بگزیده‌رولیاتسلام 


در اقتصاد از دیدگاه اسلام است که هرگز مرادف با نادیده انگاشتن 
عوامل ماذی و طبیعی : نیست. قران به همین حقیقت اشاره حّ 
تصریح می‌کند: «و لو أَنْ هل القزی عَامَئواً و انوا لفتختا علیهم بر 

من السماء و و الأرْضٍ». «و اگر مردم آبادی‌ها ایمان آورده و پرهیزگاری ِ 
بودند. هر اینه برکت‌ها از آسمان و زمین بر آنان می‌گشادیم.» 
«اسْتَعفر وا ربُکْم اه کات غفاز * یزسل السْمَاء علیکُم مَذراژا * و یفدذکم 
افو ل و زین و بقل کم جِنّتِ و یجعل کم نهر ». «از پروردگارتان 
آمرزش بخواهید؛ که او همواره آمرزگار است * تا آسمان را بر شما بارنده 
فرستد * و شما را به مال‌ها و پسران یاری کند و به شما بوستان‌ها دهد 
و برایتان جوی‌ها پدید آورد.» افزون بر آن‌چه گفته شد. از دیدگاه جهان 
بینی اسلامی, پایه‌های توسعه سازنده و پایدار در جامعه استوار نخواهد 
شد. مگر آن‌گاه که با ارزش‌های اعنقادی و اخلاقی و علمی همراه گردد. 
در غیر این صورت. آفات توسعه. جامعه را به لرزه درآورده» ارکان آن را 
آسیب خواهد زد. 


شعر به معنی دانستن» زیرکی و توجه خاض است و در اصطلاح به کلام 
موزون و قافیه دار اطلاق می‌شود. راغب گوید: شاعر به علت فطنت و 
دقت شاعر نامیده شده و شعر در اصل نوعی از علوم دقیق است و در 
اصطلاح به معنی کلام موزون و قافیه دار آمده است. 


من می‌دانم شیطان برای انسان دشمن آشکار است شیطان منتظر بهانه 
ای است که وسوسه‌های خود را آغاز کند» به آتش کینه و حسد دامن 


زند و حتی برادران را به جان هم‌اندازد. 


الَذین منوا و کائوا یتَفُونَ لَهُمْ البْشری فی الْحَياة الدْنیا و فی الَخرَة ا 
تبُدیل لکیمات اللّه ذيك هو الْقْوَرُ العظيمْ یعنی آن‌ها که ایمان آورده‌اند 
و پرهیزکار بوده‌اند از برای ایشان است بشارت در زندگانی دنیا و در 
آخرت و انست و بعد از فناء دنیا نه وقتی خواهد بود و نه مکانی و نه 
زمانی و نه حسی معدوم می‌گردد در آن وقت اجل‌ها و وقت‌ها و زایل 
می‌گردد سال‌ها و ساعت‌ها پس هیچ نخواهد بود مگر خداوند یگانه 
قهار که بازگشت جمیع امور باو است در وقتی که آن‌ها را ایجاد کرد 
قدرتی نداشنند و در هنگامی که فانی خواهد کرد امتناعی نتوانستند 
کرد 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هیچ بنده ای نیست مگر آن‌که در 
چهره‌اش دو چشم است که کار دنیا را با آن‌ها می‌نگرد و دو چشم در 
دلش هست که کار آخرت را با آن‌ها می‌بیند. پس هرگاه خداوند خیر 
بنده ای را بخواهد. دو چشم دلش را می‌گشاید تا با آن دوء وعده‌های 
غیبی و نهان را ببیند و به نهان در نهان ایمان آورد. 


من یاران محقّد صلی اللّه علیه و آله را دیده‌ام و هیچ يك از شما را شبیه 
آنان نمی‌بینم! آنان صبح می‌کردند» در حالی که موهایشان ژولیده و 
چهره‌هایشان غبارآلود بود و شب را تا صبح به سجده و قیام می‌گذراندند 
و پیشانی‌ها و گونه‌هایشان را [در پیشگاه خداوند] به خاك می‌ساییدند 
و از یاد معادشان چنان ناآرام بودند که گویی بر روی آتش ایستاده‌اند. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله: با عاشقان» مشورت مکنید که آنان را 
رآیی نیست؛ دل‌هایشان سوخنه است وانديشه هاشان مشوش و 
خردهایشان گرفته شده. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله: برترین مردم» کسی است که عاشق 
عبادت گردد. پس در آغوشش گیرد و با دلش دوستش بدارد و با 
پیکرش هم آغوشش گردد و خود را وقف آن سازد و در نتيجه» نسبت 
به دنیا چنان بی‌اعتنا گردد که اهمیت ندهد که در آسایش است یا 


خداوند عز و جل» فرمود: «مرا خزانه ای است بزرگ‌تر از عرش گسنترده‌تر 
از کرسی» خوش بوتر از بهشت و آراسته‌تر از ملکوت. زمین آن» معرفت 
است آسمانش ایمان» خورشیدش شوق, ماهتایش دوستی, 
ستارگانش دل‌هاء ابرش خرد» بارانش رحمت» درختانش طاعت و 
میوه‌اش حکمت. آن را چهار در است: دانش. بردباری» شکیبایی و 
خشنودی. باخیر باش که این خزانه. همان قلب است». 


امام صادق علیه السلام: ایمان کسی برای خدا خالص نمی‌شود. تا آن 
که خداوند نزدش از خودش پدرش. مادرش فرزندانش. خانواده‌اش 
و هر آن‌چه از مردم دارد» محبوب‌تر باشد. 


امام صادق علیه السلام: اگر مردم از فضیلت شناختِ خدای عز و جل 
باخبر می‌شدند» به نعمت‌ها و خوشی‌های زندگی دنیوی که خداوند» 
دشمنان را از آن برخوردار ساخته است. چشم نمی‌دوختند و دنیایشان 
از آن‌چه با گام‌هایشان بر آن پای می‌نهند نیز کمتر می‌شد و با نعمت 
معرفت خدا عز و جلمتنعم می‌شدند و از آن» لذت می‌بردند؛ لذت بردن 
کسی که همواره در باغ‌های بهشت. در کنار اولیای خداست! در حقیقت؛ 
شناخت خداء مونسی در برابر هر بی‌کسی» همدمی در برابر هر تنهایی» 
نوری در برابر هر تاریکی» نیرویی در برابر هر ناتوانی» و درمانی برای هر 
بیماری است؛ 


آن روز انسان می‌گوید: «راه فرار کجاست؟!» 

لا لا ور 

هرگز چنین نیست. (راه فرار و) پناهگاهی وجود ندارد! 
الیرتُک یومئذ ال ۰ مه نٌ 


آن روز قرارگاه نهایی تنها به سوی پروردگار تو است. 


از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شنیدم که می‌فرمود: «کسی که یک 
روز از ماه رجب را از روی ایمان و اخلاص روزه بگیرد خداوند بین او و بین 
دوزخ در قیامت هفتاد خندق فاصله قرار می‌دهد که عرض هر خندق 
به‌اندازه فاصله بین زمین تا اسمان است.» 


و نیز سید از پیامبر روایت کرده: هرکه در روز جمعماه رجب بین نماز 
ظهر و عصر چهار رکعت نماز بخواند به این صورت که در هر رکعت یک 
بار سور«حمد»و هفت بار«اية الکرسی»و پنج مرتبه«سوره 
توهید»‌سپس ده بار بگوید: 


آمرزش می‌خواهم از خدایی که معبودی جز او نیست و از او درخواست 
توبه دارم. 


حق تعالی برای او از روزی که این نماز را خوانده تا روزی که از دنیا برود 
برای هر روز هزار کار نیک بنویسد» و در عوض هر آیه ای که خوانده 
است شهری در بهشت از یاقوت سرخ و به جای هر حرف قصری در 
بهشت از گوهر سپید عطا کند. و برای او زنان زیباروی بهشتی را به 
همسری او درآورد و از او خشنود گردد بی‌آن‌که برایش خشمی به دنبال 
داشته باشد. و در زمرعبادت کنندگان به شمار آید. و سرانجام او را به 
سعادت و آمرزش پایان دهد... تا آخر حدیت. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر کس به مومنی نگاهی ترس آور کند. 
خداوند متعال» در آن روزی که سایه ای جز سایه او نیست وی را 


می‌ترساند و او را با همان گوشت و بدن و اعضا و روحش» به صورت 
مورچه محشور می‌کند. تا این که او را به جایگاهش وارد سازد. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر کس موّمنی را به ناحق بیازارد» چنان 
است که مگّه و بیت المعمور خدا را ده بار ویران کرده است و چنان 
۱ ۰۰ که هزار فررٌ ۳ مقرب را ۰ 12 ۱ ۰۰ :۰ 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر کس مومنی رااندوهگین سازد و 
سپس همه دنیا را به او بدهد. اين کار کفاره (جبران کننده) گناه او 


نخواهد بود و برای آن» اجری به او داده نمی‌شود. 


اگر کسی نداند در دنیا چه آرزوهایی عقلایی» منطقی و دست یافتنی‌اند؛ 
عمر خود را صرف خیالات و موهوماتی می‌کند که هیچ گاه بدانها دست 
نخواهد یافت. 

پیامبر خداء خطی کشید و فرمود: «اين انسان است» و در کنار آن» خط 
دیگری کشید و فرمود: «اين» اجل اوست» و دورتر از آن. خط سومی 
کشید و فرمود: «اين هم آرزوست». در حالی که انسان سرگرم است. 
ناگهان» آن نزديك‌تر خود را به او می‌رساند. 


« ان اللْهْ یمس السَماوّات و الأرْض آن تژولا. خداوند» آسمان‌ها و زمین 
را نگه می‌دارد تا نیفتند». 


امام علی علیه السلام در سخنرانی ای درباره بزرگی خداوند: کسی که 
دلش را فارغ گرداتد واندیشه‌اش را به کار گیرد تا بداند که چگونه 
عرشت را بریا داشتی» و چگونه آفرینشت را پدید آوردی» و چگونه 
آسمان‌هایت را در فضا معلّق داشتی» و چگونه زمینت را بر موج آب 
گستراندی» نگاهش در می‌ماند» و خرذش مغلوب می‌گردد» و گوشش 
پریشان می‌شود. واندیشه‌اش حیرت زده می‌ماتد. 


امام صادق علیه السلام: بدانید که آن سوی این مغرب شماء سی و ثه 
مغرب است. زمینی سفید (نورانی) و آکنده از مخلوق که همگی از نور 
آن زمین» روشنایی می‌گيرند. آنان چشم به هم زدنی» خداوند عز و جل 
را نافرمانی نکرده‌اند» و نمی‌دانند که ادم. آفریده شده با آفریده نشده 


است. 


امام صادق علیه السلام: خداوند شرم می‌کند از این که امتی را که از 
پیشوایی الهی پیروی می‌کند» عذاب نماید هر چند آن امت» ستمکار و 
بدکردار باشد. 


و طلبت فراغ القلب» فوجدته فی قلة المال: و آسایش قلب را جستجو 
نمودم» پس آن را در کمی ثروت یافتم. 


از آتش دوزخپیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: به زودی شرق و غرب 
زمین براینان گشوده خواهد شد. کارگزاران آن‌ها در آنش‌اند» مگر آن 
کسی که پرهیزگار و امانتدار باشد. 


امام صادق علیه السلام به مفشّل بن عمرء در وصف دریا: او کسی است 
که برای دریا مرزی نهاد که با افزایش و پا کاهش آب. از آن مرز» تجاوز 
نمی‌کند. دلیل بر آن‌چه می‌گویم» این است که دریاء با امواج کوه آساء 
به دشت و کوه نزديك می‌شود. و اگر موج‌های آن گرفته و در جاهابی 
که مأمورند بمانند» نمانند دنیا را فرا می‌گیرند؛ ولی چون به آن‌جاهایی 
که همواره به آن منتهی می‌شوند رسیدند. آرام می‌گیرند و امواج کوه 
آساء فرو می‌نشینند. 


الکافی: خداوند تبارك و تعالی با موسی علیه السلام مناجات کرد و در 
مناجاتش به او فرمود: «ای موسی!... زمین» سر به فرمان [من] است. 
آسمان» سر به فرمان است. دریاهاء سر به فرمان‌اند و نافرمانی از من» 
[مایه]| بدبختی جن و انس است». 


و به حق آن کسی که آسمان‌ها و زمین‌ها» کران تا کرانشان» و دریاها با 
خیزاب‌های‌شان» و ماهیان در دریاها» و درختان با شاخسارانشان» و 
ستارگان با زیبایی‌های‌شان, او را به پاکی می‌ستایند. 


در اسمان هفتم» دریاهایی از نور دیدم. چنان درخشان که درخشش 
آن‌ها چشم‌ها را خیره می‌کرد و در آن آسمان دریاهایی تاريك و 
دریاهایی از برف» و نیز تندری بود. 


پدرم [امام باقر؛ به نقل از پدرش از جذّش علیهم السلام مرا خبر داد 
که پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: در آسمان‌های هفتگانه, 
دریاهایی است که ژرفای هر يك از آن‌ها به‌اندازه پانصد سال راه است». 


خدای متعال» از نور محمّد صلی اللّه علیه و آله. بیست دریای نور آفرید. 
و در هر دریایی دانش‌هایی است که کسی جز خداوند متعال آن‌ها را 
نمی‌داند. 


فرمود: «سلمان» دریای دانش است که نمی‌توان آب آن را کشید. علم 
اول و آخر» به سلمان عطا شده است». 


امام علی علیه السلام در توصیف تقدیر: آن» دریابی است مالامال و 
ویژه خداوند متعال. ژرفایش. به‌اندازه آسمان تا زمین است و پهنایش: 
به‌اندازه مشرق تا مغرب. 


امام علی علیه السلام: شما را از دنیا بر حذر می‌دارم؛ زیرا که دنیا» سرای 
کوچیدن و جایگاه کدورت [و سختی] است. ساکن آن» [سرانجام| زخت 


بر می‌بندد و مقیمش از آن جدا می‌شود. اهل خود را به تلاطم می‌اندازد. 
چونان به تلاطم در آمدن کشتی که توفان‌هاء آن را در اعماق دریاها در 
هم می‌شکند و برخی از مسافران» غرق می‌شوند و برخی دیگر می‌زهند؛ 
در حالی که بر شکم موج‌ها دست و پا می‌زنند و بادها با دامن‌های خود. 
بر او می‌کوبند و به وحشتش می‌افکنند. پسء آن که غرق شود به 
دادش نمی‌توان رسید. و آن که از آن (کشتی شکسته / بادهای کوینده) 
بزهد. به مهلکه ای دیگر» فرو می‌غلند. 


حضرت صادق (علیه السْلام) فرمودند: «هرگاه بنده ای گنتاهانش زیاد 
شده و نتواند آن‌ها را جبران کند» خداوند او را مبتلا به حزن و غم در 
دنیا می‌کند» و اگر با این هم جبران نشد او را در قبرش عذاب می‌نماید. 
تا روز قیامت بدون گناه در محضر پروردگار حاضر گردد.» 


«و لا طعام الا من غشلین»» 


«و به جز چرك و خون دوزخیان هیچ طعامی ندارد.» (/ حاقه) 


وقتی منکرین معاد به لب پرتگاه دوزخ قرار می‌گیرند. با دیدن آتش» 
آن‌چه که در دنیا پنهان می‌داشتند برایشان ظاهر می‌شود و همین ظهور 
وادارشان می‌کند که آرزوی برگشتن به دنیا و ایمان به آیات خدا و دخول 
در جماعت مومنین کنند. 


معنای «کیکبه» این است که او را چند بار پشت سر هم با رو به زمین 
افکنند. ضمیر جمعی در «کیِکیُوا» به اصنام برمی گردد. 


چراکه هوا و هوس. پرده بر روی عقل و فکر انسان می‌افکند» زشتی‌ها را 
زیبا و زیبایی‌ها را زشت نشان می‌دهد. آن‌چنان که گاهی به اعمال شرم 


آور و ننگین خود فخر و مباهات می‌کنند» 


ان الذین ازتَکُوا علی آذبارهم من بَغْد ما تین له الهُدّی الشَیطانْ سَوّلَ 
لهم و آفلی هم 

کسانی که بعد از روشن شدن حق» پشت کردند» شیطان اعمال 
زشتشان رادر نظرشان زینت داده و آن‌ها را با آرزوهای طولانی فریفته 


است. 


این داسنان از قدیم است که فردی به هنگام خواب ناز در منزل خود 
ناگهان از صدای یای دزدی که از بالای دیوار به داخل حیات خانه پرید. 
بیدار شد. بانگ برآورد که آهای در خانه من چه می‌کنی؟ دزد که خود را 
گرفتار دید با چرب زبانی گفت ببخشید اشتباه آمده‌ام فکر کردم این‌جا 
خانه عمه‌ام می‌باشد چون می‌خواستم او را از خواب ناز بیدار نکنم از 
دیوار وارد شدم و درب را باز کرد و فرار از برقرار ترجیح داد. صاحبخانه 
که این را دید به دنبال او دوید و فریاد برآورد آهای دزد. دزد. دزد و دزد 
نیز مانند او فریاد برآورد و او هم می‌گفت دزد دزد ومردمی که برای 
گرفتن دزد از خانه‌مایشان بیرون دویدند متوجه نشدند دزد چه کسی 
است و دزد بدینگونه فرار کرد. 


ای علی جبرئیل به من گفت: آرزو داشتم بخاطر انجام هفت کار از جنس 
بشر باشم تا بتوانم آن‌ها را انجام دهم. 

در نماز جماعت شرکت کردن. 

اصلاح و آشتی برقرار کردن بین دو نفر که با هم قهر هستند. 

محبت و نوازش نمودن نسبت به بتیمان. 

عیادت مریض نمودن. 

صفحه 

نشییع جنازه کردن. 

در موسم حج به حاجیان در مکه آب دادن. 


بعد پیامبراکرم (صلی اللّه علیه واله وسلم) به علی (علیه السلام) 
می‌فرماید: يا علی در انجام اين امور جذی و کوشا باش. 


فرمود: علم عالم سخت و محکم است.» و جز مو منی که خدا قلبش را 
بات ای انیت راشح و بت رحس از خی یی که واک کی 


تنحمل آن را ندارد. 


در روایاتی آمده: « هرگاه خدا خشم کند. فرشتگان حامل عرش 
سنگینی خشم خدا را بر دوش خود. احساس می‌کنند» و به سجده 
می‌افتند» و هنگامی که خشم خدا برطرف شد. دوش آن‌ها سبك گردد 
و به جای نخستین خود بازگردند» آیا شما این روایت را تکذیب 
می‌کنید؟! 


امام صادق علیه السلام: انسان» در حقیقت. با آتش می‌خورد و 
می‌آشامد و کار می‌کند» به واسطه باد (هوا) می‌شنود و می‌بوید به 
واسطه آب, لذّت خوراك و نوشیدنی را حس می‌کند. و به واسطه روح؛ 
نحزك دارد. اگر اتش در معده او نبود» معده‌اش آب و غذای درونش را 
هضم نمی‌کرد» و اگر باد [و هواً نبود» نه آتش معده برافروخته می‌شد 
و نه مواد زاید از شکمش خارج می‌شد. و اگر روح نبود رفت و آمدی 
نداشت و اگر سردی آب نبود» آتش» معده او را می‌سوزاند و اگر نور 
نبود» نه می‌دید و نه می‌فهمید. گل» صورت انسان است. و استخوان در 
بدن او چونان درخت در زمین است. و مو در بدنش. چونان علف زمین 
است» و عضب در بدنش به منزله پوست درخت است. و خون در 
بدنش, به منزله آب در زمین است. و همان گونه که استواری زمین به 
آب است. استواری بدن انسان نیز به خون است» و مغز» چربی و کف 
خون است. پس این چنین انسان از بُعد دنیوی و بُعد آخروی آفریده 
شد. پس هر گاه خداوند؛ این دو را با هم در آمیزد زندگی او در زمین» 
آغاز می‌شود زیرا از بُعد آسمانی به دنیا فرود آمده است» و هر گاه 
خداوند» آن دو را از هم جدا کند. با این جدایی» مرگ رخ می‌دهد و بُعد 
آخروی به آسمان برگردانده می‌شود. پس, زندگی در زمین است» و مرگ 


در آسمان» و این بدان سبب است که میان روح و جسم. جدایی می‌آفتد 
و روح و نورء به قدرت نخستین, باز گردانده می‌شوند و جسم بر جای 
می‌ماتد؛ چون از بعد دنیوی است. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند» آدم را از فُشتی [خاك] که از 
همه جای زمین برداشت. افرید. از اين روء فرزندان ادم» متناسب با 
خاك زمین» پدید آمدند: برخی از آن‌ها سرخاند» برخی سفید. برخی 
سیاه. برخی آمیزه ای از این رنگ‌ها» برخی نرم» برخی خشن. برخی پاك» 
و برخی ناپاك. 


امام علی علیه السلام در پاسخ پرسش از علّت نام گذاری آدم و حوّا به 
این نام ها: آدم. آدم نامیده شد؛ چون از آدیم زمین آفریده شد بدین 
سان که خداوند متعال» جبرئیل علیه السلام را فرستاد و به او فرمود که 
از ادیم (پوسته) زمین» چهار قسمت خاك برایش بیاورد: خاکی سفید. 
خاکی سرخ, خاکی قهوه ای و خاکی سیاه» و این خاك‌ها را از قسمت‌های 
نرم و درشت زمین بردارد. سپس به او فرمود که چهار نوع آب برایش 
بیاورد: آب شیرین» آب شور آب تلخ. و آب گندیده. آن‌گاه به او فرمود 
که آب‌ها را روی خاك بریزد. و خداوند با دست [قدرت] خویش. آن‌ها را 
داشته باشد و نه از آب» چیزی زیاد آمد که به خاك نیاز داشته باشد. 
پس آب شیرین را در [قسمت‌|گلوی او قرار داد» و آب شور را در 
چشمانش, و آب تلخ را در گوش‌هایش و آب گندیده را در بینی اش. 
حوا نیز حوا نامیده شده؛ چون از حیوان (موجود زنده) آفریده شد. 


امام علی علیه السلام: ای انسانی که در کمال اعتدال و تناسب آفریده 
شده ای و در تاریکی‌های زهدان و پرده‌های نو در نوه شکل گرفته 9 
پرورده شده ای! از عصاره گل» آغاز شدی و در آرامگاهی استوار. تا زمانی 
معین و مهلتی مشخص شده. نهاده شدی. آن‌گاه که جنین هستی» در 
شکم مادرت می‌جنبی. نه سخنی را پاسحخ می‌دهی و نه آوازی ر 
می‌شنوی. آن‌گاه» از قرارکامت به سرایی بیرون آورده می‌شوی که آن را 
ندیده ای و راه‌های کسب سود و منافع آن را نمی‌دانی. 


امام علی علیه السلام: از تورات» دوازده آیه برگزیدم و آن‌ها را به عربی 
برگرداندم» و خود روزی سه بار در آن‌ها می‌نگرم: «... ای فرزند آدم! من 
همه چیزها را برای تو آفریدم» و تو را برای خودم آفریدم؛ ولی تو از من 
می‌گریزی؟!). 


کاری کنید که سزاوار آن چیزی شوید که برای شما آماده ساخته است. 


فرمود: «آن‌ها را برای رحمت آفرید؛ ولی پیش از آن که آنان را بيافریند. 
می‌دانست که گروهی از ایشان» به واسطه کردارهای بد خود و انکار 
خداوند» به عذاب او گرفتار خواهند آمد». 


امام صادق علیه السلام به مفضل بن عمر: ای مفضل! در این نعمت 
گویایی که خداوند پاك نام به انسان ارزانی داشته است. بیندیش؛ 
نعمتی که با آن» آن‌چه را در درون اوست و آن‌چه را در دلش می‌گذرد 9 
آن‌چه را ازاندیشه‌اش می‌گذرد. بازگو می‌کند و به وسیله آن» به آن‌چه 
در درون دیگران است پی می‌برد. و اگر نعمت گویایی نبود» آدمی به 
سان حیوانات زیان بسته ای بود که نه از خود خبری می‌دهند و نه از 
خبر دهنده ای چیزی می‌فهمند. و نعمت خط (نوشتن) که با آن» خبرهای 
رفتگان برای ماندگان» و خبرهای ماندگان برای آیندگان ثبت می‌شود و 
با آن» دانش‌ها و فرهنگ‌ها و غیر آن در کتاب‌ها جاویدان می‌شوند. و با 
آن» داد و سندها و حساب و کتاب‌هایی که میان افراد انسان می‌گذرد. 
محفوظ می‌ماند. اگر خط (نوشتن) در میان نبود. از زمانی برای زمان 
دیکر» خبری نمی‌ماند؛ و دور شدکان از وطن‌هایشان نمی‌نوانستند از 
خود. خبری برسانند» و دانش‌ها و معارف از بین می‌رفتند» و آداب و 
فرهنگ‌ها نابود می‌شدند» و در کارها و داد و ستدهای مردمان و امور 
دینشان که به نگریستن [واندیشیدن] در آن نیازمندند؛ و روایاتی که 
دانستن آن‌ها برایشان ضرور است. خلل بسیار وارد می‌شد. شاید نو 
گمان بیری که آن خط (نوشتن)» امری است که با چاره گری وانديشه به 
آن رسیده می‌شود و چیزی نیست که در وجود و سرشت انسان نهاده 
شده باشد. و ممکن است همین گمان را درباره زبان آو گفنار داشته 
باشی که مردم» آن را ساخته‌اند و بر آن» سازش کرده‌اند و در میانشان 
جریان دارد. از همین روء در ميان اقوام کوناکون» زبان‌های کوناکون وجود 
دارد» چنان که خط نیز این‌گونه است. مانند: خط عربی» سریانی» عبری» 
رومی و دیگر خطهایی که در میان اقت‌ها پراکنده است. بر خط نیز 
سازش کرده‌اند» هم‌چنان که بر زبان؛ اما به کسی که چنین اذعا کند [و 


بگوید که این پدیده‌ها» زاییده محض فکر و چاره گری آدمی هستند و 
ريشه در نهاد خدادادی انسان ندارند]» گفته می‌شود: درست است که 
انسان در اين هر دو چیز (خط و زبان)» تأثیر عملی یا فکری داشته است؛ 
اقا آن‌چه او را به آن عمل و فکر می‌رساند» نعمت‌هایی است که خداوند 
به او بخشیده و در وجودش نهاده است. اگر زبانی آماده برای سخن 
گفتن و ذهنی که با آن به کارها راه نمایی می‌شود. در اختیار نداشت. 
هرگز نمی‌توانست سخن بگوید و اگر دست و انگشتانی مناسب برای 
نوشتن نداشت» هرگز نمی‌توانست بنویسد. این را از حیوانات که نه 
زبانی دارند و نه خطی, دریاب. بنا بر اين» ريشه و خاستگاه آن؛ آفرینش 
خداوند عز و جل و نعمت‌هایی است که در وجود آدمی نهاده است. پس 
هر که سپاس گزار باشد. پاداش می‌یابد» و هر که ناسپاسی کند, البته 
خداوند از جهانیان» بی‌نیاز است. 


«اکر خدا روزی را بر بندکان خود فراخ گرداند» هر آینه در زمین سرکشی 
می‌کنند؛ لیکن آن‌چه را او بخواهد. به‌اندازه می‌فرستد. همانا او بر 
بندگانش آگاه و بیناست». 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: اقتم در روز قیامت در حال گفتن 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم» وارد می‌شوند. و کارهای نیکشان, در ترازو 
سنگین می‌شود. امت‌های دیگر می‌گویند: ترازوهای [اعمال| اقت محمد. 
چه سنگین است! 


علاء» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: هر کس سوره صافات را در هر جمعه بخواند» پیوسته از 
هر آسیبی در امان باشد و در زندگی دنیاء همه گرفتاری‌ها از او دور شود 
و فراخ‌ترین روزی‌ها در دنیاء روزی او گردد و هیچ شیطان رانده شده یا 
ستمگر خیره سری نتواند گزندی به مال و فرزند و بدن او رساند و اگر 
در آن روز و شب از دنیا رود. خداوند او را شهید بر میانگیزد و شهید 
می‌میراند و همراه شهیدان در والاترین درجات بهشت در می‌آورد. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: فرو گذاشتن یک لقمه حرام» نزد خدا 
محبوب‌تر از خواندن هزار رکعت نماز مستحیی است. 


امام المتقین علی (علیه السلام) درباره دنیا بیانی مختصر اما با دنیایی 
از مفاهیم دارند که در اين‌جا به آن اشاره می‌نماییم. 


ای دنیا از من دور شو که مهار تو را به گردنت‌انداختم و خود را از جنگت 
بیرون کشیدم و از دام‌هایت گریختم ... به خدا سوگند اگر تو انسانی 
بودی که دیده می‌شدی» همانا حدود خدا را بر ثو جاری می‌ساختم و تو 
را به سزای بندگانی که آنان را با آرزوهای واهی فریفتی و در پرتگاهها 
افکندی می‌رساندم.. 


من دنیا را بدور افکندم و چهره‌اش را به خاك مالیدم. (پس) علی را با 
نعمتی که از دست رفتنی است و از لذتی که فانی شدنی است چه کار؟. 


حضرت امیرمو منان علی (علیه السلام) می‌فرماید: نشستن در مسجد 
برای من از نشستن در بهشت محبوب‌تر و بهتر است. زیرا با نشستن 
در بهشت به خواسته خودم نائل شده‌ام ولی با نشستن در مسجد به 
خواست خداوند نائل می‌شوم... 


کیفر این زشتی‌ها این است که خداوند آن‌ها را از فیوضات خود محروم 
می‌کند» تا جائی که ماه (شوال) برای آن‌ها مخفی می‌شود بطوری که 
گاهی دو شبه دیده می‌شود (که معلوم می‌شود روز عید فطر را به عنوان 
ماه رمضان روزه گرفته‌اند با اينکه روزه آن حرام بوده است) و زمانی شب 
اول رمضان مخفی می‌شود. که دو روز آن را روزه نگرفته و به عنوان آخر 
ماه شعبان می‌خورند و روز عید فطر را به خیال آخر ماه رمضان روزه 
می‌گيرند. در اين وقت باید ترسید از اينکه خداوند بطور ناگهانی آن‌ها 
را کیفر کند (مانند زلزله و طوفان و سیل). 


امام صادق علیه السلام: خداوند فرشتگان را گونه گون آفریده است و 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله جبرئیل را دید که ششصد بال داشت و 
بر ساق پایش ذردانه‌هایی بود هم‌چون قطرات باران بر روی برگ گیاهان 
و میان آسمان و زمین را پر کرده بود. 


امام زین العابدین علیه السلام درباره آیه «ثم دنی فتدلی فکان قاب 


قوسین او ادنی» فرمود: مقصود رسول خدا صلی اللّه علیه و آله است 
که به حجاب‌های نور نزدیک شد و ملکوت آسمان‌ها را دید. سپس بسیار 


نزدیک شد و از زیر پای خود به ملکوت زمین نگریست تا حدّی که گمان 
کرد با زمین به‌اندازه فاصله دو سر کمان با کمتر فاصله دارد. 


امام باقر علیه السلام درباره آیه «و کذلک نری ابراهیم ملکوت 
السماوات و الارض...» فرمود: زمین برای او مکشوف شد. تا این‌که زمین 
و هر که را در آن است دید و آسمان برایش مکشوف شد تا این‌که آن را 
و هر که در آن است و فرشته ای که آسمان را حمل می‌کند و عرش و هر 
که را بر روی عرش است. مشاهده کرد. و این چنین به پار شما (امام 
باقر) نیز نشان داده شده است. 


امام باقر علیه السلام درباره همین آیه فرمود: به چشم او چنان نیرویی 
داده شد که در آسمان‌ها نفوذ کرد و آن‌چه را در آن‌هاست مشاهده کرد 
و عرش و آن‌چه را بالای عرش است و زمین و آن‌چه را زیر زمین است: 
دید. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله در شب معراج فرمود: چون به پایین 
آمدم و به آسمان دنیا رسیدم. به پایین‌تر از خود نگریستم ناگاه با ابر 
و غبار و دود و هیاهویی مواجه شدم. گفتم: جبرئیل این‌ها چیست؟ 
گفت: این‌ها شیطان هایند که بر فراز چشمان آدمیان می‌چرخند تا که 
آنان در ملکوت آسمان‌ها و زمین نیندیشند و اگر چنین نبود شگفتی‌ها 
می‌دیدند. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر امّتی گوساله ای [چون گوساله 
سامری]دارد که آن را می‌پرستند و گوساله این اقت دینارها و درهم‌ها 


امام علی علیه السلام: خیر (برکت) آن نیست که دارایی و فرزندانت 
زیاد شود بلکه خیر آن است که دانشت افزون شود و بردباریت بسیار 
گردد و این‌که به عبادت پروردگارت بر مردم مباهات کنی. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر کس باکی نداشته باشد که از کجا 
کسب مال می‌کند» خداوند باکی ندارد که از کجا به دوزخش بزد. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر گاه خداوند بر اقّتی خشم گیرد و بر 
آن عذاب نازل نکند» قيمت‌ها در آن بالا می‌رود آبادانی‌اش کاهش 
می‌یابد. بازرگانانش سود نمی‌برند» میوه‌هایش رشد نمی‌کنند؛ 
جوی‌هایش پر آب نمی‌گردند. باران بر آن فرو نمی‌بارد» و بدانش بر آن 


امام صادق علیه السلام: خداوند عز و جلّ در روز قیامت به موّمنان 
فقیر. با نگاهی پوزش خواهانه می‌نگرد و می‌فرماید: به عزت و جلالم 
سوگند که من در دنیا از روی خواری و بی‌اعتنایی به شماء فقبرتان 
نکردم. هر آینه امروز رفتار مرا با خود می‌بینید. 


امام صادق علیه السلام: هرگاه موّمن خود را از دنیا خالی کند. والا گردد 
وشیرینی دوستي خدا را دریابد و از نظر اهل دنیاء گویی دیوانه به شمار 
آید؛ حال آن که شیرینی دوستی خدا. با اینان درآميخته است و در 
نتیجه. به کسی جز او نمی‌پردازند. 


مسند ابن حنبل (به نقل از ابو سعید خدری, از پیامبر خدا) امام باقر 
علیه السلام: خداوند عز و جل پیش از آن که آتش را بیافریند بهشت 
را آفرید و پیش از آن که نافرمانی را بیافریند فرمانبری را آفرید و مهر را 
پیش از خشم آفرید و خوبی را پیش از بدی افرید و زمین را پیش از 
آسمان آفرید و زندگی را پیش از مرگ آفرید و خورشید را پیش از ماه 
آفرید و روشنایی را پیش از تاریکی آفرید.. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: بهشت. خوش جایی است! خداوند. 
آن را خوش و خوش بو قرار داده است و بویش از مسافت دو هزار سال 
راه» به مشام می‌رسد؛ اما کسی که از پدر و مادرش نافرمانی کند و کسی 
که با خویشاوندش قطع رابطه کند و کسی که از روی تکیر» دامن کشان 
راه رود» بوی بهشت را استشمام نمی‌کنند. 


شگفت‌ترین چیزی را که از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دیده ای برای 
ما بگو. عايشه گریست و گفت: همه کارهای او شگفت آور بود. در شبی 
که نوبت [حضور آن حضرت در خانه‌آمن بود. پیش من آمد به طوری که 
پوست بدنش با پوستم تماس پیدا کرد سپس فرمود: مرا بگذار تا به 


عبادت پروردکارم عز و جل بیردازم... سپس برخاست و به طرف مشک 
آب رفت و از آب آن وضو ساخت و زیاد آب نریخت و آن‌گاه به نماز 
ایستاد و شروع به کریه کرد به طوری که محاسنش‌تر شد. سپس به 
سجده رفت [و در سجده گریست]چندآن‌که زمین خیس شد. آن‌گاه یه 
پهلو دراز کشید. و گریه کرد تا آن‌که بلال برای اعلام وقت نماز صبح به 
آن حضرت آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! چرا گریه می‌کنید» حال آن‌که 
خداوند تمام گناهان گذشته و آینده شما را آمرزیده است؟ پیامبر 
فرمود: وای بر تو ای بلال! چرا نگریم حال آن‌که امشب این آیه را بر من 
نازل کرد: «همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین و کردش شب و روز به 
یقین برای خردمندان نشانه هاست». سپس فرمود: وای بر کسی که 
این را بخواند و درباره آن نیندیشد. 


امام علی علیه السلام:اندیشیدن در ملکوت اسمان‌ها و زمین» عبادت 
مخلصان است. 


محمد بن سماعه گوید: یکی از اصحاب ما از امام صادق - علیه السلام 
- سوال کرد: به من خبر ده کدام اعمال بهثر است؟ 

حضرت فرمودند: توحید پروردگار. 

سوال کرد: کدام يك از گناهها بزرگ‌تر است؟ 


امام هادی علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: مومن» 
هر گاه به گناهان دست یازد و بدانها دچار شود به فقر دچار می‌گردد و 
اگر اين» کفاره گناهانش نشد. به بیماری دچار می‌گردد و اگر این هم 
کفاره گناهانش نشد. به ترس و تعقیب از جانب حکومت دچار می‌گردد 
و اگر این نیز کفاره گناهانش نشد. هنگام جان دادن بر او سخت گرفته 
خواهد شد تا در حالی خدای را دیدار کند که گناهی نداشته باشد تا به 
خاطر آن» بازخواست شود. 


حضرت باقر (ع) که فرمود چون روز قيامت شود خدای عز و جل بر هفت 
کس حجت آورد بر طفل و کسی که در میانه دو پیغمبر مرده و شیخ 
کبیر و پیر مسنی که پیغمبر را دریافته و حال آن‌که او در نمییابد و ابله 
یعنی کسی که در امور دنیا کم عقل باشد و دیوانه که هیچ عقل ندارد و 
کر و گنگ پس هر یک از ایشان بر خدای عز و جل حجت می‌آورد حضرت 
فرمود پس خدای تبارک و تعالی فرستاده را بسوی ایشان می‌فرستد و 
آتشی را از برای ایشان می‌افروزد و می‌گوید که پروردگار شما شما را امر 
می‌فرماید که در این آتش جهید پس هر که در آن جهد بر او سرد و 
سلامت باشد و هر که نافرمانی کند بسوی آتش دوزخ رانده شود. 


فرمود: «ای نوف! به خدا سوگند. شیعه من شکیبا و به خدا و دین» 
آگاه‌اند و به طاعت و امر او مشغول‌اند و در پرنو محبّت اوء ره می‌یابند. 
فرسودگان عبادت و ملازمان زهدند و به خاطر شب زنده داری» 
چهره‌هایی نزار دارند. چشمانشان از گریه فرو رفته و لب‌هایشان از ذکر» 
به خشکی گراییده است. شکم‌هایشان از گرسنگی تو رفته و رنگ خدایی 
در چهره شان هویدا و پارسایی در سیمای آن‌ها پیداست. چراغ‌های هر 


تاریکی و کل هر قبیله و کروهی هستند. نه مسلمانان پیشین را 
می‌ستایند و نه در پی پسینیان به راه می‌افتند. شز آن‌ها پنهان است 
و دل هاشان غمگین و دامنشان پاك و نیازهایشان‌اندك و جانشان از 
دست آن‌ها در زحمت و مردم از آن‌ها در آاسایش‌اند. آن‌ها با ذکاوت و 
خردمند و پاك و شریفاند و هنگام رهایی دادن دینشان بسیار 
زيرك‌اند. اگر در جایی حاضر شوند» شناخته نمی‌شوند و اگر حضور 
من و ارجمندترین برادران من‌اند. آه که چه قدر مشتاقم آن‌ها را 
بیینم!». 


ای فرزند پیامبر خدا! دوستداران شما چند گروه هستند؟ امام علیه 
السلام فرمود: «آن‌ها سه گروه‌اند: گروهی که ما را در ظاهر. دوست 
دارند و در خفا دوستمان ندارند و گروهی که ما را در خفا دوست دارند و 
در ظاهر. دوست ندارند و گروهی که هم در ظاهر و هم در خفا ما را 
دوست دارند. اینان» طبقه والا هستند.... گروه دوم پایین‌ترین طبقه 
هستند که فقط در ظاهر. ما را دوست دارند و شیوه سلاطین را در پیش 
می‌گیرند؛ یعنی زبانشان با ما و شمشیرهایشان بر ماست. گروه سوم 
طبقه میانی هستند که ما را در پنهان دوست می‌دارند و در اشکار 
دوستمان نمی‌دارند. به جان خودم سوگند» آن‌ها که ما را در پنهان» 
دوست می‌دارند و نه در ظاهر» همانهایی هستند که روزها روزه دار و 
شب‌ها به عبادت می‌ایستند و رنگ خدایی را در رخسارشان می‌بینی و 
اهل سازگاری و فرمان برداری‌اند». 


امام باقر علیه السلام: خداوند. کار نيك را بر اهل دنیا سنگین ساخته 
است. همان گونه که در روز قیامت» در میزان اعمالشان سنگین است؛ 
و خداوند» کار بد را بر اهل دنیا سيك ساخنه است. همان گونه که در 
روز قیامت» در میزان اعمالشان سبك است. 


لقمان حکیم. در سفارش به فرزندش گفت: «به خشنودی و مدح و ذم 
مردم» دل خوش مدار؛ زیرا اين» دست یافتنی نیست؛ هر چند انسان 
در تحصیل آن» نهایت تلاش خود را به انجام رساند». 

لقمان می‌گفت: «تنهایی زیاد‌انديشه را فهیم‌تر می‌کند وانديشه زیاد. 
راه نمای راه بهشت است». 


لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم! بدان که نهایت آقایی و مقام در دنیا 
و آخرت» به خسن عقل است و اگر بنده عقلش نیکو باشد. عیب‌هایش 
پوشیده می‌شود و بدی‌هایش اصلاح می‌گردد». 


لقمان گفت: «برای خردمند شایسته است که در میان خانواده‌اش 
هم‌چون کودك باشد» و هنگامی که در میان قوم است» مردمی باشد». 


«دانشمند حکیم مردم را با سکوت و وقار» به سوی دانش خویش 
می‌خواند؛ ولی دانشمند بی‌شعور» مردم را با هذیان و بر گویی. از دانش 
خویش می‌راند». 


گفت: «ای پسرم! اگر تو بهشت را دوست می‌داری» پروردگارت نیز طاعت 
و فرمانبری را دوست می‌دارد. پس دوست بدار آن‌چه را که خدا دوست 
می‌دارد. و اگر تو از جهنم بدت می‌آید؛ پروردگارت نیز از گناه بدش 
می‌آید. پس آن‌چه را که خدا بد می‌داند» بد بدان تا تو را از آن‌چه بدت 
می‌آید» نجات دهد». 


محبوب القلوب: لقمان به پسرش کفت: «ای پسرم! خروس. از تئو 
زرنگ‌تر نباشد؛ چرا که خروس, وقتی شب از نیمه گذشت بال می‌زند 


و با فریاد» خدای سبحان را تسبیح می‌گوید». 


الکشکول» شیخ بهائی: لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم! گناهانت را 
تاروز مرگ» پیش چشمانت قرار ده؛ اما از نیکی‌هایت غافل شو؛ چرا که 
آن‌ها را کسی که می‌شمارد فراموش نخواهد کرد. 


پسرش است که گفت: «ای پسرم! هر گاه روزه گرفتی» رویت را بشوی 
و سرت را روغن بمال و صدایت را در بین مردم بلند کن تا ندانند که 
روزه ای» و روزه و نمازت را به مردم نشان نده که هم بنیان خود را نابود 
می‌کنی و هم‌دیگری را گول می‌زنی. همانا کسی که پنهانی برای خدا کاری 
می‌کند خداوند آشکارا به او پاداش می‌دهد و درجاتش را در آخرت بالا 
می‌برد و همسان پیامبران» در بهشث جاودانه است و به وجه اللّه نظر 
می‌کند». 


لقمان» مکتوب است: «ای پسرم! از شذت خشم بیرهیز؛ زیرا شذّت 
خشم دل حکیم را نابود می‌کند». 


«پسرم! هرگز بر سکوتم پشیمان نمی‌گردم. اگر سخن از نقره باشد؛ هر 
آینه» سکوت از طلاست». 


کرسی» نام جهانی بس وسیع است. تا آن‌جا که اسمان‌ها و زمین نسبت 
به آن» چون حلقه انگشتری است. 


حدیث طولانی و زیباء پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
ثم اظلمت المشارق و المغارب» فشکت الملائکه الی اللّه تعالی آن 
یکشف عنهم تلک الظلمة. فتکلم الله جل جلاله کلمةً فخلق منها روحاً 
تم تکلم بکلمة فخلق من تلک الكلمة نورا؛ فضاءت النور الی تلک الروح 
و آقامها مقام العرش فزهرت المشارق و المغارب فهی فاطمه الزهراء و 
لذلک سمیت الزهراء لآن نورها زهرت به السماوات؛ 

سپس ظلمت و تاریکی همه جا را فرا گرفت. فرشتگان به خدا شکایت 
کردند: «خدایا! این تاریکی را از ما برطرف کن». پس خداوند؛ کلمه ای 
فرمود و از آن کلمه» روحی را خلق کرد. سپس کلمه ای فرمود و از آن 
کلمه هم» نوری خلق کرد. آن نور» روشنایی داد آو اضافه شداً به آن روح. 
خداوند» او را در جایگاه عرش جا داد. پس همه جا روشن شد. آن؛ 


حضرت قاطمه زهرا علیها السلام است؛ به همین دلیل» «فاطمه» را 
«زهرا» نامیدند؛ چون به واسطه نور او» آسمان‌ها روشن شد. 


خدا به یکی از انبیائش وحی کرد که: اگر می‌خواهی فردا مرا در 
حظیرةالقدس ببینی» پس در دنیا غریب و تنها و محزون و وحشت زده 
باش؛ چون پرنده ای که تنها بر زمینی خالی پرواز می‌کند و از میوه 
درختان می‌خورد و شبانه به لانه می‌رود و شب پناهش می‌دهد و این 
پرنده جز با من انس ندارد و از مردم وحشت می‌کند. 


سیره محمدی صلی اللّه علیه و آله بحیی بن معاذ همواره می‌گفت: ای 
دانشمندآن‌که کاخهایتان قیصری و خانه هایتان‌کسرایی و مرکب‌هایتان 
قارونی و ظرفهایتان فرعونی و اخلاقتان نمرودی و خوراکهایتان جاهلی و 
روشتان سلطانی است. چه چیزتان محمدی است. 


شیخ مقتول» سهروردی در برخی تألیفاتش می‌گوید: رفتار. گفتار 
واندیشه‌های تو بر تو عرضه می‌شود و به مناسبت هر یک از افکار فعلی 
و قولی و قکری که از تو بوجود آمده صورتهای روحانی برای تو ایجاد 
می‌شود. اگر آن حرکت عقلانی باشد. صورتش زمینه فرشته ای شود که 
از مجالست با او در دنیا لذت بری و از نور آن در آخرت بهره گیری؛ ولی 
اگر حرکت شهوی با غضبی باشد. آن صورت زمینه شیطان شود که در 
تمام زندگانی آزارت دهد و از ملاقات تو با نور پس از مرگت مانع شود. 


اگر زن سخاوتمند باشد هرچه در خانه هست می‌بخشد. و چه بسا 
بخشش نابجا کند و اموال شوهرش را به تباهی دهد. قرآن هم گفته 
است اموال خود را دست سفیهان ندهید. مراد از سفیبهان زنان و 
کودکانی هستند که توان تشخیص خوب و بد را ندارند. 


هر حیوانی که خون در بدنش جریان دارد» می‌خوابد و بیدار می‌شود. هر 
حیوانی که مژه دارد. در خواب مژه‌ها برهم می‌گذارد. چهارپایان نیز گاهی 
محتلم می‌شوند و احتلام آن‌ها از حرکات و صداهایشان در هنگام خواب 
آشکار است. 


زیتون کلیم» مردی را در ساحل دریا دید که به خاطر دنیا محزون و 
غمگین بود» به وی گفت: ای جوانمرد» چرا غمگینی؟ اگر ثروت زیادی 
مشرف بر قتل می‌شدی. آیا نهایت آرزوی توء نجات خودت هرچند به از 
دست دادن اموالت نبود؟ گفت: آری» زیتون گفت: اگر پادشاه عالم 
بودی و کسی که قصد قتل تو را داشت بر تو چیره می‌شد. آیا آرزوی تو 
نجات از وی هرچند به رفتن حکومتت نبود؟ گفت: آری» زیتون گفت: 
تو همان ثروتمند و همان پادشاه هستی. آن مرد با این سخن ارامش 
یافت. 


فرزندانتان را بر عادات خود اجبار نکنید که آنان برای زمان دیگر آفریده 
شده‌اند. 


زمانی بر مردم خواهد آمد که دین کسی محفوظ نمی‌ماند مگر این‌که 
چون روباه. از گله ای به گله دیگر و از سوراخی به سوراخ دیگر فرار کند. 
پرسیدند: آن روز کی فرا خواهد رسید؟ فرمود: آن‌گاه که معیشت تنها 
از راه معصیت خدا بدست آید. در چنین زمانی همسر اختیار نکردن 
جایز است. اصحاب عرض کردند: شما ما را به ازدواج فرا می‌خوانید؟ 
پیامبر فرمود: بلی ولی در آن زمان انسان به وسیله پدر و مادرش نابود 
می‌شود. و اگر آنان نباشند» به دست همسر و فرزندان و اگر آنان 
نباشند» به دست خویشان و همسایگان نابود شود. 


اصحاب گفتند: چگونه چنین چیزی صورت می‌گیرد؟ پیامبر فرمود: او را 
به تهیدستی سرزنش می‌کنند او را به آن‌چه طاقت ندارد وادار می‌سازند 
تا در پرتگاه هلاکت افتد. 


محی الدین عربی در باب هشتم فتوحات می‌نویسد: از جمله‌ی عوالم 
عالمی است که به صورت عالم دنیا آفریده شده و هرگاه عارف به آن 
چشم بدوزد خودش را در آن می‌بیند. به این مطلب عبداللّه بن عباس 
در حدیث کعبه که از او نقل شده است. اشاره نموده است. 

کعبه خانه ای از چهارده خانه است. در هر زمینی از زمین‌های هفتگانه. 
خلایقی مانند ما زندگی می‌کنند حتی بین آن‌ها ابن عباسی مانند من 
وجود دارد. این روایت نزد اهل مکاشفه صحیح است. هر کسی در آن 
عوالم زندگی می‌کند زنده و پایدار است. عارفان با ارواح خود به آن عالم 
وارد شوند و جسم خویش را در اين عالم باقی می‌گذارند. در آن عالم 


شهرهای بسیاری است. برخی از شهرهاء شهرهای نور نامیده می‌شود و 
از عارفان جز برگزیدگان آن‌ها وارد آن شهرها نشوند. هرچه خیر است و 
با قواعد عقلی سازگار نیست و ظاهر آن در اين عالم وجود دارد» در آن 
عالم وجود دارد. آخر کلام عربی. 

این عالم نزد حکماء اشراق, اقلیم ثامن از عالم مثال و عالم اشباح 
نامیده شده است. 


ای یونس» وقتی مومن به وسیله خدا قبض روح شد. روح او را در قالبی 
چون قالب دنیا قرار می‌دهد. آنان می‌خورند و می‌آشامند؛ و چون تازه 
واردی نزد آنان می‌رود. او را به صورتی می‌بینند که در دنیا می‌دیدند و 


عباس بن معلی کاتب به قاضی ابن قریعه نوشت: درباره‌ی مردی بهودی 
که با زنی نصرانی زنا کرده و از آن‌ها فرزندی بوجود آمده که سر و صورتش 
چون گاو و بدنش چون آدمیان است» چه می‌گوبی. 

قاضی نوشت: این فرزند گواهی درست بر لعن بهود است. آنان مردمی 
همان علاقه به صورت منی از آنان خارج شده است. حال سر گاوی را به 
گردن بهودی بیندازید» و پای زن را به پای او ببندید و بر زمین کشان 
کشان ببرید و فریاد زنید: ظلماث بعضها وق بَعْض. 


هارون سه کنیز داشت که نحت تآثیر زیبایی آن‌ها قرار گرفته بود. 
می‌گفت: عجبا که مملکت پهناور تحت فرمان من هستند و من تحت 
فرمان آن‌ها و آن‌ها نسبت به من عاصی. 


روزی پیامیر خدا نشسته بود» فرشنه ای به محضر آن جناب شرفیاب 
گردید که دارای بیست و چهار چهره بود. 


آری چنین است. و اگر بخاطر ایشان نبود شما را خلق نمی‌کردم» آنان 
خزانه دار دانش منند و مورد اعتماد من جهت سیردن رازهایم هستند. 
مبادا با دیده رشك و حسد به آنان بنگرید و آرزوی منزلت و جایگاه 
رفیع آنان در پیشگاه مرا در سر بپرورانید» که با سرگرم شدن به چنین 
تمنائی غافل خواهید گشت و با گام نهادن در حریم منع من دچار 
عصیان شده. و از ستمکاران (به نفس خود) خواهید بود. 


يا حکیم! چه چیز مرتبه‌اش از آسمان بلندتر است. و دامنه‌اش از زمین 
کسترده‌تر و از دریا غنی‌ت و از سنک سخت‌تر و از آتش کرم‌تر و از 
سرمای سخت سردتر» و از کوههای سر به فلت کشیده سنکین‌تر 
می‌باشد؟ در پاسخش گفت: ای مرد مقام حق از همه والاتر است و 
عدالت از پهنه زمین وسیع‌تر است. و بی‌نیازی» دل آدم قانع است که 
از دریا غنی‌تر است. و قلب کافر از سنگ سخت‌نتر است. سینه انسان 
آزمند از آتش گرم‌تر می‌باشد» و دل کسی که از رحمت الهی مآیوس 
کشته از برف سردتر و بر پاکدامن تهمت زدن از کوههای عظیم 
سنگین‌تر است. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: ساعتی تفر در عظمت خدا و بهشت 
و دوزخ اوء بهتر از يلك شب [به عبادت|ایستادن است. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: دانشمند و دانش و عمل در بهشت‌اند. 
چون دانشمند به آن‌چه می‌داند» عمل نکند دانش و عمل به بهشت 
می‌روند و دانشمند. در دوزخ می‌افتد. 


امام علی علیه السلام: ساعتی نزد دانشمندان نشستن, نزد خدا از هزار 
سال عبادت محبوب‌تر است و نگریستن به دانشمند. نزد خدا از يكك 
سال اعتکاف در مسجد الحرام» محبوب‌تر است. دیدار دانشمندان» نزد 
خدای متعال» محبوب‌تر از هفتاد طواف دور کعبه و برتر از هفتاد حج و 
عمره نیکو و پذیرفته شده است و خدای متعال او را هفتاد درجه بالا 
می‌کشد و رحمت را بر او فرود می‌آورد و فرشتگان» برایش گواهی 
مک تمالع ی رت 


امام رضا علیه السلام (در دعایش) پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: مرد. 
در بهشت. هفتاد سال تکیه می‌دهد. بدون آن که صورتش را به طرفی 
برگرداند. سپس زنی نزد او می‌آید و به شانه‌اش می‌زند و او صورتش را 
به طرف چهره آن زن که از آینه صاف‌تر است و کوچك‌ترین مرواریدش 
از مشرق تا مغرب را روشن می‌سازد. بر می‌گرداند. زن به او سلام می‌کند 


و او جواب سلامش را می‌دهد و می‌پرسد: تو کیستی؟ او می‌گوید: من 
از فزونیام. 


یکی در مورد نظام بخشی دستگاه‌های دیگر محیر العقول بدن مانند 
مغز» قلب» چشم. معده. ریه و میلیونها دستگاه‌های دیگر ساختمان 
پیچیده بدن خداوند بعد از اينکه پیکره حضرت آدم را از کل خاك 
ساخته و به صورت سفال در آورده است در سوره مبارکه الحجر آیه تا 
داستان نحوه خلقت آدم را تعریف می‌کند» در این‌جا فقط به ایه از آن 
اشاره می‌کنیم: 
آن‌جا که می‌فرماید: «و لد قال رَبّكٌ لِلْمَلائْكَة انّی خالِقْ بشراً من ضلصال 
من عقا قشلون قاذا وه و نقخث فیه من ژوجی َقغوا ة ساجدین 
فَسَجَد الْمَلِکَة ُْهْم أَجْمَفُونَ- الا (بییس آبی ن یکُون مَعّ السَاجدین». 
ترجمه خطاب به پیامبراکرم صلی له علیه و آله و سلم: ای رسول من؛ 
هنگامی که پروردگار تو ملائکه را جمع کرد و به آن‌ها گفت: 


به درستی که من خالق بشری هستم که او را از گل بدبویی از توده خاك 
به صورت سفال درست کرده‌ام پس از درست کردن به صورت (صلصال) 
مجسمه انسان در داخل آن میلیونها رقم دستگاه‌های لازم بدن فعلی را 
تعبیه و به وجود آورده‌ام (سوّیته) «» و پس از تنظیم دستگاه‌های بدن 
اوء از روح خودم به او دمیدم سپس به ملائکه فرمان داد تا در مقابل 
آفرینش ممتاز و با عظمت آدم به او تعظیم و تکریم کرده به سجده 
بیفتند. پس همه ملائکه کلهم اجمعین سجده کردند. به جز ابلیس که 
از سجده کردن ابا و امتناع کرد. 


قال الله عزوجل: 


(ای آدم!) اگر این‌ها (اهل بیت علیهم السلام) نبودند. نه تو را 
می‌آفریدم و نه بهشت و جهنم راء و نه آسمان و زمین را. 


در بهشت تصاویری از مردان و زنان هست که بر مرکب‌های بهشتی 
سوارند و چون یکی از بهشتیان از تصویری خوشش آید. می‌گوید: خدایا! 
صورت مرا مانند این صورت بگردان و خداوند» صورتش را مانند آن 
می‌گرداند» و چون تصوير زنی را بپسندد. می‌گوید: پروردگارا! صورت 
فلانی آیعنی همسرم|را مانند این صورت بگردان و چون [به منزل خودا] 
بر می‌گردد» می‌بیند که صورت همسرش به مانند همان صورت 
دلخواهش شده است». 

امام باقر علیه السلام: از بزرگی خدا. هر چه خواستید. یاد کنید؛ اما هر 
چه از آن یاد کنید» باز بزرگی خداء بزرگ‌تر از آن است. و از آتش دوزخ» 
هر چه خواستید. بگویید؛ ولی هر چه از آن بگویید» باز آتش دوزخء 
سخت‌تر از آن است. و از بهشت. هر چه خواستید» بگویید؛ اما هر چه 
از آن بگویید باز بهشت. برتر از آن است. 

مصباح الشريعة در آن‌چه به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است: روایت شده است که یحیی بن زکریا علیه السلام در طول شب 
درباره بهشت و دوزخ می‌اندیشید و به خاطر این دو» شب‌هایش را بیدار 
می‌ماند و خوابش نمی‌گرفت» و چون صبح می‌شد. می‌گفت: بار خدایا! 
به کجا می‌توان گریخت؟ و در کجا آرام می‌توان گرفت؟ بار خدایا! به تو. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: مبادا زرق و برق فریبنده دنیا» شما را 
از درجات بهشت‌های بلندجایگاه» غافل کند! 


صحیح مسلم به نقل از آتس: به پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله از 
یارانش چیزی رسید. پس به خطبه ایستاد و فرمود: «بهشت و دوزخ بر 
من نمایان شدند. روزی چنین در نيك و بد» ندیده بودم. اگر آن‌چه را 
من می‌دانم» شما می‌دانستید» هر آینه کمتر می‌خندیدید و بیشتر 
می‌گریستید». 


شبی که به آسمان برده شدم. به بهشت وارد شدم. در آن‌جا سرزمینی 
فقشکین دیدم و در آن‌جا دیدم که فرشتگانی» خشتی از زر و خشتی از 
سیم بر هم می‌گذارند و گاه» دست از کار می‌کشند. به آنان گفتم: چرا 
گاهی می‌سازید و گاهی باز می‌ایستید؟ گفتند: تا خرجی به ما برسد. 
گفتم: «خرجی تان چیست؟ گفتند: این سخن موّمن: «سبحان اللّه و 
الحمد للّه و لا اله |آ! اللّه و اللّه آکبر». هر گاه اين را بگوید» ما شروع به 
ساختن می‌کنیم و هر گاه ساکت شود و نگوید. ما نیز دست نگه 
می‌داریم. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر کس برادری جدید در اسلام بگیرد. 
خداوند برایش در بهشت. برجی از جواهر بنا می‌کند. 


حضرت رسول اکرم (صلی اللّه علیه وله وسلم) روزی به بعضی از کودکان 
نظر افکند و فرمود: 


«وای بر فرزندان آخرالژمان از پدران ایشان! عرض شد: یا رسول اللّه 
(صلی الّه علیه وآله وسلم) از پدران مشرکشان؟ 

فرمود: نه! از پدر مسلمان ایشان که به فرزندان خود چیزی از واجبات 
دینی نمی‌آموزند و اگر فرزندان از فرایض چیزی فراگیرند بازشان دارند. 
و به چیز کمی از متاع دنیا از فرزندان خود خشنود شوند. من از اين 
مردم بیزارم و آنان هم از من بیزارند.» 


این زمانی است که پرده‌های حرمت دریده می‌شود» گناه فراوان» بدان 
به نیکان مسلط می‌گردند» دروغ زیاد می‌شود. لجاجت آشکار و فقر 
فزونی می‌گیرد و مردم با انواع لباس‌ها به يك دیگر فخر می‌فروشند. 
باران‌ها بی‌موقع می‌بارد» تار و آلات موسیقی را جالب می‌شمرند. و امر 
به معروف و نهی از منکر را زشت می‌دانند به گونه ای که موّمن در آن 
زمان از همه اقّت خوارتر است. قاریان قران و عبادت کنندگان پیوسته 
به يك دیگر بدگویی می‌کنند و آن‌ها را در ملکوت آسمان‌ها افرادی پلید 
و آلوده می‌خوانند. 


روزی حضرت موسی به مردی گذشت که از خوف می‌گریست. چون 
برگشت باز او را گریان دید. مناجات کرد که بار خدایا! اين بنده تو از 
خوف تو گریان است. حق تعالی به او خطاب کرد: ای پسر عمران! اگر 
آن قدر گریه کند که آب دماغ او با آب چشم‌اش مخلوط شود و بیرون 
آید و دست‌های خود را آن قدر در درگاه من بلند کند که از بدن او جدا 
شوند او را نخواهم آمرزید. به جهت آن که او دنیا را دوست دارد. و 


مناجات‌اش برای دوستی دنیاست و دوستی دنیا او را گریان کرده نه 
خوف از عذاب من. 


لباس دشمنان اسلام نباشد: 


مسلمانان باید از هرگونه تشبه وهم شکلی با کفار در لباس وقیافه 


امام صادق (ع) فرمود: 


«خدا به پیامبری از پیامبران وحی کرد: به قوم خود بگو لباس دشمنان 
مرا تن نکنید و غذای دشمنان مرا نخورید و خود را به شکل و قیافه 
دشمنان من در نیاورید که دشمن من خواهید بود همان‌گونه که آن‌ها 
دشمنان من هستنند). 


مردی به خدمت رسول خدا (ص) آمد و عرض کرد: «زنی دارم که هرگاه 
وارد منزل می‌شوم ار من استقبال نموده و به پیشوازم می‌آید. وهر گاه 
از منزل خارج می‌شوم» مرا بدرقه می‌کند» و اگر غمناکم ببیند» سوال 
می‌کند: چه چیزی تو را غمگین ساخته است؟». 

پیامبر (ص) فرمود: «به او مزده ده که اهل بهشت است و به وی بگو 
که تو یکی ار کارکنان خدا هستی و برایت هر روز پاداش هفتاد شهید 


است». 


یک مرتبه هم که با تعدادی از جوانان اهل تسنن میناب به مشهد 
مقدس مشرف شده بودیم» برای آن‌ها دیدن نماز جماعت صد هزار 
نفری در صحن جامع رضوی بسیار تعجب برانگیز بود. وقتی علت تعجب 
آن‌ها را پرسیدم با تسف گفتند: برخی مولوی‌های ما می‌گفتند که 
شیعیان اصلا نماز نمی‌خوانند و وقتی به آن‌ها می‌گفتیم: تلویزیون نماز 
آن‌ها را نشان می‌دهد. می‌گفتند: این‌ها ساختگی و فیلم است. اما حالا 
که نماز واقعی و با اخلاص آن‌ها را می‌بینیم بر مولوی‌های دروغگوی خود 
نفرین می‌کنیم. البته همین جریان باعث شد برخی از آن‌ها مشرف به 
مذهب تشیع بشوند! 


در پندهای لقمان علیه السلام به پسرش: ای پسرم! دنیاء دریای عمیقی 
است که بسیاری در آن هلاك گردیده‌اند. پس کشتیات را در دنیاء ایمان 
به خدا قرار بده و بادبان آن را تول بر خداء و توشه راهت را تقوای 
خداوند عز و جل قرار بده؛ اگر نجات یافتی» از رحمت خداست و اگر 
هلا شدی» به سبب گناهانت خواهد بود. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله: هرکه دوست دارد بداند که نزد خدا چه 
موقعیتی دارد» ببیند که خدا نزد او چه موقعیتی دارد. 


امام علی علیه السلام: هريك از شما که می‌خواهد بداند موقعیتش نزد 
خدا چگونه است. به موقعیت خدا نزد خودش به هنگام گناه بنگرد؛ 
موقعیت او نزد خداوند متعال» همان گونه است. 


از عیسی علیهالسلام پرسیدند مخلص کیست؟ ایشان پاسجخ داد 
«کسی که کاری برای خدا بکند و دوست نداشته باشد از او تعریف 
کنند.» 


همه میدانیم که انسان دوستدار تعریف و تمجید دیگران است. اما چرا 
مخلصان دوست ندارد از آنان تعریف شود؟ چون آگاهاند که تعریف و 
تجید ضررها و خطرهایی دارد: باعث غرور می‌شود. راه پیشرفت معنوی 
را سد می‌کند» از شوق انسان به عمل نیک می‌کاهد زیرا باعث ارضای 
خاطر او می‌شود. ۰.۰.9 


از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از فلق فرمود که دره ایست در 
جهنم که در آن هفتاد هزار خانه است و در هر خانه هفتاد هزار حجره 
است و در هر حجره هفتاد هزار مار سیاه است و در شکم هر ماری 
هفتاد هزار سبوی زهر است و جمیع اهل جهنم را بر اين دره گذار 
می‌افتد و در حدیث دیگر فرمود که این آتش شما که در دنیا هست يک 
جزو است از هفتاد جزو از آتش جهنم که هفتاد مرتبه آن را باب خاموش 
کرده‌اند و باز افروخته است و اگر چنین نمیکردند هیچ کس طاقت 
نزدیکی آن نداشت بدرستی که جهنم را در روز قیامت بصحرای محشر 
خواهند آورد که صراط را بر روی آن بگذارند پس جهنم فریادی در محشر 
بر آورد که جمیع ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین از بیم آن بزانوی 
استغانه آیند آن‌گاه که روز محشر شود باد بدبویی می‌وزد که اهل 
محشر از آن بسیار ناراحت می‌شوند تا جایی که نفسهای آن‌ها در 
سینه‌ها بند می‌آید. آن‌گاه نداکننده ای فریاد می‌زند و می‌گوید: آیا 


می‌دانید که این باد با بوی ناراحت کننده چیست؟ اهل محشر 
می‌گویند: نه. فقط همین قدر می‌دانیم که ما را سخت ناراحت کرده 
است بعد به آنان گفته می‌شود: این باد در اثر برخورد با آلتهای تناسلی 
زنهای زناکار تولید شده که آن‌ها با حالت زناء خدا را ملاقت کرده‌اند و از 
قبل هم توبه نکرده‌اند. حال شما به آن‌ها لعنت کنید که مورد لعنت و 
نفرین خدا نیز هستند بعد کسی در ایستگاه رستاخیز باقی نمی‌ماند 
مگر اينکه می‌گوید: خدایا! بر زناکاران لعنت بفرست.» 


حضرت یعقوب (ع) به پسر خود حضرت یوسف (ع) فرمود: 
«يا بنی لائزن فان الطیر لوزنی لثناثر ریشه.» 


«ای پسر من! زنا نکن؛ زیرا مرغ اگر زنا کند پرش متلاشی می‌گردد و 
می‌ریزد.» 


چون بموسی بن عمران کذشتم پرسید: چند نماز بر تو واجب شد؟ 
کفتم: پنجاه نماز در هر روز! موسی کفت: نماز دستور سنکینی است و 
امت تو مردمان ضعیفی هستند (و طاقت پنجاه نماز را در هر روز ندارند) 
بسوی خداوند بازگرد و از او برای خود و امتت تخفیفی در نماز بخواه! 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من باز کشتم و درخواست 
تخفیف کردم خدای تعالی ده نماز تخفیف داد. پس باز گشتم و دوباره 
بموسی برخوردم و او همان سخن را کفت. من نیز دوباره بازگشتم ده 
نماز دیگر تخفیف گرفتم. بار سوم نیز موسی همان سخن را گفت و من 
بازگشته ده نماز دیگر تخفیف گرفتم و هم‌چنان تا اينکه در هر شبانه 


روز پنج نماز مقرر شد. و چون در مرتبه آخر موسی گفت: باز کرد و 
تخفیة بخواه؛ من باو 7 : انقدر رفد و تخفید خوا ۰۰ که دیگر 
آن‌گاه فرمود: هر يك از شما که این پنج نماز را از روی ایمان و بامید 
پاداش بخواند خداوند ثواب همان پنجاه نماز را باو خواهد داد. 


امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوار خود از حضرت علی علیه السلام 
روایت می‌کنند که رسول خدا صلی اللّه علیه واله فرمودند: 

«اذا کان یوم القيامة وْرْنَ مداذْ الْفلماء بدماء الشهّداء فُیرَحُجْ مداد 
العلماء علی دماء الشهّداء». 

«آن‌گاه که روز رستاخیز شود قلم عالمان (دینی) با خون شهیدان 
سنجیده شود سرانجام مداد عالمان بر خون شهیدان برتری یابد». 
زیرا مداد عالمان» شهید می‌پروراند و انگیزه جهاد را در مجاهدان» فی 


سبیل الله به وجود می‌آورد. وآن‌گهی شهیدان در یک جبهه جهاد 
می‌کنند 9 عالمان مجاهد 


در جبهه‌های مختلف به جنگ زورمداران» منحرفان» جاهلان و متجاوزان 


به حریم دین و انسانیت می‌روند و پیروزمندانه درخت دین و ایمان را 
آبیاری می‌کنند. 


از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «خانه به 
خانه شدن (ومرتباً تغییر دادن منزل مسکونی) وخریدن نان از بازار از 
تلخی زندگانی است». (دران زمان مردم نان رابرای اطمینان خاطردر خانه 
خود تهیه می‌کردند). 


)وا هذه الحيوةً الدْنیا الا هو و لعث)؛ این زندگی دنیا چیزی جز 
سرگرمی و بازی نیست» 


پب‌میر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند می‌فرماید: 


. بنده من همواره با انجام نوافل به من نزديك می‌شود. تا آن‌جا که 
من او را دوست می‌دارم و چون او را دوست داشته باشم» گوش او 
می‌شوم که با آن می‌شنود و چشم او می‌شوم که با آن می‌بیند و دست 
او می‌شوم که با آن کار می‌کند و پای او می‌شوم که با آن راه می‌رود. 


رسول خدا فرمود: هنگامی که خداوند بلند مرتبه خواست (دیگر مراتب) 
خلقت را بيافریند نور مرا شکافت و از آن میان» عرش را آفرید. پس 
عرش از نور من است و نور من از نور خداوند. بنابراین نور من از نور 
عرش افضل است. سپس خداوند بر سرادقات عرش نوشت: « اله الا 
اللّه, محمد رسول اللّه» علی امیرالمومنین و وصیه به آیدته و به نصرته». 


جلال الدین سیوطی می‌نویسد: 


آری! تمامی آسمان و زمین داخل در ظرف کرسی قرار دارد و کرسی پیش 
روی عرش با زیر آن. خورشید یک جزء از اجزاء هفتادکانه نور کرسی است 
9 کرسی یک جزء از اجزاء هفتاد کانة نور عرش به شمار می‌رود. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: « (پیش از ظهور مهدی) 
بلاتی به این امت می‌رسد که هیچکس پناهی برای فرار از ستم 
(ستمگران) نمی‌یابد» در اين زمان است که خداوند مردی از عترتم را 
مبعوث می‌کند که زمین رااز عدل و داد پر می‌کند همان‌گونه که از ظلم 
و ستم پرشده است. (با ظهور او) ساکنان آسمان و زمین از حضور او 
راضی و خشنود می‌شوند» آسمان هیچ قطره ای را و زمین هیچ گیاهی را 
در خود نگه نمی‌دارد مگر آن‌که آنرا خارج می‌کند» تا جائی که مردگان آرزو 
می‌کنند ای کاش زنده می‌شدند. و او هفت يا هشت سال در چنین 
وضعی زندگی می‌کند.» 


وقتی شخصی نزد علی علیه السلام زبان به شکوه از دنیا گشود. حضرت 
سخت بر آشفت و فرمود: آيا دنیا به تو ظلم کرده است؟ کی دنیا ثو را 
سرگردان کرد؟... همانا دنیا سرای راستی برای راست گویان و خانه 
تندرستی برای دنیا شناسان و خانه بند. برای یندآموزان است. دنیا 
سجده گاه دوستان خدا. نمازگاه فرشتگان الهی» فرودگاه وحی خدا و 
محل تجارت دوستان خداست که در آن» رحمت خدا را به دست آوردند 
و بهشت را سود بردند. 


در بازی کودکان» همه چیز» وهم و خیال است. یکی شاه می‌شود و 
دیگری وزیر و نفر سوم دزد قافله. وزیر» دزد قافله را دستگیر می‌کند و 
به نزد شاه می‌برد تا شاه دستور مجازانش را صادر نماید. بازی که تمام 
شد. نه از شاه خبری هست و نه از وزیر و نه از دزد و آن‌ها هم‌چون 
سابق با هم دوست و صمیمی خواهند بود. دنیا و مقامات آن نیز اوهام 
و خیالاتی بیش نیست. و بزرگسالان نیز باید در بازی‌های خود از کودکان 
درس بگیرند. 


خداوند متعال در آیه سوره حدید. همین مطلب را به صورت گسترده 
تری بیان کرده است. توجّه فرمایید: )اعلَمُوا نما الْحَیاةً الدْنیا لعبٍ وَلَهو 
وَرینَة وَتَفَاحْرٌ بینکم وَتَکاثرژ فی الوا والاأاوْلآد کقتل غیت أَعْجَب 
الکفْار تَبائة ثم بهیج فتراة مُضفرا ثم یکُونْ خطاما وّفی الاأَخرَة عَذاب 
شدیذ وَمَعفرة من اللّه ورضوان وّقَا الْحَیاةً الدنیا الا مَتَاغ الْعْرُور)؛ بدانید 
زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمّل پرستی و فخرفروشی در میان 
شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است» همانند بارانی که 
محصولش کشاورزان را در شگفتی وسرور فرو می‌برد. سپس خشک 
می‌شود» به گونه ای که آن را زردرنگ می‌بینی؛ سپس تبدیل به کاه 
می‌شود! (آری دنیا نیز به همین سرعت می‌گذرد) و در آخرت. با عذاب 
شدید است با آمرزش الهی؛ و زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب 


نیست!). 


حضرت علی (علیه السشلام) فرموده‌اند: در آخرالزمان و نزديك شدن 
قیامت که بدترین زمان‌ها است. آشکار می‌گردد زنانی که زیبابی‌های 
خود را ظاهر می‌کنند؛ حجاب ندارند؛از دین و ایمان برهنه‌اند؛ داخل فتنه 
و فسادند؛ به شهوات و خواهش‌های نفسانی رو می‌آورند؛ در عیش و 
نوش‌ها و لذت‌های نفسانی سرعت می‌گیرند؛ محرمات الهی را حلال 
می‌شمارند و در نهایت مخلد جهنم خواهند بود. 


امام باقر علیه السلام فرمود: 

«اذا عمل قَوْمْ بالقعاصی ضرف عَنْهْم ما کان قَذْرْ لهْمْ من الْمَطر؛ هنگامی 
که جمعیتی آلوده گنامان شوند. خداوند آن‌ها را دچار خشکسالی کرده 
و سهمبه بارانشان را قطع می‌کند». 


علی (علیه السلام) می‌فرماید: روزی از پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله 
و سلم پرسیدم: يا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم حیوانات مسخ 
شده کدامند؟ حضرت فرمود: آن‌ها سیزده حیوان هستند: 

فیل» خرس خوك. میمون مارماهی» سوسمار. شب پره (یا پرستو)؛ 
کرم سیاه. آبی عقرب عنکبوت» خرگوش» سهیل و زهره (نام دو حیوان 
دریابی است). 

آن‌گاه پرسیدم: علت مسخ این‌ها چه بوده؟ حضرت فرمود: 


فیل: مردی لوطی (اهل لواط) بود؛ خرس: مرد مبونی بود که مردها را به 
خود می‌خواند؛ خوك: عده ای نصرانی بودند که از خدا خواستند تا غذای 


آسمانی بر آن‌ها بفرستد و با این که خواسته شان عملی شد بر کفر خود 
افزودند؛ میمون: کسانی بودند که روز شنبه بر خلاف دستور دینشان 
ماهی گرفتند؛ مارماهی: مرد دیوئی بود 


رسول خداصلی اللّه علیه وآله وسلم: ساق درختهای بهشت از طلا است 
واهل بهشت نیاز به بول وغائط ندارند وغذاها واشامیدنی‌ها بوسیله 
عرق خوشبوئتی دفع می‌شود! هر روز چهره بهشتیان» زیباتر وباطراوت‌تر 
می‌گردد درحالیکه در دنیا هرروز پیرتر وبدقیافه‌تر می‌شوند. 


امام پنجم علیه السلام فرمود: وقتیکه آیه: (وجی ء یومَیذْبجهّنم .) 
یعنی: امروزجهنم آورده می‌شود! نازل شد. تفسیر آنرا از رسول خداصلی 
الله علیه واله وسلم سوّال کردند. حضرت فرمود: جبرئیل بمن خبر داد 
وقتیکه خدائیکه جز اوخدائی نیست» خلایق را از اول تا آخرء در قیامت 
جمع کند. جهنم را با هزار دهنه می‌آورند وهر دهنه ای را هزار فرشته از 
نگهبانان قوی وخشمگین, گرفته‌اند. آتش از جهنم زبانه می‌کشد ومی 
خواهد دیگران را ببلعد! واگر خداوند جهنم رابرای حساب وکتاب خلایق» 
نگه ندارد. می‌خواهد همه را هلاک کند! در اين موقع. از جهنم گردنی 
بیرون می‌آیدکه بر همه» چه خوبان وچه بدان» احاطه ومسلط می‌شود! 
صدای همه حتی ملاتکه وپیامبران بلند می‌شود که: خدایا! بر من رحم 
کن! غیر از تو ای محمد! که می‌گویی: خدایا! بر اقتم رحم کن! سپس 
بر جهنم» صراط راکه از شمشیر روانتر وشامل سه پل است. می‌گذارند. 
به همه دستور داده می‌شوداز پل عبور کنند! در هنگام عبور ازصراط به 
پل آول» که ایستگاه رخم" وامانت است. می‌رسند ودر آن‌جا توقیف 


می‌گردند. اگر از آن نجات یافتند. به پل دوم که نماز است می‌رسند! اگر 
از آن‌جا هم نجات یافتند. به پل سوم که حق اللّه است می‌رسند! 


من درک کردم که هر کسی که می‌میرد یک راهنما دارد. فقط بعضی از 
ارواح چنان در دنیای خود غرقند که هیچ وقت متوجه این راهنما 
نمیشوند. به عنوان مثال افرادی را می‌دیدم که سالیان زیادی بود که 
مرده بودند ولی هنوز نگران اموال خود یا مسند خود یا چیز دیگری از 
دنیا بودند و متوجه نبودند که مردهاند و روح آن‌ها هنوز در دنیا و روی 
زمین اسیر بود. فهمیدم که هرگونه وابستگی دنیائی شدید می‌تواند 
روح ما را حتی بعد از مرگ اسبر خود نگاه دارد و از صعود آن جلوگیری 
کند. 

نوشیدن آب نوشته این سوره برای‌انداختن سنگ کلیه و مثانه مفید 
است و متانه را باز می‌کند. و برای سردی خوب است... 


در سخنی از رسول خدا صلی اللّه علیه و اله وسلم آمده است: هر کس 
سوره لیل را قرائت کند خداوند به‌اندازه ای به او نعمت عطا می‌کند تا 


راضی شود و او را از سختی و تنگی عافیت بخشیده و کارها را بر او آسان 
می‌کند. 


قال عیسی بنْ ریم علیه السلام: 
هه هه ۳ - اه مر وت 1 
«اشقی الناس من هو معروف عند الناس بعلمه. مَجهول بعمله. 


حضرت عیسی علیه السلام فرمود: 


«شقی‌نرین مردم کسی است که معروف باشد نزد مردم به علم و 
مجهول باشد به عمل». 


و در روایتی وارد شده است که هرگاه شخصی به نیت میتی تَصدْقی 
بکند حق تعالی جبرثیل را امر می‌نماید که با هفتاد هزار ملک به نزد 
قبر او می‌روند و هر یک طبقی در دست دارند از نعمتهای الهیه و هر 
یک به او می‌گویند: السلام علیک ای دوست خدا! این هدیه فلان موّمن 
است برای توء پس قبر او روشن می‌شود. و حق تعالی هزار شهر در 
بهشت به او کرامت می‌فرماید. و هزار حوری به او تزویج می‌نماید. و 
هزار خلّه به او می‌پوشاند؛ و هزار حاجت او را روا می‌کند». 


اواخر سیتامبر خوابی دیدم که با تجربه خواب‌هایی که دارم خیلی 
نگرانم خواب دیدم دنیا تاریک و سیاه است و هر کسی رو که می‌دیدم 
يا اعتیاد داشت يا داشت کسی رو می‌کشت و همه جا پر از ترس و 
وحشت بود ناگهان دیدم به شکل بسیار زیبایی اسمان نور باران است 
وانگار خدا خیلی خوشحال بود پرسیدم چی شده و به ندایی از آسمون 
گفت امروز کسی متولد شد که دنیا رو از ظلم و ستم نجات خواهد داد 
و امروز همه حتی خدا هم خوشحال است و من با خودم فکر می‌کردم 
که بیست سال آینده من چند سال دارم از اون روز ذهنم درگیر اين نیز 
هست که این خواب من برای چی بود فکر می‌کنم که دنیا وارد مرحله 
جدیدی شده و به اخر دنیا نزدیک داریم می‌شیم 


اما عجیب بود اصلاً احساس ترس و نگرانی نکردم» بعد به سمت 
قبرستان حرکت کردم و بی‌اختیار به مزار آن شهید گمنام نگاه کردم ولی 
همین که تصمیم گرفتم به سوی آن بزرگوار حرکت کنم ناگهان مشاهده 
کردم از داخل مزار آن شهید کمنام نوری بسیار تابناک و زیبا و قشنک 
درست مانند قوس و قزح به بیرون تابیده شد سپس بعد از چند لحظه 
که آن نور پر حجم ساکن بود به طرف من حرکت کرد اما گویی هر یک 
قدم که به من نزدیک می‌شد شاخه ای از آن نور تبدیل به یک فرشته 
می‌شد. فرشته‌هایی که بال داشتند و پر می‌کشیدند. اما صورنشان پیدا 
نبود و به جای چشم و لب و دهان فقط به صورت نوری خوشرنگ 
مشاهده می‌شدند و... اما نه. چهره یک نفرشان را می‌توانستم ببینم 
که درست میان آن‌ها و حدود یک متر بالای سرشان قرار گرفته بود. 


یکدفعه بالای سرم فردی را دیدم که نمی‌شدتشخیص داد زن است با 
مرد. بلند قد وخوش‌ندام. او به قدری زیبا بود که بی‌اغراق درهمان 
لحظه عاشقش شدم! حیف که نمی‌توانم زیبایی او را وصف کنم! در 
تمام عمرم کسی را به این زیبایی ندیده بودم. لباس کرم رنگ بر تن 
داشت که بر روی آن پارچه ای سفیدانداخته بود. به من گفت: چی 
شده؟ (به زبان فارسی). گفتم: پدرم را می‌خواهم. گفت: بیا پدرت 
این‌جاست. پدرم را دیدم که بالای بسترم گریه می‌کند. هرچه صدایش 
زدم» صدایم را نشنید. بعدفهمیدم که فقط او می‌تواند صدای مرا 
یشنود. 


ای پیامبر خدا! من مردی هستم که آواز خوش را دوست می‌دارم. آیا در 
1 آواز خوش 2 ۰ 

فرمود: «اری» سوگند به آن که جانم در دست اوست. خداوند به درختی 
از درختان بهشت» وحی می‌فرماید که: برای بندگانم که پرداختن به 
عبادت و ذکر من آنان را از نواختن عود و نی باز داشته بود. آواز بخوان 
و آن درخت با چنان آوازی به تسبیح و تقدیس پروردگار می‌پردازد که 
خلایق» مانند آن را نشنیده‌اند». 


امام زین العابدین علیه السلام: کسی که در دنیا در پی توانگری و ثروت 
و رقاه است در حقیقت. آن‌ها را برای اسایش می‌جوید» حال آن که 
آسایش. در دنیا و برای اهل دنیا آفریده نشده است؛ بلکه اسایش در 
بهشت است و برای بهشنیان» خلق شده است. 

رسول اکرم (صلوات اللّه علیه وآله) فرمودند: زمانی فرارسدکه امت من 
چیزی به نام بنگ استعمال می‌کنند. من ازاین افراد بیزارم وبدورم وآنان 
ازمن دورند. 


رسول اکرم (صلوات اللّه علیه وآله) فرمودند: هرکس بنگ استعمال کند 
چنان است که هفتاد بار کعبه را ویران کند وهفتاد فرشته مقرب 
رابکشد وهفتاد پیامبر مرسل رابه قتل رساندوهفتاد قران بسوزاند 
وهفتاد سنگ به سوی خدا پرتاب کند. چنین کسی از رحمت خدا دورتر 
است از شرابخور ورباخوار وزناکار وسخن چین. 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و اله فرمود: «خانه‌های خود را با تلاوت 
قرآن نورانی کنید وآن را هم‌چون گور نسازید» همان گونه که بهود 
ونصاری کردند که نماز را در معابدشان خوانده وخانه‌های خود را معطّل 
می‌گذاشتند زیرا در خانه ای که قران بسیار تلاوت شود خیر آن بسیار 
می‌شود واهلش به رفاه ونعمت می‌رسند وآن خانه به اهل زمین روشنی 
می‌دهد)). 


از امام رضا علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هر کس مار 
(خطرناکی) را بکشد گویی کافر (حربی) را کشته است». 


پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: «از پی شکار نروید که بیم ضرر 
برای شما می‌رود وهنگامی که صدای سگ وفریاد الاغ را می‌شنوید از 
شزشیطان رانده شده به خدایناه ببرید. زیراآن‌هاچیزی می‌بینندکه 
شمانمی بینید». 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند متعال» زمین سفیدی دارد 
به‌اندازه فاصله [میان ما وآخورشید. و در آن» سی روز است سی بار 
طولانی‌تر از روزهای دنیاء آکنده از مخلوقاتی بی‌اطلاع از اين که خداوند 
عز و جل در زمین» معصیت می‌شود. و بی‌اطلاع از اين که خداوند متعال» 
آدم و ایلیسی آفریده است. 


امام علی علیه السلام در بیان آفرینش آدم علیه السلام: سپس خداوند 
سبحان» از قسمت‌های سخت و نرم زمین» و شیرین و شور آن» قدری 
خاك برداشت و بر آن» آب ریخت تا خالص شد و آن را با رطوبت 
بیامیخت تا آن که سفت شد. آن‌گاه از آن» پیکره ای آفرید دارای دنده‌ها 
و مُهره‌ها واندام‌ها و بندهاء و مذّتی مشخص و زمانی معلوم» آن را نگاه 
داشت تا این که خشك شد و به هم جوشید. و چون سفال» سخت 
شد. آن‌گاه از روح خود در آن دمید. پس انسانی شد دارای ذهن‌هایی 
که آن‌ها را به حرکت در می‌آورد» وانديشه ای که آن را به کار می‌گیرد.... 
آميخته با سرشتی به رنگ‌های گوناگون و چیزهای همانند یکدیگر و 
حالاتی متضاد. و آخلاطی ناساز» از قبیل گرمی و سردی» و رطوبت و 


علل الشرائع به نقل از عبد اللّه بن یزید: [یدرم] يزید بن سلام به من 
گفت که از پیامبر خدا پرسید و گفت:... مرا از آدم علیه السلام خبر ده 
که چرا آدم نامیده شد؟ فرمود: «چون از گل و پوسته (آدیم) زمین 
آفریده شد». [یدرم] گفت: در این صورت. آیا آدم از همه گل‌ها آفریده 
شد. يا از يلك گل؟ فرمود: «از همه گل‌ها. اگر از بک گل آفریده شده 
بود. در آن صورت» مردم» یکدیگر را نمی‌شناختند و همگی. يك شکل 
بودند». گفت: ایا در دنیا مانند دارند؟ فرمود: «در خا» رنگ سفید 
هست» سبز هست. قهوه ای هست. خاکی رنگ هست» سرخ هست 
آبی هم هست. در خاك» شیرین هست. شور هست. درشت هست. 
نرم هست. و رنگ بور هم هست. از اين رو» در میان مردم نیز نرم خو] 


هست» خشن و درشت هست. سفید هست. و زرد و سرخ و بور و 
سیاه. به رنگ‌های خاكگ هم هست». 


فروتنی‌اش مثال زدنی بود: «یک بار شخصی که امام را نمی‌شناخت. در 
عم از نسم تک وید لور کت ه هام ماوت و 
مشغول شد. دیگران امام را به او معرفی کردند و لو با شرمندگی به 
عذرخواهی پرداخت؛ ولی امام» بی‌توجه به عذرخواهی‌اش هم‌چنان او را 
کیسه می‌کشید و دلداری‌اش میداد که طوری نشده است.» 


خداوند به سبب دانش مردمانی را بالا می‌برد و آنان را در خوبی‌ها پیشوا 
قرار می‌دهد و دیگران به آنان اقتدا می‌کنند و به کارهای آنان می‌نگرند 
و از رفتارشان الگو می‌گیرند و فرشتگان به دوستی با آنان مشتاق 
می‌شوند و در نمازشان بال‌های خود را بر سر ایشان می‌کشند و همه 
موجودات» حتّی ماهیان و خزندگان دریاها و درندگان و چرندگان بیابان» 
برایشان آمرزش می‌طلبند؛ چرا که دانش مایه حیات دل‌ها» و روشنایی 
دیدگان در برابر کوری» و نیروی بدن‌ها در برابر ناتوانی است. خداوند؛ 
دارنده دانش را در دنیا و آخرت در جایگاه خوبان جای می‌دهد و 
مجالست با نیکان را ارزانی‌اش می‌دارد. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند متعال می‌فرماید: هرگاه اشتغال 
به [یاد] من بر بنده‌ام چیره گردد. خوشی و لذّتش را در یادکرد خودم 
قرار می‌دهم. پس چون خوشی و لذتش را در یادکرد خودم قرار دادم با 


من عشق می‌ورزد و من با او عشق می‌ورزم. پس چون با من عشق ورزید 
و من با او عشق ورزیدم. حجاب میان خود و او را برمی دارم و خود. 
نشانه‌های برابر چشمانش می‌شوم. در نتیجه. چون مردم دچار 
فراموشی و خطا شوند. او دچار فراموشی و خطا نمی‌گردد. آنان» 
سخنشان سخن پیامبران است. آنان» قهرمانان حقیقی‌اند. این کسان 
هستند که هرگاه بخواهم زمینیان را کیفر یا عذابی دهم. به یادشان 
می‌افتم و در نتیجه. عذاب و کیفر را از زمینیان برطرق می‌کنم. 


همین مطلب نیز از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل شده است که 
فرمود: چبرئیل بر من نازل شد و گفت ای محقد! خداوند جلجلاله 
می‌فرماید: 

لو تم الق علبا ما کان لِفاطمة ابنْیک کُفْوٌ ی وَجْه الأَازض ام فقن 
دوتة؛ 


اگر من علی را نمی‌افریدم همنایی برای همسری دخترت فاطمه در تمام 
روی زمین پیدا نمی‌شد. از آدم گرفته تا دیگران! 


علی علیه السلام به حتف بن قیس: ای آحتف! شاید نگاهت به روی 
یکی (دنیا) که با وجود خزمی چهره‌اش, بیماری‌ها را پدیدار می‌سازد و 
سرایی که نقش و نگار ایوانش و پرده‌هایی که آويخته ای و باد و آفتاب» 
بر میوه آن گماشته شده‌اند. مشغولت کرده‌اند» تو را سرگرم ساخته 
است. در حالی که این سرای تو. سرای ماندن نیست و تو را از سرایی 
باز داشته است که خداوند سبحان آن را از مروارید سپید افرید و 


جویبارها در آن» روان ساخت و درخت‌ها در آن کاشت و با میوه‌های 
رسیده‌اش بر آن سایه افکند و از دخترکان سیه چشم نورسیده؛ 
آکنده‌اش داشت و سپس دوستان خود و اهل طاعتش را در آن» جای 
داد. 


امام صادق علیه السلام (به نقل از پدرانش علیهم السلام) امام علی 
علیه السلام: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «در بهشت؛ 
بالاخانه‌هایی است که بیرون آن‌ها از درونشان» و درونشان از بیرونشان» 
دیده می‌شود). 


در این چهار بهشت. میوه‌ها از لحاظ فراوانی» مانند برگ درختان و 
ستارگان‌اند. گرداگرد این چهار بهشت. دیواری است که طول آن» پانصد 
سال راه است. يك خشت آن از نقره است و يك خشتش از طلا و يلك 
خشتش ذر و يك خشتش یاقوت است و ملاطش مشك و زعفران است 
و کنگره‌هایش نوری درخشان‌اند. انسان» عکس خود را در اين دیوار 
می‌بیند. اين دیوار. هشت دروازه دارد و هر دروازه‌اش دو لگنه دارد که 
پهنای آن‌ها به‌اندازه يك سال دویدن اسب تبز تك است.. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: بهشت يك خشتش از طلاست و يك 
هه مه از نقره. ریگ‌هایٌ یاقوت و زمرد | ملاطژ ۹ ا تند و 
خاکش زعفران است. جوی‌هایش روان» میوه‌هایش آویزان و مرغانش 
آوازخوان‌اند. در آن‌جا نه افتابی هست و نه سرمای سوزناکی. برای هر 


مردی از اهالی بهشت. هزار حوری است که با هر حوری» هزار سال به 
سر می‌برد» بی‌آن که از یکدیگر خسته و دل زده شوند.. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
کسانی که به وسایل لهو و گناهان مبتلا می‌شوند باید منتظر بادهای 
سرخ و خواری و ذلت و فرورفتن در زمین باشند. 


خداوند متعال در آیه سوره «ق» می‌فرماید: «و لَقَذ خَلقتّا الأ[انسان و 
تَعلَمْ ما توْشوش به تَفْسْة و تَخْنْ قرب الیه من حَبْل الْوّریدٍ»؛ ما انسان 
را آفریدیم و وسوسه‌های نفس او را می‌دانیم؛ و ما را به او از رگ قلبش 
نزدیک ترم. 


«هدهد می‌گوید: به راستی در آن سرزمین زنی را یافتم که بر آن قوم 
پادشاهی می‌کند و هر چیزی (از امکانات دنیا) به او داده شده بود و 
دارای تخت باعظمتی بود. به یقین آن زن و قومش را در حالی یافتم که 
برای خورشید به جای خدا سجده می‌کنند و شیطان کارهای (زشتشان) 
را برایشان زینت داده و آنان را از راه خدا باز داشته پس هدایت 
نمی‌یابند». 

شیطان اعمال بدشان را برایشان خوب جلوه داده در نتیجه آن‌ها را از 
راه خدا باز داشته تا اين که به آن‌ها گفت سجده نکنید برای خدایی که 
هر امر پنهانی را در آسمان‌ها و زمین آشکار می‌سازد و می‌داند آن‌چه را 


مخفی و آشکار می‌سازید. خدایی که معبودی جز او نیست و پروردگار 
عرش عظیم است. 


«شیطان گفت: خدایا چنان چه مرا گمراه کردی من نیز در زمین (همه 
چیز) را در نظر فرزندان آدم زینت و جلوه می‌دهم و همه آن‌ها را گمراه 
خواهم کرد به جز بندگان پاک و خالص تو را. خداوند فرمود همین 
اخلاص و پاکی راه مستقیم به درگاه رضای من است و هرگز تو را بر 
بندگان خالص تستّط و غلبه ای نیست لکن اقتدار و سلطنت تو بر 
پیروان گمراه توست و به راستی جهنم وعده گاه همه آن هاست که برای 
آن هفت در است که هر دری برای ورود دسته ای از گمراهان معین شده 


است». 


امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: 

«گمال العقل فی تلائّة: آلنواضع بلّه و خشن الیقین و الفت الا من 
خیر.» 

«کمال عقل در سه چیز است: فروتنی در برابر خداوند» زیباتی و نیکویی 
یقین» سکوت نمودن به جز در امر خیر ونیک.» 

هم‌چنین آن بزرگوار فرموده‌اند: 

«خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی فرستاد که ای موسی! آیا 
می‌دانی چرا از میان خلق خود تنها تو را برای سخن گفتن با خود 
برگزیدم؟ عرض کرد: پروردکارا! برای چه بود؟ خدای متعال فرمود: ای 


موسی! من بندگانم را برانداز کردم» در ميان آن‌ها کسی را در برابر خود 
متواضع‌تر از تو ندیدم. ای موسی! (از نشانه‌های فروتنی تو آن است 
که) هنگام نماز چهره خویش را روی خاک می‌نهی.» 


امیر مومنان علیه السلام به بازار بصره تشریف برده. مردم را سرگرم 
خرید و فروش مشاهده کردند. حضرتش سخت گریسته. آن‌گاه 
فرمودند: 

«ای بندگان دنیا و کارگزاران آن! هنگامی که روزها به (داد و ستد و) 
سوگند (های پی درپی) و شب‌ها به خواب (مرگبار) مشغول بوده و در 
این بین همواره از عالم آخرت غافل باشید» پس کدام زمان در فکر زاد 
و توشه سرای دیگر خواهید بود؟» 


از حضرت علی علیه السلام روایث شده است که فرمود: «خداوند متعال 
بر اثر علاقه ای که به برخی بندگانش دارد» دنیا را بر آن‌ها تنگ گرفته 
ومحیّت دنیا را از دل آن‌ها برداشته است. ازاین رو آنان بر تنگی 
خوردنی‌ها واشامیدنی ها وسختی‌های دنیا شکیبایی ورزیده وبه جهان 
آخرت وآن‌چه از کرامت ابدی که نزد خداست مشتاق وراغب‌اند وجان 
خود را در راه رضای خدایشان بر کف گرفته وسرانجام به شهادت 
می‌رسند وهنگام کوچیدن به جهان دیگر خداوند از آنان خشنود است. 
چنین بندگانی نیک می‌دانند که مرگ دامنگیر همه می‌شود (وباید دنیا 
وهر آن‌چه را در آن است بگذارند وبگذرند)؛ به همین علّت به فکر تهیه 
زاد وتوشه برای جهان دیگرند. آن‌ها به فکر گردآوری طلا ونقره نیستند» 


لباس‌های ساده می‌پوشند وبیش از ضرورت ونیاز غذا نمی‌خورند واضافه 
بر آن را در راه خدا هزینه می‌کنند» تا توشه آخرتشان باشد. آنان برای 
جلب رضای خدا.» با انسان‌های خوب دست دوستی داده وبا دشمنان 


خدا قطع رابطه می‌کنند. این بندگان خوب خداء چراغ‌های هدایت وغرق 
در نعمت‌های جهان آخرتند». 


و دیدی: دل‌های مردم. سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدا برایشان 
گران است. 

و دیدی: بر سر کسب‌های حرام آشکاراء رقابت کنند. 

و دیدی: نمازخوان برای خودنمایی نماز می‌خواند. 

و دیدی: فقیه برای دین» فقه نمی‌آموزد و طالب حرام» ستایش و احترام 
می‌گردد. 

و دیدی: مردم در اطراف قدرتمندانند. 

و دیدی: طالب حلال» مذفت و سرزنش می‌شود و طالب حرام ستایش 
و احترام می‌گردد. 

و دیدی: در مگّه و مدینه کارهایی می‌کنند که خدا دوست ندارد و کسی 
از آن جلوگیری نمی‌کند» و هیچ‌کس بین آن‌ها و کارهای بدشان مانع 
نمی‌شود. 

و دیدی: آلات موسیقی و لهو در مدینه و مکّه آشکار گردد. 

و دیدی: مرد سخن حق گوید و امر به معروف و نهی از منکر کند ولی 
دیگران او را از اين کار بر حذر می‌دارند. 


و دیدی: مردم به هم‌دیگر نگاه می‌کنند» (به اصطلاح چشم و هم چشمی 
می‌کنند) و از مردم بدکار پیروی نمایند. 


و دیدی: راه نیک خالی و پیرو ندارد. 

و دیدی: مرده را مسخره کنند و کسی برای اواندوهگین نشود. 

و دیدی: سال به سال بدعت و بدی‌ها بیشتر شود. 

و دیدی: مردم و جمعیت‌ها جز از سرمایه داران پیروی نکنند. 

و دیدی: به فقیر چیزی دهند که برایش بخندند ولی در راه غیر خدا 
ترخم کنند. 

و دیدی: علائم آسمانی آشکار شود و کسی از آن نگران نشود. 

و دیدی: مردم مانند حیوانات در انظار یک‌دیگر عمل جنسی بجا می‌آورند 
و کسی از ترس مردم از آن جلوگیری نمی‌کند. 

و دیدی: انسان در راه غیر خدا بسیار خرج کند ولی در راه خدا ازاندک 
هم مضایبقه دارد. 


مردم آخر الزمان نماز را ضایع می‌کنند و از شهوات پیروی می‌نمایند و 
مایل به هوسرانی هستند و مال دنیا برای آنان از همه چیز مهم‌تر و 
بزرگ‌تر است. دین خود را به دنیا می‌فروشند [یعنی به خاطر دنیا از 
دین خود صرف نظر می‌کنند]. در آن زمان» قلب موّمن در دورن او آب 
می‌شود همان گونه که نمک در آب» آب می‌شود [از بس می‌بیند که 
مردم از دین خود جدا شده‌اند و به دنیا پیوسته‌اند]. در آن زمان امیران 
و حاکمان آنان ستمگر خواهند بود.» 


امام صادق علیه السلام فرمودند: از قرائت سوره الرحمن و عمل به آن 
غافل نباشید زیرا این سوره در دل منافقان استقرار نمی‌یابد. در روز 
قیامت خداوند این سوره را به شکل انسانی در بهترین شکل 9 
خوشترین بو وارد می‌کند تا این‌که در جایگاهی که نزدیکتر از آن وجود 
ندارد نزد خداوند می‌ایستد آن‌گاه خداوند می‌فرماید چه کسی در دنیا 
همواره تو را قرائت می‌کرد؟ سوره الرحمن در جواب می‌گوید ای پروردگارم 
قلان و فلان پس از آن‌چهره ایشان سفید و نورانی می‌شود خداوند به 
این گروه می‌فرماید هر کس را که دوست دارید شفاعت کنید آن‌گاه 
خداوند می‌فرماید به بهشت وارد شوید و هرجایی که دوست دارید 
سکونت گزینید چون روز قیامت شود فاطمه[علیها السلام] همراه 
گروهی از زن‌های [هاشمیاتآوارد محشر خواهد شد. و چون از ناحیه 
خداوند به او گفته می‌شود: داخل بهشت شو فاطمه‌[علیها السلام] 
می‌گوید: داخل بهشت نخواهم شد. تا بدانم بر سر فرزندانم بعد از من 
چه آمده است؟ پس به او گفته می‌شود: به صحنه قیامت بنگرء و چون 
ی ۱ السلام] نگاه می‌کند و می‌بیند فرزندش حسین علیه 
السلام ایستاده و سر در بدن ندارد» با دیدن او ناله و شبون می‌کند 
من نیز با دیدن او ناله می‌زنم. ملائکه نیز به سبب ناله ما ناله می‌زنند 
و خداوند برای ما خشم می‌کند» و به آتشی - به نام هبهب. که هزار 
سال گداخته شده تا سیاه گردیده است. و هرگز نسیمی در آن وارد 
نشده. واندوهی از آن خارج نخواهد شد - دستور می‌دهد و می‌گوید: 
بگیر قاتلین حسین علیه السلام را» پس آن آتش همانند پرنده ای آنان 
را در چانه دان خود قرار می‌دهد. و فریادی از آن بلند می‌شود و با صدا 
و فریاد او آنان نیز فریاد می‌کنند» و آنان با زبان فصیح می‌گویند: 


پروردگارا, چگونه شد که تو آتش را قبل از بت پرستان و مشرکین بر ما 
واجب نمودی؟! به آنان پاسخ داده می‌شود: آن‌که می‌داند» مانند کسی 
نیست که نمی‌داند» [رعنی شما دانستید که حسین علیه السلام فرزند 
پیامبر من است و با او چنین کردید].» 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند فرشتگان را از نوری آفرید. و در 
میان آنان فرشتگانی هستند که از مس کوچکترند. 


امام علی علیه السلام: سپس میان آسمان‌های برین را بشکافت و آن‌گاه 
آن شکاف‌ها را با فرشتگان گوناگون خود پر کرد. برخی از آن‌ها کارشان 
سجده است و رکوع نمی‌کنند و برخی همواره در رکوعند و قامت راست 
نمی‌کنند. برخی صف کشیده‌اند و از جای نمی‌جنبند. برخی تسبیح 
گویانند و به ستوه نمی‌آیند. نه خواب دیدگان آن‌ها را فرا می‌گیرد و نه 
سهو و اشتباه خردها و نه ضعف و سستی بدنها و نه غفلتِ برخاسته از 
فراموشی. 


چون امام حسین علیه السلام شهید شد آسمان خون بارید. هم‌چنین 
وارد شده است که آسمان سیاه شد به حذّی که ستاره‌ها در روز بپدیدار 


شد و سنگی برداشته نشد مگر اين که خون نازه زیر آن دیده شد. 


در روایت ابن حجر آمده است که آسمان هفت روز گریست و سرخ شد. 


ابن جوزی از ابن سیرین نقل کرده که دنیا تا سه روز تاریک بود و پس 
از آن سرخی در آسمان پیدا شد. 


در فضیلت احیا این شب روایت کرده: مانند آن است که عبادت کرده 
باشد به عبادت جمیع فرشتگان» و عبادت در آن» برابر هفتاد سال 
عبادت است. و اگر کسی را توفیق دست دهد در چنین شبی در کربلا 
باشد. و امام حسین علیه السلام را زیارت کند و نزد آن حضرت تا صبح 
بیتوته کند. خدا او را آغشته به خون امام حسین علیه السلام در زمره 
شهدا با آن حضرت محشور فرماید. 


فقال اللَهُ عَرّوَْجَلّ با مَلأَیْکتی وّیا شکَان سمواتی اتّی ما حُلَفْتْ سَماء 
مَبْنية ولا آزضاً مَذحیة ولا قمراً منیراً ولا شفساً مُضیتَهٌ وّلا فلکاً یدُورٌ ولا 
الکساء فقال الأمین جنرآئیل يا رب وَْمَنْ تخت الکساء فقال عَرْوَجّلَ هم 
هل بّیتِ الْبوّه وَمَعْدِنْ الساله هُمْ فاطمه َآبُوها وَبغْلْها وَبَنُوها زمانی 
بر مردم خواهد آمد که برای طمع در دنیا باطنشان پلید و خبیث و 
ظاهرشان زیبا و نیکو شود. آن‌چه را که نزد پروردگارشان است 
نمی‌جویند. دینشان ریاء است و ترس از خدا در دلشان جای ندارد. 
عقاب خداوند همه آن‌ها را فرو می‌گیرد و آن‌گاه هم‌چون کسی که در 
حال غرق شدن است خدا را می‌خوانند ولی دعاشان را اجابت نکند). 


ص 0 ص مت رس 0 ۰ 9 ۵ ار ی ٩‏ مر له سس 
بخرا بخری ولا فلکا بشری الا فی مَحیّه هولاء الخفسه الذین هم تخر 


ای سلمان. در آن هنگام ثروتمندان اقتم برای تفریح به حج می‌روند و 
طبقه متوشط برای تجارت و فقرای آنان برای ریا و تظاهر. در آن زمان 
گروه‌هایی پیدا می‌شوند که قرآن را برای غیرخدا فرا می‌گیرند و با آن 
هم‌چون آلات لهو رفتار می‌کنند و اقوامی بر سر کار می‌آیند که برای غیر 
خدا علم دین را فرا می‌گیرند. فرزندان نامشروع فراوان می‌شود. قرآن را 
به صورت غنا می‌خوانند و برای دنیا بر یک‌دیگر سبقت می‌گیرند. 


خداوند می‌فرماید: «پسر آدم! این دنیا را از همان زمان که آفریدم» جز 
مایه رنج اهل دنیا خلق نکردم. من جز با چشم دشمنی به آن نمی‌نگرم. 
پس» آن را دوست مدار که تو را دشمن خواهم داشت». 

الامام الباقر عن علی بن الحسین علیهماپیامبر خدا صلی اللّه علیه و 
آله: خداوند بنده مومنش را از دنیا پرهیز می‌دهد؛ چون دوستش دارد. 
هم‌چنان که شما بیمارتان را از خوردن و آشامیدن پرهیز می‌دهید؛ چون 
از آن بر او می‌ترسید. 

از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: هنگامی که قائم ما علیه 
السْلام قیام کند خدای عز و جلّ در گوشها و دیدگان شیعیان ما چنان 
نیروی رسانایی بنهد که دیگر میان آن‌ها و حضرت قائثم علیه الشلام 
پیکی نباشد و آن حضرت [از فاصله دور با آنان سخن بگوید و آنان 
بشنوند و او را در همان جایی که همست بیینند. 


پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم می‌فرماید: خداوند» آفریده ای 
را نیافریده است مگر آن‌که بر آن فرماندهی قرار داده که بر آن چیرگی 


دارد» و این برای آن است که چون خداوند تبارك و تعالی دریاهای شیب 
را بیافرید بر خود بالیدند و جوشیدند و گفتند: چه چیز بر ما چیرگی 
تواند یافت؟ و خداوند زمین را آفرید و آن را بر پشت دریا پهن کرد و 
گسترد و دریا رام زمین شد. سپس فرمود: زمین بر خود بالید و گفت: 
چه چیز بر من چیره گردد؟ 


خداوند کوهها را آفرید و هم‌چون می‌خهایی بر زمین کوبید تا تزلزل نیابد 
و هر چه بر خود دارد نلرزاند» و بدینسان زمین آرام شد و پابرجا گردید 
سپس کوهها بر زمین بالیدند و گردن فرازیدند و گفتند: چه چیز بر ما 
چیره تواند شد؟ و خداوند آهن را آفرید تا آن‌ها را برید و کوهها در جای 
خود آرام گرفتند. سپس آهن بر کوهها بالید و گفت: چه چیز بر من 
چیرگی تواند؟ و خداوند آتش ر آفرید که آهن را آب کرد 9 آهن خوار 
گشت» سپس آتش شعله برکشید و فریاد کرد و بر خود بالید و گفت: 
چه چیز بر من چیرگی تواند یافت؟ 


و خداوند آب را بيافرید که آن را خاموش کرد و بدینسان آتش نیز خوار 
شد. سپس آب بر خود بالید و جوشید و گفت: چه چیز بر من چیرکی 
یابد؟ و خداوند باد را آفرید که امواج آن را به حرکت دراورد و آن‌چه را در 
ژرفای آن بود بیرون ریخت و آن را از بستر خود بازداشت. و بدینسان 
آب نیز خوار شد. سپس باد بر خود بالید و طوفان به راه‌انداخت و دامن 
کشید و گفت: چه چیز بر من چیرگی تواند؟ و خداوند انسان را آفرید 
که ساختن آغازید و چاره‌اندیشید و آن را برگرفت که از باد و جز آن خود 
را نهان می‌داشت. و بدین ترتیب باد هم خوار شد. و سپس انسان سر 
به شورش برداشت و گفت: چه چیز قدرنی بیش از من دارد؟ و خداوند 
مرگ را برای او آفرید و انسان نیز به خواری کشیده شد. و مرگ نیز 


بالیدن آغازید و خداوند به او فرمود: بر خود مبال که من تو را میان دو 
گروه بهشتی و دوزخی سر خواهم برید و دیگر هرگز تا امیدواری با 
بیمناکی زنده است تو را زنده نخواهم کرد؛ و نیز فرمود: بردباری بر خشم 
چیرگی یابد و مهرورزی بر تندخویی و صدقه بر گناه. سپس امام صادق 
علیه السشْلام فرمود: چه بسیارند پدیده‌هایی که بر دیگری چیرگی دارند! 


امام علی علیه السلام: هر که به یاد مردم سرگرم شود خداوند سبحان 
او را از باد خود جدا کند. 


امام علی علیه السلام: هر آن‌چه از یاد خدا غافل کند از ابلیس است. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: در سراسر عمر خود جویای خیر و خوبی 
باشید و خویشتن را در معرض نسیم‌های خداوندی قرار دهید؛ زیرا 
نسیم رحمت خدا که گاه می‌وزد و به هر یک از بندگانش که او خواهد 
می‌رسد. 


کامل الزیارات به نقل از عبد اللّه بن مسکان, از امام صادق علیه السلام: 
هر کس از شیعیان ما حسین علیه السلام را زیارت کند. باز نمی‌گردد 
تا آن که همه گناهانش آمرزیده می‌شود و برای هر گامی که می‌پیماید 
و هر پابی که مرکیش از زمین بر می‌دارد» [در کارنامه عملش] هزار عمل 


صالح برایش نوشته می‌شود و هزار عمل ناصالح از او زدوده می‌شود و 
هزار درجه. بالا برده می‌شود. 


الأمالی» طوسی به نقل از جابر» از امام باقر» از امام علی علیهما السلام: 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله به دیدار ما آمد... و به حسین فرمود: 
«پسرکم! جبرئیل علیه السلام»اندکی پیش نزد من امد و به من خبر 
داد که شما گشته می‌شوید و هر کدامتان» در گوشه ای از زمین به 
خاك سپرده خواهید شد». حسین گفت: پدر عزیزم! اگر کسی با این 
پراکندگی قبرهای ماء به زیارتمان بیاید» چه پاداشی دارد؟ فرمود: 
«پسرکم! اینان» گروه‌هایی از اقت من‌اند که در طلب برکت. به زیارت 
شما می‌آیند. و بر من لازم است که روز قیامت. نزد ایشان بیایم تا آنان 
را از هراس‌های قیامت که از گنامانشان پدید آمده. بزهانم؛ و خداوند؛ 
آنان را در بهشت. جایشان می‌دهد». ۱ 


کامل الزیارات به نقل از عبد اللّه بن ژراره: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام می‌فرماید: «روز قیامت. زائران حسین بن علی علیه السلام بر 
مردم برتری دارند». گفتم: برتری آن‌ها چیست؟ فرمود: «چهل سال 
پیش از مردم به بهشت می‌روند» در حالی که مردم. در موقف و در 
حسابرسی‌اند)». 


امام علی علیه السلام: شهریاران دنیا و آخرت. فقیران خشنود [به 


امام صادق علیه السلام: چهار نفر بر سراسر جهان پادشاهی کردند که 
دو نفرشان موّمن بودند و دو نفر کافر: آن دو موّمن» سلیمان بن داوود 
علیهما السلام و ذو القرنین بودند و آن دو کافر نمرود و تحت تصر بودند. 


امام علی علیه السلام در وصف فرشتگان فرمود: آنان داناترین 
آفریدگانت به تو هستند و ترسانترین آن‌ها از تو و نزدیکترینشان به 
تو. در پشتها[ی نرینگان] نبوده و در زهدان‌ها جای نداشته‌اند. از آبی 
پست آفریده نشده‌اند و حوادث روزگار آن‌ها را پریشان نساخته است. 
آنان با همه مقام و منزلتی که نزد تو دارند و با این‌که همه وجودشان 
عشق به توست و با وجود طاعت بسیارشان از تو و کمی غفلتشان از امر 
توء اگر حقیقت و کنه آن‌چه را که از تو بر آنان پوشیده است مشاهده 
کنند. بی‌گمان اعمال خود را کوچک خواهند شمرد. 


امام علی علیه السلام: در طبقات آسمان‌ها جایی به‌اندازه تخته پوستی 
وجود ندارد» مگر این‌که بر آن فرشته ای سجده کنان است. با [در 
خدمت]کوشا و چالاک. بر اثر طاعت دراز مدذّت؛ علم و معرفت آن‌ها 
نسبت به پروردگارشان افزون می‌شود و عزت و اقتدار پروردگارشان در 
دل‌های آن‌ها پر شکوهتر می‌گردد. 


امام علی علیه السلام در وصف فرشتگان فرمود: فرشتگانی که آنان را 
بیافریدی و در آسمان‌های خود جایشان دادی. در آن‌ها نه سستی است 


و نه غفلتی و نه نافرمانی و نه معصیتی. آنان داناترین آفریدگانت 
نسبت به تو هستند و ترسانترین مخلوقاتت از تو و نزدیکترین 
آفریدگانت به تو و عمل کننده‌ترین آن‌ها به طاعت تو. نه خواب 
چشم‌هاء آنان را فرا می‌گیرد و نه سهو و اشتباه خردها و نه سستی بدنها. 
در پشت ها[ی پدران|نبوده‌اند و در زهدان‌ها جای نداشته‌اند. آنان را از 
آبی پست نیافریده‌ای» [بلکه‌ایکباره پدیدشان آوردی و آن‌گاه در 
آسمان‌های خود جایشان دادی. 


روزی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با _حارثه بن مالک انصاری_ روبه 
رو شد و احوال او را پرسید. وی پاسخ داد: «یا رسول اللّه! من موّمن 
حقیقی هستم.» پیامبر فرمود: «هر چیزی حقیقتی دارد. حقیقت [و 
نشانه حقیقی بودن‌|[سخنت چیست؟» حارثه پاسخ داد: «نفس من از 
دنیا کناره گرفته و بدان بی‌توجه است. ازاین رو شبم به بیداری سپری 
می‌شود و روزهای گرم را به تشنگی می‌گذرانم. گویا به عرش پروردگارم 
می‌نگرم که برای حساب قرار داده شده است و به اهل بهشت می‌نگرم 
که به دیدار یک‌دیگر می‌روند و گویا زوزه اهل آتش را در آتش 
می‌شنوم!» پیامبر فرمود: «اين بنده ای است که خداوند قلبش را روشن 
کرده است. بینا شده ای؛ پس ثابت قدم باش!» حارثه گفت: «پا رسول 
اللّه! از خدا بخواه شهادت با تو را روزی‌ام کند!» پیامبر دعا کرد و فرمود: 
«خداوندا! شهادت را نصیب حارثه فرما.» طولی نکشید که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آلهلشکری را که حارثه در آن بود. به نبرد فرستاد و او 
پس از کشتن هفت يا نه نفر» به شهادت رسید. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله: من» خدا پُرواترین شما و آگاه ترینتان 
به قوانین پروردکارم هستم. 


امام علی علیه السلام: فرسنادگان خود را به سوی جنْ و انس فرستاد 
تا پرده این جهان را برای آنان کنار زنند و آن‌ها را از بدی‌هایش برحذر 
دارند و برایشان از دنیا مَثل‌ها بزنند و ایشان را به عیب‌های آن» بینا 
گردانند و آن‌چه را که مایه عبرت است از دگرگونی احوال» هم‌چون تن 
درستی‌ها و بیماری‌های دنیا» و حلال و حرام آن و آن‌چه خداوند از بهشت 
ودوزخ و عزت و خواری» برای فرمان برداران و نافرمانان از خود. فراهم 
آورده است به گوش آنان بخوانند. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله: حکایت من در میان پیامبران» حکایت 
مردی است که خانه ای ساخته و آن را خوب و کامل و زیبا درست کرده 
باشد و فقط جای يك خشت را در آن باقی گذاشته باشد؛ مردم» دور آن 
خانه می‌چرخند و از آن خوششان می‌آید و می‌گویند: کاش جای همین 
يك خشت هم تکمیل می‌شد. آری» من در میان پیامبران» جای آن 


بر پایه اين مثّل» خداوند متعال با فرستادن پیامبران» می‌خواست 
ساختمانی معنوی در جهان بنا کند برای پرورش انسان کامل» که بدون 
آن» جهان نمی‌توانست جز حیوان پرورش دهد. با این که معمار این 
ساختمان» خداوند متعال بوده. ساختن آن قرن‌ها طول کشیده است؛ 


چرا که اجزای آن و زمینه ساختش می‌بایست در طول قرن‌ها فراهم 
گردد. نخستین خشت نوراني این بنای معنوی» حضرت آدم و واپسین 
آن‌ها حضرت خاتم الأنبیا است. با بعئت حضرت خاتم» پرورشگاه جامعه 
انسانی از هر جهت تعمیل شد و تا پایان جهان برنامه‌های این 
پرورشگاه. برای تکامل ماذی و معنوی همه انسان‌ها کافی است و بدین 
سان, نبوّت پایان یافت. 


امام علی علیه السلام فرمود: «واعلم ان الراسخین فی العلم هم الذین 
اغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغیوب, الاقرار بجملة ما جهلوا 
تفسیره من الغیب المحجوب فمدح اللّه تعالی اعترافهم بالعجز عن 
تناول ما لم یحیطوا به علماً و سمّی ترکهم التعمّق فیما لم یکلفهم 
البحث عن کنهه رسوخاء فاقتصر علی ذلک و لا تقذر عظمة اللّه سبحانه 
علی قدر عقلک فتکون من الهالکین»؛ «و بدان‌کسانی در علم دین 
استوارند که اعتراف به نادانی» بی‌نیازشان کرده است تا باانديشه پا در 
میان گذارند» و فهم آن‌چه را در پس پرده‌های غیب نهان است آسان 
انگارندء لاجرم به نادانی خود در فهم آن معانی پوشیده اقرار کنند و خدا 
این اعتراف آنان را به ناتوانی در رسیدن به آن‌چه نمی‌دانند ستوده 
است. و رف ننگریستن آنان را در فهم آن‌چه بدان تکلیف ندارند» راسخ 
بودن در علم فرموده است. پس بدین بس کن, و بزرگی خدای سبحان 
را به‌اندازه عقلت‌اندازه مگیر که از هلاک شوندگان خواهی بود». 


- امام علی علیه السلام می‌فرماید: «الْحَفْذ له اّذی لا تذرکَةُ الشواهذ 


ی 


و لا تخویه المشاهذ و لا ترا النواظر و لا تحجْبْهُ السْوانَرژ»؛ «ستایش 


مخصوص خداوندی است که حواس» وی را درک نکنند» و مکان‌ها وی را 
در بر نگیرند» و دیده‌ها او را نبینند» و پوشش‌ها وی را مستور نسازند.» 


- و نیز در مناجاتش در ماه شعیان می‌فرماید: «لهی هت لی گمال 
ابانقطاع الیک و آنز آنضاز قَلوبتا بضیاء نظرها الیک خَتّی تخرٍق آنضاز 
لوب خَجْبِ اور فتَصل ی مَعْدِن یه از ُعَلْقَة بعز 
قَذْسکَ»؛ «ای خدای من آن‌چنان کن که تمام توجهم به سوی تو باشد. 
و دیده‌های دل ما را به نوری که به آن نور تو را مشاهده کند روشن ساز. 
تا این که دیده بصیرت ما حجاب‌های نور را بردرد و به نور عظمت واصل 
گردد» و جان‌های ما به مقام قدس عزتت بییوند.» 


امیرالموّمنین علیه السلام از پیامبرصلی اللّه علیه وآله در حدیث معراج 
نقل می‌کند که خداوند در توصیف آثار معرفتش می‌فرماید: ((... و أَفْتَخْ 
عین قلبه ای جَلایی و لا آخفی علیه خَاصَة خَلقی و آتاجیه فی ظلّم الیل 
و تور انار حتّی ینقطع حدیثه مَع المخلوقین و مُجَالسَْهُ مَعَهْمْ و 


َسمعْة کلامی و کلام مَلایْکَتی و أعْفْه السْرّ ای ستَرثه عن خلقی و 


و م و و 


ْبسشْة انْحیاء حتّی یشتخیی من احلق که و یفشی غلی الأرض مَعْفُورا 
له و أَجَْنْ فلت قاعباً و تصیراً و ۵ أَخفی غلیه شیناً من جَنٍَ ٍ ل تاٍ 6 
عَرَفة ها یف ی لاس فی یوم الْقياقة من هل و الشْکَّة و قا أُحاسب 
اَغنیاء و لََْْاء و الْجْهال و الْْلَمَاء و أوفةُ فی قَبره. ۰ لا یزی غفرةٌ 
الْمَوّتِ و ظْمةّ القَبَرِ و لخد و هَوَلّ الْفطْلَع. ۰ (... و دیدگان قلبش را 
به عظمت خودم باز خواهم نمود. خواص خلقم را بر او مخفی نمی‌کنم 
پس با او در تاریکی‌ها و روشنابی روز نجوا می‌کنم تا به حذّی که گفتارش 


0 سر 


با مردم» و همنشینی با آنان قطع می‌شود و کلام خود و کلام فرشتگانم 
را به او می‌شنوانم و سزی را که از خلق خود پنهان کرده‌ام به او 
می‌شناسانم و لباس حیا را به قامت او می‌کنم تا تمام خلق از او حیا 
نمایند و روی زمین راه می‌رود در حالی که آمرزیده شده است و قلب او 
را باظرفیت و بینا می‌گردانم و چیزی از بهشت و دوزخ را بر او مخفی 
نمی‌کنم و آن‌چه را که بر مردم در قیامت از هول و شدت می‌گذرد به او 
می‌شناسانم» و نیز آن‌چه را که به آن اغنیا و فقراء نادانان و علما را 
محاسبه می‌کنم به او می‌شناسانم و قبرش را نور اقشان می‌کنم.... 
واندوه مرگ و تاریکی قبر و لحد و حول و هراس روز قیامت را مشاهده 
نمی‌کند.» 


3 نیز در مناجات عارفین می‌فرماید: «الهی و لین و 
[تزسشخت شخ آشجا الشوق الیک فی حداثق ضذورهم و أَحَدذْث لَوَعة مخینک 


هم اتی أوْکار فا اون و فی ریاض الْقَزب و الْمْکاشفة یزتغون و من 
چیاض الْمَحَتَة یس الْمُلاطفة یکرغون و شرانع الفقصافاة برذون ق 
کشف الغطاء عن آبْضارهم.. . و قرّت بالتظر (لی محبّوبهم َعینهّم»؛ 
«خدایا ما را از آنان بگردان‌که درخت اشتیاق تو در بستان‌های سینه 
آن‌ها ريشه کرده» و سوز محبت تو سراسر دلشان را در بر گرفته» پس 
آنان در آشیانه‌های افکار جا گیرند و در گلزارهای قرب و مکاشفه بگردند 
و از حوض‌های محبت و دوستی با جام لطف جرعه سرکشند. و در 


نهرهای صدق وصفا در ایند. به تحقیق برده از دیده‌های ایشان برداشته 
شده است»... و جشمشان به دیدار محیوب خود روشن است.» 


از ابوحمزه ثمالی روایت شده است که گفت: به امام سجادعلیه السلام 
عرض کردم: به چه دلیل خداوند عزوجل از بندگان خود پنهان است؟ 


2 
۰ 


م ۶ هر سر نی ص چصه سم و ۰ ۳ ت سم ه ۰ ۰ 
فرمود: «انْ اللة تبارگ و تعالی بتاهم بُنية علی الجمّل»؛ «زیرا خداوند 


۰ مف 


متعال آن‌ها را به گونه ای آفریده است که از او غافل می‌شوند.» 


- و نیز می‌فرماید: «التَفْکُرٌ فی مَلَکُوتِ الشّماواتِ و الازض عبادة 
المْخلصینتَ»؛ «تفکر در ملکوت آسمان‌ها و زمین» عیادت مخلصین 


است۰») 


من در جاثی از تجربه هام از یک تونل عبور کردم و با سرعت به سمت 
نوری درخشان حرکت کردم» ولی نمی‌دانم دقیقاً در چه نقطهای از تجربه 
هام بود زیرا زمان برایم معنای خود را از دست داده بود. من به مکانی 
نورانی و دلنشین رفتم که احساس کردم خانه و وطن حقیقی من است 
و من به طور کامل به آن‌جا تعلق دارم و زندگی من در دنیا مانند تبعید 
یک نفر به جزیرهای دورافتاده و ناسازگار است. در این مکان گذشته و 
آینده و دور و نزدیک و تاریک و روشن معنائی نداشت وخاصیت خود را 
از دست داده بود. همه چیز عالی و در حد کمال به نظر می‌رسید. 


۳ ‌ِ 
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وقتی خورشید غروب کرد. جلو بچه‌هایتان را حفظ کنید؛ چون آن لحظه. 
لحظه ای است که شیطان‌ها پخش می‌شوند. 


فرزند تا هفت سالگی آقاست (به او دستور ندهید) و تا هفت سال بعد 
(تا سالگی) خادم است (از او خدمت بکشید و به او امر و نهی کنید) و 
در هفت سال بعد (تا سالگی) وزیر است (با او مشورت کنید). 


مَنْ شقی وَلدَهُ شزبة ماء فی صغره سَقاهٌ اللَةُ سَبُعین شُرَبَةٌ من ماء 
لکوت یوم اْقيامة. 

آن‌که به فرزندش در کوچکی یک جرعه آب بنوشاند» خداوند در قیامت 
به او هفناد جرعه از آاب کوثر خواهد نوشانید. 


ای علی! ساعتی را در خدمت همسر بودن, برتر از هزار سال پرستش و 
هزار حج و هزار عمره و آزاد کردن هزار برده و شرکت در هزار جهاد و 
عیادت هزار بیمار و حضور در هزار نماز جمعه و شرکت در هزار تشییع 
جنازه و سیرکردن هزار گرسنه و آزاد کردن هزار اسیر است. چنین کسی 
چشم از جهان فرونخواهد بست. جز آن‌که جایگاهش را در بهشت 


خواهد دید. ای علی! خدمت به همسر, کفاره گناهان بزرگ است و خشم 
پروردگار را فرو می‌نشاند. 


از امیرالموْمنان علیه السلام نقل شده که فرمود: «هّذه التْجُومْ الّنی فی 

السّمَاء مَدَایْنْ مثل انْمَدَایّن ای فی اأزض مَرْبُوطةً کل مَديتة ی عَمُود 
من نور»؛ «اين ستارگانی که در آسمان‌اند شهرهایی هم‌چون شهرهای 
روی زمین‌اند» که هر شهری از آن با شهری دیگر با ستونی از نور مربوط 


است۰») 


از امام صادق علیه السلام نقل است که بعد از بیان خلقت چهارپایان 
می‌فرماید: «ْم مُنغت الذْهنَ و العقل تذل للانهان فلا تفتنع عکیه اذّا 
کَدّها الک الشدید و حمَلَهّا الحمل»؛ «سپس خداوند عقل و هوش ۳ از 
چهارپایان برداشت تا تسلیم و رام انسان شوند» و هنگامی که زحمات 
شدید و بارهای سنگین بر آن‌ها تحمیل می‌گردد سرپیچی نکنند.» 


امام علی علیه السلام می‌فرماید: «فازفض الذُنیا فان خت الدْنیا یغمی 
و يصمٌ و نکم و یل رقاب فتذازک فا بَِی من غفرک و لا تفن دا و 
َغد عَدٍ فانْما هک مَن کان قَبْنک باقافتهم عی الأأمانی و الَسویفٍ»؛ 
«دنیا را رها کن که حبٍ دنیا چشم را کور و گوش را کر و زبان را لال و 
گردن‌ها را به زیر می‌آورد. در باقیمانده عمرت» گذشته را جبران کن و نگو 
فردا و پس فردا؛ زیرا کسانی که پیش از شما بودند به خاطر تکیه بر 
آرزوها و امروز و فردا کردن هلاک شدند.» 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هیچ بنده ای نیست که صد مرتبه 
بگوید: «لا اله الا الله»» مگر آن که خداوند عز و جل در روز رستاخیز او 


را با چهره ای چونان ماه شب چهارده بر می‌انگیزد. در آن روز: برای هیچ 
کس عملی برتر از عمل او بالا برده نخواهد شد. بجز برای کسی که 
همانند سخن او با بیشتر گفته باشد. 


در آسمان‌ها بدنبال یافتن بهشت نباش چون باید نگاهی به درونت 
بیفکنی» بهشت آن‌جاست. 


کامل الزیارات به نقل از یونس. از امام رضا علیه السلام: حسین علیه 
السلام» نزد خداء گرامی‌تر از کعبه است. و در وقت هر نماز» هفناد هزار 
فرشته بر او فرود می‌آیند» پریشان و غبارآلوده. و هماره این فرشتگان 
جدیدند و هیچ يك. دوباره نمی‌آید. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند دریایی از نور دارد که پیرامون 
آن» فرشتگانی از نور بر فراز کوهی از نور هستند و در دست‌های‌شان؛ 
نیزه‌هایی از نور است که پیرامون آن دریاء به تسبیح گویی مشغول‌اند 
در بیان حدیث معراج: بر فرشتگانی از فرشتگان خدای عز و جل 
گذشتیم که خداوند. آنان را چنان که خواسته بود. افریده و 
چهره‌هایشان را آن سان که خواسته بود قرار داده بود. هیچ لایه ای [و 
عضوی]از پیکرهای آنان نبود» مگر آن که خدای را تسبیح می‌گفت و از 
هر سو با صداهای گوناگون» او را می‌ستود. صداهایشان به ستایش 
گویی و گریه از ترس خداء بلند بود. 


امام علی علیه السلام فرمود: «هر گاه بنده صالحی بمیرد آن‌جاهایی از 
زمین که در آن‌ها نماز می‌خوانده و آن‌جای از آسمان و زمین که کردارش 
از آن [به درگاه خدا بالا می‌رفته است. بر او می‌گریند». ایشان سپس 
خواند: «پس آسمان و زمین بر ایشان نگریستند و از مهلت داده شدگان 
نیودند». 


در همان آسمان اول» فرشته ای را دیدم که پیکر شگفتی داشت. نیمی 
از بدن او از آتش و نیمه دیگرش از یخ آفریده شده بود. شگفت‌تر آن 
بود که نه گرمای آتش» یيخ او را اب می‌کرد و نه سرمای یخ» آتشش را 
خاموش می‌کرد. او با صدایی آرام می‌گفت: می‌ستایم آن‌کسی را که 
کفایت فرمود تا حرارت این آتش» بخ را ذوب و سردی این یخ» آتش را 
خاموش نکند. پروردکارا! ای کسی که این چنین بین آب و آتش سازش 
داده ای! میان قلب‌های بندگانت نیز سازش و محبت قرار ده. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله در حدیث معراج: در جهان برین» دریاها 
و نورها و پرده‌ها و دیگر چیزهابی را دیدم که اگر آن‌ها نبودند» هر آینه» 
همه آن‌چه در زیر عرش است. از نور عرش می‌سوختند. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: شبی که به معراج بُرده شدم. در 


بهشت. نهری دیدم که از شیر سفیدتر و از شهد. شیرین‌تر و از تیرء» 
راست‌نر یود و در کنار آن» آب دستانی به شمار ستارگان وجود داشت 9 


بر ساحلش, گنبدهایی از باقوت سرخ و در سفید بود. سعد السعود 
نقلاً عن الزبور: امام صادق علیه السلام: در بهشت. نهری است که در 
دو کرانه آن» حور العین روییده‌اند و هر گاه موّمن بر یکی از آن‌ها بگذرد 
و پسندش افتد. او را بر می‌کند و خداوند عز و جلبه جایش یکی دیگر 
می‌رویاند.. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: کوثر» نهری است در بهشت که دو کرانه 
آن از طلاست و بسترش در و یاقوت و خاکش خوش بوتر از هش و 


خداوند می‌فرماید: «به عزت و جلالم و به عظمت و بلندای مقامم بر فراز 
عرشم سوگند, بنده موّمن خود را از دنیا و مشغولیات آن و نزديك شدن 
به آن دور می‌کنم» چنان که شبان دلسوز» اشترانش را از آغل‌های 
خطرناك و جایگاه‌های مرگبار» دور می‌گرداند».. 


امام صادق علیه السلام: پیامبر خدا بر لاشه بزغاله گوش بریده ای که 
در خرابه ای افتاده بود. گذشت. به پارانش فرمود: «این» به چند 
می‌ارزد؟». 


گفتند: شاید اگر زنده بود. به درهمی هم نمی‌ارزید! 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «سوگند به آن که جانم در دست 
اوست. دنیا در نزد خداوند بی‌ارزش‌نر از اين بزغاله در نزد صاحب آن 


است). 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «در بهشت» ستونی از طلاست 
و بر روی آن» شهرهایی از زبرجد بنا شده است که برای اهل بهشت؛ 
چنان می‌درخشند که ستاره تابناك در وسط آسمان می‌درخشد». 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «شبی که به آسمان (معراج) برده 
شدم. وارد بهشت گردیدم. در آن‌جا کاخی از یاقوت سرخ دیدم که از 
قرط روشنایی و نورانیتش, درون آن از بیرونش دیده می‌شد و در آن» 
دو سراپرده از ذر و زبرجد بود. گفتم: ای جبرئیل! اين کاخ برای کیست؟ 


«خداوند یکصد رحمت دارد» یکی از آن‌ها را بین جنْ و انس و حیوانات 
تقسیم نموده» و آنان با این یک رحمت. به یک‌دیگر ترخم می‌کنند و 
فرزندان خود را دوست می‌دارند» و نود و نه رحمت دیگر را برای قیامت 
ذخیره نموده. تا [با اضافه نمودن آن یک رحمت] به بندگان خود ترخم 
نماید.» 


مرحوم صدوق در فقه الرزضاعلیه السلام روایت نموده که: «هر کس 
بیست و یک مرتبه سوره قل هو اللّه آحد را بخواند» خداوند قصری در 
بهشت برای او بنا خواهد نمود. و کسی که چهل مرتبه آن را بخواند. 
خداوند گناهان گذشته و آینده او را می‌بخشد.» 


امام باقرعلیه السلام می‌فرماید: 

«کسی که درباره آن‌چه [از اسرار و حقایق دین] نمی‌داند» تسلیم ما 
باشد. و اطمینان داشته باشد که ما اهل حقّ و دانش هستیم و او را 
جز به راه راست و صراط حق دعوت نمی‌کنیم» خداوند قصرهایی در 
بهشت به او می‌دهد که ارزش و مقدار آن‌ها را جز خدا نمی‌داند...» 


مرحوم صدوق در فقه الرزضاعلیه السلام روایت نموده که: «هر کس 
بیست و یک مرتبه سوره قل هو اللّه آحد را بخواند» خداوند قصری در 
بهشت برای او بنا خواهد نمود. و کسی که چهل مرتبه آن را بخواند 
خداوند گناهان گذشته و آینده او را می‌بخشد.» 


مردی از بهود» از رسول خداصلی اللّه علیه واله سوّال کرد: «پاداش کسی 
که برای جنابت از حلال غسل کند» چیست؟» رسول خداصلی اللّه علیه 


واله فرمود: 


«خداوند به هر قطره از آاب غسل اوه قصری در بهشت به او می‌دهد. و 
این سزی است بین خدا و بندگان او نسبت به جنایت از حلال.» 


- رسول خداصلی اللّه علیه واله فرمود: 


«[در شب معراج] داخل بهشت شدم و قصری را دیدم که از پاقوت سرخ 
بود. پس به جبرثیل گفتم: ای جبرثیل» این قصر از کیست؟ جبرثیل 


گفت: لمن آطاب الکلام» و ادام الضیام. و آطعم الطعام» و تهجد باللیل 
و التاس نیام... » بعنی: این قصر برای کسی است که سخن خود را 
پاکیزه کند و همواره روزه بگیرد» و مردم را اطعام نماید» و در سحرها به 
عبادت و تهجد برخیزد.» 


رسول خداصلی اللّه علیه وآله فرمود: 

«... طوبی للمتحائّین فی الله» ان اللّه تبارک و تعالی خلق فی الجثة 
عموداً من ياقوتة حمراء علیه سبعون آلف قصر فی کل قصر سبعون آلف 
غرفة خلقها اللّه عژوجل للمتحائّین و المنزاورین...» 

بعنی: «خوشا به حال کسانی که با برادران دینی خود برای خدا دوستی 
می‌کنند همانا خدای تبارک و تعالی در بهشت عمودی از یاقوت سرخ 
آفریده که بر روی آن هفتاد هزار قصر وجود دارد و در هر قصری هفتاد 


هزار غرفه است و خداوند آن را برای کسانی آفریده که برای خدا به زیارت 
برادران خود می‌روند» و برای خدا با آنان دوستی می‌کنند.» 


از پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله پرسیدند: از مردم چه کسی در دنیا 
بلای بیشتری می‌کشد؟ حضرت فرمود: پیامبران و سپس هر کس به 
آن‌ها نزدیک‌تر باشد و مومن به‌اندازه ایمانش و نیکی اعمالش آزمایش 
می‌شود. پس هر کس ایمانش راستین و کردارش نیک باشد. بلا و 


گرفتاری‌اش سخت خواهد بود و هر کس ایمانش پایین و کردارش 
ضعیف باشد. گرفتاری‌اش‌اندک خواهد بود. 


در صحخف ابراهیم علیه السلام نوشته شده است: «ای دنیا! تو در نزد 
نیکان» چه بی‌ارزشی که خود را برای آنان می‌آرایی و طنازی می‌کنی. من 
نفرت و بیزاری از تو را در دل‌های آنان افکنده ام» و مخلوقی ناچیزتر از 
تو در نزد خودم نیافریده‌ام. همه چیز توء حقیر است. و به نابودی 
می‌انجامی. همان روز که تو را آفریدم. حکم کردم که نه تو برای کسی 
بیایی و نه کسی برای تو بیاید. هرچند دارنده توء نسبت به تو» بخل و 
زقتی ورزد. 

امام علی علیه السلام: از اين دنیای مکار فریبکار بر حذر باشید... که 
دنیا در نزد خداوند هیچ قدر و وزنی ندارد و تا آن‌جا که به ما خبر رسیده 
است. خداوند هیچ مخلوقی نیافریده است که در نزد او منفورتر از دنیا 
باشد. و از زمانی که دنیا را آفرید به آن نگاه نکرد. کلیدها و خزانه‌های 
دنیا به پیامبرمان محمّد صلی اللّه علیه و آله پیشنهاد شد. بی‌آن که از 
بهره آخرتش چیزی کم شود؛ اقا او از پذیرفتن آن سر باز زد؛ زیر 
می‌دانست که خداوند چه چیز را ناخوش می‌دارد» او هم آن را ناخوش 
داشت» و چه چیز را کوچك می‌شمارد. او هم کوچک می‌شمارد 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: ناز و نعمت دنیا در نزد خداوند؛ کمتر 
و کوچك‌تر از فضله يك پشه ریز است. اگر دنیا در نظر خداوند به‌اندازه 


بال مگسی ارزش داشت. نه مسلمانی به آن می‌رسید و نه کافری از آن 
بهره ای می‌یافت. 

روز قیامت. دنیا را در هیئت پیرزنی چشم ابی و سپید موی با 
نیش‌هایی بیرون زده و قیافه ای زشت و بدریخت می‌آورند و آن را بر 
خلایق نزديك می‌کنند. سپس آخداوند می کوید: «اين را 
می‌شناسید؟). 

خلایق می‌گویند: یناه به خدا از اين که او را بشناسیم! 


می گوید: «این» همان دنیاست که با آن به یکدیگر فخر می‌فروختید و 
به خاطر آن» از یکدیگر پیوند خویشاوندی می‌بُریدید و برای آن؛ با 
یکدیگر حسادت می‌ورزیدید و کینه توزی می‌کردید و فریب خوردید». 
سپس او را به دوزخ پرتاب می‌کنند و دنیا می‌گوید: پروردگارا! پیروانم و 
دنباله روانم [چه می‌شوندا؟ 

خداوند می‌فرماید: «پیروان و دنباله روانش را نیز به او ملحق کنید». 
امام زین العابدین علیه السلام: به خدا سوگند» دنیا و آخرت» درست 


مانند دو کفه ترازویند که هرکدام سنگین‌تر شود دیگری سیّكت‌تر 
می‌شود. الحسین علیه السلام: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: دنیا 


برای برادرم عیسی بن مریم علیهماالسلام به صورت زنی مجسم شد. 
عیسی علیه السلام به او گفت: «آیا تو شوهر داری؟». 


دنیا گفت: اری؛ شوهرهای بسیار. 


عیسی علیه السلام گفت: «آن‌ها زنده‌اند؟». گفت: نه. همه آن‌ها را 
کشته ۱م». 


الکلینی باسناده عن محقد بن عبدة النیسابپیامبر خدا صلی اللّه علیه 
و آله در پاسخ به این پرسش که: چرا دنیا را دنیاء گفته‌اند؟: دنیاء پست 
و نزديك [به ماأ و پیش از آخرت آفریده شده است. اگر دنیا هم زمان 
با آخرت آفریده شده بود؛ اهل آن فانی نمی‌شدند» چنان که اهل آخرت 
امام علی علیه السلام در وصف دنیا: سرایی است که به رنج و بلااندر 
است و به بی‌وفایی و عهدشکنی شهره. حالاتش نمی‌پاید و ساکنانش را 
ایمنی نیست. احوالش دیگرگون است و هر دم به رنگی در می‌آید. 
زندگی در آن» نکوهیده است و آسودگی در آن» نایاب؛ بلکه مردم آن در 
دنیا هدف‌هایی نشانه رفته‌اند» و دنیاء تیرهایش را به سوی آن‌ها پرتاب 
می‌کند» و با خدنگ‌های مرگ نابودشان می‌گرداتد.. 


زین العابدین علیه السلام: بدانید که خداوند زرق و برق زودگذر دنیا را 


برای هیچ يك از دوستانش نخواسته است و آنان را به دنیا و به زیور 
گذرای آن و زیبایی ظاهری آن» ترغیب نکرده است؛ بلکه دنیا را آفرید و 


اهل آن را خلق کرد تا آنان را در دنیا بیازماید که کدامینشان برای آخرتش 
بهتر عمل می‌کنند. به خدا سوگند که او در اين باره» برای شما مثال‌ها 


آورده و برای مردمی که خرد ورزند دلایل 


گوناگون آورده است؛ و نیرویی نیست. مگر به واسطه خداوند.. 


قال الامام علیه السلام حین سثئل عن آحادیث البدعامام علی علیه 
السلام: اوقات دنیاه اگرچه بلند باشد. کوتاه است و بهره مندی از آن‌هاء 
هرچند بسیار باشد‌اندكت است. 


روایت شده است که سلیمان بن داوود علیهماالسلام با گروه همراه خود 
می‌رفت» در حالی که پرندگان بر او سایه افکنده بودند و جنیان و آدمیان» 
از راست و چپ او حرکت می‌کردند. بر عابدی از عابدان بنی اسرائیل 
گذشت. عابد گفت: ای پور داوود! به خدا سوگند که خداوند» سلطنت 
با عظمتی به تو عطا کرده است. 


سلیمان علیه السلام که سخن او را شنید. گفت: «يك ذکر سبحان اللّه 
در کارنامه موّمن بهتر از آن چیزی است که به پور داوود داده شده 
است؛ زیرا آن‌چه به پور داوود داده شده. می‌رود و ذکر تسبیح می‌ماند». 
قال: امام صادق علیه السلام: نوح علیه السلام دو هزار و سیصد سال؛ 
عمر کرد. هشتصد و پنجاه سال آن را پیش از آن که برانگيخته شود 
نهصد و پنجاه سال را به دعوت قومش پرداخت و پانصد سال پس از 
آن که از کشتی فرود آمد و آب. فروکش کرد و شهرها را ساخت و 
فرزندانش را در آبادی‌ها اسکان داد. 

سپس مك الموت. نزد او که در گوشه آفتاب نشسته بود؛ آمد و گفت: 
سلام بر تو! 

نوح علیه السلام جواب سلامش را داد و گفت: «برای چه آمده ای» ای 
ملك الموت؟». 


گفت: امده‌ام که جان تو را بگیرم. 

نوح علیه السلام گفت: «اجازه بده که از آفتاب به سایه بروم». 

ملك الموت گفت: باشد. 

نوح علیه السلام به سایه رفت و سپس گفت: ای ملك الموت! این همه 
عمری که در دنیا سپری کردم» همانند این رفتنم از آفتاب به سایه بود. 
حالا مأموریتت را اجرا کن». 

ملك الموت نیز جان نوح علیه السلام را گرفت. 


امام علی علیه السلام: من» شما را از دنیا برحذر می‌دارم؛ زیرا که دنیا 
شبرین و خرّم است و تمایلات نفسانی آن را در میان گرفته است؛ با 
لذت‌های زودگذرش دل میبَرّد و با [متاع]اندك خود. جلوه گری می‌کند؛ 
به آرزوها آراسته است و با زیور فریب خود را می‌آراید؛ ناز و نعمتش 
پایدار نیست و از مصائب آن» ایمنی نیست؛ گول زننده است و آسیب 
رسان؛ دگرگون شونده است و زوال پذیر؛ پایان پذیر است و نابود 
شونده؛ آدمخوار است و مرگیار. 

امام باقر علیه السلام: خداوند» خوبی را بر اهل دنیا سنگین ساخت. 
هم‌چنان که روز قیامت در ترازوهایشان سنگین است. و خداوند بدی 
را بر اهل دنیا سبك ساخت. هم‌چنان که روز قیامت در ترازوهایشان 
سيك است. 


کتاب من لایحضره الفقیه: از امام صادق علیه السلام درباره زاهد در 
دنیا سوال شد. فرمود: «زاهد. کسی است که حلال دنیا را از بیم 
حسابش ترك می‌کند و حرام آن را از ترس کیفرش». 


امام علی علیه السلام: ای مردم! زهد. کوتاه کردن آرزو» گزاردن شکر 
نعمت‌هاء و خویشننداری از حرام‌هاست. اگر از عهده این هر سه بر 
نیامدید» [لااق بکوشید که [در برابر حرام. صبر خویشتن را از دست 
ندهید و سپاس گزاری از نعمت‌ها را فراموش نکنید. 


خدای متعال هر گاه خیر بنده ای را بخواهد» میان او و آن‌چه ناخوش 
می‌دارد. حائل می‌شود و او را به طاعت خودش موفق می‌دارد؛ و خدا هر 
گاه برای بنده ای بدی اراده کند» او را فریفته دنیا می‌گرداند و آخرت را از 
یادش می‌برد و آرزویش را دراز می‌سازد و او را از آن‌چه صلاح او در آن 
است. باز می‌دارد. 

امام علی علیه السلام: مبادا چسبیدن دنیایرستان به دنیا و حرص و 
آزمندی شان به آن» تو را بفریبد؛ چرا که خداوند تو را از حال دنیا آگاه 
ساخته. و دنیاء خود نیز از حقیقت خویش. پرده برداشته و بدی‌هایش 
را برای تو آشکار ساخته است. 

همانا دنیایرستان [جونان] سگان پارس کننده و ددان درنده‌اند که بر 
یکدیگر خرناس می‌کشند. نیرومندشان ناتوانشان را می‌خورد و بزرگ 


ترهایشان کوچك ترهایشان را مغلوب می‌کنند. [یا چونان [آشترانی (/ 
چارپایانی) هستند» برخی پای بسته و برخی دیگر رها شده [در بیابان 


(که خزّدهایشان را از دست داده‌اند و راه بیابان خشكت در پیش 
گرفته‌اند» [یا چونان| رمه‌هایی آفت زده که به صحرایی شنزار رو کنند؛ 
نه چوپانی دارند که آن‌ها را سر و سامان دهد و نه چراننده ای که به 
چراگاهشان برد. 


دنیا آنان (دنیاپرستان) را به راه کوری (بیراهه) کشانده و دیدگانشان را 
از مناره هدایت فرو پوشانده است. از اين رو در حیرانی‌های دنیا 
سرگردان‌اند و در ناز و نعمت‌های آن غرقه گشته‌اند و آن را به پروردگاری 
گرفته‌اند. دنیا آن‌ها را به بازی گرفته است و آنان نیز با دنیا بازی می‌کنند 
و فراسوی دنیا (آخرت) را از یاد برده‌اند. مشتاب. که به زودی» تاریکی 
برطرف می‌شود. گویا مسافران به منزل رسیده‌اند و آنان که می‌شتابند؛ 
به زودی [به کاروانیان[می‌پیوندند. 


البخاری ومسلم وآبو داود وابن ماجه امام علی علیه السلام: مردم» امری 
از امور دین خود را به خاطر آباد کردن دنیایشان فرو نمی‌گذارند» مگر آن 
که خداوند» زیانبارتر از آن را برایشان می‌گشاید. عن هل البیت علیهم 
السلام: امام علی علیه السلام: آخرت را به دنیا مفروشید و بقا (آخرت) 
را با فنا (دنیا) عوض نکنید. وروی الترمذی ومسلم والموطاُوابن ماجه 
عن آبی هریرامام علی علیه السلام: ای مردم! شما اگر دنیا را بر آخرت 
برگزینید» در [قبول [کالای پست و بی‌ارزش آن» به آن» زود پاسخ داده 
اید و رکب آرزوهایتان را تا دورترین مقصد تازانده اید. و آن» شما را به 
آبشخورهایی می‌برد که فرجامش پشیمانی است و طعم دگرگونی حالات 
و کیفرهایی را که به اقت‌های پیشین و نسل‌های گذشته چشانید به 
شما نیز می‌چشاند. عن آهل البیت علیهم السلام: امام علی علیه 
السلام: آخرت» عوض ندارد و دنیا» بهای جان [آدمی] نیست.. 


امام زین العابدین علیه السلام درباره ایه «سپس نزدیک شد و اویخت. 
پس به قدر دو سر کمان یا نزدیکتر بود» فرمود: رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله به پرده‌های نور نزدیک شد و ملکوت آسمان‌ها را دید. سپس 
در آویخت و از پایین پای خود به ملکوت زمین نگریست تا آن‌جا که 
گمان کرد نزدیکی‌اش به زمین به‌اندازه دو سر کمان است یا کمتر. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر که خداوند» محبّت اهل بیت مرا 
روزی‌اش کند. بی‌گمان به خیر دنیا و آخرت رسیده است و در اين که او 
اهل بهشت است. هیچ کس نباید شك کند؛ زیرا دوست داشتن اهل 
بیت من» بیست نتیجه به بار می‌آورد: ده تا در دنیا و ده تا در آخرت. 
اما نتایج آن در دنیا عبارت‌اند از: زهد. شوق به عمل» پارسایی در دین» 
رغبت به عبادت توبه پیش از مرگ نشاط در شب زنده داری» چشم بر 
کندن از آن‌چه مردم دارند» حفظ اوامر و نواهی خداوند عز و جل» نهم: 
دشمن داشتن دنیا و دهم: سخاوت (بخشندگی). و اقا نتایج آن در 
آخرت: نامه اعمالی برایش گشوده نمی‌شود. میزانی برایش بریا 
نمی‌شود. نامه اعمالش به دست راست او داده می‌شود برات آزادی از 
آتش دوزخ برایش نوشته می‌شود. روسفید می‌شود. از جامه‌های 
بهشت بر قامت او پوشیده می‌شود. شفاعت او درباره صد نفر از 
خانواده‌اش پذیرفته می‌گردد» خداوند عز و جل به او با مهر و رحمت 
می‌نگرد. از تاج‌های بهشت بر سرش می‌نهند» و دهم اين که بدون 
حسابرسی به بهشت می‌رود. پس خوشا به حال دوستداران اهل بیت 
من! 


امام جعفر صادق علیه السلام فرموده‌اند: هر کس که سوره انفطار را در 
نمازهای واجب با مستحب خود قرائت نماید خداوند حاجت‌ها و 
خواسته‌هایش را روا می‌داردو بین او و خداوند حجابی نخواهد بود و 
همواره خداوند با نظر عنایت به او می‌نگرد تا از حسابرسی مردم فارغ 
گردد. 


- در کافی (ج - ص ): بسندش از امام ششم علیه الشلام که خدا پرده 
ای از تاریکی در پهلوی مشرق آفریده و بدان فرشته ای کماشته. چون 
خورشید فرو شود آن فرشته تا دو کف خود از آن تاریکی برگیرد و بمغرب 
آید و بدنبال شفق باشد. و خرده خرده از میان دو کفش برآید و بگذرد 
تا هنکامی که شفق فرو شود و تاریکی پهن کردد. سپس بمشرق بازگردد 
و چون خورشید برآید با پر خود تاریکی را بمغرب راند تا آن را هنگام 
برآمدن خورشید بمغرب رساند. 


رفتم نزد او و از او پرسیدم» کفت خبر عجیبی بتو بدهم. عربهای بیابان 
رفته بودند سماروغ بچینند» مخلوقی در بیابان افتاده بود. نزد منش 
آوردند و من آن را نزد خلیفه بردم چون آن را دید. گفت: از من دورش 
کن و جعفر را بخوان او را خواندم. 

منصور باو گفت: يا آبا عبد اللّه بمن بگو در هواء چیست؟ فرمود: در هوا 
موجی است خوددا گفت: در آن ساکنی هست؟ فرمود: اری» گفت: 
سکانش چه باشند؟ فرمود: خلقی که بدنشان چون ماهی است و 


سرشان چون پرنده» و مانند خروس یال دارند و نغنغ (سوراخهای برآمده 
در گردن) و بالهای بسیار سفید چون پرنده‌ها بمانند نقره زلال شده. 


از امام باقر (ع) شنیدم که می‌فرمود: هیچ چشمی نیست که اشك در 
آن حلقه زند جز اينکه خداوند تمام آن بدن را بر آتش حرام سازد. و 
قطره اشکی نیست که بر گونه صاحبش بچکد و در عین حال آن‌چهره را 
روز قیامت گرد خواری و پریشانی فرا گیرد. و هر کاری از کارها خبر وزن 
و یا اجری دارد جز اشکی که از ترس خدا سرازیر شود که همانا خداوند 
به قطره ای از آن دریاهاتی از آتش را در روز قیامت خاموش کند. و بسا 
در میان اقتی يك نفر از ترس خدا می‌گرید و خداوند بسبب گریه آن 
يك مومن به تمام آن اقّت رحم می‌نماید. 


و از همان (ج ص در ضمن آن‌چه یزید بن سلام از پیغمبر صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم پرسید این بود که چرا دنیا را دنیا نامیدند؟ فرمود چون 
دنیا پست است و جلوتر از آخرت آفریده شده. و اگر با آخرت آفریده 
شده بود اهلش فانی نمیشدند چنانچه اهل آخرت. گفت: بمن خبر ده 
چرا آخرت را آخرت نامیدند! فرمود: چون که بدنبال است و پس از این 
دنیا آید و سال‌هایش وصف شدنی نیست! و روزهایش شماره ندارد و 
سگانش نمیرند (الخبر). 


- و از همان در قول خدا «بلکه آن قرانی است نیکو در لوح محفوظ» 
فرمود: لوح محفوظ دو طرف دارد یکی بر [راست] عرش و دیگری بر 


پیشانی اسرافیل» و چون خدا سخن کند بوحی لوح به پیشانی اسرافیل 
زند تا در لوح نگرد و آن‌چه وحی شده به جبرئیل وحی کند. 


- و از همان (بسندش از عبد الرحیم قصیر گوید از امام ششم علیه 
السلام پرسیدم از «ن و القلم» فرمود: راستی خدا قلم را از درختی در 
بهشت آفرید بنام: 


خلد. سپس به نهری از بهشت فرمود: مداد شوه و آن نهر بسته شد. و 
از برقف سفیدتر و از عسل شیرین‌تر بود. سپس بقلم فرمود: بنویس» 
گفت پروردگارا چه بنویسم؟ فرمود: بنویس آن‌چه بوده و آن‌چه خواهد 
بود تا روز قیامت. و قلم در برکی سفیدتر از نقره و پاکتر از باقوت 
نوشت» سیس خدا آن را لوله کرد و در رکن عرش نهاد سیس دانه‌های 
قلم را مهر کرد. و پس از آن سخن نگفت و نگوید هرز و همانست 
کتاب مکنونی که همه نسخه‌ها از انست. 


- در معانی الاخبار بسندش از سفیان ثوری گفت تفسیر (ن) را از جعفر 
بن محمد علیه الشلام پرسیدم پاسخ داد نهریست در بهشت. خدا عز 
و جل فرمود: بسته شوء بسته شد و مداد شد. سپس خدا عز و جل 
بمداد فرمود: بنویس, و قلم در لوح محفوظ نگاشت آن‌چه بود و آن‌چه 
خواهد بود تا روز قیامت» مداد از نور بود» و قلم از نورء و لوح لوح نور. 
سفیان گوید: گفتم: يا ابن رسول اللّه برایم امر لوح و قلم و مداد را بهتر 
بیان کن و بمن بیاموز از آن‌چه خدا بتو آموخته. 


- عیاشی از محمد بن مروان از امام صادق علیه السلام از پدرش در 
تفسیر قول خدا تعالی «ن و الْقَلم و ما یِشطرُونَ» فرمود: «ن» نهریست 
در بهشت سفیدتر از شیر فرمود: خدا قلم را فرمان داد تا جاری شد بهر 
آن‌چه بود و باشد. و آن برابر خدا گذاشته است. بر آن هر چه خواهد 
افزاید و هر چه خواهد بکاهد و هر چه خدا خواهد که باشد و هر چه 
خواهد که نباشد. 


چون خدا خلق را آفرید بادمیزاده‌ها گفت: آیا من پروردگار شماها 
نیستم؟ گفتند چراء و اعتراف کردند. و خدا نهری شیرین‌تر از عسل و 
نرم‌تر از کره جاری کرد. و بقلم فرمود از آن نهر مداد برگرفت» و اعتراف 
آن‌ها را با هر چه بود شدنی است تا روز قیامت نوشت سپس آن نوشته 
را لقمه ای ساخت در درون این سنگ حجر الآسود» و این دست کشیدن 
که می‌بینی همانا بیعتی است بر آن اعتراف که از نخست داشته‌اند. 


(در منثور ج ص از انس گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود: راستی برابر خدا رحمان تبارك و تعالی لوحی است که در آن 
سیصد و پانزده شریعت و آئّین است. رحمان می‌فرماید که بعزت و 
جلالم سوگند. نیاید هیچ بنده ای از بنده‌ها نزد من که مرا یگانه داند و 
شریکی با من نگیرد و دارای یکی از شما آئینهای من باشد جز آن‌که او را 
ببهشت درآورم. 


(در منثور ج ص و از انس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 
براستی برای خدا لوحی است از زبرجد سبز که آن را زیر عرش نهاده. و 
در آن نوشته: راستی منم خداء نیست شایسته پرستشی جز من 
آفریدم سیصد و ده و چند خلق» هر که آید با شهادت باینکه نیست 
شار س بر ۰ _ 4 جز خداء بد .۰ برده شود. 


معانی الاخبار و در المنثور: ابی ذر از پیغمبر صلی اللّه علیه و اله نقل 
کرده که فرمود: «ای اباذر. هفت اسمان در برابر کرسی نیستند جز حلقه 
ای افتاده در زمین بیابان پهناور. و فضل و فزونی عرش بر کرسی چون 
فزونی بیابان پهناور بر آن حلقه است. 


خداوند عزوجل حامل عرش و آسمان‌ها و زمین است و آن‌چه در آن‌ها 
است و میان آن‌ها است و این است قول خدای عزوجل «اٍنّ ال یسک 
السّماواتِ و ار آن تَژولا و لین زانا ان أَفسَکَهُما من آَحَدٍ من بَغده 
کان خلیماً عفْوراّ» (همانا خدا آسمان‌ها و زمین را نگاه می‌دارد تا 
نیفتند» و اگر بیفتند بعد از او هیچ‌کس آن‌ها را نگاه نمی‌دارد» اوست 
بردبار آمرزنده). 


(و عرش پروردگارت را آن روز. هشت [فرشته| بر سر خود بر می‌دارند) 
چگونه این امر ممکن است با این قول شما که گفتی خداوند عرش و 
آسمان‌ها و زمین را برمی دارد؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود: به 
راستی خداوند تبارک و تعالی عرش را از چهار نور آفریده: نور سرخ که 


سرخی رنگ سرخ از آن است. و نور سبز که سبزی رنگ سبز از آن است. 
و نور زرد که زردی رنگ زرد از آن است. و نور سفید که سفیدی رنگک 
سفید از آن است و آن است دانشی که خدا به حاملان داده» و آن نور از 
نور عظمت اوست که به عظمت و نورش دل‌های مقمنان را بینا کرده و 
نادانان به عظمت و نورش او را دشمن می‌دارند. 


دز المنثور: از وهب آمده که گفت: خداوند تعالی عرش و کرسی را از 
نورش اقفرید و عرش به کرسی چسبیده. و فرشته‌ها درون کرسی‌اند. و 
پیرامون عرش چهار نهر است: نهری از نور که می‌درخشد. نهری از آتش 
که زبانه می‌کشد. و نهری از برف سفید که دیده‌ها را خیره می‌کند. و 
نهری از آب» و فرشته‌ها در اين نهرها ایستاده‌اند» و خدا را تسبیح 
می‌گویند. عرش به شماره زبان همه خلق زبان دارد» و با همه آن‌ها خدا 
را تسبیح و ذکر می‌گوید. 


علل الشرایع و عیون اخبار الرضا: مردی شامی از امیرالمو‌منین علیه 
الشلام پرسید: جزر و مذ چیست؟ فرمود: فرشته ای به نام رومان به 
دریاها کماشته شده است و چون دو گام در دریا قرار می‌دهد. آب بالا 
می‌آید و مذ تولید می‌شود و چون پاهای خود را از آب بیرون می‌آورد. 
جزر به وجود می‌آید. 


علل و عیون و خصال: در خبر شامی است که از امیر المومنین علیه 
السلام پرسید: آسمان‌ها از چه آفریده شدند؟ فرمود: از بخار آب» پرسید 


آسمان دنیا از چیست؟ فرمود. از موجی خوددار پرسید پهنا و درازای 
ستارگان چند است؟ فرمود: فرسخ در فرسخء و از رنگ هفت آسمان و 
نامشان پرسید. فرمود: نام آسمان دنیا رفیع است و از اب و دود است. 
و نام آسمان دوم «قیدوم» است و به رنگ مس و نام آسمان سوّم 
«ماروم» به رنگ مس زرد نام چهارم «ارفلون» به رنگ نقره» و نام پنجم 
«هیعون» و به رنگ طلا است و نام ششم «عروس» و از یک دانه یاقوت 
سبز است و نام هفتم «عجماء» و یک در سپید است (الخبر). 


تفسیر علی بن ابراهیم: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: چون به 
آسمانم بردند در آسمان هفتم دریاها دیدم که از نور می‌درخشید تا 
آن‌جا که نزدیک بود درخشش آن‌ها دیده‌ها را برباید» و در آن» درياها از 
ظلمت بود و دریاها از برف که می‌لرزیدند (الخبر). 


تفسیر علی بن ابراهیم: به سندش تا آمیر المومنین علیه الشلام آورده 
که فرمود: این ستاره‌ها که در آسمانند شهرهائی هستند مانند شهرهاتی 
که در زمینند و هر کدام با ستونی از نور وابسته‌اند که درازیش در 
استصا تفت سا ات 


منتخب الیصائر: به سندش از عبد اللّه دهقان آورده که از امام رضا علیه 
السلام پرسیدم» می‌فرمود: راستی برای خدا در پشت این آسمان یک 
دانه زبرجد سبز است که آسمان از آن سبز شده است» گفتم نطاق 


چیست؟ گفت: حجاب» برای خدای عزوجل در پس آن هزار عالم است. 
پرشماره‌تر از جن و انس و همه فلان و فلان را لعن می‌کنند. 


النجوم: امام حسن علیه الشلام» به اين بیان ستارگان را وصف کرده: 
سپس روان کرد در آسمان چراغ‌هایی را که پرتو افکنند» و به وسیله 
آن‌ها نگهبانیش کرد و شهاب‌هایش را از ستارگان درخشان پرتو 
افکننده‌اش چرخانید. که اگر پرتوشان نبود» بنده‌ها در تاریکی شب تار 
در امواج تاریک و درهم آن دیدی نداشتند» و آن‌ها را رهبر مردم در 
سفرهاشان و در رفتن و آمدن به هر دیار کرد. 


کافی: امام محقد باقر علیه الشلام فرمود: راستی خدا عرْ ذکره چون 
بخواهد دولت قومی را نیست کند چرخ را می‌فرماید تا تند بچرخد و آن 
دولت به‌اندازه ای شود که او بخواهد. 


کتاب مثنی بن ولید حناط: از آبی بصیر آورده که از امام ششم علیه 
الشلام از هفت آسمان پرسید. فرمود: هیچ آسمانی نیست جز این‌که 
خلقی دارد و میان آن و آسمان دیگر هم آفریده‌ها است تا به آسمان 
هفتم می‌رسد. گفتم: زمین ها؟ فرمود: هفت تا است و در پنج تا از آن 
آفریده‌های خدا است و در دو تا جز هوا نیست. 


دز المنثور: به نقل از هفت کتاب عامه. از این مسعود نقل کرده که 
گفت: میان آسمان و زمین پانصد سال راه است. و میان دو آسمان سالء 
کلفتی هر آسمان و زمین هم سال و میان اسمان هفتم تا کرسی سال 
و میان کرسی تا آب سال و عرش بر روی آب است. 


فرمود: اسمان دنیا از یک دانه زمرد سبز است به نام «رفیعا» و دوم از 
نقره سیید است به نام «اذقلون» و سوم از یک دانه پاقوت سرخ به 
نام «قیدوم»» چهارم از یک دز سفید به نام «ماعونا» ینجم از طلای سرخ 
به نام «دیقا» ششم از باقوت زرد به نام «دفنا» هفتم از نور به نام 
«(عربیا». 


اختصاص: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت شده است که چون 
مرا به آسمان چهارم بردند نگاه کردم به گنبدی از لوْلوٍ که چهار پایه و 
چهار در داشت و چون دیبای سبز بود. گفتم: ای جبرئیل! اين گنبد 
چیست که در آسمان چهارم بهتر از آن ندیدم؟ فرمود: دوستم محمد! 
این صورت شهری است که به آن قم گویند که مردمی با ایمان در آن 
گرد آیند. منتظر محقد صلّی اللّه علیه و آله و شفاعت او در قیامت و 
روز حساب» که دچاراندوه و گرفتاری و بدی‌ها باشند. راوی گوید: از امام 
دهم پرسیدم: تا کی در انتظار فرج باشند؟ فرمود: تا آن‌گاه که آب روی 
زمین پدیدار گردد. 


خصال: مفضل می‌گوید: که از امام ششم علیه الشْلام از آتش پرسیدم» 
قرمود: آتشی است که می‌خورد و می‌نوشد؛ آتشی که می‌خورد و ننوشد. 
و آتشی که بنوشد و نخورد» و آتشی که نخورد و ننوشد. آتشی که بخورد 
و بنوشد از آن ادمیزاده و همه جانوران است. و آن‌که بخورد و ننوشد. 
ی ی ان کوک ری زا در و ان 
نخورد و ننوشد» آتش درون سنگ چخماق است و آتش جانوران شب 
افروز. 


کافی: امام ششم علیه السلام فرمودند: که خدا پرده ای از تاریکی در 
پهلوی مشرق آفریده و بدان فرشته ای کماشته» چون خورشید فرو شود 
آن فرشته تا دو کف خود از آن تاریکی برگیرد و به مغرب آید و به دنبال 
شفق باشد و خرده خرده از ميان دو کفش برآید و بگذرد تا هنگامی که 
شفق فرو شود و تاریکی پهن گردد. سپس به مشرق بازگردد و چون 
خورشید برآید با پر خود تاریکی را به مغرب راند تا آن را هنگام برآمدن 
خورشید به مغرب رساند. 


دلائل طبری: امام ششم علیه السلام چون از نزد منصور بیرون آمد و 
به حیره منزل کرد در این میان‌که آن حضرت در حیره بود» ربیع نزد او 
آمد و گفت: امیر المو‌منین را اجایت کن» و به سوی او سوار شد که در 
بیابان صورت عجیبی يافته بود و از خلقت آن بی‌خبر بود و کسی که آن 
را یافته بود. گفته بود که: دیده با باران قرو افتاده و چون امام علیه 
السّلام نزد منصور رفت: گفت: يا ابا عبد الله به من بگو در هوا چیست؟ 
فرمود: دریائی خوددار» گفت: ساکنانی دارد؟ فرمود: آری» گفت: آن‌ها 


چیستند؟ فرمود: تنشان چون ماهی و سرشان چون پرنده و پال و نغنغ 
خروس دارند و بال‌ها چون بال‌های پرنده سفیحدتر از نقره. 


دز المنثور: از ابی ذر آمده است که فرمود: از پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم در مورد کرسی سوّال شد. فرمود: ای اباذر هفت آسمان و 
هفت زمین همانا در برابر کرسی چون حلقه ای باشند که در زمین پهناور 
افتاده و فزونی عرش بر کرسی چون فزونی آن بیابان بر آن حلقه است. 
دز المنثور: از این عباس و این مسعود آمده است که گفنه‌اند: آسمان‌ها 
و زمین درون کرسی‌اند و کرسی در پیشگاه عرش خدا است. 


دز المنثور: از اين عباس آمده که گفته است: عرش را برای بلندیش 
عرش نامیدند. 


دز المنثور: از حماد آمده است که گفت: خدا عرش را از یک دانه زمرد 
سبز آفریده و چهار پایه از یاقوت سرخ و هزار زبان برای او آفریده» و در 
زمین هم هزار اقت آفریده. و هر امتی خدا را به یکی از زبان‌های عرش 


از مجاهد آمده است که گفت: آسمان‌ها و زمین در عرش همانا جای 
یک حلقه را در زمین بیابان پهناور گرفته‌اند. 


در المنئور: از وهب آمده است که گفت: که حمله عرش امروزه چهار 
نفراند» و چون روز قیامت شود با چهار نفر دیگر کمک می‌شوند» یکی 
به صورت آدمی است و برای روزی آدمیان میانجی گری می‌کند» و یکی 
به صورت کرکس و میانجی روزی پرنده‌ها است. و یکی به صورت گاو نر 
و میانجی روزی بهائم است» و یکی به صورت شیر و میانجی روزی 
درنده‌ها است» و هنگامی که عرش را بردارند از عظمت خدا به زانو در 
می‌آیند و «لا حول و لا قوة الا باللّه» به آن‌ها تلقین می‌شود تا به روی 
پاهای خود برخیزند. 


دز المنئور: از وهب آمده است که گفت: هر کدام از حاملان عرش که 
آن را حمل می‌کنند. هر کدام از آن‌ها چهار روی و چهار بال دارند: دو بال 
بر روی» تا عرش را نبینند و غش کنند و دو بال که با آن‌ها بپرند 
گام‌هایشان بر زمین است و عرش بر دوش آن‌ها است. هر کدام دارای 
روی گاو نر. و روی شیر و روی آدمی» و روی کرکس هستند. و سخنی 
ندارند جز این‌که می‌گویند: پاک است خدای نیرومند» بزرگیش 
آسمان‌ها و زمین را پر کرده است. 


دز المنثور: از میسره آمده است که گفت: فرشته‌های حامل عرش 
نمی‌توانند از پرتو شعاع نور» به سمت بالای خود نگاه کنند. 


عرش دارای هشت پایه است و هر کدام ر فرشته هاتی که شماره شان 
را جز خدا نمی‌داند حمل می‌کنند» شيیانه روز تسبیح می‌کویند و سستی 


ندارند» اگرآهر کدام از آن ها[حس آن‌چه بالاتر از او است را دریابد» یک 
چشم به هم زدن تاب نمی‌آورد» میان او و احساس. پرده‌های جبروت و 
کبریاء و عظمت و قدس و رحمت و علم است. در ورای این مقام جایبی 


برای گفتگو نیست. البته آن‌که طمع آن را دارد بیجا طمع کرده است. 


توحید صدوق: امام ششم علیه السلام فرمود: خورشید یک هفتادم از 


نور کرسی است و کرسی یک هفتادم از نور عرش و عرش بک هفتادم 
از نور حجاب» و حجاب یک هفتادم از نور پوشش (روایت). 


معانی الاخبار: امام ششم علیه السلام فرمود: هر که در هر روزی از 
شعبان بار بگوید: «استغفر اللّه اَذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الحی 
القبوم و آتوب الیه»» در افق مبین نوشته شود؛ گوید: گفتم: افق مبین 


فرمود. صحنه ای پهناور برابر عرش که در آن نهرهای دنبال هم است. و 
جام هائی به‌اندازه ستارگان در آن وجود دارد. 


توحید صدوق: امام ششم علیه الشلام: در تفسیر قول خدای عزوجل 
«وسع کرسیه السموات و الارض» (کرسی او آسمان‌ها و زمین را در بر 
گرفته) فرمود: آسمان‌ها و زمین و آن‌چه میان آن‌ها است در کرسی 
است. و عرش همان دانشی است که کسی توانایی‌اندازه آن را ندارد. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: چون خدا عرش را آفرید هزار رکن 
برايش آفرید. و در هر رکنی هزار فرشته آفرید که هرگاه خدا به 
کوچکترین آن‌ها اذن فرماید تا هفت آسمان و هفت زمین را ببلعد. 
میان دو آرواره‌اش چون ریگی در بیابانی پهناور باشد» پس خدا به آن‌ها 
قرمود: ای بنده هایم عرشم را بردارید و بر آن همدست شدند و 
نتوانستند آن را بردارند و نه این‌که آن را بجنبانند و خدا با هر کدام 
یکی دیگر آفرید و نتوانستند او را از جا برکنند» و خدا با هر یک ده تا 
آفرید و نتوانستند آن را بجنبانند» و خدا به شماره هر یک مانند همه 
آن‌ها را آفرید» و نتوانستند آن را بجنبانند. خداوند عزوجل به همه 
فرمود: آن را به من وانهید تا به نیروی خودم نگهش دارم. 


خدا فرشته ای دارد به نام «خرقائبل» که هزار بال دارد که میان هر دو 
بالش پانصد سال راه است. به خاطرش رسید که آیا بالای عرش چیزی 
است؟ خدا بال‌هایش را دو برابر کرد و دارای هزار بال شد که میان هر 
دو بال پانصد سال راه بود. سپس خدا به او وحی کرد بیر! ای فرشته!؛ 
و او هزار سال پرید و بر سر یک ستون عرش نرسید. و خدا بال و 
نیرویش را دو چندان کرد و به او فرمان داد که بپرد. پس هزار سال دیگر 
پرید و باز هم نرسید. و خدا به او وحی کرد: ای فرشته اگر تا دمیدن 
صور با بال‌هایت بیری به ساق عرشم نمی‌رسی» آن فرشته گفت: 
«سبحان ربی الاعلی» (منژه باد پروردگار والاترم) و خدا فرو فرستاد 
«سَیّح اشم رَیّْک الأْغلّی» و پیغمبر صلی اللّه علیه و اله فرمود: آن را ذکر 
سجده کنید. 


صدوق رحمه اللّه علیه گفته: خدا پشت این پرده‌ها نیست. و از آن‌ها 
برتر است زیرا مکانی ندارد. پشت این پرده‌ها عظمت علیاء است از 
افریده هائی که‌اندازه آن‌ها را جز خداوند ثبارک و تعالی نمی‌داند. 


توحید صدوق: به سندش از امام ششم علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: خورشید یک هفنادم از نور کرسی است. و کرسی یک هفتادم از 
نور عرش و عرش یک هفتادم از نور حجاب. و آن» یک هفتادم از نور 
ستر است. 


یا رسول اللّهء آیا خدا با چیزی از خلقش جز آسمان‌ها پنهان شده است؟ 
فرمود: آری میان او و فرشته‌های گرد عرش پرده از نور است. و پرده از 
ظلمت. پرده از آویزهای دیا پرده از آویزه‌های سندس» پرده از در 
سفید. پرده از در سرخ. پرده از در زرد پرده از در سبزء پرده از روشنی» 
پرده از برف» پرده از اب» پرده از تگرگ» پرده از عظمتی که وصف نشدنی 


است. 


در المنثور: از انس آمده است که پیغمبر صلی اللّه علیه و اله فرمود: 
جبرئیل گفت: میان من و پروردگار حجاب از نور و آتش است که اگر 
نزدیکترین آن‌ها را ببینم می‌سوزم. 


از سدرة المنتهی بیرون شدم تا به یکی از حجب عزت رسیدم. و آن‌گاه 
به حجاب دیگر و با براق هفتاد حجاب را درنوردیدم که میان هر دو 
حجابی پانصد سال راه بود- تا فرمود- و در علیین دریاهاء نورها و 
حجاب‌ها و جز آن دیدم که اگر آن‌ها نباشند هر آن‌چه از نور عرش زیر 
عرش است, می‌سوزد؛ گفته: در ضمن حدیث است که جبرئیل علیه 
السشْلام گفته: برای خدا در فرود عرش حجاب است که اگر به یکی از 
آن‌ها نزدیک شوم جلوه‌های وجه پروردگارمان ما را می‌سوزانند. 


دوم: هر روز هفتاد مرتبه بخواند: 


ع ه ح مه 9 ۰ .2 ۵ .م ۰ م و 1 و .2 ۹۰ و ر 2۶ و 1 
اسنغفر الله الدی لا اله الا هو الرحمن الرجیم الحی القیوم و توب الیه. 


گفت: بله. پرسیدم در کدام ماه؟ گفت: شعبان. ماهی که بین رجب و 
رمضان است و مردم از آن غافلند. ماهی که در آن اعمال بندگان بسوی 
پروردگار جهانیان بالا می‌رود. و دوست دارم در حالی عمل من بالا رود که 
روزه باشم. 


و کسی که نوزده روز از شعبان را روزه بکیرد. هفناد هزار کاخ از دز و 
یاقوت در بهشتها به او می‌دهند. 

و کسی که بیست روز از شعبان را روزه بکیرد. هفناد هزار همسر از حور 
العین به او می‌دهند. 


و کسی که بیست و يك روز از شعبان را روزه بگیرد» فرشتگان به او خیر 
مقدم» خوش آمد و مرحبا گفته و بالهای خود را به او می‌مالند. 


و کسی که بیست و دو روز از شعبان را روزه گرفته. هفناد مزار لباس 
(بهشتی) از «سندس» و «استبرق» به او می‌پوشانند. 


و کسی که سی روز از شعبان را روزه بگیرد» جبرئیل از جلو عرش او را ندا 
می‌دهد: ای شخص! اعمال تازه‌ات را از نو شروع کن که گناهان گذشته 
و قبلیت آمرزیده شد. و خدای بزرگ و جلیل می‌فرمایند: اگر گناهان تو 
به تعداد ستارگان آسمان و قطره‌های باران و برگهای درختان و به تعداد 
شن» شبنم و روزهای دنیا باشد. مطمئن باش که آن را برای تو آمرزیدم. 


قصص الانبیا: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که آدم علیه 
السلام هبوط کرد به هند فرود آمد سپس حجرالاسود که پاقوت سرخی 
در اطراف عرش بود به سوی او پرتاب شد و هنگامی که آن را دید 
شناخت و بر روی آن فرو افتاد و آن را بوسید. سپس به سوی آن رفت 
و آن را با خود برداشت و به سوی مکه برد. گاهی که از حمل آن خسته 
می‌شد جبرثئیل آن را به جای او حمل می‌کرد و هنگامی که جبرئیل علیه 
السلام به سمت او نمی‌آمد غمگین می‌شد و از حزن واندوه به جبرئیل 
شکایت می‌برد. جبرئیل به او گفت: هرگاه [در وجود خودا چیزی ازاندوه 
و حزن یافتی بگو: «لا حول و لا قوه الا بالله» 


توضیح: جوهری می‌گوید: اکلیل مانند دستار است که با گوهر تزیین 
شده است و به تاج نیز اکلیل گویند. 

کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی هنگامی که 
آدم علیه السلام را از بهشت فرود آورد. آدم علیه السلام شروع کرد به 
چسبانیدن برگ بهشتی [بر خود] و لباسی که در بهشت بر تنش بود از 
بین رفت. ورقی برگرفت و عورت خود را با آن پوشانید و هنگامی که فرود 
آمد بوی آن برگ در هند پیچید و به دنبال آن برگی که بوی بهشت در 
آن بود» در زمین نیز آن بو پیچید و از آن‌جا است که عطر در هند به 
وجود آمد» چرا که باد جنوب بر آن برگ وزیدن گرفت بوی آن را به مغرب 
برد. چون بوی آن برگ را در هوا حمل می‌کرد. هنگامی که در هند از 
وزیدن باز ایستاد درختان و گیاهان آن بوی خوش را به خود گرفتند. 
اولین حیوانی که از آن برگ خورد آهوی مشک دار بود و به همین جهت 
مشک در ناف آهو به وجود آمد چون بوی آن گیاه در جسم او و خون او 
پیچید و در نهایت در ناف او جمع شد. 


وَرآی المَجُرمون الناز فظنوا آنهم مواقغوها وّلم یجدوا عنها قصرفا 
و گنهکاران» آتش (دوزخ) را می‌بینند. و یقین می‌کنند که در آن گرفتار 
می‌شوند. و هیچ گونه راه گریزی از آن نخواهند یافت. 


گفته شده این انوار تمئیلی برای بیان قرب و بعد از نور الانوار است 
نور سفید نزدیک‌تر است. و نور سبز دورتر, که کویا تیرکی دارد و سرخ 
میانه آن دو است و میان هر دو نور از اين چهار. نورهای دیگر است؛ 


چون رنک صبح و شفق که اختلاف نورشان به سبب نزدیکی و دوری به 
خورشید است. 


دز المنتور: از میسره آمده است که گفت: پاهای حمله عرش در زمین 
پائینتر است و سرهایشان عرش را شکافته و سربزیرند و دیده خود را 
بالا نمیاندازند و بیش از فرشته‌های آسمان هفتم می‌ترسند. و اهل 
آسمان هفتم بیش از اهل آسمان زیرش می‌ترسند. و آن‌ها که زیر آنند 
بيشتر از آن‌ها که پهلوی آن‌هااند می‌ترسند. 


دز المنثور: و از مسیره آمده است که گفت: هشت نفراند که پاهاشان 


در درون زمین» و سرهاشان نزد عرش است. و از پرتو نور نمی‌توانند 
دیده شان را بالا برند. 


مهج الدعوات: ضمن دعاء مروی از امام هفتم علیه السلام آمده است: 
ای کسی که فرشته‌ها از نور افروخته‌اش» گرد کرسی 9 عرشش ترسانند» 
که صف بسته» تسبیح گوء طواف کننده» خاضع» و گوش به فرمان‌اند. 
(دعا) 


گفت: حاملان عرش هشت نفرند و هر کدام هشت چشم دارد» و هر 
چشمی به‌اندازه دنیا است» و در حدیث دیگرء حاملان عرش هشت 
نفراند» چهار نفر از اوّلین و چهار نفر از آخرین» چهار نفر اولین نوح است 


و ابراهیم» موسی و عیسی علیهم السلام و چهار نفر آخرین: محقد صلی 
الله علیه و آله و سلم» علی» حسن و حسین علیهم السلام و مقصود از 


به راستی که حاملان عرش هشت نفراند و هر کدام هشت چشم دارد 
و هر چشمی به‌اندازه دنیا است. 


در برخی تب از امام چهارم علیه السلام آمده است که: در عرش نمونه 
همه آفریده‌ها وجود دارد. 


بیان التنزیل: از ابن شهر آشوب آمده است: از امام صادق علیه الشلام 
نقل شده است که: فاصله میان دو پایه عرش مسافت ده هزار سال 
پرواز پرنده است. 


و شیخ به سند خود از علی بن اسباط روایت کرده است که که امام رضا 
علیه السلام درباره گنج آن دو یتیم سخن می‌گفت که فرمود: آن گنج 
لوحی از طلا بود ِ بر روی آن ت شده بود: بسم اللّه الرحمن 
الرحیم» لا اله الا اللّه. محمد رسول الله» عجب دارم از کسی که دنیا و 
بازی آن با اهلش را دیده» پس چگونه به آن دل می‌بندد. برای کسی که 
درباره خداوندانديشه نموده» شایسته است که خداوند را به کندی در 


روزی رساندن و در قضا 9 قدرش مقصر نداند. حسین بن اسباط پرسید: 
آن گنج به کدامیک رسید؟ به برادر بزرگ‌تر؟ فرمود: آری. 


ابن عباس گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: در آن گنجی که خداوند 
درباره آن فرمود: «و کان تختة کنز لهُما» لوحی از طلا بود که در آن چنین 
نوشته شده بود: بسم اللّه الرحمن الرحیم» محمد صلی اللّه علیه و اله 
و سلم رسول خداوند است و تعجب دارم از کسی که به مرگ ایمان دارد. 
چگونه شادی می‌کند و عجب دارم از کسی که به قضا و قدر یقین دارد. 
چگونه غمگین می‌گردد و عجب دارم از کسی که دنیا و بازی آن با اهل 
خود را می‌بیند» چگونه باز هم به آن دل می‌بندد و کسی که درباره 
خداوندانديشه کند» سزاوار است که خداوند را در مورد آن‌چه که برایش 
مقدر شده» مقصر نداند و فکر نکند که خداوند در روزی رساندن به او 
کندی به خرج می‌دهد. 


صفوان جقال گوید: از امام صادق علیه السلام درباره اين آیه سئوال 
کردم: «و آَمّا الْجدار فکان لغْلاقین یتیقین فی الْمَديتة و کان تَحْته کنز 
لهُما». حضرت فرمود: بدآن‌که, آن گنج نه طلا بود و نه نقره. بلکه آن 
گنج عبارت بود از چهار جمله: من خدایی هستم که خدایی جز من 
نیست. هرکس به مرگ بقین کند. دندانش به خنده نمایان نشود و 
هرکس به حساب و کتاب یبقین داشته باشد. دلشاد نگردد و هرکس 
به قضا و قدر ایمان داشته باشد. از کسی جز پروردگارش نهراسد. 


بلکه امده‌ام تا در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام و کارهایی که 
انجام داد» برایم بگویی. ابن عباس به او گفت: وای بر توء درک علم 
عالم بسیار مشکل است. دل‌های زنگار گرفته طاقت پذیرش و فهم آن 
را ندارد. 


ام 


هنگامی که موسی از خضر خواست اجازه دهد با او همراه شود خضر 
می‌دانست که موسی طاقت همراه شدن با او را ندارد و تاب تحمل علم 
او را نخواهد آورد. به موسی گفت: «و گیف تَضبرٌ علی ما لَم ثجط به 
خْبْراّ» موسی علیه السلام در حالی که مطیع او بود و از او درخواست 
می‌کرد که همراهی او را بپذیرد» گفت: «سَتَجذنی ان شاء اللّه صابراً و لا 
آعصی لک آفرآ» اما خضر می‌دانست که موسی بر علم او صبر ندارد. ای 
اسحاق بن عمار به خدا سوگند که حال این فقها و علمای آن‌ها و عامه 
مردم هم به همین شکل است. به خدا سوگند که این‌ها تحمل علم ما 
را ندارند و نمی‌توانند آن را بپذیرند و تاب بیاورند و از آن پیروی نموده 
و بر آن پایدار بمانند؛ همان‌طوری که موسی هنگامی که خضر را همراهی 
می‌کرد و مظاهر علم او را مشاهده می‌نمود» نتوانست طاقت بیاورد و 
کارهای خضر در نظرش ناپسند بود؛ با این که خضر همه آن کارها را طبق 
دستور الهی انجام می‌داد. علم ما هم همین‌طور است؛ جاهلان آن را 
نایسند می‌دانند اما در نزد خداوند پسندیده است و مقبول. 


محمد بن بعقوب از تعدادی از باران ما» از احمد بن محمد بن خالد. از 
احمد بن محمد بن ابو نصر از ضفوان جمال نقل می‌کند که می‌گفت: 
از امام صادق علیه السلام درباره اين آیه پرسیدم: «و آمّا الجدارٌ فکان 
لِغْلاقین یتیقین فی الْقَديتة و کان تَحتَهُ گنز لهُما». امام علیه السلام 


فرمود: آن گنج طلا و نقره نبود. بلکه چهار جمله بود: خدایی جز من 
نیست. کسی که به مرگ ایمان دارد نمی‌خندد. کسی که حساب روز 
قیامت را باور دارد دل شاد نمی‌گردد و کسی که به قضا و قدر معنقد 
است. از چیزی جز خدای عز و جل نمی‌ترسد. 


علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی عُمیر از معاویه بن عمّار» از 
امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: آن گنج لوحی از جنس 
طلا بود که بر رویش نوشته شده بود: بسم اللّه الرحمن الرحیم لا اله 
الا اللّه» محمد رسول اللّه و الأأنمة حجج اللّه. عجب است از کسی که به 
مرگ اعتقاد دارد. چگونه دلشاد است. عجب است از کسی که به قضا و 
قدر معتقد است» چگونه‌اندوهگین می‌شود. عجب است از کسی که به 
یاد آتش جهنم می‌افتد. چگونه می‌خندد. و عجب است از کسی که دنیا 
را می‌بیند که چگونه اهل آن از حالی به حالی دیگر می‌شوند» چگونه باز 
هم به آن دل می‌بندد. 


و در روایتی دیگر از هشام از امام صادق علیه السلام نقل شده است 
که فرمود: وقتی آدم علیه السلام آفریده شد. قبل از اين که روح در 
جسمش دمیده شود. ابلیس از کنار او می‌گذشت و به او لگد می‌زد و 
او می‌جنبید. ابلیس می‌گفت: بی‌گمان برای هدفی خلق شده ای. 


از ابن بابویه از پدرش که خدا از او خشنود باد» از سعد بن عبدالله» از 
احمد بن ابی عبداللّه برقی» از پدرش, از خلف بن حماد اسدی از 


ابوالحسن عبدی, از اعمش, از عبابه بن ربعی» از عبدالله ابن عباس 
روایت کرده است که گفت: هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر او و اهل بیت او باد. شبانه به اسمان صعود داده شد. جبرئیل وی را 
به رودخانه ای رساند که به آ ن «نور» گویند و آن همان رودخانه و نوری 
انست که ای سارک و تا تس الطاات اوه 
اشاره دارد. پس هنگامی که او را به آن رودخانه برد. جبرئیل به وی گفت: 
ای محمد! به برکت خدای عز و جل عبور کن» زیرا که خداوند» بینش و 
بصیرت تو را نورانی ساخت و راه‌ها را برای تو هموار کرد و گسترانید. به 
درستی که هیچ‌کس از اين رودخانه عبور نکرده است. نه فرشتگان 
مقرب درگاه خداوندی و نه پیامبران فرو فرستاده وی. ولی من هر روز 
یک بار در آن غوطه ور می‌شوم و سپس بیرون می] یم و بال هایم را 
تکان می‌دهم و هیچ قطره ای از بال هایم نمی‌افتد» مگر اين که خدای 
تبارک و تعالی از آن قطره فرشته ای مقرب بیافریند که دارای بیست 
هزار چهره و چهل هزار زبان هستند به طوری که هر زبان با زبانی سخن 
می‌گوید و زبان دیگر آن را در نمی‌یابد. 


محمد بن یعقوب: با سند خود از ابن محبوب. از ابو جعفر احول از 
سلام بن مستنیر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
به درستی که خدای عز و جلّ. بهشت را قبل از آتش آفریده است و 
طاعت را پیش از آفریدن معصیت. خلق کرد و رحمت را قبل از خشم و 
خیر را قبل از شر و زمین را پیش از آسمان و زندگی را قبل از مرگ و 
خورشید را قبل از ماه و نور را قبل از ظلمت آفرید. 


«وما من داب فی الأزف و طابر یطیز بجناخیه 1 مه ممْ أَفتالکُم فا 
فی الکتاب من شیء ثم الی رهم یحخشرون لین کَدْتو ات ضمّ 
وب فی الظلماتِ من یش ال یله وَمن یش یجَْله علی صراد 


مقشتقیم فن آرآیتکم ان تاک عدّات اللّه آو أتَتکْمْ السَاعة أَغْیرْ اللّه 
تذعون ان کنثم صادقین بل ایاه تذعون فیکشف ما قا تَذغون الیه ان شاء 
وتنشون ما تشرکُون ول سل ای َمم من قبیک َاَحَدتَاهُمْ باب سَاء 


والضزاء لَعلَهُم ینضرعون فلَو اذ کاءهم باستا تضرغواً تن قست 
هم ورین َهُمْ الشیطان ما انوا یِعملون» 


در کمال الدین از امام رضا علیه السلام آمده است که فرمودند: رسول 
اللّه صلی اللّه علیه و آله فرمود: من سرور کائنات هستم و از جبرئیل و 
اسرافیل و حاملان عرش و ملائکه مقرزب و پیامبران مرسل خدا برتر 
هستم و من و علی پدران این امت هستیم. هر که ما را بشناسد خدا 
را شناخته است و هر که ما را انکار کند خدای عز و جل را انکار کرده 


است.. 


علی بن ابراهیم از پدرش. از حماد. از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: زمانی که مرا به 
معراج بردند» وارد بهشت شدم. در آن‌جا قصری از یاقوت سرخ دیدم 
که به خاطر درخششی که داشت. داخل آن از بیرونش و بیرون آن از 
داخل» دیده می‌شد؛ و در آن» ساختمانی از گوهر و زبرجد بود. گفتم: ای 
جبرئیل! این قصر برای کیست؟ گفت: این قصر برای کسی است که 
سخن پاک بگوید و بر روزه مداومت ورزد و طعام بخوراند» و در شب که 
مردم خواب هستند. نماز بخواند. امیر مومنان علیه السلام فرمود: ای 


رسول خدا! در میان امت تو چه کسی می‌تواند اين کارها را انجام دهد؟ 
فرمود: ای علی! به من نزدیک شوء پس علی علیه السلام به او نزدیک 
شد؛ فرمود: آيا میدانی پاک سخن پاک گفتن» چیست؟ عرض کرد: 
خداوند و رسول آگاهتر هستند. فرمود: کسی که بگوید: سبحان الله 
والحمد لله و لاله الااللله و اللّه اکبر. سپس فرمود: آیا میدانی که 
مداومت بر روزه چجیست؟» عرض کرد: خداوند و رسولش آگاهتر هستند. 
فرمود: هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد و یک روز از آن را افطار نکند. 
فرمود: آیا میدانی اطعام طعام چیست؟ عرض کرد: خداوند و رسولش 
آگاهتر هستند. فرمود: کسی که برای خانواده‌اش؛ چیزی را بجوید که 
خانواده‌اش با داشتن آن. از دیگران» بی‌نیاز باشند. می‌دانی نماز خواندن 
در شب در حالی که مردم خوابند چیست؟ عرض کرد: خداوند و رسولش 
آگاهتر هستند. فرمود: هرکس نخواید. تا زمانی که نماز عشاء آخر را 
بخواند؛ ومنظور از مردمی که خوابند» بهود و نصاری هستند؛ زیرا آن‌ها 
بین دو نماز می‌خوابند. خداوند به آن دو گفت: «اهبطوا بغضکم لتعض 
عَدُوٍ وَلکْمْ فی اأزض مُشتَقر ومَتَاعٌ ای چین» یعنی تا روز قیامت. 
حضرت فرمود: آدم بر زمین صفا فرود آمد و صفا از آن رو این نام گرفت 
که صفوة خدا یعنی برگزیده او بر آن فرو آمد و حوا بر زمین مروه فرود 
آمد و مروه از آن رو اين نام گرفت که مرآة یعنی زن بر آن فرو آمد. آدم 
چهل بامداد در سجده ماند و بر بهشت می‌گریست. جبرثیل علیه 
السلام بر او نازل شد و گفت: ای آدم. ایا خداوند تو را به دست خود 
نیافرید و از روح خود در تو ندمید و فرشتگان خود را رو به تو به سجده 
در نیاورد؟ گفت: بله. جبرئیل گفت: ایا خداوند تو را فرمان نداد که از 
آن درخت نخوری» پس چرا فرمان نبردی؟ آدم گفت: شیطان به خدا 


سوگند خورد که خیرخواه من است و گمان نمی‌کردم موجودی که خدا او 
را آفریده سوگند دروغ به خدا پاد کند. 


خداوند به جبرئیل وحی کرد: هفتاد هزار فرشته بر خیمه فرود ار تا از 
آن در مقابل جن‌های سرکش حفاظت کنند و همدم آدم و حوا باشند و 
بر دور خیمه به گرامیداشت کعبه و خیمه طواف کنند. فرشتگان فرود 
آمدند و از خیمه در مقابل شیطان‌های سرکش و دشمنان محافظت 
می‌کردند و به دور ستون‌های کعبه و خیمه» شبانه روز طواف می‌کردند. 
همان گونه که در آسمان به دور بیت المعمور طواف می‌کردند و 
ستون‌های بیت الحرام» در زمین مقابل بیت المعمور در آسمان بودند. 


حضرت فرمود: سپس خداوند پس از آن‌چه گذشت به جبرئیل وحی 
کرد: بر آدم و حوا فرود آی و آن دو را از جای پی‌های خانه‌ام دور کن که 
می‌خواهم گروهی از فرشتگانم را به زمین فرو فرستم تا ستون‌های 
خانه‌ام را برای فرشتگانم و آفریدگانم و فرزندان آدم بنا نهند. پس 
جبرئثیل بر آدم و حوا فرود آمد و آن دو را از خیمه به بیرون برد و از 
بلندی بیت الحرام دور کرد و خیمه را از جایگاه آن بلندی به کنار بردند 
و آدم را بر صفا و حوا را بر مروه گذاشتند و خیمه را به سوی آسمان بالا 
بردند. آدم و حوا گفتند: ای جبرئیل! آیا به سبب ناخشنودی خدا ما را 
جا به جا کردی و از هم جدا ساختی پا از روی خشنودی او که چنین بر 
ما مقذُر گردانده است؟ جبرئیل به آن دو گفت: این به سبب ناخشنودی 
خدا از شما نیست؛ ولی خدا از آن‌چه که می‌کند بازخواست نمی‌شود. 
ای ادم! آن هفناد هزار فرشته ای که خداوند بر زمین فرو فرستاد تا 
همدم تو باشند و به دور ستون‌های خانه و خیمه طواف کنند؛ از خدا 


خواستند که برای آنان به جای خیمه» خانه ای بر جایگاه آن بلندی مبارک 
در مقابل بیت المعمور بنا کند» تا به دور آن طواف کنند؛ همان گونه که 
در آسمان به دور بیت المعمور طواف می‌کردند. پس خداوند به من وحی 
کرد که تو و حوا را از آن دور سازم و خیمه را به سوی آسمان بالا برم. 
آدم گفت: خشنودیم به آن‌چه خدا مقذُر می‌کند که فرمانش در مورد ما 
عملی است. 


هم‌چنین احتمال داده است که خداوند به صورت آنان ملائکه ای در 
آسمان خویش ایجاد کرده باشد که مشغول تسبیح و تقدیس او باشند. 
در روایات آمده است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله وقتی در شب |سراء 
به معراج رفت. در آسمان فرشته ای را با صورت علی علیه السلام دید. 
درباره پیامبران احتمال دارد که زنده باشند و نزد خدای خویش روزی 
خور باشند و این کار با بالا بردن اجسادشان به آسمان انجام شده باشد 
و روایات و اخبار بر اين امر دلالت دارند. ایشان (ره) فرمودند: بعید 
نیست که پیامبران از بعثت پیامبر صلی اللّه علیه و آله آگاه شده باشند 
و مطلع شده باشند که ایشان برترین و بزرگ‌ترین آنان است و این که 
اوصیای او پس از وی حافظان دین او و حاملان آن و حجت‌هایی بر امتش 
باشند. از این‌جا تصدیق نمودن آن‌چه که از آن با خبر شدند و اقرار به 
همه آن بر آنان واجب شده است. سپس فرمود: ائمه اجماع دارند که 
پیامبران بشارت به آمدن پیامبر ما داده‌اند و مردم را بدان آگاه کرده‌اند 
و نمی‌توانند چنین کاری کرده باشند مگر آن‌که از طرف خداوند به آنان 
اطلاع داده شده باشد و آن را تصدیق نموده. بدان ایمان آورده باشند. 


علی بن ابراهیم از پدرش. از عمرو بن سعید راشدی از ابن قسکان به 
نقل از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که: وقتی رسول خدا در 
شب معراج به آسمان عروج کرد خداوند جایگاه و منزلت بلند و والابی 
که علی علیه السلام نزد خداوند دارد را به او وحی کرد و وقتی به بیت 
المعمور برگشت و خداوند همه پیامبران را نزد او جمع کرد و پشت 
سرش نماز خواندند در روح و جان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
نسبت به منزلت و جایگاه والای علی علیه السلام و عظمت او چیزی 
پدید آمد. پس خداوند اين آیه را نازل کرد: «فاٍن کُنت فی شک مَقَا آنرلتا 
الیک فاشاًل الَذینَ یفْرَوُون الکتاب من قَبِک» یعنی از پیامبران بپرس؛ 
چرا که خداوند» هر آن‌چه در کتاب تو نازل کرده است از فضل و کرم خود 
ای تس را که ات «لفد هاری ات سس تک فا کون سر 
المُفترین * ولا توت من الَذین کذْبُوا بایاتِ اللّه فتکُونَ من الخاسرین» 
آو از کسانی که آیات ما را دروغ پنداشتند مباش که از زیانکاران خواهی 
بودامام صادق علیه السلام می‌فرماید: به خدا قسم. حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله نه هرگز شک نمود و نه چیزی را سئوال کرد. 


در (تفسیر ثعلبی) و (اربعین خطیب) با سند خود از حسین بن محمد 
دینوری» از علقمه» از ابن مسعود. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله 
نقل کرده است که ایشان فرمود: وقتی در شب معراج به آسمان برده 
شدم. همراه با جبرییل به آسمان چهارم رسیدیم. در آن‌جا خانه ای از 
یاقوت سرخ مشاهده کردم. جبرییل گفت: این همان بیت المعمور 
است که خداوند آن را پنجاه هزار سال پیش از آسمان‌ها و زمین افرید. 
سپس فرمود: ای محمد! برخیز و نماز بپا دار و همه پیامبران را جمع 


کرد و من نماز را با آنان اقامه کردم. وقتی نماز را سلام دادم فرشته ای 
از طرف پروردگار نزد من آمد و گفت: ای محمد! پروردگار به تو سلام 
می‌دهد و به تو می‌گوید: از پیامبران بپرس که قبل از مبعوث شدن توء 
من آنان را برای چه امری مبعوث گردانم؟ حضرت این سوّال را از آنان 
پرسید. گفتند: بر ولایت تو و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام. 


امام علیه السلام فرمود: وقتی خداوند عز و جلّ پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله را در آسمان‌های هفتگانه‌اش به معراج برد» در آسمان اول بر مجد و 
گرامت و شرف او افزود. در آسمان دوم» فرائض و واجبات را به او آموخت 
و خداوند محملی از نور نازل کرد که در آن‌چهل نوع نور بود که به عرش 
خداوند خیره شده بودند و چشم ناظران را خیره می‌کرد؛ یکی از آن‌ها به 
رنگ زرد است و رنگ زرد در دنیا از آن ناشی شده و یکی به رنگ سرخ 
است و رنگ سرخ در دنیا از آن ناشی شده و دیگری به رنگ سفید است 
و رنگ سفید در دنیا از آن ناشی شده است و بقیه به رنگ سایر 
رنگ‌هایی است که خدا از نور خلق کرده است و رنگ‌ها در این محل 
حلقه‌ها و زنجیرهایی از جنس نقره بودند. 


علی بن ابراهیم. از پدرش, از علی بن ابی عمیرء از هشام. از ابو عبد 
الّه امام صادق علیه السلام می‌فرماید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: چون مرا در سفر شبانه (معراج) به آسمان بردند فرشته ای از 
فرشتگان را دیدم که لوحی از نور در دست داشت و به چپ و راست 
توجهی نمی‌کرد و خیره به آن نگاه می‌کرد. گفتم: ای جبرئیل! این 
کیست؟ گفت: این ملک الموت است و مشغول قبض ارواح است. 


گفتم: ای جبرئیل! مرا نزدیک وی ببر تا با او سخن بگویم. پس مرا به 
نزدیک وی برد. پس به وی گفتم: ای ملک الموت! آیا هر که مرده با اين 
که بعداً خواهد مرد» خودت آن‌ها را قبض روح می‌کنی؟ گفت: آری. 
گفتم: شخصاً بر بالین آن‌ها حاضر می‌شوی؟ گفت: بلی؛ زیرا دنیا را 
خداوند چنان برای من رام کرده و مرا بر آن مسلط گردانیده که گویی 
درهمی است در دست یک مرد که هر طور بخواهد آن را زیر و رو می‌کند. 
هیج خانه ای در دنیا نیست که روزی پنج بار به آن‌جا سر نزنم و اگر 
دیدم ساکنان خانه بر مرده ای از خود گریه می‌کنند. به آن‌ها می‌گویم: 
بر او گریه نکنید زیرا من بارها و بارها به این خانه سر خواهم زد و همه 
را یکی یکی با خود می‌برم تا هیچ کدام باقی نمانید. سپس رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای جبرئیل! هیچ بلایی بدتر از مرگ نیست. 
جبرئیل گفت: آن‌چه بعد از مرگ است. بلایی سخت‌تر و بزرگ‌تر از مرگ 


است. 


و و و و ره اه ون الم موف و ک اي ک 2 
ان الذین کفزوا سواء علیهم آآنذزنهم آم لم تنذرهم لا یومنون 
کسانی که کافر شدند برای آنان یکسان است که آنان را (از عذاب الهی) 


5 2 2 # و كت اد ۰ ی 2 0 ۰ ص 12 كِِ_ ۰ ۰ ۴۹ ت_ م2 9 9 مه ی 
خنم الله عليقلوبهم وعلیسمعهم وعلیابصارهم فشاوه ولهم عدابت 
7 ی 


عظیم 
حصر #4 


خدا بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده. و بر چشمهایشان پرده ای افکنده 
شده. و عذاب بزرگی در انثظار آن‌هاست. 


چرا که ما بزودی سخنی سنکین به تو القا خواهیم کرد. 
سّ هه ح: 2 گ ش سس و 2 در ۰۰ 2 
ان تاشتّة اللیل هی آشذ وَطتّا وَاَقوَم قیلا 


به یقین نماز و عبادت شبانه گامی استوارتر و گفتاری پایدارتر است. 


وَاذکُر اشم زیک یک وتَبتّل الیه تبتیلا 


نام روردگارت را یاد کن و تنها به او دل بیند. 


تَثْ القشرق والْمَغرب لا ال الا هو فَانخَذُه وکیلا 
: ِ و ۶ ۶ 2 َ" 


اوست پروردگار مشرق و مغرب که معبودی جز او نیست. پس او را تکیه 
گاه خود انتخاب کن» 


3 
۱ 


وطعاما دا غصة 3 وَعذانا لیمّا 


و غذایی گلوگی و عذابی دردناک» 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: قهقهه. از شیطان است و تبشم از 
خداست. 


فصل پنجم: عوامل شادمانی خردامام صادق علیه السلام: خرد و 


خداوند. خرد را که نخستین آفریده روحانی است - از سمت راست 
عرش از نور خود بیافرید.... سپس نادانی را از دریای شور و ظلمانی 
پدید آورد.... آن‌گاه برای خرد. هفتاد و پنج سرباز قرار داد.... خیر که 
وزیر خرد است و ضدذ آن شر که وزیر نادانی است.... و شادابی که ضذ 
آن» کسالت است و شادی که ضدذ آن.اندوه است. 


امام علی علیه السلام: مومن» زيرك و هوشمند است. شادی‌هایش در 
چهره او واندوهش در دل اوست... گشاده چهره و خوش روست. نه 
ترش رو و تفتیشگر. باصلابت است و [با اين حال] فرو خورنده خشم 
است و پر تبشم.... او را از سستی آ[و تنبلیآبه دور می‌بینی و همواره 
بانشاط. 


باورهای دینی الف - ایمان پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند از 
روی حکمت و فضل خویش, آسایش و شادمانی را در یقین [به خداوند] 
و خرسندی [از او قرار داد و غم واندوه را در شك [به خدا و ناخرسندی 
[از اوا. 


امام صادق علیه السلام: اگر مردم می‌دانستند که شناخت خدا چه 
فضیلتی دارد. به آن‌چه خدا از شکوفه زندگی دنیا و نعمت آن در اختیار 
دشمنان نهاده. چشم نمی‌دوختند و دنیای آنان» نزدشان از آن‌چه بر آن 
پا می‌نهند کمتر می‌نمود و بی‌گمان» از شناخت خدای عز وجلّ» بهره مند 
می‌شدند و چونان کسی که همواره در باغ‌های بهشت با اولیای خداست؛ 


از آن لذّت می‌بردند. بی‌گمان؛ معرفت خداء مونس در هر هراس همراه 
هر تنهایی» نور هر تاریکی» نیروی هر ناتوانی و شفای هر بیماری است. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند عرٌ وجلْ فرمود: «... از میان 
بندگان موّمن من» کسی هست که در عبادت من می‌کوشد و از بستر 
خود برمی خیزد و بالین خوش را رها می‌سازد و شب‌ها به عبادت من 
می‌پردازد و خود را در راه بندگی من» به رنج می‌افکند؛ اما من از روی 
لطف به او و برای حفظ اوء یکی دو شب چُرت را بر وی مسلط می‌کنم و 
او می‌خوابد و صبح برمی خیزد و نمازش را می‌خواند. در حالی که از خود 
در خشم است و خویش را سرزنش می‌کند. اگر رهایش کنم تا هم‌چنان 
به عبادت من ادامه دهد دچار خودیسندی می‌شود و خودیسندی» 
موجب می‌شود تا به کارهایش مغرور گردد و بدین سان آن‌چه مایه 
هلاکت اوست. به وی در می‌رسد؛ زیرا به اعمال خویش مغرور می‌گردد 
و چندان از خود راضی می‌شود که گمان می‌بَرّد از همه عبادت پیشگان» 
برتر است. و در عبادتش مرز تقصیر (کوتاهی) را پشت سر گذاشته 
است. در این هنگام» از من دور می‌گردد. در حالی که خیال می‌کند در 
حال نزديك شدن به من است. پس آن‌ها که برای ثواب من عمل 
می‌کنند» نباید به اعمالی که انجام می‌دهند. تکیه کنند؛ زیرا اگر بسیار 
بکوشند و خود را به زحمت بیندازند و همه عمر خویش را در عبادت من 
سپری سازند. باز حق آن را ادا نمی‌کنند و به گنه بندگی من که بدان؛ 
کرامت من و نعمت‌های بهشتی‌ام و برترین درجات در کنار مرا 
می‌جویند. نخواهند رسید؛ بلکه باید به رحمت و بخشایش من اعتماد 
کنند و به فضل من دل شاد باشند و به خوش گمان بودن به من 


اطمینان کنند؛ زیرا در این صورت» رحمت من نصیبشان می‌شود و 
خشنودی من بدانها می‌رسد و آمرزش من جامه عفوم را بر تنشان 
می‌کند. همانا من خدای بخشنده بخشایشگرم و به این وصف. نامیده 
شدم». 


د - خوش گمانی به خداامام کاظم علیه السلام: امام صادق علیه السلام 
جویای یکی از شرکت کنندگان در مجلس خود شد. گفتند: بیمار است. 
پس آهنگ عیادت وی کرد و در کنار او نشست و او را سخت ناخوش 
یافت. به او فرمود: «به خدایت خوش گمان باش». گفت: گمانم به خدا 
نیکوست؛ لیکن برای دخترانم‌اندوهکین ام و چیزی جز غم آن‌ها بیمارم 
نکرده است. امام صادق علیه السلام فرمود: «خدایی که برای چند برابر 
شدن [یاداش/نیکی‌ها و پاك شدن بدی‌هایت به او امید بسته ای» برای 
بهبود حال و روز دخترانت نیز به همو امید ببند. آيا نمی‌دانی پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: [در شب معراج‌]هنگامی که از سدرة المنتهی 
گذشتم و به شاخ و بال‌های آن درخت رسیدم» دیدم میوه برخی 
شاخه‌ها به پستان آویزانی ماتد که از بعضی شیر و از بعضی عسل و از 
برخی روغن می‌چکد و نیز از برخی» چیزی شبیه آرد سفید و از بعضی 
دیکر نوعی روییدنی و از دیکری» چیزی مانند محصول درخت سدر 
بیرون می‌آید و تمامی آن‌ها به سوی زمین روان‌اند. با خود گفتم: مقصد 
این‌ها که از این پستان‌ها خارج می‌شوند - کجاست؟ چون جبرثیل با 
من نبود زیرا من از حذ او فراتر رفته بودم و او از همراهي من درمانده 
بود -» پس خداوند در درونم ندا داد که: ای محمد! من این‌ها را در این 
والاترین مکان می‌رویانم تا دختران و پسران مومنان اقتت را تغذیه 


نمایم. پس به پدران دختران بگو: دلواپس ناداری دخترانتان نشوید؛ 
زیرا همان گونه که آن‌ها را آفریدم» روزیشان می‌دهم)». 


عنه صلی اللّه علیه و آله: امام صادق علیه السلام: خداوند به داوود 
علیه السلام وحی فرستاد: «ای داوود! به من دل شاد باش و با یاد من 
لذّت بجوی و به مناجات با من بهره مند شو. پس به زودی, خانه را از 
نابه کارا تهی می‌کنم و خشمم را بر ستمکاران قرار می‌دهم». 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: این سخن مرد به زن که: «دوستت 
دارم»» هرگز از دل زن» بیرون نمی‌رود. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: دوست داشتن فرزندان» پرده ای در 
برابر آتش است. و غذا خوردن با آنان» برات آزادی از آتش» و گرامی 
داشتن آن‌ها» موجب گذشتن از صراط. 


امام صادق علیه السلام: همانا خداوند به بنده. به خاطر محبت زیاد او 
به فرزندش» رحم می‌کند. 


صحیح البخاری به نقل از ابو هریره: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
حسن بن علی را بوسید. آقرع بن حابس تمیمی که نزد پیامبر صلی الله 
علیه و اله نشسته بود. گفت: من ده فرزند دارم و تا کنون» حتثی یکی 


از آن‌ها را نبوسیده ام! پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله نگاهی به او کرد 
و فرمود: «کسی که رحم نکند» به او رحم نمی‌شود». 


و نقل کردن برای دیگرانمسند ابن حنبل به نقل از شهر: اسماء بنت 
یزید برایم گفت که وی نزد پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله بود و مردان 
و زنان» کنار او نشسته بودند. حضرت فرمود: «ممکن است مردی از 
کاری که با همسرش می‌کند بگوید و پا زنی» از کاری که با شوهرش 
کرده» خیر دهد!». جمعیت سکوت کرد. من گفتم: بله. البنه» ای رسول 
خدا! هم زن‌ها می‌گویند» و هم مردها اين کار را می‌کنند! فرمود: «اين 
کار را نکنید؛ زیرا اين کار به آن می‌ماند که شیطان» ماده شیطانی را در 
گذرگاهی ببیند و بر او برجهد و مردم تماشا کنند». 


عمل الیوم و الليلة؛ ابن السنی به نقل از ابو هريرة: پیامبر خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: «آیا ممکن است که مردی, در اتاقش را ببندد و 
پرده‌اش را بیندازد» و خدا هم بر او پرده پوشی کند. سپس بیرون بیاید 
و بگوید: من با زنم چه و چه کردم!». دخترکی جوان برخاست و گفت: 
به خدا که مردها چنین می‌کنند و هم‌چنین زنها! پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: «آیا به شما نگویم که اين کار مانند چیست؟». 
گفتند: مانند چیست؟ فرمود: «مانند اين که شیطان در گذرگاهی» به 
ماده شیطانی بر خورّد و با او بیامیزد و مردم نگاه کنند!). 


المعجم الکبیر به نقل از ابو آمامه: روزی پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
نشسته بود و زنی هم نزد ایشان بود. که پیامبر صلی اللّه علیه و آله به 
او فرمود: «گمان می‌کنم شما کاری را که شوهرانتان با شما می‌کنند 
بازگو می‌کنید [. درست است]؟ زن گفت: آری و اللّه! پدر و مادرم به 
فدایت. ای پیامبر خدا! ما به اين کار افتخار می‌کنیم. پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: «اين کار را نکنید؛ زیرا خداوند» کسی را که چنین 
می‌کند» دشمن می‌دارد». باز به او فرمود: «گمان می‌کنم که هر يك از 
شماء وقتی شوهرش به سراغ او می‌رود. هر دو نفرشان» لحاف را از خود 
کنار می‌زنند و به عورت یکدیگر می‌نگرند» چنان که گویی دو آلاغ‌اند!». 
زن گفت: آری واللّه! پدر و مادرم به فدایت! اين کار را می‌کنیم. فرمود: 
«چنین نکنید؛ زیرا خداوند» این کار را دشمن می‌دارد». 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند تبارك و تعالی هنگامی که بنده 
را درجه ای بالا می‌بَرّد» بنده می‌گوید: خداوندا! اين درجه» از چه روی» به 
من داده شده است؟ خداوند می‌فرماید: «به سبب دعای فرزندت در 


حق نو)». 


الم نی نلک مان یوم لا ینقغ مان و لا نون نا من آتی له بقلب 
سلیم و شاک الأَمان یوم یعض الظَامْ عّی ییه یقول يا لیکنی اتَحَدْتٌ 
م2 مق الرْسول سبیلا و شلک الما یوم یرف المُْجْرمُونَ بسیقاهم فَیوْحَذ 


ت 9 


بالوّاصی و الاقذام و و شلک مان یوم 1 یجزی وال عنْ ولده و لا مَوْلود 
و اد برجم ای ام با 


5 چم وا 


الظَالمین مَغْذرَتْهم و لَهْمْ اللْعْتَةٌ و لَهْمْ شوء الذّار ة آشأنک الأْمَانَ یوم لا 


تفیک تفش بنفس شیتا و اف یوَمَیِذ نّه سالک انأمان بوم یف الْمَزء 
من چیه و امه و آبیه و احِبَیّه و بَِیه» یل افرٍی ء مهم بِوْمَیْذ شا 


بغنیه و آشالک ان یوم یود المَجْرمٌ لو یفتدی من عذاب ب ند بینیه 


۳ اس 


۳ 


اجبته یه و قصیله ات وه و قن فی انأرض جمیع ف چیه 
ها َظی تَرعَهُ یلشوی مَودای یا مَوّلای آثت الَْوْی و آنا ۱ لعبْذدُ و هل 
یزحم العبد [ المَوْلی مَوّلای با مَوْلای نت القایک و آن الْمَفلوک و هل 
رح الْمَفلوک الا ایک موّلای یا موْلای نت الْعزیژ و آتا الدْلیل و هل 
ی الا 1 العزیژ مَوّلای یا مَوْلای آنت انحالق و آنا المَخْلُوق و هل 
یزخم ی [ الخالق قولای یا قولای آنت اتعظیم و آن الحقیر و هَلْ 


یِزخم الحقیز 1 العظيم مَوْلای یا مَوْلای أنتَ الْقَوی و نا لضعیف و هَلْ 


صىِِ 


ما 


یزخم [ مر الا الَقَوی مَوّلای يا مَوّلای آنت الغنی و آتا الفْقَیرٌ و هل 
یزحم الفقبر الا الغنی 


امام صادق علیه السلام: مساجد. نزد خدای متعال» از همسایگانی که 
در آن‌ها حضور نمی‌یابند» شکایت بردند و خدای عز و جل به آن‌ها چنین 
وحی فرمود: «به عزت و جلالم سوگند. هیچ نمازی را از آن‌ها نمی‌پذیرم 
و هیچ گاه» عدالتی را از ایشان در میان مردم. آشکار نمی‌سازم» و رحمتم 
شامل حالشان نمی‌شود و آنان در بهشتم همسایه من نمی‌گردند». 


امام صادق علیه السلام: سه چیزند که به خداوند عز و جل شکایت 


می‌برند: مسجد خراب شده ای که مردمش در آن نماز نمی‌گزارند؛ و فرد 
دانا در مان نادانان» و قرانی که رها شده و غبار گرفته و تلاوت نمی‌شود. 


فصل یکم: فضیلت مسجدخانه خداییامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: 
خداوند تبارك و تعالی فرمود: «آگاه باشید که خانه‌های من در زمین» 
مساجدند که به سان درخشش ستارگان برای اهل زمین» بر آسمانیان» 
نورافشانی می‌کنند». 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر کس قرآن را دوست دارد» مسجدها 
را نیز دوست بدارد؛ زیرا مساجد. آستان‌های خدا و بناهای او آجهت بار 
یافتن به پیشگاهش|هستند. بر افراشتنشان را رخصت داده و 
مبارکشان گردانده است. مسجدهاء خود و اهلشان با برکت‌اند؛ خود و 
اهلشان آراسته‌اند و نیز آن‌ها و اهلشان در امان‌اند. مسجدیان در پی 
نماز خویش‌اند و خداوند» در پي بر آوردن‌آنیازشان. آنان. در 
مسجدهایشان‌اند و خداوند» پشتیبانشان است. 


سنن الترمذی به نقل از ابوهزیره: پیامبر خدا فرمود: «هرگاه از باغ‌های 
بهشت گذر کردید. [در آن] گردش کنید». گفتم: ای پیامبر خدا! باغ‌های 
بهشت چیستند؟ فرمود: «مسجدها». گفتم: ای پیامبر خدا! گردش 
کردن چیست؟ فرمود: «گفتن سبحان الله و الحمد لله. و لا اله الا ال 
و الله آکبر؛ پاك است خدا. ستایش. از آن خداست. معبودی جز خدا 
نیست. خداء بزرگ‌ترین است». 


و کسی که با زنی بهودی یا نصرانی پا مجوسی يا مسلمان- خواه آزاد 
باشد و خواه برده- و یا با هر زنی دیگر از راه حرام» نزدیکی کندء خداوند 
سیصد هزار درب از دربهای آتش دوزخ را در قبر او می‌گشاید که از آن 
دربهاء مارها و عقربها و گدازه‌های آتش به قبر او روی آورند و تا روز 
قیامت در آتش خواهد سوخت. و مردم از بوی گند شرمگاه او در رنج و 
عذابند» و او (در هر کجا) و به این بوی بد شناخته می‌شود. تا اينکه در 
روز قیامت فرمان رسد که او را در آتش در افکنند و دوزخیان با همه 
شکنجه‌ها و عذابی که بر آنان مقرر است. از (بوی بد او) در رنج و عذابند؛ 
چرا که خداوند کارهای ناپسند را حرام کرد و هیچ کس غیورتر از خدا 
نیست. و از غیرت اوست که کارهای زشت را حرام کرده و حدود الهی را 
مقرر فرموده است. 


و کسی که به خاطر تنگدستی واندك روزی بودن خود نارافضی باشد و 
بردباری را پیشه خود نسازد» هیچ يك از کارهای نيك وی به جانب بالا 
(خدا) نمی‌رود و در روز قیامت خداوند را- در حالی که نسیت به او 


خشمگین است- دیدار کند. 


و کسی که لباسی بپوشد و به خاطر آن بر خود ببالد و آن را به رخ 
دیگران بکشد. خداوند او را با قبری که در آن قرار دارد از لبه پرتگاه 
جهنم فرو برد. و (تردیدی در این نیست) که- قارون (به خاطر) جامه 
(زربفتی) که پوشید و از سر نخوت و خودخواهی بر دیگران بالید در 
(ژرفای) زمین فرو رفت و تا روز قیامت هم‌چنان در زمین فرو خواهد 
رفت. 


و کسی که همسری از راه مشروع (حلال) برگزیند ولی هدف او از اين 
ازدواج» برخورد بالیدن و خودنمایی باشد, خداوند عز و جل بجز خواری و 
سرافکندگی بر او نیفزاید. و به‌اندازه ای که از آن لذت برده باشد او را 
پس از مرگ در کناره ای از دوزخ نگاه دارند و سپس در ژرفای دوزخ که 
به‌اندازه هفتاد سال راه. زمان می‌برد. و کسی که با زنی نامحرم از سر 
شهوت شوخی و مزاح کند. به ازای هر کلمه ای که بر زبان آورده باشد 
هزار سال او را نگاه دارند. و اگر با تمایل آن زن نامحرم با او همآغوش 
گردد. يا او را ببوسد و پا از او کام بگیرد بر آن زن همان گناه نوشته 
می‌شود که بر مرد مقرر شده است؛ ولی اگر بدون تمایل آن زن نامحرم 
او را وادار به گناه کند» گناه آن زن نیز بر عهده مرد است و در روز قیامت 
دو کیفر خواهد دید. 


و کسی که در این دنیا شراب بخورد. خداوند جامی از زهر افعیهاء مارها 
و عقربها برای او مهیا می‌سازد» و پیش از آن‌که از آن بیاشامد (از شذت 
زهر آگینی) گوشت صورتش در جام می‌ریزد» و پس از آشامیدن گوشت 
و پوست او بسان مردار از هم پاشیده و متلاشی می‌گردد. و همه اهل 
محشر از (همنشینی با) او در عذابند تا زمانی که او را رهسپار دوزخ 
سازند؛ و خورنده» سازنده» گیرنده شراب و نیز فروشنده و خریدار 
شراب و کسی که آن را حمل می‌کند. و آن که شراب برای او برده می‌شود. 
و کسی که از بهای شرب زندگی خود را اداره می‌کند همه در ننگ و گناه 
به طور یکسان شریکند. آگاه باشید که هر کس شراب در اختیار بهودی» 
نصرانی» صایبثی و با هر کس دیگر قرار دهد. گناهی مانند گناه نوشنده 


شراب در نامه اعمال او ثبت خواهد شد. آگاه باشید که هر کس آن را 
برای دیگری خریداری کند یا بفروشد» خداوند نماز و روزه و حجْ و عمره 
او را نمی‌پذیرد مگر آن‌که توبه کند» و اگر پیش از آن‌که توبه نماید» از 
دنیا برود» بر خداوند است که به ازای هر جرعه بی که در دنیا از آن 
نوشیده است. از صدید- که آب گند و بد بوی جهنم است- به او 
بنوشاند. سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آگاه 
باشید که خداوند (نوشیدن) شراب را به خصوص و هر مست کننده 
دیگری را حرام کرده است. و بدانید که هر مست کننده ای حرام است. 


و کسی که همسر خود را آنقدر شکنجه و ازار دهد که حاضر شود با 
دادن مالی» خود را رها سازد» خداوند برای شوی او کیفری کمتر از جهنم 
راضی نخواهد شد. زیرا خداوند تعالی برای زنی که مورد ستم قرار گرفته 
است (چنان) خشمگین می‌گردد که در مورد بتیم (و پایمال شدن حقوق 


او) خشمگین می‌شود. 


وتعنی کلمة «الکتاب» فی هذه الاية المکتوب» ولکن لا بمعنی کتابة 
شیء بالقلم علی الورق بل بمعنی القضاء الالهی المحتوم» بمعنی آَنْ 
المصیر الأکید والمحتوم للمجرمین هو سجن آبدی لا یمکن وصفه 
بسیب وجود آنواع المصائب فیه. وبناءٌ علی ذلک فان جملة: «وما آدراک 
ما سجّین» هو تأکید علی آن عذاب سجن جهنم فوق الادراک والوصفه 
کما آشارت بعض الروایات الی هذا المعنی نفسه. 


مردی را نزد امام علی علیه السلام آوردند که با آلت خود. بازی می‌کرده 
است. امام» به گونه ای به دست او زد که سرخ شد. سپس از بیت 
المال» هزینه ازدواج او را با زنی پرداخت کردند. 


امام علی علیه السلام با توجّه به نابه هنجاری این رفتار فرمود: اِذ کان 
لرَجُلْ امه کلام التسَاء و مشیة قشية النسَاء و یِمَکَنْ من تفسه فینکخ 
گما تُنکخ المَره» قَارجْمُوةٌ و تا تستَحیوهُ. هنگامی که نوع سخن گفتن 
مردی» همانند سخن گفتن زنان و رفتارش, رفتار زنانه است و در برابر 
مرد دیگری تمکین می‌کند و خود را برای آمیزش همانند زن» در اختیار 
مردی دیگرء قرار می‌دهد پس او را سنگسار کنید و او را زنده نگذارید. 
فرمود: من قَیّْل عَلاماً بشهوخ عَذْبه اللْهُْ آلف عام فی الثار. مردی که 
پسری را به انگیزه شهوی ببوسد» خداوند» او را هزار سال در آتش عذاب 
خواهد کرد. روشن است که این نابه هنجاری» زمینه نابه هنجاری‌های 
دیگر همجنس گرایانه را در فرد موجب می‌شود. از اين رو حتّی يك بار 
آن هم حرام و گناه است و باید از آن پرهیز کرد. 


باب کرد... به خدا قسم که در زمان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پیش 
از اين که زنانی از اهل عراق گرفتار این رفتار شوند زنانی این چنین 
وجود داشتند! رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «خدا زنان متشابه 
به مردان و مردان شبیه به زنان را لعنت کرده است». از پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله نقل شده که فرمود: الشحق فی السَاء بِمَنزَة اللْوّاط فی 
الرَجّال. مساحقه در زنان, به منزله لواط در مردان است. دو زن از امام 


صادق علیه السلام درباره حدَ مساحقه زنان» سوّال کردند. امام فرمود: 
حَذّ الزْنّا اه اذّا گان یوم القيامة یوتّی بهِنَ قد آلبسن مُقَطْعَات من تار 
وقنعن بققانع من تار و سرولن من الثار 9 آَدخْلَ قی أَجوَافهنٌ الی 

ووسهِنٌ آَعمحَةٌ من تار و قذف بهِنّ فی النارٍ یا المراه ان َو من عملَ 
هَذّا العَمَل قوم لوط فاستغتی الرَجَال بالرَجَّال فْبَفَی النْسَاء بغیر رجال 
ففعلن کما فعل رجَالْهْنّ. حد آن (مساحقه) حذّ زناست. وقتی قیامت 
می‌شود» مساحقه کننده‌ها را می‌آورند و لیاس‌ها» مقنعه‌ها و شلوارهایی 
از آتش بر آنان می‌پوشانند و با میله‌های آتشین که به آن‌ها فرو 
می‌کنند» آن‌ها را به جهنم می‌اندازند. ای زن! اوّلین باری که این عمل 
انجام گرفت از سوی قوم لوط بود که مردان» نیاز خود را با مردان» برطرف 
می‌کردند. زنان» چون بدون مردان ماندند؛ آن‌ها هم همان کار مردان را 
با خود انجام دادند. برای پیشگیری از اين نابه هنجاری» خوابیدن زنان 
به صورت برهنه پیش هم نیز گناه تلققّی شده است. امام صادق علیه 
السلام می‌فرماید: لیش لامراتین آن تبیتا فی لخاف وَاجدٍ لا آن یکونَ 
ِیتهُما حاجژه فٍْن فََلنا تهیتا عن دك و پن وُجدتا مَع النّهي جُلدت کل 
« منهما حَذاً خذا؛ فان وجدتا آیضا فی لخاف خلدتا» قان وجدتا 
الثَالتَةٌ قنلنا. جایز نیست که دو زن» لخت در زیر يك روانداز بخوایند 
مگر آن که بین آن دو مانعی باشدمانعی از اتصال بدن آن‌ها به یکدیگر 
باشد. پس اگر چنین کار زشتی انجام دادند» از آن نهی می‌شوند و در 
صورتی که بعد از نهی» باز تکرار کردند» حذ می‌خورند» و در صورتی که باز 
هم پس از حد خوردن» تکرار کردند» کشته می‌شوند. 


من تََمَلَ عورَة آخیه الفُسلم لَعتَهُ سبغون آلف مك و تَّی المَرةٌ آن تنظر 
الی عورة القرآًة. کسی که نگاه عمدی به عورت برادر مسلمان خود بنماید. 
هفتاد هزار فرشنه. او را لعن خواهند کرد. 


به علت ت یی نجل مس خَرّم النْظَرٌ الی شعور 
الساء المحجویات بالزواج 9 غیرهن من النساء لقا فیه من تهییج 
الرجّال و قا یدمُو الثهییج ی الفَشاد و الدْخُولِ فیقا ا یجل و لا یجمْل و 
کَدَیِكَ ما آَشبَة الشَغور.... خداوند» نگاه به موهای زنان با حجاب متأْهّل 
و مجرد را حرام کرده است؛ چون باعث تحريك مردان می‌شود و این 
تحريك» آن‌ها را به تباهی و حالت‌های روانی نامطلوبی می‌کشاند که به 
کارهایی که حلال و زیبا نیست دست ۹ به همین علت. نگاه به 
متعلْقات دیگر زنان نیز حرام است. 


ح حیوان بازی (آمیزش با حیوان) از دیگر نابه هنجاری‌های جنسی 
حیوان دوستی و آمیزش با آن‌هاست. رسول اکرم فرمود: ملغون من 
کح بَهِيمَةٌ. هر فردی که با حیوانی آمیزش کند. مورد لعن خداوند متعال 
است. امام صادق علیه السلام آن را در کنار استمناء از مصادیق زنا 
می‌داند و می‌فرماید: کُلَ ما آنّن به الرّجُلْ مَاءَة فی هَذٌا و شبهه فَهّوٍ زنا. 
هر رفتاری مانند آمیزش با حیوان و استمنا که باعث خروج منی از مرد 
شود زنا محسوب می‌گردد. امام باقر علیه السلام با اشاره به زیان‌های 
آمیزش با حیوان می‌فرماید:... یجلَذ دون الحذ 9 یغرم قيمة البهِيمَة 
یصاجیها: رنه آفسدها علیه و تذیِخْ و تحرق وَتّدفنْ ان گانت ما بوَگل 
لحة» و ن گانت ما یرب ظهره آغرم قیمتها و جُلد دون الحَدٌ و أخرَجَ 
من الديتة الَنی فْعَلّ با فیها ای بلادٍ آَخرَی حیثْ لا عرَف. ۰ کیلا بعیز 
بها ضاجبها. برقرار کننده ارتباط جنسی با حیوان تازیانه به کمتر از حذ 


مقرر برای زناء زده می‌شود و قیمت حیوان را باید به صاحبش بپردازد؛ 
زیرا آن را فاسد کرده است و آن حیوان» اگر حلال گوشت بوده. باید ایتدا 
ذیح شود و بعد آتش زده شود. اگر از حیوانات باربر است. به آمیزش 
کننده. تازیانه زده می‌شود و باید قیمتش را به صاحبش بپردازد و حیوان 
را از شهری که این عمل در آن‌جا انجام شده» به شهرهای دیگری که 
صاحبش ناشناخته است. فرستاده شود تا با آن حیوان» صاحبش 
سرزنش نشود. 


بچّه بازی از دیدگاه اسلامی, بچّه بازی به صورت‌های مختلف آن» حرام 
و از گناهان کییره است و همان احکام لواط» حدود مربوط به رفتارهای 
جنسی بدون نزدیکی و تعزیرات مربوط به برخی از رفتارها (مانند 
بوسیدن با شهوت)» همه بر فرد بچّه باز نیز هست. پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله با اشاره به نابه هنجار بودن بچّه بازی می‌فرماید: و قن تَکَحَ... 
غلاماً حَشْرهُ ال عَرَوِجَلَ یوم القيامة أنتَنَ من الجيقة یتاذ به الا 
حتی یدخُل جهَنَم وا یقبْل اللَهُ منة ضرفاً و لا عدلاً و أَحبَط ال عملَه, و 
بخعه فی ثابوتِ مَشذُودٌ بمسامیر من حدید و یضرّبٍ علّیه فی التَابّوتِ 

بضفَایْح حتّی یشتباگ فی لك الامیر, فلو وضع عرق من غُروقه علّی 
ربَعمائة مه تقائوا جُمیعاء و هُوٍ من أَشْدٌ هل التّار عَذابا کسی که با 
پسر بچّه ای آمیزش نماید» خدای عزوجلّ روز قیامت. او را بد بوتر از 
مردار. محشور می‌کند. به گونه ای که مردم از بوی بد او اذٍیت می‌شوند 
تا وقتی که او به جهنم وارد شود. خداوند» از او هیچ قدیه و پا چیزی که 
او را از عذاب جهئّم برهاند. نمی‌پذیرد و عمل خوبش را هم باطل خواهد 
کرد و او را در تابوتی بسته با می‌خ‌های آهنین می‌گذارد و به تابوت 


۳ 
۱ 


می‌زند تا این می‌خ‌های آهنین او را بیازارند. اگر قطره ای از عرق‌های او را 
بر چهارصد هزار نفر بریزند. همگان می‌میرند و اين از شدیدترین 
عذاب‌های جهنمیان است. در حدیث دیگری» جدای از عذاب‌های شدید 
اخروی بر فرد بچه باز با اشاره به لزوم اجرای حد شرعی, به این نکته 
توجچه داده شده که حذ این نابه هنجاری» همان حذ نابه هنجاری‌های 
مشابه آن است و نباید تصوّر شود که صرفاً برای چنین فردی» تعزیر 
کافی است. خشم و نفرت شدید نسبت به خواهر می‌کند. در مواردی 
نیز نسبت به مادر. اعتماد به نفس خود را در برخورد با جنس مخالف 
از دست می‌دهد و احساس می‌کند که به هیچ وجه» دیگر قادر نیست 
توجّه جنس مخالف را به طور طبیعی جلب کند پا با آن‌ها رابطه به هنجار 
داشته باشد. لذا دست به انواع رفتارهای انحرافی می‌زند که بسته به 
تجارب و شرایط. ممکن است که نوع آن فرق کند. عذه ای برای فرار از 
بات لت رهب ی تا ید ره خم حر ز بن عید 
لذت می‌برند و اسنمنا را بهترین راه برای ارضای خود 


عنه صلی اللّه علیه و آله: نیت لیلة آسری بی‌علی قوم بُطونْهُم کَالبُیوتِ» 
فیها الخیاث ثری من خارج بُطونهم» فْقلث: من هوّلاء يا جبرائیل؟ قالّ: 
هوّلاء أَکلَةٌ الزیا. 


بر الباقر والامام الصادق علیهماالسلام: آیما مَوْمنِ خرَحَ الی آخیه 
یزوره عارفا بخفه. کتت الله" له له بکلَ خطوَة تسد ومحیت عنة ۱ 


9 ۵ مس 


وَرفْعت له دَرَجَة وذا طرّق الباب فتحخت له آبوابت السّماء قاذا الَقّیا 
وتصافحا وَتعاتقا أَقبل اللّه" علیهما بوجهه. تْمْ باهی بهما الملانگة 


1 ِ و , ۰ ماو كِ 9 22و - صرح سّ 2 0 ص 
فیقول: انظروا الی عبدی نزاورا ونحابا فی! حق علی !۱ 
هذا القوقف. 


الامام علی علیه السلام: ذُخُولٌ الجَنْةٍ رَخْیض وَذْحُولٌ الا غال. 

الامام الرضا علیه السلام: اٍنْ سلعة اللّه, رَخيضة. فاشتژوها قبلّ آن 
عیسی علیه السلام: آلُومْ عَلّی الخصیر واکل خُبز الشعیر» فی طلّب 
الفردذوس بسیر. 


2 
۱ 


سعد السعود: وی له" عز و جل الی داوودَ علیه السلام: یا آیها 
الغفول! ما د تصتع بذنیا یدخلها الرخل ضحیحا ویرجع شقیما ویخزج 
فیحیا حَياتَة رد بالخدید د والأًغلال وَیخرَخج الرَجْلَ ضحیحا فیرد قتیلا. 


ویخکم! و ریم الجَة ما آعکدث فبها بأوییایْی من انیم ما ذُقثّم 
د5واءها لشهوة. 


ین المُشتافُون اٍلی َذْید الطّعام وّالشٌراب؟ آین الَذِینَ جَعَلُوا مَعَ الضشحک 
تکاء؟ آين الَذين هجموا علی مساجدی فی الصیف وّالشتاء؟ 


رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ما ریث مثل الثار نام هاربهاء ول مثل 
الجَنة نام طالِبّها. 


۰ ث‌ ۳ مم + م م لا سا ند ۰ 2 9 ِِ مه 4 
عنه صلی الله علیه و آله: لا تخذعنکم زخارف ذنیا دنية» عن مرانب خنات 
1 ۹ 


عنه صلی اللّه علیه و آله: من خاف دلج وَمّن دلج بل المقنزل آلا ان 
و نت ,1 

سلعة اللّه_ غالية آلا ان سلعة اللّه_ الجَنْةَ. 

/ سُ ۹ 0 2 مر لام 

عنه صلی اللّه علیه و آله: |ذا لّی العبذْ وَلّم بسأل اللّه تعالی الجْنْة 

5 ی ۵ ۰ ِ س مه 5 ِ ۰ 2 ۱ سح 2 لا وم 

وم بستَعذه من الثّار. قاّت المَلائگهٌ: آَغفل العظیمتین الجِنّةٌ والنار. 


الامام علی علیه السلام: آلا وَانّی تم آأر الجَتَةٍ نا طالبّهاء ول گالثار ناج 
هاربُها. آلا وان قن 


نهی از همبستر نشدن با همسرء بیش از چهار ماهتهذیب الأحکام: 
صفوان بن یحیی. از امام رضا علیه السلام پرسید: مردی» همسر جوانی 
دارد و چند ماه. حتّی يك سال می‌گذرد و با او نزدیکی نمی‌کند. نه اين 
که بخواهد به او آزار برساند؛ بلکه مصیبتی دیده‌اند. آیا در این باره؛ 
گناهکار است؟ فرمود: «چنانچه چهار ماه او را ترك کند» پس از آن؛ 
گناهکار است». 


از پیامبر خدا روایت شده است که فرمودند: روی هر برگی از برگ‌های 
سدرة المنتهی فرشته ای را ایستاده دیدم که مشغول نسبیح پروردگار 
متعال بود. و گفته شده: سدرة المنتهی در هاله ای از نور و ابش و 
حسن و صفا فرو می‌رود آن‌چنان‌که چشم‌ها را خیره می‌کند و توصیف 
آن پایان پذیر نمی‌باشد. و روایت شده است که پروانه‌هایی طلابی 
سدرة المنتهی فرا می‌گیرند. و گویا این پروانه‌ها فرشتگانی هستند به 


صورت پروانه که سرگرم عبادت خداوند هستند. معنی آیه چنین است: 
حضرت محمد صلی اللّه علیه و اله و سلم جبرئیل علیه السلام را 
مشاهده فرمود. در حالی که تصویر آن گذشت که درخت سدره به فرمان 
الهی پوشیده شده بود و از شگفتی‌هایی که انسان را به کمال قدرت 
الهی ارشاد می‌کند. 


و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: زمانی که پروردگارم مرا به هفت 
آسمانش برد جبرئیل دستم را گرفت و مرا وارد بهشت کرد و بر روی 
فرشی از فرش‌های بهشت. نشاند. سپس یک «به» به من داد» آن به. 
دو نیم شد و از میان آن یک حوری» خارج شد و در مقابل من ایستاد و 
گفت: السلام علیک یا محمد. السلام علیک با آحمد. السلام علیک با 
رسول اللّه» گفتم: و علیک السلام» تو کیستی؟ گفت: من, راضیه مرضیه 
هستم که خداوند جبار مرا از سه نوع آفرید. قسمت پایین بدن من از 
مشک و وسط آن از عنبر و قسمت بالای بدنم از کافور است و با آب 
حیات» خمیر شده‌ام. سپس خداوند عز و جل به من گفت: باش» و من 
به وجود آمدم. و این روایت و روایت‌های شبیه آن دلیل بر خلقت 
بهشت است و سخن درباره دوزخ بر همین منوال است. 


از پیامبر اکرم شنیدم می‌فرمود: وقتی مرا به آسمان بردند به هیچ 
گروهی از ملائکه گذر نکردم مگر این‌که از من راجع به علی بن ابی طالب 
می‌پرسیدند به طوری که من گمان کردم اسم علی در آسمان مشهورتر 
از اسم من است. به آسمان چهارم که رسیدم چشمم به ملک الموت 
افتاد به من گفت: خداوند آفریده ای را نیافریده مگر این‌که روح او را 


من قبض می‌کنم مگر روح شما و علی؛ زیرا خداوند روح شما را به قدرت 
خویش قبض می‌نماید. وقتی به زیر عرش رسیدم نگاه کردم دیدم علی 
بن ابی طالب زیر عرش پروردگار ایستاده گفتم یا علی از من جلوتر آمده 
ای؟ جبرئیل گفت: با محقد این چه کسی است که با تو صحبت می‌کند؟ 
گفتم برادرم علی بن ابی طالب است. گفت: این علی نیست این یکی 
از فرشتگان خدا است که او را به صورت علی بن ابی طالب آفریده است. 
ما ملائکه مقرب هر وقت مشتاق دیدار علی بن ابی طالب می‌شویم این 
فرشته را زیارت می‌کنیم به جهت عظمت مقام علی بن ابی طالب علیه 
السلام. 


جعفر بن محمد از پدرش از جذش از علیهم السلام روایت کرده که 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: شب معراج مرا به 
آسمان بالا بردند و وقتی به آسمان پنجم رسیدم به تصویر علی بن ابی 
طالب ناه کردم. پس از جبرثیل پرسیدم: دوست من این تصوير 
چیست؟ جبرئیل گفت: ای محمد فرشتگان دوست دارند به تصویر علی 
نگاه کنند. و گفتند: پروردگارا بنی آدم در دنیا صبح و شب با نگریستن 
به علی بن ابی طالب» دوستِ محبوب تو محمد که خلیفه و وصی و 
امین اوست. بهره و لذت می‌برند» پس به‌اندازه ای که اهل دنیا از او 
بهره می‌گیرند ما را از تصویر او بهره مند گردان. پس خداوند صورت او 
را از نور قدس عز و جل خود صورت کری کرد. و علی علیه السلام شب 
و روز در مقابل آن هاست و بامدادان و شامگاهان به ملاقاتش می‌ایند 
و او را می‌نگرند. 


کافی: ابان بن عبداللّه بن عطا از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: جبرئیل علیه السلام بُراق را نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله آورد. 
آن مرکب کوچک‌تر از قاطر و بزرگ‌تر از الاغ بود» دو گوشش می‌جنبید. 
چشمانش به روی شم‌هایش بود و گام‌هایش در شعاع چشمانش بود. 
و چون به کوه می‌رسید و بالا می‌رقت دو دستش کوتاه می‌شد و دو 
پایش بلند. و چون از کوه سرازیر می‌شد دو دستش بلند می‌شد و دو 
پایش کوتاه. یال راستش بلند بود و به گردنش ريخته بود و دو پر از 
دنبال خود داشت. 


اختصاص: امبرالمة‌منین علبه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علره 
و آله و سلم فرمود: هنگامی که در معراج به آسمان چهارم رفتم به 
کنبدی از مروارید که چهار ستون و چهار در داشت و همه از جنس حریر 
سبز بودندء نگاه کردم. گفتم: ای جبرئیل این گنبد چیست که در آسمان 
چهارم چیزی زیباتر از آن ندیده ام؟ گفت: دوست من محقد! این تصویر 
شهری به نام «قم» است که بندگان مومن خدا در آن‌جا گرد می‌آیند و 
منتظر محمد و شفاعت او در روز قیامت می‌مانند. غم و غصه واندوه و 
شر بسیاری دامنگیرشان می‌شود. گوید: از علی بن محمد عسکری علیه 
السلام پرسیدم: تا چه زمانی در انتظار فرج و نجات خواهند بود؟ فرمود: 
هرگاه آب بر سطح زمین بیاید. 


احتجاج: ابن عباس گوید: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم در جواب 
گروهی از بهودیان فرمود: خداوند براق را مسخر من ساخت و آن عطا از 
همه دنیا بهتر و بالاتر است. و آن مرکیی از مرکب‌های بهشت است که 


چهره‌اش هم‌چون صورت آدمی» و سم‌هایش چون سم اسبان» و دمش 
مانند دم گاوء از الاغ بزرگ‌تر و از قاطر کوچک‌تر است. زین آن از باقوت 
سرخ و رکابش از در سفید» و آن را هفتاد هزار لگام از طلا است دو بال 
دارد که با دز و پاقوت و زمزد تزیین شده است. و بر پیشانیش این 
جمله نوشته شده: «لا اله | اللّه وحده لا شریک لهء محقّد رسول اللّه». 


فرمود: پس گروهی از ملائکه را دیدم که خداوند عز و جلّ آن‌ها را به 
صورتی که اراده کرده خلق نموده بود و چهره‌هایشان را به صورتی که 
اراده فرموده قرار داده بود. هر جزء از پیکر آن‌ها با صدایی متفاوت خدا 
را ذکر و تسبیح می‌گفت. صدایشان به حمد و ثنا بلند بود و از ترس 
خدا گریه می‌کردند» درباره آن‌ها از جبرئیل پرسیدم؛ گفت: آن گونه که 
می‌بینی خلق شده‌اند» از خوف خداء هیچ یک از آن‌ها با ملکی که در 
کنار اوست» هرگز کلمه ای سخن نگفته و هرگز سر خود را بلند نکرده و 
یا بیشتر از آن‌که هست خم ننموده است؛ به آن‌ها سلام کردم. و به 
علت خضوع و خشوع. با اشاره سر پاسخ مرا دادند» جبرئیل گفت: این 
محمد. پیامبر رحمت است که خدا او را به عنوان پیامبر به سوی بندگان 
خود فرستاده است. او خاتم پیامبران و سید آن‌هاست. آیا با او سخن 
نمی‌گویید؟ با شنیدن این سخن به سوی من آمدند و سلام و تحیت 
گفتند و به من و اقتم بشارت خیر دادند. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: در آسمان هفتم دریاهایی از نور 
دیدم بسیار درخشان و متلالاء» نزدیک بود از درخشش آن چشم‌ها کور 


شوند. و دریاهایی تاریک» و دریاهای برف و يخ که رعد و برق می‌زد. و 


هر بار که می‌ترسیدم از جبرثیل می‌پرسیدم» و جبرثیل می‌کفت: مژده و 
بشارت باد بر تو ای محمد! و کرامت پروردگارت را شکر کن و به خاطر 
لطف پروردگارت» حمد و ثنای او را بجا آور؛ خداوند با قدرت و مساعدت 
خود به من قوت قلب و ثبات داد و از جبرئیل بسیار سوال‌ها پرسیدم 
و بسیار از آن‌چه دیدم تعجب نمودم. جبرئیل گفت: ای محمد! آن‌چه 
می‌بینی به نظرت بزرگ و عظیم است؟! این تنها یکی از آفریده‌های 
پروردکار توست» پس آن خالقی که چنین مخلوقی را آفریده چگونه 
است؟! و آفریده‌هایی بزرگ و عظیمی که تو نمی‌بینی [چگونه است]؟! 


میان خداوند و خلق او نود هزار حجاب وجود دارد و نزدیک‌ترین مخلوق 
خدا به او من و اسرافیل هستیم که بین ما و خدا چهار حجاب وجود 
دارد: حجابی از نور. حجابی از ظلمت و تاریکی» حجابی از ابر و حجابی از 


اب. 


و از جمله مخلوقات عجیبی که خداوند آفریده و به آن صورت که اراده 
کرده آن را شکل داده بود. خروسی بود که پاهایش در پایین‌ترین حذ 
زمین هفتم و سرش در عرش بود و یکی از ملائکه الهی به شمار می‌رفت 
که خداوند به اراده خود او را به آن شکل آفریده بود؛ پاهایش در آخرین 
حذ زمین هفتم بود. سپس بالاتر آمده و به آسمان هفتم رسید و 
هم‌چنان جلوتر رفت تا تاجش به عرش الهی رسید؛ و دائماً می‌گوید: 
هرکجا که باشم پروردگارم پاک و منزه است. دو بال بزرگ داشت که اگر 
آن‌ها را می‌گسترد شرق و غرب را می‌پوشاند» در هر سحرگاه این خروس 
بال‌هایش را باز می‌کند و بر هم می‌زند و با صدای بلند تسبیح می‌گوید: 


«پاک و منزه است خداوند» مالک آسمان‌ها و زمین پاک و مقذس است. 
پاک و منزه است خداوند بزرگ و متعال» هیچ معبودی جز اللّه نیست. 
زنده و پا برجاست». با این کار او» همه خروس‌های زمین زبان به تسبیح 
می‌گشایند و بال‌هایشان را برهم زده و فریاد سر می‌دهند؛ وقتی این 
خروس در آسمان ساکت شود. خروس‌های روی زمین هم ساکت 
می‌شوند. در زیر بال‌های سفید رنگ آن خروس. پر و کرک‌هایی سبز 
پررنک و غلیظ وجود داشت و من هرکز چنین رنک سبزی ندیده بودم. 
سپس همراه جبرئیل به راه افتاده به بیت المعمور وارد شدم و دو 
رکعت نماز خواندم» همراه من گروهی از باران من بودند که لباس‌هایی 
تازه و نو پوشیده بودند و گروهی دیکر لباس‌های کهنه پوشیده بودند. 
ایئدا آنان‌که لباس نو و نازه پوشیده بودند آمدند و سیس آنان‌که لیاس 
نام کوثر و دیگری رحمت. من از آب کوثر نوشیدم و در نهر رحمت غسل 
کردم سپس آن نهرها مطیع من شدند تا این که وارد بهشت شدم. در 
ساحل و کناره‌های آن رودها در بهشت. خانه‌های من و همسران من بود 
خاک آن‌جا هم‌چون مشک خوشبو بود. یک حوری را دیدم که در نهرهای 
بهشتی شنا می‌کرد. از او پرسیدم: برای چه کسی خلق شده ای؟ گفت: 
برای زید بن حارثه؛ و صبحگاهان» من به زید مزده و بشارت او را دادم. 
[در آن‌جا| پرندگانی همانند شتران خراسان؛ و انارهایی مانند دلوهای 
بزرگ آويخته از درختان [وجود داشت] و نیز در آن‌جا درختی دیدم که 
اگر پرنده ای هفتصد سال به دور تنه آن پرواز می‌کرد» باز به نقطه شروع 
نمی‌رسید؛ در هر منزلی در بهشت شاخه ای از این درخت وجود داشت. 
از جبرتیل پرسیدم: این چیست؟ گفت: این درخت طوبی است که 


خداوند فرمود: «طوبّی لَهُم وَحُسْنْ مآب» [خوشا به حالشان و خوش 
سرانجامی دارند]. 


امالی صدوق: رسول خدا فرمود: شبی که مرا به معراج بردند جبرئیل 
دستم را گرفت و به بهشتم برد و بر یکی از مسندهای بهشتم رسانید 
و یک دانه به من داد و چون آن را دو نیم کردم یک حوریه از آن بیرون 
آمد که مژگان چشمش چون پرهای جلو کرکس بود. به من گفت: درود 
بر تو ای احمد» ای رسول خداء ای محمد. گفتم: خدایت مهربان باشد تو 
کیستی؟ گفت: منم راضیه و مرضیه» خداوند جبار مرا از سه جنس 
آفریده است. پائین تنم از مشک است و بالای آن از کافور و میانه‌ام از 
عنبر و با آب زندگی خمیر شدم و حضرت جلیل فرمود: باش و من بودم 
و آفریده شدم برای پسر عم و وصی و وزیر تو علی بن ابی طالب. 


معانی الاخبار: انس بن مالک گوید: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: چون به آسمان برده شدم به ستونی رسیدم که در دو سر آن دو 
دایره موازی یک دیگر قرار داشت که بن آن از نقره سپید. و میانه‌اش 
از یاقوت و زبرجد و بالای آن از طلای سرخ بود به جبرئیل گفتم: این 
چیست؟ گفت: این ائّین تو است که سفید و آشکار و درخشان است. 
پرسیدم: در میانه‌اش چیست؟ گفت: جهاد. سوّال کردم: پس این طلای 
سرخ چه باشد؟ پاسخ داد: هجرت» و چون علی علیه السلام (واجد همه 
اين‌ها بود) درجه ایمان او بر ایمان همه مومنین برتری دارد. 


(پس به سوی خدا بگریزید.) یعنی در خانه خداء حج بجا آورید. ای 
فرزندم! کعبه, خانه خداست و هر کس حج و زیارت خانه خدا را به جا 
آورد» در اصل خداوند قصد و هدف اوست؛ مسجدها خانه خدا هستند 
و هر کس به سوی مساجد بشتابد» به سوی خدا شتافته و او را قصد 
کرده است. و نمازگزار مادام که در حال نماز است. در برایر و محضر خدا 
ایستاده است. خداوند تبارک و تعالی در آسمان‌ها هم اماکنی دارد که 
هر کس به آن بقعه‌ها عروج کند. در اصل به سوی خدا شتافته و او را 
قصد کرده است. آیا نشنیده ای خداوند عز و جلّ فرموده است: «تَغرْخْ 
یک وخ انیه» 


فرزندانت را امید دار آیا نمی‌دانی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: هنگامی که از سدرة المنتهی می‌گذشتم و به شاخه‌ها و ساق‌های 
آن رسیدم دیدم میوه‌های آن چون پستان‌ها آويخته است. و از پاره ای 
از آن‌ها شیر می‌چکید و از پاره دیگر عسل و از برخی روغن و از بعضی 
آرد سفید و از بعض دیگر نیشکر یا نخ و الیاف و از دیگری سدر یا 
دارچین که گردی است شیرین و همه آن‌ها به جانب زمین می‌ریخت؛ 
و من می‌پنداشتم و فکر می‌کردم که آیا اين‌ها که از این پستان‌ها 
می‌ریزد برای کیست و چه کسانی مستحق این‌گونه نعمت هایند؟ 
جبرئیل همراه من نبود و من از مقام او گذشته بودم که ناگاه صدائی 
برخاست و پروردگارم عز و جل به من خطاب کرد که: ای محقد! این 
شجره را در مرتفع‌ترین مکان رویانیدم تا از آن کودکان: پسران و دختران 
ات تو را طعام و غذا دهم» پس به پدران دختران بگو: دل نگران ایشان 


مباشید و از فقر و تنگدستی آنان رنج نبرید که من همان‌طور که آن‌ها 
را خلق کرده‌ام همان گونه (رزق) روزی خواهم داد. 


خدای متعال قلب رسولش را محکم و نور دیدکانش را قوی نمود تا از 
آیات پروردگار دید آن‌چه را که دید و همین است معنای فرموده حق عز 
و جل: «و لَقَذ راهْ تَزلة آخری عند سذرة الَمنتهی عنذها جَتَةّ المأوی» 
منظور موافات و رسیدن آن حضرت است به سدرة المنتهی و پس از 
رسیدن حضرتش دیدند آن‌چه را که با چشم ملاحظه کردند یعنی آیات 
بزرک الهی را که مقصود بزرگ‌ترین آیات پروردکار می‌باشد با چشم 
دیدند. حضرت ابو جعفر علیه السلام فرمودند: قطر و ضخامت سدره 
به مقدار صد سال راه از ایام دنیا بوده و هر برگی از آن اهل دنیا را 
می‌پوشاند و حق تعالی فرشتکانی دارد که آن‌ها را موکل درخت و نخل 
خرما قرار دادهء لذا هیچ درخت و نخلی نیست مگر آن‌که با آن فرشته 
ای است که او را نکهداری می‌کند و اگر چنین نمی‌بود سباع و حشرات 
زمین تمام آن‌ها را در حالی که میوه داشتند می‌خوردند. سپس امام 
علیه الشلام فرمودند: و سر این که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از 
تخلی نمودن زیر درخت يا نخل میوه دار نهی فرمودند آن است که 
فرشتگان موگل آن‌جا هستند و به خاطر همین است که درخت نخل 
وقتی در آن میوه هست مأنوس می‌باشند چه آن‌که فرشتگان در آن‌جا 


صورتش چون صورت انسان» و دست و پایش شبیه شتر و بالش شبیه 
اسب و ذمش به مانند گاو و پاهایش از دست‌هایش درازتر بود و و در 


ران‌هایش دو بال قرار داشت و گام‌هایش در شعاع دیدگانش قرار 
داشتند. بر آن لگامی از یاقوت سرخ بود. چون پیامبر خواست سوار 
شود. امتناع کرد. جبرئیل گفت: او محقد است. پس پایین آمد تا به 
زمین چسبید. جبرئثیل افسار آن و میکائیل رکابش را گرفت. پیامبر سوار 
شد و هنکامی که به زمین فرو نشست دستانش را بلند می‌کرد و چون 
بلند می‌شد پاهایش را بلند می‌کرد. پس کاروان از صدای حرکت بال‌های 
براق رم کرد. مردی در آخر کاروان صدا کرد: فلانی! شتر رم کرد و فلان 
هه دی وضع ۱ کرد 9 د _ ‌ 5 ۳ 


یقین: عیسی بن داود. از امام موسی بن جعفر علیه السلام از پدرش» 
از جدش, از امام علی علیه السلام که درباره آیه «ذو مرفاستوی» تا این 
فرموده: «اذ یغشی السْذْرَةٌ ما یغْشی» فرمود: وقتی پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله و سلم شبانه به نزد پروردگارش برده شد. فرمود: جبرئیل 
علیه السلام مرا نزدیک درخت بزرگی نگاه داشت. درختی که مانند آن را 
ندیده بودم. بر روی هر شاخه ای از آن فرشته ای بود» و بر روی هر برگ 
آن نیز فرشته ای و بر روی هر میوه ای از آن فرشته ای. نوری از انوار 
خداوند عز و جل آن را روشن ساخته بود. آن‌گاه جبرئیل گفت: این سدرة 
المنتهی است. پیامبران قبل از تو تا این‌جا بیشتر نمی‌آمدند. اما اگر 
خدا بخواهد تو می‌توانی از آن عبور کنی تا برخی از نشانه‌ها و آیات 
بزرگ خود را به تو نشان بدهد. مطمئن باش که خداوند متعال به 
وسیله ثبات و استواری» تو را تأیید می‌کند تا کرامات او را به طور کامل 
دریافت کنی و در کنار او قرار بگیری. سپس جبرئیل مرا به زیر عرش برد 
و قالیچه سبز رنگی نزد من آمد که خوب نمی‌توانم آن را توصیف کنم 


و با اذن پروردگارم مرا بالا برد و من به خدا نزدیک شدم. صداهای 
فرشتگان و هیاهوی آن‌ها قطع شد. ترس‌ها و لرزها از من دور شد و 
جانم آرام گرفت و خوشحال شدم و سراسر سرور و شادمانی شدم به 
حدی که پنداشتم همه مخلوقات مرده‌اند و به جز خودم هیچ یک از 
موجودات عالم را نمی‌دیدم. پس خداوند هر چقدر که می‌خواست مرا 
در آن حالت رها کرد و سپس روح را به من بازگرداند و بیدار شدم و این 
موفقیتی از جانب خداوند بود که چشمانم بسته شد و بینایی من کند 
گردید و از دیدن باز ماند» و من آن‌چنان را که قبلاً با چشمم می‌دیدم 
اکنون با قلبم مشاهده می‌کردم» بلکه دورتر و بیشتر و بهتر می‌دیدم 
و این است که خداوند متعال می‌فرماید: «ما زاغ البْضرٌ وما طغی * لقَذ 
رأی من آیات رَیّه الکَبُزی» و از سوراخ بسیار ریزی مانند سوراخ سوزن» 
نوری را بین خودم و خدای خودم می‌دیدم که چشم‌ها تحمل دیدن آن 
را نداشتند. 


یقین: اسعد بن زراراز پدرش روایت کرده که رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم فرمود: آنسان‌که مرا به معراج آسمان بردند مرا به کاخی از 
مروارید رساندند که بساط آن از طلای درخشان بود. پس خداوند به من 
وحی کرد که این کاخ برای علی علیه السلام است و درباره علی سه چیز 
به من وحی کرد: او سرور مسلمانان و پیشوای متقیان و رهبر سپید 
رویان (بزرگان) است. 


علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم» از جدّم» از پدرش 
علیهم الشْلام نقل کردند که فرمودند: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 


سلم فرمودند: هنگامی که مرا به آسمان سیر و عروج دادند جبرئیل مرا 
بر کتف راستش حمل می‌کرد پس چشمم در زمین به بقعه ای سرخ که 
رنگش از زعفران زیباتر و بویش از مشک معطرتر بود افتاد. در آن بقعه 
شیخی و پیر مردی که بر سرش کلاه بلندی نهاده بود دیدم» به جبرئیل 
گفتم: این بقعه سرخ رنگی که رنگش از زعفران زیباتر و بویش از مشک 
معطرتر است چیست؟ جبرئیل عرضه داشت: این‌جا مکان شیعیان شما 
و پیروان وصی شما علی علیه الشلام است. به جبرئیل گفتم: این شیخ 
و پیر مردی که کلاه بلند بر سر دارد کیست؟ جبرثئیل عرض کرد: این 
ابلیس است. به او گفتم: او از اين شیعیان چه می‌خواهد؟ جبرئیل 
عرضه داشت: می‌خواهد ایشان را از ولایت و دوستی امیر الممنین 
علیه السلام باز دارد و آن‌ها را به فسق و فجور دعوت می‌کند. به او 
گفتم: ای جبرئیل» به سوی ایشان فرود آییم» پس با سرعتی سریعتر 
از برق جهنده و تیزتر از شعاع چشم خود را به ایشان رسانیدیم» به 
ابلیس گفتم: قم یا ملعون (بایست ای مطرود درگاه حق) و در اموال و 
اولاد و زنان دشمنان شیعیانم شرکت کن نه در اموال و اولاد و زنان 
ایشان زیرا بر شیعه من و علی تو را دستی نیست و سلطه ای بر ایشان 
نخواهی داشت. از اين رو این سرزمین به نام «قم» موسوم گشت. 


عناصر مادّی و لذّت‌های طبیعی الف - خوردن گوشت پیامبر خدا صلی 
اللّه علیه و آله: دل» به هنگام خوردن گوشت. شادمان می‌شود. 


امام زین العابدین علیه السلام: سپاس خدای را که شب و روز را به 
قدرت خود آفرید و میان آن‌ها به نیروی خویش. جدایی‌انداخت و برای 


هر يك» حذّی معین و مهلتی مشخص, قرار داد و هر يك را در دیگری و 
آن دیگری را در اين» داخل می‌کند. به تقدیری متناسب که بندگانش را 
با آن» تغذیه می‌کند و می‌پروراند. پس شب را برای ایشان آفرید تا در 
آن» از حرکت‌های خسته کننده و فعالیت‌های رنج آور بیاسایند و آن را 
لباس آسودگی و خواب آنان قرار داد تا بدان» تمرکز خاطر و قوّت یابند 
و به لدّت و شهوت خویش برسند. 


الکافی - به نقل از جابر جُعفی -: در حضور امام باقر علیه السلام دلم 
گرفت. گفتم: فدایت شوم! گاه بدون آن که گرفتاری ای به من برسد یا 
پیشامدی برایم رخ دهداندوهگین می‌شوم» چندان که همسرم و 
دوستم» آن را در چهره‌ام حس می‌کنند. فرمود: «همین گونه است. ای 
جابر! خداوند عز وجلّ مومنان را از خاك بهشت آفرید و از نسیم روح 
خویش در آن‌ها روان ساخت. از این روست که موّمن برادر تنی موّمن 
است. پس هرگاه به یکی از آن ارواح در سرزمینی‌اندوهی رسد آن روح 
دیگر‌اندوهگین می‌شود؛ زیرا از جنس اوست». 


ب - الهام فرشته تفسیر العیاشی - به نقل از هارون بن خارجه -: به 
امام صادق علیه السلام گفتم: من» شاد می‌شوم. بی‌آن که در خود و یا 
دارایی و یا دوستم سببی بیابم. و غمگین می‌شوم بی‌آن که غمی در 
خود و دارایی و دوستم ببینم. فرمود: «آری» شیطان در دل وسوسه 
می‌کند و می‌گوید: اگر نزد خدا خیری داشتی» دشمنت را بر تو مسلط 
نمی‌کرد و تو را نیازمند او نمی‌ساخت. جز این است که چشم به راه 
همان چیزی هستی که پیش از تو انتظار می‌کشیدند؟ آیا آن‌ها چیزی 


گفتند؟ پس این همان غم بی‌سبب است؛ و اما شادی» فرشته به دل 
الهام می‌کند و می‌گوید: اگر خداوند» دشمنت را بر تو چیره ساخته و 
نیازت را به او قرار داده» بی‌تردید کوناه مذّت و گذراست. مژده باد 
آمرزش الهی و فضل او! و اين همان گفته خداوند است: (شیطان» شما 
را از ناداری می‌ترساند و به زشتی فرمان می‌دهد و خداوند» به شما وعده 
آمرزش و فضل می‌دهد)». 


امام رضا علیه السلام: دوستان سست عقیده ام» دوست می‌دارند که 
من بر پلاس بنشینم و جامه درشت بپوشم؛ اما این روزکار. کنجایش 
چنین کاری را ندارد. 


قرب الاسناد به نقل از بَرنطی: امام رضا علیه السلام به من فرمود: 
«نظرت درباره لباس زبر چیست؟». گفتم: شنیده‌ام که [امام] حسن 
علیه السلام می‌پوشید» و جعفر بن محمد علیه السلام جامه نو 
می‌گرفت و دستور می‌داد که آن را در آب فرو برند. امام علیه السلام به 
من فرمود: «بپوش و آراسته باش؛ زیرا علی بن الحسین علیه السلام 
جیّه خز پانصد درهمی می‌پوشید و در زمستان» ردای خزی نگارین 
می‌پوشید و چون زمستان تمام می‌شد. آن را می‌فروخت و پولش را 
صدقه می‌داد». سپس این آیه را تلاوت کرد: «بگو: چه کسی زیور خدا را 
که برای بندگانش پدید آورده و روزی پاکیزه و پاك را حرام کرده است؟». 


سخت نگرفتن بر خانوادهامام صادق علیه السلام: وقتی از ایشان سوّال 
شد که: «آیا پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله به خانواده‌اش روزی شناخته 
شده و معروف می‌داد؟». فرمود: «آری. تفس انسان اگر از ی‌اش» 
آگاه باشد به آن رضایت می‌دهد و گوشت با روزی‌اش می‌روید». 


الکافی به نقل از خکم بن عتیبه: بر امام باقر علیه السلام وارد شدم و 
ایشان در خانه ای آراسته بود و لباسی لطیف بر تن داشت و عبایی رنگی 
بر دوش داشت که اثر آن رنگ» بر دوشش مانده بود. من به خانه و 
شمایل ایشان می‌نگریستم. فرمود: «ای خکم» در این باره چه 
می‌گویی؟). 

گفتم: چه می‌توانم بگویم» چون شما را به اين وضع می‌بینم؛ ولی از 
نگاه ماء اين» رفتار جوانان تازه بالغ است. 

سپس به من فرمود: «ای حکم! چه کسی زینتی را که خداوند برای 
بندگانش منظور کرده و یا روزی‌های حلال را حرام کرده است؟ این از 
آن چیزهایی است که خداوند برای بندگانش قرار داده است. اما اين 
خانه ای که می‌بینی» خانه همسر من است و تازه ازدواج کرده‌ام. 
الکافی به نقل از حسن زیات بصری: با دوستم. نزد امام صادق علیه 
السلام رسیدم. ایشان در خانه ای آراسته نشسته بود و شالی رنگی» بر 
خود داشت. خانه من» همان است که می‌شناسی». 


محاسنش را [نیز مرتب کرده و [به چشمانش] شرمه کشیده بود. درباره 
چند چیز از ایشان پرسیدم. وقتی برخاستیم به من فرمود: «حسن!». 
امام علی علیه السلام در بخشی از سفارش خود به فرزندش محفد بن 
حنفیه هیچ ثروتی» فقرزداتر از خشنودی به قوت نیست و هر که به 
کفاف زندگی بسنده کند. به زودی» به آسایش دست می‌یابد و زندگی 
آسوده و مرفهی به دست میآَوّّد. 


ارشاد القلوب: نقل است که علی علیه السلام از کنار قضابی عبور کرد 
که گوشت مرغوبی داشت. قضاب به امام گفت: ای امیر مومنان علیه 
السلام! این گوشت. مرغوب است. از آن بخرید. علی علیه السلام به 
ایشان فرمود: «پول» همراه ندارم». قضاب گفت: ای امیر مومنان علیه 
السلام! من صبر می‌کنم [تا بیاورید]. پس به او فرمود: «من هم بر 
[خرید] گوشت» صبر می‌کنم». 


امام باقر پا امام صادق علیهماالسلام: کسی که به آن‌چه خدا روزی‌اش 
کرده» قانع باشد. از توانگرترین مردمان است. 


امام کاظم علیه السلام: هر که عاقل باشد. به آن‌چه او را کفایت می‌کند؛ 
قناعت می‌ورزد و هر که قناعت نماید به آن‌چه او را کفایت می‌کند. 
بی‌نیاز می‌شود و هر که قناعت نکند به آن‌چه او را کفایت می‌نماید. 
هرگز بی‌نیاز نمی‌شود. 


امام صادق علیه السلام: به ناتوان‌تر از خودت بنگر و به توانگر از خویش 
منگر؛ زیرا این کار تو را به آن‌چه قسمت تو شده؛ قانع‌تر می‌سازد. 


و فرمود: «خداوند متعال» چون آدم را که درودهای خدا بر او باد» آفرید 
و از روح خود در او دمید» بی‌درنگ خواست که برخیزد. پس خداوند 
متعال فرمود: «انسان» عجول آفریده شده است». عنه علیه السلام: 
امام صادق علیه السلام: چون خداوند» آدم را آفرید و از روح خویش در 
او دمید. پیش از آن که خلقتش کامل شود. بلند شد که بایستد؛ اما 
افتاد. پس خداوند عز و جلفرمود: «انسان» عجول آفریده شده است». 
ناسیاسقران«به راستی که انسان» ناسیاس است». 


«و هر گاه به انسان از جانب خود. رحمتی بچشانیم» بدان» شاد [و 


سرمست] می‌گردد» و چون به سزای دستاورد پیشین آن‌هاء به آنان بدی 
رسد. همانا انسان» ناسپاسی می‌کند». 


الامام علی علیه السلام: قصص الأنبیاء به نقل از خَبّه عرنی: امام علی 
علیه السلام فرمود: «خداوند متعال» آدم را که درودهای خدا بر او باد؛ 
از پوسته زمین آفرید؛ از قسمت‌های تلخ و شور و شیرین آن. آبه همین 
دلیلآبرخی از فرزندان او خوش ذات‌اند و برخی بدذات». 


عنه علیه السلام: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هیچ موجودی نیست؛ 
مگر آن که بیشتر از آدمیزاد. فرمان بُردار خداست. عنه علیه السلام 
(فی عهده لی مايك الأشتر لا وَلَامُ ع) پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: 
هیج مخلوقی از مخلوقات خداوند عز و جل نیست. مگر آن که بیشتر 
از فرزندان ادم» فرمان بردار خداست» بجز فرزندان ابلیس. 
سرکشقرآن«اگر خدا روزی را بر بندگان خود فراخ می‌داشت. هر آینه در 
زمین سرکشی می‌کردند؛ لیکن آن‌چه خواهد. به‌اندازه می‌فرستد. همانا 
او بر بندگانش آگاه و بیناست». 


آسد الغابة عن ابن عبّاس: امام باقر علیه السلام درباره سخن خدای 
متعال: «سپس او را آفرینشی دیگر. یدید ساختیم». این آفرینش: 
آمرحله]آدمیدن جان در اوست. الًمالی للصدوق عن زر بن خبّیش: امام 
صادق علیه السلام در پاسخ به پرسش از فرموده خدای متعالطم: «و در 
او از روح خود دمید»؛ یعنی از قدرت خود. آنساب الأشراف عن آبی 
(اسحاق: امام علی علیه السلام در بیان آفرینش آدم علیه السلام: 
سپس. خداوند سبحان. از [آقسمت‌های|درشت و نرم زمین» و شیرین 
و شور آن» قدری خاك گرد کرد و بر آن آب ریخت تا خالص گردید... 
آن‌گاه از روح خود در آن دمید. پس به صورت انسانی درآمد. دارای 
ذهن‌هایی که آن‌ها را به تکایو می‌اندازد» وانديشه ای که آن را به کار 
می‌اندازد واندام‌هایی که به خدمت می‌گیرد و ابزارهایی که آن‌ها را زیر 
و رو می‌کند و [نیروی] شناختی که با آن» درست و نادرست و 
چشیدنی‌ها و بوییدنی‌ها» و رنگ‌ها و جنس‌ها راء تمیز می‌دهد؛ 
[انسانی|آميخته به طینتی با رنگ‌های گوناگون» و چیزهایی همانند و 


همسازء و چیزهایی ناساز و هم ستیز. و اخلاطی ناهمگون» چون گرمی 
و سردی و ثری و خشکی. مسند ابن حنبل عن هبَیرة: امام صادق علیه 
السلام: ارواح» نه با بدن آمیخته‌اند و نه به آن‌ها تکیه دارند؛ بلکه چونان 
پشه بندی [و هاله ای] بدن را در میان گرفته‌اند. عنه صلی اللّه علیه و 
آله (لِعلِی علیه السلام) امام صادق علیه السلام: انسان؛ در حقیقت با 
آتش می‌خورد و می‌آشامد و کار می‌کند» به واسطه باد (هوا) می‌شنود و 
می‌بوید» به واسطه آب. لذت خوراك و نوشیدنی را حس می‌کند. و به 
واسطه روح.ء تحرك دارد. اگر آتش در معده او نبود» معده‌اش آب و غذای 
درونش را هضم نمی‌کرد» و اگر باد [و هواآنبود نه آتش معده برافروخته 
می‌شد. و نه مواد زاید از شکمش خارج می‌شد. و اگر روح نبود رفت و 
آمدی نداشت و اگر سردی آب نیود» آتش معده او را می‌سوزاند» و اگر 
نور نبود» نه می‌دید و نه می‌فهمید. گل» صورت انسان است. و استخوان 
در بدن او» چونان درخت در زمین است. و مو در بدنش» چونان علف 
زمین است» و عضب در بدنش به منزله پوست درخت است. و خون در 
بدنش, به منزله آب در زمین است. و همان گونه که استواری زمین به 
آب است. استواری بدن انسان نیز به خون است» و مغز» چربی و کف 
خون است. 


د - اد مرگ و متلاشی شدن بدن پس از آن الکافی - به نقل از ابو بصیر 
-: از وسوسه ی دنیا و هم و غم آن] به امام صادق علیه السلام شکوه 
کردم» فرمود: «ای ابو محقد! از گسیختن بندهای تنت در قبرت یاد کن 
و نیز از بازگشتن دوستدارانت پس از آن که تو را در گورت نهادند و از 
بیرون آمدن حشرات از بینی ات» و خوردن گوشتت توسط کرم‌ها که 


این‌هاءاندوهی را که دچار آنی از تو می‌زدایند». به خدا سوگند آن‌ها را 
باد نکردم جز آن که غصه دنیا را که داشتم از من برطرف ساخت! 


وقتی که می‌گوئی «من هستم» از هیچ‌چیزی برای این درک کمک 
نمی‌گیری. اگر هزار دلیل بیاورند که تو نیستی بی‌فایده است. زیر 
می‌دانی که هستی. و اگر هزار دلیل بیاورند که تو هستی باز هم بی‌فایده 
است زیرا می‌دانی که هستی. 


خدا در همه جا هست و اگر او را در جهت بالا و آسمان مورد خطاب و 
دعا قرار می‌دهیم» صرفاً یک احترام و تعظیم است. 


پایگاه اساسی این مباحث 

خلق السْموات و الارض فی ستة ایام: 

آسمان‌ها و زمین را در شش روز خلق کرد. 

جهان امروزی شش روز از عمر خود را طی کرده و اینک در روز هفتم به 
سر می‌برد. 

اما هفت آسمان (یعنی هفت پوسته) دارد. همان‌طور که دیدیم دومین 
پوسته در اولین تحول و سومین پوسته در دومین و چهارمین پوسته 


در سومین و پنجمین پوسته در چهارمین و ششمین پوسته در 
پنجمین» و نیز هفتم در ششمین تحول به وجود امد. 


در مرحله «ایجاد» یک بوسته داشت و شش یوسنة دیگر در شش 
تحول» يا «شش قیامت» به وجود آمده‌اند. و مجموعا دارای هفت پوسته 
می‌باشد. 


مجالس ابن الشیخ: از امام رضا علیه السلام روایت شده است که چون 
امام حسین علیه السلام کشته شد. هفت آسمان و هفت زمین و آن‌چه 
در آن‌ها و میان آن‌ها بود بر او گریستند و هر که در بهشت و با دوزخ 
بود و آن‌چه دیده می‌شد و دیده نمی‌شد» مگر سه چیز: بصره» دمشق و 
خاندان حکم بن عاص. 


علل الشرایع: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت شده است که 
فرمود: چون مرا به آسمان بردند» جبرئیلم به دوش راست برداشت و 
نگاه کردم به یک بقعه از زمین کوهستآن‌که سرخ بود؛ زیباتر از رنگ 
زعفران و خوشبوتر از مشک. به ناگاه دیدم که بر آن پیری بود و کلاه 
بلندی بر سر داشت. با جبرئیل گفتم: اين بقعه سرخ زیبا رنگ‌تر از 
زعفران و خوشبوتر از مشک چیست؟ 

گفت: سرزمین شیعه تو و شیعه علی علیه الشلام است. گفتم: این 
پیر کلاه دراز کیست؟ گفت: ابلیس. گفتم: از آن‌ها چه می‌خواهد؟ 
گفت: می‌خواهد آن‌ها را از دوستی علی باز دارد و به فسق و هرزگی 
وادارد. گفتم: ای جبرئیل! ما را نزد آن‌ها فرود آور. ما را تندتر از برق 
جهنده و دیده روشن به آن‌ها فرود آورد و گفتم: قم! برخیز ای ملعون! 


و با دشمنانشان در مال و فرزند و زن شریک شو که تو را تسلطی بر 
شیعه من و شیعه علی نیست. و آن‌جا قم نامیده شد. 


از امام رضا علیه السلام روایت شده است که فرمود: بهشت هشت در 
دارد و یکی از آن اهل قم است و خوشا به حال آن ها! و تا سه بار فرمود. 


از امام صادق علیه السشْلام روایت شده است که فرمود: البته بر قم 
فرشته ای است که بر آن پر می‌زند با دو بالش و هیچ زورگو سوء قصد 
به آن نکند جز این که خدا او را آاب کند» به مانند نمک در آب. سپس 
اشاره به عیسی بن عبداللّه کرد و فرمود: درود خدا بر مردم قم! خدا 
بلادشان را سیر باران کند و برکات خود را بر آن‌ها فرو آورد و گناهانشان 
را بدل به حسنات کند! آنان اهل رکوع و سجود و قیام و قعودند آنان 
فقهاء علماء بافهمند آنان امل فهم و روایت و عبادت خوبند. 


عیسی بن مریم علیهاالسلام به پارانش می‌گفت: «ای فرزندان آدم! از 
دنیا به خدا بگریزید و دل‌هایتان را از دنیا بیرون برید؛ زیرا که نه شما 
شایسته دنیایید. نه دنیا شایسنه شماست. نه شما در دنیا می‌مانید. 
نه دنیا برای شما می‌ماند. دنیاء فریبکار و مصیبت بار است. فریب 
خورده آی واقعی] کسی است که فریب دنیا را بخورد؛ زیان دیده» کسی 
است که به دنیا ارمید؛ به هلاکت در افتاده. کسی است که دنیا را 
دوست داشت و خواستارش شد. پس به درگاه آفریدگارتان توبه آرید و 


از پروردگارتان پروا کنید و بترسید از آن روزی که هیچ پدری به کار 
فرزندش نمی‌آید و هیچ فرزندی نیز به کار پدرش نخواهد آمد. 
استعیسی علیه السلام: دنیا را آسان بگیرید نا بر شما آسان شود و آن 
را خوار بدارید تا آخرت در نظرتان ارجمند گردد. و دنیا را ارج ننهید. که 
آخرت در نظرتان بی‌ارج می‌شود. دنیا شایسته احترام نیست: هر روز 
گرفتاری و زیانی به بار می‌آورد» و دنیا نیست. مگر به سان روّیایی در 
خواب و آدمیء در میان بیداری و خواب! 


همان‌طور که خدا لطیف است و کارها و ساخته‌های لطیف مانند نواهای 
موسیقی» عطرء گلبرگ زیبا» ریزه کاری اتم» دمسازی مولکول» آهنگ 
شگفت انگیز حیات» مهر و محبت و... و... همه کار او هستند» خداوند 
عظیم نیز هست و کارهای عظیم دارد. انفجار عظیم. نباً عظیم» ساختن 
آسمان عظیم و این طوفان عظیم همه از کارهای او هستند. فسیحان 
الله القادر المبدغ الفُْبداء المُنشیء الخالق» و هو رت العالمین الرحمن 
الرحیم» الودود الرئوف» مدیر السموات و الأرض و مدترها. 
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و اذا الجَنة آزلفث: و آن‌گاه که بهشت به نزدیک محشر کشیده شود. 


«و الله لو آعطیث الأقالیج السبعة بما تحت آفلاکها» علی آن آعصی اللّةَ 
فی نملة أسلبّها جُلب شعيرة ما فعَلَهُ»؛ (به خدا سوگند؛ اگر هفت 
اقلیم را با آن‌چه در زیر افلاک آن است به من دهند. بدین شرط که با 


گرفتن پوست چویی از دهان مورچه ای نا فرمانی خدا کنم» هرگز چنین 
نخواهم کرد.) 


امروزه. وقتی با بچه‌ها دربارفلسفدین و هدف آفرینش و نیز فرستادن 
رسولان و کتاب‌های آسمانی بحث می‌کنیم» از جواب‌های مبهم آنان 
متوجه می‌شویم که با حقیقت دین و هدف‌های آن زیاد اشنا نیستند. 
ازاین رو» 

با طرح بحث پیشین و استفاده از ابزار نجوم و فیلم و... می‌توانیم آنان 
را با عظمت هستی آفرین و عظمت انسانی که تمامی این دستگاه 


برای رشد او آفریده شده است. اشنا سازیم و به آن‌ها در درک بهتر این 


: جرا خدا| ما را آفریده است؟ 


قوانین جهان حفیظ است. اشنباه نمی‌کند» تفاوت یک کره با کرة دیگر 
و تفاوت یک ذزه با ذزه دیگر در سیستم منظم جهان محفوظ است و در 
این سیستم تکلیف هر چیز روشن است. کدام ذزه در کدام بخش از 
جهان باید باشد و کدام مواد باید در کجای پیکر جهان به کار رود همه 
و همه مشخص و معین است. در قوانین و فرمول‌های جهان تخطی روی 
نداده و نمی‌دهد 


وگرنه در همین کره زمین میلیون‌ها تن از ذره‌ها هستند تا چه رسد به 
هیکل عظیم منظومه‌ها و کهکشان‌ها. این داستان را که از زبان این کل 
شنیدید» یکی از مسائل پیش پا افتاده و مسلم علمی امروز است. 
پیدایش و تکون پیکر یک انسان در محشر. با پیدایش و تکون این کل 
هیچ تفاوتی در اصول.» ندارد. 


رسول خداصلی اللّه علیه واله فرمود: 


«هر کس بسم اللّه الرحمن الرحیم را قرائت کند» خداوند برای او در 
بهشت هفتاد هزار قصر از یاقوت سرخ بنا می‌کند که در هر قصری 
هفتاد هزار خانه از لول سفید قرار دارد و در هر خانه ای هفناد هزار 
تخت از زبرجد سبز می‌باشد و بالای هر تختی هفتاد هزار بستر از 
سندس و استبرق می‌باشد و بر آن تخت و آن بستر همسری از 
زاین لته و بر پیشانی راست آن الیش تحت تا 
محمد رسول الله. و بر پیشانی چپ او نوشته شده: علی ولی الله» و بر 
جبین او نام حسن نوشته شده و بر چانه او نام حسین نوشته شده و 
بر لب‌های او بسم الله ال[حمن الرحیم نوشته شده است.» 


گفنه‌اند که سورة توحید شناسنامة خداوند است. 

اما این شناسنامه وجود خداوند را با تعریف «سلبی» معرفی می‌کند بر 
خلاف سایر شناسنامه‌ها که با تعریف «ایجابی» به معرفی افراد و اشیاء 
می‌پردازند. 


قل هو اللّه احد: بگو آن خدا تک است. 


- تک: بدون جفت و بدون زوج - به معنای جنسی. 


- تک: بدون هم متثل و بدون هم نوع و بدون همجنس. 

اللّه الصمد: خدایی که بی‌نیاز است - خداوند بی‌نیاز است. 

نیازها مختلف‌اند: نیاز به غذاء جنس مکان» همدم و مونس و نیاز به 
ایزار تعاون و... 

خداوند متعالی‌تر از آن است که نیازی داشته باشد به هر معنایی که 
نیاز را بتوان تصور کرد. 


در انفجارهای عظیم قيامت‌های قبلی» یعنی در هر کدام از شش روز 
«ستة ایام» نیز موجودات عاقل و مکلفی بوده و به بهشت خودشان 
رفنه‌اند. 


سیر جهان از آغاز پیدایش. از مرحلة «ایجاد». به سوی کمال است. 
جهان کمال جو و تکامل طلب است. و برای این هم افریده شده. به 
همین جهت در بهشت غم نیست. فساد نیست. دلهره» ترس نگرانی 
وجود ندارد. هر خوبی در آن‌جا هست بدون این که بدی‌ها حضور داشته 
باشند. 


ولی در بهشت غلبه با «حیات» است. در این‌جا هر ذی حیاتی باید به 
عرصه فیزیک برگردد. در آن‌جا حیات ابدیت دارد. و آن جهان یک جهان 
سرتاسر حیات است. «و ان الدار الاخرة لهی الحیوان» آهنگ و نواهای 
غالب در این دنیا آهنگ فیزیک است. ولی آهنگ غالب در آن‌جا آهنگ 
حیات است. و موسیقی بهشت در احادیث ما در چنین حدی تعریف 
شده است. 


روزی روزگاری در آن عالم کازی» مذابی ما انفجار عظیمی رخ داد 
کهکشان‌ها و منظومه‌ها پدید آمدند. ذرات پیکر من نیز در یک کهکشان 
قرار گرفت و در بخشی از آن‌که منظومه‌اش می‌نامند» و بخشی از آن 
منظومه که به کره زمین موسوم کردید دوران‌هایی بر کره زمین کذشت 
که هنوز در حالت گاز و مذاب بود که ذرات پیکر من در آن کره متلاطم 
یکی در این گوشه و دیگری در گوشه دیگر در انباشت موج‌ها به فاصله 
میلیون‌ها کیلومتر. به سر می‌بردند» میلیون‌ها سال این چنین بر من 
گذشته است. نا دوران سرد شدن زمین و «دحوالارض» آغاز گردید» و 
ذرات پیکر من هر کدام در جایی دورتر از دیکری در دل صخره‌های عظیم 
قرار داشتند. میلیون‌ها سال هم بدین کونه زمان بر من سپری شده 


ول و الأَخْرٌ و الظاهر و الباطن و هو بل شی ء علیم. 


اسنادی از اساتید (که زمانی خودم نیز شاگرد او بودم) نوشته است: 


امام سجاد ع( فرموده است پیام این آیه را منفکران آخرالزمان خواهند 
فهمید؛ و ملاصدرا مصداق آن است که توانسته این آیه را معنی کند. 


هندی‌ها که با فلاسفه موافق نیستند و گویند اجسام حادئند» به آدم 
معتقد نیستند و گویند خدای تعالی افلاک را آفرید و طبع حرکت آوری 
در ذات آن‌ها نهاد و چون حرکت کردند و درون آن‌ها به ناچار اجسامی 
بودند» چون خلاء نشدنی است و اجسامی که یک طبع داشتند به 
حرکت فلک مختلف شدند و آن‌چه نزدیک‌تر به فلک بود. گرم‌تر و 
لطیف‌تر بودند و دورتر سردتر و درهم تر. سپس عناصر با هم آمیختند 
و مرکبات از آن‌ها ترکیب شد و در این میانه نوع بشر هم پدید شدند. 
به مانند کرمی که در میوه و گوشت پدید شوند» و پشه ای که در 
دشت‌ها و جاهای بدبو پدید گردد. سپس بشر از یک‌دیگر متولد شدند. 
و آفرینش نخست خود را فراموش نمودند. و ممکن است گفت برخی 
آدمیان در سرزمین‌های دور دست به توالد آفریده شدند و تولد خود به 
خود از میان رفت. چون طبیعت وقتی راهی برای پدیده خود یافت از راه 
دیگر بی‌نیاز می‌شود. 


عالم بالا اشرف از عالم پایین است و جان انسان از جنس ارواح بالا و 
جواهر قدسی است و از عالم پایین چیزی نیست که از عالم بالا باشد 
جز آدمی و باید آدمی اشرف موجودات عالم پایین باشد. 


اشرف موجودات خداست و هر موجودی بدو نزدیک است. اشرف است 
و نزدیک‌ترین موجودات این جهان به خدا آدمی است. زیرا دلش به نور 
معرفت او روشن است و زبانش به ذکر او شرفیاب واندام و اعضایش 
به فرمانبری او ارجمند. و باید اشرف موجودات این عالم فرود آدمی 
باشد. و چون آدمی خود ممکن است و جز به ایجاد واجب الوجود خودی 
و چیزی ندارد. ثابت شود که هر چه درجه و وصف شریف دارد. از خدا 
دارد و احسان او است و از این رو فرماید: «و لَقَذ کَرّفنا بنی ادَم.»از کمال 
کرامتش این استکه چون آدمی را آفرید خود ر اکرم نامید و فرمود: «افر 
باشم ریک الّذی ختَق خق الانسان من عَلق اقرا و ریک ناکم اَذی عم 
بالقلم» و خود را به تکریم وصف کرد که فرمود: «و ۳1 کَرّمنا بنی آدم.» 
و کریم خواند در دنبال احوال آدمی و فرمود: «یا آیها انسان ما غُرّک 
ریک الگریم»(ای انسان» چه چیز تو را درباره پروردگار بزرگوارت مغرور 
ساخته؟) این دلیل است که کرم خدای تعالی و تفصیل و احسانش به 
آدمی نهایت ندارد. 


عرض به معنی مقابله است و مقصود این است که امانت در عظمت اگر 
با آسمان هاو زمین و کوه‌ها برابر شود بر آن‌ها بچربد و سنگین‌تر باشد 
و همه این‌ها از حمل آن ناتوانند و ترسان» ولی آدمی آن را تحمل نمود 
و به گردن گرفت و حفظ نکرد بلکه ضایعش کرد برای ستم بر خود و 
نادانی به‌اندازه ثواب و کیفر آن. 


گفته‌اند: خدای تعالی چون این اجرام را آفرید» فهمی بدان‌ها داد و به 
آن‌ها فرمود: من واجبی مقرر کردم و برای هر که فرمانم برد بهشتی 


آفریدم و برای هر که نافرمانی کند دوزخی. گفتند: مسخریم برای هدف 
آفرینش خود. ولی واجبی به کردن نگیریم و نه ثوابی خواهیم و نه 
کیفری» و چون خدا آدم (علیه السْلام) را آفرید. همانا به وی پيشنهاد 
کرد و او پذیرقت و به خود ستم کرد در پذیرش رنج طاعت و نادان بود 


گفته‌اند مقصود از امانت عقل است و تکلیف که به آمادگی آن‌ها 
سنجیده شد و لباقت آن را نداشتند و آدمی که لیاقت آن را داشت آن 
را پذیرفت ولی بر اثر نیروی شهوت و خشم خود ستمکار و نادان بود و 
بنابراین توان آن را سبب تحمل آن آورد زیرا از فایده عقل است که 
مسلط بر آن دو نیرو باشد و آن‌ها را از تعدی و تجاوز نگهدارد و عمده 
هدف تکلیف تعدیل آن‌ها و شکستن شورش آن‌ها است. 


فرمود: وقت امانتی رسیده که به آسمان هاو زمین و کوه‌ها از طرف خدا 
پیشنهاد شد و از آن خودداری کردند و ترسیدند. دلیل این که مقصود 
از آن امانت معروف است. نهج البلاغه است که در ضمن سفارش به 
مسلمانان فرموده است: سپس پرداخت امانت که هر که نیردازد نومید 
است» زیرا بر آسمان‌های ساخته و زمین گسترده و کوه‌های بلند 
واداشته پیشنهاد شد و درازتر و پهن‌تر و بزرگ‌تر از آن‌ها نبود. و اگر 
درازا و پهنا و نیرو و عزت سود داشت آن‌ها بر می‌گرفتند» ولی از کیفرش 
ترسیدند و فهمیدند و آن‌چه نفهمید ناتوان‌تر از آن‌ها که آدمی است؛ 
زیرا او بسیار ستمکار و بسیار نادان است. 


دوانی در شرح عقاید گفته است: پیغمبران برتر از فرشته‌های آسمانند 
نزد بیشتر اشاعره و از فرشته‌های زمینی به اتفاق همه. و عوام آدمیان 
موْمن هم از عوام فرشته‌ها برترند. ولی به عقیده معتزله و ابی عبدالله 
حلیمی و قاضی ابوبکر فرشته‌ها برترند. و مقصود از برتری فزونی در 
ثواب است و این برای آن است که عبادت فرشته‌ها فطرت آن‌ها است 
و منش آن‌ها و رنج آور نیست. بر خلاف عبادت بشر که مزاحم دارد و 
سخت‌تر است و پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرموده برترین کارهاء زیان 
آورترین آن‌ها یعنی رنج آورتریناست. 


برای آدمی موانع بسیاری است از طاعت علمی و عملی چون شهوت: 
خشم و نیازهای دیگر» و عبادت و تحصیل کمال به زور و غلبه بر ضد 
قوه عاقله رنج آورتر است و افضل و ابلغ در استحقاق ثواب و افضل بودن 
همان به ۰ ۱ +۰ قاق تواب برد مه است. 


چون قول خدای تعالی «و للّه یِشجْدٌ ما فی السّماواتِ و ما فی اأزّض مِنْ 
دابّة و الملایِگةٌ و هُم لا یشتکبژون یخافون ریم من فوقهم و یفعلون 
ما یوْمرُون.» (و آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین از جنبندگان و 
فرشتگان است. برای خدا سجده می‌کنند و تکیّر نمی‌ورزند. از 
پروردگارشان‌که حاکم بر آن‌هاست می‌ترسند و آن‌چه را مأمورند انجام 
می‌دهند.) 


مجالس ابن شیخ: از ابن عباس در تفسیر «و لَقَذ کرّفنا بنی ادم» روایت 
شده است که گفت: نیست جانوری جز این که با دهانش می‌خورد» جز 


آدمیزاده که با دستش می‌خورد. 


تفضیل امیرالمومنین: از ابن عباس روایت شده است که رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود: علی برتر همه خلق خداست جز من؛ و حسن 
و حسین دو سید جوانان اهل بهشتند. پدرشان بهتر از آن‌ها است؛ و 
به راستی فاطمه سیده زنان جهانیان است و اگر برای فاطمه بهتری از 
علی بود. او را به وی به زناشویی ندادم. 


کمال الدین: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: من سید هر کسی 
باشم که خدا آفریده. من بهتر از جبرئیل و اسرافیل و حاملان عرش و 
همه فرشته‌های مقرب و پیغمبران مرسل خدایم. 


امام علی علیه السلام: هرگاه خوبی‌های مرد از بدی‌هایش بیشتر باشد. 
او کامل است. هرگاه خوبی‌ها و بدی‌هایش برابر باشد او به هم پیوسته 
است. و اگر بدی‌هایش ازخوبی‌هایش بیشتر باشد. او هلاك شونده 
است. 

ناهشیاربقران«هر آینه. بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ 
آفریده‌ايم» [چرا که] دل‌هایی دارند که با آن‌ها دریافت نمی‌کنند؛ و 
چشمانی دارند که با آن‌ها نمی‌بینند» و گوش‌هایی دارند که با آن‌ها 


نمی‌شنوند. آنان» همانند چارپایان» بلکه گمراه‌تر آو پست تر] ند. آنان؛ 
ناهشیاران‌اند». 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در ستایش خداوند عز 
و جل:... ستایش خدایی را که اگر شناخت ستایش خود را در برایر 
احسان‌های پیاپی و نعمت‌های فراوانی را که به بندگانش ارزانی داشته 
است. از آنان باز می‌داشت. از نعمت‌هایش بهره می‌گرفتند و سنایشش 
نمی‌کردند. و از روزی او» بی‌دریغ برخوردار می‌شدند؛ لیکن سپاسش 
نمی‌گفتند» و اگر چنین بودند آن‌گاه از مرزهای انسانیت به مرز 
حیوانیت» سقوط می‌کردند و چنان می‌شدند که خداوند در کتاب استوار 
خود فرموده است: «آنان. همانند چاریایان‌اند؛ بلکه گم راه‌تر از 
آنان‌اند». 


تفسیر قمی: رسول خدا فرمود: شبی که مرا به معراج بردند جبرئیل 
دستم را گرفت و به بهشتم برد و بر یکی از مسندهای بهشتم رسانید 
و یک دانه به من داد و چون آن را دو نیم کردم یک حوریه از آن بیرون 
آمد که مژگان چشمش چون پرهای جلو کرکس بود. به من گفت: درود 
بر تو ای احمد ای رسول خداء ای محمد. گفتم: خدایت مهربان باشد تو 
کیستی؟ گفت: منم راضیه و مرضیه» خداوند جبار مرا از سه جنس 
آفریده است. پائین تنم از مشک است و بالای آن از کافور و میانه‌ام از 
عنبر و با آب زندگی خمیر شدم و حضرت جلیل فرمود: باش و من بودم 
و آفریده شدم برای پسر عم و وصی و وزیر تو علی بن ابی طالب. 


معانی الأخبار» آمالی صدوق, توحید: عثمان بن عفان از رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله پرسید تفسیر ابجد چیست؟ رسول خدا صلی اللّه علیه 
واله فرمود: تفسیر ابجد را بیاموزید که همه عجائب در آن است. وای 
بر عالمی که تفسیر ابجد را نداند. عرض شد: با رسول اللهء تفسیر ابجد 
چیست؟ فرمود: «الف» آلاء خداست و حرفی است از اسماء او» «باء» 
بهجت خداست «ج» جنت و جلال و جمال خداست «د» دین خدا 
است. «هوزه» هاویه است وای بر آن‌که فرو شود در دوزخ و وای بر اهل 
دوزخ. «ز» زاویه ای است در دوزخ و پناه به خدا از آن‌چه در زاویه است 
یعنی گوشه‌های دوزخ. «حطی»: «ح» فرو ریختن گناه از آمرزش جویان 
در شب قدر و آن‌چه جبرئیل با فرشتگان تا سپیده دم فرود آورد. «ط» 
طوبی به آنان و سرانجام خوش. و آن درختی است که خدایش کاشته و 
در آن از روح خود دمیده و شاخه‌هایش از پشت دیوار بهشت نمایان 
است. زیور و جامه رویاند و بر دهان بهشتیان سرازیر است؛ «ی» یدالله 
بالای همه خلق او است» «سْبْحاتَه و تعالی عَمّا یشرکُونَ». «کلمن»: 
«کاف» کلام خداست که تبدیلی در کلمات خدا نیست و هرگز جز او 
پناهگاهی نیابی» «ل» الالمام و ورود بهشتیان است بر پیامبر خود در 
زیارت و تحیت و درود و ملامت دوزخیان نسبت به یک‌دیگر: «ع» ملک 
خداست که زوال ندارد دوام خدا که فنا ندارد» «ن»۰ « نون والقلم و ما 
ب اد است که قلم از نور است و کتاب از نور» «قی لوح مَخفوظ 
یِشهَدُهٌ المْفرَبُوَ و کفی باللّه شهیدآ» در لوح محفوظ که مقربان بر آن 
گواهند. و بس است ۹ را برای گواه. «سعغص»: «ص» پیمانه به 
پیمانه و کیفر به کیفر» یعنی جزاء به جزاء و چنانچه جزاء دهی, جزاء 


۸ وه 2 و 
داده شوی. «آن الله لا پرید ظلما للعباد» به راستی خدا ستم بر بنده را 
نخواهد. «قرشت» 


(نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه. و هر گاه نشانه ای بیینند روی 
بگردانند و گویند سحری دایم است.) 


از یونس روایت شده که وی گفت: امام جعفر صادق علیه السلام به 
من فرمود: چهارده تن از اصحاب عقبه در شب چهاردهم ذی الحجّه جمع 
شدند و به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله عرض کردند: هر پیامبری حتما 
نشانه ای دارد. امشب نشانه تو چیست؟ حضرت فرمود: چه 
می‌خواهید؟ عرض کردند: اگر تو نزد پروردگارت مقامی داری به ماه فرمان 
بده که دو نیم شود. در آن دم جبرییل فرود آمد و عرض کرد: ای محمد! 
خداوند به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید من به همه چیز دستور داده‌ام 
که به فرمان تو باشند. آن‌گاه حضرت سرش را بالا برد و به ماه دستور 
داد که دو نیم شود. ناگاه ماه دو نیم شد. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
سجده شکر گذاشت و شیعیان ما نیز به سجده افتادند. سپس حضرت 
سر بلند کرد و آنان نیز سر برداشتند. گفتند: مثل قیل شود. ماه مثل 
قبل شد. گفتند: سرش جدا شود. سرش جدا شد و پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله سجده شکر گذاشت و شیعیان ما نیز به سجده افتادند. 
عرض کردند: ای محمد! وقتی مسافران ما از شام و یمن بازگشتند از 
آن‌ها می‌پرسیم در چنین شبی چه دیده‌اند. اگر همین چیزی را که ما 
دیدیم آن‌ها نیز دیده باشند می‌فهمیم که این اتفاق از جانب پروردگارت 
بوده» اما اگر ندیده باشند می‌فهمیم که این اتفاق سحر بوده و تو با آن 


ما را سحر کرده ای. آن‌گاه خداوند نازل فرمود: «اقَتَرَبّت السَاعَةّ» تا پایان 
سوره. 


تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام و الاحتجاج به روایت از امام 
حسن عسکری علیه السلام: از جمله حجت‌های پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله بر قریشیان این بود که فرمود: ای ابوجهل! خداوند تنها بدان خاطر 
عذاب را از تو بازداشته که می‌دانسته از ضُلب تو فرزندی پاک یعنی 
پسرت عکرمه بیرون خواهد 


آمد او مسئولیتی از امور مسلمانان را به عهده خواهد گرفت که اگر درباره 
آن از خداوند اطاعت کند دوست خداوند خواهد بود. اگر چنین نبود 
عذاب هم بر تو نارل می‌شد و هم بر دیگر قریشیانی که در این باره 
می‌پرسند. به آن‌ها تنها بدین خاطر مهلت داده شده که خداوند 
می‌دانسته برخی از آن‌ها به محمد ایمان می‌آورند و با او سعادتمند 
می‌شوند» بنابرین خداوند چنین سعادتی را از آنان بازنداشته و دریغ 
نکرده است نیز می‌دانسته فرزندی مومن از آنان زاده می‌شود. از این 
رو به پدرش مهلت داده تا پسرش را به سعادت برساند» اگر چنین نبود 
بر همه آن‌ها عذاب نازل می‌شد. آسمان را ببین! ابوجهل به آسمان 
نگریست و ناگاه دید درهای آسمان گشوده شده و از اسمان شعله‌های 
آتش به سوی سرهای آن قوم فرود می‌آید و آن قدر نزدیکشان می‌شود 
که حراراتش را میان شانه‌هایشان احساس می‌کنند. ابوجهل و آن 
جماعت از ترس به لرزه افتادند. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
نترسید! خداوند با ان شما را هلاک نمی‌کند» فقط نشانتان داد تا پند 


بگیرید. سپس ناگاه از پشت آن جماعت انواری درخشید و فرونشست 
و هم‌چنان‌که از آسمان بوده بود به آسمان بازگشت. حضرت فرمود: 
برخی از این نورها نور کسانی است که خداوند می‌داند در ميان شما در 
آینده آن‌ها را با ایمان سعادتمند می‌سازد و برخی دیگر نورهای پاکی 
است که از افراد بی‌ایمان شما بیرون می‌آیند و مومن هستند. 


الخرائج و الجرائح: از معجزه‌های پیامبر صلّی اللّه علیه و آله اين بود که 
ابوطالب حضرت را به سفر برد و سپس گفت: هرگاه ما به زیر خورشید 
حرکت می‌کردیم ابری با ما حرکت می‌کرد و هرگاه می‌ایستادیم آن هم 
می‌ایستاد. روزی در اطراف شام بر راهبی فرود آمدیم که در صومعه ای 
بود. وقتی به او نزدیک شدیم او دید که آن ابر با حرکت ما حرکت می‌کند 
و گفته بود در اين کاروان خبری هست. پایین آمد و به ما پیوست و 
جامه از کتف‌های محمد برگرفت و خالی را که ميان کنف‌هایش بود دید. 
ناگاه گریست و گفت: ای ابوطالب! نباید او را از مکه بیرون بیاوری و اگر 
بیرونش آوردی مرآقبش باش و بر او از یهودیان حذر کن که او مقامی 
والا دارد. ای کاش من او را دریابم و نخستین کسی باشم که دعوتش را 
اجابت می‌کند. 


قاضی در الشفاء می‌گوید: طحاوی در مشکل الحدیث از اسماء بن عقیس 
به دو طریق روایت کرده: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در حال دریافت 
وحی بود و سرش در دامان حضرت علی علیه السلام بود. این شد که 
ایشان نماز عصر را به جا نیاورد تا این که خورشید غروب کرد. رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود: نماز خواندی ای علی؟! عرض کرد: نه. حضرت 


فرمود: خداوندا او در اطاعت از تو و اطاعت از رسولت بود» خورشید را 
برایش بازگردان. اسماء می‌گوید: من دیدم که خورشید غروب کرد و 
دیدم که پس از غروب کردنش باز طلوع کرد و بر زمین تابید. این اتفاق 
در صهیاء خیبر رخ داد. 


یونس بن یر در زيادة المغازی از ابن اسحاق روایت کرده: وقتی رسول 
خدا صلّی الّه علیه و آله به معراج رفت و سپس مردم را از آن جماعت 
و نشانه‌های آن کاروان خبر داد عرض کردند: چه وقت می‌آیند؟ فرمود: 
روز چهارشنبه. وقتی چهارشنبه شد قریشیان سر کشیدند و منتظر 
ماندند. روز در حال سپری شدن بود اما آن‌ها نيامدند. آن‌گاه رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله دعا کرد و برای ایشان ساعتی بر ظهر افزوده شد و 
خورشید بر جا ماند. 


الخرائج و الجرائح: از اسماء بنت عمّیس روایت شده که وی گفت: رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله در غزوه خُتّین حضرت علی علیه السلام را به 
دنبال کاری فرستاد. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نماز عصر را خواند حال 
آن‌که حضرت علی علیه السلام نخوانده بود. وقتی ایشان برگشت پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله سرش را بر دامان وی گذاشت و خداوند بر حضرت 
وحی کرد. حضرت علی علیه السلام جامه خود را بر پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله کشید و تکان نخورد تا اين که دیگر نزدیک بود خورشید پنهان 
شود. وقتی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به حالت طبیعی بازگشت فرمود: 
نماز خواندی ای علی؟! عرض کرد: نه. حضرت فرمود: خداوندا خورشید 


را برایر علی بازگردان. آن‌گاه خورشید بازگشت نا این که به میانه مسجد 
رسید. اسماء گفته این در صهباء رخ داد. 


الخرائج و الجرائح: از معجزه‌های پیامبر صلّی الّه علیه و آله اين بود که 
وقتی به غزوه تبوک رفت بیست و پنج هزار تن از مسلمانان - به جز 
خادمان آن‌ها - با حضرت همراه بودند. ایشان در مسیر خود بر کوهی 
گذر کرد که آب با سرعتی‌اندک از بالایش به پایین می‌تراوید. مسلمانان 
گفتند: چه شگفت آور آب از این کوه بیرون می‌تراود! حضرت فرمود: او 
می‌گرید. عرض کردند: کوه می‌گرید؟! فرمود: دوست دارید بدانید؟ 
عرض کردند: بله. فرمود: ای کوه چرا گریه می‌کنی؟ ناگاه کوه به حضرت 
و پاسخ داد و در حالی که آن جماعت همه می‌شنیدند به زبانی فصیح 
گفت: ای رسول خدا! عیسی بن مریم از کنار من عبور می‌کرد و تلاوت 
می‌کرد: «ناراً وَقودُها الثاش و الحجارَة» (آنشی که سوخت آن مردم و 
سنگ‌هاست.) من از آن روز از ترس این که از آن سنگ‌ها باشم 
می‌گریم. حضرت به او فرمود: آرام باش, تو از آن سنگ‌ها نیستی آن‌ها 
فقط سنک گوگرد هستند. ناگاه تراوش کوه در دم خشکید و از آن 
تراوش و رطوبتی که داشت دیگر هیچ اثری بر جا نماند. 


المناقب: امیرمومنان علیه السلام فرمود: وقتی از غزوه خیبر برمی 
گشتیم جماعتی از بهودیان فدک با ما بودند. وقتی به دشت رسیدیم 
ناگهان دره ای را دیدیم که سیل در آن درخت‌ها را برمی گند و کوه‌ها را 
در هم می‌شکست. ما آب را تخمین زدیم و دیدیم چهارده قامت است. 
برخی از مردم گفتند: ای رسول خدا! دشمن پشت سر ماست و این دره 


جلویمان. آن‌گاه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله پیاده شد و به سجده رفت 
و دعا کرد. سپس فرمود: با نام خدا حرکت کنید. در آن دم اسب‌ها و 
شترها و مردان همه عبور کردند. 


پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: الان خدا شاهد توست اگر از 
پروردگارم درخواست کردم و نشانه ای به تو نمودم دعوت مرا اجابت 
می‌کنی؟ گفت: آری. در آن کنار درختی پربار بود. حضرت به آن فرمود: 
به اذن خدا نزد من بیا. ناگاه درخت دو نیم شد و با یک نیمه بر ساقش 
آمد و روبروی پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله ایستاد. رکانه گفت: امری 
شگفت به من نشان دادی» حال دستور بده برگردد. حضرت فرمود: اگر 
از پروردگارم درخواست کردم که به او امر کند و او برگشت دعوت مرا 
اجابت می‌کنی؟ گفت: آری. فرمانش داد و بازگشت و به نیمه دیگرش 
چسبید. حضرت فرمود: اسلام می‌آوری؟ ژکانه گفت: دوست ندارم زنان 
مدینه بگویند من تو را اجابت کرده‌ام چون از تو ترسیده ام 
گوسفندهایت را انتخاب کن! حضرت فرمود: من نیازی به گوسفندهای 
تو ندارم وقتی نمی‌پذیری که اسلام بیاوری. 


المناقب: وقتی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله برای نبرد با ققَفْ بن هَمَیسَع 
بنهانی رهسپار شد. بر سر راه مسلمانان کوهی بزرگ و هولناک بود که 
چهارپایان را خسته می‌کرد و اسب‌ها را باز می‌ایستاند. وقتی مسلمانان 
به آن کوه رسیدند نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از خستگی و آزاری 
که در راهش بود شکوه کردند. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله چند دعا کرد 
و ناگاه کوه در زمین فرو رفت و چند تکه شد. 


المالی: عبدالّه بن عباس از پدرش روایت کرده که وی گفت: ابوطالب 
به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله عرض کرد: ای برادرزاده خدا تو را 
فرستاده؟! فرمود: بله. عرض کرد: پس نشانه ای به من بنما. فرمود: آن 
درخت را برای من صدا بزن. او آن را صدا زد و ناگاه درخت آمد و روبروی 
حضرت سجده کرد و سپس برگشت. ابوطالب گفت: شهادت می‌دهم 
که تو راست می‌گویی» ای علی! به پسر عمویت بییوند 


بصاثئر الدرجات: از ابراهیم بن عبد الاکرم انصاری روایت شده که وی 
گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به همراه سهل بن خْتّیف و خالد 
بن ایوب انصاری به یکی از باغ‌های بنی نجار وارد شد. همین که داخل 
شد سنگی که بر روی چاهی با دولاب بود با صدای بلند ندا سر داد: 
سلام بر تو ای محمد! نزد پروردگارت شفاعت کن که مرا از آن سنگ‌های 
جهنمی قرار ندهد که با آن‌ها کافران را عذاب می‌دهد. پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله دستانش را بالا برد و فرمود: خداوندا 


این سنگ را از سنگ‌های جهنم قرار نده. سپس شن‌ها ندا دادند: سلام 
و رحمت و برکت خدا بر تو ای محمد! از پروردگارت بخواه که ما را از 
سوخت جهنم قرار ندهد. پیامبر صلّی الّه علیه و آله دستانش را بالا 
برد و فرمود: خداوندا این شن را از سوخت جهنم قرار نده. وقتی رسول 
خدا به نخل رسید آن درخت خوشه‌هایش را آویخت و رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله از آن رطب برداشت و هم خودش خورد و هم به 


همراهانش داد. سپس نزد درخت خرمای عجوه رفت. وقتی درخت 
حضرت را احساس کرد سجده کرد. آن‌گاه رسول خدا صلی الّه علیه و 
آله برایش برکت طلبید و فرمود: خداوندا به آن برکت بده و آن را 
سودمند گردان. 


الخرائج و الجرائح: از آلس روایت شده که وی گفت: پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله مشتی سنگریزه برداشت و سنگریزه‌ها در دست حضرت 
تسبیح گفتند. سپس آن‌ها را در دست علی علیه السلام ریخت و در 
دست او نیز تسبیح گفتند. ما شنیدیم که آن سنگریزه‌ها در دستان آن 
دو تسبیح گفتند. سپس آن‌ها را در دستان ما ریخت اما دیگر تسبیح 


الخرائج و الجرائح: از معجزه‌های پیامبر صلّی الله علیه و آله اين بود که 
مشتی سنگریزه برداشت و هر یک از آن سنگ‌ها گفتند: سبحان اللّه و 
الحمد لله و لا اله الا اللّه و اللّه اکیر. 


تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: یکی از مومنان نزد پیامبر صلّی 
الله علیه و آله آمد. حضرت به او فرمود: نسبت به برادران مومنت که 
در دوستی با محمد و علی و دشمنی با دشمنان آن‌ها با تو موافق 
هستند. در قلبت چه می‌گذرد؟ عرض کرد: من آنان را هم‌چون جان خود 
می‌بینم» هر چه آزارشان دهد مرا آزار می‌دهد و هر چه خوشحالشان کند 
مرا خوشحال می‌کند و هر چه نگرانشان سازد مرا نگران می‌سازد. رسول 


خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: در این صورت تو دوست خدا هستیء 
غم نداشته باش, آن‌چه گفتی چنان سودی برایت حاصل می‌کند که هیچ 
یک از آفریدگان خدا را سراغ ندارم که سودی به مانندش داشته باشد 
مگر کسی که حالی هم‌چون حال تو داشته باشد. عقیده ای که تو داری 
برایت بدلی از مال و منال است پس به خاطرش خوشحال باش. و برایت 
بدلی از فرزند و عیال است پس بشارت باد بر تو که تو از همه توانگران 
غنی‌تر هستی» به لحظه‌هایت با صلوات بر محمد و علی و خاندان پاک 
آن دو جان ببخش. آن مرد شادمان شد و شروع کرد صلوات بفرستد. 
ابن ابی هقاقم او را دید و به او گفت: ای فلانی! محمد گرسنگی و تشنگی 
را نصیبت کرده است. و ابوشرور به او گفت: محمد آرزوهای باطل را 
نصیب تو کرده و بسیار از اين حرف‌ها می‌زند اما فایده ای ندارد. روز بعد 
آن مرد به بازار رفت. آن دو نزدش آمدند و با هم گفتند: بیا این شیفته 
محمد را دست بیاندازیم. ابوشرور به او گفت: ای بنده خدا! امروز مردم 
تجارت کردند و سود بردند» تو چه تجارت کردی؟ مرد گفت: من تماشا 
می‌کردم و هیچ‌چیز نخریدم و نفروختم» اما داشتم بر محمد و علی و 
خاندان پاک ایشان صلوات می‌فرستادم. ابوشرور به او گفت: پس 
ناامیدی سود کرده ای و ناکامی به دست آورده‌ای» پیش از خودت سفره 
گرسنگی به خانه‌ات رسیده که غذایی از آرزو و خورش و خوراکی‌هایی از 
ناامیدی بر آن است» آن سفره را همان فرشتگانی برایت آماده کرده‌اند 
که بر یاران محمد ناکامی و گرسنگی و تشنگی و عریانی و ذلت نازل 
می‌کنند. آن مرد گفت: هرگز! به خدا سوگند محمد رسول خداست و هر 
کس به او ایمان بیاورد از سزاواران و کامیابان است. خداوند برای کسی 
که به او ایمان بیاورد هر آن قدر خود بخواهد گشایش و رفاه حاصل 
می‌کند و در اين کار بخشنده است و هر آن قدر خود بخواهد تنگنا و 


نداری حاصل می‌کند و در این کار دادگر است و نگاهی نیک به وی دارد» 
بهترین انسان‌ها نزد او کسانی هستند که هر چه بهتر به خکم او سر 
می‌سیارند. چیزی نگذشت که از کنار آن‌ها مردی با یک ماهی گذشت و 
بوی ماهی پیچید. ابوشرور ریشخندکنان به او گفت: این ماهی را به این 
دوست ما - یعنی دوست رسول خدا صلی الله علیه و آله - بفروش. مرد 
گفت: آن را از من بخر چرا که بر دستم مانده است. آن مرد گفت: من 
چیزی ندارم. ابوشرور ریشخندکنان گفت: آن را بخر تا رسول خدا بهایش 
را بپردازد» مگر به رسول خدا ایمان نداری؟ آیا ایناندازه رویش حساب 
نمی‌کنی؟ مرد گفت: البته» آن را به من بفروش. فروشنده گفت: آن را 
به دو دانق (یک ششم درهم) به تو فروختم. این‌گونه آن مرد به حساب 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله ماهی را به دو دانق خرید و او را نزد 
حضرت فرستاد. رسول خدا صلّی الله علیه و آله به آسامه فرمود تا یک 
درهم به او بدهد. او درهم را گرفت و شاد و خوشحال بازگشت و گفت: 
اين چند برابر بهای ماهی من است. آن مرد روبروی آن‌ها ماهی را 
شکافت و در دلش دو گوهر نفیس یافت که نا دویست هزار درهم 
می‌ارزیدند. این اتفاق بر ابوشرور و ابن ابی هقاقم گران آمد و به دنبال 
صاحب ماهی رفتند و به او گفتند: مگر آن دو جوهر را ندیده بودی؟ تو 
فقط ماهی را به او فروختی نه چیزی را که در دلش بود» پس آن‌ها را از 
او پس بکیر. آن فروشنده رقت و آن دو کوهر را از آن مرد پس گرفت و 
یکی را در دست راستش گذاشت و دیگری را در دست چپش. ناگاه 
خداوند آن دو گوهر را به دو عقرب تبدیل کرد و عقرب‌ها او را گزیدند. 
او ناله برآورد و فریاد کشید و آن‌ها را زمین‌انداخت. آن دو کافر گفتند: 
چه شگفت است سحر محمد! آن مرد دوباره به شکم ماهی 
نگاهی‌انداخت و دید دو گوهر دیگر درونش هست. آن‌ها را برداشت و 


به صاحب ماهی گفت: این‌ها نیز مال توست بگیرشان. او خواست 
آن‌ها را بگیرد که ناگاه به دو مار تبدیل شدند و به سویش جسنند و 
نیشش زدند. او فریاد کشید و ناله برآورد و جیغ کشید و به آن مرد 
گفت: این‌ها را از من بگیر. آن مرد گفت: همان‌طور که خودت گفتی 
این‌ها مال توست و نو سزاورشان هستی. او گفت: بگیرشان» به خدا 
سوکند من آن‌ها را برای تو نهادم. آن مرد آن‌ها را کرقت و او را نجات 
داد. ناگهان آن دو مار دوباره به دو گوهر تبدیل شدند. سپس دو عقرب 
را نیز برداشت و آن‌ها نیز دوباره به گوهر تبدیل شدند. ابوشرور به ابو 
ذواهی گفت: سحر محمد و مهارت و حذاقت او در این کار را می‌بینی؟ 
مرد مسلمان گفت: ای دشمن خدا! آيا اين را سحر می‌بینی؟ اگر این 
سحر باشد پس بهشت و دوزخ نیز سحر هستند» پس وای بر شما چون 
کسی را که سحری هم‌چون بهشت و دوزخ دارد تکذیب می‌کنید. صاحب 
ماهی رفت و آن‌چهار کوهر را نزد آن مرد وانهاد. مرد به ابو شرور و ابو 
دواهی گفت: وای بر شما! به کسی که آثار نعمت‌های خداوند نزد او و 
نزد مومنان به اوست ایمان بیاورید» مگر این واقعه شگفت را ندیدید؟ 
او سپس آن‌چهار گوهر را نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آورد. چند 
تاجر غریبه نزد حضرت آمدند و آن‌ها را چهارصد هزار دینار از آن مرد 
خریدند. او گفت: امروز چه پُربرکت بود ای رسول خدا! حضرت فرمود: 
این بدان خاطر است که به محمد رسول خدا احترام می‌گذاری و برادر و 
وصی رسول خداء علی را بزرگ می‌داری» این نتیجه پاداش خداوند و سود 
کاری بود که کردی» دوست داری تو را به تجارتی رهنمون شوم که این 
اموال را در آن به کار کیری؟ عرض کرد: بله ای رسول خدا! فرمود: از آن‌ها 
بذرهای درختان بهشتی بساز. عرض کرد: چکونه این کار را بکنم؟ فرمود: 
از آن‌ها به آن برادران مومنت ببخش که در مرآتب دوستی با ما از تو 


پایین ترند» و در آن‌ها آن برادران مومنت را شریک ساز که در مقام 
دوستی با ما و دوستان ما و دشمنی با دشمنان ما با تو شریک هستند. 
و بر آن‌ها آن برادران مومنت را ترجیح بده که در شناخت حق ما و احترام 
مقام ما و بزرگداشت امر ما و دشمنی با دشمنان ما از تو برتر هسنند 
این‌گونه آن‌ها بذر درخت‌های بهشت می‌شوند. بدان هر دانه ای از آن‌ها 
را به برادرانی که گفتم انفاق کنی چنان برایت زیاد می‌شود که هم‌چون 
هزار برابر کوه ابو قبَیس و هزار برابر کوه‌های أَحد و ثور و ثبیر می‌گردد 
و در ازایش برایت در بهشت کاخ‌هایی از نقره با کنگره‌هایی از یاقوت و 
کاخ‌هایی از طلا با کنگره‌هایی از زبرجد بنا می‌شود. آن مرد برخاست و 
عرض کرد: ای رسول خدا! من مردی فقیر هستم و چنین چیزهایی 
نداشته ام. چگونه چنین می‌شود؟! حضرت فرمود: تو به خاطر 
دوستیات با ما اهل بیت و دشمنی‌ات با دشمنان ما از جانب ما محبت 
ناب و شفاعتی سودبخش داری که تو را به بالاترین درجات بزرگی 
می‌رساند. 


المناقب: از محمد بن اسحاق روایت شده: زنی مشرک و بدزبان به همراه 
کودک دوماهه‌اش از کنار پیامبر صلّی اللّه علیه و آله گذر کرد. کودک 
گفت: سلام بر تو ای رسول خداء ای محمد بن عبدالله! مادرش این 
سخن را از پسرش ننگ شمرد. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای 
پسر! از کجا می‌دانی من رسول خدا و من محمد بن عبدالله هستم؟ 
عرض کرد: پروردگارم که پروردگار جهانیان است و روح الامین مرا آگاه 
کردند. حضرت فرمود: روح الامین کیست؟ عرض کرد: جبرییل است که 
همین الان بالای سرت ایستاده و به تو نگاه می‌کند. فرمود: اسمت 


چیست ای پسر؟! عرض کرد: عبد الغژی» اما من به او ایمان ندارم» شما 
هر اسمی می‌خواهید بر من بگذارید. فرمود: تو عبد اللّه هستی. عرض 
کرد: ای رسول خدا! از خدا بخواه مرا از خدمتگزاران تو در بهشت قرار 
دهد. حضرت برایش دعا کرد. او عرض کرد: هر که به تو ایمان آورد 
خوشبخت شد و هر که به تو کفر ورزید نگون بخت شد. سپس بانگی 
برآورد و جان داد. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در مدینه میان اصحاب نشسته بود که 
ناگاه گرگی آمد و روبروی حضرت ایستاد و زوزه کشید. پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله فرمود: این گرگ فرستاده درندگان به سوی شماست. اگر 
دلتان خواست چیزی به او بدهید تا سراغ چیز دیگری نرود و اگر دلتان 
خواست رهایش کنید و از او دوری کنید آن‌گاه هر چه برداشت رزقش 
خواهد بود. عرض کردند: ای رسول خدا! چیزی به او دهیم خیالمان 
راحت می‌شود. آن‌گاه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با سه انگشت به گرگ 
اشاره کرد بعنی آن‌ها را بردار. گرگ برگشت و به سرعت رفت. 


و در حکایت عمرو بن مُنتّشر آمده: وی از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
درخواست کرد تا ماری را که به دشت امده بود دور کند و نخلی را که 
کاشته بود در دم سبز کند. پیامبر با او رفت و ماری را دید که جیغ 
می‌کشید و هم‌چون شتری که رم کرده باشد سروصدا می‌کرد و مثل گاو 
بانگ برمی آورد. وقتی مار نگاهش به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
افتاد برخاست و به حضرت سلام کرد. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله سپس 
سوی آن نهال نخل رفت و بر آن دست کشید و فرمود: به نام خداوندی 


که‌اندازه گرفت و راه نمود و می‌راند و جان داد. ناگاه آن نهال همقد پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله شد و میوه داد و از کنار ریشه‌اش آب بیرون 


کنز الگراجُکی: روایت شده گرگی به گوسفندان آهبان بن آتس حمله 
کرد و یکی از آن‌ها را گرفت. آهبان بر سرش فریاد کشید و گوسفند را از 
او گرفت. ناگاه گرگ زبان گشود و گفت: رزقی را که خداوند نصیب من 
کرده از من گرفتی؟! آهبان گفت: سبحان اللّه گرگ سخن می‌گوید؟! گرگ 
گفت: شگفت‌تر از سخن گفتن من این است که محمد در بثرب مردم 
را به توحید فرامی خواند اما او را اجابت نمی‌کنند. آهبان گوسفندانش 
را به راه‌انداخت و به مدینه آمد و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را از 
آن‌چه دیده بود خبر داد و عرض کرد: این‌ها گوسفندان من هستند. 
همه غذایی برای اصحاب تو باشند. حضرت فرمود: گوسفندانت را نزد 
خود نگهدار. عرض کرد: نه» به خدا قسم از امروز به بعد هرگز آن‌ها را 
نمی‌چرانم. حضرت فرمود: خداوندا به او و به غذای او برکت بده. آن‌گاه 
اهل مدینه آن‌ها را از او گرفتند و هیچ خانه ای در مدینه نماند جز این 
که سهمی از آن‌ها برده بود. 


الأمالی: از ابو سعید خدری روایت شده که وی گفت: مردی از قبیله 
آسلم در میان گوسفندانش بود و آن‌ها را در صحرای ذی الخلیفه 
می‌چراند. ناگاه گرگی به گله او حمله کرد و یکی از گوسفندانش را به 
دندان گرفت. مرد بانگی مهیب برآورد و آن گرگ را با سنگ زد و 
گوسفندش را از چنگ او رهانید. گرگ جلو آمد و ذمش را میان پاهایش 


گذاشت و روبروی مرد نشست و به او گفت: از خدای عز و جلّ پروا 
نداری که بین من و گوسفندی که خدا رزق من کرده مانع می‌شوی؟ مرد 
گفت: به خدا قسم هرگز کلامی چون امروز نشنیده بودم! گرگ گفت: 
از چه شگفت زده شده ای؟ مرد گفت: از سخن گفتن تو با من! کرک 
گفت: شگفت‌تر از آن این است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در 
میان حرژّتین در نخلستان‌ها برای مردم از رویدادهای گذشته و 
رخدادهای آینده شان سخن می‌گوید اما تو این‌جا ایستاده ای و 
گوسفندانت را دنبال می‌کنی. مرد چون سخن گرگ را شنید گوسفندانی 
که داشت را به راه‌انداخت و راهی شد و گله‌اش را در آستانه روسنای 
انصار ایستاند. سراغ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را گرفت. در خانه 
ابو ایوب حضرت را یافت و ایشان را از ماجرای گرگ خبر داد. رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود: راست گفتی» هنگام شامگاه بیا و وقتی 
خی خر جمع شدند آن‌ها را از این ماجرا باخبر کن. وقتی رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله نماز ظهر را به جا آورد و مردم نزد ایشان جمع شدند 
مرد آسلمی ماجرای گرگ را برایشان گفت. حضرت فرمود: راست 
می‌گوید» راست می‌گوید» راست می‌گوید! اين از عجایبی است که به 
هنگام قیامت روی می‌دهد. به خدایی که جان محمد در دست اوست 
زمانی می‌رسد که مرد صبحگاه با شامگاه از نزد خانواده‌اش می‌رود و 
تازیانه یا عصا یا کفش وی به او خبر می‌دهد که خانواده‌اش بعد از رفتن 
او چه کرده‌اند. 


الأمالی: امام جعفر صادق از پدران ارجمندش از امام علی علیهم السلام 
نقل کرده که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله بر ماده آهویی 


گذر کرد که به طناب‌های یک چادر بسته شده بود. وقتی آهو حضرت را 
دید خداوند زبانش را گشود و او با یشان سخن گفت و عرض کرد: ای 
رسول خدا! من مادر دو بچه آهو هستم که هم اکنون تشنه هستند و 
این هم پستان من است که پر از شیر شده. مرا آزاد کن تا بروم و دو 
بچه خود را شیر دهم سپس بازمی گردم و باز مرا همین گونه که بسته 
شده‌ام ببند. حضرت به او فرمود: چگونه تو را رها سازم وقتی گروهی تو 
را شکار کرده‌اند و بسته‌اند؟! عرض کرد: ولی ای رسول خدا من باز 
می‌گردم و شما با دستان خود مرا همان گونه که آن‌ها بسته‌اند بیند. 
حضرت از او سوگند به خداوند گرفت که بازگردد و او را آزاد کرد. چندی 
نگذشت که آهو با پستان‌های خالی از شیر بازگشت و رسول خدا صلّی 
له علیه و آله او را مثل قبل بست. سپس پرسید: این شکار برای 
کیست؟ عرض کردند: ای رسول خدا! برای بنی فلان است. حضرت نزد 
آنان رفت و از اتفاق» کسی که آن را شکار کرده بود منافق بود که در آن 
دم از نفاق دست کشید و به نیکی اسلام آورد. رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله با او صحبت کرد تا آهو را از او بخرد. او عرض کرد: من او را 
آزاد می‌کنم پدر و مادرم به فدایت ای پیامبر خدا! حضرت فرمود: اگر 
حیوان‌ها آن‌چه را که شما درباره مرگ می‌دانید می‌دانستند شما 
حیوان‌های پروار را نمی‌خوردید. 


قصص الأنبیاء: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در جایی ایستاده بود که 
ناگاه شتری نزد حضرت آمد و روبروی ایشان زانو زد و نالید. عمر عرض 
کرد: ای رسول خدا! آيا این شتر به شما سجده می‌کند؟ اگر او به شما 


سجده کند ما به این کار سزاوارتریم! حضرت فرمود: خیر» شما باید برای 
خداوند سجده کنید. این شتر از اربابش شکایت می‌کند و می‌گوید آن‌ها 
او را از کودکی گرفته‌اند و از او کار کشیده‌اند و چون پیر و سالخورده و 
نانوان شده و از کار افتاده می‌خواهند سرش را ببرند. ای عمر! اگر بنا 
بود فرمان دهم کسی به کسی سجده کند به زن فرمان می‌دادم که به 
شوهرش سجده کند. 


قصص الأنبیاء: از ابو منصور روایت شده که وی گفت: وقتی خداوند 
خیبر را بر پیامبرش صلی اللّه علیه و آله فتح کرد الاغی سیاه نزد حضرت 
آمد و ایشان با او سخن گفت. الاغ زبان گشود و گفت: خداوند از نسل 
جذ من شصت الاغ به دنیا آورده که فقط پیامبر بر آن‌ها سوار شده 
است. اکنون نه از نسل جذ من الاغی به جز من باقی مانده و نه از 
پیامبران پیامبری جز شماء من منتظر شما بوده ام» پیش از شما در 
دست مردی بهودی بودم و عمدا او را بر زمین می‌زدم و او نیز بر شکم 
و کمر من می‌کوفت. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به او فرمود: تو را یعفور 
می‌نامم. سپس فرمود: ای یعفور! آيا به مادینه تمایلی داری؟ گفت: نه. 
از آن پس هرگاه به او می‌گفتند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را دریاب 
نزد حضرت می‌رفت و وقتی حضرت درگذشت بر سر چاهی رفت و 
خودش را در آن‌انداخت و همان چاه قبر او شد. 


المناقب. الخرائج و الجرائح: از ابوذر روایت شده که وی گفت: روزی نزد 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله رفتم. حضرت فرمود: گوسفندانت چه 
کرده‌اند؟ عرض کردم: ماجرایی شگفت برایشان رخ داده است. داشتم 


نماز می‌خواندم که ناگاه گرگی به گوسفندانم حمله کرد. با خود گفتم 
نمازم را قطع نمی‌کنم. گرگ گوسفندی برداشت و با خود برد و من 
احساسش می‌کردم. به ناگاه شیری سوی آن گرگ آمد و گوسفند را از 
چنگ او رهانید و به گله بازگرداند. سپس ندا سر داد: ای ابوذر! به نمازت 
بیرداز» خداوند گوسفندانت را به من سپرده. وقتی نمازم را به پایان 
رساندم شیر به من گفت: نزد محمد برو و به او بگو خداوند رفیق تو را 
که حافظ شریعت توست گرامی داشت و گوسفندانش را به یک شیر 
سیرد. در آن دم همه اطرافیان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله شگفت زده 
شدند. 


المناقب: از ابو هریره و عايشه روایت شده که آن‌ها گفتند: مردی اعرایی 
نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آمد و سوسماری در دست داشت. عرض 
کرد: ای محمد! من اسلام نمی‌آورم تا آن‌گاه که این خزنده اسلام بیاورد. 
حضرت به سوسمار فرمود: پروردگارت کیست؟ گفت: کسی که مُلکش 
در آسمان است و سلطنتش در زمین و عجایبش در دریا و ساخته‌هایش 
در خشکی و دانشش در رجم‌ها. حضرت فرمود: ای سوسمار! من 
کیستم؟ گفت: تو رسول پروردگار جهانیان هستی و زیور همه آفریدگان 
در روز قیامت و پیشوای روسپیدآن‌که هر کس به تو ایمان بیاورد رستگار 
و کامیاب می‌شود. در آن دم اعرابی گفت: شهادت می‌دهم که هیچ 
خدایی جز خدای یگانه نیست و شهادت می‌دهم که محمد رسول 
خداست. سپس خندید و گفت: وقتی نزدت آمد از همه خلق نزد من 
منفورتر بودی» اکنون که از نزدت می‌روم از همه خلق نزدم محبوب‌تر 


هستی. وقتی به خانه‌اش رسید بارانش را جمع کرد و آن‌چه را دیده بود 
برایشان بازگفت. 

کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
هر بامداد اعمال همه بندگان» چه کردار نیکش و چه کردار بدش بر 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله عرضه می‌شود. از آن بر حذر باشید که 
این کلام خداوند عرْ و جلْ است: «اعمَلُوا فشیری اللَةُ عَمَلَکُم و رَسْولْة» 
(یکنید که به زودی خدا و پیامبر او در کردار شما خواهند نگریست.) 
سپس امام علیه السلام سکوت کرد. 


کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله را می‌آزارید؟ کسی عرض کرد: چطور 
ایشان را می‌آزاریم؟ فرمود: مگر نمی‌دانید اعمال شما بر ایشان عرضه 
می‌شود؟ اگر در آن معصیتی ببیند این ایشان را می‌آزارد» پس رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله را نیازارید و ایشان را شاد کنید. 


کافی: از مفْضل روایت شده که وی گفت: امام جعفر صادق علیه السلام 
شبی که تا پیش از آن مرا به کنیه صدا نزده بود. به من فرمود: ای ابا 
عبداللّه! عرض کردم: گوش به فرمانم! فرمود: در هر شب جمعه ای برای 
ما سروری هست. عرض کردم: خدا بر آن بیافزاید. چیست؟ فرمود: 
وقتی شب جمعه می‌شود رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به همراه 
امامان علیه السلام به عرش برمی آید و ما نیز با آن‌ها به عرش برمی 


آییم. سپس ارواح ما به تن هایمان بازنمی گردد جز همراه با دانشی که 
بهره گرفته‌ایم. اگر چنین نبود دانش ما به پایان می‌رسید. 


کافی: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
جبرئیل با دو انار از بهشت بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرود آمد 
و آن دو را به ایشان عطا کرد. حضرت صلی اللّه علیه و آله یکی را خورد و 
دیگری را دو نیم کرد و نیمی از آن را به حضرت علی علیه السلام داد و 
ایشان آن را خورد. سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای علی! 
انار اول که خودم خوردم. نبوت بود که تو در آن سهمی نداری. اما انار 
دوم علم بود که تو در آن با من شریکی. 


بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان 
درباره جفر فرمود: وقتی خداوند متعال الواح را بر موسی علیه السلام 
نازل فرمود. بیان همه آن‌چه رخ داده بود و آن‌چه تا به روز قیامت رخ 
می‌دهد در آن الواح بود. چون روزگار موسی گذشت. خداوند به او وحی 
کرد الواح را که از جنس زبرجد بهشت بود. نزد کوه به امانت بسیارد. 
موسی نزد کوه رفت و آن‌گاه کوه برایش شکافته شد و او الواح را در 
پارچه بیجخید و در آن گذاشت. وقتی الواح ر در کوه گذاشت شکاف بر 
روی آن‌ها بسته شد و هم‌چنان درون کوه ماند تا این که خداوند 
پیامبرش حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله را مبعوث کرد. در آن اوان 
کاروانی از یمن به قصد دیدار پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به راه افتاد. 
وقتی آن‌ها به آن کوه رسیدند کوه دهان باز کرد و الواح را که در پارچه 
پیچیده شده بود» به همان شکل که موسی علیه السلام گذاشته بود. 


بیرون آورد. آن قوم بسته را برداشتند اما وقتی در دستانشان قرار گرفت 
به ناگاه از آن ترسیدند و به دلشان افتاد که آن را نبینند و نزد رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله بیاورند. در آن دم خداوند جبرئیل را بر پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله نازل کرد و او حضرت را از ماجرای آن قوم و اتفافی 
که برایشان افتاده بود آگاه ساخت. چون آنان نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رسیدند حضرت سخن را آغاز کرد و از آنان سرا چیزی را که 
یافته بودند گرفت. عرض کردند: چیزی را که ما یافته‌ايم شما از کجا 
می‌دانید؟ فرمود: پروردگارم مرا از آن خبر داد و آن» الوح موسی علیه 
السلام است. عرض کردند: گواهی می‌دهیم که تو رسول خدا هستی. 
آن‌گاه آن را درآوردند و به حضرت دادند. حضرت به آن نگریست و آن را 
خواند حال آن‌که به عبری نوشته شده بود. سپس امیرمومنان علیه 
السلام را فراخواند و به ایشان فرمود: اين را بگیر که دانش پیشینیان 
و پسینیان در آن است. این الواح موسی علیه السلام است و پروردگارم 
به من امر کرده که آن را به تو بدهم. امام علیه السلام عرض کرد: ای 
رسول خدا! من بلد نیستم آن را بخوانم. فرمود: جبرئیل به من گفت 
به تو امر کنم که این را بگیری و امشب زیر سرت بگذاری» وقتی صبح 
شود خواندنش را آموخته ای. امام علی علیه السلام الواح را زیر سرش 
گذاشت و چون صبح شد خداوند همه چیز را درباره آن به ایشان آموخته 
بود. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به علی علیه السلام فرمود تا نسخه 
ای از آن بردارد و ایشان روی پوست میش نسخه ای از آن برداشت که 
آن همان جفر است. در آن نگاشته دانش پیشینیان و پسینیان قرار 
دارد و آن نزد ماست. الواح و عصای موسی علیه السلام نزد ماست و ما 
وارثان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله هستیم. 


دانش هر آن‌چه خداوند آفریده. از زمانی که آسمان‌ها و زمین را به پا 


۶ هه 


داشته تا به روز قیامت» در آن هست. پس من آن را آموخنم. 


(و این‌گونه ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله 
یقین کنندگان باشد.) فرمود: برایش از زمین و هر آن‌که بر زمین است 
و از آسمان‌ها و هر آن‌چه در آسمان است و از فرشتگانی که آسمان را 
حمل می‌کنند و از عرش و هر آن‌که بر عرش است پرده برگرفته شد. این 
کار برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و امیرمومنان علیه السلام نیز 
انجام شد. 


یصائر الدرجات: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به آسمان هفتم و به سدرة المنتهی 
رسید. آن‌گاه سدره عرض کرد: پیش از تو هیچ آفریده ای از من نگذشته 
است. دتم دنا فتدلی فکان قات قوْسَین و آدُنی قَوحی» (سپس نزدیک 
آمد و نزدیکتر شد. تا [فاصله اش] به قدر [طول] دو [انتهای|] کمان یا 
نزدیکتر شد. آن‌گاه خداوند وحی فرمود...) و نگاشنه باران دست راست 
و نگاشته پاران دست چپ را به حضرت داد. ایشان نگاشته پاران دست 
راست را با دست راستش گرفت و آن را باز کرد و در آن نگریست و دید 
نام‌های بهشتیان و نام‌های پدران ایشان و قبایلشان در آن نوشته شده 
است. و نگاشته باران دست چپ را باز کرد و در آن نگریست و دید 
نام‌های دوزخیان و نام‌های پدران آنان و قبایلشان در آن نوشته شده 
است. سپس حضرت فرود آمد و آن دو صحیفه را با خود آورد و به علی 
بن ابی طالب علیه السلام داد 


تفسیر قمی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: اعمال بندگان» چه کردار نیکش و چه کردار بدش, هر بامداد بر 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله عرضه می‌شودء پس بر حذر باشید و هر 
یک از شما باید شرم کند از این که کار ناپسند بر پیامبر خود صلّی اللّه 


بصائر الدرجات: از ابو بحیی صنعانی روایت شده که وی گفت: امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود: ای ابو بحیی! در شب‌های جمعه مقامی 
والا برای ما هست. عرض کردم: فدایتان شوم! آن مقام چیست؟ فرمود: 
برای ارواح پیامبران درگذشته و ارواح اوصیاء درگذشته و روح وصی ای 
که در میان شماست اذن صادر می‌شود و همه را به اسمان فراز می‌برند 
تا بر عرش پروردگارشان برآیند. این چنین آن‌ها هر هفته عرش را طواف 
می‌کنند و کنار هر یک از پایه‌های عرش دو رکعت نماز می‌خواندند و 
سپس سوی تن‌هایی که در آن‌ها بوده‌اند بازمی گردند. آن‌گاه انبیاء و 
اوصیاء در حالی صبح را آغاز می‌کنند که لبریز از سرورند و وصی ای که 
در میان شماست در حالی صبح را آغاز می‌کند که حجم انبوهی بر 
دانشش افزوده شده است. 


فرمود: دیشب در کنار اين اتاق امت من از آغاز تا به پایان بر من عرضه 
شی کی عرص کی ای تور تاد کات که ای ها 
عرضه شدند ایا کسانی را که آفریده نشده‌اند نیز دیدی؟ فرمود: به 
خدایی که رسول خدا به او سوگند می‌خورد» آن‌ها در گل چنان برای من 


نمایان شدند که بیش از آن‌چه که شما دوست خود را می‌شناسید. آن‌ها 
را می‌شناسم. 


بصائر الدرجات: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به حضرت علی علیه السلام 
فرمود: پروردگارم امت مرا در گل به من نمایاند و همه نام‌هایشان را به 
من آموخت هم‌چنان‌که «علم ام اأسماء کلها» 


معانی الأخبار: موسی بن محمد بن ابراهیم تیمی از پدرش روایت کرده 
که وی گفت: نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بودیم که ناگهان ابری 
فراز آمد. عرض کردند: ای رسول خدا! ابری پدیدار شده است. ایشان 
فرمود: پایه‌هایش را چگونه می‌بینید؟ عرض کردند: ای رسول خدا! 
بسیار خوب و کاملا استوار است. فرمود: کشیدگی‌هایش را چگونه 
می‌بینید؟ عرض کردند: ای رسول خدا! بسیار خوب و کاملا متراکم است. 
فرمود: تبرگی‌اش را چگونه می‌بینید؟ عرض کردند: ای رسول خدا! بسیار 
خوب و کاملا سیاه است. فرمود: گردی‌اش را چگونه می‌بینید؟ عرض 
کردند: بسیار خوب و کاملا دایره وار است. فرمود: آذرخشش را چگونه 
می‌بینید؟ جسته و گریخته است یا شتابان می‌جهد يا آسمان 
می‌شکافد؟ عرض کردند: ای رسول خدا! البته آسمان می‌شکافد. آن‌گاه 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: باران! عرض کردند: ای رسول خد!! 
شما چه فصیح هستید. از شما فصیح‌تر ندیده ایم! فرمود: چرا چنین 
نباشم وقتی به زبان من قرآن نازل شده: «بلسان عرّبی مبین» (به زبان 
عربی روشن.) 


شیخ طوسی در امالی از مجروح بن زید که با وقدی از قومش بود. نقل 
می‌کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اين آیه را تلاوت نمود: «لا 
یشتوی آضحاب التّار و ضحاب الْجَتَ». گفتیم ای رسول خدا! اصحاب 
بهشت چه کسانی هستند؟ فرمود: بهشتیان‌کسانی هستند که از من 
اطاعت کنند و بعد از من تسلیم علی بن ابی طالب باشند» و دست علی 
علیه السْلام را که در کنارش بود گرفت و بلند نمود و فرمود: علی از من 
و من از علی هستم» هر که با او مخالفت کند با من مخالفت کرده و هر 
که با من مخالفت کند خدا را به خشم آورده. سپس فرمود: با علی! 
جنگ با تو جنگ با من و سازش با تو سازش با من است و تو راهنمای 
بین من و امت منی. 


خداوند به بهشتیان اجازه می‌دهد به زیارت حضرت محمد بروند. در این 
هنگام برای پیامبر اکرم بر روی فرشی از فرشهای بهشت منبری 
می‌گذارند. دارای هزار پله که بین هر پله تا پله دیگر به‌اندازه یک دویدن 
اسب است. حضرت محمد و امیر المو‌منین علیهما السلام بر منیر بالا 
می‌روند. اطراف منبر را شیعیان آل محمد می‌گیرند. خداوند به آن‌ها 
توجه می‌فرماید. این است معنی آیه: «وَجُوهٌ بِوَمَیْذْ ناضرة * الی رها 
ناظرة» (آری در آن روز صورتهایی شاداب و مسرور است و به پروردگارش 
می‌نگرد.) بعد به هر کدام از آن‌ها آنقدر نور می‌بخشد که حوریه 
نمی‌تواند دقیق آن‌ها را تماشا کند. بعد فرمود: هاشم» برای چنین مقام 
و موقعیتی باید عمل کنندگان عمل کنند. 


مناقب آل ابی طالب: ابو صالح از ابن عباس نقل کرد که فاطمه زهرا 
علیها الشلام از گرسنگی و بی‌لباسی گریه کرد: پيامبر اکرم صلی ال 
علیه و اله فرمود: فاطمه جان قدر شوهر خویش را بدان؛ به خدا قسم 
او آقای دنیا و آخرت است و بین آن دو را اصلاح نمود. خداوند این آیه 
را نازل کرد «مَرَج خرن یلْتَقَیان» یعنی من که خدایم, دو دریا را (علی 
بن ابی طالب دریای علم و فاطمه زهرا دریای نبوت) گسیل داشتم. هر 
دو به هم متصل شدند. من این اتصال را بین آن‌ها به وجود آوردم. 


عرض کردم: آقا! خورشید و ماه عذاب می‌شوند؟ فرمود: چیزی پرسیدی 
درست دقت کن. خورشید و ماه دو موجود از آفریده‌های خدایند که به 
دستور او در گردشند و از او اطاعت می‌کنند. نور آن‌ها از نور عرش و 
حرارت آن دو از حرارت جهنم است. روز قیامت نور آن دو به عرش بر 
می‌گردد و حرارت آن‌ها به آتش جهنم. دیگر خورشید و ماهی نخواهد 
بود. از اين آیه آن دو ملعون را قصد نموده. مگر نشنیده ای که مردم از 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله نقل کرده‌اند که فرموده است: خورشید 
و ماه دو نورند در آتش. گفتم چرا. مگر باز نشنیده ای طرفداران آن‌ها 
می‌گویند فلان و فلان خورشید اين امتند و پرتو آن دو؟ در این صورت 
آن دو اهل جهنمند و سوگند به خدا که جز این دو را از آیه قصد نکرده. 
گفتم: «و الَحمْ و الشَحَرٌ یشجدان» 


تفسیر قمی: شهاب بن عبد ربه گفت از حضرت صادق علیه الشلام 
شنیدم می‌فرمود: شهاب! ما شجره نبوت و گنجینه رسالت و محل رفت 
و آمد ملائکه و پیمان و تعهد خداییم. ما ودیعه‌های خدا و حجت اوییم. 


ما صفوف درخشانی از نور در اطراف عرش بودیم. ما خدای را نسبیح 
می‌کردیم و اهل آسمان‌ها از تسبیح ما تسبیح می‌نمودند تا به سوی 
زمین آمدیم. 


در این‌جا ما نیز تسبیح خدای را نمودیم» اهل زمین از تسبیح ما به 
تسبیح مشغول شدند. ما صافون و مسبحون هستیم. هر که به عهد 
و پیمان ما وفا کند» به عهد و پیمان خدا وفا کرده و هر که با ما پیمان 
شکنی کند با خدا پیمان شکنی کرده. 


کنز الفوائد: علی بن ابی طالب علیه السلام در ضمن خطبه ای فرمود: 
ما آل محمد انواری در اطراف عرش خدا بودیم. به ما دستور داد تسبیح 
شدند. 


سپس به زمین آمدیم. باز خدا به ما دستور تسبیح داد شروع به 
صف زنندکان و مسبحین هسنیم. 


فرمود: مرحبا به کسی که خدا او را چهل هزار سال قبل از آدم آفرید. 
عرض کردم یا رسول الله. آیا ممکن است پسر قبل از پدر باشد. 


فرمود: اری» خداوند من و علی را به فاصله همین مدت قبل از آدم 
افرید. 


قیل از آفرینش تمام اشیاء» نوری آفرید و به دو قسمت تقسیم نمود. 
مرا از نیم آن و علی را از نیم دیگر آفرید. سپس اشیاء را آفرید و آن‌ها 
ناریک بودند» نور آن‌ها از نور من و علی است. 


سپس ما در طرف راست عرش قرار گرفتیم و بعد ملائکه را آفرید. ما 
نسبیح کردیم ملائکه بعد (از ما) تسبیح نمودند. ما تهلیل گفتیم. بعد 
آن‌ها به تهلیل مشغول شدند. ما تکبیر گفتیم» سپس آن‌ها تکبیر 
گفتند. این تسبیح و تهلیل و تکبیر ملائکه به واسطه تعلیم من و علی 
بود. این مطلب در علم سایق خدا بود که دوستدار من و علی داخل 
جهنم نشود و کینه توز من و علی داخل بهشت نگردد. 

خداوند ملائکه ای را آفرید که در دست آن‌ها ظرف‌هایی پر از آب حیات 
از بهشت است. ههگامی که یک از شیعیان علی که دارای طهارت ولادت 
و پدر و مادری طاهر است و پرهیزگار پاکیزه و مومن به خداء تصمیم 
دارد با همسر خود بیامیزد فرشنه ای از آن فرشتگان‌که ظرف‌های آب 
بهشت را در دست دارند می‌آید و از آن آب در ظرفی که آن‌ها اب 
می‌نوشند می‌ریزد. آن‌ها از این آب می‌اشامند و ایمان در دل آن‌ها مانند 
روئیدنیها می‌روید. آن‌ها دارای قدرت ایمانی نسبت به خدا و پیامبر و 
جانشین او علی و دخترم زهرا و حسن» سپس حسین و آن‌گاه پیشوایان 
از فرزندان حسین علیه السلام هستند. 


خصال و معانی الآخبار: امام علی علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی نور محمد صلّی اللّه علیه و آله را پیش از آن آفرید که آسمان‌ها و 
زمین و عرش و کرسی و لوح و قلم و بهشت و جهنم را بیافریند و پیش 
از آن‌که ادم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی و 
عیسی و داود و سلیمان علیه السلام را بيافریند و پیش از آفرینش همه 
کسانی که در کلام خود فرمود: «وَوَمَبْنا له اشخاق وَیعْقوب» 


صد و بیست و چهار هزار سال پیش از آن‌که همه پیامبران را بيافریند. 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را به همراه دوازده حجاب بیافرید: حجاب 
قدرت و حجاب عظمت و حجاب منت و حجاب رحمت و حجاب سعادت 
و حجاب کرامت و حجاب منزلت و حجاب هدایت و حجاب نبوت و 
حجاب رفعت و حجاب هیبت و حجاب شفاعت» سپس نور محمد صلّی 
الله علیه و آله را دوازده هزار سال در حجاب قدرت حبس کرد و او 
می‌فرمود: منزه است پروردگار والای من و بازده هزار سال در حجاب 
عظمت و او می‌فرمود: منزه است دانای اسرار. و ده هزار سال در حجاب 
منت و او می‌فرمود: منزه است خدایی که استوار است و به بیهودگی 
نمی‌گذراتد. و ثه هزار سال در حجاب رحمت و او می‌فرمود: منزه است 
آن رفیع والاء و هشت هزار سال در حجاب سعادت و او می‌فرمود: منزه 
است او که همیشگی است و اشتباه نمی‌کند» و هفت هزار سال در 
حجاب کرامت و او می‌فرمود: منزه است خدایی که بی‌نیاز است و 
نیازمند نمی‌شود» و شش هزار سال در حجاب منزلت و او می‌فرمود: 
منزه است آن خدای علیم کریم» و پنج هزار سال در حجاب هدایت و او 


می‌فرمود: منزه است آن صاحب عرش عظیم. و چهار هزار سال در حجاب 
نبوت و او می‌فرمود: منزه است پروردگار شکوهمند از آن‌چه وصف 
می‌کنند» و سه هزار سال در حجاب رفعت و او می‌فرمود: منزه است 
صاحب ملک و ملکوت» و دو هزار سال در حجاب هیبت و او می‌فرمود: 
منزه است خداوند و او را می‌ستایم. و هزار سال در حجاب شفاعت و او 
می‌فرمود: منزه است پروردگار با عظمت من و او را می‌ستایم. سپس 
خداوند متعال نام او را بر لوح نمایان کرد و نام او چهار هزار سال به 
تابناکی بر لوح بر جا ماند» سپس نام او را برعرش نمایان کرد و نام او 
هفت هزار سال بر ساق عرش ثبت ماند تا اين که او را در صلب آدم 
علیه السلام نهاد و سپس وی را از صلب آدم به صلب نوح منتقل کرد 
و سپس از صلبی به صلب دیگر تا این که او را از صلب عبدالله بن 
عبدالمطلب بیرون آورد و با شش کرامت او را ارج نهاد: پیراهن رضا به 
او پوشاند و ردای هیبت بر تنش کرد و تاج هدایت بر سرش نهاد و پای 
جامه معرفت به او پوشاند و با بند محبت پای جامه‌اش را محکم کرد و 
پای افزار خوف بر پایش کرد و عصای منزلت به دستش داد و سپس 
فرمود: ای محمد! سوی مردم برو و به آنان بگو: بگویید هیچ خدایی جز 
خداوند یگانه نیست و محمد فرستاده اوست. جنس آن پیراهن از 
شش چیز بود: قواره آن از پاقوت و آستین‌هایش از مروارید و چاپوق 
آن از بلور زرد و زیربغلش از زبرجد و جیب‌هایش از مرجان سرخ و 
گریبانش از نور پروردگار جِلْ جلاله. خداوند عزوجل به خاطر آن پیراهن 
توبه آدم را پذیرفت و نگین سلیمان را به وی بازگرداند و یوسف را به 
یعقوب بازگرداند و یونس را از شکم ماهی نجات داد و هم‌چنان پیامبران 
دیگر را از دشواری‌ها رهایی بخشید. آن پیراهن فقط از برای محمد صلی 
الله علیه و اله بود. 


توضیح: منظور از فرموده ایشان «سپس نور محمد صلّی اللّه علیه و آله 
را حیس کرد...» ذکر تمامی احوال حضرت صلی اللّه علیه و آله در عالم 
ذر نیست. زیرا این شمارگان با همه احوال پیامبر مطابقت ندارند. بر 
نور ایشان پیش از آن احوال يا پس از آن یا در همان حین احوالی دیگر 
گذشته که در این خبر ذکر نشده است. 


تفسیر فرات بن ابراهیم: از قبيصة بن پزید جعفی روایت شده که 
گفته: خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و ابن ظبیان و قاسم 
صیرفی نیز نزد ایشان بودند. سلام کردم و نشستم و عرض کردم: ای 
پسر رسول خدا! پیش از آن‌که خداوند آسمان پهناور و زمین گسترده و 
تاریکی و نور را بيافریند. شما کجا بودید؟ فرمود: پانزده هزار سال پیش 
از آن‌که خداوند آدم علیه السلام را بیافریند ما همانند نوری گرداگرد 
عرش بودیم و خداوند را تسبیح می‌گفتیم. وقتی خداوند آدم علیه 
السلام را آفرید» ما را در صلب او گذاشت و هم‌چنان ما را از صلبی پاک 
به رجمی پاکیزه منتقل کرد تا آن‌که محمد صلّی اللّه علیه و آله را 


علل الشرائع: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند من و علی 
و فاطمه و حسن و حسین را هفت هزار سال پیش از آن‌که دنیا را 
بیافریند. آفرید. عرض کردم: پس شماها کجا بودید ای رسول خدا؟! 
فرمود: پیشاپیش عرش خدا را تسبیح و تحمید و تقدیس و تمجید 
می‌کردیم. عرض کردم: به چه صورت؟ فرمود: همانند نور. تا آن‌که 
خداوند عزوجل خواست پیکر ما را بیافریند آن‌گاه ما را به ستون نور 


تبدیل کرد و در صلب آدم علیه السلام نهاده سپس ما را از صلب پدران 
و رحم مادران بیرون آورد و در این گذر» هیج گونه نایاکی مشرکانه و زنای 
کافرانه به ما نرسید. به خاطر ما قومی سعادتمند می‌شوند و قومی دگر 
نگون بخت. وقتی ما را در صلب عبدالمطلب قرار داد. آن نور را بیرون 
آورد و آن را دو نیم کرد آن‌گاه نیمی از آن را در عبداللّه و نیمی از آن را 
در ابوطالب نهاد. سپس نیمه من سوی آمنه و نیمه دیگر نزد فاطمه 
دختر اسد بیرون آمد. آمنه مرا بیرون آورد و فاطمه علی راء سپس 
خداوند عزوجل ستون نور را به من بازگرداند و فاطمه سلام اه علیها از 
من بیرون آمد. بعد از آن خداوند عزوجل ستون را به علی علیه السلام 
بازگرداند و حسن و حسین علیه السلام از آن بیرون آمدند؛ یعنی از هر 
دو نیمه آن‌گاه نیمی که از نور علی علیه السلام بود در فرزندان حسن 
علیه السلام جریان یافت و نیمی که از نور من بود در فرزندان حسین 
علیه السلام. این نور نا به قیامت در امامان زاده حسین منتقل می‌شود. 


کنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة: انس از پیامبر صلّی الله علیه 
و آله روایت کرده که ایشان فرمود: خداوند پیش از آن‌که آدم را 
بیافریند» من و علی و فاطمه و حسن و حسین را آفرید. در آن هنگام 
نه آسمانی بنا شده بود و نه زمینی گسترده شده بود و نه نوری بود و 
نه تاریکی و نه خورشیدی و نه ماهی و نه بهشتی و نه جهنمی. عباس 
عرض کرد: پس آغاز آفرینش شما چگونه بود ای رسول خدا؟ فرمود: ای 
عمو! وقتی خداوند خواست ما را بيافریند. کلمه ای سخن گفت و از آن 
نوری آفرید» سپس کلمه دیگری گفت و از آن روحی آفرید» سپس آن 
نور را با آن روح درآمیخت و مرا و علی و فاطمه و حسن و حسین را آفرید. 


ما در آن هنگام که هیچ تسبیحی گفته نمی‌شد. او را تسبیح می‌گفتیم 
و در آن هنگام که هیج تقدیسی نمی‌شد. او را تقدیس می‌کردیم» وقتی 
خداوند متعال خواست خلق خود را بسازد, نور مرا شکافت و از آن عرش 
را آفرید. پس عرش از نور من است و نور من از نور خداوند است و نور 
من از عرش برتر است» سپس نور برادرم علی را شکافت و فرشتگان را 
از آن آفرید. پس فرشتگان از نور علی‌اند و نور علی از نور خداوند است 
و علی از فرشتگان برتر است» سپس نور دخترم را شکافت و آسمان‌ها 
و زمین را از آن آفرید» پس آسمان‌ها و زمین از نور دخترم فاطمه‌اند و 
نور دخترم فاطمه از نور خداوند است و دخترم فاطمه از اسمان‌ها و 
زمین برتر است. سپس نور فرزندم حسن را شکافت و از آن خورشید و 
ماه را آفرید. پس خورشید و ماه از نور فرزندم حسن‌اند و نور حسن از 
نور خداست و حسن برتر از خورشید و ماه است» سپس نور فرزندم 
حسین را شکافت و از آن بهشت و پریان سیاه چشم را آفرید. پس 
بهشت و پریان سیاه چشم از نور فرزندم حسین‌اند و نور فرزندم 
حسین از نور خداوند است و فرزندم حسین برتر از بهشت و پریان 
سیاه چشم است. 


معانی الأخبار: از ابوذر روایت شده که وی گفت: از رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله شنیدم که می‌فرمود: من و علی بن ابی طالب از یک نور 
آفریده شدیم ما دو هزار سال پیش از آن‌که آدم آفریده شود در سمت 
راست عرش خدا را تسبیح می‌گفتیم» وقتی خداوند آدم را آفرید آن 
نور را در صلب او نهاد» وقتی آدم در بهشت ساکن شد و دست به آن 
خطا زد ما نیز در صلبش بودیم» وقتی نوح سوار کشتی شد ما نیز در 


صلبش بودیم» وقتی ابراهیم در آتش پرتاب شد ما نیز در صلبش 
بودیم» خداوند عزوجل هم‌چنان ما را از صلب‌های پاک به رحم‌های پاک 
منتقل کرد تا اين که ما را به عبدالمطلب رسانید. آن‌گاه ما را دو نیم کرد 
و مرا در صلب عبداللّه نهاد و علی را در صلب ابوطالب» خداوند نبوت و 
برکت را در من نهاد و فصاحت و سلحشوری را در علی» و برای ما دو نام 
از نام‌های خود برگرفت: او «محمود صاحب عرش» است و من محمدم 
او «اعلی» است و این علی است. 


کمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل محمد و 
علی و بازده امام دیگر را در هیئت روح‌هایی از نور عظمت خود در 
روشنایی نور خود افرید و آنان پیش از آن‌که خلق آفریده شوند خدا را 
می‌پرستیدند و خداوند عزوجل را تسبیح و تقدیس می‌کردند» ایشان 
همگی امامان هدایتگر از آل محمد هسنند. 


کافی: از مفضل روایت شده که وی گفت: به امام جعفر صادق علیه 
السلام عرض کردم: زمانی که در عالم سایه بودید» چگونه بودید؟ فرمود: 
ای مفضل! نزد پروردگارمان بودیم و در حالی که کسی جز ما نزد او نبود؛ 
در سایه ای سبز او را تسبیح و تقدیس و تهلیل و تمجید می‌گفتیم نه 
فرشته مقرّبی بود و نه هیچ جانداری جز ماء تا اين که خداوند اراده کرد 
تا اشیا را بیافریند» آن‌گاه هر آن‌چه را از فرشتگان و چیزهای دیگر 
خواست به هرگونه که خواست آفرید و سپس علم آن را به ما رسانید. 


کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: خداوند بود و هیچ کانی 
نبود» آن‌گاه او کان و مکان را آفرید و نور الانوار را افرید که همه نورها 
از آن نور گرفتند» و از نور خود که همه نورها از آن نور گرفتند, در نور 
الانوار جاری ساخت» و آن نوری است که محمد و علی را از آن آفرید 
پس محمد و علی دو نور نخست بودند زیرا پیش از آن‌ها چیزی پدید 
نیامده بود. و آن دو همواره پاک و پاکیزه در صلب‌های پاک جاری بودند 
تا اين که در پاکترین آن‌ها بعنی در صلب عبداللّه و ابوطالب از یک‌دیگر 


توضیح: سخن امام علیه السلام «اشیاح نور» چه بسا اضافه بیانیه 
باشد. یعنی اشباح نورانی» و منظور از آن پا پیکرهای مثالی است. که در 
این صورت شاید منظور حضرت از «بدون روح» بدون روح حیوانی باشد. 
و یا آمنظور از اشباح نورً خود ارواح هستند حال چه مجرّد باشند و چه 
ماذی» زیرا ارواح تا زمانی که به جسم تعلق نیافته‌اند» به خودی خود 
مستقل هستند. از یک جهت روح هستند و از جهتی پیکر. بنابراین 
آن‌ها پیکرهایی نورانی هستند که روح به آن‌ها تعلق نیافته است. 
«سایه نور» نیز اضافه بیانیه است عالم ارواح و مثال عالم سایه نامیده 
می‌شود. زیرا سایه و تابع آن عالم است. با این که چون مجرد است و 
متراکم نیست به سایه شبیه شده است؛ بنا بر احتمال دوم چه بسا 
این اضافه از نوع لامیه باشد. به این ترنیب که منظور از نور. نور ذات 
باریتعالی باشد 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: روح صد سال در سر آدم بود و 
صد سال در سینه او و صد سال در کمر او و صد سال در ران‌هایش و 
صد سال در ساق‌ها و گام‌های او. وقتی آدم بر پا ایستاد خداوند به 
فرشتگان فرمان سجده داد. اين در بعد از ظهر روز جمعه بود و آنان 
هم‌چنان تا عصر در سجده ماندند. ناگاه آدم علیه السلام از پیشت خود 
آوایی هم‌چون آوای پرندگان شنید که تسبیح و تقدیس می‌گفت. عرض 
کرد: پروردگارا این چیست؟ فرمود: ای آدم! این آوای تسبیح محمد عرب 
سرور اولین و آخرین آفریدگان است. سیپس خداوند متعال آدم را خواب 
کرد و از دنده کج او حوا را آفرید. وقتی بیدار شد. بالای سر خود حوا را 
دید. گفت: تو کیستی؟ گفت: من حوا هستم. خداوند مرا برای تو 
آفریده است. گفت: چه خوب تو را آفریده است! خداوند متعال به او 
فرمود: این کنیز من حوا است و ثو بنده من آدم هستی» شما را برای 
سرایی به نام بهشت آفریده ام. پس مرا تسبیح و تحمید گویید. ای 
آدم! حوا را از من خواستگاری کن و مهر او را به من بده. عرض کرد: 
پروردگارا مهر او چیست؟ فرمود: ده بار بر حبیب من محمد صلوات 
می‌فرستی. آدم عرض کرد: پروردگارا پاداش تو بر این نعمت تا زنده‌ام 
حمد و شکر است. این چنین آدم بر این مهر با او ازدواج کرد. قاضی این 
ازدواج حضرت حق بود و عاقدش جبرثئیل و زوجه‌اش حوا و شهودش 
فرشتگان. سپس آدم با حوا درآمیخت و حال آن‌که فرشتگان پشت آدم 
ایستاده بودند. او عرض کرد: پروردگارا برای چه فرشتگان پشت من 
ایستاده‌اند؟ فرمود: برای این که به نور فرزند تو محمد بنگرند. عرض 
کرد: پروردگارا او را در جلوی من قرار بده تا فرشتگان پیش روی من 
بیایند. خداوند آن نور را در پیشانی آدم قرار داد و فرشتگان پیش روی 
او صف زدند. سپس از خداوند خواست تا نور را در جایی قرار دهد تا 


خودش نیز آن را بییند. خداوند نور را در انگشت سیابه ادم قرار داد. 
این چنین نور محمد در سبابه آدم و نور علی در انگشت میانه و نور 
فاطمه در انگشت بعد از آن و نور حسن در انگشت کوچک و نور حسین 
در انگشت شصت او قرار گرفت. نورهای آنان هم‌چون روشنی خورشید 
در گنید فلک با همانند ماه در شب بدر بود. 


وقتی آدم خواست با حوا درآمیزد به او امر کرد که خود را پاکیزه و معطر 
کند و به او گفت: ای حوا! خداوند این نور را نصیب تو می‌کند و تو را به 
آن ویژه می‌گرداند» این نور امانت خداوند و پیمان اوست. نور رسول خدا 
هم‌چنان در پیشانی آدم علیه السلام ماند تا این که حوا شیث را باردار 
شد. فرشتگان نزد حوا می‌آمدند و به او تبریک می‌گفتند. وقتی او را به 
دنیا آورد در میان چشمانش نور رسول خدا را دید که به روشنی 
می‌درخشید و از این شاد شد. آن‌گاه جبرئیل میان حوا و او حجابی از نور 
به پا داشت و به‌اندازه پانصد سال آن را ضخیم گرداند. او هم‌چنان در 
پشت آن حجاب پوشیده بود تا این که به بلوغ مردان رسید و حال آن‌که 
نور هم‌چنان در پیشانی‌اش می‌درخشید. وقتی آدم دانست که فرزندش 
شیث به بلوغ مردان رسیده. به او گفت: پسرم! من به زودی تو را ترک 
می‌کنم» پس نزدیک بیا تا عهد و پیمانی را از تو بگیرم که خداوند پیش 
از تو از من گرفت. سپس آدم سر سوی آسمان برافراشت و خداوند که 
از قصد او خبر داشت به فرشتگان فرمان داد تا از تسبیح گفتن دست 
بدارند. فرشتگان بال‌هایشان را در هم پیچیدند و بهشتیان از 
غرفه‌هایشان سر کشیدند و صدای درهای بهشت خاموش شد و رودهای 
بهشت از جریان ایستادند و برگ‌های درختان بهشت از لرزه ایستادند 
و از هم پیشی گرفتند تا بشنوند آدم چه می‌گوید. آن‌گاه به آدم ندا 
داده شد: ای آدم! بگو آن‌چه را که می‌خواهی بگویی. آدم گفت: خداوندا 


ای پروردکار ازلی و ای روشنی بخش ماه و خورشید مرا آن گونه که 
خواستی آفریدی و این نور را که مایه شرافت و کرامت من است در من 
به امانت نهادی و اکنون از برای فرزندم شیث شد. می‌خواهم از او عهد 
وپیمان بگیرم هم‌چنان‌که تو از من گرفتی تو بر اين کار شاهد هستی. 
ناگاه از سوی خداوند متعال ندا رسید که ای آدم! از فرزندت شیث عهد 
بکیر و جبرثیل و میکائیل و همه فرشتگان را شاهد بکیر. خداوند متعال 
به جبرئیل فرمان داد تا ابریشمی سفید و قلمی ساخنه از مشبت خدای 
یگانه و پروردگار جهانیان در دست گیرد و در میان هفتاد هزار فرشته 
که بیرق‌های حمد در دست دارند. بر زمین فرود بیاید. جبرئیل رو سوی 
آدم نهاد و به او گفت: ای آدم! پروردگارت تو را سلام می‌رساند و 
می‌فرماید عهد خود با فرزندت شیث را در نکاشته ای بنویس و جبرئیل 
و میکائیل و همه فرشتکان را بر آن شاهد بگیر. آدم آن عهد را نوشت 
و ایشان را بر آن شاهد گرفت. آن‌گاه جبرئیل با مهر خود آن را مهر کرد 
و به شیث داد. پیش از رفتن جبرئیل شیث دو دیبای سرخ بر تن کرد 
که روشن‌تر از نور خورشید و پاک‌تر از آسمان بودند و پاره و بریده 
نمی‌شدند و خداوند جلیل به آن فرموده بود باشید و آن‌ها هست شده 
بودند و سپس از هم جدا شده بودند. شیث عهد را گرفت و خود را به 
آن ملزم کرد و آن نور هم‌چنان میان چشمان او ماند تا این که با حوریه 
ای به نام «محاوله بیضا» ازدواج کرد که هم قد حوا بود و جبرئیل او را 
به عقد شیث دراورد. چون شیث با او دراآمیخت. او انوش را باردار شد. 
در آن دم شنید که ندا دهنده ای ندا می‌دهد: گوارا باد بر تو ای بیضاا! 
خداوند نور سرور رسولان و سرور اولین و آخرین آفریدکان را در تو امانت 
نهاد. وقتی بیضا او را به دنیا آورد شیث از او عهد گرفت هم‌چنان‌که از 
خودش گرفته شده بود. آن عهد به فرزند انوش قینان رسید و پس از 


او به مهلائیل و از او به آدّد و از او به اخنوخ که همان ادریس باشد. 
سپس ادریس آن عهد را به فرزندش متوشلخ به امانت سپرد و از او 
عهد گرفت. سپس به ملک رسید و سپس به نوح و از نوح به سام و از 
سام به فرزندش ارفخشد و سپس به فرزند او عابر و سپس به قالع و 
سپس به ارغو و از او به شارغ و از او به تاخور و سپس به تارخ و از او 
به ابراهیم و سپس به اسماعیل و سپس به قیذار و از او به همیسع و 
سپس به نبت و سپس به یشحب و از او به آدّد و از او به عدنان و از او 
به معد و از او به نزار و از او به مضر و از مضر به الیاس و از الیاس به 
مدرکه و از او به خزیمه و از او به کنانه و از کنانه به قصی و از قصی به 
لوی و از لوی به غالب و از او به فهر و از فهر به عبدمناف و از عبدمناف 
به هاشم. هاشم از آن رو هاشم نامیده شد که برای غذای قومش نان 
(«هشم کرد» بعنی تکه کرد. نام او عمرو العلاء بود و نور رسول خدا در 
چهره‌اش چنان بود که چون سوی کعبه می‌آمد» کعبه از او روشن 
می‌گشت و در نوری تابنده پوشیده می‌شد و پیوسته ازچهره او نور به 
آسمان برمی خاست. وقتی از شکم مادرش عاتکه بنت مره بنت فالج 
بن ذکوان بیرون آمد» دو گیسو هم‌چون گیسوان اسماعیل داشت که 
نورشان تا به آسمان زبانه می‌کشید. اهل مکه از این رویداد شگفت زده 
شدند و قبایل عرب از هر طرف سوی او روانه شدند و کاهنان از او به 
هیجان آمدند و بتان به فضل نبی مختار لب به سخن گشودند. هاشم 
بر هر سنگ و کلوخی می‌گذشت. او را ندا می‌دادند که ای هاشم! بشارت 
باد بر تو که از ذریه تو ارجمندترین آفریدگان نزد خداوند متعال و 
والاترین آفریدگان در میان جهانیان» محمد خاتم انبیا پدید می‌آید. 
وقتی هاشم در تاریکی گام می‌گذاشت. تاریکی‌ها از او روشن می‌شدند 
و اطراف او چونان‌که در نور صبحگاه باشند. دیده می‌شدند. چون 


عیدمناف در بستر مرگ افتاد از هاشم عهد گرفت که نور رسول خدا را 
به رحم‌های پاک زنان بسپارد. هاشم عهد را پذیرفت و خود را به آن ملزم 
کرد. پادشاهان سوی هاشم پیشی می‌گرفتند تا او از ميان آنان همسر 
گیرد و اموال انبوه به او عطا می‌کردند اما او از آنان روی می‌گرفت. او هر 
روز سوی کعبه می‌آمد و هفت مرتبه آن را طواف می‌کرد و به پرده‌هایش 
چنگ میانداخت. هر که نزد هاشم می‌آمد. او وی را گرامی می‌داشت و 
بی‌جامگان را جامه می‌پوشاند و گرسنگان را طعام می‌داد و گرفتاران را 
گشایش حاصل می‌کرد و دین بدهکاران را می‌داد و دیه گرفتاران را 
می‌پرداخت و در خانه‌اش به روی هر رفت و آمدی گشوده بود. چون 
ولیمه ای می‌داد يا غذایی ترتیب می‌داد و چیزی از آن زیاد می‌آمد. 
دستور می‌داد تا آن زیاده را برای وحوش و طبور بگذارند. آن‌چنان‌که 
سخن از او و جودش در افاق پیچید و اهل مکه همه او را به سروری 
گرفتند و گرامی داشتند و ارچ نهادند و کلیدداری و آبداری و پرده داری 
و میز بانی کعبه را به او سپردند و رفق و فتق امور مردم را به او واگذاردند 
و بیرق نزار و کمان اسماعیل و پیراهن ابراهیم و پای افزار شیث و 
انگشتر نوح را نزد او گذاشتند. چون این همه را در اختیار گرفت. 
سربلندی و سرافرازی‌اش بر همگان آشکار شد. او نزد حاجیان می‌رفت و 
به آنان رسیدگی می‌کرد و آنان را چنان ارج می‌نهاد که همه سپاسگزار 
بازمی گشنند. 


ابوالحسن بکری می‌گوید: چون هلال ذی الحجه برمی آمد» هاشم فرمان 
می‌داد تا مردم سوی کعبه گرد آیند. وقتی گرد می‌آمدند. به سخن برمی 
خاست و می‌گفت: ای جماعت مردم! شما پناهندگان خداوند و 


همسایگان خانه او هستید. زائران خداوند در این موسم در میان شما 
می‌آیند. آنان میهمانان خداوندند و میهمان در ارجمندی اولویت دارد؛ 
خداوند متعال شما را به آنان ویژه گردانده و گرامی داشته است به 
زودی آنان ژولیده موی و غبارالود از هر پیچ و خمی سوی شما می‌ایند و 
از هر راه دوری آهنگ شما می‌کنند» پس ایشان را پذیرایی کنید و پاس 
دارید و ارج نهید تا خداوند متعال شما را ارج نهد. قریشیان مقدار زیادی 
از اموال خود را بیرون می‌آوردند و هاشم حوض‌هایی پوستین بر پا 
می‌داشت و از آب زمزم در آن‌ها می‌ریخت و بقیه حوض‌ها را از آب 
چاه‌های دیگر پر می‌کرد تا حاجیان را سیراب کند. او رسم داشت که یک 
روز قبل از «روز ترویه» حاجیان را طعام می‌داد و به منا و عرفه برایشان 
غذا می‌برد و میانشان گوشت و روغن و خرما تقسیم می‌کرد و به آنان 
شیر می‌نوشاند و وقتی مردم از منا بیرون می‌رفتند دیگر ضیافت را به 
پایان می‌رساند. 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که مردم طاقت 


آن را ندارند: گذشت از مردم» همراهی برادر با برادرش در مال و باد کردن 
بسیار خداوند. 


امالی صدوق: رسول خدا صلی اللّه علی محمد و آله فرمود: هر که گوید 
سبحان اللّه. خدا درختی در بهشت برایش بکارد و هر که گوید الحمد 
للّهء, خدا درختی در بهشت برایش بکارد و هر که گوید ل! اله الا اللّهء خدا 
درختی در بهشت برایش بکارد و هر که اللّه اکبر گوید. خدا درختی در 
بهشت برایش بکارد. یکی از قریش گفت: یا رسول اللّه! ما در بهشت 


درخت بسیار داریم. فرمود: آری» مبادا آتشی فرستید تا آن‌ها را 
بسوزانید که خدای عز و جل می‌فرماید: «یا یا لین منوا 


۳ 
۶ 
۱ 


طیغوا ال و أَطیعوا الشُولَ و لا ثُبْطلُوا أَعْمالَکُم» (آیا کسانی که ایمان 
آوردید خدا و رسول خدا را فرمان برید و کارهای خود را باطل مکنید.) 


تفسیر قمی: امام صادق علیه الشْلام از پدرانش روایت می‌کند که علی 
علیه الشْلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمودند: هنگامی 
که مرا به اسمان‌ها بردند» وارد بهشت شدم و در آن‌جا قصری از پاقوت 
سرخ را مشاهده کردم که باطن آن هم از بیرون مشاهده می‌شد. آن 
یاقوت بسیار پر نور و درخشنده بود. در این قصر دو قبه از در و زبرجد 
دیده می‌شد. گفنم: ای جبرئیل! این قصر متعلق به کیست؟ فرمود: آن 
برای کسی است که سخن‌های خوب بگوید و روزه داشته باشد و طعام 
به مردم بدهد و در شب‌ها هنگامی که مردم خواب هسنند نماز بگذارد. 
علی علیه الشلام فرمود: يا رسول الله! در امت تو کسانی هستند که 
طاقت این اعمال را داشته باشند؟ فرمود: می‌دانی که مقصود از خوب 
سخن گفتن چیست؟ گفتم خدا و رسول داناتر می‌باشند. فرمود: کسی 
که همه ماه رمضان را روزه داشته باشد و صبر کند. می‌دانی مقصود از 
اطعام چیست؟ گفتم: خدا و رسول داناتر می‌باشند. فرمود: هر کس که 
برای عیال خود هزینه زندگی تهیه کند و آن‌ها را نیازمند مردم نگرداند. 
می‌دانی تهجد چیست؟ گفتم: خدا و رسول داناتر می‌باشند. فرمود: 
کسی که به خواب نرود تا نماز عشاء را بخواند» زیرا بهود و نصاری در آن 
وقت در خواب هستند. 


تفسیر قمی: حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: چون شب 
معراج به آسمان‌ها پرواز کردم وارد بهشت شدم. سپس زمین همواری 
را دیدم که در آن زمین فرشتگان بقعه ای می‌ساختند؛ یک خشت از طلا 
و یکی از نقره. پرسیدم: چرا گاهی مشغول کار هستید و گاهی هم 
بیکار؟ گفتند: منتظر مصالح هستیم. پرسیدم: از کجا مصالح 
ساختمانی برای شما می‌آید؟ گفتند: مصالح ساختمانی ما گفتن مومن 
سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر است و هر گاه اين 
ذکر را بگوید» ما مشغول ساختن بقعه می‌شویم و هر گاه از اين ذکر 
خاموش شود. ما هم بیکار می‌ایستیم. 


تفسیر قمی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله و سلم فرمودند: هنگامی که (در شب معراج) مرا به آسمان 
بردند» وارد بهشت شدم. و در آن زمینی با سفیدی خالص دیدم و 
دیدم که فرشتگان... و همین حدیث را تا آخر نقل کرد. 


علل الشرایع: حسین بن خالد نقل کرده که گفت: از حضرت ابا الحسن 
علیه السْلام راجع به مهر السنه سوال کرده و پرسیدم: چگونه پانصد 
درهم گردیده است؟ حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی بر خود 
واجب نمود که هر گاه موْمنی صد بار اللّه اکبر و صد بار الحمد اللّه و 
صد بار سبحان اللّه و صد بار لا اله الا اللّه و صد بار صلوات بر محقّد و 
آل محمّد فرستاده و سپس بگوید: اللهم زوجنی من الحور العین (خدایا 


حور العین را به تزویج من در بیاور) حتما یک حوری از حوری‌های بهشتی 
را به تزویجش در می‌آورد و اين اذکار را مهر آن قرار داده است. سپس 
به پیامبرش وحی فرمود که مهریه زنان مومنه را پانصد درهم قرار دهد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز چنین کردند. 


و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که صد بار سبحان اللّه 
و الحمد للّه و ل! اله الا اللّه و اللّه اکیر بگوید» خدا او را در دیوان صذْیقان 
بنویسد و او را به هر حرفی نوری بر صراط باشد و در بهشت رفیق خضر 
علیه السلام باشد. 


و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس بگوید سبحان اللّه» 
برای او بهتر است از کوه طلا که هزینه کند در راه خدا و الحمد لله بهتر 
است از کوهی نقره که صرف شود در راه خدا و لا اله الا اللّه بهتر است 
از دنیا و هر چیز که در دنیاست که پیش فرستد آن را مردی نزد خدا و 
اللّه اکبر بهتر است از آزاد کردن هزار بنده. پس هر که در هر روز صد 
بار سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر بگوید خداوند 
حرام گرداند بدن او را در برابر آتش. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: آیا شما را پنج کلمه یاد ندهم که 
بر زبان سبکند و در میزان سنگینند و خدای را راضی می‌کنند و شیطان 
را طرد می‌نمایند و از کنج‌های بهشتند و از تحت عرش هسنند و باقیات 
صالحات می‌باشند؟ پاسخ دادند: بله ای رسول خدا! رسول خدا صلی اللّه 


علیه و آله فرمود: بگویید سبحان اللّه و الحمد اللّه و لا اله الا اللّه و اللّه 
اکبر لا حول و لا قوق الا بالله العلی العظیم و فرمود: چه مقدار اين پنج 
کلمه مبارکند و چه قدر سنگینی آن‌ها در میزان خیلی زیاد است! 


توحید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: خدا را فرشته 
ای است از فرشتگان‌که نیمه بالای بدنش آتش است و نیمه پائین 
بدنش برف است؛ نه آتش برف را آب کند. نه برف آتش را خاموش کند. 
و او ایستاده و با آواز بلند فریاد می‌زند: منزه است آن خدا که سوزش 
این آتش را باز داشته و برف را آاب نکند. و سردی برف را باز داشته که 
سوزش این آتش را خاموش نکند. بار خدایا که الفت دادی میان برف و 
آتش. الفت ده دل بنده‌های مومنت را بر طاعتت. 


توحید: امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی 
فرشتگان را در صورت‌های پراکنده و مختلف آفریده است. بدان و آگاه 
باش که خدای تبارک و تعالی را فرشته ای است در صورت خروس صدا 
کننده سیاه و سفید که انگشتانش در زمین‌های هفتم پائین‌تر است 
و بالش در زیر عرش دو تا شده و آن را دو بال است؛ یک بال در مشرق 
و یک بال در مغرب و یکی از آتش و دیگری از برف است. و چون وقت 
نماز حاضر شود. بر انگشتانش بایستد و گردنش را از زیر عرش بلند 
کند بعد از آن با ل‌های خود را بر هم زند» چنان‌که خروس‌ها در منزل‌های 
شما بال‌ها را بر هم می‌زنند. پس نه آن بالی که از آتش است برف را 
می‌گدازد و نه آن بالی که از برف است آتش را فرو می‌نشاند» و آواز 
می‌کند که اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا 


سید النبیین و ان وصیه سید الوصیین و ان اللّه سبوح قدوس رب 
الملائكة و الروح. یعنی گواهی می‌دهم به این‌که نیست خدائی مگر خدا 
در حالی که تنها است و شریکی از برایش نیست و گواهی می‌دهم به 
این‌که محمد سید و بزرگ پیغمبران است و به این‌که وصیش سید 
اوصیاء ایشان است و به این‌که خدا پاک است از هر بدی و به غایت 
پاک و پاکیزه و پروردگار فرشتگان و روح است. و حضرت فرمود که پس 
خروس‌ها در منزل‌های شما بال‌های خود را بر هم می‌زنند و آن را از 
گفتارش ح در درد . و این معنی قول خدای عز و جل است که ٩«‏ 
الطْیر صافات کل قَذ علم صَلاتة و قَشبیحَةُ») و پرندگان [نیزاً در حالی 
که در آسمان پر گشوده‌اند [تسبیح او می‌گویند]؟ همه سنایش و نبایش 
خود را می‌دانند(. و حضرت فرمود: یعنی هر یک از خروس‌ها که در 
زمینند. 


ثواب العمال: امام محمّد باقر علیه السّلام فرمودند: هر کس سبحان 
الّه بگوید» بی‌آن‌که از چیزی تعجّب کرده باشد. خداوند از اين ذکر 
پرنده ای خلق می‌کند که دارای یک زبان و دو بال است و به جای او خدا 
را در حلقه تسبیح کنندکان ذات ربوبی تا روز قیامت تسبیح کند. ذکر 
الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکیر نیز همین ثواب را دارد. 


ثواب الأعمال: امام صادق علیه الشلام فرمودند: اگر کسی ذکر سبحان 
اللّه و بحمده» سبحان اللّه العظیم و بحمده را بگوید خداوند سه هزار 
حسنه در نامه اعمال او ثبت می‌فرماید» سه هزار درجه او را بالا می‌برد؛ 


و پرنده ای از (موهبت) این ذکر در بهشت برای او می‌آفریند که خدا را 
نسبیح کند و ثواب آن به گوینده ذکر برسد. 


محاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: کسی که بدون عجب و 
خودیسندی سبحان اللّه بگوید» خدا از آن تسبیح او پرنده ای سبز رنگ 
خلق می‌کند که به سایه زیر عرش می‌رود و خدا را تسبیح می‌کند؛ پس 
ثواب تسبیح آن پرنده تا روز قیامت برای آن قائل نوشته می‌شود. 


جامع الاخبار: ابن عباس روایت کرده که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
را دیدم که عرضه می‌داشت: «لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.» 
عرض کردم: ای پیامیر خدا! تواب این ذکر چیست؟ فرمود: این ذکر 
ثواب تسبیح حاملان عرش را دارد؛ پس هر کس که یک بار بگوید: «ا 
حول و لا قوة الا بالله» خداوند گناهان صد سال او را می‌آمرزد و برای او 
در برابر هر حرفی صد حسنه می‌نویسد و او را صد درجه بالا می‌برد؛ پس 
اگر بیش از یک بار این ذکر را بگوید. در برابر هر حرفی یک گنج و نوری 
برای صراط دارد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که هزار بار بگوید: «لا حول و لا 
قوة الا بالله»» خدای متعال حج را روزی او خواهد کرد؛ اگر اجل او نزدیک 
شده باشد. خداوند اجل او را به تخیر میاندازد تا حج را روزی او کند. 


توحید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: خدای عز و جل را 
عمودی است از یاقوت سرخ که سرش در زیر عرش است و پائین و 
زیرش بر پشت ماهی در زمین هفتم که از همه طبقات زمین زیرتر 
است. پس چون بنده لا الةً [[! ال بگوید. عرش به لرزه در آید و آن 
عمود بچنبد و ماهی حرکت کند. پس خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که 
ای عرش من! آرام بگیر. عرش عرض می‌کند که آیا آرام می‌گیرم و تو 
گوینده آن را نمی‌آمرزی. پس خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: ای ساکنان 
آسمان‌های من! گواه باشید که من گوینده آن را آمرزیدم. 


ثواب الأًعمال: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سّم روایت کرده است 
که پروردگار چهانیان به حضرت موسی بن عمران فرمود: ای موسی! اگر 
تمام آسمان‌ها و ساکنان آن‌ها و هفت طبقه زمین را در یک کفه. و لا 
اله الا اللّه را در کفه دیگری قرار دهند در نزد من (که خداوند جهانم) 
این کفه (از نظر ارزش) سنگین‌تر است. 


جامع الاخبار: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: کسی که بگوید: «ا 
اله الا اللْه وحده لا شریک له اللهم صل علی محمد و آل محمد» از دهان 
او پرنده ای سبز رنگ خارج می‌شود که دو بال دارد که با در و یاقوت 
زینت شده؛ وقتی این دو بال را باز می‌کند به شرق و غرب عالم می‌رسد 
تا این که به عرش منتهی می‌شود و صدایی مانند صدای زنبور دارد و 
صاحب خود (گوینده آن ذکر) را یاد می‌کند؛ خدای تعالی به او می‌گوید: 
من و پیامبرم را مدح کردی! آرام باش! آن پرنده می‌گوید: چگونه آرام 


باشم در حالی که گوینده «ب اله الا اللّه» را نیامرزیده ای! پس خداوند 
می‌فرماید: آرام باش که او را آمرزیدم. 


سپاس خدائی راست که علوّ و برتری یافت در آسمان» پس عالی و بزرگ 
است. و در زمین قریب و نزدیک و او به ما از رگ گردن نزدیک‌تر است. 
و دو دست مبارک به آسمان برداشت و فرمود: بار پروردگارا ما را از بارانی 
تند. سیراب کننده به‌اندازه. رشد دهنده» پربار. پر پشت و فراوان و 
فراگیر و بی‌کاست» سود بخش بی‌زیان» سیراب فرماء به حدّی که 
پستان‌های حیوانات را از آن پر شیر سازی و زراعت‌ها را بدان برویانی» 
و زمین را پس از مردنش بدان زنده گردانی. هنوز دست مبارک از گلوگاه 
خویش فروتر نیاورده بود که ابر هم‌چون دستاری مزین به انواع جواهر 
که بر سر بندند بر سر شهر مدینه حلقه زد و ابری متراکم همه اطراف 
آسمان را پوشاند. به حذّی که اهل مه خدمت آن حضرت آمده و صدای 
ضجّه و ناله بلند کردند که يا رسول اللّه خطر غرق شدن در پیش است. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم عرض کرد: پروردگارا بر حوالی و 
اطراف ما بباران و دیگر بر ما نه. پس ابر درهم پیچید و از فراز آسمان 
مدینه برطرف گشت. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم لبخندی زد 
و فرمود: آفرین خدا بر ابی طالب که اگر زنده بود چشمانش روشن 
می‌شد و شاد و مسرور می‌گشت. 


فصول المهمه: امام علیه السلام گندمگون بود و نقش انگشتری آن 
جناب: الله پروردگار من است و او موجب عصمت من از خلق است. 


قصص الأنبیاء: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به رکن غربی رسید و از آن 
کذشت رکن به حضرت عرض کرد: ای رسول خدا! مکر من نیز یکی از 
ستون‌های خانه پروردگارت نیستم؟ جرا بر من دست کشیده نمی‌شود؟! 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نزدیکش شد و فرمود: آرام باش» سلام 
بر توء مهجور نیستی! نیز حضرت به باغی وارد شد و خوشه‌های خرما از 
هر سو ایشان را ندا دادند: سلام بر تو ای رسول خدا! و هر یک 
می‌گفتند: از من بخور! ایشان به خرمای عجوه نزدیک شد و آن خوشه 
سجده کرد. آن‌گاه حضرت فرمود: خداوندا به آن برکت بده و آن را 
سودمند گردان. از این رو روایت شده که خرمای عجوه از بهشت است. 
هم‌چنین پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: من در مکه سنگی را 
می‌شناسم که پیش از آن‌که مبعوث شوم به من سلام می‌کرد و من 
اکنون آن ر می‌شناسم. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی از راهی کذر 
می‌کرد اکر کسی در عقب ایشان می‌آمد از بوی خوش حضرت می‌فهمید 
که ایشان از آن‌جا گذر کرده است. پیامبر صلی اللّه علیه و آله بر هر 
سنگ و درختی می‌گذشت به ایشان سلام می‌کردند. 


الخزائج و الجرائح: روایت شده که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله شبی نماز 
عشاء را به پایان رساند. ناگاه برقی درخشید. حضرت به قتادة بن ثعمان 
نگریست و او را شناخت. شبی بارانی بود. او آمد و عرض کرد: ای پیامبر 
خدا! دوست دارم همراه شما نماز بخوانم. حضرت خوشه ای خرما به او 
داد و فرمود: اين را بگیر» جلویت را تا ده گام روشن می‌کند» وقتی به 
خانه‌ات رسیدی شیطان پشت سرت آمده است. وقتی داخل شدی به 


گوشه چپت نگاه کن و با شمشیرت او را بزن. قتاده می‌گوید: من به 
خانه رفتم و به جایی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرموده بود 
نگریستم و ناگاه یک سیاهی دیدم و شمشیرم را بر او فرود آوردم. 
خانواده‌ام گفتند: چه کار می‌کنی؟! در اين ماجرا دو معجزه بود» یکی 
خوشه نخل که بدون هیچ آتشی نور داد و دیگری خبری که حضرت از 
آن جِن داد و همین‌طور بود. 


حسین بن روح در جوابش فرمود: جوابی را که به تو می‌گویم درک کن» 
بدان‌که خدای عز و جل علنا با مردم سخن نمی‌گوید» بلکه پیامبرانی را 
از جنس و صنف بشر نظیر خودشان برای آنان فرستاد. اگر خدا 
پیامبرانی را برای بشر می‌فرستاد که هم جنس و هم شکل آنان نبودند. 
مردم از ایشان متنفر می‌شدند و سخن آنان را قبول نمی‌کردند. اما 
هنگامی که پیامبرانی از جنس بشر برای ایشان آمدند و غذا خوردند و 
در بازارها راه رفتند. به پیامبران خود گفتند: شما هم مثل خود ما 
هستید. ما سخن شما را نمی‌پذيريم مگر اين که معجزه ای بکنید که 
ما از آوردن مانند آن عاجز هستیم. در این صورت ما متوجه می‌شویم 
که آوردن معجزه به شما اختصاص دارد و ما قادر به آن نيستیم. لذا 
خداوند عز و جل معجزاتی به انبیا علیهم السلام عطا کرد که مردم از 
آوردن آن‌ها عاجز بودند. یکی از انبیا بعد از این‌که مردم را از عذاب خدا 
بیم دادند» طوفان را از باب معجزه آوردند و کلیه افرادی که طغیان کردند 
و متمرد بودند غرق شدند. یکی از پیامبران را در آتش‌انداختند و آتش 
بر او از باب معجزه سرد و سلامت شد. یکی از پیامبران از سنگ سخت 
شتر درآورد و در پستان آن شیر جاری نمود. برای یکی از انبیا دریا 


شکافته شد و از میان سنگ چشمه آب جاری گردید و عصای او که از 
چوب خشک بود تبدیل به ادها گردید و سحر و جادوی ساحران را باطل 
نمود. یکی از پیامبران شخص کور و مرض پیسی را شفا می‌داد و اموات 
را به اجازه خدا زنده می‌کرد و به آنان از آن‌چه می‌خوردند و در خانه‌های 
خود ذخیره می‌کردند خبر می‌داد. یکی از پیغمبران شق القمر کرد و 
حیواناتی از قبیل شتر و گرگ و غیره با او سخن می‌گفتند. 


امام علی علیه السلام فرمود: سپس خداوند متعال از نور محمد بیست 
دریای نور آفرید و در هر دریا علومی بود که تنها خداوند متعال آن‌ها را 
می‌دانست» سپس به نور محمد فرمود به دریای عزت فرود آی و او فرود 
آمد. سپس به دریای صبرء سپس به دریای خشوع» سپس به دریای 
تواضع» سپس به دریای رضاء سپس به دریای وفاء سپس به دریای حلم؛ 
سپس به دریای تقواء سپس به دریای خشیت» سپس به دریای توبه. 
سپس به دریای عمل» سپس به دریای زیادت» سپس به دریای هدایت. 
سپس به دریای صیانت» سپس به دریای حیا. تا ابن که نور حضرت در 
بیست دریا غوطه خورد. وقتی از آخرین دریا بیرون آمد» خداوند متعال 
فرمود: ای حبیب من و ای سرور رسولان من و ای نخستین آفریده من 
و ای آخرین فرستاده من! تو شفیع روز محشری. آن‌گاه آن نور به سجده 
افتاد. سپس برخاست در حالی که صد و بیست و چهار هزار قطره از آن 
می‌چکید. خداوند متعال از هر قطره از نور حضرت پیامبری را آفرید. 
وقتی نورها کامل شدند هم‌چنان‌که حاجیان گرد بیت اللّه الحرام طواف 
می‌کنند گرد محمد طواف کردند و تسبیح گویان و تحمید کنان گفتند: 
منزه است آن‌که داناست و نادانی نمی‌کند» منزه است آن‌که بردیار است 


و شتاب نمی‌کند. منزه است آن‌که بی‌نیاز است و نیازمند نمی‌شود. در 
آن دم خداوند متعال ایشان را ندا داد که آيا می‌دانید من کیستم؟ آن‌گاه 
نور محمد از بقیه نورها پیشی گرفت و ندا داد: تو خداوندی هستی که 
هیچ خدایی جز تو نیست. یگانه ای و هیچ شریکی نداری» پروردگار همه 
پرورندگان و مالک همه مالکان هستی. ناگاه از سوی حق تعالی ندا آمد 
که تو برگزیده و حبیب و بهترین آفریدگان من هستی و امت تو بهترین 
امتی هستند که برای مردم بدیدار شده. سپس خداوند متعال از نور 
محمد گوهری آفرید و آن را به دو نیم کرد» آن‌گاه با چشم هیبت به 
نیمی از آن نگریست و آن نیمه آبی گوارا شد. بعد با چشم شفقت به 
نیمه دیگر نگریست و از آن عرش را آفرید و عرش بر روی آب استیلا 
یافت» آن‌گاه از نور عرش کرسی را آفرید و از نور کرسی لوح را آفرید و از 
نور لوح قلم را آفرید و به قلم فرمود: یگانگی مرا بنویس! و قلم هزار 
سال از سخن خداوند متعال مدهوش ماند. چون به هوش آمد خداوند 
فرمود: بنویس! عرض کرد: پروردگارا چه بنویسم؟! فرمود: بنویس هیچ 
خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد فرستاده اوست. چون قلم نام 
محمد را شنید به سجده افتاد و عرض کرد: منزه است خداوند واحد 
قهار منزه است خداوند عظیم اعظم. سپس سر از سجده برآورد و 
نوشت: هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد فرستاده اوست. 
بعد عرض کرد: پروردگارا این محمد کیست که نام و پادش را با نام و 
یاد خود قرین ساختی؟ خداوند متعال به او فرمود: ای قلم! اگر او نبود 
تو را نمی‌آفریدم» من آفریدگانم را فقط به خاطر او آفریدم» او بشارت گر 
و هشداردهنده و چراغ تابناک و شفاعت گر و حبیب من است. در آن 
دم قلم از شیرینی یاد محمد شکافت و عرض کرد: سلام بر تو ای رسول 
خدا! و خداوند متعال فرمود: سلام و رحمت و برکت من بر تو باد. 


این‌گونه سلام سنت شد و پاسخ سلام واجب گشت. سپس خداوند 
فرمود: قضا و قدر مرا و هر آن‌چه را که من تا به روز قیامت می‌آفرینم 
بنویس. بعد خداوند متعال فرشتگان را آفرید و آنان بر محمد و ال 
محمد صلوات فرستادند و برای امت او تا به روز قیامت آمرزش طلبیدند 
سیس از نور محمد بهشت را اآفرید و آن را با چهار چیز آراست: عظمت 
و جلال و سخاوت و امانت و آن را از برای اولیا و فرمانبران خود گذاشت. 
آن‌گاه با چشم هیبت به بقیه آن گوهر نگریست و آن بقیه ذوب شد. 
سپس از دودش آسمان‌ها را و از گفش زمین‌ها را آفرید. چون خداوند 
متعال زمین را آفرید زمین هم‌چون کشتی با ساکنان خود در تلاطم 
افتاد. از این رو خداوند کوه‌ها را آفرید و زمین را با آن‌ها میخ کوب کرد. 
سپس فرشته ای بسیار قدرتمند آفرید و آن فرشته به زیر زمین داخل 
شد. چون گام‌های فرشته طاقت نیاورد. صخره ای بزرگ آفرید و آن را 
زیر گام‌های فرشته نهاد. چون صخره نیز طاقت نیاورد. گاوی بزرگ 
برایش آفرید که از عظمت خلقتش و درخشش چشمانش هیچ‌کس 
نمی‌توانست به آن بنگرد. آن‌چنان‌که اگر همه دریاها در یکی از 
سوراخ‌های بینی‌اش نهاده می‌شدند هم‌چون خردلی در میان دشتی 
بودند. آن کاو به زیر صخره رفت و آن را بر پشت و شاخ‌های خود گرفت. 
نام آن گاو لهوتا بود. اما چون آن گاو نیز طاقت نیاورد. خداوند ماهی 
بزرگی آفرید که نامش بهموت بود. آن ماهی به زیر گام‌های گاو رفت و 
کاو بر پشت ماهی قرار گرفت. به این ترتیب سرتاسر زمین بر دوش 
فرشته بود و فرشته بر روی صخره و صخره بر روی کاو و کاو بر روی ماهی 
و ماهی بر روی آب و آب بر روی هوا و هوا بر روی تاریکی و آفریدکان 
رخصت نیافتند از زیر تاریکی آگاه شوند. سپس خداوند متعال عرش را 
از دو پرتو آفرید» یکی فضل و دیگری عدل. آن دو پرتو به فرمان خداوند 


نفسی کشیدند و خداوند از آن دو چهار چیز آفرید: عقل و حلم و علم و 
سخاوت. سپس از عقل ترس را و از علم رضایت را و از حلم مودت را و 
از سخاوت محبت را آفرید. بعد این‌ها را در گل محمد درآمیخت و سپس 
ارواح مومنان امت محمد را آفرید. آن‌گاه خورشید و ماه و ستارگان و 
شب و روز و روشنی و تاریکی و بقیه فرشتگان را از نور محمد آفرید. 
وقتی نورها کامل شدند» نور محمد هفتاد و سه هزار سال به زیر عرش 
ساکن شد و سپس به آسمان هفتم منتقل شد و سپس به آسمان 
ششم و سپس به آسمان پنجم و سپس به آسمان چهارم و سپس به 
آسمان سوم و سپس به آسمان دوم و سپس به آسمان دنیا. نور حضرت 
در آسمان بر جا ماند تا اين که خداوند متعال اراده کرد که آدم را 
بيافریند. خداوند به جبرئیل فرمان داد که بر زمین فرود آید و از زمین 
مشتی خاک برگیرد. جبرئیل فرود آمد اما ابلیس لعین از او پیشی گرفت 
و به زمین گفت: خداوند متعال می‌خواهد از تو آفریده ای بیافریند و او 
را با آتش عذاب کند. اگر فرشتگان نزد تو آمدند» بگو یناه بر خدا از 
شماء مبادا از من چیزی برگیرید که آتش از آن سهمی داشته باشد. 
وقتی جبرئیل نزدش رسید به او گفت: پناه بر کسی که تو را فرستاده 
است. مبادا از من چیزی برگیری. جبرئثیل بازگشت و چیزی از زمین نبرد 
و عرض کرد: پروردگارا او از من سوی تو پناه جُست و من بر او رحم 
آوردم. خداوند میکائیل را فرستاد و او نیز به همین ترتیب بازگشت. 
سپس به اسرافیل فرمان داد و او نیز همان گونه بازگشت. آن‌گاه خداوند 
عزرائیل را فرستاد و عزرائیل به زمین گفت: پناه بر عزت خداوند که مبادا 
از فرمان او سرپیچی کنم» و مشتی خاک از بالا و پایین و سفید و سیاه 
و سرخ و خشن و نرم زمین برگرفت. از اين رو اخلاق و رنگ آدمیان 
مختلف شد و برخی سفید شدند و برخی سیاه و برخی زرد. خداوند 


متعال به او فرمود: آيا زمین از تو به من پناه نیاورد؟ عرض کرد: بله اما 
در اين باره به او اعتنا نکردم زیرا ای سرورم اطاعت از تو به رحمت من 
اولویت دارد. حق تعالی به او فرمود: چرا تو نیز به او رحم نکردی 
هم‌چنان‌که بارانت به او رحم کردند؟ عرض کرد: اطاعت از تو اولویت 
داشت. خداوند فرمود: بدآن‌که من می‌خواهم از این خاک پیامبران و 
نیکوکاران و کسان دیگری را بیافرینم و تو را مأمور قبض روح آنان کنم. 
آن‌گاه عزرائیل گریست. حق تعالی به او فرمود: چرا کریه می‌کنی؟ عرض 
کرد: اگر من چنین باشم» این آفریدگان از من بدشان خواهد آمد. 
فرمود: نترس» من برایشان بیماری‌هایی می‌آفرینم تا مرگ را به آن 
بیماری‌ها نسبت دهند. سپس خداوند به جبرئیل فرمان داد که مشتی 
خاک سفید ناب بیاورد. جبرئیل به همراه فرشتگان عالم بالا و فرشتگان 
صف زده و فرشتگان تسبیح گوی به راه افتاد و آن مشت را از محل 
ضریح حضرت برگرفت؛ یعنی از بقعه ای نورانی و برگزیده در میان 
بقعه‌های زمین. جبرئیل مشتی خاک از آن‌جا برگرفت و آن را با آب 
تسنیم و آب تعظیم و آب تکریم و آب تکوین و آب رحمت و آب رضایت 
و آب عفو درآمیخت. سپس خداوند سر او را از هدایت و سینه‌اش را از 
شفقت و دستانش را از سخاوت و دلش را از صبر و شرمگاهش را از 
عفت و گام‌هایش را از شرف و قلبش را از بقین و نفس‌هایش را از عطر 
آفرید و بعد آن را با گل آدم درامیخت. وقنی خداوند متعال آدم را آفرید 
یه فرشتگان وحی درد «ذ قال ریک للملانكة ۵ ای خالق بشراً من طین 2 


م ل ۵و و 


فاذا سَوَّیثة و تَفخت فیه من ژوحی فقغوا له ساجدینت» (ان‌گاه که 
پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل خواهم آفرید* پس 
چون او را [کاملا درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم سجده کنان 
برای او [به خاک] بیفتید) فرشتگان پیکر آدم را که بدون روح بود» بردند 


و بر در ر مه گذدارز ۰۰۰ 9 زظ ماندند تا فرمان جده برسد و آن روز 
جمعه بود. آن‌گاه خداوند متعال به فرشتگان فرمان داد که به آدم 
سجده کنند « فسَجَدة القلَانکة کلم أَحمَغُو 3 ن* ال انلیس» 


ابو صامت حلاونی می‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
«چیزی به من عطا کن که شك را از قلبم بزداید.» 

امام صادق علیه السلام فرمود: «کلید را از جیبت بیرون بیاور و به من 
بد۵.» 

من کلید را بیرون آوردم و به آن حضرت دادم. 

ناگهان دیدم آن کلید به صورت شیری در آمد و من ترسیدم. 

حضرت فرمود: «نترس و آن را بگیر.» 

وقنی آن را گرفتم. به حال اولش بازگشت.». 


می گویند: منصور دوانقی چند نفر فرستاد و هفتاد مرد از ساحران بابل 
را خواست. چون حاضر شدند به آن‌ها گفت: «شما سحر را از عهد موسی 
علیه السلام از پدران خود به میراث یافته‌اید. 


ابوعبدالله جعفر بن محمد نیز مثل شما ساحر و کاهن می‌باشد. حال 
شما بر علیه او سحری بکنید که اگر موفق شوید. جایزه‌های بزرگی را به 
شما اعطاء می‌نمایم. پس ایشان برخاستند و در مجلس منصور هفتاد 
صورت از صورتهای شیر را ساختند و هر یکی از آن‌ها بر ساخته‌ی خود 
نشست تا با ورود امام صادق علیه السلام سحر خود را آغاز کنند. منصور 


نیز در تخت خود نشسته و تاج بر سر نهاده بود. سپس به حاجب خود 
گفت: «کسی را نزد ابی عبدالله بفرست و او را در این ساعت حاضر کن. 
چون امام صادق علیه السلام آمد به آن صاحبان سر نگاه کرد و از آن‌چه 
که آن‌ها ساخته بودند ناراحت و خشمگین گردید. پس فرمود: «وای بر 
شما! مرا می‌شناسید؟ من آن حجت خدا هستم که سحر پدران شما را 
در عهد موسی بن عمران باطل گرداند.» 

سپس با صدای بلند» گفت: «ای صورتهای شیر! به فرمان خدا هر يك 
از شماء صاحبان خود را بگیرید.» 

پس ناگهان آن صورتهای شیر به شیری واقعی تبدیل شده و هر 
کدامشان صاحب خود را گرفت و خورد. 

منصور از دیدن این صحنه بیهوش شد از تخت افتاد. چون به هوش 
آمد گفت: «ای اباعبدالله! ترا به خدا قسم می‌دهم که بر من رحم کنی 
و مرا مورد عفو خویش قرار بدهی» من توبه می‌کنم که دیگر هرگز اين 
چنین کاری را نکنم.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «عفو کردم.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «کسی که جلالت و عظمت خداوند ذو 
الجلال در دل او جلوه گر شده است. ایهت و شوکت مخلوق در نظر او 
چیزی نمی‌باشد کسی که از خدا می‌ترسد. از بندگان ترسی ندارد.» 


داود رقی می‌گوید: نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم که مرد 
پیری پیش آن حضرت آمد و کفت: «ای فرزند رسول خدا! به من خبر 
ده که علم شما به کجا رسیده است؟» 

حضرت فرمود: «سوّال شما به چه رسیده است؟» 

او گفت: «به من خبر بده از اين دریا و بگو که در آن چیست؟» 


حضرت فرمود: «دوست داری بشنوی یا بیینی؟» 

گفت: «دوست داریم بیینم.» 

پس امام صادق علیه السلام با قضیبی که در دست داشت برخاست 
و رفتیم تا به کنار دریا رسیدیم. آن حضرت. قضیب را به دریا زد و. 
گفت: «ای دریای موج زننده و اطاعت کننده از پروردگار خود! برای ما 
ظاهر کن آن‌چه را که در تو می‌باشد.» 

پس دریا شکافته شد و دریای دیگر پیدا شد که سفیدتر از برف و نرمتر 


از مسك و شیرین‌تر از عسل بود. من گفتم: «جانم فدای تو باد این آاب 
برای کیست؟» 

حضرت فرمود: «برای قائم علیه السلام و اصحاب وی می‌باشد. بدرستی 
که قائثم علیه السلام این آب که بر روی زمین است را غایب گرداند نا از 
آن هیچ نیابد آن‌گاه به خدا تضرع کنند. پس برای ایشان این آب را 
ظاهر گرداند تا از آن بیاشامند.» 

در این هنگام به آسمان نگاه کردم» اسبانی با زین و لجام و بال مشاهده 
کردم. عرض کردم: «فدای تو شوم این اسبان برای کیست؟» 


حضرت فرمود: «برای قائم آل محمد صلی اللّه علیه و اله و اصحابش.» 


عرض کردم: «آيا می‌شود که من نیز بر این اسبان بنشینم؟» 

حضرت فرمود: «اگر از باران او باشی می‌نشینی.» 

گفتم: «آیا می‌توانم از آن آب بیاشامم.» 

حضرت فرمود: «اگر شیعه‌ی او باشی می‌آشامی.» 

سپس بار دیگر» قضیب را به دریا زد و دریا به حال اول خود بازگشت. 


هشام بن سالم می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «برای خدا 
شهری هست در پشت دریا که وسعت آن بقدر سیر چهل روز آفتاب 
است و در آن شهر جمعی هستند که هر گز معصیت نکرده‌اند و شیطان 
را نمی‌شناسند و نمی‌دانند که شیطان کیست و در هر چند گاه ما ایشان 
را می‌بینیم و آن‌چه احتیاج دارند را از ما سوال می‌کنند و کیفیت دعا را 
ما به آن‌ها تعلیم می‌نمائيم. 


آن‌ها می‌پرسند که قاثم آل محمد علیهم السلام کی ظهور می‌کند و در 
عبادت و بندگی بسیار سعی می‌کنند. شهر ایشان دروازه‌های بسیاری 
دارد و از هر دروازه تا دروازه‌ی دیگر» صد فرسخ مسافت می‌باشد. آن‌ها 
بسیار تقدیس و تنزیه و عبادت می‌کنند که اگر ایشان را ببینید عبادت 
خود را سهل می‌دانید. 

در میان ایشان کسی هست که يك ماه سر از سجود بر نمی‌دارد. خوراك 
ایشان تسبیح الهی است و پوشش ایشان برگ درختان است و صورت 
ایشان از نور روشن است. 


چون یکی از ایشان ما را می‌بیند برای برکت بر گرد او می‌آیند و از خاك 
قدمش بر می‌گیرند و چون نماز می‌شود صداهای ایشان بلند می‌شود 
مانند باد تند. 

در میان ایشان جمعی هستند که برای انتظار قدوم قائم ال محمد 
علیهم السلام هرگز حربه را از خود جدا نکرده‌اند و از خدا هميشه 
می‌طلبند که به خدمت او مشرف شوند. عمر هر يك از ایشان هزار سال 
است که اگر ایشان را ببینی آثار خشوع و شکستگی و فروتنی از ايشان 
ظاهر است و پیوسته طلب می‌کند امری را که موجب قرب خدا باشد و 
پیوسته منتظر آن وقتی هستند که ملاقات ما و ایشان است. هرگز از 
عبادت سست نمی‌شوند و به تنگ نمی‌آیند و قرآن را به نحوی که ما به 
آن‌ها یاد داده‌ایم تلاوت نمی‌نمایند و در میان قرآن چیزی هست که از 
برای مردم اگر بخواهیم کافر می‌شوند» و اگر چیزی از قرائت بر ایشان 
مشکل شود از ما می‌پرسند و چون بیان می‌کنیم» سینه‌های ایشان 
گشاده و منور می‌شود و از خدا می‌طلبند که ما را از برای ایشان باقی 
دارد و می‌دانند که خدا بوجود ما بر ایشان نعمنها را عطاء کرده است و 
قدر ما را می‌شناسند. 

ایشان با قائم آل محمد علیهم السلام خروج خواهند کرد و جنگیان 
ایشان بر دیگران سبقت خواهند گرفت و هميشه از خدا همین را 
می‌طلبند . 


در میان ایشان پیران و جوانان هستند و چون جوانی از ایشان پیری را 
می‌بیند نزد او بمانند بندگان می‌نشیند و تا اجازه نفرماید بر نمی‌خیزد. 


ایشان بهتر از جمیع خلق. از امام اطاعت می‌کنند و هر امری که امام به 
ایشان فرمان دهد عمل می‌کنند و تا امر دیگری نفرماید آن را ترك 
اگر ایشان را به خلایق ما بین مشرق و مغرب بگمارند در يك ساعت 
همه را فانی می‌گردانند. حربه بر ایشان کار نمی‌کند» شمشیرهایی از 
آهن دارند به غیر از این آهن که اگر بر کوه بزنند درهم می‌شکند و امام 
(مهدی) علیه السلام با این لشکر با هند و روم و ترك و دیلم و بربر و 
هر که در ما بین جابلقا و جابلسا است جنگ خواهند کرد و جابلقا و 
جابلسا دو شهر است یکی در مشرق و یکی در مغرب. بر هر يك از اهل 
ادیان که وارد شوند اول ایشان را به خدا و رسول و دین اسلام بخوانند 
و هر که مسلمان نشود او را به قتل می‌رسانند تا آن‌که در میان مشرق 
و مغرب کسی نماند که مسلمان نشود. 

عبداللّه بن سنان می‌گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: «برای 
ما حوضی (حوض کوثر) است از ما بین بصری تا صنعای یمن می‌خواهی 
آن را بیینی؟» 

گفتم: «یلی» فدای نو شوم.» 

پس دستم را گرفت و مرا بیرون مدینه آورد و پا بر زمین زد. ناگهان 
دیدم (در بعد ملکوتی) دریائی ظاهر شد که ساحلش پیدا نیست مگر 
آن‌جا که ما بر آن ایستاده بودیم که مانند جزیره ای است در میان این 
دریا. 

در این جزیره. نهری دیدم که در يك طرفش. ابی جاری بود از برف 
سفیدتر و در میانش» شرابی جاری بود از یاقوت رنگین‌تر» و هیچ يك 


یا دیگری مخلوط نمی‌شد و آن سرخی در میان آن سفیدی» بسیار زیبا و 
خوش نما بود و من هرکز چنین چیزی ندیده بود. 


عرض کردم: «فدای تو شوم. این نهر از کجا بیرون می‌آید؟» 

حضرت فرمود: «اين چشمه هائی است که خدا در قرآن در مورد بهشت 
وصف نموده است.)» 

و درختانی را دیدم که حوریان بسیار زیبائی بر آن درختان نشسته‌اند 
که من هرگز مانند آن‌ها را ندیده بودم. و در آن‌جا ظرفهابی را دیدم که 
شباهت به ظرفهای دنیا نداشت. 

پس حضرت نزديك ایشان رفت و اشاره فرمود که: «آب بده.» 


دیدم که خم شد و درخت نیز خم شد تا ظرف را پر کرد و به حضرت 
داد» و باز درخت» راست گردید. پس حضرت آن را به من عطا فرمود و 
من از آن خوردم که هرگز به آن لذت و لطافت چیزی نخورده بودم 
بویش مانند بوی مشك بود و چون در کاسه نظر کردیم دیدم سه رنگ 
شربت در آن می‌باشد. 


عرض کردم: «فدای تو شوم هرگز چنین حالی مشاهده نکرده بودم و 
نمی‌دانستم که این عجایب در عالم می‌باشد.» 

حضرت فرمود: «اين کمتر چیزی است که خدا از برای شیعیان ما مهیا 
کرده است و چون موّمن از دنیا می‌رود. روحش را به این‌جا می‌آورند و 
در باغها سیر می‌کند و از آن شرابها می‌خورند. 


دشمن ما که می‌میرد روحش را به وادی برهوت می‌برند که صحرائی 
است در حوالی یمن و هميشه در عذاب می‌باشند و ز قوم و حمیم 
می‌خورند» پس از شر آن‌جا به خدا پناه ببرید. 

داود رقی می‌گوید: من به خاطر قرضی که بر عهده داشتم بسیار ناراحت 
و غمگین بودم. امام صادق علیه السلام به من فرمود: «چه شده است؟! 
می‌بینم رنگت نتغییر کرده است.» 

گفتم: «قرضی بزرگ بر عهده دارم که رسوا کننده است و من تصمیم 
گرفته‌ام که برای اداء قرضم به کشتی سوار شوم به سند. نزد برادرم 
بروم.» 

حضرت فرمود: «هرگاه خواستی بروی» برو.» 

گفتم: «از خطرها و هولهای دریا می‌ترسم.» 

حضرت فرمود: «آن خدائی که ترا در خشکی حفظ می‌کند در دریا نیز ترا 
حفظ می‌کند. ای داود! اگر ما نبودیم. نهرها جاری نمی‌شد و میوه‌ها 
نمی‌رسید و درختها سبز نمی‌گشت.» 

پس من سوار کشتی شدم و سیر کردیم و صد و بیست روز در حال 
حرکت بودیم تا اینکه به ساحل رسیدیم در همان جائی که خدا 
می‌خواست. 

پس از کشتی بیرون آمدم و این وقت پیش از زوال جمعه بود و آسمان 
را ابر گرفته بود. پس ناکهان از آسمان تا روی زمین» نوری درخشنده 
ظاهر شد. سپس صدائی آهسته به گوشم رسید که: «ای داود! اين 
وقت» زمان قضای دین ثو است» سر بلند کن که سالم ماندی.» 


سر خود را بلند کردم باز ندائی به من رسید که: «به پشت آن پشته‌ی 
سرخ برو.» چون به آن‌جا رفتم. دیدم صفحه هائی از طلای سرخ در آن‌جا 
است که يك طرفش صاف. و در جانب دیگرش این آیه‌ی شریفه نوشته 
شده است: 

«هذا عطاءنا فامنن او امسك بغیر حساب.» بعنی: این بخشش ما 
است به تو» پس عطا کن از آن بر هر کسی که خواهی با منع کن آن را 
از هر کسی که می‌خواهی که حسابی بر تو نیست. پس از آن طلاها 
برداشتم و قیمت آن‌ها بقدری زیاد بود که به شمار نمی‌آمد. با خود 
گفتم: «با آن کاری نمی‌کنم تا به مدینه بروم.» 

پس به مدینه بازگشتم و بر امام صادق علیه السلام وارد شدم. 

امام صادق علیه السلام فرمود: «ای داود! عطاء ما به توء آن نوری بود 
که برایت درخشید نه آن طلایی که آن را یافتی ولکن آن برایت گوارا باد. 
آن عطاتی است برای تو از طرف پروردگار کریم» پس خدا را حمد کن.» 
من آن زمانی را که از کشتی بیرون آمدم را به تب - خادم امام صادق 
علیه السلام - گفتم و پرسیدم: «آن حضرت در آن وقت که من از کشتی 
بیرون آمدم چه می‌کرد؟» 

او گفت: «آن وقتی که تو می‌گویی» امام صادق علیه السلام. با اصحابش 
(که از جمله‌ی اصحاب ایشان» خيثقة و خفران و عبدالاعلی بودند) به 
صحبت مشغول بود و مثل آن‌چه که ذکر کردی را بیان می‌قرمود.» 

پس چون وقت نماز شد. حضرت صادق علیه السلام برخاست و با 
اصحاب. نماز بجای آورد. من از آن جماعت نیز سوّال کردم و ایشان نیز 
همین حکایت را برایم نقل کردند. 


پس حجاب‌های بین او و پروردگارش مرتفع می‌شوند و در این صورت 
انوار جلال الهی بر بنده می‌تابند و تشخص و اراده و شهوت او را 
می‌سوزانند» و با دیده بقین کمال خدا و بقائش را می‌نگرند و فناء و ذل 
خود را درمی یابند» بی‌نیازی او و نیاز خود را می‌نگرند» بلکه هستی عاریه 
خود را در برابر وجود او نیست می‌شمارند و توانائی ناچیز خود را در 
برابر قدرت کامله او هیچ. بلکه از اراده و دانش و قدرت خود به کنار 
می‌روند. و اراده و قدرت و علم خدا در آن‌ها به کار می‌افتد؛ نمی‌خواهند 
جز آن‌چه خدا بخواهد و نیروی حق را در تصرف اشیا به کار می‌برند. 
مرده زنده می‌کنند» خورشید برمی گردانند. ماه را می‌شکافند» چنانچه 
امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: من در خیبر را به نیروی جسمانی 
نکندم بلکه به نیروی ربانی کندم. 


احتجاج: ابن کواء از امیرالم‌منین علیه السلام پرسید از کهکشانی که 
در آسمان است؟ فرمود: آن کانال و رودخانه آسمان است و امان اهل 
زمین است از غرق شدن. و از آن بود که خدا قوم نوح را به آبی تند 
جریان غرقه کرد. 


ارشاد مفید: آبو بصیر از امام پنجم علیه السلام در ضمن حدیث طولانی 
روایت کرده که فرمود: چون قاثم علیه السلام ظهور کند به سمت کوفه 
روانه شود و چهار مسجد را ویران سازد و کنگره همه مسجدها را ویران 
کند و آن‌ها را هموار نماید و خیابان بزرگ را پهن کند. و هر پره ای که 


به آن برآورده‌اند از ساختمان‌های اطراف همه را بردارد. و همه مستراح‌ها 
و ناودان‌ها را از راه‌ها براندازد» و هر بدعتی را از میان ببرد و هر سنت و 
دستور خدائی را اجراء کند و شهر قسطنطنیه و چین و کوه‌های دیلم 
همه را بگشاید و هفت سال که هر سالی برایر ده سال شما است در 
زمین بماند» سپس هر چه خدا خواهد انجام دهد. 


هر کس دارای خانه ای باشد (که به آن نیاز ندارد) و مومنی برای سکونت 
در آن نیاز پیدا کند ولی او دریغ کند» خداوند عز و جل به فرشتگان 
خود خطاب می‌فرماید که: ای فرشتگان من! بنده من نسبت به بنده 
دیگر من از خانه ای (که به آن نیازی نداشت) دریغ کرد و بخل ورزید» 
به عزت و جلالم سوگند که هرگز او را در بهشت سکونت نخواهم داد. 


عبد اللّه بن ابی یعفور از امام صادق علیه السشلام روایت کرده است که 


فرمود: هر کس به مرد يا زن با ایمانی به چیزی که در آن‌ها نیست؛ 
متهم کند و افترا بندد. در روز قیامت خداوند او را در «خبال» بر 


می‌انگیزد از عهده (اثیات) افترایی که بسته است برآید. 

راوی می‌گوید پرسیدم: طینت خبال چیست؟ فرمود: محل گندابی که 
در دوزخ از شرمگاه زنان بدکاره بیرون می‌آید. 

ابو بصیر. از امام محمد باقر علیه السْلام روایت کرده است که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سم فرمود: 


ناسزا گفتن و دشنام دادن به موّمن» فسق و نایارسایی است. و ستیزه 
کردن و در افتادن با او کفر» و خوردن گوشت وی (نتیجه غیبت) معصیت 
خداوند است. 


کسی که با ما اهل بیت» دشمنی بورزد. خداوند او را به دین بهود 
ریت بل تا اد ری ری 
یگانگی خدا و نبوت شما گواهی دهد)؟! فرمود: با این دو شهادت تنها 
از ریختن خون خود جلوگیری می‌کند» و با خود را از دادن جزیه توأم با 
خواری» معاف می‌دارد («». و باز فرمود: کسی که با ماء اهل بیت» دشمنی 
بورزد خداوند او را بهودی محشور می‌کند» پرسیدند: چرا و چگونه؟! 
فرمود: زیرا اگر زمان خروج دجّال (از نشانه‌های قطعی پیش از ظهور امام 
زمان «عج») را درك کند به او ایمان خواهد آورد (. 


عرزمی» از قول پدرش- و او بی‌آن‌که از راویان پیش از خود نام ببرد- از 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روایت کرده است که فرمود: کسی 
که پیشوای جامعه ای شود. که در میان آن‌ها از او دانشمندتر و فقیه 
تری باشد آن‌جامعه تا به روز قیامت رو به انحطاط می‌رود. 


حمران بن اعین روایت کرده است که امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: چنانچه همه فرشتگانی که خداوند عژ و جل آفریده. و جمله 
پیامبرانی که خداوند به نبوّت مبعوث کرده. و تمامی صذیقان و همه 
شهیدان راه حق, درباره دشمن ما اهل بیت شفاعت کنند تا بلکه 


خداوند او را از آتش دوزخ رهایی بخشد. خداوند (شفاعتشان را) نیذیرد 
و - حمران بن اعین روایت کرده است که امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: چنانچه همه فرشتگانی که خداوند عژ و جل آفریده. و جمله 
پیامبرانی که خداوند به نبوّت مبعوث کرده. و تمامی صذیقان و همه 
شهیدان راه حق. درباره دشمن ما اهل بیت شفاعت کنند تا بلکه 
خداوند او را از آتش دوزخ رهایی بخشد. خداوند (شفاعتشان را) نپذیرد 
و دشمن ما خاندان را از آتش نجات ندهد و خدای عز و جل در کتاب 
خود (در سوره کهف آیهفرموده است: «نا ابد در آن (جهنم) ماندگارند!» 
فدایت گردم! همسایه بی دارم که فقط با صدای او بیدار می‌شوم» گاهی 
به تلاوت قرآن مشغول است و آیات آن را تکرار می‌کند و می‌نالد و 
می‌گرید. و گاهی به نیایش و تسبیح خداوندی سرگرم می‌شود» من 
درباره او در پنهانی و آشکارا پرسیدم. در پاسخ من گفتند که: خود را به 
حرام نمی‌آلاید و از همه محرزمات پرهیز می‌کند. 

امام علیه السلام به من فرمود: ای میسر! ایا او اعتقاد ثو را دارد؟! 
(ولایت و امامت را پذیرفته است؟) عرض کردم: خدا (به احوال او) 
داناترست. میشر می‌گوید: سال آینده من توفیق زیارت بیت اللّه الحرام 
را پیدا کردم درباره او بسیار کنکاش و کاوش کردم و فهمیدم که نسبت 
به امل بیت عصمت و طهارت علیهم الشلام هیچ معرفتی ندارد. (پس 
از مراجعت از سفر حج) آن‌چه را که درباره آن مرد شنیده بودم به خدمت 
امام صادق علیه السلام عرض کردم امام علیه السلام دوباره سوال سال 
قبل را تکرار کردند و از من پرسیدند: 


آيا به آن‌چه و باور داری» او هم اعتقاد دارد؟! عرض کردم: نه! فرمود: 
ای میشر! کدام قسمت زمین (در نزد خدا) حرمت بیشتری دارد؟ عرض 


کردم: خدا و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و فرزند رسول او 
(شما) بهتر می‌دانند. فرمود: ای میشّر! (خداوند) بین رکن و مقام. 
بوستانی از بوستانهای بهشتی, و ما بین قبر رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم و منبر (آن حضرت) گلزاری از گلزارهای بهشت (آفریده) 
است. و بخدا سوگند که اگر بنده ای را خدا عمر طولانی کرامت کند و او 
هزار سال خدا را ما بین رکن و مقام و قبر و منبر پرستش کند. و بعد 
او را بیگناه- چون گوسفندی که سیاه و سفید است- در بستر سرش را 
از تن جدا کنند» و بدون ولایت ما خدا را ملاقات کند بر خداست که او 
را به صورت در آتش دوزخ بیفکند (و عبادتهای هزار ساله او را به هیچ 
بشمارد). 


راوی می‌گوید: باز هم از حضرت درخواست کردم که مسأله را بیشتر 
روشن کنند» حضرت به من فرمود: ای اسحاق! در دوزخ دژه ای وجود 
دارد که آن را «سقر» می‌نامند و از زمانی که خداوند آن را آفریده است 
تاکنون نفس نکشیده. و اگر خداوند فرمان دهد که به‌اندازه سر سوزنی 
نفس بکشد آن‌چه را که در روی زمین است به کام آتش فرو خواهد 
برد» و براستی که دوزخیان از حرارت سوزان و بوی گند و کثافت آن و 
آن‌چه را خدا برای ساکنان آن دزه آتش مقزر داشته است. به خدا پناه 
می‌برند؛ و در آن دزه. کوهی است که همه ساکنان آن دزه از حرارت و 
عفونت و کتافت آن کوه و آن‌چه که خداوند برای ساکنان آن تدارك دیده 
است به خدا پناه می‌برند؛ و در آن کوه. شکافی قرار دارد که ساکنان آن 
کوه از حرارت و بوی گند و کثافت و آن‌چه که خداوند برای ساکنان آن 
تهیه کرده است به ستوه آمده و در صدد جستجوی پناهگاهی (برای 


خود) هستند؛ و در آن شکاف. چاهی قرار دارد که ساکنان شکاف آن کوه 
از حرارت و تعفن و بوی گند و آن‌چه را که خداوند در آن‌جا مقر داشته 
است» پناهی می‌طلبند؛ و در آن چاه مار بسیار بزرگی است که ساکنان 
آن چاه از پلیدی و تعفن و گند آن مار و زمری که خداوند در دندانهای 
او برای دوزخیان قرار داده است به ستوه می‌آیند و در پی یافتن 
یناهگاهی هستند؛ و دراندرون آن مار بزرگ» هفت صندوق است که در 
آن‌ها پنج تن از اقتهای پیشین و دو تن از اين امت (زندانی و معذبند). 
راوی می‌گوید: پرسیدم: آن پنج نفر و آن دو تن کیانند؟! حضرت فرمود: 
قابیل» و نمرود که با ابراهیم علیه السلام در مورد خداوند چون و چرا 
کرده و گفت «منم که زنده می‌کنم و باز می‌میرانم»» و فرعون که گفت: 
«منم که پروردگار بزرگ شمایم». و بهودا که جمعی را بهودی» و بولس 
که گروهی را نصرانی کرد؛ و دو تن اعرابی- که از منافقان (بنام) اقت 


- عبد اللّه بن بکر اجانی برای عبد اللّه بن عبد الرحمن اصم نقل کرده 
است که: از مدینه تا مکّه با امام صادق علیه الشلام همراه بودم امام 
(پس از طن مسافتی) در محلّی بنام «عسفان» منزل کردند» و من در 
خدمت حضرت (ییاده) به طرف کوه سیاهرنگ و هراسناکی که در سمت 
چپ ما قرار داشت حرکت کردیم. به امام عرض کردم: با بن رسول اللّه! 
این کوه چقدر دهشتناك و رعب آور است!! من در این مسیر. کوهی 
پرهیمنه‌تر و با مهابت‌تر از آن ندیده ام! حضرت فرمود: ای پسر بکر! آیا 
می‌دانی که این کوه» چه کوهی است؟! این کوه را «کمد» می‌خوانند و بر 
یکی از وادیهای (دژه های) عالم برزخ- که کشندگان پدرم حسین علیه 


السشلام گرفتارند- قرار دارد. خداوند (ارواح) آنان را در این مکان گرد آورد 
که از زیر آن آبهای متعفن دوزخ (گنداب) اعمّ از کثافات و خوناب و چرك 
و آبهای آلوده جوشنده بیرون می‌رود» و آن‌چه از زیراب دوزخ, واندام 
شرم جای زنان هرزه و بدکاره. و زبانه‌های شعله ور آتش و گدازه‌هایی 
از آتش که هر چیزی را درهم خرد می‌کند و می‌سوزاند و از سقر 
(مخوفترین و هراسناکترین و بدترین جای جهنم)» و از جحیم (آتش 
تمام گداخته)» و هاویه (یکی از درکات دوزخ)» و سعبر (آتش کاملا شعله 
ور بر افروخته) بیرون شود. (تمامی این‌ها که برشمردم) از زیر اين کوه 
(کمد) خارج می‌گردد. (امام علیه الشلام اضافه کردند:) و هنوز نشده 
است که از اين مسیر بگذرم و توقف کنم و آن دو نفر را نبینم که به 
لابه و زاری و التماس سرگرمند» و من نگاهی به قاتلان پدرم می‌کنم و 
به آن دو می‌گویم که (منشا) جنایات این‌ها» همان روش و اساسی است 
که شما پایه گذاری گردید» شما زمانی که بر اوضاع مسلط بودید. به ما 
رحم نکردید و ما را کشتید. و حقوق (مسلم) ما را تاراج کردید و ما را از 
حق خود محروم ساختید (در امر حکومت بر مردم) استبداد و 
خودکامگی پيشه کردید. و نگذاشتید که ما به رسالت الهی خود (در 
رابطه با امامت و رهبری) عمل کنیم؛ بنا بر اين خدا ترخم نمی‌کند به 
کسی که نسبت به شما رحمت آورد (و دلش به حال شما نمی‌سوزد)؛ 
بچشید مکافات آن‌چه را که انجام دادید» و خداوند بر بندگان خود ستم 
روا نمی‌دارد. 


ای وای فرزندم! می‌بود دلم! همه فرشتگان از بیتایی فاطمه علیه السلام 
از خود بیخود می‌شوند» و اهل محشر فریاد بر می‌دارند که: ای فاطمه! 


خداوند» قاتل فرزندت را بکشد! آن‌گاه خداوند فرمان می‌دهد که 
درخواست اهل محشر را در مورد قانل حسین علیه السلام 9 پیروان 9 
یارزنش برآورند» و در آن روز فاطمه علیه السْلام بر ناقه ای (شتری) از 
ناقه‌های بهشت سوار می‌شود در حالی که پیشانی او از دو سو آراسته 
شده. گونه‌هایی روشن و چشمانی زاغ سرش از طلای ناب» و گردنش 
از مشك و عنبر» و چانه‌اش از زبرجد سبز» جهازش از دز که با کوهر آذین 
بسته شده است. و بر روی ناقه» هودجی از نور خداوند قرار دارد» که 
درون آن را رحمت فرا گرفته است. و عنانش به‌اندازه يلك فرسنگ از 
فرسنگهای دنیا (کیلومتر) و اطراف محمل را هفتاد هزار فرشته فرا 
سپس هاتف از درون عرش فریاد می‌زند: ای اهل محشر! چشمهایتان 
را فرو بندید که این فاطمهء دختر محمد صلّی الله علیه و آله و سلم 
رسول خداست که از صراط عبور می‌کند پس فاطمه و شیعیان او به 
سرعت برق از صراط می‌گذرند؛ و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
فرمود: (به فرمان خدا) دشمنان او و دشمنان فرزندان او را در 
دوزخ‌اندازند. 

محمد بن علی حلبی. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: خاندان ابو سفیان» حسین بن علی علیه السلام را کشتند و 
خداوند قدرت (و حکومت) را از آنان گرفت؛ و هشام. زید بن علی علیه 
السشلام (پسر امام زین العابدین علیه السلام) را کشت پس خداوند 
(حکومت) او را نیز برانداخت؛ و ولید یحیی بن زید را کشت و خداوند 
او را به خاطر کشتن فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نابود 
کرد (لعنت خداوند و فرشتگان و مردم با ایمان بر آنان باد). 


- حفص بن غیاث از امام صادق علیه الشْلام روایت کرده است که 
قرمود: خداوند در ضمن مناجات به موسی علیه السلام فرمود: ای 
موسی! دنیاء دار مکافات (و سرای عقوبت) است. که من در آن آدم را 
به خاطر ترك اولی (خوردن گندم) به کیفر رساندم و دنیا و آن‌چه را که 
در آن است مورد لعنت (و نفرت) خود قرار دادم» مگر چیزی که از برای 
من باشد. ای موسی! براستی که بندگان نیکوکار و شایسته من به 
همان‌اندازه ای که مرا شناختند. از دنیا (و دلیستگیهای آن) کناره گرفتند 
و دیگران در آن به همان‌اندازه ای که نسبت به من بیگانه بودند به 
دنیا روی آوردند؛ و هیچ يك از آفریده‌های من دنیا را در نظر خود بزرگ 
نشمرده است و از آن روی به کسی گفته می‌شود که از دستیازی دیگران 
به ناموس خود آگاهی دارد ولی بی‌تفاوت است! خوش دیده باشد. و 
کسی که آن را ناچیز پنداشته از (نعمتهای) آن بهره مند شده است. 


- عبد اللّه بن بکیر از امام صادق علیه الشلام روایت کرده است که 
فرمود: در جهنم» ده ای (وادیی) وجود دارد که ویژه افراد متکبّر و خود 
خواه است و به آن «سقر» می‌گویند» اين دره (وادی) از شدت حرارتی 
که داشت به خدا شکوه کرد و از خدا خواست که به او اجازه دهد تا يك 
نفس (راحتی) بکشد. این اجازه به او داده شد و جهنم در اثر نفس 
کشیدن او (چنان) برافروخت که سوخت؟! - عبد اللّه بن قاسم- بی‌آن‌که 
از راویان پیش از خود نام ببرد- روایت کرده است که رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: در روز قیامت متکبّران به شکل انسان 
ولی در کوچکی و خردی چون مور. محشور می‌شوند و (آنقدر) در زیر 


پای آفریده‌های خداوند» (چون مور) پایمال می‌گردند تا خداوند از (کار) 
حساب بندگان خود آسوده بشود. سپس آنان را به جانب آتش (دوزخ) 
می‌برند» (آنهم) چه آتشی؟! و از کثافات و گدازه‌های سیال و متعفن 
اعماق جهنم (طینت خبال) به آنان می‌چشانند. 


از علن بن جعفر از برادر بزرگوارش حضرت موسی بن جعفر علیه 
الشلام. و آن حضرت از پدران بزرگوارش علیهم الشلام روایت کرده است 
که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سّم فرمود: در روز قیامت فرمان 
می‌رسد که مردانی را به جانب آتش برند. و خداوند به مالك دوزخ دستور 
می‌دهد تا به آتش (دوزخ) بگوید: پای آنان را مسوز چرا که در دنیا 
(پیاده) به مساجد رفته‌اند؛ و چهره آنان را (به آتش) مسوزان زیرا (در 
دنیا) به هنگام دعا صورت خود را به جانب آسمان بلند کرده‌اند؛ و 
زبانشان را (نیز به آتش) مسوز چون در دنیا قرآن را تلاوت کرده‌اند؛ 
(پس از این فرمانها) فرشته نگهبان آتش (از روی شگفتی) به آنان 
می‌گوید: ای بینوایان! (مگر در دنیا) چه کرده اید که آتش دوزخ بر شما 
مقرر شده است؟! می‌گویند: ما برای غیر خدا کار می‌کردیم (و در 
عبادتهای خود خشنودی خلق را طلب می‌کردیم) پس گفته می‌شود: 
ثواب خود را از آن که برای او کار کردید بگیرید. به آنان گفته می‌شود: 
(اينك نیز) پاداش خود را از همان کسانی که برای آنان عبادت می‌کردید. 


سکونی از امام صادق علیه الشلام و آن حضرت از پدران بزرگوارش 
علیهم السلام نقل کرده است که امیر مقمنان علی علیه السلام 


می‌فرمود: هر کسی که از همسرش (بیجا) اطاعت کند» خداوند او را (در 
روز قیامت) به صورت در آتش خواهد افکند. 


سوّال شد: (در این‌جا مراد از) اطاعت چیست؟! فرمود: همسرش از او 
بخواهد که اجازه دهد لباسهای کاملا نازك (بدن نما) بر تن کند و نیز به 
حقام (بیرون خانه) و مجالس عروسی و سوگواری برود» و مرد 
(درخواست همسرش) را بپذیرد. 


ابراهیم بن عبد الحمید» از یکی از اصحاب ما که کنیه‌اش ابو الحسن 
است روایت کرده است که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: خداوند 
عز و جل» خروس سفید رنگی را آفریده است که گردن او در زیر عرش و 
پاهایش در ژرفای طبقه هفتمین زمین قرار دارد. يك بال او در مشرق و 
بال دیگرش در مغرب است. و هیچ خروسی به آواز در نمی‌آید تا بانگ 
آن خروس عرشی را نشنود» و چون بانگ به آواز بلند کند (خروس 
عرشی) بالهای خود را به هم می‌زند و سپس می‌گوید: «پاك و منزه است 
خداء پاك و منژه است خدای بزرگ و توانایی که چیزی (یا کسی) همانند 
او نیست». پس خداوند بزرگ در پاسخ به او خطاب می‌کند: کسی که 
به دروغ به نام من سوگند اد می‌کند به آن‌چه که تو گفتی ایمان نیاورده 


است. 


(داود بن) حصین نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که می‌فرمود: چون بنده ای به نماز ایستد» خداوند بزرگ به او روی 
می‌آورد (و توجه می‌کند) و هیج گاه روی خود را از او برنمی گرداند» مگر 


آن‌که سه بار خود را (از قبله) برگرداند (و از خدا غافل شود) و چون چنین 
کند خداوند نیز از او روی گردان شود (و او را به خود واگذارد). 


هر کس در خارج از وقت نماز» نماز بخواند» نمازش (به صورت) تیره و 
تاريك بالا می‌رود (و به او نفرین می‌کند) و می‌گوید: خداوند تو را تباه 
کند که مرا تباه کردی! و فرمود: اولین چیزی که در پیشگاه الهی (به 
هنگام قیامت) از بنده بازخواست می‌شود. نماز است. اگر نمازش پات 
(و از آلایشها به دور) و قابل قبول بود اعمال دیگر او نیز» مورد قبول 
قرار خواهد گرفت. و اگر نماز او بدان گونه که باید شایسته و بایسته 
نباشد سایر اعمال او نیز شایسته (پذیرش و قبول درگاه الهی) واقع 


اس 


نگردد. 


- اسماعیل بن ابی زیاد. از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدر 

بزرگوارش علیه الشلام نقل کرده است که امیر مومنان علیه السلام به 
نقل از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سّم فرمود: شیطان همواره از 
فرزند آدم می‌ترسد. (البته) تا زمانی که نماز پنجگانه خود را در اول وقت 
بخواند؛ و چون این (توفیق) را از دست داد» شیطان با گستاخی در (دل) 
او راه پیدا می‌کند و او را به گناهان بزرک (کبیره) آلوده می‌سازد. 


ازواج بهشتی نیرویی دارند که بایان ندارد و تمام نمی‌شود؛ در خبر است 
که رسول اکرم - صلی اللّه علیه و آله و سلم - فرموده: من بّنی مسجدا 
فی الدنیا بَنّی الَةُ له بکُلَ شبر (آو بل ذراع) قسبرةٌ اربعین الف عام 


مدينة هن ذهب و فضة و در و یاقوتِ و رُفَْدٍ و زبرجد؛ فی کل مدينة 
اربعون الف الف قصرء فی کل قصر اربعون ال الف دار فی کل سریر 
زوجة من الحور العین» و لکلّ رَوّجة الف الفب وصیف و آربعون الف الف 
صيفة» فی کل بیتِ آلف الف لون من الطعام» و یعطی اللةُ وَليةُ من 
القوّة ما یآتی علی تلگ الازواج و غلی ذلک الشراب فی یوم واحد. 


حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده. چنین هست: جناث 
الفردوس لاتیبش پماژها و لا تتَغْیرٌ عن حالها؛ و ایضاً از آن حضرت علیه 
السلام: ان اهل الجنة یحیون فلا یموتون ابدا؛ و یستیقظون فلا یناموت 
ابدأء و یستغنون فلا یفتقرون ابداء و یفرَحون فلا یحرنون ابدا؛ و 
یضحکون فلا یبکون ابداء و یکزمون فلا بهانو ابدء و یِفکهونَ ولا 
یقطبون ابدء و یحبرون و یسرُون ابداء و یاکلوت فُلا یجوعون ابداء و 
یروو فلا یظمئون ابداًء و یکسون فُلا یعرون ابداً و یرگبون و یئزاورون 
ابدًء یِسَلم غلیهم الولدان لفخلَکون ابداء بأیدیهم آباریق الفضة و آنيةٌ 
الذْقب ابدآء فُتکِنینَ علی سر ابداء عّی الأریِ ینظرون ابداء تأتيهم 
لثّحیةٌ و التسلیْ من الّه ابداً نستل ال الجَنَة بزحمته ان قلی کل 
شین قدیر. 


آمالی: امام صادق علیه السلام فرمود: مبادا درباره خدااندیشه کنید 


که‌اندیشه در خدا جز گمراهی نیفزاید به راستی آبصار خدای عرٌ و جلّ را 
در نیایند و خداوند به مقدار وصف نشود. 


تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام درباره «و أَنْ ٍلی ریک الْمْنْتهی» (و 
این‌که پایان [کارً به سوی پروردگار توست.) فرمود: وقتی صحبت به 
خدا رسید» دست بردارید و درباره پایین عرش صحبت کنید. زیرا گروهی 
درباره آن‌چه در بالای عرش قرار دارد سخن گفتند که عقل‌هایشان 
سرگردان شد. تا آن‌جا که از مقابل مورد خطاب قرار می‌گرفتند اما از 
پشت سر جواب می‌دادند و از پشت سر مورد خطاب قرار می‌گرفتند» اما 
از مقابل جواب می‌دادند. 


توضیح: تکلم در آن‌چه بالای عرش است کنایه از تفکر در کنه ذات و 
صفات خداوند است. پس منظور با تفوّق معنوی است و با بنابر گمان 
آن‌هاست که قائل به جسم و صورت بودند. و بنابر احتمال بعیدی ممکن 
است و پا بنابر گمان آن‌هاست که قائل به جسم و صورت بودند. و بنابر 
احتمال بعیدی ممکن است منظور تفکر در خلاً محض بعد از انتهای 
ابعاد باشد. 


تفسیر منسوب: امیرالمو‌منین علیه السلام روز اول شعبان به گروهی 
از مسلمانان به هم آميخته که هیچ مهاجر و انصاری در آن‌ها نبود گذر 
کرد در حالی که در مسجدی نشسته بودند و در امر قَدّر و سایر مسائل 
اعتقادی مورد اختلاف بحث و غور می‌کردند به گونه ای که صدایشان 
بلند شده و جدالشان شدت يافته بود. پس حضرت بالای سرشان 
ایستاد و سلام کرد آن‌ها جواب سلام دادند و برای حضرت جا باز کردند 
و بلند شدند و در خواست کردند با ایشان بنشیند اما امام به ایشان 
اعتنا نکرد. سپس ایشان را ندا داد و فرمود: ای گروه متکلمان آیا 
نمی‌دانید خداوند بندگانی دارد که ثرس از خدا آن‌ها را خاموش ساخته 


بدون این‌که عاجز و لال باشند و آن‌ها فصیح و بلیغ و خردمندند و به 
خدا و ایام او عالمند ولی وقتی عظمت خدا را یاد می‌کنند زبانشان 
می‌شکند و قلوبشان می‌ایستد و عقولشان پریشان می‌شود و حلمشان 
سرگردان می‌شود به جهت بزرگداشت و والا دانستن خدا. پس وقتی از 
این حال بازگردند با اعمال پاک به سوی رضای خدا سبقت جویند در 
حالی که خود را از ظالمین و خطاکاران می‌شمارند و از مقصران و مفرطان 
بیزارند و آن‌ها برای خدا به عمل کم راضی نشوند و عمل زیاد را برای خدا 
زیاد نشمارند و با اعمالشان برای خدا ناز نکنند پس وقتی ایشان را 
می‌بینی مجنون و ترسان و لرزان هستند. پس شما در مقایسه با ایشان 
چه جایگاهی دارید؟! ای گروه بدعت گذار! آیا نمی‌دانید آگاهترین مردم 
به ضرر. نسبت به آن» ساکت‌ترین مردم است و جاهل‌ترین مردم به 
ضرر» نسبت به آن» پرحرف‌ترین است. 


پرسیدم؛ فرمود: خدا از پشت ادم نسل او را تا روز قیامت بیرون آورد 
پس ایشان چون مورچگان بیرون آمدند و خدا خود را به ایشان 
شناسانید و صنع خود را به ایشان نشان داد و اگر اين نبود کسی 
پروردگار خود را نمی‌شناخت. و فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: هر فرزندی بر فطرت متولد می‌شود یعنی بر معرفت به این‌که 
خدای عز و جل آفریننده او است و این معنی سخن خداوند است که 
می‌فرماید: «و لیْنْ سَأْلتَهْم مَن ختق السّماواتِ و ارف لَیقُولْنّ اللّ» (و 
اگر از آن‌ها بپرسی: «چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است؟ مسلماً 
خواهند گفت: «خدا.») 


در ضمن حدیث طویلی از حضرت امام صادق - علیه السلام - روایت 
شده: یقول. ولی الّه ائذنوا لها فتنزن قیبتدر الیها الف وصیف و الف 
وصيفة بیشُروتها بذلگ تنل الیه من خیمتها و علیها سبعون خَة 
قنسوجة بالذقب 9 الفضة مَکللَة بالخ و الیاقوت و الزبرچد. صیغهنْ 
المسکٌ و العنبٌ بالوان مختلفة, یری مخ ساقها من وراء شبعین خلَة.. 

فاذا دنت من وّلی الله أقیل الخذام بصحافه الذهب و الفضة فیها ال 
و الیاقوث و الربرجَد قیئشروتها علیها ثم یغانقها و تعایِقْة فلا تم ولا 


ِ 


س 
یمل. 
+ سر 


بنابراین نظریه» خداوند متعال» انسان را از مقداری قوه فشرده شده و 
تراکم یافته آفرید؛ و به تعبیر دیگر خداوند متعال مقداری قوه آفرید 
که ما نام آن را انسان خوانده‌ايم» سنگ نیز چنین است. درخت هم 
قوه است و هم‌چنین هر ماده و هر جسم؛ و چون همه موجودات جهان 
از یک خمیره ساخنه و پرداخته شده‌اند» پس نتیجه این می‌شود که: 
برگشت هر چیز به هر چیز با اذن خدا آسان است. آری با اذن آفریدگار 
جهان» عصا ادها و آدمی بوزینه می‌شود؛ مگر نه این است که هر کدام 
از مواد جهان از یک نمونه نیرو آفریده شده‌اند؟. 


بعد از تجربیات و محاسباتی که دانشمندان علوم تجربی به عمل آوردند. 
به این نتیجه رسیدند که: اتم با اين که به قدر یک ده هزارم میلیمتر 
قطر ندارد. خود عالمی پهناور است: خورشیدی در وسط دارد و یک عده 
کرات به نام الکترون به طور سرسام آور به دور آن می‌چرخند؛ و عجیب 


آن‌که این هسته مرکزی و آن گردنده‌ها اجرام مادی نیسنند و هسته 
بار الکتریک مثبت و الکنرون‌ها بار منفی هستند. 


«آن‌گاه انیشتین تحت فرمول ریاضی که نشانی از الهام داشت جرم و 
نیرو را یکی دانست و حتی مقدار انرژی حاصله از مقدار معینی جرم را 
نیز تعیین کرد. دیگر فاصله میان سنگ و گل بنای خلقت از ميان رفت؛ 
مدلل شد که: جرم انرژی متراکم است و انرژی جرمی است که با مجذور 
سرعت سیر نورء در حال جهش است؛ آن‌کاه هنوز نیمه اول قرن بیستم 
سپری نشده بود که انفجار ائمی. صحت فرضیه انیشتین را مدلل 
ساخت و از مقدار بسیاراندکی جرم چنان نیرویی تولید گشت که 
وحشت و امید بشر را به هم آمیخت.» 


و ایضا: «انیشتین عملاً ثابت کرد که جرم و نیرو در حقیقت یکی 
هستند؛ فرمول ظاهراً خیلی ساده است: انرژی مساوی است با جرم 
بگرام» ضرب در مجذور سرعت سیر نور به سانتیمتر در ثانیه؛ نتیجه 
عملی این فرمول این است که از یک گرام ماده هر چه باشد ریگ بیابان 
آب دریا یا فلز اورانیوم» از یک گرام ماده» مقداری انرژی به دست می‌آید 
که معادل است با قدرت انفجار متجاوز از سی هزار تن دینامیت؛ این 
قدرت خورشیدی است که در قلب ذرات وجود نهفته است.» 


و ایضا: «به نظر انیشتین» سرعت نور تقریباً سرعت سیر مطلق است و 
از آن سریع‌تر سرعتی نیست و هرگاه جسمی سرعت سیرش به مجذور 
آن برسد دیگر جرم نیست..)» 


«آخرین جزء هر جسم را که خاصیت آن را واجد باشد. ذره یا مولکول 
نامند و جزء مولکول هم اتم است؛ و هر اتم علاوه بر قسمت‌های غیر 
مهم» شامل سه قسمت مهم می‌باشد که به نام (الکترون) و (پروتون) 
شهرت بافته‌اند.» و در نزد علمای فن مسلم است که هر کدام از این 
سه قسمت یاد شده انرژی است. در «راه طی شده»؛ از دو قسمت اخیر 
به نام هسته تعبیر آورده. و با صراحت هسته و الکترون را به ترتیب 
دو بار الکتریک مثبت و منفی شناسانیده و آن‌ها را انرژی شمرده و از 
این حقیقت به تشکل ماده از انرژی» پی برده است. 


و ایضاً دارد: هسته نیز به نوبه خود از ذرات مثبت به نام پروتون و ذرات 
منفی شبیه به الکترون تشکیل شده است. و تمام این‌ها بار الکتریک 
یعنی انرژی می‌باشند. 


با این که سرما هم مانند گرما برای هر فردی محسوس می‌باشد: اگر 
بپرسند که بشر با چه وسیله ای به وجود گرما پی برده؟ مسلما پاسخ 
این خواهد بود که» با حس لامسه. این درک برای او حاصل شده و این 
پاسخ عینا بدون هیچ تغییر دربارة سرما هم صحیح است؛ و تاکنون 


کسی احتمال هم نداده است که احساس سرما ناشی از اشنباه و 
احساسی دروغین باشد. 


سرما هم مانند گرماء اثر مشهود در مواد دارد: سرما حجم غالب موارد را 
می‌فشارد و کوچک‌تر می‌گرداند و حجم آب و بعضی از اقسام روغن را 
می‌افزاید. و بنابر آن‌چه که در فیزیک نوین هست. حجم چدن و 
بیسموت و غیر این‌ها را نیز می‌افزاید. 


سرما مقداری از حرارت را در جسمی که در حال مایع شدن است در تمام 
مدت ذوب. فاقد اثر نشان می‌دهد و این حرارت در فیزیک به نام گرمای 
نهان ذوب نامیده شده است؟ چه علتی برای گرم نشدن جسم و پنهان 
ماندن حرارت در آن می‌توان یافت؟ مثلاً مخلوطی است از آب و یخ که 
حرارت کافی به آن داده می‌شود نا وقتی که همة بخها اب نشده است 
حرارت آب ثابت می‌ماند و زیادتر نمی‌شود. 


سرما هم مانند گرماء گاهی از انرژی مکانیکی متولد می‌شود چنان‌که 
حرکت بادزن» صورت شما را خنک می‌کند» و هوای متحرک» وقتی که با 
آب تماس می‌یابد آن را سرد و خنک می‌گرداند و گرما سنجی که در داخل 
آب قرار دارد» کمتر شدن حرارت آب را نشان می‌دهد. 


ظلمت هم مانند نور مرئی است و دیده می‌شود و هیچ برهان برای اتبات 
وجود شیی بهتر از دیده شدن آن نیست. و چون انسان در تاریکی هیچ 
جا را نمی‌بیند غالبا چنین تصور می‌شود که ظلمت غیر مرثی است. ولی 


باید توجه داشت که دیده شدن ظلمت هم مانند سایر اشیاء به توسط 


نور میسر می‌شود» ظلمتی که با نور مجاور است مانند سایه‌ها و داخل 
خانه‌ها» قابل ریت است. 


اگر ظلمت روّیت نمی‌شد ما از وجود ظلمت غافل می‌بودیم و تصور آن را 
هم نمی‌توانستیم بکنیم ولی چنان‌که معلوم است نه از ظلمت غافلیم 
و نه از تصور آن ناتوان هستیم. 

اگر ظلمت دیده نمی‌شد دیدن هیچ‌چیز» کوه‌هاء درختان» حیوانات 
انسان‌ها هیچ کدام ممکن نمی‌شد و چیزی از چیزی تمیز داده نمی‌شد 
به جهت این که با سایه‌ها و نیم سایه هاست که اشباء جهان اشکال 
گوناگون می‌یابند و از هم شناخته می‌شوند و باید بدانیم که سایه از 
مصادیق ظلمت ضعیف است. بعنی سایه‌ها مخلوط‌هابی از ظلمت و نور 


این رنگ‌های مشکی و سیاه و هر رنگ تیره. مصداق‌هابی از ظلمت 
هستند به جهت این که همه آن‌ها داخل و در شکل واحد ناریکی 
می‌باشند. و همة آن‌ها الوانی هستند که در فضا و هوا و اشیاء جهان 
روّیت می‌شوند و حقیقت این است که ما از نور هم به جز رنگ» چیزی 
نمی‌بينیم و همان‌طور که ذات نور از نظر ما پنهان است و فقط با رنگ 
روشن خود نمایان می‌شود. ظلمت هم از لحاظ ذات از نظر ما نهان است 
و فقط با رنگ سیاه خود مشهود می‌شود. 


اگر ظلمت و اشیاء مظلمه. در جهان نیودند مسلماً نور هم برای ما 
مشهود نمی‌بود» به جهت این که نور تا به جسم تیره و کدری برنخورد» 
این رنگ روشن و زیبا را پیدا نمی‌کند؛ و به هیج طریق از وجود آن اطلاعی 
حاصل نمی‌شود و برای همین است که نور خورشید» در فضای خارج از 
جوٌّ هوادار زمین (به طوری که از فضاپیمایان نقل می‌شود) مشهود 
نیست و همه جا را تاریکی فرا گرفته و هر ساعت شب است. 


اگر ظلمت در جهان نمی‌بود و از پخش گردیدن انوار جلوگیری نمی‌نمود. 
هر نوری همه جای عالم را سیر می‌کرد و هر جا را پر می‌ساخت به جهت 
این که اگر مانعی از حرکت متحرک جلوگیری نکند هر متحرک الی الابد 
به حرکت خود ادامه می‌دهد. و نور پیوسته و لاینقطع» چه نظرية موجی 
صحیح باشد و يا دانه‌ای» در حرکت است ولی می‌بینیم که هر منیرء 
مقدار محدودی از پیرامون خود را روشن می‌نماید و هر قدر از آن دور و 
دورتر می‌رویم روشنایی آن را کم و کمتر می‌یابیم تا جایی که دیگر 
نمی‌توانیم از نور آن استفاده نماییم؛ پس به دست می‌آوریم که یک 
نحوه انرژی در جهان هست که با نور مضاد است و از حرکت آن جلوگیری 
می‌کند؛ و آن غیر از ظلمت چبز دیگری نمی‌تواند باشد. 


اعمالی که در این زندگی از انسان صادر می‌شود. فانی نمی‌شود و باقی 
می‌ماند و در روز رستخیز که روز پاداش و کیفر است. در اشکال مختلف: 
در شکل نور و یا حرارت؛ در صورت مواد فردوسی و پا جهنمی» بدون هیچ 
کاهش» به خود عامل پرداخت می‌شود؛ و بدین طریق, برای هیچ‌کسی 
جای گله و شکوه ای باقی نمی‌ماند» و حقاً هیچ جزابی برای اعمال» و 


هیچ‌چیزی اوفق با آن‌هاء بهتر از خود آن‌ها نیست؛ چه چیز بهتر از اين 
می‌تواند باشد که در محکمه عدل الهی» به هر کسی همان داده شود که 
خود پسندیده و انجام داده است. 


هل یِجْرَوَ !لا ما کانوا یغملون؛ و ایضا: سیخژون ما کانوا موی 9 
ایضا: یط سا حامی هزات ۵ تک آحدا؛ و ایضا: هل تخرورن 
ما نشخ تفتلون؛ و ایضا: قلا بخزی الذین ملوا لشینات ال ما کذی 
یغملون؛ و ایضا: ذوقوا ما کنتم تغملون؛ و ایضا: فالیوم لا تظلم تفش 
شیتاً و " ثْجْرَو پا ما کم تعملون؛ و ایضا: و ما تجْرَوْنَ اما کنخ 
یی و ایضا: و قیل للظّالمین ذوقوا ما کنثْمْ تَکُسِبُونَ؛ و ایضا: الیو 
ور" ن ما کُنثم تغملون؛ و ایضا: نما تجْرون ما کُنثُغ تغملون؛ و ایضا؛ 
نیت لنسان الا ما شعی؛ و ایضا: ثم يخزاهٌ الْجَزاء الأَوفی؛ و ایضا: با 
آیها الَذین کَفووا لا تَعتخژوا الیوم اتّما تجزون ما کُنْتْم تَعْملون؛ و ایضا: 


ه رو له 


هل َوّب لحار ما کائوا یفعلون؛ و ایضا: لیجزی اللَةْ کل تفس ما 
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کسیِث؛ و ایضا: و توَفی کل تفس ما عمث؛ و ایضا: و لین منوا و 


عَملُوا الصالحات لَثْکَفْرنّ عَنهُْ سيناتهم 9 لنَجْزینَهُم آخشن الّذی کائوا 
یعملون؛ 


و ایضا: لِيجْزيهَمْ اللَةْ آَخُسَنَ ما کائوا یِعمَلون؛ و ایضاً: لِيجزيهَمْ اللَه 
أَخسَن ما عملُوا؛ و ایضا: لَنجْرْينَهُ آشواً الَذی کائوا یِعْمَلْونَ. 


و از حضرت امیر المق‌منین - علیه السلام - روایت شده است که فرموده: 
ما من آخد آودغ قلباً شرورً الا و خلق اللْهُ له له من ذلک الشرور لطفاً فاذا 


0 ۰ كِ ‌ ‌ِ ۰ ت-_ ۳ لک 7 هه ِ 2 ٍ و 
نزلت به نائبة جری الیها کالماء فی انحداره حخثی یطرذها عنه کما تطرد 
غريبة الأبل؛ و در مباحث آینده هم اخباری که بر این بحث دلالت دارند 
نقل خواهد شد انشاء الله تعالی. 


اعمال دنیوی انسان با شکل عمل و با آن صورتی که در حین صدور دارا 
می‌باشد به عامل خود داده نمی‌شود. بلکه پس از آن‌که به وقوع 
می‌پیوندد و شکل کنونی و ظواهر دنیوی و صورت این جهانی خود را ترک 
می‌کند و به کلی عوض می‌شود به عامل خود می‌رسد؛ پس از آن‌که با 
عین ذات و حقیقت خود ظهور می‌کند و شکل نعمت‌های بهشتی و پا 
شکنجه‌های جهنمی به خود می‌گیرد و قابلیت لذت دادن و آزار رسانیدن 
پیدا می‌کند» به عامل خود داده می‌شود. 


و در حدیث وارد شده که حضرت رسول - صلّی اللّه علیه و آله و سلّم - 
فرمود: قال الله جَلّ جلالة يا عبادی الصدَیقین تتغموا بعبادتی فی الذنیا 


را 


اتَکْم بها تتغمون فی الجْتَة؛ طیبةً قلث و ما غرش الجنة قال لاحول ولا 
قوةّ الاباله؛ و ایضاً: من قال ‏ الة الا ال غُرشت له شجرٌّ فی الجنة؛ و 
ایضا: اّما هی آعمالکّم رُدّت الیکم (نرّدٌ الیکم)؛ و ایضاً: بادروا الی ریاض 
الجّنة قالوا یا رسول اللّه و ما ریاض الجْنْةْ قال حلَق الذکر؛ 

قال اللْهُ تعالی: قُأنْفُهِم یفْهَذُون و ایضا: لَمّا أسری بیالی الشماء 
وی مرو و وی سا 
در کین خحی وا بش بما آمشکوا» فقلت لَهّم ما بالگم 


+ م 9 ولا 


تسکت عفماای | ۱۳ لفق قلث: و ما تَفَْتَکُم؟ قالوا قَوّل 


المومن شبحان اللّه و الحمذٌ لله ولا الةٌ الا له و اللَةُ آکبرٌ فاذا قالَهُنّ بَمینا 
و اذا شگت و آمشگ آمشکنا. 


فقال رسولْ له - صلّی اه علیه و آله و سلّم - کل شبی حقیقة! فما 
حقبقةٌ فُویک فُقالّ یا رسول اللّه عَرّفْتُ تفسی عغن الذُنیا فأسهزث لیلی 
و آظمأث هُو اجری و کی آنظز الی عرش رتَی و قد وضع للحساب و کنّی 
انظرٌ الی اهل الجْنْةٌ یتزاورون فی الجّنة, و کی اسمَع عَواء اهل النار فی 
النار! فقال رسولْ الّه - صلّی الثه علیه و آله و سلّم - عَبذ تور ال قلبَه 
آبضرت فائیّت؛ فقال یا رسول الله آدغ اللْهُ لی آن برژقنی الشهادَة مک 
فقال: اللهم ارژق حارَتةّ الشهادَةَ؛ فلم بلبت الا آیاماً حثی بتَعت رسول الله 
- صلّی الله علیه و آله و سلّم - بسرية فَعتَه فیها فقائل فقَتَلْ تسعة آو 
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تماتیة تم قنل. 


علی بن ابراهیم قمی» هم‌چنین از احمد بن علی و احمد بن ادریس از 
ید بای اک ید لا که تخد پل ای اء ی بر 
سماعة. از عبدالله بن قاسم. از یحیی بن ميسرة خثعمی روایت می‌کند 
که امام باقر علیه السلام فرمود: «حم عسق» تعداد سال‌های سن امام 
زمان علیه السلام است. هم‌چنین «ق» کوهی است که همه دنیا را در 
بر گرفته و از زمرد سبز است و رنگ سبز آسمان از آن کوه است. 
هم‌چنین علم همه جچیز در «عسق» نهفته است. 


«تَکاذْ الشماوات یتفطزن ت من فوقهنٌ والمَلائْكَةّ یسَیْخُو یشیخون بحفد زیهم 
ویشتَغفرون لقن فی اأأزض آلا اٍنْ اللَة هو العْفْور الرْحیمْ» 

[چیزی نمانده که آسمان‌ها از فرازشان بشکافند و (حال آن‌که) فرشتگان 
به سپاس پروردگارشان تسبیح می‌گویند و برای کسانی که در زمین 
هسنند. آمرزش می‌طلیند. آگاه باش. در حقیقت» خداست که آمرزنده 
مهربان است] 


محمد بن حسن صفارء از عبدالله بن عامر؛ از عبدالرحمن بن ابو نجران 
روایت می‌کند که امام رضا علیه السلام نامه ای نوشت و آن را برای من 
خواند. در آن چنین نوشته بود: امام زین العابدین علیه السلام فرموده 
است: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم امین خداوند بر روی زمین 
بود. زمانی که دار فانی را وداع گفت. ما امل بیت. وارثان او بودیم. ما 
امینان خداوند بر روی زمین هستیم که علم به بلایا؛ مرگ انساب عرب 
و ظهور اسلام نزد ماست و ما هر گاه فردی را ببینیم» به حقیقت ایمان 
يا نفاق او پی می‌بریم. نام‌های شیعیان ما به همراه نام پدرانشان ثبت 
گردیده و خداوند از ما و آن‌ها پیمان گرفته است. آن‌ها از سرچشمه 
معرفت ما بهره مند می‌شوند و از راه ما پیروی می‌کنند. ما نجیب 
هستیم و فرزندان ما نوادگان پیامبران هستند. ما فرزندان اوصیا 
هستیم که در کتاب خدا از ما به طور خاص یاد شده است. ما 
نزدیک‌ترین افراد به خداوند» کتاب آسمانی و دین الهی هستیم. 


[خدا نسبت به بندگانش مهربان است» هر که را بخواهد» روزی می‌دهد 
و اوست نیرومند غالب * کسی که کشت آخرت بخواهد. برای وی در 
کشته‌اش می‌افزاييم و کسی که کشت این دنیا را بخواهد, به او از آن 
می‌دهیم. ولی در آخرت او را نصیبی نیست] 


ما به سوی زمین ره سپار شدیم. سرعت ما بسیار زیاد بود و ما مسیر 
خیلی طولانی را طی کردیم. به یاد دارم که تشعشع نوری را در پشت 
خود دیدم و ناگهان ما در فضا بودیم. حس می‌کردم که وجودم در حال 
انبساط است و می‌دانستم هر چیزی کجاست و ما چقدر با سیاره‌ها 
فاصله داریم. من نمی‌توانستم برای خود مرزی ببینم پا حس کنم. من 
در فضای بالای زمین قرار گرفتم. می‌خواستم قبل از آمدن به اين دنیای 
کثیف و کالبد فیزیکی برای آخرین بار نگاهی به اطراف بیاندازم. هنوز 
هم مانند اين بود که در آغوش گرم و امنی قرار دارم. از لحظه اول که 
دست خود را در نور فرو کردم این احساس با من بود. من متوجه شدم 
که نفس نمی‌کشم ولی زنده هستم. مسیح کفت که بدن تو نیاز به 
ننفس دارد نه نو 

سپس از جائی سر درآوردم که بهترین طوری که می‌توان آن را توصیف 
کرد یک دنیای نور است. همه چیز بسیار تمیز. درخشنده و براق بود. 
مانند الماس؛ وهمه چیز به نور زنده بود. درختان گلهاء و تمام گیاهان 
آن‌جا بسیار تازه و با طراوت و بدون کوچکترین عیب و نقصی بودند. 
حنی یک برگ زرد با شاخخشک روی آن‌ها دیده نمی‌شد. 


به یاد دارم که در آن‌جا دیوار کریستالی بسیار شفاف دیدم که با رنگهای 
مختلف روی هر کدام یک نام نوشنه شده بود. من برای مدت طولانی 
به آن‌ها نگریستم و پیش خود گفتم باید اين نامها را به خاطر بسپارم 
ولی اکنون هیچ کدام از آن‌ها را نمی‌توانم به خاطر بیاورم. 

او گفت «هرگز نمی‌توانی کاری انجام دهی که احساس خدا را نسبت به 
خودت ذره ای تغییر دهی»» او گفت «خدا تو را بسیار دوست دارد». 
گفتم ارزو داشتم من هم مانند قهرمان داستان‌های انجیل مخصوص و 
منحصر به فرد بودم. او گفت «تو مخصوص و منحصر به فرد هستی». 
گفتم واقعا؟ گفت بلی! گفتم آرزو داشتم خدا من را مانند آنان دوست 
می‌داشت. او گفت «دارد». گفتم واقعاً؟ گفت بلی! نمی‌دانید در طول 
این گفتگو چه حسی داشتم. مانند این‌که ذره ذروجودم مملو از عشق 
بود. گفتم فقط می‌خواهم که با خدا باشم. با تو باشم. او گفت «خواهی 
بود». گفتم «واقعا؟» و برای اولین بار نگاهم که در تمام اين مدت از 
پنجره به سوی منظرسیارزمین دوخته شده بود را برکرداندم. در پیش 
روی من زیباترین مردی که در تمام زندکیم دیده بودم ایستاده بود. او 
قد بلند جوان و بسیار جذاب بود. چشمان او آبی‌ترین آبی بود که من 
به عمر خود دیده بودم و چهره او از عشق و شوق خالص لبریز بود. هرگز 
کسی این‌گونه به من نگاه نکرده بود. او عیسی مسیح بود. او از هر لحاظ 
و هر زاویه کامل و بی‌عیب بود. من به سمت او دویدم و او نیز به سمت 
من دوید و من را در آغفوش خود فشرد. برای مدت زیادی نگاه ما به هم 
دوخنه شده بود. من در آغوش مهر او حل شدم و در نگاه او غرق گشتم. 
گفتم یعنی من مجبور نیستم برای هميشه به خواب فرو روم؟ (از قبل 
از اين‌که به همراه یک‌دیگر به زمین برگردیم مسیح به من گفت که باید 
کاری کند که ممکن است کمی عجیب به نظر برسد و من هم قبول 


کردم. تنها طوری که می‌توانم آن را توصیف کنم این است که او وارد 
وجود من شد. من می‌توانستم او را درون خودم ببینم و حس کنم. 
مانند این بود که من از درون چشمان او و او از درون چشمان من 
می‌دید. 


... اگر این ساختار ترکیبی زندگی درون زندگی را دنبال کنی» احتمالاً 
متوجه می‌شوی که هر انسان» یکی از پیشرفته‌ترین پیچیدگیهای زندگی 
روی زمین است. اما آیا اين پایان داستان تکامل است؟ 


درون سطح جسمانی روی زمین. دانشمندان شما اتم‌ها را کوچکترین 
جز يا بنیان اصلی تمامی مواد فیزیکی می‌شناسند. بخشهای زنده‌ی 
اتم‌ها نادیده انگاشته می‌شوند» در حالیکه به نحوی بسیار ساده‌تر 
اتمها هم روحهای زنده‌ی کوچکی را در خود دارند. 


همانند سلولهای بدن شماء تمامی جمعیت انسانی روی زمین قرار 
است گروه بعدی را به عنوان یک زندگی ترکیبی جدید بسازند. با اتحاد 
تمامی انسان‌های سیاره‌ی زمین» یک شکل زندگی بزرگ و جدید که روح 
بزرک‌تری را درون ارواح انسان‌ها دربر دارد» تکوین می‌یابد. 


در سراسر سباره‌ی زمین» تعداد روزافزونی از انسان‌ها» پیوسنه در 
جستجوی معنای زندگی هستند برای آن‌که احساس عظیم خلاً معنوی 


درونشان را پر کنند. این خلا درون روح افراد» آن‌ها را به سوی 
فعالیت‌های معنوی با متافیزیک سوق می‌دهد. این امر تا حدودی 
بیانگر این است که چرا مردم» آیین‌ها و مراسم مذهبی را به وجود 
می‌آورند يا خود را وقف فرقه‌ها می‌کنند. این خلاً روحی هم‌چنین عاملی 
است که باعث پیوند بیشتر انسان‌ها به یک‌دیگر می‌شود... این پیوند؛ 
قرار نیست پیوندی فیزیکی مانند سلول‌های بدن شما باشد... بلکه 
پیوندی احساسی» ذهنی» روحی و معنوی است» حقیقتی که به رخداد 
تکاملی عمده ای در روی زمین منجر می‌گردد. 


... در حال حاضر نژاد بشر» جریانی را طی می‌کند که انسان‌ها را قوی‌تر 
به یک‌دیگر پیوند می‌دهد. اين کار به طرقی نادیدنی صورت می‌گیرد. اما 
افراد حساس می‌توانند تأثیر آن را در سراسر سیاره و به خصوص؛ 
تکوین نیرومند ذهن فراهشیار جمعی را که در آینده‌ی نزدیک قویتر هم 
خواهد شد. حس کنند. هم‌چنین» تکنولوژی جدید و رو به رشد بیشتر 
از آن‌که بتوانی تصور کنی بر بشر تأثیر می‌گذارد. در سطح هشیار و نیمه 
هشیار بر شما تأثیر خواهد گذاشت. هشیارانه از طریق» تکنولوژی 
پیشرفته‌ی کامپیوتری و ارتباطی و نیمه هشیارانه از طریق انتقالات رو 
به رشد امواج نامرتی رادیو و تلویزیون و سایر وسایل که در واقع. 
رابط‌های انرژی بین مردم سراسر زمین هستند. بدین صورت. انرژی 
عظیم شبکه ای را اطراف سیاره‌ی زمین ایجاد می‌کند که انسان‌ها را هر 
چه بیشتر درون یک ذهن واحد نیمه هشیار و فرامشیار مقید می‌کند. 
این مرحله. برای قدم تکاملی عظیم بعدی» ضروری است. 


... سیاره‌ی شما زنده است ... این سیاره و تک تک اشکال زندگی که در 
آن وجود دارند. روح خودشان را دارند. زمین در یک ارتباط دائم با ارواح 
شما است. تکامل شماء تکامل این سیاره هم هست. گونه‌های زنده 
روی زمین» نشانگر تکامل زمین است. اما پیشرفته‌ترین شکل زندگی 
روی زمین؛ انسان‌ها هستند. آن‌ها نمایانگر عملکرد پیشرفته‌تر اين 
سیاره هستند. مشابه سلول‌های سیستم عصبی که رشد یافته‌ترین 
سلول‌های بدن شما می‌باشند- آن‌هایی که محل پیوند با روحی برتر» 
روح انسان هستند. 


بعد. این اتحاد جدید يا انسان‌هایی که توسط انرژی به هم پیوند 
خورده‌اند و در واقع به لحاظ عقل و هوش, تکامل یافته‌ترین شکل زندگی 
روی سیاره‌ی زمین هستند. قدم بعدی را برای پر کردن خلاً درون 
روحشان برمی دارند. آن‌ها می‌روند تا با روحی بسیار بزرگ‌تر پیوند یابند 
که او هم می‌خواهد به تمامی ارواح انسانی روی زمین بپیوندد به همان 
نحوی که روح شماء خودش را با ارواح کوچک سلول‌های عصبی بدنتان 
پیوند داده است. 


این روح جدید» بسیار عظیم» زندگی تمامی انسان‌ها را در مجموعه‌ی 
جدید بشر به هم پیوسته» هماهنگ می‌کند... این روح به بشر کمک 
خواهد کرد تا به سرحدات بالاثر کائنات» تکامل بابد. این قدم تکاملی 
را یشت سر گذاشته‌اند» منتظر آن هستند که با شما ارتباط برقرار کنند. 


او روحی نیرومند عظیم و والا از سطح سوم وجود. از مرحله‌ی نیروها 
خواهد بود. آن روح قصد دارد با تمامی انسان‌های روی سیاره‌ی زمین 
پیوند یابد. 


و دیگر متوجه شدم که من فناناپذیر هستم و اگر به هر شکل دیگری 
بمیرم , هميشه همین من خواهم بود و هیچ شکایتی هم ندارم و فقط 
چیزهای زیادی هستند که من می‌توانم آن‌هارا آزمایش کنم و در نتیجه 
من تنها تصمیم گیرنده این آزمایشات هستم. این موضوع کاملاً طبیعی 
بنظر می‌آید اما باور کنید تعمق در وجود خود واقعا احساس خوبی دارد. 
بعد از گذشت مدت زمان کمی تصمیم گرفتم این احساس را ترک کنم 
و ادامه بدهم. به نور گفتم من دارم می‌روم و آن نور پاسخ داد خیلی 
خوب با تشکر از حضور من. 


من بالای بدنم شناور نبودم پا چیزی شبیه به آن. هر سه دفعه ناگهان 
متوجه می‌شدم که در آن سو هستم. نمی‌ترسیدم. اولین چیزی که 
دیدم یک چهره بود اما نه چهره‌ی مسیح بود. نه خدا و نه یک شخص 
روحانی. آن شبیه چهره‌ی هستی بود. به عبارت دیگر آن‌چهره شبیه تمام 
صورت‌هایی بود که در گذشته بوده‌اند و اکنون هستند» مرد و زن. 
چشم‌هایی شبیه تمامی چشم‌هایی که تا به حال بوده‌اند از مرد و زن. 
در واقع اکر چهره نکار پلیس از من می‌خواست او را توصیف کنم 
نمی‌توانستم. آن در فاصله‌ی کمی از من ایستاده بود. حدود فوت. چنان 


میهوت آن جچشم‌ها شده بودم که به باد نمی‌آورم ایا مو با بدن داشت 
اهمیتی نداشت. 


با آرمش بسیار به من نگاه کرد و پرسید: چه کرده ای؟ جواب دادم: 
نمی‌فهمم؟ و دوباره بسیار ارام گفت: چراء می‌فهمی. در آن لحظه. 
درحالیکه جا خورده بودم گذشته‌ام را دیدم. لحظات خاصی از زندگیم 
که بعضی به نظر پیش پاافتاده و بعضی مهم بودند. مثال یک موقعیت 
بی‌اهمیت» چند سال پیش گربه‌ی گرسنه ای در حالیکه میومیو می‌کرد 
و غذا می‌خواست به ایوان جلوی خانه‌ام امد و من بیرونش کردم. 
مواردی مثل این. بسیار واقعی و خیلی دقیق. مواقع مهم را که نخواهم 
گفت ولی کارهای بدی بودند که در جوانی انجام داده بودم. و می‌دانستم 
که وقتی به آن سو می‌رویم قضاوت نمی‌شویم بلکه خودمان» خودمان 
را قضاوت می‌کنیم. هم‌چنین ما نه تنها برای آن‌چه که انجام داده‌ایم 
بلکه برای آن‌چه نکرده‌ایم هم قضاوت می‌شویم. که تصورش هم گیچ 
کننده است چون نمی‌توانید خودتان را به نادانی بزنید. 


اینطور حس می‌کردم که ذهنم به روی نمام دانش هستی باز شده است 
و اطلاعاتی در حجم و فشردگی بسیار زیاد وارد ذهنم می‌شد. همه چیز 
را می‌فهمیدم. همه چیز. احساس شبه خدا شدن نبود بلکه بیشتر 
آگاهی کیهانی بود. می‌توانستم روح بزرگ را در همه چیز ببینم. همه 
چیز زنده است پا ترکیبی از تمامی آگاهی‌ها است. خاک صخره‌هاء نفس 
یک بز کوهی. باکتری ایکولای باد در مریخ» جلای میز تحریر من بادهای 


ما از پست‌ترین میکروب هم بهتر نیستیم» تنها فکر می‌کنیم که 
بهتریم. این نفس ماست که به ما آسیب می‌زند. اما همه چیز را درک 


بشم اللّه الرَخْمن الرّجیم تبَازک الذی بیده الْمْلک وَهُوٍ عَلَیکل شیء قدیز 
*بنام خداوند بخشنده مهربان* پر برکت و زوال نایذیر است کسی که 


حاکمیت و مالکیت (جهان هستی) به دست اوست. و او بر هر چیز 
نواناست. 


ای خلق نع سَماواتِ باق تزیفی َلق الرَخَْنِ من ناوت فازجع 
ابص هل تزیمن فطور 

همان‌کسی که هفت آسمان را بر فراز یک‌دیگر آفرید. در آفرینش 
خداوند رحمان هیچ تضادو عیبی نمی‌بینی. بار دیگر نگاه کن آیا هیچ 
شکاف و خللی مشاهده می‌کنی؟! 


و می‌گویند: «اگر ما گوش شنوا داشتیم يا تعقل می‌کردیم» در میان 
دوزخیان نبودیم.» 


ِنَ الذین بخشون ریّهُم بالغیب هم مُعْفْرَةُ وَاَجْرُ گبیز 


به یقین کسانی که از پروردکارشان در نهان می‌ترسند. آمرزش و پاداش 
بزرکی دارند. 


محمد بن یعقوب: با سند خود از فضال» از موسی بن بکر از زراره» از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: زندگی و مرگ دو 
آفریده از آفریده‌های خداوند هستند؛ پس اگر مرگ آمد و وارد انسانی 
شد. وارد چیزی نمی‌شود مگر آن‌که زندگی و حیات از آن چیز خارج 
می‌شود. 


علی بن ابراهیم: درباره آیه شریفه «الَّذی خلَق سَبِعٌ سَماواتِ طباقٌا»» 
می‌گوید: بعضی را پوششی برای بعضی دیگر قرار داده است «ما تَرّی فی 
خلق الرَخمن من تفاوّت»» می‌گوید: از نظر فساد و انحراف «فازجع ابر 
هل ترّی من فطور» منظور از نظر عیب است «ثْمّ ارجع الْبَضَرَّ» می‌گوید: 
در ملکوت آسمان‌ها و زمین نگاه کن «ینقلب ایک الْبَضرٌ خاسا وهُة 
حخسیر» منظور خسته می‌شود. در حالی که درمانده است. نیز این 
سخنش که می‌فرماید: «ولقد زیت السماء الْثیا ت رل یا 
ستارگان «وجعلناها رَحوما آلشیاطین وَعتَذتّا لَهُم عذّابت الشعیر ‌( 
سخنش: «ذا نوا فیها شمغوا لها شهیقا» تیه دم آن را می‌شنوند 
«وهی تفوژ» یعنی بالا می‌آید «تَکاذْ تمیز من الیظ» می‌گوید: بر 
دشمنان خدا «کُْمَا آلقی فیها فوجْ سََلَهُْ خَرَتَتها لَم یأَتکْم تذیز» همان 
فرشتگانی که آنان را با آتش دوزخ عذاب می‌دهند «قالوا یی قَذ جَاءتا 
تذیر فَکَدْبتا وَقْلْتا ما تَرّل ال من شی:». پس به آن‌ها می‌گویند: «ان 
نتم الا فی ضلال کبیر» یعنی در عذاب سخت و شدیدی هستید. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس آن را بر پوست پلنگ بنویسد 
و بر خود آویزان کند» بر هر شیطانی چیره خواهد شد و با هر کس 
بجنگد بر او غلبه خواهد کرد و به اذن و اجازه خداوند متعال دارای زور 
بازو و قوت و قدرت خواهد شد. 


محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ابی عمیر از 
حماد. از محمد بن مسلم نقل کرده است که گفت. از امام باقر علیه 
السلام درباره آیه «واللیل اذْا یغشی» [سوگند به شب چون پرده افکند] 
و آیه «والتجُم اذّا و آیات مشابه این‌ها پرسیدم. آن حضرت 
فرمود: خداوند عز و جل از مخلوقاتش به هر چه بخواهد قسم می‌خورد 
اما آفریدگانش فقط باید به الله قسم بخورند. 


از همان از احمد بن هوذه باهلی» از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی از 
عبدالله بن حمّاد انصاری» از محمد بن عبدالله» از امام صادق علیه 
السلام. از پدرش امام باقر علیه السلام. از جدش امام حسین علیه 
السلام. از علی علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آن شبی که مرا به آسمان 
می‌بردند» به سدرة المنتهی رسیدم. جبرئیل به من گفت: ای محمد! 
جلو بیاء خیلی نزدیک شدم و نزدیک شدن در این‌جا به معنای 
چشم‌انداختن و دیدن می‌باشد نور بسیار درخشانی را دیدم. خدا را 
سجده کردم. جبرئیل به من گفت: ای محمد! چه کسی را در زمین به 


جای خود گذاشتی؟ گفتم: پروردگارا! عادل‌ترین فرد زمین و صادق‌ترین 
آن» و پاک‌ترین آن و امین‌ترین آن علی بن ابی طالب. او جانشین و 
وارث من است و جانشین من در میان خاندان من است. پس به من 
گفت: سلام مرا به او برسان و به او بگو: خشم او عزت است و رضایت 
او حکم و فرمان است. ای محمد! من آن خدایی هستم که جز او خدایی 
نیست؛ همان رفیع الشآن بالا مرتبه. به برادر تو» اسمی از اسم‌های خود 
را داده‌ام و او را علی نامیدم و من خود همان علی اعلی (رفیع الشآن بلند 
مرتبه) هسنم. ای محمد! من آن خداوندی هستم که جز او خدایی 
نیست. همان آفریننده آسمان‌ها و زمین. به دختر 


تو نامی از نام‌های خودم را داده‌ام. او را فاطمه نام نهادم و من خود 
شکافنده (فاطر) و آفریننده همه چیز هستم. ای محمد! من همان 
خدایی هستم که جز او خدایی نیست. همان‌که خوب آزمایش می‌کند. 
به نوادگان توء دو اسم از اسم‌های خود را عطا کردم. آن دو راء حسن و 
حسین نامیدم. و من خود آن آزمایشگر نیکو (حسن البلاء) هستم. 
حضرت فرمود: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث را 
برای قریش خواند» گروهی گفتند: خداوند» چیزی به محمد وحی نکرده 
است. او از خودش این حرف‌ها را می‌زند. در نتیجه خداوند در بیان آن 
موضوع. این آیات را نازل کرد: «والتّجُم ادا هوی * ما ضل صَاحُکُم ومّا 
غوی * وما ینطق عن الهّوی * ان هُو الا وخی بوحی * عَلمَهُ شدیذٌ القوی». 


وقتی پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم آخرین نماز عشاء را در آن ساعت 
با مردم خواند» مردم به آسمان نگاه کردند تا ببیند چه چیزی رخ 


می‌دهد. آن شب. بسیار تاریک بود و ماه نیز نبود. ناگهان نور زیادی 
مشرق و مغرب را روشن کرد. در واقع ستاره ای از آسمان به طرف زمین 
فرود آمد و شروع کرد به چرخیدن به دور خانه‌هاء تا این که بر بالای 
خانه علی علیه السلام توقف کرد. نور وحشتناکی داشت و مانند پارچه 
ای که تنور را می‌پوشاند. خانه علی علیه السلام را پوشاند. آن نور خانه‌ها 
را روشن کرده بود مردم ترسیده بودند و شروع کردند به گفتن: ! اله 
الا الّه و الّه اکبر. و گفتند: ای رسول خدا! ستاره ای از آسمان بر بالای 
خانه علی علیه السلام افناد. رسول خدا ایسناد و گفت: به خدا قسم. 
او پس از من امام است و جانشین من است و به پا دارنده امر من 
است. از او اطاعت کنید و با او مخالفت نکنید و از او پیشی نگیرید. او 
پس از من» جانشین خداوند در زمین می‌باشد. راوی گفت: مردم از 
اطراف رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم متفرق شدند. یکی از 
منافقین گفت: هر چه درباره پسر عمویش می‌گوید از روی هوی و هوس 
است. گمراهی بر او چیره شده است تا آن‌جا که اگر برایش امکان داشت 
می‌گفت علی» پیامبر است. آن‌گاه جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد! 
خداوند بلند مرتبه بر تو سلام می‌رساند و می‌گوید: بخوان: «بشم اللّه 
الرَخْمَن الرَجیم * والتجُْم ادا هوی * ما ضل صَاحبُکُم وقا غوی * وقا ینطق 
عن الهّوی * ان هو الا وخی یوحی». 


امام باقر علیه السلام فرمود: قطر و کلفتی آن سدرة به‌اندازه صد سال 
از روزهای دنیا است و یک برگ از آن تمامی اهل دنیا را می‌پوشاند. 
خداوند عز و جل فرشتگانی دارد که آن‌ها را به حفاظت از نبانات زمین 
از بوته گرفته تا درخت نخل گمارده است. هیچ بوته و درختی نیست که 


خداوند عز و جل فرشته ای را برای حفظ و نگهداری آن و محصول آن قرار 
نداده باشد. و اگر کسی برای حفاظت از آن وجود نداشت. درندگان و 
پرندگان» اگر میوه ای داشت آن را می‌خوردند. به همین خاطر است که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم ممنوع کرده است که احدی از 
مسلمانان خیمه‌اش را زیر بوته و درخت و يا درخت خرمایی که میوه 
داده است. نصب کند. زیرا آن‌جا» جایگاه فرشتگانی است که خداوند بر 
آن گمارده است. به همین دلیل است که بوته و درخت خرما اگر میوه 
داشته باشند انس و الفت به حساب می‌آیند. زیرا فرشتگان در آن‌جا 
حضور دارند. 


محمد بن عباس, از احمد بن محمد نوفلی» از احمد بن هلال» از حسن 
بن محبوب. از عبداللّه بن بکیر» از حمران بن اعین نقل کرده است که 
از امام باقر علیه السلام درباره آیات «ثْمْ دا فتَدّلی * فان قابِ قوسین 
آو آَذنّی» پرسیدم. حضرت فرمود: خداوند» محمد صلی اللّه علیه و آله و 
سلم را به خودش نزدیک گردانید تا جایی که فاصله بین او و محمد 
به‌اندازه یک قفس از جنس مروارید بود که در داخل آن قفس. فرشی 
از طلا بود و می‌درخشید. آن‌گاه عکسی به او نشان داده شد و سپس به 
او گفته شد: ای محمد! آيا این عکس را می‌شناسی؟ جواب داد: بلی» 
این عکس علی بن ابی طالب علیه السلام است و آن‌گاه خداوند به او 
وحی کرد که فاطمه سلام اللّه علیها را به ازدواج او در آورد و او را جانشین 
خود گرداند. 


شیخ عمر بن ابراهیم اوسی در کتاب خود به نقل از ابن عباس ذکر کرده 
است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم روزی به جبرئیل گفت: 
دوست دارم تو را به همان شکلی ببینم که در آسمان هستی. جبرئیل 
به او گفت: تو قدرت این کار را نداری. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: باید اين کار را بکنم و جبرئیل را به خاتم نبوت قسم داد. آن‌گاه 
جبرئیل گفت: کجا می‌خواهی این کار انجام شود؟ رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم گفت: در «ابطح». جبرئیل گفت: برای من امکان ندارد. 
گفت: در «منی». گفت: نمی‌توانم. گفت: در «عرفات». گفت: من 
نمی‌توانم ولی با هم به آن‌جا برویم. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم به عرفات رفت. ناگهان دید که جبرئیل در عرفات است و سر و 
صدایش می‌اید. و سینه او تمام مشرق و مغرب را پر کرده است. سرش 
در آسمان بود و پاهایش در زمین هفتم. پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم غش کرد و بر زمین افتاد. آن‌گاه جبرئیل به شکل اولش برگشت و 
او را در آغوش گرفت و گفت: ای محمد! نترس» من برادر تو هستم 
جبرئیل. محمد گفت: ای برادر! فکر نمی‌کردم که خداوند در آسمان 
موجودی خلق کرده باشد که شبیه تو باشد. جبرئیل گفت: کاش 
اسرافیل را می‌دیدی» سرش در زیر عرش قرار دارد و پاهایش زیر سر 
حدّات زمین هفتم و لوح محفوظ بین دو ابرویش قرار دارد و هر گاه 
اسم خدا برده شود. به شکل گنجشک در می‌آید. سئوال شد: جبرئیل 
چه شکلی دارد؟ فرمود: او دارای پیشانی درخشان و مویی است نه کوناه 
و نه بلند» گویی که مروارید است. دارای دو بال سبز رنگ و دو پا 
می‌باشد. رنگش مانند برفی است که با مروارید تزئین شده باشد. وقتی 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم او را دید صورتش این‌گونه بود. و آن 
همان است که ییامبر او را دو بار دید که خداوند تعالی فرمود: «ولقَذ 


را تزلة آخرّی * عند سدذرة المْنْتَهّی» بار دوم از او خواست که او را در 
منطقه «غرقد» بییند که ناگهان با یکی از بال‌مایش راه آسمان و زمین 
را مسدود کرد. 


اس 


گفت: روایت شده است که جبرئیل بر محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
نازل شد و گفت: ای محمد! آیا می‌خواهی جایگاه تو را در بهشت و بعضی 
از چیزهایی را که از آن بهره مند خواهی شد به تو نشان بدهم؟ گفت: 
بلی. آن‌گاه در میان بال‌های خود. بالی را به او نشان داد که سبزرنگ بود 
و نهری در آن جریان داشت و هزار کاخ طلا بر روی آن بود. 


«بستان الواعظین» به نقل از ابن عباس آورده است: اسرافیل از خدا 
خواست که به او قدرت هفت آسمان را ببخشد. اما خداوند قدرت و 
قوت هفت زمین را به او داد. در نثیجه قدرت کوه‌ها و بادها و قدرت 
درندگان در اختیار او بود. از فرق سرش تا پاهایش پر از مو و دهان و 
زبان بود که پوشیده از پر بودند. با هر یک از آن زبان‌هاء به یک میلیون 
زبان گوناگون خدا را تسبیح می‌گوید: از هر نفسی فرشته ای به وجود 
می‌آید که خداوند را تا روز قیامت تسبیح می‌گوید. آن‌ها مقربان درگاه 
هستند و عرش را حمل می‌کنند و نویسندگان اعمال هستند و همه 
مانند اسرافیل می‌باشند. اسرافیل در هر روز و در هر شب سه بار به 
جهنم نگاه می‌کند و ذوب می‌شود و به شکل وتر کمان درمی آید و 
می‌گرید. اگر اشکش از آسمان جاری شود. ما بین آسمان و زمین را 
می‌پوشاند و تمام دنیا را فرا می‌گیرد. اگر تمامی دریاها و نهرها بر سر 
اسرافیل ريخته شود قطره ای از آن بر روی زمین نمی‌افتد. اگر خداوند 


جلوی گریه‌ها و اشک‌هایش را نگرفته بود. حتماً زمین از اشک‌هایش پر 
می‌شد و به طوفان نوح تبدیل می‌شد. از عظمت و بزرگی اسرافیل همان 
بس که اگر جبرئیل سیصد سال بین لب و بینی او پرواز کند» به آخر آن 
نمی‌رسد. و اما میکائیل را خداوند پانصد سال پس از اسرافیل آفریده 
است. از فرق سرش تا نوک پایش پوشیده از موهایی از زعفران است؛ 
و بال‌های او از زبرجد سبزرنگ. بر روی هر تار مو یک میلیون چهره وجود 
دارد و در روی هر چهره یک میلیون دهان و در داخل هر دهانی یک 
میلیون زبان و بر هر زبانی یک میلیون چشم که برای آمرزش مومنان 
گناهکار اشک می‌ریزند. با هر چشم و زبانی طلب بخشش می‌کنند. از 
هر چشمی هفتاد میلیون قطره اشک می‌ریزد که هر قطره از آن تبدیل 
به فرشته ای می‌شوند به شکل میکائیل که «کروبیان» نام دارند و آنان 
یاران میکائیل هستند و بر باران و گیاه و برگ‌ها و میوه‌ها گمارده 
شده‌اند و نظارت دارند. هیچ قطره آبی در دریا و هیچ میوه ای بر درخت 
وجود ندارد مگر این که فرشته ای بر آن گمارده شده است. و اما جبرئیل؛ 
خداوند او را پانصد سال پس از میکائیل افرید و دارای یک میلیون و 
ششصد بال است. از فرق سرش تا نوک پایش موهایی از زعفران روییده 
است. خورشید در میان دو چشم او قرار دارد و هر تار مویی» یک ماه و 
چند ستاره است. و هر روز سیصد و شصت بار در دریایی از نور وارد 
می‌شود. و وقتی از آن خارج می‌شود. از بالش قطره ای می‌چکد و به 
فرشته ای تبدیل می‌شود که به شکل جبرئیل است. این فرشتگان تا 
روز قیامت به تسبیح خداوند مشغول هستند و آن‌ها روحانیون 
هستند. و اما عزرائیل» فرشته مرگ از نظر شکل صورت و زبان‌ها و 
بال‌ها همانند اسرافیل می‌باشد. 


گفت: از عبدالله بن مسعود درباره آیه: «ولقَذ ره تلة آخزی» سئوال 
شد؛ او در جواب گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
جبرئیل را نزدیک سدرة المنتهی دیدم» ششصد بال داشت. از پرهایش» 
بزرگ‌ترین مرواریدها و يأقوت‌ها پراکنده می‌شد. 


ابو بصیر می‌گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: تفسیر اين 
آیات شریفه چیست: فاذا قرات القزان قاستَعذ باللّه من الشیطان 
الرْجیم* اه تیش لَهُ شْلْطان عَّی الَذْینَ منوا و غلی ریم یتوَکُلُونَ «6؟ 
امام علیه الشلام فرمود: ای ابا محمد! تسلط او بر تن موّمن است و بر 
دین او چیرگی نیابد. شیطان توانست بر ایوب سلطه یابد و پیکر او را 
زشت گرداند ولی بر دینش چیرگی نیافت و چه بسا بر پیکر موّمنان 
تسلط بیابد ولی بر دینشان هرگز. عرض کردم: مقصود از اين آیه شریفه 


۶ و و 


چیست: نما سْلطائه علی اَذين بَِوَلَوْتة 5 الَذین هم به مُشرکون ۹0 
حضرت علیه السلام فرمود: آن‌هایی که بخدا شرك می‌ورزند شیطان هم 


بر بدن و هم بر باور ایشان چیرگی یابد. 


عیون اخبار الرضا علیه السلام امالی الصدوق: حسین بن خالد صیرفی 
می‌گوید: به ابی الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام گفتم: مرد 
استنجا می‌کند و انگشترش در انگشتش است و نقش آن «ل اله الا 
اللّه» می‌باشد. حضرت فرمود: آن را برایش نایسند می‌دانم. من گفتم: 
جانم به فدایت آیا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم و هر کدام از 
پدرانت علیه السلام استنجا نمی‌کرد در حالی که انگشترش در انگشتش 
بود؟ جواب دادند: بله» ولی آن‌ها انگشتر را در دست راست می‌کردند. 


پس تقوای خدا را پيشه کنید و به خودتان بنگرید. پرسیدیم: نقش 
انگشتری امیرالم‌منین علیه السلام چه بود؟ فرمود: برای چه از من در 
مورد کسانی که قبل از امیرالمومنین بودند نمی‌پرسی؟ گفتم: در مورد 
آن‌ها سوال می‌کنم. فرمود: نقش انگشتر دم (ا اله الا الله. محمد 
رسول اللّه) بود که با آن بر زمین فرود آورده شد. 


علی بن موسی الرضا علیه السلام می‌فرماید: هنگامی که ابراهیم در 
منجنیق قرار داده شد جبرئیل خشمگین شد و خداوند به او فرمود چه 
چیز تو را خشمگین کرده است ای جبرئیل. گفت: پروردگارا بر روی زمین 
کسی جز ابراهیم خلیل اللّه تو را عبادت نمی‌کند و هم اکنون دشمن تو 
و او بر وی مسلط شده است. خداوند به جرثئیل وحی کرد: ساکت باش. 
کسی که مثل تو از فوت وقت بترسد عجله می‌کند اما در مورد من او 
بنده من است و هر وقت بخواهم او را نجات خواهم داد. جبرئیل آرام 
گرفت و خوشحال شد رو به ابراهیم کرد و گفت: آیا حاجتی داری؟ 
ابراهیم پاسخ داد از تو خیر. در آن هنگام خداوند عز وجل انگشتری بر 
ابراهیم نازل کرد که بر روی آن شش جمله نوشته شده بود «ل! اله الا 
الّه. محمد رسول الله» لا حول و لاقوة الا بالله فذضت امری الی اللّه 
اسندت ظهری الی اللّه. حسبی اللّه» خداوند به ابراهیم وحی کرد که اين 
انگشتری را در دست کن و آن‌گاه من آتش را بر تو سرد و ایمن 
می‌گردانم. 


اکمال الدین: پیامبر می‌فرماید: آدم ابوالبشر سال» نوح سال ابراهیم 
سال» اسماعیل بن ابراهیم » اسحاق بن ابراهیم » بعقوب » یوسف » 


موسی » هارون » داوود سال که سال آن پادشاه بود سلیمان بن داوود 
سال عمر کردند. 


مجالس المفید: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر پیامبری با 
گرسنگی آزمایش شود با گرسنگی می‌میرد» اگر با تشنگی آزمایش شود 
تشنه می‌میرد» اگر با برهنگی آزمايش شود برهنه می‌میرد و اگر یکی از 
پیامبران با بیماری آزمایش شود از بیماری تلف می‌شود. اگر پیامبری به 
سوی قومی فرستاده شود که باید آن‌ها را به اطاعت خدا امر کرده و به 
توحید فرا خواند حتی یک شب نیز او را راحت نمی‌گذارند و اجازه 
نمی‌دهند سخنش را تمام کند و به کلامش گوش نمی‌دهند تا اين که 
او را می‌کشند. خداوند تبارک و تعالی بندگانش را بر حسب قدر و 
منزلتشان در نزد خود آزمایش می‌کند. 


بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: خداوند اسم اعظم 
خود را بر هفتاد و سه حرف قرار داده است. به آدم بیست و پنج حرف 
به نوح بیست و پنج حرف به ابراهیم هشت حرف به موسی چهار 
حرف به عیسی دو حرف داد که با آن مردگان را زنده و کور و فرد پیس 
را شفا می‌داد. به محمد صلی اللّه علیه و آله هفتاد و دو حرف اعطا کرد 
و یک حرف را مخفی نگه داشت تا از آن‌چه در جان مردم می‌گذرد آگاه 
باشد اما دیگران از آن‌چه در وجود او می‌گذرد اطلاع نداشته باشند. 


بصائرالدرجات: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: عیسی بن مریم دو 
حرف داشت که با آن کار می‌کرد. موسی چهار حرف ابراهیم شش حرف 
آدم بیست و پنج حرف نوح هشت حرف داشت و تمام این‌ها برای 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله جمع شده بود. نام خدا هفتاد و سه 
حرف است که یک حرف آن از پیامبر مخفی ماند. 


غيبة النعمانی: امام صادق علیه السلام در توصیف حضرت مهدی علیه 
السلام می‌فرماید: وقتی وی پرچم رسول اللّه را در دست بگیرد فرشته 
از آسمان فرود می‌آیند. این فرشتگان همان‌هایی هستند که در کشتی 
با نوح بوده و وقتی ابراهیم در آتش‌انداخته شد او را همراهی می‌کردند 
و هنگام شکاف دریا با موسی و هنگام نجات یافتن عیسی از دست 
بهود با عیسی همراه بودند. حدیت. 


در روایت دیگری آمده است تعداد این فرشتگان فرشته بوده است. 


امام رضا علیه السلام فرمود: وای بر تو ای علی! تقوای خدا پيشه کن و 
این سخنان ناپسند را به انبیا نسبت نده و کتبا خدا را طبق نظر خود 
تفسبر نکن و خداوند می‌فرماید: «تفسیر آن را جز خدا و راسخان در 
علم نمی‌دانند» در مورد آیه ای که در مورد حضرت آدم است باید گفت 
که خداوند آدم را به عنوان حجت و خلیفه خود در زمین خلق کرد نه 
برای بهشت. اشنباه آدم در بهشت اتفاق افتاد نه در زمین. و هنگامی 
به زمین فرود آمد و حجت و جانشین خدا بر روی زمین قرار داده شد 
خداوند در مورد عصمت او فرمود: «همانا خداوند ادم. نوح» آل» ابراهیم 


و آل عمران را بر تمام جهانیان برگزید و برتری داد.» در مورد آیه «و 
ذوالنون را [یاد کن] آن‌گاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر 
او قدرتی نداریم» باید گفت که آدم گمان می‌کرد که خدا هرگز رزق او را 
تنگ نمی‌گرداند. آیا این آیه را نشنیده ای که خداوند فرموده است: «و 
آن‌گاه که او را آزمایش کرد رزقش را بر او تنگ گردانید» اگر آدم گمان 
می‌کرد که خداوند بر او تسلط ندارد بقینا کفر ورزیده بود - معنای «قذُر 
علیه» در آیه «ضمن علیه» است بعنی تنگ کردن روزی. و اما در مورد 
داود؛ پیشینیان شما در مورد او چه می‌گویند؟ علی بن جهم گفت: 
می‌گویند: داود در محراب نماز می‌خواند که ناگهان ابلیس در شکل 
زیباترین پرنده بر وی ظاهر شد. او نمازش را شکست و رفت که پرنده 
را بگیرد. پرنده از خانه خارج شد. داود نیز به دنبال پرنده رفت. پرنده 
بر روی پشت بام نشست. داود نیز به دنبال آن به روی پشت بام رفت. 
پرنده وارد خانه اوریا بن حنان شد. داود به دنبال پرنده وارد خانه شد. 
زن اوریا را در حال حمام کردن دید. وقتی نگاهش به او افتاد عاشق آن 
زن شد. داوود اوریا را در آن زمان به جنگ فرستاه بود. پس در نامه ای 
به دوستش - فرمانده - نوشت که اوریا با به میدان جنگ بفرستد. وی 
اوریا را به میدان فرستاد و اوریا بر مشرکین پیروز شد. این مسأله بر 
داوود گران آمد و دوباره به فرمانده نوشت که اوریا را جلوی تابوت قرار 
دهد. پس اوریا رحمه اللّه کشته شد و داود با زن اوریا ازدواج کرد. امام 
رضا با دست بر پیشانی زد و گفت: «انا لله وانا الیه راجعون» شما به 
پیامبری از انبیای خدا بی‌توجهی از نماز را نسبت می‌دهید؟ بعنی او نماز 
را به خاطر پرنده رها کرده و سپس هرزگی کرده و سپس مرتکب قتل 
شده است! آن شخص گفت: ای رسول خدا پس خطای او چه بوده 
است؟ وای بر تو! داود گمان می‌کرد که خداوند خلقی را نیافریده که از 


او آگاه‌تر باشد؛ لذا خداوند دو ملک را به سوی او فرسناد که در محراب 
نماز در مقابل او مجسم شدند و به داود گفتند: «ماا دو مدعی 
[هستیم| که یکی از ما بر دیگری تجاوز کرده پس میان ما به حق داوری 
کن و از حق دور مشو و ما را به راه راست راهبر باش* این آشخص] برادر 
من است او را نود و نه میش و مرا یک میش است و می‌گوید آن را به 
من بسیار و در سخنوری بر من غالب آمده است» داود به سرعت خطاب 
به کسی که از او شکایت کرده بود گفت: «[داوود] گفت قطعا او در 
مطالبه میش تو [اضافه] بر میش‌های خودش بر تو ستم کرده» و از 
مدعی شاهدی برای این مطلب نخواست و به مدعا علیه روی نکرد که 
بگوید: تو چه می‌گویی؟ لذا خطای او در شیوه حکم کردن بود نه چیزی 
که شما به آن معتقد هستید. آيا این آیه را نشنیده ای که خداوند 
می‌فرماید: «ای داوود ما تو را بر روی زمین خلیفه قرار دادیم پس بین 
مردم به حق داوری کن» تا آخر ایه. سپس پرسیدم: ای رسول خدا 
جریان او با اوریا چیست؟ امام علیه السلام فرمود: در زمان داود اگر زنی 
شوهرش می‌مرد يا کشته می‌شد هرگز پس از او ازدواج نمی‌کرد. خداوند 
برای اولین بار به داود اجازه داد که با زنی که شوهرش کشته شده ازدواج 
کند و آن بود که بر اوریا گران بود. 


الخصال: امام صادق علیه السلا فرماید: سه جیز است که هرد 

۳0( ق علب 0 می‌فرمای کی هیچ 
پیامبری و کسانی که یایین‌تر از نبی هستند از آن خالی نشده‌اند: فال 
بد. حسد و وسوسه در آفرینش. 


خدا به ابراهیم وحی کرد: من از میان بندگانم فردی را به عنوان دوست 
و خلیل خود برمی گزینم اگر از من زنده شدن مردگان را بخواهی تو را 
اجابت می‌کنم. لذا به ابراهیم تلقین شد که او خلیل خداست و سپس 
گفت «یروردگارا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می‌کنی. گفت: 
آیا ایمان نداری؟ گفت: ایمان دارم ولی می‌خواهم قلبم مطمئن گردد» 
یعنی بر دوستی تو مطمئن گردد. «خدا فرمود چهار پرنده را بگیر» آن‌ها 
را بکوب. سپس هر قسمت از آن‌ها را بر کوهی قرار بده. بعد از آن آنان 
را فرا بخوان تا به سوی تو بشتابند. و بدان‌که خدا شکست ناپذیر و 
حکیم است.» ابراهیم یک عقاب و مرغابی و طاووس و خروس گرفت. 
آنان را قطعه قطعه و با بک‌دیگر مخلوط کرد. 


سپس بخشی از آن مخلوط را بر روی تک تک کوه‌های اطرافش که 
تعدادشان ده کوه بود قرار داد. و منقارهایشان را بین انگشتانش گرفت. 
بعد آن‌ها را با اسم‌هایشان فرا خواند و در مقابل آن‌ها آب و دانه 
گذاشت. اجزاء به یک‌دیگر پیوسته و بدن پرندگان دوباره شکل گرفت و 
هر بدن به سمت گردن و سر پرنده مربوط حرکت کرد و به آن وصل شد. 
ابراهیم منقارهای آن‌ها را رها کرد منقارها نیز به سمت بدن‌ها رفته پس 
از آن پرندگان از آب و دانه خوردند و به ابراهیم گفتند ای پیامبر خدا تو 
ما را زنده کردی خداوند تو را زنده بدارد. ابراهیم فرمود: خیر» بلکه 
خداوند زنده می‌کند و می‌میراند و او بر هر چیزی قادر و تواناست. 


مأمون گفت: یابن رسول اللّه تبارک اللّه! معنی این آیه چیست: «وقتی 
موسی به دیدار ما آمد پروردگارش با او سخن گفت. موسی گفت: 


پروردگارا خود را به من نشان بده تا به تو نگاه کنم خدا گفت هرگز مرا 
نخواهی دید» ادامه آیه. چگونه می‌شود که موسی بن عمران نداند که 
دیدار خدا برای او جائز نیست. اگر می‌دانست این سوّال را نمی‌پرسید. 
امام رضا علیه السلام فرمود: موسی بن عمران می‌دانست که خداوند 
فراتر از آن است که با چشم دیده شود اما وقتی خداوند با موسی سخن 
گفت او را به خود نزدیک گرداند موسی به سوی قومش بازگشت و به 
آن‌ها گفت که خداوند پس از سخن گفتن با او وی را نجات داده و او را 
مقرب درگاه خویش قرار داده است آن‌ها گفتند: هرگز به تو ایمان 
نمی‌آوریم جز این‌که کلام خدا را همان گونه که تو شنیدی بشنویم. و 
قوم موسی هزار نفر بودند. از میانشان هزار نفر را برگزید و از آن‌ها هزار 
نفر بعد از اين تعداد نفر و پس از نفر مرد را برای ملاقات با پروردگارش 
انتخاب کرد. با آن‌ها به طور سیناء رفت. آنان را در دامنه کوه مستقر 
کرد. موسی از طور بالا رفت و از خدا خواست که با وی سخن بگوید و 
آنان سخن او را بشنوند. سپس خداوند متعال با او سخن گفت و آنان 
صدای او را از بالا و پایین و راست و چپ و پشت و جلو شنیدند. چرا که 
خداوند عزوجل آن صوت را در یک درخت ایجاد و از آن‌جا منتشر کرد تا 
آن را از همه جهات بشوند. آن‌ها گفتند: «هرگز به [سخن] تو ایمان 
نمی‌آوریم» که چیزی که شنیدیم سخن خدا بود «تا زمانی که خدا را 
آشکارا ببینیم.» وقتی این سخن درشت را گفته و تکبر ورزیدند و 
سرکشی کردند خداوند عزوجل صاعقه ای بر آن‌ها فرو فرستاد و آن‌ها به 
خاطر ستمشان مردند. سپس موسی گفت: ای پروردگار هنگامی که 
بازگشتم به بنی اسرائیل چه بگویم؟ هنگامی که بگویند: تو آن‌ها را 
بردی و به قتل رساندی زیرا در ادعایت مبنی بر مناجات تو با خدا صادق 
نبودی. پس خداوند آن‌ها را زنده کرد. سپس موسی علیه السلام گفت: 


ای قوم خدا با چشم‌ها دیده نمی‌شود و کم و کیف ندارد. او فقط با آیات 
و نشانه‌هایش شناخته می‌شود. آن‌ها گفتند: تا از او درخواست نکنی 
به تو ایمان نخواهیم آورد. موسی علیه السلام گفت: ای پروردگار تو 
سخن بنی اسرائیل را شنیدی و تو از مصلحت آنان آگاهی. خداوند جل 
جلاله به او وحی کرد که: ای موسی آن‌چه از تو خواستند را بخواه من تو 
را به خاطر جهل آنان مواخذه نخواهم کرد. در آن زمان موسی گفت: «ای 
پروردگار خود را به من نشان بده تا به تو بنگرم گفت مرا نخواهی دید 
ولی به کوه بنگر که در جای خویش مستقر است» و سقوط می‌کند «پس 
مرا خواهی دید هنگامی که پروردگار بر کوه نمایان می‌گردد» با آیه ای از 
آیاتش «آن را ریز ریز ساخت و موسی بیهوش بر زمین افتاد و چون به 
خود آمد گفت تو منزمی به درگاهت توبه کردم» می‌گوید: از جهل قوم 
خود به شناخت تو بازگشتم «و من نخستین موّمنانم» از میان قومم 
به این‌که تو دیده نمی‌شوی. 


تفسیر عیاشی: ابان بن عثمان می‌گوید: در قصه ابراهیم علیه السلام 
آمده است که در زمان نمرود بن کنعان پسری به دنیا امد و آن زمان 
چهار نفر بر زمین پادشاهی می‌کردند. دو نفر موّمن و دو نفر کافر. 
سلیمان بن داود و ذوالقرنین و نمرود بن کنعان و بخت نصر. و این‌که 
به نمرود گفته شده بود امسال پسری به دنیا می‌آید که نابودی تو و 
دین و بت‌هایت به دست اوست. او برای زنان قابله‌هایی گذاشت و به 
آنان دستور داد هر پسری را که امسال متولد شد. بکشید. مادر ابراهیم 
علیه السلام فرزندش را در پشتش حامله شد نه در شکمش. وقتی 
وضع حمل نمود کودک خود را در سرداب گذاشت و رویش پوششی قرار 


داد. ابراهیم بزرگ و جوان شد و به کودکان شباهت نداشت و مادرش 
از او سر می‌زد. ابراهیم علیه السلام از سرداب خارج شد. زهره را دید و 
ستاره ای زیباتر از آن ندیده بود. گفت «هذا ربی: اين پروردگار من 
است». طولی نکشید ماه طلوع کرد. ماه را دید و گفت این بزرگ‌تر است. 
«هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین این پروردگار من است. وقتی 
غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست ندارم» وقتی روز و طلوع 
خورشید را دید گفت «قال هذا ربی هذا اکبر: اين پروردگار من است. 
این بزرگ‌تر است» از هر چیزی که دیده‌ام. «زمانی که خورشید نیز 
غروب کرد گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکند. از گمراهان خواهم بود 
من از روی اخلاص پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که 
آسمان‌ها و زمین را پدید آورده است و من از مشرکان نیستم» 


(آن‌گاه که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل خواهم 
آفرید* پس چون او را [کاملاً درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم 
سجده کنان برای او آبه خاک] بیفتید* پس همه فرشتگان یکسره 
سجده کردند* مگر ابلیس [که] تکبر نمود و از کافران شد* فرمود ای 
ابلیس چه چیز تو را مانع شد که برای چیزی که به دستان قدرت خویش 
خلق کردم سجده آوری آیا تکبر نمودی يا از [جمله| برتری جویانی* گفت 
من از او بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای* فرمود پس 
از آن [مقام] بیرون شو که تو رانده ای* و تا روز جزا لعنت من بر تو باد* 
گفت پروردگارا پس مرا تا روزی که برانگیخته می‌شوند مهلت ده* فرمود 
در حقیقت تو از مهلت یافتگانی* تا روز معین معلوم* [شیطان] گفت 
پس به عزت تو سوگند که همگی را جدا از راه به در می‌برم* مگر آن 


بندگان پاکدل تو را* فرمود حق [از من] است و حق را می‌گویم* هرآینه 
جهنم را از تو و از هر کس از آنان‌که تو را پیروی کند از همکی شان 
خواهم انباشت) 


تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: وقتی 
خداوند تبارک و تعالی به ابلیس آن قدرت را داد آدم گفت: پروردگارا؛ 
ابلیس را بر فرزندان من مسلط کردی و او را مانند جاری شدن خون در 
رگ‌ها در وجود آنان جاری کردی و به او دادی آن‌چه دادی» پس من و 
فرزندانم چه خواهیم داشت؟ پس گفت تو و فرزندانت در مقابل بدی 
یک بدی و در مقابل هر خوبی ده برابر آن را خواهید داشت. گفت: 
پروردگارا بیشتر به من عطا کن. فرمود: توبه» تا زمانی که نفس به 
حلقوم رسد برای شما موجود است. گفت: پروردگارا: بر من بیفزای. 
فرمود: می‌آمرزم و نادیده می‌گیرم. گفت: مرا کفایت کرد. گفت: گفتم: 
جانم فدایت چرا ابلیس مستوجب عطای خداوند از آن‌چه به او عطا کرد 
شد؟ فرمود: به خاطر مقداری از کارهایی که کرده بود خدا از او تشکر 
کرد. گفتم: جانم فدایت! چه کرده بود؟ گفت: چهار هزار سال دو رکعت 
در آسمان نماز خواند. 


آن‌ها کیستند که از فرشتگان برترند؟ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: من» علی» فاطمه. حسن و حسین» دو هزار سال پیش از خلقت 
آدم در سراپرده بزرگ عرش خدا را تسبیح گفته و فرشتگان نیز با تسبیح 
ما خداوند را تسبیح می‌گفتند. وقتی خداوند آدم علیه السلام را خلق 
کرد به فرشتگان دستور داد که بر او سجده کنند ولی به ما فرمان سجده 


نداد. پس تمام فرشتگان سجده کردند جز شیطان‌که از سجده کردن 
سرباز زد. پس خداوند تبارک و تعالی فرمود: «آیا تکبر می‌ورزی پا از 
برترین‌ها هستی» یعنی از این پنج نفری که اسامی شان در سراپرده 
عرش نوشنه شده است. ادامه حدیت. 


الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آدم و حوا نا زمانی که از 
بهشت بیرون رانده شدند» به مقدار هفت ساعت از روزهای دنیا در 
بهشت باقی مانده بودند تا این‌که خداوند از آن روز آنان را فرود آورد. 


تفسیر علی بن ابراهیم: ابورفعه می‌گوید: از امام صادق علیه السلام در 
مورد بهشت آدم سوّال شد که آیا از بهشت‌های دنیا بود يا از بهشت‌های 
آخرت؟ پس فرمود: از بهشت‌های دنیا بود که خورشید و ماه در آن طلوع 
می‌کرد و اگر از بهشت‌های آخرت بود هرگز خورشید و ماه در آن طلوع 
نمی‌کرد. 


قصص الانبیا: جمیل بن دراج می‌گوید: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: ابلیس از فرشتگان بود يا از جنیان؟ فرمود: فرشتگان گمان 
می‌کردند که او از آن هاست ولی خداوند می‌دانست که او از آن‌ها 
نیست. پس هنگامی که به سجده فرمان داده شد از او آن چیزی سرزد 
که سرزد. 


قصص الانبیا: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: ابلیس به سجده بر 
آدم فرمان داده شد. پس گفت: پروردگارا قسم به عزتت اگر مرا از 
سجده بر آدم معاف کنی تو را آن گونه عبادت می‌کنم که هرگز احدی 
مانند آن ثو را عیادت نکرده باشد. خداوند عزوجل فرمود: من دوست 
دارم آن طور که خودم می‌خواهم مورد اطاعت قرار بگیرم. و گفت: ابلیس 
چهار بار ناله کرد. اولین بار در روز لعن» و روز هبوط بر زمین» روز بعثت 
محمد صلی اللّه علیه و آله در دوران فترت و ختم نبوت و روزی که‌ام 
الکتاب» قرآن نازل شد. و دو بار خرناس کشید: هنگامی که آدم از درخت 
خورد و هنگامی که آدم از بهشت هبوط کرد. در مورد اين آیه 
«عورت‌هایشان بر ایشان اشکار شد» فرمود: عورت آنان دیده نمی‌شد 
پس در آن زمان آشکارا دیده می‌شد. و گفت: درختی که آدم از آن نهی 
شدء سنبله (گندم) بود. 


اکمال الدین: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: خداوند ثبارک و تعالی 
اسامی تمامی حجت‌های خدا را به آدم علیه السلام آموخت. پس آن‌ها 
را درحالی که ارواح بودند بر فرشتگان عرضه کرد. پس گفت: «مرا آگاه 
سازید از اسامی اینان» اگر صادق هستید» که شما به خاطر تسبیح و 
تقدیستان برای جانشینی در زمین شایسته‌تر از آدم هستید. «گفتند: 
تو پاک و منزهی ما علمی جز آن‌چه تو به ما آموخته ای نداریم. همانا تو 
دانا و حکیم هستی» خداوند تبارک و تعالی گفت: ای آدم آنان را از 
اسامی ایشان آگاه ساز پس هنگامی که آنان را از اسامی ایشان آگاه 
ساخت» بر عظمت منزلت و جایگاه ایشان نزد خداوند ذکرش بلند مرتبه 
باد واقف شده و دانستند که آن‌ها برای این‌که جانشینان خداوند در 


زمین و حجت‌های او بر مردم باشند شایسته‌تر هستند. سپس آنان را 
از دیدگان فرشتگان غایب ساخت و فرشتگان را در دوستی و محبت 
آنان به بندگی گرفت. خداوند به فرشتگان فرمود: 


«آیا به شما نگفتم که من غیب آسمان‌ها و زمین را می‌دانم و می‌دانم 
آن‌چه را که آشکار 9 نهان دارید». 


قطان این روایت را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. 


تفسیر علی بن ابراهیم: «و نام همگان را به آدم آموخت» منظور نام‌های 
کوه‌ها» دریاها» دره‌هاء گیاهان و حیوانات است. 


توضیح: شیخ امین الدین طبرسی رحمه اللّه گفته است: «نام همگان را 
به ادم آموخت» یعنی به انسان معانی نام‌ها را یاد داد چرا که نام‌ها 
بدون معانی فایده ای ندارند و دلیلی برای بیان برتری آن‌ها نیست. 
خداوند فرشتگان را به آن‌چه از لطایف حکمت است آگاه ساخت و 
هنگامی که از فرشتگان از توضیح و آگاهی از نام‌ها پرسیده شد. ارار 
کردند که هیچ علمی بدان ندارند. خداوند متعال فرمود: «ای آدم. از نام 
آنان به فرشتگان خبر بده» و گفته شده که خداوند سبحان همه نام‌ها 
و صناعت و ساختن زمین» آسمان» غذاهاء دره‌هاء استخراج معادن» 
کاشت درخت‌ها و منافع آن‌ها و همه آن‌چه به آبادانی دین و دنیا مربوط 
می‌شود را به او آموخت. در روایت دیگری آمده است: او نام همه اشیاء 
آن‌چه که خلق کرده بود و آن‌چه که خلق نکرده بود را به همه زبان‌هایی 
که فرزندانش بعد از او به آن سخن می‌گفتند. آموخت. ابن علی الجبایی 
و علی بن عیسی و دیگران گفته‌اند: فرزندانش از او زبان‌هایی را آموختند 
و هنگامی که متفرق شدند هر قومی به زبانی که با آن انس گرفته و به 
آن عادت کرده بود» سخن می‌گفت و گذشت زمان باعث شد تا آن زیان 


را فراموش کنند. هم‌چنین می‌توان گفت که آن‌ها به همه آن زبان‌ها تا 
زمان نوح علیه السلام آگاه بودند. پس هنگامی که خداوند مردم به جز 
نوح و پیروانش را به هلاکت رساند آن‌ها به اين زبان‌ها علم داشتند و 
هنگامی که زیاد شدند و متفرق شدند» هر قومی از آنان زبانی را انتخاب 
کردو به آن صحبت می‌کرد و بقیه را ترک و فراموش کردند. امام صادق 
علیه السلام در خصوص این آیه می‌فرماید: منظور زمین» آسمان؛ کوه‌هاء 
پرتگاه‌ها و دره‌ها است. سپس به زیرانداز زیر پایش نگاه کرد و فرمود: 
حنی این زیرانداز نیز جزو آن چیزهایی است که به او آموخت. و آمده 
است که خداوند نام‌های فرشتگان و نام‌های ذریه او را باد داد. و آمده 
که خداوند به آدم نام‌های اشیاء و معانی آن‌ها و خواصشان را باد داد و 
این که مثلا اسب برای چه کاری خوب است و خر برای چه کار؟ این 
بسیار شایسته‌تر است زیرا که معانی اشیاء و خواص آن‌ها با تغییر 
زمان‌ها و عصرها تغییر نمی‌کند. ولی نام‌های اشیاء در طول زمان تغییر 
می‌کند. پایان. 


محاسن: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: شیطان خودش را با آدم 
مقایسه کرد و گفت: «من را از آتش و او را از خاک آفریدی» در حالی که 
اگر جوهری که خداوند» آدم را از آن آفرید را با آتش مقایسه می‌کرد. 
می‌دانست که آن جوهر نور و روشنایی بیشتری نسبت به آتش دارد. 


خداوند متعال هنگامی که آدم را آفرید و او را از دیگران متمایز ساخت 
وهمه نام‌ها را به او آموخت و آن را بر فرشتگان عرضه کرد روح پنج تن: 
محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را در پشت آدم 


قرار داد و نورهای آنان در آفاق» آسمان‌ها و حجاب‌ها و بهشت‌ها» کرسی 
و عرش می‌درخشید. پس خداوند فرشتگان را برای تکریم آدم به سجده 
کردن به او فرمان داد و او را برتری داد تا ظرفی باشد برای ارواحی که 
نورشان آفاق را فراگرفته است» پس سجده کردند به جز شیطان‌که 
امتناع ورزید برای جلال و عظمت خداوند تواضع و فروتنی کند و به 
نورهای ما اهل بیت تواضع کند» در حالی که همه فرشتگان در برابر 
آن‌ها تواضع کردند. ولی شیطان کبر ورزید و خودداری کرد و به سبب 
غرور و امتناعش از آن» از کافران شد. 


علی بن حسین علیهما السلام می‌فرماید: رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله فرمود: ای بندگان خدا همانا آدم هنگامی که خداوند ارواح ما را از 
بالاترین نقطه عرش به پشت او منتقل کرد نوری که از صلبش ساطع 
می‌شد را دید ولی آن ارواح را نشناخت. گفت: خداوندا این نورها 
کیستند؟ خداوند عز و جل فرمود: نورهای ارواحی هستند که آن‌ها را از 
رفیع‌ترین مکان عرشم به پشت تو انتقال دادم وبه همین دلیل 
فرشتگان را به سجده کردن به تو فرمان دادم تا آن‌که ظرفی برای آن 
اشباح باشی. آدم گفت: پروردگارا ای کاش آن را برای من آشکار می‌کردی. 
خداوند متعال فرمود: ای آدم به فراز عرش نگاه کن پس آدم نگاه کرد و 
نور ارواح ما از پشت آدم در بالای عرش قرار گرفت. سپس تصویر نور 
ارواح ما بر عرش نقش بست» همان‌طور که صورت انسان در آیه صاف 
منعکس می‌شود. پس ارواح ما را دید و گفت این ارواح کیستند؟ 
خداوند فرمود: ای آدم این ارواح بهترین آفریده‌ها و مخلوقات من 
هستند. او محمد است و من حمید و محمود در اعمالم هستم. از اسم 


خود اسمی را برای او در نظر گرفتم. دیگری علی است و من علی عظیم 
هستم و اسمی برای او از اسم خودم مشتق کردم. دیگری فاطمه است 
و من فاطر (شکافنده) آسمان‌ها وزمین هستم. جدا کننده دشمنانم از 
رحمتم در روز قیامت و جدا کننده دوستدارانم از چیزهایی که بر آنان 
عارض می‌شود و مایه عیب و نقص ایشان می‌گردد. پس از بین اسامی 
خود اسمی را برای او بیرون آوردم. دیگری حسن و حسین هستند. من 
محسن مجمل هستم که برای این دو نفر نیز اسمی از اسم خودم بیرون 
کشیدم. اين‌ها برگزیدگان و برترین آفریده‌های من هستند. به واسطه 
آنان می‌گیرم» می‌بخشم. عقوبت می‌کنم و پاداش می‌دهم. پس ای آدم 
به واسطه این‌ها به من متوسل شو و هنگامی که مصیبتی بر تو وارد 
می‌شود آنان را شفیع خودت قرار ده؛ چرا که من به خودم سوگند 
می‌خورم که به واسطه آنان امیدی را نا امید نمی‌کنم و سائلی را باز 
نمی‌گردانم. پس به همین دلیل هنگامی که اشتباهی از او سر زد 
خداوند عز و جل را به واسطه آنان خواند و توبه کرد و آمرزش طلبید. 


سید بن طاووس در سعد السعود نقل می‌کند: در صحف ادریس علی 
نبینا و علی اله و علیه السلام دیدم در ذکر سوال شیطان و جواب 
خداوند آمده: ابلیس گفت: پروردگارا مرا تا روزی که خلایق برانگیخته 
شوند مهلت بده. فرمود: البته تا روز معلوم مهلت خواهی داشت. چرا 
که آن روزی است که در آن روز زمین را از کفرش و شرک و گناهان پاک 
می‌کنم و در اين وقت. بندگانی را برای خودم انتخاب می‌کنم که ایمان 
قلب‌هایشان را آزموده‌ام و از ورع و اخلاص» یقین, تقواء خشوع» صدق» 
بردباری» صبر و وقار» زهد در دنیا و رغبت به آن‌چه نزد من است پر 


کرده‌ام. آنان به حق دین دار هستند و عدالت می‌ورزند. اینان بقینا 
اولیای من هستند که برای آنان پیامبر برگزیده و فرد امین مورد رضایتی 
را اختیار کردم و او را پیامبری برای آنان قرار دادم. آنان را برای او 
دوستداران و یارانی قرار دادم و اين امتی است که آن را برای پیامبر 
برگزیده و امین مورد رضایتم اختیار کردم. این زمانی است که زمان آن 
را در علم غیبم پنهان ساختم و آن حقیقتی است که اتفاق می‌افتد و 
در آن روز تو و سپاهیان و سربازانت همگی را به هلاکت می‌رسانم. پس 
برو که تا آن وقت معلوم به تو مهلت داده می‌شود. سپس خداوند به 
آدم گفت برخیز و به اين فرشتگان‌که در برایرت هستند نگاه کن. پس 
همانا آنان از کسانی هستند که به تو سجده کردند. پس بگو سلام و 
رحمت خداوند بر شما باد. خداوند فرمود: ای آدم این تحیت تو و ذریه 
تو به آنان بود تا روز قیامت. سپس شرح آفرینش ذریه آدم و 
شهادتشان به ربوبیت و وحدانیت خداوند را بیان کرد. سپس گفت: 
آدم به گروهی از ذریه‌اش که نورشان می‌درخشید نگریست. آدم گفت: 
اینان کیستند؟ فرمود: اینان بیامبرانی از ذریه تو هستند. گفت: 
پروردگارا آنان چند نفر هستند؟ گفت: آنان هزار پیامبر هستند که از 
بین آنان پیامبر. مرسل هستند. گفت پروردگارا چرا نور آخرین آنان بر 
نور بقیه ساطع است؟ فرمود: به سبب برتری او بر همه آنان. گفت: 
پروردگارا این پیامبر کیست و اسم او چیست؟ فرمود: محمد. پیامبر 
فرستاده و امین من» نجیب. برترین و برگزیده. دوست و هم نشین و 
بهترین مخلوق منء دوست داشتنی ترین» نزدیک‌ترین فرد به من و با 
معرفت‌ترین مخلوقات است. از نظر حلم» علم» ایمان» یقین» صدق» 
نیکی» عفاف عبادت» خشوع» ورع» صلح و اسلام بهترین است. از او 
پیمان حمل عرش را گرفتم و هیج‌کسی در بین آن‌ها در آسمان‌ها و زمین 


به‌اندازه ایمان او اقرار به پیامبرش نیست. پس ای آدم به او ایمان بیاور 
که نزدیکی و منزلت و فضل و نور و وقارت نزد من افزون بگردد. آدم 
گفت: به خدا و رسولش محمد ایمان آوردم. خداوند فرمود: ای آدم بر 
تو واجب ساختم. تو اولین پیامبران و فرستادگانی و پسرت محمد خاتم 
پیامران و فرستادگان است و اولین کسی است که روز قیامت زمین از 
وجود او دو نیم می‌شود و اولین کسی است که پوشانده می‌شود. به 
جایگاه برده می‌شود. درهای بهشت را می‌کوبد و درهای بهشت برایش 
گشوده شده و به آن وارد می‌شود. من نام او را کنیه تو قرار دادم و تو 
ایو محمد هستی. آدم گفت: شکر خدایی را که از ذریه من کسی را قرار 
داده که او را به این فضایل برتری داده و در ورود به بهشت بر من پیشی 
دارد و من به او حسادت نمی‌کنم. 

سپس آن‌چه آدم مشاهده کرده بود را بیان کرد: از آن‌چه که خداوند جل 
جلاله از پشتش خارج کرده بود از جوهر ذریه او تا روز قیامت و از 
گزینش او اطاعت کنندگان راء و روی گرداندن او از گناهکاران درگاهش 
و آفرینش حوا از پهلوی آدم علیه السلام. 


تفسیر علی بن ابراهیم: « آن‌گاه از پیش رو بر آن‌ها می‌تازم» آیه. از 
پیش رو بعنی قبل از آخرت آگاهشان می‌سازم که نه بهشت و نه جهنم 
و نه رسناخیزی در کار نیست؛ اما دریشت سر آنان می‌گوید: در 
دنیایشان به آنان فرمان می‌دهم که به جمع اموال بپردازند و دستور 
می‌دهم که در اموالشان» خویشاوندان را در نظر نگیرند و از آن حقی را 
ندهند. به آنان فرمان می‌دهم که به برادرانشان انفاق نکنند و آنان را از 
فقر و تنگدستی می‌ترسانم و اما درباره ایمانشان می‌گوید: درباره 
دینشان» اگر در گمراهی باشند آن را برای آن‌ها زینت می‌دهم و اگر در 


راه هدایت باشند آن‌ها را از اين راه خارج می‌سازم و درباره ویژگی‌های 
آنان می‌گوید: درباره شهوات و لذت‌هاء خداوند می‌فرماید: «و بر آن‌ها 
گمان شیطان صدق می‌کند». ای فرزندان آدم زنهار تا شیطان شما را به 
فتنه نیندازد چنان‌که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند و لباسشان 
را از ایشان برکند تا عورتهایشان را بر آنان نمایان کند در حقیقت او و 
قبیله‌اش شما را از آن‌جا که آن‌ها را نمی‌بینید می‌بینند ما شیاطین را 
دوستآن‌کسانی قرار دادیم که ایمان نمی‌آورند) 


«در حقیقت زندگی تنگ [و سختی] خواهد داشت» بعنی زندگی در دنیاء 
یا عذاب قبر» یا غذای ضریع و زقوم در جهنم. 


تفسیر علی بن ابراهیم: ««در حقیقت زندگی تنگ [و سختی| خواهد 
داشت» بعنی زندگانی سخت همراه با تنگدستی برای اوست. 


علل الشراتع» امالی الصدوق: حسن بن علی علیه السلام می‌فرماید: یکی 
از بهودیان نزد رسول خدا آمد و از او درباره مسائلی پرسید. در بین 
پرسش‌هایش از او پرسید: مرا آگاه ساز که چرا خداوند نمازهای پنجگانه 
را در پنج زمان برای امت تو در ساعات شب و روز قرار داده است؟ امام 
علیه السلام جواب داد. و به آن‌جا رسید که نماز عصر زمانی است که در 
آن ساعت. آدم از آن درخت خورد و خداوند او را از بهشت بیرون کرد و 
خداوند ذریه او را به این نماز تا روز قیامت فرمان داد و آن را برای امت 
من نیز قرار داد و همانا از دوست داشتی‌ترین نمازها در نزد خداست. 


مرا سفارش کرد که از بین نمازها» آن را مراقبت کنم. نماز مغرب ساعتی 
است که در آن خداوند توبه آدم را پذیرفت. بین آن‌چه از درخت خورد 
و بین پذیرش توبه از سوی خداوند سال از روزهای دنیا فاصله بود. و از 
روزهای آخرت یک روز طول کشید که معادل هزار سال است از وقت نماز 
عصر تا عشاء. پس ادم سه رکعت نماز خواند. یک رکعت برای 
اشتباهش و یک رکعت برای اشتباه حوا و یک رکعت برای توبه اش. 
پس خداوند این سه رکعت را بر امت من واجب کرد. سپس گفت: مرا 
آگاه کن که چرا این عضوهای چهارگانه برای وضو هستند درحالی که این 
عضوهاء پاک‌ترین اعضای بدن هستند. پیامبر فرمود: هنگامی که 
شیطان آدم را وسوسه کرد و آدم به درخت نزدیک شد و هنگامی که به 
آن نگاه کرد. آب صورتش ریخت سپس برخاست و آن اولین قدمی بود 
که سمت اشتباه و خطا برداشت سپس با دستش آن را برداشت و آن 
را لمس کرد و از آن خورد پس زیور و زینت‌ها از بدنش جدا شد سپس 
دستش را بر فرق سرش گذاشت و گریست و هنگامی که به درگاه 
خداوند عز و جل توبه کرد. خداوند بر او و بر ذریه او وضو گرفتن بر اين 
اعضای چهارگانه را واجب نمود و او را فرمان داد که صورتش را بشوید به 
سبب آن‌که به درخت نگاه کرد و فرمان داد که دو دستش را تا آرنج 
بشوید به سبب خوردن آن و او را قرمان داد به مسح سر به سبب آن‌که 
دستش را بر سرش گذاشت و فرمان داد او را به مسح دو پا به سبب 
آن‌که به سمت گناه رفت. 


تفسیر علی بن ابراهیم: از امام صادق علیه السلام پرسیده شد که آیا 
بهشت آدم از بهشت‌های دنیا بود یا از بهشت‌های آخرت» پس فرمود 


که از بهشت‌های دنیا بود که در آن خورشید و ماه می‌درخشند و اگر از 
بهشت‌های آخرت بود هیچ گاه از آن خارج نمی‌شد. گفت هنگامی که 
خداوند او را در بهشت اسکان داد از روی جهالت به سمت درخت رفت 
چرا که او آفریده شد و آفرینش او جز با امر و نهی و غذا و لباس و خانه 
و ازدواج دوام نمی‌یابد و او آن‌چه را که به نفع اوست را از آن‌چه به ضرر 
اوست تشخیص نمی‌دهد جز با توقیف. پس شیطان به سوی او آمد و 
گفت که شما دو نفر اگر از این درختی که خداوند شما را از آن نهی کرده؛ 
بخورید» هر دو فرشته می‌شوید و در بهشت تا ابد باقی می‌مانید. ولی 
اگر از آن نخورید» خداوند شما را از بهشت بیرون می‌راند و به آن دو 
سوگند می‌خورد که او از خیرخواهان است» همان‌طور که خداوند متعال 
از آن دو حکایت کرده است: « پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد 
جز [برای] آن‌که آمبادا دو فرشته گردید با از [زمره] جاودانان شوید* پس 
آدم سخن او را پذیرفت و از درخت خورد و همان‌گونه که خداوند حکایت 
می‌کند» «عورت‌های آن دو نمایان شد» و آن‌چه که خداوند آن‌ها را از 
لباس‌های بهشتی پوشانده بود از آن‌ها افتاد» سپس شروع کردن که با 
برگ‌های بهشت خود را بیوشانند «و پروردگارشان آن دو را ندا داد که آیا 
شما را از این درخت نهی نکرده بودم؟ آيا به شما نگفتم که شیطان 
دشمن اآشکار شماست؟». آن دو همان‌گونه که خداوند عز و جل از آن 
دو حکایت کرده 


تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که آدم 
از بهشت بیرون رانده شد جبرئیل بر او نازل شد و گفت: ای ادم آیا 
خداوند تو را با قدرنش نیافرید و از روح خود در تو دمید و فرشتکان را 


امر کرد که به تو سجده کنند و با حوا به ازدواج درآورد و تو را در بهشت 
اسکان داد و آن را برای تو مباح گرداند و تو را شفاها نهی کرد که از اين 
درخت نخوری. پس تو از آن خوردی و نافرمانی خدا را کردی. آدم علیه 
السلام گفت: ای جبرئیل» شیطان برای من به خدا سوگند خورد که از 
خیرخواهان است پس گمان نمی‌کردم که کسی از آفریدگان خداوند 
سوگند دروغ بخورد. 


معانی الاخبار عیون اخبار الرضا: هروی می‌گوید: به امام رضا علیه 
السلام گفتم: ای پسر رسول خدا من از آن درختی که آدم و حوا از آن 
خوردند آگاه کن چرا که مردم درباره آن اختلاف نظر دارند پس گروهی 
می‌گویند که آن گندم است و گروهی می‌گویند که آن انگور است و 
گروهی می‌گویند که آن درخت حسد بوده است پس گفت همه آن‌ها 
حقیقت دارد. گفتم پس معنی این اختلاف‌ها چیست؟ گفت ای اباصلت 
درخت‌های بهشت انواع مختلفی از میوه را دارند. پس آن درخت گندم 
بوده است که انگور نیز در آن بوده است و آن درخت‌ها همانند 
درخت‌های دنیا نیست. هنگامی که خداوند متعال فرشتگان را به سجده 
کردن به او فرمان داد و او را به بهشت وارد کرد آدم با خودش گفت که 
آیا خداوند انسانی را بهتر از من آفریده است» پس خداوند آن‌چه در 
درون او انفاق افتاد را دانست و او را صدا کرد که ای آدم سرت را بالا 
بگیر و بر ساق عرش من نگاه کن آدم سرش را بالا گرفت و به عرش 
خداوند نگریست و دید آن‌جا نوشنه شده: «ا الی الا الله. محمد رسول 
لّه» علی بن ابی طالب امیر المومنین است» همسرش فاطمه سرور 
زنان عالم است و حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت هسنند). 


آدم گفت پبروردگارا اینان کیستند؟ خداوند عز و جل گفت: از ذریه تو 
هسنند و آن‌ها از تو و همه آفریدگانم بهتر هستند و اگر آنان نبودند 
تو را نمی‌افریدم و نه بهشت و آتش و نه آسمان و زمین را نمی‌آفریدم. 
بر توست که به چشم حسد به آن‌ها ننگری که به سبب آن از جوار 
خودم تو را خارج می‌کنم ولی او به چشم حسد به آن‌ها نگریست و 
جایگاه آنان را آرزو کرد و شیطان بر او مسلط شد تا اين که از درختی که 
از آن نهی شده بود خورد و بر حوا مسلط شد به سبب نگاه او به حضرت 
فاطمه علیه السلام به چشم حسد. تا اين که از آن درخت خورد همان 
گونه که آدم خورد. خداوند عزوجل آن دو را از بهشتش بیرون راند و از 
جوارش به زمین فروانداخت. 

قصص الانبیاء: همین روایت با اسناد به صدوق از ابن عبدوس تا (مانند 
درختان دنیا نیست) آورده شده است. 


توضیح: بدان‌که آن‌ها در درخت نهی شده اختلاف پیدا کردند. گفته 
شده که آن سنبله بوده و از ابن عباس روایت شده و روایت ابن جهم 
و مطالبی که بعدا ذکر خواهد شد بر آن دلالت می‌کند. از ابن مسعود و 
سذی روایت شده آن درخت انگور بوده که اخباری خواهد آمد که بر آن 
دلالت می‌کند. و گفته شد که آن درخت کافور است. و شیخ در تبیان از 
علی علیه السلام روایت کرده که ایشان فرمود: آن درخت کاقور بوده 
است و گفته شده که آن درخت انجیر است و گفته شده درخت علم 
است» علم خیر و شر. و گفته شده درخت جاودانی است که فرشتگان 
از آن می‌خوردند. این روایت بین روایات و بیشتر گفته‌ها را جمع کرده 
است. و خبر دیگری که در جمع بین اقوال» کامل‌تر و صریح‌تر است 
خواهد آمد. مقصود از حسد. غبطه ای است که شایسته آدم علیه 


السلام نبوده و سخن امام که (جایگاه آنان را آرزو کرد)» موّید همین 
مطلب است. 


علی الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که آدم از بهشت 
فرود آمد. خال سیاهی در بدنش ظاهر شد که از سر تا پایش بود. پس 
نارحت شد و گریه‌اش آنقدر بیشتر شد که جبرثئیل نزد او آمد و به او 
گفت: گریه تو برای چیست ای آدم. گفت: برای این که خالی بر من 
ظاهر شده. گفت: ای آدم برخیز و نماز بخوان‌که این وقت نماز اول است 
پس برخاست و نماز خواند و خال به سینه‌اش رسید. پس در هنگام 
نماز دوم نزد او آمد و گفت: ای آدم برخیز و نماز بخوآن‌که اين وقت نماز 
دوم است پس برخاست و نماز خواند و خال به نافش رسید. پس در 
هنگام نماز سوم آمد و گفت: ای آدم برخیز و نماز بخوآن‌که اين وقت 
نماز سوم است پس برخاست و نماز خواند و خال به زانوهایش رسید 
و جبرئیل در نماز چهارم آمد و گفت: ای آدم برخیز و نماز بخوآن‌که اين 
وقت نماز چهارم است» پس برخاست و نماز خواند و از خال‌ها خلاص 
شد. پس خدا را شکر و ستایش کرد. جبرئیل گفت: ای آدم مثل فرزندان 
تو در این نمازها همانند مثل تو در این خال است. هرکس از فرزندان 
تو نماز بخواند در هر روز و شب پنج بار. از گناهانش خارج می‌شود همان 
گونه که تو از اين خال‌ها خارج شدی. 


علل الشرایع: علی بن سالم می‌گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم 
چگونه ارث یک مرد مثل ارث دو زن است. پس گفت زیرا دانه‌هایی که 


آدم و حوا در بهشت خوردند هجده تا بود. آدم از آن دوازده تا خورد و 


حوا شش دانه خورد و به همین سبب میراث یک مرد مانند بهره دو زن 


است. 


معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
ارواح را بیش از هزار سال قبل از اجساد خلق کرد و برترین و شریف‌ترین 
آن‌ها را محمد و علی فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از آن‌ها -که 
صلوات خدا بر آن‌ها باد- قرار داد. پس آن را بر اسمان‌ها و زمین و کوه‌ها 
عرضه کرد و نور آن‌ها همه را فرا گرفت. خداوند تبارک و تعالی به 
آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها گفت. اینان دوستان» اولیا و جهت‌های من بر 
آفریدگانم هستند و امامان همه خلق من هستند. هیچ مخلوفی را خلق 
نکردم که دوست داشتنی‌تر از آنان برای من باشند. برای هرکس که انان 
را دوست بدارد» بهشت را خلق کردم و برای کسی که با آنان مخالفت و 
دشعنی کندء آتشم را خلق کردم» پس هرکس محعی جایگاه و منزلت 
آنان باشد» او را چنان عذابی می‌کنم که هیچ‌کس از مخلوقات را عذاب 
نکرده باشم و او را به همراه مشرکان در پست‌ترین مقام آتشم قرار 
می‌دهم. و هرکس به ولایت و دوستی آن‌ها اقرار کند و مدعی جایگاه و 
منزلت آنان نباشد او را با آن‌ها در باغ‌های بهشتم قرار می‌دهم و برای 
آنان آن‌چه می‌خواهند در آن‌جا هست و کرامتم شامل آن‌ها می‌شود و 
آن‌ها را به هم جواری با خود زینت می‌بخشم و آن‌ها را شفیع بندگان 
گناهکارم قرار می‌دهم. پس ولایت و دوستی آن‌ها امانتی نزد خلق من 
است. پس کدامیک از شما بجز برگزیدگانم می‌توانند بار را با 
سنگینی‌اش حمل کنند و آن را برای خودش ادعا کند؟ چرا که آسمان‌ها 
و زمین و کوه‌ها از قبول آن بار ابا ورزیدند و از ادعای جایگاهش و آرزوی 


آن در برابر عظمت پروردگارش بیمناک بودند. هنگامی که خداوند عز و 
جل آدم و همسرش را در بهشت سکنی داد به آن دو فرمود: «از ان هر 
چقدر می‌خواهید بخورید و به اين درخت یعنی درخت گندم نزدیک 
نشوید که از ظالمان خواهید بود». پس به جایگاه محمد و علی و فاطمه 
و حسن و حسین و امامان بعد از آن‌ها نگاه کرد و آن‌ها را در بالاترین 
جایگاه‌های بهشتیان یافت. گفتند پروردگار این‌جایگاه برای کیست؟ 
خداوند جل و جل و جلاله فرمود: سرهایتن را تا پای عرش من بالا 
بیاورید. پس سرهایشان را بالا آوردند و دیدند نام محمد و علی و فاطمه 
و حسن و حسین علیهم السلام با نور خداوند جبار بر پایه عرش مکتوب 
است. گفتند: خدایا! چقدر این مقام نزد تو گرامی است و چقدر نزد تو 
محبوب است و چقدر نزد تو شریف است! خداوند جل و جل و جلاله 
فرمود: اگر آن‌ها نبودند» شما را خلق نمی‌کردم. اینا محزن علم من و 
امینان راز من هستند بر شماست که آن‌ها به چشم حسد ننگرید و 
جایگاه آنان را آرزو نکنید که به واسطه آن در نهی و عصیان من وارد 
می‌شوید «و از ظالمان می‌شوید» گفتند: پروردگارا ظالمان چه کسانی 
هستند؟ فرمود: آنان‌که مدعی ناحق جایگاه آنان هسنند. گفنند: 
پروردگارا جایگاه ظلم کنندگان به آن‌ها را در آتشت به ما نشان بده تا 
ببینیم» همان گونه که جایگاه آن خوبان را در بهشت دیدیم. خداوند 
تبارک و تعالی به آتش دستور داد پس همه آن‌چه در آن بود از انواع 
عذاب و سختی آشکار شد و خداوند عز و جل فرمود: جایگاه ظلم 
کنندگان به آن‌ها و مدعیان جایگاهشان در پست‌ترین جای آن خواهد 
بود. هرگاه بخواهند از آن خارج شوند. دوباره به آن بازگردانده می‌شوند 
و هنگامی که پوست‌هایشان پخته شد. به غیر از آن تبدیل می‌شود تا 
عذاب را بچشند. ای آدم و حوا به نورهای من و محبت‌های من به نگاه 


حسد ننگرید که شما را از جوارم بیرون می‌رانم و ذلت خود را بر شما 
فرود می‌آورم. «پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آن‌چه از عورت‌ها 
(شرمگاه ها) یشان پنهان بود آشکار شود و گفت که پروردگارتان شما را 
از این درخت نهی نکرده است تا مبادا دو فرشته شوید و جاودانه بمانید 
و من برای شما خیرخواه هستم و آن دو را به غرور راهنمایی کرد» و آن 
دو را تحریک کرد که جایگاه آنان را آرزو کنند و آن دو به دیده حسد به 
آنان نگریستند و ناامید شدند. تا اين که از درخت گندم خوردند. پس 
به جای آن‌چه خوردند جو جایگزین شد. اصل گندم نیز آن بخشی است 
که آنان نخوردند. و اصل جو همان چیزی است که جایگزین بخش خورده 
شده گندم شد. هنگامی که از درخت خوردند. زیورها و لباس‌هایشان 
از بدنشان افتاد و برهنه باقی ماندند. «و به چسبانیدن برگ[های 
درختان] بهشت بر خود آغاز کردند و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد 
مگر شما را از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت 
شیطان برای شما دشمنی آشکار است. گفتند پروردگارا ما بر خویشتن 
ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلما از زیانکاران 
خواهیم بود» فرمود: از جوار من بیرون بروید و در بهشت من کسی که 
از من سرپیچی کند. در جوار من نخواهد بود. پس فرود بیایید و به 
دست آوردن روزی به خودتان موکول می‌شود. هنگامی که خداوند عز و 
جل خواست که توبه آن دو را بپذیرد» جبرثیل نزد آن درآمد و گفت: شما 
دو نفر در حق خودتان ظلم کردید که تمنای جایگاه کسی که از شما برتر 
بود را داشتید» پس جزای شما این است که از جوار خداوند عز و جل به 
زمین فرود بیاید و از خداوند به حق نام‌هایی که در پایه عرش دیدید 
بخواهید که توبه شما را بپذیرد. پس گفتند: بار خدایا به حق خوبان 
درگاهت» محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان علیهم 


السلام. از تو می‌خواهیم که توبه ما را بپذیری و بر ما رحم کنی. پس 
توبه آنان را پذیرفت که او توبه پذیر مهربان است. بعد از آنان» پیامبرانی 
نازل شدند که هم‌جنان این امانت را حفظ می‌کنند و جانشینانشان و 
مخلصان از امت‌هایشان را از آن آگاه می‌سازند و آنان از حمل آن امتناع 
می‌ورزند و از ادعای آن بیمناک می‌گردند و انسانی که شناخته شد آن را 
حمل کرد؛ پس اهل هر ظلمی تا روز قیامت از اوست و آن سخن خداوند 
عز و جل است: «همانا ما این امانت را بر اسمان‌ها و زمین عرضه کردیم 
ولی از حمل آن امتناع ورزیدند و بیمناک شدند و انسان آن را حمل کرد 
چرا که ظالم و نادان است». 


معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: آدم» خانه خدا را صد سال 
طواف می‌کرد و به حوا نگاه نمی‌کرد و بر بهشت گریه می‌کرد تا حدی که 
بر گونه‌هایش مانند دو نهر بزرگ خروشنده از اشک جاری می‌شد. 
سپس جبرئیل نزد او آمد و گفت: حیاک اللّه و بیاک!. هنگامی که آن را 
گفت» چهره‌اش از شادی درخشید و دانست که خداوند از او راضی شده 
است. و گفت: «بیاک» پس خندید. و «بیاک» یعنی تو را بخنداند. 
فرمود: به در کعبه ایستاد و لباس او پوست شتر و گاو بود. گفت: 
«خدایا از لغزش هایم بگذر و گناهم را ببخش و مرا به خانه ای که از آن 
بیرون راندی» بازگردان». خداوند عز و جل گفت: از لغزش‌هایت 
درگذشتم و گناهانت را آمرزیدم و تو را به خانه ای که تو را از آن بیرون 
رانده بودم» بازخواهم گرداند. 


گفت: با رحمتت ما را به دوست داشتنی‌ترین مکان‌ها فرود بیاور. پس 
خدا به جبرئیل وحی کرد که آن دو را به سرزمین مبارک مکه فرود بیاورد. 
گفت: پس جبرئیل با آن دو رفت و آدم را در صفا و حوا را در مروه 
گذاشت. هنگامی که گذاشته شدند. بر پاهایشان بلند شده و 
سرهایشان را به آسمان بلند کردند و با صدای بلند به درگاه خدای تعالی 
ضجه زده و گریه کردند در حالی که با گردن‌هایشان فروتنی می‌کردند. 
گفت: پس خداوند به آن دو فریاد زد که بعد از رضایت من از شما گریه 
شما برای چیست؟ گفت: پروردگارا اشتباه ماء ما را به گریه‌انداخت و به 
خاطر آن از جوار پروردگارمان بیرون رانده شدیم و تقدیس فرشتگانت 
برای تو از ما پنهان شد و زشتی‌ها (عورت ها)ی ما پیدا گشت و گناهمان 
ما را به کشت دنیا و غذاها و نوشیدنی‌هایش رساند. مضطر شدیم و به 
سیب جدایی تو از ما وحشت شدیدی ما را فرا گرفت. گفت: خدای 
رحمان و رحیم در آن وقت بر آن دو رحم کرد و به جبرئیل وحی کرد که 
من خداوند رحمان رحیم هستم و من به آدم و حوا رحم کردم به سبب 
آن‌چه که به من شکایت کردند. پس آن دو را به چادری از چادرهای 
بهشت فرود بیاور و آن دو را بخاطر دوری از بهشت تسلی و دلداری بده 
و بین آن دو در چادر جمع کن,» زیرا که من به خاطر گریه آن دو و ترس 
و تنهاییشان بر آنان رحم کردم. پس برای آنان در ترعه ای که میان 
کوه‌های مکه قرار دارد خیمه ای به پا کن. گفت: ترعه همان مکانی است 
که کعبه و ستون‌های آن در آن قرار داشته و فرشتگان پیش از این آن 
را ساخته بودند. پس جبرئیل با خیمه به بزرگی ارکان کعبه و پایه‌هایش 
بر آدم فرود آمد و آن را برپا کرد. گفت: جبرثیل آدم را به صفا و حوا را 
به مروه برد و در خیمه بین آن دو جمع کرد و عمود خیمه از شاخه‌های 
بریده شده یاقوت قرمز بود. پس نور و روشناییش, کوه‌های مکه و 


اطراف آن را پر کرد و گفت: و نور عمود امتداد یافت و خداوند آن را حرم 
قرار داد. همه ناحیه‌هایی که نور عمود به آن‌جا رسید. امروز محدود حرم 
است. خداوند حریمی برای آن خیمه قرار داد زیرا آن دو از بهشت بودند 
و به همین دلیل خوبی‌ها را در حرم» مضاعف قرار داد و بدی‌ها را نیز در 
آن مضاعف قرار داد. گفت: و طناب‌های خیمه در اطراف آن کشیده شد. 
پس انتهای تیرک‌های چادر. اطراف مسجد الحرام بود. گفت: آن 
تیرک‌های چادر از شاخه‌های بهشتی و طناب‌هایش از موهای بافته شده 
ارغوان بود. خداوند به جبرئیل وحی کرد که بر خیمه. هفتاد هزار فرشته 
فرود بیار که از آن در برابر طغیان و شورش جن‌هاء نگهبانی کرده و با 
آدم و حوا انس بگیرند و برای بزرگداشت خانه و خیمه» اطراف آن طواف 
کنند. گفت: فرشتگان فرود آمدند و در نزدیکخیمه از طغیان شیاطین 
و نابودگران» نگهبانی می‌دادند و اطراف ارکان کعبه و خیمه. هر روز و 
شب طواف می‌کردند» همان گونه که در آسمان اطراف بیت المعمور 
طواف می‌کردند. گفت: ارکان بیت الحرام در زمین به موازات بیت 
المعموری که در آسمان است قرار دارد. 


تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام می‌فرماید: کلماتی که آدم از 
پروردگارش آموخت به واسطه آنان توبه کرد و هدایت شد. گفت خدایا 
تو پاک و منزه هستی من کار بدی انجام دادم و به خودم ظلم کردم 
پس مرا بیامرز زیرا تو بخشنده و مهربان هستی. خدایا جز تو نیست. 
گفت خدایا تو پاک و منزه هستی من کار بدی انجام دادم و به خودم 
ظلم کردم پس مرا بیامرز زیرا توبهترین آمرزنده ای. خدایا جز تو نیست. 


خدایا تو پاک و منزه هستی من کار بدی انجام دادم و به خودم ظلم 
کردم پس مرا بیامرز زیرا تو آمرزنده و مهربان هستی. 


تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام از پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم نقل می‌کند: موسی از پرورگارش خواست که بین او و بین پدرش 
آدم جمع کند آن‌جا که برای فرمان نماز به آسمان عروج کرد. پس چنین 
کرد. موسی به او گفت ای ادم تو کسی هستی که خداوند تو را به دست 
خود آفرید و در تو از روحش دمید و فرشتگان را به سجده کردن به تو 
فرمان داد و بهشتش را برای تو حلال ساخت و او را در جوارش اسکان 
داد و شفاهی با تو سخن گفت. سپس از یک درخت و را نهی کرد ولی 
بر آن صبر نکردی تا این که به سبب آن به زمین فرود آورده شدی و 
نتوانستی خودت را نگه داری تا این که شیطان تو را فریب داد. پس او 
را اطاعت کردی و آن باعث شد که ما را با گناهت از بهشت خارج کنی. 
آدم به او گفت ای پسرم با پدرت مهربان باش به سبب آن‌چه درباره 
این درخت انفاق افتاده؛ ای پسرم شیطان بر من با چهره مکر و خدعه 
وارد شد و برای من به خدا سوگند خورد که او با من مشورت می‌کند و 
از خیرخواهان است. او با حالت خیرخواهانه ای به من گفت: ای آدم 
برای جایگاهت مغموم هستم. گفتم چطور؟ گفت به تو و قرب تو به 
من انس گرفته بودم و تو از آن‌چه در آن بودی به آن‌چه که از آن کراهت 
خواهی داشت خارج می‌شوی! به او گفتم: چاره چیست؟ گفت: چاره آن 
با ئوست آیا تو را بر درخت جاودان راهنمایی نکنم و ملکی که کهنه 
نمی‌شود. پس تو و همسرت از آن بخورید و با من در بهشت برای ابد 
جاودانه می‌شوید و برای من به خدا سوگند خورد که از خیرخواهان 


است. ای موسی من گمان نمی‌کردم که کسی به خداوند سوگند دروغ 
بخورد پس به سوگندش اعتماد کردم. پس این عذر من است. پسرم 
مرا آگاه کن که در آن‌چه خداوند به تو نازل کرده» آيا اشتباه من قبل از 
خلق من بوده است؟ موسی به او گفت: بله به روزگار طولانی. رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: آدم برای موسی دلیل و حجت آورد. سه بار 
این را گفت. 


امام علیه السلام فرمود: و خداوند عزوجل فرمود: هنگامی که شیطان را 
به خاطر سرپیچی او نفرین کرد و فرشتگان را به واسطه سجده کردن به 
آدم و اطاعتشان به خداوند اکرام نمود و آدم و حوا را به بهشت برد و 
گفت ای آدم تو و همسرت در بهشت سکنی گزینند و از بهشت بسیار 
بخورید و هرچه می‌خواهید بدون زحمت و رنج به دست آورید و به این 
درخت نزدیک نشوید. این درخت. درخت علم است» علم محمد و ال 
محمد که خداوند متعال آن‌ها را در میان سایر مخلوقاتش به آن علم 
اختصاص داد. خداوند متعال فرمود: به این درخت نزدیک نشوید زیرا 
آن مخصوص محمد و آل محمد است و نه غیر از آن‌ها- و به فرمان 
خداوند از ان‌کسی جز آن‌ها نمی‌خورند و پیامبر و علی و فاطمه و حسن 
و حسین بعد از اطعام آن‌ها به مسکین و بتیم و اسیر از این درخت 
خوردند تا بعد از آن احساس کرسنگی و عطش و رنج و خستکی احساس 
نکردند و آن درختی است که در بین درختان بهشت متمایز است. 
درحنان بهشت هر کدام نوعی میوه و خوردنی دارد» اما این درخت و 
جنس آن» گندم. انگور انجیر» عناب و سایر انواع محص. لات و میوه‌ها 
و خوردنی‌ها را دارا است پس به همین دلیل راویان در ذکر نوع درخت 


اختلاف دارند. بعضی می‌گویند که آن گندم است و برخی می‌گویند انگور 
است و عده ای می‌گویند انجیر است و عده ای می‌گویند عناب است. 
خداوند فرمود: «به این درخت نزدیک نشوید» که بخواهید به واسطه 
آن به مقام محمد و آل محمد در فضلشان دست بابید. خداوند عز و 
جل آنان را به این مقام اختصاص داده و نه غیر از آن‌ها را؛ و آن درختی 
است که هرکس به اذن خدا به آن دست یابد» علم اولین و آخرین بدون 
تعلیم به او الهام می‌شود و هرکس به غیر از اذن خدا به آن دست یابد 
و از هدفش ناامید می‌شود و پروردگارش را سرپیچی کرده است. «از 
ظالمان خواهید بود» با عصیان شما دو نفر و درخواست آن مقام و درجه 
ای که برای غیر شما اختصاص داده شده بود. مثل این که غیر از حکم 
خداوند را اراده کرده باشید» خداوند متعال فرمود: «شیطان آن دو را به 
لغزش‌انداخت» با وسوسه و نیرنگ و به توهم‌انداختن و فریفتن او به 
این‌که خلقت با آدم شروع شده است. گفت: «پروردگارتان از این درخت 
شما را نهی نکرده تا شما دو نفر فرشته نباشید» اگر از آن بخورید» غیب 
را می‌دانید و با آن قدرتی که خواص درگاه خداوند دارند قدرتمند 
می‌شوید «یا اين که جاودانه خواهید شد» که هرگز نمی‌میرید. و «قسم 
خورد» که «من خیرخواه شما هستم» و شبطان در دهان مار خودش را 
پنهان کرده و مار با خودش او را وارد بهشت کرده بود و آدم گمان می‌کرد 
که مار است که با او سخن می‌گوید ونمی دانست که شیطان در دهان 
مار پنهان شده است» پس آدم به مار جواب می‌دهد که ای مار این 
فریب شیطان است؛ چگونه ما پروردگارمان به ما خیانت می‌کند یا 
چگونه خدا را با سوگند به او بزرگ می‌داری درحالی که تو او را به خیانت 
و سوءنظر نسبت می‌دهی. درحالی که او باکرامت‌ترین است و چگونه 
قصد رسیدن به چیزی را کنم که خدایم مرا منع کرده است و بدون 


حکمت با او رفتار کنم؟ هنگامی که شیطان از آدم ناامید شد. دوباره به 
دهان مار بازگشت و حوا را مخاطب قرار داد و او را دچار توهم ساخت که 
مار است که با او صحبت می‌کند و گفت: ای حوا آیا می‌دانی این درختی 
که خداوند عز وجل آن را برای شما حرام کرد بعد از حرام شدن به 
سیب حسن طاعت و ثواضعی که از شما دیده» بر شما حلال کرده است؟ 
چون فرشتگان گماشته برای درخت که با نیزه حیوانات دیگر را از آن دور 
می‌کند شما دو نفر را از آن دور نمی‌کنند. پس بدانید که خداوند آن 
درخت را بر شما حلال کرده است. به تو بشارت می‌دهم که اگر از ان 
قبل از آدم بخوری» تو بر او مسلط خواهی شد و به او امر و نهی می‌کنی. 
حوا گفت: آن را امتحان خواهم کرد پس قصد آن درخت را کرد و 
فرشتگان خواستند او را با نیزه از آن دور کنند. خداوند به فرشتگان 
وحی کرد که شما با نیزه‌هایتان آن‌چه را که عقل ندارد» دور می‌کنید ولی 
آن‌چه که او را از دیگران متمایز می‌کند. مختار بودن اوست. او را به 
عقلش واگذارید که من عقلش را حجنی برای او قرار دادم. اگر اطاعت 
کند» مستحق ثواب من است و اگر عصیان کند و فرمانم را مخالفت 
کند» مستحق عقاب و جزای من است. پس او را رها کرده و متعرض او 
نشوید. پس فرشتگان پس از این‌که قصد کرده بودند با نیزه‌هایشان 
حوا را از آن درخت منع کنند او را رها کرده و متعرض او نشدند. حوا 
گمان کرد که خداوند آن‌ها را از منع وی نهی کرده است و بعد از تحریم 
درخت آن را حلال کرده است. گفت: مار ررست گفت. درحالی که گمان 
می‌کرد کسی که با او سخن گفته مار بوده است. پس از آن خورد و چیزی 
را برای خود نایسند ندانست. پس به آدم گفت آیا نمی‌دانی که درخت 
تحریم شده بر ما حلال شده است. من از آن خوردم و نگهبانانش مانع 
من نشدند و حال ناخوشایندی به من دست نداد. به همین دلیل ادم 


فریب خورد و اشتباه کرد و از آن خورد. پس به آن‌چه خداوند در کتابش 
فرمود دچار شدند: «شیطان آن‌ها را به لغزش‌انداخت» با وسوسه و 
غرورش «پس آن دو را از آن‌چه در آن بودند بیرون راند» یعنی از 


علل الشرایع: از امیرالم‌منین علیه السلام نقل شده است: از پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم سوّال شد که خداوند عزوجل سگ را از چه 
چیز آفرید؟ فرمود: آن را از بزاق ابلیس آفرید. گفته شد: آن چگونه بود 
ای رسول خدا؟ فرمود: هنگامی که خداوند عزوجل آدم و حوا را به زمین 
فرو فرستاد. آن‌ها همانند دو جوجه بودند که می‌لرزیدند. ابلیس ملعون 
به سمت حیبوانات درنده که قبل از ادم در زمین بودند دوید و به آن‌ها 
گفت: دو برنده از آسمان فرود افتاده‌اند که هیچ بیننده ای بزرگ‌تر از 
آن دو را ندیده‌اند. بيایید و آن دو را بخورید. پس حیوانات درنده با او 
دویدند و ابلیس آن‌ها را تحریک می‌کرد و فریاد می‌کشید و به آن‌ها 
وعده می‌داد که راه نزدیک است. و در همین حین به خاطر شتابزدگی 
کلامش بزاقی از دهانش بیرون ریخت و خداوند عزوجل از آن بزاق دو 
سگ را خلق کرد: یکی نر و دیگری ماده. پس اطراف آدم و حوا ایستادند. 
سک ماده در جده و سگ نر در هند. و نگذاشتند که درندگان به آن‌ها 
نزدیک شوند و از آن روز سگ دشمن درندگان و درندگان دشمن سک 


علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که آدم علیه 
السلام از بهشت فرود آمد میوه‌های آن‌جا را هوس کرد. پس خداوند 


تبارک و تعالی دو بوته انگور برای او فرو فرستاد. پس آن دو را کاشت تا 
این‌که برگ و میوه دادند و رسیدند. ابلیس آمد و دیواری بر آن دو بوته 
کشید. آدم به او گفت: ای ملعون چه کار می‌کنی؟ ابلیس گفت: این دو 
بوته مال من است. آدم گفت: دروغ می‌گویی. پس آن دو راضی شدند 
روح القدس را بین خود حکم کنند. وقتی به سوی روح القدس رفتند 
آدم قصه‌اش را برای او تعریف کرد. روح القدس شعله ای از آتش 
برگرفت و آن را بر آن دو بوته افکند و آتش میان شاخه‌های آن افناد. تا 
این‌که آدم تصور کرد چیزی از آن دو بوته باقی نمانده و به طور کامل 
سوخته‌اند. ابلیس نیز همین گونه تصور کرد. گفت: پس آتش از آن‌جا 
که داخل شد» داخل شد و دو سوم آن دو بوته از بین رقت و یک سوم 
آن باقی ماند. پس روح القدس گفت: آن‌چه از آن دو بوته سوخت و از 
بین رفت سهم ابلیس (خدا او را لعنت کند) بود و آن‌چه باقی ماند برای 
توست ای آدم. 


قصص الانبیا: به نقل از وهب و صدوق آورده شده است: محل فرود 
آمدن آدم بر کوهی در شرق سرزمین هند بود که به آن باسم گفته 
می‌شد. سپس خداوند به او امر فرمود که به سوی مکه حرکت کن. 
خداوند زمین را برای او در هم پیچید به گونه ای که از هر بیابانی با یک 
گام عبور می‌کرد و پای او بر هر تکه از زمین که قرار می‌گرفت آباد می‌شد. 
دویست سال به خاطر بهشت گریست. پس خداوند با خیمه ای از 
خیمه‌های بهشت او را تسلی داده و آن خیمه را در مکه و در موضع کعبه 
قرار داد. و آن خیمه از یاقوت سرخ بود که دو در داشت؛ یکی شرقی و 
دیگری غربی که از طلای اراسنه بوده و سه قندیل از طلای بهشت در آن 


آویزان بود. قندیل‌ها بسیار نورانی بودند. سپس رکن که یاقوتی سفید 
از یاقوت‌های بهشت بود فرود آمد و جایگاه نشستن ادم عیله السلام 
بود که بر آن می‌نشست. خیمه آدم همواره در جای خود باقی بود نا 
این‌که خداوند روح آدم علیه السلام را قبض کرد. سیس خداوند آن 
خیمه را به سوی خود بالا برد و فرزندان آدم در جایگاه آن خیمه خانه ای 
از گل و سنگ بر پا کردند که همواره آباد بود و از سیل و غرق شدن در 
امان بود و آب به آن نمی‌رسید تا این‌که ابراهیم علیه السلام مبعوث 


نفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: آدم علیه السلام در 
آسمان در بین فرشتگان دوستی داشت. وقتی حضرت آدم به زمین 
فرود آمد آن فرشته بسیار احساس تنهایی کرد و به نزد خداوند متعال 
شکایت برد و از او خواست تا به او اجازه دهد بر آدم هبوط کند. خداوند 
به او اجازه داد پس او بر آدم فرود آمد و آدم را در سرزمینی خشک در 
حالت نشسته یافت. هنگامی که آدم علیه السلام او را دید دستش را 
بر سرش نهاد و فریادی بلند بر کشید -امام صادق علیه السلام فرمود: 
نقل کرده‌اند که صدای او به گوش همه خلق رسید- پس فرشته به آدم 
گفت: ای آدم تو را نمی‌بینم مگر این‌گونه که از امر پروردگارت عصیان 
کردی و بر نفس خود چیزی را تحمیل کردی که طاقت آن را نداشتی. آیا 
می‌دانی که خداوند درباره تو به ما چه گفت و ما به او چه گفتیم؟ گفت: 
نه» گفت: خداوند فرمود: «من در زمین جانشینی می‌گذارم» گفتیم: «ایا 
کسی را در آن می‌گذاری که در آن فساد کند و خون بریزد.» او تو را خلق 


کرد تا در زمین راست بایستد با در آسمان باشد؟ امام صادق علیه 
السلام فرمود: به خدا سوگند آدم سه بار به آن منسوب شد. 


تفسیر العیاشی: جابر از پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نقل می‌کند 
که فرمود: ابلیس اولین کسی بود که نوحه سر داد و اولین کسی بود 
که آواز سر داد و اولین کسی بود که حدی خوانی کرد. گفت: هنگامی که 
آدم علیه السلام از میوه آن درخت خورد ابلیس آواز سر داد. گفت: و 
هنگامی که آدم به زمین فرود آمد حدی خوانی کرد و هنگامی که بر روی 
زمین استقرار یافت نوحه سر داد و آن‌چه را که در بهشت بود به یاد او 
آورد. آدم گفت: خدایا این همان است که بین من و او دشمنی قرار داده 
ای و من وقتی که در بهشت بودم در برابر او قدرت نداشتم و اگر مرا 
یاری نکنی در برابر او توان ندارم. پس خداوند کفت: هر کناه را یکی و 
هر نیکی را ده برایر تا هفتصد برایر حساب می‌کنم. گفت: خدایا! افزون 
کن» گفت: هر کدام از فرزندان تو که متولد شد با او یک با دو فرشته 
می‌گذارم که از او محافظت کنند. آدم گفت: خدایا! افزون کن» خداوند 
فرمود: توبه را نیز مادامی که روح در بدن است مفروض می‌گردانم - 
امتداد می‌دهم -. گفت: خدایا افزون کن» گفت: گناهان را می‌بخشم و 
خدایا اين (آدم) کسی است که او را تکریم کرده و بر من برتری بخشیدی 
و ار بر من از فضل و بخششت روا نداری نمی‌توانم بر او چیره شوم 
گفت: به ازای هر فرزند او ئو صاحب دو فرزند می‌شوی. ابلیس گفت: 
خدایا افزون کن گفت: مانند جاری شدن خون در رگ‌ها در او جاری 
می‌شوی. ابلیس گفت: خدایا افزون کن» خداوند فرمود: تو و ذریه تو در 


دل آن‌ها خانه‌هایی برمی گیرید. ایلیس گفت: خدایا افزون کن» خداوند 
فرمود: تو به آن‌ها وعده می‌دهی و آ ن‌ها در آرزوها می‌افکنی و شیطان 
جز فریب به آن‌ها وعده نمی‌دهد. 


تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ‌کس مثل سه نفر 
یعنی آدم و یوسف و داوود نگریست. گفتم: گریه ایشان تا چه حذّی 
بود؟ گفت: آدم هنگامی که از بهشت اخراج شد. در حالی که سر او در 
یکی از درهای آسمان بود» گریست تا این‌که اهل آسمان‌ها به خاطر گریه 
او اذیت شده و به خداوند شکایت کردند و خداوند قامت او را کوتاه‌تر 
کرد. اما داوود آن قدر گریست که از اشک‌های او گیاهان و علف‌ها 
روییدند» و اگر آه می‌کشید آن گیاهانی که با اشک‌هایش روییده بودند 
می‌سوختند. یوسف به خاطر دوری از پدرش بعقوب در زندان گریست 
تا حدی که اهل زندان از گریه او اذیت شدند و با آن‌ها قرار گذاشت که 
یک روز بگرید و یک روز سکوت کند. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که خداوند تبارک و تعالی 
آدم علیه السلام را فرو فرستاد به او دستور شخم زدن و کشت و زرع 
داد و درختی از درخت‌های بهشت را به سوی او افکند و نخل و انگور و 
زیتون و انار به او داد تا برای بازماندگان و نسل او باقی بماند و پس آدم 
از میوه‌های آن خورد و ایلیس که لعنت خدا بر او باد به آدم گفت: ای 
آدم این درخت چیست که من در زمین که قبل از تو در آن بوده‌ام آن 
را ندیده ام؟ اجازه بده مقداری از آن بخورم. ادم ابا کرد از این‌که از 
میوه‌اش به او بدهد و ابلیس در پایان عمر آدم نزد حوا آمد و به او 


گفت: گرسنگی و تشنگی مرا بی‌رمق کرده است و حوا به او گفت: آدم 
از من پیمان گرفته که از این درخت چیزی به تو ندهم چون آن از بهشت 
است و تو شایستگی نداری که از آن بخوری. پس ابلیس به او گفت: از 
آب آن کمی در دستم بریز اما حوا خودداری کرد. ابلیس گفت: بگذار آن 
را بعکم از آن نمی‌خورم. خوشه ای از انگور را گرفت و به او داد و شیطان 
آن را مکید و چون حوا تاکید کرده بود چیزی از آن نخورد. هنگامی که 
کمی از آن در دهان او رفت حوا از دهانش بیرون کشید و خداوند عزوجل 
به آدم علیه السلام وحی کرد که دشمن من و دشمن تو ابلیس -خدا 
لعنتش کند-. انگور را مکیده است و عصاره آن را چون با نفس ابلیس 
مخلوط شده است به تو حرام کردم. خمر حرام شد چون دشمن خدا 
ابلیس حوا را فریب داد و انگور را مکید و اگر همه انگور را می‌خورد کل 
درخت مو از اول تا آخر و همه میوه‌های آن و همه آن‌چه از آن به دست 
می‌اید حرام می‌شد. 


سپس ابلیس به حوا گفت: ای کاش از این میوه خرما هم می‌مکیدم 
همان‌طور که اجازه دادی انگور را بمکم. حوا به او دانه خرمایی داد و 
ابلیس مکید و انگور و خرما بسیار بوی تندتر و خوش‌تر از مشک و مزه 
ای شیرین‌تر از عسل داشتند. پس هنگامی که دشمن خدا آن دو را 
مکید بوی خوش آن‌ها از بین رفت و مزه شیرین آن‌ها کمتر شد. امام 
صادق علیه السلام فرمود: سیس ایلیس ملعون بعد از وفات آدم علیه 
السلام رفت و در ريشه درخت مو و نخل بول کرد و آاب» بول دشمن خدا 
را در چوب آن دو جاری ساخت و به همین دلیل خرما و انگور تخمیر 
می‌شود و خداوند عزوجل هر مسکری را برای فرزندان آدم حرام کرد. چرا 
که آب» بول دشمن خدا را در خرما و انگور جاری ساخت و هر تخمیر 


شده ای خمر شد. چون آب در درخت خرما و انگور از بوی بول دشمن 
خدا» ایلیس لعنه الله تخمیر شد. 


علل الشرایع: زراره نقل می‌کند که از امام صادق علیه السلام پرسیدند: 
چگونه نسل از ذریه حضرت آدم علیه السلام آغاز شد؟ چون نزد ما 
گروهی از مردم هستند که می‌گویند: خداوند تبارک و تعالی به آدم علیه 
السلام وحی کرد: که دخترانش را به ازدواج پسرانش درآورد و تمام اين 
خلق اصلشان به آن برادران و خواهران برمی گردد. امام صادق علیه 
السلام فرمود: خداوند پاک و منزه است و از اين امر بسی برتر و والاتر 
است. کسی که این چنین می‌گوید قایل به این است که: خداوند 
عزوجل اصل مخلوقات برگزیده و دوستانش, پیامبرانش» فرستادگان و 
زنان و مردان مومن و زنان و مردان مسلمان را از حرام قرار داده و خداوند 
قدرت این را نداشته که آن‌ها را از حلال خلق کند در حالی که از آن‌ها 
پیمان گرفته که همواره به حلال و پاکی پایبند باشند. به خدا که آگاه 
شدم یکی از حیوانات خواهر خود را نشناخت و بعد از اين که با او 
آمیزش کرد و از آن کار فارغ شد او را شناخت و فهمید که او خواهرش 
است. پس عورتش را خارج کرد و به دندان گرفت و آن را کند و سپس 
مرد. زراره می‌گوید: سپس درباره خلقت حوا از امام علیه السلام سوّال 
شد و به ایشان گفته شد: عده ای از مردم می‌گویند که خداوند عزوجل 
حوا را از دنده آخر دنده‌های چپ ادم آفرید. او فرمود: خداوند منزه و 
والاتر از این نسبت است. کسی که این سخن را می‌گوید قایل به اين 
است که خداوند تبارک و تعالی قدرت این را نداشته که برای آدم 
همسری از غیر دنده او خلق کند و راه را برای افترازنان باز گذاشته که 


بگویند: اگر حوا از پهلوی آدم خلق شده بود آدم با بخشی از وجود خود 
ازدواج کرده بود. اين‌ها را چه می‌شود؟ خداوند بین ما و آن‌ها حکم کند. 
سپس فرمود: هنگامی که خداوند تبارک و تعالی آدم را از گل خلق کرد 
به ملائکه دستور داد و آن‌ها برای ادم سجده کردند و سپس آدم را به 
خوابی عمیق فروبرد. سپس شروع به آفریدن مخلوقی جدید برای او 
نمود و حوا را در گودی میان دو زانوی آدم قرار داد و این امر به خاطر اين 
بود که زن تابع مرد باشد. حوا شروع به تکان خوردن کرد و با حرکت او 
آدم از خواب بیدار شد. در این وقت. حوا مورد خطاب واقع شد که از او 
دور شو. وقتی آدم به او نگریست آفرینشی زیبا شبیه صورت خود دید 
با این تفاوت که او زن بود. با او صحبت کرد. حوا نیز با زبان او با او 
سخن گفت. آدم به او گفت: تو کیستی؟ حوا گفت: همان‌طور که 
می‌بینی مخلوقی هستم که خدا مرا آفرید. ادم در اين لحظه خطاب به 
خدا گفت: خدای من این مخلوق زیبایی که نزدیکی به او و نگاه کردن 
به او مرا آرام می‌کند کیست؟ خداوند گفت: این کنیز من حوا است. آیا 
دوست داری که همراه و مونس تو باشد و با تو سخن بگوید و از تو 
فرمان برد؟ آدم گفت: بله و مادامی که زنده‌ام تو را به خاطر این نعمت 
شکرگزار هستم و تو را ستایش می‌کنم. خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
او را خواستگاری کن که او کنیز من است و برای شهوت نیز شایسته 
هست و خداوند قوه شهوت را در آدم به وجود آورد در حالی که قبل از 
آن او را نسبت به این غریزه آگاه ساخته بود. پس آدم گفت خدایا من 
او را خواستگاری می‌کنم رضای تو چیست؟ خداوند فرمود: این‌که اصول 
دینم را به او بیاموزی. گفت: اگر تو این‌گونه می‌خواهی من همین کار را 
خواهم کرد که خداوند فرمود: من همین را می‌خواهم. او را به ازدواج تو 
درآوردم پس او را به سوی خود بکش. آدم گفت: به سوی من بیا (ای 


حوا). حوا گفت: تو به سوی من بیا. خداوند به آدم فرمود: که به سوی 
او برو و آدم برخاست و به سوی او رفت و اگر این‌گونه نبود اين زنان 
بودند که به خواستکاری مردان می‌رفتند و آن‌ها را برای خود خواستکاری 
ی اور تا ارس ارات بای 


علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام درباره پیدایش نسل از آدم 
علیه السلام سوّال شد که چگونه بوده است؟ و از چگونگی پیدایش 
نسل از ذریه آدم چراکه برخی مردم از ميان ما می‌گویند: خداوند متعال 
به آدم وحی کرد که دخترانش را به ازدواج پسرانش درآورد و این خلق 
همگی اصلشان از آن برادران و خواهران است. امام صادق علیه السلام 
فرمود: خداوند منزه و بسیار والاتر از این نسبت است و کسی که این 
سخن را می‌گوید قایل به این است که خداوند تبارک و تعالی برگزیدگان 
و دوستان و انبیا و فرستادگان و زنان و مردان موّمن و زنان و مردان 
مسلمان را از حرام خلق کرده است و قدرت نداشته است که آن‌ها را از 
راه حلال خلق کند در حالی که از آن‌ها برای کار حلال و طیب و پاک پیمان 
گرفته است. به خدا قسم که آگاه شدم که یکی از حبوانات خواهر خود 
را نشناخت و با او آميزش کرد وقتی فراغت یافت متوجه شد که او 
خواهرش بوده است عورتش را خارج کرده و آن را به دندان گرفت تا آن 
را قطع کرد و سپس مرد. حیوان دیگری نیز مادرش را نشناخت و همین 
کار را عینا تکرار کرد. پس چه طور ممکن است انسان با وجود انسانیت 
برتری و علمش این کار را انجام دهد؟ اگر چه نسلی از اين خلقی که 
می‌بینید از علم اهل بیت پیامبرانشان روی گردانده و از جایی جویای 
علم شدند که به گرفتن علم از آن‌جا امر نشده بودند» پس به این 


گمراهی و جهل که می‌بینید رسیدند در علم به امور گذشته از ابتدای 
خلقشان و آن‌چه که تا ابد خواهد بود. سپس فرمود: وای بر اين‌ها باد 
چقدر از مسائلی که فقهای حجاز و عراق در آن هیچ اختلاف نظری ندارند 
دورند! فقهای حجاز و عراق معتقدند: خداوند عزوجل به قلم امر فرمود 
و قلم بر لوح محفوظ جاری شد و هر آن‌چه را که از هزار سال قبل از 
خلقت آدم تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد را در لوح محفوظ نگاشت و 
در همه کتاب‌های خدا طبق آن‌چه که قلم در آن‌جاری شده حرام بودن 
برادران با آنان‌که حرام شده‌اند ذکر شده و این امر را در کتاب‌های 
چهارگانه مشهور در اين دنیا از جمله تورات و انجیل و زبور و قرآن 
می‌بينيم. این کناب‌ها را خدا از لوح محفوط بر پیامبرانش صلوات الله 
علیهم اجمعین نازل کرده است. و از این کتاب‌ها ثورات است که بر 
موسی و زبور بر داوود و انجیل بر عیسی و قران بر محمد -سلام خدا بر 
او و خاندانش و بر پیامبران باد- [نازل شده] و حقیقتا در اين کتاب‌ها 
حلال شمردن هیچ یک از آن‌ها- حرامها - وجود ندارد. 

می گویم: کسی که این سخن و امثال آن را می‌گوید فقط به دنبال 
تقویت عقاید و دلایل مجوس است. پس آن‌ها -خدا آنان را بکشد- را 
چه می‌شود؟ و سپس شروع کرد به نقل حدیث در مورد چگونگی آغاز 
نسل آدم و این‌که چگونه آغاز نسل از ذریه آدم بوده است. پس فرمود: 
آدم علیه السلام هفتاد بار برایش فرزند زاییده شد. در هر شکم یک 


هنگامی که قابیل هابیل را کشت آدم آنقدر به خاطر هابیل غمگین شد 
که این غم او را از نزدیک شدن به زنان دور کرد و هم‌چنان تا پانصد 


سال نمی‌توانست با حوا آمیزش کند تا این‌که غم واندوه او برطرف 
گشت و با حوا آامیزش کرد و خداوند فقط شیث را به او داد. شیث همزاد 
نداشت و اسم شیث هبة اللّه بود. او از میان آدمیان اولین وصی در 
زمین بود که به او وصیت شد. و سپس بعد از شیث برای آدم یافث 
متولد شد که او نیز همزاد نداشت. هنگامی که آن دو بزرگ شدند و 
خداوند خواست که نسل بشر همان‌که می‌بینید. ادامه پیدا کند و 
خواست حکم ازدواج برادر و خواهر که با قلم جریان یافته و حرام اعلام 
شده بود پابرجا بماند» عصر روز پنج شنبه حوری ای به اسم برکه را از 
بهشت فرو فرستاد و به آدم دستور داد که او را به ازدواجخ شیث درآورد 
و آدم او را به ازدواج شیث درآورد. سپس بعد از عصر فردای آن روزی 
حوری دیگری به نام منزله از بهشت فرود آمد و خداوند به آدم دستور 
داد که او را به ازدواج یافث درآورد و آدم او را به ازدواج یافث درآورد. 
سپس شیث صاحب پسر شد و یافث صاحب دختر و خداوند عزوجل 
به آدم دستور داد که وقتی آن دو به بلوغ رسیدند دختر یافث را به 
ازدواج پسرش شیث درآورد و آدم اين کار را انجام داد و برگزیدگان 
پیامبران و فرستادگان از نسل آن دو به وجود آمدند. پناه بر خدا که آن 
نسل به صورتی که آنان می‌گویند از خواهران و برادران باشد. 


در کتاب المحتضر به نقل از کتاب شفاء و جلاء از معاویه پسر عمار نقل 
شده است که از امام صادق علیه السلام سوال کردم: ایا آدم ابوالیشر 
دخترش را به نکاح پسرش درآورد؟ فرمود: پناه بر خداء به خدا قسم اگر 
آدم چنین کاری را انجام داده بود رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله از آن 
رویگردان نمی‌شد و آدم جز به دین رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله نبود. 


گفتم: پس این خلق از فرزندان چه کسانی هستند در صورتی که غیر از 
آدم و حواء انسان دیگری وجود نداشته است؟ چون خداوند می‌فرماید: 
«ای مردم» از پروردگارتآن‌که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را 
[نیز]ً از او آفرید» و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید» 
پس ما را با خبر ساز که این انسان‌ها از آدم و حوا به وجود آمده‌اند؟ 
امام علیه السلام فرمود: خداوند راست گفت و پیامبرانش را فرستاد و 
من [یکی] از شاهدان بر این امر هستم. گفتم: پس يا بن رسول اللّه 
برای من تفسبر کن» پس فرمود: هنگامی که خداوند تبارک و تعالی آدم 
و حوا را به زمین فرستاد و آن دو با هم آمیزش کردند حوا دختری به 
دنیا آورد و او را عناق نامید. و او اولین کسی بود که روی زمین فساد کرد 
و خداوند گرگی هم‌چون فیل و عقابی هم‌چون الاغ بر او گماشت که او 
را کشتند. پس از اثر عناق» قابیل بن آدم به دنیا آمد و هنگامی که 
قابیل به سن بلوغ رسید خداوند دختری از جنیان به نام جهانه را به 
شکل انسان ظاهر کرد و وقتی قابیل او را دید عاشق او شد. خداوند به 
آدم وحی کرد: که جهانه را به نکاح قابیل درآورد و آدم او را به نکاح جهانه 
در آورد. سپس برای آدم هابیل متولد شد. هنگامی که هابیل به سن 
بلوغ رسید خداوند یک حوری به نام ترک را از بهشت فرو فرستاد و 
هنگامی که هابیل او را دید عاشق او شد. خداوند به آدم وحی کرد که 
ترک را به نکاح هابیل درآورد او نیز اين کار را انجام داد و ترک حوری 
همسر هابیل بن آدم شد. سپس خداوند به آدم علیه السلام وحی کرد 
که: علم من بر این رفته است که زمین را خالی از عالمی که دین من با 
او شناخته شود نکنم و این‌که آن عالم را از نسل تو خارج کنم. پس به 
اسم اعظم من و به میراث نبوت و آن اسمائی که تماما به تو آموختم و 
آن میراثی که مخلوقات به آن نیازمند هستند بنگر و آن را به هابیل بده 


و فرمود: ادم علیه السلام این کار را در مورد هابیل انجام داد. وقتی 
قابیل از اين کار آدم آگاه شد. خشمگین شد و به سوی آدم آمد و به او 
گفت: ای پدر آیا من از برادرم بزرک‌تر نیستم؛ و در آن‌چه در مورد او 
انجام دادی شایسته‌تر نیستم؟ پس آدم گفت: ای فرزند من! امر در 
دست خداست و به هر کس بخواهد می‌دهد. اگرچه تو فرزند بزرگ من 
هستی ولی خداوند چیزی را به او اختصاص داد که هميشه شایستگی 
آن را دارد. اگر به خلاف آن‌چه گفتم اعتقاد داری و مرا تصدیق نمی‌کنی 
پس هر دوی شما قربانی بیاورید. هر کدام از شما قربانی‌اش پذیرفته 
شود او نسبت به دوستش بر این فضل و رحمت شایسته‌تر است. 
فرمود: در آن زمان آتشی بر قربانی خارج شده و قربانی را می‌خورد. هابیل 
و قابیل خارج شده و همان‌طور که خداوند متعال در کتابش ذکر کرده 
است قربانی آوردند «و داستان دو پسر اآدم را به درستی بر ایشان 
بخوان» هنگامی که [هر یک از آن دو] قربانی‌اش پیش داشتند» پس از 
یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد» فرمود: قابیل 
صاحب کشت و زرع بود و کندم پس مانده و نامرغوبی را پیش آورد و 
هابیل صاحب کله بود از میان آن قوچ فربه ای از بهترین کوسفندانش 
را پیش آورد و آتش قربانی هابیل را خورد و قربانی قابیل را نخورد. ابلیس 
که لعنت خدا بر او باد نزد قابیل آمد و گفت: ای قابیل این مساأله ای 
صاحب فرزند شوید و نسل شما زیاد شود فرزندان نسل او بر فرزندان 
نسل تو به خاطر آن‌چه پدرت به او اختصاص داده است فخر فروشی 
خواهند کرد. هم‌چنین چون آتش قربانی او را قبول کرده و قربانی تو را 
رها کرده است. ولی اگر تو او را بکشی پدرت چاره ای نخواهد داشت جز 
این‌که آن‌چه را به او داده به تو اختصاص دهد. گفت: قابیل به سمت 


هابیل حمله برد و او را کشت. سپس ابلیس گفت: آتشی که قربانی را 
قبول کرد عظیم است پس آن را بزرگ دار و خانه ای برای آن بساز و برای 
آن افرادی را قرار بده و آن را به خوبی عبادت کن و از آن مراقبت کن به 
این ترتیب هرگاه بخواهی قربانی‌ات را قبول خواهد کرد. گفت: قابیل 
این کار را انجام داد و او اولین کسی بود که آتش را پرستید و آتشکده 
بنا کرد. آدم به جایی که قابیل برادرش را در آن کشته بود آمد و در آن‌جا 
چهل صبح گاه گریست و آن زمین را به خاطر آن‌که خون پسرش را قبول 
کرده است لعن کرد. و آن همان زمینی است که قبله مسجد جامع بصره 
در آن‌جا قرار دارد. روزی که هابیل کشته شد همسرش ترک باردار بود و 
پسری به دنیا آورد که آدم علیه السلام نام پسرش هابیل را بر او 
گذاشت و خداوند عز و جل بعد از هابیل به آدم علیه السلام پسری به 
آدم داد که نام او را شیث گذاشت. سپس گفت این پسر من هبة اللّه 
(هدیه خدا) است. وقتی شیث به سن بلوغ رسید خداوند بر آدم علیه 
السلام یک حوری به نام ناعمه به شکل انسان فرو فرستاد و هنگامی 
که شیث او را دید عاشق او شد و خداوند به آدم علیه السلام وحی کرد: 
ناعمه را به نکاح شیث درآورد و آدم علیه السلام این کار را انجام داد و 
ناعمه حوری همسر شیث شد و دختری به دنیا آورد که ادم او را حوریه 
نام نهاد. وقتی به سن بلوغ رسید خداوند به آدم علیه السلام وحی کرد 
که حوریه را به نکاح هابیل بن هابیل درآورد و آدم علیه السلام این کار 
را انجام داد و این خلقی که می‌بینی از همین نسل است. و این همان 
سخن خداوند است که می‌فرماید: «ای مردم» از پروردگارتان‌که شما را از 
نفس واحدی آفرید و از آن همسرش را و از آن دو مردان و زنان زیادی را 
پراکنده ساخت. پروا دارید» و آیه«و از او جفتش را بیافرید» بعنی از 
همان گلی که آدم را از آن خلق کرده بود. امام فرمود: هنگامی که نبوت 


آدم سپری شد و اجل او به پایان رسید خداوند به او وحی کرد: نبوت تو 
سپری شد و روزگار تو به پایان رسید پس به اسم اعظم خدا و آن اسمائی 
که به تو آموختم و به میراث پیامبران و آن‌چه مردم به آن نیاز دارند 
بنگر و آن را به شیث عطا کن و به او امر کن آن را با کتمان کردن از 
برادرش و تقیه بپذیرد تا او را نیز هم‌چون هابیل به قتل نرساند؛ چرا 
که در علم من این‌گونه رفته است که زمین را از عالمی که دین من با او 
شناخته می‌شود خالی نگذارم. عالمی که هر کس او را به دوستی بگیرد 
-به خاطر آن‌چه بین او و آن عالم که به آشکار ساختن دینم او را فرمان 
داده‌ام وجود دارد- نجات می‌یابد. اين عالم را از نسل شیث و فرزندان 
او بیرون خواهم آورد. پس آدم علیه السلام شیث را فراخواند و گفت: 
ای فرزندم بیرون رو و در راه جبرئیل پا هرکدام از سایر فرشتگآن‌که 
می‌بینی قرار گیر و او را از درد من آگاه کن و از او بخواه که قبل از این‌که 
بمیرم از میوه بهشتی برای من بیاورد درحالی که در علم خداوند این‌گونه 
رفته بود که آدم تا زمانی که به بهشت بازگردد از میوه بهشتی نخورد. 
پس شیت خارج شد و گروهی از فرشتگان را دید و آن‌چه را که آدم او را 
بدان امر کرده بود به آن‌ها ابلاغ کرد. جبرئیل گفت: ای شیث خداوند 
تو را به خاطر پدرت اجر دهد. او جان سیرد. پس ما فرود آمده‌ایم که بر 
پدرت نماز بگذاریم پس شیث به همراه ملائکه به راه افتاد و دید که 
پدرش وفات يافته است. پس شیث با جبرثیل علیه السلام او را غسل 
داد. هنگامی که شیث از غسل دادن فارغ شد به جبرئیل گفت: پیش 
بیا و بر آدم نماز بگذار. 


جبرثئیل به او گفت: ما گروه ملائکه امر شده‌ایم که به پدرت سجده کنیم 
و هیچ کدام از ما نمی‌تواند در برابر اوصیای ذریه او پیش بیفتد. فرمود: 
پس شیث جلو آمد و بر آدم نماز گزارد و به دستور جبرئیل سی بار تکبیر 
گفت. پس قابیل نزد شیث آمد و به او گفت: کجاست آن‌چه که پدرت 
به ثو داده بود؛ همان چیزی که قبلاً به هابیل داده بود؟ شیث آن را انکار 
کرد و فهمید که اگر اقرار کند قابیل او را نیز خواهد کشت و پیوسته 
شیث به فرزندان ذریه خود به مبعوث شدن نوح علیه السلام خبر و 
بشارت می‌داد و به آن‌ها دستور می‌داد که آن را کتمان کنند و خبر می‌داد 
که: ادم به او خبر داده بود که خداوند به او بشارت داده است که از 
نسل او پیامبری را به نام نوح مبعوث خواهد کرد که قومش را به سوی 
خدا خواهد خواند و آن‌ها او را تکذیب کرده و خداوند آن‌ها را با غرق 
هلاک خواهد کرد و بین آدم و نوح ده پدر بوده‌اند. 


توضیح: (ومق بر وزن ورث) به معنای دوست داشت و (الأثرة) با ضمه 
یعنی نقل حدیث و بقیه علم و کرامت موروثی» (نسیا) بعنی متروک و 
فقاسد. 


تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام می‌فرماید: ادم علیه السلام 
صاحب چهار فرزند پسر شد و خداوند عزوجل چهار حور العین (سیاه 
چشم) را بر آن‌ها نازل کرد. هرکدام از آن‌ها یکی از آن حوریان را به نکاح 
خود درآورد و صاحب فرزند شدند و سپس خداوند آن‌ها را بالا برد و 
آن‌چهار پسر با چهار نفر از جنیان ازدواج کردند و نسل در میان آنان قرار 
گرفت. هر آن‌چه از حلم و بردباری است از آدم است و هر آن‌چه زیبایی 


است از حور العین است و آن‌چه که از زشتی و بدخلقی است از جن 


است. 


توضیح: همان‌طور که گذشت این‌که اسم پسر هابیل هبة اللّه باشد 
منافاتی با اين ندارد که شیث ملقب به هبة اللّه باشد و مسعودی در 
کتاب مروج الذهب می‌گوید: هنگامی که هابیل کشته شد آدم علیه 
السلام بسیاراندوهگین شد و خداوند به او وحی کرد که: من نور خود 
را که هدف از آن سلوک (حرکت) در راهها (صلب ها) روشن و ریشه‌های 
شریف است از تو خارج خواهم کرد و در او به نورها مباهات کرده و او را 
خاتم پیغمبران قرار خواهم داد و از آن بهترین امامان و جانشینان را 
قرار خواهم داد که زمان را با مدت آن‌ها پایان داده و زمین را با دعوت 
آن‌ها پر کرده و با شیعیان آن‌ها نورانی خواهم کرد. پس آماده شو و خود 
را پاک کن و خداوند را تسبیح و تقدیس کن و سپس با همسرت درحالی 
خواهد شد پس آدم با حوا آمیزش کرد و همان لحظه حوا باردار شد و 
زیبابی‌اش نمایان گشت و نور در مخایل - چهره - او و از چشمان او 
درخشید تا این‌که دوران بارداری او سپری گشت و شیث را به دنیا آورد 
و در وقار. زیبایی» هیبت. نورانیت» جلال و آرامش از هر پسر دیگری 
برتر بود و نور از حوا به او منتقل شد تا این که در خطوط پیشانی او 
نمایان گشت و در جبین طلعت او درخشید. آدم او را شیث نام نهاد و 
گفته شده است که او را هبة الّه نام نهاد تا اين‌که رشد کرد» بزرگ شدء 
به کمال رسید و بصیرت یافت. آدم وصیتش را به او گفت و به او گفت 
که آن را در کجا به ودیعه گذاشنه و او را آگاه کرد که بعد از خودش 


اوست که حجت خداوند و جانشین او بر روی زمین است که حق اللّه را 
به اوصیایش خواهد رساند و این دومین انتقال ذریه پاک و بنیانی 
درخشان است و آدم هنگامی که وصیت را به شیث علیه السلام انتقال 
داد شیث از آن دوری جست و محتوای آن را پنهان داشت تا این‌که 
مرگ آدم فرا رسید و زمان انتقالش نزدیک شد. او در روز جمعه شش 
روز از ماه نیسان باقیمانده در ساعتی که در آن خلق شده بود فوت شد 
و عمر آدم علیه السلام نهصد و سی سال بود و شیث وصی پدرش بر 
فرزندانش بود. گفته شده آدم هنگام مرگ چهل هزار فرزند و نواده 
داشت و مردم در این‌که قبر او کجاست با هم اختلاف دارند. بعضی 
می‌گویند قبرش در منی در مسجد خیف است و بعضی معتقدند در 
غاری در کوه ابوقبیس و بعضی غیر این را می‌گویند و خدا به حقیقت 
امر آگاه است. شیث در بین مردم حکم کرد و با کتاب‌های پدرش و 
آن‌چه در خواص کتابها و قوانین برایش نازل شده بود قانون گذاری کرد. 
و شیث با همسرش آمیزش کرد و همسرش به انوش باردار شد و نور 
به همسرش منتقل و پس از وضع حمل از او به انوش منتقل شد و 
هنگامی که به جایگاه وصایت رسید شیث به شأن آن امانت اشاره کرده 
و برایش توضیح داد. به او گفت که این امانت شرف آنان بوده و به وی 
توصیه کرد که فرزندانش را از حقیقت این شرف و از بزرگی و عظمت 
جایگاه آن آگاه کرده و این وصیت را به آن‌ها منتقل کند. این وصیت در 
نسل آدم علیه السلام جاری بود و از قرنی به قرنی منتقل شد تا این‌که 
خداوند این نور را به عبدالمطلب و فرزندش عبداللّه و سپس به رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم انتقال داد. انوش در زمین باقی بود و 
به آبادانی آن پرداخت و گفته شده -واللّه اعلم- که: اصل نسل آدم علیه 
السلام از شیث است نه از سایر فرزندانش و غیر از اين نیز گفته شده 


است. و در زمان انوشء قاین بن آدم. قاتل برادرش هابیل کشته شد و 
درباره کشته شدن او روایت عجیبی وارد شده است که در کتاب اخبار 
الزمان و کتاب الاوسط آن را ذکر کرده‌ایم. وفات انوش در بیست و هفتم 
تشرین الاول بود و تا آن زمان نهصد و شصت سال عمر کرده بود و او 
صاحب فرزندی به نام قینان شد و آن نور در چهره‌اش درخشید و انوش 
از او تعهد گرفت و او نیز به آبادانی زمین پرداخت سپس مرد و مدت 
عمر او نهصد و بیست سال بود. گفته شده: وفات او در ماه تموز و بعد 
از تولد مهلائیل بود و عمر مهلائیل هشتصد سال بود تا این‌که فرزندش 
لود به دنیا آمد و آن نور همواره به ارث می‌رسد و عهد و پیمان و حق 
پابرجاست. 


تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام می‌فرماید: هنگامی که حوا از آدم 
علیه السلام باردار شد و فرزندشان در شکم حوا تکان خورد حوا به آدم 
گفت: چیزی در شکم من تکان می‌خورد. آدم به او گفت: آن‌چه در شکم 
توست نطفه ای از من است که در رحم تو استقرار یافته و خداوند از آن 
خلقی را می‌آفریند که ما را با آن بیازماید. ابلیس به سوی او آمد و به او 
گفت: ای حوا حالت چه طور است؟ حوا به او گفت: من باردار هستم و 
در شکمم فرزندی از آدم است که گاهی تکان می‌خورد. ابلیس به او 
گفت: اگر تو نیت کنی که نام او را عبدالحارث بگذاری پسر به دنیا 
می‌آوری و زنده می‌ماند و زندگی می‌کند. اما اگر نیت نکنی که نام او را 
عبدالحارث بگذاری بعد از روز که او را به دنیا آوردی او خواهد مرد. از 
آن‌چه ابلیس گفت در درون حوا حسی به وجود آمد. آن‌چه ابلیس به او 
گفته بود را به آدم خبر داد. آدم گفت: آن خبیث به سوی نو آمده 


حرقش را نپذیر من امیدوارم که این فرزند باقی بماند و خلاف آن‌چه 
ابلیس به تو گفته اتفاق افتد. از سخن آن خبیث در درون آدم نیز همان 
حسی یدید آمد که در درون حوا به وجود آمده بود. هنگامی که حوا او 
را به دنیا آورد آن فرزند فقط شش روز زنده ماند و سپس مرد. حوا به 
آدم گفت: همان اتفاقی افتاد که حارث (شیطان) در مورد او به ما گفته 
بود. و از سخن آن خبیث در وجود آن‌ها چیزی راه پیدا کرد که آنان را به 
شک‌انداخت. طولی نکشید که حوا بار دیگر باردار شد. ابلیس به سوی 
او آمد و به او گفت: ای حوا حالت چه طور است؟ حوا به او گفت: پسری 
به دنیا آوردم ولی او در روز ششم فوت شد. آن خبیث به او گفت: اگر 
تو نیت می‌کردی که نام او را عبدالحارث بگذاری او زنده و باقی می‌ماند 
و آن‌که الان در شکم توست مثل آن چیزی است که در شکم چاریایانی 
است که در نزد شما هستند؛ بعنی یا شنر است با گاو و با گوسفند و 
يا بز. از این سخن ابلیس در دل او حسی پدید امد که او را به تصدیق 
حرفش سوق داد و به خبری که پیش از این در مورد بارداری اول به او 
داده بود اطمینان پیدا کرد. او آدم را از سخن ابلیس باخبر ساخت. در 
قلب آدم از سخن آن خبیث همان حسی پدید آمد که در قلب حوا بود. 
«چون سنگین بار شد. آن دو پروردگار خود را خواندند که اگر به ما 
[فرزندی] شایسته عطا کنی قطعاً از سپاسگزاران خواهیم بود* و چون 
به آن دو فرزندی شایسته داد» یعنی حوا شتر و گاو و گوسفند نزایید. 
ابلیس به سوی او آمد و گفت: حالت چه طور است؟ حوا گفت: من 
سنگین شده‌ام و زمان زایمان فرا رسیده است. ابلیس گفت: ولی تو 
حتماً پشیمان خواهی شد و از آن‌که در شکم توست چیزی را می‌بینی 
که خوشایند تو نیست و آدم به خاطر تو و آن‌چه زاییده ای آرزو می‌کند 
که ای کاش آن شتر و پا گوسفند و بز بود. او حوا را به اطاعت از خود و 


قبول کردن صحبتش تحریک کرد سپس به او گفت: ای حوا بدان اگر 
تو نیت کنی که اسم او را عبدالحارث بگذاری و برای من نیز در آن نصیب 
و بهره ای در نظر بگیرید پسر صحیح و سالم به دنیا خواهی آورد که 
برای شما باقی مانده و زندگی می‌کند. حوا گفت: من نیت کرده‌ام که در 
فرزندم برای تو نصیب و بهره ای قرار دهم. آن خبیث به حوا گفت: آیا 
از آدم نمی‌خواهی که همان نیت تو را بکند و برای من نصیب و بهره ای 
در فرزندتان قرار دهد و او را عبدالحارث نام نهد؟ حوا گفت: بله! و به 
سوی آدم روی آورد و او را از گفته حارث و آن‌چه به او گفته بود آگاه کرد 
و از گفته ایلیس در قلب آدم علیه السلام نرسی افتاد که باعث شد به 
حرف ابلیس اعنماد کند و حوا به آدم گفت: اگر تو قصد نکنی که نام او 
را عبدالحارث بگذاری و نصیب و بهره ای در او برای ابلیس قرار دهی 
نمی‌گذارم که به من نزدیک شوی و با من بیامیزی و بین من و تو مودتی 
نخواهد بود. وقتی آدم این را از او شنید گفت: باعث آن گناه و معصیت 
اول نیز تو بودی و او تو را به غرور می‌کشاند. من از تو تبعیت می‌کنم و 
می‌کویم که برای ابلیس در فرزندمان نصیبی قرار می‌دهیم پا این‌که 
اسم او را عبدالحارث می‌گذارم و بین خودشان مخفیانه این‌گونه نیت 
کردند. هنگامی که حوا فرزندش را صحیح و سالم به دنیا آورد هر دو از 
این امر خوشحال شدند و از این‌که می‌ترسیدند فرزند آن‌ها به شکل 
شتر و گاو و گوسفند و بز باشد ایمن گشتند و آرزو کردند که آن فرزند 
برایشان زنده بماند و در روز ششم نمیرد و هنکامی که روز هفتم فرا 
رسید او را عبدالحارث نام نهادند. 


علل الشرایع: با اسناد به وهب می‌گوید: ادریس مردی بود که شکم او 
بزرگ و سینه او گشاده و موی بدن او کم و موی سر او زیاد و یکی از 
کوش‌هایش از دیکری بزرک‌تر بود و سینه‌اش نازک و سخنانش دقیق و 
گام‌های او هنگام راه رفتن به هم نزدیک بود و به اين علت ادریس 
نامیده شد که حکم خداوند عزوجل و سنت‌های اسلام را بسیار مطالعه 
می‌کرد در حالی که در میان قومش بود. در عظمت خدا و جلال او به فکر 
فرو رفت و سپس گفت: باید این آسمان‌ها و اين زمین‌ها و این خلقت 
عظیم و خورشید و ماه و ستارکان و ابرها و باران و همه این چیزهایی 
که هست. بقینا خدایی داشته باشند که آن‌ها را تدبیر کند و آن‌ها را با 
قدرت خود اصلاح کند. پس من چگونه می‌توانم اين پروردگار را آن طور 
که شایسته عبادت اوست. عبادت کنم. سپس به سوی گروهی از قوم 
خود روی آورد و شروع به موعظه آن‌ها کرد و به آنان یاداوری می‌کرد و 
آن‌ها را بر حذر می‌داشت و به عبادت خالق این اشیاء فرا می‌خواند 
پیوسته یکی پس از دیگری دعوت او را اجابت می‌کردند تا اين‌که کم کم 
شدند. وقتی به هزار نفر رسیدند به آنان گفت: بیایید از بین برگزیدگان 
خود صد نفر را برگزینیم. پس از میان برترین‌های خود صد نفر را 
برگزیدند و از آن صد نفرء هفتاد نفر و سپس از هفتاد نفر ده نفر و از 
ده نفر هفت نفر را برگزیدند. سپس به آن‌ها گفت: بیایید این هفت 
نفر دعا کنند و بقیه آمین بگویند. باشد که خداوند جل جلاله ما را به 
عبادت خود راهنمایی کند. پس دست خود را بر زمین گذاشتند و زمانی 
طولانی دعا کردند ولی چیزی بر آنان آشکار نشد. سیس دستانشان را 
به سوی آسمان بالا گرفتند و خداوند عزوجل به ادریس وحی کرد و او و 
کسانی که به همراه او ایمان آورده بودند را آگاه ساخته و به عبادت خود 


راهنمایی کرد. پس پیوسته خدا را عبادت می‌کردند و برای او شریکی 
قایل نبودند تا این‌که خداوند عزوجل ادریس را به سوی آسمان بالا برد 
و کسانی که در دین ادریس از او پیروی می‌کردند جز عده کمی منقرض 
شدند. پس از آن» آن‌ها پراکنده شدند و اقوام مختلفی شدند و چیزهای 
جدید ایجاد کرده و بدعت‌هایی به وجود آوردند تا این‌که زمان نوح علیه 
السلام فرا رسید. 


قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم فرمود: فرشته ای از فرشتگان منزلتی داشت و خداوند او را 
از آسمان به زمین فرود آورد و او به سوی ادریس پیامبر علیه السلام 
آمد و به او گفت: در نزد پروردگارت مرا شفاعت کن. ادریس سه شب 
بدون وقفه نماز گزارد و سه روز بدون افطار روزه گرفت و سپس از 
خداوند در سحرگاه برای آن فرشته دعا کرد. خداوند به آن فرشنه اجازه 
داد که به آسمان بالا رود. فرشنه به ادریس گفت: دوست دارم برایت 
جبران کنم پس خواسته ای از من طلب کن. ادریس گفت: ملک الموت 
را به من نشان بده باشد که با او مأنوس شوم چون با وجود ذکر و یاد 
او چیزی برایم گوارا نیست. فرشته دو بالش را گشود سپس گفت: سوار 
شو! ادریس را بالا برد و در آسمان دنیا به دنبال ملک الموت گشت. 
گفته شد: او بالاتر رفته و بین آسمان چهارم و پنجم او را یافت. فرشته 
به ملک الموت گفت: ای ملک الموت چه شده که تو را ابرو درهم کشیده 
می‌بینم؟ گفت: تعجب می‌کنم من زیر سایه عرش بودم که به من 
دستور داده شد که جان ادریس را بین آسمان چهارم و پنجم بگیرم. 
ادریس این را شنید و ناگهان از بال فرشته فرو جست و ملک الموت در 


همان جا جان او را گرفت. این است معنی این سخن خداوند تبارک و 
تعالی که می‌فرماید: «و در اين کتاب از ادریس یاد کن که او راستگویی 
پیامبر بود* و ما او را به مقامی بلند ارتقا دادیم» 


علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: «همانا مومن را مومن 
نامیدند. چون از طرف خدا امان می‌دهد. ولی امان او اجازه می‌شود.» 
(یعنی می‌تواند شفاعت گنهکار را کند) 


علل الشرایع: رسول خدا صلّی اللّه علیه واله فرمود: «آیا به شما بگویم 
که چرا مومن» مومن نام دارد؟ برای این‌که مردم را امان می‌دهد و آسوده 
می‌دارد بر جان و مالشان. آیا به شما از مسلمان بگویم؟ او کسی است 
که مردم از دست و زبانش در امانند.» 


صفات شیعه: از عمار ساباطی روایت شده است: «از امام صادق علیه 
السلام پرسش شد: «آیا ساکنان آسمان‌ها اهل زمین را می‌بینند؟» 
فرمود: « جز مومنان را نمی‌بینند» زیرا مومن درخشندگی اختران را دارد.» 
پرسیده شد: «ایا آنان خود زمین را می‌بینند؟» فرمود: «نه» نور او را 
می‌بینند. هر سو که برود.»سپس فرمود: «هر مومنی پنج ساعت در 
قیامت حق شفاعت دارد و شفاعت می‌کند.» 


قضاء الحقوق: از امام صادق علیه السلام پرسیده شد: «چرا مومن را 
مومن نامیدند؟» فرمود: «نامی از نام‌های خدا را برای او انتخاب کردند و 
او را مومن نامیدند. زیرا از عذاب خدا در امان است و در روز قیامت به 
دیگران امان می‌دهد و امانش پذیرفته می‌شود. شخص مومن. اگر 
چیزی بخورد پا بنوشد. يا در جایی بایستد يا بنشیند با بخوابد با 
آمیزش کند. يا از مکان پلیدی گذر کند» خداوند هفت طبقه زمین را 
پاک می‌کند و چیزی از پلیدی به او نمی‌رسد.» 


مومن در روز رستاخیز به همراه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله در محشر 
است و گذر می‌کند خشمگین» جز بر ناصب و جز مومنی که گناهان 
بزرگ دارد» و او مقام بلندش را نزد خدای عزوجل می‌بیند در حالی که 
آن مومن را در دنیا می‌شناخته و نیازهای او را برآورده می‌کرده است. آن 
مومن برمی خیزد و با اعتماد بر خدای عزوجل و به فضل او آن فرد را 
معرفی می‌کند و می‌گوید: «پروردگاراء اين بنده‌ات - فلان ابن فلان را - 
به من ببخش.» و خدا شفاعت او را می‌پذیرد. 


کتاب موّمن: از امام صادق علیه السلام روایت شده است: «جون بنده 
مومن نیکی کند. خدا چندان سازد کارش تا هفتصد برابر که فرمود: و 
اللَةٌ یضاعف لمَن بشاء»» (و خدا فزاید برای هر که خواهد.) 


کتاب موّمن: از یکی از دو امام علیهما السلام روایت شده است: «به 
راستی» نور مومن بر اهل آسمان می‌درخشد. همان گونه که اختران بر 


اهل زمین نور می‌افشانند.» و فرمود: «به راستی» مومن ولی خدا است 
و خداوند به او کمک می‌رساند و کارهایش را روبه راه می‌سازد. و او جز 


حق و حقیقت به خدا نمی‌کوید و از کسی جز او نمی‌نرسد.» 


کتاب مومن: امام صادق علیه السلام فرمود: «خدای تعالی می‌فرماید: 
«هر کس به دوست من اهانت کند. در کمین نبرد با من درآمده است. 
و من بيشتر از هر کاری برای پاری دوستانم شتاب می‌کنم و در هیچ کار 
جز مرگ بنده مومنم» تردید نمی‌کنم؛ چراکه دیدار او را خواهانم؛ و اگر 
او مرگ را نخواهد. آن را از او دور می‌کنم. به راستی اگر او از من خواهش 
کند. او را می‌بخشم. به راستی» اگر او مرا بخواند» دعوتش را اجابت 
می‌کنم. اگر در دنیا هیچ‌کس جز یک بنده مومن وجود نداشته باشد. 
با وجود اوء از همه آفریده‌های خود بی‌نیازم» و از ایمان او برایش همدمی 
می‌سازم تا از بی‌کسی نهراسد.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «کردار مومن می‌رود و در بهشت برایش 
جا آماده می‌کند همان گونه که کسی غلامش را می‌فرستد تا برایش 
بستراندازد.» سپس این آیه را خواندند: «و مَنْ عمل صالحاً مهم 
یفهدُون»» (هر کس کار خوب کند برای خودشان آماده می‌کنند.) 


مشکات الانوار: پیامبر صلّی اللّه علیه واله فرمود: «خدا عذاب نمی‌کند 
مردم دهی را که در آن صد مومن وجود داشته باشد؛ خدا عذاب نمی‌کند 
مردم دهی را که در آن پنجاه مومن وجود داشته باشد؛ خدا عذاب 


نمی‌کند مردم دهی را که در آن ده مومن وجود داشته باشد؛ خدا عذاب 


نمی‌کند مردم دهی را که در آن پنج مومن وجود داشته باشد؛ خدا عذاب 
نمی‌کند مردم دهی را که در آن یک مرد مومن وجود داشته باشد.» 


بصائر الدرجات: از سلیمان جعفری روایت شده است: «نزد امام کاظم 
علیه السلام بودم» فرمود: «ای سلیمان, از فراست مومن بپرهیز» چون 
او به نور خدا می‌نگرد.» خاموش ماندم تا در تنهایی او را یافتم و گفتم: 
«جان من به قربانت» شنیدم که می‌فرمودی: «بپرهیز از فراست مومن؛ 
چون به نور خدا می‌نگرد.» فرمود: «آری ای سلیمان, به راستی» خدا 
مومن را از نور خود آفریده و در رحمت خود فرو برده و پیمان ولایت ما 
را از آن‌ها گرفته است؛ مومن برادر پدری و مادری مومن است؛ پدرش 
نور است و مادرش رحمت. و همانا به وسیله نوری که از آن آفریده شده؛ 
می‌نگرد.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «خدای عزوجل» مومن را از سرشت 
بهشت افرید و کافر را از سرشت دوزخ.» و فرمود: «چون خدا خوبی بنده 
ای را بخواهد» جان و تنش را پاک می‌سازد؛ چنان‌که او خیری نشنودء 
مگر این‌که آن را بشناسد» و سخن زشتی نشنود» مگر این‌که برایش 
ناشناس باشد.» 


از زراره روایت شده است: « از امام باقر علیه السلام» درباره قول خدای 
عزوجل: «فطرّت اللّه البی فْطر النّاش علیها» پرسیدم؛ فرمود: «آن‌ها را 


به خداشناسی افرید و اگر آن نبود» در برابر این پرسش که پروردگار 
آن‌ها و روزی ده آن‌ها کیست؟ چیزی نمی‌دانستند.» 


این‌ها اموری است که نزد دل‌های بینا شناخته شده و برای فهم‌های 
ناتوان دشوار است و دانشمندان کم بضاعت. از دریافت و روشن 
ساختن آن عاجزند و این مفاهیم در عبارت نمی‌گنجد؛ چنین کسانی به 
خود مشغولند و می‌پندارند بیان آن‌ها برای دیگران سودی ندارد؛ دلیل 
کوتاهی فهم عموم از شناخت خدا همین است. همه مدرکاتی که گواه 
بر هستی خدایند. همانا هر آدمی در کودکی و بی‌خردی» آن‌ها را خرده 
خرده درمی یابد. اما چون در شهوت خود اسیر شده و با دیدنی‌های 
مادی انس گرفته و به سبب بروز یک پدیده الهی» از چشم او افتاده‌اند 
وقتی به ناگاه جانوری غریب يا پدیده ای خارق العاده و عجیب می‌بیند» 
زبان شناخت او باز می‌شود و می‌گوید: سبحان اللّه. انسان با اين‌که در 
طول شبانه روز» خود واندامش را و جانداران همدمش را که گواهان 
قطعی خدایند می‌بیند به خاطر انس به آن‌هاء گواهی شان را درنمی 
باید. 


اگر فرض شود کور مادرزادی به بلوغ و عقل برسد وقتی که پرده از 
چشمش برداشته می‌شود و ناکهان به اسمان و زمین و درخت‌ها و 
گیاه‌ها و جانوران چشم میاندازد» به یکباره خردش خیره می‌گردد و از 
گواهی این عجایب بر آفریدگار خود» غرق در شگفتی می‌شود. 


امام باقر علیه السلام فرمود: «نمی رسد عذاب به آن آبادی که در آن 
0 مومن یار ۰ ۹۴ 


پس خوابم برد و دیدم که من در بهشتم و بهشت زینت شده و در آن 
درخنان بزرگی است که رنگ‌ها و میوه‌های گوناگونی دارد و مانند درختان 
دنیا نیست. زیرا شاخه‌های آن‌ها به سمت پایین است و ریشه‌هایشان 
به سمت بالا. چهار رودخانه جاری دیدم از شراب و شیر و عسل و آب 
ولی رودها بستر نداشتند به گونه ای که اگر موری می‌خواست از آن‌ها 
بنوشد. می‌توانست. زنانی زیباروی را دیدم» به همراه گروهی که از 
میوه‌های آن درختان می‌خوردند و از آن نهرها می‌نوشیدند. ولی من 
نمی‌توانستم بخورم و بیاشامم. هر چه سعی می‌کردم میوه بچینم» 
میوه‌ها به سمت بالا حرکت می‌کردند و هر چه سعی می‌کردم از آن رودها 
بیاشامم. به سمت زمین فروکش می‌کردند و از دسترسم دور می‌شدند. 
به آن جماعت گفتم: شما چگونه توان خوردن و نوشیدن دارید» ولی من 
ندارم؟ گفتند: چون تو بعدا به سمت ما نمی‌آیی! 


در همین حالت بودم که دیدم دسته عظیمی آمدند. گفتم: چه خبر 
شده؟ گفتند: بی‌بی ما فاطمه زهرا علیهاالسلام آمده‌اند. نگاه کردم و 
فوج‌هایی از فرشتگان را به بهترین شکل دیدم که از آسمان به زمین 
فرود می‌آمدند و دور آن بانو را می‌گرفتند. حضرت آمد. تا این‌که نزدیک 
فعای ات سای نت که با دا تا ها سا ارات ات 
داد. آن مرد آمد و مقابل فاطمه علیهاالسلام ایستاد. من تا او را دیدم 
شناختم و آن حکایت به یادم آمد. شنیدم که آن قوم می‌گفتند: اين 
مرد «م ح م د» بن الحسن قائم منتظر علیهماالسلام است. پس مردم 


برخاستند و بر فاطمه علیهاالسلام سلام کردند. من نیز برخاستم و 
گفتم: سلام بر تو ای دختر رسول خدا! فرمود: و علیک السلام ای 
محمود! آیا تو همان مردی هستی که پسرم مهدی علیه السلام تو را از 
تشنگی نجات داد؟ گفتم: بله ای سرورم! فرمود: اگر تو هم با شیعیان 
ما باشی» رستگار می‌شوی. گفتم: من داخل دین شما و دین شیعیان 
شمایم و به امامت پسران شما که از دنیا رفتند و آنان‌که هنوز هستند. 
رستکار شدی! 


آمالی: ابن عباس نقل کرد: زمانی که خدا و حضرت عیسی علیه السلام 
را به پیامبری برانگیخت» شیطان بر او عارض شد و او را وسوسه کرد 
حضرت عیسی علیه السلام خواند: «پاک و منزه است خدا به آکندگی 
آسمان‌ها و زمین او و گستردگی کلماتش و سنگینی عرشش و رضایت 
خودش» نقل کرد: وقتی ابلیس آن را شنید. چنان فرار کرد و نتوانست 
خود را کنترل کند تا در مردایی سبز رنگ افناد. 


به نقل از خط شهید رحمه اللّه: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمودند: 
شیاطین دو دسته‌اند: شیطان جن که با لا حول و لا قوة الا بالله: هیچ 
دگرگونی و قدرتی جز خدا نیست. دور می‌شوند و دیگری شیطان 
آدمیان‌که با صلوات بر پیامبر و خاندان او دفع می‌گردد. 


ابی زمیل نقل کرد از ابن عباس در مورد شک‌هایی که انسان در سینه 
خود احساس می‌کند پرسیدم» جواب داد کسی از آن نجات نیافت و 
خداوند نازل کرده است: «فان کنت فی شک: اگر در شک بودی» 


عثمان بن ابی العاص گفت: ای رسول خداء شیطان میان نمازم و قرائتم 
حائل می‌شود. پیامبر اکرم فرمودند: این شیطانی است که به او خیزب 
می‌گویند» هرگاه آن را احساس کردی از خداوند به او پناه ببر و سه بار 
در سمت چپ خویش آب دهان بیانداز. 


هرگاه چنین احساسی داشتی بگو: «هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن 
و هو بکل شیء علیم: اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزی 
داناست). 


- ابو الهیثم بن تبهان انصاری گوید: رسول خدا (ص) فرمود: خدا عز و 
جل ارواح را دو هزار سال پیش از اجساد آفرید. و آن‌ها را به عرش 
آویخت و 


بائان فرمان داد تا بر من سلام و درود فرستاده و از من فرمان برند 
دی که از مردان بر من سلام کرد و از من اطاعت نمود روح 
علی بن ابی طالب [ع] بود. 


- عبد اللّه بن عبّاس گوید که از پیامبر (صس) شنیده است که می‌فرمود: 


همانا بهشت سال به سال به جهت حلول ماه رمضان زینت و آرایش 
می‌شود» چون شب اوّل ماه رمضان فرا رسد بادی که آن را مثیره گویند 
از زیر عرش می‌وزد که برگ درختان بهشت را بهم می‌زند و حلقه درهای 
بهشت را می‌کوبد پس 


آوائی از آن‌ها شنیده شود که هرگز شنوندگان بهتر از ان نشنیده‌اند. 
حوران (زنان سیاه چشم) بهشتی از جایگاه خود بیرون شوند تا بر 
مکانهای بلند بهشت بایستند و صدا زنند: آيا خواستگاری بسوی خدا 
آمده تا خدا او را همسر کرامت کند؟ سپس گویند: ای رضوان (دربان 
بهشت) امشب چه شبی است؟ او لبّيك گویان بآنان پاسخ دهد سپس 
گوید: ای حوران نيك سیرت و نیکو صورت امشب شب اوّل ماه رمضان 
است که درهای بهشت برای روزه داران اقت محقد (ص) گشوده شده 


است. 


خدا عز و جل باو فرماید: ای رضوان درهای بهشت را بگشاء ای مالك 
(دربان دوزخ) درهای دوزخ را بروی روزه داران اقت محقد ببند ای 
جبرئیل به زمین فرود روء و سرکشان شیاطین را در بند و زنجیر کن» 
سپس همکی را در امواجخ خروشان بیفکن تا روزه ات حبیب مرا تباه 
نسازند. و خداوند تبارت و تعالی در هر شب از ماه رمضان سه بار 
می‌فرماید: آيا درخواست کننده ای هست تا خواسته‌اش را بدو ببخشم؟ 


تا وی را بیامرزم؟ کیست به دارائی که تهیدست نیست و به وفاکننده 
ای که ظالم نیست قرض دهد؟ (منظور خود خداست). 


و چون شب قدر شود خدا- عز و جلّ- جبرئیل را فرمان دهد تا در میان 
جمعی از فرشتگان به زمین فرود آید. و با او پرچمی سبز رنگ است؛ 
پس آن پرچم را بر پشت کعبه بکوبد. و جبرئیل ششصد بال دارد که 
دو بال آن را جز در شب قدر باز نکند» و در آن شب آن دو بال را بگشاید. 
و آن دو بال از مشرق و مغرب فراتر برود» و جبرئیل (ع) در چنین شبی 
فرشتگان را به اطراف عالم گسیل دارد و آنان به هر ایستاده و نشسته 
و هر نمازگزار و ذکر گوئی سلام کنند. و با آنان دست دهند و دعای 
ایشان را آمین گویند تا سپیده صبح سر زند. 


من بر براق خود سوارم» و برادرم صالح (پیامبر) بر همان شتری که 
قومش آن را پی کردند و دخترم فاطمه بر شتر عضبای من و علق بن 
ابی طالب بر اشتری از اشتران بهشتی سوار است که افسار آن از مروارید 
آبدار و چشمانش از یاقوت سرخ و شکمش از زبر جد سبز است. بر 
روی آن شتر قَبّه ای است از مروارید سپید که درون آن از شفافی نمایان 
است. بیرونش از رحمت سرشار و درونش از عفو خدا انباشته است 
وقتی مرکب حرکت می‌کند آن قبه می‌درخشد و تلالوٍی ویژه دارد» و او 
(علی) در پیشاپیش من روان است. تاجی از نور بر سر دارد که برای اهل 
محشر نور افشانی کند. و آن تاج هفتاد پایه دارد که هر پایه ای چون 
ستاره درخشانی در افق آسمان می‌درخشد. و پرچم حمد بدست اوست. 
و در قیامت ندا کند: لا اله اّا اللّه. محقّد رسول اللّه» پس از نزد هیچ 


دسته ای از فرشتگان عبور نکند جز اینکه گویند: پیامبر مرسلی است. 
پس آواز دهنده ای ازاندرون عرش ندا دهد: آی مردم این مرد نه فرشته 
مقزب است. نه پیامبر مرسل» و نه حامل عرش بلکه علی بن ابی طالب 
است. و پس از او شیعیان و پیروانش می‌آیند» پس منادی بی بانان 
گوید: شما که هستید؟ گویند: ما علویان (پیروان علی) هستیم. پس 
ندا رسد: ای علویان شما همگی در امانید» بنا بر اين با هر کس که او را 
دوست می‌داشنید در بهشت وارد شوید. 


آری ای علی» کوثر نهری است که از زیر عرش خدا- عز و جل- جاری است؛ 
آبش از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر و از کره نرم‌تر است؛ 
سنگریزه‌هایش زبرجد و باقوت و مرجان» گیاهش زعفران» خاکش مشك 
خوشبو و پایه‌هایش بزیر عرش خدا- عز و جلّ- استوار است. پس 
رسول خدا (ص) دست بپهلوی امیر المومنین (ع) زد و فرمود: علی! این 
نهر از آن من و تو و دوستان تو پس از من خواهد بود. 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: ده چیز از مردار پاک هستند: 
استخوان» مو» پشم پر شاخ سم. تخم» شیردان» شیر و دندان. 


جْةٌ الامان» الامصباحء المتهجد و الاختیار: دعایی که هر روز خوانده 
می‌شود و کفعمی گفته است. دعای بسیار عظیم الشان و بلند مرتبه 
ای است: «اللهم انی اسئلک بنور وجهک المشرق الحی الباقی الکریم و 


استئلک بنور وجهک القذوس الذی اشرقت به السماوات» و انکشفت به 
الظلمات» و صلح علیه امر الاولین و الاخرین» ان تصلی علی محمد و آله. 
و ان تصلح شأّنی کله»» (خدایا از تو می‌خواهم به نور چهره تابناک» زنده؛ 
پاینده و کریم توء و از تو می‌خواهم به نور چهره بسیار مقذست که 
آسمان‌ها به آن تابان شد و تاریکی‌ها به آن برطرف گشت و به آن‌که امر 
پیشینیان و پسینیان اصلاح شد. این‌که بر محمد و خاندانش درود 
فرستی و همه کارهایم را اصلاح نمایی.) 


فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: نمازهای نافله را زیبا ادا کنید 
که آن‌ها هدیه ای از جانب خدای بزرگ است. چرا که نمازهای نافله به 
خاطر تفاوت توان مردم تشریع شده است؛ زیرا برخی از مردم از برخی 
دیگر قوی ترند. 


نمازهای واجب برای پایین‌ترین سطح وضع شده» سپس مستحبات در 
پی آن آمده است تا قوی و ضعیف در حد توانشان عمل نمایند و 
نرسد مکر این‌که در راه خدا به کار گرفته شود. برای روزه و حج و هر 


واجبی دیگر» مستحبی بدین معنا وجود دارد. 


العلل: رجاء بن ابوضحاک گفته است: امام رضا علیه السلام در راه 


خراسان بود» وقتی ظهر می‌شد. دوباره وضو گرفته و برمی خاست و شش 
رکعت نماز می‌خواند. در رکعت اول» حمد و سوره کافرون و در رکعت 


دوم» حمد و توحید را می‌خواند. در نماز چهار رکعتی» درتمام رکعتها حمد 
و توحید را قرائت می‌کرد. در هر دو رکعت سلام و تشهد می‌خواند و در 
رکعت دوم قبل از رکوع و بعد از قرائت قنوت می‌گرفت. سپس اذان 
گفته و دو باره دو رکعت می‌خواند» سپس اقامه می‌گفت و نماز ظهر 
می‌خواند. بعد از سلام نماز - آن‌چه خدا می‌خواست - خدا را تسبیح 
می‌کرد و او را سپاس و تکبیر می‌گفت و « اله الا اللّه» می‌گفت - یعنی 
می‌گفت: «سبحان الثّه الحمدلله و ! اله الا الّه و اللّه اکبر»- و سجد 
شکر بجا می‌آورد و در آن صد بار می‌گفت: شکراً لله. 


این‌که گفته می‌شود: وقت ظهر» وقت تضرع به سوی خداست؛ جدم 
شیخ طوسی در مصباح الکبیر چیزی را نقل کرده است که آن از دعاهایی 
است پنهانی و از اسرار است. دعا این است: خداونداء پروردگاراء حمد و 
ستایش همگی همراه با تفسیر و توضیحش - یا: حمد و ستایش» خواه 
به صورت اجمال و خواه به صورت تفصیل - برای توست. به همان 
صورتی که اهل حمد و ستایشت را برای آن آفریده و آن گونه ستایش 
کردن را به طور کامل به آنان الهام فرمودی - می‌خواهی که آنگونه 
ستایشت کنند -. خداوندا» پروردگارا. تو را ستایش می‌نمایم. 
هم‌چنان‌که ستایشت را مایه خشنودی خود از کسانی قرار دادی که به 
واسطه ستایشت از آنان خرسند گردیدی تا بدین وسیله شکر نعمتت 
را بجا آورند. خداونداء پروردگارا» تو را ستایش می‌نمایم چنان ستایشی 
که آن را برای خود پسندیده و بر بندگانت واجب نمودی» 


ستایشی که مورد پسند کسانی باشد که به واسطه هیبت و بیم از تو 
می‌هراسند» و کسانی که به واسطه سلطه و غلبه تو» به تو سرافراز 
گشته‌اند؛ از آن بیم دارند» و در نزد کسانی که به آنان انعام نموده‌ای» 
به واسطه انعامت مورد سپاس آنان است. 


پاک و منزهی تو پروردگار ماء در حالی که در منزلت خود متکبر هستی» 
چنان مقام و منزلتی که دیده‌های ببیندگان از نیل به دانش جلال و 
عظمت تو واژگون» و عقل‌ها سرگشته‌اند و در منازل والایت بلند 
مرتبه‌ای» و در نعمت‌هایی که در آن قرار داری» پاک و بیآلایشی. ای اهل 
کبریا و بزرگ منشی» معبودی بزرگ جز تو وجود ندارد» ما را برای فنا و 
نابودی آفریدی و تو برای بقا و پایبندگی هستی» پس تو نابود نمی‌شوی 
و ما پایدار نمی‌مانیم» و تو به ما آگاهی» و ما به تو فریفته شده و از 
مقام تو غفلت داریم» و تو هیچگاه دچار غفلت نمی‌گردی» و نه چرت تو 
را فرا می‌گیرد و نه خواب. ای سرور من» به حق خویش بر محمد و آل او 
درود فرست» و مرا از تغییر نعمت‌هایی که در دین و دنیا به من ارزانی 
داشته‌ای» در پناه خویش در آور» ای بزرگوار. 


شهادت می‌دهم که آسمان و زمین و آن‌چه میان این دوست آیاتی 
هستند که نشان از تو دارند و بر و جود تو حجتند و به ربوبیت تو 
شهادت می‌دهند و به برهان قدرتت و بزرگی تدبیرت موسومند. در 
قلبهای مومنین از معرفتت که بدانها انس گیرد مثل وحشت فکر و 
دلوایسی قرار دادی که بدان معترف است و شاهد است که نو قبلی 
هستی که قبل از تو نبوده است و بعدی هستی که بعد از تو نخواهد 
بود. همه در نهایت جز تو به پایان می‌رسد. منزهی که چرت و خواب 


آلودگی نداری» منزهی که گذشت زمان تو را تغییر ندهد منزهی که 
احوال بر تو منتقل نمی‌شود. منزهی که چیزی تو را خسته نکند منزهی 
و چیزی تو را از بین نبرد. منزهی تو و من از ستمکاران بودم و اگر مرا 
نبخشی و رحم نکنی از زیان کاران خواهم بود. 


البلد الامین: از کتاب طریق التجاة ابن حذدٌّاد عاملی» با اسنادش از امام 
جواد علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: هرکس سوره قدر 
را در هر روز هفتاد و شش مرتبه بخواند» خداوند هزار ملائکه خلق 
می‌کند که ثواب آن را سی و شش هزار سال می‌نویسند که ده تا از اين 
هفتاد و شش مرتبه» قبل از نافله ظهر و هنگام زوال خورشید خوانده 
می‌شود و بیست و یک مرتبه از آن‌ها بعد از نافله ظهر خوانده می‌شود... 
تا آخر خبر. 


می گویم: به خط شیخ محمد بنعلی جبعی - رحمه اللّه - یافتم» نقل 
است زمانی که لحظات شهادت حضرت علی علیه السلام» فرا رسید. به 
فرزندش حسن علیه السلام فرمودند: به تو چیزی می‌آموزم که در اصل 
برگرفته از کتاب خواست و پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و اله آن را به من 
آموخت» هرگاه خواستی به واسطه آن به درگاه خدا دعا کنی آن را بعد از 
نماز صبح پا عصر بخوان سپس حاجاتت را نام ببر و بدان زمانی که 
شروع به خواندن این دعا می‌کنی» خداوند هزار فرشته را می‌گمارد تا 
برای تو طلب آمرزش نمایند و برای این کار به هر کدام توان هزار فرشته 
داده می‌شود و هزار قصر در بهشت برای تو می‌سازد و در دنیا مادامی که 


زنده ای در رفاه و نعمت‌ها زندگی می‌کنی واندوه و به تو نرسد و هیچ 
حاجت دنیوی را از کسی طلب مکن مکر آن‌که برای تو مقدر شود بکو: 


«پاک و منزه است خدا و سیاس مخصوص اوست. و خدایی جز خدای 
یگانه نیست و خدا بزرگ‌تر است» و هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خدای 
محقق نمی‌گردد. پاک است خداوند آن هنگام که شب می‌کنید و آن 
هنگام که صبح می‌کنید و سپاس آسمان‌ها و زمین از آن اوست و در 
شب و آن‌گاه ظهر می‌کنید» زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج می‌کند؛ 
و زمین را بعد از مرگش حیات می‌بخشد و اینچنین» خارج می‌شدید پاک 
است پروردگارتان» او که از آن‌چه وصف می‌کنند» عزیز است و درود بر 
رسولان و سپاس از آن خدایی است که پروردگار جهانیان است. 

منزه است خداوند صاحب ظاهر و باطن» منزه است خداوند صاحب 
شکوه و عظمت و جبروت. منزه است خداوند فرمانروای زنده ای که مرگ 
به او راه ندارد» منزه است آن بلندمرتبه والاء پاک است و متعال منزه 
است فرمانروای پاک» پروردگار فرشتگان و روح خدایا تو را سپاس 
می‌گویم» سپاسی که اوج گیرد و پایان نپذیرد و سپاس تو بر من» همراه 
من» جلو و پشت سر من است. ده مرتبه ای خداء ده مرتبه ای 
بخشایشگر ده مرتبه ای مهربان» ده مرتبه ای پرودرگار و همین‌طور ای 
زنده ای پاینده و مثل آن ای آفریننده آسمان‌ها و زمین و مثل آن ای 
صاحب شکوه و بزرگی و مثل آن ای مهربان ای بخشنده, ده مرتبه خدایا 
بر محمد و آل محمد درود فرست.... سپس حاجثت را بخواه. 


سپس فرمودند: هر کس در مذّت عمر خود صد مرتبه این دعا را بخواند» 
خدای تعالی او را در روز قیامت» گروهی جداگانه محشور گرداند و به نزد 


او صد هزار هزار فرشته بفرستد که سر کرده آن‌ها فرشته ای باشد که 
نام او مجدیال است و با هر فرشته ای هزار اسب باشند که هیچ یک از 
آن‌ها شبیه به آن دیگری نباشند و با ایشان هزار جامه باشد که در آن‌ها 
جامه ای نباشد که شبیه به جامه دیگر باشد. پس هر گاه که به نزد آن 
شخص برسند مجدیال به ایشان گوید که نزدیک شوید به دوست خدا؛ 
و ایشان مثل شخص واحد در نزد پادشاهی می‌ایستند و از برای او اسبها 
مسخر می‌شوند به منزله یک اسب واحد و هم‌چنین جامه‌ها. و 
فرشتگان دور او را از جانب راست و چپ فرا گیرند و آن شخص به راه 
افتد و فرشتگان نیز همراه او روان شوند و گویند این است دوستدار 
خدا» پس خوشا به حال او و آن شخص بر هیچ گروهی از ملائکه و 
آدمیان نمی‌گذرد مگر آن‌که بر او سلام کنند به این نحو که گویند الشلام 
علیک یا ولی اللّه و تعظیم او نمایند تا آن‌که در زیر لواء حمد بایستد و 
برای او تختی از یاقوت سرخ مهیا می‌شود که بر او قبه ای از زبرجد سبز 
باشد که در او حوران بهشت باشد. پس بر آن سریر تکیه نماید گاهی 
به راست و گاهی به چپ. تا آن‌که خدای تعالی در میان مردمان حکم 
نماید و هر یک به منزل خود روند. 


پس ملائکه دور تخت را فرو گیرند و او را بر پشت شتر قوی از شترهای 
بهشت بگذارند که نور آن شتر تابنده باشد و برود تا آن‌که به اول منزلی 
از منزلهای خود فرود اید. پس او را پیشکاری از پیشکاری‌های آن منزلها 
پیشواز نماید و خواهد که دست آن شخص را بگیرد و آن را از تخت فرود 
آورد. پس اگر محافظت خدای تعالی نباشد هر آینه آن شخص خود را 
به پایین میاندازد از جهت تعظیم آن پیشکاری. پس پیشکار گوید که 


ای دوست خدا منم پیشکاری از پیشکاران خانه‌های تو و از برای توست 
صد مثل این قصر که در هر قصر یک سرایداری مثل من است از برای 
هر یک از ایشان زنی است که آن‌ها خدمتکارانند از برای زنان تو و از 
برای توست به عدد هر خدمتکاری یک زنی و از برای توست در هر خانه 
ای از نعمتها آن‌چه دانستن شماره آن‌ها ممکن نیست. آن‌گاه آن شخص 
این کلمات را می‌گوید: 

«همه ستایش از برای خداست به عدد آن‌چه علم خدا آن را شماره نمود 
و مساوی آن‌چه شمرد آن را علم او و به قدر آن‌چه دانش او آن را در 
شماره آورد و چندین برابر آن‌چه علم او تعداد نمود و نیست خدابی مگر 
خداء به عدد آن‌چه شماره نمودان را دانش خدا و به قدر آن‌چه شمرد 
علم خدا و به‌اندازه آن‌چه در شمار آورد آن را علم او و چندین برابر آن‌چه 
تعداد نمود آن را علم او و خدا بزرگ‌تر است به عدد آن‌چه شماره نمود 
آن را علم خدا و مساوی آن‌چه شمرد علم او و به‌اندازه آن‌چه شماره کرد 
علم او و چندین برابر آن‌چه تعداد نمود آن را علم او و منژه است خدا 
به عدد آن‌چه شماره نمودآن را علم او و مساوی آن‌چه شمرد دانش او 
واندازه آن‌چه در شماره آوردعلم او و چندین برابر آن‌چه شماره کرد علم 
او». 


مهج الدعوات: این را بدان» دعایی که مذکور می‌شود دعای بزرگی از اسرار 
دعاهاست و برای این دعا شش روایت مختلف یافتم که از آن‌ها در این 
کتاب دو روایت را ذکر کردم یکی از آن شش روایت در تعقیب صبح وارد 
شده و یکی در دعاهای غروب وارد شد و این هر دو روایت در کتاب عمل 
شبانه روز از کتاب المهمات ذکر شد و یکی در تعقیب نماز عصر در روز 


جمعه وارد شد که در جلد چهارم کتاب المهمات ذکر شد و یکی در آخر 
کناب اغاثة الذاعی و اعانة الساعی مذکور شد و من در این کتاب روایت 
پنجم و ششم را ذکر می‌کنم تا آن‌که بزرگی قدر و مرتبه اين دعا بر 
خداشناسان و صاحیان عقل ظاهر شود. 

روایت عرضه شده از دعای عشرات: 

ما به سندهای خود از سعد بن عبد اللّه روایت کردیم که گفت: به ما 
احمد بن محمّد از حسن بن علی بن فضال از حسین بن جهم از شخصی 
حدیث نمود که به او از حسن بن محبوب با غیر او از معاوية ابن وهب 
از حضرت صادق علیه السلام روایت نمود که فرمودند: همانا نزد ما 
امامان چیزی هست که آن را پنهان می‌کنیم و آن را به غیر تعلیم 
نمی‌کنیم. گواهی می‌دهم به آن‌که پدر من از پدر خود حدیث نمود و او 
از جذ خود روایت نمود که حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب 
علیهم السلام به من فرمودند: ای فرزند من به درستی که ناچار است 
از آن‌که تقدیرات خدای تعالی و حکم‌های او بر وفق آن‌چه خواست. 
جاری شود و حکم نمود و زود باشد که خدای تعالی قضا و قدر و حکم 
خود را درباره تو جاری نماید. پس با من عهد کن که پنهان نمایی و اظهار 
نکنی کلامی را که آن را به تو می‌گویم تا آن‌که من بمیرم و بعد از فوت 
من نیز تا دوازده ماه. 


و تو را به چیزی خبر می‌دهم که اصل آن از جانب خدای تعالی است. هر 
گاه که تو این کلام را در هر صبح و شام بگویی پس به نوشتن ثواب آن 
هزار هزار فرشته نویسنده زودنویس مشغول می‌شوند و خدای تعالی 
هزار هزار فرشته را موکّل می‌کند که برای تو استغفار کنند که به هر 
فرشته ای قَوّت هزار هزار سخنگوی سریع الکلام داده می‌شود و برای تو 


در دار الشلام هزار خانه در صد کوشک بنا می‌شود [که تو در آن‌ها 
همسایه اهل آن‌ها باشی و برای تو در بهشت فردوس هزار خانه در صد 
قصر بنا کرده می‌شود] که برای تو در همسایگی جذٌ تو باشد و از برای تو 
در جنات عدن هزار هزار شهر بنا می‌شود و با تو در قبر نوشته ای محشور 
می‌شود که در آن این نوشته باشد که اینک در این هنگام بر تو برای 
بیم و ترس راهی نیست. برای تو تشویشی و اضطرابی در وقت گذشتن 
از پل صراط نخواهد بود و برای تو عذاب جهنم نخواهد بود. 


و ثئو این دعا را بر حاجتی نمی‌خوانی که دوست داشته باشی که آن 
حاجت در آن روز برآورده شود» پس شام نگردد مگر آن‌که آن حاجت 
برآورده شود و آن حاجت هر چیز باشد و هر قدر که باشد و آن حاجت 
در هر جایی که باشد و تو نمی‌میری مگر شهید در راه خدا و در زمان 
حیات خود در کمال نیکبختی زندگانی خواهی نمود که به تو هرگز 
درویشی و نه دیوانگی و نه گرفتاری نرسد. 

و برای تو در هر روزی به عدد هر نفس از جن و انس هزار هزار حسنه 
نوشته می‌شود و از تو هزار هزار سیثه محو می‌شود و برای تو در بهشت 
هزار هزار مرتبه بالا برده می‌شود و برای تو عرش و کرسی طلب آمرزش 
می‌نمایند تا آن‌که در نزد خدای تعالی بایستی و از خدا برای کسی حاجتی 
را طلب نمی‌کنی مگر آن‌که آن حاجت برآورده شود و از خدای تعالی 
حاجتی را برای خود و از برای غیر خود تا به آخر زمانه در دنیا و در آخرت 
طلب نمی‌کنی مگر آن‌که آن حاجت برآورده شود. پس با من عهد کن 
هم‌چنان‌که برای تو ذکر نمودم. 


پس حضرت امام حسین علیه الشلام فرمودند: ای پدر بزرگوار با من به 
هر چیز که خواهید» شرط و عهد کن. حضرت امیر المومنین علیه السلام 


فرمودند: از تو بر اين عهد می‌گیرم که اين سر مرا پنهان کنی. پس هر 
گاه که تو را وفات برسد» پس این دعا را به کسی تعلیم مکن مگر به 
اهل بیت خود با شیعیان با بزرگان و دوستان ما. پس به درستی که اگر 
چنانچه به غیر این جماعت تعلیم نمایی هر آینه از خدای تعالی 
حاجت‌های خود را در هر باب می‌طلبند و خدای تعالی مراد ایشان را روا 
می‌کند. پس من می‌خواهم که خدای تعالی بر شماها اهل بیت نعمت 
خود را تمام کند به سبب آن‌چه به من تعلیم نمودو من آن را به شماها 
تعلیم کردم تا آن‌که شماها در روز قیامت محشور شوید در حالی که بر 
شما ترسی نباشد واندوهناک نباشید. پس حضرت امام حسین علیه 
الشلام شرط و عهد نمودند بر آن‌چه مذکور شد. پس فرمودند: هر گاه 
امری را اراده داشته باشی پس این دعا را بخوآن‌که آن ان شاء اللّه تعالی 
برآورده می‌شود و بگو: 


العتیق الغروی: حضرت حسین بن علی صلوات اللّه علیهم اجمعین 
فرمودند: مولای ما امیر مومنان صلوات الله علیه فرمودند: ای فرزندم! 
چاره ای نیست که تقدیرهای خداوند و احکام او بر طبق آن چیزی است 
که دوست دارد و حدیث را مثل آن‌چه که گذشت فرمودند تا این‌جا که 
«ای فرزندم به من قول بده که آن را جز به اهل بیت و شیعیان و 
دوستان خود نگویی و اگر چنین نکنی و آن را به هر کسی بیاموزی در 
هر کاری حاجات خود را از پروردگارشان طلب می‌کنند و خداوند عز و جل 
آن را برای آن‌ها حکم می‌کند به راستی که من دوست دارم که خداوند 
کامل گرداند آن‌چه را شما بر آن محشور می‌شوید و هیچ نگرانی بر شما 
نیست واندوهگین نشوید و آن دعا را نخوانی مگر وقتی که طهارت 


داشته باشی و رو به قبله قرار کیری سپس دعا را مثل روایت دوم ذکر 
کردند. 


محاسن: موسی بن بکیر می‌گوید امام موسی علیه الشلام به من فرمود: 
چه شده است که تو را را زرد رنگ می‌بینم؟ گفتم بر اثر تبی است که 
به آن دچارم. فرمود: گوشت بخور و خوردم و جمعه دیگر مرا دید که 
رنکم زرد بود فرمود: آیا به تو نگفتم که گوشت بخوری؟ گفتم: از آن 
زمانی که امر فرمودید گوشت بخورم چیزی غیرآن نخورده ام» فرمود: آن 
را چگونه خوردی؟ گفتم: [به حالت|يخته [آخوردم]» فرمود: نه. [به حالت] 
کیاب بخور. و خوردم و جمعه بعد به سراغم فرستاد و مرا خواست و 
خون به چهره‌ام بازگشته بود و فرمود: بسیار خوب. در کشی [هم] مانند 
آن نقل شده است. 


محاسن: امیر المومنین علیه السلام فرمود: بر شما باد خوردن حلیم 
زیرا آن» تا چهل روز موجب نشاط در عبادت می‌شود و آن غذایی است 
که بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نازل شده است. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: در دل شب برای عبادت خدا 
برخیزید که این روش افراد صالح قبل از شما بود و برخاستن در دل 
شب انسان را به خدا نزدیک و از نافرمانی او دور می‌سازد؛ باعث آمرزش 
گناهان او شده و بیماری و رنج را از جسم دور می‌کند. 


مجالس الصدوق: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خداوند جُل 
جلاله به دنیا وحی کرد: هر کس در خدمت تو باشد. تو او را به رنج و 
تعب بینداز و هر کس که تو را رها کند» تو در خدمت او باش و هرگاه 
بنده در دل شب تارء با مولای خود خلوت کند و با او به راز و نیاز بپردازد. 
خداوند نور را در دل او جایگزین فرماید. و چون بگوید: ای رب و ای رت 
من» خداوند جلیل جلّ جلالهء صدایش کرده و می‌گوید: لبْیک (بله. بله) 
ای بنده من» بخواه از من تا عطایت کنم. به من توکُل نما تا کفایتت 
کنم» سپس خداوند جلّ جلاله به فرشتگانش می‌فرماید: ای فرشتگان 
من به بنده‌ام بنگرید» در دل این شب تیره با من خلوت کرده است؛ 
در حالی که بطالت پیشگان به لهو و لعب مشغولند و غفلت زدگان در 
بستر خواب خفته‌اند» گواه باشید که من به طور حتم او را آمرزیدم... 
ادامه روایت. 


سهل بن سعد گفته است: جبرثئیل علیه السلام نزد پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله و سلم آمد و گفت: ای محمد» هر چه می‌خواهی عمر کن, اما 
بدان‌که سر انجام خواهی مرد و به هر چه می‌خواهی دل بیند. اما 
بدآن‌که سرانجام از آن جدا خواهی شد و هر عملی که می‌خواهی انجام 
بده ولی بدان» سرانجام عملت را خواهی دید و نیز بدان‌که افتخار مرد 
به بلند شدن وی در شب و عزتش در بی‌نیازی از مردم می‌باشد. 


المجالس: حضرت امیرالمو‌منین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: 
در بهشت درختی هست که از بالای آن زر و زیور بیرون می‌آید و از 
قسمت پایین آن اسبهای ابلق دست و پا سفید و سیاه» در حالی که با 


لجام و زین آماده‌اند» و بال دارند» نه پهن دارند و نه بول می‌کنند. اولیای 


خدا سوار بر آن‌ها می‌شوند و هر جا که بخواهند در بهشت پرواز 
می‌کنند. کسانی که پائین‌تر از آن‌ها هستند می‌گویند: 


پروردگارا! این بندگان تو به چه سبب به این کرامت رسیده‌اند؟ خداوند 
می‌فرماید: اینان شب‌ها را به عبادت می‌گذرانیدند و نمی‌خوابیدند. 
روزها روزه می‌گرفتند و چیزی نمی‌خوردند با دشمنان خدا جهاد 
می‌کردند و ثرسی نداشتند. صدقه می‌دادند و بخل نمی‌ورزیدند. 


و نیز کتاب المجالس: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که 
فخر مومن و مایه زینت او در دنیا و آخرت است: نماز در آخر شب 
مایوس شدن از آن‌چه در دست مردم است و پذیرش ولایت امامی که 
از آل محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم است. 


و نیز کتاب المجالس: در مناهی پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم آمده 
است که حضرت فرمود: جبرئیل مرا به‌اندازه ای به برخاستن در شب 
سفارش کرد تا این‌که گمان کردم برگزیدگان امتم هرگز نخواهند 
خوایید. 


الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم به جبرئیل فرمود: مرا پند ده. جبرئیل گفت: ای محمد. هر چه 


می‌خواهی عمر کن اما بدان‌که سر انجام خواهی مرد. و به هر چه 
می‌خواهی دل ببند اما بدآن‌که سرانجام از آن جدا خواهی شد. و هر 
عملی که می‌خواهی انجام بده» ولی بدان سرانجام عملت را خواهی دید. 
و نیز بدان‌که شرف موّمن» نماز شب اوست و عزتش در خودداری از 
ریختن آبروی مردم است. 


الخصال: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: بهترین شما 
کسانی هستند که در سخن گفتن موّدبند. گرسنگان را سیر می‌کنند؛ 
سلام را آشکار می‌سازند و در شب آن هنگام که مردم همگی در خوابند؛ 
نماز می‌خوانند. 


رهبانیت نوعی از عبادت است که در آن معنای ترس آشکار می‌شود. 
این نوع عبادت در یک نوع لباس خاص با به صورت کناره گیری از مردم 
یا به نوع دیگر از اموری که نشان از عبادت این فرد دارد انجام می‌شود. 
معنای آیه این است که این‌ها نوعی از عبادت را ابداع کردند که ما بر 
آن‌ها واجب نکرده بودیم. 


و نیز العلل: امام صادق علیه السلام فرمود: به درستی که گاهی بنده 
هنگام شب بیدار می‌شود درحالی که از کسالت خواب به چپ و راست 
خم می‌شود - و يا سرش را خم کرده - و چانه‌اش را به سینه می‌چسباند. 
پس در این هنگام» خدای تعالی امر می‌کند. تا درهای آسمان باز شود 
سپس به فرشتگان می‌فرماید: به بنده من نگاه کنید با آن‌که نماز شب 


را بر او واجب ننموده ام» ولی به خاطر تقرب به من» خود را به چه 
زحمتی‌انداخنه است و یکی از این سه خواسته را از من می‌خواهد: با 
گناه او را بیامرزم و پا توبه دوباره او را بپذیرم و با آن‌که روزی بیشتری 
می‌خواهد. ای فرشتگان! شما شاهد باشید. هر سه چیز را به او دادم. 


امام صادق علیه السلام فرمود: نماز شب چهره را شاداب می‌کند و باعث 
خوشبویی بدن می‌گردد و موجب جلب رزق و روزی می‌شود. 


و نیز العلل: امام علی علیه السلام فرمود: وقتی خدا می‌خواهد بر 
زمینیان عذابی فروفرستد می‌گوید: اگر نبودند کسانی که که دوستدار 
جلالم هستند و مسجدهایم را آباد می‌کنند و در سحرگاهان استغفار 
می‌کنند» عذابم را بر آن‌ها فرو می‌فرستادم. 


العلل: امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: هرگاه خداوند متعال به 
ساکنان شهری که معصیت و گناه را از حد گذرانده‌اند و در میان آنان - 
فقط - سه گروه از مومنان باشد بنگرد. آنان را مورد خطاب قرار دهد که: 
ای بندگان گناهکار من! اگر در میان شما نبودند اين موّمنانی که 
دوستداران جلال من هستند و زمین و مساجدم را به نمازشان آباد 
می‌کنند و سحرگاهان از خوف من استغفار می‌کنند حتما عذاب خود را 
بر شما نازل می‌کردم» و هیچ تفاوتی هم برایم نمی‌کرد. 


ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: خانه‌هایی که در آن نماز 
شب با تلاوت قران خوانده می‌شود. برای آسمانیان روشنی می‌دهد؛ 
همان‌طور که ستارگان آسمان برای زمینیان روشنی می‌دهند. 


عدة الداعی» روضة الواعظین و اعلام الدین: پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
و سلم فرمود: هنگامی که بنده از خوایگاه لذّت بخش خود برای اقامه 
نماز شب به خاطر جلب خشنودی خدایش برخیزد در حالی که بقایای 
خواب در چشمانش می‌باشد. خداوند بر فرشتگان مباهات می‌کند و 
درباره او می‌فرماید: آیا نمی‌نگرید این بنده‌ام را که از خواب شیرین خود 
دست برداشته و به نمازی که بر او واجب نکرده‌ام برخاسته است؟! گواه 
باشید که من او را آمرزیدم. 


به خدا سوگند» یک شب به چشم خود دیدم که در محراب عبادت 
ایستاده بود - در وقتی که تاریکی شب همه جا را فرا گرفته و ستارگان 
غروب کرده بودند - و دست به محاسن گرفته بود و مانند مار گزیده به 
خود می‌پیچید و چون مصیبت زده گریه می‌کرد و می‌گفت: ای دنیاء ای 
دنیاء دیگری را بفریب. آیا منتعرض من شده ای و به من روی آورده ای؟ 
هیهات که من تو را سه طلاقه کرده‌ام و رجوعی در کار نیست. عمرت 
کوتاه» خطرت بزرگ و عیشت ناچیز است. آه از توشه‌اندک و سفر دراز 
و راه ثترسناک و عظمت اهوال! 


دعائم الاسلام: امیرالمو‌منین علی علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی 
الّه علیه و آله فرمود: در بهشت درختی هست که از تنه آن اسبهای 
ابلق دست و پا سفید و سیاه که نه پهن دارند و نه بول می‌کنند خارج 
می‌شود» در حالی که با لجام و زین آماده‌اند» افسارشان از طلا و زینشان 
از مروارید و یاقوت است. اهل علیین سوار بر آن‌ها می‌شوند و از روی 
کسانی که پائین‌تر از آن‌ها هستند می‌گذرند. بهشتیان می‌گویند: 
پروردگارا! این بندگانت را به چه سبب به این کرامت رسانده ای؟ خداوند 
می‌فرماید: اینان شب‌ها را به عبادت می‌گذرانیدند و شما می‌خوابیدید. 
روزها روزه می‌گرفتند و شما می‌خوردید. صدقه می‌دادند و شما بخل 
می‌ورزیدید. با دشمنان خدا جهاد می‌کردند و شما از جهاد می‌ترسیدید. 


مشکاة الانوار: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی به 
یکی از انبیای بنی اسرائیل وحی کرد که: اگر می‌خواهی مرا در بهشت 
ملاقات کنی» در دنیاء تنها و غریب و غمگین و ناراحت و ترسان از مردم 
باش» چون پرنده ای که در زمین خشک و بیآب و علف پرواز می‌کند و 
از شاخه درختان می‌خورد و از چشمه‌ها آب می‌نوشد و وقتی شب شد. 
تنها به لانه خود بر می‌گردد و با پروردگارش انس می‌گیرد و از پرندگان 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: نماز شب موجب رضایت 


پروردگار دوستی فرشتگان» سنت پیامبران» نور معرفت» ريشه ایمان» 
آسایش بدن‌ها. مایه ناراحتی شیطان» سلاحی بر ضذ دشمنان مایه 


اجابت دعا و قبولی اعمال و برکت در روزی و شفیعی بین صاحب آن و 


بین فرشته مرگ و نوری در قبرش و بستری نیکو در زیرش و جواب نکیر 
و منکر و همدم او در قیرش نا روز قیامت است. 


وقتی قیامت شود. نماز سایبانی برای او در بالای سرش و تاجی بر سرش 
و لیاسی در بدنش و نوری که در مقابلش حرکت کند و پوششی بین او 
و آتش و حجتی برای موّمن در برابر خدا و سنگینی ترازوی اعمال و 
مجوزی برای عبور از پل صراط و کلیدی برای بهشت است. چرا که نماز 
تکبیر و تحمید و تسبیح و تقدیس و تعظیم و قرائت و دعاست. برترین 
همه اعمال» خواندن نماز در وقتش است. 


سپس فرمود: در هر خانه ای که در آن نماز شب خوانده شود آن خانه 
برای مردم آسمان می‌درخشد. همان‌طور که ستارگان آسمان برای مردم 
روی زمین می‌درخشد. 


مجالس الصدوق: ابراهیم بن ابومحمود گفته است: به امام رضا علیه 
السلام گفتم: ای پسر پیامبرخدا! نظرت درباره حدیتی که مردم از رسول 
خدا صلی اللّه علیه السلام روایت می‌کنند که ایشان فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی هر شب جمعه به آسمان دنیا فرود می‌آید. چیست؟ 

حضرت فرمود: خداوند کسانی را که سخنان حق را از جایگاه خود منحرف 
و تحریف می‌کنند لعنت کرده است. به خدا سوگند. پیامبر اکرم صلی 
الّه علیه و آله چنین نفرموده است. بلکه فرمود: خداوند در یک سوم 
آخر هر شبی و در آغاز هر شب جمعه. فرشته ای را به آسمان دنیا فرو 


می‌فرستد» سپس به او امر می‌کند که ندا زند: آيا درخواست کننده ای 
هست تا او را ببخشم؟ ایا توبه کننده ای هست تا توبه او را بپذیرم؟ 
آیا استغفار کننده ای هست تا او را بیامرزم؟ ای کسی که در راه خیر 
تلاش می‌کنی» رو بیاور و ای طالب بدی‌ها کوتاه بیا و رها کن! این صدا 
تا طلوع فجر در آسمان طنین‌انداز است تا وقتی فجر طلوع کند» آن‌گاه 
به محل خود در ملکوتی از آسمان باز می‌گردد. پدرم این حدیث را از 
پدرش و او هم از پدرانش از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این 
چنین برایم روایت کرده‌اند. 


عدة الداعی: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند متعال» هر شب 
جمعه. از آغار شب تا پایان آن از فراز عرش خویش ندا می‌دهد: آیا 
بنده مومنی نیست که تا پیش از سپیده دم. مرا برای دنیا یا آخرتش 
سپیده دم از گناهانش به درگاه من توبه کند و من توبه‌اش را بپذیرم؟ 
آیا بنده موّمنی نیست که من روزی‌اش را بر او تنگ کرده باشم و او تا 
پیش از سپیده دم» افزایش در روزی‌اش را از من بخواهد و من بر روزی 
او بیفزايم و به آن گشایش دهم؟ آیا بنده مومن زندانی و غم زده ای 
نیست که از من بخواهد از زندان آزاد و رهایش کنم؟ آیا بنده موّمن 
ستم دیده ای نیست که تا پیش از سییده دم از من بخواهد که دادش 
را از کسی که به او ظلم کرده بستانم و من انتقام او را بکیرم و داد وی 
بستانم؟ فرمود: خدای متعال تا سییده دم به این ندا ادامه می‌دهد. 


المحاسن: امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند: هیچ بنده ای 
نیست مگر این‌که یک يا دوبار با چندین بار در شب از خواب بیدار 
می‌شود» پس اگر برخیزد - که هیج - و گرنه شیطان دو پایش از هم جدا 
کرده و می‌ایستد و در گوش‌های او بول می‌کند. آیا کسی از شما ندیده 
است وقتی از خواب برخیزد - و برای نماز صبح بیدار نشده باشد - 
سنگین و بی‌حال است. 


المحاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: شب شیطانی به نام زهاء دارد. 
وقتی بنده ای از خواب بیدار می‌شود تا نماز بخواند» به او می‌گوید: هنوز 
وقت بیداری تو نیست. بار دیگر از خواب بیدار می‌شود. دوباره به او 
می‌گوید: وقت بیداری تو فرا نرسیده است. هر وقت او بخواهد بیدار 
شود شیطان به او این چنین می‌گوید و او را از بیدار شدن باز می‌دارد 
تا این‌که فجر - خورشید - طلوع کند. وقتی فجر طلوع کرد 


در گوش‌های این بنده بول می‌کند. سپس شتابان بازمی گردد و دم خود 
را از روی افتخار حرکت می‌دهد و فریاد می‌کشد. 


ثواب الاعمال و مجالس الصدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: فردی 
از علی بن ابی طالب علیه السلام درباره فضیلت تلاوت قرآن هنگام 
برخاستن در شب پرسید» حضرت فرمود: بشارت بده که هر کس یک 
دهم شب را به نماز به سر برد در حالی که نیتش فقط خدا و طلب اجر 
الهی باشد. خدای متعال به فرشتگان می‌فرماید: برای این بنده‌ام به 


عدد آن‌چه که از برگ‌ها و دانه‌ها و درختان و به‌اندازه تمام نی‌ها و 
شاخه‌های تازه که در این شب می‌روید. اجر و ثواب بنویسید. و هر کس 
که یک نهم شب را به عبادت و نماز مشغول باشد. خداوند استجابت 
ده دعا به او عطا می‌فرماید و در قیامت نامه اعمالش را به دست راست 
او خواهد داد. و هر کس که یک هشتم شب را به نماز مشغول باشد. 
خداوند باداش یک شهید شکیبای مخلص به او عطا می‌کند و شفاعت 
او را در حق اهل خانه‌اش می‌پذیرد. و هر فرد که یک هفتم شب را نماز 
بخواند. از قبر خود با چهره ای نورانی چون ماه شب چهارده محشور 
می‌شود تا از پل صراط با جماعتی که در امان هستند عبور نماید. و هر 
کس یک ششم شب را نماز بخواند» در زمره توبه کنندگان و بازگشت 
کنندگان به سوی خدا نوشته می‌شود و گناهان پیشینش بخشیده 
می‌شود. و هر کس یک پنجم شب را نماز بخواند» در بهشت از ندیمان 
ابراهیم خلیل علیه السلام خواهد بود. و هر کس یک چهارم شب را به 
نماز بایستد» در صف اول رستگاران قرار خواهد گرفت تا از پل صراط 
مانند تندبادی بگذرد و بدون حسابرسی داخل بهشت گردد. و هر کس 
یک سوم از شب را نماز بخواند» هیچ فرشته ای را ملاقات نمی‌کند مگر 
آن‌که به مقام و منزلت او در نزد پروردگار غبطه و حسرت می‌برد و به او 
گفته می‌شود که از هر کدام از درهای هشت گانه بهشت که می‌خواهی 
وارد شو. و اگر کسی نیمه ای از شب را نماز بخواند» اگر هفتاد هزار برابر 
زمین پر از طلا باشد. برابری با اجر او نمی‌کند و برای او در مقابل این 
عمل» بیشتر از هفتاد غلامی که از اولاد اسماعیل باشند وآزاد کند پاداش 
است. و هر کس دو سوم شب را نماز بخواند. برای او به‌اندازه شن‌های 
بیابان حسنات است. که کمترین حسنه‌اش سنگین‌تر از ده برایر کوه 
احد خواهد بود. و هر کس یک شب تمام به عبادت بیردازد در حالی که 


قران شریف را تلاوت می‌کند و همه‌اش در رکوع و سجود و ذکر خدا 
باشد. به قدری به او اجر داده شود که کمترین مقدارش آن است که 
گناهانش بریزد و پاک گردد. مانند روزی که از مادر متولد شده و به‌اندازه 
تمام حسنات و درجات برای او پاداش است و مشعلی از نور در قبر او 
زنند و تیرگی گناه و حسد را از قلب او برطرف سازند و او را از عذاب قبر 
ایمن گردانند و بیزاری و برات آزادی از جهنم را به او عطا کنند و در زمره 
آنان‌که از عذاب الهی درامانند محشور شود و پروردگار به فرشتگان 
می‌فرماید: ای فرشتگان من! نگاه کنید به بنده من که تمام شب را برای 
کسب خشنودی من به عبادت پرداخت. او را داخل در فردوس نمایید و 
برای او در آن‌جا هزار شهر است. در آن شهرها آن‌چه باب میل انسان‌ها 
باشد مهیاست و از آن‌چه چشم‌ها لذت می‌برند موجود می‌باشد و 
سعادت‌هایی که به دل هیچ‌کس خطور نکرده است. به علاوه آن‌چه از 
احثترامات و افزونی‌ها و تقرب و نزدیکی است. برایش اآماده ساخته‌ام. 


سپس می‌گوید: به خدایی پناه می‌برم که آسمان را نگه داشته تا بر روی 
زمین نیفتد مگر به اذن او از شر تمام آن‌چه خلق کرده و ایجاد نموده 
و به آن شکل داده و از شر شیطان و شرک و طعنه و وسوسه او و از شر 
شیطان‌های جن و انس به خدا پناه می‌برم. و به کلمات کامل خداوند از 
شر و از شرز خزنده و گزنده و هر بداندیش و چشم زخم» و از شز آن‌چه 
که از آسمان فرود می‌اید و از شر آن‌چه که در آن بالا می‌رود و از شر 
آن‌چه که در زمین فرو می‌رود و از آن خارج می‌شود و از شز پیش آمدهای 
شب و روز مگر پیشامدی که خیر است. به خدای رحمان استعانت 


جستم و بر خدا توکل کردم و او برایم بس است و نیکو حمایتگری 


است. 


الجنة: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمود: 
ای ابالحسن! شب گذشته چه کار کردی؟ فرمود: هزار رکعت نماز قبل از 
این‌که بخوابم خواندم! پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: چطور؟ 
حضرت علی علیه السلام فرمود: ای رسول خداء از شما شنیدم که 
می‌گفتید: هر کس هنگام خواب سه بار بگوید: «یفعل اللّه ما یشاء 
بقدرته و یحکم ما برید بعزته»» (خداوند هر چه بخواهد به وسیله 
قدرتش انجام می‌دهد و هر چه بخواهد به وسیله عزتش حکم می‌کند.)» 
هزار رکعت نماز خوانده است. فرمود: درست گفتی. 

گفته است: هنگام خواب بگوید: ای کسی که آسمان‌ها و زمین را نگاه 
می‌دارد تا نیفتند. و اگر بیفتند بعد از او هیچ‌کس آن‌ها را نگاه نمی‌دارد» 
اوست بردیبار آمرزنده. 


بر محمد و آل محمد درود فرست و نگذار بدی به ما برسد که تو بر همه 
چیز توانایی. 


امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس یازده مرتبه سوره قدر را هنگام 
خواب بخواند» خداوند برای او نوری می‌آفریند که عرض آن به‌اندازه 
آسمان و طول آن تا حجاب‌های نور فراز عرش کشیده شده است. در هر 
درجه از آن هزار ملک و برای هر ملک هزار زبان و برای هر زبان هزار بیان 


است که برای خواننده آن تا صبح استغفار می‌کنند و خداوند تا قیامت 
آن نور را در بدن آن فرد می‌گذارد. 


امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس سوره قدر را در هنگام خواب و 
پس از بیداری قرائت کند» اجر و ثواب آن» لوح محفوظ را سرشار خواهد 
کرد. 

امام باقر علیه السلام فرمود: آن شبی که انسان صد مرتبه سوره قدر را 
بخواند» قبل از آن‌که صبح گردد. بهشت را می‌بیند. 


توحید الصدوق: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خداوند 
متعال خروسی دارد که پاهایش در زیر زمین هفتم و سرش در کنار 
عرش است و گردن خود را به زیر عرش خم می‌کند. او یکی از فرشتگان 
خداوند است که او را چنان افریده که دو پایش در زیر زمین هفتم است 
و به‌اندازه کشش زمین‌ها قد کشیده تا از آن‌ها سربرآورده و به افق 
آسمان رسیده و از آن نیز بالاتر رفته تا شاخش به عرش رسیده است و 
می‌گوید: «سبحانک ربی». و آن خروس دارای دو بال است که وقتی آن‌ها 
را می‌گشاید» از مشرق و مغرب می‌گذرد. چون آخر شب فرا رسد 
بال‌هایش را می‌گشاید و به هم می‌زند و صدا به تسبیح بلند می‌کند و 
می‌گوید: «سبحان اللّه الملک القدوس» سبحان اللّه الکبیر المتعال 
القدوس, لا اله الا اللّه الحی القیوم». وقتی چنین کند» همه خروس‌های 
زمین نیز تسبیح گویند و بال و پر می‌زنند و صدایشان را بلند می‌کنند» 


و چون آن خروس در آسمان ساکت شود. خروسهای زمین هم ساکت 
گردند. 


چون پاسی از سحر فرا رسد. باز بال می‌گشاید و بالهایش از مشرق و 
مغرب می‌گذرد و بال می‌زند و صدا به تسبیح بلند می‌کند و می‌گوید: 
«سبحان اللله العظیم» سبحان اللّه العزیز القهار» سبحان الله ذی العرش 
المجید سبحان اللّه رب العرش الرفیع». وقتی چنین می‌کند. خروسهای 
زمین نیز تسبیح می‌گویند. و هرگاه او می‌جنبد خروسهای زمین هم 
می‌جنبند و پاسخ او را با تسبیح و تقدیس خداوند می‌گویند. آن خروس 
پر سپیدی دارد که تا حال به آن سپیدی ندیده‌ام و زیر آن پر سپید. پر 
سبزی دارد که تا حال به آن سبزی ندیده‌ام. و پیوسته مشناق هسنم 
که به پر آن خروس بنگرم. 


امیرمومنان علیه السلام فرمود: ای پسر کوّا» خدای متعال فرشتگان را 
در صورتهای گوناگونی آفریده است. خداوند فرشته ای دارد در صورت 
خروسی پهن و شکافته چشم و به رنگی آميخته از سیاهی و سفیدی» 
که چنگال‌هایش در زمین هفتم و تاجش خمیده در زیر عرش است. و 
دو بال دارد. یکی در مشرق و دیگری در مغرب یکی از آتش و دیگری از 
برف. چون وقت نماز فرا رسد بر روی چنگال‌هایش می‌ایستد و گردنش 
را از زبر عرش برمی آورد و سپس بال می‌زند و خروسهای منزل شما نیز 
در آن هنگام بال می‌زنند» نه بال آتشین او برفش را آب می‌کند و نه بال 
برفی او آتش آن را خاموش می‌سازد. سپس فریاد می‌زند: «آشهد آن لا 


اله الا اللّه وحده لا شریک له» و آشهد ان محمداً سید النبیین و أنْ 
وصیه سید الوصیین و أَنْ الله سْبُوح قدوس. رب الملائكة و الروح». 


مادر مریم بر او ترسید از آفتهایی که بر زنان دیگر غلبه می‌کند. بنابراین 
چنین درخواستی را به درگاه خداوند برد؛ وگفته شده: مادر مریم او را از 
ضربه ای که شیطان بر پهلوی کودکان به هنکام تولد می‌زند و باعت 
نخستین گریه آنان می‌شود به خدا پناه داد. پس خداوند مریم و 
فرزندش عیسی علیه السلام را به واسطحجاب و مانعی از شر شیطان 
محفوظ نگاه داشت؛ ونقل شده که معنای آیه چنین است: مادر مریم 
او را از گمراه شدن توسط شیطان رانده شده به خدا پناه داد» «فتقتلها 
ربها»(پس پروردکارش مریم را پذیرا شد) و اين با وجود دختر بودن او 
بود. و خداوند از مریم به عنوان نذری که (حنة) برای عبادت در بیت 
المقدس به درگاه او کرده بود راضی گشت. و این درحالی بود که قبل از 
او هیچ دختری برای عبادت در بیت المقدس پذیرفته نشده بود. و از 
حسن روایت شده که معنای آیه چنین است: خداوند سرپرستی ثربیت 
کردن مریم و ادارامور او را به عهده گرفت؛ و پذیرفته شدن مریم از 
جانب خداوند این‌گونه بود که لحظه ای در طول شب و روز ناراحتی و 
درد و مرض دامن کیرش نمی‌شد. برترین زنان بهشت چهار نفرند: 
خدیجه دختر خویلد فاطمه دختر محمد. مریم دختر عمران» اسیه دختر 
مزاحم همسر فرعون. 


الکافی: امام صادق علیه السلام فرموده است: دوران بارداری مریم ثه 
ساعت طول کشید» هر ساعت به‌اندازه یک ماه بود. 


تفسیر امام عسکری: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای بندگان 
خداء. هنگامی که قوم عیسی از او خواستند که مائده ای را از آسمان بر 
آنان نازل کند خداوند فرمود: من آن را بر شما فرو خواهم فرستاد ولی 
هریک از شما پس از آن انکار ورزد وی را چنان عذاب دهم که هیچ یک 
از جهانیان را آن‌چنان عذاب نداده باشم)؛ پس خداوند مائده را بر آنان 
نازل فرمود. ولی هریک از آنان‌که بعد از نزول مائده کفر ورزیدند را به 
شکل خوک» میمون» خرس گربه و یا به شکل بعضی از پرندگان و 
جانورانی که در خشکی یا دریا می‌زیستند مسخ نمود تا جائی که به 
چهارصد گونه مسخ شدند. 


نهج البلاغه: امیر مومنان علیه السلام در یکی از خطبه‌هایش فرموده 
است: و اگر خواهی از عیسی بن مریم علیه السلام بگویم که سنگ را 
بالش خود قرار می‌داد. لباس پشمی خشن به تن می‌کرد» نان خورش او 
گرسنگی و چراغش در شب ماه و پناهگاه زمستان او شرق و غرب زمین 
بود» میوه و گل او سبزیجاتی بود که زمین برای چهارپایان می‌رویاند» زنی 
نداشت که او را فریفته خود سازد و فرزندی نداشت تا اورا غمکین سازد. 
مالی نداشت تا اورا سرگرم کند و آزار و طمعی نداشت تا او را خوار و 
ذلیل نماید» مرکب سواری او دو پایش و خدمتگزار وی دست‌هایش بود. 


ارشادالقلوب: عیسی علیه السلام فرموده است: خدمتگزار من دست 
هایم» مرکبم پاهايم. زیراندازم زمین» بالشم سنگ. پناه گرم من در 


زمستان مشرق زمین» چراغم در شب نور ماهء نان خورشم گرسنگی زیر 
پوشم ترس لباسم پشم خشن. و میوه و ریحانه‌ام آن چیزی است که 
زمین برای چهارپایان و وحوش می‌رویاند. 


می گویم: در کتاب الغيبة در حدیث مفضل بن عمر که آن را از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده است ذکحر خواهد شد که نقاط مختلفی 
از زمین فخر می‌فروشند» پس کعبه بر کربلا فخر فروشی می‌کند. آن‌گاه 
خداوند به کعبه وحی می‌کند: ساکت باش و بر کربلا فخر مفروش چرا 
که سرزمین مبارکی است که درآن‌جا و زیر درخت موسی را ندا سر دادیم 
و کربلا سرزمین مرتفعی است که مریم و عیسی را در آن‌جا پناه دادیم 
و دو لابی که سر حسین علیه السلام در آن شسته شد همان است که 
مریم» عیسی علیه السلام را دران شستشو داد و خود نیز به خاطر 
ولادت عیسی در آن غسل گرفت. 


تفسیر علی بن ابراهیم: «واضرب لهم مثلاً آصحاب القرية اٍذ جاء‌ها 
المرسلون» تا «ثّا الیکم مرسلون»: ابو حمزه ثمالی گوید: از امام باقر 
علیه السلام تفسیر این آیه را پرسیدم. ایشان در پاسخ فرمود: خداوند 
دو مرد را به سوی ساکنان شهر انطاکیه روانه کرد پس برای آنان مطالبی 
بیان می‌کردند که از آن آگاهی نداشتند اما آن‌ها با خشونت و سنگدلی 
با آن دو مرد رفتار کردند و در بت خانه محبوس شان 


داشتند آن‌گاه خداوند مرد سومی را به سوی آنان فرستاد. پس وارد 
شهر شد و گفت: مرا به درگاه پادشاه راهنمایی کنید. و هنگامی که بر 
درگاه پادشاه ایستاد گفت: من مردی هستم که در فلات و سرزمینی 
بی‌اب و علف به عبادت می‌پرداختم و اکنون علاقه مند گشته‌ام که 
خدای پادشاه را پرستش نمایم» نگهبانان این سخن او را به گوش 
پادشاه رساندند» پس یادشاه گفت: او را به خانه خدایان وارد کنید» آن 
مرد را وارد کردند و او یک سال را در آن‌جا با دو دوستش که قبلاً زندانی 
شده بودند به سر برد پس به آن دو گفت: این‌گونه قومی را از سنت و 
آئینی به سنت و آئین دیگری در می‌آوریم نه با خشونت و بدرفتاری آیا 
مرا همراهی می‌کنید؟ سپس گفت: به این‌که مرا می‌شناسید اقرار 
نکنید؛ آن‌گاه نزد پادشاه برده شد و پادشاه به او گفت: به من خبر 
رسیده که خداوند ما را عبادت می‌کردی بنابراین برای هميشه برادر من 
خواهی بود پس حاجت خود را از من بخواه» گفت: ای پادشاه» حاجتی 
ندارم» ولی سرگذشت دو مردی که در خانه خدایان (بت خانه) مشاهده 
کردم چیست؟ یادشاه گفت: این دو مرد سوی من آمدند در حالی که 
مرا از دین و آئینم گمراه می‌کردند و به سوی خداوندی آسمانی دعوت 
می‌نمودند» مرد گفت: ای پادشاه. مناظره زیبایی خواهد بود. اگر حق با 
آن دو بود که پیروی شان می‌کنیم و اگر حق با ما بود که وارد دین مان 
می‌شوند و حقوق و واجباتی که در مورد ما به اجرا درمی آید در مورد آن 
دو نیز به اجرا درخواهد آمد؛ پس یادشاه کسی را دنبال آن دو مرد 
فرستاد و هنگامی که بر او وارد شدند دوستشان به آنان گفت: چه چیز 
را برای من (ما) به ارمغان آورده‌اید؟ گفتند: آمده‌ایم تا به سوی عبادت 
خداوندی دعوت کنیم که آسمان‌ها و زمین را آفریده است و در رحم 
مادران آن‌چه را بخواهد می‌آفریند و آن گونه که بخواهد شکل می‌دهد. 


و درخت‌ها و ثمرات را رویانده و باران را از آسمان نازل کرده است؛ پس 
به آن دو گفت: آیا اگر نایینایی را نزد این خدای شما که ما را به سوی او 
و عبادتش دعوت می‌کنید بیاوریم می‌تواند سلامتی را به او بازگرداند؟ 
گفتند: اگر از او بخواهیم و ارداه کند چنین خواهد کرد گفت: ای 
پادشاه» نابینایی مادرزاد که هیچ نمی‌بیند را نزد من بیاور. و چنین 
شخصی حاضر شد پس به آن دو گفت: خدای خویش را بخوانید تا 
بینایی این شخص را به او بازگرداند» آن‌گاه 


برخاستند و دو رکعت نماز گزاردند بلافاصله چشمان آن نابینا گشوده 
شد و به سوی آسمان نگریست. پس گفت: ای پادشاه. نابینای دیگری 
بیاورید, نابینای دیگری آورده شد و این بار خود سجده ای گزارد آن‌گاه 
سرش را بالا گرفت و ناگهان نابینا بینائیش را باز یافت. سپس آن مرد 
گفت: ای یادشاه دلیل و برهانی از پس دلیل و برهان دیگر» شخصی 
زمین گیر را نزد من بیاورید؛ چنین کردند و دوباره از آن دو خواست که 
سلامتی این شخص را نیز به او بازگردانند. پس نماز گزاردند و خداوند 
را خوانند» به یک باره پاهای شخص زمین گیر آزاد شدند و او برخواست 
و به راه افتاد. گفت: ای پادشاه» زمین گیر دیگری را نزد من بیاورید. 
آورده شد و آن مرد با او چنان کرد که بار پیش کرده بود» پس زمین گیر 
به راه افتاد» آن مرد گفت: ای یادشاه» دو دلیل آوردند و ما نیز مانندشان 
را آوردیم» ولی یک چیز باقی مانده است که اگر آن دو انجام دهند با 
هم به کیش و آئین شان درخواهیم آمد» سپس گفت: ای پادشاه. مرا 
خبر رسیده که شما تک پسری داشته اید که وفات نموده است» پس 
اگر خدای این دو شخص او را زنده گرداند همراه آنان دینشان را خواهیم 


پذیرفت پادشاه به او گفت: من نیز با تو هم عقیده ام. آن‌گاه به آن 
دو گفت: یک هدف باقی مانده است. پسر پادشاه وفات نموده است؛ 
پس خدای خویش را بخوانید تا او را زنده گرداند؛ بنابراین دو مرد سجده 
کنان به درگاه خداوند بر زمین افتادند و سجده شان را به درازا کشاندند 
سپس سرشان را بالا گرفتند و به پادشاه گفتند: شخصی را به سوی مزار 
پسرت روانه دار آن شاءاللّه او را خواهی یافت که از مزارش برخاسته 
است؛ مردم خارج شدند و می‌نگریستند. آن‌گاه پسر پادشاه را مشاهده 
کردند که از قبر خارج شده و سرش را از زیر خاک تکان می‌دهد» آن پسر 
نزد پادشاه آورده شد و او پی برد که واقعاً پسرش است» پس به او 
گفت: ای پسرم. حال و وضعیت ئو چگونه است؟ گفت: من مرده بودم 
و اکنون دو مرد را مشاهده کردم که در مقابل پروردگارم به سجده 
افتادند در حالی که از او می‌خواستند که مرا زنده گرداند. پس خداوند 
مرا زنده گرداند» پادشاه گفت: ای پسرکم» اگر آن دو را ببینی آن‌ها را 
می‌شناسی؟ گفت: بله» پس پادشاه تمام مردم را به سوی ِ_ِ خارج 
کرد. و یک یک مردان آن قوم از مقابل پسر پادشاه عبور می‌کردند و 
پدرش به او می‌گفت: 


بنگر» و پسر می‌گفت: خیر خیر» بعد از آمدن جمع کثیری از مردان» یکی 
از آن دو مرد بر پسر گذر کرد پس گفت: این یکی از آن دو است و با 
دستش به او اشاره کرد آن‌گاه تعداد بیشتری از مردان بر او گذشتند 
تا این‌که پسر پادشاه دوست دیگر آن مرد را نیز مشاهده کرد و گفت: 
و این مرد دیگر است؛ پس پیامبری که دوست آن دو مرد بود گفت: 
من به خداوند شما ایمان آوردم و یقین یافتم که آن‌چه به ارمغان آورده 


اید حق است و پادشاه گفت: من نیز به خدای شما ایمان آوردم» و تمام 
مردم سرزمین تحت فرمان او نیز ایمان آوردند. 

توضیح: طبرسی رحمه اللّه در تفسیر آیه «واضرب لهم مثلاً آصحاب 
القرية اذْ جاءها المرسلون» گفته است: یعنی هنگامی که پیامبران را به 
سوی آنان روانه داشت. «اذ آرسلنا الیهم ائنین» یعنی: دو پیامبر از 
پیامبران خود» «فکذُبوهما» ابن عباس گفته است: آنان» آن دو پیامبر 
را زدند و محبوس شان داشتند» «فعززنا بثالث» بعنی: پشت آن دو را 
به پیامبر سوّمی گرم و قرص و محکم گرداندیم» شعبة گفته است: اسم 
دو پیامبر نخست شمعون و یوحناء و اسم پیامبر سوّم بولس بوده 
است؛ ابن عباس و کعب گویند: اسم دو پیامبر نخست صادق و صدوق 
و اسم پیامبر سوّم سلوم بوده است؛ وهب و کعب گفته‌اند: آن سه 
نفر از فرستادگان عیسی و حواریون بوده‌اند» و عیسی علیه السلام آنان 
را به خود نسبت داده چرا که از جانب وی به سوی آن قوم فرستاده 
شدنده (پس رسولان گفتند: ما به سوی شما به پیامبری فرستاده 
شدیم) آن‌گاه ساکنان آن شهر گفتند: (شما جز بشری مانند ما نیستند) 
بنابراین شایستگی پیامبری ندارید(و خدای رحمان چیزی نفرستاده 


است)!. 


آمالی الصدوق: ابونصیر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرماید: عیسی روح اللّه بر قومی گذر کرد که جمع شده بودند و به 
جنجال و هیاهو می‌پرداختند» گفت: اینان را چه شده است؟ گفته شد: 
ای روح خداء در این شب فلان دختر فلان به خانه فلان پسر فلان برده 
می‌شود عیسی گفت: امروز جنجال به پا می‌کنند و فردا می‌گریند» یکی 


از آنان گفت: ای رسول خداء چرا می‌گریند؟ گفت: به خاطر این‌که فلان 
دختر در این شب می‌میرد» پس آنان‌که سخن او را پذیرفتند گفتند: 
خدا و رسولش راست می‌گویند ولی منافقان گفتند: فردا چه نزدیک 
است» هنگامی که صبح شد آمدند و آن دختر را به حالت طبیعی‌اش 
مشاهده کردند که هیچ اتفاقی برایش نیفتاده بود پس گفتند: ای روح 
خداء دختری که دیروز خبر وفاتش را به ما دادی نمرده است» عیسی 
علیه السلام گفت: خداوند هر کاری را بخواهد انجام می‌دهد» پس ما را 
نزد آن دختر ببرید» آنان نیز در رفتن از هم پیشی می‌گرفتند تا این‌که 
بر در خانه او کوبیدند» شوهرش از خانه خارج شد و عیسی علیه السلام 
به او گفت: از همسرت اجازه بگیر که نزدش بروم» پس نزد همسرش 
آمد و او را آگاه گرداند که روح و کلمه خدا با عدّه ای از همراهان پشت 
در است» پس آن زن نیز خود را پوشانید و عیسی علیه السلام نزدش 
آمد و به وی گفت: در این شبی که گذشت چه کاری انجام دادی؟ گفت: 
کاری انجام ندادم جز همان کاری که در گذشنه نیز انجام می‌دادم در 
هر شب جمعه گدایی سراغ ما می‌آمد و به او غذای یک هفته 
می‌بخشيديم» این گدا در چنین شبی که من مشغول امورات خود بودم 
و خانواده‌ام سرگرم انجام کارهای خویش بودند سراغ من آمد» سیس 
بانگ برآورد ولی کسی جواب او را نداد دوباره فریاد زد و باز هم کسی 
پاسخی به او نداد تا این‌که چندین بار فریاد بر آورد» و آن‌گاه که صدای 
او را شنیدم از روی اکراه برخاستم و مانند گذشته طعام یک هفنه را به 
او بخشیدم» پس عیسی به آن دختر گفت: از جابی که نشسته ای کنار 
بروء و هنگامی که کنار رفت ناگهان در زیر لباس‌هایش افعی ای ظاهر 
شد که به ضخامت تنه درخت بود. پس عیسی گفت: خداوند این افعی 
را با کاری که انجام دادی (اطعام گدا) از تو باز داشت. 


احتجاج الطبرسی: ابن عباس گوید: گروهی از بهودیان نزد پیامبر صنّی 
اللّه علیه و آله آمدند و در خلال صحبت‌هایی که مطرح کردند گفتند: 
عیسی بهتر از توست. پیامبر فرمود: چرا چنین می‌پندارید؟ گفتند: به 
دلیل این‌که روزی عیسی بن مریم علیه السلام در میانه راهی 
کوهستانی در بیت المقذس بود که شیاطین سراغش آمدند و خواستند 
او را با خود ببرند» پس خداوند عز و جلْ به جبرئیل امر فرمود: با بال 
راستت بر چهره شیاطین ضرباتی بزن و آنان را در آتش بیفکن. بنابراین 
با بالهایش ضربه‌هایی را بر چهره آنان نواخت و در آتش شان بیفکند. 
آن‌گاه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: حقیقتاً که به من بهتر از آن‌چه 
گفتید بخشیده شده است. 


قصص الأنبیاء: به اسناد صدوق از امام رضا علیه السلام روایت شده که 
عیسی علیه السلام هم می‌گریست و هم می‌خندید» ولی یحبی علیه 
السلام فقط می‌گریست و نمی‌خندید» و شیوه ای که عیسی علیه السلام 
در بر گرفته بود پسندیده‌تر بود. 


سپس مسیح علیه السلام شخص دیگری را برانگیخت و به دانش زنده 
کردن مردگان را به او آموخت پس او نیز وارد سرزمین روم شد و گفت: 
دانش من از پزشک یادشاه بیشتر است. این سخن را برای پادشاه بازگو 
کردند» پس پادشاه گفت: او را به قتل برسانید» آن‌گاه پزشک گفت: این 
کار را نکنید» به او اجازه ورود دهید اگر خطایش بر شما آشکار گشت او 


را به قتل رسانید حال آن‌که دلیل و برهان نیز دارید؛ پس آن مرد نزد 
پادشاه آمد و گفت: من مردگان را زنده می‌کنم. بنابراین پادشاه و مردم 
سوار مرکب‌هایشان شدند و به سوی مزار پسر پادشاه که در آن ایام 
فوت نموده بود رفتند» آن‌گاه فرستاده عیسی دعا خواند و پزشک 
مخصوص پادشاه که او نیز فرستاده نخستین عیسی بود آمین گفت. 
ناگهان قبر شکافت و پسر پادشاه از آن خارجخ شد. سپس پیاده به راه 
افتاد تا به حجره پدرش رسید. پادشاه گفت: ای پسرکم» چه کسی تو را 
زنده گرداند؟ پسر نگاهی‌انداخت و گفت: این و این شخص؛ آن‌گاه آن 
دو برخاستند و به پادشاه گفتند: همانا ما فرستادگان عیسی به سوی 
تو هستیم» تو سخن فرستادگان او را هنگاهی که به سویت می‌آمدند 
نمی‌شنیدی و دستور به قتل آنان می‌دادی» پس پادشاه پیرو آنان شد 
و مساأله مسیح علیه السلام را بزرگ و گرامی داشتند تا جائی که 
دشمنان خدا آن‌چه را خواستند در مورد او گفتند» هم‌چنین بهودیان 
تکذییش کردند و آهنگ قتلش نمودند. 


در کنار او بود را نیز همراه خود برده بود» هنگامی که عیسی به دریا 
رسید با صحخت بقین و باور گفت: بسم اللّهء آن‌گاه بر روی آب راه رفت؛ 
مرد کوتاه قامت نیز هنگامی که به عیسی علیه السلام نگاه کرد که از 
دریا گذر کرد با صخت یقین گفت: بسم اللّه» و بر روی آب به راه افتاد 
و به عیسی رسید, بنابراین به خود مغرور شد و گفت: عیسی, روح خداء 
بر روی آب راه می‌رود و من نیز روی آب راه می‌روم پس فضل و برتری او 
بر من چیسیت؟ به محض از خاطر گذراندن این سخن در آب فرو رفت 
و از عیسی علیه السلام کمک خواست. پس عیسی او را از آب گرفت و 
خارجش کرد سپس به او گفت: چه گفتی ای مرد کوتاه قامت؟ پاسخ 
داد: گفتم: اين روح خداست که بر روی آب راه می‌رود و من نیز راه 


می‌روم و به این سبب مغرور شدم. پس عیسی علیه السلام به او گفت: 
خود را در غیر جایگاهی قرار دادی که خداوند تو را در آن قرار داده است 
بنابراین با اين گفته خداوند از تو ناراحت و بیزار شده است» پس از 
آن‌چه گفته ای به درگاه خداوند عز و جلْ توبه کن؛ آن مرد توبه کرد و به 
مرتبه و جایگاهی که خدا برای او قرار داده بود بازگشت» پس تقوای خدا 
پيشه سازید و به یک‌دیگر حسد نورزید. 


(پروردگاراء به من بنما که چگونه مردگان را زنده می‌گردانی؟)» دیگر 
این‌که درخواست آنان برای نزول سفره آسمانی قبل از علم شان به این 
موضوع بوده 


که عیسی توانائی درمان نابینایان و مبتلایان به پیسی را دارد و مردگان 
را زنده می‌گرداند. 


ابن عباس گوید: عیسی بن مریم به بنی اسرائیل گفت: سی روز روزه 
بگیرید» سپس هر آن‌چه می‌خواهید را از خداوند طلب دارید که به شما 
خواهد بخشید» پس سی روز روزه گرفتند و هنگامی که فارغ گشتند 
گفتند: ای عیسی. اکر برای یکی از مردم کار می‌کردیم بعد از پایان کار 
غذایی را برای ما حاضر می‌کرد ما روزه گرفتیم و کرسنگی کشیدیم پس 
از خداوند بخواه که سفره ای را از آسمان بر ما فرو فرستد. آن‌گاه ملائکه 
سفره ای را حمل کرده و آوردند که بر آن هفت قرص نان و هفت ماهی 
قرار داشت و آن را در مقابل آنان قرار دادند» پس آخرین شخصی که بر 


سر سفره قرار گرفت مانند اولین شخص از غذاهای حاضر شده استفاده 
کرد این سخن از امام باقر علیه السلام روایت شده است؛ و عطاء بن 
السائب از زاذان و مسيرة روایت کرده که گفنند: آن‌گاه که سفره برای 
بنی اسرائیل پهن شد. پی در پی و دست به دست هر غذایی غیر از 
گوشت برای آنان حاضر می‌گشت؛ و سعید بن جبیر از ابن عباس روایت 
کرده که گفت: بر آن سفره هر خوراکی غیر از نان و گوشت نازل شد؛ 
عطاء گوید: هر غذایی غبر از ماهی و گوشت بر آن نازل شد؛ و عطية 
العوفی گفنه است: ماهی ای از آسمان نازل شد که طعم تمام غذاها در 
آن جمع شده بود؛ عقار و قتادة گفته‌اند: بر آن سفره میوه‌ها و 
محصولاتی از بهشت قرار داشتند؛ و قنادة گوید: آن سفره بامدادان 
وشامگاهان و در هر جابی که بودند بر آنان نازل می‌شد. مانند (من) و 
(سلوی) برای بنی اسرائیل؛ یمان بن رثاب گفته است: هر آن‌چه را 
می‌خواستند از آن سفره می‌خوردند؛ و عطاء بن آبی ریاح از سلمان فارسی 
روایت می‌کند که فرمود: به خدا سوگند که عیسی علیه السلام هرگز از 
زشتبها پیروی نکرد و چیزی (یتیمی) را از خود نراند» هرگز قهقهه نزد و 
مگسی را از روی صورتش دور نکرد (حتی به مگسی که او را اذیت می‌کرد 
نیز آزار نمی‌رساند)» هرگز هیچ بوی نامطبوعی را از ورود به بینی خود 
منع نکرد و هرگز به انجام کارهای بیهوده نیرداخت و آن‌گاه که حواریون 
از او خواستند سفره ای آسمانی را بر آنان نازل کند لباسی پشمیین 
پوشید و گریست و گفت: (خداونداء پروردگارا. سفره ای را بر ما فرو 
فرست). پس سفره ای قرمز رنگ در میان دو ابر نازل شد و در حالی که 
بدان می‌نگریستند از بالا فرو افتاد و در مقابل شان قرار گرفت. بنابراین 
عیسی علیه السلام گریست و گفت: خداوندا؛ مرا در زمرشکر گزاران قرار 
ده؛ پروردگاراء این سفره را باعث رحمت نه مجازات و عقوبت قرار ده؛ و 


بهودیان به آن سفره مانند چیزی می‌نگریستند که گویا هرگز مانندش 
را ندیده‌اند و بوئی خوش‌تر از بوی آن به مشام شان نخورده است؛ 
آن‌گاه عیسی علیه السلام برخاست و وضو گرفت و نمازی طولانی گزارد 
سپس پوشش روی سفره را برداشت و گفت: «بسم اللّه خیر الرازقین». 
ناگهان بر روی آن ماهی کباب شده ای مشاهده کردند که پولک‌هایش 
کنده شده بود و از فرط چرب بودن گویا که جاری می‌شود و به راه 
می‌افتد. در کنار سر آن ماهی» نمک و در کنار دمش سرکه و در اطرافش 
انواع سبزیجات غیر از تره چیده شده بود» پنج قرص نان نیز بر آن 
سفره قرار داشت که بر روی اولین آن‌ها زیتون» بر دومی عسل, بر سوّمی 
روغن» بر چهارمی پنیر و بر پنجمین گوشت‌های خورد شده قرار داشت؛ 
سپس شمعون گفت: ای روح خداء آیا اين از طعام دنیاست يا آخرت؟ 
عیسی گفت: آن‌چه می‌بینید نه از اطعام دنیاست و نه از اطعام آخرت: 
بلکه چیزی است که خداوند متعال آن را با قدرت غالب خویش آفریده 
است. بخورید از آن‌چه مساّلت داشتید که خداوند شما را پاری می‌رساند 
و از فضل خود فزونی می‌بخشد؛ حواریون گفتند: ای روح خداء ای کاش 
امروز از این نشانه» نشاندیگری را به ما بنمایی» آن‌گاه عیسی علیه 
السلام گفت: ای ماهیء به اذن خدا زنده شوء پس ماهی شروع به 
جنبیدن کرد و پولکها و خارهایش سر جایش باز گشت و آنان با دیدن 
چنین منظره ای ترسیدند» عیسی گفت: شما را چه شده که چیزهایی را 
طلب می‌کنید که اگر به شما بخشیده شود از آن نفرت پیدا می‌کنید؟ 
چقدر بیم آن دارم که عذاب داده شده و مجازات شوید! ای ماهی» به 
اذن خداوند به همان حالت اولیه برگرد. پس ماهی به حالت کباب 
شدخود بازگشت. گفتند: ای روح خداء نخست تو از اين سفره بخور 
سپس ما می‌خوریم» عیسی گفت: پناه بر خدا که من از آن بخورم» هر 


کسی که چنین سفره ای را درخواست کرده از آن می‌خورد» پس حواریون 
ترسیدند که از آن یخورند» و عیسی علیه السلام مستمندان» از کار 
افنادگان» بیماران و مبتلایان را به سوی سفره فرا خواند و گفت: از آن 
بخورید که خوشی و خجستگی نصیب شما باد و بلا و مصیبت نصیب 
دیگران» پس هزار و سیصد نفر از مردان و زنان فقیر. مریض و مصیبت 
زده از آن سفره خوردند تا سیر شدند و آروغ زدند» سپس عیسی علیه 
السلام به ماهی نگاه کرد و آن را به همان شکلی که از آسمان نازل شده 
بود یافت» آن‌گاه سفره به سوی بالا به پرواز در آمد در حالی که بدان 
نگاه می‌کردند و در نهایت از دیدکان شان پنهان شد. و در آن روز هیچ 
آفت زده ای از آن سفره نخورد مگر این‌که سلامتی خود را باز یافت» و 
هیچ مریضی از آن نخورد مکر این‌که شفا یافت و هیچ فقیری بر سر 
آن سفره قرار نگرفت مگر این‌که بی‌نیاز شد و تا لحظه مرگ بی‌نیاز باقی 
ماند. و حواریون و کسانی که از آن سفراسمانی چیزی نخورده بودند 
پشیمان شدند؛ هنگامی که آن سفره فرو آمد ثروتمندان و فقیران و 
کودکان و بزرگسالان بر آن جمع شدند و جا را بر یک‌دیگر تنگ نمودند؛ 
و آن‌گاه که عیسی علیه السلام چنین منظره ای را مشاهده کرد قرار 
گرفتن بر سر سفره را برای آنان نوبت بندی کرد آن سفره جهل روز به 
هنگام چاشتگاه بر آنان نازل و پیوسته بر پا داشته می‌شد و از غذاهای 
روی آن خورده می‌شد و هنکامی که سایه بر می‌گشت. به سوی اسمان 
بالا می‌رفت و آنان در زیر سایه‌اش بدان می‌نگریستند تا از دیدگان شان 
پنهان می‌شد» سپس به صورت فاصله دار یعنی یک روز در میان نازل 
می‌شد. آن‌گاه خداوند متعال به عیسی علیه السلام وحی نمود که 
سفره‌ام را مخصوص مستمندان و نه ثروتمندان قرار ده. این موضوع بر 
ثروتمندان گران آمد تا جائی که شک کردند و دیگران را نیز در مورد آن 


سفره به شک وا داشتند» بنابراین خداوند به عیسی وحی نمود: من بر 
دروغ گویان شرطی وضع کرده بودم: هر کس بعد از نزول سفره کفر ورزد 
او را عذابی می‌دهم که هیچ یک از جهانیان را بدان عذاب نداده باشم؛ 
و اگر آنان را ببخشایی به راستی که تو ارجمند و با حکمت هستی » پس 
خداوند سیصد و سی و سه مرد از آنان را که در دیار و بر تختخواب 
خویش بودند و شب را در کنار زنان شان سپری کرده بودند مسخ نمود. 
بنابراین به شکل خوکهایی در آمدند که در راه‌ها و زباله دان‌ها می‌دویدند 
و در محل‌های قضای حاجت به خوردن مدفوع مشغول بودند. هنکامی 
که مردم این وضعیت را مشاهده کردند به عیسی علیه السلام یناه 
بردند و او را به فریاد طلبیدند و برای خود و خاندان شاآن‌که مسخ شده 
بودند گریستند» پس سه روز این‌گونه زیستند و آن‌گاه هلاک شدند. 


در تفسیر اهل بیت علیهم السلام چنین آمده است: سفره آسمانی بر 
آنان نازل می‌شد پس بر آن جمع می‌شدند و از آن می‌خوردند سپس 
برچیده می‌شد. آن‌گاه بزرگان و ناز پروردگان شان گفتند: به فرو دستان 
اجازه نمی‌دهیم که با ما بد سر این سفره بشینند و غذا بخورند. بنابراین 
خداوند سفره را به سبب طغیان و سرکشی آنان برچید و نزد خود بالا 
فد ام یه ای یی رب یومع کت بای ای یی ربعت 
الله. 


باب نوزدهم: آن‌چه میان عیسی علیه السلام و ابلیس روی داد 


روایات: 


آمالی الصدوق: از ابن عیاس روایت شده که گفت: هنگامی که سی سال 
از عمر عیسی علیه السلام گذشت. خداوند او را به سوی بنی اسرائیل 
روانه داشت» پس ابلیس او را بر گردنه بیت المقدس که (آفیق) نام 
داشت ملاقات کرد و به وی گفت: ای عیسی. آیا تو کسی هسنتی که 
بزرگی و عظمت ربوبیتت به حذّی رسیده که بدون پدر به وجود آمده 
ای؟ عیسی گفت: بلکه عظمت از آن‌کسی است که من و هم چنین آدم 
و حوّا را آفریده است. ابلیس گفت: ای عیسی, آیا تو کسی هستی که 
عظمت ربوبیتت به حذّی رسیده که در گهواره و در کودکی سخن گفته 
ای؟ عیسی گفت: ای ابلیس, بلکه عظمت از آن‌کسی است که مرا در 
کودکی به سخن گفتن وا داشت و اگر می‌خواست مرا لال می‌ساخت؛ 
ابلیس گفت: پس آیا تو کسی هستی که عظمت ربوبیتت به حذّی 
رسیده که از گل چیزی به شکل پرنده می‌آفرینی سپس در آن می‌دمی 
و تبدیل به پرنده می‌شود؟ عیسی گفت: بلکه عظمت از آن‌کسی است 
که من و آن‌چه برایم مسخر گردانده را آفریده است. ابلیس گفت: پس 
آیا تو کسی هستی که عظمت ربوبیتت به حذی رسیده که بیماران را 
شفا می‌بخشی؟ عیسی گفت: بلکه عظمت از آن‌کسی است که من به 
اذن او بیماران را شفا می‌بخشم و اگر بخواهد مرا مریض می‌گرداند 
ابلیس گفت: پس آیا تو کسی هستی که عظمت ربوبیتت به حدی 
رسیده که مردگان را زنده می‌گردانی؟ عیسی گفت: بلکه عظمت از 
آن‌کسی است که به من اذن او آنان را زنده می‌گردانم» و بدون تردید 
آن‌چه را که زنده گردانده‌ام و خود مرا می‌میراند ابلیس گفت: ای عیسیء 
پس آیا تو کسی هستی که عظمت ربوبیتت به حدی رسیده که از دریا 
عبور می‌کنی در حالی که پاهایت خیس نمی‌شود و در آن فرو نمی‌روی؟ 
عیسی گفت: بلکه عظمت از آن‌کسی است که درا را برای من رام و ذلیل 


گرداند و اگر می‌خواست مرا غرق می‌نمود» ابلیس گفت: ای عیسی» پس 
آیا تو کسی هستی که عظمت ربوبیتت به حدی رسیده که روزی خواهد 
رسید که اسمان‌ها و زمین و آن‌چه درآن‌هاست پایین‌تر از تو قرار 
می‌گیرند» و تو بالاتر از همه آنان به تدبیر امور می‌پردازی و رزق و روزی 
را تقسیم می‌کنی؟ این سخن ابلیس کافر و ملعون بر عیسی علیه 
السلام گران آمد پس گفت: سبحان اللّه ملء سماواته و آرضه. و مداد 
کلماته و زنة عرشه و رضی نفسه: خداوند منژه و پاک است به‌اندازه 
گنجایش آسمان‌ها و زمین» و به مقدار کلمات و وزن عرش و رضایت 
درونش. 


ابن عباس می‌گوید: زنی از جنیان بر ساحل دریا راه می‌رفت» ناگهان 
ابلیس را در حال سجده بر صخره ای صاف مشاهده کرد که اشک بر 
گونه‌هایش جاری می‌شود» پس آن زن شگفت زده به ابلیس نگاه می‌کرد 
و سپس به او گفت: وای بر تو ای ابلیس, با طولانی کردن سجده چه 
چیزی را طلب می‌کنی؟ ابلیس در پاسخ گفت: ای زن صالح که دختر 
مردی صالح هستی, از خدای عز و جلّ طلب می‌کنم که بعداز عمل به 
سوگند خویش و وارد کردن من در آتش جهنم» به رحمت خود مرا از آن 
خارج گرداند. 


قصص الأنبیاء: به اسناد شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که فرمود: عیسی علیه السلام از کوهی در سرزمین شام به اسم 
آریحا بالا رفت» پس ابلیس در شکل و قیافه فرمانروای فلسطین سوی 
او آمد و به وی گفت: ای روح خداء مردگان را زنده گرداندی و نابینایان و 


مبتلایان به پیسی را درمان نمودی» پس خود را از کوه پایین بیانداز 
عیسی علیه السلام در پاسخ گفت: در انجام آن کارها به من اجازه داده 
شده بود ولی در انجام کاری که تو درخواست می‌کنی به من اجازه داده 
نشده است. 


علل الشرایع: از حنان روایت شده که گفت: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: علت این که امیرالمو‌منین علیه السلام نماز عصر را ترک کرد و 
به تأخیرانداخت چه بود در حالی که او دوست داشت نماز ظهر و عصر 
را باهم بخواند؟ گفت: وقتی او نماز ظهر را خواند رو به سوی جمجمه ای 
که افتاده بود کرد. امیرالم‌منین علیه السلام با آن سخن گفت: ای 
جمجمه تو اهل کجا هستی؟ گفت: من فلان بن فلان» پادشاه سرزمین 
آل فلان هستم. امیرالمو‌منین علیه السلام گفت: داستانت را برای من 
تعریف کن چه بودی و دورانت چگونه بود؟ جمجمه شروع کرد به تعریف 
کردن داستانش و خیر و شری که در دوران او بود» به آن سرگرم شد تا 
این که خورشید غروب کرد. با آن به سه حرف از انجیل سخن گفت تا 
عرب‌ها سخن او را نفهمند. گفت: اکنون که رفته‌ام باز نمی‌گردم. به 
سوی خدای عزوجل دعا کرد و خدا هفناد هزار فرشته با هفتاد هزار زنجیر 
آهنی فرستاد که آن را در گردنش‌انداختند و بر روی صورتش کشیدند 
تا این که بازگشت در حالت سفید و پاکیزه و امیرالمغ‌منین علیه السلام 
نماز خواند. سپس مانند ستاره ای غروب کرد و این سبب تخیر نماز 
عصر بود رسیدیم. آسما بنت عمیس برایم نقل کرد و گفت: دخترم. 
همراه رسول الله صلی الله علیه و آله در این مکان بودیم. رسول الله 
نماز ظهر را خواند و علی علیه السلام را فرا خواند و از او برای انجام کاری 


یاری خواست. سپس عصر فرارسید. پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
برخاست و نماز عصر خواند. علی علیه السلام آمد و کنار رسول اللّه صلی 
اللّه علیه و آله نشست. خدا بر پیامبرش وحی کرد و پیامبر سرش را در 
آغوش علی علیه السلام گذاشت تا اين که خورشید غروب کرد و اثری 
از آن بر روی زمین و کوه دید نمی‌شد. سپس رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله نشست و به علی علیه السلام فرمود: آیا نماز عصر خواندی؟ گفت: 
نه ای رسول الله. با خبر شدم که تو نماز نخواندی» وقتی سرت را در 
آغوشم گذاشتی آن را حرکت ندادم. گفت: خدایا این بنده تو علی است 
که به خاطر پیامبرت بی‌حرکت مانده. پس شرق زمین را بر او باز گردان. 
خورشید طلوع کرد و زمین و کوهی باقی نماند مکر این که خورشید بر 
آن تابید. سپس علی علیه السلام برخاست و وضو گرفت و نماز خواند 


و این برای خدای تعالی از راههای بسیار ممکن است. از آن جمله این‌که 
از ابتدا شبیه خورشید را در محلی که به آن بازگردانده» خلق کند. با 
قسمتی از زمین را پایین آورد تا خورشید ظاهر شود. یا شبیه خورشید 
را به شکل آن خلق کند و حکم آن را برای نماز علی علیه السلام مانند 
حکم آن خورشید قرار دهد. و راههای دیکری از مقدورات خدای 
سبحآن‌که خود می‌داند» هم‌چنین روایت کرده‌اند که در گذشته خورشید 
برای برخی انبیاء متوقف شده است 


قصص الانبیاء: سلمان فارسی که خدا از او خشنود باد گفت: روزی نزد 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله بودم که بادیه نشینی بر روی شترش آمد. 
سلام داد و گفت: کدام یک از شما محمد است؟ به رسول اللّه صلی اللّه 


علیه و آله اشاره شد. گفت: ای محمد! از آن‌چه در شکم شتر من است 
مرا خبر بده تا بدانم که آن‌چه آورده ای حق است و به خدای تو ایمان 
بیاورم و تو را پیروی کنم. پیامبر صلی اللّه علیه و آله رو کرد و گفت: 
حبیب من علی علیه السلام تو را راهنمایی می‌کند. علی علیه السلام 
افسار شتر را گرفت سپس دستش را بر گردنش کشید و چشمش را به 
طرف آسمان کرد و گفت: خدایا من به حق محمد و اهل بیتش و به 
اسمای حسنا و کلمات تامه توء از تو می‌خواهم که این شتر را به سخن 
آوری تا ما را از آن‌چه در شکمش است با خبر کند. ناگهان شتر رو به 
علی علیه السلام کرد در حالی که می‌گفت: ای امیرالمومنین او روزی 
سوار من شد و می‌خواست به دیدن پسرعمویش برود. با من نزدیکی 
کرد و من از او حامله هستم. بادیه نشین گفت: وای بر شما پیامبر اين 
است پا این؟ گفته شد: این پیامبر و او برادر و پسر عمویش است. 
بادیه نشین گفت: شهادت می‌دهم که خدایی جز اللّه نیست و این‌که 
تو رسول اللّه هستی و از پیامبر صلی اللّه علیه و آله خواست تا از خدای 
عز و علا بخواهد او را از آن‌چه در شکم شتر است کفایت کند. پس او را 
کفایت کرد و اسلامش نیکو گردید. 


کشف الیقین: یکی از خدمتکاران خفیه گفت: همسرم مُنقذ بن آبقع 
اسدی یکی از نزدیکان علی علیه السلام با من چنین گفت: در نیمه 
شعبان همراه امیرالمومنین علیه السلام بودم و او به مکانی که در شب 
به آن پناه می‌برد رقت و من همراه او بودم تا این‌که به آن مکان رسید. 
و از چهاریایش پیاده شد. گوشهایش را بالا گرفت و به من چسبید. 
امیرالمو‌منین علیه السلام این را حس کرد و گفت: پشت سرت 


چیست؟ گفتم پدر و مادرم به فدایت چهارپا به چیزی می‌نگرد و به آن 
خیره شده است و سروصدا می‌کند نمی‌داند چه برسرش اآمده. 
امیرالممنین علیه السلام به سیاهی نگریست و گفت: قسم به خدای 
کعیه» درنده است. از محرایش برخاست در حالی که شمشیرش را 
حمایل کرده بود و گام بر می‌داشت» سپس گفت: حضرت فریاد زد که 
بایست. درنده آرام گرفت و ایستاد. در این زمان چهارپا آرام گرفت 
امیرالممنین علیه السلام فرمود: ای شیر آیا ندانستی که من لیثم 
من ضرغامم و من قسور و حیدرم؟ سپس فرمود: چه بر سرت آمده ای 
شیر؟ سپس فرمود: خدایا زبانش را به سخن بیاور درنده گفت: ای 
امیرالمومنین و ای بهترین وصیین ای وارث علم انبیاء و ای جدا کننده 
حق از باطل» هفت روز است چیزی شکار نکرده ام» و گرسنگی مرا آزار 
می‌دهد. از دو فرسخی شما را دیدم و نزدیکتان شدم و گفتم: می‌روم 
ببینم این گروه چه کسانی هستند. و اگر بر آن‌ها توانایی داشتم و 
درمیان آن‌ها برای من شکاری بود امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ 
او گفت: ای شیر آیا ندانستی که من پدر پازده بچه شیر هستم 
چنگالهای من از چنگالهای تو بهتر است. و اگر دوست داشته باشی 
نشانت می‌دهم» سپس درنده پیش رویش دراز کشید و شروع به 
دست کشیدن بر سرش کرد و می‌گفت: چه بر سرت آمده ای شبر؟ تو 
سک خدا در زمینش هستی» گفت: ای امیرالمومنین گرسنگی گرسنگی. 
گفت: پس فرمود: خدایا به حق محمد و اهل بیتش او را روزی بده؛ 
گفت: برگشتم و دیدم که شیر چیزی شبیه به بدن شتر را می‌خورد تا 
این‌که آن را تمام کرد سپس گفت: ای امیرالمو‌منین به خدا ما گروه 
درندگان هرگز کسی را که تو و خاندانت را دوست دارد نمی‌خوریم» و 
داییم فلانی را خورد» و ما خانواده ای هستیم که به محبت هاشمی و 


خاندان او منسوب هستیح» سیس امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: 
ای درنده خانه‌ات کجاست و کجا هستی؟ گفت: ای امیرالمو‌منین من 
مسلط بر سگهای شام هستم و هم‌چنین خانواده‌ام و آن‌ها شکار ما 
هستند و ما در نیل پناهگاه داریم. گفت: چه چیز تو ر به کوفه آورده 
است؟ گفت: ای امیرالمومنین به حجاز آمدم و با چیزی روبه رو نشدم 
و من در این در این خشکی و بیابانهایی که نه آیی در آن است و نه 
خیری (گرفتار شدم) و من امشب به سوی مردی می‌روم که به او سنان 
بن وابل می‌گویند» از جنگ صفین گریخته در قادسیه فرود می‌آید او 
روزی امشب من است و او از اهل شام است و من به سوی او می‌روم. 
سپس از پیش امیرالمو‌منین علیه السلام برخاست. به من گفت: از چه 
چیز تعجب کردی؟ این شگفت آورتر از خورشید یا چشمه با ستارگان با 
غیر این است؟ قسم به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید اگر 
می‌خواستم آن‌چه را که رسول اللّه از آیات و عجایب به من آموخته به 
مردم نشان دهم کافر می‌شدند. سپس امیرالمو‌منین علیه السلام به 
مکان خود بازگشت و مرا راهی قادسیه کرد در شب سوار شدم و پیش 
از آن‌که موّذن اقامه بگوید به قادسیه رسیدم و شنیدم که مردم 
می‌گفتند: حیوان درنده ای سنان را درید» همراه کسانی که می‌آمدند 
آمدم تا او را ببینم» شیر چیزی جز سر و قسمتی از انگشتانش باقی 
نگذاشته یود من می‌نگریستم در حالی که سرش به کوفه نزد 
امیرالمو‌منین علیه السلام حمل می‌شد. حیرت زده شدم و با مردم در 
مورد سخن امیرالمومنین و درنده صحبت کردم مردم شروع کردن به 
تبرک جستن به خاک زیر پای امیرالمومنین و از آن شفا می‌طلبیدند. 
سپس آن حضرت برخاست و خطبه خواند و خدا را مدح و ستایش کرد 
و سپس فرمود: ای گروه مردم! ممکن نیست کسی ما را دوست داشته 


باشد و وارد آتش شود و ممکن نیست کسی ما را دشمن بدارد و وارد 
بهشت شود و من تقسیم کننده بهشت و آتشم. میان بهشت و آتش 
روز قیامت به جهنم می‌گویم: اين برای من و آن برای توء تا این‌که 
شیعیان من مانند برق تیز و رعد تند و پرنده سریع و اسب پیشتاز از 
صراط می‌گذرند. مردم همکی با هم و یکیارچه برخاستند و می‌گفتند: 
سپاس خدایی را که تو را بر بسیاری از خلقش برتری داد گفت: سیس 
امیرالمو‌منین این آیه را خواند: «الذین قال لَهَمْ الناش ان الثاش قذ 
حم< جُمَغُوا لَکْم فَاخشْوَهُم فزادقم یمان و قالوا حَشْیْتَا ال و نغم الوَکیل * 
انوا بیغقة من له و فضل لَخ يفسَْهْخ شوه و الوا رضوان له 
اللْةْ و فضل عظیم» اصمان کسان ی که [برخی از مردم به ایشان گفتند 
مردمان برای [جنگ با شما گرد آمده‌اند پس از آن بترسید و[لی این 
سخن] بر ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را یس است و نیکو حمایتگری 
است پس با نعمت و بخششی از جانب خدا [از میدان نبرداْ بازگشتند 
در حالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود و هم‌چنان خشنودی خدا 
را پیروی کردند و خداوند دارای بخششی عظیم است)!. 


کشف الیقین: موسی بن جعفر کاظم علیه السلام فرمود: امیرالممنین 
علیه السلام در صفا در مکه سعی به جا می‌آورد که ناگهان خزنده ای را 
دید که بر روی زمین می‌خزد با امیرالموٌمنین روبرو شد. گفت: سلام بر 
تو ای خزنده. خزنده گفت: سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد ای امیر 
المومنین امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود: ای خزنده در این 
مکان چه می‌کنی؟ گفت: ای امیرالمو‌منین چندین و چند سال است که 


این‌جا هستم» خدا را تسبیح می‌گویم» تقدیس و تمجید می‌کنم و حق 
بندگیش را به جا می‌آورم» امیرالمومنین فرمود: ای خزنده! این‌جا 
صفاست» صاف است غذا و آبی در آن نیست غذا و آیت را از کجا 
می‌آوری؟ خزنده پاسخ داد و می‌گفت: ای امیرالمومنین قسم به نزدیکی 
تو به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من هر وقت گرسنه می‌شوم برای 
شیعیان و دوستداران تو دعا می‌کنم و سیر می‌شوم و هر زمان‌که تشنه 
شوم دشمنان و ظالمان بر تو را نفرین می‌کنم و سیراب می‌شوم. 


کشف الیقین: عمار بن یاسر گفت: در یکی از راههای مدینه 
امیرالممنین علیه السلام را دنبال می‌کردم که ناگهان گرگی که سرش 
سیاه و بدنش سفید بود و موی بسیار داشت دیدم» شتابان می‌آمد تا 
این‌که به مکانی که امیرالمومنین و پسرانش حسن و حسین علیهم 
السلام در آن‌جا بودند رسید. گرگ گونه‌اش را به خاک می‌مالید و با 
دسنتش به امیرالمو‌منین علیه السلام اشاره می‌کرد. علی علیه السلام 
فرمود: خدایا زبان این گرگ را به جریان بیانداز تا با من سخن بگوید. 
خدا زبان گرگ را جاری ساخت و گرگ به زبانی روان و سلیس می‌گفت: 
سلام بر تو ای امیر المومنین فرمود: سلام بر تو از کجا آمدی؟ گفت: از 
سرزمین فاجران کافر» فرمود: منظورت کجاست؟ گفت: سرزمین انبیاء 
نیکو کار فرمود: به خاطر چه؟ گفت: برای این‌که یک بار دیگر در بیعت 
تو وارد شوم. فرمود: شما با ما بیعت کردید. گفت: فریاد زننده ای از 
آسمان بر ما فریاد زد که جمع شوید. در گردنه از بنی اسرائیل گرد آمدیم. 
و در آن علمهای سفید و پرچم‌های سبز بر افراشته شد. و در آن منبری 
از طلای سرخ نصب شد. جبرئیل از آن بالا رفت و خطبه ای بلیغ گفت 


که قلبها را جلا داد و چشمها را گریان کرد سپس گفت: ای گروه وحوش 
خدای عزو جل محمد را خواند و اجابتش کرد و بعد از او علی بن ابی 
طالب علیه السلام را خلیفه بندگانش قرار داد و به شما دستور داد تا 
با او بیعت کنید» گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم» به جز گرگ که حق 
و معرفت تو را انکار کرد. علی علیه السلام فرمود: وای بر تو ای گرگ 
گویی که تو از جن هستی؟ گفت: من از جن و با انس نیستم» من گرگی 
شریف هستم. فرمود: چگونه شریف هستی در حالی که گرگی؟ گفت: 
شریفم چون از شیعیان تو هستم» گفت: و پدرم به من خبر داد که از 
فرزندان آن گرگی هستم که پسران یعقوب آن را شکار کردند و گفتند 
این برادر ما را دیروز خورد» و او متهم است. 


محمد بن وهبان آزدی دُبیلی در معجزات النبوة از براء بن عازب در خبری 
از امير المومین علیه السلام آورده: دسته ای از مرغابی‌ها بالای سر 
امیرالمو‌منین در آسمان گذشتند سرو صدا کردند و فریاد زدند 
امیرالممنین علیه السلام به قنبر فرمود: به من و شما سلام دادند. 
منافقان با چشم به یک‌دیگر اشاره کردند. امیرالممنین علیه السلام 
فرمود: با نهایت صدایت فریاد بزن: ای مرغابیها پاسخ امیرالممنین و 
برادر رسول پروردگار جهانیان را بدهید. قنبر اين را فریاد زد» پرندگان بر 
روی سر امیرالمومنین علیه السلام به پرواز درآمدند فرمود: به آن‌ها 
بگو: فرود آیید. وقتی به آن‌ها گفت مرغابیها را دیدم که سینه‌های خود 
را بر زمین زدند تا این‌که در صحن مسجد بر روی یک سطح قرار گرفتند. 
امیرالمو‌منین علیه السلام با زبانی که آن را نمی‌فهميديم شروع به 
صحبت با آن‌ها کرد آن‌ها گردنهای خود را به او می‌چسباندند و سرو 


صدا می‌کردند» سپس به آن‌ها فرمود: به اذن خدای عزیز و جیار سخن 
بگویید» گفت: در اين هنگام آن‌ها به زبان عربی آشکار سخن گفتند: 
سلام بر تو ای امیرالمومنین و خلیفه پروردگار جهانیان تا آخر خبر. و 
این مانند کلام خدای تعالی است: « يا جبال آوّبی مَعَهُ و الطیرّ» (ای 
کوه‌ها با او [در تسبیح خدا] همصدا شوید و ای پرندگان [هماهنگی 
کنیدا). 


(ما امانت [الهی و بار تکلیف] را عرضه کردیم)» خدا امانت مرا بر 
آسمان‌های هفتگانه با ثواب و عقاب عرضه کرد» گفتند: پروردگارا ما آن 
را با ثواب و عقاب بر دوش نمی‌گیریم بلکه بدون ثواب و عقاب حمل 
می‌کنیم» و خدا امانت و ولایت مرا بر پرندگان عرضه کرد و اولین پرنده 
ای که ایمان آورد بازهای سفید و گنجشکان بودند و اولین پرندگانی که 
انکار کردند جغد و سیمرغ بودند که خدا در ميان پرندگان آن دو را لعن 
کند» جغد نمی‌تواند روز ظاهر شود به خاطر دشمنی پرندگان با او و 
سیمرغ در دریاها پنهان شده و دیده نمی‌شود و خدا امانت مرا بر 
زمین‌ها عرضه کرد و هر قسمتی که به ولایت من ایمان آورد آن را پاکیزه 
و نیکو گردانید گیاهان» نباتات و میوه‌هایش را شیرین و گوارا کرد و 
آبش را زلال قرار داد و هر قسمتی که امانت مرا انکار کرد آن را شوره زار 
و گیاهش را تلخ کرد و میوه‌اش را گیاهی خاردار و حنظل (هندوانه تلخ) 
قرار داد و آب آن را شور و تلخ ساخت» سپس گفت: « و حَمَلهّا الانسان» 
(و آن را بر دوش انسان گذاشت) یعنی آقت تو ای محمد» ولایت 
امیرالمو‌منین علیه السلام و امامتش با آن‌چه از ثواب و عقاب در آن 
است و او « یه کا ظَلوماٌ» (بسیار ستم پيشه بود) نسبت به خود و 


«نادان» به کار دینش» هر کس حق ان را به جا نباورد او ستمکاری 
بی‌پرواست. 


الخرائج: از ثمالی از رمَیله - که از باران علی علیه السلام بود - گفت: 
تعدادی از بارانش نزد او رفتند و گفتند: وصی موسی نشانه‌ها» علامات» 
دلایل و معجزات به آن‌ها نشان می‌داد. و وصی عیسی هم‌چنین به آن‌ها 
نشان می‌داد. کاش چیزی به ما نشان دهی تا دلهایمان با آن اطمینان 
یابد» گفت: شما تحمل علم عالم را ندارید و آیات و برهان‌های آن را 
نمی‌پذیرید» بر او اصرار کردند. آن‌ها را به طرف خانه‌های مهاجرین برد 
تا این‌که آن‌ها را به شوره زاری مشرف کرد آهسته دعا کرد سپس گفت: 
پرده‌ات را کنار بزن» ناگهان باغها و رودهایی در یک طرف و آتش و 
شعله‌های در طرف دیگر آشکار شد. گروهی گفتند: سحر است سحر 
کرد. و دیگران باور کردند و مانند آن‌ها انکار نکردند و گفتند: پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله گفت: قبر باغی از باغهای بهشت با گودالی از 
گودالهای آنش است. 


الخرائج: از آنس روایت شده که پیامبر صلی اللّه علیه و آله یک کف 
دست سنگ ریزه برداشت و در دستش تسبیح گفتند سپس آن‌ها را 
در دستان علی علیه السلام ریخت و در دستش تسبیح گفتند تا این‌که 
تسبیح را از دستانشان شنیدیم سپس آن را در دستان ما ریخت و 


برای ما بیاب. علی علیه السلام فرمود: دنبال من بیایید. عبدالله بن 
خالد گفت: مردم پشت سر امیرالمو‌منین علیه السلام رفتند تا اين که 
به زمین همواری رسیدند. ناگهان کوهی بزرگ از شن را دیدند. علی علیه 
السلام فرمود: ای باد شن را از روی صخره پراکنده کن به حق اسم اعظم 
اللّه. زمانی نگذشته بود که شن‌ها پراکنده شد و صخره نمایان گشت. 
علی علیه السلام فرمود: این هم صخره شما. گفتند: طبق آن‌چه 
شنیده‌ایم و در کتاب هایمان خوانده‌ايم نام شش نفر از پیامبران بر آن 
است ولی بر روی آن نمی‌بینیم. علی علیه السلام فرمود: نام‌هایی که بر 
آن است در قسمتی از صخره که بر روی زمین است می‌باشد. آن را 
برگردانید. هزار مرد از کسانی که حضور داشتند جمع شدند اما 
نتوانستند آن را برگردانند. علی علیه السلام فرمود: از آن کنار بروید 
دستش را به طرف آن برد و برگرداند و نام شش نفر از پیامبران صلوات 
اللّه علیهم را که اهل شریعت بودند بر روی آن یافتند: آدم» نوح 
ابراهیم» موسی» عیسی و محمد علیهم الصلاة و السلام. یک نفر از 
بهودیان گفت: شهادت می‌دهیم که خدایی جز اللّه نیست و محمد 
فرستاده خداست و تو امیرالمومنین و سرور وصیین و حجت خدا در 
زمینش هستی. هر کس تو را بشناسد سعادت و نجات یابد و هر کس 
با تو مخالفت کند گمراه شده و در آنش افتد. مناقب تو فراتر از تعیین 
است و نشانه‌های صفات تو از شمارش خارج است. 


علی علیه السلام یکی از انصار را دید که پوست میوه ای را که از زباله 
برداشته می‌خورد از او روی برگرداند تا از امام خجالت نکشد. به 
خانه‌اش آمد و برای او دو نان جو از افطار خودش برد و فرمود: هر وقت 


گرسنه شدی از این بخور. خداوند در آن برکت قرار داد. انصاری از آن 
خورد و در غذا گوشت. چربی» شیرینی» خرماء هندوانه و میوه‌های 
زمستانی و تابستانی یافت. مرد به خود لرزید و با صورت به زمین افتاد 
علی علیه السلام او را بلند کرد و فرمود: چه شده است؟ گفت: من 
منافق بودم و به آن‌چه محمد صلی اللّه علیه و آله و تو می‌گویی شک 
داشتم» خداوند از آسمان‌ها و پرده‌ها برای من گشایش ایجاد کرد. هر 
آن‌چه را که وعده می‌دهید و به آن وعده داده می‌شوید دیدم و شک من 


الطرائف: از آسماء بنت واثله روایت شده که گفت: از آسماء بنث عمیس 
شنیدم که می‌گوید: از بانویم فاطمه سلام اللّه علیها شنیدم که 
می‌گفت: شبی علی علیه السلام به خانه آمد و مرا در محل خوابم 
هراسان کرد» گفتم: چگونه تو را هراسان کرد ای سرور زنان عالم؟ گفت: 
شنیدم که زمین با او سخن می‌گوید و او با زمین سخن می‌گوید» صبح 
شد و من هراسان بودم. پدرم صلی الله علیه و آله را با خبر کردم. سجده 
ای طولانی کرد سپس سرش را بالا گرفت و فرمود: ای فاطمه مژده بده 
به پاکیزه بودن نسلت. خداوند همسر تو را بر دیگران بندگانش برتری 
داد و به زمین دستور داد تا از اخبارش و آن‌چه در روی آن» در شرق و 
غربش رخ می‌دهد با او سخن گوید. 


۶و تم هن سک م 9 ۵ هیک ملد 
یحدر الاخرة و پرجوا رزحمهة زبه» 


([آیا چنین کسی بهتر است] یا آن‌کسی که او در طول شب در سجده و 
قیام اطاعت |آخدا] می‌کند [و] از آخرت می‌ترسد 


و رحمت پروردگارش را امید دارد). آن مرد گفت: نزد علی آمدم تا 
عبادتش را بنگرم» خدا را گواه می‌گیرم که وقت مغرب نزد او آمدم و او 
را در حال نماز مغرب با اصحابش یافتم و زمانی که از آن فارغ شد 
مشغول تعقیبات شد تا این‌که به نماز عشاء برخاست. سپس داخل 
منزلش شد. همراه او داخل شدم. او را دیدم که در طول شب تا طلوع 
خورشید نماز می‌خواند و قرآن تلاوت می‌کرد. سپس تجدید وضو کرد و 
به سوی مسجد بیرون رفت و همراه مردم نماز صبح خواند و مشغول 
تعقیبات شد تا این‌که خورشید طلوع کرد و مردم به سوی او آمدند و 
شروع به قضاوت میان دو مرد کرد. وقتی کارشان تمام شد دو نفر دیگر 
برای قضاوت آمدند. تا این‌که نماز ظهر به پا شد. گفت: برای نماز ظهر 
تجدید وضوء کرد و همراه اصحابش نماز ظهر خواند. و مشغول تعقیبات 
شد تا نماز عصر با آن‌ها بخواند سپس مردم نزد او آمدند دو نفر بر 
می‌خاستند و دو نفر دیگر می‌نشستند. میان آن‌ها قضاوت می‌کرد و به 
آن‌ها فتوا می‌داد تا اين که خورشید غروب کرد بیرون رفتم و می‌گفتم: 
خدا را گواه می‌گیرم که این آیه در مورد او نازل شده است. 


سپس رسول الله فرمود: ای علی! آیا می‌دانی در شبی که مرا حرکت 
دادند (شب معراج) در ملاء اعلی و آسمان‌ها درباره تو چه شنیدم؟ 


شنیدم که خدای تعالی را به تو قسم می‌دادند و حوائج خود را برطرف 
می‌کردند و به محبت ثو به خدای تعالی نزدیک می‌شدند وسلام 
فرستادن بر من و تو را شریف‌ترین چیزی می‌دانستند که با آن خدا را 
عبادت می‌کنند. از سخنرانشان در بزرگ‌ترین مجلسشان شنیدم که 
می‌گفت: علی در بردارنده انواع نیکی‌ها و صاحب کرامت‌های مختلف 
است. کسی که در او آن‌چه از خصلت‌های نیک که در میان دیگر 
مخلوقات پراکنده شده یکجا جمع شده است. سلام» برکت و درود از 
جانب خدای تعالی بر او باد. و از فرشتگان مالک حاضر در پیش خطیب 
و فرشتگان مالک در دیگر آسمان‌ها و حجابها و عرش و کرسی و بهشت 
آمین خدایا و ما را با درود فرستادن بر او و خاندان نیکش پاکیزه گردان. 


مناقب ابن شهر آشوب: امیرالمومنین علیه السلام به خرما فروشان گذر 
کرد و چشمش به کنیزکی افتاد که گریه می‌کرد. گفت: ای کنیزک چه 
چیز تو را به گریه‌انداخته؟ گفت: سرورم مرا همراه درهمی فرستاد و از 
این» خرما خریدم و آن را نزد آن‌ها آوردم نیسندیدند. وقتی آن را آوردم 
از قبولش امتناع کرد. گفت: ای بنده خدا او خدمتکار است و اختیاری 
ندارد» درهمش را به او بازگردان و خرما را پس بگیر. مرد به سویش بلند 
شد و با مشت به او زد. مردم گفتند این امیرالمو‌منین است. نفس مرد 
حیس شد و زرد شد. خرما را گرفت و درهمش را به او پس داد سپس 
گفت: ای امیرالمو‌منین از من راضی باش. گفت: تا کارت اصلاح نشده 
از تو راضی نمی‌شوم آن‌چه مرا از تو راضی می‌کند اصلاح کارت است و 
در فضائل آحمد آمده است: وقتی حقوق مردم را ادا کردی. 


و غلامش را چندین بار صدا زد. جواب نداد. بیرون رفت. او را بر در خانه 
یافت. فرمود: چه چیز تو را بر آن داشت تا پاسخ مرا ندهی؟ گفت: از 
پاسخ گفتنت تنبلی کردم و از مجازاتت ایمن بودم. علی علیه السلام 
گفت: شکر خدایی را که مرا از کسانی قرار داد که خلقش از او در امان 
هستند. برو که تو آزاد شده به خاطر رضای خدا هستی. 


امام علیه الشْلام به من نگاه کرده فرمود: خواهید دید چگونه شما را به 
طرف بهشت و آن‌ها را به طرف جهنم می‌برند. به شما نگاه می‌کنند و 
می‌گویند: «ما نا لا تری رجالّا کُا تَعَدْفْمْ من الأشرار» و فرمود: سماعه» 
هر کدام از شما خطایی انجام دهد. با پای خود به پیشگاه پروردگار 
می‌رویم و درباره او شفاعت می‌کنیم و شفاعت ما پذیرفته می‌شود. 


به خدا قسم. از شما ده نفر داخل آتش نمی‌شود. به خدا قسم از شما 
سه نفر وارد آتش نمی‌شود. به خدا سوگند از شما یک نفر وارد آتش 
نمی‌شود. اینک کوشش کنید در به دست آوردن درجات عالی و با ورع و 
پرهیزگاری» دشمنان خود را گرفتار غم واندوه نمایید. 


الخرائج: علی علیه السلام به مردی گذشت که بی‌هدف لفظ «هو هو را 
زمزمه می‌کند پس فرمود: ای جوان اگر قران بخوانی به صلاح و خیر 
توست» پس گفت: من نمی‌توانم قرآن بخوانم ولی دوست دارم که 
چیزی از آن بدانم. پس گفت: نزدیک من بیاء نزدیک او رفت و حضرت 
چیزی پنهان در گوش او گفت و خداوند همه قرآن را در قلب آن مرد 
نقش کرد و کل قرآن را حفظ کرد. 


الخرائج: محمد بن سنان گفت: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و 
به من گفت: چه کسی پشت در است؟ گفتم: مردی از چین» گفت: وارد 
شوء هنگامی که وارد شد امام صادق علیه السلام به او گفت: آیا در 
چین ما را می‌شناسید؟ گفت: بله سرورم» گفت: به چه چیز ما را 
می‌شناسید؟ گفت: ای پسر رسول خدا ما درختی داریم که هر سال 
شکوفه می‌دهد که هر روز دو بار رنگین می‌شود. پس اول هر روز 
می‌بینیم که رویش نوشته شده « لا اله الا الله محمد رسول الله» و آخر 
روز می‌بینیم که روی آن نوشته شده «ا اله الا اللّه. علی خليفة رسول 
اللّه». 


پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند از حساب به‌اندازه 
ای می‌داند که عقل بشر به آن نمی‌رسد. او هزار و هفتصد را در هزار و 
هفتصد ضرب می‌کند و حاصل آن را در مثل خودش تا اين کار را هزار 
مرتبه انجام می‌دهد پس آن‌چه از این عدد به دست می‌آید را در بهشت 
برای تو از قصرها قصر طلا و نقره و قصری از مروارید و قصری از زبرجد 
و قصری از جواهر و قصری از نور دو جهان می‌بخشد هم چنین چند 
برابر آن از بندگان و خدمه و اسبان و مرکب‌ها که بین آسمان و زمین 
بهشت پرواز می‌کنند. سپس علی علیه السلام فرمود: حمد و سپاس 
مخصوص پروردگارم است. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: این 
عدد تعداد کسانی است که خداوند وارد بهشتشان می‌کند و از آن‌ها به 
خاطر محبت به تو خشنود می‌شود و چند برابر این عدد کسانی هستند 


که از شیاطین و جن و انس به خاطر دشمنی و بدگویی و کم شمردن تو 
وارد جهنمشان می‌کند. 


سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: دیشب کدام یک از شما 
از برادرش به خاطر خداوند شرمگین شد آن هنگام که در او نوعی 
دوستی را حس کرد و سپس در موردان دوستش با شیطان بحث کرد تا 
این‌که بر او غلبه کرد؟ علی علیه السلام فرمود: ای رسول خدا من» رسول 
خدا فرمود: ای علی داستان را برای برادران مومنت تعریف کن تا از رفتار 
نیک تو تا آن‌جا که می‌توانند درس بگیرند» هر چند کسی از آن‌ها 
نمی‌تواند به درجه تو برسد و در عبادت از تو پیشی بگیرد و قادر نیست 
به سابقه فضیلت‌های تو بنگرد مگر مانند خورشید که از آن بالا از شرق 
تا غرب زمین را می‌نگرد. علی علیه السلام فرمود: دیشب از کنار فلان 
زباله دان گذشتم و مردی از انصار را دیدم که پوست خربزه و خیار و 
انجیر را برداشته و از شدت گرسنگی آن را می‌خورد» هنگامی که او را 
دیدم از اين که مرا ببیند و خجالت بکشد شرمگین شدم و از او روی 
گردانده و به خانه آمدم و در حالی که برای صبحانه و سحرم دو قرص 
نان جو آماده می‌کردم آن‌ها را به مرد دادم و به او خوراندم و گفتم: آن‌ها 
را بگیر و هر وقت گرسنه شدی بخور خداوند عزوجل در آن‌ها برکت قرار 
می‌دهد. او گفت: ای ابا حسن من برای این که صدق گفتار تو را بدانم 
می‌خواهم این برکت را امتحان کنم. من هوس گوشت جوجه کرده‌ام و 
می‌خواهم که خانواده‌ام هم از آن بخورند من گفتم: به تعداد هر جوجه 
ای که می‌خواهی از آن لقمه ای را بردار که خداوند تعالی با درخواست 
من» به برکت محمد و خاندان مطهرش آن را به جوجه تبدیل می‌کند. 


ناگهان شیطان به ذهنم خطور کرد و گفت: ای آبا حسن چرا این کار را 
می‌کنی شاید او منافق باشد؟ من به او پاسخ داده و گفتم: اگر موّمن 
باشد پس شایسته عمل من است و اگر منافق باشد پس من شایسته 
احسان هستم و هر خوبی به شخص شایسته آن نمی‌رسد و گفتم: خدا 
را به محمد و خاندان مطهرش می‌خوانم که اگر منافق باشد او را برای 
آزاد شدن و رهایی از کفر توفیق دهد این صدقه من به او بهتر از غذای 
لذیذ است که موجب ثروت و غناست و من شیطان را فریفتم و از 
خداوند پنهانی خواستم که به عظمت محمد و خاندان مطهرش او را 
خالص گرداند. ناگهان مرد لرزید و با صورت به زمین افتاد. او را بلند 
کرده و گفتم: تو را چه شده است؟ گفت: من به آن‌چه محمد می‌گفت 
و تو می‌گویی منافق بودم و شک داشتم تا اين که خداوند حجاب 
آسمان‌ها و زمین را برداشت و من همه عقوبت‌هایی را که وعده می‌دادید 
را مشاهده کردم و آن زمانی بود که خداوند اخلاص را در دلم‌انداخت و 
جان مرا پاکیزه ساخت و شک‌های پی در پی مرا از بین برد. مرد دو قرص 
نان را برداشت به او گفتم: هر چیزی اشتها کردی تکه ای از اين نان جدا 
کن که خداوند هر آن‌چه که اشتها داری و آرزو می‌کنی و می‌خواهی به 
پیه و گوشت و حلوا و خرما و خربزه و مبوه‌های زمستانی و تابستانی 
تبدیل می‌کند. آن مرد چنین کرد تا خداوند معجزه ای از دو قرص نان 
آشکار ساخت و او از نجات یافتگان از آتش و از باران برگزیده و صالح 
شد و آن هنگامی بود که من جبرثئیل و میکائیل و اسرافیل و فرشته 
مرگ را دیدم که شیطان برای فریب هر یک از آن‌ها چیزی به‌اندازه کوه 
ابوقبیس اراده کرده بود. پس یکی از آنان را بر آن نهاده و بر روی 
یک‌دیگر بنا می‌کردند تا اين که شکسته شود و فروریزد. ابلیس شروع 
کرد که بگوید: خداوندا! وعده‌ات وعده‌ات را به یادار مگر تا روزی که 


برانگیخته شوند به من مهلت نداده ای؟ ناگهان یکی از فرشتگان ندا 
برآورد: به تو مهلت دادم تا نمیری» به تو مهلت ندادم که نشکنی و خرد 
نشوی» رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای اباحسن همان گونه 
که تو شیطان را فریفتی و به خاطر خدا به آن مرد عطا کردی هنگامی که 
شیطان تو را نهی کرد و به او غلبه یافتی خداوند نیز شیطان را نسبت 
به تو و دوستدارانت رسوا می‌گرداند و در آخرت به تعداد هر دانه ای که 
به همراهت دادی و در برابر آن هر چه می‌خواهی مرتبه ای در بهشت 
بزرگ‌تر از دنیا از زمین به آسمان به تو عطا می‌کند. هم چنین به تعداد 
هر دانه آن» کوهی از نقره و کوهی از مروارید و کوهی از یاقوت و کوهی 
از جواهر و کوهی از نور دو عالم و هم چنین کوهی از زمرد و زبرجد و 
کوهی از مشک و عنبر به تو می‌بخشد و تعداد کنیزان تو در بهشت 
بیش از تعداد قطره‌های باران و گیاهان و موهای حیوانات خواهد بود. 
خداوند خوبی‌ها را با تو کامل کرده و بدی‌ها را از بارانت زایل می‌سازد و 
به وسیله تو خداوند مومنان را از کافران و مخلصان را از منافقان و 
فرزندان صالح را از گمراهان جدا می‌سازد. 


سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: دیشب کدام یک از شما 
با جان خودش جان موّمنی را حفظ کرد؟ علی علیه السلام فرمود: ای 
رسول خدا من با خودم جان ثابت بن قیس بن شقّاس آنصاری را حفظ 
کردم پس رسول خدا فرمود: داستان را برای برادران مومنت تعریف کن 
و نام منافقان 9 فریبکاران بر ما را نیر» خداوند شر آن‌ها را از شما دور 
کرده و توبه شان را به تأخیرانداخته است شاید متذکر شوند و بترسند 
علی علیه السلام فرمود: من در حومه شهر با پسران فلانی راه می‌رفتم 


و ثابت بن قیس کمی جلوتر از من بود. هنگامی که ثابت به چاهی عمیق 
و گود رسید» چند نفر از منافقان در آن‌جا بودندء آن‌ها ثابت را هل دادند 
تا به چاه بیندازند ولی ثابت خودش را محکم گرفته بود دوباره اين کار 
را تکرار کردند تا او را به چاه‌انداختند» آن مرد از حضور من آگاه نبود تا 
این‌که به او رسیدم و دیدم که ثابت داخل چاه افتاده است. از ترس 
جان ثابت منافقان را تعقیب نکردم و وارد چاه شدم تا شاید او را 
بگیرم ناگهان به خود آمده و دیدم که در ته چاه هستم و از ثابت پیشی 
گرفته‌ام. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: چگونه از او پیشی 
نگیری در حالی که تو سنگین‌تر از او بودی» و حتی اگر جز علم پیشینیان 
و آیندگان همان علمی که خداوند به رسولش و رسولش نیز به تو عنایت 
کرده در وجودت نبود» باز هم حق توست که سنگین‌تر از همه باشیء 
به هر حال» وضع تو و ثابت چگونه بود؟ علی علیه السلام فرمود: ای 
رسول خدا من ته چاه رفتم و ایستادم و این کار برای من آسان‌تر و برای 
پاهایم راحت‌تر از قدم‌هایی بود که آهسته بر می‌داشتم. سپس ثابت 
آمد و خم شد و روی دستانم افتاد و من دستانم را برای او باز کردم پس 
ترسیدم که افتادنش بر من يا او ضرر رساند ولی او به مانند دسته 
ریحان بود که با دستم گرفته بودم. آن‌گاه نگاه کردم و دیدم که آن 
منافق و دو نفر دیگر بر لبه چاه ایستاده و می‌گویند: یکی می‌خواستیم 
دو تا شد! پس سنگی بر وزن دویست من آورده و به سمت ماانداختند. 
من ترسیدم که به ثابت بخورد و او را در آغوش کشیدم و سرش را به 
سینه‌ام گذاشته و روی او خم شدم. پس سنگ به پشت سرم افتاد 
ولی آن به مانند بادبزنی بود که به وسیله‌ی آن شدت گرما کم می‌شود. 
سپس سنگی دیگر آوردند که‌اندازه سیصد من بود و بر روی ماانداختند 
من باز بر ثابت خم شدم و سنگ به پشت سرم اصابت کرد ولی به 


مانند آبی بود که بر سر و بدنم در گرمای شدید ريخته شد پس سنگ 
سوم را که پانصد من وزن داشت آوردند. که نمی‌توانستند روی زمین 
بغلتانند و روی ماانداختند من روی ثابت خم شدم و به پشت سر و 
کمرم اصابت کرد و آن مانند جامه نرمی بود که بر بدنم‌انداخته و 
پوشیدم و مال خود کردم. پس شنیدم که می‌گویند: اگر پسر ابی طالب 
و ابن قیس صد هزار جان هم داشته باشند از بلای این سنگ‌ها جان 
سالم به در نمی‌برند سپس بازگشتند و خداوند شرشان را از ما دفع کرد 
آن‌گاه به اذن خداوند لبه چاه هموار شد و ته چاه بالا آمد و ته و روی 
چاه بر زمین صاف شد و ما بیرون آمدیم. 


ای قنبر منافقان خواسته‌اند تا جانشین رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
را بفریبند و گمان کرده‌اند که او جز با دو درخت مانع آن‌ها نمی‌شود. 
پس به سوی آن دو - یعنی دو درخت - برگرد و به آن‌ها بگو: جانشین 
رسول خدا به شما دستور داده که به سر جایتان برگردید» قنبر آن‌چه 
امام دستور داده بود را انجام داد پس آن دو از ريشه بیرون آمدند و 
مانند شخصی ترسو که از قهرمانی شجاع فرار می‌کند از هم جدا شدند. 
پس علی علیه السلام رفت و جامه‌اش را بالا زد تا بنشیند در این حال» 
گروهی از منافقین راه افتادند تا به او نگاه کنند» هنگامی که جامه‌اش 
را بالا زد خداوند تعالی چشمانشان را نابینا ساخت و چیزی ندیدند و 
از او روی گرداندند و دوبار مانند قبل بینایی آن‌ها را بازگرداند» پس به 
سمت امام نگاه کردند و کور گشتند» آن‌ها پیوسته به سوی امام نگاه 
می‌کردند و نابینا می‌شدند و از او روی بر می‌گردانند و بینایی شان را به 
دست می‌آوردند تا این‌که علی علیه السلام فارغ شد و برخاست و هر 


کدام از آن‌ها اين کار را هشتاد مرتبه انجام داد آن‌گاه رفتند تا آن‌چه از 
ایشان خارج شده بود را ببینند ناگهان در جایشان بند شدند و 
نتوانستند آن را بیینند ولی هنکامی که برگشتند توان برگکشتن را 
داشتند آن‌ها اين کار را صد مرتبه انجام دادند تا این که منصرف 
شدند» پس رفتند و به آن‌چه می‌خواستند نرسیدند و این کارشان جز 
خستکی و سرکشی و افراط در کفر و دشمنیشان برای آن‌ها هیچ‌چیزی 
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سپس یکی از آن‌ها به دیگری گفت: به این امر شگفت آور نگاه کنید. 
کسی که چنین نشانه‌ها و معجزاتی دارد از معاویه و عمرو و یزید عاجز 
است. پس نگاه کردند» پس خداوند عزوجل سخنان آن‌ها را قبل از آن‌ها 
به گوش حضرت رساند. پس علی علیه السلام فرمود: ای فرشتگان» 
معاویه و عمرو و یزید را نزد من بیاورید. هنگامی که در فضا نگریستند 
فرشتگانی را دیدند گویی که سیاه پوستانی بودند که هر کدام از آن سه 
نفر به یکی از فرشتگان آویزان بودند» فرشتگان آن‌ها را به نزد آن حضرت 
آوردند که یکی معاویه و دیگری عمرو و دیگری یزید بود. علی علیه 
السلام فرمود: بیایید و به آن‌ها نگاه کنید» بدانید اگر می‌خواستم آن‌ها 
را می‌کشتم ولی من به آن‌ها مهلت دادم همان کونه که خدای عزوجل 
تا موعد مقرر به ابلیس مهلت داد آن‌چه از صاحبتان مشاهده می‌کنید 
نه ضعف است و نه ذلت. بلکه امنحانی است از سوی خداوند عزوجل 
تا ببیند چگونه عمل می‌کنید. اگر به علی طعنه بزنید» کافران و منافقان 
قبل از شما نیز به رسول پروردگار جهانیان طعنه زده‌اند. پس گفتند: 
کسی که ملکوت آسمان‌ها و بهشت‌ها ر در یک شب طواف کرده و 
برگشته است چطور نیاز به اين دارد که فرار کرده و داخل غار شود و از 
مکه به مدینه را بازده روز بیاید؟ فقط آن از جانب خداست که اگر 


بخواهد قدرتش را به شما نشان می‌دهد تا درستی و صدق پیامبران 
الهی را بدانید و اگر بخواهد شما را با آن‌چه اکراه دارید امتحان می‌کند 
تا ببیند چگونه عمل می‌کنید و حجتش را بر شما نمایان کند. 


مناقب ابن شهر آشوب: از شگفتی‌های آن حضرت علیه السلام 
جنگ‌های طولانی ای بود که در آن شرکت کرد و هرگز در آن‌ها شکست 
نخورد و با خواری مواجه نشد و آسیب جدی ندید؛ کسی با آن حضرت 
مبارزه نکرد مگر آن‌که حضرت بر او پیروز شد و کسی از ضربه‌اش در 
امان نماند مگر این‌که به واسطه آن اصلاح شد و هیچ پهلوانی از دست 
او نتوانست بگریزد؛ در همه جنگها پیاده بود و هروله می‌کرد» و در همه 
عمر بدون سرباز به دشمن حمله ور شد و هیچ پرچمی برافراشته نشد 
که علی علیه السلام در زیر آن بجنگد مگر آن‌که سپاه مقابل خوار و زبون 
شدند. 

روایت می‌شود که او به‌اندازه چهل ذراع به سوی عمرو پرید و بیست 
ذراع به عقب برگشت که خارق العاده است و این‌که او ضربه ای به دو 
پایش زد و با یک ضربه آن‌ها را به همراه لباس و اسلحه ای که داشت 
قطع کرد» و روایت شده است که در جنگ خیبر ضربه ای محکم به 
مرحب کافر زد و عمامه و کلاه خود و سر و حلق را به همراه زره او» از 
عقب و جلو شکافت تا اين که او را به دو نیم کرد سپس به هفتاد سوار 
کار هجوم برد و آن‌ها را پراکند کرد در اين هنگام دو لشکر از کارش در 


و ماجرای شییور در رحبه شام از این قرار است که به آن حضرت علیه 
السلام خبر رسید که معاویه با سیاهش از دمشق خارج شده و در 


شییور دمیده است و آن حضرت صدای آن را از فاصله ای که رسیدن به 
آن هجده روز طول می‌کشد شنیده که آن خارق العاده است. 


و هم چنین سکوی معروفی در کوفه است که گفته می‌شود: آن حضرت 
از آن‌جا مکه را دید و به آن سلام کرد و آن مانند این گفته شماست: با 
سارية الجبل - ای رونده کوه - و هم‌چنین مسجد مجذاف در رقه است 
که آن حضرت وقتی برای حمل شهداء درخواستِ چند قایق کرد به ایشان 
گفته شد: قایق‌ها می‌چرند. حضرت فرمود: سخنتان زشت و 
جامه‌هایتان مندرس است. خداوند هیچ صفی را با شما نبندد و جز با 
روده کباب شده سبرتان نگرداند. پس آن حضرت تير بزرگی را به منزله 
پارو ساخت و شهیدان را بر روی آن حمل کرد و این چنین رقة ویران 


اس 


5 ک ۰۰ 


سلمان فارسی که خداوند از او راضی باشد گفت: نزد سرورمان 
امیرالمومنین علیه السلام بودیم» من گفتم: ای امیرالممنین 
می‌خواهم چیزی از معجزات شما ببینم آن حضرت علیه السلام فرمود: 
اگر خداوند عزوجل بخواهد نشان می‌دهم» سپس بلند شد و وارد 
منزلش شد در حالی که سوار اسب سیاه بود خارج شد و قبا و کلاه 
سفیدی پوشیده بود» پس صدا زد ای قنبر» آن اسب را نزد من بیاور او 
اسب سیاه دیگری را بیرون آورد» امام علیه السلام فرمود: ای اباعبدالّه 
سوار شوء سلمان گفت: من سوار آن شدم و دیدم دو بال در کنارش به 
هم چسبیده است. سلمان گفت: امام علیه السلام بر آن فریاد کشید 
و در هوا به پرواز درآمد و من صدای بال‌ها و تسبیح فرشتگان را زیر 
عرش می‌شنیدم پس سوی ساحل دریای پر تلاطم و امواج رفتیم. امام 


علیه السلام گوشه چشمی از روی غضب به دریاانداخت و آن آرام گرفت 
من به او گفتم: سرورم دریا به خاطر نگاه شما از تلاطم افتاد؟ آن حضرت 
علیه السلام فرمود: دریا ترسید که من درباره او دستوری دهم. آن‌گاه 
آن حضرت دسنم را گرفت و روی آب به راه افتاد در حالی که دو اسب 
که کسی بر آن‌ها سوار نبود ما را همراهی می‌کردند» به خدا سوگند نه 
پاهای ما خیس شد و نه سم‌های اسب. سلمان گفت: ما از آن دریا 
گذشتیم و وارد جزیره ای پر از درختان و مبوه‌ها و پرندگان و رودخانه‌ها 
شدیم ناگاه درخت بزرگ بدون شکاف و شکوفه دیدیم امام علیه السلام 
با چوب دستی که داشت آن را تکان داد و شکافت و شتری از آن به 
طول هشتاد ذراع 9 عرض چهل ذراع خارج شد که در پشت سرش ماده 
شتری بود که تازه به سواری رسیده بود. امام علیه السلام فرمود: به آن 
شتر نزدیک شو و از شیرش بنوش» سلمان گفت: من نزدیک شتر رفتم 
و از شیرش نوشیدم تا سیراب کشتم» شیر او از شهد شیرین‌تر و از 
کره نرم‌تر بود» سپس از آن دست کشیدم. امام فرمود: سلمان این 
خوب بود؟ عرض کردم: آری خوب بود» فرمود: آیا می‌خواهی بهتر از آن 
را نشانت دهم؟ گفتم: بله با امیرالمو‌منین. سلمان گفت: امیرالمو‌منین 
علیه السلام صدا زد که: بیرون بیا ای زیبا» ناگهان» شتری که طولش 
صد و بیست ذراع و عرضش شصت ذراع بود و سرش از یاقوت قرمز و 
سینه‌اش از مشک سیاه و سفید. و چهار دست و پایش از زبرجد سبز 
و افسارش از یاقوت زرد و طرف راستش از طلا و طرف چپش از نقره و 
عرضش از مرواریدتر بود بیرون آمد. امام علیه السلام فرمود: ای سلمان 
از شیرش بنوش» سلمان گفت: من پستان را دوشیدم و دیدم که آن 
عسل خالص ناب می‌دهد گفتم: سرورم این برای کیست؟ امام علیه 
السلام فرمود: برای تو و سایر شیعیان من است. سپس فرمود: به سوی 


صخره برگردد و من فوراً برگشتم و به محض این‌که امام مرا به آن جزیره 
برد من درخت بزرگی را دیدم که میوه‌هایش بوی مشک میداد ناگهان 
پرنده ای در صورت یک عقاب بزرگ آن‌جا دیدم. پرنده پرید و به امام 
علیه السلام سلام کرد و به سر جایش برگشت من گفتم: ای 
امیرالمو‌منین این سفره غذا چیست؟ آن حضرت علیه السلام فرمود: 
این تا روز قیامت در این مکان برای شیعیان من پابرجاست گفتم: اين 
پرنده چیست؟ گفت: فرشته موکل آن سفره تا روز قیامت. گفتم: 
سرورم او به تنهایی این را انجام می‌دهد؟ فرمود: خضر علیه السلام یک 
بار در هر روز بر او می‌گذرد. 


سپس آن حضرت علیه السلام دستم را گرفت و به دریای دیگری برد ما 
از آن عبور کردیم و به جزیره ای بزرگ رسیدیم که در آن. قصر خشتی از 
طلا و خشتی از نقره سفید بود که ایوان‌هایش از عقیق زرد و در هر 
گوشه ای از قصر هفناد صف از فرشتگان بود که می‌آمدند و سلام 
می‌کردند پس امام به آنان اذن می‌داد و به سر جایشان برمی گشتند. 
سلمان گفت: امیر المو‌منین علیه السلام وارد قصر قصر شد که در آن 
درختان و میوه‌ها و رودها و پرندگان و رنگ‌های گیاهان بود. امام شروع 
به راه رفتن در آن کرد تا به آخرش رسید که تختی از طلای ناب و قرمز 
در آن‌جا بود. امام روی آن نشست سپس بر قصر بالا رفت و در این 
هنگام کرسی از طلای قرمز بود پس بر امام صلوات الله علیه بر آن 
نشست و ما بر تمامی قصر اشراف داشتیم که دریای سیاهی را دیدیم 
که امواجش به مانند کوه‌های سر به فلک کشیده در تلاطم بود آن‌گاه 
آن حضرت با گوشه چشم به آن نگاه کرد و امواج از غلیان افتاد گویی 
که انسان گناه کاری بودند. گفتم: سرورم دریا از نگاه شما به آن از 
تلاطم افتاد آن حضرت علیه السلام فرمود: ترسید که دستوری به او 


دهم ای سلمان آیا می‌دانی این کدام دریاست؟ گفتم: خیر سرورم. 
گفت: این همانی است که فرعون و گروه گناهکارش در آن غرق شدند 
بال جبرثیل علیه السلام آن‌ها را کشید و در این دریاانداخت و این دریا 
دوست دارد تا روز قیامت ارام نگردد. 


من گفتم: ای امیرالمغمنین آیا دو فرسخ حرکت کرده ایم؟ فرمود: ای 
سلمان پنجاه هزار فرسخ حرکت کردم و ده‌ها بار دور دنیا را چرخیدم 
گفتم: سرورم این چگونه ممکن است؟ آن حضرت علیه السلام فرمود: 
اگر ذوالقرنین شرق و غرب دنیا را دور زد و به سر یأجوج و مأجوج رسید 
پس چگونه بر من دشوار باشد در حالی که من امیرالممنین و خلیفه 
پروردگار جهانیان هستم؟ ای سلمان آیا گفته خدای عزوجل را نخوانده 
ای که می‌فرماید « عالمْ الْغیب فلا یظهر علی غیبه آحَداً لا من ازتضی 
من زسول» (دانای نهان است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی‌کند جز 
پیامبری را که از او خشنود باشد.) 


گفتم: بله ای امیرالمو‌منین» پس فرمود: من آن خشنود شده از میان 
رسولان هستم که خداوند عزوجل او را بر غیبش ظاهر کرد. من عالم 
ربانی هستم» من کسی هستم که خداوند سختی‌ها را بر من آسان 
ساخت و دور برای او نزدیک ساخت. 

سلمان گفت: شنیدم که کسی در آسمان فریاد می‌زند» من صدا را 
می‌شنیدم و او را نمی‌دیدم» می‌گفت: راست گفتی تو تنها راست گو و 
تصدیق شده هستی. درود خداوند بر تو باد» پس آن حضرت برخاست 
و سوار اسب شد و من نیز با او سوار شدم آن‌گاه فریادی بر آن دو کشید 
و در هوا به پرواز درآمدند و ما به دروازه کوفه رسیدیم. این تمامی ماجرا 
بود که در سه ساعت از آن شب اتفاق افتاد. امام علیه السلام به من 


فرمود: ای سلمان وای بر کسانی که حق معرفت ما را نمی‌شناسند و 
ولایت ما را انکار می‌کنند کدام یک برتر است محمد صلی اللّه علیه و 
آله يا سلیمان علیه السلام؟ گفتم: البته که محمد صلی اللّه علیه و آله. 
پس آن حضرت فرمود: این اصف بن برخیا که توانست عرش بلقیس 
را از فارس در چشم به هم زدنی حمل کند و او علم کتاب دارد پس 
چگونه من آن را انجام ندهم در حالی که من صد و بیست و چهار کتاب 
دارم؟ خداوند تعالی بر شیث بن آدم علیه السلام پنجاه کتاب و بر 
ادریس پیامبر علیه السلام سی صحیفه و بر نوح علیه السلام بیست 
صحیفه و بر ابراهیم علیه السلام بیست صحیفه و تورات و انجیل و 
زبور و فرقان را نازل کرده است. من گفتم: ای امیر مومنین حق با 
شماست امام این چنین است. آن حضرت علیه السلام فرمود: کسی 
که در امور و علوم ما شک کند به مانند شک کننده در معرفت و حقوق 
ماست که خداوند عزوجل در کتابش در بیش از یک موضع واجب 
شمرده و آن‌چه عمل به آن واجب است را در آن معلوم ساخته است در 
حالی که آشکار نیست. 


توضیح: الغطمطة یعنی اضطراب موج دریا هم چنین از اصبغ بن نباتة 
روایت شده است که گفت: روزی همراه امیرالممنین علیه السلام بودم 
که عده ای از یارانشان از جمله ابوموسی اشعری و عبدالله بن مسعود 
و آنس بن مالک و ابوهریره و مغيرة بن شعبه و حدیفه بن یمان و... 
بر ایشان وارد شده و گفتند: ای امیرالمومنین چیزی از معجزاتت که 
خداوند مخصوص شما قرار داده است بر ما نشان بده. آن حضرت علیه 
السلام فرمود: شما را با آن‌چه کاریست و با اين درخواستتان چیست؟ 
شما که به آن راضی نمی‌شوید؟ خداوند تعالی می‌فرماید: عزت و جلال و 
بلندی جایگاه من است که هیچ‌کس از خلقم را عذاب نمی‌دهم جز با 


حجت و برهان و علم و بیان» چون رحمتم بر غضبم سبقت گرفته و 
رحمت بر من نوشته شده است و من تنها مهربان و رحیم هستم و و 
تنها من دوست دارنده و بزرگم و من منان و عظیم و عزیز و کریمم. 
پس هنگامی که رسولی را فرستادم به او برهان عطا کردم و کتابی را بر 
او نازل ساختم. پس هر کس به من و رسولم ایمان بیاورد رستگار و 
پیروز و هر کس به من و رسولم کفر ورزد زیان کار خواهد بود که 
مستحق و شایسته عذاب من است. آن‌ها گفتند: ای امیرالم‌منین ما 
به خدا و پیامبرش ایمان آوردیم و به او توکل کردیم. علی علیه السلام 
فرمود: پروردگارا بر گفته آنان شاهد باش و من به آن‌چه انجام می‌دهند 
آگاهم. 

پس آن حضرت علیه السلام فرمود: با نام خدا و برکاتش به پا خیزید. 
پس ما با او بلند شدیم و امام ما را به گورستان آورد و در حالی که آن‌جا 
آبی نبود» ما ناگهان دیدیم که آن‌جا باغ سبز پر آب و در آن باغ دو برکه 
و در برکه‌ها دو مار هستند. گفتیم: به خدا سوگند آن دلالت بر امامت 
دارد» ای امیرالمومنین دیگری را نشان ما بده و الا بخشی از آن‌چه 
می‌خواستیم را درک کردیم. امام علیه السلام فرمود: (خداوند مرا کافی 
است و چه خوب وکیل و عهده داری است) سپس با دست مبارکش به 
گورستان اشاره کرد که ما آن‌جا قصرهای زیاد پر از مروارید و یاقوت و 
جواهر دیدیم که درهایش از زبرجد سبز بود و در قصرها حوریان و 
غلامان و رودها و درختان و پرندگان و گیاهان بسیاری بود. ما در حیرت 
و تعجب بودیم و ناگاه کنیزان و دختران و پسران و غلامان را دیدیم که 
مانند مروارید پنهان بودند. گفتند: ای امیرالمومنین شوق ما به تو و 
شیعه و اولیای تو شدت گرفت پس آن‌ها به سکوت اشاره فرمود و با 
پایش به زمین زد و مشکی از پاقوت قرمز از درون آن بیرون امد و به 


بالا رفت پس خداوند را حمد گفته و او را سپاس گفت و بر پیامبرش 
صلی اللّه علیه و آله درود فرستاد و فرمود: چشمانتان را ببندید و ما 
بستیم آن‌گاه صدای بال‌های فرشتگان را با تسبیح و لا اله الا اللّه گفتن 
و حمد و تعظیم و تقدیس شنیدیم. پس آن‌ها نزد حضرت ایستاده و 
گفتند: ای امیرالمومنین و خلیفه پروردگار جهانیان ما به فرمان تو 
آمدیم» آن حضرت علیه السلام فرمود: ای فرشتگان» همین الان ابلیس 
ابلیس‌ها و فرعون فرعون‌ها را نزد من بیاورید» آصبغ بن نباته گفت: به 
خدا سوگند در چشم به هم زدنی او را نزد او حاضر کردند. امام علیه 
السلام فرمود: چشمانتان را باز کنید ما باز کردیم و نمی‌توانستیم از 
پرتو نور فرشتگان به او نگاه کنیم و گفتیم: ای امیرالمومنین خدا را خدا 
را ما نمی‌توانیم هیچ‌چیز ببینیم و صدای زنجیرها و بر هم خوردن بندها 
را شنیدیم و باد تندی وزید و فرشتگان گفتند: ای خلیفه خدا بر لعنت 
این ملعون بیفزای و عذاب او را چند برابر کن ما گفتیم: ای امیرالممنین 
خدا را خدا را نسبت به چشم و گوشهایمان» به خدا سوگند ما توان 
تحمل این راز و نیرو را نداریم آصبغ بن نباته گفت: هنگامی که فرشتگان 
او را نزد حضرت آوردند ایشان بلند شده و فرمود: وای بر او از ظلم و 
ستم در حق ال محمد وای بر او از جسارت بر آن‌ها. سپس فرمود: 
سرورم بر من رحم کن که تحمل عذاب را ندارم» امام علیه السلام فرمود: 
ای پلید و نجس و خبیث و به خبائت وادارنده و شیطان» خداوند به تو 
رحم نکند و تو را نیامرزد و سپس روی به ما کرده و فرمود: آیا شما این 
را با اسم و جسمش می‌شناسید؟ گفتیم: بله ای امیرالمو‌منین آن 
حضرت علیه السلام فرمود: از او سوّال کنید تا بگوید که کیست؟ 
گفتند: تو کیستی؟ گفت: من ابلیس ابلیس‌ها و فرعون این امت 
هستم» من کسی هستم که به سرور و مولایم امیرالمومنین و خلیفه 


پروردگار جهانیان کافر شده و نشانه‌ها و معجزاتش را انکار کردم. آن‌گاه 
امیرالممنین علیه السلام فرمود: ای جماعت چشمانتان را ببندید ما 
چشمانمان را بستیم و آن حضرت علیه السلام با صدای ارام سخن 
گفت. ناگاه دیدیم که در مکانی هستیم که قبلاً در آن بودیم که نه از 
قصرها خبری بود نه از آب و برکه‌ها و درختان. 

اصبغ بن نباتة گفت: قسم به کسی که مرا از آن‌چه از آن دلایل و 
معجزات دیدم احسان کرد آن جماعت هنوز پراکنده نشده بودند که 
تردید کرده و شک کردند و یکی از آن‌ها گفت: این‌ها سحر و جادو و 
دروغ است؟! امیرالمومنین علیه السلام فرمود: بنی اسرائیل مجازات 
نشدند و تحریف نکردند جز بعد از آن‌که از آیات و نشانه‌ها پرسیدند 
پس عذاب خداوند بر آن‌ها نازل شد و هم اکنون لعنت خداوند بر شما 
فرود آمد. اصبغ بن نباتة گفت: من یقین پیدا کردم که عذاب و مجازات 
به دلیل تکذیب نشانه‌ها و معجزات از سوی آن‌ها نازل گشت. 


عقّار بن یاسر که خداوند از او راضی باشدگفت: من نزد امیرالمو‌منین 
در مسجد کوفه نشسته بودم و به جز من کسی آن‌جا نبود. آن حضرت 
می‌فرمود: او را باور کن» او را باور کن» من به راست و چپ نگاهی کردم 
و کسی را ندیدم و حیران و سرگشته شدم ایشان به من فرمود: ای عمار 
گمان می‌کنم که تو با خود می‌گویی علی با که صحبت می‌کند؟ گفتم: 
ای امپرالمو‌منین همین‌طور است. فرمود: سرت را بالا بگیر. من سرم را 
بالا گرفته و ناگهان دو کبوتری را دیدم که به یک‌دیگر پاسخ می‌دادند 
امام به من فرمود: ای عمارء آیا می‌دانی که یکی از آن‌ها به دیگری چه 
می‌گوید؟ گفتم: ای امیر مومنین به حیات شما قسم نمی‌دانم» ایشان 
فرمود: ماده به نر می‌گوید تو دیگری را جانشین من ساختی و مرا ترک 


کردی و دیگری را برگزیدی و او سوگند می‌خورد و می‌گوید: من این کار را 
نکرده‌ام و او - ماده - می‌گوید: من باور نمی‌کنم. پس به او گفت: به 
حق این کسی که در این مسجد نشسته من دیگری را جانشین تو 
نساخته و کسی را انتخاب نکرده ام» آن - ماده - خواست تا او را تکذیب 
کند من به او گفتم: او را باور کن» باور کن» عمار گفت: ای امیرالمومنین 
نمی‌دانستم که کسی غیر از سلیمان بن داوود علیه السلام زبان پرندگان 
را می‌داند. امام علیه السلام فرمود: ای عمار به خدا سوگند سلیمان بن 
داود علیه السلام توسط ما اهل بیت از خداوند تعالی مسأّلت کرد تا 
این که زبان پرندگان را دانست. آن‌چه متعلق به امیرالمو‌منین و آن‌چه 
منسوب به آن حضرت است 


توضیح: پاسخ اول بر این دلالت دارد که خارجخ شدن باد» باطل کننده 
است؛ هر چند که بوی آن را نفهمد و صدایش را نشنود» چنان‌که از ظاهر 
سخن اصحاب بر می‌اید و برخی روایات هم‌چون روایتی که شیخ در 
صحیح از معاوية بن عمار نقل کرده, با آن در تعارض است. وی نقل کرده 
که امام صادق علیه السلام فرمود: شیطان در دبر انسان می‌دمد تا 
این‌که انسان خیال کند که بادی از او خارجخ شده است» و وضوی او را 
باطل نمی‌کند مگر بادی که صدای آن را بشنود یا بوی آن به مشامش 
برسد و عبدالرحمن نیز مانند این حدیث را از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده است و روایت اول را حمل بر شک کرده است. چنان‌که در فقه 
الرضا علیه السلام خواهد آمد. 


موید آن روایتی است که شیخ با اسناد از ابن رباط و وی از برخی اصحاب 
و آنان نیز از امام صادق علیه السلام نقل کرده‌اند که ایشان فرمود: از 
احلیل منی» ودی و وذی بیرون می‌آید. اما منی همان چیزیست که به 
خاطر آن استخوانها سست می‌شود و جسم به خاطر آن سست و بی‌حال 
می‌گردد و باید به خاطر آن غسل کرد اما مذی که از شهوت خارج می‌شود 
چیزی به خاطر آن لازم نیست. اما ودی چیزیست که پس از بول خارج 
می‌شود. اما وذی چیزیست که به سبب دردها خارج می‌شود و چیزی به 
خاطر آن لازم نیست. بنابراین تفصیلی که بدان قائثل شده مطابق با 
کلام اهل لغت و متن صریح خبر مطابقت ندارد. 


دعائم الاسلام: از امام علی علیه السلام نقل کرده‌اند که به نقل از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند عرٌ و جلْ اقت مرا در 
میان امت‌ها در روز قیامت. با چهره‌های زیبا و دست و پای سفید بر اثر 
وضو محشور می‌کند. 


المناقب ابن شهر آشوب: روایت شده که فردی شامی از امام سجاد علیه 
السلام از آغاز وضو سوّال کرد» امام فرمود: خداوند تبارک و تعالی خطاب 
به فرشتگان فرمود: «انی جاعل فی الأرض خلیفة». (من بر زمین 
جانشینی خواهم گماشت.) فرشتگان از خشم پروردگارشان ترسیدند؛ 
از این رو به گرد عرش هر روز سه ساعت از روز طواف می‌کردند و تضرع 
و زاری می‌کردند. و فرمود: خداوند به آنان فرمان داد که به کنار رودی 
جاری به نام حیوآن‌که در زیر عرش قرار داشت روند و وضو بگیرند. 


جامع الاخبار: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس به دنبال وضوی 
خود یک بار آية الکرسی را بخواند» خداوند ثواب چهارده سال خواندن 
آن را به وی می‌دهد و چهل درجه او را بالا می‌برد و چهل زن حوری بهشتی 
را به همسری وی درمی آورد. 


لیزداخوا اما و لَهُمْ عذات فهین *ما کان ال لیذ الفذمنین علی ما آنثخ 
(و البته نباید کسانی که کافر شده‌اند تصور کنند این‌که به ایشان مهلت 
می‌دهیم برای آنان نیکوست؛ ما فقط به ایشان مهلت می‌دهیم تا بر 
گناه آخود| بیفزایند و [آن‌گاه| عذایی خفت آور خواهند داشت. خدا بر 
آن نیست که مزومنان را به اين [حالی| که شما بر آن هسنید واگذارد. 
تا آن‌که پلید را از پاک جدا کند.) 


امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند فرشته ای را بر 
روی زمین نازل کرد و او روزگاری طولانی در زمین ماند. سپس به آسمان 
بالا رفت» به او گفته شد: چه چیزی دیدی؟ گفت: شگفتی‌های بسیاری 
دیدم و از همه شگفت آورتر اين بود که مردی را دیدم که غرق در 
نعمت‌های تو بود» روزی تو را می‌خورد ولی ادعای خدایی داشت. از 
جسارت او بر تو و حلم تو بر او تعجب کردم. خداوند فرمود: از حلم من 
تعجب کردی؟ گفت: آری پروردگارا, فرمود: من به او چهارصد سال مهلت 


دادم» رگی از وی آسیب ندید و از دنیا چیزی را نخواست مگر این‌که به 
آن رسید و خوراک و آشامیدنی او تغییر نیافت. 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: برای خداوند عزوجل در هرشب 
و روز ندا دهنده ای هست که ندا می‌کند» آهسته‌تر آهسته‌تر ای بندگان 
خدا از معصیت‌های خداوند! پس اگر نبود حیوانات چرنده و کودکان 
شیرخوار و پیران خمیده» حتما عذاب بر شما فرو می‌امد که به آن خوب 
نرم شوید. 


علل الشرایع: خداوند عزوجل وقتی ببیند اهل روستایی را که در گنامان 
اسراف می‌کنند و در آن‌ها سه نفر از مومنین است خداوند جل جلاه و 
نقدست اسماوه آن‌ها ندا می‌دهد که: ای گناهکاران! اگر نبود آنان از 
مومنین که میان شما هستند و دوستداران جلال من هستند و با 
نمازشان آبادکنندگان زمین من و مساجد من هستند و در سحرها از 
نرس من در حال استغفارند. حتما بر شما عذابم را نازل می‌کردم و باکی 
ندا مه ۳ 


علل الشرایع: به راستی که چون زمینیان نافرمانی کنند و گناهان را 
مرتکب شوند» خداوند آهنگ آن کند که همگی آنان را عذاب کند ولی 
چون کهنسالانی را که به سوی نماز گام می‌سپارند و خردسالانی را که 
قرآن می‌آموزند بنگرد» بر زمینیان رحم آورد و عذاب را از آنان به 
تأخیراندازد. 


کافی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس به واسطه شرافت 
و عزت خداوندی شریف و عزیز نشود و آرامش نیابد. در اثر حسرت‌های 
دنیا جانش فرسوده و تکّه تکّه می‌شود و هر کس چشم به مال مردم 
بدوزد» غم واندوهش زیاد می‌شود و خشم و عصبانیتش کم نمی‌شود؛ 
و هر کس از نعمت‌های خدا بر او تنها خوردنی‌ها يا نوشیدنی‌ها با 
پوشیدنی‌ها را ببیند. عملش‌اندک و عذابش نزدیک می‌شود. 


علل الشرائع: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «جبرئیل گفت که 
خداوند متعال می‌فرماید کسی که به یکی از دوستان و اولیای من اهانت 
کند» با من مبارزه و جنگ کرده و چیزی مانند قبض روح و گرفتن جان 
موّمن» بر من گران و دشوار نیست. چون مرگ و شدایدش برای موّمن 
نارحت کننده است و من هم ناراحتی او را نمی‌خواهم» و ضمنا چاره ای 
از مرگ نیست. و بنده من به من تقرب و نزدیکی پیدا نمی‌کند به چیزی 
که مانند انجام فرائض و واجبات باشد. و هميشه بنده من در حال 
تضرع و دعا است. نا این‌که محبت من شامل حال او شود و کسی که 
من او را دوست بدارم» گوش و چشم و دست او و معتمد و تکیه گاه او 
هستم. اگر بخواند مراء اجابت نمایم او را و اگر درخواستی کند. به او 
عطا کنم. و بعضی از بندگان موّمن می‌خواهند عبادت زیاد بنمایند» ولی 
من آن‌ها را بازمی دارم از آن‌که مبادا به مرض عجب و خودیسندی گرفتار 
شوند و او را تباه کنند. و بعضی از بندگان هستند که به جز فقر و 
تهیدستی» چیزی به مصلحت آنان نیست که اگر مال دارش گردانم. 
همین ثروت موجب فساد و تباهی او می‌شود. و بعضی از بندگان موّمن 


هستند که ثروت موجب خوشبختی آن‌هاست و اگرتهیدستشانگردانم 
فقر و تهیدستی باعث فساد و تباهی آن‌ها می‌گردد. و بعضی از بندگان 
موّمن هستند که بیماری تن آن‌ها را اصلاح می‌کند که اگر صحت یابند. 
فاسد می‌شوند. و بعضی از بندگان موّمن صحت و سلامتی به صلاح 
آن‌هاست که اگر بیمارشان کنم» فاسد می‌شوند. تدبیر امور بندگانم را 
من به دانش و احاطه علمی که به حالات روحی آن‌ها دارم می‌نمایم؛ و 
من دانا و آگاهم.» 


مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «مناجات و رازگویی 
اهل معرفت بر سه پایه استوار است: ترس امید و محبت. پس خوف 
و ترس. نتیجه علم و دانستن است؛ امید داشتن» نتیجه پیدایش 
حالت یقین است؛ محبت و دوستی» نتیجه معرفت و شناسایی است. 
علامت خوف» گریختن؛ علامت امید. طلب و دنبال کردن؛ و نشانه 
دوستی و محبت. برگزیدن و مقدم داشتن محبوب بر هر چه که غیر او 
باشد است. وقتی که علم و دانش در سینه انسان جا گرفت و محقق 
شد (در نسخه دیگرء وقتی که انسان مراحل زیادی از معرفت را پیمود) 
حالت خوف پیدا می‌شود و هنگامی که این حالت خوف راسخ شد و دوام 
داشت. از هر چیز می‌گریزد؛ وقتی هم که گریخت. نجات می‌پابد. و 
هنگامی که نور و روشنایی یقین در دل تابش یافت. عنایات بیشتری را 
مشاهده می‌کند؛ وقتی توانست فضل و عنایات را مشاهده کند. حالت 
امید یافت می‌شود؛ وقتی لذت و شیرینی رجا و امید را احساس کرد. 
دنبال می‌کند؛ وقتی به سعی و کوشش موفق شد. بالاخره می‌یابد؛ 
هنگامی که نور و شعاع معرفت و شناخت در اعماق دل جلوه کرد و راه 


یافت» نسیم محبت و دوستی می‌وزد؛ وقتی که نسیم محبت وزش کرد. 
هميشه انس و الفت به محبوب پیدا می‌کند و محبوب خود را بر هر چه 
جز او باشد مقدم می‌دارد؛ دستور و خواسته او را انجام می‌دهد؛ از نواهی 
و چیزهای نایسند در نظر او اجتناب و دوری می‌کند؛ و خواست و 
نخواست او را بر هر چیز دیگر انتخاب می‌نماید. و وقتی بر بساط الفت 
و حالت انس مستقر و جایگزین شد و اوامر و دستورهای او را کاملا 
انجام داد و از نواهی او جدا اجتناب کرد به آن حالت رازگویی واقعی و 
به مقام قرب و نزدیکی حقیقی واصل می‌شود. و مثل این پایه‌های سه 
گانه (خوف» رجا و محبت) مَثل حرم و مسجدالحرام و خانه کعبه است؛ 
کسی که وارد حرم که شد. از سیب و ضرر در امان است؛ کسی که وارد 
مسجد شد (مقداری نزدیک‌تر شد)» اعضا و جوارحش در امان است از 
این‌که در معصیت به کار افند؛ و کسی که داخل کعبه شد. قلب او در 
امان است از این‌که به باد غیر خدا باشد. 

پس درست دقت کن! اگر حالتت طوری است که فرا رسیدن مرگ را 
دوست داری» سپاس و شکر خدا کن که تو را موفق داشته و تو را از 
توجه به غیر خودش باز داشته. و اگر حالت دیگری داری» با تصمیم 
جدی و محکم از این حالت حرکت کن و پشیمانی و تاسف داشته باش 
بر این‌که عمرت در غفلت صرف شده. و باری بطلب از خدا برای پاک 
کردن ظاهرت از گناهان و پاکیزه نمودن باطنت از نواقص و عیوب و 
دنباله مسامحه و ادامه غفلت را قطع کن و آتش و شعله شهوات را در 
درون خود خاموش نما.» 

مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «وقتی محبت الهی 
بر باطن بنده ای تابش کرد. او را از هر شغل و قیدی می‌رهاند و هر چه 


جز با او باشد. ظلمت و تاریکی آور است. و محب و دوست واقعی خدا؛ 
سر و باطنش از همه خالص‌تر است؛ در گفتار از همه راستگوتر؛ در عهد 
و پیمان از همه باوفاتر؛ در کردار و عمل از همه پاک تر؛ در ذکر و دعا از 
همه بی‌ریا و صاف تر؛ و در باطن و درون از همه بنده‌تر است. هنگام 
راز و نیاز و مناجاتش ملائکه آسمان می‌بالند و به دیدن و ملاقات او 
افتخار می‌کنند و از برکت وجودش» خداوند متعال شهرها را آباد 
می‌فرماید و به احترام او» لطفش را شامل حال بندگان می‌دارد. هنگامی 
که به حق او از خدا چیزی درخواست کنند. عنایت می‌کند و بلاها را با 
رحمتش بر طرف می‌سازد. اگر مردم رتبه و منزلت او را در نزد خدا بدانند» 
به خدا جز به واسطه خاک قدم او تقرب نمی‌جویند.» 


امير مومنان علیه السلام فرمود: «شعله عشق و محبت خدا به چیزی 
نمی‌رسد» مگر این‌که آن را می‌سوزاند؛ نور معرفت الهی بر چیزی 
نمی‌تابد» مگر این‌که آن را روشن می‌سازد. ابر رحمت و لطف او بر هر 
چه قرار گیرد» می‌پوشاند؛ نسیم محبت بر چیزی نمی‌وزد» مگر این‌که به 
او تحرک می‌بخشد. آب فیوضاتش همه چیز را حیات می‌دهد و سرزمین 
معرفت خدایی» همه چیز در او می‌روید. پس کسی که خدا را دوست 
بدارد. از ثروت و قدرت همه چیز به او می‌دهد.» 


مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «کسی که شوق 
الهی در دل دارد» اشتها و میلی به خوراک ندارد» لذتی از آشامیدنی 
نمی‌برد» خواب راحتی نمی‌کند» انسی با بستگان و دوستان نمی‌گیرد» 
جایگاه معینی برای خود اتخاذ نمی‌کند» به دنبال مسکن و عمران 


نیست. لباس‌های نرم و ظریف نمی‌پوشد. آرامش و قراری ندارد و شب 
و روز به عبادت پروردگار و انجام وظیفه خود اشتغال دارد» به امید این‌که 
به آن‌چه اشتیاق دارد برسد. و با زبان شوق مناجات خدا را می‌کند و از 
باطن و حالت درونی خود» تعبیرات لطیفی دارد. هم‌چنان‌که خداوند از 
حالت اشتیاق موسی بن عمران علیه السلام در آن میعادگاه و میقات 
خیر می‌دهد: «و عجلت الیک رب لتزضی». (با کمال عجله و شتاب آمدم 
پروردگارا به میقات گاه برای جلب رضا و خوشنودی تو) 


كفاية الاثر: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «صاحبان عقل و خردمند؛ 
آنانی هستند که اعمال و کردار آن‌ها بر پایه فکر وانديشه است تا در 
نتیجه تفکر» به محبت و دوستی خدا می‌رسند و وقتی دل از محبت 
الهی بهره مند شد و با نور محبت روشن گشت. به زودی صفا و لطفی 
در او یافت می‌شود؛ وقتی دل لطیف شد و آمادگی پیدا کرد فواید و 
بهره‌هایی نصیبش خواهد شد؛ هنگامی که از بهره مندان شد. سخنان 
حکیمانه بر زبانش جاری می‌شود؛ و وقتی سخنان حکمت آمیز گفت؛ 
دارای فطانت و فراست خواهد شد. و چون به این مرتبه رسید. در اعمال 
و کارهایش از قدرت و نیروی الهی امداد می‌گیرد و چون بهره مند از 
قدرت شد. احاطه علمی به آسمان‌ها پیدا می‌کند؛ هنگامی که به چنین 
منزلت و مقامی نائل شد مرتب در افکار خویش غوطه ور است. با لطف 
مخصوص و حکمت و بینش و روشنی؛ و چون به این مقام رسید. تمام 
خواست و میل باطنی و محبت و دوستی خود را فقط در راه خالق و 
آفریدگار خود قرار می‌دهد؛ و چون چنین کرد به مقام بسیار بزرگی نائل 
شده است و در درون دلش خدا را می‌بیند و حکمت و دانش را به دست 
می‌آورد؛ نه از آن راهی که حکما و فلاسفه به دست می‌آورند» بلکه حکمت 
و فهم به باطنش افاضه می‌شود؛ و علوم و اطلاعات را کسب می‌کند؛ نه 


از طریق تعلیم و تعلم ظاهری که علما و دانشمندآن‌کسب علوم 
می‌نمایند؛ و دارای حالت صدق و اخلاص می‌شود. نه از آن راهی که 
صدیقین و عبادت کنندگان می‌روند» چون حکما و فلاسفه. از طریق 
سکوت و گوش دادن فراوان و پر حرفی نکردن است که حکمت را به 
دست می‌آورند و دانشمندان و علماء با تحصیل و کوشش و جدیت دارای 
علم و دانش می‌شوند و صدیقین و راستان از راه خشوع و خضوع و 
عبادت‌های طولانی» در پی رسیدن به مرتبه صدق و راستی هستند. و 
کسی که از اين راه‌ها طی مسیر کرده و راه خود را بپیماید. به مقصد 
رسیدنش قطعی و صد در صد نیست. بلکه دو احتمال دارد: با این‌که 
انحطاط و تنزل روحی پیدا می‌کند و به طرف سقوط می‌رود. پا این‌که 
قوس صعودی را گرفته و مقام و مراتب بلند انسانیت را طی می‌کند. 
البته اکثرا از ارتقا و بالا رفتن باز می‌مانند و قوس نزولی را در پیش 
می‌گیرند. چون حق الهی و وظیفه خود را مراعات نکرده و فرمان خدا را 
آن طوری که باید. انجام نمی‌دهند. و این چنین است حالت کسی که 
خدا را آن طوری که لازم است نشناسد و محبت واقعی و دوستی کامل 
با خدا ندارد. این عيادت‌ها و نمازها و روزه‌های آن‌ها و نقل حدیث و 
روایات و علم و دانش آن‌ها تو را فریب ندهد که آنان خران رمنده و 
گریزانند.» 


عرضه داشتند: «با رسول اللّه! آيا شما هم؟» فرمود: «آری» من هم ولی 
من به باری و عنایت خداوندی بر او چیره هستم؛ او در برابر من تسلیم 
است و مسلمان گشنه است و به جز در موارد نیک من فرمان نمی‌دهد.» 
(شهوت و غضب به کار برده می‌شود» ولی در مورد خود) و این مطلب 


که (شیطان به چیز خوب و کار خیر فرمان می‌دهد. با این‌که قاعدتا باید 
بر خلاف این باشد) از این نظر است که تصرفغات شبطان در انسان از 
راه شهوت است و کسی که با توفیق و نصرت حق بر شهواتش تسلط 
یافت» به طوری که در مورد مناسب و در حد و مرزی که سزاوار و عقلایی 
است به کار برده شود این چنین شهوتی زیان بار نخواهد بود. بنابراین 
شیطانی هم که جز اسلحه شهوت (به معنای وسیع آن) سلاحی ندارد 
به ناچار در این موارد می‌تواند فرمان دهد. ولی اگر دنیا و لذایذش و 
خواسته‌های نفسانی بر دل چیره و غالب گشت» شیطان فرصت وسوسه 
کردن رابه دست می‌آورد و اگر دل آدمی از این حالت منصرف شود 
شیطان رخت بسته و می‌رود و جولانگاهش تنگ می‌شود. آن وقت 
فرشته و الهامش می‌آید. پس جنگ و مبارزه میان سپاه شیطان و سپاه 
فرشتگان در میدان و صحنه قلب» هميشه برقرار است و ادامه دارد تا 
وقتی که دروازه دل به روی یکی از آن‌ها گشوده گردد و این کشور نفیس 
و پر سرمایه» وطن او شود. در این صورت سپاه دیگر نمی‌تواند داخل 
شود. مگر به طور پنهانی و قاچاق و به عنوان موقت و عبور. و اکثر اين 
دل‌ها و کشورها را سپاه شیطان فتح کرده و در قلمرو سلطه خود قرار 
داده و از وسوسه‌ها و افکار شیطانی پر شده‌اند که این جهان زودگذر را 
بر جهان آخرت انتخاب می‌کنند. سرچشمه استیلا و حکومت این سپاه 
نیز پیروی از هوا و شهوات است و گشودن و فتح کردن این کشور قلب 
امکان ندارد» مگر از طریق بیرون کردن نیروهای شیطانی از سرزمین دل 
و عمران و آباد ساختن آن به یاد خداوند. و با این طرح ریزی» جای ورود 
فرشته و سپاهش باز می‌شود. لذا خداوند فرموده: «نْ عبادی لیش لک 
علیهم شْلّطان» (تو بر بندگان من سلطه نخواهی داشت شیطان را بر 
بندگان من قطعا راهی نیست.) و کسی که از هواهای نفسانی متابعت 


کند» بنده هوا است نه بنده خدا و در این صورت شیطان بر او تسلط 
می‌یابد و در اين آیه می‌فرماید: «أً ریت من اَحْذٌ الهَهُ هواه»» (می‌بینی 
وضع آن‌کسی را که هوای خود را معبود 1 داده.) یعنی هواء خدای 
او و معبود او است» پس بنده هواست نه بنده خدا. و وسوسه شیطانی 
از صفحه دل نمی‌رود» مگر این‌که به فکر دیگری که از افکار و وساوس 
شیطانی نباشد متوجه و مشغول گردد. زیرا وقتی خاطرات و افکار تازه 
ای در دل پیدا شد. خاطرات پیشین و قلبی از بین رفته و معدوم 
می‌گردد. ولی هر چه که غیر ذکر و یاد خدا و آن‌چه مربوط به خدا است 
باشد. احتمال دارد آن هم از افکار شیطانی باشد و فقط یاد خداست که 
اطمینان داریم از ناحیه شیطان نیست. 


2و 2 ی 9 وه س هه گهم وو و۶ و م جّء و م۰1 قَذ کنّا 
واقترب الوَعَدٌ الحق فاذا هی شاخصة َبْضارٌ الذین کَفْرُوا يا وَیلنّا قذ 
۰ او ۵ ات د دا با 5 ظ " 
هی غفلة من هدا بل کنا ظالمین 


و وعده حق (و رستاخیز) نزدیک شود. در آن هنگام چشمهای کافران (از 
وحشت) از حرکت باز می‌ماند. (می گویند:) ای وای بر ما که از اين (امر) 
در غفلت بودیم. بلکه ما ستمکار بودیم! 


و هم‌چنین از حسین بن سعید. از نضر بن سوید. از حسین بن موسیء 
از ایی حمزه» از امام باقر علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمودند: در آسمان فرشته ای است که به او اسماعیل می‌گویند و ناظر 
کار سیصد هزار فرشته دیگر است که هر کدام ناظر بر کار صد هزار 
می‌باشند. آن‌ها آمار کارهای بندگان را می‌گیرند. در ابتدای سال خداوند 


فرشته ای را نزد آنان می‌فرستد که به او سجل می‌گویند. او از تمامی 
نوشته‌هایشان نسخه برداری می‌کند و منظور از آیه: «یوم تطوی السماء 
گطی السْجل للکتب» نیز همین است. 


محمد بن عباس. از محمد بن علی» از پدرش نقل کرده است که او از 
پدرش. از علی بن حکم. از سفیان بن ابراهیم جریری. از ابو صادق 
روایت می‌کند که از امام باقر علیه السلام در مورد آیه «وَلَقَذ کتَبنا فی 
الرْبُورٍ من بَغْدٍ الذکُر َنْ الأزّض برثها عبّادی الضالخون» پرسیدم و ایشان 
فرمودند: منظور از آن ما هستیم. باز پرسیدم منظور از «اِن فی هذا 
لبلاغا لقَوّم عابدین» چه کسانی هستند؟ ایشان پاسخ دادند: آن‌ها 


و از محمد بن عباس. از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل از 
عیسی ابن داود» از آبی حسن موسی بن جعفر علیه السلام در مورد آیه: 
«وَلَقَذ کتبتا فی الرَبُور من بعد دٍ الک ان الأرْض یرما عبادی الصالخون» 
روایت می‌کند که ایشان فرمودند: منظور از آن خاندان محمد صلوات 
للّه علیهم اجمعین و کسانی که از سیره آنان پیروی نموده‌اند» می‌باشند 
و منظور از زمین نیز زمین بهشت است. 


و از محمد بن عباس. از احمد بن محمد. از احمد بن حسن از پدرش 
از حسین بن محمد بن عبدالله بن حسن, از پدرش با توت 
السلام روایت شده که ایشان فرمودند: منظور از عبارت «آَنَ انأرض برثها 


عبّادی الصَالخون» باران مهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف در آخر 
الزمان می‌باشد. 


امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و 
آله با ملایمت و نیکی در میان امت خود رفتار می‌کرد و با مردم انس 
می‌گرفت و قائم با کشتار (دشمنان) رفتار کند و توبه کسی را نپذیرد» 
این» فرمانی است که او به همراه دارد. وای بر کسی که با وی دشمنی 
کند قائم. به سبب پیدایش ترس (در دل دشمنان) یاری گردد و با 
پشتیبانی خدا تأیید شود و زمین در زیر پایش پیموده شود. گنج‌های 
زمینی برایش آشکار و فرمانرواتی و سلطنت وی شرق و غرب جهان را فرا 
گیرد. خداوند دین خود را بوسیله او پیروز گرداند هر چند مشرکان 
ناخشنود و مخالف باشند. ویرانی‌های زمین آباد گردد و عیسی روح اللّه 
علیه السلام به زمین فرود آید و پشت سر او نماز گزارد 

از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: 


گویا مشاهده می‌کنم که دین شما هم‌چون پرنده ای در خون خود دست 
و پا می‌زند و کسی آن را نجات نمیدهد مگر مردی از خاندان ما اهل 
بیت. پس در زمان او در هر سال. دو پاداش و در هر ماه دو روزی به 
شما دهند. در دولت او به حکمت دست ابید بگونه ای که زن در 
خانه‌اش بر اساس کتاب خدا و سنت رسولش صلی اللّه علیه و آله داوری 
کند 


امام باقر علیه السلام می‌فرماید: وقتی قائم اهل بیت (امکانات) را بطور 
مساوی تقسیم نماید و در رعیت عدالت برقرار سازد. هر کس از وی 
اطاعت کند از خدا اطاعت نموده و هر کس نافرمانی او را کند؛ نافرمانی 
خدا را نموده است. او تورات و دیگر کتابهای الهی را از غاری در انطاکیه 
خارج سازد. بین بهودیان بر اساس تورات و میان مسبحیان طبق انجیل 
و بین اهل زبور بر پایه دستورات آن و بین مسلمانان بر پایه آیات قران 
داوری کند» اموال و ثروت‌های دنیا از درون و برون زمین نزد وی جمع 
آوری شود و به مردم گوید: بیائید بسوی چیزی که بخاطر آن قطع رحم 
و خویشاوندی نمودید و برای آن خون‌های حرام ريختید و به علت آن 
مرنکب محرمات خدا شدید... به‌اندازه ای مال و ثروت بخشد که قبل از 
او هیچکس چنان نکرده. زمین را پر از عدل و داد و نور گرداند 
هم‌چنان‌که از ظلم و جور و شر پر شده است 


از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 


بدانید که ذو القرنین در انتخاب دو ابر رام و سرکش مخیر گردید و او 
ابر رام را برگزید و ابر سرکش برای مولای شما (مهدی) ذخیره گردید. 
راوی گفت: سوال کردم: ابر سرکش کدام است؟ فرمود: ابری که در آن 
رعد و صاعقه پا برق وجود دارد و مولای شما بر آن سوار شود. بدانید که 
او بر ابرها سوار می‌شود و با این وسائل بالا می‌رود» وسائل آسمان‌ها و 
سرزمین‌های هفتگانه که پنج منطقه آن آباد و دو منطقه آن ویران است 


و از امام صادق علیه السلام منقول است که فرمود: 


در زمان قائم. شخص موّمن در حالی که در مشرق بسر می‌برد. برادر 
خود را در مغرب می‌بیند و آن‌که در مغرب است برادر خویش را در مشرق 
می‌بیند و نیز فرمود: چون قائم ما قیام نماید. خداوند گوش و چشم 
شیعیان ما را چنان کند که بین آن‌ها و امام علیه السلام نیازی به پیک 
نباشد بگونه ای که هرگاه امام سخن بگوید آنان می‌شنوند و او را 
می‌بینند در حالی که امام در جایگاه خود قرار دارد در حدیثی دیگر فرمود: 
وقتی کارها در اختیار صاحب الامر قرار گیرد خداوند متعال پستی‌های 
زمین را مرتفع و برجستگی‌های آن را هموار گرداند بگونه ای که دنیا 
پیش روی او هم‌چون کف دستش باشد. سپس پرسید: کدامیک از 
شما اگر در کف دستتان مویی باشد آن را نمیبیند؟ و روایت شده است 
که: ستونی از نور» از زمین تا آسمان برای او نصب گردد و اعمال بندگان 
را در آن ببیند و در زیر صخره‌های اهرام مصر علومی برای وی ذخیره 
گردیده که دست کسی قبل از او بدان نرسد 


معتقدان به برتری ملائکه گفتند: خدا جلّ و جلاله خشوع و تضرع را 
مسابقه بندگی ساخته و آن را به وجود آدم پرداخته و فرشته‌ها در اين 
مسابقه پیروز شدند و بهره فضل و پیشی را بردند و به خوبی فرمانبری 
را نمودند و اگر آدمیزاده به جای آن‌ها بودند فرمان نمی‌بردند چنان چه 
قابیل فرمان پذیر نشد و پیشوای آدمکش‌ها گردید. 


توحید مفضل: امام صادق علیه السلام فرمود: ای مفضل! تو را بر باد و 
آن‌چه در آن است آگاه می‌کنم؛ آيا نبینی چون بایستد. چگونه‌اندوهی 
جان ستان آرد. تندرست‌ها را پریشان کند و بیماران را بدتر کند» میوه‌ها 


را تباه سازد و سبزی‌ها را بگنداند» تن‌ها را وبایی سازد و غلّات را دچار 
افت سازد؟ از این روشن است که وزش باد. تدییری حکمت دار و 
مصلحت جوی خلق است؛ و از هوا خاصیت دیکری هم به تو کوشزد 
کنم. و آن صدایی است که از برخورد احسام در هوا نقش بندد و هوا 
آن را به کوش رساند. مردم روز تا شب در کارها و حوائج خود سخن 
گویند پس اگر این صدا در هوا به جای می‌ماند» چنانچه نوشته در کاغذ 
می‌ماند جهان از آن پر می‌شد و آن‌ها را گرفتار می‌ساخت و نیازشان به 
تازه کردن و عوض کردنش بیش از نیاز به تازه کردن کاغذ می‌شد. زیر 
گفته بیش از نوشته است و آفریننده حکیم (جل قدسه) این هوا را 
کاغذی سبک ساخته تا سخن را تا هر جا برساند و باز پس رود تا صفحه 
تازه و پاکی به جای آن آید و پیوسته این کار ادامه دارد. تو را همین 
نسیم به نام هوا بس که از مصالحش عبرت گیری و خدا را بشناسیء 
زیرا آن زندگی تن است و با نفس آن را به درون کشد و از برون نسیم 
روحبخش آن را فراگیرد» و مرکب اواز باشد تا آن را از دور به کوش رساند 
و بوها را از جایی به جاییبرساند. 


علل الشرایع: از حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل شده است 
که فرمود: بادها را دشنام ندهید که فرمانبرند» و کوه‌ها و ساعت و روزها 
و شب‌ها را دشنام ندهید تا گناهکار شوید و دشنام به شما برگردد. 


کافی: از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: به راستی برای 
خداوند عز و جل بادهای رحمت و بادهای عذاب است. اگر بخواهد باد 
عذاب را تبدیل به باد رحمت می‌کند» ولی باد رحمت را مبدل به باد 


عذاب نمی‌کند» چون خدا رحمت خود را از هیچ کدام از مردمانی که او را 
اطاعت کردند دریغ نداشته است» مگر آن‌که از طاعت خدا روی 
برگرداندند. و بر این اساس با قوم بونس همین کار را کرد که پس از 
آن‌که به او گرویدند به آن‌ها رحمت آورد» با این که عذاب بر آن‌ها مقدر 
کرده بود و رحمتش آن‌ها را در گرفت و عذاب مقدرشان را به این دلیل 
که ایمان آورده و به درگاهش گریه و زاری کردند» مبدل به رحمت کرد و 
برگردانید با آن‌که عذاب فرود آمده و آن‌ها را فرا گرفته بود. حضرت در 
ادامه فرمود: باد عقیم» باد عذاب است و هیچ زجم و گیاهی از آن 
آبستن نمی‌شود. آن باد از زیر هفت زمین برمی آید. البته جز بر قوم 
عاد نیامد و آن هنگامی بود که خدا بر آن‌ها خشم کرد و در آن حال به 
دربانان امر کرد تا از آن باد به‌اندازه گشادی یک انگشتر بر آرند. 


از عوام بن حوشب نقل شده است که باد جنوب از بهشت بر می‌آید و 
بر دوزخ می‌گذرد که‌اندوهش را از آن‌جا می‌گیرد و برکتش را از بهشت 
کسب می‌کند و باد شمال بر عکس آن است. به این جهت که خوبی‌اش 
را از بهشت و بدی‌اش را از دوزخ دریافت می‌کند. گفتم: من شنیده‌ام 
که باد گرمی جز باد شمال وجود ندارد که بر ریگ‌های تافته و زمین‌های 
رو به خورشید می‌گذرد و از لطافت و رقت آن‌ها بیشتر داغ می‌شود و 
هم‌چون شراره آتش می‌وزد و می‌کشد و سیاه می‌کند. 


الذُر المنثور: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: بادها هشت نوع‌اند 
که چهار نوع آن عذاب و چهار گونه آن رحمت آور است. بادهای عذاب 
آور عاصف» صرصرء عقیم و قاصف و بادهای رحمت ناشرات» مبشرات» 


مرسلات و ذاریات هسنند. خدا مرسلات را فرستاد نا ابر را برانگیزند 
وآن‌گه مبشراتش آبستن کنند و سپس ذاریات آن را به مانند پستان 
شتر بدوشند تا باران دهد و آن‌ها لواقح می‌باشند. وآن‌گه ناشراتش هر 
جا خواهد پراکنده می‌سازد. 


در روایت دیگری از امام سجاد علیه الشلام روایت شده است که «در 
با خود دارد و آن را در فرات می‌ریزد و در شرق و غرب زمین نهری پر 
برکت‌تثر از آن نیست..) 


احتجاج: شخص کافری از امام صادق علیه الشّلام پرسید: آیا روز پیش 
از شب است؟ ایشان فرمود: آری» روز پیش از شب آفریده شده و 
خورشید پیش از ماه 


و زمین پیش از آسمان خلق شده است. زمین بر ماهی است. ماهی در 
آب» آب در صخره ای تهی. صخره بر شانه فرشته» فرشته بر ثری» ثری 
بر باد. باد بر هوا که قدرتش نگهدار است و زیر باد عقیم جز هوا نباشد 
و ظلمات پس از آن می‌باشد. نه تنگی است. نه گشادی و نه چیزی که 
داخل هم شود. سپس کرسی را آفرید و آسمان هاو زمین را در درونش 
جا داد» کرسی از هر چه آفریده بزرگ‌تر بود» سپس عرش را بزرگ‌تر از 
کرسی آفرید. 


تفسیر قمی: علی بن ابراهیم به نقل شده است از امام صادق علیه 
السلام پرسیده شد که زمین بر چه قرار گرفته است؟ فرمود: بر ماهی. 
گفتند: ماهی بر چیست؟ فرمود: بر آب. گفتند: آب بر چیست؟ فرمود: 
بر ثری. پرسیدند: ثری بر چیست؟ فرمود: دانش دانشمندان در این‌جا 
پایان یابد و از آن نگذرد. 


اختصاص: ابن سلام از پیغمبر صلّی الله علیه و آله پرسید: شصت 
چیست؟ فرمود: زمین است که شصت ريشه و رگ دارد و مردم به 
شصت رنگ افریده شدند. 


عیون اخبار الرضا: از امام سجاد علیه الشْلام است که در مورد اين آیه 
که می‌فرماید: «الّذٍی جَعَلّ لَکُمْ الأرّْض فراشاً و السّماء بناء» (همان 
[خدایی] که زمین را برای شما فرشی [گسترده]. و آسمان را بنایی 
[افراشته] قرارداد.) فرمود: زمین را طبع پسند و هماهنگ تن‌های 
شماست؛ بسیار گرمش نساخت تا شما را بسوزاند و بسیار سردش 
نساخت تا شما یخ نزنید و باد تند نوزید تا سر شما را درد آورد و بوی 
بد تند نداد تا شما را بکشد و نه نرم و فروکش تا غرقه تان کند و نه 
سخت و سنگین تا نتوانید خانه بسازید و گور مرده‌ها را بکنید. بلکه 
آن را به‌اندازه ای که سود برید متین و خوددار نمود که تن و ساختمان 
شما را نگهدارد و آن را آماده خانه سازی و گورپردازی شما و بسیاری 
سودها کرد و این است که زمین را بستر شما نموده است. 


فرمود: این زمین و هر چه در آن و بر آن است. در بر آن‌چه زیر آن است؛ 
چون حلقه ای است که در دشت بهناور تهی افتاده و این هر دو و هر 
چه در آن‌ها و بر آن‌ها است. برابر آسمان برتر خود چون حلقه ای در 
دشت پهناور تهی می‌باشند و آسمان سوم تا هفتم نیز این چنین است. 
و آن‌گه این آیه را خواند: «خْلَق سَبْعّ شماوات و من الأرّض مثْلَهّن» (خدا 
فا کی اس کی مفت اس ها ۱ هت ری از ۱۳ 


و این هفت با آن‌چه در آن‌ها و بر آن‌ها است. بر پشت خروس چون 
حلقه ای در دشتی پهناور و تهی باشند. خروس دو بال دارد. یکی در 
مشرق و یکی در مغرب و دو پایش در تک است. این هفت با خروس و 
هر چه در او و بر او است» بر صخره چون حلقه ای بر دشت بهناور تهی 
است و همه این‌ها با آن‌چه در آن‌ها و بر آن‌ها است. بر پشت ماهی 
چون حلقه ای در دشت پبهناور تهی می‌باشند و این همه با ماهی در برابر 
دریای تاریک» چون حلقه ای در دشت پبهناور تهی است و همه این‌ها با 
دریای ناریک در برابر هوا» چون حلقه ای در دشت پهناور تهی است و 
همه این‌ها با هوا در برابر ثری. چون حلقه ای در دشت پبهناور تهی 
است. سپس این آیه ر خواند: 


« له ما فی السّماواتِ و ما فی الْأرض و ما بیتَهُما و ما تخت التری» (آن‌چه 
در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین و آن‌چه میان آن دو و آن‌چه زیر خاک است 
از آن اوست.)سپس علم [نزد ثری] قطع شده است. همه این‌ها با ثری 
و آن‌چه در آن و بر آن است در برابر آسمان یکم چون حلقه ای در دشت 
پهناور تهی است و این آسمان دنیا و آن‌چه در آن و بر آن است نزد آن‌که 


بالای آن است چون حلقه ای در دشت بهناور تهی است و این دو آسمان 
نزد سومی» چون حلقه ای در بیابان پهناور تهی است و این و این سه 
نزد چهارم با هر چه در آن و بر آن است» چون حلقه ای در دشت بهناور 
تهی است. تا به آسمان هفتم رسید و این هفت و هر چه بر آن و در آن 
است نزد دریای خوددار از مردم زمین» چون حلقه ای در دشت بهناور 
تهی است و این هفت و آن دریای خوددار برابر کوه‌های تگرک» چون 
حلقه ای در دشت بهناور تهی است. سپس این آیه را خواند: «و ینزل 
من الشْماء من جبال فیها من بَرّد» (و [خداستکه] ازآسمان از کوه‌هایی 
[از ابر يخ زده] که در آن‌جاست تگرگی فرو می‌ریزد.) و این هفت بحر 
مکفوف و کوه‌های تگرگ نزد حجب نور» چون حلقه ای در دشت بهناور 
تهی است که هفناد هزار حجایند و نورشان دیده رباست. و همه این‌ها 
نزد هوا که دل‌ها را سرگردان می‌سازد» چون حلقه ای در دشت بهناور 
تهی است و همه با هوا و حجب در کرسی. چون حلقه ای در دشت 
پهناور تهی است. سپس این آیه را خواند: «وسع کرْسیهٌ الشماوات و 
الَأرّْض و یود حفَظَهّما و هو الَعلِی الْعَظیمْ» (کرسی او آسمان‌ها و زمین 
را در برگرفته» و نکهداری آن‌ها بر او دشوار نیست. و اوست والای بزرگ.) 
و همه اين‌ها با کرسی در برابر عرش چون حلقه ای در دشت پبهناور تهی 
است. و آن‌گاه اين آیه را خواند: «الرّحمنّ علی العزش اشتوی»(خدای 
رحمان‌که بر عرش اسنیلا یافته است.) و بر ندارند آن را فرشته‌ها مگر 
با گفتن: «لا اله الا الله و لا حول و لا قوق الا بالله العلی العظیم.» 


و در کافی بعد از «من جبال فیها من بَرّد» فرمود: و این هفت آسمان و 
دریای پنهان و کوه‌های تگرگ در برابر آن هوائی که دلها در آن سرگردانند 


چون حلقه ای است در دریای تهی و پهناور» و این هفت آسمان و دریای 
بهناور و کوه‌های تکرک و هوا در برابر پرده‌های نور چون حلقه ای است 
در بیابانی تهی و پهناور. و این هفت آسمان و دریای پنهان و کوه‌های 
نگرگ و هواء و پرده‌های نور در برابر کرسی... تا این‌جا که این آیه را 
خواند: «الرْحمنْ علّی العزش اشتوی» و آن‌گاه گفته: در روایت حسن 
آمده است: حجب پیش از هوا است که دل‌ها در آن سرگردانند» بعنی 
روایت در کتاب حسن بن محبوب چنین است و موافق نقل صدوق 
است. 

بدآن‌که این خبر دلالت دارد بر اين که زمین‌ها بر روی هم چند طبقه‌اند 
و چه بسا به اين خبر اعتراض شود که اگر هفت زمین و خروس و ماهی 
و دریای تیره و هوا و ثری در برابر آسمان یکم چون حلقه ای باشند در 
بیابان تهی. باید همه روی هم در برابر فلک ماه‌اندازه محسوسی 
نباشند. با این که خود زمین در برابر آن به دلیل گرفتن ماه و اختلاف 
منظر و جز آن» قدر محسوسی دارد که در علم ابعاد و اجرام روشن است. 
و چه بسا جواب گفنه‌اند که نسبت میان این موجودات در زیان این 
حدیت از نظر جرم نیست» چون مخالف عقل و براهین قطعی هندسه 
و حساب است. بلکه منظور تناسب در حکم و مصالح وجود و آفرینش 
آن‌ها است که با عقل درک نمی‌شوند. و مقصود این است که آن‌چه ما 
می‌توانیم از آثار صنع و عجایب حکمتش [در زمین] درک کنیم» نسبت 
محسوسی با آن‌چه که در نزدیک‌ترین فاصله از ما پوشیده است (آسمان 
دنیا) ندارد چه رسد به چیزهای بالاتر از آن. و دیگران جواب داده‌اند که 
منظور, سنجش از نظر ارتفاع ثقل هر یک از این طبقات از طبقات بالاتر 
است. بعنی طبقه یکم که زمین است بر طبقه دوم سنگینی ندارد» جز 


مانند حلقه ای بر بیابان بهناور» خواه حجمش کمنر از آن باشد خواه 
بر مه 1 


توحید: مفضل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
ای مفضل! بیندیش در آن‌چه خدا عز و جِلّ این چهار اصل را بر آن آفریده 
تا به خوبی نیاز برآور باشند, مانند پهناوری این زمین و اگر آن نبود 
کافی نبود برای نشیمن و مزارع و چراگاه مردم و برای جنگل چوب و 
هیزم و گیاهان دارویی و معدن‌های پرسود. و بسا کسی این بیابان‌های 
تهی و دشت‌های هراس آور را بیهوده می‌داند و بگوید این‌ها چه سودی 
دارند؛ مأوای جانداران وحشی و چراگاه آن‌ها هستند و آماده برای نوسازی 
شهرها و مساکن مردم که به آن نیاز دارند» چه بسیار بیابان‌ها و 
دشت‌ها که کاخ و باغ شدند به واسطه نقل مکان مردم و اگر زمین 
پهناور نبود» مردم در تنگنا بودند و جز ماندن در وطن چاره ای نداشتند» 
در صورتی که مایه غم آن‌ها بود و چاره ای جز نقل مکان نداشت. 


اگر می‌گویند: چرا زمین لرزه می‌شود؟ باید گفت: برای پند و بیم مردم 
تا از گناه خودداری کنند و بلا چنین در تن و مالشان است که به 
مصلحت آن‌ها است و ذخیره آن‌ها می‌شود اگر خوب باشند و در آخرت 
ثواب دارند که در امور دنیا برابر آن نیست و بسا مزد آن را در دنیا ببیند 
اگر به مصلحت عامه و خاضه باشد. 


الذر المنتور: از ابن جریج به من رسیده است که پهنای هر آسمانی 
پانصد سال راه است و میان هر دو زمینی پانصد سال. و به من خبر 
رسید که باد ميان زمین دوم و سوم است. زمین هفتم بالای ثری است 
که نامش تخوم است و ارواح کفار در آنند و چون روز قیامت می‌شود. 
آن‌ها را به برهوت می‌افکند و ثری بالای آن سنگ است که خدا فرمود: 
«فی صَخْرة» و صخره بر نژه گاوی است که دو شاخ و سه پا دارد و روز 
قیامت همه آب زمین را می‌بلعد. نژه گاو بر ماهی گرد سرش چرخیده؛ 
زیر هفتم زمین و دو سویش زیر عرش بسته است و گفته‌اند فروتر 
زمین بر میان دو شاخ گاو تکیه دارد و گفته‌اند بلکه بر پشتش و نامش 
یهموت است. و در روایت دیگری آمده است که عبدالله بن سلام از 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله پرسید حوت بر چه چیزی قرار دارد؟ 


فرمود: بر آبی سیاه و ماهی در آن چون یک ماهی شما در اين دریاها 
است و بازگو شدم که شیطان خود را به ماهی رساند و او را بزرگ می‌کند 
و به او می‌گوید» که آفریده ای عزیزتر و قوی‌تر از تو نیست و ماهی آن 
را به خود می‌گیرد و می‌جنبد و زمین می‌لرزد و خدا ماهی خردی 
می‌فرستد و در گوش او جا می‌دهد و چون می‌خواهد می‌جنبد. آن ماهی 
در گوشش می‌جنبد و او آرام می‌گیرد. 


الدُر المنثور: از ابن عمر روایت شده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله فرمود: میان زمین و زمینی که پهلوی آن است. مسافت پانصد 
سال راه است و بالاتر زمین بر یک ماهی است که دو سویش در آسمان 
به هم برخورده‌اند؛ ماهی بر صخره به دست فرشته است. دوم زمین 


جای باد است و چون خدا خواست عاد را هلاک کند. به دربان باد فرمود 
که بر عاد باد بفرستد. گفت: پروردگارا! به‌اندازه سوراخ بینی گاو باد به 
آن‌ها فرستم؟ خدا فرمود: در این صورت زمین و هر که بر آن است 
واژگون شوند. بلکه به‌اندازه انگشتری بفرست و همان است که خدا در 
کتابش فرموده است: « ما تَدْرٌ من شی ء آتث علیه 1 جَعلته گالژمیم» 
(به هر چه می‌وزید آن را چون خاکستر استخوان مرده می‌گردانید.) در 
زمین سوم سنگ دوزخ است. و در چهارم کبریت دوزخ. گفتند: یا رسول 
الله! دوزخ کبریت دارد؟ فرمود: آریء به آن‌که جانم به دست او است در 
آن وادی‌ها از کیریت است که اگر کوه‌های بلند به آن فرستاده شوند آب 
می‌گردند. در زمین پنجم مارهای دوزخند که دهانشان چون وادی است 
و کافر را می‌گزند و گوشتی از او بر تخته گوشت نماند. در زمین ششم 
عقرب‌های دوزخند. که کوچک ترشان چون استران پالان دار است و به 
کافر نیشی می‌زند که سوزش دوزخ را فراموش می‌کند. در زمین هفتم 
سقر است و در آن ابلیس در غل آهن از پیش و پس است و چون خدا 
می‌خواهد برای آن‌چه می‌خواهد. او را آزاد می‌کند. 


الذُر المنثور: از کعب است که گفت: هفت زمین بر صخره‌اند و صخره 
بر کف فرشته و فرشته بر بال ماهی و ماهی در آب که بر باد است و باد 
بر هوا قرار گرفته است. ریح عقیمی که آبستن نسازد و راستی که 
شاخ‌هایش به عرش آویزان است. 


جامع الاخبار: از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله در مورد قاف و پشت قاف 
پرسیدند. فرمود: در پس آن هفناد سرزمین طلا و هفتاد سرزمین نقره 


است. هفتاد زمین از مشک که در پس آن هفناد زمین پر فرشته است 
که نه گرم و نه سرد است. در ازای هر زمین هزار سال راه است. 
پرسیدند: از پس فرشته‌ها چیست؟ فرمود: پرده ای از تاریکی. گفتند: 
پشت آن چیست؟ فرمود: پرده ای از باد. پرسیدند: پشتش چیست؟ 
فرمود: پرده ای از آتش. گفتند: در پس آن چیست؟ فرمود: ماری گرد 
همه جهان‌که تا روز قیامت خدا را تسبیح می‌گوید و پادشاه همه مارها 
است. پرسیدند: در پس آن چیست؟ فرمود: پرده ای از نور. گفتند: در 
پس آن چیست؟ فرمود: دانش و قضای خدا. 


از پهنا و درازا و گردی قاف پرسش شد. فرمود: هزار سال پهنا دارد که از 
یاقوت سرخ است. تنه‌اش از نقره سپید و انتهای آن از زمرد سبز و سه 
شاخه از نور دارد؛ یکی در مشرق و یکی در مغرب و دیکری در میان 


آسمان‌که بر آن سه سطر نگاشنه است: «بشم الله الرخمن 
۳ 1 ۵ سر 8 ‌ مت ۰ ‌ِ ِ ۲ ٍّ ‌ ه و جر 2 لس 8 ِ ۹ ۳1 
الرجیم»؛«الحمد لله رب العالمین»؛ «( اله ال! الله. محمد رسول الله.» 


گفته است: کوه قاف گرد زمین» چون سفیدی چشم گرد است. سیاهی 
آن پشت قاف از سرای دیگر است نه از اين جهان. یکی از مفسران بیان 
کرده است: برای خدا در پس قاف زمینی سفید چون نقره زلال است که 
چهل روز گردش خورشید طول دارد و در آن فرشته‌ها رو به عرش دارند 
و از هیبت خدا نمی‌دانند کنار آن‌ها چیست و از آدم و ابلیس خبری 
ندارند و تا روز قیامت چنین می‌باشند. و گفته‌اند روز قیامت آن به جای 
زمین ما می‌آید و اللّه اعلم. گفته است: «سراندیب» کوهی بالاتر از 
چین در دریای هند می‌باشد و همان است که خدا آدم را از بهشت به 


آن فرو می‌آورد و جای پایش در آن است که در سنگی به درازی هفتاد 
وجب فرو رفته است و بر این کوه تابشی چون برق است و کسی 
نمی‌تواند به آن نگاه کند و هر روز باران دارد و قدمگاه آدم را می‌شوید و 
کردش چند نوع پاقوت و سنک‌های با ارزش است و چند جور عطر و 
گیاهاندارویی بی‌شمار در آن است و آدم از اين کوه تا کنار دریا که دو 
روز راه است. یک گام زد. 


الدُر المنثور: از ابن عباس روایت شده است که خداوند متعال در پس 
این زمین» دریابی به گردش آفریده است و در پس آن کوهی به نام 
«ق» آفریده است که آسمان دنیا بر آن می‌چرخد و در پس آن نیز کوهی 
هفت برابر این زمین است و خدا در پس آن هم دریایی اطرافش آفریده 
است و پس از آن هم کوهی به نام «ق» است که اسمان دوم بر آن 
می‌چرخد و تا هفت زمین» هفت دریاء هفت کوه شمرد. و گفت این 
است معنی قول خدا که می‌فرماید: «وّ البَحْرٌ یفَدْةْ من بَعده سَبِعَةٌ 
َبحر»(و دریا را هفت دریای دیگر به باری آید» سخنان خدا پایان نپذیرد. 
قطعاً خداست که شکست نایذیر حکیم است.) 


الذر المنثئور: از این عباس روایت شده است که خدا کوهی به نام «ق» 
بر گرد عالم آفریده که ریشه‌هایش تا صخره ای است که زمین بر آن 
است و هرگاه خدا بخواهد قریه ای را بلرزاند به آن کوه می‌فرماید نا 
ريشه ای را که پهلوی آن است بجنباند که زمین آن قریه بلرزد. 


کافی: از امام صادق علیه الشلام نقل شده است که فرمود: آن ماهی که 
زمین را به دوش دارد در دل می‌گفت: زمین را به نیروی خود برمی دارم. 
خداوند عزوجلّ یک ماهی کمتر از شبر و بزرگ‌تر از فتر (میانه سبابه و 
ابهام) در بینی او فرستاد و چهل روز بی‌هوش شد و خدا به او رحم کرد 
و به درآمد. و چون خداوند عزوجلّ می‌خواهد زمین بلرزد» آن ماهی را به 
سوی این ماهی می‌قفرستد و چون آن را ببیند. پریشان می‌شود و زمین 
می‌لرزد. 


محقق طوسی (ره) گفته است: اگر مقصود از اعتدال یکنواخت بودن هوا 
در همه سال است» شک ندارد که این معنا در خط استوا رساثر از همه 
جا است. چنان چه شیخ گفته است اگر مقصود از اعتدال میان گرما و 
سرما است؛ شک ندارد که خط استوا چنین نیست و دلیلش سیاهی 
رنگ مردم آن از زنگیان و اهل حبشه و مجعد بودن موی آن‌ها می‌باشد 
و نشانه‌های دیگر گرمای سخت آن است. در اقلیم چهارم بر عکس است 
و دلیل بر این است که هوایش معتدل‌تر است. بلکه افزایش آبادانی و 
نژاد در اقالیم سبعه» دلیل است که هوای آن‌ها از دیگر جاهای زمین 
معتدل‌تر و زیست بردارتر است و وسط هفت اقلیم از دو سویش 
معتدل‌تر است و اثر گرما و سرماء در دو سویش روشن هستند. بنا بر 
آن‌چه او (قدس سره) گفته است: ساکنان اقلیم چهارم از دیگران در 
خلقت و اخلاق معتدل‌تر هستند و هوش و فهم بیشتری دارند. از این 
رو معدن حکماء و علماء است و پس از آن‌ها مردم دو اقلیم سوم و 
پنجم قرار دارند. ولی مردم اقالیم دیگر کمبود سرشت دارند و دلیلش 
زشتی چهره و بدخلقی آن‌هاست. برای این که از تابش خورشید 


سوخته‌اند پا از کمبود آن پخته نشده‌اند» مانند مردم حبشه و زنگبار در 
اقلیم اول و دوم و مردم یأجوج و مأجوج و برخی صقالیه در اقلیم ششم 
و هفتم. 

علل الشرایع: از امام صادق علیه الشْلام روایت شده است که فرمود: 
خداوند عز و جلّ آفرینش آدم را از خاک انجام داد و خوردن آن را بر 
نژادش حرام کرد. 


لَمم یروا الی ما ختَقْ اللَهُ من شی ء ینفْیوٌا لاله عَن الیمین و 
الشمائل شْجٌداً یله و هُغ داخژون * و للّه يشخْذ ما فی السَماوات و ما 
فی الأزض من دایّةْ و الْمَلائْگةٌ و هم لا یشتگبژون. 

(ايا به چیزهایی که خدا آفریده است. ننگریسته‌اند که [چگونه] 
سایه‌هایشان از راست و [از جوانب] چپ می‌گردد. و برای خدا در حال 
فروتنی سر بر خاک می‌سایند؟ و آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین از 
جنبندگان و فرشتگان است. برای خدا سجده می‌کنند و تکیُر نمی‌ورزند.) 


سس ادن 


۳ 
س 
0 م2 له و 


ُمَبّخ ة السْماواث السَبِْ ار و مَن فیهّ و ان من شی و لا یسَبّخ 


هم( 


بحفده و لکن لا تَفْقَهُونَ تَشبيحَهُم اه کان حلیماً عُفُورا. 


(آسمان‌های هفتگانه و زمین و هر کس که در آن‌هاست او را تسبیح 
می‌گویند و هیچ‌چیز نیست مگر این‌که در حال ستایش» تسبیح او 
می‌گوید» ولی شما تسبیح آن‌ها را درنمی یابید. به راستی که او همواره 
بردبار [و] آمرزنده است.) 


- آ لَم تَر أنْ ال يشجَذ آ له من فی السْماواتِ و مَنْ فی الأزّض و الشفش 
و الْقمَرْ و النْجْومْ و الجبال و الشُجَرٌ و الدْوَاتْ و کییرٌ من الناس و یز 


سب اس 


حَق علّیه القذاب. 


(آیا ندانستی که خداست که هر کس در آسمان‌ها و هر کس در زمین 
است. و خورشید و ماه و [تمام] ستارگان و کوه‌ها و درختان و جنبندگان 
و بسیاری از مردم برای او سجده می‌کنند؟ و بسیاری‌اند که عذاب بر 
آنان واجب شده است. و هر که را خدا خوار کند او را گرامی دارنده ای 
نیست. چرا که خدا هر چه بخواهد انجام می‌دهد.) 


علل الشرایع: از امام صادق علیه السّلام روایت شده است که فرمود: 
دیوارهای پایین‌تر از سنگینی بالاتر به خدا نالیدند. خداوند عژ و جلّ به 
آن‌ها وحی کرد که برخی از تو برخی را بر می‌دارد. 


علل الشرایع: از محمقد بن علی بن ابراهیم گفته است: گریه آسمان 
سرخ شدن آن است بی‌ابر و گریه زمین لرزش آن است و تسبیح درخت 
جنبش آن است بی‌باد و تسبیح دریاها فزودن و کاستن آن‌ها است و 
نسبیح درخت نمو و بر آمدن آن‌ها است. و نیز گفته است: سایه‌اش 
خدا را تنسبیح گوید. 


توحید: مفضل از امام صادق علیه الشلام روایت کرده است که فرمود: 
اگر خواستاران کیمیا می‌فهمیدند آن‌چه در عذره است به گران‌ترین 
بهایش می‌خریدند و بر سر آن دعوا می‌کردند. 


خرائج و جرائح: احمد بن عمر حلال می‌گوید: به ابی الحسن دوم علیه 
الشلام گفتم: قربانت شوم! من از این صاحب رقه بر تو نمی‌گرانم. 
فرمود: از او زیانی به من نمی‌رسد. راستی خدا را سرزمین‌ها است که 
طلا می‌رویانند و خدا آن‌ها را به ناتوان‌ترین خلقش که مورچه است حفظ 
کرده و اگر یک فیل به آن رو کند نمی‌تواند به آن‌ها برسد. و شاء گفت: 
من از این بلاد پرسیدم و پیش از پرسشم این حدیث را شنیده بودم 
و به من گزارش شده که میان بلخ و تبت می‌باشند که طلا می‌رویند و 
در آن‌ها مورچه ای است به مانند سگ‌ها که بر گردن قلاده دارند» پرنده 
به آن نمی‌گذرد تا به دیگری برسد» مورچه‌ها شب در سوراخ خود 
می‌خوابند و روز بیرون می‌آیند. چه بسا با اسب‌هایی که در شب سی 
فرسخ راه می‌روند به آن‌جا دستبرد می‌زنند و بارهای خود را پر می‌کنند و 
به در می‌روند و ناگاه مورچه‌ها به دنبال آنان بیرون 


می شوند و چون باد می‌دوند و به هر چه می‌رسند آن را پاره پاره می‌کنند 
و بسا که با تکه‌های گوشت آن‌ها را سرگرم می‌کنند و از آن‌ها می‌رهند 
و اگر به آن‌ها برسند با اسبانشان آن‌ها را تکه تکه می‌کنند. 


خصال: از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله روایت شده است که فرمود: خدا 
چیزی نیافریده جز آن‌که بر او آفریده دیگری را چیره ساخته. چنان چه 
چون خدا ابر را آفرید (دریاها را خ ل) به خود بالید و جوشید و گفت: 
چه چیز بر من چیره گردد؟ و خدا فلک را آفرید تا آن را چرخانید و زبون 
کرد. 


و آن‌گاه زمین بالید و گفت: کدام چیز بر من چیره شود؟ و خدا کوه‌ها 
را آفرید و بر پشتش کوبید و بازش داشتند از این که بلرزند آن‌چه بر او 
است و زبون شد و آرام گرفت. و آن‌گاه کوه‌ها بر خود بالیدند و سر 
بلندی کردند و گفتند: کدام چیز بر ما چیره شود؟ و خدا آهن را آفرید 
تا آن را برید و رام شد و زبون گردید. 


وآن‌گاه آهن بر کوه‌ها بالید و گفت: کدام چیز بر من چیره شود؟ و خدا 
آتش را آفرید تا آهن را کداخت و آهن زیون شد. سپس دم بر آورد و 
شعله زد و بالید و گفت: کدام چیز بر من چیره شود؟ و خدا آب را آفرید 
و آن را خاموش کرد و زبون شد. سپس آب بالید و جوشید و گفت: 
کدام چیز بر من چیره شود؟ و خدا باد را آفرید تا امواج آن را جنبانید و 
آن‌چه در ته‌اش بود برانگیخت و آن را از مجاری‌اش بازداشت و آب زبون 


سپس باد بالید و غرید و دامن کشید و گفت: کدام چیز بر من چیره 
شود؟ و خدا آدم را آفرید تا چاره جویی کرد و در برابرش پرده برگرفت و 


آن را دگرگون کرد و زبون شد. و آن‌گاه آدمی سرکشی کرد و گفت: کیست 
که از من نیرومندتر باشد؟ و خدا مرگ را آفریده و او را مقهور کرد و آدمی 
زبون شد. سپس مرگ بر خود بالید و خدا (جل جلاله) او را فرمود: بر 
خود مبال که من تو را میان دو گروه سر برم؛ میان بهشتیان و دوزخیان. 
سپس هرگزت زنده نسازم. بس زبون شد و ترسید. 


الغارات: از شعبی روایت شده است که ابن کواء به امیرالمة‌منین علیه 
السشْلام گفت: سخت‌ترین چیزی که خدا آفریده چیست؟ فرمود: 
سخت‌ترین آفریده‌های خدا ده تا است: کوه‌های بلند و آهن که کوه‌ها 
را ببرد. و آتش که آهن را بخورد. و آب که آتش را خاموش کند. و ابر 
مسخر میان آسمان و زمین که آب را بردارد» و باد که ابر را به دوش دارد؛ 
و آدمی که با دو دست خود حائل سازد و به دنبال کار رود. و هستی که 
بر آدمی چیره گردد و خواب که بر هستی چیره شود. واندوه که خواب 
را ببرد» و سخت‌ترین آفریده پروردگارت‌اندوه است. 


قرب الاسناد: از بزنطی روایت شده است که به امام رضا علیه الشْلام 
گفتم که مردم مصر بلاد خود را مقدس می‌پندارند. فرمود: آن چگونه 
است؟ گفتم: قربانت! می‌پندارند از قبیله آن‌ها هفناد هزار محشور 
می‌شوند که بی‌حساب به بهشت می‌روند. فرمود: نه, به جان خودم 
چنین نیست. خدا به بنی اسرائیل خشم نکرد» جز این که آن‌ها را به 
مصر در آورد و از آن‌ها خشنود نشد تا آن‌ها را از آن به در آورد و البته 
خدا تبارک و تعالی به موسی وحی کرد که استخوان‌های یوسف را از آن 
برآورد. و موسی رهنما خواست به کسی که قبر را بداند و او را به زنی کور 


و زمینگیر ره نمودند و موسی از او خواست تا وی را به آن ره نماید و او 
ابا کرد مگر با دادن دو خصلت: دعا کند تا خدا او را شفا دهد و با او در 


بهشت هم پایه باشد. 


سپس گفته است از امام صادق علیه السلام روایت شده که نام کوفه 
را برد و فرمود: به زودی کوفه از مومنان تهی شود و دانش از او نهان 
کردد. چنان چه مار در سوراخش نهان شود. سپس دانش در شهری 
پدید شود که قمش گویند» و معدن علم و فضل گردد تا آن‌جا که در 
روی زمین هیچ نادانی نسبت به دین نماند تا برسد به نوعروسان پرده 
نشین. اين نزدیک به ظهور قائم ما باشد» و خدا قم و مردمش را مقام 
حجت سازد. و اگر آن نباشد. زمین اهلش را فرو برد و حجتی در زمین 
نماند» و دانش از آن به همه بلاد منتشر گردد در مشرق و مغرب و حجت 
خدا بر مردم تمام شود. تا کسی در روی زمین نماند که علم و دین بدو 
نرسد. سپس قائم ظهور کند و سبب انتقام و خشم خدایی بر بنده‌ها 
شود زیرا خدا از بنده‌ها انتقام نگیرد مگر پس از این که حجت را انکار 


خدا بهشت عدن را به دست خود آفریده؛ درخت طوبی را به دست خود 
کاشنه؛ آدم را به دست خود صورت گری کرده؛ تورات را به دست خود 
نوشته است؛ آسمان هارا به دست خود ساخته. گفت: راست گفتی ای 
محقد. و آسمان‌ها نور دیده شوند به دست او. گفت: راست گفنتی. بعد 
فرمود: این ابن سلام آيا نشنیدی که خدا گفته است: «والسماء بَتّیناها 


بأیدٍ و تا تفوسغون»(و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم» و بی‌گمان, 
ما [آسمان|] گستریم.) 

جواب: خدا قلم را فرماید تا در لوح بنگارد و از آن به اسرافیل فرود شود 
و اسرافیل به میکائیل رساند و میکائیل به جبرئیل. 

سوال: راست گفتی ای محقمد! به من بگو جبرئیل در هیبت مردان است 
با زنان؟ 


جواب: در هبیت مردان. 

سوال: به من بکو خوراکش و نوشابه‌اش چیست؟ 

جواب: خوراکش تسبیح است و نوشابه‌اش تهلیل. 

سوال: راست گفتی ای محمد! به من بگو درازا و بهنایش چه‌اندازه است. 
چه وضعی دارد» جامه‌اش چیست؟ 

جواب: به‌اندازه فرشته‌ها است. نه خیلی درازه نه خیلی کوناه؛ درخشان 
سرمه کشیده» چون روز تابان است در برابر تاریکی شب؛ بیست و چهار 
بال سبز دارد کنگره دار از در و یاقوت و پایانشان لوَلوٌ است؛ حمایلی 
دارد که آسترش ابریشم است و رویه‌اش وقار و کرامت؛ چهره‌اش چون 
زعفران است؛ بینی کشیده و گرد حدقه؛ نه می‌خورد و نه می‌نوشد؛ نه 
خسنه می‌شود. نه سهو می‌کند؛ وحی دار خداست نا روز قیامت. 
جواب: قلم و آن‌چه می‌نگارند. 


سوال: درازای قلم چه‌اندازه و پهنایش کدام است؟ و دندانه‌هایش 
کدامند؟ 


جواب: 


درازی قلم پانصد سال راه که سی دندانه دارد و مداد از میانه 


دندانه‌هایش روان است. در لوح محفوظ بدان چه می‌باشد و آن‌چه 
خواهد بود تا قیامت به فرمان خدا عز و جل. 


جواب: 


آسمان هفتم و آن‌چه پهلوی عرش است و او را فرمود تا به جای 


خود بر آمد و بر آمد. سپس خدا شش آسمان دیگر را آفرید و فرمان داد 
تا هر اسمانی به جای خود استوار شد. 


سوال: 


چه را آن را آسمان نامید؟ 


ج: چون بلند است. 


سوال: 


جواب: 


چرا اسمان دنیا سبز است؟ 


از اثر کوه قاف سبز شده است. 


: راست گفتی ای محقد! از چه آفریده شده است؟ 

: از موجی خوددار و باز داشته. 

: موج خوددار جیست؟ 

: آبی ایستاده که حرکت و اضطراب ندارد و در اصل دود بوده. 
: راست گفتی ای محقد! بگو آسمان هادرب دارند؟ 


آری. درب‌های بسته دارند و آن‌ها را کلید است 9 کلیدها در خزانه 


: راست گفتی ای محقد! بگو به من درهای آسمان از چجیست؟ 
: از طلا. 


سوال: قفل هاشان چیستند؟ 

جواب: از نور. 

سوال: کلیدهاشان از چیستند؟ 

جواب: بسم اللّه العظیم. 

سوّال: راست گفتی ای محمد! به من بکو از درازا و پهنای هر اسمان و از 
بلندی آن و از ساکنانش. 


جواب: درازای هر آسمانی پانصد سال و پهنایش پانصد سال و میان هر 
دو آسمان پانصد سال و ساکنان هر آسمانی سپاهی از فرشته‌ها که شمار 
آن‌ها را جز خدای تعالی نداند. 

سوّال: راست گفتی ای محقد! به من بگو آسمان دوم از چه آفریده شده 
است؟ 

جواب: از ابر. 


سوّال: راست گفتی ای محقد! به من بگو آسمان سوم از چه آفریده 


جواب: از یک زبرجد سبز. 

سوال: یس آسمان چهارم از چیست؟ 

جواب: از طلای سرخ. 

سوال: راست گفتی ای محقد! پس آسمان پنجم؟ 


جواب: از یاقوت سرخ. 


سوال: 
جواب: 
سوال: 
جواب: 


سوال: 


از نقره سپید 
پس اآسمان هفتم؟ 
از طلا گفت. 


راست گفتی ای محقد! ای محقد! بگو به من بالای آسمان هفتم 


2 
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چیه موی 


جواب: 
سوال: 


جواب: 


جواب: 


سوال: 


دریای زندگانی. 
پس بالای آن چیست؟ 


دریای طلمت. 


: بالای ان چیست؟ 
: دریای نور. 

: بالای آن چیست؟ 
: بالای آن چیست؟ 
: سدرة المنتهی. 


هِِ + مه ۰۰ ۰ 
: بالای سدره المنتهی چیست: 


جنت المآوی. 


بالای جنت المآوی چیست؟ 


: بالای حجاب مجد جیست؟ 

: بالای حجاب حمد جیست؟ 

: حجاب جبروت. 

: بالای حجاب جبروت چیست؟ 
: حجاب عزت. 

: بالای حجاب عزت چیست؟ 


: بالای حجاب عظمت جچیست؟ 


: حجاب کبریاء. 


: بالای حجاب کبریاء چیست؟ 


۳ 


: راست گفتی با محقد! علم اولین و آخرین به تو داده شده و تو 


به حق و بقین گویایی. بالای کرسی چیست؟ 


جواب: 


عرش. 


: بالای عرش چیست؟ 


ب: خدای تعالی که بالای است و علمش زير ثری است. 


سوال: راست گفتی ای محفد! آيا آفریده ای بر عرش او استوار است؟ 
جواب: معاذ اللّه ای پسر سلام! 

سوال: راست گفتی ای محقد! به من بگو خورشید و ماه مومنند یا کافر؟ 
جواب: موْمن و فرمانبر خدا عز و جلّ» مسخر به فرمان او و زیر خواست 
آو. 


سوال: راست کفتی ای محمد! چرا خورشید 9 ماه در روشنی برابر 
۰ ۰۰۰ ۰ 


جواب: خدا نشانه شب را زدوده و نشانه روز را روشن و بیناگر نموده از 
نعمت و فضل خود و اگر چنین نبود شب و روز ممتاز نبودند. 

سوّال: راست گفتی ای محقد! بگو چرا شب را لیل نام نهادند؟ 

جواب: چون مردان و زنان با هم خلوت کنند و خدا آن را وسیله الفت و 
سوّال: راست گفتی ای محمّد! چرا روز را نهار نامیدند؟ 

جواب: چون هر کسی در آن طلب معاش کند. 

سوّال: راست گفتی. بگو اختران چند بخشند؟ 


جواب: سه بخش؛ یک بخش به ارکان عرشند و روشنی آن به آسمان 
هفتم رسد و بخش دوم در آسمان دنیا مانند قندیل‌ها آويخته و به 
ساکنانش پرتو بخشد و شیاطین بشر از آن تیر خورند چون استراق 
سمع کنند. و بخش سوم در هوا آويخته و آن وسیله روشنی دریاها 
است و آن‌چه در آن‌ها و بر آن‌ها است. 


سوال: راست گفتی ای محقد! چرا اختران خرد و درشت دیده شوند؟ 
جواب: زیرا میان آن‌ها و اسمان دنیا دریاها است که باد می‌خورند و موج 
بر می‌دارند و از زیر آن‌ها خرد و درشت دیده می‌شوند وگرنه‌اندازه همه 
اختران یکی است. 

سوّال: راست گفتی ای محقد! بگو بدانم میان ما و آسمان دنیا چند باد 
است؟ 

جواب: سه باد؛ باد عقیم که بر قوم عاد فرستاده شد. نه درخت‌ها را 
آبستن کند و نه بر آورد؛ باد تیره و تار که اهل دوزخ با آن عذاب شود 
و بادیکه دریاها را بر دارد. و بادیکه برای مردم زمین است و اشجار را 
آبستن کند و میوه آرد و هر بامداد در اطراف زمین بگردد. و اگر آن باد 
نبود زمین و کوه‌ها از حرارت خورشید می‌سوختند. 


سوّال: راست گفتی ای محمّد! حاملان عرش چند دسته‌اند؟ 


جواب: هشتاد دسته در ازای هر دسته یک میلیون فرسخ و عرض آن 
پرنده ای از اين گوش آن‌ها برد تا هزار سال دنیا بگوش دیگر نرسد تا 
از پیری بمیرد؛ جامه هاشان از در و باقوت است؛ مویشان چون زعفران 
خوراکشان تسبیح و نوشابه شان تهلیل. دسته یکم نیمی برف و نیمی 
آتش نه آنش برف را آب کند و نه برف آتش را خاموش کند. دسنه دوم 
نیمی رعد و نیمی برق. دسته سوم نیمی آب و نیمی باد» نه باد آب را به 
هیجان ارد و نه آب از باد پیش افتد. 


سوّال: راست گفتی ای محقد! به من بگو از پرنده‌های میان آسمان و 
زمین که نه در آسمان جا دارند و نه در زمین کدامند؟ 


جواب: آن‌ها مارها باشند که چون اسب یال دارند و در فضا روی دم خود 
تخم گذارند و بر شانه‌های خود جوجه نهند در هوا تا روز قیامت. 
سوّال: راست گفتی. بگو از نوزادی که از پدرش سخت‌تر است؟ 

جواب: آهن است که از سنگ زاید و از آن سخت‌نر است. 

سوال: راست گفتی ای محقد! کدام زمین است که تنها یک بار خورشید 
بر آن تابید و تا قیامت بر آن باز نگردد؟ 

جواب: آن‌جا که خدا فرعون را غرق کرد که دریا شکافت و باز به هم آمد 
بر سر اآو. 

سوال: راست گفتی ای محقد! از خانه ای بگو که دوازده در داشت و 
دوازده چشمه برای دوازده سبط از آن برآمد؟ 

جواب: چون موسی بنی اسرائیل را از دریا گذراند و به بیابان کشاند به 
وی از تشنکی نالیدند. پس به سنکی چهار کوش برخورد و خدا به او 
وحی کرد عصایت بر آن بزن و از آن دوازده چشمه برای دوازده سبط بنی 
اسرائیل جوشید. 

سوال: راست گفتی ای محقد! کدام پیغمبر است که نه پری بود و نه 
جواب: آن مورچه که قومش را بیم داد و گفت: ای مورچه ها! به جای 
خود درایید. 

سوّال: راست گفتی ای محقد! آن‌چه بود که خدایش وحی کرد و نه پری 
بود. نه آدمی نه فرشته. و نه وحشی؟ 


جواب: : زنبور عسل که خدا به او وحی کرد: «آن انتّخذی من الجبال بیوتاً 
5 من الشَجَر 9 و ما یغرشون»(که از پاره ای کوه‌ها 9 از برخی درختان 9 از 
آن‌چه داربست [وچفته سازی] می‌کنند. خانه‌هایی برای خود درست 


کن.) 


گبرها نه آدم را شناسند. نه نوح نه سام» نه حام و نه یافث, و نخست 
آدمی نزد آن‌ها کیومرث است و لقب او کوهشاه است. چون در 
کوهستان بوده و برخی او را گلشاه خوانند» چون در آن زمان آدمی نبود 
که شاه آن‌ها باشد. گفته‌اند: معنی کیومرث. زنده. گویا مرده است. 
گفتند خاصیتی داشت که هر جانور به او نگاه می‌کرد واله و بیهوش 
می‌شد. پندارند از این‌جا پدید شد که یزدان نخست صانع نزد آن‌ها 
درباره اهرمن به‌انديشه شد تا آن‌جا که پیشانی‌اش عرق کرد و آن را پاک 
کرد وانداخت و از آن کیومرث برآمد. و ناهنجار بسیاری دارند در این که 
چگونه اهرمن ازانديشه بزدان پدید شده با از خودبینی او و یا از هراس 
تنهایی او به وجود آمده است. و اختلاف دارند در این که اهرمن قدیم 
است با حادث و در مدت هستی کیومرث هم اختلاف دارند. بیشترشان 
گویند سی سال و کمترشان گویند چهل سال و گروهی از آن‌ها گویند: 
کیومرث در بهشت دنا که در آسمان است سه هزار سال زیست. هزاره 
حمل و هزاره ثور و هزاره جوزاءء وآن‌گه به زمین فرو شد و سی هزار سال 
در آرامش بود از هزاره سرطان تا هزاره سنبله» و سپس سی تا چهل سال 
به جنگ با اهرمن دچار شد تا هلاک گردید. 

در این که کشته شده یک قولند» ولی چگونه؟ بیشتر گویند: پسری از 
اهرمن به نام «جزوذ» کشت و اهرمن دادخواهی به یزدان برد و او برای 


پیمان‌ها که با هرمن داشت» چاره ندید جز آن‌که کیومرت را قصاص کند 
و او را به سزای پسر اهرمن کشت. و چنین گزارش گردید که نخست 
کیومرث بر اهرمن چیره و بر دوش او سوار شد و گرد جهان می‌گردند تا 
اهرمن از او پرسید از کدام چیز ترسان‌تر است و بیشتر هراس دارد؟ 
گفت از دوزخ. 


مناقب ابن شهر آشوب: عمران صابی از امام رضا علیه السلام پرسید: 
چرا مرد زن منش شود و زن مردمنش؟ فرمود: علتش این است که چون 
زن آبستن شد به پسر و در رحم به جای دختر قرار گرفت» زن منش 
شود و اگر دختر به جای پسر شد مردمنش گردد. چون جای پسر در رحم 
سمت راست است و جای دختر سمت چپ و بسا زنی دوقلو زاید از یک 
شکم و نشانش این است که هر دو پستانش بزرگ شوند و اگر یکی 
بزرگ شود. نشان آن است که یکی است. جز این که اگر پستان راست 
بزرگ‌تر است پسر است و اگر چپ» دختر است و اکر هر دو پستان 
آبستن لاغر شوند. بچه بیندازد. گفت: بلندی و کوتاهی آدمی از کجا 
است؟ فرمود: از نطفه» اگر وقتی بیرون آمد گرد شد. قد بچه کوتاه شود 
و اگر دراز شد بلند شود. 


تفسیر امام حسن عسکری و احتجاج: به سندی تا جابر بن عبدالله نقل 
می‌کند که ابن صوریا از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله پرسید: فرزند از 
پدر باشد با مادر؟ فرمود: استخوان و پی و رگ از مرد است. گوشت و 
خون و مو از زن. گفت: درست گفتی ای محقد! سپس گفت: چگونه 
شود که فرزند تنها به عموهایش ماند نه دایی‌ها و گاه همه به دایی 


ماند نه عموهایش؟ فرمود: آب هر کدام بالا دستی کند بر یارش» 
مانندی از او است. گفت: درست گفتی ای محقد! به من بگو از کسی 
که فرزند ارد و آن‌که نیارد. فرمود: چون نطفه سرخ و تیره باشد فرزند 
نیارد و اگر زلال باشد. فرزند آرد. 


احتجاج: از ثوبان آمده است که یک بهودی نزد پیغمبر آمد و گفت: از 


تو جیزی برسم که جز بیغمبر نداند. فرمود: چه باشد؟ گفت: مانندی 
فرزند به پدر یا 


مادرش. فرمود: آب مرد سفید و سفت است و آب زن زرد و روان» و چون 
آب مرد بالا گیرد بر آب زن» فرزند پسر باشد به اذن خدا عز و جلّ و 
مانندی از آن‌جا است و چون آب زن بالا گیرد بر آب مرد» فرزند دختر آید 
به اذن خدای تعالی و مانندی از آن‌جا باشد. 


علل الشرایع: از ابی بصیر روایت شده است که از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم که مرد بسا به دایی هاش ماند و بسا به عموهاش؟ 
فرمود: راستش نطفه مرد سفید و سفت است و نطفه زن زرد و رقیق و 
اگر نطفه مرد به نطفه زن غالب شود. مرد به پدر و عموهاش ماند و اگر 
نطفه زن به نطفه مرد غالب شود. به دابی هاش ماند. 


علل الشرایع: از امام صادق علیه السّلام روایت شده است که چون خدا 
خواهد کسی آفریند صورت پدرش را تا آدم گرد آرد و او را به صورت یکی 
از آن‌ها آفریند و کسی نگوید او به من نماند و به پدرانم نماند. 


علل الشرایع: از امیرالمق‌منین علیه السّلام روایت شده است که فرمود: 
دو نطفه در رحم بجنگند و هر کدام بیشتر باشند مانندی آرد؛ اگر از 
زن بیشتر باشد. مانندی به دایی‌ها آرد و اگر از مرد بیشتر باشد. مانندی 
به عموها آرد. فرمود: منی چهل روز در رحم بچرخد. هر که خواهد به 
درگاه خدا عز و جلّ دعا کند؛ در این چهل روز و پیش از آفریدن بچهباید. 
سپس خدا فرشته ارحام را فرستد و آن را بگیرد و به درگاه خدا بر آرد و 
تا خدا خواهد بایستد و گوید: خدایا! پسر باشد یا دختر؟ خدا هر چه را 
خواهد به او وحی کند و فرشته ثبت کند و سپس گوید: بار معبودا! 
بدبخت باشد يا خوشبخت؟ و خدا عز و جلّ آن‌چه خواهد به او وحی کند 
و فرشته ثبت کند و گوید: بار خدایا! روزی‌اش چند است؟ و عمرش چه؟ 
مد ری ری دیشر یاب زد رود 
و او را برگرداند و در رحم نهد. این است قول خدا عز و جلْ «ما آصابت 
من مُصیبَة فی ال و " فی أَْفْسِکُم لا فی کتاب من قَنل آن 
تبرآها»(هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفس‌های شما آبه شماا نرسد. 
مگر آن‌که پیش از آن‌که آن را پدید آوریم» در کتابی است. این [کارا بر 
خدا آسان است.) 


مناقب ابن شهر اشوب: از سلام بن مستنیر است که در خبری طولانی 
از ابی جعفر علیه السلام آفرینش نوزاد را در شکم مادر ذکر کرده و 


گفته: خدا فرشته ای به نام «زاجر» فرستد و به او نهیب زند و نوزاد به 
هراس افتد و برگردد و پاهایش به ته شکم آیند تا خدا بیرون شدنش 
را برای زن و بر نوزاد آسان کند. فرمود: اگر بماند» نهیبی سخت‌تر به او 
زند و بهراسد و به زمین افتد» در حالی که هراسان و گریان از نهیب 
فرشته است. 


کافی: از سلام بن مستنیر روایت شده است که از ابی جعفر علیه 
الشلام در مورد قول خدا «مَحَلَّقَة و غیر مُحْلَقَةْ» پرسیدم. فرمود: 
«مخلقه» آن ذره‌ها بودند که در پشت آدم خدا آفرید و از آن‌ها پیمان 
ستد. و آن‌گه در پشت مردان و رحم زنان روانه شان کرد و آنانند که به 
دنیا آیند تا از آن پیمان بازرسی شوند. غیر مخلقه هر آدمی است که 
پیمان عالم ذر را ندیده. چون نطفه‌ها که دور ریزند و بچه‌ها که پیش از 
دمیدن روح سقط شوند. 


کافی: از ابی جعفر علیه السلام روایث شده است که می‌فرمود: نطفه 
چهل روز در رحم بماند و آن‌گه علقه شود تا چهل روز و آن‌گه مضغه 
باشد تا چهل روز و چون چهار ماه به پایان رسدء خدا عز و جلّ دو فرشته 
آفریننده فرستد و گویند: پروردگارا چه آفرینیم؟ دختر يا پسر؟ و فرمان 
گیرند. پس گویند: پروردگارا! خوشبخت باشد باید بدبخت؟ و فرمان 
گيرند. باز گویند: پروردگارا! عمرش چیست و روزی‌اش چه؟ چه وضعی 
دارد و از اين باره چیزها شمرد» و میان دو چشمش نویسند و چون مدت 
را به سر زد. خدا فرشته ای فرستد و او را نهیبی زند و وی پیمان را 
فراموش کرده بیرون آید. 


یا این انسانی که خداوند او را در تاریکی‌های رحم» و غلاف پوشاننده 
بدین صورت ایجاد کرد: نطفه ريخته شده. و خون بسته صورت بندی 
نشده» و جنین در رحم و طفل شیر خوارء و کودک و نوجوان. آن‌گاه برای 
او قلبی حافظ, و زبانی گویاء و چشمی بینا قرار داد» تا بفهمد و پند گیرد. 
و از گناه خودداری نماید. ولی چون به حد کمال رسید. و قامتش آراسته 
شد. به حال غرور و کبر از مدار حق گریخت... تا آخر خطبه. 


(و بی‌گمان ما انسان را از چکیده ای از گل آفریدیم. سپس او را نطفه 
ای در جایگاهی استوار نهادیم. سپس نطفه را خونی بسته و آن‌گاه خون 
بسته را گوشت پاره ای و گوشت پاره را استخوان‌هایی آفریدیم پس از 
آن بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم سپس آن را آفرینشی دیگر دادیم 
پس بزرگوار است خداوند که نیکوترین آفریدگاران است. سپس 
بی‌گمان شما پس از این خواهید مرد. آن‌گاه به یقین شما در روز 
رستخیز برانگيخته خواهید شد.). جابر بن عبداللّه انصاری گفت: یا 
رسول اللّه! این حال ما است. حال شما و اوصیاء پس از شما در زایش 
چگونه است؟ رسول خدا پر دم بست و سپس گفت: ای جابر! از امر 
بزرگی پرسیدی که جز بهره وران سترگ آن را هموار نکنند. راستش انبیاء 
و اوصیاء آفریده شدند از نور عظمت خدا جل شأنه» خدا نورشان را در 
پشت‌های پاک و ارحام طاهره سپرده و به وسیله فرشته‌هایش نگهدارد. 
و به حکمتش بیرورد» و به دانشش تغذیه کند. امر آن‌ها والاتر از وصف 
است و احوالشان ندانستنی است. زیرا آن‌ها اختران خدایند در زمینش 
و اعلامش در خلقش و خلفایش بر بندگانش, انوار بلاد اویند» و حجج 


بر آفریده هاش. ای جابر! اين از دانش محرمانه است و آن را از جز 
اهلش نهان دار. 


کافی: از حسین بن خالد روایت شده است که به امام کاظم علیه السلام 
گفتم: از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله برای ما روایت شده که هر که 
می‌نوشد» چهل روز نمازش قبول نیست. فرمود: راست گفتند. گفتم: 
چطور چهل روز قبول نیست. نه بیش و نه کم؟ فرمود: خدا عز و جلَ 
آفرینش آدمی رااندازه گرفت» چهل روز نطفه. چهلروز علقه» چهلروز 
مضغه. و چون می‌نوشد. چهلروز در تن او بماند به‌اندازه دوره تحول 
آفرینشش. سپس فرمود: همه خوراک و نوشاک چهلروز در تنش 
بمانند. 


کافی: از امام صادق علیه الشلام روایت کرده است که فرمود: پسر بچه 
در هفت سالگی دندان‌اندازد» و در هفت سالگی به نماز وادار شود و در 
ده سالگی بستر آن‌ها جدا گردد. در چهارده سالگی محتلم شود در 
بیست و دو سالگی طول اقامتش به پایان رسد و در بیست و هشت 
سالگی خرد او به نهایت رسد مگر در تجربه. 


الذُر المنثور: از محقد بن کعب قرضظی روایت کرده است که گفت: در 
تورات (یا گفت:) در صحف ابراهیم خواندم که خدا می‌فرماید: ای پسر 
آدم! با من انصاف نکردی؛ از هیچت افریدم» و آدمی درستت نمودم از 
شیره گلت آفریدم و سپس نطفه ای نمودمت در جایگاه استوار و آن‌که 


نطفه را علقه ساختم» و علقه را مضغهء و مضغه را استخوان و به 
استخوان گوشت پوشیدم و سپس تو را آفریده دیگر ساختم. ای 
آدمیزاده! دیگری بر این توانا است؟ و آن‌گه تو را در بر مادر شیرین کردم 
تا از تو دلتنگ نشود و آزار نکشد. سپس به روده‌ها وحی کردم گشاد 
شوید. و به‌اندام که جدا شوید؛ روده‌های تنگ گشاد شدند واندام در 
هم جدا شدند. سپس وحی کردم به فرشته گماشته بر ارحام تا از شکم 
مادرت برآورد و با یک پر از بالش تو را خلاص کرد. تو را وارسیدم؛ آفریده 
ناتوانی بودی» نه دندانی داشتی که بیزد» و نه دندان آسیا که خرد کند 
پس برایت از سینه مادرت پستانی بر آوردم تا به تو شیری سرد در 
تابستان دهد و گرم در زمستان» و آن را از میان پوست و گوشت و خون 
و رگ‌ها به در آوردم. و مادر را به تو مهربان کردم و پدر را نوازشگر» هر 
دو رنج برند و بکوشند و تو را پرورند و غذا دهند. نخوابند تا تو را 
بخوابانند. پسر آدم! این‌ها را با تو کردم» نه در عوض چیزی که از من 
خواستی و نه برای این که نیاز از من برآری. پسر ادم! چون دندانت برید 
و دندان آسیات برامد. از میوه تابستان و زمستان به موقع خود به تو 
میوه دادم. و چون دانستی که منم پروردگارت» نافرمانی‌ام کردی» و 
اکنون هم که نافرمانی‌ام کردی» مرا بخوان‌که نزدیکم و پذیراء بخوان‌که 
پر آمرزنده و مهربانم. 


قرب الاسناد: روایت شده است که مردی نزد علی علیه السلام آمد و 
گفت: زنم تازه جوانی است و دوشیزه و نه ماهه آیستن است. و 
بدگمانی ندارم و من خود پیر کهنسالم و بکارتش را زایل نکردم و او 


هم‌چنان باکره است. فرمود: تو را به خدا بر فرجش منی ریختی؟ گفت: 


آری. فرمود: هر فرجی دو سوراخ دارد؛ از یکی منی مرد به درون رود و از 
دیگری بول بیرون آید. و دهانه‌های رحم زیر همان سوراخ است که منی 
می‌رود» و چون منی در یکی از دهانه‌های رحم وارد شود زن به یکی 
آبستن گردد و اگر در دو تاء دو قلو آبستن شود و اگر در سه تاء سه قلو 
باشد و اگر در چهار تاء چهار قلو. در این‌جا جز این نیست من فرزند او 
را به تو ملحق نمودم و قابله‌ها آن را زایاندند و پسری آورد و ماند. 


اقبال: حسین بن علی علیه السلام در دعای روز عرفه فرموده: آغاز 
آفرینشم کردی به نعمت خود» پیش از این که نامی داشته باشم؛ مرا 
از خاک آفریدی و در پشت پدرها جا دادی» آسوده از مرگ و میر و 
پیوسته از صلبی به رحمی کوچیدم. در روزگاران گذشته از مهر و لطف 
و احسانت به من در دولت کافرانم بیرون نیاوردی که عهد تو را 
شکستند و رسولانت را دروغ شمردند» و از مهربانی و توجهت مرا در 
دوران هدایتی که اماده کردی به دنیا آوردی؛ و از آن پیش با من خوب 
کردی و نعمت دادی و از منی ريخته مرا شروع کردی و در سه ظلمت 
میان گوشت و پوست و خونم نهادی؛ و مرا به آفرینشم انگشت نما 
نکردی و کارم را به خودم وانگذاردی و مرا تمام ساخته به دنیا آوردی و 
در گهواره که کودکی بچه بودم نگهداشتی» شیر گوارا به من روزی دادی» 
و دل دایه‌ها را به من مهربان کردی و در سرپرستی» مادرانی دل سوزم 
وانهادی» و از پریان شب گردم حفظ کردی» و از بیش و کم سالم داشتی. 


الخصال: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرموده است: در روزی که هیچ 
سایه ای جز سایه عرش خدا وجود ندارد». هفت تن زیر این سایه 


هستند: امام عادل» جوانی که با عبادت خداوند پرورش یافت» مردی که 
با دست راستش صدقه می‌دهد در حالی که از دست چیش ینهان 
می‌کند» مردی که در خلوت خدا را باد کند و از شدت خوف چشمانش 
پر اشک می‌شود. مردی که وقتی با برادر مومنش رو به رو شود به او 
بگوید: من به خاطر خدا تو را دوست دارم مردی که با اين نیت از 
مسجد خارج شود که دوباره به آن برگردد» و مردی که زنی زیبا او را به 
سوی خود بخواند ولی او بگوید من از خدای رب العالمین خوف دارم. 


ثواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: در تورات آمده است که 
مساجد. خانه‌های خدا بر روی زمین است پس خوشا به حال بنده ای 
که در خانه خود وضو بگیرد سپس مرا در خانه‌ام زیارت بکند و البته 
که تکریم زیارت کننده بر زیارت شونده واجب است. 


ثواب الاعمال: امام صادق از پدرش علیهما السلام نقل فرمود: رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: کسی که آب دهانش را به احترام حق 
مسجد فرو خورد. خداوند آن را مایه سلامتی در بدنش قرار می‌دهد و از 
سختی و آزماٍیش بدنی معاف می‌شود. 


ثواب الاعمال: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی فرمود: آگاه باشید که مساجد خانه‌های من بر روی زمین 
است. و همان گونه که ستاره برای زمینیان می‌درخشد. مساجد نبز برای 
اهل آسمان می‌تاید» خوشا به سعادت کسی که مساجد خانه او است؛ 


و خوشا به حال بنده ای که در خانه خود وضو می‌سازد سپس مرا در 
خانه‌ام زیارت می‌کند. به هوش باشید که تکریم و احترام زیارت کننده 
بر زیارت شونده بایسته است» ای پیامبر کسانی را که در 


تاریکی‌ها به سوی مساجد من گام برمی دارند به نوری تابناک در روز 
قیامت بشارت د۵. 


ثواب الاعمال: از اصبغ بن نباته روایت است: رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و آله به امیر مومنان علیه السلام فرمود: خداوند به عذاب همه زمینیانی 
که مرتکب معصیت و گناه شده‌اند مصمم است و هیچ یک از آن‌ها را 
مستثئنا نمی‌سازد وقتی گناه کردند و پرده سیئات را دریدند» اما چون به 
سالخوردگانی برسد که به سوی نماز گام برمی دارند» و به جوانانی نظر 
کند که قران می‌آموزند. بر آن‌ها رحمت آورده و عذاب آن‌ها را به تخیر 
می‌افکند. 


ثواب الاعمال: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس در یکی از 
مساجد خدا چراغی بیافروزد ملائکه و ساکنان عرش تا زمانی که نوری از 


آن چراغ در آن مسجد وجود دارد برای او طلب آمرزش می‌کنند. 


ثواب الاعمال: علی علیه السلام فرمود: یک نماز در بیت المقدس به 
منزله هزار نماز» و یک نماز در مسجد اعظم به منزله صد هزار نماز» و 


مسجد بازار به منزله دوازده نمازه و نماز فرد در خانه خویش یک نماز 


است. 


ثواب الاعمال: جعفر بن محمد به نقل از اجدادش ائمه علیهم السلام 
فرمود: خداوند عز و جل هرگاه اراده می‌کند که اهل زمین را به عذابی 
دچار سازد می‌گوید: اگر نبودند کسانی که در راه من یک‌دیگر را دوست 
می‌دارند» و مساجد مرا آباد می‌سازند و در سحرها استغفار می‌کنند 
قطعا عذابم را بر آن‌ها نازل می‌کردم. 


المحاسن: موسی بن عمران علیه السلام فرمود: پروردگارا! پیروان تو که 
در روزی که هیچ سایه ای جز سایه تو وجود ندارد تو آن‌ها را در سایه 
عرش خود پناه می‌دهی» چه کسانی هستند؟ خداوند بر او وحی کرد: 
کسانی که دلهایشان پاک و دست‌هایشان خاک آلود است» کسانی که 
چون پروردگارشان را یاد می‌کنند جلال و عظمت مرا به اد می‌آورند. 
کسانی که بسان کودکی که به شیر قانع است به عبادت من بسنده 
می‌کنند» کسانی که به مساجد من پناه می‌آورند همان‌طور که عقاب‌ها 
به آشیانه‌های خود پناه می‌برند. کسانی که اگر کسی حرام مرا حلال کند 
چون پلنگی خشمگین به خشم و خروش می‌افتند. 


تس و موح 3۵ ه کِ سب ۰۰ م 5 ۵ 2 0 س 2 ٍ 2 و ه ه ی 3 - 
- و اذا نادیتم الی الصلاة انخذوها هزوا و لعبا ذلک بانهم قفوم لا بعقلون. 


ی 


(و هنگامی که [به وسیله اذان مردم را به نماز می‌خوانید آن را به مسخره 
و بازی می‌گیرند زیرا آنان مردمیاند که نمیاندیشند.) 


در معنای آن دو قول است یکی این‌که: زمانی که موذن به نماز فرا 
می‌خواند آنان در جمع خود می‌خندیدند واز روی هرزگی و لودگی به 
خاطر جاهل جلوه دادن امل نماز و دور ساختن مردم از آن و از کسی که 
به آن فرا می‌خواند با چشم به یک‌دیگر اشاره می‌کردند. 


عیون الأخبار: امام رضا علیه السلام از پدرانش از رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله نقل فرمود: بلندترین مردم از نظر گردن در روز قیامت موّذنان 


و آن‌چه که شیخ احمد بن ابوطالب طبرسی در کتاب احتجاح از قاسم 
بن معاویه روایت کرده است آن را تأیید می‌کند که فرمود: به امام صادق 
علیه السلام گفتم: اینان درباره معراج حدیثی دارند که زمانی که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله را شبانه سیر دادند» ابوبکر صدیق بر عرش «زا 
اله الا اللّه. محمد رسول اللّه» را دید. امام فرمود: همه چیز را تغییر 
داده‌اند حتی این را؟ گفتم: بله. و فرمود خداوند عژوجل زمانی که عرش 
را خلق کردء بر روی آن «ا اله الا اللّه محمد رسول اللّه علی امیرالمو‌منین» 
را نگاشت» سپس امام علیه السلام کتابت این عبارت بر روی آب 
کرسیء لوح» پیشانی اسرافیل» دو بال جبرئیل» و اطراف آسمان‌ها و 
زمین‌هاء و قله کوه‌هاء خورشید و ماه را ذکر کرد سپس امام علیه السلام 


فرمود: پس هر گاه یکی از شما «! اله الا اللّه محمد رسول اللّه» گفت؛ 
باید علی امیر المومنین نیز بگوید» پس این سخن بر مستحب بودن 
آن در حالت کلی دلالت دارد و اذان نیز یکی از آن موارد است. و امتال 
این سخن در باب مناقب امام علیه السلام گذشت. اگر موذن و اقامه 
دهنده آن را نه به قصد این‌که جزئی از اذان است بلکه به قصد تبرک 
بگوید مرتکب گناه نشده است. گروهی سخن در اثنای اذان و اقامه را 
مطلقا جایز دانسته‌اند و اين از اشرف ادعیه و اذکار است. 


کتاب زید زراد: امام صادق علیه السلام فرمود: غول نوعی جن است که 
انسان را به غفلت می‌کشاند. پس هرگاه شخص ننهایی را دیدی از او 
راهنمایی نخواه و اگر شما را راهنمایی کرد با او مخالفت کنید. و اگر او را 
در خرابه ای دیدی و بر تو هجوم آورد و يا او را در دشتی دیدی» پس بر 
صورت او اذان بگو و صدایت را بلند کن» سپس دعایی ذکر کرد و فرمود: 
و اگر راه را گم کردی با بلندترین صدا اذان بگو و سپس دعایی خواند و 
فرمود: و صدایت را با اذان بلند کن که هدایت می‌یابی و راه را می‌یابی» 
ان شاء اللّه. 


عباشی: عبدالصمد بن بشیر روایت کرد: در ابندای اذان نزد امام صادق 
علیه السلام ذکر شد که مردی از انصار در خوابش آذان دید. پس آن را 
برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بازگو کرد» و رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و اله به او امر نمود که آن را به بلال بیاموزد. پس امام صادق علیه 
السلام فرمود: دروغ گفته‌اند» رسول خدا در سایه کعبه در خواب بود. 
پس جبرثیل علیه السلام نزدش امد در حالی که جامی همراهش بود 


که در آن آب بهشت بود. پس پیامبر را بیدار کرد و به او امر کرد که خود 
را بشوید سپس دستش را در محملی قرار داد که هزاران نوع نور در آن 
بود. 

سپس او را بالا برد ۷" این که بر درهای آسمان رسیدند پس زمانی که 
ملائکه او را دیدند از درهای آسمان گریختند. 


پس خداوند به جبرئیل علیه السلام امر کرد که «اللّه اکبر اللّه اکبر» 
بگوید» پس ملائکه به سوی درهای آسمان بازگشتند و جبرئیل علیه 
السلام وارد شد. و به آسمان دوم رسید پس ملاتکه از درهای آسمان 
دور شدند و جبرئیل گفت: «اشهد ان لا اله الا اللّه اشهد ان لا اله ازا 
اللّه» پس ملائکه بازگشتند و در کشوده شد. و جبرئیل وارد شد و عبور 
کرد تا به آسمان سوم رسید ملائکه بار دیگر از درهای آسمان گریختند 
پس جبرئیل علیه السلام گفت: «آشهد ان محمد رسول اللّه آشهد ان 
محمداً رسول اللّه» و ملائکه بازگشتند و در گشوده شد و نبی اکرم 
گذشت تا به آسمان چهارم رسید پس به فرشته ای تکیه زده رسید که 
بر روی تختی است و سیصد هزار فرشته زیر دست او قرار دارد زیر هر 
فرشته سیصد هزار فرشته دیگر پس ندا آمد که برخیز» فرمود پس 
فرشته بردو پا ایستاد و تا روز قیامت هم‌چنان ایستاده است. 


و ادامه داد: و در گشوده شد و نبی اکرم عبور کرد تا به آسمان هفتم 
رسید و ادامه داد تا به سدرة المنتهی رسید. 

ثواب اعمال: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در خطبه ای طولانی فرمود: 
هر کس که اذان یکی از مساجد را عهده دار شود. و به نیت خدا در آن 
اذان بگوید» خداوند ثواب چهل هزار هزار نبی و چهل هزار هزار صدیق 
و چهل هزار هزار شهید را به او عطا می‌نماید و چهل هزار هزار امت را 


تحت شفاعت او در می‌آورد. که در هر شهر چهل هزار هزار قصر. و در 
هر قصر چهل هزار هزار حیاط و در هر حیاط چهل هزار هزار خانه و در 
هر خانه چهل هزار هزار تخت و بر روی هر تخت همسری از حوریان سیه 
چشم قرار دارد. و وسعت هر یک از خانه‌ها چهل هزار هزار بار مثل 
دنیاست و در خدمت هر همسر چهل هزار هزار ندیم و چهل هزار هزار 
ندیمه وجود دارد» و در هر خانه چهل هزار هزار سفره و بر هر سفره چهل 
هزار هزار کاسه بزرگ و در هر کاسه چهل هزار هزار نوع غذا وجود دارد. 
و اگر انسان و جن بر او وارد شوند آنان را در نزدیکترین خانه وارد می‌کند» 
و در آن هر چه که بخواهند از قبیل غذاء نوشیدنی» عطر» لباس میوه؛ 
انواع زیور آلات و جامه‌های نادر و شگفت انگیز وجود دارد» و هر یک از 
خانه‌ها با این چیزهایی که در آن است از خانه دیگر بی‌نیاز است پس 
زمانی که موّذن اذان بگوید و بگوید: اشهد ان لا اله الا اللّه چهل هزار 
هزار فرشته او را احاطه می‌کنند در حالی که همه آن‌ها بر او نماز 
می‌خوانند و برایش طلب استغفار می‌کنند. و تا زمانی که اذانش پایان 
بیابد زیر سایه خداوند است و چهل هزار هزار فرشته ثواب آن را برایش 
می‌نویسند و سپس آن را به سوی خداوند بالا می‌برند. 


سپس گفت: بنویس بسم اللّه الرحمن الرحیم» شنیدم که رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله می‌فرمود: وقتی که روز قیامت فرا می‌رسد و خداوند 
مردم را در صحنه ای واحد جمع می‌کند فرشتگانی از نور را به سوی 
موذنان می‌فرستد. در حالی که لواها و پرچم‌هایی از نور با آنان است و 
مرکب‌هایی را هدایت می‌کنند که افسارش از زبرجد سبز رنگ و حقائب 
آن‌ها از مشک تند است. و موّذنان بر آن سوار می‌شوند و بر روی آن به 


پا می‌خیزند» و ملاتکه آنان را هدایت می‌کنند و آن‌ها با بلندترین صدا 
اذان می‌گویند. 

سپس به شدت گریست طوری که زار گریستم و زمانی که آرام گرفت 
به او گفتم گریه‌ات برای چه بود؟ گفت: وای بر توء چیزهایی را به خاطرم 
آوردی» شنیدم که محبوبم و دوست روشن ضمیرم می‌فرمود: قسم به 
کسی که مرا به حق به عنوان نبی معبوث کرد. آنان در حالی که بر روی 
مرکب‌ها ایستاده‌اند بر خلق می‌گذرند و می‌گویند «الله اکیر اللّه اکیر» و 
زمانی که این عبارت را می‌گویند از امتم همهمه ای می‌شنوم» پس اسامه 
بن زید سوّال کرد آن همهمه چیست؟ گفت همهمه تسبیح و تحمید و 
تهلیل است» و زمانی که بگویند: «آشهد ان ! اله الا اللّه» امتم می‌گویند 
در دنیا او را عبادت می‌کردیم پس ندا می‌آید که راست می‌گویید» و زمانی 
که بگویند: «آشهد ان محمداً رسول اللّه»: امتم می‌گوید: اوست که 
رسالت پروردگارمان را برای ما آورد و به او ایمان آوردیم در حالی که او را 
ندیدیم» پس به آنان گفته می‌شود که راست گفتید اوست که این 
رسالت را از جانب پروردگارتان برای شما آورد و شما به او مومن بودید 
پس برای خدا شایسته است که شما را با نبی تان گرد آورد. پس آنان 
به جایگاه‌هایشان می‌رسند. و در آن چیزهایی است که نه چشمی دیده 
و نه گوشی شنیده و نه به قلب بشری خطور کرده است» سپس به من 
نگاه کرد و گفت: اگر توانستی و هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست 
فقط به عنوان موّذن بمیر. 


پس گفتم رحمت خدا بر تو باد. بر من مرحمت بفرما و مرا آگاه کن؛ که 
من محتاج و نیازمند هستم» و آن‌چه که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و 


آله شنیدی را برایم باز گو» زیرا تو او را زیارت کرده و من او را ندیده ام 
برایم بگو رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بنای بهشت را چگونه برایت 
وعیف کرد؛ گفت: بنویس بسم اللّه الرحمن الرحیم» شنیدم که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله می‌فرمود: دیوارهای بهشت یک آجرش از طلاء 
یک آاجرش از نقره. یک آجرش از یاقوت. ملاطش از مشک نند و 
کنگره‌هایش از یاقوت سرخ» سبز و زرد رنگ است. گفتم درهایش از 
چیست؟ درهایش متعدد است در رحمت از یاقوت سرخ است. 


معانی الاخبار و التوحید: حسین بن علی علیه السلام فرمود: در مسجد 
نشسته بودیم» که موذن از مناره بالا رفت پس زمانی که گفت «اللّه اکبر 
للّه اکبر»» امیر موّمنان علی بن ابی طالب گریست و ما از گریه او 
و زمانی که موّذن فارغ شد فرمود: آیا می‌دانید موّذن چه می‌گوید؟ پاسخ 
دادیم خدا و رسولش و وصی‌اش آگاه‌تر هستند» پس فرمود: اگر 
می‌دانستید چه می‌گویداندکی می‌خندیدید و بسیار می‌گرستید. که 
«اللّه اکیر» دارای معانی بسیاری است. از جمله این‌که «اللّه اکبر» موذن 
بر دایمی بودن» آزلی و ابدی بودن خداء و علم» قوت» قدرت» حلم» کرم 
و جود. عطا و کبریای او واقع می‌شود» و زمانی که موّذن می‌گوید: «اللّه 


اکبر» او می‌گوید خدا کسی است که خلقت و امر از آن اوست. و خلقت 
با مشیت او صورت گرفته. و همه چیز خلقت از اوست. و خلقت به او 
باز می‌گردد. و او پیوسته اولین قبل از هر چیزی و آخرین بعد از هر چیز 


است. و ظاهر برتر از همه چیز است که درک نمی‌شود و باطن ورای همه 
چیز است که محدود نمی‌شود. و اوست که باقی و هر چیزی غیر از او 
و معنای دوم «اللّه اکبر» یعنی علیم خبیر که از آن‌چه می‌شود قبل از 
این که به وقوع بپیوندد آگاه است. 


و معنای سوم «اللّه اکبر» یعنی قادر و توانا بر همه چیز» او بر هر چه 
بخواهد قادر است. قوی است برای قدرتش» مقندر است بر خلقش» 
قوی است برای ذاتش, و قدرتش بر همه اشیاء قائم است. «اذا قضی 
آمرا فانما یقول له کن فیکون» زمانی که امری را مقرر کند به او می‌گوید 
موجود باش و آن موجود می‌گردد. 


و چهارم «اللّه اکبر» به معنای حلم و کرم خداوند است. او بردبار است 
گویی نمی‌داند» چشم می‌پوشد گویی نمی‌بینید» و می‌پوشاند گویی که 
بر او عصیان نمی‌شود. و از روی کرم و بخشش و حلم. برای عقوبت 
و وجه دیگر در معنای «اللّه اکبر» بعنی سخاوتمند بسیار بخشنده و 
کریم» و وجه دیگر «اللّه اکبر» دارای نفی کیفیت او است. گویی می‌گوید: 
خداوند بزرگ‌تر از این است که وصف کنندگاناندازه صفتی که او بدان 
متصف است را دریایند» و وصف کنندگان او را فقط به‌اندازه توانشان 
وصف می‌کنند» نه به‌اندازه عظمت و جلال او او برتر از این است که به 
خاطر علو و بزرگی‌اش» صفت او را درک کنند. 


و وجه دیگر «الله اکیر» این است که گویی می‌گوید خداوند بزرگ‌تر و 
برتر است و او از عبادت و پرستش بی‌نیاز است و نیازی به اعمال خلقش 
ندارد. 

اما «آشهد ان لا اله الا الله» اعلامی بر این است که شهادت بدون 
شناخت قلبی جایز نیست کویی می‌کوید بدآن‌که هیچ معبودی جز 
خداوند عز و جل وجود ندارد» و هر معبودی غیر از خدا باطل و پوچ است 
وجود ندارد را اقرار می‌کنم» و شهادت می‌دهم جز خدا هیچ پناهی از او 
وجود ندارد» و غیر از خدا هیچ نجاتی از شر هر شرور و قتنه هر صاحب 
فتنه وجود ندارد. 


و در بار دوم «آشهد ان لا اله الا الله» یعنی این‌که هیچ هدایت گری جز 
خداء و هیچ راهنمایی جز او وجود ندارد» و خدا را شاهد می‌گیریم بر 
این‌که من شهادت می‌دهم که هیچ خدایی جز خدا وجود ندارد. و همه 
ساکنان آسمان‌ها و زمین» و هر آن‌چه که در آن‌هاست از ملائتکه و همه 
مردم» و از کوه‌هاء درختان» چهارپایان» وحوش و هر جسم‌تر و خشک را 
به گواهی می‌طلبم بر این‌که من شهادت می‌دهم که هیچ خالقی جز خدا 
وجود ندارد» و هیچ رزاق و معبود و هیچ آسیب رسان و منفعت رسان و 
هیچ قبض کننده و بسط دهنده و هیچ اعطا کننده و مانع» و هیچ دفاع 
کننده و نصحیت کننده و هیچ کافی و شفا دهنده و هیچ مقدم کننده 
و تأآخیر کننده ای جز خدا وجود ندارد» و خلقت و امر از آن اوست و همه 
حیرشت آارست وتا ی ال رب ای 


عبارت «آشهد ان محمداً رسول اللّه» می‌گوید خدا را شاهد می‌گیرم که 
من شهادت می‌دهم که هیچ الهی جز او وجود ندارده و محمد بنده. 


رسول» نبی» برگزیده و منتخب اوست. و خداوند او را «یالهدی و دین 
الحق لبظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون» به هدایت و دین حق» 
به سوی همه مردم مبعوث ساخت نا آن را بر همه دین» ظاهر و اشکار 
سازد. هر چند که مشرکان بیزاری بجویند. و آن‌چه که در آسمان و زمین 
است از انبیاء و مرسلین و ملائکه و همه مردم را به شهادت می‌گیرم که 
من شهادت می‌دهم که محمد رسول خدا و سرور اولین‌ها و 


در بار دوم «آشهد ان محمداً رسول اللّه» می‌گوید: شهادت می‌دهم که 
هیج‌کس به فرد دیگر نیاز ندارد مگر به خدای واحد قهار بی‌نیاز از 
بندگان و همه مخلوقات» و اوست که محمد را به عنوان بشیر نذیر و 
دعوت کننده به سوی خدا به اذن خود او و به عنوان چراغی روشنگر به 
سوی مردم فرستاد» پس هرکس او را انکار کند و از او سرباز زند و به او 
ایمان نیاورد او را وارد آتش جهنم می‌کند در حالی که در آن‌جاودان و 
ابدی است و هیچ گاه از آن جدا نمی‌شود. 


اما «حی علی الصلاة» یعنی به سوی برترین اعمالتان و به سوی دعوت 
پروردگارتان بشتابید» «و سارعوا (لی مغفرة من ربکم» و به سوی مغفرتی 
از جانب پروردگار و خاموش ساختن آتشی که بر پشت خود روشن 
ساخته اید» و نیز به سوی آزاد ساختن گردن خود که در گرو گناهانتان 
قرار داده اید بشتابید» تا خداوند بدی‌های شما را عفو کند» و گناهانتان 
را مورد بخشش قرار دهد. و بدی-هایتان را به نیکی‌ها مبدل سازد. زیرا 
او سلطان کریم است» صاحب فضل بسیار است و به ما گروه‌های 


مسلمان اجازه داده که در خدمتش وارد شویم و به حضورش تقرب 


در بار دوم «حی علی الصلاة» یعنی به مناجات پروردگار و عرض حاجاتتان 
نزد او بپردازید» و با کلام او به او توسل بجویید و از او شفاعت بخواهید. 
و ذکرء قنوت» رکوع» سجود. خضوع و خشوع بسیار به جای آورید و 
نیازهایتان را به سوی او حواله کنید که در این امر به ما اجازه داده است. 


عبارت «حی علی الفلاح» می‌گوید: به بقایی که هیچ فنایی ندارد. و به 
نجاتی که هیچ هلاکتی همراه ندارد روی کنید» و به سوی حیاتی بدون 
مرگ» نعمت دهنده ای بی‌پایان» سلطانی بدون زوال» سروری بی‌حزن» 
انسی بدون ترس و وحشت. نوری بدون تاریکی» گشایشی بدون تنگی» 
شکوهی بی‌پایان» بی‌نیازی بدون فقر و نیازمندی» تندرستی ای بدون 
بیماری» عزت بدون ذلت» قوت بدون ضعف و کرامت بزرگ بشتابید و 
به سوی شادی دنیا و آخرت و نجات آخرت و دنیا بشتابید. 


در بار دوم «حی علی الفلاح» می‌گوید: به سوی آن‌چه که شما را به آن 
فرا خواندم و به سوی او که بسیار کریم» و مهربانی و لطفش بزرگ؛ 
نعمتش شکوهمند. و رستکاری عظیم و آسایش ابدی در جوار محمد. 
در جایگاهی درست. نزد سلطان مقتدر بشتابید. 


«اللّه اکیر] اللّه اکیر » می‌گوید: خداوند والاتر و برتر از این است که 
کسی از مخلوقاتش بداند بنده ای که او را اجابت کند و از او و اوامرش 
اطاعت نماید» و او را بشناسد و عبادتش کند. و به او و به ذکر او مشغول 
شود. و به او عشق بورزد و با مأآنوس گردد. و به او اطمینان و اعتماد کند 
و از او بترسد و به او امید بیندد و به او اشتیاق یابد و در حکمش و 
قضایش با او همراه شود و به آن راضی گردد. چه کرامتی نزد او دارد. 


و در بار دوم «اللّه اکبر] اللّه اکبر [»می گوید: خداوند بزرگ‌تر والاتر و 
برتر از این است که کسی‌اندازه کرامت‌های او برای اولیایش. و عقوبتش 
برای دشمنان» و درجه بخشش. غفران و نعمتش برای کسی که او و 
رسولش را اجابت کرد. و حد واندازه عذاب تنبیه و خواری او برای کسانی 
که او را انکار و نفی کرده‌اند؛ را بداند. 

«ا اله الا اللّه» به این معناست که برای خداء با رسول و رسالت» بیان و 
دعوت برهانی قوی بر آنان است. و او برتر از این است که یکی از آن‌ها 
برهان و حجتی بر او داشته باشند. پس هر کس او را اجابت کند. برای 
او نور و کرامت است. و هر که او را انکار کند» پس خداوند از عالمیان 
بی‌نیاز است» و سریع‌ترین حسابگران است. 

معنای «قد قامت الصلاة» در اقامه. بعنی این‌که هنگامه زیارت» 
مناجات برآوردن نیازهاء دست یافتن به آرزوهاء وصال خداوند عز و جلّء 
کرامت» بخشش عفو و رضایت او فرا رسیده است. 

صدوق - رحمه اللّه - فرموده است عدم ذکر «حی علی خیر العمل» از 
جانب راوی فقط برای تقیه و احتیاط است. و در خبر دیگری روایت شده 
که از امام صادق علیه السلام درباره «حی علی خیر العمل» سوال شد.؛ 
پس پاسخ داد: بهترین عمل ولایت است. و در خبر دیگر آمده که 
بهترین عمل احترام به فاطمه و فرزندان اوست. 

توضیح: نفسیر تکبیر در کتاب دعا ذکر شد. و در این خبر اشاره ای به 
ذکر چهار باره تکبیر در ابتدای اذان وجود دارند. هر چند که صریح 
نیست. و همه معانی که ذکر شد در معنای کبریاء و اکبریت داخل 
می‌شود. و برخی از آن به کبریای ذات و برخی دیگر به کبریا از جهت 
صفات. و برخی دیگر به کبریا از جهت اعمال باز می‌گردد. 


«و ساکنان آسمان‌ها را به گواهی می‌طلیم» بعنی بلند کردن صدا با اذان» 
شهادت طلبی از حیوانات و جمادات و نباتات برای عقاید حق و راستین 
است. لذا همه آنان در روز قیامت برای او شهادت می‌دهند. 

«هیچ نیازی ندارد» شاید اشاره ای است به این‌که فرستادن رسول فقط 
برای برطرف ساختن نیازهای بشر» و رساندن امور دنیا و آخرت آنان به 
سوی خدا است. و هیج‌کس نیازی ندارد مگر به او» و نیازهای آنان را با 
نصب حجت‌هایی که به سوی او راهنمایی می‌کنند برطرف ساخت. 


«و آما قوله اللّه اکبر» در برخی از نسخه‌هاء تکبیر در این‌جا و در آن‌چه 
که خواهد آمد به صورت مکرر واقع شده, که بر ذکر چهار باره الّه اکبر 
در پایان اذان نیز دلالت دارد» و در برخی نسخه‌هاء در هر جایگاهی یک 
بار آمده است. که بر نظر مشهور دلالت دارد و ذکر لا اله الا الله نیز در 
پایان اذان یک مرتبه است. که بر یک مرتبه بودن آن دلالت ندارد. هر 
چند که اشاره ای به آن نمی‌کند. و ذکر نکردن تفسیر «حی علی خیر 
العمل» ممکن است به دلیل ترک این فصل توسط موّذن باشد. زیر 
امام علیه السلام آن‌چه که موذن می‌گفته است را تفسیر می‌کرده است؛ 
و تآویل برترین عمل به ولایت منافاتی با بودن آن جزء فصول اذان نماز 
ندارد» زیرا ولایت از بزرگ‌ترین شرایط صحت و قبول نماز است. و ممکن 
است به این معنا باشد که نمازی که برترین عمل است. آن نمازی است 
که با ولایت و احترام فاطمه و فرزندانش همراه است. که در تحقیق 
درباره تأآویل ائمه در مورد نماز و سایر عبادات در کتاب امامت و غیر از 
آن ذکر شد. پس به یاد بیاور. 


توضیح: «ای مشغولان زمین» عظمت و کبریای خداوند را پادآور می‌شود. 
در حالی که به سبب اشتغالاتی که برای معاش و بقای نوع خود باید 
انجام دهند آن را فراموش کرده‌اند» و آنان را هر روز» پنج بار به نماز امر 
نموده تا پروردگار و خالق خود را فراموش نکنند. و در اشتغالات لذت و 
شهوت دنیا غرق نشوند و از پروردگار خود دور نگردند؛ و با کلمه توحید 
به آنان یادآور می‌شود که غیر از او هیج معبود و خالق و رازق و دل نگران 
در امور دنیوی و اخروی برای آنان وجود ندارد» و آنان ناگزیر باید به او 
رجوع کنند و از او اطاعت نمایند و موذن با بلند کردن صدا همه چیز را 
به شهادت می‌طلبد که من حجت را بر آنان تمام کردم و آنان در اين 
مورد هیچ عذر و بهانه ای ندارند. 


محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: بلندی دیوار مسجد رسول اللّه 
صلّی اللّه علیه و آله به‌اندازه قامت انسان بود» و وقتی بلال اذان می‌گفت 
به او می‌فرمود: از دیوار بالا بروء و صدایت را در اذان بلند کند. زیر 
خداوند برای اذان بادی را مأمور ساخته است که آن را به آسمان ببرد» 
پس وقتی ملائکه می‌شنود می‌گویند: این ندای امت محمد به توحید 
خداوند است» پس از خداوند برای امت محمد. تا زمانی که از نماز فارغ 
شوندء طلب استغفار می‌کنند. 


صحیفه الرضا: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: وقتی رسول خدا 
آموزش اذان راشروع کرد. جبرئیل علیه السلام براق را آورد پس او 
سرکشی کرد. سپس چهارپایی که برقه خوانده می‌شود را آورد» آن نیز 
سرکشی کرد» پس جبرثیل علیه السلام به او گفت: آرام باش برقه. کسی 


گرامی‌تر از او نزد خداوند» بر تو سوار نشده است. پیامبر فرمود: پس 
برآن سوار شدم تا به پرده ای رسیدم که خداوند در پس آن قرار دارد 
پس فرشته ای از پس پرده بیرون آمد و گفت: النّه اکبر اللّه اکبر» پیامبر 
فرمود: گفتم ای جبرئیل این فرشته کیست؟ جبرئیل پاسخ داد: سوگند 
به خدایی که تو را به نبوت مفتخر داشت. قبل از اين لحظه این فرشته 
را ندیده ام» فرشته گفت: اللّه اکبر الّه اکبر» پس از ورای حجاب ندا آمد 
که بنده‌ام راست گفت من بزرگ‌تر هستم. من بزرگ‌تر هستم» پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله ادامه داد سپس فرشته گفت: آشهد آن لا اله الا 
الله آشهد آن لا اله الا اللّه» پس از پس پرده ندا آمد بنده‌ام راست گفت؛ 
هیچ خدایی جز من نیست. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ادامه داد: فرشته 
گفت: آشهد آن محمداً رسول الله» آشهد آن محمداً رسول اللّه» پس از 
ورای پرده ندا آمد: بنده‌ام راست گفت» من محمد را به عنوان رسول 
فرستادم» پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ادامه داد: چون فرشته گفت: حی 
علی الصلاة؛ حی علی الصلاة, از پس پرده ندا آمد که بنده‌ام راست گفت 
وبه عبادت من فرا خواند. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله گفت: وچون 
فرشته گفت: حی علی الفلاح حی علی الفلاح» ازپس پرده ندا آمد که: 
بنده‌ام راست گفت و به عبادت من فرا خواند» پس فرشته گفت: کسی 
که برآن مراقبت نماید رستگار می‌شود. پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: پس دران روز خداوند شرف بر اولین‌ها و آخرین‌ها را بر من کامل 
ساخت. 


محاسن: علی علیه السلام فرمود: گوشت بخورید. زیرا گوشت از گوشت 
است وگوشت گوشت را می‌رویاند» و هر که به مدت چهل روزگوشت 


نخورد اخلاقش بد می‌شود. وهرگاه که یکی ازمیان شما انسان با چاریا 
اخلاقش بد شد اذان را به طور کامل درگوشش بگویید. 


(منافقان با خدا نیرنگ می‌کنند و حال آن‌که او با آنان نیرنگ خواهد کرد 
و چون به نماز ایستند با کسالت برخیزند با مردم ریا می‌کنند و خدا را 
جزاندکی یاد نمی‌کنند.) 


تفسیر علی بن ابراهیم: زراره در حدیتی از امام صادق علیه السلام 
روایت کرد: به او گفتم: ابلیس به چه سبب از جانب خدا سزاوار آن 
چیزی شد که به او عطا کرده است؟ فرمود: به سبب چیزی که شکر 
گذاری خدا به خاطر آن» بود» گفتم فدایت گردم» آن‌چه بود؟ فرمود: دو 
رکعت نمازی که چهار هزار سال در آسمان» برای آن روی زانو خم شد. 


ای کمیل: به خدا سوگند که شنیدم رسول الله صلّی اللّه علیه و اله 
می‌فرمود: وقتی شیطان گروهی را به اعمال پستی چون زناء نوشیدن 
شراب ربا و امثال آن از قبیل فحشا و معصیت تحریک می‌کند» عبادت 
زیاد و خشوع و رکوع و سجده را برایشان محبوب می‌سازد. سپس آنان 
را به دوستی پیشوایان وا می‌دارد که به سوی آتش فرا می‌خوانند و در 
روز قیامت پاری نمی‌رسانند. 


ای کمیل: موضوع این نیست که نماز بخوانی» روزه بگیری و صدقه 
بدهی» بلکه موضوع این است که نمازی که به جای آوردی با قلبی خدا 
ترس باشد و نزد خداوند عملی مورد رضایت و خشوعی بی‌نقص باشد. 


ای کمیل نگاه کن چرا و برای چه نماز می‌خوانی؟ اگر موجّه و دارای شرایط 
ان در تیلست 


مجالس صدوق: از امام باقر علیه السلام روایت است که فرمود: مردی 
به مسجدی وارد شد که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله در آن حضور 
داشت» پس سجده‌اش را کمتر از آن‌چه که شایسته است و کمتر از 
سجدها باشد» کوتاه کرد» پیامبر فرمود: همانند نوک زدن کلاغ نوک زد 
اگر بر این بمیرد. بر غیر دین محمد مرده است. 


الخصال: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند عز وجل شش 
خصلت را برای من و برای اوصیاء از فرزندان من و پیروان آن‌ها پس از 
من مکروه دانسته است: بازی در نماز: بد رفتاری در روزه. منت بعد از 
صدقه. حضور در مساجد در حالت جنب» خیره شدن به خانه‌ها و 
خندیدن در میان قبور. 


الخصال: امیر مومنین علیه السلام فرمود: هیچ یک از شما سست و 
خواب الوده به نماز نایستد و با خود فکر نکند زیرا او در حضور 
پروردگارش است. و برای بنده از نماززش فقط به‌اندازه ای است که با 
قلبش به او روی کرده است. 


تواب الاعمال: رسول انله صلی الله علیه و اله فرمود: دو رکعت کوتاه به 
همراه تفکر بهتر از بک شب قیام است. 


ثواب الاعمال: ابراهیم کرخی از امام صادق علیه السلام روایت کرد: 
شنیدم که می‌فرماید: خداوند عزو جل برای موّمن پرهیزکاری و زهد را 
در دنیا جمع نمی‌کند. مگر این‌که بهشت او را آرزو کند» سپس فرمود: و 
من برای مرد مومن از میان شما دوست دارم که چون در نماز فریضه 
می‌ایستد با قلبش به خدا روی کند و قلبش را به امور دنیا مشغول 
نسازد» و هیچ موّمنی نیست که در نماز با قلبش به خدا روی کند مگر 
این‌که خداوند نیز به سمت او روی می‌گرداند» و بعد از این‌که خداوند 
او را دوست داشت. دلهای موّمنان را به همراه محبت به اوء به سوی او 
معطوف می‌گرداند. 


المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
فقط نماز کسی را قبول می‌کنم که در مقابل عظمتم تواضع و فروتنی 
کند. و به خاطر من نفسش را از شهوات باز دارد و روزش را با ذکر من 
سپری نماید و بر خلقم تکبر نورزد» و گرسنه را اطعام کند. و برهنه را 
بیوشاند. و بر مصیبت زده شفقت کند و غریب را پناه دهد» پس چنین 
شخصی نورش بسان خورشید می‌درخشد. در ظلمات برای او نور و در 
جهالت برایش علم قرار می‌دهم. و او را با عزتم می‌پوشانم و با ملائکه‌ام 
حفظ می‌کنم و چون مرا بخواند او را اجابت می‌کنم» و چون از من بخواهد 
به او عطا می‌کنم» او نزد من بسان باغ‌های فردوس است که میوه‌اش 
خشک نمی‌شود و از حال خود دگرگون نمی‌شود. 


الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: چون علی بن حسین علیه السلام 
به نماز می‌ایستاد» رنگی دیگر» چهره‌اش را می‌پوشاند» و قیامش در نماز 
قیام بنده ذلیل در حضور پادشاهی بزرگ بود» و اعضای بدنش از ترس 
خدا می‌لرزید و بسان شخص وداع کننده ای که پس از آن هرگز نماز 
نخواهد خواند» نماز می‌خواند. و فرمود: از نماز بنده فقط به‌اندازه ای که 
با قلبش به آن روی کرده است» قبول می‌شود. پس مردی گفت: نابود 
شدیم. پس فرمود: هرگز» خداوند آن را به وسیله نوافل کامل می‌سازد. 
ادامه حدیت 


پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: پروردگارت با سه گروه بر ملائکه 
مباهات می‌ورزد: مردی که در سرزمینی خالی وارد می‌شود و اذان می‌گوید 
و اقامه می‌کوید و سپس نماز می‌کزارد» پس پروردکار عز وجل به ملاتکه 
می‌گوید: به بنده من نگاه کنید نماز می‌خواند در حالی که غیر از من 
کسی او را نمی‌بیند» پس هفتاد هزار فرشته فرود می‌آیند و در پشت 
سر او نماز می‌گزارند و تا فردای آن روز برای او طلب مغفرت می‌کنند و 
مردی که شبانه به پا می‌خیزد به تنهایی نماز می‌خواند و سجده می‌کند 
و در حالی که در سجده است به خواب می‌رود. پس خداوند می‌گوید: 
به بنده من بنگرید روحش نزد من است و جسمش برای من در سجود 
است» و مردی که در حال جنگ است پس پارانش فرار می‌کنند و او 
استوار می‌ماند» مبارزه می‌کند تا کشته شود. 


«متلّ الْجَتّةْ التی ود الْمْتَفُونَ فیها آنهاز من ماءٍ غیر اسن و آنهاژز من 
ینغ یتغیز طغفه و آنهاژ ین خفر لد للشاربین و آنهاز من عسَل 
مضفی و لَهْمْ فیها من کُل الثمرات و مَعْفرّةٌ من رَبُهم»» 

«مَتّل و صفت آن بهشتی که به مردم با تقوی وعده‌اش را داده‌اند این 
است که در آن نهرهایی از آب تازه و نمانده و نهرهایی از شیر هست 
شیری که طعمش تغییر نمی‌کند. و نهرهایی از عسل خالص است و 
ایشان در بهشت از هر گونه ثمره برخوردارند و مغفرتی از پروردگارشان 
دارند....» (/ محمد) 


«متَلْ الحَنّة ۳ و9عد الْمْتَفَونَ»» یعنی صفت بهشتی که خدا به منقین 
وعده داده که در آن داخلشان کند دارای خصوصیات بالا است. 

«مَتّل و صفت آن بهشتی که به مردم با تقوی وعده‌اش را داده‌اند این 
است که در آن نهرهایی از آب تازه و نمانده و نهرهایی از شیر هست 
شیری که طعمش تغییر نمی‌کند. و نهرهایی از شراب است که برای 
نوشندگان لذت بخش است و نهرهایی از عسل خالص است و ایشان 
در بهشت از هر گونه ثمره برخوردارند....» (/ محمد) 


خدای تعالی مشقت‌هایی را که تحمل کردند به بهشت و نعمت مبدل 
کرد» در حالی که اینان در آن بهشت بر تکیه گاهها تکیه داشتند و در 
بهشت نه آفتابی می‌بینند تا از کرمای آن متاذی شوند و نه زمهریری تا 
از سرمای آن ناراحت گردند. 

«وٍ دانية علیهم ظلالها و ذُلْلّ فطوفها تَدْلیلاء» 


«و سایه درختان بهشتی بر سر آن‌ها و میوه‌هایش در دسترس و به 
اختیار آن‌هاست.» (/ دهر) 


آيا وقت آن نرسیده است که کسانی که ایمان آورده‌اند دل‌هایشان به 


یاد خداوند خاشع و خاضع گردد و به آن‌چه از سوی حق نازل شده توجه 
(جدی) کنند؟ 
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ندر الظالمین فیها جثیا 


و هیج‌کس از شما باقی نمی‌ماند مگر آن‌که باید وارد دوزخ شود و این 
حکم حتمی پروردگار توست. پس از ورود همه به دوزخ ما پرهیزگاران 
را از آن‌جا نجات داده و ستمکاران را باقی می‌گذاریم تا در آتش به زانو 
درایند. 


امام علی علیه السلام: از آتشی بیرهیزید که حرارتش شدید و عمق آن 
ناییدا و زیور آن غل و زنجیر و آشامیدنی آن زرداب و چرک جوشان است. 


روزی که به جهنم می‌گوییم: آیا امروز (روز قیامت) از کافران پر شده 
ای؟ و او می‌گوید: آیا باز هم دوزخی هست (که وارد من شود چون هنوز 
جا دارم.) 


«روزی پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله در حالیکه نشسته بود جبرئیل 
بر او نازل شد در حالی که بسیار افسرده. محزون و غمگین بود. پیامبر 
گرامی صلی اللّه علیه و آله به او فرمود: ای جبرئیل! تو را چه شده است 
که افسرده خاطر و محزون می‌بینمت» عرض کرد: چگونه محزون نباشم 
حال آن‌که خداوند امر فرمود هزارسال به آتش جهنم دمیدند سفید شد 
و هزار سال دیگر بر او دمیدند تا اين که سیاه شد و 


آتش جهنم سیاه می‌باشد. 

بهشت و جهنم 

پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و جبرئیل گریه کردند. به آن‌ها وحی 
رسید گریه نکنید من شما را از عصیان حفظ می‌کنم تا این‌که مبتلا به 
جهنم نگردید و بعد از این قضیه پیغمبر صلی اللّه علیه و آله را کسی 
خندان ندید. جبرئیل حضور آن حضرت عرض کرد پس از آن‌که خدا 
جهنم را آفرید اشک چشم من نخشکیده است از ترس آن‌که مبادا از 
من خلافی صادر شود و مستحق جهنم گردم و میکائیل نیز چنین است. 


امام علی علیه السلام عرض کرد: يا رسول اللّه چگونه جهنم را به صحرای 
محشر می‌آورند؟ حضرت فرمود: هفتاد هزار ملک با هفتاد هزار ریسمان 
جهنم را می‌کشند و می‌آورند به طوری که از آن شراره‌هایی بالا می‌رود که 
هر شراره به‌اندازه قصری است» همان‌طور که خدا می‌فرماید: «نّها تزمی 


از فریاد دوزخ وحشت می‌کنند 
(ذا فا فبها سَمغوا لها شهیقا و هی َو 


وقتی به جهنم می‌افتند فریاد وحشتناکی چون شهیق و نعره خران از 
آتش جوشان می‌شنوند. 


و لَهَم مقامغ من خدید: و گرز گران و عمودهای آهنی بر سر آن‌ها مهیا 


است. 


اکر به چشم دل خود» توصیفی را که از بهشت برایت می‌شود ببینی از 
آن‌چه در دنیا است. از خواهش‌ها و لذت‌ها و مناظر آراسته و زیبایش» 


دل می‌کنی واندیشه‌ات حیران می‌ماند! 


چگونه (می توانی) در آواز برگ‌های درختانش بیندیشی درختانی که در 
کناره‌های رودهایش روییده‌اند و ريشه در تیه‌های مشک فرو برده‌اند و 
خوشه‌های مرواریدتر از شاخه‌های نازک و درشتشان آویزان است. 


فاصله درجات با یک‌دیگر به قدر فاصله آسمان و زمین است. 


در بهشت صد درجه است و مابین هر درجه با درجه دیگر به قدر فاصله 
آسمان و زمین است و فردوس عالی‌ترین مراتب و درجات بهشت است. 


۰ خدا در بهشت هزار درجه به او کرامت فرماید که فاصله هر درجه صد 
سال راه باشد به‌اندازه ای که اسب تندرو می‌دود. اين درجات (طبقات) 
از طلاء نقره» مروارید» زبرجد. زمرد» مشک عنیر کافور و... است 


در بهشت یک نظام زندکی کامل و همیشکی برقرار است و به نظر 
می‌رسد که چنین نظامی» بسیار کامل‌تر و دقیق‌تر از زندکی دنیوی است. 
از طرفی» شب و روز زیبایی‌های خاص خود را دارند. بنابراین بعید است 
که مومنان ر مه از مواه ۱ ۰ 1 در ر مه مد وم باشند. 


حتی در قرآن کریم سخن از صحبت بهشتیان و دوزخیان با هم است 
مانند آیات تا سوره مَدْتّر که صریحا به سخن گفتن مومنان بهشتی با 
کفار دوزخیان اشاره فرموده است. 


«حورالعین» به دختران زیبا» طناز. شوهردوست. باکره. خوش گفتار 
مهربان» کاملاً پاک و پاکیزه بهشتی گفته می‌شود که برای مومنان بهشتی 
آفریده شده‌اند و در کنار آن‌هاء زندگی خواهند کرد: و عندَهم قاصراتٌ 
الطرفِ عین كَاتَهْنْ بیش مَکُنُونْ. در بزم حضورشان حوریه‌های زیبا 
چشمی هستند که جز به شوره. به کسی نمی‌نگرند. گویی آن حوریه‌ها 
در سفیدی (و لطافت) بیضه مکنونند. 


قصرهای بهشتی از زمزد. یاقوت. طلاء نقره و امثال آن‌ها ساخته می‌شود. 
ارزش و زیبایی آن‌ها همانند ارزش و زیبایی صاحبان ان‌هاست. مواد 
ساختاری آن‌ها از عمل مومن تهیه می‌شود» موّمن همواره در دنیا با 
اعمال نیک خود مواذٌ [و مصالح]ساختمانی قصرهای بهشتی خود را 
می‌فرستد» و ملائکه به هراندازه ای که مومن مواذٌ [و مصالح] ساختمانی 
بفرستد. مشغول ساخت و ساز هستند. و اگر او از عمل باز ایستد. آنان 
نیز از عمل باز می‌ایستند. 


«کسی که در زمین صاف و بدون خطر به‌اندازه چهل گام دست ناتوانی 
را بگیرد» خداوند به هر گام قصری در بهشت به او می‌دهد که مساحت 
آن هزار سال راه [در هزار سال راه] باشد و اگر زمین را پر از طلا کنند» 
ارزش یک سر سوزن آن را ندارد» و اگر آن ناتوان را در مسیر خطرناکی 
قیادت نماید روز قیامت در نامه عمل خود پاداشی را خواهد یافت که 
وسیع‌تر از یکصد هزار برابر دنیا باشد» و گناهان او برطرف خواهد شد و 
در بالاترین جاهای بهشت قرار خواهد گرفت.» 


امالی صدوق: مخدوج بن زید ذهلی گوید چون رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله مسلمانان را با هم برادر ساخت و به علی فرمود ای علی تو برادر 
منی و تو نسبت به من چون هرون باشی نسبت به موسی جز این‌که 
پس از من پیغمبری نباشد ای علی نمیدانی اول کسی که روز قیامت 
خوانده شود منم که در سمت راست عرش بایستم و حله سیزی از از 
حله‌های بهشتی بپوشم و پس از آن پیغمبران را دنبال هم بخوانند و 
در دو صف سمت راست عرش در سایه آن بایستند و جامه‌های سبز 


بهشتی پوشند. آگاه باش ای علی به تو خبر دهم که امت من اول امتها 
در قیامت محاسبه شوند و تو را بشارت دهم که تو اول کسی باشی که 
دعوت شوی برای خویشی و مقامی که نسبت بمن داری و پرچم مرا که 
پرچم حمد است به تو دهند و میان دو صف آن را بکشی و آدم و همه 
خلق خدا روز قیامت در سایه پرچم من باشند که درازای آن هزار سال 
راه است و نوکش از پاقوت سرخ و نیش از سیم سپید و دسته‌اش در 
سبزیست و سه شعبه از نور دارد یکی در مشرق و دیگری در مغرب و 
سومی در وسط دنیا سه سطر بر آن نوشته: اول بشم اللّه الرّخَمنِ 
الرّجیم دوم الْحَفذ له رب العالمین سوم ل ال الا اللة مُحَمَدْ سول اللّه 
طول هر سطری هزار سال مسافت و پهنای آن هزار سال مسافت تو 
پرچم را بکشی و حسن سمت راست تو و حسین سمت چب تواست تا 
میان من و ابراهیم در سایه عرش بایستی و جامه سبزی از جامه‌های 
بهشتی بپوشی و منادی از عرش جار زند چه خوب پدریست پدرت 
ابراهیم و چه خوب برادری است برادرت علی هلا به تو مزده دهم ای 
علی که تو با من دعوت شوی و با من جامه در بر کنی و با من زنده شوی. 


ای پیامیر خداء آیا شما نفرمودید که بهشت پیش از آن‌که شما وارد آن 
شوید بر پیامبران حرام است. و پیش از آن‌که امت شما وارد آن شود 
بر امت‌های دیگر حرام است. فرمود: بله. ای ابودجانه. آيا نمی‌دانی 
خداوند پرچمی از نور دارد که ستون آن از پاقوت است و بر آن نوشته 
شده: «معبودی جز اللّه نیست و محمد فرستاده‌ی اوست و خاندان 
محمد برترین مردم هستند» و دارنده‌ی برجم پیشاپیش مردم است. 
گفت: پس علی بن ابی طالب علیه السلام از این سخن خوشحال شد 


و گفت: سپاس مخصوص خداوند است که ما را به وسیله‌ی شما گرامی 
داشت و برتری داد. گفت: پس پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله فرمود: 
بشارت باد بر تو ای علی» هیچ بنده ای تو را دوست نمی‌دارد و دوستی‌ات 
را به خود نسبت نمی‌دهند مگر اين که خداوند در روز قیامت او را همراه 
ما برانگيخته می‌کند. سپس پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله این آیه را 
تلاوت فرمودند: همانا پرهیزکاران در باغ‌ها و جویبارها هستند. جایگاه 
راستینی که نزد پادشاه توانا است. 


تفسیر فرات بن ابراهیم: از ابو وقاص» گفت: پیامبر خدا صلی اللّه علیه 
واله در روز جمعه نماز صبح را خواندند و سپس با چهره‌ی زیبا و 
بزرگوارانه‌ی خود به ما رو کردند و خداوند متعال را ستایش نموده و 
فرمودند: در روز قیامت بیرون می‌ایم در حالی که علی بن ابی طالب 
پیشاپیش من است و پرچم حمد در دستان اوست که در آن روز دو تکه 
خواهد بود. تکه ای از سندس و تکه‌ی دیگر از استبرق خواهد بود. پس 
بادیه نشینی از اهالی نجد و از فرزندان جعفر بن کلاب بن ربیعه 
برخاست و گفت: همانا مرا نزد تو فرستاده‌اند تا از شما سوالی کنم. 
پس فرمود: بپرس ای برادر بادیه نشین. مرد گفت: نظرتان در مورد علی 
یبن آبی طالب چیست؟ چرا که اختلاف در مورد ایشان بسیار است. پس 
پیامبر صلی اللّه علیه وله لبخندی زده و 


خندیدند» سپس فرمودند: ای مرد اعرابی» چرا اختلاف در مورد او فراوان 
شده؟ علی نسبت به من مانند سر برای بدن و دکمه‌ی پیراهن من 
است. پس اعرابی خشمگین برخاست و گفت: ای محمد» من نیرومندتر 


از علی هستم. آیا او می‌تواند پرچم حمد را به دست بگیرد؟ پس پیامبر 
صلی اللّه علیه وآله فرمود: آرام باش ای اعرابی» همانا در روز قیامت 
ویژگی‌های مختلفی به او داده می‌شود. زیبایی یوسف و پارسایی یحیی 
و شکیبایی ایوب و بلندای آدم و نیروی جبرئیل که درود و سلام خداوند 
بر آنان باد. پس پرچم حمد در دستان او خواهد بود و همه‌ی آفریدگان 
زیر این پرچم خواهند بود و امامان و موذنان او را در میان خواهند گرفت 
در حالی که قران می‌خوانند و اذان می‌گویند. و آنان‌کسانی هستند که 
در قبرهایشان پریشان نمی‌شوند. پس اعرابی خشمگین شد و گفت: 
پروردگارا. اگر آن‌چه محمد می‌گوید راست است پس سنگی برمن 
فرودآور. در این هنگام خداوند آیه نازل فرمود: درخواست کننده ای 
تقاضای عذاب کرد که به وقوع پیوست. عذابی که برای کافران است و 
هیچ‌کس نمی‌تواند آنان را نجات بخشد. از سوی خداوندی که 
فرشتگانش در آسمان‌ها بالا می‌روند. 


علل الشرایع: علی بن ابی طالب علیهم السلام» فرمودند: رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله به من فرمودند: تو اوّلین نفری هستی که داخل 
بهشت خواهی شد. عرض کردم: يا رسول اللّه یعنی قبل از شما داخل 
می‌شوم؟ پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: آری زیرا تو صاحب 
پرچم من هستی در آخرت همان‌طوری که در دنیا چنین می‌باشی و 
روشن است که حامل پرچم مقذم می‌باشد. سپس فرمودند: پا علی» 
من و تو با هم بوده و وقتی داخل بهشت می‌شوم در دست تو پرچم 
من که: پرچم حمد است بوده و در زیر آن حضرت آدم و سایر خلائثق 
می‌باشند. 


طیرسی رحمه اللّه گفته است: درباره‌ی معنای کوثر اختلاف نظر وجود 
دارد. گفته شده نام رودخانه ای در بهشت است. از عايشه و ابن عمر 
آمده که ابن عباس گفت: هنگامی که سوره‌ی تا آغطّیناک الکو نازل 
شد. پیامبر خدا صلی اه علیه واله بر بالای منبر قرار گرفته و سوره را 
برای مردم تلاوت کردند. هنگامی که پایین آمدند مردم گفتند: ای 
پیامبرخداء این چیست که خداوند به شما عطا فرموده است؟ فرمود: 
رودخانه ای است در بهشت که از شیر سپیدتر و از تير بدون پیکان 
استوارتر است. کناره‌های آن را گنبدهایی از در ویاقوت در میان گرفته 
است. پرنده ای سبزرنگ از آن می‌نوشد که گردنش مانند شتران بخت 
کشیده و قوی است. گفتند: ای پیامبر خداء اين پرنده چه فراخ نعمت 
است. فرمود: آیا شما را از کسی آگاه کنم که از اين پرنده نیکو حال‌تر 
است؟ گفتند: بله. فرمود: آن‌کس که از این پرنده می‌خورد و از آب 
رودخانه می‌نوشد. او با خشنودی خداوند متعال رستگار گردد. 


و از ایاعبدالله علیه السلام روایت شده که فرمود: رودخانه ای در بهشت 
است که خداوند آن را به پیامبر در مقابل فرزند ایشان عطا کرد. و گفته 
شده حوض پیامبر صلی اللّه علیه وآله است که در روز قیامت مردم 
بسیاری از آن بهره مند گردند. و انس گفت: روزی پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه واله در میان ما بودند که به خواب کوتاهی رفتند. پس مدتی سر 
را بلند کرده و تبسمی کردند. گفتم: ای پیامبر خداء چه چیز شما را به 
خنده واداشته است؟ فرمود: هم اکنون سوره ای بر من نازل شد. پس 
سوره‌ی کوثر را تلاوت کرده و سپس فرمودند: آیا می‌دانید کوثر چیست؟ 


گفتیم: خدا و پیامبرش آگاه ترند. جویباری است که پروردگارم به 
واسطه‌ی آن وعده‌ی خیر فراوان به من داده است. آن حوض من است 
که در روز قیامت امت من بر آن وارد می‌شوند و ظرف‌های آن به تعداد 
ستارگان است. گروهی از مردم از آن دور داشته می‌شوند» من می‌گویم: 
پروردگارا این‌ها از مردم امت من هستند. پس گفته می‌شود: تو 
نمی‌دانی آنان پس از تو چه بدعتی ایجاد کردند. مسلم نیز این حدیث 
را در صحیح خود وارد کرده است. 


احتجاج: پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خداوند عر و 
جلّ نهری در بهشت به من عطا فرموده که از زیر عرش می‌گذرد و هزار 
هزار قصر بر آن است که یک آجر آن زژین است و آجری دیکر سیمین 
و کیاهش زعفران است و سنکریزه‌اش دز و باقوت است و زمینش از 
مشک سفید است و آن فضلی برای من و برای امت من است و این 
کلام خداوند متعال است که فرمود: «اتا آغطیتّاک الَْوْتَرّ» تا آخر حدیث 
الف: طبع آن در سردی و خنکی مانند کافور بوده. 

ب: بوی آن هم‌چون بوی مشک بوده. 

ج: طعمش نظیر طعم زنجبیل می‌باشد. 

۵: نرم‌تر و لطیف‌تر از سر شیر. 


و: صاف‌تر از اشگک چشم. 


ز: پاک‌تر از عنبر. 

ح: از تسنیم که چاهی است در بهشت خارج می‌گردد. 

ط: در جوی‌های بهشت عبور می‌کند. 

ی: از روی ریگ‌های بهشتی که در و پاقوت هستند جاری می‌باشد. 


ل: کاسه هائی در آن است که عدد آن‌ها از ستارگان آسمان بیشتر 
می‌باشد. 


ل: بوی خوش آن از مسافتی که باید آن را ظرف هزار سال پیمود به 
مشام می‌آید. 


م: کاسه‌های درون آن از زر و سیم و انواع و اقسام جواهر قیمتی است. 


ن: از آن هر بوی خوش و نسیم معطری به صورت شارب می‌وزد تا جایی 
که شارب می‌گوید: کاش من را در همین جا به حال خود بگذارند» حاضر 
نیستم این‌جا را به جای دیگری تبدیل کرده و آن را تغییر دهم. 


و نیز حمران بن اعین از ابوعبدالله علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
همانا پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله نماز صبح را خواند و سپس به علی 
علیه السلام رو کرده و پرسیدند: ای علی» این نور که تو را در ميان گرفته 
چیست؟ پاسخ داد: ای پیامبر خداء شب نیاز به غسل پیدا کردم و در 
این سرزمین به دنبال آب گشتم اما آبی نیافتم» هنگامی که روی خود 
را برگرداندم منادی صدا زد: ای امیرمومنان» پس نگاه کردم و دیدم 
پشت سرم ظرفی پر از آب قرار دارد. پس غسل کردم. پیامبر خدا صلی 
الله علیه واله فرمود: ای علی» آن منادی جبرثیل بود و آب از رودی در 


بهشت بود که به آن کوثر می‌گویند. دوازده هزار درخت کنار آن قرار دارند 
که هر درخت سیصد و شصت شاخه دارد. هنگامی که اهالی بهشت 
می‌خواهند شادی کنند بادی می‌وزد و صدای هر درخت و هر شاخه ای 
کوش نوازتر از دیکری است. و اکر چنین نبود که خداوند مرک را برای 
مردم بهشت قرار نداده. از شدت شادمانی از شنیدن این صداها جان 
می‌دادند. این رودخانه در بهشت عدن است و از آن من و تو و فاطمه و 
حسن و حسین است و هیچ‌کس دیخری در آن سهمی ندارد. 


تفسیر قمی: حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: وقتی آیه 
«وّجیء یوَمَیَذٍ بجَهَتُم» نازل شد. درباره آن از رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم پرسیدند. ایشان فرمود: جبرثیل روح الامین مرا خبر داد: 
خداوند که هیچ خدایی جز او نیست» چون پیشینیان و پسینیان را گرد 
آورد. دوزخ را به پیش می‌آورد حال آن‌که دوزخ با هزار افسار آورده 
می‌شود و هر افساری از آن را یکصد هزار فرشته سهمگین و خشمگین 
گرفته است و صدایی مهیب و خشم آلود و نعره ای خوفناک دارد و چنان 
بانگی بر می‌آورد که اگر خداوند عز و جِلْ آن را برای حساب به گاهی دگر 
وانگذاشته بود» دوزخ همه را هلاک می‌کرد. سپس دوزخ گردن می‌کشد 
و آفریدگان را سراسر. از نکوکار گرفته تا بدکار. در میان می‌گیرد. در آن 
هنگام هر آن بنده ای که خدا آفریده باشد. از فرشته تا پیامبر. همگی 
ندا می‌دهند: پروردگارا! مرا دریاب مرا دریاب. حال آن‌که تو ندا می‌دهی: 
پرودگارا! اقت مرا دریاب» اقت مرا دریاب. آن‌گاه صراطی بر دوزخ 
می‌گذارند که بژان‌تر از شمشیر است و سه یل بر آن قرار دارد: بر یکی 
امانت داری و رجم» و بر دومی نماز, و بر دیگری پروردگار جهانیان است 


که هیچ خدایی جز او نیست. در آن دم آفریدگان وادار به گذر از صراط 
می‌شوند و رجم و امانت داری جلویشان را می‌گيرند. اگر از آن‌ها نجات 
یابند» نماز جلویشان را می‌گیرد و اگر از آن نیز نجات یابند» پایان راه به 
پروردگار جهانیان عز و جِلّ می‌رسد و اين کلام خداوند عز و جلّ است که 
فرمود: «اِنْ ریک لبالمزضاد». این چنین مردم بر روی صراط با گام‌هایی 
گاه لغزان و گاه اسنوار در می‌آویزند و فرشتگان بر گرد صراط ندا سر 
می‌دهند: ای بردبار! بیامرز و درگذر و به نیکی خود در گذران و سلامت 
دار. حال آن‌که مردم بر آن هم‌چون پروانه» فوج فوج در آتش می‌افتند 
و چون تنی از آنان به مهر و رحمت خداوند تبارک و تعالی نجات یابد. 
سوی صراط می‌نگرد و می‌گوید: ستایش از برای خداوندی که پس از 
نومیدی من به نیکی و منت خویش مرا از تو نجات بخشید. به راستی 
که پروردگارمان بسیار آمرزنده 9 شکور است. 


مناقب ابن شهر آشوب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله درباره کلام 
خداوند متعال: «فلّا اقتَحم الْعَقَبَةَّ» فرمود: بر فراز صراطء گردنه ای عبور 
ناشدنی قرار دارد که طول آن سه هزار سال است؛ هزار سال پایین آمدن 
است و هزار سال خار و خاشاک و عقرب و افعی و هزار سال بالا رفتن. 
من نخستین کسی هستم که از آن گردنه عبور می‌کند و دومین کس 
که از آن گردنه عبور می‌کند» علی بن ابی طالب علیه السلام است. آن‌گاه 
حضرت صلی اه علیه و آله و سلم پس از سخنی فرمود: هیچ‌کس بدون 
رنج از آن گردنه عبور نمی‌کند. به جز محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
و اهل بیت او - که سلام و درود خدا بر آنان باد. 


تفسیر امام علیه السلام» رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
در روز قیامت تعداد زیادی از مردم در کنار پل صراط قرار دارند که فقط 
خداوند تعداد آنان را می‌داند. بسیاری از آنان گناهکاری هستند که 
دوستداران حمزه‌اند؛ دیوارهایی بین آنان و صراط کشیده شده است. 
آن‌ها می‌گویند: ای حمزه. تو احوال ما را می‌دانی. حمزه به رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم و علی علیه السلام می‌گوید: شما دوستان 
مرا می‌بینید که از من فریادرسی می‌خواهند. رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم به علی ولی اللّه می‌فرماید: ای علی؛ به عموی خود کمک کن 
تا دوستان خود را از عذاب آتش نجات دهند. علی علیه السلام نیزه ای 
را که حمزه با آن در راه خدا جنگیده می‌آورد و به او می‌دهد و می‌گوید: 
ای عموی رسول خداء و عموی برادرم. با این نیزه عذاب جهنم را از 
دوستان خود بردار» همان‌طور که در دنیا با ان دشمنان خدا را کشتی. 
حمزه نیزه را با دست می‌گیرد 


جامع الأخبار: از پیامبر صلی اللّه علیه وآله درباره‌ی رودهای بهشت و 
عرض هر یک از آنان پرسیدند. پس پیامبر صلی اللّه علیه وآله فرمودند: 
عرض هر رود به‌اندازه‌ی مسافتی است که در پانصد سال پیموده 
می‌شود. از زیر کاخ‌ها و حجاب‌ها جریان دارد و موج‌های آن با ساز و نغمه 
تسبیح خدا را گویند و در بهشت شادی می‌آفرینند» همان گونه که مردم 
در دنیا شادمانی می‌کنند. 


از پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله» فرمود: هر یک از مردان اهل بهشت 
ثرونی هفناد برابر همه دنیا دارد و نیز هفناد هزار کنید و هفناد هزار 


کاخ و هفتاد هزار تخت آراسته و هفناد هزار تاج جواهرنشان و هفتاد 
هزار لباس زرنشان و هفتاد هزار حورالعین و هفتاد هزار خدمت گزار و 
هفتاد هزار زلف و چهل تاج مرصع و هفتاد هزار لباس فاخر خواهد 


داسشت. 


و از پیامبر صلی اللّه علیه وآله پرسیدند: خانه‌های بهشت از چه چیزی 
ساخته شده‌اند؟ فرمودند: آجری از آن طلا و آجری دیگر از نقره است و 
گل آن از مسک تیزبوی و خاک آن از زعفران و سنگریزه‌های آن از مروارید 
و یاقوت است. هر کس وارد آن شود به نعمت درآمده و هرگز تهیدست 
نخواهد شد و جاودانه گشته و هرگز نخواهد مرد و لباس و جوانی‌اش 
هرگز نابود نمی‌شوند. 


جامع الأخبار: امیر موّمنان علیه السلام فرمود: پیامبر صلی اللّه علیه 
واله فرمودند: همانا در بهشت بازاری است که در آن خرید و فروشی 
نیست مگر تصاویری از مردان و زنان. هرکس میل به تصویری داشته 
باشد در آن‌چهره وارد شود. و در این بازار حوریان گرد هم آیند و با 
صدایی که هرگز مخلوقات مانند آن را نشنیده باشند آواز دهند که ما 
شد» جاودانانی هستیم که هرگز نمی‌میریم. رضایتمندانی هستیم که 
هرگز خشمگین نمی‌شویم» همواره در بهشت جای داریم و هرگز کوچ 
نخواهیم کرد. پس خوشا به حال آنان‌که ما برای ایشان باشیم و آنان 
برای ما باشند. ما زنان نیکو چهره‌ايم و همسران ما بزرگوارانند. 


از انس بن مالک گفت: پیامبر صلی اللّه علیه وآله فرمود: همانا در 
بهشت درختی است که به آن طوبی می‌گویند. هیج خانه و کاخ و اتاقی 
در بهشت نیست مگر این که شاخه ای از آن درخت در آن قرار دارد. و 
ريشه آن درخت در خانه من قرار دارد. سپس آن‌چه خدا خواست 
برایشان رخ داد و روزی دیگر به باران فرمود: همانا در بهشت درختی 
است که به آن طوبی می‌گویند. هیچ خانه و کاخ و اتاقی در بهشت 
نیست مگر این که شاخه ای از آن درخت در آن قرار دارد. و ريشه آن در 
خانه علی قرار دارد. پس عمر برخاست و گفت: ای پیامبر خداء آيا روزی 
دیگر داستان این درخت را برای ما نگفتید و فرمودید ريشه این درخت 
در خانه من قرار دارد؟ پس بار دیگر این سخن را می‌گویید که ريشه آن 
درخت در خانه علی قرار دارد. پس پیامبر صلی اللّه علیه وآله سر خویش 
را بلند کرده و فرمود: آیا نمی‌دانی سرای من و علی یکی است و اتاق من 
و او یکی است و کاخ من و او یکی است و خانه من و او یکسان است و 
درجه من و او یکسان است و پوشش من و او یکی است؟ پس عمر 
گفت: ای پیامبر خداء هرگاه یکی از شما بخواهد نزد خانواده خود آید 
چه می‌کند؟ فرمود: هرگاه یکی از ما بخواهد نزد خانواده خود آید خداوند 
میان من و او حجابی از نور می‌افکند. پس هنگامی که از این حالت خارج 
شویم خداوند آن حجاب را از میان ما بردارد. پس عمر حق علی علیه 
السلام را شناخت و پس از آن به ایشان حسادت ورزید به گونه ای که 
به هیچ یک از باران پیامبر صلی اللّه علیه وآله حسادت نورزیده بود. 


بشارة المصطفی: از ابن عباس که گفت زمانی بر اهل بهشت خواهد 
رسید که روشنایی خورشید و ماه را می‌بینند و می‌گویند: آیا پروردگار به 
ما وعده نداده که در بهشت خورشید و ماه را نخواهیم دید؟ در این حال 
منادی صدا خواهد زد: وعده خداوند به شما راست بوده و آن‌چه شما 
می‌بینید ماه و خورشید نیست. بلکه یکی از شیعیان علی بن ابی طالب 
است که از اتاقی به اتاق دیگر می‌رود و این نور چهره اوست که بر شما 
تابیده است. 


فرمود: هنگامی که مرا به آسمان بردند وارد بهشت شدم و درختی را 
دیدم که هر برگی از آن همه دنیا و آن‌چه را که در دنیاست می‌پوشاند. 
پس وارد بهشت شدم و درختی را در آن دیدم که هر برگ آن همه دنیا 
و آن‌چه را در آن است می‌پوشاند. زیورها و لباس‌های فاخر و غذا به جز 
شراب بار می‌دهد. و در بهشت هیچ باغ و سرا و خانه ای نیست مگر 
این که در آن شاخه ای از شاخه‌های این درخت وجود دارد. و لباس‌ها و 
زیورها و خوراک صاحب کاخ از آن شاخه است. پس گفتم: ای جبرئیل» 
این درخت چیست؟ گفت: این درخت طوبی و برای تو است. پس خوشا 
به حال تو و بسیاری از مردم امت تو. گفتم: پایان آن» یعنی ریشه‌اش 
در کجاست؟ گفت در سرای علی بن ابی طالب» پسر عموی تو قرار دارد. 


تفسیر فرات بن ابراهیم: ابوجعفر محمد بن علی از پدرانش علیهم 
السلام از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه واله» فرمود: هنگامی که مرا به 
آسمان بردند و به آسمان دنیا رسیدم تا این که به آسمان ششم 
رسیدم» در اين هنگام درختی را دیدم که تا آن زمان درختی بهتر و 


بزرگ‌تر از آن را ندیده بودم. پس به جبرثیل گفت: ای محبوب من این 
درخت چیست؟ گفت: این درخت طوبی است محبوبم» فرمود: پس 
گفتم: این صدای بلند و برخاسته چیست؟ گفت: این صدای درخت 
طوبی است. فرمود: پرسیدم چه می‌گوید؟ گفت: می‌کوید: وای از شوقی 


که به سوی تو دارم ای علی بن ابی طالب علیه السلام. 


پروردگار به آن‌ها می‌فرماید: من دشواری عبادت را از شما برداشتم و 
بدن‌هایتان را برای شما آسوده گرداندم. چرا که دیر زمانی است بدن‌های 
خود را برای من به زحمت‌انداخته اید و صورت‌ها را با خواری سجده 
افکنده‌اید. پس اکنون به روح و رحمت من رسیده اید. پس هر چه 
می‌خواهید از من درخواست نمایید و آرزو کنید تا برآورده سازم. چرا که 
من امروز شما را در برابر اعمالتان پاداش نمی‌دهم. بلکه با رحمت و 
بزرگی و بخشش و بلندای مرتبه‌ام و بزرگی جایگاهم و به خاطر دوستی 
شما به اهل بیت پیامبرم پاداشتان می‌دهم. پس‌اندازه دوستداران علی 
بن آبی طالب علیه السلام در بخشش‌ها و نعمت‌ها همواره افزایش 
می‌یابد تا جایی که شیعیانی که کم‌ترین آروزهایشان همه دنیا است از 
روزی که خدا آن را آفریده تا روزی که نابودش سازد. پس پروردگار به 
آن‌ها می‌فرماید: به راستی که شما آرزویی کوتاه خواستید و به کمتر از 
شایستگی خود بسنده کردید. پس به بخشش‌های پروردگارتان نگاه 
کنید. در این حال گنبدها و قصرهایی را در اعلی علیین می‌بینند که از 
یاقوت سرخ و سبز و زرد و سفید است. پس اگرآن‌ها در تسخیر نبودند 
به راستی چشم‌ها از دیدن آن‌ها نابینا می‌شد. پس قصرهایی که از 
یاقوت سرخ هستند با پارچه‌ها و فرش‌های سرخ رنگ نیکو فرش 


شده‌اند که روشنایی‌اش می‌درخشد. و قصرهایی که از باقوت سبزند با 
سندس سبز فرش شده و قصرهایی که از یاقوت سفید هستند با حریر 
سفید فرش شده و قصرهایی که از یاقوت زرد هستند فرش‌هایی از پر 
زرد رنگ با زمرد سبز و نقره سفید دارند که با طلای سرخ برپا داشته و 
پایه‌ها و ستون‌های آن از گوهر است. 


پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می‌فرماید: هیچ موّمنی در 
بهشت نیست مگر آن‌که بستانهای فراوانی دارد که درختان افراشته و 
نيافراشته فراوان دارند» و جوی‌ها از می‌و آب و شیر و عسل در آن‌هاست؛ 
و هر گاه دوست خدا خوراکی طلبد آن‌چه در دلش خواهد برایش آورده 
می‌شود بی‌آن‌که دلخواهش را بر زبان آورد. پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم می‌فرماید: او سپس با برادرانش خلوت می‌کند و از یک 
دیگر دیدار می‌کنند و در بستان‌های خود در سایه ای بلند همانند 
سپیدی سپیده دم تا برآمدن خورشید با یک دیگر به سر می‌برند؛ و 
خوشتر از این‌ها آن‌که برای هر مومنی هفتاد زن حوریه و چهار زن 
آدمیزاده است که موّمن ساعتی با حوریه است و ساعتی با زن ادمیزاده 
و ساعتی هم تنها به سر می‌برد در حالی که بر تختش تکیه زده و به 
یک دیگر نگاه می‌کنند. پرتو نوری بر روی تخت بر سراپای موّمن 
بدرخشد و او به خدمتکاران خود می‌گوید: اين پرتو درخشان چیست؟ 
شاید خداوند جیار به من نگاهی‌انداخته است.» و خدمتکارانش 
می‌گویند: خداوند جلّ جلاله قوس است قذّوس, این پرتو درخشان 
یکی از حوریان جفت توست که هنوز به ملاقات او نرفته ای و از میان 
خیمه خویش به شوق ملاقات تو سرکشیده و شیفته دیدار توست و 


چون دید تو بر تخت خود تکیه زده ای لبخندی زد. و این روشنی و پرتوی 
که تو را فرا گرفت از سفیدی دندانهای پاکیزه و لطیف اوست. 


پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سّم می‌فرماید: ولی خدا می‌گوید: به او 
اجازه دهید تا نزد من بیاید» پس هزار غلام و هزار کنیز بر هم پیشی 
می‌گیرند تا به آن حوریه اين مژده را برسانند و او از خیمه خود فرود 
می‌آید در حالی که هفتاد پیراهن بافته از طلا و نقره و شرابه‌های دز و 
یاقوت و زبرجد بر تن کرده است که با مشک و عنبر رنگ‌های گوناگونی 
پذیرفته است. و مغز ساق پایش از آن سوی هفتاد پیرامن هویداست. 
و هفتاد ذراع قامت دارد» و میانه دو شانه‌اش ده ذراع است. و هر گاه 
به نزدیک ولی خدا آید خدمتکاران با سینی‌های طلا و نقره که پر از دز و 
یاقوت و زبرجد است به پیشواز او می‌روند و آن‌ها را بر سر او می‌ریزند 
و سپس موّمن او را در آغوش می‌کشد حوریه هم موّمن را در آغوش 
می‌کشد و نه موّمن خسته شود و نه حوریه. 


تنبیه الخاطر: امیرالمغ‌منین علیه السلام فرمودند: اگر با چشم دل به 
آن‌چه که از بهشت برای تو وصف کرده‌اند بنگری» از آن‌چه در دنیاست 
دل می‌کنی» هر چند شگفتی آور و زیبا باشد» و از خواهش‌های نفسانی 
و خوشی‌های زندکانی و منظره‌های آراسته و زیبای آن کناره می‌گیری و 
اگر فکرت را به درختان بهشتی مشغول داری که شاخه‌هایشان همواره 
به هم می‌خورند» و ریشه‌های آن در توده‌های مشک پنهان» و در ساحل 
جویباران بهشت قرار گرفته ابیاری می‌گردند و خوشه‌هایی از لوَلو آب 
دار به شاخه‌های کوچک و بزرگ درختان آویخته» و مبوه‌های گوناگونی 


که از درون غلاف‌ها و پوشش‌ها سر بیرون کرده‌اند» سرگردان و حیرت 
زده می‌گردی: شاخه‌های پر میوه بهشت که بدون زحمتی خم شده در 
دسترس قرار گیرند» تا چیننده آن هر گاه که خواهد بر چیند. 
مهمانداران بهشت گرد ساکنان آن و پیرامون کاخ‌هایشان در گردشند و 
آنان را با عسلهای پاکیزه و شراب‌های گوارا پذیرایی کنند. آن‌ها کسانی 
هستند که همواره از کرامت الهی بهره مند تا آن‌گاه که در سرای ثابت 
خویش فرود آیند و از نقل و انتقال سفرها آسوده گردند. ای شنونده 
اگر دل خود را به منظره‌های زیبایی که در بهشت به آن می‌رسی مشغول 
داری» روح تو با اشتیاق فراوان به آن سامان پرواز خواهد کرد و از این 
مجلس من با شتاب به همسایگی اهل قبور خواهی شتافت. خداوند با 
لطف خود من و شما را از کسانی قرار دهد که با دل و جان برای رسیدن 
به جایگاه نیکان تلاش می‌کنند. 


تفسیر امام علیه السلام: پیامبر صلی اللّه علیه وآله هنگامی که تنه 
درخت خرما از جدایی ایشان از او و بالا رفتن از منبر نالید» فرمودند: 
همانا ناله نگهبانان بهشت و حوریان و کاخ‌های آن به کسانی که محمد 
و علی و خاندان پاک آنان را دوست می‌دارند و از دشمنانشان بیزاری 
می‌جویند» بیش از ناله ای است که این تنه درخت خرما برای پیامبر 
خدا صلی اللّه علیه واله دارد. و همانا آن‌چه ناله و گریه آنان را فرومی 
نشاند درودی است که شما پیروان ما بر محمد و خاندان پاک او 
می‌فرستید. پا نمازی مستحبی پا روزه يا صدقه شماست. و همانا 
بزرگ‌ترین چیزی که آنان را آرام می‌کند نیکی‌هایی است که پیروان 
محمد و علی صلوات اللّه علیهما به برادران موّمن خود می‌کنند و باری 


ایشان بر تأمین خرجی روزگارشان. بعضی از اهالی بهشت به یک‌دیگر 
می‌گویند: برای رسیدن به دوستان خود عجله نکنید» چرا که تنها فزونی 
درجات والا در بهشت. با بهره مند ساختن برادران موّمن خود در نیکی‌ها 
است که آنان را به تأخیر وامی دارد. و چیزی که برتر از آن است و ناله 
ساکنان بهشت و حوریان را آرام می‌کند شکیبیایی شیعیان در تقیه 
است. پس در این هنگام نگهبانان بهشت و حوریان آن می‌گویند: ما بر 
اشتیاق خود بر آنان شکیبایی می‌کنیم» همان گونه که آنان در هنگام 
شنیدن سخنان ناپسند درباره بزرگان و پیشوایان خود صبر می‌کنند» 
همان گونه که آنان خشم خود را با تلخی فرومی خورند و در آشکار کردن 
حقیقت دربرابر ستمی که بر آنان می‌رود و توانایی دفع زیان آن را ندارند 
صبر می‌کنند. پس در اين هنگام پروردگار بزرگ و بلندمرتبه ندا 
می‌دهد: ای ساکنان بهشت من و ای نگهبانان رحمت من من از روی 
بخل بزرگان و همسران شما را به تأخیر وانداشته ام؛ بلکه به اين دلیل 
است که سهم آنان را از بزرگداشت خود کامل گردانم» به وسبله پاری 
رساندن آنان به برادران دینی شان و دست گیری از غمگینان» و گشایش 
از کار گرفتاران» و شکیبایی در تقیه در برابر فاسقان و کافران» تا آن‌که 
به برترین کرامت‌ها دست یابند و آنان را با شادمان‌ترین و 
خوشایندترین حالات به سوی شما منتقل کنم. و در اين هنگام ناله و 
فریاد آنان آرام گیرد. 


تفسیر امام علیه السلام: درباره فرموده خداوند متعال: «حْتَمّ ال غلی 
فلوبهم» (خداوند بر دل‌مایشان مهر زده است) و داستان علی علیه 
السلام به میان آمد تا آن‌جا که فرمود: سپس پیامبر خدا صلی اللّه علیه 


واله فرمود: خداوند از حساب چیزی را می‌داند که هیچ‌اندیشه ای به آن 
نمی‌رسد. همانا او هزار و هفتصد را در هزار و هفتصد ضرب می‌کند و 
سپس از آن هر چه بالاتر می‌رود را چنین می‌کند تا جایی که این کار را 
هزار بار تکرار می‌کند. سپس به شماره آخرین عددی که به دست می‌آید 
کاخ‌هایی در بهشت به تو عطا می‌کند ای علی. که یک کاخ از طلا و کاخ 
دیگر از مروارید و دیگری از زبرجد و دیگری از گوهر و کاخی نیز از نور 
پروردگار عزت است. و چندین برابر آن خدمتکار و برده و مرکب و 
جوانمردان‌که میان آسمان بهشت و زمین آن در پروازند. پس علی علیه 
السلام گفت: حمد و سپاس از آن پروردگار من است. پیامبر خدا صلی 
الّه علیه واله فرمود: و این عدد شماره کسانی است که خداوند آنان را 
به خاطر دوستی تو وارد بهشت می‌گرداند و از آنان خشنود می‌گردد. و 
چندین برابر این عدد شمار شیاطین جن و انس است که به خاطر 
دشمنی و جنگ با تو و کم گذاشتن در حق تو وارد آتش می‌شوند. 


گفت چرا» مسلمانان گفتند یا رسول اللّه ما هم در مرگ گذشتگان خود 
اجر عثمان را داریم؟ فرمود آری هر کدامتان صبر کنید و به حساب خدا 
گذارید سپس فرمود ای عثمان هر که نماز صبح را به جماعت بخواند و 
بنشیند ذکر خدا گوید تا آفناب برآید در فردوس هفناد درجه دارد که 
فاصله آن‌ها به‌اندازه هفتاد سال دویدن اسب نجیب کمر باریک است 
و هر که ظهر را در به جماعت بخواند در جنات عدن پنجاه درجه دارد که 
فاصله هر کدام به‌اندازه پنجاه سال دویدن چنین اسبی است. 


امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که یک روز رجب 
را از روی عقیده و قربت روزه دارد خدا دری از دوزخ را بر او بندد و سپس 


فرمود: هر که سه روز از رجب روزه دارد خدای عز و جل میان او و دوزخ 
خندقی زند با پرده ای به درازی هفتاد سال و سپس فرمود: هر که هفت 
روز آن را روزه دارد همانا جهنم هفت در دارد که برای روزه هر روزی یک 
دری از دوزخ به رویش بسته کردد و خدا تنش را بر آتش حرام کند. وهر 
که هشت روز آن را روزه دارد خدا برای روزه هر روز یکی از هشت در 
بهشت را به رویش کشاید و فرماید از هر کدام خواهی وارد شو. سپس 
فرمود: هر که چهارده روزش را روزه دارد خدا ثوابی به او دهد که نه 
چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر دل بشری گذشته از کاخهای 
بهشتی که با در و پاقوت هست. و سپس فرمود: هر که شانزده روزش 
را روزه دارد در صف مقدم آن‌ها باشد که بر اسبان نور سوارند و آن‌ها ر 
در عرصه بهشت پرش می‌دهند تا آسنان خدا. و سپس فرمود: هر که 
هیجده روز رجب را روزه دارد در گنبد ابراهیم که در بهشت دارد با او 
همطراز است بر سر تختهای در و یاقوت و هر که نوزده روزش را روزه 
دارد خدا کاخی از لوَلوّتثر برای او بسازد در بهشت برابر کاخ ابراهیم و آدم 
بر آن‌ها سلام دهد و آن‌ها بر او سلام دهند باحترام او و حق واجب او و 
سپس فرمود: هر که سی روز رجب را روزه دارد منادی از آسمان ندا کند 
ای بنده خدا گناهان گذشته‌ات آمرزیده شده» کار خود از سرگیر نسبت 
به آینده و خدا در بهشتی چهل هزار شهر به او دهد از طلا که در هر 
شهری چهل هزار هزار کاخ است و در هر کاخی چهل هزار هزار خانه و در 
هر خانه چهل هزار هزار خوان طلا و بر هر خوانی چهل هزار هزار کاسه و 


بر هر کاسه چهل هزار هزار رنگ خوراک و نوشابه که هر کدام رنگی جدا 
دارند باز در هر خانه چهل هزار تخت طلاء هر تختی هزار ذراع در دو هزار 
ذراع و بر هر تختی دخترکی از حور که سیصد رشته گیسوی نور دارد و 
هر گیسو را هزار هزار کنيزک برداشته و به مشک و عنبر می‌آلایند تاب 
روزه دار رجب رسانند. این ثواب کسی است که همه رجب را روزه دارد 
تا اخرحدیث. 


تفسیر فرات بن ابراهیم: ابوهریره» از پیامبر صلی اللّه علیه واله که 
فرمودند: علی علیه السلام در بهشت قصری از یاقوت سرخ دارد که 
پایین آن از زبرجد سبز و بالای آن از پاقوت سرخ است و دو سوم قصر 
با انواع یاقوت و گوهر آزین بسته شده است و بر آن کنگره‌هایی است 
که با تسبیح و تقدیس و تمجید و سپاس گزاری از او شناخته می‌شوند. 


تفسیر فرات بن ابراهیم: از سلمان فارسی رضی اللّه عنه» و سخن به 
آماده سازی سپاهی توسط پیامبر صلی اللّه علیه وآله برای جنگ با 
گروهی کشیده شد. تا آن‌که فرمود: هر کس از میان شما که پیش از 
سرزدن به خانه و خانواده به سوی جنگ برود» امید است خداوند 
پیروزی را به دست او قرار دهد. و از طرف خدا برای آن‌ها دوازده قصر در 
بهشت وعده دادند. و به این‌جا رسید که گفت: پس امیرمومنان علیه 
السلام فرمود: پدر و مادرم به فقدایت ای پیامبر خداء این قصرها را برایم 
وصف کنید. پس پیامبر صلی اللّه علیه وآله فرمود: ای علی» در 
ساختمان این قصرها آجری از طلا و آجری از نقره به کار رفته است. ملاط 


آن از مشک تیزبو و عنبر است. سنگریزه‌های آن از مروارید و پاقوت و 
خاکش زعفران است. ریگ‌های آن از کافور و در محوطه هر یک از اين 
قصرها چهار رود است که یکی از عسل و دیگری شراب و رودی از شیر و 
رودی از آب است. انبوه درختان مرجان در آن هاست و بر کناره هر یک 
از این رودها خیمه‌هایی از مروارید سفید است که هیچ شکستگی با 
پیوندی در آن‌ها نیست. به آن‌ها گفته می‌شود: باش» پس چنان است 
که درون آن از بیرونش دیده می‌شود و بیرونش از درون آن قابل دیدن 
است. در هر خیمه تختی است که با یاقوت سرخ بریده بریده شده 
است. پایه‌های آن از زبرجد سبز و بر بالای هر تختی یکی از حوریان سیه 
چشم نشسته و هر یک هفتاد زیور سبز و هفتاد زیور زرد دارند. مغز 
ساقشان از پشت استخوان و پوست و لباس و زیور چنان آشکار است 
که شراب صافی در شيشه سفید دیده می‌شود و تاجی از جواهر دارند. 
هر یک از حوریان هفتاد زلف دارد که هر یک از آنان به دست خدمتکاری 
است و هر خدمتکار آنشدانی در دست دارد که با آن زلف را بخور 
می‌دهد. از آن آتشدان بخاری بیرون می‌اید که با آتش دمیده نشده 
بلکه با قدرت پروردگار جبار است. تا پایان حدیث. 


تواب الاعمال: پیامبر صلی اللّه علیه وآله فرمودند: هر کس سه روز در 
ماه شعبان را روزه بدارد. هفتاد درجه در بهشت از در و پاقوت برای او 
بالا برده خواهد شد. و هر کس نوزده روز از ماه شعبان را روزه بگیرد. 
هفتاد هزار قصر از دز و یاقوت در بهشت به وی عطا می‌شود. و هر کس 
بیست و دو روز از ماه شعبان را روزه بگیرد» هفتاد هزار جامه از سندس 
و استبرق بر او می‌پوشانند تا آخرحدیث. 


تفسیر نعمانی: در آن‌چه که تفسیر نعمانی از امیر المومنین روایت کرده 
و اسناد آن به زودی در کتاب القران خواهد امد دلیلی است بر رد کسانی 
نک تسین ری تج مر دسر خداوند متعال می‌فرمایند: 

«عند سدرة المُنتهی عنذها جَئَة انمآوی» رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
فرمودند: هنگامی که مرا به آسمان‌ها بردند وارد بهشت شدم و در آن‌جا 
قصری از یاقوت سرخ را مشاهده کردم که باطن آن هم از بیرون 
مشاهده می‌شد. آن یاقوت بسیار پر نور و درخشنده بود در این قصر 
دو قبه از در و زبرجد دیده می‌شد. گفتم ای جبرئیل این قصر متعلق به 
کیست فرمود: آن برای کسی است که سخنهای خوب بگوید. و روزه 
داشته باشد و طعام به مردم بدهد و در شب‌ها هنگامی که مردم خواب 
هستند نماز بگذارد. علی علیه الشلام فرمود: با رسول اللّه در امت تو 
کسانی هستند که طاقت این اعمال را داشته باشند فرمود: می‌دانی که 
مقصود از خوب سخن گفتن چیست. گفتم خدا و رسول داناتر می‌باشند 
فرمود کسی که همه ماه رمضان را روزه داشته باشد و صبر کند. می‌دانی 
مقصود از اطعام چیست. گفتم خدا و رسول داناتر می‌باشند فرمود: هر 
کس که برای عیال خود هزینه زندگی تهیه کند و آن‌ها را نیازمند مردم 
نگرداند» می‌دانی تهجد چیست گفتم: خدا و رسول داناتر می‌باشند 
قرمود: کسی که به خواب نرود تا نماز عشاء را بخواند زیرا بهود و نصاری 
در آن وقت در خواب هستند. 


تفسیر امام علیه السلام: پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: هرکس 
حقوق خویشان پدر و مادرش را رعایت کند در بهشت به او هزار درجه 


داده می‌شود که میان هر دو درجه به‌اندازه مسیری است که اسب تیزرو 
در مدت صد سال می‌دود. یکی از درجات از نقره و دیگری از طلا و یکی 
دیگر از مروارید و دیگری از زمرد و یک هم از زبرجد و یکی دیگر از مشک 
و یکی از عنبر و دیگری از کافور است. و اين درجات از این نوع هستند. 
و هرکس حق نزدیکان محمد و علی صلوات اللّه علیهما را رعایت کند. به 
او درجات و پاداش فراوانی داده می‌شود که به‌اندازه برتری محمد و علی 
صلوات اللّه علیهما بر پدرومادر نسبی او است. سخن به آن‌جا رسید که 
خویشان پیامبر صلی اللّه علیه وآله را بر خود مقدم بدارد و پس از بیان 
این که مال بسیار به او داده شود گفت: سپس پیامبر صلی اللّه علیه 
واله نزد او آمد و گفت: ای بنده خداء این پاداش تو است که در دنیا 
نزدیکان مرا بر نزدیکان خودت مقدم داشتی. و من در آخرت به‌اندازه 
هر دانه از این مال در بهشت هزار قصر به تو خواهم داد که کوچک‌ترین 
آن‌ها بزرگ‌تر از همه دنیا است. گیاه خشکیده آن بهتر است از دنیا و 
آن‌چه در آن است. تا آن‌جا که فرمود: و هر کس دست از روی محبت بر 
سر یتیمی بکشد خداوند در بهشت به تعداد هر تار مویی که از زیر 
دستان او عبور کرده قصری به او می‌بخشد که از همه دنیا و آن‌چه در 
دنیاست بزرگ‌تر است. و در آن هرچیز که خوشایند باشد و دیده‌ها از 
آن به وجد آید وجود دارد و آن‌ها جاودانه در نعمت هستند. تا آن‌که 
گفت: حسین بن علی علیهما السلام فرمود: هر کس یتیمی از ما را بر 
عهده بگیرد و غیبت و پوشیدگی ما را از او جبران کند» سپس با علوم 
ما که به او رسیده پاری‌اش کند تا اين که راه را به او بنمایاند و هدایتش 
کند خداوند عزوجل می‌فرماید: ای بنده بزرگوار و پاری دهنده. من به 
این بخشش سزاوارترم. ای فرشتگانم» برای او در بهشت به تعداد هر 
حرفی که به او آموخته هزار هزار قصر قرار دهید. و نعمت‌های دیگری را 


که شایسنه آن است به آن بیفزایید. و ادامه داد تا اين که گفت: دو زن 
شکایتی را در امر دین نزد فاطمه سلام اللّه علیها بردند که یکی دشمن 
ایشان و دیگری زنی موّمن بود. حضرت حجت زن موّمن را برایش آشکار 
ساخت و او بر دیگری پیروز شد و از اين رو بسیار شادمان شد. فاطمه 
سلام اللّه علیها فرمود: همانا شادی فرشتکان از پیروزی تو بیشتر از 
شادمانی توست و همانااندوه شیطان و بارانش از ناامیدی آن زن از تو 
بیش ازاندوه اوست. و خداوند عز وجل به فرشتگان فرمود: به خاطر 
این آگاهی که فاطمه به این زن نیازمند و اسیر داد. در بهشت هزار هزار 
برابر آن‌چه را برایش مهیا نموده بودید قرار دهید. و این را سنتی قرار 
دهید برای هر کس که نیازمند اسیری را بر دشمنش یاری دهد و هزار 
هزار برابر آن‌چه را در بهشت برایش آماده بود قرار دهید. تا آن‌جا که 
کفت: و محمد بن جعفر علیهما السلام فرمود: هر کس برای شکست 
قدرت دشمنان ما در مقایل دوستان نیازمند اهل بیت تلاش کند و آنان 
را از ایشان بازدارد و رسوایی‌هایشان را آشکار کرده و عیب‌هایشان را بیان 
کند و امر محمد صلی اللّه علیه واله و خاندانش را بزرگ دارد» خداوند 
تلاش بهشتبان را در ساختن قصرها و خانه‌های او قرار می‌دهد. به تعداد 
هر حرف از حجت‌هایی که در برابر دشمنان خدا به کار می‌برد برای او از 
بهشتیان به کار گرفته می‌شود که نیروی هر یک از آنان بیش از آن است 
که آسمان‌ها و زمین را جابجا کنند. پس چه بناهای فراوان و چه نعمت 
بزرکی و چه قصرهای بسیاری که تنها خداوند شمار آن‌ها را می‌داند. و 
ادامه داد تا آن‌که گفت: پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله فرمود: همانا 
خداوند در شب معراج به جبرئیل دسئور داد تا قصرهای بهشت را به 
من نشان دهد. پس آن‌ها را دیدم که از طلا و نقره ساخته شده و ملاط 
آن از مشک و عنبر است. مگر آن‌که دیدم برخی از آن‌ها کنگره‌های بلند 


دارند که بقیه ندارند. پس گفتم: ای حبیب منء جبرئیل چرا این قصرها 
کنگره‌هایی مانند بقیه ندارند؟ گفت: ای محمد. این‌ها قصرهای 
نمازگزارانی است که نمازهای واجب خود را می‌خوانند و برای صلوات بر 
تو و خاندانت پس از نماز سستی می‌کردند. پس اگر به وسیله صلوات 
بر محمد و خاندان پاک او صلوات اللّه علیهم. ماده ای برای ساختن 
کنگره می‌فرستادند» برای آن‌ها نیز ساخته می‌شد. وگرنه به همین شکل 
باقی می‌ماند. و گفته می‌شود: این‌ها برای شناخته شدن توسط ساکنان 
بهشت است که قصرهای بدون کنگره برای کسانی است که پس از 
نمازهای خود در صلوات بر محمد و خاندان پاک او صلوات اللّه علیهم 
سستی می‌کردند. و در آن‌جا قصرهایی کنگره دار و شگفت دیدم که در 
مقابل آن‌ها هیچ راهرو و يا باغی وجود داشت و در پشت آن‌ها نیز باغ 
یا راهرویی نبود. پرسیدم: چرا این قصرها نه راهرویی در مقابل خود 
دارند و نه باغی در پشت آن‌ها است؟ پاسخ داد: ای محمد. این‌ها 
قصرهای کسانی است که نمازهای پنج گانه خود را به جای می‌آوردند اما 
در برآوردن حقوق برادران موّمن خود همه تلاش خود را نمی‌کردند. به 
همین دلیل نه راهرویی در مقابل قصرهایشان وجود دارد و نه باغی در 


۰ _ 
بشت ار است 
‌ ب 
یه 


تفسیر امام علیه السلام: درباره ثواب نماز فرمود: و هنگامی که بگوید: 

بشم اللّه الرّخْمَن الرَجیم الْحَمَذٌ للّه رب الْعَالَمینّ» و حمد و سوره را 
بخواند خداوند به فرشتگان خود می‌گوید: آیا می‌بینید بنده‌ام چگونه از 
خواندن کلام من لذت می‌برد؟ شما را گواه می‌گیرم که در قیامت به او 
خواهم گفت: در بهشت‌های من بخوان و در درجاتی که قرار داده‌ام بالا 


برو. پس او همواره می‌خواند و به‌اندازه هر حرف درجه ای بالا می‌رود که 
یک درجه از طلا و درجه دیگر از نقره و دیگری از مروارید و درجه دیگر از 
گوهر و درجه ای از زبرجد سبز و درجه ای از زمرد سبز و درجه ای از نور 
پروردگار عالمیان است. و ادامه داد تا آن‌که در بیان زکات گفت: همانا 
هر کس مال پاک خود را برای زکات بیردازد خداوند به تعداد هر دانه 
ای از آن در بهشت قصری از طلا و قصری از نقره و قصری از مروارید و 
قصری از زبرجد و قصری از زمرد و قصری از کوهر و قصری از نور پروردکار 
عالمیان به او می‌بخشد 


نفسیر قمی: « لَهم داز السْلام» (دارالسلام برای آنان است) فرمود: بعنی 
بهشت» و به خاطر آرامشی که ازاندوه و دردها در آن دارند. به آن 
دارالسلام گفته می‌شود. 


تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: بر روی در بهشت نوشته 
شده است: برای صدقه ده باداش و برای قرض هجده پاداش است. 


تفسیر قمی: « اذحْلُوا الجَتَةَ نم و آزواجکُم تخبژون» (شما و همسرانتان 
با شادمانی وارد بهشت شویدا) یعنی بزرگ داشته می‌شوید. « بطاف 
علیهم بصحاف من ذقب 5 أکواب» (یا ظرف‌ها و جلر یی از طلا گرداگرد 
آنان می‌چرخند) بعنی ظرف‌ها و کاسه‌ها» « و فیها ما تشتهیه الَْْفُس» 
(و در آن هرچه برای دیده‌ها لذت بخش است و دل‌ها می‌خواهد وجود 
دارد) تا این‌جای آیه: « نها تَأکْلون» (از آن‌ها می‌خورید) چرا که آن استوار 


است. 


امالی طوسی: بشیر خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد: چه 
نگینی بر روی انگشترم قرار دهم؟ حضرت فرمود: ای بشیر چرا از 
استفاده از عقیق سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید غافلی که این‌ها سه 
کوهند در بهشت که کوه عقیق سرخ بر خانه پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله و سلم و کوه عقیق زرد بر خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها و کوه 
عقیق سفید نیز بر خانه امیر المو‌منین علیه السلام در بهشت سایه 
افکنده است و همه این خانه‌ها یکی هستند و از زیر هر کوه نهری جاری 
است از برف سردتر و از شیر سفیدتر است و از آن نهرها نمی‌خورد مگر 
آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شیعیان ایشان و هر سه نهر از 
کوثر می‌آید و به یک جا می‌ریزند. همانا این سه کوه» خدا را تسبیح و 
تقدیس و تمجید کرده و برای دوستان و محبان آل محمد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم استغفار می‌کنند تا آخر حدیث. 


امالی صدوق: رسول خدا فرمود: شبی که مرا به معراج بردند جبرئیل 
دستم را گرفت و به بهشتم برد و بر یکی از مسندهای بهشتم رسانید 
و یک دانه به من داد و چون او را دو نیم کردم یک حوریه از آن بیرون 
آمد که مژگان چشمش چون پرهای جلو کرکس بود به من گفت درود بر 
تو ای احمد. ای رسول خداء ای محمد گفتم خدایت مهربان باشد تو 
کیستی؟ گفت منم راضیه و مرضیه جبار مرا از سه جنس آفریده پائین 
تنم از مشک است و بالای آن از کافور و میانه‌ام از عنبر و با آب زندگی 
خمیر شدم و حضرت جبار فرمود باش و من بودم و آفریده شدم برای 
پسر عم و وصی و وزیر تو علی بن آبی طالب علیه السلام. 


ثواب الاعمال: امام صادق علیه الشلام فرمود: هر کس سوره زمر را 
تلاوت کند و آن را اسان قرائتت کند. خداوند در بهشت هزار شهر برای 
او می‌سازد» که هر شهری هزار کاخ و در هر کاخی یک صد حوریه است؛ 
و علاوه بر آن برای او «عینان تجْریان و عینان تضاحْتان» دو چشمه روان 
و دو چشمه جوشان «مُذُهامّتان و حور مَفَضوراث فی انخیام و دُواتا آفْنان 
و من کُلّ فاكهَّة رَوْجان» (و دو چشمه ای که از شدّت زلالی و صاف بودن 
آب آن‌ها به سیاهی می‌زند. و حورانی پرده نشین و باغهائی که دارای 
اقسام نعمتها و درختها و میوه هاست و از هر میوه ای دو نوع.) 


ثواب الاعمال: امام صادق علیه الشلام فرمود: کسی که بر تلاوت سوره 
حم عسق (سوره شوری) مداومت کند خداوند در روز قیامت او را با 
سیمائی هم‌چون برف (سفید) با آفتاب فروزان برمی انگیزد تا در پیشگاه 
خداوند متعال بایستد و خداوند او را مورد خطاب قرار می‌دهد که: ای 
ینده من! بر تلاوت سوره حم عسق مداومت کردی در حالی که از تواب 
آن بی‌خبر بودی! اگر می‌دانستی که این (سوره) چه سوره ای است و 
ثواب تلاوت آن‌چه‌اندازه است از خواندن آن خسته نمی‌شدی» و من 
اینک تو را از پاداش و اجری که داری آگاه می‌سازم. آن‌گاه فرمان می‌راند 
که او را وارد بهشت کنید» و در بهشت کاخی از یاقوت سرخ از آن اوست 
که درها و ایوانها و پله‌های آن همه از همان باقوت سرخ است. و درون 
آن از بیرون آن پیداء و بیرون آن از درون آن هویداست؛ و برای او در آن 
کاخ هزار کنیز زن و هزار غلام نوجوآن‌که جاودانه در آن قصر (در خدمت 
او) باشند» همانها که خداوند متعال (در قرآن) آنان را وصف کرده است. 


ثواب الاعمال: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: کسی که بکوشد 
تا دو مسلمان را به همسری یک دیگر درآورد. خداوند (در آخرت) هزار 
حور بهشتی را که هر یک در قصری از در و یاقوت آرمیده‌اند» به ازدواج 
او در می‌آورد. و کسی که مسجدی در دنیا بسازد» خداوند در برابر هر 
وجب- و شاید هم فرمودند: در برابر هر ذراع- از آن» شهری از طلاء نقره. 
دز» یاقوت» زمرد. زبرجد و مروارید برای او می‌سازد که وسعت آن باندازه 
ای است که برای پیمودن آن‌چهل هزار سال وقت لازم است؛ در هر 
شهری چهل میلیون قصر؛ در هر قصری چهل هزار خانه؛ در هر خانه ای 
چهل میلیون اتاق؛ در هر اتاقی چهل میلیون تخت؛ بر هر تختی چهل 
میلیون همسر از حور العین وجود دارد. و نیز در هر اتاقی چهل میلیون 
پسر نابالغ خدمتگزار چهل میلیون دختر نابالغ خدمتگزار و چهل 
میلیون سفره غذا وجود دارد؛ بر هر سفره ای چهل میلیون سینی بزرگ 
و در هر سینی چهل میلیون نوع غذا هست و خداوند چنان قدرتی به 
او عطا می‌فرماید که بتواند در یک روز از همه این همسران و غذاها 
استفاده کند. و کسی که موّذن مسجدی شود و به خاطر رضای خدای 
متعال در آن اذان بگوید» خداوند ثواب چهل میلیون پیامبر. چهل 
میلیون صدیق و چهل میلیون شهید را به او عطا نموده و شفاعت او را 
در مورد چهل میلیون امت که هر امتی چهل میلیون مرد دارد قبول 
می‌نماید؛ و در هر بهشتی از بهشت‌ها چهل میلیون شهر که در هر 
شهری چهل میلیون قصر؛ در هر قصری چهل هزار خانه؛ در هر خانه ای 
چهل میلیون اتاق؛ در هر اتاقی چهل میلیون تخت؛ بر هر تختی همسری 
از حور العین می‌باشد. به او عطا می‌نماید. هر اتاق آن‌چهل میلیون برابر 
این دنیا است. در برابر هر کدام از آن همسران» چهل میلیون خدمتگزار 
پسر نابالغ و چهل میلیون خدمتگزار دختر نابالغ وجود دارد. نیز در هر 


اتاقی چهل میلیون سفره است و بر هر سفره ای چهل میلیون سینی 
بزرگ و در هر سینی چهل میلیون نوع غذا که اگر جن و انس مهمان او 
شوندء بدون تردید می‌توانند آن‌ها را در کوچکترین اتاقهای آن‌جا بدهد 
و هر نوع غذا» نوشیدنی» عطرء لباس» میوه و انواع تحفه‌ها و اشیاء 
کمیاب را که بخواهند» در آن وجود دارد. و در هر کدام از اتاقهای آن» 
بقدری از چیزهایی که گفتیم وجود دارد که از اتاق دیگر بی‌نیاز است تا 


و از ابوهریره گفت: پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: بهشت صد 
درجه دارد. فاصله میان هر دو درجه به‌اندازه ميان آسمان و زمین است. 
و فردوس در مرتبه برترین این درجات است و از نظر مکان در میانه آن 
هاست و رودهای بهشت از آن‌جا سرچشمه می‌گیرند. پس مردی 
برخاست و پرسید: ای پیامبر خداء من مردی هستم که صداهای نیکو 
را بسیار دوست می‌دارم» آيا در بهشت آهنگ خوش وجود دارد؟ فرمود: 
بله» سوگند به آن‌کس که جانم در دست اوست همانا خداوند متعال 
به درختی در بهشت فرمان می‌دهد: برای بندگانم که عبادت و یاد من 
آنان را از کوش سپردن به آواز عود و مزمار بازداشته» آهنکی نیکو بنواز. 
پس صدایی از تسبیح خدا برمی خیزد که تاکنون کسی مانند آن را 
نشنیده است. 


نوادر راوندی: با اسناد خود از جعفربن محمد علیه السلام از پدرانش» 
فرمود: پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: هنگامی که خداوند بهشت 
عدن را آفرید» آجری از آن را طلا و اجری دیگر را از نقره قرار داد که 


می‌درخشند و از مشک سائیده شده هستند. سپس به آن فرمان داد 
تا به حرکت درآید و سخن بگوید. پس گفت: تو خداوندی هستی که 
معبودی جز تو نیست. زنده و پایداری. پس خوشا به حال آن‌کس که 
در تقدیرش ورود به من قرار داده شده باشد. خداوند متعال فرمود: 
سوگند به عزت و جلالم و علو جایگاهم» نه هیج شراب خواری وارد تو 
می‌شود و نه کسی که رباخواری را تکرار می‌کند و نه قتات که همان سخن 
چین است. و نه دیوث که مرد بی‌غیرت است. و در خانه او برای گناه 
جمع می‌شوند. و نه قلاع که شخصی است که بدگویی مردم را نزد 
پادشاه می‌برد تا آنان را به کشتن دهد. و نه خیوف که شخصی است 
که بسیار نبش قبر نماید» و نه ختار که کسی است که به پیمان وفا 


و اما بهشتی که حضرت آدم در آن بود. باغی از باغ‌های دنیا بوده است 
که خورشید از آن‌جا طلوع می‌کرده و در آن ناپدید می‌شده است. و آن 
بهشت جاودان نبوده است. چرا که اگر بهشت جاودان می‌بود هرگز از 
آن بیرون نمی‌شد. و اعتقاد ما این است که بهشتیان با باداش در 
بهشت جاودانه‌اند و دوزخیان نیز در آتش جاودان می‌مانند. و هیج‌کس 
وارد بهشت نمی‌شود مگر اين که جایگاه او را در آتش به او نشان 
می‌دهند و به او می‌گویند: این‌جایگاهی است که اگر خداوند را نافرمانی 
می‌کردی در آن‌جای می‌گرفتی. و هیچ‌کس وارد آتش نمی‌شود مگر این 
که جایگاه او را در بهشت نشانش می‌دهند و به او گفته می‌شود: 
این‌جایگاهی است که اگر خدا را اطاعت می‌کردی اکنون درآن بودی. پس 
اینان جایگاه آنان را به ارث می‌برند. و این معنای فرموده خداوند است 


که: «أُولیک هُمْ انوارئون الَذِینَ برئون الْفزدَوْش هُمْ فیها خالخُون» (آنان 
همان وارثان هستند. که فردوس برین را به ارث برده‌اند و در 
آن‌جاودانه‌اند) و کمترین درجه موّمنان در بهشت جایگاه کسی است که 
ثروتی ده برایر دارایی دنیا دارد 

امالی صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: بنده ای هفتاد خریف که 
هر خریفی هفتاد سال است در دوزخ می‌ماند و سپس از خدا به حق 
محمد و آلش درخواست نجات می‌کند خدا جل جلاله به جبرئیل وحی 
می‌کند که فرود شو در دوزخ و بنده‌ام را بر آور. عرض کند خدایا من 
چگونه به دوزخ درآیم خدا فرماید: من به آن دستور دادم که بر تو سرد 
و سلامت باشد. عرض کرد: خدایا من جای او را ندانم» فرماید: او در 
چاهی است از سجین. فرود شود و او را بر چهره بسته دریابد و بیرونش 
بیاور. خدای عز و جل فرماید: ای بنده من چند در دوزخ بودی و مرا قسم 
می‌دادی؟ عرض کند پروردگارا شماره آن را ندانم خداوند می‌فرماید: به 
عزت خودم سوگند اگر نبود که مرا به حق محمد و آلش درخواست کردی 
تو را در دوزخ مدتی دراز خوار می‌داشتم ولی بر خود حتم کردم که هیچ 
بنده ای از من بحق محمد و آلش خواهش نکند جز این‌که او را بیامرزم 
نسبت بدان چه میان من و او است و امروز تو را آمرزیدم. 


نفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند برای هر یک از 
مخلوقات خود خانه ای در بهشت و خانه ای را در جهنم بنا کرده است. 
پس هنگامی که بهشتیان به بهشت و جهنمیان به جهنم در می‌آیند 
منادی ندا می‌دهد: ای اهالی بهشت! پیش بیایید و بنگرید. آن‌ها 
می‌آیند و به دوزخ می‌نگرند. سپس جایگاه‌هایشان به آنان نشان داده 


می‌شود. و بعد از آن به ایشان گفته می‌شود: این‌ها منازلی است که اگر 
نافرمانی خدا را می‌کردید» به آن منازل می‌رفتید؛ یعنی به جهنم 
می‌رفتید. حضرت فرمود: اگر قرار باشد کسی از خوشحالی بمیرد» اهل 
بهشت در آن روز به خاطر عذابی که از آن‌ها برطرف شده. از خوشحالی 
می‌میرند. سپس منادی ندا می‌دهد: ای اهل آتش! سرهای خود را بالا 
بگیرید. آن‌ها سر خود را بالا می‌گیرند و به جایگاه خود در بهشت و 
نعمت‌های آن می‌نگرند. سپس به آن‌ها می‌گویند: اين منازلی است که 
اگر خدا را اطاعت می‌کردید. به آن وارد می‌شدید. حضرت فرمود: اگر قرار 
باشد که کسی به واسطه‌اندوه بمیرد. جهنمیان باید از حزن بمیرند. پس 
این 


گونه می‌شود که هر کدام از دو گروه بهشتیان و جهنمیان در منزلگاه 
خود جای می‌گیرند و این است معنای سخن خداوند که فرمود: «آولنک 
هُمْ الوارئون این برئون الْفزوش هم فیها خالدُون» (آنانند که خود 
وارثانند» همانان‌که بهشت را به ارث می‌برند و در آن‌جا جاودان 
می‌مانند.). 

تفسیر قمی: در مورد اين آیه چه می‌گویی؟ «لْمَا تضجّث جْلْودْهُمْ 
َدْلْتَاهم جُلودّا غیرها لیذوقواً العذاب» 

عرض کردم این پوست‌ها هم یکی هستند. هم یکی نیستند. این معنی 
را به من بفهمان. 

فرمود: ندیدی آن‌گاه که مردی قصد خشت خامی بکند» آن را بشکند 
پس دوباره روی آن آب بریزد و ورز دهد و بعد آن را به شکل اولیه دراورد. 


این همان خشت هست. ولی در عین حال همان خشت اول نیست. 
گفت: آری» خداوند همه را از وجود تو» بهره مند کند. 


تفسیرقمی: امام صادق علیه السلام فرمود: آتش دنیوی جزء کوچکی 
معادل یک هفتادم آتش جهنم است. آن آتش. هفناد بار با آب خاموش 
گشته است. اما باز روشن می‌شود و شعله می‌کشد. اگر چنین نبود. 
آدمی می‌توانست آن را خاموش کند. آتش دنیا را در روز قیامت می‌آورند 
تا بر آتش جهنم قرار دهند. اما آتش حقیر دنیاء چنان ناله ای سر 
می‌دهد که از وحشت ناله این آتش» فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل» 
همگی زانو بر خاک می‌نهند. 


تفسیر قمی: امام جعفر صادق علیه السلام. حدیث به معراج بردن 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را نقل کرد فرمود: آن‌گاه آوازی هول 
انگیز شنیدم که مرا به وحشت‌انداخت جبرئیل گفت ای محمد 
می‌شنوی؟ گفتم آری» گفت این سنگی است که من هفتاد سال قبل از 
لب جهنم به داخل آن پرتاب کرده‌ام الآن در قعر جهنم جای گرفت و 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله تا زنده بود نخندید تا اين که به آسمان 
دنیا وارد شدم به طوری که هر فرشته ای که مرا می‌دید لبخندزنان و 
بشارت دهنده بود تا این که فرشته ای با من دیدار کرد که در میان 
همه آفریدگان خداوند» عظیم‌تر و بزرگ‌تر از او ندیده بودم؛ بدترکیب و 
خشم آلود بود. و همین دعایی که سایر فرشتگان در حق من کردند را 
بازگو کرد اما لبخندی نزد و مانند سایر فرشتگان بشارت دهنده نبود. 
گفتم: ای جبرئیل! این کیست که باعث ترس و وحشت من شد؟ عرض 


کرد: زواست که از او وحشت کنی» همه ما از وی وحشت داریم. این 
مالک» خزانه دار دوزخ است» هیچ گاه لبخندی بر لب جاری نساخته 
است. و از آن روز که خداوند» وی را عهده دار دوزخ کرده است. روز به 
روز» بر میزان خشم و غضب وی نسبت به دشمنان خداوند و کناهکاران 
افزوده می‌شود. و خداوند» وی را مسئول انتقام گرفتن از آن‌ها قرار داده 
است. و اگر بر کسی قبل از تو لبخندی زده بود و با می‌خواست بر کسی 
بعد از تو لبخندی بزند» بی‌گمان برای تو نیز لبخند می‌زد. اما این فرشته 
به هیچ وجه لبخندی بر لب جاری نمی‌سازد. پس من به وی سلام کردم 
و او جواب سلام مرا داد و مرا به بهشت بشارت داد. به جیرئیل در حالی 
که در جایی بود که خداوند این‌گونه آن‌جا را توصیف می‌کند: «فطاع تم 
آمین» گفتم: به وی دستور نمی‌دهی که دوزخ را به من بنمایاند؛ پس 
جبرئیل به وی گفت: ای مالک! دوزخ را به محمد صلی اللّه علیه و آله و 
سلم بنمای. پس پرده و پوشش آن را برداشت» و دری از آن ر گشود... 
تا پایان حدیث. 


تفسیر قمی: حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: وقتی آیه 
«وجیء یوَمَیَذْ بجَهَتَم» نازل شد. درباره آن از رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم پرسیدند. ایشان فرمود: جبرثیل روح الامین مرا خبر داد: 
خداوند که هیچ خدایی جز او نیست. چون پیشینیان و پسینیان را گرد 
آورد. دوزخ را به پیش می‌آورد حال آن‌که دوزخ با هزار افسار آورده 
می‌شود و هر افساری از آن را یکصد هزار فرشته سهمگین و خشمگین 
گرفته است و صدایی مهیب و خشم آلود و نعره ای خوفناک دارد و چنان 
بانگی بر می‌آورد که اگر خداوند عز و جلّ آن را برای حساب به گاهی دگر 


وانگذاشته بود» دوزخ همه را هلاک می‌کرد. سپس دوزخ گردن می‌کشد 
و آفریدگان را سراسر. از نکوکار گرفته تا بدکار. در میان می‌گیرد. در آن 
هنگام هر آن بنده ای که خدا آفریده باشد. از فرشته تا پیامبر. همگی 
ندا می‌دهند: پروردگارا! مرا دریاب مرا دریاب. حال آن‌که تو ندا می‌دهی: 
پرودگارا! اقت مرا دریاب» اقت مرا دریاب. آن‌گاه صراطی بر دوزخ 
می‌گذارند که بزان‌تر از شمشیر است و سه یل بر آن قرار دارد: بر یکی 
امانت داری و رجم» و بر دومی نماز» و بر دیکری پروردکار جهانیان است 
که هیچ خدایی جز او نیست. در آن دم آفریدگان وادار به گذر از صراط 
می‌شوند و رجم و امانت داری جلویشان را می‌گيرند. اگر از آن‌ها نجات 
یابند» نماز جلویشان را می‌گیرد و اگر از آن نیز نجات یابند» پایان راه به 
پروردگار جهانیان عز و جِلّ می‌رسد و این کلام خداوند عز و جلّ است که 
فرمود: «اٍنْ ریک لبالمزضاد». این چنین مردم بر روی صراط با گام‌هایی 
گاه لغزان و گاه اسنوار در می‌آویزند و فرشتگان بر گرد صراط ندا سر 
می‌دهند: ای بردبار! بیامرز و درگذر و به نیکی خود در گذران و سلامت 
دار. حال آن‌که مردم بر آن هم‌چون پروانه» فوج فوج در آتش می‌افتند 
و چون تنی از آنان به مهر و رحمت خداوند تبارک و تعالی نجات یابد. 
سوی صراط می‌نگرد و می‌گوید: ستایش از برای خداوندی که پس از 
نومیدی من به نیکی و منت خویش مرا از تو نجات بخشید. به راستی 
که پروردگارمان بسیار آمرزنده و شکور است «اِنّ رَیّنا لغفوز شکوز». 


تفسیر قمی: حضرت پیرامون تفسیر آیه «وآَسروا النْدَامةّ لَمّا روا 
العذاب» فرمود: یعنی هنگامی که در آتش جهنم ولی خدا را می‌بینند؛ 
پشیمانی خود را پنهان می‌دارند. برخی از حضرت پرسیدند: ای فرزند 
رسول خدا! پنهان ساختن پشیمانی در حالی که آنان در عذاب هستند. 


چه سودی برایشان دارد؟ حضرت پاسخ داد: آنان از شماتت دشمنان 
بیزارند. 


و در همین کتاب آمده است که جبربیل در وقت زوال در ساعتی که 
هیچگاه به نزد او نمی‌آمد به نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آل و سلم آمد 
و رنگ او پریده بود و پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم هميشه صدای 
او را می‌شنید اما در آن روز چیزی نشنید. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم به او گفت: ای جبریل» چرا در وقتی به نزد من آمدی که هیچگاه 
نیامدی؟ چرا رنگ پریده هستی و صدای تو را نشنیدم؟ گفت من به نزد 
تو آمدم هنگامی که خداوند دستور داد که با منافخ در آتش دمیده 
شود. پس پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: از آتش به من خبر 
بده ای جبرییل» وقتی که خداوند متعال آن را آفرید. جبرییل گفت: 
خداوند سبحان هزار سال شعله آن را افروخته نگاه داشت تا سرخ شد 
سپس هزار سال دیگر گذشت تا سفید شد و هزار سال دیگر تا سیاه 
شد و بسیار تیره گشت که هیچ نوری نداشت و شعله‌اش خاموش 
نمی‌شد و سوگند به کسی که تو را به حق پیامبر مبعوث کرد اگر سر 
سوزنی از آن آتش بر زمین بیفتد» همه اهل زمین را می‌سوزاند و اگر 
یک نفر به جهنم وارد شود و از آن خارجخ شود همه اهل زمین وقتی به 
او نگاه کنند نابود می‌شوند و اگر یک ذراع از زنجیری که خداوند متعال 
در قران کریم ذکر کرده است برروی همه کوه‌های دنیا گذاشته شود 
همه ذوب می‌شوند و اگر اهل زمین به یکی از نوزده خزانه دار جهنم 
نگاه کنند» همه می‌میرند و اگر یک لباس از لباس‌های جهنمیان به 
زمین‌انداخته شود» همه از بوی تعفن آن می‌میرند. پیامبر بر روی زمین 


افتاد و کریست و جبرییل نیز گریست و گریه کردند تا فرشته ای از 
آسمان نداد داد ای جبرییل و ای محمد خداوند شما را از گناه وعذاب 
در امنیت قرار داد. 


کتاب حسین بن سعید: امام باقر علیه السلام فرمود: در جهنم وادی 
هست که غساق نام دارد و در آن سیصد و سی قصر هست که در هر 
یک از آن سیصد و سی خانه هست و در هر خانه سیصد و سی عقرب 
هست که در خمه هر عقرب سیصد و سی قّه زهر وجود دارد اگر یک 
عقرب سم خود را بر جهنمیان بریزد. همه را آلوده می‌کند. 


تفسیر قمی: «هَلْیدُوقوةٌُ میم و عَساق» گفت غشاق وادی در جهنم 
است و مانند این روایت را ذکر کرد و به آن افزود: در هر خانه ای چهل 
گوشه وجود دارد که در هر گوشه شجاع هست و در هر شجاع سیصد 
وسی عقرب وجود دارد. 


کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: مومنی که در سرزمینی باشد که 
حاکم ستمگر دارد و از آن‌جا با دیار کفر و شرک بگریزد و مشرکی در آن‌جا 
از او حمایت کرده و نسبت به او مهربانی کند» هنگامی که زمان مرگش 
فرا برسد» خداوند عز و جل به او وحی می‌کند: سوگند به عزت و جلالم 
اگر در بهشت من خانه داشتی, تو را در آن‌جای می‌دادم اما بهشت من 
بر کسی که بر شرک به من بمیرد حرام شده است. اما ای آتش او را 
نسوزان و روزی او در دو وقت از روز به او داده شود. پرسیدم از بهشت؟ 
گفت از هر جا که خدا بخواهد. 


الاختصاص: علی علیه السلام فرمود: روزی به ظهر کوفه به نزد قنبر 
رفتم و دیدم که شیطان به سمت من آمد. گفتم: چه پیرمرد زشتی 
هستی. گفت: ای امیر مومنان چرا اين را می‌گویی؟ به خدا سوگند 
سخنی از خداوند عز و جل برایت نقل می‌کنم که وقتی به دلیل گناه 
خود به آسمان چهارم سقوط کردم خود آن را از او شنیدم» گفتم: 
خداونداء ای مولای من» گمان می‌کنم که تو بنده ای بدیخت‌تر از من 
نداری. خداوند متعال به من وحی کرد که من از تو بدبخت‌تر خلق کرده 
ام» به سوی مالک برو که او به تو نشان می‌دهد. من به نزد او رفتم و 
سلام گفنم. او گفت: سلام بر تو باد گفتم به من نشان بده بدیخت‌تر 
از من کیست؟ مالک مرا به سوی آتش برد و طبقه اول آن را برداشت. 
سپس آتش سیاهی بیرون آمد که گمان کردم مرا می‌بلعد و مالک را 
بلعید. مالک به آنش گفت:. اهدئی یعنی آرام باش. آنش ارام گرفت. 
سپس مالک مرا با خود به طبقه دوم برد و آتشی بیرون امد که سیاه‌تر 
شد تا این که مرا با خود به طبقه هفتم برد و آتش هر طبقه شدیدتر 
از طبقه قبل بود. آتشی بیرون آمد که گمان کردم مرا می‌بلعد و مالک و 
جمیع خلق اللّه را بلعید. من دستم را بر چشمانم گذاشتم و گفتم مالک 
به آتش دسنئور بده خاموش شود که من تاب آن را ندارم. مالک گفت: 
تو تا زمان اجلت فرا نرسد نمی‌میری. پس به آتش دستور داد و آتش 
خاموش شد. من دو مرد را دیدم که زنجیرهای آتشین بر کردن‌هایشان 
آويخته شده بود و با آن آویزان شده بودند و بر بالای سر آن‌ها گروهی 
قرار داشتند که گرزهای آتشین با آن‌ها بود وان را می‌کوبیدند. گفتم: 
ای مالک این دو مرد کیستند؟ گفت که ایا بر ساق عرش نخواندی؟ و 
من دو هزار سال پیش از آن‌که خداوند دنیا را خلق کند آن را خوانده 


لگ ص لقن اف سس اد 


بودم که نوشته شده بود: [ا له [ اللْةٌ مَحَمَدٌُ رزشول الله. من آن را 


تصدیق کردم و پاور علی بودم. پس گفت: این دو دشمنان آنان و کسانی 
هستند که به آن‌ها ظلم کردند. 


توضیح: الاختصاص: ابن عباس گفت: ابن سلام از پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم از مسائلی پرسید. یکی از آن مسائل این بود که به من از 
هفده خبر بده. فرمود: هفده به معنای هفده اسم خداوند متعال است 
که بین جهنم و بهشت نوشته شده است و اگر اين اسم‌ها نبود» جهنم 
نعره ای می‌زد و هر آن‌چه را که در اسمان‌ها و زمین است می‌سوزاند. 


با همین اسانید: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: در روز قیامت 
زناکار را می‌آورند و بالای سر جهنمیان قرار می‌گیرد و قطره ای از شرمگاه 
او می‌ریزد و همه جهنمیان را از بوی تعفنش آزرده می‌کند. جهنمیان به 
خزانه داران می‌گویند: این بوی بد از چیست که ما را آزرده کرده است؟ 
به آن‌ها می‌گویند: این بوی زناکار است و زن زناکار را می‌آورند و قطره ای 
از شرمگاه او می‌ریزد و همه جهنمیان را از بوی تعفنش آزرده می‌کند. 


الاختصاص: امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که خداوند بخواهد 
جان کافر را بگیرد می‌فرماید: ای ملک الموت. با پارانت به سوی دشمن 
من برو که من او را به سوی دار السلام دعوت کردم اما روی برگرداند و 
مرا نکوهش کرد و به من و نعمت هایم کافر شد و مرا بر عرشم شماتت 
کرد. جان او را بگیر و او را در آتش بینداز. گفت: پس ملک الموت با 


چهره ای زشت و سیاه به سوی او می‌رود. چشمانش برق وحشتناکی 
دارد و صدایش مانند رعد کوینده است. رنگش مثل شب ناریک سیاه 
است و بدنش مثل شعله‌های آتش است. سر او در اسمان دنا و بک 
پایش در مشرق و پای دیگرش در مغرب است و دو پایش در آسمان 
است. آهنی با او هست. گروه بسیاری با او هستند و پانصد فرشته او 
را باری می‌کنند و به همراه خود شلاق‌هابی از دل جهنم دارند که شعله 
می‌کشد و با خود شعله سیاه و شعله ای از شعله‌های جهنم دارند. 
سپس فرشته ای از خزانه داران جهنم بر او وارد می‌شود که سحقطاییل 
نام دارد و جرعه ای آتش به او می‌نوشاند که هم‌چنان تشنه آن است تا 
این که به آتش وارد می‌شود. پس هنگامی که به ملک الموت نگاه 
می‌کند. چشمش تیز می‌شود و عقلش زایل می‌گردد. گفت: ای ملک 
الموت مرا باز گردانید. ملک الموت می‌گوید: کل ها مه هَُ قالها 
می‌گوید: ای ملک الموت» پس مال و فرزندان و خانواده و عشیره و 
متعلقات خود را در دنیا به سوی چه کسی بخوانم؟ می‌گوید: آن‌ها را 
برای کسی جز خودت بگذار و به جهنم برو. گفت: با عصای آهنی ضربه 
ای به او می‌زند که در همه رک و پی بدنش نفوذ می‌کند سپس او را 
می‌کشاند به طوری که جان او از کف پایش بالا می‌آید و وقتی به 
زانوهایش می‌رسد. به پارانش دستور می‌دهد و او را با شلاق میاندازند 
و دوباره بلند می‌کنند و قبل از خروج جانش سکرات موت را به او 
می‌نوشانند. گویا با هزار شمشیر به اوضربه زده‌اند و اگر قدرت جن و 
انس را داشته باشد همه رگ‌های بدنش در مقابل او لب به شکایت 
می‌گشایند. از شدت درد عصای آهنی چند شعبه ای که بر پشم‌تر 
خوابانده می‌شود و به هر چیز که بخورد آن را از جا می‌کند و بیرون آمدن 
جان کافر از رک‌ها و اعضا و مفاصل و موها بدین صورت است؛ پس 


وقتی که جان به حلقوم رسید» فرشتگان به صورت و پشتش ضربه ای 
می‌زنند و به او می‌گویند: أَحُرجُوا أَنفُسَکُمْ الیوم ثجْرَّوَنَ عذاب الُْون بما 
ثم تفولون علی اللّه غبز انْحَقَ و کُنثم عَن آیانه تشتکبزون و اين آیه: 
یوم َو القَلایْكة ا بُشری یوَمَیّذٌ للْفُجْرِمینَ و یقولون حجْراً مَحجُورا. 
پس هر بار که سر خود را بلند کند و به زشتی روی شیطان خود بنگرد 
سیاه روی می‌شود و می‌گوید: یا یت بینی و بُینک بُغْدّ الفهشرقین 
فبئسش الْقَرِینْ وای بر تو که مرا گمراه کردی» قدری از عذاب خداوند را از 
من برگیر او می‌گوید: ای بیچاره. چگونه عذاب را از تو برطرف کنم که 
من و تو در این روز فی العذاب مُشترگون سپس ضربه ای به سرش وارد 
می‌کند که با آن ضربه به مدت هفتاد هزار سال سقوط می‌کند تا به 
چشمه ای می‌رسد که آنینام دارد و خداوند متعال می‌فرماید: تشقی من 
عین آنية وان چشمه ایست که حرارت آن در نهایت شدت قرار دارد و از 
سا که خداوند جهنم را آفرید روشن است و همه وادیان آتش 
می‌خوابند و آن چشمه از شدت حرارت نمی‌خوابد. و فرشتگان می‌گویند: 
ای بیچارگان» نزدیک بیایید و از آن بنوشید و وقتی از آن رویگردان 
شدند. فرشتگان با پتک به آن ی می‌زنند و به آن‌ها گفته می‌شود: 
ذوقوا عذابِ الحریق ذلگ بما قَدْمَتْ آَیدیکُم و آنْ اللَة تیش بظلّام 
للغبید سپس جام‌هایی از آهن برایشان می‌آورند که از چشمه آنیپر 
شده است. وقتی به نزدیک آنان آورده می‌شود. لب‌هایشان به هم 
دوخته می‌شود و گوشت صورتشان از هم می‌پاشد و وقتی از آن بنوشند 
و در شکم‌های خود بریزند» یضهَر به ما فی بُطونَهم و الْجْلود سپس 
ضربه ای به سر او وارد می‌شود که به واسطه آن ضربه هفتاد هزار سال 
سقوط می‌کند تا در سعیر می‌افتد و وقتی به آن‌جا رسید» آتش به 
صورت‌های آنان کشیده می‌شود و در این لحظه چشم آن از شدت حرارت 


چیزی نمی‌بیند. سپس ضربه ای به سر او وارد می‌شود که به واسطه آن 
ِ هفتاد هزار سال سقوط می‌کند تا به درخت زقوم می‌رسد درختی 

تَحْرْخْ فی أضل الجحیم طلغها کته روش الشیاطین هفناد هزار شاخه 
7 آتش دارد و در هر شاخه هفتاد هزار میوه آتشین دارد و هر میوه از 
زشتی مانند سر شیطان است و بوی تعفن دارد. او بر روی صخره ای 
می‌لغزد که مانند آینه است و فاصله هر دو صخره با هم هفتاد هزار 
سال است شاخه‌های آن از آتش تغذیه می‌کند و میوه آن آتش است و 
همه چیز آن آتش است. به او می‌گویند: ای بیچاره بالا بیا. اما او هر بار 
که تلاش می‌کند بالا بیاید می‌لغزد اين کار او هفتاد هزار سال طول 
می‌کشد و هر بار میوه ای از آن درخت بخورد. از صبر تلخ‌تر و از مردار 
بدیوتر و از آهن سخت‌تر است و وقتی میوه به شکم او می‌رسد. مانند 
آب جوش می‌جوشد. آن‌ها آن‌چه را که در دنیا از غذاهای خوشمزه 
می‌خوردند به باد می‌آورند و در حالی که در این تصورات هستند. 
فرشتگان آن‌ها را می‌کشانند و به مدت زمان طولانی در تاریکی‌های انبوه 
می‌افتند و وقتی در آتش جای گرفتند. صدایی مانند صدای سرخ شدن 
ماهی در مقلی مانند این را شیخ ابن سینا در رساله میدا و معاد ذکر 
کرده است و این جواز را ذکر نکرده و از ترس دینداران زمانه خود تنها 
جواز آن را در شفاء ذکر کرده است و این بر کسانی که به کلام او رجوع 
می‌کنند و از اصول او پیروی می‌کنند پوشیده نیست که کل آن با آن‌چه 
که در شریعت پیامبران وارد شده مطابق نیست و آن‌ها برخی از اصول 
شریعت را پوشیده نگاه می‌دارند و در هر دوره ای ضروریات دین را با 
زبان خود از ترس قتل و تکفیر از مومنان زمانه خود مخفی می‌کنند. 
آن‌ها با زبان خود مومن هسنند اما دل‌مایشان رویگردان است و اکثر 
آن‌ها کافر هستند و به جان خودم قسم که کسی که معتقد است از 


واحد تنها واحد صادر می‌شود و هر حادتی مسبوق به ماده است و هر 
چیز که ثابت شود قدیم است. عدم آن ممتنع است و عقول و افلاک و 
عناصر هیولا و انواع متوالده قدیم هستند و اعاده معدوم جایز نیست 
و افلاک متطابق هستند و عنصریات فوق افلاک نیستند و امثال آن. 
چگونه به شریعت‌ها و آیات الهی و روایات متواتر که امور واجب در آن 
آمده است ایمان دارد و خداوند یفعل ما يشاء و یخکمّ ما پریذ و حدوت 
عالم و حدوث آدم و معاد جسمانی و وجود بهشت در آسماآن‌که حور و 
قصر و ساختمان و منزل و درخت و رود دارد و آسمان‌ها که پاره و درهم 
پیچیده می‌شود و سیاره‌ها که پراکنده می‌شود و می‌افتد و نابود می‌شود 
و فرشتگان‌که جسم هستند و آسمان از آن‌ها پر شده است که پایین 
می‌آیند و بالا می‌روند و پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم که به آسمان 
معراج کرده است و هم‌چنین عیسی و ادریس علیه السلام و بسیاری از 
معجزات پیامبران و جانشینان آن‌ها از جمله شق القمر و احیای مردگان 
و رد الشمس و طلوع آن از مغرب و کسوف خورشید در غیر وقت آن و 
خسوف ماه در غیر وقت آن و امثال آن و کسی که انصاف داشته و به 
سخن ایشان رجوع کرده می‌داند که آن‌ها با شریعتمداران رفتار 
تمسخرآمیز دارند و با اين که پیامبران را حیله گر می‌خوانند و کسانی 
که مردم را گمراه می‌کنند و چیز قابل فهمی نمی‌آورند بلکه در مدت 
برانگیخته شدن خود آن‌ها را فریب می‌دهند. خداوند ما و سایر مومنان 
را از شبهه‌های آنان در امان بدارد و آن شاء اللّه در اين باره کتاب جداگانه 
ای خواهیم نوشت و خداوند توفیق دهد. 


علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: انسان با آتش می‌خورد و 
می‌آشامد و با نور می‌بیند و کار می‌کند و با باد می‌شنود و بوی اآشیا را 
می‌فهمد و غذا و نوشیدنی را با آب می‌یابد و با روح حرگت می‌کند و 
حدیث را ادامه داد تا آن‌جا که فرمود: انسان این چنین آفریده شده 
برای کار دنیا و کار آخرت» و چون خدا میان این دو را جمع می‌کند» زندگی 
او در زمین قرار می‌گیرد» زیرا از یک مقام آسمانی به دنیا فرود آمده» و 
چون خدا میان این دو جدائی افکند این جدائی مرگ است و آن‌چه از 
آخرتست. به آسمان گراید. پس زندگی در زمین است. و دوران مرگ در 
آسمان؛ و اين برای آنست که میان جان و تن جدائی افتد. و جان و 
روشنی به عالم قدس نخست برگردد و تن بماند» زیرا که از مقام دنیا 
است» و همانا که تن در این دنیا تباه شود برای این‌که باد آب را 
بخشکاند» و خاک خشک گردد و نرم گردد و بپوسد. و هر کدام به عنصر 
نخست خود برگردند» و روح به سبب نفس تحرک پیدا می‌کند» تحرکی 
که از باد است پس انچه از نفس موّمن باشد. نوریست که موید به 
عقل است و آن‌چه از نفس کافر است آتشی است که به شیطنت و بدی 
موید است. این از صورت اتش خود باشد و آن از صورت نور خود و 
مرگ رحمنی است از خدا برای بنده مومنش و نقمت و عذابی است بر 
کافر. 


تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
نقل فرمود: چون مرا به آسمان بردند فرشته ای دیدم که لوح نوری به 
دست داشت و پیوسته بی‌این‌که به راست و چپ رو کند بدان نگاه 
می‌کرد بر هیئت حریر بود» به جبرثئیل گفنم: این کیست؟ گفت این 


ملک الموت است و مشغول جان گرفتن است. گفتم: ای جبرئیل مرا 
نزد او ببر تا با او سخن گویم. مرا نزدش برد و به او گفتم: آیا هر که 
مرده و می‌میرد تو جانش را ستانی؟ گفت: آری» گفتم: خود بالای سرش 
روی؟ گفت: آری» خدا همه دنیا را به مانند یک درهمی برای من مسخر 
کرده که در دست کسی باشد و آن را بچرخاند. هیچ خانه در جهان 
نیست جز این‌که من هر روز پنج بار در آن درآیم و به خاندانی که بر 
مرده خود گریند می‌گویم: گریه نکنید که من باز آیم و باز آیم تا هیچ 
کدام شما نمانید. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل 
مرگ بس است برای کوینده گی؟ گفت: آن‌چه پس از مرگ است. 
کوبنده‌تر و بزرگ‌تر است. 


محضرش عرض شد: جماعتی می‌کویند: مرک سخت‌تر و دردش شدیدتر 
از بریدن با اه و چیدن با قیچی و کوبیدن با سنگ و گردیدن قطب 
آسیاب در چشم می‌باشد. 


حضرت فرمودند: نسبت به برخی از کافرین و فاجرین البته همین‌طور 
است مکر نمی‌بینی برخی از ایشان چنین رنج‌هایی را کشیده و متحمفل 
می‌شوند» ایشان همان‌کسانی هسنند که درد مرگ بر آن‌ها شدیدتر و 
سخت‌تر از آن‌چه ذکر شد می‌باشد. 

توچّه داشته باشید این عذاب دنیا است و عذاب آخرت محققا شدیدتر 


از عذاب دنیا خواهد بود. 


محضرش عرض شد: پس چرا برخی از کفار را می‌بینیم که حالت نزع و 
جان دادنشان سهل بوده. به طوری که در حال صحبت نمودن و خندیدن 


تکلم کردن خاموش می‌شوند و بعضی از مومنین نیز همین‌طور 
می‌باشند» ولی پاره ای از اهل ایمان و کفر را مشاهده کرده‌ایم که هنگام 
سکرات مرگ این شدائد و سخنی‌ها را رفته رفته و کم کم منحمل 
می‌شوند؟ 

حضرت فرمودند: اگر موّمنی را دیدی که به سهولت از دنیا رفت این از 
باب آن است که ثوابش را خداوند به تأخیر نینداخت. بلکه عاجلا به او 
مرحمت فرموده و اگر مومنی سخت جان داد به خاطر محو نمودن 
گناهانش بوده» تا در آخرت پاک و پاکیزه وارد شده و مستحق ثواب دائم 
و ابدی باشد و اگر کافری به راحتی و سهولت از دنیا رفت به خاطر آن 
است که حق تبارک و تعالی اجر حسنات و اعمال نیکش را که در دنیا 
انجام داده بدین ترئیب عنایت فرموده تا در آخرت وقتی وارد شد عملی 
نداشته باشد. مگر آن‌چه که موجب عذاب و عقوبت است. و اگر کافری 
به سختی و شذّت جان داد این سختی آغاز عذاب او است که 
استحقاقش را دارد و خداوند هرگز جور و ستم نمی‌کند. 

در علل الشرایع و معانی الاخبار مثل این حدیث نقل شده است. 


معانی الاخبار: رسول خدا (ص) فرمود: اگر موّمنی بر پرودگار عز و جل 
خود قسم باد کند که خدا او را نمیراند» خدا ایدا او را نمی‌میراند» ولی 
وقتی اجل او فرا می‌رسد.ء خداوند عز و جل بر او دو باد می‌فرستد: بادی 
که آن را منسیه خوانند و بادی که آن را مسخیه خوانند؛ اما منسیه 
آنست که موجب فراموشی اهل و مالش می‌شود و اما مسخیه چیزی 
است که سبب می‌شود نفس او دنیا را ترک کند تا آن‌چه نزد خدای تباک 
و تعالی است را برگزیند. 


خصال: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: به آن‌چه خداوند بدان فرمان 
داده است. متوسل شوید؛ پس بین شما و بین آن‌که شادمان شود و 
آن‌چه دوست دارد را ببیند نیست مگر آن‌که (موقع مرگ) رسول خدا 
(ص) نزد او بیاید و آن‌چه نزد خداست بهتر و باقی‌تر است و بشارت از 
جانب خدای عز و جل نزد او می‌آید؛ پس چشم او روشن می‌شود و لقای 
الهی را دوست دارد. 


زیرا پدرم از پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله برایم بازگو کرد: دنیا زندان 
موّمن و بهشت کافر است و مرگ پل موّمنان به بهشت ایشان» و پل 
کافران به آتش سوزان دوزخ می‌باشد, نه این را به من دروغ گفته‌اند و 
نه من دروغ می‌گویم. 


تفسیر امام علیه السلام: امام عسکری علیه السلام فرمود: مومنی که 
ولایت محمد و آل پاک او را دارد و علی را بعد از محمد به عنوان امام 
خود گرفته؛ علی که مثل و مانند محمد صلوات الله علیهما عمل می‌کند 
و علی را آقای خود گرفته و اقوال او را تصدیق و افعال او را تصویب 
می‌کند و از او اطاعت می‌کند مثل اطاعت کسی که او را از ذریه پاک او 
برای امور دین و سیاستش می‌خواند. زمانی که از امر خدای تعالی امری 
بر او عارض می‌شود که قابل رذ کردن نیست و از قضای او چیزی بر او 
فرود اید که قابل بازداشتن نیست و ملک الموت و اعوان او نزد وی 
حاضر می‌شوند نزد سر خود محمد رسول اللّه (ص) را می‌بیند و در طرف 
دیگر خود علی سید اوصیا را می‌بیند و نزد پای خود در یک سمت امام 
حسن سبط سید انبیا و در جانب دیگر امام حسین سید همه شهیدان 


علیهما السلام است و در اطراف او بعد از اینان» برگزیدگان از خواص و 
محبانشان حضور دارند؛ همان‌ها که سروران این امت هستند. بعد از 
سروران خود از آل محمد (ص) بیمار مومن به آنان نظر می‌کند و آنان را 
مورد خطاب قرار می‌دهد به گونه ای که خدا صوت او را از گوشهای 
حاضرین در بستر احتضارش می‌پوشاند. همان‌طور که رویت ما اهل 
بیت و رویت خواص ما از چشم‌های آنان محجوب گشته تا ایمانشان به 
ولایت از حیث ثواب بزرگ‌تر گردد به خاطر شدت رنج و محنتی که بر 
آنان است؛ پس موّمن می‌گوید: ای رسول پروردگار عزت! پدر و مادرم به 
فدایت باد! ای وصی رسول پروردگار رحمت! پدر و مادرم به فدایت باد! 
ای شیر بچگان محمد و دو شیر او! ای دو فرزند و نواده او! ای دو آقای 
جوانان اهل بهشت که به رحمت و رضوان خدا نزدیک هستید! پدر و 
مادرم به فدایتان باد! ای گروه‌های نیکان از اصحاب محمد و علی و دو 
فرزندشان علیهم السلام خوش آمدید! چقدر اشتیاق من به شما زیاد 
بود و چقدر سرور من اکنون از دیدن شما زیاد گشته! ای رسول خدا! 
این ملک الموت است که بر من حاضر شده و من در جلالت خودم در 
سینه او شکی ندارم به خاطر جایگاه تو و جایگاه برادرت! ولهم رزقهم 
فیها بكرة وعشیاء طبرسی رحمه اللّه در تفسیر اين آیه می‌گوید: مفسران 
معتقدند: در بهشت ماه و خورشیدی وجود ندارد تا صبح و شامی داشته 
باشند» منظور: رزق آن‌ها در صبح و شامی که خود می‌دانند» به قدر زمان 
صبح و شام به آن‌ها می‌رسد. و گویند: عرب دوست داشت صبح و شام 
غذا بخورد. و یک وعده غذایی را در طول شبانه روز نمی‌پسندید پس 
خدای متعال به آنان خبر داد که در بهشت رزق آن‌ها به تناسب همان 
صبح و شامی که عادت داشتند. به ایشان می‌رسد. در بهشت شب 


وجود ندارد بلکه همه روشنایی و نور است. و کویند: بهشتیان فرا 
رسیدن شب را با آویختن پرده‌ها و گشودن درها در می‌يابند. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر وقت» یکی از شما فوت کند؛ 
صبح و شام» جایگاهش به او عرضه می‌شود. اگر بهشتی باشد 
جایگاهش در بهشت و اگر دوزخی باشد. جایگاهش در دوزخ» به او 
نشان داده می‌شود. و به او گفته می‌شود: این» جای توست تا روز قیامت 
که خداوند تو را محشور می‌نماید. 


تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه شریفه «وٍ لهُمْ رهم فیها 
یُرَهْ و عشیا» (و هر صبح و شام روزی آنان در بهشت مقزر است.) 
فرمود: این امر در بهشت دنیا و قبل از قیامت بوده و دلیل بر این 
سخن. ایه شریفه «بْكرَة و عشیا» است» صبح و شام در آخرت و در 
بهشت جاودان وجود ندارد. و صبح و شام تنها در بهشت دنیا است که 
روح مومنان به آن‌جا منتقل می‌شود و ماه و خورشید در آن طلوع می‌کند. 


گفتم: بله. ابن سنان گوید: حضرت دست مرا گرفت و به بیرون مدینه 
برد سپس با پای مبارکش به زمین زد» من نگاه کردم نهری را دیدم که 
از یک طرف آن آبی جاری است از یخ سفیدترء و در طرف دیگر آن شیری 
سفیدتر از یخ» و در وسط آن شرابی که از پاقوت زیباتر است. و من تا 
به آن روز چیزی زیباتر از آن شرابی که بین شیر و آب بود هرگز ندیده 
بودم. عرض کردم: فدایت شوم؛ این از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ و منبع 


آن از کجا است؟ حضرت فرمود: این‌ها چشمه‌هایی است که خداوند 
آن‌ها را در کتایش ذکر نموده است. این‌ها چشمه ای از آب» و چشمه 
ای از شیر» و چشمه ای از شراب است که جایگاهش در بهشت است و 
در این نهر جاریند. و من در کناره‌های آن نهر درخت‌هایی دیدم که 
دختران بهشتی با موهایی آویزان کنارشان بود. که به زیبایی آن هرگز 
ندیده بودم» و در دست هر کدام جامی بود که زیباتر از آن هرگز ندیده 
بودم» و آن‌ها از جام‌های دنیا نیستند. 


پس حضرت به یکی از آنان نزدیک شد و به او اشاره کرد که آبش بدهد. 
من به او نگاه کردم» دیدم خم شد تا از نهر آب بردارد درخت نیز با او 
خم شد. از آب برداشت سپس به حضرت تقدیم نمود. حضرت جام را 
از دست او گرفت و آشامید. سپس ظرف را به او برگردانید. و به او اشاره 
کرد او خم شد تا از نهر آب بردارد درخت نیز با او خم شد. از آب 
برداشت. و ظرف را به او داد حضرت ظرف را به من داد من آشامیدم 
هرگز شرابی گواراتر و لذیذتر از آن نخورده بودم. و بوی و رایحه‌ی آن 
مانند رایحه و بوی مشک بود» و من در جام نظری افکندم در او سه رنگ 
دیدم. 


به حضرت عرض کردم: فدایت شوم؛ من هرگز مانند اين روز ندیدم و 
گمان نمی‌کردم که قضیه این چنین است. حضرت فرمود: این کمترین 
چیزی است که خداوند برای شیعیان ما آماده کرده است. همانا مومن 
هرگاه بمیرد» روحش به کنار اين نهر منتقل می‌شود. و در مرغزارها و 
باغهایش می‌خورد و از شرابش می‌نوشد. و همانا دشمن ما هرگاه بمیرد 
روحش به دره‌ی برهوت برده می‌شود و برای هميشه در آن عذاب 
می‌شود. و از زقومش (که غذای بسیار تلخ و بد طعمی است) می‌خورد. 


و از آاب بسیار داغ و جوشانش می‌آشامد. پس از (عذاب) آن دره به خدا 
پناه ببرید. 


ای پسر رسول خدا! صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. چقدر اين کوه وحشت 
ناک است! در این راه کوهی مثل این ندیده‌ام. حضرت فرمودند: ای 
پسر بکیر می‌دانی این چه کوهی است؟ عرض کردم: خیر. فرمودند: 
این کوهی است بنام «کمد» و آن در یک وادی از وادی‌های دوزخ بوده و 
در آن قاتلین پدرم امام حسین علیه السلام نگه داشته شده‌اند» در 
این کوه از زیر قاتلین آب‌های جهنمی جاری می‌باشند این آب‌ها عبارتند 
از غسلین (آبی که از پوست و گوشت دوزخیان جاری است). صدید (آبی 
که ناشی از چرک و زرد آب باشد) حمیم (عرق دوزخیان را گویند) آبی که 
از چاه جوی خارج می‌شود و آن آبی است گندیده و متعفن, آبی که از 
چاه فلق در دوزخ خارج می‌شود و آن آبی است حاصل از چرک و خون 
مجرمین, آبی که از خبال یعنی چرک بدن دوزخیان جاری است. آبی که 
از جهنم روان است. آبی که از لظی (وادی از وادی‌های جهنم) بیرون 
می‌آید» آبی که از حطمه (وادی از وادی‌های جهنم) خارج می‌شود. آبی که 
از سقر (وادی از وادی‌های جهنم) بیرون می‌آید آبی که از حمیم (وادی 
از وادی‌های دوزخ) خارج می‌شود. آبی که از هاویه (وادی از وادی‌های 
دوزخ) بیرون می‌آید» آبی که از سعیر (وادی از وادی‌های دوزخ) خارج 
می‌شود. و من در هیچ یک از سفرهایم به این کوه عبور نکرده و نه 
ایستادم مگر آن‌که آن دو (ابوبکر و عمر) را دیدم که به من استغاثه و 
التماس می‌کردند و نیز قاتلین پدرم را مشاهده نمودم» به آن دو گفته 
و می‌گویم: 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا یکی از حاملان عرش بر 
صورت فرزند آدم است که برای فرزندان آدم از خدا طلب رزق می‌کند و 
دومی بر صورت خروس است که برای پرندگان از خدا طلب روزی می‌کند 
و سومی بر صورت شیر است که برای درندگان از خدا طلب رزق می‌کند 
و چهارمی بر صورت گاو نر است که برای چارپایان از خدا طلب رزق 
می‌کند و گاو نر سر خود را پایین‌انداخته از زمانی که بنی اسرائیل گوساله 
پرستیدند؛ پس وقتی روز قیامت می‌شود این حاملان عرش هشت تن 
مي‌شوند. 


کافی: امام باقر علیه السلام به سعد خفاف فرمود: ای سعد! قرآن 
بیاموزید که قرآن روز قیامت می‌آید در حالتی که مردم به آن می‌نگرند 
و مردم در صد و بیت هزار صف ایسناده‌اند که هشنا هزار صف امت 
محمد صلی اللّه علیه و آله هستند و چهل هزار صف از امتهای دیگر 
هستند تا پایان خبر. 


مجالس شیخ مفید. امالی شیخ طوسی: عبد اللّه بن عبّاس می‌گوید: از 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شنیدم که می‌فرمود: ای مردم! ما تنها 
چهار نفریم که در قیامت سواره‌ایم و سواره دیگری جز ما نیست. مردی 
عرضکرد: پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا آن سواران کیانند؟ فرمود: 
من بر براق خود سوارم» و برادرم صالح (پیامبر) بر همان شتری که 
قومش آن را پی کردند» و دخترم فاطمه بر شتر عضبای من» و علی بن 


ابی طالب بر اشتری از اشتران بهشتی سوار است که افسار آن از مروارید 
آبدار و چشمانش از یاقوت سرخ و شکمش از زبر جد سبز است. بر 
روی آن شتر قَبّه ای است از مروارید سپید که درون آن از شفافی نمایان 
است. بیرونش از رحمت سرشار و درونش از عفو خدا انباشته است 
وقتی مرکب حرکت می‌کند آن قَبه می‌درخشد و تلالوٍی ویژه دارد» و او 
(علی) در پیشاپیش من روان است. تاجی از نور بر سر دارد که برای اهل 
محشر نور افشانی کند. و آن تاج هفناد پایه دارد که هر پایه ای چون 
ستاره درخشانی در افق آسمان می‌درخشد. و پرچم حمد بدست اوست. 
و در قیامت ندا کند: لا اله الا اللهء محقد رسول اللّه پس از نزد هیچ 
دسته ای از فرشتگان عبور نکند جز این‌که گویند: پیامبر مرسلی است. 
پس آواز دهنده ای ازاندرون عرش ندا دهد: آی مردم این مرد نه فرشته 
مقزب است. نه پیامبر مرسل» و نه حامل عرش. بلکه علی بن ابی طالب 
است. و پس از او شیعیان و پیروانش می‌آیند» پس منادی ای به آنان 
گوید: شما که هستید؟ گویند: ما علویان (پیروان علی) هستیم. 


امالی شیخ طوسی: ابن عباس می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم فرمود: روز قیامت برای مردم وقتی فرا می‌رسد که هیچ‌کس سواره 
نمی‌آید» مگر ما چهار نفرء عمویش عباس گفت: با رسول الله! پدر و 
مادرم به فدایت آن‌چهار نفر چه کسانی هستند؟ فرمود: من بر براق 
سوار می‌شوم» برادرم صالح پیغمبر که او نیز سوار بر ناقه اللّه که قومش 
او را پی کردند. می‌آید؛ عمویم حمزه که اسد خدا و اسد رسول خدا سوار 
بر ناقه عضبای من می‌آید؛ برادرم علی (علیه السلام) است که بر ناقه 


ای از ناقه‌های بهشتی سوار است که دو پهلویش از دیباست و دو لباس 
بهشتی سبز رنگ از حله‌های خدای رحمان به تن دارد و بر سرش تاجی 
از نور است که آن تاج هفتاد رکن دارد که بر هر رکنی یاقوتی سرخ است 
که برای سوارش مسیر سه روز را روشن می‌کند و لوای حمد در دست 
اوست که ندا می‌دهد: لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه؛ پس خلایق به یک 
دیگر می‌گویند: این شخص کیست؟ پیغمبری مرسل با ملکی مقرب 
است يا حامل عرش؟ از بالای عرش ندا می‌رسد که وی نه پیغمبر مرسل 
است و نه ملکی مقرب و نه حامل عرش خداست. بلکه علی بن ابی 
طالب وصی رسول رب العالمین است. او امام پرهیزگاران و پیشوای رو 
سفیدان در بهشت نعیم است. 


خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: روز رستاخیز به جز ما 
کسی سواره نباشد و ما چهار کس هستیم» عباس بن عبد المطلب به 
پا خواست و عرض کرد: یا رسول اللّه آن‌چهار کس کیانند؟ فرمود: اما 
من بر براق سوارم که صورتش چون انسان است و گونه‌اش مانند گونه 
اسب و پالش از مروارید به رشته آويخته و دو گوشش دو زبر جد سبز 
و دو چشمش مانند زهره که هم‌چون دو ستاره می‌درخشند و مانند 
آفتاب پرتو می‌افکنند از بالای سینه‌اش (بجای عرق) مروارید غلطان 
است‌اندامش در هم پیچیده و دست و پایش بلند جانش چون جان 
آدمی سخن را می‌شنود و می‌فهمد از دراز گوش بزرگ‌تر و از استر کوچکتر 
است» عباس عرض کرد: با رسول اللّه دیگر کیست؟ فرمود: برادرم صالح 
سوار بر همان شتری که به قدرت خداوند خلق گردید و قومش آن را پی 
کردند. عباس عرض کرد: پا رسول الله دیگر کیست؟ فرمود عمویم حمزة 


بن عبد المطلب شیر خدا و شیر رسول خدا سالار شهیدان بر شتر من 
که عضباء نام دارد سوار است» عباس عرض کرد: یا رسول اللّه دیگر 
کیست؟ فرمود: برادرم علی بر شتری از شتران بهشتی که مهارش از 
مرواریدتر و هودجی از پاقوت سرخ بر آن نهاده شده که چوبهای محمل 
از در سفید است بر سر علی علیه السلام تاجی از نور و بر تنش دو 
جامه سبز و به دستش پرچم حمد فریاد می‌زند: گواهی می‌دهم بر 
این‌که معبودی جز خدای یگانه بی‌انباز نیست و گواهی می‌دهم که 
محمد فرستاده خدا است پس مردم گویند این شخص جز بیغمبر 
مرسل و پا فرشته مقرب نباشد. ازاندرون عرش سروشی رسد که این 
شخص نه فرشته مقرب است و نه پیغمبر مرسل و نه فرشته حامل 
عرش این» علی بن ابی طالب است و وصی رسول پروردگار عالمیان و 
پیشوای مردم پرهیزکار و سالار دست و رو سفیدان. 


ثواب الاعمال: رسول خدا درباره فضیلت روزه ماه رمضان فرمود: تا آن‌جا 
که: در روز شانزدهم خداوند این پاداش را به شما می‌دهد که وقتی از 
قبر بیرون آمدید شصت حله به شما عطا می‌کند که بپوشید و ناقه 
ای می‌فرستد که بر آن سوار شوید. و ابری را روانه می‌کند که در برابر 
گرمای آن روز بر سر شما سایه افکند. و در روز بیست و پنجم» خداوند 
هزار سرای بارگاه سبز رنگ در زیر عرش برای شما بنا می‌کند» که در فراز 
هر بارگاه. خیمه ای از نور قرار دارده و خداوند تبارک و تعالی (شما را اعم 
از مرد و زن) مورد خطاب قرار داده می‌فرماید: ای اقت احمد! منم 
پروردگار شما و شما بندگان و کنیزان منید؛ در سایه عرش من و در اين 
بارگاهها مقام کنید» و بخورید و بیاشامید» گوارای شما باد! هیچ ترسی 


برای شما نیست و غمگین نخواهید شد؛ ای امت محقد! به عزت و 
جلالم قسم. شما را به گونه ای به بهشت می‌فرستم که موجب شگفتی 
پیشینیان و آیندگان گردد. و هر یک از شما را با هزار تاج از نور» تاجدار 
کرده. و بر مرکبی از نور سوار کنم که عنانش از نور است. و عنانش 
دارای هزار حلقه از طلاء و در هر حلقه ای فرشته ای گمارده شده است. 
و به دست هر فرشته ای عمودی از نور قرار دارد» تا آن‌که با اين هیأت و 
بدون محاسبه و حساب وارد بهشت شود. 


و این قول مذهب مفسران در این آیه است و عبدالله بن سلام گفته: 
ترازوی رب العالمین بین جن و انس روبروی عرش نصب می‌شود که 
یک کفه آن بر بهشت و کفه دیگر بر جهنم است. گرچه آسمان‌ها و 
زمین با وسعتشان در یک کفه قرار بگیرد. و جبرئیل عمود آن را گرفته و 
به زبانه آن نظر می‌کند. 


و عبداللّه بن عمر می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: روز 
قیامت مردی را به سوی میزان می‌آورند و برای او نود و نه صفحه است 
و هر صفحه ای از اوست. خطایا و گناهانش, دیدگانش را به سوی آن‌ها 
می‌کشاند؛ پس صفحه‌ها در کفه ترازو قرار داده می‌شود؛ سپس کاغذی 
به قدر انگشت برای او بیرون اورده می‌شود که در آن شهادت به ل اله 
الا اللّه و محمد عید و رسول خداست نوشته شده و اين کاغذ در کفه 
دیگر گذاشته می‌شود و ترجیح با این تکه کاغذ است. 


و از حسن نقل شده که گفت: روزی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سر 
خود را بر دامان عايشه نهاده بود و به خواب سبکی فرو رفته بود که 
ناگهان اشک از چشمان عايشه سرازیر شد. حضرت به او فرمود: تو را 
چه رسید؟ چه چیز سبب گریه تو شد؟ گفت: به یاد رستاخیز مردم 
افتادم و اين که آیا کسی از کسی یاد می‌کند؟ پس حضرت به عايشه 
فرمود: پای برهنه و سر برهنه محشور می‌شوند و اين آیه را تلاوت 
فرمود: لِکُلَ افری مِنْهُم یوَمَیّذ ان یغنیه یعنی در آن روز» هر کسی از 
آنان را کاری است که او را به خود مشغول می‌دارد و احدی را نزد صحیفه 
اعمال و هنگام سنجش حسنات و سیثات یاد نمی‌کند. 


امالی شیخ صدوق: امام صادق علیها السلام فرمود: وقتی روز قیامت 
برسد دو بنده موّمن بهشتی برای حساب می‌ایستند یکی از آن دو در 
دنیا فقیر بوده و دیگری در دنیا ثروتمند. فقیر می‌گوید پروردگارا چرا مرا 
نگه داشتی؟ قسم به عزت تو! مرا در دنیا نه سلطنتی دادی که در آن 
عدالت و با ستم نمایم» به من مالی ندادی که حق آن را داده و با نداده 
باشم و در دنیا جز روزی کفاف به من ندادی ایا به خاطر همین که 
می‌دانی و برایم مقدر کردی مرا نگه داشتی؟ حضرت حق تعالی 
می‌فرماید: بنده‌ام راست می‌گوید رهایش کنید تا وارد بهشت گردد و 
آن دیگری می‌ماند و عرق همانند سیل از او جاری است که اگر چهل شتر 
از آن عرق بنوشند. سیراب می‌شوند. و بر می‌گردند پس وارد بهشت 
می‌شود فقیر می‌گوید چه چیزی باعث توقف تو در حساب شده است؟ 
می‌گوید: طولانی شدن حساب. پیوسته چیزی مطرح می‌شد و خدای 
تعالی مرا در بر کرت و مرا به توبه کاران ملحق کرد سپس می‌پرسد: تو 


که هستی؟ فقیر می‌گوید من همان فقیری هستم که اکنون با هم وارد 
حساب شدیم. می‌گوید: نعمت‌ها تو را دگرگون کرده است که تو را 
+ مه ناخز ۳ 


عدة الداعی: در خبر نبوی صلی اللّه علیه و آله است که فرمود: برای بنده 
در روز قیامت بابت هر روز از ایام عمرش بیست و چهار خزانه- به تعداد 
ساعات شبانه روز- گشوده می‌شود» پس یک خزانه به روی وی گشوده 
می‌شود آن را پر از نور و سرور می‌بیند و با دیدن آن خوشحال می‌شود. 
به طوری که اگر این خوشحالی را به تمام اهل دوزخ تقسیم کنند. آن‌ها 
را از احساس عذاب دوزخ. غافل گرداند. و این همان ساعتی است که در 
آن طاعت پروردگار کرده و سپس خزانه دیگری» گشوده می‌شود که آن را 
تیره و تار می‌بیند که بوی بد آن پراکنده و ترسناک است و از جزع و 
فزعی که مشاهده می‌کند. به قدری به او می‌رسد که اگر بر تمام اهل 
بهشت تقسیم کنند تمام نعمتهای بهشتی بر آن‌ها تیره شود و این 
همان ساعتی است که بنده نافرمانی خدا را می‌کند و سپس در خزانه 
دیگری به روی او گشوده گردد که آن را خالی می‌بیند؛ نه چیزی از آن او 
را مسرور می‌کند و نه او را بد می‌آید. و این همان ساعت خواب و یا 
سرگرمی به کار مباحی از امور دنیاست پس از احساس ضرر و تأسف به 
خاطر از دست دادن آن به او دست می‌دهد که می‌توانست آن را به 
قدری که وصف نمی‌شود از حسنات پر کند و به همین غبن و حسرت 
آیه شریفه اشاره دارد آیه شریفه که فرمود: آن روز روز مغبون شدن 


است. 


شیطان را ملاک و پشتوانه زندگی خود گرفتند. او هم از آنان به عنوان 
دام استفاده کرد. در درونشان لانه کرد» و در دامنشان پرورش یافت 
چشمشان در دیدن چشم شیطان» و زبانشان در گفتن زبان شیطان 
شد. بر مرکب لغزشها سوارشان کرد. و امور فاسد را در دیدگانشان جلوه 
داد کارشان کار کسی است که شبطان او را شریک سلطنت خود قرار 
داده. و با زبان او به یاوه سرایی بر خاسته است. 


دنیا خانه ای است که کسی از آن سالم نمانده مگر با اعمال پاکی که در 
آن انجام دهد. و به چیزی که مخصوص آن عمل شود نجات پیدا نشود. 
مردم به دنیا از باب امتحان مبتلا شده‌اند» آن‌چه را از این دنیا محض 
دنیا برداشته‌اند از دستشان برود و در قیامت نسبت به آن باز خواست 
شوند» و آن‌چه از دنیا برای آخرت گرفته‌اند بر آن وارد می‌شوند و در آن 
اقامت می‌کنند. دنیا در دید خردمندان همانند سایه در حال برگشت 
است» به وقتی که آن را در حال گسترش می‌بینی جمع می‌شود. و وقتی 
که رو به افزایش می‌نگری رو به کاهش می‌رود. 


بی سابقه ماده و مواد مخلوقات را لباس هستی پوشاند. و آفرینش را 
آغاز کرد. بدون به کار گیری‌انديشه و سود جستن از تجربه و آزمایش: 
و بدون آن‌که حرکتی از خود پدید آورده. و فکر و خیالی که تردید و 
اضطراب در آن روا دارد. موجودات را پس از به وجود آمدن به مدار 
اوقاتشان تحویل داد» و بین اشیاء گوناگون ارتباط و هماهنگی برقرار 
کرد. ذات هر یک را اثر و طبیعتی معین داد و آن اثر را لازمه وجود او 
نمود» در حالی که به تمام اشیاء پیش از به وجود آمدنشان داناء و به 


حدود و انجام کارشان محیط و آگاه» و به اجزا و جوانب همه آن‌ها آگاه و 
آشنا بود. سپس خدای سبحان جوها ر شکافت» 9 اطراف آن ر باز گشود. 
و فضاهای خالی را در آن ایجاد کرد. 


آن‌گاه آبی را که امواجش در هم شکننده» و خود انیوه و متراکم بود در 
آن فضای باز شده روان نمود. آن را بر پشت بادی سخت وزان و جنباننده 
و بر کننده و شکننده بار کرد به آن باد فرمود تا آب را از جریان باز دارد» 
و آن را بر نگهداری آب تسلط داد. و باد را برای حفظ حدود و جوانب آب 
قرین گماشت. فضا در زیر باد نیرومند گشاده و بازء و آب جهنده بالای 
سر آن در جریان. سپس باد دیگری به وجود آورد که منشاً وزش آن را 
مهار کرد. و پیوسته ملازم تحریک آبش قرار داد و آن را به تندی و زانید. 
و از جای دورش بر انگیخت آن را به برهم زدن آب متراکم. و بر انگیختن 
امواج دریاها فرمان داد. 


باد فرمان گرفته آب را هم‌چون مشک شیر که برای گرفتن کره بجنبانند 
به حرکت آورد و آن گونه که در فضای خالی می‌وزد بر آن سخت وزید. 
اولش را به آخرش» و ساکنش را به متحرکش بر می‌گرداند» تا آن‌که 
انبوهی از آب به ارتفاع زیادی بالا آمد» و آن مایه متراکم کف کرد آن‌گاه 
خداوند آن کف را در هوای گشاده و فضای فراخ بالا برد و آسمان‌های 
هفتگانه را از آن کف ساخت. پایین‌ترین آسمان را به صورت موجی نگاه 
داشته شده. و بالاترین آن را به صورت سقفی محفوظ و طاقی بر افراشته 
قرار داد» بدون ستونی که آن‌ها را بر پا دارده و بی‌میخ و طنابی که نظام 
آن‌ها را حفظ کند. آن‌گاه آسمان را به زیور ستارگان و روشنی کواکب 
درخشان آرایش داد و آفتاب فروزان و ماه درخشان را در آن‌که فلکی 
گردان و سقفی روان و صفحه ای جنبان بود روان ساخت. 


به خدا قسم عشق پسر ابو طالب به مرگ از علاقه کودک شیرخوار به 
پستان مادر بیشتر است. سکوتم محض اسراری است که در سینه دارم 
که اگر بگویم همه شما مردم هم‌چون ریسمانهای بسته در دلو در اعماق 
چاه به لرزه خواهید آمد. 


بدانید شیطان حزبش را گرد آورده. و سوار و پیاده‌اش را (در جمل) فرا 
خوانده» بصیرتم به حقایق همراه من است. نه حق را بر خویش مشتبه 
کرده و نه کسی بر من مشنبه نموده. 


به خدا قسم حوضی از جنک بر ایشان پر بسازم که ابیکش آن جز خودم 
نباشد. افتادگان در آن بیرون نیایند» و فراریان به آن باز نگردند. 


اگر شما آن‌چه را مردگان شما دیدند مشاهده می‌کردید به شیون 
می‌نشستید واندیشناک می‌شدید. و مستمع حق گشته به اطاعت بر 
می‌خاستید. ولی آن‌چه آنان دیدند از دید شما پوشیده است. و به زودی 
پرده‌ها برداشته می‌شود. (ای مردم) بینایتان کردند اگر بنگرید» و 
شنوایتان نمودند اگر بشنوید. و هدایتتان کردند اگر هدایت پذیرید. 
به درستی می‌گویم: عبرتها برای شما آشکار است. و به چیزی که عامل 
باز دارنده است نهی شدید» و پس از فرشتگان آسمان از جانب خداوند 
جز انسان (واجد شرایط) تبلیغ حق نمی‌کند. 


شیطان گروهش را بر انگیخته». و ارتش خود را از هر سو گرد آورده. تا 
ستمگری به محلش, و باطل به جایش برگردد. به خدا قسم آنان 
ناشایسته ای از من ندیدند» و بین من و خودشان انصاف ندادند و از 
من حقی را می‌خواهند که خود ترک آن کرده‌اند» و خونی را می‌جویند که 
خود ریخته‌اند. اگر در اين خونریزی همکارشان بودم پس خودشان هم 
از این خونریزی نصیب دارند و اگر بدون دخالت داشتن من خود عهده 
دار آن بودند عقوبتی جز بر آنان نیست. و بزرگ‌ترین دلیلشان به ضرر 
خود آن‌هاست. از پستانی که خشک شده شیر می‌خواهند و زنده کردن 
بدعتی را که مرده است می‌طلبند. آه چه دعوت کننده زیانکاری! دعوت 
کننده کیست؟ و به چه چیز اجابت می‌شود؟ من به حجت خدا و آگاهی 
او درباره اینان راضیم. 


اگر سر بر تابند تبیغ تیز حواله آنان می‌کنم» که درمان ایشان از باطل 
است و باری دهنده حق. شگفنتا! از من می‌خواهند به میدان جنگ‌ایم 
و در نبرد با آنان صبر ورزم! مادر به عزایشان بنشیند. تا کنون کسی مرا 
از نبرد نترسانده. و از شمشیر به وحشت نینداخته. من به پروردگارم 
یقین دارم» و شبهه ای در دینم ندارم. 


خداوند محقد صلّی اللّه علیه و آله را به عنوان بیم دهنده عالمیان» و 
امین بر قرآن بر انگیخت. و شما ملت عرب در آن وقت دارای بدترین 
دین» و در بدترین خانه بودید» منزلتان در میان سنگهای سخت. و در 
بین مارهای زهردار بود. آب تیره می‌نوشیدید» غذای خشن می‌خوردید. 


خون یک‌دیکر را می‌ريختید. قطع رحم می‌کردید. بتان در میان شما 
نصب شده بود و گناهان به شما بسته بود. 


سپاس خداوندی را که به همه امور پنهانی داناست و نشانه‌های اشکار 
بر وجودش دلالت دارد. و به دیده بینا در نیاید. چشمی که او را ندیده 
انکارش نمی‌کند» و دل کسی که وجودش را باور کرده به کنه ذانش 
نمی‌رسد. در برتری از همه چیز پیشی گرفته و چیزی از او برتر نیست. 
به هر چیزی نزدیک است و چیزی نزدیک‌تر از او نیست. نه برتری 
مقامش او را از مخلوقات دور نموده» و نه نزدیکی او به موجودات موجب 
مساوی بودنش با آن‌ها در مکان کشته. عقلها را بر بیان حدود صفتش 
آگاه نکرده» و آن‌ها را از معرفت لازم درباره وجودش باز نداشنه. 


خداوند از آن‌چه تشبیه کنندگانش به موجودات می‌گویند و از اوهام 
منکرانش بسی بالاتر است. 


ای بندگان خداء خدا را بپرهیزید. و به وسیله اعمال نیکو بر مرگ پیشی 
جویید. و بخرید آن‌چه را برای شما باقی می‌ماند به چیزی که از دستتان 
می‌رود» کوچ کنید که در کوچاندنتان جدّی هستند. برای مرگ که بر سر 
شما سایه‌انداخته مهیا شوید. مردمی باشید که صبحه هشدار دهنده 
بر آنان زده شده پس بیدار شده‌اند» و یافته‌اند که دنیا جای ابدی 
نیست به همین خاطر حیات فانی را به زندگی باقی تبدیل کرده‌اند. زیرا 
خداوند شما را بیهوده نیافریده» و به حال خود نگذاشته. بین شما و 


بهشت یا جهنم حایلی جز مرگ نیست که از راه می‌رسد. مدت حیاتی 
که لحظه‌ها از آن می‌کاهند» و ساعت مرگ آن را منهدم می‌نماید سزاوار 
کوتاهی است. و اجل پنهان‌که آمد و رفت شب و روز آن را می‌اورد سزاوار 
سرعت باز گشت است. و آن آینده ای که با خود رستگاری یا بد بختی 
آورد شایسته آماده کردن بهترین توشه است. پس در دنیا توشه 
بردارید توشه ای که خود را بدان از عقاب فردا حفظ کنید. آن عبدی تقوا 
پیشه شد که خیرخواه خود گشت. و توبه‌اش را پیش‌انداخت. و بر 
شهوتش پیروز شد. زیرا زمان اجل انسان مخفی است. و آرزویش گول 
زننده اوست» شیطان موکُل آدمی است که معصیتش را در نظرش 
می‌آراید تا مرتکب آن شود. و توبه را به صورت ارزو برای آینده جلوه 
می‌دهد تا آن را به تأخیر افکند» تا مرگ بر آدمی بتازد زمانی که نسبت 
به آن غافل‌تر از هر چیز باشد. 

حسرت واندوه بر آن بی‌خبری که عمر نابود شده‌اش بر او حجت است. 
و پایان زندگیش شقاوت! از خدا درخواست دارم ما و شما را از کسانی 
قرار دهد که نعمت آنان را به طغیان نیندازد» و هدفی آنان را در عبادت 
پروردگار خود مقضر نسازد» و پس از مرگ ندامت واندوه بر او فرود 
نیاید. 


سیاس خداوندی را که صفتی از او بر صفت دیگرش پیشی نجسته تا 
اول باشد پیش از آن‌که آخر باشد» و آشکار باشد قبل از این‌که پنهان 
باشد. هر آن‌چه غیر او به وحدت نامیده شود کم است. و هر عزیزی 
غیر از او خوار» و هر قویی غیر او زبون» و هر مالکی غیر او مملوک» و هر 
عالمی غیر او نیازمند به فراگیری» و هر صاحب قدرتی غیر او گاه توانا و 


گاه ضعیف. و هر شنونده ای غیر او از شنیدن صداهای آهسته ناشنواء 
و از شنیدن آوازهای بلند کر و از شنیدن صداهای دور محروم است. و 
هر بیننده ای غیر او از دیدن رنگهای پنهان و اجسام لطیف کور؛ و هر 
آشکاری جز او غیر پنهان» و هر پنهانی جز او غیر ظاهر است. 


موجودات را نه برای تقویت سلطنت خود آفرید. و نه به خاطر ترس از 
حوادث روزگار» و نه برای کمک گرفتن در دفع همتای پرخاشگر و نه برای 
به دست آوردن نیرو برای پیکار با شریک پر نخوت و ضد گردن کش» 
بلکه همه آفریدگان پرورده شده و بندگانی ذلیل و خوارند. در اشیاء 
حلول ننموده تا گفته شود خدا در آن‌هاست. و از آن‌ها دور نگشنه تا 
گفته شود جدای از آن‌هاست. آفریدن موجودات و تدبیر وضع آنان او را 
خسته و درمانده نکرده. و نسبت به آن‌چه آفریده عجزی به او دست 
نداده» و در آن‌چه حکم داده و مقدر نموده اشتباهی بر او وارد نگشته» 
بلکه کارش قضایبی است اسنوار. و علمی است محکم» و آمری است 
قطعی. بندگان با وجود خشمش به او امیدوار و با وجود نعمت‌هایش 
از او هراسانند. 


ای مردم» زنان از نظر ایمان و ارث و عقل ناقصند. اما نقصان ایمانشان 
به اعتبار معاف بودن از نماز و روزه در ایام قاعدگی است. اما نقصان 
ارئشان به اعتبار این‌که سهم ارث آنان نصف سهم ارث مردان است. اما 
نقصان عقلشان, به اعتبار این‌که شهادت دو زن برابر شهادت با یک مرد 
است. از بدان آنان بترسید. و از خوبانشان برحذر باشید. و در امور 


پسندیده از آنان پیروی نکنید تا در اعمال ناشایسته طمع پیروی 
ندارل 1 باشن . 


ای مردم» زهد عبارت از کوتاهی آرزو» شکر نزد نعمت. و کناره گیری از 
محرمات است. اگر (جمع) این سه واقعیت از شما دور شد حد اقل 
این‌که حرام بر صبر شما غلبه نکند» و به فراموشی شکر نعمت دچار 
نشوید. زیرا خداوند به وسیله حجت‌های آشکار و روشن. و کتابهایی که 
عذر بین و واضح خدا بر بندگان است جای عذری برای شما باقی نگذارده 


است. 


چه بگویم از خانه ای که ابتدایش سختی» و سرانجامش نیستی است. 
در حلالش حساب. و در حرامش کیفر است. تثروتمندش دچار فتنه و 
آزمایش. و تهیدستش گرفنتاراندوه است. 

آن‌که در طلبش کوشید به آن دست نیافت. و آن‌که زحمتی نکشید خود 
به او روی نمود. هر که به دیده عبرت به آن نگریست او را بینا کرد» و 
هر کس به چشم خریداری به آن نظر نمود او را به نابینایی دچار ساخت. 
مولف: هر که در این گفتار امام علیه السلام خوب بیندیشد: «هر که 
به دیده عبرت به آن نگریست...» معنایی بس عجیب و هدفی 
بی‌نهایت دور دست در آن می‌یابد که هرگز به نهایت و غور آن نتوان 
رسید. به ویژه آن‌گاه که جمله«و هر کس که به چشم خریداری به آن 
نظر نمود...»را در کنار آن قرار دهد زیرا فرق میان«آن را واسطه دید قرار 


داد»‌با«ان ر منظور نظر قرار داد»را بسیار واضح 9 روشن و عجیب و آشکار 
می‌یابد. 


ای بندگان خداء شما را سفارش می‌نمایم به ترک دنیایی که شما را ترک 
می‌کند گر چه شما ترک آن را دوست ندارید. دنیایی که بدنهایتان را 
کهنه می‌نماید گر چه شما علاقه دارید تازه بمانید. شما نسبت به دنیا 
هم‌چون مسافرانی هستید که راه را طی کرده و آن را به پایان برده‌اند» و 
نشانه ای را قصد کرده گویا به آن رسیده‌اند. آن‌که مرکب به سوی هدف 
می‌راند مگر امیدوار است در چه مدتی براند تا به آن برسد؟ و کسی که 
برایش مدتی معین شده که از آن تجاوز نخواهد کرد چه مقدار امید به 
درنگ دارد با آن‌که برای بیرون رفتن از دنیا مرگ با شتاب او را به جلو 
می‌راند؟! پس در عزت و فخر کردن به دنیا رقابت نکنید و به زیور و 
نعمت آن گول نخورید. و از رنج و سختی آن بیتابی مکنید» زیرا عزت و 
فخرش از میان می‌رود و زیور و نعمتش فانی می‌شود. و رنج و سختی 
آن پایان می‌پذیرد. و هر مدت آن به آخر می‌رسد. و هر زنده آن می‌میرد. 


حمد خدای را که از همه چیز به قدرتش برتر و به احسانش نزدیک 
است» بخشنده هر سود و فضل» و بر طرف کننده هر بلای عظیم و 
شدت است. او را بر کرمهای پی در پی» و نعمت‌های فراوان و کاملش 
سپاس می‌گویم» و به او ایمان می‌آورم که اول است و ابتدا کننده 
آفرینش. و از او هدایت می‌خواهم که نزدیک است و هدایت کننده. و 
از او کمک می‌طلبم که غالب است و قوی» و به او اعتماد می‌نمایم که 
کفایت کننده است و باور. و شهادت می‌دهم که محمد صلی اللّه علیه 


9 اله بنده و فرستاده اوست که او را برای اجرای فرمانش» 9 ابلاغ 
حختش» و ترساندن عاصیان از عذابش فرستاد. 


ای بندگان خداء شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم. خداوندی که 
برای شما مثلها زد. مدت زندگی شما را معین فرمود» به شما لباس 
پوشاند» فراخی معیشت داد» شما را در محدوده شماره گری اعمال قرار 
داد. و جزای کردارتان را آماده نموده» شما را برای نعمت‌های کامل و 
عطایای فراوان اختیار نموده. و با دلایل رسا از عذاب فردا بیم داده» شما 
را به شمار آورده» و مدت زندگی شما را در قرارگاه امتحان و سرای عبرت 
معین نموده» در دنیا آزمایش می‌شوید. و بر اساس آن مورد محاسبه 
قرار می‌گیرید. زیرا آبشخور دنیا ناصاف و کدر» چشمه‌اش گل آلود و 
لغزنده» دیدگاهش زیبا و فریبنده» و آزمایشگاهش تباه کننده است. 
فریبنده ای زودگذر و نوری غروب کننده» و سایه ای از بین رونده» و 
نکیه گاهی رو به افتادن است. تا آن‌گاه که رمنده از آن به آن انس گیرد» 
و متوحش از آن به آن مطمئن گردد. هم‌چون اسب سرکش که پا بلند 
و به زمین کوبد سوارش را به خاک‌اندازد. و او را به دامهایش صید کند. 
و به تیرهای هلاک کننده‌اش بدوزد و در پایان کار گردنش را به 
کمندهای مرگ بیندد. در حالی که او را به خوایگاه تنگ قبر و باز گشتگاه 
ترسناک» و مشاهده جایگاه ابدی» و درک جزای عمل سوق دهد. 


همین است برخورد دنیا با آیندگانی که جانشین گذشتگانند» مرگ از 
نابود کردنشان باز نمی‌ایستد و ماندگان از آلودگی دست بر نمی‌دارند» 
از رویه کذشتکان پیروی می‌نمایند» و این همه پی در پی از دنیا می‌روند 
تا نهایت پایان و عاقبت فنا و نیستی. تا آن‌گاه که رشته امور از هم 


بگسلد. و روزگاران سپری گردد. و بیرون آمدن مردگان از قبر نزدیک 
شود خداوند همه را از میان گورهاء و آشیانه پرندگان» و لانه درندگان» 
و پرتگاه‌های هلاک به در آورد» در حالی که به سوی امرش شتابان» و به 
معرکه معادشان عجله کنان روان گردند» گروهی خاموش, و ایستادگانی 
صف زده» دید خداوند بر همه احاطه دارد؛ ندادهنده ندایش را به همه 
می‌شنواند لباس خاکساری و ذلت تسلیم و و خواری بر آنان پوشانده 
می‌شود» روزی است که چاره سازی در آن کار ساز نیست. ارزو قطع 
شده. دلها از ترس تهی و خاموش شده» صداها آهسته و مخفی گشنه. 
عرق تا دهان رسیده» و ترس از گناه عظیم شده» و گوشها از شنیدن 
فریاد رعد آسای منادی حق برای بیان حکم قاطع میان حق و باطل و 
رسیدن به جزای عمل نیک و بد و کیفر و ثواب به لرزه در آمده است! 
این جمعیت بندگانی هستند که به قدرت خلق شده. و بی‌اختیار در 
مدار پرورش حق قرار گرفته‌اند» و با حضور فرشتگان دچار مرگ گشته. 
و در درون قبر گذاشته شده» و در معرض پوسیدگی آمده. و تنها سر از 
قبر بر آورده» و در برابر اعمالشان جزا داده می‌شوند. و وضعشان با 
محاسبه حق روشن می‌شود. 

اینان در دنیا برای بیرون آمدن از گمراهی مهلت داده شدند و به راه 
روشن هدایت گشتند و فرصت در اختیارشان قرار گرفت مانند فرصت 
دادن به شخصی که ناراضی را از خود راضی کند. رده شبهات از برابر 
چشمشان برداشته شد. در میدان مسابقه به سوی خیرات رها شدند. 
و مجال تفکر برای رسیدن به بهترین مراتب و اقتباس نور سعادت در 
مدت حیات و محل آمد و شد فرصت به آنان عنایت شد. عجبا از این 
مثلهای صحیح و راست. و پندهای شفا دهنده. اگر با دلهای پاک و 
گوشهای شنواء و آراء ثابت» و عقلهای دوراندیش بر خورد کند. 


و مهلت داده شدند ولی سرگرم و غافل ماندند» و در سلامتی بودند ولی 
فراموش کردند. فرصتی طولانی یافتند. و به آنان احسان نیکو شد. و از 
عذاب ترسانده شدند. و وعده‌های بزرگ به آنان داده شد؟؟! از گناهان 
تیاه کننده» و از عیوبی که خدا را به خشم می‌آورد دوری کنید. ای 
صاحبان بینایی و شنوایی» و سلامتی و ثروت. آیا هیچ جای فرار و 
خلاصی» يا تکیه گاه و پناهگاهی یا گریز و راه باز گشتی هست يا نه؟ 
پس به کدام راه منحرف می‌شوید؟ و يا به کدام جانب می‌برندتان؟ یا 
به چه چیز فریفته می‌شوید؟ نصیب هر کدام شما از زمین به‌اندازه طول 
و عرض قامت اوست. خوابگاهی که چهره بر خاکش می‌گذارد. ای بندگان 
خداء اکنون که ریسمان مرگ به گردنتان نیفتاده» و روحتان در موقعیت 
به دست آوردن هدایت آزاد. و بدنها راحت» و میدان اجتماع وسیع؛ و 
مهلت حیات و اراده و اختیار برقراره و وقت توبه و بازگشت. و فرصت 
انجام کار در در اختیار است. قبل از رسیدن تنگی وقت و تنگنای قبر 
و ترس از فناء و مفارقت جان از بدن» و رسیدن پیک مرگ که مورد توقع 
است. و پیش از دچار شدن به عذاب خداوند عزیز مقتدر فرصت را 


۰ 
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بندگان خداء محبوب‌ترین بندگان در پیشگاه خداوند بنده ای است که 
خداوند به تسلط بر نفسش او را یاری داده» پس‌اندوه را شعار خود 
کرده» و خوف از عذاب را تن پوش خویش. از این رو چراغ هدایت در 
دلش روشن شده» و طاعت و عمل برای روز مرگ آماده کرده» پس روز 
قیامت را بر خود نزدیک» و سختی را بر خویش آسان نموده 


است.انديشه کرد و بینا شد. یاد حق کرد و کوشش بیشتر نمود. از آب 
گوارای معنی که راههای ورودش برای او هموار شده بود سیراب شد. و 
با اولین بار نوشیدن هم سیراب گشت. و به راه راست و هموار رفت. 
لباسهای شهوات را از وجودش به در آورد. و از تمام غم‌ها جز غم طلب 
رضای دوست خالی شد. در نتیجه کور دلی و مشارکت ارباب هوا بیرون 
آمد. و وجودش کلید درهای هدایت و قفل ابواب ضلالت شد. راهش را 
شناخت. و وارد سلوک مسیر حق شد. نشانه‌های هدایت را فهمید. و 
دریاهای خطرات را پیمود و پشت سر گذاشت. از دستاویزها به 
استوارترین» و از ریسمانها به محکم‌ترین آن‌ها چنگ زد و در یقین به 
مانند روشنی آفتاب است. در بلندترین امورء وجود خود را برای خدا قرار 
داده» از دستگیری واردان و پاسخ اهل سئوال» و برگرداندن هر فرعی به 
اصلش. او چراغ تاریکی‌هاء کاشف امور مشتبهه» کلید مبهمات دفع 
کننده مشکلات» و راهنمای بیابانهای گمراهی است. می‌گوید و 
می‌فهماند» ساکت می‌شود و سالم می‌ماند. عملش را برای خدا خالص 
کرد و خدا هم او را برای خود اختیار نمود. پس او از معادن دین خداء و 
می‌خ‌های زمین اوست. خود را ملزم به عدالت کرد و اوّل عدلش نفی 
هوا از نفس خود است. 


ای مردم به کجا می‌روید؟ و شما را به کجا برمی گردانند؟ در حالی که 
پرچمهای هدایت بر پاست. و نشانه‌ها واضح است و علامت درستی 
منصوب است. چه جایی شما را سرگردان کرده‌اند؟ بلکه چگونه 
متحیرید؟ و حال این‌که عترت پیامبرتان در میان شماست. آنان 
زمامداران حق» و نشانه‌های دین؛ و زبان‌های صدق‌اند. پس آنان را به 


بهترین منازل قران (که قلب است) فرود آورید» و همانند ورود شتران 
تشنه بر چشمه آب بر ایشان وارد شوید. 


ای مردم این سخن را از خاتم انبیاء صلّی اللّه علیه و آله و سلم بگیرید: 
«می میرد کسی که از ما مرده ولی مرده نیست. و کهنه می‌شود از ما 
آن‌که کهنه می‌شود ولی کهنه نیست.»پس نسبت به آن‌چه آگاه 
نیستید اظهار نظر نکنید زیرا اکثر حق در همان چیزی است که شما 
انکار می‌کنید. معذور دارید کسی را که شما را بر او حجتی نیست. و آن 
منم. آیا در ميان شما به ثقل اکبر (قرآن) عمل نکردم؟ و ثقل اصغر 
(عترت) را در میان شما نگذاشتم؟ پرچم ایمان را در میانتان نصب کردم 
و بر حدود حلال و حرام آگاهتان نمودم. و بر شما از عدالت خود لباس 
عافیت پوشاندم» و با گفتار و عمل خویش سفره معروف را برایتان پهن 
کردم و کرائم اخلاقی خود را به شما نمایاندم. پس رآی خود را در آن‌چه 
چشم عقل قعرش را درک می‌کنداندیشه به آن راه ندارد به کار نبرید. 


پستی و بلندی آسمان و فاصله‌های فراخ آن را بدون این‌که به چیزی 
متکی باشد نظام داد. و شکافهای آن را التیام بخشید. و میان آن و 
مانندش پیوند بر قرار کرد. و دشواری بالا رفتن و نازل شدن فرشتکانی 
که امرش را پایین می‌آورند و اعمال خلق را بالا می‌برند اسان نمود. پس 
از آن‌که آسمان‌ها به صورت دود بود آن را برای شکل گرفتن ندا دا د تا 
اجزاتش زنجیروار به هم پیوست. و درهای بسته آن را باز نمود؛ و از 
شهابهای درخشنده برای راههای نفوذ به آن دیده بان گذاشت. و به 
دست قدرت خود در عرصه فضا اسمان‌ها را از اضطراب حفظ کرد و 
فرمان داد که تسلیم دستورات او باشند. 


خورشید آن را نشانه روشنی بخش روز و ماه آن را که نورش به تاریکی 
می‌گراید نشانه شب قرار داد و آن دو را در مجرای معین خودشان به 
جریان‌انداخت» و حرکتشان را در رامی که باید به پیمایند مقرر فرمود. 
تا به واسطه رفت و آمدشان شب را از روز متمایز سازد. و با گردش آن‌ها 
عدد سال‌ها و حساب دانسته شود. سپس در پهنه آسمان مدار و فلک 
آن را قرار داد» و سنارگان دور از دیده و سنارگان درخشنده را که زینت 
بخش آن طاق بر افراشته‌اند بر آن آویزان نمود. و با شهابهای نافذ آن 
استراق سمع کنندگان را هدف قرار داد. و آن را به انواع طرق تسخیر از 
ثابت داشتن توابت و به حرکت در آوردن سیارات و پایین و بالا رفتن 
آن‌ها و نجس و سعد آن‌ها به جریان‌انداخت. 


خداوند آگاه است از اسرار نهان مردم. و از پنهان سخن گفتن راز گویان» 
و از آن‌چه در خاطرشان به سبب گمان خطور می‌کند. و به آن‌چه بر آن 
با یقین تصمیم می‌گیرند» و از نگاه‌های خیانت آلود چشم که به صورت 
مخفی انجام می‌گیرد» و به آن‌چه در نهان دلهاست و به نادیدنیهای 
اعماق غیب. و به مطالبی که گوشها مخفیانه می‌شنود. و به درون 
لانه‌های تابستانی موران» و مراکز زمستانی حشرات» و ناله ماده شتران 
فرزند از دست داده» و صدای آهسته قدمهاء و محل روییدن و رشد 
میوه‌ها که در غلاف پرده‌های شکوفه‌هاست. و به مخفیگاه بیشه‌های 
حیوانات وحشی در شکاف کوه‌ها و دژه‌هاء و به نهانگاه پشه‌ها در لابلای 
ساقه‌های درختان و پوست آن‌هاء و جای روییدن برگها از شاخه‌ها» و 
محل فرود آمدن نطفه‌ها از مسیر اصلاب و به ابرهای بر آمده در فضا و 
محل به هم پیوستن آن‌هاء و ریزش باران از ابرهای انبوه» و به آن‌چه 


گرد بادها با دامنه خود می‌پاشند. و به آن‌چه سیل‌های تولید شده از 
خ تلع یتح . بر فرو رفتن و حرکت حشرات در ریگستانها؛ و به 
جایگاه پرندگان بر قله‌های بلند کوه‌هاء و نغمه سرابی نغمه سرایان در 
تاریکی لانه‌هاء و آن‌چه در صدفهاست و موج دریا آن را پرورش داده. و 
به آن‌چه تاریکی شب آن را پوشانده» يا خورشید بر آن تابیده. و آن‌چه 
را تاریکی‌ها و روشنایی‌ها به دنبال هم در بر می‌گیرند» و به اثر هر قدمیء 
و صدای هر حرکتی» و آوای هر سخنی» و حرکت هر لبی» و جایگاه هر 
جانداری» و وزن هر ذژه‌ای. و همهمه هر صاحب نفسی, و آن‌چه از میوه 
درختان بر زمین افتاده» با برگهایی که روی زمین ریخته» و از قرارگاه 
نطفه. يا خون جمع شده و مضغه. پا خلقت و نسل جدیدی که صورت 
گرفته. در اين آگاهی هیچ مشقتی به او نرسد. و در حفظ آن‌چه آفریده 
هیچ مانعی بر سر راه او قرار نگیرد» و در اجرای امور و تدبیر وضع 
همه آن‌ها نافذ است. و بر شماره نمام مخلوقات احاطه دارد» و عدلش 
بر همه گسترده است. و فضل و احسانش همه را فرا گیر است. در عین 
حالی که تمام مخلوقات نسبت به آن‌چه شایسته مقام اوست تقصیر 
دارند. 


خداونداء نو شایسته وصف زیبابی» و زیبنده شمارش نعمتهای بی‌پایان. 
بهترینی برای ارزو شدن اکر آرزو شویء و گرامی ترینی برای امید بستن 
اگر به تو امید بسته شود. خداوندا به آن‌چه به من لطف کردی 
نمی‌توانم جز تو را مدح کنم. و به آن نمی‌توانم جز تو را ثنا بکویم» من 
حمد و ثنایم را به معادن ناامیدی و مواضع تردید و تهمت (که حمد غیر 


توست) نمی‌برم. تو زبانم را از ستایش آدمیان و ثنای موجودات آفریده 
و مورد تربیت خودت برکرداندی. الهی» برای هر تناکویی اجری از پاداش 
و احسانی از عطاست. من از تو امید دلالت به سوی ذخاثر رحمت و 
گنجهای مغفرنت دارم. بار الهاء این‌جا جایگاه کسی است که تو را به 
یکتایی که خاص توست شناخنه» و برای این تناگوییها و ستایش‌ها 
کسی را جز تو سزاوار ندیده. و مرا به تو حاجت و نیازی است که آتار 
ناگوار آن را جز فضل و احسان تو جبران نمی‌کند. و مرا از زمینگیری آن 
جز عطا و جود تو بلند نمی‌کند. پس در این مقام مناجات خشنودیت را 
به ما ارزانی دارء و ما را از دست حاجت بردن به سوی غیر خودت بی‌نیاز 
کن» که مسلما تو بر هر چیزی توانایی. 


موجودات را برای ترس از تنهایی خلق نکردی» و برای دریافت منفعت به 
کار نگرفتی» به دنبال هر که باشی از تو پیش نیفتد. و آن را که بگیری 
از چنگ تو بیرون نرود» عصیان کننده از سلطنتت کم نمی‌کند؛ و مطیع 
به حکومنت اضافه نمی‌کند. آن‌که از حکم تو خشمناک است قدرت رد 
فرمانت را ندارد. و هر که از فرمانت روی گرداند از تو بی‌نیاز نمی‌شود. 
به نزدت هر نهانی آشکار است» و هر غیبی در پیشگاهت حاضر است. 
تو ابدی هستی بنا بر این زمانی برایت نیست. و تو منتهای هر چیز 
هستی از اين رو گریزی از تو نیست و تو وعده گاه هستی که نجاتی از 
تو جز به تو نیست. مهار هر جنبنده ای در کف توء و باز گشت هر 
انسانی به سوی توست. 

منژمی از هر عیب, چه بزرگ است شأن تو! منزهی, چه عظیم است 
آن‌چه از مخلوقاتت که می‌بینیم و چه کوچک است عظمت آن در کنار 


قدرت تو! و چه دهشت آور است آن‌چه از ملکوت تو مشاهده 
می‌نماییم! و چه‌اندازه حقیر است آن‌چه دیده می‌شود در برابر آن‌چه از 
سلطنت تو برای ما ناییداست! نعمت‌هایت در این دنیا چه گسترده و 
فراوان است! و با اين حال در برابر نعمت آخرتت چقدر کوچک است! 


من از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم می‌فرمود: «پیشوای 
ستمکار را به عرصه گاه قیامت می‌آورند در حالی که او را نه باوری است 
و نه عذر خواهی» پس او را به آتش دوزخ میاندازند و چون سنگ آسیا 
در آتش می‌چرخد. سپس در قعر جهنم به زنجیر می‌کشند». و تو را به 
خدا سوگند می‌دهم نکند پیشوای مقتول این امت باشی زیرا سابقا 


موجودات را آفرید آفریدنی عجیب. از جانداران و بی‌جان و ارام و 
متحرک. و بر لطافت صنعش و عظمت قدرتش شواهدی آشکار اقامه 
کرد که عقلها در برابر آن سر فرود آوردند در حالی که به وجود او اعتراف 
نموده و تسلیم فرمان شدند. 


و دلایل او بر توحیدش در گوشهای ما فریاد می‌زند و نیز آن‌چه از 
پرندگان گوناگون به وجود آورده» پرندگانی که آن‌ها را در رخنه‌های زمین 
و شکافهای بین دو کوه. و قله کوه‌های بلند جای داده» همانها که دارای 
بالهای گوناگون» و شکل‌های مختلف و در مهار تسخیر حضرت اویند و 
با بالهای خود در شکافهای هوای باز» و فضای گشاده پرواز می‌کنند. آن‌ها 
را در صورتهای شگفت آور پس از آن‌که وجود نداشتند به وجود آورد» و 


با استخوانهای قوی مفصل‌ها که از نظر پنهان است ترکیب کرد و به هم 
پیوست. بعضی از پرندگان را به خاطر سنگینی جثّه از این‌که به راحتی 
در فضای بالا پرواز کنند باز داشت. و چنان مقزر فرمود که بتوانند در 
نزدیکی زمین به پرواز در آیند. پرندگان را با لطافت قدرتش و دقت 
صنعتش به رنگهای کوناکون در آورد. برخی از آن‌ها سراسر در یک رنک 
که رنگ دیگری با آن آمیخته نیست در آمده‌اند» و دسته ای دیگر در 
رنگ دیگری فرو رفته‌اند به جز گردنشان‌که طوقی از غیر آن رنگ دارند. 


و از عجیب‌ترین مرغان طاووس است که آن را در استوارترین شکل ایجاد 
کرد و رنگهایش را در نیکوترین مرحله نظام داد با بالی که قلمهای آن 
را به هم پیوست. و دمی که آن را دراز و کشیده گردانید. چون به جانب 
طاووس ماده رود آن را باز کند» به طوری که بر سرش سایه اندازد» گوبی 
بادبان کشتی ای است از منطقه دارین که کشتیبان آن را از جای خود 
می‌گرداند. به رنگش می‌نازد. و به نازش می‌خرامد. چون خروس با 
ماده‌اش مباشرت می‌کند. و برای جفت گیری هم‌چون شتران نر پر از 
شهوتی که برای جفت گیری آمده‌اند با آلات تناسلی خود به او نزدیک 
می‌گردد. تو را در اين زمینه به دیدن وضع طاووس حواله می‌دهم نه 
مانند کسی که اثبات مطلبی را به سندی ضعیف احاله می‌دهد. 


و اگر آن‌چه دیگران خیال می‌کنند که آمیزش طاووس به آن است که 
اشکی از چشمهایش سرازیر می‌شود و در اطراف پلکهایش جمع می‌گردد 
و ماده آن اشک را به منقار بر می‌دارد و می‌خورد» سپس تخم گذاری 
می‌کند» و نطفه نر بجز اشک بیرون آمده از چشم او نیست. این خیال 
بی‌پایه شگفت آورتر از این نمی‌باشد که مردم بر اين گمانند که آمیزش 
کلاغ با قرار دادن منقار در منقار است. 


انگار می‌کنی قلم‌های بال طاووس میله‌های چنگکی است ساخته شده 
از نقره» و آن‌چه از دایره‌های عجیب (زرد و سبز) بر بالها روییده گردن 
بندهای طلای ناب و پاره‌های زبر جد است. اگر بالش را به آن‌چه از زمین 
چیده شده. 


و اگر آن را به جامه‌ها مثل بزنی هم‌چون حله‌هایی است پر از نقش و 
نگار و یا جامه‌های خوش منظر یمنی. و اگر آن را به زینت و زیور تشبیه 
کنی مانند نگین‌های رنگارنگی است که میان نقره مرضع به جواهر قرار 
داده شده. 


به مانند متکیّر دلشاد راه می‌رود» و هر زمان دم و بال خود را می‌نگرد از 
زیبایی پیراهن پر از نقش و نکارش و حمایل مرصعش به قهقهه 
می‌خندد» و هرگاه به پاهای خود چشم میاندازد آن‌چنان فریاد می‌کشد 
که معلوم می‌شود دادخواهی می‌کند. و به دردی واقعی گواهی می‌دهد. 
زیرا پایش مانند پای خروس دو رگه باریک و تیره است. و از ساق 
استخوان پایش خاری پنهان بر آمده. در جای تاج خود کاکلی سبز و 
مزین به نقش دارد. محل بر آمدن گردنش مانند لوله ابریق کشیده و 
بلند است. جای فرورفتگی کردن تا شکمش چون رنگ نیل یمنی سبز 
سیر است. با چون قطعه دیبایی است که آینه صاف و درخشنده ای بر 
روی آن نشانده باشند, گویا چادری سیاه به خود پیچیده. و از بزاقی 
گمان می‌رود که رنگ سبز خوش نمایی با آن در آميخته است. 

بابونه. که این سییدی در میان رنگ سیاه اطرافش می‌درخشد. کمتر 
رنگی است که نمونه آن در این حیوان به کار گرفته نشده» و به خاطر 


صیقلی و براقی زیاد و درخشش و حسنش آن رنگ را بهتر جلوه داده» و 
به مانند شکوفه‌های پراکنده است که بارانهای بهاری و آفتاب با حرارت 
هنوز آن را نپروریده. گاهی از پر خود بیرون می‌آید» و از پیراهنش برهنه 
می‌گردد» پرها پشت سر هم می‌ریزند» دوباره پی در پی می‌رویند» مانند 
برگ درختان‌که در پاییز فرو می‌ریزند. سپس رشد کرده به هم 
می‌پیوندند تا بار دیگر به صورت اوّل باز گردند. 

پر جدید در رنگ آمیزی مانند دفعه اول است. و هر رنگی در جای 
سابقش قرار می‌گیرد. چون به دقت در مویی از موهای پر طاووس نظر 
کنی یک بار سرخ رنگ و بار دیگر سبز زبر جدی» و مرتبه دیگر زرد طلایی 
نشان می‌دهد. پس چگونه فکرهای ژرف بین و عقول با ذوق خلقت 
عجیب این حیوان را درک کند» و چسان توصیف وصف کنندگان 
وصفش را به نظم آورد. با آن‌که کوچکترین اجزایش‌اندیشه‌های ژرف 
بین را از درک عاجز نموده و زیان وصف کنندگان را ناتوان کرده است؟! 
پاک است خداوندی که عقلها را از توصیف مخلوقی چون طاووس مبهوت 
و مقهور نموده با این‌که آن را چنان در برابر چشمها جلا داده که آن را 
محدود به حد معین و پدید آمده و بااندام ترکیب يافته و رنگ آمیزی 
شده درک کرده‌اند؛ و زبان‌ها را از بیان کیفیت آن در ناتوانی نشانده» و 
آن‌ها را از شرح وصف این حیوان به عرصه عجز کشیده. پاک است 
خداوندی که پاهای موران و پشه‌های کوچک را استوار کرد تا برسد به 
بزرگ‌تر از آن‌ها از ماهیان دریا و پیلان عظیم الجثّه. و بر خود لازم نموده 
که هیچ جسمی که جان در آن دمیده جنبش ننماید مگر آن‌که مرگ را 
وعده گاه و فنا را پایان کارش قرار دهد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «خرید و فروش شطرنج حرام است. و 
قیمت آن پلید و حرام است. و نگهداری آن کفر است. و بازی با آن شرک 
است. و سلام کردن بر کسی که با آن بازی می‌کند گناه کبیره و هلاک 
کننده است» و کسی که دست خود را در آن وارد می‌کند مانند کسی 
است که دست خود را در گوشت خوک وارد می‌کند و نماز او نماز نیست 
تا دست خود را بشوید. و نگاه به شطرنج مانند نگاه به عورت مادر 
است» و کسی که به شطرنج نگاه کند در حالی که با آن بازی می‌کنند» و 
یا بر اهل آن سلام کند. مانند کسی است که با آن بازی می‌کند» و کسی 
که در کنار شطرنج برای بازی کردن با آن بنشیند. جایگاه خود را در آتش 
آماده کرده است. و این عمل سیب حسرت او در قیامت خواهد شد.» 


امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی روز قیامت 
ای رک تا ار 
در رحمت خدا طمع می‌کند. 


عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام هشتم از پدران خود از رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله نقل کرده که فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود چون روز قیامت شود خدا تجلی کند بر بنده مومن خود و او را بر 
هر یک از گناهان مطلع سازد پس از آن او را بیامرزد و هیج فرشته مقربی 
و پیغمبر مرسلی بر گناه او مطلع نشود و هر چه را که ناخوش دارد کسی 
بر آن مطلع شود ستر کند پس از آن بعمل قبیح او بفرماید عمل نیکو 


ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: آخرین بنده ای که او را 
به ورود در دوزخ فرمان می‌دهند می‌ایستد و نگاه می‌کند. پس خداوند 
خطاب می‌کند: 


او را نگاه دارید. وقتی او را می‌آورند خداوند به او می‌گوید: ای بنده من» 
برای چه نگاه کردی؟ می‌گوید: پروردگارا. چنین گمانی به تو نداشتم. 
خداوند بزرگ می‌گوید: ای بنده من» چه گمانی به من داشتی؟ می‌گوید: 
پروردگارا. گمان می‌کردم که گناهانم را می‌بخشی و مرا در بهشت جای 
می‌دهی. پس خداوند می‌گوید: ای فرشتگان من به عزت و جلال و 
نعمتها و محنتها و بلندی مقامم سوگند که اين بنده من در هیچ لحظه 
ای از زندگی خود به من گمان خیر نداشت. و اگر لحظه ای در عمرش به 
من گمان نیک داشت او را به آتش دوزخ نمی‌ترسانیدم» حرفش را 
بپذیرید و او را به بهشت در آورید. آن‌گاه امام صادق علیه السلام فرمود: 
هیچ بنده ای به خدا گمان نیک نبرد جز این‌که خدا نزد گمان اوست. و 
این است سخن خداوند: « و ذلکم ضَنْکُم اّذی تنم بریکم رداک 
فاَضبَخْتْم من الخاسرین.» یعنی (اين همان گمانی است که شما درباره 
پروردگارتان داشتید که شما را هلاک ساخت و از زیانکاران گشتید.). 


امالی شخ طوسی: عبدالرحمان بن سمره می‌گوید: روزی ما نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بودیم که فرمود: دیشب عجائبی در خواب 


دیدم؛ ما عرض کردیم: يا رسول اللّه! چه دیدی؟ به ما بگو که جانها و 


اهل و اولاد ما فدای تو باد! فرمود: مردی از امتم را دیدم که ملک الموت 
به نزد او رفته تا او را قبض روح کند! پس نیکی به والدینی که داشت 
به نزد او آمد و ملک الموت را از قبض روحش باز داشت؛ و مردی از امتم 
را دیدم که عذاب قبر بر او مستولی شده بود که وضویش آمد و او را از 
آن بازدشت. و مردی از امتم را دیدم که عذاب قبر بر او مستولی شده 
بود که وضویش آمد و او را از آن بازدشت. و مردی از امتم را دیدم که 
شیاطین او را دوره کرده بودند که ذکر اله او آمد و او را از آنان بازدشت. 
و مردی از امتم را دیدم که از عطش زبانش را بیرون آورده بود و هر وقت 
وارد حوض آبی می‌شد او را منع می‌کردند که روزه ماه رمضانش آمد و او 
را اب داد و سیراب کرد. و مردی از امتم را دیدم که در حالی که انبیا 
حلقه حلقه جمع بودند و هر بار که او به حلقه ای می‌رفت مطرود می‌شد 
که غسل جنابتش آمد و دست او را گرفت و کنار من نشاند. و مردی از 
امتم را دیدم که مقابلش تاریکی و پشت سرش تاریکی و سمت راستش 
تاریکی و سمت چپش تاریکی و زیرش تاریکی و معطل در تاریکی بود 
که حج و عمره‌اش به نزد او آمد و او را از ظلمت بیرون برد و داخل نور 
نمود. و مردی از امتم را دیدم که با مومنین سخن می‌گفت ولی آنان با 
او هم کلام نمی‌شدند که صله رحمش آمد و گفت: ای مومنین! با او هم 
کلام شوید که او صله رحم می‌کرد؛ پس موّمنین با او سخن می‌گویند و 
با او مصافحه می‌کنند و او با آتان همراه می‌شود. و مردی از امتم را دیدم 
که حرارت و شعله‌های آتش را با دست و صورتش دور می‌کرد که صدقه 
دادنش آمد و سایبانی بر سرش شد و ساتری برای صورتش گشت. و 
مردی از امتم را دیدم که آتشبانان او را از هر سویی گرفته بودند که امر 
به معروف و نهی از منکر او آمدند و او را از دست آنان خلاص کردند و 
او را با فرشتگان رحمت قرار دادند. و مردی از امتم را دیدم که بر دو زانو 


افتاده بود و بین او و رحم خدا حجاب بود که حسن خلقش امد و 
دستش را گرفت و او را داخل رحمت خدایش نمود؛ و مردی از امتم را 
دیدم که نامه عملش از طرف چیپش پایین آمده بود که خوف از خدایش 
آمد و نامه عملش را گرفت و آن را در دست راستش نهاد. و مردی از 
امتم را دیدم که موازین عملش سبک بود پس اولاد او که مردند او 
آمدند و میزان عملش را سنگین نمودند. و مردی از امتم را دیدم که بر 
لبه دوزخ ایستاده بود که امید او به خدای عزوجل آمد و او را از آن نجات 
داد. و مردی از امتم را دیدم که در آتش سقوط کرده بود که اشکهایی 
که از ترس خدا ريخته بود آمد و او را از آن خارج کرد. و مردی از امتم را 
دیدم که بر صراط می‌لرزید. چنانچه شاخه نخل در روز طوفانی می‌لرزد. 
پس حسن ظن او به خدا آمد و لرزش او را ارام کرد و از صراط عبور کرد 
و مردی از امتم را دیدم که بر صراط گاهی بر پشت خود گام بر می‌داشت 
و گاهی می‌خزید و آویزان می‌شد پس صلوات او بر من آمد و او را بر دو 
پایش ایستاند و از صراط گذشت و مردی از امتم را دیدم که به دربهای 
بهشت رسید و هر بار که به دری می‌رسید. در به رویش بسته می‌شد 
که شهادت به لا اله الا الله که در آن راستگو بود امد و دریها برای او باز 
شد و داخل بهشت شد. 


امالی شیخ صدوق: چون روز قیامت شود بر عرش خدای عز و جل چهار 
کس از اولین و چهار از آخرین باشند اما از اولین نوح و ابراهیم و موسی 
و عیسی علیهم السلام و آخرین محمد و علی و حسن و حسین علیهم 
السلام سپس بساطی دراز کنند و زاثرین قبور ائمه با ما بنشینند جز 


آن‌که بلندترین درجه و نزدیکترین آن‌ها به ما در عطا زاثرین قبر فرزند 


تفسیر امام عسکری علیه السلام: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
سوره بقره و آل عمران را فرا بگیرید که گرفتن این دو سوره برکت است 
و ترکشان حسرت و بطله یعنی ساحران توان یادگیری آن را ندارند و اين 
دو سوره روز قیامت می‌آیند گویی دو ابر پا دو عمامه هستند پا دو دسته 
بزرگ از پرندگآن‌که بال گشوده و از صاحبشان دفاع می‌کنند و پروردگار 
عزت با آن دو محاجه می‌کند و آن دو می‌گویند: ای پروردگار مالکان! اين 
بنده‌ات ما دو سوره را خواند و ما در روزش او را تشنه کردیم و شبش را 
زنده کردیم و بدنش را به رنج افکندیم. پس خدای عزوجل می‌فرماید: 
ای قران! تسلیم این بنده در برابر آن‌چه او را به آن در تو امر کردم از 
نظر تفضیل علی بن ابی طالب برادر محمد رسول اللّه صلوات اللّه علیهما 
و آلهما چگونه بود؟ پس آن دو سوره می‌گویند: ای رب الارباب و ای 
معبود معبودان! رسول تو را دوست داشت و با دوست او دوستی و با 
دشمن او دشمنی کرد. وقتی قدر داشت. این امر را اشکار کرد و وقتی 
قدرت نداشت تقوی به خرج داد تقیه کرد و پوشاند؛ پس خدای عزوجل 
می‌فرماید: بنابراین به شما عمل کرده همان‌طور که او را امر کرده‌ام و 
اهمیتی که برای شما بزرگ داشتم را معظم داشتند. ای علی! آيا شهادت 
قرآن برای این دوست خود شنیده ای؟ علی علیه السلام در پاسخ 
می‌گوید: پروردگارا! بله؛ خدای تعالی می‌فرماید: به او پیشنهاد فزونی 
پاداش بده. پس حضرت به میزانی فراوانتر از آن‌چه در توهم این قاری 
است به قدر چندین و چند برابر پیشنهاد می‌کند که فقط خدای عزوجل 


می‌داند. پس گفته می‌شود: آن‌چه را پيشنهاد دادی به او دادم ای علی! 
پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: پدر و مادر قاری اين دو سوره 
را نیز تاج کرامت بر سر می‌نهند که نور آن از مسافت ده هزار سال 
درخشندگی دارد و بر آنان لباسی پوشانده می‌شود که با کمترین نخ آن 
صدهزار برابر از آن‌چه در دنیاست همراه با آن‌چه از خیرات در اآنست 
برابری نمی‌کند. سپس پادشاهی به دست راست این قاری و جاودانگی 
به دست چپ او داده می‌شود درحالی که در نامه ای که در دست راستش 
هست می‌خواند: تو از برترین شاهان بهشت هستی و از رکقای محمد 
سید پیامبران و علی بهترین اوصیا و ائمه بعد از او سلام اللّه علیهم که 
سروران با تقوایند و در نامه دست چش می‌خواند: از زوال و انتقال از 
این ملک ایمنی یافتی و از مرگ و بیماری پناه بردی و از مرضها و 
ناتوانی‌ها حفاظت شدی و از حسد حاسدین و مکر مکاران دور داشته 
شدی؛ سپس به او گفته می‌شود: بخوان و بالا برو و منزل تو نزد آخرین 
آیه ایست که می‌خوانی. پس وقتی والدین او به لباسها و تاجشان نظر 
می‌کنند می‌گویند: خدایا! این شرافت برای ما از کجا آمد در حالی که 
اعمال ما به آن نمی‌رسد؟ 


تفسیر امام عسکری (ع): رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: قرائت 
قرآن روز قیامت مرد رنگ پریده را می‌آورد و به پرودگارش عرض می‌کند: 
پروردگارا! این مرد روزش را بر تشنگی صبر کرد و شبش را بیدار سپری 
کرد و طمعش در رحمت تو زییاد شد و آرزویش در مغفرت تو فراخ شد؛ 
پس تو نزد گمان من در تو و گمان او باش! پس خدای تعالی می‌فرماید: 
پادشاهی را به دست راست او و جاودنگی را در دست چیش قرار دهید 


و او را هم نشین همسرانش از حور العین کنید و به والدینش لباسی 
بیوشانید که دنیا با انچه در خود دارد با آن برابری نکند؛ پس خلاثق به 
آن دو می‌نگرند و آن دو را بزرگ بشمارید و آن دو به خود می‌نگرند و از 
آن تعجب می‌کنند و می‌گویند: پروردگارا! اين لباس از کجا برای ما آمده 
در حالی که اعمال ما به آن نمی‌رسد! پس خدای عزوجل می‌فرماید: و با 
اين‌ها تاج کرامتی دارید که بینندگان مثلش را ندیده‌اند و شنوندگان 
مثلش را نشنیده‌اند و متفکران در مثل آن نیندیشیده‌اند؛ پس گفته 
می‌شود: این به این سبب است که به فرزندتان قران آموختید و او را 
به دین اسلام در آوردید و او را به محمد رسول اللّه و علی ولی اللّه تمرین 
دادید و او را به فقه آن دو سرور متفقه ساختید؛ زیرا آن دو نفر کسانی 
هستند که خدا عملی را جز به ولایت آن و دشمنی دشمنانشان 
نمی‌پذیرد» اگر چه به مقدار بین زمین تا عرش طلاء در راه خدا تصدق 
کند؛ پس این بشاراتنی است که شما بدان بشارت داده می‌شوید. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: بر موّمن سزاوار است که به گونه ای 
از خدا بترسد که در شرف ورود به جهنم است و به گونه ای به خدا امید 
داشته باشد که گویی از اهل بهشت است. 

کافی: سعد خفاف گوید: حضرت باقر علیه الشلام فرمود: ای سعد قران 
را بیاموزید زیرا قران در بهترین صورتها که مردم دیده‌اند روز قیامت 
بیاید و مردم در یک صد و بیست هزار صف هستند. که هشتاد هزار 
آن صفها از امت محمد است. و چهل هزار صف از امتهای دیگر» پس 
بصورت مردی در برابر صف مسلمانان درآید و آن‌ها بوی نظر کنند و 
گویند: معبودی جز خدای بردبار و کریم نیست همانا اين مردی از 


مسلمانان است که به سیما و صفت او را بشناسیم جز این‌که او درباره 
قرآن کوشاتر از ما بوده» و از این رو درخشندکی و زیبائی و روشنی 
بیشتری به او داده شده که به ما داده نشده. سپس از آن‌ها بگذرد تا 
در برابر صف شهیدان قرار کیرد شهداء بر او نظر کنند و کویند: معبودی 
جز خدای پروردگار مهربان نیست. این مرد از شهیدان است که ما او را 
به سیما و صفت بشناسیم جز این‌که او از شهیدان در دریا است و از 
اين‌جا به او زیبائی و برتری داده‌اند و به ما نداده‌اند؛ فرمود: پس بگذرد 
تا به صورت شهیدی در برابر صف شهیدان دریا رسد؛ پس آنان به او 
نگاه کنند و شگفت آن‌ها بسیار گردد و گویند: اين از شهیدان در دریا 
است که ما او را به علامت و صفت بشناسیم جز این‌که آن جزیره که 
این (مرد) در آن شهید شده هولناکتر از جزیره ای که ما در آن گرفتار 
شدیم بوده و روی این جهت است که باو درخشندعی و زیبائی و روشنی 
بیشتری از ما داده‌اند» پس از آنان نیز بگذرد تا به صف پیمبران و 
مرسلین رسد در صورت یک پیمبر مرسل» پس پیمبران و مرسلین به او 
نگاه کنند و تعجبشان از دیدن او بسیار گردد و گویند: معبودی جز 
خدای بردبار کریم نیست به راستی این پیمبر مرسلی است که ما او را 
به نشانی و وصفش بشناسیم جز این‌که به او برتری بسیاری داده شده. 
فرمود: پس همکی کرد آیند و خدمت رسول خدا آیند و از او پرسند و 
گویند: ای محمد این کیست؟ به آن‌ها فرماید: آيا او را نمی‌شناسید؟ 
گویند: ما او را نشناسیم (جز این‌که معلوم است که) او از ان‌هائیست 
که خدا بر او خشم نکرده. پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرماید: 
این حجت خدا است بر خلقش پس سلام کند و بگذرد تا بصف 
فرشتگان رسد به صورت فرشته‌ای» پس فرشتکان به او نظر افکنند و 
سخت در شگفت روند و چون برتری او را ببینند بر آن‌ها گران آید و 


گویند: پروردگارا ما متعالی و مقدس است این بنده ایست از 
فرشتگآن‌که او را بنشانی و وصفش بشناسیم جز این‌که او از نظر مقام 
و مرتبه نزدیکترین فرشتگان است نزد خدای عز و جل و از این نظر نور 
و جمالی دارد که ما نداریم» پس بگذرد تا به درگاه رب العزة تبارک و 
تعالی رسد و پای عرش به سجده در افتد» خدای تعالی او را ندا کند: ای 
حجت من در زمین و ای سخن راست و گویایم سربردار و بخواه تا به تو 
داده شود و شفاعت کن تا شفاعتت پذیرفته شود. پس سربردارد و 
خدای تبارک و تعالی به او فرماید: بندگان مرا (نسبت بخود) چگونه 
دیدی؟ عرض کند: بار پروردگارا برخی از ایشان مرا نگهداری کرد و محفوظ 
داشت و چیزی از مرا ضایع نکرد» و برخی از ایشان مرا ضایع کرد و حق 
مرا (بر خود) سبک شمرد و مرا تکذیب کرد با این‌که من حجت تو بر 
تمامی بندگانت بودم؟ پس خدای تبارک و تعالی فرماید: به عزت و جلال 
خودم و مکانت والایم سوگند امروز بهترین ثواب را به تو دهم و 
دردناکترین کیفر را به خاطر تو بکنم. فرمود: پس قرآن در صورت دیگری 
برگردد» (سعد خفاف) گوید: من عرض کردم: در چه صورتی بازگردد ای 
ابا جعف؟ فرمود: در صورت مردی رنگ پریده و متغیر که اهل محشر او 
را ببینند» پس بیاید نزد مردی از شیعیان ما که او را می‌شناخته و بدان 
با مخالفین بحث می‌کرده. و در برابرش بایستد و به او بگوید: مرا 
نمی‌شناسی؟ آن مرد به او نگاه کند و گوید: ای بنده خدا من تو را 
نشناسم پس بدان صورت که در خلقت اولیه بوده است بازگردد و گوید: 
مرا نشناسی؟ گوید: چراء پس قرآن گوید: منم که تو را به شب بیداری 
کشیدم و در زندگیت تو را به تعب افکندم. درباره من ناهنجار شنیدی 
و رانده در گفتار شدی, آگاه باش که همانا هر تاجری سود خود را دریافت 
کند و من امروز پشتیبان و پشت سرت هستم فرمود: پس او را به 


سوی پروردگار تبارک و تعالی برد و گوید: پروردگارا پروردگارا بنده تو 
است و تو به او داناتری که رنجکش درباره من بود» و مواظب بر من بود. 
به خاطر من (با دشمنانم) دشمنی می‌کرد» و دوستی و خشمش درباره 
من بود. پس خدای عز و جل فرماید: بنده‌ام را وارد بهشتم کنید و از 
جامه‌های بهشتی به او بپوشانید» و تاج بر سرش نهید و چون با او چنین 
کنند او را به قرآن نشان دهند و گویند: آیا به آن‌چه درباره دوستت رفتار 
شد خشنودی شدی؟ گوید: بار پروردگارا من این را کم شمرم خبر را 
درباره‌اش افزون کن خداوند فرماید: به عزت و جلال و ارتفاع مقامم 
سوگند امروز به او و هر که در پایه اوست پنج چبز و افزون کنم. آگاه 
باش که ایشان جوانانی باشند که پیر نشوند» و تندرستانی باشند که 
بیمار نگردند و توانگرانی باشند که نادار نشوند و خرسندانی باشند که 
غمگین نشوند و زنده هائی باشند که نمیرند» سپس (امامم باقر علیه 
السلام) اين آیه را خواند: لا یذوقون فیها الْمَوْتَ ال المَوتة الاولی. بعنی 
«نچشند در آن مرگ را جز همان مرگ نخستین». (سعد) گوید: عرض 
کردم: فدایت گردم ای ابا جعفر آیا قرآن نیز سخن گوید؟ حضرت 
لبخندی زد و فرمود: خدا رحمت کند شیعیان ساده دل ما را که اهل 
تسلیم هستند (و به سخنان ما گردن نهند) سپس فرمود: آری ای سعد 
نماز هم سخن گوید و صورتی و خلقنی دارد. فرمان می‌دهد. و نهی 
می‌کند» سعد گوید: از این سخن رنگ من متغیر گشت و گفتم: این 
(دیگر) چیزی است که من نمی‌توانم میان مردم بگویم؟ حضرت باقر 
علیه السْلام فرمود: آیا مردم جز همان شیعیان ما هستند پس هر که 
نماز را نشناسد حق ما را منکر شده سپس فرمود: ای سعد من کلام 
قرآن را (هم اکنون) به گوش تو برسانم؟ سعد گوید: عرض کردم: بلی 
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رحمت خدا بر شما باد. فرمود: [ن الصلاة تنهی عن الفحشاء و الفنکر و 
تَذکر الله بر 


محاسبة النفس: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ روزی نیست که 
بر فرزند آدم بگذرد مگر آن‌که آن روز می‌گوید: ای فرزند آدم! من روز 
جدیدی هستم و بر تو گواهم! پس با من خوب تا کن و در من کار نیکو 
کن تا در روز قیامت برای تو گواهی دهم که بعد از این تا ابد مرا نخواهی 
دید و در نسخه دیگری دارد: پس در من نیکو سخن بگو و در من کار 
خیر کن! 


تفسیر قمی: رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: اگر از خدا 
چیزی برای من خواستید. پس از وی وسیله (دستاویز) را بخواهید. از 
ایشان پرسیدیم که: وسیله چیست؟ فرمودند: آن‌جایگاه من در بهشت 
است. و آن هزار پلکان نردبان است و بین هر پلکان تا پلکان دیگر 
نردبان» به‌اندازه یک ماه دویدن اسب نیزرو است. و آن بین نردبان 
گوهر تا نردبان زبرجد. تا نردبان یاقوت. تا نردبان زر تا نردبان نقره 
است و در روز قیامت آن را می‌آورند تا در کنار جایگاه پیامبران برنهند» 
و آن در میان جایگاه‌ها و تخت‌های پیامبران هم‌چون ماه است در میان 
ستارگان» و هیچ نبی و صدّیق و شهیدی در آن روز نیست. مگر آن‌که 
می‌گوید: خوشا آن را که این‌جایگاه از آن اوست. آن‌گاه ندایی از جانب 
خداوند می‌آید تا به پیامبران و همه بندگان بشنواند که: این‌جایگاه 
محمد صلی اللّه علیه و آله است. پس در آن روز من با پیراهنی لطیف 
و نازک از جنس نور پیش می‌آیم و بر سرم تاجی از پادشاهی و حلقه 


گلی از کرامت است و علی بن ابی طالب علیه السلام پیشاییش من 
می‌رود و به دستش لوای من یعنی لوای حمد است و به روی آن نوشته 
شده است: «خدایی نیست جز این خدا؛ رستگاران» هم ایشانند دست 
یابندگان به خدا»» و چون از برابر پیامبران عبور کنیم» گویند: اینان 
فرشتگانی مقزبند که ما آن‌ها را نمی‌شناختیم و نديده‌ايم» و چون از 
برابر فرشتگان بگذریم. گویند: اینان دو پیامبر فرو فرستاده‌اند. تا آن‌که 
بر جایکاه روم و علی علیه السلام پشت سر من بیاید و چون بر بالاترین 
پله آن‌جایگاه نشینم و علی علیه السلام یک درجه پایین‌تر از من 
نشیند» تمام پیامبران و صدیقین و شهیدان کویند: خوشا بر اين دو 
بنده, خداوند چقدر ایشان را گرامی داشته است! و از جانب خداوند جل 
جلاله ندایی می‌آید و در کوش پیامبران و صدیقین و شهدا و ممنین 
طنین می‌افکند که: این حبیب من محمد صلی الله علیه و آله است و 
ولی من علی علیه السلام است و خوشا آنان را که وی را دوست دارند و 
وای بر آن‌که وی را کینه به دل کیرد و بر او دروغ بندد و هیچ‌کس در آن 
روز نباشد ای علی! که دوستت داشته باشد. مگر آن‌که به این سخن 
برآساید و رویش سفید کردد و قلبش شادان شود و هیچ‌کس نباشد 
که با تو دشمنی کرده باشد پا علیه تو جنگی به پا کرده باشد با حقی از 
تو را منکر شده باشد» مگر آن‌که چهره‌اش سیاه شود و پاهایش به لرزه 
درآید. و درحالی که من در این حال باشم. دو فرشته به سوی من آیند: 
یکی از ایشان رضوان دربان بهشت و دیکری مالک دربان دوزخ است. 
پس رضوان» پیش می‌آید و می‌گوید: سلام بر تو ای احمد! و می‌گویم: 
درود بر تو ای فرشته, که هستی؟ چه نیک رو و خوش بویی! و می‌گوید: 
من رضوان» دربان بهشتم و این کلیدهای بهشت است که خداوند عزت» 
آن‌ها را برای تو فرستاده است. بگیر آن‌ها را ای احمد! و من می‌گویم: 


پذیرفتم آن را از خدایم و او راست سپاس بر آن‌چه که مرا بدان برتری 
داد آن ر به برادرم علی ین ابی طالب علیه السلام بسیار. آن‌گاه رضوان» 
پس می‌رود و مالک» پیش می‌آید و می‌گوید: سلام بر تو ای احمد! و 
می‌گویم: سلام بر تو ای فرشته. که هستی؟ چه زشت رو و بد چهره 
هستی؟ می‌گوید: من مالک دربان دوزخم و این‌ها کلیدهای دوزخ است 
که خدای عزت آن را برای تو فرستاده است. بگیر آن‌ها را ای احمد! و 
من می‌گویم: پذیرفتم آن را از خدایم و او راست سپاس بر آن‌چه که مرا 
بدان برتری داد آن را به برادرم علی بن ابی طالب علیه السلام بسپار. 
آن‌گاه مالک» پس می‌رود و علی علیه السلام با کلید بهشت و دوزخ 
پیش می‌آید تا آن‌که بر لبه جهنم ایستاده» در حالی که شررهای آن به 
هوا می‌پاشد و زبانه‌های آتش سر می‌کشد و هرم آن بسیار سوزان است 
و علی علیه السلام زمام آن را در دست دارد و دوزخ به علی علیه السلام 
می‌گوید: از من کناره گیر ای علی! که نورت لهیب مرا به خموشی افکند 
و علی علیه السلام به آن می‌گوید: سرد شو ای دوزخ! اين را بکیر و آن 
را رها کن. دشمنم را برکیر و دوستم را برنه. و بی‌کمان» دوزخ در این روز 
به علی علیه السلام سرسیرده‌تر است از غلام شما به صاحبش؛ که اگر 
بخواهد او را با خود به راست برد پا اگر خواهد به چپ برد و بی‌شک: 
دوزخ در این روز در برابر فرمان‌های علی علیه السلام از هر موجود دیکری 
بسیار سرسپرده‌تر است و این است که علی تقسیم کننده جنت و نار 


است. 


نفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: در روز قیامت» حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله فرا خوانده می‌شود و بر او لباسی گلی رنگ 


پوشانده می‌شود. سپس در سمت راست عرش جای داده می‌شود. بعد 
از آن» ابراهیم علیه السلام فرا خوانده می‌شود و لباسی سفید بر تن او 
می‌کنند و در سمت چپ عرش جای داده می‌شود. بعد از آن» علی 
امیرالمومنین علیه السلام فراخوانده شده و به او لباس گلی رنگی 
می‌پوشانند و او را در سمت راست پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
قرار می‌دهند. بعد از آن اسماعیل فراخوانده می‌شود و لباس سفید بر 
تنش می‌کنند و در سمت چپ ابراهیم قرار می‌گیرد. پس حسن علیه 
السلام فراخوانده می‌شود. لباسی گلی رنگ به تن او کرده و او را در 
سمت راست امیر المو‌منین علیه السلام قرار می‌دهند. سپس حسین 
علیه السلام فرا خوانده می‌شود و لباسی به رنگ گل سرخ به تن او 
می‌کنند و در سمت راست حسن علیه السلام قرار می‌گیرد. سپس ائمه 
علیهم السلام فراخوانده می‌شوند و هر کدام لباسی به رنگ گل سرخ 
به تن کرده و هر یک (به ترتیب) در دست راست دیگری قرار می‌گیرند. 
سپس شیعه. فرا خوانده می‌شوند و مقابل آن‌ها می‌ایستند. سپس 
فاطمه سلام اللّه علیها و زنانی که از شیعه او و یا از ذریه او هستند, فرا 
خوانده می‌شوند و بدون حسابرسی وارد بهشت می‌شوند. سپس از 
منتهای عرش» یک منادی از سوی خداوند و از جانب افق اعلی» ندا 
می‌دهد: بهترین پدر. پدر ئوست ای محمد! و او ابراهیم است. و 
بهترین برادر» برادر توست و او» علی بن ابی طالب علیه السلام است و 
بهترین نوه‌های دختری» نوه‌های دختری تو هستند و آن دو حسن علیه 
السلام و حسین علیه السلام می‌باشند. و بهترین جنین» جنین توست 
که محسن نام دارد و بهترین ائمه هدی علیهم السلام ذریه تو هستند 
که فلان بن فلان» تا آخرء هستند و بهترین شیعه. شیعه تو هستند. 
آگاه باش که محمد و جانشین او و دو نوه دختری‌اش و ائمه ای که از 


ذریه او هستند» همه رستگارند. سپس به آن‌ها امر می‌شود که وارد 
بهشت شوند و این در آیه «فْمّن زخزح عن التثّار وَأذخلَ الْحَنَةً فقَذ فاز» 
یعنی(آن‌ها که از آتش (دوزخ) دور شده» و به بهشت وارد شوند نجات 
یافته و رستگار شده‌اند) آمده است. 

بصاثر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی روز قیامت برسد. 
منبری گذاشته می‌شود که تمام خلاثق آن را می‌بینند» پس مردی از آن 
بالا می‌رود که در سمت راست او یک فرشته و در سمت چپ او یک 
فرشنه است؛ فرشته سمت راستی ندا می‌دهد: ای گروههای خلائق! این 
علی بن ابی طالب علیه السلام است که هر که را بخواهد داخل بهشت 
می‌کند و فرشته سمت چپ ندا می‌دهد: ای گروههای خلائق! این علی 
بن ابی طالب علیه السلام است که هر که را بخواهد داخل دوزخ می‌کند. 


کنز جامع الفوائد و تأویل الآًیات الظاهره: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: وقتی روز قیامت فرا یم رسد خداوند به مالک دوزخ دستور 
می‌دهد که آتشهای هفنگانه را شعله ور سازد و به رضوان امر می‌کند که 
بهشتهای هشتگانه را زینت کند و می‌فرماید: ای میکائیل! پل صراط را 
بر متن جهنم بکش و می‌فرماید: ای جبرئیل! میزان عدل را زیر عرش 
نصب نما و می‌فرماید: ای محمد! امتت را برای حساب نزدیک بیاور؛ 
سپس خداوند امر می‌کند که بر پل صراط هفت پل بزنند که طول هر 
کدام هفده هزار فرسخ استو بر هر پلی هفتاد هزار فرشته هستند که 
در پل نخست از زنان و مردان این امت از ولایت امیرالمو‌منین علیه 
السلام و حب اهل بیت محمد صلی اللّه علیه و آله می‌پرسند؛ پس هر 
کس آن را بیاورد» مثل برق جهنده از پل نخست می‌گذرد و هر کس اهل 


بیت ایشان علیهم السلام را دوست نداشته باشد. با مخ در قعر جهنم 
فرو می‌افتد» ولو از اعمال نیک» عمل هفناد صدیق با او باشد. 


مصباح الانوار: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: وقتی روز قیامت 
می‌رسد» من و علی برر صراط می‌ایستیم و در دست هر یک از ما 
شمشیری است و احدی از خلق خدا عبور نمی‌کند مگر این که از او درباره 
ولایت علی علیه السلام می‌پرسیم» پس کسی که با او چیزی از آن باشد 
نجات می‌یابد و رستگار می‌شود. و الا گردن او را می‌زنیم و او را در آتش 


تفسیر فرات کوقی: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی علی علیه 
السلام در حالی که هیزمی بر گردن آويخته بود آمد؛ پس رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله به سمت او رفت و با او معانقه فرمود تا آن‌جا که 
سفیدی زیر دستانشان دیده شد؛ سپس فرمود: ای علی! من از خدا 
خواسته‌ام که تو را با من در بهشت قرار دهد و خدا نیز قبول فرمود و از 
او افزونی خواستم» پس به من فرزندان تو را زیادت داد و از او افزونی 
خواستم» پس به من همسر تو را زیادت داد؛ از او افزونی خواستم» پس 
به من محبان تو را زیادت داد؛ پس بدون این که من طلب زیادت کنم» 
محبان محبین و را داد؛ امیرالمو‌منین علی بن ابی طالب علیه السلام 
به این سبب مسرور شد و سپس عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت! 
محبان محبین من؟ فرمود: بله؛ ای علی! وقتی روز قیامت می‌رسد. برای 
من منبری از یاقوت سرخ قرار داده می‌شود که با زبرجدی سبز که هفناد 
هزار پلکان دارد تزیین شده که بین هر پله تا پله دیگر به‌اندازه دویدن 


سه روز اسب سم دار است؛ پس من بر آن بالا می‌روم؛ سپس تو 
فراخوانده می‌شوی و خلائثق به سمت تو گردن می‌کشند و می‌گویند: در 
بین پیامبران شناخته شده نیست؛ پس منادی ندا می‌دهد: این سید 
جانشیان انبیاست. سپس تو از منبر بالا می‌آیی و ما بالای منبر با هم 
معانقه می‌کنیم؛ سپس تو کمربند مرا می‌گیری و من کمربند خدا را که 
همان حق است می‌گیرم و فرزندانت کمربند تو و شیعیانت کمربند 
فرزندانت را می‌گیرند» پس کجا؟ حق را به سمت بهشت می‌برد. وقتی 
وارد بهشت شدید و با همسرانتان جا گرفتید و به منازل خود فرود 
آمدیدء خداوند به مالک وحی می‌کند که درب جهنم را باز کن تا دوستان 
من ببینند آن‌چه را که من بر دشمنانشان فضیلتشان دادم؛ پس دربهای 
جهنم باز می‌شود و بر آنان سایه می‌افکنند و ناگهان وقتی جهنمیان بوی 
خوش رایحه بهشت را می‌فهمند؛ می‌گویند: ای مالک! آیا می‌توانیم به 
خدا طمع ببریم که در عذاب به ما تخفیف دهد؟ ما بویی را استشمام 
می‌کنیم؛ پس مالک می‌گوید: خداوند به من وحی فرستاده که دربهای 
جهنم را بگشایم تا دوستان او به شما نظر نمایند؛ پس جهنمیان سر 
خود را بلند می‌کنند. پس یک جهنمی می‌گوید: فلانی! آیا گرسنه نبودی 
که تو را سیر کردم؟ فلانی! آيا برهنه نبودی که تو را پوشاندم؟ فلانی! آیا 
ترس نداشتی که تو را مأوی دادم؟ فلانی! آيا سخن نمی‌گفتی که من بر 
تو کتمان سخنت کردم؟ پس بهشتیان می‌گویند: بله؛ جهنمیان 
می‌گویند: از پروردگارتان برای ما طلب بخشش کنید. پس بهشتیان 
برایشان دعا می‌کنند و آنان آتش بیرون می‌ایند و به سمت بهشت 
می‌روند و در آن بدون منزل می‌مانند و نامشان جهنمیان نامیده 
می‌شود. پس جهنمیان می‌گویند: از پروردگارتان مسأّلت کردید نا ما را 
از عذابش نجات داد؛ از او بخواهید این نام از ما زایل شود و ما در 


بهشت منزل داشته باشیم و بهشتیان دعا می‌کنند؛ پس خداوند به 
بادی وحی می‌کند و باد وزیدن می‌گیرد و بر دهانهای اهل بهشت می‌وزد 
و آن اسم را از سر آنان می‌برد و آنان را در بهشت منزل می‌دهد و اين 
آیات نازل شد: « قُلْ للّذین منوا یعْفژوا لین لا یزجُون یام اللّه لیجخزی 
قوْماً بما کاثوا یکُسبُونَ الی قوله ساء ما یحکُمون.» یعنی (به کسانی که 
ی ی 
را به آن‌چه کسب کردند جزا دهد تا آیه چه بد است آن‌چه حکم 
می‌کنند.) 


ای موسی به زمین نگاه بکن آن به زودی قبر تو می‌شود و چشمانت را 
به سوی آسمان بالا ببر همانا در آن‌جا منزلگاه و پادشاهی بزرگی است و 
به خاطر این‌که در دنیا بودی گریه بکن و از هلاک و مهلکه‌ها بترس و 
زیبایی‌هایی و درخشش ظاهری دنیا تو را فریب ندهند. هیچ وقت از 
ظلم کردن کسی به خودت راضی نباش - اجازه نده که به تو ظلم کنند 
- و هیچ وقت هم به کس دیگری ظلم نکن چون من در کمین ظالم 
هستم تا حق انسان مظلوم را از ظالم بکیرم. 


کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: در توراتی که تحریف نشده است 
نوشته شده که: موسی به پروردگارش گفت که خدایا آیا تو به من 
نزدیک هستی تا با تو نجوا کنم يا از من دور هستی تا تورا فریاد زنم؟ 
خداوند فرمود ای موسیء هر کس مرا یاد کند من همنشین او هستم. 
موسی فرمود: آن روز که هیچ‌کس پناهی به جز پناه تو وجود ندارد چه 
کسی در پناه تو قرار می‌گیرد؟ خداوند فرمود: کسانی که من را باد کنند 


من هم آن‌ها را باد می‌کنم و من را دوست بدارند من هم آن‌ها را دوست 
دارم آنان‌کسانی هسنند که اگر بخواهم به اهل دنیا آسیبی برسانم 
آن‌ها را به یاد می‌آورم و به خاطر آنان بدی را از اهل دنیا دفع می‌کنم. 


خصال: از ابن عباس روایت است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله وسلم 
فرمود خداوند در طول سه شبانه روز صدو بیست و چهار هزار کلمه با 
حضرت موسی حرف زد که در آن مدت موسی نه غذا خورد و نه اب 
نوشید. هنگامی که به بین بنی اسرائیل برگشت و کلام انسان‌ها را 
شنید از گوش دادن آن بیزار بود چون شیرینی کلام خداوند بزرگ به 
گوش‌هایش رسیده بود. 


امالی الطوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: از آن‌چه که خداوند بزرگ 
به موسی وحی کرد این بود که: هیچ یک از مخلوقاتم به‌اندازه بنده 
موّمنم نزد من دوست داشتنی نیستند و من به هرچه که صلاح او باشد 
او را گرفتار می‌کنم و یا این‌که او را از حفظ می‌کنم برای آن‌چه به صلاح 
اوست. و من به صلاح عبد خودم از خودش آگاه‌تر هستم پس به نفع 
اوست که بر بلاء و مصیبت من صبر کند و نعمت‌های مرا شکر کند و 
به قضا و قدر من راضی باشد و اگر به خاطر رضایت من کار بکند و از 
دستورات من پیروی بکند نام او را جزء صذیقین می‌نویسم. 


ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: از مناجات حضرت موسی و 
خداوند در کوه طور این بود که ای موسی به قومت خبر بده که هیچ‌چیز 


مثل گریه از روی ترس از من» انسان‌ها را به من نزدیک نمی‌کند و هیچ 
عبادتی برای انسان‌های عابد به مانند دوری از گناهان نیست و دوری از 
دنیا و آن‌چه که از آن بی‌نیاز هستند بهترین زهدی است که انسان‌های 
زاهد می‌توانند خودشان را به آن مزین کنند. سپس موسی گفت: ای 
اکرم الأکرمین پس باداش آن‌ها در نزد شما چیست؟ خداوند فرمود: ای 
موسی» پاداش کسانی که با گریه به خاطر ترس از من به من نزدیک 
شدند آن است که آن‌ها در بالاترین مرتبه بهشت قرار می‌گیرند و 
هیچ‌کس در یاداششان شریک نیست. و اما کسانی با دوری از گناهان» 
من را عبادت کردند از مردمان دیگر در مورد کارهایشان سوال می‌پرسم 
ولی پاداش آن‌ها این است که من از آن‌ها حیا و شرم می‌کنم که در 
مورد اعمالشان از آن‌ها سوال بیرسم. و اما کسانی که با زهد و دوری از 
دنیا به من نزدیک شدند یاداششان آن است که همه بهشت را برای 
آن‌ها حلال می‌کنم تا در هر جای آن‌که می‌خواهند ساکن شوند. 


اعلام الدین للدیلمی: امام باقر علیه السلام فرمود: موسی بر ساحل 
دریا راه می‌رفت که دید صیادی امد و بر زمین افتاد و برای خورشید 
سجده کرد و حرف‌های شرک آمیز می‌زد. سپس تورش را در آب‌انداخت 
و پر از ماهی شد. دوباره آن راانداخت و دوباره پر از ماهی شد. سپس 
آن را به آب‌انداخت و بازهم پر از ماهی شد و سپس رفت. بعد از آن 
یک نفر دیگر آمد و وضو گرفت و نماز خواند و خدا را شکر کرد و او را 
ستایش کرد سپس تورش را به آب‌انداخت ولی چیزی نگرفت. سپس 
امتحان گرفت و یک ماهی کوچک از آب گرفت. و به خاطر آن خدا را شکر 
کرد و او را ستایش کرد و رقت. موسی فرمود: خدایاء این بنده کافرت با 


این که کافر است به او بخشیدی ولی آن بنده مومنت غیر از یک ماهی 
کوچک چیزی به او ندادی. خداوند به او فرمود: به طرف راستت نگاه 
کن. پس آن‌چه را که برای بنده مومنش آماده کرده بود به او نشان داد. 
سپس فرمود: به طرف چیت نگاه کن پس آن‌چه را که برای بنده کافرش 
آماده کرده بود به او نشان داد. سپس فرمود: ای موسیء آن کافر از 
آن‌چه که به او داده بودم هیچ نفعی نبرد و این بنده مومنم از آن‌چه که 
به او ندادم ضرر نکرد. موسی فرمود: شایسته است که کسی تو را 
می‌شناسد به تقدیر تو راضی باشد. 


قصص الانبیاء: شیخ صدوق روایت می‌کند که موسی نشسته بود. 
ابلیس به نزد ایشان آمد در حالی که یک عبا با رنگهای مختلف در 
دستش بود سپس به موسی نزدیک شد و به ایشان سلام داد. موسی 
به او فرمود: تو کی هستی؟ شیطان جواب داد: ابلیس. موسی فرمود: 
خداوند خانه‌ات را به کسی نزدیک نکند چرا این عبا را آوردی؟ گفت: با 
این دلهای انسان‌ها را دزدیدم و آن‌ها را فریب دادم. موسی فرمود: به 
من بگو آن‌چه گناهی بوده است که هرگاه کسی آنرا انجام داده باشد در 
آن بر انسان چیره شده باشی؟ ابلیس گفت: این که به خودش مغرور 
شود و کارهای نیک خودش را زیاد و گناهش را کم انگارد. و گفت ای 
موسی با زنی که حلال تو نیست خلوت نکن خودم برای فریب دادن 
آن‌ها تلاش می‌کنم و کار فریب آن‌ها را به دستیارانم نمی‌دهم. پس از 
عهد بستن به خداوند بپرهیز چون هر کس که با خداوند عهد بیندد 
خودم تمام تلاشم را می‌کنم که مانع از وفای به عهد او شوم و هر گاه 
قصد کردی که صدقه ای بدهی آن را بده چون هر گاه کسی خواست که 


صدقه بدهد خودم تلاش می‌کنم که مانع صدقه دادنش بشوم. موسی 
مردی را دید که زیر سایه عرش خداوند بود. موسی فرمود: پروردگاراء آن 
کیست که آنقدر یه نو نزدیک است که او را زیر سایه عرش خودت قرار 
دادی؟ خداوند فرمود: ای موسی» او کسی است که به پدر و مادرش 
بی‌ادبی نکرد و کسی است که به آن‌چه که خداوند از فضل و بزرگی به 
مردم داده بود» حسودی نکرد. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: از مناجات خداوند با حضرت موسی این 
بود که خداوند فرمود: انسان نیازمند را گرامی بدار اگر نزد تو آمد اگر 
توانستی یک چیز ساده به او بده یا اين‌که با احترام و خوشرویی او را 
رد کن چون ممکن است کسی نزد تو بیاید که نه جن باشد و نه انسان: 
بلکه فرشته ای باشد از فرشتگان الهی تا تو را در آن‌چه به تو واگذار 
شده است آزمایش کند و از اموالی که به تو داده است بخواهد و بییند 
تو چه می‌کنی؟ 


کتاب الاختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به موسی 
وحی کرد: به قوم بنی اسراییل بگو: از کشتن یک نفس بدون حق پرهیز 
کنید. چون هر کس از شما یک نفر را در دنیا بکشد در آتش جهنم 
آنطور که آن شخص را کشته است صد هزار بار او را در جهنم می‌کشم. 


قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: در ثورات آمده است که: 
ای فرزند آدم هميشه من را عبادت کن تا قلبت را از خشیت و ترس از 


خداوند پر کنم و اگر من را عبادت نکنی قلبت را به مشغولی به دنیا پر 
می‌کنم» سپس نیازت را رفع نمی‌کنم و تو را از به دست آوردن آن ناتوان 


می‌کنم. 


کتاب حسین بن سعید يا کتاب نوادر: ابی بصیر روایت می‌کند که 
شنیدم امام باقر علیه السلام می‌فرمود: سی روز وحی بر موسی نازل 
نشد. بر یک کوهی یه نام اریحا در شام بالا رفت 9 گفت: پروردگارا چرا 
وحی و کلامت را از من منع کردی؟ آیا گناهی انجام دادم؟ من جلوی تو 
حاضر هستم پس من را تنبیه کن تا از من راضی شوی. و اگر به خاطر 
قوم بنی اسراییل است پس بخشش تو قدیم و همیشکی است. 
خداوند به او وحی کرد که: ای موسیء آیا می‌دانی که چرا در بین 
مخلوقاتم برای وحی و صحبت کردن انتخابت کردم؟ موسی فرمود: خدایا 
نمی‌دانم. خداوند فرمود: ای موسی» من نگاهی به خلقم‌انداختم پس 
هیچ‌کس را به‌اندازه تو متواضع نیافتم. به خاطر این تو را در بین 
مخلوقاتم برای وحی و کلامم انتخاب کردم. موسی هر وقت نماز 
می‌خواند از نماز دست نمی‌کشید تا این‌که گونه راست و چپش به زمین 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
خداوند متعال به موسی قرمود: ای موسیء به آن‌چه که به مردم عطا 
کردم به آن‌ها حسودی نکن و به آن‌ها چشم نداشته باش. از هوای 
نفست پیروی نکن» چون انسان حسود از نعمت‌های من نارضی است 


انسانی باشد من از او نیستم و او از من نیست. 


و روایت شده است که خداوند متعال به موسی وحی کرد که: برای 
مناجات کردن با من به بالای کوه بیاء و در آن‌جا کوه‌هایی بودند که 
هرکدام خودشان را بلندتر می‌کردند و هرکدام طمع می‌کردند که موسی 
از آن‌ها بالا برود. به جز یک کوه کوچک که خودش را کوچک می‌شمارد 
و گفت: که من کوچکتر از آن هستم که پیامبر خدا برای مناجات با خدا 
بر بالای من برود. خداوند متعال به موسی وحی کرد که: به بالای آن کوه 
بیاء چون منزلتی برای خودش قائل نیست. 


بصاثر الدرجات: سورة بن کلیب گفت: حضرت باقر علیه السلام فرمود: 
به خدا قسم ما گنجینه‌های خداییم در آسمان و زمین؛ نه گنجینه طلا 
و نقره» گنجینه علم اوییم. 


بصائر الدرجات: ثمالی گفت: از امام باقر علیه الشلام شنیدم که 
می‌فرمود: به خدا قسم ما گنجینه خدا در آسمان و گنجینه او در زمینیم؛ 
ما گنجینه طلا و نقره نیستیم» بعضی از ما حاملین عرش هستیم در 


بصاثر الدرجات: عبيدة بن بشیر گفت: حضرت صادق علیه الشلام ابتدا 
به سخن کرد و فرمود: به خدا قسم من دارای علم آن‌چه در آسمان‌ها و 
آن‌چه در زمین و آن‌چه در بهشت و آن‌چه در جهنم و آن‌چه بوده و آن‌چه 
خواهد آمد تا روز قیامت هستم. سپس فرمود: من این اطلاعات را از 
کتاب خدا به دست می‌آورم و به آن چنین نگاه می‌کنم. در اين موقع 
دست‌های خود را گشود و سپس فرمود: خداوند می‌فرماید: «و أنرَننا 
الیک الکتاب فیه تَبْیاناً کل شی ء.» (معنای اين آیه را در متن اصلی 
پیدا نکرد. لطفا همین جا درج شود.) 


و روایت کرد از حضرت صادق که از ایشان پرسیدم: ایا حضرت محمد 
صلی اللّه علیه و آله ملکوت آسمان‌ها و زمین را دید؟ فرمود: برای او از 
آسمان‌های هفت گانه پرده برداشته تا اين که تا آسمان هفتم و آن‌چه 
را که در آن است را دید و از زمین‌های هفت گانه تا اين که تا زمین 
هفتم و آن‌چه را که در آن‌هاست دید. و انجام پذیرفت برای محمد 
هم‌چنان‌که انجام پذیرفت برای ابراهیم» و من می‌بینم صاحب شما را 
که مانند آن برای او انجام پذیرفت. 


مصباح الانوار: به اسناد خود از مفضل نقل می‌کند که گفت: روزی 
خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم. به من فرمود: مفضل! آیا 
محقد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را به کنه 
معرفتشان می‌شناسی؟ عرض کردم: مولای من! کنه معرفت آن‌ها 
چگونه است؟ فرمود: ای مفضل! هر کس آن‌ها را با کنه معرفت 
بشناسد. موّمن خواهد بود در درجه اعلی. 


عرض کردم: آقا! مرا به کنه معرفت ایشان آشنا بفرما. فرمود: مفضل! 
آیا می‌دانی آن‌ها از آن‌چه که خدا آفریده و به وجود آورده و از هیچ 
خلقشان کرده اطلاع دارند؟ و آن‌ها کلمه تقوا و خازنان آسمان‌ها و 
زمین‌ها و کوه‌ها و ریگستان‌ها و دریاها هستند و می‌دانند که در آسمان 
چقدر ستاره و فرشته است و وزن کوه‌ها و مقدار آب دریاها و نهرها و 
چشمه‌ها و هر برگی که بیافتد را آن‌ها می‌دانند و هر دانه ای که در 
تاریکی‌های زمین و هرتر و خشکی که در کتاب مبین است همه را 
می‌دانند و از آن اطلاع دارند؟ 


عرض کردم: آقا! فهمیدم و اقرار کردم و ایمان آوردم. فرمود: آری مفضل! 
آری ای مکرم و آری ای مسرور و شادمان! آری ای پاک سرشت! بهشت 
گوارای تو و هر کسی که ایمان به آن دارد باد! 


بصائر الدرجات: آل رجاء بجلی از حضرت صادق علیه الشلام نقل کرد که 
مردی به امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام عرض کرد: با 
امیرالمو‌منین! به خدا من شما را دوست می‌دارم. فرمود: دروغ می‌گویی! 
عرض کرد: سبحان الله! یا امپرالموٌمنین» من به خدا قسم می‌خورم که 
شما را دوست می‌دارم! حضرت فرمود: دروغ می‌گویی! فرمود: مگر 
نمی‌دانی خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از بدن‌ها آفرید و آن‌ها را در 
هوا ساکن کرد و سپس آن‌ها را به ما اهل بیت عرضه نمود؟ به خدا 
قسم هیچ روحی نیست مگر این‌که با بدن آن می‌شناسیم. به خدا قسم 
تو را در میان آن‌ها ندیده‌ایم. تو کجا بودی؟ 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: در آتش بود. 


بصائر الدرجات: صالح بن سهل از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که فرمود: مردی خدمت امیرالمومنین رسید. در حالی که آن حضرت با 
اصحاب خویش بود. آن مرد گفت: به خدا قسم من تو را دوست دارم و 
به ولایت تو معتقدم! امیرالمومنین به او فرمود: تو آن‌چنان‌که گفتی 
نیستی. وای بر تو! خدا ارواح را دو هزار سال قبل از بدن‌ها آفرید. سپس 
محب ما را بر ما عرضه کرد. به خدا قسم روح تو در میان آن‌هایی که به 
ما عرضه شد نبود. تو کجا بودی؟ آن مرد ساکت شد و دیگر بازنگشت. 


وقتی به دنیا آمد» نوری بین آسمان و زمین برای او می‌درخشد. وقتی به 
راه افتاد. استوانه ای از نور بلند می‌شود که به وسبله آن بین مشرق و 
مغرب را می‌بیند. 


بصاثر الدرجات: ثمالی گفت: حضرت باقر علیه السشلام فرمود: امام از ما 
در شکم مادرش کلام را می‌شنود. تا این که وقتی به دنیا آمد فرشته ای 
نزد او آمده و سپس بر بازوی راستش می‌نویسد: «و تَمّت کلمة ریک 
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صدقاً و عذلّا لا مُبَدْلَ لکلماته و هو السمیع العلیم.» تا اين که وقتی به 
جوانی رسید» خداوند برای او ستونی از نور را بلند می‌کند و در آن دنیا 
و هرچه در آن است را می‌بیند و نمی‌پوشد از او چیزی را. 


بصاثر الدرجات: اسحاق قمی گفت: به حضرت باقر علیه السلام گفتم: 


فدایت شوم! مقام امام چقدر است؟ فرمود: در شکم مادر می‌شنود. 
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وقتی به زمین رسید» بر شانه راستش نوشنه است: «و نمت کلمة ریک 


صدذقا و عَذلّا لا مُبَدّلَ لگلماته و هو الشمیغ العلیم.» سپس خداوند 
نوری را به صورت استوانه‌ای» از درون عرش تا زمین می‌فرستد که در آن 
اعمال تمام خلایق را می‌بیند. سپس استوانه ای دیگر از آن جدا می‌گردد 
از جانب خدا تا گوش امام. 


ثواب الأعمال: امام باقر علیه الشْلام فرمود: همانا خدای گرامی و بزرگ 
کار آفرینش را به یکی از فرشتکانش واگذار کرد 9 آن فرشته هفت 
آسمان و هفت زمین و چیزهای دیکر را آفرید؛ پس چون افریده‌های 
خویش را نگریست که همه فرمانبردار اویند گفت: چه کسی مانند من 
است؟! پس خدای گرامی و بزرک نویره ای از آتش فرستاد. راوی گوید: 
نویره ای از آتش چیست؟ فرمود: آتشی به‌اندازه یک بند انگشت. و در 
ادامه فرمود: پس آن فرشته با هر آن‌چه که آفریده بود [به فرمان الهی] 
در پیش روی آتش قرار گرفتند و آن آتش به آن آفریده‌ها رخنه کرد و 
همه را فراگرفت تا به او رسید و این کیفر به سبب خود بزرگ بینی او 
بود. 


امالی طوسی: ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خدا دائما 
به ذات خود عالم بود در حالی که معلومی نبود و دائما به ذات خود قادر 
بود در حالی که مقدوری نبود. گفتم: فدایت گردم! پس آیا دائما متکلم 
نیز بود؟ فرمود: کلام» محدذّث (یدید آمده) است؛ خدا بود و متکلم نبود. 
آن‌گاه کلام را پدید آورد. 


توحید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: برای خدای عر و جلّ نود 
و نه نام است از صد یکی کم است هر کس آن‌ها را بشمارد بهشت 
می‌رود آن نامها اینست: اللّه» اله الواحد احد, صمد. اول» آخر» سمیع؛ 
بصیر قدیر, قاهرء علی» اعلی» باقی» بدیع» باری» اکرم» ظاهر, باطن» 
رحمان» رحیم؛ رازق» رقیب» روف خالق» سلام» مومن» مهیمن» عزیزء 
جبار, متکبر سید سبوح» شهید» صادق» صانع؛ طاهر» عدل» عفو 
غفور» غنی» غیاث. فاطرء فرد. فتاح. فالق» قدیم» ملک» قدوس, قوی» 
قریب» قیوم. قابض» باسط. قاضی الحاجات حافظ. مجید. مولی» منان» 
محیط مبین» مقیت مصور» کریم. کبیر. کافی» کاشف الضر وتر» نور؛ 
وهاب ناصرء واسع» ودود» هادی» وفی» وکیل» وارث, بر باعث» تواب 
جلیل» جواد. خبیر» خالق خیر الناصرین, دیان. شکور» عظیم» لطیف» 
شافی. 


توحید» عیون آخبار الرضا: امام حسین علیه السْلام فرمود: آمیر 
المو‌منین علیه السلام طی خطبه ای که در مسجد کوفه ایراد نمود. 
چنین فرمود: سپاس خداوندی را که نه خود از چیزی به وجود آمده و نه 
مخلوقش را از چیزی آفریده» حدوث پدیده‌ها را گواه بر ازلی بودن 
خویش قرار داده» و عجز آن‌ها را شاهد قدرت خود نموده» و فناء گریز 
نایذیر آن‌ها را دلیل بقاء خود قرار داد. مکانی از او خالی نمی‌شود تا جا 
داشتن برایش تصوّر شود شبیه و همانندی ندارد تا به چگونگی وصف 
گردد. و از هیچ‌چیز غائب نیست تا تعین پذیرفته و شناخته شود. در 
همه صفات با آفریدگان خود مغایر است. شناخت ذاتش ناشدنی است 


به جهت این‌که مخلوقات دائما به فرمانش در حال تجذد و تحولند. و 
خود به عبریائتی و جلال و شکوه از هر تغییر و تغیر بری 
است.اندیشمندان تیزبین و ماهر» و زیرکان کنجکاو را حرام است که 
توانند حذی برای او بیندیشند. و ژرف بینان موشکاف را ممنوع است 
که وی را چگونگی دهند و نیز غوّاصان شناگر دریای فکر وانديشه را راه 
نیست که او را رسم و شکلی نمایند» مکانها او را از بزرگواری در نگیرند» 
واندازه‌ها به جلالش راه تقدیر ندارند» و مقیاسها به بزرگواریش او را 
مشخص ننمایند» محال است که‌انديشه و اوهام بر کنه او دست یابند؛ 
و ممکن نیست فهم‌ها او را بشناسند و یا ذهن‌ها او را مجشم سازند. 
عقلهای بلند پرواز از فهم نحوه وجودش نومیدند. و دریاهای دانش از 
اشاره به حقیقت ذاتش خشک و بی‌مایه‌اند. و از بلندای وصف قدرتش 
باریک بین‌ترین مردان میدان علم با فروتنی و حقارت بازگشته‌اند. واحد 
است اما نه در سلک آعداد» و هميشه است اما نه در مقیاس مدّت و 
زمان» و استوار است اما نه با ستون و عمود» جنس نیست تا اجناس» 
همانندی او نمایند» و شخص نیست نا اشخاص» همسان او باشند و 
مانند اشیاء نیست تا بر وصفش راهی باشد. عقلها در اماج بیکران 
ادراکش وامانده و گمراهند» و اوهام و افکار از فهمیدن چگونگی ازلی 
بودنش متحیرند. و افهام از آگاهی چگونگی قدرتش دربندند» و ذهنها 
در امواجخ خروشان حوزه‌های اقتدارش غرقند. بر نعمتهاء مقتدر است. و 
کسی را به حریم کبریایش راه نیست. و سلطان قدرتش هر چیز را زیر 
پوشش گرفته. نه دهرش فرسوده سازد و نه زمانش کهنه گرداند؛ و نه 
وصف او را مشخص نماید. موجودات پایدار و سخت در اصل و ريشه به 
فرمانش خاضعند. و کوه‌های سر به آسمان کشیده با صلابت. در آعلا 
قله خویش برابر فرمانش رامند» تمام موجودات را گواه مالکیت خویش 


قرار داده. و عجزشان را دلیل بر قدرت خود نموده» و حدوث آن‌ها را 
شاهد بر قدیم بودن» و زوالشان را گواه بر همیشگی بودن خود ساخته. 
موجودات را مجال قرار از فرمان او نیست» و خروج از حیطه قدرتش را 
نتوانند. و پنهان نمودن خود را از نظام دیوانش می‌سرشان نیست و 
محال است سرییچی از سلطه قدرتش بر آن‌ها. استواری خلقت 
آفریدگان از حیث نشانه بر او کافی است و مرکب بودن سرشتها برای 
دلالت و پدیدار شدن فرسودگی برای قدمت و استحکام صنعت 
آفرینش برای عبرت گرفتن کافی است. برای او حذ نسبت داده شده ای 
نیست. و مثلی برایش زده نمی‌شود و چیزی از او پوشیده نباشد و از 
این‌که برای وجودش مثلی زنند يا صفت مخلوقی را ذکر کنند بسیار 
بالاتر و برتر است. از روی ایمان به پروردگاریش» و مخالفت با منکران 
وجودش گواهی می‌دهم که معبودی جز او نیست. و آن‌که» محقد بنده 
و رسول اوست که در بهترین قرارگاه مستقر بوده است و روزگار او را از 
صلبهای پاک و مکزم و رحمهای پاکیزه منتقل ساخته. و از کریم‌ترین 
نژاد. و بالاترین اصل و ريشه و منیع‌ترین مقام» و عزیزترین تبار خارج 
گشنه. از نهالی که خداوند انبیاء خود را از آن بوجود آورد و امناء خود را 
از آن برگزید چویش یاک ننه‌اش راست. ساقه‌هایش کشیده. 
شاخه‌هایش خزم.» میوه‌اش خوشگوار» درونش کریم. در مقر کرامت 
کاشته شد و در حریم محترم روئید و در آن گسترش یافت و بارور شد 
و عزت پذیرفت. آن‌گاه اوج گرفت و بلندی یافت تا آن‌که خداوند او را به 
ارسال روح امین گرامی داشت. و به نور آشکار و کتاب روشن مفتخر 
ساخت و براق را مسخر او گردانید» و فرشتگان با او مصافحه نمودند؛ و 
شیاطین را بدو مرعوب ساخت. و بتها و خدایان و معبودان ساختگی را 
به دست او از میان برد شیوه و سنتش همه رشد و صواب و سیره‌اش 


همه عدل. حکمش همه حق و درست و بجای, به مأآموریت خدائی خود 
و آن‌چه فرمان یافته بود آغاز نمود» و پیامی که بر عهده داشت رسانید 
تا آن‌جا که بی‌پرده دعوت به یکتاپرستی نمود. و در میان خلق اعلام کرد 
که خدایی جز اللّه نیست؛ یگانه ای که شریکی برایش نمی‌باشد تا آن‌جا 
که وحدانیت حق را مسلّم ساخت و خدایرستی را از قید شرک پاک نمودء 
پس خداوند حجت او را به توحید ظاهر ساخت. و بوسیله اسلام 
رتبه‌اش را بالا برد. و برای او در نزد خویش آن‌چه آسایش و رتبه و مقام 
بود فراهم آورد. درود خداوند بر او و آل پاکش باد. 


امالی صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی بنده‌ها بخوابند؛ 
روحشان به آسمان بالا می‌رود و آن‌چه را در آسمان ببینند درست است؛ 
و آن‌چه در هوا ببینند تخیلات واهی است. همانا که ارواحم لشکرهای 
آماده‌اند؛ با کسانی که بشناسند با هم الفت گیرند و با کسانی که 
ناشناس باشند جدایی گيرند. چون روح در آسمان باشد با هم آشنا 
شوند و یا هم‌دیگر را دشمن دارند و اگر در آسمان باهم آشنا شوند در 
زمین نیز آشنای هم باشند و اگر در آسمان هم‌دیگر را دشمن دارند 
در زمین هم دشمن هم باشند. 


امالی صدوق: محمد بن قاسم نوفلی از امام صادق علیه السلام پرسید: 
چه بسا موْمن خوابی ببیند و بعداً همان‌طور که دیده, برایش اتفاق 
می‌افتد» و نیز چه بسا خوابی ببیند و هیچ نباشد؟ پس امام فرمود: 
وقتی موّمن بخوابد» از روحش حرکتی کشیده شده تا آسمان خارج 
می‌شود. و آن‌چه را که روح موّمن در ملکوت آسمآن‌که جایگاه تقدیر و 


تدبیر است ببیند» درست است و آن‌چه را در زمین ببیند. تخیلات واهی 
است. به او گفتم: آیا روح مومن به آسمان بالا می‌رود؟ فرمود: آری. 
گفتم: آيا تا آن‌جا که در بدنش چیزی نماند؟ فرمود: نهء اگر همه‌اش 
خارج شود تا این که هیج‌چیز در بدنش باقی نماند می‌میرد. گفتم: پس 
چگونه خارج می‌شود؟ فرمود: آیا نمی‌بینی خورشید در جای خود در 
آسمان است و نور و پرتویش در زمین؟ روح هم همین‌طور است. یعنی 
اصلش در بدن است و جنبش و حرکتش کشیده شود. 


امیرالمومنین علیه السلام رو به امام حسن علیه السلام کرد و فرمود: 
ای ابا محمد» پاسخش را بده! امام فرمود: اما این که پرسیدی کسی که 
می‌خوابد روحش به کجا رود» البته روحش وابسته به باد است و باد 
وابسته به هوا است. تا وقتی که صاحبش بجنبد و بیدار شود و اگر 
خدای عزوجلّ فرمان برگشت روحش را دهد آن روحء باد را و باد» هوا را 
جذب می‌کند و روح برگشته و در بدن صاحب خود جا می‌گیرد. و اگر خدا 
فرمان برگشت روح را ندهد» هواء باد را و باده روح را جذب می‌کند و تا 
قیامت به بدن برنگردد. 


و اما درباره بادآوری و فراموشی که گفتی؛ همانا دل آدمی در ظرفی است 
و بر ظرف سریوشی است. و چون آدمی هنگام توجه به خاطره ای بر 
محقد و خاندانش صلوات فرستد» آن سریوش از ظرف دل کاملاً برداشته 
شود و دل روشن گردد و آن‌چه را فراموش کرده به یاد می‌آورد و اگر 
صلوات نفرستد يا صلوات ناقص بر آنان بفرستد. روپوش بر آن ظرف 
افتد و دل تیره شود و فرد آن‌چه را به یاد داشته را فراموش می‌کند. 


و درباره نوزاد که به عموها با دابی‌ها شبیه است؛ همانا وقتی مرد با 
همسرش با دل آسوده و رگ‌های آرام و بدون پریشانی خاطر جماع کند؛ 
نطفه در رحم جا کند و فرزند به پدر و مادرش شبیه می‌شود. و اگر با 
نگرانی و رگ‌های غیرآرام و دل پریشانی باشد. نطفه پریشان گردد و به 
یک رگی ریزد و اگر اين رگ رگ عموها باشد به عموها شبیه می‌شود و 
اگر از رگ دایی‌ها باشد به دایی‌ها شبیه می‌شود. 


آن مرد گفت: من گواه می‌دهم که معبود به حقی جز خدا نیست. و 
پیوسته به آن گواهی می‌دهم؛ و هميشه گواهی می‌دهم که محقد صلی 
الله علیه و آله بنده و رسول خدا است؛ و گواهی می‌دهم که تو (اشاره 
به امیرالمومنین علیه السلام کرد) وصی رسولش و جانشین او هستی؛ 
و گواهی می‌دهم که تو (و اشاره به امام حسن علیه الشلام کرد) وصی 
او و قائم به حجت اوبی؛ و گواهم که حسین بن علی وصی پدر تو است 
و حجت بعد از تو؛ و گواهم که علی بن حسین امام برپادارنده امر 
حسین بعد از اوست؛ و گواهم که محمقد بن علی امام بریادارنده امر 
علی بن حسین )امام پس از او) است؛ و گواهم که جعفر بن محمد 
برپادارنده امر محمد بن علی (امام پس از او) است؛ و گواهم که موسی 
بن جعفر برپادارنده امر جعفر بن محمد (امام پس از او) است؛ و گواهم 
که علی بن موسی بریادارنده امر موسی بن جعفر (امام پس از او) است؛ 
و گواهم که محمد بن علی برپادارنده امر علی بن موسی (امام پس از 
او) است؛ و گواهم که علی بن محمد بریادارنده امر محمد بن علی (امام 
پس از او) است؛ و گواهم که حسن بن علی برپادارنده امر علی بن 
محمد (امام پس از او) است. و گفت: گواهم بر مردی از فرزندان حسن 
بن علی که نام و کنیه‌اش برده نشود تا ظهور کند و زمین را پر از عدل 
و داد کند» چنان چه پر از جور شده باشد. که او امام پس از حسن بن 


علی است. و السّلام علیک یا امیرالمو‌منین و رحمة اللّه و برکاته. سپس 
برخاست و رفت. امیرالمو‌منین به امام حسن علیه الشلام گفت: 
دنبالش برو ببین کجا می‌رود. پس امام حسن علیه السلام به دنبالش 
رفت و فرمود: چون پایش را بیرون مسجد گذاشت. ندانستم به کدام 
زمین خدا عزوجلّ رفت. پس برگشتم و به امیرالموٌمنین علیه السْلام 
گزارش دادم فرمود: ای ابا محقد! آیا او را شناختی؟ گفتم: خدا و 
رسولش و امیرالمو‌منین داناترند. فرمود: او خضر بود. 


توضیح: «ان اللّه خلقنا» یعنی خدا ارواح ما را از نوری که دلیل عظمت و 
کمال قدرت او است آفرید. سپس ما را صورتگری و بدن سازی کرد با 
کالبد مثالی مانند کالید اصلی» و این دلالت دارد که کالبدهای مثالی 
داشتند پیش از آن‌که ارواح مطهره آن‌ها به بدن پاک شان تعلق گیرد و 
هم پس از جدا شدن از آن بلکه به همراه آن نیزء چنان چه ما هم پس 
از مرگ کالبد مثالی داریم که روح ما به آن پیوندد. چنان چه در «کتاب 
معاد» گذشت. بلکه ممکن است کالبد مثالی ما هم به همراه ما باشد 
و همان باشد که در خواب دیدن نمود دارد» چنان چه عقیده گروهی 
همین است. و هر کس تصویر را در این خبر به صورت بدن اصلی 
تفسیر کرده» دور افتاده است. 


کافی: امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: برای خدا نهری زیر عرشش 
است و زير آن نهر نوری است که خدا روشن کرده است. و در دو لبه 
نهر دو روح» یعنی روح القدس و روحی که از امر خود آفریده است قرار 
دارند. و برای خدا ده سر ۰ ۱ ت: پنج سر ۰ از ر + مهم و پنج سرنٌ ۰۰ 


از زمین. و جنان و ارض را شرح و تفسیر کرد. سپس فرمود: و هیچ 
پیغمبری و فرشته ای که پس از او آفریده» نیست جز این که از یکی از 
آن دو روح در او دمیده است. و پیغمبر را از یکی از دو سرشت ساخته 
است. گوید: به آبی الحسن گفتم: جبل چیست؟ فرمود: مردمی جز ما 
اهل بیت هستند که خدا ما را از همه ده سرشت آفریده و در ما هر دو 
روح را دمیده» و چه‌اندازه پاکیزه است. 


کافی: امام صادق علیه السّلام فرمود: چون خدا عزوجلّ جان او را بگیرد 
در کالبدی مانند بدن دنیایی‌اش نهد. پس می‌خورند و می‌نوشند. و 
چون تازه واردی به آن‌ها رسد. او را به همان صورتی که در دنیا بوده 


القصص: از امام جعفر صادق علیه السشلام نقل شده است که سلیمان 
به دیوان می‌فرمود برایش سنگ بکشند. ابلیس به آن‌ها گفت: حالتان 
چطور است؟ گفتند: توان تحمل این وضع را نداریم. گفت مگر نه این‌که 
سنگ را می‌برید و فارغ برمی گردید؟ گفتند: آری» گفت: این خود 
آسایشی است. باد سخن ابلیس را به گوش سلیمان رسانید. سپس 
فرمان داد تا سنگ ببرند و به هنگام بازگشت گل به جای آن آورند. 
ابلیس آن‌ها را دیدار کرد و گفت: حالتان چطور است؟ به او شکایت 
کردند. گفت شیها می‌خوایید؟ گفنند: آری» گفت: شما خود در 
آسایش‌اید. سپس باد گفتگوی ابلیس و دیوها را به گوش سلیمان 
رسانید» و سلیمان علیه السلام آن‌ها را فرمود. تا شب و روز کار کنند و 
دیری نپایید که سلیمان علیه السلام مرد. 


العیون و العلل: امام رضا علیه السلام از اجداد علیهم السلام نقل 
می‌کند که: یک شامی از امیر المومنین علیه السلام پرسید نام ابلیس 
در آسمان چیست؟ امام فرمود: حارث است» سپس پرسید که نخستین 
کافر کیست؟ فرمود: ابلیس است. که لعنت خدا بر او باد. 


العلل: می‌گوید: ابو حنیفه نزد امام صادق علیه السلام آمد. امام به او 
فرمود: ای ابو حنیفه به من رسیده که تو قیاس می‌کنی؟ گفت: آری من 
قیاس می‌کنم. فرمود: وای بر تو قیاس نکن زیرا نخست کسی که قیاس 
کرد ابلیس بود که گفت: «مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای» 
و آتش و گل را با هم سنجید. و اگر نور آدم را با نور آتش سنجیده بود 
برتری یکی از آن دو و صفای یکی را بر دیگر می‌شناخت و می‌فهمید. 


الکافی: زرارة از امام محمد باقر علیه السلام نقل می‌کند که: ابلیس روز 
بدر مسلمانان را در چشم کفار کم می‌نمود و کفار را در چشم مسلمان‌ها 
بسیار نشان می‌داد» و جبرئیل با شمشیر بر او یورش کرد و او گریخت 
در حالیکه می‌گفت ای جبرئیل من مهلت دارم. تا اين که در دریا افتاد 
زراره می‌گوید: به امام پنجم گفتم: چرا می‌ترسید با این‌که مهلت 
داشت؟ فرمود: از این‌که یک عضوش را قطع کنند. 


العلل: از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمودند: 
دستمال گوشت را در خانه جا ندهید چون خوابگاه شیطان است. خاک 
روبه را پشت در نگذارید که جایگاه شیطان است و هر کدام از شما به 


در اتاق خود رسد. بسم اللّه گوید تا شیطان بگریزد» و چون صدای پارس 
سگ‌ها و عرعر خرها شنیدید. از شیطان رجیم به خدا پناه ببرید که 
آن‌ها بینند و شما نبینید» پس هر چه که به شما فرمان داده شد. انجام 
دهید. 


العلل: عبد العظیم حسنی نقل می‌کند که: از امام محمد باقر علیه 
السلام از سیب غائثط و بوی گندش سوال کردم: فرمود: خداوند متعال 
آدم را که آفرید تنش پاک بود و چهل سال بر زمین افتاده بود و فرشته‌ها 
براو گذر می‌کردند و می‌گفتند: برای یک چیزی آفریده شده‌ای» و ابلیس 
از دهانش به درون می‌رفت و از عقب او خارج می‌شد. از این رو آن‌چه 
در درون آدمیزاد است بدبو پلید» ناپاک شد. 


الفقیه: علی بن اسیاط می‌گوید: امام رضا علیه الشلام به من فرمودند: 
چون در سفر یا حضر از خانه بیرون روی بگو: بسم اللّه آمنت باللّه. 
توکلت علی اللّه ما شاء اللّه ل| حول و لا قوة الا باللّه العلی العظیم» که 
چون شیاطین با او برخورد کنند» فرشته‌ها به چهره آن‌ها بکوبند و 
بگویند: چه کاری به او دارید با این‌که خدا را نام برده و به او گرویده و 
بر خدا توکل کرده و گفته: ما شاء اللّه لا حول و لا قوة الا باللّه. 


الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: بر سر هر کنگره و بر 
سر هر پل شیطانی است چون بدان رسیدی بگو: «بسم اللّه» تا از تو 
کناره گیرد. 


التهذیب: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: چون مرد میان دو 
پای زن نشیند اگر نام خدا برد شیطان از او دور شود و اگر بکند و نام 
خدا نبرد شیطان با او دخول کند و کار از هر دو باشد و نطفه از یکی 
(راوی گوید) گفتم: قربانت شوم به چه چیزی این بچه شناخته می‌شود؟ 
فرمود: به مهر ما خاندان و به دشمنی با ما. 


التهذیب: ایو حمزه نقل می‌کند که: امام سجاد علیه السلام به من 
فرمودند: ای ثمالی چون نماز برپا شود شیطان نزد همدوش امام آید و 
به او گوید: یاد خدا کرده؟ اگر گوید آری» برود و اگر گوید. نه» بر دو شآن 
هاش سوار شود و تا بایان نماز امام مردم گردد» می‌گوید: گفتم: قربانت 
مگر نیست که قران را می‌خوانند؟ گفت: چراء ای ثمالی چنان نیست که 
فهمیدی» مقصود از ذکر خدا بلندخواندن بسم اللّه الرحمن الرحیم 


است. 


الفقیه: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در سفارش‌های خود به امام علی 
علیه السلام می‌فرماید: ای علی خواب چهار جور است: خواب 
پیامبرآن‌که بر پشت است. خواب موّمنان بر پهلوی راست. خواب کفار 
و منافقان بر سمت چپ خواب شیاطین بر رویشان. 


تفسیر الامام: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: از شیطان به 
خدا پناه ببرید» هر که به خدا پناه ببرد خداوند او را پناه دهد. از 
وسوسه‌هاء فوت‌ها و دمیدن‌های شیطان به خدا پناه ببرید» آیا می‌دانید 


این‌ها چه هستند؟ وسوسه‌اش آن‌چه از دشمنی ما اهل بیت در دل 
شمااندازد» گفتند یا رسول اللّه پس از این‌که مقام و منزلت شما را 
دانستیم چگونه دشمن شما باشیم؟ فرمود: به دشمنی با دوستان ما و 
دوستی با دشمنان ما. 


گفتند: يا رسول اللّه فوت‌هایش چه‌اند؟ فرمود: باد خشم است که در 
آدمی دمد و آن را به نابودی دین و دنیا کشد. و بسا در چیزی غیر از 
خشم شما هم فوت کند. که بدان هلاک شوید. می‌دانید سخت‌ترین 
فوتش چیست؟ آن است که در دل کسی‌اندازد یکی از این امت بر ما 
اهل بیت برتری دارد» با این‌که از ما روی گردان شود. اما دمیدنش این 
است که یکی از شماها پس از قرآن چیزی را از ذکر ما و صلوات بر ما 


العلل: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: در خانه‌هایتان را 
ببندید» سر ظرف‌هایتان را بپوشانید. و بند مشک‌هایتان را خوب 
بیندید که شیطان نه پرده بر دارد نه بند مشک باز کند. 


العیون: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می‌فرماید: در روز نخست ماه 
رمضان شیاطین در بند شوند. 


تفسیر الفرات: امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید امیر الممنین 
علی علیه السلام بر در خان هاش پیری دید. دانست شیطان است با 
او کشتی گرفت و او را بر زمین زد. گفت: ای علی از رویم بلند شو تا 
مژده‌ات دهم از روی او بلند شد و فرمود: ای ملعون به چه چیزی مژده‌ام 
دهی» گفت: در روز قیامت حسن در سمت راست عرش است و حسین 
در سمت چپ عرش و به شیعیان خود گذرنامه از دوزخ دهند و 
برخاست و به آن حضرت گفت می‌توانم بار دیگر با تو کشتی گیرم؟ 
فرمود: آری و امیر المو‌منین او را به خاک افکند. کفت: از رویم برخیز نا 
به تو مرده دهم. برخاست و او گفت: چون خدا آدم را آفرید نژادش را 
از پشتش بمانند ذر بر آورد و از آن‌ها پیمان گرفت فرمود: من پروردگار 
شما نیستم؟ گفتند چرا و آن‌ها را گواه خودشان ساخت و پیمان گرفت 
برای محمد و پیمان ولایت تو را هم گرفت. از این رو چهره تو و روح تو 
بین همگان شناخته شده است. کسی نگوید: تو را دوست دارم جز من 
او بشناسم. و کسی نگوید تو را دشمنم جز این‌که من او را بشناسم. 
گفت: برخیز بار سوم با من کشتی بکیر و با او کشتی گرقت و او را به 
خاک افکند» گفت ای علی مرا دشمن مدار و از رویم برخیز تا به تو مژده 
ای دهم. فرمود: آری ولی از تو بیزارم و تو را لعن کنم» گفت به خدا ای 
پسر ابو طالب هیچ‌کس دشمن تو نباشد جز این‌که در رحم مادرش و 
در فرزندش شریک باشم» سیس به او گفت: مگر قران نخوانده ای در 
کتاب خداوند: «و با آنان در اموال و اولاد شرکت کن» 


العلل: امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: چون آدم از بهشت 
فرود آمد از دلش هوای میوه بهشت کرد. و خدا تبارک و تعالی دو شاخه 


از انگور برای او فرود آورد» آن‌ها را کاشت و چون برگ و مبوه آوردند و 
رسیدند. ابلیس آمد و دیواری گرد آن‌ها کشید و آدم به او گفت: ای 
ملعون تو با اين‌ها چه کار دارید؟ گفت این‌ها از آن من است. فرمود: 
تو دروغ می‌گویی. و راضی شدند که روح القدس میان آن‌ها قضاوت 
کند» چون نزد او رسیدند» روح القدس آتشی برگرفت و بر آن دو تاک 
افکند و شاخه آن‌ها آتش گرفت تا جائیکه آدم پنداشت چیزی از آن‌ها 
آن‌جا که باید درون آن‌ها رفت و دو سوم آن‌ها را از بین برد و یک سوم 
باقی بماند» روح القدوس گفت: آن‌چه رفت بهره ابلیس بود و آن‌چه 
باقی ماند برای تو است ای ادم. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: سپس ابلیس پس از درگذشت 
آدم علیه السلام رفت و در ريشه تاک و خرما بن شاشید و آب با شاش 
آن دشمن خدا در رگهایشان روان شد و از این رو انگور و خرما به جوش 
آیند و مستی آرند و خدا هر مست کننده ای را بر نژاد آدم حرام کرد 
زیرا آب» شاش دشمن خدا را در نخله و تاک انگور روانه کرد از این رو 
هر چه جوش آید. به شراب تبدیل شود برای آن‌که آب در نخله و تاک 
از بوی شاش دشمن خدا ابلیس لعنه اللّه جوش آمد. 


المحاسن: علی بن حسان واسطی نقل می‌کند که: زنی از پریان نزد رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله آمد و به او از ته دل ایمان آورد و هر هفته نزد 
او می‌آمد و روز نیامد» سپس دوباره باز آمد. رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله به او فرمود: 


چرا دیر آمدی ای جنیه» گفت یا رسول اللّه به دریای اطراف جهان برای 
کاری رفتم و بر کناره آن دریا سنگی سبز دیدم که بر آن مردی نشسته 
بود و دست به آسمان برداشته و می‌گفت: بار خدایا از تو می‌خواهم به 
حق محقد. علی» فاطمه حسن و حسین که مرا بیامرزی. به او گفتم: تو 
کیستی؟ گفت: ایلیسم» گفنم: اینان را از کجا می‌شناسی؟ گفت: من 
پروردگارم را در زمین چنین و چنان سال پرستیدم و در آسمان چنین و 
چنان سال عبادت کردم. و در آسمان ستونی ندیدم جز بر آن نوشته 
بود: لا اله الا اللّه. محمّد رسول اللّه» علی امیر المومنین ایدته به. 


العیاشی: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ابلیس نخستین نوحه گر 
نخستین آواز خوان» نخستین حدی خوان است. فرمود: چون آدم از 
درخت خورد او آواز خواند» چون آدم را به زمین سقوط کردند برایش 
حدی خواند» چون در زمین پایدار شد. نوحه گری کرد تا او را به یاد 
نعمت بهشت‌ندازد» آدم گفت پروردگارا این دشمنی که به من دادی در 
بهشت از عهده او برنیامدم و اگر تو مرا کمک نکنی بر او توانا نشوم. 
مجالس ابن الشیخ: از اجداد امام جعفر صادق علیه الشلام نقل شده 
است که: ابلیس از زمان آدم علیه السلام نزد همه پیمبران می‌آمد تا 
مسیح مبعوث شد. با آن‌ها گفتگو می‌کرد و از آن‌ها پرسش می‌نمود و 
با هیچ کدام بیشتر از یحیی بن زکریا انس نداشت. یحیی به او گفت: 
ای ابا مه من به تو نیازی دارم» شیطان گفت: تو ارجمندتر از آن هستی 
که من خواهش تو را رد کنم هر چه خواهی بخواه که من در فرمانت 
مخالفت ندارم. 


فرمود: ای ابا مزه می‌خواهم همه دام‌هایت که آدمیزاد را با آن‌ها شکار 
می‌کنی به من نشان دهی» گفت: بسیار خوب و فردایش با او وعده 
گذاشت. بامداد فردا بحیی علیه السلام در خانه نشست و در خانه را 
محکم بست و چشم به وعده گاه دوخته بود» ناگهان بدون این‌که بفهمد 
شیطان از دریچه ای که در اطاقش بود روبه روی او ظاهر شد. با چهره 
ای چون میمون و تنی چون خوک و دو چشم که به دراز شکافته. 
دندان‌ها و دهانش در درازی چهره شکافی بودند در یک استخوان» 
بی‌چانه و ریش چهار دست داشت. دو تا در سینه و دو تا در شانه. 
پاشنه‌هایش در جلو بودند و انگشتان پاهایش در دنبال قبائی که بر تن 
داشت و کمرش را با کمربندی بسته بود که رشته‌های سرخ و زرد و سبز 
و همه رنگ‌ها به آن آويخته بودند و زنگ بزرگی به دست و خودی بر سر 
و بر خودش آهنی آويخته چون قلاب بود. 

چون یحیی علیه السلام خوب او را ورانداز کرد» گفت: این کمربند میانت 
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گفت این کیش گبری است که من آن را بنا نهادم و نزد آن‌ها آراستم. 
فرمود: این رشته‌ها و رنگ‌ها چیستند؟ گفت: این‌ها کارهای زنان‌اند؛ 
پیوسته زن جلوه کری می‌کند تا رنکی از او کارساز آید و مردم را به آن 
بفریبد فرمود: این زنگی که در دست داری چیست؟ گفت مجمع همه 
لذتها از طنبور و تار و دایره و طبل و نای و سرنا است» و خوش کذران‌ها 
بر سر سفره می‌خواری خود نشینند و از آن لذت نبرند و من این زنک 
را میان آن‌ها بجنبانم و چون آوازش را بشنوند طرب آن‌ها را سبک کند 
و به رقص درایند و انگشت بر هم سایند و جامه بدرانند. 


فرمود: از میان اين‌ها چه چیز تو را خوشحال‌تر کند؟ گفت: زنها که دامها 
و بندهای من هستند و چون نفرین نیکان و لعنت آن‌ها بار مرا سنگین 
کند نزد زنها می‌روم و به آن‌ها خوش دل شوم. یحیی به او گفت: این 
کلاه خود که بر سر داری چیست؟ گفت: از نفرین موّمنان با آن از خود 
محافظت کنم. گفت: این آهنی که در آن بینم» چیست؟ گفت دل 
خوبان را با آن قلاب کنم. یحیی علیه السلام گفت: هرگز شده که بر 
من پیروز شده باشی؟ گفت: نه ولی تو یک خصلتی داری که آن را خوش 
دارم. یحبی علیه السلام گفت: آن چیست؟ گفت تو پر خوری و چون 
افطار کنی و بخوری و سیر شوی از برخی نماز و شب زنده داری خود در 
شب باز مانی. یحیی فرمود: من با خدا عهد می‌کنم که دیگر سیر نخورم 
تا او را ملاقات کنم. ابلیس گفت: من هم با خدا عهد می‌کنم که به 
مسلمانی‌اندرز ندهم تا بمیرم. 


یحیی علیه السلام گفت: من دوست دارم تو را در صورت و آفرینشت 
بینم و دامهایی که به آن‌ها مردم را هلاک کنی بمن بنمائی. ابلیس 
گفت: کار بزرگی از من خواستی که مرا در تنگنا گذاشتی و کارم را مشکل 
کردی ولی تو نزد من عزیزتری از این‌که تو را رد کنم و نيازت را بر نیاورم. 
ولی می‌خواهم که تنها مرا بینی و کسی جز خودت نباشد. سپس برای 
فردای آن روز با هم وعده گذاشتند و با اين وعده از نزد آن حضرت 
رفت» و فردا همان ساعت برابرش ایستاده بود. و به او به عنوان یک کار 
خدائی بزرگ نگاه کرد. چهره ای مسخ شده وارونه و زشت هراسناک و 
بد. تنی چون تن خوکان» و چهره ای چون چهره میمون» چشمش به درازا 
شکافته» دهانش به درازا شکاف برداشته» وبرابر سر و دندان‌هایش همه 


یک استخوان وجود داشت. بی‌چانه و بی‌ریش. موی سرش‌اندک روئیده 
بسوی بالا و وارونه. با چهار دست. دو تا در شانه و دو در پهلوهاء 
انگشتان پاهایش به دنبال و پاشنه‌هایش به جلو و دستش دارای شش 
انگشت گونه‌اش سفت و صاف. دو سوراخ بینی او به سوی آسمان و 
نوکی داشت چون نوک پرنده» چهره‌اش به سوی پشت. دو چشمانش 
کور و لنگ و چوله» دارای دو بال و پیراهنی داشت بالا زده که رویش 
زناری بسته بود. و چند کوزه خرد به کمربندش آويخته بود و کنار 
پیراهنش رشته‌هابی آویزان بودند در هر رنگ از سفید و سیاه و سرخ 
و زرد و سبز. و زنگ بزرگی در دست داشت و خودی بر سر که بر قله‌اش 
آهن درازی کمان دار آویزان بود. 


فرمود: این زنگ که در دست داری چیست. 


گفت: ای پیغمبر خدا اين معدن خوشی و شادی و مجمع آوازهای 
ابزارآلات موسیقی است از تار و طنبور و نی و طبل و دایره و نوحه گری 
و سرود. همانا آن گروه در انجمنی برای بدکاری گرد آیند و برخی از آن‌چه 
گفتم در اختیار دارند ولی آن‌ها را کامیاب و شاد نسازد. و چون ببینم 
خوب سرحال نیستند من این زنگ را بنوازم و با آواز ابزارآلات آن‌ها در 
آمیزد و لذت و شادی آن‌ها را بیفزاید» برخی چون آن را شنوند. 


گفت: ای پیغمبر خدا به راستی که زنان مهمترین چیزی ایند که مرا 
بسیارامیدوار پشتم را محکم و چشمم به آن‌ها روشن می‌گیردد همانا 
که آن‌ها بند و دامهای من و تیر بی‌خطای من‌اند. پدرم قربانشان اکر 


اینان نبودند نمی‌توانستم کمترین آدمی را گمراه کنم» به وسیله آن‌ها 
است که به مقاصد خود برسم و به واسطه آن‌ها مردم را به هلاکت 


رسانم. 


و اگر زنها از نژاد آدم نبودند من بر آن‌ها سجده می‌کردم» چون آن‌ها 
خانم‌های من‌اند و جاشان بر دوش و گردن من است و بر من است 
آن‌چه خواهند. هیچ زنی از من طلب نیازی نکند جز این‌که برای انجامش 
با سر شتابم نه با پاء زیرا آن‌ها امید من و پشت و عصمت و مورد پسند 
و اعتماد و فریادرس من‌اند. 


العیاشی: وهب بن جمیع می‌گوید از امام جعفر صادق علیه الشلام 
درباره سخن ابلیس پرسیدم: «گفت: «پروردگاراه پس مرا تا روزی که 
برانگیخته خواهند شد مهلت ده. فرمود: تو از مهلت یافتگانی» تا روز 
[وا وقت معلوم» وهب گفت: قربانت شوم آن‌چه روزی است؟ فرمود: 
ای وهب پنداری که روز رستاخیز مردم است» خدایش مهلت داده تا 
روزی که قائم ما ظهور کند» و چون قائم ما ظهور کند و در مسجد کوفه 
باشد ابلیس آید و برابرش زانو زند و گوید ای وای بر من از اين روز و 
قائم او را از ناصیه‌اش بگیرد و گردنش را بزند و این روز وقت معلوم 


است. 


همانا عفریت‌ها و ابلیس‌ها بر سر موّمن بیش از زنبورند بر سر کوشت 
و موّمن هم از کوه سخت‌تر است. با تيشه از عوه بکنند اما موّمن از 
دید ۰ د‌ مم 4 0 ۲ 


الکافی: ابو المغرا می‌گوید شنیدم اما علی علیه الشْلام می‌فرماید چیزی 
برای شیطان و لشکرهایش جانگدازتر نیست از این‌که برادران دینی برای 
خدا یک دیگر را دیدار کنند. و فرمود: چنانچه دو مومن با هم دیدار 
کنند و خدا را یاد کنند و فضل ما خاندان راء در چهره ابلیس تیکه گوشتی 
نماند جز این‌که بترکد تا آن‌جا که جانش از سختی دردی که کشد به 
فغان آید. و فرشته‌های آسمان و دربانان بهشت آن را دریابند و او را 
لعنت کنند تا جائیکه هیچ فرشته مقربی نماند جزاین‌که لعنش کند تا 
رانده و خسته و در افسوس بماند 

الکافی: امام محمد باقرعلیه السلام می‌فرماید که: این خشم جرقه ای 
است از جانب شیطان‌که در دل آدمیزاد برافروزد» چون یکی از شما خشم 
گیرد چشمش سرخ شود و رگهاش باد کند و شیطان در او داخل شود 
چون یکی از شما از این حالت بر خود بترسد به زمین بچسبد که بوسیله 
آن پلیدی شیطان از او دور شود. 


نفسیر الامام: امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرماید: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: هلا ای امت محقد یاد کنید محمّد و 
خاندانش را در هر پیش آمد بد و هر سختی تا خدا فرشته‌های شما را 
بر دیوانی که آهنگ شما کنند باری دهد زیرا در سمت راست هر کدام 


از شما یک فرشته است که نیکی‌های شما را می‌نویسد و یکی در چپ 
که کردار بد شما را ثبت می‌کند و با هر کس دو شیطان است از سوی 
ابلیس که او را گمراه کنند. 


و چون در دلش وسوسه کنند باید بگوید: «لا حول و لا قوق الا باللّه 
العلی العظیم و صلّی اللّه علی محمد و آله» که آن دو شیطان گم شوند 
و نزد ابلیس روند و شکوه کنند و گویند کار او ما را درمانده کرده است 
ما را با دیوان پلید کمک کن و پیوسته به آن‌ها کمک رساند نا به هزار 
دیو پلید و گرد او ایند و هر گاه آهنگ او کنند یاد خدا کند و بر محقد 
و خاندان پاکش صلوات فرستد. راه و روزنه ای در او نیابند» و به ابلیس 
گویند. جز خودت کسی مرد او نیست. باید خودت با لشکریانت بروی 
و او را مغلوب سازی و گمراه کنی. ابلیس با لشکریانش آهنگ او کند و 
خداوند متعال به فرشته‌ها فرمان دهد که این ابلیس است که با 
لشکرش آهنگ فلان بنده یا فلان کنیز مرا کرده. حالا باید با او نبرد 
کنید. و با آن‌ها کارزار کنند و در برابر هر دیو پلیدی صد هزار فرشته 
اسب سوار که شمشیر و نیزه و کمان و تیر و کارد آتشین دارند. قرار 
گیرند» لذا به مصاف آن‌ها روند و آن‌ها را بیرون رانند و بکشند و ابلیس 
را اسیر کنند و زیر اسلحه ارند. 

و او گوید پروردگارا وعده ات» وعده ات» تو مرا تا روز وقت معلوم مهلت 
دادی» خدا به فرشته‌ها می‌فرماید به او وعده دادم که او را نمیرانم» وعده 
ندادم که زیر اسلحه نباشد و شکنجه و درد نکشد. نا می‌نوانید او را با 
اسلحه خود بزنید و از او تشفی کنید که من او را نمی‌میرانم» لذا 
زخم‌های فراوانی بر او وارد کنند سپس او را رها کنند و پیوسته بر خود 


و فرزندان کشته‌اش گریان باشد و برای زخم‌های او جز شنیدن آواز 


و اگر آن مومن به اطاعت خدا و یاد او و صلوات بر محمد و خاندانش 
پایدار بماند آن زخمها بر تن ابلیس باقی بمانند و اگر بنده از وضع خود 
برگردد و در مخالفت با خدا عز و جلّ و گناهان غوطه ور شود زخمهای 
ابلیس خوب شوند. و بر آن بنده نیرو یابد تا بر او دهنه زند و بر پشتش 
سوار شود و به زیر آید و شیطان دیگری نیز بر او سوار شود و یکی پس 
از دیگری بر او سوار شوند. و به پارانش گوید به یاد ندارید که ما از 
دست او چه کشیدیم» اکنون زبون و فرمانبر ما شده است لذا به نوبت 
این و آن بر او سوار شوند. 

سپس رسول خدا فرمود: اگر خواهید پیوسته چشم ابلیس را گریان 
دارید و زخم‌های او را دردناک سازید پیوسته به | طاعت خدا و یاد او و 
صلوات بر محقد صلّی اللّه علیه و آله و خاندانش پایدار باشید» و اگر از 
آن دست بکشید اسیر گردید و برخی دیوان پلید بر پشت شما سوار 
شوند. 


امام صادق علیه الشْلام فرمود: ابلیس گفت: پروردگارا مرا از سجده بر 
آدم معاف کن» و من تو را چنان عبادتی کنم که هیچ فرشته مقرب و 
پیغمبر مرسلی نکرده باشد. خدا تبارک تعالی فرمود: مرا نیازی به عبادت 
تو نیست همانا می‌خواهم‌جنان که من می‌خواهم عبادت کنی نه چنان‌ که 
تو خواهی» لذا از سجده بر آدم سر باز زد» و خداوند تبارک 9 تعالی 
فرمود: «در آی از آن‌که تو رجیمی و راستی لعنتم بر تو تا روز جزاء ابلیس 
گفت: پروردگارا چرا؟ با این‌که تو عادلی و ستم نکنی» ثواب عمل من 


باطل شد. خدا فرمود: نه ولی هر چه از دنیا می‌خواهی از من بخواه تا 
در پاداش عبادتت بدهم. 


اول درخواست او این بود که تا روز جزا زنده بماند» خداوند فرمود: به ئو 
دادم» گفت: مرا بر فرزندان آدم مسلط کن» فرمود: مسلط کردم گفت: 
مرا در آن‌ها همانند خون در رگ روان ساز» فرمود: روان کردم» گفت: 
برای آن‌ها هیچ نوزادی به دنیا نیاید جز آن‌که برای من دو تا بیاید. و من 
آن‌ها را ببینم و آن‌ها مرا نبینند. و من برای آن‌ها به هر صورتی که 
خواهم درآیم» فرمود: همه را به تو دادم» گفت: پروردگارا بیفزای برایم 
فرمود: برای تو و نژادت در سینه‌های آنان وطن ساختم» گفت: پروردگارا 
مرا بس. و در اين‌جا بود که ابلیس گفت: « [شیطان] گفت: «پس به 
عزت تو سوگند که همگی را جذْا از راه به در می‌برم» مگر آن بندگان 
پاکدل تو را» «آن‌گاه از پیش رو و از پیشت سرشان و از طرف راست و از 
طرف چپشان بر آن‌ها می‌تازم» و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت». 


تفسیر القمی: امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: چون خداوند 
تبارک و تعالی آن توان و نیرویی را که ابلیس خواست به او داد. آدم 
علیه السلام گفت: پروردگارا ابلیس را بر فرزندانم مسلط کردی و مانند 
خون در رگ آن‌ها روان ساختی» و به او آن‌چه را که لازم بود. دادی. پس 
به من و فرزندانم چه چیزی عطا می‌کنید؟ خداوند فرمود: برای تو و 
فرزندانت یک گناه به یک سزا و یک نیکی به ده برابر آن پادادش داده 
شود. گفت: پروردگارا برایم بیفزای. فرمود: تا جان به گلو رسد راه توبه 
باز است. گفت: برایم بیفزاء فرمود: آمرزش کنم و باکی ندارم» گفت: مرا 
پس است. 


گوید: گفتم: قربانت ابلیس برای چه مستحق آن شد که به او دادند؟ 
فرمود: در برابر عملی که می‌بایست خداوند پاداش آن را می‌داد» گفتم: 
قربانت شوم چه کاری کرده بود؟ فرمود: دو رکعت نماز که در آسمان طی 
هزار سال انجام داد 


الکافی: اما موسی کاظم علیه السْلام می‌فرماید که: قوم لوط از برترین 
اقوامی بودن که خداوند آفریده بود» و ایلیس سخت به دنبال آنان بود 
یک فضل و نیکی آن‌ها اين بود که چون به کاری همت می‌گماشتند همه 
با هم بودند و زنها پشت سر آن‌ها باقی می‌ماندند. و پیوسته ابلیس 
آنان را زیر نظر داشت و چون برمی کشتند آن‌چه ساخته بودند ویران 
می‌کرد» به یک دیگر گفتند بیائید برای کسی که پی در پی کار ما را ویران 
می‌کند» کمین کنیم. لذا در کمین او شدند و ناگهان با پسری بسیار زیبا 
روبه رو شدند. به او کفتند: ثو کار ما را وبران می‌کنی؟ همکی تصمیم 
گرفتند او را بکشند» و شب او را نزد مردی زندانی کردند» او را در شب 
شیون و ناله سر داد. آن مرد به او گفت: تو را چه شده است؟ گفت 
پدرم مرا روی شکم خود می‌خوابانید» کفت بیا روی شکمم بخواب و 
پیوسته آن مرد را مالید تا به او آموخت که چگونه خودش را بکند. در 
آغاز ابلیس به او آموخت و سپس او آن عمل را به دیگران آموخت. 
سپس خود را از آن‌ها دزدید و گریخت. و آن مرد به آن‌ها گزارش داد که 
با آن پسر بچه چه کرد و آن کار را به آن‌ها خوش نما کرد در حالیکه پیش 
از این آن را نمی‌دانستند. در آن وارد شدند. تا آن‌جا که مردها به هم 
اکتفاء کردند و دیگر به زنها نپرداختند. سپس سر راه را می‌گرفتند و 
رهگذران را به آن کا ر وادار می‌کردند تا این‌که مردم از شهر آن‌ها روی 
کردان شدند» و زنان را رها کرده و به پسران مشغول شدند. و چون 
شیطان دید کار مردها را خوب ساخته نزد زنها آمد و خود را به صورت 


یک زن درآورد و به آن‌ها گفت مردان شما یک دیگر را می‌کنند» گفتند: 
آری آن را دیدیم» حال آن‌که در همه حال لوط آن‌ها را پند می‌داد و 
سفارش می‌کرد و شیطان آن‌ها را گمراه می‌ساخت تا زنان هم به هم 
مشغول شدند و از مردان بی‌نیاز گشتند. حدیث طولانی تفسیر القمی: 
امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید که: چون سلیمان بن داود پریان 
را فرمان داد تا خان‌های بلورین برایش بسازند» در اين میان‌که بر عصای 
خود تکیه کرده بود به دیوان نگاه می‌کرد که چگونه کار می‌کنند و آنان 
هم به او نگاه می‌کردند ناگهان روی برگرداند و دید مردی در گنبد به 
همراه اوست. به هراس افتاد و فرمود: تو کیستی؟ 

گفت: آن‌که نه رشوه گیرد. نه از پادشاهان ترسد. منم ملک الموت و در 
حالی که تکیه بر عصا داشت. جانش را گرفت. و آن‌ها یک سال بکار 
ساخنمان بودند و به او نگاه و ادب می‌کردند و به کار مشغول بودند تا 
خدا موریانه را فرستاد و عصای او را خورد. چون بر زمین افتاد. آدمیان 
خوب می‌دانستند که اگر پریان غیب می‌دانستند یک سال در شکنجه 
خوارکننده نمی‌ماندند» و پریان برای این‌که عصای سلیمان را موریانه 
خورد. از او قدردانی کردند. فرمود: هرگز آن‌ها را در جایی نبینی جز این‌که 
نزد آن‌ها آب و گل بیابید. 

و چون سلیمان درگذشت ابلیس جادو را ساخت و در کتابی نوشت و تا 
کرد و بر پشت آن نوشت: «اين ساخته اصف بن برخیا برای سلیمان بن 
داود از کنجینه‌های دانش است. هر که خواهد چنین و چنان شود 
چنین و چنان کند» آن‌گاه آن را زیر تخت به خاک سپرد. سپس آنان را 
بر آن آگاه ساخته و برایشان خواند. کافران گفتند: سلیمان ننها به 


واسطه همین بر ما چیره شده بود. و مومنان گفتند بلکه او بنده و 
پیغمبر خدا بود 

الدر المنئور: قتاده روایت می‌کند که: چون ابلیس فرو شد ادم علیه 
الشلام گفت: پروردگارا او را لعنت کردی چه چیزی می‌داند؟ فرمود: جادو 
گفت: چه می‌خواند؟ فرمود: شعرء گفت: چه می‌نویسد؟ فرمود: 
خالکوبی» گفت: چه می‌خورد؟ فرمود: هر مردار و هر چیزی که اسم خدا 
بر آن برده نشود. گفت: چه نوشد؟ فرمود: هر مست کننده. گفت: 
جایش کجا است؟ فرمود: حمام» گفت: کجا نشیند؟ فرمود: در بازارهاء 
گفت: چه آوازی دارد؟ فرمود: نی زدن» گفت: دامهایش چه باشند؟ 
فرمود: زنها. 


الدر المنئور: مردی به عبد الرحمن بن حنیش گفت: رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله در برابر نیرنگ دیوان چه کرد؟ گفت: دیوها از هر کوه و 
وادی سرازیر شدند و آهنگ رسول خدا کردند» در دست یکی از دیوان 
شعله ای آتش بود که می‌خواست با آن رسول خدا را بسوزاند» چون 
رسول خدا صل اللّه علیه و آله آن‌ها را دید به هراس افتاد و جبرئیل نزد 
او آمد و گفت: ای محقد بگوء آن‌چه بگویم: 


«اعوذ بکلمات اللّه التامات اللاتی لا یجاوزهن بر و لا فاجر من شر ما خلق 
و براً و ذرء و من شر ما ینزل من الشماء و من شرّ ما بعرج فیهاء و من 
شر ما ذراً فی الارض و من شرّ ما بخرج منها و من شرّ فتن اللیل و النهار 


و من شر کل طارق الا طارقا یطرق بخیر با رحمان»» گفت: سپس آتش 
دیوان خاموش شد و خدا عز و جل آن‌ها را شکست داد 

یس مذاهب حعماء را در این باره ذکر کرده 9 گفته: فلاسفه ای که 
معتقدند به جن و شیطان پنداشتند جن جوهر مجردی است که تصرف 
و اثر در جسم عنصری دارد گرچه مانند روح آدمی به تن او وابسته 
نیست. و دیوان نیروهای خیالی هستند در آدمی که بر نیروی عقل 
تسلط دارند و او را از توجه به خدا و کسب عمالات معنویه به پیروی 
شهوات و لذات جسمانیه و حسیه و وهمیه سوق می‌دهند. 


سپس امام صادق علیه السْلام متوجه ما شد و فرمود: وقتی امام 
حسین علیه السلام شهید شد. آسمان‌های هفتگانه» موجوداتی که در 
میان آن‌ها و مابین آن‌ها بودند؛ افرادی که در بهشت و جهنم بودند؛ و 
آن‌چه که دیده می‌شود و آن‌چه دیده نمی‌شود. همگی برای امام حسین 
علیه الشْلام گریه کردند. فقط سه چیز برای امام حسین علیه الشلام 
گریان نشدند. گفتم: فدایت شوم! آن سه چیز کدامند که برای امام 
حسین علیه السّلام گریه نکردند؟ فرمود: بصره. دمشق, و آل حکم بن 
ابی العاص. 


مولای من علی بن ابی طالب علیه السلام با من کرد می‌دانم. 
امیرالمو‌منین علی علیه السلام به من خبر داد که هر چیزی برای 
مظلومیت حسین علیه الشلام گریه خواهد کرد حتی وحشیان صحراهاء 
ماهیان دریاهاء پرندگان آسمان افتاب. ماهتاب ستارگان» اسمان 


زمین» مومنین انس و جن» جمیع ملائکه آسمان‌ها و زمین‌ها» رضوان» 
مالک و حاملین عرش. آسمان خون و خاکستر می‌بارد. 


هر گاه جدم به یاد امام حسین علیه الشْلام می‌افتاد. به قدری گریه 
می‌کرد که اشک چشمش» ریش مبارکش راتر می‌نمود. هر کسی گریه 
جدم را می‌دید. به حال آن حضرت گریان می‌شد. آن ملائکه ای که نزد 
قبر امام حسین علیه السلام هستند گریه می‌کنند و کلیه ملائکه هوا 
و آسمان برای گریه آنان گریان می‌شوند. موقعی که امام حسین علیه 
الشلام جان سپرد جهنم به نحوی فریاد زد که نزدیک بود زمین شکافته 
شود. هنگامی که عبیداللّه بن زیاد و یزید بن معاویه لعنهم اللّه مردند, 
دوزخ نعره ای زد که اگر خدای توانا آن را به وسیله موکلین آن آرام 
نمی‌کرد» فورا هر کسی را که روی زمین بود می‌سوزانید. اگر به دوزخ اجازه 
داده می‌شد. هیج‌چیزی نبود مگر اين که آن را می‌بلعید ولی دوزخ 
مآمور و مهار شده است. چند مرتبه بر موکلین خود سرکشی نمود تا 
این که جبرثیل امد و آن را به وسیله بال خود ساکن کرد. دوزخ برای 
امام حسین علیه الشلام گریه و ندبه می‌کند. دوزخ برای قاتل امام 
حسین علیه الشّلام زبانه می‌کشد. اگر حجت‌های خدا روی زمین 
نبودند» زمین در هم شکسته می‌شد و آن‌چه را که بر پشت خود داشت 
فرو می‌ریخت. زلزله زیاد نمی‌شود مگر در موقعی که قیامت نزدیک 
شود. 


هیچ‌چیزی از چشمی که برای حسین علیه الشلام گریه کند و اشکی که 
برای امام حسین بریزد. نزد خدا محبوب‌تر نخواهد بود. هیچ‌کسی برای 


امام حسین علیه الشلام گریه نمی‌کند» مگر این که به فاطمه و به 
پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواهد رسید و حق ما را ادا 
خواهد کرد. هر بنده ای فردای قیامت محشور شود چشمانش گریانند؛ 
مگر آن چشم که برای جدم حسین گریان باشد. زیرا او در حالی محشور 
می‌شود که چشمش (به جمال محقد و آل اطهرش) روشن است. بشارتی 
به او داده می‌شود و آثار سرور در صورتش می‌باشد. مردم در آن روز 
دچار جزع و فزع هستند. غیر از گریه کنندگان بر امام حسین علیه 
السلام که در امان خواهند بود. مردم در آن روز برای حساب عرضه 
می‌شوند. ولی آنان در زیر سایه عرش با امام حسین علیه السْلام گفتگو 
می‌کنند و از بدی حساب خوفی ندارند. به ایشان گفته می‌شود که داخل 
بهشت شوید. ولی نمی‌پذیرند» بلکه مجلس سخن گفتن با امام حسین 
علیه السْلام را انتخاب می‌کنند. حورالعین نزد آنان فرستاده می‌شوند و 
به ایشان می‌گویند که ما و اين غلمان بهشتی مشتاق شما می‌باشیم. 
ولی آنان برای آن سرور و کرامتی که در مجلس امام حسین علیه السلام 
می‌بینند» سر به سوی حورالعین بلند نمی‌کنند. ولی گروهی از دشمنان 
ایشان با صورت دچار آتش جهنم هستند و گروه دیگری می‌گویند که ما 
شفیع و دوست مهربانی نداریم. 


کامل الزیاره: امام صادق علیه السلام فرمود: برای قتل حسین صلوات 
لّه علیه و یحیی بن زکریا آسمان گریان شد و بر احدی جز یحبی بن 
زکریا و حسین بن علی صلوات اللّه علیهم نگریستند. من عرض کردم: 
گریه آسمان چیست؟ فرمود: چهل روز مکث کردند و خورشید با سرخی 


طلوع می‌کرد و با سرخی غروب می‌کرد. من عرض کردم: گریه آسمان این 
بود؟ فرمود: بله! 


کامل الزیاره: علی بن مسهر قرشی می‌گوید: جده‌ام به من گفت که 
هنگامه قتل امام حسین علیه الشلام را درک کرده است. وی می‌گفت: 
ما یک سال و نه ماه درنگ کردیم. در حالی که آسمان مثل علقه و خون 
بود و به گونه ای بود که خورشید را می‌بینی! 


کامل الزیاره: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی حسین بن علی 


آسمان و زمین بر حسین بن علی و یحیی بن زکریا علیهم السلام یک 
سال کریست و کریه آن سرخی آن بود. 


قرظة بن عبیدالله می‌گوید: آسمان یک روز از نیمه به صورت عبایی 
سفید بارید. من دقت کردم و دیدم خون می‌بارد و شتران به بیابان 
رفتند تا آب بنوشند» ولی آب بیابان خون بود و آن روزی بود که حسین 
علیه السلام در آن کشته شد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: آسمان چهل روز بر حسین علیه الشلام 
خون گریست. 


کامل الزیاره: عروة بن زبیر می‌گوید: از ابوذر شنیدم در آن روزی که 
عثمان ابوذر را از مدینه به سوی ربذه خارج و تبعید کرد مردم به ابوذر 
گفتند: مژده باد تو راء زیرا این مظلومیت تو در راه رضای خدا قلیل است! 
گفت: آری» این عمل خیلی سهل است. ولی شما چه خواهید کرد در آن 
هنگامی که حسین بن علی کشته شود - پا گفت: ذبح شود؟ - به خدا 
قسم بعد از قتل خلیفه - بعنی حضرت امیر علیه السلام - شهیدی از 
امام حسین بزرگ‌تر نخواهد بود! خدا شمشیر قدرت خود را در میان 
این امت می‌کشد و آن را هرگز غلاف نخواهد کرد. خدا یک شخص 
منتقمی را از فرزندان حسین علیه السلام می‌فرستد تا از مردم انتقام 
بگیرد. اگر شما بدانید از شهید شدن امام حسین چه بر سر اهل دریاها 
و ساکنین کوه‌ها و بیشه‌ها و اهل آسمان‌ها خواهد آمد. به خدا قسم 
به قدری گریه می‌کردید که روح از بدنتان خارج شود. هیچ آسمانی 
نیست که روح حسین علیه الشلام به آن بگذرد. مگر اين که تعداد 
هفتاد هزار ملک برای آن حضرت جزع و فزع می‌کنند. آنان قیامی 
می‌کنند که مفصل هاشان تا روز قیامت لرزان است. هیچ ابری نیست 
که عبور کند و رعد و برق بزند» مگر اين که قاتل حسین علیه السْلام را 
لعنت خواهد کرد. هیچ روزی نیست مگر اين که روحم حسین علیه 
السشْلام را بر پیغمبر اعظم اسلام عرضه می‌کنند و ایشان با یک‌دیگر 


امالی شیخ صدوق: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: تعداد چهار 
هزار ملک به زمین هبوط کردند تا در رکاب حسین بن علی علیهما 
السشلام قتال کنند» ولی چون آن حضرت اجازه قتال به آنان نداد لذا 
ایشان مراجعت کردند و هنگامی به زمین هبوط نمودند که امام حسین 
علیه السلام شهید شده بود. آنان در حالی که غبار آلوده‌اند تا روز 


قیامت نزد قبر امام حسین علیه الشلام گریه می‌کنند و رئیس ایشان 
ملکی به نام منصور است. 


امالی شیخ طوسی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: وقتی کار 
حسین بن علی علیهما السلام تمام شد. ملائکه به سوی خدا ضجه زدند 
و گفتند: پروردگارا! آیا جا دارد این مصیبت بر حسینی وارد شود که 
صفی و پسر پیامبر تو است؟ خدای توانا سایه حضرت قائم علیه الشلام 
را به آنان نشان داد و فرمود: من به وسیله این مرد از افرادی که در حق 
حسین علیه السلام ظلم کردند» انتقام خواهم کشید. 


علل الشرائع: ثمالی می‌گوید: به امام محقد باقر علیه السّلام گفتم: با 
بن رسول اللّه! آیا کلیه شما قائم بر حق نیستید؟ فرمود: چرا. گفتم: 
پس چرا فقط امام دوازدهم دارای نام قائم است؟ فرمود: هنگامی که 
جدم امام حسین علیه السلام شهید شد. ملائثکه به سوی خدا ضجه و 
گریه و ناله کردند و گفتند: پروردگار ما! آيا غفلت می‌کنی از کسی که 
برگزیده و پسر برگزیده تو را می‌کشد؟ خدای عزوجل وحی کرد: ای ملائکه 
من آرام بگیرید! به عزت و جلال خودم قسم من از آنان انتقام می‌گیرم 
ولو این که بعد از مدتی باشد. سپس خدای توانا امامانی را که از فرزندان 
حسین علیه السلام به وجود می‌آیند» به ملاثکه ارائه کرد و ایشان بدین 
جهت مسرور شدند. هر گاه یکی از آنان نماز می‌خواند» خدای عزوجل 
می‌فرماید: به وسیله آن قائثم از ایشان انتقام خواهم گرفت. 


فاطمه علیها السلام در حالی به زائران امام حسین علیه السلام نظر 
می‌کند که تعداد هزار پیغمبر» هزار صذیق» هزار شهید و هزار هزار 
ملائکه کروبیین با آن بانو هستند و او را در گریه کردن یاری می‌نمایند. 
فاطمه زهرا ناله و فریادی می‌زند که کلیه ملاتکه آسمان‌ها به علت ناله 
آن بانو گریان می‌شوند. حضرت زهرا آرام نمی‌شود. تا این که پیامبر خدا 
می‌آید و به وی می‌فرماید: ای دخترم! تو کلیه ملائکه آسمان‌ها را گریان 
نمودی و آنان را از تقدیس و تسبیح خدا بازداشتی. آرام باش تا آنان 
مشغول تقدیس و تسبیح باشند زیرا خدا امر خود را اجرا خواهد کرد. 
فاطمه به آن افرادی که از شما برای زیارت امام حسین علیه السلام 
حاضر شده‌اند نظر رحمت می‌کند و هر خیری را از خدا برای آنان 
می‌خواهد. مبادا شما از زیارت قبر حسین علیه الشلام کناره گیری کنید. 
زیرا زیارت امام حسین علیه السلام به قدری خیر دارد که قابل شماره 


کامل الزیاره: اسحاق بن عمار می‌گوید: به امام صادق علیه الشْلام عرض 
کردم: من شب عرفه در حیره بودم و نماز می‌خواندم. آن‌جا حدود پنجاه 
هزار تن از مردم بودند که چهره‌هایی زیبا و بوهای خوشی داشتند و 
تمام شب را نماز می‌خواندند. وقت طلوع فجر سجده کردم و بعد از 
برداشتن سر خود. احدی از آنان را ندیدم! امام صادق علیه السلام به 
من فرمودند: پنجاه هزار فرشته بر حسین بن علی علیهما السلام عبور 
کردند» در حالی که حضرت داشت به شهادت می‌رسید. آنان به آسمان 
عروج کردند و خدای تعالی به آنان وحی کرد: از کنار پسر حبیبم گذشتید 
و او داشت کشنه می‌شد» ولی او را باری نکردید؟ آن فرشتگان به زمین 


هبوط کردند و پراکنده موی و غبار آلوده نزد قبر او ساکن شدند تا روزی 


کافی: کزّام می‌گوید: با خود سوگند یاد کردم که تا ابد در روز غذایی 
نخورم تا قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قیام کند. پس وارد 
بر امام صادق علیه السْلام شدم و عرض کردم: خدا بر مردی از شیعیان 
شما واجب فرموده که تا ابد در روز غذایی نخورد تا قائم آل محمد صلّی 
الله علیه و آله و سلم قیام کند. حضرت فرمود: ای کزام! پس روزه بگیر! 
و عیدین و سه روز ایام تشریق را روزه مکیر و در وقتی که مسافر یا 
مریض بودی روزه مکیر! چرا که وقتی حسین علیه السلام کشته شد. 
آسمان‌ها و زمین و کسانی که بر روی آن‌ها بودند و فرشتکان ناله زدند 
و گفتند: پروردگار ما! به ما اذن بده که خلق را هلاک کنیم و به خاطر 
حلال کردن حرام تو و کشتن برگزیدگانت آنان را از روی زمین بر داریم. 
پس خدا به آنان وحی کرد: ای ملائکه من و ای آسمان‌ها و زمین من! 
آرام بگیرید! سپس پرده ای از پرده‌ها را برداشت؛ ناگهان پشت آن 
محمد و دوازده جانشین او علیهم الشلام بودند. سپس دست فلان‌کس 
را که از بین آن‌ها قائم بود گرفت و فرمود: ای ملائکه من و ای آسمان‌ها 
و زمین من! به دست این برای او (حسین) انتقام می‌گیرم و اين جمله 
را سه بار فرمود. 


مولف: اعمش از امام صادق. از پدرانش از پیامبر اکرم صلوات اللّه 
علیهم اجمعین نقل می‌کند که فرمود: شبی که به معراج آسمان برده 
شدم» وقتی به آسمان پنجم رسیدم» به صورت علی بن ابی طالب علیه 


الشلام نظر کردم و گفتم: ای حبیب من ای جبرئیل! این صورت 
چیست؟ جبرئیل گفت: ای محمد! ملائکه مشتاق شدند که به صورت 
علی بنگرند. پس گفتند: ای پروردگارا ما! فرزندان آدم در دنیا صبح و 
شام با نظر به دوست حبیب تو محمد صلّی اللّه علیه و آله و ستّم و 
خلیفه او و وصی و امین او یعنی علی بن ابی طالب بهره مند می‌شوند! 
ما را نیز به قدر بهره مندی اهل دنیا به او بهره مند فرما؛ خداوند عزوجل 
از نور قدس خود صورت او را برای آنان به تصویر کشید. پس علی علیه 
السلام شب و روز مقابل آنان است که او را زیارت می‌کنند و صبح و شام 
به او نگاه می‌کنند. 


مسأله هشتم: در وضع وسوسه بنا بر آن‌چه در اخبار آمده است. 
گفته‌اند که فرو رود درون آدمی و بر دانه دلش سر نهد و او را وسوسه 
کند و دلیل آن‌ها سخن پیغمبر صلّی الله علیه و آله است که شیطان 
چون خون در تن آدمی روان است» هان راه او را با گرسنه ماندن تنگ 
کنید. فرمود: اگر شیاطین گرد دلهای آدمیزاد پرسه نمی‌زدند. هر آن 
ملکوت آسمان‌ها و زمین را مشاهده می‌کردند. 


بصائر الدرجات: امیرالم‌منین علیه السلام فرمود: همانا خدا ثبارک و 
تعالی ارواح را دو هزار سال پیش از بدن‌ها آفرید و چون آن‌ها را با بدن 
جفت کند» میان دو چشمان شان نوشته است موّمن يا کافر: و هر چه 
به آن گرفتارند» و هر چه بدرفتاری و خوش رفتاری کنند» گرچه به‌اندازه 
گوش موش باشد. سپس آن را در قرآن به پیغمبرش صلی اللّه علیه و 
آله نازل کرد و فرمود «اٍنّ فی ذلک لیات للْمَتَوسْمینَ» (به یقین» در این 


آکیفر] برای هوشیاران عبرت‌هاست.) رسول خدا صلی الله علیه 9 آله 
نشانه شناس بود و پس از او من هستم. و امامان از نسل من هع» 


پرسید: برای چه خدا ارواح را در بدن‌ها نهاد پس از آن‌که در ملکوت اعلی 
بالاترین جا را داشتند؟ فرمود: همانا خدا تبارک و تعالی دانست که ارواح 
با آن شرف و والایی اگر به حال خود گزارده شوند» بیشتر آن‌ها به دعوی 
پروردگاری گرایند در برابر خدا عروجل» و آن‌ها را در بدن‌هایی که در آغاز 
تقدیر برایشان مقدر کرده بود نهاد به خیرخواهی و مهربانی به آن‌هاء و 
آن‌ها را به هم نیازمند کرد و به هم پیوسته کرد و به هم برتری داد و 
مقام برخی را بالاتر نمود» و برخی را وابسته برخی کرد و رسولان خود را 
به سوی آن‌ها فرستاد. و حجج خود را برای آن‌ها قرار داد تا مزژده بخش 
و بیم دهنده باشند و آن‌ها رابه انواع بندگی و تواضع معبود خود 
وادارند» و کیفرهای دنیا و کیفرهای آخرت را در نزد آن‌ها نهاده و 
ثواب‌های دنیا و ثواب‌های آخرت را قرار داده تا آن‌ها را به نیکی تشویق 
کند و از بدی برکنار سازد. و آنان را به طلب روزی زبون کند تا بدانند 
پرورده و بنده و آفریده‌اند» و رو به عبادتش ارند و سزاوار نعمت ابدی و 
بهشت جاویدان گردند و از گرایش به آن‌چه برایشان نسزدء آسوده 
مانند. 


کافی: امام باقر علیه السْلام به جابر بن یزید فرمود: ای جابر! به راستی 
خدا نخست. آفریدن را با آفریدن محمد و خاندان رهنما و رهیابش آغاز 


کرد و شبح‌های نورانی بودند در برابر خدا. گفتم: شبح‌های نورانی 


چیستند؟ فرمود: سایه نور. بدن‌های نوری بی‌جان‌که همه از یک روح 
نیرو داشتند که روح القدس است. و او با خاندانش با آن خدا را 
می‌پرستیدند و از این رو آن‌ها را حکماء» علماءء نیکان و پاکان آفرید که 
خدا را به نماز و روزه و سجود و تسبیح و تهلیل می‌پرستیدند. نماز 
می‌خواندند و حجّْ می‌کردند و روزه می‌داشتند. 


علل الشرایع: ابی عبدالرحمن از امام صادق علیه السلام پرسید: بسا 
بی‌دلیل غمگین شوم و بسا بی‌دلیل شاد شوم. فرمود: کسی نیست جز 
این که به همراهش فرشته ای و شیطانی است؛ شادی‌اش از نزدیک 
شدن فرشته است» و غمش از نزدیک شدن شیطان. و این است قول 
خدا «الْیطانْ یعدم الْفْفْر و یم بالفخشاء و اللَه بعذُکُم مَعْفرة 
من و فضلا و له واسغ عَلیم» (شیطان شما را از تهیدستی بیم می‌دهد 
و شما را به زشتی وامی دارد و [لی] خداوند از جانب خود به شما وعده 
آمرزش و بخشش می‌دهد. و خداوند گشایش گر داناست.) 


محاسن: جابر جعفی گوید: در محضر امام باقر علیه السْلام آهی کشیدم 
و گفتم: با ابن رسول الله! بی‌دلیل افسرده شوم تا آن‌جا که خانواده‌ام 
غم در چهره‌ام می‌خواند و دوستم آن را بفهمد. فرمود: آری» ای جابر. 
گفتم: با ابن رسول الله چرا؟ فرمود: می‌خواهی چکار؟ گفتم: می‌خواهم 
بدانم. فرمود: ای جابر! به راستی خدا موقمنان را از سرشت بهشت 
آفریده و از نسیم آن» در آن‌ها روان کرده و از اين رو مومن برادر پدر و 
مادری مومن دیکر است» و چون یک روح مومن در شهری غمکین شود. 
در ارواح دیگر اثر بخشد. زیرا از او باشند. 


کافی: امام صادق علیه الشلام فرمود: مومن برادر مومن است. چون یک 
بدن که اگر دردی در چیزی از آن یافت شود در سایر بدن دردش دریافت 
شود؛ روح هر دو از یک روح است. و راستی روح مومن به خدا پیوسته‌تر 
است از پرتو خورشید به آن. 


شهاب الاخبار: حنان بن سدیر از پدرش روایت کند که به امام صادق 
علیه السشْلام گفتم: به مردی برخوردم که پیش از آن روز نه او مرا دیده 
و نه من او را دیده بودم» و بسیار او را دوست دارم و وقتی با او حرف 
می‌زنم او هم بسیار مرا دوست دارد و به من گوید آن‌چه را من دریابم 
او نیز در دل خود درمی یابد. فرمود: راست گفتی ای سدیر» به راستی 
الفت دل نیکان چون به هم برخورند و گرچه دوستی را به زبان نیارند 
به شتاب آمیزش قطره‌های آب است بر آب نهرهاء و راستی که دوری دل 
بدکاران هنگام برخوردشان گرچه با زبان به هم مهرورزی کنند. مانند 
دوری دل بهائم است از هم در مهرورزی» کرچه مدتی دراز بر یک توشه 
دان علوفه خورند. 


گروه مومنین در اتحاد و پشتیبانی هم مانند بدن است که از ابزار واندام 
فراهم است و چون تکه ای از آن بیمار شود. همه دردناک و بیمار و 
بی‌خواب و تب دار شوند. چون به هم پیوسته‌اند» و چون درد دچار همه 
بدن است و همه در حکم همان تکه‌اند برای زندگی که چون میخ اجزاء 
را به هم بپوندد و منظم نماید. لفظ خبر گزارش است و تشبیه» ولی 


مقصود از آن فرمان به این است که هم‌دیگر را دوست بدارند و به هم 
مهر ورزند و سود حدیث فقرمان به هم یاری و همکاری است. راوی حدیث 


امالی صدوق: علی علیه السّلام فرمود: از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
پرسیدم: مردی خواب بیند و بسا درست است و بسا نادرست. فرمود: 
ای علی! هیچ بنده ای نخوابد جز این که روحش به پیشگاه پروردگار 
جهانیان برآید و آن‌چه را نزد او ببیند درست است. و چون فرماید روحش 
را به تنش برگردانند» در میان آسمان و زمین سیر کند و آن‌چه را در 
آن‌جا بیند نادرست است. 


مجالس ابن الشیخ: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی آخر الزمان 
شود. خواب مومن دروغ نباشد و درست‌ترین خواب از راستگوترین آنان 


است. 


جامع الاخبار: در کتاب تعبیر خواب از ائمه علیهم الشلام نقل شده که 
خواب موّمن درست است. چون دلش پاک است و بیقینش ثابت و از 
برخورد فرشته‌ها برآید پس آن وحی خدای عزیز جپار است. و فرمود: 
وحی پایان یافت و و مزده بخشی‌ها و مبشرات باقی مانده‌اند بدانید که 
آن مبشرات خواب‌های مردان و زنان خوب است. و پدرم از جدش از 
پدرش نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس مرا 
در خوابش بیند» قطعا خود مرا دیده است. چون شیطان به نمونه من 


درنیاید و نه به نمونه کسی از جانشینانم» و نه نمونه یکی از شیعیانشان 
و همانا خواب راستین جزیی از هفتاد جزء پیغمبری است. 


روضه کافی: ابی الحسن اول علیه السلام فرمود: در آغاز آفرینش خواب 
دیدن نبوده و پس از آن پدید شده است. گفتم: علت آن چیست؟ 
فرمود: خدا عز ذکره پیغمبری را به سوی هم عصرانش فرستاد و آنان را 
به عیادت و طاعت خدا خواند. گفتند: اگر آن را انجام دهیم در برایر 
آن‌چه داریم؟ به خدا قسم نه مال تو از ما بیشتر است و نه عشیره‌ات 
از ما عزیزتر. فرمود: اگر فرمانم برید» خدا شما را به بهشت درآرد و اگر 
نافرمانی‌ام کنید. شما را به دوزخ برد. گفتند: بهشت و دوزخ چیست؟ 
پس آن‌ها را برایشان وصف کرد. گفتند: کی بدان می‌رسیم؟ فرمود: چون 
بمیرید. گفتند: ما دیدیم مرده هایمان استخوان و خاک شدند. و او را 
پر دروغگو شمردند و خوارش کردند. 

خدا عرُوجلّ خواب را در آن‌ها پدید آورده و نزد پیغمبر خود آمدند و به 
او گزارش دادند آن‌چه را که در خواب دیدند و هم ناشناسی آن را. گفت: 
خدا عزژوجل خواسته با این پیشامد بر شما حجت تمام کند چنین 
باشند ارواح شما چون مردید. و اگر بدنتان پوسد. روح بماند و عذاب 
کشد تا روزی که بدن زنده شود. 


تبصره علی بن بابویه: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خواب سه 
گونه است: مزده ای از جانب خدا؛ غم‌اندازی از جانب شیطان؛ و آن‌که 


انسان با خودش صحبت می‌کند و آن را در خوابش می‌بیند. و فرمود: 
خواب دیدن از طرف خداست و پرت وپلا از شیطان است. 


توحید: امیرالمومنین علیه السْلام فرمود: یک شب پیش از جنگ بدر 
خضر علیه السْلام را در خواب دیدم و به او گفتم: چیزی به من بیاموز 
که با آن بر دشمنان پیروز شوم. گفت: «یا هُوّ یا مَنْ لا هُو الا هُوٍ.» چون 
صبح شد و آن را به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گفتم. پیامبر صلی 
للّه علیه و آله فرمود: ای علی! نام اعظم را آموختی» و روز بدر بر زبانم 
بود. تا پایان حدیت. 


گفت: این را برایم شرح بده. فرمود: جایگاه روح مغز است و شعاعش 
به مانند پرتو خورشید در همه بدن پراکنده است. مانند خورشید که در 
آسمان است و پرتوش بر زمین پهن است و چون قرص نهان شد. 
خورشیدی نیست و چون سر بریده شود روحی نیست. 


مولف: در بعضی از کتب مناقب معتبره یافتم که هند دختر «جون» 
می‌گوید: پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با اصحابش داخل 
خیمه خاله‌اش [خاله دختر جون] «ام معبد» شد. جریان آن گوسفند را 
که در خیمه وی بود مردم کاملا می‌دانند. پیامبر اعظم اسلام با بارانش 
به خواب رفتند تا هوا خنک شد. زیرا آن روز» روزی بسیار گرم بود. 


هنگامی که پیغمیر اکرم از خواب برخاست آب طلب کرد و دست‌های 
مقدس خود را شستشو داد. بعدا آاب در دهان خود ریخت و مضمضه 


نمود و اب مضمضه خود را سه مرتبه نزد درخت خاری که جنب خیمه 
خاله من بود پاشید. سپس سه مرتبه استنشاق کرد (یعنی آب در میان 
بینی خود ریخت) و صورت و ساق دست‌های مبارک خود را شست و سر 
و پاهای خود را مسح نمود. بعد فرمود: این درخت خار اهمیتی خواهد 
داشت! اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نیز اين اعمال را انجام 
دادند. پیامبر خدا بعد از این اعمال برخاست و دو رکعت نماز خواند. 
من و دختران قبیله از رفتار آن حضرت تعجب می‌کردیم. زیرا قبل از آن 
بزرگوار کسی را ندیده بودیم که نماز بخواند. 

وقتی فردای آن روز از خواب بیدار شدیم دیدیم آن درخت خار سر بر 
فلک کشیده و از بزرگ‌ترین و بهترین درختان شده است. خدا 
خارهایش را فرو ريخته است و عروق آن محکم و شاخه‌هایش فراوان و 
ساق و برگش سبز شده‌اند. سپس میوه ای داد که از بزرگ‌ترین قارچ‌ها 
بزرک‌تر و دارای رنک زعفرانی و بوی عنبر و طعم شهد و شکر بود. به خدا 
قسم هیچ گرسنه ای از ان میوه‌ها نمی‌خورد مگر این که سیر می‌شد؛ 
هیچ تشنه ای از آن‌ها نمی‌خورد. مگر این که سیراب می‌گردید؛ هیچ 
مریضی از آن‌ها نمی‌خورد. مگر این که شفا می‌یافت؛ هیچ حاجت مند 
و مستمندی از آن‌ها نمی‌خورد. مکر این که بی‌نیاز می‌گردید؛ هیچ شتر 
و ناقه و گوسفندی از برک آن درخت نمی‌خورد» مکر اين که چاق می‌شد 
و شیر آن جریان پیدا می‌کرد. از آن روزی که پیغمبر خدا صلی الله علیه 
و آله در خیمه ما نازل شد. اموال ما رو به فراوانی و برکت نهاد» نعمت 
ارزانی نصیب ما شد و زمین گوسفندان ما را سیر می‌کرد. ما آن درخت 
را درخت مبارک می‌ناميديم. بادیه نشینانی که در اطراف ما بودند پی در 
پی می‌آمدند و در زیر سایه آن درخت می‌نشستند و در مسافرت از 


برگ‌های آن برای زاد و توشه خود می‌بردند و در موقع گرسنگی و تشنگی 
از ان‌ها استفاده می‌کردند. 


آن درخت همواره همین‌طور بود» ولی یک روز صبح که برخاستیم 
دیدیم مبوه‌های آن درخت سقوط کرده‌اند و برگ‌هایش زرد شده‌اند. ما 
از مشاهده این منظره محزون شدیم. چند صباحی بیش نگذشته بود 
که خبر رحلت پیامیر اعظم اسلام امد. وقتی بررسی شد. دریافتیم که 
رسول خدا در همان روز از دنیا رحلت کرده بود. آن درخت پس از این 
جریان میوه می‌داد. ولی میوه‌اش از لحاظ بزرکی و طعم و بو به خوبی 
میوه‌های قبلی آن نبود. آن درخت مدت هشت سال در همین حال بود. 
تا این که یک روز صبح برخاستیم و دیدیم آن درخت از اول تا آخر خار 
آورده است و آن‌تر و تازگی چوب‌هایش از دست رفته و کلیه میوه‌هایش 
به زمین ریخته‌اند. چندان طولی نکشید که شهادت حضرت امیر 
المو‌منین علی بن ابی طالب علیه السلام واقع شد و آن درخت از میوه 
دادن» چه کم و چه زیاد خودداری کرد و دیگر میوه نداد. بعد ما و 
اشخاصی که در اطراف ما بودند» هم‌چنان از برگ‌های آن درخت 
می‌گرفتیم و مریض‌های خود را به وسیله آن‌ها مداوا می‌کردیم و به 
واسطه آن امراض خود را معالجه می‌نمودیم. 

آن درخت یک مدت طولانی در همین حال بود. سپس یک روز 
برخاستیم و دیدیم که خون تازه از ساق آن درخت جاری شده است! 
برگ‌هایش یزژمرده شده و خون از آن‌ها می‌چکد. ما گفتیم که حادثه 
بزرگی رخ داده است. آن شب را با حال خوف 9 عم واندوه صبح کردیم 
و در انتظار پیشامدی بزرگ بودیم. وقتی تاریکی شب جهان را فرا گرفت 


صدای گریه و واویلا و اضطراب و غوغای عجیبی از زیر آن درخت 
شنیدیم. نیز صدای گریه ای را شنیدیم که می‌گفت: 

ای پسر پیغمبر! ای پسر وصی پیامبر! ای بازمانده سادات بزرگوار ما! 
سپس ناله و صداهایبی زیادی بلند شد» ولی بیشتر سخنانی را که 
می‌گفتند نمی‌فهمیدیم. پس از این جریان بود که خبر قتل امام حسین 
علیه السّلام به ما رسید و آن درخت خشک شد و به وسیله باد و باران‌ها 
شکسنه گردید و اثر آن به طور کلی محو شد! 


عبداللّه بن محقد انصاری می‌گوید: من دعبل بن علی خزایی را در مدینه 
پیامبر خدا ملاقات کردم و این حدیث را برای وی نقل نمودم. او این 
حدیث را انکار نکرد و گفت: پدرم از جدم» از مادرش سعیده دختر مالک 
خزاعی نقل کرد که گفت: سعیده آن درخت را درک نمود و در زمان 
حضرت علی بن ابی طالب علیه السشْلام از میوه آن خورده است و در آن 
شب نوحه جنیان را شنیده است. پس این شعر را از یکی از این جنیان 
شنید و حفظ کرد: 


ای پسر و ای شهیدی که عموی او یعنی جعفر طیار بهترین عموها بود! 


عجب است از شمشیری صیقلی که تیزی آن به صورت تو رسید. در 
حالی که غباری» آن را بالا برده بود 


دعبل می‌گوید: من در قصیده خود سرودم: 


بهترین قبرها را که در عراق زیارت می‌شود زیارت کن! حمار خود را به 
تعجیل بران و کسی که مانع از تو شود حمار است 


چرا تو را زیارت نکنم؟ ای حسین» قوم و خویش من فدای تو باد! ما 
کسی را زیارت می‌کنیم که او را دوست داریم 


ای حسین! ثئو یک دوستی مخصوصی در دل‌های افراد عاقل داری؛ 
دشمنی و نابودی دچار دشمنان تو خواهد شد. 


ای پسر شهید و ای شهیدی که عموی او یعنی جعفر طیار بهترین عموها 
بود. 

مسند ابویعلی: پیامبرصلی اللّه علیه و آله بیرون آمد تا به طرف قبا برود 
که بر باغی گذر کرد. علی علیه السلام فرمود: این باغ چقدر زیباست. 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای علی باغ تو در بهشت از آن زیباتر 
است تا این‌که بر هفت باغ این چنینی گذر کرد. سپس به سوی او 
رفت و او را در آغفوش کشید و گریه کرد. علی علیه السلام نیز گریه کرد 
سپس علی علیه السلام فرمود: چه چیز باعث گریه شما شد يا رسول 
اللّه؟ گفت: به خاطر کینه‌های دل‌های مردمی می‌گریم که آن را بر تو 
آشکار نمی‌کنند مگر بعد از من. گفت: پا رسول اللّه چگونه عمل می‌کنم؟ 
کفت: صبر می‌کنی و آگر صبر نکنی با سختی و دشواری روبرو می‌شوی. 
فرمود: يا رسول اللّه آيا بر نابودی دینم بیمناک هستی؟ فرمود: بلکه در 
آن حیات دین توست دینت سالم می‌ماند. 


امالی الصدوق: خالد بن ربّعی گفت: امیرالموّمنین علیه السلام وارد مکه 
شد به خاطر برخی نیازهایش و بادیه نشینی را یافت که به پرده‌های 
کعبه آویزان شده و می‌گوید: ای صاحب خانه. خانه خانه توست و 


مهمان مهمان توء برای هر مهمانی از میز بانش وسیله پذیرایی است. 
امشب پذیرایی مرا از جانب خودت آمرزش قرار ده. امیرالمومنین علیه 
السلام به اصحابش فرمود: آیا سخن بادیه نشین را می‌شنوید. گفتند: 
بله گفت: خدا بزرگوارتر از آن است که مهمانش را پس زند. و وقتی شب 
دوم رسید او را دید که به آن رکن آویزان است و می‌گوید: ای عزیز در 
عزتت. با عزت‌تر از تو در عزتت وجود ندارد» به عزت خود مرا عزت بده؛ 
عزتی که هیج‌کس نمی‌داند آن چگونه است. روبه تو می‌آورم و به تو 
متوسل می‌شوم به حق محمد و ال محمد به من عطا کن چیزی که غیر 
از تو آن را عطا نمی‌کند و بازگردان از من آن‌چه را غیر از تو بازنمی گرداند. 
گفت: سپس امیرالمو‌منین علیه السلام به اصحابش فرمود: به خدا اين 
اسم اکبر به زبان سریانی است. حبیب من رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
آله مرا از آن با خبر کرده که از خدا بهشت را خواست به او داد و از خدا 
خواست آتش را از او بازگرداند پس از او بازگرداند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام هیزم جمع می‌کرد. آاب 
می‌کشید و جارو می‌کرد و فاطمه سلام اللّه علیها آسیاب می‌کرد» خمیر 
درست می‌کرد و نان می‌پخت. 


امالی الصدوق: از حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: پرچمی پیش نیامد که در زیر آن با امیرالمو‌منین جنگ 
شود مگر این که خداوند تبارک و تعالی آن را واژگون کرد و بارانش را 
مغلوب ساخت و خوار بازگشتند, و امیرالمومنین علیه السلام با 
شمشیرش, ذو الفقار کسی را نزد که نجات یابد و زمانی که می‌جنگید. 


جبرثئیل در سمت راستش» میکائیل در سمت چیش و ملک الموت پیش 
رویش بود. 


قرب الاسناد: امام صادق علیه الشلام از پدرش از جذش علیهم السشلام 
آورده است: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: چون مرا به معراج 
بردند و به سدرالمنتهی رسیدم - گفت: یک برگ آن سایه بر تمام دنیا 
میاندازد و بر روی هر برگ آن فرشته ای خدا را تسبیح می‌گوید و از 
دهانشان در و یاقوت بیرون می‌آید» هر مرواریدی راه پانصد سال را 
روشن می‌کند» و هرچه از آن در و یاقوت بر زمین ریزد» فرشتگانی موکل 
برآنند آن‌ها را بیرون برده و در دریایی از نور می‌افکنند» این فرشتگان 
هر شب جمعه به سدرالمنتهی می‌روند - و چون مرا دیدند» به من خوش 
آمد گفته و گفتند: ای محقد. خوش آمدی» پس صدای وزش باد سدرو 
به هم خوردن درهای باغ‌های بهشتی به خاطر شادمانی از دوستداران تو 
به لرزه در آمده‌اند. پس شنیدم که باغ‌های بهشتی ندا در داده 
می‌گویند: چه قدر مشتاق علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم الشلام 


امالی شیخ طوسی: بشیر دهان گوید: خدمت امام باقر علیه الشلام 
عرض کردم: قربانت گردم! چه نگینی را بر انگشتری خود بنشانم؟ 
فرمود: ای بشیرء چرا به سراغ عقیق سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید 
نمی‌روی که این‌ها سه کوه در بهشت هستند, اما عقیق سرخ مشرف بر 
خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله است. اما عقیق زرد مشرف بر خانه 
فاطمه صلوات اللّه علیهاست. و اما عقیق سفید مشرف بر خانه 


امیرالمو‌منین علیه السلام است و این خانه‌ها جملگی یکی هسنند که 
سه جویبار از آن خارج می‌شود. از زیر هر کوهی یک جوی که آب آن‌ها 
از یخ سردتر و از عسل شیرین‌تر و از شیر سپیدتر است و کسی از آن 
نمی‌نوشد جز محقد و خاندان او و شیعیان ایشان؛ و مصب و ریزشگاه 
هر سه یکی است و محل جریان آن کوثر است و این سه کوه خداوند را 
تسبیح و تقدیس و تمجید نموده و برای محبّان آل محقد صلی اللّه علیه 
و آله طلب آمرزش می‌کنند» پس هرکس از شیعیان آل محقد که به 
چیزی از آن برای خود انگشتری بسازد» جز خبر و نیکی و فراخی در روزی 
و سلامت از همه انواع بلا چیزی نمی‌بیند و او از سلطان ظالم و از هر 
چیزی که انسان از آن بترسد و از آن حذر کند در امان است. 


معانی الاخبار: جعفر بن محقد از پدرش از جذش علیهم السشلام: روزی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود و علی» فاطمه. حسن و 
حسین علیهم السلام در محضر وی بودند» پس فرمود: سوگند به کسی 
که مرا به حق بشارت دهنده فرستاد. بر روی زمین آفریده ای محبوب‌تر 
و گرامی‌تر از ما نزد خدای عژوجل نیست. همانا خدای متعال برای من 
نامی از نام‌های خود مشتق نمود» زیرا او «محمود» است و من «محمد». 
و برای تو ای علی» نامی از نام‌های خود مشتق نمود. زیرا او «علی اعلی» 
می‌باشد و تو «علی»؛ و ای حسن. برای تو نامی از اسم‌های خود مشتق 
فرمود که او «محسن» است و تو «حسن»؛ و ای حسین نامی از اسمای 
خود برای ئو مشتق نمود که او «ذو الاحسان» است و تو «حسین»؛ و 
برای تو ای فاطمه نامی از اسمای خود مشتق نمود که او «فاطر» است و 
تو «فاطمه»؛ سپس فرمود: خداوندا؛ تو را گواه می‌گیرم که من با کسانی 


که با ایشان در صلح باشند. در صلحم و با کسانی که با ایشان 
می‌جنگند در جنگم و دوستدار کسانی هستم که ایشان را دوست بدارد 
و متنفرم از کسانی که از ایشان نفرت داشته باشد و دشمن 
دشمنانشان هستم و طرفدار کسانی هستم که طرفدار ایشان باشند. 
چون ایشان از من هستند و من هم از ایشانم. 


سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند عرّوجل را از تمام 
مخلوقات برگزیده‌هایی است. برای مثال از بقعه‌های زمین برگزیده‌هایی 
دارد» و از شب‌ها و روزها برگزیده‌هایی دارد» و از ماه‌ها برگزیده‌هابی 
دارد. و از بندگانش برگزیده‌هایی دارد» و از برگزیده آن‌ها نیز برگزیدگانی 
دارد. اما از بقعه‌های زمین» مکه و مدینه و بیت المقدس برگزیده او 
هسنند. و نماز در مسجد من بهثتر از هزار نماز در دیگر مساجد است 
به جز مسجدالحرام و مسجد الآقصی - منظور وی مکه و بیت المقدس 
است -. اما شب‌های برگزیده‌اش» شب‌های جمعه و شب نیمه شعبان 
و شب قدر و دو شب عید فقطر و عید قریان است. اما روزهای 
برگزیده‌اش» روزهای جمعه و اعیاد است. و اما برگزیده‌اش از ماه‌هاء 
رجب است و شعبان و ماه رمضان. و اما گزیده‌اش از بندگانش فرزندان 
آدم هستند و برگزیده‌اش از فرزندان آدم کسانی هستند که با شناختی 
که از آن‌ها دارد آنان را برگزیده است. زیرا خدای عژوجل چون خلق 
خویش را آفرید. فرزندان آدم را برگزید. سپس از میان فرزندان آدم. 
عرب را برگزید و از میان عرب «فُضر» را برگزید و از میان مضر» قریش 
را برگزید و از قریش هاشم را برگزید و از هاشم مرا برگزید و نیز اهل 
بیتم راء پس هرکه عرب را دوست بدارد با محبتم آن‌ها را دوست 


می‌دارم و هر که با عرب دشمنی کند. با ستیز خودم با آنان دشمنی 
می‌کنم؛ و خداوند متعال از میان ماه‌هاء رجب و شعبان را برگزید. 


تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه السشلام فرمود: همانا خداوند 
تبارک و تعالی بود و دیگر هیچ نبود. سپس از نور جلال خود پنج تن را 
آفرید و برای هریک از آن‌ها نامی از نام‌های نازل شده خود مشتق نمود؛ 
او حمید است و مرا محقد نامید» او اعلی است و امیرالممنین را علی 
نامیدء و اسماء حسنی از آن اوست و حسن و حسین را از ان مشتق 
ار ی ی ار ی 
پس چون ایشان را آفرید» در میثاق در سمت راست عرش قرارشان داد 
و فرشتگان را از نور آفرید» پس به آنان نگریستند کار و شآن ایشان را 
بزرگ داشتند و تسبیح گفتن به ایشان تلقین گشت و از این روست 
که خدای متعال می‌فرماید: «و یا لَنَخنْ القافون و انا لخن 
الجاْسَبّحُون»» کشف الغمْ: جابر بن عبدالله انصاری گوید: شنیدم 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می‌فرماید: همانا خدای عژوجل من و علی 
و فاطمه و حسن و حسین را از نور آفرید» و آن نور را قشرد و از آن 
شیعیان ما به وجود آمدند. پس ما خدا را تسبیح گفتیم و آنان نیز 
تسبیح گفتند. ما خدا را تقدیس کردیم. آنان نیز تقدیس کردند. ما «۱ 
اله الا الله» گفتیم» آنان نیز گفتند. ما خدا را تمجید و ستایش کردیم؛ 
آنان نیز خدا را تمجید کردند. ما خدا را به یگانگی یاد کردیم» آنان نیز 
خدا را به بگانگی باد کردند. سپس آسمان‌ها و زمین‌ها را آفرید و 
فرشتگان را خلق فرمود» پس فرشتگان تا یکصد سال نمی‌دانستند 


نیز خدا را تسبیح گفتند. سپس فرشتگان (و بقیه اذکار)ء لذا زمانی ما 
موخد بوده‌ایم که کسی جز ما موخد نبوده است و بر خدای عژوجل حق 
است که همان‌طور که ما را بدین کار مختص گردانید. ما و شیعیان ما را 
در اعلی علیین جای دهد؛ خداوند ما و شیعیان ما را پیش از آن‌که 
اجسام ما وجود داشته باشد. برگزیده. سپس ما را به سوی خود فرا 
خوانده و اجابت کردیم» پس خدای متعال ما و شیعیان ما را پیش از 
آن‌که از وی طلب آمرزش کنیم. امرزیده است. 


کنز جوامع الفوائد: از کتاب مصباح النوار شیخ الطائفه با اسنادش از 
انس ین مالک روایت کرده که گفت: روزی رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نماز صبح را با ما اقامه فرمود» سپس رخسار بزرگوارش را به سوی ما 
کرده و من خدمت وی عرض کردم: یا رسول اللّه» اگر صلاح می‌بینید قول 
خدای عزوجل«فاولنک مَع الذین آنعم اللة علیةلم من النبیین و 
الضَدُیقین و الشهااداء ة الصالحین و حشن آَوْلنک زفیقا»» (آنان در زمره 
کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته» یعنی با پیامبران و 
راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند.) را برای ما 
تفسیر بفرمایید! پس آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: منظور از 
«الثبین» من هستم. اما منظور از«الصذیقین» برادرم علی است. و اما 
منظور از «الشةدَاء» عمویم حمزه است. اما منظور از«الصالحینت» 
دخترم فاطمه 9 فرزندانش حسن و حسین هسنند. - گوید: - عباس 
نیز در جمع حاضر بود که با شنیدن این تفسیر به وسط مجلس روبروی 
پیامبر صلی الله علیه و آله پریده و عرض کرد: مگر من و شما و علی و 
قاطمه و حسن و حسین از یک ريشه و اصل نیستیم؟! فرمود: منظورتان 


چیست عموجان؟ عرض کرد: زیرا شما پیوسته درباره علی و فاطمه و 
حسن و حسین سخن می‌گویید و از ما نامی نمی‌برید. گوید: پس رسول 
خدا صلی الله علیه و آله تبسمی نموده و فرمود: عموجان این‌که که 
گفتی از یک ريشه و اصل هستیم. راست گفتی. لیکن عموجان» خداوند 
من و علی و فاطمه و حسن و حسین را پیش از آن‌که آدم علیه السلام 
را بیافریند خلق فرمود؛ آن‌گاه که نه آسمانی برافراشنه و نه زمینی 
گسترده و نه ظلمتی بود و نه نوری و نه خورشید و ماهی و نه بهشت و 
دوزخی. 

پس عباس عرض کرد: یا رسول اللّه. آغاز آفرینش شما چگونه بوده 
است؟ فرمود: عموجان: چون خداوند اراده فرمود ما را خلق کند؛ کلمه 
ای فرمود و از آن نوری آفریده شد. سپس کلمه دیگری فرمود و از آن 
روحی آفرید. سپس آن نور را با آن روح در آمیخت و از آن» من و علی و 
قاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را آفرید. آن‌گاه پیش از آن‌که 
نسبیح و تقدیسی باشد. ما خدا را تسبیح گفته و تقدیس می‌نمودیم 
و چون اراده فرمود آفرینش را اغاز کند» نور مرا شکافت و از آن عرش را 
آفرید از این رو نور عرش از نور من است و نور من از نور خداست و نور 
من افضل از نور عرش است؛ سپس نور برادرم علی را شکافت و از آن 
فرشتگان را آفرید» بنابراین» فرشتگان از نور برادرم علی هستند و نور 
علی از نور خداست و علی افضل از ملائکه است؛ سپس نور دخترم 
فاطمه را شکافت و از نور او آسمان‌ها و زمین را آفرید. بنابراین آسمان‌ها 
و زمین از نور دخترم فاطمه آفریده شده‌اند و نور دخترم قاطمه از نور 
خدای متعال است و دخترم فاطمه افضل از اسمان‌ها و زمین است؛ 
سپس نور فرزندم حسن را شکافت و خورشید و ماه را از آن آفرید» و 
خورشید و ماه از نور فرزندم حسن هستند و نور فرزندم حسن از نور 


خداست و حسن افضل از خورشید و ماه است؛ سپس نور فرزندم 
حسین را شکافت و از آن بهشت و حورالعین را آفرید. بنابراین بهشت 
و حورالعین از نور فرزندم حسین هستند و نور فرزندم حسین از نور 
خداست» پس فرزندم حسین افضل از بهشت و حورالعین است. 
سیس خداوند به قدرت خویش ظلمت را آفریده» آن را بر پرده چشم‌ها 
افشاند. لذا آسمان‌ها بر فرشتگان تاریک گشته» به تقدیس و تسبیح 
خدا روی آورده و گفتند: خداوندا و ای مولای ماء از زمانی که ما را آفریده 
ای و این اشباح را به ما شناسانده‌ای» چیز بدی ندیده‌ايم» پس تو را به 
مقام و منزلت این اشباح سوگند می‌دهیم» این ظلمت را از ما برطرف 
سازی. پس خداوند از نور دخترم فاطمه قندیل‌ها آفریده. آن‌ها را بر 
سرادق عرش آویخت» پس اسمان‌ها و زمین روشن شدند؛ سپس به 
نور وی از تاریکی در آمدند از اين رو وی را «زهراء» نامیده‌اند. پس 
فرشتگان عرض کردند: خداوندا» ای مولای ماء این نور درخشان از کیست 
که آسمان‌ها و زمین بدان روشن گشته‌اند؟ پس به ایشان الهام گشت: 
این نوری است که از نور جلال خود برای کنیزم فاطمه دخت حبیبم و 
زوجه ولی‌ام و برادر پیامبرم و پدر حچّت‌های من بر بندگانم در 
سرزمینم» اختراع کرده‌ام. ای فرشتگان من» شما را گواه می‌گیرم که 
تواب تسبیح و تقدیس شما را برای این زن و شیعیان و دوستدارانش 
تا به روز قیامت قرار داده‌ام. - گوید: - چون عباس از رسول خدا ضلی 
له علیه و آله این سخنان را شنید» از جا برجست و چشمان علی را 
بوسیده و گفت: ای علی» به خدا سوگند که تو حخت بالغه خدا برای 
کسانی هستی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند. 


کنز الکراجکی: موسی بن جعفر از پدرش علیهم السلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: وارد بهشت شدم و دیدم بر 
دروازه آن نوشته شده بود: لا اله لا الله» محمّد حبیب الله» علی بن ابی 
طالب ولی اللّهء فاطمه کنیز خداست» حسن و حسین برگزیده خدایند. 
لعنت خدا بر دشمنان ایشان باد! 


و از امام علی علیه السلام نقل کردند که: روح فرشته ای هست با هفناد 
هزار چهره که در هر چهره هفتاد هزار زبان (لسان) دارد و با هر لسانی 
به هفتاد هزار زبان تسبیح خداوند متعال می‌گوید. و خداوند از هر 
تسبیحش فرشته ای می‌آفریند که با فرشته‌ها تا روز قیامت پرواز 
می‌کند. گفتند: خداوند آفریده ای بزرگ‌تر از روح نیافریده جز عرش و 
اگر خدا بخواهد» آسمان‌های هفت گانه و زمین‌های هفت گانه را بک 


مرتاضان هر چه بیشتر نیروهای بدن را بکاهند و به آن گرسنگی دهند 
نیروهای روحانی آنان قوی می‌شود و اسرار معارف الهی بر آن‌ها آشکار 
می‌شود. و هر چه انسان بر خوردن و نوشیدن و شهوترانی بیفزاید. 
مانند حیوانات می‌گردد و ازانديشه و عقل و فهم و معرفت محروم 
می‌شود. اگر نفس غیر از بدن نبود» چنین نبود. ما می‌بینیم که نفس 
کارهای مادی خود را با ابزار بدن انجام می‌دهد؛ با چشم می‌بیند و با 
گوش می‌شنود. و با دست می‌گیرد و با پا راه می‌رود» ولی در تعقل و 
ادراک مستقل است و از ابزار بدن کمک نمی‌گیرد. از اين رو انسان با 
بستن چشم می‌تواند نبیند و با بستن گوش نشنود. ولی نمی‌تواند 


آن‌چه را به آن علم دارد از قلب خود بزداید. از این‌جا می‌دانیم که نفس 
در علوم و معارف از ابزارهای بدن ذانا بی‌نیاز است» و این وجوه 
نشانه‌های قوی بر جسم نیودن نفس است. 


خداوند متعال فرمود: «و لَقَذٌ مکْتَاهُمْ فیما |ن مَکْنَاکُم فیه و جُعَلْنا لهُمْ 
شفعا و آبصاراً و َفِیْحَةٌ قما آَغنی عَنهْم سَفْعْهم و لا بَصارْهُم و لا أَفَحتْهُم 
من شی ء» (و به راستی در چیزهایی به آنان امکانات داده بودیم که به 
شما در آن‌ها [چنان] امکاناتی نداده‌ایم» و برای آنان گوش و دیده‌ها و 
دل‌هابی [نیرومندتر از شما قرار داده بودیم» و [لی] چون به نشانه‌های 
خدا انکار ورزیدند [نه] گوششان و نه دیدگانشان و نه دل‌های‌شان» به 
هیچ وجه به دردشان نخورد.) و اما حدیث روایت نعمان بن بشیر است 
که گفته: شنیدم که پیامبر صلی اللّه علیه و آله می‌فرمود: همانا در بدن 
تکه گوشتی است که اگر نیکو باشد. همه بدن نیکو شود و اگر تباه 
شود همه بدن ثباه است. که همان قلب است. 


قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: چون روح آدم علیه السلام 
فرمان یافت در او وارد شود از آن اکراه داشت که خداوند به او دستور 
دارد به اکراه وارد شود و به اکراه خارج شود. 


ابن اثیر گفته است: وجه شباهت مومن با زنبور عسل در مهارت» 
تبزهوشی» بی‌آزاری» عزت» سودمندی» قناعت» کوشایی در روز دوری از 
پلیدی‌هاء پاکی غذاء نخوردن از دست رنج دیگران» بخشش و فرمانبری 


از فرمانده است. زنبور عسل آفاتی دارد که وی را از کار باز می‌دارد؛ مانند 
تاریکی» ابر باد» دود آب و آتش. مقمنان هم افاتی دارند که آن‌ها را از 
کار باز می‌دارند؛ مانند تیرگی» غفلت. ابر تردید. باد فتنه. دود حرام آاب 
رفاه و آتش هوس. 


بیشتر مردم بر اینند که عسل از دهان زنبور بیرون می‌آید. علی بن آبی 
طالب علیه السلام درباره خواری دنیا فرمود: فاخرترین جامه انسان در 
دنیا آب دهان کرمی است و شریف‌ترین نوشیدنی او فضله زنبور عسل 
است. ظاهر این روایت این است که عسل از غیر دهان است. آن‌چه از 
امیر المومنین علیه السلام معروف است این است که فرمود: دنیا 
شش چیز است: غذاء نوشیدنی» پوشیدنی» سوار شدنی» به ازدواج در 
آمدنی و بوییدنی. بهترین خوراک آن عسل است که درآميخته با آب 
دهان مگسی است. بهترین نوشیدنی آن آب است که نیکوکار و بدکار 
در آن یکسانند. بهتثرین جامه آن ابریشم است که بافته کرم است. 
بهترین سوارشدنی آن اسب است که روی آن مردان کشته می‌شوند. 
بهترین به ازدواج درامدنی آن زن است که ادراری در ادرار است. بهترین 
بوییدنی آن مشک است که خون جانوری است. 


تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: خدا دره ای دارد که در آن 
طلا و نقره می‌روید. آن دره را با ناتوان‌ترین آفریده‌اش که مورچه است 
نکهداری می‌کند. اکر شتران کردن بلند آن را بخواهند. نمی‌توانند بر آن 


مورچه با شش دست و پایش شهری برای خود بنا می‌کند. سپس در آن 
پیچ‌هایی قرار می‌دهد تا آب باران در آن‌جاری نشود. بسا برای همین 
شهری بالای شهرش می‌سازد. این کار را برای ترس از بلبل نسبت به 
آن‌چه ذخیره کرده است. انجام می‌دهد. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: یک پیامبر زیر درختی منزل کرد و 
مورچه ای او را گزید. او فرمان داد بار و بنه‌اش را از زیر آن بیرون آوردند 
و آن را آتش زدند. خدا به او وحی کرد: چرا تنها یک مورچه را آتش نزدی؟ 
ابو عبد اللّه ترمذی در نوادر الاصول گفته است: او را بر سوزاندن مورچه 
سرزنش نکرد. بلکه بر اين که بی‌گناه را به جرم گناه کار کیفر داد 
سرزنش نمود. این پیامبر. موسی بن عمران علیه السْلام بود که گفته 
بود: پروردگارا! مردم یک آبادی را به گناهشان عذاب می‌کنی در حالی که 
در میان آن‌ها فرمانبر نیز هست؟ گویا خدا خواست این مطلب را به وی 
از جانب خودش بنماید؛ گرما را بر او مسلط کرد تا پناه به درختی برد که 
در سایه‌اش بیاساید و نزد آن درخت سوراخ مورچه بود. او خوابش گرفت 
و هنگامی که لذت خواب را چشید مورچه ای او را گزید. او آن‌ها را پامال 
و نابود کرد و لانه شان را سوزاند. خدا این آیه را عبرت او قرار داد که بک 
مورچه او را گزید ولی او دیگران را کیفر داد و خواست او را آگاه کند که 
کیفر خدا فرمانبر و نافرمان را در بر می‌گیرد. ولی برای فرمانبر رحمت و 
پاکی و برکت بوده» برای نافرمان بدی و ناخوشی و دشمنی است. 
بنابراین» این حدیث دلالت بر کراهت و حرمت کشتن مورچه ندارد. زیرا 
راندن آزار رساننده به نفس حلال است. کسی در آفریده‌های خدا 


محترم‌تر از مومن نیست و خدا راندن مومن از نفس با زدن و کشتن را 
حلال کرده است؛ تا چه رسد به حشرات و جانورانی که مسخر انسان 
قرار داده شده‌اند و انسان بر آن‌ها تسلط داده شده است و هنگامی که 
او را آزار دهند» کشتن آن‌ها برای وی مباح است. این‌که فرمود: چرا یک 
مورچه را نکشتی؟ دلیل است بر این‌که آن‌چه آزار بدهد کشته می‌شود 
و هر کشتاری که برای سود پا دفع زیان باشد. نزد علماء اشکالی ندارد و 
مخصوص همان مورچه که گزیده» نیست. زیرا مقصود قصاص نیست. 
وگرنه می‌فرمود: چرا همان مورچه که تو را گزید نکشتی. در حالی که 
فرمود: یک مورچه ای را نکشتی که شامل بی‌گناه و گناه کار است. از 
این‌جا دانسته می‌شود که منظور آگاهی دادن به او در پاسخ به پرسش 
از هلاک کردن یک آبادی که در آن مطیع و عاصی وجود دارد» است. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که مُحرم شدی از خدا 
درباره کشتن هر جانوری بترس؛ جز افعی و عقرب و موش؛ زیرا موش 
قشک را سست می‌سازد و بند آن را بر روی اهل خانه پاره می‌کند. اما 
عقرب» پیامبر صلی اللّه علیه و آله دست به سوی سنگ دراز کرد و عقرب 
آن حضرت را گزید. فرمود: خدا لعنتت کند. نه خوب و نه بد را رها 
نمی‌کنی. هنگامی که مار قصد تو را کرد او را بکش و اگر نه نگش. سگک 
هار و حیوان دزنده اگر به تو بورش آوردند. آن‌ها را بکّش وگرنه قصد 
آن‌ها را مکن. مار سیاه رنگ (اسود) بزرگ حیله گر (غدر) را در هر حال 
بکش. به کلاغ و زغن که بر پشت شتر تو بنشینند» سنگ بیران. 


قرب الاسناد: امام علی علیه السلام فرمود: محرم هر چه بر او از درنده 
يا جز آن پورش کند را می‌کشد. زنبور» عقرب. مار. کرکس. گرگ شیر و 
هر درنده که بترسد بر او حمله کند و سگ هار را می‌گشد. 


عقربی در نماز پیامبر صلی اللّه علیه و آله را گزید. هنگامی که فارغ شد. 
فرمود: خدا عقرب را لعنت کند. هیچ نماز خوان و پیامبر و غیر اين دو 
را رها نمی‌کند جز آن‌که او را می‌گزد. پیامبر نعلش را گرفت و او را کشت 
و سپس آب و نمک خواست و به آن کشید و قل هُوّ له أَحَدْ و معوّذتین 
خواند. 


صاحب منطق گفته است: کلاغ از جانورانی است که فرمان کشتن آن‌ها 
در حل و در حرم رسیده است؛ زیرا کلاغ‌ها از فاسقان هستند. نامش از 
نام ابلیس باز گرفته شده است. زیرا تباهی را که کار ابلیس است به 
بار می‌آورد. نام کلاغ نیز برای هر چیزی که آزارش زیاد باشد باز گرفته 
شده است. اصل فسق بیرون آمدن از چیزی است و در شرع بیرون 
آمدن از فرمان خدا است. جاحظ گفته است: غراب البین دو نوع است: 
یکی کوچک و معروف به پستی و ناتوانی» دیگری در خانه‌های مردم 
است و در هنگامی که مردم کوچ می‌کنند و دور می‌شوند در اقامت 
گاه‌های آن‌ها فرود می‌آید. چون اين کلاغ جز پس از جدابی مردم از 
منزلشان پیدا نمی‌شود» نام آن را غراب البین گذاشتند. 


کافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: در زمان سلیمان بن داود علیه 
السلام مردم به قحطی سختی دچار شدند. آن‌ها به او شکایت کردند و 
از او خواستند که برایشان باران بخواهد. وی به آن‌ها گفت: نماز صبح 
را که خواندم می‌روم. هنگامی که نماز صبح را خواند وی و مردم رفتند. 
هنگامی که میان راه بودند ناگهان مورچه ای را دیدند که دو دستش را 
به آسمان برآورده و دو پا را بر زمین نهاده و می‌گوید: بار خدایا ما از 
آفریده‌های توییم و بی‌نیاز از روزی تو نیستیم. ما را به گناه انسان‌ها 
نابود نکن. فرمود: سلیمان گفت: برگردید که به واسطه غیر خودتان 
سیراب شدید. بارانی در آن سال بر آن‌ها بارید که مانندش را ندیده 


بودند. 
خرائج و جرائح: سلیمان جعفری می‌گوید: گنجشکی در برابر امام رضا 


علیه السلام افتاد و شروع به شیون کرد و پریشان بود. حضرت قفرمود: 
می‌دانی چه می‌گوید؟ گفتم: نه. حضرت به من فرمود: می‌گوید: ماری 
می‌خواهد بچه هایم را در خانه بخورد. برخیز و این تسمه را بگیر و در 
خانه برو و مار را بگش. برخاستم؛ تسمه را گرفتم و به خانه داخل شدم. 
ناگهان ماری در آن می‌چرخید. پس او را گشتم. 


خصال: پادشاه روم از امام مجتبی علیه السلام درباره هفت چیز که 
خداوند عز و جلّ آفریده و از رحم بیرون نیامدند» پرسید. حضرت فرمود: 
آدم» حواء» قوج ابراهیم. ناقه صالح. مار بهشت. کلاغی که خدا فرستاد 
و زمین را کاوید و ابلیس لعین. 


حياة الحیوان: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که وزغی را با یک 
ضربه بکشد چنین و چنان حسنه دارد و اگر با دو ضربه بکشد چنین و 
چنان حسنه دارد؛ کمتر از نخستین. نیز از او در همین باره است که هر 
که در ضربه نخست او را بکشد صد حسنه دارد و در ضربه دوم کمتر و 
در ضربه سوّم کمتر از آن. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: وزغ را 
بکشید گرچه درون خانه کعبه باشد. 


محاسن: امیر المق‌منین علیه الشلام فرمود: پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
مرا به مدینه فرستاد و فرمود: تصویری را باقی نگذار جز این‌که نابودش 
کنی. قبری را باقی نگذار جز این‌که آن را درست و نیکو کنی. سگی را 
باقی نگذار جز این که آن را بکشی. 


سراثر: عبید بن زراره می‌گوید: به امام صادق علیه الشلام گفتم: درباره 
کشتن مورچه ریز چه می‌گویی؟ فرمود: آن‌ها را بکش آزارت بدهند پا 
آزارت ندهند. 


الدر المنثور: از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله درباره کشتن مارها 
پرسیدند. حضرت فرمود: او و انسان دشمن هم آفریده شده‌اند. اگر 
انسان او را ببیند او انسان را به هراس می‌افکند و اگر او را بگزد» او را به 
درد می‌آورد. او را هر جا یافتی بکش. 


قرب الاسناد: امام صادق علیه السْلام در پاسخ به پرسش از کشتن 
مارها و مورچه در خانه آن‌گاه که آزار بدهند فرمود: اگر آزار بدهند» کگشتن 
و سوزاندن آن‌ها اشکالی ندارد؛ ولی مارهای خانگی را نگشید. سپس 
فرمود: یک جوان از انصارء روز آحد با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به 
نبرد رفت و زنی زیبا داشت. وی از خانه بیرون بود. هنگامی که برگشت. 
دید زنش از در خانه بیرون آمد. هنگامی که جوان او را دید» به سوی او 
نیزه کشید. زن کفت: نکن. درون خانه‌ات برو و ببین چه در خانه تو 
است. آن جوان داخل شد و ناکهان ماری دید که بر بسترش چرخ زده 
است. آن زن گفت: همین است که مرا بیرون آورده است. جوان نیزه را 
به سر مار فرو کرد و آن را آویزان نمود. آن مار به خود می‌پیچید و مرد 
به او نگاه می‌کرد. در همین میان آن جوان به زمین افتاد و گردنش 
شکست. به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گزارش دادند و در آن روز از 
کشتن آن‌ها نهی کرد. اما کسی که گفنه است: هر که آن‌ها را از ترس 
پی گیریشان رها کند» از ما نیست. برای غیر آن است. اما مارهای خانگی 
را چون رسول خدا صلی الله علیه و آله آن روز از کشتن آن‌ها نهی کرد 
نباید به هیجان و اضطراب‌انداخت. 


الدر المنثور: جویریه بن اسماء از عمویش نقل می‌کند که گفت: با 
گروهی به حج رفتیم و در منزلی فرود آمدیم. زنی که همراه ما بود. 
خوابید. هنگامی که برخاست. ماری به گرد او پیچیده بود و سر و دمش 
را ميان دو پستان زن نهاده بود. این مطلب ما را به هراس‌انداخت و ما 
کوچ کردیم. آن مار بر آن زن چنبر زده بود و به او زیانی نمی‌رساند تا به 


نشانه‌های حرم رسیدیم. پس مار به سرعت رفت. ما به مکه رفتیم و 
اعمال حج را به جا آوردیم و برگشتیم تا این‌که به جایی که مار به دور 
آن زن پیچیده بود» رسیدیم و این منزل گاه همان منزل کاهی بود که 
ما در آن سکونت کزيدیم. آن زن خوابید و در حالی که مار در دورش 
بود. برخاست. مار ناکهان سوتی زد و دشت پر از مار شد و زن را خوردند 
نا این‌که فقط استخوانش باقی ماند. من به صاحب آن زن که آن زن 
کنیز وی بود. کفتم: وای بر تو! درباره این زن به ما کزارش بده. کفت: 
وی سه بار زنا کرد و هر بار که زایید» تنوری افروخت و بچه‌اش را در 
آن‌انداخت. 


کافی: عقرب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را گزید. حضرت فرمود: خدا 
تو را لعنت کند که از این‌که مومن يا کافر را آزار بدهی باکی نداری. 
سپس حضرت نمک خواست و به آن مالید و آرامش (هدوء) یافت. 
سپس امام باقر علیه الشلام فرمود: اگر مردم خاصیت نمک را 
می‌دانستند. به دنبال دارو نمی‌رفتند. 


کعب الاحبار گفته است: خدا مار را در اصفهان و ابلیس را در جذّه و 
حواء را در عرفه و انسان را در کوه سراندیب فرود آورد. کوه سراندیب در 
بالای چین در دریای هند است و به حدی بلند است که دریانوردان آن 
را پس از طی کردن چند روز راه هنوز می‌بینند. در سراندیب جای پای 
آدم که بر سنگ فرو رفته است موجود است. هر شب در این کوه چیزی 
مثل برق بدون این‌که ابری باشد دیده می‌شود و هر روز باران می‌بارد و 
قدم گاه آدم را می‌شوید. گفته شده است: روی این کوه پاقوت سرخ 


است و سیل و باران آن را می‌شوید و از قله به پایین آن می‌آورد. الماس 
هم در سراندیب یاقت می‌شود و عود هم از همان پدید می‌آید. قزوینی 
چنیر گغن؟ ۱ ۳۹ 


قرطبی در تفسیر سوره غافر از کعب الاحبار آورده که هنگامی که خدای 
تعالی عرش را آفرید. با خود گفت: خدا آفریده ای بزرگ‌تر از من نیافریده 
است. خدا ماری گرد آن چرخاند که هفتاد هزار بال داشت و در هر بالی 
هفتاد هزار زبان و هر روز به شمار قطره‌های باران و برگ‌های درختان و 
ریگ‌ها و خاک‌ها و شماره روزهای جهان و همه فرشتگان تسبیح از 
دهان‌های او برمی آمد. او دور عرش پیچید و عرش تا نیمه آن بود. 


در مسند احمد آمده است: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که 
ماری را بکشد. مانند کسی است که مرد بت پرستی را بکشد و هر که 
آن را از ترس سرانجام کشتنش رها کند. از ما نیست. 


بصائر الدرجات: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: نسبت به جیک 
جیک کننده‌ها (مراد حضرت پرستوها بود) سفارش به نیکی کنید. زیرا 
آن‌ها همدردترین پرنده اهلی نسبت به مردم هستند. سپس رسول 
خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: می‌دانید در خواندنش چه می‌گوید؟ 
می‌گوید: بشم اللّه الرّخمن الرْحیم. الْحَفْذ للّه زث العالمین. تا آن‌که 
همه سوره فاتحه را می‌خواتد و در آخر خواندنش می‌گوید: و [آا الضالّین. 


در کتاب الزاهر ابو عبد اللّه قرطبی است که داود علیه الشلام گفت: 
امشب خدا را تسبیحی می‌کنم که هیچ آفریده ای خدا را به آن تسبیح 
نکرده باشد. قورباغه ای از ایگیری در خانه‌اش او را ندا داد: ای داود! 
نسبت به تسبیح خودت بر خدا می‌بالی؟ من هفناد سال دارم تسبیح 
می‌کنم و زبانم از ذکر خدا باز نمانده است. من ده شب است که به 
جهت مشغول بودن به دو کلمه سبزی نخورده و آب ننوشیده‌ام. فرمود: 
آن دو چیستند؟ گفت: «یا مسیُحا بکل لسان و مذکورا بکل مکان!» (ای 
کسی که با هر زبانی تسبیح می‌شوی و در هر مکانی به یاد آورده 
می‌شوی!) داود پیش خود گفت: من رساتر از این چه می‌توانم بگویم؟ 


زمخشری در الفاثق از عمر بن عبد العزیز آورده است: مردی از 
پروردگارش خواست جای شیطان را در دل انسان به او بنماید. در آن‌چه 
انسان خوابیده می‌بیند مردی مانند بلور را دید که درونش از بیرونش 
دیده می‌شد. شیطان را به صورت قورباغه ای دید که خرطومی مانند 
پشه دارد و آن را از شانه چپش فرو می‌کند تا او را وسوسه کند و هنگامی 
که یاد خدا می‌کند پنهان می‌شود. 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: قورباغه‌ها را نکشید. زیرا بانگشان 
تسبیح است. زمخشری می‌گوید: در بانگ خود می‌گویند: «سبحان 
الملک القدوس.» (فرمانروای پاک منزه است.) از انس است که 
قورباغه‌ها را نگشید. چون به آتش ابراهیم گذشتند و با دهان خود آب 
آوردند و به آن پاشیدند. 


در شفاء الصدور است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: قورباغه‌ها 
را نگشید که بانگ آن‌ها تسبیح است 


دلائل الامامه: احمد بن محمد معروف به غزال نقل کرد: من نزد امام 
کاظم علیه الشلام در نخلستانش نشسته بودم که ناگاه گنجشکی آمد 
و در برابر امام بر زمین نشست و شروع به شیون کرده. بسیار فریاد 
کشید و پریشانی نمود. امام به من فرمود: می‌دانی این گنجشک چه 
می‌گوید؟ گفتم: خدا و رسول او و ولی‌اش داناترند. فرمود: می‌گوید: ای 
سرور من! ماری می‌خواهد جوجه هایم را در خانه بخورد. امام به غزال 
فرمود: برخیز تا برویم و مار را از او و جوجه‌هایش دور کنیم. غزال نقل 
کرد: برخاستیم و داخل خانه شدیم. ناگهان ماری در خانه می‌چرخید و 
ما آن مار را کشتیم. 


بصاتئر الدرجات: ابو حمزه تثمالی نقل می‌کند: با امام چهارم علیه السلام 
در خانه‌اش بودم که در خانه گنجشک‌ها فریاد برمی آوردند. امام به من 
فرمود: می‌دانی این گنجشک‌ها چه می‌گویند؟ گفتم: نمی‌دانم. فرمود: 
تسبیح پروردگار خود را می‌کنند و روزی خود را می‌خواهند. 

ثمالی مانند همین حدیث را نقل کرده و انتهای حدیث را این‌گونه نقل 
کرده است: پروردگارشان را تسبیح می‌کنند و لا اله الا اللّه می‌گویند و از 
او خوراک روزانه خود را درخواست می‌کنند. رل حضرت فرمود: ای ابا 
حمزه! «عْلَمْنا مَنطق الطیره ا یط من کل شی ء.» (ما زبان برندگان را 
تعلیم یافته‌ایم و از هر چیزی به ما داده شده است.) 


المجالس و الاخبار: امام صادق علیه الشلام فرمود: چکاوک را نخورید. 
دشنامش ندهید و به دست بچه‌هایش ندهید تا با آن بازی کنند» چون 


چکاوک خدا را زیاد تسبیح می‌کند و تسبیح او این است که خدا دشمنان 
آل محقد صلّی اللّه علیه و آله را لعنت کند. 


سلیمان بن داود علیه السلام از کنار گنجشکی که گرد ماده خود 
می‌چرخید گذر کرد. پس به پارانش فرمود: می‌دانید چه می‌گوید؟ 
گفتند: ای پیامبر خدا! چه می‌گوید؟ فرمود: از او برای خود خواستگاری 
می‌کند و می‌گوید: زن من شو تا تو را در هر کدام از کاخ‌های دمشق که 
بخواهی ساکن کنم. سلیمان فرمود: کاخ‌های دمشق از سنگ ساخته 
شده‌اند و او نمی‌تواند گنجشک ماده را در آن‌ها ساکن کند. ولی هر 
خواستگاری دروغگو است. 


طب الائمه: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: وقتی مگس در ظرف یکی 
از شما می‌افتد» باید آن را در ظرف فرو ببرد. زیرا در یک بال مگس درمان 
و در دیگری زهر است؛ مس بال زهرناک را در آشامیدنی فرو می‌برد نه 
بال شفابخش را. بنابراین بال دیگرش را فرو ببرید تا زیان نبینید. 


تهذیب الحکام: عیسی بن حشّان می‌گوید: نزد امام صادق علیه الشْلام 
بودم که سوسک سیاهی پیش آمد. حضرت فرمود: آن را دور کن» زیرا 


قزوینی حکایت کرده: مردی سوسک سیاه بدبویی دید. پس گفت: خدا 
از آفرینش این چه هدفی را اراده کرده است؟ زیبا بودن آن یا خوشبو 
بودن آن؟ پس خدا او را به زخمی گرفتار کرد که همه پزشکان از درمانش 
درماندند» تا آن‌جا که معالجه را رها کرد. روزی صدای یک پزشک دوره 
گرد را شنید که در کوچه جار می‌زد. گفت: او را بیاورید تا مرا معاینه کند. 
گفتند: از یک دوره گرد چه کاری برمی آید در حالی که پزشکان ماهر از 
درمان تو درمانده‌اند؟ گفت: باید او را برای من بیاورید. وقتی او را آوردند 
و زخم را دید» یک سوسک سیاه بدبو خواست. همه حاضران خندیدند. 
بیمار از گفته پیشین خود یاد کرد و گفت: آن‌چه می‌خواهد برایش 
فراهم کنید. زیرا این مرد در کار خود بینا است. پزشک سوسک را 
سوزاند و خاکسترش را روی زخم او پاشید. بیمار به اذن خدا بهبود یافت 
و به حاضران گفت: خدا می‌خواست به من بفهماند که پست‌ترین 
آفریده‌ها کمیاب‌ترین داروها هستند.» 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: عمر مگس چهل شب است و همه 
مگس‌ها جز مگس عسل در دوزخند. گفته شده است: مگس‌ها در دوزخ 
عذاب نمی‌کشند و دوزخیان را عذاب می‌دهند. چون بر روی آن‌ها 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: صد و شصت فرشته بر موّمن گماشته 
شده‌اند تا آن‌چه را خود او نتواند از خود براند» از او برانند. از میان آنان 
هفت فرشته مثل مگسی که در روز تابستانی از کاسه عسل رانده 
می‌شود» از او خطرات را می‌رانند. اگر برای شما آشکار شوند» می‌بینید 


که بر هر دشت و کوه دست‌ها و دهان‌ها را گشوده‌اند. اگر بنده یک 
چشم به هم زدن به خود واگذار شود شیطان‌ها او را می‌ربایند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی مکس در ظرف یکی از شما 
افتاد» باید آن را بچرخاند. زیرا در یک بال آن درد و در دیگری درمان است 
و مگس بالی که در آن درد است را نگه می‌دارد تا در غذا بیفتد. هم‌چنین 
فرمود: یک بال مکس زهر بوده و دیگری درمان است. وقتی مکس در 
غذا می‌افتد آن را بچرخانید. زیرا زهر را جلو و درمان را عقب نگه می‌دارد. 


مگس نادان‌ترین آفریده‌ها است. زیرا خود را به هلاکت میاندازد. 


کافی: امام صادق علیه الشلام فرمود: خداوند عز و جل چیزی کوچک‌تر 
از پشه نیافریده است و جرجس کوچک‌تر از پشه است و آن‌که ما او را 
ولع می‌گوییم» کوچک‌تر از جرجس است. عضوی در فیل نیست مگر 
آن‌که در آن هست و با دو بال بر فیل برتری هم داده شده است. 


امام صادق علیه السشْلام فرمود: امام باقر علیه الشلام فرمود: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله بالای سر یک نفر از انصار به ملک الموت نگاه کرد 
و به او فرمود: نسبت به این پار من نرم رفتار کن» زیرا که او مومن 
است. او گفت: من با هر موّمن نرم رفتار می‌کنم. هیچ خانواده ای 
نیستند جز آن‌که هر روز پنج بار آن‌ها را بررسی می‌کنم. ولی اگر بخواهم 


جان پشه ای را بگیرم. تا فرمان خدا برای گرفتن آن نرسد. نمی‌توانم. 
امام صادق علیه السلام فرمود: به من خبر رسیده است که هنگام 
نمازها آن‌ها را بررسی می‌کند. از این روایت برمی آید که ملک الموت 
تمام روح‌ها را قبض می‌کند. 


پشه با وجود کوچکی» خدا در جلو مغزش نیروی حافظه. در میان مغزش 
نیروی‌اندیشه و در پشت سرش نیروی یاداوری نهاده است. خدا برای 
پشه حس بینایی و بساوایی و بویایی آفریده است. سوراخی برای غذا 
و سوراخی برای فضله کردن ساخته و شکم و روده و استخوان به او داده 
است. پس منزه است آن‌که‌اندازه گیری و راهنمایی نموده و هیچ یک از 
آفریده‌ها را بیهوده نیافریده است. 


امیر المومنین علیه الشْلام فرمود: حمد خدایی را که اوصاف از رسیدن 
به حقیقت معرفتش مانده‌اند» و عظمتش عقول را باز داشته پس راهی 
برای رسیدن به نهایت ملکوتش نیافتند. اوست اللّه آن پادشاه حق 
آشکار ثابت‌تر و آشکارتر است از هر چه دیده‌ها می‌بیند. قدرت عقول 
به حذ واندازه ای برای حضرتش نرسیده تا مانندی برایش بیابد و اوهام 
به تقدیری برای او راه نیافتند نا مانندش در وهم در آمده باشد. 
موجودات را بدون نقشه قبلی. و مشورتی با مشاور» و کمک مدد کاری 
آفرید. آفرینش او به دستورش کامل شد. و به طاعتش گردن نهاد. 
فرمانش را اجابت کرد و رذ ننمود. و تسلیم او شد و به مخالفتش 
برنخاست. از لطائثف صنعت و شگفتیهای حکمتش که به ما نشان داده 
همانا اسرار پیچیده حکمت آمیزی است که در اين شب بره‌ها تدبیر 
نموده» شب پره‌هایی که روشنی روز که گشاینده دیده هر چیزی است 


چشم آن‌ها را می‌بندد. و تاریکی شب که دیده هر زنده ای را می‌بندد 
چشم آن‌ها را باز می‌کند» و چگونه چشمشان پوشیده شده که توان 
مدد گرفتن از نور آفتاب درخشان را ندارند تا به راههای خود خود 
راهنمایی شوند» و در پرتو خورشید به آن‌چه باید بشناسند برسند و 
چسان خداوند آن‌ها را با تلألوٌ نور خورشید از راه سپردن در امواج 
روشنایی آن مانع شده» و در لانه‌های خود از رفتن در قلب روشنایی 
پنهان نموده! در روز روشن پلکهای دیدکانشان را به روی هم میاندازند. 
و شب تار را برای خود چراغ روشن قرار داده‌اند که بدان واسطه به دنبال 
رزق خود می‌روند. تاریکی شب آن‌ها را از دیدن باز نمی‌دارد» و آن‌ها نیز 
از چهره بیندازد» و روشنی روز اشکار شود و نورش تا درون لانه 
سوسمارها وارد گردد. شب پره‌ها پلکهای دیده را روی هم‌اندازند و از 
معاش به آن‌چه در تاریکی شب به دست آورده‌اند تغذیه کنند. پاک 
است خدایی که شب را برای آن‌ها روز و سبب جلب معاش قرار داد و 
روز را برای آن‌ها زمان آرامش و استراحت مقرر فرمود. و برای آن‌ها 
بالهایی از گوشتشان قرار داد تا در وقت نیاز به پرواز آیند» گویی بالشان 
لاله‌های کوشند اما بدون پر و چوبه آن» ولی جای رکها را در آن بالها 
می‌بینی. دو بال دارند که نه آنقدر ظریف‌اند که وقت پرواز پاره شوند» و 
نه آن‌چنان سخت که مانع پرواز گردند. پرواز می‌کنند در حالی که 
جوجه‌هایشان به آنان مثصل و به مادران پناهنده‌اند» هرگاه بنشینند 
جوجه‌ها هم می‌نشینند. و هر وقت پرواز کنند با آنان در حرکتند و از 
مادران جدا نشوند تا هنگامی که اعضای آن‌ها محکم گردد و بالها برای 
پرواز آماده باشد» و راه کسب روزی و اقدام به مصالح خود را بدانند. 


پاک است خدایی که پدید آورنده هر موجودی است بدون نمونه ای که 
پیش از او از غیر او آفریده شده باشد 

توضیح: «خفاش» معروف است. «خسشر» که مصدرش حسور است به 
معنی خسنه شدن برای طولانی بودن فاصله و مانند آن است. گفته 
می‌شود: «خشرته» به معنی این که کس دیگری را خسته کردم و 
بنابراین هم متعدی می‌شود و هم بدون تعدی به کار می‌رود. 
«انحسَرّت» هم به معنی خستگی و تعب است. «کنه» چیزی حقیقت 
و بایان آن چیز است. «رَدَعت» به معنی بازداشتن و در لفظ حکمش 
حکم «مَنغت» است. «مساغ» به معنی راه است. «ملکوت» به معنی 
عزت و سلطنت است. «حق» به معنی چیزی است که وجودش تحق 
پیدا کرده است و پا به معنی چیزی است که حقیقتا وجود دارد. «ابین» 
به معنی آشکارتر است. این‌که خدا از دیدنی‌ها درست‌تر و روشن‌تر 
است برای این است که شناخت او به وسیله عقل و بقینی است و 
اشتباهی که در محسوسات رخ می‌دهد در شناخت او راه ندارد. «حذ» 
در لغت به معنی بازداشتن است و مانع میان دو چیز و پایان یک چبز 
و گوشه آن را می‌گویند و در زبان اهل منطق تعریف یک چیز به وسبله 
ذاتیات آن چیز است. محدود کردن در این‌جا با اتبات پایان و طرف است 
که مسئلزم شباهت به اجسام است با حذ منطقی است و قول نخست 
مناسب‌تر با زبان آنان است. 


مراد ازاندازه گیری ثابت کردن مقدار است. گویا مقصود از آفریدن با 
تمثیل» ایجاد آفریده‌ها بر منوال آن‌چه غیر او آفریده است می‌باشد یا 
این که منظور این است که برای آفریده‌هایش مثالی قبل از ایجاد به 
مانند آن‌چه معمار تصویر آن‌چه را می‌خواهد بسازد در نظر می‌گیرد. 


نداشته است. مشوره بر وزن مفعله از جمله او را به فلان کار اشاره نمود 
به معنی امر کردن وی به آن چیز است. مشوره و شوری هم به همین 
معنی است. معونه بر وزن مفعله از فعل اعانه و تعوین است. مقصود 
از به پایان رسیدن آفرینش رسیدن هر مخلوق به کمالی است که خدا 
از او خواسته است پا بیرون آمدن تمام آن‌چه خواسته است از عدم به 
وجود به محض فرمان او است. اذعان کرد به معنی این است که خضوع 
کرد و اقرار نمود و در فرمانبرداری شتاب کرد و تسلیم شد. دو جمله 
بعدی به منزله نفسیر برای اذعان است. شاید مقصود از اذعان داخل 
شدنش در زیر قدرت الهی و توانایی نداشتن وی برای خودداری نمودن 
باشد. سخن آن حضرت که فرمود: «رد ننمودند.» توضیح از برای اجابت 
است؛ همان گونه که سخن ایشان‌که: «به مخالفت بر نخاستنند.» 
توضیح برای تسلیم است. اکر در کلام حضرت این‌گونه نیامده بود. 
مناسب‌تر بود که رد ننمودند توضیح برای اجابت و به مخالفت 
برنخاستند توضیح برای تسلیم باشد. احتمال می‌رود که این مطلب 
اشاره به تسبیح موجودات با زبان حال باشد. مانند قول خداوند متعال 
که: «و ان من شی ء الا یسَبُخْ بحفده.» (و هیج‌چیز نیست مگر اين‌که 
مر ال سم ی ار تال مت 


کامل الزیاره: حسین بن ابی غندر گفت: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام درباره جغد فرمود: آيا احدی از شما آن را در روز دیده است؟ 
عرض شد: خیر. ابدا در روز ظاهر نشده و تنها در شب پیدا می‌گردد. 
حضرت فرمود: اقا اين‌که این حیوان پیوسته در خرابه‌ها مسکن گرفته 
و در آبادی نمی‌آید. جهتش آن است که: وقتی حضرت امام حسین علیه 


السلام شهید شدند» این حیوان به واسطه قسم بر خود حتم نمود که 
ابدا در آبادی سکنی نکرده و منزلش تنها در خرابه‌ها باشد. پس پیوسته 
در روز روزه دار و حزین است تا شب فرا برسد و وقتی شب در آمد. از 
ابتدای آن تا صبح بر مصیبت حضرت امام حسین علیه السلام زمزمه و 
نوحه سرایی و مرثیه خوانی می‌کند. 


کامل الزیاره: حسین بن علی صاعد بربری که قیم و متصذی قبر حضرت 
امام رضا علیه الشلام بود» گفت: پدرم برای من نقل نمود و گفت: بر 
حضرت رضا علیه السلام وارد شدم. آن جناب به من فرمود: این جغد را 
می‌بینی؟ مردم چه می‌گویند؟ عرض کردم: فدایت شوم. آمده‌ایم که از 
شما بیرسیم. حضرت فرمود: این جغد در عصر جذّم رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله در منازل و قصرها و خانه‌ها سکنی داشت و هر وقت 
مردم مشغول خوردن طعام بودند» این حیوان پر می‌زد و در مقابل 
ایشان خود را می‌رساند و مردم طعام و غذا جلویش می‌ریختند و این 
حیوان طعام خورده و از آب خود را سیراب می‌کرد و سپس به منزلش 
بر می‌گشت. ولی هنگامی که حضرت حسین بن علی علیهما الشلام 
شهید شدند. از شهر و آبادی خارج گشت و در خرابه‌ها و کوه‌ها و 
بیابان‌ها مکان گرفت و گفت: بد اقتی شما می‌باشید! پسر دختر پیامبر 
خود را کشتید و من نسبت به نفس خود از شما در امان نیستم. 


کامل الزیاره: حسن بن علی میثمی گفت: امام صادق علیه السلام به 
من فرمود: ای ابا یعقوب! آیا تا به حال دیده ای که جغدی در روز تنفس 
کند (آواز بخواند)؟ وی گفت: خیر. حضرت فرمود: می‌دانی چرا؟ عرض 


کرد: خیر. امام علیه السلام فرمود: برای این‌که طول روز را اين حیوان 
روزه دار بوده و وقتی شب فرا رسد افطار کرده و از آن‌چه خداوند منان 
روزی او کرده استفاده نموده سپس پیوسته تا صبح می‌دمد. بر مصائتب 
حضرت حسین بن علی علیهما السلام زمزمه نموده و نوحه سرایی 
می‌کند. 


تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ پرنده ای 
در خشکی و دریا صید نمی‌شود و هیچ جانور وحشی ای شکار نمی‌شود. 
جز برای این‌که از تسبیح خدا غافل شده است. 


علل الشرایع: امیرالمومنین علی علیه السْلام فرمود: وقتی عوعو سگ و 
عرعر خر را شنیدید. از شیطان رانده شده به خدا پناه ببرید. زیرا آن‌ها 
می‌بینند آن‌چه را که شما نمی‌بینید» پس آن‌چه را که بدان امر شده اید. 
انجام دهید تا آخر حدیث. 


مجالس ابن الشیخ: حضرت علی علیه السلام فرمود: روزی رسول خدا 
صلی اللّه علیه واله از کنار ماده آهویی گذشتند که با طناب‌های خیمه 
ای بسته شده بود. وقتی که آهو رسول خدا صلی اللّه علیه واله را دید 
خدای عز و جلْ زبانش را گشود. پس با ایشان تکلم کرد و گفت: ای 
رسول خداء من مادر دو نوزاد تشنه هستم و این دو پستانم پر از 
شیرند» پس مرا رها کن» تا بروم آن دو را شیر بدهم» سپس برمی گردم 
تا مرا ببندی» چنانچه قبلا بودم. رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به او 


فرمود: چگونه؟ در حالی که تو بسته شده یک قوم و شکار آن هابی. 
گفت: آری ای رسول خداء من می‌آیم و مرا مثل قبل به دست خود 
می‌بندی» پس حضرت از او پیمانی خدایی گرفتند که برگردد و رمایش 
کردند» دیری نیایید که بازگشت. در حالی که هر چه در پستانش بود. 
خالی شده بود و پیغمیر خدا همانند قبل» او را بست» سپس پرسید: 
این شکار برای کیست؟ گفنند: ای رسول خداء این از بنی فلان است. 
پس پیامبر صلی اللّه علیه واله به سوی آن‌ها آمدند و کسی که آهو را 
شکار کرده بود. فرد منافقی بود [بعد از شنیدن ماجرااً از نفاق خود 
برگشت و اسلام آوردنش نیکو گشت. پیغمبر با او برای خرید آهو گفتگو 
کردند» او گفت: پدر و مادرم به فدایت ای پیغمبر خداء اصلا آن را رها 
می‌کنم» آن‌گاه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: اگر بهائم آن‌چه را 
که شما از مرگ می‌دانید می‌دانستند» هیچ حیوان فربهی از آن‌ها را 
نمی‌خوردید. 


در خرائج و جرائح روایت است که از امام حسین علیه السلام در ایام 
خردسالیشان از صدای حبوانات سوال شد. زیرا یکی از شرائط امام این 
است که. دانا به همه زبان‌هاء حتی صدای حیوانات باشد. پس حضرت 
فرمود: وقتی کرکس فریاد می‌زند» می‌گوید: ای فرزند آدم» هر چه خواهی 
زندگی کن که آخرش مرگ است. و هنگامی که باز آواز می‌دهد. می‌گوید: 
ای دانا به تمام پنهانی‌ها و ای برطرف کننده بلاها. و چون طاوس صدا 
دهد می‌گوید: ای مولای من به خودم ستم کردم و به زیورم مغرور 
شدم» پس مرا بیامرز. و هنگامی که دراج [پرنده ای کوچک و رنگین] آواز 
خواند» گوید: «الرّخمنْ علّی العزش اشتوی» (خدای رحمان‌که بر عرش 


استیلا یافته است.) و وقتی خروس می‌خواند می‌گوید: هر که خدا 
بشناسد» یاد او را فرموش نکند. و چون مرغ خانگی قد قد کند. 
می‌گوید: ای معبود بر حق» تو حقی و گفتارت حق است. ای خداء ای 
حق. و هنگامی که قرقی آواز کند» بگوید: به خدا و روز جزا ایمان آوردم. 
و وقتی که زغن می‌خواند» می‌گوید: بر خدا توکل کن روزی داده 
می‌شوی. و وقتی عقاب آواز کند» می‌گوید: هر که خدا را اطاعت کند 
بدبخت نمی‌شود. و چون شاهین بخواند» می‌گوید: خدا را به حقیقت: 
تسبیح می‌کنم. و وقتی جغد آواز کند بگوید: در دوری از مردم. آسودگی 
است. و وقتی کلاغ آواز خواند» گوید: ای روزی دهنده» روزی حلال 
بفرست. و چون ذُرنا آواز بخواند. بگوید: خدایا مرا از آشر] دشمنم حفظ 
کن. و وقتی لک لک می‌خواند» می‌گوید: هر که با مردم نیست از 
آزارشان ایمن است. و هنگامی که مرغابی فریاد کند» بگوید: آمرزشت را 
می‌طلبم ای خدا. و چون هدهد آواز دهد. بگوید: چقدر بدبخت است 
کسی که نافرمانی خدا را کند. و قمری در هنگام آواز گوید: ای آگاه به 
درون و حرف‌های مخفیانه. ای خدا. و کبوتر دشتی در آوازش. گوید: 
تویی خدایی که هیچ معبودی جز تو نیست ای اللّه. و وقتی عکه آواز 
می‌خواند» می‌گوید: تسبیح می‌کنم خدایی را که هیچ امر پنهانی بر او 
پوشیده نیست. و وقتی طوطی بخواند می‌گوید: هر که پروردگارش را 
یاد کند» گناهش آمرزیده شود. و گنجشک در آوازش می‌گوید: از آن‌چه 
که خدا را غضبناک می‌کند آمرزش می‌طلبم. و بلبل هنگام آواز خواندنش 
می‌گوید: به حق و حقیقت» هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست. و 
وقتی که کبک آواز سر دهد بگوید: نزدیک شدن به حق» قرب [حقیقی] 
است. و بلدرچین در آوازش می‌گوید: ای فرزند آدم. چه چیز تو را از مرگ 
غافل کرده؟ و شاهین در آوازش می‌گوید: هیچ معبودی جز خدای یگانه 


نیست و محمد و آل او برگزیدگان خدا هسنند. و وقتی فاخنه آواز کند» 
می‌گوید: ای یگانه» ای یکی ای یکتا» ای بی‌نیاز. و چون شقراق [نوعی 
کلاغ] آواز سر دهد. بگوید: ای مولای من مرا از آ تش دوزخ ازاد فرما. و 
وقتی شانه به سر می‌خواند» می‌گوید: مولایم بر همه گناهکاران بازگشت 
کن [گناه همه گناهکاران را بیامرزا. و قمری در آوازش می‌گوید: اگر گناهم 
را نیامرزی بدبختم. شفنین (یک نوع کبوتر) گوید: هیچ نیروبی» جز 
نیروی خدای بلند مرتبه و بزرگ وجود ندارد. و چون شترمرغ فریاد زند؛ 
گوید: معبودی جز الله نیست. و وقتی چلچله آواز سر می‌دهد. سوره 
حمد می‌خواند و می‌گوید: ای پذیرای توبه توبه کاران» ای خداء سپاس از 
آن تو است. و چون زرافه فریاد زند. گوید: معبودی جز خدای یگانه 
نیست 9 او یکناست. بره کوچک چون بانگ دهد می‌گوید: مرگ برای 
پند دهندگی کافی است. و چون بزغاله صدا دهد. گوید: ای مرگم 
بشتاب که گناهم سنگین شد و به فزون رفت. وقتی که شیر غرش 
می‌کند» می‌گوید: فرمان خداوند مهم است مهم. و چون گاوء بانگ دهد 
می‌گوید: ای فرزند آدم» صبر کن, تو در برابر کسی هستی که می‌بیند 
ولی دیده نمی‌شود و او خداست. و هنگامی که فیل صدا دهد می‌گوید: 
هیچ نیرو و چاره ای بی‌نیاز کننده از مرگ نیست [جلو مردن را نمی‌گیردا. 
و چون یوزیلنگ بانگ دهد می‌گوید: ای شکست نایذیر» ای قاهر» ای 
صاحب کبریا و عظمت ای اللّه و چون شتر نعره زند می‌گوید: تسبیح 
می‌کنم خوار کننده زورکویان راء تسبیح می‌کنم او راء و هنکامی که اسب 
شیهه زند می‌کوید: تسبیح می‌کنم پروردکارمان راء تسبیح می‌کویم او 
را. و چون گرگ نعره زند» گوید: هر چه را خدا حفظ کند هرگز ضایع [تباه 
نگردد. و چون شغال صدا دهد. گوید: وای وای بر گنهکاری که بر گناه 
خود پافشاری می‌کند. و چون سک بانگ دهد. گوید: گناهان» برای ذلت 


و خواری کافی است. و وقتی که خرگوش صدا دهد می‌گوید: ای خدا مرا 
هلاک نکن» سپاس از آن توست. و روباه با صدایش می‌گوید: دنیا خانه 
فریب است. و چون آهو بانگ دهد می‌گوید: مرا از آزار و اذیت نجات 
بده. و چون کرگدن نعره زند» گوید: ای مولای من» به فریادم برس وگرنه 
نابود می‌شوم. و چون شتر فریاد کند» بگوید: خدا برای من کافی است 
و او بهترین حمایتگر است خدا برای من کافی است. و چون پلنگ غرش 
کند. بگوید: تسبیح گویم کسی را که به واسطه قدرت» شکست نایذیر 
و گرامی است. و چون مار تسبیح کند. بگوید: چه بدبخت است کسی 
که نافرمانیت کند ای رحمان. و عقرب در تسبیح خود گوید: بدی چیز 
وحشتناکی است» سپس فرمود: خداوند هیج‌چیزی را نیافریده» مگر 
این‌که او تسبیحی دارد که با آن پرودگارش را سپاس می‌گوید و آن‌گاه 
حضرت این آیه را تلاوت کردند «وٍ ٍن من شی ء ال يسَبّخْ بحفده و لکن 
لا تَفقَهّون تَسبی-حَهُم» (و هیچ چیز نیست مگر این‌که در حال ستایش» 
تسبیح او می‌گوید» ولی شما تسبیح آن‌ها را درنمی یابید.) 


نهج البلاغه از خطبه امیرالممنین علیه السشلام در وصف آفرینش 
شگفت چند دسته از جانداران: اگر مردم در عظمت قدرت خداء و بزرگی 
نعمت‌های او میاندیشیدند. به راه راست باز می‌گشتند و از آتش سوزان 
می‌ترسیدند. اما دل‌ها بیمار. و چشم‌ها معیوب است. آیا به مخلوقات 
کوچک خدا نمی‌نگرند که چگونه آفرینش آن‌ها را استحکام بخشیده و 
ترکیب‌اندامشان را سامان داده» و گوش و چشم برایشان پدید آورده» و 
استخوان و پوست متناسب خلق کرده است؟ به کوچکی جثّه و 
ظرافت‌اندام مورچه که نزدیک است از دید چشم و عرصه شناخت. دور 


ماند بنگرید که چکونه روی زمین می‌جنبد و به روزی خود بخل می‌ورزد» 
دانه را به لانه خود منتقل می‌سازد و در قرارگاه خویش ماده‌اش کند 
در فصل کرما برای فصل سرمایش جمع می‌کند و به هنگام درون رفتن» 
بیرون آمدن را یاد دارد» روزی‌اش تضمین گردیده» و با توجه به طبعش 
روزی داده شده. خداوند مثان از او غفلت نمی‌کند؛ و پروردگار پاداش 
دهنده محرومش نمی‌سازد» گرچه در دل سنگی خشک و صاف با در 
میان صخره ای سخت باشد. اگر در مجاری خوراک و قسمت‌های بالا و 
پایین دستگاه کوارش و آن‌چه در درون شکم او» از غضروف‌های آويخته 
به شکم. و آن‌چه که در سر اوست. از چشم و گوشانديشه نمایی از 
آفرینش مورچه دچار شگفتی شده و از وصف او به زحمت خواهی افتاد. 
پس بلند مرتبه است خدایی که مورچه را بر روی دست و پایش بر 
پاداشت. و او را بر ستون‌های [بدنش] ایجاد کرد در آفرینش آن» 
هیچ‌کسی شریک او نبوده و در خلقنتش هیچ قدرتی او را کمک نکرده 
است. اگراندیشه‌ات را به کار گیری تا به غایت آفرینش پی ببری» دلائل 
روشن بر تو دلالت خواهند کرد که آفریننده مورچه [کوچک]» همان 
آفریدگار درخت [بزرگ] خرماست» به جهت دقتی که جدا جدا در آفرینش 
هر چیزی به کار رفته» 9 اختلافات و تفاوت‌های ییخیده ای که در خلقت 
هر موجود زنده ای نهفته است. همه موجودات بزرگ و نازک‌اندام 
سنگین و سبک» نیرومند و ضعیف. در آفرینش یکسانند» و خلقت 
آسمان و هوا و بادها و آب هم‌چنین است. پس‌انديشه کن در آفتاب و 
ماه. گیاه و درخت» آب و سنگ. آمد و شد این شب و روز شکافته شدن 
این دریاها» فراوانی این کوه‌هاء بلندای این قله‌هاء گوناگونی این لغت‌هاء 
و تفاوت زبان‌ها» [که نشانه‌های روشن پروردگارند]» پس وای بر آن‌کسی 
که تقدیر کننده را نیذیرد. و تدبیر کننده را انکار کند. گمان کرده‌اند که 


مثل گیاهانی‌اند که زارعی ندارند» و برای تفاوت صورت‌های‌شان» سازنده 
ای نیست. بر آن‌چه ادّعا کرده‌اند به دلیلی استناد نکرده‌اند [حجّت و 
دلیلی ندارند]؛ و بر آن‌چه نگه داشته‌اند تحقیقی نکرده‌اند. آیا ممکن 
است ساختمانی بدون سازنده» با جنایتی بدون جنایتکار باشد؟ و اگر 
خواهی در شگفتی ملخ سخن کوء که خدا برای او دو چشم سرخ آفریده 
و دو حدقه چونان ماه تابان روشن کرده» و به او کوش پنهان» و دهانی 
متناسب بااندامش بخشیده است. او را دارای حواس نیرومند» و دو 
دندان پیشین قرار داده که گیاهان را می‌چیند. و دو پای داس مانند؛ 
که با آن اشیاء را می‌گیرد. کشاورزان در زراعتشان از او می‌ترسند و قدرت 
دفعش را ندارند» گرچه همه متحد شوند. تا آن‌جا که ملخ‌ها نیرومندانه 
وارد کشتزار می‌شوند و امیال خود را از آن برمی آورند» در حالی که 
تمام‌اندامشان به‌اندازه یک انگشت باریک هم نیست. 


شهاب: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: اگر بهائم آن‌چه را که 
آدمیزاده در مورد مرگ می‌دانند می‌دانستند» فریهی از آنان را 
نمی‌خوردید. 


توضیح: حدیث» هوشیاری بیشتری از آدمیزاده خواسته و آگاهی داده 
که اگر بهائم عقل داشتند از انسان‌ها با دقت‌تر بودند و اين برای این 
است که مکلف نیستند» اگر مرگ را می‌فهمیدند نمی‌خوردند و 
نمی‌آاشامیدند و لاغر می‌شدند. درحالی که آدمیزاده با این‌که می‌داند 
فردا خواهد مرد. می‌خورد و می‌نوشد. و در این جمله سرزنشی است 
برای انسان‌ها که از بهائم کمترند» مخصوصا در اين ویژگی. پس ای 


خردمند» بر توست که از خواب غفلت بیدار شوی که این خطاب به 
توست و فایده حدیث. آگاه کردن به این مطلب است که بهائم بی‌زبان 
اگر مرگ را می‌فهمیدند با چریدن در مراتع فربه نمی‌شدند و قطعا از 
چریدن خودداری می‌کردند. 


مناقب ابن شهر اشوب: امیر المومنین علیه السْلام درباره کلام خدای 
تعالی «انّا عَرضتا الَْمانَةّ» فرمود: خداوند امانت مرا (که امامت و ولایت 
ایشان است) بر آسمان‌های هفت گانه» به شرط ثواب در پذیرش و 
عقاب در عدم پذیرش» عرضه کرد گفتند: پروردگاراء ما آن را به شرط 
ثواب و عقاب تحمل نمی‌کنیم. بلکه بدون ثواب و عقاب آن را حمل 
می‌کنيم» و خدا امانت و ولایت مرا بر پرندگان عرضه داشت و اولین 
پرنده ای که به آن ایمان آورد بازهای سفید و شانه سرها بودند و اولین 
منکرش هم جغد و سیمرغ بودند» اما جغد به خاطر دشمنی پرندگان با 
اوء در روز نمی‌تواند آشکار شود و سیمرغ هم در دریاها نهان است و 
دیده نمی‌شود. و خدا ولایت مرا بر زمین‌ها عرضه کرد و هر قسمتی که 
به ولایت من ایمان آورد. خدا آن را پاک و پاکیزه قرار داد و گیاه و 
میوه‌اش را شبرین و گوارا و آبش را زلال نمود و هر قسمتی که منکر 
امامت و ولایت من شد. خدا آن را نمک زار قرار داد و گیاهش را تلخ و 
میوه‌اش را خاردار و هندوانه ابو جهل گردانید و آبش را شور و تلخ نمود. 
سپس فرمود: «و حَمَلهّا الانسان» بعنی امت تو ای محمد. ولایت امیر 
الممنین و امامتش را به خاطر ثواب [در پذیرش] و عقابی [در عدم 
پذیرش] که در آن است پذیرفتند. «ثه کان ظلوما» یعنی به نفسش و 


«جَمُولاً» یعنی به امر پروردگارش که هرکس حق ولایت را ادا نکند» ظالم 
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و از أَمّ شریک نقل است که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمان به قتل 
وزغ‌ها دادند و فرمود که وزغ‌ها در آتش ابراهیم علیه الشلام 
می‌دمیدند. 


الدرالمنثور: از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نقل کرده که زمانی که ابراهیم 
علیه السلام در آتش افکنده شد. هیچ جنبنده ای در زمین نبود. جز 
آن‌که آتش را از او خاموش می‌کرد. غیر از وزغ که آتش را بر ایشان 
می‌دمید پس رسول خدا صلی اللّه علیه واله فرمان به قتل او دادند. 


و از قتاده نقل شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: قورباغه آتش 
را بر ابراهیم خاموش می‌کرد و وزغ در آن می‌دمید» پس کشتن قورباغه 
قدغن شد و به کشتن وزغ فرمان داده شد. 


و از انس نقل است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: به قورباغه 
دشنام ندهید که آوازش تسبیح و تقدیس و تکبیر است. به راستی 
همه بهائم از پروردگارشان اجازه خواستند که آتش را بر ابراهیم علیه 
الشلام خاموش کنند و خداوند به قورباغه‌ها اجازه داد. پس برای آن 
روی هم قرار گرفتند و خدا به جای سوز آتش» آب سرد به آن‌ها داد. 


خصال: ایو حمزه ثمالی می‌گوید: امام سجاد علیه الشلام می‌فرمود: هر 
چیزی را که بهائم از درکش محروم باشند. از فهم چهار چیز عاجز 
نیستند: شناخت پروردگار تبارک و تعالی» شناخت مرگ» شناسایی ماده 
از نره شناسایی چراگاه خوب. 


و هم چنین این درندگان» اگر صاحب عقل و فکر بودند و علیه مردم. با 
یک دیگر انفاق می‌کردند سزاوار بودند که آن‌ها را مستاصل و نابود 
کنند و چه کسی در مقابل شیرهاء گرگ‌هاء پلنگ‌ها و خرس‌ها 
می‌ایستاد. اگر علیه مردم» هم‌دیگر را یاری می‌دادند و از یک‌دیگر 
پشتیبیانی می‌کردند؟ نمی‌بینی که خدای مدیّر حکیم چگونه آن‌ها را از 
این امور ممنوع گردانیده و به جای آن‌که آدمیان از آمدن و قلع و قمع 
آن‌ها بترسند. آن‌ها از محل سکونت انسان‌ها وحشت دارند و از منازل 
ایشان کناره می‌گیرند و برای طلب روزی خود به جز در شب پدیدار 
نمی‌شوند و بیرون نمی‌آیند و با همه صولت و قوّتی که دارند از انسان‌ها 
می‌ترسند بلکه مقهور و ذلیل ایشانند و از سیب رساندن به ایشان باز 
داشته شده‌اند و اگر چنین نبود» قطعا در میان خانه‌های آدمیان» بر 
ایشان حمله می‌کردند و کار را بر ایشان تنگ می‌کردند. سپس در میان 
این درندگان» سگ را بر صاحبش مهربان گردانیده و حامی و محافظ او 
قرار داده» پس او در تاریکی شب برای پاسبانی از خانه صاحبش و دقع 
کردن دزدان از آن» بر بالای دیوارها و پشت بام. می‌رود و در محبّت 
صاحبش به مرتبه ای می‌رسد که جان خود را به پای او و حیوانات و مال 
او می‌دهد و چنان با او الفت می‌گیرد» تا آن‌جا که با او بر گرسنگی و 


جفای[روزگار] صبر می‌کند» پس خدای متعال برای چه سرشت سگ را 
دارای الفت قرار داده؟ آيا غیر از این است که نگهبانی برای صاحبش 
باشد؟ برای او نیش‌هاء چنگال‌ها و پارس کردنی هولناک قرار داده. تا 
دزد از آن بترسد و از مکان‌هایی که تحت حمایت او[سگ] است و در 
آن‌جا حاضر است دور شود. 


ای مفضل, در مورد صورت چهار پایان تأمل کن که چگونه است؟ به 
راستی که دو چشم خیره در جلو آن می‌بینی [تا با آن دواً آن‌چه را که در 
برابرشان قرار دارد. ببینند» تا به دیواری بر نخورد یا به چاله ای نیفتند. 
و می‌بینی که شق دهانشان در پایین بینی قرار داده شده. که اگر 
دهانشان» مانند دهان انسان در بالای چانه بود قطعا نمی‌توانستند به 
وسیله آن» چیزی را از زمین برگیرند. آیا نمی‌بینی که انسان غذا را با 
دهانش نمی‌گیرد» بلکه به خاطر تکریم و احترامش در برابر سایر 
خورندگان. با دستش غذا می‌گیرد و [می خورد]ء پس چون که چهارپایان 
دستی ندارند» تا با آن علف را برگیرند دهانشان در پایین آصورت] قرار 
داده شده, تا با آن علف را بگیرند و سپس بخورند و به آن‌ها پوزهای 
دراز داده شده. تا به وسیله آن دهانشان به نزدیک و دور برسد. در 
خلقت زژافه و اختلاف اعضای آن و مشابهت هر عضوی از آن با صنفی 
از حیوانات تفکر کن» زیرا که سرش. مانند سر اسب است. و گردنش» 
مانند گردن شتر و سمش مثل سم گاو» و پوستش» مثل پوست پلنگ 
و گروهی از مردم خدانشناس گمان می‌کنند که بچه‌اش حاصل آمیزش 
نرهای مختلف است. گفنه‌اند و سیب این آن است که گونه‌هایی از 
حیوانات خشکی زی وقتی که سر آب می‌آیند. با بعضی از چرندگان دیگر 
آمیزش می‌کنند و مثل چنین حیوانی که مانند حیوانی است که مخلوط 
از گونه‌های مختلفی است تولید می‌شود. و این حرف از طرف گوینده 


آن به دلیل جهل و کمی شناخت او به افریننده ای است که قداست او 
عظیم است. زیرا چنین نیست که هر گونه ای از حیوانات با گونه‌های 
دیگر آمیزش کنند نه اسب با شتر مقاربت می‌کند و نه شتر با گاو و 
فقط آمیزش بین بعضی از حیواناتی است که با هم شباهت دارند و 
خلقتشان به هم شبیه است. همان‌طور که اسب با خر آمیزش می‌کند 
و از این دو قاطر تولید می‌شود و گرگ با کفتار مقاربت می‌کند و از آن‌ها 
حیوانی به نام (سمع) به وجود می‌آید. با اين حال در حیوانی که از اين 
دو حیوان تولید می‌شود» هیچ کدام از عضوهای دو طرف وجود ندارد؛ 
[یعنی] مثل زرافه نیست که یک عضو از اسب یک عضو از شتر و 
سم‌هایی از گاو را دارد» بلکه حد وسط و مخلوطی از آن دو حیوان است؛ 
مانند آن‌چه که در قاطر می‌بینی» زیرا سر دو گوش دم و سم‌هایش را 
می‌بینی که حد وسطی از اعضاء اسب و خر هستند و صدایش هم گویا 
در هم شده شیهه اسب و عرعر خر است. پس این دلیلی است بر 
این‌که زرافه. آن طور که خدانشناس‌ها گمان کرده‌اند» از لقاح گونه‌های 
مختلف حیوانی به وجود نیامده. بلکه خلقی است عجیب از میان 
آفریده‌های خدای متعال تا دلالتی باشد بر قدرتی که هیچ‌چیزی آن را 
درمانده و ناتوان نمی‌کند و این‌که دانسته شود که او خالق همه گونه‌های 
حیوانی است که در هر کدامشان بخواهد. بین اعضائشان جمع 
کند[مشابه هم قرار دهد و در هرکدام که بخواهد تفاوت بگذارد و در 
خلقت هر چه که بخواهد. بیفزاید و از هر کدام که بخواهد. بکاهد تا 
این‌که دلالتی باشد بر قدرتش بر روی همه اشیاء و این‌که چیزی را که 
اراده ی[خلقتش] را نموده. او را درمانده نمی‌کند. اما سبب درازی گردن 
زرافه و منفعت آن این است که محل تولد و چراگاه او در بیشه هائی 
است که دارای درختهای بلندی است که از نظر طول به هوا[آسمان] رفته؛ 


پس محتاج به گردن بلندی است. تا با دهانش کناره‌های آن درختان را 
بکیرد و از میوه‌هایش روزی خورد. 


ای مفضل, به سوی لطف خداوند کریم نسبت به حیوانات؛ بنگر که 
چگونه بدن آن‌ها را اینچنین با موء کرک و پشم پوشانیده که آن‌ها را از 
سرما و آفات بسیار محافظت می‌نماید. و به آن‌ها سم‌های گوناگون و 
کفش‌هایی را پوشانده, تا آن‌ها را از پا برهنگی حفظ کند و چون دست‌ها 
و انگشتانی برای ریسیدن و بافتن ندارند» کفایت شده‌اند [برای ایشان 
فراهم شده است]» به این‌که خدای متعال» لباسشان را در خلقتشان 
منظور داشته. به طوری که تا زمانی که هستند» برایشان باقی می‌ماند 
و نیازی به تازه کردن و عوض کردن آن ندارند. ولی آدمی چاره جو است 
و مشتی اماده برای کار دارد. پس می‌بافد و می‌ریسد و برای خودش 
جامه اتخاذ می‌کند [می سازدا و آن را وقت به وقت عوض می‌کند و برای 
او در این کار از چند جهت مصلحت وجود دارد. از جمله آن‌که: با مشغول 
شدن به جامه سازی از بیهوده کاری برکنار می‌ماند و همین که او را از 
بیهودگی برهاند بس است و دیگر این‌که انسان با درآوردن لباسش» 
آسایش می‌یابد و هر وقت خواست [دوباره| آن را می‌پوشد و این‌که 
انسان برای خودش از میان لباس‌ها اقسامی را بر می‌گیرد که زیبا و نیکو 
منظر است تا با پوشیدن و عوض کردنش لذت ببرد و هم‌چنین با 
صنایع ظریف» انواعی از کفش‌ها و نعلین‌ها را می‌سازد» تا با آن‌ها 
پاهایش را محافظت کند و در اين کار برای افرادی که آن را بلدند؛ 
معیشت و درآمدی است که گذران زندگیشان در آن است و برای بعضی 


غذای خود و خانواده اشان از اين راه تامین می‌گردد» پس موه کرک و 
پشم در بهائم» به جای لباس است و انواع سمها به جای کفش است. 


ای مفضل» در خلقت عجیبی که در بهائم به کار رفنه تفکر کن زیرا 
خودشان را مخفی می‌کنند» وقتی که می‌میرند» همان‌طور که انسان‌ها 
مرده‌هایشان را پنهان [دفن] می‌کنند و اگر اين طور نیست پس 
کجاست لاشه این وحوش و درندکان و غير اين‌ها که هیچ‌چیزی از آن 
دیده نمی‌شود واندک هم نیستند تا به خاطر کم بودن پنهان باشند 
بلکه اگر کسی گوید که از انسان‌ها بیشترند» درست گفنه است. 


تفکر کن ای مفضل در خلق عجیبی که حق تعالی بهایم را بر آن مجبول 
گردانیده» که در هنگام مردن» جثه خود را پنهان می‌کنند از مردم. 
چنانچه مردم مرده‌های خود را پنهان می‌کنند. و اگر این نباشد پس در 
کجاست مردار وحشیان و درندگان و مرغها و غیر اين‌ها که هیچ یک به 
نظر نمی‌آید. پس به سبب آن‌چه که از گله‌های گوزن وحشی, گاو 
وحشی, گورخرء بز کوهی و غیر اين‌ها از وحشیان و اصناف درندگان از 
شیرهاء کفتارهاء گرگ‌هاء پلنگ‌ها و غیر این‌ها و اقسام حشرات و 
جنبندگان زمینی و هم‌چنین فوج‌های پرندگان از کلاغ‌ها. مرغ سنگ 
خوار» مرغایی» درناهاء کیوتر و همه پرندگان درنده در صحراها و کوه‌ها 
می‌بینی» از این[مطلب] عبرت بگیر که همه این‌ها وقتی می‌میرند. 
هیچ‌چیزی از آن‌ها دیده نمی‌شود» مگر آن را که شکارچی صید می‌کند و 
درنده ای می‌درد» پس زمانی که فرا رسیدن مرگ را احساس می‌کنند» در 
مکانهای پنهانی» مخفی می‌شوند و در آن می‌میرند و اگر چنین نبود؛ 
قطعا دشت‌ها از لاشه آن‌ها پر می‌شد. تا آن‌که بوی هوا متعفن شده و 
بیماری‌ها و وبا ایجاد می‌شد. 


پس نگاه کن حق تعالی» آن‌چه را که انسان‌ها بدان رسیدند و به تمثیلی 
که در اول خلقت برای ایشان آورده شد عمل کردند آیعنی دفن کردن 
مردگان‌که بنی آدم در اول عالم» در قضه کشته شدن هابیل توسط قابیل 
و پیدا شدن دو مرغ که یکی دیکری را کشت و در خاک پنهان کرد 
آموختند| چگونه آن را در اين حیوانات» در سرشتشان قرار داده و در 
بهائم و غیر آن» به صورت درک و فهم نهاده. تا مردم از زیان بیماریها و 
مفسده لاشه‌های حیوانات در امان بمانند. 


خصال: پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: قیامت در روز جمعه 
بین دو نماز ظهر و عصر بر پا می‌شود. 


و موید این تفسیر روایتی است که ابو هریره از پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله نقل می‌کند که فرمود: خدا آسمان و زمین را به چیزی غیر از این 
زمین و آسمان مبدل می‌سازد؛ پس زمین را بسط می‌دهد و آن را می‌کشد 
مانند کشیدن سفره چرمین عکاظی (عکاظ منطقه ای نزدیک مکه است) 
که نه در آن کژی می‌بینی و نه ناهمواری سپس خدا با فریادی خلائق را 
فرا می‌خواند؛ ناگهان آنان در این زمین تغییر يافته در مثل 
جایگاههایشان در زمین اولی دنیا حاضر می‌شوند؛ آن‌چه در شکم زمین 
است در شکم زمین دوم است و آن‌چه بر پشت زمین است بر پشت 
زمین حاضر می‌شود. 


و از امام رضا علیه السلام روایت شده فرمود: در آن روز هیچ انس و 
شده و سپس گناه کرده و در دنیا توبه نکرده در برزخ بر آن گناه عذاب 
می‌شود و روز قیامت بیرون می‌آید در حالی که گناهی ندارد که از آن 
بازخواست شود. 


نهج البلاغه: از حضرت امیر علیه السلام سوال شد: چگونه خدا مردم را 
با وجود این کثرتی که دارند مورد حساب رسی قرار می‌دهد؟ فرمود: 
همان‌طور که با وجود کثرتشان آنان را روزی می‌دهد؛ گفته شد: چگونه 
آنان را محاسبه می‌کند در حالی که آن‌ها او را نمی‌بینند؟ فرمود: 
همان‌طور که آنان را روزی می‌دهد و آنان او را نمی‌بینند. 


و خدا می‌فرماید: ای محمد! آيا جبرئیل هر چه را که به تو وحی کردم و 
کتاب و حکمت و عملی که به واسطه او بر تو فرستادم» به تو رساند؟ 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می‌گوید: بله» ای پروردگار! جبرئیل تمام 
آن‌چه را که به او وحی کردی» به من رساند و کتاب و علم و حکمتی را که 
فرستادی» به من انتقال داد. 


ی که لخد صایی ال طلی و مر رل 
شاد و خندان نزد من آمد گفتم دوستم جبرئیل با این شادی که داری 
بگو بدانم مقام پسر عمم و برادرم علی بن ابی طالب علیه السلام نزد 
پروردگارم چیست؟ گفت سوگند بدآن‌که نو را به پیغمبری گماشته 9 


برسالت برافراشته اکنون بزمین فرود نشدم مگر برای همین مطلب ای 
محمد خداوند علی اعلی بشما دو تن سلام می‌رساند و می‌فرماید محمد 
پیغمبر رحمت من است و علی مقیم حجت من» کسی که علی را دوست 
دارد عذاب نکنم اگر چه گناه مرا ورزد بدشمنش رحم نکنم اگر چه مرا 
اطاعت کند گوید سپس رسول خدا فرمود چون روز قیامت شود جبرئیل 
با پرچم حمد که هفناد شقه دارد و هر شقه آن از آفتاب و ماه پهن‌تر 
است نزد من آید من بر یکی از کرسیهای رضوان بالای منبری از منبرهای 
قدس نشسته باشم آن پرچم را بگیرم و به دست علی بن ابی طالب 
علیه السلام بسپارم عمر بن خطاب از جا جست و عرض کرد پا رسول 
الله با آن‌که هفتاد شقه دارد که هر کدام از آفتاب و ماه پهن‌تر است 
چگونه علی تاب می‌آورد که آن را بکشد؟! پیغمبر صلی اللّه علیه و آله 
فرمود چون روز قیامت شود خداوند به علی علیه السلام تواناتی جبرئیل 
و نور آدم و حلم رضوان و زیبائی یوسف و نزدیک به آواز داود را عطا کند 
و اگر نیود این که داود خطیب علی علیه السلام در بهشت است. 
خداوند مانند صدای داود را به او می‌داد. و برای علی علیه السلام و 
شیعه او در بهشت جایگاهی است که اولین و آخرین غبطه و حسرت 
آن را می‌خورند. 

عیون اخبار الرضا علیه السلام: آمیرالمومنین گفتند که: رسول خدا صلّی 
الله علیه واله وسلّم گفتند: ای علی! تو اوّلین کسی هستی که داخل 
بهشت می‌شوی! و در دست ثوست لواء من» که آن لواء حمد است! و 
آن دارای هفتاد شقه است که هر یک از آن شقه‌ها از خورشید و ماه 
بزرگ‌تر است نا آخر حدیث!. 


بزرگ‌ترین چیز است و بطوف عَلَبهم ولدانْ یعنی خادمانی مُحْلُّونَ 
یعنی جاودان و نامیرا که پیر نمی‌شوند و تغییر پذیر نیستند و گفته 
شده آن-ها غلامان حلقه به گوش هستند. و در مورد این پسران اختلاف 
نظر وجود دارد. از علی علیه السلام و حسن روایت است: آن‌ها دنیایی 
هستند که حسنه ای نداشته‌اند تا به واسطه آن پاداش داده شوند و 
گناهی نیز نداشته‌اند تا مجازات شوند در نتیجه در این‌جایگاه قرار 
گرفتند. 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد کودکان مشرکان 
پرسیدند» حضرت فرمود: آن‌ها خادمان بهشتیان هستند. 

9 گفن شده ۱ ۰ آن‌ها ر مه تن که به صورت پر انی برای 
خدمت به اهل بهشت آفریده شده‌اند بأکُواب به معنای ۳ است 
که سر گشاد دارد و دهانه ندارد و آباریق ریت دهانه دارد و دسته که از 
شفافیت برق می‌زند و کاس من مین یعنی با جام‌هایی که در آن شراب 
گواراست. و در مقابل چشم همه قرار دارد. می‌گردند. 


امالی صدوق: عبدلله بن علی؛ بلال موذن رسول خدا را ملاقت کرد و به 
او گفت برای من بهشت را چنان وصف کن که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله برایت وصف کرده گفت بنویس بشم الله الرَخُمن الرَجیم از 
رسول خدا شنیدم می‌فرمود باروی بهشت خشتی از طلا و خشتی از نقره 
و خشتی از یاقوتست و ملاطش مشک اذفر و کنگره‌هایش از یاقوت 
سرخ و سبز و زرد است. گفتم حلقه آن چیست؟ فرمود وای بر تو دست 
از من بدار که تکلیف ناهنجاری بمن کردی گفتم دست بر ندارم از تو تا 
بمن برسانی آن‌چه از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شنیدی در اين باره 
گفت بنویس بشم اللّه الرَخُمن الرّجیم اما در صبر دریست کوچک یک 


لنگه ای و از یاقوت سرخست و حلقه ندارد در شکر از یاقوت سفید 
است دو لنگه دارد و میان آن‌ها پانصد سال راهست و غوغا و ناله ای 
دارد» می‌گوید بار خدایا اهل مرا برایم بیاور گفتم در هم سخن کند؟ 
فرمود آری خدای ذو الجلالش بسخن آرد. در بلا گفتم مگر در صبر هم 
همان در بلا نیست؟ 


ابو بصیر گوید: در این هنگام من گریستم و به حضرت عرض کردم: 
جانم به فدایت» بیشتر برایم بگو. حضرت فرمود: ای ابا محمد! در 
بهشت نهری است که در کناره‌های آن کنیزانی روییده است. هرگاه 
موّمن از کنار کنیزی عبور کند و از آن خوشش آید. آن را از جایش می‌کتد 
و خداوند به جایش کنیز دیگری می‌رویاند. عرض کردم: جانم به 
قربانت» بیشتر برایم بگو. فرمود: موّمن با هشتصد باکره و چهار هزار 
زن بیوه و با دو تن از حوریان چشم درشت ازدواج می‌کند. پرسیدم: 
فدایت گردم» هشتصد باکره؟ فرمود: آری و هرچند که با آنان همبستر 
می‌شود. باز هم آنان باکره می‌مانند. پرسیدم: فدایت گردم» حوریان 
چشم درشت از چه چیزی آفریده شده‌اند؟ فرمود: از خاک نورانی بهشت 
آفریده شده‌اند و مغز ساق پای آنان از پشت هفتاد پوشش نیز نمایان 
است. جگر موّمن» آیینه حوریه است و جگر حوریه» آیینه موْمن است. 


هم‌چنین حضرت فرمود: مومن» عبور می‌کند و از کنار هر چیزی که 
می‌گذرد» برای او می‌درخشد تا اين که نزد همسرانش می‌رود و آن‌ها به 
او می‌گویند: سوگند به کسی که بهشت را به تو ارزانی داشت» هیچ گاه 
تو را زیباتر از این لحظه ندیده‌ایم و موّمن می‌گوید: من به نور پروردگارم 


نظر افکندم. سپس حضرت فرمود: همسران مرد موّمن» در بهشت به 
یک‌دیکر حسادت نمی‌ورزند و حیض نمی‌بینند و نزد شوهر خود بی‌بهره 
۰ 5 ت ۷" 


خصال: خدای تبارک و تعالی در بهشت ستونی از یاقوت سرخ آفریده 
که بر فراز آن هفناد هزار کاخ است و در هر کاخی هفتاد هزار اطاق است 
آن‌ها را خدا برای کسانی آفریده است که در راه رضای خدا با هم دوستی 
کنند و از یک دیگر دیدن کنند تا آخر حدیث. 


خصال: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود که خداوند بهشت را آفرید 
آن را از یک خشت طلا و یک خشت نقره آفرید و دیوارهایش را یاقوت 
و سقفش را زبرجد و رنگش را لوْلةٍ و خاکش را زعفران و مشک بسیار 
خوشبو آفرید و باو فرمان داد که سخن بگو عرض کرد خدائی جز تو 
نیست که زنده و پاینده ای هر کس در من آید همانا خوشبخت است 
خدای عز و جل فرمود بعزت و بزرگی و جلال و والاتی خودم سوگند که 
در بهشت نمیرود دائم الخمر و متکبر و سخن چین و دیوث و مأمور 
شهربانی و مخنث و کفن دزد و گمرکچی و قاطع رحم و قدری. 


محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که فرمود: هنگامی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سم به 
معراج رفت [و بازگشت]» به علی علیه الشْلام فرمود: ای علی من در 
بهشت نهری را دیدم که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر و از تبر 


راست‌تر بود. در آن به‌اندازه ستارگان آسمان کاسه بود و بر کناره آن» 
قبّه‌هابی از یاقوت سرخ و در سفید. جبرئیل با بالش به کنار آن زد [و 
معلوم شد] مشک خوشبو و معطر است. سپس [رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم] فرمود: به آن خدایی که جان محمّد به دست قدرت 
اوست» در بهشت درختی است که با صدای بلند. تسبیح خداوند را 
می‌گوید. صدای آن درخت. به گونه ای است که اوّلین و آخرین 
[آفریدگان]» زیباتر از آن صدا را نشنیده‌اند. این درخت هم‌چون درخت 
انار میوه می‌دهد و میوه‌هایش را بر سر موّمن می‌ریزد و چون آن را باز 
نماید» آن را از بین نود حلّه می‌شکافد. مومنین بر روی تخت‌هابی از 
نورند» در حالی که پیشانی و دست و پاهای آن‌ها درخشان و نورانی 
است. [ای علی] تو در قیامت پیشوایشان هستی. هر یک از آن‌ها 
کفشهایی می‌پوشد که بندهایش از نور است و جلوی خود را تا هر جا 
که بخواهد» روشن می‌کند. موّمن در چنین موقعیتی است که ناگهان 
زنی از مقام بالاتر به او می‌نگرد و می‌گوید: ای بنده خداء تو بر ما تصرف 
و تملک نداری؟ موّمن می‌گوید: تو کیستی و او می‌گوید: من از جمله 
نعمتهایی هستم که خداوند عز و جل درباره آن‌ها چنین فرموده است: 
«فْلا تلم تفش ما آحفی لَمْم من قرَة آغین جزاءٌ بما کاثوا یِعمَلْون» 
(هیچ‌کس نمی‌داند چه نعمتهایی که باعث روشنی چشم اوست. برایش 
مهیا شده است. این [نعمتها| پاداش کردار آنیک] آن‌هاست) و در ادامه. 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: سوگند به آن‌کسی که 
جان محمد به دست قدرت اوست. هر روز هفتاد هزار ملک نزد او 
(مومن) می‌آیند و او را به نامش و نام پدرش می‌خوانند. 

کنز جامع الفوائد و تأًویل الآیات الظاهرة از امام محمد باقر علیه السلام 
همانند آن را روایت کرده است. 


کشف الیقین: امیر المومنین علیه السلام نقل کرد که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: وقتی مرا داخل بهشت کردند دیدم درختی زیور و 
زینت هائی دارد پائین درخت مرکب‌های سفید و سیاهند و در وسط آن 
حور عبن هستند و در بالای درخت رضوان است. به جبرئیل کفتم اين 
درخت از کیست؟ گفت متعلق به پسر عمویت امیر المو‌منین است 
وقتی خداوند دستور دهد مردم داخل بهشت شوند شیعیان علی بن 
ابی طالب را می‌آورند تا به این درخت می‌رسند آن‌گاه لباسهای زینتی و 
حله‌های بهشتی را می‌پوشند و سوار بر مرکبهای سیاه و سفید بهشتی 
می‌گردند منادی فریاد می‌زند این‌ها شیعیان علی بن ابی طالب هستند 
که در دنیا بر آزار و اذیت صبر کردند امروز به آن‌ها این کرامت بخشیده 
شده. 


تفسیرامام عسکری علیه السلام: در بهشت پرندگانی هستند مانند 
بخاتی (نوعی جانور). در بهشت از انواع جانوران هستند که در زمین 
وهوا حرکت می‌کنند. و وقتی مومنی که دوستدار پیامبرصلی اللّه علیه 
واله وال او علیهم السلام است. بخواهد از آن بخورد. در مقابلش قرار 
می‌گیرد و پرهایش ريخته وبریان شده ومی پزد و موّمن از بخشی از آن 
بصورت قدید واز بخشی دیگر بصورت بریان می‌خورد بدون آن‌که آتشی 
باشد. و وقتی میلش برطرف شد می‌گوید: الحَفْذٌ له رَبٌ العالمین در 
این زمان آن پرنده به شکل اول خود باز می‌گردد و در هوا پرواز می‌کند 
وبر سایر پرندکان فخر می‌فروشد و می‌گوید: مثل من کیست؟ ولی خدا 
به امر خدا از من خورد. 


تفسیرعیاشی: ابو ولاد. نقل کرده است که خدمت امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: فدایت گردم! یکی از شیعیآن‌که پارسا و مومن و 
بسیار نمازخوان است. دوستدار لهو و لعب گشته و به غنا گوش 
می‌سیارد. امام پرسید: آیا اين کار او» وی را از اقامه نماز به هنگام و با 
روزه داری و ملاقات بیمار و تشییع جنازه و دیدار با دوستان باز نمی‌دارد؟ 
گفت: عرض کردم: خیر» اين موضوع مانع از این نمی‌شود که او در انجام 
امور خیر و نیک کوتاهی کند. راوی گفت: حضرت فرمود: اين از گام‌های 
شیطان است. ان شاء الله این کار او بخشوده است. سپس فرمود: 
دسته ای از فرشتگان. فرزندان آدم را به خاطر مشغول گشتن آنان به 
انواع لذت‌ها و امیال و شهوات نکوهیدند. مقصودم لذت‌های حلال 
است نه حرام. - فرمود: - پروردگار متعال» ایراد گرفتن فرشتگان از 
فرزندان با ایمان آدم را برنتابید» بنابراین در وجود آن فرشتگان» لذت‌ها 
و شهوت‌ها را قرار داد تا دیگر» بندگان مومن را ملامت نکنند. - حضرت 
فرمود: - چون این امیال و لذت‌ها در دل و جان آن‌ها استوار شد. به 
درگاه خداوند تضرع کرده و شکایت آوردند و گفتند: پروردگارا؛ از ما 
درگذر از ما درگذر و ما را به همان فطرت و سرشتی که ما را بر آن آفریده 
بودی بازگردان. همه ترس ما از آن است که در وادی حیرت و شبهه 
بیفتیم. پروردگار آن حالت را از دل و جان ایشان برداشت. امام علیه 
السلام فرمود: وقتی روز قیامت فرا می‌رسد و بهشتیان وارد بهشت 
می‌شوند» همین فرشته‌ها اجازه ورود بر بهشتیان را می‌خواهند و 
خداوند به آنان اجازه ورود به بهشت را می‌دهند. آنان بر بهشتیان وارد 
می‌شوند و بر آنان سلام می‌دهند و می‌گویند: «شلام علیکم بقا ضَبرَنْم» 
در دنیا در مقابل لذت‌ها و شهوت‌های حلال. 


فضائل ابن شاذان» کتاب الروضة: با اسنادی که به عبدالله بن مسعود 
رسیده است» گفت: پیامبر خدا صلی الّه علیه وآله فرمودند: هنگامی 
که مرا به آسمان‌ها بالا بردند» جبرئیل به من گفت: همانا من به بهشت 
و دوزخ فرمان دادم تا خود را برای تو نمایان سازند. فرمود: پس بهشت 
را همراه با نعمت‌هایی که در آن بود دیدم و دوزخ را نیز همراه با آتش 
و عذابی که در آن بود مشاهده کردم. پس بهشت هشت در داشت. بر 
روی هر در چهار سخن نوشته شده بود. که هر یک از آن سخنان از همه 
دنیا و آن‌چه در آن است بهتر بود» برای کسانی که از آن آگاه باشند و به 
آن‌ها عمل کنند. و دوزخ آتشین نیز هفت در داشت که بالای هر در سه 
سخن نوشته شده بود. و هر یک از آن سخنان برای کسانی که از آن 
آگاه بوده و به آن عمل کنند. از همه دنیا و آن‌چه در آن قرار دارد 
سودمندتر است. پس جبرئیل به من گفت: ای محمد. آن‌چه را روی 
درها نوشته شده است بخوان. پس آن‌ها را خواندم. اما درهای بهشت؛ 
روی اولین در نوشته شده بود: معبودی جز اللّه نیست و محمد فرستاده 
خدا و علی ولی خداست. هر چیزی روشی دارد و روش زندگی چهار چیز 
میت تدات رو کل به ی خی 1 کیت هن کیب ی تیاه با 
در دوم نوشته شده بود: معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا 
و علی ولی خداست. هر چیزی چاره ای دارد و چاره شادمانی در آخرت 
چهار ویژگی است: دست کشیدن بر سر یتیمان» مهربانی با بیوه زنان» 
کوشش در برآوردن نیازهای مومنان و دلجویی از نیازمندان. و بر در سوم 
نوشته شده بود: معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا و علی 
ولی خداست. هر چیز چاره ای دارد و چاره سلامتی در دنیا چهار ویژگی 
است: گفناراندک و خواب‌اندک و راه رفتن‌اندک و خوراک‌اندک. و بر در 


چهارم نوشته شده بود: معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا 
و علی ولی خداست. هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید مهمان 
خویش را گرامی دارد» هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید پدر 
و مادر خویش را گرامی دارد. هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد 
باید سخن نیکو بگوید پا اين که ساکت باشد. و بر پنجمین در نوشته 
شده بود: معبودی جز اللّه نیست و محمد فرستاده خدا و علی ولی 
خداست. هر کس می‌خواهد به او ظلم نشود نباید ظلم کند. و هر کس 
می‌خواهد او را شمانت نکنند نباید دیگران را شماتت کند. و هرکس 
می‌خواهد خوار نگردد نباید دیگران را خوار سازد. و هر کس می‌خواهد 
در دنیا و آخرت به ریسمان محکم چنگ زند باید بگوید: معبودی جز 
اللّه نیست و محمد فرستاده خدا و علی ولی خداست. و بر در ششم 
نوشته شده بود: معبودی جز اللّه نیست و محمد فرستاده خدا و علی 
ولی خداست. هر کس می‌خواهد قبرش فراخ و گسترده باشد باید 
مسجد بسازد و هرکس می‌خواهد زیر زمین کرم‌ها او را نخورند باید در 
مساجد ساکن شود. و هرکس می‌خواهد شاداب و سرزنده باشد و هرگز 
فرتوت نشود باید مساجد را برود و هر کس می‌خواهد جایگاه خود را در 
بهشت بییند باید مسجدها را با فرش بیوشاند. 

بر در هفتم نوشته شده بود: معبودی جز اللّه نیست و محمد فرستاده 
خدا و علی ولی خداست. روشنایی دل در چهار ویژگی است. عیادت 
بت یی ات ریت دی رات بدییه و بر در گر 
نوشته شده بود: معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده خدا و علی 
ولی خداست. هر کس می‌خواهد از این درها وارد شود باید به چهار چیز 
چنگ زند. سخاوت و خوش خلقی و صدقه و خودداری از آزردن بندگان 
خدا. و دیدم بر اولین در از درهای جهنم سه سخن نوشته شده بود: 


هر کس به خداوند امید بیندد سعادتئمند شود و هر کس از خداوند 
بیم داشته باشد در امان است» و هر کس به کسی جز خدا امید بیندد 
و از غیر او بترسد فریب خورده و تباه کردد. و بر در دوم نوشته بود: هر 
کس می‌خواهد در روز قیامت برهنه نباشد باید در دنیا بدن‌های برهنه 
را بیوشاند و هرکس می‌خواهد در قیامت تشنه نباشد باید در دنیا 
تشنه‌ها را سیراب کند» و هر کس می‌خواهد در قیامت گرسنه نباشد 
باید در دنیا شکم‌های گرسنه را سیر نماید. و بر در سوم نوشته بود: 
خداوند دروغ گویان را لعنت کند. خداوند بخیلان را لعنت کند» خداوند 
ستمکاران را لعنت کند. و بر در چهارم سه سخن نوشنه شده بود: 
خداوند کسی را که اسلام را خوار داشته خوار کند. خداوند کسانی را که 
به اهل بیت علیهم السلام اهانت روا داشته خوار سازدء خداوند کسانی 
را که ستمکاران را در ستم به بندگان باری کرده‌اند لعنت کند. و بر در 
پنجم سه سخن نوشنه شده بود: از امیال درونی پیروی نکن» چرا که 
این هوس‌ها مخالف ایمان هستند. و در آن‌چه برایت سودی ندارد زیاده 
کویی نکن که دراین صورت رحمت خدا از تو دور می‌شود. و باری دهنده 
ستمکاران نباش. و بر در ششم نوشته شده بود: من برای تلاش کران 
حرام هستم. من برای صدقه دهنده‌ها حرام هستم» من برای روزه داران 
حرام هستم. و بر در هفتم سه کفتار نوشته شده بود: خویشتن را 
محاسبه کنید» پیش از آن‌که شما را مورد حسابرسی قرار دهند» و 
خویشتن را سرزنش نمایید پیش از این که شما را مورد سرزنش قرار 
دهند. و خدا را بخوانید پیش از آن‌که بر او وارد شوید و دیگر قادر به 
خواندن او نباشید. 


انجیل شیطانی کتابیست که شیطان پرستان از آن برای عبادت و 
دعاهای خود به کار می‌گيرند. این کتاب شامل کلمات عبری» یونانی و 
انگلیسی است. 

نای دقية ر ۰ از این کلمات هنوز کش + مه ۵ 
است. 
بسیاری از دعاهای این کتاب بر خلاف دعاهای مسیحیت و کتاب انجیل 
است. 
کلیسای شیطان بر این عقیده است که رفتارهای عاطفی مانند طمع و 
شهوت و نفرت» غریزه‌های طبیعی هستند و سرکوب کردن این 
احساسات کاری کاملا نادرست است. 
کتاب مقدس آن‌هاء فلسفه‌ی «انتوان لاوی» موسس کلیسای شیطان را 
کتاب معروف شیطان پرستان» «انجیل» نام دارد که شامل بخش است: 
کتاب شیطان 
ختاب لوسیعهر 
کتاب بلیل 
کتاب لوتبان در ذیل به برخی از قسمت‌های کتاب اشاره می‌شود: 
به نام خدای بزرگ ما شیطان» بر شما فرمان می‌دهم که از دنیای سیاه 
بیرون آیید. شیطان» جام باده لذت را بردار. این‌جام. پر از اکسیر 
زندگیست و آن را با نیروی جادوی سیاه انباشته کن. این نیرو در سراسر 


عالم کائنات وجود دارد. آمین» ای دوست و همدم شب تو از صدای 
سگ‌ها و ریختن خون شاد می‌شوی. تو در میان سایه‌های عبور می‌گردی. 
تو تشنه‌ی خون هستی و بشر را تهدید می‌کنی. 

بعد از آن که خداوند قالب آدم علیه السلام را از خاك و آب» سرشت و 
او را به وجود آورد» آن قالب را مانند 


کوه عظیمی کناری گذشت. شیطان در اين مدت در آسمان پنجم و از 
خازنین آن بود. وقتی وی آن قالب گلی را می‌دید از سوراخ بینی او وارد 
و از عقب او خارج می‌شد. و با دست بر شکم او می‌زد و می‌گفتد: خداوند 
تو را برای چه چیزی خلق کرده؟ مدت هزار سال به این وضع بود بعد از 
این مدت خداوند متعال از روح خود در او دمید. 


حضرت عبدالعظیم حسنی نامه ای به امام محمد تقی علیه السلام 
نوشت که پرسیده بود: به جه علت غائط انسان بوی گند می‌دهد؟ آن 
حضرت در جواب فرمود: وقتی خداوند حضرت آدم علیه السلام را خلق 
نمود. جسد او بوی خوشی داشت. زمانی که هنوز روح به آن دمیده 
نشده بود» ملائکه و شیطان از آن می‌گذشتند. ملائکه می‌گفتند: او برای 
امر بزرگی ساخته شد و شیطان از دهان او وارد می‌شد و از عقب او 
بیرون می‌آمد. از اين رو هر چه داخل شکم انسان شود بدبو و خبیث 
می‌شود. ( 

در حدیث دیگری از حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرمود: وقتی 
خداوند آدم را خلق کرد» قالب گلی آن را تا چهل سال به حال خود 
گذاشت - تا خشك شود - ایلیس همواره بر آن می‌گذشت و می‌گفت: 
خداوند» برای چه چیز اين را خلق کرده؟ و پیش خود می‌گفت: اگر 
خداوند مرا امر فرماید که او را سجده کنم» قبول نمی‌کنم و از دستور او 


سرپیچی می‌کنم و مخالفت خود را اعلام می‌دارم. بعد از آن که روح در 
او دمیدئه شد شیطان مخالفت نمود. ( 

بعد از اين که خداوند آدم را آفرید و از روح خود در او دمید به ملائکه 
دستور داد که او را سجده کنند» همه سجده کردند» مگر ابلیس. سپس 
دستور خارج شدن از بهشت برای شیطان صادر شد. ملائکه هم به او 
حمله کردند. او از ترس جان خود فرار کرد و خود را مخفی نمود. 

اما بعد از آن که او را از بهشت بیرون کردند و دیگر جایی در بهشت 
نداشت. چگونه و با چه حیله و وسیله ای بار دیگر داخل بهشت شد؟ 
چه طور آدم و همسرش را فریب داد؟ در این باره از بعضی بزرگان مانند 
آبن عباس مطلبی در دست است که بدنیست آن را نیز یاد آور شویم. 
او می‌گوید: بعد از آن که شیطان از بهشت بیرون شد. تصمیم قاطع 
گرفت که با هر نقشه و حیله ای که شده. باز خود را به بهشت برساند 
و انتقام خود را از آدم بگیرد» فکر کرد که از راه معمولی و عادی وارد 
شود. دید نگهبانان بر در بهشت هستند مانع او می‌شوند؛ رفت کناری 
و به انتظار ایستاد. اول طاووس را دید. از او خواهش کرد که او را داخل 
بهشت کند. قبول نکرد. در اين بین ناگهان چشمش افتاد بر بالای 
دیوار» دید ماری بالای دیوار قرار دارد. (تا آن روز مار یکی از حیوانات زیبا 
و خوش رنگ بهشت بود. و مثل سایر حیوانات دیگر چهار دست و پا 
داشت. - شیطان جلو آمد و گفت: ای مار! مرا داخل بهشت کن نا اسم 
اعظم الهی را به تو تعلیم کنم. مار گفت: ملائکه» نگهبان در بهشت 
هستند تو را مشاهده می‌کنند و نمی‌گذارند داخل شوی. 

شیطان گفت. مرا داخل دهان خود کن و آن را ببند و به این وسیله مرا 
داخل بهشت کن, مار هم فریب او را خورد و همین کار را کرد و او را در 


دهان خود حای داد - این بود که در مبان دنداز ما ندید آمد؛ 
ن حخود جایا بن بو ر هیال ی قاز سع) یبد لد 
چون جایگاه شیطان شد- وقتی مار به 


این وسیله او را داخل بهشت نمود. شیطان هم کار خود را کرد» آدم 
علیه السلام و حوا علیه السلام را وسوسه نمود تا فریب خوردند. گفت: 
اسم اعظم را که قول دادی به من تعلیم کن, در جواب گفت: ای مارا 
من اگر اسم اعظم را می‌دانستم» احتیاج به تو نداشتم که مرا داخل 
بهشت کنی - من با همان اسم اعظم داخل می‌شدم. 

گفت: پروردگارا! حالا که مرا بیرون و از رحمت خود دور می‌کنی» عبادات 
من چه می‌شود» هزاران سال عبادتت کرده‌ام که فقط چهار هزار سال آن 
را به دو رکعت نماز گذراندم! علاوه بر آن خودت فرمودی» عمل عمل 
کنندگان را ضایع نمی‌کنم! (آیا سزاوار است که با يك اشتباه» مزد عمل 
چندین هزار ساله من به کلی از بین برود؟ 

خطاب از مصدر جلال رسید که مزد هیچ کس در پیش من ضایع 
نمی‌شود؛ ولی کسی که قابلیت نداشته باشد پاداش کارش را در آخرت 
دهم در دنیا هر چه بخواهد. می‌دهم. شیطان عرض کرد: من هم مزد 
عمل خود را در دنیا از تو طلب می‌کنم. چون به واسطه آدم جهنمی شدم 
حاجات خود را درباره آدم و فرزندان او قرار می‌دهم! خطاب شد: حاجات 
خود را بگو تا به تو ببخشم! شیطان در جواب گفت: اول آن که اجازه 
دهی تا روز قیامت زنده باشم. خدا در جوابش فرمود: اگر می‌خواهی از 
صدمه مرگ و جان کندن نجات یابی یا شربت ناگوار آن را نجس. اراده 
من بر اين است که هر کس به دنیا آید مزه مرگ را بچشد و اگر کسی 
مرگ سراغش نیاید در آخرت هم که مردن نیست. آن روز همه زنده 
می‌شوند. مومنان در ناز و نعمت بهشت و مشرکان در عذاب و نقمت 


جهنم خواهند بود. چون نجات از مرگ برای کسی نیست؛ تو را مهلت 
می‌دهم تا روزی که معلوم است. مراد روز ظهور امام عصر - عجل اللّه 
تعالی فرجه الشریف - باشد که به دست لشکر آن حضرت کشته 
می‌شود و شاید هم روز آخر دنیا باشد. 


دوم این که. خدایا! از تو می‌طلیم که در مقابل هر يك از فرزندان آدم. 
دو فرزند به من عطا کنی! از این روء در اخبار وارد شده: برابر هم يک 
نفر از اولاد آدم که متولد می‌شود. دو شیطان بر او مسلط است و او را 
اغوا می‌کنند. 

سوم گفت: خدایا! 


از تو می‌خواهم که مرا در بدن اولاد آدم مانند خون جریان دهی که از 
هر جای بدن او بخواهم. بتوانم او را به معصیت بکشانم. 


چهارم. از تو می‌خواهم که فرزندان آدم ما را نبینند» ولی ما آن‌ها را 


پنجم. از تو می‌خواهم این قدرت را به من بدهی که به هر صورت 
بخواهم بتوانم درایم. بنابر اين (در هر جا و هر شکلی که می‌خواهد در 
می‌آید تا شاید مردم را فریب دهد). همان‌طور که در روز سقیفه بنی 
ساعده» مجلس شورای مکه که علیه پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله 
و سلم تشکیل شده بود. خود را به صورت پیرمردی نجدی در آورده و 
کار را برای آنان آسان کرد (که در داستان شیطان و مجلس شورای مکه 
بیان شده است). و در اول خلافت ابوبکر به شکل پیرمردی زاهد در آمد. 
اول به ابوبکر بیعت کرد تا مردم تشویق شدند (و ده‌ها داستان دیگر 
که در میاحث کتاب آورده شده است. 


ششم. پروردگار! از تو می‌خواهم تا روح در بدن اولاد آدم است بر آن 


هفتم. عرض کرد: خدایا! از تو می‌خواهم مرا مخصوصا در سینه آدم و 
اولاد او مسلط گردانی تا او را وسوسه کنم. چنان چه در قرآن می‌فرماید: 
الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس؛ 

(شیطانی که وسوسه وانديشه بد در دل مردم می‌افکند» وسوسه اوء 
هم در دل جن باشد و هم در دل انسان). 

خداوند هم در پایان هر يك از خواسته‌های او فرمود» راضی شدم. وقتی 
شیطان این حاجات را 

از خداوند گرفت» عرض کرد: 

فیعزتك لاغوینهم اجمعین 

ای خدا! به عزت و بزرگواری خودت» همه آن‌ها را گمراه و از راه راست 
سپس شیطان گفت: من آن‌ها را از پیش رو (آن‌ها که آخرت را در پیش 
دارند در نظرشان کوچك و ساده جلوه می‌دهم) و از پشت سر (آن‌ها را 
که به جمع آوری اموال و ثروت مشغول هستند به بخل و نیرداختن 
حقوق واجب دستور می‌دهم) و از طرف راست (امور معنوی را به وسیله 
شبهه و شك و تردید ضایع می‌سازم)» و از طرف چپ (لذت مادی و 
شهوات را در نظر آن‌ها جلوه می‌دهم.) و سراغشان می‌روم و تو اکثر 


آن‌ها را شکر گزار نخواهی یافت. پرستو» یکی از پرندگانی است که 
شیطان از او فرار می‌کند. آن پرنده قرآن می‌خواند. امام صادق علیه 


السلام می‌فرماید: این پرنده حافظ قرآن است و سوره حمد می‌خواند و 
کلمه (ولاالضالین) او مثل گفتن انسان است. 


خروس هم یکی دیگر است, خصوصا خروس سفید. ناراحتی شیطان از 
این پرنده» به این دلیل است که تسبیح و ذکر می‌گوید و ذکر او (سبوح 
قدوس رب الملائکه و الروح) و (اذکرو اللّه یا غافلین) می‌باشد. این 
حیوان وقت شناس است و مانند مو ذن اوقات نماز را اعلام می‌کند. 


از جاهایی که خوش آیند شیطان است. و بی‌اختیار می‌رقصد و کف 
می‌زند» هنگامی است که زن با شوهر خود نزاع کند و سر و صدا راه 
بیندازد. 

در گوشه گوشه خانه‌ها شیطانی کمین کرده و مراقب اوضاع و احوال زن 
و شوهر است که چه وقت شوهر وارد خانه می‌شود. تا پیش زن بیاید 
و کارهای روزانه او را پیش چشمش زینت و بزرگ جلوه دهد و کارهای 
شوهر را کوچك و بی‌ارزش. 


شیطان همان‌طور که از عده ای در امان است و به آن‌ها امید دارد» از 
عده ای هم می‌ترسد به طوری که هر وقت آنان را می‌بیند فرار می‌کند. 
از جمله: عالمانی هستند که به علم خود عمل می‌کنند و مردم را هدایت 
و دین و عقاید آنان را محکم می‌نمایند. مردم را بیدار کرده و به سوی 
رستگاری می‌کشانند. 


آورده‌اند که: روزی یکی از علمای اهل ریاضت به سوی مسجد 


رفت. دید شیطان ملعون در مسجد ایستاده است گاهی پای خود را 
داخل مسجد می‌گذارد و چند قدمی با ترس پیش می‌رود. و گاهی با 
شتاب بیرون می‌آید. 


گفت: ای ملعون! چه می‌کنی؟ در این‌جا چه می‌خواهی؟ چرا رنگت پریده 
و لرزانی؟ برای چه گاهی چند قدم پیش می‌روی و خود را داخل مسجد 
می‌کنی باز با عجله بیرون می‌آیی و ترس تو از چیست؟ شیطان گفت: 
جاهلی در این مسجد مشغول نماز است. يك نفر عالم هم در گوشه 
مسجد خوابیده. می‌خواهم این‌جاهل را وسوسه کنم و نمازش را باطل 
نمایم» ولی می‌ترسم آن عالم بیدار شود. هیبت آن عالم مانع است که 
من داخل مسجد شوم. 

البته شیطان حق دارد که از عالم در حال خواب بترسد؛ زیرا خواب عالم 
از عبادت و نماز خواندن جاهل بهتر و ارزش آن بیشتر است. 

پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله وسلم در این باره می‌فرماید: 

یا علی نوم العالم افضل من عبادة العابد الجامل 

(يا علی خواب عالم از عبادت عابد جاهل بهتر و فضیلت آن بیشتر 


است). 


بعد از ان شیطان به آسمان هفتم راه پیدا کرد در کنار عرش الهی 
منبری می‌گذاشتند و علم نور نصب می‌کردند. آن ملعون بالای منیر 
می‌رقت و ملائکه رااندرز می‌داد؛ چون به این مقام و مرتبه رسید. پیش 
خود گفت: اگر روزی این امر تبلیغ به دیگری واگذار شود من از او اطاعت 
نمی‌کنم؛ چون وی خود را در علم و عمل یکانه دهر و از همه بالاتر 
می‌دانست. 


روزی ملائکه در لوح دیدند که به زودی یکی از مقربان درگاه خدا به 
نفرین ایدی گرفتار خواهد شد. از شیطان خواهش کردند دعا کند که 
خدا هیچ کدام از ایشان را به اين بلا مبتلا نکند. در جواب گفت: این 
قضیه به من و شما مربوط نیست. من سال‌ها است بر این معنی اطلاع 
یافته ام! ملائکه باز الحاح کردند. او دعا کرد و گفت: خدایا! ایشان را 
ایمن گردان. ولی خودش را از غروری که داشت فراموش کرد. 

روزی شیطان دید بر در بهشت نوشته‌اند: نزد ما بنده ای است که او را 
به انواع برخورداری‌ها گرامی داشته‌ایم. اگر او را به کاری واداریم سرپیچی 
می‌کند که به لعنت ابدی گرفتار خواهد شد. خود وی هزار سال او را 
لعن می‌کرد و نمی‌دانست که خود را لعن می‌کند! در آن مدت هر جا 
سجده ای می‌کرد و سر بر می‌داشت در آن‌جا نوشته شده بود (لعنه اله 
علی ابلیس) - چون اسمش عزازیل بود - نمی‌دانست که خودش است. 
روزی دید در لوح نوشته شده: (اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) 
پرسید: خدایا! این ملعون رانده شده. کیست؟ فرمود: بنده ای است 
که او را به انواع نعمت‌ها مخصوص کرده ام» ولی او مرا نافرمانی خواهد 
کرد و خوار و بدبخت خواهد شد. عرض کرد: او را به من معرفی کن تا 
هلاکش گردانم. فرمود: زود است که او را بشناسی. هنوز او تمرد و 
سریپیجی نکرده است تا مستوجب مجازات باشد. 

هنگامی که ماءمور شد به آدم سجده کند قبول نکرد و به خاطر حب 
ریاست رانده درگاه الهی گردید. گفت: خدایا! مرا از سجده آدم معاف 
دار تا تو را عبادتی کنم که کسی تاکنون نکرده باشد! خطاب شد: آن‌چه 
به تو امر می‌کنم باید انجام دهی و من جز آن نمی‌خواهم و او را از 
بهشت بیرون کرد. 


نقل شده که: شیطان روزی بر جوانی وارد شد و گفت: من مرگ هستم. 
اگر می‌خواهی از دست من رها شوی باید پدر پیر خود را بکشی پا دست 
و پا و سینه خواهر خود را بشکنی پا چند جرعه از شراب بخوری» جوان 
قدری فکر کرد و گفت: پدرم که احترامش بر من واجب است. خواهرم 
هم که برای من عزیز است. درباره آن‌ها ظالمی نمی‌کنم. اما برای نجات 
خود چند جرعه شراب می‌خورم و از دست مرگ رهابی می‌یابم. وقتی که 
شیطان او را به دام‌انداخت و در دام شراب گرفتار کرد هم پدر خود را 
کشت و هم دست و پا و سینه خواهر را شکست!؟ همین‌طور که 
خداوند عالم بهشت را به جای جانها و مالهای ایشان به مومنان 
می‌فروشد» شیطان هم چیزی (دنیا) را که ملكك خود می‌داند» به طرف 
داران سست ایمان و از خدا بی‌خبر و خودیاختگان دنیا می‌فروشد. 


همه چیز حتی درختان و گیاهان در زمستان می‌خوابند. شیاطین هم 
مانند همه آن‌ها می‌خوابند. اما چگونگی خواب و وقت و مدت آن به 
درستی معلوم نیست. آن‌ها کجا می‌خوابند و چگونه خواب می‌روند؛ 
مشخص نیست. فقط نحوه خواب آن‌ها را می‌توانیم این‌گونه بگوییم. 
از روایات به دست می‌آید که: شیاطین به خلاف پیامبران بر روی صورت 
و پیامبران به پشت می‌خوابند. 


حضرت رسول صلی الثه علیه و آله وسلم در یکی از وصیت‌های خود به 
علی علیه السلام فرمود: پا علی علیه السلام خوابیدن بر چهارقسم 


است: 


خواب انبیا: آن‌ها بر پشت می‌خوابند به طوری که صورت آن‌ها به طرف 
آسمان است. 

خواب مومنان: آن‌ها به طرف راست می‌خوابند به طوری که دست راست 
آنان به زیر بدنشان قرار گیرد. 


خواب کفار و منافقان: که آنان به طرف چپ می‌خوابند. 


خواب شیاطین: که آنان به رو و شکم می‌خوابند. 


شیطان با این همه خبائت ذاتی که بر شمردیم. از درگاه الهی ماءیوس 
و ناامید نمی‌شود. در اماکن مقدسه و پیش افراد بزرگ و مقدس و 
اولیای خدا ظاهر می‌شود و از آنان می‌خواهد تا واسطه شوند که گناه وی 
بخشوده شود. منطقش این است که من هر چه گناهان بزرگ انجام 
دهم نافرمانی خداوند متعال کنم» رحمت خدا از آن بزرگ‌تر است. و 
امید می‌رود که خدای بزرگ گناهان بزرگ مرا هم بیامرزد. 


از حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام نقل شده که: ایشان فرمودند: من 
در کنار کعبه معظمه نشسته بودم. ناگهان دیدم پیرمردی کمر خمیده؛ 
در حالی که از اثر پیری ابروهایش بر چشمانش افتاده. عصایی به دست 
گرفته» کلاهی قرمز بر سر نهاده» عبایی از مو بر دوش‌انداخته و به دیوار 
کعبه تکیه داده بود. نزديك پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله وسلم 
آمد 9 گفت: 


يا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وسلم! از خدا بخواه که مرا بیامرزد و 
قرین رحمت خود فرماید. حضرت فرمود: ای پیرمرد! سعی تو ضایع و 
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سپس از پیش آن حضرت رفت. ایشان به من فرمودند: پا علی! آیا 
شناختی او را؟ عرض کردم: خیر يا رسول الّه صلی الّه علیه و آله وسلم! 
فرمود: آن شخص شیطان رجیم بود! 


علی علیه السلام می‌گوید: من دنبالش دویدم تا به او رسیدم. با او در 
آویختم تا او را به زمین زدم و روی سینه‌اش نشستم. دست بر گلوی او 
گذاشتم که او را خفه کنم. به من گفت: با علی! مرا خفه مکن! زیرا 
مهلت داده‌اند تا روز معین و معلوم. با علی! به خدا قسم من و را 
دوست دارم و اين حرف را جدا می‌گویم. کسی با تو دشمن نیست و 
نمی‌تواند دشمن تو باشد مگر این که من در نطفه او شرکت کرده باشم 
يا ولدالزنا باشد علی می‌فرماید: من خندیدم و آزادش کردم. 


خوردن انار: امام صادق علیه السلام فرمود: انار زمانی که در معده قرار 
گیرد تا چهل روز وسوسه شیطان را از بین می‌برد. 


در گذشته. بعضی از مردم شیطان را می‌دیدند» با او صحبت می‌کردند 
و گاهی هم به جای این که شیطان آن‌ها را فریب دهد و کلاه سرشان 
بگذارد» آن‌ها سر شیطان کلاه می‌گذاشنند اسرار آن ملعون را به دست 
می‌آوردند و با او مخالفت می‌کردند. 

روزی موّمنی با شیطان ملاقات کرد. بعد از گفت و گوهایی» گفت: 


می خواهم با تو دوست و رقیق شوم و از تو اطاعت نمایم. 


شیطان گفت: عجبا! همه از دست من می‌گریزند و بیم دارند تو 
می‌خواهی با من دوست و رفیق شوی و حرف مرا قبول کنی و اطاعت 
نمایی!؟ 

آن شخص گفت: من با دیگران فرق دارم و تصمیم گرفته‌ام با تو رفیق 
باشم. شیطان خیلی خوشحال شد و گفت: قبول دارم» اما به من قول 
بده که اسرار مرا فاش نکنی و به دیگران نگویی. 

مرد موّمن گفت: اشکالی ندارد و باهم عقد برادری بستند. شیطان 
گفت: اول کاری که باید بکنی این که نماز را ترك نمایی؛ زیرا هیج‌چیز 
مانند نماز مرا ناراحت نمی‌کند و دل مرا به درد نمی‌آورد. نماز رنگ مرا زرد 
و پشت مرا خم می‌کند» به واسطه نماز بیشترین مردم به بهشت 
می‌روند. مرد موّمن قبول کرد و گفت: دیگر چه اعمالی باید انجام دهم 
و چه دستوری می‌دهی؟ 

شیطان گفت: دروغ بسیار بگو» هر کجا دروغ گویند آن‌جا حاضر شو و 
به دروغ آن‌ها گوش فرا بده؛ زیرا بیشترین غضب الهی برای دروغ گویان 
است.. 

مرد موّمن وقتی چنین شنید» سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت: بار 
الها! از همین جا عهد کردم که تا زنده‌ام دروغ نگویم و هرگز نماز خود 
را ترك نکنم و آن را کوچك نشمارم» هر کجا و در هر کاری باشم نماز 
خود را از اول وقت تاءخیر نیندازم و همان جا مشغول نماز شوم. 

وقنی شیطان این زا شنید. فریادش بلند شد و گفت: مکر نگفتی اسرار 
مرا فاش نکنی و هر چه بگویم انجام دهی؟ مگر با من عقد اخوت 
نبستی؟ چرا عکس گفته‌های من رفتار می‌کنی؟ 


مرد موّمن گفت: خواستم ببینم از چه چیزهایی ناراحت می‌شوی تا من 
همان‌ها را انجام دهم و مخالفت خود را با تو اشکار کرده باشم. وقتی 
چنین حرف‌هایی از آن مرد شنید ناله و فریادش بلند شد و خود را از 
ناراحتی بر زمین زد و گفت: ای وای! از اين دو سری که هرگز به کسی 
نگفته بودم و تو فرا کرفتی و به عهد خود وفا نکردی من هم با خود عهد 
می‌کنم که دیگر اسرار خود را به اولاد آدم نگویم. شیطان چون 
از ایشان داشت برای کشتن و بی‌اعتبار کردن آنان تهمت‌های ناروایی را 
به آنان نسبت می‌داد. از جمله: تهمت زنا به زکریای پیغمبر است. 

از وهب بن منبه روایت شده: روزی که مریم عیسی علیه السلام را 
آبستن شد و مردم مطلع شدند» شیطان در میان بنی اسرائیل به صورت 
یکی از عابدهای بیت المقدس در آمده و به مریم فحش و ناسزا می‌داد. 
و می‌گفت: ای مردم! زکریا با مریم روابط نامشروع دارد. وی چون مریم 
را زیبا و صاحب جمال دیده با او زنا کرده! و مریم از زکریا حامله شده. 
زکریا را بکشید که همه ما را بدنام کرده است. 


مردم درصدد کشتن زکریا بر آمدند و بر سر وی ریختند تا او را بکشند. 
زکریا از ایشان گریخت تا به درختی رسید و به آن پناه برد. درخت برای 
او شکافته شد و گفت: ای زکریا! داخل شو. وقتی داخل شد درخت به 
هم آمد و آن حضرت از نظرها پنهان شد. 

شیطان با بنی اسرائیل از پی آن حضرت می‌آمدند تا به درخت رسیدند. 
- آن معلون دستور ساختن اره دو سر داد» او دست خود را بر درخت 
گذاشت و از پایین تا بالا کشید. دل آن حضرت را از پشت درخت 
شناخت و دستور داد همان جا رابا اره دو سر بریدند. بعضی گویند: اره 


را از بالای درخت گذاشتند» به طوری که اره از فرق سر او بگذرد - و آن 
حضرت را در ميان درخت دو نیم کردند. 
اره بر فرقش گذاشت و گفت: چونی گفت: بر اولاد آدم هرچه آید بگذرد 


زکریا از این ماجرا احساس درد و ناراحتی نکرد و به شهادت رسید. آن 
ملعون بعد از اين» میان بنی اسرائیل نایدید شد و دیگر کسی او را 
ندید! 

بعد از شهادت زکریا خداوند متعال عده ای از فرشتگان را فرستاد تا آن 
حضرت را غسل دادند و بر او نماز خواندند و بدن مطهر او را دقن نمودند. 


امروزه در تمام کشورهای دنیا جوانانی دیده می‌شوند که سر و وضع 
عادی ندارند و سعی می‌کنند طوری لباس بپوشند و خود را آرایش کنند 
که وحشتناك به نظر برسند. این افراد خود را شیطان گرا با شیطان 
پرست معرفی کرده و از نمادها علائم خواص استفاده می‌کنند. 


«جانور عجیب دیگری دیدم که از زمین بیرون آمد. این‌جانور دو شاخ 
داشت مانند شاخهای بره و صدای وحشتناکش مثل صدای ازدها بود ... 
بزرگ و کوچك فقیر و غنی» برده و آزاد را وادار کرد تا علامت مخصوص 
را روی دست راست یا پیشانی خود بگذارند و هیچ کس نمی‌توانست 
شغلی به دست آورد یا چیزی بخرد مگر اينکه علامت مخصوص این‌جانور 
بعنی اسم با عدد او را بر خود داشته باشد. این خود معماییست و هر 
کس با هوش باشد می‌تواند عدد جانور را محاسبه کند. 


نظام آموزشی تحمیلی که قتلگاه استعدادها و خلاقیت هاست و 
مفاهیم و مطالب بی‌خاصیتی را آموزش می‌دهد که فقط افراد را برای 
خدمت به نظام سرمایه داری آماده می‌کند و کارکردهای اصلی اما نهان 
آن عبارت‌اند از: «وقت شناسی درس اطاعت و کار تکراری» که موجب 
می‌شود در آینده کاملاً به قیمومیت اولیاء اجتماعی خود تن بدهند. 
اولیایی که بعداً نمونه‌های کلی‌تر آن در نظام سیاسی تعریف می‌شود. 
این نوع تربیت باعث می‌شود که همه بنشینند و منتظر باشند تا دولت 
برای آن‌ها شغل ایجاد کند. زمینه ازدواج فراهم کند و مثل کودکی که به 
والدین خود وابسته است. مردم را به دولت (اولیاء اجتماعی) وابسته 
می‌کند و به صورت شهروندانی ناتوان و فرمانبردار در می‌آورد. این نظام 
آموزشی در اوج انرژی و خلاقیت. نیروی جوانی را به بازی می‌گیرد و 
تحلیل می‌برد تا سر انجام با گذشت بیش از نیمی از دهه سوم عمر 
هنوز انسان ساخته خود را به عنوان يك شهروند کامل نمی‌پذیرد و برای 
او موقعیت اشتغال و ازدواج وجود ندارد. نظامی که عملاً با فساد اخلاقی 
جوانان خود را تکمیل می‌کند و راه‌های مباح و مشروع زندگی را به بن 


بست رسانده است. 

در کنار این نهاد آموزش, نهاد خانواده ایست که بر محور والدین از خود 
بیگانه شده و درگیر با مقتضیات مدل زندگی امروزی و تمدن مدرن» 
تنها با فرزندان خود و حتی با همسرء هم خانه هستند و قرار است که 
تا اطلاع ثانوی با هم زندگی کنند! والدینی که عقده‌های اجتماعی خود 
را به خانه می‌آورند و نظام آموزشی» هیچ مطلبی در مورد نحوه ارتباط و 
نیازهای کسانی که با او هم خانه خواهند شد. به او نیاموخنه است. 


والدینی که تنها امر و نهی بلد هستند و شاید محبتی که از قلبشان 
کامی به بیرون نمی‌گذارد و فرزندانی که فقط با عصیان و سرکشی هویت 
خود را می‌یابند و در اضطراب احساس آرامش می‌کنند! 


هراسی که قلبهای ناآشنا با جلال و جبروت الهی به آن نیاز دارد و جذب 
می‌شود و پیامد ثانوی این هراس و اضطراب» احساس آرامشی سطحی 
9 ناپایدار است. 


موسیقی شیطانی با حجم صدای بالاء سرعت زیاد ریفهاء تخریب صدای 
بعضی از سازها» نعره‌های دلخراش و دهشتناك» گریمهای وحشنناک» 
استفاده از لرزش تصاویر. شوکهای نورپردازی استفاده از تیغ و آتش و 
تاریکی» جنایتهای نمایشی نظیر کندن دست و پای گربه (خواننده گروه 
دیساید)» گاز زدن و کندن سر يك خفاش زنده (خواننده گروه بلك 
سبث). شکستن آلات موسیقی و وسایل روی صحنه و خودسوزی 
(متالیکا) همه و همه برای لحظاتی هیجان ترس را به دل راه می‌دهد و 
برای دقایقی قلب را می‌لرزاند و نفسها را حبس می‌کند. 

اما همه این‌ها بتهای موهومیست که نیاز راستین انسان را به تجربه 
حقیقی خوف و خشیت در برابر عظمت و جلال خداوند ناکام می‌گذارد و 
انسان را پریشانتر از پیش به حال خود وامی نهد. زیرا فطرت انسان 
حنیف است و با امور موهوم و غیر واقعی کامیاب نمی‌شود. شیطان 
درون در روایتی از امام صادق علّیه السْلام می‌خوانیم که قلب هر انسان 
دو گوش دارد بر گوش چپ شیطانی نشسته و همواره به سوی شر و 
پلیدی دعوت می‌کند و بر گوش راست فرشته ایست که به خبر و نیکی 
می‌خواند. درون انسان عرصه جنگ میان شیطان و فرشته درون است. 


وی در بازدهم آوریل سال میلادی در شیکاگو (آمریکا) متولد و به همراه 
خانواده‌اش به سانفرانسیکو عزیمت نموده و تا زمان مرگش در آن‌جا 
ساکن می‌شود. وی شخصیتی ناهنجار و ناسازگار بوده که در سن سالگی 
ضمن فرار از تحصیل و حضور در خانه» به عنوان خدمه و دلقك به يك 
سيرك می‌پیوندد. لاوی در سال میلادی در دایره‌ی جنایی پلیس آمریکا 
به عنوان عکاس جنایی مشغول به کار می‌شود که تأثیرات عمده ای را 
نیز می‌پذیرد. آنتوان در سال با «کارول لنسیگ» ازدواج می‌کند اما بنا بر 
دلایلی اعم از عدم التزام به اصول اولیه‌ی اخلاقی و پایبندی به روابط 
خانوادگی و شیفتگی به زن دیگری به نام «داین هگارتی» از همسر 
اولش جدا شده و از سال به بعد. روابط نامشروعی را با وی آغاز می‌کند. 


لاوی يك فرزند نامشروع از هگارتی که هرگز با وی ازدواج نکرد» به دست 
می‌آورد. وی هم‌چنین علاقه‌ی وافری به نوازندگی پیانو داشته و طبق 
اطلاعات موجود در همین سال‌ها روابط جدی و پردامنه ای را با برخی 
عناصر سازمان هم‌چون «مایکل اکینو» برقرار می‌کند. این فرد مرتبط با 
سازمان جاسوسی آمریکاء در تاریخ آوریل در حالی که برای جمعی از 
اعضای حلقه‌های سزی «دایره‌ی اسرارآمیز» با شری تراشیده سخن 
می‌گفت» مدعی بنیان گذاری «کلیسای شیطان» شد. 


نامبرده کتابی را تحت عنوان «انجیل شیطان» و کتاب دیگری نیز با نام 
«آیین پرستش شیطانی» به چاپ رساند. روز مرگ لاوی با نام 
«هالووین» در آمریکا شناخته می‌شود. 


خبر تکان دهنده ای از پاره کردن انجیل در اجرای کنسرت 
زنده منسون و پرتاب آن به سوی جمعیت در سراسر جهان منتشر شد. 


منسون انجیل را پاره کرده و خطاب به جمعیت با صدای سنگین و 
خشکیده فریاد زد: 


«اين است خدای شما.» در سایت‌های خبری پخش می‌شود که او در 
هنگام برگزاری یکی دیکر از کنسرت هایش مدفوع را بر روی صحنه 
اجرا! بلعیده! و سپس مست و لایعقل به نعره کشیدن‌های مداوم ادامه 
داده است. 

این اخبار علی رغم زشتی خیره کننده‌اش به سرعت در جهان کسترش 
می‌یابد. طبیعیست که در جامعه‌ی ویران آمریکایی انجام چنین 
اقداماتی صرفاً تندروی‌های کودکانه يك جوان آمریکاییست که در 
وجودش مانده است. 


شیطان از ماده شطن به معنای دور شده از رحمت و لطف خداست که 


در آیات متعددی (بار به صورت مفرد و بار به صورت جمع) به آن اشاره 
شده است. 


«پیش بفرست پیامبر شهوت و لذت را و بگذار زشتی‌ها در تاریکی من 
جلوه گر شوند. تا بتوانم آن‌ها را انجام دهم. 

اکنون می‌خواهم. نشانه‌های خود را جمع آوری کنم و تصویری از آفرینش 
بکشم. اژدهای بالدار منتظر رهایی است.» 


«به نام شیطان. ای فرمانروای زمین» ای پادشاه جهان» من گردن می‌نهم 
نیرویی از تاریکی را که امانت گذارده فرمانروای دوزخ‌ی بر روی دوش 
من. باز کن پهنای دروازه‌های جهنم را و برسان اکنون از عمق وجودم 
سلامم را به برادرت (خواهرت) و دوستت. 

ب بخش مرا به خاطر سخنان زیادم که از همه جا گفنه‌ام. 


من تحیر دارم از نام تو. چون که بخشی از خود من است. 


من زندگی می‌کنم همانند چهارپایان در مزرعه و شاد هستم از اين 
زندگی حیوانی و شهوانی. من طرفدار عدالتم و نفرین می‌فرستم بر 


اس 


پوسیدکی. 


قوی کن با آتش. استخوانهای ما را برای دوستی و همراهی خود و در 
جاده‌های تنگ پاورمان باش. اجازه بده از ميان نیروهای شیطانی که در 
زمین از آن توست. هم اکنون لذت آن را دريابیم و اجازه بده لذت آن را 
در آینده نیز بچشیم. نیروی خود را به ما برگردان تا لذت بی‌پایان 
حکومت بر آن‌چه هست را بچشیم.» 

در این‌جا لاوی از طرف خود ادامه می‌دهد: 

«اين است پیام ما. به نام شیطان. این لطف شامل کسی می‌شود که 
حکومت شیطان را بر خود بپذیرد. پس باید نام شیطان را بر خود قرار 
داده و در رگ و گوشت خود جریان دهد تا در زمین برای ابد زندگی کند. 
زیستنی جاوید. درود بر شیطان.» 


خداوندا تو نزديك هر کسی هستی که تو را بخواند و زودتر اجابت 
می‌کنی و کریمترین کسی هستی که می‌بخشد و وسیعتر از هر کس 
دیگری عطا می‌کنی و شنونده‌ترین هستی برای کسی که درخواست 
می‌کند. ای بخشاینده در دنیا و آخرت و مهربان در هر دو ...» (مفتایح 
الجنان» دعای عرفه امام حسین علّیه السْلام) 


امام حسین علیه الشلام هنگامی که رهسیار کربلا بودند فرمود: به 
راستی» دنیا تغییر چهره داده و ناشناخته گشته و نیکی آن در حال 
نابودی است و از آن جز رطوبتی که در ته ظرفی مانده و جز زندگی وبال 
آور. هم‌چون چرا گاهی که جز گیاه بیماری زا و بی‌مصرف چیزی در آن 
نمی‌روید» باقی نمانده است. آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از 
باطل دست برنمی دارند؟! به طوری که موّمن حق دارد که به مرگ و 
دیدار خدا مشتاق باشد. به راستی» من چنین مرگی را جز سعادت ندانم 
و زندگی در کنار ظالمان را جز هلاکت نخوانم! همانا مردم دنیاپرستند و 
دین از سر زبان آن‌ها فراتر نرود و دین را تا آن‌جا که زندگی شان را رو به 
راه سازد بچرخانند و چون در بوته آزمایش گرفتار شوند دینداران‌اندك 


گردند. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: هر موٍ منی که دجال را 
ببیند آب دهن خود را بر روی او بیندازد و سوره مبارکه حمد را بخواند 


به جهت دفع سحر آن ملعون که در او اثر نکند. چون آن ملعون ظاهر 


شود عالم را پر از فتنه و آشوب نماید و میان او و لشکر قائثم علیه 
السلام جنگ واقع شود بالاخره آن ملعون به دست مبارگ حضرت حجت 
الهی علیه السلام با به دست عیسی بن مریم علیه السلام کشنه شود. 


غیبت نعمانی: امام باقر علیه السلام فرمود: «مومنان امتحان می‌شوند 
و سپس خدا آنان را در نزد خود ممتاز می‌کند. خدا مومنان را از بلاهای 
دنیا و تلخی‌هایش ایمن نداشته است. بلکه آنان را از کوری و شقاوت 
در آخرت ایمن داشنه است..» سس فرمود: «حسین بن علی علیهما 
السلام بعضی کشتکانش را کنار بعضی دیکر قرار می‌داد و می‌فرمود: 
«کشتگان ماء کشتگان راه انبیا و آل انبیا هسنند.» 


کمال الدین: حضرت صادق از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است 
که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «یا 
علی! آن‌ها که بیش از همه در امور دینی یقین دارند» مردمی در 
آخرالزمان می‌باشند که پیغمبر را ندیده‌اند و حجت خدا هم از نظر آن‌ها 
پنهان گردیده است. با اين حال به وسیله سیاهی که در سفیدی است 
(یعنی سطور کتاب‌های دینی» خواه قرآن و خواه اخبار) ایمان می‌آورند.» 


غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام از پدران خود. از امام حسین 
علیه السلام روایت کرده که مردی نزد امیرالمومنین علیه السلام آمد و 
گفت: «یا امیرالمو‌منین! ما را از مهدی خودتان مطلع کنید.» فرمود: 
«چون قر ن‌ها بر مردم بگذرد و مومنین‌اندک شوند و طرفداران حق از 


میان رفته باشند در آن وقت او ظهور کند!» راوی گفت: یا 
امیرالمو‌منین! مهدی از چه طایفه ای است؟» فرمود: «از بنی هاشم و 
قله شامخ نژاد عرب. هر کس به او نزدیک شود. او را دریای سرشاری 
می‌بیند و هنگامی که ظهور کند. نزدیکانش نسبت به او بی‌وفایی 
می‌کنند» و در آن موقع که آن‌ها آلوده شوند» او کان پاکی است. کسی 
که هنگام هجوم مرگ به مردم. ترس به خود راه نمی‌دهد و در موقعی 
که مومنان اطرافش گرد آیند» به کسی ظلم نمی‌کند و به هنگام مبارزه 
شجاعان» از میدان بیرون نمی‌رود. مردی است مماده کارزار مغلوب 
کننده دشمنان» پیروز و شجاع که مخالفین را با شمشیر درو می‌کند و 
بر پیکر آن‌ها زخم‌های کران وارد می‌سازد. مردی است نیرومند. 
شمشیری است از شمشیرهای خداء بزرگی است بخشنده و با 
استقامت. فرق او به قله عظمت می‌ساید و بزرگواری همیشگی اوه بر 
بهترین اصول استوار است. هیچ فتنه انکیزی تو را از پیروی او باز ندارد؛ 
فتنه جویانی که به هر طرف می‌روند و اگر سخنی بگویند. بدترین 
گوینده‌ها هسنند و اگر ساکت شوند قصد افساد دارند.» 


نهچ البلاغه: امیر مومنان علیه الشلام می‌فرماید: «به راه‌های چپ و 
راست رفتند. راه ضلالت و گمراهی پیمودند و راه روشن هدایت را 
گذاشتند. پس درباره آن‌چه که باید باشد» شتاب نکنید و آن‌چه را که 
در آینده باید بیاید. دیر مشمارید. چه بسا کسی برای رسیدن به چیزی 
شتاب می‌کند. اقا وقتی به آن رسید آرزو می‌کند که ای کاش آن را 
نمی‌دید. نیز چه نزدیک است امروز ما به فردایی که سپیده آن اشکار 
شد. ای مردم! اینک ما در آستانه تحقّق وعده‌های داده شده و نزدیکی 


طلوع آن چیزهایی که بر شما پوشیده و ابهام آمیز است. قرار داریم. 
بدانید آن‌کس از ما (حضرت مهدی علیه السلام) که فتنه‌های آینده را 
دریابد» با چراغی روشنگر در آن گام می‌نهد و بر همان سیره و روش 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم و امامان علیهم الشلام رفتار می‌کند؛ 
تا گره‌ها را بگشاید؛ بردگان و ملت‌های اسیر را آزاد سازد؛ جمعیت‌های 
گمراه و ستمگر را پراکنده و حق جویان پراکنده را جمع آوری کند. حضرت 
مهدی علیه السْلام سال‌های طولانی در پنهانی از مردم به سر می‌برد. 
آن چنان‌که اثر شناسانء اثر قدمش را نمی‌شناسند. گرچه در یافتن اثر 
و نشانه‌ها تلاش قفراوان کنند. سیس گروهی برای درهم کوبیدن فثنه‌ها 
آماده می‌گردند و چونان شمشیرهاء صیقل می‌خورند» دیده هاشان با 
قرآن روشنایی می‌گیرد. در گوش هاشان تفسیر قرآن طنین می‌افکند و 
در صبحگاهان و شامگاهان» جام‌های حکمت سر می‌کشند.» 


امالی مفید: ابو خالد کابلی گفت: امام علی بن الحسین علیهماالشلام 
به من فرمود: «ای ابو خالد! فتنه‌هایی پدید خواهد آمد که مانند شب 
ظلمانی تاریک باشد. کسی از آن فتنه‌ها نجات پیدا نمی‌کند» مگر آنان‌که 
خداوند از آن‌ها پیمان گرفته (که در راه حفظ ایمان پیوسته ثابت 
بمانند). آن‌ها چراغ‌های هدایت و چشمه‌های دانش هستند. پروردگار 
آن‌ها را از هر فتنه و آشوب تاریک نجات خواهد داد. گویا صاحب الامر 
را می‌بینم که بر بالای نجف شماء واقع در پشت کوفه با سیصد واندی 
مرد برامده. در حالی که جبرئیل در سمت راست و میکائیل در جانب 
چپ و اسرافیل در جلوی او قرار دارند. پرچم پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه 


و آله را به اهتزاز درآورده و آهنگ قومی نمی‌کند» جز این که آن‌ها را به 
دیار عدم بفرستند.» 


علل الشرایع: حضرت موسی کاظم علیه السلام فرمود: «هنگامی که 
پنجمین امام از اولاد هفتمین امام پنهان گردد. برای حفظ دیانت خود 
پناه به خدا ببرید. مبادا کسی دین را از کف شما برباید. ای فرزند! 
صاحب الامر ناگزیر از غیبتی است که بعضی از معتقدین به وی از 
اعنقاد خود برگردند. غیبت او امتحانی است که خداوند بندگان خود را 
بدان وسیله امتحان می‌کند. اگر پدران و نیاکان شما دینی صحیحتر از 
این سراغ داشتند از آن پیروی می‌کردند.» علی بن جعفر می‌گوید: 
عرض کردم: «آقا! پنجمین امام از اولاد هفتمین امام کیست؟» فرمود: 
«ای فرزند! عقول شما از درک حقیقت این مطلب» کوچک و سینه هاتان 
از تحمل آن تنگ است. ولی اگر زنده باشید. او را خواهید دید.» 


عیون اخبار الرضا: حسن بن محبوب می‌گوید: حضرت رضا علیه الشلام 
به من فرمود: «دنیا فتنه ای در پیش دارد که آتش آن دامن خاص و عام 
را خواهد گرفت و این در موقعی است که شیعیان ما» فرزند سوم مرا از 
دست بدهند و اهل آسمان و زمین و مرد و زن دل سوخته و هر غم زده 
مصیبت رسیده ای به خاطر از دست دادن وی گریه کند. پدر و مادرم 
فدای او باد که همنام جدم پیامبر خدا و شبیه من و شبیه موسی بن 
عمران علیه السشْلام است. لباس‌هایی نورانی پوشیده که از شعاع انوار 
قدس. می‌درخشد. چه بسیارند زنان و مردان با ایمانی که چون ماء معین 
را از دست بدهند حیران و غمگین و متأسف گردند. گویا آن‌ها را 


مأیوس و متحیر می‌بینم. آن‌ها را چنان صدا زنند که از دور شنیده شود 
چنان‌که از نزدیک شنیده می‌شود. او (امام زمان) برای موّمنین رحمت و 
برای کفار عذاب است.» 


کمال الدین و عیون اخبار الرضا:: دعبل خزاعی می‌گوید: چون قصیده 
خود را که به این ابیات شروع می‌شد: «مدارس آیاتی که قاری ندارد و 
محل نزول وحی که حیاط‌های آن خاک آلود است» برای حضرت امام رضا 
علیه السلام خواندم. به این شعر رسیدم: امامی که ناچار می‌باید بیاید. 
حتمی است او به نام خدا و برکات او قیام می‌کند تا در میان ما هر حقی 
را از باطل تمیز دهد و پاداش هر نعمت و نقمتی را عطا کند از شنیدن 
این اشعار. حضرت امام رضا علیه السلام سخت بگریست. آن‌گاه رو به 
من کرد و فرمود: «ای خزاعی! روح القدس با زبان تو این دو بیت را 
خواند! می‌دانی این امام کیست و کی قیام می‌کند؟» عرض کردم: «آقا! 
نه! این قدر شنیده‌ام که امامی از شما قیام می‌کند. و زمین را از لوث 
فساد پاک می‌گرداند و آن را که آکنده از ظلم شده باشد. پر از عدل 
خواهد کرد.» حضرت فرمود: «ای دعبل! امام بعد از من» پسر من محمد 
است و بعد از او علی پسر اوء بعد از او پسرش حسن است و بعد از 
حسن پسرش» حجت قاثم امام است که (اهل ایمان) در زمان غیبتش 
انتظار او را می‌کشند و بعد از ظهورش از وی فرمانبرداری می‌کنند. اگر از 
عمر دنیا جز یک روز نمانده باشد. خداوند آن روز را چندان طولانی 
می‌گرداند تا او بیاید و جهان را که آکنده از ظلم شده باشد. پر از عدل 
کند. اما این‌که چه وقت ظهور خواهد کرد؟ نمی‌شود وقت آن را تعیین 
کرد. چه پدرم از پدرش و آن حضرت از پدرانش علیهم السلام از علی 


علیه الشْلام روایت کرده‌اند که از پیغمبر خدا سوّال شد: «قائم که از 
نسل شماست کی ظهور خواهد کرد؟» فرمود: «آمدن وی مت آمدن روز 
رستخیز است که خداوند در قران مالیا « جَلّیها لوقنها [ هو 
تَقَلث فی الشماوات و و الأض لا تأَتیکْم 1 َعْتَةّ». (جز او آهیچکس] آن 
را به موقع خود آشکار نمی‌گرداند. [اين حادثه] بر آسمان‌ها و زمین گران 
است. جز ناگهان به شما نمی‌رسد.) 


كفاية الاثر: حضرت عبدالعظیم می‌گوید: به حضرت جواد علیه السلام 
عرض کردم: «من امیدوارم قائم آل محمد که می‌آید و زمین را که آکنده 
از ظلم و ستم شده باشد پر از عدل و داد می‌کند شما باشید.» فرمود: 
«ای ابوالقاسم! هر یک از ما اثمه برای پیشرفت فرمان خدا قیام کرده‌ایم 
و راهنمای دین الهی هستیم» ولی آن قائم که خداوند به وسیله او زمین 
را از دست کفار و منکران گرفته و پر از عدل و داد می‌کند» من نیستم. 
او کسی است که ولادتش بر مردم پوشیده خواهد ماند و خودش غایب 
می‌شود و افشای نامش حرام است. او در نام و کنیه همنام پیغمبر 
خداست. اوست که زمین برایش هموار می‌گردد. هر امر دشواری برایش 
آسان می‌شود و سیصد و سیزده تن از یارانش به تعداد نفرات لشکر 
اسلام در جنگ بدر. از نقاط دور زمین در اطرافش گرد آیند. چنان‌که 
خداوند در اين آیه شریفه می‌فرماید: «أَينَ ما تکُوتوا یأّتِ بکُمْ ال 
جَمیعاً. ان ال علی کل شی و قَدیژٌ», (هر کجا که باشید. خداوند همگی 
شما رآ [به سوی خود باز] می‌آورد در حقیقت» خدا بر همه چیز تواناست.) 
چون این عده در نزد وی اجتماع کنند» کار او بالا گیرد و بعد از آن‌که 
پیمان وفاداری میان او و پارانش که ده هزار مرد هستند. منعقد شود. 


به فرمان الهی قیام می‌کند و چندان از دشمنان خدا را به قتل رساند که 


خداوند خشنود گردد.» عرض کردم: «آقا! جگونه بدانیم خداوند خشنود 
شده است؟» فرمود: «خداوند 


رحمتی به دل وی می‌فرستد و او می‌داند که دیگر خداوند از کشتن آن 
همه دشمنان دین خشنود شده است.» 


کمال الدین: ابوعلی بن همام می‌گوید: از محمد بن عثمان (نائب دوم 
امام زمان علیه الشلام) قدس الله روحه شنیدم که گفت: از پدرم 
(عتمان بن سعید نائب اول حضرت) شنیدم که گفت: در خدمت 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بودم که از آن حضرت. این 
حدیث را که از پدران آن بزرگوار روایت شده است. پرسیدند: « زمین تا 
روز قیامت از حجت خدا خالی نخواهد ماند. هر کس بمیرد و امام زمان 
خود را نشناسد چون مردم جاهلیت مرده است. آگاه باشید امام زمان 
را غیبتی است که در آن نادانان حیران گردند و اهل باطل به هلاکت 
افتند و کسانی که وقت ظهور او را معین کنند» دروغگو باشند. آن‌گاه 
ظهور می‌کند. مثل این‌که هم اکنون پرچم‌های سفیدی را که در بلندی 
کوفه (نجف) بر بالای سرش به اهتزاز در آمده است می‌بینم.» 


غیبت طوسی: احمد بن علی رازی می‌گوید: یک بار پیرمردی در ری» بر 
ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی (یکی از وکلای امام زمان علیه 
السلام) وارد شد و دو حکایت راجع به حضرت صاحب الزمان علیه 


السلام نقل کرد و من هم شنیدم. گمان می‌کنم این واقعه قبل از سال 
هجری يا قریب به آن بود. پیرمرد از علی بن ابراهیم قدکی حکایت کرد 
که «آودی» گفت: هنگامی که در خانه خدا طواف می‌کرد م و شش طواف 
را تمام کرده ومی خواستم طواف هفتم را کنم که ناگاه چشمم به جمعی 
افتاد که در سمت راست کعبه شریفه نشسته بودند. جوانی نیکوروی 
و خوشبوی و با مهابت به آن‌ها نزدیک شد و به سخن گفتن پرداخت. 
سخنی از سخن او بهتر. بیانی از بیان او شیرین‌تر و نشستنی از 
نشستن وی بهتر ندیده‌ام. من پیش رفتم که با وی سخن بگویم» ولی 
ازدحام جمعیت مانع شد. از یکی پرسیدم: «اين کیست؟» گفت: «اين 
پسر پیغمبر است. هر سال یک روز برای خواص خود آشکار می‌گردد و 
با آن‌ها سخن می‌گوید و آن‌ها نیز با او سخن می‌گویند. من رو کردم به 
جانب آن شخص و گفتم: «هدایت جوییبه خدمت شما رسیده؛ مرا 
راهنمایی کنید. خداوند راهنمای شما باشد.» او مشتی سنگریزه در کف 
دست من ریخت. چون روی خود را برگرداندم» یکی از حضار گفت: 
«فرزند پیغمبر به تو چه عطا فرمود؟» گفتم: «سنگریزه!» سپس دست 
خود را که گشودم» دیدم پر از طلای ناب است! 


چون از آن‌جا رفتم. دیدم همان آقا به من رسید و فرمود: «علامت 
حقیقت و آثار حق برایت آشکار گشت و نابینایی قلبت برطرف شد. مرا 
می‌شناسی؟» گفتم: «نه به خدا.» فرمود: «من همان مهدی هستم. من 
قائم هستم که زمین را پر از عدل می‌کنم. بعد از آن‌که پر از ستم شده 
باشد. زمین از حجت خدا خالی نمی‌ماند و مردم بیش از آن‌چه بنی 
اسرائیل در «تیه» ماندند (مدت چهل سال) نمی‌توانند در فترت بمانند. 


روزهای ظهورم آشکار گشنه است. این را که گفتم. امانت من در گردن 
تو است که به برادران شبعه بازگو کنی.» 


روزی گفت: «خداوندا! مرا چه می‌شود که هر گاه اسامی آن‌چهار تن را 
می‌برم غم هایم تسکین می‌پابد» ولی وقتی نام حسین را می‌برم اشکم 
جاری می‌گردد!» خداوند متعال داستان آن را به وی اطلاع داد و فرمود: 
«کهیعص. «کاف» اسم کربلا؛ «ها»هلاک عترت پیغمبر صلی اللّه علیه و 
آله ؛«یاء» یزید پلید الم به حسین علیه السلام ؛«عین» عطش آن 
حضرت؛ و «صاد» صبر آن بزرگوار است.» 


امالی شیخ صدوق: عبداللّه بن سلیمآن‌که کتب آسمانی را خوانده بود. 
می‌گوید: «در انجیل خواندم...» سپس اوصاف پیغمبر صلی اللّه علیه و 
آله را ذکر کرد نا آن‌جا که خداوند متعال به حضرت عیسی فرمود: («نو 
را به سوی خود بالا می‌برم و سپس در آخرالزمان فرود می‌آورم تا آن‌که 
عجائثب آن پیغمبر را از امت او ببینی و در مبارزه با دجال ملعون, آن‌ها 
را یاری کنی. من تو را در موقع نماز فرود می‌آورم تا با آن‌ها نماز بگزاری. 
زیرا آن‌ها امتی هستند که رحمت الهی بر آن‌ها فرود می‌آید.» 


تفسیر قمی: امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر آیه: «اِنّ اللَه قادز 
علی آَن یتَرّل عذاباً من فُوَقَکُم». (بی تردید. خدا قادر است که پدیده 
ای شگرف فروفرستد. لیکن بیشتر آنان نمی‌دانند.) فرمود: «خداوند در 
آخرالزمان آیاتی (علامانی) را به تو نشان می‌دهد که از جمله آن‌ها «دابة 


الارض»» یعنی جنبنده روی زمین» خروج دجال» آمدن عیسی بن مریم و 
طلوع افتاب از مغرب است.» 


کنز الفوائد: ابو خالد کابلی از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: «وقتی قائم ظهور می‌کند» همه جا را سیر می‌کند تا به 
«مر» می‌رسد. در آن‌جا به وی می‌گویند حاکمی که (در مکه) معین کرده 
بودی» کشته شد. قاثم از آن‌جا به مکه برمی گردد و با آن‌ها دعوا می‌کند 
و بیش از این کاری نمی‌کند. سپس به راه می‌افتد و مردم را دعوت به 
دین خدا می‌کند» تا آن‌که به «بیداء» می‌رسد. در آن‌جا لشکر سفیانی 
قصد او می‌کنند» ولی خداوند به زمین فرمان می‌دهد که از زیر پای آن‌ها 
فرو رود و آن‌ها اه این است رت این آیه شریفه: «و لو تثری ذ 
فرغوا قلا فوْت و أَخذُوا من مکان قریب و قالوا متا به»» (و ای کاش 
می‌دیدی هنگامی را که [کافران] وحشت زده‌اند [آن‌جا که را گریزی 
نمانده است و از جایی نزدیک گرفتار آمده‌اند. و می‌گویند: «به او ایمان 
آوردیم.» و چگونه از جابی [چنین] دور دست یافتن [به ایمان] برای آنان 
میسر است؟)» فرمود: «مراد ایمان به قائثم علیه السلام است. وحال 
آن‌که پیش از این منکر او شدند. می‌گویند: ایمان آوردیم به قیام قائم 
«و قَذْ کفْرُوا به» یعنی قبلا منکر قیام آل محمد صلی اللّه علیه و آله 
ره بانیب من مکان بَعید»» (وحال آن‌که پیش از اين 
منکر او شدند. و ار و [تبرتهمت] می‌افکندند) تا «فی 
۹ قریب» مربوط به این موضوع است.» 


تواب الاعمال: سکونی از حضرت صادق روایت می‌کند که پیغمبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: «زمانی برای امت من پیش می‌آید که باطنشان 
پلید و ظاهرشان به واسطه طمع به دنیا نیکو خواهد بود. آن‌ها در آن 
زمان آن‌چه را نزد خداست نمی‌خواهند و کارشان از روی ریا است و ترسی 
از خداوند ندارند. در آن هنگام خداوند آن‌ها را به عذابی میتلا سازد که 
هر چه دعای غریق بخوانند» دعاشان مستجاب نشود.» 


کمال الدین: حضرت صادق علیه السلام به عمر بن یزید فرمود: «اگر تو 
سفیانی را ببینی» پلیدترین مردم را دیده ای؛ رنگش سرخ و زرد و 
چشمش کبود است؛ 


در ظاهر مرتب ذکر خدا را می‌گوید» ولی در حقیقت به طرف جهنم 
می‌رود؛ در خبائت به جایی می‌رسد که زن بچه دارش را از ترس این‌که 
مبادا مردم را به محل او راهنمایی کند» زنده به گور می‌کند.» 


کمال الدین: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «پیش از ظهور قائم دو 
علامت پدید می‌آید: یکی گرفتن ماه در پنجم ماه و دیگری گرفتن آفتاب 
در پانزدهم ماه! از زمان هبوط حضرت آدم تا آن موقع» چنین خسوف و 
کسوقی روی نداده است. و در آن موقع حساب منجمین به هم 
می‌خورد.» 


غیبت طوسی: سعید بن جبیر گفت: «در آن سال که مهدی قیام 
می‌کند. بیست و چهار مرتبه باران می‌بارد و اثر و برکت آن دیده 
می‌شود.» 


غیبت طوسی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «در سال فتح 
(آمدن امام زمان علیه السلام) نهر فرات شکاف برمی دارد و آب آن به 
کوچه‌ها و محله‌های کوفه می‌ریزد.» 


ارشاد القلوب: روایاتی به ما رسیده که منضمن ذکر علامات امام زمان و 
ظهور قائم علیه السلام است و مشتمل بر حوادئی است که پیش از 
آمدنش واقع می‌شود و نیز با آیات و علائمی همراه خواهد بود. از جمله: 
خروج سفیانی؛ کشته شدن سید حسنی؛ نزاع بنی عباس بر سر 
سلطنت دنیوی؛ گرفتن قرص آفتاب در نیمه ماه رمضان؛ گرفتن ماه در 
آخر آن ماه؛فرو رفتن زمین در «بیداء»؛ بروز یک فرورفتگی در زمین 
مغرب و دیگری در مشرق؛ از حرکت ایستادن آفتاب از ظهر تا عصر؛ 
طلوع آفتاب از سمت مغرب؛ به قتل رسیدن مردی پاکدل با هفتاد مرد 
صالح در بیرون کوفه؛ کشته شدن مردی هاشمی در بین رکن و مقام؛ 
خراب شدن دیوار مسجد کوفه؛ آمدن پرچم‌های سیاه از خراسان؛ خروج 
مرد یمنی؛ قیام مردی از ال مغرب در مصر و تصرف شهر شامات توسط 
وی؛ و فرود آمدن لشکر ترک در جزیره (موصل) و رومیان در رمله 
(فلسطین). و طلوع ستاره ای از شرق که مانند ماه می‌درخشد. آن‌گاه 
گرفته و کمانی می‌شود. به طوری که دوسر آن می‌خواهد به هم برسد و 
سرخی در آسمان پدید می‌آید و در اطراف آسمان پخش می‌گردد؛آتشی 


دراز در مشرق نمایان می‌شود و سه روز با هفت روز در هوا می‌ماند 
(شاید مقصود ستاره دنباله دار بزرگ باشد)؛ عرب از قید و ذلت آزاد 
می‌گردند و شهرها را تصرف کرده و از فرمان پادشاه عجم بیرون می‌آیند؛ 
اهل مصر حاکم خود را می‌کشند؛ شام ویران می‌شود و سه لشکر با 
پرچم‌های مشخص در آن‌جا به جان هم می‌افتند. پرچم‌های قیس و 
عرب به مصر درآیند و پرچم کنده به حران می‌رود» لشکری از جانب عرب 
می‌آید و در خرابه‌های «حیره» منزل می‌کند؛ پرچم‌های سیاه از مشرق 
به طرف حیره می‌آیند؛ و شکافی در نهر فرات پدید می‌آید و آب آن» 
کوچه‌های کوفه را فرا می‌گیرد. 

شصت نفر دروغگو که همه مدعی پیغمبری هستند. خواهند آمد و 
دوازده نفر از نسل ابو طالب که همه ادعای امامت دارند قیام می‌کنند؛ 
سوزاندن مردی از بزرگان بنی عباس در بین جلولا و خانقین؛ بستن پلی 
در بغداد در نزدیکی محله کرخ؛ برخاستن باد سیاهی در اول روز در بغداد 
و نیز وقوع زلزله ای در آن‌جا که بسیاری از مردم را در زمین فرو می‌برد؛ 
ترسی بر اهل عراق و مردم بغداد مستولی می‌شود» مرگ‌های سریع آن‌ها 
را از پا درمی آورد و آفت به جان و مال و محصول آن‌ها می‌افتد. 


و ملخ‌های به موقع و بی‌موقع می‌آیند و غله و کشت و زرع آن‌ها را 
می‌خورند و زراعت آن‌ها تقلیل می‌یابد. دو دسته از مردم عجم به جان 
هم می‌افتند و خون بسیاری در میان آن‌ها ريخته می‌شود؛ بردگان از 
فرمانبرداری آقایان خود سرباز زنند و ارباب خود را به قتل رسانند؛ بعضی 
از بدعت گذاران در دین» از صورت آدمی بیرون می‌آیند و به صورت 
میمون و خوک می‌شوند؛ بردگان بر شهرهای بزرگان غلبه یابند؛ صدایی 
از آسمان می‌آید به طوری که تمام ساکنان زمین» هر کس به زبان خود 


آن را می‌شنود؛ یک صورت و سینه» در نور آفتاب برای مردم اشکار 
می‌گردد؛ مردگانی از قبرها بیرون می‌آیندو به دنیا برمی گردند با مردم 
معاشرت می‌کنند و به ملاقات یک‌دیگر می‌روند. 


آن‌گاه این علائم با آمدن بیست و چهار باران ختم می‌شود. سپس 
زمین‌های مرده زنده و سرسبز می‌شوند و برکات آن‌ها آشکار می‌گردد و 
تمام بدبختی‌ها از پیروان حق» یعنی شیعیان مهدی علیه السلام برطرف 
می‌شود. در آن هنگام متوجه می‌شوند که او از مکه ظهور می‌کند. و برای 
پاری او به مکه می‌روند. چنان‌که در اخبار آمده است.» 


ارشاد القلوب القلوب: منذر جوزی روایت کرده که از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم که می‌فرمود: «پیش از قیام قاثم علیه السلام مردم از 
گناهان خود متنبه می‌شوند» به وسیله آتشی که در آسمان برای آن‌ها 
آشکار می‌شود؛ سرخی که در آسمان نمودار می‌گردد؛ فرو رفتن زمین در 
بغداد؛ فرو رفتن زمین در بصره و خون‌هایی که در بصره ريخته می‌شود. 
خرابی خانه‌های آن شهر و نابودی که در بین مردم آن‌جا پدید می‌آید؛ و 
نرسی که اهل عراق را فرا می‌گیرد» به طوری که آرامش نخواهند داشت.» 


در آخر آن روز» صدای شیطان ملعون به گوش می‌رسد که می‌گوید: «آگاه 
باشید! فلانی (مقصود عثمان است) مظلوم کشنه شده است» تا بدین 
وسیله مردم را به شک بیندازد و در میان آن‌ها فتنه انگیزد. چه بسیار 
مردم مردد و متحیری که در آن روز به واسطه این شک به آتش دوزخ 
درافتند. ولی شما اگر صدای اول را در ماه رمضان شنیدید. شک نکنید 


که صدای جبرثیل است. علامت آن نیزاین است که اسم قاثم و پدرش 
را می‌برد؛ به طوری که دختران پرده نشین نیز آن را می‌شنوند و پدر و 
برادر خود را تشویق به بیرون آمدن می‌کنند.» 


و فرمود: «قبل از قیام قائم علیه السلام این دو صدا باید اتفاق بیفتد: 
صدایی از اسمان‌که صدای جبرئیل است و صدایی از زمین که صدای 
ابلیس لعین است که ندا می‌دهد: «فلانی (یعنی عثمان) مظلوم کشته 
شده است» و می‌خواهد این‌گونه مردم را بفریبد. بر شما باد به پیروی 
از صدای نخست و میادا فریفته صدای دوم شوید!» 


و نیز فرمود: «قائم قیام نمی‌کند» مگر گاهی که ترس شدیدی مردم را 
فرا گیرد؛ زلزله‌های پی در پی بیاید؛ مردم در آشوب و بلا و طاعون به سر 
برند؛ و شمشیر برنده 


میان عرب کارگر باشد. و اختلاف شدیدی در بین مردم پدید می‌آید؛ 
همه درامر دین خود متفرق و حالشان متغیر خواهند شد. نا جابی که 
آرزومندان از سختی آن‌چه از مردم سک صفت می‌بینند که چگونه 
یک‌دیگر را می‌درند» صبح و شام انتظار قیام او را می‌کشند. 

آمدن او به هنگامی است که مردم از دیدن ظهور دولت آل محمد صلی 
له علیه و آله مأیوس و ناامیدند! خوشا به حال کسی که او را می‌بیند 


و از باران اوست! وای وای بر کسی که دشمنی و مخالفت می‌کند و از 
دشمنان اوست!» 


هم‌چنین فرمود: «قائم به امر جدید و کتاب جدید و قضای جدید که بر 
عرب دشوار است» قیام می‌کند. کار او جز جنگ و کشتن بی‌دینان 
نیست. یکنفر بی‌دین را در روی زمین باقی نمی‌گذارد و سرزنش ملامت 
کنندگان» او را و از تعقیب هدفش باز نمی‌دارد.» 


غیبت نعمانی: ابو بصیر گفت: تفسیر آیه «سْثريهم آیاتنا فی الافاق و 
فی آنفسهم حتّی یتَبّین لَهُم أنهُ الْحَقْ». (به زودی نشانه‌های خود را در 
افق‌ها [ی گوناگون] و در دل‌هایشان بدیشان خواهیم نمود تا بر ایشان 
روشن گردد که او خود حقّ است) را از حضرت باقر علیه السلام 
پرسیدند. فرمود: «علامتی که خداوند در وجود خود مردم به آن‌ها نشان 
می‌دهد. مسخ شدن (بعضی از آن‌ها) است. و آیاتی که در عالم ارائه 
می‌دهد. این است که عالم را بر آن‌ها تنگ می‌گیرد» و آن وقت قدرت 
نمایی خداوند را در وجود خود و در اطراف عالم خواهند دید. و این‌که 
بعد می‌فرماید: «ختّی یتَبّین هم آثة الحق»» یعنی تا بر آن‌ها روشن 
شود که «او» حق است. مقصود آمدن قائم است. که حقی از جانب 
خداست؛ تا این مردم که محتاج به اویند» او را ببینند.» 


غیبت نعمانی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «وقتی دو نیزه (دو 
سرکرده لشکر) با هم کشمکش کردند علامتی از علامات الهی ظاهر 
می‌گردد.» عرض شد: «یا امیرالمو‌منین! آن علامت چیست؟» فرمود: 
«زلزله ای است که در شام پدید می‌آید و بیش از صد هزار نفر در آن 
سانحه جان می‌دهند. خداوند آن زلزله را برای مومنین رحمت و برای 
کفار عذابی قرار می‌دهد. هنگامی که اين زلزله واقع شد» منتظر سواران 


اسب‌های محذوفه و پرچم‌های زرد باشید که از سمت غرب آمده و وارد 
شام می‌شوند. و این به هنگام ناله بزرگ و مرگ سرخ است. در آن 
موقع یکی از دهات دمشق به نام «حرشا» را بنگرید که چگونه در زمین 
فرو می‌رود. بعد از آن پسر هند جگرخوار (سفیانی) از بیابان مکه خروج 
می‌کند و می‌آید و بر منبر دمشق می‌نشیند. چون کار به اين‌جا کشید. 
منتظر قیام مهدی باشید.» 


کمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: «به زودی سیصد و سیزده 
نفر به مسجد شماء بعنی مسجد مکه می‌آیند و اهل مکه می‌دانند که 
پدران و نیاکان آن‌هاء اینان را به وجود نیاورده‌اند (یعنی می‌دانند که آن 
سیصد و سیزده نفر از اهل مکه و همشهری آن‌ها نیستند و همه از 
اطراف آمده‌اند). آن‌ها شمشیرهایی با خود دارند که بر هر شمشیر کلمه 
ای نوشتنه شده و هر کلمه‌ای» هزار کلمه را می‌گشاید. آن‌گاه خداوند 
بادی می‌فرستد که در هر بیابانی صدا می‌زند: «اين است مهدی که 
هم‌چون داود و سلیمان پیغمبر حکومت می‌کند و هنگام حکم گواه 
نمی‌خواهد!) 


غیبت طوسی: حضرت جواد علیه السلام فرمود: «گویا می‌بینم که قائثم 
در روز عاشورا و روز شنبه» در بین رکن و مقام ایستاده و جبرئیل در 
پیش آن حضرت صدا می‌زند: «بیعت از آن خداست!» سپس قائم. 
زمین را پر از عدل و داد می‌کند» همان‌طور که پر از ظلم و ستم شده 
باشد.» 


غیبت طوسی: عبدالکریم بن عمرو خثعمی گفت: به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کردم: «قاثم چند سال سلطنت می‌کند؟» فرمود: «هفت 
سال که به حساب سال شماء هفتاد سال می‌شود.» 


غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «قائم علیه السلام نوزده 
سال و چند ماه حکومت می‌کند.» 


ای ابی! خوش به حال کسی که او را ملاقات می‌کند! خوش به حال کسی 
که او را دوست می‌دارد! خوش به حال کسی که به وجود و ظهور او اعتقاد 
دارد! او آن‌ها را از مهالک دنیوی نجات می‌دهد و با اعتقاد به خدا و 
پیغمبر و تمام اتمه طاهرین علیهم السلام خداوند درهای بهشت را برای 
آن‌ها می‌گشاید. مثل آن‌ها در دنیاء هم‌چون مشکی است که هميشه 
بویش استشمام می‌شود و هیچ گاه تغییر نمی‌یابد. و مثل آن‌ها در 
آسمان» مانند ماه تابان است که هیچ وقت نورش خاموش نمی‌شود.» 


بصائر الدرجات و اختصاص: امام باقر علیه السلام فرمود: «آگاه باشید 
که ذوالقرنین درباره دو پارچه ابر (کندرو و تندرو) مخیر گردیده که هر 
کدام را که بخواهد. انتخاب کند. پس او ابر کندرو را انتخاب کرد و برای 
صاحب شما ابر تندرو را ذخیره کرد.» 


راوی می‌گوید: پرسیدم: «ابر صعب و تندرو کدام است؟» فرمود: «هر 
ابری که در آن رعد و صاعقه پا برق باشد. امام شما آن را سوار می‌شود. 
آگاه باشید که او سوار بر ابرها می‌شود و به راه‌های آسمان‌های هفنگانه 
بالا می‌رود و به راه‌های هفتگانه زمین می‌رسد؛ پنج طبقه از آن زمین‌ها 
آیادند و دو طبقه دیگر خراب.» 


کمال الدین: ریان بن صلت می‌گوید: به حضرت رضا علیه السلام عرض 
کردم: «آيا صاحب الامر شما هستید؟» فرمود: «من صاحب الامر 
هستم» ولی نه آن صاحب الامری که زمین را پر از عدل و داد می‌کند. 
چنان‌که از ظلم پر شده باشد. چگونه من می‌توانم چنین کسی باشم با 
این ضعف بدن که در من می‌بینی؟! قائم کسی است که وقنی ظهور 
می‌کند» به سن پیرمردان و به صورت جوانان است. و بدنی نیرومند 
دارد به طوری که اگر دست به طرف بزرگ‌ترین درخت روی زمین دراز 
کند. می‌تواند آن را از بیخ بکند. و چنانچه در میان کوه‌ها نعره کشد. 
سنگ‌های سخت از هیبت صدایش خرد شود! عصای موسی و انگشتر 
سلیمان با اوست. او چهارمین از فرزندان من است. خدا تا زمانی که 
مصلحت می‌داند او را از نظرها غایب می‌گرداند. آن‌گاه او را آشکار می‌کند 
و به وسیله او» زمین را پر از عدل و داد کند» چنان‌که پر از ظلم و ستم 
شده باشد.» 


کامل الزیارات: ابان بن تغلب می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 


«گویا قائم علیه السلام را در نجف کوفه می‌بینم که زره رسول خدا صلی 
اه علیه و آله را پوشیده و آن را تکان می‌دهد. به نوعی که در قامت 


مبارکش راست می‌شود. و بر روی آن زره. لباسی از ابریشم درشت بافت 
است و سوار بر اسب سیاهی که بین دو چشمش سفید است می‌شود. 
پس اسب حضرت را چنان به حرکت درمی آورد که اهل همه بلاد او را 
با خود در شهرهایشان می‌بینند. پسس پرچم رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله را نشر می‌دهد که دسته آن از ستون‌های عرش است و بقیه آن از 
نصرت خداست و هرگز به سمت چیزی برده نمی‌شود. مگر این‌که خدا 
آن را نایود می‌کند. وقتی حضرت پرچم را به اهنزاز در آورد» مومنی باقی 
نمی‌ماند مگر این‌که دلش مانند پاره‌های آهن قرص می‌شود و به هر 
موّمن» قدرت چهل مرد داده می‌شود و مومن مرده ای نیست. مگر این‌که 
شادی ظهور حضرت در قبرش داخل می‌شود. و این در وقتی است که 
مومنان در قبرهایشان به زیارت هم‌دیکر می‌روند و یک‌دیکر را به قیام 
قائم علیه السلام بشارت می‌دهند. پس سیزده هزار و سیصد و سیزده 
فرشته به سمت او پایین می‌آیند.» 


خرائج و جرائح: ابوربیع شامی روایت کرده است که از حضرت صادق 
علیه السلام شنیدم کهمی فرمود: «هنگامی که قائم ما قیام کرد. 
خداوند چندان نیرو به گوش‌ها و دیدگان آن‌ها می‌دهد که میان آن‌ها و 
قائم به‌اندازه بک روز راه خواهد بود. قاثم با آن‌ها صحبت می‌کند و آن‌ها 
هم صدای او را همان جا که هست. می‌شنوند و به وی نگاه می‌کنند.» 


خراتج 9 جراتح: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «علم بیست و هفت 
حرف است. آن‌چه پیغمبران آورده‌اند دو حرف است و مردم هم تا کنون 


بیش از آن دو حرف را ندانسته‌اند. پس موقعی که قائم ما قیام می‌کند. 
بیست و یپنج حرف دیکر را 


بیرون می‌آورد و آن را در میان مردم منتشر می‌سازد و آن دو حرف را هم 
به آن‌ها ضمیمه می‌کند تا آن‌که بیست و هفت حرف خواهد شد.» 


ارشاد القلوب: عبدالکریم خثعمی گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: «قائم چند سال سلطنت می‌کند؟» فرمود: «روزها و شب‌ها 
آنقدر طولانی می‌شود که هر سال زمان اوء به قدر ده سال شماست. لذا 
مدت سلطنت او به حساب سال شماء هفتاد سال خواهد بود. موقعی 
که آمدن او نزدیک شد. در ماه جمادی الاخر و ده روز از ماه رجب چنان 
باران می‌بارد که مردم مثل آن را ندیده باشند. با آن باران خداوند گوشت 
و بدن مردگان موّمنین را در قبرهاشان می‌رویاند. گویا من آن‌ها را 
می‌بینم که از سمت «جهینه» می‌ایند و خاک موهای سر خود را 


و مفضل بن عمر می‌گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فرمود: 
«قائم ما وقتی قیام می‌کند» زمین به نور پروردگارش روشن می‌شود و 
مردم از نور شمس بی‌نیاز می‌شوند و ظلمت می‌رود؛ مردم در حکومت 
او چنان عمر می‌کند که هزار فرزند پسر برایش متولد می‌شود و یک 
دختر برایش متولد نمی‌شود؛ و زمین گنج‌هایش را ظاهر می‌سازد تا 
جایی که مردم آن‌ها را بر روی زمین می‌بینند و مردی از شما دنبال کسی 


می‌گردد تا با مالش نیاز او را برطرف کند و زکات او را بگیرد» ولی احدی 
را نمی‌یابد که چنین چیزی را از او قبول کند. مردم به آن‌چه خدا از 
فضلش روزی آنان کرده» بی‌نیاز می‌شوند.» 


ارشاد القلوب: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هنگامی که قائم قیام 
می‌کند» با امر جدیدی می‌آید. چنان‌که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
در آغاز اسلام» مردم را به امر جدیدی دعوت کرد.» 


عرض کردم: «قربانت گردم! در روی زمین مردم بسیار هستند. چطور 
قائم علیه السلام می‌تواند همه آن‌ها را مسلمان کند و یا گردن بزند؟» 
حضرت فرمود: «هنگامی که خداوند چیزی را اراده کند» چیزاندک را زیاد 
و زیاد را کم می‌گرداند.» 


غیبت نعمانی: ثمالی می‌گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام فرمود: 
«اگر قائم آل محمد صلی الّه علیه و آله خروج کند. خدا با ملاتکه نشان 
دار و صف کشیده و نازل شده و کروبیان» او را نصرت می‌کند؛ جبرئیل 
در مقابل اوء میکائیل از سمت راستش و اسرافیل از راستش و ترس و 
وحشت به‌اندازه طی مسافت یک ماه. از مقابل و پشت سر و راست و 
چپش قرار می‌گیرند و ملائکه مقرب در کنار اویند. اول کسی که تابع او 
می‌شود محمد صلی الله علیه و آله و نفر دوم علی علیه السلام است و 
شمشیری برهنه در دست دارد و خدا» روم و چین و ترک و دیلم و سند 
و هند و کابل شاه و خزر را برایش می‌کشاید. 


ای ابو حمزه! قائم علیه السلام تنها با خوف شدید قیام می‌کند و زلزله‌ها 
و فتنه و بلای شدیدی به مردم می‌رسد و قبل از قیامش» طاعون است 
و بین عرب شمشیری بران کشیده می‌شود و بین مردم» اختلاف و 
تشتت در دین و تغیر حال اتفاق می‌افتد» به نحوی که از بزرگی جنون 
مردم و خوردن بعضی توسط بعضی» مردم صبح و شام آرزوی مرگ 
می‌کنند و خروج حضرت. زمان نومیدی و یس است. خوشا به حال کسی 
که او را درک کند و از یاورانش باشد و وای و حسرت فراوان بر کسی که 
با او و امر او مخالفت کند و از دشمنانش باشد!» 


غیبت نعمانی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «قاثم به امر جدید و 
کتاب جدید و حکم جدید که بر عرب دشوار است قیام می‌کند. کار وی 
شمشیر (و جنگ) است. توبه هیچ‌کس را قبول نمی‌کند و ملامت 
دشمنان او را از هدفش باز نمی‌دارد.» 


غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «قائم علیه السلام از 
مکه خارج نمی‌شود. تا این‌که تعداد حلقه تکمیل شود.» گفتم: «حلقه 
چند نفرند؟» فرمود: «ده هزار تن؛ جبرثیل از راست و میکائیل از چپ 
می‌آیند. سپس بیرق غلبه کننده را می‌جنباند و آن را به حرکت در 
می‌آورد. پس احدی در شرق و غرب نمی‌ماند» مکر این‌که آن بیرق را 
لعنت می‌کند. سیس مانند پاره‌های ابر یابیز از قبایل جمع می‌شوند؛از 


هر قبیله یک نفر يا دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و 
نه و ده نفر!» 


غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «وقتی قائثم علیه 
السلام در ظهور مآذون شد. خدا را با نام عبرانی خدا می‌خواند. پس 
دعایش مستجاب شده و اصحابش که سیصد و سیزده نفرند» مانند 
پاره ابرهای پاییزی گرد او اجتماع می‌کنند و آنان صاحبان بیرق هستند. 
بعضی از آنان شب از بستر خود نایدید شده و در مکه صبح می‌کنند و 
برخی دیده می‌شود که در روز روی ابری نشسته سیر می‌کنند و هر یک 
با نام خود و نام پدر و صفات و نسبش شناخته می‌شود.» گفتم: 
«فدایت شوم! ایمان کدام یک بیشتر است؟» فرمود: آن‌کس که روی 
ابرها در روز حرکت می‌کند و آنان ناپدیدشوندگان‌اند و این آیه درباره 
آنان نازل شده است: « آین ما تَکُوئوا یأت یم اللْهُ جمیعا» (هر کجا که 
باشیدء خداوند همگی شما را آبه سوی خود بازا می‌آورد). 


غیبت نعمانی: امام باقر علیه السلام فرمود: «اصحاب قائم سی صد و 
سیزده نفرند که اولاد عجم هستند! برخی در روز بر روی ابرها برده 
می‌شوند و نام خود و پدر و نسب و صفتشان شناخته می‌شود و بعضی 
از آنان در بسترشان خفته و در غیر موسم در مکه دیده می‌شوند.» 


کشف الغمة: امام صادق علیه السلام فرمود: «خدای عزوجل در دل‌های 
شیعیان ما رعب و وحشت می‌افکند. پس وقتی قاثم ما قیام می‌کند و 
مهدی ما ظاهر می‌شود. مرد از شیر پرجرأت‌تر و بُرنده‌تر از نیزه می‌شود.» 


هم‌چنین در آن کتاب از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
شده است که فرمود: «قائم ما سیصد و نه سال سلطنت می‌کند. به 
مدتی که اصحاب کهف در غار خود توقف کردند. او زمین را پر از عدل و 
داد می‌کند» چنان‌که پر از ظلم و ستم شده باشد. خداوند شرق و غرب 
زمین را برای ما می‌گشاید. او هم چندان مردم بی‌دین را به قتل رساند 
که جز دین محمد صلی الله علیه و آله نماند و به روش سلیمان بن داود 
رفتار نماید. اگر آفتاب و ماه را به سوی خود بخواند اجابت می‌کنندو 
زمین در زیر پایش پیچیده می‌شود (یعنی طی الارض خواهد داشت) و 
از جانب خدا به وی وحی می‌شود و او هم طبق دستور خدا عمل می‌کند.» 


در کتاب «عدد القویه» می‌نویسد: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
«گویی قائم را در پشت نجف می‌بینم که زره پیغمبر صلی اللّه علیه و 
آله را پوشیده و چون جمع شده است. آن را می‌تکاند تا به‌اندامش رسا 
بیاید. آن‌گاه» آن را با پارچه ای از استبرق می‌پوشاند و سوار اسب ابلقی 
(سیاه و سفید) که میان دو چشمش سفید است شده و طوری آن را به 
حرکت می‌آورد که سفیدی پیشانی اسبش را مردم شهرها ببینند و خود 
علامت ظهور او باشد. سپس پرچم رسول خدا را می‌گشاید و از گشودن 
آن» نوری می‌جهد که مابین شرق و غرب را روشن می‌کند.» 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «گویا قاثئم را می‌بینم که بر اسب 
سیاهی که میان پیشانی‌اش از سفیدی می‌درخشد سوار است و از وادی 
السلام» به طرف خندق مسجد سهله می‌رود و این دعا را می‌خواند: 
یی تیش چا خدط تست( تا اس تم سر اک 
خدا نیست؛ از روی بندگی و رقیت معبودی جز خدا نیست. ای خدایی 
که هر موّمن تنهایی را عزت می‌بخشی و هر جبار عنیدی را ذلیل می‌کنی! 
وقتی مذاهب مرا به رنج میاندازند و زمین با آن بزرگی‌اش برایم تنگ 
می‌شود. تو مرا حمایت می‌کنی. خدایا! تو مرا آفریدی» در حالی که از 
آفریدنم بی‌نیاز بودی و اگر پاری تو نسبت به من نبود» من شکست 
خورده بودم. ای خدایی که رحمت را از مواضعش منتشر می‌سازی و 
برکات را از معائنش خارج می‌سازی! ای کسی که بزرگی و بلند مرتبگی را 
مخصوص ذات خود قرار داده و دوستانش به عزت او بزرگند! ای کسی 
که پادشاهان برای او چوب هایخواری را بر گردن‌هایشان نهاده‌اند و از 
شدت قدرت خدا ترسانند! از تو می‌خواهم که به حقیقت آن نامت که 
خلقت را با آن ایجاد کردی و همه به تو معترف هستند؛ از تو می‌خواهم 
که بر محمد و آل محمد درود فرستی و کارم را به انجام رسانده» فرجم 
را برایم نزدیک فرمایی و مرا کفایت کرده سلامت بداری و هم اینک 
حوائجم را در همین شب برآورده فرمایی که تو بر هر چیزی نوانا 
هستی.» 


کل سب ه یم و و ه 2 2  ّ‏ ‌ و 1 ۱۲2 مج وه ۰0 9 هم و 9 
ویوم بحشرهم جمیعا تم یقول للملائكة آهولاء ایاکم کانوا یعبذون 


(به خاطر بیاور) روزی را که خداوند همه آنان را محشور می‌کند» سپس 
به فرشتگان می‌گوید: «آیا این‌ها شما را پرستش می‌کردند؟!» 

قالوا سْبحاتک آنت وَلیتا من دُونهم بل کائوا یعبّدُونَ الجنّ أکْتَرْفُم بهم 
مومنون 


آن‌ها می‌گویند: «منزهی (از این که همنایی داشته باشی)! تنها تو ولی 
و سرپرست مایی» نه آن‌ها. (آن‌ها ما را پرستش نمی‌کردند) بلکه جن را 
پرستش می‌نمودند. و اکثرشان به آن‌ها ایمان داشتند.» 


جوان عابدی هنگام مرگ خانواده خود را دید که گرد او حلقه زده‌اند و 
پس رو به پدرش کرد و گفت: ای پدر» چرا گریه می‌کنی؟ 


گفت: پسرم فراق تو و تنهائی خود را بیاد می‌آورم اشك از دیدگانم جاری 
می‌شود. 


خطاب به مادرش گفت: مادرم» تو چرا گریه می‌کنی؟ 


گفت: گریه من به خاطر غم فقدان تو است. عمری من و پدرت زحمت 
کشیدیم که عصای دوران پیری ما باشیء اکنون از میان ما می‌روی و ما 
را تنها می‌گذاری. 


یس به همسرش گفت: چه چیزی ترا به گریه وا داشنه است؟ 
کفت: اینکه نیکی ترا از دست می‌دهم و به غبر تو نبازمند می‌شوم. 


آن‌گاه از فرزندانش پرسید: شما چرا می‌گریید؟ 


گفتند: به خاطر یتیمی و خواری پس از تو. 

پس جوان عابد به آنان نگریست و گریست. 

خانواده‌اش پرسیدند: تو چرا گریه می‌کنی؟ 

پاسخ داد: شما برای خودتان می‌گریید من هم 

بر خود می‌گریم. 

آیا چه کسی برای سفر طولانی که در پیش دارم می‌گرید؟ 

چه کسی به خاطر کمی زاد و توشه من اشك می‌ریزد؟ 

چه کسی برای من در آن خانه خاکی و تنگ و تاريك قبر گریان است؟ 
چه کسی برای بدی اعمال و سوءحساب من می‌نالد.؟ 

ایا در میان شما که عزیزترین افراد نسبت به من هستید. و من نیز 
عزیزترین افراد نسبت به شما هستم. کسی هست که برای وقوف من 
در مقابل پروردگار برای رسیدگی اعمال بگرید؟ 

این بگفت. و آهی جانکاه کشید و بمرد. 


هم‌چنین حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام فرمود: اگر صد پسر 
می‌داشتم نام همه را علی می‌گذاشتم. 


عابد زاهدی در میان بنی اسرئیل سال به پرستش خداوند یکتا مشغول 
بود و لحظه ای او را معصیت نکرد. خبر عبادت آن عابد به ملاتکه رسید. 


یکی ازفرشتگان از خداوند سبحان اجازه خواست تا این عاید را زیارت 
کند. 

خداوند اجازه داد. ملك از اسمان فرود آمد. شش روز در مقابل عابد 
ایستاد و عابد با او سخنی نگفت و توجه ننمود. 

پس ملك به عابد گفت: مرا می‌شناسی؟ 

عابد پاسخ داد: معرفت پروردگارم مرا از شناخت تو باز داشت. 


ملك: آيا نمی‌خواهی بدانی من کیستم؟ من فرشته ای هستم که 
مشتاق دیدار تو بودم. 


پس به خدمت تو آمدم و تقاضا دارم مرا موعظه کنی. 
عابد گفت: ترا به ده چیز توصیه می‌کنم. پس خوب توجه کن تا آن‌ها 
را بفهمی. 


هم عالم باش و هم جاهل» هم مبغض و هم محب» هم راغب و هم 
زاهد. هم سخی و هم بخیل» هم شجاع و هم عاجز. 


ملك: چگونه ممکن است هم عالم باشم هم جامل» هم سخی باشم و 
هم بخیل؟ 


عابد پاسخ داد: عالم به خدا باش و به غیر او جاهل. 
دوستان خدا را دوست. و دشمنان او را دشمن بدار 
نسبت به دنیا زاهد باش, و نسبت به آخرت راغب. 
نسبت به دنیا و ما فیها سخی باش و نسبت به دین خود بخیل. 


در طاعت خدا شجاع باش و از معصیت او عاجز. 


اهل جهنم در آن مخلدند زیرا نیت آن‌ها اين بود که اگر در دنیا حیات 
جاوید داشته باشند تا ابید خدا را نافرمانی کنند. و اهل بهشت در آن 
مخلدند زیرا نیت آنان این بود که اگر در دنیا باقی بمانند پیوسته خدا 
را اطاعت کنند. پس بسبب نیتهایشان آنان تا ابد دوزخی شدند واینان 
در بهشت جاوید خواهد ماند. 


امام کاظم علیه السلام: در عصر سلیمان بن داود قحطی سختی شد. 
مردم از وضع بد خود به سلیمان شکایت کردند و از او تقاضا کردند 


برای آنان از درگاه الهی باران بخواهد. 


سلیمان گفت: فردا چون نماز صبح بجای آورم» بیرون می‌روم و دعا 
می‌کنم. فردا صبح سلیمان پس از اداء نماز از شهر بیرون رفت» و مردم 
نیز او را برای دعا همراهی کردند. 

سلیمان در میان راه مورچه ای را دید که دستها را بسوی آسمان بلند 
کرده و پاها را بر زمین قرار داده و می‌گوید: بارخدایاء ما مخلوقی ضعیف 
از مخلوقات تو هستیم. و از روزی و رزق تو بی‌نیاز نیستیم. ای خداوند 
بزرگ» ما را بواسطه گناهان بنی آدم هلاک مفرما. 

چون حضرت سلیمان این دعا را بشنید. فرمان داد مردم به شهر بر 
گردند. زیرا بوسیله دعای مورچه ای باران رحمت حق بر شما نازل خواهد 
شد. پس برگشتند و در آن سال بقدری باران آمد که مانند آن را هرگز 
ندیده بودند. 


در میان بنی اسرائیل عابد زاهدی دل از دنیا کنده و پیوسته مشغول 
عبادت بود. 


شیطان بزرگ لشکرش را فرا خواند و گفت: کداميك از شما می‌تواند این 
مرد عاید را از عبادت خدا باز دارد و او را گمراه سازد؟ 

یکی گفت: او را به من واگذار. 

شیطان گفت: از چه راهی می‌خواهی وارد شوی؟. 


گفت: از ناحیه زنان. گفت ممکن نیست زیرا او لذت آنان را نچشیده 


است. 

دیگری گفت: او را به من بسیار. 

شیطان پرسید: تو از چه راهی می‌خواهی او را گمراه سازی؟ 

گفت: از ناحیه شراب. 

گفت: او به این امور توجه و اعتنائی ندارد. 

سومی گفت: او را به من واگذار که من چاره کار دانم. 

شیطان پرسید؟ چاره کار جیست؟ 

گفت: من از طریق انجام کار نيك و اعمال خیر وارد می‌شوم. 

شیطان بزرگ گفت: برو که تو مرد این کاری. 

پس شیطان به مکانی رقت که عابد آن‌جا مشغول عبادت بود. سجاده 


را گسترد و شروع به عبادت کرد. گاهی عابد استراحت می‌کرد. ولی 
شیطان پیوسته به عبادت مشغول بود تا توجه عابد کاملاً به او جلب 


سر انجام عابد خود را در برابر او کم ارزش دید و عمل خود را کوچكت 
شمرد. به شیطان گفت: ای بنده خداء چه چیز باعث شد اینچنین بر 
عبادت خدا قوت یابی؟ 


شیطان پاسخ نداد. 
عابد سو ال خود را تکرار کرد» باز جواب نداد. 
دفعه سوم شیطان پاسخ داد: من یکبار مرنکب گناهی شدم و از آن 


توبه کردم. پس هر گاه بیاد آن گناه می‌افتم و آن گناه به ذهنم خطور 
می‌کند» از خوف خدا بر عبادت او نیرو می‌گیرم. 


عابد: مرا از گناه خویش آگاه ساز تا من نیز چنان کنم که تو کردی و بر 
عبادت خدا راغب‌تر و قویتر شوم. 


شیطان: به خانه فلان معروفه در شهر بروء دو درهم به او بده» و از او 
کام بگیر. 

عابد گفت: از کجا دو درهم بیاورم؟ من که پولی ندارم. 

شیطان دو درهم به عابد داد. و او باهمان لباس عبادت به شهر آمد و 
از منزل آن فاحشه پرسید. مردم او را راهنماتی کردند 

به خیال اينکه برای موعظه و ارشاد آن زن آمده است. 

عابد نزد او رفت و دو درهم به او داد و گفت: مهیا باش. 


زن با تعجب پرسید: تا کنون هرگز کسی با این وضع و حال نزد من 


عابد داستان را برای زن نقل کرد. 


آن زن گفت: بدون شك ترك گناه از توبه آسانتر است. چنین نیست 
که هر کس گناهی کند بسادگی بتواند توبه کند. بدون تردید راهنمای 
تو شیطان بوده است. به معبد خویش باز گرد که او را نخواهی یافت. 


عابد لحظه ای به فکر فرو رفت. حالش دگر گون شد و به معبد خود 
بازگشت. آن زن همان شب توبه کرد و از دنیا رفت. هنگام صبح بر در 
خانه آن زن نوشته شده بود: بر جنازه او حاضر شوید که او اهل بهشت 
است. 


مردم دچار تردید شدند و تا سه روز او را به خاک نسیردند. 


خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد: بر آن زن نماز بخواند و مردم را امر 
کند بر او نماز بخوانند. زیرا من آن زن را آمرزیدم و بهشت را بر او واجب 
کردم» چون بنده مرا از گناه بازداشت. 


امام باقر علیه السلام طبق روایت فرمود: 


کاً ن ی بقوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلایعطونه ثم بطلبونه 
فلا یعطونه» فاذا راً وا ذلك و ضعوا سیوفهم علی عواتقهم فیعطون ما 
سئلوا فلا قبلونه حتی یقوموا و لایدفعونها الا الی صاحبکم» قتلاهم 
شهداء» اما انی لو ادرکت ذلك لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر. 


ملتی در مشرق زمین قیام می‌کنند و حق می‌طلبند. پس حق به آنان 
داده نمی‌شود و آنان مجددا برای گرفتن حقشان قیام می‌کنند لکن باز 
هم صاحبان زر و زور و تزویر از دادن حق آنان امتناع می‌ورزند. هنگامی 
که ملاحظه می‌کنند باین ترتیب حقشان را نمی‌توانند از دشمن بگیرند 
سلاحهایشان را به دوش‌انداخته. با تکیه بر قدرت سلاح حقشان را 


مطالبه می‌کنند. این بار آن‌چه را می‌خواهند به آنان داده می‌شود. ولی 
دیگر نمی‌پذیرند و به قیام خود ادامه می‌دهند و سلاحهایشان را جز به 
صاحب و ولی تحویل نمی‌دهند. یعنی تا ظهور مهدی موعود سلاحها را 
بر زمین نمی‌گذارند» و همواره در راه احیای حق با دشمنان می‌ستیزند. 


راوی می‌گوید: خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودم. حضرت 
اين آیه را تلاوت فرمود: قاذا جاء وعذْ آولیهّما بَعث نا علیکم عبادا نا 
آولی بّاءس شدید فجاشوا خلال الذّیار و کان وعداً مَفْعُولا. 

هنگامی که زمان عقوبت و کیفر فساد و تبهکاری شما بنی اسرائیل فرا 
رسد. ماگروهی از بندگان 

خود را که دارای قاطعیت و شدت عمل و مقاومت بسیار هستند برای 
مجازات بر شما مسلط می‌کنیم» و ایشان در میان شهرها شما را جستجو 
می‌کنند تا در صورتی که یکی از شما به کیفر عمل خود نرسیده باشید 
او را کیفر دهند. و این وعده خدا حتمی است. 

راوی می‌گوید: پرسیدم جعلت فداك من هو لاء؟ این گروه چه کسانی 
فقال ثلاث مرات: هم واللّه اهل قم 


سه مرتبه فرمود: به خدا سوگند. آنان اهل قم هستند. 


روزی ابلیس بر حضرت عیسی مسیح ظاهر شد. و به او گفت: مکر تو 
نمی‌گوثی هیچ‌چیزی به انسان نمی‌رسد مکر اينکه خداوند آن را برایش 
مقدر کرده باشد. 


عیسی پاسجخ داد: اری» چنین است. 

ابلیس: پس بیا خودت را از بالای اين قله کوه به پائین پرت کن. اگر 
برای تو سلامتی مقدر شده باشد سالم خواهی ماند. و اگر سلامتی مقدر 
نشده بود که... 

عیسی: ای ملعون» خداوند بندگانش را امتحان می‌کند. نه بنده؛ 
خدایش را. 


عیسی بن مریم: خادم من دستان من» مرکب من پاهای من» بستر من 
زمین» بالش من سنگ و لباس گرم من در زمستان آفتاب و چراغ من 
در شب. ماه آسمان» خوراك من گرسنگی» شعار من ترس و لباس من 
پشم است. میوه و سبزی من آن چیزی است که از زمین برای حیوانات 
و چهار پایان می‌روید. شب می‌کنم در حالی که چیزی از دنیا ندارم» و 
صبح می‌کنم در حالی که چیزی ندارم» و هیچکس بر روی زمین از من 
غنی‌تر و بی‌نیازثر نیست.. 


ای فرزند» اگر بهشت را دوست داری» بدان که خداوند طاعت را دوست 
دارد. پس دوست بدار آن‌چه را خدا دوست دارد تا آن‌چه را دوست داری 
به تو عطا نماید. و اگر دوزخ را دوست نداری» بدان که پروردگار تو 


معصبت را دوست ندارد. پس دوست مدار آن‌چه را خداوند دوست 
ندارد» تا خداوند ترا از آن‌جه دوست نداری نجات بخشد. 


عالم به منزله انسان روزه دار و شب زنده دار و قیام کننده به انجام 
تکالیف شرعیه و جهاد کننده در راه خدا است. (از همه این ثوابها بر 
خوردار است.) هر گاه عالمی از اين جهان فانی رخت بر بندد» خلاء و 
رخنه ای در اسلام وارد می‌شود که تا روز قیامت پر نشود و جبران نگردد. 
و طالب علم را هفتاد هزار فرشته از فرشتگان مقرب آسمان تشییع 


امیرالمومنین علی علیه السلام که در ابعاد وجودی بی‌بدیل و در خصائل 
فردی بی‌نظیر و او را مجمع اضداد لقب داده‌اند» دارای دو خطبه است 
که حاکی از قدرت نطق و بیان او می‌باشد. 

یکی خطبه ای که بیش از پانصد کلمه در آن استعمال شده بدون اینکه 
حرف الف در آن بکار رفته باشد. دیگر خطبه ای که حدود دویست کلمه 
بدون نقطه دارد. شایان ذکر است که حروف در شمارش کلمات به 
حساب نیامده است. 


امیرمو منان فرمود: چگونه انسان به خود مغرور می‌شود و فخر 
می‌فروشد در حالی که آغازش نطفه ای است متعفن. و پایانش مرداری 
است گندیده. و او در این میان حامل کثافات است. 


شیخ طبرسی در ذیل آیه شریفه : گمتّل الشیطان اذ قال للأآنسان أکُفْز 
ما کف قال انی بری ۶ منك انی آخاف اه رب العالمین از ابن عباس 
روایت می‌کند: 

در بنی اسرائیل عابدی به نام برصیصا بود. چهل سال عبادت خدا کرد تا 
به مقامی رسید که مستجاب الدعوة شد. دعایش به‌اندازه ای مو ثر بود 
که بیماران و دیوانگان را می‌آوردند تا به برکت دعای او مداوا شوند. 
روزی زن مجنونی را برادرانش برای معالجه نزد برصیصا آوردند. دید 
خیلی زیبا است. شبطان او را وسوسه کرد. دست نجاوز به سوی او دراز 
نمود. برصیصا از بیم رسوائی و ریختن آبروی چندین ساله‌اش او را 
کشت و در مکانی به خاک سیرد. 

شیطان سراغ برادران آن زن مجنون رفت و آنان را از ماجرا مطلع نمود. 
برادران به قاضی شهر شکایت کردند. قاضی برصیصا را احضار نمود و از 
او در این باره پرسید. 

برصیصا اقرار کرد. قاضی حکم به اعدام او داد. 

هنگامی که برصیصا بالای دار بود» شیطان برایش نمثل یافت و به او 
کفت: من راز ثرا فاش کردم و ثو را به این مهلکه‌انداختم. اکر از من 
اطاعت کنی» ترا نجات می‌بخشم. 


: چه کنم؟ 
گفت: برایم يلك سجده کن. 


گفت: چگونه ترا سجده کنم در حالی که من بر این حالت بالای دار 
شیطان گفت: از توبه اشاره هم اکتفا می‌کنم. 

پس بر صیصائی که سال‌ها خداوند یکتا را عبادت می‌کرد. در آخرین 
لحظات عمرش برای شیطان لعین رجیم سجده کرد و به خدای خویش 
کافر شد. 

خداوند عاقبت کار همه ما را ختم به خیر بگرداند و يك لحظه ما را به 
خود وا نگذارد. الهی لا تکلنی الی تفسی طرفة عین آَبّدا 


هر زنی به ازدواج باشخص فاسقی راضی شود منافق است و در دوزخ 
محبوس می‌گردد. و هر گاه بمیرد هفتاد در از عذاب به قبرش گشوده 
شود. اگر چنین زنی بگوید لاله الاالله همه فرشتگان او را لعن کنند و 
در دنیا و آخرت مورد غضب الهی باشد. و خداوند در هر شبانه روز هفتاد 
گناه برایش می‌نویسد. 


آریء این شیطان است که فقر احتمالی در آینده عمر راء در نظر انسان 
به صورت یک امر مسلم با قیافه ای هول انگیز و وحشت بار جلوه 
می‌دهد. و او را برای محفوظ ماندن از خطرات آن دیو مهیب به حرص 
در جمع آوری اموال» خودداری از انفاق در راه خداء سخت گیری بر 
خانواده» خیانت در معاملات» سنم بر ضعیفان» خاکساری در برابر 
زورمندان و آنحاء رذائل دیگر از این قبیل» وامی دارد! 


«امام باقر علیه السلام به من هفناد هزارحدیث. القاء فرمود که تاکنون 
احدی را ازان احادیث آگاه نساخنه‌ام ودرآینده نیزاحدی را آگاه نخواهم 
ساخت». بعد. می‌گوید: 

« فَفّلت لابی جعفر علیه الشلام: خعلت فداک اک قد حملتنی وقرا 
قظیما بما حَدَنتنی به من سِرَکْمْ الذی لا أَحَدْتْ به دا رما جاش فی 
صذری حتی بأخذنی منة شبة الجْنُون. 

قال: با جابژ قاذا کاق ذلک» فاخرُج ای الجّبّان فاحفر حفيرة» ودَلْ رسک 
فیهاء ثم قل: حَدّثنی مُحَمَدٌ بن عَلی بگذا و ذا»: 

« به امام باقر علیه السلام عرض کردم: قربانت شوم. با بیان قسمتی 
از اسرار خودتان» باری سنگین بردوشم نهاده اید» و از طرفی نیز اجازه 
افشای آن را نزد کسی به من نداده اید؛ و لذا گاهی آن‌چنان تحت فشار 
هیجانات روحی قرار می‌گیرم و دیگ سینه‌ام به جوش می‌آید که حالی 
شبیه حال جنون به من دست می‌دهد. (در آن موقع چه کنم؟ و 
عقده‌های دلم را پیش چه کسی بگشایم؟!). 

فرمود: ای جابر» هرگاه چنین حالی پیش آید. به صحرا درآی» و گودالی 
حفر کن و سر در آن فروگیر و سپس بگو: محقد بن علی» برای من 
چنین و چنان مطالبی بیان کرد»! 

و در جمله دیگری فرمود: 

« یا جابر خدیثنا ضغب مُشتَضعَب... لایحتمله و اللّه الا ثبی مُرسَلٌ 
وک مرب آو مُوْمنْ هُمتَحَنْ»: ۱ 


« ای جابر» حدیث ما (درک و تحمل آن) بسیار دشوار است. به خدا 
سوگند. تن زیربار آن نمی‌تواند بدهد. مکر پیامبری مرسل, و پا فرشته 
ای مقرّب و یا فرد با ایمانی که مورد آزمایش خدا قرار گرفته (و شایسته 
حمل حدیث ما شده) باشد». 


من لا بحضره الفقیه: کامل گوید: به همراه ایی جعفر علیه الشلام در 
عریض بودم. باد تندی وزید و آن حضرت در حالی که تکبیر می‌گفت و 
فرمود: تکبیر باد را برگرداند؛ و فرمود: خدا باد را نفرستد جز رحمت باشد 
يا عذاب؛ و چونش ببینید بگویید «بار خدایا! از تو خواهیم نیکی آن و 
نیکی آن‌چه برای آنش فرستادی» و به تو پناه بریم از بدی آن و بدی 
آن‌چه برای آن او را فرسنادی.» و تکبیر بلند گویید که آن را در هم شکند. 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل رحمة اللّه گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از نوفلی از سکونی از 
حضرت صادق از پدرانش علیهم السلام که فرمود پیغمبر (ص) بر مردی 
گذشت و او دیده‌اش را بسوی آسمان بلند کرده بود و دعا می‌کرد رسول 
خدا (ص) باو فرمود که دیده‌ات را بر هم گذار که تو هرگز او را نخواهی 
دید و فرمود که پیغمبر (ص) بر مردی گذشت که دستهایش بسوی 
آسمان بلند کرده بود و او دعا می‌کرد رسول خدا (ص) فرمود که 
دستهایت را کوتاه کن که تو هرگز او را نخواهی یافت. 


یک از رِ ۰۰ ین ۰ ۰ ها ۰ ۰ آرا ۰ 9 نشاط 9 امید ۱ ۰ ۰ 
راحت زندکی کردن و راحت خوابیدن و با آرمش زیستن. یکی از 
چیزهایی که این آرامش و راحتی را از بین می‌برد و به اضطراب و سختی 
نبدیل می‌کند» وسواس است. 

انسان وسواسی هرجا می‌رود می‌کوید: وضویم چه می‌شود؟ غسلم چه 
می‌شود؟ آب کشیدنم چه می‌شود؟ دست به سیاه و سفید نمی‌زند. 
خودش و اطرافیانش را در حالت قرنطینه قرار می‌دهد. آرامش و راحتی 
ندارد. 


دانستن این اصول و قواعد به ما کمک می‌کند که اسير اوهام و 
وسوسه‌های شیطان نشویم و اعمال عبادی و دستورات دینی را به راحتی 
و آسانی انجام دهیم. خود را به رنج و زحمت نیندازیم و با انجام آن‌ها 
از لذت‌های معنوی بهره مند شویم. 


ای عثمان» خداوند متعال» مرا به رهبانیت نفرستاده؛ بلکه مرا با ایین 
یکتایرستی سهل و ساده گیر فرستاده است. من» هم روزه می‌گیرم و 
هم نماز می‌خوانم و هم با همسرم آمیزش می‌کنم. 


مخصوصا نسبت به کسانی که نتازه مسلمان هستند باید آسان گرفت و 
با مدارا و نرمی پیش رفت. مرحوم آیت اللّه بهجت نقل می‌کردند که 
عالمی به هند رفته بود و اسلام را عرضه کرده بود. برخی مسلمان شده 
بودند. دیده بود پنج نماز برای این تازه مسلمان‌هامشقت دارد. گفته 


بود: نماز صبح بخوانید. یک ماه نماز صبح خوانده بودند. بعد گفته 


بودند: خیلی چیز خوبی است. گفته بود: نماز ظهر را هم بخوانید. قدم 
به قدم. 


پیغمبر ما هم اسلام را قدم به قدم جلو برد. اول می‌گوید: اگر شراب 
نخورید بهتر است. بعد می‌گوید: ضرر شراب بیشتر از منافع آن است. 
آخرالامر می‌گوید: پلید و عملی شیطانی است و خوردن آن تازیانه دارد و 
شدیداً نهی می‌کند. رسول خدا صلی اللّه علیه واله وسلم فرمودند: 


ان هذا الدین متین فأوغلوا فیه برفق, ولا تکرهوا عبادة اللّه (لی عباد 
الله, فتکونوا کالراکب المنبت الذی لا سفراً قطع ولا ظهراً آبقی؛ به راستی 
که این دین» استوار است. پس با مداراء وارد آن شوید. عبادت خدا را 
نزد بندگانش ناگوار مسازید تا مانند سوارکارتازه کار شوید که نه راهی 
پیموده و نه مرکبی باقی گذاشته است. 


یکی از سیره‌های پیغمبر ما این بود که به هر کس می‌رسیدند» سلام 
می‌کردند. زن و مرد و کوچک و بزرگ تفاوتی نداشت. کسی هم 
نمی‌توانست در سلام کردن بر پیامبر سبقت بگیرد. حتی پشت دیوار 
پنهان می‌شدند که سلام کنند» باز حضرت زودتر سلام می‌کردند. 

روزی آن حضرت با اصحاب از جایی عبور می‌کردند. به یک بنده خدایی 
رسیدند و سلام نکردند و رفتند. از آن مسیر که برگشتند به او سلام 
کردند. بعضی از اصحاب پرسیدند: چطور شد که موقع رفتن سلام 
نکردید و موقع بازگشت سلام کردید؟ 


حضرت فرمودند: موقع رفتن دیدم بیکار محض است. کسی که بیکار 
محض است» شیطان می‌آید به او تلنگر می‌زند. ولی در برگشت دیدم 
که با انگشتش چیزی را روی زمین می‌کشد. 


بیکار که شدی وسوسه و هزار فکر و خیال به سراغت می‌آید. پر کردن 
اوقات فراغت یکی از راه‌های درمان وسواس است. 


است که: حق تعالی پادشاهی مشرق و مغرب زمین را به حضرت 
سلیمان عطا فرمود و هفتصد سال و هفت ماه پادشاهی تمام دنیا کرد 
که جنیان و آدمیان و دیوان و چهارپایان و مرغان و درندگان همه در 
قرمان او بودند و علم هر چیز و زبان هر چیز را خدا به او تعلیم کرده 
بود. و در زمان آن حضرت صنعتهای عجیب پیدا شد که مردم یاد 


شیخ طبرسی روایت کرده است که: شیاطین برای حضرت سلیمان علیه 
الشلام بساطی ساخته بودند از طلا و ابریشم که يلك فرسخ در يك فرسخ 
بود» و برای آن حضرت منبری از طلا در میان بساط می‌گذاشتند که بر 
آن می‌نشست و در دور آن سه هزار کرسی از طلا و نقره بود که پیغمبران 
بر کرسیهای طلا و علماء بر کرسیهای نقره می‌نشستند و بر دور ایشان 
سایر مردم می‌نشستند. و بر دور مردم دیوان و شیاطین و جنیان 
می‌ایستادند و مرغان ایشان را به بال خود سایه می‌کردند. و باد صبا آن 
بساط را برمی داشت و از صبح تا پسین يك ماه راه می‌برد و از پسین تا 
صبح يك ماه راه می‌برد (». 


ایضا روایت کرده است که لشکرگاه آن حضرت صد فرسخ بود: بیست و 
پنج فرسخ از آدمیان بود. و بیست و پنج فرسخ از جنیان بود. و بیست 
و پنج فرسخ از وحشیان» و بیست و پنج فرسخ از مرغان؛ و هزار خانه از 
آبگینه بر روی چوب تعبیه کرده بودند که سیصد زن نکاحی و هفتصد 
کنیز برای آن حضرت در آن خانه‌ها بودند. پس باد تند را امر می‌کرد که 
اين‌ها را از جا می‌کند و باد نرم را امر می‌کرد که به راه می‌برد. پس خدا 
به آن حضرت وحی نمود در میان زمین و آسمان که: بر پادشاهی تو این 
را افزودم که هر که سخنی بگوید باد از برای تو بیاورد «). 


و روایت کرده است که: چون سلیمان علیه السّلام بعد از پدر خود 
پیغمبر و پادشاه شد امر فرمود تختی برای او ساختند بسیار غریب و 
بدیع که در هنگام قضا و حکم در میان مردم که بر روی آن نشیند که 
مبطلی با گواه ناحقی به نزد او آید بترسد و دروغ نگوید و دعوی ناحق 
نکند و گواه گواهی باطل ندهد. 


پس تخت را از دندان فیل ساختند و به یاقوت و مروارید و زبرجد و 
انواع جواهر مرصع کردند و در دور آن‌چهار درخت از طلا ساختند که 
خوشه‌های آن از یاقوت سرخ و زمزد سبز بود. و بر سر دو درخت دو 
طاووس از طلا تعبیه کردند و بر سر دو درخت دیگر دو کرکس از طلا 
روبروی یکدیگرء و در دو جانب تخت دو شبر از طلا ساختند که بر سر 
هر يك از ایشان عمودی بود از زمزد سبزء و بر آن‌چهار درخت از درختان 
تاك از طلای سرخ بسته بودند و خوشه‌های آن‌ها از باقوت سرخ بود. و 
آن درختان تاك و آن‌چهار درخت سایه می‌افکندند بر تخت آن حضرت. 


چنانچه حضرت صادق علیه السلام فرمود که: خدا را وادیی هست که 
طلا و نقره از آن می‌روید» و آن را حمایت نموده است به ضعیف‌ترین 
خلقش که آن مورچه است. و اگر خواهند شتران قوی داخل آن وادی 
شوند نمی‌توانند شد (). 


و ابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق علیه الشْلام روایت کرده 
است که: چون مورچه آن سخن را گفت. باد صدای او را به حضرت 
سلیمان رسانید در هنکامی که بر روی هوا راه می‌رقت» پس امر فرمود 
باد را که ایستاد و مورچه را طلبید» چون آن را حاضر کردند فرمود: مگر 
ندانستی که من پیغمبر خدایم و ستم بر کسی نمی‌کنم؟ 

۹4 ۰۰ 2 بلی میداز ۰۰ ۴ 

فرمود: پس چرا ایشان را از ظلم من ترسانیدی و گفتی: داخل خانه‌های 
خود شوید؟ 

کفت: ترسیدم که چون نظر ایشان بر زینت تو بیفتد مفتون شوند به 
زینت دنیا و از خدا دور شوند. پس مورچه کفت: تو بزرک‌تری پا پدر تو 
داود؟ 


حضرت سلیمان گفت: بلکه پدرم داود بزرگ‌تر است و بهتر است از من. 


مورچه گفت: پس چرا حروف اسم تو را پكك حرف زیادتر کرده‌اند از حروف 
اسم پدر تو؟ 


حضرت سلیمان گفت: نمی‌دانم. 


مورچه گفت: از برای آن‌که چون پدرت به سبب ترك اولی جراحتی در 
دل او بهم رسید و جراحت دل خود را به موذت خدا مداوا کرد پس به 
این سبب او را داود نامیدند» چون تو از آن جراحت سالمی تو را سلیمان 
می‌گویند» اقا جراحت پدر تو سبب کمال او شد و امید دارم که تو نیز 
به مرتبه کمال او برسی. 


پس مورچه گفت: می‌دانی که خدا چرا باد را از میان سایر مخلوقات خود 
در فرمان تو گردانید؟ 

حضرت سلیمان گفت: نمی‌دانم. 

مورچه گفت: از برای آن‌که بدانی که ملك تو بر باد است و اعتماد را 
نمی‌شاید. و اگر همه چیزها را خدا در دنیا در فرمان تو کند چنانچه باد 
را در فرمان تو کرده است هرآینه همه از دست تو بدر خواهد رقت 
چنانچه باد در دست کسی نمی‌ماند. 


پس در این وقت حضرت سلیمان علیه السلام تبسم فرمود و خندید از 
سخنان آن ((). 


کعب گفت: من هفناد و دو کتاب خوانده‌ام که همه از اسمان فرود آمده 
است و صحف دانیال را خوانده‌ام و در همه آن‌ها ذکر کرده بودند ولادت 
آن حضرت و ولادت عترت او را و بدرستی که نام او معروف است در 
همه کتابها و در هنگام ولادت هیچ پیغمبری ملائکه نازل نشدند به غیر 
عیسی و احمد صلّی الله علیه و آله و سلّم و حجابهای بهشت را نزدند 
برای زنی به غیر از مریم و آمنه و ملائکه موگل نشدند بر زنی در وقت 
حامله بودن به غیر از مادر مسیح و مادر احمد صلّی اللّه علیه و آله و 


سلم» و علامت حمل آن حضرت آن بود که شبی که آمنه به آن حضرت 
حامله شد منادی ندا کرد در آسمان‌های هفتگانه: بشارت باد شما را که 
دز شاهوار نطفه خاتم انبیاء در صدف عصمت و جلالت قرار گرفت؛ و در 
جمیع زمینها و دریاها اين مژده مسرت ثمره را ندا کردند و در زمین هیچ 
رونده و پرنده ای نماند که بر ولادت شریف آن حضرت مطلع نگردید و 
در شب ولادت با سعادت آن جناب هفتاد هزار قصر از یاقوت سرخ و 
هفناد هزار قصر از مرواریدتر بنا کردند و آن‌ها را «قصور ولادت» نامیدند 
و جمیع بهشتها را زینت کردند و ندا کردند که: شاد شو و بر خود ببال 
که پیغمبر دوستان تو متولد گردید. پس بهشت خندید و تا قیامت 
خندان است. و شنیده‌ام که یکی از ماهیان دریا که او را «طموسا» 
می‌گویند و سید و بزرگ ماهیان است و هفتصد هزار دم دارد و بر پشت 
آن هفتصد هزار گاو راه می‌روند هر گاوی از دنیا بزرگ‌تر است و هر يك 
از آن‌ها هفناد هزار شاخ دارد از زمزد سبز و آن ماهی از رفتار آن‌ها خبردار 
نمی‌شودء آن ماهی برای شادی بر ولادت آن حضرت به حرکت آمد و اگر 
نه حق تعالی او را ساکن می‌گردانید هرآینه زمین را برمی گردانید» و 
شنیده‌ام که در آن روز هیچ کوه نماند که کوه دیگر را بشارت نداد و 
همه صدا به «! اله الا اللّه» بلند کردند و جمیع کوهها خاضع شدند نزد 
ابو قبیس برای کرامت محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم. و جمیع 
درختها [چهل روز «» تقدیس حق تعالی کردند با شاخه‌ها و میوه‌ها به 
شادی ولادت آن حضرت. و زدند در آسمان و زمین هفناد عمود از انواع 
نورها که هیچ يك به دیگری شبیه نبود و روح حضرت آدم را بشارت 
ولادت آن حضرت دادند پس هفناد برابر حسن او مضاعف شد و در آن 
وقت تلخی مرگ از کام او بیرون رفت» و حوض کوثر در بهشت به 
اضطراب درآمد و هفتاد هزار قصر از دز و یاقوت بیرون افکند برای نثار 


ولادت آن حضرت. و شیطان را به زنجیرها بستند و چهل روز او را در 
قلعه ای محبوس کردند و عرش او را چهل روز در آب غرق کردند و بتها 
همه سرنگون شدند و فریاد «وا ویلاه» ایشان بلند شد و صدائی از 
کعبه شنیده شد که: ای آل قریش! آمد بسوی شما بشارت دهنده ای 
به ثوایها و ترساننده ای از عذایها و با (وست عزت ابد و سودمندی بزرگ 
و اوست خاتم پیغمبران؛ و ما در کتابها یافته‌ايم که عترت او بهترین 
مردمند بعد از او و مردم در امانند از عذاب خدا مادام که در دنیا احدی 
از ایشان بر زمین راه می‌روند. 

معاویه گفت: ای ابو اسحاق! عترت او کیستند؟ 

کعب گفت: فرزندان فاطمه. 

پس معاویه رو ترش کرد و لبهای خود را به دندان کزید و دست بر ریش 
خود می‌مالید. 

پس کعب گفت: ما یافته‌ايم صفت آن دو فرزند پیغمبر را که شهید 
خواهند شد و آن‌ها دو فرزند فاطمه‌اند. خواهد کشت ایشان را بدترین 
خلق خدا. 

معاویه گفت: کی خواهد کشت ایشان را؟ 


کفت: مردی از قریش. 


پس معاویه بی‌تاب شد و گفت: برخیزید اگر می‌خواهید؛ پس ما 
برخاستیم ((». 

و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است 
که: فاطمه مادر 


حياه القلوب» ج » 

امیر المومنین علیه الشلام به نزد ابو طالب علیه الشلام آمد و او را 
بشارت داد به ولادت حضرت رسول صلّْی اللّه علیه و آله و سلّم و غرائب 
بسیار نقل کرد؛ ابو طالب گفت: سی سال صبر کن که فرزندی برای تو 
بهم خواهد رسید که مثل این فرزند باشد در همه کمالات به غیر از 


پیغمبری (). 

و شیخ کلینی به سند معتبر از آن حضرت روایت کرده است که: در 
هنگام ولادت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فاطمه بنت 
اسد نزد آمنه حاضر بود» پس یکی از ایشان به دیگری گفت: آیا می‌بینی 
آن‌چه من می‌بینم؟ 

دیگری گفت: چه می‌بینی؟ 

کفت: این نور ساطع که ما بین مشرق و مغرب را فرو گرفته است. 
پس در این سخن بودند که ابو طالب علیه السلام درآمد و به ایشان 
گفت که: چه تعجب دارید؟ 

فاطمه خبر آن نور را ذکر کرد؛ ابو طالب گفت: می‌خواهی تو را بشارت 
دهم؟ 

گفت: بلی. 


ابو طالب گفت: از تو فرزندی بهم خواهد رسید که وصی این فرزند 
خواهد بود (». 


و ایضا روایت کرده است که: ایو طالب عقیقه کرد در روز هفتم ولادت 
آن حضرت و آل ابو طالب را طلبید از او سوّال نمودند که: این چه طعام 
است؟ 

گفت: این عقیقه احمد است. 

گفتند: چرا او را احمد نام کردی؟ 

گفت: زیرا که اهل آسمان و زمین او را ستایش خواهند کرد (0». 


و ایضا کلینی و شیخ طوسی به سندهای معتبر روایت کرده‌اند از امام 
محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام: در شبی که حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم متولد شد یکی از علمای اهل کتاب در روز 
آن شب امد بسوی مجلس قریش که اشراف ایشان حاضر بودند و در 
میان ایشان بودند هشام و ولید پسرهای مغیره و عاص بن هشام و ابو 
زجرة «» بن ابی عمرو بن امیه و عتبة بن ربیعه و گفت: آیا امشب در 
میان شما فرزندی متولد شده است؟ 
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گفت: می‌باید فرزندی متولد شده باشد که نامش احمد باشد و در او 
علامتی می‌باید باشد به رنگ خزی که به سیاهی مایل باشد. و هلاك 
اهل کناب خصوصا بهود بر دست او خواهد بود. و شاید شده باشد و 
چون متفرق شدند از آن مجلس و سوّال کردند شنیدند که پسری برای 
عبد اللّه بن عبد المطلب متولد شده است» پس آن مرد را طلب کردند 
و گفتند: بلی پسری در میان ما متولد شده است. 


پرسید که: پیش از آن‌که من به شما بگویم یا بعد از آن؟ 

کف د: بیش ۰۰ ۱ 

گفت: پس مرا ببرید به نزد او تا در او نظر کنم. 

چون به نزد آمنه رفتند گفتند: بیرون آور فرزند خود را تا ما بر او نظر 
کنیم گکفت: و الله فرزند من به روش فرزندان دیگر نیامد. دستها را بر 
زمین‌انداخت و سر بسوی آسمان بلند کرد و نوری از او ساطع شد که 
قصرهای بصری را از شام دیدم و هاتفی از میان هوا صدا زد که: زائیدی 
سید اقت را پس بگو «اعیذه بالواحد من شرّ کل حاسد» و او را محمد 
نام کن. 

پس آن مرد گفت که: او را بیرون آور تا من ببینم. 

چون آمنه ان حضرت را بیرون آورد و آن مرد در او نظر کرد و پشت 
دوشش را گشود و مهر نبوّت را دید بيهوش افتاد؛ پس آن حضرت را 
گرفتند و به آمنه دادند و گفتند: خدا مبارك گرداند فرزند تو را. 

و چون آن مرد به هوش بازآمد گفتند: چه شد تو را؟ 

گفت: پیغمبری از بنی اسرائیل بر طرف شد تا قیامت» این است و اللّه 
آن‌که ایشان را هلاك کند؛ چون دید که قریش از خبر او شاد شدند 
گفت: و اللّه سطوتی به شما بنماید که اهل مشرق و مغرب یاد کنند 
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و ابن شهر آشوب و صاحب کتاب انوار و غیر ایشان روایت کرده‌اند که 
آمنه گفت: چون نزدي شد ولادت حضرت رسالت پناه صلی الله علیه 
و آله و سلم دهشتی بر من غالب شد پس دیدم مرغ سفیدی را که بال 


خود را بر دل من کشید تا خوف از من زایل شد پس زنان دیدم مانند 
نخل در بلندی که داخل شدند و از ایشان بوی مشك و عنبر می‌شنیدم 
و جامه‌های ملوّن بهشت در بر کرده بودند و با من سخن می‌گفتند و 
سخنان می‌شنیدم که به سخن ادمیان شبیه نبود و در دستهای ایشان 
کاسه‌ها بود از بلور سفید و شربتهای بهشت در آن کاسه‌ها بود». پس 
گفتند: بیاشام ای آمنه از این شربتها و بشارت باد تو را به بهترین 
گذشتگان و آیندگان محمد مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم؛ پس 
چون از آن شربتها بیاشامیدم نوری که در رویم بود مشتعل گردید و 
سرایای مرا فرو گرفت و دیدم چیزی مانند دیبای سفید که میان آسمان 
و زمین را پر کرده بود و صدای هاتفی را شنیدم که می‌گفت: بگیرید 
عزیزترین مردم را و مردانی چند دیدم که در هوا ایستاده بودند و ابریقها 
در دست داشتند و مشرق و مغرب زمین را دیدم و علمی دیدم از 
سندس که بر یاقوت سرخ بسته بودند و بر بام کعبه نصب کرده بودند 
و میان آسمان و زمین را پر کرد و چون آن حضرت بیرون آمد رو به کعبه 
به سجده افتاد و دستها بسوی آسمان بلند کرد و با حق تعالی مناجات 
می‌کرد و ابری سفید دیدم که از آسمان فرود آمد تا آن‌که آن حضرت را 
فرو گرفت» پس هاتفی ندا کرد که: بگردانید محمد را به مشرق و مغرب 
زمین و دریاها تا همه خلایق او را به نام و صفت و صورت بشناسند. 
پس ابر بر طرف شد دیدم آن حضرت را در جامه ای پیچیده از شیر 
سفیدتر و در زیرش حریر سبزی کسترده‌اند و سه کلید از مرواریدتر در 
دست داشت و گوینده ای می‌گفت که: محمد گرفت کلیدهای نصرت و 
سودمندی و پیغمبری راء پس ابر دیگر فرود آمد و آن حضرت را از دیده 
من پنهان کرد زیاده از مرتبه اول و ندای دیگر شنیدم که: بگردانید 
محمد را به مشرق و مغرب و عرض کنید او را به روحانیان جن و انس و 


مرغان و درندگان و عطا کنید به او صفای آدم و رقت نوح و خلّت ابراهیم 
و زبان اسماعیل و جمال یوسف و بشارت یعقوب و صدای داود و زهد 
یحبی و کرم عیسی علیهم الشلام را؛ چون ابر گشوده شد دیدم حریر 
سفیدی در دست دارد و بسیار محکم پیچیده‌اند و شنیدم گوینده ای 
می‌گفت که: محمد جمیع دنیا را در قبضه تصرف خود گرفت» پس 
هیچ‌چیز نماند مگر آن‌که در تصرف او داخل شد پس سه نفر دیدم که 
از نور و صفا به مرتبه ای بودند که گویا خورشید از روی ایشان طالع بود 
و در دست یکی ابریقی بود از نقره و نافه مشکی» و در دست دیگری 
طشتی بود از زمزد سبز و آن طشت چهار جانب داشت و به هر جانب 
مرواریدی منصوب بود و قایلی می‌گفت: این دنیا است بگیر ای دوست 
خداء پس میانش را گرفت پس گوینده ای گفت که: کعبه را اختیار کرد 
و گرفت» و در دست سومی حریر سفیدی بود پیچیده پس آن را گشود 
و انگشتری از میان آن بیرون آورد که شعاع آن دیده‌ها را خیره می‌کرد 
پس آن حضرت را هفت مرتبه شست به آن آبی که در ابریق بود پس 
انگشتر را بر میان دو کتف او زد که نقش گرفت و با او سخن گفت و 
حضرت جواب او گفت» پس آن حضرت را دعا کرد و هر يك او را ساعتی 
در میان دل خود گرفتند» و آن که آن‌ها نسبت به آن حضرت کرد 
«رضوان» خازن بهشت بود پس روانه شد و به جانب آن حضرت ملتفت 
شد و گفت: 


بشارت باد تو را ای مایه عزت دنیا و آخرت (». 


از حضرت امیر المو‌منین علیه السلام روایت کرده است که: چون آن 
حضرت منولد شد بتها که بر کعبه گذاشته بودند همه به رو افتادند» و 


چون شام شد این ندا از آسمان رسید: جاء الْحَق و رمق الباطل ٍنْ الباطل 
کان رُهُوقاً » و جمیع دنیا در آن شب روشن شد و هر سنگ و کلوخی 
و درختی خندیدند و آن‌چه در آسمان‌ها و زمینها بود تسبیح خدا گفتند 
و شیطان گریخت و می‌گفت: بهترین امتها و بهترین خلایق و گرامیترین 
بندگان و بزرگ‌ترین عالمیان محمد است (». 


قرب الاسناد: امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند: پدرانم دوست 
داشتند تا در خانه حیواناتی مانند کیوتر مرغ و بزغاله داشته باشند تا 
کودکان جنیان با آن‌ها سرگرم شده و به بچه‌های ایشان کاری نداشته 
را ۰ د- 


طت الأّْقَة: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: تعداد حیوانات اهلی 
را در خانه زیاد کنید تا شیاطین به آن‌ها مشغول شده و از کودکان شما 


عیون و خصال: امام رضا علیه السلام فرمود: خروس سفید پنج ویژگی 
از ویژگی‌های انیا را در خود دارد: شناخت وقت نماز غیرت» سخاوت 


شجاعت و آمیزش زیاد [یا داشتن همسران زیاد]. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خروس سفید دوست من و 
دوست هر انسان مومن است. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خروس سفید دوست من است. 
باز از آن حضرت نقل است: خروس سفید دوست من و دشمن شیطان 
است. این حیوان از خانه صاحب خود و از هفت خانه اطراف محافظت 
می‌کند. رسول خداصلی اللّه علیه و آله این حیوان را در خانه و مسجد 
نگه می‌داشتند. 


انس نقل می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خروس 
سفید دوست من و جبرئیل است. این حیوان از خانه صاحب خود و از 
شانزده خانه همسایگان محافظت می‌کند. 


در معجم طبرانی و تاریخ آصبهان آمده است که پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله فرمود: خداوند خروس سفیدی دارد که دو بال آن با زمرد. یاقوت و 
مروارید زینت داده شده است. یک بال این خروس در مشرق و بال 
دیگر آن در مغرب و سر آن در زیر عرش و پاهای آن در هوا قرار گرفته 
است. این خروس هر سحرگاه اذان می‌گوید که اهل آسمان‌ها و زمین» 
به جز جن و انس صدای آن را می‌شنوند و در اين هنگام خروس‌های 
زمین به او پاسخ می‌دهند و هنگامی که روز قیامت نزدیک شود خداوند 
متعال به این خروس می‌فرماید: بال‌هایت را جمع کن و صدایت را پایین 
بیاور. در این هنگام اهل آسمآن‌ها و زمین به جز گروه انس و جن, به 
نزدیک شدن روز قیامت پی می‌برند. 


تعلبی نقل می‌کند که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند متعال 
سه نوع صدا را دوست می‌دارد: صدای خروس» صدای قاری قرآن و صدای 
۱ 1 فار کن: گان در سحرگاه. 


میمون بن مهران نقل می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
به من خبر رسید که زیر عرش فرشته ای به شکل خروس هست که سر 
آن از مروارید و دو بالش از زمرد سبز است. این فرشته وقتی که یک 
سوم شب نخست سیری می‌شود بال‌هایش را تکان داده و فریاد زده و 
همین فرشته بال‌هایش را گشوده و فریاد بر آورده و می‌گوید نمازگزاران 
بایستی برخیزند و زمانی که سپیده دم فرا رسد باز دو بال خود را گشوده 
و فریاد زده و می‌گوید غافلان بایستی برخیزند که سنگینی بارشان بر 
دوششان است. زقا به معنای فریاد زدن است. 


عیون و علل: مردی شامی از امیر المومنین علیه السلام از صدای اواز 
کیوتر راعبی پرسید و امام در پاسخ فرمود: نوازندگان» کنیزان خواننده. 
نوازندکان سازهای بادی و زهی را نفرین می‌کند. 


بصائر: علی بن سنان نقل می‌کند: نزد امام صادق علیه السلام بودیم 
که ایشان اواز فاخته ای را در خانه شنیدند و فرمود: این کجاست که 
صدای آن را می‌شنوم؟ گفنیم در خانه است که به یکی از اهل خانه 
هدیه داده شده است. امام فرمود: بی‌شک تو را از بین می‌بریم قبل از 


آن‌که تو ما را از بین بیری. سپس حضرت دستور دادند تا ان را بیرون 
کنند و آن پرنده از خانه بیرون شد. 


کامل الزیارة: داود بن فرقد نقل می‌کند: در خانه امام صادق علیه السلام 
نشیته بودم و به کبوتر راعبی نگاه کردم که مدت طولانی آواز می‌خواند. 
امام فرمود: ای داود. آیا می‌دانی این پرنده چه می‌گوید؟ گفتم نه به 
خداء جانم به فدای تو. امام فرمود: بر قاتلان امام حسین علیه السلام 
لعن و نفرین می‌فرستد» پس آن را در خانه‌های خود نگاه دارید. 


ارشاد مفید: ابو حمزه ثمالی نقل می‌کند: پسر دخترم کبوترانی داشت 
که من با خشم آن‌ها را ذبح کردم. سپس عازم مکه شدم و پیش از 
طلوع خورشید نزد امام باقر علیه السلام رفتم. آن‌گاه که خورشید طلوع 
کرد در خانه کبوتران زیادی را دیدم. راوی می‌گوید از امام مسائلی را 
پرسیده و پاسخ آن‌ها را می‌نوشتم و درباره کاری که در کوفه انجام داده 
و به ذبح بدون دلیل آن کبوتران میاندیشیدم؛ با خود گفتم اگر کبوتر 
خیر و منفعتی نداشت امام علیه السلام آن‌ها را نگه نمی‌داشت. سپس 
امام به من فرمود: ای ابو حمزه تو را چه شده است؟ گفتم: ای پسر 
رسول خداء خوبم. فرمود: دلت جای دیگری است. گفتم: آری به خدا 
سوگند. و ماجرا را برایشان تعریف کرده و گفتم که من آن‌ها را ذبح کردم 
و اکنون از کثرت آن‌ها نزد شما در شگفتم. امام باقر علیه السلام فرمود: 
ای ابو حمزه چه کار بدی کردی! آیا نمی‌دانستی که اگر از اهل زمین[منظور 
جنیان هستند] آزاری متوجه کودکان ما باشد ما ضرر و زیان را از 


ایشان با بال زدن کبوتر دفع می‌کنیم؟ این کبوتران در پایان شب برای 
نماز خواندن اذان می‌گویند. پس به ازای هر یک از آن‌ها یک دینار صدقه 


بده. چرا که از روی خشم آن‌ها را کشته ای. 


مشارق الأًنوار: امام باقر علیه السلام فرمود: از هر چیزی بعضی با ما 
دشمنی ورزیدند» حتی در میان پرندگان» فاخته و در میان روزهاء روز 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی از وحشت (تنهایی) خود نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شکایت نمود. حضرت به وی فرمود که 
در خانه خود یک جفت کیوتر نگاه دارد. 


جابر از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل می‌کند: کعبه ازاندک بودن 
زایران خود به خداوند متعال شکایت کرد و خداوند به آن وحی کرد 
اقوامی را به سوی کعبه می‌فرستم که مشتاق و شیفته کعبه هستند. 
همان‌طور که کیوتر شیفنه جوجه‌های خود است. 


در سنن ایو داود و نسائی با سندی خوب از ابن عباس نقل می‌کند که 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: در آخر الزمان قومی با رنگ سیاه خود 


را خضاب می‌کنند. مانند پاهای کیوتر» آن‌ها رایحه بهشت را استشمام 


کافی: امام باقر علیه السلام نقل می‌کند: امیر المو‌منین علیه السلام 
فرمود: هیچ خیری در سگ نیست. جز سک شکاری و سک کله. 


نخستین کسی که سگ را برای نگهبانی نگاه داشت. نوح بود که گفت: 
پروردگارا تو مرا به ساختن کشتی فرمان دادی و من آن را در روزها 
می‌سازم و چون شب فرا می‌رسد. آن‌ها آمده و هر چه را که انجام دادم 
زیادی گذشته است؟ خداوند به نوح وحی کرد: ای نوح» سگی را برای 
محافظت اختیار کن. نوح سگی را به نگهبانی گرفته و روز را کار می‌کرد و 
شب می‌خوابید و هنگامی که قومش شبانه برای خراب کردن می‌آمدند. 
سک پارس کرده و نوح بیدار می‌شد و چوبی برداشته و به سمت آن‌ها 
حمله می‌برد و آن‌ها نیز فرار می‌کردند و این چنین آن‌چه که می‌خواست 


ابن عباس می‌گوید: سگ امین بهتر از دوست خیانت کار است. وی 
هم‌چنین نقل می‌کند: حارث بن صعصعه دوستانی داشت که از آن‌ها 
جدا نشده و به آن‌ها محبت شدیدی داشت. در یکی از تفریحات خود 
که دوستانش با وی بودند» یکی از دوستانش از آن‌ها جا مانده و بر زن 
حارث وارد شد و آن دو با یک‌دیگر خوردند و نوشیدند و سپس همبستر 


شدند» پس سک بر آن زن پریده و آن دو را کشت. هنگامی که حارث 
به منزل خود بازگشت. آن دو را کشته شده یافت و ماجرا را فهمیده و 
شروع به سرودن این ابیات نمود: 

ت گفنا از دو ,۰ که به حرمت من تجاوز می‌کند 9 گفنا از 5 که 
سگی که همواره پایبند به حفظ شرافت من است و از من و همسرم 
مراقیت می‌کند؛ در حالی که دوست خیانت می‌ورزد. 


و امام ابو الفرج بن جوزی در یکی از مصنفات خود می‌آورد: مردی در یکی 
از سفرهای خود از یک بنای گنبدی شکل و باشکوهی در نزدیکی دهکده 
ای گذر کرد که بر آن نگاشته شده بود: هر کسی که می‌خواهد سبب 
ساختن این بنا را بداند» وارد دهکده شود. آن مرد وارد دهکده شده و 
از اهل آن سبب ساخته شدن آن بنا را جویا شد. ولی خبری در این باره 
از کسی نیافت. تا این‌که او را به مردی راهنمایی کردند که دویست سال 
عمر داشت. او رفته و از آن مرد ماجرا را پرسید. آن مرد برای او از پدرش 
چنین نقل کرد: پادشاهی که در آن سرزمین بود» سگی داشت که از او 
جدا نمی‌شد و در سفر و حضرء خواب و بیداری همراه او بود و نیز آن 
بادشاه 


کنیز کنگ و زمین گیری داشت. یادشاه در یکی از روزها به کشت و گذار 
رفته و دستور داد تا سگ را ببندند تا همراه او نرود و به آشیز خود 
دستور داد تا غذایی از شیر که دوست داشت. تهیه کند. آشپز چنین 


کرده و غذا را آورد و آن را مقابل کنیز و سگ قرار داده و آن را بدون 
پوششی رها نموده و رفت. مار بزرگی به سمت آن ظرف رفته و از آن غذا 
خورد و آن را در ظرف برگردانده و رفت. پادشاه از کشت و گذار خود 
بازگشته و دستور داد تا غذا را بیاورند پس غذا را آورده و مقابل او قرار 
دادند. آن‌گاه آن کنیز شروع به دست زدن نموده و به پادشاه اشاره کرد 
تا از آن نخورد» ولی کسی متوجه منظور او نشد. پادشاه دست خود را به 
سوی بشقاب برد و در اين هنگام سگ شروع به پارس و فریاد نمود و 
خود را از زنجیر بیرون می‌کشید. به گونه ای که نزدیک بود خود را بکشد. 
یادشاه از اين امر شگفت زده شده و دستور داد تا آن سک را آزاد کنند. 
سگ را رها کردند و در حالی که پادشاه داشت لقمه غذا را به سمت 
دهان خود می‌برد. سگ به سمت او پرید و بر دست پادشاه زد به گونه 
ای که لقمه از دست پادشاه افتاد. پادشاه خشمگین شده و تبری را که 
در کنارش بود برداشته و خواست با ان سگ را بزند. سک سرش را داخل 
ظرف کرده و از آن غذا لیسید و به پهلو بر زمین افتاده و گوشتش 
متلاشی شد. پادشاه شگفت زده شد و سپس به کنیزک نگریست. کنیز 
با اشاره او را از کار مار باخبر کرد. هنگامی که پادشاه به ماجرا پی برد 
دستور داد تا غذا را دور بریزند و آشیز را به دلیل آن‌که غذا را باز گذاشته 
بود. تنبیه کنند و سگ را دفن کرده و گنبدی بر آن بسازند و بر روی آن 
آن‌چه را که مشاهده نمودی» بنویسند. این از شگفت انگیزترین 


علل: از امیر المومنین علیه السلام نقل است که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: هرگاه پارس سگان و عرعر خران را شنیدید. از شیطان 


رانده شده به خداوند پناه بیرید» زیرا آن‌ها می‌بینند ولی شما نمی‌بینید. 
پس آن‌چه که به شما سفارش شد را به جا بیاورید. 


نوادر راوندی: امام موسی بن جعفر از پدران خود نقل می‌کنند: در آتش 
جهنم» صاحب عبایی را دیدم که آن را از غنیمت جنگی دزدیده بود و 
در آتش جهنم» صاحب عصای سر خمیده ای را که دیدم که با عصای 
خود از حاجیان دزدی می‌کرد» و در آتش جهنم. [زن] صاحب گربه ای را 
دیدم که او را از جلو و پشت گاز می‌گرفت؛ آن زن آن را به بند کرده و 
غذایی به آن نمی‌داد و آن را نمی‌فرستاد تا از جانداران زمین بخورد. وارد 
بهشت شدم و در آن‌جا صاحب سگی را دیدم که سگ خود را سیراب 
کرده بود. 


کافی: از امام صادق علیه السلام درباره سگان پرسیدند؛ فرمود: هر سگک 
تماما سیاه. هر سگ تماما سرخ و هر سگ تماما سفید. [از جن است.] 
به این سبب خداوند سگان را از جن آفرید و سگی که ابلق (دو رنگ) 
باشد. مسخ از جن و انسان است. 


دمیری می‌گوید: مسلم از ابوذر رضی اللّه عنه نقل می‌کند که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: الاغ» زن و سگ سیاه نماز را باطل می‌کنند. 
از ابوذر پرسیدند: سک سیاه چه رابطه ای با سک سرخ و سک زرد دارد؟ 
ابوذر گفت: ای فرزند برادرم! همین را از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
پرسیدم. فرمود: سگ سیاه شیطان است. 


یکی از اهل علم» حدیث را بر ظاهر آن تفسیر کرده و گفنته است: شیطان 
به شکل سگ سیاه درمی آید و از این روست که حضرت فرمود: از تیره 
سگان هر سگ تماما سیاه را بکشید. 


انس نقل می‌کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: طلب علم بر 
هر مسلمانی واجب است و کسی که علم را به نااهل آن می‌دهد. مانند 
کسی است که گردنبندی از گوهر مروارید و در را بر گردن خوک‌ها 
می‌اویزد. 

در کتاب احیا آمده: مردی نزد اين سیرین رفت و به او گفت: در خواب 
دیدم که من ذرها را به گردن خوک‌ها می‌آویزم. ابن سبرین گفت: 
حکمت را به نااهل آن می‌آموزی. 


کافی: امام صادق علیه السلام درباره آیه «2 مَن عادّ فُینْتَقم اللَةُ من» 
[ولی هر کس تکرار کند خدا از او انتقام می‌گیرد) فرمود: مردی در حالی 
که مُحرم بود به راه افتاد و روباهی را گرفته و آتش را نزدیک صورتش 
برد. روباه فریاد کرد و بادی از او در رفت. دوستان آن مرد او را از این کار 
نهی کردند سپس مرد آن روباه را رها کرد. هنگامی که آن مرد خوابیده 
بود» ماری آمد داخل دهان او شد و او را رها نکرد تا این‌که چون روباه 
بادی از او در رفت» آن‌گاه مار مرد را رها کرد. 


دلائل الامامه: امام صادق علیه السلام با جمعی از یاران خود به سمت 
زمین کشاورزی خود می‌رفتند. آنان مشغول رفتن بودند که گرگی به 


حضرت روی آورد. وقتی غلامان حضرت این صحنه را دیدند به سمت 
گرگ رفتند. امام فرمود: رهایش کنید. او نیازی دارد. گرگ نزدیک امام 
شده و دستان خود را بر چهاریای امام گذاشت و بر افسار آن را گرفت. 
امام سرش را پایین آورد و گرگ با زبان خود با امام صحبت کرد. امام با 
زبان خود آن حیوان پاسخش را دادند. پس گرگ برگشته و شتابان رفت. 
یاران امام گفتند: چیز شگفتی دیدیم. امام فرمود: آن حیوان به من 
خبر آورد که جفت خود را پشت این کوه در درون غاری گذاشته است و 
چون جفت او درد زایمان گرفته است. این گرگ ترسیده و از من خواست 
تا برای رهایی او دعا کنم و از خدا بخواهم که پسری روزی آنان کند تا 
ولی و دوستدار ما باشد» و من نیز به او آن را ضمانت کردم. راوی 
می‌گوید: امام راه افتاد و ما نیز با ایشان به سمت ده ایشان راه افتادیم. 
امام فرمود: توله نری برای گرگ متولد شد. ما یک ماه در دهکده ایشان 
ماندیم سپس آن حضرت به همراه باران خود بازگشتند که ناگهان در 
راه گرگ به همراه جفت و توله‌اش برای امام زوزه کردند. امام نیز با زبان 
خود آن‌ها پاسخشان دادند. پاران امام نیز توله گرگ را دیده و دانستند 
که حضرت بر آنان راست گفته است. امام علیه السلام فرمود: آیا 
فهمیدید که آن‌ها چه گفتند؟ گفتند: نه. امام علیه السلام فرمود: آن‌ها 
از خدا بایر من و شما حسن دوستی را خواستند و من نیز بر آن‌ها چنین 
دعا کرده و من دستور دادم نا دوست و اهل بیت مرا اذیت نکنند و 
آن‌ها مرا از این امر مطمئن ساختند. 


اختصاص: امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند: علی بن الحسین علیه 
السلام با باران خود در راه مکه بودند که روباهی بر ایشان گذر کرد در 


حالی که یاران امام مشغول خوردن نهار بودند. امام فرمود: آیا به خاطر 
خداوند به من اطمینان می‌دهید که این روباه را هراسان نکنید تا من 
او را فرا خوانم و آن نزد ما بیاید؟ آن‌ها سوگند خوردند. علی بن الحسین 
فرمود: ای روباه! بیا. روباه آمد و در برابر امام قرار گرفت. حضرت تکه 
استخوانی برای آن‌انداخت و روی خود را از آن برگرداند تا آن را بخورد. 
حضرت با باران خود فرمود: ایا به خاطر خدا به من اطمینان می‌دهید تا 
من دوباره آن را فرا بخوانم و نزد ما بیاید؟ باران این اطمینان را به حضرت 
دادند. امام علیه السلام روباه را فرا خواند و آن آمد. مردی از پاران امام 
علیه السلام با ترش رویی به چهره روباه نگاه کرد پس روباه از جمع 
آن‌ها خارج شده و دوید. امام علیه السلام فرمود: چه کسی پیمان مرا 
شکست؟ مردی گفت: ای فرزند رسول خدا! من به صورت آن روباه اخم 
کردم و نمی‌دانستم. پس آن مرد استغفار کرده و ساکت شد. 


ثواب الاعمال: اسحاق بن عمارگفت: «امام صادق علیه السلام فرمود: 
«ای اسحاق» هر کس یک بار دور اين خانه کعبه طواف کند خدا هزار 
حسنه برایش می‌نویسد. و هزار سیثه از او محو می‌کند؛ و درجه او را 
هزار مرتبه بالاتر می‌برد» و هزار درخت در بهشت برایش می‌کارد» و ثواب 
آزاد کردن هزار بنده را برایش می‌نویسد؛ او تا وقتی به ملتزم (برابر خانه 
کعبه. در سمت جنوب) برسد. خدا هشت در بهشت را به رویش 
می‌گشاید و به او گفته می‌شود: «از هر کدام که می‌خواهی داخل شو.» 


ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس مومنی را شاد 
کند. خدا او را در روز قیامت شاد می‌کند. و به او گفته می‌شود: «هر چه 


می‌خواهی, از پروردگارت آرزو کن» چون تو دوست داشتی در دنیا اولیای 
او را شاد کنی.» و هر چه ارزو می‌کند به او داده می‌شود؛ و خدا از پیش 
خود برای او می‌افزاید چیزهایی از نعمت‌های بهشت. که بر دلش خطور 
نمی‌کند.» 


تفسیر امام حسن عسکری: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: 
«در میان شیعه ما کسی هست که خدای تعالی به او می‌بخشد در 
بهشت‌هاء از درجات و منازل و خیرات آن‌چه که دنیا و همه خیرات آن 
در برابرش چون یک ریگ است. در بیابان بی‌پایان» و او کسی نیست 
جز آن‌کسی که برادر خود را فقیر می‌بیند؛ برای او تواضع می‌کند؛ 
گرامی‌اش می‌دارد؛ به او خرجی می‌دهد؛ با بذل آبروی خود از او نگه داری 
می‌کند؛ تا جایی که می‌بیند فرشته‌هایی را که گماشته شده‌اند در آن 
منازل و کاخ‌هاء و دو چندان می‌شوند تا فزونی آن‌ها چنان باشد که این 
خانه. کوچک نماید در برابر آن‌چه شما دیدید؛ زیرا از عظمت و بزرگی و 
وسعت به این مقام رسیده؛ و فرشته‌ها می‌گویند: «پروردگاراء ما توانایی 
خدمت در این همه منزل را نداریم» از میان فرشته‌ها برای ما کمکی 
بفرست.» خدا می‌فرماید: «بر شما آن‌چه بيشتر از طاقتتان باشد تکلیف 
نکردم» چه تعداد کمک می‌خواهید؟» می‌گویند هزار برابر خودمان؛ و 
درباره برخی مومنان» فرشته‌های منزل آنان کمک بیشتری می‌خواهند. 
تا هزارهزار برابر؛ و بیشتر از آن» به قدر نیروی ایمان آن مومن و به‌اندازه 
فزونی احسان او به برادر مومن خودش؛ و خدای تعالی به همه آن 
فرشته‌ها کمک می‌دهد. و هر بار که مومن با برادرش برخورد می‌کند و 


به او نیکی می‌کند» خدا بر ممالک و خدمتکارانش در بهشت به 
همان‌اندازه می‌افزاید.» 


تفسیر امام حسن عسکری: امام سجاد علیه السلام فرمود: «ای گروه 
شیعه ما؛ اما بهشت هرگز از دست شماها نمی‌رود» زود باشد یا دور 
ولی درباره درجاتش با هم رقابت کنید؛ بدانید درباره بالاترین درجات 
خودتان: آن‌کسی که کاخ‌ها و خانه و ساختمان‌های زیباتری دارد (در 
بهشت)» و کسی که بهترین شما در پاسخ دادن به برادرانش است؛ و 
آن‌کسی که بیشتر با بینوایانشان همدردی می‌کند؛ همانا خدای عزوجل 
یکی از شماها را به بهشت» بیش از مسافت صد هزار سال که با پای 
خود برود» نزدیک‌تر می‌سازد. به خاطر یک کلمه که به برادر بینوای خود 
می‌گوید» اگرچه از معذبین در دوزخ باشد. پس احسان به برادران را 
دست کم مگیرید. چون به زودی خدای تعالی به شما سود می‌رساند. 
آن‌جا که چیز دیگری جای آن را نمی‌گیرد.» 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «هر کس نماز پنجگانه گزارد» خدا 
جبران می‌کند هر گناه میان دو نمازش را؛ و هم‌چون کسی است که بر 
در خانه او جوی روان است و در آن پنج بار شستشو می‌کند. بر او کناهی 
نمی‌ماند جز موبقات» که انکار نبوت» با امامت و با ستم بر برادران 
مومن خود است. يا ترک تقیه. که زیان می‌رساند به خودش و برادران 
مومنش. و هر کس زکات مالش را بدهد. از گناهانش پاک می‌شود؛ و 
هر کس زکات تنش راء برای جلوگیری از ستم زورگو بر برادرش, بدهد؛ 
يا به او کمک کند در مرکوب او که به زمین افتاده و باری دارد که در 


معرض تلف است. با مایه زیان شدید بر او است. خدا برای او در 
عرصه‌های محشر فرشته‌ها روانه می‌کند تا حرارت‌های دوزخ را از او 
جلوکیری کنند» و خوشامدهای اهل بهشت را به او بکویند. و او را عروس 
وار به محل رحمت و رضوان برسانند؛ و هر کس زکات جاه و آبروی خود 
را بدهد. با واسطه شدن در حاجتی برای برادر مومنش و برآورده شود؛ 
يا سگ نابخردی که پشت سر آن برادر پارس می‌کند و بد می‌گوید. او با 
جاه و آیرومندی خود سنگی در دهن او بیندازد و خاموشش کند. خدا 
در عرصه‌های قیامت. فرشته‌ها را با شمار بسیار و انبوه گران می‌فرستند؛ 
تا آن‌جا که شمارشان را کسی جز خدا نمی‌داند. او را در درگاه خدا به 
خوبی حاضر می‌کنند و بسیار بر او ستایش می‌گویند» و خدای عزوجل 
به هر گفته از آن فرشته‌ها» آن‌چه را که بیشتر از همه ملک دنیا است. 
تا صد هزار بار برای او واجب می‌کند؛ و هر کس با مومنان فروتنی کند 
و به نبوت محمد و ولایت علی و پاکان از خاندانش علیهما السلام 
اعتراف کند. و از آن پس برای برادرانش فروتنی کند و خوش رویی نشان 
بدهد. و همدمی کند با آن‌هاء و هر چه به آن‌ها بیشتر نیکی کند. انس 
و تواضعش به آن‌ها بیشتر می‌گردد. خدای عزوجل» نزد فرشته‌های 
ارجمندش» از حاملان عرش و طواف کنندگان به حضرت او بر او مباهات 
می‌کند و به آن‌ها می‌گوید: «آیا اين بنده متواضع در برابر جلال عظمتم 
را نمی‌بینید؟ که خود را با برادر مومن و فقیرش برابر کرده و به او خوش 
رویی کرده» و هر چه بیشتر به او نکویی کند» تواضعش بیشتر می‌شود؛ 
شما را کواه می‌کیرم که واجب کردم بر او بهشت هایم راء و از رحمت و 
رضوانم» آن‌چه را که آرزوهای آرزوکننده از آن کوتاه است و آن را فرا 
نمی‌گیرد؛ و به او روزی می‌کنم همدمی با محمد (صلی اللّه علیه و آله) 
سید همه بشر راء و علی مرتضی راء و عترت برگزیده او راء که چراغ‌های 


شب تارند» و به او برکت می‌دهم در بهشت‌های خود که آن نزد او 
محبوب‌تر است از نعمت‌های بهشت‌هاء اگرچه هزارهزار برابر باشد. به 
پاداش تواضع او برای برادر مومنش.» 


امام کاظم علیه السلام فرمود: «هر کس برادر مومنش برای حاجتی 
نزدش بیاید» همانا رحمتی از خدا است که به سوی او کشانده شده؛ و 
اگر کارش را انجام بدهد. خود را به ولایت ما رسانده. و آن هم به ولایت 
خدای عزوجل پیوسته است؛ و اگر او را رد کند. با این‌که توانا بر آن 
است» به خود سنم کرده و به او بد کرده است.» 


کافی: امام صادق علیه السلام» از رسول خدا صلی اللّه علیه و اله» که 
فرمود: «هر کس به مومنی پاری بدهدء خدای عزوجل گره هفتاد و سه 
گرفتاری را از او می‌گشاید. که یکی از آن‌ها در دنیا است» و هفناد و دو 
تای دیگر در گرفتاری بزرگ او.» و فرمود: «یعنی در آن‌جا که مردم به خود 
مشغولند.» 


کافی: معمر بن خلاد گفت: امام کاظم می‌فرمود: «همانا خدا را بنده‌هایی 
است در روی زمین که می‌کوشند در انجام نیازهای مردم؛ آنانند که روز 
قیامت در امانند؛ و هر کس مومنی را شاد کند؛ خدا دلش را روز قیامت 
شاد می‌کند.» 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس دیدن کند از برادرش 
برای خداء نه غیر اوء برای به دست آوردن وعده خدا و انجام آن‌چه نزد 
خدا است. خدا هفناد هزار فرشته بر او می‌گمارد که به او ندا می‌دهند: 
آگاه باش که پاک شدی و بهشت برایت روا است.» 


کافی: امام صادق علیه السلام می‌فرمود: «هر کس دیدن کند از برادرش 
در یک سوی شهر. برای رضای خدا» او دیدارکننده خدا است. و بر خدا 
است که گرامی دارد دیدارکننده خود را.» 


کامل الزیارات: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله فرمود: «محبوب‌ترین اعمال در درگاه خداء سه چیز است: سیر 
کردن مسلمان گرسنه. پرداختن دین او» و رفع گرفتاری اش.» 


محاسن: بر اساس همین سند. فرمود: «هر کس گرسنه ای را سیر کند 
نهری در بهشت برایش روان می‌شود.» 


امالی طوسی: رسول خدا صلی الّه علیه و آله فرمود: «هر کس یک لقمه 
به مومن بخوراند» خدا از میوه‌های بهشت به او می‌خوراند؛ و هر کس 
جرعه ای آب به او بنوشاند. خدا از شراب سربسته بهشت به او 
می‌نوشاند؛ و هر کس جامه ای به او بیوشاند. خدا جامه ای از استبرق 


و ابریشم بر او می‌پوشاند و تا از آن‌جامه نخی بر جا است» فرشته‌ها به 
او دعا می‌کنند.» 


تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس مومن گرسنه 
ای را سیر کند» خدا برای او سفره ای در بهشت می‌گسترد که تمامی دو 
تیره آدمی و پری از آن» سیر بیرون بروند.» 


تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام می‌فرمود: «هر کس گره گرفتاری 
مومنی را بگشاید» خدا از او گرفتاری‌های دیگرسرا را می‌زداید» و از قبرش 
با دل خنک بیرون می‌آید؛ و هر کس او را در گرسنگی سیر کند» خدا از 
میوه‌های بهشت به او می‌خوراند؛ و هر کس شربتی به او بنوشاند» خدا 
از شراب سربسته به او می‌نوشاند.» 

ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر به‌اندازه یک خوراک 
سیر به مسلمانی صدقه بدهم» محبوب‌تر است برایم از این‌که یک افقی 
از مردم را سیر کنم.» راوی می‌گوید: گفتم: «افق چیست؟» فرمود: 
«صدهزار با بیشتر.» 


آمالی طوسی: امام صادق از پدرانش علیهم السلام. از رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آلهء که فرمود: «مومن» درخشان و ارجمند است و فاجر 
بخیل و نیرنگ باز و پست است؛ و بهترین مومن کسی است که وسیله 
الفت مومنان است؛ و خیری نیست در کسی که الفت نمی‌گیرد و الفت 
نمی‌پذیرد؛ الخبر» 


ثواب الاعمال: امام کاظم علیه السلام می‌فرمود: «همانا کسانی که در 
راه خدا با هم دوستی می‌کنند. روز قیامت بر فراز منبرهای نور هستند. 
و نور چهره و تن و نور منبرهاشان» بر هر چیزی می‌تابد؛ تا جایی که 
شناخنه می‌شوند در راه خدای عزوجل دوستان یک‌دیگر هسنند.» 


محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
فرموده: «آنان‌که در راه رضای خدا با هم‌دیگر دوستی می‌کنند در روز 
قیامت» در سایه عرش خداء سمت راست اوء بر قطعه زمینی از زبرجد 
سبز قرار می‌گیرند» و هر دو دست او راست به حساب می‌آید؛ و رخسار 
آن‌ها از برف سفیدتر است. و از خورشید طلوع کرده» تابنده تر؛ رشک 
می‌برد به مقام آن‌ها هر فرشته مقرب» و هر پیغمبر مرسل» و مردم 
می‌گویند این‌ها کی هسنند؟ و می‌فرماید: «اینان‌کسانی‌اند که در راه 
خدا با هم دوستی کردند.» 


محاسن: امام صادق علیه السلام می‌فرمود: همانا کسانی که در راه خدا 
با هم دوستی می‌کنند. روز قیامت بر فراز منبرهای نور هستند. و نور 
بدن‌هاء و نور منبرهایشان بر هر چیزی می‌تابد؛ تا آن‌جا که با آن شناخته 
می‌شوند» و گفنه می‌شود: این‌ها کسانی هسنند که در راه خدا به هم 
محبت می‌کردند.» 


مجالس مفید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «کسانی که در راه 
خدای عزوجل با یک‌دیگر دوستی می‌کنند. در بهشت. بر فراز ستون‌های 
از آن‌ها سر برمی آورد. زیبایی او خانه‌های اهل بهشت را پر می‌کند و 
اهل بهشت می‌کویند: بیرون شوید تا دوست داران در راه خدای عزوجل 
را ببینیم. فرمود: «بیرون می‌آیند و به آن‌ها نگاه می‌کنند؛ و هر کدام در 
چهره خود درخشندگی دارند؛ مانند ماه در شب چهارده» و بر پیشانی 
آن‌ها ثبت شده است: دوستداران در راه خدای عزوجل اینان هستند.» 


عده الداعی: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «پیوسته امتم در 
خوشی به سر می‌برند» تا زمانی که با هم دوستی می‌کنند» و امانت را ادا 
می‌کنند» و نماز را برپا می‌دارند» و زکات را می‌دهند» و اگر نکنند؛ گرفتار 
قحطی و خشکسالی می‌شوند؛ و البته می‌آید بر امتم» دورانی که نهاد 
آن‌ها پلید است» و وضع آشکارشان زیبا جلوه می‌کند. برای طمع به دنیا؛ 
و اعمالشان از سر ریا است. و در دلشان ترسی نیست از این‌که بلایی 
آن‌ها را فرا بگیرد» و هم‌چون غریق دعا می‌کنند و اجابت نمی‌شود.» 


می فرمود: «همانا من به سه کس ترحم می‌کنم» و آن‌ها سزاوار ترحم 
هم هستند: عزیزی که خوار شده. پس از دوران عزت خود؛ توانگری که 
نیازمند و ندار شده» پس از دوران توانگری خود؛ و عالمی که خاندانش 
و دیگر نادانان» او را سبک می‌شمارند و احترامش را به جا نمی‌آورند.» 


امالی صدوق: مانند این حدیث را از امام صادق علیه السلام روایت کرده 


است. 


تفسیر عیاشی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «زمانی تنگ نظر 
برای مردم خواهد آمد که هر کس به آن‌چه دارد» هي,خسیبد؛ و بخشش 
به هم‌دیگر را 


فراموش می‌کنند. خدا فرموده: «و لا تسوا الفضل بینکم.». (و در میان 
یک‌دیگر بزرگواری را فراموش مکنید.) 


نهج البلاغه: از امیرمومنان علیه السلام است: «هر کس بیجا احسان 
کند و به نااهل خیر برساند» بهره ای از آن نمی‌برد. جز سپاس زبونان و 
ستایش بدان و گفتگوی نادانان؛ تا به آنان نعمت می‌رساند چه دست 
بازی دارد برای دیگران» اما در راه خدا بخیل است؛ هر کس که خدا به او 
مالی می‌دهد. باید به خویشان خود برساند؛ و با آن مهمان نوازی کند؛ 
و اسیر و رنجبر را برهاند؛ و از آن به مستمند و قرض دار کمک کند؛ و 
در پرداخت حقوق آن و در برابر پیشامدهای ناگوار شکیبا باشد. برای 
رسیدن به ثواب؛ زیرا دست آورد این خصال» شرف اخلاقی این جهان 
است» و رسیدن به فضائل آخرت.» 


تفسیر قمی: علی بن ابراهیم. در تفسیر این آیه. از حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: حضرت علی علیه 
السلام از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله درباره تفسیر این آیه پرسید 
و عرض کرد: ای رسول خدا! این غرفه‌ها با چه چیزی ساخته شده‌اند؟ 
ایشان فرمود: ای علی! خداوند آن غرفه‌ها را برای دوستانش از در و 
یاقوت و زبرجد ساخنه» سقف آن‌ها از طلاست و با نقره استوار شده و 
هر یک هزار در از طلا دارد و بر هر در فرشته ای گمارده شده. در آن‌ها 
فرش‌هایی رنگارنگ از حریر و دیبا بر روی هم‌انداخته شده و از مشک و 
عنبر و کافور پر شده و این همان کلام خداوند عز و جلّ است که فرمود: 
«وفزش َرفُوعة» پس چون موّمن به منزل گاه‌های خود در بهشت درآید, 
تاج فرمان‌روایی و ارجمندی را بر سرش می‌گذارند و دیباهایی از طلا ونقره 
و پاقوت و ذَرٌ- که در دسته‌های گل به رشته در آمده‌اند- می‌آورند و به 
زیر تاج بر تن او می‌کنند و هفتاد دیبای رنگارنگ که از طلا و نقره و 
مروارید و یاقوت سرخ بافته شده بر او می‌پوشانند و اين همان کلام 
خداوند عر و جلّ است که فرمود: «یِحَلْوِنَ فیهّا من آسَاور من ذَهب 
وَلولوا ولبَاْهُم فیها حریژ» (در آن‌جا با دستبندهایی از طلا و مروارید 
آراسته می‌شوند و لباسشان در آن‌جا از پرنیان است) و چون موّمن بر 
تخت خود می‌نشیند. تختش از شادی به لرزه می‌افتد. چون اقامت 
گاه‌های دوست خدا در بهشت برپا شود» فرشته ای که بر باغ‌هایش 
گمارده شده. اجازه می‌خواهد نا بر او وارد شود و به خاطر دهش‌های 
خداوند» به او شادباش گوید. اقا خادمان و کنیزان او به آن فرشته 
گویند: بایست. چرا که دوست خدا بر تخت خود تکیه زده و پری سیاه 
چشمی که همسر اوست. می‌خواهد به نزدش رود. پس صبر کن تا 
دوست خدا کار خود به پایان رساند؛ در آن‌گاه پری سیاه چشمی که 


همسر اوست. از خیمه خود به سوی او بیرون می‌آید و در حالی که 
کنیزانش او را در ميان گرفته‌اند» شورمند گام بر می‌دارد و هفتاد دیبای 
بافته با یاقوت و مروارید و زبرجد» رنگین به مشک و عنبرء بر تن کرده 
و تاجی از کرامت بر سر گذاشته و کفشی از طلای آراسته به یاقوت و 
مروارید» با بندهایی از یاقوت سرخ به پا دارد؛ چون به نزدیکی دوست 
خدا می‌رسد و او مشتاقانه می‌خواهد به سویش برخیزد» به او می‌گوید: 
ای دوست خدا! امروز روز خستگی و فرسودگی نیست» پس برنخیز» من 
از برای تو و تو از برای منی. آن‌گاه آن دو به‌اندازه پانصد سال از سال‌های 
دنیا هم آغوش می‌شوند و نه این از او خسته شود و نه او از اين؛ در آن 
دم دوست خدا به گردن آن پری می‌نگرد و بر آن آویزه ای از بندهای 
یاقوت سرخ می‌بیند که بر آن نوشته شده: تو ای دوست خدا! معشوق 
منی و من پری» معشوق توام که جان من به تو و جان تو به من بسته 
است. سپس خداوند هزار فرشته می‌فرستد تابه او به خاطر ورودش 
به بهشت شادباش گویند و پریان سیاه چشم را به همسری‌اش درآورند. 
آن‌ها به نخستین در از باغ‌های او می‌رسند و به فرشته ای که بر درهای 
آن باغ‌ها گمارده شده می‌گویند: برای ما از دوست خدا اجازه ورود بگیر 
که خداوند ما را برای شادیاش گویی فرستاده است. آن فرشنه می‌گوید: 
بگذارید به دربان بگویم تا دوست خدا را از آامدن شما آگاه سازد. آن 
فرشته به نزد دربان می‌رود» حال آن‌که بین آن دو» سه باغ راه است. او 
به نخستین در می‌رسد و به دربان می‌گوید: هزار فرشته بر در ورودی 
ایستاده‌اند» پروردگار جهانیان آنان را فرستاده تا به دوست خدا شادباش 
گویند و از من می‌خواهند تا برایشان اجازه ورود گیرم. دربان می‌گوید: 
این بر من بسی دشوار است که چون دوست خدا با همسرش به سر 
می‌برد» از او برای کسی اجازه ورود گیرم. بین دربان و دوست خدا دو باغ 


راه است» پس دربان به نزد سرایدار می‌رود و به او می‌گوید: هزار فرشته 
بر در ورودی ایستاده‌اند» پروردگار جهانیان آنان را فرستاده تا به 
دوستش شادباش گویند. برای آنان اجازه ورود گیر. سرایدار به نزد 
خادمان می‌رود و به آن‌ها می‌گوید: فرستادگان خداوند جیار بر در ورودی 
ایستاده‌اند» آنان هزار فرشته‌اند و از سوی خداوند آمده‌اند تا به 
دوستش شادباش گویند» پس او را از آمدن آنان آگاه کن. خادمان او را 
از اين امر آگاه می‌کنند و او به فرشتگان اجازه ورود می‌دهد. آنان بر 
دوست خدا وارد می‌شوند» حال آن‌که او در غرفه هزار درش نشسته و بر 
هر یک از آن هزار در. فرشته ای گمارده شده است. چون به آن فرشتگان 
اجازه ورود بر دوست خدا داده می‌شود» هر یک از آن فرشتگان‌که بر 
درها گمارده شده‌اند» دری را باز می‌کند و هر یک از آن فرشتگان (که 
برای شادباش آمده‌اند) از دری از درهای غرفه وارد می‌شود و به دوست 
خدا پیغام خداوند جبار را می‌رسانند» و این کلام خداوند متعال است 
که فرمود «وَالمَلَئَْة دون علیهم من کل باب» (و فرشتگان از هر 
دری بر آنان درمی آیند) یعنی درهای غرفه «سلامْ علیکُم بقا رتم 
فنغم عَقبی الذّار» ((و به آنان می‌گویند:) درود بر شما به (پاداش) آن‌چه 
صبر کردید. راستی چه نیکوست فرجام آن سرای) و نیز فرمود: «وذٌا 
ریت تم ریت تعیما وَمْلکٌا کبیژّا» (و چون بدانجا نگری (سرزمینی از) 
نعمت و کشوری پهناور می‌بینی) یعنی به سوی دوست خدا و به سوی 
دهش‌ها و آسودگی و کشور شکوهمندی که در آن به سر می‌برد» و 
فرشتگانی که از سوی خداوند جبار فرستاده شده‌اند» از او اجازه ورود 
می‌گیرند و تا به آنان اجازه نداده» وارد نمی‌شوند» آن است کشور 
شکوهمند و نهرها از زیرش روانند. 


اختصاص: عالم علیه الشلام گفت: خدا دو جهان پیوسته آفریده است؛ 
عالم بالا و پایین» و هر دو را در انسان ترکیب کرده» است. خدا جهان را 
کره ای آفریده و سر انسان چون گنبد فلک است و مویش چون شماره 
ستارگان» دو چشمش چون خورشید و ماه و دو سوراخ بینی چون شمال 
و جنوب و دو گوش چون مشرق و مغرب و چشمش چون برق و سخنش 
چون رعد و راه رفتنش چون گردش ستارگان و نشستنش چون شرف 
آن‌ها و خوابش چون هبوطشان و مرگش چون احتراق و سوختن آن‌ها 


است. 


در کمرش بیست و چهار مهره است به تعداد ساعات شب و روز» و سی 
روده دارد به تعداد سی روز ماه و دوازده پیوند چون دوازده ماه سال و 
سیصد و شصت رگ چون سیصد و شصت روز سال و هفتصد عصب و 
دوازده عضو چون‌اندازه ماندن جنین در شکم مادر. و از چهار آب آفریده 
او را عجین کرده است: شور در دو چشمش که در گرما آب نشوند و در 
سرما یخ نزنند؛ تلخ در گوش‌هایش که خزنده‌ها نزدیکش نروند و منی 
در پشتش تا تبامی نگیرد؛ و آب شیرین در زبانش تا خوراک و 
نوشابه‌اش خوشمزه باشد. او را با نفس و بدن و روح آفریده. روحش 
جز با فراق و جدایی از دنیاء جدا نشود. و با نفسش خواب‌ها ببیند. و 
تنش می‌پوسد و خاک می‌شود. 


گفتند: خداوند سبحان» برمبنای حکمت‌ها و مصالحیء اعضای جانداز را 
گوناگون آفریده است. و برای جاندار. استخوان» اعصاب. ماهیچه‌هاء 
تاندون‌ها» رباطات» رگ‌هاء پوست. گوشت. پیه» رطوبت» و غضروف قرار 
داده و این‌ها اجزاء بسیط بدن هستند. 


و خداوند از آن‌هااندامی مرکب مانند جمجمه» مغز. ارواره‌هاء چشم 
گوش. بینی» دندان‌هاء زیان» حلق» گردن» ستون فقرات» نخاع» دنده. 
استخوان» سینه» گلوگاه. بازو» ساعد. مچ دست. شانه» انگشتان 
ناخن‌هاء ریه». قلب» مری معده. روده‌هاء کبد» طحال» مثانه. پستان» 
رجم» بیضه‌ها» آلت تناسلی مردانه» ران» ساق پاشنه و جز آن قرار داد. 


از این میان» چهار عضو ریاست و برتری دارند: مغز و قلب و کبد و بیضه 
ها؛ زیرا اولی سرچشمه احساس و حرکت است. و در دومی نیروی زندگی 
[قرار داده شده است] و سومی برای بقای انسان ضروری است و در 
چهارمی نیروی تولید مثل» که برای حفظ نسل مورد نیاز است. و به خاطر 
آن است که هیئت و مزاج مذکر و مونث شکل می‌گیرد که [وجود اين 
تمایز برای همه‌ی انواع جانداران لازم است. و هر کدام از سه عضو 
نخست به دیگری وابسته و نیازمند است: 


وآن‌گه خدای تعالی مغز را با دو پرده پوشانده» یکی پرده ای نازک و نرم 
و چسبیده به مغز و در برخی مواضع آمیخته با او و دیگر پرده ای ضخیم 
و سخت که بالای آن به کاسه‌ی سر و در بسیاری مواضع به مغز متصل 
است و به همراه آن سوراخهای بسیار است در دو جا یکی نزد استخوانی 
که مانند صافی است. و دیگری در استخوان آرواره برای رفع فضولات و 
از آن پزه‌های نازک از درزهای کاسه سر بیرون می‌آید» و با اين پره‌ها هر 
دو به کاسه سر می‌چسبد و از مغز جدا می‌ماند تا بر آن سنگینی نکند. 
آن‌گاه از این یره‌ها بر برون کاسه سر پرده ای بافته شود که آن را 


همانا من از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که می‌فرمود: چگونه 
خواهید بود زمانی که فتنه ای شما را در برگیرد که در آن کودکان بیش 
از آن به نظر می‌رسند که هستند [سن و سالشان بیشتر به نظر 
می‌رسد]؛ و جوانان به پیری می‌رسند. مردم به کژراهه می‌روند و آن را 
چونان سنت خویش می‌گزینند» و هر کاه بخشی از آن به روش درست 
تبدیل گردد. گفته می‌شود سنت دگرگون شده است. و این در نظر 
مردم کاری زشت آید و در پی آن. بلایا شذت یابند و نسل به اسارت 
برده شود. سپس فتنه و آشوب آنان را بکوبد» چنان‌که آتش هیزم را 
می‌کوبد و اسیاب طعمه خود را. آن‌ها دین می‌آموزند اما نه برای خدا؛ و 
دانش می‌جویند اما نه برای عمل؛ و به وسیله کار آخرت؛ دنیا را 
سپس روی به حاضران کرد در حالی که پیرامون ایشان گروهی بود از 
اهل بیت و خواص و شیعیانش و فرمود: والیان پیش از من عمدا با 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مخالفت برخاستند و پیمان او را 
شکستند و روش او را دگرگون ساختند و اگر من بخواهم مردم را به 
ترک این کردارهای مخالف پیامبر وادار کنم و آنان را به سوی حق 
بازگردانم و به همان روش که در زمان پیامبر اکرم بود تغییرشان دهم 
همه لشکریانم از پیرامونم بیراکنند» تا آن‌که من می‌مانم با گروه‌اندکی 
از شیعیانم که فضل مرا شناخته‌اند و از روی قرآن و سنت رسول الله 
مرا واجب الطاعه می‌دانند. 


فرمود: امیرالمو‌منین فرمود: زمین برای هفت نفر آفریده شد. که به 
واسطه آنان روزی داده می‌شوند و باری می‌شوند و به خاطر آنان باران 


نازل می‌شود: از جمله این افراد سلمان فارسی و مقداد و ابوذرغفاری و 
حذیفه هسنند. و امیرالمو‌منین علی بن ابی طالب علیه السلام 
می‌فرمود: و من امام و پیشوای آنان هستم و آن‌ها کسانی‌اند که بر 
فاطمه علیها السلام نماز خواندند. 


خرائج و جرائح: حکیمه خاتون می‌گوید: بعد از چهل روز از وضع حمل 
نرجس خاتون و ولادت حضرت حجت علیه السلام. بر امام عسکری 
علیه الشلام وارد شدم و ناگهان دیدم که مولای ما صاحب الزمان علیه 
السلام در خانه راه می‌رود و تکلمی فصیحانه‌تر از تکلم او ندیدم! امام 
عسکری علیه السلام تبسمی کرده و فرمود: «ما امامان در یک روز به 
قدر رشد یک سال دیگران رشد می‌کنیم.» حکیمه می‌گوید: بعد از آن 
ماجرا از امام عسکری علیه الشْلام درباره حضرت حجت علیه الشلام 
پرسیدم. فرمود: «او را به کسی سیردیم که مادر موسی علیه السلام 
فرزند خود را به او سپرد.» 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند متعال در آسمان هفتم. 
فرشتگانی دارد که از وقتی آن‌ها را آفریده تا روز قیامت» در سجده‌اند؛ 
بندهای بدنشان از ترس خداوند بزرک می‌لرزد. و هر قطره اشکی که از 
آنان می‌چکد. به فرشته تبدیل می‌شود. چون روز قیامت شود. 
سرهایشان را [از سجده] بر می‌دارند و می‌گویند: تو را چنان که حق 
عیادت نتوست. عیادت نکردیم. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله در حدیثی طولانی که از برادران آینده‌اش 
یاد می‌کند: اگر یکی از آنان پیشانی‌اش را بر زمین نهد و آه بگوید. 
فرشتگان هفت آسمان, از رحم آمدن بر او» گریه می‌کنند. خداوند متعال 
می‌فرماید: «ای فرشتگان من! چه شده است که گریه می‌کنید؟». 
می‌گویند: معبودا و شرورا! چگونه گریه نکنیم» در حالی که دوست تو 
بر زمین افتاده است و از دردش اه می‌گوید؟ خداوند متعال می‌فرماید: 
«ای فرشتگان من! شما گواه باشید که من از بنده‌ام خشنودم. از آن رو 
که در سختی‌ها می‌شکیید و آسایش نمی‌طلبد». فرشتگان می‌گویند: 
معبودا و شرورا! با چنین سخنی که می‌گوبی» دیگر سختی‌ها به بنده و 
دوست توء زیانی نمی‌رسانند. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: چون آدم» نافرمانی پروردگارش کرد آواز 
دهنده ای از نزد عرش او را ندا داد که: ای آدم! از همسایگی من خارج 
شو؛ زیرا هیچ نافرمانی از من» همسایگی من نمی‌کند. پس آدم گریست 
و فرشتگان گریستند. خداوند عز و جل جبرثیل را سوی او فرستاد و 
جبرئیل آدم را که سیاه شده بود. به زمین فرود آورد. فرشتگان با دیدن 
او ضجّه کردند و گریستند و شیون سر دادند. 


به خدا سوگند. من از فقر بر شما نمی‌ترسم؛ بلکه از اين بر شما 
می‌ترسم که دنیا بر شما گسترده شود چنان که برای پیشینیان شما 
گسترده شد. و بر سر دنیا به رقابت برخیزید. هم‌چنان که آنان به رقابت 
برخاستند» و دنیا شما را به هلاکت افکند» هم‌چنان که آنان را به هلاکت 
افکند. پیش بینی پیامبر صلی اللّه علیه و آله پس از ایشان تحمّق 


یافت. دومین زمامدار جامعه اسلامی پس از ایشان. صریحا اعتراف 
می‌کند که: بُلینا بالزاء قضبرناه و بُلینا بالسْزّاء فْلّم تصبر. در آزمایش 
با سختی‌هاء مقاومت کردیم؛ ولی در آزمایش با خوشی‌هاء پایدار نبودیم. 
حوادث صدر اسلام پس از پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آلهء شاهد صحت 
این سخن است. بدیهی است که این موضوع. به مسلمانان صدر اسلام 
اختصاص ندارد؛ بلکه در همه دوران‌های تاریخ و از جمله تاریخ انقلاب 
اسلامی ایران نیز می‌توان نمونه‌هایی برای آن ارائه کرد. و اکنون» متن 
آیات و احادیثی که در آن‌ها «بلا» با واژه‌های معادل آن» در معنای 
«آزمون» به کار رفته‌اند» در پنج فصل ارائه می‌گردد. گفتنی است مواردی 
که این واژه‌ها در معنای مصیبت و شرور استعمال شده‌اند؛ در عناوین 
خاض خود, به تفصیل خواهند آمد» |[ن شاء اللّه. 


امام علی علیه السلام در یکی از سخنرانی هایش: ای مردم! خداوند 
شما را از این پناه داده است که بر شما ستم روا دارد؛ ولی پناهتان 
نداده است که آزمایشتان نکند. آن گوینده بزرگوار فرموده است: «در 
حقیقت. در این [ماجرا| عبرت‌هایی است و قطعا ما آزمایش کنندگان 
بودیم)). 


المستدرك علی الصحیحین به نقل از خْبّاب: نزد پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه و آله که زیر درختی دراز کشیده و دستش را زیر سرش نهاده بود. 
رفتم و گفتم: ای پیامبر خدا! آیا این مردم را که می‌ترسیم ما را از دینمان 
برگردانند» نفرین نمی‌کنی؟ من سه مرتبه این جمله را گفتم و هر بار» 
ایشان صورتش را از من می‌گرداند. بار سوم نشست و فرمود: «ای مردم! 


از خدا بترسید و شکیبا باشید. که به خدا سوگند [در روزگاران‌آییش از 
شماء مرد موّمن را می‌گرفتند و او را با اه از فرق سرء دو شقه می‌کردند؛ 
ولی از دینش بر نمی‌گشت. از خدا بترسید» که خدا برای شما گشایش 
و کارسازی خواهد کرد». 


امام علی علیه السلام در یکی از سخنرانی هایش: در سرگذشت موّمنان 
گذشته پیش از خودتان بیندیشید که در حال امتحان و آزمایش [الهی] 
چگونه بودند. آیا گرانبارترین انسان‌هاء و پر رنج و بلاترین بندگان» و در 
تنگناترین مردمان دنیا نبودند؟ فرعونان» آن‌ها را به بندگی گرفتند و 
بدترین شکنجه‌ها را بر آنان روا داشتند و حرارت‌ها به آنان چشاندند و 
پیوسته خوار و مقهور بودند. نه چاره ای برای سر باز زدن داشتند. و نه 
راهی برای دفاع می‌یافتند. تا آن که چون خداوند سبحان دید به عشق 
او در برابر آزار و اذیت‌ها سرسختانه شکیبایی می‌کنند. و از ترس او 
ناملایمات را تحمقل می‌نمایند» از تنگناهای بلا برای آنان گشایشی قرار 
داد و ضعف و ذلّت آنان را به قدرت و عزّت» و ترسشان را به امنیت بدل 
کرد و به پادشاهانی فرمان فرما و پیشوایانی راه نما تبدیل شدند. و 
چنان کرامتی از جانب خداوند» شامل حال آن‌ها شد که حتّی آرزوی آن 
را هم در سر نمی‌پروراندند. 


الخراتج و الجراتح: امام زین العابدین علیه السلام در وصف ظهور امام 
مهدی علیه السلام فرمود: «چرا اين قدر چشم به راهید؟ مگر در امنیت 
به سر نمی‌برید [که چنین بی‌تابی می‌کنید و ظهور قریب الوقوع قائم را 
انتظار می‌کشید|؟ پیش از شما کسانی بودند که عقیده شما را داشتند 


و دستگیر می‌شدند و دست و پایشان قطع می‌شد و به دار آويخته 
می‌گشتند!». امام علیه السلام سپس این آیه را تلاوت کرد: «آیا 
پنداشته اید که به بهشت می‌روید و حال آن که هنوز مانند آن‌چه برسر 
پیشینیان شما آمده. بر شما نگذشته است؟ به آنان سختی و زیان 


رسید و متزلزل شدند». 


الکافی به نقل از ابو بصیر: از امام صادق علیه السلام درباره اين آیات: 
«قوم ثمود. هشدار دهندگان را تکذیب کردند و گفتند: آيا يك بشری 
را که از جنس خود پیروی کنیم؟ در این صورت. ما واقعا در گم راهی و 
آتش دوزخ خواهیم بود. آیا از میان ما [آوحی] بر او القا شده است؟ [نه؛] 
بلکه او دروغگویی» گستاخ است» پرسیدم. فرمود: «اين [عذاب قوم 
ثمودا بدان سبب بود که صالح را تکذیب کردند. خداوندت هرگز هیچ 
قومی را نابود نمی‌کند» مگر آن که پیش‌تر پیامبران را به سوی آنان 
می‌فرستد تا برایشان حجّت آورند. از این رو خداوند» صالح را به سوی 
ثمود فرستاد و او آن‌ها را به خدا فرا خواند؛ لیکن این قوم» دعوتش را 
نپذیرفتند و در برابرش سرکشی نمودند و گفتند: ما به تو ایمان 
نمی‌آوریم» مگر آن که از این کوه. ماده شتری ده ماه حامله را برایمان 
بیرون آوری. ثمودیان» آن کوه را گرامی می‌داشتند و می‌پرستیدند و سر 
هر سال,» نزد آن قربانی می‌کردند و در پای آن؛ اجتماع می‌نمودند. از اين 
رو به او گفتند: اگر آن طور که اذعا می‌کنی» به پیامبری فرستاده شده 
ای. از خدایت برایمان بخواه که از این کوه» ماده شتری ده ماه حامله 
بیرون آورده شود. و خدا آن را همان گونه که خواسته بودند» بیرون آورد. 
سپس خدای تبارك و تعالی به او وحی فرمود که: ای صالح! به آن‌ها بگو 


خدا چنین مقزر کرده است که حقابه» يك روز از آن این ماده شتر باشد 
و يك روز از آن شما. چون روز آشامیدن ماده شتر می‌شد. آن روز آماده 
شترا آب می‌نوشید و مردم. آن را می‌دوشیدند و کوچك و بزرگ در آن 
روز از شیرش می‌خوردند» و چون شب می‌شد و صبح روز بعد فرا 
می‌رسید. مردم به طرف آب می‌رفتند و آن روز از آن می‌نوشیدند و ماده 
شتر در آن روز نمی‌اشامید. مذت‌ها بدین منوال گذشت. تا آن که مردم 
در برایر خدا سرکشی آغازیدند و نزد یکدیگر رفتند و گفتند: این ماده 
شتر را بشید و از شرّ آن راحت شوید. خوش نداریم که يك روز او 
بیاشامد و يك روز» ما بیاشامیم. سپس گفتند: چه کسی حاضر است 
آن را بکشد؟ هر چه قدر مزد خواست. به او می‌دهیم. مردی سرخه... و 
تیره بخت و بدشگون نزدشان آمد و آن‌ها مزدی برایش قرار دادند. چون 
ماده شتر طبق معمول به طرف آب آمد. مرد. آن را به حال خود وا 
گذاشت تا اشامید و بر گشت. آن‌گاه بر سر راهش نشست و ضربه ای 
به آن زد که کارگر نیفتاد. ضربه ای دیگر زد و آن حیوان را کشت. که به 
پهلو به زمین افتاد. و کژه‌اش گریخت و بالای کوه رفت و سه بار به طرف 
آسمان» بانگ بر آورد. قوم صالح آمدند و هر يك از آنان ضربه ای بر شتر 
زدند و گوشت آن را میان خود» قسمت کردند و کوچك و بزرگ» همگی» 
از آن خوردند. صالح. چون این رخداد را دید نزد ایشان آمد و گفت: ای 
قوم من! چرا اين کار را کردید؟! آیا از پروردگارتان نافرمانی نمودید؟! 
خدای تبارك و تعالی به صالح علیه السلام وحی فرمود که: قوم تو 
سرکشی و تجاوز کردند. ماده شتری را که به سان [معجزه وا حجٌْتی بر 
آنان فرستادم» کشتند. در صورتی که نه تنها برایشان زیانی در بر 
نداشت. بلکه بیشترین سود را به آنان می‌رساند. پس به آنان بگو: من 
تا سه روز دیگرء عذابم را بر آنان خواهم فرستاد. اگر [در اين مدّت‌]توبه 


کردند و برگشتند توبه شان را می‌پذیرم و عذابم را از آنان باز می‌دارم؛ 
ولی اگر توبه نکردند و بر نگشتند در روز سوم عذابم را بر آنان فرود 
می‌آورم. صالح علیه السلام نزد آنان رفت و گفت: من پيك پروردگارم به 
سوی شما هستم. او به شما می‌فرماید: اگر توبه کردید و باز گشتید و 
آمرزش طلبیدید. شما را می‌امرزم و توبه تان را می‌پذیرم. چون صالح؛ 
این سخن را به آنان گفت بر سرکشی و پلیدی خویش افزودند و گفتند: 
ای صالح! آن‌چه را به ما وعده می‌دهی. برای ما بیاور. اگر از 
راستگویانی!.... چون شب به نیمه رسید. جبرئیل علیه السلام نزدشان 
آمد و بر آنان چنان بانگی زد که از آن بانگ» پرده‌های گوششان پاره شد. 
و دل‌هایشان ترکید و جگرهایشان از هم شکافت... و همگی در طرفة 
العینی مردند... و صبحگاهان در خانه‌ها و بسترهایشان پیکرهایی 
بی‌جان بودند. سپس خداوند. افزون بر آن بانگ» آتشی از آسمان 
فرستاد که تمام آن‌ها را سوزاند. این» ماجرای آنان بود». 


امام علی علیه السلام: هان! به زودی زمانی فرا می‌رسد که حق در آن 
زمان» پوشیده» و باطل» آشکار و زبانزد است. و آن» هنگامی است که 
دشمن ترین مردم با حق» خود را نزديك‌ترین کس به آن می‌داند و 
وعده درست نزديك شده و کجروی شدّت یافته, و تباهی, همه جا را 
گرفته است. «آن‌جاست که مومنان» آزموده شدند و سخت تکان 
خوردند» و کافران نام اشرار را بر آن‌ها بستند. در آن هنگام» تمام سعی 
مومن» این است که خونش را از نزديك‌ترین کسان خود. حفظ کند. 
آن‌گاه است که خداوند برای دوستانش گشایش فراهم می‌آورد» و 
صاحب الأمر را بر دشمنانش پیروز می‌گرداند. 


امام باقر علیه السلام: به خدا سوگند که شما ای گروه شیعه؛ شیعه 
خاندان محمّد تصفیه می‌شوید. همانند تصفیه شدن سرمه در چشم؛ 
چرا که سرمه کش می‌داند که چه وقت سرمه به چشم کشیده می‌شود؛ 
اما نمی‌داند که چه وقت از بین می‌رود. به همین سان» هر يك از شما 
در آغاز روزء خود را بر راهی از مذهب ما می‌بیند و شب که می‌شود. از 
آن راه. خارج شده است. و شب را بر راهی از مذهب ما سیری می‌کند و 


صبح که می‌شود. از آن» خارج شده است. 


کمال الدین به نقل از محمد بن مسلم: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می‌فرماید: «پیش از [ظهورآقائم. نشانه‌هایی از جانب 
خداوندت برای مومنان پدید می‌آید». گفتم: آن نشانه‌ها چیست: 
قربانت گردم؟ فرمود: «سخن خدانت که: «بی گمان» شما را می‌آزماییم» 
یعنی موّمنان را پیش از ظهور قائم» «به چیزی از ترس و گرسنگی و 
کاهمش در مال‌ها و جان‌ها و محصولات» و شکیبایان را مزده ده»» و 
فرمود: «آنان را به‌اندکی ترس از پادشاهان بنی فلان در آخر سلطنتشان» 
و گرسنگی با گرانی قیمتها» و کاهش در اموال می‌آزماید» و فرمود: 
«کساد کسب و کار وانداک شدن برکت و کاهش در جان‌ها و فرمود: 
«مرگ فراگیر (/ سریع) و کاهشی در میوه‌ها و فرمود: «یعنی کاستی در 
محصولات زراعی. [و افزود:]«شکیبایان را در این هنگام. به نزديك شدن 
ظهور قائم علیه السلام مزده ده». ایشان سپس به من فرمود: «ای 
محقد! این است تأویل آیه. خدای متعال می‌فرماید: «و تأویل آن را جز 
خدا و راسخان در علم» کسی نمی‌داند»». 


امام صادق علیه السلام: از فریاد زدن [نام قائم] خودداری کنید. به خدا 
سوگند که امام شما سالیان سال» غایب می‌شود. و شما در بوته آزمایش 
نهاده می‌شوید» تا جایی که گفنه می‌شود: او مرده» کشته شده» از بین 
رفته. در کدام وادی به سر می‌برد؟ ولی دیدگان مومنان بر او اشلک 
خواهد ریخت» و شما هم‌چون کشنی‌هایی که در امواج دریا پشت و رو 
می‌شوند» پشت و رو خواهید شد. و تنها آن کس نجات می‌یابد که 
خداوند از او پیمان [بر شکیبایی و مقاومت] گرفته و ایمان را در دلش 
نگاشته» و با روحی از جانب خود. تأییدش کرده باشد. 


امالی الصدوق: عروة بن زبیر روایت می‌کند: در مجلسی در مسجد 
پیامبرصلی الله علیه و آله نشسته بودیم» و کارهای اهل بدر و بيعة 
الرضوان را به خاطر می‌آوردیم. ابو الدرداء گفت: ای مردم آيا می‌خواهید 
بیشتر و سخت کوش‌نر از همه در عبادت است؟ گفتند کیست؟ گفت: 
امیرالم‌منین علی بن ابی طالب علیه السلام گفت: به خدا که در 
جماعت اهل مجلس کسی نیود مگر این که از او روی برگرداند سپس 
مردی از انصار به او پاسخ داد: ای عویمر! سخنی گفتی که از وقنی آن را 
گفتی کسی با تو موافقت نکرد. ابو الدردا گفت: ای مردم من چیزی را 
می‌گویم که دیدم و هر یک از شما باید چیزی را که دیده است بگوید. 
علی ابن ابی طالب را در شویحطات النجار دیدم که از دوستدارانش 
دوری گرفته و از کسانی که در پی او هستند پنهان شده و در نخل زارهای 
پرشاخ و برک و انبوه مخفی کشنه. او را کم کردم و محلش برای من دور 
شد. گفتم به منزل رفته که یک دفعه صدایی‌اندوهگین و نغمه ای 


دردآلود شنیدم که می‌گفت: «الهی گم من موبقة حلفت عن مُقَابلَتَمَا 
بِتَقفیک و گم من جَرِيرَة تکرّفت عن گشنها بکزمک |لهی ان طالّ فی 
عضیانک غُفْری و عظم فی الضخف ذنبی فما آنا موْمَلْ غیز رانک و آ 
آتا براج غیر رضوانک» خدایا چه بسیار جرمی که از روبرو شدن آن با 
انتقامت بردباری کردی. و چه بسیار گناه که با بزرگواریت از آن چشم 
پوشیدی. خدایا اگر عمرم در سرکشی تو طولانی شد و گناهم در 
پرونده‌ی اعمال بزرگ شد پس من جز به بخشش تو امید ندارم و جز 
به رضایت تو دلخوش نیستم) صدا مرا به خود مشغول کرد و در پی آن 
رفتم که یکباره 


خود علی بن ابی طالب علیه السلام را دیدم. خود را از او پنهان کردم و 
بی‌حرکت شدم. در دل باقیمانده شب چند رکعت نماز خواند و سپس 
به دعاء گریه و آه و شکوه پرداخت. یکی از چیزهایی که با آن با خدا 
مناجات می‌کرد این بود که گفت: « |لهی أَفْکَرُ فی عَفوک فُتَهُونْ علی 
خطیئتی ثم دک القظیم من آَخذک قَتَعظْمْ علی تلیتی» خدایا در 
بخشش تو میاندیشم و خطایم در نظرم کوچک می‌شود. سپس مجازات 
عظیم تو را بیاد می‌آورم و مصیبتم بر من بزرگ می‌شود. یی شا 
«آو ان تا قراث فی الصخف سَيَِة نا تاسیها و آنت مُخصیهّا تون حذوه 
قیا له من مَأخُوذٍ اتنجیه عَشیرثه و لا تَنقغة قبیلثه ‏ خی را دا آذِن 
فیه بالنداء» آه اگر من بخوانم در پرونده اعمالم گناهی را که آن را 
فراموش کردم و تو آن را به شمار آورده‌ای» می‌گویی او را بگیرید» وای بر 
گرفتاری که خانواده‌اش او را نجات نمی‌دهند و قبیله‌اش سودی برای او 
ندارده مردم بر او رحمت آورند وقتی که فرمان آید که او را صدا بزنند. 


سپس گفت «آه من تار تنضخ الَکْبَاد و کی آه من تار نراعة للشوی آه 
من غمرَة من مَلهَباتِ لظی» وای از آتشی که کبد و کلیه را می‌پزد. وای از 
آتشی که میل به بختن دارد. وای از طغیان زبانه‌های آتش. 


گفت: سپس بر گریه افزود» حرکت و احساسی از او نمی‌دیدم» گفتم به 
خاطر طولانی شدن بیداری» خواب بر غلبه کرده است. او را برای نماز 
صبح بیدار کنم. ابو الدردا گفت: نزد او آمدم گویی چوبی‌انداخته شده 
بود او را تکان دادم حرکت نکرد. او را چرخاندم اما نچرخید. گفتم: «انا 
لله و انا الیه راجعون» به خدا علی بن ابی طالب مرده است. گفت: به 
خانه‌اش آمدم تا خبر مرگش را بدهم. فاطمه سلام اللّه علیها فرمود: ای 
ابو الدرداء داستان و ماجرایش چیست؟ او را با خبر کردم. گفت: به خدا 
آن بیهوشی ناشی از ترس خداست که دچارش شده. سپس برایش آب 
آوردند و بر صورتش ریختند و بیدار شد به من نگاه کرد و من گریه 
می‌کردم» گفت: ابو الدرداء گریه‌ات به خاطر چیست؟ گفتم به خاطر 
آن‌چه بر سر خود می‌آوری. گفت: ای ابو الدرداء چگونه خواهد بود اگر 
مرا ببینی که به حساب برده شده‌ام و اهل گناهان به عذاب یقین پیدا 
کرده‌اند» و فرشتگانی سنگدل و ملائکه خشن مرا به وحشت‌انداخته و 
من در مقابل پادشاده جبار قرار گرفته‌ام. دوستان مرا تسلیم کرده‌اند و 
امل دنیا بر من رحمت آورده‌اند. آن زمان بیشتر بر من رحم می‌آوری که 
در مقابل کسی ایستاده‌ام که هیچ پنهان شونده ای از او پنهان نمی‌ماند. 
ابو الدرداء گفت: به خدا چنین چیزی از هیچ یک از صحابه رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و آله ندیدم. 


اعلام الدین الدیلمی: امام باقر علیه السلام فرمود: از آن‌چه خداوند 
متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد این است که فرمود: 
دروغ می‌گوید کسی که می‌پندارد مرا دوست می‌دارد و زمانی که تاریکی 
شب او را در آغوش می‌کشد از من غافل شده و می‌خوابد؛ ای پسر 
عمران! اگر مشاهده کنی کسانی را که در دل شب به خاطر من از خواب 
برمی خیزند. در حالی که من حقیقت خود را بر آنان مجسم ساخته ام 
آن‌ها مرا مورد خطاب قرار می‌دهند - گویا مرا می‌بینند-» در حالی که من 
برزگتر از آنم که دیده شوم. با من سخن می‌گویند» هر چند من عزیزتر 
از آنم که نزد کسی حضور - حسی و مادی - پابم. 


بصاثر الدرجات: ابو عوف از امام صادق علیه السلام روایت کرده و گوید: 
بر آن حضرت وارد شدم و ایشان به من لطف و مهربانی کرد و فرمود: 
مردی نابینا نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم آمد و گفت: ای رسول 
خدا به درگاه خداوند دعا کن که بینائی‌ام را به من بازگرداند. گوید: 
پیامبر به درگاه خدا دعا کرد پس بینائی‌اش را بازیافت. سپس شخص 
دیگری نزد ایشان آمد و گفت: ای رسول خدا به درگاه خدا دعا کن که 
بینائی‌ام را به من بازگرداند. فرمود: پیامبر فرمود: بهشت برای تو 
خوشایندتر است با این‌که بینائی‌ات را بازیایی؟ گفت: ای رسول خدا 
پاداش آن (نابینائی) بهشت است؟ فرمود: خداوند بزرگوارتر از آن است 
که بنده‌اش را با نابینا نمودن مبتلا کند سیس بهشت ر پاداش او قرار 
ندهد. 


امالی طوسی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: در فردوس 
چشمه ایست شیرینتر از عسل و نرمتر از کره و سفیدتر از برف و 
خوشبوتر از مشک که در آن سرشتی است خدا عز و جل ما را از آن آفرید 
و شیعه ما را هم از آن آفرید و هر که از آن سرشت نیست از ما و از 
شیعه ما نیست و همانست پیمانی که خدا عز و جل بر ولایت امیر 
الممنین علیه السْلام گرفته. عبید (راوی حدیث) گوید: اين حدیث را 
برای محمد بن حسین گفتم و گفت: یحیی بن عبد الّه بتو راست گفته. 
و چنین خبر داد مرا از پدرم از جدم از پیغمبر صلی الله علیه و اله. 


سپس سخن به این‌جا رسید که فرمود: هنگامی که تو به در بهشت 
برسی دوازده هزار تن از حوریان به پیشوازت خواهند آمد که پیش از 
این به پیشواز کسی نرفته و پس از تو نیز برای کسی نخواهند رقت. در 
دست‌هایشان عصایی از نور است و هریک بر اسبی برگزیده سوارند که 
آنان را از طلای زرد و یاقوت سرخ قرار داده و افسار آن از مروارید تازه و 
روی هر اسب ریسمانی دورنگ از سندس انبوه قرار دارد. پس هنگامی 
که وارد بهشت شوی اهالی آن به تو خوشامد می‌گویند و برای پیروانت 
سفره‌هایی از گوهر که بر ستون‌هابی از نور قرار گرفته گسترده می‌شود 
و از آن می‌خورند در حالی که مردم در حال حسابرسی هستند و آنان در 
آن‌چه دلشان بخواهد جاودانه متنعم هستند. و هنگامی که دوستان 
خدا در بهشت جای گیرند آدم و پیامبران پس از او به دیدار تو می‌آیند 
و همانا در ميانه بهشت دو مروارید از یک تیره هستند که یکی مروارید 
سفید و دیگری مروارید زرد است در آن کاخ‌ها و خانه‌هایی است که 


هفناد هزار خانه سفید برای سکونت ما و شیعیان ما است. و مروارید 
زرد برای ابراهیم و خاندان ابراهیم صلوات اللّه علیهم اجمعین است. 


بصائر الدرجات: عباس بن جریش از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: ما را در شب‌های جمعه کارهای مخصوصی است. عرض کردم: 
فدایت شوم! چه کار؟ فرمود: به ملائکه و پیامبران و اوصیای از دنیا رفته 
و به ارواح اوصیا و وصی که حاضر است اجازه داده می‌شود به آسمان 
عروج می‌کنند و با ارواحشان هفت دور اطراف عرش پروردگار طواف 
کنند» در حالی که می‌گویند: «سبوح قدوس رب الملائكة و الروح» وقتی 
تمام کردند» پشت هر پایه عرش دو رکعت نماز می‌خوانند و بر می‌گردند. 
سپس ملائکه بر می‌گردند» با آن‌چه که خداوند در ایشان از تلاش و 
کوشش به وجود آورده است. سخت احترام می‌گذارند برای آن‌چه 
دیده‌اند و در کوشش و خوف آن‌ها افزایش به وجود آمده است. 
پیامبران و اوصیا و ارواح زندگان آن‌ها بر می‌گردند» در حالی که با شدت 
تعجب بسیار برای خود خوشحال و شادمانند؛ امام وقت و اوصیاء با 
الهام فراوانی از علم به صورت یک توده بسیار انبوه بر می‌گردند و کسی 
شادمان‌تر از آن‌ها نیست. فرمود: این مطلب را بپوشان! به خدا قسم 
این کار در نزد خدا حفظش از فلان و فلان در نزد تو گرامی‌تر است. 


فرمود: ای سرور! واللّه الهام به اقرار این مطلب نمی‌شوند مگر صالحین. 
عرض کردم: آقا! به خدا قسم من در خود صلاح زیادی نمی‌بینم. فرمود: 
بر خدا دروغ نبند! چون خداوند تو را صالح نامیده. چنان چه در این آیه 


می‌فرماید: «قأولیّک مع دی أَنْعم له علیهم من التَبِیینَ و الضَدُیَینَ 
۶ ی جنس سای ره عان اس اس من انا 
و انبیاء و تمام حجت‌هایش که بر امیرالمونین و محمد و اله الطیبین 
الطاهرین برگزیدگان نیک سلام باد. ایمان آورده‌اند. 


و از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که در جهنم 
وادی هست که آن را سقر می‌نامند که از آن روز که خدا آن را خلق کرده 
است نفس نکشیده است و اگر خدا آن را رخصت دهد که بقدر سوراخ 
سوزنی نفس بکشد هراینه جمیع آن‌چه در روی زمین است بسوزاند و 
اهل جهنم بخدا پناه می‌برند از حرارت و گند و بو و کثافت آن وادی و 
آن‌چه خدا در آن‌ها از برای اهلش مهیا فرموده است از عذاب خود و در 
آن وادی کوهی است که جمبع اهل آن وادی پناه می‌گیرند بخدا از گرمی 
و تعفن و کثافت آن کوه و عقابها که خدا برای اهلش در آن‌جا مقرر 
فرموده است و در آن کوه دره ایست که اهل آن کوه بخدا استعاذه 
می‌نمایند از گرمی و کثافت آن دره و عذابهای آن و در آن دره چاهی است 
که اهل آن دره از گرمی و تعفن و قذارت و عذاب شدید آن چاه بخدا 
یناه می‌برند و در آن چاه ماری است که جمیع اهل آن چاه از خبائت و 
تعفن و کتافت آن مار و آن‌چه خدا در نیشهای آن قرار داده است بخدا 
استعاذه می‌نمایند و در شکم آن مار هفت صندوق است که جای پنج 
کس است از امتهای گذشته و دو کس از این امت و آن پنج کس قابیل 
است که برادر خود هابیل را کشت و دیگر نمرود است که با ابراهیم 
منازعه کرد که گفت من می‌میرانم و زنده می‌گردانم و فرعونست که 
دعوای خدائی کرد و بهودا است که بهود را گمراه کرد و کسی است که 


نصاری را گمراه کرد و از اين امت دو اعرابیند که ایمان بخدا نیاوردند 
یعنی آبو بکر و عمر و از حضرت امیر المومنین علیه الشلام منقولست 
که فرمود برای اهل معصیت نقب‌ها در میان آتش زده‌اند و پاهای ایشان 
را زنجیر کرده‌اند و دستهای ایشان را در گردن غل کرده‌اند و بر بدنهای 
ایشان پیراهن‌ها از مس کداخته پوشانیده‌اند و جبه‌ها از آتش برای 
ایشان بریده‌اند و بر ایشان بسته‌اند و در میان عذابی گرفتارند که 
گرمیش بنهایت رسیده و درهای جهنم را بر روی ایشان بسته‌اند پس 
هرگز آن درها را نمی‌گشایند و هرگز نسیمی بر ایشان داخل نمی‌شود و 
هرگز غمی از ایشان بر طرف نمی‌شود و عذاب ایشان پیوسته شدید 
است و عقاب ایشان هميشه تازه است نه خانه ایشان فانی می‌شود و 
نه عمر ایشان بسر می‌آید بمالك استغاثه کنند که از پروردگار خود 
بطلب که ما را بمیراند جواب گوید که هميشه در اين عذاب خواهید 
بود و بسند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقولست که در جهنم 
چاهی است که اهل جهنم از آن استعاذه می‌نمایند و آن‌جای هر متکبر 
جبار معاند است و هر شیطان متمرد و هر متکبری که ایمان بروز قیامت 
نداشته باشد و هر که عداوت محمد و آل محمد علیهم السلام را داشته 
باشد و فرمود که در جهنم کسی که عذابش از دیگران سبکتر باشد 
کمتر کسی است که در دریای از آتش باشد و دو نعل از آتش در پای او 
باشد و بند نعلینش از حق الیقین» آتش باشد که از شدت حرارت مغز 
دماغش مانند دیگ در جوش باشد و گمان کند که از جمیع اهل جهنم 
عذابش سخت‌تر است و حال آن‌که عذاب او از همه سهلتر باشد و در 
حدیث دیگر وارد شده که فلق چاهی است در جهنم که اهل جهنم از 
شدت حرارت آن استعاذه می‌نمایند از خدا طلب نمود که نفس بکشد 
چون نفس کشید جهنم را سوزانید و در آن چاه صندوقی است از آتش 


که اهل آن چاه از گرمی و حرارت آن صندوق استعاذه می‌نمایند و آن 
تابوتی است که در آن شش کس از پیشینیان جا دارند و شش کس از 
این امت اما شش نفر (اول) پسر آدم است که برادر خود را کشت و 
(نمرود) که ابراهیم را در آتش‌انداخت و (فرعون) و (سامری) که گوساله 
پرستی را دین خود کرد و (آن کسی که بهود را بعد از پیغمبرشان گمراه 
کرد) و اما شش کس آخر (آبو بکر) و (عمر) و (عثمان) و (معاویه) و 
(سرکرده خوارج نهروان) و (ابن ملجم) است و از حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله و سلم منقول است که فرمود اگر در این مسجد صد هزار نفر 
با زیاده باشند و یکی از اهل جهنم نفس بکشد و آثر آن بایشان برس 
هراینه مسجد و هر که در آنست بسوزاند و فرمود که در جهنم ماری 
هست بگندگی گردن شتران که یکی از آن‌ها که می‌گزد کسی را چهل 
قرن یا چهل سال در آن می‌ماند و عقربها هست بدرشتی استر که از 
گزیدن آن‌ها نیز اين قدر از مدت می‌ماند و از عبد اللّه بن عباس منقول 
است که جهنم را هفت در است و بر هر دری هفتاد هزار کوه است و 
در هر کوهی هفتاد هزار دره است و در هر دره هفتاد هزار وادی است و 
در هر وادی هفتاد هزار شکافست و در هر شکافی هفناد هزار خانه 
است و در هر خانه هفتاد هزار مار است که طول هر ماری سه روز 
راهست و نیش‌های آن مارها بمثابه نخل‌های طولانی است که می‌آید 
به نزديك فرزند آدم و می‌گزد پلك چشمها و لبهای او را و جمیع پوست 
و گوشت ,را از استخوانهای او می‌کشد پس چون می‌گزد از آن مار در نهری 
از نهرهای جهنم می‌افتد که چهل سال پا چهل قرن در آن نهر فرو می‌رود 
و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که چون اهل بهشت داخل 
بهشت شوند و امل جهنم بجهنم درآیند منادی از جانب خدا ندا کند 
که ای اهل بهشت و ای اهل جهنم اگر مرگ بصورتی از صورتها در آید آیا 


خواهید شناخت او را گویند نه پس بیاورند مرگ را بصورت گوسفند 
سیاه و سفیدی و در میان بهشت و دوزخ بدارند و گویند که ببینید اين 
مرگست پس حق تعالی امر فرماید که آن را ذبح نمایند و فرماید ای اهل 
بهشت هميشه در بهشت خواهید بود و شما را مرگ نیست و ای اهل 
جهنم هميشه در جهنم خواهید بود و شما را مرگ نخواهد بود این روزی 
است که خداوند عالمیان فرموده است با محمد صلی اللّه علیه و آله و 
سلم بترسان ایشان ر از روز حسرت و ندامت که کار هر کسی منقضی 
شود بیایان رسیده باشد و حال آن‌که ایشان از آن روز غافلند و امام 
فرمود مراد اين روز است که خدا اهل بهشت و اهل دوزخ را فرمان دهد 
که هميشه در جای خود خواهید بود و مرگ شما را نباشد و در آن روز 
اهل جهنم حسرت برند و سودی ندهد و آمیدشان منقطع گردد و در 
ثواب الاعمال از حضرت صادق علیه الشْلام روایت کرده که رسول خدا 
ص فرمود چهار کس‌اند که اهل جهنم بان آزاری که دارند که حمیم در 
حلق ایشان می‌کنند و در میان جحیم وا ویلاه وا ثبوراه می‌گویند از عذاب 
آن‌چهار نفر متأذی می‌شوند و با یکدیگر می‌گویند این چه حالتست که 
اين‌ها دارند که با اين آزاری که ما داریم از اين‌ها در آزاریم (اول) مردی 
است که آويخته است در تابونی از آتش (دوم) کسی است که امعای 
خود را می‌کشد (سوم) کسی است که چرك و خون از دهانش جاری 
است و (دیگری) گوشت بدن خود را می‌خورد پس سوال کنند از برای 
صاحب تابوت که چیست این بدبخت را که عذاب او ما را آزار می‌کند 
گویند او مردی است که در گردنش مال مردم بوده و چیزی نداشت که 
ادای قرض او کند و آن‌که امعای خود را می‌کشد پروا نمیکرد از بول بهر 
جای بدنش که می‌رسید و آن‌که چرك و خون از دهانش جاری است 


تتبع عیبهای مردم می‌کرد و نقل می‌کرد و آن‌که گوشت بدن خود را 
می‌خورد غیبت مسلمانان می‌کرد. 


معانی و خصال: علی بن ابی طالب علیه السْلام فرمود: به راستی خدای 
تبارک و تعالی هزار سال پیش از آسمان‌ها و زمین و عرش و کرسی و 
لوح و قلم و بهشت و دوزخ و پیش از آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل 
و اسحاق و یعقوب و موسی و عیسی و داود و سلیمان و هر آن‌که خدا 
در این آیه فرموده «و وهبنا له اسحاق و یعقوب... و هدیناهم الی صراط 
مستقیم» (و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم - تا آن‌جا که- و به راه 
راست راهنماییشان کردیم). و پیش از همه انبیاء نور محقد را صلی اللّه 
علیه و آله و سلم را آفرید. و به همراهش حجاب آفرید حجاب قدرت: 
عظمت» منت رحمت» سعادت. کرامت منزلت» هدایت. نیوت رفعت 
هیبت شفاعت» سپس هزار سال نور محقد صلی اللّه علیه و اله را در 
حجاب قدرت باز داشت درحالیکه می‌گفت: «سبحان ربی الاعلی» و هزار 
سال در حجاب عظمت که می‌گفت: «سبحان عالم السر [و اخفی]» و هزار 
سال در حجاب منت که می‌گفت: «سبحان من هو قائم لا یلهو». و هزار 
سال در حجاب رحمت که می‌گفت: «سبحان الرفیع الاعلی»» و هزار سال 
در حجاب سعادت که می‌گفت: «سبحان من هو دائم لا یسهو». و هزار 
سال در حجاب کرامت که می‌گفت: «سبحان من هو غنی لا یفتقر» و 
هزار سال در حجاب منزلت که می‌گفت: «سبحان رتّی العلی الکریم»» و 
هزار سال در حجاب هدایت که می‌گفت: 


«سبحان ذی العرش العظیم»» و هزار سال در حجاب نیوّت که می‌گفت: 
«سبحان رَبٌ الْعرّة عَقّا یصفْون»» و هزار سال در حجاب رفعت که 


می‌گفت: «سبحان ذی الملک و الملکوت»» و هزار سال در حجاب هیبت 
که می‌گفت: سبحان اللّه و بحمده و هزار سال در حجاب شفاعت که 
می‌گفت: «سبحان ربی العظیم و بحمده». سپس خداوند عزوجل نامش 
را بر لوح پدیدار کرد و چهار هزار سال بر لوح درخشید. سپس بر عرش 
پدیدار کرد و هزار سال بر ساق عرش پابدار بودء تا آن‌که خداوند عزوجلٌ 
او را در پشت آدم نهاد تا آخر آن‌چه در مجلد ششم گذشت. 


الاحتجاج: زندیقی از امام صادق علیه السلام در ضمن پرسش‌هایش 
سوال کرد و گفت: به من بگو اصل سحر چیست؟ چگونه ساحر می‌تواند 
آن‌چه از عجایب سحر گفته می‌شود را انجام دهد و ساحر چه می‌کند؟ 
فرمود: سحر اقسام مختلفی دارد: یک قسم از آن مانند پزشکی است. 
همان گونه که پزشکان برای هر دردی دوائی قرار داده‌اند علم سحر هم 
همان گونه است. ساحران برای هر سلامتی مرضی پیدا کرده‌اند» و برای 
هر عافیتی یک آفت و برای هر معنایی یک نیرنگ. قسم دیگری از آن 
یک چشم بندی و سرعت در کار و نیرنگ و تردستی است. قسمی از آن 
چیزهایی است که نزدیکان به شیاطین از آن‌ها می‌گيرند. زندیق گفت: 
شیاطین از کجا سحر آموخته‌اند؟ فرمود: از همانجا که پزشکان پزشکی 
آموخته‌اند» و برخی از آن هم تجربی است و برخی به‌انديشه و علاج. 
زندیق گفت: درباره دو فرشته: هاروت و ماروت و آن‌چه مردم می‌گویند 
که آن‌هاابه مردم‌[سحر یاد می‌دادند چه می‌گوئی؟ فرمود: آن دو محل 
آزمودن و جایگاه فتنه و آزمایش بودند و تسبیح آن دو این بود که اگر 
انسان امروز چنین و چنان کند چنین خواهد شد. و اگر با فلان کار را 
انجام دهد چنین خواهد شد و اقسام دیگر سحر را می‌گفتند و مردم 


هرآن‌چه را که آن دو می‌گفتند. از آن دو یاد می‌گرفتند و آن دو به مردم 
می‌گفتند: ما وسیله آزمایشی برای شما هستیم پس از ما آن‌چه برای 
شما زیان دارد و سود ندارد یاد نگیرید. 

زندیق گفت: آیا ساحر با سحرش می‌تواند انسان را به شکل سک با الاغ 
يا غیر آن در آورد؟ فرمود: او توانایی آن کار را ندارد و ضعیف‌تر از آن 
است که آفرینش خدا را دگرگون سازد! کسی که آن‌چه خدا ساخته و به 
آن شکل و صورت داده را باطل کند.»]در آفرینش[شریک خدای متعال 
است و خدا از شریک داشتن بسیار برتر است! اگر ساحر چنین توانائی 
که تو گفتی داشت. از خود پیری و آفت و بیماری‌ها را دور می‌کرد و 
سفیدی را از سر و فقر را از وجود خودش دور می‌کرد. 


و به راستی یک از بزرگ‌ترین سحرها سخن چینی است! با آن بین دو 
دوست جدایی افکنده می‌شود و بین باران صمیمی دشمنی ایجاد 
می‌شود. با آن خون‌ها ريخته می‌شود و خانه‌ها ویران می‌شود و پرده‌ها 
دریده می‌شود. سخن چین بدترین کسی است که بر زمین کام نهاده 
است! صحیح‌ترین اقوال در مورد سحر این است که سحر مانند پزشکی 
است. ساحر با مرد کاری می‌کند و او از مجامعت با زنان اجتناب می‌کند 
و پزشک می‌آید و با او کار دیگری غیر از آن کار انجام می‌دهد و او خوب 
می‌شود. و از کسی که بسیار شور چشم است. نقل شده است که گفته: 
وقتی چیزی را می‌بینم که از آن خوشم می‌آید متوجه می‌شوم که حرارتی 
از چشمم خارج می‌شود و آن مسئله نزدیک به حالت زن حائض است 
که دستش را در کاسه شیر قرار دهد و آن را فاسد کند که اگر بعد از 
پاک شدن آن را قرار می‌داد فاسد نمی‌کرد» و هم‌چنین به بوستان می‌رود 
و به بسیاری از داربست‌ها ضرر می‌زند بدون این‌که به آن‌ها دست زده 


باشد. و از قبیل آن مسئله است که انسان سالم گاهی به چشمی که 
درد می‌کند نگاه می‌کند و چشم درد می‌گیرد و با در حضور او خمیازه 
می‌کشند و او هم خمیازه می‌کشد. ابن بطال هم به آن مطلب اشاره 
کرده است. 


و شهید ثانی- خدا مقام او را بالا برد- گفته است: سحر همان کلام با 
نوشته يا دعا يا قسم‌ها و وردها و شبیه آن‌ها است که به سبب آن 
ضرری برای غیر ایجاد می‌شود و از موارد آن بستن مرد از همسرش به 
گونه ای که مرد قادر بر نزدیکی با او نباشد و کینه‌انداختن بین آن دو 
است و از موارد آن به کارگیری ملائکه و جنیان و پایین کشیدن شیاطین 
در کشف امور پنهان و مداوای بیمار و حاضر کردن آن‌ها و وارد کردن 
آن‌ها به بدن بچه و زن و کشف کردن امور پنهان از زبان او است. پس 
یاد گرفتن آن‌ها و مانند آن‌ها و انجام دادن و آموختن آن‌ها همه‌اش 
حرام است و درامد آن هم مال حرام است و هر کس آن را حلال بداند 
باید کشته شود. اگر آن را باد بگیرد تا خود را حفظ کند پا به وسیله 
آن‌کسی که به وسیله سحر ادعای پیامبری دارد را دفع کند ظاهرا جائز 
است و چه بسا واجب کفائی است همان گونه که در دروس هم همین 
نظر انتخاب شده است و ابطال سحر با قران و قسم‌ها جائز است همان 
گونه که در روایت قلا وارد شده است. 


انسان شورچشم نیروی زهرناکی برمی خیزد و به انسان چشم خورده 
می‌رسد که او را می‌کشد يا فاسد می‌کند مانند برخورد کردن زهر از چشم 
افعی» و به محصور نبودن اثر چشم شور در آن مورد اشاره کرده با این که 


آن را جایز دانسنه است و آن نظری که همگام با روش اهل سنت است. 
آن است که چشم فقط زمان نگاه کردن انسان شورچشم ضرر می‌زند؛ 
به خاطر عادتی که خدای متعال آن را جاری کرده که هنگام رو به رو شدن 
شخص با شخص دیگر ضرر ایجاد شود و آیا ماده‌های پنهانی وجود دارد 
یا نه؟ احتمال دارد باشد نه می‌توان آن را به صورت قطعی ثابت کرد و 
نه می‌توان رد کرد. 


.. صص.. سص 0 


- و جَعَلواً له شراکاء الجْلَن و حُلَقَهُ و حُرَقُو ال بنین و بَنّات بغیزاا 
علم سُبْحَاتَه و تقالی عَقّا یصفون 


(و برای خدا شریکانی از جن قرار دادند با این‌که خدا آن‌ها را خلق کرده 
است. و برای او» بی‌هیچ دانشی» پسران و دخترانی تراشیدند. او پاک و 
برتر است از آن‌چه وصف می‌کنند) 
- و یوم یحآشرّاهم جمیغا یامقغشرا الجْلَنّ_ قد اشتکتراتم مَنَ الانس 
و قال آولیاهم من انس نا اشتفتع تَغضنا بیتغض 5 بَلَغْنّا آجَلَنا اَذی 
آَحْلت لا قال التَار مَْوَنکُم خالدین فیها الا مها شاء ال ان ریک حَکیم 
ٍِِ و کذالک تثولی بغض ۳ بغضا بقا کاثوا یسیون * 
مغشره لخن الانس ال کم سل منک یمضُون عَلیکْم عایتی 
1 ۷ لقَاء یومکُم هاذا قالواً شهاذتا علی آنفستا 


و عَرَنْهْمْ الخايوة الدْنیا و شةَذُواً علی آنفسهم ََهُمْ هم کاثوا کفرین 


(و [یاد کن] روزی را که همه آنان را گرد می‌آورد [و می‌فرماید:] «ای گروه 
جنیان از آدمیان [پیروان] فراوان یافتید.» و هواخواهان آن‌ها از [نوع] 
انسان می‌گویند: «پروردگارا؛ برخی از ما از برخی دیگر بهره برداری کرد و 


به پایانی که برای ما معین کردی رسیدیم.» [خدا] می‌فرماید: «جایگاه 
شما آتش است در آن ماندگار خواهید بود مگر آن‌چه را خدا بخواهد 
آکه خود تخفیف دهد آری پروردگار تو حکیم داناست.» و این‌گونه 
برخی از ستمکاران را به آکیفر] آن‌چه به دست 


می آوردند» سرپرست برخی دیگر می‌گردانیم. ای کروه جن و انس آیا از 
میان شما فرستادگانی برای شما نیامدند که آیات مرا بر شما بخوانند و 
از دیدار این روزتان به شما هشدار دهند؟ گفنند: «ما به زیان خود 
گواهی دهیم.» [که آری. آمدندا و زندگی دنیا فریبشان داد و بر ضد 
خود گواهی دادند که آنان کافر بوده‌اند) 


مجالس الصدوق: امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی روایت کرده 
که در آن بیماری پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را یاد کرده و این‌که 
حسنین علیهما الشْلام به دیدن ایشان آمدند و حضرت آن‌ها را گم کرد 
و به جستجوی آن‌ها پرداخت تا به باغ بنی النجّار رسید و ناگاه دید که 
آن دو در خواب بودند و هم‌دیگر را در آغفوش گرفته بودند و ماری آن‌ها 
را در بر گرفته بود که موهائی داشت مانند نی نیزار و دو بال داشت که 
با یکی حسن علیه السلام را و با دیگری حسین علیه السْلام را پوشانده 
بود. 

چون چشم پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم به آن‌ها افتاد گلوی خود 
را صاف کرد و آن مار خود را کشید در حالی که می‌گفت: بار خدایا تو و 
فرشته‌هایت را گواه می‌گیرم که این دو نوه پیامبر صلی اللّه علیه و آله 


و سلم هستند و من آن دو را برای او نگهداری کردم و آن دو را صحیح و 
تندرست به او دادم. 


پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم به او فرمود: ای مار تو کیستی؟ گفت: 
من فرستاده جنیان به سوی شما هستم. فرمود: کدام جنیان؟ گفت: 
جنیان نصیبین» یک تن از بنی ملیح هستم. آيه ای از قرآن را فراموش 
کردیم و مرا فرستادند نزد شما تا آن‌چه فراموش کردیم را به ما بیاموزید. 
چون به این‌جا رسیدم» شنیدم یک منادی فریاد می‌زند: ای مار؛ این دو 
نوه پیامبر تو هستند» آن دو را از هر آفت و از حوادث بد شب و روز 
حفظ کن و من آن‌ها را حفظ کردم و صحیح و سالم به شما دادم و آن 
مار آیه ر یاد گرفت 9 برگشت. الخبر 


التهذیب: امام صادق علیه السلام فرمود: خدا آهن را در دنیا زیور جنیان 


و شیاطین قرار داده و بر مرد مسلمان حرام کرده که در نماز آن را بپوشد 
مگر این‌که مسلمان در جبهه نبرد با دشمن باشد که اشکالی ندارد. 


طب الائمه: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: به هر کس 
سنگی پرتاب شد یا جنیان به او پرتاب کردند» سنگی که پرتاب شده را 
بگیرد و به همانجا که از آن پرتاب شده پرت کند و بگوید: «حسبی اللّه 
و کفی» سمع اللّه لمن دعاء لیس وراء اللّه منتهی» یعنی خدا برای من 
کافی است و خدا صدای کسی که او را فرا بخواند می‌شنودو پایانی غیر 
خدا نیست و حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: در خانه‌هایتان 


زیاد حیوانات خانگی داشته باشید تا به وسیله آن‌ها سرگرم باشند و 
دست از کودکان شما بردارند. 


از همان منبع: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ خانه پیامبری نبود 
مگر این‌که در آن دو کبوتر بود زیرا جنیان سفیه با کودکان خانه بازی 
می‌کنند» ولی وقتی کبوتر در آن باشد با آن بازی می‌کنند و مردم را رها 


مجالس الشیخ: اشجع سلمی نزد امام صادق علیه الشلام آمد و گفت: 
ای آقای من من به جاهای هراسناک وارد می‌شوم. به من چیزی بیاموز 
که با آن خود را ایمن بدارم» فرمود: چون از چیزی ترسیدی دست راست 
بر بالای سر قرار بده و با صدای بلند بخوان: «اً فغْیر دین اللّه بِبْعُون» 
الایه (آیا جز دین خدا را می‌جویند؟) تا آخر آیه. 


منتخب البصاتر: از مفضل بن عمر در روایتی طولانی در مورد رجعت و 
احوال حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌گوید: گفتم: ای 
آقای من ایشان با چه کسی سخن می‌گوید؟ فرمود: با فرشتگان و جنیان 
مومن - و حدیث را ادامه داده تا این‌که گفنه- مفضل گفت: ای آقای 
من» فرشتگان و جنیان بر مردم آشکار می‌شوند؟ فرمود: آری به خدا ای 
مفضل همان گونه که مرد با اطرافیان و خانواده‌اش گفتگو می‌کند با 


گفتم: ای آقای من آیا فرشتگان و جنیان با ایشان سیر می‌کنند؟ فرمود: 
آری به خدا ای مفضل, و در زمین هجرت میان کوفه و نجف فرود می‌آیند 
و تعداد یاران ایشان هزار فرشته و شش هزار جن است وتعداد نقیبان 
فان مر ات سرت 


پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: خوشا به حال کسانی که برای خدا 
هم‌دیگر را دوست دارند» راستی خدا تبارک و تعالی در بهشت ستونی 
از یک دانه یاقوت سرخ آفریده که بر آن هزار کاخ است و در هر کاخی 
هزار اتاق و آن را خدا برای دوستان و کسانی که در راه خدا با یک‌دیگر 
دیدار می‌کنند آفریده است. 


سپس فرمود: ای عفراء چه دیدی؟ گفت: عجائب بسیار فرمود: 
عجیب‌ترین چیزی که دیدی چه بود؟ گفت ابلیس را در دریای اخضر 
روی سنگی سفید دیدم که دست به آسمان برآورده و می‌گوید: معبودا 
چون به سوگند خود وفا کردی و مرا به دوزخ بردی من از تو خواهش 
دارم به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین که مرا از آن رها کنی 
و با آنان محشور کنی. 

من گفتم: ای حارث این نام‌ها که بدآن‌ها دعا می‌کنی چه کسانی 
هستند؟ گفت من آن‌ها را هزار سال پیش از آفرینش آدم بر ساق عرش 
دیدم و دانستم آن‌ها ارجمندترین آفریده‌ها نزد خدا عز و جلّ هستند 
و من به حق آن‌ها از خدا خواهش و طلب بخشش می‌کنم» پیغمبر صلّی 


اللّه علیه و آله فرمود: به خدا اگر همه اهل زمین خدا را به اين نام‌ها 
خوانند البته آن‌ها را اجابت کند. 


و از عالم سوّال شد درباره مومنان جن که آیا به بهشت می‌روند؟ فرمود: 
نه ولی خدا را محل‌هایی هست میان بهشت و دوزخ که مومنان جن و 
فاسقان شبعه در آن‌ها باشند. 


العلل: امیر الم‌منین علیه الشلام می‌فرماید که: چون خدا تبارک و 
تعالی پس از هزار سال از کذشت جن و نسناس در زمین» خواست به 
دست خود آفریده ای آفریند. سپس فرمود: کار خدا این شد که آدم را 
برای تقدیر و تدبیری که در اسمان و زمین خواهد و داند و برای آن‌چه 
خواهد آفریند. پرده آسمان‌ها را برداشت و به فرشته‌ها فرمود: بنگرید 
خلق من در زمین از جن و نسناس چه می‌کنند؟ 


چون فرشته‌ها گناه و خونریزی و فساد آن‌ها را در زمین دیدند به ناحق 
بر آن‌ها گران آمد و بر خدا خشم گرفتند و افسوس خوردند بر اهل زمین 
و نتوانستند خشم خود را فرو خورند و گفتند پروردگارا توثی عزیز و 
تواناء جبار و قاهر و عظیم الشان اینانند خلق ناتوان و خوار زمینت که 
در قبضه قدرتت می‌چرخند و روزیت را می‌خورند و از عافیت تو بهره 
منداند و با اين گناهان بزرگ تو را نافرمانی می‌کنند و تو افسوس 
نمی‌خوری و خشمگین نمی‌شوی و انتقام نمی‌گیری از آن‌چه از آن‌ها 
شنوی و بینی» و این بر ما ناگوار است و آن را بزرگ شماریم. 


چون خدا از فرشته‌ها این را شنید فرمود: «من در زمین جانشینی 
خواهم گماشت» بر آن‌ها تا حجت من باشد بر آفریدگانم» فرشته‌ها 
گفتند «آیا در ان‌کسی 


را می‌گماری که در آن فساد انگیزد» و خونها بریزد؟ و حال آن‌که ما با 
ستایش تو [تو را] تنزیه می‌کنیم و به تقدیست می‌پردازیم» گفتند: 
آن‌جاگزین را از بین ما قرار بده که نه تباهی انگیزیم و نه خونريزيم. 


خدا جل جلاله فرمود: ای فرشته هایم» «من چیزی می‌دانم که شما 
نمی‌دانید»» من می‌خواهم به دست خود آفریده ای سازم که نژادش را 
پیغمبرانی مرسل, بندگانی خوب و امامانی رهبر نمایم و آنان را خلفای 
خود در زمین قرار دهم تا از گناهان باز دارند و به اطاعتم وادارند» و به 
راهم هدایت کنند. و آنان را برای عذر خواهی و بیم و انذار حجت خود 
کنم. و نسناس را از زمین خود جدا و آن را از وجود آن‌ها پاک کنم» و 
پریان نافرمان سرکش را از آفریده‌های خوبم دور کنم و در هواء و اطراف 
زمین‌اندازم تا در کنار نژادی که آفریده‌ام نباشند و میان پریان و 
آفریده‌ام پرده کشم تا نژادش پریان را نبیند و آنس و آمیزش با آن 
نکند. و هر که نافرمانی‌ام کند از نژادی که آفریده‌ام و برای خود 
برگزیده‌ام به جایگاه نافرمانانش برم و باکی ندارم. فرشته‌ها گفتند: 
پروردگارا هر چه خواهی انجام بده. « ما را جز آن‌چه [خودا به ما 
آموخته‌ای» هیچ دانشی نیست تویی دانای حکیم». 


الارشاد المفید و اعلام الوری: در آثار از ابن عباس روایت شده است که 
چون پیغمبر برای نبرد با بنی المصطلق بیرون شد. از راه کناری گرفت و 
شب رسید و نزدیک دره سختی منزل کرد. و در پایان شب جبرئیل فرود 
آمد و به او گزارش داد که گروهی از کفار جن در درون دره جا گرفته‌اند و 
می‌خواهند نیرنکی زنند و هنگام گذشتن از آن به پارزنزش ضرر رسانند. 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله امیر المومنین علیه الشْلام را فرا خواند و 
فرمود: به این دره برو و جنیان دشمنان خدا آهنگ تو کنند آن‌ها را با 
نیروی خدا داد خود دفع کن و به نام خدا که بویژه دانش آن را به تو 
داده پناه بیر. و صد مرد از سیاه مختلط خود با همراه او فرستاد. و به 
آن‌ها فرمود با او باشید و از او فرمانبرداری کنید. امیر المومنین به سوی 
دره رفت و چون نزدیک لبه آن رسید به آن صد نفر فرمود: نزدیک لبه 
بایستید و کاری نکنید تا به شما اجازه دهم و خود تا لب ده پیش رفت 
و از دشمنانش به خدا پناه برد و نام خدا را با اسماء حسنی بر زبان آورد 
و به همراهان اشاره کرد که نزدیک او آیند و آن‌ها به مسافت یک تير 
پرتاب» نزدیک شدند و قصد فرود شدن به دژه نمود که بادی تند وزید 
که نزدیک بود همه را با صورت بر زمین بیافتند و گام آن‌ها از ترس 
دشمن, و از هراس آن‌چه به آن‌ها رسیده بود پایدار نمی‌ماند. امیر 
المومنین فریاد زد: من علی بن اآبی طالب بن عبد المطلب هستم وصی 
رسول خدا و عمو زاده او اگر مایلید بر جا ثابت قدم بمانید. 


در چشم همراهان مردمی پدیدار شدند هم‌چون هندوآن‌که گویا 
شعله‌های آنش در دست داشتند و در کناره‌های دزه جا گرفته بودند و 
امیر المو‌منین علیه السلام به درون دزه نفوذ کرد و قران می‌خواند و با 
شمشیرش به راست و چب اشاره می‌کرد و درنگی نکرد که آن اشخاص 


چون دود سیاهی شدند و امیر المو‌منین تکبیر گفت و از دره بالا آمد. 
و با آن سیاه ایستاد تا مکان از آن‌چه دود و غبار داشت پاک شد. 


یاران رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله گفتند یا ابا الحسن چه دیدی؟ 
نزدیک بود از هراس بر تو هلاک شویم بيشتر از آن‌چه برای خود در 
هراس بودیم» فرمود: چون دشمن بر من نمایان شد و نام‌های خدا را بر 
آن‌ها آشکار ساختم زبون شدند و و به میزان بی‌تابی و بی‌قراری آن‌ها 
پی برد لذا بدون ترس به درون دره رفتم» و اگر به جای خود ایستاده 
بودند همه را نابود می‌کردم خدا نیرنگ آن‌ها را کفایت کرد و از 
مسلمانان شر آن‌ها را دورگردانید. و هر چه از آن‌ها مانده‌اند پیش از 
من نزد پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله رسند و ایمان آورند. 

و امیر المومنین و همراهانش نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
برگشتند و به وی گزارش داد و شادمان شد و درباره او دعای خیر کرد و 
فرمود: يا علی هر کدام از خدا ترسیدند پیش از تو نزد من آمدند و 
مسلمان شدند و من اسلام آن‌ها را پذیرفتم. 


الاختصاص: امام جعفر صادق علیه السشلام می‌فرماید که: خداوند عز و 


جلّ فرشته‌ها را از انوار آفریده و جان را از آتش و یک صنف جن که از 
جان است از باد و صنفی از جن از اب آفریده شده است. 


العلل محمد بن علی بن ابراهیم: علت این که پریان به بهشت نروند 
این است که از آنش آفریده شده‌اند و بهشت نور است. و نور و آتش 


با هم سازگار نیستند و از عالم علیه الشْلام پرسش شد که چون به 


بهشت نروند پس کجا باشند؟ فرمود: خدا آغلهابی میان بهشت و دوزخ 
ساخته که مومنان پری و فاسقان شیعه در آن‌ها باشند. 


تفسیر علی بن ابراهیم: درباره سخن خداوند « آسمان و زمین را در 
شش روز آفرید» گفته شده: که جان پدر جن و انواع پرنده‌ها را در روز 
چهارشنبه آفرید. 


الاحتجاج: امام محمد باقر علیه السلام در جواب پرسش‌های طاوس 
یمانی که گفت: چرا جن را جن نامیدند فرمود: چون در نهانند و دیده 
+ مه ند. 


الکافی: امام محمد باقرعلیه السلام فرمودند که: گبرها نام برده شدند 
و می‌گویند: ازدواج ما مانند ازدواج فرزندان آدم است و آن را دلیل جواز 
ازدواج محارم آورده‌اند. فرمود: آن را بر شما حجت نسازند. چون هبة 
اللّه بالغ شد. آدم گفت پروردگارا زنی به هبة اللّه بده و خدا حوریه از 
بهشت برایش فرستاد و چهار پسر آورد و سپس خدا او را بالا برد. 

و چون پسران هبة اللّه بالغ شدند» گفت: پروردگارا به پسران هبة اللّه 
زن بده» خدا به او وحی کرد که از مردی از پریان‌که مسلمان بود چهار 
دخترش را برای پسران هبة اللّه همه خواستگاری کند؛ و آن‌ها را به زنی 
گرفت» و هر چه زیبائی و بردباری و نبوت است از اثر حوریه است و هر 
چه سبکی و تندی است از اثر پری است. 


العیاشی: امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید که: برای ادم چهار پسر 
به دنیا آمد و خدا چهار حوریه فرستاد و هرکدام یکی را به زنی اختیار 
کردند و فرزندان آوردند» سپس خدا آن‌ها را بالا برد سپس هر کدام از 
آن‌چهار تا بک پری را به زنی برگزیدند. و نژاد در آن‌ها پایدار شدء هر چه 
بردباری است از آدم است. و هر چه زیباتی از اثر حوریه است و هر چه 
زشتی و بد خلقی است از اثر پری است. 

الفقیه: امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید که: خدا تبارک و تعالی 
حوریه ای از بهشت نزد آدم فرستاد و او را زن یکی از پسرانش قرار داد 
و به پسر دیگرش دختری از جان برای همسری قرار داد» هر زیبائی زیاد 
و خوشرفتاری در میان مردم به سبب حوریه است و هر چه بدخلقی به 
سبب دختر پری است. 


الاحتجاج: در پاسخ‌هایی که امیر المومنین علیه السلام به یک بهودی 
داده درباره فضیلت محقّد صلی اللّه علیه و آله بر همه پیغمبران تا 
فرموده بهودی گفت: این سلیمان است که شیاطین مسخر او بودند و 
برایش هر چه می‌خواست از محاریب و مجسمه‌ها می‌ساختند. علی 
علیه السلام فرمود: البته چنین بود ولی به محمد به از آن داده شد 
شیاطین کافر بودند و مسخر سلیمان شدند ولی شیاطین مسخر محقد 
شدند و مسلمانی پيشه کردند به طوریکه جن ازاشراف آنان نزد پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند. از جن نصیبین و یمن از بنی عمرو 
بن عامر از آحجه ازجمله: شصاه» مصاه» هملکان» مرزبان» ما زمان» 
نضاه» هاصب. هاضب و عمرو اینان آن‌هایی هستند که خدا تبارک اسمه 
درباره شان فرموده «و چون تنی چند از جن را به سوی تو روانه کردیم» 


همان نه تن بودند «که قرآن را شنیدند»» جنیان در بطن نخله به پیغمبر 
صلی الله علیه و آله رو آوردند. و عذر خواستند که آن‌ها پنداشتند 
همان‌طور که شما پنداشتید از اين که خدا کسی را مبعوث نکند و هزار 
آن‌ها آمدند و با او بیعت کردند که نماز و روزه و زکاة و حج و جهاد و 
خیرخواهی مسلمانان را انجام دهند. و عذر خواستند که آن‌ها «بر خدا 
ناروا گفتند» و این بهتر است از آن‌چه خدا به سلیمان داد» منزه است 
خدائی که آن‌ها را برای نبوت محمد مسخر کرد پس از این که متمرد 
بودند و پنداشتند خدا فرزند دارد. و بعثت او پری و آدمی بی‌شمار را 


البصاتئر: سعد اسکاف روایت می‌کند که نزد ابو جعفر علیه السْلام رفتم 
و اجازه شرفیایی خواستم ناگهان شترانی در خانه صف کشیده بودند. 
ناگهان صداهایی بلند شنیدم و از در قومی عمامه مانند هندوهاء بر سر 
بیرون شدند. گفت: من نزد امام علیه الشلام رفتم و گفتم: یا ابن 
رسول اللّه امروز دیر اجازه فرمودید: و من مردمی دیدم بیرون شدند 
عمامه بر سر و ناشناس فرمود: ای سعد می‌دانی این‌ها که بودند؟ 
گفتم: نه» فرمود: هم کیشان پری تو بودند که می‌آیند مسائل حلال و 
حرام و احکام دین خود را از ما می‌پرسند. 


کتاب محمد بن مثنی: عمار سیستانی روایت می‌کند که: آمدم درب 
خانه امام ششم و نخواستم اجازه شرفیابی بگیرم» نشستم و گفتم 
شاید یکی که داخل می‌رود به او گزارش دهد و به من اجازه ورود دهد 
گفت: در این میانه جوانانی گندم گون با ازار و رداء وارد خانه آن حضرت 


شدند و ندیدم که بیرون آید. عیسی شلقان بیرون آمد و مرا دید و 
گفت: ای ابو عاصم تو این‌جا هستی و به درون رفت و برای من اجازه 
خواست و وارد شدم و امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ای عمار از 
چه زمانی تو این‌جا بودی؟ گفتم پیش از آن‌که آن جوانان گندمگون بر 
شما وارد شوند که ندیدم بیرون بیایند فرمود: آن‌ها گروهی از پریان 
بودند و آمدند و از امر دین خود پرسیدند. 


در المنئور: ابو عامر مکی روایت می‌کند که: فرشته‌ها از نور اآفریده شدند 
و جانْ از آتش و بهائم از آب و آدم از گل» و فرمانبری در فرشته‌ها و 
بهائم نهاده شده است و نافرمانی در آدمی و پری. 


زید الزراد: روایت شده که. سالی به حج رفتیم و چون به خرابه‌های 
مدینه رسیدیم یک هم سفر از برادران خود را گم کردیم و آن را نيافتیم 
مردم مدینه گفتند: پار شما را پری ربوده» من نزد امام جعفر صادق علیه 
السْلام رفتم» در مورد وی و سخنان مردم مدینه به او گزارش دادم. 
فرمود: برو همان جا که ربوده شده و پا فرمود: گم شده. و به آواز بلند 
بگو ای صالح بن علی راستی جعفر بن محقّد به تو می‌فرماید» آیا چنین 
پریان با علی بن ابی طالب علیه السلام عهد و پیمان بستند. فلانی را 
بجویید و به رفیقانش برسانید سپس بگو: من شما را قسم می‌دهم 
بدان چه علی بن ابی طالب علیه السلام شما را قسم داده که رفیق مرا 
آزاد کنید و به راه برسانید. گوید: چنین کردم و درنگی نشد که از فردی 
از خرابه‌ها نزد من بیرون آمد و گفت: شخصی که زیباتر از او ندیده بودم 
خود را به من نشان داد و گفت: ای جوان گمانم دوستدار خاندان 
محمّدی گفتم: آری» گفت: در این‌جا مردی از خاندان محقّد صلی اللّه 


علیه و آله است می‌خواهی اجر ببری و به او سلام کنی» گفنتم: اری» مرا 
میان این دیوارها آورد و جلو من راه می‌رفت» و چون‌اندکی رفت نگاه 
کردم و چیزی ندیدم و بيهوش شدم و در بیهوشی ماندم و ندانستم 
کجا هستم تا هم اکنون که کسی آمد و مرا برداشت تا به راه رسانید. 


من آن را به امام جعفر صادق علیه الشْلام گزارش دادم» فرمود: آن غول 
است که نوعی پری است و آدمی را می‌رباید. چون در راه یکی دیدید از 
او راه را نیرسید و اگر راه به شما نشان داد خلاف آن بروید» و چون او را 
در ویرانه بینی و یا در بیابان‌که بر شما بیرون آید در روی او با آواز بلند 
اذان بگو و بگو: سبحان الذی جعل فی السماء نجوما رجوما للشیاطین» 
عزمت علیک یا خبیث بعزيمة الله التی عزم بها امیر المومنین علی بن 
ابی طالب و رمیت بسهم اللّه المصیب الذی لا بخطی» و جعلت سمع 
الله علی سمعک و بصرک و ذللتک بعزة اللّه» و قهرت سلطانک بسلطان 
اللّه. با خبیث لا سبیل لک» که ان شاء الله او را مقهور سازی و از خود 
بگردانی. 

و چون راه گم کنی با آواز بلند اذان بگو و بگو: یا سيارة اللّه ما را راهنمایی 
کنید تا خدا شما را رحمت کند و به راه راست رسانید نا خدا شما را 
هدایت کند. اگر به راه رسیدی چه بهتر و گر نه فریاد کن: ای پریان 
سرکش و دیوان متمرد» مرا ارشاد کنید و راهنمایی کنید و کر نه ثیر 
نشان گیر خدا را بر شما بکشم یی ریت تم وتا تاد 
ای دیوان مور «أٍن استطخنم آ نْفذُوا من آقطار الشماوات و و الأض 
قانْفُذوا 1 تلفذُون 1 بشلطان مبین»؛ اللّه غالیکم یجنده الغالب» و 
قاهرکم بسلطانه القاهر 9 مذللکم بعزته المتبن» فان ولو فقل حسیی 


له ! رلة الا هو عّیه تَوَکّلت و هَوٍ رَثٍْ العزش العظیم» و باصدای بلند 
آذان بخوان تا راه یابی ان شاء الله. 


زید الزراد: روایت شده که به امام جعفر صادق علیه الشْلام گفتم: پریان 


آدمی را می‌ربایند؟ فرمود: به کسی که این دعا را بخواند راهی ندارند و 
دعا را ذکر کرده است. 


در المنئور: ابن مسعود روایت می‌کند که یک آدمی بیرون شد و به یک 
پری برخورد کرد. جنی به او گفت: با من کشتی می‌گیرید. اگر مرا بر 
زمین زدی به تو یک آیه بیاموزم که چون هنگام ورود به خآن هات 
بخوانی شیطان به آن داخل نشود» و کشتی گرفت و آدمی او را بر زمین 
زد و او گفت: آیه الکرسی را بخوآن‌که هیچ‌کس به هنگام ورود در خان 
هاش آن را نخواند جز این‌که شیطان از آن خارج شود و مانند خر تیز 
برارد. 


ابن عباس نقل می‌کند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در اتاقی 
مهمان ابو ایوب انصاری بود. خوراکش در زنبیلی در پستوخانه بود و از 
روزنه خانه نور مانندی می‌آمد و از خوراک زنبیل برمی داشت. لذا از آن 
به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شکایت کرد» فرمود: آن غول است و 
چون آید. بگو به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله سوگندت می‌دهم که 
از جایت بیرون نروء آمد و ابو ایوب او را به رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله سوگند داد که از جایش تکان نخورد. گفت: ای ابو اپوب این بار مرا 
رها کن» به خدا سوگند که دیگر برنگردم. لذا او را آزاد کرد. سپس به او 


گفت: می‌خواهی به تو کلماتی بیاموزم که چون آن‌ها را بخوانی شیطان 
در آن شب و روز و فردایش به خانه‌ات نیاید؟ گفت: آری» گفت: آية 
الکرسی را بخوان» وی نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمد و به او 
گزارش داد» پیامبرصلّی اللّه علیه و آله فرمود: راست گفته با این‌که 
دروغگو است. 


الدر المنئور: ابن عباس نقل می‌کند که: آفریده‌ها چهار دسته‌اند: عده 
ای همگی داخل در بهشت‌اند. عده ای همکی در دوزخ و دو گروه دیگر 
که هم در بهشت و هم در دوزخ خواهند بود. اما گروه نخست فرشته 
گانند» و گروه دوم دیوهایند که همگی در دوزخ خواهند بود» و گروه 
سوم و چهارم پری و آدمیاند که ثواب و کیفر هر دو را دارند. 


ابو ثعلبه از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نقل می‌کند که: جن سه 
دسته‌اند: دسته ای از آن‌ها بال دارد و در در هوا پرواز می‌کند دسته 
دوم: ماران و سگان‌اند» و دسته سوم: دوره گردان‌اند. 


الدر المنثور: از وهب سوال شد که آیا جنیان هم می‌خورند و می‌نوشند 
و مرگ و زندگی زناشوئی دارند؟ گفت: آن‌ها چند نوع‌اند: جن خالص که 
از جنس باد است. نه می‌خورد و نه می‌نوشد. و نه می‌میرد» و نه زندگی 
زناشوتی دارد. برخی دیگر از جنیان می‌خورند» و می‌نوشند و زندگی 
زناشوئی و مرگ هم دارند» و این دسته همانند که به شکل شغال و غول 
و مانند آن‌ها هستند. 


الدر المنثور: سهل بن عبد اللّه نقل می‌کند که: در ناحیه دیار عاد بودم 
که ناگهان شهری دیدم از سنگ تراشیده و در میانش کاخی بود که 
پریان در آن‌جا سکنی گزیده بودند» به آن‌جا وارد شدم. ناگهان پیر مردی 
تنومندی را دیدم که جبه ای پشمین و باطراوت در برداشت و به سوی 
کعبه نماز می‌خواند» از تنومندی او به‌اندازه تازگی جبه‌اش تعجب 
نکردم» سپس به او سلام کردم. پاسخ داد و گفت: ای سهل بدن جامه‌ها 
را کهنه نسازد» این بوی گناهان و حرام خواری است که آن‌ها را کهنه و 
فرسوده می‌کند. این جبه سال است که آن را می‌پوشم و با آن عیسی و 
محمد صلّی اللّه علیه و آله را زیارت کرده‌ام و به آن‌ها ایمان آوردهم». به او 
گفنم: تو کیستی؟ گفت: من از آن نه نفری هستم که آیه‌ی «فُل آوجی 
الی آنه استمع نفر من الجن» درباره آن‌ها نازل شد. 


الدر المنثور: عبد اللّه بن مسعود درباره سخن خدا «قُلْ آوجی ای اه 
اشتَمع تفر من الجن» می‌گوید: که آنان از جن‌های نصیبین بودند. 

الدر المنثور: کردم بن ابی سائثب انصاری روایت می‌کند که: با پدرم برای 
انجام کاری از مدینه خارج شدم, تازه نام و آوازه سول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله در مکه بر سر زبان‌ها افتاده بود» در کنار چوپانی مأوی گرفتم 
چون نیمه شب فرارسید. گرگی آمد و بره ای از رمه برداشت. شبان از جا 
برخاست و گفت: ای سردار وادی به فریاد پناهنده‌ات برس یک جارچی 
که آن را ندیدم» فریاد زد ای گرگ رها کن. سپس بره به سرعت به سوی 
رمه بازگشت. به همین سبب خداوند در مکه آیه« و أنّهٍ کا رجال من 
الاننس یغوذون برجال من الجنّ فُزادُوهُم رَمقا» (و مردانی از آدمیان به 


مردانی از جِن پناه می‌بردند و بر سرکشی آن‌ها می‌افزودند) را بر رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله نازل کرد 

الدر المنئور: ابن عباس روایت می‌کند: شیاطین در آسمان کرسی‌هایی 
داشتند و وحی را می‌شنیدند. و زمانی که یک کلمه می‌شنیدند نه تا 
بدان می‌فزودند که تنها همان یکی درست بود و آن‌چه افزوده بودند 
نادرست. چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مبعوث شد. از آن 
کرسی‌ها منع شدند و آنان نیز این مسئله را به ابلیس گزارش دادند و 
پیش از آن شهاب به سوی آن‌ها پرتاب نمی‌شد. ابلیس به آن‌ها گفت: 
این امر به سبب یدیده ایست که در زمین انفاق افتاده است سپس 
سیاهیان خود را برای بررسی پیش فرستاد. آنان رسول خدا را صلّی اللّه 
علیه و آله را یافتند که میان دو کوه در مکه نماز می‌خواند» پیش ابلیس 
بازگشتند و به او گزارش دادند» گفت: این همان حادثه ای است که در 
زمین انفاق افتاده است. 


- اما یک الشیطان یخَوّف أَولِياءَة فلا تَخافومُم و خافون ان کُنْتْ 
(در واقع» این شیطان است که دوستانش را می‌ترساند پس اگر مومنید 
از آنان مترسید و از من بترسید). 

- و من یکُن الشَیطان له قریناً فساء قرینا. 

[و هر کس شیطان یار او باشد. چه بد همدمی است). 

- فقانلُوا أولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. 


(پس با باران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان [در نهایت] ضعیف 


است). 
- و لو لا فضل اللّه عَلَیکْم و رَحْمَثْه لاعتم الشٌیطان الا لد 


(و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نیود» مسلماً جز ۳۹ از 
شیطان پیروی می‌کردید). 


- قادّا قرأت الْفْرءان قاشتَعذْ باللّه من الشیطان الرجیم*انَة لیس له 


ان َلی ای ی ره بئَوَکُلُونَ*نمَا سْلْطَنْهُ علی الَذِینَ 
یتَوَلَوَِهُ و الَذِینَ هم به مُشرگون. 

(پس چون قرآن می‌خوانی از شیطان مطرود به خدا پناه بر. چرا که او را 
بر کسانی که ایمان آورده‌اند» و بر پروردگارشان توکل می‌کنند تسلطی 
نیست. تسلط او فقط بر کسانی است که وی را به سرپرستی برمی 
گیرند و بر کسانی که آن‌ها به او [خدا شرک می‌ورزند). 


و ابو جعفر علیه السْلام روایت می‌کند که: شیاطین یک دیگر را دیدار 
کنند و به همدگر گزارش دهند که چگونه بشر را گمراه کردند و از 
هم‌دیگر بیاموزند «یوحی» بعنی وسوسه می‌کند و پنهانی «سخنان 
زیبای» را به او القا می‌کند و مراد از« زخرف القول» گفتار خوش ظاهری 
و بی‌مایه ای است که فریبا باشد. 


و درباره این‌که شیطان بيشتر آنان را ناسپاس شناخته گفته است: 
نفس آدمی نیرو دارد که همه کامجو هستند و شهوت پرست حواس 
ظاهره و باطنه - شهوت و خشم نیروهای درونی که جاذبه. ماسکه. 
هاضمه. دافعه. غاذیه. نامیه و مولده که همه تا هستند و نفس را به 
لذتهای جسمانی و شهوت‌ها فرا می‌خوانند. و به کامجوئی تشویق 
می‌کنند» تنها یک نیروی خرد است که او را به پرستش خدا و سعادت 
روحانی فرا می‌خواند و نیرو زورمندترند از یک نیرو. 


سخن خداوند: «و قال الشٌیطان لا فضی الأْفرُ»(و چون کار از کار گذشت 
[و داوری صورت گرفت] شیطان می‌گوید) رازی می‌گوید: مفسرین 
گفته‌اند: چون بهشتیان در بهشت جاگیرند و دوزخیان در دوزخ مردم 
ابلیس را سرزنش کنند و او میان آن‌ها این سخنرانی که خدا از او نقل 
کرده (و قال الشیطان) ایراد کند و گفته‌اند: چون به کار حساب رسیدگی 
شود» نخست او مورد رسیدگی قرار گیرد. مقصود از شیطان خود ابلیس 
است. و از رسول خدا صلّی الله علیه و آله روایت شده است که چون 
خدا مردم را برای محاکمه جمع کند. کافر می‌گوید: مسلمان را میانجی 
هست و شفیع ما کیست؟ و او جز ابلیس نیست که ما را گمراه کرده. 
و نزد او آیند و از او درخواست کنند و او گوید « «در حقیقت. خدا به 
شما وعده داد وعده راست» که رستاخبیز و سزای کردار است و به انجام 
رسانید» و من خلاف آن را به شما وعده دادم و خلف وعده نمودم. 

تقریر سخن این است که نفس آدمی خواهان امور دنیایی است و 
سعادت اخروی را و کمالات معنوی را درک نمی‌کند و خداست که به آن‌ها 
فرا می‌خواند و می‌فرماید: «با آن‌که [جهان] آخرت نیکوتر و پایدارتر 


است» و اما این‌که می‌فرماید: «ما کان لی عَلَیکُم من شلطان» یعنی من 
توانائی و تسلطی بر شما نداشتم که شما را بزور بر کفر و گناه وادارم 
جز این‌که از شما به واسطه وسوسه و آراستن به گمراهی دعوت کردم. 
و استثناء منقطع و یا متصل است زیرا واداشتن دیگری به کاری یک بار 
به زور است و یک بار به وسوسه و تشویق که این هم خود نوعی تسلط 


است. 


و آیه دلالت دارد بر این‌که شیطان نمی‌تواند آدمی را بر زمین زند و 
یااندامش را کج کند و با این‌که او را دیوانه سازد. چنانچه عوام و اخباریها 
نیز همین باور را دارند سپس می‌گوید: نباید مرا سرزنش کنید بلکه 
خود را سرزنش کنید. که دلایل روشن خداوند را شنیدید و و آمدن انبیاء 
را مشاهده کردید» بر شما واجب بود که نحت ناثیر وسوسه‌های من 
قرار نگیردو به من توجهی نکنید. لذا از آن‌جا که سخن مرا بر آن همه 
دلایل روسن ترجیح دادید» خودتان شایسته سرزنش هستید نه من. 


امام صادق علیه الشلام فرمود: خدا عر و جلْ پادشاهی سلیمان را در 
انگشترش نهاده بود چون آن را به دست می‌کرد پری» آدمی» دیو و همه 
پرنده‌ها و وحوش گرد او جمع می‌شدند. و از او فرمان می‌بردند» و خدا 
بادی می‌فرستاد تا بساط او را با همه آن‌چه که بر آن بود از دیوان و پرنده 
و آدمی و چهار پا و اسب همه را به هوا برمی داشت و به آن‌جا که سلیمان 
می‌خواست. می‌برد. نماز بامداد را در شام و نماز ظهر را در فارس 
می‌خواند. و به دیوان دستور می‌داد که از فارس سنگ ببرند و در شام 
بفروشند. و چون دست به گردن اسب‌ها کشید و آن‌ها را با شمشیر پی 


کرد» خدا پادشاهی او را گرفت و دیوی آمد و انگشتر او را از خدمتکارش 
هنگام رفتن سلیمان بخلاء گرفت- و حدیث را ادامه داده- تا گفته- چون 
انگشتر به او بازگردانده شد و آن را بدست کرد دیوان و پری و آدمی و 
پرنده و وحوش گردش آمدند و به مقام خود برکشت و آن دیوی که 
انگشتر را ربوده بود» به همراه سپاهی که او را همراهی می‌کردند؛ 
فراخواند. سپس و برخی را درون آب و برخی را درون سنگ با نام‌های 
خدا در بند کرد و زندانی نمود و آنان تا روز رستاخیز زندانی و در 
عذاب‌اند. 


تفسیر الفرات: از امام حسن علیه الشّلام درباره آن‌چه کعب الاحبار از 
امیر المومنین علیه السلام پرسید. روایت شده است که آن حضرت 
فرمود: چون خدا خواست آدم را بیافریند» جبرئیل را فرستاد و مشتی از 
خاک روی زمین برگرفت و با آب شیرین و شور خمیر کرد و طبایع را در 
آن در آمیخت. پیش از آن‌که از روح خود در او بدمد. سپس از پوسته 
زمین او را ساخت و چون کوه بزرگی آن راانداخت. ابلیس آن روز دربان 
آسمان پنجم بود. و از سوراخ بینی آدم داخل می‌شد از دبرش بیرون 
می‌آمد و دستی بر شکمش می‌زد و می‌گفت: برای چه آفریده شدی اگر 
فرمانده من شوی از تو فرمان نبرم و اگر زیر دست من باشی به تو کمک 
کنم» و هزار سال از خلقتش تا هنگام دمیدن روح در آن در بهشت ماند. 


اصول الکافی: مسعده نقل می‌کند: شنیدم از امام محمد باقر علیه 
الشلام پرسیدند که کفر قدیم‌تر است يا شرک؟ فرمود: کفر. زیرا ابلیس 


نخست کافر است و کفرش شرک نبود زیرا با خدا دعوی پرستش دیکری 
نداشت. و پس از آن به بت پرستی دعوت کرد و مشرک شد. 


او الکای اد ی ای لاه فص اکن ک سای عم اد 
علیه السلام به من فرمود: ای ابو محمّد به خدا اگر ابلیس پس از 
نافرمانی و تکبر تا آخر دنیا برای خدا سجده کند او را سود ندهد و خدا 
عز و جلّ آن را از او نپذیرد تا بر آدم چنانچه خدایش فرمود. سجده 


العیاشی: جابر نقل می‌کند که: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ابلیس 
نخست کسی است که آواز خواند و نخست کسی است که نوحه کرد 


زمانی که آدم از درخت خورد. شروع به آواز خواندن کرد. 
العلل: پزید بن سلام نقل می‌کند که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 


پنجشنبه روز پنجم دنیا است. روز انیس است که در آن ابلیس لعن 
شده و ادریس بالا برده شده است. 


العلل: از امام جعفر صادق علیه الشلام نقل شده است که: همانا 
گرفتاری که ایوب علیه السلام در دنیا به آن دچار شد. برای نعمتی بود 
که خداوند به او داد و او هم شکرش را به جار آورد» ابلیس در آن زمان 
چیزی از ورودش به عرش ممانعت نمی‌کرد. و زمانی که ایوب علیه 
السلام به سبب نعمت‌هایی که به او ارزانی می‌شد. خداوند را بیشتر 
سپاس می‌گفت» شیطان به او حسد برد و گفت: پروردگارا ایوب این 


شکر را در برایر نعمت دنیا که به او دادی انجام می‌دهد و اگر دنیا را از 
او بگیری شکر نعمت نکند. مرا بر دنیای او مسلط کن در خواهید یافت 
که دیگر شکر گذار نخواهد بود. خاوند فرمود: من تو را بر دنیای او مسلط 
کردم» از این رو شیطان از دنیا و فرزندان و دارائیش چیزی باقی 
نگذاشت و همه را نابود کرد. و ایوب علیه السلام هم‌چنان خدا را سپاس 
می‌گفت. 

آن‌گاه شیطان به خدا گفت: پروردگارا ایوب می‌داند» دنیائی که از او 
گرفتی به او برمی گردانی پس مرا بر بدنش مسلط کن» خواهید دید. 
دیگر شکرگزار نخواهد بود» خداوند بلند مرتبه فرمود: من تو بر بدن او 
به جز دو چشم و دل و زبان و گوشهایش مسلط کردم. ابو بصیر می‌گوید: 
امامجعفر صادق علیه السلام فرمود: به سرعت پیشی گرفت که مبادا 
خداوند بلند مرتبه بر او رحم کند و جلوی او را بگیرد و آمد و آتش سموم 
در بینی ایوب دمید از این رو همه بدنش تاول زد و نقطه نقطه شد. 


المحاسن: یعقوب بن جعفر می‌گوید: از امام علی علیه الشلام شنیدم 
که می‌فرماید: بر بینی هر اسبی شیطانی است چون کسی از شما خواهد 
دهنه بر آن زند» با نام خدا این کار را انجام دهد. 


الکافی: ابو بصیر می‌گوید چون امام جعفرصادق علیه السلام به او دعائی 
آموخت که چون زنش (به منظور جماع) نزد او آید آن را بخواند در آن 
گفت: «شیطان را در آن (جماع) شریک نکن» می‌گوید: گفتم: از کجا این 
دانسته شود؟ فرمود: قران نخواندی؟ «و با آنان در اموال و اولاد شرکت 


کن» سپس فرمود: شیطان آید و بر زن نشیند چنانچه مرد نشیند و 
پدید آرد آن‌چه مرد پدید آرد و بگاید چنانچه مرد بگاید» گفتم: از کجا 
این فهمیده شود؟ فرمود: به دوستی و دشمنی ما هر که ما را دوست 
دارد نطفه بنده خداست. و هر که دشمن دارد» نطفه شیطان است. 


فروع الکافی: امام جفعر صادق علیه السلام در حدیث دیگر می‌فرماید: 
شیطان همانند مرد بر زن نشیند و همانند مرد بر او نطفه ریزد. 


العلل: جابر بن عبد اللّه انصاری نقل می‌کند که ما در منی همراه رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله بودیم مردی را در حال سجده و رکوع و غرق در 
گریه دیدیم» گفتیم: یا رسول اللّه چه خوب نمازی دارد؟! فرمود: او 
همان‌کسی است که پدر شما را از بهشت بیرون کرده. علی علیه الشلام 
بی‌پروا نزد او رفت و چنانش تکان داد که دنده‌هایش از دو طرف چپ و 
راست در هم فرو رفت و به او گفت: البته تو را خواهم کشت ان شاء 
اللّه. گفت: نمی‌توانی تا روزی که از طرف پروردگارم معلوم شده است؛ 
چرا می‌خواهی مرا بکشی؟ به خدا هیچ با تو دشمنی نکند جز آن‌که نطفه 
من پیش از پدرش به رحم مادرش ريخته شده باشد. من با دشمنانت 
در دارائی و فرزندشان شریکم که خدا عز و جلّ در قرآنش فرمود: « و با 
آنان در اموال و اولاد شرکت کن». پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
ای علی راست می‌گوید کسی از قریش باتو دشمنی نکند مگر زنازاده و 
از انصار جز بهودی و از عرب جز بی‌پدر و از مردم دیگر جز بدبخت و از 
زنان جز سلقلقیه و آن زنی است که از پشت حیض شود آن‌گاه مدتی 
سر به زیر افکند وسپس سر خود را بلند کرد و فرمود: ای گروه انصار 
فرزندانتان را با دوستی علی علیه السلام بسنجید. جابر ابن عبدالله 


می‌گوید: ما دوستی علی را به فرزندان خود پيشنهاد می‌کردیم» هر که 
علی را دوست می‌داشت. می‌دانستیم فرزند ما است و هر که دشمن 
علی بود از ما نبود. 


العلل و مجالس الصدوق: سلمان فارسی نقل می‌کند که ابلیس بر چند 
تن گذشت که به امیر المو‌منین علیه الشلام سخن ناروا می‌گفتند 
برایرشان ایسناد گفتند. کیست برابر ما ایستاده؟ گفت منم ابو مره 
گفتند: تو سخن ما را نشنیدی؟ در پاسخ گفت: بدا بر شما که سرور 
خود علی بن ابی طالب را دشنام دادید» گفتندش: از کجا دانستی که او 
آقا و سرور ما است؟ گفت: از فرموده پیغمبرتان صلّی اللّه علیه و آله 
(هر کس که من مولای اویم» اینک علی است مولا و آقای او» بارخدایا 
دوست دار هر که او را دوست بدارد. دشمن دار هر که دشمنش دارد. 
یاری کن هر که را پاریش کند. بی‌یاور کن آن‌که او را تنها گذارد) به او 
گفتند: تو از دوستان و شیعیان او هستی؟ گفت: من از پیروان و شیعه 
او نیستم ولی دوستش می‌دارم» و کسی با او دشمن نباشد جز این‌که 
من در مال و فرزند او شریک شوم به او گفتند: ای ابا مره درباره علی 
سخنی گوئی؟ به آن‌ها گفت: ای گروه ناکثان و قاسطان و مارقان از من 
بشنوید من خدای عز و جلّ را در دوره جان هزار سال عبادت کردم و 
چون خدا آن‌ها را نابود کرد به خدای عز و جلّ از تنهائی شکایت کردم و 
مرا به آسمان دنیا برد و در آسمان دنیا هزار سال دیگر به همراه فرشته‌ها 
عیادت کردم. 


در اين میان‌که ما به تسبیح خدا عز و جل پرداخته بودیم و او را تقدیس 
می‌کردیم نوری پرپرتو به ما کذر کرد و فرشته‌ها همه برایش سر به 
سجده نهادند و گفتند: ستّوح قدوس. این نور مال فرشته ای مقرب یا 
يا پیامبری مرسل است. اجانب خداوند ندایی آمد که: این نور نه از 
فرشته ای مقرب و نه از پیغمبری مرسل است. این نور سرشت علی بن 
ابی طالب علیه السلام است. 


العلل: امام جعفر صادق علیه الشلام می‌فرماید که: ابلیس خدا را در دو 
رکعت نماز هزار سال در آسمان عیادت کرد و خدا به تواب آن به وی داد 
آن‌چه را داد. 


العلل: یکی دوتا از ائمة علیهم السلام درباره سخن لوط علیه 
السلام«شما به کاری زشت می‌پردازید که هیچ یک از مردم زمین در آن 
کار بر شما پیشی نگرفته است» فرموده‌اند که: ابلیس در صورتی زیبا 
و لیاسی زنانه نما نزد آنان آمد» و به جوانان آن‌ها پیوست و آن‌ها را 
واداشت تا به او افتادند و اگر از آن‌ها خواسته بود که بر آن‌ها افند 
نیذیرفتند» ولی خود را پیش داشت و چون به او افتادند لذت بردند 
آن‌گاه آن‌ها را رها کرد و رفت و آن‌ها را به یک‌دیگر مشغول ساخت. 

العیون و العلل: یک شامی از امیر المومنین علی علیه السلام از نام 
ابلیس در آسمان سوال کرد امام فرمود: نامش حارث بود و از نخستین 


کسی که مرتکب لواط شده پرسید. فرمود: او ابلیس بود که خود را 
گائید. 


الخصال: امام جعفر صادق علیه السْلام می‌فرماید: ابلیس گفت در پنج 
چیز من بیچاره‌ام با این‌که همه مردم در قبضه منند» کسی که از دل 
درست بخدا پناهد و همه کار خود را بدو گذارد» کسی که در شب و 
روزش بسیار تسبیح گوید کسی که برای برادر مومنش پسندد آن‌چه 
بخود پسندد» کسی که در مصیبتی که باو رسد بیتابی نکند» کسی که 
قناعت کند بدان چه خدا روزیش کرده و غم روزی نخورد. 


العلل: امام جعفر صادق علیه الشلام می‌فرماید: چون ولی خدا زاده شود 
ابلیس بیرون آید و جیغی کشد بطوری که شیاطین او هراسان شوند و 
به او گویند ای آقای ما تو را چه شد که چنین جیغ کشیدی؟ پاسخ گوید: 
ولی خدا زاده شد. گویند به تو چه؟ گوید اگر بماند تا به بلوغ رسد خدا 
به واسطه او مردمان بسیاری را هدایت کند. به او گویند به ما اجازه 
نمیدهی او را بکشیم؟ گوید: نه. گویند چرا با اين‌که بدخواه او باشی؟ 
گوید: برای این‌که ما به سبب وجود اولیاء اللّه هستیم و اگر در زمین 
امامی نباشد رستاخیز بر پا شود و ما به دوزخ رویم. پس چرا برای دوزخ 
شتاب کنیم. 


الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید که: شیطان برای 


آدمیزاده در هر چیزی زمینه سازی کند و اگر او را ناتوان ساخت و گمراه 
حِِ د در مال دنیا سر راه او را گیرد و به گردن او پچسید. 


نهج البلاغه: امیر الموّمنین علی علیه السلام می‌فرماید: من شیون 
شیطان را هنگام نزول وحی بر پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
شنیدم عرض کردم: ای پیغمبر خدا این چه ناله ای است؟ فرمود: این 
شیطان است از این‌که بنی آدم او را عبادت کنند مایوس شده. تو 
می‌شنوی آن‌چه را که من می‌شنوم» و می‌بینی آن‌چه را که من می‌بینم؛ 
مگر آن‌که تو پیغمبر نیستی» و لکن تو وزیر منی و و تو بر خیر و نیکی 


و از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم روایت شده است که خدا جن 
را پنج دسته آفریده است: - چون باد در هواء - مارها - کزژدمها - حشرات 
زمین» - مانند آدمیزاده که حساب و عقاب دارند» غول جن جادوگر است 
وام صبیان بادی که آن‌ها را فرا گیرد. 


الفقیه: امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: چون غول زده شدید 
اذان بگوئید. 


و از عمار بن یاسر روایت شده که به همراه رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله با آدمی و پری جنگیدم. در مورد جنگ با پریش پرسیدند» گفت: 
رسول خدایم صلّی اللّه علیه و آله فرستاد از چاهی آب بیاورم» و شیطان 
را در صورت خودش دیدم که با من جنگید و او را به خاک افکندم و با 
حربه يا سنگی بینی او را خون آوردم» رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به 


پارانش فرمود: عمار در سر چاه با شیطان برخورده و با او جنگیده است. 
و چون برکشتم از من پرسید و به او کزارش دادم. 


و ابو هریره می‌گفت: که خدا عمار بن یاسر را به زبان پیغمبرش از 
شیطان پناه داد. بخاری نیز به روایت از ابراهیم نخعی به آن اشاره کرده 
که علقمه به شام رفت و چون به مسجد وارد شد. گفت: بارخدایا به من 
همنشین خوبی روزی کن سپس نزد ابو درداء نشست. ابو درداء گفت: 
تو از کیستی؟ گفت: از اهل کوفه» گفت: آیا داننده رازها که جز خود او 
نداند در میان شما نیست پا از شما نیست؟ یعنی حذیفه» گفتم: چرا 
گفت: از شما نیست آن‌که خدایش به زبان پیغمبرش از شیطان پناه 
داد؟ یعنی عمار گفتم: چراء گفت آیا در شما و يا از شما نیست صاحب 
مسواک و يا دست بند؟ گفتم: چراء گفت: عبد اللّه چگونه می‌خواند «و 
الیل |ذا یغشی و النهار |ذا تجلّی»؟ به او گفتم: «الذکر و الانثی»- 


مجاهد می‌کوید: از فرزندان ابلیس لاقیس است و ولهان‌که بر طهارت و 
نماز گماشته شده است. و اهفاف که در بیابان‌ها است. و مره که کنیه 


زلنبور که به بازارها کماشته شده است و لغو و سوگند دروغ و ستایش 
کالا را آراسنه می‌کند. و بثر» بر مصیبت گماشته شده است و بدان وادارد 
و به خراشیدن چهره و سیلی زدن و کریبان دریدن وادار کند» و ابیض 


که پیغمبران را وسوسه کند. اعور که بر زنا گماشته شده است و در آلت 
مرد و کفل زن باد دمد. داسم که چون مردی بی‌سلام و بردن نام خدا به 
خانه خود وارد شود او نیز به همراهش داخل شود و میان او و خاندانش 
ستیزه بر پا کند و اگر بدون بسم الله بخورد. با هم هم خوراک شود و 
چون مردی به خان هاش داخل شود و سلام نکند و نام خدا نبرد و چیزی 
نایسند مشاهده کرد باید بگوید: «داسم. داسم اعوذ بالله منه» 
مطرشء که بر نشر اخبار دروغ و بی‌اساس در میان مردم گماشته شده 
است. و اقیض که مادرشان طرطبه است. نقاش گفنه: بلکه او دایه آن‌ها 
است. و گفتند تخم گذاشت در خاور در باختر در میان زمین و از هر 
تخم یک جنس شیطان یدید آمده چون عفریت» غولء قطاربه» جان» و 
نامهای گوناگون و همه دشمنان آدمیزاداند که خدا فرموده «آیا [با اين 
حال»] او و نسلش را به جای من دوستان خود می‌گیرید» و حال آن‌که 
آن‌ها دشمن شمایند» به جز مومنان آن‌هاء کنیه ابلیس ابو مزه است. 


۳ مشهور است که پریان به درون آدمی روند و معتزله آن را انکار کرده‌اند» 
ولی معتقدان به آن چند دلیل آوردند. 


نخست: بنا بر این که پری روح مجرد باشد در این صورت امدنش در 
درون آدمی به معنی تصرف او است در آن و اين بعید نیست و اگر 
جاندار هوایی لطیف ناقذی باشد که شرح دادیم نفوذش در درون 
آدمیزاد ممتنع نیست. مانند جان و روان در تن انسان و غیر آن. 

دوّم: سخن خدا متعال: « [از گور] برنمی خیزند مگر مانند برخاستن 
کسی که شیطان بر اثر تماس» آشفنته سزش کرده است». 


سوّم: سخن آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله که می‌فرماید: شیطان مانند 
خون در تن آدمی روان است. 

منکران چند دلیل آورده‌اند یکی: سخن خدا متعال به نقل از ابلیس « و 
مرا بر شما هیچ تسلطی نبود. جز این‌که شما را دعوت کردم و اجابتم 
نمودید» صریحا دلالت دارد بر این که شیطان جز یک تسلط بر آدمی 
ندارد و آن هم وسوسه کردن و دعوت به باطل است. 


علماء اتفاق دارند که فرشته‌ها نه می‌خورند و نه می‌نوشند و نه می‌گایند 
و شب و روز تسبیح می‌گویند وانمانند. اما جن و شیاطین بخورند و 
بنوشند پیغمبر صلی اللّه علیه و آله درباره سرگین و استخوان فرمود: 
که آن‌ها توشه برادران پری شمایند و نیز فرزند به دنیا آورند که خداوند 
فرمود: «آیا [با اين حال»] او و نسلش را به جای من دوستان خود 
می‌گیرید» و خدا داناثتر است. 


در کتاب الاحیاء گفته: دل چون گنبدی است که درها دارد و احوال از هر 
در بر آن ریزند پا چون نشانی که از هر سو تیر بر آن زنند یا چون آینه 
در رهگذر که پیاپی مردم در برابر آن گذرند و صورت‌ها به دنبال هم در 
آن دیده شوند» با چون حوضی که آب‌های گوناگون از جوی‌های باز به 
آن ریزند» و ورود آثار در دل در هر ساعت با از بیرون است بواسطه 
حواس پنجگانه و يا از درون است چون خیال» شهوت و خشم و اخلاقی 
که در مزاج آدمی آمیخته‌اند و چون شهوت و خشم آمدمی بر انگيخته 


شوند از آن‌ها اثرهایی در دل پدید آید. و چون آدمی از ادراکات حواس 
ظاهر جلوگیری کند» و چشم و گوش بندد باز خیال در نفس باقی بماند 
و از سوئی به سوئی دود و دل را دگرگون سازد و به هر جا کشاند» و دل 
پیوسته به سبب این امور در دگرگونی است. و ویژه‌ترین اثری که در 
دل پدید می‌آید» خاطره‌ها است» بعنی آن‌انديشه و یاداوری‌هاء که مراد 
همان ادراک و علوم او است يا تازه به تازه پدید آمده يا با یاداوری 
گذشته و آن‌ها را خاطره گویند چون پس از بی‌خبری دوباره در دل خطور 


چون آدمی تنها نشیند. پیایی خاطره به دلش خطور کنند گیرد بسا به 
جایی رسد که گویا درون دل و مغزش آواز نهانی و حروف نهانی شنود و 
هم سخنی با او سخن گوید و گفت و گو کند. این امر وجدانی است و 
هر کسی آن رادر خود دریاید» در این‌گونه خاطرات اختلاف است. 
فلاسفه گویند نه حروفند و نه آواز بلکه خیال آن هایند و خیال هر چیز 
این است که نمونه‌اش در ذهن اید مانند این که صورت دریاها و 
اشخاص را در خیال آوریم که خود آن‌ها در خرد و دل نباشند بلکه تنها 
نمونه و صورت آن‌ها باشد و می‌توان آن را مانند نقش در آینه دانست 
که چون نقش آسمان و خورشید و ماه در آینه افتند خود آن‌ها نباشند 
زیرا وجود خود آن‌ها نشدنی است و تنها نقشه و نمونه آن‌ها است. و 
چون این امور را در مورد به خیال آوردن دیدنی‌ها دانستی بدان‌که حال 
خیال آوردن حروف و کلمات شنیدنی نیز چنین است. 

این عقیده جمهور قلاسفه است. و بسا اعتراض شود که این صورتی را 
که نام حروف خیالی یا خیال حروف و کلمات بر آن نهند. آیا در ماهیت 


خود با حروف و کلمه برابر است با نه؟ اگر برابر باشند در می‌یابیم که 
حقاتق حروف و اصوات در خیال هستند و در تخیل دریا و آسمان آن‌چه 
در خیال پدید می‌آید حقیقت دریا و آسمان است و اگر چه وجه دوم 
حقیقت است و آن این که حاصل در خیال چیزی است مخالف آن‌چه 
در خارج دیده يا شنیده می‌شود. 


برخی معتقدند دیوها می‌توانند زنده کنند؛ و بمیرانند» جسم بیافرینند؛ 
اشخاص را از صورت خود به صورت دیگر دگرگون کنند و برخی منکر 
این احوالند گفته‌اند دیوان توانا بر هیچ کدام از اين کارها نیستند و 
اصحاب ما دلیل آوردند بر این که توانائی بر آفرینش و به وجود آوردن و 
پیدایش جز برای خدا امکان پذیر نیست. و این عقائد سراسر 
نادرست‌اند» ولی معتزله گویند آدمی می‌تواند برخی پدیده‌ها را 
بیافریند. و از اين رو لازم است دلیل بیاورند که دیوان نتوانند جسم و 
زندگی بیافرینند و دلیل شان این است که شیطان جسم است و هر 
جسمی دارای نیروی جدا از خود است. و نیروی عاریه ما به آفریدن جسم 
رسا نیست. 


و این دلیل سه مقدمه دارد: 


مقدمه نخست: شیطان جسم است و پایه‌اش این است که هر چیزی 
غیر از خدا مکان دارد یا در مکانی جا دارد» و برای اثبات این مقدمه هیچ 
دلیلی ندارند. 


مقدمه دوم: جسم دارای نیرومندی جدا از خود است و این‌که جسمها 
مانند هم باشند و اگر یکی از آن‌ها بخود توانا بود باید همه بخود توانا 
باشند و پایه این مقدمه همانندی اجسام است. 


و مقدمه سوم: این است که نیروی ما شایان آفریدن جسم نیست و 
باید نیروی حادث جسم آفرین نباشد. و این هم سست است. زیرا در 
مقابل به آن‌ها گفته شود چرا نشود نیروئی جدا از نیروی ما پدید آید و 
آن بر آفریدن اجسام توانا باشد. زیرا نبودن چیزی دلیل نشدن آن 
نیست. این است بایان سخن در این مساأله. 


(بگو: «به نظر شماء اگر خدا شنوایی شما و دیدگانتان را بگیرد و بر 
دل‌هایتان مهر تهّد آيا غیر از خدا کدام معبودی است که آن را به شما 
بازپس دهد؟» بنگر چگونه آیات [خودا] را [گوناگون] بیان می‌کنيم. 
سپس آنان روی برمی تابند؟) 


- له فلوبٍ لا یفقهون بها و له ین لا ینصژون بها و لَهُم آذان ا 
یشمَغون بها ولیک کانأْعام بل هُم َضَلٌ ولیک هُمْ اْغافلو. 

([چرا که] دل‌هایی دارند که با آن [حقایق را دریافت نمی‌کنند» و چشمانی 
دارند که با آن‌ها نمی‌بینند» و گوش‌هایی دارند که با آن‌ها نمی‌شنوند. 
آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه ترند. [آری»] آن‌ها همان غافل 
ماندگانند.) 


کافی: یونس گوید: از حضرت رضا علیه السلام درباره ایمان و اسلام 
سوال کردم. فرمود: «حضرت باقر علیه السلام فرموده است: «دین 
همان اسلام است و ایمان یک درجه فوق آن است؛ تقوا یک درجه فوق 
ایمان است؛ یقین یک درجه فوق تقوا است و در میان مردم هیچ‌چیز 
کمثر از بقین نقسیم نشد۵.» 


همانا حضرت در خارج کوفه راه می‌رقت و کمیل ابن زیاد نخعی هم با او 
بود تا این که به محلی رسیدند: حضرت در آن ایستاد و فرمود: ای کمیل 
بن زیاد! اين‌جا محل قبر تواست سپس با دست مبارکش به راست و 
چپ اشاره نمود و فرمود: به زودی از اين‌جا تا این‌جا خانه‌ها و قصرهائی 
ساخنه می‌شود که «خانه ای نیست در آن زمان مگر این که در آن 
شیطان آریل خواهد بود» 


«ٍذا قام القائم بعث فی آقالیم الأرض, فی کل اقلیم رجلا ثم یقول له: 
عهدک فی کفک. فاذا ورد علیک ما لا تفهمه و لا تعرف القضاء فیه» فانظر 


الی کمک و اعمل بما فیها». 


«هنگامی که قائم (عج) قیام کند برای هر کشوری از کشورهای جهان 
فرمانروائی برمی گزیند و به او می‌فرماید: دستور العمل تو در کف دستت 
می‌باشد. هرگاه حادثه ای بر تو روی دهد که حکم آنرا بلد نباشی و طرز 
داوری در آنرا ندانی» به کف دستت نگاه کن» هرچه در آن منعکس باشد 
بر آن عمل کن». 


و در حدیث دیگری با صراحت بیشتری چنین می‌فرماید: 

«و اللّه ای لأعلم ما فی الشماوات و ما فی الأرض, و ما فی الجثثة و ما فی 
الثار. و ما کان و ما یکون الی آن تقوم الشاعة. آعلمه من کتاب الله. آنظر 
الیه هکذا...». 


«به خدا سوگند آن‌چه در آسمان‌ها و زمین روی می‌دهد من از آن آگاهم. 
آن‌چه در بهشت و جهئم می‌گذرد» آن‌چه واقع شده و آن‌چه در آینده 
واقع خواهد شد همه را می‌دانم» هماآن‌ها را از کتاب خدا می‌دانم. آن‌گاه 
دست خود را باز کرد و فرمود: اين چنین به آن نگاه می‌کنم» سپس 
ایفوق را تلاوت فرمود». 

پیشوای ششم شیعیان به روشنی بیان می‌کند که علم آن‌ها به بهشت 
و دوزخ و حوادث زمین و آسمان. علم به غیب نیست. بلکه به برداشت 
آن‌ها از قرآن کریم مربوط می‌شود. اگرچه همان قرآن در دست ماست 
ولی ما توانائی درک این معانی را از ان نداریم. 

روی این بیان نمایندگان منتخب امام علیه السلام بدون تردید افرادی 
خواهند بود که آگاهی وسیعی از قران و سنت و فتوا خواهند داشت. و 
بر احکام فقهی و مسائل مربوط به حلال و حرام دقیقا واقف خواهند 
بود. و اگر با مشکلاتی روبرو شوند ممکن است فرمول به دست آوردن 
آنرا از قرآن کریم داشته باشند و پا به صورت دیگری کلید حلّ معقّا در 


«ینشر راية رسول اللّه الشوداء» فیسیر الرعب قدامها شهراء و عن یمینها 
شهراء و عن بسارها شهرا!. و یکون علیه قمیص رسول الله الذی کان 


برندیه فی آحد. و درعه الشابغة. و علی رأسه عمامة رسول اللّه (ص) 
الشحاب. و بیده سیفه ذو الفقار» بجزده ثمانية آشهر». 


«پرچم سیاه رسول اکرم (ص) را به اهتزاز درمی آورد از جلوء 


راست و چپ مسافت یکماه را رعب آن فرامی گیرد. پیراهنی را که رسول 
اکرم (ص) در احد پوشیده بود به تن می‌کند. زره بزرگ و فراخ پیامبر 
گرامی (ص) را می‌پوشد و عمامسحاب آتحضرت را به سر می‌گذارد و ذو 
الفقار را به دست می‌گیرد و هشت ماه آنرا بدون غلاف در دست نگه 
می‌دارد». 


از رسول گرامی اسلام (ص) در مورد سپاه سفیانی که مدینه را خراب 
کرده» برای مقابله با حضرت مهدی (عج) رهسپار مکّه معظمه می‌شود 
روایت شده است: 

«یبعث اللّه جبرائیل فیقول: يا جبرائیل اذهب فآبدهم. 

فیضربها برجله ضربة یخسف اللّه بهم عندهاء و لا یفلت منهم الا رجلان 
من جهینة». 

«خداوند جبرئیل را می‌فرستد و به او می‌فرماید: برو نابودشان بساز. 
پس با پای خود بر زمین می‌زند و خداوند همان‌ها را در کام زمین فرو 
می‌برد و جز دو نفر از اهل جهنیه» کسی از آن‌ها زنده نمی‌ماند». 


«سپس مردی که صورتش به طرف پشت سرش قرار دارد. به سوی قائم 
(ع) می‌شتابد و می‌گوید: من بشیر هستم و فرشته ای به من دستور 
داد که به نزد تو آمده. ترا به هلاک شدن سیاه سفیانی در سرزمین بیدا 
بشارت دهم. قائم علیه السلام می‌فرماید: داستان خود و برادرت را 
بازگوی. او می‌گوید: 


من و برادرم در سپاه سفیانی بودیم که شهرها را از دمشق تا زوراء 
(بغداد) خراب کردیم و به تلّ خاکی مبدّل ساختیم. کوفه را خراب کردیم» 
مدینه را خراب کردیم و منبر آنرا در مسجد الثبی شکستیم و استرهای 
خود را در مسجد النبی بستیم. از مدینه با سپاهی بالغ بر سی هزار نفر 
به قصد تخریب کعبه و کشتار مردم مکّه» بیرون آمدیم. چون به 
سرزمین بیدا رسیدیم مقداری در آن‌جا اتراق نمودیم. پس ناگهان بانگی 
براآمد که: 


ای سرزمین بیدا! قوم ستمگر را نابودشان ساز!. پس زمین شکافته شد 
و همسیاه را در کام خود فروبرد» به خدا سوگند که به جز من و برادرم 
چیزی بر روی زمین باقی نماند. حتّی افسار شتری هم نماند. پس ناگهان 
فرشنه ای ظاهر شد و به صورت ما زد و صورت ما به عقب برگشت 
چنان‌که می‌بینید. آن‌گاه به برادرم گفت: ای نذیر! وای بر تو» برو به 
دمشق و سفیانی را با ظهور مهدی آل رسول بترسان» و به او اطلاع بده 
که سپاهش در سرزمین بیدا در دل زمین فرورقته است. و به من گفت: 
ای بشیر! خودت را به مکه برسان و مهدی (ع) را با هلاکت قوم ستمگر 
بشارت بده» و با دست او توبه کن که او توبه‌ات را می‌پذیرد. آن‌گاه 
حضرت قائم (عج) دست مبارکش را به صورت او می‌کشد و او به حال 
اوّلی برمی گردد و با آن حضرت بیعت می‌کند و به سیاه حق می‌پیوندد». 


«در آخر الزمان و شدّت روزگار و جهالت مردمان» خداوند مردی را برمی 
انگیزد که او را با فرشتگانش تآأیید می‌کند و بارنش را محافظت می‌کند 
و او را با آیات و معجزات پاری می‌کند و بر سرتاسر زمین مسلط 
می‌گرداند» تا همگان در برابر او خواه ناخواه تسلیم شوند. زمین را با 
قسط و عدالت و نور و برهان پر می‌کند» طول و عرض جهان به تسلط او 
درمی آید در روی زمین کافری نمی‌ماند جز این‌که ایمان می‌آورد و شخص 
ناشایستی نمی‌ماند جز این‌که به صلاح و تقوی می‌گراید». 


«کآنی به قد عبر وادی الشلام الی مسجد الشهلة علی مقربة من نجف 
الكوفة, و قد لبس درع رسول الله (ص) برکب علی فرس آدهم محجّل 
له شمراخ یزهر ینتفض به انتفاضة لا یبقی اهل بلاد الا و هم برونه آثْه 
معهم فی بلادهم» پدعو و یقول: لا اله الا الّه حقّا حقّاء لا اله الا ال 
(یمانا و صدقاء لا اله الا الله تعبّدا و رقا. آللهم معز کل موّمن وحید. و 
مذل کل جیار عنید» آنت کنفی حین تعیینی المذاهب و تضییق علی 
الأرض بما رحبت. أللهمْ خلقتنی و کنت غنیا عن خلقی» و لولا نصرک 
ایای لکنت من المغلوبین.. يا منشر الزحمة من مواضعهاء و مخرج 
البرکات من معادنها. و پا من خض نفسه بشموخ الزفعة فاأولیاةه بعزه 
یتعززون. يا من وضعت له الملوک نیر المذلة علی آعناقهم» فهم من 
سطوته خائفون. سالک باسمک الذی فطرت به خلقک فکل لک 
مذعنون» آسألک آن تصلی علی محمد و آل محمد. و آن تنجز لی آمری» 
و تعجل الفرج» و تکفینی و تعافینی» و تقضی لی حوائجی الساعة الساعة 
الليلة اللْیلة» اتک علی کل شیء قدیر». 


«گوئی او را می‌بینم که در نزدیکی نجف کوفه از وادی السّلام 


عبور کرده» به سوی مسجد سهله پیش می‌رود. درحالیکه زره رسول اکرم 
(ص) را به تن دارد و بر اسب سبزرنگی سوار است که رنگش سبز 
متمایل به مشکی است و در پاهای آن سفیدی درخشنده ای هست که 
برق می‌زند و پیشانی سفیدی دارد که همگان برق آنرا می‌بینند و مردمان 
هر شهری خیال می‌کنند که او-حضرت قائم-در شهر آن‌ها و در میان 
آن‌هاست و همراه آن‌ها دعا می‌خواند و می‌گوید: 

لا اله الا اه حقاء لا اله الا اللّه ایمانا و صدقاء لا اله الا اللّه عبودية و رقا: 


بارخدایا! ای عزت بخش هر موّمن غریب! و ای خوارکنندهر ستمگر 
عنود!» هنگامی که راهها به رویم بسته باشد و زمین با اين همه فراخی 
برایم تنگ باشد. تو یناه منی. بارخدایا؟ تو مرا آفریدی و از آفرینش 
من بی‌نیاز بودی» اگر مرا پاری نکنی» از شکست خوردگان خواهم بود. 
ای پخش کنندرحمت از محلهای آن» و ای بیرون آورندبرکتها از معدنهای 
آن» ای خداوندی که قلرفیع عظمت را به خود اختصاص داده ای و 
دوستانت به عزت تو عزیزند ای خداوندی که پادشاهان در برابر عظمت 
تو سر فرود آورده‌اند و تو داغ ذلت بر گردن آن‌ها نهاده‌ای» و آن‌ها از 
شکوه تو بیمناکند. از تو می‌خواهم به آن نام مقذست که جهان آفرینش 
را با آن نام مقدس آفریده ای و همه در برابرت سر تعظیم فرود آورده‌اند» 
از تو می‌خواهم که صلوات بی‌پایان خود را بر محقد و آل محقد (ص) 
نازل فرمائی» و امر خود را در حق من تحقق بخشی» و فرج را نزدیک 
گردانی» مرا کفایت کنی و عافیت بخشی و حاجتهای مرا برآورده سازی» 


الان» همین الان» امشب. آری همین امشب. که تو به هرچیزی توانا 
هستی). 


امام باقر (ع) در همین مورد می‌فرماید: 


«کأتی آنظر القائم علی ظهر التجف لبس درع رسول اللّه تتقلص علیه, 
ثم ینتفض بها فتستدیر علیه. ثم یغشی بثوب استبرق» ثم پرکب فرسا 
آدهم آبلق بین عینیه شمراخ» فینتفض به انتفاضة حتی لا یبقی آهل 
بلد الا آتاهم نور ذلک الشمراخ فیظنون آثه معهم فی بلادهم. حتی تکون 
آیة». 


«گوئی قائم (عج) را در پشت نجف به چشم خود می‌بینم که زره رسول 
خدا را پوشیده و دامنش را جمع کرده است. از آن نوری می‌درخشد و 
اطرافش را فرامی گیرد. و جامه ای از دیباج به تن دارد و بر اسب 
سبزرنگی متمایل به مشکی سوار است که در بدنش سفیدی هست و 
در میان دو چشمش سفیدی خیره کننده ایست که نور آن از شهرهای 
دوردست دیده می‌شود و اهل هر شهری آن نور را می‌بینند و خیال 
می‌کنند که آنحضرت در میان آن‌هاست و این یکی از معجزات اوست». 
این مضمون از امام صادق (ع) و امام رضا (ع) نیز رسیده است. آن‌چه 
در این حدیث آمده چیزی ما فوق تلویزیون خواهد بود که تصور آن پس 
از دیدن تلویزیون برای ما آسان است. 


«ثم یخرج من مکة حین یکون فی مثل الحلقة: عشرة آلاف رجلء 
جبرائیل عن یمینه و میکائیل عن شماله. ثم بهز راية رسول الله» و علیه 
درعه» و بیده سیفه ذو الفقار». 


«سپس از مکّه خارج می‌شود درحالیکه ده هزار سرباز سلحشور (چون 
نگین انگشتر) او را در ميان گرفته‌اند. جبرئیل از طرف راست و میکائیل 
از طرف چپ او حرکت می‌کند پرچم پیامبر اکرم (ص) را به اهتزاز درمی 
آورد» زره پیامبر را به تن» شمشیر ذو الفقار آتحضرت را در دست 
می‌گیرد». 


«هنگامی که قائم (عج) قیام کند و لشکریان خود را به سوی بنی امیه 
گسیل بدارد» آن‌ها به سوی رومیان می‌گریزند و رومیها می‌گویند: ما به 
شما پناه نمی‌دهیم مگر این‌که به آئین ما درآئید. آن‌ها می‌پذیرند و به 
کشور آن‌ها وارد می‌شوند. چون اصحاب حضرت قائم (عج) در نزدیکی 
کشور روم فرود آیند» رومی‌ها می‌گویند: به ما امان بدهید و با ما قرار 
صلح امضا کنید. آن‌ها می‌گویند: ما صلح را هنگامی می‌پذیریم که اهل 
آئین ما را به ما تسلیم کنید. رومیان می‌پذیرند و بنی امیه‌های فراری را 
به آن‌ها تسلیم می‌کنند. و اینست معنای کلام خداء آن‌جا که می‌فرماید: 
[چون قدرت کوبندما را دیدند ناگهان از آن فرار می‌کنند. فرار نکنید و به 
سوی خانه‌ها و آسایشگاههای خود بازگردید تا بازخواست شوید. 
می‌گویند: ای وای بر ما! که ما ستمگر بودیم. همواره آن‌ها بر اين دعوی 
خود یابرجا می‌مانند تا آن‌ها را-با داس مرگ-درو کرده» در کام مرگ 
فروببریم|». 


«ینزل القائم بوم الرّجفة بسبع قباب من نور و لا یعلم فی آیها هوء حتی 
ینزل ظهر الکوفة». 


«قاثم به روز ظهور در هفت خیمه از نور فرود می‌آید» که معلوم نمی‌شود 
در کدامیک می‌باشد. تا در پشت کوفه فرود آید». 

از ظاهر حدیث استفاده می‌شود که حضرت بقية اللّه (عج) پس از 
خسف سیپاه سفیانی با هفت فروند هواپیمای تیزیرواز وارد نجف اشرف 
می‌شود که نورافکنهای آن‌ها دل سیاه شب را شکافته. افق کوفه را چون 
روز روشن می‌سازند. 


«نخستین کسی که با قائم (عج) بیعت می‌کند» جبرئیل است که به 
صورت پرندسفیدرنگی نازل شده با او بیعت می‌کند. آن‌گاه یک پای خود 
را بر بیت الحرام و پای دیگرش را بر مسجد اقصی می‌گذارد و با صدای 
روشن و فصیح ندا می‌کند» که هممردمان می‌شنوند: [اتی امر اللّه فلا 
تستعجلوه] بعنی: [امر خدا فرارسید دیگر شناب نکنید]. آن‌گاه صدای 
دیگر از سوی قرص خورشید شنیده می‌شود که هممخلوقات در 
آسمان‌ها و زمین آنرا می‌شنوند. بانگ می‌زند: «هذا مهدی ال محقد 
(ص) بایعوه و لا تخالفوا امره». یعنی: این مهدی آل محقد (ص) است 
با او بیعت کنید و از فرمان او سرپیچی نکنید. 


«اِنْ قائمنا اذا قام استقبل من جهلة الناس أَشذ ممّا استقبله رسول الله 
(ص) من الجاهلية. فقیل له: کیف ذلک؟. فقال: ان رسول اللّه آتی 


الناس و هم بعبدون الحجارة و الضخور و العیدان و الخشب المنحوتة. 
و ان قائمنا |ذا قام آنی النّاس و کلهم یتاوّلون علیه کتاب الله» و یحتج 
علیه به. و بقاتله علیه!. آما و اللّه لیدخلنّ علیهم عدله جوف بیوتهم 
کما یدخل الحر و القز!!». 

«هنگامی که قائثم ما قیام کند. آن‌چه از مردم نادان می‌بیند» به مراتب 
بیش از چیزیست که پیامبر اکرم (ص) از مردم زمان جاهلیت دید! 
گفتند: چگونه می‌شود؟! فرمود: 

هنگامی که رسول اکرم (ص) مبعوث شد. مردم سنگها» صخره‌ها» چوبها 
و تخته‌های تراشیده شده را می‌پرستیدند. ولی قائم ما هنگامی ظهور 
می‌کند که هممردم کتاب خدا را نأویل می‌کنند و بر آن استدلال می‌کنند 
و براساس آن با آنحضرت به نبرد برمی خیزند. به خدا سوگند که عدالت 
او در داخل خانه‌هایشان به آن‌ها می‌رسد. چنان‌که سرما و گرما به آن‌ها 
می‌رسد». 


«یوم تفتح الذّنیا علی القائم» و لا ینفع آحدا تقّب بالایمان ما لم یکن 
قبل ذلک مومنا. و آَقا من کان قبل الفتح مومنا و منتظرا لخروجه فذلک 
الذی ینفعه ایمانه» و بعظم الله عز و جل عنده قدره و شأنه!. و هذا آجر 
الموالین لأهل البیت.. ثم لا بزال یقتل آعداء اللّه حثّی برضی الله؛ و 
یعلم رضی اللّه تعالی عنه فی ذلک حین بحش الرحمة بقلبه». 

«روزیکه دنیا به دست قائم (عج) فتح شود دیگر ایمان آوردن برای 
کسیکه قبلا ایمان نداشت سودی نبخشد. اما کسیکه پیش از فتحء 
ایمان آورده. انتظار ظهور او را می‌کشید. ایمانش او را سود خواهد 


بخشید. و خداوند مقام و منزلت او را بالا خواهد برد. و این پاداش 
دوستداران اهلییت است. سپس آنقدر از دشمنان خدا می‌کشد تا 
خداوند راضی شود. 


«یوم الفتح بوم تفتح الذّنیا علی القائم (ع) و لا ینفع آحدا تقزّب باللیمان 
لم یکن قبل ذلک مومنا بامامته و منتظرا لخروجه فذاک الّذی ینفعه 
(یمانه» و یعظم اللّه عز و جلّ عنده قدره و شانه و هو جر الموالین لأمل 
البیت (ع)». 


«روز فتح روزیست که دنیا به دست قائم (عج) فتح می‌شود. آنروز 
کسیکه قبلا ایمان نیاورده و انتظار فرج و ظهور او را نکشیده باشد. ایمان 
آوردنش سودی نمی‌بخشد. که ایمان سودمند آن ایمان است. که سابقه 
دار و همراه با انتظار ظهور باشد. خداوند مقام و منزلت آنان را بالا می‌برد 
و آن پاداش دوستداران املبیت است». 


«... مهدی متوجه می‌شود که عیسی در قدس در نزدیکی منارسفید 
درحالیکه دستهای خود را بر بالهای دو فرشته نهاده. و آب از موهایش 
فرومی چکد. فرود آمده است. پس مهدی می‌گوید: جلو بایست و با 
مردم نماز بخوان. پس عیسی می‌گوید: نماز برای تو اقامه شده است. 
پس عیسی پشت سر او نماز می‌خواند و با او بیعت می‌کند و می‌گوید: 
من به عنوان وزیر و معاون برانگيخته شده ام» نه به عنوان امیر و امام». 


«ثم ان المهدی برجع الی بیت المقدس فیصلی بالنْاس آیاما. فاذا کان 
یوم الجمعة و قد آقیمت الضلاة ینزل عیسی بن مریم فی تلک الشاعة 
من الشماء و علیه ثوبان آحمران» کأنما یقطر من رأسه الذّهن. و هو رجل 
صبیح المنظر و الوجه. آشبه الخلق بابراهیم» فیاتی المهدی و یصافحه 
و یبشره باللّصرء فعند ذلک یقول له المهدی: تقذّم یا روح اللّه و صلّ 
بالئاس فیقول عیسی: بل الصلاة لک با اين رسول اللّه. فعند ذلک 
یوَدُن عیسی و یصلّی خلف المهدی». 


«... آن‌گاه مهدی (عج) به بیت المقدس بازمی گردد و چند روزی با مردم 
نماز می‌خواند. چون روز جمعه شود و نماز برپا کردد. عیسی بن مریم 
در آن ساعت از آسمان فرود آید» به هنگام نزول دو جامسرخ بر تن او 
خواهد بود و از سر او قطره‌های عرق چون روغن خواهد ریخت. او مردی 


زیبا و خوش‌اندام است. شبیه‌ترین مردم به حضرت ابراهیم (ع) است. 
به سوی مهدی (عج) می‌آید و با او مصافحه می‌کند و به او نوید پیروزی 
می‌دهد. آن هنگام حضرت مهدی به او می‌گوید: ای روح الله! جلو 
بایست و با مردم نماز بخوان. پس عیسی می‌گوید: ای فرزند پیامبر! 
نماز برای تو برپا شده است. آن‌گاه حضرت عیسی اذان می‌گوید» و پشت 
سر مهدی (عج) نماز می‌خواند». 


«یعود القائم الی القدس و بصلّی بالئْاس اماماء حتّی اذا کان یوم الجمعة 
و آقیمت الصّلاة» ینزل-یعنی عیسی (ع) - و معه سبعون آلفا من 
الملائكة» و هو بعمامة خضراءء متقلد بسیف. علی فرس و بیده حربة. 


فاذا نزل الی الأرض نادی مناد: با معاشر المسلمین جاء الحق» و زهق 
الباطل!». 


«قائم (عج) به قدس بازمی گردد و چند روزی با مردم نماز می‌خواند» 
چون روز جمعه فرارسد و نماز به پا شود عیسی (ع) با هفتاد هزار 
فرشته» درحالیکه عمامسبزی به سر دارد و شمشیرش را حمایل کرده» و 
سلاحی به دست گرفته» بر فراز اسبی فرود می‌آید. منادی ندا می‌کند: 
ای گروه مسلمانان! حق آمد و باطل نابود شد». 


«و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق 
نام دارد و به عدل داوری و جنگ می‌نماید. و چشمانش چون شعلاآتش؛ 
و بر سرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچکس 
آنرا نمی‌داند و جامخون آلود-سرخ-دربردارد و نام او را کلمخدا می‌خوانند. 
و لشکرهاتی که در آسمانند بر اسبهای سفید. و به کتانهای سفید و پاک 
ملبّس از عقب او می‌آمدند. و از دهانش شمشیری تیز بیرون می‌آید تا 
بآن اقتها را بزند و آن‌ها را به عصای آهنین حکمرانی خواهد نمود... و 
دیدم فرشته ای را در افتاب ایستاده که به آواز بلند تمامی مرغانی را که 
در آسمان پرواز می‌کنند ندا کرده می‌گوید: بیائید و به جهت ضیافت 
عظیم خدا فراهم شوید. تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت 
سیهسالاران و گوشت جپاران...». 


«پس اگر شما ر گویند اینک در صحراست بیرون مروید» یا آن‌که در 


به مغرب ظاهر می‌شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد... آن‌گاه 
علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوائف 
زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با 
قوّت و جلال عظیم می‌آید». 


«اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقذس خویش آید. 
آن‌گاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست و جمیع امتها در حضور او 
جمع شوند و آن‌ها را از هم‌دیگر جدا می‌کند. به قسمی که شبان میشها 
را از بزها جدا می‌کند». 


«بین یدی الساعة فتن کقطع اللیل المظلم. یصبح الزجل منکم موّمنا و 
یمسی کافراء و یمسی موّمنا و یصبح کافرا. یبیع آقوام دینهم بعرض 
الدنبا!». 


«در پیشقدم ظهور. فتنه هائی چون تیرگیهای شب فروریزد» انسان اوّل 
صبح موّمن می‌باشد و آخر روز ایمانش را از دست می‌دهد. اوّل شب 
موّمن است و تا پایان شب ایمانش از او گرفته می‌شود. اقوامی از مردم 
دین خود را به چیزی‌اندک از متاع زودگذر دنیا می‌فروشند». 


یاتی الرجل آخاه فی حاجته» فیلقاه بغیر الوجه الذی کان بلقاه فیه» و 
یکلمه بغیر الکلام الذی کان یکلمه!». 


«هنگامی که نیازها و گرفتاریها فراوان شود مردم هم‌دیگر را نشناسند 
انسان برای استمداد به نزد برادرش برود و او را در قیافدیگری جز آن‌چه 
هست بیابد و با او با لحن دیگری سخن بگوید». 


«و اذا رآیت الحاجة و الفاقة قد کثرتاء و آنکر بعضهم بعضاء فصار الجل 
یأتی آخاه فیسأّله الحاجة» فینظر الیه بغیر الوجه الذی کان ینظر الیه» و 
یکلمه بغیر اللسان الذی کان یکلمه به» فانتظروا آمر اللْه!». 


«هنگامی که نیازها فراوان شود مردم هم‌دیگر را نشناسند. انسان برای 
استمداد به برادرش مراجعه کند. ولی برادرش به غیر آن‌چه همواره نگاه 
می‌کرد به او نگاه کند و به جز آن‌چه همواره با او سخن می‌گفت. با وی 
سخن بگوید در چنین زمانی منتظر فرج ما باشید». 


«ذا رآیتم نارا فی المشرق بشبه الهردی العظیم براها أهل الأأرض تقع 
ثلائة آیام آو سبعة آیام فتوقعوا فرج آل محمد». 

«هنگامی که آنشی در مشرق دیدید که شباهت به بونزعفران دارد و 
هممردم جهان آنرا دیدند و سه روز با هفت روز نیز ادامه یافت» منتظر 
ظهور و فرج آل محقد (ص) باشید». 


این آتش به احتمال قوی به هنگام وقوع آتش سوزی در چاههای نفتی 
حجاز و يا عراق پدید خواهد آمد که منطقوسیعی از خاورمیانه را روشن 
خواهد کرد و مردم دیگر مناطق شعله‌های آنرا در صفحنلویزیون 


مشاهده خواهند کرد و شاید تا آنروز ابزار دیگری اختراع شود که بیش 
از تلویزیون حوادث را برای مردم دیگر مناطق محسوس‌تر و ملموس‌تر 
سازد. پیشوای پنجم شیعیان علم خود را صریحا برای مردم زمان خود 
بیان کرده» اگرچه برای آن‌ها قابل تصور نبود که چگونه یک حادثه در 
سطح جهانی می‌تواند قابل ریت باشد. تا در امر خود بصیرت کامل 
داشته. به هنگام مشاهدان هیچ تردیدی به خود راه ندهند» هرکس 
بخواهد باور کند و هرکس بخواهد به انکار برخیزد. ما در این‌جا درصدد 
بیان این نشانه‌ها نیستیم و برتری خاندان عصمت و طهارت بر تمام 
اقشار جهان نیازی به توضیح ندارد» که رسالت آن‌ها روشنگری و زدودن 
تیرگیهای جهل و نادانی و نشر دانش از سرچشمزلال آن بود» بدون 
این‌که پاداشی منظور کرده» منتی بر سر مردم بگذارند. 


«و فورا بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد 
و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوتهای افلاک متزلزل گردد. آن‌گاه 
عدالت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوایف 
سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قَوّت و 
جلال عظیم می‌آید». 


«تهیج ریح الژوراء: ینکرها الناس» فیفزعون الی علمائهم فیجدونهم قد 
مسخوا قردة و خنازیر: تسود وجوههم» و تزرق عیونهم». 

«باد زوراء (طوفان» گردباد. از سوی بغداد» از سوی دجله) به شکلی که 
نظیرش دیده نشده می‌وزد. مردم به دانشمندان خود پناه می‌برند و 


آن‌ها را مسخ شده می‌یابند و می‌بینند که به صورت میمون و خوک 
درآمده‌اند» صورتشان سیاه شده و دیدگانشان کیود گشته است». 


از شر چنین روزی به خدای دانا و توانا پناه می‌بریم. 


«ینزل علی امتی بلاء لم پسمع ببلاء آشذٌ منه» حتّی تضیق بهم الأرض 
الزحبة!». 

«بر امت من بلائی نازل می‌شود که بلائی سخت‌تر از ان شنیده نشده 
است. زمین با این همه وسعت بر آن‌ها تنگ می‌شود!». 


«ییعث الله علیکم شر خلقه فیلحونکم کما بلحی القضیب». 
«خداوند بدترین مخلوقاتش را بر شما مسلط می‌کند که پوست شما را 
همانند پوست درخت بکند». 


«! یخرج المهدی حتّی یخرج الرجل بالجارية الحسناء الجميلة و یقول: 
من پشتری هذه بوزنها طعاما؟!». 

«مهدی (عج) خارج نمی‌شود جز هنگامی که مرد دست دختر زیبائی را 
گرفته در کوچه و بازار بکرداند و بکوید: چه کسی این را به وزن خود از 
مواذ خوراکی می‌خواهد»!!!. 


«ٍنها ستکون فتن القاعد فیها خیر من القائم» و القائم فیها خیر من 
الماشی» و الماشی فبها خیر من الشاعی» من تشرف لها تستشرفه» فمن 
وجد فیها ملجاً آو معاذا فلیعذبه.. فاذا وقعت فمن کان له بل فلیلحق 
بابله. و من کان له غنم فلیلحق بغنمه. و من کان له آرض فلیلحق 
بآرضه. و من لم یکن له شیء فلیعمد الی سیفه فیکسره بحجر ثم 
لینج |ذا استطاع النجاة». 

«به زودی فتنه هاتی برپا شود که نشسته کمتر از ایستاده صدمه 
می‌خورد» و ایستاده کمتر از رهرو صدمه می‌بیند و آن‌که به آرامی گام 
بسپارد کمتر از کسیکه شتاب کند صدمه می‌خورد. هرکس خود را در 
معرض آن فتنه قرار دهد در کام فتنه فرو رود. هرکس پناهگاهی پیدا 
کند به آن‌جا پناه ببرد. چون آن فتنه واقع شود هرکس شتری دارد به 
شترش بییوندد. هرکس گوسفندی دارد به گوسفندش بییوندد. 
هرکس زمینی دارد به زمینش بچسبد هرکس چیزی ندارد شمشیرش 
را بردارد و آنرا با سنگ بشکند و هر وقت بتواند از مهلکه بگریزد». 


«یمیز اللّه آولیاءه و آصفیاءه» حثی تطهر الأرض من المنافقین و الضالین 
و آبناء الضالین» و حثی تلتقی بالجل یومثذ خمسون امراة هذه تقول: 
يا عبد اللّه اشترنی» و هذه تقول؛ با عبد الله آونی». 


«خداوند دوستان و برگزیدکانش را می‌گزیند و زمین را از منافقان و 


گمراهان و گمراه زادگان پاک و پاکیزه می‌کند» آنروز زن به یکمرد رسیده 
از او می‌خواهند که با آن‌ها ازدواج کرده» آن‌ها را پناه دهد». 


در بدن ما بیش از بیست فلز و شبه فلز به کار رقته است که هر کدام 
با کیفیت خاص و کمیت معینی است. و هرگاه کمترین تغییری در 
میزان و معیار آن‌ها رخ دهد سلامت ما به خطر می‌افتد» فی المثل در 
فصل گرما که انسان زیاد عرق می‌کند گاه گرفتار گرمازدگی می‌شود. و 
بی‌آن‌که بیماری دیگری داشته باشد ممکن است تا سرحد مرگ پیش 
رود» در حالی که علت آن مساله بسیار ساده ای است و آن کم شدن 
آب بدن و نمك خون می‌باشد. و درمان آن چیزی جز نوشیدن آب و 
خوردن نمك اضافی نیست! این يكت نمونه ساده از نظم و حساب در 
ساختمان تن ماست. گاه‌اندازه گیریها در ساختمان موجودهای ظریف‌نر 
هم‌چون سلولهاء و از آن ظریفتر اتمها به قدری دقیق و ظریف است که 
یکهزارم» و گاه يك میلیونیم میلیمتر با میلی گرم» سرنوشت ساز 
است. تا آن‌جا که دانشمندان ناچارند برای این محاسبه‌های دقیق از 
مغزهای الکترونیکی استفاده کنند. 


۰ تاوقتی که دوربین رصدخانه پالومار را نساخته بودند» وسعت دنیائی 
که بنظر ما می‌رسد بیش از پانصد سال نوری نبود. ولی این دوربین 
وسعت دنیای مارابه هزار میلیون سال نوری رساند. و در نتیجه 
میلیون‌ها کهکشان جدید کشف شد که بعضی از آن‌ها هزار میلیون 
سال نوری با ما فاصله دارند ۰0 ولی» بعد از فاصله هزار میلیون سال 
نوری فضای عظیم. مهیب و تاریکی به چشم می‌خورد که هیچ‌چیز در آن 
دوربین رصدخانه را منأثر کند. 


- عدد سبع (هفت) همان عدد تعداد است یعنی عدد آسمان‌ها درست 
به تعداد هفت است. با این قید که تمام آن‌چه از کواکب و ستارگان 
ثوابت و سیارات را می‌بینیم طبق گواهی جمله بعد در اين آیه جزء 
آسمان اول است. به این ترتیب عالم آفرینش از هفت مجموعه بزرگ 
تشکیل يافته که تنها يك مجموعه آن در برابر دیدگان انسان‌ها قرار 
گرفته» دستگاههای علمی و تحقیقاتی انسان به ماوراء این منطقه یعنی 
غیر از آسمان اول نفوذ نکرده است. 


بعضی هاگفته‌اند که اکتشافات اخیرنشان داده که يك سلسله امواج 
نیرومند رادیوئی از فضاهای دور دست. مرتباً پخش می‌شود که می‌توان 
آن‌ها را در کره زمین با دستگاههای گیرنده مخصوص به خوبی گرفت؛ 
هیچ کس بدرستی نمی‌داند سرچشمه این امواج فوق العاده نیرومند 
کجاست؟ ولی دانشمندان می‌گویند احتمال قوی دارد که در کرات دور 
دست آسمانی موجودات زنده فراوانی هستند که از نظر تمدن از ما 
بسیار پیشرفته ترند و به همین دلیل می‌خواهند اخبارشان را در جهان 
پخش کنند و در آن اخبار مسائلی است که برای ما تازگی دارد. موجوداتی 
که آن‌ها را پری می‌نامیم می‌کوشند. از این امواج استفاده کنند» ولی 
اشعه نیرومندی آن‌ها را بدور می‌راند. 


«هنگامی که مرد چینی نایدید شود. مراکشی قیام کند. عبّاسی برود و 
با سفیانی بیعت شود برای ولی خدا اجازظهور داده می‌شود...». 


«مردی از دل دمشق خروج می‌کند که به او سفیانی می‌گویند و 
همپیروانش از نژاد کلب هستند. به قدری خون می‌ریزد که نوبت به 
شکافتن شکم زنان و سربریدن کودکان می‌رسد. تبرقیس (مصری‌ها و 
مراکشی ها) در برابرش قیام می‌کنند و همآن‌ها را طعمشمشیر می‌سازد 
و کسی نمی‌تواند از خودش دفاع کند. آن‌گاه مردی از تبار من در حرم 
خروج می‌کند. این خبر به سفیانی می‌رسد. سفیانی سپاهی برای 
رودروئی با او می‌فرستد. چون سپاهیان به سرزمین بیداء می‌رسند. 
زمین آن‌ها را در کام خود فرو می‌برد که جز گزارشگری از آن‌ها زنده 
نمی‌ماند». 


«اگر سفیانی را ببینی او را پلیدترین مردمان می‌یابی» که چهره ای 
گلگون» چشمانی کبود و موهائی زرد دارد و بانگ می‌زند خدایا! 


اوّل انتقام و وآن‌گهی آتش. او به قدری خبیث است که همسر و مادر 
بچّه‌هایش را زنده به گور می‌کند تا مخفیگاه او را به کسی نگوید!». 


«... و ان رجلاء من ولدک» مشوم ملعون» جلف جاف. منکوس القلب 
فظ غلیظ قد نزع الله من قلبه الحمة و الرافة» آخواله من کلب. کاتی 
آنظر الیه» و لو شئثت لسقیته و وصفته و ابن کم هو!. فیبعث جیشا 
الی المدينة فیدخلونها فیسرفون فیها فی القتل و الفواحش. و پهرب 
منهم رجل من ولدی زکی نقی, الذی یملاً الأرض قسطا و عدلا کما ملئت 
ظلما و جوراء و نی لأعرف اسمه و ابن کم هو یومئذ و علامته» و هو من 


ولد ابنی الحسین.. و یقتل صاحب ذلک الجیش رجلا من ولدی زکُیا 
بریتا عند آحجار الزیت». 


«گوئی مردی را از نسل تو با چشم خود می‌بینم که مردی شوم ملعون» 
پلید. خشن و درشتخوی است که خداوند رحم و مروت را از دلش سلب 
کرده است. مادرش از خاندان کلب است. اگر بخواهی نام و نشان و سنْ 
و سالش را بیان می‌کنم» سپاهی را به سوی مدینه می‌فرستد که در آن 
قتل و غارت و فحشای فراوان مرتکب شوند و مردی پاک و پاکیزه از تبار 
من از میان آن‌ها می‌گریزد و زمین را پر از عدل و داد می‌نماید» آن‌چنان‌که 
پر از ظلم و ستم شده است. او را نیز با نام و نشان و سن و سال 
می‌شناسم. که او از نسل پسرم حسین (ع) است. صاحب این سپاه 
(سفیانی) مرد پاک و پاکیزه و بی‌گناهی را از اولاد من در احجار الزیت به 
قتل می‌رساند». 


«اِنْ المهدی لا بخرج حتّی تقتل اللْفس الزكية. فاذا قتلت النفس الزكية 
غضب علیهم من فی الشماء و من فی الارض, فأّتی الناس المهدی فزفوه 
کما تزف العروس الی زوجها لیلة عرسها!». 

«مهدی (ع) خارج نمی‌شود تا نفس زکیه کشته شود. چون نفس زکیه 
کشنه شود. ساکنان آسمان و زمین بر آن‌ها غضبناک می‌شوند آن‌گاه 
مهدی (ع) ظهور می‌کنند و مردم در اطراف شمع وجودش گرد آیند آن 
سان‌که در شب زفاف در اطراف عروس گرد آیند». 


اين مرد با سپاه سفیانی نبردی سخت انجام می‌دهد و سپس به بیت 
المقذٌس می‌گریزد و بعدا به خدمت حضرت بقية اللّه روحی فداه 
می‌رسد و بیعت می‌کند و از فرماندهان لشکری آنحضرت می‌شود. 


«سپاهیان خراسان به حرکت درمی ایند شعیب بن صالح تمیمی در 
طالقان به آن‌ها می‌پیوندد. در خوزستان به یک سید موسوی بیعت 
می‌شود» پرچمی برای چماقداران کرد فراهم می‌شود. عربها بر سرزمین 
ارمنی‌ها و سیکلوبها غلبه می‌کنند و هرقل (آسیای صفغیر) در برابر 
فرماندهان سفیانی تسلیم می‌شود». 


«سپس جوانی خوش‌اندام از حوالی قزوین و دیلم برای نصرت آل محقد 
(ص) خروج می‌کند و با بانگی رسا و بیانی شیوا پیروان آل محقد (ص) 
را ندا می‌کند. که ای آل محقد! بانگک ستمدیدغمین را لبْیک گوئید. 
گنجینه‌های طالقان به او پاسخ مثبت می‌دهند. چه گنجها و گنجینه 
هائی؟! که از طلا و نقره نیستند بلکه مردانی فولادین هستند که بر 
یابوهای ابلق سوارند و سلاحهای کوتاهی در دست دارند. از شوق و علاقه 
ایکه به جهاد دارند جست وخیز می‌زنند و خود را به سپاه دشمن 
می‌زنند» می‌جنگند و پیروز می‌شوند. فرمانده آن‌ها مردی از تمیم به نام 
«شعیب بن صالح» است. بزرگ و کوچک شمشیر به دست گرفته وارد 
کارزار می‌شوند. سید حسنی که صورتش چون ماه تابانست. در این نبرد 
شمشیر می‌زند و با ستمگران نبرد می‌کند تا وارد کوفه شود و کوفه را 
ستاد فرماندهی خود قرار دهد. آن‌گاه به او خبر می‌رسد که حضرت 
مهدی (عج) ظهور فرموده است. سپاهیانش از او می‌پرسند: این 


شخصیت بزرگواری که وارد صحنه می‌شود چه کسی است؟ جناب سید 
حسنی که خود می‌داند که او حضرت بقية الله است می‌گوید: ما را به 
نزد او ببرید ببینیم که او کیست؟ و چه می‌خواهد؟!. با چهار هزار 
سپاهی که قرآن به گردن آویخته» جامه‌های موئین به تن کرده و 
شمشیرهای خود را حمایل کرده‌اند» حرکت می‌کند و در نزدیکی سپاهیان 
حضرت بقية اللّه (عج) فرود می‌آید و می‌گوید: از اين‌ها بپرسید که 
رهبرشان کیست و چه می‌خواهد؟ برخی از سپاهیان با سپاه حضرت 
ولی عصر (عج) تماس می‌گیرند و می‌پرسند: خداوند شما را زنده بدارد 
شما کیستید و چه می‌خواهید؟ آن‌ها می‌گویند: او مهدی (عج) است و 
ما پاران مهدی هستیم. سید حسنی می‌فرماید: 


«دجال از یکی از دهکده‌های اصفهان به نام بهودا خروج می‌کند. که 
آن‌جا از شهرهای سلاطین ایرانی است و بر مرکبی سوار می‌شود که 
ر یار زر ۰۰ 9 کریه ۱ ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ 2 0 کور ۱ ۰ ۲ ناخن 9 ۱ مه ۰ ان 
پیشانی‌اش شکستگی دارد» افعی‌ها از او بیرون می‌آید. پشتش قوز 
دارد. هر سلاحی را در دست خود کج می‌کند حتی نیزه و کمان را تا 
سینه در دریا فرو می‌رود. کوتاه قد و کهنسال است و در میان دو 
چشمش نوشته شده: کافر». 


«دجّال با یک چشمش می‌بیند ولی با چشم دیگرش نمی‌بیند» قامتی 
دراز و چشمانی زاغ دارد که از آن‌ها آب می‌ریزد» صورتش ابله رو است و 
دهانش بوی بد می‌دهد. دندانهایش درشت است و ناخنهایش خمیده. 
پوست بدنش آبله دار است و بی‌موء در سرش نشانشکستگی دارد. 


گردنش درازء اخلاقش زشت و انگشتانش بسیار بلند است که از 
وسطهای عف دستش منشعب می‌شود. صدایش طنین دار» 
شانه‌هایش بلند و پیشانی‌اش فراخ است. یکی از دیده‌هایش معیوب 
است ریشش به سینه‌اش فروهشته. مردی زشت خوی و ترش 
رویست. بر مرکبی سوارست که خودش سرخ و پاهایش سبز است و 
میان دو گوشش میل است!!. سرش چون کوهی بلند و پشتش 
متناسب با آنست. گامهایش میل است!! 


کافری آنرا تکذیب می‌کند» و آن این‌که هرکس از تو پیروی کند 
شقاوئمند است و هرکس از تو جدا شود خوشبخت است. بیشتر 
لشکریانش از بهودیان و زنازادگان است. در طرف راست او کوهی سبز 
و در طرف چپش کوهی سیاه است که با او راه می‌روند و همراه او توقف 
می‌کنند. می‌گوید: این بهشت منست و این یکی دوزخ من. هرکس از 
من پیروی کند او را به بهشت می‌برم و هرکس نافرمانی کند او را با 


«دجال مرد چاقی هست. چشم راستش معیوب است» چشم چپش 
چون ستاره می‌درخشد. کسی او را نمی‌شنود جز این‌که از او پیروی 
می‌کند جز کسانیکه خداوند آن‌ها را نگهدارد. بهشت و دوزخی خواهد 
داشت که خواهد گفت: این بهشت منست برای کسانیکه مرا سجده 
کنند و این جهنم منست برای کسانیکه از سجده به من ابا کنند». 


وارد دریاها می‌شود و بر روی دریا حرکت می‌کند و دو کوه از دود در 
برابرش حرکت می‌کند و کوه سفیدی در پشت سرش که مردم آنرا 
خوراک تصور می‌کنند. در سال قحطی خروج می‌کند و بر مرکبی سرخ به 
طول هفتاد زراع سوار می‌شود. گامهایش یک میل است زمین در زیر 
پاهایش درنوردیده می‌شود. بر آبی عبور نمی‌کند جز این‌که برای هميشه 
در زمین فرو می‌رود (خشک می‌شود). با صدای بلند بانگ می‌زند که 
همشرق و غرب می‌شنود: ای دوستان و علاقمندان» به سوی من 
بشتابید که من همان آفریدگاری هستم که جهان را آفرید و کامل 
گردانید و هدایت نمود. من رت اعلای شما هستم. این بهشت منست 
برای کسیکه مرا سجده کند و هرکس نافرمانی کند به دوزخ فرو 
می‌برم!!!. دشمن خدا دروغ می‌گوید» او کور است و خداوند کور 


نیست). 
«یصرح بصوت پسمعه الانس و الجنْ: هذه جئتی لمن سجدلی» و من 


آبی آدخلته الثار!». 

«دجال بانگ می‌زند که این بهشت منست برای کسیکه مرا سجده کند 
و هرکس امتناع ورزد او را به آتش می‌برم. این فریاد را همانس و جن 
می‌شنوند). 


بسوی تونل بازگشتم و دور و بر خود را نگاه کردم به جلو دری که به 
طرف فضای بی‌اننها باز می‌شد رفتم. درآن‌جا تکه‌های سنگ در هوا 
شناور بودند و از دور کرات و منظومه‌ها می‌چرخیدند. 


در زمانی که شاهد این منظره بودم احساس عجببی از طلب علم و 
ی عاوی دا مه ۲ 


من راه و رسم کلیسای کاتولیک را به محض ترک تحصیل در سن 
سالگیء با این احساس که از زندان بی‌حاصلی رها شدم. کنار گذاشته 
بودم و از مسائل دینی فارغ بودم. اما در اعماق وجودم می‌فهمیدم که 
این خدا بود. کلمات نمی‌توانند ترس آميخته با احنرام مرا در مقابل این 
حضور توصیف کنند. این طور به نظر می‌رسید که من بخشی از نور 
شدم و بعد از آن نور بخشی از من شد. ما یکی بودیم. ناگهان بدون 
سوال کردن دریافتم که ما چقدر به یک‌دیگر مرتبطایم» یعنی خداوند و 
تمامی اشکال زندگی در کائنات. 


آیا بیان تجربه‌ی تان در قالب کلمات دشوار بود؟ بله. می‌توانم آن نور و 
گرمایی را که احساس نمودم شرح دهم اما توضیحات به هیچ وجه 
نمی‌توانند حق مطلب را ادا کنند. 


آیا اکنون از قدرتی غیبی, غبر عادی با موهبتی ویژه که تا پیش از این 
تجربه از آن بهره مند نبوده اید برخوردار گردیده‌اید؟ بله. می‌توانم انرژی 
حیات را احساس کنم. انرژی متشعشع از بیشتر مردم را درک می‌کنم. 
هنکامی که دستم را بر روی سر برادرم نهادم انرژی‌اش را مشاهده 


نمودم. او گرفتار انرژی‌های بد شده بود که از انتهای ستون فقرات و 
کمرش خارج و انرژی خوب جایگزین آن گردید. می‌توانم وجود انرژی 
شیطانی را در برخی افراد مشاهده و احساس نمایم. این‌گونه انرژی‌هاء 
نشعشعی سیاه يا خاکستری دارند. هنگامی که به چشمان افراد خیره 
می‌شوم به میزان پلیدی پا پاکی روحشان پی می‌برم. 


ین تجربه در سال برایم اتفاق افتاد. من در نقطه بدی از زندگیم قرار 
داشتم. پسری که بسیار دوستش داشتم با من قطع رابطه کرده بود. 
من هم (که افسرده بودم) با چند نفر از دوستانم در حال استفاده از 
ماده مخدر «اسید» بودیم. من سه یک زدم و بسیار بالا رفتم... ولی باز 
هم به استفاده‌ام از ماده مخدر ادامه دادم.... و بالاخره از حال رفتم. من 
را به بیمارستان بردند. در آن‌جا کادر بیمارستان سعی در بهوش آوردن 
من داشتند ولی موفق نمی‌شدند. 


در آن موقع بود که احساس کردم که بالای بدنم هستم و تلاش کادر 
بیمارستان برای احیاء بدنم را از بالا می‌بینم. ناگهان دیدم موجوداتی 
بسیار مخوف که من نامشان را «فرشتگان تاریکی» می‌نامم دور من را 
محاصره کرده‌اند. آن‌ها با یک ریتم هماهنگ می‌خواندند: «بیرون از نور 
و به درون تاریکی...» من ادامه ربتم آن‌ها به باد نمی‌آوردم. آن‌ها در حال 
پاره کردن و جر دادن من بودند. که دردناک بود. آن‌ها من را تکه تکه 
می‌کردند تا جایی که دیگر چیزی از من باقی نماند. در اين حال ما در 
حال پرواز در راهروهای بیمارستان و به سمت بالا و سقف بودیم. 


در لحظه ای بعد من در جهنم بودم و به پشتم خوابیده بودم در حالی 
که میله‌هایی بر روی من گذاشته شده و به من فشار می‌آوردند. 
می‌توانستم ناله و فریاد پر از اضطراب و درد روح‌های دیگر را در آن‌جا 
بشنوم. یک وجود شیطانی من را برای مدتی که چون ابدیت می‌نمود 
مورد سوال و پرسش قرار داد. او می‌خواست بداند اعتقاد معنوی من 
چیست و من که را می‌پرستم. در ابتدا خیلی ترسیده بودم» ولی بعد از 
مدتی با آن‌ها ستیزه جو شدم و گفتم که چه کسی به آن‌ها حق این را 
داده که من را اسیر نگاه دارند. به آن‌ها گفتم که من به مسیح ایمان 
دارم و فکر نمی‌کنم که او به من صدمه ای بزند. ناگهان من از جهنم 
خارج شدم. 

خاطره بعدی من این است که زندگی‌ام را عمیقا مرور کردم. موجوداتی 
که با من بودند به من جزئیات هر اشتباهم را نشان دادند. این مرور 
زندگی چنان با ریزترین جزئیات آن همراه بود که حتی نگاه‌های نادرستی 
که به کسی کرده بودم به من نشان داده می‌شدند. به من نشان داده 
شد که چطور رفتارم باعث رنجش دیگران شده است و این‌که این 
و يا بدرفتاری دیگران) از خود صادر می‌کنم باشم و دیگران را به طور 
کامل دوست داشته باشم. 


بعد من در رحم یک زن بودم که بسیار آرمش بخش بود تا وقتی که 
متولد شدم. دکتری که من را به دنیا آورد با خود فکر کرد «اين هم یک 
فاحشه دیگر»» و با آن شرور اين دنیا دوباره به من یادآوری شد. من 
قکر او را می‌شنیدم و برایم تاسف آور بود. بعد از این خاطره من هزاران 


زندگی را گذراندم» مردم» و دوباره متولد شدم. این ابدیت یک جهنم 
خالص بود و من می‌خواستم که متوقف شود. 


پیش خود فکر کردم "آیا مردن این است؟ "۰ و بلافاصله پاسخی به من 
آمد که "نه". ناگهان با تعجب وجودی نورانی و بسیار زیبا را در پیش 
روی خود دیدم که از او عشق, مهربانی» و گرمی بسیار زیادی متشعشع 
می‌شد. من از این‌که چیزی بگویم تردید کردم» ولی متوجه شدم که او 
تمام افکار من را می‌بیند. او دوباره تکرار کرد: "نه» این مردن نیست. با 
من بیا تا به تو نشان دهم مردن چگونه است". من به همراه او حرکت 
کردم و او من را به سرزمینی تیره وبسیار افسرده برد که خالی از هر 
گونه زیبائی و هر نشانی از زندگی و گرمی و احساس بود. مردم در آن‌جا 
بطور بی‌هدف و پراکنده در حالی که سرهایشان پائین و شانه‌هایشان 
افتاده بود به شکلی به شدت افسرده و نا امید و شکست خورده راه 
می‌رفتند» و فقط به پایین و پای خود نگاه می‌کردند» بدون این‌که هیچ 
توجهی به یک‌دیگر و اطراف خود داشته باشند. گاهی دو نفر به طور 
اتفاقی به هم برخورد می‌کردند» ولی بدون هیچ توجهی به یک‌دیگر به 
حرکت کاملاً بی‌مدف خود ادامه می‌دادند. فکر پیوستن به جمع این 
ارواح گم و فراموش شده من را شدیداً به وحشت‌انداخت. ولی وجودی 
که با من بود بلافاصله ترس من را احساس کرد و به من گفت: "این 
جهنم ساختخود تو است. تو در نهایت دوباره به زمین برگردانده خواهی 
شد و می‌بایست زندگی را از ابتدا تا انتها و با تمام سختی‌هایی که در 
زندگی قبلی داشتی بگذرانی» ولی تا آن موقع در میان این گم شدگان 
خواهی بود. خودکشی یک راه فرار نیست! " 


در آن موقع زندگی من به من نشان داده شد. پنج سال آخر که من 
افسرده و الکلی شده بودم دردناکترین قسمت بود. دردناکترین چیزی 
که می‌توان آن را تصور کرد. اثری که الکلی شدن من روی زندگی فرزندان 
جوانم تاکنون داشته و در آینده خواهد گذاشت به من نشان داده شد. 
دیدم که چگونه با از دست دادن من و پایگاه خانوادگی خود افسرده 
خواهند شد و چگونه همسرم مادر خوبی برای آن‌ها نخواهد بود و آن‌ها 
به سرای کودکان بی‌سرپرست سیرده خواهند شد. دیدم که اگر به 
زندگیم به همان شکل سابق ادامه دهم به جائی خواهم رسید که دیگر 
نخواهم توانست از دست افسردگی و ضعف و الکل فرار کنم. به من 
نشان داده شد که با ادامه دادن به عادت می‌خوارگیم» کودکان من نیز 
نهایتاً برای فرار از مشکلات زندگی به الکل پناه خواهند آورد و مانند من 
الکلی خواهند شد. من مشاهده کردم که پسر بزرگم معنتاد به مواد 
مخدر خواهد شد و بالاخره برای تهیپول لازم برای خرید این مواد به 
کارهای خلاف قانون روی آورده و به زندان خواهد افتاد. دیدم که دختر 
من نیز با مردی می‌خواره ازدواج خواهد کرد که او را کتک خواهد زد. آن‌ها 
چهار دختر خواهند داشت که آنان نیز با مشکلات بسیار زیادی روبرو 
خواهند بود. این برایم صحنه ای غیر قابل تحمل بود. و مانند یک سیلی 
بر صورت من. هم‌چنین به من نشان داده شد که اگر من رفتار خود را 
تغییر دهم و پدری مسئول و سالم باشم چگونه هر سه فرزندم با وجود 
برخی مشکلات که خواهند داشت به نسبت خوب بزرگ شده و افرادی 
به نسبت مولد و سالم خواهند بود. و دیدم که پسر بزرگ‌ترم مردی 
مهم و موفق خواهد شد. 


در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام آمده است که: «هیچکس 
نیست. مگر اين که هنگام مرگ ابلیس» بعضی شیاطین تحت امرش 
را برای به کفر کشاندن و ایجاد شك در دینش به سراغ او می‌فرستد؛ تا 
وقتی که روحش خارج شود. اما بر مومنان چنین تسلطی ندارد؛ پس 
هنگامی که نزد مردگان خود (کسانی که درحال احتضار هستند) حاضر 
شدید. تا به هنگام مرگشان شهادتین را به آنان تلقین کنید.» 


محاسن: حضرت باقر از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نقل کرده است 
که فرمود: خدا و شیطان و حق و باطل و هدایت و ضلالت. راهیابی و 
گمراهی دنیای نقد و پایان کار و نیکی‌ها و بدی ها؛ در میان اين دسته 
بندی آن‌چه که نیکی به شمار می‌رود و از ردیف خوبی‌ها است از جانب 
خدا و مربوط به او است و آن‌چه که در سری زشتی‌ها و بدی است از 
طریق شیطان و با او سر و کار دارد. 


کافی: حضرت باقر علیه السْلام فرمود: هر آن بنده که موفق شود تا 
چهل روز ایمان خود را خالص و پاک بدارد (یا اين‌که فرمود: آن بنده ای 
که تا چهل روز به طور نیکو و صحیح در یاد خدا باشد)» خداوند به پاداش 
این تمرین و مراقبت کامل» حالت زهد در دنیا و شناخت کامل دنیا را 
به او عنایت فرماید؛ تمام دردها و درمان‌های دنیا را با بصیرت کامل به 
او نشان می‌دهد؛ دلش را منبع و سرچشمه حکمت و دانش می‌سازد؛ و 
زبانش را به حقایق و بیان مطالب حکمت آمیز روان و گویا می‌فرماید. 


سپس حضرت این آیه شریفه را تلاوت فرمود: «ِنّ الذین اتحَذُوا العجل 
سَینالْهم غضت من رَبّهْ و ذلَةٌ فی الحياة الدْنیا و کذیک تجزی 
الْمُْترین». (آنان‌که گوساله پرستی را انتخاب نمودند» قطعا به غضب و 
خشم خداوندی و بدبختی و ذلت دنیوی گرفتار خواهند شد و کیفر 
دروغگویان را اين چنین خواهیم داد.) و حضرت فرمود: هر کس که 
بدعتی در دین داشته باشد پا افترا و دروغی بر خدای متعال و بر رسول 
خدا و اهل بیت آن حضرت ببندد» مسلما به ذلت و رسوایی مبتلا خواهد 


امالی: حضرت رضا از پدران بزرگوار خود نقل نموده که امیر مومنان علیه 
السشْلام فرمود: دنیا به طور کلی فعالیت و کار و سعی در آن همه جهل و 
نادانی است» مگر سعی و کوششی که در راه علم و دانش باشد و علم 
و دانش هم جز حجّت و قطع عذر چیز دیگری نیست. مگر آن علمی که 
بر طبق آن عمل شود و عمل هم به طور کلی ریا و خودنمایی است. مگر 
آن عملی که از روی خلوص نیت باشد و عمل خالصانه هم در خطر است 
تا وقتی که انسان خاتمه کار و عاقبت امر خود را ببیند. 


محاسن: اسماعیل بن بسار می‌گوید: از حضرت صادق علیه الشلام 
شنیدم که می‌فرمود: پروردگار شما بسیار مهربان است که از عمل 
کوچکی هم تقدیر می‌کند. مثلا بنده او دو رکعت نماز با خلوص نیت و 
برای رضای حق می‌خواند و خداوند با همین عمل او را داخل بهشت 
می‌کند. 


تفسیر امام حسن عسکری: حضرت جواد علیه السلام فرمود: بالاترین 
و بهترین عبادت اخلاص در عمل است. و حضرت هادی علیه السلام 
فرمود: اگر چنانچه مردم گروهی در مسبر و جهتی حرکت کنند من به 
راه کسی می‌روم که خدای یگانه را به اخلاص می‌پرستند. و حضرت 
عسکری فرمود: اگر فرضا تمام آن‌چه در دنیا هست به صورت لقمه 
غذایی بشود و من آن را به کسی بخورانم که اخلاص در عبادت دارد؛ 
هنوز هم فکر می‌کنم که در ادای حق او کوتاهی کرده باشم. و اکر کافر 
را به طور کلی از آن‌چه که در دنیا هست بازدارم تا در اثر گرسنگی و 
تشنگی بمیرد و من فقط یک جرعه آب به او بنوشانم» تصور می‌کنم که 
اسراف نموده‌ام و این مقدار هم حق ندارد» چون خداوند هر چه نعمت 
دارد» برای کسی که او را می‌شناسد و حق بندگی را انجام می‌دهد آفریده 
9 منکران خدا در نعمت‌های او حقی ندارند. 


فلاح السائل: مردی گوید به معاذ بن جبل گفتم: برای من حدیثی را که 
خود از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیده و ضبط کرده ای و هر روز 
متذکر آن هستی و از احادیث قابل دقت است بازگو نما. معاذ گفت 
بسیار خوب, ولی شروع به گریه کرد. گفتم خاموش شو و بگو. سپس 
با صدای بلند گفت: پدر و مادرم فدای پیغمبر باد؛ روزی حضرت سوار 
بود و من هم در ردیف او بودم. در اثنایی که داشتیم می‌رفتیم حضرت 
نظر مبارک را به طرف آسمان افکند و گفت: حمد و سپاس خدایی را 
سزد که آن‌چه را که درباره مخلوق خود بخواهد و دوست داشته باشد. 
فرمان داده و انجام می‌دهد. فرمود: ای معاذ! عرضه داشتم: لبیک ای 


رسول خدا و راهنمای خیر و خوبی» ای پیامبر رحمت! فرمود: مطلیی را 
که پیامبر به امت خود گوید. برای تو می‌گویم که اگر این حدیث را ضبط 
کنی» زندگی برایت سودمند است و اگر بشنوی و ضبط نکنی و مراعات 
ننمایبی» صبج عذری در پیشگاه حق نخواهی داشت. سپس قفرمود: 
خداوند متعال پیش از خلقت آسمان‌هاء. هفت فرشته افرید و پس از 
خلقت آسمان‌ها که سراسر آن‌ها را پرده ای از عظمت و جلال پوشانیده 
بود. در هر یک از آن‌ها ملائکه ای قرار داد و بر در هر آسمانی» ملکی به 
عنوان دربان مقرر داشت. و فرشتگان اعمال که تمامی عمل انسان را از 
عالم بالا می‌برند. و این عمل هنگامی که به آسمان اول می‌رسند مانند 
آفتاب می‌درخشند و فرشتگان از عمل بنده تعریف و تمجید می‌کنند. 
فرشته دربان می‌گوید: توقف کن! عبور ننما و اين عمل را به صورت 
صاحبش بزن! من فرشته موکل به غیبت هستم. هر کس غیبت کسی 
را کرده باشد» نمی‌گذارم عملش از این‌جا عبور کند. اين ماموریتی است 
که پروردگار به من داده است. 


فرمود: روز بعد که می‌شود. فرشته نگهبان عمل دوباره عمل بنده را بالا 
می‌برد و با تزکیه و تمجید عمل را از اسمان اول عبور می‌دهد و به آسمان 
دوم می‌رسد. در این هنگام فرشته دربان اخطار توقف نموده و می‌گوید: 
این عمل را برگردان و به صورت صاحبش بزن! زیرا منظور صاحب عمل 
انگیزه دنیوی بوده و من مامور بازرسی اغراض دنیوی اعمال هستم و 
نمی‌گذارم این عمل از اين‌جا عبور کند. 


حضرت فرمود: سپس مجددا عمل بعدی را با کمال سرور و خوشحالی 
بالا می‌برد (از قبیل صدقه و انفاق و نماز) و نگهبانان عمل خوشحال 


می‌شوند و تا آسمان سوم می‌روند. فرشته دربان آن‌جامی گوید: بایست 
و این عمل را بر پشت و صورت صاحبش بزن! من فرشته مأآمور متکبران 
هستم. این شخص با این عمل نسبت به دیگران تکبر ورزیده و در 
مجالسء خود را برتر از آن‌ها دیده است. پروردگار من فرمان داده که 
نگذارم چنین عملی از این‌جا عبور نماید. 


سپس فرمود: حافظان عمل باز هم عمل دیگر بنده را که مانند ستاره 
درخشان نورانی و روشن است و صدای تسبیح و روزه و حجاز آن می‌آید. 
تا آسمان چهارمبالا می‌برند. فرشته دربان آن‌جامی گوید: توقف کن و 
این عمل را به صورت و شکم صاحبش بزن! من فرشته عجب و خودبینی 
هستم. این شخص با این عمل به خود خوش بین شده و به خود 
می‌بالید. پروردگار من دستور داده که مانع از عبور چنین عملی بشوم. 
این عمل را به صورت صاحبش بزن! 


آن‌گاه فرمود: ملائکه اعمال» عمل بنده را که در کمال آراستگی و زینت 
است مانند عروسی که با جهاد و نماز و نوافل مابین نمازهای واجب و 
آثار ناله و تضرع چون ناله شتر که از آن عمل پیدا است. آرایش و آراسته 
شده و مانند آفتاب می‌درخشند بالا می‌برند تا به اسمان پنجم می‌رسد. 
فرشته دربان آن‌جا فرمان توقف داده و می‌گوید: من مامور بازرسی اعمال 
حسودان هستم. برگرد و این عمل را به صورت صاحبش بزن و بر کول 
او بار کن! چرا که این شخص بر کسانی که علم و دانش فرا می‌گرفتند 
و اعمالشان را برای خدا انجام می‌دادند» حسد ورزیده و رشک می‌برده. 
و اگر در کسی امتیاز و فضیلتی در عمل و عبادت می‌دید ناراحت شده و 
حسادت می‌نمود» غیبت او را می‌کرد و به او تهمت می‌زد. این فرشته 


عمل آن شخص را بر دوش او باز می‌نماید و همین عمل صاحبش را 


سپس فرمود: باز عمل را بالا برده تا آسمان ششم برسند. فرشته دربان 
آن‌جا می‌گوید: توقف کن! من مأآمور بررسی رحمت و مهربانی صاحب 
اعمال هستم. این عمل را به صورت صاحبش بزن و چشمش را نابود 
کن! چون این شخص محبت و رآفتی ندارد و اگر بنده ای از بندگان خدا 
در اثر لغزش گناهی را مرتکب می‌شد يا اتفاق ناگوار و مصیبت و زیانی 
برای او رخ می‌داد» این شخص به جای نصیحت و همدردی» آن طرف را 
سرزنش و شماتت می‌نمود. پروردگار من فرمان داده که نگذارم عمل 
آن‌گاه فرمود: ملائکه اعمال دیگر را که نوم با فقه و فقاهت و کوشش 
کامل و توأم با ورع و تقوا است بالا می‌برند و این عمل» صدایی رعداسا 
و نوری همچو برق درخشان دارد. و سه هزار فرشته همراه اوست و تمام 
آسمان‌های ششگانه و درجات و مراتب را پیموده تا به آسمان هفتم 
می‌رسد. ناگهان فرشته آسمان هفنم اخطار توقف داده و دستور 
می‌دهد: این عمل را به صورت صاحبش بزن! من مامور بازرسی حجاب 
اعمال هستم. هر عملی که بین آن و خدا حجابی باشد و در آن انگیزه 
غیر خدا باشد برمی گردانم. صاحب این عمل منظورش از اين عمل» 
این بود که با اين عمل ارتقای مقامی در نظر فرماندهان به دست آورد و 
نام بلندی در مجالس و محافل کسب کند و شهره آفاق گردد. پروردگار 
بزرگ به من دستور داده هر عملی که خالص برای او نباشد. بازگردانم و 
مانع از عبور آن شوم. 


سپس فرمود: آن‌گاه ملائکه. عمل بنده را از قبیل اخلاق نیک و سکوت 
و ذکر فراوان (همه گونه عبادت) با کمال خوشحالی بالا می‌برند و تمام 
ملائکه هفت آسمان در مشایعت آن عمل هستند و مراحل هفتگانه را 
می‌پیمایند تا به حریم خداوندی رسیده و همگی آن‌ها به اعمال صالحه 
و دعا و مناجات این شخص گواهی می‌دهند» ولی خداوند متعال 
می‌فرماید: ملائتکه من! شما فقط حافظ و نگهبان عمل هستید. ولی من 
به اعماق دل او و خاطرات و نیات پنهان او آگاه و مراقبم. در اين عمل» 
هدف حقیقی او من نیوده‌ام. لعنت من بر این شخص باد! ملائکه هم 
می‌گویند: خدایا, لعنت تو و لعنت ما بر او باد! 


جامع الاخبار: حضرت صادق علیه السلام فرمود: تمام موجودات در 
مقابل مومن فروتنی می‌کنند و هیبت و عظمت او را مراعات می‌نمایند. 
سپس فرمود: هنگامی که انسان دارای اخلاص باشد. همه چیز از او 
می‌ترسد» حتی حشرات و درندگان و پرندگان. 


رسول خداصلّی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند متعال به صورت و اعمال 
ظاهری شما نگاه نمی‌کند. فقط با انگیزه قلبی و نیات شما کار دارد. 


کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: در تورات چنین نوشته شده 
است: ای فرزند آدم! خود را از افکار دنیوی فارغ و تهی گردان تا در 
نتیجه» من هم بی‌نیازی درونی و قلبی به تو دهم و تو را به خودت و 
کوشش و فعالیت خودت واگذار نکنم. و بر من است که نیاز و 


احتیاجات تو را تآمین نمایم. و دل خود را از خوف و ترس از من آکنده 
نما و اگر فارغ از هر گونه فکر و خالی ازاندیشه‌های گوناگون به عبادت 
من نیردازی» قلبت را از افکار دنیوی آکنده می‌کنم. نیاز و احتیاجاتت را 
تآمین ننموده و تو رابه خودت واگذار خواهم کرد. 


فقه الرضا: من از عالم (موسی بن جعفر علیه السلام) حدیث می‌کنم 
که فرمود: دنیا حرکت کرده و به طرف زوال و فنا می‌رود و آخرت حرکت 
نموده و به طرف ما می‌آید. هر یک از آن‌ها نیز فرزندان و دلبستگانی 
دارد. بنابراین شما باید از فرزندان و دلبستگان آخرت باشید نه از 
فرزندان دنیاء و از کسانی باشید که از دنیا و تعلقات آن دل برکنده و 
خود را آزاد کرده‌اند و رغبت و میل خود را به آخرت معطوف داشته‌اند و 
چون زاهدان و پارسایان در زندگی سبک و آزادند. 


زمین را فرش زیر پای خود. خاک را بستر خواب خود و آب را غذا و 
آشامیدنی پاکیزه خود قرار داده‌اند و به کلی از دنیا چشم پوشیده‌اند. 
آگاه باشید آن‌کس که به بهشت اشنیاق داشته باشد خود را از شهوات 
و خواسته‌های نفس آزاد می‌نماید؛ هر که از آتش دوزخ بترسد. از 
محرمات الهی خودداری می‌کند؛ و هر کس که در دنیا پارسا و به آن 
بی‌اعتنا باشد. تمام مصائب و حوادث بر او آسان می‌شود. آگاه باشید! 
خداوند بندگانی دارد که مردم از شرارت و بدی آن‌ها در امانند و دل آنان 
برای تفکر در امر آخرت محزون واندوهناک است. دارای عفت نفس 
هستند و نیازهای آنان بسیار کم و ناچیز است. 


آن‌ها چند روز کوتاه صبر و تحمل می‌کنند؛ در نتیجه در آن جهان آسایش 
طولانی و رامش ابدی را به دست آوردند. برنامه عبادت شبانه آن‌ها این 
است که سر پا می‌ایستند و شب را به عبادت به سر می‌برند و در روز با 
کمال اخلاص به وظایف خود قیام کرده و اعمال خود را به عنوان عبادت 
و قرب به حق انجام می‌دهند و کوشش می‌کنند که خود را از آتش خشم 
الهی نجات دهند. آن‌ها نیکان با تقوایی هستند که در رنج و زحمت به 
سر می‌برند و بدن آن‌ها مانند نی ضعیف است و لاغر مردم خیال 
می‌کنند که آن‌ها مریض و رنجورند. و از حضرت عیسی مسیح علیه 
السشلام نقل شده که آن حضرت به حواریین و باران خود فرمود: خوراک 
من همان گیاهانی است که زمین در اختیار حیوانات قرار می‌دهد؛ 
آشامیدنی من همین آب فرات است که به دست خود بنوشم؛ چراغ 
من قرص ماه و فرش زیر پای من زمین است؛ بالش من یک قطعه کلوخ 
است و لباس من موی حیوانات؛ فرزندی ندارم که به مرکش بنشینم؛ 
همسری ندارم که‌اندوهناک با ناراحت شود. نه خانه ای دارم که خرابی 
و ویرانی تهدیدش کند و نه مال و ثروتی که در معرض تلف باشد. پس 
من از همه مردم بی‌نیازترم. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: دل بستگیبه دنیا ريشه و 
سرچشمه هر خطایی است. بدیهی است آن‌که دوست بدارد آن‌چه را که 
خدا دشمن می‌دارد. خطا و جرمش از همه بیشتر و شدیدتر است چون 
به هر خطایی تن در می‌دهد. و یکی از امل بیت عصمت و طهارت فرموده 
است: اگر تمام دنیا لقمه کوچک کودکانه و لذیذ باشد. ما اهل بیت آن 
را نمی‌خوریم و به دور می‌افکنيم. بنابراین چه وخیم و شقاوت بار است 


وضع کسی که در راه دستیابی به آن و حرص بر آن» حدود و مقررات 
الهی را زیر پا نهد و احکام خداوندی را نادیده بگیرد. و دنیا خانه ای است 
که اگر به ساکنان و اهل این خانه احسان و نیکی کنی» او هم به تو 
مهربانی کرده و با نیکی و نام نیک باقی از تو جدا شده و تودیع می‌کنند. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هنگامی که خداوند دنیا را آفرید 
فرمان اطاعت از دستورهای خود را به او صادر فرمود. دنیا هم اطاعت و 
تسلیم خود را اظهار نمود. سپس خداوند فرمود: وظیفه تو این است 
که هر که در طلب تو باشد. با او مخالفت کنی و هر که با تو مخالفت 
کرده و در صدد تحصیل تو نباشد. با او موافقت نمایی. در نتیجه این 
پیمان» دنیا بر طبق عهد و پیمان الهی و به اقتضای طبیعت خلقتش 
رفتار خواهد کرد. 


عدّة الذّاعی: نقل شده که حضرت نوح علیه الشلام سال عمر کرد و در 
این مدت خانه ای برای خود نساخت و هر روز صبح که می‌شد. می‌گفت 
معلوم نیست به شب برسم و شب که می‌شد. می‌گفت معلوم نیست 
تا صبح زنده بمانم. پیامبر ما هم صلّی اللّه علیه و آله چنین بود. از دنیا 
رحلت فرمود و بک خشت بالای خشت ننهاد. و اما حضرت ابراهیم علیه 
السلام لباسش از پشم معمولی و خوراکش نان جو بود. حضرت یحبی 
علیه السْلام نیز لباسش را از برگ خرما و خوراکش را از برگ‌های درختان 
تهیه می‌کرد. حضرت سلیمان علیه الشلام هم با آن قدرت و سلطنت و 
ثروتی که داشت. لباس مویی در برمی کرد و شب‌ها هنگامی که تاریکی 
آن فراگیر می‌شد. دست خود را بر گردن می‌بست و به قیام» در عبادت 


به حال گریه شب زنده داری می‌کرد و خوراکش از راه فروش بافته‌های 
برگ درخت خرما بود که با دست خود تهیه می‌کرد. 


الروضه. الفضایل: شیخ قارونی گفت: مردی را در شام دیدم که صورتش 
سیاه شده بود و آن را می‌پوشاند» من از علّت آن پرسیدم و گفت: من 
با خدا پیمان بستم که هر کس از این زیان از من پرسید به او جواب 
داده و او را باخبر کنم. من بسیار درباره علی بن ابی طالب علیه السلام 
بدگویی می‌کردم و او را بسیار دشنام می‌دادم» یک شب که در خواب 
بودم کسی در خواب آمد و گفت: آیا تو درباره علی بن ابی طالب علیه 
السلام دشنام می‌دادی؟ گفتم: بله. سپس به صورتم سیلی زد و گفت: 
خداوند صورتت را سیاه گرداند و همان گونه که می‌بینی صورتم سیاه 


طبق روایت روزی رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله از ابلیس پرسیدند: 
دوستان تو از امث من چند نفرند؟ ابلیس پاسخ داد: ده نفر. 


- سلطان ستمگر 

۷ تروز ۰ نکر ۲ 

5 کسی که توجه ندارد در آمدش از چه راهی است و آنرا در چه راهی 
- دانشمندی که سلطان را بر جور و ستئمش تصدیق نماید. 


- تاجری که در تجارت و معاملات خود به مردم خیانت کند. 


- زانی. 
- ربا خوار. 
- کس که توجه نمی‌کند که اموالش از کجاء و چگونه انباشته شده 


است؟ 

سپس فرمود: دشمنان تو از امت من چند نفر هستند؟ 
عرض کرد: پانزده نفر: 

- خود شما یا رسول اللّه. 

- عالمی که به علم خود عمل کند. 

- حامل قرآنی که به دستورات آن عمل نماید. 

- کسی که برای رضای خدا در پنج نوبت آذان گوید. 

- دوستدار فقرا و مساکین و ایتام. 

- کسی که قلب رئوف و مهربانی 

دارد. 

- خاضع در مقابل حق. 

- کسی که در راه طاعت خدا رشد و نمو کند و نماز شب بخواند. 


- کسی که خودش را از حرام حفظ نماید. 


- ارشاد کننده مردم در راه خدا. 

- کسی که همواره وضوء دارد و دارای طهارت است. 
- سخاوتمند. 

- خوش اخلاق. 

- زنان عفیف با حجاب. 


- کسی که مهیای مرگ خویش است. 


حضرت عیسی علیه السلام شیطان را دید که پنجخ شتر سرخ موی را 
حرکت می‌دهد در حالی که بارهائی بر پشت آن شتران قرار داده بود. 


عیسی مسیح از شیطان درباره مشتریان بارها پرسید؟ 
گفت: مال التجاره ای است که به دنبال مشتری آن می‌گردم. 
پرسید: مال النتجاره‌ات چیست و مشتری آن‌ها کیست؟ 
گفت: یکی ظلم است که مشتری آن سلاطین هستند. 
دیگری تکیر است که مشتری آن ثروتمندان هستند. 

سومی حسد است که مشتریش دانشمندان هستند. 
چهارمی خیانت است که مشتریش بازرگانان هستند. 


و پنجمی مکر است که مشتریش زنان می‌باشند. ( 


سبزه‌ها بسیار سبز بودند؛ حتی تماشای آن‌ها هم به آن‌ها آسیب می‌زد. 
حس خیلی خوبی داشت. وقتی چمن را حس می‌کردم. مزه‌ی آن را هم 
می‌توانستم بچشم. مزه ای شبیه هندوانه داشت. قدم زدن روی آن‌ها 
شگفت انگیز بود. احساسی باور نکردنی بود. بهترین راه توصیف آن 
این است اوه خدای من! ووو!!! بو را با بینی حس نمی‌کردم. بیشتر 
شبیه این بود که از استخوان کونه‌ی زیر چشمم نفوذ می‌کرد. مثل بو 
کشیدن از راه سینوس‌ها. 


آیا احساس کردید که از بدنتان جدا شده‌اید؟ بله. تبدیل به هوشیاری 
و تفکر محض و بدون هیچ حد و مرزی شده بودم. در آن عالم غرق در 
نور. تمام اشیاء و اشخاصی که با آن‌ها روبه رو می‌شدم از جنس نوری 
بسیار غلیظ ساخته شده بودند. ما همگی از نور بودیم و تنها تفاوتمان 
با یک‌دیگر میزان غلظت نور سازنده یمان بود. 


بعد از پایان نمایش. همه چیز برای مدتی سیاه شد. سپس با دانشی 
که به دست آورده بودم فهمیدم که من لابق مکانی هستم که بهشت 
نام دارد بدون آن‌که بدانم بهشت چه شکلی دارد پا چی هست؟! احساس 
شگفتی از آرزمش داشتم که قوی‌تر و قوی‌تر می‌شد. 


در تاریکی» شروع به دیدن نوری در فاصله ای دور کردم. به سمت آن 
جذب می‌شدم. نزدیکتر و نزدیکتر شدم. سپس داخل آن مدار (بهترین 
واژه ای که می‌توانم توصیفش کنم) اطراف نور شدم. شبیه مخروطی از 


نور و بسیار عظیم بود. زمانیکه آن‌جا بودم کلماتی (آرامش» شادی» 
خوشبختی» عشق, جاودانگی) شنیدم. به باد دارم که آن کلمه (همگی 
به صورت یک واحد) برای من تنها چیز حائز اهمیت در جهان شده بودند 
و به منظور ورود به نور باید از تمامی چیزهای دیگر خلاص می‌شدم. 
چیزی مانع از ورود من به نور می‌شد. بعد از آن‌که بررسی کردم متوجه 
شدم علت. احساسی از دلخوری بود که نسبت به چند نفر داشتم. باید 
آن‌ها را می‌بخشیدم. اجازه‌ی ورود پیدا کردم. به یاد دارم که در کف 
مخروط نور بودم. وقتی وارد می‌شدم مثل یک انفجار ناگهانی عشق بود. 
فکر کردم خواهم مرد چون این احساسات ناشی از عشقی بسیار 
قدرتمند بودند. خنده‌ام گرفت چطور وقتی قبلاً مرده‌ام می‌توانم دوباره 
بمیرم؛ 


برای این‌که انتقال من به این سرا راحت‌تر صورت گیرد. به من گفتند 
که به زندگی‌ام روی زمین مانند یک توقف طولانی در یک پارک بازی فوق 
العاده نگاه کنم که در آن بازی‌های هیجان انگیز و سواری‌های پر ماجرای 
مختلفی وجود دارند که می‌توانم هریک را که بخواهم انتخاب کرده و 
آزمایش کنم. هم‌چنین به من یاد آوری شد که علت این‌که ما اصولً 
حاضر می‌شویم سرای ملکوتی را رها کرده و به دنیا بیاییم به خاطر تمام 
هیجان و تنوع و ماجراها و سرگرمی‌هایی است که هر یک از زندگی‌های 
ما در دنیا در خود دارد. ولی اگر قرار باشد تمام دانش ملکوتی خود را با 
خود به هر یک از اين زندگی‌ها بیاوریم» تمام آن‌چه که برای تجربه کردن 
انتخاب کرده‌ایم ضایع می‌شود. یکی از آن‌ها به من گفت که باید به هر 
یک از سفرهای خود به قلمروهای دنیای فیزیکی مانند انتخاب یک کتاب 


رمان جدید برای مطالعه نگاه کنم. من می‌توانم هر کتاب جدیدی که 
بخواهم را انتخاب کنم» بسته به این‌که حال و حوصلچه چیزی را داشته 
باشم. اگر قرار بود که هر نکته و پیچ و خم داستان (و علت هر اتفاق 
آن را) از قبل بدانم» داستان دیگر لوس و بی‌خاصیت می‌شد. 


یکی از ارواح با شوخی به من گفت «اگر جنبه الهی و ابدی ما از آواز 
خواندن و نواختن تار خسته شود هزاران جهان دیگر برای رشد و 
سرگرمی معنوی ما خلق شده است. ابدیت طولانی‌تر از آن است که در 
آن انسان کار دیگری جز نواختن تار نداشته باشد!» من قبلاً کتاب 
«درسی از معجزات» ( (۱/۱۲۵6۵۱66 1۳0 060۷0۲66۵ ۸را خوانده بودم و این 
مفهوم در آن‌جا به خوبی شرح داده شده است: «ما به یکی از این سه 
علت به دنیا می‌آییم: پا برای این‌که به ما کمک کند تا به یاد بیاوریم که 
واقعاً که هستیم» یا برای این‌که به دیگران کمک کنیم که به یاد بیاورند 
واقعاً که هسنند. با به صرف این‌که از این سفر لذت (حقیقی) ببریم... 
مگر این‌که از آزادی انتخاب خود استفاده کرده و به جای لذت (حقیقی) 
درد را برای خود انتخاب کنیم.» 


آن‌ها به من توضیح دادند که چطور در سرای دیگر هر چیزی که اراده 
کنیم آنا محقق می‌شود. تنها چیزی که لازم است این است که احساس 
خواستن چیزی را بکنیم. ولی علت وجود تمام اقلیم‌های (غیر بهشتی) 
دیگر در درون خود ماست. چون در آن اقلیم ما هر وقت هر چیزی که 
ارده کنیم را داریم» اين باعث می‌شود که بخواهیم حالتهای دیگر و 
چالش‌ها را نیز برای تنوع تجربه کنیم. مانند یک بازی که در آن همه 
هميشه برنده می‌شوند. چیزی طول نخواهد کشید که حوصله ما از اين 


بازی سر رفته و به دنبال بازی دیگری با چالش‌های بیشتر خواهیم 


3 ۰۰ 
کشت ۰ 


تمام این‌ها به نوعی برای من آشنا به نظر می‌رسیدند. برای این‌که این 
فرایند خلقت آنی را به من نشان دهند یکی از آن‌ها از من خواست که 
درباریک چیز که دلم هوس کرده فکر کنم. الان‌که فکر می‌کنم برایم 
عجیب است که با وجود اين که در آن مکان والا و متعالی بودم و ما 
راجع به مفهوم به این مهمی حرف می‌زدیم» من چه چیز (پیش پا افتاده 
ای) درخواست کردم. به هر شکل من ناگهان هوس یک تکه از کیک 
شکلاتی‌های خامه دار و خوش مزه مادرم را کردم. بلافاصله مادر زمینی 
من جلوی من بود و یک قطعه خیلی بزرگ از آن کیک را به من داد. باید 
بگویم که مزآن بهشتی بود. با این‌که مادرم در آن‌جا جلوی من ظاهر 
شد. می‌دانستم که قسمتی از وجود او هنوز هم روی زمین است. زیرا 
او هنوز نمرده بود. حدس من این است که احتمالا مادرم خواب بوده و 
در خواب خود دیده که برای من کیک شکلاتی درست کرده است .... 

بعد از مدتی که شاید چند دقیقه و شاید چندین ساعت از این آموزش 
و گشت و گذار بود» سکوتی عمیق بر همه چیز سایه افکند. یک حضور 
فراگیر با وجود خود بر هر آن‌چه که آن‌جا بود سایه افکند و گویی تمامی 
ارواح دیگر به پس زمینه رفتند. صدائی که در حقیقت صدا نبود» با 
لحن و آهنگی طنین افکن گفت: «به منزل خوش آمدی فرزند! بسیار 
خوب عمل کرده ای». سپس با لحنی که پر از عشق و قبول بود ادامه 
داد: «ولی از آن‌جایی که هنوز روی زمین بدنی داری» می‌خواهی یک کار 
دیگر را تمام کنی؟» من بلافاصله فهمیدم که منظور او چیست. از من 
خواسته شده بود که برای یک مأموریت و کار مهم که در نمایشنامه 


زندگی زمینی سر راهم قرار داشت به بدنم بازگردم. وقتی که در اين 
زندگی آخر به زمین آمده بودم. قبول کرده بودم که برای دخترانم نقش 
پدر را بازی کنم. اکنون از من پرسیده می‌شد که آیا حاضرم که به این 
قول خود پایبند بمانم. هم‌چنین در هنگام مرگ من به هیچ معنویت 
یا مذهب با زندگی بعد از مرگی اعتقادی نداشتم. با این وجود. 
می‌دانستم از من خواسته شده است که اگر می‌خواهم به نمایش زندگی 
که آن را ترک کرده‌ام بازگردم. 


ابن عباس در روایتی گوید: همراه با جبرئیل فرشته ای فرود آمد که هرگز 
به زمین نیامده بود. و کلیدهای گنجینه‌های بهشت با او بود. گفت: ای 
محمد پروردگارت بر تو سلام می‌دهد و می‌گوید: اين کلیدهای 
گنجینه‌های بهشت است. اگر می‌خواهی پیامبری عبد (فقیر) باش و اگر 
می‌خواهی پیامبری پادشاه (ثروتمند) باش. فرمود: البته می‌خواهم 
پیامبری عبد و فقیر باشم. پس به ناگاه نردبانی از طلا که پایه‌های آن 
از نقره بود و به مروارید و یاقوت آمیخته شده بود و از نور می‌درخشید 
و پایین آن بر صخره بیت المقدس و بالای آن در آسمان بود» ظاهر شد. 
به من گفت: ای محمد بالا برو. چون به آسمان بالا رفت. پیرمردی را دید 
که زیر درختی نشسته بود و در اطرافش کودکانی بودند. جبرئیل گفت: 
این شخص یدرت آدم است. که هر گاه یکی از نوادگانش را می‌بیند که 
وارد بهشت می‌شود می‌خندد و شادمان می‌گردد و چون یکی از 
نوادکانش را ببیند که وارد دوزخ می‌شوداندوهکین شده و می‌کرید. و 
فرشته ای دید که چهره در هم کشیده و لوحی مکتوب با خطی از نور و 
خطی از ظلمت در دست داشت. فرمود: اين فرشته مرگ است. سپس 


فرشته ای را دید که بر کرسی نشسنه است و شادابی گشاده روی دیگر 
فرشتگان را در او ندید. جبرئیل گفت: این مالک» خازن و نگهبان دوزخ 
است. او پیش‌تر گشاده رو و شاداب بود و هنگامی که عهده دار نگهبانی 
از آتش دوزخ شد. دیگر نخندید. پیامبر از او خواست که آتش دوزخ را 
به او بنمایاند. پس در آتش دید آن‌چه را که دید. سپس پیامبر وارد 
بهشت شد و چیزهایی را که در آن بود مشاهده کرد و صدایی شنید که 
می‌گفت: به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. جبرئیل گفت: این ساحران 
و جادوگران فرعون‌اند. و «لبیک اللهم لبیک» شنید. گفت: این 
حاجیان‌اند. و «اللّه اکبر» شنید. گفت: این مجاهدان‌اند. و سبحان اللّه 
شنید. گفت: این پیامبران‌اند. وقتی به سدرالمنتهی رسید و به 
حجاب‌ها رسید. جبرئیل گفت: ای رسول خدا جلو برو» چرا که من اجازه 
ندارم از اين مکان جلوتر بروم و اگر به‌اندازه یک سر انگشت نزدیک 
شوم یقیناً می‌سوزم. 


ابو بصیر گوید: شیدم که می‌فرمود: جبرئیل رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم را حمل کرد تا به جایی از اسمان رساند. سپس او را رها کرد 
و به او گفت: هیچ پیامبری هرگز به این مکانی که تو هستی پا ننهاده 


است. 


و روایت شده که آن حضرت در آسمان دوم عیسی و یحبی علیهما 
السلام را ملاقات کرد و در آسمان سوم» یوسف علیه السلام» و در آسمان 
چهارم ادریس علیه السلام» و در آسمان پنجم هارون علیه السلام. و در 
آسمان ششم کرویی‌ها (مقربان درگاه الهی)؛ و در آسمان هفتم شماری 
از مخلوقات و دسته ای از فرشتگان را دید. 


علل الشرایع» خصال: صباح المزنی از امام صادق علیه السلام نقل 
می‌کند که فرمود: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم یک صد و بیست 
مرتبه به آسمان عروج کرد و هیچ مرتبه ای نبود مگر این‌که خداوند 
متعال در آن او را به ولایت علی علیه السلام و انمّه علیه السلام توصیه 
کرد بیشتر از آن‌که او را به واجبات توصیه می‌فرماید. 


تفسیر عیاشی: عبد الصمد بن بشیر گفت: شنیدم که ابو عبد اللّه علیه 
السلام می‌فرمود: جبرئیل نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمد و او 
در صحرا با بُراق بود که کوچکتر از قاطر است» و بزرگ‌تر از الاغ» و بر روی 
آن هزاران هزار کجاوه از نور» قرار داشت. هنگامی که پیامبر صلی اللّه 
علیه و اله به آن نزدیک شد تا سوار آن شود. براق امتناع کرد. جبرئیل 
سیلی ای بر صورت او زد. سیلی اي که از آن براق» خیس عرق شد. 
سپس گفت: سر جای خود بایست. او محمد صلی اللّه علیه و آله است. 
سپس با سرعت او را از بیت المقدس به آسمان برد» فرشتگان از کنار 
درب‌های آسمان به پرواز درآمدند و از آن‌جا دور شدند» جبرئیل گفت: 
اللّه آکین الله آکیر» فرشتگان گفتند: بنده ای مخلوق است. فرمود: 
سیس جبرئیل را دیدند و گفتند: ای جبرئیل! این کیست؟ گفت: این 
محمد است پس بر او درود فرستادند. سپس او را به اسمان دوم برد. 
فرشتگان از آن‌جا پرواز کردند و دور شدند. جبرئیل گفت: آشهد آن لا 
اله الا الله» آشهد آن لا اله الا اللّه, فرشتگان گفتند: بنده ای مخلوق 
است» سپس جبرئیل را دیدند و گفتند: ای جبرئیل! این کیست؟ گفت: 
این محمد است. پس بر او درود فرستادند. هم‌چنان اسمان به آسمان 
وضع این‌گونه بود» سپس آذان را کامل کرد. سپس پیامبر صلی اللّه علیه 


و آله در آسمان هفتم بر آنان به جماعت ایستاد و پیشنماز شد. سپس 
جبرئیل او را با خود برد تا این که او را به جایگاهی رساند» انگشتش را 
روی شانه‌اش قرار داد و سپس او را هل داد و به او گفت: به جلو برو 
ای محقد! پس به او گفت: ای جبرئیل مرا در این موقعیت قرار می‌دهی؟ 
و جبرئیل به او گفت: ای محمد! من اجازه ندارم از این‌جایگاه عبور کنم 
و تو بر جایگاهی قدم گذارده ای که پیش از تو هیچ‌کسی پا بر آن 
نگذاشته و هیچ‌کسی هم بعد از تو بر آن قدم نخواهد گذاشت فرمود: 
خداوند هر قدر که می‌خواست به او مقام بزرگ و والا بخشید. - فرمود: 
- و خداوند با او سخن گفت: «اَمَن الرسُولْ بقا نزن ایه من زَبّه»؛ 


پیامبر عرض کرد: آری» ای پروردگار! «وَلُْوْمُِونَ کل آََن باللّه وَلیْکتّه 
وکثبه وله لا ثُفْرّقْ بَین آحدٍ من رشْله وقالواً سمغنا وَطغتّا غفراتک 
ریا خاک الْمقصیرٌ»» خداوند تبارک و تعالی فرمود: «ل کلف اللّه نَفْسٌّا 
الا مسعما تما ما کسبت وعلبها ها اکتسیت». محمد صلی الله علبه و اله 
عرض کرد: «ربنّا لا ثوَاخْدنا پن تُسیتا آة آَخطانا نا ولا تخمل عغینا اضرا 
کم اه عل ال سس ات تا ولا تا ما لا اف اب وا 
َنّا اغفز نا وَارْحَفْناً نت مَوْلاتا قانضزتا علی الْقَوم انکافرین»» فرمود: 
خداوند فرمود: ای محمد! بعد از تو چه کسی برای امت تو خواهد بود؟ 
عرض کرد: خداوند داناتر است. خداوند فرمود: علی» امیر المومنین. 
گفت: ایو عبد اله علیه السلام فرمود: به خداوند سوگند ولایت او نیود 
مگر مکالمه خداوند با محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم. 


تفسیر عیاشی: ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: جبرئیل» پیامبر صلی اللّه علیه و آله را همراهی کرد تا در 


آسمان به نقطه ای رسیدند که جبرئیل او را رها کرد و گفت: هرگز 
هیچ‌کس تا به آن‌جا که تو ایستاده ای گام نگذاشته است. 


کنز الفوائد: حمران بن اعین نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام 
درباره آیات «ثم دتا فتدّلی * فکان قاب قوسین آو آَدْتّی» پرسیدم. 
حضرت فرمود: خداوند» محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم را به خودش 
نزدیک گردانید تا جایی که فاصله بین او و محمد به‌اندازه بک قفس از 
جنس مروارید بود که در داخل آن قفس» فرشی از طلا بود و می‌درخشید. 
آن‌گاه تصویری به او نشان داده شد و سپس به او گفته شد: ای محمد! 
آیا این تصویر را می‌شناسی؟ جواب داد: بلی» این عکس علی بن ابی 
طالب علیه السلام است و آن‌گاه خداوند به او وحی کرد که فاطمه سلام 
اللّه علیها را به ازدواج او در آورد و او را جانشین خود گرداند. می‌گویم: 
در ادامه در باب نشانه‌های جامع درباره امیر المو‌منین علیه السلام» 
روایتی طولانی را درباره توصیف معراج می‌آوریم. و بيشتر اخبار مربوط 
به آن در باب‌های پیشین و باب‌های بعدی به صورت پراکنده آمده 


است. 


خصال: غزوان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
زنی از جتّیآن‌که عفرا نام داشت به حضور پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم شرفیاب می‌شد و سخن آن حضرت را می‌شنید و به نزد شایستگان 
جنْ می‌آمد و آن‌ها به دست او اسلام را می‌پذیرفتند» مذتی پیامبر او را 
ندید. از جبرثیل در مورد او پرسید. عرض کرد: او به زیارت یکی از 
خواهران دینی خود که به خاطر خدا او را دوست می‌دارد رفته است. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خوشا به حال کسانی که به 
خاطر خدا یک‌دیگر را دوست می‌دارند! به راستی که خداوند متعال در 
بهشت ستونی از پاقوت سرخ آفریده که هفتاد هزار کاخ بر آن استوار 
است و در هر کاخی هفناد هزار اتاق است که خداوند این‌ها را برای 
کسانی که به خاطر او به یک دیگر مهر ورزیده و به زیارت یک‌دیگر 
می‌روند» آفریده است. ای عفرا! چه دیدی؟ گفت: ابلیس را در دریای 
سبز بر روی سنگی سفید دیدم که دستان خود را به آسمان بلند کرده 
و می‌گفت: خدای من! آن‌گاه که تو به سوگند خود وفا کرده و مرا به 
دوزخ وارد کنی» پس من تو را به حق محمد. علی» فاطمه» حسن و 
حسین سوگند خواهم داد که مرا از آن رهایی بخشیده و با آنان محشور 
گردانی. من به او گفتم: ای حارث! این نام‌هایی که خدا را با آن‌ها فرا 
می‌خوانی چیست؟ او به من گفت: من این نام‌ها را هفت هزار سال 
پیش از آن‌که خداوند آدم را بیافریند بر پایه عرش دیدم» و دانستم 
که آن‌ها گرامی‌ترین افریدگان در پیشگاه خدا هستند. اینک خدا را به 
حق آنان. پیامبر فرمود: سوگند به خدا! اگر همه مردم روی زمین خدا را 
به این نام‌ها سوگند دهند» خداوند آن‌ها را پاسخ می‌دهد. 


‌ ۰ ‌ ۵ سم ح 5 ‌ ۲ج 2 

ال! ابلیش استحبر وکان من الکافرین 

۰ که ژر سس ۰ 5ا9 

جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود. 

1 9 و ص 2ص 8 مه اس 2 5 ظ * نم 2 هن 

قال با ابلیس ما منعک آن تسجد لها خلقت بیدی آستکبرت آم کنت 
۰۰ ۶ ۰-۰ ۰ ۳۹ حِ ۳2 
0 

سس ی صِ 

من العالین 


فرمود: «ای ایلیس! چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خود 
او را آفریدم سجده کنی؟! آیا تکبُّر کردی يا از برترینها بودی؟! (برتر از 
این که فرمان سجود به تو داده شود!)» 


که جهنم را از تو و هر کدام از آنان‌که از تو پیروی کند. بُر خواهم کرد!» 


ج ِ و ویس 
۶ ون م ۰ ۰ مم 7 ۳ ۶ مه ۰ 2 
قل ما آسالکم علیه من آجر وما آنا من المنکلفین 


(ای پیامبر!) بگو: «من در برابر این دعوت هیچ پاداشی از شما نمی‌طلبم. 
و من از متکلفان نیستم. (سخنانم روشن و همراه بادلیل است.)» 


0 2 ۰ ۱۱1 ٌ_ 
۰ 
ان هو الا ذکر للعالمین 


اين (قران) فقط تذگری برای جهانیان است. 
و به یقین خبر (پیروزی) آن را بعد از مذتی خواهید دانست. 


الیبعض رخرف القول غروزا ولو شاء ریک ما فعلوه فذزهم وا یفترژون ( 
این‌کونه در برابرهر پیامبری» دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم. 
آن‌ها بطور سژی سخنان ظاهر فریب و بی‌اساس (برای اغفال مردم) به 
یک‌دیگر القا می‌کردند. و اگر پروردگارت می‌خواست» چنین نمی‌کردند. 


(ولی ایمان اجباری سودی ندارد.) بنابراین» آن‌ها و تهمت‌هایشان را به 
حال خود واگذار. 


۳ 
0 م7 م۳ 9 ِ س م۳ 


ولتضغبالیه آَفیِدَةْ الذین لا یومنون بالاخرة ولیزضوه وَلیفْترفوا ما هم 


نتیجه (وسوسه‌های شیاطین) این خواهد شد که دلهای کسانی که به 
قیامت ایمان ندارند» به آن‌ها متمایل گردد. و به آن راضی شوند. و هر 
گناهی که بخواهند. مرتکب شوند. 


ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد. آن گونه که پدر و مادر شما را از 
بهشت بیرون کرد» و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را 
به آن‌ها نشان دهد. چه اين که او و طایفه‌اش شما را می‌بینند از جایی 
که شما آن‌ها را نمی‌بینید. (اقّا بدانید) ما شیاطین را اولیای کسانی قرار 
دادیم که ایمان نمی‌آورند. 


تک 76 ۰ رل و ه _ 2 6 9۶ ه 


فَوَربُک لَنَحشرَهُم والشیاطین ثم نَخضرتَهم حول جَهَنْم جنیا 
به پرورگارت سوگند که همه آن‌ها را همراه با شیاطین (در قیامت) جمع 
می‌کنیم. سپس آنان را در حالی که به زانو درآمده‌اند گرداگرد جهنم 
حاضر می‌سازيم. 


۶ مس ات یر 


ثم لَنَنعنٌ من کل شبعة هم آَشذٌ علی الرَحْمَن عتیا 


سیساز پیروان هر گروهی. کسانی را که در برایر خداوند رحمان از همه 
سرکش‌نر بوده‌اند» جدا می‌کنيم. 


صِ صِ 
6 ه و ۰۶ ٩‏ و و ه ۶و 


ثم لنحن آعلم بالذین هم آولیبها صلیا 

سپس ما بخوبی از کسانی که برای سوختن در آتش سزاوارترند. 
آگاهتریم. 

وان منم الا وَاردُهَا گان عَلیرَبک حَنْما مَمّضیا 

و همه شما (بدون استثنا) وارد جهنم می‌شوید. این امر. نزد پروردگارت 


سپس کسانی را که تقوا پيشه کردند (از آن) رهایی می‌بخشیم. و 
ستمکاران را- در حالی که به زانو درآمده‌اند در آن رها می‌سازیم. 


و هر کس از یاد خداوند رحمان» روی گردان شود شیطانی را بر او مسلط 
می‌سازیم که همواره همنشین او خواهد بود. 


و آن‌ها[< شیاطین] اين گروه را از راه (خدا) باز می‌دارند» در حالی که 
گمان می‌کنند هدایت یافتگان (حقیقی) آن‌ها هسنند. 


۳ 2 ۳۹ ۳ ۰ ۰ 2 خن 6 .2 
لو ۰ وم + و وم ها ی سس ج اس و ه م مگ هه مر ک و 
دا جحاء یی و بعد مین فینس بسن 
+۶ ۰ ۰۰ ۰۰ + هه س + + ۰ ۰۰ ۰ ۰۰ 
صِ صِ سس ص سِ 


تا زمانی که (در قیامت) نزد ما حاضر شود می‌گوید: «ای کاش میان من 
و تو فاصله مشرق و مغرب بود. چه بد همنشینی بودی!» 


3 ۵ و 


1 ست اد 0 0 - د 2 ۰ ۸ ه ِ ٩‏ سس 4 و به م صد ۳۹ 
ولن ینفعکم | لیوم اذ ظلمتم آنکم فی العذاب مشترکون 


(ولی به آن‌ها می‌گوییم:) اين گفتگوها امروز به حال شما سودی ندارد. 
چرا که ظلم کردید. و همه در عذاب شرکت دادید. 


ج م عم 


آفانت تشمغ الصم َو 

ا یسْمَعُونَ ای انم الأعلَیوَیفدَفُوَ من کل جَانب 

آن‌ها نمی‌توانند به سخنان فرشتگان عالم بالا گوش فرا دهند. (و هر 
گاه چنین کنند) از هر سو هدف قرار می‌گیرند. 


دخوزا وله عَذابٍِ وَاصتبٌٍ 
آن‌ها بشذت به عقب رانده می‌شوند. و برای آنان مجازاتی دائم است. 


م سم ۶4 


۱ 0 ۰ ی ۰ +ه سم و + ی ۹ ای 
ال| من خطف الخطفهة فاتیعه شهات ناقت 
۶ ۹ ۰ ۳۹ ۰ 2۳۳ 


مگر آن‌ها که در لحظه ای کوتاه (به آسمان نزدیک شوند و) استراق سمع 
کنند. که «شهابی ثاقب» آن‌ها را تعقیب می‌کند. 


_ِ _ _ 1 و _ س_ ۳ 
۰ ۹ م 0 2 ۳7 م م 0 م 0 س س‌ 
ه ره پم اه اعد ده عي ند او م۳۳ نت ه 4 +ه ۶ + 4 ۰ 9 2 ۰ 
4 ۶ هه لس 
9 9 2 م2 


از آنان بپرس: «آیا آفرینش (دوباره) آنان سخت‌تر است پا آفرینش تمام 
کسانی (از فرشتگان و اهل آسمان‌ها و زمین) که آفریده ایم؟!» ما آنان 


را از گل چسبنده ای آفریدیم 
بل عجبت ویسخژون 
نو از انکارشان تعجب می‌کنی» ولی آن‌ها مسخره می‌کنند. 


وَذا ذُکْرُوا لا یذکُرُونَ 


و هنگامی که تذکر داده شوند» متذگر نمی‌شوند. 


البته تمام چیزهای خاص را به یاد نمی‌آورم. به خاطر می‌آورم که در همان 
نور گوی پر از عشق ماندم و خوبی» عشق و بصیرت عشق را احساس 
کردم. ذهن من از نظر تمرکز فکری در یک حالت بسیار عمیق قرار 


داسشت. 


سپس من با دوازده موجود روبرو شدم که دانش بیشتری داشتند. 
آن‌ها در جلوی من و در یک خط ایستاده بودند. انسان نبودند و هیچ 
احساسی شبیه قضاوت يا فرمان‌روایی در آن‌ها نبود البته از خودشان 
مطمئن به نظر می‌رسیدند. آن‌ها بلندتر از من به نظر می‌آمدند. رداهای 
سفید نقره ای پوشیده بودند و دارای پوست سفید. سر و چشمان بزرگ 
بودند. این‌که دهان داشتند را به خاطر نمی‌آورم. بالاتر از آن‌ها یک روح 
حاضر بود. این روح مانند ستاره ای بود که ما از روی زمین می‌بینیم اما 
از نظراندازهاندازه ای برابر با سرهای آن موجودات داشت. روح به سمت 
چپ من آمد و روی سر اولین موجود معلق ماند. به یاد می‌آورم که شبیه 
این بود که دانش و آگاهی از دستان این موجودات که در جلویشان نگه 
داشته بودند می‌جوشید. هر موجود چیزی داشت که بتواند ارتباط برقرار 
کند و زمانی که روح از فراز سرشان می‌گذشت آن‌ها دانشی را که داشتند 
در اختیارم می‌گذاشتند. آخرین موجود به من آن‌چه که باید بعد از 
برگشتن انجام می‌دادم و اهمیت آن را گفت. 


تنها چیز دیگری که به یاد می‌آورم دیدن یک مرد جوان بود که سرش با 
درد به عقب خمیده شده بود انگار که گردنش زخمی شده باشد. من 
گفتم آه! الوین! پسر من! و آن‌ها گفتند نه» نه آن پسر و من متوجه 
شدم که منظور آن‌ها کیست. (در سال تنها بچه‌ی من که پسر بود متولد 
شد). سپس من تصمیم گرفتم که به زمین بازگردم. به یاد می‌آورم که 
تصمیم بسیار سختی بود. از آن جهت خیلی سخت بود که همه چیز در 
آن‌جا بسیار زیبا بود و عشق بی‌نهایت زیادی وجود داشت. من احساس 
رهایی داشتم اما هم‌چنان یک حس وظیفه شناسی و تعهد هم در من 
وجود داشت. چیز دومی که متوجه شدم بازگشتم به بدنم بود. 


من در طرف دیگر چیزی هستم که بهترین تعبیری که می‌توانم از آن 
یکنم یک غشاء يا پرده است. مانند یک عکس که در زیر سطح یک 
دریاچه یخ زده باشد. من در زیر این غشاء معلق هستم و فهمیدم که 
اتاقی که بدنم در آن قرار دارد در طرف دیگر این غشاء است. می‌توانم 
حرف زدن مردم را بشنوم. دخترم در سمت راست بدن من ایستاده 
است» کمی عقب‌تر و جلوی ماشین تنفس مصنوعی» و یک پیراهن قرمز 
به تن دارد. او ساکت و از درون بسیار نگران است بدون این‌که آن را 
نشان بدهد. من خودم بدنم را می‌بینم» و سعی دارم که بدنم را بیدار 
کنم. ولی بدنم روی تخت بی‌حرکت افتاده است. هنوز هم زیر آن غشاء 
هستم و نه در اتاق» با این‌که می‌توانم اتاق را بیینم» مانند دیدن آن از 
طرف دیگر یخْ. من عمیقاً برای خانواده‌ام متأسف هستم. ولی برای بدنم 
و شرایطی که در آن قرار دارد بی‌تفاوت می‌باشم. 


سپس دوباره در فضای تاریک هستم. در آن فضای تهی. با تمام فشار 
آن» و سپس خوابی عمیق. این خواب عمیق استراحت چندانی در خود 
ندارد» بلکه یک پوچی و عدم است که بدون اختیار به من القاء می‌شود. 
هر وقت که حس می‌کنم نزدیک است دوباره به این خواب قرو روم 
سعی می‌کنم در برابر آن مقاومت کنم. 


سپس من در این نور هستم. ولی نور کلممناسبی نیست. نور سفید 
است و پر از ارتعاش (و انرژی) می‌باشد. ولی ناخوشایند نیست. نور 
تمام اطراف من» و روی من» و درون من را پر کرده است. نور در خود 
امنیت دارد. من هیچ‌کس دیگری را آن‌جا نمی‌بینم ولی کاملا آگاه هستم 
که همه آن‌جا هستند. تمام کسانی که می‌شناسم و نمی‌شناسم تمام 
کسانی که هرگز وجود داشته‌اند. تمام ما به هم متصل و مربوط 
هستیم» با این‌که من کسی را نمی‌بینم. تنها لباس من در آن‌جا نور 
است. من در حقیقت شکل و فرم مشخصی مانند یک بدن ندارم» و 
تنها وجودی از جنس نور هستم. بعضی از افراد در آن‌جا لباس دارند؛ 
برخی ردائی به تن داشته و برخی هم لباسی که در ذهنشان تصور 
می‌کردند در اين فضا خواهند داشت را پوشیده‌اند» ظاهری که در زندگی 
دنیوی فکر می‌کردند بعد از مرگ خواهند داشت. 


شرح آن سخت است. من این مردم را «می بینم»» ولی نه دیدنی مانند 
دیدن فیزیکی. دیدن در سرای دیگر با این دنیا کاملاً متفاوت بوده و با 
تمامیت همراه است. تصاویر توسط ارتعاشات انرژی با فرکانس‌های 
مختلف در ادراک من نقش می‌بندند. ولی این تصاویر در جلوی چشمان 
من نیستند بلکه در ذهن من هستند. گویی آن‌ها را دیده‌ام. 


من در بالا کلمزنده و زندگی را بکار بردم» ولی این کمی گمراه کننده 
است. زیرا این طور تداعی می‌کند که مرگی وجود دارد. مرگ وجود ندارد» 
بلکه ما می‌توانیم انتخاب کنیم که (برای مدتی) در یک بدن باشیم. 
ولی ترک کردن این بدن به هیچ وجه به معنای مردن نیست. انرژی 
نمی‌تواند خلق يا نابود شود تنها می‌تواند تغییر شکل بدهد. این 
حقیقت (در آن‌جا) به من گفته شد. ولی نه از طریق کلمات بلکه این 
حکمت به سادگی در آن‌جا وجود داشت. می‌دانم که وقتی در بدنم 
می‌زیستم و یک دختر جوان بودم این اصل را باد گرفته بودم. در اين‌جا 
این یک حقیقت است در زمان حال» و در اين مکان و هر جای دیگر. 


من در این‌جا نوری بسیار درخشان هستم. و موجوداتی که بسیار 
درخشان هستند در خطرند. دزدان (و موجودات شروری) که در فضای 
تهی وجود دارند باکمک یک‌دیگر سعی می‌کنند که نورهای درخشان را 
خاموش کنند. می‌دانم که اين دزدها هم در دنیای فیزیکی که اکنون 
است و هم در این دنیای معنوی سعی در اين کار دارند. این‌جا هیچ 
مذهبی وجود ندارد» هیچ. فقط روح (و معنویت) و دانش و نور و آگاهی 
است که وجود دارد. دانش آن وقت که نیاز است داده می‌شود. و به 
صورت یک سری حقایق و اصول و (تئوری) نیست. وقتی که داده شد. 
نیازی نیست که دیگر آن را به یاد بیاوری» جوهر و نقش آن در وجودت 
نقش می‌بندد و توده آن می‌رود. تنها چیزی که برای به یاد آوردن آن نیاز 
داری جوهره آن است. 


من هیچ بیک از عزیزانم با شخص خاصی را این‌جا نمی‌بینم. به دنبال 
کسی هم نگشتم. تنها از نور سفیدی که در آن بودم و ارتعاش آن‌که 


درون من رخنه کرده بود لذت می‌بردم و بسیار خوشنود بودم» بدون 
کشیده شدم و به مکان تاریک و تهی بازگشتم. سپس من نزدیک همان 
غشاء هستم که بین فضای تهی و زمان حال است. خود را حس می‌کنم 
که به سرعت از درون آن عبور می‌کنم. خودم را می‌بینم که روی تخت 
دراز کشیده‌ام. من بالای سر بدن خودم هستم ولی شناور نیستم. ای 
کاش می‌توانستم آن را توصیف کنم. وجود من در نزدیک جائی که 
سقف اتاق است قرار دارد. من بدنم و تمام دستگاه‌هایی که به آن وصل 
هستند را می‌بینم. بهترین دوستم «مگان» هم آن‌جاست و او و پسرم 
«دیوید» هر دو در حال گریه کردن هستند. صدای زنگ خطر بلند 
می‌شود و اعداد و چراغهای روی بعضی از دستگاه‌ها (بصورت هشدار 
دهنده) خاموش و روشن می‌شوند. پرستار و متخصص تنفس با سرعت 
به داخل اتاق می‌آید. ولی من هیچ ترسی حس نمی‌کنم و کاملاً نسبت 
به این منظره بی‌تفاوت هستم. بدن من روی تخت کاملاً بی‌حرکت 
است. اکنون دیگر مگان و دیوید به اتاق انتظار رفته و آن‌جا منتظر 
هستند. من در آن واحد هم در اتاق خودم و هم در اتاق انتظار حضور 
دارم. مگان و دیوید در حال گفتگو هستند که اگر من احیاء شوم. نیاز 
به کسی هست که بتواند برای مسائل پزشکی من تصمیم بگیرد. بعدا 
آن‌ها صحت این گفتگو و زمان و مکان آن را تآیید کردند. 


احساس می‌کنم که خودم را هر چه بیشتر به درون نور فشار می‌دهم. 
من خودم را به این جنببودنم فشار می‌دهم. کویی می‌خواهم مطمتئن 
شوم که آن‌جا خواهم ماند. نمی‌خواهم دوباره به آن فضای تاریک و تهی 


یا فضای فیزیکی اکنون مکیده شوم. در آن‌جا تنها تاریکی نیست که 
من را محاصره کرده» تنها نبود نور نیست. بلکه حضور چیزهایی که 
می‌توان آن‌ها را ارواح بد و شرور نامید» با این‌که این توصیف خیلی تو 
خالی و کم عمق به نظر می‌رسد. آن‌ها در تمام اطراف من هستند و به 
من نزدیک شده و به فضا و حریم من تجاوز می‌کنند گویی قصد آزار و 
صدمه رساندن به من را دارند. احساس می‌کنم که خیلی ضعیف هستم 
و قدرت خودم را به سرعت از دست می‌دهم. 

ناگهان زنی بلند قد که مانند یک جنگجو ایستاده بود و لباس نورانی 
سفیدی به تن داشت ظاهر شد. من با قدرت زیادی به سمت او جذب 
شدم و به سینه او نزدیک گشتم. او مشت خود را بیرون آورده و با 
قدرت به جایی که سر این موجود شرور بود ضربه ای وارد کرد. این‌جا 
تاریک است و من تنها می‌توانم او را ببینم» ولی در عمق درونم می‌دانم 
که این اتفاق رخ می‌دهد. موجود شرور منفجر شده و ذرات آن به سرعت 
پرتاب شده و از ما دور می‌شوند. من نزد این روح درخشنده هستم 
نزدیک به او و در امنیت و گرمای مطبوعش. احساس می‌کنم حضور او 
من را احاطه کرده است و درون و اطراف من را پر نموده است. مشکل 
است که بتوان گفت که مرز وجود او کجا خاتمه یافته و وجود من شروع 
می‌شود» ولی او به نوعی هنوز هم وجود خود را به شکل یک زن بلند قد 
و قدرتمند که در نور پیچیده شده و روحی جسور و متهور و مراقب من 
است حفظ می‌کند. من نمی‌خواهم که از نزد او بروم ولی به نوعی (می 
فهمم و) تصمیم می‌گیرم که در حال حاضر نمی‌توانم آن‌جا بمانم. من 
باید به بدنم بازگردم» گرچه ترجیح می‌دهم که بازنگردم. من نسبت به 
همه» منجمله بچه هایم احساس بی‌تفاوتی می‌کنم» ولی با این حال با 
تصمیم خود کنار آمده و به بدنم باز می‌گردم. 


من دیگر ترسی از مرگ ندارم زیرا مرگی وجود ندارد. فقط زمانی می‌رسد 
که بدن ما دیگر بدردمان نمی‌خورد و باید آن را دور بیاندازیم. من دلم 
برای سرای دیگر تنگ می‌شود و چشم به راه روزی هستم که به آن‌جا 
بازگردم. من می‌دانم که به کرات در دنیای فیزیکی زندگی کرده‌ام. 
می‌دانم که ارتباط بین انسان‌ها روی در همین دنیا به پایان نمی‌رسد و 
آگاهی و ادراک از مغز ما ناشی نمی‌شود. 


روزقیامت برای هر شبانه روز انسان» بیست وچهار خزانه به اونشان 
می‌دهند. وقتی نگاهش به خزانه ای که پر از نور است می‌افتد» آنقدر 
خوشحال می‌شود که اگر خوشحالی اورا به اهل جهنم تقسیم کنند» همه 
آنان از درد آتش راحت می‌شوند! این خزانه مربوط به ساعاتی است که 
در آن ساعت به اطاعت خدا مشغول بوده است. سپس چشمش به 
خزانه ای می‌افتدکه تاریک وبدبو وترس آورنده است! بادیدن آن آنقدر 
ناراحت می‌شود که اگر ناراحتی اورا به اهل بهشت تقسیم کنند» همه 
دچار ناراحتی می‌شوند! واين متعلق به ساعاتی است که در آن» به گناه 
مشغول بوده است! سپس خزانه ای به او نشان می‌دهند که نه چیزی 
در او است که اورا خوشحال کند ونه چیزی که اوراناراحت کند! 


امام سجادعلیه السلام: بندگان خدا! بدانید که برای مشرکین» میزان 
وقلم ودوات محاسبه» گذاشته نمی‌شود! بلکه آنان گروه گروه بسوی 
جهنم برده می‌شوند! میزان ودوات برای مسلمین است. 


زلزال ۷ (: فمن یغمل" مثقال دُره, خیراً یه" ون" یعمل مثقال ذرهشاً 
یزه".) یعنی: هرکه مثقال ذره ای خیر انجام دهد نتیجه آنرادرقیامت 
می‌بیند. وهرکه مثقال ذره ای بدی انجام دهد نتیجه آنرا درقیامت 
می‌بیند. 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: شیطان گوید با این‌که همه مردم 
در زیر دست منند» پنج کس هستند که در آن‌ها چاره ای ندارم: هر 
کس از روی راستی و دل پاک به خدا پناه برد و در همه کارهایش به او 
اعتماد کرد. هر کس در شب و روز خود بسیار تسبیح گوید. هر کس در 
گاهی که مصیبت بیند بیتابی نکند» هر کس به آن‌چه خدا بهره‌اش 
داده خشنود باشد و غم روزی نخورد. 


امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که سی بار گوید 
سبحان اللّه و بحمده سبحان الله العظیم و بحمده» رو به توانگری کرده 
و پشت به فقر داده و در بهشت را کوبیده است 


معانی الاخبار: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: شخصی که یک 
بار سبحان اللّه و بحمده بگوید» خداوند برایش هزار هزار حسنه 
می‌نویسد. و هزار هزار سیته از نامه عمل او محو نماید و مقام او را هزار 
هزار درجه بالا می‌برد» و آن‌کس که بيشتر بگوید» خداوند پاداش او را 
افزون کند» شخصی که آمرزش بخواهد. خدا او را بیامرزد. 


معانی الاخبار: امام صادق علیه الشلام از پدرانش از حضرت علی بن آبی 
طالب علیهم السلام روایت نموده که آن حضرت فرمود: همانا نور محمقد 
صلی اللّه علیه و آله را دوازده هزار سال در حجاب قدرت نگاه داشت و 
او همواره می‌فرمود: سْبْحَانَ رَبّی الأْغلّی (منژه است پروردگار والامقام 
من) و بازده هزار سال در حجاب عظمت نگه داشت که می‌فرمود: شْبحان 
عالم السرّ (پاک است دانای راز پنهان) و ده هزار سال او را در حجاب 
منت نگهداشت که می‌فرمود: سْبْحان من هو قَائْمْ لا هو (پاک و منژه 
است خدائی که پایدار است» و کارش بیهوده نیست) و نه هزار سال نیز 
در حجاب رحمت. که می‌فرمود: سْبْحَانّ الرَفیعالأْغّْی (پاک و منزّه است 
خدای بلند مرتبه و برترا» و هشت هزار سال هم در حجاب سعادت که 
می‌فرمود: شْبحان من هو دایم آا یشهّو (پاک و منژه است پروردگاری که 
پاینده است و اشتباه نمی‌کند)» و هفت هزار سال در حجاب کرامت 
نگهداشت که می‌فرمود: سْبحان مَن هو غنی لا یِفتَقرّ (پاک و منژه است 
آن خدائی که بی‌نیاز است و هرگز محتاج نگردد) و شش هزار سال نیز 
در حجاب منزلت» که می‌فرمود: سْبحان العلیم الگریم (پاک و منژه است 
خدای من که برتر است و بخشنده) و پنج هزار سال هم در حجاب 
هدایت که می‌فرمود: ْبُحان ذی العزش العظیم (پاک و منژه است 
پروردگار عرش بزرگ) و چهار هزار سال در حجاب نبوّت نگه داشت که 
که می‌فرمود: سبُحان رَبّ الْعرّة عَمَّا بصفون (پروردگار مقتدر و بی‌همتا 
از توصیف جاهلانه و ناروای مشرکان منژّه است) و سه هزار سال در 
حجاب رفعت. که می‌فرمود: سُْبْحان ذی الملک و الْمََکُوتِ (پاک و منژه 
است خدائی که صاحب ملک و ملوک است) و دو هزار سال در حجاب 
هیبت نگاه داشت که می‌فرمود: سْبُحَانَ الّه و بحَمده (پاک و منه است 
خدا و من به ستایش او مونسم) و هزار سال هم در حجاب شفاعت؛ 


که می‌فرمود: ْبحان رَبّی العظیم و بحفده (پاک و منژه است پروردگار 
بزرگ» و من به ستایش او مشغولم). سپس خداوند نام خود را که نور 
درخشانی بود بر لوح هویدا ساخت و تا چهار هزار سال آن‌جا بود» و بعد 
از آن بر تارک عرش آشکار ساخت و هفت هزار سال نیز آن‌جا بود» تا آن 
را در پشت آدم نهاد. 


کشف الغمة: علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: کسی که بدون 
خودیسندی بگوید: «سبحان اللّه العظیم و بحمده» یعنی منزه است 
خدای با عظمت و من به ستایش او مشغولم» خدا برای او صد هزار 
حسنه می‌نویسد و سه هزار سیثه از او محو می‌کند و سه هزار درجه 
برای او بالا می‌برد. 


از خط شهید رحمه الللّه نقل شده: در حدیث معراج است که تسبیح 
اهل آسمان دنیا «منزه است کسی که دارای ملک و ملکوت است» و 
تسبیح اهل اسمان دوم» «منزه است کسی که دارای عزت و جبروت 
است»» و تسبیح اهل اسمان سوم «منزه است زنده ای که نمی‌میرد 
است». و تسبیح اهل آسمان چهارم» «منزه است خداوند مالک با 
تقدس منزه است پروردگار ملائکه و روح» است. 


عدة الداعی: روایت شده که لشکرگاه حضرت سلیمان بن داود علیه 
السلام صد فرسخ در صد فرسخ بود. جن‌ها برای آن حضرت فرشی از 
طلا و ابریشم بافته بودند به‌اندازه دو فرسخ در یک فرسخ که منبر طلایی 


آن حضرت را در وسط این فرش قرار می‌دادند. سلیمان نبی در حالی بر 
روی منیر می‌نشست که گرداگردش ششصد هزار کرسی از طلا و نقره 
قرار داشت. انبیا بر کرسی طلا و علما بر کسی نقره» تکیه می‌دادند و 
کردش مردم بودند و کرد مردم جن‌ها و شیاطین در این حال پرندکان» 
بال‌هایشان را می‌گشودند تا خورشید آنان را نیازارد روایت شده که به 
باد فرمان می‌داد تا آن بساط را برداشته» حرکتش دهد. خداوند متعال 
وحی فرستاد در حالی که او بین آسمان و زمین در حال سیر بود که من 
بر حکومت تو این را افزودم که هیچ‌کسی سخنی نکوید مکر آن‌که باد 
آن را به گوش تو برساند. پس حکایت شده است که آن حضرت از 
کشاورزی گذشت که می‌گفت: فرزند داود حکومت با عظمتی دارد (تا 
این را گفت) باد آن سخن را به گوش سلیمان رساند» سلیمان فرود آمد 
و به سوی آن کشاورز رفت و گفت: من آمدم تا (به تو بگویم:) آن‌چه را 
که بر آن قدرت نداری» ارزو مکن» سپس فرمود: یک تسبیح تو که مورد 
قبول خداوند متعال قرار گیرد» از آن‌چه به خاندان داود داده شده بهتر 
است. و در حدیث دیگر آمده است: ثواب تسبیح برای تو می‌ماند اما 
حکومت سلیمان از بین می‌رود. 


می‌گویم: قبلا در کتاب توحید در باب ثواب موحدین و عارفین با اسناد 
مختلف از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از جبرئیل و او از خداوند عز 
وجل که فرمود: لا له الا ال حصن و حصار محکم من است و هر کس 
در حصن و حصار من داخل شود از عذاب من ایمن خواهد بود و در آن 
باب غیر از این روایت» روایات دیگری هم گذشت. 


ثواب الأعمال: حضرت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سم فرمود: 
کسی که ! الة [ ال بگوید. در بهشت برای او درختی می‌روید از پاقوت 
سرخ» شیرین‌تر از عسل» سپیدتر از برف و خوشبوتر از مشک در زمینی 
از جنس مشک سیید. میوه‌های این درخت همانند پستان دختران 
باکره است که از زیر هفتاد لباس (مراد لباس‌های بسیار است) خود را 


ثواب الاعمال» توحید: عمر بن یزید می‌گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: هر کس در هر روز بگوید: «اشهد ان لا اله انا اللّه 
وحده لا شریک له الها واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبة و لا ولدا»؛ 
خداوند برای او چهل و پنج هزار هزار حسنه می‌نویسد. و چهل و پنج 
هزار هزار گناه از او محو می‌کند» و چهل و پنج هزار هزار درجه برای او بالا 
می‌برد» و مانند کسی است که در آن روز دوازده مرتبه قران را ختم کرده 
باشد» و خداوند برای او خانه ای در بهشت بنا می‌کند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: مردی از شما جرعه آبی می‌نوشد و 
خداوند با آن نوشیدن» بهشت را بر او واجب می‌کند؛ سپس فرمود: 
ظرف آب را می‌گیرد و بر دهان می‌گذارد و سپس می‌نوشد و در حالی که 
هنوز اشتهای به آب دارده آن را از دهان خود دور می‌کند و حمد خدا 
می‌کند؛ سپس آب را بر می‌گرداند و از دهان دور می‌کند و حمد خدا 
می‌کند» سپس آب را بر می‌گرداند و آب می‌نوشد و ظرف را از دهان دور 
نموده و حمد خدا می‌کند» پس خدا با این کار بهشت را بر او واجب 
می‌سازد. 


امالی طوسی: امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام از 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل فرمود که آن حضرت فرمودند: در 
بدن آدمی زاد سیصد و شصت رگ وجود دارد که صد و هشتاد رگ آن 
متحرک و صد و سی رگ آن ساکن است؛ اگر رگ متحرک ساکن شود 
آدمی زنده نمی‌ماند و اگر رگ ساکن به حرکت بیفتد» انسان حنما نایود 
می‌شود. حضرت صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی اللّه علیه 
و آله وقتی صبح می‌کرد و خورشید طلوع می‌کرد» عرضه می‌داشت: 
«الحمد لله رب العالمین حمدا کتبرا طببا علی کل حال» و این حمد را 
سی صد و شصت مرتبه از باب شکر تکرار می‌فرمود. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
کسی که بگوید: «الحمد لله کما هو اهله» نویسندگان آسمان را به 
نوشتن مشغول می‌کند؛ آنان می‌گویند: خداوندا! ما علم غیب نداریم؛ 
خداوند می‌فرماید: آن را همان‌طور که بنده‌ام گفت. بنویسید که ثواب 
آن با خود من است. 


ثواب الأعمال: امام صادق علیه الشْلام فرمودند: پروردگار عالم در هر 
روز و هر شب سه بار خود را می‌ستاید. و اگر کسی خدا را بستاید بدان 
گونه که خود به تمجید خویش پرداخته است. چنانچه گرفتار بدیختی 
و شقاوت باشد. سعادت و نیکیختی نصیب او می‌گردد. زراره گوید 
عرض کردم: تمجید الهی چگونه است؟ فرمود: بگو: أثت النّهُ ال ال 


آنت رث العالمین نت ال آا له الا آنت الرّخْمَنْ الرَحجيم أنْتّ اللّْ آآا ال 


لا آنت یز : توت ک ملک یوم الدّین نت تٍِِ_ 
5 1 ته | لا نت العزیژ الخکيم آنت 
کید 0 یک یف لت لد هت ۵ 
تن و تا تژال آنت اللَهُ له ال نت خالق الخیر و الشْرٌ آنت ت اللَهُ آ له ال 
آنت خالق الجَتّةْ و الثار أ ال لاله[ نت 5 لح امد الذی لخ یذ 
و نم بوذ و َغ یکُن له کفُوا أَحَد نت اه تا لا آئت انقیک انقْدُوش 
السْلامّ الْمَوْمنْ الْفْمَیمنْ العزیر الْجْبّار کب شبْحان اللّه عَّا یشرکُون 
آنت اللَه الخالق الباری الْفْضور تک الأَسْمَاءٌ الخشتی ٍ یسَیخ لک ما فی 
السّمَاواتِ و الأزض و نت الغزیژ الْحکِیم أنت نت ال ا ها آنت الکبیز و 
الْبْریاءٌ ردَاوک. (خدای یگانه توئی و جز تو خدائی نیست که پروردگار 
جهانیان باشد. خدای یگانه توئی و جز تو خدای بخشنده و مهربانی 
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نیست. خدای یگانه توثی و جز تو خدایی بلند مرتبه و بزرگ نباشد. 
خدای یگانه توئی و جز تو صاحب روز جزا نیست. خدای یگانه توئی و 
جز تو خدای آمرزنده و مهربانی نباشد. خدای یگانه توئی و جز تو خدای 
مقتدر و غالب و دانائی نیست. خدای یگانه توئی و جز تو خدایی نیست؛ 
هستی هر چیز از تو است و بازگشت همه به سوی تو. خدای یگانه توثی 
و جز تو خدایی نیست که هميشه بوده و خواهی بود. خدای یگانه توثی 
و جز تو نیست که آفریننده خوبی‌ها و بدی‌ها باشد. خدای یگانه توثی 
و جز تو خدائی نیست که آفریننده بهشت و دوزخ باشد. خدای یگانه 
توئی و جز تو خدای یکتا و بی‌نیازی نیست. خدائی که نه از کسی زاده 
شده و نه کسی از او زاییده و هیچ همتائی برای او متصور نیست. خدای 
یگانه توئی و جز تو خدایی نیست. توبی آن پادشاه پاک از هر عیب و 

۵ از هر خطاء امان دهنده و ایمن کننده. سلامت بخش شاهد و 


حافظ مخلوقات» پیروز و مسلط و مقتدر و با عظمت و صاحب کبریاء آن 
خدائی که منژه است از هر چه بدان شرک ورزند و برای او انباز قرار 
دهند. تویی خداوند یگانه خلاق و شکافنده دانه‌ها و تصویرگر شکل‌هاء 
تمام نام‌های نیکو از آن تو است. آن‌چه در آسمان و زمین است به 
تسبیح تو مشغول است و توثی خدای حکیم و مقتدر و پیروز» تویی 
خدای یگانه. و خدائی جز تو نیست که بلند قدری» و کبریاء تنها زیبنده 
تو است). 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا برای خدای عز و جل در شب 
سه ساعت است و در روز سه ساعت که خود را در آن ساعات تمجید 
کند» پس نخستین ساعت‌ها از روز ان ساعت است که خورشید در 
جانب مشرق باشد و به‌اندازه ای که در عصر به غروب مانده است (به 
وقت نماز ظهر مانده باشد) و تا هنگام نماز اولی (یعنی نماز ظهر) ادامه 
یابد. و نخستین ساعت‌های شب ثلث آخر شب است تا زدن سییده 
(که در این ساعات خداوند خود را تمجید کند و) فرماید: «انی انا اللّه 
العلی العظیم. انی انا اللّه العزیز الحکیم» انی انا اللّه الغفور الرحیم» انی 
انا اللّه الرحمن الرحیم» انی انا اللّه مالک یوم الدین» انی انا اللّه لم ازل 
و لا ازال» انی انا اللّه خالق الخیر و الشر انی انا اللّه خالق الجنة و الناره 
انی انا اللّه بدی ء کل شی ء و الی یعود؛ انی انا اللّه الواحد الصمد. انی 
انا اللّه عالم الغیب و الشهادة, انی انا اللّه الملک القدوس السلام 
الموّمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر انی انا له الخالق البارخ المصور 
لی الاسماء الحسنی, انی انا اللّه الکبیر المتعال.» (منم خدای بلند مرتبه 
بزرگ» منم خدای عزیز حکیم» منم خدای آمرزنده مهربان» منم خدای 


بخشنده مهربان» منم خدای مالک روز جزا» منم خدای ازلی و ابدی» منم 
خدای آفریدگار خوبی و بدی» منم خدای آفریدگار بهشت و جهنم. منم 
آفریدکار هر چیزی» و هر چیزی به من باز می‌گردد. منم خدای یکانه و 
بی‌نیاز» منم خدای دانا به پنهان و آشکار منم خدای پادشاه و منزه و 
سلام و موّمن و مسلط و با عزت و جبار و متکبر» منم خدای آفریدگار و 
ایجاد کننده و صورنکر برای من است نامهای نیکو» منم خدای بزرک 
برتر.) سپس حضرت صادق علیه السلام از بیان خودش فرمود: («و 
الکبریاء رداوه»)کبریاء و بزرگی برازنده حضرت اوست) و هر کس درباره 
آن با او ستیزه کند خداوند او را به رو در آتش‌اندازد» سپس فرمود: هیچ 
بنده موّمنی نیست که این اسامی را بخواند و دلش متوجه خدای عز و 
جل باشد جز این‌که حاجتش برآورده شود و اگر شقی (و با شقاوت) 
باشد امید دارم که سعید گردد. 


مهج الدعوات: امام صادق علیه السلام فرمود: «بشم اللّه اللَخُمن 
ای ای اک ات ان کر کف ال ای ای 
است. 

امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: اسم اعظم خدای تعالی 
حرف‌های آن از یک‌دیگر جدا در قران وارد شده است. 

امام جعفر صادق علیه السلام به بعضی از اصحاب خود فرمودند: آیا 
می‌خواهی که به تو اسم اعظم خدا را تعلیم کنم؟ آن شخص گفت: بلی. 
آن حضرت فرمودند: سوره حمد و قلْ هُوّ له أَحَدُ و آية الکرسی و سوره 
تا أنرلْناةٌ را بخوان» پس آن‌گاه رو به قبله کن و دعا کن آن‌چه را که 
می‌خواهی. 


حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند: هر کس بعد از نماز صبح صد 
مرتبه بگوید: ابتدا به نام خدای بخشنده مهربان» نیست قدرتی و 
توانائی مگر به خدای بلند مرتبه بزرگ. 


به سوی اسم اعظم از سیاهی چشم به سفیدی آن نزدیک‌تر خواهد بود 
و به درستی که در این کلمات اسم اعظم داخل است. 

حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند: اسم اعظم خداوند«یا حی با 
قیوم» است. 

امام رضا علیه السلام فرمودند: این کلمه نزدیک‌ترین کلمات به اسم 
اعظم خدای تعالی از سیاهی چشم به سفیدی آن است: «بشم الله 
ال[خمن الرحیم.» 


و از آن جمله حدیثی است که به روایت اسماء دختر زید وارد شده است 
که حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: آن‌که این اسم خدا 
اعظم است که هر گاه او به این اسم خوانده شود او حاجت آن بنده را 
برمی آورد و آن اين است: قُل اللَهُ مالک الْمْلک تَوْیّی امک الی بغیر 
جساب «بگو (ای محقد) که خداوند ای صاحب پادشاهی می‌دهی تو 
پادشاهی را تا به غیر حساب». 


حدیثی دیگر به روایت این عبّاس مروی است که گفت: پیغمبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمودند: اسم خدای اعظم در شش آیه است که 


در آخر سوره حشر است و آن از با آیها الذین آمنوا است تا به و هو 


و از آن جمله روایئی است که از مردی وارد شده است که گفته است: 
دائما از خدای تبارک و تعالی طلب می‌نمودم که به من اسم اعظم خود 
را تعلیم کند. پس خوابیدم و در خواب دیدم که در آسمان به ستاره‌ها 
این اسم نوشته بود: ای تازه پدید آورنده آسمان‌ها و زمین ای صاحب 
بزرگی و بخشش. 


و از آن جمله حدیثی است که از حضرت امام زین العابدین علیه السلام 
مروی است که فرمودند: من از خدای تعالی در عقب هر نمازی یک سال 
سوال کردم آن‌که مرا اسم اعظم خود را تعلیم کند. پس قسم به خدا 
که بعد از نماز صبح نشسته بودم که چشم‌های مرا خواب گرفت. پس 
مردی را دیدم که در پیش روی من نشسته است. پس گفت که: حاجت 
تو برآورده شد پس تو این را بگو: خداوندا! به درستی که من سوّال 
می‌کنم ترا به نام تو که خداست. خدا خدا خدا خدا نیست خدائی مگر 
او که پروردگار عرش بزرگ است. 


و از تذییل محمد بن نجار در ترجمه احمد بن محمد بن علی حربی به 
سندهای خود از اسماء دختر زید روایت شده است که گفت: حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله فرمودند که اسم خدا اعظم در این دو آیه 
است: «اللَهُ لا ال لا هو الحی الْقَیومْ و الهُکُمْ له واحذْ»)اوست خدا 


نیست خدائی مگر او که زنده به خود بریاست(و)خدای شما خدائی است 


یکانه(. 


صفوقة الصفات: به نقل از کتاب دستور از علی علیه السلام نقل شده 
که فرمود: وقتی خواستی خدای متعال را با اسم اعظمش بخوانی و او تو 
را اجابت کند از اول سوره حدید تا آیه «هو علیم بذات الصدور» و آخر 
سوره حشر را از آیه «لو انزلنا هذا القرآن» قرائت کن و سپس دو دستت 
را بلند کن و بگو: «ای خدایی که این چنینی! به حق این نام‌ها از تو 
می‌خواهم که بر محمد و آل محمد درود بفرستی» و بعد حاجت خود را 


و از این کتاب است به نقل از کتاب تهجد که اسم اعظم در این دعا 
است که سه بار می‌گویی: «یا نور یا قَدّوس» و سه بار می‌گوبی: «يا حی 
یا قیوم» و سه بار می‌گویی: «ای زنده ای که نمی‌میری» و سه بار 
می‌گویی: « ای زنده ای که در زمانی که زنده ای نیود تو زنده بودی» و 
سه بار می‌گویی: «ای زنده ای که معبودی جز تو نیست» و سه بار 
می‌گویی: «از تو می‌خواهم به سبب نامت که بسم اللّه الرحمن الرحیم 
العزیز المبین است». 


توحید: امیر الممنین علیه السلام فرمود: یک شب پیش از جنگ بدرء 
خضر علیه السلام را در خواب دیدم و به او گفتم که مرا چیزی تعلیم 
کن که با آن بر دشمنان نصرت یابم. گفت که بگو: با هو با من لا هو الا 


هو یعنی ای او ای کسی که اوثی نیست مگر او. و چون صبح کردم اين 
خواب را بر رسول خدا صلی الله علیه و آله قصه کردم. به من فرمود که 
يا علی! اسم اعظم به تو تعلیم شده و در روز بدر این بر زبانم جاری بود 
و به درستی که امیر المو‌منین علیه السلام سوره قل هو اللة أَحَذٌ را 
خواند و چون فارغ شد فرمود: پا هو پا من (! هو الا هو اغفر لی و انصرنی 
علی القوم الکافرین و علی علیه السلام در روز جنگ صفین این را 
می‌فرمود و حمله می‌برد. عمار بن پاسر به آن حضرت علیه السلام عرض 
کرد که پا امیر المو‌منین! این کتاب‌ها چجیست و کنایه پوشیده و ناصریح 
سخن گفتن است. حضرت فرمود که اسم اعظم خدا و عماد توحید از 
برای خدا است که خدائی نیست مگر از بعد از آن شهد اللةٌ آَنة لا الة ا[ا 
هو و آخر سوره حشر را که از لو آنزلنا باشد تا آخر سوره خواند. پس 
فرمود امد و پیش از زوال» چهار رکعت نماز بجا آورده... تا آخر حدیت. 


امالی صدوق: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به اصحاب خود فرمودند: 
آیا به شما خبر ندهم از چیزی که اگر عمل کنید شیطان به‌اندازه مشرق 
تا مغرب از شما دور شود؟ عرض کردند چرا یا رسول اللّه. فرمود: روزه 
رویش را سیاه کند و صدقه پشتش را می‌شکند و دوستی برای خدا و 
همدستی در کار خر دنباله‌اش را می‌برند و آمرزش جوئی رگ قلبش را 
می‌برد و هر چه زکاتی دارد و زکات تن‌ها روزه است. 


در کتاب فردوس اآمده: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: بلا مانند 


قندیل بین آسمان و زمین آویزان است؛ پس وقتی که بنده ای از 
پروردگار خود. درخواست عافیت می‌کند. خداوند بلا را از او بر می‌گرداند. 


و نیز حضرت فرمود: از خدای عز و جل هر آن‌چه از حوائجتان را که برای 
شما آشکار می‌شود. بخواهید» حتی بند کفش خود را؛ زیرا اگر خداوند 
میشرش نکند» ميشر نمی‌گردد. و فرمود: باید یکی از شما تمام حوائج 
خود را از خداوند بخواهد؛ حتی وقتی بند کفشش پاره می‌شود» آن را از 
خداوند بخواهد. 


و امیر المو‌منین علیه السلام فرمود: امواج بلا را با دعا کردن دفع کنید؛ 
انسان گرفتاری که بلا بر او زیاد شده به دعا محتاج‌تر نیست از انسان 


با عافیتی که از بلا ایمنی ندارد. 


و امیر المو‌منین علیه السلام فرمود: خدا را باد کنید که او باد کننده 
کسی است که او را باد کند و از فضل و رحمت او بخواهید؛ زیرا دعا 


و به نقل از کتاب دعاء محمد بن الحسن الصفار نقل شده که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: دو نفر که عمل واحدی انجام داده‌اند داخل 
بهشت می‌شوند ولی یکی از آن دو رقیقش را بالاتر از خود می‌بیند؛ پس 
می‌گوید: پروردگارا! چرا به او عطا کردی در حالی که عمل ما دو نفر یکی 
بود؟ پس خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: آن بنده از من درخواست کرد 
و تو نکردی! سپس فرمود: از خدا بخواهید و بسیار هم بخواهید که 
چیزی برای او بزرگ نیست. 


امالی صدوق: امام عسکری علیه السلام فرمودند: چون خداوند عز و جل 
چشمانش از ترس تو اشک اآلود شوند چیست؟ خداوند فرمود: ای 
موسی! چهره‌اش ر از سوز آتش نگه دارم 9 از فزع اکیر آسوده‌اش سازم. 


امالی صدوق: رسول خدا صلی الّه علیه و آله فرمودند: هلا هر که دو 
چشمش از ترس خدا کریان شوند به هر قطره اشکش کاخی از در و 
گوهر در بهشت دارد که در آن است آن‌چه دیده ای ندیده و گوشی 
نشنیده و به دل بٌ ی نگذشته. 


خصال: امام سجاد علیه السلام فرمودند: محبوب‌ترین قطره‌ها و 
چکیدن‌ها» دو چکیدن است در نزد خداوند: یکی چکیدن خون است در 
راه خدا و دیگر چکیدن اشک بنده است در تاریکی شب از جهت خوف 
خدا. 


خصال: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر چشمی روز قیامت 
از نامحرم پوشیده. چشمی که در جبهه جهاد برای حق نخوابیده. 


خصال: امام صادق از پدرانش علیهم السلام از علی علیه السلام نقل 
می‌کند که عیسی بن مریم فرمود: خوشا به حال کسی که سکوت 


اواندیشیدن و نگاه او عبرت آموزی و گستره او خانه‌اش باشد و بر 
گناهانش بگرید و مردم از دست و زیان او در امان باشند. 


ثواب الأعمال: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر چیزی پیمانه و وزنی 
دارد مگر اشک‌ها که هر قطره ای از آن لهیب دریاهای آتش خشم الهی 
را فرو می‌نشاند؛ و اگر اشک در چشم کسی حلقه زند» تنگدستی و 
مذلّت بر او نخواهد شد. و اگر آن اشک‌ها به رخسار آدمی جاری شود 
خداوند او را بر آتش دوزخ حرام می‌سازد» و اگر یک نفر در میان یک 
اقت بگرید» همه آن اقت مورد رحمت قرار می‌گیرند. 


محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: تمام خوبی‌ها در سه خصلت 
جمع است: در نگاه و سکوت و کلام؛ پس هر نگاهی که در آن عبرت 
اور ای اس تاداس ور کرت که ره 
است و هر کلامی که در آن ذکر نباشد. لغو است؛ پس خوشا به حال 
کسی که نگاه او عبرت آموزی و و سکوت او فکر و کلام او ذکر باشد و بر 
خطای خود بگرید و مردم از شر او ایمن باشند. 


محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ قطره ای نزد خدا از قطره 
اشکی که در تاریکی شب از چشم عبد خدا و از ترس او فرو می‌ریزد و با 
آن جز خدا را نمی‌خواهد. محبوب‌تر نیست و هیچ جرعه ای که عبدی 
آن را می‌نوشد. نزد خدا محبوب‌تر نیست از جرعه خشمی که بنده ای 


آن را به کام خود فرو می‌برد و پا با صبر و پا با حلم به قلب خود بر 
می‌گرداند. 


تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: هیج‌چیزی نیست مگر 
این که وزن یا ثوابی دارد» مگر اشک ریختن که یک قطره از آن دریاهای 
آتش را خاموش می‌کند؛ اگر دو چشم او با اشک‌تر گردد. خداوند سایر 
جسد او را بر آتش حرام می‌کند؛ و اگر اشک او بر دو گونه‌اش جاری 
شود. چشم او را تاریکی و ذلت نمی‌پوشاند و اگر بنده ای در میان امتی 
بگرید» هر آینه خدا به آن امت رحم می‌کند. 


مکارم الاخلاق: نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که از گناه خود 
چندان بگرید که اشک‌هایش بر محاسنش فرو ریزد خداوند چهره‌اش 
را بر آتش حرام گرداند. 


و فرمود: هر که به قدر بال مگسی از ترس خدا اشک ریزد خداوند از فزع 
قیامت نگهش بدارد. 

از امام صادق علیه السلام: خداوند به موسی وحی فرمود: بندگانم به 
چیزی که بهتر از این سه چیز باشد به من تقزب نمی‌توانند یافت: زهد 
و بی‌علاقه گی به دنیاء اجتناب از گناه» گریه از خوف من. موسی پرسید: 
با آن‌کس که این سه چیز را دارد چه می‌کنی؟ خداوند وحی کرد که: اما 
زاهدان» در بهشت حکمشان را نافذ گردانم» و اما گریه کنندگان» در مقام 


اعلای بهشت جای دهم و اما دوری کنندگان از گناه. در حساب با ایشان 
سخت گیری 9 دقت روا نمی‌دارم. 


و کعب الاحبار گفت: در تورات آمده: ای موسی! هر کس مرا دوست 
داشته باشد از بادش نمی‌روم و هر کس حاجتی را طلب کند در سوال 
از ان اصرار کند. ای موسی! من از خلقم غافل نیستم ولی دوست دارم 
که به ملائکه خویش آه و زاری و 


دعای بندگانم را بشنوانم و ملائکه حافظ ببینند که بنی آدم به من 
نزدیکی می‌نمایند و به چیزی که من ایشان را قدرت دادم و مسببش 
بودصم. 


و روایت شده که عابدی خدا را هفتاد سال عبادت کرد در حالی که روز 
را روزه می‌گرفت و شب را به نماز می‌ایستاد؛ پس از خداوند حاجتی 
طلبید و برآورده نشد؛ پس روی به خود آورد و گفت: از جانب خود بود 
که بد دیدی! اگر در تو خیری بود. حاجت تو روا می‌شد. پس خداوند 
فرشته ای به سوی او فرستاد که به او 


گفت: ای فرزند آدم! آن ساعتی که خود را معیوب دیدی» بهتر بود از آن 
عیادتی که در گذشته کردی! 


خصال: در حدیث اربعمائه امیر المومنین قرمود: هر کس بسوی 
پروردگارش عز و جل حاجتی دارد در سه ساعت آن را بخواهد ساعتی در 
روز جمعه است و ساعتی هنگامی که ظهر می‌شود که بادها می‌وزد و 
درهای آسمان باز می‌شود و رحمت نازل می‌شود و پرندگان به صدا در 
می‌آیند و ساعتی در آخر شب هنگام سپیده دم که دو فرشته ندا 
می‌کنند: آيا توبه کننده ای هست تا توبه‌اش پذیرفنه شود؟ آیا سئوال 
کننده ای هست نا مورد سوالش به او داده شود؟ آيا استغفارکننده ای 
هست تا آمرزیده شود؟ ایا حاجتمندی خواستار حاجتی هست تا 
حاجتش برآورده شود؟ پس شما این دعوت کننده خدا را اجابت کنید 
در فاصله سییده دم تا سرزدن آفتاب روزی را از خدا بخواهید که آن در 
طلب روزی از سفر کردن در روی زمین موّثرتر است و آن همان ساعتی 
است که خداوند در همان ساعت روزی را میان بندگانش تقسیم 
می‌کند. 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر وقت پوست بر تنت جمع 
شد و چشمانت گریان شد و دلت لرزان گردید» اين حالت را غنیمت 
شمار و از آن بهره گیر و دعا کن که حاجتت مورد توجه حق قرار گرفته 


است. 


کمال الدین: از عباس روایت شده: وقتی عبداللّه برای پدرم عبدالمطْلب 
زاده شدء در چهره‌اش نوری بود که هم‌چون خورشید می‌درخشید. پدرم 
گفت: این پسر مرتبتی والا دارد. من در خواب دیدم از بینی عبد اللّه 
پرنده ای سفید بیرون آمد و پرواز کرد تا به مشرق و به مغرب رسید و 


سپس بازگشت و بر خانه کعبه فرود آمد. آن‌گاه همه قریشیان به او 
سجده کردند و در همان حال که مردم از او شگفت زده شده بودند 
میان زمین و آسمان نوری پیدا شد و تا مشرق و مغرب پرتو یافت. وقتی 
از خواب بیدار شدم» از زن کاهنی از بنی مخزوم درباره‌اش پرسیدم. او 
گفت: ای عباس! اگر خواب تو راست باشد از صلب او کودکی زاده 
خواهد شد که اهل مشرق و مغرب پیرو او خواهند شد. من مراقب 
عبداللّه بودم تا با آمنه که از زیباترین و خوش‌اندام‌ترین زنان قریش 
بود؛ ازدواج کرد. چون عبدالله درگذشت و آمنه رسول خدا را زایید» من 
به نزد آن کودک رفتم و دیدم آن نور در چهره او می‌درخشد. او را برگرفتم 
و در چهره‌اش نیک نگریستم. از او چنان بوی مشکی می‌آمد 


که من هم‌چون قطعه ای از مشک بوی خوش گرفتم. آمنه به من گفت: 
وقتی درد زایمانم آغاز شد و کار بر من سخت شد. شنیدم صدایی که 
شبیه صدای آدمیان نبود آمد و میان آسمان و زمین بر شاخه ای از 
یاقوت بیرقی از ابریشم نازک زده شد و از آن نوری درخشید که تا به 
آسمان رسید و کاخ‌های شام را دیدم که از روشنایی هم‌چون شعله آتش 
شده بودند و در اطرافم پرندگان بسیاری را دیدم که گرداگرد من بال 
گشوده بودند و شعیره اسدی را دیدم که می‌گذشت و می‌گفت: ای آمنه! 
کاهنان و بتان از فرزند تو چه‌ها که نخواهند دید! آن‌گاه جوانی 
بلندقامت و سپیدرو و خوش جامه را دیدم که گمان کردم عبدالمطلب 
است. او نزدیک من آمد و نوزاد را از من گرفت و از آب دهان خود در 
دهانش گذاشت» سپس در حالی که تشتی زرین و مرضع به زمرد با 
شانه ای طلایی با خود داشت» شکم نوزاد را شکافت و قلبش را بیرون 


آورد و آن را شکافت و نقطه ای سیاه از میان آن بیرون آورد وانداخت؛ 
سپس کیسه ای از حریر سبز درآورد و آن را گشود و از درونش دانه‌هایی 
هم‌چون زریره سفید درآورد و قلب نوزاد را از آن پر کرد و آن را سر جایش 
گذاشت و سپس بر شکم نوزاد دستی کشید و چیزی از او پرسید و او 
پاسخ گفت. من نفهمیدم آن‌ها چه گفتند فقط شنیدم که او گفت: در 
امان و پناه و سایه خدا باشی قلبت را از ایمان و علم و حلم و یقین و 
عقل و شجاعت پر کردم تو بهترین بشر هستی» خوشا به حال کسی 
که از تو پیروی کند و بدا به حال کسی که از تو روی گرداتد. سپس کیسه 
دیگری از حریر سفید بیرون آورد و آن را گشود و از درونش مُهری درآورد 
و آن را بر میان کتف‌های نوزاد زد و گفت: پروردگارم مرا امر کرد تا از روح 
القدس در تو بدمم. آن‌گاه در او دمید و پیراهنی به او پوشاند و گفت: 
این تو را از آسیب‌های دنیا در امان می‌دارد. ای عباس! من این‌ها را به 
چشم خود دیدم. عباس گفت: من که در آن روزگار هنوز می‌توانستم 
بخوانم» جامه از تن نوزاد برگرفتم و ناگاه دیدم میان کتف‌های او فُهر 
نبوت هست. من این ماجرا را پیوسته پنهان داشتم و آن سخن را از 
یاد بردم و دیگر آن را به درستی به یاد نداشتم تا اين که چون اسلام 
آوردم» رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آن را به یادم آورد. 


الاحتجاج: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: در خبر آن مرد یهودی 
که از امیرمومنان علیه السلام درباره معجزات رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله پرسید آمده که وی عرض کرد: مردم می‌پندارند عیسی بن مریم 
کودک بوده و در گهواره سخن گفنه است. حضرت علی علیه السلام به 
او فرمود: همین‌طور بوده. حضرت محمد نیز وقتی از شکم مادرش 


بیرون آمد» دست چپش را بر زمین گذاشت و دست راستش را سوی 
آسمان فراز کرد و لب به توحید خداوند گشود و از دهان مبارکش نوری 
پدیدار شد که اهل مکه از آن نور کاخ‌های بصرای شام و اطرافشان را و 
کاخ‌های سرخ یمن و اطرافشان را و کاخ‌های سفید اصطخر و اطرافشان 
را دیدند» در شبی که پیامبر زاده شد. دنیا چنان روشن شد که جنیان 
و آدمیان و شیاطین هراسیدند و گفتند: در زمین انفاقی افتاده است. 
شب هنگام فرشتگان را می‌دیدند که فرود می‌آمدند و فراز می‌شدند و 
خداوند را تسبیح و تقدیس می‌گفتند ستارگان به لرزه افتادند و فرود 
آمدند و اين همه نشانه‌های میلاد حضرت بود. چون ابلیس چنان 
عجایبی را در آن شب دید. خواست سوی آسمان رهسپار شود. او در 
آسمان سوم نشیمنگاهی داشت که شیاطین در آن‌جا دزدانه شنود 
می‌کردند. وقتی شیاطین آن عجایب را دیدند خواستند گوش بایستند. 
اما به هیچ یک از آسمان‌ها راه نیافتند و به تیر شهاب‌ها رانده شدند و 
این‌ها همه دلالتی بود بر نبوت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله. 


کمال الدین: مخزوم بن هانی از پدرش که صد و پنجاه سالش بود روایت 
کرده: شبی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله زاده شد. ایوآن‌کسری به 
لرزه افتاد و چهارده کنگره از آن فرو ریخت. دریاچه ساوه خشکید. 
آتشکده فارس که هزار سال بود خاموش نشده بود. خاموش شد و موید 
موبدان در خواب دید شتری تنومند چندین اسب اصیل را به افسار 
کشید و دجله را شکافت و در آن سرزمین به راه افتاد. چون صبح شد 
کسری از آن همه شگفتی سخت ترسیده بود اما از روی دلیری بردباری 
کرد. سپس چون نخواست که قضیه را از وزرایش پنهان بدارد» تاج بر 


سر گذاشت و بر تخت نشست و وزیران را گرد آورد و آنان را از آن‌چه که 
خود دیده بود» خبر داد. در همان هنگام ناگهان نامه رسید که آتشکده 
خاموش شده و این خبر براندوه کسری افزود. موبد موبدان گفت: 
خداوند پادشاه را حفظ کند» من نیز دیشب خوابی دیدم. او شتر و 
اسبانی را که در خواب دیده بود. برای پادشاه بازگفت. کسری گفت: ای 
موبد موبدان این چه معنا می‌دهد؟ او که داناترین ایشان بود گفت: در 
ناحیه مغرب اتفاقی افتاده است. کسرای پادشاه در دم به نعمان بن 
منذر نامه نوشت: اما بعد. مرد عالمی را نزد من بفرست تا از او سوالی 
بپرسم. نعمان عبدالمسیح بن عمرو بن حیان بن تغلبه غسانی را نزد 
کسری فرستاد. وقتی وارد شد. پادشاه به او گفت: ایا تو پاسخ سوالی 
را که می‌خواهم از تو بپرسم داری؟ نعمان گفت: پادشاه بپرسد. اگر 
می‌دانستم می‌گویم و اگر نه. کسی را که می‌داند معرفی می‌کنم. کسری 
او را از آن‌چه دیده بود خبر داد و او گفت: پاسخ این سوال نزد دایی من 
است که در حوالی شارم ساکن است و سطیح نام دارد. کسری گفت: 
نزد او برو و از او بپرس و مرا از پاسخ او باخبر کن. عبدالمسیح به راه 
افتاد و نزد سطیح رسید و دید او در آستانه مرگ است. سلام کرد اما 
سطیح پاسخی نداد. 


مناقب ابن شهر آشوب: ابان بن عثمان در خبری مرفوع روایت کرده: 
آمنه که خداوند از او خشنود باد گفت: چون ولادت رسول خدا نزدیک 
شد. دیدم پرنده سفیدی با بالش قلبم را مسح کرد و ترسم از میان 
رفت. آن‌گاه شربتی سفید برایم آوردند و من که بسیار تشنه بودم از 
آن نوشیدم. سپس نوری بلند بر من تابید و زنانی را دیدم که هم‌چون 
نخل‌هایی برافراشته بودند و با من سخن می‌گفتند و صدایی می‌شنیدم 
که هم‌چون صدای آدمیان نبود» ناگاه دیدم چیزی هم‌چون دیبای سفید 


میان آسمان و زمین را پوشاند و کسی گفت: بگیرید عزیزترین انسان 
را. در آن دم مردانی را در هوا با جام‌هایی در دست دیدم و جای جای 
زمین از مشرق تا مغرب پیش چشمم آمد و دیدم بیرقی از ابریشم نازک 
بر شاخه ای از یاقوت پشت کعبه میان آسمان و زمین زده شد. آن‌گاه 
رسول خدا در حالی که انگشتش ,را به سوی آسمان بلند کرده بود بیرون 
آمد و ابری سفید را دیدم که از آسمان فرود آمد و بر او سایه افکند 
سپس شنیدم ندایی سر رسید که: محمد را در شرق و غرب زمین و بر 
فراز دریاها بگردانید تا نام و نشان و چهره‌اش را بشناسند. ناگاه آن ابر 
کنار رفت و دیدم او را در جامه ای سپیدتر از شیر پیچیدند و بر حریری 
سبز گذاشتند و سه کلید از مرواریدتر کنارش گذاشتند و کسی گفت: 
محمد کلیدهای پیروزی و کامیابی و نبوت را در دست گرفت. سپس ابر 
دیگری آمد و طولانی‌تر از بار قبلی او را از جلوی چشمان من پنهان کرد 
و شنیدم ندایی سر رسید که: محمد را در شرق و غرب بگردانید و او را 
بر هر جانداری از جن و انس و پرنده و درنده بگردانید و صفای آدم و 
مهربانی نوح و دوستی ابراهیم و زبان اسماعیل و کمال یوسف و 
شادمانی یعقوب و صدای داوود و زهد یحیی و کرم عیسی را به او عطا 
کنید. آن‌گاه او نمایان شد و دیدم حریری سفید در دست دارد که محکم 
پیچیده شده و کسی گفت: محمد همه دنیا را در اختیار گرفت و 
هیچ‌چیز نماند جز این که در اختیار او درآمده باشد. پس از آن سه نفر 
آمدند که گویی خورشید از چهره‌هایشان می‌تابید» یکی از آن‌ها ثنگی 
نقره و ظرفی از مشک در دست داشت و در دست دومی تشتی از زمرد 
سبز با چهار گوشه از مرورارید سفید بود و کسی گفت: این دنیاست؛ 
آن را در اختیار بگیر ای حبیب خدا! وقتی محمد میان آن را با دست 
گرفت» کسی گفت: او کعبه را در دست گرفت. در دست نفر سوم 


ابریشم سفیدی بود که تا شده بود» آن را گشود و مُهری بیرون آورد که 
چشم هر بیننده ای را خیره می‌کرد. او آن مُهر را در آن تنگ هفت بار 
شست و سپس آن را بر کتف محمد زد و از آاب دهان خود در دهان 
محمد گذاشت و با او سخن گفت و او پاسخش را داد» من نفهمیدم او 
چه گفت و فقط شنیدم که گفت: در امان و پناه و سایه خدا باشی 
قلبت را از ایمان و علم و یقین و عقل و شجاعت پر کردم تو بهترین 
بشر هستی» خوشا به حال کسی که از تو پیروی کند و بدا به حال کسی 
که از تو روی گرداتد. در آن دم محمد ساعتی در بال‌های آنان داخل شد 
و رضوان پس از این که این کارها را با او کرد» بازگشت و به محمد رو کرد 
و گفت: بشارت باد بر تو ای عزت دنیا و آخرت. در آن هنگام من دیدم 
نوری از سر محمد می‌تابد که تا به آسمان رسید و در پرتو آن نور کاخ‌های 
شامات را دیدم که از روشنی گویی شعله آتش بودند» نیز در اطراف خود 
مرغان سنگخوار زیادی دیدم که بال‌هایشان را گشوده بودند. 


واقدی می‌گوید: چون آنان از اين کار فارغ شدند. عبدالمطلب به وهب 
نگریست و گفت: به پروردگار آسمان سوگند که من این سقف را ترک 
نمی‌کنم مگر اين که میان پسرم و همسرش پیوند جاری کنم. وهب 
گفت: به این سرعت نمی‌شود! عبدالمطلب گفت: چاره ای نیست. وهب 
برخاست و نزد همسرش بزّه رفت و به او گفت: بدآن‌که عبدالمطلب به 
پروردگار آسمان سوگند یاد کرده که اين سقف را ترک نمی‌کند مگر آن‌که 
میان پسرش عبدالله و همسر او آمنه پیوند جاری سازد. زن در دم 
برخاست و ده‌ها آرایشگر فرا خواند و آنان را امر کرد تا آمنه را بیارایند. 
آنان گرد آمنه نشستند و یکی بر دستانش نقش‌انداخت و یکی بر 


موهایش خضاب گذاشت و دیگری گیسوانش را شانه کرد. چون هنگام 
غروب خورشید شد و آنان آراستن آمنه را به پایان رساندند» تختی از 
خیزران گذاشتند و گونه گونه دیبا و پارچه‌های رنگین بر آن گستراندند 
و دختر بر تخت نشست و تاجی بر سرش گذاشتند و بر پیشانی‌اش گل 
زدند و آویزه‌های در و جواهر زیبا بر گردنش آویختند و گونه گونه 
انگشتری به انگشتانش کردند. وهب نزد عیدالمطلب رفت و گفت: 
سرورم! نزد عروست بیا! عبدالمطْلب سوی تخت رفت و آن را بوسید و 
بر چشمان عروس بوسه زد و به فرزندش عبدالله گفت: فرزندم! کنار 
همسرت بر تخت بنشین و از دیدنش لذت بیر. عبدالله گام برداشت 
و بر تخت رفت و کنار عروس نشست و عبدالمطلب خوشحال شد. 
عبداللّه چنان کرد که مردان با زنان کنند و با همسرش درآمیخت و آمنه 
سرور رسولان و خاتم پیامبران را آبستن شد. آن‌گاه عبداللّه از نزد آمنه 
برخاست و سوی پدرش رفت. عبدالمطلب به او نگریست و دید آن نور 
از میان دیدگانش رفته و جایش هم‌چون درهمی ممتاز به جا مانده و 
به سینه آمنه منتقل شده است. آن‌گاه عبدالمطلب برخاست و نزد آمنه 
رفت و به چهره‌اش نگریست اما نور هم‌چنان‌که در چهره عبداللّه بود در 
رخسار او نبود» بلکه تابناک‌تر بود. عبدالمطلب نزد حبیب راهب رفت و 
از او در اين باره پرسید. حبیب گفت: بدآن‌که این نور خود صاحب نور 
است که در شکم مادرش به سر می‌برد. عبدالمطلب برخاست و با آن 
مرد خارج شد و عبداللّه نزد عیالش بر جا ماند تا این که زردی از کف 
دستانش رفت. چراکه عرب رسم داشت وقتی بر عیالش وارد می‌شد بر 
دستان خود حنا می‌گذاشت و تا اثر حنا بر دستانش بود از نزد آنان 
نمی‌رفت. عبدالله چهل روز ماند و سپس رفت. اهل مکه به عبدالله 
نگریستند و دیدند آن نور از جایش رفته است. عبدالمطلب نیز از نزد 


حبیب بازگشت. چون بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله یک ماه در شکم 
مادر گذشت. کوه‌ها و درختان و آسمان‌ها یک‌دیگر صدا می‌زدند و 
بشارت می‌دادند و می‌گفتند بدانید که محمد در رحم مادر خود آمنه به 
سر می‌بُرد و یک ماه بر او گذشته و کوه‌ها و دریاها و آسمان‌ها و زمین‌ها 
از این نوید شادمان می‌شدند. در آن اوان از بثرب برای عیدالمطلب نامه 
رسید که فاطمه دخترش درگذشته و در آن نوشته شده بود او مالی 
هنگفت بر جا گذاشته است پس بشتاب و بیا. عبدالمطلب به پسرش 
عبدالله گفت: ای فرزندم! باید با من به بثرب بیایی. این چنین او با 
پدرش راهی شدند و به شهر یثرب وارد شدند و عبدالمطلب آن مال را 
گرفت. ده روز که در بثرب ماندند عبدالله سخت بیمار شد و پانزده روز 
بر جا بماند. چون روز شانزدهم شد. عبداللّه جان باخت و عبدالمطْلب 
سخت بر او گریست و از غم او سقف خانه فاطمه بنت عیدالمطلب 
شکافت و ناگاه سروشی ندا سر داد: آن‌کس که خاتم پیامبران در 
صلبش بود درگذشت و چه کسی است که نمیرد؟! عبدالمطلب برخاست 
و او را غسل داد و کفنش کرد و در راهی که به آن «شین» گویند به 
خاکش سپرد و بر مزارش قبه ای عظیم از گچ و آجر ساخت و سپس به 
مدینه بازگشت. چون بزرگان قریش و بنی هاشم به استقبالش آمدند 
و به آمنه خبر وفات همسرش رسید. او گریست و موهایش را پریشان 
کرد و بر روی خود چنگ زد و گریبان درید و زنان نوحه خوان را فراخواند 
و سوگ عبدالله را سر دادند. عیدالمطلب به خانه آمنه رفت و او را 
دلداری داد و هزار درهم سفید را با دو تاج که عبدمناف آن دو را برای 
دختران خود بر جا گذاشته بود به او بخشید و گفت: ای آمنه! غمگین 
مباش که به خاطر آن‌کس که در رحم و شکمت داری» نزد من مقامی والا 
داری» پس ناراحت نباش. این چنین امنه آرام شد و غمش سبک شد. 


واقدی می‌گوید: چون بر رسول خدا صلّی الّه علیه و آله ثُه ماه در شکم 
مادر گذشت. خداوند در همه آسمان‌ها به فرشتگان وحی کرد که به 
زمین فرود آیید. آن‌گاه ده هزار فرشته فرود آمدند و هر یک مشعلی به 
دست داشتند که بی‌هیچ روغن فروزان و تابناک بود و بر هر مشعل» 
چنان‌که هر عربی که نوشتن می‌دانست می‌توانست بخواند» نوشته 
شده بود لا اله الا اللْه محمد رسول اللّه. آنان گرداگرد مکه در بیابان 
ایسنادند و ناگاه سروشی ندا سر داد: اين نور محمد رسول خدا است. 
این خبر را به عبدالمطلب رساندند و او فرمان داد آن را تا به هنگامش 


واقدی می‌گوید: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به ثه ماهگی رسید. 
دیکر ستارکان آسمان آرام 9 قرار نداشنند 9 از سویی به سوبی می‌رفتند 
و به یک‌دیگر بشارت می‌دادند و مردم نیز در آسمان می‌دیدند که 
سنارکان همه در حرکت‌اند 9 قرار ندارند 9 ۳ سی روز این چنین بود. 


واقدی می‌گوید: چون ابلیس ملعون دید که چنین شد. خاک بر سرش 
کرد و فرزندانش را گرد آورد و به آنان گفت: ای فرزندان من! بدانید از 
روزی که آفریده شده‌ام چنین مصیبتی ندیده بودم. گفتند: چه 
مصیبتی؟ گفت: بدانید امشب نوزادی به نام محمد بن عبدالله زاده 
شده که بت پرستی را بر میاندازد و از سجده به بتان بازمی دارد و مردمان 
را به پرستش خدای رحمان فرامی خواند. آن‌گاه آنان نیز خاک بر سرشان 


کردند و ابلیس به دریای چهارم رقت و با فرزندان خود چهل روز آن‌جا به 
بد مر ه مه ۰۰ 1 


واقدی می‌گوید: در آن دم حوریان محمد را گرفتند و ایشان را در 
دستمالی رومی پیچیدند و روبروی آمنه گذاشتند و به بهشت بازگشتند 
و به فرشتگان آسمان‌ها ولادت پیامبر را مژده دادند. سپس جبرئیل و 
میکائیل در هیئت دو جوان به آن 


خانه آمدند و جبرئیل تشتی از طلا و میکائیل جامی از عقیق سرخ با خود 
آوردند. جبرئیل رسول خدا را گرفت و ایشان را غسل داد و میکائیل آب 
روی ایشان می‌ریخت. آن دو» حضرت را شستند و آمنه در گوشه خانه 
نشسته بود و هراسان و متحیر بود. جبرئیل به او گفت: ای امنه! ما او 
را از ناپاکی نمی‌شوییم» چراکه او نایاک نیست. ما او را از تاریکی‌های 
شکم تو می‌شوییم. چون کار غسل حضرت را به پایان رساندند و بر 
چشمان ایشان سرمه گذاشتند و پیشانی‌اش را آراستند. مشک و عنبر 
و کافور در آوردند و به هم سائیدند و بر سر حضرت ریختند. آمنه 
می‌گوید: در آن اوان از پشت در همهمه گفتگویی به گوش آمد. جبرئیل 
بر در رفت و نگاهی‌انداخت و بازگشت و گفت: فرشتگان هفت آسمان 
می‌خواهند بر پیامبر سلام دهند. ناگاه خانه فراخ شد و آنان کاروان 
کاروان وارد شدند و بر او سلام دادند و گفتند: سلام بر تو ای محمد 
سلام بر تو ای محمود. سلام بر تو ای احمد. سلام بر تو ای حامد. 


واقدی می‌گوید: برقی از چهره پیامبر صلّی اللّه علیه و آله درخشید و به 
هوا برخاست و به طاق آسمان رسید و در مکه هر کوی و برزنی که خداوند 
متعال می‌دانست و در علم سابقش رقم خورده بود که اهالی‌اش به 
خداوند و رسول او محمد ایمان می‌آورند. به زیر آن نور در آمد. در آن 
شب هر برگی از تورات و انجیل و زبور بود که در آن نام و نشان حضرت 
آمده بود از آن به زیر نام ایشان قطره خونی چکید. چراکه خداوند 
متعال ایشان را با شمشیر برانگیخت. در آن شب بر محراب هر دیر و 
صومعه ای نام محمد نقش خورد و آن نقش تا به صبحگاه بر جا ماند تا 
راهبان و دیرنشینان بخوانند و بدانند که پیامبر أَقّی زاده شده است. 


ناپاک مسح می‌کنی؟! واقدی می‌گوید: در آن هنگام عبدالمطلب بر در 
بیت اللّه الحرام ایستاد و در حالی که پیامبر در آغوش وی بود سرود: 
«ستایش از آن خداوندی است که این پسر پاک و عطراگین را به من 
عطا فرمود 

که در گهواره بر همه پسران سروری می‌کند. او را به پناه این خانه با 
رکن‌هایش می‌سپارم؛ 

تا این که به بلوغ زناشویی برسد. او را از شر هر انسان کینه جویی به 
خدا می‌سپارم» 

و از هر حسودی که چشم زخم می‌زند.» 

عبدالمطلب اندیشناک از آن‌چه که شنید و از محمد صلّی اللّه علیه و آله 
دید سوی آمنه رقت و حال آن‌که قریشیان و بنی هاشم به خاطر محمد 
به زمزمه افتادند. 


واقدی می‌گوید: چون روز سوم فرا رسید. عبدالمطلب گهواره ای از 
خیزران سیاه با شبکه‌هایی از عاج آراسته به طلای سرخ و پایه‌هایی از 
نقره سفید آميخته به عقیق زرد خرید و پارچه ای از دیبای سفید با 
خال‌های طلایی بر آن کشید و آن را همراه با مرواریدها و درهای ذرشت 
با گونه گونه مهره‌های بزرگ که اسباب بازی کودکان است. برای آمنه 
فرستاد. وقتی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از خواب بیدار شد. با آن 
مهره‌ها خداوند متعال را تسبیح گفت. 


واقدی می‌گوید: چون روز چهارم فرا رسید. عبدالمطلب بر در بیت اللّه 
الحرام نشسته بود که سواد بن قارب در میان انبوه قریشیان و بنی 
هاشم نزد او آمد. سواد پیش آمد و گفت: ای اباحارث! شنیده‌ام که برای 
عبدالله پسری به دنیا آمده و سخن‌های شگفتی درباره‌اش می‌گویند. 
می‌خواهم روی زیبایش را ببینم. سواد بن قارب ریبد > سرا 
سخنی می‌گفت از او اطاعت می‌کردند و مردی درستکار بود. عبدالمطلب 
برخاست و همراه با سواد بن قارب به سرای آمنه رفت و همگی داخل 
شدند و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله خواب بود. وقتی بر در اتاق رسیدند. 
عبدالمطلب گفت: تا از خواب بیدار نشده سکوت کن ای سواد! او 
سکوت کرد و آن دو ارام آرام آمدند و وارد اتاق شدند و سواد به چهره 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله که با هیبت پیامبران در گهواره خواب بود 
نگریست. چون پرده از روی پیامبر برگرفت» برقی از چهره پیامبر 
درخشید که سقف را شکافت و به طاق اسمان رسید. چنان‌که 
عبدالمطلب و سواد از شدت آن نور آستین بر چهره‌هایشان گرفتند. در 
آن دم سواد به پای پیامبر افتاد و به عبدالمطلب گفت: تو را بر خود 
گواه می‌گیرم که من به این پسر و آن‌چه از سوی پروردگارش می‌آورد 


ایمان آوردم. سپس گونه‌های پیامبر را بوسید و خارج شدند و سواد به 
خانه‌اش برگشت و عبدالمطلب شاد و خوشحال شد. 


محمد بن عمر واقدی می‌گوید: چون پیامبر صلّی اللّه علیه و آله یک 
ماهه شد. وقتی مردمان به ایشان می‌نگریستند. از تنومندی‌اندام و 
هوشمندی حضرت می‌پنداشتند ایشان یک سال دارد و از گهواره ایشان 
صدای تسبیح و تحمید خداوند متعال می‌شنیدند. 


واقدی می‌گوید: چون رسول خدا صلّی الّه علیه و آله دو ماهه شد. جذ 
مادری حضرت وهب پدر آمنه درگذشت و عبدالمطلب به همراه جماعتی 
از قریشیان و بنی هاشم آمد و وهب را غسل دادند و او را حنوط و کفن 
کردند و در صفا به خاکش سپردند. 


ابوعمرو شیبانی و جماعنی از اهل حدیت روایت کرده: ساحران و کاهنان 
و شیاطین و دیوان و جثیان پیش از ولادت رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله شگفتی‌ها و عجایب می‌آوردند و ازاندیشه‌های پنهان و نهفته‌های 
جان‌ها سخن می‌گفتند و ساحران و کاهنان از زبان جنیان و شیاطین و 
دیوان آن‌چه را که آنان از فرشتگان دزدانه شنود کرده بودند. باز 
می‌گفتند و آسمان از شیاطین پوشیده نبود تا اين که پیامبر صلی اللّه 


از آمنه مادر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله روایت شده: چون دیدم 
شمشیرها گرداگرد من در هوا به گردش درآمده‌اند» سرگشته شدم و 
کفتم این قوم می‌خواهند مرا بکشند در همان اوان جنین در شکمم 


تکان خورد و صدایی هم‌چون زمزمه ای شنیدم و ناگاه دیدم فریادی از 
آسمان رسید و کسی بر سر آنان چنان نعره ای کشید که هوش از سر 
همه پرید و زن ومرد بر صورت به خاک افتادند چنان‌که تو گویی همه 
مردند. من به آسمان نگریستم و دیدم درهای آسمان باز شده و ناگاه 
سوارکاری با حربه ای از اتش آمد و ندا سر داد: دست شما به فرستاده 
خداوند ملک جلیل نمی‌رسد. من برادر او جبرئیل هستم. در آن هنگام 
قلبم آرام گرفت و هوش آمدم و از آن نشانه‌ها بر نبوت فرزندم محمد 
مطمئن شدم. ما به خانه برگشتیم و ابوطالب دست برادرش عبدالله را 
گرفت و با هم در حیاط کعبه نشستند و به خاطر کرامت و نصرتی که 
دیدند به یک‌دیگر تبریک گفتند. آن قوم بر خاک افتاده بودند و تا سه 
ساعت هم‌چنان بر جا ماندند» سپس برخاستند و گویا مدهوش بودند. 
آن‌گاه منبه بن حجاج جلو آمد و کنار ابوطالب ایستاد و گفت: تو 
هم‌چنان بلندمرتبه ای و بر هماوردان خود چیره‌ای» اما از تو می‌خواهیم 
این سطیح را از سر ما رفع کنی» اگر آن‌چه می‌گوید راست باشد ما پیش 
از همه آن پیامبر را پاری می‌کنیم» سپس سرود: 


سپس آن زنان برخاستند و رفتند. ناگاه دیدم پارچه‌هایی از دیبا میان 
آسمان و زمین کشیده شده و شنیدم کسی گفت: او را بگیرید و از 
چشم بینندکان و حاسدان پنهانش کنید که او ولی پروردکار جهانیان 
است» و من سخت هراسیدم. ناگهان صدای بال فرشتگان آمد و 
سروشی نازل شد و صدای تسبیح و تقدیس آمد و بال‌های رنکینی 
پدیدار شد و جز من هیچ‌کس در خانه نبود. با خود می‌گفتم که آیا 
خوابم يا بیدار که ناگاه نوری در میان اهل آسمان و زمین درخشید و 


سقف خانه را شکافت و صدای نسبیح فرشتگان برخاست. من در 
شگفتی مانده بودم که ناگهان فرزندم محمد را به دنیا آوردم. وقتی به 
زمین رسید. به سوی کعبه سجده کرد و هم‌چون کسی که به درگاه 
پروردگارش زاری می‌کند» دستانش را سوی آسمان فراز کرد. در خانه 
همهمه ای عجیب بر پا بود و کسی سرود: 


عبدالمطّلب می‌گوید: در ساعتی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله زاده 
شد. من اطراف کعبه بودم. ناگهان دیدم بتان فروریختند و از هم 
پاشیدند و بت بزرگ واژگون شد و کسی گفت: اکنون آمنه رسول خدا را 
به دنیا آورد. من از بلایی که دیدم بر سر بتان آمد زبانم بند آمد و هوش 
از سرم پرید و قلبم به لرزه افتاد» چنان‌که دیگر نمی‌توانستم حرف بزنم. 
شتابان خارج شدم و به سوی باب بنی شیبه رفتم. در راه می‌دیدم که 
صفا و مروه از نور شادی پوشیده شده‌اند. هم‌چنان شتافتم تا این که 
به نزدیکی خانه آمنه رسیدم و ناگهان دیدم ابری سفید خانه او را 
پوشانده. نزدیک در رفتم. بوی مشک ختن و عطر و عنبر همه جا را فرا 
گرفته بود و بوی خوش در سرم پیچید. بر آمنه وارد شدم و دیدم 
نشسته اما اثری از زایمان در او نیست. گفتم: نوزادت کو؟ می‌خواهم 
ببینمهش! گفت: او را از من جدا کردند و شنیدم کسی ندا سر داد: نگران 
نوزادت نباش» سه روز دیگر نزدت باز خواهد گشت. عبدالمطلب 
شمشیر کشید و گفت: همین الان فرزندم را به من بده وگرنه تو را بر 
سر این شمشیر خواهم کرد! گفت: آنان او را به این اتاق بردند. 
عبدالمطلب می‌گوید: خواستم وارد اتاق شوم که ناگاه کسی هم‌چون 
نخل برافراشته از داخل پدیدار شد. ترسناک‌تر از او کسی را ندیده بودم. 


۹ بری در د ۳ مه 9 به من گفت؛ برگرد! یه دست نو 9 نه 
هیچ‌کس دیگر به او نمی‌رسد تا اين که زیارت فرشتکان تمام شود. من 
از ترس بیرون آمدم. 


حضرت بار داد. به یاد ندارم جایی نشسته باشم و از ایشان اثری بروز 
نکرده باشد. با گیاهی برآمده و با نعمتی وافر شده است. روزی نزد یکی 
از زنان بنی سعد به نام آم مسکین. که بسیار بدحال بود» رفتم. او 
حضرت را در آفوش گرفت و به خانه خود برد و از آن دم سرحال و خوب 
شد. او هر روز می‌آمد و سر ایشان را می‌بوسید. حلیمه می‌گوید: هرگاه 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله خواب بود و من به چهره ایشان 
نگریستم. دیدم چشم‌های ایشان باز است و گویی ایشان می‌خندد. نه 
گرما ایشان را می‌آزرد و نه سرما. هرگاه در خانه‌ام چیزی می‌خواستم 
فردایش به من عطا می‌شد. باری یک گرگ بزغاله مرا بُرد و من از اين 
اتفاق بسیار غمگین شدم. دیدم پیامبر صلّی الله علیه و آله سر به 
سوی آسمان کرد و در همان دم گرگ بزغاله را آورد و بدون آن‌که آسیبی 
به آن رسانده باشد. آن را به من پس داد. هرگاه ایشان را به زیر خورشید 
بیرون بُردم» ابری بر ایشان سایه افکند و هرگاه باران می‌بارید ابری 
ایشان را از باران می‌پوشاند. هميشه از خیمه من نوری میان زمین و 
آسمان بر پا بود. مردم دچار گرما و سرما می‌شدند اما تا وقتی ایشان نزد 
من بود» من به گرما و سرما مبتلا نمی‌شدم. روزی خواستم سر ایشان 
را بشویم» ایشان را آوردم اما دیدم سر ایشان شسته شده و روغن زده 
شده و خوش بو شده. هرگز جامه ایشان را نشستم و هرگاه می‌خاستم 
جامه ای از ایشان بشویم. می‌دیدم قبل از من این کار انجام شده و 


جامه نو دیگری بر تن دارد. هرگاه سینه‌ام را برای محمد بیرون می‌آوردم 
آوایی از ایشان می‌شنیدم و همواره پیش از آن‌که بنوشد چیزی 
می‌گفت. من از اين ماجرا تعجب می‌کردم تا اين که ایشان به حرف آمد 
و شنیدم که به هنگام خوردن غذا می‌فرمود: به نام خداء پروردگار 
محمد. و در پایان خوردن و آشامیدن می‌فرمود: شکر خداء پروردگار 
مجمد. 


واقدی می‌گوید: پیامبر به تنهایی سوی آن باغ رفت و به دشت و صحرا 
می‌نگریست و عبرت می‌گرفت و از آن باغ لذت می‌بُرد تا اين که به آن 
تپه رسید و به کوهی سر به فلک کشیده نگریست. کوه بسیار بلند و 
مرتفع بود و پیامبر صعود از آن را آسان نمی‌دید. ایشان با خود گفت: 
دلم می‌خواهد از اين کوه بالا بروم و شگفتی‌های پشتش را ببینم. 
پیامبر خواست از کوه بالا برود اما این برای ایشان ممکن نبود چون کوه 
بسیار مرتفع بود. ناگاه استحیائیل بر سر کوه فریادی بلند کشید و کوه 
لرزید. به او گفت: ای کوه» وای بر تو! از محمد اطاعت کن. او برترین 
رسول خداست و می‌خواهد از تو بالا برود. کوه خوشحال شد و هم‌چون 
پوست که در آتش جمع شود خود را جمع کرد و پیامبر از آن بالا رفت. 
زیر کوه مارهای بسیار از انواع مختلف و عقرب‌هایی چون استر وجود 
داشت. چون پیامبر خواست سوی پایین کوه فرود آید. استحیائیل 
فرشته فریاد بلندی کشید و گفت: ای مارها و عقرب ها! خود را در 
سوراخ‌هایتان در زیر صخره‌ها پنهان کنید تا سرور اولین و آخرین 
افریدگان» شما را نبیند. مارها و عقرب‌ها شنابان امر استحیائیل را 
اطاعت کردند و خود را در هر سوراخ و به زیر هر سنگی پنهان کردند. 


پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از کوه پایین آمد و به چشمه آب سردی رسید 
که شیرین‌تر از عسل و گواراتر از کره بود. کنار چشمه نشست. در آن 
دم جبرثیل با میکائیل و اسرافیل و دردائیل آن‌جا فرود آمدند. جبرئیل 
گفت: سلام بر تو ای محمد! سلام بر تو ای احمد! سلام بر تو ای حامد! 
سلام بر تو ای محمود! سلام بر تو ای «طه»! 


دریاب آن‌چه را برایت گفتم. فرمود: ان شاءالله. در آن هنگام سینه 
پیامبر مملو از علم و فهم و حکمت و برهان شد و خداوند هفتاد و هفت 
برابر بر درخشندگی نور چهره ایشان افزود و چهره حضرت چنان شد که 
دیگر کسی نمی‌توانست خیره به ایشان بنگرد. جبرئیل به حضرت عرض 
کرد: نترس ای محمد! پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: کسی هم‌چون 
من نمی‌ترسد. به عزت و جلال و جود و کرم و بلندمرتبگی پروردگارم 
سوگند اگر از چیزی فروتر از شکوه عظمت او می‌ترسیدم می‌گفتم 
پروردگارم را هیج نمی‌شناسم. آن‌گاه جیرئیل نزد میکائیل رفت و به او 
گفت: پروردگارمان حق دارد کسی هم‌چون او را حبیب خود بداند و او را 
سرور فرزندان آدم قرار دهد. جبرئیل پشت سر پیامبر رفت و جامه 
ایشان را بالا زد. پیامبر فرمود: 


چه می‌خواهی بکنی ای برادر؟! عرض کرد: نگران نباش. آن‌گاه بال‌هایش 
را درآورد و شکم پیامبر را شکافت و بالش را در شکم حضرت فرو برد و 
قلب ایشان را شکافت و قسمتی از آن را بیرون آورد و از درونش نقطه 
ای سیاه خارج کرد. سپس میکائیل بر قلب حضرت آب ریخت و جبرئیل 
آن را شست. ناگاه از آسمان ندا در رسید که ای جبرئیل» پوست قلب 


محمد ر فشار نده تا درد نکشد» آن را با پرهای زیر بالت یشوی. جبرئیل 


پری از زیر بال خود درآورد و قلب حضرت را با آن شست و سپس آن 
قسمت قلب را به قلب و خود قلب را به سینه ایشان بازگرداند. 


طبری از شذّاد بن اوس روایت کرده: شنیدم که رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله درباره خود سخن می‌گفت و از ماجراهای کودکی خود در 
سرزمین بنی سعد بن بکر یاد می‌کرد. فرمود: وقتی به دنیا آمدم در 
قبیله بنی سعد شیر خوردم. روزی از آن روزها به دور از خانواده‌ام در 
میان صحرا با پسران همسالم بازی می‌کردیم و به هم کلوخ پرتاب 
می‌کرديم. ناگاه یک گروه سه نفری با تشتی از طلا ُر از برف آمدند و از 
میان دوستانم مرا گرفتند. آنان گریختند و چون به بلندای صحرا 
رسیدند بازگشتند و به آن گروه گفتند: با این پسر چه کار دارید؟ او از 
قبیله ما نیست. او پسر بزرگ قریش است و در قبیله ما شیر می‌خورد» 
یتیم است و پدر ندارد. کشتن او چه سودی به شما می‌رساند و از این 
کار چه به دست می‌آورید؟! اگر عزم کرده اید او را بکشید هر کدام از ما 
را خواستید انتخاب کنید و به جای او بکشید و او را رها کنید» زیرا او 
ینیم است. پسرها وقتی دیدند آن قوم پاسخی به آنان نمی‌دهند 
شتابان گریختند و به سوی قبیله رفتند تا به آنان خبر دهند و از آنان 
در برابر آن گروه کمک بخواهند. یکی از آن گروه سمت من آمد و مرا به 
آرامی خواباند و سپس میان سینه‌ام را از بالا تا عانه شکافت. من به او 
نگاه می‌کردم اما چیزی احساس نمی‌کردم. او احشاء شکمم را بیرون 
آورد و با آن برق آن‌ها را به خوبی شست و سپس همه را سر جایش 
گذاشت. بعد از او نفر دوم آمد و به دوستش گفت: برو! او از نزد من 


رفت و آن یکی دستش را در شکمم کرد و در حالی که به او نگاه می‌کردم 
قلبم را بیرون آورد و از درونش لخته ای سیاه در آورد و بیرون‌انداخت. 
سپس انگار که چیزی را می‌گرفت با دست راستش اشاره کرد و ناگاه 
دیدم مهری از جنس نور در دست دارد که چشم‌ها را خیره می‌کند؛ آن 
قهر را بر قلبم کوبید و قلبم را سر جایش گذاشت. من سرمای آن مُهر 
را دیر زمانی در قلبم احساس می‌کردم. بعد از او نفر سوم آمد و به 
دوستش گفت: برو! او دستش را از بالا تا پایین بر سینه‌ام کشید و آن 
شکاف خوب شد. سپس دستم را گرفت و به آرامی مرا بلند کرد و به آن 
اولی که شکمم را شکافت گفت: او را با ده تن از امتش وزن کن. او مرا 
با آنان وزن کرد و من سنگینی کردم. گفت: رهایش کن! اگر او را با همه 
امتش هم وزن کنی بی‌شک او بر آنان سنگینی می‌کند. آن‌گاه آنان مرا 
بر سینه‌هایشان فشردند و سرم را و میان دیدگانم را بوسیدند و گفتند: 
ای حبیب! نترس, اگر می‌دانستی چه خیر و صلاحی برایت رقم خورده. 
هر آینه چشمانت روشن می‌شد. در همان اوان ناگهان دیدم همه قبیله 
آمدند و مادرم که مرا شیر می‌داد پیشاییش آنان با صدای بلند فریاد 
می‌زد و می‌گفت: ای فرزند ناتوان من! آن گروه بر سرم ریختند و سرم 
را و میان دیدگانم را بوسیدند و گفتند: به به به تو پسر ناتوان! دایه‌ام 
فریاد زد: ای فرزند تنهای من! آنان بر سرم ریختند و سرم را و میان 
دیدگانم را بوسیدند و گفتند: به به به تو پسر تنها! به خدا سوگند تو 
تنها نیستی خداوند و فرشتگان او و مومنان زمین با تو هستند. دایه‌ام 
فریاد زد: ای فرزند یتیم من که در میان بارانت ضعیف افتادی و از 
ناتوانی کشته شدی! آنان بر سرم ریختند و سرم را و میان دیدگانم را 
بوسیدند و گفتند: به به به تو پسر یتیم که کسی نزد خدا از تو 
ارجمندتر نیست! کاش می‌دانستی چه خیر و صلاحی برایت رقم خورده. 


چون قبیله به بلندای صحرا رسیدند. چشم مادر رضاعی‌ام بر من افتاد 
و گفت: پسرم» هنوز زنده ای؟! سپس آمد و به پایم افتاد و مرا به 
سینه‌اش فشرد. به خدا سوگند وقتی در دامان حلیمه بودم دستم در 
دست آن مردان بود» رو به آن مردان کردم و می‌پنداشتم مردم نیز آنان 
را می‌بینند اما آنان را نمی‌دیدند. در آن دم یکی از مردم گفت این پسر 
یا دیوانه شده یا جتّی! او را نزد کاهن فلان قبیله ببرید تا او را ببیند و 
درمانش کند. گفتم: برای من هیچ یک از اتفاق‌هایی که می‌گویید 
نیافتاده. من تندرستم و قلبم سالم است و هیچ ناخوش نیستم. پدرم 
که همسر دایه‌ام بود گفت: مگر نمی‌بینید به درستی سخن می‌گوید؟! 
من امید دارم که بلایی بر سر پسرم نیامده بشد. اما آنان هم رآی شدند 
که مرا نزد آن کاهن ببرند. مرا سوار کردند و نزد آن کاهن بردند و ماجرای 
مرا برایش گفتند. او گفت: ساکت شوید نا از خودش بشنوم او حال 
خود را بهتر از شما می‌داند. او از من پرسید و من که در آن هنگام پنج 
سال داشتم ماجرا را برایش تعریف کردم. وقتی سخنان مرا شنید. از 
جا پرید و گفت: ای جماعت عرب! این پسر را بکشید که به لات و عزی 
سوگند او دینتان را دگرگون می‌کند و در امورتان با شما مخالفت می‌کند 
و چیزهایی برایتان می‌آورد که هرگز نشنیده‌اید. آن‌گاه دایه‌ام مرا از 
دست او کشید و گفت: اگر می‌دانستم می‌خواهی چنین حرف‌هایی بزنی 
هرگز او را نزدت نمی‌آوردم. سپس مرا سوار کردند و آمدیم در حالی که 
جای آن شکاف از سینه تا پایین عانه من هم‌چون بند کفش مانده بود. 


مولف: ابوالحسن بکری در کتاب الانوار می‌گوید: شیوخ ما و پیشینیان 
ما که این سخنان را برای ما روایت کردند گفته‌اند: اهل مکه رسم 


داشتند که چون هفت روز تمام بر نوزادی می‌گذشت. دایه ای برایش 
می‌جستند تا او را شیر دهد. از اين رو مردم به عبدالمطلب گفتند: در 
پی دایه ای برای پسرت باش تااو را شیر دهد. و زنان برای شیر دادن و 
پرورش حضرت شتافتند. روزی آمنه در کنار فرزندش خواب بود که 
سروشی او را ندا داد: ای آمنه! اگر دایه ای برای پسرت می‌خواهی» در 
میان زنان بنی سعد زنی هست به نام حلیمه بنت ابودوّیب. آمنه 
شتافت و نام زنانی را که نزدش میآمدند می‌پرسید اما نامی از حلیمه 
بنت ابوذوّیب نمی‌شنوید. سبب گرایش حلیمه به شیر دادن به رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله این بود که در زمین‌های اطراف مکه قحطی و 
خشکسالی آمده بود اما مکه به قحطی دچار نبود. بلکه به برکت رسول 
خدا سرسبز و حاصلخیز بود و عرب‌ها از هر گوشه و کنار می‌آمدند و در 
حوالی مکه فرود می‌آمدند. حلیمه نیز با زنان بنی سعد آمده بود. حلیمه 
می‌گوید: ما یکی دو روز آن‌جا بودیم اما چیزی نمی‌یافتیم و همراه با 
چهارپایان به چراگاه‌های آن‌جا می‌رفتیم. شبی میان خواب و بیدری بودم 
که ناگاه کسی نزدم آمد و مرا به پای رودخانه ای برد که سفیدتر از شیر 
و شیرین‌تر از عسل بود. به من گفت: بنوش! من نوشیدم. آن‌گاه مرا 
به جایم بازگرداند و به من گفت: ای حلیمه! به بطحاء مکه برو که در 
آن‌جا رزقی وسیع از براٍیت هست و به برکت نوزادی که در آن‌جا زاده 
شده کامیاب خواهی شد. سپس با دست به سینه‌ام زد و گفت: خداوند 
شیرت را زیاد کند و غم و غصه را از ثو دور کند. از خواب برخاستم و 
دیدم سینه‌ام از بس شیر دارد» توان حملش را ندارم و در خسن و جمال 
پوشیده شده‌ام و با حالت قبلم فرق کرده‌ام. زنان قوم هراسان نزدم 
آمدند و گفتند: ای حلیمه! از حالت تو در شگفتیم! تو را چه شده و این 
خسن و جمال را که در تو پدید آمده از کجا آوردی؟! من ماجرا را از آنان 


پوشیده داشتم و آنان‌که بسیار بر من حسد می‌بردند» رفتند. دو روز 
بعد سروشی مرا ندا داد و مردمان بنی سعد همگی شنیدند. او گفت: 
ای زنان بنی سعد! برکات بر شما فرود امد واندوه‌ها از شما رخت بر 
بست. زیرا در مکه نوزادی زاده شده که خداوند یکتای بگانه او را بر 
همگان برتری بخشیده. پس خوشا به حال کسی که سوی او راهی شود. 
آنان چون سخن هاتف را شنیدند گفتند: به حتم این نوزاد مقامی والا 
دارد. از این رو بنی سعد همگی به مکه سفر کردند و هیج‌کس بر جا 
نماند. حلیمه می‌گوید: ما بسیار فقیر بودیم و چیزی نداشتیم که از آن 
طرفی بر بندیم و چهارپایانمان از قحطی مرده بودند. حلیمه از پاک‌ترین 
ین بای یوعد زد دز خی نادند متا باکر ند 
بود تا او رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را شیر بدهد. وقتی زنان بر آمنه 
وارد شدند. او نامشان را می‌پرسید و چون نامی از حلیمه نمی‌شنوید 
می‌گفت: فرزند من یتیم است و نه پدر دارد و نه مال. به همین خاطر 
آن زنان می‌رفتند. حلیمه با شوهرش به مکه رسید و شوهرش را بیرون 
بر جا گذاشت و به او گفت: همین جا بمان تا من به مکه بروم و جویای 
نوزادی شوم که به ما نویدش داده شد. وقتی حلیمه وارد مکه شد. 
خداوند متعال او را برد تا به عبدالمطلب رساند. او در صفا نشسته بود. 
کنار کعبه برای او تختی گذاشته بودند و او بر آن می‌نشست و میان 
مردم قضاوت می‌کرد. حلیمه نزد او رفت و گفت: صبح به خیر ای مرد 
بزرگ! عیدالمطلب گفت: از کجا آمده ای ای زن؟! گفت: از قبیله بنی 
سعد آمده‌ایم و در پی شیرخواری می‌گردیم تا از اجرتش زندگی بگذرانیم 
و اکنون نزد تو فرستاده شدیم. 


گفت: آری» من فرزندی دارم که زنان هرگز همانندش را نزاییده‌اند اما از 
پدر یتیم است و من جذش هستم و برایش پدری می‌کنم» اگر 
می‌خواهی او را شیر دهی تا به تو بسپارمش و اجرتت را بپردازم. حلیمه 
چون این سخن را شنید زیاده نگفت و گفت: ای بزرگ بنی عبدمناف! 
شوهر من پشت مکه است و او صاحب اختیار من است نزد او می‌روم 
و با او در اين باره مشورت می‌کنم. اگر اجازه داد» برمی گردم و او را 
می‌گیرم. عبدالمطلب به او گفت: هر طور می‌دانی. حلیمه نزد شوهرش 
رفت و گفت: من نزد عبدالمطلب رفتم و او گفت فرزندی دارم که پدرش 
درگذشته و من برایش پدری می‌کنم» چه می‌گوبی؟ او گفت: زنان بنی 
سعد با نیکی و ارجمندی بازمی گردند» تو با کودکی یتیم بازگردی؟! حال 
آن‌که همه زنان بنی سعد به مکه رفته بودند و برخی کودکی شیرخوار 
گرفته بودند و برخی کودکی نگرفته بودند. حلیمه گفت: زنان بنی سعد 
دست پر برگردند و من با دست خالی بازگردم؟! و اشک چشمش روان 
شد. شوهرش گفت: نزد همان کودک یتیم برگرد و او را بگیر امید که 
خداوند خیر بسیار در او نهد» شاید جذّش نیکوکار باشد. حلیمه برگشت 
و عبدالمطلب را همان جا دید و سخن شوهرش را برایش گفت. 
عبدالمطلب برخاست و او را به خانه آمنه برد و ماجرای حلیمه و نام و 
نسب او را برای آمنه گفت. آمنه گفت: این همان زنی است که به من 
امر شد فرزندم را به او بسیارم. سپس به او گفت: ای حلیمه! بشارت 
باد بر تو از اين فرزند من که به خدا سوگند فقط به خاطر او بوده که 
دیار ما سرسبز شده. آن‌گاه آمنه حلیمه را به خانه ای برد که حضرت 
مصطفی صلّی اللّه علیه و آله آن‌جا بود. حلیمه گفت: ای آمنه! آیا در روز 
هم برای فرزندت چراغ روشن می‌کنی؟! آمنه گفت: نه. به خدا سوگند 
از همان زمآن‌که زاده شد» هیچگاه کنارش آتش روشن نکردم» چراکه او 


از چراغ بی‌نیاز است. حلیمه به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نگریست 
و دید ایشان در جامه ای از پشم سفید پیچیده شده و بوی مشک و 
عنبر از ایشان برمی خیزد. در آن دم مهر حضرت در دلش افتاد و شاد 
شد و از دیدار ایشان بسیار خوشحال شد. حضرت خواب بود و دل 
حلیمه نیامد که ایشان را بیدار کند. بنابراین ساعتی از ایشان دست 
کشید و بعد چون ترسید در رسیدن به شوهرش دیر کند. دستش را 
سوی حضرت دراز کرد تا ایشان را بیدار کند. حضرت بیدار شد و شروع 
کرد به حلیمه بخندد و در رویش لبخند بزند. ناگاه از دهان مبارک ایشان 
نوری بیرون آمد و حلیمه شگفت زده شد. آن‌گاه سینه راستش را به 
حضرت داد و ایشان نوشید. سپس سینه چپش را داد اما حضرت 
ننوشید و این از سوی خداوند عزوجل به ایشان الهام شده بود. خداوند 
از همان کودکی به حضرت عدالت و انصاف را الهام کرد» چرا که حلیمه 
خود کودکی شیرخوار داشت. ایشان شیر نمی‌خورد تا اين که برادرش 
ضمره بنوشد. حلیمه با حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله بازگشت و 
عبدالمطلب به او گفت: صبر کن ای حلیمه! تا تو را توشه ای بدهم. 
گفت: همین نوزاد برای توشه من کافیست. او برای من از طلا و نقره و 
همه خوراک‌ها بهتر است. اما عبدالمطلب و آمنه آن قدر مال و توشه و 
جامه به او دادند که بیش از نیازش بود. آن‌گاه آمنه فرزندش را برداشت 
و او را بوسید و به خاطر فراقش گریست. خداوند به او صبر داد و او 
فرزندش را به حلیمه سپرد و گفت: ای حلیمه! از نور چشم و میوه قلب 
من مراقبت کن. حلیمه از خانه آمنه خارج شد و عبدالمطلب او را 
همراهی کرد. حلیمه می‌گوید: به خدا سوگند بر هر سنگ و کلوخی گذر 
کردم به خاطر آن‌چه به من رسیده بود به من تبریک می‌گفتند. وقتی 
نزد شوهرم رسیدم. به نوری که در پیشانی‌اش بود نگریست و شگفت 


زده شد و خداوند مهر او را در دلش‌انداخت. گفت: ای حلیمه! خداوند 
به خاطر این نوزاد ما را بر همه اهل جهان برتری داده. بی‌شک او از 
فرزندان بادشاهان است. چون کاروان به راه افتاد. حلیمه بر الاغ 
ماده‌اش سوار شد و به شوهرش گفت: با این نوزاد سعادت دنیا و آخرت 
را به دست آوردیم. 


چون هنگام شام شد حضرت هم‌چون ماه تابان با برادران خود آمد. 
حلیمه گفت: فرزندم! به خاطر رفتنت به این بیابان دل نگرانت بودم. 
حلیمه می‌گوید: در میان گوسفندان میشی بود که پسرم ضمره او را زده 
بود و پایش شکسته بود. آن میش نزد فرزندم محمد آمد و به او پناه 
آورد و گویی شکوه می‌کرد. محمد بر او دستی کشید و بر سرش سخنانی 
گفت. ناگهان آن میش هم‌چون آهو با گوسفندان به راه افتاد. هر روز 
نشانه و معجزه ای از او سر می‌زد و هرگاه به گوسفندان می‌گفت بروید 
می‌رفتند و چون دستور توقف می‌داد می‌ایستادند و از او فرمان 
می‌بردند. روزی به همراه برادرانش رفت و به علفزاری رسیدند که از بس 
درنده داشت» چویانان از آن‌جا می‌ترسیدند. ناگهان شیری غژید و با 
هیئتی ترسناک رو سوی آنان گذاشت. وقتی به گوسفندان رسید 
دهانش را باز کرد و رفت که بر آنان یورش برد. آن‌گاه محمد به سمتش 
رفت. آن شیر چون محمد را دید سرش را پایین‌انداخت و برگشت و 
گریخت. برادران حضرت جلو آمدند و ایشان به آنان فرمود: شما را چه 
شده؟ عرض کردند: ما از این شیر بر تو ترسیدیم اما تو نترسیدی و با 
او سخن گفتی؟! فرمود: آری» به او گفتم از امروز به بعد به نزدیکی این 
دشت برنگرد. این گذشت و باری حلیمه خوابی دید و ترسان و لرزان از 


جا پرید و به شوهرش گفت: از من بشنو که باید محمد را نزد جدّش 
برگردانیم» می‌ترسم بلایی بر سرش آید و نزد جذش به مصیبتی بزرگ 
درافتیم» من در خواب دیدم یکی از همین روزهایی که محمد با 
برادرانش می‌رود» دو مرد بزرگ که کسی را تنومندتر از آن دو ندیده 
بودم. با جامه‌های ابریشمین به سمت محمد آمدند و یکی از آن دو او 
را گرفت و خنجری کشید و با آن دل محمد را شکافت و من ترسان و 
لرزان از خواب پریدم» به نظرم باید او را نزد جذش ببریم. شوهرش 
گفت: آن‌چه که می‌گویی محال است. زیرا محمد در پناه خداوند متعال 
است. مگر آن راهبان و آن شیر و نشانه‌های دیگر را ندیدی؟ گفت: آری» 
اما هر چیزی پایانی دارد. چه بسیار بزرگانی که درگذشتند و کوچک 
ترهایی که زنده ماندند. شوهرش گفت: خوابی که دیده ای خیالی واهی 
بوده است. چون صبح شد و محمد هم‌چون قبل خواست با برادرانش 
برود» حلیمه گفت: 


ای نور چشم من! امروز نروء دوست دارم امروز با من باشی تا تو را سیر 
تماشا کنم! تو هر روز زودهنام بیرون می‌روی و شب برمی کردی. 
حضرت فرمود: چه شده ای مادر؟! از چه چیزی بر من می‌ترسی؟ به خاطر 
من از هیچ‌چیز نترس» هیچ‌کس نمی‌تواند آسیب و لطمه ای به من بزند 
يا سودی به من برساند جز خداوند که پروردگار من است. آن‌گاه حضرت 
با برادرانش به راه افتاد و حال آن‌که حلیمه نگران بود. چون نیمروز شد 
ناگاه فرزندان حلیمه با چشم گریان آمدند. حلیمه وقتی صدای گریه 
فرزندانش را شنید. بی‌سامان شد و خاک بر سر و صورت خود ریخت و 
بیرون پرید و گفت: چه اتفاقی برایتان افتاده. برایم بگویید؟! گفتند: 


ما با برادرمان محمد رفتیم و به زیر درختی نشستیم. ناکهان دو مرد 
بزرگ که کسی را تنومندتر از آن دو ندیده بودیم نزد ما آمدند و برادرمان 
محمد را از میان ما گرفتند و به بلندی‌های کوه بردند. سپس یکی از آن 
دو او را خواباند و چاقویی برداشت و شکم او را شکافت و قلبش را و 
احشاء دلش را بیرون آورد. بی‌شک نا تو به نزدش برسی دیگر جان داده 
است. حلیمه بر صورت خود زد و گفت: این تعبیر خواب دیشب من 
است. دریغ و افسوس از تو ای محمد! ای فرزندم! ای نور چشمم! سپس 
بیرون زد و در کوی فریاد برآورد و بنی سعد همکی به دنبالش به راه 
افتادند و شوهر حلیمه حارث نیز با شمشیر و نیزه راهی شد. وقتی نزد 
رسول خدا رسیدند دیدند ایشان نشسنه و گوسفندان گرد ایشان را 
گرفته‌اند. آن قوم سوی حضرت شنافتند و او را بلند کردند و آوردند و 
گفتند: همه آن‌چه می‌بینی» از ما و فرزندان ما و اموال ماء همه فدای تو 
باد! در آن دم حلیمه رسید و در حالی که سخت می‌گریست» حضرت را 
گرفت و بوسید و شکم ایشان را هویدا کرد اما هیچ اثری بر آن و هیچ 
خونی بر جامه ایشان ندید. نزد فرزندانش برگشت و گفت: چرا درباره 
برادرتان دروغ کفتید؟! رسول خدا فرمود: آنان را سرزنش نکن» من کنار 
آنان بودم که ناگاه دو مرد نزد من آمدند و مرا گرفتند و خواباندند و یکی 
از آن‌ها چاقویی برداشت و با آن قلب مرا شکافت و نقطه ای سیاه از آن 
بیرون آورد و دورانداخت و گفت: این سهم شیطان از تو بود ای محمد! 
سپس قلب مرا با آب شستند و سر جایش گذاشتند. آن‌گاه آن یکی 
مهری درآورد که از آن نور می‌تابید. آن قهر را بر قلبم کوبید و سپس بر 
ای محمد! اگر می‌دانستی چه جایگاهی نزد خداوند داری هر آینه 
چشمانت روشن می‌شد. یکی از آن دو به دیگری گفت: او را وزن کن. او 


مرا با ده تن از امتم وزن کرد و من سنگینی کردم. ده نفر دیگر افزود و 
باز من سنکینی کردم. سپس کفت: اکر او را با همه امت‌ها وزن کنی» 
بی‌شک او بر همه آنان سنگینی می‌کند. آن‌گاه در حالی که من 
تماشایشان می‌کردم» به آسمان عروج کردند. حلیمه به شوهرش گفت: 
به نظرم محمد را نزد جدّش ببریم. شوهرش گفت: خودخواهی‌ام مرا از 
این کار بازمی دارد. چون او از فرزندان خودمان برایمان عزیزتر است و 
این‌کونه از او جدا می‌شویم. حلیمه وقتی سخن شوهرش را شنید کفت: 
من خودم او را نزد جذش می‌برم. آن‌گاه رو به حضرت کرد و گفت: ای 
فرزندم! جذت و عموهایت آرزومند دیدار تواند» می‌خواهی نزد آنان 
بروی؟ فرمود: آری. حلیمه برخاست و جهاز بر مرکبش بست و سوار شد 
و محمد را جلوی خود نشاند و به سوی مکه به راه افتاد. چراکه 
عبدالمطلب برای حلیمه پیغام داده بود که فرزندش را به نزدش ببرد. 
حلیمه چون در جایی فرود می‌آمد. حضرت را به خود می‌چسباند و چون 
سوارکاری را می‌دید از ترس ایشان را پنهان می‌کرد. تا این که به یکی از 
محله‌های عرب رسید. آنان کاهنی داشتند که از کهنسالی ابروانش بر 
چشمانش افتاده بود و مردم دورش حلقه زده بودند. وقتی حلیمه از 
کنارشان عبور کرد او از هوش رفت و به هوش آمد و گفت: وای بر شما! 
سوی آن زن که بر مرکبش گذشت. بشتابید و فرزندی را که به همراه 
دارد بگیرید و بشید تا دیارتان را ویران نکرده است! حلیمه می‌گوید: 
دیدم چند مرد به سویم می‌آیند. ناگهان بادی شدید بر آنان وزید و در 
حال بر زمینشان زد و من از دستشان گریختم و دیگر به من نرسیدند. 
من رفتم تا به مکه رسیدم. فرزندم محمد را نزد مردمانی که جایی 
نشسته بودند گذاشتم و برای حاجتی از نزد او به گوشه ای رفتم. ناگاه 
همهمه و سر وصدایی شنیدم. رو به سوی فرزندم کردم اما او را ندیدم. 


از آن قوم که آن‌جا نشسته بودند سراغش را گرفتم. گفنند: ما او را 
ندیدیم. نامش را پرسیدند. گفتم: محمد بن عبداللّه بن عبدالمطْلب 
بن هاشم بن عبدمناف. و گفتم: به حق کعبه و مقام سوگند اگر او را 
نیابم خودم را از اين بلندی پرت می‌کنم تا بمیرم. حلیمه از آنان پرسید 
و اصرار کرد اما خبری نگرفت. او در دم گریبان درید و جامه‌هایش را پاره 
کرد و بر صورت خود زد و گریست و شیون کرد و خاک بر سرش ریخت 
و گفت: وای فرزندم! وای نور چشمم! وای میوه قلبم! وای محمدم! در 
همان حال ناگاه پیرمردی کهنسال عصا به دست نزدش آمد و گفت: ای 
زن! چه بر سرت آمده؟ گفت: فرزندم محمد را گم کرده‌ام و نمی‌دانم 
کجا رفته است. پیرمرد گفت: گریه نکن» من کسی را به تو معرفی 
می‌کنم که می‌داند او کجا رفته است. گفت: معرفی کن ای بزرگ! پیرمرد 
حلیمه را به کنار کعبه برد و گرد بتی به نام هبل طواف کرد و گفت: ای 
هبل! محمد کجاست؟ همین که نام محمد آمد. آن بت سرنگون شد. 
مرد هراسید و برگشت. حلیمه می‌گوید: به اين فکر افتادم که شاید 
کسی او را گرفته و نزد جذّش برده است. به سرعت سوی عبدالمطلب 
رهسیار شدم. وقتی مرا دید گفت: ماجرا چیست؟ گفتم: فرزندت محمد 
را نزدت آوردم و در ورودی کعبه او را بر جا گذاشتم تا قضای حاجت کنم. 
وقتی برگشتم او را نیافتم. عبدالمطلب گفت: مبادا یکی از کاهنان او را 
گرفته باشد! آن‌گاه ندا سر داد: ای آل غالب! او با اين نام آنان را صدا زد 
چون این نام را مبارک می‌دانستند. چون قریشیان صدای عبدالمطلب 
را شنیدند» از هر گوشه و کنار اجایتش کردند و آمدند. به آنان گفت: 
حلیمه فرزندم محمد را آورده و او را در ورودی کعبه بر جا گذاشته و برای 
قضای حاجت رفته و چون برگشته او را نیافته» می‌ترسم ساحران یا 
کاهنان او را به ناجوانمردی کشته باشند. آنان گفتند: ما با تو هستیم 


هر جا که بخواهی می‌آییم» اگر به دریا بروی ما نیز می‌آییم و اگر راهی 
خشکی شویم ما نیز هستیم. سپس سوار شدند و به راه افتادند اما 
هیچ اثری از حضرت نیافتند. عبدالمطلب سوی کعبه آمد و هفت مرتبه 
طواف کرد و به پرده‌های کعیه درآویخت و زاری کنان به دعا نشست. در 
آن دم شنید سروشی گفت: ای عبدالمطلب! نگران فرزندت نباش او را 
در دشت دعایه کنار یک درخت موز بجوی. عبدالمطلب به آن‌جا رفت و 
دید حضرت زیر درخت نشسته و میوه‌های درخت سوی ایشان آويخته 
شده. به سرعت رفت و او را گرفت و بوسید و گفت: ای فرزندم! چه 
کسی تو را به این‌جا آورد؟ 


من که با شوهرم بودم در راه از هر گوشه آواهای عجیبی می‌شنیدم و 
بر هر چه گذر می‌کردم» از شادی سر سوی من می‌کشید و می‌گفت: 
خوشا به حال سینه‌ات ای حلیمه! به راهت ادامه بده که به زودی با 
نوری درخشان و ماهی تابناک باز خواهی گشت» پس نام و نشانت را 
پنهان کن و از پشت این قوم حرکت کن که مرده‌ها سوی تو فرود 
می‌آیند. من به شوهرم گفتم: آیا تو هم آن‌چه را من می‌شنوم 
می‌شنوی؟ گفت: نه» چرا این قدر ترسیده ای و چپ و راستت را نگاه 
می‌کنی؟ پیش تاز که زنان بنی سعد جلو افتادند و می‌ترسم زودتر از ما 
به نوزادان مکه برسند. ما شتابان راه پیمودیم و الاغمان تندروتر شد. 
در راه مردی به سفیدی برف و بلندقامتی نخل را دیدم که از فراز کوه ندا 
سر می‌داد: ای حلیمه! پیش تاز که خداوند عزوجل به من امر فرموده تا 
همه شیاطین رانده شده را از تو دور کنم. حلیمه می‌گوید: چون به دو 
فرسخی مکه رسیدیم» شب را بیتوته کردیم. در خواب دیدم درختی 


سبز بر سرم قد افراشته و شاخه‌هایش را دور تا دورم آويخته و هم‌چون 
نخل است و گونه گونه رطب دارد» و همه زنانی که از قبیله بنی سعد 
همراهم بودند اطرافم را گرفته بودند و می‌گفتند: ای حلیمه! تو ملکه ما 
هسنی. در همان اوان ناگاه از درخت رطبی در دامانم افتاد. من آن را 
برداشتم و در دهانم گذاشتم و دیدم هم‌چون عسل شیرین است. آن 
مزه پیوسته زیر زبانم بود تا این که از رسول خدا جدا شدم. وقتی صبح 
شد. ماجرا را پنهان داشتم و با خود گفتم: اگر خداوند برای من امری 
مقذر کرده باشد» به وقوع خواهد پیوست. به راه افتادیم تا اين که روز 
دوشنبه به مکه رسیدیم. زنان بنی سعد پیش از ما رسیده بودند. 
کودکی که همراهم بود دیگر گریه نمی‌کرد و تکان نمیخورد و شیر 
نمی‌خواست. به شوهرم گفتم: انگار این کودک مرده است! داشتم این 
سخن را می‌گفتم که ناگاه کودکم رو به من کرد و چشم گشود و بر رویم 
خندید. من بسیار تعجب کردم. وقتی به میان مکه رسیدیم به شوهرم 
گفتم: بپرس چه کسی در مکه والاترین مقام را دارد؟ او پرسید و به او 
گفتند: عبدالمطلب بن هاشم. گفتم: بپرس چه کسی در میان 
قریشیان والاترین مقام را دارد و امسال دارای فرزندی شده است؟ 
گفتند: آل مخزوم. من شوهرم را بر شتر بر جا گذاشتم و سوی بنی 
مخزوم روانه شدم. دیدم همه زنان بنی سعد پیش از من سوی همه 
نوزادان رفته‌اند. بر جا مانده بودم و نمی‌دانستم چه بگویم. از آمدن به 
مکه پشیمان شدم که ناگاه دیدم عبدالمطلب که موهایش بر 
شانه‌هایش می‌خورد و شتابان می‌آمد با صدای بلند ندا سر می‌دهد: آیا 
کسی از زنان شیرده باقی مانده است؟ من پسرکی یتیم دارم و نزد 
یتیمان خیری نیست اگر از پدران توقع کرامت باشد! حلیمه می‌گوید: 
من برای عبدالمطلب ایستادم. او در آن روزگار هم‌چون نخلی بلندقامت 


بود. گفتم: صبح به خیر ای شهریار ندادهنده! اگر شیرخواری داری من 
به او شیر می‌دهم. کفت: جلو بیا. من نزدیکش شدم. کفت: از کجایی؟ 
مشقت! نامت چیست؟ گفتم: حلیمه. خندید و گفت: به به! دو نشان 
نیکوء سعادت و بردباری! بی‌نیازی روزگار در اين دو نشان است. ای 
حلیمه! من پسرکی یتیم به نام محمد دارم او را به همه زنان بنی سعد 
عرضه داشتم اما آنان از قبول او خودداری کردند اکنون ارزو دارم که تو 
از وجودش سعادتمند شوی. کفتم: من نزد شوهرم می‌روم و با او 
مشورت می‌کنم. گفت: تو مختار هستی. گفتم: به خدا سوگند که نزدت 
باز خواهم گشت. آن‌گاه نزد شوهرم برگشتم. وقتی او را از ماجرا باخبر 
کردم گویی خداوند شروری در دلش‌انداخت. او گفت: ای حلیمه! 
شتابان نزدش برو تا مبادا کسی بر تو پیشی بگیرد. خواهرزاده من نیز 
همراهمان بود. به من کفت: هیهات! کویا در این سفر چیز خوبی 
نصیبتان نشده» زنان بنی سعد با ارجمندی شیرخوارانی گرفته‌اند و برمی 
گردند اما شما با یک بتیم برمی گردید. حلیمه می‌گوید: به خدا 
می‌خواستم برنگردم. اما گویی خداوند به دلم‌انداخت که اگر از محمد 
جدا شوی» رستگار نمی‌شوی. از غیرت برافروختم و گفتم: آنان زنان بنی 
سعد هستند و با ارجمندی شیرخوارانی گرفته‌اند و برمی گردند» و من 
بدون هیچ سودی برمی کردم به خدا سوگند او را با خود می‌آورم گرچه 
بتیم باشد. امید است که خداوند در او خیر و برکتی قرار دهد. نزد 
عبدالمطلب برگشتم و به او گفتم: ای شهریار بزرگوار! آن کودک را بیاور. 
گفت: آیا مشتاقانه او را می‌خواهی؟ گفتم: آری. عبدالمطلب به سجده 
افتاد و سپس سرش را بلند کرد و گفت: خداوندا» ای پروردگار مروه و 
حطیم! او را از وجود محمد سعادتمند گردان. 


سپس از شادی دامن کشان جلوی من رفت و مرا نزد آمنه مادر رسول 
خدا بُرد. من با زنی روبرو شدم که زیباتر از او هیچ بنی بشری را ندیده 
بودم و رخی چون ماه داشت. وقتی مرا دید به روی من خندید و گفت: 
داخل شو ای حلیمه! من وارد آن سرا شدم. آمنه دستم را گرفت و مرا 
به اتاقی بُرد که رسول خدا در آن بود. من ایشان را دیدم. رویش چون 
خورشیدی بود که در روزی ابری درخشش گیرد. چون ایشان را با چنن 
چهره ای دیدم خون در رگ‌های تنم به سرعت جریان یافت. آمنه پیامبر 
را به من داد. وقتی ایشان را در دامانم گذاشتم چشمانش را کشود تا 
مرا ببیند. از چشمانش نوری می‌درخشید هم‌چون برقی که از میان ابرها 
بیرون جهد. سینه راستم را بر دهانش گذاشتم و دمی از آن نوشید. 
سپس ایشان را بر سینه چپم گذاشتم. اما آن را قبول نکرد و به سمت 
راستم گرایید. ابن عباس می‌گفت: خداوند در شیرخواری عدالت را به 
او الهام کرده» دانسته که شریکی دارد و در حق او انصاف کرده است. 
این‌گونه سینه راستم برای رسول خدا شیر داشت و سینه چیم برای 
پسرم. پسرم نمی‌نوشید تا وقتی می‌دید محمد نوشیده است. بسیار 
می‌شد که کسی پیش از من لبانش را پاک می‌کرد. باری او در دامانم 
خوابید و من به چهره‌اش نگریستم. دیدم چشمانش باز است اما گویی 
خوابیده است. از شادی در خود نگنجیدم و شتابان نزد شوهرم رفتم. 
وقتی نگاه شوهرم به او افتاده صبر از کف داد و برخاست و به سجده 
افتاد و سپس گفت: ای حلیمه! در میان بنی بشر هیچ‌کس را خوب روتر 
از این پسر ندیده‌ام. چون شب فرا رسید و خواب همه سنگین شد و 
صداها فرو نشست. من بیدار شدم. ناگاه دیدم از محمد نوری درخشان 
می‌تابد و مردی با جامه سبز بالای سرش ایستاده است. شوهرم را بیدار 


کردم و به او گفتم: وای بر تو! اين نوزاد را نمی‌بینی؟! او سر بر آورد و 
وقتی او را دید به من گفت: ای حلیمه! مقام او را پنهان دار که به راستی 
تو درختی گرانقدر را گرفته ای که هرگز اثرش از میان نخواهد رفت. ما 
هفت روز و شب در مکه اقامت کردیم و من هر روز نزد آمنه می‌رفتم. 
هنکامی که تصمیم کگرفتیم تا به زودی راهی شویم» آمنه مرا فراخواند و 
گفت: هرگاه خواستی از بطحاء مکه خارج شوی» به من بگو چراکه 
سفارش‌هایی به تو دارم. آن شب را خوابیدیم و در نیمه شب من 
برخاستم نا قضای حاجت کنم. ناگاه دیدم مردی با جامه سبز کنار سر 
محمد ایستاده و میان چشمانش را می‌بوسد. شوهرم را بیدار کردم و 
به او گفتم: برخیز و این شکفتی‌ها را ببین! کفت: خاموش باش و مقام 
او را پنهان دار» از وقتی این نوزاد زاده شده. احبار دنیا سر پا ایستاده‌اند 
و شب و روز ندارند» از این دیار کسی توانگرتر از ما خارج نمی‌شود. چون 
صبح شد و عازم راه شدیم» من به الاغم سوار شدم و محمد را جلوی 
خود نشاندم و آمنه نیز آمد تا همراهی‌ام کند. آن حیوان از خوشحالی 
دست و پا بر زمین می‌کوبید و سرش را به سوی آسمان بلند کرده بود. 
سپس مرا به سوی کعبه برد و من سه بار سجده کردم. آن‌گاه به راه 
افتادیم و به کاروان رسیدیم و مرکب من از همه چهارپایان آن‌ها جلو 
زد. زنان بنی سعد گفتند: ای دختر ابوذیب! مگر اين همان الاغی 
نیست که تو را افنان و خیزان می‌آورد؟ گفنم: آری. گفتند: به خدا که 
قضیه ای در کار است. من می‌شنیدم که آن حیوان می‌گفت: آری» به 
خدا سوگند قضیه ای در کار است. خداوند عزوجل به من جان دوباره 
بخشید و مرا بعد از لاغریم چاق کرد وای بر شما ای زنان بنی سعد! به 
راستی که شما در غفلت به سر می‌برید. می‌دانید من چه کسی را سوار 
کرده ام؟ من سرور عرب» محمد فرستاده پروردکار جهانیان را سوار کرده 


ام» این پسر بهار دنیا و سرسبزی آخرت است. از هر گوشه و کنار ندا 
می‌رسید: ای حلیمه! تا پایان عمرت بی‌نیاز شدی. تو بانوی زنان بنی 
سعد هستی. در راه به چویانی برخوردم که گوسفندانش را می‌چراند. 
همین که چشم آن گوسفندان به من افتاد. به استقبالم آمدند و 
آن‌چنان‌که دنبال بره‌هایشان می‌دوند جلو آمدند و شنیدم کسی از میان 
آن‌ها گفت: خداوند چشمانت را روشن گرداند ای حلیمه! آیا می‌دانی چه 
کسی را در آغوش گرفته ای؟ این پسر» محمد است که پروردگار جهانیان 
او را به سوی همه آدمیزادگان» از اولین تا آخرین» فرستاده است. مادر 
محمد نیز دمی مرا همراهی کرد و درباره او سفارش‌هایی به من کرد و 
سپس با چشمانی گریان بازگشت. در راه هر آن‌چه دیدم نیکی بود و به 
هر منزلی رسیدم خداوند عزوجل در آن‌جا سرسبزی و برکت و درختان 
میوه قرار داد. تا اين که به منزل گاه بنی سعد رسیدم» یعنی به 
سرزمینی که خشک‌تر و بی‌برکت‌تر از آن نبود و گوسفندان ما در آن‌جا 
زار و بیمار شده بودند. همین که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در خانه 
من ساکن شد. گوسفند من چاق و فربه شد و آبستن شد و زایید و در 
میان بنی سعد فقط گوسفند من بود که شیر می‌داد. مردم بنی سعد 
چویان‌های خود را جمع کردند و به آنان گفتند: چگونه است که 
گوسفندان حلیمه دختر ابودْوّیب آبستن می‌شوند و می‌زایند و فربه 
می‌شوند و شیر می‌دهند اما گوسفندان ما نه آیستن می‌شوند و نه 
می‌زایند و نه هیچ خیری می‌رسانند؟! شما هم برای چرا به چراگاه 
چوپانان دختر ابودوّیب بروید تا گوسفندان شما نیز سیر و فربه شوند. 
به برکت پیامبر ما پیوسته از وفور نعمت و برکت و مرحمت خداوند 
برخوردار بودیم و به قوم خود نیکی می‌کردیم و آنان در سایه ما 
می‌زیستند. شگفت این که من از روز ولادت او هیچگاه بول او را ندیدم 


و هرگز او را به برای طهارت و نظافت نشستم. زیرا هميشه در اين کارها 
کسی بر من پیشی می‌گرفت. او در روز زمان مشخصی برای دفع داشت 
و تا فردا همان موقع تکرار نمی‌شد. هیج‌چیز در نظرش نایسندتر از اين 
نبود که کسی بدنش را عریان ببیند. هرگاه تنش را عریان می‌کردم. 
فریاد می‌زد تا تنش را بپوشانم. شبی از شب‌ها بیدار شدم و شنیدم 
سخنانی می‌گوید که هرگز زیباتر از آن نشنیده بودم. می‌گفت: هیچ 
خدایی جز خدای یگانه نیست. او بسیار پاک بسیار پاک است. چشم‌ها 
همه به خواب رفته‌اند اما خداوند بخشنده «ا تأْحْدُهُ ستة و لا تَوْمْ» 


(نه خوابی سبک او را فرو می‌گیرد و نه خوابی گران) این سخنان را در 
آغاز زبان گشودن گفت و من سخت شگفت زده شدم. بزرگ شدنش 
هم‌چون بزرک شدن دیکر پسران نبود و هیچکاه کریه و بدخلقی نکرد. 
می‌گرفت. وقتی زبان کشود به هر چه می‌خواست دست بزند می‌گفت: 
به نام خدا. من در هر آسودکی و خوشی و شادمانی همراهش بودم و از 
هیبت رسول خدا از همسرم دوری می‌کزیدم تا از او ناچار به غسل 
نشوم. تا این که ایشان دو ساله شد. خداوند اموال ما را دوجندان کرده 
بود و برکت را بر ما سرازیر کرده بود» گوسفندانمان آیستن می‌شدند و 
زمین مان بارور شده بود. هر کس پیامبر را می‌دید خداوند محبت 
ایشان را در دلش میانداخت. روزی حضرت در دامانم نشسنه بود که 
ناگاه گوسفندانم از کنار ایشان گذر کردند. یکی از میش‌ها جلو آمد و 
به ایشان سجده کرد و سر ایشان را بوسید و سپس نزد همراهانش 
بازگشت. هر روز نوری هم‌چون نور خورشید بر ایشان نازل می‌شد و 
ایشان را می‌پوشاند و سپس از ایشان جدا می‌شد. برادران رضاعی ایشان 
بیرون می‌رفتند و با پسران همراه می‌شدند و با هم بازی می‌کردند اما 


هرگاه محمد آنان را می‌دید. از آنان دوری می‌کرد و دست برادران خود را 
می‌گرفت و به آنان می‌گفت: ما برای این کار زاده نشده‌ایم. وقتی سه 
ساله شد روزی به من گفت: ای مادر! چرا ظهرها برادرانم را نمی‌بینم؟ 
به او گفتم: ای پسرم! آن دو گوسفندان را به چرا می‌برند. فرمود: چرا 
من با آنان نمی‌روم؟ گفتم: دوست داری بروی؟ گفت: آری. چون صبح 
شد موهایش را روغن زدم و چشمانش را سرمه کشیدم و با نخی یک 
عقیق یمانی در گردنش آویختم. او آن را در آورد و گفت: دست نکه دار 
مادر! من همراهی دارم که از من محافظت می‌کند. من پسرانم را 
فراخواندم و به آن دو گفتم: شما را درباره محمد به نیکوکاری سفارش 
می‌کنم» از او جدا نشوید و همواره جلوی چشمانتان باشد. او با برادرانش 
گوسفندان را بیرون بُرد. وقتی داشتند سرگین‌ها را جمع می‌کردند ناگاه 
جبرئیل و میکائیل با تشتی از طلا پُر از آب و برف آمدند و محمد را از 
میان گوسفندان و پسران بیرون کشیدند و او را خواباندند و شکمش را 
شکافتند و سینه‌اش را گشودند و نقطه ای سیاه از آن در آوردند و 
سینه‌اش را با آب و برف شستند و شکمش را از نور پر کردند و بر آن 
دست کشیدند و مثل قبل شد. وقتی برادرانش این را دیدند» یکی از 
آنان‌که ضمره نام داشت دوید و در حالی که نفسش بند آمده بود گفت: 
ای مادر! برادرم محمد را دریاب که گمان نکنم دیگر دستت به او برسد! 
حلیمه می‌گوید: به او گفتم: چه شده؟ گفت: دو مرد با جامه سبز آمدند 
و او را از میان ما و گوسفندان بیرون آوردند و خواباندند و شکمش را 
شکافتند. من با پدرش و زنان قبیله به راه افتادیم و وقتی نزد او 
رسیدیم دیدیم ایستاده و به آسمان می‌نگرد و انگار خورشید از چهره‌اش 
طلوع کرده است. من و پدرش خودمان را به او رساندیم. به خدا سوگند 
گویا در مشک غوطه خورده بود. پدرش به او گفت: ای پسرم! چه اتفاقی 


برایت افتاده؟ گفت: خیر است ای پدر! دو مرد از آسمان هم‌چون پرنده 
بر من فرود آمدند و مرا خواباندند و شکمم را شکافتند و آن را از چیزی 
بسیار نرم و خوشبو که به همراه داشتند انباشتند و سپس بر شکمم 
دست کشیدند و شکمم مثل قبل شد. سیپس مرا با ده تن از امتم وزن 
کردند و من بر آنان سنگینی کردم. یکی از آن دو به دیگری گفت: اکر او 
را با همه امتش وزن کنی بی‌شک او سنکینی خواهد کرد. ان‌کاه پرواز 
کردند و به آسمان رفتند. حلیمه می‌گوید: ما او را به خیمه خود بردیم. 
مردم گفتند: او را نزد کاهن بیرید تا بییندش و درمانش کند. محمد 
صلی اللّه علیه و آله گفت: برای من هیچ یک از اتفاق‌هایی که می‌گویید 
نیفتاده» من شکر خدا تندرستم و قلیم سالم است. مردم گفتند: او 
دیوانه با جن زده شده است. حلیمه می‌گوید: آنان نظر خود را بر من 
نحمیل کردند و مرا واداشتند تا او را نزد کاهن ببرم. من ماجرای او را 
برای کاهن گفتم. گفت: بگذار تا از خود این پسر بشنوم. او حال خود 
را بهتر از شما می‌داند. بگو ای پسر! آن‌گاه پسرم محمد ماجرای خود را 
از اول تا آخر برای او گفت. ناگاه کاهن جلو پرید و بر پا شد و محمد را 
به سینه فشرد و با صدای بلند ندا سر داد: ای آل عرب! ای ال عرب! 
بپرهیزید از شری که نزدیک شده» این پسر را بشید و مرا نیز با او 
بکشید. اگر او را رها کنید و به بلوغ برسد. رویاهایتان را بر باد می‌دهد 
و ادیانتان را دگرگون می‌سازد و شما را به پروردگاری می‌خواند که 
نمی‌شناسیدش و به دینی دعوت می‌کند که خوش نمی‌دارید. حلیمه 
می‌گوید: وقتی سخنانش را شنیدم محمد را از دستش در آوردم و به او 
کفتم تو از پسر من دیوانه‌تر و مجنون تری» اکر می‌دانستم می‌خواهی 
چنین سخنانی بگویی هرکز او را نزدت نمی‌آوردم» در پی کسی باش که 


خودت را بکشد. ما محمد را نمی‌کشیم! آن‌گاه محمد را برداشتم و به 
خانه آوردم. آن روز بوی مشک در همه خانه‌های بنی سعد پیچیده بود. 


(هر جانداری چشنده [طعم] مرگ است) گویی به قش بن ساعده ایادی 
می‌نگرم که در بازار عکاظ بر شتر سرخ خود ایستاده و خطاب به مردم 
می‌گوید: «ای مردم! گرد آیید و چون گرد آمدید خاموش شوید و چون 
خاموش شدید گوش بسپارید و چون گوش سپردید فرا گیرید و چون 
فرا گرفتید به خاطر بسپارید و چون به خاطر سپردید تصدیق کنید که 
هر که بزید جان بسپُرّد و هر که جان بسپُّرّد درگذرد و هر که درگذرد 
بازنگردد» به راستی که در آسمان خبری و در زمین‌اندرزی هست سقفی 
که برافراشنه شده و بستری که گسنترانده شده و ستارگانی که 
می‌چرخند و شبی که می‌گردد و دریاهایی آب که در زمین فرو نمی‌روند» 
فش قسم می‌خورد که این‌ها بازیچه نیستند و در پس این‌ها شگفتی 
هست. مرا چه می‌شود که می‌بینم مردم می‌روند و بازنمی گردند؟ آیا به 
اقامت راضی شده‌اند و مقیم گشته‌اند با وانهاده شده‌اند و به خواب 
رفته‌اند؟ فش به راستی و بی‌هیچ دروغ قسم می‌خورد که تاج تورتا 
دارد برتر از دینی که شما بر آنید.» سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله فرمود: خدا فش را رحمت کند. او در روز قیامت به تنهایی هم‌چون 
یک امت محشور می‌شود. آیا کسی از شما چیزی از اشعار او به یاد دارد؟ 
یکی از آنان عرض کرد: شنیدم که می‌گفت: 


«در پیشینیانی که قرن‌ها بودند اما درگذشتند برای ما بصیرت‌هایی 
هست. چون می‌بینم مرک راه‌های ورودی دارد و هیچ راه خروجی ندارد. 


قوم خود را می‌بینم که کوچک و بزرگ سوی مرگ می‌روند و آنان‌که 
رفته‌اند سوی من باز نمی‌گردند و بازماندگان به گذشته نمی‌روند 

از این‌جا یقین کردم که من نیز ناگزیر به همان جایی می‌روم که آن قوم 
رفته‌اند.» 


درباره حکمت و معرفت قش بن ساعده چنین نقل شده که هرگاه کسی 
از ایاد 


مناقب ابن شهر آشوب: ماوردی گفته: عبدالمطلب در خواب دید که از 
پشتش زنجیره ای از نور سفید بیرون آمد که چهار سو داشت یک سو 
مغرب را گرفت و یک سو مشرق را و یک سو به طاق آسمان رسید و یک 
سو به روی خاک. در همان حال که او در شگفتی وامانده بود ناگاه آن 
نورها پیچیدند و به درختی سبز با شاخه‌های انبوه و میوه‌های آویزان و 
برگ‌های بسیار تبدیل شدند. آن‌چنان‌که شاخه‌هایش جای جای زمین را 
از طول وعرض پوشاندند و شرق و غرب را فراگرفتند. عبد المطلب گوید: 
من گویی به زیر آن درخت نشسته بودم و پیش رویم نوح و ابراهیم 
نیز هم‌چون دو مرد تابناک به زیر سایه‌اش نشسته بودند. عبدالمطلب 
این خواب را برای کاهنی بازگفت و او آن را به ولادت پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله تعبیر کرد. 


مجالس مفید: از ابن عباس روایت شده: هیثتی از قبیله ایادی خدمت 
پیامبر رسیدند. حضرت به آنان فرمود: قس بن ساعده چه کرد؟! گویی 


به او می‌نگرم که در بازار عکاظ بر شتری خاکستری ایستاده و با کلامی 
شیرینی برای مردم سخن می‌گوید. که من سخنش را از حفظ ندارم. 
مردی از آن قوم عرض کرد: من حفظ هستم ای رسول خدا! شنیدم که 
در بازار عکاظ می‌گفت: «ای مردم! گوش بسپارید و فرا گیرید و به خاطر 
بسپارید که هر که بزید جان بسپُرّد و هر که جان بسپُرّد درگذرد و هر 
آن‌چه باید بیاید می‌آید» شبی در تیرگی و آسمانی با برج‌های فلکی و 
دریاهایی جوشان و ستارگانی درخشان و باران و گیاهان و پدران و مادران 
و رفتگان و آمدگان و روشنایی و تاریکی و نیکوکاری و بدکاری و لباس و 
اثاث و حیوان سواری و خوردنی و نوشیدنی؛ به راستی که در آسمان 
خبری و در زمین‌اندرزی هست. مرا چه می‌شود که می‌بینم مردم 
می‌روند و بازنمی گردند؟ آیا به اقامت راضی شده‌اند و مقیم گشنه‌اند با 
وانهاده شده‌اند و به خواب رفته‌اند؟ 


سعد السعود: سید بن طاووس گوید: در صحف ادریس نبی در آن‌جا 
که خداوند ابلیس را خطاب می‌کند و به او تا به روز زمان معلوم مهلت 
می‌دهدء چنین یافتم که خداوند می‌فرماید: «برای آن روز بندگانی را 
برای خود برگزیده‌ام که قلب‌هایشان را به ایمان آزموده‌ام.» تا آن‌جا که 
می‌فرماید: «اآنان دوستان من هستند که پیامبری پاک و امین و 
رضایتمند از برایشان برگزیده‌ام و او را پیغمبر و رسول ایشان و ایشان 
را دوست و اور او گذارده ام» آنان امتی هستند که من برای پیامبر پاک 
و امانتدار رضایتمند خود برگزیده‌ام.» آن‌گاه سید بن طاووس گوید: آدم 
گروهی از فرزندان خود را دید که نوری درخشان داشتند. آدم عرض کرد: 
اینان کیستند؟ خداوند فرمود: اینان فرزندان تو و پیامبرند. عرض کرد: 


چرا نور این آخری بر نور همه آنان می‌تابد؟ فرمود: به خاطر برتری‌اش بر 
آنان. عرض کرد: پروردگارا این پیامبر کیست و نامش چیست؟ فرمود: 
این محمد است. او پیامبر و رسول و امین و بزرگ زاده و گزیده و برگزیده 
و پاکدل و حبیب و خلیل من است. او ارجمندترین و محبوب‌ترین و 
دلپسندترین و نزدیک‌ترین و شناس‌ترین آفریده من است که بیش از 
همه بردباری و دانش و ایمان و یقین و راستی و نیکی و عفت و عبادت 
و خشوع و پارسایی و آشتی جویی و تسلیم دارد. من برای او از حاملان 
عرشم و نیز از دیگر آفریدگانم در آسمان‌ها و زمین‌ها پیمان گرفتم که 
به او ایمان بیاورند و به نبوتش اقرار کنند» پس ای ادم! به او ایمان آور 
تا بر قرب و منزلت و فضیلت و نور و متانت تو نزد من افزوده شود. آدم 
عرض کرد: به خدا و رسول او محمد ایمان آوردم. خداوند به او فرمود: 
ای آدم! حق تو بر من واجب شد و بر فضیلت و کرامتت افزودم» تو ای 
آدم نخستین پیامبر و رسول هستی و فرزند تو محمد آخرین پیامبر و 
رسول است و او نخستین کسی است در روز قیامت زمین برای او 
می‌شکافد و نخستین کسی است که بر او جامه پوشانده می‌شود و 
سپس او را به جایگاه ویژه‌اش می‌برند» او نخستین کسی است که 
و نخستین کسی است که درهای بهشت را می‌کوبد و نخستین کسی 
است که درهای بهشت بر او کشوده می‌شود و نخستین کسی است که 
وارد بهشت می‌شود. من با نام او به تو کنیه می‌دهم» پس تو ابومحمد 
هستی. آدم عرض کرد: ستایش از آن خداوندی است که در شمار 
فرزندان من کسی را قرار داده که چنین فضایلی دارد و در ورود به بهشت 
بر من پیشی می‌گیرد» من هرگز بر او رشک نمی‌ورزم. سپس سید 
نقلهای راوندی از تورات و انجیل را در اين باره می‌آورد که ما برای احتناب 


از اطاله کلام از اين بخش می‌گذریم. سید سپس می‌گوید: در سوره 
هفدهم از زبور داوود آمده: ای داوود! سخن مرا بشنو و به سلیمان امر 
کن تا آن را پس از تو بازگوید» زمین را محمد و امت او به ارث می‌برند» 
آنان بر خلاف شما خواهند بود و نمازشان با طنیور نخواهد بود و سازها 
را تقدیس نمی‌کنند» پس مرا بسیار تقدیس کن و چون نغمه به 
تقدیس من برافراشتی دمادم اشک بسیار بریز که ساعتی که مرا در آن 
یاد نکنی ساعتی است که از دستش داده ای. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله با چهره مبارک خود که از آن نوری 
درخشان و تابناک هم‌چون درخشش برق می‌تابید. 

مناقب ابن شهر آشوب: علّانی با اسناد خود به ابن عباس ضمن روایتی 
طولانی آورده است: که پیامبر ضلی اللّه علیه و آله و علی علیه السلام و 
جعفر نزد فاطمه علیها السلام که مشغول نماز بود. حضور داشتند و 
چون سلام داد و نماز را به پایان برد متوجه گردید که در سمت راست 
او طبقی رطب و در سمت چپ او هفت قرص نان هفت پرنده بریان 
شده» ظرقی شیر کاسه ای عسلء جامی از شراب بهشتی و کوزه ای از 
آب زلال قرار دارد. لذا سجده نمود و خدا را سپاس گفته و بر پدرش 
صلوات فرستاد و رطب را پیش ایشان گذاشت. چون از خوردن رطب 
فارغ گشتند. سفره غذا را پیش کشید. ناگاه صدای سائلی از پشت در 
به گوش رسید که ای خاندان سخاوت و کرم» آیا اطعام مساکین 
می‌کنید؟ پس فاطمه علیها السلام دست برد و قرص نانی برداشته و 
پرنده ای روی آن قرار داد و ظرف شیر را برداشت تا آن را به سائثل دهد. 
پس رسول خدا ضلی اللّه علیه و آله لبخندی به روی وی زده و فرمود: 


این غذا بر این سائل حرام است! سپس به وی خبر داد که آن سائثل 
ابلیس - لعنالله علیه - است و این‌که اگر با او همدردی کنیم» حتماً از 
اهل بهشت خواهد شد. پس چون از غذا فارغ کشتند علی علیه السلام 
از خانه بیرون رفته» با ابلیس مواجه شد و او را زد و توبیخ نموده؛ به وی 
گفت: میان من و تو شمشیر داوری می‌کند» ای ملعون» مگر نمی‌دانی 
به خانه چه کسی آمده ای؟! - در کلامی از او آمده است - ضیافت نور 
خدا بر زمینش را مشوش کردی! پس پیامبر ضلی اه علیه و آله فرمود: 
کار او را به خدای صاحب قیامت واگذار. پس ابلیس گفت: پا رسول الله. 
مشتاق دیدار علی شدم. لذا آمدم که بالاترین بهره را از وی بگیرم و به 
خدا سوگند من از دوستداران اویم و به راستی دوستش دارم. 


امالی صدوق: ابن عباس گوید: چون رسول خدا ضلی اللّه علیه و آله را 
به معراج بردند» جبرثیل وی را به نهری برد که آن را «نور» می‌نامند. و 
مصداق قول خدای عزوجل است که می‌فرماید: «خلق الظلمات و النور»؛ 
(تاریکی‌ها و نور را آفرید) و چون بدان نهر رسیدند. جبرثیل به وی گفت: 
ای محمد. به برکت خدا از این نهر عبور کن که خداوند بینایی ثو را 
برایت روشن گردانیده و پیش رویت را هموار ساخته است. این نهری 
است که تاکنون کسی از آن عبور نکرده. نه فرشته ای مقزب و نه 
پیامبری مرسل؛ لیکن روزی یک بار من در آن غوطه ای می‌خورم و سپس 
از آن بیرون آمده و بال هایم را تکان می‌دهم و قطره آبی از بال هایم 
نمی‌چکد مگر این‌که خداوند تبارک و تعالی از آن فرشته ای مقرزب خلق 
نماید که بیست هزار چهره دارد و هر چهره هزار زبان و هر زبان به 
گویشی سخن می‌کوید که زبان دیکر آن را نمی‌فهمد. پس رسول خدا 


ضلی اللّه علیه و آله از نهر عبور نمود تا به حجاب‌ها رسید و این حجاب‌ها 
پانصد حجاب بودند که فاصله هر حجاب تا حجاب دیگر پانصد سال راه 
بود. سپس گفت: پیش برو یا محقد. پس به وی فرمود: ای جبرئیل» 
چرا با من نمی‌آیی؟ گفت: مجاز نیستم که از این مکان عبور کنم. پس 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله تا آن‌جا که خداوند اراده فرمود» جلو رفت 
تا این‌که صدای پروردگار تبارک و تعالی را شنید که فرمود: محمود من 
هستم و محمد توء نام تو را از نام خود مشتق کردم» پس هر کس با تو 
پیوند برقرار کند. با وی پیوند برقرار می‌کنم و هرکه از تو بیژد. از وی 
می‌گسلم. به سوی بندگانم فرود آی و آنان را خبر ده از کرامتی که برای 
تو قائل هستم و این‌که من پیامبری را بر نیانگیختم مگر این‌که برایش 
وزیری قرار دادم و تو فرستاده من هستی و وزیر تو علی است. پس 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله به زمین فرود آمد و کراهت داشت در 
این مورد با مردم سخن بگوید. مبادا که وی را مثهم کنند؛ زیرا آن‌ها 
فاصله زیادی از دوره جاهلیت نداشتند تا اين‌که شش روز از این ماجرا 
گذشت که خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود: «فْلَعَلک تارگ 
بَغض ما بوحی الیگ و ضائق به ضَذرّک»» (و مبادا تو برخی از آن‌چه را که 
به سویت وحی می‌شود ترک گویی و سینه‌ات بدان تنگ گردد.) پس 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله تا روز هشتم تحقل کرد» که خداوند 
تبارک و تعالی آیه: «یایهُ؟! لول بل قا نزن الیک من زَبک و ان لَم 
تفعن فما بلَغت رسَالتة و ال یغصمک من النّاس». (ای پیامبرء آن‌چه 
از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی» پیامش 
را نرسانده ای. و خدا تو را از اگزند] مردم نگاه می‌دارد.) پس رسول خدا 
ضلی اللّه علیه و آله فرمود: اين آیه تهدید پس از وعید بود. قطعاً فرمان 
خدای عرّوجل را ابلاغ خواهم نمود. زیرا چنانچه مرا مّهم یا تکذیب 


کنند. برای من قابل تحمل‌تر از ان خواهد بود که خداوند در دنیا و آاخرت 
مرا پیگردی دردناک نماید. 


گوید: و جبرئیل به عنوان امیرالمقمنین به علی علیه الشلام سلام داد 
پس علی علیه السّلام فرمود: یا رسول اللّه. کلام جبرئیل را می‌شنوم 
لیکن او را نمی‌بینم! فرمود: پا علی» این جبرئیل است که از جانب 
پروردگارم آمده تا آن‌چه را که خدا به من وعده فرموده» تصدیق کند. 
سپس رسول خدا ضلی اللّه علیه و آله به تک تک صحابه دستور داد به 
عنوان امیرالمومنین به علی سلام دهند. سپس فرمود: ای بلال» به 
مردم ابلاغ کن که همگی جز کسانی که علیل و ناتوان هستند, در غدیر 
خم حاضر شوند؛ 

فرمود: آگاه باشید که شیطان از این‌که در سرزمین شما پرستیده شود 
نومید گشته. لیکن از اعمالی که آن‌ها را کوچک می‌شمارید» خشنود 
است؛ به هوش باشید که اطاعت از شیطان به معنای عبادت اوست 
هان ای مردم. به راستی که مسلمان برادر مسلمان است. و خون و مال 
هیچ مسلمانی بر مسلمان دیگر حلال نیست مگر آن مقداری که با طیب 
خاطر به وی بدهد. و من دستور یافتم که با مردم بجنگم تا این‌که «! 
اله آ! اللّه» را بر زبان جاری سازند و چون آن را بر زبان آوردند» خون و 
مال خود را از من مصون داشته‌اند مگر آن‌که حق و حساب آن‌ها با 
خداست. ای مردم ایا ابلاغ کردم؟ گفتند: آری؛ فرمود: خداونداء تو خود 
گواه باش! 


امالی صدوق: امام صادق علیه الشْلام از پدران بزرگوارش علیهم الشلام 
آورده‌اند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به علی علیه الشلام فرمود: 


ای علی» منزلت تو نزد من منزلت هبالله از آدم» منزلت سام از نوح» 
منزلت اسحاق از ابراهیم» منزلت هارون از موسی» منزلت شمعون از 
عیسی است. با این تفاوت که پس از من پیامبری نیست؛ ای علی تو 
وصی و جانشین منی» پس هر کس وصی و خلیفه بودنت را انکار کند. 
از من نیست و من هم از او نیستم» و در روز قیامت» من خصم او 
هستم؛ ای علی» تو به جهت فضل, افضل مت منی و پیشتازترین آن‌ها 
در اسلام آوردن» عالم ترین بردبارترین» جسورترین و دست و دل 
بازترین آن هایی؛ ای علی» امام و امیر پس از من تویی» و صاحب امر و 
وزیر تویی و در أَقّت من همتا نداری؛ ای علی, تو تقسیم کننده بهشت 
و دوزخی» با محبّت تو نیکوکاران از فاجران متمایز می‌شوند و خوبان از 
بدان و موّمنان از کفار باز شناخته می‌شوند. 


. باره سخن خدای متعال: «یا یا الَذین ءَامَنواً هن رَد منکْم عغن 

ینه فسَوف یأتی له بِقَوّم یخلابة ام و یحبُوتَه أذلَة علی الفوّمنین أعرَهة 
۳ انافر ین یخْ؟اهذون فی شبیل اللّه و آا یخاافوت لَوْمَةٌ تائم ذایک 
فضل اللّه یه من يشاء و اللَةُ اس علیم» 


(ای کسانی که ایمان آورده اید. هر کس از شما از دین خود برگردد. به 
زودی خدا گروهی [دیگر] را می‌آورد که آنان را دوست می‌دارد و آنان نیز 
او را دوست دارند. [اینان] با مومنان» فروتن, [واً بر کافران سرفرازند. در 
راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌ترسند. این فضل 
خداست. آن را به هر که بخواهد می‌دهد. و خدا گشایشگر داناست.) 


علل الشرایع» خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: گناهان بزرگ 
هفت گناه است که درباره ما از جانب خداوند رسید و همه آن گناهان 
را نسبت بما روا داشتند. اولش برای خدای بزرگ شریک قرار دادن است 
و دیگر کشتن کسی که خداوند حرامش فرموده و خوردن مال یتیم و 
پدر و مادر را رنجاندن و به زنان پاک دامن نسبت ناروا دادن و از جبهه 
جنگ گریختن و حق ما را انکار نمودن. 


اما شرک بخداء خداوند درباره ما آن‌چه لازم بود آیاتی نازل فرمود و رسول 
خدا درباره ما نذکرات لازم را داد ولی این مردم خدا را تکذیب کردند و 
فرمایشات پیغمبر را دروغ پنداشتند و مشرک شدند. و اما آدم کشی 
که خداوندش حرام فرموده بود اینان حسین بن علی را با یارانش 
کشتند و اما خوردن مال بتیم انفال را که خداوند برای ما قرار داده بود 
از ما گرفتند و بدست دیگران سیردند و اما رنجاندن پدر و مادر خداوند 
در قران خود فرمود پیغمبر بمومنین از خودشان سزاوارتر است و 
رک سییر درک تسیر دید با اب رت تست مرب خن 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله مردم عاق پیغمبر شدند و نافرمانی 
مادرشان خديجة را درباره فرزندان او نمودند و اما تهمت بزنان پاکدامن 
همانا فاطمه را بر فراز منبرهای خود ناسزا گفتند. و اما فرار از جیهه جنگ 
اینان با کمال میل و بدون این‌که اجباری بر آنان شده باشد با امیر 
المومنین دست بیعت دادند سپس از گرد او پراکنده شدند و او را خوار 
شمردند. 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: گناهان بزرگ حرام‌اند. که 
عبارتند از: شرک ورزیدن به خدای تعالی» کشتن جانداری که خداوند آن 
را حرام کرده» عقوق پدر و مادر» فرار از میدان نبرد» خوردن مال یتیم از 
راه ستم. رباخواری پس از دانسن حرمت آن» تهمت زدن به زنان 
پاکدامن و پس از این‌ها» زناء لواط» دزدی و خوردن مردار. خون» گوشت 
خوک و آن‌چه که برای غیر خدا سربریده شده به جز در موارد ضروری» 
خوردن مال حرام» کم فروشی در پیمانه و ترازوء قمار بازی» گواهی دروغ؛ 
نومیدی از لطف خداء ایمنی از مکر خداء نومیدی از رحمت خداء ترک 
همکاری با ستم دیدگان» اعتماد و تکیه بر ستمگران» سوگند دروغ» 
خودداری از پرداخت حقوق دیگران بدون تنگدستی, کبرورزی» زورگویی 
و دروغ گویی» اسراف و بیهوده خرج کردن» خیانت» سبک شماری حجء 
مبارزه با دوستان خدای متعال, سرگرمیهایی که انسان را از یاد خدای 
تعالی باز می‌دارد عملی نایسند است مانند غنا و تار زنی. و پافشاری بر 


سس صص ‏ ای ار سر 


آن‌چه بیان شد برای گروهی که عبادت گرند» ابلاغ پیام است). 


امالی صدوق: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: دروغ می‌گوید کسی که 
فکر می‌کند از حلال به دنیا آمده در حالی که زنا را دوست دارد و نیز 


دروغ می‌گوید کسی که گمان می‌کند خدای عز و جلّ را می‌شناسد در 
حالی که بر معاصی خداوند هر شب و روز» جرئت پیدا کرده است. 


امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: نشانه‌های فرزند زنا سه 
چیز است: بد مجلسی» اشتیاق به زنا و کینه توزی با ما اهل بیت. 


خصال: سلیمان بن حفص بصری از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند 
که فرمود: زمین به سوی خدای عرزوجل ناله نمی‌زند مثل ناله ای که از 
این سه دسته می‌زند: خونی که به حرام بر رویش می‌ریزد و نیز آب 
غسل از زنا و خوابی که قبل از طلوع خورشید بر رویش واقع شود. 


خصال: از وصایای پیامبر صلی اللّه علیه و آله به امیرالموٌمنین علی (ع): 
ای علی در زنا شش خصوصیت است: سه تای آن‌ها در دنیا و سه نا در 
آخرت: اما آن‌چه در دنیاست: انسان را بی‌ارزش می‌کند و مرگ را نزدیک 
می‌سازد و روزی را قطع می‌کند. و اما آن‌چه در آخرت است: بدحسابی» 
غضب الهی و جاودانگی در آتش. 


صباح بن سيابة گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودم. سوال شد: 
کسی که زنا می‌کند» آیا در حال زنا مومن است؟ حضرت فرمود: نه» اگر 
روی شکم زن باشد. ایمان از او گرفته می‌شود. زمانی که بر خواست 
ایمان به برگردانده می‌شود سوال شد که اگر بخواهد دوباره زنا کند چه؟ 
فرمود: چه بسیار کسانی که خواستند بازگردند و برنگشتند. 


تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمو‌منین فرمودند: 
آیا می‌خواهید از زنای اکبر باخبرتان سازم؟ فرمود: زنی در بستر شوهرش 
زنا دهد و فرزندی از غیر شوهرش بیاورد و آن فرزند را به شوهرش 
بچسباند. خداوند با این 


زن سخن نمی‌گوید و در روز قیامت به او نگاه نمی‌کند» پاکش نمی‌کند 
و عذاب دردناکی خواهد داشت. 


9 روایت شده که زنا صورت ر سیاه می‌کند» فقر ر به ارث می‌گذارد» عمر 


را کوتاه می‌کند» روزی را قطع می‌کند» انسان را بی‌ارزش می‌کند. عضب 
خدا را نزدیک می‌سازد و زناکار خوار و بدیخت است. 


تفسیر عیاشی: عبدالملک بن اعین گفت شنیدم امام باقر علیه السلام 
می‌فرماید: وقتی مردی زنا می‌کند شیطان نیز آلتش را داخل می‌کند پس 
با هم مرتکب آن عمل می‌شوند. سپس نطفه‌های آن‌ها مخلوط می‌شود 
و خداوند از ان دو طفلی خلق می‌کند. دراین طفل شیطان شریک است. 


روضة الواعظین: امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: دروغ می‌گوید کسی 
که گمان می‌کند از حلال متولد شده در حالی که زنا را دوست دارد. و نیز 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: کسی که با زن مسلمان با بهودی 
يا مسیحی پا زرتشتی آزاد يا کنیز زنا کند و توبه نکند و در حالت اصرار 
بر آن بمیرد» خداوند در قبرش سیصد در می‌گشاید که از آن‌ها مارها و 
عقرب‌ها و اژدهای آتش بیرون می‌اید که تا روز قیامت در آن سوخته 
می‌شود. وقتی از قبرش برانگيخته می‌شود مردم از بوی بد آن آزار 
می‌بینند و با آن و آن‌چه که در دنیا عمل کرده شناخته می‌شود تا وقتی 
که به سوی آتش امر می‌شود. 


خصال: شخصی از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: خدای 
عزوجل شیعیان ما را از شش چیز پاک و مبرّا ساخت: جنون جذام 
پیسی» همجنس گرایی» این‌که فرزندی از زنا برای او متولد شود و نیز 


اس 


کدایی. 


تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی نزد امیرالممنین 
علیه السلام آمد و گفت: من زنا کرده‌ام مرا پاک کن» حضرت فرمود: آیا 
یرای تو محافظ و مراقبی هست؟ گفت: نه» فرمود: چیزی از قران خوانده 
ای؟ گفت: بله» فرمود: تو که هستی؟ گفت: من از مزینه با جهینه 
هستم. فرمود: برو تا درباره‌ی تو پرس و جو کنم. پس از او پرس و جو 
کردند گفتند: ای امیر مومنان این مرد مسلمان و سالم است. 


مرد بازگشت و گفت: ای امیر موّمنان من زنا کرده‌ام مرا پاک کن» حضرت 
فرمود: وای بر تو آیا زن داری؟ گفت بله فرمود: حاضر است با غایب؟ 
گفت: حاضر است. فرمود: برو تا در کار تو تأمل کنم. بار سوم آمد و 
دوباره حضرت او را باز گرداند و رفت. برای بار چهارم آمد و گفت: من زنا 
کرده‌ام مرا پاک کن» حضرت دستور داد او را زندانی کنند. 

سپس امیرالمو‌منین علیه السلام ندا داد: ای مردم این مرد محتاج است 
که حد الهی بر او جاری شود با تغییر چهره بیایید که یک‌دیگر را 
نشناسید و سنگ‌هایتان با شما باشد. فردا شد و حضرت در تاریکی اخر 
شب بیرون آمد. دو رکعت نماز خواند و گودالی کند و او را درون آن 
گذاشت سپس ندا داد ای مردم این حقوق خداست و کسی که حقی 


مانند ان برای خدا نزد او است این حقوق را نمی‌طلبد» پس چنین کسی 
باید برگردد زیرا کسی که حد به گردن دارد نمی‌تواند اقامه حد کند. 


مردم منصرف شدند» حضرت سنگی برداشت و چهار بار تکبیر گفت و 
پرتاب کرد بعد امام حسن علیه السلام چنین کرد و بعد امام حسین 
علیه السلام» وقتی مرد. امیر الممنین او را بیرون آورد و بر او نماز خواند 
گفتند: او را غسل نمی‌دهید؟ فرمود: با آبی غسل کردکه تا روز قیامت 
پاک خواهد بود. 


علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: پیر مرد و پیر زن هر گاه 
مرنکب زنا شوند البتّه ایشان را سنگسار کنید زیرا اين دو شهونشان 
منقضی شده و نمی‌باید به این عمل مبادرت می‌ورزیدند و بر مرد محصن 
و زن محصنه که زنا کرده باشند سنگسار شدن واجب است. 


ثواب الاعمال: امام صادق علیه الشلام فرمود: دو کشتن در اسلام باشد 
که هیچ‌کس درباره ان دو به حکم خدا حکم نمی‌کند تا این‌که قاثم ال 
محقّد علیهم الشّلام به پا خیزد: زناکارمحصن را سنگسار می‌کند و 
آن‌کس را که زکات نمی‌دهد گردن می‌زند. 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه گروه هستند که در روز 
قیامت خدا با ایشان صحبت نمی‌کند و به آن‌ها نظر نمی‌کند» پاکشان 
نمی‌گرداند و برایشان عذاب دردناک است: کسی که موی سفیدش را 


می‌کند [یا می‌تراشد]» کسی که استمنا می‌کند و کسی که در لواط 
می‌دهد. 


علل الشرایع» عیون اخبار الرضا علیه السلام: در خبر شامی آمده که از 
امیرالمومنین علیه السلام از اولین کسی که عمل قوم لوط رامرتکب شد 
سوال شد. فرمود: ابلیس. او قادر بود با خودش چنین کند. 


ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند شیعیان ما را به 
چهارچیز گرفتار نمی‌کند: گدایی نمی‌کنند» مفعول واقع نمی‌شوند. 
گرفتار ولایت بد نمی‌شوند و فرزند سبزه چشم زاغ نمی‌آورند. 


ثواب الاعمال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که امیرالمو‌منین 
علیه السلام فرمود: خدا را بندگانی است که هیچ اعتنایی به انان ندارد 
رحم‌هایی مانند رحم‌های زنان دارند. پرسیدند: ای امیرالمومنین آیا 
حامله می‌شوند؟ فرمود: رحم‌های انان برعکس است. 


ثواب الاعمال: از امام صادق علیه السلام نقل شده که امیرالمو‌منین 
علیه السلام فرمود: هیچ مردی با میل و رغبت خود در اختیار دیگری 
قرار نمی‌دهد تا بااویازی شود مگر آن‌که خداوند شهوت زنانه را در 
اوانداخته باشد. 


محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خالد به ابیوبکر نامه نوشت: 
سلام بر نو اما بعد» مردی نزد من اورده‌اند که شهود شهادت دادند که 
او 

همچون زن از دبر مفعول واقع می‌شود. ابوبکر در این موضوع با دیگران 
مشورت کرد. گفتند: او را بکشید. امیرالمو‌منین علیه السلام نظر داد و 
فرمود: با آتش بسوزانیدش, زیرا عرب قتل را چیزی نمی‌بیند به عثمان 
گفت: تو چه می‌گویی؟ گفت: آن‌چه علی گفت می‌گویم: با آتش 
بسوزانش, ابوبکر گفت: من هم همین را می‌گویم» به خالد بن ولید 
نوشت که او را بسوزان» پس او را سوزاند. 


فقه الرضا: کسی که با پسری لواط کند مجازاتش این است که به آتش 
سوزانده شود پا آن‌که دیواری بر سرش خراب شود پا یک ضربه با 
شمشیر زده شود. خواهر و دخترش برای ازدواج با او حرمت ابدی دارند. 
روز قیامت بر لبه جهنم به دار آويخته می‌شود تا آن‌که خدا از محاسبه 
اعمال خلائق فارغ شود سپس او را به آتش میاندازد. در هر طبقه از 
جهنم عذاب می‌شود تا به پایین‌ترین طبقه برسد و هیج گاه از آن خارج 
نمی‌شود. بدآن‌که حرمت دبر و پشت از حرمت فرج و شرمگاه زن بزرگ‌تر 
است» زیرا خداوند امتی را با حرمت دبر هلاک کرد ولی هیچ‌کس را با 
حرمت فرج نابود نکرد. 


مناقب: روایت شده که مردی با پسربچه ای لواط کرد. او مخیر شد بین 
کشته شدن با یک ضربه شمشیر با تخریب دیوار بر سر او و با آتش 


زدن. آنش را به دلیل شدتش اخنیار کرد و خواست که به‌اندازه دو رکعت 
نماز به او مهلت دهند. وقتی نماز خواند سرش را به آسمان بلند کرد و 
گفت: پروردگارا من مرتکب گناه شدم و با توبه و پشیمانی به سوی ولی 
تو امدم و آتش را برگزیدم تا از آتش روز قیامت رهایی یابم. علی علیه 
السلام گریه کرد و اطرافیانش هم گریستند. علی فرمود: برو که خدا تو 
را بخشید. 


تفسیر عیاشی: امام صادق از پدرش علیهما السلام نقل کرد که پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: وقتی قوم لوط آن کارها را انجام دادند زمین 
پیش خدا گریه کرد تا آن‌که اشک‌هایش به آسمان رسید و آسمان 
گریست تا به عرش رسید. خداوند به آسمان وحی کرد که آن‌ها را سنگ 
باران کن و نیز به زمین وحی کرد که آن‌ها را در خود فروبر. 


مکارم الاخلاق: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند 
بر هر دبر و پشت مفعول» نشستن بر زربافت‌های بهشت را حرام کرده 


است. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس که پسری را از روی شهوت 
پیوسد» خداوند در روز قیامت با لجامی از آتش او ر افسار می‌کند. 


ی ۱ 
اختیار دیگران قرار می‌دهد که با او بازی کنند [لواط] خداوند شهوت زنانه 
را در او میاندازد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند تعالی شهوت مومن را در صلب 
او و شهوت کافر را در دبر او قرار داده است. 


تفسیر قمی: زنی با کنیزش بر امام صادق علیه السلام داخل شد. گفت: 
درباره عمل زنان با زنان چه می‌گویید؟ حضرت فرمود: آن‌ها در آتشند. 
در روز قیامت وقتی ایشان را می‌آورند با چادر آتشین و کفش‌های اتنشین 
ومقنعه آتشین می‌پوشانندو در شکم‌ها و فروجشان ستون‌های آتش 
داخل می‌کنند و در آتش پرتابشان می‌کنند. 


امالی صدوق: در منهیات پامبر صلی اللّه علیه و آله آمده: آگاه باشید 
هر که با زنی مسلمان یا بهودی یا ترسا یا گبر آزاد يا بنده زنا کند و توبه 
نکند و مصر بر آن بمیرد خدا سیصد در بر گورش باز کند که مار و عقرب 
و اژدهای دوزخی از آن در آید و بسوزد تا روز قیامت و چون از گورش 
درآید مردم از گندش در آزار باشند و به سبب بوی بد و گناهی که در 
دنیا مرتکب می‌شد شناخته می‌شود تا دستور بردن به دوزخ داده 
می‌شود. 


ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: دو زن در یک بستر 
نمی‌خوابند مگر آن‌که بین آن‌ها مانع و حایلی باشد. اگر چنین کردند 
ایشان را نهی می‌کنند و بعد از نهی اگر تکرار کردند هر کدام حد زده 
می‌شود. هم‌چنین اگر زیر یک لحاف باشند شلاق می‌خورند و در مرتبه 


فقه الرضا: اگر دو مرد لخت در یک رو پوش بودند و متهم» هر کدام از 
آن‌ها صد شلاق می‌خورند و نیز دو زن و یک مرد و یک زن اگر چنین 
بودند. 


و نیز فرمود: کسی که مست کننده ای بنوشد تا چهل شبانه روز نماززش 


و نیز فرمود: کسی که به کودکی که هنوز شعور ندارد نوشابه مست 
کننده بدهد» خداوند متعال او را در ميان خبال که چرک و خون دوزخیان 
و زنان زناکار است زندانی می‌کند تا از کاری که کرده عذر موجهی بیاورد. 


خصال: اصبغ بن نباته از امير المومنین علیه السلام نقل می‌کند که 
فرمود: فتنه‌ها در سه چیز است: محبت زنان و آن شمشیر شیطان 
است» و خوردن شراب و آن تله شیطان است. و محبت دینار و درهم و 
آن تبر شیطان است. پس هر کسی زنان را دوست داشته باشد از زندگی 


خود سودی نمی‌برد» و هر کس شراب را دوست داشته باشد» بهشت بر 
وی حرام است. و هر کس دینار و درهم را دوست داشته باشد. دنیا را 
پرستش کرده است. 


خصال: امام صادق علیه السلام و او از پدرانش از علی علیه السلام نقل 
می‌کند که پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: چون خداوند بهشت 
را آفرید آن را از دو خشت آفرید: خشتی از طلا و خشتی از نقره» و 
دیوارهای آن را از یاقوت و سقف آن را از زبرجد و سنگریزه‌های آن را از 
لولوْ و خاک آن را از زعفران و مشک خوشبو قرار داد پس به آن فرمود: 
سخن بگو» پس او گفت: معبودی جز تو که زنده پایدار هستی وجود 
ندارد. هر کسی وارد من شود خوشبخت می‌شود» پس خداوند فرمود: 
سوگند به عزت و جلال و بلندیم که کسی که مداومت در شرابخواری 
داشته باشد در آن وارد نخواهد شد. و نه متکیر و نه سخن چین و نه 
دیوث که همان «قلطبان» است و نه مأآمور شرطه و نه خنثی و نه کفن 
دزد و نه مأمور مالیات و نه قاطع رحم و نه قدری (کسی که به قضا و قدر 
ایمان ندارد). 


ثواب الاعمال: عمرکی گوید به امام رضا علیه السلام عرض کردم: ابن 
داود می‌گوید شما فرموده ای: شرابخوار کافر است» فرمود: راست گفته 
من گفنه‌ام. 

فقه الرضا: خمر سنگدلی در پی دارد» دندان‌ها را سیاه و دهان را بدبو 
می‌کند از خدا دور می‌کند و به عذاب او نزدیک» آن نوشیدنی ابلیس 


است. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: شرابخوار ملعون است و مانند 
بت پرست و در روز قیامت با فرعون و هامان محشور می‌شود. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: در جهنم سرزمینی است که اهل 
آن هر روز هفتاد هزار بار ناله و فریاد می‌کنندء در آن‌جا خانه ای از آتش 
است که در آن چاهی از آتش است که در آن تابوتی از آتش است. در 
آن ماری است که هزار سر دارد. در هر سرش هزار دهان» در هر دهانش 
ده هزار دندان نیش واندازه هر کدام از آن هزار ذراع است. انس بن 
مالک عرض کرد: ای رسول خداء این عذاب برای چه کسی است؟ فرمود: 
برای شرابخوارانی که حامل قرانند. 


و نیز فرمود: هرکه شب را در مستی سر کند» عروس شیطان شده است. 


فرمود: کسی که شب را در مستی بگذراند» ملک الموت را در حال مستی 
می‌بیند» مست وارد قبر می‌شود. در برابر خدا مست می‌ایستد. خداوند 
به او می‌فرماید: تو را چه شده؟ می‌گوید: من مستم» خداوند می‌فرماید: 
من به تو چنین دستوری دادم؟ او را به سوی سکران ببرید» به سمت 
کوهی در وسط جهنم می‌رود که در آن چشمه ایست که از آن خون و 
چرک جاری می‌شود. غذا و نوشیدنی آن‌جا هم از همان می‌باشد. 


از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روایت شده که فرمود: آگاه باشید؛ 
کسی که با غذا یا آب جرعه ای شراب بنوشد. خداوند در قبر او مارها و 
عقرب‌هایی را مسلط می‌کند که طول دندان‌هایشان صد و ده ذراع است. 
خداوند در روز قیامت از خونابه جهنم به آن‌ها می‌خوراند. کسی که نیاز 
شرابخوار را برطرق کند. مثل این است که هزار موّمن را کشته باشد یا 
هزار بار کعبه را خراب کرده باشد. کسی که به او سلام کند. لعنت هفتاد 
هزار فرشته بر او باشد. خداوند شرابخوار» گیرنده آن» ساقی آن و حامل 
آنرا و کسی که برایش حمل می‌کنند را نفرین کرده است. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: کسی که در دنیا شراب بنوشد. 
خداوند جرعه ای از سم مارهای سیاه و عقرب‌ها به او می‌نوشاند که قبل 
از نوشیدن گوشت صورتش درون ظرف می‌افتد» وقتی بنوشد گوشت و 
پوستش مانند مردار متلاشی می‌شود. همه را آزار می‌دهد و به او دستور 
می‌دهند که به جهنم برود. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: مثل شرابخوار مثل گوگرد است؛ 
از آن بترسید» شمارا بدبو نکند همان‌طوریکه کبریت بدبو می‌کند. 
شرابخوار شب و صبح در عذاب الهی است. کسی در مستی شب را 
نمی‌گذراند مگر آن‌که تا صبح عروس شیطان بوده است» وقتی صبح شد 
واجب است مانند جنابت غسل کند. اگر غسل نکند عملی از او قبول 
نمی‌شود. کسی نزد خدا مبغوض‌تر از شرابخوار بر زمین راه نمی‌رود. 


تمحیص: فرات بن احنف گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودم مردی 
از اين نابکاران ملعون وارد شد وگفت: به خدا او را درباره شیعیانش 
تاراحت می‌کنم پس گفت ای ابا عبدالله به من توجه کن حضرت توجهی 
به او نکرد دوباره این سخن را تکرار کرد باز توجهی نفرمود سومین بار 
تکرار کرد پس حضرت فرمود: توجهم به 


تو است بگو با این‌که حرف خوبی نمی‌زنی. گفت: شیعیانت نبیذ 
می‌نوشند. فرمود: چه اشکالی دارد پدرم از جابر برایم نقل کرد که 
اصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و اله نبیذ می‌نوشیدند. گفت: 
مقصودم از نبیذ شراب است. فرمود: شیعیان ما پاکتر و تمیزترند از 
این‌که شیطان در امعاء انان رخنه کند و اگر بعضی از بی‌شخصیتهای 
انان چنین کند روبرو می‌شود با خدایی مهربان و پیامبری دلسوز و 
امرزش طلب و امامی مهربان نزد حوض و توبا دوستانت در برهون جمع 
خواهید بود. ان مرد چیزی نتوانست بگوید و ساکت شد. سپس گفت: 
مقصودم خمر بود امام فرمود: خدا زبانت را بگیرد چرا امروز ما را درباره 
شیعیانمان می‌ازاری؟. پدرم از پدرانش از رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
از جبرئیل از خدای عز و جل نقل کرد که فرمود: ای محمد من بهشت 
فردوس را بر همه پیامبران ممنوع کردم تا تو وعلی و شیعیانتان وارد 
شویدمگر کسی از شیعیان مرتکب گناه کبیره شود که او را از نظر مالی 
يا ترس از سلطا مبتلا و گرفتار می‌کنم تا با فرشتگان به خوشی و شادی 
روبرو شود در حالی که من بر او غضبناک نیستم. ایا نزد دوستانت 
چیزی از این است؟ وود 


ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام نقل کرد پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله فرمود: کسی که کمی از چیزهایی که زیادش مست می‌کند در یکی 
از رک‌هایش باشد. خداوند آن رگ را به سیصد و شصت نوع عذاب 
می‌کند. 


علل الشرایع: از حضرت امام صادق علیه الشّلام نقل شده که فرمود: 
هنگامی که حضرت آدم علیه السْلام از بهشت به زمین فرود آورده شد 
میل نمود که از میوه‌های بهشتی بخورد از این رو خداوند تبارک و تعالی 
دو شاخه انگور از بهشت بر او فرسناد آدم علیه السلام این دو شاخه 
را کاشت و وقتی برگ و مبوه آورده و به حذٌ خوردن رسیدند ابلیس آمد 
و دور آن‌ها را دیواری کشید. حضرت آدم علیه السلام به او فرمود: ای 
ملعون تو را چه می‌شود که چنین می‌کنی؟ ابلیس گفت: این دو درخت 
مال من می‌باشد. آدم فرمود: دروغ می‌گویی بالاخره با هم تراضی کردند 
که هر چه روح القدس حکم کند به آن خشنود باشند وقتی نزد او رفتند 
آدم داستان را برای او گفت» روح القدس مقداری آتش برداشت و به 
سوی دو درخت پرت کرد شاخه‌های دو درخت شعله ور گردید به حذی 
که آدم بیمناک شد که چیزی باقی نمانده و تمام بسوزند چنانچه ابلیس 
نیز همین تصور را نمود. امام علیه السلام فرمودند: آتش به آن‌جا که 
باید برسد رسید و دو ثلث از آن دو درخت را سوزاند و یک ثلث باقی 
ماند روح القدس به آدم گفت: آن‌چه سوخته از بین رفته حظ و بهره 
ابلیس بوده و آن‌چه باقی مانده بهره تو است. 


می گویم: در باب شرابخواری از قول پیامبر صلی اللّه علیه و آله آمده 
بود که فرمود: سه گروهند که وارد بهشت نمی‌شوند: معتاد به شراب 
معناد به جادوگری و قطع کننده فامیلی. 


خصال: نصر بن قابوس نقل می‌کند که از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: منجُم ملعون است و کاهن ملعون است و جادوگر 
ملعون است و زن آوازه خوان ملعون است و کسی که به او پناه دهد و 
از کسب او بخورد ملعون است. و نیز فرمود: منجم مانند کاهن و کاهن 
مانند جادوگر و جادوگر مانند کافر و کافر در دوزخ است. 


علل الشرایع: از امام باقر از پدر بزرگوارشان علیهما الشلام نقل شده که 
فرمودند: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: ساحر مسلمان 
را باید کشت ولی ساحر کفار را نباید کشت. محضر مبارکش عرض شد: 
یا رسول اللّه چرا ساحر کار را نباید کشت؟ حضرت فرمودند: زیرا شرکی 
که دارد بزرگ‌تر از ساحر بودنش می‌باشد در حالی که به خاطر شرکش 
او را نمی‌کشند و نیز به این علت که سحر و شرک قرین همند. 


سرائر: از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: خرید و فروش 
شطرنج حرام است و خوردن پول آن حرام است. برگزیدن آن کفر و بازی 
با آن شرک است. سلام کردن به کسی که با آن بازی می‌کند معصیت و 
گناه کییره است. کسی که دستش را در آن وارد می‌کند مثل کسی است 
که دستش را به گوشت خوک بیالاید و نماز ندارد تا وقتی که دستش را 


بشویدء همان‌طور که با دست زدن به گوشت خوک دستش را می‌شوید. 
کی که ال بظر مت کت مایت کی ااست که ی ماه سار ار 
می‌افکند. کسی که باان بازی می‌کند و کسی که به ان در حال بازی کردن 
نگاه می‌کند و سلام کننده به کسی که مشغول به بازی است؛ همه در 
گناه مساوی و برابرند. 


کسی که بر سر بازی آن بنشیند. مقعدش راز آتش پر کرده است. 
خوشی او در این حال. حسرت در روز قیامت برای اوست. برحذر باش از 
هم نشینی با کسی که مشغول و فریفته به بازی با آن است. این 
مجلس از مجالسی است که اهلش به غضب خدا دچار شده‌اندو هر 
لحظه توقع عذاب دارند پس تو را هم عذاب به همراه ایشان در بر 
خواهد گرفت. 


تفسیر قمی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: قومی خواهد آمد 
که شب ر صبح می‌کنند در حالی که مشغول خوشگذرانی 9 شرابخواری 
و موسیقی هستند. ایشان‌کسانی هستند که شب مسخ می‌شوند و 


صبح می‌کنند در حالی که میمون و خوک شده‌اند. 


محاسن: از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: آیا شرم 
نمی‌کنید که بر روی حیوان غناء می‌کنید و او تسبیح می‌کند؟ 


از پیامبر صلی اللّه علیه و آله نقل شده که فرمود: صدای کسی به غناء 
بلند نمی‌شود. مگر آن‌که خداوند شیطان‌هایی را مأمور می‌کند که بر 
شانه‌های او بنشینند و با دم‌هایشان بر سینه او بزنند تا ساکت شود. 


تفسیر عیاشی: از پیامبر صلی اللّه علیه و آله روایت شده که فرمود: 
ایلیس اولین کسی است که ناله سر داد و اول کسی که غناء کرد و اول 
کسی که آواز خواند. فرمود: وقتی از درخت خورد غناء کرد و زمانی که به 
زمین فرود آمد آواز خواند و وقتی در زمین مستقر شد ناله کرد پس به 
یاد اورد آن‌چه در بهشت بود. 


امالی: از امام صادق علیه السلام نقل شده که رسول خدا صلی اللّه علیه 


و آله فرمود: خداوند مرا رحمة للعالمین بر انگیخت و من نایود می‌کنم 
تار و تنبور و نی‌ها و اعمال جاهلی و بت‌ها و آلات قمارشان را. 


خصال: از امیرالمو‌منین علیه السلام نقل شده که فرمود: ای نوف 
بپرهیز از این‌که مأمور مالیات و با شاعر و يا پلیس و با رئیس قوم و یا 
تنبور زن و یا طبل زن باشی, پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله شبی بیرون 
آمد و به اسمان نظر کرد و فرمود: این همان لحظه ای است که دعا در 
آن رد نمی‌شود مگر دعای رئیس قوم و دعای شاعر و دعای مأمور مالیات 
و یا پلیس و پا تنبور زن و با طبل زن. 


جامع الاخبار: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: صاحب تنبور در 
روز قیامت محشور می‌شود در حالی که چهره‌اش سیاه و تنبوری از آتش 
در دست دارد. بالای سرش هفتاد هزار فرشته و در دست هر کدام چوب 
یا آهن کتک زنی که بر سر و صورتش می‌زنند. صاحب غنا از قبرش کور 
و لال و کر محشور می‌شود صاحب نی و فلوت هم هم‌چنین و نیز صاحب 
دف. 


علل الشرایع: از حضرت امام صادق علیه السّلام نقل شده محضر 
مبارکش عرض شد: چگونه و چطور قوم لوط دانستند رجالی نزد حضرت 
لوط آمده‌اند؟ حضرت فرمودند: همسر لوط از خانه خارج شد و سوت زد 
و بانگ نمود و وقتی قوم لوط صدای سوت او را شنیدند به خانه لوط 
آمدند فلذا سوت زدن مکروه اعلام شد. 


اما اين آیه: «انْ این یلو آَفوّال انیتاقی ظْلْمَا تما کون فی بْطْونهم 
تازا وسیضلون شعیرا»» از امام صادق علیه السلام نقل شده که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: وقتی به آسمان رفتم گروهی را دیدم 
که در شکم‌هایشان آتش می‌ریختند و از مقعدشان بیرون می‌آمد. 
گفتم: ای جبرئیل این‌ها کیستند؟ گفت: کسانی هستند که اموال 
یئیمان را به ظلم می‌خورند. 


قرب الاسناد: امام باقر از پدرش علیهما السلام نقل کرد که در غلاف 
م ‏ ۰ رِ پیامیر نامه ممهوری یافت شد که وقتی آن را باز کردند در آن 


نوشته بود: سرکش‌ترین مردم: قاتل کسی که او قصد کشتن او را 
نداشته» ضارب کسی که او قصد زدن او را نداشته» کسی که حدتی در 
دین ایجاد کند ویا به جنین کسی یناه بدهد. لعنت خدا و فرشتگان و 
همه مردم بر او باد. خداوند از او هیچ عمل نیکی رانمی پذیرد. هر کس 
غیر موالی حقیقی خود را دوست داشته باشد به حتم به آن‌چه بر پیامبر 
نازل شده. کافر شده است. 


امالی: رسول خدا «ص» فرمود براستی خدای تبارک و تعالی شش 
خصلت را برایم بد داشت و من هم برای اوصیاء از فرزندانم و پیروانم 
پس از خودم بد دارم: بازی در نماز جماع در روزه. منت پس از صدقه. 
جنب رفتن در مساجد» سرک کشیدن در خانه‌ها» خنده میان گورها. 


امالی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود ای امت من خدای تبارک و 
تعالی مکروه داشته برای شما بیست و چهار خصلت را و شما را از آن 
نهی کرده است: بازی در نمازه منت نهادن در صدقه. خنده میان گورها 
و سرک کشیدن در خانه‌ها.... 


محاسن: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هر کس قبری را بازسازی 
کند و با تصویری را بکشد. از اسلام خارج شده است. 


ابو بصیر گفت به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ما متکاها و 
زیراندازهایی پهن می‌کنیم که تصویر دارند. فرمود: آن‌چه که پهن 
می‌کنید و به آن تکیه می‌دهید و بر آن راه می‌روید اشکالی ندارد انچه 
ایراد دارد مجسمه‌هایی است که بر دیوار با ئتخت‌ها نصب می‌شود. 


ی اه ضایف دای کر ول ار ی نا 
علیه و آله فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد. پروردگار تو از 
تصویر و مجسمه‌ها نهی کرده است. 


محاسن: امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت کرده که 
امیرالمو‌منین علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی الّه علیه و آله مرا 


عیون اخبار الرضا: راوی گوید از امام رضا علیه السلام شنیدم که 
می‌فرماید: مومن شعری در مدح ما نمی‌سراید الا این‌که خدا در بهشت 
شهری برایش بنا می‌کند که هفت برابر از دنیا وسیع‌تر است. در آن 
همه فرشتگان و پیامبران مرسل به زیارتش می‌روند. 


عیون اخبار الرضا: از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: کسی 
درباره ما بیت شعری نسراید مگر آن‌که روح القدس او را تأیید نماید. 


مکارم الاخلاق: از حضرت صادق (ع): ابن عباس چون امبر موّمنان او را 
بسوی خوارج فرستاد. بهترین لباسش را پوشید. و عالیترین عطرها را 
بکار برد و بر بهترین مرکب‌ها نشست. و بسوی آن‌ها براه افتاد تا با 
آنان روبرو گشت, خوارج گفتند: تو بنظر ما بهترین مردمی» از چه رو با 
لباس و مرکب جباران آمده ای؟ ابن عباس این آیه را بر ایشان بخواند: 
«قّل من حرم زيتة اللْه النی آخْرَجَ لعیاده وَالْطْیبات من الرزق». پس 
بیوش و خود را بیارای» که خداوند جمیل است. و جمال را دوست 
می‌دارد» ولی باید از حلال باشد. 


از معاوية بن وهب: به امام صادق علیه السلام گفتم: گاهی انسان در 
قسمتی از عمرش ثروتمند است و لباس و سر و وضع او اعیانی است 
بعدا ثروتش از دست می‌رود و وضعش عوض می‌گردد و کراهت دارد که 
دشمن شماتتش کند. از اين رو برای تهیه لباس و مانند ان خویشتن 
را بمشقت می‌افکند. امام این آیه را تلاوت فرمود «هر کس که 


زندگانیش وسعت دارد بمقدار وسعتش خرج کند و هر کس روزیش 
زز است بقدری که خداوند بوی داده خرج کند» (سوره طلاق). 


خصال: جابر بن عبدالله گفت: پیامبر زیراندازها را فرموده‌اند: یکی برای 
مرد» یکی برای زن» یکی برای مهمان و چهارمی برای شیطان است. 


مکارم الاخلاق: از امام صادق علیه السلام روایت شده فرمود: چه بسا 
به نماز بایستم و در مقابلم متکاهایی باشد که تصویر پرندگان بر آن 


باشد. روی آن لباسی میاندازم. فرش مخملینی از شام به من اهدا شد 
که تصویر پرنده ای روی آن بود. دستور دادم سر آن را تغییر دهند. 
مانند درختی شد. فرمود: شیطان وقتی انسان تنها باشد بيشتر به او 
اهتمام دارد. 


ابو بصیر گفت به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ما منکاها و 
زیراندازهایی پهن می‌کنیم که تصویر دارند. فرمود: آن‌چه که پهن 
می‌کنید و به آن تکیه می‌دهید و بر آن راه می‌روید اشکالی ندارد انچه 
ایراد دارد محسمه‌هایی است که بر دیوار با نخت‌ها نصب می‌شود. 


«کسی که دوست دارد آزادشدگان از آتش دوزخ را بنگرد به طالبان علم 
نظر کند. سوگند به کسی که جانم در دست اوست هیچ طالب علمی به 
آستانعلم آمد و شد نمی‌کند مگر این که خداوند در برابر هر گامی که بر 
می‌دارد یک سال عبادت برای او ثبت می‌کند» و به هر قدم شهری در 
بهشت برایش می‌سازد. و در آن حال که بر روی زمین راه می‌رود زمین 
برایش آمرزش می‌طلبد. و شب و روز را به سر می‌آورد در حالی که 
آمرزیده شده است. و فرشتگان گواهی می‌دهند که آن‌ها آزادشدگان 
خداوند از آنش دوزخند.» 

نیز: «عالم بر عابد هفتاد درجه برتری دارد. که میان هر درجه تا درجدیگر 
به‌اندازدویدن یک اسب در هفتاد سال است چه شیطان بدعتی میان 
مردم پدید می‌آورد. و عالم آن را می‌بیند و از میان می‌برد در حالی که 
عابد تنها به کار عبادتش رو می‌آورد.» 


و نیز: «برتری عالم بر عابد مانند برتری من بر پست‌ترین شماست؛اهل 
آسمان‌ها و زمین حتّی مورچه در لانه‌اش و ماهی در آب. برای تعلیم 
دهندنیکیها به مردم» دعا می‌کنند.» 

از صفوان عشال نقل شده که گفته است: بر پیامبر خدا (صلی اللّه علیه 
و آله) وارد شدم» در حالی که آن حضرت در مسجد بر عبای سرخ رنگ 
خود تکیه داده بود؛به او عرض کردم: ای پیامبر خدا من برای طلب علم 
آمده ام» فرمود: «آفرین به طالبان علم؛همانا فرشتگان با بالهای خود بر 
گرد طالب علم اجتماع می‌کنند» و به سبب محیّتی که به مطلوب آن‌ها 
دارند از کثرت ازدحام بر بالای هم سوار می‌شوند تا آن‌اندازه که به اسمان 
دنیا می‌رسند.» از کثیر بن قیس روایت شده که گفته است: در مسجد 
دمشق با ابو الذرداء نشسته بودم. 


امام کاظم (علیه السلام) فرموده است: «هنگامی که موّمن می‌میرد. 
فرشتگان آسمان و نقاطی از زمین که در آن‌جا خدا را عبادت کرده. و 
درهایی از آسمان‌که اعمالش از آن‌جا بالا رفته» بر او می‌گریند و در اسلام 
رخنه ای پدید می‌آید که چیزی آن را سذ نمی‌کند. زیرا مومنان فقیه 
هم‌چون حصار شهرهاء دژهای اسلامند.» فرموده است: «پیامبر خدا 
(صلی اللّه علیه و آله) وارد مسجد شد دید گروهی پیرامون مردی اجتماع 
کرده‌اند فرمود: این کیست؟ گفته شد: مردی علامه (بسیار دانا) است. 
فرمود: علامه چیست؟ گفتند از همه کس به انساب عرب و جنگهای 
آن‌ها و حوادث دوران جاهلیت داناتر است. پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله) فرمود: این دانشی است که هر کس آن را نداند زیان نکرده. و کسی 
که آن ر بداند سودی نبرده است» سیس فرمود: علم منحصر به سه 


چیز است: آیت محکمه» فریضعادله و سنت قائمه» و آن‌چه غیر از 
این‌هاست فضل است.» 


محمد بن علی (علیه السلام) فرموده است: «کسی که بنیمان آل محقد 
(صلی اللّه علیه و آله) را کفالت کند» یتیمانی که از امام خود جدا شده؛ 
و در وادی جهالت سرگردان گشته» و در دست شیطانهای خود و دشمنان 
ناصبی ما اسیر شده‌اند» از دست اینان نجات دهد و از حیرت و 
سرگردانی برهاند» و شیطانها را با رذ وسوسه‌های آن‌ها مقهور کند. و با 
تمشک به حجٌتهای پروردگار و دلایل امامان خویش دشمنان ما را مغلوب 
سازد» در پیشگاه خداوند نسبت به عابدان از والاترین موقعیتها و 
بیشترین برتریها برخوردار خواهد شد. فضیلتی بیش از برتری آسمان 
بر زمین» و برتری عرش و کرسی و حجابها بر اسمان؛ آری تفاوت او با 
عابد مانند تفاوت ماه شب چهارده بر مخفی‌ترین ستارگان آسمان است. 


خداوند متعال هفت چیز را به هفت نفر آموخت: 

-همگی اسمها را به آدم ابو البشر (علیه السلام) تعلیم داد. 
-هوشمندی و فراست را به خضر (علیه السلام) عطا کرد. 
-تعبیر ریا را به یوسف (علیه السلام) آموخت. 

-فِنْ زره سازی را به داود (علیه السلام) باد داد. 

-زبان مرغان و پرندگان را به سلیمان (علیه السلام) تعلیم داد. 


-به عیسی (علیه السلام) تورات و انجیل را آموخت چه فرموده است: 
ٍِ و9 پا ۲ شاض هه مس #۶ و ص ‏ ِ 
و بعلمه الکتات و الحکمة و النوراة و الانچیل 


-به محمّد (صلی اللّه علیه و آله) شریعت و آیین یگانه پرستی را باد داد. 
که فرموده است: و یعلمک الکتاب و الحکمة. 

پس علم و دانش آدم (علیه السلام) سبب شد که فرشتگان بر او 
سجده کنند» و مقام و منزلت او برتر از فرشتگان باشد. 

دانش خضر (علیه السلام) موجب گردید که موسی و یوشع (علیه 
السلام) شاگردی او کنند» و نسبت به او فروتنی ورزند. و این امر از آیات 
قرآنی مربوط به داستان آن‌ها استنباط می‌شود. 

دانش بوسف (علیه السلام) سبب شد که خاندان خود را بازیاید» و 
زمامدار امور یک کشور شود و به پیامبری برگزیده گردد. 


دانش داود (علیه السلام) سبب ریاست و بالا رفتن مقام او شد. 


دانش سلیمان (علیه السلام) سبب یافتن بلقیس و غلبه بر وی گردید. 
دانش عیسی (علیه السلام) سیب شد که دامن پاک مادرش از تهمت 
زدوده شود. 

دانش محقّد (صلی اللّه علیه و آله) موجب آن است که در روز رستاخیز 
از اقتش شفاعت کند. 

راه بهشت در اختیار چهار تن است: عالم. زاهد. عابد و مجاهد؛اگر عالم 
در ادعایش راستگو باشد به او حکمت و به زاهد ایمنی» و به عابد خوف» 
و به مجاهد تنحسین عطا می‌شود. 


فرمود: پیش از شما قومی وجود داشت که آن‌ها را کشتند و سوزانیدند 
و اعضای بدنشان را با اه قطع کردند. و زمین را با همفراخی بر آن‌ها 
تنگ ساختند. لیکن این آزارها و بلاها آن‌ها را از طاعت خداوند و دین 
حق باز نگردانید. اینان‌کسی از دشمنان خود را نکشته و آزاری به آن‌ها 
نرسانیده بودند جز این که به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودند و 
ما تقَمُوا مِنهْمْ الا آن بِوْمتُوا باللّه الْعزیز الْحمیدٍ پس مقامات آن‌ها را از 
خداوند درخواست کنید» و بر مصائب روزگار شکیبایی ورزید. تا 
پاداشهای آن‌ها را بیابید.» 


الحسین (علیه السلام) فرمود: «در انجیل نوشته شده است: نا آن‌گاه 
که به آن‌چه می‌دانید عمل نکرده اید دانستن آن‌چه را نمی‌دانید خواستار 
نباشید. زیرا اگر به علم عمل نشود. صاحب آن جز کفر حاصلی به دست 
نمی‌آورد» و جز دوری از خدا دستاوردی ندارد.» 

امام صادق (علیه السلام) روایت می‌کند» که فرموده است: «برخی از 
عالمان دوست دارند که دانش گرد آورند» و دوست نمی‌دارند که از آن‌چه 
گرد آورده‌اند به دیگران بیاموزند؛اینان در طبقنخست جهتم جای دارند. 
برخی دیگر از عالمان هنگامی که موعظه شوند از قبول آن سرباز می‌زنند» 
و چون خودشان موعظه کنند بدرفتاری و درشت خویی می‌کنند؛اینان در 
طبقدوّم جهنم خواهند بود؛ دستدیگر از عالمان علم را برای ثروتمندان 
و طبقات برتر نقل و مطرح می‌کنند» و آن را میان مستمندان و بیچارگان 
نمی‌آورند؛اینان در طبقه سوّم جهنم خواهند بود» و برخی از عالمان در 
علم خود از روش جتّاران و شاهان پیروی می‌کنند اگر سخنی از آن‌ها 
رده و یااندکی در حق آن‌ها کوتاهی شود» خشمگین می‌شوند؛اینان در 


طبقچهارم جهنم جای خواهند داشت. دسته ای از عالمان احادیث بهود 
و نصارا به دست می‌آورند تا دانش آن‌ها افزون و گفتنیهای آنان زیاد 
گردد. اینان در طبقینجم جهنم خواهند بود. شماری از عالمان خود را 
مرجع فتوا قرار می‌دهند و می‌گویند: مسائل را از ما بپرسید. در حالی که 
شاید یک حرف آن‌ها هم درست نباشد. و خداوند متکلفان را دوست 
نمی‌دارد؛اینان در طبقششم جهئم جای خواهند گرفت. گروهی از عالمان 
علم را ماینخوت و اظهار خرد قرار می‌دهند؛ اینان در طبقهفتم جهنم 
جای خواهند داشت..» 


عیسی بن مریم (علیه السلام) فرموده است: «عالم بد مانند صخره 
ایست که در دهانجوی قرار داشته باشد. نه خود آب می‌اشامد. و نه 
می‌گذارد آب به کشتزار برسد. و نیز مانند کاریز مستراح است که بیرون 
آن‌اندود از گچ و در درون آن انبوه کثافت است» و هم مانند گورستان 
است که ظاهر آن آباد. و باطن آن پر از استخوان مردگان می‌باشد.»این 
اخبار و آثار روشنگر این است که عالمی که شیفتدنیاست از جاهل 
پست‌تر و عذابش از او سخت‌تر است. و عالمانی که رستگار و مقژبند 
همان علمای آخرتند.» 


پیامبر خدا (صلی اللّه علیه و آله) فرموده است: در شب معراج بر گروهی 
گذر کردم که لبهای آنان را با مقراضهای آتشین می‌بریدند گفتم: شما 
چه کسانید؟ گفتند: ما به نیکی دستور می‌دادیم و خود به آن عمل 
نمی‌کردیم» و از بدی نهی می‌کردیم و خود آن را به جا می‌آوردیم. 


عیسی (علیه السلام) فرموده است: کسی که علم می‌آموزد و به آن عمل 
نمی‌کند مانند زنی است که پنهانی زنا دهد و از آن آبستن شود. و چون 
بارداری او آشکار گردد رسوا و مفتضح گردد؛به همین ترتیب کسی که 
علم خود را به کار نمی‌بندد خداوند متعال او را در روز رستاخیز در برابر 
همخلایق رسوا و مفتضح خواهد ساخت. 


از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) نقل شده که فرموده است: «بسا این 
که شیطان در به دست آوردن دانش بر شما سبقت گیرد؛عرض شد: ای 
پیامبر خدا آن چگونه است؛ فرمود: می‌گوید علم به دست بیاور و عمل 
مکن تا عالم شوی در نتیجه پیوسته از علم سخن می‌گوید و عمل را به 
تخیر میاندازد تا آن‌گاه که عمل نکرده می‌میرد.» این مسعود گفته 
است: علم به کثرت روایت نیست بلکه آن خشیت است و بس. 


گواه این گفتار حکاینی است که از ابو عبد اللّه خواض که از باران حاتم 
اصم بوده است نقل شده. که گفنه است: با حاتم وارد شهر ری شدم 
و سیصد و بیست مرد به همراه ما بود که قصد زیارت خانخدا را داشنیم» 
و اینان همگی جیّیشمین بر تن داشتند و با آنان نه طعامی بود و نه 
انبانی» بر یکی از بازرگانان‌که زاهد پيشه و دوستدار درویشان بود وارد 
شدیم» وی در آن شب از ما پذیرایی کرد» و چون بامداد شد به حاتم 
گفت: آیا با من کاری هست؟ زیرا می‌خواهم به عیادت فقبهی از 
خودمآن‌که بیمار است بروم. حاتم گفت: عیادت بیمار فضیلت بسیار 


دارد. و نگاه کردن به فقیه عبادت است. از این رو من هم با تو می‌آیم 
بیمار محمد بن مقاتل قاضی شهر ری بود. چون به در خانه رسیدیم 
کاخی بلند و زیبا یافتیم» در اين هنگام حاتم در فکر فرورفت» و گفت: 
خانعالم به این صورت؟! سپس اجازورود داده شد. چون وارد خانه 
شدیم سرایی یافتیم فراخ که به سلاح و پرده‌ها آراسته بود؛حاتم بیشتر 
به فکر فرورفت پس از آن به مجلس در آمدیم که فرش لطیف و نرمی 
در آن گسترده شده و قاضی بر روی آن خفته. و بر بالای سرش غلامی 
ایستاده بود که بادزنی در دست داشت. در این موقع قاضی نشست و 
رسم پرسش به جای آورد. ولی حاتم ایستاده بود. ابن مقاتل به او کرد 
که بنشیند. حاتم گفت: نمی‌نشینم؛قاضی گفت: شاید حاجتی داری؛ 


پاسخ داد: آری» قاضی گفت: حاجتت چیست؟ حاتم گفت: مسأله ای 
دارم و می‌خواهم آن را از تو بپرسم؛قاضی گفت: بیرس. حاتم گفت: 
برخیز و راست بنشین تا بیرسم؛وی راست بنشست. حاتم کفت: این 
دانش خود را از کجا فرا گرفتی؟ قاضی پاسخ داد: آن را محدّثان موثق به 
من رسانیده‌اند. حاتم گفت» از چه کسی به تو رسانیده‌اند؟ پاسخ داد: 
از اصحاب پیامبر خدا (صلی اللّه علیه و آله). حاتم گفت: 

اصحاب از چه کسی اخذ کرده‌اند؟ پاسخ داد: از پیامبر خدا (صلی اللّه 
علیه و آله) حاتم گفت: 

پیامبر از چه کسی؟ گفت: از جبرئیل و او از خداوند متعال؛ حاتم گفت: 


در آن‌چه جبرئیل از خداوند متعال به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) و او 
به اصحاب خود رسانیده. و آنان به راویان ثقه نقل کرده‌اند هیچ شنیده 


ای که هر کس خانه‌اش هم‌چون سرای امیران باشد. و وسعت آن 
بیشتر منزلتش نزد خداوند زیادتر خواهد بود. قاضی گفت: 

نه. حاتم گفت: پس چگونه شنیده ای؟ پاسخ داد: شنیده‌ام هر کس 
در دنیا زاهد. و به آخرت راغب باشد. و مستمندان را دوست بدارد و 
کار آخرت را بر امور دنیا مقذّم سازد پایگاهش در نزد خداوند برتر خواهد 
بود. حاتم به او گفت: پس تو به چه کسی اقتدا کرده ای؟ به پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله) و اصحاب شایستاو یا به فرعون و نمرود؟ که 
نخستین کسانی بودند که خانه از گچ و آجر بنا کردند. ای عالمان بد! 
نادانی که به دنیا راغب و بر آن حریص است چون امتال شما را ببیند 
می‌کوید: عالم حالش چنین است. و من بدتر از او نیستم. پس از این 
سخنان حاتم از نزد قاضی برخاست و بیرون رفت. و بیماری ابن مقاتل 


چون مردم شهر ری از آن‌چه میان قاضی و حاتم گذشته بود آگاه شدند. 
به حاتم گفتند: طنافسی قاضی قزوین چیزدارتر از اوست. حاتم به قصد 
دیدار او رهسیار قزوین گردید. چون بر او وارد شد به وی گفت: خدا تو 
را رحمت کند؛ من مردی عجمی هستم خواهان آنم که یکی از مسائل 
دین را که کلید نماز است به من بیاموزی و بگویی که چگونه باید برای 
نماز وضو بسازم. گفت: 


فرمانبردارم» و غلام را صدا کرد که ظرف آبی حاضر کند؛چون ظرف آب را 
آورد» طنافسی نشست. و هر یک از اعضای وضو را سه بار شست سپس 


اس 


۵۹ + ه 
۰ 


به همین گونه باید وضو گرفت. حاتم به او گفت: تو بر جایت بنشین 
تا من در حضور تو وضو بگیرم که این برایم مطمئن‌تر خواهد 
بود؛طنافسی برخاست. و حاتم نشست و وضو گرفت و دستها را چهار 
بار شست. طنافسی به او گفت: ای فلانی اسراف کردی؛حانم گفت: در 
چه چیز؟ پاسخ داد: چهار بار دستها را شستی. حاتم گفت: سبحان اللّه 
من در ریختن یک مشت آب اسراف کرده ام» و تو در گردآوری این همه 
اسباب اسراف نکرده ای؛طنافسی دریافت که مقصودش همین بوده 
است نه آموختن. از اين رو به درون خانه رقت. و تا چهل روز از آن بیرون 
نیامد. 


از ابی سعید خدری روایت شده که پیامبر صتّی اللّه علیه و آله فرموده 
است: بهرچشمهایتان را از عبادت به آن‌ها بدهید. عرض کردند 
بهرچشمهایتان از عبادت چیست؟ فرمود: «نگاه کردن به قرآن 
واندیشیدن در آن و عبرت گرفتن از شگفتیهایش.» از زنی که در بادیه 
نزدیک مگّه سکنا داشته نقل شده که گفته است: اگر دلهای پرهیزگاران 
با تفر خود به آن‌چه از خوبیهای آخرت در حجابهای غیب‌انداندوخته 
شده نظر کند زندگانی دنیا برای آن‌ها صافی و گوارا نمانده و چشم آن‌ها 
در دنیا به چیزی روشن نخواهد شد. 


اما ثمرتفگر عبارت از علوم و احوال و اعمال است و لیکن علم ثمرخاص 
آن است نه چیز دیگر. آری چون علم در دل حاصل شود حالت دل 
دگرگون می‌گردد و هرگاه حالت دل دگرگون شد اعمال جوارح نیز دگرگون 
می‌شود. و عمل تابع حال و حال تابع علم و علم تابع فکر است. بنابراین 


فکر اصل و کلید همخیرات است و همین امر فضیلت تفگر را برای تو 
آشکار و معلوم می‌سازد که برتر از ذکر و تذکُر است چه فکر متضمّن 
ذکر و غیر آن است. و ذکر دل برتر از عمل جوارح است. بلکه شرف عمل 
به سبب آن‌که مقرون به ذکر می‌باشد؛ از اين رو تفکُر از هماعمال برتر 
است. به همین سیب گفته شده است: یک ساعت تفگر بهتر از یک 
سال عیادت است. و نیز گفته‌اند: تفگر انسان را از ناخواستنیها به 
خواستنیها و از رغبت و حرص به زهد و قناعت باز می‌گرداند. و نیز 
گفته‌اند: تفگر در انسان مشاهده و پرهیزگاری پدید می‌آورد. از اين رو 
خداوند فرموده است: لَعلَهُم بتقون و یخدث لَهم ذکُرا. 


آسمان‌ها و زمین و آن‌چه میان آن‌هاست اجناسی قابل مشاهده‌اند و 
هر جنسی از آن‌ها به انواعی و هر نوعی به اقسامی و هر قسمی به 
اصنافی منقسم می‌شود و انشعاب و انقسام آن‌ها از نظر اختلاف در 
صفات و هیئت و معانی ظاهری و باطنی نهایت ندارد» و همان‌ها زمینه‌ها 
و مواردی برای تفکر کنند چه ذرّه ای از جماد و نبات و حیوان و افلاک و 
ستارگان در آسمان‌ها و زمین نمی‌جنبد جز اين که جنبده آن خداوند 
متعال است و در جنبش آن‌ها حکمتی یا دهها و يا هزارها حکمت نهفته 
است. آن‌ها همه بر یگانگی خداوند گواهی می‌دهند و گویای جلال و 
کیریایی او می‌باشند. آن‌ها همان آیاتی هستند که به سوی او دلالت 
می‌کنند و قرآن انسان را به تفگر در آن‌ها تشویق می‌کند چنان‌که ۹ 
است: اِنّ فی خَنّق السْماوات و اأض و احْتلاف الیل و التّهار تآیات لأولِی 
انألباب. هم‌چنین جملو من ایاته 9 از نشانه‌های اوست) از اول تا آخر 


قرآن زیاد است. از این رو باید ما کیفیت تفر در برخی از آیات را ذکر 


-موجوداتی که اصل آن‌ها به اجمال شناخته می‌شود اما تفصیل آن‌ها 
دانسته نیست و برای ما ممکن است که در تفصیل آن‌ها بیندیشیم 
این‌ها دو قسمند: یکی آن‌که با حش بینایی درک می‌شود. و دیگر آن‌که 
با حش بینایی درک نمی‌شود مانند فرشتگان و جن و شیاطین. 


اما آن‌چه به حش باصره درک می‌شود عبارتند از آسمان‌های هفتگانه و 
زمین و آن‌چه میان آن‌هاست چه آسمان با ستارگان و خورشید و ماه و 
حرکت و دوران آن در طلوع و غروب مشهود است. هم‌چنین زمین با 
آن‌چه در آن است اعم از کوه‌ها و معدنها و نهرها و دریاها و جانوران و 
گیاهان دیدنی و مشاهده کردنی است. و آن‌چه میان آسمان و زمین 
است عبارت از جوّ است که با ابرها و بارانها و برفها و رعد و برقها و 
صاعقه‌ها و شهابها و تندبادهای آن قابل درک است. 


بدان هر چه در جهان وجود است بجز خداوند متعال همه فعل و آفریده 
شداوست. و هر ذره ای از ذرات اعم از جوهر و عرض و صفت و موصوف 
در آن شگفتیها و غرایبی است که بیانگر حکمت و قدرت و جلال و 
عظمت خداوند است و شمارش آن‌ها غیر ممکن است. چه اگر برای 
نوشتن کلمات پروردگار دریاها مرکب شود دریاها پایان می‌یابد پیش از 
آن‌که کلمات پروردگار بلکه جزء ناچیزی از آن به آخر برسد. ما به بخشی 


از آن‌ها می‌کنیم تا مثالی برای باقی باشد. از این رو می‌گوییم: موجوداتی 
که مخلوقند دو قسمند: 


اکنون به ملاحظوضع نطفه بازگرد و بیندیش که حال او نخست چه بوده 
و سپس چه شده است؟ و فکر کن که اگر تمام جن و انس جمع شوند 
تا برای نطفه شنوایی یا بینایی یا عقل پا قدرت یا علم با روح بیافرینند. 
يا استخوان یا رک یا پی یا پوست يا مو در او خلق کنند آیا می‌توانند؟ 
بلکه هرگاه بخواهند کنه حقیقت و چگونگی خلقت آن را پس از آن‌که 
خداوند آن را آفریده بدانند عاجز و درمانده خواهند شد. شگفنا از تو 
که اکر صورت انسانی را بر دیواری ببینی که صورتگر با به کار بردن 
استادی و مهارت آن را به گونه ای به تصویر کشیده که به صورت واقعی 
انسان نزدیک بوده و بیننده خیال می‌کند حقبقة صورت انسان است 
بی‌اندازه از هنر صورتکر و مهارت و چیره دستی و هوش سرشار او در 
شگفت می‌شوی و موقعیت او در دلت بس بزرگ خواهد شد با آن‌که 
می‌دانی آن صورت به کمک رنک و قلم و دیوار و دست و قدرت و علم و 
اراده کشیده نشده است و هیچ‌چیزی از این‌ها حاصل کار صورتگر نبوده 
و او آن‌ها را نیافریده بلکه دیگری آن‌ها را خلق کرده است و بالاترین 
کاری که او انجام داده آن است که به ترئیب مخصوصی رنگ را به دیوار 
منتقل کرده است. و تو از این عمل او بسیار به شگفت آمده ای و او را 
بزرگ می‌شماری در حالی که تو نطفکندیده را می‌بینی و می‌دانی که آن 
معدوم بوده و خداوند آن را در اصلاب و استخوانها آفریده سپس از 
آن‌جا بیرون آورده به آن شکل و تعداد و صورت بخشیده و در هماین‌ها 


نیکو عمل فرموده و اجزای متشابه آن را به اجزای مختلف تقسیم کرده 


است. 


استخوانها را در اطراف آن محکم قرار داده و شکل اعضا را نیکو گردانیده 
و ظاهر و باطن آن را آراسته و رگها و اعصاب آن را مرتب ساخته و مجرایی 
برای تغذیه آن قرار داده تا سببی برای بقای آن باشد. هم‌چنین او را 
شنواء بینا» دانا و گویا قرار داده و پشت را اساس بدن و شکم را جایگاه 
آلات غذا و سر را جمع کننده حواس او گردانید» سپس چشمانش را 
گشود و طبقات آن را مرتب ساخت و شکل و رنگ و هیئت آن را نیکو 
آفرید و آن را تحت حمایت پلکها قرار داد تا آن را بیوشاند و محافظت 
کند و روشنی دهد و خس و خاشاک را از آن دور سازد. آن‌گاه صورت 
آسمان را با همه گسترش دامنه و پهناوری در مقدار عدسی از آن نمایان 
ساخت تا در آن بنگرد. 


هم‌چنین گوشهای او را بشکافت و در آن‌ها آبی تلخ نهاد تا شنوایی او را 
حفظ و حشرات را از آن دور کند و لاله گوش را بر آن محیط ساخت تا 
آوازها را در درون خود جمع کند و به سوراخ گوش باز گرداند» و حرکت 
حشرات را بشنود و در آن پیچ وخمهایی قرار داد تا صدای حرکت چیزی 
را که در آن خزد شدید شود و راه آن طولانی گردد و هرگاه خزنده در 
خواب قصد او کند بیدار شود. 


سپس بینی را در وسط صورت بلند آفرید و شکل آن را نیکو ساخت و 
دو سوراخ در آن قرار داد و حس بویایی را در آن به ودیعت نهاد تا با 
استنشاق بویها بر خوراکیها و غذاها راه یابد» و با دو سوراخ بینی هوای 
خوش را برای تغذیه دل و تسکین حرارت باطن استنشاق کند. 


هم‌چنین دهان را گشود و زبان را که گوینده و ظاهرکننده و ترجمان 
مطلب دل است در آن قرار داد و آن را با دندانها بیاراست نا آلت اسیا 
کردن و شکستن و بریدن باشند لذا بیخهای آن‌ها را محکم و سر آن‌ها 
را تیز و رنگ آن‌ها را نیکو و صفوف آن‌ها را مرتب و سر آن‌ها را متساوی 
و منظم آفرید که گویی مرواریدند که به رشنه کشیده شده‌اند. 


و نیز لبها را آفرید و رنگ و شکل آن‌ها را نیکو قرار داد تا بر هم منطبق 
شوند و مجرای دهان را بیندند و ادای حروقف کلمات با آن‌ها به کمال 
رسد. سپس گلو را آفرید و آن را برای خروج آوازها فراهم ساخت. به 
زبان قدرت حرکت و تقطیع داد تا آوازها را در مخرجهای 


مختلف قطع کند و بدین سبب حروف مختلف شود و بر اثر کثرت آن‌ها 
طریق سخن گفتن توسعه یابد. آن‌گه گلوها را از حیث تنگی و گشادی» 
خشونت و نرمی» صلابت و سستی جوهر و درازی و کوتاهی مختلف 
آفرید تا آوازها مختلف باشد و دو صدا با هم مشتبه نشود و میان دو 
آواز تفاوت وجود داشته باشد تا شنونده حتی در تاریکی به مجرد 
شنیدن آواز افراد را از هم تمیز دهد. 


سپس سر و بنا گوشها را به مو بیاراست» و روی را به محاسن, و ابروها 
را به باریکی موی و شکل کمانی» و چشمان را به مژه آرایش داد. 


آن‌گاه اعضای درون را آفرید و هر کدام را به کاری مخصوص بگمارد معده 
را برای پختن غذاء کبد را برای تبدیل غذا به خون مآمور کردانید و سپرز 
و زهره و کلیه را در خدمت آن قرار داد. چه سپرز با جذب سوداء و زهره 
با جذب صفرا و کلیه با جذب آب به کبد خدمت می‌کنند و مثانه با قبول 


آب کبد و خارج کردن آن از طریق مجرای بول و رگها در خدمت آن است؛ 
تا کبد بتواند خون را به سایر اعضای بدن برساند. 


سپس دو دست را آفرید و آن‌ها را دراز قرار داد تا آدمی دستش به آن‌چه 
می‌خواهد برسد و کف دست را پهن خلق و برای آن پنج انگشت و برای 
هر انگشتی سه بند معین کرد» و چهار انگشت را در یک طرف و انگشت 
ابهام را در طرف دیگر قرار داد تا بتواند گرد همه بگردد. 

و اگر همپیشینیان و آیندگان گرد هم آیند و فکر خود را با دقت به کار 
گیرند تا انگشتان را در وضع دیگری غیر از آن‌چه هست قرار دهند اعم 
از دوری ابهام از چهار انگشت دیگر و تفاوت آن‌ها از نظر طول و مرتب 
کردن آن‌ها در یک صف هرگز بدان قادر نخواهند بوده زیرا تنها به همین 
وضع است که انسان می‌تواند با دست اشیا را بگیرد و بدهد چنان‌که 
اگر آن را بگشاید طبقی است که آن‌چه می‌خواهد در آن می‌نهد و اگر آن 
را مشت کند آلتی برای زدن است. و اگر نیمه تمام آن را جمع کند چمچه 
ای است و اگر آن را به علاوه انگشتان باز کند بیلی خواهد بود. سپس 
بر سر انگشتان ناخنها را آفرید تا آرایشی برای سر انگشتان و پشتوانه 
ای جهت آن‌ها باشد که بریده نشوند و بتوان با آن‌ها چیزهای ریزی را 
که سر انگشتها قادر به گرفتن آن‌ها نیست بگیرند و بدن خود را به 
هنگام نیاز خارش دهند چه ناخن که پست‌ترین اعضاست اگر در آدمی 
وجود نداشته باشد و بدنش بخارد او در این هنگام ناتوان‌ترین و 
درمانده‌ترین کس است. زیرا در رفع خارش بدن هیچ‌چیزی جانشین 
ناخن نمی‌شود. آن‌گاه خداوند دست را به محل خارش هدایت می‌کند 
تا به سوی آن دراز شود هر چند در خواب و غفلت باشد بی‌آن‌که نیازی 
به غیر داشته باشد و اگر از غیر درخواست کمک کند جز با زحمت طولانی 


به محل خارش آگاه نخواهد شد. خداوند هماین تواناییها را به هنگامی 
در نطفه قرار داد که آن دراندرون رحم و در میان ظلمات سه گانه بود» و 
اگر پرده‌ها و پوششها رفع و بدان نگریسته شود دیده خواهد شد که 
شکل گیری و صورت بندی‌اندک‌اندک در آن ظاهر می‌شود در حالی که 
نه صورتگر دیده می‌شود و نه آلت صورتگری او. آیا هیچ صورتگر و 
بجاآورندکاری را دیده ای که بی‌آن‌که در مصنوع خود آلتی به کار برد و 
برخوردی با آن داشته باشد در آن تصرف و اعمال قدرت کند. پس منزه 
است خداوندی که چقدر شآنش بزرگ و برهانش آشکار است. 

سپس به کمال قدرت و رحمت او بیندیش در هنگامی که کودک بزرگ 
و رحم برایش تنگ می‌شود چگونه راه را به او می‌نمایاند تا مانند 
خردمندی که به نیازهایش آگاه است سر و ته کند و به حرکت درآید و 
گذرگاه طلبد تا از آن تنگنای بیرون آید. سپس هنگامی که از آن بیرون 
آمد و به غذا محتاج شود چگونه او را هدایت فرموده تا سر پستان را به 
دهان گیرد» پس از آن چون بدن کودک سست و ضعیف است و 
نمی‌تواند غذاهای سنگین را تحمل کند برای او شیر لطیف آفرید که از 
میان سرگین و خون» خالص و گوارا بیرون آورده می‌شود. و نیز بیندیش 
چگونه خداوند پستانها را آفریده و در آن‌ها شیر گرد آورده و در سر آن‌ها 
نوک رویانیده به‌اندازه ای که دهن کودک آن را فرا گیرد و بر آن منطبق 
می‌شود. آن‌گاه در نوک پستان سوراخی بسیار تنگ باز کرده که شیر 
تنها پس از مکیدن بتدریج از آن خارج می‌شود» چه کودک طاقت بیش 
ازاندکی از آن را ندارد. آن‌گاه چگونه خداوند مکیدن را به او یاد داده تا 
به هنگام شدت گرسنگی شیر بسیار از آن مجرای تنگ بیرون آورد. 
سپس به مهر و رآفت خداوند بنگر که چگونه آفرینش دندان را تا دو 
سال به تأخیرانداخته است زیرا کودک در دو سال اول عمر جز با شیر 


تغذیه نمی‌شود و از دندان بی‌نیاز است. و چون بزرک شود شیر که 
خوراکی ضعیف است موافق حال او نیست و به طعامی قوی نیاز دارد و 
چنین طعامی نیز محتاج جویدن و آسیا کردن است. از این رو در اين 
هنگام که نیاز دارد نه پیش از آن و نه دیرتر از آن در او دندان رويانید. 
آری منزه از هر عیب و نقص است خداوندی که این استخوانهای سخت 
را از میان لثه‌های نرم بیرون می‌آورد. سپس دل پدر و مادر را بر او 
مهربان ساخت تا در وقتی که کودک از رسیدگی به حال خویش ناتوان 
است به تدبیر امر او قیام کنند» و اگر خداوند این مهر و محبت را بر 
دل آن‌ها چیره نمی‌کرد بی‌شک کودک در تدبیر نفس خویش از هر کس 
ناتوان‌تر بود. سپس بنکر چکونه خداوند بتدریج قدرت و تمیز و عقل و 
هدایت را روزی او می‌کند تا آن‌گاه که بالغ می‌شود و رشد می‌یابد» سپس 
به حذ جوانی و پس از آن میانسالی و بعد به پیری می‌رسد و در اين 
احوال با ناسپاس است پا سیاسگزار» با فرمانبردار است پا گنهکار و یا 
مومن است با کافر» و این بر حسب قول حق تعالی است که فرموده 
است: هل آتی علّی الانسان حین من الدّضر لَم یکنْ شیناً مَذْکُورا؛ انا 


عمر نقل شده است که پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله مصعب بن عمیر 
را دید که از روبرو می‌آمد و پوست گوسفندی را بر روی خودانداخته و 
وسط آن را به کمرش بسته بود. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 

«بنگرید به این مردی که خداوند دلش را نورانی کرده است. من او را در 
میان پدر و مادرش دیدم که پاکیزه‌ترین خوردنیها و آشامیدنیها را به او 


می‌خورانیدند» و محبت خدا و پیامبرش او را به چنین وضعی که 
می‌بینید در آورده است» در خبر مشهوری است که ابراهیم علیه السلام 
به فرشتمرگ هنگامی که برای قبض روح او آمده بود گفت: هیچ دوستی 
را دیده ای که دوستش را بمیراند؟ خداوند به او وحی فرمود: «هیچ 
دوستی را دیده ای که دیدن دوستش را خوش نداشته باشد؟)ایراهیم 
علیه السلام گفت: «ای فرشتمرگ هم اکنون جانم را بگیر» این مقام 
تنها برای بنده ای میسر است که خداوند را با تمام وجود خود دوست 
بدارد» چه هنگامی که دانست مرگ وسیلدیدار است دلش بدان مایل 
می‌شود و محبوب دیگری جز خدا نخواهد داشت که به او توجه کند. 
پیامبر خدا در دعایش عرض می‌کند«بار خدایا! دوستی خود و دوستی 
کسی که تو را دوست می‌دارد و دوستی چیزی که مرا به دوستی تو 
نزدیک کرداند» روزی‌ام فرماء و دوستی خود را در نزد من محبوب‌تر از 
آب خنک قرار د۵». 


اعرابیی به خدمت پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله رسید و عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! قیامت کی خواهد بود؟ فرمود: برای آن‌چه آماده کرده 
ای؟ عرض کرد: من نماز و روزه زیادی برای آن آماده نکرده ام» جز اين که 
من خدا و پیامبرش را دوست می‌دارم. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به او 
فرمود: «انسان با کسی خواهد بود که او را دوست می‌دارد». انس گفته 
است: من مسلمانان را ندیدم که پس از سلام به چیزی به‌اندازاین 
سخن شاد شوند. 


هرم بن حیان گفته است: موّمن هنگامی که پروردگار خود را شناخت. 
او را دوست می‌دارد و چون او را دوست بدارد. به او رو می‌آورد و چون 
حلاوت رو آوردن به او را یافت» به دنیا با چشم شهوت و به آخرت با 
دیدرغیت نمی‌نگرد و او تنش در دنیا و روحش در آخرت است. 


یحیی بن معاذ گفته است: به‌اندازخردلی دوستی خداوند نزد من 
محبوب‌تر از عبادت هفتاد سال بدون دوستی اوست. و نیز گفته است: 
پروردگارا. من به درگاه تو مقیم و به ستایش تو مشغولم. در کودکی مرا 
به سوی خود برگرفتی» و جامقرب بر من پوشانیدی و به معرفت خود 
مشرّف گردانیدی و لطف خود را شامل حالم کردی؛از حالی به حالی مرا 
نقل دادی» و در اعمالم از حیث مستوری» توبه» زهد. شوق» رضا و محبت 
مرا دگرگون ساختی» پس از آن مرا از حوض کرم خود سیرآب کردی» و 
در ریاض نعمتهای خویش متنعم فرمودی؛ و ملازم امر خود قرار دادی» 
و به قول خود مشعوف گردانیدی تا به جوانی رسیدم و توانایی‌ام ظاهر 
شد. اکنون چگونه در بزرگی از تو رو گردانم در حالی که از خردی به لطف 
تو خو گرفته ام» و باید در پیرامون تو باقی بمانم» و آهسته به درگاه تو 
زاری کنم» چه من تو را دوست می‌دارم و هر دوستی به دوست خود 
خرسند و از غیر او رو گردان است. 


می گویم: در مصباح الشريعة از امام صادق علیه الشلام آمده که فرموده 
است: «محیت خداوند هنگامی که درون بنده را روشن کند. او را از هر 
شغل و ذکری جز خداوند تهی می‌گرداند؛و محتٍّ از نظر باطن خالص‌ترین 
مردم برای خداست. در گفنار از همه راستگوتر» در عهد از همه وفادارتر 


در عمل از همه پاک‌تر» در ذکر از همه پاکیزه‌تر و در نفس از همه عابدتر 
است. فرشتگان به هنگام مناجاتش بر هم‌دیگر مباهات و به دیدارش 
افتخار می‌کن: د. 


بدان لذّت‌ها تابع ادراکاتند و انسان جامع همقوا و غریزه هاست و برای 

هر قوّت و غریزه ای لذتی است. لذت هر کدام از آن‌ها در آن است که 
به مقتضای طبعی که بر آن آفریده شده است آن لذت را بیابد» چه این 
غریزه‌ها بیهوده در انسان خلق نشده‌اند؛بلکه هر نیرو و غریزه ای برای 
کاری که مقتضای طبع آن است. آفریده شده است. فی المثل غریزخشم 
برای تشفی و انتقام در انسان خلق شده و لذّت آن در غلیه و انتقام 
می‌باشد که مقتضای طبع آن است. غریزشهوت طعام برای آن آفریده 
شده تا غذایی که قوام بدن به آن است به دست آورده شود. لذا لدّت 
آن در رسیدن به غذاست که مقتضای طبع آن است. هم‌چنین لذت 
قوای شنوایی و بینایی و بویایی در دیدن و شنیدن و بوییدن است و 
هیچ یک از اين غریزه‌ها نسبت به مدرکات خود از درد و یا لذّْتی خالی 
نیست. هم‌چنین در دل غریزه ای است که نور الهی گفته می‌شود. چه 
خداوند فرموده است: 


افمَن شرَح الله ضذره للاسلام فهَوّ علی نورِ من زّبه» و نیز گاهی عقل یا 
بصیرت يا دیده باطن نور ایمان و بقین نامیده می‌شود. 


سپس باید دانست که لذْت دانش کشاورزی و بافندگی و درزی گری 
مانند لدّت دانش سیاست و کشورداری و علم تدبیر امور خلق نیست. 
هم‌چنین لذّت دانستن علم نحو و شعر مانند لذْت شناخت خداوند و 
دانستن صفات و فرشتگان او و ملکوت آسمان‌ها و زمین نمی‌باشد» چه 
لدّت هر علم به‌اندازشرف آن علم است و شرف علم به‌اندازشرف معلوم 
يا موضوع آن است تا آن حذٌّ که اگر کسی باطن احوال مردم را بداند و 
از درون آن‌ها خبر دهد احساس لذّت می‌کند و اگر نداند» تقاضای طبع 
او آن است که تفخص کند. از اين رو هرگاه باطن احوال رئیس شهر و 
اسرار تدابیر او را در ریاستش بداند» این امر برای او لذیذتر و گواراتر از 
علم او به باطن احوال کشاورز و بافنده می‌باشد. هم‌چنین هرگاه بر 
اسرار وزیر و تدابیر و تصمیمات او در امور وزارزتش آگاهی یابد» برای او 
دلنشین‌تر و لذیذتر از علم او به اسرار رئیس شهر است و اگر به باطن 
احوال شاه و حکمرانی که برتر از وزیر است آگاه باشد. این برای وی 
گواراتر و لدْت بخش‌تر از آگاهی او به چگونگی احوال وزیر می‌باشد. 
آن‌گاه ستایش او نسبت به حکمران بیشتر و تفخص او از احوال وی 
شدیدتر خواهد بود زیرا لذت او در آن بزرگ‌تر است. 


کمترین مخلوقات خداوند در مقایسه با فرشتگان و ملکوت آسمان‌ها 
زمین است و آن‌چه بر روی آن قرار دارد» چه اگر از حیث جسم بودن و 
بزرگی در آن بنگری خورشید با همخردی حجم آن‌که به نظر می‌آید صد 
و شصت و چند برابر زمین است. پس به خردی زمین نسبت به 
خورشید توجه کن. پس از آن به حقارت خورشید در برابر فلکی که در 
آن مرکوز است بنگر» چه خورشید قابل مقایسه با آن نیست و آن در 


آسمان چهارم است و آسمان چهارم کوچکتر از آسمان‌هایی است که برتر 
از آنند. سپس هفت آسمان در برابر کرسی مانند حلقه ای است که در 
بیابان افتاده باشد و کرسی در برابر عرش نیز همین گونه است. این 
نگاهی به ظاهر این مخلوقات از حیث مقدار است و چقدر همزمین در 
مقایسه با آن کوچک است. بلکه به نسبت دریاها نیز چنین است. چه 
پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرموده است: 


«زمین در آب مانند ستورگاهی در زمین است»» و این امر با مشاهده و 
نجربه دانسته شده است. 


آمالی طوسی: ابو بصیر نقل کرده» از حضرت صادق علیه الشلام شنیدم 
که فرمودند: در شبی که امام متولد می‌شود هیچ فرزندی متولد نخواهد 
شد مگر این که موّمن باشد و اگر هم در بلاد کفر متولد شود خداوند 
به برکت امام او را به ایمان رهبری می‌کند. 


حسن بن راشد نقل کرده» حضرت صادق علیه السلام فرمودند: وقتی 
خداوند بخواهد امام را بیافریند شربتی از زیر عرش بر می‌گیرد و به 
فرشته ای می‌دهد تا به مادر او بخوراند و امام از آن شربت افریده 
می‌شود. پس از تولد خداوند همان فرشته را می‌فرستد و تا در پیشانی 
امام بنویسد: «و تَمّث گلمة ریک صدذقاً و عَذْلا لا مُبَدْلَ لگلماته و هو 
السَمیغ العلیم» (و سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته 
است و هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست) 


و وقتی آن امام قبلی از دنیا برود برایش ستونی می‌افرازد که اعمال 
بندگان را ببیند و از همین طریق» خداوند خلقش احتجاج می‌کند. 


بصائر الدرجات: سلیمان دیلمی از حضرت صادق علیه السّلام روایت 
کرده که ایشان فرمودند: نطفه امام از بهشت است و وقتی از شکم 
مادرش به زمین گذاشته می‌شود دست بر زمین می‌گذارد و سر به 
آسمان بلند می‌کند. عرض کردم: فدایتان شوم» چرا چنین می‌کند؟ 
فرمودند: زیرا یک منادی از آسمان, از بطن عرش و افق اعلی فریاد ندا 
می‌دهد: ای فلانی پسر فلانی! پایدار باش که تو برگزیده‌ی من از میان 
خلقی و گنجینه‌ی دانشم هستی» رحمت خود را برای تو و کسی که تو را 
دوست داشته باشد لازم گردانیم و بهشت را به تو بخشیدم و 
همسایگی خویش را بر تو حلال می‌کنم. 


تفسیر علی بن ابراهیم: «و یشتّلوتک عَن الوح قل الرُوخْ من أَر ربُی» 
(و درباره روح از تو می‌پرسند بگو روح از [سنخ] فرمان پروردگار من است) 
ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که فرمودند: روح 
فرشته ایست بزرگ‌تر از جبرئیل و میکائیل» با رسول اللّه صلی اللّه علیه 
و آله بود و با اتمه علیهم السلام نیز هست. 


تفسیر علی بن ابراهیم: ابابصیر از حضرت صادق علیه السلام درباره 
آیه: « و الشماء و الطارق» (سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد) نقل 
کرده که فرمودند: سماء در این آیه امیرالمو‌منین علیه السلام است. و 


طارق همان است که از طرف پروردگار بر ائمه نازل می‌شود و وقایع شبانه 
روز را برایشان بازکو می‌کند و او همان روحی است که با ائمه است و 
ایشان را ثابت قدم می‌کند. عرض کردم: 


عیون اخبار الرضا: حسن بن جهم از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده 
که فرمودند: خداوند ما را به روحی مقدس و پاک از جانب خود تأیید 
کرد که آن روح» فرشته نیست با هیچ یک از گذشتگان جز رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و آله نبوده است. آن روح با ائمه است که ایشان را ثابت 
قدم می‌کند و موفق می‌دارد. او ستونی از نور. بین ما و بین خداوند عز 
و جل است. 


بصائر الدرجات: علی بن عطیه زیات در سندی که آن را به امیرالمومنین 
علیه السلام می‌رساند» نقل می‌کند که ایشان فرمودند: خداوند در پایین 
عرش نهری دارد که پایین آن نهر نوری از نور خداست و در دو طرف نهر 
دو روح افریده است: روح القدس و روح من آمره. خداوند ده طینت و 
سرشت دارد: پنج سرشت از بهشت و پنج سرشت از زمین. سپس 
ایشان بهشت و زمین را تفسیر نمود. بعد فرمودند: هیچ پیامبر و 
فرشته ای نیست مگر این که پس از جبلش, در او یکی از اين دو روح 
دمیده می‌شود. و پیامبر صلی الله علیه و آله را از یکی از این دو سرشت 
قرار داد. راوی می‌گوید: به حضرت رضا علیه الشلام عرض کردم: جبل 
چیست؟ فرمودند: آفرینش, البته غیر از ما اهل بیت» چون خداوند ما 
را از تمام ده طینت و سرشت آفرید و در ما از هر دو روح دمید و چه 


بصاثئر الدرجات: ابابصیر نقل کرده. شنیدم حضرت صادق علیه السلام 
می‌فرمودند: بعضی از ما کاملا با چشم می‌بیند. بعضی از ما به دلش 
خطور می‌شود که چنین و چنان است. بعضی از ما صدائی» مانند صدای 
زنجیری که به روی طشتی بیافتد. می‌شنود. عرض کردم: آن‌هایی که با 
چشم می‌بینند چه چیزی می‌بینند؟ فرمودند: آفریده ای بزرگ‌تر از 
جبرثیل و میکائیل. 


رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و خواص خدا از میان خلق هستند. که 
در آن‌ها پنج روح قرار داده است: به روح القدس تأییدشان نموده است؛ 
که به سبب آن به مقام پیامبری مبعوث شده‌اند. به روح ایمان 
تأییدشان کرده است. که به سبب آن از خدا خوف دارند. و به روح قوت 
تأییدشان کرده. که به سبب آن بر اطاعت خدا نیرو می‌گیرند. و با روح 
شهوت تآییدشان کرده» که به سبب آن میل به اطاعت خدا دارند و از 
معصیت بیزارند. و در آن‌ها روح مدرج قرار داده که با مردم با آن می‌روند 
و می‌آیند. و در مومنین که اصحاب میمنة هستند روح ایمان قرار داده. 
که به سیب آن از خدا خوف دارند. و در آن‌ها روح قوت قرار داده. که با 
آن بر اطاعت خدا قوت می‌گيرند. و در آن‌ها روحم شهوت قرار داده. که با 
آن میل به اطاعت خدا دارند. و در آن‌ها روح مدرج قرار داده. که با مردم 
با آن می‌روند و می‌آیند. 


آبی اصباح کنانی نقل کرده. از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمودند: با رسول اللّه صلی اللّه علیه وله آفریده ای بزرگ‌تر از 
جبرثیل و میکائیل بود. ایشان را توفیق می‌داد و ثابت قدم می‌نمود و با 
امامان بعد از او نیز هست. 


با همین اسناد از آن حضرت نقل شده که فرمودند: خداوند لیلة القدر 
را در اول آفرینش دنیا آفرید و در آن شب اولین پیامبر و اولین وصی را 
نیز آفرید. و مقرر نمود که در هر سال یک شب باشد که تفسیر تمام 
جریان‌ها را تا سال آینده در آن شب نازل کند. هر کس منکر این مطلب 
باشد. رد علم خدا را نموده است؛ زیرا پیامبران و رسل و پیشوایان کاری 
نمی‌کنند» مگر به وسیله آن‌چه که در این شب بر آن‌ها وارد می‌شود و 
حجتی که جبرثیل برای آن‌ها می‌آورد. 


بیشتر از شیاطین‌اند. فرمودند: درست است. در آن‌چه که می‌گویم 
دقت کن! در هر شب و روز» تمامی جنیان و شیاطین. اتمه ضلالت را 
زبارت می‌کنند. ولی ائمه هدایت را فقط گروهی از ملائکه زیارت می‌کنند» 
تا آن‌که شب قدر برسد. که در آن شب همه ملائکه به سوی ولی امر 
فرود می‌آیند. یا اين که فرمودند: خداوند گروهی از شیاطین را می‌آورد. 
سپس آن‌ها پیشوای ضلالت را دیدار می‌کنند و برایش مطالبی نادرست 
و دروغ می‌برند تا صبح شود. بعد او می‌گوید چنین و چنان دیدم. و اگر 
تفسیر آن‌ها را از ولی امر بپرسد. او خواهد فرمود که شیطانی را مشاهده 
کردی که به تو چنین و چنان گفته است. تا این که تمام آن‌ها را برایش 
تفسیر می‌کند و ضلالتی که در آن است را برایش توضیح می‌دهد. 


به خدا سوگند هر کس شب قدر را تصدیق نماید» خواهد دانست که 
شب قدر به ما اختصاص دارد؛ به جهت فرمایش رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و آله هنگامی که رحلتشان نزدیک شده بود» که به علی صلوات 
الّه علیه فرمودند: این شخص بعد از من ولی شما است؛ اگر پیرو او 
باشید. رشد می‌کنید. ولی کسی که ایمان به آن‌چه در شب قدر نازل 
می‌شود نداشته باشد. منکر خواهد بود. هر کس ایمان به شب قدر 
داشته باشد ولی معتقد به ما نباشد. او را چاره ای نیست مگر این که 
بگوید شب قدر اختصاص به ما دارد. اگر قبول نکند دروغگو است. زیرا 
خداوند بزرگ‌تر از آن است که امر را با روح و ملائکه بر شخص کافر 
فاسق نازل کند. 


کنز جامع الفوائد و تأًویل الآیات الظاهرة: عمر بن علی علیه السلام نقل 
کرده» بعد از شهادت علی علیه السلام. امام حسن علیه السلام در 
خطابه ای به مردم فرمودند: امشب کسی از دنیا رفت که هیچ یک از 
پیشینیان در علم از او پیش نیفتاده بودند و هیچ یک از آیندگان او را 
درک نمی‌کنند. و از طلا و نقره چیزی از خود به ارث نگذاشت. مگر 
هفتصد درهم که از عطایش اضافه آمده بود که می‌خواست با آن برای 
خانواده خود خدمت کاری بگیرد. 


مختصر بصاثر الدرجات» خرائج: جابر روایت کرده. حضرت باقر علیه 
السّلام فرمودند: رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فرمودند: حدیث آل 


محقد صلی اللّه علیه و آله بزرگ, مشکل و بس دشوار است. که جز 
فرشته مقرب یا نبی مرسل يا بنده ای که خدا دل او را برای ایمان آزموده 
باشد» به آن ایمان نمی‌آورد. پس هر چه از احادیث آل محقد صلی اللّه 
علیه و آله بر شما وارد شد و دلتان آن را پذیرفت و آن را فهمیدید قبول 
کنید. اما آن‌چه دلتان را خوش نیامد و آن را انکار می‌کردید» به خدا و 
رسول و عالم آل محقد صلی اللّه علیه و آله و علیهم برگردانید. همانا 
هلاک شده کسی است که اگر کسی برایش حدیثی نقل کند و او تاب 
تحمل آن را نداشته باشد. بگوید: به خدا این طور نیست. به خدا این 
طور نیست. انکار فضائل آن‌ها کفر است. 


اختصاص» بصائر الدرجات: ابان بن تغلب نقل کرده. در محضر امام 
صادق علیه السلام بودم که مردی از اهالی بمن وارد شد؛ حضرت به او 
فرمودند: ای برادر یمنی! آيا پیش شما دانشمندی هم وجود دارد؟ عرض 
کرد: اری. حضرت فرمودند: علم عالم شما تا کجا می‌رسد؟ عرض کرد: در 
یک شب مسیر دو ماه را می‌رود و با پرنده فال می‌گیرد و نتیجه‌اش را 
می‌گوید. امام علیه السلام فرمودند: عالم مدینه از عالم شماء عالم‌تر 
است. عرض کرد: علم عالم مدینه تا کجا می‌رسد؟ حضرت فرمودند: در 
یک ساعت از روز. مسیر یک سال خورشید را می‌پیماید تا اين که دوازده 
هزار دنیای به‌اندازه دنیای شما را می‌پيماید. نمی‌دانند که خدا آدم را 
آفرید و نیز ابلیس را. عرض کرد: به شما باد داده‌اند؟ فرمودند: اری» 
چیزی جز ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما بر آن‌ها واجب نشده است. 


و برگزیده هستیم» چیزهایی را می‌بینیم که مردم نمی‌بینند» و چیزهایی 
را می‌شنویم که آن‌ها نمی‌شنوند 


ملائکه بر بساط ما نازل می‌شوند و بر روی فرش‌های ما می‌نشینند و 
حاضر می‌شوند» به محضر مردگان ما می‌رسند. اخبار و پیش آمدهایی 
که هنوز اتفاق نیفتاده را برای ما می‌آورند» با ما نماز می‌خوانند برای ما 
دعا می‌کنند» بال‌های خود را بر ما قرار می‌دهند و فرزندانمان بر روی 
بال‌های آن‌ها حرکت می‌کنند از اين که جنبندگان به ما برسند جلوگیری 
می‌کنند» هر نوع گیاه در زمین را در فصل خودش برای ما می‌آورند» از 
آب هر زمینی ما را سیراب می‌کنند و ما آن آب‌ها را در ظرف هایمان 
می‌يابیم. هر روز و هر ساعت و در هر وقت نماز ما را آگاه می‌کنند و هر 
شبی که می‌آید. اخبار تمام زمین و آن‌چه در حال روی دادن در آن است؛ 
پیش ماست. و نیز اخبار جنیان و اخبار ملائکه اهل هوا. هر پادشاهی 
که در زمین می‌میرد و دیگری جانشین او می‌شود» خبرش را و چگونگی 
رفتار او با کذشتکانش را برای ما می‌آورند» و خبرهر یک از شش زمین تا 
زمین هفتم برای ما آورده می‌شود. 


مناقب [بن شهر آشوب: ابوهریره پیش حضرت علی علیه السلام» شکوه 
دل تنگی فرزندانش را نمود؛ حضرت به او فرمودند: چشمانت را بیند! 
همین که باز کرد خود را میان خانه خویش در مدینه دید.اندکی آن‌جا 
نشست و به علی علیه السلام در بام خانه نگاه کرد که می‌فرمودند: بیا 
برگردیم! چشم خود را بست و ناگهان خود را در کوفه یافت. ابوهریره 
در شگفت شد. امیرالمو‌منین علیه السلام فرمودند: اصف» تخت ملکه 


سبا را که دو ماه برای آوردنش زمان نیاز بود» در یک چشم به هم زدنی 
پیش سلیمان آورد. من که وصی رسول الله صلی الله علیه و آله هستم. 


اختصاص, بصاتر الدرجات: ابن سنان نقل کرده» از حضرت صادق علیه 
السشْلام در مورد حوض پرسیدم؛ فرمودند: حوضی است که در راه بصری 
به صنعاء قرار دارد دوست داری آن را ببینی؟ به ایشان عرض کردم: 
آری. دست مرا گرفتند و به پشت مدینه بردند» سپس با پای شان به 
زمین زدند» نهری دیدم که از این طرفش آبی سفیدتر از يخ و از طرف 
دیگرش شیری سفیدتر از برف جاریست و در وسط آن شرابی زیباتر از 
یاقوت. چیزی زیباتر از این شراب بین شیر و آب ندیده بودم» عرض 
کردم: فدایتان شوم! این نهر از کجا خارج می‌شود و به کجا می‌رود؟ 

فرمودند: این‌ها چشمه‌هایی هستند که خداوند در قرآن از آن‌ها یاد 
کرده است. این چشمه‌ها در بهشت هستند؛ چشمه ای از آب و چشمه 
ای از شیر و چشمه ای از شراب که در این نهر جاری می‌شوند اطراف آن 
نهر درختانی دیدم که در آن‌ها حوریانی از سر آویزان بودند زیباتر از 
آن‌ها ندیده بودم. و در دستانشان ظرف‌هایی بود که شبیه ظرف‌های 
دنیا نبود» امام علیه السلام نزدیک یکی از آن‌ها رفت و اشاره ای به او 
کرد تا سیرابش کند. من او را دیدم که خم شد تا ظرفش را در نهر کند؛ 
درخت هم با او خم شد. مقداری از نهر برداشت و به ایشان داد 
آشامیدند. بعد امام ظرف را به او سپردند و اشاره ای کردند. خم شد تا 
ظرفش را در نهر کند» درخت نیز با او خم شد. ظرف را به دست امام 
داد و ایشان به من دادندء آشامیدم» چیزی از آن گواراتر و لذیذتر 
نیاشامیده بودم. بوی مشک می‌داد» داخل ظرف را نگاه کردم دیدم در 


آن سه رنگ آشامیدنی است. عرض کردم: فدایتان شوم! هرگز چیزی 
مانند امروز ندیده ام» خیال نمی‌کردم که جریان این چنین باشد. 
فرمودند: این کمترین چیزی است که خدا برای شیعیان ما آماده کرده 
است. وقتی موّمن از دنیا برود» روحش کنار این نهر می‌آید و در 
باغ‌هایش گردش می‌کند و از اين نهر می‌آشامد. و وقتی دشمن ما 
می‌میرد» روحش به وادی برهوت می‌رود و مخلد در عذاب آن‌جا می‌شود 
و از زقومش می‌خورد و از حمیمش می‌آشامد. از اين وادی به خدا پناه 
برید! 


محتضر از کتاب نوادر الحکمة نقل کرده. عمار پاسر روایت کرده که رسول 
اللّه صلی اللّه علیه و آله فرمودند: شبی که مرا به آسمان بردند» وقتی 
به جایی رسیدم که فاصله یک زه کمان یا کمتر داشت. خداوند عز و جلٌ 
به من وحی کرد: ای محمد! محبوب‌ترین خلق من» پیش تو کیست؟ 
گفتم: پروردگارا! تو خود بهتر میدانی. خداوند عز و جلّ فرمود: من 
داناترم» ولی می‌خواهم از زبان تو بشنوم. گفتم: پسر عمویم علی بن 
ابی طالب. خداوند عز و جل به من وحی کرد: نگاه کن! نگاه کردم ناگاه 
علی را دیدم که با من ایستاده است. با این که من پرده‌های آسمان‌ها 
را دریده بودم» علی ایستاده بود و سرش را بلند کرده بود و به آن‌چه 
خداوند می‌گفت گوش میداد در پیش گاه خداوند متعال به سجده 
افتادم. 


محتضر از کتاب نوادر الحکمة. از ابابصیر نقل کرده» در محضر امام 
صادق علیه السلام بودم که مفضل بن عمر وارد شد. عرض کرد: ای 


فرزند رسول خدا! مسأّله ای دارم. فرمودند: بپرس ای مفضل! عرض کرد: 
نهایت علم عالم چقدر است؟ فرمودند: سوال بزرگی کردی» سوّال 
عظیمی کردی» آسمان دنیا در مقابل آسمان دوم همانند یک حلقه از 
حلقه‌های زره است که در بک بیابان افتاده باشد. همین نسبت همست 
برای هر آسمانی نسبت به آسمان بعدیش. باز همین نسبت هست 
برای آسمان هفتم نسبت به ظلمت و ظلمت نسبت به نور و تمام اين‌ها 
نسبت به هواء و زمین‌ها که بعضی در مقابل بعضی دیگر نسبتی دارند 
اگر همین مقدار هم به آن‌ها اضافه شود. تمام این‌ها در مقابل علم 
عالم» یعنی امام. به مقداری نیست که. ده سیر خردل را نرم بکوبی و 
بعد در آب بریزی تا مخلوط شود و کف کند و بعد با انگشت از آن 
مقداری برداری. و علم امام در مقابل علم خدای تعالی به این مقدار هم 
نیست که. ده سیر خردل را نرم بکوبی و با آب مخلوط کنی تا کف کند 
بعد سر سوزنی سریع به آن بزنی و برداری. سپس فرمودند: از این 
توضیحی که دادم» کمترین مقدار ممکن را باید در نظر بگیری. وقتی 
این مطلب را بفهمی» حال و شآن ائمه علیهم الشْلام را در مورد اخباری 
که از آن‌ها به ئو می‌رسد خواهی دانست. 


خصال: حضرت صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: خداوند در منافق 
و در فاسق» چهره خوب و فقه و فهم و خوش خلقی را جمع نمی‌کند 
(آن‌ها هیچ یک از این صفات را ندارند و اگر باشدء همه این‌ها را ندارند). 


امالی طوسی: از امام ششم. از اجداد خود علیهم السشلام نقل می‌کند که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: دو خصلت است که در منافق 


جمع نمی‌شود: فقه و فهم اسلام و هیئت خوب. 


7 قل انظزو ما ذا فی السشماوات و اأض و ما تغنی الیاتٌ 5 ال عن 
قوْم لا یوّمنون. 


(یگو: «بنگرید که در اسمان‌ها و زمین چیست؟» و [لی] نشانه‌ها و 
هشدارهاء گروهی را که ایمان نمی‌آورند سود نمی‌بخشد.) 


و لم یتَفگروا فی آنفسهم ما ختّق اه الشماواتِ و لضف و ما بُینَهُما 
1 ! بالحق و َجَلِ فُسَمَی و ان کثیراً ین النّاس بلقاء ریم تکافژون. و لم 
یسیژوا فی الأْضٍ فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قَبْلِهم کائوا أَشَذ 
منهّم فَةْ و آناژوا الأزض و عمژوها کت ممّا عَمژوها و جاءَنْهُم رسْلَهُم 
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بالئینات قْما کان اللّهْ لیظلمهْم و لکن کائوا أْفُسَهُمْ بِظْلمُون. 

(آیا در خودشان به تفکر نیرداخته‌اند؟ خداوند آسمان‌ها و زمین و آن‌چه 
را که میان آن دو است. جز به حق و تا هنگامی معین نیافریده است. 
و [با این همه] 


بسیاری از مردم لقای پروردکارشان را سخت منکرند. ایا در زمین 
نگردیده‌اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنان بودند» چگونه بوده 


است؟ آن‌ها بس نیرومندتر از ایشان بودند و زمین را زیر و رو کردند و 


بیش از آن‌چه آن‌ها آبادش کردند آن را آباد ساختند. و پیامبرانشان 
دلایل اشکار برایشان آوردند. بنابراین خدا بر آن نبود که بر ایشان ستم 
کند. لیکن خودشان بر خود ستم می‌کردند.) 


کافی: حضرت صادق علیه السلام نقل می‌کند که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: کسی که با حالت سپاسگزاری غذا می‌خورد. همانند 
پاداش روزه دار بااخلاص پاداش دارد. و شخص سالم سیاسگزار مانند 
مریض شکیبا اجر دارد. و ثروتمند شاک مانند تهیدست قناعت گر 
پاداش دارد. 


امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: قومی نزد پیغمبر عصر 
خود آمدند و گفتند: دعا کن پروردگار تو مرگ را از ما بردارد» برای آنان 
دعا کرد و خدای تبارک و تعالی مرگ را از میانشان برداشت و بسیار 
شدند. تا جا بر آن‌ها تنگ شد و نسل فراوان شد و صبح که می‌شد» هر 
مردی باید پدر و مادر و تا جد سی‌ام را خوراک دهد و آنان را نظافت کند 
و وارسی کند» و از طلب معاش باز ماندند. نزد آن پیغمبر آمدند و گفتند: 
از پروردگارت بخواه که ما را به همان عمرهای خود برگرداند او از خدا 
خواست و خدای عز و جل آن‌ها را به عمرهاشان برگرداند. 


دعوات راوندی: رسول خدا صلی الّه علیه و آله فرمود: مسلمان هنگامی 
که ضعف پیری بر او غلیه کند» خداوند به فرشته ای دستور می‌دهد که 


در این حال اعمال (نیکی) را که او در جوانی و شادابی و سلامت انجام 
می‌داد» برایش بنویسد. 


تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه بنده به سی و 
سه سالگی برسد؛ به حد رشد خود رسیده است و هر گاه به چهل سال 
برسد. به نهایت خود رسیده است. و هر گاه به چهل و یک سالگی رسد. 
رو به کاستی است. و کسی که عمرش به پنجاه رسیده. سزاوار است 
همانند کسی باشد که در حال نزع و جان کندن است. 


نوادر: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله می‌فرمایند: هرگاه کسی مستحق 
دوستی شیطان و بدبختی شود آرزو پیش چشم آید و مرگ» پشت سر 
قرار کیرد. 


امالی شیخ طوسی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به عیادت شخصی 
رفت که از بیماری شکایت داست و آرزوی مرگ کرد. حضرت صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: آرزوی مرگ مکن؛ زیرا اگر نیکوکار باشی بر نیکی‌های 
خود می‌افزابی» و اگر گناه کار باشی» مهلت می‌یابی و عذر تقصیر 
می‌طلبی. پس آرزوی مرگ مکنید. 


معانی الاخبار: امام باقر علیه السلام فرمود: بنده تا سه ویژگی را دارا 
نباشد حقیقت ایمان را کامل درنیابد: مرگ را بیشتر از زندگی» فقر را 


بیشتر از ثروت» و بیماری را بیشتر از تندرستی دوست داشته باشد؛ 
گفتیم: کدامیک از ما چنین است؟ فرمود: همه شما؛ سپس فرمود: 
شما دوست دارید در حب و دوستی ما بمیرید و یا در بغض و دشمنی 
ما زندگی کنید؟ پاسخ دادم: به خدا سوگند» مردن در دوستی شما برای 
ما بهتر است. حضرت علیه السلام فرمود: فقر و ثروت. بیماری و 
تندرستی نیز به همین صورت است. گفتم: به خدا سوگند چنین 


است. 


امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان و از 


امیرالمومنین علیه السلام نقل فرمود: کسی که فردا را از عمرش حساب 
کند مرگ را در جایگاه حقیقی آن قرار نداده است. 


دعوات راوندی: رسول خدا (ص) فرمود: هیچ یک از شما به خاطر سستی 
که به او رسیده. آرزوی مرگ نکند. 


عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام رضا علیه السلام از پدران 
بزرگوارشان و ایشان از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل فرمودند که 
حضرت فرمود: هنگامی که به آسمان‌ها عروج کردم. در آسمان سوم 
مردی را نشسته دیدم. که یک پای او در مشرق و پای دیگر او در مغرب 
است» و در دستش لوحی دارد و به آن نگاه می‌کند و سر خود را تکان 
می‌دهد. به جبرئیل گفتم» ای جبرئیل این چه کسی است؟ پاسخ گفت: 
این عزرائیل ملک الموت علیه السلام است. 


از عقبه بن خالد نقل شده است: امام صادق علیه السلام فرمود: ای 
عتبه! خداوند روز قیامت هیچ دینی از بندگان نمی‌پذیرد جز دینی که 
شما بر آن هستید. بین شما و بین آن‌چه به دیدن آن چشمتان روشن 
می‌شود چیزی نیست جز این‌که جانتان به این‌جا برسد. و با دست به 
گلوی خود اشاره فرمود. تا آخر روایت با طولی که دارد» سپس حضرت 
علیه السلام فرمود: این در کتاب خدا است و همین آیه را تلاوت فرمود. 


علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: ای مفصل! از گناهان 
بیرهیز و شیعیان ما را نیز از گناهان بر حذر دار سوگند به خدا که 
گناهان به سوی هیچ‌کس با شتاب‌تر از آن‌که به سوی شما می‌آیند 
نمی‌روند. همانا کسی از شما را از ناحیه سلطان رنج و سختی می‌رسد و 
این نیست مگر به خاطر گناهانش و کسی از شما دچار بیماری می‌شود 
و این نیست مگر به خاطر گناهانش و کسی از شما رزق و روزی‌اش از 
او باز داشته می‌شود و این نیست مگر به دلیل گناهانش. و کسی از 
شما هنگام مرگ دچار فشار زیاد می‌شود تا آن‌جا که کسی که در نزد او 
حاضر است می‌گوید: او به خاطر مرگ دلتنگ و غمگین شده است و 
این نیست مگر به خاطر گناهانش. روای گوید: در اين‌جا من از سخنان 
حضرت به فکر فرو رفتم که چرا باید شیعیان به چنین بلاهایی دچار 
شوند؟ و حضرت چون مرا به این حال دید فرمود: آیا می‌دانی که چرا 
چنین است؟ عرض کردم: خیر. حضرت فرمود: سوگند به خدا که این 
به خاطر آن است که شما به سیب گناهانتان در آخرت مورد مواخذه قرار 


نگیرید و در عقوبت و کیفرتان در این دنیا تعجیل شده است (تا پاک 
به آن دنیا کوچ کنید). 


کنز جامع الفوائد: حضرت امیرالمومنین علیه السلام در سجده بودند و 
گریه می‌کردند» تا به حذّی که صدای ناله او بلند شد و صدای گریه بالا 
گرفت. ما گفتیم: ای آمیرالمومنین» گریه تو ما را آتش زد و ما را به حزن 
و غضه فرود برد. و هیچگاه ما تو را همانند این حالی که در سجده 
داشتی ندیدیم. آمیرالممنین علیه السّلام فرمود: «من در سجده بودم 
و از پروردگارم طلب خیرات می‌نمودم که چشم مرا چرت گرفت و خوابی 
دیدم که مرا به دهشت آورد و مرا از آن دعا و طلب جدا کرد. 


تفسیر فرات بن ابراهیم: ابو بصیر به امام صادق علیه السلام عرض 
کرد: فدایت گردم! آیا مومن» مرگ و خروج روح از کالبدش را ناخوش 
دارد؟ امام صادق: نه به خدا سوگند ابو بصیر: چگونه می‌شود که او به 
مرگ علاقه مند باشد؟ (با اين که هر کسی مرگ را دوست ندارد) امام 
صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که مومن در لحظه مرگ قرار گرفت» 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و امیر مومنان علی علیه السلام؛ 
و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام و همه امامان علیهم السلام 
در بالین او حاضر می‌شوند, جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل نیز 
حاضر می‌شوند. امير مومنان علی علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم عرض می‌کند ای رسول خداء این مومن ما را دوست داشت 
و ولایت ما را داشت» پس او را دوست بدار. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به جبرئیل می‌گوید: این مومن؛ 
علی علیه السلام و فرزندان او را دوست داشت. پس او را دوست بدار. 
جبرئیل هم همین سخن را به اسرافیل و میکائیل می‌گوید و سپس 
همه به عزرائیل می‌گویند: اين 


مومن» محمد و آل محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم را دوست داشت: 
و علی علیه السلام و فرزندانش را امام خود قرار داد به او مدارا کن. 
عزرائیل در پاسخ می‌گوید: سوگند به کسی که شما را برگزید و گرامی 
داشت. محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم را به پیامبری برگزید و به 
مقام رسالت» اختصاص داد من از پدر صمیمی» نسبت به او صمیمی 
ترم. و از برادر مهربان» نسبت به او مهربان‌تر می‌باشم. سپس عزرائیل 
به آن مومن متوجه می‌شود. تا روح او را قبض کند. به او می‌گوید: ای 
بنده خدا! آيا برات آزادی و کارت نجات خود را گرفتی؟ مومن» می‌گوید: 
آری. عزرائیل می‌گوید: برای چه؟ موّمن می‌گوید: به خاطر محبتی که 
محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم داشتم» و به خاطر آن‌که 
ولایت علی علیه السلام و فرزندان او را پذیرفته بودم. 


عزرائیل می‌گوید: از آن‌چه از آن می‌ترسیدی. خداوند تو را از آن ایمن 
نمود» و به آن‌چه که امید داشتی خداوند تو را به امیدت رسانید» دو 
چشم خود را بکشا و به آن‌چه در حضورت است. بنگر. 

موّمن چشم خود را می‌گشاید. و به پیامبر و امامان علیه السلام یکی 
یکی نحاه می‌کند» و دری از بهشت به روی او کشوده می‌کردد و به او 
گفته می‌شود: خداوند این بهشت را برای تو آماده ساخنه. و این‌ها 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و آلش رفقا و دوستان تواند. آیا 
دوست داری به این‌ها محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم و آلش بییوندی 
یا به دنیا باز گردی؟ 


موّمن در پاسخ می‌گوید: نیازی به دنیا و بازگشت به آن ندارم. منادی 
خدا از درون عرش فریاد می‌زند که هم او و هم همه حاضران صدای آن 
منادی را می‌شنوند ندای او این است: ای کسی که به محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم و وصی او و امامان بعد از او اطمینان داشتی باز گرد 
به سوی پروردگارت» در حالی که که تو به ولایت آن‌ها راضی هستی و 
با او ثوابش از تو خوشنود است. داخل شو در میان 


بندگانم محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم و خاندانش و داخل شو در 
بهشتم که هیچ گونه گرفتاری و رنج در آن نیست. 


شرح: عبارت« ولکن آکنوا عن اسم فاطمة علیها سلام» بعنی اسم 
حضرت سلام اللّه علیها را به طور آشکار بیان نکنید» زیرا ممکن است 
موجب شود مردم ضعیف انکار کنند. 


تفسیر فرات کوفی: افریقی نقل می‌کند که به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کردم: آقا فدایت شوم آیا موقّمن مردن را کراهت دارد؟ 
فرمود: نه وقتی فرشته مرگ برای قبض روح او می‌آید ناراحت می‌شود. 
ملک الموت به او می‌گوید: ای دوست خدا! ناراحت نباش. به آن خدائی 
که محقد را به حق برانگیخته» من به تو از پدر مهربآن‌که بر تو حاضر 
شود. مهربانترم؛ چشم بگشا و نگاه کن. 


در این موقع پیامبر اکرم و امیر المومنین و فاطمه و حسن و حسین و 
ائمه علیهم الشلام با شادمانی با او مواجه می‌شوند. می‌گوید: این‌ها 
رفیق‌های تو هستند. آن‌ها را مشاهده می‌کند و با دیدنشان شادمان 
می‌گردد. بعد حضرت از من پرسید: آیا ندیده ای میت چشم خود را باز 
می‌گذارد؟ عرض کردم: بله؛ فرمود: با چشم خود به این خوبان نظر 
می‌کند. راوی می‌گوید: عرض کردم: فدایت شوم! هم موّمن و هم کافر 
موقع مردن چشم خود را باز می‌گذارند! فرمود: وای بر تو کافر به پشت 
خود نظر می‌کند؛ زیرا ملک الموت می‌اید تا او را از پشت سر ببرد ولی 
مومن را از مقابل می‌آید و روح او را یک منادی از درون عرش و از جانب 
پروردگار عزت و از بالای افق بلندتر صدا می‌زند و می‌گوید: ای نفسی که 
به محمد و آل او صلوات اللّه علیهم مطمئن بودی! بر گرد به سوی خدا 
با خشنودی و خوشحال از تواب» داخل بندگانم محمقّد و اهل بیت او 
بشوء داخل بهشت شو. پس ملک الموت می‌گوید: 


فرمان داده شده‌ام که تو را بین بازگشت به دنیا و رفنن مخیر نمایم. 
پس چیزی نزد او محبوب‌تر از آسان جان دادن نیست. 


امالی صدوق: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: و هر کس بیست 
و چهار روز از ماه رجب را روزه بدارد» (به هنگام مرگ) فرشته مرگ به 
صورت جوانی زیبا با لباسی از دیبای سبز و سوار بر اسبی از اسبان 
بهشتیء در حالی که در یک دست او پارچه سبز ابریشمی که با عطر 
مشک معطر شده است و در دست دیگرش قدحی زژین و سرشار از 
شراب بهشتی قرار دارد. بر او ظاهر شود و او را سیراب کند تا سختیهای 


مرگ بر او آسان گردد. سپس روح او را در آن پارچه سبز معطر قرار دهد. 
پس بوی عطر از آن برمی خبزد که فرشتگان هفت آسمان از آن بهره 
می‌گیرند. و (جسدش) در قبر با طراوت می‌ماند» و با طراوت از قبر 
برانگيخته می‌شود تا در کنار حوض بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم وارد شود. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله بر 
یکی از باران خود وارد شد که در حال جان دادن بود. حضرت صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: ای ملک الموت با دوست ما مهربان باش او مومن 
است. 

ملک الموت فرمود: تو را بشارت باد ای محمد صلی اللّه علیه و آله من 
با هر مومنی دوست هستم» و بدان ای محمد صلی اللّه علیه و آله. من 
روح هر بنی آدمی را که قبض می‌کنم خانواده او گریه و شیون می‌کنند» 
من در گوشه ای از خانه ایستاده و می‌گویم: اين بی‌تابی و شیون برای 
چیست؟ به خدا سوگند ما پیش از فرا رسیدن زمان مرگش به سراغ او 
نیامده‌ایم» و در قبض روح او گناهی نداریم» اگر اين امر را پذیرفته و بر 
آن صبر پيشه کنید. پاداش می‌برید» و اگر بی‌تابی نمایید مرتکب گناه 
شده‌اید. و بدانید که ما بارها و بارها به سوی شما باز می‌گردیم» پس 
بپرهیزید و بر حذر باشید! 


در شرق و غرب عالم و در شهر و روستا هیچ‌کس نیست مگر این‌که من 
روزی پنج نوبت بر احوال آن‌ها می‌نگرم و من به ریز و درشت اعمالشان 
از خودشان آگاه ترم» و حتی اگر بخواهم جان پشه ای را بگیرم» قدرت 
این کار را ندارم مگر این‌که پروردگار مرا به آن امر کند. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ملک الموت در زمان نمازهای 
پنجگانه بر آن‌ها وارد می‌شود. و آنان را نظاره می‌کند» اگر از کسانی باشد 
که بر نماز خود مداومت دارد» خود شهادت به لا اله الا اللْه و محمد رسول 
الّه را به او تلقین می‌کند و ملک الموت. ابلیس را از او دور می‌سازد. 


محاسن: محمد می‌گوید: شنیدم امام باقر علیه السلام فرمود: از خدا 
بترسید و اعتقادی که به امر امامت ما دارید را با ورع و سخت کوشی در 
طاعت خدا باری کنید که بیشترین حدی که یکی از شما به شادی و 
خوشحالی می‌رسد آن لحظه ای است که به حذ آخرت برسد و دنیا از او 
بریده شود؛ وقتی به آن حد رسید می‌فهمد که در مقابل خود نعمتها و 
کرامت‌های خدا و بشارت به بهشت را پیش رو دارد و از کسانی که از 
آنان می‌ترسید. ایمن می‌شود و یقین می‌کند که باوری که داشت حق 
بوده و کسی که با باور او مخالفت ورزیده باطل و هلاک شونده است؛ 


تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: امام علیه السلام فرموده 
است: خداوند متعال فرمود: «اِنْ الَذینَ کَفژوا» بعنی به خداوند با 
نپذیرفتن نبوّت محمد صلی اللّه علیه و آله و ولایت علی بن ابی طالب 
علیه السلام و آل آن دو نفر علیهم السلام کافر شدند؛ «وَمَانوا وَهم 
کْفَازّ» یعنی بر کفرشان» «اأولَتک علَيهم لَغْتَةٌ اللّه» بعنی خداوند متعال 
دوری از رحمت و دوری از ثواب را برای آنان مقرر می‌سازد. «والْمَلئْگَة» 
یعنی و ملاتکه آنان را لعنت می‌کنند. «وّالتاس آجْمعین» یعنی تمام 
مردم آنان را مورد لعن خود قرار می‌دهند؛ زیرا تمامی مأآمورین نهی شده 
(شاید منهی به معنای عاقل باشد). کافران را لعنت می‌کنند و کافران 


نیز می‌گویند: خداوند. کافران را لعنت کند. و آنان نیز در لعنت 
فرستادن بر خود» سهیم می‌شوند. «خالدین فیها» یعنی در لعنت و در 
آتش جهنم. «لاً یحَفْف عنهم الْعَذّاث» یعنی نه یک روز و نه یک ساعت: 
«ول هم ینظروت» یعنی حتی یک لحظه. آنان را از شکنجه شدن رها 
نمی‌کنند. «و لا هم بنظرون» بعنی یک ساعت هم به عقب‌انداخته 
نمی‌شوند مگر اين که عذاب به آنان برسد. امام علی بن الحسین علیهما 
السلام فرمود: رسول خدا (ص) فرمود: اینان‌که کتمان گر صفت رسول 
خدا و منکر زینت علی ولی الله علیهما السلام هستند» وقتی ملک 
الموت برای قبض روحشان می‌اید. با زشت‌ترین منظره و قبیح‌ترین 
چهره بر آنان وارد می‌شود و هنگام کندن جانشان شیاطین رانده شده 
شان بر آنان احاطه می‌یابند. همان شیاطینی که این کافران آنان را 
می‌شناختند؛ سپس ملک الموت می‌گوید: ای نفس خبیثی که به 
پروردگارش کافر و نبوت پیامبرش (ص) و امامت علی وصی او علیه 
السلام را منکر بود! بر تو باد بشارت به نفرین و خشم خدا. سپس 
می‌گوید: سرت را بلند کن و چشمت را بالا بیاور و ببین! پس زیر عرش 
محمد (ص) را می‌بیند که بر تختی مقابل عرش خدای رحمان نشسته و 
علی علیه السلام را بر صندلی مقابل او می‌بیند و سایر امامان علیهم 
السلام را بر مراتب با شرافتی که دارند در محضر پیامبر (ص) می‌بیند» 
سپس بهشت را می‌بیند که درهای آن گشوده گشته و قصرها و درجات 
و منازل آن را می‌بیند که آرزوهای آرزومندان از رسیدن به آن‌ها کوتاه 
است! پس به او می‌گوید: اگر دوست اولیای خود بودی» روح تو نیز به 
محضر آنان عروج می‌کرد و مأوای تو نیز در آن بهشت بود و آن‌جا محل 
نزول تو و اولیا و مجاوران و نزدیکانت بود؛ پس نگاه کن؛ پس حجابهای 
جهنم برداشته می‌شود و آن را با بلیات و مصیباتش و با عقربها و مارها 


و افعی‌هایش و انواع عذاب و عقوباتش می‌بیند؛ پس به او گفته 
می‌شود: این‌جا منزلگاه توست؛ سپس شیاطینش بر او مجسم 
می‌شوند و (گفته می‌شود:) اینان‌کسانی بودند که او را گمراه می‌کردند و 
او از آنان حرف شنوی داشت که همگی با هم در غل و زنجیرهایند؛ و 
مرگ او در نتیجه با شدیدترین حسرت‌ها و بزرگ‌ترین تأسف‌ها خواهد 
بود. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ انسانی نیست مگر این که 
در هنگام مرگ شیطان یکی از مآمورین خود را نزد او حاضر می‌کند تا 
وی را وسوسه کند و در دینش به ش‌اندازد و او را به کفر بکشاند. این 
وسوسه ادامه دارد تا اين که روح از بدن او خارج شود. اگر ایمان محتضر 
سست و عاریه ای باشد. شیطان به اسانی آن را از او می‌گیرد و کافر از 
دنیا می‌رود. و اگر محتضر از مومنان حقیقی باشد» شیطان نمی‌تواند بر 
او غالب شود و دین و ایمانش را بگیرد. 

سپس فرمود: هرگاه یکی از شما بر بالین شخصی از کسان خود رفتید 
که مرگش فرا رسیده است. شهادت به لا اله الا اللْه و محمد رسول الله 
(ص) را به او تلقین کنید تا شیطان به او دست نیابد. 


نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که سعد از دنیا رفت» 
هفتاد هزار فرشته او را تشبیع کردند» رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
بالای قبر او ایستاد. مادر سعد گفت: ای سعد! بهشت و کرامت الهی 
گوارای تو باد. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: چیزی را حتمی بر 


خدا ندان.ام سعد گفت: آن‌چه در مورد سعد فرمودی را شنیدیم. رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: اين فشار قبر به خاطر بداخلاقی با 
خانواده‌اش بود. 


تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که شخص وارد 
قبر می‌شود» فرشته منکر می‌آید و شخص از منکر وحشت می‌کند. 
می‌پرسد که آیا پیامبر را می‌شناسی؟ از پیامبر سوال می‌کند؛« فان کان 
موّمنا» اگر این آدم موّمن باشد در همان عالم قبر می‌گوید: او رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله است که به حق مبعوث شد. به او می‌گویند: 
آرام بخواب و راحت باش» خوابی که در آن هیچ پریشانی و ناراحتی 
نیست شیطان از او دور می‌شود» قیرش ر گشاد قرار می‌دهند به‌اندازه 
هفت زراع» جایگاه خودش را هم در بهشت می‌بیند. 


محاسن: در حضور امام صادق علیه السلام سخن از ارواح مومنان به 
میان آمد. حضرت فرمود: ارواح مومنان در برزخ با هم ملاقات و دیدار 
می‌کنند. آن‌گاه شخصی با تعجب و شگفتی از حضرت پرسید: آیا ملاقات 
می‌کنند؟ فرمود: بلی» و با یک دیگر گفتگو می‌نمایند و هم‌دیگر را 
می‌شناسند. وقتی کسی را دیدی» می‌گویی فلانی است. 


ارواح مومنین کجا هستند؟ امام فرمودند: در حجره‌هایی از بهشت 
(برزخی) از غذاهای بهشتی می‌خورند و از شرابهای بهشتی می‌نوشند و 
هم‌دیگر را زیارت می‌کنند و این چنین می‌گویند: خدایا زمان قیامت را 


برسان تا آن وعده‌هایی که به ما دادی به ما برسد. پرسیدم ارواح کفار 


امام فرمودند: آن‌ها نیز در حجره‌هایی از آتش گرفتار غذا و نوشیدنی‌های 
جهنمی هستند و این دعارا دارند: خدایا قیامت را نرسان تا آن 
وعده‌هایی که به ما داده ای به ما نرسد. 


محاسن: یکی از صادقین علیهما السلام فرمود: وقتی بنده مومن 
می‌میرد و وارد قبر و برزخ می‌شود شش چهره‌ی نورانی با او وارد قبر 
می‌شوند» در بین این شش صورت یکی از همه نورانی‌تر و زیباتر و 
بشاش‌تر و زیباتر است. یکی از آن‌ها طرف راست این شخص در قبر 
قرار می‌گیرد» یکی چپ او یکی روبروی اوء یکی پشت سر اوء یکی نزدیک 
پاهای اوء آن‌که از همه نورانی‌تر است بالای سر او می‌ایستد. این شخص 
که در قبر آرمید. این شش صورت در برابر هر حادثه و مشکلی که 
بخواهد به او آسیب برساند از هر طرف از وی حمایت می‌کنند. 


آن‌که از همه نورانی‌تر است از دیگران می‌پرسد: شما کیستید؟ - خدا 
جزای خبر به شما بدهد- آن‌که طرف راست قرار دارد می‌گوید: من نمازم 
و آن‌که طرف چپ قرار دارد می‌گوید: من زکاتم» و آن‌که جلو او قرار دارد 
می‌گوید: من روزه ام» و آن‌که پشت سر او قرار دارد می‌گوید: من حج و 
عمره ام» و آن‌که نزدیک پاهای او قرار دارد می‌گوید: من نیکی و احسانم 
که به برادران مومنت روا داشتی. بعد می‌گویند: شما که هستید که از 


ما زیباتر و خوش بوتر و با هیبت ترید؟ می‌گوید: من ولایت آل محمد 
صلوات الله علیهم هستم. 


از همان کتاب: امام صادق علیه السلام فرمود: ارواح مومنان آل محمد 
(ص) را در کوه‌های رضوی می‌بینند و از طعامشان می‌خورند و از 
شرایشان می‌نوشند و در مجالسشان با آنان سخن می‌گویند تا قائم ما 
اهل بیت علیه السلام ظهور کند که وقتی قیام کند. خداوند موّمنان را 
بر میانگیزد و آنان با او می‌آیند در حالی که دسته پشت دسته تلبیه 
می‌گویند و در این هنگام باطل انگارندگان به شک می‌افتند و کسانی 
که نحله ای غبر از شیعه دارند نایود می‌شوند و مقربان نجات می‌یابند. 


بصائر الدرجات: ابراهیم بن ابی البلاد گفت: به حضرت رضا علیه السشلام 
عرض کردم: عبد الکریم بن حسان از عبيدة بن عبد اللّه بن بشر 
ختعمی از پدر بزرگوار شما علیه السلام نقل کرد که فرمود: من پشت 
سر پدرم نشسته بودم بر مرکب می‌خواست برود به عریض (منطقه ای 
در مدینه)؛ پیرمردی را که سر و ریشش سفید شده بود ملاقات کرد 
گفت پائین آمد و پیشانی او را بوسید. -ابراهیم گفت: من نمی‌دانم آیا 
فرمود دست او را هم بوسید پا نه- بعد شروع کرد به گفتن فدایت 
شوم. آن پیرمرد هم پیوسته او را سفارش می‌کرد» گفت: پدرم از جای 
حرکت کرد تا آن پیرمرد پنهان شد. بعد سوار شد. گفتم: پدر جان این 
شخص که بود که کاری نسبت به او نمودی که با احدی انجام ندادی؟ 
فرمود: پسرم او پدرم بود. 


و در مومنین چهار روح است: روح الایمان و روح القوة و روح الشهوة و 
روح تدریج (روح القدس ندارند)» و در کفار و بهائم سه روح است: روح 
قوت و روح شهوت و روح مدرج. 


در حدیث آمده است انبیای الهی علیهم السلام به طور خاص و پس از 
ایشان ائمه علیهم السلام جسم و روحشان از زمین به آسمان می‌رود و 
در همان بدن‌های دنیوی خود از نعمت‌های الهی بهره مند می‌شوند» و 
این تنها به حجت‌های الهی اختصاص داشنه و شامل حال مردم عادی 
نمی‌شود. 

از پیامبر صلی اللّه علیه و آله روایت شده است: هر کس نزد قبرم بر 
من سلام دهد آن را می‌شنوم و هر کس از دور سلام دهد آن را به من 
می‌رسانند. 


و نیز فرمود: هر کس یک بار بر من صلوات بفرستد. من ده بار بر او 
صلوات می‌فرستم؛ و هر کس ده مرتبه بر من صلوات بفرستد. من صد 
بار بر او صلوات می‌فرستم» پس هر کس می‌خواهد بر آن بیفزاید با از 
آن کم کند. 

مشخص می‌شود حضرت صلی اللّه علیه و آله پس از خروج از دنیا؛ 
سلامی را که به حضرتش فرستاده می‌شود. می‌شنود؛ چنین امری جز 
در صورت زنده بودن ایشان نزد خدای عز و جل امکان پذیر نیست. ائمه 
علیهم السلام نیز به همین صورت صدای کسی را که از نزدیک به ایشان 
سلام کند. می‌شنوند و سلام کسی را که از راه دور به ایشان عرض ادب 


می‌کند. به آن‌ها می‌رسد. و اخبار صادقه از آنان نیز به همین امر دلالت 
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دارد؛ خدای متعال می‌فرماید: «و لا تحسبن الدین قنلوا فی سبیل الله 
آفواتاً بل آخیاء» تا بایان آیه. 


کافی: ابا بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام درباه ارواح مومنان 
پرسیدم. فرمود: در در حجره هاتی در بهشت سکونت دارند از غذای 
بهشتی می‌خورند و از آشامیدنی‌های آن می‌آشامند و می‌گویند: بار 
پروردگار ما! ساعت قیامت را برای ما به پا دار» و بر آن‌چه به ما وعده 
فرمودی وفا کن» و آخرین فرد ما را به اوّلین فردٍ ما ملحق گردان. 


تفسیر قمی: از امام صادق علیه السلام درباره بهشتی که آدم علیه 
السلام در آن بوده است» سوال شد آيا از بهشت‌های دنیا است و با از 
بهشت‌های آخرت؟ فرمود: آن باغی است از باغهای دنیا که خورشید و 
ماه بر آن طلوع و غروب می‌کنند. و اگر از باغ‌های قیامت بود هرگز آدم 
علیه السلام از آن خارج نمی‌شد تا اخر خبر. 


کافی: ابن عباس گوید: از امیر المومنین علیه السلام از خلق پرسیدند؛ 
در پاسخ فرمود: خداوند. هزار و دویست در دشت آفریده. و هزار و 
دویست در دریاه و آدمی زاده هفتاد جنس است و همه فرزندان آدم 
هستند به جز یأجوج و مأجوج. 


نوادر راوندی: امام موسی بن جعفر علیهما السلام از پدران بزرگوارشان 
و از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل فرمود: نسلها بر چهار دسته 
هستند؛ من در بهترین نسلها هستم. سپس نسل دوم بهتر است و 
بعد نسل سوم و وقتی نسل چهارم برسد. مردان از مردان پرهیز کردن 
و زنان نیز از زنان پرهیز می‌کنند؛ پس خدا کتاب خود را از سینه‌های 
بنی آدم می‌گیرد و بادی سیاه می‌فرستد و سپس احدی جز خدای متعال 
باقی نمی‌ماند مگر آن‌که خدا او را به سوی خود قبض روح می‌نماید؛ 


نهج البلاغه: امیر موّمنان علیه السلام فرمود: اوست که آفریده‌ها را 
نابود کند پس از وجود چنان‌که بوده آن‌چنان شود که گویی نبود. و 
سپری شدن دنیا پس از نو برون آوردن آن» شگفت‌تر نیست از برآوردن 
و آفریدن آن. و چگونه که اگر همه جانداران جهان از پرندگان و 
چهاریایان» و آن‌چه در آغل است. و آن‌چه چرا کند در بیابان» از هر جنس 
و ريشه و بن» و نادانان از مردمان و یا زیرکان فراهم ایند تا پشه ای را 
هست نمایند» برآفریدن آن توانا نیستند. و راه پدید آوردن آن را ندانند» 
و خردهاشان سرگشته شود و در شناخت آن سرگردان مانند» و نیروی 
آن‌ها سست شود و به پایان رسد. و رانده و مانده بازگردند. آن‌گاه دانند 
که شکست خورده‌اند» و در آفرینش آن به نانوانی خویش اعتراف 
کننده» و به درماندگی در نایود ساختن آن فروتنی نشان دهنده. و خدای 
سبحان پس از سپری کردن جهان» یکانه ماند و تنهاء و چیزی با او نبود- 
از آن‌چه آفرید در دنیا- آن سان‌که بود پیش از آفریدن جهان» همان 
خواهد بود پس از سیری ساختن آن. 


نه زمانی و نه مکان بی‌وقت و بی‌زمان» در آن هنگام مدت‌ها و وقت‌ها 
نیست و نابود گردیده و سال‌ها و ساعت‌ها از میان می‌رود. پس در آن 
هنگام چیزی جز خداوند یگانه قهار وجود نخواهد داشت؛ همان‌که 
بازگشت تمامی امور به سوی اوست؛ بدون قدرتی در اشیا» ابتدائا آنان 
را آفرید و بدون امتناعی از جانب مخلوقات آن‌ها نابود می‌شوند؛ و اگر 
قدرت بر امتناع و جلوگیری داشته باشند. 


بقایشان دائمی است و ساختن چیزی از اشیا وقتی آن را می‌ساخت بر 
او دشوار نمی‌بود خلقت آن‌چه خلق کرد و آفرید بر او سنگین نبود و آن 
را به خاطر سخت گیری یک سلطان و به خاطر ترس از زوال و نقصان 
خود نیافرید و به خاطر پاری جستن از آنان در برابر همتای چیره شونده 
آنان را نيافرید و به خاطر احتراز از ضدی که علیه او به پا خیزد خلق نکرد 
و به خاطر این که با مخلوقاتش ملکش افزون گردد نیافرید و به خاطر 
این که وحشتی داشت و می‌خواست با خلق به آنان انس بگیرد نیز 
تکوین خلق ننمود و سپس بعد از آفرینش نیز آن را نابود می‌کند نه به 
خاطر خستگی در تصرف و تدبیر در امور آن و نه به خاطر اين که راحتی 
به او برسد و نه به خاطر سنگینی چیزی از آن بر او؛ طول بقای مخلوقات 
او را خسته نکرد که باعث شود به سرعت آن را نایود کند بلکه خدای 
سبحان اشیا را با لطلف خود تدبیر نمود و با امر خود نگه داشت و با 
قدرتش آن را متقن نمود و بدون احتیاج به اشیا و استعانت از آنان» 
آن‌ها را بعد از نایودی زنده می‌کند. 
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بسم الله الرحمن الرجیم افنرب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون 


*ینام خداوند بخشنده مهربان* حساب مردم به آنان نزدیک شده. در 
حالی که در غفلتند و روی گردانند! 


م 9 0 


ما یأتبهم من ذکُرِ من رَبّهم مَخدّت 1 استَمَغوه وَهم بلعیّون 

هیچ بادآوری تازه ای از سوی پروردگارشان برای آن‌ها نمی‌آید» مگر آن‌که 
آن را می‌شنوند در حالی که سرگرم بازی‌اند! 

لاهية قلویهُم واسزو النجوّی الذین ظلَموا هل هذا الا بُشرٌ متلکم 


دص 


2 44 


آفتأئون السخر وَأنتم تبصرون 

و دلهایشان در بی‌خبری فرو رفته است. و ستمکاران پنهانی نجوا کردند 
(و گفتند): «آیا جز این است که او بشری همانند شماست؟! آیا به سراغ 
سحر می‌روید» در حالی که (چشم دارید و) می‌بینید؟!» 

قال ربّی یغلَم القَوِلَّ فی السّمَاء وَالأض وَهْوّ السَمیغْ لیم 

(پیامبر) گفت: «پروردگارم هر سخنی را» چه در آسمان باشد و چه در 
زمین» می‌داند. و او شنواو داناست.» 

بن قالوا آضغاث آختام بل افتراة بل هو شاعرٌ فلیأنتا باية کم ار 
ولو 

آن‌ها گفتند: « (آن‌چه محمد آورده وحی نیست.) بلکه خوابهایی آشفته 
است. اصلاً آن را بدروغ به خدا بسته. بلکه او یک شاعر است. (اگر 
راست می‌گوید) باید معجزه ای برای ما بیاورد. همان گونه که پیامبران 
پیشین (با معجزات) فرستاده شدند.» 


ما امتر*" 9۶ و هب ه۶ ۵ آهلکتاها أفمْد 9 ِ 
منت قبلهم من قزية آهلکناها آفهم یومنون 


تمام آبادیهایی که پیش از این‌ها هلاک کردیم (به معجزات 
پیامبرانشان) ایمان نیاوردند. آیا اين‌ها ایمان می‌آورند؟! 


وا آزسَلتا قبِلک الا رجَالّا نوجی البهم فاشَئوا أَهْلّ الذکُر ان کُنتْم لا 


ما پیش از توء جز مردانی که به آنان وحی می‌کردیم» نفرستادیم. (همه 
انسان بودند) اگر نمی‌دانید. از آگاهان بپرسید. 


اگر بیند که ابر را می‌خورد» دلیل است معیشت او از حکمت بود. اگر 
بیند که ابر سیاه بر فراز موضع و جائی گسترده بود دلیل بر خشم و 
عذاب حق تعالی بود در آن دیار. پس هر چه آن ابر را نزدیکتر بیند. 
عذاب حق تعالی نزدیکتر بود. اگر با ابر باران بیند» دلیل بر رحمت و 
خیرات کند. اگر بیند که از ابر باران همی خورد» دلیل است که به قدر 
آن وی را رحمت و نیکوئی رسد. اگر با ابر باران و رعد سخت بود» دلیل 
بر ترس از ادعای پدر و مادر یا از ادعای مسلمانان بود. اگر بارعد و برق 
بیند» این عذاب‌ها سخت‌تر بود» اگر با برق صاعقه بیند» عذاب سخت‌نر 
بود. اگر بیند که در خانه وی جایگاه نشستن ابر گسترده شده است. 
دلیل که فرزند و اهل بیتش را حکمت و دانش بود بر قدر و تنگی و 
تارنکی 


اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید» خورشید پرتوافشانی می‌کند. 
علامت آن است که پس از کشیدن سختیها به سعادت و موفقیت 
دست خواهید یافت. 


اگر خواب ببینید از ميان ابرها ستارگان می‌درخشند. نشانة آن است که 
لذتهایی زودگذر و پیشرفتی‌اندك نصیب شما خواهد شد. 


اگر بیند که آسمان سیاه بود. دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود. 


اگر بیند در جایگاه بلند نیکو بود. که صورت بهشت داشت و او پنداشت 
که بهشت است. دلیل که با پادشاه عادل پیوند گیرد پا با توانگری یابا 
عالمی بزرگوار. اگر بیند سوی بهشت می‌رفت. دلیل که به راه حق 


دیدن بهشت در خواب بیانگر داشتن اوقاتی خوش و دلنشین است. 
اگر در خواب ببینید در بهشت هستید. نشانه‌ی آن است که از تکبر و 
خودخواهی به دور خواهید بود. خوردن میوه‌ی بهشتی در خواب 
نشانه‌ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید. 


دنیا محل عبور است نه جای ماندن» مردم در دنیا دو دسته‌اند: یک 
دسته کسانی هستند که خود را فروخته‌اند که موجب هلاکت خویش 
گشته‌اند» و گروهی جان خویش را خریده‌اند و آن را آزاد ساخنه‌اند. اگر 
قسمتی از دنیا گوارا باشد و شبرین به کام آید» باز در کنارش قسمتی 
ناگوار و تلخ است که دچار بیماری و مرگ می‌کند. ابتدای دنیا رنج و 


انتهای آن قنا و نابودی است. هر که خود را بی‌نیاز از دنیا کرد دنیا را به 
دام افکنده و هر که در پی دنیا رفت خود را به غم‌انداخته. هر که در پی 
دنیا با سعی و کوشش رفت آن را از دست داده و هر که کناره گیری کرد. 
دنیا به سویش می‌آید. هر که با دیده بینا به دنیا بنگرد روشن بین 
می‌شود و هر که با دیده تمایل به آن بنگرد» دنیا او را کور و نابینا می‌کند. 
انسان در دنیا هدف تیرهای مرگ است؛ هر جرعه ای که بیاشامد یک 
نوع گلوگیر شدن است و با هر لقمه ای که بخورد غصه ای است. به 
هیچ نعمتی در دنیا نمی‌رسد مگر به وسیله از دست دادن نعمتی دیگر. 


باقیمانده گروهی هستند که به واسطه توجه به عالم آخرت چشم از 
دنیا بسته‌اند و سیلاب اشک شان از ترس قیامت فرو می‌ریزد. پس این 
دسته بعضی به فاصله‌های دور دست تبعید شده‌اند و برخی در بیم و 
هراسند و پیوسته بر جان خویش می‌ترسند و عده ای هم‌چون آنان‌که 
لجام بر دهن دارند» زبان از سخن بسته‌اند؛ و برخی با اخلاص تمام به 
دعا مشغولند و در مصیبت جانگداز می‌سوزند. تقیه آن‌ها را گوشه گیر 
و منزوی کرده و لیاس خواری و زبونی بر ایشان پوشانده و در دریایی از 
ناملایمات غوطه ورند. 


مطالب السوول: امام علی علیه الشلام فرمود: کسی که برای شاگردان 
تواضع کند و برای دانشمندان خواری کشد. با آن علم سیادت می‌یابد. 
و علم موجب رفعت و بلندی مقام شخص گمنام می‌شود و ترک علم 
باعث پست شدن فرد با شخصیت می‌شود. (علم را به پیکری می‌توان 
تشبیه کرد) که سر آن تواضع است و چشمش دوری از رشک و حسد و 


گوشش فهم و زبانش صدق و قلبش حسن نیت و عقلش شناسایی 
نسبت به وسایل کارها است. از نتایج علم» تقوی و پرهیز از هوی و 
پیروی از هدایت و فاصله از گناهان و دوستی برادران و گوش فرادادن 
به علماء و پذیرفتن از آن‌ها است. 


واز فواید علم ترک انتقام هنگام قدرت و نایسند شمردن اعمال زشت 
و پسندیدن پیروی حق» و سخن راست و دوری از شادمانی و سروری که 
همراه با غفلت است و اجتناب از کاری که موجب پشیمانی است. علم 
باعث افزایش عقل عاقل می‌شود. دانشجو را آرسته به صفات پسندیده 
می‌کند. مرد بردبار را امیر و شخص فهمیده را وزیر می‌کند. حرص را از 
بن می‌کند» و مکر و حیله را از میان می‌برد و بخل و پستی را نابود می‌کند. 
هر وحشی غیر مانوسی را اسیر انسان می‌کند. و کسانی که دیر پیوندند 
را نزدیک می‌کند. 


مطالب السوول: امام علی علیه الشْلام فرمود: انسان دارای عقل و قیافه 
است» هر کس از عقل استفاده نکند ولی قیافه خود را نگهدارد کامل 
نیست. مثل پیکری است که بی‌روح است و هر که در جستجوی عقل 
متعارف است باید صورت اصول و اضافی‌ها را بداند. چون بیشتر مردم 
در پی مسایل اضافی و زیادی هستند و اصول را رها می‌کنند. هر کس 
پایه و اساس را به دست آورد از اضافات صرف نظر می‌کند. 


مطالب السوول: امام علی علیه الشلام فرمود: مبادا دوراندیشی را جز 
به راهنمایی عقل بجویی که این خود خطایی در رای است. بهترین عقل 
این است که حق را به وسیله خودش شخیص دهد و بهترین علم 
وارد بودن شخص است به علم خود. بهترین جوانمردی نگهداری آبروی 
خویش است و بهترین مال آن است که به وسیله آن آبروی انسان حفظ 
شود و حقوق مردم با آن پرداخت شود. 


مطالب السوّول: امام علی علیه السْلام فرمود: لهو و بازیچه موجب 
خشم خدا و خشنودی شیطان و فراموشی قرآن است. راستگویی را از 
دست ندهید» خدا با راستگویان است. گول خورده کسی است که از 
دین فریب خورده باشد. 


مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: اسایش برای حسود 
نیست. مودت و دوستی برای افسرده نیست. دروغگو جوانمردی ندارد. 
بخیل بی‌شخصیت است. شخص پست همت ندارد. کسی که زیاد با 
مردم آمیزش دارد سلامت نخواهد بود. تنهایی آسایش است. کناره 
گیری عبادت قناعت بی‌نیازی است. میانه روی در امور مالی انسان را 
از تقاضای کمک دیگران بی‌نیاز می‌کند. عدالت سلطان بهنر از 


فراخی سال است. کسی که از طریق خدا عزیز نشده باشد ذلیل است. 
ثروتمند حریص فقیر است. مردم شناخته نمی‌شوند مگر با آزمایش. 
خانواده و فرزندانت را در غیبت خود بیازما. و دوست خود را در مصیبت 


و گرفتاری. خویشاوند را هنگام احتیاج و دوست و چاپلوس را هنگام 
تنگدستی, تا بفهمی موقعیت تو در نظر آن‌ها چه‌اندازه است. بیرهیز 
از کسی که وقتی با او به صحبت می‌پردازی ملول و افسرده‌ات می‌کند و 
وقتی او با تو به صحبت می‌پردازد غمگینت می‌کند. اگر شادش کنی یا 
زیان به او برسانی» او هم همین کار را می‌کند. اگر از تو فاصله بگیرد 
غیبت او تو را نارحت می‌کند (به واسطه عیبجویی‌های که از تو می‌کند)؛ 
اگر از او جلوگیری کنی به تو تهمت می‌زند و به دروغ نسبت‌های ناروا به 
تو می‌دهد. اکر با او موافقت نمایی بر تو حسد می‌ورزد و ستم روا 
می‌داردء اگر با او مخالفت نمایی بر تو خشم می‌گیرد و به نزاع می‌پردازد. 
از پاداش کسی که به او نیکی کرده ناتوان است. و در مورد کیفر کسی 
که به او بدی کرده راه افراط در پیش می‌گیرد. مصاحب با او اجر می‌برد 
ولی خود او بار گناه بر دوش می‌کشد. زبانش بر ضرر دوست است نه 
می‌رود و برای ریا و خودنمایی به دنبال اطلاعات دینی می‌رود. به سوی 
دنیا به سرعت می‌نازد. تقوی را به اين و آن می‌سیارد. از ایمان فاصله 
دارد و به نفاق نزدیک. مخالف رشد و رستگاری است و موافق گمراهی. 
او ستمگری است گمراه» هرگز به باد هدایت یافتگان نیست. 


مطالب السوول: امیرالمغ‌منین علیه الشْلام جابر بن عبد الله رحمة اللّه 
علیه را دید که آهی سرد می‌کشید. فرمود: جابر» اين آه را برای چه 
کشیدی آیا از کمبود و ناراحتی‌های دنیا بود؟ جابر گفت: آری. 

فرمود: جابر» آن‌چه در دنیا موجب لذت می‌شود هفت نوع است. 


خوردنی‌ها» آشامیدنی‌ها» پوشیدنی‌ها. همیستری و وسایل سواری و 


بوییدنیها و شنیدنیها. لذیذترین خوردنیها عسل است که آب دهان 
زنبور است. و گواراترین آشامیدنیها آب است که فراوان و آزاد در روی 
زمین جاری است. عالی‌ترین لباسها ابریشم است که لعاب دهان کرمی 
است. و بهترین همبستری با زنان است که آن عمل داخل نمودن آلت 
بول است در آلت بول دیگر و چیزی داخل در مشابه خود می‌شود. و 
بهترین قسمت خوبی زن در بدترین عضو او قرار گرفته. 

عالی‌نرین وسایل سواری اسب است که کشنده است. بهترین 
بوییدنیها مشک است که خون ناف حیوانی است. بهترین شنیدنیها 
غنا است که آن هم گناه است. پس عاقل برای چیزی که دارای چنین 
مشخصاتی باشد. نباید آه بکشد! جابر گفت. به خدا قسم بعد از آن 
دیگر دنیا برایم ارزشی نداشت. 


مطالب السوول: امام علی علیه السشْلام فرمود: هر که خودخواه باشد 
زیاد دشمن دارد. و هر که در دشمنی مبالغه کند به گناه دچار می‌شود 
و هر که کوتاهی نماید به او ستم می‌شود. هر که به خود علاقه داشته 
باشد» شهوترانی در نظرش پست می‌شود. بهای جان شما جز بهشت 
نیست. به چیز دیگری نفروشید. هر کس گرفتاریهای‌اندک را بزرگ 
شمارد گرفتار ناراحتیهای بزرگ می‌شود. شهرستان‌ها جولانگاه مردان 
است. نیست شهری شایسته‌تر برای تو از شهر دیگری و بهترین شهرها 
جایی است که ترا بردارد و بیذیرد. اگر شخص دارای یک صفت پسندیده 
باشد منتظر نظایر آن صفت در او باش. بدگویی و غیبت. کمال قدرت 
شخص نائوان و عاجز است. بسا از اشخاص که به واسطه خوش بینی» 
مردم به آن‌ها گرفتار شده‌اند. نیاید بنی آدم فخر کند. ابتدایش نطفه 


است و آخرش مردار است. نه می‌تواند خود را روزی دهد و نه مانع مرگ 
خویش می‌شود. 


دنیا می‌فریبد و زیان می‌رساند و می‌گذرد. خداوند دنیا را پاداش دوستان 
خود قرار نداده و نه عقاب دشمنان. اهل دنیا مانند قافله ای هستند؛ 
همان دم که برای استراحت پیاده شدند کاروان سالار فریاد می‌زند 
حرکت کنید... هر که با حق نبرد کند به زمین می‌خورد. دل کتاب دیده 
است. پرهیزکاری رییس اخلاق است. جقدر خوب است تواضع اغنیاء 
برای فقرا به جهت رضای خداء و بهتر از آن بی‌اعتنایی فقرا است نسبت 
به اغنیاء به جهت توکل بر خدا. 


مطالب السوّول: حضرت علی علیه الشّلام شنید که یکی از خوارج قرآن 
می‌خواند و نافله شب بجا می‌آورد. فرمود: خوابیدن با یقین بهتر از 
عبادت با شک است. وقتی عقل کامل شود سخن کم می‌شود. 


ارزش هرکس به‌اندازه همت اوست. قیمت هر کس به مقدار کارهای 
نیک اوست. مال مایه شهونها است. مردم دشمنان چیزهایی هستند 


که نسبت به آن‌جاهلند. تفسهای انسان. گامهای او به سوی اجل است. 


مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: شما را از دنیا می‌ترسانم 
زیرا دنیا چمن زار خوش و خرم است که آن را شهوت‌ها احاطه کرده؛ 


محیوب مردم شده که متاعی حاضر است. و به وسبله آرزوها اباد شده 
و با فریب آراسنه گردیده است. اعتماد به برگشت آن نیست و دوامی 
برای شادی و سرورش نیست. زیان رسان و مکار و فریبنده است. 
نابودشدنی و قطع گردیدنی و خورنده و به فریاد آورنده است. نهایت 
درجه موافقت دنیا با دنیاطلبان و دنیادوستان بيشتر از این مثل که 
خداوند در قرآن می‌زند نیست. 


مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: ای کسی که دنیا را 
سرزنش می‌کنی تو مدعی گناه او هستی یا او مدعی گناه بر تو است؟ 
یکی از حاضرین گفت من گناهکار بر او هستم پا امیرالمومنین! فرمود: 
پس چرا دنیا را سرزنش می‌کنی؟ مگر دنیا خانه راستی نیست برای کسی 
که راستی را پیش بگیرد و جایگاه ثروت نیست برای کسی که از آن بهره 
بگیرد. خانه سلامتی است برای کسی که متوجه آن باشد. 


مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: دنیا پشت نموده و اعلان 
جدایی داده» و آخرت روی آورده و اعلام فرارسیدن نموده است. بدانید 
امروز تحرک و جولان است و فردا جایزه. جایزه بهشت است و (نصیب) 
عقب مانده جهنم. شما در دوران مهلت هستید که پشت سر آن اجل 
است و به زودی مرگ می‌رسد. هر کس در دوران مهلت عمل کند؛ قبل 
از فرارسیدن اجلء از عمل خود سود می‌برد و آرزو برایش زیانبخش 
نیست و کسی که در اين ایام پیش از فرارسیدن اجل» عمل نکند. ارزو 
زیانبخش اوست و عملش مفید نخواهد بود. اگر هزار سال عمر کنی 
بالاخره مرگ دامنت را فرامی گیرد و دچار آن می‌شوی. مبادا فریب آرزوها 


را بخورید. فریب نخورید. به خدا قسم او فریب دهنده است. پیش از 
این دنیا ساکنینی داشته که ساختمانهای محکم ساخته و آن‌جا را وطن 
خویش گرفته بودند و (امروز) بدنهایشان در قبر خاک شده و جانشان 
از بین رفته است. کسی که فرصت را از دست داده با هزار افسوس 
می‌گوید: «یا لیتنی نظرت لنفسی يا لیتنی اطعت ربی» ای کاش ملاحظه 
خود را می‌کردم و اطاعت پروردگارم را می‌نمودم. 


مطالب السوول: امام علی علیه السّلام فرمود: دنیا قرارگاه نیست و نه 
محل اقامت» شما در دنیا مانند کاروانی هستید که برای استراحت پیاده 
شده و تجدید نیرو کرده. بر سر نشاط امده کوچ می‌کند. سبک وارد 
شده سنگین خارج می‌شود. چاره ای از جدا شدن ندارند و بازگشتی به 
سوی آن‌چه نهاده‌اند. به کوشش واداشته شدند. کوشش کردند و دل 
به دنیا بستند. آماده نشدند تا بالاخره نفس آن‌ها را گرفتند و رهسیار 
خانه ای شدند که از بیشتر ساکنان آن خانه‌ها خبر و اثری نیست. 

درنگ آن‌ها در دنیا کم بود. و به زودی به سوی آخرت رفتند. شما 
جایگزین آن‌ها شدید و به دنبال آن‌ها کوچ می‌کنید» مرگ در حرکت به 
سوی شما است که وقت آن معین نشده و کندی ندارد. روزتان با 
مشقت و شبتان جان کندن است. شما نیز نااندازه ای پیرو آن هایید و 
قدم جای قدم آن‌ها می‌گذارید. مبادا فریب زندگی دنیا را بخورید. شما 
در دنیا مسافری هستید در حال حرکت و مرگ سایه بر سرتان افکنده 
و هدفهای خود را از شما می‌گیرد و بر مرکب خویش سوارتان می‌کند و 
به جانب خانه تواب یا عقاب و پاداش و حساب می‌برد. خداوند رحمت 
کند مردی را که مراقب پروردگار خویش است و از گناه خود می‌ترسد و 


مخالف هوای نفس است و برای آخرت عمل می‌کند. و از زیبایی دنیا 


مطالب السوول: امام علی علیه الشّلام فرمود: شما را به دنیا چه کار؟! 
متاع آن نابودشدنی و افتخار به آن ننگ است و زینت دنیا زوال پذیر و 
نعمتش همراه با گرفتاری و صحت آن هم آغوش با درد و پیری است؛ و 
برگشت به سوی پایان سریع و فنای نزدیک. هر چیزی زمان محدودی 
دارد و هر زنده ای به گرفتاریها تحویل می‌شود. آیا وضع پیشینیان و 
پدران گذشته موجب پند و بینش شما نیست اگر عقل را به کار برید. 
نمی‌بینید رفته‌ها برنمی گردند و به آن‌ها که هستند توجه نمی‌کنید که 
پایدار نخواهند بود. نمی‌بینید دنیانشینان صبح و شب دارای حالات 
مختلف هستند؛ یکی مرده دیگری را تسلیت می‌دهد و یکی بیمار است 
و دیگری به عیادت می‌رود و مریضی در حال مرگ است و دیگری در پی 
دنیا است با این‌که مرگ در پی اوست. آن یکی غافل است با این‌که 
رهایش نخواهند کرد. طبق برنامه گذشتگان» آینده‌ها نیز خواهند رفت 
و عاقیت کارها در اختیار خدا است. 


مطالب السوول: امام علی علیه السّلام فرمود: دنیا مانند مار است که 
نرم و ملایم است اما زهر کشنده دارد. از چیزهایی که در دنیا خوش 
آیند تو است. به واسطه عمر کوتاهی که دارد کناره بگیر. و از هر چه در 
دنیا بیشتر خوشت می‌آید. بيشتر فرار کن زیرا دنیاداران به هر چه 
بیشتر متمایل شوند. (آن را) با ناراحتی تحویل می‌دهند. 


گاهی شخصی از به دست آوردن چیزی که به دستش می‌آید خوشحال 
می‌شود و به واسطه به دست نیاوردن چیزی که هرگز به دستش 
نمی‌آمد گرچه کوشش می‌کرد.اندوهگین می‌شود. باید شادی تو برای 
عمل یا گفتاری باشد که پیش فرستاده ای و حزن واندوهت برای از 
دست دادن این کار و گفتار باشد. 


مطالب السوول: امام علی علیه الشلام فرمود: شما را از دنیا می‌ترسانم. 
این‌جا محلی که حسرت آن را بخورید نیست. برای کسی که تماشایش 
می‌کند اراسته به فریب و فریب دهنده با آرایش است. او را خوب 
بشناسید. جایگاهی است که در نزد خدا بی‌ارزش است. حلال آن مخلوط 
به حرام و شیرینی آن به تلخی و خوبی آن همراه بدی است. خداوند 
دنیا را به عنوان امتیاز به هیچ یک از اولیاء و انبیای خود نبخشید. و 
جلوی دنیا را برای دشمنان خود نگرفته است. خوبیهای دنیا کمیاب و 
بدیهایش حاضر است. و مال جمع شده آن تمام شدنی است و قدرتش 
از دست رفتنی. 


مطالب السوول: امام علی علیه الشْلام فرمود: دنیا را خارستانی حساب 
کن. متوجه باش پای خود را کجا می‌گذاری. هر که به آن اعتماد کند 
خوارش می‌نماید و هر که بآن انس بگیرد به وحشتش میاندازد. و هر 
که دل به او ببندد بی‌ارززشش می‌کند و هر که او را در بر کیرد می‌کشدش 
و هر که در جستجویش باشد به دشواری میاندازدش و هر که به دنیا 
خوشحال شود محزونش می‌کند و هر که طمع در آن پیدا کند به زمینش 
می‌زند و هر که دنیا را مقدم دارد دنیا او را عقب می‌زند و هر که ملازم 


دنیا باشد خوارش می‌کند و هر که دنیا را بر آخرت برگزیند از آخرت دور 
می‌شود و هر که از آخرت فاصله بگیرد به آتش جهنم نزدیک می‌شود. 


پس دنیا خانه کیفر و زوال و فنا و بلا است. روشنی آن تاریکی و زندگی 
آن ملال انگیز و ثروت آن فقر و سالم آن بیمار و عزیز آن ذلیل است. 
هر دنیاداری که در وسعت و فراخی زندگی است بدبخت است و هر که 
فریب زینت دنیا را خورد در 


فتنه قرار گرفته. وقتی پرده برداشته شود پشیمانی زیاد خواهد شد و 
سیس آن‌کس که وارد شده» یا ستایش خواهد شد 9 یا سرزنش.. 


مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: بر مردم زمانی خواهد آمد 
که به شخصیت شناخنه نمی‌شود مگر کسی که با سلطان رفت و آمد 
دارد و به شوخ طبعی نسبت داده نمی‌شود و مگر کسی که فسق و فجور 
کند. و مورد اعتماد قرار نمی‌گیرد مگر خائن و به خیانت نسبت داده 
نمی‌شود مگر امین. بیت المال را بهره شخصی خود می‌گیرند و صدقه را 
زیان به حساب می‌آورند و صله رحم را منت. عبادت را مایه برتری و 
مهتری و تعدی بر مردم می‌دانند. این جریان وقتی پیش می‌آید که زنان 
قرمانروا شوند و کنیزان را به مشورت گیرند و بچه‌ها را فرمانروا کنند. 


مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: از دنیا بترسید! وقتی 
مردم نماز را از بین بردند و امانتها را ضایع کردند و پیرو شهوتها شدند 
و دروغ را جایز دانستند و به رباخواری مشغول شدند و رشوه خواری را 
در پیش گرفتند. و ساختمانها را آرستند و پیرو هوای نفس شدند و 
دین را به دنیا فروختند. و خون مردم را سبک شمردند و به ریا و ظاهر 
سازی پرداختند و قطع رابطه خویشاوندی نمودند. بردباری ضعف شمرده 
شود و ستمکاری فخر. 


فرمانروایان فاجر و وزیران دروغگو و امینها خیانت کار. همکاران سلطان» 
ستمگر و قاریان قرآن فاسق شوند و ستم آشکار گردد و طلاق و مرگ 
ناگهانی زیاد شود. قرآن‌ها را بیارایند و مساجد را آیین بندند و منبرها را 
بلند کنند. پیمان شکنی نمایند و دلها خراب گردد. تار و طنبور حلال 
شمرده شود و شراب خواری شایع گردد و با مردان جمع شوند و زنان 
شغل در پیش گیرند و با همسران خود به واسطه حرص به دنیا به 
تجارت پردازند. 


زنان سوار زینها گردند و شبیه مردان شوند. در چنین زمانی خود را مرده 
بشمارید. مبادا فریب زندگی دنیا را بخورید. مردم دو دسته هستند: 
نیکوکار تقی و بدکار شقی و خانه فقط دو تا است و سومی ندارد و نامه 
عمل یکی است که هیج گناه کوچک و بزرگی را فروگذاری نکرده. 

بدانید علاقه به دنیا سرآمد هر گناهی است و درب هر بلا و جایگاه هر 
آشوب و منشاً هر تظاهر. وای بر کسی که دنیا را جمع کند و برای کسی 
بگذارد که او را نمی‌ستاید. و خود به پیشگاه کسی برود که عذرش را 
نمی‌پذیرد. 


دنیا خانه منافقین است نه خانه متقین باید بهره‌ات از دنیا به مقداری 
باشد که تو را از نوالد و تناسل محروم نکند و وجودت را حفظ کند و 
برای آخرتت توشه بگیری. 


مطالب السوول: امام علی علیه السشْلام فرمود: بهشتی که خداوند آن را 
برای پرهیزگاران آماده کرده» دیده‌ها را خیره می‌کند در آن‌جا درجات 
متفاوتی است. منزلهای بلند و عالی» نعمتش پایان پذیر نیست و 
آراستگی آن نابود نمی‌شود و سرور و شادمانی در آن قطع نمی‌شود. 
ساکن بهشت به جای دیگر کوچ نمی‌کند و پیر نمی‌شود و ناراحت 
نمی‌گردد. از مرگ در امانند» دیگر باکی ندارند. زندگی شیرینی دارند» 
نعمت برای آن‌ها پیوسته است در جویهای آبی که تغییر نکرده و 
جویهای شیری که طعمش را از دست نداده و جویهای شرابی که موجب 
لذت کسانی است که می‌آشامند. نهرهایی از عسل مصفی. هر نوع میوه 
در آن‌جا هست و آمرزش پروردگار. روی فرشهای آراسته و زنان پاک و 
حوریه‌های زیبا که هم‌چون مروارید درون صدف می‌درخشند. میوه‌های 
زیاد که پایان پذیر نیست و نه مانعی برای استفاده کرده از آن‌ها است. 
ملایکه از هر در بر آن‌ها وارد می‌شوند و می‌گویند» «شلام عَلَیکُم بما 
صبرتم فنغم عَقبّی الذّار اه بت ان و تا سر بر سا و 
[پاداش] آن‌چه صبر کردید. راستی چه نیکوست فرجام آن سرای!). 


امام علی علیه الشلام فرمود: هر کس برای خانواده خود گوشت بخرد 
به یک درهم» مثل کسی است که بنده ای از فرزندان اسماعیل را آزاد 
کرده است. 


همانا یک پیامبر خدا طاعت و عبادت او را به حذ کمال می‌رسانید و 
سپس خداوند تبارک را در یک زمینه نافرمانی می‌کرد» و برای همین 
نافرمانی از بهشت رانده می‌شد و در شکم ماهی افکنده يا زندانی 
می‌گشت. و برای او وسیله نجاتی نبود مگر اعتراف و توبه. تو نظایر احبار 
بهود. و رهبان نصاری را در میان مسلمانان بشناس که کتاب خدا را 
پنهان می‌دارند و تحریف می‌کنند؛ و در نتیجه نه تجارت آنان سود دارد 
و نه ایشان در راه هدایت گام برداشتند. بشناس نظایر آن‌ها را در اين 
اقت؛ کسانی که الفاظ و واژه‌های قرآن را بر پا می‌دارند و حدود و مقزرات 
حقیقی آن را تحریف می‌کنند و بر خلاف ماء به تفسیر و تطبیق آن 
می‌پردازند. آنان هميشه با سروران و بزرگانند و هنگامی که جلوداران 
هوی پرست و دنیاطلب اختلاف یابند و کشمکش نمایند. با کسی 
همراه شوند که دنیای بیشتری دارد و بر رقیبان خود پیروز شده است. 
و این است حذ آن‌ها در علم ماء پیوسته در سرشت و طمعشان این 
چنین هستند و صدای ابلیس يا باطل فراوان» از زبان آن‌ها شنیده 
می‌شود. 


دانشمندان حقیقی به آزار کردن و سخت گیری و زور گویی آن‌ها صبر 
کنند» و آن‌ها بر علماء حقیقی عیب گیرند که آن‌ها را به حق مکلف 
سازند و از باطل برحذر نمایند. و این در حالی است که این با سوادان 
(دنیاطلب و زشت خو که در کسوت علماء درآمده‌اند) در ذات خود 
خیانت پیشه‌اند و خیرخواهی را پنهان می‌کنند؛ و اگر گمراهی را ببینند 
راهنمایی‌اش نمی‌کنند و مرده ای را زنده نمی‌گردانند؛ پس چه بد 


می‌کنند. زیرا خداوند تبارک و تعالی در قرآن از آن‌ها پیمان گرفته است 
که در آن‌چه دستور داده شده‌اند امر به معروف کنند. و در آن‌چه نهی 
شده‌اند مردم را نهی کنند و بر کار نیک و ثقوی همیاری کنند و نه در 
امور گنه آلوده و متجاوزانه. علمای حق با نادان‌ها در مبارزه‌اند» اگر به 
نادان‌ها پند دهند. در برابر گویند که سرکشی می‌کنند. و اگر نادانان را 
به حقی که ترک کرده‌اند متنیبّه سازند. علماء را متهم می‌کنند که با 
جامعه مخالفت می‌ورزند؛ و اگر علمای حقّی به ناچار از آن‌ها کناره گیرند 
و به گوشه ای نشینند. گویند از جامعه اسلامی کناره گرفته‌اند؛ و اگر 
علما به نادانان بگویند دلیل خود را در سخن خویش بیاورید» می‌گویند 
در برابر کوینده نفاق می‌ورزند؛ و اکر از آن‌ها پیروی و اطاعت کنند. کویند 
مرتکب نافرمانی خدا شده‌اند. جاهلان در آن‌چه نمی‌دانند هلاک شدند. 
آن‌چه بر زبان می‌آورند نمی‌فهمند. به هنگام تلاوت قران» آن را در مقام 
تعریف تصدیق می‌کنند» و هنگام تحریف به تکذیبش می‌پردازند» و بر 
این کار اعتراض نکنند. آنان هم‌چون احبار بهود و رهبان نصاری» 
جلوداران هوایرستی و اربابان هلاکتند» و عده ای از ایشان میان گمراهی 
و هدایت نشسته‌اند و نمی‌توانند گروه گمراه را از گروه راه یافته 
تشخیص دهند. آن‌ها می‌گویند» اکثر مردم نمی‌دانند حقیقت این 
مطلب چیست. با این‌که خود تصدیق دارند که پیامبر اکرم صلّی الله 
علیه و آله و سلم راهی روشن و اشکار به ارمغان گزارده» که هم شبش 
روشن است و هم روزش. و خود او بدعتی در آن‌ها پدید نیاورده است 
و سنئت حقی را تغییر نداده است و در دوران او اختلافی پیش نیامده؛ 
و چون اشتباهات مردم آنان را در تاریکی خود فرو برد» از دو پیشوا 
پیروی کردند و به دنبال دو رهبر راه افتادند که یکی از آن‌ها به سوی 
خدا و حق فرا می‌خواند و دیگری به سوی دوزخ؛ و در این هنگام بود که 


شیطان به سخن آمد و با زبان دوستان و طرفدارانش؛ صدایش بلند 


شد و باران سواره و پیاده او فراوان شدند. و در مال و فرزند مردم شرکت 
کستند. 


برادرم! همانا خداوند عروجلّ در دوران هر یک از پیامبران باقی 
مانده‌هایی از اهل علم را مقرر فرموده است. تا گمراهان را به هدایت 
فرا خوانند» و با آن‌ها در تحمل سختی شکیبابی ورزند. آن‌ها دعوت 
دعوتگر خدا را می‌پذیرند و به سوی خدا فرا می‌خوانند. آنان را بشناس» 
زیرا آنان را جایگاهی بلند است. اگر چه در اين دنیا خوار شمرده 
مي‌,شوند. 

همانا ایشان در پرتو کتاب خداء مرده را زنده می‌گردانند و با نور الهی 
نابینایان را بینایی می‌بخشند. چه بسیار کشتگان ابلیس را که زنده 
کردند» و چه بسیار گمراهان سرگشته را که ره نمودند. برای نجات 
بنده‌ها از هلاکت» خون خویش را نثار کردند» و چه نیکو نشانی از 
جانبازی خود در میان مردم به یادگار نهادند» و چه نشانه‌های بدی از 
بنده‌های گمراه بر آن‌ها بجا ماند. 


از تمام مردم متواضع‌تر و حلیم‌تر و بخشنده‌تر و بزرکوارترند. 
جانشینانشان از آن دو این مقامات را به ارث برده‌اند. کار را به آن‌ها 
برگردان و تسلیم ایشان باش تا مانند آن‌ها بمیری و چون آن‌ها زنده 
باشی؛ اگر مایلی هستی خدا ترا رحمت کند. 


فتح گفت از خدمت ایشان مرخص شدم ولی فردا نیز راهی جستم تا 
خدمت آن جناب رسیدم. سلام کردم جواب داد گفتم اجازه می‌فرمایید 
سوالی که به خاطرم خطور کرده از شما بپرسم که دیشب پیوسته 
دراندیشه آن بودم! فرمود: بپرس, اگر خواستم جواب می‌دهم و گر نه 
جواب نخواهم داد؛ در سوّال خود درست دقت کن و درباره آن پایبند و 
استوار باش و خوب گوش بده. هرگز از روی لجبازی سوّال نکن و متوجه 
مقصود خود باش زیرا عالم و متعلم در رستگاری شریکند و هر دو مآمور 
به خیر خواهیند و از غش و دغلبازی ممنوع شده‌اند. اما مطلبی که 
دیشب به خاطرت خطور نمود. اگر عالم (منظور امام است) بخواهد, با 
اجازه خدا آن را توضیح می‌دهد؛ خداوند بر اسرار پنهان مطلع نکرده 
است مگر پیامبران برگزیده را؛ پس آن‌چه پیامبر دارد» امام نیز دارد و 
بر هر چه پیامبر مطلع است وصی او نیز اطلاع دارد تا زمین خالی از 
حجت نباشد. که با او علمی است شاهد صدق گفتارش و شخصیت و 
عدالت او را محرز می‌نماید. 

ای فتحء نزدیک بود شیطان ترا به خطااندازد و در مورد آن‌چه برایت 
توضیح دادم به خیال و شک وادارد. به طوری که از راه مستقیم و طریق 
خدا بازمانی. چنین به خاطرت خطور کرد: آن‌هایی که چنین صفاتی را 
داشته باشند پس خدایند؟ نه, به خدا پناه می‌برم؛ آن‌ها مخلوق و در 
اختیار خدا و مطبع اویند. سر به سجده می‌گذارند و دل بسته 
پروردگارند. با توضیحی که برایت دادم» هر وقت شیطان چنین 
وسوسه‌هایی در دل توانداخت. او را سرکوب کن. 


گفتم فدایت شوم» رنج دلم را کشودی و آن‌چه شیطان ملعون به من 
القا کرده بود برطرف کردی. درست است! شیطان همین مطلب را به 
دلم‌انداخته بود که این‌ها خدایند. 


در منزل بعدی خدمت ایشان رسیدم. بر یک پشتی تکیه نموده بود و 
در مقابل آن جناب مقداری گندم برشته بود که آن‌ها را با دست زیر و 
رو می‌کرد. باز شیطان به دلم‌انداخت که این‌ها نباید غذا بخورند و آب 
بیاشامند زیرا خوردن و آشامیدن یک نوع ناراحتی به وجود می‌آورد و 
امام نباید گرفتار ناراحتی شود؟ امام علیه السّلام به من فرمود: بنشین 
پا فتح» ما پیرو پیامبرانیم. آن‌ها می‌خوردند و می‌آشامیدند و در بازارها 
راه می‌رفتند. تمام اجسام همین‌طور تغذیه می‌شوند مگر خدای رازق؛ 
زیرا او اجسام را به وجود آورده و خود جسم نیست. یکتا و بی‌نظیر و 
بی‌نیاز و شنوا و دانا است. لطیف و خبیر و روف و رحیم است. بسیار 
منزه است از آن‌چه ستمگران به او نسبت می‌دهند. اگر آن طور که آن‌ها 
می‌گویند بود. فرقی بین پروردگار و پروریده‌ها نبود و بین خدا و خلق و 
بین به وجود آورنده و به وجود آمده؛ ولی خداوند بین خود و موجودات 
فرقی قرار داده است. او اشیاء را پدید آورده و چیزی شبیه او نیست و 
شبیهی ندارد. 


امام حسن عسکری علیه السلام در سال به شیعیان فرمود: تاکنون 
چون در میان شما بودیم» دستور ما به شما این بود که انگشتری را به 
دست راست کنید. ولی اکنون با فرا رسیدن دوران غیبت. تا زمانی که 
خداوند خود کار ما و شما را ظاهر و آشکار سازد» انگشتری را به دست 


چپ کنید» که آن از بهترین نشانه‌های شما بر ولایت ما اهل بیت است. 
پس شیعیان در حضور آن حضرت علیه الشلام انگشتری از دست 
راست بیرون آورده و به دست چپ خود کردند. حضرت به آنان فرمود: 
این مطلب را به شیعیان ما بگویید. 


در پاسخ به نامه یکی از شیعیانش که اختلاف میان شیعیان را به اطلاع 
امام حسن عسکری علیه السلام رسانده بود. نوشت: همانا خطاب 
سخن خداوند تنها با خردمندان است؛ مردم معنقد به من چند 
گروهند: یکی صاحبان بصیرت و بینایی که در راه نجات بوده‌اند و به 
حق چنگ زده‌اند» و بدون این‌که شگ و تردیدی داشته باشند به شاخه 
اصل آویخته‌اند و جز من هیچ پناهی نجویند. و گروهی دیگر» حق و 
حقیقت را از اهل آن نگرفته‌اند؛ آری آنان هم‌چون مسافران دریایند که 
با امواج آن به حرکت در می‌آیند و در آرمش و سکونش آرام می‌گیرند. 
و گروهی دیگر که به خاطر حسادتی که دارند» شیطان بر آنان چیره و 
غالب گشته» کارشان انکار اهل حق و دفع حق به باطل است» پس آنان 
را که تمایل به راست و چپ دارند رها کن. مبادا اسرار را فاش کرده و 
ریاست طلبی کنید» که آن دو موجب نابودی و هلاکتند. 


از جمله گناهان نابخشودنی این است که گفته شود: ای کاش جز بر این 
گناه مواخذه نشوم» سیپس فرمود: شرک در میان مردم از حرکت مورچه 
بر روی پارچه ای سیاه در شبی تاریک پنهان‌تر است. 


خنده بی‌دلیل و بی‌مورد از جهل و نادانی است. 


.انديشه و خرد فرد احمق در دهان او» و دهان فرد حکیم درانديشه و 
خرد او است. 


موّمن برای مومن مایه برکت و بر کافر حخت و دلیل است. 


آموزش دادن به نادان و ترک عادت معتاد هم‌چون معجزه است. 


هر کس که برادرش را در خفا و پنهانی‌اندرز دهد. بدون شک او را آراسته. 
و اگر آشکارا موعظه کند رسوایش ساخته است. 


زیبایی جمال ظاهر است و عقل خوب داشتن, زیبایی باطن. هر که به 
خدا انس داشته باشد از مردم وحشت دارد. هر که در برابر مردم پرهیز 
ننماید از خدا پرهیز ندارد. کارهای زشت را در خانه ای قرار داده‌اند و 
کلیدش دروغگویی است. هر گاه دلها در نشاط باشند آن‌ها را به عبادت 
عادت دهید و اگر فرار (اکراه) داشته باشند آن‌ها را رها کنید. رسیدن به 
کسی که به او امیدوار هستی» بهتر است از همنشینی با کسی که از 
شر او در امان نیستی. کسی که زیاد در خواب باشد خوابهای پریشان 
می‌بیند. (ممکن است منظور امام علیه الشْلام اين باشد که دنیاطلبی 


مانند خواب است و آن‌جچه حاصل این تلاش است مانند خواب دیدن 


است.) 


امام حسن عسکری علیه الشلام فرمود: رسیدن به خداوند عزیز سفری 
است که درک نمی‌شود مگر با شب زنده داری. هر کس نگهداری مال را 
بلد نباشد. بخشیدن را نیز نداند. 


مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بهترین سفارشات 
و لازم‌ترین آن‌ها این است که خدا را فراموش نکنی و پیوسته به یاد او 
باشی. و معصیتش را ننمایی و در حال نشستن با ایسناده او را پرستش 
کنی» مبادا فریب نعمت او را بخوری» پیوسته شکرگزارش باش. مبادا از 
زیر سایه عظمت و جلالش خارج شوی که گمراه خواهی شد و در بیابان 
هلاکت می‌یافتی. و اگر دچار بلا و 


گرفتاری شدی و آتش غم واندوه ترا سوزانید» بدآن‌که در لابلای بلاهای 
خدا کرامات و الطاف ابدی او نهفته است و غم واندوه او موجب رضا و 
نزدیکی به خدا می‌شود اگر چه پس از مدتها باشد. به به! چه غنیمتی 
می‌برد کسی که متوجه نکته این باشد و توفیق یابد. 


آبی گفت: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند چرا مردم در هنگام 
قحطی و گرانی معمولا سیر نمی‌شوند و بیشتر گرسنه هستند تا هنگام 


فراوانی. فرمود: چون آن‌ها فرزندان همین زمین هستند و از زمین 
ساخنه شده‌اند وقتی قحط سالی شود آن‌ها نیز به قحطی مبتلا 
می‌شوند. وقتی در زمین فراوانی باشد. آن‌ها نیز (با آن) معامله بی‌میلی 
و فراوانی می‌کنند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: دختران حسنات هستنند و پسران 
نعمت» در مقایل حسنات به انسان ثواب می‌دهند و از نعمتها 


عرض شد آقا! آب چه مزه ای دارد؟ فرمود: مزه زندگی. 


امام صادق علیه السشلام فرمود: چه فایده دارد که انسان در ظاهر عمل 
خوب انجام دهد ولی در پنهان کار بد کند. مگر به دل خویش مراجعه 
نمی‌کند و متوجه می‌شود که آن طور نیست. خداوند می‌فرماید: بل 
الانْسان علی تفسه بَصيرَهةٌ انسان بر وضع خود بینا است. 


مر ما سر هه 


بر شما باد به دعاء چه مسلمانان در رسیدن به نیازهایشان نزد پروردگار 
وسیله ای بهتر از دعا و گرایش به سوی خدا و زاری به درگاه او در اختیار 
ندارند. به هر آن‌چه خدا تشویقتان کرده گرایش یابید و در آن‌چه 
خدایتان به سوی آن خوانده پاسخش گویید تا رستگاری یابید و از عذاب 
خدا نجات پیدا کنید. مبادا خود را شیفته چیزی کنید که خدا آن را بر 


شما حرام ساخته. پس هر آن‌کس که پرده حرمت الهی را در دنیا بدرد» 
خداوند میان او و بهشت و نعمتها و لذت‌های بهشتی و کرامت پیوسته 
و جاودان بهشتیان مانع گردد. 


بدانید! چه بد میاندیشد کسی که به نافرمانی خدا و ارتکاب گناه فکر 
می‌کند و در پی لذّت‌های دنیوی است که از صاحبانش گسسته می‌گردد 
و ترجیح می‌دهد پرده حرمت الهی را بدرد و آن را بر نعمتهای جاودان 
بهشتی و لذْات و ارجمندی بهشتیان رجحان می‌دهد. 


زبان خود را از آن‌چه خدا بازداشته بر حذر دارید و سخنان باطل مگویید 
که گوینده‌اش در آتش» جاودان خواهد بود و ایشان همآن‌کسانی 
هستند که بر این‌گونه سخنان بمیرند و به سوی خدا توبه نکنند و از 
آن دست نشویند. 


بپرهیزید از این‌که دست به کاری بیالایید که خداوند (شما را از آن 


بازداشته است. خموشی در پیش گیرید مگر در آن‌چه پیرامون آخرت 
خدای بزرگ سودتان رساند و پاداشتان دهد. 


تهلیل و تقدیس و تسبیح و سنایش خدا بسیار کنید و به درگکاهش 


زاری کنید و به آن‌چه نزد اوست گرایش یابید. از خیری که هیچ‌کس 
نمی‌نواند آن را ارزیابی کند و به کنهش رسد. 


و بدانید که هیچ یک از خلایق الهی اعم از فرشته مقرّب و نه پیامبر 
مرسل و نه هیچ موجود دیکری شما را از خدا بی‌نیاز نمی‌کند. هر که 
می‌خواهد نزد خدا شفاعت شافعان به او سود بخشد. باید از خدا 
بخواهد که از او خشنود گردد. و بدانید که هیچ‌کس به خشنودی خدا 
نرسد مکر به فرمانبری از او و پیامببرش و والیان امر او از خاندان محقد 
صلی الله علیه و آله و سلم؛ و سرکشی از آن‌ها سرکشی از خداست اگر 
چه فضل آن‌ها را چه کم و چه زیاد منکر نشود. بدانید که منکران همان 
مکذبانند و مکذیان همان منافقان» و خداوند سبحان به حق درباره 
منافقان فرموده است: «اِنْ الْمُنافقین فی الدّرک الأَسمّل من الثّار و تن 
تجد لَهُم تصیرآ» (منافقان در فروترین درجات دوزخند و هرگز برای آنان 
یاوری نخواهی یافت) نباید هیچ کدام از شما که دل به فرمان خدا دارد 
و از او ترسان است. از هیچ فردی که خدایش از صفت حق و درستی 
بیرونش کرده و او را اهل آن نساخته بترسد. زیرا هر کس را که خدا اهل 
حق قرار نداده» هم ایشان شیاطین انس و جن باشند. و به درستی که 
شیاطین انس از مکر و فریب برخوردارند که به هم وسوسه کنند و 
می‌خواهند در صورت توان اهل حق را از لطفی که خدا درباره آن‌ها کرده 
و ایشان را متوجه به دین خود نموده برگردانند» دینی که خداوند 
شیاطین انس را از اهل آن قرار نداده است تا بدین ترتیب دشمنان خدا 
و اهل حقء در شک و انکار و تکذیب شریک یک‌دیگر نشوند و با 
یک‌دیگر برابر نگردند چنان‌که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «وذوا لو 
تکفرژون کما کفروا فتگونون شواءٌ». (همان گونه که خودشان کافر 
شده‌اند آرزو دارند که شما نیز] کافر شوید تا با هم برابر باشید) سپس 
خداوند آن‌ها را که اهل باری حق بودند. از این‌که از دشمنان خدا برای 
خود دوست و باوری بگیرند» باز داشنه است. 


نباید نیرنگ شیاطین انس و حیله شان در کار شماء به هراستان افکند 
و از پاری حق که پروردگار شما را به آن مخصوصتان کرده بازتان دارد و 
شما بدی را با آن‌چه بهتر از آن است. میان خود و آن‌ها برانید و با اين 
کار خشنودی خدایتان را با طاعت از او بطلبید» و حال آن‌که خیری در 
بر شما روا نیست اصول دین خدا را برای آن‌ها آشکار سازید» زیرا اگر 
آن‌ها درباره آن نکته ای از شما دریایند» دشمنتان گردند و علیه شما به 
کار گیرند و در راه نابودیتان بکوشند و به هر آن‌چه بد می‌دارید با شما 
روبرو شوند و در دولت فاجران هیچ انصاف و حقی به شما ندهند. شما 
جایگاه خویش را میان خود و اهل باطل بشناسید. زیرا برای اهل حق 
شایسته نیست که خود را به لباس اهل باطل درآورند چه خدا نزد خود 
به اهل حق مانند اهل باطل ننگرد. آیا آن‌ها چگونگی این سخن خدا را 
در قران درنیافته‌اند؟ 


اسلام یک درجه است. و ایمان یک درجه بالاثر از اسلام است. و بقین 
یک درجه بالاتر از ایمان است. و آن‌چه مردم دارند کمتر از یقین است 
(یعنی: افراداندکی دارای یقینند). 


جنباندن کوه‌ها آسانتر [راحت ترا از برکندن دلی از جایش می‌باشد. 


به راستی خداوند بر مردمی نعمتها و بخششهای بسیاری ارزانی داشت. 
ولی چون شکر او نکردند» پس همه تبدیل به بلا شد. و مردمی را مبتلا 


به مشکلات کرد و چون شکیبایی کردند. همان مشکلات بر ایشان 


۰ ۹ 0 
نعمت نللد.: 


با پدران خود خوشرفتاری کنید تا مشمول خوشرفتاری فرزند خود کردید. 
و نسبت به زنان مردم رعایت عفت و پاکدامنی بنمایید تا زنانتان عفیف 
و پاکدامن گردند. 


هر کس به هنگام خشم و طمع و ترس و شهوت. خود را کنترل کند. 
خداوند [به تلافی این کردارا آتش را بر بدن او حرام کند. 


به امام صادق علیبه السلام عرض شد: مردمی هستند که در عین ارتکاب 
گناه گویند: [به رحمت خدا امیدواریم» و پیوسته تا دم مرگ همین 


گونه باشند. امام فرمود: اینان در آمال و آرزو سرگردانند» دروغ گویند! 
امیدوار نیستند! هر کس به چیزی امیدوار باشد آن را طلب کند. و از 


هر چه که بترسد از همان بگریزد. 


یک عالم بهتر از هزار عاید هزار زاهد. و هزار تلاشگر [در عیادت| است. 


امام صادق علیه الشلام به داود رقی فرمود: اگر دست خود را تا آرنج 
داخل دهان ازدها کنی برای تو بهتر از درخواست از فرد نوکیسه است. 


خداوند در سه چیز به هیچ‌کس اجازه برکناری نداده: نیکی نمودن به 
پدر و مادر؛ چه خوب باشند و چه بد؛ وفا نمودن به عهد؛ چه برای 
نیکوکار و چه برای تبهکار؛ پس دادن امانت به صاحبش؛ چه خوب باشد 
و چه بد. 


من به حال سه نفر رحم می‌کنم» زیرا مستحق رحمند: صاحب عزتی که 
ذلیل و خوار گشته؛ نوانگری که بینوا گشته؛ و دانشمندی که از خاندان 
خود و نابخردان اهانت می‌بیند و اسیر دست جاهلان است. 


هر کس که دل به دنیا بست در سه زیان آن گیر افتد: حزن واندوهی 
پیوسته و همیشگی و بایان نایذیر؛ آرزویی دست نیافتنی؛ و امیدی 
فراهم ناشدنی. 


از امام صادق علیه السلام پرسیدند: چه چیزی در سفارشات لقمان بود؟ 
فرمود: مطالبی شگفت انگیز. و یکی از آن‌ها گفتار او به فرزندش بود 
که گفت: «از خدا چنان بیمناک باش که اگر با یک دنیا خوبی به 
پیشگاهش درآیی باز هم تو را عذاب کند» و نیز امیدت به خدا چنان 
باشد که اگر با یک دنیا گناه به درگاهش رسی به حال تو رحم کند!. 
سپس امام علیه السلام فرمود: هیچ مو‌منی نیست جز آن‌که در قلبش 
دو نور است: نور بیم» و نور امید» که چون وزن شوند هیچ کدام بر 
دیگری افزون نگردد. 


از امام صادق علیه السلام پرسیدند: مسیحیان معتقدند که شب میلاد 


[مسیح] بیست و چهارم کانون است؟ فرمود: دروغ گویند» بلکه نیمه 
حزیران است. و در نیمه آذار شب و روز برابر است. 


شیعه ما کسی است که نه صدایش از گوشش بگذرد (یعنی: آهسته 
صحبت می‌کند و همین نشان از نرمخویی او دارد) و دشمنیش از بدنش 
(یعنی: تنها تن خود را به رنج‌اندازد نه دیگران را)؛ نه آشکارا ما را تعریف 
کند (تا کینه مخالفین را برانگیزد) و نه با دشمن ما دوستی نماید. و نه 
با دوست ما ستیزه» و نه با عیبجویان ما همنشینی. مهزم به آن حضرت 
علیه الشلام گفت: پس با این شیعه نماها چه کنم؟ فرمود: آزمایش 
(جدا نمودن خوب از بد)ء و امتحان و نزول بلا در میان این‌ها (شیعه 
نماها) است. آری ایشانند که دچار قحطیهای نابودکننده و طاعونهای 
کشنده و اختلافاتی شوند که متفرزقشان سازد. شیعه ما کسی است که 
نه هم‌چون سک زوزه کشد. و نه چون کلاغ طمع ورزد نه [از دشمن ما 
چیزی خواهد» هر چند از گرسنگی بمیرد. گفتم: اینان را کجا جویم؟! 
فرمود: در اطراف زمین» ایشان از زندگی آسوده و راحتی برخوردارند. و 
خانه بدوشند (یعنی: در یک جا سکونت ندارند) نه در حضور شناخته 
شوند و نه در غیاب جویا گردند و نه در مریضی عیادت. و چون 
خواستگاری کنند جواب رذشان دهند. شیعیان ما چون زشتی و 
نایسندی بینند زبان به اعتراض گشایند. و چون فرد نادانی ایشان را [به 
سخنی ناروا مخاطب سازد. سخنی مسالمت آمیز [یا سلام] گویند؛ و 
چون فرد حاجتمندی از ایشان به آنان پناه برد به او رحم کنند» شیعیان 


ما هنگام مرگ حزن واندوهی ندارند. و اگر چه شهرهاشان از هم دور 
است ولی دلهاشان از هم جدا نیست. 


هر کس که خواهد خدا عمرش را دراز کند باید کارش را درست انجام 
دهد و هر کس می‌خواهد بار گناهش را سبک سازد باید پرده حیایش 
را درافکند. و هر کس خواهد بلند آوازه گردد عقیده‌اش را مخفی نماید. 


ای شیعه آل محقد. از ما نیست کسی که هنگام خشم خود را کنترل 
نکند. و با همنشین خوشرفتار نباشد. و با رفیقش مدارا نکند و با 
صلحجو به مصالحه رفتار ننماید. و با مخالفش به نیکویی مخالفت 
نکند. ای شیعه آل محمد. تا آن‌جا که توان دارید از خدا پروا کنید و 
بترسید و لا حول و لا قوّة ِا باللّه. 


سرایر: ابن ادریس حلی هیثم بن واقد جزری گفت. از حضرت صادق 
علیه الشْلام شنیدم می‌فرمود: هر کس را خداوند از خواری گناه خارج 
کند و به عزت تقوی برساند. بدون مال او را ثروتمند کرده و بدون عشیره 
عزیز نموده و بدون همنشینی خوش اخلاق» دل خوش و آسوده است. 
هر که از خدا بترسد همه چیز از او می‌ترسند. و هر که از خدا نترسد 
خداوند او را از همه چیز می‌ترساند. هر که به روزی کم از خدا راضی 
باشد خداوند نیز به عمل کم از او راضی می‌شود. و هر که از حلال جویی 
خجالت نکشد و به آن قانع باشد. خرج و زحمتش کم می‌شود و خانواده 
خود را در نعمت قرار می‌دهد. و هر که در دنیا زاهد و پارسا باشد خداوند 


حکمت را در دل او ثابت می‌کند و به زبانش جاری می‌شود و متوجه عیب 
و نارساییهای دنیا می‌گردد و دوای آن را می‌فهمد و خداوند او را از دنیا 
سالم به بهشت برین می‌برد. 


مبادا درهمی پا لباسی و یا مرکبی در غیر راه خدا به شاعر يا مسخره یا 
دلقکی بدهی جز این‌که همان مقدار در راه خدا بیردازی» باید جوایز خود 
را به فرماندهان و فرستادگان و سیاهیان و نویسندگان و مامورین 
شهربانی و مامورین دارایی اختصاص دهی و آن‌چه مایلی اختصاص به 
کارهای نیک و رستگاری بدهی در راه آزادی و صدقه و حج و آشامیدنی و 
پوشیدنی که با آن نماز می‌خوانی و هدیه ای که به پیشگاه خدا و پیامبر 


امیرالمو‌منین علیه الشلام فرمود: در یکی از باغهای فدک بودم - آن 
موقعی که در اختیار فاطمه زهرا علیها السلام بود - ناگاه دیدم زنی جلو 
آمدء در دست من کلنگی بود که با آن کار می‌کردم» همین که چشم من 
به او افتاد» از زیبایی او دلم پرواز کرد. او شبیه بثینه دختر عامر جمحی 
از زیباترین زنان قریش بود. به من گفت پسر ابی طالب! مایلی با من 
ازدواج کنی تا ترا از اين کلنگ بی‌نیاز کنم و گنجینه‌های دنیا را به تو 
نشان دهم که تا وقتی زنده هستی برای خود و بازماندگانت برقرار بماند. 


به او گفتم تو که هستی تا از خانواده‌ات خواستگاری کنم؟ جواب داد 
من دنیایم. گفتم برو شوهر دیگری بیاب تو به درد من نمی‌خوری» و 


شروع به کار خود کردم. سپس اشعاری را خواند که اولین آن‌ها این 
شعر است: 

کسی که دنیای پست او را فریب دهد ضرر کرده است. زیرا اگر دنیا 
کسی را فریب داد. زمانش محدود است و به قرن‌ها نمی‌رسد. 

دنیا با قیافه ای زیبا و لباس فاخر» به شکل بثنیه (دختر عامر که در 
زیبایی ضرب المثل بوده) پیش من آمد. 

به دنیا گفتم. دیگری را گول بزن» زیرا من از دنیا سیر شده‌ام و نادان 
من به دنیا چه نیازی دارم؟! بدون تردید محمّد صلّی اللّه علیه و آله در 
میان سنگ و ریگ‌های بیابان در قبر آرمیده است. 


فکر کن که تمام گنج‌های دنیا و جواهرات آن» اموال قارون و ریاست 
ملت‌ها در اخثبار من باشد. 


مگر مسیر تمام این‌ها به نابودی ختم نمی‌شود؟! و مگر به زور از 
صاحبان آن‌ها نمی‌گیرند؟! 

ای دنیا غیر مرا فریب بده. من میل به عزت» ریاست و عطای تو ندارم. 
ای دنیا من خود را به آن‌چه رزق من است قانع ساخته ام. تو باید دنبال 
حادثه جویان بروی و با آن‌ها سرگرم باشی. 

جای تردید نیست که من از روز دیدار خدا وحشت دارم و از کیفری که 
ابدی است می‌ترسم. 


از دنیا خارجخ شد. در حالی که کسی هیچ حقی به گردن او نداشت و تا 
به ملاقات پروردگار محمود و پسندیده رفت» بر او ایرادی نمی‌شد گرفت. 


امامان بعد از او نیز از آن جناب پیروی نمودند و همان‌طوری که به شما 


رسیده, آلوده به گرفتاریهای دنیا نشدند - صلوات اللّه علیهم اجمعین 
- و بهترین جایگاه را به آن‌ها اختصاص دهد. 


من تمام اخلاق پسندیده دنیا و آخرت را برایت توضیح دادم و از پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه و آله نقل کردم. اگر تو به آن‌چه در این نامه نوشته‌ام 
عمل کنی و نصایح مرا به کاربندی» در صورتی که به‌اندازه وزن کوه‌ها و 
امواج دریاها گناه و خطا داشته باشی» امید است خداوند به لطف و 
قدرت خویش از تو بگذرد. 


ای بنده خداء مبادا مومنی را بترسانی. پدرم از علی بن ابی طالب علیه 
الشلام نقل کرد که می‌فرمود: هر کس نگاه تندی به موّمنی بنماید تا او 
را با این نگاه بترساند» خداوند در روزی که سایه ای جز سایه او وجود 
ندارد» او را خواهد ترسانید و گوشت و پوست و تمام اعضایش را به 
صورت ذرات ریزی چون مورچه. محشور می‌نماید تا بالاخره به جایگاهی 
که باید. او را می‌فرستد. 


پدرم از آباء گرام خود از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود: هر که به داد 
بیچاره ای از موّمنین برسد. خداوند در روزی که سایه ای جز سایه او 
نیست به دادش می‌رسد و از بزرگ‌ترین بیمها در امانش قرار می‌دهد و 
از بازگشت بد در امان قرارش خواهد داد و هر که یک حاجت از برادر 
موّمن خود برآورد» خداوند حاجات زیادی از او بر می‌آورد که یکی از آن‌ها 
بهشت برین است؛ و هر که برادر مومن خود را بیوشاند» خداوند لباسی 
از سندس و استبرق و حریر بهشت به او می‌پوشاند و تا وقتی نخی از 
آن پارچه بر تن آن موّمن است. در رضوان خدا می‌خرامد. و هر که برادر 


خود را از گرسنگی نجات بخشد. خداوند از غذاهای پاکیزه بهشت به او 
می‌خوراند. و هر که او را از تشنگی نجات بخشد. خداوند او را از رحیق 
مختوم سیرآب می‌کند و هر که خدمتکاری برادر خود را بنماید؛ خداوند 
ولدان مخلد (بچه‌های خدمتکار بهشت را در خدمت آو می‌گمارد و او را 
با ائمه طاهرین همنشین می‌کند. و هر که برادر مومن خود را سوار کند 
خداوند او را سوار بر شترهای بهشتی می‌کند و به او با ملاتکه مقرب 
مباهات می‌کند. و هر که برادر ممن خود را داماد کند و زنی به او بدهد 
که به او انس بگیرد و کمکش کند و در پناه آن زن بیاساید. خداوند از 
حوران بهشتی به ازدواج او درمی آورد و او را با هر یک از صدیقین و اهل 
بیت پیامبر و برادرانش که مایل باشد همدم می‌کند. و هر که به برادر 
مومن خود در رابطه با سلطان ستمگر کمک کند. خداوند او را بر گذشتن 
از صراط هنگامی که قدمها می‌لغزد کمک می‌کند. و هر که به دیدن برادر 
موّمن خود برود» نه به واسطه کاری که به او دارد» از زاثرین خدا محسوب 
می‌شود و لازم است که خداوند زاثر خود را گرامی بدارد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: دل می‌میرد و زنده می‌شود» وقتی زنده 
است او را به وسیله عبادنهای مستحب تادیب کن» ولی وقتی مرده 
است به همان واجیات اکتفا نما. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر که زبان خود را عذاب نماید عقلش 
پاکیزه می‌شود. و هر که خوش نیت باشد روزیش زیاد می‌شود. و هر 
که نسبت به خانواده خود نیکوکار باشد عمرش زیاد می‌گردد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: زاهدان در دنیا نور عظمتشان آشکارا 
دیده می‌شود و آثار خدمت در پیشانی آن‌ها است؛ چرا چنین نباشند! 
یک نفر دل به پادشاهی از پادشاهان دنیا می‌بندد اثر اين ارتباط در 
زندگی او مشاهده می‌شود» آیا ممکن است کسی که دل به خدا بیندد 
اثر این ارتباط (در او) مشاهده نشود؟ 


از امام صادق علیه السشلام روایت شده که فرمود: ای عبد اللّه. ابلیس 
دامهای خود را در اين سرای فریب گسترده» و از اين کار جز فریب 
دوستان ما قصد دیگری ندارد. و لکن سرای آخرت چنان در دیده باطن 
آنان بزرگ و والا گشته که دیگر هیچ‌چیز را به جای آن نمی‌خواهند. آن‌گاه 
حضرت قفرمود: [۵! آه! بر دلهای آکنده از نور» که دنیا در نظرشان تنها به 
مانند اژ[دهایی خوش خط و خال و زهر آلود و دشمنی زبان نافهم است. 
با خدا انس دارند و از آن‌چه جماعت خوشگذران به آن مأنوس شده‌اند 
گریزان. اینان به حق دوستان من می‌باشند. به یمن و برکت وجود آنان 
هر فتنه ای برطرف شود و هر مصیبت و بلایی از میان برود. پسر جندب! 
شایسته هر مسلمان آشنای با ما این است که کردارش را در هر شب و 
روز بر خود عرضه نماید و حسابرس خود گردد. پس اگر کار نیکی 
مشاهده کرد بر آن بیفزاید» و در صورت مشاهده کار بد» از ان طلب 
آمرزش کند مبادا که روز رستاخیز رسوا شود. خوشا به حال بنده ای که 
هیچ گونه غبطه و حسرتی بر نعمت و بهره‌های دنیایی خطاکاران نخورد! 
خوشا به حال بنده ای که آخرت را طلبید و برایش کوشید! خوشا به حال 
بنده ای که آرزوهای دروغین سرگرمش نساخت! سیس فرمود: خداوند 


آن مردمان را رحمت کند که چراغ بودند و روشنگر آنان‌که با کردار خود 
و کوشش در حذ توانشان» مردم را به سوی ما دعوت می‌کردند» ایشان 
مانند فاش کنندگان اسرار ما نبستند. 


پسر جندب! به راستی که شیطان دامهایی دارد که با آن‌ها شکار می‌کند. 
پس, از تورها و دامهایش برحذر باشید. پرسیدم: ای زاده پیامبر آن‌ها 
چیسنند؟ فرمود: اما دامهای شیطان؛ ممانعت از نیکی با برادران است 
و اما تورهای شیطان؛ خواب ماندن از انجام نمازهای واجب است. بدانید 
که هیچ عبادتی هم‌چون گام برداشتن برای نیکی کردن به برادران 
(یعنی: همکیشان) و دیدار آنان نیست. وای به حال آنان‌که از نماز غفلت 
کنند» و در گوشه‌هایی خلوت بخسبند. وای به حال آنان‌که در روزگار 
ای تا وتات اسر یواک زان ۱۱۱۰ 
خداق هم فی الاَخْرَة و ! يکلْفْهْمْ اللَهُ [و لا یِنْظرٌ اتیهم] یوم القيامة و ا 
یرهم و له غذاب أَلِیمْ»» (کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را 
به بهای ناچیزی می‌فروشند. آنان را در آخرت بهره ای نیست؛ و خدا روز 
قیامت با آنان سخن نمی‌گوید» و به ایشان نمی‌نگرد» و پاکشان 
نمی‌گرداند و عذابی دردناک خواهند داشت.) 


پسر جندب! هر کس که شب را به روز رساند و غصه‌اش جز رهایی از 
آتش دوزخ باشدء امری بزرگ را کوچک و خوار شمرده. و [با اين کارا در 
برابر سودی ناچیز از پروردگارش دوری نموده است؛ و هر کس که 
برادرش را بفریبد و تحقیر نماید و با او درافتد. خداوند دوزخ را 


جایگاهش سازد. و هر کس بر مومنی حسادت کند. [نور] ایمان در دلش 
هم‌چون نمک در آب ذوب شود. 


پسر جندب! عیسی بن مریم علیهما السْلام به پارزنش فرمود: «فکر 
می‌کنید که اگر یکی از شما از کنار برادر [خواب] خود عبور کند و ببیند 
قسمتی از لباسش کنار رفته واندکی از عورتش پیدا شده [چه برخوردی 
می‌کند] آیا تمام جامه را کنار میزند تا بقیه عورت هم نمایان شود؛ یا 
لباس را به جای اوّل بازگردانده تا پوشیده شود؟! پاران گفتند: بله؛ 
عورتش را می‌پوشانیم! فرمود: هرگز! بلکه تمام عورت را آشکار 
می‌سازید. در این‌جا بود که باران دریافتند این مثلی است که برای 
ایشان زده است. پرسیدند: ای روح اللّه» موضوع از چه قرار است؟ 
فرمود: [یعنی] فردی از شما چون از عیب برادرش آگاه شود آن را پوشیده 
نمی‌دارد. اين مطلب را به حق و راستی برایتان می‌گویم که: به 
خواسته‌هایتان جز با ترک لدّت‌ها دست نخواهید یافت» و جز در پرتو 
شکیبایی بر ناملایمات به آرزوهایتان نخواهید رسید. زنهار! از نگاه [به 
نامحرم حتی یک باراً پرهیز کنید! زیرا در دل تخم شهوت می‌کارد و 
همان [یک نگاه] برای فساد و تباهی نگاه کننده کافی است. خوشا به 
حال کسی که دیده‌اش در دل است نه در جشم. هم‌چون خریداران برده 
به عیب مردمان منگرید و چون بردگان به عیب خود بنگرید. زیرا جز 
این نیست که مردمان دو گروهند: 


پسر جندب! خداوند جلیل و عزیز در یکی از الهامهای خود فرمود: «من 
تنها نماز آن‌کس را می‌پذیرم که در برابر بزرگی و عظمتم فروتنی کند و 


به خاطر من نفس خود را از لذْت‌ها باز دارده و روزش را با یاد من سپری 
سازد و بر بندگانم تکبر نورزد» و گرسنه را سیر کند» و برهنه را بپوشاند» 
و بر گرفتار رحم نماید» و غریب را جا و مکان دهد؛ پس یک چنین بنده 
ای نورش همچو خورشید بتابد» و [من] در تاریکیها به او نور دهم و در 
نادانی و چهالت او را حلم و بردباری بخشم» قسم به عزتم که از او 
حراست کنم» و فرشتگانم را مأمور حفاظتش کنم. [یک چنین بنده ای 
است که مرا بخواند و جوابش گویم» درخواست کند و عطایش کنم. 
چنین بنده ای در مثال هم‌چون باغهای بهشت است. که مبوه‌هایش 
بی‌مانند و تغییر نایذیر است». 


پسر جندب! اسلام برهنه است و لباسش حیا و شرم» و زیورش وقار و 
سنگینی است؛ مردانگیش کردار شایسته و درست؛ و ستون و پایه‌اش 
پارسایی است. و هر چیزی اصل و ريشه ای دارد. و اصل و ريشه اسلام 
دوستی ما خاندان است. 


پسر جندب! به راستی خداوند را حصار و قلعه ای است از نور که با زمزد 
و حریر احاطه شده؛ و با سندس و دیباج مزین گشته است. این حصار 
میان دوستان و دشمنان ما کشیده می‌باشد» پس آن‌گاه که از طول 
توقف [در محشر و شدّت گرما] مغزها جوشیدن گیرند» و جانها به لب 
رسند» و جگرها پخته شوند [همان وقت است که] دوستان خدا را به 
داخل آن قلعه برند که در امان و پناه الهی باشند؛ در آن قلعه هر چه 
دل خواهد و دیده را خوش آید فراهم است. (اما) دشمنان خدا؛ عرق 
زبانشان را بسته» هول و هراس رشته امیدشان را گسسته و به آن‌چه 


خدا برایشان آماده ساخته چشم دوخته‌اند و می‌گویند: «ما نا لا ثری 


وس مه هه و و 


رجالّا تا تَعدْهَمْ من الأًشرار». (ما را چه شده است که مردانی را که ما 
آنان را از [زمره| اشرار می‌شمردیم نمی‌بینیم؟!)» و دوستان خدا به آنان 
نظر کنند و بخندند و این همان معنای فرمایش الهی [در آیه بعد| است 
که فرموده: «آََحَذُناهم سخْریا آم زاغث عَنْهَم الأَبْصاژ». (آیا آنان را آدر 
دنیا به ریشخند می‌گرفتیم یا چشمها[ی ما بر آن‌ها نمی‌افتد؟)» و 
فرمایش خداوند که فرموده: «فالیوم الذین منوا من الکفار یضحکون* 
عَلی الأرائک ینْظرژون»» (ولی] امروز» موّمنانند که بر کافران خنده 
فرد مومنی از دوستان ما را به کلمه ای باری کرده باشد باقی نماند جز 
آن‌که خدا او را بی‌حساب به بهشت برد. 


پسر نعمان! فاش کننده سر [ما مثل کشنده و قاتل ما با شمشیر 
ند بلکه بار گناه آو نگیند ۱ ی نگ +۰ ۱ ی نگ ۰ 


است. 


پسر نعمان! ما خاندانی هستیم که شیطان پیوسته و دائماً فردی را به 
جمع ما وارد می‌کند که نه از ماء و نه هم عقیده ما است. پس چون او 
را مشهور ساخت و مورد توجه مردم شد. شیطان به او دستور می‌دهد 
که بر ما دروغ ببندد» و به همین منوال ادامه دارد. یکی که رفقت دیگری 
از راه می‌رسد. 


پسر نعمان! کسی که از او سوالی علمی شود و در پاسخ بگوید: نمی‌دانم 
با علم به انصاف رفتار کرده است. و فرد موّمن نا زمانی که نشسته 


عضبش بافی است. و چون برخیزد عضبش فرو نشیند! 


پسر نعمان! عالم نمی‌تواند هر چه را که می‌داند به تو بگوید. چرا که آن 
رازی است که خدا پنهانی به جبرییل خبر داده؛ و جبرییل به محقد صلّی 
اللّه علیه و اله و سلّم سپرده و او به علی» و علی به حسن علیه السّلام, 
و حسن به حسین علیه الشلام» و حسین به علی (امام سجاد) علیه 
الشلام» و علی به محقّد (امام باقر) علیه الشلام» و محمّد علیه الشلام 
نیز آن را به آن‌کس که خواسته سپرده. بدین خاطر شتاب مکنید؛ که 
به خدا سوگند اين امر سه بار نزدیک شده بود ولی چون شما آن را افشا 
ساخته و ظاهر نمودید خداوند آن را به تأآخیرانداخت. به خدا سوگند 
که شما هیچ سزی ندارید جز آن‌که دشمنانتان از شما به آن آگاهترند. 
پسر نعمان! خود را نجات بده. زیرا به دستورم رفتار نکردی (یعنی: در 
جماعت سخنی بر زبان راندی که تحت تعقیب قرار گرفتی)» سر مرا فاش 
مساز» که بی‌شک مغيرة بن سعید بر پدرم دروغ بست و سر او را فاش 
ساخت و در نتیجه خداوند تیزی شمشیر را به او چشانید. و نیز آبو 
الخطاب که بر من دروغ بست و رازم را فاش ساخت [سرانجام| به عاقبت 
مغیره دچجار شد. هر کس امر ما را مخفی بدارد» خداوند او را در دنیا و 
آخرت می‌آراید. و بهره‌اش را به او عطا می‌کند» و او را از مرگ و زندان 
تنگ حفظ می‌نماید. روزگاری قوم بنی اسراییل آن‌چنان دچار قحطی 
گردید که چارپایان و فرزندانشان همه هلاک شدند پس حضرت موسی 
علیه السشْلام به درگاه الهی دعا کرد زان پس خداوند به او فرمود: موسی! 


[آنان آشکارا زنا کردند و معاملات ربوی را رواج دادند» کنیسه‌ها 
(عبادتگاهها) را بنا نهاده, ولی زکات نپرداختند. موسی علیه السّلام 
عرض کرد: خداوندا! با رحمت خود بر ایشان لطف کن, که اینان عاری 
ازانديشه و بی‌خردند. پس خداوند به موسی وحی فرستاد که «من پس 
از چهل روز دیگر بر آنان باران می‌فرستم و ایشان را می‌آزمایم». ولی این 
مطلب را پراکنده ساختند و افشا نمودند. در نتیجه بارش باران به مذت 
چهل سال از ایشان دریغ شد. و شما [ای جماعت شیعه] فرجتان نزدیک 
شده بود و شما آن را در محافلتان منتشر ساختید [از اين رو آن نیز به 
عقب افتاد]. 


پسر نعمان! به راستی که خداوند جلیل و عزیز هر گاه خیر بنده ای را 
بخواهد نقطه ای سفید در دلش جای دهد در نتیجه دلش به گردش 
درآمده و حق جو گردد. سپس به عقیده و مرام شما شتابانتر از مرغ به 
آشیانه‌اش گراید. 


پسر نعمان! به راستی که خداوند حت و دوستی ما خاندان را از 
گنجینه‌های آسمانی زیر عرش هم‌چون گنجینه‌های طلا و نقره» فرو 
فرستد. و جز به‌اندازه نازل نکند و آن را جز به بهترین مردمان عطا 
نکند. و به راستی خداوند را ابری است همچجو ابر باران» که هر گاه 
بخواهد یکی از افراد محبوب خلقش را به آن مخصوص سازد. به آن ابر 
فرمان دهد تا به نطفه رشد کرده با جنین [آن فردا در شکم مادرش 
بیارد. 


و به راستی که اگر خداوند بنده ای را در اصل آفرینش موّمن بیافریند؛ 
تا او را بیزار از بدی نسازد و از ان دورش نکند آن شخص نمیرد. و هر 
کس را که خدا بیزار از بدی ساخت و شرز را از او دور نمود» او را از گزند 
کیر و بزرگی حفظ کند. در نتیجه سر به راه شود و اخلاقش نیکو و گشاده 
رو گردد. و وقار و آرزمش و افتادگی اسلام در او نمایان شود و از اموری 
که خداوند حرام ساخته پرهیز کند و از کارهایی که موجب خشم 
خداوند می‌شود دوری گزیند» و خداوند دوستی و مدارای با مردم را 
نصیبش فرماید» و گسستن از مردم و دشمنی با آنان را ترک گوید و با 
این خوی نایسند و دارندگان آن خصلت رابطه ای ندارد. 


و به راستی اگر خداوند بنده ای را در اصل آفرینش کافر بیافریند» آن 
بنده نمیرد تا این‌که خداوند شر و بدی را محبوب او سازد و وی را به آن 
نزدیک نماید. پس چون نظرش را به بدی جلب و به آن نزدیکش 
ساخت. گرفتار کبر و بزرگی شود سنگدل و بدرفتار گردد. ترش روی و 
بد زبان و بی‌حیا شود و خداوند پرده‌اش بدرد و آن بنده آن‌چنان بر 
مرکب گناه بتازد که هیچ گاه باز نایستد و آن‌چنان نافرمانی خدا را پیش 
گیرد که هم طاعت الهی و هم اهل طاعت را دشمن بدارد. چه دور است 
فاصله میان حال موّمن و کافر! بنا بر اين از خدا درخواست عافیت کنید. 
و تنها از او بجویید و طلب کنید و لا حول و لا قوّة نا باللّه. 


مبادا به یک‌دیگر حسادت کنید که بی‌شگ حسادت ريشه و اصل کفر 


است. 


ای هشام» امیرالمو‌منین علیه السلام مکزر می‌فرمود: خداوند با چیزی 
برتر و بهتر از عقل و خرد پرستش نشود. عقل و خرد هیچ‌کس به کمال 
نرسد تا در او چند خصلت مختلف باشد: دیگران از کفر و شرارت او در 
امان باشند و به هدایت و خیرش امیدوار. و زیادی مالش بخشش شود. 
گفتار زایدش از بین برود. بهره‌اش از دنیاء کفاف و گذران زندگی است. 
و هیچ گاه از تحصیل علم و دانش سیر نشود. ذلّت با خدا را بیش از 
عزت با غیر او دوست دارد و به تواضع بیش از شرافت مایل است. 
احسان‌اندک دیگران را بسیار شمارد و احسان بسیار خود رااندک. و تمام 
مردم را بهتر از خود بیند و خود را پست‌ترین ایشان» و این پایان و 
انجام کار است. 


ای هشام. فرد عاقل هرگز دروغ نگوید» اگر چه مطابق میلش باشد. 


ای هشام. همه مردم ستارگان را می‌نگرند ولی با آن‌ها راه نيابند مگر 
کسی که مجاری و منازلشان را بشناسد. و شما نیز حکمت را می‌خوانید 
ولی هیچ یک به آن هدایت نشوید مگر کسی که به آن عمل کند. ای 
هشام» مسیح علیه الشلام به حواریون گفت: «بندگان بد! طول قامت 
خرما (نخل) شما را می‌ترساند. و خار و سختی بالا رفتن آن را به یاد 
می‌آورید اقا خوبی میوه و منافعش را فراموش می‌کنید! 


همین گونه زحمت کار آخرت را به نظر می‌آورید و راهش بر شما طول و 
دراز می‌آید» در حالی که نعمت و شکوفه و میوه‌هایش را که بدانها 
می‌رسید از یاد می‌برید! بندگان بد! گندم را تمیز و پاکیزه سازید و آردش 
را خوب نرم کنید تا طعمش را دریابید و از خوردنش لذّت برید هم‌چنان 
ایمان را پاک ساخته و تکمیل کنید تا شیرینی آن را دریافته و از 
سرانجامش سود برید. به حق می‌کویم: اکر در شبی تاریک چراغی را 
بیابید که با سوخت روغن قطران [که بویی بد دارداً روشنی دهد از 
نورش بهره برید بی‌آن‌که بوی بد آن مانعتان شود. سپس سزاوار شما 
است که حکمت را از هر کس که در او بود برگیرید و بیاموزید» و عدم 
رخ ۷ در آن 0 ار از گرفتره منع نکن ۳ 


ای دنیا پرستان» به حق برایتان می‌گویم: به شرف آخرت جز با ترک 
آن‌چه دوست می‌دارید نرسید» پس در توبه و بازگشت به حق تخیر 
مکنید و آن را به فردا می‌ندازید که بی‌شک قبل از فردا روز و شبی باقی 
است.» و قضای الهی در هر دو آن‌ها جاری است. 


به تحقیق بی‌تاب‌ترین شما هنگام بلاء دنیا دوست‌ترین شما است و 
صیبورترین شما بر بلاء زاهدثرین شما به دنیا می‌باشد. ای خطاکاران» نه 
چون زاغهای رباینده باشید. و نه مانند روبهان حیله گر» و نه گرگهای 
دغل» و نه مانند شبران درنده که با مردم آن کنید که آن‌ها با شکار خود 
می‌کنند» و دسته ای را بربایید و گروهی را بفریبید و به گروهی خیانت 
نمایید! از روی حق به شما می‌گویم: بدن با ظاهری سالم و باطنی فاسد 
چه سود دارد و از چه شزی باز می‌دارد؟! و نیز بدنهای مورد پسندتان با 


قلیهایی فاسد سودی نبخشند! شما را چه سود که ظاهر خود را پاک 
سازید در حالی که قلبهاتان آلوده است. چون غربال نباشید که آرد نرم 
را بیرون می‌راند و سبوس را نگه می‌دارد» شما نیز این‌گونه اید که سخن 
حکیمانه را از دهان خارج می‌سازید» در حالی که کینه و نادرستی در 


ای دنیا پرستان» شما هم‌چون چراغید که مردمان را نور می‌دهد ولی خود 
را می‌سوزاند! ای بنی اسراییل» همنشین محفل علما شوید گرچه از 
شدّت ازدحام]ً بر زانو نشینید» که بی‌شک خداوند دلهای مرده را به نور 
حکمت جان بخشد. همان‌طور که زمین خشک و بی‌حاصل را به باران 
تند حیات دهد. 


ای هشام. کم گویی حکمت بزرگی است. پس بر شما باد به رعایت 
سکوت. چرا که آن آرامشی است نیکوء و موجب سبک باری و تخفیف 
گناه. درب حلم و بردباری را محکم سازید. که به راستی باب آن صبر 
است. و به تحقیق خداوند عزیز و جلیل آن‌کس را که بی‌جا بخندد و 
بی‌هدف ره پوید دشمن دارد. و بر زمامدار واجب است که هم‌چون 
چوپان باشد که نه از حال ایشان غافل شود و نه بر آنان بزرگی فروشد 
و تکبر ورزد. پس در پنهانی از خدا شرم کنید. هم‌چنان‌که در اشکار خود 
از مردم شرم می‌نمایید. و بدانید که سخن حکیمانه گمشده موّمن 
است. پس بر شما باد به [آموزش]| علم و دانش پیش از آن‌که بالا رود 
و بالا رفتن علم همان غایب شدن عالم از میان شما است (مراد وفات 
عالم می‌باشد). 


ای هشام بر طاعت خداوند صبر پيشه دار» و از نافرمانیش خودداری 
کن. که سرای دنیا تنها ساعتی باشد که آن‌چه گذشته عاری از هر شادی 
و غمی است و آینده‌اش مجهول است. پس بر این ساعت که در آنی آن 
گونه صبر کن که گویا دیگران آرزوی مقام تو را دارند. 


ای هشام» دنیا به صورت زنی نابینا بر حضرت مسیح علیه السلام 
مجسم شد» پس آن حضرت علیه السلام از او پرسید: چند شوهر کرده 
ای؟! گفت: بسیار. پرسید: آیا همگی طلاقت داده‌اند؟ گفت: نه. بلکه 
همه را کشنم. حضرت فسیع علیه السلام فرمود: پس وای به حال 
شوهران زنده‌ات» که چگونه از گذشتگان عبرت نمی‌گیرند! ای هشام 
به تحقیق روشنی بدن در چشم است و چون چشم بینایی داشت تمام 
بدن روشن است. و بی‌شک عقل و خرد روشنایی روح و جان است. که 
چون بنده ای عاقل و خردمند باشد به پروردگار خود آشنا است. و چون 
او را بشناسد دین خود را درک کند و اگر با پروردگارش آشنا نباشد هیچ 
دینی برایش نیاید» و هم‌چنان‌که جسم جز با روح قوامی ندارد. دین نیز 
جز با نیتی صادق نپاید» و نیت صادق نیز جز با عقل و خرد عاری از هر 
تبات و پایداری است. 


ای هشام. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هر گاه مومنی 
را دیدید که خموش و ساکت است به او نزدیک شوید. که او آموزش 


حکمت می‌دهد. و فرد موْمن کم گوی است و پرکار» و فرد منافق پرگوی 
است و کم کار. 


ای هشام» چیزی هم‌چون عقل در میان بندگان تقسیم نشده است؛ 
خواب خردمند از شب زنده داری نادان بهتر است. و خداوند جز فرد 
عاقل را به نبوت مبعوث نداشته تا این‌که عقل و خرد او از تلاش تمام 
کوشندگان بیشتر بوده است. و بنده هیچ فریضه ای از فرایض الهی را 
ادا نکند تا این‌که درباره‌اش‌اندیشه و تفکُر نماید. [یا: تا حقّ آن را ادا 
نماید] 


ای هشام. هر کس که در دل خود را بزرگ شمارد» فرشتگان آسمان و 
زمین او را لعن کنند. و هر کس که بر برادران و همردیغان خود تکبر 
ورزد و گردن فرازی نماید» با اين کار به ضدذّیت خدا پرداخته و با خدا 
رقابت کرده» و هر کس اذعای چیزی کند که در او نیست. خود را در راهی 
نادرست به زحمت‌انداخته است. 


ای هشام. بپرهیز از فخرفروشی بر دوستانم و بالیدن به علم و دانشت. 
که مشمول عذاب الهی شوی و خدا بر تو غضب کند. و پس از دشمنی 
خداوند دیگر نه از دنیایت سود بری و نه از آخرنت منفعت آری. در 
سرای دنیا هم‌چون کسی که خانه از آن او نیست و فقط چشم به راه 
کوچ کردن است ساکن شو! 


ای هشام» هر کس که به دنیا میل کند» بیم آخرت از دلش برود و هیچ 
بنده ای برخوردار از دانشی نشد که میلش به دنیا افزون گشت جز آن‌که 
از خدا دور گشت. و غضب الهی بر او بسیار شد. 


هشام گوید: به آن حضرت علیه الشْلام گفتم: نبرد با کدامین دشمن 
واجب‌تر است؟ فرمود: جنگ با آنان‌که به تو نزدیکترند و با تو بدخواه‌تر» 
و برایت زیانبارتر. و دشمنیشان بر تو بزرگ‌تر می‌باشد. و با افرادی که با 
تمام نزدیکی که به تو دارند. بر تو پوشیده ترند» و با کسی که دشمنانت 
را علیه تو می‌شوراند» و آن ابلیسی است که برای وسوسه دلها گمارده 
شده است؛ پس دشمنی تو با او باید سرسخنانه باشد. مبادا صبر او در 
تلاش برای نابودیت بر پایداری تو در مبارزه با او بچربد! زیرا او با تمام 
توانش از تو ضعیف‌تر است. و با تمام شرارتی که دارد از تو کم قدرت‌تر 
و کم ضررتر است. و چنانچه به خدا پناهنده شوی به راهی راست 
رهنمون شده ای. 


پس آن حضرت علیه السلام فرمود: ای هشام. به درستی که خداوند 
«عقل» را آفرید و آن نخستین افریده از روحانیان بود که خداوند از 
جانب راست عرش خود از نورش خلق کرد» پس به او گفت: باز گرد. 
بازگشت» سپس فرمود: پیش آی» پیش آمد. پس خدای جلیل و عزیز 
فرمود: تو را مخلوقی بزرگوار آفریدم و بر تمامی مخلوقاتم گرامی داشتم. 
سپس «جهل» را از دریایی تلخ و تیره آفرید» و به او گفت: بازگرد. 
بازگشت» سپس فرمود: پیش آی» ولی آن پیش نیامد» خداوند فرمود: 
آیا خود را بزرگ دیدی؟! پس او را لعن کرد. سپس برای عقل هفتاد و 


پنج لشکر مقزر فرمود» و چون جهل گرامیداشت و عطای الهی را نسبت 
به عقل مشاهده کرد. کینه عقل را به دل گرفته و گفت: پروردگارا! این 
آفریده ای هم‌چون من است. او را آفریدی و گرامی داشته و قوی 
ساختی» و من ضدٌ اویم» در حالی که فاقد هر نیرو و توانم» آپس] هر 
لشکری که به او بخشیدی به من نیز عطا فرما. خدای تبارک و تعالی 
فرمود: بسیار خوب» ولی اگر پس از آن مرا نافرمانی کنی» تو و لشکرت 
را از جوارم بیرون رانم و از رحمتم دور سازم» کفت: پذیرفتم. پس 
خداوند او را هفتاد و پنج لشکر بخشید و از هفناد و پنج لشکری که 
خدا به عقل ارزانی داشت [یکی از آن ها خیر است و وزیرش عقل 
می‌باشد» و ضذ آن را شر قرار داد و وزیرش جهل است. 


[سپاهیان عقل و جهل] ایمان» کفر؛ تصدیق تکذیب؛ اخلاص, دورویی؛ 
امیدواری» ناامیدی؛ عدالت» بیدادگری؛ خشنودی» ناخشنودی؛ حق 
شناسیء ناسپاسی, بی‌طمعی» طمع؛ توکل» حرص (زیاده خواهی)؛ دل 
نرمی» خشونت؛ دانش, نادانی؛ پاکدامنی» پرده دری؛ زهد. رغبت؛ مدارا؛ 
کج خلقی؛ ترس گستاخی؛ فروتنی» بزرگی؛ آرامش» شتاب؛ بردباری» 
حماقت؛ سکوت. گزافه گویی؛ گردن نهادن» گردنفرازی؛ مطیع بودن» 
سرکشی؛ گذشت. کینه؛ نرم دلی» سخت دلی؛ باور. دودلی؛ پایداری» 
بیتابی؛ چشم پوشی» انتقام؛ بی‌نیازی» فقر؛اندیشیدن بی‌توجهی؛ 
حفظ. فراموشی؛ پیوستن» قطع رابطه؛ قناعت و صرفه جوییء زیاده 
طلبی؛ احسان» دریغ؛ دوستی» دشمنی؛ وفاداری» خیانت؛ فرمانبری» 
سرپیچی؛ فروتنی» گردنکشی؛ راحتی» گرفتاری؛ درک غفلت؛ دانستن» 
ندانستن» مداراء دشمنی؛ پاکدلی» فریبکاری؛ نگهداری» افشاگری؛ 


خیراندیشی» بدخواهی؛ درستی, تخیر و امروز و فردا کردن؛ نیکی و 
شایستگی» زشتی و ناشایستگی؛ تقیه و پنهان کاری» افشاء و بی‌پروایی؛ 
انصاف. ستم؛ پرهیزگاری» رشک و حسد؛ پاکیزگی. آلودگی؛ پاکدامنی؛ 
بی‌شرمی؛ میانه روی» زیاده روی؛ راحتی» خود را به رنج‌انداختن؛ آسان 
گیری» سخت گیری؛ تندرستی, بلا و گرفتاری؛ اعتدال» افزون طلبی 
موافقت با حق» پیروی از هوس؛ سنگینی و متانت سبکی و جلفی؛ 
خوشبختی» بدبختی؛ توبه» اصرار بر گناه؛ دقت و مراقبت» سهل انگاری؛ 
دعا کردن» سرباز زدن؛ شادایی» بی‌حوصلگی؛ شادیاندوه؛ مأنوس 
شدن. کناره گرفتن؛ سخاوت بخیل بودن؛ خشوع» خودبینی؛ حفظ 
گفتاره سخن چینی؛ طلب آمرزش, بیهوده طمع بستن؛ زیرکی» حماقت. 


هر وقت و هر زمان‌که مردم مرتکب گناهانی نتازه و بی‌سابقه شوند 
خداوند نیز آنان را مبتلا به بلاهای تازه ای سازد که نه می‌پنداشتند و نه 
فکرش را می‌کردند. 


در دین خداانديشه و تفکُر کنید. زیرا فهم دین» کلید بینش و کمال 
عبادت است. و نیز موجب صعود به درجات رفیعء و نیل به مرآتب عالی 
دین و دنیا است. و برتری فرد دین فهم و فقیه بر فرد عابد» هم‌چون 
برتری خورشید بر ستارگان است» و هر کس در دین خودانديشه نکند؛ 
خداوند از هیچ عمل او راضی نگردد. 


و شتاب در انجام آن. کسی که احسان خود به موّمن را کوچک و ناچیز 
به حساب آرد. برادرش را بزرگ داشته است. و هر کس احسان خود را 
بزرگ شمارد برادر خود را کوچک داشته». و کسی که احسان خود را پنهان 
سازد. کردارش عزیز و ستوده گردد. و هر کس که در انجام وعده‌اش 
شتاب ورزد عطایش را گوارا و دلچسب ساخته. 


اعلام الدین: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: شایسته‌ترین 
علم برای تو علمی است که عملت به وسیله آن اصلاح شود. و لازم‌ترین 
عمل آن کاریست که از تو در مقابلش بازخواست می‌نمایند و لازم‌ترین 
علمها برایت علمی است که ترا به اصلاح قلبت راهنمایی کند» و معایب 
قلبت را آشکار نماید و پسندیده‌ترین علمها از نظر عاقبت علمی است 
که موجب افزایش اطلاعات زندگی برای تو می‌شود. خود را مشغول به 
علمی که ندانستن آن برایت زیانی ندارد مکن و مبادا غافل شوی از علمی 
که عدم اطلاع از آن موجب افزایش جهل تو می‌شود. 


امام رضاعلیه السلام فرمود: عبادت نه به کثرت روزه است و نه به فزونی 
نمازء بلکه به بسیاری تفگر درباره خداوند است. 


هیچ‌کس تاسه خصلت در او نباشد موّمن نیست: سنتی از پروردکارش» 
و سنتی از پیامبرش» و سنتی از ولی و امامش. اما سنت پروردکارش 
سریوشی است» و ستت پیامبرش مدارای با مردم است» و سئت ولی و 
امام اوء پایداری و شکیبایی هنکام تنکدستی و رنج و سختی است. 


امام رضا علیه السلام فرمود: خاموشی و سکوت یکی از دریهای حکمت 
است به راستی خموشی محبت آورد و راهنمای بر هر خیری است. 


امام رضاعلیه الشلام فرمود: عقل هیچ فرد مسلمانی کامل نگردد تا 
برخوردار از ده خصلت شود: به خبر او امید باشد؛ و از شرش ایمنی؛ 
خوبی و خیر دیخران را بسیار شمارد؛ و خیر بسیار خود رااندک و ناچیز؛ 
نه از مراجعه نیازمندان به خود خسنه شود؛ و نه در طول عمر از طلب و 
نحصیل علم و دانش ملول و خسته کردد؛ فقر در راه خداوند از توانگری 
در غیر راه حق؛ و خواری در راه حقّ» از سربلندی در راه دشمن خدا نزد 
او محبوب‌تر است؛ نزد او گمنامی از شهرت مطلوب‌تر است. سپس آن 
حضرت علیه السلام افزود: دهم و چه دهمی؟ 


فرمود: توکل بر خدا درجاتی دارد: یکی این است که در تمامی امور مربوط 
به توء هر چه درباره‌ات کند به او اعتماد کنی» و هر چه با تو کند راضی 
باشی و بدانی که او از هیچ خیر و رعایتی درباره‌ات کوتاهی نکرده. و نیز 
بدانی که حکم و فرمان در اين جهت با او است. بنا بر اين با واگذاری 
امورت به خدا بر او توکّل کن؛ و یکی از اين امور» اعتقاد و ایمان به غیب 
و امور پنهانی خدا است» همان‌که دانش و فهم تو قدرت درک آن را 
ندارد» پس می‌باید که علم آن را به او و به امنایش واگذاری» و در مورد 
آن امور پوشیده و غیر آن به او اعتماد داشته باشی. 


فضل گوید: به امام رضاعلیه الشْلام عرض کردم: یونس بن عبد الرُحمن 
معنقد است که معرفت خداوند اکنسابی است (یعنی: از راه سعی و 
کوشش به دست می‌آید)» فرمود: خیر» خطا کرده. خداوند ایمان را به 
هر کس که خواهد ارزانی دارد. پس در برخی از ایشان پابرجا و استوار 
می‌دارد» و نزد بعضی ناپایدار و عاریت. در نتیجه ایمان استوار آن است 
که هرگز خدا از او نگیرد» ولی ایمان ناپایدار و عاریت آنست که به بنده 
عطا گردد» و سپس از او ربوده شود. 


بوسیدن مادر بوسیدن لبهای او است. و بوسه خواهر بر گونه‌اش» و 
بوسه امام میان دیدگان او است. 


چون امیرالمومنین علیه السلام فرمود: نزدیک شوید بپرسید. شخص 
دانا افاضه می‌نماید و بهره مند می‌کند. - دست بر شکم خود مالید و 
فرمود: - این شکم را پر از طعام نکرده ام پر از علم است. به خدا قسم 
آیه ای در خشکی و دریا و بیابان و کوه نازل نشده جز این‌که من مطلعم 
و می‌دانم درباره چه کس نازل شده و به جهت فرمایش امام صادق علیه 
السلام که فرمود: شکایت اهل مدینه را به خدا می‌کنم. من در میان 
آن‌ها هم‌چون موی تن هستم که سترده می‌شود. می‌خواهند زبان به 
حق باز نکنم. به خدا تا زنده باشم حق را می‌گویم. وقتی حقیقتی را 
بگویم منظورم حفظ خون شما و برقراری اجتماع شما است تا اسرارمان 
به دست دیگران نیافتد. با این‌که پیامبر اکرم فرمود: سری است که 
خدا به جبرییل سپرده و جبرییل به محمد و محمد به علی و علی به هر 
کس که بخواهد. سپس اضافه نمود که حضرت باقر علیه الشلام فرمود: 


شما این سخنان را میان کوچه و بازار با هم رد و بدل می‌کنید. من 
خواستم پس از درگذشت امام موسی بن جعفر علیه الشْلام اجتماع 
شما به هم نخورد و پناه به نااهل نبرید و سوالهای خود را از غیر امام 
نکنید که موجب هلاک و نابودی شما شود. چقدر مردم را دعوت به 
پیروی از خود نمودند با این‌که شایستگی نداشتند. 


چاره ای نیست. باید شما نیز مانند پیشینیان گرفتار همان جریانها 
بدون هیچ تفاوتی بشوید و به شما گفته شد که این از سنن و مثل‌های 
الهی است و آن‌چه ملاحظه کردید که جلوگیری شد. در مرتبه اول از تقیه 
و در مرتبه آخر از جواب به خاطر شفای دلهای شما است و برای از بین 
بردن شکنان و این مسایل چنین نیست که از دل شما برود مکر اين‌که 
خداوند بخواهد. اگر همه مردم بتوانند می‌خواهند ما را دوست داشته 
باشند و عارف به حق ما باشند و تسلیم دستورمان ولی خداوند هر چه 
بخواهد انجام می‌دهد و هر که را مایل باشد هدایت می‌نماید. 


امام رضا علیه السلام فرمود: هر کس خداوند را به مخلوقین تشبیه 
کند مشرک است. و هر کس چیزی را که خداوند نهی فرموده به خدا 
نسیت دهد. کافر است. و راه قناعت را نمی‌رود مگر دو مرد با متعبدی 
که می‌خواهد آخرت راء يا متنزه و دوری جوینده از لثیمی مردمان. 


کنز الفوائد کراجکی: حضرت رضا علیه السْلام فرمود: هفت چیز بدون 
فت چیز دیگر مسخره است: هر که با زبان استغفار کند ولی با دل 


پشیمان نباشد خود را مسخره کرده؛ هر که از خدا توفیق بخواهد و 
کوشش ننماید خود را مسخره کرده؛ هر که در طلب احتیاط باشد ولی 
یاکی نداشته باشد خود را مسخره نموده؛ هر که از خدا بهشت بخواهد 
و بر گرفتاریها صبر نکند خود را مسخره کرده؛ هر که از آتش جهنم به 
خدا پناه برد ولی ترک شهوات دنیا را ننماید خود 


را مسخره کرده؛ هر که به باد خدا باشد ولی سرعت برای دیدارش نگیرد 
خود را مسخره کرده (هفتمی ذکر نشده). 


دیدن مسجد ابادان» دلیل بر مرد عالم است که مردم پیش او ایند از 
بهر صلاح دین. اگر دید مسجدی بنا کرد دلیل که با مسلمانان نیکی 


کند. 


- در مجالس صدوق (امالی): بسندی از علی علیه الشلام که پرسیدم از 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله مردی خواب بیند و بسا درست است و 
بسا نادرست فرمود: ای علی هیچ بنده ای نخوابد جز اينکه روحش به 
پیشگاه پروردگار جهانیان برآید و آن‌چه را نزد او بیند درست است. و 
چون فرماید روحش را بتنش برگردانند در ميان آسمان و زمین سیر کند 
و آن‌چه را در آن‌جا بیند نادرست است. 


در مجالس صدوق (بسندش از ابن عباس که من همراه امیر المومنین 
علیه السّلام بودم چون بصفین می‌رفت» و چون در نینوی کنار شط فرات 
منزل کرد. وضوء ساخت و نماز کرد و چرتی زد و بیدار شد و گفت. در 
خواب دیدم گویا مردانی از آسمان فرود آمدند و پرچمهای سفید 
داشتند» و شمشیرها آويخته که همه سپید و تابان بودند» و در گرد اين 
زمین خطی کشیدند. سپس دیدم گویا این نخلها شاخه بر زمین زنند 
و پریشانند با خونی تازه و گویا دیدم حسین پاره تن و مغزم در آن خون 
غرق است و دادرس طلبد و کسی بدادش نرسد. و گویا مردان سپیدی 
از آسمان فروآمدند و گویند با فریاد بلند» شکیبا باشید ای خاندان 
رسول که بدست بدترین مردم کشته شوید. و این بهشت است ای آبا 
عبد اللّه که شیفته تو است. 


و آن‌گه مرا تسلیت دادند و می‌گفتند» ای ابو الحسن مزده گیر» خدا روز 
قیامت چشمت را بدو روشن سازد و آن‌گاه بیدار شدم و سوگند بدان 
که جان علی بدست او است البته صادق مصدّق آبو القاسم صلی اللّه 
علیه و آله و سلم مرا آگاه کرد که آن‌جا را در مسافرتم بسوی شورشیان 
بر ما بینم و این زمین کرب و بلاء است که حسین و تن از فرزندان من 
و فاطمه در آن دفن شوند (و حدیث مختصر شده). 


بیان: چون خدا تعالی در آخر الزمان حجت خود را از مردم نهان کرده 
بدانها تفضل کرده رآی و نظر در استنباط احکام از آن‌چه از ائمه شان 
علیهم الشلام بدانها رسیده؛ و چون وحی را از آن‌ها بازگرفت و 
گنجدارانش راء بدانها بیش از دیگران خوایهای درست داد نا برخی 
رویدادها را پیش از ۹ شدن بدانها بنماید. و گفته‌اند: این فضیلت 


در عصر امام قائم علیه السلام است «بر هفتاد جزء از نبوت» شاید 
مقصود اینست که نبوت را اجزاء بسیاریست که جزثش استنباط بقینی 
است نه اجتهاد ظنی و هم خوابهای درست. و این معنا که برای مردم 
آخر الزمان بدست آید باندازه آن است و مانند آن‌ها و گرچه در پیغمبر 
اقوی است. 


از آبی سعید خدری از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله که چون کسی از 
شماها خواب دوست داشتنی بیند همانا از طرف خداست و باید خدا را 
بدان سپاس کند و آن را بگوید» و چون جز آن را دید که بد دارد همانا 
از شیطانست و بخدا از شش پناه برد و آن را بکسی نگوید که زیانش 
ندارد. 


کافی: امام باقر : علیه السلام درباره آیه «ألَمْ تر لی الذین حَرجُواً من 
دیارهم وَفْمْ آلوف حَذْر الْمَوْتِ فْقَال لَهُمْ له مُوئوا ثم أَخْیاهُم» فرمود: 
آن‌ها مردم یکی از شهرهای شام بودند که هفتاد هزار خانوار بودند و 
بیماری طاعون گهگاه بین آن‌ها شایع می‌شد و هروقت احساس 
می‌کردند که طاعون آمده است ثروتمندان از شهر خارج می‌شدند چون 
قدرتمند بودند و فقیران به خاطر ضعیف بودنشان در شهر می‌ماندند و 
مرگ در میان‌کسانی که در شهر مانده بودند بیشتر بود و آن‌هایی که از 
شهر خارج شده بودند کمتر می‌مردند. آن‌هایی که خارج شده بودند 
می‌گفنند: که اگر در شهر مانده بودیم تعداد بیشترمان تلف شده بودند 
و آن‌هایی که در شهر مانده بودند می‌گفتند اگر از شهر بیرون می‌رفتیم 
تعداد کمی از ما می‌مردند. فرمود: و به خاطر این قرار گذاشتند که اگر 


طاعون آمد همه آن‌ها از شهر خارج شوند وقتی احساس کردند که 
طاعون آمده است همه آن‌ها برای فرار از طاعون و ترس مرگ از شهر 
خارج شدند و تا آن زمان‌که خدا خواست در شهرها پراکنده شدند. 
سپس به یک شهر خرابه ای گذر کردند که مردمش آن شهر را ترک کرده 
بودند و طاعون آن‌ها را نابود کرده بود». پس در آن شهر ساکن شدند. 
هنگامی که بار و بُنه خود را باز کردند و مستقر شدند. خداوند به آن‌ها 
گفت: بمیرید؛ پس همان لحظه همه آن‌ها مردند و پوسیده شدند و 
استخوان‌هایشان بر سر راه عابران بود که آن‌ها را جارو کردند و کنار زدند 
و در یک گوشه ای جمع کردند. یکی از پیامبران بنی اسراییل به نام 
حزقیل بر آن‌ها گذر کرد. هنگامی که استخوان‌هایشان را دید» گریه کرد 
و اشک ریخت و گفت: خدایا ای کاش آن‌ها را الان زنده می‌کردی 
آن‌چنان‌که آن‌ها را می‌راندی تا شهر تو را آباد می‌کردند و بندگانت را به 
دنیا می‌آوردند و همراه سایر بندگانت تو را عیادت می‌کردند. خداوند به 
او وحی کرد که: آیا دوست داری آن‌ها را زنده کنم؟ گفت: بله» خدایا 
آن‌ها را زنده کن. خداوند به او وحی کرد که این کلمات را تکرار کن. 
سپس آن‌چه را که خداوند به او گفت تکرار کرد. امام صادق علیه السلام 
فرمود: آن کلمات اسم اعظم خداوند بود. هنگامی که حزقیل آن سخنان 
را تکرار کرد» به استخوان‌ها نگاه کرد در حالی که به سوی هم پرواز 
می‌کردند و زنده شدند و به هم نگاه می‌کردند و خداوند را ذکر می‌کردند 
و او را تکبیر و تسبیح و تهلیل می‌کردند. حزقیل علیه السلام در آن وقت 
گفت: شهادت می‌دهم که خداوند بر هرکاری تواناست. عمر بن یزید 
روایت می‌کند که امام صادق علیه السلام فرمود: که این ایه در مورد 
آن‌ها نازل شده است. 


می‌گویم: شیخ احمد بن فهد در کتاب مهذب و غیر آن به استناد از 
معلی بن خنیس از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که: روز نوروز 
همان روزی است که در آن روز خداوند مردمی را که هزاران نفر بودند و 
به خاطر ترس از مرگ از شهرشان خارج شده بودند زنده کرد. خداوند 
به آن‌ها گفته بود بمیرید و سپس آن‌ها را زنده کرد. چرا که یکی از 
پیامبران از خداوند خواسته بود که آن‌ها را زنده کند. سیس به آو وحی 
شد که: آب بر روی قبرهایشان بریزء او نیز در این روز بر روی آن‌ها آب 
پاشید و زنده شدند که تعدادشان سی هزار نفر بودند. به خاطر همین» 
ریختن آب در نوروز یک سنت قدیمی شد که جز راسخون در علم. 
هیچ‌کس دلیل آن را نمی‌دانست. 


احتجاج» توحید» عیون اخبار الرضا علیه السلام: حسن بن محمد 
النوفلی در مورد احتجاجات - برمان‌های - امام رضا علیه السلام برای 
مذاهب مختلف روایت می‌کند که امام رضا علیه السلام به جاثلیق 
فرمود: یسع همان معجزه ای را برای قومش انجام داد که حضرت عیسی 
انجام داد ولی قومش او را خدای خود نکردند و حزقیل همان کاری را 
انجام داد که حضرت عیسی انجام داد. او سی و پنج هزار نفر را بعد از 
گذشت شصت سال از مرگشان» زنده کرد. سپس بر سر جالوت نگاه 
کرد و گفت: آیا چیزی در مورد اين گروه از بنی اسراییل در تورات است؟ 
هنگامی که بخت نصر به بیت المقدس حمله کرد آن‌ها را از بین اسیران 
بنی اسراییل انتخاب کرد و آن‌ها را به بابل برد. سپس خداوند او را بر 
آن‌ها فرستاد و آن‌ها را زنده کرد. سپس امام رضا علیه السلام به آن مرد 
مسیحی رو کرد و فرمود: ای مرد مسیحی, آیا این پیامبران قبل از عیسی 


بودند يا عیسی قبل از آن‌ها؟ گفت: آن‌ها قبل از عیسی بودند. امام 
فرمود: پس چرا عیسی را خدای خود گرفتید؟ باید یسع و حزقیل را خدای 
خود می‌گرفتید» چون آن دو قبل از عیسی» معجزه زنده کردن مردگان و 
دیگر معجزات عیسی را انجام داده بودند. تعداد زیادی از قوم بنی 
اسراییل به خاطر ترس از طاعون و مرگ از شهرشان فرار کرده بودند؛ 
خداوند همه آن‌ها را در عرض یک لحظه در روستایی می‌راند» مردم آن 
روستا برای آن‌ها آغل درست کردند و آنقدر در آن ماندند تا این‌که 
استخوانهایشان خرد و پوسیده شدند. یکی از پیامبران بنی اسراییل بر 
آن‌ها گذر کرد و از آن‌ها و زیاد بودن استخوان‌های پوسیده تعجب کرد 
خداوند به او وحی کرد که آیا دوست داری آن‌ها را زنده کنم و به آن‌ها 
هشدار بدهی؟ گفت: بله. خداوند به او وحی کرد که: آن‌ها را صدا بزن. 
او گفت: ای استخوان‌های پوسیده به اذن خداوند زنده شوید. سپس 
همه آن‌ها زنده شدند و ایستادند و خاک را از روی سرشان می‌تکاندند. 


قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: در زمان بنی اسراییل 
مردی به نام |لیا بود که رئیس چهارصد نفر از مردم بنی اسراییل بود. 
پادشاه قوم بنی اسراییل عاشق زنی غیر از قوم خودش شده بود که بت 
پرست بودند و به او پیشنهاد ازدواج داد. آن زن گفت: به شرط آن‌که 
بت را با خودم بیاورم و آن را در شهر تو پرستش کنم. ولی او آن را 
نیذیرفت» و چند بار دیگر پی در پی نزد او رفت تا این‌که پادشاه بالاخره 
قبول کرد و آن زن را به شهر خود منتقل کرد در حالی که بتش همراهش 
بود و همراه آن زن مشتصد مرد آمدند که همگی بت پرست بودند. لیا 
به نزد پادشاه آمد و به او گفت: خداوند تو را پادشاه کرد و عمرت را 


طولانی کرد ولی تو سرکشی و ستم کردی. پادشاه به الیا توجهی نکرد 
سپس الیا دعا کرد تا خداوند حتی یک قطره باران برای آن‌ها نبارد. قحطی 
بزرگی به مدت سه سال بر آن‌ها نازل شد به طوری که تمام حیوانات 
خودشان را قربانی کردند و هیج حیوان دیگری برای آن‌ها باقی نماند به 
جز اسبی که پادشاه و اسب دیگری که وزیر بر آن سوار می‌شدند. 
دوستان [لیا در نزد وزیر مخفی شده بودند و آن‌ها را گروه گروه غذا 
می‌داد. خداوند به الیا وحی کرد که به سوی پادشاه برو» می‌خواهم توبه 
او را قبول کنم. پس نزد او آمد. پادشاه به الیا گفت: با ما چکار کردی» 
بنی اسراییل را نابود کردی؟ الیا گفت: در آن‌چه به تو دستور می‌دهم 
مرا اطاعت می‌کنی؟ پس از او تعهد گرفت و اصحابش را بییرون آورد و 
دو گاو نر را برای خداوند قربانی کردند. سپس آن زن را صدا زد و او را 
قربانی کرد و آن بت را آتش زد و پادشاه توبه خوبی کرد و لباس پشمی 
پوشید و باران برای آن‌ها فرستاده شد و زمین سرسبز شد. 


تفسیر علی بن ابراهیم: روایت می‌کنند که از امام صادق علیه السلام 
در مورد لقمان و حکمتش که در قران خداوند از آن‌ها حرف زده است. 
پرسیدم. امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم حکمتی که 
خداوند به لقمان داد در مورد نسب و مال و خانواده و گستردگی در بدن 
و زیبایی نبود. بلکه لقمان مردی بود که بر امر الهی قوی بود و به خاطر 
خدا مردی با تقواء ساکت و آرام» دوراندیش و متفکر و تیزبین بود که از 
پند واندرز بی‌نیاز بود. در طول روز هیچوقت نمی‌خوابید و هرگز کسی 
او را در حال بول و غاثط و حمام کردن ندیده بود چون خودش را در حال 
انجام اين کارها به شدت از مردم پنهان می‌کرد و در کارهایش دوراندیش 


و محافظه کار بود. به خاطر ترس از گناه. هرگز به چیزی نخندید و هرگز 
خشمگین نشد و با کسی مزاح نکرد و هرگز به خاطر داشتن با نداشتن 
چیزی مادی و دنیوی خوشحال پا ناراحت نشد و با چند زن ازدواج کرد 
که فرزندان زیادی برای او به دنیا آورده بودند و بسیاری از آن‌ها را در 
کودکی از دست داد و به خاطر مرگ هیچکدام از آن‌ها گریه نکرد و هرگاه 
بر دو مرد گذر می‌کرد که با هم دشمنی یا دعوا داشتند آن‌ها را با هم 
آشتی می‌داد و از نزد آنان نمی‌رفت مگر این که از هم جدا شده باشند. 
و هرگاه حرفی را از کسی می‌شنید که از آن خوشش می‌آمد حتما از 
تفسیر و روایت کننده آن می‌پرسید و در جلسه‌های انسان‌های فقیه و 
حکیم زیاد شرکت می‌کرد و با قاضیان و حاکمان و پادشاهان و سلاطین 
روبرو می‌شد. و بر قاضیان به خاطر آن‌چه که به آن گرفتار شدند 
سوگواری می‌کرد و بر حاکمان و پادشاهان به خاطر مغرور شدنشان در 
برابر خدا و آرامششان در آن» ترحم می‌کرد و از آن‌چه که با آن بر نفسش 
پیروز می‌شد و با آن بر هوای نفسش مجاهده می‌کرد و از شیطان دوری 
می‌کرد عبرت و درس می‌گرفت. قلبش را با فکر کردن درمان می‌کرد و 
نفسش را با عبرت‌ها مدارا می‌کرد؛ و فقط در آن‌چه که به او مربوط می‌شد 
سفر - دخالت - می‌کرد؛ به خاطر همین ویژگی‌ها به او حکمت عطا شد 
و عصمت بخشیده شد. هنگام ظهر آن‌گاه که چشم‌ها برای یک چرت 
روزانه آرام می‌گیرند خداوند گروهی از ملائکه را نزد لقمان فرستاد در 
حالی که لقمان صدای آن‌ها را می‌شنید ولی آن‌ها را نمی‌دید به لقمان 
گفتند: آیا می‌خواهی که خداوند تو را بر روی زمین جانشین خودش قرار 
دهد و در بین مردم حکم و قضاوت کنی؟ لقمان گفت: اگر خداوند مرا 
بر این کار دستور دهد من گوش به فرمانم. چون اگر مرا بر این کار امر 
کند به من کمک می‌کند و چیزهایی را به من یاد می‌دهد و مرا از خطا 


کردن معصوم می‌کند. و اگر خداوند مرا در قبول این کار مختار کند آن 
را قبول نمی‌کنم. ملائکه‌ها پرسیدند: ای لقمان چرا؟ گفت: چون حکومت 
در بین مردم سخت‌ترین جایگاه‌ها در دین است که بیشترین فتنه و 
آزمایش را دربر دارد که انسان در آن درمانده شده و به او کمک نمی‌شود 
و ظلم از هر مکانی بر او غالب می‌شود و مسئول این کار بر سر دو راه 
گیر می‌کند: اگر در آن راه حق را بیوید شایسته است که تسلیم شود و 
اگر در کارش اشتباه کند راه بهشت را گم کرده است و هرکس که در 
دنیا ذلیل و ضعیف باشد در آخرت حسابرسی‌اش آسان‌تر است از کسی 
که در دنیا حاکم و بزرگ و شریف باشد؛ و هر کس که دنیا را بر آخرت 
انتخاب کند هر دو را از دست می‌دهد. اين از بین می‌رود و به آن 
نمی‌رسد. ملاتکه از حکمت او تعجب کرده بودند و خداوند رحمان از 
منطق او خوشش آمد. هنگام شب وقتی که خوابید خداوند حکمت را 
بر او نازل کرد و از نوک سر تا پاهایش را کاملا با آن پوشاند در حالی که 
خواب بود. وقتی که بیدار شد. حکیم‌ترین مرد زمان خودش شده بود 
و به سوی مردم رفت و با حکمت با آن‌ها حرف می‌زد و آن را برای آن‌ها 
توضیح داد. امام صادق علیه السلام فرمود: و هنگامی که حکم 
جانشینی به لقمان داده شد و او قبول نکرد به ملاتکه دسنور داد تا 
حکم جانشینی را به داود بدهند و او قبول کرد و او به مانند لقمان شرط 
قرار نداد سپس خداوند جانشینی در زمین را به داود داد و در آن چند 
بار به خطا و اشتباه دچار شد و هر بار که اشتباه می‌کرد خداوند او را 
می‌آمرزید و او را می‌بخشید. لقمان اکثر وقت‌ها به دیدار داود می‌رفت 
و او را با نصيحت‌ها و حکمت و علم سرشارش نصیحت می‌کرد و داود 
به او می‌گفت: ای لقمان خوش به حال تو! حکمت به تو داده شد و بلا 


از تو برداشته شد و خلافت به داود داده شد و او دچار اشنباه و فتنه 


سپس امام صادق علیه السلام درباره آیه «وَلذ قال لْقَمَانْ لابنه وَهَة 
یعظَهُ یا بُنّی لا ثشرک بالّه ان الشْزک للم عظیم» فرمود: لقمان 
فرزندش را به آثاری نصیحت کرد که به دو نیم شد - نهایت تأثیر را از 
آن‌ها گرفت -. ای حماد! یکی از نصیحت‌هایش این بود که: ای پسرم تو 
از زمانی که به دنیا آمده ای به دنیا پشت کرده ای و به سوی آخرت 
می‌روی. آن خانه ای که تو به سویش می‌روی از آن خانه ای که به آن 
پشت کرده ای به تو نزدیک‌تر است. ای پسرم. با عالمان مجالست کن 
و با زانوهایت مزاحم ایشان شو و با آن‌ها مجادله نکن چون از حضورت 
در جلسه‌هایشان جلوگیری می‌کنند و از دنیا به‌اندازه کفایتت بخواه و 
آن را رذ مکن تا سربار مردم بشوی و طوری که به آخرتت ضرر برساند در 
آن وارد مشو. روزه ای بگیر که شهوتت را قطع کند روزه ای نگیر که تو 
را از نماز بازدارد» چون نماز در نزد خداوند از روزه دوست داشتنی‌تر 
است. ای پسرم. دنیا دریای عمیقی است. عالمان زیادی در آن هلاک 
شده‌اند. کشتی نجات خود را ایمان به خدا و بادبان‌های آن را توکل به 
خدا و توشه‌ات را تقوای خدا قرار بده» اگر نجات پیدا کردی از لطف و 
رحمت خداست و اگر تو هم نابود شدی به خاطر گناهان خودت است. 
ای پسرم. اگر در بچگی ادب پیدا کنی در بزرگی به تو فایده می‌رساند و 
هر کس به ادب توجه کند به آن اهمیت می‌دهد و هر کس به آن 
اهمیت بدهد به علم خود متعهد می‌شود و هر کس به علم خود متعهد 
شود بیشتر در طلب آن می‌کوشد و هر کس بیشتر در طلب آن بکوشد 


منفعت آن را درک می‌کند و آن را عادت خود قرار می‌دهد؛ چون تو 
جانشین گذشتگانت هستی و آیندگانت از آن استفاده می‌کنند که به 
وسیله آن امیدوار به تو امید می‌بندد و هراسان از صولت تو می‌هراسد. 
مبادا از رسیدن به آن تنبلی کنی و به سراغ غیر آن بروی چون اگر بتوانی 
بر دنیا چیره شوی بر آخرت چیره نخواهی شد و اگر طلب علم در 
جایگاه‌های آن از تو فوت شود در مورد آخرت شکست خواهی خورد و 
ساعاتی را در شب و روز برای یادگیری علم به خودت اختصاص بده چون 
ضایع کردنی را شدیدتر از ترک علم نخواهی یافت و در علم آموزی از سر 
لجاجت مجادله مکن» و هرگز با هیج فقیهی مجادله نکن و با هیچ 
پادشاهان دشمنی نکن و با هیچ ستمگری مماشات مکن و با او دوستی 
مکن و هرگز با هیچ فاسقی برادری مکن و با هیچ متهمی همراهی مکن 
و آن طور که پولت را حفظ می‌کنی علمت را نیز حفظ کن. 


پسرش به او گفت: پدر چگونه می‌توانم اینگونه باشم در حالی که فقط 
یک قلب دارم؟ لقمان به او گفت: ای پسرم اگر قلب انسان موّمن را 
دربیاوری و آن را بشکافی دو نور در آن وجود دارد. نوری برای ترس از خدا 
و نوری برای امید به بخشش او. اگر آن دو را وزن بکنی هیچکدام 
به‌اندازه یک مثقال بر دیگری برتری ندارد. هرکس به خدا ایمان داشته 
باشد به کلام خدا باور دارد و هر کس کلام خدا را باور داشته باشد. 
دسئورات او را انجام می‌دهد. پس هر کس دستورات خدا را انجام ندهد 
کلام خدا را باور ندارد چون این کارها با هم رابطه علت و معلولی و رابطه 
مستقیم دارند. پبس هرکس به خدا ایمان راستین داشته باشد برای 
رضای خداوند به صورت خالص و بی‌ریا و ناصح کار می‌کند و هر کس 


اینگونه برای خدا کار بکند به تاکید به خداوند ایمان راستین دارد و هر 
کس از خدا اطاعت کند از او می‌ترسد و هر کس از او بثرسد او را دوست 
می‌دارد و هر کس او را دوست داشته باشد از او اطاعت می‌کند و هر 
کس از او اطاعت کند رضایت و بهشت خداوند را به دست می‌آورد و هر 
کسی در پی کسب رضای خدا نباشد خشم خدا بر او آسان است. یناه 
بر خدا از خشم او. 


امالی الصدوق: لقمان به پسرش گفت: ای پسرم» اگر هزار دوست 
داشته باشی باز کم هستند ولی اگر بک دشمن داشته باشیء آن یک 
نفر زیاد است. امام علی علیه السلام فرمود: 


- تا جایی که می‌توانی دوستان زیادی داشته باش چون اگر از آن‌ها کمک 
بخواهی پشتیبان و حامی هستند. 


- اگر هزار دوست و رفیق داشته باشی زیاد نیست. ولی یک دشمن برای 
انسان زیاد است. 


قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: آن‌چه که لقمان به آن 
نصیحت می‌کرد اين بود که ای پسرم» اگر نسبت به مرگ شک داری» 
خواب را از خودت بگیر ولی هرگز نمی‌توانی نخوابی و اگر به روز رستاخیز 
شک داری بیدار شدن از خواب را از خودت بگیر و هرگز نمی‌توانی از 
خواب بیدار نشوی. اگر در این تفکر کنی می‌فهمی که نفس و جان تو به 
دست یکی دیگر است. خواب به مانند مرگ و بیداری به مانند حشر 
بعد از مرگ است. 


یکی از آن دو گفت: مقام من و تو در پیشگاه خداوند متعال چجیست؟ 
و آن کدام جانی بود که در جان دیگری جا داشت. ولی میان آنان پیوند 
خویشی و نژادی نبود؟ و کدام قبری بود که صاحبش را می‌کردانید؟ 
خورشید از کجا طلوع و در کجا غروب می‌کند؟ کجا بود که خورشید به 
آن‌جا کرد و دیگر بدان جا نتابید؟ بهشت کجاست؟ دوزخ کجاست؟ آیا 
پروردکار تو حمل می‌کند پا حمل می‌شود؟ روی پروردکار تو به کدام طرف 
است؟ آن دو حاضر کدامند؟ و آن دو غایب کدامند؟ و آن دو دشمن 
ده چیست؟ یازده چیست؟ دوازده چیست؟ بیست چیست؟ سی 


ابن عباس گوید: ابوبکر از پاسخ فرو ماند و نتوانست هیچ پاسخی دهد. 
به گونه ای که ما بیم آن داشتیم که مردم از دین اسلام برگردند. از اين 
رو من به در خانه علی بن ابی طالب علیه السشلام رفتم و به حضرتش 
عرض کردم: ای علی! از رسای بهود به مدینه آمده‌اند و پرسش‌هایی را 
به ابویکر پیشنهاد دادند و او از پاسخ فرو ماند و نتوانست جوابی بدهد. 
علی علیه السّلام تبشمی کرد و خندید. آن‌گاه فرمود: امروز همان روزی 
است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من وعده فرمود. پس 
پیشاییش به راه افتاد که راه رفتنش با راه رفتن پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه و آله هیچ تفاوتی نداشت. تا این‌که در همان جایی که پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله می‌نشست. جلوس فرمود. آن‌گاه رو به آن دو بهودی 


کرد و فرمود: هر دو نزدیک من آمده و پرسش‌هایی را که از اين پیرمرد 
داشتید از من بیرسید. 


آن دو بهودی گفتند: تو کیستی؟ فرمود: من علی بن ابی طالب. فرزند 
عبدالمطلب. برادر پیامبر. همسر دخترش فاطمه» پدر حسن و حسین 
علیه السلام و جانشین او در همه حالات» و دارای همه مناقب و شکوه‌ها 
و رازدار پیامبر صلی اللّه علیه و آله هستم. یکی از آن دو بهودی گفت: 
مقام من و تو در پیشگاه خداوند متعال چیست؟ فرمود: من از روزی 
که خود را شناختم» مومن بودم و تو از روزی که خود را شناختی کافر 
بودی و از این پس نمی‌دانم- ای بهودی! - که خداوند با تو چه رفتار 
خواهد داشت. 

بهودی گفت: کدام جانی بود که در میان جان دیگر جای داشته و میان 
آن‌ها پیوند خویشی و نژادی نبود؟ فرمود: آن یونس در شکم ماهی بود. 
پرسید: کدام قبری بود که صاحبش را می‌گردانید؟ فرمود: یونس علیه 
الشلام بود. آن‌گاه که ماهی او را در هفت دریا گرداند. پرسید: خورشید 
از کجا طلوع می‌کند؟ فرمود: از میان دو شاخ شیطان. پرسید: در کجا 
غروب می‌کند؟ فرمود: در چشمه ای گرم. دوستم پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه و آله به من فرمود: «به هنگام برآمدن آفتاب و به هنگام غروب 
آن نماز نخوان تا آن‌که سایه آن به‌اندازه بک نیزه با دو نیزه بلند شود.» 
پرسید: کجا بود که خورشید در آن‌جا طلوع کرد و دیگر در آن‌جا نتابید؟ 
فرمود: در دریایی که خداوند آن را برای بنی اسرائیل و قوم موسی 
شکافت. پرسید: پروردگار تو حمل می‌کند یا حمل می‌شود؟ فرمود: 
پروردگار من با نیروی خود همه چیز را حمل می‌کند و هیج‌چیز توان حمل 


او را ندارد تا حمل شود. پرسید: پس معنای این ایه که فرمود: « یحمل 


تن حمل می‌نماید) چگونه است؟ 


فرمود: ای بهودی! آیا نمی‌دانی «ما فی السّماواتِ و ما فی الأزّض و ما 
ِیتهُما و ما تخت التُری» (آن‌چه در آسمان‌ها و زمین و میان آن دو و زیر 
خاک است همه از آن خداست؟) پس همه چیز روی خاک است و خاک 
بر قدرت پابرجاست و قدرت همه چیز را حمل می‌کند. پرسید: پس 
بهشت و دوزخ کجا هستند؟ فرمود: بهشت در آسمان است و دوزخ در 
زمین. پرسید: روی پروردگار تو به کدام طرف است؟ 


علی علیه السلام به من فرمود: ای ابن عباس! آتش و هیزمی برای من 
بیاور. من آتش و هیزم را حاضر ساختم. حضرت هیزم را آتش زد و 
فرمود: ای بهودی! روی این آتش به کدام طرف است؟ بهودی گفت: من 
رویی برای آن نمی‌دانم. حضرت فرمود: به راستی که پروردگار بزرگ من 
بدین گونه است. مشرق و مغرب از آن اوست «فاّیتما تَوّلوا فتَم وَجْة 
اللّه» (پس هر کجا که رو کند» همان جا وجه اللّه است.) 


از حضرتش پرسید: آن دو حاضر کدامند؟ فرمود: آسمان‌ها و زمین که 
ساعتی غایب نمی‌شوند. پرسید: آن دو غایب کدامند؟ فرمود: مرگ و 
زندگی که نمی‌شود بر آن دو واقف شد. پرسید: آن دو دشمن کدامند؟ 
فرمود: شب و روز. پرسید: پس آن یک کدام است؟ فرمود: خدای بزرگ. 
پرسید: پس آن دو چیست؟ فرمود: آدم و حوا. پرسید: پس آن سه 
چیست؟ فرمود: مسیحیان بر خدا دروغ بسته و گفتند: «سومین از سه 
تا» در حالی که خداوند همسر و فرزندی ندارد. پرسید: پس اآن‌چهار 
چیست؟ فرمود: قران» زبور. تورات و انجیل. پرسید: پس آن پنج 


چیست؟ فرمود: پنج نمازی که واجب و فرض است. پرسید: پس آن 
شش چیست؟ فرمود: «خلق السْماواتِ و رش و ما بَینَهُما فی سِثَة 
آیام» (خداوند آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید.) 

پرسید: پس آن هفت چیست؟ فرمود: هفت در دوزخ که بر روی هم 
بسته می‌شود. پرسید: پس آن هشت چیست؟ فرمود: هشت در 
بهشت. پرسید: پس آن نه چیست؟ فرمود: «تشعة زهط یِفْسدُون فی 
اأرْض و ل! یضلخون» (نه طایفه ای که در روی زمین فساد می‌کردند و 
اصلاح نمی‌کردند.) 


پرسید: پس آن ده چیست؟ فرمود: ده روز از دهه. پرسید: پس آن 
یازده چیست؟ فرمود: سخن یوسف علیه السلام به پدرش که: «یا آتت 
ای ری أَحد عَشْر کوکباً و ادشفش و الْقَمَرَ رَأتْهُم بی ساجدین» (ای 
پدر! من یازده ستاره و آفتاب و مهتاب را دیدم که بر من سجده 
می‌کردند.) پرسید: پس آن دوازده چیست؟ فرمود: ماه‌های سال. 
پرسید: پس آن بیست چیست؟ فرمود: فروش یوسف به بیست درهم. 
پرسید: پس آن سی چیست؟ فرمود: سی روز ماه رمضان‌که روزه‌اش بر 
هر موّمنی واجب است. مگر آن‌که بیمار یا در سفر باشد. 

پرسید: پس آن‌چهل چیست؟ فرمود: وعده گاه موسی علیه السلام که 
سی شب بود. پس خداوند با افزودن ده روز آن را تکمیل کرد و وعده 
قرمود: نوح علیه الشلام در میان قومش هزار سال جز پنجاه سال ماند. 
پرسید: پس آن شصت چیست؟ فرمود: گفتار خدای متعال در مورد 
کفاره ظهار که:, فُمَنْ لَم یشتطغ فطعام سین مشکینا (کسی که 


توانایی ندارد شصت مسکین را اطعام کند.) بعنی توانایی گرفتن دو ماه 
روزه پی در پی را ندارد. پرسید: پس آن هفتاد چیست؟ فرمود: موسی 
علیه السْلام از میان قوم خود هفتاد تن برگزید. پرسید: پس آن هشتاد 
چیست؟ فرمود: نام دهی در جزیره است که «هشتاد» نامیده می‌شود. 
همان جایی که نوح از آن‌جا در کشتی نشست و در کوه جودی فرود آمد 
و خداوند قومش را غرق نمود. پرسید: پس آن نود چیست؟ فرمود: 
همان کشتی بر» که نوح در آن برای جانوران نود خانه ساخت. پرسید: 
پس آن صد چیست؟ فرمود: عمر داود علیه السلام شصت سال بود. 
آدم علیه الشلام از عمر خود چهل سال به او بخشید و چون مرگش فرا 
رسید منکر شد و فرزندان 9 ذریه او انکار را به ارت بردند. 


آن‌گاه بهودی گفت: ای جوان! محقد را آن گونه برایم توصیف کن که 
گویی هم اینک او را می‌بینم تا همین ساعت به او ایمان بیاورم. در اين 
هنگام امیرالممنین علیه الشلام گریست. آن‌گاه فرمود: ای بهودی! 
غمهایم را تازه کردی؛ دوست من پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله دارای 
پیشانی بلند. ابروانی به هم پیوسته. چشمانی سیاه» گونه‌هایی هموار 
و صاف. بینی کشیده. لبانی نازک» ریشی پر پشت و دندان‌هایی 
درخشان بود. گردنش بسان تنگ نقره بلورین بود و خط مویی از سینه 
تا ناف هم‌چون شاخه کافور کشیده شده بود که جز آن در بدنش مویی 
نداشت. نه زیاد بلند بالا بود و نه کوتاه قامت. 


فرمود: شما می‌گویید نخستین چشمه ای که بر روی زمین جوشید. 
چشمه ای بود در بیت المقدس و دروغ می‌کویید. آن چشمه زندگی 
است که یوشع بن نون» ماهی را در ان شست و آن چشمه ای است که 


گفت: راست گفتی! به خدا که این سخن به خط هارون و به املای موسی 


است. 


فرمود: شما می‌گویید نخستین درختی که بر روی زمین رویید زیتون 
است و دروغ می‌گویید. آن خرمای مخصوص است که آدم با خود از 
بهشت آورد. گفت: راست گفتی! به خدا که این سخن هارون و به املای 
موسی است. 


گفت: پیامبر شما در کجای بهشت ساکن خواهد شد؟ فرمود: در 
بالاترین درجه و شریف‌ترین جای آن‌که عدن نام دارد. گفت: راست 
گفتی! به خدا که آن به خط هارون و املای موسی است. سپس گفت: 
پس از وی چه کسی در جایگاه او می‌نشیند؟ فرمود: دوازده امام. گفت: 
راست گفتی! به خدا که آن به خط هارون و املای موسی است. 


شخصی بهودی محضر علی بن ابی طالب علیه السلام رسید و عرض 
کرد: چند سوال از شما می‌کنم و در صورتی که جواب آن‌ها را بدهید. 
اسلام می‌آورم. علی علیه السلام فرمود: آن‌چه می‌خواهی بپرس و محققا 
کسی را داناتر از ما اهل بیت نخواهی یافت. 

یهودی عرضه داشت: کره زمین بر چه استوار می‌باشد؟ چرا فرزند گاهی 
به عموها و زمانی به دایی‌ها شباهت دارد؟ منشاً پیدایش مو و خون و 
گوشت و استخوان و رگ ایا نطفه مرد بوده پا نطفه زن می‌باشد؟ چرا 


آسمان را آسمان نامیده‌اند؟ چرا دنیا را دنیا خوانده‌اند؟ برای چه آخرت 


را آخرت می‌گویند؟ وجه نامیدن حضرت آدم به آدم و حوا به حوا 
چیست؟ چرا به درهم. درهم گفته شده و 


دینار به این نام موسوم شده است؟ جرا به اسب «اجد» و به قاطر «عد» 
و به درازگوش «حرْ» گفتنه‌اند؟ 


علی علیه السشْلام در جواب فرمود: کره زمین روی دوش فرشته ای است 
و دو پای آن فرشته روی سنگی و سنگ بر شاخ گاوی بوده و چهار دست 
و پای گاو بر پشت یک ماهی که در دریای اسفل می‌باشد قرار دارد و دریا 
روی ظلمت و ظلمت و تاریکی بر عقیم و عقیم بر ثری استوار است و 
کسی غیر از خداوند عزوجل از زیر ثری مطلع نیست. 

و هر گاه نطفه مرد و زودتر از نطفه زن خارج شده و در رحم قرار گیرد. 
البته فرزند به عمو و عقّه‌ها شبیه می‌گردد و منشاً پیدایش استخوان و 
رگ همین نطفه می‌باشد. در صورتی که اگر نطفه زن پیش از نطفه مرد 
بیرون آمده و زودتر در رحم وارد گردد» فرزند به دابی و خاله‌ها شبیه 
می‌شود و منشاً پیدایش موی و پوست و گوشت این نطفه می‌باشد. 
چرا که نطفه زن زرد و رقیق است. 

و آسمان را از این جهت آسمان نامیده‌اند که چون وسم و معدن آب 
می‌باشد؛ و دنیا را به خاطر آن دنیا گفته‌اند که از هر چیزی پست‌تر 
می‌باشد؛ و آخرت را اخرت خوانند؛ زیرا در آن پاداش و ثواب می‌باشد؛ و 
جهت نامیدن ادم به آدم این است که آن جناب از صفحه روی زمین 
آفریده شده و شرح و توضیح آن چنین است: حق تعالی جبرثئیل علیه 


الشلام را برانگیخت و ابتدا او را مأمور ساخت که از روی زمین» چه نواحی 
نرم آن و چه مواضع ضخیم و درشت آن‌چهار نمونه خاک (خاک سفید و 
سرخ و تبره و سیاه) بیاورد. سپس فرمانش داد به آوردن چهار نوع آب 
(آب شیرین و شور و تلخ و بد بوی). بعد از آن به او امر کرد که آب را در 
خاک بریزند. آن‌گاه حق تعالی با قدرت کامله‌اش آب را با خاک در آمیخت 
و آن را گل ساخت و چنان این دو با هم ممزوج شدند که نه از خاک 
چیزی زائد آمد که آب بخواهد و نه از آب مقداری ماند که به خاک نیاز 
داشته باشد. و گل ساخته شده جثه آدم بود و قادر متعال هنگام 
آمیختن آب‌ها با خاک چنان نمود که آب شیرین در حلق آن هیکل و 
آب شور در دو چشمش و آب تلخ در دو گوشش و آب بد بو در بینی او 
قرار گرفت. 


و اما حوا از این رو به این نام خوانده شده که منشاً آفرینشش حیوان 
بوده است؛ و اقا این‌که چرا به اسب «اجد» گفته‌اند؛ به اين دلیل است 
که اولین کسی که روی اسب نشست. قابیل بود که در روز کشتن 
برادرش هابیل سوار آن شد و این بیت را انشاء کرد: می‌یابم که مردم 
در امروز» خونی را که ریخته‌ام نادیده نگرفته و به دنبال من می‌آیند 

و چون هنگام دواندن اسب بیتی را که با کلمه «اجد» آغاز می‌شد 
خواند لاجرم به اسب «اجد» گفته‌اند؛ و به قاطر به خاطر آن «عد» 
گفته‌اند که اولین کسی که بر قاطر نشست حضرت آدم علیه السلام 
بود و شرح آن این است که حضرت آدم فرزندی داشت به نام «معد» 
که به چهارپایان شوق وافر داشت و پیوسته در معیت جناب آدم آن‌ها 
را می‌راند و هر گاه قاطر از رفتار می‌ماند» آدم علیه الشلام با صدای بلند 


می‌فرمود: معد. آن را بران! در نتیجه قاطر با اسم معد الفت و انس پیدا 
کرد به حدّی که وقتی اسم معد را می‌گفتند» قاطر به ذهن می‌آمد و 
بدین ترتیب این اسم برای آن حیوان گذارده شد و بعدها مردم «میم» 
را حذف کردند و به قاطر «عد» اطلاق نمودند. 


و اقا این‌که به درازگوش «حرز» گفته‌اند» به این جهت است که اولین 
کسی که بر دراز گوش نشست حواء بود. وی درازگوشی داشت که برای 
زیارت کردن قبر فرزندش هابیل بر آن سوار می‌شد و در طول راه مکزر 
می‌گفت: وا حراه! و هر وقت این عبارت را ادا می‌کرد» حیوان راه می‌رفت 
و وقتی که ساکت می‌شد. حیوان نیز از رفتن باز می‌ماند. پس گویا اين 
کلمه نام این حیوان است که وقتی آن را می‌شنود. به وجد آمده و حرکت 
می‌کند. بعدا مردم در آن تصرف کرده و کلمه «وا حزاه» را «حرژ» گفنند. 


و اقا وجه تسمیه «درهم» به این نام» آن است که درهم دار هم و حزن 
است» کسی که آن را جمع کند و در طاعت خدا صرف نکند» حق تعالی 
در آتش واردش می‌نماید؛ و وجه تسمیه «دینار» به این اسم آن است 
که دینار دار نار و آتش است. کسی که آن را گرد نماید و در طاعت حق 
خرج نکند» خداوند او را در آتش می‌برد. 


بهودی پس از استماع این جواب‌ها عرضه داشت: ای امیر مومنان! 
راست و صحیح فرمودی. آن‌چه را که ایراد کردی در تورات یافته‌ایم. پس 
از آن به دست حضرت اسلام آورد و ملازم آن جناب بود تا در جنگ 


سخنور خوش بیان بهودیآن‌که در مقابل این منطق مبهوت گشته بود. 
روی به امیرالممنین نمود و گفت: ای علی! این‌که نتوانستیم بر اثبات 
اذعای خویش دلیلی بیاوریم خرسندت نسازد. اگر ما دلیلی بر انقراض 
شما نداریم» معلوم نیست که شما هم برای دوام خود دلیلی داشنه 
باشید که بتوانی بر آن ببالی. بنابراین ما و شما در بی‌دلیل بودن یکسان 
خواهیم بود. علی علیه السشلام فرمود: نه. برابر نیستیم» بلکه ما 


برهانی قوی در اختیار داریم و آن معجزه آشکار است. سپس شتر آن 
بهودیان را مخاطب ساخت و فرمود: ای شتران! گواهی خود را به حقانیت 
محقد صلّی اللّه علیه و آله و وصیش ابراز دارید! فوراً شترها صدا زدند: 
«تصدیق داریم» ای جانشین محقد تو راست گفتی! راست گفتی که این 
گروه بهودی دروغگویند!» 


علی علیه الشْلام فرمود: آن‌ها یک جنس از گواهانند. سپس (به 
لباس‌های تنشان اشاره کرد و) فرمود: ای لباس‌هابی که بر تن بهودیان 
هستید! به درستی محقد و وصیش شهادت دهید! همگی 
لباس‌هایشان به سخن آمده و دوباره گفتند: ای علی! تو راست 
می‌گویی؛ گواهی می‌دهیم که محقد حقیقتاً فرستاده خدا است. و تو 
ای علی یقیناً قائم مقام اویی! شهادت می‌دهیم که محقد صلّی اللّه 
علیه و آله بر هیج میدان بزرگواریی گام ننهاد» مگر آن‌که تو هم بر آن‌جا 
گام نهادی و همانند او از خود جوانمردی نشان دادی» و شما دو برادر و 
دو شعاع از پرتو انوار خدایید؛ در شمارش دویید. ولی در همه فضایل 
یکی هستید جز این‌که پس از حضرت محقد صلّی اللّه علیه و آله 
پیامبری نیست! 


با پدیدار شدن این صحنه بهودیان گنگ شدند و برخی از بهودیان نظاره 
گر به پیامبر خدا ایمان آوردند. همین باعث گردید که بر سرسختی و 
شقاوت آن گروه بهود و بینندگان دیگر افزوده شود. و آیه «لا یب فیه» 
همین منظور را دارد. چنان‌که او گفت: محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
جانشین وی که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمان وصی بودن او را 
از جانب پروردگار به جهانیان اعلام داشت. 


سپس فرموده است: «هدی» بعنی قرآن بیانگر و بهبودی بخش دل‌های 
بیمار است؛ «لِلفْتقین» برای پرهیزکاران از شیعه محقد و علی آنان‌که 
از هر نوع کفرورزی خودداری کرده و از آن دوری گزیدند و از گناهانی که 
انسان را به تباهی می‌کشاند پرهیز و از انجام آن چشم پوشی کردند. 
اسرار الهی و رازهای بندگان پاک خدا و اوصیای بعد از محقد صلّی اللّه 
علیه و آله را فاش نساختند و آن‌ها را در سینه خود پنهان کردند. آموزش 
علوم را از دانش پژوهان دریغ نکردند و در میان آنان منتشر ساختند. 


پس حضرت دستش را گرفت و او را نزد ابوبکر آورد. آن‌گاه مرد بهودی 
کفت: من از اين حاضران چهار سخن را پرسیدم و ایشان مرا نزد تو 
هدایت کردند که از تو سوّال کنم. حضرت فرمود: بپرس. او گفت (به 
من بگو) وقتی که پیامبر شما را به معراج بردند و از نزد خدای خود 
بازگشت. اولین سخنی که خداوند به او گفت چه سخنی بود؟ هم‌چنین 
مرا آگاه ساز از آن فرشته ای که با پیامبر شما برخورد کرده و به او سلام 
نکرد (که و چگونه بود؟) و نیز به من بگو آن‌چهار نفری که مالکی (از 
مالکان دوزخ) سرپوش آتشینی را از روی ایشان برداشت تا با پیامبر 


شما سخن گفتند» چه کسانی بودند؟ و به من بگو منبر پیامبر شما در 
کدام جایگاه از بهشت قرار گرفته است؟ 


علی علیه السلام در پاسخ فرمود: نخستین سخنی که خداوند به پیامیر 
ما صلّی الله علیه و آله گفت» این فرمایش خدای عزوجل است: «َمَنَ 
الرشول بما آنزل الیه من زبه» (رسول به آن‌چه از پروردگارش بر او 
فرستاده شده ایمان آورد.) آن مرد گفت: مقصودم این نیست. آن 
حضرت فرمود: پس این گفته رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله است که 
فرمود: «و الْمَوْمنْونَ کل امن بالله» (مومنان جملگی به خدا ایمان 
آوردند.) آن مرد گفت: خواسنه من این نیست. آن حضرت فرمود: بگذار 
این امر پوشیده بماند. گفت: باید مرا آگاه سازی؛ آیا او تو نیستی؟ پس 
آن حضرت فرمود: حال که دست برنمی داری» بدآن‌که رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله هنگامی که از نزد پروردگار خود بازگشت و برایش پرده‌ها 
برداشته شده» پیش از آن‌که به جایگاه جبرئیل برسد» فرشته ای او را 
آواز داد و گفت: ای احمد! همانا خدای عزوجل تو را درود می‌فرسند و به 
تو می‌فرماید: از ما به آن سید ولی سلام برسان! رسول خدا صلی الله 
علیه و اله گفت: آن سید ولی کیست؟ فرشته گفت: علی بن ابی طالب 
است. مرد بهودی (پس از شنیدن این پاسخ) گفت: به خدا قسم 
درست پاسج گفتی. من آن را در کناب پدر خود خوانده‌ام. 


پس علی علیه السلام فرمود: اما فرشته ای که در راه با پیغمبر خدا علیه 
السلام برخورد کرد» ملک الموت بود که از نزد ستمکاری از اهل زمین 
آمده بود که سخن درشتی بر زبان رانده و او برای خدا خشمگین شده 


بود. پس پیامبر را نشناخته و راه را بر او سدٌ کرد و جبرئیل گفت: ای 
ملک الموت! این رسول خدا احمد حبیب خداوند است. پس ملک 
الموت به سوی آن حضرت برگشت و به دامنش آویخت و پوزش 
خواست و گفت: ای پیامبر خدا! من از نزد پادشاه زورگویی که سخنی 
درشت گفنه بود باز آمده و خشمکین بودم و تو را نشناختم. پس رسول 
خدا صلی الله علیه و آله عذر او را پذیرفت. 


و اقا در مورد آن‌چهار تن که مالکی از مالکان دوزخ از روی آنان سریوشی 
آتشین را برداشت؛ همانا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر مالکی از 
دوزخ گذر کرد که از وقتی آفریده شده بود. هرگز لب به خنده نگشوده 
بود. جبرئیل به او گفت: 


ای نگهبان! این شخص پیامبر رحمت» محقد است. پس او به چهره 
رسول خدا صلی الله علیه و آله خندید و هرکز به هیچ‌کس دیکر جز او 
نخندیده بود. پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: به او بگو 
سریوش آتشین را از روی جهنم بردارد» و مالک دوزخ آن را برداشت. در 
این هنگام قابیل و نمرود و فرعون و هامان در آن بودند. آنان به پیامبر 
گفتند: ای محمد! از پروردگارت بخواه که ما را به زندگی دنیا بازگرداند تا 
عمل شایسته انجام دهیم. پس جبرئثیل خشمکین شد و با پری از 
پرهای بال خود اشاره نمود و آن سرپوش آتشین را دوباره بر روی 
ایشان‌انداخت. 


و اما در مورد منبر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله؛ همانا قرارگاه پیامبر 
خدا صلّی اللّه علیه و آله بهشت عدن است و آن باغی است که خدای 
تعالی آن را به دست خود ساخته. و در آن همراه با پیامبر دوازده وصی 
هستند. و بر فراز آن گنبدی است که به آن «قبّه رضوان» گفته می‌شود 
و بر بالای قبّه رضوان جایگاه دیگری است که «وسیله» نامیده می‌شود 
و در بهشت هیچ منزلی شبیه به آن نیست و آن منبر رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله است. 


عالم بهودی گفت: این حضرت داود علیه الشْلام است که خداوند آهن 
را برای او نرم ساخت و او از آن سپرها را ساخت. حضرت علیه الشلام 
فرمود: همین طور است؛ و به حضرت محقد صلّی اللّه علیه و آله بهتر 
و برتر از آن داده شده. خداوند سنگ سخت محکم را برای او نرم نموده 
و تبدیل به غار ساخت. و زیر دستان مبارک آن حضرت در بیت المقدس 
هم‌چون خمیر» نرم شد. ما این را مشاهده کردیم و تحت رایت او آن را 
التماس نمودیم. 


عالم بهودی گفت: این حضرت سلیمان علیه الشلام است که ملک و 
سلطنتی به وی عطا شد که هیچ‌کسی پس از او بدان دست نیافت. 
حضرت علیه الشْلام فرمود: همین‌طور است. و به حضرت محمّد صلّی 
الله علیه و اله بهتر و برتر از ان عطا شده. روزی فرشته ای بر آن حضرت 
نازل شد که پیش از آن به زمین نیامده بود. و او همان میکائیل است. 
عرض کرد: ای محقد! اگر خواهی پادشاه و منعم و مکرم باش و این 
کلیدهای گنجینه‌های زمین با تو است. و تمام کوه‌های آن برای تو طلا 


و نقره خواهد شد. و این کار ذُزه ای از آن‌چه در آخرت برایت ذخیره شده 
کم نخواهد کرد. پس اشاره ای به جبرئیل- که از میان فرشتگان دوست 
آن حضرت بود- کرد و او را اشاره به تواضع نمود. پس فرمود: بلکه من 
نبوّت و بندگی را اختیار کردم که یک روز بخورم و دو روز گرسنه باشم. 
تا این‌که به برادرانم از انبیاء ملحق شوم. پس خداوند عزوجل به آن 
حضرت کوثر و رتبه شفاعت را عنایت فرمود و این درجه رفعت و کرامت 
هفتاد مرتبه عظیم‌تر از ملک دنیا از اول تا آخر ان است. و او را وعده 
مقام محمود فرمود. پس وقتی روز قیامت فرا رسد. خداوند عزوجل او 
را بر روی عرش می‌نشاند. پس ای بهودی! این عطا از آن‌چه به سلیمان 
داده شده بسی برتر و بهثر است. 


عالم بهودی گفت: این حضرت سلیمان است که تمام بادها تحت فرمان 
او شدند. به طوری که با آن به تمام شهرها می‌رفت و به یک شبانه روز 
راه یک ماهه می‌پیمود. حضرت امیر علیه السلام فرمود: همین‌طور 
است. و به حضرت محقّد صلّی اللّه علیه و آله برتر و بهتر از آن داده 
شده. ایشان مسیر یک ماه راه از مسجدالحرام به مسجد الأقصی را سیر 
داده شد. و از آن‌جا در ملکوت آسمان‌ها مسیر پنجاه هزار سال را عروج 
داده شد. و این همه در کمثتر از سه شب بود. تا این‌که به ساق عرش 
رسید. تا این‌که به علم نزدیک شد و به آن چسبیده و از آن‌جا او را به 
جنت برد و به بالای رفرف سبز مشرّف شد. در آن‌جا نور محل دیده آن 
رسول گرامی را خیره کرد. پس عظمت حضرت عزوجل را به چشم دل به 
نظر درآورد و با دیدگان او را ندید. و فاصله مان او و آن نورء به مقدار 
فاصله دو کمان پا کمتر از آن بود. پس خداوند وحی فرستاد به بنده‌اش 


آن‌چه فرسناد» و از جمله این آیه شریفه از سوره مبارکه بقره بود که: 
«لّه ما فی السماوات و ما فی اأرض و ان ثبذُوا ما فی َنْفُسکم آَو تَحْفوهٌ 
یحاسبَکُمْ به له قیفر لِمن یشاء و یعَدّبِ من یشاء و ال لی کل شی 
ء قَدیزٌ» (آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است از آن خداست. و اگر 
آن‌چه در دل‌های خود دارید, آشکار یا پنهان کنید, خداوند شما را به آن 
محاسبه می‌کند؛ آن‌گاه هر که را بخواهد می‌بخشد و هر که را بخواهد 


عذاب می‌کند» و خداوند بر هر چیزی تواناست.) 


عالم بهودی گفت: این حضرت سلیمان است که شیاطین به فرمان او 
بودند. و هر چه می‌خواست برای او می‌ساختند؛ معبدها و تندیسه‌ها و 
تمثال‌ها. حضرت علی علیه السلام به او فرمود: همین‌طور است. و به 
حضرت محمّد صلی الله علیه و آله بهتر و برتر از آن عطا شده. شیاطین 
در حالی تحت فرمان او بودند که هنوز در کفر به سر می‌بردند» ولی 
نه نفر از اشراف گروه جنیان‌که یکی از جن نصیبین بود و هشت نفر 
ایشان از بنی عمرو بن عامر که از اهل یقین ایشان بودند. به نام‌های 
شضاه» مضاه» هملکان» مرزبان» مازمان» نضاه» هاضب» هضب و عمرو 
درباره شان ی 5 0 ایک تفراً و من الجن یستمعون 
الْقرَآن» (و چون تنی چند از جرا به سوی تو رن کردیم که قرآن را 
بشنوند.) و اینان نه نفر می‌باشند. پس جنیان خدمت آن حضرت آمدند 
و پیامبر داخل نخلستان بود. آنان عذرخواهی کرده و گفتند: ما گمان 
کردیم که خداوند کسی را مبعوث نفرموده است. و از پی آن هفتاد و 


یک هزار تن از ایشان با پیامبر بیعت نمودند که روزه گیرند و نماز گزارند 
و حجْ بجای آرند و جهاد کنند و خیرخواهی مسلمین کنند» و از یاوه 
گویی‌های خود درباره خداوند عذر خواستند. ای بهودی! این عطا برثر از 
آن چیزی است که به سلیمان داده شده. پس پاک و منژه است 
خداوندی که شیاطین را پس از تمزد. برای نبوت محقد مسخْر نمود. و 
آنان پنداشته بودند که خداوند دارای فرزند است. از این رو بعتثت آن 


حضرت شامل بی‌شماری از جن و انس کردید. 


عالم بهودی گفت: این حضرت عیسی بن مریم است که می‌پندارند او 
در گهواره سخن می‌گفته است. حضرت علی علیه الشلام بدو فرمود: 
همین‌طور است. و حضرت محقد صلّی اللّه علیه و آله در حالی از شکم 
مادرش متولد شد که دست چپ خود را بر زمین» و دست راستش را به 
آسمان بالا گرفته بود و لبان خود را به یکتاپرستی حرکت داد. در اين 
حال نوری از دهانش آشکار شده که اهل مکّه در آن قصرهای بصری و 
اطراف آن از شام» و قصرهای حمر از یمن و اطرافش, و قصرهای بیض 
از استخر و حوالی آن را دیدند. و تمام دنیا در شب تولد آن حضرت 
نورانی شد. تا آن‌جا که گروه جن و انس و شیاطین به وحشت افتادند 
و گفتند: یک واقعه ای بر روی زمین رخ داده است. و در شب میلاد. 
ملائکه مشاهده شدند که بالا و پایین می‌روند و مشغول تسبیح و 
تقدیس خداوند می‌باشند» و بعضی ستارگان به لرزه درآمده و برخی 
سقوط کردند و این‌ها همه از علائم و نشانه‌های تولد آن حضرت بود. 


و اپلیس لعین پس از مشاهده آن عجایب» قصد آن کرد که به اسمان 
رود و او را در آسمان سوم جایگاهی بود و شیاطین استراق سمع 


می‌کردند. پس هنگامی که آن شگفتی‌ها را دیدند قصد استراق سمع 
نمودند و چون خواستند این کار را انجام دهند از تمام آسمان‌ها 
محجوب شده و با شهاب‌های آسمانی ممنوع و مطرود گشتند و این‌ها 
همه دلایل نیوت او است. 


« پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند: آن‌گاه که اهل آتش 
می‌فهمند که بهشتیان غرق نعمتند» آرزو می‌کنند که بهشتیان از 
غذاهای بهشتی پا از نوشیدنی‌های آن به آنان بخورانند و بنوشانند تا 
مقداری از عذاب دردناک آنان کاسته شود. چهل سال کسی جواب آنان 
را نمی‌دهد. پس از آن با لحنی تحقیر امیز و خوار کننده به آن‌ها 
می‌گویند: خداوند این نعمت‌ها را بر کافران حرام کرده است. سپس 
آنان نگهبانان آتش را در کنار خود می‌بینند و آرزو می‌کنند که نکهبانان» 
برایشان اسبابی را مهیا کنند که از اين نگون بختی نجات یابند» ولی تا 
چهل سال کسی جواب آنان ر نمی‌دهد. سپس بعد از این که آن‌ها از 
تحقق ارزوی خود ناامید شدند. به آن‌ها می‌گویند: آيا پیامبران شما 
دلایل روشن برایتان نیاوردند؟ می‌کویند: آری! 


الله. در قرآن و از منظر قرآن و احادیث. نام «اللّه». مهم‌ترین نام 
آفریدگار جهان است و بیش از سایر نام‌های او کاربرد دارد. اين نام در 
قرآن کریم» بار تکرار شده است. امام علی علیه السلام درباره اههیت 
لفظ جلاله (اللّه) می‌فرماید: اللّه» أَعظَم اس من آسماء اللّه عز و جل, و 
هو الاسم الّذی لا ینبغی آن یسقی به یر اللّه» و آم یكُسَمٌ به مخلوق. 
ای رس و ات ار یت آستشن زر ات هی را 


نیست غیر خدا به آن نامیده شود و هیچ مخلوقی بدان نامیده نشده 
است. با تأْمّل در احادیثی که کلمه «اله» و «الله» را نفسیر کرده‌اند» 
روشن می‌گردد که لفظ جلاله در اصل» مشتق است و معانی مختلفی که 
برای مبداً اشتقاق آن در منابع لغت ذکر شده است. نه تنها با هم 
تعارضی ندارند» بلکه هر يك به بخشی از مفهوم گسترده لفظ جامع 
جلاله اشاره دارند. بدین جهت هم. در برخی از احادیث» این معانی در 
کنار هم قرار گرفته‌اند» چنان که امام علی علیه السلام می‌فرماید: اللّهء 
قعناهٌ المَعبوذٌ اَذی باه فیه الحْلقْ و وله الیه» و له هو الَستورٌ عن 
درك الأبصار» المحجوبٍ عن الًوهام و الحطرات. 


التوحید به نقل از سلمان فارسی: جاثلیق از علی علیه السلام پرسید: 
به من بگو: خدا را به محقد شناختی» یا محقّد را به خداوند عز و جل؟ 
علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: «من خدا را به محقّد صلی اللّه 
علیه و اله نشناختم؛ بلکه محمد را به خداوند عز و جل شناختم؛ چرا 
که [دیدم] او را آفرید و در وی‌اندازه‌هاء از درازا و پهناء پدید آورد. پس 
دانستم که او با تدییر» ساخته شده است [و مدیر و سازنده ای دارد]» و 
این را با راه نمایی و الهام و خواست خداوند دریافتم» چنان که طاعت 
خویش را به فرشتگان» الهام فرمود و خویشتن را بی‌هیج شبیهی و 
کیفیتی» به آن‌ها شناساند». 


امام علی علیه السلام: خوش ندارم در کودکی بمیرم و به بهشت بروم» 
در حالی که بزرگ نشده ام» تا این که پروردگارم ر یشناسم. 


امام علی علیه السلام: پس خداوند» محمّد صلی اللّه علیه و آله را به 
حق برانگیخت تا بندگانش را از پرستش پبُْتان به پرستش اوه و از 
فرمانبری شیطان به فرمانبری وی درآورد. با قرانی که آن را روشن و 
استوار گردانید تا بندگان» پروردگارشان را که نمی‌شناختند» بشناسند و 
به وجود او که آن را نفی می‌کردند. اعتراف کنند و هستی‌اش را که منکر 
بودند» اثبات کنند. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر نوزادی» با سرشت خدایی زاده 


می‌شود تا آن‌گاه که به زبانش آن را بیان کند» و چون زبانش آن را بیان 
کند آن‌گاه است که با سیاس گزار است و پا ناسپاس. 


امام علی علیه السلام در مناظره‌اش با بهودی شامی که به ایشان گفت: 
ی 
همین‌طور است؛ اما به محقد صلی اللّه علیه و آله برتر از آن داده شد. 
او فاصله يك ماه راه را در يك شب طی کرد و از مسجد الحرام به مسجد 
الأآقصی برده شد. و به ملکوت آسمان‌ها که پنجاه هزار سال راه است؛ 
در کمتر از ثلثی از شب عروج کرد تا آن که به پای عرش رسید و به علم 
نزديك شد و آویخت و دیبای نازك سبزرنگی از بهشت برایش آویزان 
گشت و نور دیده او را فرو پوشاند و عظمت پروردگارش را با دل خویش» 
و نه دیده‌اش, دید و میان او و آن [بهشت با عظمت خداوندا] به‌اندازه 
يك کمان یا کمتر فاصله بود. 


الکافی به نقل از یعقوب بن اسحاق: به امام عسکری علیه السلام 
نوشتم... و پرسیدم: آیا پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله پروردگارش را 
دید؟ امام علیه السلام مرقوم فرمود: «خداوند متعال» از نور عظمت 
خویش. تا دوست داشت. به دل پیامبرش نشان داد». 

معنای دیدن خدا با دلامام صادق علیه السلام: امیرمومنان بر منبر 
کوفه سخنرانی می‌کرد که مردی به نام ذعلب که زبان اور سخنور و 
شجاع بود برخاست و گفت: ای امیر موّمنان! آیا تو پروردگارت را دیده 
ای؟ فرمود: «وای بر توء ای ذعلب! من پروردگاری را که ندیده باشم. 
عبادت نمی‌کنم». گفت: ای امیر مومنان! چگونه او را دیده ای؟ فرمود: 
«وای بر توء ای ذعلب! چشم‌ها با نگاه سر او را ندیده‌اند؛ بلکه دل‌ها با 
حقایق ایمان آو تصدیقات یقینی]؛ او را دیده‌اند. وای بر تو» ای ذعلب! 
پروردگارم چنان لطیف [و ناپیدا| است که به لطافت [جسمانی] وصف 
نمی‌شود» و چندان باعظمت است که به عظمت» وصف نمی‌گردد و آن 
سان بزرگ است که به بزرگی» وصف نمی‌شود. و چنان سترگ است که 
به درشتی [و غلظت جسمانیآوصف نمی‌گردد. پیش از هر چیز است و 
گفته نمی‌شود که: چیزی پیش از اوست. و پس از هر چیزی است و 
گفته نمی‌شود که: بعدی دارد. چیزها را خواسته است (/ خواهنده 
چیزهاست)؛ اما نه با کوشش [و تلاش, آن گونه که ویژگی بشر است] 
و دریابنده‌[ی باطن ها است؛ اما نه با حیله. در همه اشیا هست؛ اما 
نه اين که با آن‌ها آميخته و يا از آن‌ها جدا باشد. پدیدار است؛ امّا نه 
به نحو مباشرت (قابل روّیت حشی). آشکار است؛ اقا نه به نحو آشکار 
شدن [اشیااً برای چشم. دور است. نه به مسافت. [وانزديك است. نه 
به نحو هم جواری». 


التوحید به نقل از ایو الصلت هروی: مآمون از ابو الحسن علی بن موسی 
الرضا علیه السلام درباره اين ایه شریف پرسید: «و او کسی است که 
آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید و عرش اوء بر آب بود. تا شما را 
بیازماید که کدام يك از شما بهتر عمل می‌کنید». فرمود: «خداوند 
تا ال خر عرش وی ات ار ات تا اس ۱۳ 
در شش روز آفرید. هرچند می‌توانست آن‌ها را در چشم بر هم زدنی 
بیافریند؛ اقا آن‌ها را در شش روز آفرید نا آن‌چه را از آن‌ها می‌آفریند. 
تدریجاً به فرشتگان بنمایاند. و فرشتگان از طریق پیدایش آن‌چه پدید 
می‌آید» تدریجاً به قدرت خداوند بلندنام پی ببرند». 


امام باقر علیه السلام درباره این سخن خداوند عز و جل که: «و کسی 
که در این [دنیا]کور باشد. در آخرت نیز کور است و گم راه‌تر است»: 
کسی که آفرینش آسمان‌ها و زمین. و آمد و شد شب و روز» و گردش 
گردون و خورشید و ماه» و [دیگرآنشانه‌های شگفت انگیز» او را به این 
ره نمون نشوند که در پس این‌هاء حقیقتی باعظمت‌تر از آن‌ها وجود 
دارد» چنین کسی در آخرت؛ کورادل] و کم راهتر است» جرا که آه از دیدن 
این همه. کور است و ره به جایی (حقیقت ماورایی) نمی‌برد. 


امام صادق علیه السلام به مفضل بن عمر: ای مفضل! نخستین دلیل 
و برهان بر وجود آفریدگار بسیار پاك» فراهم آوردن این جهان و ترکیب 
اجزای آن و نظم بخشیدن دقیق به آن‌هاست. هر گاه بااندیشه‌ات در 


این جهان تأمّل کنی و با خرّدت آن را وارسی نمایی» آن را هم‌چون خانه 
ای می‌یابی که همه آن‌چه بندگان او بدان نیاز دارند. در آن فراهم آمده 
است. آسمان» مانند سقف [آن خانه‌آبرافراشته شده و زمین» چون 
فرش» گسترده شده است و ستارگان» چونان چراغ» چیده شده‌اند و 
گوهرها هم‌چون گنجینه‌اندوخته شده‌اند و هر چیزی در آن» برای کاری 
آماده شده است و انسان مانند مالك این خانه است و همه آن‌چه در 
این خانه است. در اختیار او نهاده شده است. انواع گیاهان برای مقاصد 
او آماده گشته‌اند و انواع حیوانات» در راه مصالح و منافع او به کار گرفته 
شده‌اند. پس این همه. آشکارا دلالت بر آن دارد که جهان با نقشه و 
حکمت و سازمان و هماهنگی آفریده شده است. و آفریننده آن‌ها یکی 
است و هموست که اجزای این عالم را ترکیب و نظم بخشیده است. 


امام صادق علیه السلام: به جانم سوگند. اگر [مردم] در اين پدیده‌های 
شکوهمند می‌اندیشیدند بی‌گمان در ترکیب آشکار و تدبیر ظریف و 
نمایان و پدید آمدن اشیا که نبوده‌اند و تبدیل و تحوّل آن‌ها از طبیعتی 
به طبیعتی و شکلی به شکلی دیگر» نشانه ای می‌دیدند که آن‌ها را به 
وجود سازنده. ره نمون می‌شد؛ زیرا هیچ يك از این پدیده‌هاء از اثر 
تدبیر و ترکیب که نشان می‌دهد آن را آفریدگاری مدیر است. و از تألیفی 
مدیرانه که به خدای یگانه و حکیم ره نمون می‌شود. خالی نیست. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند متعال می‌فرماید: «هر گاه 
بنده‌ام غالباً به یاد من مشغول باشدء خوشی و لذّت او را در یاد خودم 
قرار می‌دهم. و چون خوشی و لذتش را در یاد خودم قرار دهم. عاشق 


یکدیگر می‌شویم» و چون عاشق یکدیگر شدیم. حجاب میان خود و او 
را کنار می‌زنم و همواره در برابر دیدگان او خواهم بود» به طوری که آن‌گاه 
که مردم دچار اشنباه می‌شوند» او دچار اشنباه نمی‌شود. اینان» 
سخنشان [همچون|اسخن ییامبران است». 


امام علی علیه السلام: پیوستن به خداء در کسستن از مردم است. 


امام علی علیه السلام: تو هرگز به خالق نمی‌پیوندی» مگر آن‌گاه که از 
۰ لخ بیری. 


النوژ و اللْه لیم من آل. محه مُحَمَدٍ صلی اللّه علیه و آله الی یوم القيامة» و 

هم و اه نوز له الُذی آنزٍل» و ُم و له نو الّه فی السماواتِ و فی 
الأرض» و اللّه یا آبا خالد نو الامام فی قلوب المَوّمنین آَنورٌ من الشمس 
المَضيتَة بالتّهار؛ و هُم و اللّه ورن قلوبِ الفُوْمنینَ» و یحجْبٌ اللَهُ عز 
و جل نورَهُم عَمّن يشاء فتظلم قلوبُُم؛ و اللّه یا آبا خالدٍ لا یحیٌنا عبدٌ و 
یئولانا خثی یِطهَرٌ اللْةٌ قَلبةٌ.... به خدا سوگند که تا روز قیامت» «نور»؛ 
امامان خاندان محمّد صلی اللّه علیه و آله هستند. به خدا سوگند؛ آنان 
همان نور فرو فرستاده شده‌اند. به خدا سوگند. آنان نور آسمان‌ها و 
زمین‌اند. ای ابو خالد! به خدا سوگند» نور امام در دل‌های مومنان از 
خورشید فروزان روز» تابناك‌تر است. به خدا سوگند آنان دل‌های 
مومنان را روشن می‌دارند و خداء نور آنان را از هر کس که بخواهد. باز 
می‌دارد تا دل‌هایشان تاريك شود. ای ابو خالد! به خدا سوگند» هیچ 
بنده ای با ما دوستی نمی‌ورزد و ولایت ما را نمی‌پذیرد» جز آن که خداوند. 


دلش را پات می‌سازد. بر پایه این سخن. امام به سان مهری تابان است 
که فروزنده‌تر از خورشید محسوس بر باطن نامحسوس جهان: 
نورافشانی می‌کند و به ملکوت آسمان‌ها و زمین و ضمیر انسان‌های 
باایمان» روشنایی می‌بخشد. این نور, نه تنها راه سیر و سلوك را به آنان 
می‌نمایاند» بلکه تا رسیدن به مقصد. سالك را همراهی می‌کند. به سخن 
دیگر» چنان که خورشید محسوس, افزون بر روشنایی تکوینا در تکامل 
مادی انسان موتر است» خورشید معنوی امام نیز علاوه بر راه نمایی 
تشریعی» تکوینا در تکامل معنوی انسان, تأثیر دارد. قرآن کریم» واژه 
«امام» ر بر کسی اطلاق می‌کند که به درجات قرب رسیده و سالار کاروان 
ولایت مداران شده و ارتباط انسان‌ها را با این حقیقت. نگاه داشته 
است. امام» کسی است که خدای سبحان» او ر برای پیش گامی در طریق 
ولایت امام علیه السلام در پاسخ فرمود: 


النوژ و اللْه یمه من آل. محه مُحَمَدٍ صلی اللّه علیه و آله الی یوم القيافة و 

هم و القه نوزالله الّذیأنزٍن, و هُم و الّه نو الّه فی السماوات و فی 
الأرض» و اللّه یا آبا خالد نو الامام فی قلوب المَوْمنین آنورٌ من الشمس 
المْضيَة بالّهار؛ و هُم و اللّه وروت قلوب الفْوْمنین» و یحجْبٍ اللّهُ عز 
و جل نورَفُم عَمّن يشاء فتظلم قلوبُُم؛ و اللّه یا آبا خالدٍ لا یحیٌنا عبدٌ و 
یئولانا خثی یِطهَرٌ اللْةٌ قَلبةٌ.... به خدا سوگند که تا روز قیامت» «نور»؛ 
امامان خاندان محمّد صلی اللّه علیه و آله هستند. به خدا سوگند؛ آنان 
همان نور فرو فرستاده شده‌اند. به خدا سوگند. آنان نور آسمان‌ها و 
زمین‌اند. ای ابو خالد! به خدا سوگند» نور امام در دل‌های مومنان از 
خورشید فروزان روز» تابناك‌تر است. به خدا سوگند آنان دل‌های 


مومنان را روشن می‌دارند و خداء نور آنان را از هر کس که بخواهد. باز 
می‌دارد تا دل‌هایشان تاريك شود. ای ابو خالد! به خدا سوگند» هیچ 
بنده ای با ما دوستی نمی‌ورزد و ولایت ما را نمی‌پذیرد» جز آن که خداوند. 
دلش را پاك می‌سازد. بر پایه این سخن, امام به سان مهری تابان است 
که فروزنده‌تر از خورشید محسوس بر باطن نامحسوس جهان: 
نورافشانی می‌کند و به ملکوت آسمان‌ها و زمین و ضمیر انسان‌های 
باایمان» روشنایی می‌بخشد. این نور» نه تنها راه سیر و سلوك را به آنان 
می‌نمایاند» بلکه تا رسیدن به مقصد. سالك را همراهی می‌کند. به سخن 
دیگره بانط رید محسوس. افزون بر روشنایی؛ تکوینا در تکامل 
ماذی انسان موّثر است» خورشید معنوی امام نیز علاوه بر راه نمایی 
تشریعی. تکوینا در تکامل معنوی انسان, تأثیر دارد. قرآن کریم. واژه 
«امام» را بر کسی اطلاق می‌کند که به درجات قرب رسیده و سالار کاروان 
ولایت مداران شده و ارتباط انسان‌ها را با این حقیقت. نگاه داشته 
است. امام» کسی است که خدای سبحان او را برای پیش گامی در طریق 
ولایت برگزیده و هموست که مهار هدایت معنوی را در دست گرفته 
است. همه پرتوهای تابناك ولایت که بر دل بندگان می‌تابند» بارقه‌های 
برخاسته از منبع نور امام و هدیه‌های پراکنده و عطیه‌های مثصل به 
دریای بی‌کرانه او هستند. 

امام باقر علیه السلام: اسم اعظم خداء هفتاد و سه حرف دارد که آصف: 
يك حرف آن را می‌دانست و آن را به زبان آورد. در نتیجه» آن‌چه [از موانع 
و فاصله‌|میان او و تخت بلقیس بود در کام زمین فرو رفت و آصف؛ 
تخت را با دسنش برداشت و آن‌گاه» زمین به حال نخست بر گشت و 


این همه» سریع‌تر از يلك چشم بر هم زدن» رخ داد. هفتاد و دو حرف از 
اسامی اعظم» نزد ماست و يك حرف نزد خداوند متعال است و آن را به 


علم غیب خویش, اختصاص داده است. و هیچ نیرو و توانی نیست. 
مگر از سوی خداوند والا و بزرگ. 


امام صادق علیه السلام: به عیسی بن مریم علیه السلام دو حرف [از 
حروف اسم اعظم|داده شد و به واسطه آن دوء عمل (معجزه) می‌کرد. به 
موسی علیه السلام چهار حرف داده شد. به ابراهیم علیه السلام هشت 
حرف داده شد. به نوح علیه السلام پانزده حرف داده شد. به آدم علیه 
السلام حرف داده شد؛ و خداوند متعال» همه آن‌ها را مجموعاً به محقد 
صلی اللّه علیه و اله داد. اسم اعظم خداوند. هفتاد و سه حرف دارد. 
هفتاد و دو حرفش را به محقّد صلی اللّه علیه و آله داد و يكك حرف از او 
پنهان نگه داشته شد. 


امام صادق علیه السلام: خداوند پاك و بلند مرتبه. اسم اعظم خود را 
دارای هفتاد و سه حرف قرار داد و از آن‌هاء بیست و پنج حرف را به آدم 
علیه السلام عطا کرد پانزده حرف را به نوح علیه السلام» هشت حرف 
را به ابراهیم علیه السلام» چهار حرف را به موسی علیه السلام. دو حرف 
را به عیسی علیه السلام که به واسطه آن دو» مردگان را زنده می‌کرد و 
کور مادرزاد و پیس را شفا می‌داد. و هفتاد و دو حرف را به محقد صلی 
الّه علیه و آله عطا کرد و يك حرف را پنهان داشت تا کسی از آن‌چه در 
درون او و درون بندگان است. آگاه نشود. 


فصل پنجم: نقش نام‌های خدا در تدبیر جهانپیامبر خدا صلی اللّه علیه 
و آله در دعای ایشان» موسوم به «آسماء الحسنی»: خدایا! از تو 


درخواست می‌کنم و تو را می‌خوانم به آن نامت که با آن» رگ‌ها را از 
استخوان‌ها جدا می‌کنی و سپس به مشیت خود. بر آن‌ها گوشت 
می‌رویانی و به عظمت آن اسم و به قدرتت. به‌اندازه ذِره ای» از آن 
استخوان‌ها و رگ‌ها کم نمی‌گردد. خدایا! از تو درخواست می‌کنم» به آن 
نامت که با آن» آن‌چه را در اسمان و در زمین و در زهدان‌هاست. 
می‌دانی» و هیچ کس جز تو آن‌ها را نمی‌داند. خدایا! از تو درخواست 
می‌کنم» به آن نامت که با آن» جان‌ها را در کالبدها می‌ذمی و به واسطه 
عظمت آن نام» هر جانی به کالبد خود داخل می‌شود. و آن‌جان‌ها را که 
در کالبد مشخص شده شان در تاریکی‌های زهدان‌ها صورتگری 
می‌شوند» کسی جز تو نمی‌داند. خدایا! از تو درخواست می‌کنم» به آن 
نامت که با آن» آن‌چه را در گورهاست. می‌دانی و به واسطه آن» آن‌چه را 
[از اسرارآدر سینه‌هاست فاش می‌سازی. خدایا! از تو درخواست 
می‌کنم» به آن نامت که با آن بر استخوان‌ها گوشت رویانیدی و به 
واسطه آن نام» گوشت بر استخوان‌ها می‌روید. خدایا! از تو درخواست 
می‌کنم» به آن نامت که به واسطه آن» بر هر چیز توانایی. خدایا! از تو 
درخواست می‌کنم. به آن نامت که با آن» زندگی را از مشیت بزرگت تا 
سررسیدی معین آفریدی. خدایا! از تو درخواست می‌کنم» به آن نامت 
که با آن» مرگ را آفریدی و آن را در میان آفریدگان» جاری ساختی تا 
آن‌گاه که عمرشان به سر آید و کارهایشان تمام شود[ به سراغشان 
رود]. خدایا! از تو درخواست می‌کنم» به آن نامت که با آن» جان‌های 
بندگانت را پالودی و در نتیجه» نام‌های نیکوی تو و نعمت‌های بزرگ تو 
مطبوع آنان شد. خدایا! از تو درخواست می‌کنم» به نام صورتگر و 
شکوهمند و یگانه‌ات که کوه‌ها و آن‌چه در آن‌هاست. در برابرش خاشع 
شدند. خدایا! از تو درخواست می‌کنم» به آن نامت که به واسطه آن به 


هر چیز بگویی: «هست شو». با قدرت تو هست می‌شود. خدایا! از تو 
درخواست می‌کنم. به آن نامت که با آن» کشتی را در دریای به زنجیر 
کشیده زندانی شده به قدرتت روان می‌گردانی. خدایا! از تو درخواست 
می‌کنم» به آن نامت که به واسطه آن» قطره‌های باران و ابرهای حامل 
قطره‌های رحمتت. تو را تسبیح می‌گویند. خدایا! از تو درخواست 
می‌کنم» به آن نامت که به واسطه آن رگبار ابرها را در هوا به قدرتت 
جاری گردانیدی. خدایا! از تو درخواست می‌کنم» به آن نامت که به 
واسطه آن» قطرات باران را از ابرهای متراکم سیل آسا فرو می‌بارانی و 
آن‌ها را گشاینده قرار می‌دهی. خدایا! از تو درخواست می‌کنم» به آن 
نامت که با آن» ساحت قدست را از عظمت تقدیس پر ساختی» ای پاك! 
خدایا! از تو درخواست می‌کنم. به آن نامت که حاملان عرشت از آن 
کمك جستند» پس کمکشان کردی و قدرت حمل آن را به ایشان دادی 
و به مدد آن اسم» عرش تو را برداشتند. خدایا! از تو درخواست می‌کنم 
به آن نامت که با آن» کرسی به وسعت آسمان‌ها و زمین را آفریدی. 
خدایا! از تو درخواست می‌کنم» به آن نامت که با آن» عرش بزرگ 
بلندمرتبه را آفریدی و باعظمتش آفریدی» پس چنان شد که تو خواستی 
با آن نام» چنان باشد. ای بزرگ! خدایا! از تو درخواست می‌کنم. به آن 
نامت که با آن» عرش را به هیبت عزت و سلطنت احاطه کردی. خدایا! 
از تو درخواست می‌کنم» به آن نامت که با آن» گیاهان زمین را برای 
سودرسانی و كمك به آفریدگانت می‌رویانی. خدایا! از تو درخواست 
می‌کنم» به آن نامت که با آن» ستارگان را آفریدی و از آن‌ها تبرهایی برای 
شیاطین ما بین آسمان و زمین قرار دادی. خدایا! از تو درخواست 
می‌کنم» به آن نامت که با واسطه آن. اختران» با فراخوان تو پراکنده 
می‌شوند. خدایا! از تو درخواست می‌کنم» به آن نامت که به واسطه آن» 


پرندگان در میان آسمان به فرمان تو بال گشایان پرواز می‌کنند. خدایا! 
از تو درخواست می‌کنم به آن نامت که به واسطه آن زمین‌ها به فرمان 
تو حاضر می‌شوند. خدایا! از تو درخواست می‌کنم به آن نامت که با آن» 
همه چیزها» به زبان‌های گوناگون» تو را تسبیح می‌گویند. خدایا! از تو 
درخواست می‌کنم» به آن نامت که با آن» زمین را شکافتی و در آن. دانه 
و انگور و سبزیجات. و [درخت‌آزیتون و خرماء و بستان‌های انبوه» و میوه 
و چراگاه رویاندی. خدایا! از تو درخواست می‌کنم» به آن نامت که با آن» 
دانه‌ها را از دل خاك بیرون می‌آوری و با آرویاندن] آن‌ها زمین را زینت 
می‌بخشی و نعمت‌هایت را بادآور می‌شوی. خدایا! از تو درخواست 
می‌کنم» به آن نامت که به واسطه آن» غوك‌های رنگارنگ دریاها و رودها 
و آبگیرها» هريك به زبانی» تسبیح تو می‌گویند. خدایا! از تو درخواست 
می‌کنم» به آن نامت که با قدرت و بزرگی و برهان و سلطنت. در هر 
چبزی آشکار است. 


امام مهدی علیه السلام در قنونش: از تو درخواست می‌کنم. به آن نامت 
که با آن» مزه آب‌ها را پدید آوردی. از تو درخواست می‌کنم به آن نامت 
که با آن» آب را در ریشه‌های گیاهان در میان چینه‌های زمین» جاری 
می‌سازی و ریشه‌های درختان را در مبان صخره‌های سخت. ابیاری 
می‌کنی. از تو درخواست می‌کنم. به آن نامت که با آن» مزه و رنگ‌های 
میوه‌ها را ایجاد کردی. از ثو درخواست می‌کنم» به آن نامت که با آن 
آغاز می‌کنی و باز می‌کردانی. از تو درخواست می‌کنم» به نام تك و 
یگانه‌ات که در یگانگی» بی‌همناست و در صمدانیت» یکتاست. از تو 
درخواست می‌کنم به آن نامت که با آن» از دل صخره سخت. آب برون 


آوردی و آن را به هر سو که خواستی روان ساختی. از تو درخواست 
می‌کنم» به آن نامت که با آن» آفریدگانت را آفریدی و آن‌ها را هر گونه 
که خواستی و هر گونه که آن‌ها خواستند روزی دادی. 


«الله نوز السْماواتِ وَالأض متّلْ نوره کمشكاة 5 فیها تت المضباخ فی 
زجَاجة الرحَاجَةً انم گوکتث دزی یوقذٌ من شجرة مبارَگة زيئونة 1 شرفیة 


و1 غزبية یکَاذ رها یضیء ولو ل تفسشه تاژ ور قلی تُوٍ بهدی له 
لئوره من یشاء ویضرب اللَهْ اأفتَال باس وَاللَهُ بکل شیء علیم» 


[خدا نور آسمان‌ها و زمین است؛ مثل نور او چون چراغدانی است که در 
آن چراغی و آن چراغ در شيشه ای است. آن شيشه گویی اختری 
درخشان است که از درخت خجسته زینونی که نه شرقی است و نه 
غربی افروخته می‌شود. نزدیک است که روغنش هر چند بدان آتشی 
نرسیده باشد روشنی بخشد؛ روشنی بر روی روشنی است. خدا هر که 
را بخواهد با نور خویش هدایت می‌کند و اين مثل‌ها را خدا برای مردم 
می‌زند و خدا به هر چیزی داناست] 

محمد بن یعقوب: از علی بن محمد. از سهل بن زیاد از یعقوب ابن 
یزید» از عباس بن هلال روایت کرده از امام رضا علیه السلام درباره آیه: 
«اللَةٌ تور السَماوات وَالأَرض» سئوال کردم و امام علیه السلام در جواب 
فرمودند: هادٍ لاهل السماوات و هاد لاهل الارض؛ بعنی خداوند. هدایت 
کننده آسمانیان و زمینیان 


است. در روایت برقوقی آمده است: هدی من فی السماوات و هدی من 
فی الارض یعنی هدایتی است برای کسی که در آسمان است و کسی که 
در زمین است. 

ابن بابویه هم در کتاب توحید و معانی الاخبار اين را روایت کرده که 
پدرم از سعد بن عبداللّه. از یعقوب بن یزید. از عباس بن هلال نقل 
کرده که من نیز از امام رضا علیه السلام چنین سئوالی کردم. 


محمد بن یعقوب: از علی بن محمد. و محمد بن حسن. از سهل بن 
زیاد. از محقد بن حسن شقون, از عبداللّه بن عبدالرحمان اصمّ» از 
عبدالله بن قاسم. از صالح بن سهل همدانی» روایت کرده است که امام 
صادق علیه السلام درباره آیه شریفه «اللَةٌ تور السْمَاوّاتِ وَالأزْض مَتَلْ 
وره مشُکاة» فرموده است که مراد حضرت فاطمه سلام اه علیها و 
مراد از «فیها مضبَاخ» حسن علیه السلام و مراد از «مضباخ المضباخ فی 
زجَاجَة» حسین علیه السلام و مراد از «الرْجَاجَةً انا کت ذُرّی» فاطمه 
سلام اللّه علیها است که در بین زنان دنیا ستاره ای درخشان است و 
آیه «یوقَذُ من شَجرة مَبَارکَة» اشاره به حضرت ابراهیم علیه السلام است 
«زیئونة 1 شزقية ولا غزبیة» منظور آن است که نه بهودی است و نه 
نصرانی و آیه «یگاذ ژیثقا یضیء» اشاره به آن است که نزدیک است علم 
رسد رواد ز تخل تس علّی ثور»: امامی از پی امام دیگر» 
«یهّدی اللَه لنوره من بشاء» خداوند هر که را بخواهد به سوی امامان 
علیهم السلام رهنمون می‌سازد «ویضرتٍ ال الْأْفْتالَ للنّاس». 

از امام علیه السلام در مورد «اَوٍ کَضْلْمات»؟ پرسیدم که در جواب 


ِ ۰ ۰ ۰ 7 ۴۹ و م ه وق ۰ 
فرمودند: منظور اولی و پاران اوست و در «یغشاه موج» سومی مد نظر 
است و آیه «مّن فوّقه مَوْجْ من فوْقه شحات ظلْمَاتٌ» به دومی اشاره 


دارد» «بغضها فوق بعضٍ» منظور معاویه لعنت خدا بر او باد و فتنه‌های 
بنی امیه است «ذا أخْرجَ یذ5ه» مراد موّمنی است که به فتنه آن‌ها دچار 
آمده است «لم ی براها من لَمْ یجعل له َ له نوژا» بعنی هر کس را 
که خداوند برای او امامی از فرزندان فاطمه سلام اله علیها قرار ندهد 
«فْما له من ُورٍ» [برای او هیچ نوری نیست] یعنی او را در قیامت نیز 
امام و رهبری نباشد. 


محمد بن بعقوب: از علی بن محمد. از علی بن عیاس. از علی بن حماد. 
از عمرو بن شم از جابر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم علم خویش را نزد وصی خود 
گذاشت و اين همان سخن خدای متعال است: «اللَةٌ تور السَماوات 
وّالازض مَتْلّ نوروٍ» که می‌فرماید: من هدایتگر آسمان‌ها و زمینم» و مَثّل 
علمی که به او عطا نمودم (و آن نور من است که به آن راه می‌جویند)؛ 
مثل مشکاتی است که در آن چراغی دیگر است و این مشکات قلب 
محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم است و چراغ» همان نوری است که 
در آن علم وجود دارد. و خداوند در آیه «المضباخْ فی رجَاجَة» می‌فرماید: 
من قصد دارم جان تو را بگیرم. پس علمی را که از آن بهره مند هستیء 
نزد وصی خود بگذار؛ همان‌طور که چراغ در شيشه گذارده می‌شود: 


ی 


تِ کوب ذُرّی» پس آن‌ها را از فضل و برتری وصی آگاه کن» «یوقذُ 
من شَجَرَة مَبَارکَة» ريشه و اصل این درخت مبارک. ابراهیم علیه السلام 
است و این سخن خداوند عرٌ و جل است که می‌فرماید: «رخمّة الله 
وراه علیکخ آفل ابیت ان حمیذ مجیذ» |رحمت خدا و برکات او بر 
شا ای رال اد مان ور ار 


همان سخن خداوند عز و جل که می‌فرماید: «ٍن اللْة اضطفی آدَم وَنوخا 
وال ابزاهیم وال عفران علی انعالمین * ذَرّیة بضها من بَغض وال 


شهیع علیم» [به یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان 
عمران را بر مردم جهان برتری داده است * فرزندانی که بعضی از آنان از 
(نسل) بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست] آیه «ل۱ شزقية وا 
غزبیة» به این مسئله اشاره دارد که شما بهودی نیستید که به طرف 
مغرب نماز گزارید و مسیحی نیستید که به سمت مشرق نماز به پا 
دارید؛ بلکه شما پیرو دین ابراهیم علیه السلام هسنید و خداوند 
متعال می‌فرماید: «ما گان ابرَاهیم بهودیا ولا تضزانیا وَلَن گان خنیفا 
مشلقا وَقا ان من المُشرکین» [ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی؛ 
بلکه حق گرایی فرمانبردار بود و از مشرکان نبودا]. 


خداوند متعال در آیه: «یگاذ رثا یضیء ولو لم تشه تا ور عَلّی ور 
بهدی له لنوره من یشاء» می‌فرماید: مَتّل فرزندان شما که از شما زاده 
می‌شوند مثل روغنی است که از زیتون گرفته می‌شود که نزدیک است 
روغن آن بی‌آتش شعله گیرد و خداوند در «نور علی ثور بهّدی اللَةُْ لنوره 
من یشاء» می‌فرماید: نزدیک است که به زبان نبوت سخن گویند؛ اگر 
چه نبوت و پیامبری بر آنان نازل نشده است. 


آبن بابویه از ابراهیم بن هارون بن هیتی در مدينة السلام. از محمد 
بن احمد بن ابی تلج» از حسین بن ایوب از محمد بن غالب از علی 
بن حسین, از حسن بن ایوب» از حسین بن سلیمان از محفد بن 
مروان ذهلی» از فضیل بن بسار روایت کرده که از امام صادق علیه 
السلام در مورد «اللَه ثُورٌ السَمَاوَاتِ وَالأزّض» پرسیدم و ایشان در جواب 
فرمودند: خداوند عز و جل همین گونه است. در مورد «متل نوره» 
پرسیدم فرمود: مراد محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم است. گفتم 
«کمشگاة»؟ فرمود: سینه محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم است. گفتم 


«فیها مضباح» فرمود: در آن نور علم است؛ یعنی همان نبوت. گفتم 
«الْمضبَاحْ فی زجَاجَة»؟ فرمود: علم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم است که به سوی علی علیه السلام جاری گشت. گفتم «کَنَهَ» 
فرمود: چرا کانْهّا می‌خوانی؟ عرض کردم: جانم فدایت پس چگونه 
بخوانم؟ فرمود: «کأّنه کوکب دی» عرض کردم: «یوقَدٌ من شَجَرة مََارَکة 
زیئونة لا شَزقية وّا غَربیة» فرمود: مراد. علی بن ابو طالب علیه السلام 
است که نه بهودی است و نه نصرانی. گفتم: «یکاذ زیتها بضیء ولو لم 
تفسسه تار توژ» فرمود: نزدیک است که علم از دهان عالم آل محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم خارج شود قبل از آن‌که درباره آن زبان 
کا ی ای ۱۱ نور» فرمود: امامی در پی امام دیگر. 


آبن بابویه از ابراهیم بن هارون هیتی» از محمد بن احمد بن ابو تلج. از 
جعفر بن محمد بن حسن ژهری از احمد بن صبیح» از ظریف بن ناصحء 
از عیسی بن راشد. از محمد بن علی بن حسین علیه السلام روایت 
کرده که درباره «گمشگاة فیها مضباخْ المضیَاخْ» فرمود: مشکاة» نور علم 
است در سینه محقّد صلی اللّه علیه و آله و سلم. درباره «اَمضیَاخْ فی 
جَاجَة» فرمود: زجَاجَةٍ: سینه علی علیه السلام است که علم پیامبر صلی 
الّه علیه و آله و سلم در سینه علی علیه السلام جاری گشته است. 
درباره «الرْجَاجَةٌ نها کوب ذرّی بوقذُ من شَجَرَة مُبَارکة» فرمود: منظور 
نور علم است؛ و درباره «ّ شزقية ولا غزبیة» فرمود: یعنی نه بهودی 
است و نه مسیحی. 

درباره «گاد رَیتها بضیء ولو لم تمسشه تَارّ» فرمود: نزدیک است که 
عالم آل محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم قبل از آن‌که از او سئوال شود. 


زبان به علم گشاید. درباره «نوز علّی ثور» فرمود: منظور امامی بعد از 
اما را انا مس ات که و را و کی ۱۳ 
و از آدم علیه السلام تا قیامت استمرار دارد. 

ابن بابویه از علی بن عبدالله واق» از سعد بن عبدالله. از محقد بن 
حسین بن ابو خطاب از محمّد بن ابو اسلم جٌبلی» از خطاب بن غمر از 
مَصعب بن عبدالله که همگی اهل کوفه‌اند» از جابر بن یزید» از امام 
صادق علیه السلام» درباره «الّه تور السْمَاوّاتِ وَالأرض مَتلّ نوره 
کمشکاة» روایت کرده که فرمود: مشکاة سینه پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم است که در آن چراغی قرار گرفته و آن چراغ علم است که در 
شيشه ای قرار گرفته و شيشه همان امیر موّمنان علیه السلام است که 
علم نبی خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در نزد اوست. 

ابن بابویه به صورت مُرسل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که از ایشان درباره سخن خداوند عز وجل که می‌فرماید: «الله تور 
السماوات وَالأض مَتَل نوره گمشكاة فیهّا مضباحخ» سئوال کردند و آن 
حضرت علیه السلام فرمودند: این ایه مثلی است که خداوند آن را برای 
ما به کار برده است. 


علی بن ابراهیم» محمد بن همام از جعفر بن محفمد. از محمد بن 
حسین صاتع» از حسن بن علی» از صالح بن سهل ی روایت کرده 
که ۳ امام صادق علیه السلام شیندم که درباره: «اللهُ نوژ السماوات 
وَالأرض متَل نوره گمشگاة» می‌فرمود: «مشکاةی فاطمه سلام الّه علیها 


است: «فیها مضباح» المصیاح: حسن و حسین علیهما السلام‌اند «فی 
رجَاجَة الرجَاجَةٌ نها وت ذُرّی» گویی فاطمه سلام الّه علیها ستاره ای 


درخشان در بین زنان زمین است «یوقذُ من شجرة مَبارگة» از شجره 
ابراهیم علیه السلام نور می‌گیرد و برافروخته می‌شود «ا شَزقية وا 
غزبیة» بعنی نه بهودی است و نه مسیحی» «یگاذ زیتها یضیء۲۶ نزدیک 
است که چشمه‌های علم از آن بجوشد. «ولَوّ لم تَفسشه تارز ز 7 رز علی 
ثور» مراد از نوژ علی نور . امامی بعد از امامی دیگر است. «یهدی اللَهٌ 
لِثُوره من یشاء» یعنی خداوند هدایت می‌کند به سوی ائمه علیهم 
السلام؛ هر کس را که بخواهد او را وارد نور ولایت آن‌ها بگرداند «یضربٌ 
له الأفتان یساس وَاللّهُ بکل شیء عَلیم» 


علی بن ابراهیم: از خقید بن زیاد. از محقد بن حسین از محقد بن 
یحیی از طلحة بن زید. از امام صادق. از پدرش علیه السلام روایت 
کرده که در تفسیر آیه «اللَّه ثوژ السَماوات وَالأَرْض» فرموده: خداوند 
متعال با نور خویش آغاز کرد» «مَتَلْ ُوره» مَتّل هدایت خداوند است در 
قلب انسان مومن «گمشْكاة فیها مضبَاخ المضیَاخ» مشکاة درون انسان 
موّمن است و قندیل: قلب انسان موّمن است و مصباح نوری است که 
خداوند در قلب موّمن‌انداخته است. درباره «یوقدٌ من سَجَرة مَبارکة» 
فرمود: درخت همان مومن است. «رَيتونة لا شزقية ولا غزبیة» این 
درخت بر کوهی هموار استوار گشته که نه شرق دارد و نه غرب که اگر 
خورشید طلوع کند بر آن طلوع می‌کند و اگر غروب کند بر آن غروب 
می‌کند. «یگاذُ زیتها بضی۶»: نزدیک است نوری که خداوند در قلب 
مومن قرار داده درخشش گیرد ۳ چه سخن نگفته باشد «نوژ رعلی نور» 
یعنی واجب در پس واجب و ستّت در پی سنتی دیگر «بهدی اللَة لنوره 
من یشاء» خداوند به دا 9 سنت‌های خود. هر کسی را که بخواهد 
هدایت می‌فرماید «و یضرت اللّه اأفْتَالَ للنّاس» و اين مثلی است که 


خداوند آن را برای موّمن زده است و سپس فرمود: انسان موّمن در پنج 


نور حرکت می‌کند: ورودی آن نور و خروجی آن نور است» علم او نور و 
کلام او نور و بازگشتش در روز قیامت به سوی بهشت نور است. به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: ای سرورم! فدایت شوم آنان می‌گویند: 
مانند نور خدا؟ آن حضرت فرمود: سبحان اللّه! خداوند از این صفات 
منزه است! خدا شبیه و نظیری نیست» خدا خود فرموده است: رل 
تضربُوا له اأَفتَال» [برای خدا مَّل نزنید]. 

ابن بابویه از پدرش, از عبداللّه بن جندب روایت کرده که به امام رضا 
علیه السلام نامه ای نوشتم و نظر ایشان را در خصوص این آیه جویا 
شدم و ایشان در جواب نوشتند: بدآن‌که محمد صلی اللّه علیه و آله و 
سلم امین خداوند در میان خلقش بود و هنگامی که جان به جان آفرین 
تسلیم کرد ما اهل بیت. وارثان او بودیم. پس ما امینان خداوند در 
زمین هستیم و ما آگاه به مرگ‌هاء مصیبت‌ها» انساب عرب و خاستگاه 
اسلام هستیم و هر گروهی که دیگران را هدایت با گمراه می‌سازند؛ ما 
رهبران و فرماندهان و عاملان آن را می‌شناسیم. ما وقتی کسی را ببینیم؛ 
حقیقت ایمان پا نفاق او را در می‌یابیم. هر آینه اسم شیعیان ما و 
پدرانشان نوشته شده و خداوند از ما و آن‌ها پیمان گرفته است. آن‌ها 
به آن‌جا که ما وارد شده‌ایم» وارد می‌شوند و کسی جز ما و آنان تا روز 
قیامت بر دین و اآیین اسلام استوار نیست. ما دست به دامان 
پیامبرمان صلی اللّه علیه و آله و سلم شده‌ایم و او دست به دامان 
پروردگارش و دامان» نور است و شیعیان ما نیز دست به دامان ما 
شده‌اند. هر کسی از ما جدا شود هلاک گردد و هر کس از ما پیروی 
کند» نجات یاید و جدا شونده از ما و انکار کننده ولایت ما کافر است و 


آن‌که از ما و دوستان ما پیروی کند. موّمن است. دوستی ما به دل کافر 
راه نمی‌یابد و موّمن نسبت به ما کینه ای به دل ندارد. 

هر کس بمیرد در حالی که ما را دوست داشنه باشد. خداوند بر خود 
حق می‌داند که او را با ما برانگیزد. برای هر که از ما پیروی کند نور 
هستیم و مایه هدایت برای هر که از ما هدایت بجوید. هر کس از ما 
نیاشد. از اسلام بهره ای نبرده است. خداوند به وسیله ما دین را آغاز 
کرد و به واسطه ماء آن را به پایان می‌رساند. به وسیله ما است که 
خداوند شما را از آن‌چه در زمین می‌روید. اطعام می‌کند و به واسطه 
ماست که باران را از آسمان فرو می‌ریزد. به وسیله ماست که خداوند 
شما را از غرق شدن در دریا و فرو رفتن در زمین باز می‌دارد و به واسطه 
ما است که خداوند در زندگی و در قبر و رستاخیز و در صراط و وقت 
حسابرسی و ورود به بهشت به شما سود می‌رساند. 


مثل ما در کتاب خدا هم‌چون چراغدانی است که چراغدان در قندیل قرار 
گرفته است و ما همان چراغدانیم که چراغی در آن است و این چراغ؛ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است «المضیاخْ فی جَاجة» این 
چراغ از وجود پاک آن حضرت است «رَجَاجَة کَنَهّا کوک ذرّی یوق من 
شجرة ۱ فبارکة شزقية 1 غزبية زيئونة [ شرقية 1 غزبیة» یعنی نه 
تسین دک یاعلرن کیب ااست بخ ی سیر 25 دم تعاس 
از نوژ» که مراد همان قرآن است. «نور علی تورٍ» یعنی امامی در پی 
امامی دیگر. «یهّدی ال لنئوره من بشاء وٍیضرب الّْهْ تال لاس وال 
بل شیء علیم» مراد از نور همان علی علیه السلام است و خداوند هر 
که را دوست بدارد» به ولایت ما هدایت می‌کند و خداوند بر خود واجب 
دانسته که دوستدار ما را نورانی چهره و با برهان آشکار و حجّت ظاهر 


برانگیزد و هم‌چنین دوستداران پرهیزکار ما را با صدیقین و شهدا و 
صالحین محشور بگرداند که آنان نیکو دوستانی هستند. پس شهیدان 
ما را بر دیگر شهدا ده درجه برتری است و شهیدان شیعه ما نیز بر دیگر 
شهیدان نه درجه برتری دارند. 


ماییم نجیب زادگان و ماییم فرزندان انبیاء و ماییم فرزندان اوصیا و 
ماییم که در کتاب خدا از خواص بندگانیم و ما به رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم از دیگر مردم سزاوارتریم و ماییم که خدا دین خود را 
برای ما وضع کرد و در کتايش فرمود: «شرع کم من لین قا وِضی به 
نوا وَالّذی آَوْحَینّا آلیک» [از (احکام) دین آن‌چه را که به نوح درباره آن 
سفارش کرد برای شما تشریع کرد و آن‌چه را به تو وحی کردیم] ای محمد 
«وما وضَیتا به اباهیم وَمُوسی وعیشی» [درباره آن به ابراهیم و موسی 
و عیسی سفارش نمودیم]ً دانسته‌ایم و آن‌چه را دانسته‌ایم» ابلاغ 
نموده‌ایم. دانش ایشان در ما به ودیعت نهاده شده و ماییم وارثان 
پیامبران و وارثئان صاحبان علم و وارثان پیامبران اولو العزم «آن أقَیمُوا 
الدّین» [که دین را بریا دارید] همان گونه که خدای متعال فرموده است 
«ولا تتفَرَفُوا فیه کر ی الْمُشرکین» [در دین دچار تفرقه نشوید» گران 
است بر مشرکان آن‌چه که ایشان را به سوی آن فرا می‌خوانی] مراد از 
مشرک کسی است که به ولایت علی علیه السلام شرک ورزد «مَّا 
تذعوهم الیه» [به سوی آن فرا می‌خوانی] مراد از آن‌چه آنان را به آن 
دعوت می‌کنی ای محمد. ولایت علی علیه السلام است. «یهدی الیه من 
ینیبٍْ» [خدا هر که را بخواهد به سوی خود برمی گزیند] یعنی کسی که 
در ولایت علی علیه السلام دعوت تو را استجابت کند» اين در حالی 
است که تو با کتابی هدایتگر مبعوث شده ای؛ پس در آن بیندیش و 
به درک آن نایل شوء که شفای دل‌ها در این قران است. 


محمد بن عباس, از جعفر بن محقّد حسنی از ادریس بن زیاد حناطء 
از ابو عبداللّه احمد بن عبداللّه خراسانی» از پزید بن ابراهیم» از حبیب 
نباجی. از امام صادق علیه السلام. از پدرش از امام سجاد علیه السلام 
نقل کرده که ایشان فرمودند: فثل ما در کتاب خداوند همانند چراغدانی 
است و ما همان چراغدان هستیم که این چراغدان در آن چراغی است 
و اين چراغ در شيشه ای است. این شيشه همان محمّد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم است «کنهّا کوکت ذُرّی بوقذ من كِ مَبارة» که مراد 
علی علیه السلام است. در مورد آیه شریف «زیئونة شرقية 1 غزبية 
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یگاذ زیئها یضیء ولو آم تشه تار ‏ نوژ علی ور» فرموده که خداوند هر 
کسی را دوست بدارد به ولایتث ما هدایت 0 


محمد بن عباس. از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از پونس ابن 
عبد الرحمان» از اصحاب ما روایت کرده است که امام هادی علیه السلام 
به عبدالله بن خنذب» نوشت: امام سجاد علیه السلام فرموده است: 
مثل ما در کتاب مانند چراغدانی در قندیل است و ما همان چراغدان 
هستیم «فیهّا مضباح» که در آن چراغی است و آن چراغ محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم است «المضیاخْ فی زَجَاجَة» آن چراغ در شيشه ای 
است که ما همان شیشه‌ایم که از درخت مبارک زیتون یعنی علی علیه 
السلام نور می‌گیرد. رل شزقية و1 غزبیة» که نه بی‌اصل و نسب و نه 
ناشناس است «یکاذ زیتها تس ء وَلَو تم تمسشسه نار ز ت رز علی نورٍ» که 


نور همان قران است «علی ور بهدی له لنوره مهن یشاء ویضربٍ له 
اْفْتَال 


للنّاس واللَهُ یک شیء عَلیم» مراد آن است که خدا عالم است به این 
که هر کسی را دوست بدارد» به ولایت ما هدایت می‌کند. 


محمد بن عباس. از عباس بن محمد بن حسین بن ابو خطاب زیات از 
پدرش از موسی بن شعدان, از عبداللّه بن قاسم. با سند از صالح بن 
سهل همدانی» روایت کرده که امام صادق علیه السلام درباره آیه شریفه 
«للَّه ثوژ السَماواتِ وَالَرْض مَثْلْ وره کمشکاة فیها مضباخْ» فرموده: 
مصباح همان حسن علیه السلام و «الْمضَاخْ فی ُجَاجّْ» منظور از زجاجه 
(شیشه) همان حسین علیه السلام» «الرْجَاجَةً نها کوب ذرّی» کوکب 
دری بعنی فاطمه علیها السلام که مانند ستاره ای است درخشان در 
میان زنان اهل بهشت «یوقَذُ من شَجَرَة َبَارَکَ» که از درختی مبارک 
یعنی ابراهیم علیه السلام شعله می‌گیرد «زيئونة [ شزقية ولا غزبیة» 
که آن نه بهودی است و نه مسیحی «یگاذ زیتها یضیء۶» که نزدیک است 
علم از چشمه آن به جوشش درآید «لو لَم تشه تا ور عی نُورٍ» ک 
از نوز علی نور» امامی در پی امامی دیگر است. «بهدی اللَةٌ لثُوره قن 
یشاء» بعنی خداوند هر که را بخواهد به سوی امامان علیهم السلام 
رهنمون می‌سازد «ویضربٍ اللَه اأَفتَالَ لاس وَاللّةُ بل شیء عَلیخ». 
شیخ مفید در اختصاص: از محمد بن حسین بن ابو خطاب از محمد 
بن سنان» از عقّار بن مروان» از فُنْخْل بن جمیل, از جابر بن یزید از 
امام باقر علیه السلام نقل کرده که آن حضرت درباره آیه شریفه «اللَة 
وژ السْمَاوّاتِ والأزض مَتَلْ ُوره» فرموده که منظور محقد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم است «فیهّا مضیَاخ» که مصباح همان علم است و «المضیاخْ 
فی رَجَاجَةَ» که مراد از زجاجة (شیشه) همان امیر موّمنان علیه السلام 
که حامل علم پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم است. 


طبرسی از امام رضا علیه السلام روایت کرده که ایشان فرمودند: ما به 
منزله چراغدان و محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم چون چراغ است که 
«یقدی اللَه لثوره من یشاء» یعنی خداوند هر که را دوست بدارد به 
ولایت ما هدایت می‌کند. 


از اهل سنت: ابن مغازلی شافعی در کتاب مناقب در حدیثی مرفوع از 
علی بن جعفر روایت کرده که از ابوالحسن علیه السلام در مورد آیه 
شریفه «گمشگاة فیها مضباخْ المضبَاخْ» پرسیدم که آن حضرت فرمود: 
مشکاة (چراغدان) فاطمه سلام اللّه علیها و مصباح (چراغ) حسن و 
حسین علیهما السلام هستند. و در «الرجَاجَةٌ نها کوب ذُرَّی» منظور 
از زجاجة (شیشه) فاطمه سلام اللّه علیها است که در میان زنان جهان؛ 
ستاره ای درخشان است. وی درباره آیه شریفه «یوقَذُ من شَجَرَة مبَارَِة» 
فرمود: درخت مبارک» همان ابراهیم علیه السلام است که «لا شزقية 
و غزبیة» یعنی ابراهیم علیه السلام نه بهودی است و نه مسیحی. و 
درباره «یکاد زیثئها بضی۶» فرمود: نزدیک است که بر از آن به زیان آید 
و تکلم کند. و درباره «لوٍ لم تَُسَشهة تاز نو زعلی ورٍ»» فرمود که مراد 
امامی در پی امامی دیگر است که «یهدی ال لنوره من یشاء» خداوند 
هر که را بخواهد به ولایت ما رهنمون می‌کند. 

جابر بن عبداللّه انصاری روایت کرده که به مسجد کوفه وارد شدم و امیر 
موّمنان علیه السلام را دیدم که با انگشت در حال نوشتن است و لبخند 
بر لب دارد. عرض کردم: ای امیر ممنان! به چه می‌خندی؟ فرمودند: در 
شگفتم از کسی که این آیه را می‌خواند و آن را آن گونه که بایسته است 
نمی‌فهمد. خدمت ایشان عرض کردم: کدام آیه؟ فرمودند: سخن 


خداوند متعال که می‌فرمایند «اللّه ثوژ السَمَاوّاتِ وَالأرْض مَتَلْ تُوره 
کَمشکاة» در اين آیه منظور از مشکاة محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
است و «فیهّا مضبَاخْ» مصباح خود من هستم و « فی زجَاجّة» شيشه 
در این آیه حسن و حسین علیهما السلام هستند. «کاَنمَا گوکت دزی» 
و کوکب درّی اشاره به علی بن حسین علیه السلام دارد و «یوقَذٌ من 
شَجَرة فَبَارکة» محقد بن علی علیه السلام و «رَیتونة» جعفر بن محقد 
علیه السلام. را شزقیة» موسی بن جعفر علیه السلام. «ولا غزبیة» 
کی نون خی یه اسان نیع یا جیی ۳ ند بیرق کی کبیا 


مب سس ۵ یگ 


السلام «ولَوٍ لم تَفمسشة ناز» علی بن محمد «وژ علّی نورٍ» حسن بن 
علی علیه تج «یهدی له لنوره مهن یشاء» قائم ال محمد علیه 


السلام است «ویضرث اللّهٌ الأْفْتَال للتّاس واللَّهُ بل شیء علیمْ». 


بصائر الدرجات: جابر گفت: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: خداوند 
پیمان شیعیان را از صلب آدم گرفت. ما بدین وسیله دوستی دوست 
خود را می‌شناسیم» اگرچه در زبانش خلاف آن را اظهار کند» و دشمنی 
دشمن را می‌شناسیم اگرچه اظهار محبت با ما بکند. 


بصائر الدرجات: ابن بکیر گفت: حضرت باقر علیه الشلام می‌فرمود: 
خداوند میثاق شیعیان ما را به ولایت برای ما گرفته. در حالی که آن‌ها 
در روز اخذ میتاق به اقرار برای خدا به ربوبیت و برای محمد به نبوت 
به صورت ذر بودند. و خداوند امت او را در سرشت گل» در حالی که به 
صورت شبح بودند بر حضرت محمّد صلی اللّه علیه و آله عرضه کرد. و 
طینت آن‌ها را از همان سرشت ادم افرید. و خداوند ارواحم شیعیان ما را 


دو هزار سال قبل از بدن‌ها آفرید و بر آن‌ها عرضه داشت و به پیامبر 
اکرم و حضرت علی معرفی کرد. ما آن‌ها را از لحن صحبت کردنشان 


بصاتئر الدرجات: ابوالصباح کنانی از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که 
گفت: پدرم از شخصی که ذکر کرد نقل نمود که گفت: پیامبر اکرم صلی 
اللّه علیه و آله به سوی ما بیرون آمد و در دست راستش کتابی و در 
دست چپش کتابی دیگر بود. کتابی را که در دست راست داشت گشود 
و خواند: «بسم اللّه الرحمن الرحیم. کتاب اهل بهشت است که اسامی 
خودشان و پدرشان و قبیله‌هایشان نوشته است و یک نفر کم و زیاد 
نمی‌شود.» 

بعد کتاب دست چپ خود را کشود و خواند: «کتابی است از اللّه رحمن 
رحیم» برای اهل آتش با اسمشان و اسم پدر و قبیله آن‌ها که یکی کم 
و زیاد نمی‌شود.» 


اختصاص: عبداللّه بن فضل هاشمی گفت: حضرت صادق علیه الشلام 
به من فرمود: ای عبداللّه بن فضل! خداوند تبارک و تعالی ما را از نور 
عظمت خود آفریده و به رحمت خویش ساخنه و ارواحم شما را از ما 
آفریده. ما به شما نمایل داریم و شما نیز به ما علاقمند هستید. به خدا 
قسم اگر اهل شرق و غرب تصمیم بگیرند که یک نفر به شیعیان ما 
بیفزایند یا یکی را کم کنند» قدرت چنین کاری را ندارند. نام پدران آن‌ها 


و قبیله ایشان و نژادشان در نزد ما نوشته است. یا عبدالله بن فضل! 
اگر بخواهی نام تو را در صحیفه خودمان نشانت می‌دهم! 

گفت: امام علیه السلام صحیفه ای را خواست و آن را باز کرد. دیدم 
سفید است و چیزی در آن نوشته نیست. عرض کردم: با ابن رسول 
الله! در این صحیفه اثر نوشتن نیست! حضرت روی آن دست کشید و 
دیدم نوشنه است. در پایین ورقه نام خود را مشاهده کردم. پس به 
سجده افتادم و خدای را سیاسگزاری کردم. 


کنز جامع الفوائد: بکیر گفت: حضرت ابوجعفر علیه الشلام فرمود: 
خداوند عزوجل از شیعیان ما پیمان به ولایت گرفت؛ پس ما آن‌ها را از 
لحن کلامشان می‌شناسیم. 


بصائر الدرجات: عباس بن جریش از حضرت جواد علیه السَّلام نقل کرد 
که فرمود: امام صادق علیه الشلام فرمود: «اتّا آثرْلناهٌ» نوری است به 
صورت خورشید بر سر پیامبر و اوصیا. اراده نمی‌کند هیچ کدام از ما 
دانستن چیزی را از مسائل زمین يا آسمان تا حجاب‌های بین خدا و 
عرش» مگر این‌که یک طرف آن نور بلند می‌شود و تفسیر مطلبی را که 
می‌خواست. در آن نوشته می‌یابد. 


بصاثر الدرجات: صالح بن سهل از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که گفت: من در خدمت ایشان نشسته بودم. ابتدا به من فرمود: با 


صالح! خداوند بین خود و بین پیامبرش پیکی قرار داده» ولی بین خود 
و امام پیک قرار نداده است. عرض کردم: 


این مطلب چگونه است؟ فرمود: خداوند بین خود و امام عمودی از نور 
قرار داده که خدا به وسیله آن امام را تماشا می‌کند و امام خدا راء وقنی 


چیزی را بخواهد بداند. به آن نور نگاه می‌کند و می‌فهمد. 


امالی شیخ طوسی: مفضل از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که 
امیرالم‌منین علیه الشلام فرمود: به من نه چیز داده شده که به 
هیچ‌کس قبل از من به جز پیامبر اکرم به کسی نداده‌اند: 


برایم راه‌های علوم گشوده شد؛ علم مرگ و میرها و بلاها و نژادها و تمیز 
بین حق و باطل را دارم؛ با اجازه پروردگار ملکوت را تماشا کردم؛ آن‌چه 
پیش از این بود و بعد از این خواهد آمد از نظر من غایب نیست؛ با 
ولایت من خدا دین این امت را تکمیل نمود و نعمت را بر آن‌ها تمام 
کرد و برای آن‌ها اسلامشان را راضی شد. زیرا در روز ولایت به حضرت 
محمد فرمود: يا محفد! به ایشان اطلاع بده که امروز دینشان را تکمیل 
و نعمت را بر آن‌ها تمام و اسلام را برایشان خواستم. تمام این‌ها لطفی 
است که خدا بر من کرده» ستایش مخصوص اوست. 


کتاب محتضر به نقل از کتاب سید حسن کبش: یونس بن ظبیان از 
حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که آن حضرت فرمود: یونس! هر 
گاه علم صجحیح ر خواستی» آن ر از اهل ییت بگیر. علم را ما روایت 


می‌کنیم و حکمت را برای ما تشریح کرده‌اند و فصل خطاب را نیز. خداوند 
ما را برگزیده و چیزی را به ما داده که به احدی از عالمین نداده است. 


معانی الاخبار: علی بن یقطین از موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: به خدا قسم آن‌چه که به سلیمان داده شده. و چیزهایی که 
به سلیمان هم داده نشده و آن‌چه به به احدی از جهانیان داده نشده؛ 
به ما داده شده است. 


بصاثر الدرجات: سدیر از حضرت باقر علیه الشلام نقل کرد که فرمود: 
برای خدا علم عام و علم خاص است. اما علم خاصء علمی است که 
ملائکه مقرب و انبیای مرسلش را از آن مطلع نساخته. اما علم عام آن 
علمی است که ملائکه مقرب و انبیای مرسلش را از آن مطلع ساخته. 
تمام آن علم به ما رسیده است. سپس فرمود: آیا نخوانده ای که 
ییا «وعنده علم الساعة ویتَرل الغْیت وَیغلم ه ما فی ارام وما 
تذری تفش قَاذّا تسب غَذا وما تذری تفش بای آزض تَفُوثْ.» (علم [به] 
قیامت نزد اوست و باران را فرو می‌فرستد و آن‌چه را که در رحم هاست 
می‌داند و کسی نمی‌داند فردا چه به دست می‌آورد و کسی نمی‌داند در 
کدامین سرزمین می‌میرد)؟ 


اختصاص و بصاثر الدرجات: محقد بن مسلم گفت: از حضرت باقر 
شنیدم که می‌فرمود: جبرئیل برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم دو 
انار از بهشت آورد. علی علیه السلام آن‌ها را دید و عرض کرد: این دو 


انار چیست در دست شما؟ فرمود: یکی از آن‌ها نبوت است که تو را در 
آن بهره ای نیست. اما یکی دیگر علم است. آن‌گاه آن انار را پاره کرد 
نصفش را به علی داد و نصف دیگر را خود برداشت. سپس فرمود تو 
شریک منی در اين و من شریک تو هستم در آن. فرمود: به خدا قسم 
هر حرفی را که خدا به پیامبر آموخت. به علی نیز اطلاع داد. بعد آن علم 
به ما رسید. سپس دست خود را بر روی سینه گذاشت. 


اختصاص و بصائر الدرجات: یکی از اصحاب ما از حضرت باقر علیه 
السلام نقل کرد: ما رفتیم که خدمت ایشان برسیم. وقتی وارد خانه 
شدیم صدای قرائتی به سریانی با صوتی نیکو شنیدیم که می‌خواند و 
گریه می‌کرد به طوری که بعضی از ما را به گریه درآورد. 


اختصاص و بصائر الدرجات: هشام بن حکم در حدیت بریهه نصرانی 
نقل می‌کند که او با هشام خدمت موسی بن جعفر علیه السلام رفتند. 
امام به بریهه فرمود: از کتاب دینی خود چگونه اطلاع داری؟ گفت: من 
واردم. فرمود: چقدر به تأویل آن اطمینان داری؟ گفت: خیلی مطمئن 
هستم. آن‌گاه ابتدا موسی بن جعفر شروع به خواندن انجیل کرد. بریهه 
گفت: مسیح همین‌طور قرائت می‌کرد؛ این قرائت را جز مسیح کسی 
نخوانده است. بعد بریهه گفت: پنجاه سال بود که به دنبال چنین 
شخصی می‌گشتم. آن‌گاه به دست آن جناب مسلمان شد. 


بصاثئر الدرجات: ضریس کناسی گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السلام بودم. ابا بصیر نیز حضور داشت. آن جناب فرمود: داود وارث 
انبیا بود و سلیمان وارث داود شد و محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
وارث سلیمان بود. با این‌که آن‌جا نبود. و ما وارث محقدیم صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم؛ صحف ابراهیم و الواح موسی در نزد ما است. 

ابو بصیر پرسید: علم همین است؟ فرمود: نه» این علم نیست؛ این 
یادگار و اثری است. علم وقایعی است که در شبانه روز اتفاق می‌افتد 
روز به روز و ساعت به ساعت. 


بصاثئر الدرجات: ابو حمزه ثمالی از حضرت صادق علیه الشلام نقل کرد 
که فرمود: در جفر است که وقتی خداوند الواح را بر موسی نازل کرد» در 
آن توضیح هر چیز هست و آن تا روز قیامت خواهد بود. 


پس از پایان نبوت موسی خدا به او وحی کرد که الواح را به کوهی به 
امانت بسپارد. الواح زبرجدی از بهشت بود. موسی کنار کوه رقت و کوه 
شکاف خورد. او الواح را پیچید و در آن گذاشت. وقتی آن‌ها را در جای 
خود قرار داد» کوه به هم آمد و پیوسته در آن کوه بود تا حضرت محقد 
مبعوث گردید. آن‌گاه قافله ای از یمن خدمت ییامبر آمدند. وقتی که به 
آن کوه رسیدند کوه باز شد و الواح همان‌طور پیچیده شده. به همان 
صورتی که موسی در آن‌جا نهاده بود» بیرون آمد و آن‌ها آن را برداشتند. 
وقتی آن‌ها به خدمت پیامبر رسیدند. ابتدا پیامبر از آن‌ها راجع به آن‌چه 
که یافته بودند سوال کرد. پرسیدند: از کجا فهمیدی که ما چیزی پیدا 


کرده ایم؟ فرمود: خدا به من اطلاع داد و آن الواح است. گفتند: ما 
شهادت می‌دهیم که تو پیامبری! و الواح را تقدیم کردند. 
پیامبر اسلام نگاه کرد و با این‌که الواح به عبرانی نوشته شده بود» آن‌ها 
را خواند. بعد امیرالمو‌منین علیه السلام را خواست و فرمود: اين را 
داشته باش که در آن علم گذشتگان و آیندگان است؛ الواح موسی است 
و خدا به من دسئور داده که آن‌ها را در اختیار تو بگذارم. 


عرض کرد: يا رسول اللّه! من نمی‌توانم آن‌ها را بخوانم. فرمود: جبرئیل 
به من گفته که به تو بگویم این الواح را امشب زیر سر خود بگذاری. 
فردا صبح که برخیزی می‌توانی بخوانی. شب امیرالمو‌منین الواح را زیر 
سر خود گذاشت. صبح که شد خدا تمام آن‌ها را به او آموخته بود. 
پیامبر اکرم به او فرمود تا از آن بر یک پوست گوسفند نسخه برداری 
کند. پس نسخه ای برداشت و آن همان جفر است که در آن علم 
گذشتگان و آیندگان است و آن نزد ما است. به همراه الواح و عصای 
موسی و ما وارث پيامبريم. 


تفسیر عیاشی: مانند همین را نقل کرده و در آخر خبر افزوده است: 
«حضرت باقر علیه الشْلام فرمود: آن سنگی که الواح در آن بود» در محلی 
به نام فلان» زیر درختی بود.» 


فرمود: امام به منزله دریا است؛ آن‌چه نزد اوست تمام شدنی نیست و 
عجایبش بيشتر از آن است. پرنده وقتی با منقار خود قطره ای از دریا 
می‌گیرد» چیزی از آن کم نکرده. عالم نیز همین‌طور» علمش تمام شدنی 
نیست و عجایب او پایانی ندارد. 


اختصاص: ابن ابی عمی از یکی از رجالش» از حضرت صادق علیه السّلام 
نقل کرد که فرمود: امام حسن فرمود: خداوند را دو شهر است یکی در 
مشرق و دیگری در مغرب که هر دو دیواری آهنین دارند. و هر شهری 
دارای هزار هزار درب است از طلا و در آن هفناد هزار هزار لغت به هر 
زبانی بر خلاف زبان دیگری هست. من عارف به تمام آن لغات و آن‌چه 
در آن دو شهر و نیز آن‌چه بین آن دو شهر است هستم» و در آن دو 
شهر حجتی غیر از من و برادرم حسین نیست. 


بصائر الدرجات: سدیر گفت: من و ابو بصیر و یحبی بزاز و داود بن کثیر 
رقی در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم که امام با خشم آمد 
و جای خود نشست و فرمود: تعجب می‌کنم از کسانی که به ما نسبت 
علم غیب می‌دهند با این‌که جز خدا کسی علم غیب ندارد! تصمیم 
گرفتم فلان کنیزم را بزنم» اما فرار کرد و نفهمیدم به کدام اتاق رفت و 
کجا است. 


وقتی از جایش حرکت کرد و داخل منزل شد. من و ابو بصیر و میسر 
خدمت حضرت صادق رفتیم و عرض کردیم: فدایت شویم! شنیدیم که 
در مورد کنیز خود چنین و چنان فرمودی با این‌که ما می‌دانیم شما دارای 
علم زیادی هستی و علم غیب را به شما نسبت نمی‌دهیم. فرمود: 
سدیر! مگر قرآن نخوانده ای؟ عرض کردم: چرا فدایت شوم! فرمود: 
ندیده ای اين آیه را که می‌فرماید: «قال الّذی عنْدَهٌ عنم من الکتاب آتا 


آتیک به قَبْل آن یرتَدٌ الیک طرفک.» (کسی که نزد او دانشی از کتاب 
[الهی] بود گفت من آن را پیش از آن‌که چشم خود را بر هم زنی برایت 
می‌آورم.) 


گفت: چرا خوانده‌ام. فرمود: آن شخص را می‌دانی کیست؟ و چقدر نزد 
او علم کتاب بود؟ عرض کردم: بفرمایید تا بدانم. فرمود: به‌اندازه یک 
قطره یخ در دریای سبز؛ این میزان اطلاع از علم کتاب» در مقایسه با 
مجموع علم کتاب چقدر است؟ عرض کردم: فدایت شوم» چقدر کم! 
فرمود: چقدر زیاد است این علم نسبت به کسی که خداوند او را دارای 
علم کتاب - که خدا از آن علم خبر می‌دهد - ندانسته! 

آن‌گاه فرمود: در قرآن این آیه را خوانده ای: « قل کفی باللّه شهیداً بینی 
و بیتکم و مَنْ عنْحَهُ علم الکتاب» 

(یگو: «کافی است خدا و آن‌کس که نزد او علم کتاب است» میان من و 
شما گواه باشد.») گفتم: فدایت شوم! خوانده‌ام. فرمود: آن‌که جزئی از 
علم کتاب نزد اوست داناتر است با کسی که کل علم کتاب نزد اوست؟ 
گفتم: بلکه کسی که کل علم کتاب نزد اوست. سپس با دست به سینه 
خود اشاره کرد و فرمود: علم کتاب تمام آن و اللّه نزد ما است. علم کتاب 
تمام آن والله نزد ما است! 


قرب الاسناد: ابن اسباط گفت: از حضرت رضا علیه الشلام راجع به 
«سکینه» پرسیدم فرمود: بادی است که از بهشت خارج می‌شود؛ چهره 
ای مانند چهره انسان دارد و بوی خوشی دارد و این همان است که بر 


ابراهیم صلوات اللّه علیه نازل شد و در حالی که او پایه‌ها را می‌نهاد. 
شروع کرد به دور زدن اطراف خانه. 


علل الشرائع: مفضل بن عمر از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که 
فرمود: می‌دانی پیراهن یوسف چه بود؟ گفتم نه. فرمود: وقتی برای 
ابراهیم آتش افروختند» جبرثیل برای او پیراهنی از پیراهن‌های بهشت 
آورد و بر تن او کرد. با پوشیدن آن پیراهن باد و سرما و کرما به او اثر 
نمی‌کرد. وقتی هنگام مرگ ابراهیم رسید. آن را در جلدی (مثل جلد دعا) 
قرار داد و به گردن اسحاق آویخت و اسحاق به گردن بعقوب آویخت. 
وقتی یوسف برای یعقوب متولد شد. آن را به بازوی او بست و آن با او 
بود تا آن جریان‌ها برای بوسف اتفاق افتاد. 


عیون اخبارالرضا: حسن بن جهم گفت: از حضرت رضا علیه الشلام 
شنیدم که می‌فرمود: هیچ موّمنی در مدح ما شعری نسروده» مگر این‌که 
خداوند برايش شهری در بهشت آفریده هفت بار بزرگ‌تر از دنیاء که در 
آن شهر هر فرشته مقرب و پیامبر مرسلی به دیدن او می‌آیند. 


عیون اخبارالرضا: علی بن سالم از پدرش نقل کرد که حضرت صادق علیه 
الشلام فرمود: کسی درباره ما یک شعر نسروده» مگر این‌که با روح 
القدس نایید شده. 


يا رسول اللّه! وسوسه‌های شیطان چیست؟ فرمود: همان وسوسه ای 
که هنگام خشم بر انسان غلبه می‌کند و او را در دین و دنیا هلاک 
می‌نماید؛ و در غیر حال خشم نیز وسوسه می‌کنند به چیزهایی که به 
وسیله آن هلاک می‌شوند. می‌دانید از شدیدترین وساوس آن‌ها 
چیست؟ به گوش او وسوسه می‌کنند که فلآن‌کس مثلا از اين امت؛ 
بهتر از ما خانواده است با برابر با ما اهل بیت است. به خدا قسم هرگز 
این‌گونه نیست! خداوند محمد و آل محمد را برتر از تمام امت قرار داده؛ 
همان‌طوری که آسمان را بالای زمین قرار داده و همان‌طور که نور خورشید 
و ماه را افزایش داده بر ستاره سهی (ستاره کوچکی است از بنات النعش 
کوچک). پیامبر اکرم فرمود: اما (لقاء‌های شیطان: به نظر یکی چنین 
وانمود می‌کند که چیزی بعد از قران شفابخش‌تر از ذکر ما اهل بیت و 
صلوات بر ما هست. همانا خداوند یاد ما را شفای دل‌ها و صلوات بر ما 
را محوکننده کتافات و گناهان و پاک کننده عیب‌ها و دو چندان کننده 
حسنات قرار داده است. 


امام باقر علیه الشلام فرمود: برادرم! اگر ترک تقیه می‌کردی باید 
عذرخواهی می‌نمودی. ای بنده خدا و ای مومن! پیوسته ملائکه هفت 
آسمان و هفت زمین بر تو درود می‌فرستند و آن امام جماعت را لعنت 
می‌کنند. خداوند دستور داد نماز تقیه تو را معادل هفتصد نمازی که 
ننها می‌خواندی به حساب آورند. تقیه را از دست مده. بدآن‌که خداوند 
دشمن می‌دارد کسی را که از آن بیرهیزد. راضی نشو که در نزد خدا مقام 
دشمنانش را داشته باشی. 


فرمود: ای پسر ابی محمود! پدرم از پدر خود از جدش نقل کرد که 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سم فرمود: هر کسی به سخن گوینده 
ای گوش بدهد. او را پرستش کرده؛ اگر سخنران از جانب خدا باشد. 
خدا را پرستش کرده و اگر از جانب شیطان باشد» شیطان را پرستیده 


است. 


توحید صدوق و معانی الاخبار: محمد بن مسلم گفت: از حضرت صادق 
علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: خداوند را آفریدگانی است که آن‌ها 
را از نور و رحمت خود برای رحمت آفریده. آن‌ها چشم بینای خدایند و 
گوش شنوا و زبان گویا در میان خلق به اجازه خدایند و آن‌ها امینان خدا 
در عذر و نذر وحجت‌اند. و به واسطه آن‌ها خداوند گناهان را می‌آمرزد و 
بدی‌ها را دفع می‌کند و به واسطه آن‌ها رحمت نازل می‌شود و به واسطه 
آن‌ها مرده زنده و زنده می‌میردء و به وسیله آن‌ها مردم مبتلا و آزمایش 
می‌شوند و به واسطه آن‌ها اجرای قضای خویش را میان مردم می‌کند. 
عرض کردم: فدایت شوم! این‌ها کیانند؟ فرمود: اتمه و اوصیا. 


امالی شیخ طوسی: ربیعه سعدی گفت: پیش حذيفة بن یمان رفتم و 
گفتم که برایم حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که 
شنیده و دیده ای که به آن عمل می‌کند نقل کن. گفت: قرآن را رها نکن! 
گفتم: من قران را خوانده‌ام. آمده‌ام از تو حدیئی بشنوم که ندیده و 
نشنیده‌ام از پیامبر اکرم. خدایا! تو را گواه می‌گیرم که پیش حذیفه 
آمدم و از او درخواست حدیث کردم او شنید ولی کتمان کرد. 


گفت: عجب بر من دشوار و سخت گرفتی! حالا گوش کن جمله کوتاهی 
از سخنی طولانی را که جامع تمام امور تو است. گفت: نشانه بهشت در 
میان همین مردم غذا می‌خورد و راه می‌رود. 

گفتم: توضیح بده نشانه بهشت را بشناسم و پیرو او شوم و نشانه 
جان حذیفه در اخثیار اوست. نشانه بهشت و راهنمای به سوی بهشت 
تا روز قیامت. ائمه از آل محمدند صلی اللّه علیه و آله و سلّم و نشانه 
جهنم و راهنمای به سوی جهنم تا روز قیامت» دشمنان این‌هایند. 


معروف بن خربوذ گفت: از امام علیه الشلام شنیدم که می‌فرمود: خبر 


ما دشوار و مشکل است که تاب آن را ندارده مگر فرشته‌های مقرب با 
پیامبر مرسل يا بنده ای که خداوند دلش را به ایمان ازموده است. 


امام علیه السْلام بارها می‌فرمود: گرفتاری مردم برای ما بزرگ است. اگر 
آن‌ها را دعوت به راه خیر کنیم. نمی‌پذیرند و اگر آن‌ها را رها کنیم» به 
وسیله دیگری هدایت نخواهند شد. 


عرض کردم: آقا! ممکن است کسی که شرابخوار باشد شما را در خواب 
ببیند؟ فرمود: شراب او را از دین خارج نمی‌کند. ولی با ترک کردن ما و 
فاصله گرفتن از ما دینش از میان می‌رود؛ شقی‌ترین شقاوتمندان شما 


کسی است که اخباری را که از ما نقل می‌شود در دل تکذیب می‌کند 
ولی در ظاهر تصدیق می‌نماید. ما فرزندان نبی خدا و رسول او هستیم 
و فرزندان امیرالموٌ‌منین و دوستان پروردگار جهان. 

ما کلید کتاب هستیم؛ به وسیله ما دانشمندان سخن می‌گویند و اگر 
این نبود» گنگ می‌شدند؛ ما مناره را برافراشتیم و قبله را شناساندیم؛ 
ما چون حجر اسماعیل نسبت به کعبه هستیم در آسمان و زمین به 
وسیله ما خدا آدم را بخشید و به وسیله ما ایوب گرفتار شد و یعقوب 
به فراق دچار گشت و یوسف به زندان افتاد و به واسطه ما بلا رفع 
می‌شود و خورشید نور می‌دهد. نام ما در عرش خدا ثبت است. بر عرش 
نوشته است: «محفقد بهترین پیامبر و علی سرور اوصیا و فاطمه بهترین 
زنان جهان است.» 


خصال: ابو هریره گفت: پیامبر اکرم فرمود: هفت نفرند که خداوند در 
روزی که سایه ای جز سایه خدا نیست. برای آن‌ها سایبان قرار می‌دهد. 


امام عادل و جوانی که در عبادت خدا پرورش یافته و مردی که شیفته 
مسجد است و از آن‌که خارج می‌شود. قرار ندارد تا به سوی مسجد 
برگردد. و دو مردی که در راه فرمانبرداری از خدایند» بر اين امر اتحاد 
دارند و از هم جدا می‌شوند. و کسی که در تنهایی به یاد خدا می‌افتد 
اشکش فرو می‌ریزد و مردی که وقتی زنی زیبا و با شخصیت او را به 
خویش دعوت می‌کند» در جوابش می‌گوید من از خدا می‌ترسم. و مردی 
که وقتی صدقه ای می‌دهد. چنان آن را پنهان می‌کند که دست چیپش 
نمی‌داند دست راست چه صدقه داد. 


کتاب محنضر: روایت شده که این مطلب به خط مولا ابو محمد امام 
عسکری علیه الشّلام یافت شده: پناه به خدا می‌برم از گروهی که 
محکمات کتاب را حذف کرده‌اند و خدا و پیامبر اکرم و ساقی کوثر و 
پایگاه‌های حساب و آتش دوزخ و طامه کبری و نعمت‌های عالم آخرت را 
فراموش کرده‌اند. 


عیون اخبارالرضا: هروی گفت: به امام رضا علیه السّلام عرض کردم: یا 
ابن رسول اللّه! بفرمایید آن درختی که آدم و حوا از آن خوردند» مردم در 
این مورد اختلاف دارند. بعضی روایت می‌کنند که گندم بوده و بعضی 
انگور و بعضی می‌گویند که درخت حسد است. فرمود: همه این‌ها 


درست است. 


عرض کردم: پس این وجوه با اختلافی که دارند به چه نحو توجیه 
می‌شود؟ فرمود: ابا صلت! درخت بهشت دارای انواع میوه‌ها است؛ در 
درخت گندم. انگور نیز هست. مانند درخت‌های دنیا نیست. وقتی 
خداوند آدم را به واسطه سجده کردن ملائکه گرامی داشت و او را داخل 
بهشت نمود. در دلش خطور کرد که آيا خدا خلقی بهتر از من آفریده 
است؟ خداوند از حدیث نفس او مطلع گردید و به او وحی کرد که: ای 
آدم! سر بلند کن و ساق عرش را نگاه کن! آدم سر بلند نمود و به ساق 
عرش نگاه کرد. دید نوشته شده: «لا اله الا اللّهء محمد رسول اللّه. علی 
بن ابی طالب امیرالمومنین و زوجته فاطمة سيدة نساء العالمین. 
الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة» (نیست خدایی جز خدای 
یگانه» محمد فرستاده اوست» علی بن ابی طالب امیر مومنان است و 


همسرش فاطمه سرور زنان جهان است. حسن و حسین سرور جوانان 


آدم عرض کرد: خدایا! اين‌ها کیانند؟ فرمود: از فرزندان تو هستند. آن‌ها 
از تو و از تمام مردم بهترند. اگر آن‌ها نبودند» نه تو را خلق می‌کردم و 
نه بهشت و جهنم و نه آسمان و زمین را. مبادا به آن‌ها با دیده حسد 
نگاه کنی که از جوار خود خارجت می‌کنم! 

اما او با چشم حسد به آن‌ها نگاه کرد و شان و مرتبه آن‌ها را تمنا کرد. 
پس شیطان بر او چیره شد. تا این‌که از درختی که از آن نهی شده بود 
خورد. و شیطان بر حوا چیره گشت به خاطر این‌که حوا با چشم حسد 
به فاطمه سلام اللّه علیها نگریست. تا این‌که هم‌چنان‌که آدم از آن 
درخت خورد حوا نیز خورد و خدا آن دو را از بهشت اخراج کرد و از جوار 
خود خارج کرد و به زمین آورد. 


معانی الاخبار: سدیر گفت: از حضرت صادق علیه الشلام سوال کردم: 
معنی این فرمایش علی علیه الشلام را که امر ما دشوار و مشکل است 
که آن را مگر فرشته مقرب يا نبی مرسل یا بنده ای که خدا دلش را به 
ایمان ازمایش نموده نمی‌پذیرد چیست؟ فرمود: در میان ملائکه هم 
مقرب وجود دارد و هم غیر مقرب. و انبیای خدا بعضی مرسل هستند و 
برخی غیر مرسل و مومنین نیز بعضی آزموده شده هستند و بعضی غیر 
آزموده. پس امر شما بعنی امامت را بر ملائکه عرضه داشنند. نیذیرفتند 
مگر مقربین و بر انبیا نپذیرفتند مگر مرسلین و بر مومنین نپذیرفتند 
مگر آزموده شدگان. سپس به من فرمود: بگذر از حدیث خود. 


در این مطلب الزامی است برای محمد و ال محمد و شیعیان آن‌ها که 
سپاسگزاری کنند او را به واسطه فضیلتی که به ایشان بخشیده» چون 
پیامبر اکرم فرمود: وقتی خداوند موسی بن عمران را مبعوث کرد و او را 
برگزیده» دریا را برایش شکافت و بنی اسرائیل را نجات بخشید و به او 
تورات و الواح را داد» خود را دارای قرب و منزلت نزد خدا دید. 


عرض کرد: پروردگارا! مرا چنان گرامی داشته ای که احدی را قبل از من 
این قدر گرامی نداشته ای! خداوند فرمود: ای موسی! مگر نمی‌دانی که 
محمد در نزد من از تمام ملاتکه و همه خلق بهتر است؟ 


موسی گفت: خدایا! اگر محمد نزد تو از تمام جهانیان گرامی‌تر است. ایا 
در میان آل پیامبران گرامی‌تر از آل من وجود دارد؟ خدا فرمود: ای موسی! 
مکر نمی‌دانی 


که برتری آل محمد بر تمام آل پیامبران» مانند فضیلت محمد است بر 
پیامبران؟ موسی گفت: خدایا! اگر آل محمد چنین هستند. پس آیا 
میان امت‌های انبیا برتر از امت من هستند که سایه بر سر آن‌ها 
افکندی و شیر خشت و مرغ بریان بر آن‌ها نازل کردی و دریا را بر آن‌ها 
شکافتی؟ خداوند فرمود: موسی! مگر نمی‌دانی که فضل امت محمد بر 
تمام امت‌هاء مانند فضل محمد است بر تمام خلق؟ 


موسی گفت: کاش آن‌ها را می‌دیدم. خداوند به او وحی کرد که تو آن‌ها 


را نخواهی دید. حالا موقع ظهور آن‌ها نیست. ولی در آینده در بهشت 
آن‌ها را خواهی دید؛ در جنات عدن و فردوس در حضور محمد. غرق در 


نعمت‌ها و تکیه بر جایگاه‌های لذت بخش آن زده‌اند. آيا دوست داری 
صدای سخن آن‌ها را بشنوی؟ عرض کرد: آری پروردگارا. فرمود: بایست 
و کمربند خود را محکم ببند, مانند ایستادن یک بنده ذلیل در مقابل 
فرمانروای جلیل. 

موسی این کارها را انجام داد. خداوند ندا داد: ای امت محمد! همه در 
حالی که در اصلاب پدران و ارحام مادران خود بودند» جواب او را دادند: 
«لبیک اللهم لییک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمة لک و الملک 
لا شریک لک.» (بله خدایاء بله برای تو شریکی نیست. بلهء سپاس و 
نعمت و پادشاهی برای توست. شریکی نداری) و خداوند همین جواب 
را شعار حج قرار داد. 


سپس خطاب کرد: ای امت محقد! رحمت من بر غضبم سبقت گرفته و 
عفوم قبل از عقاب و کیفر من است. پیش از آن‌که مرا بخوانید دعای 
شما را مستجاب کرده‌ام و قبل از این‌که بخواهید» به شما عطا کرده‌ام. 
هر که مرا با «ل! اله الا اللّه وحده لا شریک له و محقّد عبده و رسوله» 
گواهی دهد ضمن این‌که در ادعای خود صادق و در کردار موافق باشد و 
گواهی دهد به این‌که علی بن ابی طالب برادر و وصی او پس از درگذشت 
پیامبر است و ولی اوست و اطاعت او را مانند اطاعت پیامبر لازم شمارد 
و گواهی دهد که اولیای برگزیده پاک سرشت که آراسته به آیات شگفت 
انگیز خدایند و دارای دلیل‌های حجت خدایند. پس از محقد و علی 
جانشینان و اولیای اویند» کسی که چنین گواهی را بدهد داخل بهشتم 
می‌کنم» گرچه گناهش به‌اندازه کف دریا باشد. 


کنز جامع الفوائد: ثمالی از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که 
امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی یکتا و بی‌همتا 
است و در وحدانیت خود بی‌نظیر است. سپس تکلم به کلمه ای کرد؛ 
آن کلمه نور شد و از آن نور محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و من و 
ذریه‌ام را آفرید. سپس تکلم به کلمه ای کرد؛ آن کلمه روح شد. روح را 
خداوند در آن نور سکونت داد و در بدن‌های ما قرار داد. پس ما روح الله 
و کلمات خداییم و به وسیله ما پنهان از خلق خود شد. 


و ما پیوسته در زیر سایبانی سبز قرار داشتیم؛ جایی که خورشید و ماه 
و شب و روزی وجود نداشت و نه چشمی به هم می‌خورد. ما پیش از 
آفرینش مخلوقات. او را می‌پرستیدیم و تسبیح می‌گفتیم. پس از انبیا 
پیمان گرفت که به ما ایمان داشته باشند و ما را یاری کنند. 


1 ۳ ۰۰ كِ 36 ۶ ۵ 1*۰ تَ 1 
این ابه اشاره به مطلب است: «و اذ آخذ اللة میثاق | لما 
یس ۰۰ 2 ۰ ۰۰ ۰ 9 ءِ ۰۰ ق و مه 


ت 


آتیتکم من کتاب و حكَمَة ثم جاءکم زشول مدق لما معکم لنَوْمننْ 
به.» ([یاد کن] هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه 
به شما کتاب و حکمتی دادم. سپس شما را فرستاده ای آمد که آن‌چه 
را با شماست تصدیق کرد البته به او ایمان بیاورید.) محمد را پاورید و 
جانشینش را یاری کنید. ایمان به محمد آوردند» ولی وصی او را پاری 
نکردند و به زودی همه او را یاری خواهند کرد. 

و خداوند پیمان مرا با پیمان محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گرفت 
که یک‌دیگر را یاری کنیم؛ من آن جناب را یاری کردم و در مقابل او پیکار 
نمودم و دشمنش را کشتم و به پیمانی که خدا راجع به پاری محمد صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم از من گرفته بود وفا کردم. ولی هیچ یک از انبیا 


و پیامبران خدا مرا یاری نکردند چون وفات کرده بودند» ولی به زودی 
پاری خواهند کرد. 


ابن عباس گفت: از پیامبر اکرم شنیدم که می‌فرمود: وقتی مرا به آسمان 
بردند» به هیچ گروهی از ملائکه گذر نکردم. مگر این‌که از من راجع به 
علی بن ابی طالب می‌پرسیدند. به طوری که من گمان کردم اسم علی 
در آسمان مشهورتر از اسم من است. 


به آسمان چهارم که رسیدم» چشمم به ملک الموت افتاد. به من گفت: 
خداوند آفریده ای را نیافریده. مگر این‌که روح او را من قبض می‌کنم» 
مگر روح شما و علی» زیرا خداوند روح شما را به قدرت خویش قبض 
می‌کند. 


موسی گفت: خدایا! چیزی را نمی‌بینم که خلق کرده باشی» جز این‌که 
دم از ذکر محقد و اوصیای دوازده گانه بعد از او می‌زنند. مقام آن‌ها در 
نزد تو چقدر است؟ خداوند فرمود: ای پسر عمران! من آن‌ها را پیش از 
آفرینش انوار در خزانه قدسم آفریدم. که در ریاض مشیتم 
می‌خرامیدند و از روح جبروتم تنفس می‌کردند و شاهد اطراف ملکوتم 
بودند تا زمانی که با مشیت خود خواستم و قضا و قدر خود را به اجرا 
در آوردم. 


بسم اللّه الرحمن الرحیم. خدایی جز من که زنده و پایدارم نیست؛ 
تاخیراندازنده روزگار و جداکننده امور. به خواست خود اسباب را ترتیب 
دادم و مشکل‌ها را اسان نمودم. من عزیز و حکیم و رحمان و رحیم 
هستم» مهربانی می‌کنم و می‌بخشم» رحمتم بر خشم سبقت گرفته و 
عفوم بر عقوبتم. آفریدم بندگانم را برای عبادتم و آن‌ها را با دلیل و 
برهان خود ملزم گرداندم. آگاه باشید که من پیامبرانم را میان آن‌ها 
می‌فرستم و کتاب هایم را بر آن‌ها فرود می‌آورم و اين کار را به طور قطع 
از ابتدای اولین بشر تا احمد پیامبر و خاتم انبیا ادامه می‌دهم؛ او کسی 
است که درود و رحمتم را بر او می‌فرستم و در قلبش برکاتم را جای 
می‌دهم» به وسیله او انبیا و منذرانم را تکمیل می‌کنم. 

آدم گفت: این رسولان کیانند و اين احمدی که چنان دارای مقام و 
شخصیت نمودی کیست؟ فرمود: همه از ذریه ئو هستند. احمد آخرین 
آن‌ها و وارث ایشان است. ادم پرسید: آن‌ها را به چه ماموریتی 
می‌فرستی؟ خطاب شد: به ماموریت توحید. آن‌گاه بعد از توحید. 
سیصد و سی شریعت خواهم فرستاد که تمام آن‌ها را برای احمد تکمیل 
می‌کنم. اکنون اعلام می‌کنم که هر کس با یکی از این شریعت‌ها پیش 
آید. با ایمان به من و پیامبرانم» او را داخل بهشت می‌کنم. 

آدم گفت: خدایا! شایسته است کسی که تو را می‌شناسد با 
نعمت‌هایت به وسیله آن‌ها با تو مخالفت و معصیت نکند و هر کس 
گسترش رحمت و مغفرت تو را بداند» مأیوس نگردد. 

فرمود: ای آدم! آيا مایلی این فرزندانت را که مورد عظمت و شخصیت 
قرار داده‌ام و آن‌ها را بر تمام جهانیان برتری بخشیده‌ام به تو نشان 
دهم؟ عرض کرد: آری پروردگارا! خداوند تمثال آن‌ها را به‌اندازه قدر و 


مقامشان از لطف و عنایتی که به آن‌ها نموده بود. به صورت شبح در 
ذریه ایشان و پیروان مخصوص از امتشان را برای آدم مجسم کرد و آدم 
آن‌ها را تماشا کرد؛ بعضی از دیگران جلوه بیشتری داشتند. متوجه شد 
که فضل ینج پیامبر صاحب شریعت و مقام آن‌ها مانند برتری ماه تمام 
نسبت به سایر ستارکان فرق دارد و فضیلت و برتری پنجمی - محمد - 
از نظر نور بر بقیه آن‌ها مانند برتری پنج پیامبر است بر تمام انبیا. 

متوجه شد که خویشاوندان نزدیک هر پیامبری از قوم و قبیله‌اش از 
جلو و عقب و راست و چپ چنگ به دامن آن پیامبر زده‌اند و صورت 
آن‌ها درخشان و چهره‌هایشان از نور تابان است. این تفاوت مراتب 
به‌اندازه مقام آن پیامبر است در نزد خدا و به مقدار تفاوت مقام آن‌ها 


آدم دید نوری چنان می‌درخشد که تمام آسمان را فرا گرفته» از مشرق 
گذشته و مغرب‌ها را پوشانده و چنان بالا رفته که به ملکوت آسمان‌ها 
رسیده است. متوجه شد که اطراف از بوی خوش پر شده و این نور را 
چهار نور از طرف راست و چپ و پشت و پیش احاطه کرده‌اند که بوی 
آن‌ها بسیار شبیه همان نور است. و نوری است که از پی او انوار زیادی 
هستند و از او استمداد می‌جویند و آن‌ها نیز در روشنایی و بزرگی و پرتو 
شبیه به آن نور هستند. بعد به آن‌ها نزدیک شد و بر روی آن‌ها قرار 
گرفت و اطرافش را احاطه کرد. بعد متوجه نورهایی شد که مثل تعداد 
ستارگان بعد از آن قرار داشتند و حقیقتا پایین‌تر از مقام نورهای اول 
بودند. 


سپس یک تاریکی مانند شب بر آدم مستولی شد و چون سیل از هر 
طرف و هر ناحیه با سرعت پیش می‌آمد. امد تا تمام دشت و دمن را پر 


کرد. آدم متوجه شد که آن‌ها چه زشت صورت و بد بو هستند و از دیدن 
آن‌ها نفسش تنگ شد و گفت: ای خدای دانا و ای پوشنده گناه! ای 
صاحب قدرت و مشیت پیروز! این سعادتمندی که او را بر تمام جهانیان 
برتری بخشیده ای کیست و آن نورهایی که او را احاطه کرده‌اند کیستند؟ 


خداوند به او وحی کرد: این‌ها وسیله نجات تو و تمام کسانی که 
سعادتمند می‌شوند هستند؛ این‌ها سبقت گیرندگان مقرب و شافعین 
شفاعت پذیرفته شده‌اند و این احمد است که سرور آن‌ها و تمام مردم 
است. او را به علم خود انتخاب کردم و نامی از نام خود برایش جدا 
کردم؛ من محمودم و او احمد و این دیگری داماد و وصی و وارث اوست؛ 
برکت‌ها و پاکی‌ها را در نژاد او قرار دادم» و اين بهترین زنان و یادگار 
پیامبرم در علمم احمد است و این دو نواده گان و بازماندگان آن‌هایند 
و این انواری که شبیه هم هسنند. بازماندگان آن‌هایند. همه آن‌ها را 
برگزیده‌ام و پاک کرده‌ام و بر تمام آن‌ها نعمت و برکت داده ام؛ تمام را 
به علم خود انجام داده‌ام و آن‌ها را راهنمای مردم و نور جهان قرار 
داده‌ام. 

و آدم نگاه کرد به شخصیت بزرگی در آخر آن‌ها که در اين میان مانند 
ستاره صبح که برای این دنیا می‌درخشد. درخشان بود. خداوند تبارک و 
تعالی فرمود: با این بنده سعادت مندم. گردنیند ذلت را از گردن مردم 
می‌گشایم و بارهای سنگین را بر می‌دارم و زمین را پر از مرحمت و 
مهربانی و عدالت می‌کنم. چنان چه قبلا پر از ظلم و بدبختی و ستم 
شده است. 


آدم گفت: خدایا! کریم کامل کسی است که تو او را گرامی بداری و بزرگ 
کسی است که تو او را بزرگوار کنی» و هر که را تو بلند کردی و سرافراز 


نمودی» باید چنین باشد. ای خدای صاحب نعمت پایدار و لطف پایان 
نایذیر! این‌ها به چه علت به این مقام رسیده‌اند از این شرافت و فضل 
و مرحمتی که به آن‌ها کرده‌ای» هم‌چنین سایر پیامبران را که گرامی 
داشته ای؟ 


خداوند تبارک و تعالی فرمود: من خدایی هستم که جز من خدابی 
نیست؛ رحمان و رحیم و عزیز و حکیم عالم اسرار و رموز دل‌ها هستم؛ 
می‌دانم آن‌چه که نیست از چیزهایی که وجود دارد» چگونه است و آن‌چه 
نخواهد آمد. اگر می‌آمد چگونه بود. 


ای بنده ام! من در علم خود بر قلوب بندگانم توجه کردم. در میان آن‌ها 
مطیع‌تر برای خود و مهربان‌تر برای مردم از انبیا و رسل ندیدم. به همین 
جهت در آن‌ها روح و کلمه خود را قرار دادم و آن‌ها را ملازم با سنکینی 
حجت خود گرداندم و بر تمام مردم به 


ماموریت رسالت و وحی انتخابشان کردم. بعد خویشاوندان و جانشینان 
آن‌ها را بعد از اين» جانشین این مقام‌های ایشان نمودم و آن‌ها را نیز 
به انبیا و رسل ملحق کردم و ایشان را ودیعه‌های حجت خود و رهبر در 
میان مردم قرار دادم تا شکست بندگانم را به وسیله آن‌ها ترمیم کنم 
و اختلاف و کجی را به راستی تبدیل نمایم» چون من به آن‌ها و دلشان 
مطلع و آگاهم. 

سپس توجهی به دل برگزیدگان از پیامبرانم کردم. در میان آن‌ها 
مطیع‌تر و مهربان‌تر از محقد برگزیده و خالص خود برای مردم ندیدم. 
او را به علم خود انتخاب کردم و نامش را با نام خود بلند نمودم. بعد 


دل‌های خویشاوندان او که پس از او دارای مزایای قلبی پیامبر بودند را 
همین‌طور یافتم و آن‌ها را نیز به او ملحق نمودم و وارث کتاب و وحی 
خود و پایه‌های حکمت و نور خویش قرار دادم» و به خود سوگند یاد 
کردم که هر کس که مرا با توحید ملاقات نماید» در حالی که به حبل 
ولایت و محبت آن‌ها چنگ زده, هرگز به آتش خود عذاب نکنم. 


آدم گفت: خدایا! پس این دو گروه بزرگ کیانند؟ خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: این‌ها امت محمقد هستند که درک کردند پیامبر خود را و ایمان 
آوردند و پیروی نمودند. آن‌ها را به نور خود پوشاندم. سپس کسانی را 
که بعد از ایشان می‌آیند تا وارث زمین و هر چه بر روی زمین است 
شوند به نور خود پوشاندم؛ میان آن‌ها فضل و رحمت خود را به گونه 
ای متفاوت تقسیم کردم که بهتر و برتر کسی است که زودتر ایمان آورد 
و شناختش نسبت به من بیشتر و نسبت به دستورم مطیع‌تر باشد. 

و اين گروه بزرگ که سفید و سیاه آن زمین مرا پر کرده‌اند» خبیث‌ترین 
و اشرار بنده‌های منند؛ آن‌ها کسانی هستند که محقد برگزیده و سرور 
مردم را درک می‌کنند. ولی او را که صادق است تکذیب می‌کنند و او را 
می‌ترسانند» در حالی که آمن است و با او مخالفت می‌کنند در حالی که 
رژوف است و با این‌که او و نوری را که با او فرستاده بودم می‌شناسند. 
برای اخراج او از سرزمینش هم پیمان می‌شوند و تصمیم کشتن و 
دشمنی با او را می‌گیرند و بعد با رهبران بریا کننده عدل پس از او» با 
این‌که جانشینان و رهبران سبب نجات مردم از آتش جهنم بودند لازم 
است بر من که آن‌ها را گرفتار عذابی بی‌پایان کنم و بعد آن‌ها را به 
دشمنم ملحق نمایم؛ آن دشمنی که این‌ها او و ذریه‌اش را به دوستی 
در مقابل من و دوستانم برگزیده‌اند. سپس به وسیله کسی که بعد از 


این‌ها می‌اید» از آن‌ها انتقام می‌گیرم» با این که من سنم روا نمی‌کنم. 
آدم هنگام پایان مناجاتش با پروردگارش. به سجده افتاد. 


پیامبر خدا به او فرمود: پا ابا دجانه! مگر نمی‌دانی خدا پرچمی از نور و 
ستونی از نور دارد که دو هزار سال قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین آن 
را آفریده است و بر آن نوشته شده «لا اله الا اللّه» محمّد رسول اللهء آل 
محمد بهترین مردمند» صاحب پبرچم علی است.» امام مردم» علی علیه 
الشْلام فرمود: ستایش خدایی را سزاست که ما را به وسیله شما هدایت 
کرد و تو را محترم داشت و ما را به وسیله تو محترم نمود. پیامبر اکرم 
فرمود: مگر نمی‌دانی هر که ما را دوست بدارد و محبت ما را در دل داشته 
باشد» خدا او را با ما ساکن می‌کند؟ و اين آیه خواند: «فی مَفَعَد صذّق 
عنذ مليک فُقتّدر.» (در قرارگاه صدق نزد پادشاهی توانایند.) : 


تفضیل الائمه: ابوالورد از حضرت باقر علیه الشْلام نقل کرد که فرمود: 
«تسنیم» بهترین نوشیدنی بهشت است که محمد و آل محمد آن را 
خالص می‌آشامند و برای اصحاب یمین و سایر اهل بهشت مخلوط 


معانی الاخبار: محقّد بن سنان از مفضل نقل کرد که حضرت صادق علیه 
الشلام فرمود: خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از اجساد خلق کرد و 
بهترین و عالی‌ترین آن‌ها را ارواح محمقد و علی و فاطمه و حسن و حسین 


و ائمه بعد از آن‌ها قرار داد صلوات اللّه علیهم. پس عرضه داشت آن‌ها 
را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها و نور آن‌ها تمام جهان را پوشاند. 
خداوند تبارک و تعالی به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها فرمود: این‌ها 
دوستان و اولیا و حجت‌های منند بر خلق و پیشوایان مردمند. موجودی 
را نیافریده‌ام که در نزد من محبوب‌تر از آن‌ها باشد. برای آن‌ها و کسانی 
که ایشان را دوست داشته باشند بهشت را افریده‌ام و جهنم را برای 
کسانی که مخالف و دشمن آن‌ها باشند خلق کرده‌ام. 

هر کس ادعای مقام آن‌ها را از من و موقعیت ایشان را از عظمتم بکند. 
«عذاباً لا أَعَذْبْهُ َحداً من العالمین» 

(آن‌چنان عذابش می‌کنم که احدی را از جهانیان چنان عذاب نکرده 
باشم.) و او را در پایین‌ترین محل آتش جهنم قرار می‌دهم. 

هر کس اقرار به ولایت آن‌ها نماید و ادعای منزلتشان را از من نکند و 
ادعای موقعیت ایشان را از مقام عظمتم نداشته باشد. او را با آن‌ها در 
باغ‌های بهشتم قرار می‌دهم و هر چه از من بخواهند. به آن‌ها خواهم 
داد. کرامت خود را به آن‌ها بخشیدم و جوار و همسایگی خود را به ایشان 
دادم و آن‌ها را درباره گناهکاران زن و مرد از بندگانم شفیع قرار دادم. 
ولایت آن‌ها امانت است در نزد خلق» چه کس می‌تواند ادعای حمل آن 
را با سنگینی‌اش بکند و در مقابل آن برگزیدگان ادعا برای خود بنماید؟ 


خداوند فرمود: سر خود را به طرف ساق عرش من بلند کنید! سر که 
بلند کردند اسم محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و پیشوایان 


بعد از آن‌ها صلوات اللّه علیهم را دیدند که با نوری از نور جبار جل جلاله 
بر ساق عرش نوشته شده. 

گفتند: خدایا! چقدر منزلت و مقام آن‌ها در نزد تو گرامی است و چقدر 
آن‌ها را دوست داری و چه شرافتی دارند در نزد تو! خداوند فرمود: اگر 
آن‌ها نبودند شما دو تا را خلق نمی‌کردم. اين‌ها نگهبان علم و امین 
اسرار منند. مبادا به آن‌ها با دیده حسد نگاه کنید و آرزوی مقام و منزلت 
و مکانت کرامتی که نزد من دارند را بکنید که با اين کار متعرض نهی 
من می‌شوید و عصیان خواهید نمود (و از ستمگران می‌شوید.) 


تفسیر امام حسن عسکری: حسین بن علی علیهما السلام فرمود: 
خداوند وقتی ادم را آفرید و قیافه‌اش را مرتب کرد و به او اسمای هر 
چیز را آموخت و آن‌ها را بر ملائکه عرضه داشت» شبح محمد و علی و 
حسن و حسین. این پنج نور را در نهاد آدم قرار داد. انوار آن‌ها در آفاق 
از آسمان‌ها و حجابها و بهشت و کرسی و عرش می‌درخشید. آن‌گاه به 
ملائکه دستور داد که به احترام آدم. به او سجده کنند. خدا ادم را 
فضیلت بخشید. چون ظرف از این اشباحی که نورشان جهان را فرا گرفته 
شده بود. 

پس ملائکه سجده کردند جز ابلیس که از تواضع نسبت به جلال خدا 
و تواضع به انوار اهل بیت امتناع ورزید با این‌که تمامی ملاثکه تواضع 
کردند» او تکبر ورزید و به واسطه همین امتناع خود را بالا گرفت و تکبر 
از کفار شد. 


تفسیر عیاشی: عبدالرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: خداوند تبارک وتعالی در عالم ذرز میئاقش را به آدم عرضه 
کرد. پیامبر اکرم در حالی که به علی علیه السلام تکیه کرده بود وفاطمه 
سلام اللّه علیها پشت سر آن دو و حسن و حسین پشت سر فاطمه 
بودند برآدم گذر کرد. خدا فرمود: ای آدم! برحذر باش 


از این‌که به این‌ها با دیده حسد نظر کنی که در آن صورت و را از جوار 
خودم پایین می‌افکنم. 


وقتی خدا آدم را در بهشت سکونت داد. تمثال پیامبر اکرم و علی و 
فاطمه و حسن و حسین صلوات اللّه علیهم بر او نمایان شد و آدم به 
دیده حسد به آن‌ها نگریست. سپس ولایت بر آدم عرضه شد و آدم 
انکار کرد. پس بهشت با برگ‌هایش او را پرت کرد. وقتی آدم از حسد 
خویش به خدا توبه کرد و اقرار به ولایت نمود» خدا را به حق پنج تن - 
محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات اللّه علیهم - خواند و 
خداوند او را بخشید. این آیه اشاره به همان مطلب دارد: «فتلقی ادم 
من ربه کلمات» نا اخر آیه. 


حضرت علی بن الحسین علیهما الشلام فرمود: پدرم از پدر خود. از 
پیامبر نقل کرد که فرمود: ای بندگان خدا! وقتی آدم نور را از صلب خود 
درخشان دید» چون خداوند اشباح ما را از بالای عرش به صلب او منتقل 
کرده بود» آن نور را مشاهده کرد اما اشباح را ندید. پس گفت: خدایا 
این نورها چیست؟ خداوند فرمود: نور اشباحی است که از بهترین جای 


عرش به پشت و منتقل کرده‌ام و به همین جهت ملائکه را دستور به 
سجده تو دادم» چون تو ظرف این انوار بودی. 


آدم گفت: خدایا! برایم توضیح بده. فرمود: ای آدم! به بالای عرش نگاه 
کن! آدم نگاه کرد و نور اشباح ما از صلب آدم به بالای عرش افتاد و در 
آن صورت‌هایی نقش بست. مثل آینه که در آن صورت نقش می‌بندد. 
پس اشباح ما را مشاهده کرد. 


عرض کرد: خدایا! این شبح‌ها چیست؟ خداوند فرمود: این‌ها اشباح 
بهترین خلق و مردمم هستند. این محقد است و من حمید محمود در 
افعالم هستم. یک اسم از اسم خود را برای او جدا کرده ام» و اين علی 
است و من علی عظیم هستم» اسمی از نام خود را برای او جدا کرده ام» 
و این فاطمه است و من فاطر اسمان‌ها و زمین هایم و جداکننده 
دشمنان خود از رحمتم در روز قیامت و جداکننده دوستانم از چیزهایی 
که موجب ناراحتی و آلودگی آن‌ها می‌شود هستم. برای او یک اسم از 
اسم خود جدا کردم و این حسن و این حسین است و من محسن 
نیکوکارم و یک اسم از اسم خود را برای آن دو جدا کرده‌ام. 


این‌ها بهترین مخلوق من و گرامی‌ترین افراد هستند. به وسیله آن‌ها 
مواخذه می‌کنم و به آن‌ها می‌بخشم و به آن‌ها کیفر می‌کنم و به وسیله 
آن‌ها ثواب می‌دهم. ای آدم! به وسبله آن‌ها به من توسل کن و هر گاه 
یک ناراحتی به تو رسید. آن‌ها را شفیع خود در نزد من قرار بده. من بر 
خود سوگند یاد کرده‌ام - سوگند حقی - که کسی که به وسیله آن‌ها 
امیدی داشته باشد. ناامید نکنم و هر کس به وسیله آن‌ها درخواستی 


نماید» رد نکنم. به همین جهت وقتی از او لغزشی سر زد. خدا را به 
واسطه آن‌ها خواند و خدا از او گذشت و او را بخشید. 


موسی از خداوند درخواست کرد و خدا آن‌ها را زنده نمود. موسی گفت: 
بیرسید چرا گرفتار شدند. از آن‌ها سوال کردند و جواب دادند: ای بنی 
اسرائیل! این گرفتاری ما به واسطه امتناع از اعتقاد به نبوقت محقد و 
امامت علی بود. پس از مرگ ممالک پروردگار خود را از آسمان‌ها و حجابها 
و کرسی و عرش و بهشت و جهنم دیدیم. در تمام این ممالک کسی با 
نفوذتر و قدرتمندتر از محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین نبودند. 


کمال الدین و عیون اخبار الرضا و علل الشرایع: هروی از حضرت رضا از 
آباء گرامش از امیرالمو‌منین علیهم الشْلام نقل کرد که پیامبر اکرم 
فرمود: خدا خلقی را بهتر از من نیافریده و نه گرامی‌تر از من نزد او 
علی علیه السّلام فرمود: یا رسول اللّه! شما برترید یا جبرئیل؟ فرمود: با 
علی! خداوند انبیای مرسل را بر ملائکه مقرب برتری بخشیده و مرا بر 
تمام انبیا و مرسلین برتری بخشیده و فضیلت بعد از من مال تو و برای 
ائمه بعد از تو است با علی! ملائکه خدمتکاران ما و خدمتکاران محبین 
ما هستند. یا علی! «الَذْین یخملون العزش و من حَوَلَةُ يسَبّخُون بِحفد 
زبهم... و یشتَغفرون للذین آقنوا.» (کسانی که حامل عرش و کسانی که 
اطراف آن هستند. تسبیح می‌کنند به حمد پروردگارشان... و برای 
کسانی که به ولایت ما ایمان آورده‌اند» استغفار می‌کنند.) 


يا علی! اگر ما نبودیم» خداوند آدم و حوا و بهشت و جهنم و آسمان و 
زمین را نمی‌آفرید. چطور می‌شود که از ملائکه برتر نباشیم» در حالی که 
ما به معرفت پروردگارمان و تسبیح و تهلیل و تقدیس او پیشی گرفتیم؟ 
زیرا اول چیزی که خداوند آفرید ارواح ما بود و ما را به سخن در آورد به 
توحید و تحمید خود. 

بعد ملائکه را آفرید. وقتی ارواح ما را یک نور واحد مشاهده کردند ما را 
بزرگ شمردند. ما شروع به تسبیح پروردگار نمودیم تا ملائکه بدانند که 
ما مخلوق 


هسنیم و خداوند منزه است از این‌که دارای صفات ما باشد. آن‌گاه 
ملائکه از تسبیح ما شروع به تسبیح کردند و او را منزه از صفات ما 
نمودند. وقتی که آن‌ها عظمت مقام ما را مشاهده کردند» ما خدا را 
تهلیل گفتیم تا ملائکه بدانند که جز اللّه پروردگاری نیست و ما بنده‌ایم 
نه خدا که هم ردیف با خدا یا در مقامی پایین‌تر از او پرستیده شویم. 
پس آن‌ها گفتند «لا اله الا الله.» 

همین که بزرگی مقام ما را مشاهده کردند ما «اللّه اکبر» گفتیم تا 
ملائکه بدانند که خداوند بزرگ‌تر از آن است که مقامش درک شود مگر 
به وسیله خودش. وقتی مشاهده کردند که خداوند چقدر عزت و نیرو 
به ما داده است. گفتیم: «لا حول و لا قوة الا باللّه» تا ملائکه بدانند که 
ما را حرکت و نیرویی نیست. مگر به خدا. 


همین که نعمت‌های خدا را بر ما مشاهده کردند و دیدند که اطاعت ما 
را واجب کرده است. گفتیم: «الحمد لله». پس به واسطه ما به معرفت 
توحید خدا و تسبیح و تهلیل و تحمید و تمجید او هدایت یافتند. 


به عزت و جلالم سوگند که به وسیله آن‌ها دینم را اظهار و کلمه خود را 
بلند می‌کنم و زمین را به وسیله آخری آن‌ها از دشمنانم پاک می‌کنم؛ او 
را مالک شرق و غرب زمین می‌گردانم؛ بادها را در تسخیرش در می‌آورم 
ابرهای سخت را تابع او می‌کنم و به او اسباب ترقی می‌دهم؛ او را با سیاه 
خود یاری می‌کنم و با ملائکه مدد می‌نمایم تا دعوت من بلند شود و 
مردم بر توحید و یکتایی‌ام اجتماع کنند. سپس ملک و فرمانفرمایی او 
را ادامه می‌دهم و دوران را بین اولیای خود تا روز قیامت می‌چرخانم. 


علل الشرائع: هشام بن سالم گفت: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: 
وقتی پیامبر را به معراج بردند و موقع نماز شد جبرئیل اذان گفت و 
اقامه نماز کرد. بعد عرض کرد: جلو بایست یا رسول اللّه! پیامبر فرمود: 
تو جلو بایست. گفت: از موقعی که ما را دستور به سجده آدم داده‌اند 
ما بر بنی آدم مقدم نمی‌شویم. 


تفسیر علی بن ابراهیم قمی: حماد از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که از ایشان سوال کردند: ایا ملائکه بیشترند يا بنی ادم؟ فرمود: 


در اختبار اوست. ملاتکه خدا در اسمان‌ها بیشتر از تعداد خاک روی 
زمین هستند. در آسمان در محل هر قدمی. ملکی تسبیح و تقدیس 
خدا را می‌کند و در زمین هیچ درخت و گل و خانه ای نیست مگر این‌که 
فرشته ای موکل بر آن است که هر روز عملکرد آن را به پیشگاه پروردگار 
تقدیم می‌کند» با این‌که خدا از او داناتر است. و هیچ کدام از آن‌ها 
نیست مگر این‌که هر روز به واسطه ولایت ما اهل بیت به خدا تقرب 
می‌جوید و استغفار می‌کند برای دوستان ما و لعنت می‌کند دشمنان ما 
را و از خدا می‌خواهد که هر چه بیشتر بر آن‌ها عذاب نازل کند؛ عذاب 
نازل کردنی. 


بصائر الدرجات: ابوالصباح از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: به خدا قسم در آسمان هفنتاد صنف از ملائکه هسنند که اگر 
تمام اهل زمین اجتماع کنند و شروع به شماره یک صنف از آن‌ها 
نمایند» نمی‌توانند آن‌ها را بشمرند. تمام این ملائکه پیرو ولایت ما 


بصائر الدرجات: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: کروبیین گروهی از 
شیعیان ما هستند از خلق اول که خداوند آن‌ها را پشت عرش قرار داده 
است. اگر نور یکی از آن‌ها بر اهل زمین تقسیم شود آن‌ها را کافی 
است. سپس فرمود: وقتی موسی آن‌چه را که می‌خواست از خدای خود 
درخواست کرد خداوند به یکی از کروبیین امر کرد تا در کوه تجلی کرد 
و آن را از هم پاشاند. 


جامع الاخبار: جابر بن عبداللّه انصاری گفت: از پیامبر شنیدم که 
می‌فرمود: خداوند من و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه را از نور 
واحد آفرید؛ سپس آن نور را فشرد و شیعیان ما از آن خارج شدند. ما 
نسبیح گفتیم آن‌ها نیز تسبیح گفتند؛ ما تقدیس کردیم» آن‌ها نیز 
تقدیس کردند؛ ما تهلیل نمودیم» آن‌ها نیز تهلیل گفتند؛ ما تمجید 
نمودیم» آن‌ها نیز تمجید کردند؛ ما اقرار به وحدانیت کردیم» آن‌ها نیز 
اقرار کردند. سپس خداوند آسمان‌ها و زمین‌ها و ملائکه را آفرید. ملائکه 
صد سال ماندند و در این مدت تسبیح و تقدیس و تمجید را 
نمی‌دانستند. ما و شیعیانمان تسبیح کردیم؛ ملائکه از تسبیح ما 
تسبیح گفتند. تقدیس کردیم و شیعیانمان تقدیس کردند؛ ملائکه از 
تقدیس ما تقدیس نمودند. ما تمجید کردیم و شیعیان ما تمجید 
کردند؛ ملائکه از تمجید ما تمجید نمودند. ما اقرار به توحید نمودیم و 
شیعیان ما نیز اقرار کردند؛ ملائکه از اقرار ما اقرار کردند. ملائکه قبل از 
تسبیح ما و شیعیانمان» تسبیح و تقدیس را نمی‌دانستند. 


و پیامبر اکرم فرمود: من از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و از تمام ملائکه 
مقرب بهترم و من بهترین مردم و برترین فرزند آدمم. اما اين آیه: «لن 


۳ 
۶ و 


یشتئکف انمسیخ آن کون عبدا لله و لا الَْلائگة الْمَْرَبُونَ.» 


(مسیح از این‌که بنده خدا باشد هرگز ابا نمی‌ورزد و فرشتگان مقرب [نیز 
ابا ندارند]) دلیل نمی‌شود که ملائکه بر عیسی برتری 


داشته‌اند. این فرمایش خدا از آن جهت است که بعضی از مردم معتقد 
به خدایی عیسی بودند و گروهی از نصارا او را می‌پرستیدند و بعضی 
ملائکه را پرستش می‌کردند که آن‌ها را صابئین می‌گفتند و دیگرانی. 
ندارند از اين‌که بنده من باشند و نه ملائکه روحانی که معصوم هستند. 
و با دستور خدا مخالفت نمی‌کنند و هر چه به ایشان دستور داده شود 
انجام می‌دهند نه می‌خورند و نه می‌آشامند» ناراحت نمی‌شوند و بیمار 
نمی‌گردند و نه پیر می‌شوند و نه کهنسال می‌گردند؛ غذا و آب آن‌ها 
تقدیس و تسبیح است و زندگی آن‌ها از نسیم عرش و لذت آن‌ها به 
انواع علم‌ها. خداوند به قدرت خود آن‌ها را نور و روح آفریده است. به 
طوری که اراده داشته و می‌خواسته. هر گروهی از آن‌ها حافظ یک نوع از 
عاقیتی که آن‌ها دارند» بزرگ‌تر و بهتر از حال ملائکه است. 


مناقب بن شهر آشوب: ابو هریره گفت: پیامبر اکرم فرمود: خداوند در 
آسمان چهارم صد هزار ملک آفریده و در آسمان پنجم سیصد هزار ملک 
و در آسمان هفتم فرشته ای است که سرش زیر عرش و دو پایش زیر 
زمین است. ملائکه بیشتر از تعداد قبیله ربیعه و مضر هستند. نه غذا 
و نه آب دارند به جز صلوات بر امیرالموّمنین علی بن ابی طالب و محبین 
آن سرور و استغفار برای شیعیان گنه کار و دوستان آن سرور. 


مرد شامی گفت: میان حق و باطل و آسمان و زمین و مشرق و مغرب 
چقدر فاصله است و قوس و قزح چیست؟ و آن چشمه ای که ارواح 


مشرکان در آن‌جای می‌گیرند چیست؟ و چشمه ای که ارواح مومنان در 
آن‌جای می‌گیرند» چیست؟ 9 مونت چیست؟ و ده چبزی که برخی از 
آن‌ها سخت‌تر از برخی دیگر است؛ چیست؟ 


امام حسن علیه الشلام فرمود: میان حق و باطل چهار انگشت است. 
آن‌چه را که با چشم خود دیدی آن حق است و گاهی با گوشت باطل‌های 
بسیاری می‌شنوی. مرد شامی گفت: راست گفتی. فرمود: میان آسمان 
و زمین دعای مظلوم و یک چشم‌انداز است» هر کس جز این بگوید او 
را تکذیب کن. گفت: راست گفتی ای پسر پیامبر! فرمود: میان مشرق 
و مغرب مسیر یک روز آقتاب است از وقتی که طلوع می‌کند تا وقتی که 
غروب می‌کند. مرد شامی گفت: راست گفتی» بفرما که قوس و قزح 
چیست؟ فرمود: وای بر تو! مگو قوس و قزح» چون قزح نام شیطان 
است و آن قوس خداوند است و علامت فراوانی نعمت و امان برای اهل 
زمین از غرق شدن است. و اقا آن چشمه ای که ارواح مشرکان در آن‌جای 
می‌گیرند» چشمه ای است که به آن «برهوت» گفته می‌شود. و اما آن 
چشمه ای که ارواح مومنان در آن‌جای می‌گیرند چشمه ای است که به 
آن «سلمی» گفنه می‌شود. و اقا مونث کسی است که نمی‌داند مرد است 
يا زن» او باید منتظر بماند اگر مرد باشد محتلم می‌شود و اگر زن باشد 
حیض می‌بیند و سینه‌اش آشکار می‌گردد. وگرنه به او گفته می‌شود که 
به دیوار بول کن» اگر بول او به دیوار رسید. او مرد است و اگر بول او 
ریخت» همان گونه که بول شتر می‌ریزد او زن است. 


و اقا آن ده چیز که برخی از آن‌ها سخت‌تر از برخی دیگر است؛ پس 
سخت‌ترین چیزی که خدا آفریده. سنگ است و سخت‌تر از آن. سنگ 


آهن است که با آن سنگ بریده می‌شود و سخت‌نر از آهن» آنش است 
که آهن را ذوب می‌کند و سخت‌تر از آتش آب است که آنش را خاموش 
می‌کند و سخت‌تر از آب» ابر است که آن را حمل می‌کند و سخت‌تر از 
ابر باد است که آن را جابجا می‌کند و سخت‌تر از باد. آن فرشته ای است 
که آن را می‌فرستد و سخت‌تر از آن فرشتنه» فرشنه مرگ است که آن را 
می‌میراند و سخت‌نر از فرشته مرگ خود مرگ است که او را هم 
می‌میراند و سخت‌نر از مرگ فرمان خداوند رب العالمین است که مرگ 
را هم می‌میراند. 


سپس پرسید: ارواح مومنان در کجا جمع می‌شوند؟ فرمود: زیر صخره 
بیت المقدس در شب جمعه. و آن عرش نزدیک خداوند است که از 
آن‌جا زمین را کسترده و پهناور فرموده» و بر آن در نور دیده شود. و از 
همان جا بر آسمان استوار گشنه است. و اما ارواح کافران در دنیا در 
«حضرموت»- که پشت شهر یمن است- گرد آیند. سپس خداوند آتشی 
را از سمت مشرق و مغرب برمی انگیزد که دو باد در میان آن‌هاست. 
پس مردم را به سوی این صخره در بیت المقدس محشور می‌نماید. که 
در جانب راست این صخره محبوس شوند. و بهشت از برای پرهیزکاران 
خودنمایی کند. و دوزخ در سمت چپ صخره در عمق طبقات زمین 
می‌باشد که فلق و سچین در آن است. و از نزد همان صخره است که 
مردمان پراکنده شوند. بنابراین آن‌کس که بهشتی است. از نزد صخره 
بر آن درآید و آن‌کس که اهل دوزخ است نیز از نزد صخره بر آن داخل 
شود. 


تفسیر علی بن ابراهیم قمی: عمرو بن عبدالّه ثقفی گفت: هشام بن 
عبدالملک امام باقر علیه السلام را از مدینه به شام خواست و مجالسی 
پیش آمد که امام را با خود در آن‌جا می‌نشاند. یک روز حضرت باقر 
نشسته بود و گروهی نیز از ایشان سوال می‌کردند. ناگهان دید گروهی 
از نصرانیان وارد کوه رو به رو می‌شوند. فرمود: چه شده؟ این‌ها عید 
دارند؟ گفتند: نه یا ابن رسول اللّه! اين‌ها پیش عالم خود می‌روند که 
در این کوه ساکن است و هر سال در چنین روزی او را از محلش خارج 
می‌کنند و سوالات خود و مشکلاتی که در آن سال پیش آمده را با او در 
میان می‌گذارند. امام علیه الشْلام پرسید: عالم است؟ گفتند: بلی» از 
داناترین مردم است. او شاگردان حواریین عیسی را مشاهده کرده 
است. فرمود: برویم آن‌جا! گفتند: اگر مایلید می‌رویم. 

امام علیه السلام سر خود را با لباس خویش پوشاند و به همراه اصحاب 
و یاران خود داخل آن‌ها شد و به طرف کوه رفتند. امام با یاران خود در 
وسط جمعیت مسیحیان نشست. نصرانیان فرش گستردند و تشک و 
پشتی نهادند. بعد داخل کوه شدند و مرد عالم را خارج کردند. وقتی 
چشم‌هایش را که قبلا بسته بودند گشودند. مانند چشم افعی 
می‌درخشید. او روی به جانب حضرت باقر علیه الشلام کرد و گفت: تو 
از ما هستی با از امت مرحومه؟ فرمود: از امت مرحومه. گفت: از 
دانشمندان آن‌هایی با از نادانانشان؟ فرمود از نادانان نیستم. نصرانی 
گفت: تو از من می‌پرسی یا من از تو بپرسم؟ امام فرمود: تو بپرس. 


نصرانی گفت: ای مسیحیان! یک نفر از امت محمد صلی اللّه علیه و اله 
می‌گوید از من بپرس. این شخص به مسائل وارد است. آن‌گاه گفت: 


بگو ببینم» کدام ساعت است که نه از شب و نه از روز است؟ فرمود: 
بین طلوع فجر تا طلوع خورشید. گفت: اگر از ساعات شب و روز نباشد. 
پس از کدام ساعات است؟ فرمود: از ساعات بهشت است که مریض 
در آن به هوش می‌آید. 


نصرانی گفت: صحیح است. اینک يا تو سوّال کن پا من. حضرت باقر 
فرمود: تو سوّال کن. نصرانی گفت: ای نصرانیان! این شخص متفکر به 
من می‌گوید که اهل بهشت چگونه غذا می‌خورند ولی مدفوع ندارند؛ 
مثالی از دنیا برایم بزن. حضرت باقر فرمود: جنین در شکم مادر خود 
همین‌طور است و از آن‌چه مادر می‌خورد استفاده می‌کند» ولی مدفوع 
ندارد. گفت: صحیح است. پس چرا نگفتی که من از علمای آن‌هایم؟ 
فرمود: من گفتم از نادانان نیستم. 

باز گفت: با تو سوّال کن یا من. گفت نصرانیان! به خدا قسم سوالی 
می‌کنم که چون حمار در گل فرو ماند. فرمود: بپرس. گفت: مردی با زن 
خود نزدیکی کرد و حامله به دو پسر شد و آن دو در یک ساعت مردند و 
در یک ساعت در یک قبر دفن شدند. یکی از آن دو. صد و پنجاه سال 
زندگی کرد و دیگری پنجاه سال. آن دو که بودند؟ حضرت باقر فرمود: آن 
دو عزیر و عزره بودند. همان‌طور که گفتی مادرشان حامله شد و وضع 
حمل نمود. هر دو سی سال از عمرشان گذشت و بعد خداوند عزیر را 
صد سال می‌راند ولی عزره زنده بود. سپس خداوند عزیر را برانگیخت و 
با عزره بیست سال زندگی کرد. 


نصرانی گفت: نصرانیان! من تاکنون احدی را ندیده‌ام که داناتر از اين 
مرد باشد. تا وقتی که او در شام است. از من سوالی نکنید. مرا 


برگردانید. پس او را به غار خودش برگرداندند و نصرانیان با حضرت باقر 
علیه الشلام برگشتند. 


توضیح: «ربطوا عینیه» یعنی پیش از بیرون شدن از نزد آن عالم دو 
چشم او را بستند. هنگامی که چشمانش را باز کردند آن عالم 
چشم‌های خود را برگردانید و به آنان نگاه کرد. و احتمال دارد مراد این 
باشد که مسیحیان ابروهای بالای چشم آن عالم را که از بسیاری پیری 
دراز شده بود بستند تا بتواند به مردم نگاه کند. «زطمه» زمانی گفته 
می‌شود که کسی را در کاری وارد کنند که نتواند از آن خارج گردد. 
«الوحل» به معنای گل است. 

بصاثئر الدرجات: محمد بن مسلم روایت می‌کند که: در مسجدالحرام نزد 
امام باقر علیه السلام رفتم و طاوس یمانی را دیدم که به بارانش 
می‌گفت: آیا می‌دانید کی نصف مردم کشته شدند؟ امام باقر علیه 
الشلام این را شنید و فرمود: نصف مردم؟ فرمود: فقط یک چهارم مردم. 
آدم و حوا و هابیل و قابیل. 


طاووس یمانی گفت: راست گفتی ای فرزند رسول خدا! حضرت فرمود: 
پیش خودم گفتم قسم به خدا این مسأله مهمی است. صبح زود نزد 
آن حضرت در خانه‌اش رفتم که لباس‌هایش را پوشید و مرکبش را آماده 
ساخت. پیش از آن‌که بپرسم» آن حضرت شروع به سخن نمود و فرمود: 
ای محمد بن مسلم! قطعاً در هند يا پشت سر هند مردی است که 
لباس خشن به تن دارد و دستش به گردنش بسته شده است و گروه 
ده نفره ای موظف به عذاب اوست و تا روز قیامت همراه با اقتاب دور 


می‌زند و به گرمای آفتاب و سوزش سرما تا روز قیامت عذاب می‌شود. 
گفتم: خدا مرا فدایت گرداند! آن شخص کیست؟ فرمود: قابیل است. 


مناقب این شهر آشوب: مردی از شام خدمت امام باقر علیه السلام آمد 
و از ابتدای آفرینش سوال کرد. فرمود: خداوند تبارک و تعالی به ملائکه 
گفت: «اتّی جاعلّ فی الأرْض خُلیقَةٌ» (من در زمین جانشینی خواهم 
گماشت.) ملائکه سخن خدا را چنین پاسخ دادند: «ا تَجْعَلْ فیها» تا 
آن‌جا که می‌فرماید «و ما کُنتّم تکْْمُون» («آیا در آن‌کسی را می‌گماری که 
در آن فساد انگیزد» و خون‌ها بریزد؟ و حال آن‌که ما با ستایش تو [تو 
را تنزیه می‌کنیم؛ و به تقدیست می‌پردازيم.» فرمود: «من چیزی 
می‌دانم که شما نمی‌دانید.») ملائکه فهمیدند که در خطا افتاده‌اند و 
اشتباه نموده‌اند و به عرش خدا پناه آوردند و هفت مرتبه دور عرش 
طواف کردند تا خشنودی خدا را تحصیل نمایند. 


خداوند از آن‌ها خشنود شد و فرمود: به زمین فرود آیید و خانه ای برایم 
بسازید که هر کس از بندگانم گناهی کرد به آن خانه پناه برد و اطرافش 
طواف نماید. چنان چه شما اطراف عرش طواف کردید. از آن‌ها راضی 
شوم» همان‌طوری که از شما راضی شدم. پس آن‌ها این خانه را ساختند. 


آن مرد گفت: صحیح می‌فرمایید. ابتدای این حجرالاسود چگونه بوده 
است؟ فرمود: موقعی که خداوند پیمان بنی آدم را گرفت» نهری 
شیرین‌تر از عسل و نرم‌تر از کره جاری کرد. آن‌گاه به قلم دستور داد از 
آن نهر مرکب بردارد و اقرار مردم و آن‌چه تا روز قیامت اتفاق می‌افتد 
بنویسد. بعد آن نوشته را در نهاد این سنگ قرار داد. این بوسیدن که 
مشاهده می‌کنی» نشانه ای از بیعت بر اقراری است که داده‌اند. پدرم 


هر وقت استلام رکن (حجر الاسود) را می‌کرد» می‌فرمود: «اللهم امانتی 
ادیتها و میثاقی تعاهدته يشهد لی عندک بالوفاء.» (خداوندا! امانتم را 
ادا کردم و به میثاقی که بسته بودم عمل کردم. حجر برای من نزد تو به 
وفا گواهی خواهد داد) 


احتجاج: و از جمله پرسش‌های زیادی که فرد زندیق از امام صادق علیه 


الشلام نمود» یکی این بود که: چگونه مردم خدایی را که نمی‌بینند 


فرمود: دل‌های مردمان با نور ایمان او را می‌بینند؛ و عقول با بیداری خود 
آن را اثبات ظاهر و عیان کنند» و دیدگان از حسن ترکیب و انتظام اهل 
عالم و احکام تألیف و نظام عوالم. سپس انبیاء و معجزات و کتب اینان 
و محکمانشان» و علماء و دانشمندان بر ریت عظمت و جلال حضرت 
حق اقتصار از ریت ذات حق نمودند و در استدلال متوسّل به آثار و 
علامات شدند. 


غرر و درر: از این کتاب سید مرتضی رضی اللّه عنه نقل شده که جعد 
بن درهم در شيشه مقداری خاک و آب ریخت و بعد کرم‌ها و جانورانی 
پدید آمد» به یاران خود گفت: من این‌ها را آفریده ام» چون من وسیله 
وجود آن‌ها شده‌ام. 

این خبر به حضرت صادق علیه الشلام رسید. فرمود: بگوید تعداد آن‌ها 
چقدر است و چند عدد آن نر و چند عدد ماده است؟ اگر او به وجود 
آورده» وزن هر کدام چه‌اندازه است و دستور دهد او که آن‌ها را به این 


صورت درآورده. به صورت دیگری درآیند. اما او نتوانست جواب بگوید و 
قرار کرد. 


امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمود: قتل در نزد شما مهم‌تر 
است پا زنا؟ گفت قتل. فرمود: پس چرا در قتل خداوند دستور می‌دهد 
دو شاهد بیاورند» ولی در زنا چهار شاهد؟ این مطلب چگونه با قیاس 
سنجیده می‌شود؟ به عقیده تو ترک نماز مهم‌تر است يا ترک روزه؟ 
گفت: ترک نماز. فرمود: پس چرا زن باید روزه‌اش را قضا کند (در ایام 
حیض) ولی نمازش را لازم نیست قضا نماید؟ با قیاس چطور می‌توان 
درک کرد؟ بگو ببینم» مدفوع نجس‌تر است پا منی؟ گفت: مدفوع. 
فرمود: چطور مدفوع با آب شسته می‌شود. ولی برای منی باید غسل 
کرد؟ با قیاس چه می‌توانی بفهمی؟! 


قرمود: می‌گویی من هم به زودی مثل آیات قرآن نازل خواهم کرد. گفت: 
به خدا پناه می‌برم اگر چنین حرفی بزنم. فرمود: تو و پارانت به طوری 
که متوجه نیستید. این ادعا را دارید. ابو حنیفه گفت: فدایت شوم! مرا 
حدیثی بفرمایید که از تو روایت کنم. فرمود: پدرم از پدر عزیزش تا علی 
ابن ابی طالب علیه السلام را نام برد که فرمود: پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله فرمود: میثاق اهل بیت را خداوند از اعلی علیین گرفت و 
طینت شیعیان ما را از آن گرفت. اگر اهل آسمان و زمین کوشش کنند 
که تغییر دهند از آن‌ها یکی را هرگز قدرت ندارند. ابو حنیفه بلند گریه 
کرد و پاران او نیز به گریه افتادند. بعد خارج شدند. 


روایت کنم. فرمود: پحرم از پدر عزیزش تا علی ابن ابی طالب علیه 
الشلام را نام برد که فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 
میثاق اهل بیت را خداوند از اعلی علیین گرفت و طینت شیعیان ما را 
از آن گرفت. اگر اهل آسمان و زمین کوشش کنند که تغییر دهند از 
آن‌ها یکی را هرگز قدرت ندارند. ابو حنیفه بلند گریه کرد و پاران او نیز 
به گریه افتادند. بعد خارج شدند. 


علل الشرائع و خصال: ربیع حاجب منصور گفت: روزی امام جعفر بن 
محمد الصادق علیه الشلام در مجلس منصور حاضر بود» در حالی که 
طبیبی از هند نزد وی بود و کتاب‌های طبّی را قرائت می‌کرد. و امام صادق 
علیه الشْلام موقع قرائت او ساکت نشست. وقتی قرائت او تمام شد. 
به امام گفت: ای ابو عبداللّه! آیا از آن علمی که با من است چیزی 
می‌خواهی؟ فرمود: نه. چون آن‌چه نزد من است از آن‌چه نزد توست 
بهتر است. گفت: آن چیست؟ فرمود: من طبیعت گرم را با سردی و 
طبیعت سرد را با گرمی و طبیعت‌تر را با خشکی و طبیعت خشک را با 
تری مداوا می‌کنم و در همه موارد کار را به خداوند واگذار می‌کنم و آن‌چه 
را که پیامبرش فرموده به کار می‌گیرم. و می‌دانم که معده» خانه بیماری 
است و پرهیز کردن» اصل درمان است و بدن را به آن‌چه عادت کرده. 
عادت می‌دهم. 

هندی گفت: ایا طب غير از این هاست؟ امام فرمود: آیا گمان می‌کنی 
که من از کتاب‌های طبّی اخذ کرده ام؟ گفت: آری. فرمود: نه» به خدا 
سوگند که آن را جز از خدا اخذ نکرده‌ام. به من بگو که آیا تو به طب 
داناتری یا من؟ گفت: من. امام فرمود: از تو چیزی می‌پرسم. گفت: 
بپرس. امام فرمود: ای هندی! به من خبر بده چرا در سر استخوان چند 


قطعه است؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: برای چه مو بر بالای آن قرار گرفته؟ 
گفت: نمی‌دانم. فرمود: چرا پیشانی از مو خالی است؟ گفت: نمی‌دانم. 
فرمود: برای چه پیشانی دارای خطوط و چین هاست؟ گفت: نمی‌دانم. 
فرمود: برای چه ابروها بالای دو چشم قرار دارد؟ گفت: نمی‌دانم. 


فرمود: برای چه دو چشم مانند دو بادام است؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: 
چرا بینی در وسط دو چشم قرار گرفته؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: چرا 
سوراخ بینی به سوی پایین است؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: چرا لب و 
شارب بالای دهان قرار گرفته‌اند؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: چرا دندان جلو 
تیز و دندان آسیاب پهن و دندان نیش بلند است؟ گفت: نمی‌دانم. 
فرمود: چرا مردها ریش دارند؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: چرا دو کف دست 
از مو خالی است؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: چرا ناخن و مو احساس 
ندارند؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: چرا قلب مانند صنوبر است؟ گفت: 
نمی‌دانم. فرمود: چرا ریه دو قطعه است و حرکت آن در محل خود است؟ 
گفت: نمی‌دانم. فرمود: چرا کبد خمیده است؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: 
چرا کلیه مانند لوبیا است؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: چرا خمی زانوان به 
طرف پشت سر است؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: چرا در طرف کف پا 
فرورفتگی دارد؟ گفت: نمی‌دانم. 


امام صادق علیه الشْلام فرمود: ولی من می‌دانم. گفت: پس جواب آن‌ها 
را بگویید. امام صادق علیه السشْلام فرمود: استخوان سر چند قطعه 
است برای این‌که جمجمه میان تهی است و اگر چند قطعه نبود؛ زودتر 
درد می‌کرد و این‌که میان استخوان‌ها فاصله است. درد از آن دور است. 
و موی در بالای آن قرار گرفته تا به وسیله آن به مغز روغن برسد و از 
اطراف آن بخار خارج شود و گرما و سرمای وارد بر آن را دفع کند. و این‌که 


پیشانی از مو خالی است. برای آن است که آن‌جا محل رسیدن نور به 
چشمان است و در آن شیارها و چین‌ها قرار گرفته تا عرق وارد از سر را 
نگه دارد» تا وقتی که انسان آن را پاک کند. مانند نهرهایی که در زمین 
آب‌ها را نگه می‌دارد. و دو ابرو بالای دو چشم قرار گرفته» تا نور را به‌اندازه 
لازم به دو چشم هدایت کند. ای هندی! آيا ندیدی که کسی که در برابر 
نور شدید قرار می‌گیرد دستش را بالای چشمش می‌گذارد تا نور به‌اندازه 
لازم به چشم برسد؟ 

بینی در وسط دو چشم قرار گرفته تا نور را به دو قسمت مساوی تقسیم 
کند. و چشم مانند بادام است تا میل دوا در آن جریان پیدا کند و درد 
از آن بیرون آید و اگر مربع يا گرد بود. میل در آن جریان نمی‌یافت و دوا 
به آن نمی‌رسید و درد از آن بیرون نمی‌آمد. و سوراخ بینی به طرف پایین 
است تا داروهایی که از مغز به پایین ترشح می‌کند فرو ریزد و بوها به 
شامقه برسد و اگر به طرف بالا بود. دارو پایین نمی‌ریخت و بو را احساس 
نمی‌کرد. و شارب و لب بالای دهان قرار گرفته تا آن‌چه را از دماغ پایین 
می‌ریزد از رسیدن به دهان حفظ کند. تا انسان در خوردن و نوشیدن 
احساس نفرت نکند تا وقتی که آن را پاک سازد. و مردان ریش دارند تا 
در نگاه کردن از کشف عورت بی‌نیاز باشد و مرد از زن تمیز داده شوند. 
و دندان جلو تیز است. چون جویدن به وسیله آن انجام می‌گیرد. و 
دندان آسیاب پهن است» چون خرد کردن و جویدن با آن صورت 
می‌پذیرد. و دندان نیش بلند است تا دندان‌ها به آن تکیه کنند و 
دندان‌ها مانند سنون‌ها هسنند. و دو کف دست خالی از مو است نا 
لمس کردن به وسیله آن‌ها صورت پذیرد و اگر در آن‌ها مو وجود داشت. 
انسان آن‌چه را که پیش روی اوست نمی‌نوانست احساس و لمس کند. 
و مو و ناخن از حیات خالی است» چون بلند بودن آن‌ها بد و چیدن آن‌ها 


خوب است. اگر آن‌ها جان داشتند انسان به هنگام چیدن آن‌ها 
احساس درد می‌کرد. و قلب چون دانه صنوبر است» چون وارونه است 
و سر آن را باریک کرد تا داخل ریه گردد. پس با خنکی آن خنک می‌شود 
تا مغز با حرارت آن نسوزد. و ریه دو قطعه شده تا قلب میان آن دو 
باشد و با حرکت آن سرد شود. و کید خمیده شده تا معده را سنگینی 
کند و همه آن بر کبد قرار گیرد و آن را فشار دهد تا بخار آن خارج گردد. 
و کلیه چون دانه لوبیا شده» چون محل ریختن قطره به قطره منی در آن 
است و اگر مربع یا گرد می‌شد. قطره اولی در آن می‌ماند تا دومی بیاید 
و شخص با خروج آن لذت نمی‌برد. چون منی از فقرات پشت به کلیه 
می‌ریزد و آن مانند کرم است و باز و بسته می‌شود و آن را یکی پس از 
دیگری مانندانداختن تير از کمان به مثانه میاندازد. و خمی زانوان را به 
طرف پشت قرار داد. چون انسان به طرف جلو راه می‌رود و حرکت‌های 
معتدلی دارد و اگر چنین نبود. در راه رفتن به زمین می‌افتاد. و کف پا 
فرو رفته است» چون اگر در راه رفتن همه پا بر زمین واقع می‌شد. 
سنگینی آن مانند سنگینی سنگ آسیاب می‌شد» سنگ آسیاب اگر 
برگردی خود باشدء یک کودک هم آن را حرکت می‌دهد. ولی اگر بر رو به 
زمین افتد. یک مرد به دشواری آن را حرکت می‌دهد. 

هندی به امام گفت: این علم از کجا برای تو حاصل شده است؟ فرمود: 
آن را از پدرانم» از پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله» از جبرئیل, از پروردگار 
جهانیآن‌که همه اجساد و ارواح را آفریده یاد گرفته‌ام. هندی گفت: 
راست گفتی و من شهادت می‌دهم که معبودی جز خداوند نیست و 
محمقد صلی الله علیه و آله فرستاده و بنده اوست و تو دانشمندترین 
زمان خود هستی. 


بعد فرمود: می‌توانی سر خود را با بدنت مقایسه کنی؟ جواب داد نه. 
فرمود: بگو اين آب شوری که در چشم‌ها است برای چیست؟ و ترشح 
تلخ گوش برای چیست و سردی بینی و آب شیرین دهان» اين‌ها برای 
چه قرار داده شده‌اند؟ جواب داد: نمی‌دانم. 


فرمود: خداوند دو چشم را از چربی آفریده و شوری را در آن دو از جهت 
حفظ آن‌ها مقزر فرموده» وگرنه فاسد می‌شدند. تلخی در گوش لطف 
دیگری است که به ما نموده. اگر این تلخی نبود» کرم‌ها و حشرات داخل 
گوش می‌شدند و به دماغ و مغز صدمه می‌رساندند. و آب بینی برای آن 
است که نفس بالا و پایین رود و بوی‌های خوب و بد را استشمام کنیم. 
و طعم شیرین بزاق دهان برای آن است که انسان لذت طعم خوردنی‌ها 
و اشامیدنی‌ها را ببرد. 

بعد فرمود: کدام جمله است که اولش کفر است و آخر آن ایمان؟ گفت: 
نمی‌دانم. فرمود: «لا اله الا اللْه.» بعد فرمود: کدام یک از اين دو کار نزد 
خدا بزرگ‌تر است؛ قتل يا زنا؟ جواب داد: قتل. فرمود: پس خداوند در 
قتل به دو شاهد راضی شده؛ ولی زنا را جز چهار شاهد نمی‌تواند ثابت 
کند. با این‌که شاهد در زنا شهادت علیه دو نفر می‌دهد و در قثل 
شهادت علیه یک نفرء زیرا قتل کار یک نفر است اما زناکار دو نفر. 


باز پرسید: زن ضعیف‌تر است يا مرد؟ گفت زن. فرمود: پس چرا زن 
ضعیف در ارث یک سهم می‌برد» اما مرد قوی دو سهم؟ سپس فرمود: 


چون مرد مجبور است خرج زن را بدهد. اما زن اجباری برای خرج مرد 
ندارد. 

باز فرمود: ادرار کثیف‌تر است يا منی؟ ابو حنیفه جواب داد ادرار. فرمود: 
بنابه قیاس تو باید غسل را برای ادرار کرد نه برای منی» با این‌که خداوند 
غسل را برای منی قرار داده نه ادرار. سپس فرمود: چون منی اختیاری 
است و از تمام بدن خارج می‌شود و در هر چند روز یک بار است ولی 
ادرار ضروری است و در هر روز چند مرتبه. 


ابو حنیفه گفت: چطور منی از تمام بدن خارج می‌شود. با این‌که خداوند 
در قرآن کریم می‌فرماید: «یخْرُجْ من بّین الضلب و التراب» ([که] از 
ضلب مرد و میان استخوان‌های سینه زن بیرون می‌آید.) امام صادق 
علیه السشْلام فرمود: آیا فرموده است از جای دیگر خارج نمی‌شود؟ (فقط 
از همین دو جا خارج می‌شود). 


باز فرمود: چرا زن هنگام حامله بودن حیض نمی‌شود؟ جواب داد: 
نمی‌دانم. فرمود: خداوند خون را نگه می‌دارد و غذای فرزند می‌کند. 
سپس فرمود: دو فرشته ای که اعمال انسان را یادداشت می‌کنند در 
کجای بدن قرار می‌گیرند؟ گفت نمی‌دانم. فرمود: جایگاه آن‌ها روی 
دندان‌های عقل است که دهان دوات است و زبان قلم و آب دهان 
مرگب. 


باز فرمود: چرا مرد در هنگام مصیبت دست خود را بر جلوی سر می‌گذارد 
و زن به صورت می‌زند؟ گفت: نمی‌دانم. فرمود: از آدم و حواء پیروی 


خم می‌کند ولی زن موقع کریه سر به آسمان بلند می‌نماید. 


بعد فرمود: چه می‌گویی در مورد مردی که ازدواج کرده و بنده ای دارد. او 
هم در همان شب ازدواج کرده و هر دو به مسافرت رفتند و زن هر دوی 
آن‌ها در یک اتاق زندگی می‌کردند. خانه بر سر آن دو خراب شد و هر دو 
زن مردند» ولی دو پسر بچه باقی ماند. کدام یک از آن دو پسر مالک 
است و کدام غلام و برده» و کدام وارث و کدام موروث؟ دیگر این‌که بگو 
ببینم نظر تو چیست در مورد مرد کوری که چشم شخص بینایی را کور 
کرده و کسی که دست ندارد و دست یک نفر را قطع نموده؟ و در مورد 
این آیه چه می‌گویی که خداوند وقتی موسی و هارون را پیش فرعون 
می‌فرستد. می‌فرماید «لعَلةٌ یتَذُکْرْ آو بخشی» (شاید که پند پذیرد یا 
بترسد.) 

دعائم الاسلام: امام جعفر صادق علیه السلام به ابو حنیفه که نزد 
حضرت رفته بود. فرمود: ای نعمان! اگر در مورد حکمی نه نصی از قران 
و نه روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله یافتی» چه می‌کنی؟ (بر اساس 
چه فتوا می‌دهی؟) ابوحنیفه پاسخ داد: حکم آن را با قیاس به حکمی 
دیگر تعیین می‌کنم. امام علیه السلام به او فرمود: اولین کسی که 
قیاس کرد ابلیس بود و به خطا رفت. خداوند به او امر کرد که بر آدم 
سجده کند. او گفت من از آدم برترم چون من را از آتش آفریدی و آدم 
را از گل» و گمان برد که عنصر آتش برتر از گل است و همین قیاس 
باعث جاودانگی او در عذابی خوار کننده شد. ای نعمان! از تو می‌پرسم: 
منی پاکتر است يا بول؟ گفت: منی. امام فرمود: خداوند در مورد بول 
وضو را واجب کرد اما در مورد منی غسل را. اگر بنا بر قیاس بود باید در 


بول غسل واجب می‌شد. آیا زنا جرمی بزرگ‌تر است با کشتن آدمی؟ 
ابوحنیفه گفت: کشنن آدمی. امام علیه السلام فرمود: خداوند برای 
اثبات کشتن آدمی دو شاهد قرار داده است ولی در زنا چهار شاهد. اگر 
بنا بر قیاس بود باید در کشتن آدمی چهار شاهد قرار داده می‌شد. آیا 
نماز مهمتر است با روزه؟ ابوحنیفه گفت: نماز. امام علیه السلام فرمود: 
اما بر اساس فرمان رسول خدا حاتض روزه‌اش را قضا می‌کند اما نمازش 
را نه. اگر بنا بر قیاس بود باید قضای نماز واجب می‌شد. پس ای نعمان! 
از خدا بترس و از قیاس دست بردار. فردای قیامت ما و تو و مخالفان ما 
در پیشگاه خداوند خواهیم ایستاد و خداوند از سخن ما و سخن آن‌ها 
خواهد پرسید. ما خواهیم گفت: قال اللّه و قال رسول اللّه گفتیم و تو 
و دوستانت خواهید گفت که نظرمان چنین بود و قیاس کردیم. پس 
خداوند آن‌چه خواهد در مورد ما و شما انجام خواهد داد. 


حضرت رضا علیه الشلام فرمود: پس در واقع نور واسطه شده که خود 
و آینه را ببینی» بدون این‌که در یکی از شما دو تا داخل شود (پس امکان 
دارد خداوند نیز تأثیر در آفرینش نماید. بدون این‌که او در آن‌ها باشد 
یا آن‌ها در او باشند). فرمود: برای این موضوع غیر از این مثال» مثال‌های 
زیادی هست که جای اشکال و ایرادی نیست. («5 للّه المتّل انغلی» (9 
بهترین وصف از آن خداست.) 


فرمود: عمران! بدآن‌که هیج صفتی نیست. مگر موصوفی دارد و هیچ 
اسمی بدون معنی وجود ندارد.اندازه فقط مربوط به اشیای محدود است 
ولی صفات و اسماء شاهد بر کمال و وجود هسنند و دلیل بر احاطه 


نمودن نخواهد بود. چنان چه حدود راهنمای ما به وضع مخصوصی 
است. چون مربع بودن یا مثلث با مسدس بودن. زیرا خداوند با صفات 
و اسماء شناخته می‌شود ولی هرگز به طول و عرض و قلت و کثرت و 
رنگ و وزن و مشابه آن توصیف نمی‌شود و هیچ کدام از اين حدود بر 
ذات او صدق نمی‌کند تا مردم همان‌طوری که خویشتن را به حد واندازه 
و طعم و مزه می‌شناسند. خدا را نیز بشناسند. 


عیون اخبار الرضا: ابو الصلت هروی گوید: روزی مآمون درباره اين آیه از 
امام علیه الشْلام سوال کرد: «و هو الذی خلَق الشماوات و الأرْضش فی 
سِتَّةْ آیام و کان عَزشة علی الماء لِِبْلْوَکُم َیکْم أَخسَن عَمَلّ» (و ا(وست 
کسی که آسمان‌ها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب بود؛ 
تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارنرید.! حضرت فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی» عرش (تخت پادشاهی)» آب و ملائکه را قبل از خلقت 
آسمان‌ها و زمین آفرید و ملاثکه با توجه نمودن به خود و عرش و آب؛ 
بر وجود خداوند استدلال می‌کردند. سپس خداوند عرش خود را بر روی 
آب قرار داد تا بدین وسیله قدرت خود را به ملائکه نشان بدهد. نا 
ملاتکه بفهمند که خداوند بر هر کاری تواناست. سپس با قدرت 9 
توانایی خویش عرش را بلند کرده و بر فراز آسمان‌های هفتگانه قرار 
داد. آن‌گاه در حالی که بر عرش خود تسلط و استیلا داشت» آسمان‌ها و 
زمین را در شش روز آفرید. هر چند توانایی داشت که در یک چشم بر 
هم زدن این کار را انجام دهد لکن آن‌ها را در شش روز اآفرید تایبا این 
کار» آن‌چه را که از اسمان‌ها و زمین می‌آفریند. کم کم و یکی یکی به 
ملائکه نشان دهد تا به وجود آمدن هر یک از آن‌ها در هر مرتبه» برای 


ملائکه. دلیلی باشد بر (قدرت) خداوند. و خداوند» عرش را به خاطر نیاز» 
نیافریده است. زیرا او از عرش و تمام مخلوقات بی‌نیاز است. در مورد 
ذات اقدس او نمی‌توان گفت که بر روی عرش نشسنته است. زیرا او 
جسم نیست. خداوند بسیار بسیار برتر و والاتر از صفات مخلوقین 


است. 


ابو قره گفت: اهل زمین به خداوند نزدیک ترند با فرشتگان؟ فرمود: اگر 
مراد تو از نزدیکی» وجب و ذراع باشد که تمام اشیاء همگی فعل خداوند 
می‌باشند» هیچ کدام او را از دیگری باز نمی‌دارد» همان‌طور که بالاترین 
مخلوق را تدبیر می‌کند» پایین ترینشان را نیز اداره می‌کند» و بی‌هیچ 
سختی و زحمت و بی‌نیاز از هر مشاوره و رنجی اول و آخرشان را یکسان 
اداره می‌فرماید. و اگر مرادت این است که کدام یک در وسیله به او 
نزدیک ترند» پس مطبع‌ترین آنان به اللّه مقرّب‌ترین ایشان می‌باشد. و 
شما خود روایت کرده اید که نزدیک‌نرین حالی که بنده به خداوند دارد» 
حالت سجده است. و نیز این‌که: چهار فرشته که در چهار سمت خلق؛ 
بالا و پایین و شرق و غرب آنان می‌باشند. روزی با هم برخورد کرده و هر 
کدام از دیگری پرسید و همگی گفتند: «از جانب خدا است. مرا برای 
فلان مقصود ارسال فرموده.» و این مطلب نشان از آن دارد که آن 
(نزدیکی) در منزلت است نه تشبیه و تمثیل. 


مناقب ابن شهر آشوب: ابو اسحاق موصلی گفت: گروهی از ماوراء النهر 
از حضرت رضا علیه الشلام سوال کردند: حوران بهشتی را خداوند از چه 
افریده 


است و این‌که اهل بهشت وقتی وارد بهشت می‌شوند اول چیزی که 
می‌خورند چیست. و تکیه کاه خدای جهان کجا بود. وقتی که زمین و 
آسمانی وجود نداشت؟ 


فرمود: حوران بهشتی از زعفران و خاک افریده شده‌اند که فنانایذیر 
نیستند. اولین چیزی که بهشتیان می‌خورند از کبد ماهی است که زمین 
روی آن قرار دارد. اما تکیه گاه خداء او خود جا را به وجود آورده و کیفیت 
را آفریده. خود نه جا دارد و نه کیفیت و تکیه گاه او قدرتش بود. منزه 
است و متعال. 


«اسلام محض» شهادت به بکنایی معبود است که خدایی جز او نیست؛ 
نظیر ندارد؛ معبودی است واحد و یگانه؛ مثل و مانند ندارد؛ بی‌نیاز و 
ابدی است؛ آغاز ندارد و قائم به ذات خود است؛ شنوا و بینا و صاحب 
قدرت است؛ ازلی و سرمدی است؛ عالم و آگاهی است که هیچ‌چیز بر 
او پوشیده نیست؛ توانایی است که عجز در او راه ندارد؛ بی‌نیاز و غنی 
بالذاتی است که احتیاج و نیاز را بر او راهی نیست؛ عادلی است که 
ستم از او سر نمی‌زند. او آفریننده همه چیز است؛ همنتا و نظیر و مانند 
و مثل و شبیه ندارد؛ همکار و شریک و انباز ندارد؛ و اوست مقصود و 
مطلوب در عبادت و دعا و سوّال و رجاء و خوف. 


((یسم اللّه الزحمن الزحیم. اقرار به وحدانیت خدای یکتا و بی‌نیاز ما را 
کافی است. نه همسری گرفته و نه فرزندی دارد. پاینده است و بسیار 


شنوا و بیناء قائم است و باقی و نورء دانایی است که جهل در او راه 
ندارد» توانایی است عاری از عجز و درماندگی توانگری است از احتیاج 
به دورء دادگری است که بیداد نکند. همه چیز را آفریده و چیزی همانند 
او نیست. نه او را مانندی است و نه ضدذی» و نه شریکی دارد و نه 
همنایی. و آن‌که محقد بنده و فرسناده و امین خدا و برگزیده و منتخب 
از خلق او است؛ او سرور و سالار پیمبران مرسل و ختم کننده انبیای 
الهی و بهترین خلق عالم است. نه پیامبری پس از او آید و نه آیینش 
تغییر و تبدیل گردد. و این‌که تمام آن‌چه که محقد صلّی اللّه علیه و اله 
و سلم آورده» حق آشکار بوده است. و پیامبر [اسلام] و تمام رسولان و 
پیامبران و پیشوایان خداوند- که پیش از او بوده‌اند- را تصدیق 
می‌کنيم» و کتاب صادقش را باور داریم که: «ا يأتیه الباطل من بَین 
یذیه و لا من خلفه تنزیل من خکیم خمید» (از پیش روی آن و از پشت 
سرش باطل به سویش نمی‌آید؛ وحی [نامه‌آای است از حکیمی 
ستوده[صفات].) و این‌که این کتاب در بردارنده همه کتب آسمانی 
است. و آن از آغاز تا انجامش حق و درست است. به [تمام آن| محکم 
و متشابه» خاض و عام» وعد و وعید (بشارت و زنهار)» و ناسخ و منسوخ 
(احکام موقّت و دائمی) و به تمام اخبارش که هیچ یک از مخلوقین 
مانند آن نتواند آورد» ایمان داریم. 


و بی‌شگ اسلام غیر از ایمان است. و هر مومنی مسلمان است. اما هر 
مسلمانی موّمن نیست. و دزد هنگام دزدی مومن نیست. و هم‌چنین 
شارب خمر هنکام نوشیدن مسکر» و قاتل نفس محترمه نیز هنگام 
کشتن» و اصحاب حدود نه مومنند و نه کافر (بلکه فقط مسلمانند). و 


بی‌شک خداوند هیچ فرد موْمنی که بدو بشارت به بهشت و جاودانگی 
در آن را داده است. به دوزخ داخل نمی‌کند» و افرادی که به جهت نفاق 
يا فسق با گناه کبیره مستوجب دوزخ شده باشند. نه با اهل ایمان 
مبعوث گردند و نه از اهل ایمان محسوب شوند. و دوزخ جز کافران را 
در بر نگیرد» و هر گناهی که به جهت آن صاحب و عاملش دوزخی گردد. 
آن فقسق است. و هر کس که شرک آورد. يا کفر ورزد. يا نفاق کند. یا 
مرتکب گناه کبیره شود نیز (دوزخی است)» و شفاعت برای شفاعت 
خواهان جایز و روا است. و امر به معروف (سفارش به نیکی و کارهای 
پسندیده) و نهی از منکر (بازداشتن از کارهای ناپسند) به زبان واجب 


است. 


تفسیر قمی: از ابو بصیر روایت نموده که او گفت: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: ای زاده رسول خدا صلی اللّه علیه و آله! جانم به 
قربانت» مرا به بهشت مشناق گردان. حضرت فرمود: ای ابا محمد! 
کمترین حد نسیم بهشت چنان است که بوی خوش آن به دل‌های اهل 
بهشت. در روزی که نفس کشیدن به پایان رسد و راه نفس بسته شود 
(روز مرگ) از مسافت هزار ساله - بر مبنای سال‌های این دنیا - می‌رسد 
و کم منزلت‌ترین اهل بهشت چنان است که اگر تمام جن و انس هم 
میهمان او شوند» او می‌تواند از همه با غذا و نوشیدنی پذیرایی کند و 
چیزی هم از دارایی او کاسته نمی‌شود و ساده‌ترین منزلت اهل بهشت 
چنان است که چون وارد بهشت شود سه باغ برایش ظاهر می‌گردد. 
وقتی که در پایین‌ترین آن باغ‌ها وارد شود تا آن مقداری که خدا 
بخواهد. همسران و خدمتکاران و نیز رودخانه‌ها و میوه‌ها را می‌بیند و 


چشمانش روشن و دلش شاد می‌گردد. وقتی که خداوند را سپاس گفته 
و ستایش کرد به او گفته می‌شود: سرت را بالا بگیر و به باغ دوم بنگر. 
چرا در اين باغ چیزهایی هست که در دیگری نیست. در این هنگام او 
می‌گوید: پروردگارا! همین را به من بده. خداوند به او می‌فرماید: اگر اين 
را به تو بدهم. باز هم باغ دیگری می‌طلبی. او می‌گوید: خداوندا! همین 
را می‌خواهم» همین را. وقتی که به آن باغ وارد می‌شود. سپاس و 
ستایش خداوند را به جای می‌آورد. پس گفته می‌شود: برای او دری به 
سوی بهشت بگشایید و به او گفته می‌شود: سرت را بالا بگیر. ناگهان 
او می‌بیند که دری از درهای بهشت جاویدان به رویش گشوده شده 
است و در آن چندین برابر نعمت‌هایی که پیش از اين از آن برخوردار 
بوده است را می‌بیند. وقتی که خوشحالی‌اش چندین برابر می‌شود. 
می‌گوید: خداوندا! ستایش بی‌پایان مخصوص توست که با بخشیدن 
بهشت‌ها بر من منت نهادی و مرا از آتش نجات دادی. 


پرسیدم: فدایت گردم. آیا آنان سخنی دارند که با بهشتیان بگویند؟ 
فرمود: آری» آنان بهشتیان را با سخنی مورد خطاب قرار می‌دهند که 
کسی همانند آن و گواراتر از آن را نشنیده است. پرسیدم: کلام آنان 
چیست؟ فرمود: با صدای نرم و شیوا می‌گویند: ما جاودانه‌ایم و مرگ 
نداریم. ما شاداب هستیم و پژمرده نمی‌شویم و ما ماندگاريم و 
نمی‌رویم. ما خشنود هستیم و خشمگین نمی‌شویم. خوشا به حال 
کسی که برای ما آفریده شده است و خوشا به حال کسی که ما برای او 
خلق شده‌ایم و ما کسانی هستیم که اگر سر یکی از ما در آسمان آویزان 
شود نورش چشم‌ها را خیره خواهد کرد. 


امالی صدوق: پیغمبر فرمود براستی حلقه در بهشت از یاقوت سرخی 
است بر صفحه ای از طلا و چون حلقه را بر در کوبند بنگی کند و گوید 


تفسیر قمی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان 
فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: هنگامی که 
(در شب معراج) مرا به آسمان بردند وارد بهشت شدم و دیدم که زمین 
آن سفید خالص است و دیدم که فرشتگان گاهی با خشتی از زر و 
خشتی از نقره می‌سازند و گاهی باز می‌ایستند. به ایشان گفتم: شما را 
چه شده است؟ گاهی می‌سازید و گاهی دست نگه می‌دارید؟ ایشان 
گفتند: این که انسان مومن بگوید: سبحان اللّه. و الحمد لله» و لا اله 
(ل! اللّه. و اللّه آکبر و هرگاه بگوید می‌سازیم و هرگاه از گفتن دست 
کشد. ما هم دست می‌کشیم. 


تفسیر قمی: رسول خدا می‌فرماید: و وقتی وارد بهشت شدم» در 
بهشت. درخت طوبی را دیدم که ريشه آن در خانه علی بود و در بهشت 
هیچ خانه و هیچ قصری نبود. مگر این که شاخه ای از آن درخت در آن 
بود و در بالای آن بقچه‌هایی برای لباس از جنس سندس و استبرق قرار 
داشت. و هر بنده موّمنی مالک یک میلیون از آن بقچه‌ها می‌باشد و در 
هر یک از بقچه‌هاء یک میلیون لباس است. در آن لباسی نیست که 


شبیه لباس دیگر باشد؛ همه با هم فرق دارند و دارای رنگ‌های مختلف 
می‌باشند و آن لباس اهل بهشت است. بهشتی که در وسط آن یک 
سایه تیا گسترده قرار دارد. کَفزض السّماء و اأرض أَعدّت لین منوا 
باللّه و سله پهنای بهشت به‌اندازه پهنای آسمان و زمین است و برای 
ِِ به خدا و پیامبرانش ایمان آورده‌اند» آماده شده است. سواره 
اگر صد سال در آن سایه حرکت کند نمی‌تواند آن را بییماید؛ و اين کلام 
خداوند است که می‌فرماید: «وظل مَفذدُود» و امام علیه السلام فرمود: 
بیشترین رودهای بهشت کوثر هستند. دختران جوان از آن‌ها بیرون 
می‌آیند که در خوبی هم‌چون یک‌دیگر هستند و دوستان خداوند در 
قیامت برای دیدن این رود می‌آیند. پس فرمود: سخن گوی اهل بهشت 
من» محمد پیامبر خدا صلی الله علیه واله هستم. 


و نیز از ایشان روایت شده که فرمود: تسنیم برترین نوشیدنی‌های 
بهشت است که محمد و خاندان محمد صلوات الله علیهم آن را خالص 
می‌نوشند و برای اصحاب یمین و دیگر اهالی بهشت آن را می‌آمیزند. 


تفسیر فرات بن |براهیم: سلمان رضی اللّه عنه گفت: برخی از همسران 
پیامبر صلی اللّه علیه وآله گفتند: ای پیامبر خداء چگونه است که شما 
فاطمه را آنقدر دوست می‌دارید که هیچ یک از اهل بیت خود را به‌اندازه 
او دوست نمی‌دارید؟ ایشان فرمود: هنگامی که مرا به آسمان بالا بردند 
جبرئیل علیه السلام مرا به سوی درخت طوبی برد و یکی از میوه‌های آن 
درخت را گرفت و آن را میان دو انگشت خود شکست و سپس آن را به 


من خورانید. پس از آن دستش را میان دو شانه من کشید و گفت: ای 
محمد. خداوند تبارک و تعالی ثو را به فاطمه فرزند خدیجه بنت 


خویلد بشارت می‌دهد. پس هنگامی که به زمین فرود آمدم چنان شد 
و خدیجه فاطمه را باردار شد. پس هرگاه من مشتاق بهشت می‌شوم 
نزدیک او می‌آیم و بوی بهشت را از او استشمام می‌کنم. و او حوریه ای 
در کالید انسان است. 


چهره‌هایشان در زیبایی و نیکویی هم‌چون چراغ است. یال‌هایشان 
آميخته ای از خز سرخ و پشم نرم سفید است که هیچ بیننده ای مانند 


آن را در زیبایی و شکوه ندیده است. بدون فرصت 


رام شده‌اند و بدون تمرین برگزیده‌اند» بر رویشان زین‌هایی است که 
تخته‌هایش از مروارید و پاقوت است و با لوْلو و مرجان نقره کوبی شده 
است. صفحه‌هایش از طلای سرخ است که با پارچه‌ها و جامه‌های سرخ 
رنگ و نیکو پوشانده شده است. پس آن اسب‌ها را برای ایشان فرو 
می‌خوابانند. سپس می‌گویند: پروردگارتان به شما سلام رسانده و شما 
را می‌بیند و به شما نگاه می‌کند و دوستتان می‌دارد و شما نیز دوستش 
می‌دارید و از بخشش و گستردگی خود بر شما می‌افزاید. به راستی که 
او دارای رحمت گسترده و بخشش بسیار است. فرمود: پس هر یک از 
آنان را بر مرکبش سوار می‌کنند و در یک صف میانه رو به راه می‌افتند 
و از هیچ درختی از درخت‌های بهشتی عبور نمی‌کنند مکر اين که 


میوه‌های خود را به ایشان پیشکش می‌کنند و از سر راهشان کنار 
می‌روند تا مبادا راه ایشان را ناهموار سازند و يا میان هر یک از آن‌ها یا 
دوستش جدایی افکنند. پس هنگامی که نزد خداوند جبار جل جلاله 
می‌رسند عرض می‌کنند: پروردگاراء سلام از نام‌های توست و شکوه و 
بزرگی شایسته توست» پس خداوند متعال می‌فرماید: درود بر بندگان 
من که سفارش مرا درباره اهل بیت پیامبرم نگاه داشتند و حق مرا 
رعایت کردند و در نهان از من پروا داشتند و در هر حال از من بیمناک 
بودند. عرض می‌کنند: سوگند به عزت و جلالت ما قدر تو را آن گونه که 
شایسته بود نشناختم و حق تو را به تمامی ادا نکردیم» پس به ما اجازه 
بده به سجده بیفتیم. پروردگار به آن‌ها می‌فرماید: من دشواری عبادت 
را از شما برداشتم و بدن‌هایتان را برای شما آسوده گرداندم. چرا که 
حضرت علیه السْلام می‌فرماید: سپس رو کنند به چشمه دیگری که در 
سمت چپ آن درخت است و در آن غسل کنند و آن چشمه حیات است 
که با نوشیدن از آن هرگز نمیرند. امام علیه السْلام فرمود: سپس آن‌ها 
را سالم از هر گونه آفت و بیماری و گرما و سرما نگهدارد تا به هميشه 
در برابر عرش برپا دارند. امام علیه الشلام فرمود: سپس خداوند جبّار 
به فرشته‌هایی که همراه ایشان هستند بفرماید که: دوستان را به 
فردوس برید و آن‌ها را با دیگر خلایق باز ندارید» زیرا من بیشتر از آن‌ها 
خشنود شده‌ام و رحمتم بر ایشان واجب گشته است و من چگونه 
می‌خواهم آن‌ها را با صاحبان کار نیک و بد در یک صف بیاورم! امام 
علیه السشْلام سپس فرمود: پس فرشتگان آن‌ها را به سوی بهشت برند 
و همین که آن‌ها را به دروازه بزرگ بهشت رسانیدند فرشته‌ها حلقه ای 
بر آنان زنند و سوتی زنند که هر زیبا حوری که در بهشت خداوند برای 
دوستان خود آماده کرده آوازش را بشنوند» و چون سوت حلقه را بشنوند 


به هم بشارت دهند و به یک دیگر بگویند: دوستان خدا در بر ما آمدند. 
پس در بر ایشان گشوده گردد و آن‌ها به بهشت دزایند و همسران 
ایشان از حور العین و آدمیزاده بدانها توجّه کنند و بگویند: خوش آمدید 
چه بسیار است اشتیاق ما به دیدار شماء و دوستان خدا نیز بدیشان 
چنین گویند. 


علی علیه السّلام فرمود: يا رسول اللّه! به ما بگو مقصود از اين سخن 
پروردگار: غُرَف من فَوْقها غُرَف مَبْنِیةً (غرفه‌هایی است که بالای آن‌ها 
غرفه‌هایی [دیگر] بنا شده است) چیست؟ و این غرفه‌ها از چه ساخته 
شده‌اند؟ پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سم فرمود: ای علی! خداوند 
سبحان این غرفه‌ها را برای دوستانش از دز و پاقوت و زبرجد ساخته 
است و سقف آن‌ها طلاست که با نقره طرازبندی شده. و هر غرفه هزار 
در طلایی دارد» و بر هر دری فرشته ای گماشته شده است. و در میان 
آن‌ها فرش‌ها گسترده شده و به روی یک دیگر افتاده که از رنگهای 
گوناگون حریر و دیبا هستند. و درون آن‌ها مشک و کافور و عنبر است؛ 


هِ 


ن هم - مه 


و این است مفهوم سخن پروردگار که: و فرش مَرفوعة (و همخوابگانی 
بالا بلند)» هنگامی که مومن به منازل خود در بهشت درآید تاج ملک و 
کرامت بر سر او نهاده شود و حله‌های طلاباف و نقره باف و مزین به 
یاقوت و دز به رشته کشیده شده و شرابه‌های زیر تاج به برکند. 


راوی می‌گوید: امام باقر علیه الشلام سپس فرمود: بهشت‌هایی که در 
قرآن امده چنین است: 
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بهشت عدن - بهشت فردوس - بهشت نعیم - بهشت جنه الماوی. 


امام باقر علیه الشلام در ادامه فرمود: برای خداوند عز و جل بهشت‌هایی 
است در درون این بهشت‌هاء و همانا هر مومن تا جایی که دوست 
داشته باشد و بخواهد بهشت دارد و در آن‌ها هر طور خواهد از نعمت 
برخوردار گردد و خوش گذراند» و هر گاه موّمن در بهشت اشتهابی یابد 
دعوتش همین است 


کافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: پدرم به من فرموده است: در 
بهشت نهری است که جعفر نامیده می‌شود. و بر کناره راست آن دزی 
سپید است که در آن هزار کاخ قرار دارد و در هر کاخی هزار کاخ جای 
داده شده است. و همه آن از آن محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
خاندان اوست. و بر کناره چپش دزی است که در آن هزار کاخ قرار دارد 
و در هر کاخی هزار کاخ دیگرء و اين همه از آن ابراهیم علیه السْلام و 
خاندان ابراهیم است. 


ید امام علیه السلام. فرمود: درباره فرموده خداوند متعال: ٩«(‏ ذ 
دنا میثاقکم و رفغنا فوَقَکُم الطور» (و هنگامی که از شما 0 
گرفتیم و بر فراز طور شما را بالا بردیم) پس از بیان فرمان خدا به بنی 
اسرائیل درباره کتاب که اقرار به محمد صلی اللّه علیه واله بود و 
نیذیرفتن آنان و قرار گرفتن کوه بر بالای سر ایشان» و سپس اقرار زبانی 
بعضی از آنان بدون ایمان قلبی» فرمود: پس مردم به کوه نگریستند و 
آن را دیدند که دو تکه شده است: تکه ای از مروارید سفید که هم‌چنان 
بالا می‌رفت نا آن‌که آسمان را شکافت و آنان هم‌چنان چشم به آن 
دوخته بودند تا اين که به نقطه ای رسید که دیگر چشم‌ها توانایی 


دیدن آن را نداشت. و تکه ای دیگر آنش شد و در مقابل آن‌ها بر زمین 
افتاد و زمین را شکافت و وارد آن شد و از دیده‌هایشان پنهان گشت. 
پس گفتند: این دو تکه کوه چه بودند که تکه ای مروارید شده و بالا 
رفت و تکه دیگری آتش شد؟ موسی به ایشان گفت: قطعه ای که در 
آسمان بالا رفت» همانا به آسمان رسید و آن را شکافت نا این که به 
بهشت رسید و چندین برابر شد که تنها خداوند شمار آن‌ها را می‌داند. 
و خداوند فرمان داد تا از آن برای مومنان به آن‌چه در این کتاب است 
کاخ‌ها و خانه‌ها و سراچه‌هایی بسازند که انواع نعمت‌هایی که به 
پرهیزکاران وعده شده در آن‌ها وجود دارد. از درختان و باغ‌ها و میوه‌ها 
و حوریان زیبارو و پسران جاودان‌که هم‌چون مرواریدهای پراکنده‌اند و 
دیگر نعمت‌ها و نیکی‌های بهشت در آن‌ها وجود دارد. اما تکه ای که به 
زمین فرود آمد و آن را شکافت و آن‌چه پس از زمین بود را نیز شکافت 
تا این که به جهنم رسید و در آن‌جا چندین برابر شد و خداوند فرمان 
داد از آن برای کسانی که به این کتاب کفر ورزیده‌اند کاخ‌ها و جایگاه‌ها 
و خانه‌هایی ساخته شود که انواع عذاب‌هایی را که به کافران وعده داده 
دربرداشته باشد. از دریاهای آتش و آبشخورهای جوشان غسلین و 
غساق و ظرف‌های چرکین و خونین و شعله‌های آتش و گرزهای آهنین 
و درختان زقوم و ضریع و مارها و عقرب‌ها و آقفعی‌ها و بندها و زنجیرها 
و افسارهای آهنین و عذاب‌ها و بلاهای دیگر که در آن‌ها آماده شده 


است. 


و پدرم از حسن بن محبوب از ابن سنان از ابوعبدالله علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: همانا در بهشت انسان به‌اندازه روزهای دنیا بر 


سر سفره می‌ماند و در یک وعده به‌اندازه خوراکش در دنیا می‌خورد. 


یادی از روز غدیر به میان امد و بعضی از مردم آن را نشناختند. امام 
علیه السلام فرمود: پدرم از پدرش نقل کرد و فرمود: به راستی روز غدیر 
در میان ساکنان آسمان شناخته شده‌تر است تا در میان مردم روی 
زمین» همانا خداوند در فردوس قصری دارد که یک جر آن از نقره و 
دیگری از طلا است و در آن صدهزار قبه از پاقوت سرخ و صدهزار خیمه 
از یاقوت سبز قرار دارد که خاک آن از مشک نیزیوی و عنیر است. در 
آن‌چهار رود است که یکی از آن‌ها شراب است و دیگری از آب و رودی 
دیگر از شیر و رودی هم از عسل است. پیرامون آن درختانی از همه 
میوه‌ها قرار دارد و پرندگانی بر فراز آن‌ها هستند که بدن‌هایشان از 
مروارید و بال‌هایشان از پاقوت است و آوازهای مختلفی می‌خوانند. پس 
هنکامی که روز غدیر فرا می‌رسد اهل آسمان وارد آن قصر می‌شوند و به 
نسبیح و تقدیس و تهلیل خداوند مشغول می‌شوند. آن پرندکان در 
آسمان پراکنده می‌شوند و خود را در آن آب می‌افکنند و خود را با مشک 
و عنبر آغشته می‌سازند. پس هنکامی که فرشتگان جمع شوند و به 
پرواز درآیند بر روی ایشان افشانده می‌شود و در این روز آن‌ها را به 
عنوان نثار فاطمه سلام الله علیها میان خود رد و بدل می‌کنند. پس 
هنگامی که روز به پایان رسد ندا می‌دهند: به جایگاه‌های خویش 
بازگردید که به راستی از لغزش و خطا در برابر چنین روزی در امان 


هستید. این بزرگداشتی برای محمد و علی صلوات اللّه علیهما است. تا 


علل الشرایع: سائلی خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله عرض کرد: 
چرا جنثت (بهشت) را جثت خوانده‌اند؟ پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمودند: زیرا مستور و پنهان از مخلوقات است و نیز پسندیده و پاکیزه 
بوده و نزد خدا ذکرش و بادش مطلوب و مرضی است. 


خصال: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: چون خداوند بهشت را 
آفرید. آن را از نور عرش افرید. سپس این نور را پاشید و یک سوم آن 
به من رسید و یک سوم آن به فاطمه علیهما السلام و یک سوم آن به 
علی علیه السلام و خاندان او رسید» پس هر کس که از این نور به او 
اصابت کرده باشد به ولایت آل محمد صلی اللّه علیه و آله راه پیدا 
می‌کند و هر کس که از این نور به او نرسیده باشد از ولایت ال محمد 
صلی اللّه علیه و آله گمراه می‌شود. 


علل الشرابع: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: هنگامی که مرا 
به آسمان بردند از آن به آسمان ششم رفتم به این آسمان‌که رسیدم 
نداء آمد: با محمد خوب پدری است» بدرت ابراهیم و خوب برادری 
است. برادرت علی از آن‌جا گذشته و وقتی به مقام حجب رسیدم 
جبرئیل دست مرا گرفت و به بهشت داخل نمود در اين اثناء به درختی 
از نور برخوردم که در اصل و ريشه آن دو فرشته ای که حلل و زیورها به 
خود پیچیده بودند قرار داشتند به جبرئیل گفتم: حبیب و دوست من 


آن درخت از آن کیست؟ جبرئیل گفت: این درخت تعلق به برادرت علی 
بن ابی طالب علیه السْلام دارد و این دو فرشته تا روز قیامت حلل و 
زیورها را به خود پیچیده‌اند سپس به جلو رفتم به درخت خرمایی بر 
خوردم که خرمایش نرمتر از کف و خوشبوتر از مشک و شیرین‌تر از 
عسل بود یک خرما چیدم و خوردم این خرما مبذل به نطفه در صلب 
من شد وقتی به زمین فرود آمدم با خدیجه خاتون مواقعه نمودم» او 
به فاطمه علیهما السلام حامل شد پس فاطمه علیهما السلام حوراء 
انسیه است (یعنی فرشته ای است به شکل انسان) و هر گاه من 
مشتاق بهشت شوم بوی فاطمه علیها السلام را استشمام می‌کنم. 


امالی طوسی: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمودند: هنگامی که مرا 
به آسمان‌ها بردند وارد بهشت شدم و در آن‌جا قصری از یاقوت سرخ را 
مشاهده کردم که باطن آن هم از بیرون مشاهده می‌شد. آن یاقوت 
بسیار پر نور و درخشنده بود در این قصر دو قبه از در و زبرجد دیده 
می‌شد. گفتم ای جبرئیل این قصر متعلق به کیست فرمود: آن برای 
کسی است که سخنهای خوب بگوید. و روزه داشته باشد و طعام به 
مردم بدهد و در شب‌ها هنگامی که مردم خواب هستند نماز بگذارد تا 
تفسیر فرات بن ابراهیم: با اسناد خود از حذیفه یمانی» گفت: عايشه 
بر پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله وارد شد در حالی که ایشان فاطمه 
سلام اللّه علیها را می‌بوسید. پس گفت: ای پیامبر خداء آیا او را 
می‌بوسید در حالی که او شوهر دارد؟ پیامبر صلی اللّه علیه وآله به او 
فرمود و سخن از حدیث معراج به میان آمد تا آن‌که فرمود: سپس 


جبرئیل دست مرا گرفت و مرا وارد بهشت کرد و من شادمان بودم. در 
آن حال درختی نورانی را دیدم که دو فرشته جامه‌ها و زیورها را در ريشه 
آن می‌پیچیدند. سپس جلو آمدم و سیبی را دیدم که تا آن زمان سیبی 
بزرگ‌تر از آن ندیده بودم. پس یکی از آن را گرفتم و آن را دو نیم کردم 
پس حوری از میان آن بیرون آمد که کناره پلک هایش هم‌چون بال‌های 
عقاب بود. پس گفتم: تو از آن کیستی؟ گریست و گفت: از آن فرزندت 
که او را با ستم به قتل می‌رسانند» حسین بن علی بن ابی طالب علیهما 
السلام» سپس پیش‌تر آمدم و خرمایی دیدم که از کره نرم‌تر و از عسل 
شیرین‌تر بود. آن را برداشتم و خوردم و میل زیادی به آن داشتم. پس 
آن خرما در پشتم تبدیل به نطفه شد. هنگامی که به زمین آمدم و نزد 
خدیجه رفتم او فاطمه را باردار شد. پس فاطمه حوریه ای بهشتی در 
کالبد انسان است و من هرگاه مشتاق رایحه بهشت می‌شوم بوی دخترم 
فاطمه علیها سلام را استشمام می‌کنم. 


المحاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: ابلیس با حضرت نوح علیه 
السلام مواجه شد در حالی که نوح ایستاده و نماز می‌خواند ابلیس به 
زیبابی نماز نوح رشک برد پس گفت: ای نوح! خداوند عز و جل بهشت 
عدن را با دستش افرید و درختانش را کاشت و قصرهایش را ساخت و 
نهرهایش را روان ساخت آن‌گاه به آن سر کشید و فرمود: «قَذ أَفلَح 
الْمُوْمنُونَ» (موّمنان رستگار شدند) نه به عزت و جلالم سوگند دیوث 
(بی غیرت) ساکن بهشت نمی‌شود. 


اختصاص: ابو عبدالله علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی اللّه علیه 
وآله فرمودند: هنگامی که خداوند تبارک و تعالی بخواهد جان موّمن را 
بگیرد» می‌فرماید: ای فرشته مرگ تو و پارانت به سوی بنده‌ام بروید. 
چرا که رنج و سختی او برای من به درازا کشیده است پس روحش را 
نزد من بیاور تا او را نزد خودم به آرامش برسانم. پس فرشته مرگ با 
چهره ای نیکو و لباس‌هایی پاکیزه و بویی خوش نزد او می‌آید و بر آستانه 
در می‌ایستد و از هیج دربانی اجازه نمی‌گیرد و هیچ پوششی را نمی‌درد» 
و هیچ دری را نمی‌شکند و همراه او پانصد از فرشتگان کمک دهنده 
هستند که به همراه خود تنه‌های ریحان و حریر سفید و مشک تیزبوی 
دارند» پس می‌گویند: سلام بر تو ای دوست خداء بشارت باد بر تو که 
پروردگارت به تو سلام می‌رساند» و او از تو خشنود است و خشمگین 
نیست. و بشارت باد بر تو به روح و ریحان و بهشت پر نعمت. فرمود: 
اما روح عبارت است از آسایش از دنیا و بلاهای آن؛ و اما ریحان یعنی از 
هر چیز پاکیزه ای در بهشت بر صورتش گذاشته می‌شود و رایحه آن به 
روحش می‌رسد. پس او همواره در آسایش و راحتی خواهند بود تا آن‌که 
روحش از بدن بیرون می‌رود. سپس رضوان نگهبان بهشت نزد او می‌آید 
و شربتی از بهشت به او می‌نوشاند که در قبر و قیامت تشنه نخواهد 
شد تا آن‌که سیراب وارد بهشت می‌شود. پس می‌گوید: ای فرشته مرگ 
روحم را به من بازگردان تا از جسمم سپاس گزاری کند و جسمم نیز از 
روحم سپاس گزاری نماید. فرمود: پس فرشته مرگ می‌گوید: هریک از 
شما باید از دیگری سپاس گزاری نماید. پس روح می‌گوید: خداوند 
برترین پاداشی که به جسمی می‌دهد را به تو عطا کند. همانا تو در فرمان 
برداری خداوند شتابان بودی و در نافرمانی او سست بودی. پس خداوند 
بهترین پاداشی را که به جسمی می‌دهد از جانب من به تو ببخشد. پس 


درود بر تو باد تا روز قیامت. و جسم نیز مانند همین سخنان را به روح 
می‌گوید» پس فرشته مرگ فریاد می‌زند: ای روح پاکیزه» از دنیا بیرون 
شو در حالی که در امان و رحمت هستی و به آرزوی خود رسیده ای. 
فرمود: فرشتگان گردش پراکنده می‌شوند و سختی‌ها از او برداشته 
می‌شود و ورودی‌ها برایش آسان می‌گردد و به سوی زندگی ابدی رهسپار 
می‌شود. فرمود: سپس خداوند برای او دو صف از فرشتگان را برانگیخته 
می‌سازد که روح او را نمی‌گیرند» پس در دو دسته میان قبر و جایگاه او 
برمی خیزند و برای او طلب آمرزش کرده و شفاعت می‌نمایند. فرمود: 
پس فرشته مرگ او را از آن سرگرم می‌سازد و آرزوهایش را در دل او 
میاندازد - و از جانب خداوند او را به کرامت و نیکی بشارت می‌دهد. 
همان گونه که مادر کودکش را فریب می‌دهد. و او را با روغن و ریحان و 
جاودانگی روح آغشته می‌کند» و خودش و پدرومادرش را فدای او می‌کند. 
فرمود: پس هنگامی که روحش به گلوگاه می‌رسد» دو فرشته نگهبانی 
که همراه او بودند می‌گویند: ای فرشته مرگ با دوست ما مهربان باش 
و بر او آسان بگیر. که او برادری نیکو و هم نشینی نیکو بود که از ما 
خسته نمی‌شد و تا کنون خداوند را خشمگین نکرده است. پس هنگامی 
که روحش خارج شود. مانند درختچه خرمایی سفید که در مشک سفید 
قرار گرفته خواهد بود. و از هر ریحان بهشتی در آن قرار داده می‌شود 
و قبض کنندگان آن را به آسمان بالا می‌برند» فرمود: پس درهای آسمان 
برایش گشوده می‌گردند و دربانان به آن‌ها می‌گویند: خداوند او را زنده 
بدارد. چه جسم نیکویی بود آن‌که این روح را درخود داشت. همانا اعمال 
صالح او از این‌جا می‌گذشت و ما صدای شیرین تلاوت قرآن او را 
می‌شنیديم. فرمود: پس درهای آسمان و دربانان آن برای از دست دادن 
او خواهند گریست و می‌گویند: پروردگارا. همانا اين بنده‌ات اعمال 


شایسته ای داشت و ما شیرینی صدایش را با خواندن قران می‌شنیدیم. 
و می‌گویند: خداوندا» به جای او برای ما بنده ای قرار ده تا آن‌چه را از او 
می‌شنیدیم به گوش‌های ما برساند. و خداوند هر چه را بخواهد انجام 
می‌دهد. پس او را به سمت زندگانی بالا می‌برند که همه فرشتگان 
آسمان او را به سوی فراخی‌اش می‌خوانند. و برای او شفاعت کرده و طلب 
آمرزش می‌کنند و خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: رحمت و اسایش از 
سوی من بر او باد. و روح موّمنان به دیدار او می‌آیند همان گونه که 
گمشده ای به دیدار گمشده‌اش می‌رود. پس بعضی از آنان به بعضی 
دیگر می‌گویند: این روح را رها کنید تا به هوش آید. چرا که او از رنجی 
بزرگ بیرون شده است. پس هنگامی که به آرامش رسید به سویش 
آیند و از او پرس و جو کنند و می‌گویند: فلانی و فلانی چه کردند؟ پس 
اگر از دنیا رفته باشد بر او گریه می‌کنند و استرجاع می‌خوانند و 
می‌گویند: مادرش که آتش سوزان بود او را برده پس انا للّه و انا اه 
راجغون»)همانا ما از سوی خداییم و به سوی خدا بازمی گردیم. (فرمود: 
پس خداوند می‌فرماید: به او بازگردانیدش» پس من آنان را از آن آفریدم 
و در آن بازشان می‌گردانم و بار دیگر از آن بیرونشان خواهم ساخت. 
فرمود: پس هنگامی که تخت او را حمل کردند فرشتگان پیکرش را برمی 
دارند و از آن به خوبی محافظت می‌کنند. و شیطان‌ها در دو سو ایستاده 
و از دور دست‌ها نگاه می‌کنند و هیچ دسترسی به آنان ندارند و راهی 
به سویشان نمی‌يابند. پس هنگامی که به قبر می‌رسند قطعه‌های زمین 
مانند باغ‌های سبز به سویشان برمی خیزند. پس هر قطعه ای از آن‌ها 
می‌گوید: پروردگارا» او را درون من قرار بده» فرمود: پس او را می‌آورند تا 
این که در گودالی که خداوند مقدر کرده قرار می‌دهند» پس هنگامی که 


او را در لحدش قرار می‌دهند پدر و مادر و فرزندان و برادرانش برای او 
نمایان می‌شوند. 


فرمود: پس به همسرش می‌گوید: چرا گریه می‌کنی؟ پاسخ می‌دهد: برای 
از دست دادن توء ما را در حالی که عبالمند هستیم ثرک می‌کنی» فرمود: 
پس صورت نیکویی نزدش می‌آید. می‌پرسد: تو کیستی؟ پاسخ می‌دهد: 
من عمل صالح تو هستم. امروز به فرمان خداوند برایت پناهگاهی 
مطمئن و سپر و سلاحی برایت خواهم بود. فرمود: پس می‌گوید: همانا 
به خدا سوگند اگر می‌دانستم تو در این‌جا هستی خود را برایت به رنج 
می‌افکندم. و مال و فرزندانم مرا فریب نمی‌دادند. پس می‌گوید: ای 
دوستدار خداء بشارت باد تو را به نیکی» پس به خدا سوگند که او صدای 
به هم خوردن کفش‌هایشان را به هنگام بازگشت می‌شنود. و تکاندن 
گردو خاک دست‌هایشان را نیز پس از به پایان رساندن» همانا روحش 
بازگردانده شده و آنان نمی‌دانند. فرمود: پس زمین می‌گوید: خوش 
آمدی ای دوست خداء, خوش آمدی» همانا سوگند به خدا که من تو را 
دوست می‌داشتم در حالی که تو بر روی من بودی پس امروز که درون 
من جاگرفته ای بیشتر دوستت می‌دارم. سوگند به خدا که همسایه ای 
نیکو برایت خواهم بود و خوابگاهت را خنک و گوارا قرار خواهم داد و 
مکان ورودت را فراخ سازم. همانا من باغی از باغ‌های بهشت هستم یا 
گودالی از گودال‌های جهنم. فرمود: سپس خداوند فرشته ای را به 
سویش می‌فرستد و با بال‌هایش بر راست و چپ و مقابل و پشت سر 
او می‌افکند. پس از هر سو راهش را چهل فرسخ نور می‌گستراند. در اين 
هنگام قبرش را نور فرامی گیرد. فرمود: سپس نکیر و منکر بر او وارد 
می‌شوند و آن‌ها دو فرشته سیاه چهره هستند که با دندان‌های پیشین 
خود قبر را جستجو می‌کنند موهایشان به قدری بلند است که در آن 


پیچیده می‌شوند. مردمک چشم‌هایشان مانند دیگ جوشانی است. 
صداهایشان مانند رعد طوفانی است» و چشم‌هایشان هم‌چون آذرخش 
پرنور است پس او را سرزنش می‌کنند و بر او فریاد می‌کشند و 
بر خدا او را از تکیه به هر چیز می‌رهاند» نه خویشاوندی و نه نسبتی 
نخواهد بود. پس می‌کوید: پروردکار من و پروردکار شما و پروردکار هر 
چیز اللّه است و پیامبرم و پیامبر شما محمد خانم پیامبران است و 
دین من اسلام است که خداوند هیچ دینی را جز آن نمی‌پذیرد و 
پیشوایم قرآن است که سرپرست دیگر کتاب‌های آسمانی است و همان 
قرآن عظیم است. پس می‌کویند: رست گفتی و موفق شدی» خداوند 
تو را موفق بدارد و هدایت کند. بنگر که پایین پاهایت چه می‌بینی. 
پس در این هنگام دری از آتش می‌بیند و می‌گوید: «اتّا له و انا ایه 
راجغون»)همانا ما از سوی خداییم و به سوی خدا بازمی گردیم. (گمان 
من به پرودرکار عالمیان چنین نبود. پس آن دو می‌گویند: ای دوست 
خداءاندوهگین باش و نترس و بشارت باد بر تو و شادمان باش که این 
برای تو نیست و تو نیز برای آن نیستی. فقط خداوند می‌خواست به تو 
نشان دهد که تو را از چه چیز نجات بخشیده است و خنکای آمرزش 
خود را به تو بچشاند. این در برای تو قفل زده شده و تو هرکز وارد آتش 
نخواهی شد. نگاه کن که بالای سرت چه چیز قرار دارده پس در این 
هنکام خانه‌های خود را در بهشت می‌بیند وهمسرانش که از حورالعین 
هستند. فرمود: پس او ناگاه برمی خیزد تا همسرانش که از حورالعین 
هستند را درآغوش بگیرد. پس آن دو فرشته می‌گویند: ای دوست خداء 
تو خواهران و برادرانی داری که هنوز نرسیده‌اند» پس تا روز قیامت با 


شادمانی بخواب همچو عاشقی که در حجله‌اش خفنه است. فرمود: پس 
برایش بستر می‌گسترانند و لحد می‌چینند و به خدا سوگند هیچ کودکی 
هم‌چون او با ناز در خوابی سنگین دربرابر مادر و پدرش نخفته است. 
فرمود: پس هنگامی که روز قیامت فرارسد پاره ای آتش نزد او می‌آید و 
پیرامون او می‌گردند. پس چون او همواره ملازم سوره تنزیل سجده و 
«تبازک الذی بیده الملک و هو علی کل شی ء قَدِیرّ» بوده است. تبارک 
نزد او می‌ایستد و تنزیل سجده روانه می‌شود و می‌گوید: من با شفاعتی 
از جانب خداوند آمده‌ام. پس دسته ای عذاب از جانب راستش می‌آید 
و نماز می‌گوید: از دوست خدا دور شو پس تو به سوی او راهی نخواهی 
یافت. پس از جانب چپ او می‌آید و در اين حال زکات می‌گوید: از 
دوست خدا دور شو که تو را بر او راهی نخواهد بود. سپس از بالای 
سرش به سوی او می‌آید و قرآن می‌گوید: از دوست خدا دور شو که 
نمی‌توانی از جانب من به او راهی بیابی. پس دسته‌های آتش خشمگین 
بازمی گردد و می‌گوید: بگیرید دوست خدا و دوستتان را؛ فرمود: پس 
صبر در حالی که در قبر او جای گرفته می‌گوید: سوگند به خدا امروز 
چیزی مانع نشد که دوست خدا را پاری کنم مگر اين که به آن‌چه شما 
داشتید می‌نگریستم. پس چون شما بر عذاب قبر و سختی آن برای 
دوست خدا چیره شدید من ذخیره و پناهگاه او در پای میزان و پل جهنم 
و رسیدن به پیشگاه خدا خواهم بود. پس امیرمومنان علی علیه السلام 
فرمود: برای دوستان خدا از خانه‌هایشان در بهشت تا قبر نود و نه در 
گشوده می‌شود و روح و ریحان و بوی خوش و لذت و نور بهشت تا روز 
قیامت به او می‌رسد. پس چیزی برای او دوست داشتنی‌تر از دیدار 
خداوند نخواهد بود. فرمود: پس می‌گوید: بارالهاء بریایی قیامت را برایم 
نزدیک گردان تا به سوی خانواده و مال خود بازگردم. پس هنگامی که 


صیحه قیامت برمی خیزد او در حالی از قبرش برمی خیزد که عورتش 
پوشیده و ترسش رام گرفته و امنیت و امان به او داده شده است. و 
بشارت روح و رضوان و همسران نیکو به او داده شده است. پس دو 
فرشته ای که در زندگی دنیا همراه او بوده‌اند به استقبالش می‌آیند و 
گرد و خاک از سر و صورتش برمی گیرند و از او جدا نمی‌شوند و او را 
بشارت داده و آرزوهایش را یادآوری می‌کنند و هر هراسی از وحشت‌های 
روز قیامت به او برسد را دور می‌سازند. به او می‌گویند: ای دوست خداء 
در این روز نه ترسی برای تو خواهد بود و نه‌اندوهی و ما همان دو کسی 
هسنیم که کار منو در دنیا به ما واگذار شده بود. و ما امروز در آخرت 
نیز دوست و همراه تو خواهیم بود. بنگر ‏ تَلْکُمْ الْجْنْة» (آن بهشت 
شما است) که با «ْورثثموها بما کُنْثْمْ تَغملّون» (اعمالی که انجام داده 
اید آن را به ارث برده‌اید.) فرمود: پس در سایه عرش می‌ایستد و خداوند 
تبارک و تعالی به او نزدیک می‌شود تا آن‌که میان او و بنده‌اش حجابی 
از نور قرار خواهد داشت» پس به او می‌گوید: درود بر توء و همین 
چهره‌اش را روشن و قلبش را شادمان می‌سازد و از شادمانی تا هفتاد 
ذراع قد می‌کشد. پس چهره‌اش مانند ماه و قدش به بلندی آدم و 
صورتش مانند بوسف و زبانش زبان محمد صلی اللّه علیه وآله و قلبش 
قلب ایوب خواهد بود و هر گناهی که از او بخشیده می‌شود به سجده 
می‌افتد. پس می‌گوید: بنده ام» نامه‌ات را بخوان» پس بندهایش از 
ترس و وحشت به لرزه می‌افتد. خداوند جبار می‌گوید: آیا ما بر گناهانت 
افزودیم یا نیکی‌هایت را کم کردیم؟ می‌گوید: نه مولای من» بلکه تو بر 
عدل و قسط استواری و تو برترین جداکنندگان هستی. پس می‌فرماید: 
ای بنده ام» ایا از من شرم نکردی و از من نترسیدی و پروا نکردی؟ پس 
می‌گوید: پروردگارا. اشتباه کردم» پس مرا رسوا نکن که بندگانت 


نماشایم می‌کنند. فرمود: خداوند جبار می‌فرماید: ای خطا کار» به عزتم 
سوگند امروز رسوایت نمی‌کنم. پس گناهانش میان او و خداوند 
پوشیده می‌ماند و نیکی‌هایش برای بندگان آشکار می‌ماند. فرمود: پس 
هرکاه او را به کناهش سرزنش کند می‌کوید: مولای من به راستی اکر 
مرا به آتش بفرستی برایم دوست داشتنی‌تر از این است که سرزنشم 
نمایی. پس خداوند جبار می‌فرماید: آیا به یاد داری که در فلان روز 
کرسنه ای را سیر نمودی و روزی به یکی از برادران مومنت رسیدی و او 
را پوشاندی در حالی که احرام بسته بودی در بیابان‌ها برای من حج 
گزاردی» دیدگانت را از ترس فروگذاشتی و از بیم شب را بیدار ماندی؛ 
گوشه چشمت را به خاطر پروای از من فروافکندی» پس به واسطه این‌ها 
نیکی‌هایت پاداش داده می‌شود و بدی‌هایت آمرزیده می‌شود. پس 
درین هنکام چهره‌اش نورانی شده و قلبش شادمان می‌کردد و تاجی بر 
سرش نهاده می‌شودو زیورها بر دستانش نهاده می‌کردد. سپس 
می‌گوید: ای جبرثیل» با بنده‌ام برو و بخشش‌های مرا حبه او نشان بده. 
پس از نزد خداوند بیرون می‌رود در حالی که نامه‌اش را با دست راست 
گرفته است» پس تا جایی که چشم کار می‌کند آن را می‌گستراند و 
نامه‌اش را برای زنان و مردان موّمن می‌گشاید و صدا می‌زند: «هاوم اقرَوا 
کتابیة نی ظَننث آنی مُلاق حسابیة فهّوٍ فی عيشة راضیة» (هان, بیایید 
و نامه مرا بخوانید» همانا من کمان داشتم که روزی مورد پرسش قرار 
خواهم گرفت» پس او در زندگی رضایتمندی خواهد بود.) پس هنگامی 
که به در بهشت می‌رسند به او گفته می‌شود: جواز عبور را بده. می‌گوید: 
این جواز من است که در آن نوشته شده: «بشم الله الرَخمن الرّحیم» 
(یه نام خداوند بخشنده مهریان.) این جوازی است از سوی خداوند عزیز 
و حکیم که به فلان بن فلان اجازه می‌دهد و از سوی پروردکار عالمیان 


است» پس منادی با صدایی که همه می‌شنوند فریاد می‌زند: آگاه باشید 
که فلان بن فلان به رستگاری دست یافت که پس از آن هرگز نگون 
بخت نخواهد شد. پس وارد بهشت می‌شود و در آن هنگام درختی را 
می‌بیند که دارای «ظل مَمدُودٍ و ماو مشکُوب»(سایه ای کشیده و آبی 
سرازیر) و میوه‌های آويخته است. و از پایین آن دو چشمه جوشان جاری 
است. پس به سوی یکی از آن‌ها رفته و خود را شستشو می‌دهد و 
شادمان و خرم از آن بیرون می‌آید. سپس از چشمه دیگر می‌نوشد و 
درونش هیچ پیچش و بیماری و دردی نمی‌ماند. و اين معنای فرموده 
خداوند است که: 7 و شقاهم رَبْهُمْ شراباً طَهُورا»(و پروردگارشان شرابی 
پاکیزه به آنان می‌نوشاند.) سپس فرشتگان به استقبالش خواهند آمد 
و می‌گویند: پاکیزه شدی» پس همراه با جاودانان وارد آن شو. پس وارد 
آن می‌شود و دو صف از درختان را می‌بیند که شاخه‌هایشان از مروارید 
و شاخه‌های کوچک‌تر آن زیورها هستند. میوه‌هایش مانند سینه‌های 
دختران دوشیزه است. پس فرشتگان به استقبالش می‌آیند در حالی 
که همراه خود ناقه‌ها و اسب‌های تاتاری و زیورها و لباس‌های فاخر دارند. 
پس می‌گویند: ای دوست خدا» بر آن‌چه می‌خواهی سوار شو و آن‌چه را 
می‌خواهی بپوش و آن‌چه را می‌خواهی درخواست کن. فرمود: پس بر هر 
آن‌چه بخواهد نشسته و هرچه را بخواهد می‌پوشد. که ناقه يا اسبی از 
نور و لباس و زیوری از نور است و در خانه ای از نور می‌رود و فرشتگان 
و خدمتگزاران و برده‌هایی از نور دارد که فرشتگان از هیبت نورهایی که 
می‌بینند بیمناک می‌شوند. پس بعضی از آن‌ها به بعضی دیگر 
می‌گویند: دور بمانید چرا که گروهی از سوی خداوند بردبار و آمرزنده 
آمدند. فرمود: پس به اولین قصری که برای اوست می‌نگرد که از نقره 
است پس همسرانش بالای آن ایستاده‌اند و می‌گویند: خوش آمدیء 


خوش اآمدی نزد ما فرود آی. پس می‌خواهد در آن قصر پیاده شود که 
فرشتگان به او می‌گویند: ای ولی خداء راه بیفت که این و دیگر قصرها 
از ان تو هستند. تا این که به قصری از طلا می‌رسد که با مروارید و 
یاقوت آذین بندی شده است. پس همسرانش بالای آن ایستاده‌اند و 
می‌گویند: خوش آمدی» خوش آمدی نزد ما فرود آی. پس می‌خواهد در 
آن قصر پیاده شود که فرشتگان به او می‌گویند: ای ولی خداء راه بیفت 
می‌رسد که با مروارید و یاقوت زینت داده شده» پس می‌خواهد در آن 
قصر پیاده شود که فرشتگان به او می‌گویند: ای ولی خداء راه بیفت که 
این و دیگر قصرها از آن تو هستند. فرمود: و هم‌چنان می‌رود تا اين که 
همه هزار قصر را می‌بیند و هر یک از آن‌ها چشمانش را خیره کرده و 
همه آن‌ها را در زمانی کوتاه‌تر از چشم بر هم زدن می‌پیماید. هنکامی 
که به آخرین قصر می‌رسد سرش را به زیر می‌افکند. فرشتگان می‌کویند: 
تو را چه شده ای دوست خدا؟ می‌گوید: به خدا سوگند نزدیک بود 
چشمانم تاریک شوند. پس می‌گویند: ای دوست خداء بشارت باد بر 
تو. چرا که در بهشت نابینایی و کنکی وجود ندارد. پس به قصری 
می‌رسند که درون آن از بیرونش دیده می‌شود و بیرون آن از داخلش 
نمایان است. اجری از آن صلا و آجری دیکر از نقره ودیگری از مروارید و 
ملاط آن مشک است. با کنگره‌هایی از نور آنرا گرامی داشته که 
می‌درخشند و می‌توان چهره خود را در دیوار آن دید. و این معنای فرموده 
خداوند است: «خنافه مشک»(مهری از مشک بر آن است) بعنی مهر 
شراب. سپس پیامبر صلی اللّه علیه وآله حورالعین را بیان کردند. 
پس‌ام سلمه پرسید: پدر و مادرم به فدایت ایا ما بر آنان برتری داریم؟ 
فرمومد: بله. با نمازها و روزه‌ها و عبادات شما برای خداوند مانند ظاهر 


بر باطن هستید. و چنین بیان فرمود: که خداوند دربهشت حور العین 
را همراه با درخت آن آفریده است. و آنان را برای همسرانشان در دنیا 
نگاه داشته است. هر یک از آن‌ها هفناد زیور دارد که سفیدی ساق آن‌ها 
از زیر زیورهای هفتادگانه آشکار است همان گونه که شراب سرخ در 
شيشه سفید و رشته سفید در یاقوت سرخ نمایان است. با نیروی 
شهوت صد مرد چهل ساله با او نزدیکی می‌کند در حالی که آنان 
دوشیزگانی هم سن و سال هستند. هرچه به نکاح درآیند باز دوشیزه 
هستند. « لَم یطمئْهَن اثش قَبْلَهُم و | جَانْ»(پیش از اين هیچ انسان 
يا جنی آنان را لمس نکرده است) می‌گوید: تا کنون هیچ انسان و جنی 
با آنان تماس نداشته است. « فیهِنْ خیراث حسانْ»(زنان نیکو در آن 
هستند) یعنی اخلاق نیک و چهره‌های زیبا دارند. « که الیاقوث و 
الْمَرجانْ» (گویا آن‌ها یاقوت و مرجان هستند.) یعنی پاکی یاقوت و 
سفیدی مروارید دارند. فرمود: و همانا در بهشت رودی است که در 
ساحل آن دخترانی نشسته‌اند. پروردگار تبارک و تعالی به آنان وحی 
می‌فرستد: تمجید و تسبیح و حمد مرا به گوش بندگانم برسانید. پس 
آنان صدا را به نغمه‌ها و آهنگی که هیچ‌کس مانند آن را نشنیده بلند 
می‌کنند و بهشتیان به شادی و طرب درآیند. و همانا در تاریکی شب زنی 
نزد ولی خدا می‌آید که از همسران او نیست» پس نور و روشنایی او 
قصرها و خانه‌ها را پر می‌کند. پس او گمان می‌کند پروردگارش بر او 
نمایان شده با فرشته ای از فرشتگان اوست. پس سرش را بلند می‌کند 
و می‌بیند او زنی است که از روشنایی او نزدیی است چشمانش نابینا 
شوند. صدا می‌زند: اکنون نوبت ماست که از شما چیزی به ما برسد. 
می‌پرسد: تو کیستی؟ پاسخ می‌دهد: من از کسانی هستم که خداوند 
در قرآن نامشان را برده است: « هم ما یشاوّن فیها و ین قزیخ» (هرچه 


بخواهند در آن هست. و نزد ما بیشتر است.) پس با نیروی صد جوان 
با او نزدیکی می‌کند و هفتاد سال از سال‌های اولین او را در آغوش 
می‌کشد. و نمی‌داند آیا به چهره‌اش نگاه کند پا به پشتش و با به ساق 
هایش. و به هر چیز او که بنگرد از شدت نور و جلای آن خویش را 
می‌بیند. سپس زنی زیباتر و خوشبوتر از اولی نزدیکش شده و صدا 
می‌زند: اکنون نوبت ماست که از شما چیزی به ما برسد. می‌پرسد: تو 
کیستی؟ پاسخ می‌دهد: من از ی هستم که حت_ در قران 
نامشان را برده است: « فلا تلم ند تفش ما أخْفِی َهُم من فُرَة آغین جَاء 
بما کانوا یِعمَلّون» (هیچ‌کس نمی‌داند چه چیزهابی برایش پنهان 
داشته‌ايم که روشنایی دیده در آن است. پاداشی برای آن‌چه انجام 
می‌دادند.) فرمود: و هر کس وارد بهشت می‌شود پانصد همسر از 
حوریان دارد که همراه هر یک هفتاد خدمتکار و کنیز است. گویا آن‌ها 
مرواریدهای پراکنده‌اند» گویا آن‌ها مرواریدهای پوشیده‌اند» و معنای 
پوشیده مانند مروارید در صدف است که هیچ دستی به آن نرسیده و 
هیچ چشمی آن را ندیده است. اما پراکنده شده یعنی در فراوانی» و او 
هفت قصر دارد که هر قصر هفتاد خانه و در هر خانه هفتاد تخت و 
بالای هر تخت همسری از حورالعین قرار دارد. « تجْری من تختهم الأنهاز 
آنهاژً من ماء ء غیر آسن» (از پایینشان رودهایی جاری است. رودهایی از 
تا ۱ « و آنهاژ من لب لَم یتغیز طَففه» 
(و رودهایی از شیر که مزه آن دگرگون نشود) از پستان چارپایان خارج 
نشده است» (( و و آنهاژً من عسل مقضفی» (9 رودهایبی از عسل مصفی) که 
از شکم زنبورها خارج یر « و آنهاژ من خْمَرٍ 1 ة بلشاربین» (9 
رودهایی از شراب لذت بخش برای نوشندگان) که آن‌ها را با 
قدم‌هایشان آبگیری نکرده‌اند. پس هنگامی که میل به غذا داشته 


باشند پرندگانی سفید نزدشان آیند و بال‌هایشان را بالا می‌برند و از هر 
نوع غذا که میل داشته باشند می‌خورند. اگر بخواهند نشسته و اگر 
بخواهند تکیه زده و می‌خورند. و اگر میل به میوه داشته باشند شاخه‌ها 
به سویشان دراز می‌شوند و از هر چه بخواهند می‌خورند. فرمود: 9 
ده یذخلون علیهغ من کل باب سَلامْ لیم بما رز صبزتم فنغم 
غفْبَی الدّارٍ» (و فرشتگان از هر در بر آنان وارد می‌شوند و تمه درود 
بر شما باد برای صبری که پيشه کردید» پس این سرا چه پایان نیکوبی 
ای اهل بهشت. بازگشت خود را چگونه می‌بینید؟ پس می‌گویند: 
برترین بازگشت چنین بازگشتی است. و برترین پاداش پاداشی است 
که به ما داده شده است. همانا ما صدا را شنیدیم و مشناق نگریستن 
به انوار شکوهمند تو شدیم و این برترین پاداش ماست. و تو آن را 
وعده دادی و تو در وعده‌ات خلاف نمی‌کنی. پس خداوند به حجاب‌ها 
فرمان می‌دهد تا برخیزند در اين هنگام هفتاد هزار حجاب برخاسته و 
بر ناقه‌ها و اسب‌های تاتاری سوار می‌شوند. در حالی که زیورها و 
لیاس‌های فاخر دارند» پس درسایه درخت به راه می‌افتند تا اين که به 
دارالسلام می‌رسند و آن سرای خداوند و سرای شکوه و نور و شادمانی و 
کرامت است. پس صدا را می‌شنوند و می‌گویند: مولای ماء شیرینی 
سخنت را شنیدیم» پس نور چهره‌ات را نیز به ما بنمایان. پس خداوند 
سبحان بر آنان تجلی می‌کند تا اين که به نور چهره‌اش را که از هر چشمی 
پوشیده است می‌نگرند. پس نمی‌توانند خودداری کنند و سجده کنان 
بر زمین می‌افتند و می‌گویند: منزهی ما تو را چنان‌که شایسته است 
عبادت نکردیم ای بزرگ» پس می‌فرماید: ای بندگان من» سرها را بلند 
کنید که این‌جا سرای عمل نیست بلکه سرای بزرگی و درخواست و نعمت 


است. رنج و سختی از شما دور شده است» پس هنگامی که سرها را 
بردارند چهره‌هایشان از شدت نور حق تعالی هفتاد برابر نورانی‌تر شده 
است. سپس خداوند متعال می‌فرماید: ای فرشتگان من به آنان خوراک 
و شراب بدهید. پس انواع غذاهایی که مانند آن‌ها دیده نشده 
می‌آورند. طعم آن هم‌چون شهد و به سفیدی برف و نرمی کره هستند 
و هنگامی که آن را می‌خورند به یک‌دیگر می‌گویند: غذایی که پیش از 
این در بهشت داشنیم در برابر این عذا مانند روّیا است. یس پروردگار 
جبار می‌فرماید: ای فرشتگان من» آنا را سیراب نمایید. پس 
نوشیدنی‌هایی می‌آورند و دوستان خدا آن را می‌گیرند و شربتی 
می‌نوشند که تاکنون مانند آن را ننوشیده‌اند. سیس می‌فرماید: ای 
فرشتگانم» آنان را خوشبو سازید. پس نسیمی از زیر عرش بر آنان 
می‌وزد که همراه آن مشکی است از برف سفیدتر و چهره‌ها و پیشانی‌ها 
9 پهلوهایشان را دکرکون می‌سازد و نامش مثیره است. در این حال قادر 
به تماشای نور حق تعالی می‌باشند. پس می‌گویند: ای مولای ماء 
شیرینی سخن و نگریستن به نور چهره‌ات برای ما کافی است. ما چیزی 
جز آن نمی‌خواهیم و به دنبال دگرکونی به چیز دیگری نیستیم. پس 
خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: من می‌دانم شما به همسرانتان 
مشتاقید و آنان نیز مشتاق شما هستند. پس می‌گویند: پروردگارا؛ 
چقدر از آن‌چه درون بندگانت می‌گذرد آگاهی» خداوند می‌فرماید: چگونه 
آگاه نباشم در حالی که من شما را آفریده‌ام و روح‌های شما را در 
بدن‌هایتان قرار داده‌ام و پس از مرگ دوباره آن را به شما بازگرداندم و 
به آن‌ها گفتم: درون بندگان من به بهترین شکل جای گیر. به سوی 
همسرانتان بازگردید. پس می‌گویند: پروردگارا» برای ما موعدی قرار بده؛ 
پس می‌فرماید: هر جمعه می‌توانید به دیدار بیایید. و میان هر دو 


جمعه به حساب شما هفتاد هزار سال است. فرمود: پس بازمی گردند 
و به هر یک از آنان اناری سبز داده می‌شود که در هر یک هفتاد لباس 
فاخر است که کسی مانند آن را ندیده است. پس روانه می‌شوند و 
بعضی از پسران به پیشواز آنان می‌آیند تا مزده ورودشان را به همسران 
آنان بدهند که بر درگاه بهشت ایستاده‌اند. پس هنگامی که به یکی از 
آن‌ها نزدیک می‌شود بدون بدی او را نمی‌شناسد و به او می‌گوید: عزیزم 
هنگامی که می‌رفتی چنین نبودی می‌گوید: عزیزم» مرا سرزنش می‌کنی 
که چنین هستم» در حالی که من به نور چهره پروردگار بزرگ و بلند 
مرتبه‌ام نگریسته‌ام و چهره‌ام از نور چهره او روشن شده است. سپس 
از او روی گردانده و به او نگاه می‌کند و می‌گوید: عزیزم هنگامی که تو را 
ترک می‌کردم چنین نبودی» می‌گوید: عزیزم» مرا سرزنش می‌کنی که 
چنین هستم. در حالی که من به نور کسی نگریسته‌ام که نظر به چهره 
پروردگار بزرگ و بلند مرتبه کرده است. پس چهره‌ام با دیدن چهره کسی 
که پروردگار را دیده است هفناد برابر نورانی شده است» پس در استانه 
خیمه او را در آغوش می‌کشد و پروردگار تبارک و تعالی به ایشان 
می‌خندد و آنان با انگشت‌های خود صدا می‌زنند: «الْحَفذ لله الذی آذهت 
عّاْحَرََ نا تَفوژ شکُوژ» (سپاس خدایی راست که‌اندوه را از ما 
برداشت. به راستی پروردگار ما آمرزنده و شکرگزار است.) فرمود: سپس 
خداوند تبارک و تعالی به پیامبران اجازه می‌دهد. پس مردی در کاروانی 
که گرداگرد آن را فرشتگان گرفته‌اند خارج می‌شود که نور مقابلشان را 
فرا گرفته است. پس بهشتیان به آنان نگاه می‌کنند و گردن‌ها را به 
سویشان بلند می‌کنند و می‌گویند: این مرد کیست که بسیار نزد 
خداوند گرامی است پس فرشتگان می‌گویند: این کسی که به دست 
خداوند ساخته شده و از روحش در او دمیده است و نام‌ها را به او 


آموخته است. به او اجازه داده شده نزد خداوند رود. سپس مردی در 
کاروانی خارج می‌شود که گرداگرد آن را فرشتگان گرفته‌اند و بال‌مایشان 
را گسترده‌اند و نور مقابلشان را فرا گرفته است. پس بهشتیان به آنان 
نگاه می‌کنند و گردن‌ها را به سویشان بلند می‌کنند و می‌گویند: این مرد 
کیست که بسیار نزد خداوند گرامی است. فرشتگان می‌گویند: او 
ابراهیم خلیل است که به او اجازه داده شده نزد خداوند برود. سپس 
مردی در کاروانی که گرداگرد آن را فرشتگان گرفته‌اند و بال‌های خود را 
گسترده‌اند خارج می‌شود و نور مقابلشان را فرا گرفته است. پس 
بهشتیان به آنان نگاه می‌کنند و گردن‌ها را به سویشان بلند می‌کنند و 
می‌گویند: این مرد کیست که بسیار نزد خداوند گرامی است. پس 
می‌گویند: این موسی بن عمران است که خداوند فرمود: ( کلم له 
مُوسی تَکُلِیماًّ» (خداوند با موسی سخن گفت) به او اجازه داده شده نزد 
خداوند رود. پس مردی در کاروانی هفتاد برابر کاروان‌های گذشته بیرون 
می‌آید که گرداگرد آن را فرشتگان گرفته‌اند و بال‌های خود را گسترده‌اند 
و نور مقابلشان را فرا گرفته است. پس بهشتیان گردن‌ها را به سویشان 
بلند می‌کنند و می‌گویند: اين مرد کیست که بسیار نزد خداوند گرامی 
است؟ فرشتگان می‌گویند: این روح خداوند و کلمه او عیسی بن مریم 
است. فرمود: پس مردی در کاروانی که گرداگرد آن را فرشتگان گرفته‌اند 
خارج می‌شود که نور مقابلشان را فرا گرفته است. پس بهشتیان به آنان 
نگاه می‌کنند و گردن‌ها را به سویشان بلند می‌کنند و می‌گویند: اين 
کیست که به او اجازه داده شده نزد خداوند برود؟ پس فرشتگان 
می‌گویند: این کسی است که با وحی برگزیده شده و امانت پیامبری به 
او سپرده شده است. آقای فرزندان آدم» محمد صلی اللّه علیه واله و 
سلم است, که به ایشان اجازه رفتن نزد خداوند داده شده است. سپس 


مردی بیرون می‌آید که گرداگرد کاروانش را فرشتگان گرفته‌اند و 
مقابلشان نور است. بهشتیان گردان‌ها اک 
می‌پرسند: این کیست؟ می‌گویند: اين برادر پیامبر خدا صلی اللّه علیه 
واله در دنیا و آخرت است. فرمود: سپس به پیامبران و صدیقان و 
شهیدان اجازه داده می‌شود و برای پیامبران منبرهایی از نور قرار داده 
می‌شود و برای صدیقان تخت‌هایی از نور و برای شهیدان کرسی‌هایی از 
نور قرار می‌دهند. سپس خداوند متعال می‌فرماید: درود و خوشامد بر 
گروه‌ها و زاثران و همسایگان من باد. ای فرشتگان من آنان را با غذا 
پذیرایی کنید که دیرزمانی است مردم می‌خورند و آنان گرسنه‌اند» و 
دیرزمانی است که مردم سبراب هستند و آنان تشنه کامند و مردم 
خفنه و آنان ایستاده‌اند. و دیر زمانی است که مردم در امان هستند و 
آنان بیمناکند. فرمود: پس برایشان غذاهایی می‌اورند که مانند آن‌ها 
دیده نشده است. طعم آن هم‌چون شهد شیرین و مانند کره نرم و 
مانند برف سفید است. سپس می‌فرماید: ای فرشتگان من با میوه‌ها 
از آن‌ها پذیرایی نمایید» پس میوه‌های گوناگونی به آنان می‌دهند که 
مانند آن دیده نشده و خرمای تازه و چرب به سفیدی برف و نرمی کره 
به آنان داده می‌شود. 

سپس پیامبر صلی اللّه علیه وآله فرمود: همانا دانه ای انار می‌افتد و 
چهره بعضی را از یک‌دیگر می‌پوشاند. سپس می‌فرماید: ای فرشتگان 
من آنان را بپوشانید. پس آنان به سوی درختی در بهشت می‌روند و 
لباس‌هایی از آن به ایشان می‌بخشند که با نور پروردگار رحمن زدوده 
شده است. سپس می‌فرماید: آنان را خوشبو کنید. پس نسیمی به نام 
مثیره از پایین عرش می‌وزد که از برف سفیدتر است» چهره‌ها و 
پیشانی‌ها و پهلوهایشان را دگرگون می‌کند و پس از آن خداوند تبارک 


و تعالی بر آنان تجلی می‌کند تا اين که نور چهره‌اش را که از هر نگاهی 
پوشیده است می‌بینند و می‌گویند: پاک و منزهی ای بزرگ ما تو را 
آن‌چنان که شایسته است پرستش نکردیم. سپس پروردگار سبحآن‌که 
بزرگ و بلند مرتبه است و معبودی جز او نیست می‌فرماید: بر شماست 
که هر جمعه به دیدار بيایید و میان هر دو جمعه به حساب شما هفت 
هزار سال است. 

ابو جعفر علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمودند: 
بهشت بر پیامبران حرام است تا آن‌که من وارد آن شوم. و بر امت‌ها 
حرام است تا آن‌که شیعیان ما اهل بیت وارد آن شوند. 

از ابوجعفر علیه السلام که فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی 
می‌فرماید: با رحمت من وارد بهشت شوید و با گذشت من از آتش دوزخ 
رهایی یابید و با اعمال خود بهشت را تقسیم کنید. پس به عزتم سوگند 
شما را به سرای جاودان و بزرگی فرودمی آورم» پس هنگامی که وارد آن 
شوند بلندایشان مانند آدم شصت ذرع خواهد شد. و در جوانی هم‌چون 
عیسی سی وسه ساله شوند و به زبان عربی محمد صلی اللّه علیه وله 
و به زیبایی چهره یوسف خواهند شد و چهره‌هایشان نورانی و بلند مرتبه 
گردد و در سلامت و آسودگی قلب چون ایوب خواهند بود. 

ابوجعفر علیه السلام» فرمود: همانا بهشت‌ها چهار گونه هستند. و این 
معنای فرموده خداوند است که: «و لمَنْ خاف مقام رَبّه جتّتان» (و برای 
کسی که از جایگاه پروردگارش پروا داشته باشد دو بهشت است» و او 
کسی است که به سوی شهوتی از شهوت‌های گناه آلود دنیا هجوم برده 
و در این هنگام به یاد پروردگارش می‌افتد و از ترس او گناه را رها می‌کند؛ 
پس این آیه درباره اوست و این دو بهشت برای موّمنان و پیشتازان 


است. اما فرموده: «و من ذُونهما جنُتان» (و پایین‌تر از آن دو نیز دو 
بهشت است). می‌فرماید: پایین‌تر در برتری» و نه پایین‌تر در نزدیک 
بودن» و آن‌ها برای اصحاب یمین هستند که بهشت نعمت‌ها و جنت 
المأوی می‌باشند. و در اين بهشت‌های چهارگانه میوه‌های فراوان 
هم‌چون برک درختان و سنارکان وجود دارد. و این بهشت‌های چهارکانه 
دیواری دارند که آنان را دربر گرفته و طول آن مسیر پانصد سال است. 
آجرهای آن یکی از نقره و یکی از طلا و دیگری از مروارید و یکی از باقوت 
است و ملاط آن مشک و زعفران است. کنگره‌های آن از نور است که 
می‌تابند و از درخشش آن انسان می‌تواند صورت خود را در دیوار 
مشاهده کند. و در این دیوار هشت در است و هر در دو تکه دارد که 
عرض هر یک به‌اندازه مسیری است که اسب تبزرو در یک سال می‌دود. 


ابوجعفر علیه السلام. فرمود: همانا سنگریزه‌های زمین بهشت نقره و 
خاک آن زعفران و اسپرک است. غبار آن مشک و سنگریزه‌های آن 
مروارید و یاقوت هستند. 


ابوجعفر علیه السلام علیه السلام فرمود: به راستی تخت‌های آن از 
مروارید و باقوت هستند و این معنای فرموده خداوند است که: «علی 
سر موّضوتة» (بر تخت‌های صف کشیده و به هم پیوسته)» یعنی میان 
تخت‌ها تخنه‌های مروارید و یاقوت قرار دارد که روی آن‌ها حجله‌هابی از 
مروارید و پاقوت قرار داده شده که از پر مرغان سبک‌تر و از حریر نرم‌تر 
است. و روی تخت‌ها به‌اندازه شصت اناق از اناق‌های دنیا فرش نهاده 
شده که بالای یک‌دیگر نهاده شده‌اند. و این معنای فرموده خداوند 


ن هم - مه 


است: ٩«‏ فزش مَرْفوعة» (و فرش‌هایی بالا رفته)» و نیز فرموده: «علی 


الأررئک ینْظرژُون» (بر تخت‌های مجلل تماشا می‌کنند). منظور از اریکه‌هاء 
تخت‌هایی است که بر آن حجله نهاده شده است. 


ابوجعفر علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمودند: 
همانا رودهای بهشتی در جریان هستند اما نه در شکاف‌های زمین» 
سفیدتر از برف و شیرین‌تر از عسل و نرم‌تر از کره هستند. خاک رود از 
مشک تیزبوی و سنگریزه‌های آن مروارید و یاقوت است. در چشمه‌ها و 
جویبارهای دوستان خدا هرجا که بخواهد جریان دارد. پس اگر همه 
انسان‌ها و جنیان دنیا به آن‌ها اضافه شوند غذا و نوشیدنی و زیور و 
لباس به‌اندازه همه آنان گسترده خواهد شد و برای هیچ یک کم نخواهد 


ابوجعفر علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمودند: 
همانا تنه درختان خرما در بهشت از طلای سرخ است و شاخه‌های آن از 
زبرجد سبز و خوشه‌های آن مروارید سفید و شاخه‌های خشک آن از 
زیورهای سبز و رطب‌های آن سفیدتر از نقره و شیرین‌تر از عسل و نرم‌تر 
از کره هستند. درآن‌ها هسته وجود ندارد طول هر خوشه دوازده ذرع 
است که از بالا تا پایین آن در هم پیچیده است. هر چه از آن چیده 
شود خداوند آن را به شکل اول بازمی گرداند و این معنای فرموده خداوند 
است که: «[ا مَقطوعة و لا مَمْنُوعَة» (نه قطع می‌شود و نه ممنوع است)؛ 
و به راستی خرمای آن مانند نوک کوه‌ها و موز و انارش مانند تاک است 
و شانه‌های آن از طلا و آتش دان آن از مروارید است. 

ابوجعفر علیه السلام از پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله. فرمودند: درباره 
فرموده خداوند متعال: «طوبی لَهْمْ و حسن مآب» (زندگانی پاکیزه و 
بازگشتی نیکو برای ایشان است). یعنی بازگشتی نیکو است. اما طوبی 


نام درختی در بهشت است که ريشه آن در خانه محمد صلی اللّه علیه 
واله قرار دارد. و اگر پرنده ای از ريشه آن به پرواز درآید پیش از آن‌که 
به شاخه‌اش برسد از کهنسالی خواهد مرد. بر هر برگی از آن فرشته ای 
است که خدا را یاد می‌کند و هیچ خانه ای در بهشت نیست مگر این 
که شاخه ای از شاخه‌های آن در آن خانه است. و شاخه‌های آن از پشت 
دیوارهای بهشت دیده می‌شود. برای آنان هر چه بخواهند از زیور و 
لباس میوه به بار می‌نشاند. هر چه از آن برمی دارند به اراده خداوند به 
جای خود بازمی گردد. زیرا آن‌ها مال پاکیزه به دست آوردند و همه را یک 
جا در راه خدا انفاق کردند و نیکی را پیش از خود فرستادند و رستگار 
شدند و به پیروزی رسیدند 


ابوجعفر علیه السلام فرمود: همانا بهشتیان جوانانی هستند که موی 
بر بدن ندارند» چشمانشان سرمه کشیده و تاجی بر سر و طوقی در گردن 
و دستیندی بر دست و انگشتری بر انگشت دارند. در نعمت هستند و 
شادمانند و گرامی داشته شده‌اند. به هریک از آنان نیروی صد مرد در 
خوردن و آشامیدن و شهوت و جماع داده می‌شود. در غذا خوردن و 
آشامیدن توانایی صد مرد را دارد. و لذت غذا را به مدت چهل سال 
می‌چشد و لذت غذای شبانگاه را به مدت چهل سال احساس می‌کند. 
همانا خداوند نور را بر چهره‌هایشان و حریر را بر بدن‌هایشان پوشانده 
است. رنگ پوستشان سفید و زیورهایشان زرد و جامه‌هایشان سبزرنگ 


است. 
ایوجعفر علیه السلام فرمود: همانا بهشنیان همواره زنده‌اند و هرگز 


نمی‌میرند. بیدارند و هرکز به خواب نمی‌روند» بی‌نیازند و هرکز تهیدست 
نمی‌شوند شادمان هسنند و هرگزاندوهگین نمی‌شوند. خندان 


هستند و هرگز گریه نمی‌کنند. گرامی داشته شده‌اند و هرگز خوار 
نمی‌شوند. خنده رو هستند و هرگز روی ترش نمی‌کنند و تا هميشه 
سرزنده و شادابند. می‌خورند و هرگز گرسنه نمی‌شوند. سیرابند و هرگز 
تشنه نخواهند شد. پوشیده‌اند و هرگز عریان نمی‌شوند. سواره‌اند و تا 
ابد به دیدار یک‌دیگر می‌روند. پسران جاودان تا ابد به آن‌ها سلام 
می‌کنند در حالی که جام‌های نقره گون و ظرف‌های طلا در دست دارند. 
تا ابد« مُتکِیْینَ علی سُرّر» (بر تخت‌ها تکیه زده‌اند) و برای هميشه (علی 
را ینظرُون) «از روی تخت‌های فاخر تماشا می‌کنند»» و درود و سلام 
خداوند تا ابد به آنان می‌رسد. از خداوند درخواست داریم با رحمت خود 
بهشت را بر ما عطا کند. ل(انَهُ علی کل شی ء قَدِیرّ) «همانا او بر هر کار 
تواناست». ۱ 


بیان: آن‌چه از کتاب اختصاص آورده بودیم به پایان رسید و مولف آن 
کتاب از کتاب سعید بن جناح آورده بود. نجاشی رحمه الّه گفته است: 
سعید بن جناح در اصل اهل کوفه بوده که در بغداد به دنیا آمد و همان 
جا از دنیا رفت. غلام ازد بوده و نیز گفته می‌شود غلام جهينة بوده که 
برادرش آبو عامر است. از امامان کاظم و رضا علیه السلام روایت کرده و 
آن دو مورد اعتماد بودند. و کتاب «صفة الجنة و النار» و کتاب «قبض 
روح المومن و الکافر» از اوست. آبو عبد اللّه قزوینی بن شاذان از آحمد 
بن محمد بن یحیی از پدرش از آحمد بن محمد بن عیسی از سعید 
روایت کرده که اين دو کتاب از عوف بن عبد اللّه از آبوعبد اللّه علیه 
السلام روایت می‌کند و عوف بن عبد اللّه ناشناس است. پایان. پس 
به نظر می‌رسد این احادیث از ریشه مشهور و معتبری باشند. 


معانی الاخبار: ابو جمعه گوید: مردی از طایفه بنی امیه- که تظاهر به 
اسلام می‌کرد و در باطن کافر بود - خدمت امام صادق علیه السشلام رسید 
و عرض کرد: خدای عزوجل که در قرآن فرموده است: «المص» از آن‌چه 
منظوری داشته است؟ و چه حکمی از حلال و حرام و یا مطلبی در آن 
است که مردم از آن سودمند گردند؟ 

راوی گفت: امام صادق علیه الشلام از این سخن بر آشفت و با لحن 
پرخاشگرانه ای فرمود: بیش از این حرف نزن. وای بر تو! «الف» آن یک 
است و «(۷» سی و «میم» چهل» و «صاد» نود. به نظر تو جمعش چند 
می‌شود؟ گفت: یک صد و سی و یک. حضرت فرمود: (آماده باشید که) 
تا سال حکومت اقوام تو هم به پایان خواهد رسید. 

راوی گوید: ما انتظار می‌کشیدیم. همین که روز عاشورای سنه تمام شد. 
سیاه پوشان وارد کوفه شدند و به حکومت آنان خاتمه دادند. 


توضیح: این حدیت وقتی بر مدت زمان حکومت بنی امیه حمل شود 
درست معنا نمی‌دهد. زیرا حکومت آنان هزار ماه بود و بر تاریخ هجرت 
نیز معنا صحیح نیست. با این‌که حمل کردن بر آن تاریخ بعید به نظر 
می‌رسد. زیرا این تاریخ از زمان حضرت رسول صلی الله علیه و اله متأخر 
بوده است. و بر تاریخ عام الفیل هم معنا درست نمی‌شود. زیرا آن از 
بیشتر می‌شود. با این که اکثر نساخ کتاب نوشته‌اند و این تاریخ با عدد 
حروف موافق نیست. 


حل مشکلات این حدیت مدت زمانی برایم دشوار شده بود. تا در کتاب 
«عیون الحساب» اختلاف ترتیب حروف ابجدها را دیدم که نزد مغربیان 
ابجد چنین است: ایجد هوز» حطیء کلمن» صعفص قرست تخذ 
ظفغش. حرف «ص» نزد آنان عدد و «ض» عدد و «(س» عدد و («ظ» عدد 
و «غ» عدد و «ش» است. در این صورت برداشت بیشتر نسخه‌ها از 
مجموع عدد درست می‌شود. بنابراین معنای حدیث صحیح است چه 
مبنای تاریخ بعثت باشد يا تاریخ نزول آیه باشد» چنان چه بر تأمل 
کننده پوشیده نیست» خدا می‌داند. 


احتجاج: و از جمله پرسش‌های زیادی که فرد زندیق از امام صادق علیه 


الشلام نمود» یکی این بود که: چگونه مردم خدایی را که نمی‌بینند 


فرمود: دل‌های مردمان با نور ایمان او را می‌بینند» و عقول با بیداری خود 
آن را اثبات ظاهر و عیان کنند» و دیدگان از حسن ترکیب و انتظام اهل 
عالم و احکام تألیف و نظام عوالم. سپس انبیاء و معجزات و کتب اینان 
و محکماتشان» و علماء و دانشمندان بر ریت عظمت و جلال حضرت 
حق اقتصار از ریت ذات حق نمودند و در استدلال متوسّل به آثار و 
علامات شدند. 

پرسید: مگر قادر نیست خود را بنمایاند تا دیده شود آن وقت همه او 
را شناخته و پس از آن بر حال یقین او را پرستش کنند؟ حضرت فرمود: 
مطلب محال و ناشدنی جوابی ندارد. پرسید: از کجا انبیاء و رسولان را 
ثابت می‌کنی؟ امام صادق علیه السلام فرمود: چون ثابت کردیم ما را 
خالق و صانعی است که منتعالی از ما و تمام مخلوقات می‌باشد. و حکیم 
است (همه کار او از سر حکمت است)» دیگر جایز و روا نیست که او را 


دیده با مشاهده کنند» و نه این‌که او را لمس کنند. در این صورت دیگر 
جایی برای مباشرت و محاجّه میان او و خلق نمی‌ماند. از همین جا ثابت 
می‌شود که او را سفیرانی به سوی خلق و بندگان است که ایشان مردم 
را به سوی مصالح و منافع و آن‌چه موجب بقایشان است سوق می‌دهند. 
و اگر نبود همه هلاک می‌شدند. پس آمران و ناهیان از جانب حکیم 
علیم در میان مردم ثابت می‌شود. و نیز این‌که خداوند را شارحانی است 
و ایشان همان انبیاء و برگزیدگان از خلقند؛ حکیمانی که به حکمت 
تربیت يافته و از جانب او مبعوث شده‌اند. ایشان در خلق و ترکیب 
همانند دیگر مردمانند» و از جانب خداوند حکیم علیم» با حکمت و 
دلایل و براهین و شواهد, از قبیل زنده کردن مردگان» و درمان کوران و 
جذامیان تأیید شدند. پس هیچ گاه زمین از وجود حجٌتی که برخوردار 
از علمی که دلالت بر صدق گفتار رسول و وجوب عدالت او می‌کند» خالی 
نمی‌ماند. 


سپس فرمود: ما معتقدیم که زمین از حجّت خالی نمی‌ماند. و حجت 
جز از پشت انبیاء نیست. و این‌که خداوند هیچ پیامبری را جز از نسل 
انبیاء مبعوث نکرد. و آن بدین جهت است که خداوند برای فرزندان آدم 
راه روشنی را معین فرمود. و از پشت آدم نسل پاکیزه و طاهری را خارج 
ساخت که انبیاء و رسولان از همان بودند. آن‌ها افراد برگزیده و پاک 
جوهرند. و در پشت‌های پاکیزه بودند و در ارحام حفظ شدند. از عمل 
نامشروع (زنا) جاهلیت به دورند و از خلط نسب عاری» زیرا خداوند 
ایشان را در چنان موضعی قرار داد که از لحاظ درجه و شرافت بالاترین 
است. پس هر که خزانه دار علم الهی» امین غیب و محل اسرار. حجت 
بر خلق و ترجمان و لسان خدا شد. جز این صفات را ندارد. پس حجت 
جز از نسل این گروه نخواهد بود. حخّت خدا با علمی که نزد او است و 


از رسول به ارث برده» جانشین پیامبر در میان مردم می‌شود. اگر مردم 
انکارش کنند» ساکت می‌ماند. امکاناتی که مردم با اختلاف نظر برای 
بقای خود دارند بسیار کمتر از آن چیزهابی است که حجت‌های الهی از 
علم پیامبر در دستشان می‌باشد. مردم مبتلا به ری و قیاس شدند و 
اگر بدیشان اقرار کرده و اطاعتشان می‌کردند و علم را از ايشان دریافته 
بودند» عدل ظاهر شده و هر اختلاف و تشاجری رخت بربسته و جای 
خود را به حکم الهی و دستورات دینی می‌داد. و شک بر یقین غالب 
می‌شد. ولی [افسوس] که مردم بدو اقرار نکرده و رعایت حالش نیز 
نکردند» و پس از وفات تمام رسولان و انبیاء» اقت دچار اختلاف شدند 
و دلیل اختلافشان فقط و فقط مخالفت با حجت وقت و ترک کردن او 
بود. 

فرد زندیق پرسید: با حجّتی که چنین صفاتی دارد تکلیف چیست؟ 
فرمود: باید به او اقتدا شود. در این صورت پیوسته خیرات یکی پس از 
دیگری برای خلق از ایشان خارج شود. و اگر مبتلا به بدعت یا زیاده روی 
با کاستی شوند. در همه حال به دادشان برسد. 


پرسید: خداوند از چه «شی ء» و چیزی اشیاء را آفرید؟ فرمود: از هیچ 
شی ء. پرسید: چگونه از هیچ؛ اشیاء می‌آید و خلق می‌شود؟ فرمود: تمام 
اشیاء يا از چیزی خلق شده‌اند يا از غیر شی ء. اگر از چیزی که با آن 
است خلق شده باشند. مسلماً آن قدیم است و قدیم حدیث (جدید) 
نمی‌شود و دستخوش فنا و تغییر نیز نمی‌گردد. و یک چنین چیزی یا 
جوهر واحد است يا رنگی واحد». پس دیگر از کجا این همه رنگ‌های 
مختلف آمده؟! با این‌که جوهرهای بسیاری در اين عالم موجود و 
گوناگون هستند. و اگر چیزی که از آن درست شده زنده بوده» مرگ از 


کجا است؟ و اگر آن چیز مرده بوده. زندگی از کجا آمده؟ بنابراین باید 
آن چیز از مرده و زنده» قدیم و ازلی بوده باشد. زیرا از زنده مرده نمی‌آید 
و آن پیوسته زنده است. و نیز جایز نیست که میت قدیم پیوسته مرده 
باشد. زیرا بی‌جان عاری از قدرت و بقا است. 


پرسید: پس از کجا گفتند که اشیاء ازلی هستند؟ گفت: اين عقیده 
جماعتی است که منکر مدیّر اشیاء بوده و تکذیب کننده رسولان و 
گفتارشان و انبیاء و آن‌چه خبر داده‌اند هستند. و کتاب‌های اینان را 
اساطیر می‌نامند» و با آراء و صوابدیدشان دینی برای خود ساخنه‌اند. 
اشیاء دلالت بر حدوث خود می‌کنند» از گردش افلاک نه گانه گرفته تا 
تحرک زمین و آن‌چه در آن است و تغییرات زمانه» و اختلاف اوقات و 
حوادثی که در عالم از زیادی و نقصان و مرگ و بلاء همه و همه نفس را 
ناچار می‌سازد که اقرار کند برای همه این‌ها صانع و مدیُری است. مگر 
شیرینی را نمی‌بینی که ترش می‌شود. و گوارا تلخ» و جدید کهنه. و همه 
و همه روی به تغییر و فناء دارند؟! 

پرسید: پس خالق جهان پیوسته به تمام این احدات که ایجاد کرده. 
قبل از آن عالم بوده است؟ فرمود: پیوسته علم داشت و با علم همه را 
خلق کرده است. پرسید: آيا خالق مختلف است با موّتلف؟ فرمود: 
حضرت باری در خور اختلاف و اثتلاف نیست. زیرا فقط متجزژی و جدا 
جدا اختلاف دارند» و آن‌چه موتلف گردد. متبغض است و به او مختلف 
و موتلف نگویند. 

پرسید: پس چگونه او خدایی واحد است؟ فرمود: در ذات واحد است 


(منحصر به فرد است)؛ نه واحدی هم‌چون یک. زیرا هر واحدی جز او 


قابل جزء شدن است. و او تبارک و تعالی واحدی است که نه جزء جزء 
شود و نه شمارش. 

پرسید: پس به چه دلیل خلق را آفرید. زیرا نه بدان محتاج بود و نه به 
خلقشان ناچار» و در خور این هم نیست که ما را از سر عبث و بیهوده 
خلق کرده باشد؟ فرمود: خلق را برای اظهار حکمت و جاری ساختن علم 
و امضای تدبیر خود آفرید. 


پرسید: پس چرا به خلق این سرا کفایت نکرده و سرای دیگری برای 
ثواب و عقاب آفرید؟ فرمود: بی‌شک این سرای امتحان و آن محل کسب 
تواب و دریافت رحمت است؛ این پر از آفات است و طبقات شهوات تا 
بندگان خود را در آن به طاعت بیازماید» پس سرای عمل را سرای جزا و 
ثواب قرار نداد. 

پرسید: ایا از حکمت اوست که برای خود دشمنی قرار دهد با این‌که 
پیش از آن دشمنی نداشت. ابلیس را- بنا به گفته تو- آفرید و بر 
بندگان خود مسلط نمود تا ايشان را به خلاف عادت او بخواند و به 
معصیت امر کند و به این دشمن- به اعتقاد تو- قوّت و قدرت دهد که 
با حیله به قلب اینان رسوخ نموده و همه را پس از وسوسه» دستخوش 
تردید در خدایشان کند و در دینشان دچار اشتباه سازد» و آن قدر از 
معرفتشان بکاهد تا در آخر گروهی منکر ربوبیت او شده و دیگری را 
پرستش کنند. چرا دشمنش را بر بندگان خود مسلط ساخت و راه 
اغوایشان را بر او باز نگه داشت؟ 


فرمود: این دشمنی که نام بردی» نه دشمنی‌اش زیان رساند و نه 
دوستی‌اش فایده بخشد. و دشمنی او از ملک خداوند هیچ نکاهد و 
دوستی‌اش در آن نیفزاید» و تنها باید مراقب دشمنی قدرتمند بود که 


در سود و زیان موّثر باش.» اگر به کشوری حمله کند. آن را بگیرد و 
حکومت پادشاهی را نابود نماید. اما ابلیس بنده ای است که او را خلق 
فرمود تا عبادتش نموده و به یگانگی بخواند. و خود هنگام خلق او نیک 
می‌دانست که او کیست و به چه راهی خواهد رفت. پس پیوسته با 
دیگر فرشتگان او را عبادت کرد تا او را به سجده آدم آزمود» ولی از روی 
حسد امتناع کرد» و به جهت شقاوتی که بر ابلیس چیره شد او را لعن 
کرد و از صف فرشتگان خارج ساخت و ملعون و شکست خورده به زمین 
پایین آورد. و به همین سبب از آن زمان به بعد دشمن آدم و اولاد او 
شد. و ابلیس جز وسوسه و خواندن به بیراهه. هیچ سلطه ای بر 
فرزندان آدم ندارد و با وجود سرکشی و معصیتی که کرد» پیوسته به 
ربوبیت خداوند معترف است. 


زندیق پرسید: مگر سجده بر غیر خداوند صحیح است؟ فرمود: نه. 
پرسید: پس چگونه فرشتگان را امر به سجده آدم کرد؟ فرمود: به 
درستی هر که به دستور خداوند سجده کند؛ در اصل خدا را سجده کرده. 
پس اگر سجده او در پی دستور حضرت حق باشد» همان سجده خدا 


است. 


پرسید: ريشه و اصل غیبگویی چیست و چگونه انسان‌ها پیشگویی 
می‌کنند؟ فرمود: کهانت و غیبگویی مربوط به دوران جاهلیت است. در 
هر روزگاری فاصله ای زمانی میان انبیاء رخ می‌دهد, و فرد غیبگو مانند 
حاکمی است که در مسائل شک و شبهه دعوی نزد او برند؛ و او بر ایشان 
پیشگویی می‌کند» و این صورت‌های مختلفی دارد که عبارتند از: تیز 
چشمی» تیزهوشی» وسوسه نفس, و جادوی روح با پرتابی در قلب. زیر 
حوادت ظاهری که در زمین رخ می‌دهد را شیطان بدان عالم است و همو 


است که به غیبگو و کاهن می‌گوید و او را از وقایعی که در منازل و اطراف 
رخ می‌دهد با خبر می‌سازد. و اما اخبار آسمان ها؛ شیاطینی در آن‌جا 
سرگرم به استراق سمع می‌باشند. زیرا اخبار در آن‌جا پوشیده و محجوب 
نیست و شیاطین نیز با ستارگان رجم نشوند. و زمانی از استراق سمع 
منع می‌شوند که از اخبار آسمان مشکلی برای وحی پیش آید که 
بخواهند مردم را در دستورات الهی دچار شک و تردید کنند و اين برای 
اثبات حجت و نفی شبهه می‌باشد. و شیطان تنها به یک کلمه از اخبار 
آسمان را که قرار است از جانب خدا درباره مردم اتفاق بیفتد. دزدانه 
گوش داده و آن را ربوده و سپس به زمین می‌آورد و به قلب کاهن 
میاندازد. پس چون این کلمات نزد او زیاد شد حق را به باطل می‌آمیزد. 
پس هر چه به او تلقین شده. همه اخبار درستی است که از شیطان 
شنیده و هر چه خطا کند» همان باطلی است که بدان افزوده است. و 
از زمانی که شیاطین از گوش دادن دزدانه منع شده‌اند» دیگر کهانت و 
غیبگویی نیز منسوخ شده و امروز شیاطین تنها به غیبگوهای خودشان 
اخباری برای مردم می‌گویند» چه آن‌ها که درباره‌اش حرف می‌زنند و چه 
آن‌ها که قرار است رخ دهد. و شیاطین به شیاطین حوادثی که قرار 
است در دور دست رخ دهد خبر می‌دهند. اعم از سارقی که دزدی کرده 
و قاتلی که مرتکب قتل شده. و از غایبی که پنهان شده. و اینان مانند 
همین مردمند راستگو هستند و دروغگو. 


زندیق پرسید: چگونه شیاطین به آسمان صعود کردند. با این‌که در 
خلقت و سنگینی مانند همین مردمند حال این‌که برای سلیمان بن 
داود علیهما السلام اینیه ای ساختند که ساير مردم از ساخت آن 
عاجزند؟ 


فرمود: آن‌ها برای حضرت سلیمان غلظت يافته و سنگین شدند - 
همان‌طور که مسخر شدند - با این‌که آفرینشی رقیق داشته و غذایشان 
نسیم بود. و دلیل این مطلب همان صعود ایشان به اسمان برای 
استراق سمع می‌باشد. وگرنه این جسم سنگین جز با نردبان یا سبب 
دیگری کجا می‌تواند به آسمان ارتقاء یابد؟ 


زندیق پرسید: بفرمایید اصل سحر و جادو چیست؟ و کار جادوگر با تمام 
عجایبی که درباره‌اش آمده چگونه است؟ فرمود: سحر و جادو چند گونه 
است: یک نوع آن مانند طبٍ و پزشکی است. همان‌طور که پزشکان برای 
هر دارویی درمانی قرار می‌دهند» همین‌طور است علم جادو و سحر که 
با فریب برای هر سلامتی آفتی می‌سازند. و برای هر درمان دردی» و برای 
هر معنی حیله ای. 


و نوع دیگر سحر عبارت است از: شعبده» تردستی» خوارق عادات و 
چشم بندی. و نوع دیگر آن همان است که دوستان شیاطین از ایشان 
اخذ می‌کنند. 

زندیق پرسید: شیاطین علم سحر را از کجا یاد گرفته‌اند؟ فرمود: از همان 
جا که طبیبان طپٍ را دریافتند؛ مقداری با تجربه و قدری با درمان. 
پرسید: نظر شما درباره دو فرشته هاروت و ماروت چیست؟ و آن‌چه 
مردم قائلند که این دو به دیگران سحر می‌اموختند؟ امام صادق علیه 
السلام فرمود: آن دو در مکان امتحان و جای فتنه بودند. از تسبیحات 
آن دو فرشته این بود که در انواع سحر و جادو امروز» اگر انسان فلان 
کار را انجام دهد چنین می‌شود. و اگر این‌گونه علاج کند چنان می‌شود. 
مردم نیز آن‌چه از این دو صادر می‌شد را می‌آموختند و آن دو می‌گفتند: 


ما فقط وسیله فتنه و آزمایشیم» مبادا از ما چیزی اخذ کنید که به شما 
زیان رسانده و هیچ سودتان نبخشد! 

پرسید: آیا ساحر قادر است انسان را با سحر به صورت سک يا خر یا 
غیر درآورد؟ فرمود: عاجزتر و ناتوان‌تر از آن است که بتواند آفرینش خدا 
را تغییر دهد. هر که اقدام به ابطال آن‌چه خدا ساخته و صورت داده 
کند و آن را تغییر دهد. چنین شخصی شریک خدا در آفرینش او است. 
پس خداوند از آن برتر است» بسیار برتر. اگر آن طور که می‌گویی ساحر 
بر آن قادر بود. حتماً از جان خود هر ضعف پیری و آفت و مرضی را دفع 
می‌ساخت. و سفیدی را از سر خود دور کرده و فقر و نداری را از ساحت 
خود بیرون می‌کرد. و بی‌شک از بزرگ‌ترین سحر و جادوها» سخن چینی 
است که با آن میان دو دوست را تفرقه میاندازد و دشمنی را میان رفقای 
با صفا وارد می‌کند» و با آن خون‌ها می‌ریزد. خانه‌ها خراب می‌کند و 
پرده‌ها را میاندازد. و فرد سخن چین بدترین کسی است که بر روی 
زمین قدم نهاده است. پس بهترین تعریف صحیح درباره سحر این 
است که آن مانند طبٍ می‌باشد؛ ساحر کسی را جادو می‌کند؛ در نتیجه 
از نزدیکی زنان می‌افتد. پس نزد طبیب رفته و از راه دیگری او را علاج 
می‌کند» پس درمان می‌شود. 

پرسید: چرا میان فرزندان آدم شریف و وضیع به وجود آمده؟ فرمود: 
شریف فرد پرهیزگار است و وضیع فرد گناهکار. پرسید: مگر میانشان 
فاضل و مفضول نیست؟ فرمود: ملاک فضل؛ تقوا و پرهیزگاری است. 
پرسید: شما قائلید که تمام اولاد آدم در ريشه برابرند و جز با تقوا بر 


هم فضیلتی ندارند؟ فرمود: اری» من معتقدم که اصل خلقت خاک 
است» و حضرت آدم پدر و حوا مادر است. خالق» پروردگار یکتاست و 


همه بنده اویند. بی‌شک خداوند از میان بنی آدم گروهی را برگزید. 
میلادشان را پاکیزه داشته و اجسامشان را طاهر نمود. و آنان را در اصلاب 
مردان و ارحام زنان حفظ کرد. و تمام انبیاء و رسل را از میان همین افراد 
خارج نمود. پس این گروه پاک‌ترین شاخه‌ها و فروع حضرت آدم 
می‌باشند. این برای کاری که مستحق آن شدند نبود» بلکه خداوند در 
همان عالم ذر دریافته بود که اینان او را اطاعت نموده و عبادت می‌کنند 
و شرک نمی‌ورزند. پس اینان در پرتو طاعت به کرامت و منزلت رفیع نزد 
خدا رسیدند. و شرف و فضل و حسب برای آنان است و دیگران 
یکسانند. بدآن‌که هر کس رعایت تقوا را کند» خدا او را گرامی بدارد و 
هر که اطاعت حضرت حق را کند. محبوب او شود و خداوند محبوب 
خود را به آتش عذاب نکند. 


پرسید: بفرمایید چرا خداوند عزوجل تمام خلق را مطیع و موحد نیافرید. 
با این‌که بر اين کار قادر و توانا بود؟ فرمود: در این صورت ثواب معنایی 
نداشت زیرا اگر فعل خلق فقط طاعت بود. بهشت و جهئمی نبود بلکه 
خداوند انسان را آفرید و او را امر به طاعت نمود و از معصیت بازداشت 
و با ارسال رسل احتجاج نمود و با کتاب‌های آسمانی حجّت را بر آنان 
تمام کرد تا دو گروه مطیع و معصیت کار شوند: مطیعان ثواب برند و 
معصیت کاران عقاب شوند. 

پرسید: آيا عمل نیک و بد آدمی همه و همه فعل خدا است؟ فرمود: 
عمل نیک از بنده. نتیجه فعل خود اوست و خداوند بدان امر فرموده. 
و عمل شر از بنده نیز از فعل خود او می‌باشد و خداوند فقط از آن 
بازداشته است. 


پرسید: مگر فعل بنده با همان آلات و لوازمی نیست که خدا برایش 
ساخته است؟ فرمود: آری خدا برایش ساخنه» ولی با همان الات 
می‌تواند عمل خیر کند با مرنکب عمل بدی شود که حضرت حق آن را 
بازداشنه است. 


پرسید: آیا بنده در مقابل این دستورات مسئولیتی دارد؟ فرمود: خداوند 
به توان و استطاعت بندگان در اوامر و نواهی نیک واقف بوده و هست. 
زیرا صفات حضرت حق عاری از جور و عبث و ستم و تکلیف ما لا بطاق 


است. 


پرسید: آيا بنده ای که خدا کافرش آفریده. توان ایمان را دارد با این‌که 
او را در ترک ایمان بهانه خوبی است؟ امام صادق علیه السشلام فرمود: 
خداوند همه خلق را تسلیم افریده و امر و نهی فرمود و کفر اسمی است 
که هنگام ارتکاب به فاعلش می‌رسد. و خداوند در ابتدا هیچ بنده ای را 
کافر نیافرید و فقط وقتی کافر شود که حجّت بر او تمام شده باشد. در 
این حال حق بر او عرضه می‌شود و در صورت انکار» کافر می‌گردد. 
زندیق پرسید: آیا جایز است خداوند برای بنده ای بدی و شر مقذر کند 
و همو را- با این‌که قرار نیست خوبی کند- امر به نیکی نموده و بر همان 
عذایش کند؟ فرمود: این مطلب در خور عدل و رآفت خداوند نیست که 
برای بنده ای بدی و شر مقذر نماید و همان را از او بخواهد» سپس به 
کاری وادارد که می‌داند توان اخذ و ترک آن را ندارده سپس خداوند بر 
ترک آن عمل او را عذاب کند؟! 


پرسید: چرا گروهی ثروتمند و پر روزی‌اند و گروهی فقیر و تنگدست؟ 
فرمود: قصد خداوند از اين کار فقط ازمودن است؛ اغنیاء را به شکر و 


فقرا و درویشان را به صبر و شکیب. و دلیل دیگر این‌که عطای الهی به 


بعضی با شتاب در اين سراء و به دیگران در روز حاجتشان عنایت شود. 
و دلیل دیگر این‌که خداوند تبارک و تعالی به هر کس در حذ تحقلش 
ثروت داده است» و اگر تمام خلق ثروتمند و بی‌نیاز بود» تمام دنیا خراب 
و تدییر فاسد شده بود. و تمام مردم هلاک و نابود می‌شدند. بلکه برخی 
را (در این داشتن و نداشتن) کمک کننده برخی دیگر ساخت و اسباب 
روزی و رزقشان را در پرتو کار و صنعت قرار داد و این برای دوام بقاء 
بهتر و در تدبیر و فکر صحیح‌تر است. سپس آغنیا را در جلب رضایت 
فقرا آزمود. تمام این‌ها ريشه در لطف و رحمت خداوند حکیمی دارد که 
پرسید: گناه نوزاد در آن همه درد و مرضی که به او می‌رسد چیست؛ 
بی‌آن‌که مرتکب جرمی در گذشته شده باشد؟! فرمود: امراض چند گونه 
است: یکی مرض امتحان و دیگری مرض عقوبت. و مرضی که علّت فنا 
می‌باشد. و تو فکر می‌کنی امراض ريشه در غذا و نوشیدنی‌های بد و 
آلوده دارد با به خاطر مریضی مادر اوست. و معنقدی که اگر کسی رعایت 
تندرستی را بکند و مراقب جسم خود باشد و نیک و بد خوراکی‌ها را 
بداند» بیمار نشود. و در نهایت بدین اصل معنقد معنقد شده ای که 
بیماری و مرگ ريشه در نوع خوراک و نوشیدنی دارد! مگر ارسطو معلّم 
طبیبان و افلاطون پیشوای حکماء طعم مرگ را نچشیدند؟ و خود 
جالینوس پیر و نحیف شد. ولی هنگام رسیدن مرگ نتوانست جلوی 
آن را بگیرد» و هیچ کدام نتوانستند جان خود را حفظ نموده و مرآقب 
آن باشند. 

چه بسیار بیمارانی که درمان بر دردشان افزوده و چه بسیار طبیبان عالم 
و آشنا به دوا و دارویی که مردند و چه بسا جاهلان به طبابت پس از 


ایشان دوره ای به زندگی ادامه دادند» و نه آن را علم طت سود داد وقتی 


اجل رسید و نه این را جهل به طتّ در بقای زندکی و تاخیر اجل زیان 
رساند. 


سیس افزود: بیشتر اطباء معتقدند که انبیاء علم طبّ نمی‌دانستند؛ 
ما با اين افراد که با قیاس بنداشته‌اند علمی را انبیاء نمی‌دانند چه کنیم! 
انبیایی که حجت‌ها و معتمدین خدا بر مردم و در زمین» و خزان علم و 
ورثه حکمت حضرت حق و راهنمایان به سوی او و داعیان به طاعت 
پروردکارند؟! سپس من پی بردم که مذهب بیشتر ایشان» خودداری از 
راه انبیاء و تکذیب کتاب‌های آسمانی است. و همین مرا درباره افراد و 
علمشان بی‌رغبت و بی‌اعتنا ساخته است. 


پرسید: چگونه به قومی بی‌اعتنایی نمایی که خود مرتی و بزرگشان 
هستی؟ فرمود: من وقتی در برخورد با طبیب ماهری از او پرسش‌هایی 
می‌کنم» می‌بینم هیچ سر رشته ای بر حدود نفس و تألیف بدن و 
ترکیب اعضاء و مجاری اغذیه در جوارح و مخرج نفس و حرکت زبان و 
مستقر کلام و نور دیده و انتشار ذکر و اختلاف شهوات و ریزش اشک و 
مجمع شنوایی و مکان عقل» و مسکن روح و مخرج عطسه و برانگیختن 
غم‌ها و اسباب شادی‌هاء و از علت لالی و کری ندارد جز همان ها؛ همان 
مطالبی که مورد پسند خودشان بوده و علّت‌هایی که میان خود تجویز 
کرده‌اند. 

پرسید: بفرمایید آیا خداوند شریکی در ملک و مخالفی در تدبیر خود 
دارد؟ فرمود: نه. پرسید: پس این فساد موجود در عالم چیست؟ 
درندگان وحشی, جانواران ترسناک حیوانات بدشکل, کرم‌ها و حشرات 


و مارها و عقرب‌هاء و شما قائلید که او هیچ‌چیز را بی‌علّت نیافریده؛ چرا 
که او اهل عبت و بیهوده کاری نیست؟ 


فرمود: مکر خود تو معنقد نیستی که زهر عقرب برای درد مثانه و سنک 
و شب ادراری مفید است. و بهترین پادزهر درمان با گوشت مار افعی 
است. که اگر فرد جذامی آن را با زاج (نوشادر) بخورد سودش دهد و 
این‌که کرم سرخ که از زمین به دست می‌آید» چیز خوبی برای درمان 
خوره است؟ گفت: آری. 


فرمود: اقا دلیل خلق پشه و ساس یکی این است که آن‌ها خوراک 
گروهی از پرندگانند» و نیز همان را وسیله ای برای خوار شمردن یکی از 
جباران متمزد و منکر ربوبیت خود نمود. خدا نیز ضعیف‌ترین خلق خود 
را بر او مسلط ساخت تا قدرت و عظمت خود را بدو بنمایاند» و آن همان 
پشه ای بود که از بینی داخل مغزش شده و او را کشت. و این را بدآن‌که 
اگر ما در یکایک مخلوقات نظر کرده و علت خلق و آفریدنش را جستجو 
کنیم» آن را خواهیم یافت و در نهایت با رسیدن به تمام معلومات 
بی‌نیاز شده و برابر می‌شویم. 

زندیق افزود: درباره آفریدن پوست ختنه گاه چه می‌گویید. آيا از سر 
حکمت بوده يا عبث و بیهوده؟ فرمود: بلکه از روی حکمت حضرت حق 


است. 


گفت: شما فعل خدا را دستخوش نتغییر داده و کار خودتان را در ختنه 
کردن آن صحیحتر از خلق خدا ساخته اید. و فرد ختنه نکرده را عیب 


می‌کنند» با این‌که مخلوق خدا است. و فعل ختنه که فعل خودتان است 
را مدح می‌کنید» آیا معتقدید که این خطایی از جانب خدا بوده و از 
حکمت یدور؟! 


امام صادق علیه السلام فرمود: این فعل خدا حکمت است و صواب» جز 
آن‌که خود آن را مقزر و واجب فرموده است. هم‌چنان‌که ناف نوزاد هنگام 
تولد به ناف مادر مثصل است. آری حکیم همین گونه خلق نموده و 
بندگان را به قطع آن امر فرموده. که عدم قطع برای مادر و نوزاد 
فسادانگیز است. و همین‌طور است ناخن‌های آدمی که امر به کوناه 
کردن آن نموده» و خود قادر بود که از همان ابتدا نوعی خلق کند که دراز 
نشود. و به همین ترتیب آفریدن موی سر و آبخور که دراز می‌شود و امر 
به کوتاه کردن آن کرده است. و نیز گاوهایی را نر آفریده و اخته کردنشان 
صحیح‌تر است. و در تمامی این موارد هیچ عیبی در تقدیر خدا نیست. 


پرسید: مگر شما معتقد نیستید که خداوند فرموده: «اذْعُونی آشتجتِ 
لکّم» (مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم)؟ بارها فرد گرفتار را دیده‌ایم که 
دعا می‌کند ولی اجابت نمی‌شود. و ستمدیده کمک می‌خواهد و او را یاری 
فرمود: وای بر تو! هر که دعا کند اجایت شود. اما فرد ظالم تا وقتی که 
به درگاه خدا توبه نکند» دعایش مردود خواهد شد. و امّا فرد محق هر 
وقت دعا کند» مستجاب شود و بلا از آن‌جا که خبر ندارد. از او دفع 
می‌گردد. و در صورت عدم استجابت» همان دعا موجب ذخیره ثواب 
بسیاری برای او شده که روز نیاز به دادش می‌رسد. و اگر دعای بنده به 
خیر او نباشد نیز مستجاب نشود. و بر مومن عارف» دعا در مواردی که 


نمی‌داند صحیح است يا خطاء بسی گران است. گاهی بنده خواستار 
نابودی کسی شده که هنوز زمانش به پایان نرسیده. و خواستار بارانی 
شده که هنوز وقت بارش آن نرسیده. زیرا خداوند از همه به تدبیر 
آن‌چه خود آفریده آگاه‌تر است. و مانند این بسیار است پس خوب در 
این باره‌اندیشه و تأقل کن. 


پرسید: ای مرد حکیم! بفرمایید چرا هیچ بشری از آسمان به زمین 
نمی‌افتد با از زمین به اسمان صعود نمی‌کند. نه راه به آاسمان است و 
نه طریقی. اگر آدمی در تمام روزگار فقط یک بار این صحنه را دیده بود. 
در اثبات ربوبیت خداوند بهتر و در نفی شک و تقویت یقین نیکوتر 
بود» و در علم بندگان به وجود مدیر شایسته‌تر است که ببینند بشری 
به سوی او بالا می‌رود و از نزد او به زمین هبوط می‌نماید؟! 


فرمود: هر تدبیری که در زمین می‌بینی از اسمان نازل شده. و از آن 
ظهور پیدا می‌کند. مگر طلوع خورشید از آسمان نیست؟ و آن برای 
روشنایی زمین و قوام دنیا است. و اگر در همان آسمان می‌ماند» همه 
چیز آن داغ شده و هلاک می‌گشت. و ماه نیز در آسمان طلوع می‌کند؛ 
و آن روشنایی شب است. و به وسیله ماه. عدد سال و ماه و روز و 
حساب به شمار می‌آید. و در صورت حبس در آسمان» تمام ساکنینش 
داغ شده و تدبیر تباه می‌شد. و در آسمان ستارگانی است که در تاریکی 
خشکی و دریا موجب هدایت می‌شود. و از آسمان بارانی که موجب 
زندگی همه چیز است می‌بارد: اعمّ از زراعت و گیاهان و حیوانات» و اگر 
نمی‌بارید» زندگی از همه خلایق ساقط می‌شد. و نیز باد اگر چند روزی 
نمی‌وزید. همه چیز تباه شده و عوض می‌شد. سپس ابر و رعد و برق و 
صاعقه همه و همه دلیل است بر این‌که آن‌جا مدیُری دارد که همه چیز 


را از تدبیر گذرانده و از نزد اوست که نازل می‌شود. و گاهی با موسی 
کلام فرموده و مناجات کرده» و عیسی را بالا برده در حالی که فرشتگان 
از نزد او نازل می‌شوند. غیر آن‌که تو فقط به چیزی ایمان داری که ریت 
کنی» و در همان چیزهای دیدنی تو را بس است اگر فهم و تعقل کنی. 
پرسید: اگر خداوند در هر صد سال یکی از مردگان را نزد ما مردود می‌کرد» 
از او احوال گذشتگان و آیندگان را پرسیده و جویای حالشان می‌شدیم. 
و این‌که پس از مرگ چه دیدند و با آنان چه رفتاری شد. تا مردم بر 
اساس بقین عمل کرده و هر گونه شکُی از میان برود و هر حقد و کینه 
ای از دل‌ها زدوده شود. 

فرمود: این عقیده کسانی است که منکر انبیاء شده و تکذییشان کرده 
و کتابشان را نیذیرفته‌اند» زیرا خداوند در کتاب خودء حال مردگان ما را 
بر زبان انبیای خود جاری ساخته و گفته. با این حال چه کلامی از قول 
خدا و انبیاء راست‌تر است؟ و جماعت زیادی از مردم پس از مرگ به 
دنیا بازگشته‌اند» مانند «اصحاب کهف». همان‌ها که خداوند سیصد و 
نه سال ایشان را می‌راند سپس آنان را در زمان جماعتی برانگیخت که 
منکر بعث و نشور بودند. تا حجت را بر ایشان تمام کرده و قدرت خود 
را بدیشان بنمایاند» و این‌که بدانند بعث و نشور حق است. 

و نیز خداوند «ارمیاء» نبی علیه السلام؛ همو که به خرابه‌های بیت 
المقَخّس و اطراف آن‌که بخت النضر با آنان جنگید نگریسته و گفت: 
«قال آتّی یخیی هذه ال بَغدَ مَوّتها فَأَماتة ال مان عام» («چگونه 
خداوند» [اهل] اين [ویرانکده| را پس از مرگشان زنده می‌کند؟». پس 
خداوند. او را [به مدت] صد سال می‌راند.) پس خداوند او را زنده ساخته 
و با اعضای خود. چگونگی جمع شدن» گوشت گرفتن. و اتصال مفاصل 


ع و 


و رگ‌ها را نگریست ایستاد و گفت: «َغنَم أَنّ اللّةَ علی کل شی ء قدیر» 
(می دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست.) 


و خداوند گروه بی‌شماری را که از ترس طاعون از شهر خود گريخته 
بودند. برای مذّتی طولانی می‌راند تا این‌که استخوان‌هایشان پوسید و 
اجسامشان متلاشی و خاک شد. و خداوند در زمانی که مایل بود قدرت 
خود را به مخلوقات نشان دهد. رسولی به نام «حزقیل» را مبعوث قرمود. 
او نیز همه آن‌ها را خواند و بی‌درنگ همه اعضا و جوارحشان جمع شد. 
روح به اجسام بازگشت و مانند همان روز که مردند ایستادند و بی‌آن‌که 
فردی از عددشان کم شده باشد. برای مدّتی طویل زندگی کردند. و به 
درستی که خداوند آن گروهی که با موسی خارج شده و گفتند: «رتّا ال 
جَهَرَة» (خدای را اشکارا به ما بنما)؛ همه را می‌راند و سپس زنده گرداند. 


زندیق پرسید: چرا گروهی قائل به تناسخ ارواحند و از کجا به این مطلب 
معنقد شده‌اند. و حجّت و برهان و دلیلشان بر اين مذهب چیست؟ 
فرمود: معتقدین به تناسخ» راه و منهاج دین را پشت سرانداخته و 
گمراهی را برای خود آراسته‌اند» و نفس خود را در زمین شهوات به چرا 
واداشته‌اند. و قائلند که آسمان خالی است و خلاف آن طور که وصف 
شده. هیچ در آن نیست. و این‌که مدیر این جهان به صورت همین 
مخلوقات است. و دلیلشان روایت «خداوند آدم را بر صورت خود افرید» 
می‌باشد؛ نه بهشت و جهئمی است. و نه بعث و نشوری» و قیامت نزد 
اینان همان خروج روح از قالب خود و ورود به قالب دیگر است. اگر در 
قالب اول نیکوکار بوده, به قالبی در بالاترین درجه دنیا از نظر فضیلت 
و نیکویی درآید» و اگر در قالب ابتدایی فردی بدکار يا غیر عارف بوده؛ 


مطابق همان صفت به قالب حیوانی در دنیا پا جانوری قبیح المنظر در 
خواهد آمد. این جماعت قائل به نماز و روزه نیستند. و عبادتی بیشتر 
از معرفت به آن‌که شناخت بدو واجب است را ندارند» و تمام شهوات 
دنیا برای این گروه مباح است: از آمیزش با خواهر و دختران خود گرفته 
تاخاله و زنان شوهردار. و نیز خوردن مرداره شراب و خون بر ایشان مباح 
است. و تمام مذاهب از عقیده ایشان بیزارند و هر اقتی آنان را لعن 
کرده است. و چون از ایشان سوّال حجّت و برهان نمایند روگردانده و 
بگريزند. عقیده اینان را تورات تکذیب کرده و فرقان لعنشان کرده 
است. و با این همه معتقدند که خدایشان نیز از قالبی به قالب دیگر 
انتقال می‌یابد» و این‌که ارواح ازلی همان است که در آدم بوده» باز همان 
روح کشیده شده از یکی به دیگری منتقل گردید تا به روزگار ما رسید. 
پس با این فرض که خالق به صورت مخلوق است. چگونه خالق بودن 
یکی از آن دو ثابت می‌شود؟! و نیز معنقدند که فرشتگان از اولاد آدم 
هستند. هر که به بالاترین درجه دین برسد. از جایگاه امتحان و تصفیه 
خارج و فرشته می‌شود. و در برخی موارد مسیحیان شبیه ایشان شده‌اند 
(مانند عقیده به حلول و این‌که ارواح پس از رسیدن به کمال به اجرام 
فلکی مثصل می‌شوند). و دهریه معتقدند که اشیاء بی‌خالق و مدیرند. 
و با این عقیده دیگر نباید گوشت بخورند. زیرا تمام حیوانات از ایشان 
از بنی آدم می‌باشد که از صورتشان حلول نموده‌اند» بنابراین خوردن 
گوشت خویشان و اقربا جایز نیست! 

فرد زندیق پرسید: و گروهی معتقدند که خداوند ازلی است و با او 


طینتی موذی بوده که ناگزیر با آن آميخته و داخل شده. و از همین 
طینت اشباء را خلق کرده! 


فرمود: سبحان اللّه و تعالی! اين عاجزترین معبودی است که به قدرت 
وصف شده» که قادر به رهایی از آن طینت نیست! اگر طینت زنده است 
و ازلی» پس هر دو خدایی قدیمی بوده و با هم آميخته شده و عالم را 
از جانب خودشان تدبیر کرده‌اند» و اگر این‌گونه باشد» پس دیگر از کجا 
مرگ و فنا آمده؟ و اگر طینت مرده و بی‌جان است» میت را با ازلی قدیم 
بقایی نیست. و از میت زنده نمی‌آید. و اين مقاله و گفتار دیصانیه 
است» گروهی که در گفتار از تمام زنادقه بدتر و در مثال از همه 
ضعیف‌تر و خوارترند. کناب‌هایی را مطالعه می‌کنند که اوایل ایشان 
نگاشته‌اند» در آن‌ها الفاظی را برایشان آراسته‌اند که نه اصل ثابئی دارد 
و نه دلیل و حچتی برای اثبات ادٌْعایشان. این‌ها همه از سر مخالفت با 
خدا و رسول او و تکذیب چیزهایی است که پیامبران از جانب خدا 
آورده‌اند. اقا گروهی که معتقدند جسم ظلمت است و روح نور» و نور 
مرتکب بدی نمی‌شود و ظلمت خیری نمی‌کند, با این حساب دیگر نباید 
کسی را بر معصیت و ارتکاب حرامی و انجام وقاحتی ملامت و سرزنش 
کنند» چون این‌ها همه ريشه در ظلمتی دارد که بی‌اطلاع بوده و آن 
فعلش می‌باشد. و دیگر این‌که او نباید خدایی را خوانده و نزدش تضرع 
کند. زیرا نور رب است و رب تضزع به خود نمی‌کند و به جز خودش به 
دیگری پناهنده نمی‌شود. و قائلین به این عقیده نباید بگویند: «کار 
خوبی کردی ای نیکوکار!» یا «کار بدی کردی!». زیرا بدی از فعل ظلمت 
است و نیکوکاری از نور» و هرکز نور به خود نمی‌کوید: «کار خوبی کردی 
ای نیکوکار!» و مطلب سومی دیگر این‌جا نیست. پس ظلمت- با قیاس 
به اعتقادشان- در فعل محکم‌تر و در تدبیر بهتر و در ارکان محکم‌تر از 
نور است. زیرا بدن و جسم محکم است. پس دیکر چه کسی این خلق 
را به صورتی واحد و صفاتی مختلف درآورده است؟ و هر چیزی که در 


ظاهر دیده می‌شود. مانند گل و درخت و میوه و پرندگان و جانوران» هر 
کدام می‌تواند خدایی باشد. سپس نور را در حصر خود حبس کرده‌اند 
با این‌که دولت و اقبال با او است. و این‌که ادْعا کرده‌اند «عاقبت در 
آینده با نور است»» در حذ یک اذعا است و سزاوار است که بنا به قیاس 
گفتار خودشآن‌که نور فعلی ندارد» گفت که نور اسیر بوده و هیچ سلطانی 
ندارد» فعل و تدبیری ندارد. اگر نور با ظلمت (تاریکی) تدبیر دارد. پس 
دیگر اسیر نیست بلکه آزاد است و عزیز» و اگر آن گونه نیست» پس 
اسیر دست ظلمت است. زیرا در اين عالم احسان و خیری با فساد و 
شزی ظاهر می‌شود. پس این مطلب دلیل بر این است که ظلمت خیر 
را دوست داشته و آن را انجام می‌دهد. همان‌طور که بدی و انجام آن را 
نیکو می‌دارد. پس اگر بگویند این امر محال است. نه نوری می‌ماند و نه 
ظلمتی و اذعایشان باطل می‌شود. و کار بدان جا مرجوع می‌شود که 
خداوند واحد است و جز آن باطل است» پس این همان عقیده مانی 
زندیق و اصحاب او بود. 

و اما عقیده کسانی که قائلند میان نور و ظلمت حکم و داوری است. 
ناگزیر از این است که آن سومی بزرگ‌تر از آن دو باشد زیرا جز فرد 


مغلوب یا جاهل یا مظلوم» نیاز به حاکم و داور ندار و اين عقیده 
مانویه است و حکایت حالشان به درازا می‌کشد. 


مجموع عقایدش را از مجوس و دین مسیح گرفته بود. هر چند هر دو 
ملّت به خطا رفته و نتوانستند به یک مذهب واحد برسند. مانی معتقد 
است که جهان از تدییر دو خدا شکل گرفته؛ خدای نور و خدای ظلمت 


9 این‌که نور در حصاری از ظلمت است- نا بر آن‌چه از او به ما رسیده۵- 
این عقیده مورد تکذیب مسیحیان و پذیرش مجوس قرار گرفت. 


پرسید: از مجوس بفرمایید که آیا خداوند بر ایشان پیامبری مبعوث 
فرمود؟ زیرا من در ایشان کتابی محکم و مواعظی رسا و مثال‌هایی شافی 
يافته ام» و نیز آنان به ثواب و عقاب معتقد و برخوردار از دستوراتی 
دینی بوده و همه آن را رعایت می‌کنند. 


فرمود: هیچ اقتی نیست. مگر این‌که در میانشان انذار دهنده ای بوده 
است. در میان مجوس نیز پیامبری با کتاب مبعوث شده» ولی هر دو 
مورد انکار قوم واقع شدند. پرسید: او که بود؟ زیرا مردم فکر می‌کنند او 
خالد بن سنان بوده است. فرمود: خالد» عربی بدوی بوده» نه پیامبر» و 
این چیزی است که مردم می‌گویند. پرسید: آیا زردشت بوده؟ 


فرمود: زردشت با زمزمه (کلامی نامفهوم و دور از ذهن و مخالف حق) 
نزد ایشان آمد و اذعای نبوّت کرد. گروهی بدو ایمان آورد و گروهی 
منکرش شده و او را از شهر رانده و بیرون کردند و در همان جا خوراک 
درندگان صحرا شد. پرسید: بفرمایید آیا در تمام دهر مجوس به حق 
نزدیک‌تر بوده يا عرب؟ فرمود: عرب در زمان جاهلیت به دین حنیفی 
نزدیک‌تر بود تا مجوس زیرا مجوس به تمام انبیاء کافر و منکر کتب 
ایشان بود. و هیچ اعتقادی به براهین اینان نداشته و از سئت‌ها و 
آثارشان نیز پیروی نکردند. و نیز کیخسرو پادشاه مجوس در دهر اول 
سیصد نفر از انبیاء را به قتل رساند. و مجوس پس از جنابت غسل 
نمی‌کرد و عرب از آن غسل می‌کرد. و این عمل از پاک‌ترین قوانین 
حنیفیه است. مجوس ختنه نمی‌کرد و عرب انجام می‌داد» و آن از 
سئت‌های انبیاء می‌باشد و اولین فردی که ختنه کرد» حضرت ابراهیم 


خلیل اللّه بود. و مجوس مردگان خود را غسل نمی‌داد و کفن نمی‌کرد, 
ولی عرب همه را رعایت می‌کرد. مجوس را عادت بر اين بود که مردگان 
خود را به صحرا و بیابان میانداخت» ولی عرب در قبر مدفون ساخته و 
به خاک می‌سیرد. و این همان شیوه و سنت انبیاء بود» زیرا نخستین 
فردی که برایش قبری حفر شد. حضرت آدم ابوالبشر بود که به خاک 
سپرده شد. و مجوس نزدیکی با مادران و نکاح با دختران و خواهران را 
جایز می‌دانست و عرب همه آن‌ها را تحریم کرده بود. مجوس منکر خانه 
خدا بوده و نامش را خانه شیطان گذارده بود. اما عرب آهنگ آن کرده و 
تعظیمش می‌کرد و می‌گفت: «خانه پروردگار ما»» و به کتب تورات و 
انجیل معتقد بود و از امل کتاب پرسش نموده و از همان‌ها می‌گرفت: 
و قوم عرب در همه اسباب از مجوس به دین حنیف نزدیک‌ترند. 


زندیق گفت: دلیل مجوس در نزدیکی با خواهر همان سنت حضرت آدم 
است. فرمود: دلیلشان در نزدیکی دختر و مادر خودشان چیست. با 
این‌که خود حضرت آدم آن را تحریم کرده و نیز نوح و ابراهیم و موسی 
و عیسی و سایر انبیاء» و هر آن‌چه از جانب خدا آمده است؟! 

پرسید: برای چه خداوند شراب را حرام کرد که لذْتی بالاتر از آن نیست؟ 
فرمود: آن را ممنوع کرد چون آمْ الخبائث است. و رآس هر بدی زیرا بر 
شارب خمر (مست) لحظه ای می‌آید که عقل از او گرفته شده و خدایش 
را نمی‌شناسد. و دست خود به هر معصیت و گناه الوده می‌سازد» حثی 
از هتک حرمت محارم نیز ابایی ندارد. و زمام و مهار فرد مست به دست 
شیطان است. اگر او را فرمان به سجده بت‌ها نماید. همان کند و هر 
کجا که او را بکشد اطاعت می‌کند. 


پرسید: چرا خداوند خون ريخته شده را حرام ساخت؟ فرمود: زیرا 
قساوت می‌آورد و رحم را از قلب می‌گیرد» و بدن را عفونی و رنگ را تغییر 
می‌دهد. و بالاترین علّت در مرض جذام همان خوردن خون است. 
پرسید: خوردن غذه چه؟ فرمود: آن نیز موجب جذام است. پرسید: 
مردار را چرا حرام کرد؟ فرمود: به جهت تفاوت حیوان ذبح شده به نام 
للّه با مردار است. و خون در مردار جمود یافته و به بدن باز می‌گردد و 
همین امر گوشت را سنگین و غیر لذیذ می‌کند» زیرا گوشت با خون 
آميخته است. پرسید: ماهی مرده روی آب برای چه تحریم شده؟ فرمود: 
حلال شدن ماهی این است که زنده از آب خارج شده نا بمیرد. زیر 
ماهی و ملخ دریایی خون [جهنده] ندارند. 


پرسید: چرا زنا را حرام کرد؟ فرمود: زیرا رهاوردی جز فساد و به هم 
خوردن مواریث و قطع نسب ندارد» و در آن هیچ زنی نمی‌داند چه کسی 
او را باردار کرده و نه فرزند می‌داند پدرش کیست. در نتیجه عاری از قوم 
و خویشی خواهد بود. 


پرسید: چرا لواط را حرام کرده؟ فرمود: اگر نزدیکی با پسران آزاد بود. 
دیگر مردها توجُهی به زنان نمی‌کردند و نسل بریده می‌شد و خلقت زنان 
عبث می‌ماند و در اين جواز (لواط) فسادی بزرگ نهفته است. پرسید: 
چرا نزدیکی با حیوانات را حرام کرد؟ فرمود: برای آدمی زشت است که 
آب خود را در موجودی غیر شکل خود قرار دهد. و چنان چه این عمل را 
جایز کرده بود» هر مردی یک اتان (ماچه الاغ) می‌گرفت و هم سوارش 
می‌شد و هم با آن نزدیکی می‌کرد» و این فساد بسیاری در برداشت. 
پس سوار شدن پشت آن را حلال و نزدیکی را حرام ساخت. و برای 


مردان» زنان را خلق فرمود تا نزد ایشان آنس گرفته و آرام گیرند. تا 
همان‌ها موضع [دفع] شهوت و مادر فرزندانشان باشند! 

پرسید: علت غسل جنابت چیست. چه که با حلال نزدیکی کرده و حلال» 
نایاکی ندارد؟ فرمود: جنابت همانند حیض است. زیرا نطفه همان خون 
غیر مستحکم است و نزدیکی توآم با حرکتی شدید و شهوتی غالب 
است و پس از فراغ از آن» بدن آرام گرفته و مرد بوی بدی از بدن خود 
استشمام می‌کند. و غسل به همین خاطر واجب شده. غسل جنابت 
امانتی است از خداوند که برای آزمون به بندگان سپرده است. 

پرسید: ای حکیم! نظر شما درباره کسانی که معتقدند این تدبیری که 
در عالم ظاهر شده. همان تدبیر ستارگان هفتگانه است چیست؟ 
فرمود: نیاز به دلیلی دارند که این عالم اکبر و عالم اصغر از تدبیر همان 
ستارگان هفتگانه ای است که در فلک شناور است و بی‌هیچ مشکلی 
پیوسته هر جا که می‌چرخد ستارها نیز با آن در چرخشند و بی‌توقف 
سیر می‌کنند. 


سپس فرمود: هر کدام از ستاره‌ها موکلی مدیّر دارد» هم‌چون بندگان 
امرکننده و بازدارنده» و اگر ستارگان قدیم و ازلی بودند» از حالی به حال 
دیگر تغییر نمی‌کردند. 

پرسید: کسانی که معتقد به طبایع هستند چه؟ فرمود: اینان قدری 
مذهیند. و این عقیده انسانی است که مالک بقای خود نیست. و صرف 
حوادث و تغییرات شبانه روز نه قادر به دفع پیری است و نه دافع اجل. 
[چنین موجودی] از خلقت خود چه می‌داند؟! پرسید: مرا آگاه فرمایید 


نسبت به جماعتی که قائلند مخلوقات پیوسته در حال توالد و تناسل 
بوده و گروهی آمده و گروهی می‌روند» امرض و اعراض و آفات متعدد 
موجب فنای ایشان شده و آخر از اول ایشان خبر می‌دهد و آینده از 
گذشته شان خبر می‌دهد. و هر عصر از روزگار خود. اینان خلق را 
هم‌چون درخت و گیاه پنداشته‌اند که در هر دوره فردی خکمی و دانای 
به مصالح مردم. از میانشان خارج می‌شود که در گردآوری کلام استاد 
است و همو کتابی را ساخته و پرداخته کرده و با تیزهوشی می‌آراید. و 
با حکمت آن را نیکو می‌دارد و همان را حاجز و مانع مردم قرار می‌دهد؛ 
کتابی که به خیر فرمان و بر آن تشویق می‌کند و از بدی و فساد 
بازداشته و مانع می‌گردد. تا مردم به نزاع نیفتاده و هم‌دیگر را نکشند؟ 


فرمود: وای بر تو! موجودی که دیروز از بطن مادر خارج شده و فردا از 
دنیا سفر می‌کند. نه علم از گذشته دارد و نه آینده (از کجا اين‌ها را 
پرداخته و اين تنها کار انبیاء است!) بعد این‌که آدمی از دو حال خارج 
نیست: پا خالق است يا مخلوق. مگر او موجود نیست؟! پس آن‌چه 
هیچ نیست. قادر به خلق دیگری نیست که آن هم چیزی نیست. و نیز 
آن‌که نبوده و شده. می‌پرسد و نمی‌داند که آغاز چنین شخصی چگونه 
بوده است. و اگر او ازلی بود و حوادث در او اثر نمی‌کرد- که ازلی 
دستخوش تغییر ایام قرار نمی‌گیرد- و فنا هم در او راهی ندارد. 
هم‌چنان‌که ما هیج ساختمان بی‌سازنده ای را ندیدیم» و نه اثری 
بی‌موثر» و نه مجموعه ای بی‌مولف. پس هر که پندارد که خالق او پدرش 
می‌باشد. باید پرسید: چه کسی پدرش را آفریده؟ و اگر پدر خالق فرزند 
بود آفرینش و صورتگری او با شهوت و محبّت بوده و مالک حیات او 
است و حکم خود را در آن‌جاری می‌ساخت» ولی در حال بیماری کاری از 
دستش ساخته نیست و در صورت مرگ قادر به مرجوع کردن فرزند 


نیست! به درستی کسی که قادر به آفریدن خلقی است و روحی در جان 
آن می‌دمد تا بر دو پای خود هماهنگ راه رود همان قادر بر دفع فساد 
از او خواهد بود. 

پرسید: درباره علم ستارگان نظر شما چیست؟ فرمود: علمی است با 
منافع‌اندک و زیان بسیار. زیرا به قادر به دفع تقدیر شده نیست و از 
محذور آن نمی‌شود پرهیز کرد. اگر خبر از بلایی دهد. تحزّز از قضا او را 
نجات نمی‌دهد و اگر از خیری خبر دهد قادر به تعجیل آن نشود و اگر 
گرفتار مشکلی شود. قادر به تغییر آن نیست. و منجُم با علم خود با 
خدا مخالفت می‌کند و می‌پندارد که می‌تواند قضای حتمی را از خلق خدا 
بازگرداند! 


پرسید: رسول افضل است پا فرشته پیام اور به او؟ فرمود: بلکه رسول 
افضل است. پرسید: پس دلیل فرشتگان موگل بر بندگان چیست. که 
سود و زیان ایشان را می‌نویسند. در حالی که خداوند. عالم به سر و 
نهان است؟! فرمود: در این کار بنده و اسیرشان نموده و شاهدانی بر 
خلق خود قرارشان داده تا بندگان در پرتو ملازمت اینان» بیشتر مواظب 
طاعت خدا و پرهیز از معصیت باشند. و چه بسیار بندگانی که قصد 
گناهی می‌کنند و با توجّه به آن دوء دست کشیده و می‌گویند: «خدایم 
مرا می‌بیند و دو نگهبانم بر آن شاهدند.» و بی‌شک خداوند از سر رآفت 
و لطف خود نیز اینان را بر بندگان گمارده تا از آدمی مرده. شیطان و 
جانوران زمینی و آفت‌های بسیاری که نمی‌بینند- به اذن خداوند- دور 
کنند تا امر خدایی (مرگ) برسد. 


پرسید: پس آیا مردمان را برای رحمت آفرید يا عذاب؟ فرمود: برای 
رحمت» و پیش از خلقت می‌دانسته که گروهی از ایشان به جهت اعمال 


زشت و انکارشان رهسیار عذاب او خواهند شد. پرسید: گیریم عذاب 
منکرین» مستوجب عذاب صحیح باشد. چرا یکتاپرستان و عارفان را 
عذاب می‌کند؟! فرمود: منکرین خدایی خود را گرفتار عذابی ابدی 
می‌سازد. و معترفان (موخدان و عارفان) خود را به خاطر سرپیچی از 
واجبات عذاب می‌کند. سپس از آن عذاب خارج می‌شوند و پروردگارت 


پرسید: آیا میان کفر و ایمان منزلت و جایگاهی است؟ فرمود: نه. 
پرسید: پس ایمان و کفر چیست؟ فرمود: ایمان» تصدیق پروردکار در 
آن‌چه از عظمت خدا از او در ظاهر و نهان است می‌باشد. و کفر انکار 
است و حجود. پزرسید: شرک 9 شک چیست؟ فرمود: شرک چسباندن 
کسی است به واحدی که هیچ همانندی ندارد» و شک عدم اعتقاد قلبی 
پرسید: آیا می‌شود عالم» جاهل باشد؟ فرمود: عالم است بدان چه 
می‌داند و جاهل است به چیزی که نمی‌داند. پرسید: پس سعادت و 
شقاوت چیست؟ فرمود: سعادت» سبب خیر است؛ سعید دست به 
دامنش شده و او را نجات می‌دهد. و شقاوت» سبب خذلان و شکست 
است؛ بدبخت متمشک بدان شده و آن نیز وی را به پرتگاه هلاکت 
می‌کشاند. و همه در علم خدا است 

پرسید: بفرمایید نور چراغ پس از خاموشی کجا می‌رود؟ فرمود: بدون 
بازگشت می‌رود. پرسید: چرا قبول ندارید که انسان نیز مانند همان نور 
چراغ» پس از مرک روح از بدن خارج شده و دیگر بدان باز نمی‌کردد. 
همان‌طور که نور چراغ پس از خاموشی» بی‌بازگشت است؟! 


فرمود: قیاس نادرستی نمودی» زیرا آتش در اجسام پنهان است. و 
اجسام با اعیان خود مانند سنگ و آهن قائم و حاضرند و در صورت 
برخورد هر کدام با یک‌دیگر میانشان آتش نمایان می‌گردد و چراغ» 
روشنایی از همان آتش می‌گیرد. پس آتش در اجسام ثابت است و نور 
ذاهب و رونده» و روح» جسمی است رقیق که ملبوس به قالبی مرگب 
شده و مانند چراغی که گفتی نیست. بی‌شگ کسی که در رحم جنینی 
در آبی صاف خلق کرده و انواع مختلفی از رگ و عصب و دندان و مو و 
استخوان و غیر آن را در آن ترکیب کرده» همو پس از مرگ زنده‌اش 
می‌دارد و پس از فنا مرجوعش می‌گرداند. 


پرسید: پس روح کجا است؟ فرمود: در بطن زمین» همان جا که بدن 
دفن است. تا وقت بعث و نشور. پرسید: پس روح کسی که به دار 
آويخته می‌شود کجاست؟ فرمود: دست همان فرشته ای که جانش را 
ستانده می‌ماند تا به زمینش بازگرداند. 


پرسید: بفرمایید آیا روح جز همان خون است؟ فرمود: آری» روح 
همان‌طور که برایت گفتم ماده‌اش از خون است. و خون مایه رطوبت 
جسم و صفای رنگ و نیکویی صوت و زیادی خنده است» پس چون 
خون خشک شود روح از بدن فارغ و جدا می‌گردد. 

پرسید: آیا روحم مشمول تعاریفی چون سبکی و سنگینی و وزن می‌شود؟ 
فرمود: روح مانند باد در خیک است. وقتی در آن دمیده شود خیک از 
آن پر شود نه وارد شدن باد به وزن آن بیافزاید و نه خروج آن از وزنش 
بکاهد. حال روح نیز این‌گونه است که نه ثقلی دارد و نه وزنی. 


پرسید: بفرمایید ماده و جوهر روح چیست؟ فرمود: باد همان هواست 
و به مجزد حرکت. باد و در صورت سکون «هوا» نامیده می‌شود. و برپایی 
دنیا بسته به همان هوا است و اگر سه روز باد نوزد. همه چیز زمین 
خراب شده و متعفن می‌گردد. باد در مثل مانند بادزن است که فساد و 
خرابی را از هر چیزی دور ساخته و خوشبو می‌سازد» مانند روح که به 
محض خروج از جسم. بدن عفونی شده و تغییر می‌کند. بزرگ و بزرگوار 
است خدای یکنتا که نیکوترین آفرینندگان است! 


پرسید: آیا روح پس از خروج از قالب خود متلاشی می‌شود یا باقی 
می‌ماند؟ فرمود: بلکه آن تا وقت دمیدن در صور باقی می‌ماند. پس در 
آن زمان همه چیز باطل شده و فانی می‌گردد. نه حشی و نه محسوسی 
باقی می‌ماند» سپس همه چیز به همان صورتی که مدیرشان خلق کرده 
بود باز می‌گردند» و آن‌چهار صد سال است که خلق در آن بیارامند» و آن 
میان دو نفخه است. 

پرسید: چه بعث و نشوری! با این‌که اجسام پوسیده و اعضاء 
پراکنده‌اند» عضوی در شهری خوراک درندگان شده و عضو دیگر را 
جانوران دریده‌اند. و عضوی دیگر تبدیل به خاکی شده که گل دیوار 


است! 

فرمود: آن‌که بی‌چیزی او را خلق کرد و بی‌هیچ مثال گذشته ای او را 
صورتگری کرده. همو قادر است همان گونه که افریده. سرانجام 
برگرداند. 

زندیق گفت: آن را برایم شرح دهید. امام علیه الشلام فرمود: روح در 
هر دو قالب مقیم است؛ روح نیکوکار در روشنی و کشادکی است و روح 
بدکار در تنگی و تاریکی. و بدن تبدیل به همان خاکی شود که از آن خلق 


شدهء و محتویات شکم درندگان و جانورآن‌که به خاک میاندازد (مدفوع) 
نزد همو که مثقال ذره ای در تاریکی از او دور نمی‌ماند و عدد و وزن اشیاء 
را می‌دانده همه و همه محفوظ است. و به درستی خاک انسان‌های 
روحانی در خاک مانند طلا است» و چون هنگام بعث باران نشور بر زمین 
ببارد و زمین مرتفع شده و به شدت تکان بخورد. خاک بشر مانند جاری 
شدن طلا از خاک» وقتی با آب شسته می‌شود جاری می‌گردد مانند 
جدایی دوغ از کره پس از تکان‌های شدید» پس خاک هر قالب در قالب 
خودش جمع می‌شود و به فرمان خدای قادر. به مکان روح منتقل 
می‌شود» و صورت‌ها به فرمان صورتگر به صورت اصلی خود بازمی گردند. 
و روح در آن داخل می‌شود. پس چون برپا شد» منکر هیچ‌چیزی از خود 
نمی‌شود. 

پرسید: بفرمایید آیا مردمان هنگام حشر در روز قیامت عریانند؟ فرمود: 
بلکه در کفن‌های خود محشور خواهند شد. پرسید: چه کفنی! حال 
این‌که همه پوسیده؟! فرمود: همآن‌که بدن هاشان را حیات می‌بخشد. 
همو کفن هاشان را تجدید می‌فرماید. پرسید: تکلیف اموات بی‌کفن 
چیست؟ فرمود: خداوند هر گونه که بخواهد عورت هاشان را پوشانده 
و مستور می‌فرماید. 

پرسید: آیا به صف عرضه خواهند شد؟ فرمود: آری» مردم آن روز در یک 
صد و بیست هزار صف در عرض زمین خواهند بود. پرسید: مگر اعمال 
وزن نمی‌شود؟ قفرمود: نه» اعمال مانند اجسام نیست و تنها صفتی از 
اعمالشان می‌باشد. و تنها کسی نیاز به وزن شی ء دارد که عدد و وزن و 
سبکی آن‌ها را نداند» و بی‌شک هیچ‌چیزی بر خداوند مخفی و نهان 


مف 
نلللللا ۰ 
۰۰ 


معنی آیه «فْمَن تَقلّث موازیثه» (پس هر کس میزان‌های [عمل] او گران 
باشد» چیست؟ فرمود: یعنی: پس هر که کردار و اعمالش بچربد. 
پرسید: بفرمایید مگر در جهئم شاهد عادلی نیست که خلق را عذاب 
کند تا دیگر نیازی به مار و عقرب نباشد؟ فرمود: مار و عقرب را تنها 
وسیله عذاب کسانی قرار می‌دهد که فکر می‌کردند آن‌ها از خلق خدا 
نیستند. بلکه شریک دیگری آن‌ها را خلق کرده است. پس خداوند نیز 
عقرب و مار را در آتش بر آنان مسلط نماید تا وبال دروغی که بافته و 
انکاری که در خلقت آن دو قائل شدند را بچشند. 


پرسید: پس از کجا گفته‌اند: فردی بهشتی تا دست دراز کند میوه ای را 
بگیرد» به محض خوردن آن به همان شکل و هیئت سابق خود بازگردانده 
شود؟ فرمود: آری» آن بر قیاس همان چراغ است که فردی آتشی از آن 
می‌گیرد بی‌آن‌که از نور آن چیزی کم شود حال این‌که تمام دنیا از جانب 
او پر از چراغ و سراج شده است. پرسید: مگر نمی‌خورند و نمی‌آشامند؛ 
و به نظر شما اینان نیاز به رفع حاجت ندارند؟ فرمود: آری» چون 
خوراکشان رقیق و بی‌وزن است. دفع با عرق از اجسامشان خارج 
می‌شود. 

پرسید: چگونه حوریان در تمام موارد نزدیکی شوهرانشان باکره‌اند؟ 
فرمود: زیرا خلقت اینان با طیب بوده و عاری از هر بیماری و نقصند. و 
جسمشان با آفتی مخلوط نشده و در سوراخشان چیزی جریان نمی‌یابد 
و هیچ حیضی آنان را آلوده نمی‌سازد. پس رحم چسبیده و بسته است. 
چون راهی جز برای احلیل ندارد. پرسید: حوریان هفتاد جامه بر تن 
دارند» چگونه است که شوهرانشان قادرند مغز دو ساقشان را از پشت 


این همه جامه و جحسمشان ببینند؟ فرمود: اری» مانند یکی از خود شما 
که سکه‌های نقره را در آبی صاف به عمق یک نیزه می‌بیند. 


پرسید: نحوه استفاده بهشتیان از نعمات آن‌جا چگونه است. با این‌که 
غالبشان فاقد پسر یا پدر يا رفیق با مادر خود شده. و فقدانشان فقط 
حاکی از این است که همه مفقودین در دوزخند. پس با نعمات چه کند 
آن‌که از حال رفیقش در جهنم و عذاب با خبر است؟! 

فرمود: اهل علم گفنه‌اند: اهل بهشت باد آنان را فراموش می‌کنند. و 
برخی دیگر گفته‌اند: چشم به راه آنان باشند و امید آن دارند که از جمله 
امل اعراف» یعنی میان دوزخ و بهشت باشند. 


پرسید: بفرمایید که خورشید کجا غایب و پنهان می‌شود؟ فرمود: یکی 
از دانشمندان گوید: وقتی پایین قبّه سرازیر می‌شود. با آن پیوسته فلک 
به بطن آسمان می‌گردد تا این‌که به محلّ طلوع خود پایین بیاید. بعنی 
خورشید در چشمی پاک پنهان می‌شود. سپس به پایین زمین می‌رود تا 
به مطلع خود بازگردد. و حیران زیر عرش می‌ماند تا اجازه طلوع یابد. و 
هر روز نور خورشید گرفته شده و نوری دیگر تجلّی می‌کند. 

پرسید: کرسی بزرگ‌تر است با عرش؟ فرمود: هر چه خدا آفریده در 
داخل کرسی است» جز عرش خداء زیرا آن بزرگ‌تر از آن است که کرسی 
آن را احاطه کند. 


پرسید: آیا روز را قبل از شب افرید؟ فرمود: آری» روز را پیش از شب 
آفرید. و خورشید را پیش از ماه و زمین را پیش از آسمان و زمین را بر 
حوت قرار داده 9 حوت را در آب» 9 آب را در صخره ای گود 9 صخره ر بر 
کرد فرشته‌ای» و فرشته را بر «ثری» و آن را بر ریح عقیم» و ریح را بر هواء 


و هوا در دست قدرت است. و زیر ریح عقیم جز هوا و تاریکی‌ها چیز 
دیگری نیست. و اطراف آن گشادگی و تنگی نیست. و نه هیج‌چیزی که 
در فکر آید. سپس کرسی را خلق کرده و با آسمان‌ها و زمین پر کرد؛ و 
کرسی بزرگ‌تر از تمام مخلوقات خدا است. سپس عرش را آفرید» و آن 
را بزرگ‌تر از کرسی قرار داد. 


توضیح: این خبر هر چند مرسل است. اما بیشتر قسمت‌های آن را 
مرحوم کلینی (ره) و صدوق به صورت پراکنده در جاهای مناسب آن بیان 
کرده‌اند و سیاق این حدیث گواه بر درستی آن است. 

«اتبات العیان» بعنی همانند امور قابل دیدن و مشاهده کردن است. 
«وآبصرته»» اسناد دیدن (خدا) به چشم مجازی است (خدا با چشم 
ظاهری قابل دیدن نیست) پا مراد از «ابصار» که جمع «بصر» به معنای 
چشم است. «بصایر» است که جمع «بصیرت» به معنای بینایی است. 
بعنی مراد بینایی است نه دیدن ظاهری نسبت به خدا. 


«لیس للمحال جواب» برای امر ناممکن جوابی نیست. یعنی آن‌چه تو 
فرض کرده ای از ظاهر شدن خدا برای چشم‌ها» ناممکن است و هرکس 
سخن ناممکن بگوید جوابی ندارد. در بعضی نسخه‌ها آمده است: 
«لیس للمحیل جواب»» یعنی برای آورنده سخن ناممکن جوابی نیست. 
در بعضی نسخه‌ها «للمحل» آمده. بعنی جواب از این سوال» به وجهی 
که تو آن را بفهمی ممکن نیست. زیرا تو از توانایی خدا بر محال و 
ناممکن پرسیدی» پس اگر به تو جواب دهم که این امر ناممکن است. 
توهم می‌کنی که این عدم امکان از نقص توانایی خداوند است (اما این 
نقص قدرت خدا نیست). «والقدیم لا یکون حدیثآ» یعنی موجودی که 
وجودش ازلی (بی ابتدا) می‌باشد. نمی‌تواند به وجود آورده شود و معلول 


باشد (نیازمند به محدث و علت نیست). بنابراین خداوند واجب الوجود 
به ذاتش است و دگرگونی و نیستی بر او وارد نمی‌شود. 

این سخن به بعضی از فلاسفه منسوب است که آفریننده نخست فقط 
آفریننده صورت‌ها بوده نه ماده ثابت» به دلیل این‌که صورت همیشه با 
آفریننده استمرار ندارد (زیرا خود قدیم و مخلوق حادث) اما سایر حکما 
و فلاسفه این دیدگاه را انکار کرده‌اند و گفنه‌اند: اگر ماده ازلی و 
همیشگی و قدیم بود» صورت‌ها را قبول نمی‌کرد و از حالی به حالی تغییر 
پیدا نمی‌کرد و اثر فعل غیر خودش را قبول نمی‌کرد (که از ماده 
صورت‌های گوناگون بسازد)؛ زیرا امر ازلی قابل تغییر نیست. 

«فمن آین جاءت هذه الألوان المختلفه» یعنی پس این رنگ‌های 
گوناگون از کجا آمد؟ شاید اين کلام مبنی بر پندار آن‌ها (زندیق ها) 
باشد که می‌پنداشتند که هر پدیده ای باید سرآغاز به وجود آورنده ای 
داشته باشد که با پدیده در ذات و صفات هم شکل و متناسب باشد. 
پس امام علیه السلام آنان را با عقیده خودشان ملزم ساخت. يا مراد از 
این پیمان» این است که نیاز به ماده اگر به خاطر ناتوانی آفریدگار متعال 
از پدید آوردن چیزی ناممکن باشد. پس باید اشیاء همراه با صفاتشان 
در ماده موجود باشد تا این اشیاء بتوانند از این ماده خارج شوند. و این 
امر (همراهی اشیاء با ماده در صفات) محال است زیرا لازمه‌اش این 
است که ماده دارای حقایق ذاتیه متباینه باشد و متضف شود به صفات 
متضاده (از یک ماده). اگر بگویید: هیولا با ماده مشتمل بر بعضی از 
صورت‌ها است (نه همه صورت‌ها که جمع متضادها گردد)؛ نتیجه این 
سخن شما این است که حکم می‌کنید به پدید آمدن برخی از صورت‌ها 


بدون ماده و باز نئیجه این امر آن است که همه صورت‌ها بدون ماده 
پدید آمده باشد. 


اگر بگویید که جوهر و حقیقت ماده تبدیل به جوهر و حقیقت دیگر 
می‌شد و اعراض او (که بر او عارض می‌شد) عرض‌های دیگری است؛ 
نتیجه این است که شما حکم می‌کنید به فانی شدن چیزی که او ازلی 
و فنا ناپذیر است و این محال است. چنان چه قبلاً هم گفتیم و نتيجه 
دیگر سخن شما این است که حکم کردید به پدید آمدن چیز دیگری از 
آن چیزی که بود» و اين همان استلزام محال است که مطلوب ماست؛ 
اما آن‌چه آن حضرت در باب زندگی و مرگ بیان کردند؛ به همان مطلب 
ما برمی گردد. خلاصه بیان امام علیه الشلام این است (که این یدید 
آمدن چند صورت دارد): ماده کل پدیده‌ها و چیزها «حی بذاته» باشد. 
یعنی ذاتش زنده باشد؛ يا ماده کل اشیاء و پدیده‌ها «میت بذانه» 
باشد. یعنی ذاتش مرده باشد؛ با ماده همه پدیده‌ها به دو اصل و ريشه 
برمی گردد که یکی از آن دو اصل, در زندگی ذاتی و دیگری مرگ ذاتی 
دارد. باز خود این صورت سوم بر دو قسم می‌شود و دو احتمال دارد: هر 
چیز از هر یک از زنده و مرده گرفته شده است؛ هر پدیده زنده از ماده 
زنده و هر پدیده مرده از ماده مرده مأخوذ باشد. 

امام علیه الشْلام صورت اول را ابطال نمود به این‌که اگر «میت بذانه» 
از «حی بذاته» به وجود آید. لازمه‌اش زوال و از بین رفتن حیات ابدی از 
همین جزء از ماده که پدید آمده» است و ما قبلاً اشاره کردیم که محال 
است. يا تبدل حقیقت صورت می‌گیرد که عقل ضرورتا به بطلان آن حکم 
می‌کند. هر چند در توجیه و رفع استحاله گفته شود: حالت حیات ابدی 
بدون ماده از بین رقته و میت ذاتی موجود شده است تا از قبول 


حقیقت رهایی یابید. اما نتیجه این سخن مفسده اولی است. با این‌که 
اقرار و اعتراف به مذعا دارید و مدعا پدید آمدن «حی» از امری که «حی» 
نیست و به همین دلیل صورت دوم و سوم هم ابطال می‌شود. زیرا در 
جزء زنده از ماده» همان سخن بالا تکرار می‌شود هرگاه از آن جزء زنده 
مرده ای به وجود آید و حضرت به این مطلب اشاره فرمودند. «زیرا از 
زنده مرده پدید نمی‌آید» 


و به صورت چهارم اشاره فرمود: «و ممکن نیست که مرده قدیم باشد و 
از او زنده به وجود آید». و با این بیان صورت دوم و سوم هم باطل شده 
است. 

بیان ابطال این است که امر ازلی و جاودانه باید واجب الوجود بذاته 
باشد و کامل بذاته باشد و خردها بر اين امر گواهی می‌دهد که نیاز و 
کاستی از نشانه‌های امکان و وجود ممکن است که نیازمند موثر و 
ایجادکننده است. بنابراین نمی‌تواند موجود ازلی میت و مرده باشد. 
«و اضطرار النفس». عطف بر جمله «دوران الفلک» است. این گفته و 
پرسش زندیق که (آيا خدا مختلف است با موتلف؟ [در تفسیر این دو 
واژه می‌توان گفت:| بعنی آیا خدا مرکب از اجزاء مختلف الحقیقه است 
(که به آن مختلف می‌گویند) یا مرکب از اجزاء متفق الحقیقه (که به آن 
موتلف می‌گویند)؟ سپس امام علیه الشْلام هر دو ترکیب را نفی 
می‌کند. 

اما این سخن آن حضرت که فرمود: «فلا یکون دار عمل دار جزاء» (خانه 
عمل نمی‌تواند خانه پاداش و کیفر باشد)» یعنی خانه عمل» صلاحیت و 


توانایی ندارد که (هم زمان با خانه عمل بوده) و خانه پاداش و کیفر 
باشد. علت این امر آن است که:مختار بودن انسان و مسول بودن 
(مکلف بودن) اقنضا دارد با آميخته بودن خانه عمل با آسایش و دردها 
و رنج‌ها و سلامتی و بیماری‌هاء (و طبیعتا اين دنیا) نمی‌تواند دارای 
نعمت‌های خالص (و به دور از آسیب و رنج) باشد تا شایستگی پیدا کند 
به عنوان خانه پاداش انسان‌های مطیع (خدا) باشد؛کیفرهای دنیا هم 
خالص نیست (که هیچ راحتی در آن نباشد) و اگر چنین بود (که کیفرها 
و رنج‌ها خالص بود) لازمه‌اش اضطرار و ناتوانی بود (تکلیف به مالایطاق) 
که با تکلیف منافات داشت. بنابراین باز دنیا شایستگی این امر را ندارد 
که سرای کیفر گناهکاران و کافران باشد. 


«آنه بمنزلة الطب»؛ (برخی از انواع سحر همانند پزشکی است) یعنی 
خداوند متعال همان گونه که برای پاره ای از داروهای مضرء (تکوینا) 
تآثیری در بدن‌ها قرار داد و سپس در پاره ای دیگر از داروهاء (درمان) و 
رفع ضرر آن را قرار داد همین گونه برای بعضی از اعمال اثرگذاری در 
بدن‌های آفریده‌ها و خود آن‌ها قرار داد و این همان سحر است. و در 
زبان پیامبران و اوصیای آن‌هاء آیه‌ها و دعاها و اسم‌ها و اعمالی جاری 
کرد تا ضرر سحر را از آنان دفع نماید. پس مراد آن حضرت از جمله «فجاء 
الطبیب» (فجاء بالطبیب) به معنای خدا درمانگر را فرستاد» یعنی دانای 
به آن‌چه که جادو را به وسیله آیه‌ها و دعاها دفع (پیشگیری) می‌کند. و 
احتمال دارد که بعضی از انواع جادو با کار پزشکی نیز رفع شود. 


«ن المرض علی وجوه شتی»» (بیماری اقسام پراکنده ای دارد) شاید 
امام علیه الشلام بیماری کودکان را از نوع اول قرار داده است (مرض 
قلبی: بیماری آزمایش و امتحان) به دلیل آن‌که بیماری آن‌ها آزمونی 


است برای پدر و مادر تا خدا چگونگی صبر و استقامت و سیاسگذاری 
آن‌ها را بییند. حاصل بیان امام صادق علیه اسلام این است که آن 
حضرت توهم پرسشگر و بنای کلام او را ابطال نمود که بنا داشت علت 
همه بیماری‌ها را مننسب به کیفر گناه بنده نماید. 


«و اشربة وبیة» یعنی نوشیدنی‌های باعث بیماری وبا که مراد همان 


طاعون است. اصل ريشه لغوی «وبیة» باهمزه بعنی «وبیثئة» بوده که 
پس از تبدیل همزه به باء و ادغام دو باء» «وبیة» شده است. 


«شاخ» یعنی جالینوس در علم پزشکی تا آخر عمر کوشید و به مرحله 
پیری که رسید. چشمش کم سو شد. یعنی ضعیف و ناتوان گردید. و 
چنان چه فعل را مجهول بخوانیم» «شیخ» به این معناست که در اثر 
تلاش زیاد نابینا شد. «و لم بألوا» بعنی «لم یقضروا»» کوتاهی نکردن 
حکیمان و طبیبان. آن‌ها نهایت تلاش را در علم طب مبذول کردند تا 
مرگ را از انسان دفع کنند هر چند گاهی درمان آن‌ها به شدت بیماری 
افزوده است و پا خود طبیب و پزشک عمر کوتاهی داشته و انسان جاهل 
به پزشکی عمر طولانی و دانایی پزشکی در عمرش بی‌اثر بوده است. 

«غرلا» به ضم» جمع «اغرل» به معنای «اقلف». به کسی می‌گویند که 
«ختنه نشده است.» گفنه می‌شود: «مرجت الدایّة امرجها» به ضم 
همزه» «مرجا» چهار پایان رها شد را گویند و رها کردن آن‌ها را نوعی 
رهایی به این معناست که شما آن‌ها را برای چریدن در چراگاه رها کنید. 
گروهی از اهل نظر (ادبا) درباره ريشه لغت «مرج» گفته‌اند: وزن «فْعَلّ» 
و «آفعل (ثلاثی مجرد و مزید فیه) هر دو به یک معناست و متعدی 
است. (امام علیه السلام در جواب سائل که «اقلف» و ختنه نشدن را 
عیب بر آفرینش می‌دانست. فرمود: شما بریدن (گوشت اضافی) اقلف 


را درست‌تر از خلقت او می‌دانید؟! در حالی که آفرینش آغرل و آقلف 
دارای حکمت بوده است.) 


«اکثر من معرفة من تجب علیه معرفته». (بیشتر از شناخت کسی که 
شناختش واجب است وظیفه ای ندارد) بعنی اولا احتمال دارد به این 
معنا باشد که طبیعت پدیده‌ها با زبان حال می‌گویند: آن‌کسی است که 
شناختش واجب است, آفریننده است. یعنی خدا (طبق منطق الهیون) 
و پا روزگار است (طبق منطق دهریون). 

ثانیا این بیانی است درباره مذاهب که فرقه ای از آن‌ها قائل‌اند به 
آفریدگاری که در جسم‌ها حلول می‌کند» چنان چه مطالبی که در آخر 
بیان می‌کند. دلالت بر این موضوع دارد. 

«علی غیر الحقیقة»» (اشیاء و پدیده به غیر حقیقت خود بروز می‌کند) 
یعنی این باور غلط پاره ای از نصارا که پدیده‌ها را برخاسته از انسان 
می‌دانند» امری است که معنایش. پدید آمدن آن‌ها بدون آفریدگار و 
تدبیرگر است. زیرا صانع و پدید آورنده ای که آن‌ها برای پدیده‌ها قرار 
می‌دهند (همان دهر یا طبیعت) حقیقتا صانع و آفریدگار نیست (بلکه 
خودش آفریده موجود دیگری است.) 

اما شباهت دهری‌ها به نصارا از جهت این است که مسیحیان قاثل به 
حلول (خدا در اجسام و اشیاء) هستند و می‌گویند: روح‌ها (در زنده ها) 
بعد از به کمال رسیدن به جرم‌ها و جسم‌های زمینی متصل می‌شوند. 
«لم یزل معه طينة موذیة»» (با خدا هميشه سرشتی بوده است که 
اذیت کننده او بوده) صاحب کناب «ملل و نحل» می‌گوید: دیصانیه 
یاوران دیصان قائل به دو اصلند: روشنایی و نور و تاریکی و ظلمت. (از 


دیدگاه آن‌ها) نور کارهای خبر و نیک را از روی قصد و اختیار انجام 
می‌دهد. ولی تاریکی و تیرگی» کارهای شر و بد را به صورت طبعی و 
اضطراری. بنابراین هرچه (در اين دنیا) از نیکی و سود و پاکی و 
خوشایندی و نیکویی و (زیبایی) وجود دارد» از همان طبع نورانی و نور 
است و هرچه از شر و بدی و ضرر و تعفن و بدبویی و زشتی است از 
همان اصل ظلمانی و تاریکی است. همین گروه دیصانیه خود در کیفیت 
مزج و ترکیب نور و ظلمت با هم و رهایی از هم‌دیگر اختلاف نظر دارند. 
برخی از آن‌ها پنداشته‌اند که نور بر تاریکی داخل می‌شود و فرو می‌آید 
و تاریکی با خشونت و سختی با نور مواجه می‌شود و با هم می‌آمیزد و 
نور در اين آمیختن اذیت می‌گردد و دوست می‌دارد که (زبری و زمختی) 
ظلمت را نازک و نرم نماید» سیپس خودش از آن رها سازد. و این اختلاف 
نور و ظلمت» تفاوت در جسم آن‌ها نیست. بلکه چون اره از جنس آهن 
است ولی صفحه آن ملایم و نرم است و دندانه‌های آن» سخت و سفت 
است. پس نرمی و لطافت در نور است و ناملایمی و خشن بودن در 
ظلمت و هر دو از یک جنس است. 

پس نور با نرم بودن به لطاقت و نازکی می‌رسد تا بتواند داخل آن سوراخ 
گردد. پس چه کسی با این خشونت و سختی این توانایی را به آن داده 
است؟! پس رسیدن به کمال و وجود. جز به نرمی و خشونت تصور 
نمی‌شود. 

بعضی گفته‌اند بلکه تاریکی حایل شده تا به نور از پایین صفحه چنگ 
زده است و نور کوشش کرده تا از چنگ او خلاص شود و از خود او را دفع 
کند. پس بر او تکیه کرده است و در آن فرو رفته است. مانند انسانی 
که می‌خواهد از باتلاق بیرون شود و بیشتر در آن فرو می‌رود» انسان به 


پایش تکیه می‌کند تا از بین کل و لای بیرون رود» ولی بیشتر در آن فرو 
می‌رود. پس نور به زمان نیازمند است تا خلاص شدن از چنگ او را 


چاره‌اندیشی کند و در عالم خود تثنها شود. 


بعضی از آنان گفته‌اند که نور با اختیار خود داخل تاریکی می‌شود تا او 
را اصلاح کند و اجزای خوب برای عالم خویش بیرون آورد. و وقتی داخل 
شد. زمانی را در بر می‌گیرد که از باب اضطرار ستم می‌کند و کار قبیح 
مرتکب می‌شود. نه از روی اختیار. اگر نور در عالم خویش تنها می‌بود» 
از او چیزی جز خیر محض و نیکی پاک سر نمی‌زد. و بین فعل ضروری و 
فعل اختیاری تفاوت قایل شده است. (پایان گفتار شهرستانی) 

در بیان اختلاف مذاهب آنان و تطبیق این حدیث بر مطالب گفتاری از 
ما در کتاب توحید گذشت. 


«آتاهم بزمزة» زمزمه؛ صدای دور را گویند که پیچیدگی داشته باشد. 
مقصود این است که برای آنان» سخن نامفهوم که از ذهن‌ها دور است 
و مخالف حق است آورده است. 

«فرقا بینهما» چون میتهدو قسم بود: میتهای که اصل ذبح آن صحیح 
نبوده است؛ میتهای که شرایط ذیح آن صحیح نبوده است. لذا امام 
علیه السلام به قسم دوم اشاره فرمود: «فرقا بینهما.» حاصل مطلب 
این است که مقصود از حکمت» غرضی است که به ادیان تعلق می‌گیرد 
نه به ابدان و امام علیه السلام اشاره به قسم اول کرده است و به قول 
وی «و الميتة قد جمد فیها الدم»» تنفس بدن کنایه از عرق کردن است. 


«آن من خرج من بطن آمه آمس» حاصل معنا این است که پیامبران 
مردم را به آن‌چه بوده و آن‌چه در آینده می‌آید خبر می‌دادند. اگر آن‌چه 
سائل فکر می‌کند درست باشد. این علم از کجا برای آنان پیدا شده 


است؟ 


«فما لیس بشیء لایقدر علی ان یخلق شیتا و هو لیس بشیء» یعنی 
چیبزی که شیء نیست قدرت ندارد که چیزی ر بیافریند در حالی که او 
خودش چیزی نیست. این عبارت شق اول را باطل می‌کند. شق اول این 
بود که خودش خود را خلق کرده باشد و این در صورتی است که عقل 
حکم می‌کند که از نظر وجودی علت باید مقدم بر معلول باشد و چون 
شق دوم در برگیرنده مقصود ما بود که صانع غیر از این ممکنات حادث 
است و از طرف دیگر این‌که صانع شیء مثل آن شیء در حدوث باشد. 
این مقصود ما نبود. 


امام علیه السلام این قول را باطل کرد که فرمود: «و کذلک ما لم یکن 
فیکون»» یعنی ممکن نیست که خالق چیزی باشد که قبلا نبوده و شیء 
را به وجود آورده باشد. و آن هم طوری است که اگر سوال شود نمی‌داند 
چگونه نفس او آغاز شده است. زیرا ممکن که وجود خود را از غیر به 
دست آورده و در معرض زوال است و نمی‌تواند غير خود را ایجاد کند. 


و احتمال دارد ضمیر «ابتداقه» به معلول برگردد. یعنی چگونه یک انسان 
می‌تواند انسان دیگر را به وجود آورد. با این‌که اگر از او سوال کنی کی او 
را به وجود آوردی» آغاز خلقت او را آگاه نیست؟ و احنمال دارد ضمیر 
«ابتداوه» به وجه اول برگردد و دلیل دیگر بر ابطال شق اول باشد» یعنی 
انسان به وجود آورنده نفس خود نمی‌باشد و اگر چنین بود. یقینا آغاز 
خلقت خود را می‌دانست. 


«مع انا لم نجد» دلیل دیگر بر ابطال گذشته است. بنا بر این‌که عقل 


سپس فرمود: اگر گفته شود قطعا خالق پسرء پدر است» ما سخن به 
سوی پدر می‌بریم که او را کی خلق کرده است تا به خالق منتهی شود 
که او تالیف یافته و ترکیب یافته نباشد تا نیازمند صانع دیگر شود. پدر 
را مخصوصا آورد چون نزدیک‌ترین ممکنات به سوی پسر است و سپس 
خالق بودن پدر را به یک وجه دیگر باطل نمود و آن وجه این است که 
اگر پدر خالق پسرش باشد. قطعا به دلخواه خود» هر طور که خودش 
بخواهد خلق می‌کرد و مالک حیات و بقای او بود تا آخر فرمایشات امام 
علیه الشلام. 


«یعدب المنکر لالهیته» انکار کننده هر یک از اصول دین در این حکم 
داخل است. «انْ الثار فی الأجسام کامنة» ظاهرا این عبارت دلالت دارد 
بر مذهب کمون و بروز» و ممکن است مقصود این باشد که آتش جزو 
مرکبات است یا چون از ملاقات اجسام آتش به دست می‌آید. مجازا 
حکم می‌شود که آتش در میان اجسام است. خلاصه فرمایشات امام 
علیه الشلام در مورد فرق خاموش شدن نور و مردن آنسان این است 
که وقت خاموش شدن چراغ» نور از بین می‌رود. اما جسم آتش در هوا 
حل می‌شود و از بین نمی‌رود و روح مانند نور و روشنایی عرض نیست 
تا به تغییر مکانش از بین برود و دیگر برنگردد» بلکه روح جسم است 
که بعد از جدا شدن از بدن» دوباره به بدن باز می‌گردد. سپس امام 
علیه الشلام استبعاد بازگشت بدن و برگشت روح به بدن با فرمایش 
خود (ان الذی خلق فی الرحم) برطرف ساخته است. 


«فتربوا الارض» یعنی زمینی بلند می‌شود. ظاهر حدیث از بین رفتن 
صورت‌ها و سپس بازگشت آن بعد از فانی شدنشان و باقی ماندن مواد 
بدن‌ها است. 


« ینکر من نفسه شیت» یعنی اجزای بدنش را آن طور که بوده 
می‌شناسد. آن طور که اجزای بدن تغییر نکرده باشد. «قید رمح» 
بعنی‌اندازه نیزه. 

فالل یی ار در اه کی ی 
از آن قول معصوم است و قول دیگر قول غیر معصوم است. و احتمال 
دارد بعضی از آنان فراموش کنند و بعضی دیگر منتظر بمانند و هر 
معصوم حالث بعضی آنان را متذکر شده است. 


«ثم تخرق الارض» بعنی زمین را پاره می‌کند و زیر زمین می‌رود. «! وراء 
۰ ۰ ی + هه سح 

ذلک سعة و لا ضیغ» بعنی میان این فضای تاریک و بین اسمان چیزی 
نیست. و الئه بعلم 


توحید: هشام ابن حکم گوید: مردی طبیعی مذهب خدمت حضرت 
صادق علیه السلام آمد و سوالاتی نمود. از آن جمله پرسید: چرا جایز 
نیست که جهان را دو خدا باشد؟ 

حضرت صادق علیه السلام در جواب او فرمود: این‌که گفتی دو خدا 
باشد. از دو صورت خارج نیست؛ پا هر دو قدیم و ازلی هستند یا هر دو 
ضعیف. و يا این‌که یکی قوی است و دیگری ضعیف. اگر هر دو قوی 
هستند. چرا یکی دیگری را دفع نمی‌کند تا به تنهایی تدبیر جهان را 


نماید؟ در صورتی که یکی قوی و دیگری ضعیف باشد. به واسطه عجز و 
ناتوانی که در دومی فرض شد. ثابت می‌شود که خدا یکتا است. 


(با فرض دیگر) اگر بگویی دو خدا است یا این دو خدا از همه جهت با 
هم متفق هسنند با با یک‌دیگر از همه جهت فرق دارند (در صورتی که 
از هر جهت با هم متفق باشند. حتی از نظر وجود دو بودن صحیح 
نیست.) اما اگر با یک‌دیگر فرق داشته باشند» چون نظام و هماهنگی 
جهان را از گردش افلاک و آمد و رفقت شب و روز و خورشید و ماه مشاهده 
می‌کنیم» از این نظام و هماهنگی که تمام موجودات روی هدف و نظر 
خاصی آفریده شده‌اند و یک پیوستگی و ارتباط وجود دارد. متوجه 
می‌شویم که نظم دهنده و نقشه پرداز و مدیر یکی است. 


از جهت دیگر در صورتی که دو تا باشند. مطابق گفته تو باید بین آن دو 
یک فاصله باشد تا دو بودن درست شود و باید آن فاصله هم قدیم 
باشد بنا به گفته تو خدایان سه می‌شود. اگر بگویی سه خدا است» طبق 
استدلالی که برای تو کردم باید دو فاصله بین آن‌ها باشد و تعداد به 
پنج می‌رسد. بالاخره تعدد و کثرت به بی‌نهایت می‌رسد. 

هشام گفت: از جمله سوال‌های او این بود که گفت: چه دلیلی بر وجود 
او هست؟ حضرت صادق علیه الشلام فرمود: این موجودات شگفت 
انگیز و جهان بیکران گواهند بر این‌که صانعی آن‌ها را پدید آورده است. 
مگر وقتی تو چشمت به یک ساختمان مجلل و آراسته بیفتد» یقین 
نخواهی کرد که آن را سازنده ای است. گرچه سازنده آن ساختمان را 
مشاهده نکرده باشی و او را ندیده باشی؟ گفت: پس او چیست؟ فرمود: 
او چیزی است بر خلاف چبزها. وقتی می‌گویم چیزی است. توجه کن که 


یک معنی ثابت می‌شود و آن این‌که او چیزی است به معنی واقعی چیز 
بودن» اما حسم و صورت نیست؛ نه حس می‌شود و نه درک می‌گردد و 
با حواس پنجگانه درک نمی‌گردد خیال او را نمی‌پابد گذشت قرن‌ها کم 
و کاستی در او به وجود نمی‌آورد و زمان در او تغییری نمی‌دهد. 


سائل گفت: پس شما می‌گویید او سمیع و بصیر است؟ فرمود: سمیع 
و بصیر است» می‌شنود ولی نه با عضو می‌بیند ولی بدون آلت بینایی» 
به نفس خود می‌شنود و می‌بیند. این‌که می‌گویم به نفس خود می‌شنود 
و می‌بیند؛ نه این است که او شی ء است و نفس شی ء دیگر. چون تو 
از من می‌پرسی و باید طوری تعبیر کنم که بفهمیء می‌گویم که او با تمام 
ذات خود می‌شنود. باز نه این کل و تمامی را که گفتم جزء و بعض باشد. 
می‌خواهم به تو بفهمانم و تعبیر از من است. منظورم جز این نیست 
که خدا سمیع و بصیر و عالم و خبیر است. بدون این‌که اختلافی در 
ذات و پا اختلاف در معنی پیدا کند. 

باز پرسید: پس او چیست؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود: او 
پروردگار و معبود است. او الله است. از گفتن الله منظورم اثبات الف 
لام و لاه نیست. منظورم کسی است که خالق اشیاء و سازنده آن‌ها 
است. این حروف بر او دلالت دارد. او یک معنی است به نام اللّه و 
رحمان و رحیم و عزیز و سایر نام‌هایش که نامیده شده. او معبود بزرگ 
و عزیز است. 

گفت: هر چه به وهم ما درآید و برایش یک معنی در نظر بگیریم مخلوق 
است. امام صادق علیه الشلام فرمود: اگر آن طور که تو می‌گویی صحیح 
باشد. اعنقاد به توحید از ما برداشنه شده. زیرا ما مکلف نیسنیم 


ما می‌گوییم هر چیزی که با حواس تصور شود و درک گردد و بتواند 
حواس ما برایش حد واندازه ای بسازد و در وهم و خیال ما درآید» مخلوق 
است. چاره ای نداریم از این‌که برای اشیاء و موجودات صانعی ثابت 
کنیم منزه و از دو جهت ناستوده» جهت اول: نبودن (خدا است)» زیرا 
نبودن عدم و نیستی است. 


جهت دوم: تشبیه (خدا به هیج‌چیز شباهت ندارد). او را منزه می‌دانیم 
از این‌که شبیه یکی از مخلوقات باشد. زیرا شباهت داشتن به چیزی» 
از صفات مخلوق است که از چند چیز ترکیب و تألیف یافته‌اند. راهی 
نیست جز این‌که برای این موجودات و پدیده‌ها به وجود سازنده و 
آفریننده ای معتقد باشیم که مثل آن‌ها نباشد. زیرا چیزی که مثل آن‌ها 
باشد دارای این صفات خواهد بود. تألیف و ترکیب و حدوث (سابقه 
نبودن و بعد هست شدن) و تغییر حال از کوچکی به بزرگی و سیاهی 
به سفیدی و نیرو به ضعف و حالات دیگری که در مخلوقات موجود 
است و احنیاجی به اثبات ان نداریم. 


گفت: شما نیز او را محدود کردی» چون وجودش را ثابت کردی. حضرت 
صادق فرمود: من او را محدود نکردم (که می‌گویم چنین و چنان است 
و کیفیت برایش تابت کنم) فقط وجودش را اثبات نمودم (که هست)؛ 
زیرا حد فاصل و درجه ای بین اثبات و نفی وجود ندارد. 

گفت: آيا خدا دارای ماهیت و شخصیت و حقیقت است؟ فرمود: آری» 
زیرا چیزی وجود نخواهد داشت مگر این‌که دارای شخصیت و ماهیت 
باشد. گفت پس دارای کیفیت نیز هست؟ فرمود: نهء کیفیت یک حالت 
و چگونگی است که مربوط به صفت است (نه حقیقت ذات) و هر چه 
کیفیت داشت. باید احاطه شود و به تصور درآید. به ناچار باید خدا را 


خارج از دو حد تعطیل و تشبیه نمود» زیرا کسی که بگوید نیست. منکر 
او شده و خداییش را نپذیرفته (حد تعطیل) و هر کس او را تشبیه به 
دیگری نماید» وجودش را دارای صفت مخلوقات نموده که آن‌ها شایسته 
خدایی نیسنند. باید ذائی را اثبات کرد که دارای کیفیت نیست. 
هیچ‌کس و هیچ‌چیز شایسته چنین ذاتی نیست و با او شرکت ندارد. 
ذاتی که نمی‌توان او را احاطه نمود و جز خود خدا کسی از کنه او مطلع 


۰ 
ننئللللا ۰ 
مض 


گفت: پس موجودات را به دست خویش ساخته و پرداخته است. 
حضرت صادق علیه الشلام فرمود: او بزرگ‌تر از آن است که اشیاء را با 
دست و شخصا بسازد زیرا این کار از مختصات مخلوقات است که اشیاء 
نزد آن‌ها نمی‌آیند مگر این‌که آن‌ها را تحصیل نماید و بیاورند. خدا دارای 
اراده کامل و مثبت است. هر چه بخواهد انجام می‌دهد (بدون مباشرت 
و مداخله نفسی). 


گفت: پس او هم خشنود می‌شود و هم خشم می‌گیرد. فرمود: آری» اما 
نه آن طور که مردم خشنودی و خشم دارند زیرا خوشحالی و خشم در 
انسان تغییر به وجود می‌آورد (در خوشحالی چهره‌اش بشاش و در خشم 
گرفته و عبوس می‌شود و خونش به جوش آمده و رگ‌هایش متورم 
می‌شود) و این اختصاص به مخلوق عاجز و نیازمند دارد. خدا بزرگ و 
عزیز و بخشنده است؛ نیازی به مخلوق خود ندارد و تمام جهانیان به او 
نیازمندند؛ آفرینش را آفرید بی‌آن‌که احتیاجی به آفریدن آن‌ها داشته 
باشد و بی‌آن‌که از کسی اقتباس نماید یا طرح آن را از دیگری فرا گیرد. 


گفت: پس معنی «الرخمن علی العزش استوی» (خدای رحمان‌که بر 
عرش استیلا یافته است.) چیست؟ فرمود: خداوند خود را چنین ستوده 


است. او بر عرش تسلط دارد و از آفریده‌ها جداست. نه این‌که بر روی 
عرش قرار گرفته باشد و عرش او را در بر داشته باشد. ما می‌گوییم او 
نگهدار عرش و حامل آن است. و هم در مورد آیه «وسع کزسية 
الشماواتِ و الأَرّْض» (کرسی او آسمان‌ها و زمین را در بر گرفته.) آن‌چه را 
که خداوند در مورد عرش و کرسی فرموده قبول داریم» ولی ذات 
مقدسش را منزه می‌دانیم از این‌که عرش و کرسی جا و مکانش باشد و 
محتاج به جا و مکان یا چیز دیگری از مخلوقات خود شود. بلکه آفرینش 
به او نیازمند است. 


سائل پرسید: چه فرق است بین این‌که دست‌های خود را به آسمان 
بلند کنید یا به طرف زمین پایین بیاورید؟ حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: این کار در علم و قدرت و احاطه خدا مساوی است. ولی او خود 
به اولیائش دستور داده که دست‌هایشان را به آسمان به جانب عرش 
بلند کنند» زیرا عرش معدن روزی است. پس ما آن‌چه را که قرآن ثابت 
کرده پذیرفته‌ايم و اخباری که از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله رسیده 
است. آن‌جا که می‌فرماید: «دست‌های خود را به جانب خدا بلند کنید» 
و تمام امت بر این وضع انفاق دارند. 

سائل گفت: به چه دلیل پیغمبران و رسولان را اتبات کردی؟ حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: چون ما ثابت کردیم که آفریننده ای داریم 
که ما را خلق کرده است و او از ما و از صفات ما و از همه آن‌چه آفریده 
برتری دارد. و این صانع حکیمی است که جایز نیست خلقش او را 
مشاهده نماید و لمس کند و خود را به او بمالند یا با هم‌دیگر مباشرت 
کنند و رو به رو شوند و با هم سخن گویند و گفتگو کنند. و ثابت شد 
که آن خالق را نمایندگانی در میان بندگانش است که مردم را بر مصالح 


و منافع شان و آن‌چه بقای ایشان به آن است و در ترکش فناء و نیستی 
ایشان است دلالت می‌کنند. 


پس ثابت شد که گروهی از طرف خداوند علیم حکیم در میان خلقش 
است که مردم را امر و نهی می‌فرمایند. پس در این هنگام ثابت شد که 
او تفسیر کنندگانی هم دارد که از جانب او تعبیر می‌کنند و فرمایش او 
را به مردم می‌رساند و آنان پیغمبران و برگزیدگان او از خلقش هستند 
که حکیمان و ادب کنندگان مردمان به حکمتند و برای آن مبعوث 
شده‌اند و با وجودی که در آفرینش و ترکیب و صورت با دیگران شریکند» 
مردم در اخلاق و صفات با ایشان مشارکت ندارند و از نزد خداوند متعال 
به حکمت و دلایل و معجزات و براهین و شواهدی که بر حقیقت ایشان 
شهادت دهد باری نموده است که این شواهد عبارتند از زنده کردن 
مردگان و شفا دادن کور مادرزاد و پیس. پس زمین خدا از حجت او که 
دارای علمی باشد که دلالت بر راستی گفتار رسول و وجوب عدالتش 
ی صالی ف ره 

مولف: در بعضی نسخه‌های کتاب توحید. بعد از عبارت «فرق الامة 
کلها» این مطالب اضافه وجود دارد که: سائل گفت: پس تو می‌گویی 
خداوند به آسمان دنیا فرود می‌آید؟ امام صادق علیه السلام فرمود: این 
مطلب را من قاثل هستم» چون روایات صحیح و احادیث در این مورد 
آمده است. 


ساثئل پرسید: وقتی همدمی که حلول کرده از عرش فرود آید و این تحول 
او از عرش انتقال است. آیا انتقال صحیح است؟ امام صادق علیه 
السلام فرمود: این از قبیل انتقال مخلوق نیست. مخلوق در اثر ملالت 
و خستگی که عاید حالش می‌شود نقل و انتقال می‌کند و مخلوق را ناقلی 


نقل می‌دهد و از حالی به حال دیگر تغییر می‌دهد. بلکه حالت بر خدای 
متعال حادث نمی‌شود. و حدوث بر او جاری نمی‌شود. پس فرود آمدن 
او مانند فرود آمدن مخلوقات نیست که وقتی از جایی دور شود. جای 
اولی‌اش خالی می‌شود» ولی خدای تعالی به سوی آسمان دنیا بدون 
دیدن و حرکت فرود آید و خداوند آن طور که در آسمان هفتم بر عرش 
قرار دارد» هم چنین او در آسمان دنیا است و فقط از عظمت او پرده 
برداشته می‌شود و هر وقت بخواهد. خود را به دوستانش نشان می‌دهد 
و از قدرت خویش هرچه بخواهد پرده برمی دارد. منظر خدای تعالی از 
دور و نزدیک برابر است. 


تفسیر امام علیه السلام: امام علیه السلام در حدیثی طولانی که 
معجزات پیامبر صلی الّه علیه واله را بیان داشته فرمودند: همانا ابن 
آبی خوراکی را به زهر آلوده ساخت و پیامبر صلی اللّه علیه وآله و باران 
ایشان را دعوت کرد تا آنان را به قنل برساند. پس خداوند این بدی را از 
ایشان برطرف ساخت و خانه را برایشان گسنرده ساخت و غذا را برایشان 
زیاد نمود. گفت: پس پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله فرمود: من هرگاه 
به یاد آن خانه می‌افتم می‌بینم که چگونه خداوند آن را با وجود تنگی‌اش 
گسترده ساخت و آن غذا که باوجوداندک بودن آن را برکت داد و آن زهر 
که چگونه خداوند بدی آن را برطرف نمود به یاد فزونی دادن خداوند در 
جایگاه‌های شیعیان ما و نیکی‌های آنان در باغ‌های جاودان فردوس 
می‌افتم. همانا در میان شیعیان ما کسانی هستند که خداوند در بهشت 
به آنان درجات و جایگاه‌ها و نیکی‌هایی عطا می‌کند که دنیا و نیکی‌های 
آن در مقابل آن‌ها مانند دانه ای شن در بیابان وسیع است. و این‌ها 


تنها به خاطر این است که او برادر مومنی را در حال تنگدستی دیده و 
برای او فروتنی کرده و او را بزرگ داشته و پاری‌اش نموده و خرج او را بر 
عهده گرفته و مانع ریختن آبروی او شده است. در حالی که فرشتگان 
مأمور ببینند که جایگاه‌ها و کاخ‌ها چند برابر شدهه تا آن‌که بزرگی و 
وسعت آن به‌اندازه کستردگی این خانه کوچک که دیدید خواهد شد. 
پس فرشتگان خواهند گفت: پروردگاراء ما توانایی خدمت در 
این‌جایگاه‌ها را نداریم» فرشتگان دیگری قرار ده تا ما را یاری کنند. 
خداوند می‌گوید: من شما را وادار به انجام کاری نمی‌کنم که توانایی بر 
آن ندارید» چه تعداد کمک می‌خواهید؟ می‌گویند: هزار برابر ما. و برخی 
از مومنان می‌گویند: فرشتگان پاسخ می‌دهند: هزار هزار برابر خود و 
بیشتر از آن کمک می‌خواهیم. 


تنبیه الخاطر: مردی به پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله گفت: ای 
ابوالقاسم آیا چنین می‌پنداری که اهل بهشت می‌خورند و می‌آشامند؟ 
فرمود: بلهء سوگند به کسی که جانم در دست اوست به هر یک از آنان 
توانایی صد تن در خوردن و آشامیدن داده می‌شود. گفت: پس به این 
ترتیب کسی که می‌خورد نیاز به رفع حاجت پیدا می‌کند. در حالی که 
بهشت پاکیزه است و نایاکی در آن راه ندارد. فرمود: عرقی هم‌چون 
مشک از آنان بیرون می‌آید. به این ترتیب شکم‌هایشان تهی می‌شود. 


هر یک از شاخه‌های آن مانند چوبی است که صد نوع میوه بر آن 
روییده. از میوه‌هایی که دیده ای با تا کنون ندیده ای. خداوند متعال 
می‌فرماید: «(ا مقطوعه و لا ممنوعه» (نه پایان می‌یابد و نه از آن منع 


می‌شود) و این درخت طوبی نام دارد و از ریشه آن رودی جاری است که 
بهشت عدن را سیراب می‌کند» و آن کاخی است از مروارید یک دست 
که در آن هیچ شکستگی پا اتصالی وجود ندارد. اگر همه مسلمانان در 
آن جمع شوندگنجایش آنان را دارد. اين کاخ هزار هزار در دارد و هر در 
دوقطعه است از زبرجد و پاقوت به طول دوازده میل» تنها پیامبران و 
صدیقان و شهیدان و کسانی که در راه خدا دوستی می‌کرده‌اند وارد آن 
می‌شوند و نیز موّمنان ناتوانی که جایگاه آنان در این‌جا است. و این 
بهشت عدن است. 


پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: و هفتاد حلّه به رنگها و انواع 
گوناگون از بافته‌های طلا و نقره و لوْلوٍ و پاقوت سرخ در برکند و اين 
است مفهوم سخن پروردگار که یخلون فیها من آساور من ذهب و لوَلوّا 
و لباسهم فیها حریز (در آن‌جا با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته 
می‌شوند و لباسشان در آن‌جا از پرنیان است). پس هر گاه موّمن بر 
اریکه خود نشیند اریکه از شادی به لرزش درآید و هر گاه ولی خداوند 
سبحان در منازل خود در بهشت جای گرفت فرشته موکل از او اجازه 
خواهد تا به سبب کرامت الهی بر او خجسته باد گوید و خادمان مومن 
اعم از غلامان و کنیزان به اين فرشته گویند: در جای خود باش» زیرا 
دوست خدا بر نخت خود آرمیده است و همسرش از حور العین برای او 
آماده شده است» پس باید برای دیدار ولی خدا صبر کنی. ایشان 
می‌فرماید: همسر حور العین او از خیمه خود بیرون آید و به سوی او 
روی آورد در حالی که در پیرامونش کنیزکان بهشتی قرار دارند و بر تنش 
هفتاد حله بافته از یاقوت و در و زبرجد است که از مشک و عنبر 


می‌باشد و تاج کرامت بر سر دارد و کفشی از طلا به پا دارد که باقوت و 
لوْلوٌ بر آن نشانده شده و بند آن یاقوت سرخ است و چون به دوست 
خدا نزدیک شود و او از شوق بخواهد به سوی این حوریه برخیزد حوریه 
به او بگوید ای دوست خدا! امروز روز رنج و زحمت نیست. تو از جای 
خود حرکت مکن که من از تویم و تو از من پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم فرمود: آن‌ها مذّت پانصد سال از روزهای دنیا [که نیم روز آخرت 
است] یک دیگر را در آغفوش کشند و از هم دلتنگ و سبر نگردند. پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله و سّم فرمود: آن مرد پرهیزگار چون‌اندکی سستی 
یابد بی‌هیچ احساس خستگی به گردن آن حوریه بنگرد که بر آن 
گلوبندهایی است از شاخه باقوت سرخ که در میان آن لوحی است از 
دز که بر آن چنین نقش بسته: ای ولی خدا تو دوست من هستی و 
من حوریه دوست نو. 


تفسیر امام علیه السلام: پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله فرمود: هرکس 
ناتوانی را در کارش یاری کند. خداوند او را در کارش یاری نموده و در روز 
قیامت فرشتگانی قرار می‌دهد تا او را در سپری کردن این‌جایگاه‌های 
هولناک و در عبور از گودال‌های آتشین باری کنند. تا دود و آتش آن 
آسیبی به ایشان نرساند و در عبور از صراط و رسیدن به بهشت در 
امنیت آنان را پاری کنند. و سخن به این‌جا رسید که فرمود: به راستی 
هنگامی که روز اول شعبان فرارسد خداوند عزوجل فرمان می‌دهد درهای 
بهشت را بکشایند و به درخت طوبی فرمان می‌دهد برک‌های خود را بر 
این دنیا بگستراند. سپس منادی پروردگار صدا می‌زند: ای بندگان خداء 
این برگ‌های درخت طوبی است» پس به آن بیاویزید تا شما را به بهشت 


برساند. و این شاخه‌های درخت زقوم است. از آن بیرهیزید و برحذر 
مرا به حق برانگیخت» هرکس در این روز کار نیکی را آغاز کند. به یکی 
از شاخه‌های درخت طوبی آويخته که او را به بهشت رهنمون می‌کند. 
پس از آن پیامبر خدا صلی الثه علیه واله فرمود: هر کس در این روز 
برای خدا نماز گزارد به شاخه ای از شاخه‌های طوبی آویخته که او را به 
سوی بهشت می‌کشاند. و هر کس در این روز صدقه دهد به شاخه ای 
از شاخه‌های آن آويخته که او را به بهشت می‌رساند و هرکس از ستمی 
که بر او رفته گذشت کند به شاخه ای از شاخه‌های آن آويخته و هرکس 
میان مردی و همسرش و پا میان فرزند و پدرش و يا دو دوست پا دو 
همسایه و يا دو غریبه را اصلاح کند به شاخه ای از شاخه‌های طوبی 
آویخته است. و هرکس قرض تنگدستی را سبک بگیرد با از آن بگذرد 
به شاخه ای از شاخه‌های آن آويخته و هرکس حساب خود را ببیند و 
قرضی قدیمی را که صاحب آن از گرفتنش ناامید شده پرداخت نماید به 
شاخه ای از شاخه‌های آن آويخته و هر کس سرپرستی یتیمی را برعهده 
بگیرد به شاخه ای از شاخه‌های آن آويخته و هر کس سفیهی را از تعرض 
به ناموس مومنان بازدارد به شاخه ای از شاخه‌های آن آويخته و هر کس 
مشغول اد خدا با شکر نعمت‌های او شود به شاخه ای از شاخه‌های آن 
آويخته و هر کس به عیادت بیماری رود پا به تشییع جنازه ای رود و 
مصیبت دیده ای را تسلیت گوید به شاخه ای از شاخه‌های آن آويخته 
و هر کس در این روز به پدرومادش با یکی از آن‌ها نیکی کند به یکی از 
شاخه‌های آن آويخته. و هرکس تا پیش از این روز به آنان بدی می‌کرده 
و در این روز آنان را خشنود سازد به یکی از شاخه‌های آن آویخته است. 
و هم چنین هر کس کارهای خیر دیکری در این روز انجام دهد به شاخه 


ای از شاخه‌های آن آويخته است. سپس پیامبر خدا صلی اللّه علیه وله 
فرمودند: سوگند به آن‌کس که مرا به حق برانگیخت هر کس در این روز 
کار بد و گناهی انجام دهد به شاخه ای از شاخه‌های درخت زقوم آويخته 
که او را به سوی دوزخ می‌کشاند. سپس پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله 
فرمود: سوگند به کسی که مرا به حق برانگیخت هر کس در اين روز 
نماز واجب خود را کوتاه کند يا آن را سبک شمارد به شاخه ای از 
شاخه‌های درخت زقوم آويخته و اگر در اين روز ناتوان و تنگدستی بر 
کسی وارد شود و از بدحالی خود به او شکایت کند. در حالی که می‌تواند 
بدون این که زیانی ببیند نیاز او را برطرف سازد و کس دیگری وجود 
ندارد که این کار را انجام دهد در این حال از باری او خودداری کند و 
دستش را نگرفته و رهایش کند تا ضابع شده و نابود گردد. پس به یکی 
از شاخه‌های آن آویخته است. و هر کس در برابر گنهکاری که به سویش 
آمده و عذر می‌خواهد عذر او را نپذیرفته و در مجازات او به حد مجاز 
اکتفا نکرده و زیاده روی کند همانا به شاخه ای از شاخه‌های زقوم آويخته 
شده. و هرکس میان مردی و همسرش اختلاف افکند. یا میان پدری و 
فرزندش, یا برادری با برادرش, و یا میان دو دوست یا همسایه یا همراه 
و يا دو غریبه اختلاف افکنی نماید» همانا به شاخه ای از شاخه‌های زقوم 
آويخته است. و هر کس با وجود آگاهی از تنگدستی فرد نیازمندی بر او 
سخت بگیرد و بر سختی و بلای او بیفزاید به شاخه ای از شاخه‌های 
زقوم آویخته» و هرکس قرضی بر عهده داشته و آن را برای صاحبش کم 
به حساب آورد و بر او ستم کرده تا آن‌که قرض را باطل نماید. و هرکس 
به یتیمی ستم کند فرمودند: سوگند به کسی که محمد صلی اللّه علیه 
واله را به حق مبعوث کرد درخت طوبی را دیدم که شاخه‌هایش را بالا 
گرفته و درآویختگان به شاخه‌های آن به سوی بهشت بالا می‌روند. و 


برخی از آنان را دیدم که به یک شاخه آويخته بودند و برخی دیگر بر 
اساس همراه داشتن طاعات بیشترء به دو شاخه با بیشتر آويخته 
بودند. در آن میان زیدبن حارثه را دیدم که به بیشتر شاخه‌های آن 
چنگ زده بود و به وسیله آن به بالاترین نقطه آن می‌رسید. به همین 
دلیل شادمان شدم و خندیدم. سپس به سوی زمین نگریستم و 
سوگند به آن‌کس که مرا به حق برانگیخت شاخه‌های زقوم را دیدم که 
درآویختگان خود را به سوی جهنم می‌کشاند. و کسانی را که براساس 
پلیدی‌هایی که همراه خود دارند به یک شاخه يا دو شاخه يا بیشتر 
آويخته بودند. و به راستی برخی از منافقان را می‌بینم که به بیشتر آن 
شاخه‌ها چنگ زده‌اند و به وسیله آن به پایین‌ترین پرتگاه‌های دوزخ 
می‌افتند. از همین رو غمگین و گرفته شدم. پس از آن پیامبر خدا صلی 
الّه علیه وآله دوباره برای مدتی به سوی آسمان نگریستند و شادمان 
شده و خندیدند. و باز برای مدتی به زمین چشم دوختند واندوهگین 
و گرفته شدند. سپس رو به اصحاب خود کرده و فرمودند: ای بندگان 
خداء همانا اگر آن‌چه را پیامبر شما محمد صلی اللّه علیه واله می‌دید 
شما نیز مشاهده می‌کردید در راه خدا در روز به جگرهایتان تشنگی 
می‌دادید و شکم‌هایتان را گرسنه می‌گذاشتید و شب‌ها را برای او بیداری 
می‌کشیدید و پاها و بدن‌هایتان را به رنج می‌افکندید و اموالتان را با 
صدقه به پایان می‌رساندید. جان‌هایتان را با جهاد در معرض نابودی قرار 
می‌دادید. گفتند: ای پیامبر خداء پدرها و مادرها و فرزندان و خانواده و 
خویشان ما فدای تو باد» آن چیست؟ پیامبر خدا صلی اللّه علیه وله 
فرمود: سوگند به کسی که مرا به حق برانگیخت» شاخه‌های درخت طوبی 
را دیدم که به سوی بهشت بازمی گردد و منادی پروردگار دربانان را ندا 
می‌دهد: ای فرشتگان من» کسانی را در اين روز به شاخه‌های طوبی 


آویخته‌اند بنگرید» و به انتهای سایه اين شاخه بنگرید و به‌اندازه گستره 
آن از هر جهت به آن‌ها کاخ‌ها و خانه و نیکی عطا کنید. پس به ایشان 
عطا کنند و در میان آن‌ها کسانی هستند که به‌اندازه مسیر هزار سال از 
هر سو به ایشان داده می‌شود. و برخی دیگر دوبرابر آن و برخی دیگر 
سه برابر و برخی چهار برابر پا بيشتر به آنان داده می‌شود که براساس 
نیروی ایمان آنان و بزرگی اعمالشان است. و من دوست شماء زید بن 
حارثه را دیدم که به سبب برتری ایمان و اعمال او بر دیگران» هزار برابر 
آن‌ها به او داده شد. پس به همین دلیل شاد شدم و خندیدم. و هم 
چنین دیدم که شاخه‌های درخت زقوم به دوزخ بازمی گردند» پس منادی 
پروردگار دربانان را صدا زد: به کسانی که در اين روز به شاخه‌های زقوم 
آویخته‌اند بنگرید. پس به آخرین میزان تاریکی و حرارت آن شاخه 
بنگرید و از هر سو به‌اندازه گستره آن برای ایشان جایگاه‌هایی از آتش 
در کاخ‌ها و بقعه‌های آتشین بنا کنید که مارها و عقرب‌ها و زنجیرها و 
بندها و لگام‌های آهنین و شکنجه‌هایی در آن است که آنان را عذاب 
کنند. پس در میان آن‌ها کسانی هستند که بر اساس ضعف ایمان و 
بدی کردارشان در آن به‌اندازه مسیر یک سال یا دوسال یا بیشتر از آن 
عذاب می‌شوند. و همانا من برخی از منافقان را دیدم که به‌اندازه کفر 
بسیار و بدی آن‌ها هزار برابر شکنجه دیگران به ایشان داده شده بود. 
و به همین دلیل‌اندوهگین و گرفته شدم. سپس پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه وآله به کناره‌های زمین نگریست و گاهی شگفت زده شده و گاهی 
ناراحت می‌شدند. سپس به یاران خود رو کرده و فرمودند: خوشا به حال 
فرمانبرداران» ببینید خداوند چگونه آنان را با فرشتگان خود گرامی 
می‌دارد. و وای به حال گنهکاران که چگونه خداوند آنان را خوار داشته و 
به شیطان‌های درونشان واگذار نموده است. و سوگند به آن‌کس که مرا 


به حق برانگیخت من درآویختگان به شاخه‌های طوبی را می‌بینم که 
شیاطین قصد دارند آنان را گمراه کنند. اما فرشتگان آنان را برداشته و 
به قتل می‌رسانند و زخمی می‌کنند و از مومنان دورشان می‌سازند و 
منادی پروردگار ندا می‌دهد: ای فرشتگان من» بیایید و جای جای زمین 
را تا آخرین نقطه ای را که نسیم این شاخه به آن می‌رسد و کسی به آن 
آويخته است بنگرید و شیاطین را آن موّمنان دور سازید و آنان را 
بکشید. و همانا من بعضی از آنان را می‌بینم که فرشتگانی برای یاری 
مومنان در برابر شیاطین آمده‌اند و آنان را دور می‌سازند. و سخن به 
این‌جا رسید که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله برتری ماه رمضان را بیان 
فرمود و نیز حال کسی را که حرمت این ماه را پاس بدارد يا به آن 
بی‌اعتنایی کند و آن‌چه را در روز قیامت به این دو گروه گفته می‌شود 
بیان کردند. تا آن‌جا که فرمودند: پس آنان در بهشت جاودان هستند 
که نه کهنسال می‌شوند و نه ضعف و ناتوانی به سراغشان می‌آید و نه 
از آن بیرون شده و به جای دیگری منتقل می‌شوند و نه نگرانی واندوهی 
به آنان می‌رسد. آنان شادمان و خرسند و در آرامش و امنیت هستند. 
«و لا خَوّف عليهم و لا هُمْ یخرَئُون» (و نه ترسی به آنان می‌رسد و 
نه‌اندوهگین می‌شوند) و شما در آتش دوزخ جاودان هستید و شکنجه 
می‌شوید و خوار می‌شوید و به سوی آتش و سرمای زمهریر برده می‌شوید 
و در آب جوشان حمیم شستشو می‌کنید و از زقوم می‌خورید و با گرزهای 
آهنین کوفته می‌شوید و با شکنجه‌های عذاب آور مجازات می‌شوید. 
شما همواره در آن زنده هستید و نا اید نخواهید مرد. مگر کسانی از 
شما که رحمت پروردگار عالمیان شامل حالشان شود و پس از شکنجه و 
عذاب سخت و دردناک» با شفاعت محمد و خاندان محمدصلوات اللّه 


علیهم که برترین پیامبران است. از آن‌جا بیرون آورده شود. 


و فرمود حضرت صلی اللّه علیه و آله: در آن شب معراج چون به بهشت 
وارد شدم دیدم زمین مسطحی را که ملائکه‌ها در آن بقعه بزرگی 
می‌ساخنند یک خشت از طلا و یک خشت از نقره و دیدم گاهی 
می‌سازند و گاهی می‌ایستند (گوثی منتظراند) پس سوّال کردم از آن‌ها 
این‌که مصالح 1 برسد. گفتنم مصالح آن چیست؟ گفتند ذکر ه موّمن 
است که بگوید: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر» و 
هر گاه نگوید توقف می‌کنيم. هنگامی که مرا در آسمان‌ها گردش دادند 
جبرئیل علیه السلام دست مرا گرفت و مرا بر بساطی از بساطهای بهشت 
نشاند. پس از آن یک گلابی به من داد و من آن را زیر و رو کردم ناگهان 
شکافته شد و از آن کنیزی از حوریان بهشتی خارج شد که من زیباتر از 
او ندیده بودم» پس به من گفت: سلام بر تو ای محقد! گفتم: تو 
کیستی؟ گفت: من راضیه مرضیه هستم. که پروردگار مرا از سه چیز 
آفریده است. پائین تنه من از عطر است. و میان تنه من از کافور و بالا 
تنه من از عنبر است. خدای مرا به آاب حیات سرشته است. خدای جبار 
به من گفت هست شوء پس موجود شدم. و مرا برای برادر و پسر 
عمویت علی بن ابی طالب آفریده است. این حدیث و مانند این حدیث 
و عکس آن‌ها دلالت دارند بر خلق شدن بهشت و جهنم و این‌که الان 
موجودند. 


نفسیر امام علیه 0 درباره فرموده خداوند متعال: « عند سدرة 
الْمنتهی عندها جنَةً انمأوی» (و به این درخت نزدیک نشوید) فرمود: آن 


درختی است که از دیگر درختان بهشت متمایز شده است. همانا دیگر 
درختان بهشت هر کدام یک نوع میوه و خوراکی دارد. اما این درخت و 
درختان مانند آن» بار گندم و انگور و زیتون و عناب و میوه‌ها و 
خوراکی‌های دیگر را دارد. به همین دلیل داستان گویان در نام درخت 
دچار اختلاف شده‌اند» برخی می‌گویند گندم بوده و بعضی دیگر 
می‌گویند انگور بوده و برخی هم می‌گویند درخت عناب بوده است. 


تفسیر امام علیه السلام: در آن‌چه که در بار مناقب امیرمومنان علیه 
لسلام خواهد آمد. پیامبر صلی اللّه علیه وله به علی علیه السلام 
فرمود: به راستی خداوند شیطان را از تو و دوستدارانت ناامید می‌کند و 
در آخرت به‌اندازه هر دانه خردلی که به دوستت عطا کرده ای به ثو 
می‌بخشد و خداوند آن را بزرگ می‌کند» درجه ای در بهشت به تو عطا 
می‌کند که به‌اندازه فاصله آسمان تا زمین از دنیا بزرگ‌تر است. و نیز به 
تعداد هر دانه خردل می‌کند کوهی از نقره هم‌چون آن» و کوهی از 
مروارید و کوهی از یاقوت و کوهز از گوهر و کوهی از نور پروردگار عزت 
مانند آن» و کوهی از زمرد و کوهی از زبرجد مانند آن» و کوهی از مشک 
و کوهی از عنبر هم‌چون آن خواهد داد. و همانا تعداد خدمتگزاران تو 
در بهشت از تعداد قطره‌های باران و گیاهان و موی حبوانات بیشتر 


است. 


معانی الاخبار: امام محمد باقر علیه الشلام فرمود: پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: جبرئیل به من خبر داد که بوی بهشت از مسافتی که 
پیمودن آن» هزار سال طول می‌کشد به مشام می‌رسد. ولی این افراد آن 


را استشمام نخواهند کرد: عاق والدین» و کسی که رابطه خود را با 
خویشاوندان خود قطع نماید. و پیر زناکار و متکبری که از روی تکبر و 
فخر فروشی آنقدر دامن لباس خود را بلند کند که به زمین کشیده 
شود و اغواگر و فریبنده. و نیز مثت گذار» و «جعظری». گوید: عرض 
کردم: «جعظری» چیست؟ فرمود: آن‌کس که از دنیا سیر نمی‌شود. 


تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمودند: از ميان حیوانات» فقط 


سه حیوان وارد بهشت می‌شوند: الاغ بلعم بن باعور» ناقه صالح» گرگ 
داستان یوسف» سگ اصحاب کهف. 


و از ابراهیم است که: همانا در بهشت درخنانی وجود دارد که زنگ‌هایی 
از نقره بر آن‌ها آويخته و هرگاه بهشتیان بخواهند آهنگی گوش نواز 
بشنوند خداوند نسیمی از پایین عرش می‌فرستد تا در میان درختان 
پیچیده و زنگ‌ها را به حرکت درآورد و صدایی پدید می‌آید که اگر مردم 
دنیا آن را بشنوند از شدت شادمانی جان می‌دهند. 


کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابوبصیر از یکی از دو امام باقر و صادق 
علیهماالسلام. فرمود: هنگامی که روز جمعه فرا می‌رسد» بهشتیان در 
بهشت و دوزخیان در آتش دوزخ هستند. و اهل بهشت از چند برابر 
شدن لذت و شادمانی در می‌یابند که امروز جمعه است. و دوزخیان نیز 
از شعله ور شدن زبانه‌های آتش به سویشان درمی یابند که امروز جمعه 


است. 


کتاب حسین بن سعید و النوادر: زید بن علی علیه السلام از پدرانش» 
فرمودند: پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله می‌فرمایند: همانا نزدیک‌ترین 
مرتبه بهشتیان به شهیدان» مرتبه کسی است که دوازده هزار همسر از 
حورالعین و چهارهزار دوشیزه و چهارهزار غیردوشیزه. که هر یک از 
همسران او هفتادهزار خدمتگزار دارند» مگر برای حورالعین که دوبرابر 
است. هر هفته گرداگرد آنان می‌چرخند و هنگامی که روز پا ساعت یکی 
از آنان فرارسد به سویش جمع می‌شوند و با صداهایی که بهتر و گواراتر 
از آن شنیده نشده آواز می‌دهند و هر آن‌چه در بهشت است برای این 
صدای نیکو به حرکت درمی آید. و می‌گویند: آگاه باشید ما جاودانه‌هایی 
هستیم که هرگز نمی‌میریم و در نعمتی هستیم که هرگز تهیدست 


خصال: محمد بن مسلم کوید از امام پنجم شنیدم می‌فرمود خدای عز 
و جل از آن هنگامی که زمین را آفریده هفت دسته از دانایان و 
خردمندان را که فرزند آدم ایو البشر نبودند در آن‌جا داده. همه آنان را 
هم از روی زمین آفرید و هر دسته ای را پس از دیگری در عصر خود در 
آن‌جا داد. سپس خدای عز و جل آدمی که پدر این بشر موجود است 
آفرید و نژادش را از وی پدید آورد بخدا از روزی که خدا بهشت را آفریده 
مورد استفاده مومنان بوده و از آن روزی که دوزخ را آفریده در کار عذاب 
کافرین گنهکار بوده شاید عقیده شماها این باشد که چون روز قیامت 
شد و خدا بدن‌های اهل بهشت را با روحشان ببهشت برد و بدنهای 
دوزخیان را با روحشان در آتش برد دیگر کسی نیست که در زمین او را 


بپرستد و به یگانگی و بزرگی بستاید. آری به خدا خلقی دیگر بدون 
وسیله ماده و نر بيافریند که او را بپرستند و به یگانگی ستایش کنند 
و برای آنان زمینی بیافریند که آن‌ها را بردارد و آسمانی که بر آن‌ها 
سایبان باشد» نیست که خدا می‌فرماید: «یوْم تْبَدْنْ رش غَیرّ الأَزض 
و السْماواث» (روزی که زمین زمین دیگری گردد و آسمان‌ها آسمان‌های 
دیگر؟) و بر سبیل انکار می‌فرماید: «ا فغیینا بالخلق الأوّلِ بل هم فی 
َبس من خلق جدید» (آیا ما از آفرینش نخست در ماندیم؟ بلکه آن‌ها 
در پوشش تازه ای از آفرینش بسر می‌برند). 


تفسیر عباشی همانند آن را روایت کرده است. 


خصال: جابر بن یزید گوید: از امام باقر علیه السلام درباره آیه «ا فَعَیینا 
بالخلق الأْوّلِ بل هُم فی لس من خَنق جَدید» (آیا ما از آفرینش نخست 
ناتوان شدیم؟ بلکه آنان در آفرینش نوی هستند.) پرسیدم» حضرت 
فرمود: ای جابر! تأویل آیه این است که خداوند متعال آن‌گاه که این 
آفریدگان و این جهان را نابود ساخته و بهشتیان را در بهشت و دوزخیان 
را در دوزخ جای دهد جهان دیگری غبر از این جهان را از نو پدید می‌آورد» 
بدون نر و ماده» تا او را پرستیده و یگانه دانند و به آنان زمینی غیر از 
این زمین می‌آفریند که در آن استقرار یافته و آسمان دیگری که بر آنان 
سایه افکند. شاید تو بر این باوری که خداوند تنها این جهان را آفریده 
و به جز شما بشری را نیافریده است؟ آری به خدا سوگند! به طور حتم 
خداوند متعال هزار هزار جهان و هزار هزار آدم آفریده که تو در پایان 
این جهان‌ها و آن آدمیان هستی. 


معانی الاخبار: امام صادق علیه الشلام فرمود: داخل بهشت نخواهد شد 
شخصی که در دلش به‌اندازه وزن دانه ای از خردل خود بزرگ بینی باشد 
و وارد جهنم نمی‌گردد کسی که در دلش به‌اندازه وزن دانه خردلی از 
ایمان باشد. راوی گوید: شروع نمودم به گفتن «ّا للّه وا یه راجغوت» 
(براستی ما ملک خداییم و قطعا بسوی او بازخواهیم گشت (اين جمله 
در عربی مرادف است با (وای بحال من) که در فارسی گفته می‌شود) 
فرمود: چرا کلمه استرجاع را گفتی؟ عرض کردم: جهت فرمایشی که از 
حضرتت شنیدم. فرمود: آن‌چنان‌که تو گمان بردی نیست مقصودم 
منکر گشتن فهمیدن چیزی است و آن جز انکار نخواهد بود (یعنی غرض 
از تکیر» انکار خدا و گردنکشی در برابر قادر متعال است). 


امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: چهار کس هستند که به 
بهشت وارد نمی‌شوند: کاهن» منافق» کسی که دائما شراب می‌نوشد و 


کتاب حسین بن سعید نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: گروهی پس 
از آن‌که از شدت سیاهی مانند ذغال شدند. در آتش می‌سوزند. سپس 
آن‌ها را به کنار رودی در بهشت که از ترشحات اهل بهشت است می‌برند 
و در آن شستشو می‌کنند و گوشت و خون آنان دوباره به وجود می‌آید و 
سختی آتش از آنان برطرف می‌گردد و به بهشت وارد می‌شوند اما 
«جهنمی» نام دارند و همه با هم ندا می‌دهند که خداونداء این اسم را 
از ما بردار و این اسم از بین می‌رود. و سپس فرمود: ای ابو بصیر» 
دشمنان علی در آتش جاودانه هستند و شفاعتی به آن‌ها نمی‌رسد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: اعراف تیه ای بین جهنم و بهشت است 
که پیامبران و جانشیان آنان به همراه گناهکاران امت خود بر روی آن 
می‌ایستند» همان‌طور که امیر سپاه با سربازان ضعیف خود می‌ایستد. 
و نیکوکاران به سوی بهشت شتافته‌اند پس آن خلیفه به گناهکارانی 
که با او ایستاده‌اند می‌گوید: به برادران نیکوکار خود بنگرید که به سوی 
بهشت شنافته‌اند. گناهکاران به آن‌ها سلام می‌گویند و ذکر آن در اين 
آیه آمده است: و نادوا آضحاب الْجَتّةَ آن سَلامٌ علیکم. 


تفسیر قمی: از عالم آل محمد علیهم السلام پرسیدند که: آیا مومنان 
از طاتفه جن در بهشت می‌روند؟ فرمود: نه» ولیکن خداوند حخظیره هاتی 
(دخمه‌ها ثی) در بین بهشت و دوزخ وجود دارد که در آن مکانهای معین 
شده مومنان از جن و فاسقان از شیعه سکونت دارند. 


تفسیرعیاشی: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر گاه روز قیامت فرا 
رسد. هفت کنبد از نور و روشنایی که از پاقوت سبز و سفید تشعشع 
می‌کند» برافراشته می‌شود. در هر گنید» امام زمان آن قرار دارد. در حالی 
که اهل زمانش» چه نیکان و چه بدکاران باشند. دور او گرد هم می‌آیند 
تا این که پشت دروازه بهشت قرار گیرند. سپس صاحب اولین گنید 
نظری می‌کند و به وسیله این نظر. اهل ولایئش را از دشمنانش جدا 
می‌کند» سپس به سوی دشمنانش می‌آید و می‌گوید: «الَذين أَفسَمتم 
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قسم خوردید رحمت خدا شامل حال آنان نمی‌شود؟! آن‌گاه به اصحاب 
خویش می‌گوید: بی‌هیچ ترس و بیمی وارد بهشت شوید. در اين هنگام 
چهره ظالم سیاه می‌گردد و اين در حالی که باران امام از آن‌جا عبور 
می‌کنند و به سوی بهشت روانه می‌شوند و می‌گویند: «ریْنا لا تخعلتا 
مَعّ الْقَوّم الظَالمین». هر گاه اهل گنبد دوم به تعداد کم کسانی که وارد 
بهشت می‌شوند و تعداد زیاد کسانی که به آتش وارد می‌شوند. نگاه 
می‌کنند. می‌ترسند و واهمه دارند که میادا وارد بهشت نشوند و این 
همان فرموده خدای تبارک و تعالی «لَمْ یذخلوها وَهمْ یطمَفون» است. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در تفسیر آیه و له مقامع من 
حخدید لو فرمود: اگر یک کرز آهنی بر روی زمین گذاشته شود و جن و 
انس حول آن جمع شوند. نمی‌توانند آن را از زمین بلند کنند. 


و حسن گفته است آتش شعله خود را به سمت آنان پرت می‌کند تا در 
بالای آن قرار گیرند» سپس با گرز به آنان ضربه می‌زنند و به مدت هفتاد 
سال سقوط می‌کنند و وقتی به پایین آتش رسیدند. آتش صدای زوزه 
خود را به گوش آنان می‌رساند و حتی لحظه ای نمی‌توانند آن را تحمل 
کنند» که ذکر آن در اين آیه آمده است: کَلْما آرادوا آن یِخْرُجُوا منها من 
عم َعیدُوا فیها یعنی هر بار که تلاش کنند به سبب غم واندوه بسیار 
خود از آتش خارج شوند. دوباره با گرزها به آتش بازگردانده می‌شوند و 
هیچ راه فراری از آن وجود ندارد و ذُوقُوا عذاب الحریق بعنی به آن‌ها 
گفته می‌شود: عذاب آتش را بچشید که شما را می‌سوزاند و حریق اسمی 
است که از احتراق گرفته شده است. 


محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از 
چند تن از یاران ماء از احمد بن ابی عبد اللّه. از قاسم بن بحیی, از 
جذش حسن بن راشد. از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که در معنای این آیه فرمود: در آن برای شیطان سهمی و بهره 
ای قرار نده» پرسیدم: چگونه شیطان در اين کار سهم و بهره ای می‌یابد؟ 
فرمود: وقتی نام خدا ذکر شود» شیطان از آن‌جا می‌گریزد و گرنه؛ شیطان 
در آلت رجولیت او وارد می‌شود و عمل از هر دوی آن‌ها واقع می‌شود. در 
حالی که نطفه یکی است. 


و نیز او از حسین بن محقد از مَُلی بن محمد و چند تن از پاران ماء از 
احمد بن ابی عبد اللّه. همگی از وشاءء از موسی بن بکر از ابو بصیر از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: ای ابا محمد! وقتی 
همسر یکی از شما به نزد او می‌آید او چه می‌گوید؟ پرسیدم: فدایتان 
شوم! آیا مرد می‌تواند چیزی بگوید؟ فرمود: آیا می‌خواهی به تو یاد 
دهم؟ عرض کردم: آری» فرمود: بگو؛ با کلمات خدا فرج او را حلال کرده 
ام با امانت خدا او را گرفته‌ام. خدایا! اگر در رحم او برای من چیزی قرار 
دادی» آن را نیکو و پرهیزکار بگردان و او را مسلمانی میانه رو و در مسیر 
مستقیم قرار بده و در او هیچ بهره ای از شیطان نباشد. عرض کردم: 
دلیل و نشان این امر چیست؟ فرمود: آيا کتاب خدا را نخوانده ای؟ 
سپس تلاوت آغاز کرد و فرمود: «وَشَارُهُم فی الأفَوَّال وَالأوْلاد» شیطان 
می‌آید و همانند مرد در کنار زن قرار می‌گیرد. و همانند او با زن درمی 
آمیزد. گفتم: علامت و نشانه این امر چیست؟ فرمود: دوستی و دشمنی 


یا ماء هر کس از نطفه مرد مومن باشد. ما را دوست دارد و هر کس از 
نطفه شیطان باشد. با ما دشمنی می‌کند. 


لیم بن قیس هلالی از امیر المومنین علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند بهشت را بر هر 
فخاش بدزبان بی‌حیایی که بی‌توجه هر سخنی را می‌گوید و می‌شنود 
حرام کرده است. اگر در کار او تحقیق کنی» حتماً می‌فهمی که او یا ثمره 
زناست با شیطان در آن سهم و مشارکت داشته است. سوال شد: با 
رسول الله! آیا شیطان در انسان سهم و مشارکت دارد؟ فرمود: آیا 
نخوانده ای که خداوند می‌فرماید: «وشَارُهُم فی الَفوَال وَالَوْلاد». 


فرمود: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: بسم اللّه الرحمن الرحیم «اِنّ 
عبادی تیش لک عَلَيهخ شُنْطانْ»؛ ابلیس فریاد بلندی کشید و عفریت‌ها 
نزد او آمدند و گفتند: ای بزرگ ما و سرور ما! سومین فریاد برای چه 
بود؟ گفت: به خدا به خاطر یاران و اصحاب علی علیه السلام بود. ولی 
پروردگارا! به عزت و جلالتت سوگند که گناهان را برای آن‌ها زینت 
خواهم داد تا آن‌ها را دشمن تو بکنم. امام صادق علیه السلام فرمود: 
قسم به آن‌که محمد صلی اللّه علیه و اله را به حق مبعوث کرده است: 
ابلیس‌ها و عفریته‌ها بیشتر از آن‌که مس بر روی گوشت بنشیند در 
اطراف موّمن جمع می‌شوند» اما مومن سخت‌تر از کوه است؛ زیرا کوه را 
می‌توان با تيشه زد و آن را تراشید. ولی نمی‌توان از دین مومن کاست. 


وقتی مردم متفرق شدند مأمون روی به امام جواد کرد و گفت: اگر 
صلاح بدانید» برای ما توضیح بدهید که هر کدام از این شقوق مسأله 
که در صید حرم ذکر فرمودید چه حکمی دارد؟ امام جواد علیه السلام 
فرمود: بسیار خوب یا امیرالمو‌منین! شخص محرم اگر شکاری را در حل 
(خارج حرم) از پرنده‌های بزرگ بکشد. باید یک گوسفند قربانی کند و 
اگر همین کار را در حرم کرد باید دو برابر جریمه شود. اگر جوجه ای را 
بکشد باید یک بره از شیر گرفته بدهد. قیمتش را نباید بپردازد. چون 
در حرم نبوده؛ اما اگر در حرم بود باید یک بره به اضافه قیمت آن بپردازد 
چون در حرم بوده. 


اما اگر از وحوش بود (نه پرنده) در مورد گورخر یک شتر و هم‌چنین در 
مورد شتر مرغ» اگر قدرت مالی نداشت شصت نفر را طعام می‌دهد. در 
صورت نداشتن قدرت مالی هجده روز روزه می‌گیرد. اگر گاو وحشی بود 
باید یک گاو یکشد. اگر ندارد سی نفر را عذا بدهد. در صورتی که قدرت 
مالی نداشت نه روز روزه بدارد. اگر آهو بود باید یک گوسفند بکشد. 
اگر قدرت نداشت ده نفر را عذا می‌دهد در صورت عم امکان سه روز 
روزه می‌کیرد و اکر در حرم چنین کرد جریمه او دو برابر می‌شود و باید 
قربانی خود را به مکه بیاورد و واجب است آن را نحر نماید و بکشد. در 
صورتی که در حج و منی بود در همان قربانگاهی که مردم قربانی می‌کنند 
قربانی خود را می‌کشد. اما اگر عمره انجام می‌داد. باید در مکه او را 
قربانی کند و معادل قیمت آن هم صدقه می‌دهد تا جریمه دو برابر داده 
باشد. 


همین‌طور اگر خرگوشی را صید کرد باید یک گوسفند بدهد. اما اگر 
کبوتری را صید کرد. یک درهم صدقه می‌دهد يا به وسیله آن درهم برای 
کبوتران حرم غذا می‌خرد. در جوجه کبوتر نصف درهم و در تخم کبوتر 
یک چهارم درهم می‌دهد. 

محرم هر چه از روی نادانی انجام داد. چیزی بر او نیست به جز صید که 
باید فدا بدهد. چه عالم باشد و چه جاهل» خطا کرده باشد یا عمد. اگر 
محرم بنده باشدء هر چه انجام دهد کفاره آن به گردن آقا و سید و 
صاحب اوست. معادل آن مقداری که صاحبش جریمه می‌شود. اگر 
صیدکننده صغیر باشد چیزی بر او نیست. 


اما در صورت تکرار صید. از کسانی خواهد بود که خدا از او انتقام 
می‌گیرد و کفاره ای نباید بیردازد» اين انتقام در قیامت است. اگر صید 
را در حال احرام نشان داده باشد و صید کشته شود. باید فدا بدهد و 
کسی که اصرار به این کار ورزد» علاوه بر فداء عقوبت آخرت نیز هست. 
اگر در شب و به صورت اشتباه میان آشیانه آن را پیدا کرده باشد» چیزی 
بر او نیست. مگر این‌که عمدا اين کار را کرده باشد. اگر عمدا باشد. چه 
در شب و چه در روز باید قدا بدهد. محرم برای انجام حجء فدا را در منی 
قربانی می‌کند. در همان قربانگاه مردم» ولی کسی که برای عمره احرام 
بسته در مکه می‌کشد. 


پس امام جواد علیه الشلام خطاب به او کرد و گفت: ای ابو محقد! در 
این مسأله چه می‌گویی؟ زنی در بامداد به مردی حرام است و چون روز 
بالا می‌آید بر او حلال شود. و نیمه آن روز بر او حرام گردد و وقت ظهر 
بر او حلال. سپس هنگام عصر بر او حرام شود آن‌گاه به وقت مغرب 


بر او حلال» و نیمه شب بر او حرام شود و هنگام سپیده دم بر او حلال 
کشته و روز که برآمد بر او حرام گردد. و نیمه روز بر او حلال شود؟ 


پس یحیی و دیگر فقها گیج و وامانده شدند. مأمون گفت: ای ابو جعفر- 
خدایت عزیز دارد- پاسخ این سوّال را برای ما بیان فرما؟ فرمود: این 
مردی است که به کنیزی می‌نگرد که بر او حرام است و پس از خرید بر 
او حلال و مباح می‌شود. سپس آزادش می‌کند و بر او حرام می‌گردد. 
آن‌گاه با او ازدواج می‌کند و بر او حلال می‌شود. سپس ظهارش می‌کند 
(یعنی به او می‌گوید: پشت تو مانند پشت مادر من است) پس بر او 
حرام می‌گردد و چون کفاره آن را بپردازد بر او حلال می‌شود. سپس 
طلاقش می‌دهد و در نتیجه بر او حرام می‌شود. سپس بدو رجوع 
می‌نماید و بر او حلال می‌شود. آن‌گاه مرتذٌ می‌گردد و بر او حرام می‌شود. 
آن‌گاه توبه کرده و به اسلام بازمی گردد. بنابراین آن زن بنا بر همان نکاح 
نخست بر او حلال می‌شود همان گونه که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
اله و سلم نکاح زینب (دخت خود) را با ابوالعاص بن ربیع که مسلمان 
شد. بر همان نکاح نخست مقزر داشته تثبیت فرمود. 


پایه‌های اسنواری که اسلام بر آن‌ها بنا شد. پنج چیز است: نماز زکات» 
روزه» حج» ولایت پیامبر و اثمه علیهم السلام بعد از او که دوازده نفرند. 
اولی آن‌ها امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام است. بعد امام 
حسن و بعد امام حسین» سپس علی بن الحسین و بعد حضرت باقر 
محمد بن علی. بعد از آن جناب امام صادق» سپس حضرت موسی بن 
جعفرء بعد حضرت رضاء پس از آن جناب امام جواد محمد بن علی» 


سپس حضرت هادی امام علی النقی» بعد از آن جناب حضرت امام 
حسن عسکری» سپس حجة بن الحسن بن علی علیهم الشلام است. 


امام صادق علیه السشلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بعد از 
این دیگر جبرثیل را متبشم و خندان ندید. سپس فرمود: اهل آتش» 
1 ۰ را بزرک می‌شمارند 9 اهل ر ۶ _ مه ۲ ر مه 9 ۰ ۰۰ الهی را. 


وقتی اهل جهنم به جهنم وارد شوند. مسیر هفتاد ساله را در آن سقوط 
می‌کنند و هرگاه خود را به بالای جهنم برسانند. با گرزها و پتک‌های 
آهنین بر سرشان کوبیده می‌شود و به پایین جهنم باز گردانده می‌شوند 
و این حال آنان است و همان گفته خداوند عز و جلْ است که فرمود: 
«کلّما روا آن یخْرجُوا منها من عم آعیدُوا فیها و ذُوقوا عذاب الخریق» 
(هر بار بخواهند از [شدت] غم. از آن بیرون روند در آن باز گردانیده 
می‌شوند [که هان] بچشید عذاب آتش سوزان را.) آن‌گاه پوست بدنشان 
به غیر از پوستی که بر آنان بود تبدیل می‌شود. امام صادق علیه السلام 
فرمود: ای ابا محمد! همین قدر برایت کافی است؟ عرض کردم: برایم 
کافی است. برایم کافی است. 


ثواب الاعمال: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: از آزار چهار کس 
اهل دوزخ آزار برند. آن‌ها که از حمیم نوشند و در جهیم فریاد وای وای 
کشند و اهل دوزخ به یک‌دیگر گویند اين چهار کس را چه باشد که با 
همه آزاری که خود داریم ما را آزار دهند یکی در تایوت آتش گداخنه و 


آويخته و یکی رودهایش را کشند و یکی از دهانش چرک و خون روانست 
و یکی گوشت خود را می‌خورد آن‌که در تابوتست گوید چرا آن ابعد ما را 
آزارد با همه آزاری که داریم ابعد گوید ابعد مرده است و مال مردم در 
ذمه‌اش بوده و آن را ادا نکرده و نیرداخته سپس به آن‌که روده‌هایش 
کشیده شود گویند اين دورتر از رحمت را چیست که با همه آزاری که 
داریم ما را آزار می‌دهد گوید جرمش این است که از بول احتراز نکرده 
است. گناه آن‌که از دهانش چرک و خون روانست این است که تقلید 
چی بوده و سخنان زشت را تقلید می‌کرده و گناه آن‌که گوشت خود را 
می‌خورده این است که گوشت مردم را به غیبت و سخن چینی می‌خورده 


است. 


امالی صدوق: عمر بن ثابت از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
دوزخیان چون سک مویه کنند از ست عذاب؛ چه گمان بری ای عمرو 
(راوی حدیث است) به مردمی که را یقضی علیهم فَیمَوتوا و " یحفْف 


0 
صِ ۰ 


عنم من عذابها» (حکم به مرگ بر ایشان [جاری] نمی‌شود تا بمیرند و 
نه عذاب آن از ایشان کاسته شود.) و تشنه و گرسنه و معیوب چشم. 
کر و کور و سیه روی و رانده در دوزخ و پشیمان و مغضوب از عذاب بر 
آن‌ها ترحم نشود و تخفیف ندارند و می‌سوزند و از حمیم می‌نوشند و 
از زقوم می‌خورند و با قلاب آتشین فرو کشیده شوند و با گرز کوبیده 
شوند و فرشتگان غلاظ و شداد بر آن‌ها رحم نکنند و در دوزخ بروی خود 
آن‌ها را بکشند و با شیاطین قرینند و در سختیها و بندهای گردانند اگر 
فریاد کشند اجابت نشوند و اگر درخواستی کنند برآورده نشود این است 
حال آن‌ها که بدوزخ در آیند. 


علل الشرایع: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: هنگامی که گرما 
شدّت پیدا می‌کند نماز (منظور نماز ظهر و عصر است) را تخیر بیاندازید 
تا هوا خنک‌تر شود چه آن‌که این گرما ناشی از زبانه کشیدن آتش جهئم 
می‌باشد» آتش دوزخ از کثرت و غلیان بر مکان خود مستولی شد و در 
تنگنا قرار گرفت پس حق تعالی به آن اذن داد که دو نفس بکشد. یک 
نفس در زمستان و یک نفس در تابستان» پس شدّت گرما در تابستان 
از زبانه کشیدن و شعله ور شدن آن بوده و شدت سرما در زمستان از 
زمهریر جهنم می‌باشد. 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: برای دوزخ هفت در است. از 
یک در فرعون و هامان و قارون ورود می‌کنند. از یک در مشرکین و کفار 
و کسانی که یک چشم بهمزدن به خدا ایمان نداشته‌اند ورود می‌کنند. 
از یک در بنی امیه ورود می‌کنند این در مخصوص آن‌ها است کسی در 
آن مزاحمت ندارد آن در شعله و در افروخته و در فرو برنده است. هفتاد 
خریف (خریف هشتاد سال است) آن‌ها را به عمق دوزخ فرو می‌کشاند 
و هر بار که در این عمق فرو می‌روند دوزخ جوشی می‌زند که هفتاد 
خریف آن‌ها را به بالا پرتاب می‌کند و دوباره هفتاد خریف فرو می‌روند و 
هميشه به همین حال در دوزخ بسر می‌برند و از یک در دشمنان ما و 
رزمجویان با ما و کناره گیران از باری ما وارد می‌شوند این در از همه درها 
بزرگ‌تر و سوزنده‌تر و پرجنجال‌تر است. 


خصال: ابن عباس گوید دو بهودی از بزرگان بهود به مدینه آمدند و از 
فرمود: بهشت در آسمانست و دوزخ در زمین تا آخر حدیت. 


عیون آخبار الرضا علیه السلام: مردی از اهل شام از امير المومنین سوّال 
کرد از بدترین وادی روی زمین فرمود: وادی است در یمن که آن را برهوت 
گویند و آن از وادیهای جهنم است و پرسید که اهل بهشت به چه زبان 
با یک دیگر گفتگو می‌کنند حضرت فرمود: به زبان عربی و پرسید که 
اهل جهنم به چه زبان گفتگو می‌کنند فرمود به زبان مجوسی و گبران. 


عیون آخبار الرضا علیه السلام: از امام صادق علیه السّلام درباره طاعون 
سوال شد» آن حضرت فرمودند: برای عذّه ای عذاب و برای عذّه ای دیگر 
رحمت است. گفتند: چگونه ممکن است رحمت عذاب باشد؟! فرمود: 
آیا نمی‌دانید آتش جهلّم برای کافرین عذاب است ولی برای فرشته هاتی 
که موکل جهنم‌اند و با کافرین در آن‌جا هستند. مایه رحمت است؟ 


معانی الاخبار: معاوية بن وهب گوید: در خدمت امام صادق علیه 
السّلام بودیم مردی خواند «قْلْ َعُوذٌ برَبٌ الْفْلَّق» (بگو پناه می‌برم به 
پروردگار سییده دم) و آن مرد پرسید: «فلق» تن فرمود: دژه ایست 
در جهنم که در آن هفناد هزار خانه است. در هر خانه ای هفنتاد هزار 
مار سیاه وجود دارد» در درون هر ماری هفتاد هزار کیسه بزرگ زهر به 
بزرگی خمره» و اهل جهنم ناگزیرند که از آن ده بگذرند. 


+ ۰ مخ + . ۰ تس ۹4 ۹ ج ت ‌ ۰ ۹ ۰ مد گ - 
تفسیر قمی: در توضیح آیه: «انما بوخزهم لیوم تشخض فیه الابْضاز» 
۹ 2 ۱ ۰۰ 2 2 ۰ ان ۰۰ 5 ان از 9 - مه رود ۰۰ 1 ۰ باز مانده 9 
نمی‌توانند بلک خود را به هم زنند. 


ودر روایت ابو جارود از امام جعفرصادق علیه السلام آمده است: «واِنّ 
جَهَنم لَمَوْعذُهم آَجْمَعینَ» ایستادنشان بر صراط است و اما «لهّا سَبْعة 
آنواب لَکُل باب مُنْهْمْ جر مُفُسْومٌ» شنیده ام- و خدا عالم است- 
تت ی لاد رت دسا سر رای عرص رت ی رد ری 


و سوزاننده‌ترین آن جحیم است که اهل آن بر روی 


آتش سوزان و خالص ایستاده‌اند و مغزشان در سرشان می‌جوشد. همان 
گونه که آب يا غذا در دیگ می‌جوشد. دومین درجه لظی است و 
می‌فرماید: «لّ ها لظی * تَرَاعَةٌ للشوی * تَذْعُو مَنْ أَذْبَر وَتَوَلّی" وَجَمَع 
قَاوْعی» (نه چنین است (آتش) زبانه می‌کشد * پوست سر واندام را 
برکننده است * هر که را پشت کرده و روی برتافته * و گرد آورده و 
انباشته (و حسایش را نگاه داشنه) فرا می‌خواند) 


ششم: شعیر است که در آن سیصد سراپرده از آتش است و در هر یک 
سیصد قصر و در هر قصر سیصد اتاق آتش در هر اتاق سیصد نوع 
عذاب. در آن‌جا مارها و مجموعه‌هایی از آتش عقرب‌ها و غل و زنجیرهایی 
از آتش وجود دارد؛ همان‌طور که خداوند می‌فرماید: «ا أَعتَذتّا للکافری 


ساسا وََغْللا وَسعیزّا» [ما برای کافران زنجیرها و غلها و شعله‌های 
سوزان آتش آماده کرده ایم] 


تفسیر قمی: علی بن ابراهیم پیرامون نفسیر آیه «وم اَذين فسقوا 
ماه التار کلم ََاوا آن یخرَجُوا منهّا من غْم آعیذوا فیها» روایت 
می‌کند که حضرت فرمود: هنگامی که فاسقان وارد جهنم می‌شوند به 

درون آن می‌افتند که پیمودنش هفتاد سال طول می‌کشد. و هنگامی 
که به قعر آن می‌رسند. جهنم با ذم خود آنان را از آن‌جا به بالا پرتاب 
می‌کند و چون به بالای آن می‌رسند. با عمودهای آهنین بر آنان کوفته 
می‌شود و دوباره به درون جهنم می‌افتند. پس حال آنان» این‌گونه است. 
تفسیر قمی: امیرالموٌمنین علیه السلام می‌فرماید: خداوند گناهکاران را 
به صورت جاودانه در دوزخ نگه خواهد داشت و پاهایشان را به هم 
خواهد بست و دست‌هایشان را به گردنشان آویزان خواهد کرد و به 
آن‌ها لباس‌هایی از قطران می‌پوشاند که از آن‌ها لباسهایی از پاره‌های 
آتش برایشان دوخته خواهد شد. آن‌ها در عذابی به سر خواهند برد که 
گرمای آن بسیار شدید است و آتش آن همه اهل جهنم را در بر می‌گیرد 
و درهای دوزخ بر روی آن‌ها بسته شده و هرگز بر روی ساکنانش گشوده 
نخواهد شد و هیج گاه باد بر آن‌ها نمی‌وزد و غم واندوه آن‌ها برطرف 
نمی‌شود. عذاب آن‌ها هر روز شدت می‌یابد و مجازاتشان هر روز از سر 
گرفته می‌شود. نه جهنم فنایذیر است تا نابود شوند و نه اجل دوزخیان 
هرگز فرا خواهد رسید. سپس خداوند ندای دوزخیان را نقل می‌کند و 
می‌فرماید: «وتادوا با مالک لیقض علیتا رَنک» یعنی از پروردگارت بخواه 


تا اجل ما را فرا برساند تا ما بمیریم. در اين هنگام مالک می‌گوید: «نَکُّم 
قَاکتون» 


تفسیر قمی: «یوْم نَفْولْ لِجْهَتَم هل افتلَأتِ و تَقَولْ هل من مَزیح» جمله 
استفهام و پرسش است زیرا خداوند به دوزخ وعده داده که آن را پرکند. 
لذا دوزخ پر می‌شود از گنه گاران و خدا از او می‌پرسد: «هّل افتَلَأتِ و 
تقول هَلّ من مزید» پر شدی؟ می‌گوید: آیا باز هم هست؟ بعنی 
می‌گوید: ظرفیت من کامل نیست؟ و گفته است: بهشت می‌گوید: 
خدایا به جهنم وعده دادی آن را پر می‌کنی و به من وعده دادی مرا پر و 
انباشته می‌سازی. دوزخ را پر کردی» مرا با چه چیزی پر خواهی کرد؟ 
سپس خداوند آن روز خلقی را می‌آفریند و بهشت را با آن‌ها پر می‌کند. 
امام صادق علیه السلام فرمود: خوشال به حال آن‌ها که هم و غم دنیا 
را نمی‌بینند. 


تفسیر قمی: «لابئین فیها آَخقایّا». گفت: احقاب یعنی سال‌ها و حقب 
یعنی هشتاد سال و هر سال سیصد و شصت روز است که هر روز آن 
معادل هزار سال از آن سال‌هایی است که شما می‌شمارید (سال‌های 
این دنیا). 


احتجاج: فرد زندیق از امام صادق علیه الشْلام پرسید: بفرمایید مگر در 
جهنم شاهد عادلی نیست که خلق را عذاب کند تا دیگر نیازی به مار و 
عقرب 


نباشد؟ فرمود: مار و عقرب را تنها وسیله عذاب کسانی قرار می‌دهد که 
فکر می‌کردند آن‌ها از خلق خدا نیستند بلکه شریک دیگری آن‌ها را خلق 
کرده» پس خداوند نیز عقرب و مار را در آتش بر آنان مسلط نماید تا 
وبال دروغی که بافته و انکاری که در خلقت آن دو قائل شدند را بچشند 
تا آخر حدیث. 


تفسیر امام علیه السلام: اللّه يِشتَهْزیٌ بهم» تمسخر خداوندنسبت به 
آن‌ها در روز قیامت این است که خداوند عز و جل وقتی منافقان و 
دشمنان علی علیه السلام را در جهنم و دوزخ جای داد و آن‌ها را با انواع 
عذاب‌های عجیب شکنجه کرد و مومنانی را که در دنیا مورد تمسخر 
منافقان بوند در بهشت جای داد. در کنار محمد بنده برگزیده خداوند 
متعال» آن مومنان را به این تمسخر کنندگان آن‌ها در دنیا نشان می‌دهد 
تا عذاب‌های عجیب آن را ببینند و شادی و سرور آنان از شماتت و 
نکوهش جهنمیان است. همان‌طور که شادی و لذت مومنان از 
نعمت‌های بهشتی است. اآن‌ها کافران را با نام‌ها و صفاتشان 
می‌شناسند و در چند گروه هستند: گروهی بین دندان‌های نیش افعی 
قرار دارند و افعی آن‌ها را می‌گزد و گروهی بین چنگال‌های حیوانات 
وحشی هستند و حیوان آن‌ها را می‌درد. و يا کسانی که زیر شلاق‌های 
آنشین و ستون‌های آتش هسنند و گرزهایی که از دست آنان می‌افتد 
عذاب آنان را تشدید می‌کند و بر ذلت آن‌ها می‌افزاید و گروهی در دریای 
آب جوش هستند و غرق می‌شوند و گروهی در چرک و خون غوطه ور 
شده‌اند و شعله آتش آن‌ها را می‌سوزاند. و گروهی در انواع دیگر عذاب 
هستند و کافران و منافقان این مومنان را می‌بینند که در دنیا به دلیل 


عشق به محمد و علی و خاندان ایشان صلوات اللّه علیهم. آن‌ها را به 
تمسخر می‌گرفتند. بعضی بر روی بستر خود پهلو به پهلو می‌شوند و 
بعضی دیگر در حال میوه خوردن هستند و بعضی دیگر در خانه‌ها و 
باغ‌ها و تفرج گاه‌ها با حوریان بهشتی و غلامان و کودکان و کنیزآن‌که 
درخدمت آن‌ها هستند و به دور آن‌ها می‌گردند» شادی می‌کنند. و 
فرشتگان از نزد خداوند عز و جل برای آنان حباء و ات 9 ی 
عجیب می‌آورند. آن‌ها می‌گویند: سلام عَلیکم بما ضبزتم فنغم غقبی 
الذّار این مومنآن‌که کافران منافق را می‌بینند می‌گویند: ابو فلانی» و 
فلانی» تا آن‌ها را با نام‌هایشان صدا می‌زنند و می‌گویند: در این‌جایگاه 
که خوار شده اید. چه می‌کنید؟ به نزد ما بیایید تا درهای بهشت را به 
سوی شما باز کنیم و از عذاب خود نجات یابید و به ما در نعمت‌های 
بهشتی ملحق شوید. آن‌ها می‌گویند: وای بر ماء اين از کجا برای ماست؟ 
مومنان می‌گویند: به این درها بنگرید. آن‌ها به درهای بهشت که باز 
شده است نگاه می‌کنند و تصور می‌کنند که درهای جهنم که در آن 
عذاب می‌شدند باز است و می‌توانند به سوی آن نجات یابند و شروع 
به شنا کردن در دریای جوشان آن می‌کنند و بین شعله‌ها می‌دوند» و 
آن‌ها به ایشان می‌رسند و با گرزها و پتک‌ها و شلاق‌های خود آنان را 
می‌زنند و هم‌چنان به اين کار ادامه می‌دهند و این عذاب را تحمل 
می‌کنند تا این که گمان می‌کنند به آن درها رسیده‌اند اما به ناگاه 
می‌بینند که درها به رویشان بسته است و دربانان جهنم با گرزهای خود 
به آن‌ها ضربه می‌زنند و آن‌ها را به دل جهنم بازمی گردانند و مومنان بر 
بسترهای خود آرمیده‌اند و آن‌ها را به تمسخر سفق این سخن 
خداوند عز و جل است که می‌فرماید: ال يشتَهزی بهم و می‌فرماید: 
فالیوم الَذِین آَمَنُوا من انکُمٌار یضحَکُون عتی ال ینظزون. 


توضیح: «المرزب» به سکون باء و گاهی با تشدید آن به معنای پتک 
آهنگری است و «یحبحبه» معنای قرار گرفتن در منزل است و ایو فلان 
ایو بکر است و فلان عمر است و «دهده الحجر» بعنی سنگ را غلتاند. 


الدروع الواقیه: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: سوگند به 
کسی که جان محمد در دستان اوست. اگر قطره ای از زقوم بر کوه‌ها 
بچکد. به ژرفای هفت طبقه زمین نفوذ می‌کند و زمین طاقت آن را ندارد 
پس حال کسی که زقوم شراب اوست چگونه است؟ و سوگند به کسی 
که جانم در دستان اوست. اگر یک مقماع از آن‌چه که خداوند در کتاب 
خود ذکر کرده است. بر کوه‌ها گذاشته شود به ژرفای هفت طبقه زمین 
نفوذ می‌کند» پس چگونه آن را طاقت می‌آورد کسی که در روز قیامت در 
آتش است و بر روی او می‌افتد. 


و در همان کتاب آمده است: وقتی این آیه بر نبی اکرم صلی اللّه علیه 
و آله و سلم نازل شد: و ان جَهَتَم لمَوَعدُهُمْ أَجْمَعینَ لها سبْعَة وب 
کل باب مهم جر ققشوٌ, حضرت به سختی گریست و یارانش از 
گریه او گریستند و نمی‌دانستند که جبرییل چه آیه ای بر او نازل کرده 
است. و هیچ یک از پاران حضرت نتوانست با او سخن بگوید و پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم هرگاه فاطمه رامی دید خشنود می‌گشت: 
پس یکی از یاران نبی اکرم به در خانه فاطمه رقت و دید که حضرت در 
حال آسیاب کردن جو است و می‌گوید: و ما ند اللّه حَیرٌ و بْقی پس به 
او سلام گفت و خبر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و گریه‌اش را به 
او رساند. فاطمه برخاست و پوشش خود را به تن کرد که دوازده جای آن 


با لیف خرما وصله شده بود. وقتی از خانه بیرون رفت» سلمان فارسی 
به لباس او نگاه کرد و گریست و گفت: قیصر و کسری سندس و حریر 
به تن می‌کردند و دختر محمد لباس پشمی کهنه ای که دوازده جای آن 
پینه دوزی شده به تن می‌کند. هنگامی که فاطمه بر نبی اکرم وارد شد. 
گفت: ای رسول خداء سلمان از لباس من تعجب کرد» سوگند به کسی 
که تو را به حق مبعوث کرد من و علی از پنج سال پیش فقط مشک 
کبش در اختیار داریم که چهارپایان ما در روز از آن تغذیه می‌کنند و در 
شب بستر ماست. و بالش ما از ادیم دیاغی شده ای است که از لیف 
خرما پر شده است. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای سلمان» دختر من در گروه 
پیشی گرفتگان است. سپس فاطمه فرمود: پدر فدایت شوم چه چیزی 
سبب گریه تو شده است؟ پیامبر دو آیه پیش را که جبرییل نازل کرده 
بود ذکر کرد. در اين هنگام فاطمه به صورت بر روی زمین افتاد و 
می‌گفت: وای» ای وای بر کسی که به جهنم برود. سلمان شنید و گفت: 
ای کاش من گوسفندی بودم که گوشت مرا می‌خوردند و پوستم را 
می‌دریدند و ذکر آتش را نمی‌شنیدم. و ابوذر گفت: ای کاش مادر من 
عقیم بود و مرا متولد نمی‌کرد و من ذکر آتش را نمی‌شنیدم و عمار 
گفت: ای کاش پرنده ای در صحرا بودم و محاسبه نمی‌شدم و مورد 
عذاب قرار نمی‌گرفتم و ذکر آتش را نمی‌شنیدم. و علی علیه السلام 
فرمود: ای کاش وحوش بیابان مرا پاره پاره می‌کردند و کاش مادرم مرا 
یله تسین و ار کی را زر یسیع مس مود رز بر 
سرش نهاد و شروع به گریه کرد ومی گفت: طول این سفر چقدر دراز 
است و توشه ما در سفر قیامت چه کم است. آن ها به آتش می‌روند و 
کلالیب آتش آن‌ها را می‌رباید. آن‌ها دچار بیماری می‌شوند و هیچکس 


به عیادت آنان نمی‌رود» مجروحند و زخم آنان مداوا نمی‌شود در بند 
هستند و از اسارت آتش خلاص نمی‌شوند. از آن می‌خورند و می‌نوشند 
و بین طبقات آتش می‌چرخند و پس از پنبه و کتان اکنون قطعه‌های 
آتش را به تن می‌کنند و پس از هم آغوشی با همسران خود با شیاطین 


سید رضی رضی اللّه عنه گفت: وقتی جهنمیان به جهنم درمی آیند و 
عذاب و ترس آن را می‌بینند و از این امر آگاه می‌شوند؛ همان‌طور که 
زین العابدین علیه السلام فرمود تصور تو از آتشی که هیچ تضرع و 
زاری در آن اثری ندارد و نمی‌تواند بر کسی که از او التماس می‌کند کمتر 
شود و دردناک‌ترین عذاب را برای اهل خود می‌برد چیست؟ در حالی که 
جهنمیان می‌دانند بهشتیان در چه ثواب و نعمت جاویدانی هستند و 
آرزو می‌کنند که اهل بهشت به آن‌ها چیزی بخورانند با بنوشانند تا 
لختی عذاب دردناک آنان کمتر شود همان‌طور که خداوند عز و جل در 
قرآن کریم می‌فرماید: و نادی أضحاب الثّار َضحاب الْجَتّةْ آن آفیضوا علَینا 
من الماء او مقّا رَرقکم اللهُ فرمود تا چهل سال پاسخی به آنان داده 
نمی‌شود سپس با لحنی تحقیرآمیز و توهین آمیز به آن‌ها می‌کویند: [ن 
اللةَ حرْمَهُما علّی الکافرین فرمود آن‌ها خزانه داران جهنم را و مصیبت‌ها 
و بلایایی را که بر آنان نازل گشته است. در نزد خود می‌بینند پس آرزو 
می‌کنند که شادی در نزد خود بیایند همان‌طور که خداوند عز وجل 
فرمود: و قال الذین فی النار لِخزنة جِهنم ادعوا ریک یخفف عنا یوماً من 
العذاب فرمود پاسخ سوال آنان تا چهل سال داده نمی‌شود سپس پس 
از آن‌که نومید شدند به آن‌ها می‌گویند: قالوا فاذعُوا و ما دُعاءٌ الکافرین 


لا فی صّلال فرمود: هنگامی که از خزانه داران جهنم نومید شدند. به 
مالک که طلایه دار خزانه داران است رجوع می‌کنند و امید دارند که او 
آن‌ها را از این خواری برهاند همان‌طور که خداوند عز و جل فرمود: و ناو 
یا مایک لیقض علینا رَبُک فرمود: پاسخ سوال آنان تا چهل سال داده 
نمی‌شود و در عذاب هستند سپس همان‌طور که خداوند در قران کریم 
می‌فرماید به ایشان پاسخ می‌دهد: قالّ انم ماکِتُون فرمود هنگامی که 
از مولای خود پروردگار جهانیآن‌که در دنیا بی‌ارزش‌ترین چیز در نزد آنان 
بود و آن‌ها هوا و هوس خود را بر او ترجیح می‌دادند نومید شدند. در 
حالی که وجود او عقلا و نقلا به وسیله هدایتگران به سوی راه نجات 
برایشان اثبات شده بود. و به زبان حال به آن‌ها فهمانده بود که با اعمال 
خود خود را به عذاب می‌کشانند. و در قبول با مرگ تا ابد بر روی کفار 
بسته است و به آن‌ها گفته بود وقتی که در دنیا بودند» شما مرا باور 
نکردید آیا گمان نمی‌کنید که من از صدیقین باشم؟ پس چگونه از من 
رویگردان می‌شوید و مرا تکذیب می‌کنید و پیامبرانی که مرا باور دارند 
تکذیب می‌کنید؟ شما را از این زیان هائل بر حذر می‌دارم. ایا از زیادی 
تعداد پیامبران و تکرار رسالت آنان چیزی نشنیدید؟ سپس خداوند 
متعال ورود آنان را به آتش تکرار کرد و فرمود: الم تَکْنْ آیاتی ثثلی 
علیکم فکَنثْم بها تْکذْبُون پس کفار گفتند: ریٌنا عبت علینا شُفَوتنا و 


ول مَ 
۰ 


نا قوْماً ضالین رَبّنا آخرجْنا منها فان غُذنا َانّا ظالمُون آن‌ها چهل سال 
در خواری و ذلت می‌مانند و در عذاب آتش پاسخی به ایشان داده 
نمی‌شود وکسی با آنان سخن نمی‌گوید. سپس خداوند عز و جل به آن‌ها 
پاسخ می‌دهد: در آتش بمانید وسخن نگویید. گفت که در اين هنگام 
آن‌ها از هر گشایش و آسایشی نومید می‌گردند و درهای جهنم به روی 
آن‌ها بسته می‌شود و ماتم هلاک و اه و ناله و شیون آنان ابدی می‌شود. 


نهج البلاغه: علی علیه السلام فرمود: بدانید که این پوست نازک شما 
تحمل آتش را ندارد پس به خود رحم کنید که شما تجربه مصیبت‌های 
دنیا را دارید و می‌دانید که وقتی خاری در دست یکی از شما فرو رود 
چگونه جزع و فزع می‌کنید و خون روان می‌شود و کرما شما را می‌سوزاند 
پس چگونه وقتی بین دو طبقه آتش گرفتار شدید و همیستر سنک‌ها 
و همنشین شیطان شدید تحمل می‌کنید؟ آیا می‌دانید که وقتی خداوند 
بر آتش خشم بگیرد» به سبب خشم او آتش خود را در هم می‌شکند و 
وقتی بر آتش فریاد بکشد. از ترس فریاد خداوند به سمت درهای جهنم 
می‌برد. ای پیرمرد. که سن نو بالا رفته است. وقتی طوق آنشین 
استخوان کردن تو را له کند و زنجیرهای آتشین کوشت دست و را 
بخورد چه می‌کنی؟ شما را به خدا سوگند ای بندگان» که در سلامتی 
هستید پیش از بیماری و در کشایش هستید قبل از تنکناء پس در 
خلاصی خود بکوشید پیش از آن‌که درهای رهایی بسته شود. 


توضیح: رمضاء به معنای زمین بسیار دا است و طابق بر وزن هاجر و 
صاحب اجر بسیار است و حطم به معنای در هم شکستن و یفن با 
حرکت حروف به معنای پیرمرد مسن است و لهزه یعنی با او در آمیخت 
و قتیر بر وزن امیر به معنای شیب يا اوایل آن است. |ذا التحمت بعنی 
آن را احاطه کرد و آن را در برگرفت و به آن چسبید و نشب الشی ۶ 
بالشی ء یعنی آويخته شد و الجوامع جمع جامعاست و به معنای زنجیر 
است زیرا دست‌ها را به گردن جمع می‌کند. 


خصال: بشار گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: به چه دلیل در 


روز چهارشنبه روزه می‌گیرند؟ فرمود: به این دلیل که آتش در روز 
چهارشنبه آفریده شد. 


معانی اخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: پروردگار هستی آفرین 
روانها را دو هزار سال قبل از کالبدها خلق کرد» و عالی‌ترین و شریف‌ترین 
آن‌ها راء روح محمد. و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از 
ایشان- صلوات اللّه علیهم- قرار داد و حدیث را ادامه داد تا قصه آدم و 
حواء تا این‌جا که عرض کردند: خداوندا چنان‌که درجه آن بزرگواران را در 
بهشت دیدیم. جایگاه ستمکاران به آنان را در جهنم نیز به ما نشان ده 
پس ایزد متعال به آتش دوزخ دسئور داد تا انوا سختی و شکنجه را 
که در آن است در معرض دید ایشان قرار دهد. سپس فرمود: جایگاه 
ستمکاران به آنان‌که به دروغ منزلت ایشان را به خود نسبت می‌دهند. 
در پائین‌ترین طبقات این جهنم است. «کلْما آراذوا آن یِحْرْجُوا منها 
آَعیذُوا فیها» (هر چه بکوشند تا از آن آتش بیرون آیند (ملائکه عذاب) 
ایشان را به همان جا بازگردانند) تا آخر حدیث. 


عیون اخبار الرضا علیه السلام: از پدران خود نقل کرد که امیر المومنین 
علیه السلام فرمود: من و فاطمه بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وارد 
شدیم» پس ایشان را در حالی که سخت می‌گریست يافتیم» من عرض 
کردم پدر و مادرم فدایت يا رسول اللّه! چه باعث شده که شما این 
چنین گریه می‌کنید؟ در پاسخم فرمود: ای علی! شبی که مرا به آسمان 
بردند (یعنی معراج) زنانی از اقتم را در عذابی شدید نگریستم و آن 


وضع برای من سخت گران آمد. و گریه‌ام از جهت عذاب سخت آنان 
است که به چشم خویش وضعشان را دیدم (شرح واقعه بدین قرار 
است): زنی را به مویش در دوزخ» معلّق» آويخته بودند که مغز سر او 
می‌جوشید. و زن دیگری را دیدم که به زبانش در جهئم آویزان بود و 
آتش در حلقوم او می‌ریختند» و زن دیگری را مشاهده کردم که او را به 
پستانهایش آويخته بودند» و دیگری را دیدم که گوشت بدن خویش را 
می‌خورد» و آتش در زیر او شعله می‌کشید. و زنی دیگر را دیدم که 
پاهایش را به دستهایش زنجیر کرده بودند و مارها و عقربها بر او مسلط 
بودند. و زنی را دیدم کر و کور و لال که در تابوتی از آتش است و مخ او 
از بینیش خارج می‌شود و همه بدنش قطعه قطعه از جذام و برص 
(خوره و پیسی) است و زن دیگر را مشاهد کردم که در تثوری از آتش 
به پاهایش آویزان است. و زنی را دیدم که گوشت بدنش را از پس و 
پیش با قیچی آتشین می‌برند» و دیگری را دیدم صورت و دستهایش 
آتش گرفته و مشغول خوردن روده‌های خویش است. و زنی را دیدم که 
سرش سر خوک و بدنش بدن حمار است و هزار هزار نوع او را عذاب 
می‌کنند و زنی را به صورت سگ دیدم که از عقب بشکم او آتش می‌ریزند 
و از دهانش بیرون می‌ریزد و فرشتگان با گرزهائی آتشین بر سر و پیکر 
او می‌زنند. پس فاطمه علیها الشلام به پدرش عرض کرد: ای حبیب من 
و ای نور دیدگانم به من بگو که اینان چه کرده بودند و رفتارشان چه بود 
که به این عقوبت گرفتار شدند. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
ای دختر عزیزم اما آن زنی که به موی سرش معلق در آتش بود» آن فردی 
بود که موی سر خویش از نامحرمان نمی‌پوشانید. و اقا آن زنی که به 
زبانش آويخته بود او کسی بود که با زبان شوهر خویش را آزار می‌داد 
و آن‌که به پستانهایش آویزان بود شوهرداری بود که از آمیزش با شویش 


پرهیز نداشت و اما آن‌که به پاهایش معلق در دوزخ بود کسی بود که 
بدون اذن همسر خود از خانه بیرون می‌رفت. و اقا آن زنی که گوشت 
بدن خویش را می‌خورد آن بود که خود را برای نامحرمان زینت می‌کرد و 
اما آن‌که دست و پایش را به هم زنجیر کرده بودند و مارها و عقربها بر 
او مسلط بودند زنی بود که درست وضو نمی‌ساخت و لباسش را از 
آلودگی به نجس تطهیر نمی‌کرد» و غسل جنابت و حیض بجای نمی‌آورد 
و خود را نظیف نمی‌ساخت. و به نماز اهمیت نمی‌داد. و اما آن کر و کور 
و لال زنی بود که از غیر شوهر خویش دارای فرزند می‌شد و به شوهر 
خود نسبت می‌داد» و آن‌که گوشت بدنش را با مقراضها می‌برید پس 
وی زنی بود که خود را در اختیار مردان اجنبی می‌نهاد و خود را بدانها 
عرضه می‌نمود و اقا آن زنی که سر و رویش آتش گرفته بود و مشغول 
خوردن روده‌های خود بود آن‌کسی بود که دلالی جنسی به حرام می‌کرد؛ 
و اما آن‌که سرش سر خوک و بدنش بدن حمار بود آن زنی بود که سخن 
چینی به دروغ می‌نمود. و اقا آن‌که رخسارش رخسار سک بود و آتش در 
دبر او می‌ريختند و از دهانش بیرون می‌آمد آن زنی آوازه خوان و نوحه 
گر و حسود بود. آن‌گاه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: وای بر زنی که 
شوی خویش را به غضب آرد. و خوشا به حال بانوئی که شوهرش از او 
راضی باشد. 


تفسیر امام عسکری علیه السلام: بدانید آنان‌که از قتل حسین 
خشنودند در قتل او شریکند. بدانید که کشندگان او و پاران و پیروان 
و رهروان آن‌هاء از دین خدا به دورند. بدانید خداوند به فرشتگان درگاه 
خود فرمان داده تا اشک‌های ریزان بر قتل حسین را برگیرند و به گنجینه 


بهشت آورند و با آب زندگانی درآمیزند تا این‌گونه هزاران بار گواراتر و 
پاک‌تر شود و فرشتگان اشک‌های افراد خوشحال و خندان بر قتل 
حسین را بر می‌گیرند و به هاویه جهنم می‌آورند و با آب جوشان و چرکین 
و کدر و کثیف آن در می‌آمیزند تا هزاران بار به شدت حرارت و سختی 
عذاب آن افزوده شود تا عذاب دشمنان خاندان محمد را که به آن‌جا 
منتقل می‌شوند دشوار گرداند. 


امالی صدوق: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در داستان حضرت یحیی 
فرمود که حضرت زکریا فرمود که می‌گفت دوستم جبرئیل از طرف خدای 
تبارک و تعالی به من باز گفته است که در دوزخ کوهی است به نام 
سکران و در بین آن کوه دره ای است به نام غضبان از غضب خدای 
رحمان تبارک و تعالی در این دره چاهی است که صد سال عمق دارد و 
در آن چاه تابوتهاست از آتش در آن تابوتها صندوقهاست از آتش و 
جامه‌ها از آتش و زنجیرها از آتش و غلهای آتشین تا آخر حدیث. 


علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: به حضرت گفتم ایا 
می‌توانم با شنل سیاه نماز بخوانم؟ فرمود: با آن لباس نماز نخوان زیرا 
لباس جهنمیان است. 


نفسیر قمی: در روایت ایو جارود. از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
شده است که: منظور از: «واذٌا اللفوش روَجَثْ»» بهشتیان با دوشیزگان 
نرم خو و زیبارو ازدواج می‌کنند. این در حالی است که هر کدام از 


دوزخیان» شیطانی همراه وی خواهد بود. جان‌های کافران و منافقان با 


اختصاص: ابن سلام از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سوالهایی پرسد 
و در بین سوالهای او این بود که: هفده چیست؟ حضرت فرمودند: اما 
هفده: عبارت از هفده اسم از اسماء خدای تعالی که نوشته شده بین 
بهشت و جهنم که اگر آن اسماء نباشد چنان جهنم شعله می‌کشد که 
هر که در آسمان‌ها و زمین است آتش می‌گیرد و می‌سوزد. 


آن‌ها می‌گویند: بهشت بر شما حرام باد و می‌گویند روح او از بدن جدا 
می‌شود و ملک الموت او را بین پتک و سندانی می‌گذارد و از ناخن‌هایش 
خون فواره می‌زند و آخرین چیزی که از او بیرون کشیده می‌شود چشمان 
اوست و بوی تعفن شدیدی از او به مشام می‌رسد که همه اهل آسمان 
از آن احساس اشمئزازمی کنند و می‌گویند: لعنت خداوند بر او باد» بر 
روح کافر بدبویی که از دنیا خارج شد و خداوند او را لعنت کند و لعنت 
کنندگان» او را لعن کنند و هنگامی که روح او به آسمان دنیا برود» درهای 
آسمان بسته می‌شود که در اين آیه آمده است: ل تَمْتخْ له آَبُوات 
السّماء و لا یذخْلُْون الْجْنْةً حتّی بلج الجَمَل فی سم الخیاط و گذلک تَجْزی 
الْمُجْرمینَ. خداوند می‌فرماید: آتش را دوباره به او برگردانید که من 
انسان را از آن آفریده‌ام و به آن باز می‌گردانم و بار دیگر از آن خارج 
می‌کنم. وقتی در تابوت قرار گیرد. شیاطین جسد او را حمل می‌کنند و 
وقتی او را به قبر رساندند» هر قسمتی از قبر می‌گوید: خداوندا او را در 
من قرار مده تا اين که در حفره ای قرار داده می‌شود که خداوند مقذر 


فرموده است. وقتی او را در لحد گذاشتند زمین به او می‌گوید: چه بد 
وارد شدی ای دشمن خدا. به خدا سوگند وقتی بر متن من راه می‌رفتی» 
کینه تو را در دل داشتم و امروز که در دل من هستی کینه بیشتری 
نسبت به تو دارم. به عزت پروردگارم سوگند که از همجواری با تو 
خشنود نیستم و به تنگ آمده‌ام و از تو وحشت دارم و خواسته تو را بر 
آورده نمی‌سازم. من باغی از باغ‌های بهشت پا حفره ای از حفره‌های آتش 
هستم. سپس نکیر و منکر به سراغ او می‌آیند که دو فرشته سیاه و 
آبی هستند و با دندان‌های خود قبر را می‌کنند و چشمان آن‌ها مانند دو 
دیگ مسی در میان موی آن هاست و صدای آنان مانند رعد کوبنده 
است و چشمانشان برق می‌زندآن‌ها بر سر او فریاد می‌زنند و جان از 
تنش بیرون می‌رود تا اين که به حنجره او می‌رسد و به او می‌گویند: 
پروردگار تو کیست و دین تو چیست و پیامبر و امام تو کیست؟ او 
می‌گوید: نمی‌دانم. آن‌ها می‌گویند: در دنیا یقین نداشتی و امروز نیز 
صاحب یقین نیستی نه چیزی می‌دانی و نه هدایت شدی. گفت: ضربه 
ای به او می‌زنند که از مشرق تا مغرب همه به جز جن و انس صدای ناله 
او را می‌شنوند و از شدت این ناله و فریاد. ماهی‌ها در گل فرو می‌روند 
و وحوش صحرا به بیشه‌ها می‌گریزند اما شما اين را نمی‌دانید. سپس 
خداوند دو مار سیاه آبی را به سراغ او می‌قرستد که پنج ساعت در روز 
و شش ساعت در شب او را عذاب می‌کنند زیرا او گناهان خود را از 
مردم مخفی می‌کرد اما از خداوند پنهان نمی‌کرد. فبّغْداً لقَوّم لا یوْمُونَ 
سپس خداوند دو فرشته کر و کور را بر او مسلط می‌کند که دو پتک 
آهنین از آتش با خود دارند که با آن ضرباتی می‌زنند و او فریاد می‌کشد 
و آن‌ها تا روز قیامت صدای فریاد او را نمی‌شنوند و وقتی صیحه قیامت 
برپا شد آتش از قبر او شعله می‌کشد و می‌گوید: وای بر من که قبرم 


شعله ور شده است و خواری و ذلت به من نزدیک گشته است. از اتش 
قبر برخیز و به سوی آتشی برو که خاموش نمی‌شود. او با روی سیا از 
قبر برمی خیزد و با چشمان آبی و بینی دراز و دست و سر شکسته بیرون 
می‌رود و نگاه خود را می‌دزدد و اعمال زشت او در پیش چشمش حاضر 
می‌شود و می‌گوید: به خدا سوگند که هميشه تو را در حال رویگردانی از 
امر خداوند و شتابان به سوی گناهان دیدم. تو در دنیا سوار بر من 
می‌شدی و اکنون من می‌خواهم بر تو سوار شوم و تو را به سوی آتش 
ببرم سپس او زانو می‌زند و کافر بر پشت او سوار می‌شود و به جهنم 
می‌رود. وقتی به فرشتگان نگاه می‌کند» غل و زنجیر آتشین برایش 
می‌آورند و از خشم لب خود را گاز می‌گیرند. فَیقولٌ یا لیئنی لم آوت 
کتابیه و خداوند ندا می‌دهد: او را به سوی آتش بیاورید و زمین زیر پای 
او و خورشید بالای سر او به آتش تبدیل می‌شود و آتش می‌آید و به 
گردنش آويخته می‌شود. او بسیار می‌گرید و می‌گوید: وای از دنباله 
آتش. آتش با او سخن می‌گوید: و خداوند دور نگاه دارد بدن تو را از 
عذاب تخیرهایی که در طاعت خداوند داشتی. سپس نامه اعمال او از 
پشت سرش می‌جهد و در دست چپ او می‌افتد. سپس فرشته ای 
می‌آید و سینه او را بهیشتش می‌دوزد و به او می‌گویند: نامه اعمالت را 
بخوان. اویاسخ می‌دهد: چگونه نامه عملم را بخوانم در حالی که جهنم 
روبروی من است؟ خداوند می‌فرماید: گردنش را بشکن و پشتش را 
بشکن و پیشانی‌اش را به پاهایش بدوز. سپس می‌فرماید: خَذُوهُ فعْلْوة 
پس برای بزرگداشت سخن خداوند» هفتاد هزار فرشته عبوس ترشروی 
او را برمی دارند. یکی محاسن او را می‌کند و یکی استخوان‌هایش را له 
می‌کند و او می‌گوید: آيا به من رحم نمی‌کنید؟ آن‌ها می‌گویند: ای 
بیچاره. چگونه بر تو رحم کنیم که خداوند ارحم الراحمین رحمی به تو 


نمی‌کند. آیا اين تو را آزرده خاطر می‌کند؟ می‌گوید: بله بسیار زیاد. 
می‌گویند: ای بیچاره» اگر تو را در آتش بیندازیم چه بر سرت خواهد 
آمد؟ فرشته سینه او را هل می‌دهد و او به مدت هفتاد هزارسال سقوط 
کی کند. آن‌ها می‌گویند: با یتنا آَطَغتّا اللْةَ و آَطَغْتا الرْسولا. سنگی در 
سمت راست و شیطان در سمت چپ او قرار می‌گیرد و گوگرد شعله وری 
در صورت او روشن می‌شود و خداوند هفتاد شلاق که ضخامت آن 
به‌اندازه چهل ذراع است برای او می‌آفریند و آن را به دست فرشنه ای 
که مسوول عذاب کردن اوست می‌دهد و طول فاصله هر شلاق تا شلاق 
دیگر چهل ذراع است و بین هر دو شلاق مارها و عقرب‌هایی از آتش و 
کرم‌های آتشین وجود دارد که سر آن‌ها هم‌چون یک کوه بزرگ است و 
ران آن‌ها مثل کوه ورقان است که کوهی است درمدینه و مشفر آن از 
خرطوم فیل بلندتر است که او را می‌کشند و گوش‌های او فرو رفته است 
و بین دو گوش او دالان‌هایی از آتش شعله ور وجود دارد. آتش از مقعد 
او به قلبش می‌رسد. اما اوبه درهای جهنم نمی‌رسد. تا این که هفتاد 
زنجیر تبدیل به یک زنجیر می‌شود که طول آن هفناد ذراع است و بین 
هر ذراع حلقه‌هایی وجود دارد که تعداد آن به‌اندازه قطره‌های باران است 
و اگر یک حلقه آن بر روی کوه‌های زمین گذاشته شود همه ذوب 
می‌شوند. و هفتاد شلوار از قطران آتشین به تن دارد و می‌پوشاند 
وُجُومَهُمّ التار و بر روی دوش خود شنلی آتشین دارد و بر روی بدن او 
ذره ای جای خالی وجود ندارد مگر آن‌که زیوری از آتش در آن است. و در 
پایش بندی از آتش است و بر روی سرش تاجی به طول شصت ذُراع از 
آتش است و سرش سیصد و شصت سوراخ دارد که از هر طرف آن دود 
خارج می‌شود و مغزش می‌جوشد و بر روی شانه‌هایش می‌ریزد و سیصد 
و شصت رود خونابه از آن‌جاری می‌شود. این منزل برای او تنگ است 


همان‌طور که نیزه در غلاف جای می‌گیرد. آن‌ها از اين تنگی و از بوی بد 
و از شدت سیاهی و صداهای هولناک و خشم و تعفن آن» سیاه روی 
می‌گردند و کرم‌ها بزرگ می‌شوند و چنگال‌هایی مثل گربه و عقاب پیدا 
می‌کنند و گوشت او را می‌خورند و استخوان‌هایش را می‌جوند و خونش 
را می‌نوشند. آن‌ها هیچ خوردنی و آشامیدنی جز آن ندارند. سپس او را 
هل می‌دهند و سقوط او هفتاد هزار سال طول می‌کشد تا اين که به 
پتک‌ها برخورد می‌کند. وقتی به آن برخورد کرد. بر او و شیطانش کوبیده 
می‌شود و شیطان او را ب زنجیر می‌کشد پا مانند صدای شکستن نی از 
آنان به گوش می‌رسد. سپس خود را از روی درخت در دره‌های مذاب 
پرت می‌کند که از آتش داغ‌تر و جوشان است این دره‌ها آن‌ها را در 
سواحل میاندازد و ساحل آن مانند ساحل شماست ف که آن‌ها را به 
فاصله یک باع و یک ذراع و یک فتر از خود دور می‌کند آتش مارها و 
عقرب‌ها را به سوی آنان می‌آورد که مانند قاطر هستند. هر عقرب 
شصت نیش دارد که در هر نیش سم فراوان وجود دارد. مارها مانند 
بخاتی سیاه و آبی هستند برای هر نفر هفتاد هزار مار و هفتاد هزار 
عقرب است سپس به مدت هفنتاد هزار سال در آتش‌انداخته می‌شود 
و سوخته نمی‌شود. سپس هفناد هزار نفر به شاخه‌های زقوم آويخته 
می‌شوند و پایین نمی‌آیند آتش از معقد آنان به قلب‌هایشان می‌رود 
لب‌های خود را می‌گزند و عقلشان زایل می‌گردد پوست‌ها کباب می‌شود 
و گوشت‌ها از بین می‌رود. پروردگار حی قیوم به خشم می‌آید و می‌گوید: 
ای مالک به آن‌ها بگو بچشید که چیزیجز عذاب را بر شما نمی‌افزاييم. 
ای مالک» آتش را شعله ورتر کن آتش را شعله ورتر کن که بر کسانی که 
مرا بر روی عرش خود نکوهش می‌کردند و حقم را پایمال کردند خشم 
گرفته‌ام و من ملک جتار هستم. مالک ندا می‌دهد که ای گمراهان و ای 


مستکران و صاحبان نعمت در دنیا» آتش جهنم را چگونه یافتید؟ آن‌ها 
می‌گویند: دل‌های ما را نابود کرد و گوشتمان را خورد و استخوان‌های ما 
را در هم شکست و ما هیچ باور و فریادرسی نداریم. مالک می‌گوید: به 
عزت پروردگارم سوگند که عذاب شما را زیاد خواهم کرد. آن‌ها می‌گویند: 
اگر خداوند ما ۷1 مورد عذاب قرا دهد هیچ ظلمی به مانکرده است. مالک 
می‌گوید: فاغتّرفوا بدنبهم فسْخقاً لأضحاب الشعیر بعنی بر اصحاب 
سعیر دوری باد. خداوند جتّار به خشم می‌آید و می‌گوید: ای مالک» آتش 
را شعله ور کن» آتش را شعله ور کن. مالک خشمگین می‌شود و ابر 
سیاهی را بر سر آنان می‌فرستد که بر همه جهنمیان سایه می‌افکند و 
ندا می‌دهد و اول و آخر و برتر و پست‌تر صدای او را می‌شنوند. می‌گوید: 
دوست دارید چه چیزی بر سر شما ببارد؟ می‌گویند: آب سرد که 
تشنه‌ایم. خواری آن‌چه بسیار است و سنگ و پتک و آهن و خونابه و 
کرم‌های آتشین بر شما می‌بارد. چهره و پیشانی آنان می‌سوزد و 
چشم‌هایشان تاریک می‌شود و استخوان‌هایشان در هم شکسته 
می‌شود. در اين هنگام می‌گویند: وای بر ما. و وقتی استخوان‌های آنان 
دیگر گوشتی نداشت» خشم خداوند بیشتر می‌شود و می‌گوید: ای 
مالک آتش را مانند هیزم بر آن‌ها بکش. سپس امواج آتش به مدت 
هفتاد سال به آن‌ها زده می‌شود و پس از آن درها به روی آنان بسته 
می‌شود و فاصله هر در تا در دیگر به‌اندازه یک مسیر پانصد ساله است 
و قطر هر در به‌اندازه یک مسیر پانصد ساله است. سپس هر یک از 
آنان در سه تابوت آهنین از آتش قرار داده می‌شود که بر بالای یک‌دیگر 
قرار دارند و هیچ صدایی به جز ناله و شیون و صدای الاغ و قاطر و صدای 
سگ از آنان به گوش نمی‌رسد. آن‌ها کر و لال و کور هستند و هیچ 
سخنی مگر ناله و شیون نمی‌گویند. پس درهای جهنم به روی آنان بسته 


می‌شود و ستون‌هایش پایین می‌آید و روحی به آنان وارد نمی‌شود و 
هیچ غصه ای از آنان برطرف نمی‌گردد. آتش بر آنان مطبّق است یعنی 
هیچ راه فراری از آن ندارند و هیچ فرشته ای برای آن‌ها شفاعت نمی‌کند 
و هیچ دوست صمیمی از بین بهشتیان ندارند و پروردگار آن‌ها را 
فراموش کرده است و یاد آنان را از دل بندگان زدوده است و هیچکس 
آنان را باد نمی‌کند. 


توضیح: الفضخ و الشدخ به معنای شکستن است و الخیاس يا جمع 
الخیس است به کسر که به معنای درخت انبوه است و با در اصل 
«جبال» بوده که تحریف شده است. فلا بخطتانه» بعنی ضربه آن‌ها بر 
دیگری قرار نمی‌گیرد و در بعضی نسخه‌ها آمده است فلا بخبطانه. از 
این سخن که می‌گویند: خبطت الرجل یعنی احسان به کسی بدون این 
که بین آن‌ها اشنابی وجود داشته باشد. و در قاموس آمده است: کسف 
حاله یعنی بد حال شد و قلان نکس طرفه و رجل کاسف البال یعنی 
بدحال. فیرحل قفاه یقال رحلت البعیر |ذا شددت علی ظهره الرحل و 
الظاهر فیرکل و الرکل به معنای لگد زدن است و عجزة الشی ء آخر آن 
است. مما آعقبتا بعنی مجازاتی که به سیب کوتاهی در اطاعت خداوند 
برای شما به جا ماند. با از این سخن آنان است: عقبت الرجل وقتی 
نسبت به کسی نیت بد داشته باشی. و العضوض یعنی چاه عمیق و 
السوخاء به معنای زمینی است که پا در آن فرو می‌رود و شاید منظور از 
آن در این‌جا کنایه از لغزش پا به سمت پایین باشد. و الفتر به کسر 
فاصله بین انگشت اشاره و سبّابه است و الدلم به ضم جمع آدلم است 
و به معنای سیاهی شدید است. و الخطاف به معنای عصای آهنی است 
و جمع آن خطاطیف است و در نسخه اصلی تحریف‌هایی وجود داشت 
که در این‌جا ذکر نشد. 


فرمود: خداوند عز و جل» بهشت را پیش از دوزخ و فرمانبری را پیش از 
نافرمانی و رحمت را پیش از خشم و نیکی را پیش از بدی و زمین را 
پیش از آسمان و زندگی را پیش از مرگ و خورشید را پیش از ماه و نور 
را پیش از تاریکی آفرید. 


حضرت امام حسن عسکری اسر فرمود: چون این آیه برایشان 
خوانده شد: «ههو اآذی خلق لکُم ما فی اأزض جمیعا» گفتند: این در 
چه زمانی بود؟ خداوند عز و جل فرمود: وقتی پروردگارت به فرشتگانی 
که همراه ابلیس روی زمین بودند (و جن یعنی فرزندان جان را از آن‌جا 
بیرون راندند و عیادت را سبک شمردند) فرمود: «اتی جاعل فی الأزض 

حلِيفَةٌ» به جای شما که از آن‌جا بیرونتان می‌کند, اين خبر بر آن‌ها گران 
آمد؛ چرا که اگر به آسمان باز می‌گشتند عبادت برایشان دشوارتر می‌شد. 
«قالوآً» پروردگارا «أَتَجْعَلْ فیها من یفسدذٌ فیها ویشفک الذُمَاء» 
هم‌چنان‌که جن‌ها فرزندان جانْ. چنین کردند و ما از زمین بیرونشان 
کردیم «وَتَخنْ نسیْخْ بحفدگ» و تو را از صفاتی که شایسته‌ات نیست 
به دور می‌شماریم و لگ» و زمینت را از هر که نافرمانی‌ات کند 
پاک می‌کنیم. خداوند متعال فرمود: «نّی أَغلَمْ ما لا تعْلَمُون» من درباره 
کسی که به جای شما می‌نشانمش چیزی از مصلحت هستی می‌دانم که 
شما از آن آگاه نیستید و نیز می‌دانم که کسی در میان شما در باطن 
خود کفر می‌ورزد اما شما از او بی‌خبرید. و او ابلیس بود که لعنت خدا 
بر او باده سپس فرمود «وعَلَم آَدَمّ الأأشماء کُلَهّا» اسم‌های پیامبران خدا 
و اسم‌های محقّد صلی اللّه علیه و آله و علی علیه السلام و فاطمه سلام 


لّه علیها و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام و پاکان خاندان 
محقّد صلی اللّه علیه و آله و علی علیه السلام و اسم‌های تنی چند از 
مردان شیعه آن‌ها و نایودکنندگان دشمنانشان «ثْمّ عرَضَهُْمْ» محقد 
صلی اللّه علیه و آله و علی علیه السلام و امامان علیهم السلام را «علی 
المَلاَیْگة» یعنی اشباح ایشان را که نورهایی در میان تاریکی بودند نمایان 
ساخت «فقَال آنبئونی بأشمّاء هوّلاء ان کنثم صادقین» که همگی مرا 
می‌ستایید و بزرگ می‌شمارید و اگر شما را در اين‌جا باقی بگذارم بهتر 
از این است که کس دیگری را پس از شما به این‌جا بیاورم. یعنی همان 
گونه که از باطن کسی که در میان شماست. بی‌خبر بودید سزاوار است 
که غیب را ندانید همان گونه که اسم‌های کسانی را که دیدید نمی‌دانید. 
البته که از غیب چیزی نمی‌دانید. فرشتگان گفتند «قالواً سْبُحاتک لا 
علم لتا 1 ما عَلَمتَتَا تک آنت الْعليم» به همه چیزها «الْحَکِیمْ» که در 
همه کار نیکو عمل کند. خداوند عز و جل فرمود: ای آدم» فرشتگان را از 
اسم‌های خودشان و اسم‌های پیامبران و اسم‌های امامان باخبر ساز. 
وقتی آدم آن‌ها را باخبر ساخت و این‌گونه اسم‌های پیامبران و امامان را 
دانستند» خداوند از فرشتگان پیمان گرفت تا به ایشان ایمان داشته 
باشند و از ایشان به برتری یاد کنند. آن‌گاه خداوند متعال فرمود: «أَلم 
آَفل لَکُم نی اَغلَمْ غیب الشْماوّات واأزض عم قا تبُدُونَ وَما نتم 
تَکُْمّون» و آن‌چه در سر ابلیس می‌گذشت تا وقتی به او دستور داده 
شد که از آدم فرمان بَرّد سرپیچی کند و هر گاه بر او چیرگی یافت به 
هلاکتش کشاند و نیز از پندار شما فرشتگآن‌که می‌پنداشتید هر کس 
پس از شما پا به هستی گذارد. شما از او برترید حال آن‌که محمقد صلی 
اللّه علیه و آله و خاندان پاکش که آدم شما را از نام‌های ایشان باخبر 


از عیسی بن حمزه روایت شده است که گفت: مردی به حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کرد: فدایت شوم. مردم می‌پندارند عمر 
دنیا هفت هزار سال است. حضرت فرمود: چنان نیست که می‌گویند. 
خداوند دنیا را خلق کرد و پنجاه هزار سال گذشت و ده هزار سال دیگر 
آن را خالی و بی‌گیاه و بدون هیچ موجودی رها کرد. سپس خداوند بر 
آن شد که بیافریند. آن‌گاه موجودی را که نه جن بود و نه فرشنه و نه 
انسان در آن آفرید و برای آن‌ها ده هزار سال مقذر فرمود. چون اجل 
آن‌ها نزدیک شد. در زمین به فساد پرداختند. پس خداوند نابودشان 
کرد. باز خدا دنیا را خالی و بی‌گیاه و بدون هیچ موجودی ده هزار سال 
رها کرد. سپس در آن جن‌ها را آفرید و برای آن‌ها ده هزار سال مقذر 
فرمود. چون اجل آن‌ها نزدیک شد در زمین به فساد و خون ریزی 
پرداختند که این همان گفته فرشتگان است «َتَجْعَل فیها من یفسدذٌ 
فیهقا ویشفک الدْمّاء» همان گونه که جن‌ها کردند. پس خداوند 
نابودشان کرد. سپس بر آن شد که آدم را بیافریند او را آفرید و ده هزار 
سال برایش مقدّر فرمود. از آن روز هفت هزار و دویست سال می‌گذرد 
و اکنون شما در آخرالزمان هستید. 


وی می‌گوید: زراره گفت: خدمت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام 
رسیدم. ایشان فرمود: از سخنان شیعیان چه سراغ داری؟ عرض کردم: 
سخنان بسیاری سراغ دارم. می‌خواهم آتشی برافروزم و همه این 
حرف‌ها را بسوزانم. فرمود: آن‌ها را به زیر خاک کن و آن‌چه را در نظرت 
نایسند می‌نماید رها کن. آن‌گاه سخنآن‌کسانی به یادم آمد که موضوع 


آدم را مطرح می‌کنند (آدمیون). حضرت فرمود: فرشتگان از کجا 
می‌دانستند که گفتند: «أتخعل فیها من یفسذٌ فیها ویشفک الحمَّاء»؟ 
زراره گفت: حضرت می‌فرمود: این سخن به معنای نفی نظریه تقدیر 
گرائی است. سپس امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: آدم در آسمان 
در میان فرشتگان دوستانی داشت. وقتی آدم از آسمان به زمین فرود 
آمد. فرشته ای دل تنگ او شد. 


به درگاه خداوند متعال گله کرد و از او خواست که اجازه دهد تا نزد آدم 
فرود آید. خداوند به او اجازه داد و فرشته» نزد آدم فرود آمد و دید که 
او میان بیابانی در زمین نشسته است. وقتی آدم» فرشته را دید دست 
بر سر گذاشت و فریادی بلند کشید. آن‌چنان‌که همه آفریدگان صدایش 
را شنیدند. آن‌گاه فرشنه به او گفت: گمان دارم که با نافرمانی‌ات از 
پروردگار تنها باری توان فرسا بر دوش خود گذاشتی. آیا می‌دانی خداوند 
درباره تو به ما چه فرمود و ما چه نت دادیم؟ آدم گفت: نه. فرشته 
گفت: خداوند فرمود: «اتی جاعل فی الأزض خْلیقة» و ما گفتیم «أَتَحعل 
فیها من یفسذ فیها ویشفک الدْمَاء» و خداوند تو را آفرید و در زمین 
بودنت را بهتر از در آسمان بودنت دانست. حضرت فرمود: به خدا 
سوگند او سه مرتبه آدم را به این سخن دلداری داد. 


از ابی عباس روایت شده است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام درباره کلام خداوند «وَعَلم ام الأشمَاء َلهّ» پرسیدم که 
خداوند چه چیز به او آموخت؟ فرمود: زمین‌ها و کوه‌ها و دره‌ها و 


صخره‌ها را. سپس به زیراندازی که زیر پا داشت نگاه کرد و فرمود: این 
زیرانداز نیز از جمله آن‌چه که به او آموخت بود. 


از فضل بن عباس روایت شده است که گفت: از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام درباره کلام خداوند «وَعَلَم آدم الأشمَاء کْلَمّا» 
پرسیدم که آن اسم‌ها چیست؟ فرمود: اسم‌های صحراها و گیاهان و 
درختان و کوه‌های روی زمین. 


حریز به نقل از کسی که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام خبری 
را برایش نقل کرده بود روایت کرده است که ایشان فرمود: چون خداوند 
متعال آدم را آفرید به فرشتگان فرمان داد که به او سجده کنند. 
فرشتگان در دل گفتند: گمان نمی‌کردیم که خداوند موجودی بیافریند 
که از ما نزد او ارجمندتر باشد؛ چرا که ما گنجینه خداوند و همسایگان 
او 9 او آفریدگانش به او هستیم. خداوند فرمود: «أَلَم آقل 
کم ای عم غیب السْماوات والزض وغل ما ثبُذون وا کُنثم 
تکْنْمُون»» آن‌چه که درباره فرزندان جان آشکار می‌کنید و آن‌چه که در 
خود پنهان می‌دارید. آن‌گاه فرشتگانی که آن سخن را گفته بودند به 
سوی عرش پناه آوردند. 


علی بن ابراهیم از پدرش. از ابن ابی عمیرء از جمیل. از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که از ایشان پرسیدند: آیا 


در آن‌چه که خداوند آفریدگان را به آن فرا می‌خواند گمراهان نیز داخل 


می‌شوند؟ فرمود: بله و کافران نیز در آن وارد می‌شوند؛ چرا که خداوند 
تبارک و تعالی به فرشتگان فرمان داد به آدم سجده کنند. پس در فرمان 
او فرشتگان به همراه شیطان وارد شدند. شیطان همراه فرشتگان در 
آسمان خداوند را عبادت می‌کرد و فرشتگان می‌پنداشتند او از ایشان 
است؛ حال آن‌که نبود. پس چون خداوند به فرشتگان امر فرمود تا به 
آدم سجده کنند» حسدی که در دل شیطان بود آشکار شد و آن‌گاه 
فرشتگان دریافتند که شیطان از آن‌ها نیست. به حضرت علیه السلام 
گفتند: چگونه آن فرمان شیطان را نیز در بر می‌گرفت در حالی که خداوند 
فرشتگان را فرمان داد تا به آدم سجده کنند؟ حضرت فرمود: شیطان در 
نزدیکی فرشتگان بود» ولی از جنس آن‌ها نبود. خداوند پیش از آدم 
مخلوقاتی آفرید که شیطان در روی زمین فرمانروای آنان بود. پس آن‌ها 
سرکشی کردند و به فساد پرداختند و خون ریختند. پس خداوند 
فرشتگان را برانگیخت و ایشان آن‌ها را از پای درآوردند و ابلیس را اسیر 
کردند و به سوی آسمان بردند» پس در کنار فرشتگان بود و خداوند را 
عبادت می‌کرد تا این که خداوند تبارک و تعالی ادم را افرید. 


للم تاه ار ده ار و تیه لر که با ی ره ات 
حذٌّاء. از جابر بن یزید. از حضرت امام محقد باقر علیه السلام» از پدر 
بزرگوار ایشان» از پدران بزرگوارشان» از امیر مومنان علی علیه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی اراده فرمود 
که به دست خود خلقی بیافریند و این پس از گذشت هفت هزار سال 
از وجود جنْ و نسناس در زمین بود. خداوند خواست آدم را بيافریند 
پس طبقات آسمان را گشود و به فرشتگان فرمود: به سوی زمینیان 
بنگرید و آفریده‌های من» جن و نسناس را ببینید. وقتی فرشتگان 
گناهکاری و خونریزی و فساد ناروای آنان را در زمین دیدند» این امر بر 


آنان گران آمد و خشمگین شدند و بر زمینیان افسوس خوردند و چون 
نتوانستند جلوی خشم خود را بگیرند» گفتند: پروردگارا نردیدی نیست 
که تو شکست نایذیر و توانا و چیره و والا مرتبه ای و اینان آفریدگان 
ناتوان و خوار تو هستند. در دست تو در حرکت‌اند و با روزی تو زندگی 
می‌کنند و از عافیت تو بهره مند می‌شوند و تو را با انجام چنین گناهان 
بزرگی نافرمانی می‌کنند؛ اما تو بر آنان افسوس نمی‌خوری و خشمگین 
نمی‌شوی و به خاطر آن‌چه که از آن‌ها می‌شنوی و می‌بینی انتقام خود از 
آنان نمی‌گیری و این امری است که بر ما کران آمده و آن را در حق تو 
از فرشتگان شنید» فرمود: «انی جاعل فی الأزّض خْلیقة» [من در زمین 
جانشینی خواهم گماشت] که بر زمین من حجت من بر آفریدگان من 
باشد. فرشتگان گفتند: ای خداوند سبحان «اَتَجعل فیها من یفسدذ 
فیها» [ايا در آن‌کسی را می‌گماری که در آن فساد انگیزد] همان‌طور که 
فرزندان جانْ فساد کردند. و کسانی که خون بریزند. همان‌طور که 
فرزندان جانْ ریختند و به هم حسد برند و با یک‌دیگر کینه ورزی کنند؛ 
پس این افریده‌ات را به جای ما جانشین خود بگذار؛ حال آن‌که ما حسد 
نمی‌ورزیم و کینه توز نیستیم و خون نمی‌ريزيم و ما تو را با ستایش 
تسبیح می‌گوییم و تو را بزرک می‌شماریم. 


خداوند عز و جل فرمود: «انی عم ما لا تَعلَمون» آمن چیزی می‌دانم که 
شما نمی‌دانیداً می‌خواهم به دست خود موجودی بیافرینم و پیامبران 
و رسولان و بندگان پارسا و امامان هدایت شده‌ی خود را از فرزندان او 
قرار دهم و آنان را در زمین به جانشینی خود بر آفریدگانم بگمارم تا آنان 
را از نافرمانی من بازدارند و از عذاب من بیم دهند و به فرمان برداری از 


من رهنمون شوند و به راه من درآورند و ایشان را حجت و دلیل و پیمان 
خود بر آفریدگانم قرار دهم. 

نسناس‌ها «موجودات یک دست و یک پا» را از زمین بر می‌گیرم و از 
آن‌ها پاکش می‌دارم و جن‌هایی نافرمان و سرکش را از میان آفریدگان و 
بندگان و برگزیدگانم برگرفته در هوا و در گوشه و کنار زمین جایشان 
می‌دهم تا در کنار فرزندان این آفریده‌ام نباشند و بین جن و آفریدگانم 
پرده ای‌اندازم تا ایشان جن‌ها را نبینند و با آن‌ها هم نشینی نکنند و 
درنياميزند. هر یک از فرزندان این آفریده‌ام که برگزیدگان منند مرا 
فرمان نبرد او را در جایگاه نافرمانان جای دهم و به آبشخور آنان واردش 
سازم و از اين کار باکی ندارم. حضرت فرمود: فرشتگان گفتند: پروردگارا 
هر چه خواهی کن «لا عنم لا ال مّا ما عَلْفْتتا تک آنت الْعَليمْ الْحَکِیمْ» و 
رنه دزی زارت نف بد وال مس بت از تسد زو 
فرشتگان را از عرش خود دور کرد. فرشتگان به سوی عرش پناه آوردند 
و به اشاره‌ی انگشت اجازه خواستند. پروردگار عز و جل به سویشان 
نگریست و رحمت خود را بر آن‌ها فرو فرستاد و برایشان بیت المعمور 
را بنا نهاد و فرمود: به دور اين خانه طواف کنید و عرش را فرا خوانید که 
رضایت من در این است. پس فرشتگان طواف کردند. بیت المعمور 
خانه ای است که هر روز هفناد هزار فرشته بدان وارد شوند و تا ابد 
دیگر بدان باز نمی‌گردند. خداوند بیت المعمور را برای توبه آسمانیان 
بنا نهاد و کعبه را برای توبه زمینیان. خداوند تبارک و تعالی فرمود: «اتّی 
خالِق بشرّا من ضلضال مَنْ حما مُشدُون فلذّا سَوَيتَة وَتَفحْتْ فیه من 
ژوجی فقَغوا له ساجدین» آمن بشری را از گلی خشک. از گلی سیاه و 
بدبو خواهم آفرید؛ پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن 
دمیدم پیش او به سجده درافتید] حضرت فرمود: این را خداوند پیش 


از آن‌که آدم را بیافریند و پیش از آن‌که فرشتگان در این باره به او 
اعتراض کنند و در آغاز آفرینش آدم فرمود. حضرت فرمود: خداوند 
مشنی از آب گوارای فرات را با دست راست خود برداشت که الیته هر 
دو دستش راست بود و با آن در کف دست خود گل ساخت تا این که 
آن گل خشکید. آن‌گاه به آن گل گفت: پیامبران و رسولان و بندگان 
پارسا و امامان هدایت يافته و فراخوانده شدگان به بهشت و باران و 
همراهان آن‌ها را تا روز قیامت از تو می‌آفرینم و از اين کار باکی ندارم؛ 
چرا که من از آن‌چه می‌کنم بازخواست نمی‌شوم و این آنانند که 
بازخواست می‌شوند. سپس مشت دیگری از آب شور سوزان برداشت و 
با آن در کف دست خود گل ساخت و آن گل خشکید. آن‌گاه به آن گل 
گفت: ستمگران و فرعون‌ها و ظالمان و برادران شیطان‌ها و فراخوانده 
شدگان به دوزخ و پیروان آن‌ها را تا روز قیامت از تو می‌آفرینم. 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: در کتاب علی علیه السلام 
چنین یافتم که خداوند ادم را آفرید. او چهل سال به صورت نقش و 
نگار باقی ماند. در این سال‌ها شیطان ملعون از کنارش می‌گذشت و 
می‌گفت: کاسه ای زیر نیم کاسه است و تو از برای کاری آفریده شده 
ای. حضرت صادق علیه السلام فرمود: شیطان‌که لعنت خدا بر او باد 
گفت: اگر خداوند مرا فرمان دهد که به این سجده کنم. هر آینه از او 
سرپیچی کنم. سپس خداوند متعال در جسم آدم دمید. چون روح در 
پیکر او به بینی‌اش رسید او عطسه ای کرد و گفت: الحمد لله. خداوند 
متعال به او فرمود: برحمک اللّه «خدا تو را رحمت کند» حضرت فرمود: 
و این‌گونه بود که رحمت خدا بر او از هر چیز دیگری پیشی گرفت. 


و از وی» از پدرش از ابن ابی عمیر» از جمیل» از زراره از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: وقتی که 
خداوند تبارک و تعالی به ابلیس آن‌چنان نیرویی بخشید آدم گفت: 
پروردگارا شیطان را بر فرزندانم چیره کردی و او را چون خون در رگهایشان 
جاری ساختی و این چنین به او ارزانی داشتی» پس به من و فرزندانم 
چه عطا می‌کنی؟ فرمود: از برای تو و فرزندانت چنین کردم که هر گناهی 
مرتکب شوید یک بار و هر کار نیکی انجام دهید ده بار نوشته شود. 
گفت: پروردگاراء امکان بیشتری در اختیارم بگذار. فرمود: تا آن زمآن‌که 
جان به گلویتان رسد. در توبه به رویتان باز است. گفت: پروردگارا؛ 
امکان بیشتری در اختیارم بگذار. فرمود: شما را می‌آمرزم و باکی از اين 
کار ندارم. گفت: مرا بس است. راوی می‌گوید به حضرت عرض کردم: 
فدایت شوم. از چه رو ابلیس سزاوار شد که خداوند چنین به او ارزانی 
کند؟ فرمود: خداوند او را به خاطر آن‌چه که کرده بود پاس داشت. عرض 
کردم: چه کرده بود فدایت شوم؟ فرمود: در آسمان دو رکعت نماز گزارد 
که چهار هزار سال به درازا کشید. 


اين بابویه» از علی بن احمد بن محقّد -که خداوند از او خشنود باد- از 
محقد بن یعقوب. از علی بن محمد. به اسناد وی در حدیثی مرفوع 
روایت کرده است: یکی از بهودیان خدمت حضرت علی بن ابی طالب 
علیه السلام رسید و عرض کرد: ای امیر مومنان» درباره چند چیز از تو 
می‌پرسم اگر مرا از آن‌ها آگاه سازی اسلام می‌آورم» حضرت علی علیه 
السلام فرمود: ای بهودی» هر چه در نظرت آمده از من بپرس؛ چرا که 


هیچ‌کس را آگاه‌تر از ما اهل بیت نمی‌یابی. او چیزهایی پرسید نا این 
که عرض کرد: چرا آدم را آدم نامیدند؟ حضرت فرمود: آدم را از آن رو آدم 
نام نهادند که از ادیم زمین» بعنی روی زمین افریده شد؛ زیرا خداوند 
تبارک و تعالی جبرئیل علیه السلام را برانگیخت و به او فرمان داد که از 
روی زمین» چهار کونه کل نزد او ببرد. کل سرخ و چل سفید و کل خاکی 
و کل سیاه؛ و امر کرد که آن‌ها را از زمین هموار و نرم و از زمین ناهموار 
و سخت بیاورد. سپس به او فرمان داد چهار گونه آب بیاورد. آب شیرین 
و آب شور و آب تلخ و آب گندیده و باز او را دستور داد که آن آبها را در 
آن گل‌ها بریزد و خداوند با دست خود آن را موزون و اسنوار ساخت. 
پس هیچ مقداری از گل اضافه نیامد که به آب نیاز داشته باشد و نه 
هیچ مقداری از آب که نیازمند گل باشد. آن‌گاه خداوند آاب شیرین را در 
کلوی آن و آب شور را در چشم‌هایش و آب تلخ را در کوشهایش و آب 
گندیده را در بینی‌اش قرار داد. 


طبرسی از حضرت امام محقّد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
طاووس یمانی از ایشان پرسید: چرا آدم را آدم نامیدند؟ فرمود: چون 
گل او از ادیم «سطح» پست‌ترین زمین بالا آمد. عرض کرد: چرا حوّاء را 
حواء نامیدند؟ فرمود: چون او از استخوان دنده حی یعنی زنده که آدم 
باشد. آفریده شد. عرض کرد: چرا ابلیس را ابلیس نامیدند؟ فرمود: 
چون او از رحمت خداوند عز و جل ناامید شد و به آن امیدی ندارد. عرض 
کرد: چرا جن را جن نامیدند؟ فرمود: چون آن‌ها پنهان شدند و دیده 
نمی‌شوند. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله عرض کردم: مرا درباره آدم آگاه ساز که 
«چرا آدم نامیده شد»؟ حضرت فرمود: چرا که او از کل زمین و ادیم آن 
«یعنی سطح آن» آفریده شد. عرض کرد: آدم از همه خاک‌ها آفریده شد 
يا از یک خاک؟ فرمود: البته از همه‌ی خاک ها؛ چرا که اگر از یک خاک 
خلق می‌شد مردم یک‌دیگر را نمی‌شناختند و همه یک شکل بودند. 
عرض کرد: ایشان در دنیا متل و مانندی دارند؟ فرمود: خاک همانند 
ایشان است و گونه‌های سفید و سبز و بور و خاکی و سرخ و آبی دارد و 
انواع شیرین و شور و خشن و نرم و خرمایی دارد. بدین سبب در میان 
مردم نرم و خشن و سفید و زرد و سرخ و خرمایی و سیاه خاکی رنگ 
وجود دارد. 


محمد بن یعقوب: از محمد بن بحبی از احمد بن محمد. از حسن بن 
علی بن یقطین از حسین بن میاح» از پدرش از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که فرمودند: همانا ایلیس خود را با آدم 
مقایسه کرد و کفت: «خلقتنی من نار وخلقته من طین» و اگر جوهری 
را که خدای عز و جل آدم علیه السلام را از آن افریده است با آتش 
مقایسه می‌کرد. به این نتیجه می‌رسید که نور و درخشش آن جوهر از 


و از همو: از علی بن ابراهیم» از پدرش, از احمد بن عبداللّه عقیلی, از 
عیسی بن عبدالله قرشی نقل شده است که گفت: ابو حنیفه نزد امام 
صادق علیه السلام آمد. و امام به او فرمودند: ای ابو حنیفه! به من 
گفته‌اند که تو قیاس می‌کنی؟ گفت: بلی. فرمودند: قیاس مکن, زیرا که 


اول کسی که قیاس کرد» ابلیس بود» هنگامی که گفت: «حْلَْتیی من 
تار وَحلَفتَهُ من طین» و آتش را با گل مقایسه کرد و اگر نورانیت آدم را 
با نورانیت آتش مقایسه کرده بود. برتری و فاصله و فرق بین این دو 
نور و صفای یکی از آن‌ها بر دیگری را درک می‌کرد. 


مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السلام در حدیتی مرفوع از حضرت 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم. روایت کرده است که: هنگامی که 
موسی علیه السلام از بهر مسئله نماز به اسمان عروج کرده بود. از 
پروردگار خود درخواست کرد که او را نزد پدرش آدم ببرد. خدا خواسته 
او را برآورده کرد و موسی علیه السلام به آدم گفت: ای آدم! تو 
همان‌کسی هستی که خدا با دست خود تو را آفرید و از روحم خویش در 
تو دمید و فرشتگان را به سجده برای تو وادار کرد و بهشت خویش را در 
اختیار تو قرار داد و تو را در جوارش مسکن داد و رو در رو با تو سخن 
گفت» سپس تو را از خوردن از یک درخت نهی کرد؟ اما تو نتوانستی 
صبر کنی تا اين که به خاطر خوردن آن به زمین فرود آورده شدی. تو 
نتوانستی خود را از خوردن میوه آن باز داری و ابلیس تو را وسوسه کرد 
و تو از وی اطاعت کردی» پس تو بودی که به خاطر معصیت خویش ما 
را از بهشت اخراج کردی. 

آدم علیه السلام گفت: پسرم. با پدرت درباره آن‌چه از این درخت 
متحمل شده است. مهربان باش. ای پسرم! دشمنم از روی مکر و فریب 
با من رفتار کرد و برای من به خدا قسم خورد که در مشورت با من راست 
می‌گوید. او از روی تظاهر به نصیحت. به من گفت: ای آدم! من از حال 
و وضع تو غمگینم. گفتم: چگونه؟ گفت: من به تو و به نزدیک بودن با 


تو انس گرفته بودم و تو در حال ترک آن‌چه در آن به سر می‌بری و انتقال 
یافتن به آن‌چه که از آن کراهت داری» هستی. به او گفتم: چاره جیست؟ 
گفت: چاره کار نزد تو است. آیا تو را به درخت جاودان و ملک فنا نایذیر 
رهنمون سازم؟ تو و همسرت از این درخت بخورید و در نتیجه در بهشت 
تا ابد با من خواهید بود. او برای من به دروغ سوگند خورد که در 
نصیحت به من راست می‌گوید و من ای موسی گمان نمی‌بردم کسی 
وجود دارد که به دروغ به خدا سوگند بخورد. پس سوگند او را باور کردم 
و این عذر من بود. ای پسرم! به من بکوء آیا در آن‌چه خدا بر تو نازل 
کرده است دیده ای که گناه من قبل از آفریدن من وجود داشته است؟ 


در تحفة الاخوان آمده است: برخی از مفسران با حذف اسناد از ابو بصیر 
روایت کرده‌اند که او از امام صادق علیه السلام پرسید: درباره خلقت 
آدم برایم بگویید» خداوند چگونه آدم را خلق کرد؟ فرمود: خداوند تبارک 
و تعالی وقتی آتش سوم را آفرید و آن آتشی است که گرما و دود ندارد. 
از آن آتش» جان را آفرید و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید 
«وَالْجَان خََفَنَاهُ من قَبْلْ من تار السَمُوم» و نام او را مارج گذاشت و از 
خود او برایش همسری آفرید و او را مارجه نامید. سپس آن دو صاحب 
فرزندی به نام جان شدند. پس این‌جان. صاحب فرزندی شد و آن را 
جن نامید که تمام قبائل جنْ از نسل او هستند. از جمله ابلیس لعین. 
جا هميشه صاحب فرزند دو قلو می‌شد. یکی مذکر و دیگری مونث. 
جنْ نیز چنین بود. تا این که تعداد آن‌ها به هفتاد هزار مذکر و موّنث 
رسید و هم‌چنان زیاد شد تا این که به تعداد شن‌های بیابان رسید. 
ابلیس با زنی از فرزندان جان به نام لهبا دختر دوحا بن سلبائیل ازدواج 


کرد» لهبا در یک شکم» بلقیس و طونه را زایید» سپس شعلا و شعیله. 
دوهر و دوهره. شوظا و شیظه و فقطس و فقطسه را. تعداد فرزندان 
ابلیس آنقدر زیاد شد که از شماره خارج گردید. آن‌ها همانند غبار 
مورچه» پشه و ملخ و پرنده‌ها و مکس. اواره و سرگردان بودند و در 
بیابان‌ها و آبگیرها و جنگل‌ها و زباله دان‌ها و اصطبل‌ها و رودها و چاه‌ها 
و تابوت‌ها و هر جای بیغوله و خرابه ای زندگی می‌کردند تا این که زمین 
از وجود آن‌ها پر شد و پس از آن به شکل اسب و قاطر و خر و شتر و بز 
و گاو و گوسفند و سک و درنده و خزنده به چشم فرزندان ادم نمودار 
شدند. 

وقتی زمین از فرزندان و نسل ابلیس پر شد. خدا جان را در هواء زیر 
آسمان اقامت داد. و فرزندان جن در آسمان دنیا ساکن شدند و خداوند 
به آن‌ها امر کرد که او را بندگی و عیادت کنند و این معنی کلام خداوند 
است که می‌فرماید: «وَما خلَقث الْجنّ وّالانش الا لیغبّذُون» [و جن و 
انس را نیافریدم» جز برای آن‌که مرا بپرستندا. 


آسمان به زمین فخر می‌فروخت که خداوند» مرا بر تو برتری داده و بالای 
تو برافراشته است. من جایگاه ملائکه هستم» عرش و کرسی و 
خورشیده و ماه و ستارگان و خزائن رحمت همه در من است و وحی از 
سوی من نازل می‌شود. 

زمین گفت: خداوند مرا گسترده است و ريشه گیاهان و درخت‌ها و 
چشمه‌ها را به من سپرده است. میوه‌ها و رودها و درخت‌ها بر روی من 
است. آسمان گفت: هیچ‌کس بر روی تو نیست که خدا را ذکر کند. زمین 
گفت: خدایاء آسمان بر من فخر می‌فروشد که بر روی من هیچ‌کس 
نیست که تو را ذکر بگوید. ندا آمد: آرام باش ای زمین! من از خاک تو 


صورتی می‌آفرینم که هیچ جنی چنان نیست و به او عقل و علم و کتاب 
و زبان عطا می‌کنم و کلام خودم را به او نازل می‌کنم» سپس شرق و 
غرب و زیر و روی تو را از آن‌ها پر می‌کنم که از جنس خاک تو هستند و 
رنگ و درون و برون آن‌ها از جنس تو است» پس به خاطر این امر به 
آسمان افتخار کن ای زمین! پس زمین آرام شد و از خدا خواست. خلقی 
را بر روی او فرود آورد. خدا به او اذن داد به شرط آن‌که خداوند را بندگی 
کنند و در برابر او عصیان نکنند. سپس جن و ابلیس به زمین آمدند و 
ساکن شدند و به آن عهد به خوبی عمل کردند و آن‌گاه همه آن‌ها که 
هفتاد هزار قبیله بودند» به زمین آمدند و تا زمانی طولانی» خدا را آن 
گونه که شایسته مقام حضرت حق است. عبادت کردند. 

پس ابلیس به خاطر کثرت عبادتش به آسمان دنیا ارنقا یافت و هزار 
سال آن جا خدا را عبادت کرد و به آسمان دوم رفت و هزار سال آن‌جا 
خدا را عبادت کرد و به آسمان سوم رقت و همین‌طور تا این که به آسمان 
هفتم رسید و اولین روزی که به آسمان دنیا رفت. شنبه بود و اولین 
روزی که به آسمان دوم رقت» یکشنبه بود و همین‌طور تا این که روز 
جمعه به آسمان هفتم رسید و خدا را آن گونه که سزاوار حق است؛ 
عبادت می‌کرد و به یگانگی او اقرار می‌کرد. او به چنان مقام عظیمی 
رسیده بود که وقتی جبرئیل و میکائیل از کنار او می‌گذشتند به 
هم‌دیگر می‌گفتند: به اين بنده» چنان قدرت و توانی برای عبادت خدا 
داده شده که به هیچ فرشته ای آن گونه عطا نشده است. 

بعد از گذشت زمانی طولانی» خداوند به جبرئیل امر کرد به زمین فرود 
آید و از شرق و غرب و پستی و بلندی آن مشتی خاک بیاورد تا خدا با 
آن» مخلوق جدید بیافریند و او را اشرف مخلوقات قرار دهد. 


و نیز روایت کرده است که: ابن عباس گفنه است: ابلیس- که نفرین 
خدا بر او باد- به زمین آمد و وسط زمین ایستاد و گفت: ای زمین! من 
به نزد تو آمده‌ام تا به تو نصیحتی بکنم» خداوند تبارک و تعالی 
می‌خواهد از تو مخلوقی بیافریند و آن را اشرف همه مخلوقات قرار دهد 
و من می‌ترسم این مخلوق» امر خدا را نافرمانی کند. خدا جبرتئیل را به 
سوی تو فرستاده است. هرگاه جبرئیل بر تو فرود آمد» او را به خدا 
سوگند بده که چیزی از تو برندارد. چون جبرئیل به امر خدا به زمین 
فرود آمد» زمین او را صدا کرد و گفت: ای جبرئیل! به حق آن‌که تو را به 
سوی من فرستاده. چیزی از من برندار من می‌ترسم این مخلوق در 
برابر امر خدا نافرمانی کند و خدا او را با آتش عذاب دهد. جبرئیل از این 
قسم به خود لرزید و به آسمان برگشت و چیزی از زمین برنداشت و 
ماجرا را به خداوند خبر داد. خداوند» بار دوم» میکائیل را فرستاد و دوباره 
همان واقعه تکرار شد. سپس خدا عزرائیل» ملک الموت را فرستاد. 
وقتی خواست مشتی از زمین بردارد» زمین آن‌چه به جبرئیل و میکائیل 
گفته بود. تکرار کرد. عزرائیل جواب داد: به عزت پروردگارم سوگند؛ امر 
خداوند را نافرمانی نمی‌کنم. سپس مشتی خاک از شرق و غرب و شیرین 
و تلخ و پاک و شور و قعر و فراز زمین برداشت و آن را آورد و چهل سال 
همان‌طور ایستاده بود و سخن نمی‌گفت. ندا آمد: ای ملک الموت چه 
کردی؟ و او هر چه اتفاق افتاده بود را بیان کرد. 


خداوند به او فرمود: به عزت و جلالم سوگند می‌خورم. از آن روی که 
دلسوزی تواندک است مسئولیت قبض روح این مخلوق را به تو 
می‌سیارم و تو را بر آن قادر می‌سازم. 


پس خداوند. نصف آن یک مشت خاک را در بهشت قرار داد و نصف 
دیگر را در آنش. و نیز گفته است: خداوند آدم را از طبقات هفت گانه 
زمین آفرید» سرش را از طبقه اول» گردن را از طبقه دوم و سینه را از 
طبقه سوم دست‌ها را از طبقه چهارم و پشت و شکم را از طبقه پنجم 
و ران و کفل را از طبقه ششم و ساق و قدم را از طبقه هفتم. 

و او از ابن عباس روایت کرده است که: خداوند» آدم علیه السلام را از 
خاک اقلیم‌های مختلف آفرید. سرش را از خاک کعبه و سینه‌اش را از 
خاک دیار بنی تمیم و پشت و شکمش را از خاک هند و دستانش را از 
خاک مشرق و پاهایش را از خاک مغرب آفریده است. او ثه منفذ دارد: 
هفت تا در سرش, و آن‌ها عبارتند از: دو چشم و دو گوش و دو سوراخ 
بینی و [یک] دهان؛ و دو منفذ در بدنش و آن‌ها عبارتند از: پس و پیش؛ 
و برای او حواس را آفرید. حش بینایی در چشم و شنوایی در گوش و 
بویایی در بینی و چشایی در دهان و لامسه در دستان» قدرت و رفتن و 
پیمودن در پاهاء و خداء زبان را آفرید که سخن بگوید و برای او دندان 
خلق کرد. چهار دندان پیش و چهار کرسی و چهار نیش و شانزده دندان 
آسیاب. پس در گردن او هشت مهره و در پشت او چهارده مهره و طرف 
راست» هشت دنده و طرف چپ هفت دنده قرار داد و یک دنده کج؛ 
زیرا پیشتر می‌دانست که از آن حوّا را خلق خواهد کرد. 

پس خدا قلب را آفرید و در طرف چپ سینه گذاشت و معده را جلوی 
قلب قرار داد و ریه را که در حکم- دستگاه تهویه و خنک کننده قلب 
است- آفرید و کبد را در طرف راست نهاد و کیسه صفراء را بر روی آن 
نصب کرد و طحال را در طرف چپ. موازی کبد قرار داد و یک کلیه را بالای 


کید و دیگری را بالای طحال گذاشت و مابین این جوارح را پرده‌ها و امعاء 
9 احشاء قرار داد. سپس اسنخوان 


سینه را در جای خود گذاشت و آن را با دنده‌ها پیوند زد. یک استخوان 
برای کتف دو استخوان برای بازوها و ینج استخوان در کف دست و سه 
استخوان برای هر انگشت آفرید. به جز انگشت ابهام که دو اسنخوان 
دارد و دو استخوان در زانوها. 


پس به خلق رگ‌ها پرداخت و مهم‌ترین رگ را آتورت قرار داد؛ رگی که 
چون مخزنی خون از آن به همه جای بدن جاری می‌شود. چهار رگ برای 
مغز و چهار رگ برای چشم‌ها و چهار رگ برای گوش‌ها و چهار رگ برای 
بینی و چهار رگ برای لب‌ها و دو رگ برای گیجگاهی و دو رگ برای زبان 
و دو رگ برای فاصله دندان‌ها تا مغز. هفت رگ برای گردن و هفت رگ 
برای سینه. ده رگ برای پشت و ده رگ برای شکم. برای سایر اعضای 
بدن هم رگ‌های بسیاری قرار داد که جز او که خالق است» هیچ‌کس 
تعداد دقیق آن‌ها را نمی‌داند. 

زبان» وسیله بیان؛ چشم‌هاء هم‌چون دو چراغ؛ و گوش‌ها وسیله 
شنوایی؛ بینی هم‌چون دو سوراخ؛ و دست‌ها [همچون] دو بال؛ و پاها 
وسیله رفت و آمد است. کبد محل رحمت و طحال محل خنده. کلیه‌ها 
محل مکر و حیله‌اند. ریه محل سرزندگی و نشاط است؛ زیرا در حکم 
تهویه و خنک کننده قلب می‌باشد. معده. مخزن است و قلب. ستون 
بدن است که سلامتی بدن به سلامتی آن بستگی دارد. 


وقتی خداوند به این شکل آادم را آفرید» به ملائکه امر کرد و آن‌ها او را 
برداشته و به آستانه بهشت بردند. آدم» جسدی بی‌روح بود. ملائکه از 
شکل و صورت و ویژگی‌های او تعجب می‌کردند؛ زیرا هرگز چنین چیزی 
ندیده بودند. این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: «هل آتی علی 
الانشان حین مَنّ الدّفْرٍ لَم یکُن شین مّذْکُور» [ما راه را به او نشان 
دادیم» خواه شاکر باشد و پذیرا گردد يا ناسپاس] یعنی هیج‌چیز قابل 
وصفی نبود. ابلیس از جمله کسانی بود که به مدت طولانی در آدم 
می‌نگریست و می‌گفت: خدا حتماً اين را برای امری مهم آفریده است. 
من می‌توانم از دهان او وارد و خارج شوم. به نظر می‌آید مخلوق ضعیفی 
است که از گل آفریده شده و درون او خالی است» پس باید غذا بخورد. 
آورده‌اند: یک روز ابلیس به فرشتگان گفت: آیا می‌دانید چرا اين مخلوق 
بر شما فضیلت دارد؟ گفتند: ما امر پروردگار را اطاعت می‌کنیم و با او 
مخالفت نمی‌کنیم. ابلیس گفت: اگر این مخلوق بر من فضیلت یابد» 
در برابر او مخالفت می‌کنم و اگر من بر او فضیلت یابم. او را نابود 
می‌کنم. 

وقتی خداوند خواست روح در آدم بدمد. روحی خلق کرد که از روح تمام 
مخلوقات و ملائکه, برتر و بالاتر بود و لذا می‌فرماید: «فاذْا سوت 
وَتَفْحت فیه من ژوحی فقَغْوا له شاجدین» [یس وقتی آن را درست کردم 
و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید] و خداوند متعال 
می‌فرماید: «وَیشْألوَتک عَن الژوح قُل الرُوخْ من آَفر ربُی» [و درباره روح از 
تو می‌پرسند. بگو: روح از (سنخ) فرمان پروردگار من است] 


بعد از آن‌که خدا روح آدم علیه السلام را آفرید. به او امر کرد در همه 
نورها فرو رود و پس آرام آرام بدون هیچ عجله ای در کالبد آدم وارد 
شود. روح وقتی منافذ تنگ و تاریک کالبد را دید گفت: خدایا چگونه از 
این فضای لایتناهی وارد این مکان تنگ و تاریک شوم؟ ندا آمد؛ گرچه 
تو را ناخوشایند است. باید وارد شوی! روح از فرق سر به چشم‌های 
جسد رفت. آدم چشم‌هایش را گشود و نگاهی به بدن خود کرد بی‌آن‌که 
بتواند کلامی بگوید و نگاهی به سرادق عرش‌انداخت دید بر آن‌جا 
نوشته شده است: ! الة الا اللّه. محمَذٌ رسول اللّه. روح به گوش‌ها 
رسید» آدم صدای تسبیح ملائکه را شنید. روح در سر و مغز چرخید. 
ملائکه به آدم» چشم دوخته و منتظر بودند تا قرمان سجده بیاید و بر 
او سجده کنند. ایلیس اما نیت دیگری در دل می‌پروراند. حط پیش از 
ص آدم» ملائکه را برای این لحظه اماده کرده بود. «ذ قال رد بت 
ای خالِقٌ شزا من طین* فا سَوَیثْه وََقث فبه من ژُوجی فقو لَة 
ساجدین» [آن‌گاه که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من بشری را از گل 
خواهم آفرید* پس چون او را (کاملا) درست کردم و از روح خویش در 
آن دمیدم» سجده کنان برای او (به خاک) بیفتید] 

روح با عطسه ای مجاری بسته بینی را باز کرد و به دهان رسید. ادم 
گفت: «الحمد لله الذی لم یزل» سپاس تنها مخصوص خداوند ابدی و 
ازلی است. 


و این اولین جمله ای بود که آدم گفت. خداوند به او فرمود: خدایت تو 
را رحمت کند ای آدم! که برای همین تو را خلق کرده‌ام و این رحمت 
مخصوص تو و فرزندان تو و هرکس که چنین سخنی بگوید. می‌باشد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: میج جیز برای شیطان ناگوارتر و بدتر 
از دعای شخص عطسه کننده نیست. سپس روح در بدن آدم جاری شد 
تا به ساق‌ها و پاها رسید و آدم بعد از ظهر روز جمعه روی پاهای خود 
ابستاد. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: روح» صد سال در سر» و صد سال 
در سینه» و صد سال در پشت. و صد سال در شکم. و صد سال در کفل 
تا زانو» و صد سال تا قدم آدم باقی ماند. 


پس از آن‌که آدم کاملاً ایستاد» ملائکه در او نگریستند. او هم‌چون نقره 
ای سفید می‌درخشید. آن‌گاه خدا به آن‌ها امر کرد به او سجده کنند. 
اولین فرشته ای که سجده کرد. جبرئیل بود. سپس میکائیل و عزرائیل 
و اسرافیل و همه فرشتگان مقرب بر او سجده آوردند. سجده ملائک بر 
آدم» بعد از ظهر روز جمعه بود و تا عصر طول کشید و خدا جمعه را برای 
آدم و فرزندان او عید گرداند و مقدّر فرمود اگر آدم در روز جمعه دعابی 
کندء اجابت فرماید. روز و شب جمعه بیست و چهار ساعت است و در 
هر ساعت از شب و روز آن» هفتاد هزار بنده از آتش جهنم آزاد شوند. 
و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: ایلیس به 
خاطر تکبّر و غرور و حسادت از سجده بر آدم امتناع کرد و خدا فرمود: 
قال آتا خی مُنْه خلَفْتنِی من تار وَحْلَفْتَةُ من طین» [چه چیز تو را مانع 
شد که برای چیزی که به دستان قدرت خویش خلق کردم» سجده آوری؟ 
آیا تکبر نمودی پا از (جمله) برتری جویانی؟ * گفت: من از او بهترم؛ مرا 
از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای] و آتش خاک را می‌خورد. من 
زمانی طولانی قبل از این که این مخلوق را بیافرینی» تو را عبادت و بندگی 


کرده‌ام و مرا با پر و نور پوشانده‌ای» من در همه جای آسمان‌ها همراه 
کزوبیان و صافین و مسیّحین و روحانیان و مقژّبان» تو را عبادت و بندگی 
کرده‌ام. 


خداوند فرمود: با علم قدیم خود. اطاعت و فرمانبری ملاتکه و نافرمانی 
تو را می‌دانستم. عبادت‌های طولانی برای ئو سودی ندارد. ثو را تا ابد 
لعنت کرده و از رحمت خود ناامید می‌گردانم. از این پس شیطان مذموم 
و لعین و رانده شده خواهی بود. و بلافاصله خلقت نیکوی ابلیس تغییر 
کرده به موجودی زشت و نفرت انگیز و بدبخت تبدیل شد. ملائکه 
نفرین کنان با نیزه‌های خود او را راندند. اول ملکی که با نیزه او راند. 
جبرثیل بود. بعد از او میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و همه فرشتگان از 
هر طرف او را راندند» شیطان همواره از دست آن‌ها می‌گریخت تا این که 
او را در دریای آتش‌انداختند و آنقدر با نیزه‌های آتشین زدند تا به قعر 
دریا رفت و از چشم آن‌ها ناپدید شد به خاطر جرآت او در نافرمانی امر 
خداء. همه ملائکه مشوش و مضطرب بودند و آسمان‌ها به لرزه افتاده 
بود. 


خداوند می‌فرماید: «وَعََم اد الأشمَاء کُلَمَا» [و (خدا) همه (معانی) نامها 
را به آدم آموخت] یعنی زبان‌ها را به او آموخت حتی زبان مار و قورباغه 
و... و هر چه در آسمان‌ها و زمین بود. 

ابن عباس گفته است: آدم علیه السلام هفتصد میلیون زبان آموخت 
که بهترین آن‌ها عربی بود. خداوند به ملائکه امر کرد ادم علیه السلام 
را بر دوش خود بگذارند تا بالاتر و برتر از همه آن‌ها قرار بگیرد. ملائکه 
گفتند: پاک و منزه و مقس هستی ای پروردگار ما! هرگز از امر تو 
نافرمانی نمی‌کنیم. آن‌ها آدم را بر دوش گرفته او را در تمام راه‌های 


آسمان گرداندند. همه ملائکه در برایر آن‌ها به صف ایستاده بودند. آدم 
از مقابل هر صفی که می‌گذشت می‌گفت: ای فرشتگان پروردگارم! درود 
و رحمت خدا بر شما باد! وآن‌ها در جواب می‌گفتند: و درود و سلام خدا 
بر تو باد ای برگزیده خدا و روح و فطرت او! 

در آسمان اعلی برای او گنبدی از یاقوت سرخ و زبرجد سبز ساخته شد. 
هرگاه از جایگاه پیامبران و ملاتکه می‌گذشت. اسم آن‌ها و اصحابشان را 
بیان می‌کرد. 


آدم علیه السلام آن روز لباسی از ابریشم سبز به لطافت هوا بر تن 


داشت. 


گیسوان بلندش که با در و جواهر بافته شده و عبیرآمیز گشته بود تا 
پای او می‌رسید. بر سرش تاجی چهارگوشه از طلا مرضع با جواهر و فیروز 
سبز و عنبر داشت و در هر گوشه آن» مرواریدی بزرگ که درخشش نور 
آن» نور ماه و خورشید را می‌پوشاند؛ در هر انگشت او انگشتر کرامت و 
عزت بود و کمربند رضوان به کمر بسته بود که نور آن قصرها و غرفه‌های 
بهشت را فرا می‌گرفت. با اين زیور و آراستگی بر منبر ایستاد. خدا همه 
اسماء را به او آموخته بود و عصایی از نور به او داده بود. ملائکه مات و 
مبهوت در برابرش ایستاده» گفنند: خدایا! ایا تا به حال مخلوقی 
شریف‌تر و بهتر از اين آفریده ای؟ خداوند فرمود: آن‌چه را به دست خود 
می‌آفرینم با آن‌چه به او می‌گویم باش! و ایجاد می‌شود. برابر نیست. 
آدم بر منبرش ایستاد گفت: سلام و برکت و رحمت خدا بر شما» ای 
فرشتگان پروردگارم! 


ملائکه گفتند: و سلام و رحمت و برکت خدا بر تو باد. ندا آمد: ای آدم! 
برای همین تو را خلق کرده‌ام و این سلام. تا قیامت برای تو و فرزندان 
تو تحیت و برکت خواهد بود. 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرموده است: هرگاه سلام در مان قومی 
رایج و زیاد باشدء از عذاب ایمن می‌شوند و اگر به اين کار اقدام و 
مبادرت کنید. وارد بهشت می‌شوید. 

و فرموده است: آیا می‌خواهید کاری را به شما بیاموزم که با انجام آن به 
بهشت وارد شوید؟ گفنند: اری. یا رسول اللّه صلی الله علیه و اله! 
فرمود: به دیگران طعام دهید. بین خود صلح و صفا و سلام را رواج 
دهید. شب در حالی که همه خوابند برای نماز برخیزید که اگر چنین 
کنید» ایمن و سلامت وارد بهشت شوید. 


و فرموده است: وقتی مومنی بر برادر مومن خود سلام می‌دهد. ایلیس 
(که نفرین خدا بر او باد) می‌گرید و می‌گوید: واویلاه و قبل از آن‌که آن 
دو از هم جدا شوند» خدا هر دو را می‌آمرزد. 

آدم علیه السلام خطبه خود را شروع کرد و گفت: «الحمد لله» و این 
قول برای فرزندان او سنت شد. خدا را آنگونه که شایسته اوست حمد 
و سپاس گفت و سپس علم آسمان‌ها و زمین و هر چه که خدا میان آن 
دو خلق کرده است را بیان کرد. در این حال خداوند به ملائکه فرمود: 
«آنبئونی بأشماء هَوْلاء ان کُنتْم صادقیت» [اگر راست می‌گویید از اسامی 
این‌ها به من خبر دهید| ملائکه علیه خود گواهی داده و اقرار نمودند و 
گفتند: «سْبحاتک لا علع تا الا ما عَلْمتَتّا اک آنت العليم الْحکیم» 
[منژهی تو ما را جز آن‌چه (خود) به ما آموخته ای هیچ دانشی نیست. 
تویی دانای حکیم] خداوند فرمود: «یا دم نیتم بآشمائهم» [ای آدم! 


ایشان را از اسامی آنان خبر ده آدم نام هر چیز پیدا و پنهان و ریز و 
درشتی را به آن‌ها گفت: حتی نام ذرات و پشه را. ملائکه از اين امر 
تعجب کردند» خداوند فرمود: «أَلَم َفّل لک ای آَلَمْ غُیب الشماوات 
واأزض واَغلَمْ ما ثبْذُونَ وما کُنثْم تَکْْمُونَ» [فرمود: آیا به شما نگفتم 
که من نهفته آسمان‌ها و زمین را می‌دانم و آن‌چه را اشکار می‌کنید و 
آن‌چه را پنهان می‌داشتید. می‌دانم] آدم علیه السلام از منبر خود فرود 
آمد» خدا خسن و جمال او را چندین برابر کرد. برایش خوشه ای انگور 
سفید آوردند و او میل کرد. انگور اولین طعام بهشتی بود که خورد. 
وقتی خوشه را کامل خورد» گفت: «الحمد لله رت العالمین» خداوند 
فرمود: ای آدم! برای همین تو را خلق کرده‌ام و این سخن نا ابید سنت 
تو و فرزندان توست. سپس احساس خواب آلودگی کرد؛ که بعد از 
خوردن» تمام راحت جان در خواب است. 


حوّا در شکل و حسن و زیبایی» شبیه آدم علیه السلام بود. هفتصد 
گیسوی بافته شده با یاقوت و لوَلوٍ و جواهرات آميخته با مشک و عبیر 
داشت. چشمانش درشت و سیاه بود. طناز و لطیف بود و پوستی سفید 
داشت. بر دست هایش حنا بسته شده بود و صدای زیورهای طره‌اش 
شنیده می‌شد. تاجی از جواهرات بر سر گذاشته. کاملاً شبیه آدم علیه 
السلام بود» فقط پوشش او لطیفتر» رنگ رخساره‌اش شفافتر و 
روشن‌ترء صدایش شیرین‌تر و نیکوتر» چشمانش درشت‌تر و سیاه‌تره 
بینی‌اش باریک‌تر و دندان‌هایش سفیدتر» سن او کمتر. موهایش 
نرم‌تر» دستانش لطیفتر بود» وقتی خدا او را خلق کرد» حوا بالای سر 
آدم نشست. دید آدم در خواب است و محبت او بر دلش نشست. ادم 


از خواب بیدار شد. پرسید: خدایا این کیست؟ فرمود: این کنیز من حوا 
است. پرسید: او را برای چه کسی افریده ای؟ فرمود: برای هر کس که 
او را امانت بگیرد و شکر و سپاس را مهر و کابین او کند. عرض کرد: 
خدایا! من او را با این مهر می‌پذیرم و قبل از ورود به بهشت با حوا 
ازدواج کرد. 


امیر المو‌منین علیه السلام فرمود: آدم علیه السلام در خواب دید حوا 
به او می‌گوید: من کنیز خدا و تو بنده او هستم؛ مرا از پروردگارت 
خواستگاری کن و امام فرمود: عقد و نکاح را نیک بدانید» زنان در برابر 
مردان برای خود صاحب هیچ نفع و ضرری نیستند. آن‌ها امانت خدا نزد 
شما هستند. آن‌ها را آزار ندهید و به آن‌ها سخت نگیرید. 

او از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: آدم علیه السلام 
حوا را در خواب دید. وقتی برخاست. پرسید: خدایا! این کیست که من 
با وجودش آرامش گرفتم؟ خدا فرمود: این کنیز من است و تو بنده‌ام 
هستی» ای آدم! اگر مرا عبادت و اطاعت کنید؛ هیچ مخلوقی در نظرم 
به‌اندازه شما دو تن عزیز نخواهد بود. برای شما خانه ای ساخته‌ام و آن 
را بهشت خود نامیده ام» هر کس به آن وارد شود. حقیقتا دوست من 
خواهد بود و هر کس به آن وارد نشود» دشمن من است. آدم پرسید: 
پروردگار من! آیا تو دشمنی هم داری؟ تو که خداوند آسمان‌ها هستی؟ 
فرمود: ای آدم! اگر می‌خواستم می‌توانستم همه مخلوقات را دوست 
خود بیافرینم» اما آن‌چه را که مصلحت بدانم و اراده کنم انجام 
می‌دهم. آدم پرسید: ای خدا! قلب من به این کنیز توء حوّا مایل گشته. 
او را برای چه کسی آفریده ای؟ فرمود: برای تو تا در دنیا آرزمش یابی و 


در بهشت. تنها نباشی. عرض کرد: خدایا! او را به عقد من درآور. فرمود: 
به شرط این که مسائل دینی را به او بیاموزی و مرا به خاطر او شکر کنی. 
آدم شرط را پذیرفت» ملائکه جمع شدند و خدا به جبرئیل امر کرد خطبه 
بخواند. خداوند» ولی حوا بود و جبرئیل عاقد و ملاتکه مقزب شاهد و 
آدم علیه السلام پدر پیامبران» زوج که به صداق اطاعت و تقوا و عمل 
صالح با حوا ازدواج کرد و ملائکه از گل‌ها و جواهرات بهشتی بر سر آن 


و او از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی آدم علیه 
السلام خوابید. خداوند از دنده چپ مشرف بر شکم او که کج است؛ 
حوا را آفرید و چون حوا از موجود زنده آفریده شد» حوا نامیده شد. 
همان‌طور که می‌فرماید: «یا آیهّا النّاش انَفُواً ربْکْمْ الَذٍی حَلَفَکُم من 
تفس وَاحدَة وْخْلقَ منها زوْجْهّا» [ای مردم! از پروردگارتان‌که شما را از 
نفس واحدی آفرید و جفتش را (نیز) از او آفرید پرهیز کنید.] 


سپس آدم و حوا که تاج عزت و کرامت بر سر داشتند» بر بهشت وارد 
شده در وسط بهشت عدن ایستادند؛ آدم تختی دید از جواهر که 
هفتصد پایه داشت. هر پایه از جواهرهای مختلف ساخته شده بود و 
پرده‌های متنوع و رنگارنگ بر آن افکنده شده بود. فرش‌های آن تخت از 
ابریشم و زربفت بود. در میان دو بستر تپه‌هایی از مشک و کافور و 
عنبر قرار داشت» تخت چهار گنبد داشت» رضوان و غفران» خلد و کرم. 
تخت به آدم علیه السلام گفت: به سوی من بیا ای آدم! من برای تو 
خلق شده‌ام و به خاطر ثئو زینت داده شده‌ام. بعد از ان‌که آن دو همه 


جای بهشت را گشتند. آدم از اسب خود و حوا از ناقه‌اش به زیر آمده 
بر روی تخت نشستند. برای آن‌ها انگور بهشتی و سایر مبوه‌ها آورده 
شد. بعد از میل کردن میوه‌ها به سوی گنبد کرم که زیباترین گنبد بود 
رفتند. برطرق راست آن کوهی از مشک و بر طرف چپ آن کوهی از عنبر 
بود» درخت طوبی بر آن سایه افکنده بود. آدم به حوا راغب شد و از 
همین روی» گنبدها پرده‌های خود را فرو افکندند و درب‌ها بسته شد. 
آدم معادل پانصد سال دنیا در بهترین لذت‌ها و خوشی‌ها با حوا بود. از 
تخت پایین می‌آمد و در منبرهای بهشتی قدم می‌زد و حوا پشت سر او 
حرکت می‌کرد و دامن لباسش بر زمین کشیده می‌شد. هرگاه به قصری 
از قصور بهشت نزدیک می‌شدند. انواع میوه‌های بهشتی به آن‌ها تقدیم 
می‌شد. در بهشت می‌چرخیدند و گشت و گذار می‌کردند و به سریر خود 
باز می‌گشتند. ابلیس از آن‌چه بر او گذشته بود و از این که ملائکه با 
نیزه او را زده و رانده بودند. بسیار ترسیده و خود را از آدم و حوا پنهان 
کرده بود. ناگهان صدای بلندی» ندا داد: ای اهل آسمان ها! آدم و حوا 
عهد و پیمان بسته و در بهشت ساکن شده‌اند؛ هر چه در بهشت است 
بر آن‌ها حلال گردانده ام» به جز درخت خلد را؛ که اگر به آن نزدیک 
شوند و از آن بخورند از ظالمان و ستمکاران خواهند بود. ابلیس وقتی 
این سخن را شنید به شدت خوشحال شد. گفت. آن‌ها را از بهشت 
بیرون خواهم کرد. سپس پنهانی از راه‌های آسمانی آمد تا به درب 
بهشت رسید. طاووس را دید که از بهشت خارج شده بود. طاووس دو 
بال بلند داشت که اگر یکی از آن‌ها را می‌گشود. درخت سدرة المنتهی 
را می‌پوشاند. دمی از زمزد زرد داشت مرضع به انواع جواهر. بر روی هر 
جواهر پری سفیدرنگ» خوش آوازترین پرنده بهشت بود و با دلنوازترین 
و نیکوترین صوت و آواز» خداوند را حمد و ثنا می‌گفت. طاووس گاهی 


از بهشت خارج شده در آسمان‌های هفت گانه می‌خرامید و آوای زیبایش 
در اسمان‌ها طنین میانداخت. همه ملائکه از زیبایی صورت و الحان 
خوش او لذت می‌بردند. و سپس به بهشت برمی گشت. وقتی ابلیس 
او را دید با چرب زبانی گفت: ای پرنده زیبا و خوش رنگ و خوش آواز! 
آیا تو از پرندگان بهشت هستی؟ طاووس گفت: من طاووس بهشتم تو 
کیستی؟ گویی ترسیده‌ای» کسی به دنبال توست؟ 


گفت: من ملکی از ملائکه‌های صفیح اعلی هستم. از کژوبیانی که لحظه 
ای دست از حمد و تسبیح برنمی دارند. آمده‌ام به بهشت تا آن‌چه خدا 
برای اهل آن آماده کرده نظری بیندازم. می‌توانی مرا به بهشت ببری؟ در 
آن صورت سه کلمه به تو می‌آموزم که اگر آن‌ها را بگویی پیر و بیمار 
نمی‌شوی و نمی‌میری. طاووس گفت: وای بر تو» مگر اهل بهشت 
می‌میرند؟! ابلیس گفت: آری می‌مبرند» پیر و بیمار می‌شوند. مگر کسی 
که این کلمه‌ها را بداند؛ و برای اثیات گفته خود. سوگند خورد. طاووس 
به او اعتماد کرد و گمان نکرد کسی به دروغ به نام خدا سوگند بخورد. 
گفت: من احتیاجی به این کلمه‌ها ندارم» اما می‌ترسم که رضوان» فرشته 
نگهبان بهشت از من درباره تو بپرسد. من می‌روم و مار را نزد تو 
می‌فرستم. او برترین حیوان جنگل است. طاووس به بهشت رفت و 
آن‌چه دیده بود را برای مار تعریف کرد. مار گفت: من به تو و آن کلمات 
احتیاجی ندارم. طاووس گفت: با او عهد کرده‌ام تو را نزد او بفرستم 
قبل از این که کسی پیشدستی کند و نزد او برود» سریعاً پیش او برو» 
آن زمان» مار ظاهر و خلقتی هم‌چون شتر داشت. دارای دست و پاء 
پرهابی نرم رنگارنگ» سیاه و سفید و سرخ و... زرد بود. عطری داشت 
هم‌چون مشک آميخته با عنبر» خانه‌اش در جنة المآوی بود. در ساحل 
نهر کوثر می‌خوابید و کلامش ذکر و تسبیح و ستایش خداوند رت 


العالمین بود. خدا صد سال قبل از خلقت آدم او را آفریده بود با آدم 
علیه السلام و حوا انس و الفت داشت. درباره درخت‌های بهشتی 
برایشان سخن می‌گفت. 

مار شتابان به در بهشت رفت و ابلیس را آنگونه که طاووس توصیف 
کرده بود یافت. او به مار نزدیک شد و با چرب زبانی آن‌چه به طاووس 
گفته بود به مار هم گفت. مار پرسید: چگونه تو را به بهشت ببرم؟ تو 
اجازه نداری بر پشت من بنشینی. ابلیس گفت: می‌بینم میان 
دندان‌های نیش تو فضای خالی است. بدان‌که همان برای من کافی 
است؛ مرا همان جا بگذار و به بهشت ببر تا آن کلمات را به تو بیاموزم. 
مار گفت: اگر تو را به دهان بگیرم. چگونه با نگهبان بهشت صحبت 
کنم؟ [ابلیس] لعین گفت: نترس! من از اسماء پروردگار چیزهابی 
می‌دانم که اگر آن‌ها را به زبان آورم» هیچ‌کس با تو با من سخن 
نمی‌گوید. ملائکه از گفتگوی آن دو غافل بودند. حوا در بهشت به دنبال 
مار می‌گشت و آن را پیدا نمی‌کرد. به خاطر خوش زبانی مار» حوّا بسیار 
با او مأنوس بود. آن قدر ابلیس ملعون سوگند خورد و دروغ گفت تا مار 
سخن او را باور کرد و دهان خود را باز کرد. ابلیس بین دندان‌های او 
پرید و بوبی از او متصاعد شد که باعث زهراگین شدن ابدی دندان‌های 
مار شد. مار او را به بهشت برد. به اقنضای قضا و قدر و علم قدیم خدای 
رحمان» رضوان کلمه ای با مار سخن نگفت تا به وسط بهشت رسید. مار 
به ابلیس گفت: از دهانم خارج شو قبل از آن‌که رضوان از وجودت آگاه 
شود. ابلیس گفت: عجله نکن! منظور و خواسته من از بهشت آدم و 
حوّا هستند. می‌خواهم از دهان تو با آن دو صحبت کنم. اگر این کار را 
بکنی آن سه کلمه را به تو می‌آموزم. مار گفت: آن گنبد و بارگاه حوا 
است برو با او صحبت کن. گفت: نه فقط از دهان تو با او صحبت 


می‌کنم. مار او را نزد حوا برد. ابلیس از زبان مار چنین گفت: ای حوّا ای 
زینت بهشت! ایا جز این است که من در بهشت همواره همراه شما 
بوده‌ام و از آن‌چه در بهشت است. برایتان گفته ام؟ هر چه گفته‌ام همه 
راست و درست است. حوا گفت: همین‌طور است که می‌گویی از تو جز 
راستگویی ندیدم» گفت: ای حوا! به من بگو چه چیزی این‌جا برایتان 
حلال است و چه چیز حرام! حوا او را از آن‌چه خدا آن‌ها را منع کرده بود» 
آگاه کرد. پرسید: چرا خدا شما را از آن درخت منع کرده است؟ گفت: 
نمی‌دانم. ایلیس گفت: من می‌دانم: خدای شما تنها به این دلیل شما 
را نهی کرده تا با شما کاری را بکند که می‌خواست با آن بنده ای که زیر 
درخت مسکن دارد یکند؛ کسی که هزار سال قبل از شما او را به بهشت 
وارد کرده است. حوا از جای پرید تا آن بنده مذکور را بنگرد» ابلیس مثل 
برقی از دهان مار بیرون جهید و زیر درخت نشست. حوا به نزد او رفت 
و او را دید و پرسید: تو کیستی؟ گفت: من مخلوقی از مخلوقات 
خداوندم. من هزار سال است که در بهشتم. مرا نیز هم‌چون شما به 
دست خود آفرید و از روح خود در من دمید. ملائکه را به سجده من 
واداشت و در بهشت جایم داد و از خوردن میوه این درخت منع کرد. 
من هم از آن نمی‌خوردم تا این که روزی یکی از ملاتکه مرا نصیحت کرد 
و گفت. از میوه اين درخت بخورء زیرا هر کس از آن بخورد» تا ابد در 
بهشت جاویدان خواهد بود و برایم سوگند خورد که خیر و صلاح مرا 
می‌گوید. من به سوگند او اعتماد کرده و از میوه درخت خوردم و تا امروز 
که تو مرا می‌بینی در این بهشت هستم و از پیری و بیماری و مرگ و 
اخراج از بهشت ایمن شده‌ام. او ادامه داد: به خدا سوگند» خدا تنها به 
این دلیل شما را از خوردن میوه این درخت منع کرده که مبادا ملک و 
فرشته ای شوید با برای ابد در بهشت جاویدان شوید. ای حوا! از آن 


بخور خواهی دید که بهترین و گواراترین میوه بهشت است. برای خوردن 
آن عجله کن و از همسرت پیشی بگیر؛ زیرا هر کس زودتر بر اين کار 
اقدام کند فضیلت و بهره بیشتری خواهد داشت؛ ببین من چگونه از 
آن می‌خورم! 

مار ایستاده بود و گفته‌های ابلیس به حوا را می‌شنید. حوا رو به او کرد 
و گفت: ای مار! از روزی که وارد بهشت شده‌ام همراه من بودی» اما این 
راز را به من نگفته بودی؟ مار ساکت بود و ندانست ابلیس در جواب 
حوا چه گفت که حوا از سخن با او منصرف شد. مار داشت به آن سه 
کلمه ای میاندیشید که ابلیس قول داده بود به او بیاموزد. 


حوا مسرور و شادمان از گفته‌های مار و ابلیس نزد آدم رفت» و هر چه 
آن دو گفته بودند و سوگندهای ایلیس را که خیرخواه آن‌هاست» همه 
را برای آدم تعریف کرد: «وَقَاسْمَهُمَا ای لکُمَا من التَاصحین» [و برای آن 
دو سوگند یاد کرد که من قطعاً از خیرخواهان شما هستم]. 

قضا و قدر حتمی و اخراج آدم و حوا از بهشت نزدیک شد. آن دو به 
گفته‌های ابلیس و سوگندهای او اعتماد کردند» حوا نزدیک رفت. تعداد 
شاخه‌های درخت غبرقابل شمارش بود. بر هر شاخه سنبله‌ها و 
خوشه‌هایی قرار داشت که هر دانه آن خوشه‌ها به‌اندازه یک کوزه بود و 
هم‌چون مشک اذفر خوشبو بود. سفیدتر از شیر و شیرین‌تر از عسل. 
حوا هفت خوشه از هفت شاخه را کند. ایلیس گفت: بخور حواء ای 
زینت بهشت! حوا یکی را خورد و یکی را به او داد و پنج خوشه برای آدم 
آورد. آدم او را به کاری امر پا از آن نهی نکرد. زیرا علم قدیم و تقدیر 
خداوند در کار بود و آن‌گاه که آسمان به زمین تفاخر کرد و زمین به خدا 
شکایت برد. خدا فرمود: ای زمین! آرام باش, و به ملائکه گفت: «اتی 


جَاعِلْ فی الأرض خلیقةٌ» آمن در زمین جانشینی خواهم گماشت] آدم 
یک خوشه از دست حوا گرفت و عهد و پیمان خود را فراموش کرد؛ 
«فنسی وَلَم تَجذ له عَرْمّا» [یس فراموش کرد و ما برای او عزم و اراده ای 
نيافته ایم] آدم نیز هم‌چون حوا از میوه آن درخت جشید. از همین 
روست که خداوند می‌فرماید: «فْلَمّا ذاقَا الشَحرةَ بدث لَهُمَا سَوءاتَهْمّا» 
[پس چون آن دو از (میوه) آن درخت (ممنوع) چشیدند. 
برهنگی‌هایشان بر آنان آشکار شدا] 

و او از ابن عباس- که خدای از او خشنود باد- نقل کرده است: شنیدم 
که پیامبر صلی اللّه علیه و آله می‌فرمود: سوگند به آن‌که جانم در دست 
اوست هنوز آدم از آن خوشه‌ها یکی را نبلعیده بود که تاجش از سرش 
بلند شد و لباس‌هایش فرو ریخت و انگشترهایش از دست او بیرون 
آورده شد و همه زینت و زیورها و لباس‌های حوا فرو افتاد. تاج و لباس 
آدم به او گفتند: ای آدم! غم واندوهت طولانی و حسرتت زیاد و مصیبت 
تو بزرگ شد. بدرود. این لحظه جدایی بین ماست. تا آن‌که روزی دوباره 
هم‌دیگر را ببینیم؛ چرا که خداوند بلندمرتبه بر ما عهد کرده تنها در 
خدمت بندگان مطیع و خاشع او باشیم. تخت و سریر به هوا برخاست 
و گفت: آدم برگزیده» خدای رحمان را نافرمانی و شیطان را اطاعت کرد؛ 
دز و جواهر و زینت طره‌ها و کمربند حوّا از او گرفته شد و گفتند: 
مصیبت و گرفتاری شما زیاد. غم تان طولانی شد. هیچ لباسی بر تن 
آن‌ها نماند: «وطفقا یخصفان علیهضا من وَرّق الحّة وتاداهما رما ألَم 
نهَکْما عن تَنکُما السَجرة وال لَکُمَا ان الشیطان لَکُمَا عَذهٌ مَبین» [و به 
چسبانیدن برگ (های درختان) بهشت بر خود آغاز کردند و پروردگارشان 
بر آن دو بانگ بر زد: مگر شما را از اين درخت منع نکردم و به شما 
نگفتم که در حقیقت شیطان برای شما دشمنی آشکار است؟] 


ابن عباس گفنه است: خداوند همان‌طور که به آدم هشدار داد به 
فرزندان او هم هشدار داده و فرمود: «یا بنی ادَم لا یفنتَنْکُم الشَیطان 
ما أخْرَج بوِیکُم مَنَ اجه بنزغ عَنهٌما لباسَهْمّا» [ای فرزندان آدم! زنهار 
تا شیطان شما را به فتنه نیندازد» چنان‌که پدر و مادر شما را از بهشت 
بیرون راند و لباسشان را از ایشان برکند چشم هریک از آن دو به عورت 
همسر خود افتاد. ابلیس به سرعت از آن‌جا گریخت و در یکی از راه‌های 
آسمان ینهان شد. همه چیز آدم را عاصی و گناهکار می‌خواند. اهل 
بهشت» چشمان خود را بر روی آن‌ها بستند و گفتند: خود را از بهشت 
خویش اخراج کردید! 

اسب آدم» میمون نام داشت. خدا او را از مشک بهشت و همه عطرها 
و کافور و زعفران و عنبر آفریده و با آب حیوان آمیخته بود؛ پالش از 
مرجان و پیشانی‌اش از یاقوت. سم‌هایش از زبرجد سبزء زینش از زمرد 
و لگامش از یاقوت بود. بال‌هایش مرصع به انواع جواهر بود. در بهشت؛ 
جز بُراق هیچ حیوانی نیکوتر از آن نبود. پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
فرموده است: فضیلت براق بر سایر حیوانات بهشت. مانند فضیبلت من 
بر سایر پیامبران است. 

ابن عباس گفته است: خداء میمون را پانصد سال قبل از خلق آدم علیه 
السلام افریده بود. 

اسب به آدم گفت: ای آدم! این بود عهد و پیمان میان تو و خدایت؟ 
درختان بهشتی شاخ و برگ خود را جمع کردند تا آن دو نتوانند خود را 
با برگ‌های آن‌ها بیوشانند. هرگاه به درختی نزدیک می‌شدند می‌گفت: 


ای گنه کار! از من دور شو. وقتی سرزنش‌ها و توبیخ‌ها زیاد شد. آدم به 
سمت درخت اقاقیا گریخت. درخت بر پاهای او پیچید و با شاخه‌هایش 


او را نگه داشت و گفت: ای گنه کار! به کجا می‌گریزی؟ آدم هراسان و 
مبهوت ایستاد. گمان کرد عذاب او فرارسیده است» پس فریاد زد: 
الامان» الامان» حوا تلاش می‌کرد خود را با موهایش بیوشاند اما موفق 
نمی‌شد و موها به کنار می‌رفتند. چون تلاش زیادی کرد. موهایش به او 
گفتند: ای نمایانگر زشتی! گمان می‌کنی می‌توانی با من خود را بپوشانی» 
در حالی که تو امر پروردگار را عصیان کرده ای؟ حوا زیر درخت نشست 
و چانه‌اش را به زانوهایش گذاشت تا کسی او را نبیند. آدم ایستاده 
بود». شاخه‌های اقاقیا به پاهایش پیچیده بود. 


ابن عباس گفنه است: ندا آمد: ای جبرئیل! دیدی آن مخلوق بی‌نظیر 
که بر فطرت خود او را آفریده بودم چگونه برابر من عصیان کرد؟! ای 
جبرئیل! دیدی کنیز من حوا چگونه با من مخالفت کرد و دشمن من 
ابلیس را اطاعت کرد؟ جبرئیل امین وقتی ندای پروردگار جهانیان را 
شنید» مضطرب و هراسان شد و به سجده افتاد. حاملان عرش که دائما 
می‌گفتند: سبحانک» قدوس قدوس» سبوح» سبوح. الامان الامان از 
جنب و جوش و حرکت باز ایستادند. جبرثیل» نعمت‌های خدا را به آدم 
گوشزد کرد و او را به خاطر گناهش توبیخ نمود. آدم مضطرب و هراسان 
بود و از ترس می‌لرزید. زبانش بند آمده و قادر به سخن گفتن نبود. با 
اشاره به جبرئیل فهماند بگذار از ترس پروردگار و شرم از او از بهشت 
بگریزم. جبرئیل گفت: به کجا بگریزی ای آدم؟ پروردگار تو از همه کس 
به تو نزدیک‌تر است و هر کس را که بگریزد به چنگ می‌آورد آدم گفت: 
ای جبرئیل! بگذار آخرین بار به بهشت بنگرم و با آن وداع کنم و دائماً 
به چپ و راست خود می‌نگریست. جبرئثیل لحظه ای از او جدا نشد تا او 
را به در بهشت رساند. آدم پای راست را از بهشت بیرون گذاشته هنوز 
پای چپش را برنداشته بود که ندا آمد: جبرئیل او را بر در بهشت نگه 


دار تا دشمنانش که او را به خوردن از درخت واداشنند. با او از بهشت 
اخراج شوند تا بییند در حق آن‌ها چه حکمی داده می‌شود. جبرئیل او را 
نگه داشت. خداوند به آدم گفت: ای آدم! تو را خلق کرده بودم تا بنده 
شکرگزار من باشی نه بنده کافر و ناسپاس. آدم گفت: خدایا! از تو 
می‌خواهم مرا همان گونه که بودم به خاکی برگردانی که مرا از آن خلق 
کردی. خداوند فرمود: ای آدم! بسیار پيشتر از این در علم خویش حک 
کرده‌ام و در لوح نوشته‌ام که بهشت و جهنم را از فرزندان خلف تو پر 
خواهم کرد. آدم ساکت شد. 


ابن عباس گفته است: وقتی به حوا امر شد از بهشت خارج شود به 
سوی برگی از برگ‌های درخت انجیر رفت که طول و عرض آن را جز خدا 
هیچ‌کس نمی‌داند و خواست با آن خود را بپوشاند. وقتی برگ را 
برداشت از دستش افتاد و گفت: ای حوا! بی‌گمان درانديشه ای واهی 
هستی! حال که با امر پروردگارت مخالفت کردی» هیچ‌چیز در بهشت تو 
را نمی‌پوشاند. حوا به شدت گریه کرد. خدا به برگ امر کرد که خواسته 
او را اجابت کن. او خود را با برگ پوشاند. جبرئیل پیشانی حوا را گرفت 
و او را به نزد آدم آورد که در آستانه در بهشت ایستاده بود. وقتی نگاه 
او به آدم افتاد. فریاد بلندی کشید و گفت: چقدر حسرت آور است؟! ای 
جبرئیل! بگذار من آخرین بار به بهشت بنگرم و با آن وداع کنم و با 
حرکات سر و دست به چپ و راست بهشت اشاره می‌کرد و با حسرت به 
آن می‌نگریست. هر دو از بهشت اخراجخ شدند. در حالی که ملائکه 
صف‌اندر صف ایستاده بودند- چنان‌که جز خدا هیچ‌کس عدد آن‌ها را 
نمی‌داند- و به آن‌ها می‌نگریستند. 


پس از آن دو طاووس را آوردند. ملائکه او را چنان با نیزه زده بودند که 
همه پرهایش ريخته بود. جبرئیل او را کشان کشان آورد و گفت: 
ناامیدانه از بهشت بیرون برو که تو تا ابد بدیمن و شوم خواهی بود. 
تاجش را از او گرفتند و بال‌هایش از ريشه برکنده شد. ابن عباس گفته 
است: در نظر شیطان» دوست داشتنی‌ترین پرنده. طاووس و بدترین 
پرنده, خروس است. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: در خانه‌هایتان 
زیاد خروس نگه دارید؛ به خانه ای که خروس کاکلی داشنه باشد. 
ابلیس وارد نمی‌شود و فرموده است: در دنیا چهار چیز را دوست دارم: 
اسبی که با آن در راه خدا بجنگم و گوسفندی که با شیرش افطار کنم و 
شمشیری که با آن از خانواده‌ام دفاع کنم و خروسی که مرا از خواب برای 
نماز بیدار کند. هم‌چنین فرموده است: هرگاه سحرگاه» خروس بخواند 
منادی از بهشت ندا می‌دهد که کجا هستند آنان‌که در برابر حق خاشع 
و ذلیلند و او را بسیار یاد می‌کنند و رکوع و سجود کرده. طلب مغفرت 
می‌نمایند؟ اولین کسی که این ندا را می‌شنود ملکی از ملائکه آسمان 
است که به صورت خروس خلق شده. پرهای سفیدی دارد و سر او زیر 
عرش و پاهایش در پایین‌ترین طبقه زمین قرار گرفته و بال‌مایش پهن 
و گسترده است. وقتی این ندا را بشنود. بال‌هایش را به هم می‌زند و 
می‌گوید: ای کسانی که غافلید. خداوند متعال را باد کنید که رحمت او 
همه چیز را شامل می‌شود. آن‌گاه که پرندگان یکجا گرد آمدند» سلیمان 
نبی دوست داشت با پرندگان صحبت کند. گردآورندگان مرغان» جبرئیل 
و میکائیل بودند. جبرئیل مرغان صحراهای شرق و غرب و میکائیل 
پرندگان هوا و کوه‌ها را جمع کرد. سلیمان بر خلقت عجیب هر یک و 
اختلاف رنگ و نوع آن‌ها می‌نگریست و از هر یک سوالاتی می‌پرسید و 
آن‌ها او را از لانه سازی و محل زندگی و تخمگذاری خود و... آگاه 


می‌کردند. آخرین پرنده ای که نزد او آمد» خروس بود که با زیبایی و 
جمال برابر او ایستاد و گردن را بالا گرفت و بال‌هایش را بر هم زد و بانگی 
برآورد و ملائکه و مرغان و همه حاضران را با خبر کرد که ای غافلان! خدا 
را یاد کنید. آن‌گاه گفت: ای پیامبر خدا! همراه پدرت آدم بودم و او را 
برای نماز بیدار می‌کردم. همراه نوح علیه السلام در کشتی بودم و همراه 
ابراهیم خلیل آن‌گاه که بر دشمن خویش, نمرود پیروز شد و خدا با 
پشه ای او را علیه ص باری کرد. بسیار که پدرت ابراهیم 
علیه السلام آیه: ِ للَهْم قایک الْفْلي نوی الْفلک من تشاء وتنزغ 
انفلک ممّن تشاء ونر قن تشاء وَثذل قن تشاء بیدگ الْخْیر اک علی 
کل شیء قَدیر» [بگو: بار خدایا! تویی که فرمانفرمایی» هر آن‌کس را که 
خواهی فرمان‌روایی بخشی و از هر که خواهی فرمان‌روایی را باز ستانی و 
هر که را خواهی» عزت بخشی و هر که را خواهی» خوار گردانی. همه 
خوبی‌ها به دست توست و تو بر هر چیز توانایی] را می‌خواند. بدان ای 
پیامبر خدا! که هر صبحگاه و شامگاهی که من بخوانم» جِنْ و شیاطین 
می‌گریزند و ابلیس ذوب می‌شود. چنان‌که سرب دراندرون آتش ذوب 
می‌گردد. 

پس مار را آوردند. ملائکه او را به شدت می‌کشیدند و دست و پایش را 
قطع کردند. مار. بی‌دست و پای با صورت بر زمین کشیده می‌شد و 
شکمش پهن می‌گشت و بدنش شرحه شرحه شده. امتداد می‌یافت. او 
را از سخن گفتن بازداشتند» پس لال و شکافته زبان شد. ملائکه به او 
گفتند: خدا به تو و آن‌کس که به تو رحم کند رحم نمی‌آورد. آدم و حوا 
بر او می‌نگریستند و ملائکه از هر سو او را می‌راندند. 


از پیامبر صلی اللّه علیه و آله روایت شده است: هر کس ماری را بکشد. 
هفت ثواب و حسنه برایش نوشته می‌شود و هر کس از ترس شزش 
آن را رها کند و نکشد. برای او ثوابی نوشته نمی‌شود. هر کس مارمولک 
را بکشد» برای او یک ثواب نوشته می‌شود و هر کس ماری را بکشد. 
برای او ثواب مضاعف نوشته می‌شود. این عباس- که خدای از او خشنود 
باد- گفته است: در نظر من کشتن مار از کشتن کافر» دوستی داشتنی‌تر 


است. 


آدم از بهشت بیرون شد. جبرثیل او را به آسمان‌ها برد و حوا را نزد او 
آورد. ملائکه به آدم نگاه کردند که عریان بود. حوا هراسناک شد و به 
پیشگاه پروردگار چنین ناله کرد و عرض نمود: خدایا! اين آدم است. 
مخلوق بی‌نظیری از فطرت توء او را خوار مکن و از رنج او بکاه. آدم دست 
راست را بر در بهشت و دست چیپش را بر شرمگاه خود نهاده و اشک بر 
گونه‌هایش جاری بود. خدای متعال ندا داد: ای آدم! آدم عرض کرد: 
لبیک ای پروردگار من و سید و مولا و خالق من! که مرا می‌بینی و من تو 
را نمی‌بینم. تو بر هر غیبی آگاه هستی. فرمود: ای آدم! در علم قدیم 
من نقش بسته است که هرگاه گنه کاری توبه کند» از رحمت خود بر او 
فضل و احسان می‌کنم. ای آدم! چقدر بندگان من در نظرم پست و 
حقیرند آن‌گاه که امر مرا نافرمانی کنند و چقدر عزیز و شریف‌اند وقتی 
از من اطاعت کنند. 

آدم گفت: تو را به حق آن‌که شریف‌تر و بزرگ‌ترین بنده است» سوگند 
می‌دهم که از گناهم درگذری و مرا ببخشی. ندا آمد: ای آدم! آن کیست 
که مرا به حق او می‌خوانی؟ گفت: ای معبود و سرور و مولای من! آن 
شخص برگزیده و دوست تو و مقرب تو و پیامبر تو» محمد بن عبدالله 


صلی اللّه علیه و آله است. دیدم که نامش بر عرش و لوح محفوظ و 
پهنه آسمان‌ها و درهای بهشت‌ها نوشته شده بود. دانستم که 
بی‌تردید» او نزد تو بسیار بزرگ و کریم و شریف است که در حق او 
چنین کرده ای. ابن عباس گفت: ندا آمد: ای حوا! عرض کرد: لبیک 
لبیک» ای سید و مولا و پروردگار من! هیچ معبودی جز تو نیست؛ همه 
زینتم از دست رفت. رنج و مصیبتم زیاد شد و سیه روزی و بیچارکی 
کریبانکیر من است. عریان مانده‌ام و هیچ‌چیز در بهشت تو مرا 
نمی‌پوشاند فرمود: ای حوا! چه کسی آن نعمت‌ها و زیورهایت را از تو 
گرفت؟ عرض کرد: الهی این گناه و قصور من است. ابلیس با حرف‌های 
واهی‌اش مرا فریفت و گمراه کرد و به عزت و حقانیت تو سوگند خورد 
که خیرخواه من است. من گمان نمی‌کردم بنده ای به دروغ به نام تو 
سوگند بخورد. 


قرمود: اکنون برای هميشه از بهشت بیرون شو که عقل و دین و میراث 
و شهادت و ذکر تو را ناقص قرار دادم. خمیده قامت و خیره چشم 
خواهی بود. در همه ایام زندگی‌ات اسیر خواهی بود. بهترین امور یعنی: 
(امامت) جمعه و جماعت و (حق پیش دستی در) سلام و تحیت را بر تو 
حرام گرداندم و برایت نایاکی» خون حیض» سختی بارداری و زایمان را 
مقذُر کردم. با هر زایمانی طعم مرگ را می‌چشی؛ غم واندوهت بیشتر 
و قلبت شکننده‌تر» گریه‌هایت افزون‌تر خواهد بود. تو را هميشه 
غمکین گرداندم. از میان شما هیچ حاکمی نخواهد بود و نه هیچ 
پیامبری. آدم عرض کرد: خدایا! مرا از بهشت بیرون کردی و می‌خواهمی 
مرا با دشمنم ابلیس لعین یک جا جمع کنی» پس مرا علیه او قوّت و 


یاری ده! فرمود: ای ادم! با یکتاپرستیات و یاد و نام من و اين که 
بگویی: لا ال الا الله محمَذدٌ رسولْ اللّه علیه او نیرو و قوّت می‌گیری و بر 
او پیروز می‌شوی. این جمله را بسیار بگو که برای دشمن من و توء مثل 
شهاب کشنده است. ای آدم! مسکن تو را مسجد قرار می‌دهم. طعام 
حلالت آن است که نام من بر او گفته شود. نوشیدنی نو آبی است که 
از چشمه‌ها بجوشد. باید ورد زبانت یاد من باشد و پوششت آن چیز 
که به دست خود بافته ای. آدم عرض کرد: خدایا! بر من بیغزا. فرمود: 
با ملاتکه‌ام از تو حفاظت می‌کنم. عرض کرد: خدایا! بیشتر ببخش. 
فرمود: هرگاه فرزندی برای تو زاده شود ملائکه را به نگهبانی از او 
می‌گمارم. عرض کرد: خدایا! بیشتر ببخش. فرمود: تا زمانی که تو و 
فرزندانت توبه کنید» شما را از آن محروم نمی‌کنم. عرض کرد: خدایا! 
بیشتر ببخش. فرمود: تو و فرزندان تو را می‌آمرزم و مرا از اين کار ابایی 
نیست که من پروردگار بلندمرتبه‌ام. 


پس حوا عرض کرد: خدایا! مرا از دنده کج آفریدی و عقل و دین و 
شهادت (گواهی) و میراث و ذکر مرا ناقص گرداندی و بهترین چیزها را 
بر من حرام کردی و بارداری و زایمان و نجاست را ملازم من گردانیدی. 
چگونه از بهشت خارج شوم در حالی که همه خوبی‌ها و نیکی‌ها را بر 
من حرام کردی؟ فرمود: من قلب بندگانم را با شما مهربان و نرم 
می‌سازم. ابن عباس گفته است: میان مردان و زنان» انس و الفتی 
گذاشته شده است. پس زنان را در خانه حبس کنید و تا می‌توانید به 
آن‌ها نیکی کنید. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرموده است: زن, دنده 
شکسته و کج است. با مهربانی آن را ترمیم کنید. هم‌چنین فرموده 
است: زن» ریحانه است و پهلوان نیست. 


و فرموده: هر زن نیکوکاری که پروردگارش را بندگی کند و واجباتش را 
انجام دهد و از همسرش فرمان برد به بهشت وارد می‌شود. 


و ندا آمد که ای حوا! از بهشت ببرون شو که من اراده کرده‌ام از نسل 
شما بهشت و جهنم را پر کنم. آنان‌که بهشت را پر کنند: پیامبران و 
راستگویان و شهیدان و آمرزیده شدگان هستند و کسانی که بر شما 
درود بفرستند و برایتان طلب آمرزش کنند. 


امام علیه السلام فرموده است: هرگاه زن یا مرد مومنی برای آدم و حوا 
علیهما السلام طلب آمرزش کنند. این دعا به آن دو عرضه می‌شود و 
شادمان می‌گردند و می‌گویند: خدایا! اين فرزند ماست که برای ما طلب 
رحمت کرده و بر ما درود فرستاده است؛ پس تو به او احسان و تفضل 
کن و از کرم و لطف خود بیشتر بر او ببخش. روایت شده که هر کس 
نام آن دو را بیان کند اما بر آن‌ها درود و تحیت نفرستند. به آن دو 
بی‌احترامی کرده است. 


حوّا عرض کرد: خدایا! از تو می‌خواهم آن گونه که به آدم عطا کردی به 
من نیز ببخشی. فرمود: من حیاء و مهربانی و شفقت و انس و الفت را 
به تو عطا می‌کنم» اگر ثواب ابدی و نعمت پایدار و ملک بزرگی را که به 
پاداش غسل و زایمان برایت نوشتم می‌دیدی» قطعاً چشمانت روشن 
می‌شد. ای حوا! هرگاه زنی هنگام زایمان بمیرد» او را با شهدا محشور 
می‌کنم و هرگاه زنی دچار درد زایمان شود برای او پاداش شهید 
نوشته‌ام. اگر آن درد را تحمل کند و فرزندش به دنیا بیاید. همه 
گناهانش را می‌آمرزم» حتی اگر به‌اندازه کف دریاها و ریگ صحراها و 
برگ درختان باشد و اگر بمیرد شهید محسوب می‌شود. ملائکه هنگام 


قبیض روح او حاضر شده به او مژده بهشت می‌دهند و تا ابد به همسری 
زوج خود درآمده و از سایر حور العین هفتاد مرتبه بهتر و بالاتر خواهد 
بود. حوا گفت: آن‌چه عطا کردی برایم کافی است. 


ابلیس لعین گفت: خدایا! مرا گمراه و ملعون کردی و از رحمت خود 
ناامید گرداندی. تو با علم قدیم خود می‌دانستی که چنین می‌شود» پس 
تا روز قیامت به من مهلت بده؛ فرمود: «فْاِنّک من الْمُنظرین* ی یوم 
اوقت المغلومٍ یعنی تا زمانی که اولین ثار در صور دمیده 0 گفت: 
«قبقا آغویتنی لَفْعْدَنَ َهُم صراطک المُشتقیم* ثم لیَیتَهم من بّین 
آیدیهم ومن خلفهم وَعَن آیمانهم وَعن شمائلهم ولا تج أکْترَهُمٌ 
شاکرین» [شیطان گفت: پس به سبب آن‌که مرا به بیراهه افکندی» من 
هم برای (فریفتن) آنان حتماً بر سر راه راست تو خواهم نشست. آن‌گاه 
از پیش رو و از پیشت سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آن‌ها 
من مت را شکرگزار نخوامی یافت]. خداوند به او گفت: 
«قال احرْجْ منهّا مَدْْومّا مَذخورا لقن تبعک مِنْهّم لقن جهن منکُم 
أَجْمَعینَ» [خداوند فرمود: نکوهیده و رانده از آن (مقام) بیرون شو که 
بی‌تردید هر که از آنان از تو پیروی کند. جهنم را از همه شما پر خواهم 
کرد]. 


گفت: تو به من مهلت دادی اما اگر به زمین بروم مسکن و مآوای من 
کجا خواهد بود؟ فرمود: زباله دان‌ها. پرسید: ورد زبان و سخن من 
غذای من چیست؟ فرمود: هر آن‌چه نام من بر آن برده نشده باشد. 
پرسید: نوشیدنی‌ام چیست؟ فرمود: همه انواع خمرها. 


پرسید: خانه‌ام کجاست؟ فرمود: حمام. پرسید: مجلس من کجاست؟ 
فرمود: بازارها و مجلس زنان نوحه گر. پرسید: شعار من چیست؟ فرمود: 
آواز و غنا. پرسید: پوشش من چیست؟ فرمود: خشم و غضب من. 
پرسید: دام و تله من چیست؟ فرمود: زنان. گفت: هرگز محبت زنان از 
قلب من و بنی ادم خارج نمی‌شود. 


ندا آمد: ای ملعون! من بنی آدم را تا زمان مرگ از توبه بی‌نصیب و 
محروم نمی‌کنم؛ از بهشت بیرون برو که تو رانده شده ای. 


آدم عرض کرد: خدایا! این دشمن من و توست. ثو به او مهلت داده ای 
و او به عزت تو سوگند خورده فرزندان مرا گمراه کند با چه وسیله ای از 
دام و حیله‌های او برهم؟ فرمود: ای آدم! با سه ویژگی بر تو منت نهادم؛ 
یکی از آن من و یکی از آن توء و یکی بین من و توست. آن‌چه مخصوص 
من است این است که مرا بپرستی و هیچ‌چیز را شریک من قرار ندهی 
و آن‌چه مخصوص توست این است که هر نیکی کوچک و بزرگی که 
انجام دهیء ده برابر آن و صد برابر و هزار برابر آن را پاداش می‌دهم و 
آن را به‌اندازه کوه‌های سر به فلک کشیده برایت می‌افزايم و اگر گناهی 
مرتکب شوی تنها یک مجازات می‌بینی و اگر از آن توبه کنی و از من 
طلب آمرزش نمایی آن را می‌آمرزم. که من آمرزنده و مهربانم. اما آن 
صفتی که بین من و توست این که است که تو دعا و درخواست کنی و 
من آن را اجابت کنم. پس دست‌هایت را بگشا و از من بخواه که من 
نزدیک تو هستم و دعایت را اجابت می‌کنم. 

ابلیس وقتی این سخن را شنیده از شدت حسادت. بلندترین فریاد را 
کشید و گفت: اکنون چگونه بنی آدم را فریب بدهم؟! ندا آمد: ای 
ملعون! «وََجْلِبِ علیهم بخْیلک ورَجلک وَشْارُهْمْ فی الاَفْوّال وَالأولاد 


وَعذهُم وَمّا بعدْهُمْ الشیطان الا عُرُورّ» [و با سواران و پیادگانت بر آن‌ها 
بتاز و با آتان در اموال و اولاد شرکت کن و به ایشان وعده بده و شیطان 
جز فریب به آن‌ها وعده نمی‌دهدا] 


ابلیس گفت: خدایا! بیشتر ببخش. فرمود: هرگاه برای آدم یک فرزند 
زاده شود» برای تو هفت فرزند زاده می‌شود. گفت: بر من بیفزای. فرمود: 
هم‌چون خون در رگ‌های بنی آدم جریان می‌یابی و آن‌ها را وسوسه 
می‌کنی و در قلب‌هایشان پنهان می‌شوی و در سینه‌هایشان خانه 
می‌کنی. ابلیس گفت: خدایا! با چه چیزی به زمین فرود آیم؟ فرمود: با 
ناامیدی از رحمت من. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرموده است: گمان 
و طمع ابلیس را در آن‌چه از خدا خواسته» ناامید سازید. دام او در اموال 
حرام و اولاد حرام است. عقد و نکاح را به نیکی انجام دهید و از زنا 
بگریزید. و فرموده است: هرگاه با همسرانتان بودید» خدا را در هر حال 
بسیار یاد کنید وگرنه ابلیس لعین با او مجامعت می‌کند. و فرموده 
است: وقتی ابلیس یاد و تسبیح ذکر خدا را بشنود. ذوب می‌شود 
همانند نمکی که در آاب حل می‌شود. و فرموده است: خداوند به امت 
من دو سوره عطا کرده که اگر کسی آن دو را قبل از طلوع خورشید و قبل 
از غروب آن بخواند» ابلیس لعین از او می‌گریزد و دور می‌شود در حالی 
که همانند سگی پارس می‌کند. آن دو سوره». معوذتین (سوره‌هایی که 
با عبارت «قل اعوذ» آغاز می‌شود) هستند. 


این عیاس گفنه است: وقتی سوره «قل هو له أَحَذ» نازل شد» جیرئیل 
کفت: ای محمد بعد از نزول این سوره شریفه دیکر برای امت خود نگران 
نباش. ای محمد! هر کس از امت تو با ایمان و یقین به ثوابش این 
سوره را بخواند» وارد بهشت می‌شود. ای محمد! هر کس این سوره را 


بخواند میان او و شیاطین حجابی کشیده می‌شود. ای محمد! هر کس 
این سوره را بخواند؛ از فرو رفتن در زمین و ابتلا به مسخ و غرق شدن 
و رعشه ایمن می‌شود. 

وقتی خواسته هر یک از آن‌ها داده شد. آدم نگاهی به مارانداخت و 
گفت: خدایا! این ملعون به دشمن من کمک کرد وقتی او را هم به زمین 
فرستادی با چه چیزی بر او غلبه کنم؟ فرمود: من خانه او را تاریکی و 
غذایش را خاک قرار داده ام؛ هرگز به او اعتماد نکن و هرگاه او را دیدی» 
سرش را از تن جدا کن. ابن عباس گفته است: خدا رحمت کند آن‌کس 
را که ماری بکشد. اگر ابلیس میان دندان‌های مار نمی‌نشست. زهرآگین 
نمی‌شدند. هر جا مار دیدید آن را بکشید. به طاووس گفتند: مسکن 
تو در چهارسوی زمین است. از آن‌چه در زمین روییده» روزی می‌خوری و 
محبت ئو در قلب بنی آدم افکنده شده است تا تو را نکشند. 


و نیز از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی هر 
چه لازم بود به آن‌ها داده شد. امر شد که به زمین بیایند. خداوند 
می‌فرماید: «اهبطوا بغضکم ببعض عَذه وَلَکْم فی اأزض مَستَقَر ومتَاع 
الی حین» [فرود آیید که بعضی از شما دشمن بعضی (دیگر) ید و برای 
شما در زمین تا هنگامی (معین) قرارگاه و برخورداری است] و مستقر در 
این‌جا یعنی قبر و حین یعنی قیامت. آدم علیه السلام از در توبه» از 
بهشت به زمین آمد. حوا از در رحمت و شفقت و ابلیس از در لعنت و 
نفرین و طاووس از در غضب و مار از در خشم» هبوط آنان در زمان عصر 
بود که همزمان با هبوط آن‌هاء توبه و رحمت و لعنت و خشم و غضب 
نیز نازل شد. 


امام علیه السلام فرموده است: ادم روز جمعه خلق شد. در همان روز 
روح وارد کالبدش شد. در همان روز با حوا ازدواج کرد و به بهشت وارد 
شد و نصف روز معادل پانصد سال از سال‌های دنیا در بهشت ماند و 
بین ظهر تا عصر از دری که مبرم نامیده می‌شود. هبوط کرد. مبرم دری 
است در پایین بیت المعمور و گفته شده است که از در معارج هبوط 
کرد و به سرزمین هند بر روی کوهی به نام بود فرود آمد و آن کوهی 
است که اطراف هند را فراگرفته است. حوا در جذه در رستمسام و مار 
در اصفهان و طاووس در اطراف دریا به زمین آمدند. در آن حال هیچ یک 
دیگری را نمی‌دید. تنها پوشش آدم برگی از برگ‌های بهشت بود که به 
پوست او چسبیده بود. باد آن را در سرزمین هندانداخت و معدن همه 
عطرهای آن سرزمین شد. 


آدم صد سال در شوق فراق بهشت گریست در حالی که ایستاده بود و 
از ترس خدای متعال سرش را پایین‌انداخته بود و چنان می‌گریست که 
از اشک چشم راستش دجله و از اشک چشم چیش فرات پر شد. 
اشک‌هایش در زمین مجراها و نهرهایی را جاری ساخت و رگ‌های 
پاهایش در زمین نفوذ کرد و مدت نهصد و سی سال زندگی کرد اما 
هرگز از غم واندوه فراق بهشت رها نشد و از اين غم مرد. 

خدا از اشک‌های او چندان عود تازه و صندل و کافور و سایر عطرها را 
آفرید که آن وادی از درختان خوشبو پر شد. حوا نیز می‌گریست و از 
اشک‌های او زنجبیل و پاس و هل و چنین مواد خوشبویی رویید. باد 
صدای آدم و حوا را به گوش یک‌دیگر می‌رسانید و اینگونه هر یک به 
دیگری احساس نزدیکی می‌کرد» هرچند میان آن‌ها مسافتی طولانی 
وجود داشت. آنقدر گریسنند تا ملائکه بر آن‌ها ترحم کردند. حوا سال‌ها 


به خدای متعال خیره شده و دستانش را بر سرش گذاشته بود که این 
صفت او را دخثرانش از او به ارت برده‌اند. 


و نیز از ابن عباس نقل کرده است که: اولین موجودی که هبوط آدم را 
دریافت. عقاب بود که به نزد آدم آمد و با او گریست. عقاب در دنیا تنها 
بود و به ساحل دریا رفت و نهنگ را دید که در آب بالا و پایین می‌رفت. 
از آن‌جا که مآنوس و همدمی نداشت با نهنگ الفت گرفت. وقتی ماجرای 
هبوط آدم علیه السلام را فهمید. نهنگ را از آن مطلع کرد و گفت: امروز 
موجود بزرگی را دیدم که جمع می‌شد و می‌نشست و بلند می‌شد و 
می‌خورد و می‌نوشید و می‌خوابید و بیدار می‌شد. ادرار و غاثط داشت. 
می‌رفت و می‌آمد. راست قامت بود» پوستش آشکار و صورتش زیبا بود. 
نهنگ گفت: اگر اینگونه است که تو می‌گویی نزدیک است که با وجود 
او من در دریا و تو در آسمان آرامش نداشته باشیم و این لحظه وداع 
بین ماست. و در برخی روایت‌ها آمده است که نهنگ گفت: تو مرا از 
وجود مخلوق بزرگی که می‌خورد و می‌آشامد. آگاه کردی؛ اگر کلام تو 
راست باشد. او مرا از دریا و تو را از آسمان خواهد گرفت. در روایتی دیگر 
آمده است: وقتی آدم از بهشت هبوط کرد فرشته ای ندا داد: ای زمین 
و اهل آن! کسی که عهد پروردگارش را فراموش کرده و انسان نامیده 
شده» به میان شما آمده است. اولین موجودی که این ندا را شنید 
عقاب بود که به سمت نهنگ رفت و او را با خبر کرد. نهنگ ترسید و هر 
یک به دیگری گفت: این لحظه وداع بین ماست. وای بر حیوانات دریا 
و خشکی از دست این انسان. 

آدم هم‌چنان به حالت سجده می‌گریست تا این که پرندگان 
اشک‌هایش را نوشیدند و درخت‌ها روییدند و همان گونه که درختان در 


زمین ريشه می‌دوانند» رگ‌های پای آدم بر زمین نفوذ کرد. درندگان با او 
می‌گریستند و هرگاه او را می‌دیدند» از او می‌گریختند و می‌گفتند: ای 
آدم! ما ساکنان پیشین زمین هستیم. ما را ترساندی و با گریه‌هایت ما 
را گریاندی و غم و حزن طولانی به قلب ما وارد کردی. لذا حیوانات با بنی 
آدم مأنوس نشدند. گفته شده: همه پرندگان از او گریختند به جز 
عقاب که به انسان کمک می‌کرد. سپس خدای برای آدم ریش و مو 
رویاند و آدم قبل از آن بدون ریش و هم‌چون نقره سفید می‌درخشید. 
آدم نگاهش به ریش‌هایش افتاد و پرسید: خدایا! این چیست که در 
بهشت وجود نداشت و همانند آن را ندیدم. فرمود: این ریش تو و 
زینت توست. تا به واسطه آن مرد از زن باز شناخته شود و روایت شده 
که آدم سیصد سال می‌گریست و سرش را به سوی آسمان نمی‌گرفت و 
می‌گفت: با کدام روی به آسمان بنگرم در حالی که عریان و گنهکار از 
آن‌جا به زمین هبوط کرده ام؟! همه چهارپایان و پرندگان زمین و کروبیان 
و ملائک آسمان‌ها به حال او گریستند و گفتند: خدایا! از خطای او درگذر 
که قلب او به خاطر گناهش می‌سوزد. 


و امام علیه السلام فرموده است: اگر گریه‌های یعقوب برای یوسف و 
گریه همه مخلوقات تا روز قیامت یک جا جمع شود گریه آدم از همه 
آن‌ها بیشتر است؛ زیرا اشک‌های آدم بعد از پایان گریه‌هایش صد سال 
در زمین باقی ماند و حیوانات و پرندگان از آن نوشیدند اشک‌های آدم 
هم‌چون مشک خوشبو بود و لذا در هند عطر و طیب بسیار زیاد است. 
در این حال خداوند به جبرئیل علیه السلام فرمود: ادم از سرشت و 
فطرت بی‌همتای من است. اهل آسمان‌ها و زمین را گریانده و هیج‌کس 


جز مرا نخوانده. از هیچ‌کس جز من نمی‌ترسد و گناهش قلب او را 
سوزانده است. او اولین کسی است که مرا عبادت کرد و مرا با اسماء 
خسنی خواند. من بخشنده ای هستم که رحتم بر خشمم پیشی 
می‌گیرد و با علم قدیم خود چنین مقدر کرده‌ام که هر کس پشیمان از 
گناهش. با آه و ناله مرا بخواند» با رحمت خود او را می‌پوشانم. من 
خصوص او کلماتی دارم که با آن‌ها توبه کند و از ظلمت به سوی نور 
درآید. جبرئیل که نور با خود داشت. آن کلمات را برای آدم آورد. او شاد 
و مسرور بود و به آدم مژده و بشارت می‌داد. 

گفت: سلام بر تو ای آن‌که حزن و غمت طولانی شده است. آدم به خاطر 
غلیان احساساتش و حزن واندوهش. صدای او را نمی‌شنید. جبرثیل با 
صدای بلندتری او را صدا کرد و گفت: سلام بر تو ای آدم! خدا توبه تو را 
پذیرفته و گناه و خطای تو را بخشیده است. سپس پر خود را به صورت 
و سینه آدم زد تا گریهاش آرام گرفت و هیجان و احساسش فرو نشست 
و صدای او را شنید. آدم گفت: سلام بر تو ای دوست من! آیا این شروع 
خشم و غضب است با احسان و آمرزش؟ جبرئیل گفت: البته که رحمت 
و آمرزش است. ای آدم! تو اهل آسمان‌ها و زمین را گریاندی؛ اين جملات 
را بیاموز که این‌ها» جمله‌های توبه و رحمت و غفران است. گفته شده: 
آن کلمات همان چند جمله ای است که یونس در تاریکی گفت: «لّ ال 
لا نت بحاتک ین من الظَالِمین» [معبودی جز تو نیست. منزهی 
تو» راستی که من از ستمکاران بودم] 

عبد اللّه بن عمرو بن عاص گفته است: منضور آیه «رَْتّا ظَلفتا آنفستا 
وان لَم تَغفز لنّا وَتَرحَفْتّا لنکُوئْنْ من الخاسرین» [یروردگارا! ما بر 
خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی» مسلماً از 


زیانکاران خواهیم بودا و گفته شده: «شبحاتک لا الةّ الا آنت» عملت 
شوءاً و َلمث تفسی, فِتب علی با خر التَوّابینَ». آپاک و منزه هستی 
توء هیچ معبودی جز تو نیست» من عمل زشتی انجام داده و به خود 
ظلم کردم توبه مرا بپذیر ای بهترین توبه پذیر!] و خداوند درباره همین 
کلمات فرموده است: «فتلقی دم من رَبّه کلمات فتاب علّیه» [سپس 
آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و (خدا) بر او ببخشودا] 

وقتی آدم در سجده‌اش این جملات را گفت: طنین صدایش در افاق 
پیچید. زمین و کوه‌ها و دریاها و درختان و پرندگان به او گفتند: ای آدم! 
چشمت روشن. پذیرفته شدن توبه‌ات را به تو تبریک و تهنیت 
می‌گوییم. خدا امر کرد که این کلمات را به حوا برساند. آدم. حوا را به 
خاطر آورد. باد کلمات را به حوا رساند و او با شنیدن آن‌ها خوشحال و 
شادمان شد و گفت: این جملات را تا به حال نشنیده بودم. خدای ارحم 
الراحمین آن‌ها را برای توبه و رحمت فرستاده است. حوا آن جملات را 
خواند و سجده کرد و این توبه او بود. وقتی خواندن جمله‌ها تمام شد. 
جبرئیل به او گفت: سرت را بلند کن و او چنین کرد. ناکهان حجابی از 
نور او را در برگرفت و درهای آسمان برایش گشوده شد و خداوند مژده 
توبه و آمرزش به او داد. وقتی به آدم گفته شد. خدا توبه تو را پذیرفت 
خواست برخیزد و راه برود نتوانست چون پاهایش مانند ريشه درختان 
در زمین فرو رفته بود. جبرثیل آن‌ها را از ريشه کند. آدم از درد فریاد 
کشید و گفت: گناه با ما چه کرد؟! ملائکه به او نگریستند. رنگش تغییر 
کرده و جسمش ضعیف و لاغر شده. نور و فر و زیبایی‌اش از بین رفته 
بود» گویی اشک‌ها بر گونه‌هایش نهر کنده بودند. ملائکه گفتند: ای 
آدم! بعد از آن همه زیبایی و بهجت. این چه دکرگونی و تغییر حال 
است؟ نور بهشت کجا رفت؟ و لباس‌های بهشتی‌ات کو؟ آدم گفت: آن 


وعده خداوند با من بود در بهشت. . هنگامی که فرمود: «ِنّ تک آلا تجوع 
فبها ولا تغزی* ون لا تظقاً فیها ولا تضحی» [در حقیقت برای تو در 
آن‌جا این (امتیاز) است که نه گرسنه می‌شوی و نه برهنه می‌مانی* و 
(هم) این که در آن‌جا نه تشنه می‌گردی و نه آفتاب زده] 

جبرئیل به فرشتگان گفت: آدم را رها کنید و او را به خاطر گناهش 
سرزنش و توبیخ نکنید گناهش محو و خطایش آمرزیده شده است. 
در این حال ملاتکه برایش طلب آمرزش کردند. جبرئیل بال رحمت به 
زمین زد و چشمه ای جوشید خوشبوتر از مشک. ادم خود را در آن آب 
شست و عرض کرد: خدایا! مرا از گناهم پاک و طاهر گردان و از غم 
واندوه نجات ده. پس با دو حلّه ابریشمین از بهشت او را پوشاندند. 
خدا میکائیل را نزد حوا فرستاد و به او مرژده داد و او را پوشاند. وقتی 
دانست توبه‌اش پذیرفته شده به سوی ساحل رفت و خود را شست و 
از شوق دیدار آدم علیه السلام می‌گریست. هر قطره از اشک او که در 
دریا افتاد» مروارید و مرجان و یاقوت شدء پس به جای خود بازگشت و 
منتظر آدم شد. آدم از جبرئیل درباره حوا پرسید. جبرئیل گفت: خدا 
توبه او را پذیرفته» و به او مژده داد که خدا آن دو را در شریف‌ترین مکان 
و بهترین عید به هم می‌رساند و به او گفت: خداوند امر کرده که آدم 
خانه ای بسازد و در آن طواف و سعی به جا آورد و نماز بخواند. همان 
گونه که دیده بود ملائکه در آسمان بر گرد بیت المعمور طواف و سعی 
می‌کنند. ایلیس در آن‌جا نزد او آورده خواهد شد؛ باید آدم او را با سنگ 
بزند و براند. همان گونه که وقتی از سجده بر آدم امتناع کرد» ملائکه او 
را راندند. ادم خندید و برخاست. سرش تا آسمان می‌رسید. خدا به 
ملائکه و همه حیوانات حتی مورچه و ملخ و پشه امر کرد تا قبولی توبه 


آدم را به او تبریک بگویند و همه چنین کردند و به جبرثیل امر کرد 
قدمش را بر سر آدم بگذارد تا از قد او کاسنه شود. ادم از اين کار 
غمگین شد؛ زیرا دیگر صدای تسبیح ملائکه را نمی‌شنید. جبرئیل امین 
به او گفت:اندوهگین نباش» خداوند تبارک و تعالی هر چه را بخواهد و 
اراده کند» انجام می‌دهد و به او امر کرد خانه ای بسازد که شبیه بیت 
المعمور بوده و در راستای آن قرار داشته باشد تا او و فرزندانش پیرامون 
آن طواف کنند» همان گونه که ملائکه پیرامون بیت المعمور طواف 
می‌کنند. بیت المعمور خانه ای است به‌اندازه خانه کعبه و در راستای 
آن و در آسمان چهارم قرار دارد. 


جبرثیل همراه با آدم به مکان آن خانه رفتند» هرگاه آدم قدم در جایی 
می‌گذاشت آن‌جا شهر و آبادی می‌شد و فاصله میان دو قدم او صحرا 
باقی می‌ماند تا این که به مکه رسیدند و آن را ساختند و [آن‌جا اولین 
آبادیی است که بنا شد و اولین خانه ای که ساخته شد. سپس خدا به 
ادم امر کرد که ای ادم! اکنون در زمین خانه ای را بساز که هزار سال 
پیش از خلقت تو وجود آن را مقدر کرده‌ام و من به ملائکه امر کرده‌ام 
تو را در اين کار کمک کنند هرگاه آن را ساختی اطراف آن طواف کن و مرا 
تسبیح بگوء و نام مرا یاد کن و تقدیس نما؛ نگران همسرت حوا نباش 
و برای او بی‌تابی مکن» من شما را در مشعر خانه‌ام یک جا جمع می‌کنم 
و اين خانه را قبله ای بزرگ برای پیامبرم محمد قرار می‌دهم. ای آدم! 
برای شرافت تو محمد به تنهایی کافی است و من می‌دانم در قلب تو و 
حوّا نسبت به یک‌دیگر چه محبت و دوستی وجود دارد. هر گاه او را 
دیدی با او بسیار مهربان باش که من او را مادر پیامبران قرار داده‌ام. 


آدم در برابر پروردگارش به سجده افتاد و عرض کرد: خداوندا! از فضیلت 
و مناسک این خانه آن‌چه گفتی برایم کافی است. آدم خانه را ساخت 
و ملائکه به او کمک کردند وقتی ساختن خانه به پایان رسید جبرئیل 
همه مناسک را به او آموخت و خدا آدم و حوا را در کوه عرفات به یک‌دیگر 
رساند و آن دو یک‌دیگر را شناختند و آن روز» روز جمعه بود و «الْحَفذٌ 
لله رب العالمین». 


ابن بابویه از محمد بن قاسم مفسر معروق به ابو الحسن جرجانی- که 
خدای از او خشنود باد - از بوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد 
بن سیار» از پدران خود. از حسن بن علی از پدرش علی بن محمد. از 
پدرش محمد بن علی. از پدرش علی بن موسی الرضاء از پدرش موسی 
بن جعفرء از پدرش جعفر بن محمد. امام صادق علیهم السلام این 
حدیث را بیان کرده است. آن دو از امام پرسیدند: بنابراین ابلیس از 
جمله ملائکه و فرشتگان نیود؟ فرمود: نه» بلکه او از جنیان است. آیا 
نشنیده اید که خداوند فرموده «وَاذ قلتّا للْمَلَائْکَة اسَجْذُوا لدم فُسَجَذُوا 
الا الیش ان من اْجنْ» [و (یاد کن) هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: 
آدم را سجده کنید» پس (همه) جز ابلیس سجده کردند که از (گروه) 
جن بود] و خداوند متعال فرموده است که او از جنیان است «والجَانْ 
خلقتاه من قبل من تار السْموم» 

علی بن ابراهیم: در تفسیر آیه «وَالْجََن خََقَتَاهُ من قَبْل من تار السْمُوم» 
گفته است: جانْ. پدر ابلیس است و جثن از فرزندان جان است. برخی 
از آن‌ها موّمن و برخی کافرند و برخی بهودی و برخی مسیحی‌اند و ادیان 
مختلفی دارند. شیاطین از فرزندان ابلیس‌اند و در میان آن‌ها تنها یک 
موّمن وجود دارد به نام هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس. که نزد 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله آمد. پیامبر او را دید. بسیار عظیم الجثه و 
بزرگ و ترسناک بود. پرسید: تو کی هستی؟ عرض کرد: من هام بن هیم 
بن لاقیس بن ابلیس هستم. روزی که قابیل» هابیل را کشت پسر چند 
ساله بودم و از پرهیزکاری نهی می‌کردم و امر به فاسد کردن طعام 
می‌کردم. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به وی فرمود: سوگند به جانم 
که چه بد جوانی هستی که امیدها به اوست و چه بد میانسالی که 
چنین فرمان‌ها می‌دهد. 


عرض کرد: ای محمد! از اين سخن‌ها بگذر که من به دست نوح علیه 
السلام توبه کرده‌ام و همراه او در کشتی بودم و وقتی قوم خود را نفرین 
کرد او را سرزنش کردم آن‌گاه که ابراهیم در آنش‌انداخته شد. همراه او 
بودم که خدا آتش را برای او سرد و سلامت گرداند. آن‌گاه که موسی 
فرعون را غرق کرد و بنی اسرائیل نجات یافتند» همراه او بودم. من نزد 
هود بودم. و آن‌گاه که قومش را نفرین کرد او را سرزنش نمودم و همراه 
صالح بودم و او را به خاطر نفرین قومش سرزنش کردم و من همه 
کتاب‌ها را خوانده ام؛ همه آن‌ها آمدن تو را مژده و بشارت داده‌اند و 
پیامبران همه به تو سلام رسانده‌اند و می‌گفتند که تو بهترین و 
بلندمرتبه‌ترین پیامبر خدا هستی. پس از آن‌چه خدا به تو نازل کرده 
چیزی به من بیاموز. پیامبر صلی اللّه علیه و آله به امیر الموّمنین علیه 
السلام فرمود: به او بیاموز! هام عرض کرد: ای محمد! من تنها از پیامبر 
یا جانشین او اطاعت می‌کنم» این کیست؟ فرمود: این برادر و جانشین 
و وارث من علی بن ابی طالب علیه السلام است. عرض کرد: بلی» اسم 
او را در کتاب‌های الیا آمده است. امیر المومنین علیه السلام به او 
آموخت و در شب هریرء در جنگ صفْین نزد حضرت آمد. حدیث هام 
بن هیم بن لاقیس. مکرراً در کتاب‌ها آمده. صفار در البصائر از امام 


صادق 9 سایر محذتئین آن را روایت کرده‌اند که در این‌جا مجال ذکر آن‌ها 
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محمد بن یعقوب از چند تن از باران ماء از احمد بن محمد بن عیسی. 
از ابن ابی عمیر از عمر بن اذینه» از احول نقل کرده است که از امام 
صادق علیه السلام درباره روحی که در آدم علیه السلام دمیده شده 
پرسیدم. آن‌جا که خداوند می‌فرماید: «فِدّا سَوَّیهُْ وَتَفُخْتُ فیه من 
ژوجی». 


سعد بن عبد اللّه از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از موسی بن 
سعدان, از عبد اللّه بن قاسم حضرمی, از عبد الکریم بن عمر حُنْعمی 
نقل کرده است که: امام صادق علیه السلام فرمود: ایلیس گفت: خدایا! 
به من تا روز رستاخیر مهلت بده؛ اما خداوند چنین نکرد فرمود: «اتّک 
من الْمُنظرین* ای بوم الْوّفَتِ الْمَعْلوم». 

وقتی آن روز معین برسد. ابلیس با همه باران خود که از زمان خلقت 
آدم علیه السلام تا به آن روز داشته. ظاهر می‌شود و آن روز آخرین 
حمله و نبرد امیر المومنین علیه السلام خواهد بود. 

پرسیدم یعنی چندین بار حمله می‌کند؟ فرمود: آری» چندین و چند بار» 
هر امامی در عصر خود حمله می‌کند و همه بدکاران و نیکوکاران زمان او 
همراه او حمله می‌کنند. 

تا این که خدا مومنان را بر کافران پیروز می‌گرداند. وقتی آن روز معین 
برسد. امیر المومنین علیه السلام همراه باران خود علیه ابلیس و پاران 


او حمله می‌کنند. مکان این نبرد در منطقه روحاء از زمین‌های فرات 
نزدیک کوفه است. آن دو گروه چنان می‌جنگند که از زمانی که خدا دو 
جهان را آفریده» چنین جنگی و نبردی واقع نشده است. گویا می‌بینم 
آن لحظه ای را که باران امیر المو‌منین علیه السلام صد قدم به عقب 
برمی گردند و گویا می‌بینم که پای برخی از آن‌ها به آب فرات می‌خورد. 
در این حال است خط د جبار عز و جل هبوط می‌کند «فی ظلّل مَنَ 
العْمام وَالْمَلائَكَة وَقَضی هار۱ 
سپید به سوی آنان بیایند و کار (داوری) یکسره شودا] 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله روبروی او ایستاده و نیزه ای از نور به 
دست دارد. وقتی نگاه ابلیس به حضرت بیفتد. روی برگردانده و عقب 
نشینی می‌کند. بارانش به او می‌گویند: کجا می‌روی» تو پیروز شده ای؟ 
جواب می‌دهد: من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بينید. من از پروردگار 
عالمیان می‌ترسم. آن‌گاه پیامبر صلی اللّه علیه و آله او را تعقیب می‌کند 
و نیزه ای بین دو کتفش می‌زند که در اثر آن خود و پارانش هلاک 
می‌شوند» پس از آن» تنها خدا پرستش می‌شود و هیج‌چیز را شریک او 
نمی‌سازند. 

امیر الممنین علیه السلام آن روز چهل و چهار هزار سال دارد و حتی 
مردی از شیعیان علی علیه السلام صاحب هزار پسر از صلب خود 
می‌شود و هر سال یک پسر در این هنگام دو باغ «مَذهافتان» [که از 
(شدت) سبزی سبه گون می‌نماید] نزدیک مسجد کوفه و اطراف مسجد 
ظاهر می‌شوند. 

عیاشی از ابان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که وقتی 
علی بن حسین علیه السلام به مُلْنَرْم می‌رسید. می‌فرمود: خدایا! من 


گناهان و خطاهای زیادی مرتکب شده‌ام و تو رحمت و مغفرت بسیار 
داری» ای کسی که خواسته بدترین مخلوق خود را اجابت کردی آن‌گاه که 
او گفت: «آنظزنی ای یوم ینعئون» وهب بن جُمَیع مولای اسحاق بن 
عقّار نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام درباره سخن ابلیس 
که گفته بود: «رَبٍ فأنظزنی الی بوّم ببْعتّون* قال فانک من الْمُنظریت* 
ی یوم الْوَفَتِ الْمَْلُوم» پرسیدم و گفتم: فدایت شوم! منظور از آن‌چه 
روزی است؟ فرمود: ای وهب! گمان می‌کنی منظور از آن روز رستاخیز 
مردم است؟ خدا تا روزی که قائم ما ظهور کند» به ابلیس مهلت داده 
است. وقتی قائم ما ظهور کند در مسجد کوفه. ابلیس به نزد حضرت 
آمده در مقابل او زانو می‌زند» و می‌گوید: وای از این روز» حضرت پیشانی 
او را گرفته و گردنش را می‌زند و آن روز» روز معین خواهد بود. 


طبرسی در احتجاج آورده است: امام علی علیه السلام در حدیثی طولانی 
قرموده است: هر کس کارها را به مالک حقیقی آن بسپارد. در کارش 
دچار غرور و تکبّر نمی‌شود؛ آن گونه که ابلیس در سجده بر آدم مغرور 
شد و پا بیشتر امت‌ها در اطاعت از پیامبران خود متکیّر گشتند. در اين 
حال توحید و یکتایرستی هم سودی به حال آن‌ها نداشت. هم‌چنان‌که 
تنها بهره ابلیس از آن سجده طولانی چهار هزار ساله. زیور پوچ دنیا و 
مهلتِ ماندن در آن بود. بنابراین نماز و روزه تنها با حرکت در مسیر 
نجات و حق و حقیقت مفید خواهد بود. خداوند با فرستادن پیامبران 
و آیات خود عذری برای بندگان باقی نگذاشته و حجت را بر آن‌ها تمام 
کرده و زمین او از عالمی که بندگان به او محتاجند و متعلّمی که راه 
نجات را بیاموزد» خالی نیست و اینان بسیاراندکند. 


علی بن ابراهیم. از پدرش. از محمد بن ابی عمیر» از منصور بن یونس» 
از عمرو بن ابی شیبه. از امام باقر علیه السلام نقل کرده است. او 
می‌گوید شنیدم که حضرت با نام خدا شروع کرد و گفت: وقتی برای 
خداوند «بدا» حاصل شود که مخلوقات خود را آشکار سازد و آن‌ها را برای 
کار ضروری جمع نماید. به یک ندا دهنده ای دستور می‌دهد که ندا دهد 
تا انس و جن در یک چشم به هم زدن گرد هم آیند. سپس به آسمان 
اول دستور می‌دهد تا فرود بياید و خودش در پشت سر مردم است. و 
به آسمان دوم نیز دستور می‌دهد فرود بیاید و آن» دو برابر اسمان اول 
است. وقتی ساکنان آسمان اول» آسمان دوم را بیینند» خواهند گفت: 
پروردگار ما آمد. گفتند: نه ولی او می‌آید مقصود امر و فرمان اوست تا 
این که همه آسمان‌ها فرود آیند به گونه ای که هر کدام از آن‌ها پشت 
سر دیگری قرار گیرد و هر کدام دو برابر قبلی باشند. سپس امر و دستور 
خداوند در سایبانی از ابرها و فرشتگان می‌آید و کار انجام می‌شود و همه 
کارها به سوی خداوند بازگردانده می‌شود. آن‌گاه خداوند به ندا دهنده 
ای ر می‌دهد که ندا دهد: «يا مسر الجن والانس ان استطغتم 
آن تَنفذُوا من اقا السماوات والأزض قانفذوا 1 تنفذون ۱ بشلطان» 
رس رس ری رای ار ان ای ارب رت 
مرا فدای تو گرداند. پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و علی 
علیه السلام و شیعیان او کجا هستند؟ امام باقر علیه السلام فرمود: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و علی علیه السلام و شیعیان او 
در تپه ای از عطرهای خوشیو و بر منبرهایی از نور نشسته‌اند. مردم 
غمگین و ناراحت هستند ولی آن‌ها غمگین نیستند و مردم می‌ترسند 
ولی آن‌ها نمی‌ترسند. سپس این آیه را تلاوت کرد: «مّن چاء بالحسَتَة 


فله خیر منها وهم من فزع یومَیِذٍ آمنوت» [هر کس نیکی به میان آورد. 
پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ایمنند]. پس 
حسنه همان ولایت علی علیه السلام می‌باشد. سپس این آیه را خواند 
« يِخرَتْهْم الفْرَعْ الأکُبْرُ وتتلقَاهُمْ القلائْگةً هَذّا یومَکْمْ الذی کنتم 
توعذُون» [دلهره بزرگ آنان را غمگین نمی‌کند و فرشتگان از آن‌ها 
استقبال می‌کنند (و به آنان می‌گویند) این همان روزی است که به شما 
وعده می‌دادند]. و کلام خداوند که می‌فرماید «بشلطان» بعنی با حجت 
و دلیلی. 


احمد بن محمد بن خالد برقی» از پدرش از سعدان بن مسلم. از ابو 
بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی روز 
قیامت فرا رسد: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرا خوانده 
می‌شود و به او لباس صورتی پوشانده می‌شود. گفتم: قربانت گردم 
لباس صورتی؟ فرمود: بلیء ایا کلام خداوند عز و جل را نشنیدی که 
می‌فرماید: «فاِذْا انشقت السْماء فکاتث وردَة کالدْمَان» سپس علی علیه 
ای مر ی مر سس رت رس سر رای ای 
آله و سلم می‌ایستد. سپس کسانی که مورد نظر خداوند مستند 
خوانده می‌شوند و در سمت راست علی علیه السلام می‌ایستند» سپس 
شیعیان ما خوانده می‌شوند و در سمت راست آن‌هایی که مورد نظر خدا 
هستند می‌ایستند. سپس گفت: ای ایو محمد! فکر می‌کنی ما را کجا 
می‌برند؟ گفتم: به بهشت. 


محمد بن حسن صفار. از ابراهیم بن هاشم. از محمد بن سلیمان 
دیلمیء از پدرش سلیمان از معاویه ت از امام صادق علیه ات 
نقل کرده است که درباره آیه «یغرّف المَجْرمُونَ بسیفاهم فَیوَحَذ 
بالُواصی والأَفدام» فرمود: ای معاویه! در اين باره چه می‌گویند؟ گفتم: 
می‌پندارند که خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت گناهکاران را با 
چهره‌هایشان می‌شناسد و دستور می‌دهد که آن‌ها را از پیشانی‌ها و 
پاهایشان بگیرند و به داخل آتش بیندازند. حضرت به من فرمود: 
چگونه است که خداوند تبارک و تعالی به شناخت مخلوقی نیاز داشته 
باشد که خودش آن‌ها را پدید آورده و آفریده است؟ گفتم: جانم فدای 
تو» موضوع چیست؟ 


فرمود: موضوع این است که وقتی امام قائم عجل اللّه تعالی فرجه 
الشریف قیام می‌کند. خداوند چهره‌ها را به او می‌دهد و او دستور 
می‌دهد که کافر را بگيرند. آن‌گاه آن‌ها را از پیشانی‌هایشان و پاهایشان 
می‌گیرند» سپس حضرت با شمشیر به شدت آن‌ها را می‌زند و به قتل 
می‌رساند. 


شیخ مفید در کتاب اختصاص. از ابراهیم بن هاشم» از محمد بن 
سلیمان» از پدرش سلیمان دیلمی» از معاوية بن عمار حتت از امام 
صادق علیه سر نقل کرده است که درباره آیه: «یغرّف المجرمون 
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بسیفاهم فَیوَحَذ بالتُواصی والأْفدام» فرمود: ای معاویه! در این باره چه 
می‌گویند؟ گفتم: می‌پندارند که خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت 
گناهکاران را با چهره‌هایشان می‌شناسد و به آن‌ها دستور می‌دهد و 


آن‌گاه پیشانی‌ها و پاهایشان را می‌گیرند و آن‌ها را به آتش می‌افکنند. 
حضرت به من فرمود: چگونه است که خداوند تبارک و تعالی برای 
شناختن خلق به چهره‌هایشان نیاز داشته باشد در حالی که خودش 
آن‌ها را آفریده است؟! گفتم: جانم فدای توء پس چه معنایی دارد؟ 
فرمود: تفسیرش این است که وقتی قائم ما عجل اللّه تعالی فرجه 
الشریف قیام می‌کند» خداوند چهره دشمنان ما را در اختیار او قرار 
می‌دهد. آن‌گاه دستور می‌دهد که کافر را بگیرند و آن کافر با پیشانی و 
پاها گرفته می‌شود و نگه داشته می‌شود؛ سپس حضرت با شمشیر به 
شدت به او ضربه می‌زند. 


محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی» از احمد بن محمد. از ابن 
محبوب. از داود رقی» از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
درباره آیه «ولمَنْ خاف مَقَام رَبّه جَنْتَان» فرمود: هر کس بداند که 
خداوند او را می‌بیند و آن‌چه را که می‌گوید» می‌شنود و از کارهای خوب 
و بد او آگاه است. از کارهای زشت دست برمی دارد. این همان‌کسی 
است که از مقام پروردگارش می‌ترسد و نفس را از هوی و هوس بازمی 
دارد. 


کتاب «بهشت و جهنم»: ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسی از عوف 
بن عبداللّه, از جابر بن یزید جعفی, از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است که تعداد بهشت‌ها چهار تا می‌باشد و این کلام خداوند عز و جل 
است که می‌فرماید: «ولمن خاف مقَام ره جَنْتان» و آن اين که آدمی بر 
رس ان زر را ات سا رن وا رت تا 


و نافرمانی است» سپس مقام پروردگارش را باد می‌کند و از ترس اوء آن 
کار را رها می‌کند. پس این آیه درباره این موضوع است. این دو بهشت 
از آن موّمنان و سابقان می‌باشد. و اما آیه: «ومن دُونهما جَنْتَان» یعنی 
نزدیک آن‌ها دو بهشت دیگر است نزدیک از نظر رتبه و درجه و منظور 
فاصله و نزدیکی نیست و آن دو بهشت مخصوص اصحاب یمین است 
و آن بهشت نعمت و بهشت اسکان دائمی است. و در این بهشت‌های 
چهارگانه میوه‌هابی است که در کثرت و وقور مانند برگ‌های درخت و 
ستارگان می‌باشد. و بر این بهشت‌های چهارگانه دیواری است که آن‌ها 
را احاطه کرده است که طول آن به مقدار مسافتی است که در پانصد 
سال پیاده طی می‌شود. خشت و اجر این دیوار یکی از نقره و یکی از طلا 
و یکی از مروارید و یکی از یاقوت می‌باشد و کاهکل آن عطر و زعفران 
است و ایوان‌های (ینجره ها) آن نوری است که می‌درخشد. به طوری که 
آدمی چهره‌اش را در دیوار می‌بیند و در این دیوار هشت در وجود دارد و 
هر در دارای دو لنگه است. عرض آن دو لنگه به‌اندازه فاصله ای است 
که یک اسب خوب یک سال طی می‌کند. 


طبرسی, از عیاشی با سند از ابو بصیر» از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که به او گفتم: جانم فدای توء درباره مرد مومنی که دارای زن 
مومنی است و هر دو وارد بهشت می‌شوند نظر شما چیست؟ آیا به 
ازدواج یک‌دیگر درمی آیند؟ حضرت فرمود: ای ابو محمد! خداوند قاضی 
عادلی است. اگر آن مرد از آن زن بهتر باشد. خداوند آن مرد را مخیر 
می‌سازد اگر آن زن را اختیار کرد آن زن از همسران آن مرد می‌شود و اگر 
آن زن بهتر از آن مرد باشد» خداوند آن زن را مخیر می‌سازد اگر آن مرد 


را اختیار کرد آن مرد شوهر آن زن می‌شود. امام صادق علیه السلام 
فرمود: نگو یک بهشت. چون خداوند می‌فرماید: «ومن دُونهما جَنْتان» 
و نگو فقط دارای یک درجه است» چون خداوند متعال می‌فرماید: 
«درجات بعضها فوق بعض» همانا برتری گروه‌ها نسبت به یک‌دیگر به 
کارهای آن‌ها بستگی دارد. به حضرت گفتم: اگر دو موّمن وارد بهشت 
شوند و یکی از آن‌ها دارای جایگاه برتری نسبت به دیگری باشد. 
می‌نواند دوستش را ملاقات کند؟ حضرت فرمود: آن‌کس که بالاثر است 
باید فرود بیاید و آن‌کس که رتبه‌اش پایین‌تر است. نمی‌تواند بالاتر 
برود. زیرا به آن درجه نمی‌رسد. اما اگر دوست داشته باشند و خیلی 


علاء بن سیابه می‌گوید به امام صادق علیه السلام گفتم: مردم از ما 
تعجب می‌کنند وقتی می‌گوییم: گروهی از مردم از جهنم خارج و وارد 
بهشت می‌شوند. آن‌گاه از ما می‌پرسند. آیا با اولیای خدا در بهشت 
محشور می‌شوند؟ حضرت فرمود: ای علاءء خداوند متعال می‌فرماید: 
«ومن ذونهما جنْتّان». نه به خدا قسم آن‌ها با اولیای خدا نیستند 
گفتم: مار آن‌ها کافر نبودند؟ حضرت فرمود: نه به خداء اگر کافر بودند 
وارد بهشت نمی‌شدند» گفتم: آيا مومن بودند؟ فرمود: نه به خداء اگر 
مقّمن بودند وارد جهنم نمی‌شدند. آن‌ها بینابین بودند. 


طبرسی می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: بیان: همان اسم اعظم 
است که به وسیله آن همه چیز دانسته می‌شود. 


محمد بن عباس از حسن بن احمد. از محمد بن عیسی از بونس بن 
یعقوب. از چند نفر دیگر» از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 


حضرت فرمود: سوره رحمن از اول آن تا آخر آن درباره ما نازل شده است. 


سپس گفت: در روایت سیف بن عمیره» از اسحاق بن عقار از ابو بصیر 
نقل شده است که از امام صادق علیه السلام درباره آیه «رَثْ القشرقین 
ورَپٍ القغربین» پرسیدم. فرمود: منظور از مشرقین: رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم و امیر المومنین علی علیه السلام می‌باشد و 
منظور از مغربین: حسن و حسین علیهما السلام است و به این دو نفر 
صدق می‌کند و درباره آیه: «فبآًی آلاء رَبْکما تکذبان» فرمود: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم و امیرالم‌منین علیه السلام می‌باشد. 


علی بن ابراهیم. از محمد بن ابی عبدالله. از سعد بن عبداللّه, از قاسم 
بن محمد. از سلیمان بن داود منقری» از یحیی بن سعید قطان از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده است که درباره آیات «مرج الیّخرین 
یلتقیان* بَینَهُمَا بَررُخْ لا یبغیان» فرمود: علی علیه السلام و فاطمه سلام 
له علیها دو دریای عمیقی هستند که هیچ کدام بر دیگری ظلم و 
طغیان نمی‌کنند. «یجْرّجْ مِنْهْمَا اللوْلوٌ والمَرَجَانْ» حسن و حسین علیهما 
السلام هستند. 


از ابو معاویه ضریر از اعمش. از ابو صالح. از ابن عباس نقل شده است 
که باری فاطمه سلام الّه علیها از گرسنگی و بی‌لباسی گریه کرد. پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم به او گفت: ای فاطمه! به شوهرت قانع باش؛ 
به خدا قسم که او در دنیا و آخرت سرور و سالار است و بین آن دو 
آشتی برقرار کرد. آن‌گاه خداوند این آیه را نازل فرمود: «مَرج البخزّین» 
خداوند می‌فرماید: من دو دریا را فرستادم» علی بن ابی طالب علیه 
السلام دریای علم» و فاطمه سلام الّه علیها دریای نبوت «یلتقیان» 
یعنی به هم متصل می‌شوند من خداوند این وصلت را بین آن دو ایجاد 
کرده‌ام. سپس فرمود: «بینهما بزرَخ» بعنی بین آن دو مانعی وجود دارد 
که همان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشد. او مانع می‌شود 
که علی علیه السلام به خاطر دنیا غصه بخورد و غمگین بشود و مانع 
می‌شود که فاطمه سلام اللّه علیها به خاطر دنیا با شوهرش درگیر شود. 
«فبًی آلاء رَیْکْما» ای دو گروه جن و انس «نْکذْبَان» یعنی ولایت علی 
علیه السلام و محبت نسبت به فاطمه زهراء. لول حسن است و مرجان: 
حسین صلوات اللّه علیهم اجمعین» زیرا لوْلو بزرگ است و مرجان 
کوچک و عجیب نیست که آن دو نفر به خاطر فضل و برتری و خیر 
زیادشان دریا باشند» زیرا دریا را به خاطر وسعت آن دریا نامیده‌اند. 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم با اسبی می‌تاخت و می‌گفت: او را 
دریایی یافتم. 


علی بن ابراهیم درباره آیه «کل مَن غلیها فان» گفته است: یعنی هر که 
بر روی زمین است. و «وییّقی وجه زبک» بعنی: دین پروردکارت. و امام 


زین العابدین علیه السلام فرموده است: ما همان چهره خدا هستیم 
که از آن به سوی خداوند می‌روند. 


ابن بابویه. از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی» از علی بن ابراهیم. از 
پدرش ابراهیم بن هاشم. از عبد السلام بن صالح هروی نقل کرده است 
که به امام رضا علیه السلام گفتم: ای فرزند رسول خدا! معنای این خبر 
چیست که گفته‌اند پاداش «! اله الا الله» گفتن نگاه کردن به چهره 
خداوند متعال است؟ در پاسخ فرمود: ای ابو صلت» هر کس خداوند را 
با چهره ای مثل چهره‌های دیگر وصف نماید» در حقیقت کافر گشته 
است. اما چهره خداوند متعال» پیامبران و فرستادگان و حجت‌های او 
می‌باشند صلوات خداوند نثار همه آن‌ها باد. آن‌ها هستند که به وسیله 
آن‌ها آدمی به خداوند عز و جل روی می‌آورد و به دین و معرفت او گرایش 
پیدا می‌کند. خداوند متعال فرموده است: «کّل من علیها فان* ویبْقّی 
وجْهُ رَبُکَ» و هم‌چنین فرموده است: «کّل شَیءٍ هالک |لا وجْهَهُ» - [جز 
ذات او همه چیز نابودشونده است] درباره «وجه» در و آیه: «کّل 
شیء هالک الا وجْهَهُ» در آخر سوره قصص قبلاً روایاتی در این باره ذکر 
شده است. ۱ 


محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن محبوب از ابو 
ایوب از حلبی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام پرسید: 
تفسیر آیه: «فیهن خیرات حشانْ» چیست؟ فرمود: آن‌ها زنان مومن و 
صالح و عارف هستند. پرسیدم: «خْورٌ مَفَضورَات فی الخیام» یعنی چه؟ 
فرمود: آن‌ها حوریان سفیدی هستند که در حجاب هستند و در چادرها 
و خیمه‌هایی از مروارید و پاقوت و مرجان در حفظ و امانند. هر خیمه ای 


چهار در دارد و در جلوی هر دری هفتاد حوری نار پستان وجود دارد تا 
حجابی برای آن حوریان سفیدروی و درخشان باشند و هر روز کرامتی از 
جانب خداوند متعال بر آن‌ها وارد می‌شود. خداوند عز و جل. مومن را 
به آن زنان بشارت داده است. 


نوفلی» از حسین بن اعین برادر مالک بن اعین نقل کرده است که از 
امام صادق علیه السلام پرسیدم: وقتی یک فردی به فرد دیگری 
می‌گوید: جزاک اللّه خیرا [خداوند به تو خیر دهد], مقصودش چیست؟ 
امام صادق علیه السلام فرمود: خیر رودخانه ای است در بهشت که از 
کوثر سرچشمه می‌گیرد و سرچشمه کوثر از پای عرش است. خانه‌های 
اوصیای خداوند و شیعیان آن‌ها در آن‌جا قرار دارد. در دو طرف آن 
رودخانه نیلوفرهایی می‌روید که هر گاه یکی از آن‌ها کنده شود. یکی 
دیگر به جایش می‌روید. به همین خاطر نهر نامیده می‌شود. این است 
کلام خداوند که می‌فرماید: «فیهنّ خیراث حسانْ». پس هر گاه کسی 
ی یت اک ارات خر ی ار رن ار 
است که خداوند عز و جل آن‌ها را برای برگزیدگان و نیکان خلق خود 
آماده کرده است. 


علی بن ابراهیم» از علی بن حسین, از احمد بن عبداللّه؛ از احمد بن 
محمد بن ابی بصیر از هشام بن سالم. از سعد بن طریف از امام باقر 
علیه السلام نقل کرده است که درباره آیه «تبارک اشم ریک ذی الجلال 
والاکُرّام» فرمود: ما عظمت خداوند و کرامت او هستیم. کرامتی که 
اه ازع رت رایخ زر وس و خی و رم 


ابن بابویه» از پدرش. از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد از محمد 
بن حسان. از اسماعیل بن مهران» از حسن بن علی از پدرش. از ابو 
بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: هر 
کس در شب‌های جمعه سوره واقعه را بخواند» خداوند او را دوست 
می‌دارد و محبوب همه مردم می‌گرداند و در دنیا با هیچ سختی و فقر و 
نیازی روبه رو نخواهد شد و به هیچ مصیبتی از مصیبت‌های دنیا دچار 
نمی‌گردد و از دوستان علی علیه السلام به شمار می‌اید. این سوره 
مخصوص امیرالمومنین علی علیه السلام می‌باشد و هیچ‌کس در این 
سوره با او مشارکت ندارد. 


شیخ در کتاب امالی خود. از محمد بن محمد. از ابو نصیر محمد بن 
حسین مقری از عمر بن محمد وراق» از علی بن عباس بجلی, از حمید 
بن زیاد» از محمد بن تسنیم وراق از ابو نعیم فضل بن رکین از مقاتل 
بن سلیمان» از ضخاک بن مزاحم. از اين عباس نقل کرده است که از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و س درباره آیات «والشابقون الشابقون 

* ولیک الفْقرَبُوَ * فی جنّاتِ اللّعیم» پرسیدم. حضرت فرمود: جبرئیل 
به من گفت: آن‌ها علی علیه السلام و شیعیان او هستند. آن‌ها کسانی 
هستند که برای رفتن به بهشت سبقت می‌گیرند و مقرب درگاه خداوند 
هستند به خاطر کرامتی که خداوند به آن‌ها داده است. شیخ مفید این 
روایت را در کتاب امالی خود آورده است. 


و نیز محمد بن یعقوب. از تعدادی از پارانش از احمد بن محمد بن 
خالد. از پدرش. از محمد بن داود غنوی» از اصبغ بن نباته نقل کرده 
است که: مردی نزد امام علی علیه السلام آمد و گفت: ای امیرالمو‌منین! 
عده ای از مردم گمان می‌کنند که بنده موّمن نه زنا می‌کند و نه دزدی 
می‌نماید و نه شراب می‌نوشد و نه رباخواری می‌کند و نه خون حرام 
می‌ریزد؛ بعنی در عین ایمان داشتن» این معاصی را مرتکب نمی‌شود. 
بر من گران آمد و دلگیر شدم. وقتی فهمیدم که این بنده مثل من نماز 
به جای میا ورد و همپچون من دعا می‌خواند و با خانواده من ازدواج 
می‌کند و من با خانواده او ازدواج می‌کنم. از من ارث می‌برد و من از او 
ارث می‌برم (امکان ارث بردن ما از یک‌دیگر وجود دارد)؛ اما به خاطر گناه 
کوچکی که انجام داده است از ایمان خارج شده است؟ علی علیه السلام 
فرمود: راست گفتیء از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم» که دلیل 
او کتاب خدا بود. شنیدم که می‌گوید: خداوند عز و جل مردم را به سه 
دسته آفریده است و برای آن‌ها سه جایگاه قرار داده است و این کلام 
خداوند عز و جل می‌باشد که در قران گفته است: «آضخات المیمَنة». 
«وأآضحات المَشاَمَة». «السَابقون)». و اما آن‌چه درباره سابقون گفته 
است. آن‌ها پیامبران مرسل و غیر مرسل او می‌باشند که خداوند در 
میان آن‌ها پنج روح قرار داده است؛ روح القدس و روح ایمان و روح 
قوت و قدرت» و روح شهوت و روح بدن. به وسیله روح القدس, پیامبران 
مرسل و غیر مرسل مبعوث شدند و به کمک آن» اشیاء را شناختند و با 
روح ایمان خداوند را عبادت نمودند و هیچ‌چیز را شریک او قرار ندادند 
و با روح قوت و قدرت با دشمنانشان جنگیدند و زندگی خود را سر و 
سامان دادند و با روح شهوت به غذاهای لذیذ رسیدند و با دختران جوان 
ازدواج حلال کردند و با روح بدن رفت و آمد نمودند. این‌ها کسانی 


هستند که آمرزیده می‌شوند و از گنامانشان صرف نظر می‌گردد. سپس 
فرمود: خداوند عز و جل می‌فرماید: «یلگ الزشل فلا بَعضهْم علی 
بِعض منم من کلم اللة وزفع بَعَضَهُم درَجَاتِ واتینا عبسی ابنَ قزیم 
البّیتاتِ وَیخْتَاه بروح القَدُس» [برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر 
برتری بخشیدیم. از آنان‌کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات 
بعضی از آنان را بالا برد. و به عیسی پسر مریم دلایل آشکار دادیم و او 
را به وسیله دوع القدس تایید کردیم] و درباره گروهی فرموده است: 
«وأیدَهم بز وح مَنة» [و آن‌ها را با روحی از جانب خود تایید کرده است.] 
می‌فرماید» با اين ویژگی‌ها آن‌ها را گرامی داشته است و آن‌ها را بر دیگران 
برتری داده است» پس این‌ها کسانی هستند که آمرزیده می‌شوند و از 
گناهانشان چشم پوشی می‌شود. 


سپس از اصحاب می‌منه یاد کرد و آن‌ها در قالب و جسم خویش 
مومنان راستین هستند. خداوند در میان آن‌ها چهار روح قرار داده 
است: روح ایمان» روح قوت و قدرت» روح شهوت و روح بدن. بنده 
پیوسنه این روح‌ها را تکمیل می‌نماید تا این که حالت‌هایی به او دست 
دهد. آن مرد پرسید: ای امیرالمو‌منین! اين حالت‌ها چیست؟ حضرت 
فرمود: اما برنرین آن‌ها همان 0 که خداوند عز و جل می‌فرماید: 
«ومنکم من برد الی أَردّل العْمُرٍ لی لا یغلم بَعدّ علم شیتا» [و بعضی از 
شما تا خوارترین (دوره) سال‌های زندگی (فرتوتی) بازگردانده می‌شود به 
طوری که بعد از (آن همه) دانستن (دیگر) چیزی نمی‌داننداً اين عامل 
باعث می‌شود که همه روح‌ها دچار نقص و کاستی می‌شوند و فقط مربوط 
به کسی نمی‌شود که از دین خدا خارج می‌شود. زیرا خالق و آفریننده 
آن» او را به پایین‌ترین نوع عمر برمی گرداند. در نتیجه او وقت نماز را 
نمی‌فهمد و نمی‌تواند در شب يا روز برای عبادت بیدار بماند و يا اين که 


در صف نماز جماعت به همراه مردم حاضر شود. این کاسته شدن و 
نقصان گرفتن روح ایمان است و هیچ ضرری به او نمی‌رساند. برخی از 
آن‌ها کسانی هستند که روح قوت 9 قدرت در آن‌ها کاهش یافته است؛ 
در نتیجه نمی‌توانند با دشمنانشان بجنگند و نمی‌توانند به دنبال رزق 
و روزی باشند و بعضی از آن‌ها کسانی هستند که روح شهوت در آن‌ها 
کاهش یافته است. پس اگر زیباترین دختر آدمی از جلوی ایشان عبور 
کند. به او کرایش پیدا نمی‌کنند و به سراغ او نمی‌روند. ولی روح بدن 
در ایشان می‌ماند و روزگار می‌گذرانند تا اين که فرشته مرگ به سراغ 
ایشان بیاید و این حالت خوبی است. زیرا خداوند عز و جل» عامل و 
کننده این کار است. و بعضی اوقات حالت‌هایی در زمان قدرت و جوانی 
به او دست می‌دهد که قصد گناه می‌کند و روح قوت و جوانی او را 
تشویق می‌کند و روح شهوت این کار را برایش زیبا جلوه می‌دهد و روح 
بدن او را به پیش می‌برد تا اين که او را در اشتباه و گناه مياندازد. پس 
اگر نقص و عیبی در ایمان او پیدا شود و ایمان از دست او برود. دیگر 
به آن برنمی گردد تا اين که توبه کند. و وقتی توبه کند و رو به سوی 
خدا آورد. خداوند نیز به سوی او روی می‌آورد. و اگر دوباره به گناه برگردد 
خداوند او را وارد جهنم می‌نماید. و اما اصحاب مشئمه» بعضی از آن‌ها 
از بهودیان و مسیحیان می‌باشند. خداوند عز و جل می‌فرماید: «الذین 
نام الکتّاب یغرفونهُ کَمَا بغرفون آَْناءهُمْ» [کسانی که به ایشان 
کتاب (آسمانی) داده‌ایم همان گونه که پسران خود را می‌شناسند او 
(<محمد) را می‌شناسندا] آن‌ها محمد و ولایت او را از طریق ثورات و 
انجیل می‌شناسند. اند بچه‌هایشان را در خانه‌هایشان 
می‌شناسند و «واِنْ فریقا منهم لیکتَمون الحق وهم بغلمون * الحَق من 


رگ حص اس بسايک صم 


یک فا تکوتَنّ من الففترین» [و مسلما گروهی از ایشان حقیقت را 


نهفته می‌دارند و خودشان (هم) می‌دانند * حق از جانب پروردگار 
توست» پس مبادا از تردیدکنندگان باشی.] وقتی که آن‌ها انکار کردند؛ 
نمی‌دانستند که خداوند آن‌ها را به آن وضع دچار ساخته و روح ایمان را 
از آن‌ها گرفته و در بدن آن‌ها فقط سه روح قرار داده است: روح قوت و 
قدرت. و روح شهوت. و روح بدن. و آن‌ها را به چهارپایان ملحق کرده و 
فرموده است: «اِن هم الا کالنغام» [آنان جز مانند ستوران نیستند] زیرا 
چهارپا با روح قوت و قدرت بار می‌برد و با روحم شهوت علف می‌خورد و با 
روح بدن حرکت می‌کند. سپس آن‌کسی که سئوال کرده بود گفت: ای 
امیرالمو‌منین! به اذن خدا روح مرا زنده کردی. 

ابن بابویه با سند خود. از ابن عباس نقل کرده است که رسول خدا صلی 
الّه علیه و آله و سلم فرمود: خداوند عز و جل انسان‌ها را به دو دسته 
نقسیم کرد و مرا در بهترین دسته آن قرار داد و این گفته خداوند عز 
و جل است در یاداوری اصحاب یمین و اصحاب شمال و من بهترین 
اصحاب یمین هستم» سپس هر یک از آن دو گروه را به سه قسمت 
تقسیم گردانید و مرا در بهترین ثلث آن قرار داد همان‌طور که 
می‌فرماید: «فاضحات المَيمَتَة ما آضحات المَیمَتَة* وآضحات المَشْاَمة مَا 
آضحاب المَشْأَمَة* والسّابقون السَابققون» و من بهترین سابقین هستم. 
سپس هر کدام از آن قسمت‌های سه گانه را به قبیله‌هایی تبدیل نمود 
و مرا در بهترین قبیله قرار داد و اين گفته خداوند عز و جل است که 
می‌فرماید: «جَعَلنَاکم شغوّا وقبَائل لتغارفوا ان آَکرَمَکُ عند اللّه أَنقَاکْم» 
آو شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یک‌دیگر شناسایی 
متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین 
شماست] من با تقواترین فرزندان آدم هستم و گرامی‌ترین آن‌ها نزد 
خداوند عظیم الشان‌که البته مباهات نمی‌کنم. سپس خداوند آن 


قبیله‌ها را به خانوارهایی تبدیل نمود و مرا در بهترین خانواده قرار داد 
و این کلام خداوند است که می‌فرماید: «انْما بریذٌ له لیذهب عَنکُمٌ 
الرّجُش أَهُل البیت ویطََرَْم تَطهیرا» - [خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از 
شما خاندان (پیامبر) بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند]. 


کناب «صفهة الجنة و النار»: از ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسی از 
سعید بن جناح» از عوف بن عبداللّه ازدی, از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده است که حضرت فرمود: هیچ مومنی وارد بهشت نمی‌شود. 
مگر این که پانصد حوری را به ازدواج خود درمی آورد. همراه هر حوری 
هفناد خادم و هفتاد کنیزک می‌باشد. آن‌ها به مانند «ولو منتور» و 
«لوَلو مکنون» می‌باشند. معنای مکنون این است که مانند مروارید در 
داخل صدف می‌باشند که دست‌ها آن را لمس نکرده‌اند و چشم‌ها آن را 
ندیده‌اند و معنای منئور این است که زیاد هستند. هر مرد مومنی هفت 
قصر دارد و در هر قصری هفنتاد خانه است و در هر خانه ای هفتاد تخت 
وجود دارد و در روی هر تختی هفتاد بستر است و بر هر یک از آن 
بسترها زنی زیبا و چشم درشت و چشم سیاه وجود دارد. «تجْرٍی من 
تختهم الأنهَاُ» [از زیر (قصرهای) شان نهرها جاری است] نهرهایی که 
دارای آب غیر گندیده و صاف هستند و تیره و کدر نیستند «وأَنهَارٌ من 
لین لم یتغیز طْعْمّة» [و جوی‌هایی از شیری که مزه‌اش دگرگون نشود] 
یعنی شیری که از پستان چهارپایان خارج شده است. «وأنهَاژ من عسّل 
مقضفی» [و جویبارهایی از انگبین ناب] یعنی عسلی که از زنبور عسل به 
دست نیامده است «وَنمَارٌ من خفْرٍ ده ة للشار بین» آو رودهایی از باده 
ای که برای نوشندگان لذتی است] یعنی شرابی که آدم‌ها آب آن را با 


پاهایشان نفشرده‌اند و نگرفته‌اند و وقتی به غذا میل پیدا می‌کنند؛ 
پرندگان سفید رنگی به نزد آن‌ها می‌آیند و بال‌هایشان را بالا می‌برند و 
آن مومنان از هر نوع که بخواهند می‌خورند. در حالت نشست و يا تکیه 
داده. هر گونه که بخواهند و اگر هوس میوه کنند» شاخه‌ها به نزد آن‌ها 
می‌ایند و از هر میوه ای که دوست داشته باشند می‌خورند. حضرت 
قنغم غقبّی الذّار» - [و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی آیند* (و به 
آنان می‌گویند) درود بر شما به (پاداش) آن‌چه صبر کردید» راستی چه 
نیکوست فرجام آن سرای.] 


علی بن ابراهیم درباره آیه: «وظل مَفَذدُود» می‌گوید: آن سایه گسترده در 
وسط بهشت و در پهنای آن قرار دارد و عرض بهشت مانند عرض آسمان 
و زمین است. شخصی که سواره است. مدت صد سال نمی‌تواند آن 


کناب صفة الجنة و النار: از ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسی از 
سعید بن جناح از عوف بن عبدالله ازدی» از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده است که در حدیثی طولانی فرمود: وقتی موّمن به در بهشت 
می‌رسد. به او گفنه می‌شود: برگه عبورت را نشان بده. می‌گوید: این 
جواز عبور من است. در آن نوشته شده است: به نام خداوند بخشنده 
مهربان» این جواز عبوری است که از طرف خداوند عزیز حکیم» پروردکار 
جهانیان برای فلانی فرزند فلانی صادر شده است. آن‌گاه ندا دهنده ای 
با صدای بلند که همه می‌شنوند می‌گوید: هان» بدانید که فلانی فرزند 


فلانی به سعادتی دست يافته است که پس از آن هرگز دچار بدبختی و 
شقاوت نمی‌گردد. سپس داخل می‌شود. ناگهان درختی را می‌بیند که 
دارای سایه بزرگی است و آبی ریزان و مبوه‌هایی آویزان از درخت. اسم 
آن درخت رضوان است. از تنه آن درخت دو چشمه جاری است. آن مرد 
موّمن آن‌چنان‌که به او دستور داده شده است. به طرف یکی از آن دو 
چشمه می‌رود و با آب آن خودش را می‌شوید و وقتی از آن خارج می‌شود. 
سرسبزی و خرمی در او ظاهر می‌شود و از چشمه دیگر می‌نوشد و از آن 
پس در شکمش هیچ دل درد و مرض و بیماری وجود نخواهد داشت و 
این است کلام خداوند متعال که می‌فرماید: «وسقاهم رَنَهْم شرایّا 
طهُورا» [و پروردگارشان باده ای پاک به آنان می‌نوشاند] 


سپس فرشتگان به استقبال او می‌آیند و می‌گویند: خوش آمدی به 
همراه دیگران داخل شو. او هم داخل می‌شود. ناگهان با دو شاخه یک 
درخت مواجه می‌شود. شاخه‌های آن از مروارید هستند و شاخه‌های 
کوچکتر آن از زیورآلات و لباس‌های گران قیمت. میوه‌های آن به شکل 
پستان کنیزکان باکره است. فرشتگان با شتران و اسبان و زیورآلات و 
لباس‌های گران قیمت به پیشواز او می‌آیند و می‌گویند: ای دوست خداء 
بر هر چه می‌خواهی سوار شو و هر چه می‌خواهی بپوش و هر چه 
می‌خواهی بخواه. او هم سوار چیزی می‌شود که دوست دارد و آن‌چه را 
که دوست دارد می‌پوشد. او سوار بر شتر و اسبی که از نور است و 
لباسش از نور است و زیورالات او نیز از نور و در خانه ای از نور حرکت 
می‌کند و به همراه او فرشتگانی هستند همه از نور و خدمتکارانی از 
جنس نور و جوانانی از نورء آن قدر که فرشتگان از این همه نور وحشت 
می‌کنند و برخی به یک‌دیگر می‌گویند: کنار بروید کاروان خداوند صبور 
و بخشاینده از راه رسید. آن‌گاه به اولین کاخ خود که از نقره است 


می‌رسد. کاخی که دارای ایوان‌هایی از مروارید و باقوت است. آن‌گاه زنان 
آن کاخ به او روی می‌آورند و می‌گویند: خوش آمدی» خوش آمدی» پیش 
ما بیا. پس او تصمیم می‌گیرد که وارد قصر خود شود. اما فرشتگان به 
او می‌گویند: ای دوست خداء حرکت کن, برو. این کاخ و کاخ‌های دیگر 
از آن تو است. تا این که به یک کاخ طلایی می‌رسد. کاخی که دارای تاجی 
از مروارید و یاقوت است. زنان آن کاخ رو به او می‌گویند: خوش آمدی» 
خوش آمدی ای دوست خدا! نزد ما بیاء پس او تصمیم می‌گیرد که وارد 
کاخ خود شود اما فرشتگان به او می‌گویند: حرکت کن ای دوست خدا. 
سپس به قصر دیگری از یاقوت قرمز می‌رسد با تاجی از مروارید و 
یاقوت. او تصمیم می‌گیرد که وارد این قصر خود بشود اما فرشتگان به 
او می‌گویند: حرکت کن ای دوست خدا! این قصر و دیگر قصرها از آن 
تو است. تا این که به تمام هزار قصر می‌رسد و به هر کدام از آن‌ها 
نکاهی میاندازد و در یک چشم به هم زدن در تمامی سرزمین خود 
حرکت می‌کند و وقتی به آخرین قصر رسید. سرش را پایین میاندازد. 
آن‌گاه فرشتگان به او می‌گویند: ای دوست خدا چه پیش امده است؟ 
می‌گوید: نزدیک بود که چشمم کور شود. فرشتگان می‌گویند: مزده باد 
ای دوست خدا! در بهشت کوری و کری معنا ندارد. سپس به کاخی 
می‌رسد که بیرون آن از درون آن پیداست و درون آن از بیرون آن. 
خشنی از آن نقره است و خشت دیگر از طلا و خشتی دیگر از باقوت و 
دیگر خشت آن مروارید» ملاط (سیمان) آن دیوار از بوی خوش است و 
دارای ابوان‌هایی از نور است که می‌درخشند و آدمی چهره‌اش را در دیوار 
می‌بیند و این است کلام خداوند که می‌فرماید: «ختامة مشک» [(باده 
ای که) مهر آن مشک است] یعنی درپوش آن شراب از بوی خوش است. 
سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از زنان زیباروی زیبا چشم که 


حور العین نام دارند یاد نمود.ام سلمه به او گفت: ای رسول خدا! پدر 
و مادرم فدای تو باد. آیا ما بر آن‌ها فضل و برتری نداریم؟ حضرت فرمود: 
بلی دارید. با نمازتان و روزه تان و عبادانتتان‌که برای خدا انجام می‌دهید 
که به منزله ظاهر است بر روی باطن. صفت «حور العین» در تفسبر آیه 
«فیهن خیرات جشان» [در آن‌جا (زنانی) نکو خوی و نکو رویند] قبلاً آمده 
است و هم‌چنین در تفسیر آیه: «فلا تلم ند تفش ما آخفی لهّم من ره 
آغین جَراء با کائوا یغملو» [هیچکس نمی‌داند چه چیز از آن‌چه روشنی 
بخش دیدگان است به (پاداش) آن‌چه انجام می‌دادند برای آنان پنهان 
کرده اما پس باید به آن‌جا مراجعه شود و هر کس بخواهد به صفات 
زنان «حور العین» و زنانی که از جنس آدمی هستند پی ببرد. باید به 
کتاب «معالم الزلفی» مراجعه نماید. 


محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن محبوب از محمد 
بن اسحاق مدنیء از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
علی علیه السلام گفت: ای رسول خدا! درباره آیه: «غرف من قُوقمّا غرف» 
[برای ایشان غرفه‌هایی است که بالای آن‌ها غرفه‌هایی (دیگر) بنا شده 
است] ما را با خبر ساز و بگو که با چه چیزی ساخته شده است؟ حضرت 
فرمود: ای علی! آن غرفه‌ها را خداوند عز و جل برای بندگان و دوستان 
خاص خودش ساخته است و آن‌ها از مروارید و پاقوت و زبرجد ساخته 
شده‌اند. سقف آن‌ها از زبرجد است که با نقره آميخته شده است. هر 
اتاقی از آن هزار در طلایی دارد و در جلوی هر دری فرشته ای گمارده شده 
است. در آن بسترهایی از حریر و دیباج وجود دارد که برخی از آن‌ها بر 
روی برخی دیگر قرار داده شده است و در داخل آن‌ها پر از مشک و کافور 


و عنبر است و این است که خداوند عز و جل می‌فرماید: «وفزژزش 
مَرْفْوعَةٌَ». 


و نیز از وی با همین سند. از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که 
حضرت فرمود: بدانید که امل بهشت هميشه زنده هستند و هیچ وقت 
نمی‌میرند» بیدارند و هرگز نمی‌خوابند. هميشه بی‌نیاز هستند و هیچ 
وقت دچار فقر نمی‌شوند. شادمانی می‌کنند و هیچ وقت غمگین 
نمی‌شوند و می‌خندند و هیج وقت گریه نمی‌کنند و هميشه مورد احترام 
هستند» پس هیچ وقت خوار و ذلیل نمی‌شوند. اهل مزاح و شوخی 
هستند و هیچ وقت عصبانی نمی‌شوند و هميشه شاد و خوشحال 
هستند. می‌خورند و هیچ وقت گرسنه نمی‌شوند و دائماً می‌نوشند پس 
برهنه نیستند. هميشه سواره هستند و دائماً به دیدار یک‌دیگر می‌روند 
و پسرانی که جاودان و مخلد هستند دائماً بر آن‌ها سلام می‌کنند و در 
دستانشان هميشه سبوهابی از نقره و ظرف‌هابی از طلا می‌باشد و دائماً 
بر تخت‌هایی تکیه زده‌اند و هميشه بر تخت‌های گرانبها نگاه می‌کنند 
و هميشه از جانب خداوند بر آن‌ها سلام و درود فرستاده می‌شود. به 
لطف و رحمت خداوند از او بهشت می‌طلبیم زیرا که او بر انجام هر 
چیزی توانا است. 


و نیز از همان: با سند خود از جابرء از امام باقر علیه السلام نقل کرده 


است که فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ریشه‌های 
درخت خرمایی که در بهشت است طلای قرمز رنگ است و نتنه و ساقه 


آن از زبرجد سبز رنگ و خوشه‌های آن مروارید سفید رنگ و برک آن» 
لباس‌های سبز رنگ است و خرمای آن» سفیدتر از مروارید است و 
شیرین‌تر از عسل و نرم‌تر از کره. در آن هیچ سفتی و سختی نیست. 
درازی خوشه آن دوازده متر است. از بالا تا پایین مرتب و چیده شده 
است. از آن دانه و میوه ای چیده نمی‌شود مگر این که خداوند آن را به 
شکل اول برمی گرداند و اين کلام خداوند است که می‌فرماید: «زا 
مَقَطوعة ولا مَمُْوعَةّ» آنه بریده و نه ممنوع] دانه‌های خرمای آن درشت 
است چون کوزه سفالین و موز و انار آن به بزرگی سطل. شانه‌های اهل 
بهشت از جنس طلا است و آتشدان‌های بخور ایشان از مروارید. 


علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر از ابو بصیر. از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده است که فرمود: مرد موّمن» با هشتصد دختر 
باکره و چهار هزار زن بیوه و با دو حور العین در بهشت ازدواج می‌کند. 
گفتم: جانم فدای توء هشتصد باکره!؟ فرمود: بلی» هر گاه بر یکی از 
آن‌ها وارد می‌شود. او را باکره می‌بیند. گفتم: جانم فدای توء حور العین 
از چه چیزی خلق شده‌اند؟ فرمود: از خاک نورانی بهشت. و استخوان 
ساق پای او از پس هفتاد لباس فاخر دیده می‌شود» جگر زن آینه مرد 
است و جگر مرد. آینه ای برای آن زن. گفتم: قربانت گردم. آیا آن‌ها با 
کلام با بهشتیان سخن می‌گویند؟ فرمود: بلی. آن‌ها با کلامی صحبت 
می‌کنند که مردمان مانند آن و با بهتر از آن را نشنیده‌اند. گفتم: آن 
کلام چیست؟ فرمود: با کلام نرم و لطیف می‌گویند: ما جاودان هستیم 
پس نمی‌میریم» ما در ناز و نعمت هستیم پس دچار سختی و گرفتاری 
نمی‌شویم. ما ساکن و مقیم هستیم و دیگر کوچ نمی‌کنیم. و ما راضی 


آفریده شده است و خوش به حال کسی که ما برای او افریده شده‌ایم 
و ما آن زنانی هستیم که اگر موی یکی از ما در فضای آسمان آویزان شود 
نور آن دیدگان را می‌پوشاند. 


حسین بن سعید در کتاب زهد. از نضر بن سوید. از درست. از یکی از 
یارانش از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: اگر یک 
حوری از حوریان بهشتی بر مردمان دنیا روی آورد و طره ای از موهای خود 
را نمایان سازد» اهل دنیا شیفته او می‌شوند و پا این که می‌میرند و اگر 
نمازگزار در هنگام نماز از پروردگارش نخواهد که این حوری‌ها را زوجه او 
بگرداند» آن حوریان می‌گویند: اين مرد» چقدر به ما بی‌علاقه است! 


شیخ در مجالس خود از کروهی. از ابو المفضل. از رجاء بن یحیی ابو 
الحسین کاتب در سال سیصد و چهارده» در همان سالی که از دنیا رفت 
از محمد بن حسن بن شون از عبدالله بن عبدالرحمن» از فضیل بن 
یسارء از وهب بن عبدالله بن ابی وفی هنائی» از ابو حرب بن ابی الاسود 
دوئلی» از پدرش ابو الاسود. از اپوذر» از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم نقل کرده است که حضرت به او گفت: ای ابوذر! اگر زنی از زنان 
اهل بهشت در یک شب ناریک در آسمان دنیا ظاهر شود زمین را به 
گونه ای روشن می‌کند که روشنایی آن بیش از زمانی است که به وسیله 
ماه شب چهارده روشن می‌شود و تمامی اهل زمین انتشار بوی خوش او 
را استشمام می‌کنند و اگر لباسی از لباس‌های اهل بهشت در دنیا پخش 
شود هر کس به آن نگاه کند از شدت نور آن‌چه دیدگانش می‌بیند. 


غش خواهد کرد. و فرمود: قسم به آن‌که قران را بر محمد صلی له علیه 
و آله و سلم نازل کرد زیبایی و خوبی اهل بهشت روز به روز زیادتر 
می‌شود هم‌چنان‌که زشتی و پیری مردمان روز به روز در دنیا افزایش 
می‌پابد. 


محمد بن یعقوب از ابو علی اشعری» از حسن بن علی کوقی, از عبیس 
بن هشام. از صالح حذاء. از یعقوب بن شعیب. از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی روز قیامت فرا رسد» پوششی از 
پوشش‌های بهشت برداشته می‌شود و هر کس که دارای روح است. اگر 
در فاصله پانصد سال از بهشت باشد» بوی آن را استشمام می‌کند مگر 
یک دسته. گفتم: آن‌ها چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که 
والدینشان آن‌ها را طرد کرده‌اند. 


ابن بابویه» به اسنادش, از هارون بن خارجه. از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که سوره زمر را 
قرائت کند و آن را به آسانی بر زبان جاری نماید» خداوند سربلندی دنیا 
و آخرت را به او ارزانی می‌دارد و او را بدون هیچ ثروت و پا خویشاوندی 
عزیز می‌گرداند» به گونه ای که هر کس او را ببیند» بزرگش می‌دارد» و 
خداوند بدنش را بر آتش دوزخ حرام می‌کند و در بهشت برایش هزار 
شهر می‌سازد که در هر شهر هزار قصر و در هر قصر هزار پری می‌باشد 
و افزون بر اين» دو چشمه جاری و دو چشمه جوشان از برای او خواهد 
بود و دو باغ خواهد داشت که از سرسبزی بسیار» سیه گون می‌زنند و 


پریانی سیاه چشم در آن‌ها پرده نشین خیمه هایند و دارای شاخسارهای 
بسیارند و از هر میوه دو گونه دارند. 


ابن بابویه» از ابو الحسن محمد بن هارون زنجانی در نامه ای که به قلم 
علی بن احمد بغدادی وّاق به وی نوشت. از معاذ بن مثنی عنبری از 
عبد اللّه بن اسماء. از جویریه. از سفیان بن سعید ثوری روایت کرده 
است که او گفت: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: 
ای پسر رسول خدا! معنای کلام خداوند عز و جل: «صس» چیست؟ 
فرمود: «ص» چشمه ایست که از زیر عرش سرچشمه گرفته است و 
همان است که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله به هنگام عروج از آن 
وضو گرفت و جبرئیل نیز هر روز واردش می‌شود و در آن فرو می‌رود و 
سپس بیرون می‌آید و پرهای خود را می‌تکاند و خداوند تبارک و تعالی 
از هر ۳ ای که از پرهای او می‌چکد. فرشته ای می‌آفریند که تا روز 
قیامت» تسبیح خدا می‌گوید و او را پاک و منژه می‌خواند و بزرگش 
می‌دارد و می‌ستایدش. 


سپس علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر» از هشام. از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرد که ایشان فرمود: وقتی خداوند 
عز و جلّ داود علیه السلام را خلیفه خود در زمین قرار داد و زبور را بر او 
نازل فرمود بر کوه‌ها و پرندگان وحی فرمود تا به همراه او تسبیح گویند. 
این از آن روی شد که چون داود پیشاپیش بنی اسرائیل نماز می‌گزارد. 
وزیرش پس از آن‌که نماز به پایان می‌رسید. بر می‌خاست و خدا را حمد 


و تسبیح می‌گفت و او را به بزرگی و یگانگی یاد می‌کرد و سپس پیامبران 
را یک به یک می‌ستود و از نیکی و کردار و سپاس و بندگی ایشان از 
برای خدا و شکیبایی آنان بر امتحان‌های او سخن می‌گفت. اما از داود 
سخنی بر زبان نمی‌آورد. پس داود پروردگارش را ندا داد و عرض کرد: 
پروردگارا! فرموده ای تا بر پیامبران ثنا گفته شود و این چنین به ایشان 
نعمت ارزانی داشته‌ای» حال آن‌که ثنای مرا نگفته ای. خداوند عز و جل 
به او وحی فرمود: آنان بندگانی بودند که چون ایشان را به بلا آزمودم 
شکیبایی پیشه کردند و من بدین خاطر ثنایشان گفته‌ام. داود علیه 
السلام گفت: پروردگارا! پس مرا نیز به بلا بیازما تا شکیبایی کنم. 
فرمود: ای داود! آیا بلا را جای تندرستی می‌گزینی؟ من آنان را به بلابی 
آزمودم که از آن آگاهشان نکرده بودم اما تو را به بلا می‌آزمایم و آگاهت 
می‌کنم که در فلان سال و قلان ماه و فلان روز خواهد بود. 


داود (علیه السلام) روزی را سراسر به پرستش خدا می‌پرداخت و به 
محرابش می‌نشست و روزی را به بنی اسرائیل اختصاص می‌داد و 
میانشان داوری می‌کرد. چون روز وعده خداوند عز و جلّ سر رسید. 
عبادتش افزون شد و در محرابش تک نشست و از مردم دوری گزید. 
در همان حال که او در محراب خود نماز می‌گزارد» پرنده ای پیش رویش 
نشست که بال‌هایش از زبرجد سبز بود و پاهایش از یاقوت قرمز و سر 
و منقارش از مروارید و زبرجد. داود بسیار از آن پرنده خوشش امد و 
حال خود را از پاد برد و برخاست تا آن را بگیرد ناگاه پرنده پر کشید و 
بر دیوار بین خانه داود و خانه اوریا پسر حنان نشست. حال آن‌که داود. 
اوریا را به جنگی فرستاده بود. داود از دیوار بالا رفقت تا پرنده را بگیرد و 
ناگاه همسر اوریا را بدید که نشسته بود و حمام می‌کرد. او چون سایه 
داود را دید موهایش را گستراند و بر سراسراندام خود ریخت. داود به 


او نگریست و دل باخته او شد. به محرابش بازگشت و حال خود را از 


یاد برد و به سپهسالار خود در جنک نوشت: به سوی فلان سرزمین 
رهسیار شوید و صندوق را بین خود و دشمنانتان گذارید. 


و آن صندوق در میان بنی اسرائیل بود» چنانچه خداوند عز و جِلْ فرمود: 
«فیه سَکيتَة من رَْکْمْ وَیَقيةٌ ما ترک آل مُوشی وال هارون تحْملَه 
اْفَلایِکَة» [در آن آرامش خاطری از جانب پروردگارتان و بازمانده ای از 
آن‌چه خاندان موسی و خاندان هارون (در آن) بر جای نهاده‌اند» در حالی 
که فرشتگان آن را حمل می‌کنند به سوی شما خواهد آمدأء اقا پس از 
درگذشت موسیء چون بنی اسرائیل در گناه افتاد» آن صندوق به آسمان 
برده شد و جالوت بر بنی اسرائیل چیره شد. آنان از پیامبر خواستند تا 
فرمان‌روایی برای جنگ در راه خدا نزدشان بفرستد و او طالوت را نزد آنان 
فرستاد. آن‌گاه صندوق باز بر آنان فرود آمد. آن صندوق» چنین بود که 
وقتی بین بنی اسرائیل و دشمنانشان گذاشته می‌شد. هر کس آن را 
پشت سر می‌گذاشت کافر بود و کشته می‌شد. 


پس داود به سیهسالار خود در جنگ نوشت: صندوق را بین خود و 
دشمنت بگذار و اوریا پسر حنان را به جلوی صندوق بفرست. او چنین 
کرد و اوریا کشته شد. 

چون اوریا جان باخت» روزی دو فرشته نزد داود آمدند» حال آن‌که او 
هنوز با زن اوریا وصلت نکرده بود و آن زن سوگوار شوی خود بود. آن 
دو فرشته از بام خانه بر داود وارد شدند و روبروی او نشستند و از این 
رو داود از آن دو در هراس افنتاد. آن‌ها عرض کردند: نترس. ما دو داد 
خواهیم که یکی از ما به دیگری ستم کرده است. پس میان ما بر حق 


داوری کن و از دادگری درنگذر و ما را به راهی استوار رهنمون شو. آن‌گاه 
یکی از آن دو به داود- که در آن روزگار» از زن نکاحی گرفته تا کنیز» نود 
ونه زن در خانه داشت- عرض کرد: این برادر من» نود و نه میش داشت 
و من تنها یک میش داشتم. او به من گفت: این یک ميش را نیز به 
من بسپار و در این سخن, راه زورگویی پیش گرفت و بر من ستم کرد و 
مرا بر اين امر ناگزیر ساخت. داود» چنان‌که خداوند متعال حکایت 
فرمود. گفت: «لَقَذ ظلقک بسئوال تَعْجّتَک الی نعاجه» تا آن‌جا که حق 
تعالی فرمود: «وَخرّ راکا وَأتاب» ناگهان آن فرشته خندید و گفت: خود 
بر خود حکم کرد. داود فرمود: نافرمانی خدا کرده ای و می‌خندی؟ باید 
دهان چون تویی را خونبار کرد! در آن دم. دو فرشته به آسمان رفتند و 
آن دادخواه گفت: اگر داود میاندیشید» می‌دانست که خود سزاوارتر 
است تا دهانش خونبار شود. داود ماجرا را دریافت و به گناه خود پی 
برد و چهل روز و شب در سجده گریان ماند و به جز هنگام نماز» سر از 
سجده برنیاورد. تا اين که پیشانی‌اش زخم شد و خون از دیدگانش به 
راه افتاد. چون چهل روز چنین گذشت. ندا رسید: ای داود! تو را چه 
شده؟ اگر گرسنه ای تا سیرت کنیم و اگر تشنه ای تا سیرابت کنیم و 
اگر عریانی تا جامه بر تنت کنیم و اگر در هراسی تا در امانت داریم. 
عرض کرد: چگونه در هراس نباشم» حال آن‌که چنین کاری کرده‌ام و تو 
داور دادگری هستی که ستم هیچ ستمگری از تو پنهان نمی‌ماند. 
خداوند به او وحی فرمود: توبه کن» ای داود! عرض کرد: کدامین توبه؟ 
آیا راه توبه ای برای من به جا مانده؟ فرمود: بر مزار اوریا برو تا او را به 
نزد تو فرستم. آن‌گاه از او بخواه تا از تو درگذرد. اگر تو را بخشید» من 
نیز تو را می‌آمرزم. عرض کرد: پروردگارا! اگر نبخشید چه کنم؟ فرمود: 
من از او می‌خواهم تا ببخشاید. 


داود علیه السلام بیرون شد و در راه. شروع به خواندن زبور کرد. وقتی 
داود زبور می‌خواند» هیچ سنگ و درخت و کوه و پرنده و درنده ای 
نمی‌ماند. مگر آن‌که با او هم آوا می‌شد. داود بر اين حال رفت نا به 
کوهی رسید که پیامبری عابد به نام حزقیل بر آن خانه داشت. وقتی 
حزقیل طنین کوه‌ها و آوای درندگان را شنید» دانست که داود آمده است 
و گفت: این همان پیامبر خطاکار است. داود به او گفت: ای حزقیل! آیا 
اجازه می‌دهی تا به نزد تو بالا بیایم؟ گفت: نه». چرا که تو گناهکاری. 
داود علیه السلام این شنید و باز گریست. آن‌گاه خداوند عز و جل به 
حزقیل وحی فرمود: ای حزقیل! داود را بر آن خطا سرزنش نکن و از من 
عافیت تقاضا کن. حزقیل پایین آمد و دست داود گرفت و او را به نزد 
خود بالا برد. داود گفت: ای حزقیل! هیچ گاه قصد گناهی کرده ای؟ 
گفت: نه. پرسید: آيا هیچ از روی مقامی که در پرستش خدا داری» به 
خودیسندی افتاده ای؟ گفت: نه. پرسید: آیا هرگز رو به دنیا برده ای و 
دوست داشته ای تا از شهوت و لذّت آن» چیزی بهره گیری؟ گفت: آری؛ 
گاه این خواسته در دلم می‌گذرد. پرسید: در آن دم چه می‌کنی؟ گفت: 
وارد اين دژه می‌شوم و از آن‌چه در آن‌جاست عبرت می‌گیرم. داود علیه 
السلام وارد ده شد و به ناگاه در آن‌جا تختی آهنی به زیر جمجمه ای 
پوسیده و استخوان‌هایی فرسوده دید و لوحی آهنی یافت که نوشته ای 
بر خود داشت. داود آن را خواند» بر آن نوشته بود: منم آروی پسر سلم 
هزار سال پادشاهی کردم و هزار شهر ساختم و هزار دختر را دوشیزگی 
بُردم و سرانجام» خاک بستر و سنگ. بالشم شد و همسایه مارها و 
کرم‌ها شدم. پس هر کس مرا ببیند بایست تا فریب دنیا نخورد. 

داود به راه افتاد تا بر مزار اوریا رسید و او را ندا داد اما پاسخی نشنید. 
باز ندا داد و باز پاسخی نشنید. بار سوم که ندا داد اوریا عرض کرد: ای 


پیامبر خدا! تو را چه شده که مرا از شادی و شادکامی‌ام بازداشتی؟ داود 
فرمود: ای اوریا! از من درگذر و از خطایم چشم بپوش. در آن هنگام 
خداوند عز و جِلْ وحی فرمود: ای داود! آن‌چه را از تو سرزد برایش بازگو. 
داود علیه السلام او را ندا داد و چون باز در بار سوم پاسخ شنید. فرمود: 
ای اوریا! من چنین کردم و چنان کردم. اوریا عرض کرد: ایا پیامبران 
چنین کاری می‌کنند؟ فرمود: نه. داود باز او را ندا داد اقا پاسخی نگرفت. 
پس بر زمین افتاد و گریست. خداوند به پرده دار بهشت وحی کرد تا 
پرده از بهشت برگیرد و او چنین کرد. اوریا عرض کرد: این بهشت از برای 
کیست؟ خداوند فرمود: برای کسی که گناه داود را ببخشد. عرض کرد: 
پروردگارا! از گناهش درگذشتم. آن‌گاه داود علیه السلام به سوی بنی 
اسرائیل بازگشت و وزیرش را دید که پس از نماز, حمد خدا و ثنای 
پیامبران علیه السلام بر زبان می‌آورد و می‌گفت: پیامبر خداء داود» پیش 
از آن گناه. چنین و چنان فضیلت‌ها داشت. پس داود علیه السلام 
غمگین شد و خداوند عز و جل به او وحی فرمود: ای داود! از گناهت 
درگذشتم و ننگ گناهت را بر گردن بنی اسرائیل‌انداختم. عرض کرد: 
چگونه چنین کردی حال آن‌که تو آن داور دادگری که ستم نمی‌کند؟ 
فرمود: از آن رو که آن‌ها نزد تو گناهت را نایسند نشمردند. این چنین 
گذشت و داود علیه السلام با زن اوریا جع عردر مها تیه اسلا 
از او به هم رسید. خداوند عر و جلْ فرمود: «فْعْفرتا له لک وَاِنْ له عندتا 
تزلفی خسن هاب». 


ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی و حسین بن ابراهیم بن 
احمد بن هشام نامه نگار و علی بن عید اللّه نسخه نویس, از علی بن 


ابراهیم بن هاشم. از قاسم بن محمد برمکی از ابو صلت هروی روایت 
کرده است که وی گفت: مأمون علمای فرقه‌های مختلف اسلامی و 
دانشمندان بهودی و نصرانی و مجوسی و صائبی و دیگر فرقه‌ها و آیین‌ها 
را نزد حضرت امام رضا علیه السلام گرد آورد تا با ایشان مناظره کنند. 
هر یک از آن‌ها که برخاست و سخنی گفت. حجّتی شنید و زبان در کام 
کشید. تا اين که علی بن محمد بن جهم برخاست و عرض کرد: ای پسر 
رسول خدا! آیا می‌گویی پیامبران معصومند؟ فرمود: آری. عرض کرد: پس 
با این سخن خداوند متعال درباره داود علیه السلام چه می‌کنی: «وَظّنّ 
داوْودٌ أنُمَا فَُنَا»؟ فرمود: اطرافیان تو در اين باره چه می‌گویند؟ عرض 
کرد: می‌گویند: داود در محراب خود نماز می‌خواند که شیطان به شکل 
پرنده ای زیباتر از هر پرنده دیگریء نزد او پدید آمد. پس داود نماز خود 
را قطع کرد و برخاست تا او را بگیرد. آن پرنده به سوی خانه ای بیرون 
رفت و داود آن را دنبال کرد و پرنده به بالای بام رفت و داود نیز به دنبال 
پرنده بر بام رفت. تا این که آن پرنده در خانه اوریا پسر حنان افتاد و 
داود در پی پرنده نگریست و ناگاه چشمش به همسر اوریا که در حال 
حمام کردن بود. افتاد و چون او را دید. به او دل باخت و داود که شوی 
اوء اوریاء را به جنگ فرستاده بود. به سپهسالار خود نوشت تا اوریا را به 
جلوی صندوق فرستد و او چنین کرد و اوریا پیش رفت و بر مشرکان 
پیروز شد. داود از اين امر خشمگین شد و بار دیگر نوشت تا او را به 
جلوی صندوق فرستند و او پیش رفت و این بار کشته شد و این‌گونه 
داود با همسرش وصلت کرد. در آن هنگام حضرت امام رضا علیه السلام 
دست بر پیشانی مبارک زد و فرمود: اثا لله و تا الیه راجعون» شما به 
پیامبری از پیامبران خدا چنین نسبت داده اید که نماز خود را بی‌ارزش 
دانست و به دنبال پرنده رفت و سپس هرزگی کرد و آن‌گاه کسی را به 


قتل رساند؟ عرض کرد: ای پسر رسول خدا! پس گناه او چه بود؟ فرمود: 
وای بر تو! داود تنها گمان کرده بود که خداوند کسی را داناتر از او 
نیافریده» از اين رو خداوند عز و جلّ دو فرشته را به سوی او فرستاد و 
آن دو از دیوار محراب بالا رفتند و عرض کردند: «خضمان یی بَضتَا 
علی بُعض فاخکُم بَیتَتا بالخق و[ تشطط واهدتا ی شواء الضرَاط ان 
هَذا آخی له تَشغ وَیَسغون نَعجَة وی نَعْجَةٌ وَاحِدَةُ فقال أکْفْلْنیها وعرّبی 
فی الخطاب». داود شتابزده بر مهم حکم کرد و به دادخواه گفت: قطعً 
او در مطالبه میش نتوء اضافه بر میش‌های خودش. بر تو ستم کرده 
است. این‌گونه داود هیچ دلیلی از دادخواه بر اذعایش نخواست و به 
متهم رو نکرد تا از او بپرسد: تو چه می‌گویی؟ پس خطای داود این بود 
که قانون قضاوت را رعایت نکرد. نه آن‌چه شما به او نسبت داده اید. 
مگر نشنیده ای که خداوند عز 9 جل می‌فرماید: «یا داووذ ات جَعلتاک 
خْليقَة فی الأزض فاخکّم بین التاس بالخق» تااخر آیه؟ علی بن محمد 
بن جهم عرض کرد: ای پسر رسول خدا! پس قضه داود با اوریا چه بوده 
است؟ حضرت علیه السلام فرمود: در روزگار داود علیه السلام اگر شوی 
زنی از دنیا می‌رفت یا در جنگ جان می‌باخت» آن زن پس از او هرگز با 
کس دیگری ازدواج نمی‌کرد. نخستین کسی که خداوند به او اجازه داد 
با زنی که شوهرش کشته شده وصلت کند. داود علیه السلام بود؛ چون 
اوریا کشته شد و سوگواری همسرش بر او به پایان رسید. داود با او 
ازدواج کرد و این کار نزد مردم نسبت به اوریا ناگوار آمد. 


محمد بن یعقوب. از یکی از اصحاب خود. از زیاد قندی» از درست بن 
ال تور از رارسا ان ات الستا روا در ات که 


فرمود: خداوند عرٌ و جل فرشته ای دارد که فاصله ما بین لاله گوش تا 
کتفش به‌اندازه ای است که پرواز یک پرنده در این فاصله» پانصد سال 


علی بن ابراهیم. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند فرشتگان را به صورت‌های گوناگون آفرید و رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله جبرئیل را در حالی مشاهده نمود که ششصد بال داشت و 
مروارید بر روی ساقش به مانند قطره ای بر روی سبزه بود و ما بین 
آسمان و زمین را پر کرده بود. هم‌چنین حضرت فرمود: هنگامی که 
خداوند به میکائیل امر می‌فرماید که به دنیا فرود آید» پای راستش در 
آسمان هفتم و پای دیگرش در زمین هفتم قرار می‌گیرد و خداوند؛ 
فرشتگانی دارد که نیمشان از تگرگ و نیم دیگرشان از آتش است و 
می‌گویند: «یا وف بین البَرد و الثّاره تبّت قلْوبّنا علّی طاعتک» [ای پیوند 
دهنده میان تگرگ و آتش! دل هایمان را بر طاعت خود. ثابت قدم بدار 
هم‌چنین حضرت فرمود: خداوند فرشته ای دارد که فاصله ما بین لاله 
گوش تا کتفش به‌اندازه ای است که پرواز یک پرنده در این فاصله. 
پانصد سال طول می‌کشد. هم‌چنین حضرت فرمود: فرشتگان نمی‌خورند 
و نمی‌نوشند و ازدواج نمی‌کنند و تنها با نسیم عرش زندگی می‌کنند و 
خداوند. فرشتگانی دارد که تا روز قیامت در حال رکوع هستند و 
هم‌چنین فرشتگانی دارد که تا روز قیامت در حالت سجده هستند. 
سپس امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الّه علیه و آله 
فرمود: شمار هیچ یک از موجوداتی که خداوند آفریده. بیشتر از شمار 
فرشتگان نمی‌باشد و هر روز پا هر شب هفتاد هزار فرشته فرود آمده 


و نزد بیت اللّه الحرام می‌آیند و به دور آن طواف می‌کنند. سپس نزد 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می‌آیند و سپس نزد امیر المومنین علیه 
السلام می‌ایند و بر او درود می‌قرستند. سپس نزد امام حسین علیه 
السلام آمده و نزد او می‌مانند و به هنگام سحر برای آنان نردبانی تا 
آسمان قرار داده می‌شود» سپس هرگز باز نمی‌گردند. 


امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند متعال جبرئیل» میکائیل و 
اسرافیل را از یک نور آفرید و برای آنان گوش» چشم. خزد نیک و 
تیزهوشی قرار داد. 


در کتاب مصباح الشریعه: از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: شیطان» تنها زمانی می‌تواند بنده را وسوسه کند که خود بنده از 
ذکر خداوند متعال دوری کرده و آن را سبک شمارد و مناهی و ممنوعات 
او را انجام دهد و این که خداوند از راز او آگاه است را از باد بیرد. 
وسوسه. آن است که از بیرون قلب و با اشاره شناخت عقل و مجاورت 
طبع شکل می‌گیرد؛ اما اگر به طور کامل در دل جای گیرد» نام آن گمراهی» 
ضلالت و کفر است و خداوند عز و جلْ با دعوت مهربانانه‌اش بندگان 
خود را فراخوانده و دشمنی ابلیس را به آنان شناسانده است. پس 


و6 


خداوند متعال فرمود: «انّ الشیطان کم عَذه فاتخذوه عدوا». 


محمد بن بعقوب. از محمد بن بحیبی» از احمد بن محمد از محمد بن 
ابی عمیر با دیگری از محمقد بن فضیل از ابی حمزه روایت کرده است 


که وی گفت: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: 
فدایت شوم! شیعیان درباره تفسیر آیه «عَم یتشاءلون» عن النْبَ 
العظیم» [درباره چه چیز از یک‌دیگر می‌پرسند. از آن خبر بزرگ] از شما 
می‌پرسند. ایشان فرمود: تفسیر آن نزد من است. اگر بخواهم. آنان را 
باخبر می‌کنم و اگر بخواهم» آنان را باخبر نمی‌کنم. اقا آیا می‌خواهی تو 
را از تفسیر آن خبر دهم؟ عرض کردم: «عم یکساءلون»؟ فرمود: اين آیه 
درباره امیر موّمنان علی علیه السلام صلوات اللّه علیه است. ایشان 
می‌فرمود: خداوند عز و جلّ» نشانه ای بزرگ‌تر از من و خبری عظیم‌تر از 
من ندارد. 


سپس علی بن ابراهیم از خالد. از حسن بن محبوب. از محمد بن 
سنان» از ابو مالک اسدی» از اسماعیل جعفی روایت کرد که وی گفت: 
در مسجد الحرام نشسته بودم و حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
نیز در گوشه ای نشسته بود. ایعای سید خی و تعاسی بت خی د 
نگاهی به کعبه کرد و فرمود: «سبحان الذی آشزی بعیده تیا من 
الفشجد د الخرام الی الفقشجد ای الذی بارَکتا حَوَلَة» آمنزه است آن 
(خدایی) که بنده‌اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد 
الاقصی که پیرامون آن را برکت داده‌ایم سیر دادا و اين آیه را سه بار 
بازگفت» سپس رو سوی من کرد و فرمود: ای عراقی! عراقیان درباره اين 
آیه چه می‌گویند؟ عرض کردم: می‌گویند ایشان را شبانگاهی از مسجد 
الحرام به سوی بیت المقدس سیر داد. حضرت علیه السلام فرمود: 
چنین که می‌گویند نیست. بلکه ایشان را شبانگاه از این‌جا به این‌جا 
سیر داد. و با دست خود به آسمان اشاره کرد. سپس فرمود: بین این 


دو جاء حرم است. چون ایشان به سدرة المنتهی رسید. جبرثیل از 
همراهی‌اش بازماند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل! 
آیا در چنین جایی مرا تنها می‌گذاری؟ جبرئیل عرض کرد: تو پیش رو که 
به خدا سوگند! به جایی رسیده ای که هیچ‌کس از آفریدگان خداء پیش 
از تو به آن نرسیده است. این‌جا بود که رسول خدا صلی اله علیه و آله 
فرمود: نور پروردگارم را دیدم و سبحه بین من و او فاصله‌انداخته بود. 
عرض کردم: فدایت شوم! شبحه چیست؟ حضرت با چهره خود اشاره 
به زمین و با دست خود اشاره به آسمان کرد و سه بار فرمود: بزرگی 
پروردگارم» بزرگی پروردگارم. سپس حضرت علیه السلام فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خطاب آمد: ای محمد! عرض کردم: 
پروردگارا! گوش به فرمانم. فرمود: آسمانیان بر سر چه چیز مشاجره 
می‌کنند؟ عرض کردم: خداوندا! پاک و منژهی» من دانشی جز آن‌چه تو 
به من آموخته ای ندارم. پس خداوند متعال دستش- یعنی دست 
قدرت- را میان سینه هایم گذاشت و من خنکی آن را میان شانه هایم 
احساس کردم. از آن پس هر آن‌چه درباره گذشته و آینده از من پرسید. 
پاسخش را می‌دانستم. فرمود: ای محقمد! آسمانیان بر سر چه چیز 
مشاجره می‌کنند؟ عرض کردم: پروردگارا! بر سر درجات و کفارات و 
حسنات. فرمود: ای محقد! پیامبریت به پایان رسید و هنگام مرگت فرا 
رسید. جانشینت کیست؟ عرض کردم: پروردگارا! همه آفریدگانت را 
آزمودم» در میان آن‌ها هیچج‌کس را ندیدم که بیش از علی فرمان پذیر 
من باشد. فرمود: و نیز فرمان پذیر من ای محمد! عرض کردم: پرودکارا! 
همه آفریدگانت را آزمودم» در ميان آن‌ها هیج‌کس را ندیدم که بیش از 
علی دوستدار من باشد. فرمود: و نیز دوستدار من ای محمد! پس او را 
نوید ده که او بیرق هدایت و امام دوستداران من است و نوری است از 


برای آنان‌که از من فرمان می‌برند و کلمه ایست که پرهیزکاران را به آن 
ملزم کرده‌ام. هر که او را دوست بدارد» مرا دوست داشته است و هر که 
او را دشمن بدارد» مرا دشمن داشته است. هم‌چنین من ویژگی‌هایی را 
به او اختصاص داده‌ام که به هیچ‌کس دیگر نداده‌ام. عرض کردم: 
پروردگارا! او برادر و همدم و وزیر و وارث من است. فرمود: این امریست 
که از پیش رقم خورده است. او آزموده شده و مردم به وسیله او آزموده 
می‌شوند و هم‌چنین من به او عطا کرده‌ام و عطا کرده‌ام و عطا کرده‌ام. 
من چهار چیز به او عطا کرده‌ام که گره آن‌ها به دست اوست و او هرگز 
آن‌ها را فاش . سپس خداوند متعال قصه شیطان را حکایت کرد 
و فرمود: «د قال ریک للملَانکة ۵ ای خالق بشرا من طین». قصه حضرت 
آدم علیه السلام 9 اس در جای خود آورده شد. 


علی بن ابراهیم» از پدرش. از سعید بن ابی سعید. از اسحاق بن جریر 
روایت کرده است که وی گفت: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
به من فرمود: یاران تو درباره سخن شیطان: «خْلَقتَنی من تار وَحلَفَتَة 
من طین» چه می‌گویند؟ عرض کردم: فدایت شوم! شیطان این سخن 
را گفت و خداوند متعال در کتاب خود از آن یاد کرد. حضرت فرمود: 
شیطان‌که لعنت خدا بر او باد! دروغ گفت. ای اسحاق! خداوند او را تنها 
از گل آفرید. خداوند متعال فرمود: «الَذٍی جَعَل کم مَنّ الشَجّر اضر 
تاژا فاذّا آنثم مُنْهُ توقَدُوتَ» [همو که برایتان در درخت سبزفام» اخگر نهاد 
که از آن (چون نیازتان افتد) آتش می‌افروزید]» خداوند او را از آن آتش 
آفرید و آنش از آن درخت است و اصل درخت از گل است. 


ابن بابویه» از محقد بن احمد شیبانی» از محقد بن ابی عبد اللّه کوفی؛ 
از سهل بن زیاد» از عبد العظیم بن عبد الّه حسنی, از حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: معنای 
«الرجیم» این است که او با لعنت رانده شد و از جایگاه‌های نیکی دور 
شد و هیچ موّمنی از او یاد نکند جز اين که او را لعنت گوید. در دانش 
پیشین خداوند رقم خورده است که چون حضرت قائثم علیه السلام 
قیام کند» هیچ موّمنی در زمان او نخواهد بود جز این که شیطان را با 
سنگ رانده باشد» همان گونه که پیش از آن با لعنت رانده شده است. 


چون شیطان از اين که آدم سخنش را بپذیرد ناامید شد, بار دیگر به 
میان دهان مار بازگشت و حوا را خطاب کرد به گونه ای که او گمان برد 
این مار است که با او سخن می‌گوید. شیطان به او گفت: ای حوا آیا 
می‌دانی خداوند عز و جل پس از این که دانست شما از او نیک فرمان 
می‌برید و او را ارج می‌نهید این درخت را که بر شما حرام کرده بود برایتان 
حلال نمود؟ زیرا فرشتگان گمارده شده بر این درخت که با نیزه‌هایشان 
دیگر جانوران بهشتی را از آن دور می‌کنند» اگر تو خواهی بدان دست 
یازی تو را از آن باز نمی‌دارند. از این‌جا بدآن‌که خداوند اين درخت را بر 
تو حلال کرده است. تو را مزده می‌دهم که اگر پیش از آدم از آن بخوری 
بر او چیره گردی و بر او امر و نهی توانی کرد. حوا گفت: به زودی سخنت 
را خواهم آزمود و سپس راه درخت را در پیش گرفت. فرشتگان خواستند 
او را با نیزه‌هایشان از درخت باز دارند اما خداوند به آنان چنین وحی 
کرد: شما به نیزه هایتآن‌کسی را دور می‌رانید که عقلی ندارد تا او را از 
این کار باز دارد. اما آن‌کس که صاحب اختیارش کردم و در انتخاب 


آزادش گذاشتم. او را به عقلی که حجت من بر اوست واگذارید. اگر 
فرمان ببرد» سزاوار پاداش من می‌شود و اگر گردن بکشد و از فرمانم 
سرباز بزند» مجازات و کیفر من سزای او می‌گردد. از اين رو فرشتگان 
پس از آن‌که کوشیدند او را با نیزه‌هایشان دور کنند رهایش گذاشتند 
و جلوی او را نگرفتند. حوا گمان کرد از آن رو خداوند متعال فرشتگان را 
از دور راندن او بازداشته که درخت را پس از حرام کردن» بر او حلال کرده 
است. او گفت: آن مار راست می‌گفت و پنداشت آن‌که با او سخن گفته. 
مار بوده است. آن‌گاه از آن درخت خورد و هیچ تغییری در خود نیافت. 
پس به آدم گفت: آیا نمی‌دانی آن درختی که بر ما حرام شده بود از 
برایمان حلال شده است؟ من از آن خوردم و فرشتگان مرا از آن باز 
نداشتند و با خوردن از آن هیچ تغییری نکردم. آن‌جا بود که آدم فریفته 
شد و در خطا افتاد و از آن درخت خورد. پس آن‌چه در کتاب خدا آمده 
برایشان رخ داد «فأرْلَهُمَا الشْیطانْ عَنْها فَاْحْرَجَهْمَا» با وسوسه و فریب 
خود «ممَا کاتا فیه» از نعمت «وَقَنْنَا»ای آدم و ای حوا و ای مار و ای 
شیطان «افبطواً بَعَضکُمْ لبَعض عَذُوّ» آدم و حوا و فرزندانشان دشمن 
مار باشند و مار و شیطان و فرزندانشان دشمن آدم و حوا «وَلَکم فی 
الأزض مُستَقرٌ» یعنی سرا و جایگاه زیستن «وَمَتَاغْ» و بهره «الی جین» 
ارت ی ۱ 
و در رواینی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله مردانی از آتش را بر روی منبرهایی از آتش دید که 
مردم را به قهقهرا می‌بردند و ما نامی از کسی به میان نمی‌آوریم. 


یونس از ابی ربیع شامی روایت کرده است که شب نزد امام علیه السلام 


بودم. امام درباره شرک و سهم شیطان سخن گفت و بسیار در آن 
مبالغه کرد چنان‌که ترسیدم و عرض کردم: فدایتان شوم! چاره اين امر 
چیست؟ و ما چه بکنیم؟ فرمود: هرگاه خواستی مجامعت کنیء بگو: 
«بشم اللّه الرّحمَن الرَحیم»» خداوندی که هیچ معبودی جز او نیست 
آفریننده آسمان‌ها و زمین است. خدایا! اگر امشب برای من چیزی مقذُر 
فرمودی برای شیطان مشارکت سهم و نصیبی در آن قرار نده و نسل او 
را بنده ای صالحء خالص و مخلص و نیکوکار قرار بده. حمد و ثنای تو 
بلند و عالی است. 


قال ا رَیتک هذا الَذی کرّفت عتی لین خن الییوم القيامة لأخْتَنِکَنَ 
ذَرّیَة الَقلیلاه» 

ایلیس گفت: به من خبر ده. این است آن‌کسی که بر من گرامی داشتی؟ 
اگر تا قیامت مهلتم دهی, یقیناً بر نسل او افسار زده. به زیر سلطه 
می‌کشم» مگراندکی را. 

نکنه ها: 


« رایت»به معنای«اخبرنی». به من خبر ده می‌باشد. 
«احتنکن»از«حنک»» طنابی است 


که به گردن حبوان‌انداخته و او را می‌کشند. «احتناک»» به معنای از 
ريشه درآوردن و سلطه‌ی کامل یافتن نیز می‌باشد. 


قال اً ریک هذا اَذی کَرْفْت علی 
: ابلیس گفت: پروردگارا؛ به من بگو: 


چرا آدم را بر من برتری بخشیده ای؟! با این‌که من از آتش هستم و او 
از خاک! لین أَحْرتن الییوم القيامة لَأَحتَنِکَنّ ریت الَقیلً: اگر مرگ مرا 
تا قیامت به تآخیر افکنی» فرزندان او را گمراه می‌کنم و هم‌چون 
حیوانات» آن‌ها را افسار کرده» بدنبال خود بسوی گناهان می‌کشم. 
گروهی‌اندک که مورد لطف خاص تو هسنند و به درگاه تو اخلاص 
می‌ورزند» در مهار من نخواهند بود. 


حسن گوید: شیطان آدم را وسوسه کرده و او را ضعیف يافته بود. بنا 
بر این فهمیده بود که اولاد ادم از خود او ضعیفتر خواهند بود. 


عیاشی از خیتمه جعفی روایت کرده است: من و مفضل بن عمر شبی 
نزد امام جعفر صادق علیه السلام بودیم» و جز ما کس دیگری آن‌جا 
نبود؛ مفضل جُعفی عرض کرد: فدایتان شوم! حدیثی برایمان بگویید تا 
به شنیدن آن شاد و مسرور شویم. امام فرمود: آری» وقتی روز قیامت 
بر پا شود خداوند همه خلایق را در زمین بلندی سرایا برهنه و غرل 
محشور می‌کند» پرسیدم: فدایتان شوم! غرل یعنی چه؟ فرمود: یعنی 
همان گونه که روز اول متولد شدند. و آنقدر می‌ایسنند تا عرق به 
دهان‌هایشان برسد. می‌گویند: کاش خداوند ميان ما حکم کند حنی اگر 
جهنم باشد؛ زیرا می‌بینند در آتش جهنم بودن از آن حالتی که دارند 


راحت‌تر است» سپس نزد آدم علیه السلام می‌آیند و می‌گویند: تو پدر 
ما و پیامبر خدا هستی از پروردگارت بخواه میان ما حکم کند» حتی اگر 
به سوی جهنم برویم؛ آدم علیه السلام می‌گوید: من صاحب شما 
نیستم» پروردگارم مرا به دست خود آفرید و بر عرش خود حمل کرد و 
ملائکه را امر کرد بر من سجده کنند. سپس به من امر و دستوری داد. 
و من معصیت و نافرمانی کردم اما شما را به سوی پیامبری راستگو 
راهنمایی می‌کنم که نهصد و پنجاه سال میان قوم خود ماند و آن‌ها را 
به خدا دعوت کرد و هر چه بيشتر او را تکذیب کردند راستی و حقیقت 
امرش بيشتر اشکار شد؛ او نوح. پیامبر خداست. مردم نزد نوح علیه 
السلام می‌روند و می‌گویند: از پروردگارت بخواه برای ما حکم کند حتی 
اگر جهنم باشد؛ نوح می‌گوید: من صاحب شما نیستم» من پسر کافرم 
را از ال خود دانستم. اما شما را به سوی کسی راهنمایی می‌کنم که 
خدا او را در دنیا دوست خود قرار داده بود: نزد ابراهیم علیه السلام 
بروید. سپس مردم نزد ابراهیم علیه السلام آمده و او می‌گوید: من 
صاحب شما نیستم» من به بت پرستان دروغ گفتم که من بیمار 
هستم» اما شما را به سوی پیامبری راهنمایی می‌کنم که خدا با او سخن 
گفته است: منظورم موسی علیه السلام است. مردم نزد موسی علیه 
السلام می‌آیند و خواسته خود را به او می‌گویند. موسی نیز می‌گوید: 
من صاحب شما نیستم» من کسی را کشته ام. اما شما را نزد کسی 
می‌فرستم که به اذن و اراده خدا خلق می‌کرد» و بیماران کور مادرزاد و 
مبتلایان به پیسی را به امر خدا شفا می‌داد. به نزد عیسی علیه السلام 
بروید مردم نزد عیسی میآ یند و او می‌گوید: من صاحب شما نیستم» 
اما شما را به سوی پیامبری راهنمایی می‌کنم که در دنیا وجود او را به 
شما بشارت دادم؛ نزد احمد بروید. هر پیامبری که از زمان آدم علیه 


السلام تا پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله متولد شده. تحت لوای محمد 
صلی اللّه علیه و آله خواهد بود. مردم نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
می‌آیند و می‌گویند: ای محمد! از پروردگارت بخواه برای ما حکم کند حتی 
اگر جهنم باشد. پیامبر صلی اللّه علیه و آله می‌فرماید: آری» من صاحب 
شما هستم؛ و به دار ال[حمن که همان باغ عدن است می‌رود که در آن» 
از شرق تا به غرب وسعت دارد» و یکی از حلقه‌های در را می‌کوبد. گفته 
می‌شود: کیستی؟ در حالی که او را بهتر از همه می‌شناسد. پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله می‌فرماید: من محمد هستم؛ گفته می‌شود: در را برای او 
باز کنید. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: پس آن در برایم باز می‌شود. 
وقتی خدایم را بنگرم چنان او را تمجید و اکرام می‌گویم که پیش از من 
هیچ‌کس خدا را چنین حمد و ثنا نگفته است و بعد از من هم نخواهد 
گفت؛ سپس به سجده می‌افتم» خداوند می‌فرماید: سرت را بلند کن و 
برخیز» بگو» هر چه بگویی شنیده می‌شود و شفاعت کن که پذیرفته 
می‌شود و بخواه که عطا می‌شوی؛ آن‌گاه که سر بردارم و به پروردگارم 
بنگرم دوباره او را بهتر و برتر از بار اول» تمجید و تقدیس می‌گویم و به 
سجده می‌افتم؛ خداوند می‌فرماید: برخیز و بگو» سخن تو شنیده 
می‌شود» شفاعت کن پذیرفته می‌شود و بخواه عطا می‌شوی آن‌گاه که 
سربردارم و به پروردگارم بنگرم» او را بهتر و برتر از بار اول و دوم» تمجید 
و تقدیس می‌گویم و به سجده می‌افتم» خداوند می‌فرماید: سربردار و 
بگو سخن تو شنیده می‌شود» شفاعت کن پذیرفته می‌شود و آن‌گاه که 
سربردارم می‌گویم: خدایا! برای بندگانت حکم کن حتی اگر جهنم باشد. 
و خدا می‌فرماید؛ بسیار خوب ای محمد! سپس ناقه ای از یاقوت سرخ 
با لگامی از زبرجد سبز می‌آورند تا من سوار شوم. سپس به مقام محمود 
می‌آیم و آن‌جا می‌ایستم» آن مقام تلّی از مشک اذفر است و روبروی 


عرش الهی قرار دارد. سپس ابراهیم فرا خوانده می‌شود و بر ناقه ای 
مانند آن سوار می‌شود و می‌آید تا بر سمت راست پیامبر می‌ایستد و 
سپس پیامبر. دستش را بلند می‌کند و بر شانه علی بن ابی طالب 
می‌زند. پیامبر فرمود: آن‌گاه به خدا سوگند. ناقه ای شبیه به آن‌که من 
سوار شدم برای تو می‌آورند و تو سوار می‌شوی و می‌آیی تا میان من و 
پدرت. ابراهیم قرار می‌گیری» آن‌گاه منادی از سوی خدای رحمان ندا 
می‌دهد و می‌گوید: ای مردم! آیا عدل پروردگارتان نیست اگر امروز هر 
قومی را همآن‌کس ولی و سرپرست باشد که در دنیا بود؟ می‌گویند: آری» 
و جز این چه چیزی عادلانه است؟ پس شیطانی که مردم را کمراه کرده 
و به آن‌ها باورانده بود عیسی» خدا و پسر خداست. برمی خیزد و 
پیروانش به دنبال او به جهنم می‌روند» و شیطانی که گروهی را گمراه 
کرده بود» چنان‌که گمان می‌کردند عزیر. پسر خداست برمی خیزد و 
یارانش به دنبال او به سوی جهنم می‌روند. سپس همین‌طور هر 
شیطانی که قومی را گمراه کرده برمی خیزد و آن قوم به دنبال او به سوی 
جهنم می‌روند تا اين که تنها امت مسلمان باقی می‌ماند» سپس منادی 
از جانب خدا ندا می‌دهد و می‌گوید: ای مردم! آیا عدل پروردگارتان 
نیست اگر امروز هر فرقه از شما را همآن‌کسی امام و رهبر باشد که در 
دنیا بود؟ می‌گویند. بلی» و کدام عدل از اين برتر و بهتر؟! پس شیطانی 
برمی خیزد و گروه و پارانش به دنبال او می‌روند پس شیطان دیگر برمی 
خیزد و یاران و پیروانش به دنبال او می‌روند» سپس شیطان سوم برمی 
خیزد و بارانش به دنبال او می‌روند آن‌گاه معاویه برمی خیزد و هر که با 
او بود به دنبالش می‌رود و علی برمی خیزد و شیعیانش به دنبال او 
می‌روند و سپس یزید برمی خیزد و بارانش به دنبالش و حسن برمی 
خیزد و هر آن‌که شیعه او بود به دنبالش حرکت می‌کند و سپس حسین 


برمی خیزد و پارانش به دنبال او می‌روند آن‌گاه مروان بن حکم و عبد 
الملک برمی خیزند و باران و طرفدارانشان به دنبال آن‌هاء پس علی بن 
حسین برمی خیزد و هر کس شبعه اوست به دنبال او می‌رود» سپس 
ولید بن عبد الملک برمی خیزد و پارانش به دنبال اوء سپس محمد بن 
علی برمی خیزد و شیعیانش به دنبال اوء آن‌گاه من برمی خیزم و 
شیعیان من به دنبالم» و گویی می‌بینم که شما دو تن همراه من 
هستید. و سپس آورده می‌شویم و بر عرش پروردگار خود می‌نشینيم» 
و نامه‌های اعمال را می‌آورند و در آن‌جا قرار می‌دهند و آن‌ها علیه دشمنان 
ما شهادت می‌دهند. و ما برای شیعیان مرهق خود شفاعت می‌کنیم؛ 
پرسیدم: فدایتان شوم! رهق یعنی چه؟ فرمود: یعنی گنه کار اما 
شیعیان پرهبزکار و خداترس ما را خداوند با رستگاری و سعادتمندی 
خودشان نجات داده است» هیچ بدی و گزند و غمی به آن‌ها نمی‌رسد. 
در اين حال کنیزی نزد امام آمد و به امام گفت: فلان شخص قریش دم 
در [ایستاده] است. امام فرمود: بگویید داخل بیاید» و به ما فرمود: دیگر 


علی بن ابراهیم: منظور از اين دو آیه: «بل هو قران مجیذ * فی لوح 
مخفوظ»؛ لوح محفوظ کناره دارد: کناره ای در سمت راست عرش» 9 کناره 
ای بر پیشانی اسرافیل است. آن‌گاه که خداوند وحی می‌گوید: لوح به 
پیشانی اسرافیل ضربه می‌زند و اسرافیل در لوح می‌نگرد. و آن‌چه را در 
لوح است به جبرئیل علیه السلام وحی می‌کند. 


[سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد* و تو چه دانی که اختر شبگرد 
چیست؟ * آن اختر فروزان* هیج‌کس نیست مگر این که نگاهبانی بر 
او (گماشته شده) است* پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده 
است* از آب جهنده ای خلق شده* (که) از صلب مرد و میان استخوانهای 
سینه زن بیرون می‌آید* در حقیقت او (-خدا) بر بازگردانیدن وی به 
خوبی تواناست*آن روز که رازها (همه) فاش شود* پس او را نه نیرویی 
ماند و نه پاری* سوگند به آسمان بارش انگیز*سوگند به زمین شکافدار 
(آماده کشت) * (که) در حقیقت قرآن گفتاری قاطع و روشنگر است* و 
آن شوخی نیست* آنان دست به نیرنگ می‌زنند* و (من نیز) دست به 
نیرنگ می‌زنم* پس کافران را مهلت ده و کمی آنان را به حال خود واگذار 


ابن فارسی در (الروضة): حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از پدر 
بزرگوارش علیه السلام. از جذ بزرگوارش علیه السلام نقل فرمود که 
ایشان فرمودند: تمثال تمامی آن‌چه خداوند در خشکی و دریا آفریده. 
در عرش می‌باشد و این تأویل کلام خداوند متعال است که فرمود: «وان 
من شیء ال عندتا خزائنهة» [و هیچ‌جیز نیست. مگر آن‌که گنجینه‌های 
آن نزد ماست]. بین یکی از پایه‌های عرش تا پایه دیگر به پرواز پرنده 
ای تیزرو» هزار سال راه است و عرش هر روز در هفتاد هزار رنک از نور 
پوشانده می‌شود» چنان‌که هیچ یک از آفریدگان خداوند بارای نگریستن 
به آن را ندارد و تمامی چیزها در عرش هم‌چون حلقه ای در میان دشتی 
بهناور است. خداوند متعال فرشته ای با هجده هزار بال» به نام حزقائیل 
دارد که مبان هر یک از بال‌های او پانصد سال راه است. باری حزقائیل 
به اینانديشه افتاد که آیا بر فراز عرش چیزی وجود دارد؟ از اين رو 


خداوند» بال‌های او را دو چندان کرد و این چنین او دارای سی و شش 
هزار بال شد که میان هر یک پانصد سال راه بود. آن‌گاه به او وحی 
فرمود: ای فرشته! پرواز کن. حزقائیل بیست هزار سال پرواز کرد و سرش 
به هیچ یک از پایه‌های عرش نرسید. سپس خداوند بر بال و توان او 
افزود و باز به او فرمان داد تا به پرواز در آید. خزقائیل سی هزار سال 
پرواز کرد و باز نرسید. خداوند به او وحی فرمود: ای فرشته! اگر با چنین 
بال و توانی که داری تا دمیدن در صور به پرواز در آیی» به ساق عرش 
نخواهی رسید. حزقائیل عرض کرد: پاک و منزه است پروردکار والایم. در 
آن دم خداوند عرٌ و جلّ نازل فرمود: «سَبُح اشم رَبّک الأعلی». سپس 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آن را در سجود خود 
بگذارید. 


علی بن ابراهیم» از حسین بن محمد. از معلی بن محمّد. از بسطام بن 
مزه» از اسحاق بن حشان» از هیثم بن واقد» از علی بن حسین عبدی» 
از سعد اسکاف. از اصبغ روایت کرده است که وی از امير مومنان حضرت 
علی علیه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: «سَبُح اشم ریک انأَغتی» 
پرسید. حضرت علیه السلام فرمود: دو هزار سال پیش از آن‌که خداوند 
آسمان‌ها و زمین‌ها را بیافریند» بر پایه عرش نوشته شده بود: لا ال ال 
الله» وَحدَهْ لا شریک له و ان مُحَمَداً عبذُهُ و رسْوله» فاشهَذُوا بهماء و ان 
عَلیاً وصی مُحَمَدٍ صلّی اللْهُ عَلّیه و آله و شَلّم [هیچ خدایی نیست جز 
الله. یگانه است و هیچ شریکی ندارد و محقّد. بنده او و فرستاده 
اوست» پس به این دو گواهی دهید و علی علیه السلام. وصی محقد 
است - که سلام و درود خدا بر او باد]. 


اآبن بابویه» از ابو الحسن علی بن عبد الله بن احمد اسواری» از ابو 
یوسف احمد بن محمقد بن قیس شجری مذکر. از ابو الحسن عمرو بن 
حفص. از ابو پوسف محمد بن عبید الله بن محمقد بن اسد در بغداد. 
از حسن بن ابراهیم بن علی» از یحیی بن سعید بصری از ابن جریج؛ 
از عطاء» از عبید بن عمیر لیثی» از ابوذر روایت کرده است که وی گفت: 
خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم رسیدم» در حالی که 
ایشان در مسجد ننها نشسته بود و من تنهایی ایشان را غنیمت 
شمردم. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: ای ابوذر! از 
برای مسجد» تحیتی است. عرض کردم: تحیت آن چگونه است؟ فرمود: 
به جا آوردن دو رکعت نماز. پس رو به آن حضرت کرده و عرض کردم: ای 
رسول خدا! شما مرا به خواندن نماز فرمان داده اید» نماز چیست؟ 
حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نماز بهترین چیزی است که 
مقذر شده» پس هر که خواست کمتر و هر که خواست بيشتر آن را به 
جا آورد. عرض کردم: ای رسول خدا! خداوند عز و جل کدام عمل را بیشتر 
دوست می‌دارد؟ فرمود: ایمان به خدا و جهاد در راه او را. عرض کردم: 
چه هنگام از شب برتر است؟ فرمود: نیمه تاریک شب. عرض کردم: چه 
نمازی برتر است؟ فرمود: نمازی که قنوت طولانی داشته باشد. عرض 
کردم: چه صدقه ای برتر است؟ فرمود: صدقه ای که انسان بینوا در حذ 
توانش پنهانی به تهیدستی دهد. عرض کردم: روزه چیست؟ فرمود: 
واجب است که باداش دارد و این پاداش نزد خداوند چندین برابر است. 
عرض کردم: کدام یک از غلامان برترند؟ فرمود گران قیمت‌ترین و 
ارزشمندترین آن‌ها نزد صاحبش. عرض کردم: کدام جهاد برتر است؟ 
قرمود: جهاد کسی که اسبش پی می‌شود و خونش ريخته می‌شود. 


عرض کردم: کدام یک از آیه‌هایی که خداوند متعال بر شما نازل کرد 
برثر است؟ فرمود: اية الکرسی. سپس فرمود: ای ابوذر! هفت آسمان 
در کرسی الهی تنها چون حلقه ایست که در زمین بیابانی پهناور افتاده 
باشد و برتری عرش بر کرسی هم‌چون برتری آن بیابان پهناور است بر 
آن حلقه. عرض کردم: ای رسول خدا! شمار پیامبران چند است؟ فرمود: 
یک صد و بیست و چهار هزار پیامبر. عرض کردم: شمار فرستادگان چند 
است؟ فرمود: سیصد و سی گروه انبوه. عرض کردم: نخستین بیامبر 
که بود؟ فرمود: آدم. عرض کردم: آیا او از پیامبران فرستاده شده بود؟ 
فرمود: بلهء خداوند به دست خود او را آفرید و از روح خود در آن دمید. 
سپس فرمود: ای ابوذر! چهار تن از پیامبران سریانی بودند: آدم علیه 
السلام» و لیث علیه السلام» و اخنوخ علیه السلام- که همان ادریس 
است- و او نخستین کسی بود که با قلم نوشت. و نوح علیه السلام. 
چهار تن از آنان عرب بودند: هود علیه السلام و صالح علیه السلام و 
اسرائیل» موسی علیه السلام و آخرین آنان عیسی علیه السلام بود و 
این قوم ششصد پیامبر داشت. عرض کردم: ای رسول خدا! خداوند 
چند کتاب نازل فرمود؟ فرمود: صد و چهار کتاب» خداوند پنجاه صحیفه 
بر شیث علیه السلام و سی صحیفه بر ادریس علیه السلام و بیست 
صحیفه بر ابراهیم علیه السلام و نیز تورات و انجیل و زبور و فرقان را 
نازل کرد. عرض کردم: ای رسول خدا! صحیفه‌های ابراهیم چه بود؟ 
فرمود: سراسر امتال (سرمشق» پند و موعظه) بود از آن جمله: ای 
پادشاهی که در آزمایش قرار گرفته و فریفته شده ای! من تو را 
نفرسنادم که دنیااندوزی کنی بلکه تو را فرستادم که نگذاری ستمدیده 
ای باشد تا به درگاه من دست دعا برآورد؛ چرا که من خواسته ستمدیده 


را رد نمی‌کنم» هر چند کافر باشد. و بر خردمند است که تا خرد از کف 
نداده. ساعات عمرش را چنین تقسیم کند: ساعتی را به راز و نیاز با 
پروردگارش بنشیند و ساعتی از نفس خود حساب کشد و ساعتی به 
نیکی‌های خداوند در حق او بياندیشد و ساعتی را به خلوت در بهره 
مندی از حلال بگذراند؛ چرا که این ساعت. باری گر دیگر ساعات است 
و دل‌ها را نیروی تازه و فراغت می‌بخشد و بر خردمند است که نسبت 
به روزگار خود بینا باشد و به کار خود بپردازد و زبان خویش نگاه دارد؛ 
چرا که هر کس گفتار خود را از جمله کردار خود بداند» جز در آن‌جا که 
سخن به پاریش می‌آید. کم سخن می‌گوید و بر خردمند است که در پی 
سه چیز باشد: بهبود بخشیدن به زندگی» و توشه‌اندوزی برای آخرت و 
لذّت بردن از غیر حرام. عرض کردم: ای رسول خدا! صحیفه‌های موسی 
چه بود؟ فرمود: سراسر پند بود» از آن جمله: شگفتا! کسی که به مرگ 
یقین دارد. از چه رو شادی می‌کند و کسی که به دوزخ یقین دارد. از چه 
رو می‌خندد و کسی که دنیا و دگرگونی آن را بر اهلش می‌بیند» از چه رو 
به آن دل می‌بندد و کسی که به تقدیر یقین دارد. از چه رو خود را در 
رنج میاندازد و کسی که به حساب یقین دارد. از چه رو کاری نمی‌کند؟ 
عرض کردم: ای رسول خدا! آيا چیزی از آن‌چه که در صحیفه‌های ابراهیم 
و موسی بود؛ در آن‌چه که خداوند بر شما نازل کرد وجود دارد و در 
دسترس ما هست؟ فرمود: ای ابوذر! بخوان: « قَذ أَفلَح من تَرّکّی * ودک 
شم رَیّه فضلّی* بَن تَوْیْرُوَ الحياة الدْنیا * وَلأَخْرَةٌ خیر وبقَی * ان هَذّا 
لفی الصخف الأوتی * ضحف ابْرَاهیم وَمُوسَی» عرض کردم: ای رسول 
خدا! مرا سفارش کن. فرمود: تو را سفارش می‌کنم به پرهیزکاری خدا که 
آن سرآمد تمام کارهاست. عرض کردم: بیشتر بفرما. فرمود: بر تو باد 
خواندن قران و فراوان یاد کردن از خداء که آن برای تو در آسمان ذکر و 


در زمین نور خواهد بود. عرض کردم: بیشتر بفرما. فرمود: بر تو باد به 
سکوت بسیار که آن شیاطین را از تو می‌راند و تو را در کار دینت پاری 
می‌رساند. عرض کردم: بیشتر بفرما. فرمود: بپرهیز از خنده زیاد که دل 
را می‌میراند و نور رخسار را می‌برد. عرض کردم: بیشتر بفرما. فرمود: بر 
تو باد دوستی با بیچارگان و هم نشینی با ایشان. عرض کردم: بیشتر 
بفرما. فرمود: حق را بگوء گر چه تلخ باشد. عرض کردم: بیشتر بفرما. 
فرمود: در راه خدا از سرزنش ملامت گران نترس. عرض کردم: بیشتر 
بفرما. فرمود: آن‌چه از نفس خود می‌دانی» تو را از نکوهش مردم باز دارد 
و در آن‌چه همانندش از تو سر می‌زند بر مردم خرده نگیر. سپس 
فرمود: در نایسند بودن اخلاق انسان» همین بس که سه خصلت در او 
باشد: از مردم چیزهایی بداند که درباره خود نمی‌داند و در ایشان 
چیزهایی را شرم آور بداند که در خودش وجود داشته باشد و هم نشین 
خود را در کاری که به او مربوط نیست. آزار دهد. سپس فرمود: ای ابوذر! 
هیچ خردی چون دوراندیشی و هیچ زهدی چون خودداری و هیچ نسب 
والایی چون خوی نیک نیست. شیخ در مجالس خود. همین حدیث را 
به طور قرسشل بااندکی تغییر روایت کرده است. 


علی بن ابراهیم: در کلام خداوند متعال: «هل تاک خدیث الْغاشیة». 
یعنی خبر قیامت به تو - ای محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم! - رسیده 
است و الغاشية یعنی فراگیرنده مردم» «وْجُْوهْ یومَیْذ خاشعة * عَاملةٌ 
تَاصیَةٌ» درباره ناصبی‌ها نازل شد و آنآن‌کسانی هستند که از دین خدا 
سرپیچی کردند آنان نماز خواندند و روزه گرفتند» اقا با امیر مومنان 
علیه السلام دشمنی کردند و اين همان کلام خداوند متعال است: 


«عاملَة َاصبة». تلاش کرده‌اند و رنج برده‌اند» اقا هیچ یک از 
درد اسان پذیرفته نمی‌شود» «تضلی» چهره‌هایشان «ناز حامية ‌ 
تشقی من عین آنیة»» از شدت حرارت آن به فغان می‌افتد تس لهم 
طعام [ من ضریع»» عرق ورن و آن‌چه از شرمگاه زنا دهندگان 
بیرون می‌آید «[ا یشمن ولا بغنی من جوع». سپس خداوند از پیروان 
امیر مومنان حضرت علی علیه السلام یاد کرد و فرمود: «وْجُوْ یوَْئْذ 
تَاعمَةً * لسغیها راضیة». خداوند از آن‌چه ؟ که ایشان در راه آن 
کوشیده‌اند» خشنود است «فی جَنةَ عالية +[ و تسمع فیها اغیة» یعنی 
شوخی و دروغ. 


سپس علی بن ابراهیم» از سعید بن محمد. از موسی بن عبد الرحمن 
از ابن جُریج» از عطاء از ابن عباس روایت کرد که وی درباره کلام خداوند 
متعال: «فیها سرر مُرْفْوعَةَ» گفت: نخته‌های آن تخت‌ها از طلایی آراسته 
با زبرجد و مروارید و پاقوت است که از زیر آن‌ها رودها جاری است؛ 
«وََکْوّات مَوْضوعَةٌَ» یعنی جام‌هایی که دسته ندارند. 


محمد بن یعقوب. از چند تن از پارانمان» از سهل بن زیاد. از محفد بن 
سنان» از عمرو بن شمر از جابر» از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: ای جابر! چون روز قیامت فرا رسد و 
خداوند پیشینیان و پسینیان را برای فصل الخطاب (کلام فیصله 
دهنده) برانگیزد» رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و امیر مومنان 
علیه السلام فراخوانده می‌شوند. آن‌گاه به رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم دیبایی سبز رنگ پوشانده می‌شود که از مشرق تا به مغرب 


را روشن می‌کند و به علی علیه السلام نیز همانند آن پوشانده می‌شود 
و به رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم دیبایی گلگون پوشانده 
می‌شود که از مشرق تا به مغرب را روشن می‌کند و به علی علیه السلام 
نیز همانند آن پوشانده می‌شود. سپس ایشان در آن هنگام به فراز 
می‌روند و ما را فرا می‌خوانند و حساب مردم را به ما می‌سپارند. سپس 
پیامبران را فرا می‌خوانند و ایشان نزد عرش خداوند تبارک و تعالی در 
دو صف می‌ایستند تا حساب مردم به پایان رسد. 


چون بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ در آمدند» پروردگار 
توانمند» علی علیه السلام را می‌فرستد و ایشان را در منزل‌های خود در 
بهشت جا می‌دهد و زن و شویشان می‌کند و به خدا سوگند این علی 
علیه السلام است که بهشتیان را در بهشت به ازدواج یک‌دیگر در 
می‌آورد و این دهشی است از جانب خداوند تبارک 9 تعالی که ننها از 
برای اوست و برای هیچ‌کس نیست؛ فضیلتی است که خداوند او را به 
آن برنری بخشیده و بر او منت نهاده است و اوست - به خدا سوگند - 
که دوزخیان را به دوزخ می‌فرستد و او کسی است که چون بهشتیان به 
بهشت در آمدند» درهای آن را می‌بندد؛ چرا که درهای بهشت و درهای 
دوزخ به سوی او و در اختیار اوست آسوگند به سپیده دم * و به شبهای 
دهگانه * و به جفت و تاق * و به شب وقتی سپری شودا] 

شرف الدین نجفی به اسناد مرفوع. از عمرو بن شمر از جابر یزید 
جعفی. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: در کلام خداوند عر و جلْ: «والفخر» حضرت قائم عجل 
اللّه تعالی فرجه الشریف است «ولیال عشر» امامان هستند - که سلام 
و درود خدا بر آنان باد - از امام حسن (مجتبی) علیه السلام تا امام 


حسن (عسکری) علیه السلام و «وَالشْفع» امیر مومنان علیه السلام و 
فاطمه سلام اله علیها هسنند» «والوتر» خداوند یگانه است که هیچ 
شریکی ندارد» «واللّیل ادا یسر» دولت حبتر است که به دولت حضرت 
قائم عجل اللّه تعالی فرجه الشریف می‌پیوندد. 


محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی. از پونس از 
مفضل بن صالحء از جابر» از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: جبرئیل روح الامین مرا خبر داد: خداوند که هیچ خدایی جز او 
نیست. چون آفریدگان را به پا دارد و پیشینیان و پسینیان را گرد آورد. 
دوزخ را به پیش می‌آورد حال آن‌که دوزخ به هزار افسار آورده می‌شود و 
هر افساری از آن را یکصد هزار فرشته سهمگین و خشمگین گرفته است 
و صدایی مهیب و غژان و نعره ای خوفناک دارد و چنان بانگی بر می‌آورد 
که اگر خداوند عز و جل آن را برای حساب به گاهی دگر وانگذاشته بود. 
همه را هلاک می‌کرد. سپس دوزخ گردن می‌کشد و آفریدگان را سراسرء 
از نکوکار تا بدکار در میان می‌گیرد. در آن هنگام هر آن بنده ای که خدا 
آفریده باشد» از فرشته تا پیامبر. همگی ندا می‌دهند: پروردگارا! مرا 
دریاب» مرا دریاب. حال آن‌که تو می‌گویی: پروردگاراء اقّت مرا دریاب؛ 
اقّت مرا دریاب. آن‌گاه صراطی بر دوزخ می‌گذارند که باریک‌تر از مو و 
بُرّان‌تر از شمشیر است و سه پل بر آن قرار دارد: بر اوّلی امانتداری و 
زجم و بر دومی نماز و بر سومی پروردگار جهانیان است که هیچ خدابی 
جز او نیست. در آن دم آفریدگان. وادار به گذر از صراط می‌شوند و 
امانت داری و رحم جلویشان را می‌گیرند. اگر از آن‌ها نجات یابند نماز 


جلویشان را می‌گیرد و اگر از آن نیز نجات یابند. پایان راه به پروردگار 
جهانیآن‌که هیج خدایی جز او نیست. می‌رسد و اين کلام خداوند عز و 
جلّ است که فرمود: «اِنّ ریک لبالمزضاد». اين چنین مردم بر صراط با 
گام‌هایی گاه لغزان و گاه استوار در می‌آویزند و فرشتگان بر گرد صراط 
ندا سر می‌دهند: ای بردبار! ای بخشنده! ببخش و در گذر و به نیکی 
خود در گذران و سلامت دار. حال آن‌که مردم بر آن هم‌چون پروانه فوج 
فوج در آتش می‌افتند و چون تنی از آنان به مهر خداوند تبارک و تعالی 
نجات یابد» سوی صراط می‌نگرد و می‌گوید: ستایش از برای خداوندی 
که به نیکی و منّت خود, مرا از تو نجات بخشید. 


تحفة الاخوان: با حذف سند. از ابو سعید خدری» و سلمان فارسی روایت 
کرده است که وی گفت: چون این آیه نازل شد. چهره رسول خدا صلی 
الّه علیه و آله و سلم دگرگون شد و اين» چنان بر چهره ایشان نمودار 
شد که بر باران سخت آمد و حالی که از ایشان دیدند» برای آنان دردناک 
بود. از این رو نزد امیر مومنان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام 
رفتند و عرض کردند: اي علی! امری رخ داده که بر چهره رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم نمود کرده است. حضرت علی علیه السلام به راه 
افتاد و نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم رسید و ایشان را از 
پشت در آغوش کشید و بر میان کتف‌هایشان بوسه زد و عرض کرد: ای 
پیامبر خدا! پدر و مادرم به فدایت! امروز برایت چه رخ داده است؟ 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل آمد و برایم خواند: 
«وجیء یوَمَتذ بجَهَنمْ». به او گفتم: چگونه آن را می‌آورند؟ گفت: دوزخ 
به فرمان خداوند با هزار افسار آورده می‌شود و هر افساری از آن را یکصد 


هزار فرشته سهمگین و سنگدل گرفته است و هر یک از فرشتگان گرزی 
آهنین در دست دارد. آنان دوزخ را با افسارها و زنجیرهایش می‌آورند. 
حال آن‌که دوزخ ستون‌هایی سهمگین و درشت دارد که هر یک به درازای 
راهی هزار ساله از سال‌های دنیاست و سی هزار سر دارد که بر هر یک 
سی هزار دهان است و هر دهان» سی هزار دندان دارد که هر یک سی 
هزار بار بزرگ‌تر از کوه احد است و هر دهان. دو لب دارد که هر یک 
چون طبق‌های دنیاست و زنجیری بر آن است که هفتاد هزار فرشته آن 
را می‌کشند و هر یک از فرشتگان چنان است که اگر خداوند به او فرمان 
دهد تا همه دنیا و همه آسمان‌ها را با هر آن‌چه درون و در میان 
آن‌هاست ببلعد» بی‌شک این کار برایش آسان است. در آن هنگام 
دوزخ از ترس خداوند متعال سخت بیمناک و دل نگران و ترسان 
می‌شود و می‌گوید: ای فرشتگان پروردگار من! شما را به خدا سوگند. آیا 
می‌دانید خداوند عز و جلّ چه می‌خواهد با من بکند؟ آیا گناهی از من 
سرزده که به خاطرش مستحق عذاب او شده ام؟ 


فرشتگان به او پاسخ می‌دهند: ما نمی‌دانیم» ای دوزخ! آن‌گاه دوزخ از 
بیم و هراس خداوند متعال می‌ایستد و زاری کنان و نگران به خود 
می‌پیچد و چنان آشفنه می‌رمد که اگر رهایش کنند» همه را می‌سوزاند. 


در آن دم از سوی خداوند متعال ندا می‌رسد: آرام باش. آرام باش ای 
دوزخ! نگران نباش تو را نیافریده‌ام تا عذابت کنم» بلکه تو را آفریده‌ام 
تا عذاب و انتقامی باشی برای آنان‌که مرا انکار کردند و روزی مرا خوردند 
و دیگری راپرستیدند و به نعمت من کفر ورزیدند و خدایی جز مرا به 
پرستش گرفتند. دوزخ عرض می‌کند: سرورا! آیا اجازه می‌دهی تا تو را 
سجده گزارم و ثنا گویم؟ خداوند می‌فرماید: آری» ای دوزخ! پس دوزخ 


از برای پروردگار جهانیان به سجده می‌افتد و سپس سر به تسبیح و 
ثنای پروردگار جهانیان بر می‌آورد. 

ابن عیاس - که خدا از او خشنود باد - گفت: اگر تنی از ساکنان آسمان‌ها 
و زمین‌ها بانگی از خروش‌های دوزخ را می‌شنیدند. هر آینه همگی 
مدهوش می‌شدند و جان می‌باختند و چونان سرب و مس که در آتش 
افتد» همگی ذوب می‌شدند. دوزخ بر ستون‌های خود به راه می‌افتد و 
دم و بازدمی خوفناک دارد و چون شتری چموش گردن می‌کشد و از 
دهان‌ها و سوراخ‌های بینی‌اش شراره‌هایی هم‌چون کاخ می‌افکند که 
گویی شترانی زرد رنگند و تیرگی دودش آفریدگان را می‌پوشاند؛ 
آن‌چنان‌که هیج‌کس از شدت تاریکی بارای نگریستن به دیگری را ندارد. 
جز کسی که خداوند از کردار نیکش نوری برایش قرار دهد تا در آن 
تاریکی برایش نور بتاباند. 


آتشبانان سهمگین و خشمگین دوزخ را می‌آورند و در آن‌چه خداوند به 
آنان فرمان داده از او سرییچی نمی‌کنند و به فرمانی که گرفته‌اند» عمل 
می‌کنند» چنان‌که چون مردمان به دوزخ بنگرند» بانگ بر می‌آورد و نعره 
می‌کشد و بر می‌شورد و نزدیک باشد که از خشم در خروش افتد. سپس 
دندان‌هایش را به برخی از آنان نزدیک می‌کند و به شمار ستارگان آسمان 
شراره می‌افکند و هر شراره ای هم‌چون ابری بزرگ است. این چنین 
قلب‌ها از دیدن دوزخ از جا کنده می‌شود و دل‌ها به لرزه می‌افتد و خردها 
از کف می‌رود و دیده‌ها تار می‌شود و تن‌ها به رعشه می‌افتد. 

سپس دوزخ بار دیگر نعره بر می‌آورد و هیچ قطره ای در چشم آفریدگان 
نمی‌ماند جز آن‌که اشک می‌شود و سرازیر می‌گردد و دل‌ها از پریشانی 
به خرخره‌ها می‌رسد و هراس فزونی می‌گیرد. سپس دوزخ. نعره سوم را 


چنان بر می‌آورد که اگر پیامبری عمل هفتاد پیامبر را داشته باشد. باز 
می‌پندارد که دوزخ بر او فرود می‌آید و هیچ راه گریزی از آن نمی‌یابد. در 
آن هنگام هیج پیامبر فرستاده شده و هیچ فرشته مقرّب و هیچ ولی 
برگزیده ای بر جا نمی‌ماند» مگر آن‌که بر زانوان خود به خاک می‌افتد و 
جانش به لبش می‌رسد. در آن دم حضرت محقّد صلی اللّه علیه و آله و 
تلو را به تزا خرس تسد و لب لیر یی تست مب کر 
کاری نیست. ای محقد صلی الله علیه و اله و سلم! چرا که خداوند 
گوشت تو را بر من حرام کرده است. در آن روز همه می‌گویند: خدایا! 
مرا دریاب» مرا دریاب؛ جز پیامبر ما محقّد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
که می‌گوید: خدایا! اقت مرا دریاب» اقت مرا دریاب ای آن‌که عهد خود 
نمی‌شکند. به وعده‌ات عمل کن» به وعده‌ات عمل کن. 


و از وی» از محمد بن یحیی از احمدبن محمد بن عیسی» و محمد بن 
حسین. از ابن محبوب. از حماد بن عمرو نصیبی روایت شده است که 
او گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره «قل هو اللَه 
أحَذ» پرسیدم و ایشان فرمود: نسبت خداوند است به آفریدگانش: 
یکتای بی‌نیاز ازلی ابدی که سایه ای ندارد تا او را گرفته باشد و او همه 
چیز را با سایه‌هایشان گرفته است. شناخته ناشده را می‌شناسد و نزد 
هر نادانی شناخته شده است» یکی می‌باشد. نه آفریدگانش در او 
هستند و نه او در آفریدگانش است. به حس در نیاید و لمس نشود و 
دیده‌ها در نیابندش فراز رقت و نزدیک شد. پایین آمد و دور شد. 
نافرمانی‌اش کردند و آمرزید» فرمانش بردند و پاداش داد» زمینش او را 
در میان نگیرد و آسمان‌هایش او را به زیر نگیرند» همه چیز را با قدرتش 


حمل می‌کند و همیشگی و ازلی است. از یاد نمی‌برد و هوس نمی‌راند؛ 
خطا نمی‌کند و به بازیچه نمی‌گیرد. اراده‌اش گسست ندارد و حکم 
نهایی‌اش جزاست و فرمانش واقع است. زاده نشده تا ارث برد و نزاده 
تا شریک یابد و هیچ‌کس همتای او نبوده و نیست. 


از حضرت امام سجاد علیه السلام درباره توحید پرسیدند و ایشان 
فرمود: خداوند عز و جلْ دانست که در آخر الزمان اقوامی بسیار 
ژرف‌اندیشند. از اين رو خداوند متعال: «قل هو اللَةْ آَحَدُ» و آیات سوره 
حدید را تا به «و هُوَ عَليمْ بذّاتِ الضَْدُورٍ» [و او به راز دلها داناست] نازل 
فرمود؛ پس هر کس ورای اين آیات را قصد کند. به تحقیق هلاک 
می‌شود. 


سپس آن حضرت علیه السلام فرمود اگر برای علمی که خداوند عز و جلَ 
به من داده است. حاملانی می‌یافتم» هر آینه توحید و اسلام و ایمان و 
دین و قوانین شرع را از دل کلمه الصمد می‌گستراندم. چگونه اين برای 
من ممکن باشد. حال آن‌که جذم امیر مومنان علیه السلام هیچ حاملی 
را برای علم خود نیافت و آن گونه آه از دلش بر می‌خاست؟ و آن حضرت 
علیه السلام بر منبر می‌فرمود: بپرسید از من پیش از آن‌که مرا از دست 
دهید. میان‌اندام من علم انبوهی هست و بدانید که من حاملی برای 
آن نمی‌یابم. بدانید که من از جانب خدا حجتی رسا بر شمایم» پس 
قومی را به ولایت نگیرید که خداوند بر آن‌ها خشم گرفته و هم‌چون 
کافران خفنه در گور» از آخرت ناامیدند. 


حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: اللّه بعنی آن معبود که 
آفریدگان از دریافتن چیستی او و فرا گرفتن چگونگی‌اش سرگردانند. 
عرب‌ها چون کسی در چیزی حیران شود و علمش آن را فرا نگیرد. 
می‌گویند: له الرجُلّْ. و نیز چون کسی از چیزی که از آن می‌ترسد و 
هراسان است. به سوی چیزی پناه جوید. می‌گویند: وَلة الرْجُلّْ. پس اله 
آن‌کسی است که از حواش مردمان پنهان است. 


علی بن ابراهیم در معنای این سوره گفت: سبب نزول این سوره آن 
بود که بهودیان نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم آمدند و عرض 
کردند: نسب پروردگار تو چیست؟ آن‌گاه خداوند نازل فرمود: «قل هه 
اللَةْ أَحَدُ اللَة الضَمَذْ لَمْ یلذ وَلَمْ بوتد. وَلَمْ یکن له کُفْوّا َحَدُ» و در کلام 
حق تعالی» احد بعنی یگانه در صفت. همان گونه که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم فرمود: نوری است که هیچ تاریکی در آن نیست 
و علمی است که هیچ نادانی در آن نیست. و کلام حق تعالی «الَمَذُ» 
یعنی کسی که هیچ راه ورودی ندارد» و «لَم یلذُ» یعنی حادث نشده 
است و «وَلَم یوتد» وَلَمْ یکن له کُفْوّا َحَدّ» یعنی نه همتایی دارد و نه 
همانندی و نه شریکی و نه پشتیبانی و نه پاوری. 


و از وی» از محمد بن حسن بن احمد بن ولید» از محمد بن حسن صفار» 
از عباس بن معروف. از سعدان ابن مسلم. از ابو بصبر» از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که چون از ايشان درباره 


حسد پرسیدند» فرمود: گوشت و خونی است که در میان مردم می‌چرخد 
و چون به ما می‌رسد. خشک می‌شود» او شیطان است. 


آبن بابویه. از پدرش از محمد بن ابی القاسم از محمد بن علی کوفی» 
از عثمان بن عیسی, از معاوية بن وهب روایت کرده است که وی گفت: 
خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودیم که مردی «قل أَعُود 
بِرَپٍ الْفلَق» را خواند و عرض کرد: فلق چیست؟ ایشان فرمود: فلق» 
سای ار ور ات که سا راز را ار اس ۵ 
هفتاد هزار خانه است و در هر خانه» هفتاد هزار افعی است و در دل 
هر افعی» هفتاد هزار خمره سم است و دوزخیان ناگزیرند که بر آن گذر 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر قلبی دو گوش دارد 
که بر یکی فرشته ای راهنما و بر دیگری شیطانی است فتنه گرء یکی 
فرمانش می‌دهد و دیگری او را باز می‌دارد» هم‌چنان‌که برخی از مردم نیز 
شیطانی هستند که مردم دیگر را به انجام نافرمانی‌های خدا می‌کشانند 
همان‌طور که شیاطینی از اجثه چنین می‌کنند. 


شیخ در امالی» از محمد بن محمد - بعنی مفید- از محمد بن اسماعیل» 
از محقد بن صلت. از ابو کُدّینه» از عطاء» از سعید بن خبیر. از عبد اللّه 
بن عبّاس روایت کرده است که وی گفت: چون «تّ آغطیتاک الْکَوْتَر» بر 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم نازل شد. حضرت امام علی علیه 


السلام به ایشان عرض کرد: کوثر چیست ای رسول خدا؟ ایشان فرمود: 
نهری است که خداوند مرا به آن گرامی داشته است. حضرت علی علیه 
السلام عرض کرد: به راستی که نهری شریف است. آن را برای ما وصف 
قرما ای رسول خدا! ایشان فرمود: البته ای علی! کوثر نهری است که به 
زیر عرش خداوند متعال جاری است. آبش سفیدتر از شیر و شیرین‌تر 
از عسل و نرم‌تر از کره است. سنگ‌های اطرافش از زبرجد و یاقوت و 
مرجان است و گیاهش زعفران است و خاکش از مشک تیزبوی است و 
پایه‌هایش به زیر عرش خداوند است - که یادش بلند مرتبه و با شکوه 
باد. سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم دست بر پهلوی امیر 
مومنان علیه السلام زد و فرمود: ای علی! این نهر از برای من است و از 
برای تو و از برای دوستداران تو پس از من. 


محمد بن عباس از احمد بن سعید عماری» از فرزند عمار بن باسر از 
اسماعیل بن زکریاء از محمد بن عون از عکرمه. از ابن عبّاس روایت 
کرده است که وی درباره کلام خداوند عرٌ و جل: «اتا آَغطیتاک الْکَوْتَر» 
گفت: نهری است در بهشت. که هفتاد هزار فرسخ عمق در زمین دارد؛ 
آبش سفیدتر از شیر و شیرین‌تر از عسل است و دو کناره‌اش از مروارید 
و زبرجد و پاقوت است و خداوند متعال آن را ویژه پیامبرش صلی الله 
علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان علیهم السلام» قرار داده است و 
نه برای هیچ یک از دیگر پیامبران. 


و از وی» از احمد بن هوذه» از ابراهیم بن اسحاق, از عبد اللّه بن حماد؛ 
از حمران بن اعین» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 


است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم نماز ظهر 
را به جا آورد و سپس رو سوی حضرت امام علی علیه السلام کرد و فرمود: 
ای علی! این نور چیست که تو را پوشانده است؟ حضرت علی علیه 
السلام عرض کرد: ای رسول خدا! دیشب به جنابت دچار شدم. به میان 
صحرا رفتم اقا آبی نیافتم. چون برگشتم. ندا دهنده ای مرا ندا داد: ای 
امیر مومنان علیه السلام! چون روی گرداندم» پشت سرم ظرفی لبریز 
از آب و طشتی زژین و لبریز از آب دیدم و از آن غسل کردم. رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! آن‌که ندا سر دادء جبرئیل 
علیه السلام بود و آن آب از نهری بود که کوثر نام دارد و دوازده هزار 
درخت بر آن است و هر درخت سیصد و شصت شاخه دارد. چون 
بهشتیان میل به طرب کنند. بادی می‌وزد و آن درختان و شاخه‌ها یکی 
از دیکری خوش صداتر می‌شود. چنان‌که اکر خداوند تبارک و تعالی بر 
بهشتیان مقذُر نفرموده بود که نمیرند» هر آینه از شذت دلیذیری آن 
صدا از شادی جان می‌باختند. آن نهر در بهشت جاوید است و آن از برای 
من و تو و فاطمه سلام اللّه علیها و حسن علیه السلام و حسین علیه 
السلام است و هیچ‌کس دیگر در آن چیزی ندارد. 


طبرسی در کتاب احتجاج: در حدیث پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و 
سلم با بهودیان آمده که یهودیان به ایشان عرض کردند: نوح برتر از تو 
بوده است. پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: از چه روی 
این سخن را می‌گویید؟ عرض کردند: چون او بر کشتی سوار شد و کشتی 
او بر کوه جُودی گذشت. پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
چیزی برتر از آن به من عطا شده است. عرض کردند: آن چیست؟ فرمود: 


خداوند عز و جلّ نهری در بهشت به من عطا فرموده که از زیر عرش 
می‌گذرد و هزار هزار قصر بر آن است که یک آجر آن زژین است و آجری 
دیگر سیمین و گیاهش زعفران است و سنگریزه‌اش در و یاقوت است 
و زمینش از مشک سفید است و آن فضلی برای من و برای اقت من 
است و این کلام خداوند متعال است که فرمود: «اثّا آَغطیئاک الْکَوْتَر». 
عرض کردند: راست گفنی ای محقد! اين در تورات نوشته شده و این 
فضیلت از آن برتر است. 


و از وی روایت شده است که حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: ارواح شیاطین و لشکریان خبیتی که خداوند عز و جل برای نگون 
بختی و شقاوت اهل گمراهی گماشته است و شما آن‌ها را می‌بینید. 
بیش از فرشتگانی است که می‌بینید خداوند تبارک و تعالی آنان را با 
خليفة الله که او را برای عدالت و صواب فرستاده» همراه کرده است. 
عرض شد: ای ابا جعفر! مگر چیزی هست که بیش‌تر از فرشتگان باشد؟ 
فرمود: هر طور که خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - 
بخواهد» آن می‌شود. آن مرد پرسید: ای ابا جعفر! اگر من این حدیث را 
برای برخی از شیعیان بکویم» آن را انکار می‌کنند. فرمود: چکونه انکارش 
می‌کنند؟ عرض کرد: می‌کویند: فرشتکان بیش از شبطان‌ها هستند. 
فرمود: راست گفتی» ولی آن‌چه را برایت می‌گویم» فهم کن. در تمامی 
روزها و شب‌ها تمامی جنیان و شیطان‌ها با پیشوایان گمراهی دیدار 
می‌کنند و به شماره آن‌ها فرشتگان نیز به دیدار پیشوایان هدایت 
می‌آیند. چون شب قدر فرا رسد و فرشتکان در آن شب به سوی ولی امر 
فرود آیند» خداوند عز و جلّ به شماره آنان شیطان می‌آفریند - و یا 


حضرت علیه السلام فرمود: می‌فرستد - و اینان نیز با ولی گمراهی دیدار 
می‌کنند و دروغ و فریب برایش می‌آورند تا این که شاید او به صبح رسد 
و آن‌گاه می‌گوید: چنین و چنان دیدم. اکر او از ولی امر در اين باره 
بپرسد. ولی امر می‌کوید: شیطانی را دیدی که تو را چنین و چنان خبر 
داد و این‌گونه» آن سخنان را به تمامی برایش بیان می‌کند و او را از 
گمراهی‌اش آگاه می‌سازد. به خدا سوگند کسی که شب قدر را باور دارد» 
نیک می‌داند که آن شب مخصوص ماست؛ چرا که وقتی هنگام 
درگذشت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرا رسید. درباره حضرت 
امام علی علیه السلام فرمود: پس از من این کس. ولی شماست. پس 
اگر از او فرمان برید. به هدایت می‌رسید. کسی که به آن‌چه در شب 
قدر است ایمان ندارد» منکر است 9 کسی که به شب قدر ایمان دارد» 
اقا با ما هم رآی نیست. در راستگویی چاره ای جز آن ندارد که بگوید 
شب قدر از برای ماست و هر کس این ر نگوید دروغ گوست؛ چرا که 
خداوند عز و جل بزرک‌تر از آن است که آن امر را به وسیله روح و 
فرشتکان بر کافری بدکار فرو فرستد. پس اکر بکوید: امر بر خلیفه ای 
فرود می‌آید که آن خلیفه بر راه اوست» سخنشان یاوه است و اگر 
بگویند: بر هیچ‌کس نازل نمی‌شود. ممکن نیست که چیزی بر هیچ نازل 
شود و اگر بگویند. که خواهند گفت: چنین شبی نیست» پس در این 
صورت به گمراهی دوری (شدیدی) درافتاده‌اند. 


او گفت: از حضرت امام محقد باقر علیه السلام و با از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام درباره نشانه شب قدر پرسیدم. ایشان فرمود: 
نشانه‌اش این است که نسیم در آن شب خوش می‌وزد و اگر فصل سرما 


باشد. آن شب گرم می‌شود و اگر فصل گرما باشدء آن شب سرد و خوش 
هوا می‌شود. راوی می‌گوید: و از حضرت علیه السلام درباره شب قدر 
پرسیدند و ایشان فرمود: در آن شب فرشتگان و کاتبان به آسمان دنیا 
فرود می‌آیند و آن‌چه را به امر سال آینده و پیشامدهای بندگان مربوط 
است» می‌نویسند و این امر نزد خداوند متعال موقوف است و خواست 
او در آن است» پس هر آن‌چه را از آن بخواهد» پیش میاندازد و هر آن‌چه 
را از آن بخواهد. پس میاندازد. او پاک می‌کند و استوار می‌دارد و ام 
الکتاب نزد اوست. 


و از وی» از محمد بن یحبی از محمد بن احمد» از محمد بن عیسی از 
ابو عید الله مومن؛ از اسحاق بن عقّار روایت شده است که او گفت: 
شنیدم که مردم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدند: آیا 
روزی‌ها در شب نیمه ماه شعبان تقسیم می‌شود؟ ایشان فرمود: به خدا 
سوگند نه. این امر تنها در شب نوزدهم از ماه رمضان و شب بیست و 
یکم و شب بیست و سوم صورت می‌پذیرد به این ترتیب که در شب 
نوزدهم دو امر جمع می‌شوند و در شب بیست و یکم هر امر استواری 
جدا می‌شود و در شب بیست و سوم آن‌چه خداوند عز و جلّ در اين 


باره می‌خواهد, تحقق می‌یابد و آن شب. شب قدر است که خداوند عز 
و جلّ درباره‌اش فرمود: «حْیرّ من آلّف شهر». عرض کردم: معنای این 
سخن که دو امر جمع می‌شوند» چیست؟ فرمود: در آن شب خداوند 
آن‌چه از تقدیم و تأخیر و اراده و قضای خود می‌خواهد جمع می‌کند. 
عرض کردم: و معنای این سخن که در شب بیست و سوم تحقق 


می‌یابد» چیست؟ فرمود: آن (امر جمع شده) در شب بیست و یکم 
(گونه) تحقّق بخشیدنش جدا می‌شود و برای خداوند متعال در آن بداء 
هست» پس چون شب بیست و سوم فرا رسد» خداوند آن را تحقق 
می‌بخشد و این‌گونه حتمی می‌شود و در آن از سوی خداوند تبارک و 


تعالی بداء صورت نمی‌پذیرد. 


و از ابن عبّاس, از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت شده 
است که ایشان فرمود: چون شب قدر فرا رسد. فرشتگان ساکن سدرة 
المنتهی که جبرثیل نیز در میان ایشان است. فرود می‌آیند و بیرق‌هایی 
با خود دارند. آن‌ها یکی از آن بیرق‌ها را بر مزار من و یکی را در مسجد 
الحرام و یکی را بر بیت المقذس و یکی را بر طور سینا بر می‌افرازند و 
اجازه نمی‌دهند مرد و زن موّمنی بگذرند» مگر اين که بر او درود 
بفرستند. مگر کسی که می‌خواره باشد و کسی که گوشت خوک يخته با 
زعفران بخورد. چنین ذکر شده که آن شب همان شب مبارک است که 
در آن هر امر استواری جدا می‌شود. 


و از طریق مخالفان» روایتی است که ترمذی در صحیح روایت کرده و آن 
این است که مردی پس از این که حضرت امام حسن علیه السلام با 
معاویه بیعت کرد نزد ایشان رفت و عرض کرد: مومنان رو سیاه شدند. 
ایشان فرمود: مرا میازار خدایت رحمت کند. پیامبر اکرم صلی اللّه علیه 
و آله و سلم بنی امیه را بر منبر خود دید و از اين امر ناخوش گکشت. 
آن‌گاه خداوند بر ایشان نازل فرمود: « انا آعطیتاک الکوْتَر» [ما تو را 
(چشمه) کوثر دادیم- و کوثر نهری است در بهشت و نازل شد: «انا 
آنزلئاة فی ليلة القَذ ومَا آذزاک ما لیلة القَذُر ليلة الَقذر خیرٌ من آلف 


شَهر» که بنی امیه در آن حکومت کنند» ای محقد! قاسم گفت: ما 
روزهای حکومت آنان را شمردیم و آن» بی‌هیچ بیش و کم. هزار ماه بود. 


محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش و محمد بن اسماعیل» 
از فضل بن شاذان» هر دوء از ابن ابی عمیر» از هشام بن حکم» از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: چون 
روز قیامت فرا رسد گروهی از مردم بر در بهشت می‌آیند و در می‌زنند» 
به آنان گویند: شما کیستید؟ می‌گویند: ما اهل صبر هستیم. به آنان 
گویند: بر چه چیز صبر کردید؟ می‌گویند: ما بر عبادت خدا و دوری از 
گناهان صبر کردیم. آن‌گاه خداوند عز و جلّ می‌فرماید: راست می‌گویند. 
آنان را به بهشت برید و این کلام خداوند عز و جلْ است که فرمود: 
«تمَا بوَفی الضابژون رهم بغیر حشاب». 


محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم» از پدرش از ابن محبوب از محمد 
بن اسحاق مدنی» از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: امیر مومنان حضرت علی علیه السلام فرمود: ای 
رسول خدا! ما را از کلام خداوند عر و جل: «غرف من فوقهَا غرف قَبْنیةٌ» 
آگاه سازء ای رسول خدا! آن غرفه‌ها با چه چیز ساخته شده است؟ ایشان 
فرمود: ای علی! خداوند آن غرفه‌ها را برای دوستان خود با در و یاقوت و 
زبرجد ساخته. سقف آن‌ها از طلاست و با نقره استوار شده» هر یک 
هزار در از طلا دارد و بر هر در فرشته ای گمارده شده» در آن‌ها فرش‌هایی 
رنگارنگ از حریر و دیبا بر روی هم‌انداخته شده و همه از مشک و کافور 


و عنبر پر شده و این همان کلام خداوند عر و جل است که فرمود: 
«وَفرّش مَرفُوعَةٍ» [و همخوابگانی بالا بلند]. 


علی بن ابراهیم. در تفسیر این آیه. از پدرش از حسن بن محبوب از 
محمد بن اسحاق. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: حضرت علی علیه السلام از رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله درباره تفسیر این آیه پرسید و عرض کرد: ای رسول خدا! این 
غرفه‌ها با چه چیزی ساخته شده‌اند؟ ایشان فرمود: ای علی! خداوند آن 
غرفه‌ها را برای دوستانش از در و یاقوت و زبرجد ساخته» سقف آن‌ها از 
طلاست و با نقره استوار شده و هر یک هزار در از طلا دارد و بر هر در 
فرشته ای گمارده شده. در آن‌ها فرش‌هایی رنگارنگ از حریر و دیبا بر 
روی هم‌انداخته شده و از مشک و عنبر و کافور پر شده و این همان 
کلام خداوند عز و جلْ است که فرمود: «وفزش مَرفوعة» پس چون موّمن 
به منزل گاه‌های خود در بهشت درآید. تاج فرمان‌روایی و ارجمندی را بر 
سرش می‌گذارند و دیباهایی از طلا ونقره و یاقوت و ذَرّ- که در دسته‌های 
گل به رشته در آمده‌اند- می‌آورند و به زیر تاج بر تن او می‌کنند و هفتاد 
دیبای رنگارنگ که از طلا و نقره و مروارید و پاقوت سرخ بافته شده بر 
او می‌پوشانند و این همان کلام خداوند عز و جلّ است که فرمود: 
«حَلّوَ فیا من آساوز من ذُهب وَْولها وبَاسْهُ فبها حریژ» [در آن‌جا 
با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته می‌شوند و لباسشان در آن‌جا از 
پرنیان است]| و چون موّمن بر تخت خود می‌نشیند» تختش از شادی به 
لرزه می‌افتد. چون اقامت گاه‌های دوست خدا در بهشت برپا شود 
فرشته ای که بر باغ‌هایش گمارده شده؛ اجازه می‌خواهد تا بر او وارد 


شود و به خاطر دهش‌های خداوند» به او شادباش گوید. اقا خادمان و 
کنیزان او به آن فرشته گویند: بایست چرا که دوست خدا بر تخت خود 
تکیه زده و پری سیاه چشمی که همسر اوست» می‌خواهد به نزدش رود. 
پس صبر کن تا دوست خدا کار خود به پایان رساند؛ در آن‌گاه پری سیاه 
چشمی که همسر اوست. از خیمه خود به سوی او بیرون می‌آید و در 
حالی که کنیزانش او را در میان گرفته‌اند» شورمند گام بر می‌دارد و هفتاد 
دیبای بافته با یاقوت و مروارید و زبرجد. رنگین به مشک و عنبر بر تن 
کرده و تاجی از کرامت بر سر گذاشته و کفشی از طلای آراسته به یاقوت 
و مروارید» با بندهایی از یاقوت سرخ. به پا دارد؛ چون به نزدیکی دوست 
خدا می‌رسد و او مشتاقانه می‌خواهد به سویش برخیزد. به او می‌گوید: 
ای دوست خدا! امروز روز خستگی و فرسودگی نیست» پس برنخیز» من 
از برای تو و تو از برای منی. آن‌گاه آن دو به‌اندازه پانصد سال از سال‌های 
دنیا هم آغوش می‌شوند و نه این از او خسته شود و نه او از اين؛ در آن 
دم دوست خدا به گردن آن پری می‌نگرد و بر آن آویزه ای از بندهای 
پاقوت سرخ می‌بیند که بر آن نوشته شده: تو ای دوست خدا! معشوق 
منی و من پری» معشوق توام که جان من به تو و جان تو به من بسته 


است. 


سپس خداوند هزار فرشته می‌فرستد تا به او به خاطر ورودش به بهشت 
شادباش گویند و پریان سیاه چشم را به همسری‌اش درآورند. آن‌ها به 
نخستین در از باغ‌های او می‌رسند و به فرشته ای که بر درهای آن باغ‌ها 
گمارده شده می‌گویند: برای ما از دوست خدا اجازه ورود بگیر که خداوند 
ما را برای شادباش گوبی فرستاده است. آن فرشته می‌گوید: بگذارید به 
دربان بگویم تا دوست خدا را از آمدن شما آگاه سازد. آن فرشنه به نزد 
دربان می‌رود. حال آن‌که بین آن دوء سه باغ راه است. او به نخستین 


در می‌رسد و به دربان می‌گوید: هزار فرشته بر در ورودی ایستاده‌اند 
پروردگار جهانیان آنان را فرستاده تا به دوست خدا شادباش گویند و از 
من می‌خواهند تا برایشان اجازه ورود گیرم. دربان می‌گوید: اين بر من 
بسی دشوار است که چون دوست خدا با همسرش به سر می‌برد» از او 
برای کسی اجازه ورود گیرم. بین دربان و دوست خدا دو باغ راه است؛ 
پس دربان به نزد سرایدار می‌رود و به او می‌گوید: هزار فرشته بر در 
ورودی ایستاده‌اند» پروردگار جهانیان آنان را فرستاده تا به دوستش 
شادباش گویند برای آنان اجازه ورود گیر. سرایدار به نزد خادمان می‌رود 
و به آن‌ها می‌گوید: فرستادگان خداوند جپّار بر در ورودی ایستاده‌اند» 
آنان هزار فرشته‌اند و از سوی خداوند آمده‌اند تا به دوستش شادباش 
گویند. پس او را از آمدن آنان آگاه کن. خادمان او را از اين امر آگاه 
می‌کنند و او به فرشتگان اجازه ورود می‌دهد. آنان بر دوست خدا وارد 
می‌شوند» حال آن‌که او در غرفه هزار درش نشسته و بر هر یک از آن 
هزار در» فرشته ای گمارده شده است. چون به آن فرشتگان اجازه ورود 
بر دوست خدا داده می‌شود. هر یک از آن فرشتگان‌که بر درها گمارده 
شده‌اند دری را باز می‌کند و هر یک از آن فرشتگان (که برای شادباش 
آمده‌اند) از دری از درهای غرفه وارد می‌شود و به دوست خدا پیغام 
خداوند جبار را می‌رسانند» و اين کلام خداوند متعال است که فرمود 
«وَالمَلائْکَة یذخلون علیهم من کُلّ باب» [و فرشتگان از هر دری بر آنان 
درمی آیند] یعنی درهای غرفه «سلامْ علیکم بما ضَبرتْم فنفم عقبی 
الدّار» [(و به آنان می‌گویند:) درود بر شما به (پاداش) آن‌چه صبر کردید. 
راستی چه نیکوست فرجام آن سرای] و نیز فرمود: «وَذٌا ریت تم رأیت 
تعیمّا وَمْلکٌا گبیرّا» [و چون بدانجا نگری (سرزمینی از) نعمت و کشوری 
پهناور می‌بینی| یعنی به سوی دوست خدا و به سوی دهش‌ها و 


آسودگی و کشور شکوهمندی که در آن به سر می‌برد و فرشتکانی که از 
سوی خداوند جبار فرسناده شده‌اند از او اجازه ورود می‌گیرند و تا به 
آنان اجازه نداده» وارد نمی‌شوند» آن است کشور شکوهمند و نهرها از 
زیرش روانند. 


محقد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از پدرش, از نوفلی» از شکونی» از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: خداوند عز و جلّ به حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود: ای 
موسی! از زیادی مال خوشحال نشو و در هیچ حالی یاد مرا وا مگذار؛ چرا 
که زیادی مال سبب فراموشی گناهان می‌شود و واگذاشتن یاد من سبب 
سخت شدن دل‌ها می‌گردد. 


محمد بن یعقوب. از چند تن از پارانمان» از سهل بن زیاد. از یعقوب 
ابن اسحاق ضَبّی از ابو عمران ارمنی از عبد اللّه بن حکم. از جابر روایت 
کرده است که وی گفت: به حضرت امام محقّد باقر علیه السلام عرض 
کردم: گروهی از مردم هرگاه‌اندکی از قرآن را به یاد آورند یا برایشان از 
آن سخنی گفته شود تنی از ایشان چنان مدهوش می‌شود که پندارند 
اگر دست و پایش قطع شود. هیچ آن را احساس نمی‌کند. ایشان فرمود: 
پاک و منژه است خدا! اين کار از جانب شیطان است. آنان (در قرآن) 
چنین وصف نشده‌اند. بلکه به نرم دلی و دلسوزی و اشک و بیم وصف 
شده‌اند. 


[خدا زیباترین سخن را (به صورت) کتابی متشابه. متضهن وعده و 
وعید. نازل کرده است. آنان‌که از پروردگارشان می‌هراسند» پوست 
بدنشان از آن به لرزه می‌افتد. سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا 
نرم می‌گردد. این است هدایت خداء هر که را بخواهد به آن راه نماید 
و هر که را خدا گمراه کند او را راهبری نیست] 


محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از 
ابن محبوب. از جمیل بن صالح, از ابو خالد کابلی» از حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: «ضرب اللَةٌ متا 
رَجْلّا فیه شرگاء مُتَشاکشون وَرَجْنّا سَلَما لَرَجُل هَلْ یشتویان مَتل»» و اقا 
کسی که چند تن در او شریکند و بر سر او اختلاف دارند» او فلآن‌کس» 
نخستین آن‌هاست؛ پراکندگان» بر ولایت او هم رآأی می‌شوند؛ حال 
آن‌که در اين کار یک‌دیگر را لعنت می‌کنند و از هم بیزاری می‌جویند و 
اما مردی که تنها فرمانیر یک مرد است. او کسی است که در حقیقت 
نخستین است و نیز شیعیان او چنین کسانی هستند. سپس حضرت 
علیه السلام فرمود: بهودیان پس از موسی علیه السلام به هفتاد و یک 
فرقه تقسیم شدند که از آن‌ها یک فرقه در بهشت و هفنتاد فرقه در 
دوزخ جای دارند و نیز نصرانی‌ها پس از عیسی علیه السلام به هفتاد و 
دو فرقه تقسیم شدند که از آن‌ها بک فرقه در بهشت و هفتاد و بک 
فرقه در دوزخ جای دارند و نیز اين اقت پس از پیامبرشان صلی اللّه 
علیه و اله. به هفناد و سه فرقه تقسیم شدند که از آن‌ها هفناد و دو 
فرقه در دوزخ و یک فرقه در بهشت جای دارند. از این هفناد و سه فرقه. 
سیزده فرقه ولایت و دوستی ما را به خود نسبت می‌دهند. حال آن‌که 


از آن‌ها دوازده فرقه در دوزخ و یک فرقه در بهشت جای دارند و شصت 
فرقه از مردمان دیکر نیز در دوزخ جای دارند. 


محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از 
حسین بن سعید. از فضالة بن یعقوب. از ابو مَغراء از یعقوب احمر 
روایت کرده است که وی گفت: خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام رسیدیم تا به ایشان به خاطر درگذشت اسماعیل تسلیت 
گوییم. ایشان برای او از خداوند رحمت طلبید و سپس فرمود: خداوند 
عزٌ و جِلّ» خود به پیامبرش صلی اللّه علیه و آله خبر از مرگ داد و فرمود: 
«نک میث واه میئو» و نیز فرمود: «کْن تفس ذایْقْة الْمَوْتِ» آهر 
جانداری چشنده (طعم) مرگ است] سپس حضرت علیه السلام شروع 
به بیان حدیثی کرد و فرمود: زمینیان همه می‌میرند آن‌چنان‌که هیچ‌کس 
به جا نمی‌ماند؛ سپس آسمانیان همه می‌مبرند آن‌چنان‌که هیچ‌کس به 
جا نمی‌ماند به جز فرشته مرگ و حاملان عرش و جبرثیل و میکائیل علیه 
السلام. آن‌گاه فرشته مرگ علیه السلام می‌آید و در برایر خداوند عز و 
جلّ می‌ایستد. خداوند به او می‌فرماید: چه کسی به جا ماند؟ - حال 
آن‌که خود بهتر می‌داند- او عرض می‌کند: پروردگارا! هیچ‌کس به جا نماند 
جز فرشته مرگ و حاملان عرش و جبرثیل و میکائیل. خداوند می‌فرماید: 
به جبرئیل و میکائیل بگو: بمیرید. در آن هنگام فرشتگان عرض 
می‌کنند: پروردگارا! آن دوء رسول و امین تو هستند. خداوند می‌فرماید: 
من بر هر نفسی که روح در آن است» حکم مرگ داده‌ام. سپس فرشته 
مرگ می‌آید و در برابر خداوند عز و جلّ می‌ایستد خداوند به او 
می‌فرماید: چه کسی به جا ماند؟ - حال آن‌که خود بهتر می‌داند- او عرض 


می‌کند: پروردگارا! هیج‌کس به جا نماند جز فرشته مرگ و حاملان عرش. 
خداوند می‌فرماید: به حاملان عرش بگو: بمیرید. سپس فرشته مرگ 
افسرده و غمگین و سر به زیر می‌آید. خداوند به او می‌فرماید: چه کسی 
به جا ماند؟ او عرض می‌کند: پرودگارا! هیچ‌کس به جا نماند جز فرشته 
مرگ. خداوند می‌فرماید: بمیر ای فرشته مرگ! پس او می‌میرد؛ آن‌گاه 
خداوند زمین را با دست راست خود و اسمان ۱ با دست راست خود 
می‌گیرد و می‌فرماید: کجایند آنان‌که اذعا می‌کردند با من شریکند؟ 
کجایند آنان‌که با من دیگری را به خدایی می‌گرفتند؟ 


طبرسی. از عیاشی به اسنادش, از حسن بن محبوب. از عمرو ابن ثابت 
از پدرش از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: هر کس بخوابد» نفس او به سوی آسمان عروج می‌کند و 
روح او در بدنش به جای می‌ماند. میان نفس و روح رابطی چون اشعه 
خورشید است. اگر خداوند فرمان قبض روح دهد روح» نفس را اجابت 
می‌گوید و اگر خداوند اجازه بازگشت روح را دهد نفس روح را اجابت 
می‌گوید و این همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «الله توف 
الأأنفْش حین مَوْنهّا». هر چه را نفس در ملکوت آسمان‌ها می‌بیند از 
خواب‌هایی است که تعبیر دارد و آن‌چه را میان آسمان و زمین می‌بیند. 
از خواب‌های پرداخته شیطان است و هیچ تعبیری ندارد. 


دیلمی: با حذف اسناد. در حدیتی مرفوع از سلمان فارسی روایت کرده 
است که وی گفت: در گفتگوی امیر مومنان» حضرت علی علیه السلام 
با جاثلیق و صد تن از نصرانی‌های همراه او» از جمله آن‌چه که آنان از 


حضرت علیه السلام پرسیدند سخن ح بود که عرض کرد: درباره 
کلام خداوند متعال: «یوْم ثبِدّنْ اش غیر لأَْض» [روزی که زمین به 
یر این زمین و آسمان‌ها (به غیر این آسمان ها) مبدّل گردد] و «وَاْأزش 
جمیعا قَبَضَنَهٌ یوم القياقة وّالسْماواث مطویاث بیمینه» مرا خبر ده که 
چون آسمان‌ها در هم پیچیده شود و زمین به قبضه خداوند درآید. جای 
بهشت و دوزخ در میان آن دو کجاست؟ حضرت علیه السلام دوات و 
کاغذی خواست و بر روی کاغذ نوشت: بهشت و دوزخ؛ سپس کاغذ را 
گلوله کرد و به دست آن نصرانی داد و به او فرمود: آیا من این کاغذ را 
درهم نیپیچیدم؟ عرض کرد: بله. فرمود: بازش کن. جاثلیق کاغذ را باز 
کرد. حضرت علیه السلام فرمود: نشان دوزخ و نشان بهشت را بر آن 
می‌بینی؟ آيا پیچیدن کاغذ آن دو را پاک کرد؟ عرض کرد: خیر. حضرت 
علیه السلام فرمود: پس همین گونه وقتی آسمان‌ها درهم پیچیده شود 
و زمین به قبضه خداوند دراید. بهشت و دوزخ از بین نمی‌روند؛ 
هم‌چنان‌که پیچیدن این نوشته» نشان بهشت و نشان دوزخ را از بین 
نمی‌برد. 


کتاب فضائل امیر المومنین علیه السلام: از ابو هریره و سلمان فارسی: 
در حدیثی طولانی از امیر موّمنان» حضرت علی علیه السلام در پاسخ 
ایشان به سوال جائلیق» روایت شده است که چون جاثلیق پرسید: مرا 
خبر ده که بهشت و دوزخ کجاست؟ حضرت علیه السلام فرمود: بهشت 
در آخرت به زیر عرش و دوزخ به زیر زمین زیرین هفتم است. جاثلیق 
عرض کرد: راست گفتی اما وقتی خداوند آسمان‌ها و زمین را درهم 
پیچید. در آن دم جای بهشت و دوزخ کجاست؟ حضرت علیه السلام 


فرمود: دوات و کاغذی به من بدهید. حضرت نشانی از بهشت و نشانی 
از دوزخ بر کاغذ نوشت» سپس نوشته را درهم پیچید و به آن نصرانی 
داد و او آن را گرفت؛ حضرت علیه السلام به او فرمود: چیزی می‌بینی؟ 
عرض کرد: خیر. فرمود: باززش کن. سپس فرمود: آيا نشان دوزخ را به 
زیر نشان بهشت و نشان بهشت را به زیر نشان دوزخ می‌بینی؟ عرض 
کرد: بله. حضرت فرمود: بهشت و دوزخ نیز در قدرت پروردگار عز و جلَ 
چنین است. عرض کرد: راست گفتی. 


علی بن ابراهیم. از پدرش از حسن بن محبوب از محمد بن نعمان 
آحوّل از سلام بن فستنیر از ثقیر بن ابی فاخته» از حضرت امام سجاد 
علیه السلام روایت کرده است که از ایشان پرسیدند: فاصله بین دو 
دمی که در صور دمیده می‌شود چه قدر است؟ حضرت علیه السلام 
فرمود: هر چه خدا بخواهد. عرض کردند: ای پسر رسول خدا! ما را خبر 
ده که چگونه در آن دمیده می‌شود؟ فرمود: اقا دم اوّل» خداوند متعال 
به اسرافیل فرمان می‌دهد و او با صور به زمین فرود می‌آید» صور از یک 
سوه یک سر و از سوی دیگر» دو سر دارد که بین هر یک از این دو» همه 
آن‌چه در آسمان و زمین است. جای دارد. چون فرشتگان اسرافیل را 
می‌بینند که با صور به زمین فرود آمده» می‌گویند: خداوند فرمان مرگ 
زمینیان و مرگ آسمانیان را داده است. اسرافیل بر زمین بیت المقدس 
فرود می‌آید و رو به سوی کعبه می‌کند. وقتی زمینیان او را می‌بینند. 
می‌گویند: خداوند فرمان مرگ زمینیان را داده است. آن‌گاه اسرافیل در 
صور می‌دمد و صدای صور از طرفی که رو به اسمان است. در می‌آید و 
هیچ جانداری در آسمان‌ها نمی‌ماند» مگر آن‌که از هوش می‌رود و همه 


می‌میرند. جز اسرافیل. خداوند به اسرافیل می‌فرماید: ای اسرافیل! 
بمیر. اسرافیل می‌میرد و در آن میان هر آن‌چه خدا بخواهد بر جای 
می‌ماند؛ سپس آسمان‌ها به فرمان خدا در تب و تاب می‌افتند و کوه‌ها 
به فرمان او به حرکت در می‌آیند و این کلام خداوند متعال است که 
فرمود: «یوم تَمَورٌ السْماء مَوْرّاء وَتَسبرّ الجبال شیزّاشان نزول آیه آروزی 
که اسمان سخت در تب و تاب افتد و کوه‌ها (جمله) به حرکت درآیند] 
بت ای رد و تا الا غیرالاٌزض»» آزمین به غیر این 
زمین مبدل گردد] یعنی به زمینی که هیچ گناهی در آن نمی‌شود و 
برهوتی که هیچ کوه و گیاهی در آن نیست. همان گونه که بار نخست 
آن را گستراند و عرش خود را هم‌چنان‌که اوّل بار بود» بر آب برمی گرداند 
و با شکوه و توانمندی خود پی می‌افکند. در آن هنگام خداوند جبار به 
آوایی بلند که در جای جای آسمان‌ها و زمین‌ها شنیده می‌شود. ندا سر 
می‌دهد: امروز فرمان‌روایی از برای کیست؟ هیچ‌کس پاسخی نمی‌دهد. 
خداوند جتّار خود پاسخ خود می‌دهد و می‌فرماید: از برای خداوند یگانه 
چیره. منم که بر تمامی آفریدگان و اقت‌هایشان چیره گشتم و منم اله 
نه وزیری. من آفریدگانم را به دست خود آفریدم و من به خواست خود 
آن‌ها را می‌میرانم و من با توانمندی خود آن‌ها را زنده می‌کنم. آن‌گاه 
خداوند جبّار ذمی در صور می‌دمد و صدای صور از سویی که رو به 
آسمان‌ها دارد. در می‌آید و هیچ‌کس در آسمان‌ها به جا نمی‌ماند. مگر 
آن‌که جان می‌یابد و هم‌چنان‌که بود» برپا می‌شود و حاملان عرش باز 
می‌گردند و بهشت و دوزخ هویدا می‌شوند و آفریدگان برای حساب به 
هم می‌پیوندند. ثویر بن ابی فاخته گفت: در آن لحظه حضرت امام 
سجاد علیه السلام را دیدم که سخت می‌گریست. 


و از وی» از پدرش. از ابن ابی عمیرء از جمیل بن دراج» از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: چون 
خداوند اراده می‌فرماید تا آفریدگان را برانگیزد» آسمان چهل بامداد بر 
زمین می‌بارد و آن‌گاه‌اندام‌ها به هم می‌پیوندد و گوشت‌ها بر بدن‌ها 
می‌روید. جبرئیل علیه السلام خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
رسید و دست ایشان را گرفت و به سوی بقیع بیرون برد. جبرئیل ایشان 
را بر سر گوری برد و صاحبش را صدا زد و گفت: به فرمان خدا برخیز. 
ناکاه مردی با مو و ریش سفید از کور سر برآورد و خاک از چهره خود 
نکاند و گفت: ستایش از برای خداوند است و خداوند بزرگ‌تر است. 
آن‌گاه جبرئیل به او گفت: به فرمان خدا به جایت برگرد. سپس جبرثئیل 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را بر سر گور دیگری برد و گفت: به فرمان 
خدا برخیز. ناگاه مردی روسیاه از کور سر برآورد و کفت: ای دریغ و ای 
افسوس! جبرئیل به او گفت: به فرمان خدا به همان جا که بودی برگرد. 
سپس عرض کرد: ای محقد! این‌گونه مردگان در روز قیامت گرد می‌آیند 
و مومنان آن سخن می‌گویند و اینان چیزی را که دیدی می‌گویند. 


بستان الواعظین: خذیفه گفت: مردم از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
درباره خیر می‌پرسیدند و من از ایشان درباره شر می‌پرسیدم. حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: در آخر الزمان فتنه‌هایی چون پاره‌های 
شب تیره پدید آید» چون خداوند متعال بر زمینیان خشم می‌گیرد. به 
اسرافیل فرمان می‌دهد تا در صور» دم مرگ را بدمد و او غافلگیرانه بر 
مردم می‌دمد. در آن دم برخی از آنان در وطن و برخی در سفر و برخی 


در بازار و برخی در کشتزارند 9 کسی در حال خوردن است. اما هنوز لقمه 
را به سوی دهانش بالا نبرده» در جا می‌خشکد و از هوش می‌رود و کسی 
در حال گفتگو با دیگریست. اقا هنوز سخنش به پایان نرسیده» جان 
می‌دهد و تمامی آفریدگان یکی پس از دیگری می‌میرند و اسرافیل دم 
خود را قطع نمی‌کند تا این که چشمه‌های زمین و رودها و خانه‌ها و 
درخت‌ها و کوه‌ها و دریاها همه می‌خشکند و همه درهم می‌ریزند و به 
زمین فرو می‌روند؛ عذه ای از مردم بر جای خود می‌خشکند و عذّه ای بر 
زمین می‌افتند. چنان‌که برخی از رو و برخی دکر از پشت و برخی بر پهلو 
و برخی دگر بر گونه به خاک می‌افتند و کسانی با لقمه ای در دهان جان 
می‌دهند و فرصت نمی‌پابند تا آن را فرو برند و زنجیرهایی که ستارگان 
به آن‌ها آویخته‌اند» از هم می‌گسلند و از سختی زلزله همه با زمین 
یکسان می‌شوند و فرشتگان هفت آسمان و پرده نشینان و سراپرده 
نشینان و صف کشیدکان و تسبیح کویان و حاملان عرش و کرسی و 
اهل سرایرده‌های شکوهمندی و کزوبیان همه جان می‌دهند و تنها 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و فرشته مرک علیهم السلام بر جای 
می‌مانند. آن‌گاه خداوند جبّار می‌فرماید: ای فرشته مرگ! چه کسی بر 
جای ماند؟ حال آن‌که خود بهتر می‌داند. فرشته مرگ عرض می‌کند: 
سرورا و مهترا! اسرافیل بر جای ماند و جبرئیل بر جای ماند و میکائیل 
بر جای ماند و اين بنده ناتوان و فروتن و خاکسار و ذلیل توء فرشته 
مرگ بر جای مانده که از ترس آن‌چه مشاهده کرده» جانش به لب 
رسیده است. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: نزد جبرئیل برو و جانش 
بگیر. فرشته مرگ نزد جبرثیل علیه السلام می‌رود و او را در سجده و 
رکوع می‌یابد و به او می‌گوید: ای بیچاره! چه غافلی از آن‌چه باید بدهیء 
آدمیان و اهل دنیا و زمین و پرندگان و درندگان و خزندگان و آسمانیان 


و حاملان عرش و کرسی و سراپرده نشینان و ساکنان سدرة المنتهی 
همه مرده‌اند و خداوند به من فرمان داده تا جان تو را بگیرم. در آن 
هنگام جبرثیل علیه السلام می‌گرید و زاری کنان به خداوند متعال عرض 
می‌کند: خداوندا! جان دادن را بر من آسان فرما. سپس فرشته مرگ او 
را در بر می‌گیرد و روحش را می‌ستاند و جبرثیل علیه السلام جان می‌دهد 
و از پا می‌افتد. آن‌گاه خداوند متعال می‌فرماید: چه کسی بر جای مانده 
ای فرشته مرگ؟ حال آن‌که خود بهتر می‌داند. او عرض می‌کند: سرورا و 
مهترا! تو خود بهتر می‌دانی چه کسی بر جای مانده. میکائیل و اسرافیل 
و این بنده ناتوانت فرشنه مرگ. 

خداوند به او می‌فرماید: نزد میکائیل برو و جانش بگیر. فرشته مرگ 
چنان‌که خداوند متعال به او فرمان داد نزد میکائیل می‌رود و او را 
می‌بیند که به آب می‌نگرد و آن را بر ابرهااندازه می‌گیرد. پس به او 
می‌گوید: ای بیچاره! چه غافلی از آن‌چه که باید بدهی, نه برای آدمیان 
رزقی بر جا مانده و نه برای چهارپایان و درندگان و خزندگان؛ آسمانیان و 
زمینیان و پرده نشینان و سراپرده نشینان و حاملان عرش و کرسی و 
سراپرده نشینان شکوهمندی و کزوبیان و صف کشیدکان و تسبیح 
گویان همه مرده‌اند و خداوند به من فرمان داده تا جان تو را بگیرم. در 
آن هنگام میکائیل می‌گرید و به درگاه خداوند متعال زاری می‌کند و از 
خدا می‌خواهد تا جان دادن را بر او آسان کند. سپس فرشته مرگ او را 
در آغوش می‌کشد و در برش می‌گیرد و روحش را می‌ستاند و میکائیل 
جان می‌دهد و از پا می‌افتد. 

آن‌گاه خداوند متعال می‌فرماید: ای فرشته مرگ! چه کسی بر جای ماند؟ 
حال آن‌که خود بهتر می‌داند. او عرض می‌کند: سرورا و مهترا! تو خود 


بهتر می‌دانی چه کسی بر جای مانده» این بنده ناتوانت فرشته مرگ بر 
جای مانده است. خداوند جیار می‌فرماید: به شکوه و بزرگی‌ام سوگند 
آن‌چه را به بندگانم چشاندی به تو خواهم چشاند. به میان بهشت و 
دوزخ برو و بمیر. او به میان بهشت و دوزخ می‌رود و چنان فریادی 
می‌کشد که اگر خداوند تبارک و تعالی آفریدگان را نمیرانده بود» یکی 
پس از دیگری از شدت فریادش جان می‌دادند. آن‌گاه فرشته مرگ 
می‌میرد و آسمان‌ها خالی از ساکنان خود و افلاک بی‌هیچ جنبشی بر جای 
می‌مانند و زمین» خالی از انسان و جن و پرنده و خزنده و درنده و 
چهارپایان خود بر جای می‌ماند و فرمان‌روایی از برای خداوند یکانه چیره 
که شب و روز را آفرید» بر جای می‌ماند. آن‌گاه هیچ همدمی نمی‌بیند و 
هیچ زمزمه ای احساس نمی‌کند» جنبش‌ها آرام گرفته‌اند و نواها خاموش 
گشته‌اند و زمین و آسمان‌ها از ساکنان خود خالی شده‌اند؛ سپس 
خداوند تبارک و تعالی به دنیا می‌فرماید: ای دنیا! رودهایت کجایند و 
درختانت کجایند و ساکنانت کجایند و آیادکنندگانت کجایند و 
پادشاهانت کجایند و شاهزادگانت کجایند و گردن کشان و فرزندان 
گردن کشانت کجایند و کجایند آنان‌که رزق مرا خوردند و در نعمت من 
غوطه ور شدند و دیگری را پرستیدند و امروز فرمان‌روایی از برای 
برای خدای یگانه چیره. 

این چنین زمین‌ها و آسمان‌ها بر جای می‌مانند و نه کسی در آن‌ماست 
که سخن بگوید و نه کسی در آن‌هاست که نفس بکشد و ما شاء اللّه از 
آن روز. - و گفته شده: چهل روز این چنین بماند- و این فاصله بین دو 
دم صور باشد سپس خداوند متعال از اسمان هفتم دریایی فرود 
می‌فرستد که به آن دریای زندگی گویند و آیش همانند منی مردان است. 


پروردگارمان آن دریا را چهل سال فرود می‌فرستد و آن آب» زمین را 
می‌شکاقد و به زیر زمین به سوی استخوان‌های پوسیده راه می‌یابد و 
هم‌چون کشته که از باران می‌روید. استخوان‌ها از آن آب می‌رویند. 
خداوند متعال فرمود: «وَهْو الذی یرسل الرّیاح بُشرّا بين یدّی رَخمته» 
آو اوست که بادها را پیشاییش (باران) رحمتش مزده رسان می‌فرستدا] 
تا آن‌جا که فرمود: «کذلک نخرجْ الموّتی» [بدینسان مردگان را (نیز از 
قبرها) خارج می‌سازیم]ً یعنی همان گونه که گیاهان را با باران بیرون 
آورد» آنان را با آب زندگی بیرون می‌آورد. این‌گونه استخوان‌ها و رگ‌ها و 
گوشت‌ها و موها گرد می‌آیند و هر عضوی به جایی که در دنیا داشته باز 
می‌گردد و هر تار مویی به شکلی که در سرای دنیا داشته بر می‌گردد و 
بدن‌ها به نیروی خداوند والامقام انسجام می‌یابند و بی‌روح بر جای 
می‌مانند. 


سپس خداوند جبار می‌فرماید: باید اسرافیل برانگیخته شود. پس 
اسرافیل به نیروی خداوند متعال زنده و برپا می‌شود. خداوند جپّار به 
او می‌فرماید: صور را ببلع. و صور شاخی از نور است که بر آن به شمار 
روح‌های بندگان سوراخ وجود دارد. در آن دم تمامی روح‌ها گرد می‌آیند 
و در صور قرار داده می‌شوند و خداوند جبار به اسرافیل فرمان می‌دهد 
که بر صخره بیت المقدس بایستد و او چنین می‌کند و در صور که آن 
را بلعیده و در دهان دارد. ندا سر می‌دهد و آن صخره نزدیک‌ترین چیز 
در زمین به آسمان است و این کلام خداوند متعال است که فرمود: 
«وَاشتَمغ یوم یتادٍ المْتَادٍ من مان قریب» [و روزی که منادی از جایی 
نزدیک ندا درمی دهد به گوش باش] اسرافیل در نخستین ندای خود 
می‌گوید: ای استخوان‌های پوسیده و گوشت‌های از هم گسسته و 
موهای پراکنده و موهای به هم چسبیده. باید به درگاه پادشاه دیان 


پدید آیید تا او سزای کردارتان را بدهد» پس چون اسرافیل در صور 
می‌دمد. ناگاه روح‌ها از سوراخ‌های صور بیرون می‌آیند و هم‌چون 
زنبورهایی که هر یک از سوراخی بیرون آیند. بین آسمان و زمین پخش 
می‌شوند؛ روح‌های موّمنان» تابناک از نور ایمان و نور کردار نیکشان» و 
روح‌های کافران» تیره از تاریکی کفر. از سوراخ‌ها بیرون می‌آیند و 
اسرافیل هم‌چنان آوا سر می‌دهد و روح‌ها که در میان آسمان و زمین 
پخش شده‌اند. به درون بدن‌ها می‌روند و هر روحی به بدنی که در سرای 
دنیا از آن جدا شده. باز می‌گردد و هم‌چنان‌که سم در بدن نیش خورده 
می‌خزد» روح‌ها در بدن‌ها پیش می‌روند تا این که همانند سرای دنیاء به 
بدن‌های خود باز می‌گردند؛ سپس زمین از سوی سرهایشان شکاف 
می‌خورد و چون آن‌ها بریا شوند. هراسناکی و دشواری‌های قیامت پیش 
چشم ایشان درآید و اسرافیل هم‌چنان ندا می‌دهد و آوای خود بند 
نمی‌آورد و به اوج می‌رساند و آفریدگان آوای او را پی می‌گیرند و نورها 
آنان را به سوی زمین محشر به پیش می‌برند. پس هنگامی که آنان از 
گورهایشان بیرون آیند» به همراه هر انسانی عملی که در سرای دنیا 
انجام داده. بیرون می‌آید؛ چرا که عمل هر انسانی در گورش همراه 
اوست. پس اگر بنده ای فرمانبردار پروردگارش باشد و عملی نیک داشته 
باشد» عملش در دنیا و نیز در روز قیامت به هنگامی که از گورش سر 
بر می‌آورد» همدم اوست و در میان هراسناکی واندوه‌های قیامت. به او 
آرامش می‌بخشد و پس هنگامی که از گور بیرون می‌آید» عملش به او 
می‌گوید: ای دوست من! از این سختی‌ها چیزی دامن گیر تو نیست؛ 
این‌ها برای کسانی که از خدا فرمان برده‌اند» برپا نشده. بلکه برای 
کسانی برپا شده که از خدا نافرمانی و از مولای خود سرپیچی کرده‌اند و 
نشانه‌های او را دروغ پنداشته‌اند و از خواسته نفس خود پیروی 


کرده‌اند» حال آن‌که تو بنده ای بوده ای که از مولایت فرمان برده ای و از 
پیامبرت پیروی کرده ای و خواسته نفست را رها کرده‌ای» پس امروز هیچ 
نرس واندوهی دامنگیر تو نیست تا اين که به بهشت درآیی. اما اگر 
بنده ای خطاکار باشد و نافرمانی خداوند بلندمرتبه را کرده باشد و بدون 
توبه و تحوّل جان داده باشد. چنین انسان فریب خورده بیچاره ای از 
گور بیرون می‌آید و عمل ناپسندی که در دنیا انجام داده و در گور به 
همراه داشنه. با او سر بر می‌آورد. در آن هنگام اين بنده گمراه به عملش 
می‌نگرد و آن را سیاه و نفرت انگیز می‌یابد و بر هر وادی ترس و آتش 
واندوهی که در روز قیامت پا می‌گذارد» عمل نایسندش به او می‌گوید: 
ای دشمن خدا! این‌ها همگی از برای توست و برای تو برپا شده است. 


علی بن ابراهیم. از محمّد بن ابی عبد اللّه» از جعفر بن محقّد. از قاسم 
بن ربیع» از صبّاح مدائنی» از مفضل بن عمر روایت کرده است که وی 
گفت: از حضرت ند جعفر مد دی علیه السلام شنیدم که درباره کلام 
خداوند متعال: «وأَشرَقت الأش بنور رَبهّا» فرمود: پروردگار زمین یعنی 
امام زمین. عرض کردم: چون بیرون آید چه می‌شود؟ فرمود: در آن‌گاه 
مردم از تابش خورشید و نور ماه بی‌نیاز می‌شوند و به نور امام ره 
می‌نوردند. 


محمد بن یعقوب. از چند تن از پارانمان» از سهل بن زیاد» از حسن بن 
محبوب. از علی بن راب از ابی عبیده حذاء» از تور بن ابی فاخته 
روایت کرده است که وی گفت: حضرت امام سجاد علیه السلام در 
مسجد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سخن می‌گفت شنیدم که 


ایشان فرمود: پدرم برایم نقل کرد که از پدرش علی بن ابی طالب علیه 
السلام شنیده که ایشان با مردم سخن می‌گفت و می‌فرمود: چون روز 
قیامت فرا رسد خداوند تبارک و تعالی مردم را ختنه ناشده و تندرست 
و بی‌مو و بی‌ریش» همه را بی‌هیچ تفاوتی از گورهاشان بر میانگیزد و 
روشنی آنان را به پیش می‌برد و تاریکی گردشان می‌آورد؛ تا اين که بر 
ورطه محشر می‌ایستند و بر هم دگر سوار و به هم دگر فشرده می‌گردند 
و از ره سپردن بازداشته می‌شوند. پس نفس کشیدنشان سخت و عرق 
بر تنشان بسیار و کار بر آنان دشوار می‌شود و آه و ناله شان بالا می‌رود 
و فریادشان بر می‌آید و این نخستین هراس از هراس‌های روز قیامت 
است. آن‌گاه خداوند جیار تبارک و تعالی» از فراز عرش خود و در سایه 
انبوه فرشتگان بر آنان مشرف می‌شود و فرشته ای از فرشتگان را فرمان 
می‌دهد تا در میان آنان ندا سر دهد: ای جماعت آفریدگان! ساکت شوید 
و به منادی خداوند جیار گوش فرا دهید. در آن دم همه سراسر گوش 
می‌شوند و آوایشان به خاموشی و قلب‌هایشان به خاکساری و 
تن‌هایشان به لرزه و دل‌هایشان به هراس می‌افتد و سر به سوی ندا بر 
می‌آورند و گردن به سوی فراخواننده می‌چرخانند. در آن هنگام کافر 
می‌گوید: به راستی این روز» روز سختی است. خداوند جتّار داور دادگر» 
مشرف بر آنان می‌فرماید: منم اللّه که هیچ خدایی جز من نیست و من 
آن داور دادگرم که هیچ ستم نمی‌ورزد و امروز با عدل و داد خود» میانتان 
حکم می‌کنم و امروز هیچ‌کس نزد من ستم نمی‌بیند و امروز حق ناتوان 
را از توانمند می‌گیرم و داد ستمدیده را به تاوانی از کردار نیک و کردار 
نایسند از ستمگر می‌ستانم و پاداش دهش‌ها را می‌دهم و امروز هیچ 
ستمگری نزد من این گردنه محشر را پشت سر نمی‌گذارد و آن‌کس که 
حق دیگری نزد اوست. بیرون نمی‌رود» جز آن‌که حقدار از حق خود بگذرد 


و من بر اين کار. پاداشش دهم و آن را به هنگام حساب برایش به 
شمار درآورم؛ پس ای آفریدگان! گرد هم آیید و داد خود را از آن‌کس که 
در دنیا بر شما بیداد کرده» بخواهید و من بر آن گواهتان هستم و 
گواهی من بس است. پس اهل محشر با یک‌دیگر روبرو می‌شوند و گرد 
هم می‌آیند و هیچ داد و هیچ حقی از برای کسی نزد دیگری بر جای 
نمی‌ماند» جز آن‌که به او بر می‌گردد. 

آنان هر آن قدر که خدا بخواهد بر جای می‌مانند و حالشان بد و عرق بر 
ننشان بسیار واندوهشان سخت می‌شود و صدای اه و ناله دردناکشان 
بلند می‌شود و آرزو می‌کنند حقی را که از دیگری می‌خواهند» رها کنند 
تا از آن کردنه رهایی یابند. چون خداوند عز و جل بر رنج آنان نظر 
می‌افکند. ندادهنده ای از جانب خداوند تبارک و تعالی ندا سر می‌دهد 
و همه سراسر گوش می‌شوند: ای جماعت افریدگان! ساکت شوید و به 
فراخواننده ای از سوی خداوند تبارک و تعالی گوش فرا دهید. خداوند 
تبارک و تعالی به شما می‌فرماید: من بسی بخشنده ام» اگر دوست 
می‌دارید یک‌دیگر را ببخشید وگرنه داد شما را خواهم گرفت. آن‌گاه 
اهل محشر به سبب رنج سخت و راه تنگ و انبوهی شمار خود. از اين 
خبر شادمان می‌شوند و برخی به امید رهایی از آن گردنه» از حق خود 
می‌گذرند و برخی دگر بر جای می‌مانند و عرض می‌کنند: پروردگارا! حق 
ما بزرگ‌تر از آن است که از آن بگذريم. در آن دم ندادهنده ای از سوی 
عرش ندا سر می‌دهد: کجاست رضوان. نگاهبان باغ‌های بهشت؟ پس 
خداوند عز و جل به او فرمان می‌دهد تا از بهشت. قصری از نقره با بناها 
و خادمان بسیارش به نمایش گذارد. آن‌گاه رضوان» قصری آکنده از 
خادمان و کنیزان را به آنان می‌نمایاند و ندادهنده ای از سوی خداوند 
تبارک و تعالی ندا سر می‌دهد: ای جماعت آفریدگان! سر بلند کنید و 


به این قصر بنگرید. آنان سر بر می‌آورند و همه آرزوی آن قصر می‌کنند. 
سپس ندادهنده ای از سوی خداوند تبارک و تعالی ندا سر می‌دهد: ای 
جماعت آفریدگان! اين از برای کسی است که از مومنی بگذرد. این چنین 
تمامی آنان عفو پيشه می‌کنند» جز شماراندکی. در آن هنگام خداوند عز 
و جلّ می‌فرماید: امروز هیچ ستمگری به بهشت من راه نمی‌یابد و امروز 
هیچ ستمگری و نیز هیج مسلمانی اگر حق کسی نزدش باشد. به دوزخ 
من نمی‌رود تا اين که آن حق را به هنگام حساب از او بگیرم» پس ای 
افریدگان! برای حساب آماده شوید. 


در آن دم راه پیش پایشان باز می‌شود و رو به سوی گردنه محشر 
می‌گذارند و یک‌دیگر را کنار می‌زنند تا به آن‌جایگاه می‌رسند» حال آن‌که 
خداوند جبار تبارک و تعالی بر عرش استقرار یافته و نامه‌های عمل باز 
شده و میزان‌ها برپا شده و پیامبران و گواهان حاضر گشته‌اند؛ اینان 
امامان هستند و هر یک بر اهالی دنیای (روزگار) خود گواهی می‌دهند 
که در میان آنان فرمان خداوند عز و جل را بریا داشته‌اند و به راه خدا 
دعوتشان کرده‌اند. چون سخن به این‌جا رسید. مردی از قریش برخاست 
و عرض کرد: ای پسر رسول خدا! اگر حقی از موّمن نزد کافر باشدء چه 
چیزی از کافر گرفته می‌شود. در حالی که او در دوزخ است؟ حضرت امام 
سجاد علیه السلام به او فرمود: از گناهان آن مسلمان به‌اندازه حقی که 
نزد آن کافر داشته» برداشته می‌شود و آن کافر افزون بر عذاب کفرش» 
عذاب گناهان آن مسلمان را به‌اندازه حقّی که از او بر عهده داشته, 
می‌کشد. آن قریشی عرض کرد: حال اگر حق مسلمانی نزد مسلمان 
دیگری باشد» چگونه آن حق از او گرفته می‌شود؟ حضرت علیه السلام 
فرمود: از نیکی‌های ستمگر به‌اندازه حق ستمدیده از برای او برداشته 
می‌شود و این‌گونه نیکی‌های آن ستمدیده افزون می‌شود. آن قریشی 


عرض کرد: حال اگر آن ستمگر کار نیکی نداشت چه؟ حضرت علیه 
السلام فرمود: اگر ستمگر کار نیکی نداشنه باشد. ستمدیده گناهانی 
دارد. بنابراین از گناهان ستمدیده برداشته و بر گناهان ستمگر افزوده 
می‌شود. 


شیخ مفید در اختصاص, در حدیثی از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله, 
در پاسخ به سوّال عبد اللّه بن سلّام آورده است که حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله فرمود: و اما شانزده» منظور از آن» شانزده صف از 
فرشتگان است که گرد عرش حلقه زده‌اند و این کلام خداوند متعال 
است که فرمود: «خافین من حول الغزش». 


ابن شهر آشوب. از احادیث علی بن جعد از شعبه, از قتادة در تفسیر 
کلام خداوند متعال: «وتَرّی الْمَلَانكة خافین من حول العزش». روایت 
کرده است که آتس گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «در 
شب معراج» به زیر عرش پیش رویم را نکریستم. ناکاه علی بن ابی 
طالب را دیدم که پیش روی من به زیر عرش ایستاده و خدا را تسبیح 
می‌گوید و او را به بزرگی می‌خواند. گفتم: ای جبرئیل! آیا علی بن ابی 
طالب علیه السلام بر من پیشی گرفته است؟ عرض کرد: نه. اقا تو را از 
آن باخبر می‌کنم؛ خداوند عز و جل بر فراز عرش خود. بسیار علی علیه 
السلام را می‌ستاید و بر او درود می‌فرستد. از این رو عرش به دیدار علی 
بن ابی طالب علیه السلام مشتاق شد. پس خداوند متعال این فرشته 
را به زیر عرش» به شکل علی بن ابی طالب علیه السلام آفرید تا عرش 


او را ببیند و شوقش آرام گیرد و تسبیح و تقدیس و تحمید او را پاداشی 
از برای شیعیان اهل بیت تو ای محمد قرار داد». خبر ادامه دارد. 


این بابویه از احمد بن محمد بن یحبی عطار که خدا از او خشنود باد. از 
سعد بن عبدالله» از یعقوب بن یزید» از علی خزاز» از مثنی حناط از ابو 
جعفر گمان دارم منظور محمد بن نعمان باشد روایت کرده است که: از 
امام صادق علیه السلام در مورد فرموده خداوند تبارک و تعالی «وهو 
له فی السْمَاوَاتِ وَفْی الأْضٍ» پرسیدم. فرمود: بدینسآن‌که او در هر 
رس ی را رت ی ی را بر لا در 
مکان‌هااندازه‌هایی دارند و اگر بگویی: با ذات خویش در جایی است. 
این مسئلزم این است که بگویی: به‌اندازه‌هایی و جز آن؛ بلکه او از آ 
فریده‌هایش به دور است و بر خلق خویش از لحاظ علم قدرت احاطه. 
تسلط و ملک (تملک) احاطه دارد و علم وی نسبت به آن‌چه در زمین 
است کمتر از علم او به آن‌چه که در آسمان است» نیست. هیچ‌چیز از 
وی دور نمی‌شود و اشیا نزد او از لحاظ علم» قدرت. احاطه» تسلط و ملک 
یکسان است. 


آن عالم بهودی رفت. در حالی که تعجب کرده بود و اسلام را تمسخر 
می‌کرد. امیر موّمنان علی علیه السلام به او برخورد و گفت: ای بهودی! 
من سئوال تو را و پاسخی که به تو داده شد را دانستم. ما می‌گوییم: 
خدای عز و جل مکان را خلق کرد. پس جایی ندارد و از اين که در جایی 
بگنجد منزه است و او در همه جا هست. بی‌آن‌که تماسی باشد با جواری 
و علم او به آن‌چه در آن‌ها است. احاطه دارد و هیچ‌چیز از آن‌ها خالی از 


تدبیر او نیست و من به تو در مورد این که: آن‌چه در یکی از کتاب‌های 
شما آمده است. آن‌چه را که من ذکر کردم تصدیق و تایید می‌کند» خبر 
می‌دهم. پس اگر آن را دریابی» آیا به آن ایمان می‌آوری؟ آن مرد بهودی 


فرمود: آیا در برخی از کتاب‌هایتان اين را دیده ای که موسی بن عمران 
علیه السلام روزی نشسته بود که یکی از فرشتگان مشرق زمین نزد او 
آمد و حضرت موسی به وی گفت: از کجا آمده ای؟ گفت: از نزد خدای 
عز و جل. سپس فرشته ای از مغرب زمین نزد وی آمد و از او پرسید: از 
کجا آمده ای؟ گفت: از آسمان هفتم به سوی نو آمده ام از نزد خداوند 
متعادل. پس از آن فرشته دیگری نزد او آمد و گفت: از زمین هفتم به 
سوی تو 1 مده ام» از نزد خدای متعال. موسی علیه السلام گفت: منزه 
باد خدایی که هیچ جایی از او خالی نمی‌شود و به جایی» نزدیکتر از جای 


آن مرد بهودی گفت: شهادت می‌دهم خدایی جز الّه وجود ندارد» این 
همان حق است و تو بر حق هستی و شایستکی تو برای خلافت 
پیامبرت» بیشتر از کسی است که این مقام را غصب کرده است. 


ان شاء اللّه تعالی» تفسیر صور و دمیدن در آن در سوره زمر خواهد آمد. 


سپس حضرت رضا علیه السلام فرمودند: هنگامی که ابراهیم علیه 
السلام از نقبی که در آن مخفی شده بود. بیرون آمد. سه گروه از مردم 


را یافت: گروهی که ستاره زهره را و گروهی که ماه را و گروهی که خورشید 
را می‌پرستیدند. پس هنگامی که شب بر او سایه‌انداخت و ستاره زهره 
را دید (از روی انکار و طلب علم) گفت: این خدای من است؟! هنگامی 
که این ستاره افول کرد» گفت: من افول کنندگان را دوست ندارم زیرا 
که افول از صفات حادث است نه چیزی که قدیم است. پس از آن؛ 
وقتی که ماه را دید که طلوع کرده است. انکارآمیز و پرسشگرانه گفت: 
این پروردگار من است؟ زمانی که ماه از دیدگان نهان شد. گفت: اگر 
پروردگارم مرا هدایت نکند» از گمراهان خواهم بود. 

چون صبح شد و خورشید را دید که درخشان و آشکار است. (از روی 
انکار و پرسش, نه از روی پذیرش و اقرار) گفت: این پروردگار من است؟! 
این از زهره و ماه هم بزرگ‌تر است! آن‌گاه که خورشید غروب کرد به 
گروه‌های سه گانه ای که زهره» ماه و 0 را می‌پرستیدند» گفت: «یا 
قوّم ای بَریء مَمّا ثتشرکون * نی وَجُهُتْ وَجُهی ی فطَر السَماوات 
ارف حنیفا وما نا من الْمُشرکِین». ابراهیم علیه السلام خواست برای 
آنان بطلان دینشان را روشن و ثابت کند که پرستش همانند زهره. ماه 
یا خورشید سزاوار نیست و تنها شایسته ستایش, همانا آفریننده آن‌ها 
و خالق اسمان‌ها و زمین است. آن‌چه ابراهیم با آن بر قومش حجت 
آورد و 9 کرد از بت بود ِ 9 عز 9 جل ؛ به او الهام ۳3 
1 حجت بود که به ۳ برابر ۳ ۱ پس مأمون گفت: 
آفرین بر تو ای پسر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم. 


محمد بن حسن صفار: از احمد بن محمد. از پدرش. از عبدالله بن 
مغیره» از عبدالله بن مسکان» روایت کرده است که امام صادق علیه 
السلام درباره «وَکَدّیک تُری راهم مَتَکُوت السَماواتِ وَالأزض وَلیکُونَ 
من الْمُوقنین» فرمود: خدا روزنه ای برای حضرت ابراهیم در آسمان‌های 
هفت گانه گشود تا این که توانست بالای عرش را نیز ببیند و روزنه ای 
در زمین‌های هفت گانه برای وی گشوده شد و همین کار برای محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز انجام گرفت و من می‌بینم که این کار 
برای صاحبتان و اثمه پس از او که سلام و درود خدا بر ایشان باد نیز 
انجام می‌گیرد. 


از او: از محمد از عبداللّه بن محمد بن حجال از ثعلبه, از عبد الرحیم» 
از امام باقر علیه السلام روایت کرد که در تفسیر این آیه: «وگَذلک ثری 
ابزاهیم مَتَکُوت السْمَاوّاتِ وَالَرْض وَلیکُونَ من الْمُوقنین» فرمودند: 
خداوند زمین را از جا گند تا ابراهیم» زمین و آن‌چه بر روی آن است را 
ببیند و آسمان را از جای کند تا آن را و موجوداتی که در آن هستند و 
نیز فرشته ای که آن را حمل می‌کند و نیز عرش و آن‌چه بر روی آن قرار 
دارد را ببیند. همه این چیزها به صاحب شما نیز نشان داده شده است. 


در اختصاص شیخ مفید از حسن بن احمد بن سلمة لولوّی» از محمد 
بن مثنی» از پدرش از عثمان بن زید از جابر بن یزید. از امام باقر علیه 
السلام روایت کرد که فرمود: از ایشان درباره اين آیه «وَکذلک ری 
اباهیم مَلَکُوت السْماوّات وّالأزض وَلیگُون من الْمُوقنین» پرسیدم و به 
زمین نگاه می‌کردم. ایشان دستشان را به سوی آسمان گرفتند و 


فرمودند: سرت را بالا بگیر. من سرم را بالا بردم و به سقف نگاه کردم 
در حالی که روزنه ای در آن ایجاد شد تا اين که نگاهم به نوری درخشان 
افتاد» به طوری که نمی‌توانستم به آن نگاه کنم. سپس به من فرمودند: 
ابراهیم علیه السلام این‌گونه ملکوت آسمان‌ها و زمین را مشاهده کرد. 
پس از آن به من فرمود: به زمین نگاه کن. این کار را کردم. فرمود: سرت 
را بالا بگیر. پس من سرم را بالا گرفتم که ناگهان دیدم سقف در حالت 
اولیه‌اش می‌باشد. پس از آن دستم را گرفتند و مرا از خانه ای که در آن 
بودم خارج کردند و وارد خانه ای دیگر کردند» پس لباس‌هایی را که بر 
تن داشتند در آوردند و لباس‌های دیگری پوشیدند و به من فرمودند: 
نگاهت را پایین بینداز. من نگاهم را پایین‌انداختم. فرمودند: چشمانت 
را باز نکن. من برای یک ساعت منتظر شدم. سپس فرمودند: آیا 
می‌دانی الان کجایی؟ عرض کردم: خیر. فرمودند: تو در همان ظلمتی قرار 
داری که ذوالقرنین از آن عبور کرده است. به ایشان عرض کردم: قربانت 
گردم. اجازه می‌دهی چشمم را باز کنم تا تو را ببینم؟ فرمودند: باز کن. 
تو هیچ‌چیزی را نخواهی شناخت. چشمانم را باز کردم و ناگهان خود را 
در تاریکی و ظلمتی دیدم که نمی‌توانستم جلوی پایم را ببینم. سپس 
کمی راه رفتند و ایستادند و فرمودند: تو نزد عین الحیاتی (چشمه 
زندگانی) ایستاده ای که خضر علیه السلام از آن نوشیده بود. سپس به 
راه افتادیم و از آن جهان به جهانی دیگر وارد شدیم و در آن راه رفتیم و 
جهانی را دیدیم که مانند جهان ما دارای ساخنمان‌ها و خانه‌ها و مردم 
بود. سپس به جهان سوم وارد شدیم که مانند جهان اول و دوم بود. تا 
این که وارد پنج جهان شدیم» سپس به من فرمودند: این ملکوت زمین 
است و ابراهیم علیه السلام آن را ندیده است. او ملکوت آسمان را دیده 
بود که از دوازده جهان تشکیل شده است. همه این جهان‌ها مانند 


همین است که دیدی و هرگاه امامی از ما رحلت کند. امامی دیگر در 
یکی از این عالم‌ها ساکن می‌شود. تا اين که آخرین آنان یعنی امام قائثم 
عجل اللّه تعالی فرجه الشریف در عالمی که ما در آن ساکن هستیم 
حضور پیدا می‌کند. سپس به من فرمودند: نگاهت را پایین بینداز. 
سپس دستم را گرفت و ناگهان خود را در همان خانه ای که از آن خارج 
شده بودیم. يافتیم. آن لباس‌ها را درآورده و لباس‌های قبلی خود را بر 
تن پوشیدند و به مجلس قبلی برگشتیم. به او عرض کردم: قربانت 
گردم. چه وقتی از روز گذشته است؟ فرمودند: سه ساعت. 


هم‌چنین علی بن ابراهیم می‌گوید: از پدرم» از صفوان» از ابن مسکان» 
از ابو عبداللله علیه السلام روایت شده است که فرمود: پدر ابراهیم 
علیه السلام یعنی آزر منجم نمرود بن کنعان بود. به وی گفت: من در 
محاسبات نجومی چنین می‌بینم که در این زمان مردی ظهور می‌کند و 
این دین را دگرگون می‌کند و به دینی دیگر دعوت می‌کند. نمرود گفت: 
از کدام سرزمین ظهور خواهد کرد؟ گفت: در این سرزمین. خانه نمرود 
در سرزمین کوثی ریّا بود» پس نمرود به او گفت: آیا به دنیا آمده است؟ 
آذر جواب داد: خیر. گفت: پس بهتر است مردان را از زنان جدا کنیم. 
همین کار را انجام دادند. سپس مادر ابراهیم به ابراهیم آبستن شد و 
آبستنی خویش را اظهار نکرد. هنگامی که زایمان او فرا رسید» گفت: ای 
آذر! من مریض شدم و می‌خواهم از تو جدا شوم و در آن زمان هرگاه 
زنی مریض می‌شد. از شوهرش فاصله می‌گرفت. پس خارج شد و در 
غاری گوشه نشینی کرد و ابراهیم علیه السلام را زایید و او را آماده کرد 
و قنداق بر او بست و در غار گذاشت و به خانه‌اش برگشت و با سنگ 


در غار را بست. خدا شیر را از انگشت شصت برای وی جاری ساخت و 
مادرش به او سر می‌زد و نمرود مردی را بر هر زن آبستنی گماشت و هر 
فرزند پسری را که به دنیا می‌آمد» سر می‌برید. پس مادر ابراهیم پسرش 
را از مرگ نجات داد و ابراهیم در یک روز به‌اندازه یک ماه» بزرگ می‌شد. 
تا این که در اين غار سیزده سال از عمرش گذشت. 

یس از گذشت این مدت. مادرش برای دیدن او آمد و هنگامی که 
خواست از او جدا شود. ابراهیم به وی در آویخت و به مادرش گفت: 
مادر! مرا از این‌جا بیرون بیاور. به او گفت: پسرم! پادشاه اگر بداند تو 
در این زمان به دنیا آمدی تو را می‌کشد. هنگامی که مادرش بیرون آمد 
از غار خارج شد. در حالی که خورشید غروب کرده بود. به ستاره زهره در 
آسمان نگاه کرد و گفت: این پروردگار من است و موقعی که غروب کرد 
گفت: اگر اين پروردگار من بود. حرکت نمی‌کرد و افول نمی‌کرد. سپس 
گفت: من افول کنندگان را دوست ندارم و آفل یعنی نایدید شونده. 
زمانی که به مشرق نگاه کرد» ماه را در حال طلوع دید و گفت: این 
پروردگار من است. این بزرگ‌تر و زیباتر است. ولی هنگامی که حرکت 
کرد و ناپدید شد ابراهیم گفت: «لیْن لَم بهُدنی رَبّی لأکُوتنَّ من الق 
الضالین». موقعی که صبح شد و خورشید طلوع کرد و نورش را دید و 
دنیا از طلوع آن نورانی شد. کفت: این پروردکار من است. این بزرگ‌تر 
و زیباتر است. زمانی که حرکت کرد و نایدید شد. خداوند. پهنه 
آسمان‌ها را برای او اشکار کرد تا اين که عرش و آن‌چه بر روی آن است 
را دید و نیز ملکوت آسمان‌ها و زمین را به وی نشان داد و در این هنگام 
گفت: «یا قَوْم ای بَرِیءٌ ما تشرکون * انّی وَجْهُتْ وَجُهی للَذٍی فْطَر 
السماوات وَالأّض خنیفا وما نا من المُشرکینت» پس پیش مادرش رفت 
و مادر او را وارد خانه کرد و جزو فرزندانش قرار داد. 


عیاشی از شدیر نقل کرده است که گفت: از حمران شنیدم که از امام 
باقر علیه السلام در مورد این گفته خدای عز و جل «بدیغ الشماوات 
َالأزْضُ» می‌پرسید. امام باقر علیه السلام به وی فرمود ند: همه اشیا را 
با علم خود و بدون مثال (نمونه) قبلی ایجاد کرده است و آسمان‌ها و 
زمین‌ها را ایجاد کرده است در حالی که آسمان‌ها و زمین‌ها قبل از آن 
وجود نداشتند آیا این سخن حق تعالی را نمی‌شنوی که فرمود: «وّکان 
عرشه عَلی الْمَاء». [و عرش او بر آب بودا. 


امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله از بهترین و بالاترین راسخان در علم است. 
تمامی تنزیلات و تأویلات را که خداوند بر او فرو فرستاده است. می‌داند. 
چیزی نیست که خداوند بر او فرستاده باشد و او تاویل آن را نداند و 
جانشینان او نیز پس از او همه آن‌ها را می‌دانند. برید بن معاویه گفت: 
جانم فدای تو باد. ابو خطاب درباره شما حرف مهمی نقل می‌کرد. امام 
پرسید: چه می‌گوید؟ گفتم: وی می‌گفت که شما علم حلال و حرام و 
علوم قران را می‌دانید. امام جواب دادند: علم حلال و حرام و قران در 
کنار علمی که در شب و روز اتفاق می‌افتد» بسیاراندک است. 


محمد بن یعقوب. از تعدادی از پاران ماء از احمد بن ابی عبدالله برقی؛ 


از حسن بن ابی قناده. از مردی ناشناس از جمیل بن دراج» از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هیچ لذتی در دنیا و آخرت 


برای مردم» خوشایندتر از لذّت بردن از زنان نیست؛ و این» همان گفته 
خطریند از عز و جل است که می‌فرماید: «زین لستٌاس حث الشهَوّات من 
التسَاء وَالَبنینَ» تا آخر آیه. سپس گفت: اهل بهشت نیز در آن‌جا از 
هیچ لذتی بیش از لذت نکاح. بهره نمی‌برند. حتی لذت خوردن و 


فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرموده است: آسایش و راحتی و 
رحمت و خوشحالی و آسانی و رضایت و بهشت و رهایی و رستگاری و 
نزدیکی و محبت از جانب خداوند و پیامبر او صلی اللّه علیه و آله و سلم 
می‌باشد و به کسی تعلّق می‌گیرد که علی علیه السلام را دوست داشته 
باشد و جانشینان او را امام خود بداند. بر من واجب است که آن‌ها را 
در شفاعت خودم قرار دهم و حق پروردگار من است که درخواست مرا 
درباره آن‌ها برآورده سازد. زیرا آن‌ها پیروان من هسنند. هر کس از من 
پیروی کند» از من است. ماجرای ابراهیم برای من هم انفاق افتاده 
است. چون او از من است و من از او هستم. دین او دین من است و 
دین من دین او. سنت او سنت من است و سنت من سنت او. فضل 
من فضل او است و من از او برتر هستم. و فضل من برای او فضل به 
شمار می‌آید و این گفته را گفتار خداوند تأیید می‌کند که می‌فرماید: 
«درّية تعضها من بَعض وَاللَهُ شمیع علیمْ». 


ابن بابویه از محقد بن احمد سنایی» از محمّد بن ابی عبدالله کوفی از 


سهل بن زیاد. از عبدالعظیم عبداللّه حسنی» از ابو الحسن علی بن 
محمد عسکری علیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: معنای 


رجیم بعنی رانده شده با لعن و نفرین» یعنی طرد شده از کارهای خیر. 
موّمن از آن یاد نمی‌کند» مگر همراه با لعن و نفرین. 

در علم اوّلی خداوند آمده است که وقتی امام قائم عجل اللّه تعالی فرجه 
الشریف ظهور می‌کند. همه موّمنان با پرتاب سنگ» شیطان را می‌رانند؛ 
هم‌چنان‌که قبل از ظهور با لعن و نفرین او را طرد می‌کردند. 


از سعد اسکاف از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمودند: 
ابلیس؛ عیسی بن مریم را دید عیسی از او پرسید: ایا از دام‌های تو 
چیزی به من هم رسید؟ ابلیس گفت: تاعریر رک ی کی اسعش دا 
گفت: «رَث ای وضعنقا نی وله عم بما ضعت وَلیسش الدّکَر گااأنتی 
وَانی سمیتها مَزیم واّی أَعیذُها بک و زیتها من الشیطان الرُجیم» - 
[پروردگارا! من دختر زاده‌ام و ۳ به آن‌چه او زایید داناتر بود و پسر 
چون دختر نیست و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از 
شیطان رانده شده به تو پناه می‌دهم| 


سیف از نجم. از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که امام 
فرمودند: فاطمه سلام اللّه علیها کارهای خانه علی علیه السلام را انجام 
می‌داد؛ آرد می‌کرد و نان می‌پخت و جارو می‌کرد و علی علیه السلام هم 
کارهای بیرون را برای فاطمه انجام می‌داد. هیزم می‌آورد تا غذا بیزد. 
روزی به او گفت: ای فاطمه! آیا چیزی داری؟ 


«و مَکروا ‏ مر اللْةُ و اللْهٌ خیر الماکرین» 


[و (دشمنان) مکر ورزیدند و خدا (در پاسخشان) مکر در میان آورد و 
خداوند بهترین مکرانگیزان است] 


این بابویه از محمد بن ابراهیم» از احمد بن بونس معاذی از احمد بن 
محمد بن سعید کوفی همدانی» از علی بن حسین بن فضال, از پدرش 
نقل کرده است. که گفت: از امام رضا علیه السلام درباره «و مکروا و مکر 
اللّه» پرسیدم. فرمود: خداوند تبارک و تعالی: نیرنگ به کار نمی‌بندد. 
اما فریب مردم را با فریب پاسخ می‌دهد. 


ابن بابویه می‌گوید: پدرم که رحمت خدا بر او باد. از سعد بن عبدالله 
از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب از علاء بن رزین از 
محمد بن مسلم روایت کرد که امام باقر علیه السلام در مورد ایه: «وَمن 
گاق فی هَذه آعقی فْهّوّ فی الاَخْرة أَعمی» [و هر که در اين (دنیا) کوردل 
باشد. در آخرت (هم) کوردل خواهد بوداً فرمود: کسی که آفرینش 
آسمان و زمین» در پی هم آمدن شب و روز گردش فلک و خورشید و 
ماه و نشانه‌های بسیار عجیب. در نزد او دلالت بر این ندارد که در پشت 
تمام این‌ها حقیقتی بزرگ‌تر از این‌ها نهفته است. در آخرت کور و 
گمراه‌تر خواهد بود. و او در مقابل آن چیزهایی که ندیده است. کورتر و 
گمراه‌تر خواهد بود. 


محمد بن بعقوب از محمد بن بحبی» از احمد بن محمد بن عیسی از 
معمر بن خلاد روایت کرده است که شنیدم امام رضا علیه السلام 


می‌فرماید: عبادت به زیادی نماز و روزه نیست؛ عبادت» فقط تفکر در 
زمینه خداوند عز و جل است. 


رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فرمودند: به چشمانتان» سهمشان از 
عبادت را» بدهید. گفتند: سهم چشم از عبادت چیست. ای رسول 


خدا!؟ فرمود: نگاه به قران و تفکر در آن و عبرت کرفتن از عجایبش. 


و نیز او از حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام موَذب و علی بن عبد 
الله وراق و احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدای از او خشنود باد- 
همگی از علی بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش از یحیی بن ابی عمران 
و صالح بن سندی. از یونس بن عبد الرحمن» روایت کرده است که از 
امام موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم: چرا خداوند پیامبر خود را 
به آسمان و از آن‌جا به سدرة المنتهی و از آن‌جا به حجاب‌های نور عروج 
داد و در آن‌جا او را مخاطب قرار داده و با او صحبت کرد در حالی که 
خداوند مکان و جا ندارد؟ امام علیه السلام فرمود: خداوند مکان و جا 
ندارد و زمان بر او نمی‌گذرد» اما خداوند می‌خواست او را بر ملائکه و 
ساکنان آسمان‌ها برتری دهد و با مشاهده و زیارت پیامبر صلی اللّه علیه 
و اله آن‌ها را اکرام نماید و عجایب عظمتش را به او نشان دهد که بعد 
از آن‌که پیامبر به زمین بازگشت. خبر دهد. و آن گونه که شبهه‌اندازان 
در دین می‌گویند نیست و خدا از آن‌چه آن‌ها می‌گویند مبزّا و پاک و 
منزه است. 


این بکیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله به آسمان دنیا عروج کرد» به هر مکی که 
رسید با دیدن او شادمان می‌شد و با روی گشاده از حضرت استقبال 
می‌کرد به جز» مالک» نگهبان جهنم؛ سپس پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
به جبرئیل فرمود: ای جبرئیل! به هر ملکی گذر کردم با دیدن من 
شادمان شد. به جز این ملک این ملک کیست؟ گفت: این مالک» خازن 
و نگهبان جهنم است. و خدا او را اینگونه آفریده است. پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: از او بخواه تا آتش را به من نشان دهد جبرئیل گفت: 
ای مالک» این محمد. پیامبر خداست. به من شکایت کرده و گفته 
است: به هر ملکی رسیدم از دیدن من شادمان شد و به من سلام داده 
به جز این ملک. من به او گفتم: خداوند او را اینگونه آفریده است و 
از من خواست که از تو بخواهم جهنم را به او نشان دهی. مالک» یک 
طبقه از طبقات آتش را به او نشان داد و پیامبر تا آن لحظه که جان به 
جان آفرین تسلیم کرد هرگز خندان دیده نشد. 


عیاشی از عبد الصمد بن بشیر روایت کرده است که نزد امام صادق 
علیه السلام درباره شروع و پیدایش اذان سخن به میان آمد و گفته 
شد: مردی از انصار اذان را در خواب دید و آن را برای پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله تعریف کرد و پیامبر به او امر کرد آن را به بلال بیاموزد. امام 
صادق علیه السلام فرمود: دروغ می‌گویند! پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
در سایه کعبه در خواب بود جبرئیل نزد پیامبر آمد. در حالی که ظرف 
آب بهشتی در دست داشت. پیامبر صلی اللّه علیه و آله را بیدار کرد و 
به او امر کرد با آن آب» خود را بشوید. سپس پیامبر را در قحملی که 


هزاران هزار رنگ نور داشت سوار کرد و به آسمان برد تا این که به درهای 
آسمان رسیدند. حدیث ادامه دارد. 


از عبد الصمد بن بشیر روایت شده که گفته است: شنیدم امام صادق 
علیه السلام می‌فرمود: وقتی پیامبر صلی اللّه علیه و آله در ابطح بود. 
جبرئیل برایش بُراق را آورد. بُراق از قاطر کوچک‌تر و از الاغ بزرگ‌تر بود و 
هزاران هزار هوذج نور بر پشت او بود. وقتی پیامبر به او نزدیک شد تا 
سوار شود براق چموشی کرد. جبرئیل چنان به صورت او سیلی زد که او 
عرق کرد سپس گفت: آرام باش او محمد است. سپس به سرعت از 
بیت المقدس حضرت را به آسمان برد حدیث ادامه داد. این حدیث و 
حدیث شماره » پیشتر به طور مفضل در تفسیر آیه: «للّه ما فی 
السماواتِ وَمَا فی الأزّض وان ثْبْدُواً قا فی آَنفسکم َو ثحْفُوةٌ یخاسِبِکُم 
به اللَه» [آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است از آن خداست؛ و اگر 
آن‌چه در دلهای خود دارید. آشکار یا پنهان کنید. خداوند شما را به آن 
محاسبه می‌کند] از آیات پایانی سوره بقره بیان شد. 


ابن فارسی در کتاب روضه در حدیثی از پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
در وصف براق روایت کرده است که فرمود: چهره او شبیه چهره انسان» 
و گونه آن شبیه گونه اسب است. یالش از رشته‌های مروارید و دو 
گوشش از دو زبرجد سبز و چشمانش همانند دو ستاره زهره درخشان و 
نورانی است که پرتو آن‌ها چون پرتو خورشید است. از گردن و سینه‌اش 
مرواریدها آویزان‌اند» خوش تراش و زیباء دست‌ها و پاهایش بلند و 


کشیده. همانند انسان جان و روح دارد و کلام را می‌شنود و می‌فهمد. 
بزرک‌تر از الاغ و کوچک‌تر از قاطر است. 


بُرسی از ابن عباس روایت کرده است که گفت: وقتی در شب معراجء 
جبرئیل» بُراق را برای پیامبر آورد و از جانب خدا به حضرت امر کرد که 
سوار شود پرسید: این چیست؟ گفت: حیوانی که به خاطر تو خلق 
شده است و هزار سال در بهشت عدن بوده است. پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله پرسید: این حیوان چگونه مسیر می‌پیماید؟ گفت: اگر 
بخواهی با آن آسمان‌های هفت گانه و زمین هفتگانه را بپیمایی» مسیر 
هفتاد هزار سال را هزار بار در چشم به هم زدنی می‌پیماید. 


علی بن ابراهیم: «وذّا قرأت الفُران جَعَلتا یتک وَبِینَ الَذین لا یوُمنونَ 
بالاخزة حجَابّا مَسْثوزا» یعنی خداوند میان تو و شیاطین حجابی قرار 
می‌دهد «وَجَعَلْنا علی قلْویهم آکنْة» یعنی پوششی «آن یفْقَهُوةُ وَفی 
آذانهم وَفرا» وّقر یعنی گر. درباره آیه «وَلذْا ذُکرّت ریک فی الْقْزآن وَحدَه 
ولو علی بارهم نْفُورا» فرمود: وقتی پیامبر صلی اللّه علیه و آله در 
تهجّد و شب زنده داری‌اش قرآن می‌خواند به خاطر صوت زیبایی که 
حضرت داشت. قریش به صدای او گوش می‌دادند و هرگاه که می‌خواند: 
«بشم اللّه الرّحْمَن الرّجیم» آنان می‌گريختند. 


از ابو حمزه تثمالی روایت شده است: امام محمد باقر علیه السلام به 
من فرمود: ای ثمالی! شیطان در کنار امام جماعت می‌ایستد و از او 


می‌پرسد: آیا نام پروردگارش را ذکر کرده است؟ اگر بگوید آری» دم خود 
را میان پاهایش گذاشته و می‌رود و اگر بگوید نه» بر دوش امام سوار 
می‌شود و امام جماعت مردم می‌شود تا این که نماز تمام شود. پرسیدم: 
فدایتان شوم! معنی ذکر پروردگار چیست؟ فرمود: یعنی با صدای بلند 
«بشم اللّه الرّخْمَن الرَجیم» را خواندن. 


منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: پیامبر 
خدا صلی اللّه علیه و آله وقتی همراه مردم نماز می‌خواند آیه «بشم اللّه 
لَخْمَن الرّحیم» را با صدای بلند قرائت می‌کرد و منافقآن‌که پشت سر 
حضرت ابستاده بودند از صف‌های نماز کنار می‌رفتند و وقتی قرائت آبه 
تمام می‌شد. به جای خود باز می‌گشتند و به هم‌دیگر می‌گفتند: محمد 
صلی اللّه علیه و آله نام پروردگارش را بسیار ذکر می‌کند» حتماً بسیار او 
را دوست دارد» و خدا اين آیه را نازل کرد «واذّا ذَکَزت ریک فی الْقَزآن 
وَحْدَه وَلَوَاً عَلّی دبا هم نْفورا». ۱ ۱ 


محمد بن یعقوب با سند خود. از احمد بن ابی عبد اللّه» از شریف بن 
سابق» از فضل بن ابی فُرّه» از امام صادق علیه السلام» از امیر المومنین 
علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: خداوند عز و جلّ به داود علیه 
السلام وحی نمود که تو چه بنده خوبی هستی اگر از بیت المال نخوری 
و با دست خود کار کنی. علی علیه السلام فرمود: داود علیه السلام به 
این خاطر» چهل روز گریست و خداوند به آهن وحی نمود که برای بنده‌ام 
داود نرم شو. پس خداوند عز و جلّ آهن را برای داود علیه السلام نرم 
گردانید و او هر روز زرهی می‌ساخت و آن را به هزار درهم می‌فروخت. 


پس او سیصد و شصت زره ساخت و آن‌ها را به قیمت سیصد و شصت 
هزار درهم فروخت و از روزی خوردن از بیت المال بی‌نیاز شد. 


علی بن ابراهیم: چون خداوند به سلیمان علیه السلام وحی فرمود که 
تو میرا هستی. او به شیاطین امر فرمود تا برایش خانه ای از شيشه 
ساخته و آن را در اعماق دریا قرار دادند و او وارد آاب شد و بر عصای خود 
تکیه کرد و مشغول خواندن زبور بود و شیاطین اطراف او به او 
می‌نگریستند و جرآت نداشتند که کارشان را رها کنند» در حالی که او 
چنین بود. به دقت نگریست و ناگهان مردی را در کنار خود درون آن 
گنبد مشاهده کرد. سلیمان از آن مرد ترسید و به او گفت: تو کیستی؟ 
آن مرد پاسخ داد: من همان‌کسی هستم که رشوه نمی‌پذیرم و از 
پادشاهان هراسی ندارم. پس آن مرد که فرشته مرگ بود. سلیمان علیه 
السلام را در حالی که او به عصای خود تکیه داده بود» قبض روح کرد و 
اجثه به مدت یک سال برای او کار می‌کردند و از اين که او مرده بودء 
آگاه نبودند تا این که خداوند آن موریانه را مبعوث داشت و آن موریانه» 
عصای سلیمان علیه السلام را خورد و سلیمان علیه السلام به رو بر 
زمین افتاد. برای انسان‌ها روشن شد که اگر اجنه. عالم به غیب بودند. 
در این عذاب خفت بار باقی نمی‌ماندند و پی می‌بردند به این که 
سلیمان علیه السلام مرده است. پس این آیه این‌گونه نازل شده است. 
چرا که انسان‌ها می‌گفتند: اجثه عالم به غیب هستند. پس چون 
سلیمان علیه السلام به رو افتاد» انسان‌ها پی بردند به این که اگر اجثه 
عالم به غیب بودند» به مدت یک سال برای سلیمان علیه السلام که 
مرده و بی‌جان بود» کار نمی‌کردند و او را زنده نمی‌پنداشتند. پس اجنه 


از موریانه به خاطر عملی که با عصای موسی انجام داد سپاسگزاری 
نمودند. حضرت فرمود: چون سلیمان علیه السلام وفات نمود» ابلیس» 
قوانین سحر و جادو را در کتابی نوشت و آن را بست و بر پشت آن 
چنین مرقوم داشت: این کتابی است که اصف برخیا آن را از ذخایر 
گنجینه‌های ملک و دانش برای پادشاه» سلیمان بن داود نوشته است. 
هرکسی که چنین و چنان می‌خواهد باید چنین و چنان کند. سپس 
ابلیس آن کتاب را در زیر تخت سلیمان علیه السلام مدفون ساخت. 
سپس ابلیس. آنان را به وسیله این کتاب تحریک نمود. پس کافران 
گفتند: سلیمان تنها به خاطر این کتاب جادو بر ما چیره می‌شد. و 
موّمنان گفتند: بلکه سلیمان علیه السلام تنهاء بنده خدا و پیامبر او 


است. 


محمد بن یعقوب از محمد یحیی, از احمد بن سلیمان» از عبد اللّه بن 
محمد یمانی, از مسمع بن حجاج, از صبّاح حذاء» از صبّاح فَرّنی از جابر, 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: چون رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله دست علی علیه السلام را در روز غدیر در دست 
خود گرفت. ابلیس در میان لشکریان خود فریاد می‌زد و تمام لشکریان 
او از خشکی و دریا نزد او آمدند و عرض کردند: ای سرور و مولای ما! چه 
مصیبتی بر تو وارد شده است که این‌گونه فریاد می‌زنی؛ چرا که ما 
فریادی وحشتناک‌تر از این فریاد تو نشنیده ایم؟ ابلیس به آنان پاسخ 
داد 


این پیامبر کاری کرده است که اگر به اتمام برسد دیگر هیچ گاه مردم 
از خداوند سرکشی نکرده و معصیت او را انجام نمی‌دهند. پس آن‌ها 
گفتند: ای مولای ما! تو برای آدم بودی. پس چون منافقین گفتند: او از 
روی هوی و هوس سخن می‌گوید» و چون یکی از آن دو به دوست خود 
گفت: آیا نمی‌بینی که چشمانش در سرش می‌چرخد و گویی مجنون 
است و مقصود آنان» رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. ابلیس قریاد 
شادی سر داد و دوستان خود را گرد آورد و گفت: آیا دانستید که از 
پیش برای آدم بودم؟ آن‌ها پاسخ دادند: آری» می‌دانستیم. ابلیس 
گفت: آدم» آن پیمان را شکست و به پروردگار خود کافر نشد؛ اما اینان» 
آن پیمان را شکستند و به رسول خداوند کافر گشتند. پس چون رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله در گذشت و مردم. غیر از علی را به خلافت 
رساندند. ابلیس تاج پادشاهی را بر سر نهاد و منبری را بر پا کرد و به 
همراه جامه‌های زیبای خود بر آن نشست و سواران و پیادگان خود را گرد 
آورد و سپس به آنان گفت: شادی کنید؛ چرا که دیگر مردم از خداوند 
فرمان نمی‌برند تا آن‌که امامی به امامت مردم منصوب شود. و امام باقر 
علیه السلام آیه «وَلقَذ ضَدّق عليهم الیش فظنَهُ فاتَبِغوة الا فریقا مُنَ 
اْمْوُمنِینَ» را تلاوت کرده و فرمود: تأویل اين آیه هنگامی بود که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله وفات نمود و منظور از ظن و گمان ابلیس؛ 
هنگامی است که آنان پیرامون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله گفتند: 
او از روی هوی و هوس سخن می‌گوید. پس ابلیس در مورد آنان قطعاً 
گمانی برد و آنان گمان ابلیس را تصدیق نمودند. 


علی بن ابراهیم؛ از ابو جارود» از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند 
که پیرامون تفسیر آیه «حتّی اذّا فرع عن قلوبهم قَالوا مَادّا قال ریک 
فاای ای وف ات ری ار 
آسمانیان از زمان بعئت عیسی بن مریم علیه السلام تا بعئت محمد 
صلی اللّه علیه و آله صدای وحی را نشنیده بودند و چون خداوند؛ 
جبرئیل علیه السلام را به سوی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرستاد 
و آسمانیان» صدای وحی قران را به مانند صدای فرو کوفته شدن آهن 
بر صخره شنیدند. همه مدهوش گشتند. چون ابلاغ وحی به پایان 
رسید. جبرئیل فرود آمد و هرگاه که از کنار ساکنان یک آسمان 
می‌گذشت, ترس و اضطراب جلال و سطوت الهی از دل‌هایشان برطرف 
می‌شد. خداوند در اين آیه می‌فرماید: ترس و اضطراب از دل‌هایشان 
برطرف می‌شود و از یک‌دیگر می‌پرسند: پروردگارتان چه فرمود؟ پاسخ 
می‌دهند: پروردگارمان سخن حق را بیان داشته است و او بلند مرتبه و 
بزرگ است. «قْلْ یِجْمَغْ بیئتا رَْنا ثم یفتح بیتتا» یعنی میان ما قضاوت 
می‌کند «بالحق وه الْفتَاخْ العلیم» حضرت فرمود: یعنی او حاکم و دانا 


است. 


[و هنگامی که آیات روشنگر ما به سویشان آمد. گفتند: این سحری 
آشکار است * و با آن‌که دل‌هایشان بدان یقین داشت از روی ظلم و 
تکبر آن را انکار کردند. پس ببین فرجام فسادگران چگونه بود] 


طیزسی کوید: واحدی با سند از محمد بن جعفر بن محمد. از پدرش 
علیهم السلام نقل کرده است که: پادشاهی شرق و غرب عالم به 


سلیمان بن داود داده شد. وی هفتصد سال و شش ماه پادشاهی کرد 
و بر همه جهانیان خکم راند. از جِن و انس و شیاطین و چهارپایان و 
پرندگان و درندگان. علم هر چیز و زبان هر چیزی به وی داده شد. در 
زمان او صنعت‌های شگفت آوری پدید آمد که همه مردم. خبر آن‌ها را 
شنیدند و آیه: «عُلَفْتّا قنطق الط وَأویِیتّا من کل شیء ان هَذّا لَهْة 
الَفْضلْ المَبینْ» دالّ بر همین امر است. 


امام صادق علیه السلام می‌فرماید: به سلیمان بن داود - علاوه بر 
علمش - سخن گفتن به همه زبان‌ها و شناخت لغات و زبان پرندگان و 
چهارپایان و وحوش داده شد. به گونه ای که چون در جنگ‌ها حضور 
می‌یافت. به زبان فارسی سخن می‌گفت و اگر در میان کارگزاران و 
سربازان و اهل مملکت خود بود» به زبان رومی سخن می‌گفت و اگر با 
همسران خویش خلوت می‌کرد به زبان‌های سریانی و تَبّطی تکلّم می‌کرد 
و اگر به نماز و مناجات با خدا در محراب خود می‌ایستاد به زبان عربی 
سخن می‌گفت و اگر با نمایندگان و فرستادگان دیگر ممالک و دشمنان 
می‌نشست به زبان عبری سخن می‌گفت. 


احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن یوسف. از علی بن داود حذاد. 
از فضیل بن بسار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
گفت: نزد آن حضرت بودم که چشمم به یک جفت کبوتر افتاد که در 
منزل بودند؛ ناگهان کیوتر نر برای جفت ماده. شروع به درآوردن 
صداهایی کرد. حضرت فرمود: آیا می‌دانی چه می‌گوید؟ عرض کردم: خیر. 


می‌گوید: ای آرام جان و همسرم! خداوند کسی را محبوب‌تر از تو نزد من 
نیافریده» مگر شرورم جعفر بن محمد علیه السلام را. 


حسن. از پدرش, از نان بن شدیر روایت کرده است که: از امام صادق 
علیه السلام درباره «عرش» و «کرسی» پرسیدم. فرمود: عرش دارای 
صفات بسیار و متفاوتی است. به گونه ای که به هر مناسبتی که قرآن 
آن را به کار برده. صفتی مستقل و متناسب با آن مناسبت را دارد. 
«عرش» در عبارت: «رثْ العزش العظیم» به معنای «المُلک العظیم» 
است و در آیه: «الرّخْمَنْ عَلّی الْعَزش اسْثَوّی» [خدای رحمآن‌که بر عرش 
استیلا یافته است] مفهوم «علی المْلک احتَوّی» را می‌رساند و اين نوع 
مالکیت را «مالکیت کیفوفیت (از ماده کیف به معنای چگونگی) در 
اشیاء» می‌نامند. 


از طرفی» «عرش» در وصل» منفرد از «کرسی» است. زیرا هر دوء دو در از 
بزرگ‌ترین درهای غیب‌اند و کل اين درها جزء امور غیبی است و در 
«غیب»» قرین یک‌دیگرند؛ زیرا «کرسی» در ظاهر غیبی است که محل 
برون آمدن امور بدیع (خلاقیت) همه اشیاء از آن است. می‌باشد. اما 
«عرش» در باطن غیبی است که علوم: گیف» گون» قذر» حَذ و آین؛ 
ی ی زان یر ای اد سوت و ی و الم کل 
(بازگشت) و بّداء در آن است. این دو درء در علم» دو در مقرون‌اند» زیرا 
«قلک عرش» متفاوت از «قلک کرسی» است و علم آن غایب‌تر از علم 
کرسی است؛ از اين رو خداوند فرموده است: «رَثْ العزش العظیم» چون 


صفتش بزرگ‌تر از صفت کرسی است. اما به هر حال» اين دو لفظ در 
غیب بودن» قرین یک‌دیگرند. 


عرض کردم: قربانت گردم! پس چرا «عرش» در فضیلت» هم سنگ 
«کرسی» شده است؟ فرمود: چون علم کیفوفیت و آن‌چه که از ابواب 
بداء» ظاهر است و آینیتِ آن و حذْ رتق و فتق آن در عرش قرار دارد. 
پس این دو همجوار و هم سنگ یک‌دیگرند. یکی از آن دو» دیگری را بر 
ظرف خویش برنهاده است. همان‌طور که علما در علم صرف (بر تغییر و 
تبدیل حروف) استدلال می‌کنند» عرش و کرسی نیز بر راستی ادعای خود 
استدلال می‌کنند؛ زیرا خداوند هر که را خواهد به رحمت خویش 
مخصوص می‌گرداند و اوست قدرتمند با عزت. 


ازجمله تفاوت‌های صفات عرش کلام خدای تبارک و تعالی است که 
می‌فرماید: «رَبٍ العزش عقا یصفون» [پروردگار عرش از آن‌چه وصف 
می‌کنند منزه است] در این آیه منظور از عرش «عرش وحدانیت» است؛ 
زیرا همان‌طور که گفتم قومی شرک ورزیدند و آن‌گاه خداوند فرمود: «رَبِ 
العزش» بعنی پروردگار وحدانیت منژه است از آن‌چه وصف می‌کنند و 
قومی دیگر برای خدا قائل به داشتن «دو دست» شدند و گفتند: «یذ 
اه ِ 
الله مَعْلولة» [دست خدا بسته است] و گروهی خدا را به داشتن «یا» 
توصیف کردند و گفتند: پای خود را بر روی صخره بیت المَقدس قرار داد 
و از آن‌جا به آسمان رفت و جماعتی او را دارای انگشت پنداشته و گفتند: 
محمد صلی اللّه علیه و آله گفته است: من سرمای سر انگشتان او را بر 
روی قلبم احساس کردم و خداوند به خاطر رذ این صفات از خود است 
که می‌فرماید: «رَبٍ العزش عَمّا بصفون» یعنی «رث المتّل الأعلی» که 


برتر از همه آن چیزهایی است که وی را بدان‌ها تشبیه کردند. و «القتّل 
الأعلّی» تنها از آن خداست و چیزی به آن شبیه نیست و به همین دلیل 
است که وصف ناپذیر و خارج از تصوّر انسان است و کسانی را که فواید 
علم» از سوی خدا به آنان داده نشده است. خدا را با نازل‌ترین مثال‌ها 
توصیف کردند و وی را به چیزهایی تشبیه کردند که نسبت به آن امور 
نادان بودند. از اين رو خداوند درباره ایشان می‌فرماید: «وما آوتیثم من 
انعم الا قلیلا» [و به شما از دانش جزاندکی داده نشده است] زیرا 
ی ۱ 
به آن‌ها می‌نامند. از آن اوست. این اسم‌ها را خود در قران توصیف کرده 
و فرموده است؛ «فَادعوه بها وَدْرَواً اَذین یلحذُون فی آشمائه» آیس او 
را با آن‌ها بخوانید و کسانی را که در مورد نام‌های او به کژی می‌گرایند 
رها کنید] از روی جهل و بی‌دانشی به کژی می‌گرایید. کسی بدون داشتن 
علم در اسماء اللّه الحاد می‌ورزد» ندانسته به شرک می‌گراید و به او کفر 
می‌ورزد» در حالی که گمان می‌برد کار درستی می‌کند؛ از اين رو می‌فرماید: 
«وّما بوْمنْ أَکْترُفْمْ باللّه الا وم مُشرکُونَ» [و بیشترشان به خدا ایمان 
نمی‌آورند جز این که (با او چیزی را) شریک می‌گیرند] آن‌ها ندانسته در 
اسماء وی الحاد می‌ورزند و آن‌ها را در غیر جایگاه‌های مناسبشان به کار 
می‌برند. ای حنان! خداوند تبارک و تعالی امر فرمود که قومی را به عنوان 
اولیای خود بگیرند» زیرا خود او اين برتری را به آن‌ها عطا فرموده و 
خصوصیانی به آن‌ها داده که به دیگران نداده است؛ بنابراین محمد 
صلی اللّه علیه و آله را فرستاد تا به اذن خدای عر و جلَّ راهنمای به سوی 
خدا باشد. و او در حالی از دنیا رقت که راهنمایی هدایتگر بود. سپس 
وصی او علیه السلام بعد از وی راهنمایی و هدایتگری را آن گونه که خدا 


و رسولش امر فرموده بودند» برعهده گرفت و پس از وی امامان هدایتگر 
علیهم السلام این مسئولیت را برعهده گرفتند. 


محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی و دیگری» از احمد بن محمد. از 
علی بن حکم. از محمد بن فضیل روایت کرده است که: شزّیس وابشیء 
از جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: اسم اعظم 
خدا هفناد و سه حرف دارد و اصف فقط یکی از این حروف را می‌دانست 
و چون آن را بر زبان آورد» زمین میان خودش و تخت بلقیس را شکافت 
و تخت را با دست خود آورد. سپس زمین در یک چشم بر هم زدن به 
شکل سایق خود برگشت. و این در حالی است که هفناد و دو حرف از 
اسم اعظم نزد ماست و یک حرف دیگر را فقط خداوند تبارک و تعالی 
می‌داند و ترجیح داده که آن را نزد خود نگه دارد و لا حول و لا قَوَةَ الا 
بالله. 


و باز هم از اوء از حسین بن محمد اشعری, از مُعَلّی بن محمد. از احمد 
بن محمد بن عبد اللّه» از علی بن محمد تَوفُلی» از ابو الحسن عسکری 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: نام اعظم خداوند بر هفتاد و 
سه حرف استوار است که یکی از این حروف را آصف می‌دانست و چون 
آن را بر زبان آورد» زمین میان او و سبا شکافته شد. آن‌گاه دست برد و 
تخت بلقیس را نزد سلیمان آورد» آن‌گاه زمین در کمتر از یک چشم بر 
هم زدن به حال سابق خود برگشت؛ و هفتاد و دو حرف از این حروف 
نزد ماست و آن حرف دیگر نزد خداست و ترجیح داده از امور غیبی 
باشد. 


باز هم از اوء از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. 
از محمد بن خالد از زکریا بن عمران قمی» از هارون بن جهّم. از مردی 
از یاران امام صادق علیه السلام - که نامش را به خاطر ندارم - روایت 
کرده است: شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: عیسی بن 
مریم علیه السلام دو حرف از حروف اعظم خدا را می‌دانست و آن‌ها را 
به کار می‌برد و به موسی علیه السلام چهار حرف داده شد و به ابراهیم 
علیه السلام هشت حرف داده شد و به نوح علیه السلام پانزده حرف 
داده شد و به آدم علیه السلام بیست و پنج حرف داده شد و خداوند 
متعال مجموعه این حروف را یکجا برای محمد صلی اللّه علیه و آله جمع 
کرده است و اسم اعظم» هفناد و سه حرف است که هفتاد و دو حرف 
آن به محمد صلی اللّه علیه و آله داده شده است و فقط یک حرف از او 
بازداشته شد. 


و از اوه از احمد بن محمد. از ابو عبد اللّه برقی که سند آن را به امام 
صادق علیه السلام می‌رساند» روایت کرده است که فرمود: خداوند نام 
اعظم خود را بر هفتاد و سه حرف قرار داده است» سپس بیست و پنج 
حرف آن به آدم علیه السلام داده شد و پانزده حرف آن به نوح علیه 
السلام داده شد و هشت حرف آن به ابراهیم علیه السلام داده شد و 
چهار حرف به موسی علیه السلام داده شد و دو حرف آن به عیسی علیه 
السلام داده شد که با آن‌ها مردگان را زنده می‌کرد و کور مادرزاد و جذامی 
را شفا می‌داد؛ و هفتاد و دو حرف آن به محمد صلی اللّه علیه و آله داده 


شد و یک حرف را برای خود نگاه داشت تا کسی از درون او و بندگان او 
آگاه نشود. 


انسان با آتش می‌خورد و می‌نوشد و با نور می‌بیند و میاندیشد و با باد 
می‌شنود و استشمام می‌کند و با آب لذت طعام و شراب را احساس 
می‌کند. اگر آتش در معده نباشد غذا هضم نمی‌شود و اگر نور در چشم 
نباشد. انسان نه می‌تواند ببیند و نه بیاندیشد و اگر باد نباشد» آتش 
معده ملتهب نمی‌شود و اگر آب نباشد. لذت غذا و نوشیدنی را احساس 


و از وی» از پدرش از قاسم بن محفد. از سلیمان بن داوود منقری از 
حفص بن غیاث روایت شده است که وی گفت: حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام صراط را وصف کرد و فرمود: هزار سال بالا رفتن و 
هزار سال پایین آمدن و هزار سال هموار رفتن. 


و از وی» از سعدان بن مسلم روایت شده است که او گفت: از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام درباره صراط پرسیدم» ایشان فرمود: آن 
از مو نازک‌تر و از شمشیر بزان‌تر است. برخی همانند برق از آن می‌گذرند 
و برخی همانند تاختن اسب و برخی قدم زنان و برخی بر دست و سینه 
می‌خزند و چنگ زنان از آن می‌گذرند. پس آتش بعضی ازاندام‌هایشان 
را می‌سوزاند و بعضی دگر را رها می‌کند. 


سعد بن عبد اللّه» از احمد بن حسین, از علی بن ریان» از عبید اللّه بن 
عبد اللّه دهقان روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام رضا علیه 
السلام شنیدم که فرمود: خداوند در پشت این نطاق» زبرجدی سبز دارد 
که آسمان از آن سبز می‌شود. عرض کردم: نطاق چیست؟ فرمود: پرده 
است و خداوند در پشت آن هفتاد هزار جهان دارد که در آن‌ها 
«جمعیتی» بیشتر از تعداد انسان‌ها و جن‌ها همگی. فلآن‌کس و 
فلآن‌کس را لعنت می‌کنند. 


و از وی» از محقد بن هارون بن موسی از ابی سهل بن زیاد واسطی از 
عجلان ابی صالح روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام درباره قبه آدم علیه السلام پرسیدم: ایا این «جهان» 
قبّه‌ی آدم است؟ فرمود: بله و خداوند عز و جل قبه‌های بسیاری دارد و 
اما در مغرب این زمین شماء نود و نه سرزمین سفید وجود دارد اکنده 
از آفریدگانی که از نور آن سرزمین‌ها تابناک شده‌اند. آن‌ها به‌اندازه 
چشم برهم زدنی خدا را نافرمانی نمی‌کنند و نمی‌دانند خداوند عز و جل 
آدم را آفریده یا نه ولی از فلان‌کس و فلان‌کس بیزاری می‌جویند. از 
ایشان پرسبدند: چگونه این ممکن است و چطور آن‌ها از فلآن‌کس و 
فلآن‌کس و فلآن‌کس بیزاری می‌جویند, حال آن‌که نمی‌دانند آیا خداوند 
آدم را آفریده با نیافریده است؟ حضرت به سوال کننده فرمود: آیا 
شیطان را می‌شناسی؟ عرض کرد: فقط از راه خبر. فرمود: آیا به لعنت 
کردن او و بیزاری جستن از او فرمان داده شده ای؟ عرض کرد: بله. 
فرمود: امر آنان نیز این چنین است. 


و از وی» از حسن بن عید الصمد. از حسن بن علی بن ابی عثمان از 
عباد بن عبدالخالق از کسی که برایش روایت کرده بود» از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام و هم‌چنین از محمد بن سنان» از مفضل بن 
عمر. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: خداوند عز و جل هزار جهان دارد که هر جهان بزرگ‌تر از 
هفت آسمان و هفت زمین باشد و ساکنان هیچ یک نمی‌دانند که 
خداوند جهانی دیگر به جز جهان آن‌ها دارد و من بر همه‌ی آن‌ها حجت 


و از ویء از احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید و محقد بن 
عیسی بن عبید» از حسین بن سعید. همگی از فضالة بن ایوب از 
قاسم بن برید از محمّد بن مسلم روایت شده است که او گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره میرات دانش پرسیدم که 
«آن‌چه مقدار است»؟ آیا دربرگیرنده جوامع است پا تفسیر همه‌ی اموری 
را که از آن‌ها سخن به میان امده در بر دارد؟ حضرت فرمود: خداوند دو 
شهر دارد: یکی در مشرق و دیگری در مغرب. در آن دو شهر مردمی 
زندگی می‌کنند که نه شیطان را می‌شناسند و نه از آفرینش او خبر دارند. 
ما هميشه با آن‌ها دیدار می‌کنیم و آن‌ها هر چه نیاز دارند از ما می‌پرسند 
و از ما درباره دعا سوال می‌کنند و ما به آن‌ها می‌آموزیم. و درباره حضرت 
قاثم ما علیه السلام و زمان ظهور ایشان می‌پرسند و بسیار در عبادت و 
تلاش هستند. شهرشان دو دروازه دارد که هر یک از دیگری هزار فرسخ 
فاصله دارد. آن‌ها پیوسته در حال بزرگ داشتن و ستودن خدا و در دعا 
و تلاش هستند. اگر آن‌ها را ببینید. عمل خود را ناچیز خواهید یافت. 


هر یک از آن‌ها به سجده می‌رود و یک ماه سر از سجده بر نمی‌آورد. 
غذایشان تسبیح گفتن, جامه‌هایشان پارسایی و چهره‌هایشان نور افروز 
است. هر گاه یکی از ما را می‌بینند او را در ميان می‌گیرند و به دورش 
حلقه می‌زنند و از جای پایش بر زمین تبرک می‌جویند. هر وقت به نماز 
بایستند غریوی همانند وزش باد توفنده دارند. در ميان آن‌ها کسانی در 
انتظار قائم ما علیه السلام سلاح بر زمین نمی‌گذارند و به درگاه خداوند 
عز و جل دعا می‌کنند که او را به ایشان بنمایاند و هر یک هزار سال عمر 
کنند. اگر آن‌ها را ببینید فروتنی و خاکساری و درخواست آن‌چه به 
خداوند نزدیکشان می‌سازد را دیده‌اید. اگر نزدشان نرویم گمان می‌کنند 
از آن‌ها ناخشنودیم و اوقاتی که در کنارشان هستیم هم پیمان شده‌اند 
تا نزد ما باشند و خسته نمی‌شوند و از پا نمی‌نشینند و کتاب خداوند 
عز و جل را چنان‌که ما به آنان آموخته‌ایم تلاوت می‌کنند. در آن‌چه به 
ایشان می‌آموزیم چیزهایی باشد که اگر بر مردم خوانده شود باور 
نمی‌کنند و به آن کفر می‌ورزند. هر گاه در قران به چیزی برخورند که آن 
را نمی‌دانند از ما می‌پرسند و چون آنان را آگاه سازیم سینه‌هایشان برای 
آن‌چه از ما می‌شنوند فراخ گردد و از ما می‌خواهند نزدشان بمانیم تا ما 
را از دست ندهند و می‌دانند آن‌چه به آن‌ها می‌آموزیم منئتی بزرگ از 
سوی خداوند بر آن‌هاست. برای نبرد همراه امام آماده‌اند و هر گاه امام 
برخیزد سلاح داران آن‌ها به نبرد می‌شتابند و از خداوند عز و جل 
می‌خواهند ایشان را از جمله کسانی قرار دهد که به دست آن‌ها دینش 
را پاری می‌کنند. آنان پیران و جوانانی هستند که هر گاه جوانی از آن‌ها 
پیری را ببیند به خدمتش هم‌چون بنده ای می‌نشیند و تا پیر فرمانش 
ندهد بر نمی‌خیزد. راه خواسنه امام را نیک‌تر از هر افریده ای 
می‌شناسند و هر گاه امام فرمان انجام کاری را به آن‌ها دهد برای انجام 


آن کار تا ابد به پا می‌خیزند تا اين که امام و فرمانده آن‌ها به کاری دگر 
دستور دهد. اگر آنان بر همه‌ی آفریدگان از مشرق گرفته تا مغرب وارد 
شوند. در ساعتی آن‌ها را نابود می‌کنند و هیچ شمشیری در برابرشان 
کارساز نمی‌افتد. آنان شمشیرهایی آهنین دارند ولی نه از جنس این 
آهن‌هاء اگر یک تن از آن‌ها شمشیر خود بر کوهی فرود آورد هر آینه آن 
را می‌شکافد و تکه تکّه می‌کند. امام علیه السلام در ساعتی آنان را از 
هند و دیلم و روم و بربر و فاررس و سرزمین‌های بین جابرس و جابلق 
که یکی در مشرق است و دیگری در مغرب عبور می‌دهد و آنان بر اهل 
هیچ دینی وارد نمی‌شوند مگر اين که آنان را به سوی خداوند عز و جل 
و اسلام دعوت کنند و آن‌ها را به اقرار کردن به محقد صلی اللّه علیه و 
آله و یگانگی خدا و ولایت ما اهل بیت فرا خوانند. پس هر کس از آن‌ها 
بپذیرد و به اسلام بپیوندد رهایش کنند و بر آن قوم از سوی خود امیری 
بنشانند و هر کس نیذیرد و به محقد صلی الله علیه و آله و اسلام اقرار 
نکند و اسلام نیاورد او را بکشند؛ آن‌چنان‌که در شرق و غرب و بین آن 
دو و پشت کوه‌ها هیج‌کس باقی نمی‌ماند مگر اين که ایمان آورده باشد. 


محمّد بن حسن صفار. و سعد بن عبد اللّه. و شیخ مفید. که سخن از 
اوست» همگی از یعقوب بن یزید» از محقد بن ابی عمیرء از یکی از 
یارانش» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در حدیثی که ایشان 
به حضرت امام حسن بن علی علیه السلام مرفوع کرده» روایت کرده 
است که ایشان فرمود: همانا خداوند دو شهر دارد که یکی در مشرق و 
دیگری در مغرب است. بر آن دو شهر دیوارهایی آهنین کشیده شده و 
هر یک هزار هزار در و هر دری دو لنگه از طلا دارد و در هر شهر به هزار 


هزار زبان سخن گویند که هر یک از دیگری متفاوت است و من همه آن 
زبان‌ها را می‌دانم و حجتی غیر از من و برادرم حسین بر این دو شهر و 
آن‌چه بین آن‌ها و روی آن‌هاست نیست. 


محمقد بن حسن صفار. از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از ابن 
ابی عمیر. از ابی ایوب. از ابان بن تغلب روایت کرده است که وی گفت: 
خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم. یکی از اهالی بمن 
بر ایشان وارد شد. حضرت به او فرمود: ای برادر یمنی» آیا شما عالمانی 
دارید؟ عرض کرد: بله. فرمود: عالمان شما از علم خود چه عرضه 
می‌دارند؟ عرض کرد: در یک شب راه دو ماه را طی می‌کنند و با پرندگان 
فال می‌گیرند و آثار تاریخی را دنبال می‌کنند. حضرت به او فرمود: عالم 
مدینه داناتر از عالم شماست. عرض کرد: عالم مدینه از علم خود چه 
عرضه می‌دارد؟ فرمود: در ساعتی از روز راه یک سال خورشید را طی 
می‌کند آن‌چنان‌که هزار جهان مثل جهان شما را که کسی در آن‌ها 
نمی‌داند خداوند آدم و يا شیطان را آفریده. پشت سر می‌گذارد. عرض 
کرد: آیا «اهالی آن‌ها» شما را می‌شناسند؟ فرمود: بله. خداوند هیچ‌چیز 
به جز ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما را بر آن‌ها واجب نکرده است. 


شیخ مفید در اختصاص, از محقد ابی عبد اللّه رازی جامورانی؛ از 
اسماعیل بن موسی از پدرش. از جذش. از عبد الصمد بن علی روایت 
کرده است که وی گفت: مردی خدمت حضرت امام سجاد علیه السلام 
وارد شد. حضرت به او فرمود: تو کیستی؟ عرض کرد: من مردی ستاره 
شناس و آثارشناس و کاهن هستم. حضرت نگاهی به او کرد و فرمود: 


آیا می‌خواهی مردی را به تو نشان دهم که از وقتی تو نزد ما آمده ای 
چهارده جهان را که هر یک سه بار بزرگ‌تر از اين جهان است پشت سر 
گذاشته در حالی که هیچ از جایش تکان نخورده است؟ عرض کرد: او 
کیست؟ فرمود: من هستم و اگر می‌خواهی تا تو را از آن‌چه خورده ای و 
در خانه‌ات انباشته ای خبر دهم. 


ابن بابویه» از محقد بن قاسم استرآبادی مفشر (رض)» از یوسف بن 
محمد زیاد. و علی بن محمد بن سیار. از پدرانشان» از حضرت امام 
حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی 
بن حسین بن علی بن ابی طالب از پدر بزرگوارشان از جِذٌ بزرگوارشان 
«علیهم السلام» روایت کرده است که ایشان فرمود: مردی به خدمت 
امام رضا علیه السلام رسید و عرض کرد: ای پسر رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله» مرا از کلام خداوند سبحانه: «الحَمذُ للّه» با خبرساز» تفسیر 
آن چیست؟ ایشان فرمود: پدرم» از جذّم. از امام باقر (علیهم السلام). 
از امام زین العابدین, از پدر بزرگوارشان (علیهم السلام) برایم نقل کرد 
که مردی خدمت امیر موّمنان علی علیه السلام رسید و عرض کرد: مرا 
از کلام خداوند متعال: «الْحَفَذ لله رب الْعالمین» با خبرساز» تفسیر آن 
چیست؟ ایشان فرمود: «الْحَفَذٌ للّه» به این معناست که خداوند برخی 
از نعمت‌های خود را به نحو اجمال به بندگانش شناسانده است؛ چرا که 
آنان قادر نیستند همه آن نعمت‌ها را به تفصیل بشناسند و نعمت‌های 
خداوند بیش از آن است که شمرده يا شناخته شود. از اين رو به آنان 
فرمود: بگویید: سپاس و ستایش خدایی را که به ما نعمتها عطا فرمود. 
او که پروردگار جهانیان است و جهانیان مجموعه همه آفریدگان از 


جمادات و حیوانات هستند. اما حیوانات» خداوند آن‌ها را در ید قدرت 
خود گردانندگی می‌کند و از روزی خود آنان را غذا می‌دهد و همگی را در 
پناه حمایت خویش گرفته است و هر یک را بنا بر مصلحت خود اداره 
می‌کند؛ و اما جمادات» خداوند آن‌ها را به قدرت خویش نگاه می‌دارد و 
آن‌هایی را که به هم پیوسته‌اند نمی‌گذارد از یک‌دیگر پراکنده شوند و 
آن‌ها را که از هم جدایند نمی‌گذارد به هم بپیوندند و آسمان را از اين 
که بر زمین فروافتد نگاه می‌دارد». مگر این که خود رخصت دهد و زمین 
را از این که فرو رود نگاه می‌دارد مگر این که خود فرمان دهد. به درستی 
که او بر بندگان خویش بسیار بخشنده و بخشایشگر است. 


«شیطان از زنده خود خلاصی خواهد یافت. تا بیرون رود و اقتهائی را که 
در چهار زاویجهانند یعنی جوج (یأجوج) و مأجوج را گمراه کند و ایشانرا 
به جهت جنگ فراهم آورد که عدد ایشان چون ریگ دریاست. و بر 
عرصجهان برآمده لشکرگاه مقدّسین و شهر محبوب را محاصره کردند. 
سس ات اسان حداار اسان فزوزحته ایشا بلس ۱ 


«پناه می‌برم به خدای تبارک و تعالی از فتنمشرق و فتنمغرب. در میان 
هم پیمانان شما گروهی نیست که از فتنشرقی‌ها برای شما خطرناکتر 
باشند که آن‌ها به دنبال نمک و عسل هستند (مگسانند دور شیرینی)؛ 
زنهای آن‌ها به زنان مسلمان طعنه می‌زنند و از آن‌ها مطالب جزیه 
می‌کنند!)» 


در این‌جا از مرکب «دواب» تعبیر شده که به معنای جنینده است و 
شامل جنبندگان چهارپا و چهار چرخ می‌شود و تعبیر زرد ارغوانی بسیار 
لطیف است زیرا در تمام دنیا برای توپ و تانک و دیگر تجهیزات ارتشی 
همین رنگ را انتخاب می‌کنند و در تمام دنیا مرکب زرد ارغوانی به 
تعدادی که برای نقل و انتقال یک گردان کافی باشد یافت نمی‌شود. 
ازاین رو تردیدی نیست که منظور از مرکبهای زرد ارغوانی» خودروهای 
نظامی است که برای امکان اسنتار این رنگ را انتخاب می‌کنند. هماین 
تعبیرات خود دلیل آنست که این احادیث از سرچشموحی صادر شده و 
دلایل صخت حدیث در متن آن گنجانیده شده است. 


طبرسی در احتجاج آورده است که زندیقی از امام صادق علیه السلام 
پرسید: خورشید در کجا غروب می‌کند؟ امام علیه السلام پاسخ داد: 
یکی از علما گفته است: وقتی خورشید غروب می‌کند و از گنبد آسمان 
به زیر می‌آید» فلک آن را هم‌چنان بالا می‌برد تا به جایگاه طلوعش 
برساند. یعنی خورشید در چشمه گل آلودی غروب می‌کند سپس زمین 
را می‌شکافد و به مطلع خود باز می‌گردد. پس در زیر عرش سجده می‌کند 
تا اذن طلوع بگیرد و هر روز نورش با نور جدیدی جایگزین می‌شود. 


علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد. از عبدالله بن موسی. از حسن بن 
علی بن ابی حمزه. از پدرش. از ابابصیر نقل می‌کند که از امام صادق 
علیه السلام تفسیر این آیه را پرسیدم: «و یشتّلوتک عَن ذی الْقَرّْینِ 


قل ساَثْلوا علیکم مثه ذکُرا. امام علیه السلام فرمود: خداوند ذوالقرنین 
را به سوی قومش مبعوث کرد. آن‌ها به گوشه راست پیشانی‌اش ضربه 


زدند. پس خداوند او را به مدت پانصد سال می‌راند و پس از آن دوباره 
او را مبعوث کرد. آن‌ها به گوشه چپ پیشانی‌اش ضربه زدند. پس 
خداوند او را به مدت پانصد سال می‌راند و پس از آن دوباره او را مبعوث 
کرد و مغرب و مشرق زمین را تحت تصرف او در آورد؛ از آن‌جا که خورشید 
طلوع می‌کند تا آن‌جا که غروب ت- این است معزای این سخن 
خداوند که فرمود: «حتّی |ذا بلغ مغربِ الشفس وجدّها تَغرّت فی عین 
حَمنَة. ۰ عذاباً نخرا» امام ِ- السلام فرمود: در آتش. ذو القرنین پا 
مس و آهن و قیر و قطران در برابر آن‌ها دری ساخت و جلوی خروج آن‌ها 
را گرفت. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس از آنان از دنیا 
می‌رفت» هزار پسر از نسل او زاده می‌شد. سیس فرمود: آن‌ها پس از 


و در ادامه فرمود: ذوالقرنین به مغرب رفت در راه خود به روستایی رسید 
و مانند شیر غضبناک غرش کرد و از غرش او تاریکی و رعد و برق و 
صاعقه‌هایی پدید آمد که مخالفان و دشمنانش را نابود می‌کرد و همین 
که به مغرب خورشید رسید» تمامی مردم زمین تحت سلطه او در آمدند 
که در این آیه به اين موضوع اشاره شده است: «اتّا متا ة فی الأزض و 
آتیناة من کل شی ء سَببا» بعنی نشانه ای. به ذوالقرنین گفتند: خداوند 
بر روی زمین چشعه ای دارد به اسم چشمه حیات و هر موجود جانداری 
که از آب آن بنوشد. تا روز قیامت نخواهد مرد. ذوالقرنین» خضر را که 
بهترین پارانش بود و سیصد و شصت مرد دیگر را به نزد خود فرا خواند 
و به هر کدام از آن‌ها یک ماهی داد و گفت: به فلان جا بروید که در 
آن‌جا سیصد و شصت چشمه قرار دارد. هر کدام از شما باید ماهی خود 


را در یکی از آن چشمه‌ها بشوید. آن‌ها رفتند و این کار را انجام دادند. 
وقتی خضر نشسته بود و ماهی را می‌شست. ماهی از دستش بیرون 
پرید و به درون چشمه رفت. خضر از آن‌چه که دیده بود بسیار متعجب 
شد و با خود گفت: جواب ذوالقرنین را چه بدهم؟ سپس لباس خود را 
از تن در آورد و به دنبال ماهی رقت و از آن آب نوشید اما نتوانست 
ماهی را بگیرد. پس به نزد ذوالقرنین باز گشتند. ذوالقرنین دستور داد 
ماهی‌ها را از پارانش بگیرند. وقتی نوبت به خضر رسید. ماهی نزد او 
نبود. ذو القرنین او را احضار کرد و از او پرسید: ماهی چه شد؟ خضر 
ماجرای ماهی را به او گفت. ذوالقرنین پرسید: وقتی ماهی فرار کرد تو 
چه کردی؟ خضر پاسخ داد: در آب شنا کردم و به دنبال ماهی گشتم اما 
آن را نیافتم. ذو القرنین پرسید: ایا از آن آب خوردی؟ خضر پاسخ داد: 
بله. سپس ذو القرنین به دنبال چشمه گشت و آن را نیافت» پس به 
خضر گفت: تو صاحب آن چشمه هستی. 


ابن بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی از جعفر بن 
محمد بن مسعود از محمد بن مسعود. از جعفر بن احمد. از حسن بن 
علی بن فضال, از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: خضر از 
آب حیات نوشید. او تا روز قیامت زنده است. به نزد ما می‌آید و بر ما 
سلام می‌دهد. ما صدای او را می‌شنویم» اما او را نمی‌بينيم. هر کجا که 
نامش برده شود حاضر می‌شود. هر کدام از شما که نام او را می‌برد باید 
بر او درود بفرستد. او هر سال به حج می‌رود و کلیه مناسک آن را به جا 
می‌آورد. در عرفه توقف می‌کند و بر دعای موّمنین آمین می‌گوید و 


خداوند به وسیله او تنهایی قائم ال محمد عجل اللّه تعالی فرجه 
الشریف را برطرف می‌کند. 


و از ابن بابویه» از احمد بن محمد بن حسین بزاز» از محمد بن یعقوب 
بن یوسف. از احمد بن عبدالجبار عطاردی» از یونس بن بکیر از محمد 
بن اسحاق بن بسار مدنی» از عمرو بن ثابت» از سماک بن حرب. از 
مردی از قبیله بنی اسد روایت شده است که مردی از امام علی علیه 
السلام سئوال کرد: به من خبر دهید که ذوالقرنین چگونه توانست 
مشرق تا مغرب زمین را بپیماید؟ امام علیه السلام پاسخ داد: خداوند 
ابرها را مسخر او گردانید و اسباب و وسایل را برایش آماده کرد و بساط 
نور و روشنایی را برایش گسترانید» به طوری که روز و شب برایش 
یکسان بود. 


و از ابن بابویه از ابو طالب مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی» 
از جعفر بن محمد بن مسعود. از پدرش. از محمد بن نصیر. از محمد 
ی یهت بو تیه تاه با کی از جمربت بولیت جرا 
از جابر بن عبدالله انصاری روایت شده است: شنیدم که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌فرمود: ذوالقرنین بنده ای بود از بندگان 
صالح خدا که خداوند او را حجت و نشانه ای برای مردم قرار داده بود. او 
قوم خود را به تقوای الهی دعوت کرد اما آن‌ها به گوشه پیشانی او ضربه 
زدند و او مدتی در بیهوشی بود تا جایی که گمان می‌رفت مرده باشد و 
کسی نمی‌دانست چه بر سر او آمده. سپس دوباره به هوش امد و این 
بار به گوشه دیگرش ضربه زدند. در میان شما مانند او وجود دارد و 


خداوند عز و جل به او در روی زمین قدرت و مکنت داد و هر گونه اسباب 
و وسیله ای را در اختیارش قرار داد و بدین وسیله او توانست مشرق تا 
مغرب زمین را بپیماید و خداوند این سنت را در مورد قائم ال محمد 
عجل اللّه تعالی فرجه الشریف هم اجرا خواهد کرد و او را به مشارق و 
مغارب زمین می‌رساند. تا جایی که به هر دشت و تپه ای که ذو القرنین 
پا گذاشته است. او نیز وارد خواهد شد و خداوند گنج‌ها و معادن زمین 
را بر او می‌گشاید و با القای ترس در دل‌های مردم او را یاری می‌کند و 
همان گونه که زمین پر از ظلم و جور گشته است. خداوند به وسیله او 
زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. 


و هم‌چنین در کتاب اختصاص احمد بن محمد بن عیسی از حسین 
بن سعید. از عثمان بن عیسی, از سماعه بن مهران و شخصی دیگر از 
ابوبصیر از امام محمد باقر علیه السلام روایت می‌کند: حضرت علی علیه 
السلام مالک هر آن‌چه که بر روی زمین و در زیر زمین هست. بود و دو 
ابر بر او عرضه شد: یکی مولد رعد و برق بود و دیکری رام بود. در ابر 
سخت. مالکیت هر آن‌چه در زیر زمین قرار داشت بود و در ابر رام» 
مالکیت چیزهایی که بر روی زمین است. قرار داشت. حضرت ابر سخت 
را بر ابر رام ترجیح داد و سوار بر آن» هفت طبقه زمین را کشت و دید 
که از ان هفت طبقه» سه طبقه ویران است و چهار طبقه آباد. 


و هم‌چنین در کتاب اختصاص از احمد بن محمد بن عیسی از محمد 
بن سنان» از ایو خالد قماط و ابو سلام حناط از سوره بن کلیب از امام 
باقر علیه السلام روایت شده است: ذوالقرنین مختار شد که بکی از دو 


ابر را انتخاب کند و او ابر رام را انتخاب کرد و ابر سخت را برای صاحب 
شما باقی گذاشت. پرسیدم: ابر سخت چیست؟ فرمود: هر ابری که 
مولد رعد و برق باشد. مرکب صاحب شماست. او سوار بر ابرهاست و 
با اسباب هفت آسمان و هفت طبقه زمین را بالا می‌رود که پنج طبقه 
آن اباد و دو طبقه آن ویران است. 


امام علیه السلام پاسخ داد: او نه پیامیر بود و نه فرشته و نه شاخ‌هایش 
از جنس طلا و نقره بود. بلکه او بنده ای بود که دوستدار خدا بود و 
خداوند نیز او را دوست داشت. او برای خداوند خیرخواهی نمود و 
خداوند نیز برایش خیرخواهی کرد. لو به اين دلیل خوالقرنین نامیده 
شد که قوم خود را به سوی خدا دعوت کرد و آن‌ها به گوشه پیشانی او 
ضربه زدند و او مدتی در بیهوشی بود و وقتی به هوش آمد با شمشیر 
0( 


از ابویصیر از امام صادق علیه السلام روایت شده است: ذوالقرنین 
پیامبر نبود» بلکه او بنده صالحی بود که دوستدار خدا بود و خداوند نیز 
او را دوست داشت. برای خداوند خیرخواهی کرد و خداوند نیز برایش 
خیرخواهی کرد. قوم خود را به تقوای الهی دعوت کرد اما به گوشه 
پیشانی‌اش ضربه زدند و او مدتی در بیهوشی بود و وقتی به هوش آمد 
به گوشه دیگرش ضربه زدند. در میان شما کسی مانند او وجود دارد. او 
در انتخاب بین دو ابر رام و سخت» مخیر شد و ابر رام را انتخاب کرد و 
بر آن سوار شد. او هر گاه در نزد قومی فرود می‌آمد. فرستاده خویش 
به سوی آنان بود تا پیامبران تکذیب نشوند. 


سپس امیرالمومنین علیه السلام فرمود: چون ذوالقرنین با خورشید به 
چشمه تیره و گل آلود رسید. دید که خورشید در آن فرو می‌رود و در کنار 
خورشید هفتاد هزار فرشته دید که با زنجیرهای آهنین و چنگال‌ها 
خورشید را به درون آب می‌کشیدند و بعد هم هنگام طلوع آن را در 
سمت راست زمین با زنجیر می‌کشیدند؛ درست همان‌طور که کشتی بر 
روی آب روان می‌شود. وقتی ذوالقرنین همراه خورشید به محل طلوع 
خورشید رسید» «خحنثی اذّا بلغ مطلع الشفس وجذها تطلغ علی قوّم... 
بقا یه خُبزا» امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: ذوالقرنین نزد کسانی 
رفت که خورشید آنان را سوزانده بود و جسدها و رنگشان را تغییر داده 


و سیاه کرده بود و دص اد ی ی رز 
راهنما به راه افناد حختی لد بلغ ی تین" السدّینِ 9ج من دونهمّا قَوْمَا [ 


یکادُون یِفَهُون ج قَول*قَالو یاذا القزتین أنّ یحو و مأجوج در پشت این 
دو کوه هستند و چون زمان برداشت محصول ما فرا رسد آنان از پشت 
این دو سد بیرون آمده و تمام کشت و محصولات ما را می‌خورند و چیزی 
از آن را باقی نمی‌گذارند. «فهل نجاعل لک خرجّا» و در هر سال آن خراج 
را به تو پرداخت کنیم «علی آن تجاعل بیتتا و بیتَهم سدا... ز 

الخ"آدید». حضرت فرمود: کوه آهن در نظر او کوچک جلوه کرد و آن‌ها 
آهن را هم‌چون شیر ذوب کردند و او آهن را میان آن دو کوه روی هم 
ریخت. ذوالقرنین اولین کسی بود که ساختمانی در روی زمین بنا کرد. 
سپس هیزم فراهم آورد و بر روی آن آتش افروخت و دمنده‌هایی بر 
روی آتش قرار داد و مردم بر آتش دمیدند. چون آهن ذوب شد. 
ذوالقرنین گفت: مس سرخ رنگ را برایم بیاورید. پس آنان کوهی از 
مس برایش فراهم کردند و آن را بر روی آهن پرتاب کردند و مس ذوب 


شد و با آهن مخلوط شد. ذوالقرنین گفت: «فْمّا اشتطاغوا آن یفهروه و 
ما اشکطاغوا له تَقَبّا» بعنی یاجوج 9 مأجوج. ) قال هَذا رخمة من رّبی_ 
فاذّا جَاء ود زبی جَعَلَةُ دکاء و کان وَغذْ زبی حَقَا» تا این‌جا روایت علی 
بن حسین و روایت محمد بن نصر بود. و جبرئیل بن احمد در حدیثی 
که نقل نموده, به سندهایی از اصبغ بن نباته» از علی ابن ابی طالب 
علیه السلام روایت نموده که « ترکُنا بَعضَهمْ یوْمَیذ یفوخ فی بَغض» 
آو در آن روز آنان را رها می‌کنيم تا موج آسا بعضی با برخی درآمیزند] 
بعنی در روز قیامت. ذوالقرنین انسان صالحی بود و در نزد خداوند مقام 
و منزلثی داشت. او برای خداوند خیرخواهی نمود و خداوند نیز برای او 
خیرخواهی کرد. او خداوند را دوست داشت و خداوند نیز او را دوست 
داشت و اسبابی برای او مهیا نمود و او را در زمین فرمان‌روایی داد تا 
جایی که او مالک شرق و غرب عالم شد. او در مبان ملاتکه» دوستی به 
نام رقائیل داشت که بر او نازل می‌شد و با او گفتگو و نجوی می‌نمود. 
روزی ذوالقرنین از او پرسید: عبادت اهل آسمان چگونه است و عبادت 
آن‌ها نسیت به اهل زمین در چه موقعیتی قرار دارد؟ او گفت: در آسمان 
هیچ قدمگاهی نیست مگر آن‌که ملکی در آن‌جا ایستاده که هرگز 
نمی‌نشیند. يا در حال رکوع است که هرگز سجده نمی‌کند و یا در حال 
سجود است که هرگز سر بر نمی‌دارد. ذوالقرنین به گریه افتاد و گفت: 
دوست دارم آنقدر زندکی کنم تایتوانم پروردکارم ر آن طور که شایسته 
اوست عبادت کنم. رقائیل کفت: ای ذوالقرنین! روی زمین چشمه ای 
نمی‌میرد» مگر زمانی که خود درخواست مرگ نماید. اگر به آن دست 
بیابی می‌توانی هر چقدر بخواهی عمر کنی» ذو القرنین گفت: آن چشمه 
کجاست و آيا تو آن را می‌شناسی؟ رفائیل گفت: نه. ما فقط در آسمان 


شنیده‌ایم که خداوند در زمین تاریکی‌هایی دارد که پای هیچ جن و 
انسی به آن نرسیده است و آن چشمه در میان آن ظلمات است. 
ذوالقرنین گفت: آن ظلمات کجاست؟ رقائیل گفت: من نمی‌دانم. 
سپس رقائیل بالا رفت و ذوالقرنین از گفته او دچاراندوه شدیدی شد. 
چون علاقه مند بود که چشمه آب حیات را بيابد. پس همه دانشمندان 
اهل مملکت خود و فقها را جمع کرد و به آن‌ها گفت: ای جماعت فقیهان 
و ای صاحبان کتاب و آثار نبوت! آيا در کتب اسمانی و کتاب‌های 
پادشاهان پیشین که مطالعه کرده اید. نامی از چشمه حیات برده نشده 
است که اراده خدا در آن است و هر کس از آب آن بیاشامد نمی‌میرد. 
مگر زمانی که خود درخواست مرگ نماید؟ گفتند: خیر. گفت: آیا ندیده 
اید که صحبت از ظلماتی شده باشد که پای هیچ انس و جنی به آن 
نرسیده است؟ گفتند: خیر. پس از شنیدن این مطلب. ذوالقرنین 
بسیار ناراحت شد و گریست. یکی از غلامانی که نزد او بود از فرزندان 
اوصیا بود. او به ذوالقرنین گفت: دانش آن چیزی که می‌خواهی نزد من 
است. ذوالقرنین بسیار شادمان شد و او را نزد خود جای داد و به او 
گفت: برایم بگو. غلام گفت: من در کتاب آدم علیه السلام (اين کتاب 
در همان روزی نوشته شده است که اشیای زمین نامگذاری شد). این 
مطلب را دیده‌ام که در روی زمین چشمه حیات قرار دارد و خداوند اراده 
نموده که هرکس از آن بنوشد هرگز نمیرد تا این که خودش از خداوند 
طلب مرگ نماید و آن چشمه در منطقه تاریک و ظلماتی قرار دارد که پای 
هیچ جن و انسی به آن نرسیده است. ذوالقرنین گفت: ای پسر! نزدیک 
بیا. آیا می‌دانی که این چشمه در کجا قرار دارد؟ گفت: در کتاب آدم علیه 
السلام خواندم که این چشمه بر شاخ خورشید یعنی در محل طلوع آن 
قرار دارد. ذوالقرنین بسیار خوشحال شد. آن‌گاه» تمام اشراف و فقها و 


علما و فرزانگان مملکت خود را فرا خواند. هزار دانشمند و حکیم و فقیه 
به نزد او آمدند و آماده حرکت شدند و انواع وسایل سفر او را فراهم 
آوردند و همگی به راه افتادند تا به طرف محل طلوع خورشید حرکت 
کنند. از کوه‌ها و دریاها گذشتند. دوازده سال گذشت تا به لیه تاریکی 
رسیدند که در آن‌جا نه تاریکی شب بود و نه دود» بلکه هوایی بود که 
فوران می‌کرد و میان افق را پر می‌نمود. پس در کنار آن فرود امده و 
اطراق کردند. ذوالقرنین فضلای لشکر خود را جمع کرد و به آن‌ها گفت: 
ای گروه فقبهان و عالمان! من می‌خواهم این ظلمت را طی کنم. آنان در 
پیشگاه او به سجده افتاده و گفتند: ای پادشاه! شما چیزی را طلب 
می‌کنید که قبل از شما هیچ پیامبر و رسول و پادشاهی طلب نکرده 
است. ذوالقرنین گفت: من باید آن را بیابم و طالب آن هستم. آن‌ها 
گفتند: ما می‌دانیم که تو اگر وارد این ظلمات شوی به ارزو و درخواست 
خود نایل می‌شوی بدون این که منتی از جانب ما بر تو باشد. ولی ما از 
هلاکت پادشاهی تو و از بین رفتن سلطنت تو و به هم ریختن اوضاع 
ساکنان زمین بيمناکیم. ذوالقرنین گفت: به هر حال من باید بروم. آنان 
در پیشگاه خدا به سجده افتادند و گفتند: ما از آن‌چه ذوالقرنین طلب 
می‌کند به تو پناه می‌آوریم. سپس گفت: تیزبین‌ترین چهارپایان کدام 
است؟ گفتند: مادیان» آن وقت در لشکر او شش هزار اسب وجود 
داشت که او نیز از ميان دانشمندان شش هزار مرد انتخاب کرد و به هر 
یک اسبی داد و خضر در پیشاپیش او با دو هزار سوار به راه افتاد و 
همگی به امر ذوالقرنین وارد ظلمات شدند و ذوالقرنین نیز با چهار هزار 
نفر سپاهی به دنبال آن‌ها حرکت کرد و به سایرین دستور داد: همین 
جا منتظر ما بمانید» اگر تا دوازده سال مراجعت نکردیم» شما به 
شهرهای خود برگردید. خضر گفت: پادشاها! اگر ما در تاریکی حرکت 


کنیم» یک‌دیگر را نمی‌بینیم؛ اگر گم شدیم چه کنیم؟ آن وقت 
ذوالقرنین به او مهره‌هایی سرخ رنگ داد که در مواقع لزوم» در اثر برخورد 
به زمین و ایجاد انفجار» تولید نور و صدا می‌کرد و گفت: این دانه‌ها را 
بگیر و هر وقت که گم شدی آن‌ها را به زمین بینداز که این مهره‌ها 
صدایی از خود صادر می‌کنند و با صدای آن» کسانی که گم شده‌اند» به 
سوی آن صدا خواهند آمد. پس خضر آن را گرفت و در تاریکی به راه 
افتاد و زمانی که ذو القرنین استراحت می‌کرد» خضر به راه افتاد و به راه 
خود ادامه داد تا به بک وادی رسید که بسیار ثاریک بود. به همراهانش 
گفت: شما همین جا بمانید و هیج‌کس از جای خود حرکت نکند. سپس 
خود به تنهایی از اسب پیاده شد و به راه افتاد و مهره ای از آن مهره‌ها 
را به زمین زد» اما صدایی نشنید و گمان بد به ذهنش راه یافت و ترسید 
که پاسخی از آن نرسد. ولی صدای آن با تخیر به گوشش رسید و به 
دنبال صدای آن به جلو رفت. ناگهان همان چشمه ای را دید که به دنبال 
آن می‌گشت. آب این چشمه» سفیدتر از شیر و نورانی‌تر از یاقوت و 
شیرین‌تر از عسل بود. پس از آن آشامید و سپس لباس خود را از تن 
بدر کرد و بدن خود را در آن چشمه شستشو داد و سپس لباس خود را 
پوشید و آن‌گاه یک مهره را به سوی بارانش پرتاب کرد و پارانش به او 
پاسخ گفتند. پس به سوی بارانش حرکت کرد تا به آن‌ها رسید و سوار 
بر اسب شد و آن‌ها را به ادامه راه فرمان داد. پس از خضر و بارانش؛ ذو 
القرنین از آن‌جا گذر کرد. اما راه دره را اشتباه رفت و چهل روز و شب در 
تاریکی سرگردان بود و پس از آن با نوری که نه روشنایی روز بود و نه 
نور خورشید و ماه» راه خود را پیدا کرد و به مکانی وارد شد که خاک سرخ 
رنگ داشت و شن‌هایش خشک و نرم ل بود و مانند مروارید 
می‌درخشید. ناگهان خود را در مقابل قصری دید بسیار بلند به طول یک 


فرسخ. به در قصر نزدیک شد و سیاهیانش نیز به دنبالش آمدند. به 
تنهایی وارد قصر شد و در آن‌جا پرنده سیاه رنگی را دید که به آهن 
بلندی که دو طرفش بر دو طرف دیوارهای قصر گذاشته شده آویزان بود. 
پرنده. شبیه به پرستو بود یا تصویر پرستو و شاید هم خود پرستو بود. 
وقتی صدای پای ذوالقرنین را شنید» گفت: کیستی؟ ذوالقرنین پاسخ 
داد: من ذوالقرنین هستم. پرنده گفت: ای ذوالقرنین آيا جیزهایی که 
قبل از این قصر به آن رسیدی برایت کافی نبود که به این‌جا آمدی؟ 
ذوالقرنین ترسید. پرنده گفت: ای ذوالقرنین! نترس و با من سخن بکو. 
ذوالقرنین گفت: بپرس تا پاسخت دهم. پرستو گفت: آيا ساخت بناهای 
آجری و گچی در زمین زیاد شده است؟ ذو القرنین پاسخ داد: بله. پرنده 
تکانی خورد و خود را باد کرد تا این که یک سوم طول آهن را گرفت. 
ذوالقرنین بسیار ترسیده بود. پرنده کفت: نترس و بکو. ذوالقرنین 
گفت: بپرس تا آگاهت کنم. پرستو گفت: آیا مردم در روی زمین شهادت 
دروغ می‌دهند؟ پاسخ داد: بله. پرنده تکانی خورد و و خود را باد کرد و 
و به قدری بزرگ شد که دو سوم طول آهن را کرفت. ذوالقرنین بسیار 
ترسیده بود. پرنده به او گفت: نترس و بکو. ذوالقرنین گفت: بپرس. 
پرستو گفت: ایا مردم گفتن ذکر لا اله الا الله را ترک کرده‌اند؟ گفت: نه. 
پس یک سوم از باد پرنده خالی شد و گفت: ای ذوالقرنین! نترس و 
بکو. ذوالقرنین گفت: بپرس. پرستو گفت: ایا مردم نماز واجب خود را 
ترک کرده‌اند؟ ذوالقرنین پاسخ داد: نه. در اين هنگام یک سوم دیگر 
هم از هوای داخل پرهای پرنده بیرون رقت. سیس کفت: ای ذوالقرنین! 
ترک کرده‌اند؟ گفت: نه. پرنده به حالت اول خود بازگشت و پرواز کرد و 
بر روی یکی از پله‌های بلند قصر نشست. پرنده گفت: ای ذوالقرنین! از 


این پله بالا برو. ذوالقرنین بالا رقت و می‌ترسید و نمی‌دانست که چه 
چیزی در انتظارش است تا این که به بالای پله رسید و خود را بر روی 
بامی دید که بسیار وسیع بود و تا چشم کار می‌کرد» گسترده بود. در 
این هنگام جوانی سفید روی و نورانی که لباس سفیدی بر تن داشت و 
در هیئت یک مرد بود را دید که سرش را به سوی آسمان بلند کرده بود 
و به آسمان می‌نگریست و دست خود را بر دهانش گذاشته بود. وقتی 
صدای پای ذوالقرنین را شنید گفت: کیستی؟ ذوالقرنین گفت: من 
ذوالقرنین هستم. گفت: ای ذوالقرنین! آن‌چه تا بدین جا به آن دست 
یافتی برایت بس نبود که به این‌جا آمدی؟ ذوالقرنین گفت: چرا دستت 
را بر دهانت گذاشته ای؟ پاسخ داد: ای ذو القرنین! من اسرافیل هستم 
و قیامت نزدیک است و من منتظرم که اذن دمیدن صور را بگیرم. 
سپس سنگی برداشت و آن را به طرف ذو القرنین پرت کرد که با شبیه 
سنگ بود با خود سنگ و گفت: ای ذوالقرنین! سنگ را بگیر. اگر این 
سنگ گرسنه بود تو هم گرسنه ای و هر گاه این سنگ سبر شد تو هم 
سیر می‌شوی. برگرد. ذو القرنین با آن سنگ برگشت و آن را به باررنش 
نشان داد و با آنان درباره آن پرنده و آن‌چه که از او پرسید و آن‌چه که 
به او گفت سخن گفت و برای آنان از صاحب صور گفت که به او چه 
گفته و چه داده است. سپس گفت: او این سنگ را به من داد و به من 
گفت: اگر این سنگ گرسنه شود تو نیز گرسنه می‌شوی و اگر سیر 
شود تو نیز سیر خواهی شد. گفت: درباره این سنگ برایم بگویید. او 
آن سنگ را در یک کفه و سنگ دیگر مانند آن را در کفه دیگر ترازو 
گذاشت و ترازو را بلند کرد و معلوم شد که سنگی که او آورده بود» از آن 
سنگ دیگر سنگین‌تر بود. سنگ دیگری در کفه دیگر ترازو قرار دادند» 
باز هم سنگی که او آورده بود» سنگین‌تر بود. تا اين که هزار سنگ مانند 


آن را قرار دادند و ترازو را بلند کردند و آن سنگ از همه آن هزار سنگ 
نیز سنگین‌تر بود. آن‌ها گفتند: ای پادشاه» ما درباره این سنگ چیزی 
نمی‌دانیم. خضر گفت: ای پادشاه! تو از کسانی می‌پرسی که هیچ دانشی 
نسبت به آن ندارند. دانش و معلومات درباره این سنگ به من داده 
شده است. ذوالقرنین گفت: آن خبر را به ما بگو و برایمان شرح بده. 
خضر ترازو را گرفت و سنگی را که ذوالقرنین آورده بود» در کفه آن قرار 
داد و بعد هم یک مشت خاک را بر روی سنگ ذو القرنین قرار داد تا 
سنگینی بیشتری ایجاد کند. آن‌گاه ترازو را بلند کرد و دو کفه آن برابر 
گشت. آن‌ها همه در شگفت شدند و برای خداوند سجده کردند و 
گفتند: ای پادشاه! این مسئله ای است که دانش ما به آن نرسیده بود 
و ما می‌دانیم که خضر جادوگر نیست. اما چگونه است که ما هزار سنگ 
همانند آن را در کفه دیگر ترازو قرار دادیم باز هم سنگ شماء سنگین‌تر 
بود. در حالی که او مقداری خاک بر آن سنگ افزوده است و این سنگ 
با سنگی همانند او برایر و هم وزن شده است؟ ذوالقرنین گفت: ای 
خضر! داستان این سنک را برایمان شرح بده. خضر گفت: ای پادشاه! 
دستور پروردگار در میان بندگانش نافذ است و فرمان‌روایی او چیره 
است و حکم خداوند فیصله دهنده است. خداوند برخی از بندگان را 
توسط برخی دیگر مورد آزمایش قرار می‌دهد. دانشمندان را با 
دانشمندان دیگر می‌آزماید. جاهل را با جاهل امتحان می‌کند و گاهی هم 
عالم را با جاهل امتحان می‌کند و جاهل را با عالم مورد ارزیابی قرار 
می‌دهد و خداوند مرا به وسیله تو امتحان نمود و تو را به وسیله من 
مورد آزمایش قرار داد. ذوالقرنین گفت: ای خضر! خداوند تو را رحمت 
کند. وقتی می‌گویی مرا به واسطه تو امتحان نموده» درست است در 
حالی که تو از من داناتر هستیء ولی با این حال تحت فرمان من قرار 


داده شده ای. خدایت رحمت کند درباره این سنگ برایم بگو. خضر 
گفت: ای پادشاه! این سنگ متّلی است که صاحب صور برایت بیان 
کرده است. مقصودش این است که متّل بنی آدم مثل این سنگ است 
که هرگاه در یک کفه ترازو قرار داده شود و در کفه دیگر هزار سنگ قرار 
داده شود. باز هم نمی‌تواند بر این سنگ (ینی آدم) سنگینی کند. اما 
وقتی که خاک بر روی آن قرار داده شود سیر شده و با سنگی هم‌چون 
خودش برابر و هموزن می‌شود. مثل تو نیز همین‌طور است. خداوند 
فرمان‌روایی به تو بخشیده و به تو مکنت داده است. اما تو راضی 
نگشتی و در پی چیزی بر آمدی که هرگز کسی قبل از تو به دنبال آن 
نبود و به جایی قدم گذاشتی که هرگز پیش از تو هیچ انس و جنی به 
آن‌جا گام ننهاده بود. مقصود این است که بنی آدم چنین است؛ سیر 
نمی‌شود مگر این که خاک بر رویش ريخته شود. آن‌گاه ذو القرنین به 
شدت گریست و گفت: ای خضر! راست گفتی. این مثّل برای من بیان 
می‌شود. بدون شک بعد از اين من به دنبال چیزی نخواهم گشت. 
سپس ذوالقرنین به سوی تاریکی بازگشت. آنان به راه خود ادامه 
می‌دادند که صدای خش خشی از زیر سم اسب‌های خود شنیدند. 
گفتند: ای پادشاه! این چیست؟ ذوالقرنین گفت: از آن برگیرید که 
هرکس از آن بگیرد پشیمان می‌گردد و هرکس نگیرد هم پشیمان 
می‌گردد. برخی از آن گرفتند و برخی دیگر نه. چون از تاریکی بیرون 
شدند» دیدند که آن زبرجد است. آن‌کس که گرفته بود هم پشیمان 
بود و آن‌کس که نگرفته بود هم پشیمان بود. ذوالقرنین به دومة 
الجندل بازگشت که خانه او آن‌جا بود. او در آن‌جا ماند تا اين که خداوند 
جان او را ستاند. هرگاه حضرت از این مطلب سخنی به میان می‌آورد. 
می‌فرمود: خداوند برادرم ذوالقرنین را رحمت کند که در سیر و سلوک 


خود و طلب آن‌چه مطالبه نمود خطا کار نبود و به درجه زهد و تقوی 
رسید. اگر وی به هنگام رفتن (قبل از رفتن به ظلمات) به وادی زبرجد 
می‌رسید» هیچ‌چیز در آن‌جا باقی نمی‌گذاشت و همه را برای مردم جمع 
می‌کرد. زیرا به دنیا راغب بود. اقا چون در هنگام بازگشت به تقوی و 
زهد دست يافته بود» رغبتی به آن زبرجدها نشان نداد. 


از جمیل بن دراج روایت شده است: از امام صادق علیه السلام راجع به 
زلزله پرسیدم. امام علیه السلام فرمود: پدرم از پدرش از پدرانش 
صلوات الله علیهم اجمعین نقل می‌کرد که رسول الله صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: وقتی ذوالقرنین به سد رسید. از آن عبور کرد و به 
تاریکی وارد شد و دید که در آن‌جا فرشته ای ایستاده که طولش به 
پنجاه ذراع می‌رسد. فرشته به او گفت: ای ذوالقرنین! آيا در پشت سر 
خود. راهی برای عبورت هست؟ ذوالقرنین به او گفت: تو کیستی؟ پاسخ 
داد: فرشنه ای از فرشتگان خدا هستم که مسئول این کوهم و هر کوهی 
که خداوند خلق کرده. ريشه ای هم در این کوه دارد. هر گاه خداوند 
بخواهد در شهری زلزله بیاید» به من وحی می‌کند و من این کوه را تعان 
می‌دهم. 


حضرت فرمود: جاسوسی بر ما گمارده شده است. ما به سمت راست و 
چپ نگاه کردیم» ولی کسی را ندیدیم. پس گفتیم: کسی جاسوسی ما 
را نمی‌کند. آن حضرت سه مرتیه فرمود: به خدای کعبه سوگند و به 
خدای بینه سوگند که اگر من میان موسی و خضر بودم به آن دو خبر 
می‌دادم که از آن‌ها داناتر هستم و آنان را نسبت به آن‌چه در نزدشان 


نیست. آگاه می‌کردم. زیرا به موسی و خضر علم آن‌چه که بود داده 
شده بود و علم آن‌چه که خواهد شد. و تا روز قیامت روی خواهد داد 
به آنان داده نشده بود. و ما آن علم را از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم به ارث برده‌ایم. 


محمد بن بعقوب از حسین بن محمد اشعری از معلی بن محمد از 
احمد بن محمد بن عبدالله» از عبیاس بن علاء» از مجاهد. از ابن عباس 
عم کت که اس مومت ی لت الا در را 
حضرت فرمود: خداوند دو هزار و دویست مخلوق در خشکی و دو هزار 
و دویست مخلوق در دریا آفریده است و فرزندان آدم را هفتاد گونه 
آفریده است و مردم همه از نسل آدم هستند به استثنای یأجوج و 
ماجوج. 


امام حسن علیه السلام فرمود: ای امیرالمو‌منین! سلیمان بن داود به 
واسطه انگشتری که داشت. مورد اطاعت بود. حال برایمان بفرما که 
امیرالم‌منین علیه السلام به چه واسطه ای مورد اطاعت است؟ 
امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: من چشم خداوند در زمینش و زبان 
او در میان خلقش و نور خاموش نشدنی او و دری هستم که تنها از آن 
در می‌توان به سوی خداوند راه یافت. من حجت او بر بندگانش هستم. 
سپس فرمود: آیا می‌خواهید که خاتم سلیمان را به شما بنمایانم؟ 
گفتیم: بله. پس حضرت دست در جیب خود برد و انگشتری طلایی 
بیرون آورد که یاقوت سرخ در آن بود. و بر آن نوشته شده بود: محمد 
و علی. سلمان گفت: ما از اين امر به شگفت آمدیم. حضرت فرمود: از 


چه چیز تعجب می‌کنید و از کسی چون من» چه چیزی عجیب است؟ 
من امروز چیزی را به شما نشان می‌دهم که هرگز ندیده‌اید. 


امام حسن علیه السلام فرمود: می‌خواهم یأجوج و مأجوج و سدی را که 
میان ما و آنان هست. به ما نشان دهی. پس باد در زیر ابر وزیدن گرفت 
و ما صدایی هم‌چون صدای رعد و برق شنیدیم. و ابر بالا رقت و 
امیرالمومنین علیه السلام جلوتر از ما بود و ما سوار بر ابر در حرکت 
بودیم تا اين که به کوه بلند و سر به فلک کشیده ای رسیدیم. ناگهان 
درخت خشکی را دیدیم که برگ‌هایش فرو ريخته بود و شاخه‌هایش 
خشکیده بود. امام حسن علیه السلام فرمود: چرا این درخت خشکیده 
است؟ حضرت فرمود: از خود درخت بیرس تا جوابت را بگوید. امام 
حسن علیه السلام پرسید: ای درخت. از چه جهت است که و را 
خشکیده می‌بینیم؟ پاسخی از درخت شنیده نشد. امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: ای درخت باید جواب او را بگویی. راوی گوید: به خدا قسم 
که شنیدم درخت در پاسخ گفت: لبیک لبیک یا وصی و جانشین رسول 
خدا! سپس درخت در پاسخ به امام حسن علیه السلام گفت: ای ابا 
محمد! پدرت امیرالمومنین علیه السلام هر شب هنگام سحر نزد من 
می‌آمد و دو رکعت نماز می‌خواند و تسبیح بسیار می‌گفت. چون از 
دعایش فارغ می‌شد. ابری سفید که بوی مشک از آن به مشام می‌رسید. 
به نزدش می‌آمد و روی آن ابر کرسی قرار داشت که حضرتش بر آن 
می‌نشست و ابر حضرت را با خود می‌برد و من هم در همنشینی حضرت 
زنده و سر سبز بودم. اما چهل روز است که همنشینی حضرت از من 
سلب شده است و این علت و سبب حالتی است که من بدان دچار 


شده‌ام. پس امیرالمو‌منین علیه السلام برخاست و در کنار آن درخت 
دو رکعت نماز گزارد و دستی بر آن درخت کشید. پس آن درخت سبز 
گشنه و به حالت اولین خود بازگشت. آن‌گاه امیرالمو‌منین علیه السلام 
به ابر دستور حرکت داد. ناگهان به فرشته ای برخوردیم که یک دستش 
در مغرب و دست دیگرش در مشرق زمین بود. چون آن فرشته به 
امیرالمو‌منین علیه السلام نظر افکند. گفت: گواهی می‌دهم که خدایی 
جز خدای یگانه نیست و او شریکی ندارد. و گواهی می‌دهم که محمد 
بنده و فرستاده اوست و خداوند او را با هدایت و دین حق فرستاده 
است تا وی آن دین را بر تمام ادیان غالب سازد؛ هرچند که مشرکان از 
این امر ناخرسند باشند و گواهی می‌دهم که تو وصی و جانشین بر حق 
و راستین او هستی. گفتم: ای امیرالمومنین! این کسی که یک دستش 
در مغرب و دست دیگرش در مشرق است. چه کسی است؟ فرمود: اين 
فرشته ای است که خداوند او را بر تاریکی شب و روشنایی نور گمارده 
است و تا روز قیامت به همین امر مأمور است. خداوند تعالی امر دنیا 
را به من واگذارده است و کردارهای بندگان هر روز به من عرضه می‌شوند 
و بعد به سوی خداوند بالا برده می‌شوند. آن‌گاه به حرکت خود ادامه 
دادیم تا این که به سد یأجوج و مأجوج رسیدیم. حضرت به باد فرمان 
داد: ما را در جایی در پس این کوه فرود بیاور و با دست خود به کوه سر 
به فلک کشیده ای اشاره نمود که آن کوه خضر بود. وقتی به کوه نگاه 
کردیم» دیدیم که ارتفاع کوه به‌اندازه دید چشم است و آن کوهی بود 
که هم‌چون پاره ای شب سیاه و تار بود و از اطرافقش دود بر می‌خاست. 
امیرالممنین علیه السلام فرمود: ای ابا محمد! من صاحب این امر 
هستم و آن بردگان تحت فرمان من هستند. سلمان گوید: سه گونه 
خلق دیدم. یک گونه آن‌ها قامت هر کدامشان صد و بیست ذراع بود و 


گونه دوم هم» قامت هر کدام از آنان شصت ذراع یبود و گونه سوم 
هم‌چنان بود که هر کدامشان یک گوشش را در زیر خود پهن می‌کرد و 
گوش دیگری را دور خود می‌پیچید. آن‌گاه امیرالمقمنین علیه السلام به 
باد دستور داد تا ما را به کوه قاف برساند. وقتی به آن‌جا رسیدیم» دیدیم 
که آن کوه از زمرد سبز رنگ است. و فرشنه ای به شکل عقاب بر روی 
آن کوه است. آن فرشته به امیر المومنین علیه السلام نگاهی نمود و 
گفت: سلام بر تو ای وصی و جانشین پروردگار جهانیان» آیا جواب سلام 
را می‌فرمایید؟ حضرت جواب سلام او را داد. و فرمود: می‌خواهی سخن 
بگویی پا اين که ما به سئوالات تو پاسخ دهیم؟ آن فرشته گفت: بلکه 
شما بفرمایید ای امیرالمو‌منین. حضرت فرمود: آیا می‌خواهی به تو اذن 
دهم که با خضر علیه السلام دیدار کنی؟ آن فرشته گفت: آری. حضرت 
فرمود: به تو اجازه دادم. سپس آن فرشته بسم اللّه گفت و با شتاب 
رفت. و مااندکی بر روی کوه قدم زدیم که ناگهان آن فرشته از دیدار 
خضر علیه السلام به جایگاه خود بازگشت. سلمان گفت: ای 
امیرالمومنین! می‌بینم که آن فرشته با خضر دیدار نکرد. مگر زمانی که 
از شما اجازه گرفت؟ حضرت فرمود: قسم به خدایی که آسمان را بدون 
ستون افراشت. اگر یکی از آن‌ها بخواهد به‌اندازه یک نفس کشیدن از 
جای خود تکان بخورد» از جای خود حرکت نمی‌کنند» مگر این که من به 
آنان اجازه دهم و بعد از من حسن و بعد از او حسین و نه تن از ذریه 
حسین صلوات اللّه علیهم اجمعین نیز به همین مقام می‌رسند که 
نهمین از فرزندان حسین, قائم آل محمد عجل اللّه تعالی فرجه الشریف 
است. گفتیم: نام فرشته ای که بر کوه قاف گمارده شده است» چیست؟ 
فرمود: نام او ترجائیل است. گفنیم: ای امیرالمو‌منین! شما چگونه هر 
شب به این‌جا می‌آیید و باز می‌گردید؟ فرمود: همان‌طور که شما را به 


این‌جا آوردم. آن‌گاه فرمود: قسم به خدایی که دانه را شکافت و انسان‌ها 
را آفرید» من ملکوت آسمان‌ها و زمین را در اختیار دارم که اگر شما یکی 
از آن را یاد بگیرید. قلبتان تاب آن را نخواهد داشت. اسم اعظم خداوند. 
هفناد و سه حرف است و اصف بن برخیا یک حرف آن را می‌دانست که 
آن یک حرف بر زبان جاری کرد و خداوند فاصله میان او و تخت بلقیس 
را در زمین فرو برد و چون او تخت را گرفت» زمین در فاصله ای کمتر از 
یک چشم بهم زدن به حالت اولین خود بازگشت. به خدا قسم که نزد 
ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم خداوند است و یک حرف دیگر آن تنها 
در نزد خداوند است که خداوند آن را در علم غیب خود منحصر کرده 
است و هیچ اراده و نیرویی جز به واسطه خداوند بزرگ نیست. گروهی 
به معرفت ما نائل شدند و گروهی دیگر به انکار ما روی آوردند. سپس 
برخاست و ما هم برخاستیم. ناگهان جوانی را دیدیم که در کوه. میان 
دو قبر به نماز ایستاده است. پرسیدیم: ای امیرالمو‌منین! این جوان 
کیست؟ فرمود: او صالح پیامبر است و این دو قبر مربوط به پدر و 
مادرش است. و او ميان آن دو قبر به عبادت می‌پردازد. چون نگاه صالح 
پیامبر به امیرالموٌ‌منین علیه السلام افتاد» اختیار از کف داد و به گریه 
افتاد و با دست خود به سوی امیرالمومنین علیه السلام اشاره کرد و باز 
نماز خود را ادامه داد. امیرالمو‌منین علیه السلام در کنار او ایستاد نا 
این که او از نمازش فارغ شد. از او پرسیدیم: برای چه گریستی؟ گفت: 
امیرالمومنین علیه السلام هر صبح به من سر می‌زد و می‌نشست و من 
با نگاه کردن به او» عبادتم را طول می‌دادم. اما ده روز است که آمدن او 
به این‌جا قطع و این مسئله مرا نگران ساخته است. و ما از این امر به 
شگفت آمدیم. آن‌گاه امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: آیا می‌خواهید 
که سلیمان بن داود را به شما نشان دهم؟ گفتیم: آری. او برخاست و 


ما نیز همراه او برخاستیم. حضرت ما را به درون باغی برد که هرگز زیباتر 
از آن را ندیده بودیم. و در آن باغ از هر نوع میوه و انگور یافت می‌شد 
و نهرهایش روان بود. و پرندگان بر روی شاخسار آواز می‌خواندند. وقتی 
پرندگان حضرت را دیدندء در اطراف ایشان به پرواز در آمدند. تا اين که 
ما به وسط آن باغ رسیدیم. امیرالمغ‌منین علیه السلام انگشتر را از 
جیب خود بیرون نموده و آن را در انگشت سلیمان قرار داد و سلیمان 
علیه السلام ایستاد و گفت: سلام بر تو ای امیرالمومنین! تو وصی و 
جانشین رسول پروردگار صلی اللّه علیه و آله و سلم هستی. به خدا 
قسم که تو صدیق اکبر و فاروق اعظم هستی. هرکس به تو تمسک 
جست. رستگار شد و هرکس از تو بازماند» زیان نمود. من به واسطه 
شما آن ملک و فرمان‌روایی را از خداوند طلبیدم و آن فرمان‌روایی به من 
عطا شد. سلمان گوید: به محض این که ما سخن سلیمان بن داود را 
شنیدیم» من طاقت از کف دادم و خود را به پای امیرالمو‌منین علیه 
السلام‌انداختم و پای حضرت را بوسیدم و خداوند را بر این بخشش 
بزرگ سپاس گفتم که ما را به ولایت اهل بیت صلوات اللّه علیهم 
اجمعین» همانها که خداوند آلودگی را از آنان زدوده و آنان را پاک 
گردانیده» رهنمون ساخت و بارانم نیز هم‌چون من عرض ادب کرده و 
خداوند را سیاس گفتند. سپس از حضرت پرسیدیم که در پشت کوه 
قاف چیست؟ فرمود: در پشت کوه قاف چیزی است که علم شما به آن 
نمی‌رسد. پرسیدیم: ای امیرالمو‌منین! شما خود از آن‌چه که در پشت 
کوه قاف است. آگاهید؟ فرمود: آگاهی من نسبت به پشت کوه قاف 
هم‌چون آگاهی من در مورد اين دنیا و آن‌چه در آن هست. می‌باشد. و 
بعد از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم» من پاسدار و گواه بر آن 
هستم و بعد از من نیز جانشینان از نسل من» همین مرتبه را دارند. 


سپس حضرت فرمود: من به راه‌های آسمان از راه‌های زمین آگاهتر 
هستم. ما همان اسمی هستیم که در گنجینه پنهان خداوند است و ما 
همان اسماء اللّه هستیم که هرگاه خداوند را با آن نام‌ها بخوانند» اجابت 
کند. ما همان نام‌هایی هستیم که بر عرش و کرسی و بهشت و دوزخ 
نوشته شده است و فرشتکان» تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر را از 
ما فراگرفتند و ما همان کلماتی هستیم که آدم از پروردگارش دریافت 
کرد و به وسیله آن کلمات» به سوی خداوند توبه و بازگشت نمود. 
امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: آیا می‌خواهید چیز عجیبی را برایتان 
بنمایانم؟ گفتیم: آری. فرمود: چشمانتان را ببندید. ما چشمانمان را 
بستیم. سپس فرمود: چشمانتان را بکشایید و چشمهایمان را بازکردیم. 
ناکهان خود را در شهری یافتیم که تا آن لحظه شهری بزرک‌تر از آن 
ندیده بودیم. بازارهایش رونق داشت و مردمانی را در آن‌جا دیدیم که 
هرگز درشت‌اندام‌تر از آن‌ها ندیده بودیم. قامت آن‌ها به‌اندازه طول یک 
نخل می‌رسید. گفتیم: ای امیرالمو‌منین! این‌ها چه کسانی هستند؟ 
فرمود: بازماندگان قوم عاد هستند. آنان کافرانی هستند که به خداوند 
ایمان نمی‌آورند. خواستم آنان را به شما نشان دهم و این شهر و ساکنان 
این شهر را در حالی هلاک خواهم نمود که بی‌خبر باشند. پرسیدیم: ای 
امیرالمو‌منین! بی‌دلیل آن‌ها را هلاک می‌کنی؟ فرمود: نه. بلکه بر آنان 
دلیلی دارم. سپس حضرت به آنان نزدیک شد و چون آنان حضرت را 
دیدند» قصد کشتن او را کردند؛ و این در حالی بود که ما هم آنان را 
می‌دیدیم و آنان هم ما را می‌دیدند. سپس حضرت از آنان دور شد و به 
نزد ما آمد. آن‌گاه دستی بر سینه ما کشید و صاعقه ای آنان را فراگرفت. 
سلمان گوید: ما گمان کردیم که زمین واژگون شد و آسمان فرو ریخت 
و از دهانش صاعقه بیرون آمد. و در آن زمان هیچ‌کسی از آنان باقی 


نماند. پرسیدیم: ای امیرالم‌منین! خداوند با آنان چه کرد؟ فرمود: آنان 
هلاک گشتند و همگی به درون آتش رفتند. گفتیم: این معجزه ای است 
که نه مانند آن را دیده‌ایم و نه مانند آن را شنیده‌ايم. حضرت فرمود: 
آیا می‌خواهید که چیز عجیب‌تر از آن را به شما نشان دهم؟ گفتیم: ما 
هیچ کدام بیش از این تاب دیدن معجزه ای دیگر را نداریم. پس نفرین 
خداوند و نفرین همه نفرین کنندگان و نفرین همه مردمان و فرشتکان 
تا روز قیامت بر کسی باد که ولایت تو را نپذیرفته و به فضل و برتری تو 
و به منزلت تو در نزد خداوند ایمان ندارد. آن‌گاه از حضرت درخواست 
نمودیم که ما را به موطن مان برساند. حضرت فرمود: ان شاء اللّه چنین 
خواهم کرد. حضرت به آن دو ابر اشاره نمود و ابرها به ما نزدیک شدند. 
پس حضرت فرمود: در جایگاه‌های خود قرار بگیرید. ما هم بر روی آن 
ابر نشسنیم و خود روی ابر دیکری نشست و به ابر دسئور داد تا ما را 
به سمت فضا ببرد. تا جایی که ما زمین را به‌اندازه یک درهم می‌دیدیم. 
سیس در مدنتی کمتر از یک چشم بهم زدن» ما را در خانه امیرالمو‌منین 
علیه السلام فرود آورد. ما ظهر هنگام و موقعی که موذن اذان می‌گفت 
به مدینه رسیدیم» در حالی که درست هنگامی که آفتاب بالا آمده بود. 
از آن‌جا رفته بودیم. من گفتم: خداونداء چه شگفت است؟ ما در کوه 
قاف بودیم که پنج سال از ما فاصله دارد. در حالی که در فاصله پنج 
ساعت از روز بازگشتيم. امیرالم‌منین علیه السلام فرمود: اگر 
می‌خواستم تمام دنیا و نیز هفت آسمان را شکافته و در مدتی کمتر از 
یک چشم بهم زدن برگردم» چنین می‌کردم و این توانایی که دارم» به 
واسطه اسم اعظم خداوند است. گفنیم: ای امیرالمو‌منین! به خدا قسم 
که تو بعد از برادرت و عمو زاده ات رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم» نشانه بزرگ الهی و معجزه آشکاری هستی. 


از سلمان فارسی نقل شده است که گفت: در محضر امیرالم‌منین علیه 
السلام نشسته بودیم که من به ایشان عرض کردم: می‌خواهم‌اندکی از 
معجزات شما را مشاهده کنم. حضرت فرمود: ان شاء اللّه معجزه ای 
نشان خواهم داد. آن‌گاه حضرت برخاست و به درون منزل خود رفت و 
در حالی بیرون آمد که بر اسبی سیاه رنگ سوار بود و قبای سفید بر تن 
و کلاهی سفید بر سر داشت. سپس ندا داد: ای قنبر! آن اسب را برایم 
بیرون بیاور. قنبر اسبی سیاه و خالدار را بیرون آورد. 


پس حضرت به من فرمود: ای ابا عبدالله! سوار شو. سلمان گوید: من 
نیز سوار شدم. ناگهان دیدم که آن اسب در دو طرف خود, دو بال دارد. 
حضرت آن اسب را صدا نمود و اسب در هوا به پرواز در آمد و به خدا 
سوگند که من صدای بال زدن فرشتگان و تسبیح گوبی آنان در زیر عرش 
را می‌شنیدم. آن‌گاه به ساحل دریا رسیدیم و آن دریایی پهناور و مواج 
بود. حضرت نگاه تندی به آن کرد و آن دریا از هیجان خود باز ایستاد و 
ساکت شد. به ایشان عرض کردم: ای مولای من دریا از نگاهتان آرام 
شد؟ فرمود: ترسید که درباره آن دستوری صادر کنم. آن‌گاه دست مرا 
گرفته و روی آب قدم نهاد و اسب‌ها نیز به دنبال ما می‌آمدند. به خدا 
قسم که نه پاهای ما خیس شد نه سم‌های اسبان. سلمان گوید: ما از 
آن دریا عبور کردیم و به جزیره ای رسیدیم که درختان انبوه و میوه‌های 
بسیار و رودخانه‌های زیادی داشت. ناگهان به درخت بزرگی برخوردیم که 
نه تنه ای داشت و نه شکوفه ای. حضرت با عصایی که در دست داشت. 
ضربه ای به آن زد. آن درخت شکافته شد و ناقه ای به طول هشتاد ذراع 


که عرض آن‌چهل ذراع و دم آن کوتاه بود. از آن بیرون آمد. حضرت به 
من فرمود: نزد ناقه برو و از شیر آن بنوش تا سیراب گردی. من نیز به 
طرف ناقه رفته و از شیر آن نوشیدم تا این که سیراب شدم. شیر آن 
ناقه از عسل شیرین‌تر و از کره نرمتر بود. حضرت به من فرمود: ای 
سلمان! آیا این خوب است؟ گفتم: ای مولای من» چه چیز خوبتر از اين 
می‌تواند باشد؟ فرمود: ایا می‌خواهی چیزی خوب‌تر از آن نشانت دهم؟ 
گفتم: آری با امیرالمو‌منین. فرمود: ای حسناء! بیرون آی. پس ناقه ای 
بیرون شد که طول آن صد و بیست ذراع و عرض آن شصت ذراع و سر 
آن از یاقوت سرخ و سینه آن از عنبر خاکستری رنگ و پاهای آن از زبرجد 
سبز و زمام آن از یاقوت سبز و پهلوی راستش از طلا و پهلوی چپ آن از 
نقره و عرض آن از مروارید نرم و مرطوب بود. حضرت به من فرمود: ای 
سلمان! از شبر آن بنوش. سلمان گوید: من پستان آن ناقه را به دهان 
گرفتم. ناگهان متوجه شدم که از آن عسل خالص و ناب بیرون می‌آید. 
پرسیدم: ای سرورم! این ناقه از چه کسی است؟ فرمود: ای سلمان! این 
ناقه برای تو و دیگر موّمنان از پیروان من است. سپس فرمود: ای ناقه! 
به سوی درخت بازگرد. آن ناقه هم فورا بازگشت. سپس حضرت مرا به 
آن جزیره» کنار درختی برد که پای آن درخت سفره ای بزرگ از غذا بود 
که بوی مشک از آن به مشام می‌رسید. 


سلمان گوید: ناگهان پرنده بزرگی به شکل عقاب برجست و به حضرت 
سلام کرد و باز به جای خود بازگشت. پرسیدم: ای امیرالمو‌منین! اين 
سفره چیست؟ فرمود: این سفره در این‌جا برای شیعیان ما گسترده 
شده است. گفتم: این پرنده چیست؟ فرمود: فرشته ای است که تا روز 


قیامت بر آن گمارده شده است. پرسیدم: ای سرور من! او در این‌جا 
تنهاست؟ فرمود: خضر روزی یک بار از کنار او گذر می‌کند. سپس 
حضرت دست مرا گرفته و به سوی دریای دیگری برد. ناگهان به جزیره 
بزرگی رسیدیم که قصری در آن بود که یک خشت از طلا و خشتی دیگر 
از نقره و کنگره‌اش از عقیق زرد بود و در هر رکن آن هفتاد صف از 
فرشتگان بودند. آن فرشتگان به حضرت سلام کردند و حضرت به آنان 
اجازه داد که به جایگاه خود بازگردند. سلمان گوید: آن‌گاه امیرالمغ‌منین 
علیه السلام وارد آن قصر شد و در آن قصر از درختان و میوه‌ها و نهرها 
و پرندگان و نیز انواع گیاهان وجود داشت. امیرالموٌ‌منین علیه السلام 
شروع به قدم زدن کرد تا اين که به آن سوی کاخ رسید و بر کنار برکه 
ای که در باغ بود. ایستاد. بعد از آن» به پشت بام آن قصر رفت. در 
آن‌جا تختی از طلای سرخ بود که حضرت بر روی آن نشست. ما بر قصر 
مشرف بودیم. ناگهان دریای سیاهی را دیدیم که موج‌هایش چون 
کوه‌های افراشته بودند. حضرت نگاه تندی به آن نمود و دریا هم‌چون 
کسی که جرمی مرتنکب شده باشد. با نگاه حضرت از جوشش افناد. 
گفتم: زمانی که به دریا نگاه کردید» دریا از جوشش افتاد. فرمود: دریا 
نرسید که در مورد آن» امری صادر کنم. ای سلمان! می‌دانی که این کدام 
دریاست؟ گفتم: نه. مولای من فرمود: این همان دریایی است که 
فرعون و سران او در آن غرق شدند. آن شهر به وسیله بال جبرثیل به 
هوا برده شد و بعد هم در هوا پرتاب شد و بعد هم در ته این دریا 
سقوط کرد که تا روز قیامت در آن‌جا خواهد بود. از ایشان پرسیدم: ای 
امیرالمو‌منین! آیا ما به‌اندازه دو فرسخ راه پیموده ایم؟ فرمود: بلکه 
به‌اندازه پنجاه هزار فرسخ راه پیموده ای و هزار مرتبه دور دنیا را گشته 
ای. گفتم: مولایم» چگونه چنین چیزی ممکن است؟ فرمود: ای سلمان! 


اگر ذوالقرنین شرق و غرب عالم را زیر گام نهاده باشد و به سد یأجوج 
و مأجوج رسیده باشد. آیا اين کار برای من که امیر موّمنان و جانشین 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم هستم. ناممکن است؟ ای 
سلمان! آیا این آیه را نخوانده ای: عالِمْ الْغیب فلا یظهر علی غیبه آَحَداً 
[دانای نهان است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی‌سازد» جز پیامبری که 
از او خشنود باشد که در این صورت برای او از پیش رو و از پشت سرش 
نگهبانانی برخواهد گماشت] گفتم: چرا. با امیرالمومنین. فرمود: ای 
سلمان! منم آن رسولی که خداوند او را بر غیب خود آگاه ساخت» و من 
عالم ربانی هستم و من همان‌کسی هستم که خداوند سختی‌ها را برایم 
آسان نموده و دور را برایم درنوردیده است. سلمان گوید: در این هنگام 
صدایی شنیدم که در آسمان فریاد می‌کرد و من صدا را می‌شنیدم اما 
صاحب آن را نمی‌دیدم. آن صدا می‌گفت: راست گفتی» راست گفتی. تو 
راستگوبی و به راستگویی شناخته شده ای. درود خداوند بر تو باد. 
آن‌گاه حضرت ایستاد و بر اسب خود سوار شد و من نیز بر اسب خود 
سوار شدم. آن حضرت آن دو اسب را ندا داد و اسب‌ها به پرواز در آمدند 
که ناگهان خود را بر دروازه کوفه یافتیم. این همه ماجرا در مدتی روی 
داد که از شب سه ساعت سپری شده بود. سپس حضرت فرمود: ای 
سلمان! وای بر کسی که ما را آن گونه که شایسنه است. نشناخته و 
ولایت ما را نپذیرد. ای سلمان! کدام یک برتر است؟ محمد صلی اللّه 
علیه و آله و سلم یا سلیمان بن داود؟ گفتم: البته که محمد صلی اللّه 
علیه و آله و سلم برتر است. فرمود: ای سلمان! آصف بن برخیا که یک 
علم از کتاب را دارا بود» توانست در یک چشم بهم زدن تخت بلقیس 
را به نزد سلیمان بیاورد. پس چگونه نتوانم چنین کاری کنم در حالی 


من علم یکصد و بیست و چهار هزار کتاب را دارم که خداوند از آن» بر 
شیث بن ادم پنجاه صحیفه و بر ادریس سی صحیفه و بر ابراهیم 
خلیل» بیست صحیفه نازل کرد و تورات و انجیل و زبور و قرآن‌که خداوند 
نازل نمود» جزو همان یکصد و بیست و چهار هزار کتاب است. گفتم: 
راست می‌گویی ای امیرالمومنین امام چنین است. فرمود: ای سلمان! 
کسی که در امور ما و علوم ما شک داشته باشد» هم‌چون کسی است 
که در معرفت و حقوق ما تردید داشته باشد؛ در حالی که خداوند در 
چندین جای کتابش ولایت ما را واجب نموده و در کتاب خود آن‌چه را 
که دانستنش واجب است. نیز بیان کرده است که این مطلب واضح و 
آشکار است. 


و همو از محمد بن حسین از موسی بن سعدان, از عبدالله بن قاسم. 
از عمر بن ابان کلبی» از ابان بن تغلب روایت کرده است که او گفت: در 
محضر امام صادق علیه السلام بودم که عالمی از اهل یمن نزد آن 
حضرت آمد. امام صادق علیه السلام فرمود: ای مردی یمانی! آیا در میان 
شما افراد عالم نیز هستند؟ گفت: آری. حضرت پرسید: دانش عالمان 
شما تا چه‌اندازه است؟ گفت: عالمی از ما مسافت دو ماهه را در یک 
شب طی می‌کند و با پرنده فالگیری می‌کند و در یافتن و شناختن رد پا 
تخصص دارد. حضرت به او فرمود: پس بنابراین عالم مدینه از عالم شما 
اعلم است. او پرسید: علم عالم مدینه چه مقدار است؟ فرمود: او در 
یک صبحگاه مسافت یکساله را طی می‌کند. مانند خورشید که هرگاه 
مأمور گردد (که البته اکنون مأمور به چنین کاری نیست) ولی هرگاه 
مأمور گردد. دوازده خورشید و دوازده ماه و دوازده مشرق و دوازده مغرب 


و دوازده خشکی و دوازده دریا و دوازده دنیا را طی می‌کند. راوی گوید: در 
این هنگام آن مرد یمانی ندانست که چه بگوید. 


محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی» از محمد بن حسین. از صفوان 
بن یحییء از عبد الرحمان بن حجاج روایت می‌کند که از امام جعفر 
صادق علیه السلام در مورد آیه «الرَحْمَنْ علّی العزش اشتوی» سئوال 
کردم. ایشان پاسخ دادند: خداوند بر هر چیزی استیلاء یافته» بنابراین 
هیچ‌چیز از دیگری به او نزدیکتر نیست و هیچ دوری از او دور نمی‌شود 
و هیچ نزدیکی به او نزدیک نمی‌گردد و اوست که بر هر چیزی استیلا 
یافته است. 


محمد بن یعقوب از برخی از یاران ماء از احمد بن محمد برقی در حدیتی 
مرفوع روایت می‌کند که گفت: جاثئلیق از امیرالمة‌منین علیه السلام 
سئوال کرد و به ایشان گفت: در مورد خداوند به من توضیح بده او 
عرش را حمل می‌کند یا عرش او را؟ امیر الممنین علیه السلام فرمودند: 
خداوند تبارک و تعالی حمل کننده عرش و آسمان‌ها و زمین و آن‌چه در 
آن دو و میان آن‌هاست. می‌باشد و این آیه بیانگر آن است: «اِنّ اللَّة 
یفسک السّماوات وَالأزش آن تَژوتا وین الا ال أَسَکَهُمَا من آَحَدٍ من 
بغده انَهُ گان حَلیمّا غْفْورا» آهمانا خدا آسمان‌ها و زمین را نگاه می‌دارد 
تا نیفتند و اگر بیفتند. بعد از او هیچ‌کس آن‌ها را نگاه نمی‌دارد. اوست 
بردبار آمرزنده]. او گفت: حال مرا از آیه «ویخمل عزش ریک فوَقَهّم یوَمَیذ 
تَمانیة» [آو عرش پروردگارت را آن روز هشت (فرشته) بر سر خود بر 
می‌دارند] باخبر سازء چگونه این امر ممکن است. حال آن‌که تو گفتی او 


عرش و آسمان‌ها و زمین را حمل می‌کند؟ سپس امیرالمومنین علیه 
السلام به ایشان گفتند: خداوند» عرش را از نورهایی چهارگانه آفریده 
است: نوری سرخ که سرخی از آن پدید آمده و نوری سبز که سبزی از 
آن به وجود آمده و نوری زرد که زردی از آن شکل گرفته و نوری سفید 
که سفیدی از ان هستی يافته است. و آن همان علمی است که خداوند 
بر (دوش) حمل کنندگان قرار داده است و آن نوری است از عظمت او 
و خداوند به واسطه عظمت و نورش قلب مومنان را بینا کرده است و با 
نور و عظمت اوست که نادانان با او به مخالفت برخاسنند و با نور و 
عظمت اوست که تمامی آفریدگانش در آسمان‌ها و زمین» با اعمال 
گوناگون و ادیانی که بر آنان مشتبه گردیده. راه و وسیله ای به سوی او 
می‌جویند و هر آن‌چه را که خداوند با نور و عظمت و قدرت خویش حمل 
می‌کند» نمی‌تواند» به خود سود يا ضرری رساند و مرک و زندکی و 
رستاخیز را برای خود به وجود آورد. پس هر چیز در اين دنیا محمول 
است و خداوند تبارک و تعالی آسمان و زمین را نگه داشنه نا از بین 
نروند و بر آن دو احاطه دارد و او مایه زندگی و نور هر چیزی است و 
حضرت حق از آن‌چه که ظالمان می‌کویند» منزه و بسیار برتر و والاتر 


است. 


طبرسی در کتاب احتجاج از هشام بن حکم روایت می‌کند که یکی از 
پرسش‌های زندیقی که نزد امام جعفر صادق علیه السلام آمد این بود: 
دلیل وجود آفریننده جهان چیست؟ ایشان فرمودند: وجود افعالی که 
دلالت می‌کند سازنده ای آن را ساخته است. آیا وقتی به یک ساختمان 
بر افراشته شده می‌نگری» متوجه نمی‌شوی که آن سازنده ای دارد. 


هرچند که او را نبینی و مشاهده نکنی؟ زندیق گفت پس او چگونه 
است؟ ایشان فرمودند: او چیزی است متفاوت با دیگر اشیاء» از این که 
کفتم او شیء است. می‌توانی به وجودش بی ببری. او شیء است با 
حقیقت شیء بودن خود. با این تفاوت که او نه جسم است و نه صورت» 
نه لمس می‌شود و نه با حواس پنجگانه درک می‌گردد. همان‌طور که 
اوهام او را درک نمی‌کنند و گذشت روزکار از او نمی‌کاهد و زمان در او 
تغییبری ایجاد نمی‌کند. 


اين بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی که خدا از او خشنود باد. 
و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مکتثّب و علی بن عبد اللّه وراق 
که خدا از او خشنود باد» از علی بن ابراهیم بن هاشم از قاسم بن محمد 
برمکی از ابو صلت هروی روایت می‌کند که گفته است: هنگامی که 
مآمون صاحب نظران اسلام و دیگر ادیان مثل بهود و نصاری و مجوس 
و صائبی‌ها و دیگر نحل را در محضر امام رضا علیه السلام جمع کرد هر 
کدام از ایشان‌که به پا می‌خواستند و سئوالی را مطرح می‌نمودند. 
جوابشان را می‌داد و ایشان را به سکوت وا می‌داشت. گویی که سنگی 
را در دهانش قرار داده باشد. علی بن محمد بن جهم برخاست و رو به 
سوی آن حضرت کرد و گفت: ای فرزند رسول خدا! آيا معتقد به عصمت 
پیامبران هستید؟ ایشان گفتند: آری. او گفت: حال در مورد آیه «وعصَی 
دم رَبْةُ فغوّی» چه می‌گویید؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: وای بر 
توء ای علی! از خدا بترس و کارهای ناشایست را به پیامبران خدا نسبت 
نده و کتاب خداوند را تاویل به رای مکن؛ چرا که خداوند عز و جل فرموده 
است: «وَما یلم تأویلة ال ال وَالرَاسحُون فی العلم» [تاویلش را جز 


خدا و ريشه داران در دانش کسی نمی‌داند]. آن حضرت ادامه دادند و 
گفتند: اما درباره آیه «3عصی آدَم رَیّهُْ فغوّی» باید گفت: همانا خداوند 
تبارک و تعالی آدم علیه السلام را حجتی بر روی زمین و جانشینی در 
میان بندگانش قرار داده است و او را برای بهشت خلق نکرده است. 
معصیت آدم علیه السلام در بهشت بود نه در زمین و واجب است که 
او در زمین معصوم باشد تا تقدیر امور خداوند به انجام رسد. بنابراین 
هنگامی که آدم به زمین فرود آمد و حجت و خلیفه خدا گردید» خداوند 
او را با اين گفته خویش: «انّ اللْهُ اضطفی دم وَنوحا وال ابْراهيم وَالَ 
عفران علّی الْعالمین» معصوم گردانید. این حدیث طولانی می‌باشد. 


بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید که: یک روز 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله نشسته بود» مردی به درازی نخله خرما نزد 
او آمد و سلام کرد و پاسخش داد و فرمود: مانند جن و سخنگوئی آن‌ها 
است» ای بنده خدا تو کیستی؟ گفت: من هام پسر هیم بن لاقیس 
بن ابلیسم پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: میان تو و ابلیس جز دو 
پدر فاصله نیست» گفت: آری یا رسول اللّه فرمود: چند سال عمر کردی؟ 
گفت به‌اندازه عمر دنیا جزاندکی» من هنگام قابیل» هابیل را کشت 
پسربچه ای بودم که سخن را می‌فهمیدم. از عصمت باز می‌داشتم و بر 
اجسام گردش می‌کردم و به قطع صله رحم فرمان می‌دادم و خوراک را 
تباه می‌کردم» پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: چه بد روشی است 
برای پیری‌اندیشمند و پسری نوجوان. 


گفت: با رسول اللّه من توبه کردم فرمود: به دست که توبه کردی؟ 
گفت به دست نوح که با او در کشتی بودم و از نفرینش بر قومش گله 


کردم تا این که گریست و مرا به گریه واداشت و گفت: همانا که من بر 
آن کار خود پشیمانم و به خدا پناهم از اين‌که از نادان‌ها باشم. 


سپس با هود بودم در مسجد به همراه آنان‌که موّمن بودند و او را هم 
به سبب نفرین قومش سرزنش کردم تا گریست و مرا گریه‌انداخت و 
گفت. همانا من از پشیمانانم و به خدا پناه می‌برم از این‌که از نادان‌ها 
باشم» و من به همراه ابراهیم بودم که قومش به او نیرنگ زدند و او را 
در آتش افکندند و خدا آتش را بر او سرد و سلامت ساخت» سپس با 
یوسف بودم که برادرانش بر او حسد بردند و او را به چاه‌انداختند و من 
بر او پیشی گرفتم و او را به نرمی به ته چاه رساندم» سپس با او در 
زندان بودم و او را ارام می‌کردم تا خداوند اور را از زندان نجات داد. 


لاکت بل یی تعاق از بات بل یکی بل تیا اند 1 بر ید 
عبداللّه بن حبیب از تمیم بن بهلول» از پدرش, از ابوالحسن عبدی از 
سلیمان بن مهران» از صادق» جعفر بن محمد. از پدرش محمد بن علی» 
از پدرش علی بن حسین. از پدرش حسین بن علی از پدرش علی بن 
ابی طالب که سلام و درود خدا بر آنان باد روایت کرد: رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خداوند تبارک و تعالی نود و نه نام دارد. 
هر کس آن‌ها را برشمرد» وارد بهشت می‌شود. آن نام‌ها چنین است: 
اللّهء اله» واحدء احد» صمد. اول» آخر» سمیع» بصیرء قدیرء قاهر» علی؛ 
اعلی» باقی» بدیع. باریء» اکرم» ظاهر. باطن» حی» حکیم» علیم. حلیم؛ 
حفیظ» حق» حسیب. حمید. حفی» رب رحمن» رحیم. ذاریء» رازق؛ 
رقیب» رووف. باژ سلام. مومن» مهیمن» عزیز» جبار» متکبر» سید. 
سبوح» شهید» صادق» صانعء طاهر» عدل» عفوء غفور» غنی» غیاث, فاطرء 


فرد» فتاح» فالق» قدیم» ملک قدّوس قوی» قریب قیوم» قابض 
باسطء قاضی حاجات» مجید. مولی» منان» محیط مبین» مقیت مصورء 
کریم» کبیر» کافی» کاشف الضرء وتر» نورء وهاب ناصرء واسع. ودود. 
هادی» وفی» وکیل» وارث ب» باعث» تواب» جلیل» جواد» خبیر خالق؛ 
خیر الناصرین» دیان» شکور عظیم» لطیف شاقفی. 


«یریدُون لیطفووا نوز اللّه بافواههم واللّةٌ مُتم نوره ولو گرة الگَافژوت» 
آمی خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آن‌که خدا گر 
چه کافران را ناخوش افتد. نور خود را کامل خواهد گردانید] 


محمد بن یعقوب: از علی بن محمد. از برخی یاران ماء از ابن محبوب» 
از محمد بن فضیل از ابوالحسن ماضی. امام موسی کاظم علیه السلام 
روایت کرده و گفته است: از آن حضرت درباره آیه «یریذون لیطفوّوا نوز 
له بأَفواههم» پرسیدم و ایشان فرمود: می‌خواهند ولایت امیرالمومنین 
علیه السلام را با کلامشان خاموش سازند. گفتم: «واللهٌ مُتَمٌ نوره» 
معنایش چیست؟ فرمود: یعنی خداوند» امامت را تمام می‌کند؛ 
همان‌طور که فرمود: «َمثوا بالله وزشوله والئور الذی آنژلتا» آبه خدا و 
پیامبر او و آن نوری که ما فرو فرستادیم ایمان آورید] نور. همان امام 
است. گفتم: آیه «هو الذی سل رسولة بالهَدّی ودین الحَق» [اوست 
کسی که فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد] به چه 
معناست؟ فرمود: او کسی است که رسولش را به ولایت وصی و جانشین 
خود دستور داد و ولایت» همان دین حق است. گفتم: «لیِظهرهُ علی 


الدّین کُله» به چه معناست؟ فرمود: در زمان ظهور قائم عجل اللّه فرجه 
الشریف, این دین را بر تمامی ادیان برتری می‌بخشد و غلبه می‌دهد. و 
فرمود: خداوند عز و جل می‌فرماید: «و اللّه مُتَمٌ نوره بولاية القائم علیه 
السلام و لو کره الکافرون بولاية علی علیه السلام» [خداوند» نورش را به 
وسیله ولایت قاثم علیه السلام تمام می‌کند. اگر چه کافران به ولایت 
علی علیه السلام ناخشنود باشند. گفتم: اين کلام. قران است؟ فرمود: 
بله» این کلمات. جزء قرآن است. اما غیر از آن نأویل است. 


ای مردم! خداوند. برای بار سوم نگاه کرد و پس از من و علی بن ابی 
طالب علیه السلام» بازده امام را برگزید که سلام و درود خدا بر آنان باد. 
آنان یکی پس از دیگری می‌آیند. هر گاه یکی از دنیا رفت دیگری به جا 
او خواهد آمد. همانند ستاره‌های آسمان؛ هر گاه ستاره ای پنهان شود 
ستاره دیگری می‌آید. آنان هادیان هدایت شده هستند. نیرنگ 
هیج‌کس به آنان ضرری نمی‌رساند و تلاش برای ناکام گذاشتن و خوار 
کردن آنان به نتیجه نمی‌رسد. آنان حجت خدا به روی زمین هستند و 
آنان بر خلق خدا گواهی می‌دهند. هر کس از آنان اطاعت کند از خدا 
اطاعت کرده است و هر کس از آنان سرییچی کند. از خدا سرپیچی کرده 
است. آنان با قرآن هستند و قرآن با آنان است. از یک‌دیگر جدا 
نمی‌شوند تا این که بر من در کنار حوض وارد آیند. 


محمد بن عباس: از احمد بن هوذه از ابراهیم» از عبدالله بن حماد. از 
ابو بصیر روایت کرد که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره این کلام 
خداوند عز و جل «الذی أشل رسولهةٌ بالهُذی ودین الخق لیظهرهٌ علی 


الدّین کُله ولو کر المُشْرِکُون» پرسیدم و ایشان فرمود: به خدا سوگند؛ 
هنوز تأویل آن نازل نشده است. گفتم: فدایت شوم. چه زمانی تأویل 
آن نازل می‌شود؟ فرمود: ان شاء اللّه زمانی که قائم عجل اللّه فرجه 
الشریف بیاید. هنگامی که قائم که سلام و درود خدا بر او باد» ظهور 
کند. هر کافر و مشرکی از ظهور او ناخشنود و بیزار است. کافران و 
مشرکان حتی اگر درون صخره ای پنهان شوند» صخره می‌گوید: ای 
موّمن! درون من کافر يا مشرکی است. او را بکش. پس به سمت او 
می‌اید و او را می‌کشد. 


محمد بن عباس: از احمد بن عبدالله دقاق, از ایوب بن محمد بن وراق»؛ 
از حجاج بن محمد. از حسن بن جعفر. از حسن نقل شده است که 
گفت: از عمران بن حصین و ابو هریره درباره تفسیر این کلام خداوند: 
«ومساکن طیبة فی حثّات عذن» پرسیدم و آن دو نفر گفتند: به سراغ 
کاردان آمده ای (کار را به کاردان سپرده ای). ما دو نفر درباره اين آیه 
شریفه از پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم سئوال کردیم و آن حضرت 
پاسخ داد و فرمود: مقصود. قصری از مروارید در بهشت است و در آن 
قصر هفتاد خانه از باقوت قرمز و در هر خانه. هفتاد اناق از زمرد سبز 
و در هر اتاق» هفناد تخت و بر هر تخت هفناد بستر از رنگ‌های 
مختلف و بر هر بستر زنی با چشمان سیاه نشسته است و در هر 
قصری» هفناد سفره است و در هر سفره‌ای» هفتاد نوع غذاست. و در 
هر اتاقی» هفتاد خدمتکار مرد و زن وجود دارند. خداوند تبارک و تعالی 
هر صبح نیرویی به مومن عطا می‌کند» تا آن‌جا که بتواند از همه این 
امکانات و لذت‌ها در عرض یک ساعت. کام بگیرد و بهره مند شود. 


و از وی» از علی بن ابراهیم» از هارون بن مسلم» از مسعدة بن صدقه. 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند عز و جل 
هیچ آفریده ای را نیافرید مگر آن‌که آفریده دیگری را فرمان داد تا بر او 
چیره شود؛ از این قرار که چون خداوند تبارک و تعالی دریاهای زیرین را 
آفرید آن‌ها به خود بالیدند و موج زدند و گفتند: چه چیز می‌تواند بر 
ما چیره شود؟ پس خداوند زمین را افرید و بر پشت آن‌ها گستراند 9 
آن‌ها زبون شدند. سپس زمین بر خود بالید و گفت: چه چیز می‌تواند 
بر من چیره شود؟ پس خداوند کوه‌ها را آفرید و آن‌ها را چون میخ بر 
پشت آن استوار داشت تا بر خود نلرزد و این‌گونه زمین زبون شد و آرام 
گرفت. سپس کوه‌ها بر زمین بالیدند و کردن کشیدند و مغرورانه 
گفتند: چه چیز می‌تواند بر ما چیره شود؟ پس خداوند آهن را آفرید و 
آهن آن‌ها را بُرید و کوه‌ها زبون شدند. سپس آهن بر کوه‌ها بالید و 
گفت: چه چیز می‌تواند بر من چیره شود؟ پس خداوند آتش را آفرید و 
آتش آن را ذوب کرد و آهن زبون شد. سپس آتش شعله کشید و غزید 
و بر خود بالید و گفت: چه چیز می‌تواند بر من چیره شود؟ پس خداوند 
آب را آفرید و آب آن را خاموش ساخت و آتش زبون شد. سپس آب بر 
خود بالید و موج زد و گفت: چه چیز می‌تواند بر من چیره شود؟ پس 
خداوند باد را آفرید و باد» امواج آب را به حرکت‌انداخت و آن‌چه را که در 
قعرش بود. برآورد و او را از عبور و گذر در مجرای خویش بازداشت و 
این‌گونه آب زبون شد. سپس باد بر خود بالید و طوفان کرد و دنباله 
خود را جنباند و گفت: چه چیز می‌تواند بر من چیره شود؟ پس خداوند 
انسان را آفرید و او خانه ساخت و چاره‌اندیشید و شیوه ای یافت که باد 


و دیگر چیزها را مهار کرده و از آن‌ها در امان بماند و این‌گونه باد زبون 
شد. سپس انسان سرکشی کرد و گفت: چه کسی از من نیرومندتر 
است؟ پس خداوند برایش مرگ را آفرید و مرگ او را مقهور کرد و انسان 
زبون شد. سپس مرگ بر خود بالید. خداوند عز و جلّ به او فرمود: فخر 
مفروش که من تو را در میان دو گروه بهشتیان و دوزخیان» سر میرم 
و دیگر هرگز زنده‌ات نمی‌گردانم که بخواهند به تو امید بندند پا از تو 
بترسند. نیز پیامبر - که سلام و درود خدا بر او باد - فرمود: بردباری بر 
خشم چیره شود و مهربانی بر رنجیدگی غلبه کند و صدقه بر خطا چیره 
آید. سپس حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: چه بسیار این 
بیان به چیرگی موجودات بر یک‌دیگر می‌ماند! 


امام علی علیه السلام در توصیف پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
خداوند او را با دلیلی قانع کننده واندرزی شفابخش و دعوتی جبران 
کننده فرستاد» به وسیله او آیین‌های ناشناخته را اشکار ساخت و 
بدعتهای راه یافته [به زندگی] را نابود کرد و احکام قطعی را بیان نمود. 
پس هر که دینی جز اسلام اختیار کند. بدبختیش حتمی است و 
دستگیره‌اش گسیخته و به سر درآمدنش سخت و فرجامش,اندوه 
طولانی و عذاب شدید است. 


امام علی علبه السلام: براستی این اسلام همان دینی است که خدا برای 
خودش برکزیده و زیر نظر خویش پرورده است. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هیچ خانه و خیمه ای در روی زمین 
نمی‌ماند» مگر اين که خداوند کلمه اسلام را با عزت بخشیدن به عزیز و 
خوار کردن ذلیل» وارد آن‌ها می‌کند؛ با خداوند صاحبان آن خانه‌ها و 
خیمه‌ها را عزت می‌بخشد و آنان را از اهل کلمه اسلام قرار می‌دهد و یا 
با خفت و خواری در برابر آن گردن می‌نهند. 


امام علی علیه السلام: این اسلام. همان دینی است که خدا برای خود 
برگزید و آن را زیر نظر خویش پرورد و بهترین آفریدکانش را مأمور تبلیغ 
آن کرد و ستونهایش را بر پایه محبت خویش قرار داد و با عزت آن» 
ادیان دیگر را خوار کرد و با بلند کردن آن» آیینهای دیگر را فرود آورد. 


امام علی علیه السلام: خداوند عز و جل اسلام را راهی قرار داد که 
نشانه‌های آن تابان و مشعلش درخشان است. در اسلام. دلها با هم 
الفت می‌گیرند و بر اساس آن برادران با هم پیوند برادری می‌بندند. 


امام علی علیه السلام در توصیف اسلام فرمود: اسلام روشنترین راهها 
و آشکارترین گذرگاهها است. مشعل آن بلند و مرتفع است و 
شاهراههایش درخشان و چراغهایش فروزان. 


امام علی علیه السلام در سفارشهای خود به محمد بن ابی بکر فرمود: 
تو را به هفت چیز سفارش می‌کنم که عصاره اسلامند: از خدا بترس و 


در راه خدا از مردم ترس نداشته باش» بهترین سخن آن است که عمل 
آن را تصدیق کند. در یک موضوع دو حکم مختلف صادر مکن» که کارت 
به تناقض می‌کشد و از حق منحرف می‌شوی برای عموم رعیت خود آن 
پسند که بر خود می‌پسندی و آن‌چه برای خود. خوش نداری برای آنان 
نیز خوش مدارء اوضاع و احوال رعیتت را به سامان آر برای رسیدن به 
حق» خود را به دل سختیها و مشکلات بزن و از سرزنش هیچ 
سرزنشگری بیم به خود راه مده. کسی را که از تو مشورت می‌خواهد. 
صادقانه راهنمایی کن و خود را برای مسلمانان نزدیک و دور [جامعه 
اسلامی] سرمشق قرار ده. ۱ 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر که علمش فزونی گیرد و هدایتش 
افزون نشود جز بر دوری او از خدا افزوده نگردد. 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر که بر پیشرفت علمیش افزوده شود 
اقا بر بی‌رغبتی او به دنیا افزوده نگردد» جز بر دوریش از خدا افزوده 
نشود. 


امام علی علیه السلام: از خدا بترسید درباره بندگان او و سرزمینهایش؛ 
زیرا شما حتی نسبت به قطعه‌های زمین‌ها و چارپایان نیز باید پاسخگو 
باشید. از خدا اطاعت کنید و نافرمانی او نکنید. 


من لا بحضره الفقیه: مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: 
همسایگانی دارم که کنیزکانشان آواز می‌خوانند و عود می‌نوازند و من 


گاهی اوقات به دستشویی می‌روم و برای گوش دادن به ساز و آواز آن‌ها 
نشستنم را طول می‌دهم... حضرت فرمود: عجبا! سوگند به خدا تو 
[هم]؟! مگر نشنیده ای که خداوند عز و جلّ می‌فرماید: « همانا گوش و 
چشم و دل» همگیء بازخواست می‌شوند»؟! 


امام صادق علیه السلام درباره آیه «همانا گوش و چشم و دل» فرمود: 
از گوش درباره آن‌چه شنیده است بازخواست می‌شود و از چشم درباره 
آن‌چه بدان نگریسته است و از دل درباره باورها و دلبستگی هایش. 


امام علی علیه السلام: از من بپرسید پیش از آن‌که از دستم دهید؛ زیرا 
من به راههای آسمان داناتر از رامهای زمینم. 


امام علی علیه السلام: بیرسید از من» پیش از آن‌که مرا از دست دهید؛ 
زیرا درباره هر چیزی» جز [زیرآعرش از من سوّال شود جوابش را بدهم. 
هر که پس از من این سخن را بگوید. یا مذعی است یا دروغگو و افترا 
زننده. 


پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله: کسی که خداوند او را به اسلام هدایت 


کند و قرآن را به وی بیاموزد و با وجود این» دست نیاز به سوی مردم 
دراز کند بر پیشانی او نوشته شود: فقیر [باش] تا روز قیامت. 
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امام علی علیه السلام 
امام علی علیه السلام 


امام علی علیه السلام: 


امام علی علیه السلام 
امام علی علیه السلام 


امام علی علیه السلام: 
امام علی علیه السلام: 


امام علی علیه السلام 
امام علی علیه السلام 
امام علی علیه السلام 
امام علی علیه السلام 
امام علی علیه السلام 
امام علی علیه السلام 
امام علی علیه السلام 


امام علی علیه السلام: 


امام علی علیه السلام 


امام علی علیه السلام 


سبب الفت وفاداری است. 

: سبب درست دینی» پارسایی است. 

: سبب تباه شدن یقین» طمع است. 

سبب سامان یافتن ایمان» تقواست. 

: سبب تباهی خرد» هوس است. 

: سبب رنج و بدبختی» دنیا دوستی است. 
سبب زوال نعمنهاء ناسیاسی است. 

سبب محیّت» نیکی کردن است. 

: سبب هلاکت. فرمانبرداری از خشم است. 
: سبب تزکیه اخلاق». خسن تربیت است. 

: سبب افسردگی» حسادت است. 

: سبب فتنه‌هاء کینه توزی است. 

: سبب سروری» بخشندگی است. 

: سبب کینه ورزی» ستیزه گری بسیار است. 
: سبب برآشفتن» خیره سری است. 

سبب زوال توانگری» محروم کردن نیازمند است. 
: سبب پاکدامنی» حیاست. 


: سیب اصلاح نفس. دوری جستن از دنیاست. 


امام علی علیه السلام: 
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امام علی علیه السلام: 


امام علی علیه السلام 


امام علی علیه السلام 


امام علی علیه السلام: 
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امام علی علیه السلام 
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امام علی علیه السلام: 


امام علی علیه السلام 


سبب فقر اسراف است. 

: سیب جدایی» ناسازگاری است. 

: سبب بدی» چیره شدن شهوت است. 

: سبب وقار» بردباری است. 

سیب ترس از خداء علم است. 

سبب سلامت ماندن» خاموشی است. 

: سیب جدایی» مرگ است. 

: سبب اخلاص» بقین است. 

سیب هلاکت» شرک است. 

: سبب پارسایی» درست دینی است. 

: سیب حیرت» شک است. 

سبب تباه شدن دین» هوس است. 

: سبب تباهی خرد دنیا دوستی است. 

: سبب زیاد شدن نعمت» شکرگزاری است. 
سبب از کف رفتن نعمتهاء کفران است. 


: سبب محبت. خوشروبی است. 


امام علی علیه السلام: سبب اصلاح نفس, پارسایی است. 


امام علی علیه السلام: سبب از بین رفتن ورع» طمع است. 


امام علی علیه السلام: سیب وبرانی» سوء تدییر است. 


امام علی علیه السلام به قنبر که خواست به کسی که بدو ناسزا گفته 
بود ناسزا گوید فرمود: آرام باش قنبر! دشنام گوی خود را خوار و 
سرشکسته بگذار» تا خدای رحمان را خشنود و شیطان را ناخشنود کرده 
و دشمنت را کیفر داده باشی. قسم به خدایی که دانه را شکافت و 
خلایق را بیافرید» موّمن پروردگار خود را با چیزی همانند بردباری و 
گذشت خشنود نکرد و شیطان را با حربه ای چون خاموشی به خشم 
نیاورد و احمق به چیزی مانند سکوت در مقابل او مجازات نشد. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: به بادها ناسزا مگویید که آن‌ها [از 
جانب خداوند] مأمورند. و کوه‌ها و ساعت‌ها و لحظات و روزها و شبها را 
ناسزا نگویید که گنهکار می‌شوید و به خودتان بر می‌گردد. 


امام علی علیه السلام: همانا دنیا پشت کرده و بانگ وداع برداشته و 
آخرت روی آورده و بناگاه رخ می‌نماید. بدانید که امروز روز تمرین و آماده 
شدن است و فردا روز مسابقه» و هدف» بهشت است و فرجام [عقب 
ماندگان در این مسابقه‌|دوزخ. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: چون بنده برای خدا سجده ای بگذارد. 
خداوند جایگاه سجودش را تا ژرفای زمین هفتم» پاک می‌گرداند. 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: زمینی که مومن بر آن سجده می‌کند 
نورش تا اسمان می‌رود. 


امام صادق علیه السلام: سجود» اوج عبادت بنی آدم است. 


امام علی علیه السلام: [بنده را به خدای سبحان نزدیک نکند مگر 
سجود و رکوع بسیار. 


امام علی علیه السلام: سجود جسمانی عبارت است از گذاشتن 
قسمتهای شریف صورت بر خاک و نهادن کف دستها و نوک پاها به 
زمین» با خشوع قلب و نیت خالص. و سجود روحانی» خالی کردن دل 
است از امور فانی و روی آوردن با تمام وجود به آن‌چه ماندنی و جاویدان 
است و برکندن لباس کبر و غرور و بریدن علایق و 


تعلقات دنیوی و آراسته شدن به خلق و خویهای نبوی. 


علل الشرائع به نقل از هشام بن حکم: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: به من خبر دهید که سجده بر چه چیزهایی جایز است و بر چه 
چیزهایی جایز نیست؟ فرمود: سجده کردن جز بر زمین یا آن‌چه از زمین 
می‌روید. بجز خوردنیها با پوشیدنیهایش. جایز نیست. 


عرض کردم: فدایت شوم؛ علت این امر چیست؟ فرمود: چون سجده 
یعنی خضوع در برابر خداوند عز و جلّ» بنا بر اين سزاوار نیست که بر 
آن‌چه خوردنی و پوشیدنی است سجده شود؛ زیرا دنیا پرستان بنده 
خوراک و پوشاکند و کسی که سجده می‌کند. در حال سجده. خداوند 
متعال را می‌پرستد؛ پس نشاید که در سجده. پیشانی خود را بر معبود 
دنیا پرستان فریفته دنیا بگذارد. سجده کردن بر زمین بهتر است؛ چون 
تواضع و خضوع در برابر خداوند عز و جِلّ را بیشتر می‌رساند. 


امام باقر علیه السلام: در محل سجود پدرم آثاری بر آمده بود. سالی 
دوبار و هر بار پنج پینه می‌برید. از همین رو به آن حضرت «ذو الثفنات 
(صاحب پینه ها)» می‌گفتند. 


امام صادق علیه السلام: سجده کردن بر ثریت حسین علیه السلام 
حجابهای هفنگانه را از هم می‌ذرد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: در تورات نوشته شده است که: 
خانه‌های من در روی زمین مسجدهایند. پس» خوشا بنده ای که در 
خانه‌اش خود را پاکیزه کند و سپس در خانه من. به دیدارم بیاید. 
بدانید! بر میز بان است که میهمان را گرامی دارد. هان! آنان را که در 
تاریکیهای شب به مساجد می‌روند» بشارت بادا به نور درخشان در روز 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: مساجد خود را از آحضور]دیوانگان و 
کودکانتان دور نگه دارید. صداهایتان را در آن‌هاء جز به ذکر خداوند 
متعال» بلند نکنید» از خرید و فروش و حمل جنگ افزار در آن‌ها 
خودداری ورزید و هر هفت روز [یک بارآآن‌ها را خوشبو کنید و جلو در 
آن‌ها وسیله طهارت بگذارید. 


امام علی علیه السلام: درهای مال حرام هشت تاست: رشوه گرفتن در 
قضاوت در رآس مالهای حرام قرار دارد» و درآمد از راه فحشاء و کرایه 
دادن حیوان نر برای جفتگیری» و پول فروش مردار و پول فروش شراب 
و پول فروش سگ. و درآمد حجامت کننده و مزد پیشگو (کاهن). 


امام صادق علیه السلام: مال حرام عبارت است از بهای فروش مردار» 
بهای فروش سگ. بهای فروش شراب درآمد زناء رشوه گرفتن در قضاوت 
و مزد پیشکو. 


امام علی علیه السلام: چشم زخم» راست است و طلسم راست است 
و جادوه راست است و فال نیک زدن» راست است. اما فال بد زدن» 
حقیقت ندارد و سرایت [بدی] نیز حقیقت ندارد. 


امام علی علیه السلام: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: جادوگر 
مسلمان باید کشنه شود و جادوگر کافر کشنه نمی‌شود. عرض شد: ای 


رسول خدا! علتش چیست؟ فرمود: چون شرک و سحر قرین همند و 
وجود شرک در کسی» بدتر از وجود سحر است. 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به زندیقی که پرسید: منشاً جادو 
چیست و چگونه جادوگر می‌تواند آن کارهای شگفت آور را انجام دهد؟ 
فرمود: جادوء گونه‌های مختلفی دارد: گونه ای از آن به منزله طبابت 
است. همان‌طور که پزشکان برای هر بیماری و دردی دارویی درست 
کرده‌اند» در علم سحر نیز جادوگران برای هر صختی آفتی و برای هر 
عافیتی درد و رنجی و برای هر کاری چاره ای‌اندیشیده‌اند. گونه ای دیگر 
از آن چشم بندی» چالاکی» مهارت و تردستی است. نوع دیگری از آن 
اموری است که جن گیرها از جنیان فرا می‌گیرند. نزدیکترین عقیده 
درباره جادو به واقعیت آن است که جادو به منزله طبابت است. جادوگر 
مردی را جادو می‌کند که نتواند با زن نزدیکی نماید و پزشک می‌آید و او 
را از طریق دیگری (دارو و نه جادو) معالجه می‌کند و بهبود می‌يابد. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: از دنیا حذر کنید؛ زیرا سوگند به آن‌که 
جانم در دست اوست. دنیا جادوگرتر از هاروت و ماروت است. 


امام صادق علیه السلام آن‌گاه که زنی همراه کنیز خود خدمت امام علیه 


السلام رسید و عرض کرد: درباره پرداختن زنان به یک‌دیگر چه 
می‌فرمایید؟ فرمود: جایگاهشان آتش است. روز قیامت این‌گونه زنان 


آورده می‌شوند و بالایوشی از آتش و پای افزاری از آتش و رو بندی از 
آتش بر آنان پوشانده می‌شود. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: دَرٍ بهشت به روی یکی از مسخره 
کنندگان باز می‌گردد و به او گفته می‌شود: بیا. او با غم واندوه جلو 
می‌رود و چون نزدیک شد. در به رویش بسته می‌شود. سپس در دیگری 
به رویش گشوده می‌گردد... این کار مرثبا تکرار می‌شود تا جایی که در 
به رویش باز می‌گردد و گفته می‌شود: بیاء بیا؛ اما او دیگر جلو نمی‌رود. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر که چیزی نهان دارد که خداوند عزٌ 
و جلْ را خشنود می‌سازدء خداوند برایش کاری را آشکار سازد که او را 
شادمان کند و هر که چیزی نهان دارد که خداوند متعال را به خشم 
می‌آورد» خداوند برایش کاری را آشکار نماید که او را سرافکنده سازد. 


امام علی علیه السلام: در شگفتم از کسی که خود را نمی‌شناسدء چگونه 
پروردگارش ر می‌شناسد؟! 


امام رضا علیه السلام در بیان علت وجوب ایمان به خدا و فرستادگان او 
و آن‌چه از نزد خدا آمده است فرمود: این ایمان به دلایل فراوانی ضرورت 
دارد؛ از جمله این که اگر کسی به وجود خداوند عز و جلّ اعتراف نمی‌کرد 
و از معاصی او دوری نمی‌ورزید و از ارتکاب گناهان بزرگ باز نمی‌ایستاد 


و در پیروی از خواهشهای نفسانی و لذت بردن از فساد و ظلم و حق 
کشی از کسی نمی‌ترسید» و هرگاه مردم دست به این کارها می‌زدند و 
هر کس بدون ترس و پروا از کسی به دنبال خواستها و هوسهای خود 
می‌رفت بی‌گمان مردم همه به فساد و تبهکاری کشیده می‌شدند و به 
جان یک‌دیگر می‌افتادند و به ناموس و اموال هم تجاوز می‌کردند 1 
یکی دیگر از دلایل آن این است که ما می‌بینیم مردم در نهان و به دور 
از چشم مردم دست به فساد و خلاف می‌زنند. اگر اقرار [و ایمان] به 
وجود خدا و ترس از غیب دانی او نبود» هیج‌کس, هرگاه در خلوت با 
خواهش و خواسته ای نفسانی روبه رو می‌شد. در ترک معصیت از کسی 
نمی‌ترسید. 


امام علی علیه السلام: دوست ندارم که در کودکی می‌مردم و به بهشت 
می‌رفتم و بزرگ نمی‌شدم تا پروردگارم» عز و جلّ» را بشناسم. 

امام علی علیه السلام در توصیف فرشتگان فرمود: حقایق ایمان» میان 
ایشان و شناخت خدا پیوند داده است و یقینشان به وجود او آن‌ها را 
شیفته و سرگشته او کرده است. آن‌چه را نزد خداست خواستارند و از 
غیر او بریده‌اند. شیرینی معرفت او را چشیده‌اند و از جام محبت او 
سیراب گشنه‌اند. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: برترین کارهاء علم داشتن به خداست 
[زیرا] با وجود علم (معرفت)» عمل» چه کم و چه زیاد تو را سود 


می‌بخشد. اما با وجود نادانی (جهل نسبت به خدا) عمل نه‌اندکش تو را 


کلینی» بعد از نقل این حدیث. می‌نویسد: معنای فرمایش آن حضرت 
که «خدا را به خدا بشناسید» این است که خداوند اشخاص و انوار و 
جواهر و اعیان را آفرید. اعیان عبارتند از بدنها و جواهر عبارتند از ارواح. 
خداوند جلّ و عز نه به جسمی می‌ماند و نه به هیچ یک از ارواح شباهت 
دارد. هیچ‌کس را در آفریدن روح حساس و دراک دستور و سببی 
(دخالتی) نیست. او به تنهایی ارواح و اجسام را آفرید. پس» هر گاه 
کسی این دو شبامت شباهت خدا به بدنها و موجودات جسمانی و 
شباهت به ارواح را نفی کرد خدا را به خدا شناخته است اما اگر او را به 
روح یا جسم با نور همانند سازد خدا را به خدا نشناخته است. 


بیامیر خدا صلی الله علیه و آله: درباره هر جیزی بیندیشید اما در ذات 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله: در آفرینش خدا بیندیشید. اما در 
آذات] خدا نیندیشید که نایود می‌شوید. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: درباره آفریدگان‌انديشه کنید. اما به 
آفریدگار نیندیشید؛ زیرا شما نمی‌توانید به عظمت و قدر او پی ببرید. 


تنبیه الخواطر: روزی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نزد عدّه ای که 
مشغول بحث و گفتگو بودند آمد و فرمود: درباره چه بحث و گفتگو 
می‌کنید؟ عرض کردند: درباره آفرینش خداوند عز و جلّ میاندیشیم. 
حضرت فرمود: همین کار را بکنید؛ درباره آفریدگان او بیندیشید. اما 
درباره خودش (ذات خدا)انديشه نکنید. 


امام علی علیه السلام در وصف فرشتگان فرمود: آنان با همه منزلتی که 
نزد تو دارند و همه وجودشان عشق به توست و با وجود فراوانی 
طاعتشان از تو» و غافل نبودنشان از توء اگر حقیقت آن‌چه را از تو بر 
آنان پوشیده است مشاهده کنند» بی‌گمان اعمال خویش را خرد شمارند 
و بر خویشتن خرده گیرند و دریابند که تو را چنان‌که سزد عبادت 
نکرده‌اند و چنان‌که شایسته است طاعتئت ننموده‌اند. 


امام علی علیه السلام: به جفتها وصف نمی‌شود و در آفرینش موجودات 
نیازی به تمرین و [استفاده از ابزار ندارد و با حواش درک 
نمی‌شود ۰ ای کسی که متکلفانه در وصف پروردگارت می‌کوشی! 
اگر راست می‌گوبی» جبرئیل و میکائیل و سپاه فرشتگان مقرّب را وصف 
کن؛ همانها که در غرفه‌های پاک در برابر سلطنت و عظمت خدا بر خود 
لرزانند و خردهایشان در وصف بهترین آفرینندگان متحیر است؛ چه 
آن‌که تنها موجوداتی با صفات درک می‌شوند که دارای شکل و شمایل و 


ابزار و وسایل هستند و نیز کسی [قابل شناختن است] که چون مذتش 
به سر آید و به نقطه پایان خود رسد. فانی شود. 


امام کاظم علیه السلام: خدا برتر و والاتر و بزرگ‌تر از آن است که به 


حقیقت صفنش رسیده شود؛ بنا بر این او را به همان گونه که خودش 
خود را وصف کرده است» وصف کنید و از جز آن خودداری ورزید. 


امام علی علیه السلام: توحید. زندگی بخش جان است. 


امام علی علیه السلام: اگر راههای‌اندیشه‌ات را در نوردی تا به پایان آن‌ها 
برسی» هیچ دلیلی تو را جز به این رهنمون نشود که آفریننده مور همان 
آفریننده درخت خرما [زنبور عسل] است و این [رهنمون شدن به 
آفریدگار یکتا[به سبب دقت و ظرافتی است که در جدا سازی هر چیزی 
از چیز دیکر و پیچیدکی تنوعی است که در هر موجود زنده ای به کار 
رفته است. همه موجودات؛ بزرگ و کوچک سنگین و سبک و نیرومند 
و ناتوان» همگی در آفرینش او یکسانند. 


الکافی: امام صادق علیه السلام به مردی که گفت: خدا بزرگ‌تر است 
فرمود: خدا بزرگ‌تر از چه چیز است؟ عرض کرد: از همه چیز. امام صادق 
علیه السلام فرمود: او را محدود کردی. مرد گفت: پس» چگونه بگویم؟ 
فرمود: بگو: خدا بزرگ‌تر از آن است که به وصف در آید. 


امام صادق علیه السلام: خداوند تبارک و تعالی نه به زمان وصف 
می‌شود نه به مکان» نه به حرکت. نه به جا به جایی و نه به سکون؛ 
بلکه او آفریننده زمان و مکان و حرکت و سکون است. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله در وصف خداوند سبحان فرمود: بر 
آفریدگان خویش تجلی کرد بی‌آن‌که دیده شود و او در چشم‌انداز برین 


است. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر که برادر موْمن خود را در سوگی 
تسلی دهد. خداوند عر و جل در روز قیامت حلّه ای سبز رنگ و شادی 
آور بر او بپوشاند. 


امام علی علیه السلام در قسمتی از خطبه خویش در توصیف منافقان 


فرمود: آنان گروه شیطان و شعله آتش جهنم هستند. آنان حزب 
شیطانند و بدانید که حزب شیطان بازنده و زیان کارند. 


امام حسین علیه السلام در سخنانی در کربلا وقتی چشمش به 
سپاهیان کوفه افتاد که سیل آسا به سویش سرازیر شده بودند و از 
انبوهی» چون شب تار سیاه می‌نمودند: فرمود: چه خوب پروردگاری 
است پروردگار ما و چه بد بندگانی هستید شما؛ به فرمانبری از خدا 


اعثراف کردید و به پیامبر محقمد. ایمان آوردید و اینک کمر به قتل 
فرزندان و عترت او بسته‌اید. هر آینه شیطان بر شما چیره شده و یاد 
خدای بزرگ را از ذهن شما برده است. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: چون هلال ماه رمضان پدید آید. درهای 
دوزخ بسته گردد و درهای بهشت گشوده شود و شیاطین به زنجیر 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند بر هر شیطان سرکشی» هفت 
تن از فرشتگان خود را گمارده» که تا پایان اين ماه شما (رمضان)؛ 
هم‌چنان در بند می‌باشد. 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: چون شب اول ماه رمضان شود» خداوند 
جلیل تبارک و تعالی ندا دهد:... ای جبرئیل! به زمین برو و شیطانهای 
سرکش را در بند کن؛ تا روزه بندگان مرا تباه نسازند. 


امام باقر علیه السلام: چون موّمن بمیرد. شیطانهایی که برای گمراه 
کردن او می‌کوشیده‌اند و شمارشان به تعداد افراد قبیله اير 
جمعیت‌آربیعه و مقضر است. اطراف همسایگان را می‌گیرند. 


امام صادق علیه السلام: ابلیس, در این سرای پُر فریب دامهای خود را 
برنهاده است و هدفش کسی جز دوسنتداران ما نیست. 


امام علی علیه السلام: عوامل گمراه کننده سه تاست: زن دوستی که 


شم سمسیر شیطان ۱ ست. و شرابخواری» که دام شیطان ۱ ست. و عشق به 
درهم و دینار» که نیر شیطان است. 


امام علی علیه السلام در نکوهش پیروان شیطان فرمود: آنان در کارشان 
به شیطان تکیه کردند و شیطان هم آن‌ها را دام خود قرار داد. پس در 
سینه‌های آنان تخم کرد و جوجه گذاشت و بتدریج در خردهای آنان نفوذ 
کرد و با چشمهایشان نگریست و با زبانشان سخن گفت؛ پس آن‌ها را 
گرفتار خطاها و لغزشها کرد و نادرستی را در نظرشان آراست؛ کارهای آنان 
مانند کار کسی است که شیطان در قدرنش شریک شده و زبان او را به 
باطل گویا کرده است! 


امام علی علیه السلام در نامه خود به معاویه نوشت: تو در ناز و نعمت 
غرقه گشته ای و شیطان در وجود تو جای گرفته و در تو به آرزویش 
رسیده و هم‌چون جان و خون در پیکرت جریان دارد. 


امام علی علیه السلام: شما در روزگاری به سر می‌برید که نیکی هر چه 
بیشتر پشت می‌کند. و بدی هر چه بیشتر روی می‌آورد» و شیطان هر 
چه بیشتر به تباه کردن مردم چشم طمع می‌دوزد؛ پس اکنون زمانی 
است که اسباب کار او قَوّت گرفته و نیرنگش فراگیر شده و شکارش در 
دسترس او قرار گرفته است. 


امام علی علیه السلام به کمیل بن زیاد: ای کمیل! ابلیس از طرف خود 
وعده نمی‌دهد. بلکه از جانب پروردگارش وعده می‌دهد تا آنان را به 
معصیت او وا دارد و در ورطه هلاکتشان افکند. 


امام علی علیه السلام: شیطان بر بنده گماشته شده است و معصیت 


را در نظرش می‌اراید تا مرتکب آن شود و او را به توبه کردن امیدوار 
می‌سازد تا آن را به تأخیراندازد. 


امام صادق علیه السلام: ابلیس به سپاهیان خود گفت: در میان آدمیان 
حسادت و تجاوزگری افکنید؛ زیرا این دو نزد خدا با شرک برایر است. 


امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام: پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: آیا شما را از چیزی خبر ندهم که اگر به آن 
عمل کنید شیطان از شما دور شود. چنداآن‌که مشرق از مغرب دور 
است؟ عرض کردند: چرا. فرمود: روزه روی شیطان را سیاه می‌کند. و 
صدقه پشت او را می‌شکند. و دوست داشتن برای خدا و همیاری در کار 
نیک ريشه او را می‌کند. و استغفار شاهرگش را می‌زند. 


امام صادق علیه السلام: کسی که اهقیت ندهد چه می‌گوید و درباره‌اش 


چه گفته می‌شود او شریک شیطان است. و کسی که برایش مهم 
نباشد مردم او را بدکار بیینند» شریک شیطان است. و کسی که از برادر 


موّمن خود غیبت کند بی‌ان‌که میانشان ظلم و ستمی رفته باشد. 
شریک شیطان است. و هر که شیفنه حرام و شهوت زنا باشد. شریک 
شیطان است. 


امام علی علیه السلام: ابلیس» کمندی بزرگ‌تر از خشم و زنان در اختیار 
ندارد. 


امام علی علیه السلام: فروتنی را انبار اسلحه میان خود و دشمنتان» 
ابلیس و سیاهیانش کنید؛ زیرا او در هر امتی» لشکریان و یاران و 
نیروهای پیاده و سواره دارد. 


امام صادق علیه السلام: اطاعت از خداء خدمت کردن به او در روی زمین 
است و هیچ خدمتی به او» با نماز برابری نمی‌کند. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: شما [از آتش گناه‌آمی سوزید اما چون 
نماز صبح را خواندید» آن را می‌شوید؛ بار دیگر می‌سوزید و می‌سوزید. 
و چون نماز ظهر را گزاردید آن را می‌شوید و باز می‌سوزید و می‌سوزید؛ 
و چون نماز عصر را خواندید آن را می‌شوید. بار دیگر می‌سوزید و 
می‌سوزید» و چون نماز مغرب را گزاردید آن را می‌شوید. سپس 
می‌سوزید و می‌سوزید. و چون نماز عشا را خواندید آن را می‌شوید. 


سپس می‌خوابید و بر شما گناهی نوشته نشود. تا آن‌که [روز دیگر به 
همین ترتیب|خود را بشویید. 


امام علی علیه السلام: از رسول خدا شنیدم که می‌فرماید: امید 
بخش‌ترین آیه در کتاب خدا این است: «و در دو سوی روز و پاسی از 
شب نماز بگزار» و فرمود: ای علی! سوگند به آن‌که مرا به حق» نوید 
دهنده و بیم دهنده فرستاد. هر یک از شما که برای وضو برخیزد. 
گناهان از اعضای او فرو می‌ریزد و چون با چهره و دل خود به خدا روی 
کند هنوز نماز را به پایان نبرده» تمام گناهانش پاک شود هم‌چون 
روزی که از مادر متولد شده است و گناهانی که در فاصله دو نماز کرده 
نیز پاک گردد. حضرت به همین ترتیب نمازهای پنجگانه را بر شمرد. 
سپس فرمود: ای علی! نمازهای پنجگانه برای اقّت من به منزله جوی 
آبی است که جلو خانه هر یک از شما جریان دارد. اگر کسی از شما 
بدنش کثیف باشد و خود را روزی پنج بار در آن جوی بشوید. آیا کثافت 
و چرکی در بدنش باقی می‌ماند؟ به خدا سوگند که نمازهای پنجگانه نیز 
برای امت من چنین حکمی دارند. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هیچ ممنی نیست که به نماز ایستد. 
مگر آن‌که در فاصله بین او تا عرش» نیکی بر او فرو ریزد و فرشته ای بر 
وی گماشته شود که آواز دهد: ای فرزند آدم! اگر بدانی از نمازت چه بهره 
ای می‌بری و با چه کسی راز و نیاز می‌کنی» هرگز خسته و روی گردان 
نمی‌شدی. 


امام صادق علیه السلام: نمازگزار را سه فایده نصیب شود: هرگاه به 
نماز بایستد. از اوج آسمان تا فرق سرش, بر او نیکی فرو ریزد و از زیر 
پایش تا اوج آسمان» فرشتگان او را در میان گیرند و فرشته ای ندا دهد: 
ای نمازگزار! اگر بدانی با چه کسی راز و نیاز می‌کنی» هرگز راز و نیازت را 


امام صادق علیه السلام: نمازء چهار هزار قانون [و حکم]دارد. 


امام رضا علیه السلام: برای نماز چهار هزار باب [در احکام و مسائل|وجود 
دارد. 


امام صادق علیه السلام: علی علیه السلام هرگاه به نماز برمی خاست. 
می‌گفت: «رو به سوی کسی کردم که آسمان‌ها و زمین را آفرید» و رنگش 
تغییر می‌کرد. به طوری که در چهره‌اش پیدا بود. 


امام صادق علیه السلام: خداوند تبارک و تعالی فرموده است: من نماز 
کسی را می‌پذیرم که در برابر عظمت من فروتن باشد. به خاطر من نفس 
خود را از شهوتها باز دارد و روزش را با باد من سپری کند و بر آفریدگان 
من بزرگی نفروشد و گرسنه را غذا دهد و برهنه را بپوشاند و به مصیبت 


دیده رحم کند و غریب را جای دهد؛ چنین کسی مانند خورشید 
می‌درخشد. در تاریکیها برای او نوری قرار می‌دهم و در نادانی» دانشی. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله به ابو ذر غفاری: ای ابوذر! دو رکعت نماز 
معمولی که با تفگر و تدیر همراه باشد بهتر است از شبی را تا به صبح 
با دلی غافل نماز خواندن. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند مردانی را که با صدای بلند 
سخن می‌گویند ناخوش دارد و صدای آهسته را دوست می‌دارد. 


طبرسی در احتجاج از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
زندیقی از ایشان سئوال کرد: درباره خورشید به من بکوء کجا غروب 
می‌کند؟ آن حضرت علیه السلام در پاسخ فرمود: یکی از علما گفته 
است: وقتی خورشید غروب می‌کند و از کنبد آسمان به زیر می‌آید» فلک 
آن را هم‌چنان بالا می‌برد تا به جایگاه طلوعش برساند. یعنی خورشید 
در چشمه گل آلودی غروب می‌کند سپس زمین را می‌شکافد و به مطلع 
خود باز می‌گردد. پس در زیر عرش به سجده می‌افتد تا اذن طلوع بگیرد 
و هر روز نورش با نور جدیدی جایکزین می‌شود. کفت: کرسی بزرک‌تر 
است يا عرش؟ فرمود: به جز عرش هر چیزی که خدا خلق کرده است 
در درون کرسی قرار دارد. عرش بزرگ‌تر از آن است که کرسی» آن را احاطه 
کند. گفت: آیا روز را پیش از شب خلق کرده است؟ فرمود: بله» روز را 
پیش از شب خلق کرده است. خورشید را پیش از ماه و زمین را پیش 


از اسمان. زمین را بر پشت ماهی و ماهی را در آب و آب را در دل صخره 
ای توخالی و صخره را بر شانه یک فرشته و فرشته را بر روی خاک و خاک 
را بر روی باد عقیم و باد را بر روی هوا قرار داد و هوا توسط قدرت 
(خداوند) کنترل می‌شود و در زیر باد عقیم» چیزی جز هوا و تاریکی 
وجود ندارد و در ورای آن پهناوری و تنگی و چیزی که به وهم درآید. 
نیست. سپس خداوند کرسی را خلق کرد و آسمان‌ها و زمین را در درون 
آن قرار داد. کرسی از هر چیزی که خلق شده است. بزرگ‌تر است. 
سپس عرش خلق را کرد و آن را بزرگ‌تر از کرسی قرار داد. 


و همو از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از ابن ابی عمیر از ابو 
ایوب از ابان بن تغلب روایت کرده است که گفت: در محضر امام صادق 
علیه السلام بودم که مردی از اهل یمن وارد شد. حضرت به او فرمود: 
ای برادر یمنی! آیا در میان شما افراد عالم نیز هستند؟ گفت: بله. 
فرمود: علم عالم شما به چه مقدار است؟ گفت: در یک شب مسافت 
دو ماهه را طی می‌کند و با پرنده فال زنی می‌کند و در شناخت رد پا 
تخصص و مهارت دارد. امام صادق علیه السلام فرمود: عالم مدینه از 
عالم شما داناتر است. او گفت: علم عالم مدینه تا چه‌اندازه است؟ 
فرمود: مسافتی را که خورشید در یک سال می‌پیماید. او در یک ساعت 
از روز طی می‌کند. تا جایی که هزار جهان مانند جهان شما را طی می‌کند 
و آن‌ها نمی‌دانند که خداوند آدمی و ابلیسی آفریده است. او پرسید: آیا 
آنان شما را می‌شناسند؟ فرمود: آری. خداوند بر آنان چیزی جز ولایت ما 
و بیزاری جستن از دشمنان ما را واجب نکرده است. 


احتجاج: ابان بن تغلب گفت: خدمت حضرت صادق علیه الشْلام بودم 
که مردی از اهالی یمن وارد شد و سلام کرد. امام جواب داد و فرمود: 
مرحبا ای سعد! آن مرد گفت: مادرم مرا به این نام نامیده» اما کمتر 
کسی به این نام من آشنا است! حضرت صادق فرمود: راست گفتی با 
سعد المولی! مرد یمنی گفت: فدایت شوم! مرا به این لقب صدا 
می‌زدند! حضرت صادق فرمود: در لقب خبری نیست. خداوند در قران 
می‌فرماید: «و لا تنابژوا بالألقاب بش الاشم الَفسُوق بَغذدّ الایمان.» (به 
هم‌دیگر لقب‌های زشت مدهید. چه نایسندیده است نام زشت پس 
از ایمان) فرمود: شغل تو چیست؟ عرض کرد: فدایت شوم! خانواده ما 
صادق علیه السلام پرسید: نسیت نور مشتری با ماه چند درجه است؟ 
یمنی گفت: نمی‌دانم. فرمود: راست گفتی! نسبت نور مشتری با عطارد 
چقدر است؟ جواب داد: نمی‌دانم. حضرت صادق فرمود: راست گفتی! 
اسم ستاره ای که وقتی طلوع کند شتر به هیجان در می‌آید چیست؟ 
جواب داد: نمی‌دانم. فرمود: راست گفتی! سوال کرد: اسم ستاره ای که 
وقتی طلوع کرد گاو به هیجان در می‌آید چیست؟ یمنی جواب داد: 
نمی‌دانم. حضرت صادق علیه الشلام فرمود: راست می‌گویی! اسم سناره 
ای که وقتی طلوع کند سگ‌ها به هیجان درمی آیند چیست؟ گفت: 
نمی‌دانم. فرمود: راست می‌گویی که می‌گویی نمی‌دانم. فرمود: زحل در 
نظر شما میان ستارگان چگونه است؟ گفت ستاره ای نحس است. 
حضرت صادق فرمود: این حرف را نزن! این ستاره امیرالمق‌منین صلوات 
الله علیه است و آن ستاره اوصیا است و آن نجم ثاقب است که خدا 
در قران فرمود. یمانی پرسید: معنی ثاقب چیست؟ فرمود: طلوعش در 
آسمان هفتم است و با نورش شکاف به وجود آورده» به طوری که آسمان 


دنیا را روشن کرده است. به همین جهت خدا آن را نجم ثاقب نامیده. 
سپس فرمود: برادر عرب! آیا در نزد شما عالمی هست؟ یمانی گفت: آری 
فدایت شوم! در یمن گروهی هستند که در علم خود مانند هیچ یک از 
مردم نیستند. حضرت صادق فرمود: علم عالم آن‌ها چقدر است؟ یمنی 
گفت: عالم آن‌ها به وسیله برنده که او را رها می‌کند و تعقیب رفتنش 
را با فال گیری می‌نماید» در یک ساعت به‌اندازه یک ماه که سواری سریع 
راه برود» اطلاع پیدا می‌کند. 


از حجابها پرسیدند علی در جواب گفت: حجایها هفت است» سنتبری هر 
حجابی پانصد سال راه است و میان هر دو حجاب پانصد سال» حجاب 
دوم هفناد هزار حجاب است که میان هر دو حجاب پانصد سال است 
و در ازای آن پانصد سال. دربانان هر حجاب هفتاد هزار فرشته‌اند که 
هر کدام نیروی همه پری و آدمی را دارند» برخی از آن حجابها تاریکی 
ست» برخی نور است. برخی آتش است. برخی دود است. برخی ابر 
است برخی برق است برخی رعد است برخی روشنی ست برخی ریگ 
است» برخی کوه است. برخی غبار است. برخی آب است. برخی 
نهرهاست آن‌ها حجابهای گوناگون‌اند ستبری هر حجابی هفتاد هزار 
سال است. 


آن‌گاه سرا پرده‌های جلال است که شصت سرا پرده‌اند و در هر سراپرده 
هفتاد هزار فرشته است میان هر سرایرده تا سراپرده دیگر فاصله پانصد 
سال است. بعدا سرایرده ارجمندیست» سپس سرایرده کبریاء بعدا 
سرایرده عظمت است. سپس سرایرده قدس سپس سرایرده جبروت 
سپس سراپرده فخر آن‌گاه سرایرده نور سفید سپس سراپرده یگانگی 


که هفناد هزار سال در هفناد هزار سال است سپس حجاب اعلی ست. 
علی در این‌جا خاموش شد. عمر به وی گفت: ای ابا الحسن مباد بی‌تو 
روزی زنده باشم. 


توحید صدوق و خصال: به سند خود از زید بن وهب آورده است که: از 
امیرالمو‌منین علیه السلام از حجب پرسش شد. پس فرمود: حجب 
نخست هفت تااند» و کلفتی هر کدام پانصد سال راه است و میان هر 
دوتا حجاب هم پانصد سال راه است و حجاب دوم هفتاد حجاب است 
که میان هر دوتاشان. پانصد سال راه است؛ دربانان هر حجاب هزار 
فرشته‌اند که نیروی هر یک برابر نیروی ثقلین است. یکی از آن‌ها 
تاریکی است. یکی نور» یکی آتش» یکی دود یکی ابر یکی برق» یکی 
رعد» یکی نورء یکی ریگ یکی کوه. یکی غبار یکی آب» یکی رود است. 
آن‌ها حجاب‌های گوناگونند» و کلفتی هر حجاب مسافت هزار سال است 
و آن‌گاه سراپرده‌های جلالند که سراپرده‌اند» و در هر سراپرده هزار فرشته 
است و میان هر دو سرایرده سال راه است» سپس سراپرده عزت است. 
سپس سراپرده کیریاء» سپس سراپرده عظمت پس از آن قدس و 
سپس جبروت و سپس فخرء و سپس نور سپید. سپس وحدانیت که 
هزار سال راه است» سپس حجاب اعلا است» سخن آن حضرت پایان 
یافت و خاموش شد و عمر به او گفت: نمانم برای روزی که تو را نبینم 
ای آبو الحسن. 


آسام صایی مه سای درا اند «تسلط او نی بر کسان است که اه 
را به سرپرستی برمی گیرند و بر کسانی که آن‌ها به او (خدا) شرک 
می‌ورزند» فرمود: او نمی‌نواند ایشان را از ولایت دور کند» بلکه به وسیله 
گناهان و امتال آن‌ها به آنان صدمه می‌زند هم‌چنان‌که به دیگران می‌زند. 


علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم از محمد بن فضیل, از ابوالحسن علیه 
السلام روایت کرده است که فرمودند: موْذن: امیر ممنان صلوات الله 
علیه است که اذانی را سر می‌دهد که همه آفریدگان آن را می‌شنوند و 
دلیل این ادعاء سخن خدای عز و جل در سوره برائت است: «وّدَانْ مُنَ 
الله وَرسوله». امیر مومنان علیه السلام فرمودند: اذان مردم» من بودم. 


و نیز از هموء از محمد بن بحییء از احمد بن محمد. از ابن فضال از 
ابن بکیر و علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی. از یونس. از مردی از 
زراره نقل شده است که گفت: امام باقر علیه السلام به من فرمودند: 
درباره اصحاب اعراف چه می‌گویی؟ عرض کردم: آنان يا موّمن و یا کافرند. 
سپس فرمودند: به خدا قسم آنان نه مومنند و نه کافر و اگر مومن 
بودند مانند مومنان وارد بهشت می‌شدند و اگر کافر بودند مانند کافران 
وارد آتش می‌شدند. آنان قومیاند که حسنات و سیتات آنان مساوی‌اند 
و در اعمالشان کم آورده‌اند و آنان همانان هستند که خدای عز و جل 
گفته است. 


عرض کردم: ایا آنان اهل بهشت هستند با آتش؟ فرمودند: آنان را در 
جایی که خدا رها کرده است. رها می‌کنم. عرض کردم: آیا آنان را به خدا 
موکول می‌کنی؟ فرمودند: بلی» من آنان را به حکم خدا موکول می‌کنم. 
چنان‌که خدا آنان را به مشیت خود موکول کرده است؛ اگر بخواهد آنان 
را با رحمت خود وارد بهشت می‌کند و اگر بخواهد آنان را به علت گنا 
هانشان به سوی آتش سوق می‌دهد و به آنان ستم نکرده است. عرض 
کردم: آیا کافر وارد بهشت می‌شود؟ فرمودند خیر. عرض کردم: آیا کسی 
غیر از کافر وارد آنش می‌شود؟ گفت: فرمودند: خیر. مگر این که خدا 
بخواهد. ای زراره! من می‌گویم: اگر خدا خواست. ولی تو نمی‌گویی» اگر 
خدا خواست. تو اگر بزرگ شوی برمی گردی و گره‌هایت گشوده می‌شود. 


و نیز از همو: از احمد بن محمد بن عیسی. از حسین بن سعید. از 
حسین بن علوان از سعد بن طریف از اصبغ بن نباته نقل شده است 
که گفت: نزد امیرالمو‌منین علیه السلام نشسته بودم. مردی آمد 9 به 
وی گفت: ای امیرمو‌منان» تفسیر: «2علی الأغراف رجال یغرفون 1 
بسیماهم» چیست؟ امام علی علیه السلام به وی فرمودند: اعراف ما 
هستیم که بارانمان را با نشانه‌هایشان می‌شناسیيم. اعراف ما هستیم 
که خداوند متعال جز از راه معرفت ما شناخته نمی‌شود. اعراف ما 
هستیم که در روز قيامت میان بهشت و آتش نگهداشته می‌شویم 
(گماشته می‌شویم) و کسی وارد بهشت نمی‌شود» مگر آن‌که ما را 
شناخنه است و ما نیز او را شناخنه‌ایم و کسی وارد آتش نمی‌شود. مگر 
آن‌که ما را انکار کرده است و ما نیز او را انکار کرده‌ایم. چرا که خدای عز 
و جل اگر بخواهد. خود را برای مردم معرفی می‌کند تا اين که حدود او را 


بشناسند و از باب او به او رجوع کنند. اما وی ما را درب صراط راه و 
دروازه ورود به خود قرار داده است. 


و نیز طبرسی گفته است: امام صادق علیه السلام فرمودند: اعراف 
عبارت است از تیه‌هایی میان بهشت و آتش و بر آن هر پیامبری و هر 
خلیفه پیامبری با گناهکاران از اهل زمانه خود می‌ایستد» چنان‌که 
صاحب و فرمانده ارتش با سربازان ضعیف خود می‌ایستد و نیکوکاران 
به بهشت هدایت می‌شوند. آن خلیفه (جانشین) به گناهکارانی که با 
او ایستاده‌اند می‌گوید: به برادران نیکوکارتان نگاه کنید که چگونه به 
بهشت هدایت شدند» پس گناهکاران بر آنان سلام می‌کنند و این همان 
سخن خدای تبارک و تعالی است: «وتَاحَوا آضحات الحثّة آن سلام 


صِ 


علیکم». 


و نیز طبرسی می‌گوید: حاکم ابوالقاسم حسکانی با سند خود از اصبغ 
بن نیاته نقل کرده است که گفت: نزد علی علیه السلام نشسته بودم 
که ابن کواء نزد وی آمد و از او درباره اين آیه سئوال کرد و ایشان 
فرمودند: وای بر تو ای ابن کواء» اين ما هستیم که در روز قیامت میان 
بهشت و آتش می‌ایسنیم. هر که ما را باری کرد» ما او را با نشانه‌اش 
می‌شناسیم و او را وارد بهشت می‌کنیم و هر که از ما متنفر بوده ما او را 
با نشانه‌اش می‌شناسیم و وارد آتش می‌کنيم. 


از طیار» از امام صادق علیه السلام نقل شده است که گفت: به او عرض 
کردم: اصحاب اعراف چه کسانی هستند؟ فرمودند: کسانی هستند که 
حسنات و سیتاتشان مساوی شده است» پس ار خدا آنان را وارد 
بهشت کرد با رحمت خویش این کار را کرده است و اگر آنان را شکنجه 
داد» به آنان ظلم نکرده است. 


از کرام نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمودند: هر گاه روز قیامت فرا رسد هفت کنید از نور و روشنایی که از 
یاقوت سبز و سفید تشعشع می‌کند. برافراشته می‌شود. در هر گنبد. 
امام زمان آن قرار دارد. در حالی که اهل زمانش چه نیکان و چه بدکاران 
باشند. دور او گرد هم می‌آیند تا این که پشت دروازه بهشت قرار گيرند. 
سپس صاحب اولین کنبد نظری می‌کند و به وسیله این نظرء اهل 
ولایتش را از دشمنانش جدا می‌کند» سپس به سوی دشمنانش می‌آید 
و می‌گوید: آيا شما هستید که قسم خوردید رحمت خدا شامل حال آنان 
نمی‌شود؟! آن‌گاه به اصحاب خویش می‌کوید: بی‌هیچ ترس و بیمی وارد 
بهشت شوید. در اين هنگام چهره ظالم سیاه می‌گردد و اين در حالی 
که یاران امام از آن‌جا عبور می‌کنند و به سوی بهشت روانه می‌شوند و 
می‌گویند: «رَیْنا لا تجْعلتا معّ القَوّم الظالمین». هر گاه اهل گنبد دوم به 
تعداد کم کسانی که وارد بهشت می‌شوند و نعداد زیاد کسانی که به 
آنش وارد می‌شوند» نگاه می‌کنند» می‌ترسند و واهمه دارند که مبادا وارد 
بهشت نشوند و این همان فرموده خدای تبارک و تعالی «لَم یذخْلوها 
هم یطمَعونَ» است. 


و ابن طاوس در کتاب «الدروع الواقیه» آورده است که: در حدیث آمده 
است که اهل آتش هنگامی که وارد آتش می‌شوند و شکنجه و حوادث 
ترسناک آن را می‌بینند و عذاب و عقوبت آن را در می‌یابند چنان‌که امام 
زین العابدین علیه السلام می‌فرماید: تو درباره آتشی که حتی کسی را 
که از او عاجزانه التماس کند باقی نمی‌گذارد و نمی‌تواند از عذاب کسی 
که به او متوسل می‌شود و تسلیم او می‌گردد» بکاهد. چه می‌دانی درباره 
آتشی که ساکنان خود را به داغ‌ترین و شدیدترین انتقام‌ها و شکنجه‌ها 
میاندازد! متوجه می‌شوند که بهشتیان در پاداش بزرگ و نعمت‌های 
ماندگار به سر می‌برند» پس امیدوار می‌شوند که به آنان غذا یا نوشیدنی 
دهند تا قسمتی از عذاب دردناکشان کم شود چنان‌که خدای عز و جل 
در کتاب گرامی خویش می‌فرماید: «وتادی آضحات التّار آضحابت الَحَتَة 
آن آفیضو] علیتا من الماء آَو ممّا ررَقَکم اللَةُْ» فرمودند: به مدت چهل 
سال به آنان پاسخ داده نمی‌شود و سپس با زبان تحقیر آمیز و با توهین 
به آنان پاسخ می‌دهند که: «ِنّ اللْةٌ حَرْمَمُمَا علی الکافرین». 


فرمودند: آنان خازنان آنش را می‌بینند» در حالی که ناظر مصبیت‌های 
وارده به آنان هستند و امیدوار می‌شوند به هر طریقی فرجی را نزد آنان 
بيابند. چنان‌که خدای عز و جل می‌فرماید: «وَقَالَ الِّینَ فی الا یِحَرْتَة 
جهَنْم اذغُوا رب یخَفف عَنّا وا مُن الْعَذّاب» [و کسانی که در آتشند 
به نگهبانان جهنم می‌گویند پروردگارتان را بخوانید تا یک روز از اين 
عذاب را به ما تخفیف دهد فرمودند: به مدت چهل سال به آنان پاسخ 
داده نمی‌شود بعد از این که ناکام و ناامید شدند به آنان پاسخ 


می‌دهند: «فَاذغوا وا ُعَاء الکافرین الا فی ضَلال» [پس بخوانید (ولی) 
دعای کافران جز در بیراهه نیست]. 


آهمانان‌که دین خود را سرگرمی و بازی پنداشتند و زندگی دنیا 
مغرورشان کرد پس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند 
و آیات ما را انکار می‌کردند» ما (هم) امروز آنان را از یاد می‌بریم * و در 
حقیقت. ما برای آنان کتابی اوردیم که آن را از روی دانش روشن و 
شیوایش ساخته‌ایم و برای گروهی که ایمان می‌آورند. هدایت و رحمتی 
است * آیا (آنان) جز در انتظار تاویل آنند؟ روزی که تاویلش فرا رسد. 
کسانی که آن را پیش از آن به فراموشی سیرده‌اند می‌گویند: حقا 
فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند. پس آیا (امروز) ما را شفاعتگرانی 
هست که برای ما شفاعت کنند با (ممکن است به دنیا) بازگردانیده 
شویم تا غیر از آن‌چه انجام می‌دادیم انجام دهیم؟ به راستی که (آنان) 
به خویشتن زیان زدند و آن‌چه را به دروغ می‌ساختند از کف دادند * در 
حقیقت پروردگار شما آن خدایی است که آسمان‌ها و زمین را در شش 
روز آفرید» سپس بر عرش (جهانداری) استیلا یافت. روز را به شب که 
شتابان آن را می‌طلبد می‌پوشاند و (نیز) خورشید و ماه و ستارگان را که 
به فرمان او رام شده‌اند (پدید آورد). آگاه باش که (عالم) خلق و امر از 
آن اوست. فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان] 


شیخ مفید در کتاب اختصاص: از محمد بن علی بن بایویه. از محمد بن 
موسی بن متوکل» از محمد بن ابی عبد اللّه کوفی از موسی بن عمران» 
از عمویش حسین بن یزید از علی بن سالم. از پدرش. از سالم بن 


دینار. از سعد بن طریف. از اصبغ بن نباته نقل می‌کند: شنیدم ابن 
عباس می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌فرماید: ذکر 
خداوند عز و جلّ عبادت است و ذکر من عبادت است و ذکر علی علیه 
السلام عبادت است و ذکر امامان از نسل وی - که سلام و درود خدا بر 
همه آنان باد - عبادت است. قسم به آن‌کسی که مرا به پیامبری مبعوث 
کرد و برترین انسان‌ها قرار داد. وصی و جانشین من برترین اوصیاست 
و او حجت خداوند بر بندگانش و خلیفه و جانشین او بر خلقش است؛ 
و ائمه هدایت کننده بعد از من» از نسل اویند. به خاطر آن‌هاست که 
خداوند مردم را عذاب نمی‌دهد. و به خاطر آن‌هاست که خداوند (اجرام) 
آسمان راء به خواست اوء نگاه می‌دارد که بر زمین نیفتد و به خاطر 
آن‌هاست که کوه‌ها را نگاه داشنه. تا آن‌ها را نجنباند» و به خاطر 
آن‌هاست که باران را بر خلقش نازل می‌کند. و به خاطر آن‌هاست که 
گیاهان و نباتات را می‌رویاند. آن‌ها اولیای بر حق خدا و جانشینان 
راستین اویند. تعداد آن‌ها به تعداد ماه‌های سال است که دوازده ماه 
است. (و به عبارت دیگر) تعداد آن‌ها به تعداد نقیبان موسی بن عمران 
علیه السلام است. سپس این آیه را تلاوت نمود: «وّالسَماء ذّات 
البُْوج». سپس فرمود: ای ابن عباس! آیا تصور می‌کنی که وقتی خداوند 
به آسمان دارای افلاک سوگند یاد می‌کند» منظورش واقعا آسمان و 
صورت‌های فلکی آن است؟ عرض کردم: ای رسول خدا! پس منظور 
چیست؟ فرمود: منظور از اسمان» من هستم» و صورت‌های فلکی ائمه 
بعد از من هستند که اولین آن‌ها علی علیه السلام» و آخرین آن‌ها 
مهدی عجّْل اللّه تعالی فرجه الشریف است. 


ابن شهر آشوب: از ابو یوسف بعقوب بن سفیان, و ابو عبد اللّه قاسم 
بن سلام در کتاب تفسیرشان با سند. از اعمش از مسلم بن بطین» 
از ابن جبیر از ابن عباس در مورد اين آیه نقل می‌کند: «لَتَرَْبْن طبَقا 
عن طبّقَ»» منظور این است که در شب معراجء از آسمانی به آسمان 
دیگری بالا می‌روید. سپس پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌فرماید: 
در شب معراج فاصله من از پروردگارم به‌اندازه دو سر یک کمان یا کمتر 
بود. و پروردگارم فرمود: ای محمد! درود من بر تو باد» و درود مرا به علی 
بن ابی طالب علیه السلام برسان و به او بگو: من او را دوست دارم و 
دوستداران وی را دوست دارم. ای محمد! به خاطر عشق و دوستی من 
به علی» نامی از نام‌های خودم را برای او مشتق کردم و برگزیدم؛ من 
علی عظیم هستم و او علی است. و من محمود و ستایش شده هستم 
و تو محمد هستی. اگر بنده ای نهصد و پنجاه سال مرا عبادت کند- 
چهار بار این جمله را تکرار کرد- در حالتی در روز قیامت مرا خواهد دید 
که تنها یکی از نیکی‌های علی بن ابی طالب علیه السلام را نزد من 
خواهد یافت (به او خواهم داد). خداوند عرٌ و جلْ می‌فرماید: «فْمّا لَهم» 
منظور» منافقان هستند «[ا یوْمتُو» چرا این فضیلت علی بن ابی طالب 
علیه السلام را تصدیق و تأیید نمی‌کنند؟ 


ابن بابویه: محمد بن موسی بن متوکل» از محمد بن ابو عبد اللّه کوفی, 
از موسی بن عمران نخعی. از عمویش حسین بن بزید. از اسماعیل بن 
مسلم. از ابو نعیم بلخی از مقاتل بن حیان» از عبد الرحمن بن ابزی 
از ابوذر غفاری - که رحمت خداوند بر وی باد - نقل می‌کند: در حالی که 
همگی راه می‌رفتیم. دست در دست پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 


داشتم و هر دو به آفتاب نگاه می‌کردیم تا این که غروب کرد و من عرض 
کردم: ای رسول خدا! کجا غروب می‌کند؟ فرمود: در آسمان» سپس از 
آسمانی به آسمان دیگر بالا برده می‌شود. تا اين که به آسمان هفتم که 
زیر عرش است. می‌رسد. آن‌گاه سجده کنان فرود می‌آید. و همه 
فرشتگانی که عهده دار آن هستند به سجده می‌روند. سپس می‌گوید: 
پروردگارا! امر شما چیست. از کجا طلوع کنم؟ آيا از محل غروبم طلوع 
کنم يا از محل طلوعم؟ و اين همان سخن خداوند عز و جلّ است: 
«والشفش تجری لمُشتقر لها لک تَقدیر العزیز العلیم» [و خورشید به 
(سوی) قرارگاه ویژه خود روان است. تقدیر آن عزیز دانا اين است] 
منظور» تدبیر پروردگار عزیز و توانا در آفرینش خویش است؛ خداوندی 
که از آفریدگان خویش آگاه است. 

فرمود: سپس جبرئیل پوششی از نور عرش که به مقدار ساعت‌های روز 
و به‌اندازه درازای آن در تابستان و کوتاهی آن در زمستان و 
مابین‌اندازه‌های آن در پاییز و بهار است برای آفتاب می‌آورد». پس آفتاب 
آن گونه که انسان لباس خویش را می‌پوشد. آن پوشش را بر تن می‌کند 
و به فضای آسمان می‌رود و از محل طلوع خویش طلوع می‌کند. پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌فرماید: مانند این است که من اکنون 
خورشید را می‌بینم که سه شب محبوس بوده است و نور افشانی 
نمی‌کند. سپس لباس خورشید را بر او نمی‌پوشانند و به وی دستور داده 
مشود که از تست محر سکن و اس دلسل اسحت ۰ داو 
عز و جل می‌فرماید: «ذا الشفش کَوْرَنْ * وَذا الْحْومْ انکَدَرَث» و ماه 
نیز بدین گونه است از آن زمان‌که طلوع می‌کند و آسمان را می‌پیماید 
تا آن زمان‌که غروب می‌کند و به آسمان هفتمین بالا برده می‌شود. و در 
زیر عرش به سجده می‌رود و سپس جبرثیل پوششی از نور کرسی را برای 


آن می‌آورد» و به همین د اشاره دارد آن‌گاه که خداوند عز و جل 
می‌فرماید: «هَو اَذی جَعَل الشفش ضیياء وَالْقَمَرّ تُورا» [اوست کسی که 
خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد ابوذر - که رحمت خداوند 
بر وی باد - می‌گوید: بعد از آن من با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم تنها نشستیم و نماز مغرب را به جای آوردیم. 


محمد بن یعقوب: از یکی از باران ماء از سعد بن عبد اللّه» از احمد بن 
حسن از عمر بن یزید. از حسن بن ربیع همدانی از محمد بن اسحاق» 
از آسید بن ثعلبه» از ام هانی نقل می‌کند که: امام محمد باقر علیه 
السلام را دیدم و از ایشان درباره اين آیات پرسیدم: «فا أَفيمْ 
بالْخْتّس+* الْجَوّارٍ الْکتس»» فرمود: ختّس, امامی است که در زمان خود 
در سال دویست و شصت از دیده‌ها پنهان می‌شود. و مردم از علم و 
دانش او بهره مند نخواهند شد (از او چیزی نخواهند دانست) سپس 
مانند شهابی درخشان در تاریکی شب نمایان می‌شود. اگر در آن زمان 
باشی» چشم تو روشن خواهد شد. 


و نیز از او: از سعید بن محمد. از بکر بن سهل, از عبد الغنی بن سعید. 
از موسی بن عبد الرحمن. از ابن جریجء از عطاءء از ابن عباس درباره 
«رَثْ العالمین»» نقل شده است: خداوند عر و جل سیصد و چند ده 
جهان را پشت کوه قاف و دریای هفت گانه آفرید. که به‌اندازه یک چشم 
بر هم زدن معصیت خداوند را نکردند. آن‌ها فرزندان آدم را 
نمی‌شناسند که هر کدام از آن جهان‌ها سیصد و سیزده بار بیشتر از 


فرزندان آدم جمعیت دارد» و بلکه بیشتر؛ و این است منظور از اين آیه: 
«الا آن يشاء اللةٌ رت العالمین». 


ابن بابویه: پدرم» از سعد بن عبد اللّه» از موسی بن جعفر بغدادی, از 
محمد بن جمهور, از عبد اللّه بن عبد الرحمن از محمد بن ابی حمزه» از 
امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است: هر کس در هر روز از ماه 
شعبان یک بار اين عبارت را بگوید: « أستَغفر اه الّذٍی ل له الا هو 
الرَحمَنْ الرّجیمْ» الخی القیوم و أثُوبْ اّیه» [طلب آمرزش می‌کنم و دست 
توبه بلند می‌کنم به سوی خدایی که خدایی جز او نیست و او رحمان و 
رحیم و زنده و پایدار است] نام وی در افق مبین ثبت می‌شود. به ایشان 
عرض کردم: افق مبین چیست؟ فرمود: سرزمینی رو به روی عرش است 
که رودهایی در آن‌جاری است و جام‌هایی به تعداد ستارگان در آن‌جا 
وجود دارد. 


ابن فهّد در (العدّه) نقل می‌کند: در حدیث معاذ بن جبل» معاذ از پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده است که: پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم به من فرمود: مردم را پاره نکن (تار و مار نکن)» که سک‌های 
جهنم تو را تکه تکه خواهند کرد؛ چرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: 
«والتاشطات تشطا»؛ آیا می‌دانی «ناشطات» چیست؟ آن‌ها سک‌های 
اهل دوزخ هستند که گوشت و استخوان را می‌خورند. 


ابن بابویه نقل می‌کند: ابو الحسن محمد بن قاسم گرگانی - که خدا از 
او خشنود باد - از احمد بن حسن حسینی» از حسن بن علی از پدرش» 
از محمد بن علی» از پدرش امام رضاء از پدرش امام موسی کاظم - که 
صلوات و درود خدا بر همه آنان باد - روایت کرده است که: جمعی از 
یاران مخلص امام صادق علیه السلام در شبی مهتابی نزد ایشان 
نشسته بودند و عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! پوسته این آسمان 
چه زیباست و نور این نجوم و ستارگان چه جالب است! امام صادق 
علیه السلام فرمود: شما این سخنان را می‌گویید» در حالی که چهار 
فرشته تدبیر کننده یعنی: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت 
علیه السلام به زمین نگاه می‌کنند» و شما و همتایانتان را در مناطق 
مختلف زمین می‌بینند. در حالی که نوری که از شما به آسمان‌ها و زمین 
می‌تابد» از نور این ستارگان زیباتر است و آن‌ها نیز مشابه همان گفته 
شما را می‌گویند که: نور اين مومنان چه زیباست! 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: پاسخ صحیحی نداده‌اند. هیچ‌چیزی 
قبل خداوند عز و جل وجود نداشت. او عزیزی بود که هیچ‌کس قبل از 
عزت او موجود نبود و این همان سخن خداوند عز و جل است که فرمود: 
«سْبحان رَبّک رب العرة عَمّا بصفون» [منزه است پروردگار تو پروردگار 
شکوهمند از آن‌چه وصف می‌کنند| خالق قبل از مخلوق وجود داشته 
است. و اگر خداوند اولین چیزی را که می‌آفرید. آن را از چیز دیگر آفریده 
بود و اگر خداوند اولین آفریده‌ها را از طریق آفریدن یک چیز دیگر 
می‌آفرید. این تسلسل ادامه دار می‌شد و انقطاع نداشت و هميشه 


همراه او چیزی بود که خداوند تبارک و تعالی بر او مقدم نبود. اما 
خداوند 


قبل از هر چیز دیگری موجود بود و چیزی را آفرید که تمامی موجودات 
دیگر را از آن چیز خلق کرد و آن چیز. همان آب است که تمامی چیزها 
را از آن آفرید» و آفرینش تمامی موجودات را به آن نسبت داد» و آب را 
به چیز دیگری نسبت نداد. باد را از آب آفرید و باد را بر آب مسلط کرد. 
پس باد بر سطح آب» شکاف‌هایی ایجاد کرد (موج‌هایی به وجود آورد) 
که به مقداری معین که خودش می‌خواست به همان‌اندازه طغبان کند. 
کف بر آن آب به وجود آمد و از آن کف تشکیل شده. زمینی سفید و 
پاک آفرید که هیچ گونه ترک و شکافی و هیج گونه فراز و نشیبی در آن 
نبود و درخت نیز بر آن وجود نداشت. سپس آن را مانند ورق در هم 
پیچید و روی آب قرار دارد. سپس خداوند آتش را از آب خلق کرد. پس 
آتش» سطح آب را شکاف داد و به مقدار معینی که خدای عز و جل 
می‌خواست دودی از آن آب بالا آمد و از آن دود» آسمانی صاف و پاک 
آفرید که هیچ گونه ترک و شکافی در آن نبود؛ و این همان سخن خداوند 
عرٌ و جل است که فرمود: «السَمَاءٌ بِتاها * رف سَمگها فسوّاها * وَأَغُطش 
یلها وََحْرَج ضخاها» [آسمانی که (او) آن را بریا کرده ااست * سقفش را 
برافراشت و آن را (به‌اندازه معین) درست کرد * و شبش را تیره و روزش 
را آشکار گردانید] و فرمود: در آن از خورشید و ماه و ستارگان و ابرها 
خبری نبود. سپس آن را در پیچید و بالای زمین قرار داد. سپس این دو 
خلقت را به هم مربوط کرد. و قبل از آن‌که زمین را گسترده و مسطح 
کند. آسمان را بالا برد و این همان سخن خداوند عز و جل است: 


«وَانأرض َغْد ذلک دَحاها» [و پس از آن زمین را با غلتانیدن گسترد] 
منظور این است که گسترده کرد. 


هم‌چنین در کتاب کنزالفوائد از علی بن محمد بغدادی به نقل از احمد 
بن محمد جوهری و محمد بن لاحق بن سابق از پدرش به نقل از شرفی 
بن قطامی از تمیم بن وعله مری از جارود بن منذر عبدی روایت شده 
است که تمیم گفت: جارود بر دین نصاری بود و در سال حدیبیه اسلام 
آورد و اسلام وی بسیار نیکو گردید. وی مردی کتاب خوان و آگاه از تأویل 
آن‌ها بود و عالم فلسفه و طب و صاحب نظر در آن‌ها بود. وی دارای 
ظاهری آراسته و زیبا نیز بود. 


وی در زمان عمر بن خطاب روزی این سخن را برای ما روایت نمود که: 
روزی به همراه مردانی از عبد قیس به دیدار رسول خدا صلی الله علیه 
و آله رفتیم. 


چون ایشان پیامبر را دیدند چهره زیبا و برخورد خوبش آنان را بسیار 
مجذوب کرد و از سخن گفتن درماندند. پس پای پیش گذاشتم و در 
محضر او ایستادم و گفتم: سلام بر شما ای رسول خدا. پدر و مادرم به 
فدای تو. پس شروع به سخن گفتن کردم» و آشعاری را ذکر نمود که در 
مدح ایشان صلی اللّه علیه و آله خواند. سپس گفت: نزد ایشان مردی 
بود که او را نمی‌شناختم. پرسیدم ایشان کیست؟ گفتند: او سلمان 
فارسی صاحب برهان عظیم و منزلت بسیار است. سلمان به من گفت: 
ای مرد عبد قیسی چگونه رسول خدا را بی‌آن‌که پیش از این نزد او آمده 


باشی شناخته ای؟ من به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رفتم که 
چهره‌اش پر از نور و سرور بود. سپس گفتم: ای رسول خدا قش منتظر 
آن بود که تو بیایی. وی دائماً نام تو را بر زبان می‌آورد و نام پدر و مادر 
تو و نام‌های دیگر را می‌آورد که اکنون آنان را در میان بارانت نمی‌بینم. 

سلمان گفت: ما را خبر بده. و من شروع به سخن گفتن برای آنان کردم 
در حالی که رسول خدا و همه مردم با دقت به سخنانم گوش فرا 
می‌دادند و گفتم: ای رسول خداء من قش را دیدم که از محفل بزرگ ایاد 
خارج شده بود و حمایل شمشیری به تن داشت و در روشنایی شبی که 
چون خورشید می‌درخشید» چهره و انگشت خود را به طرف آسمان بالا 
برد. من به او نزدیک شدم و شنیدم که می‌گفت: پروردگارا. ای خدای 
هفت آسمان بلند و زمین‌های سرسبز» به حق محمد و سه محمد همراه 
وی و چهار علی و دو فرزند وی و بلند مرتبگان و آن نهر درخشان و به 
حق همنام کلیم و به حق نقیبان و شفیعان و راه‌های وسیع و مدرسان 
انجیل و حافظان تنزیل که به تعداد نقیبان بنی اسرائیل‌اند و پاک کننده 
گمراهی‌ها و از بین برنده باطل‌ها هستند و روز قیامت با آنان برپا 
می‌شود و به واسطه آنان شفاعت درک می‌گردد؛ آنان‌که خداوند اطاعت 
شان را واجب کرده است. بر ما بارانی نجات بخش بفرست. خداوندا! 
کاش می‌توانستم حتی بعد از مدتی تأخیر در عمر و زندگیم آنان را درک 
نمایم. سپس گفتم ای رسول خداء خداوند ترا خبر نیکو دهد مرا از اين 
نام‌ها خبر ده که ما آنان را ندیده‌ايم و قش آنان را گواه گرفت. رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای جارود. در شب معراج به آسمان, 
خداوند عز و جل به من وحی کرد که «وّاشاأل مَن سنا من قَبیک من 
رسْلتّا» [و از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو]ً که برای 
چه برانگيخته شده‌اند. پس به آنان گفتم: برای چه برانگيیخته شده‌اید؟ 


گفتند: برای نبوّت تو و ولایت علی بن ابی طالب و آثمه از فرزندان شما. 
سپس به من وحی شد که به سمت راست عرش نگاه کن. چون نگاه 
کردم» علی و حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر 
بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی 
بن محمد و الحسن بن علی و مهدی را در نوری درخشان دیدم که 
مشغول نماز خواندن بودند و خداوند تعالی به من فرمود: این حجت‌ها 
اولیای من هستند و این انتقام گيرنده از دشمنان من است. جارود 
گفت سلمان به من گفت ای جارود. این‌ها همان‌هایی هسنند که در 
تورات و انجیل و زبور نام آن‌ها ذکر شده است... الخ 


امام باقر علیه السلام فرمودند: به خدا آنان می‌جنگند تا خدا یگانه و 
یکتا دانسته شود و شریکی برای او قائل نشوند و تا این که پیرزنی 
شود و خدا دانه را از زمین بیرون آورد و باران را از آسمان فرود آورد و 
مردم خراجی را که بر گردن‌هایشان دارند» به مهدی علیه السلام 
می‌دهند و خدا شیعه ما را نعمت‌های فراوان دهد و اگر خوشبختی 
شامل حال آنان نمی‌شد» طغیان می‌کردند. هنگامی که صاحب این امر 
برخی از احکام را اجرا می‌کند و برخی سخنان را ایراد می‌کند گروهی 
سرکش از مسجد به قصد نافرمانی از او خروج می‌کنند. ایشان به 
یارزنش می‌فرماید: راه بیفتید. و در منطقه تمارین (خرما فروشان) به 
آنان می‌رسند و آنان را اسیر می‌کنند و دسئتور سر بریدن آنان را می‌دهد 
و آن آخرین گروهی است که بر علیه قائم آل محمد عجل اللّه تعالی 
فرجه الشریف خروج می‌کند. 


هم از اوست. از علی بن احمد بن حاتم. از اسماعیل بن اسحاق راشدی» 
از خالد بن مُحْلّد. از عبد الکریم بن بعقوب جُعفی, از جابر بن یزید. از 
ابو عبد اللّه جدلی؛ روایت کرده است که: بر علی بن ابی طالب علیه 
السلام وارد شدم. ایشان فرمودند: می‌خواهی پیش از این که کسی به 
جمع ما اضافه شود تو را از سه چیز باخبر کنم؟ عرض کردم: بلی. فرمود: 
من بنده خدا هستم و دابّة الأرض هستم با تمام صدق و عدلش و برادر 
پیامبرش هستم. می‌خواهی تو را از شکل بینی و چشمان مهدی باخبر 
کنم؟ گفتم: بلی. پس با دست بر سینه خود زد و فرمود: من هستم. 


و نیز از وی: از برخی پاران ماء از احمد بن محمد بن خالد» از پدرش از 
فضاله. از علاء. از محمد بن مسلم نقل می‌کند: شنیدم امام جعفر 
صادق علیه السلام می‌فرماید: مردی نزد من آمد. در حالی که در نماز 
بودم و با دست چپ خویش دعا می‌کردم. گفت: ای ابا عبد الله! با 
دست راست دعا کن. گفتم: ای بنده خداوند! خداوند همان گونه که بر 
دست راست حق دارد. بر دست چپ نیز حق دارد. و فرمود: رغیت: باز 
کردن دو دست در حالی که روی به آسمان باشند. است و رهبت: باز 
کردن دو دست در حالی که پشت به آسمان باشند. است و تضرع: 
حرکت دادن انگشت سبابه دست راست به سمت راست و چپ است. 
و تبتل: به آرامی حرکت دادن انگشت سبابه دست چپ به طرف بالا و 
پایین است. و ابتهال: عبارت است از باز کردن دستان خویش رو به 
آسمان» آن هنگام که در خود دلیلی برای اشک ریختن احساس کنی. 


بعنی همان گونه که خداوند سیارات و سنارگان آسمان‌ها را در فضا 
شناور و بدون تکیه گاه و ستون آفرید زمین را نیز به همان گونه خلق 
کرد. 


یعنی خداوند آسمان (مقام قرب و حضور و ملکوت) را آفرید و از زمین 
چیزی شبیه آسمان آفرید. بعنی انسانی را خلق کرد که مرکب از ماده 
زمینی و روح ملکوتی آسمانی است. 


این مطلب از نظر علمی نیز ممکن است» چراکه برخی دانشمندان 
می‌گویند میلیون‌ها خورشید و سیاره مشابه زمین در کهکشان‌های 
جهان وجود دارد؛ و وجود جهان‌های مشابه این آسمان پرستاره را حدس 
می‌زنند» زیرا دانشمندان علم نجوم و فیزیک کیهانی با تلسکوپ‌های 
خود توانسته‌اند میلیاردها ستاره و سیاره را ببینند» ولی باز می‌گویند 
هنوز فضاهای ناشناخته و تاریکی هست که از دامنه دید ما بیرون 
است. پس احتمال وجود شش جهان مشابه و شش آسمان دیگر که 
هنوز کشف نشده باشد. وجود دارد و این مطلب با ظاهر برخی آیات 
قرآن نیز همگونی دارد» (اتّا ریتّا السشماء الدْنیا بزيتة الواکب)؛ «در 
حقیقت. ما آسمان نزدیک را با زیور سیارات آراستیم». 


خداوند در آیات مختلف از قران کریم» به مراحل خلقت انسان اشاره 
کرده است. بکی از اين مراحل «علق» است. واژه «علق» شش بار و در 
پنج آیه به صورت‌های مختلف به کار رفته است و هم‌چنین سوره ای در 


قرآن با نام «علق» نازل شده است. (اقراً باشم ریک الّذی ختَق ختَق 
الانسان من عَلّق)؛ «بخوان به نام پروردگارت که آفرید انسان را از علق 
آفرید». 


اکثر مفسران اتفاق نظر دارند که آیه اول سوره علق» نخستین آیانی 
است که در غار حرا بر پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله نازل شده است. 


لق در لش 


واژه «علق» جمع «علَقّه» در اصل به معنای «چیزی که به چیز بالاتر 
آویزان شود» آمده است و موارد استعمال آن در خون بسته. زالو» خون 
منعقد که در اثر رطوبت به هر چیز می‌چسبد. کرم سیاه که به عضو 
آدمی می‌چسبد و خون را می‌مکد و... می‌باشد. پس می‌توان گفت: در 
مواردی که علق استعمال شده: یکی چسبندگی و دیگری آویزان بودن» 
لحاظ شده است مانند: زالو» خون بسته و کرم که به عضو بدن 
می‌چسبد و آویزان می‌شود. 


علق از نگاه علم 


«علق»» همان خون بسته ای است که از ترکیب اسپرم مرد با اوول زن 
حاصل می‌شود و سپس داخل رحم زن می‌شود و بدان آویزان می‌شود. 
پس از پیوستن نطفه مرد به تخمک زن» تکثیر سلولی آغاز می‌شود و 
به صورت یک توده سلولی در می‌آید که به شکل توت است (به آن 
مارولا ۱۷۵۲۷۱2 گویند) و در رحم لایه گزینی می‌کند یعنی» سلول‌های 
تغذیه کننده به درون لایه مخاطی رحم نفوذ کرده و به آن معلق (آویزان 


نه کاملاً چسبیده به رحم) می‌شوند. قرآن این مطلب را با تعبیر زیبای 
«علق» بیان کرده است. 

اگر واژه «علق» را به معنای خون بسته بپذيريم می‌توانیم تناسب آن 
را با موارد استعمال اینگونه بیان کنیم: 

چسبنده بودن آن. (خون بسته ای که برای مکیدن خون به بدن 


آویزان شدن ان به جداره رحم. 

مشابه زالو است. (زالو هر بار می‌تواند به‌اندازه یک فنجان قهوه» خون 
انسان پا حیوانی را بمکد. نطفه در رحم. زالو وار به رحم می‌چسبد و از 
خون تغذیه می‌کند هم‌چنین در وجه تشبیه به زالو گفته شده است 
که در مرحله ایجاد جنین از هر دو ماده ای به نام «هپارین» ترشح 
می‌شود تا این‌که خون در موضع منعقد نشود و قابل تغذیه باشد. شکل 
علقه مانند زالو کاملاً مسطح است این حالت در چهار هفته اول ادامه 
دارد. 


قرآن از میان تمام حواس ظاهر و باطن تنها روی این سه (گوش و چشم 
و فوّاد) تکیه کرده است. به علّت این که مهم‌ترین حس ظاهری 
انسان‌که 


رابطه نیرومندی میان او و جهان خارج برقرار می‌کند؛ گوش و چشم 
است. گوش اصوات را درک می‌کند و مخصوصاً تعلیم و تربیت به 


وسیله آن انجام می‌گیرد و چشم وسیله دیدن جهان خارج و صحنه‌های 
مختلف این عالم است نیروی عقل و خرد. مهم‌ترین حس باطنی انسان 
است. اگر این ابزار شناخت از آدمی گرفته شود ارزش وجودی او تا سه 
حد یک مشت سنگ و خاک سقوط می‌کند. 


یکی دیگر از قدرت‌های خداوند در خلقت انسان‌که می‌توان آن را یکی از 
شگفتی‌های خلقت نامید. اخثلاف سر انگشنان دست بشر است. 
تحقیقات نشان داده است اگر جمعیت انسان‌ها از مرز میلیارد 
میلیاردها بگذرد باز هم شاهد اختلاف سر انگشتان آن‌ها هسنیم. 
خداوند به اختلاف انگشتان در قالب اثیات معاد اشاره نموده و 
می‌فرماید: 


0 


( یسب الانسان آلْن نجْمَعّ عظاقة بّلی قادرین عَلی آن تُسَوّی بَناتة)؛ 
«ايا انسان می‌پندارد که استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟ آری 
قادریم که (حتی خطوط سر) انگشتان او را موزون و مرتب کنیم». 


دست انسان دارای اسنخوان و عضله است و کارهای مهمی انجام 
می‌دهد» هر انگشت دارای قطعه جدا از هم می‌باشد جز انگشت ابهام 
که 


دارای دو قطعه است و قدر انگشت ابهام بیشتر از دیگران است و محال 
است انسان ابتکاری همانند دست داشته باشد که از لحاظ کوچک: 
قدرت» سرعت همان دست باشد. دست. مرکز احساس است (حس 
لامسه) و بیانگر حالات درونی انسان است برای مثال! هرچه دست درجه 
عرق ریزی آن زیاد باشد؛ دلیل بر مرض قند است و هم چنین ناخن نیز 
حالات درونی انسان را نشان می‌دهد تا جایی که طبیبان یونانی 
می‌گفتند: 


یکی از حواس پنج گانه». حس لامسه است که محل آن پوست بدن 
تشکیل شده است: 


قشر سطحی پوست: (یا بشره و ضمایم آن» از قبیل» موء ناخن» غدد 
چربی و پستان) قشر سطحی پوست از سلول‌های پوشش پهن چند 
طبقه ای ساخته شده که سلول‌های طبقه عمیق آن در حال تقسیم و 
تکثیر بوده و سلول‌های سطحی آن‌که قدیمی ترند به ماده شاخی تبدیل 
می‌گردد. (طبقه شاخی پوست با شستشو و کیسه کشی به شکل پوسته 
دور ريخته می‌شود) و در سطح پوست چین‌ها و شیارها و سوراخ‌های 
غدد چربی» عرقی و پستان و برآمدگی‌هایی به نام حبه‌های جلدی یا 
پاپیل مشاهده می‌گردد. حبه‌های جلدی خصوصاً در کف دست و کف با 
نمایان است. 


قشر چرمی پوست از نسج لیفی محکم تشکیل شده است. چرم دباغی 
شده حیوانات از این قشر می‌باشد» قشر چرمی نیز دارای حبه‌هایی 
است و درون هرحبه یک حلقه موئین رگ یافت می‌شود که می‌توان به 
وسیله می‌کروسکوپ مخصوص آن را مشاهده کرد. در اکثر اين حبه‌ها 
دانه‌های لمس» فشار و اتم‌های الیاف عصبی حسی برای درک گرما و 
سرما وجود دارد. 


حس گرما و سرما هر کدام به وسیله رشته‌های عصبی جداگانه به مراکز 
مربوطه منتقل می‌شود. در قشر سطحی و عمیق پوست» سلول‌های 
مخصوص درک سرما موسوم به نقاط سرما و سلول‌های درک گرما به نام 
نقاط گرما وجود دارد و اعضای درونی دارای چنین سلول‌هایی نیستند و 
به همین جهت سرما و گرما را حس نمی‌کنند. 

انشعابات اعصاب حس درد به قشر سطحی پوست ختم می‌شود. نوک 
انشعابات را نقاط درد می‌نامند. یک سانتی متر مربع پوست دارای - 
نقطه درد است» حس درد از طریق شیمیایی است» حرارت شدید 
موجب مرگ سلول‌ها می‌شود و مرگ سلول‌ها باعث ترشح ماده ای 
مخصوص می‌گردد که در انتهای انشعابات عصبی» حسی درد را تحریک 
می‌کند. 


از رنگ لب می‌توان به درجه کم خونی شخص پی برد برای مثال» لب‌های 
آبی و بنفش علامت بیماری قلب و نارسایی گردش خون است. 


لب‌ها نقش موّثری در سخن گفتن و حرف زدن دارند چرا که بسیاری از 
مخارج حروف به وسیله لب‌ها ادا می‌شود. از اين گذشته لب‌ها کمک 
زیادی به جویدن غذا و حفظ رطوبت دهان و نوشیدن آب می‌کنند. 


انتهای زبان الیاف عصب ذائثقه است و چهار مزه اصلی عبارتند از: 


شیرینی (با نوک زبان) تلخی (در عقب زبان) ترشی (کناره و وسط زبان) 
شوری (با تماس سطح فوقانی زبان) حس می‌شوند. تحریک دانه‌های 
ذائقه. توسط اعصاب زبانی حلقی به پیاز نخاع و از آن‌جا به نوک قطعه 
گیجگاهی مغز منتقل می‌گردد. حس‌های عادی لامسه و دما در سطح 
زبان از نوک انگشتان هم قوی‌تر است و مخاط زبان می‌تواند ریگ بسیار 
کوچک در غذا را لمس کند. عفونت میکروبی زبان به ندرت رخ می‌دهد. 
وجود هم زمان باکتری‌های بی‌خطر در حفره دهان» خاصیت پشت بری 
بزاق» خون رسانی فوق العاده. کارآمدی این عضو را در مقابل عفونت 
نشان می‌دهد. زبان نسبت به کمبود ویتامین و کمبود آهن حساسیت 
نشان می‌دهد و یک درصد سرطان‌ها مربوط به سرطان زبان است. 


«ما الانسان لولا اللسان الاصورة ممثله او بهیمة مهمله؛ اگر زیان نیود 
انسان چه بود؟ در آن زمان با صورتی مثل انسان بود با حیوان گنگ و 
ناشناخته». 

شگفتی زبان آن است که استعداد آن را دارد به هزاران لغت تکلّم نماید. 
در دنیا صدها زبان و لهجه وجود دارد که هر کدام دارای هزاران لغت 


است که زبان استعداد تکلم به همه را دارد و این نشان از قدرت خداوند 


است. 


زبان برکات زیادی در زندگی انسان دارد از جمله وسیله مناجات و ارتباط 
با خداء حل مشکلات افراد. ابراز محبت و فهماندن آن‌چه در باطن است 
و... اما در مقابل این همه برکات» شرهای بسیاری نیز در این عضو به 
ظاهر کوچک نهفته است. 


این پژوهش تلاش‌های علمی انجام شده را بررسی نموده, با تحلیل و 
بهره برداری از دست آوردهای این تحقیقات. به دنبال رسیدن به هدف 
مقاله است. هدف این تحقیق» توجه دادن به حقیقتی مهم است: 
عبادت‌های اسلامی فواید جسمی روشنی برای بدن انسان دارد. این 
پژوهش به دنبال بیان تاثیرات مثبت حرکات نماز در چرخش خون در 
مغز و مقارنه تاثیرات نماز با تاثیر جایگزین‌های آن در اثر انجام ورزش 
است به ویژه اين که انجام ورزش یکی از وسایل متعارف برای حفظ 
سلامتی بدن است. در این تحقیق به دست اآورد پژوهش‌های انجام 
شده دیگر در گذشنه» تکیه شده. بیشتر این تحقیقات برگرفته از 
تلاش‌های علمیاندیشمندان جهان غرب می‌باشد به همین دلیل هم 
می‌توان این پژوهش راء نامه ای سرگشاده به جهان غرب دانست. 


این پژوهش به بررسی فایده فرمان الاهی به شروع نمازء در سن کودکی 
می‌پردازد. آغاز نماز در این سن, باعث می‌شود کودک, نماز را به خوبی 
به جا آورد و به انجام نماز به شکل صحیح. عادت کند. انجام صحیح 
حرکات نمازء باعث پدید آمدن بیشترین تاثیرات مطلوب بر بدن خواهد 


با توجه به این که مغز یکی از مهم‌ترین اعضای بدن به شمار می‌رود. 
وظیفه‌ی آن به میزان زیادی به جریان چرخش خون بستکی دارد. جریان 
چرخه خون, تغذیه کننده مغز می‌باشد. چرخه خون ویژگی‌هایی دارد که 
همین ویژگی‌ها نشاط و پویایی مغز را تامین می‌کند. یکی از اين ویژگی‌ها 
وجود چرخه ذخیره ای است که در مواقع اضطراری و مورد نیاز به کار 
می‌افتد. هم‌چنین دارای نظامی خودکار برای تنظیم چرخه خون در مغز 
می‌باشد که ثبات جریان خون به مغز را در شرایط کوناکون تضمین 
می‌کند. 


علوم جدید ثابت کرده که تارها (بافته های) عنکبوت از قوی‌ترین 
بافته‌های طبیعی است و سختی آن از سختی آهن محکم. محکم‌تر 
است تا آن‌جا که به نام «آهن حیوانی» خوانده می‌شود و خانه عنکیوت 
از قوی‌ترین خانه هاست که از ناحیه استحکام بافت آن مشهور است 
به طوری که می‌تواند در برابر بادهای شدید مقاومت کند و در تارهای 
خود عنکبوت‌های باهوش را نگهداری نماید بطوری که نمی‌توانند از آن 
جدا شوند. از آن‌جا که ایمان کامل دارم که ممکن نیست حقایق علمی 
با آیات قرآن معارض باشد و اگر تعارض پیدا کرد شکی نیست که آن‌چه 
قرآن ثابت کرده [و بطور قطعی و نص فرموده] حق است و علوم بشری 
از حقیقت فاصله گرفته است. 


کلمه «اولیاء» سی و سه مرتبه در قران کریم به کار رفثه است و در 
بیست مورد آن‌ها واژه «اولیاء» در مصادیق زیر استعمال شده است: 


کافرون (الذین کفروا)؛ منافقون» بهود و نصاری (الَذْین آوئوا الکِتاب)؛ 
شیاطین» ابلیس و نسل او ستمکاران (الذین هادوا). 


و نیز در موارد: لْذِینَ آََنُوا و الَذِینَ هاجَرُوا و جاهَدُوا؛ و لین وا و 
تَضرّواء پدران» برادران از کفاره مومنون» موّمنات» بندگان صالح خداء ولی 
در هیچ آیه ای تصریح نشده که «اولیاء» از بت‌های ساختگی و بت‌های 


حجم عنکیوت‌های ماده از نرها بزرگ‌تر است و عنکیوت زن و مرد غالبا 
فقط در هنگام ازدواج با هم‌دیگر ملاقات می‌کنند و عنکیوت نر قبل از 


عروسی» اقدام به رقص‌ها و حالاث مشخصی در برابر عنکیوت ماده 
می‌کند» که مقصودش منحرف کردن غریزه دشمنی عنکیوت ماده است 
و هنگامی که آمیزش آن‌ها تمام می‌شود عنکبوت نر غالباً در لانه باقی 
می‌ماند (و اقدام به پنهان شدن از عنکبوت ماده می‌کند) چرا که 
می‌ترسد او را بکشد. کشتن عنکبوت نر بعد از تمام شدن امیزش 
جنسی در بین بسیاری از عنکبوت‌ها اتفاق می‌افتد و مشهورترین آن‌ها 
عنکیوت «بیوه سیاه» است که به این نام نامگذاری شده چون که 
عنکیوت ماده بعد از آمیزش جنسی عنکیوت نر را می‌کشد؛ اما برخی از 
انواع آن‌ها عنکیوت ماده». عنکیوت نر را رها می‌کند تا بعد از آمیزش در 
لانه زندگی کند تا هنگامی که فرزندان از تخم خارج می‌شوند اقدام به 
قتل او کنند و او را بخورند و در انواع دیگری از عنکبوت مادر اقدام به 


تغذیه فرزندان کوچکش می‌کند تا این‌که بزرگ می‌شوند و مادرشان را 
می‌کشند و می‌خورند. 


از این مطالب روشن می‌شود که نظام اجتماعی و روابط خانوادگی در 
خانواده عنکبوت براساس مصالح موقت است به طوری که هرگاه این 
مصالح تمام می‌شود. افراد دشمن هم‌دیگر می‌شوند و برخی برخی دیگر 
را می‌کشند» این عنکیوت ماده است که بخاطر مصلحت آمیزش به 
آسانی عنکبوت نر را در لانه می‌پذیرد ولی هنگامی که از او کام گرفت 
علیه او اقدام می‌کند» او را می‌کشد و می‌خورد و با شوهرش را خوراک 
فرزندانش می‌کند و با در برخی انواع فرزندان عنکبوت هنگامی که بزرگ 
شدند مادرشان را می‌خورند. 


اکثر مفسران» به قدرت خدا اشاره کرده‌اند که: خداوندی که در درخت 
سبز آتش قرار داده است قدرت زنده کردن مرده‌ها را دارد. 


نقش صدا در برقراری ارتباط به آن‌چه که اشاره شد خلاصه نمی‌گردد. 
دریافت صداهای گوناگون توسط دستگاه‌های پیشرفته از آسمان و کرات 


دیگر منظومه شمسی عامل اساسی برقراری ارتیاط انسان با 
ناشناخته‌های فضا به شمار می‌رود. 


«علم نجوم بی‌سیمی. از جدیدترین علومی به شمار می‌رود که تقدم 
علمی در عنصر جدید به آن دست بافته است. تاکنون دریافت صداهای 


مبهمی از بیشتر کواکب ممکن گردیده و هنوز هم دانشمندان 
پژوهش‌ها و بررسی‌های خود را در رابطه با این دانش که انتظار می‌رود 
روشنی‌های بیشتری درباره کائنات عظیم پرتوافکن ادامه می‌دهند به 
آن امید که بتوانند توسط تلسکوپ‌های بی‌سیمی و از طریق این صداها 
اشیاء معینی را رصد نمایند». 


«در پایان سال همایشی بر پاگردید که دانشمندان علم نجوم بی‌سیمی 
را گرد هم آورده؛ «کارل جانسکی» در این همایش ضمن تقدیم گزارش 
خود چنین گفت «بی گمان در آسمان» نجوم و کهکشان‌هایی وجود دارند 
که دائماً صحبت می‌کنند و این صحبت‌ها که دریافت آن‌ها با 
تلسکوپ‌های بی‌سیمی امکان پذیر است. معلومات بسیار زیادتری از 
آن‌چه هم اکنون وجود دارد را در اختیار بشر قرار می‌دهد». 


- (ع نا نا تفغذ منها ققاعة بلشفح فمَن یشتیع ان یجذ له شهاباً 
زضدا) 
آيا تلاش جنیان برای شنیدن صداهایی از آسمان» تلاش برای شنود وحی 
بوده و با هر نوع صدایی را به کمین نشسته بودند. تا از اسرار آسمان‌ها 
آگاهی بایند؟ 


«عبدالرزف مخلص» می‌نویسد: 


«برخی می‌گویند تلاش جنیان برای شنیدن از آسمان تلاش در جهت 
استماع وحی بوده است» در حالی که وحی را جز خود انسانی که بر او 
وحی فرستاده می‌شود نمی‌تواند بشنود» و حتی آنانی که در جوار وی 


هستند وحی را نمی‌توانند بشنوند» کما این‌که جنیان بعد از نزول قرآن 
بر پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله نیز در کمین گاه‌های شنود خود در 
آسمان می‌نشستند». 


ضریان قلب» فشار خون» مصرف اکسیژن و تعداد تنفس را افزایش 
دهد. 


- (و من الاس مَن یشتری هو الحَدِیثِ لِیضل عن شبیل اللّه بغیر علو 
و تخذدّها هروا آولتک لهم عذابِ فُهین)؛ «و از مردم کسی است که 
سخن سرگرم کننده (و بیهوده) را می‌خرد» تا بدون هیج دانشی (مردم 
را) از راه خدا گمراه سازد و آن (ایات) را به ریشخند گیرد؛ آنان» عذایی 
خوارکننده برایشان (اماده) است». 
از مصادیق بارز سخنان بیهوده (لَهْوَ الخدیث) صوت غنایی است چرا که 
هر دو گمراه کننده هستند. در ذیل این آیه شریفه در تفسیر نمونه به 
اثرات صوت غنایی اشاره شده است: 
«غناء به صوتی گفنته می‌شود که قوای شهوانی را در انسان تحریک 
می‌نماید و انسان در آن حال احساس می‌کند که اگر در کنار آن صداء 
شراب و فساد جنسی نیز باشد کاملاً مناسب است». 


توسعه‌ی غناء و موسیقی یکی از مهم‌ترین ابزاری است که آن‌ها برای 
نخدیر افکار مردم بر آن اصرار دارند و به همین دلیل قسمت عمده وقت 


رادیوهای جهان را موسیقی تشکیل می‌دهد. 


« (استفزز) از ماده «استفزاز» به معنی تحریک و برانگیختن است. 
تحریکی سریع و ساده ولی در اصل به معنی قطع و بریدن چیزی است. 
لذا استعمال این لغت در معنی تحریک و برانگیختن به خاطر بریدن 
کسی از حق و کشاندن او به سوی باطل است... (و) هرگونه تبلیغات 
گمراه کننده که در آن از وسایل صوتی و سمعی استفاده می‌شود را شامل 
است هر چند برخی آن را به معنی نغمه‌های هوس انگیز موسیقی و 
خوانندگی تفسیر کرده‌اند فقط... و این نخستین برنامه شیطان است.» 


بدون شک شنیدن صدای وحشنناک آتش گسترده ای که در حال 
پیشروی است روح و روان انسان را در هم می‌ریزد و موجب اضطراب 
می‌شود و اثرات صدای لهو نیز بر کسی پوشیده نیست. 


شنیدن صدای تلاوت ملکوتی قرآن اثرات روحی بالایی بر روحیه افراد 
خصوصاً مومنین دارد که از جملآن آرامش روانی و ازدیاد ایمان است. 


«زینوا القران بآصواتکم؛ قرآن را با اصوات خویش زینت بخشید.» 


موسیقی و صوت زیباء تاثیر شکرفی در تحوّل و دگرگونی روح انسان 
دارد. خداوند سبحان آیات قران را با موسیقی خارق العاده و اعجازآمیزی 
در هم آميخته است... (تأثیر موسیقی قرآن) آن‌چنان معجزه آسا و 
گیراست که مخالفین اتهامی جز سحر بر آن نیافتند: (ا هذا الا سخرٌ 
یوت 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله در شب معراج از پروردگار سبحان پرسید: 
پروردگارا: بهترین عمل کدام است؟ 


خدا - که عزیز و با شکوه است - فرمود: نزد من هیج‌چبز بهتر از توکّل 
بر من» و رضا به آن‌چه قسمت کرده‌ام نیست. 

آی محمد! محبّت من بایستکسانی است که در راه من هم‌دیگر را 
دوست می‌دارند» و محبت من بایستکسانی است که در راه من با هم 
مهربانی می‌کنند. و محبّت من بایستکسانی است که در راه من با هم 
پیوند می‌یابند» و محبّت من بایستکسانی است که بر من توکل 
می‌کنند» و برای محبّت من نشان [حذٌ و حدود] وسرآمد و پایانی نیست؛ 
و هر زمان برای ایشان نشان [حدّی] برافرازم» نشان [حذی دیگر] را پائین 
آورم» آنآن‌کسانی‌اند که با دیدن من به آفریده‌ها می‌نگرند و 
نیازمندیهای خود را به [در خان] مخلوق نمی‌برند» شکم‌هایشان سبکبار 
از خوراک حلال است. خوشبختی [و سعادت] ایشان در دنیا باد من» و 
محبت من» وخشنودی من از ایشان است. 


جر سک وان و ام 2 س سر اه ۰ موه ۰ 
یا آحمد ان آحببت آن تکون آورع الناس فازهد فی الدنیا وارغب فی 
لاخزة. 


عرض کرد: پروردگارا! چگونه پیوسته به اد تو باشم؟ 


فرمود: با خلوت [ودوری| از مردم [دنیازده|». وناخوش داشتن شیرین و 
ترش [دنیاا؛ و تهی ساختن شکم و خانه از [لذیذ و زیوراً دنیا. 


ای احمد! خود را دور بدار از این که هم‌چون کودک باشی که چون به 
سبز و زرد بنگرد دوست بدارد. وچون چیزی از شیرین و ترش به او 
دهند فریب خورد. 


عرض کرد: پروردگارا! مرا بر عملی که با آن به تو تقژب جویم راهنمائی 
کن. 


فرمود: شب خود را روز و روز خود را شب قرار ده. 
عرض کرد: پروردکارا! چکونه؟ 


فرمود: خواب خود را نماز قرار ده و خوراک خود را گرسنگی. 


ای احمد! آيا می‌دانی بند|خدا] چه زمانی به خدا نزدیک می‌شود؟ 


عرض کرد: پروردگارا! نه. 


فرمود: زمانی که گرسنه باشد با در سجده. 


ای احمد! به عزت و جلالم سوگند هیچ بندمومنی چهار خوی [وخصلت] 
را برای من عهده دار نشود مگر آن‌که او را به بهشت درآورم: زبان خود را 
ببندد و نگشاید مگر به سخنی که مهقش باشد. و قلب خود را از احتٍ 
دنیا وا وساوس نگهدارد» ومراقب آگاهی ودید من به خود باشد ونور 


ای احمد! ای کاش شیرینی گرسنگی وسکوت و ننهایی و آثاری را که از 
خود به ارث می‌نهند می‌چشیدی. 


ای احمد! همانا در بهشت قصری است از مروارید روی مروارید» و از دز 
روی در که بی‌هیج شکستگی و پیوند [یکپارچه و زلال] است. و در آن 
خواض بندگان من زندگی می‌کنند هر روز هفتاد بار به ايشان می‌نگرم 
و با ایشان سخن می‌گویم» هر زمان به ایشان بنگرم هفتاد برابر بر ملک 
[وقلمرو فرمان‌روایی] ایشان بیفزایم» وچون بهشتیان با خوردنی‌ها و 
نوشیدنی‌ها کامیاب شوند ایشان از کلام و یاد و سخن من لذت برند. 


عرض کرد: پروردگارا! نشانه‌های ایشان چیست؟ 
فرمود: ایشان در دنیا زندانی‌اند» زبان‌های خود را از سخنان بیهوده. 
وشکم‌های خود را از خوراک اضافی بسته‌اند. 


فرمود: آنانی که به‌اندک خرسندند. و برگرسنگی بردبارند» و بردولتمندی 
سپاسگزارند» و از گرسنگی و تشنگی خود شکوه ندارند» و با زبان خود 


دروغ نگویند. و بر پروردکار خود خشمناک نباشند. و بر آن‌چه از 
دستشان رفته غم نخورند» و به آن‌چه از دنیا به دستشان آمده 
شادمان نیاشند. 


ای احمد! محبّت من محیّت به فقرا است. پس به فقرا نزدیک شو و 
آنان را نزد یک خود بنشان تا تو را نزدیک خود کنم» و ثروتمندان [و 
دنیامداران] را [از خودا دور بدار. وآنان را نزدیک خود منشان‌که فقرا 
حبیبان می‌باشند. 


و به فرشتگان فرمان دهم تا درود و تحیت گویند. و به درختان آبهشت] 
فرمان دهم تا میوه آورند» و به میوه‌های بهشت فرمان دهم تا خود [را 
بر شاخه ها بياويزند» و به نسیمی از نسیم‌های [بهشتی] زیر عرش 
فرمان دهم تا کوه‌های کافور و مشک [خوشبو وا ُربو را بردارند» و سوختِ 
بی‌آتش شوند و به او درآیند» و میان من و روح او حجابی نباشد. وهنگام 
قبض روحش به او گویم: خوش آمدی و با ورود بر من به [دیار] آشنای 
خود شدی. با بزرگواری و بشارت و رحمت و رضوان بالا بیاء «و باغ‌های 
بهشت که در آن‌ها نعمت‌های پایدار دارند» جاودانه در آن‌ها خواهند 
بود حقا که نزد خدا پاداشی بزرگ است»» ای کاش فرشتگان را می‌دیدی 
که چگونه هر [یک] روح او را می‌گیرد و به دیگری می‌سپارد. 


داشتن دوست دختر پیامدهای زیر را به دنبال دارد: 


کمرنگ شدن اعمال و افعال معنوی و عبادی که وسیله رسیدن انسان 
به کمال است. 
آبروی اجتماعی و خانوادگی تهدید می‌شود. 


ترویج فرهنگ غرب که درصدد نابود کردن اسلام است. 


دلسرد شدن نسبت به تشکیل خانواده. 
تحریک غریزه جنسی و به دنبال آن بیماری‌های عصبی و از بین رفتن 
قوای جسمی. 


اما امر به معروف و نهی از منکر را می‌توان با تذکری لفظی انجام داد و 
یا یکی از محرم‌ها را فرستاد تا انجام وظیفه کند. 


در این‌جا سوالی که از یکی از مراجع تقلید حضرت آیت اللّه العظمی 
فاضل لنکرانی شده است را بیان می‌کنیم: 

سوال: آیا دوستی دختر و پسر شرعاً حرام است مطلقاًء يا اگر منجر به 
حرام شود حرام است. و اگر مقدمه انجام امر به معروف و نهی از منکر 


باشد حرام است؟ 


جواب: باسمه تعالی چنانچه مستلزم نگاه به نامحرم و حرف زدن با او 
باشد. اشکال دارد و جایز نیست. 


رمخشری در ربیع الابرار. از حسن روایت کرده است که وی درباره کلام 
خداوند سبحانه و تعالی: «لَقَذٌ خلَقَنّا الانشان فی کَبّد» گفت: هیچ 
آفریده ای را نمی‌شناسم که هم‌جون انسان تاب رنج داشته باشد او 
تنگناهای دنیا و سخنی‌های آخرت را تاب می‌آورد. 


ابن بابویه. از محقد بن موسی بن متوگل از علی بن حسین سعد 
آبادی» از احمد بن محمد بن ابی عبد الله برقی» از پدرش» از محمد بن 
یحبی» از حماد بن عثمان روایت کرده است که وی گفت: به حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: در میان دو دست چهارپایان» 
دو تکّه را هم‌چون داغ می‌بینم» سبب چیست؟ ایشان فرمود: آن‌جای 
سوراخ‌های بینی چهاریا در شکم مادرش است. حال آن‌که ادمیزاد در 
شکم مادرش» راست قامت است و این کلام خداوند عز و جل است که 
فرمود: «لَقَذ خلقتا الانشان فی کَبَدٍ»» هر چه غیر از آدمیزاد. سرش در 
پشتش و دستانش در جلویش است. 


ابن شهر آشوب. از محقد بن صباح زعفرانی» از مزنی» از شافعی, از 
مالک از حمید. از انس, از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت 
کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «فًا اقتحم الْعقَبةَ» 
فرمود: بر فراز صراطء گردنه ای عبور ناشدنی قرار دارد که طول آن سه 
هزار سال است؛ هزار سال پایین آمدن است و هزار سال خار و خاشاک 
و عقرب و افعی و هزار سال بالا رفتن. من نخستین کسی هستم که از 
آن گردنه عبور می‌کند و دومین کس که از آن گردنه عبور می‌کند» علی 
بن ابی طالب علیه السلام است. آن‌گاه حضرت صلی اللّه علیه و آله و 


سلم پس از سخنی فرمود: هیج‌کس بدون رنج از آن گردنه عبور 
نمی‌کند» به جز محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او - که 
سلام و درود خدا بر آنان باد. 


ابن بابویه, با سند خود از معاوية بن عقارء از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر که در شب و پا در 
روز سوره «والشمس» و «واللّیل اذا پغشی» و «والضحی» و «آلم تشرَح» 
را بسیار بخواند» هر چیزی که در کنار و در حضور اوست. در روز قیامت 
به سود او گواهی می‌دهد» حتی مو و پوست و گوشت و خون و رگ‌ها و 
عصب‌ها و استخوان‌های او و همه آن‌چه به همراه اوست و زمین آن را 
حمل می‌کند. آن‌گاه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: گواهی شما را برای 
بنده‌ام پذیرفتم و آن را برایش بسنده ساختم؛ او را به بوستان‌های من 
ببرید تا از میان آن بوستان‌ها هر کجا را خواست برگزیند و آن‌جا را بدون 
هیچ منتی و تنها از روی بخشش و دهش من به او بدهید تا گوارای 
بنده‌ام باشد. 


محقد بن یعقوب, از جماعتی» از سهل, از محقد. از پدرش, از ابو محقد 
روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
درباره کلام خداوند عرٌ و جلّ: «والشفس وَضحاها» پرسیدم و ایشان 
فرمود: خورشید, رسول خدا صلی ال علیه و آله و سلم است که خداوند 
با او دین مردم را برایشان آشکار کرد. عرض کردم: «وَالْمَمَر ادا تلَاهّا» 
چه؟ فرمود: آن» امیر ممنان علیه السلام است که از پی رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم برآمد و حضرت رسول - که سلام و درود خدا 


بر او باد - علم را در علی علیه السلام دمید. عرض کردم: «واللیلِ دا 
یغشاها» چه؟ فرمود: آنان» پیشوایان ور هستند» کسانی که 9 
توجه به خاندان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در امر (خلافت) 
خودسری کردند و در جایگاهی نشستند که خاندان رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم به آن سزاوارتر از آنان بودند و این‌گونه دین خدا را با 
جور و ستم پوشاندند. پس خداوند از کار آنان حکایت کرد و فرمود: 
«واللّیل اذّا یغشاها». عرض کردم: «والتهّار اذا جَلّاها» یعنی چه؟ فرمود: 
منظور از نهار» امام از فرزندان حضرت فاطمه سلام ال علیها است که 
از او درباره دین رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌پرسند و او 
برای هر کس که بپرسد. آن را روشن می‌گرداند» پس خداوند سخن وی 
را حکایت کرد و فرمود: «وّالتهّار اذا جَلَاها». 


شیطان در مرحله سکرات» هنوز قدرت وسوسه دارد و لذا بی‌کار 
نمی‌نشیند تا بلکه بتواند دشمنی‌اش را به انتها برساند و انسان را دست 
خالی به معاد بفرستد البته اگر انسان در قلب خود ایمان را نهادینه 
کرده باشد شیطان کاری از پیش نمی‌برد ولی اگر ایمانش اساسی نبود 
و در دنیا بااندک فشاری ایمانش را رها می‌کرد. شیطان می‌تواند در اين 
مرحله موفق گردد. از امام صادق علیه السلام هست که: 


«هیچ‌کس نیست مگر این که چون در آستانه مرگ قرارگرفت ابلیس 
یکی از شیاطین‌اش را بر او می‌گمارد تا او را به کفر بکشاند و در ایمانش 
شک ایجاد نماید آن‌کس که به واقع موّمن است نحت تأثیر او قرار 
نمی‌گیرد». 


فیلم‌هایی که در هالیوود درباره‌ی شیطان ساخته می‌شوند. چند 
گروهند: در برخی فیلم‌ها چون هری پاتر و ارباب حلقه‌ها قدرت بسیاری 
به شیطان می‌دهند؛ گرچه سخنی از خدا به مان نمی‌آید. گروهی از 
فیلم‌ها مانند جن گیر و طالع نحس و و در کنار شیطان از مسیح نیز 
یاد می‌کنند» ولی بزرگ نمایی و هراس از قدرت شیطان در اين آثار موج 
می‌زند. برخی از این آثار. شیطان را در کنار خدا به تصویر می‌کشند. 
برخی دیگر» شیطان را قدرتمندتر از خدا به صحنه‌ی سینما می‌آورند 
مانند فیلم‌های طالع نحسو و کنستانتین. 


تمام این فیلم‌ها بذر ترس از قدرت شیطان را در درون آدمیان می‌کارند. 
ترس از قدرت شیطان» مقذمه‌ی تسلیم شدن در برابر او و ناامیدی از 
رحمت الهی و کرایش به سمت ابلیس و پرستش اوست. هر که از 
شیطان با هر موجود دیکری بترسد. در حقیقت به نوعی در برابر قدرت 
او تسلیم شده و بنده‌ی او گشته است. «قران مجید» می‌فرماید: 


ت‌ 9 0" ید 5 ۰ بل چَ هن ِ 0 7 ۰ ِ و ع ه 
«انما ذلکم الشیطان یخوف آولياءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم 
موهنین؛ 


همانا شیطان یاران خویش را می‌ترساند. پس ای موّمنان! اگر به خدا 
ایمان دارید. از شیطان نهراسید». (آل عمران: 


به کار بردن ژانر وحشت و حادثه ای در فیلم‌هایی که درباره‌ی شیطان» 
ساخنه شده. بسیار مهم است و استفاده از رنگ‌های سیاه و قرمز و زرد 
و گاهی آیی آسمانی در فضاهای شیطانی» به همراه غبار و گرفتگی از 


جایگاه ویژه ای برخوردار است.. حیوان‌هابی چون عقرب» مار» ازدهای 
بالدار و شاخدار» خفاش» سگ تیره» عنکبوت» شغال» کلاغ» بز و 
بوفومت» (موجودی سرخ رنگ» نماد آتش دوزخ» با دم و نیزه‌ی سه 
شعبه در دست)؛ نمادهای شیطان و بارانش به شمار می‌آیند. 
نشانه‌هایی چون صلیب وارونه. هلال برعکس» ستون مخروطی 
ابلیسگ؛ ستاره‌ی پنج پر و شش بر در میان دایره ای با حروف عبری یا 
به صورت تنهاء صورنک‌های شبطانی» جمجمه و اسنخوان» اسکلت بدون 
گوشت» شمشیر خون آلود. مثلث و دایره‌های ناهمسان در کنار هم 
دایره‌های ناقص و دارای مرکزی واحد. از مهم‌ترین نمادهای شیطانی 
هستند که در جای خود» نشانه‌ی شیطان‌اند. عددهای و و و را در برخی 
فیلم‌ها اعدادی شوم می‌پندارند. خشونت خون آشامی» جادوگری» 
پیش گویی» وحشت. نومیدی تاریکی و سیاهی از ویژگی‌های اصلی 
روایت‌های شیطان پرستان هستند که همراه با موسیقی‌های شیطانی» 
قدرت شبطان را نشان می‌دهند و روح نااگاه مخاطب را به تسلیم و 
فروتنی در برابر شیطان فرامی خوانند و بیشتر با تحریک حش شهوت 
می‌شوند و توان‌اندیشیدن را از او می‌گیرند و بر وی اثر می‌گذارند. 


نیاز بسیار شیطان به کالبدی انسانی برای حلول در آن و ادامه‌ی حضور 
در میان آدمیان در فیلم‌های جن کیر و هری پاتر و مومیایی به خوبی 
آشکار است. به راستی اگر شیطان آن قدر توانمند است که در برایر خدا 
می‌ایستد» پس چرا به کالبدی انسانی نیازمند است؟؛ 


در این فیلم‌ها به‌اندیشه‌ی خدا و قدرت او پا توجّه نمی‌شود یا خدایی 
ناتوان و بازنشسته (دئیستی) به تصوير در می‌آید. انسان» هماورد اصلی 
شیطانء با تکیه بر داشته‌های خود و مستقل از خدا است. برای نمونه 
در فیلم هری پاتر» جادوگری شیطانی با فردی برگزیده از پسران « 
هاگوارتز»» به نام آقای هری در می‌افتد. همین ماجرا در فیلم‌های 
کنستانتین و طالع نحس, ارباب حلقه‌ها» پسر جهنمی و ماتریکس هم 
دیده می‌شود. این به دلیل ضعف‌اندیشه‌ی خداباوری در میان بهودیان 
و مسیحیان است که حتّی در پویانمایی شاهزاده‌ی مصرء که داستان 
زندگی حضرت موسی (ع) است. دیده می‌شود؛ 


از منظر اسلام» شیطان موجودی ناتوان و آفریده‌ی خداست که به دلیل 
خودبرتربینی» تکبُر ورزید و از درگاه الهی رانده شد و خدا به او مهلت 
داد برای آزمایش فرزندان آدم آن‌ها را وسوسه کند. انسان‌ها خدایی 
دارند که با توگل به او از شرّ هر شیطان رانده شده ای اعم از جِن و انس 
در امان خواهند بود؛ خدای حکیم و مهربانی که بر اساس عمیق‌ترین 
استدلال‌های فلسفه‌ی اسلامی» بدون وجود فیض او هیچ‌چیز» حتی برای 
لحظه ای هم وجود نخواهد داشت؛ 


شیطان پرستی در بسیاری از این فیلم‌هاء افزون بر ماهیت دینی» 
جنبه‌ی سیاسی هم دارد. برای نمونه در فیلم پسر جهئمی بر اساس 
همکاری نازی‌ها و ایرانیان» اهریمن‌های فرعی و اصلی پدید می‌آیند. در 
برخی فیلم‌های قدیمی» چون جنگ ستارگان» «شوروی». قطب شر به 


شمار می‌آید. ولی در بيشتر فیلم‌های جدید. اسلام سیاسی» به ویژه 


در فیلم مردی که فردا را دید» بر اساس پیش گوبی‌های نوستر آداموس؛ 
امام زمان شیعه عج اللّه تعالی فرجه الشریف.]نعوذبالله[سلطان 
تروریسم و وحشت نامیده می‌شود و با بی‌شرمی» سه بار به ایشان 
شیطان (([06۷ می‌گویند. در یکی از بخش‌های انیماتریکس (پویانمایی 
ماتریکس)؛ دقیقاً با زوم کردن بر نقشه‌ی کره‌ی زمین» شهری خشک را 
در صحرای «حجاز» به تصویر می‌کشند که شیطان‌های ربوتیک در آن 
گرد آمده‌اند. این شهر» «مکه» با «مدینه» است که شهر ربات‌های 
شیطانی معزفی می‌شود. در بخش دیگری از اين پویانمایی چند 
قسمتیء با به تصویر کشیدن دقیق هلال شیعی و محل ظهور حضرت 
ولی عصر عج اللّه تعالی فرجه الشریف روی نقشه ای در سازمان ملل و 
کشتن خرمگسی شوم و جغدوار که در این مسیر حرکت می‌کند و پاک 
کردن آلودگی‌های وجود اوء دشمنی خود را با تشیع نشان می‌دهند. در 
یکی دیگر از یویانماهای نه گانه‌ی ماتریکس» به شکلی نمادین 
فرمانده‌ی ربات‌های شیطانی با شمشیر آخته. سوار بر اسب سپیدی در 
حال حرکت است که در ادامه‌ی فیلم شکست می‌خورد و کشته می‌شود. 


چون تصویر واحدی از شیطان در اسطوره‌های اروپاییان و عهد جدید و 
قدیم وجود ندارد در فیلم‌های گوناگون» شیطان به صورت شبه انسان» 
جانور و نیمه انسان و اشیای عجیب دیگر تصویر شده است. برای 
نمونه» شیطان در فیلم‌های آه خدایا! تو شیطانی» ساحرگان ایستویک: 


قلب فرشته» وکیل مدافع شیطان» پایان دوران و مسحور شده به شکل 
انسان و در فیلم‌های افسانه» امگا کد و مهیای جهئم» نابودگر جهثم به 
صورت حیوان و جانور و در فیلم‌های مومیابی» هری پاتر» جن گیرء طالع 
نحس و مرد عنکبوتی به صورت نیمه انسان یا روحی در کالبد انسان به 
نمایش در آمده است. در سه گانه‌ی اریاب حلقه‌هاء سایرون که شیطان 
اصلی است. به شکل چشمی در بالای ستون سنگی آبلیسک در کنار 
دوزخ و دریاچه‌ی آتش به تصویر کشیده شده است. در سه گانه‌ی 
ماتریکس هم خدای شریر کامپیوتری» به صورت مدارهای الکتریکی به 
تصویر کشیده می‌شود. 


شیطان: هم نام عام و هم نام خاص است و میان اهل کتاب به معنای 
دشمن و ترجمه‌ی لفظ بونانی آن دیابولس است که به معنای سخن 
چین است و از لفظ یونانی ۲0۲50010 به معنای تهمت زننده و پنهان 
کننده گرفته شده است. در زبان عربی نیز از لفظ شطن گرفته شده و 
به معنای خبیث, متمرّد و بازگشته از راه حق است. 


در کتاب مقذس» آن را ابدون و اپلیون یعنی هلاک کننده» فرشته‌ی 
جهنم» بعلبزبول به معنای خدای فرار بعلزبوب به معنای مدفوع. 
بلعیال» رئیس این جهان» رئیس دیوهاء خدای این جهان» ابلیس قاتل» 
پدر دروغ کویان» اهریمن و اژدهاء مار قدیم. دشمن و شیر غزان هم 
گویند. البته اژدها در فرهنگ چینی نماد خوبی و نیکی است. در 
انگلیسی ۶۷:16 به معنای چیز بسیار بد است و گاهی بر شیطان پا پاران 


او اطلاق می‌شود و ]6۷ به معنای شیطان به کار می‌رود که در زبان 
یونانی به معنای مثهم کننده و شاکی است. 


شیطان را الهه‌ی سیاه هم گفته‌اند و اهریمن که در آیین زرنشت مظهر 
شر و ناخوشی و پلیدی است و ۲0۳5۲6۲ به معنای هیولای بزرگ 
می‌تواند بر شیطان و پارانش اطلاق شود. متون بهودی کمانه زنی‌هایی 
راجع به فرشته‌ی شر به نام بیلیار دارند که به عنوان آخرین دشمن خدا 
ایفای نقش می‌کند. هم‌چنین کلمه‌ی 2670۲ که در افسانه‌های 
«یونان» به معنای خدای باقدرت و روح شریر جنی و شیطان به کار 
می‌رفته. در برخی متون و فیلم‌های غربی به جای شیطان و پارانش به 
کار می‌رود. مثلا در فیلم طالع نحس» نام کودکی که شیطان در قالب او 
حلول می‌کند و رئیس گروه شیطان پرستان می‌شود و عدد شیطانی بر 
سر او حک شده است» دیمن است. در سنت مسیحی- بهودی به 
موجودات معنوی و روحانی که در مخالفت و شورش علیه خدا و آاسیب 
رساندن به انسان‌ها مانند شیطان هستند 067005 گفته می‌شود. 
نماد آبلیسک که همان سرستون‌های سنگی مخروطی شکل 
خورشیدیرستان است. از لفظ ایلیس گرفته شده است. امروزه این نماد 
به وفور» در کشورهای غربی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در فیلم‌هابی 
مانند طالع نحس. (انتهای فیلم در قبرستان) استفاده می‌شود. در سه 
گانه‌ی ارباب حلقه‌ها نیز سایرون» که محور نیروهای شیطانی بود به 
صورت چشمی درخشان بر فراز نماد ابلیسک به تصوير در آمده است. 
وحش: علاوه بر این‌هاء در کتاب مقذس به شیطان» وحش پا جانور 
عجیبی که از چاه بی‌انتها بیرون خواهد امد اطلاق شده است؛ 


البئه وحش در «کتاب مقذّس» به دو جانور عجیب هم اطلاق شده که 
متابعان ادها (شیطان) هستند و مردم را به تبعیت از دستورهای 
شیطانی فرامی خوانند. یکی از آنان هفت سر دارد و ده شاخ و روی هر 
شاخ او یک تاج است و روی هر سر او نام کفرآمیزی نوشته شده است. 
این‌جانور شبیه پلنگ است با پاهایی مثل خرس و دهانی چون شیر که 
ادها تمام قدرتش را به او می‌دهد و تمام مردم دنیا به جز دین داران 
[مسیحی] او را پرستش می‌کنند! این‌جانور. از دریا بالا می‌آید. 


جانور دوم که از زمین بالا می‌آید. دو شاخ مثل قوچ دارد. او صدای 
وحشتناکی چون ادها دارد و از آسمان» آتش به زمین می‌آورد و مردم 
دنیا را به تبعیت از جانور اوّل و درست کردن مجسمه ای از او و پرستش 
وی وادار می‌کند. به علاوه این موجود» همه را مجبور می‌کند که علامت 
مخصوص جانور را بر روی دست راست یا پیشانی خود بگذارند و بدون 
داشتن عدد نمی‌توان شغلی به دست آورد يا چیزی خرید. 


دجّال: موجود دیگری که در بسیاری از فیلم‌های هالیوود وجود دارد. 
دجّال است. در روایت‌های مسیحی دجال را ضذ مسیح ( (]۸0]۱0۳۱۲۱5یا 
مسیح دروغین دانسته‌اند که دروغ گوست و اتحاد ناسوت و لاهوتی 
عیسی در یک بدن را نفی و به جسمانی بودن خدا خدشه وارد می‌کند. 
در روایت‌های اسلامی» دجال» صیغه‌ی مبالغه از ریشه‌ی دجّل است که 
به معنای بسیار فریب کار و کذّاب است و پیش از ظهور امام زمان عج 
اللّه تعالی فرجه الشریف می‌آید و خلق را فریب می‌دهد و مردم بر 
گردش جمع می‌شوند. 


در کتاب‌های عهد عتیق که برای بهودیان است. واژه‌ی دجال نیامده. 
ولی برخی مفشران «کتاب مقذس» از برخی مفاذ سفر دانیال در عهد 
عتیق» پی به دجّال برده‌اند. در جایی دانیال نبی (ع) در رویایی» چهار 
جانور را می‌بیند که چهارمی بسیار هولناک است و قربانیان خود را با 
دندان‌های بزرگ و آهنینش پاره و بقیه را زیر پا له می‌کند. این هیولا؛ 
ده شاخ دارد که وقتی دانیال به شاخ‌هایش می‌نگرد» یک شاخ کوچک‌تر 
از میان آن‌ها می‌روید و سه شاخ را از میان می‌برد. این شاخ جدید 
چشمانی چون چشم انسان دارد و مغرورانه سخن می‌گوید و با وجود 
ازلی» مخالفت می‌کند» ولی سرانجام جانور چهارم نیز کشته می‌شود و 
بدنش در آتش می‌سوزد. منظور از چهار جانور» چهار سلسله‌ی پادشاهی 
است که ده شاخ جانور چهارم. نماد ده حاکم آن پادشاهی هستند. در 
آخرء پادشاهی دیگر به قدرت می‌رسد که با سه پادشاه پیشین فرق دارد 
و بر ضدّ خدا سخن می‌گوید. برخی مفشران این پادشاه دیگر را دجٌال 
نامیده‌اند که به گفته‌ی «سفر دانیال»» از بین می‌رود. سپس قوم خدا 
(بهود) حاکم می‌شوند. در جای دیگری دانیال در ریا می‌بیند که در کنار 
رودخانه‌ی «اولای» در شهر «شوش» در سلطنت عیلام» قوجی با دو شاخ 
بلند به همه طرف شاخ می‌زند و هیچ جانداری نمی‌تواند در برابرش 
بایستد؛ سپس پبّز ثری از غرب ظاهر می‌شود و قوج را نابود می‌کند. این 
بز. شاخی بلند در وسط چشمانش دارد که بزرگ می‌شود. ناگاه شاخ 
می‌شکند و چهار شاخ در چهار جهت در می‌آید. از یکی از این شاخ‌هاء 
شاخ کوچکی در می‌آید و به سمت سرزمین اسرائیل رشد می‌کند و قوی 
می‌شود. به گونه ای که در برابر نیروهای آسمانی می‌ایستد و برخی 
ستارگان را به زمین می‌ریزد و عدالت و حقیقت را لگدکوب می‌کند تا 
این‌که پس از روز» دوباره خانه‌ی خدا احیا می‌شود. 


پسر شیطان: گاهی در سینمای «آمریکا» از پسر شیطان سخن گفته 
می‌شود که در برخی موارد منظور همان دجال است. در برخی از این 
فیلم‌هاء شیطان به شکل نوعی بختک نمایش داده می‌شود که با زنان 
انسانی ارتباط جنسی دارد و دجال در نتیجه‌ی این ارتباط» پدید می‌آید. 


جی. بی. راسل بر این باور است که کلیسا بر نظریه‌ی ارتباط جنسی 
دیوها و شیطان با زنان انسانی تأکید داشته است؛ چون بر اساس 
سنت قدیم» آن‌ها می‌توانند فرشتگان رانده شده ای باشند که به 
دختران انسان نظر سوء دارند. در سراسر قرون وسطا در «ارویا». این 
پندار که زنان جادوگر در مراسمی با شیطان‌ها ارتباط دارند» رایج بود. 


لوسیفر: واژه ای است که در زبان انگلیسی و فیلم‌های هالیوود. بارها 
برای شیطان به کار رفته است. لوسیفر به معنای شیطان و پسر شیطان 
است. این واژه در اصل نام ستاره‌ی صبح پا همان زهره یا ناهید پا ونوس 
است. ونوس به معنای الهه‌ی عشق و زیبایی زن نیز آمده است. در 
آیین‌های گوناگون باستانی» ستارگان و سیاره‌ها را خدایانی می‌دانستند 
که می‌توانند روی مردم زمین اثر بگذارند. به همین دلیل» در جادوگری 
و رقالی و طالع بینی و تنجیم. به نقش و تأثیر سیاره‌ها و ستارکان توجّه 
فراوانی داشتند. در منظر اسلام. سنارگان و سیاره‌ها آثاری دارند» ولی 
در نقش الهه ای مستقل از خدا و فراتر از خواست الهی» هیچ اثری 
نخواهند داشت. نقش ستاره. جنبه‌ی ویژه ای از هنر باستانی و 


فرهنگ‌های گوناگون به شمار می‌آید و جزو نمادها و نشانه‌های خدایان 
است. ایشنار» الهه‌ی بین الثهرینی که او را با سیاره‌ی ونوس یکی 
دانسته‌اند» به صورت ستاره‌ی هشت پر نشان داده می‌شد و اشاره به 
الوهیت داشت. از دیرباز. مصریان باستان» ستارگان را می‌پرستیدند و 
سوتیس, الهه‌ی طغیان سالانه‌ی نیل را مادر ستاره‌ی صبح (ناهید با 
زهره با ونوس) می‌دانستند. بعدها آن را با سیریوس با شعرای یمانی 
یکی دانستند که یک ستاره‌ی پنج پر بر تاج خود دارد. فرهنگ هلنیستی 
هم خدایان ستاره ای را از «بابل» قدیم گرفته بود. پیوستگی میان 
ستارگان و خدایان» واردانديشه و هنر مسیحیت تحریف شده هم 
گشت. گرچه مخالفت‌هایی هم در پی داشت. در اين دیدگاه» عیسی 
دارای یک ویژگی ستاره ای بود و مریم عذراء ستاره‌ی دریا با استلاماریس 
نامیده شد. 


لوسیفر به معنای آورنده‌ی نور است. در یونانی 1 ۰ به معنای نور و 
دارای درخشش و ۳۵۲۳۲۵ ۰ به معنای آورنده است. اشعیاء آن را برای 
پادشاه «بابل» به کار برد و گفت که او ستاره ای است که از آسمان افتاده 
است. بعدها قَدّیس جروم و دیگر نیاکان کلیسا از اين عنوان اشعیای 
نبی بهره مند شدند و لوسیفر را یکی از نام‌های شیطان دانستند. به 
نظر آن‌ها شیطان پیش از آن‌که به سبب غرورش از آسمان اخراج شود. 
نامش لوسیفر بود. تروتولیان و اوریژن» لوسیفر را با شیطان یک شخص 
می‌دانند؛ ولی در «دايرة المعارف دین»؛ لوسیفر بزرگ‌ترین پسر شیطان 
معزفی می‌شود. لوسیفر در روایت‌های مسیحیء همان عزازیل است که 


می‌گویند از مشرق به سرزمین‌های مسیحی رفته است. عزازیل» در اصل 
واژه ای عبرانی است. 


بوفومت با الهه‌ی جابرء همسر لوسیفر: در عبادت‌های شیطان گرایان از 
همسر لوسیفر هم نام برده شده است که تصوير آن در بالای محراب یا 
پشت آن هست و به آن الهه‌ی جابر پا بوفومت (یا بفومت) می‌گویند. 
نام همسر لوسیفر را نیز الهه‌ی زمین نهاده‌اند که زنی زیباست. او در 
دستی سر بریده‌ی مردی و در دست دیگر» مشعلی روشن دارد. از سر 
بریده شده» قطره‌های خون بر لباس سفید او می‌چکد و صورت خندانش 
حالتی گنگ دارد. بز بوفومت هم یکی از نمادهای اصلی شیطان پرستان 
و کابالیست‌ها و فراماسونرهاست که بدین صورت نقاشی می‌شود: بزی 
به صورت چهار زانو روی کره‌ی زمین نشسته که شاخ‌هایی بلند دارد و 
بین شاخ‌هایش شعله ای فروزان است و پنج ضلعی پنتاگرام را بر 
پیشانی دارد. 


پس از چندی با کمال تعجب شاهد بودیم که سایت کلیسای شیطان 
راه‌اندازی شد و در کنار سایت‌های دیگر» مبلغان موسیقی و برنامه‌های 
نمایشی گروه‌های هم سو با شیطان پرستان و صهیونیست‌هاء به رواج 
ایده‌های خود برخاستند و جهانی شدن را به پروژه‌ی جهانی کردن مبذل 
کردند. در این پروژه» به جای سود رساندن به کشورهای در حال رشد. 
نیاز آن‌ها را صد چندان و مصرف گرایی را جهانی کردند و مردمان خوش 
گذران و جوانان را فریب دادند. 


گروه‌های راک شیطانی» هوی متال» متالیکا و ده‌ها گروه موسیقی 
وابسته تا روستاهای دوردست هم نفوذ کردند و صدای موسیقی‌های 
خشن و شیطانی اشان را به گوش مردم جهان رساندند. در این‌گونه 
موسیقی» صدای بسیار بلند» یکی از مهم‌ترین عامل‌ها در نظر گرفته 
می‌شود. تونی بومی» گیتاریست سبک بلک سیت به دلیل صدای شدید 
زنده. دچار مشکل شنوایی شد و راک نواز دیترویت» تدئوجنت و 
گیتاریستی به نام پیت تونشند. عضو گروه ۲6 ۷۷00 تقریباً ناشنوا 
شده‌اند. 


در این‌گونه موسیقی‌هاء افزون بر صدای موسیقی» تصویرهای روی 
آلبوم» شیوه‌ی اجرا در صحنه» آهنگ شعرها و الگوی لباس‌ها» نشان 
دهنده‌ی هدف‌ها و نظرهای افراد گروه است. تاریکی» سیاهی پلیدی» 
قدرت و الهام» ویژگی‌های این موسیقی شیطانی است. 


گروهی ظاهربین در جهان وارونه‌ی امروز» راه روشن فکری و به روز بودن 
را در گوش دادن به موسیقی ویرانگر این شیطان‌های فوق مدرن و 
پوششی چون آن‌ها دیدند؛ غافل از این‌که بسیاری از این گروه‌ها خود را 
پیروان شیطان و نگهبانان جهنم معزفی می‌کنند و بسیاری از آن‌ها خود 
را وقف گسترش ایده‌ها و نواهای شیطانی کرده‌اند. امروزه سبک 
سازی‌های گروه‌های موسیقی شیطانی کاربردهای فراوانی پیدا کرده 
است؛ از جمله نشانه‌ی شاخ شیطان‌که با یک دست نشان داده می‌شود 
و رونی جیمز دیو آن را شایع کرده و خواننده‌های بسیاری از این سبک 
با درون مایه‌های جادوگری بهره برده‌اند: کسانی چون اوزی آزیورن و 
آلیس کویر و موتلی کرو و لدزیپلین. تقلید خوانندگانی چنین از این 
سیک سیب شده است که مضامین و نمادها و آهنگ‌هاء» بر روی 


مخاطب غافل» به شذدّت اثر بگذارد. سخنی درباره‌ی این گروه‌ها شایع 
است که آنان در برخی آلبوم‌های‌شان» نوعی پیام پنهانی با مضمون 
پر + مه ۰ ۲ لان 9 خود؟ ۰ دارند. 


برخی آلبوم‌های گروه‌های متالیکا به شمارگانی چند میلیونی رسیده‌اند 
و در «اروپا» و «آمریکا»» نوجوانان و جوانان بسیاری طرفدار هوی متال 
هستند. برای آن‌که به هدف بزرگ نمایی این گروه‌های شوم موسیقیء 
پی ببرید. به کتاب «کمیته‌ی ‏ کانون توطثه‌ی جهانی» اثر دکتر جان 
کولمن که از متخصصان سازمان سیا بوده» اشاره می‌کنیم. وی بر این 
باور است که آوردن بیتل‌ها (بیتلز) از اروپا به آمریکا برای شست وشوی 
مغزی کروه‌های بزرک بود و موسسه‌های پژوهشی وابسته به قدرت و 
لابی‌های اثر گذار در آمریکاء با وارد کردن واژه‌های جدید در کنار اين 
گروه‌ها» نوجوانان معصوم و خام را تشویق می‌کردند تا به موسیقی 
گروه‌های انتخاب شده. گوش دهند و از مواد مخذُر استفاده کنند تا 
نسلی ناآگاه و مقلد و بی‌مصرف تربیت شوند و خطری» منافع لابی‌های 
جهانی را تهدید نکند. این نکته درباره‌ی گروه‌های هوی متال و تأثیر 
آن‌ها در کسترش رقص‌ها و شعرها و نشانه‌های شیطانی و غیرشیطانی 
ویژه» تأقل پذیر است. هوی متال با آوردن گروه‌های هارد راک از 
«بریتانیا» به «آمریکا» و تبلیغ گسترده‌ی مراسم اینان در رسانه‌های 
صهیونیستیء کارش را آغاز کرد. 


عنصر رنج بار بودن زندگی و همسانی زندگی با رنج دائمی که از آموزه‌های 
اصلی بودایی است. در این فیلم نمود شاخصی دارد و یانگوم با داشتن 
یک شخصیت اسطوره ای با از خود گذشتگی و پرهیز از بدگویی و دروغ 


و خودخواهی و دشمنی که از اصول بودیسم محسوب می‌شوند. 
مشکلات را پشت سر می‌گذارد و کار درست» کوشش درست» سخن 
درست. کردار درست. عزم درست و ایمان به این‌که درستی» راهنمای 
انسان است. سرلوحه‌ی کارهای بانگوم هستند. تمام این موارد. هفت 
راه اصلی بودا برای داشتن زندگی سعادتمند شناخته می‌شوند» که بدون 
خدا و معاد و نیت و راه الهی» محال است که بتواند انسان را به سعادت 


در این سریال بدون حضور خداء یانگوم به تنهایی و با تکیه بر قوای 
بشری خود. عزم جزم کرد و به مقام والای پزشک مخصوص عالیجناب 
رسید. همین اسوه‌ی بی‌خدا» مورد پسند رسانه‌های مسلط جهان است؛ 
الگویی بدون هیج خدای حقیقی و بدون حضور هر پیامبری و بدون 
داشتن محنوایی غنی» در مقایل نظام‌های ناعادلانه‌ی اجتماعی که در 
زندگی موفق و خیرخواه است و فداکار و نوع دوست نیز می‌باشد. دقیقا 
همان معنویت و عرقان و سلوک سکولار و عرفی شده و بدون حضور 
عوامل وحیانی؛ پروژه ای که در تقابل با اسلام پیشرو بسیار ظریف و 
بدون ایجاد حشاسیت. عمل خواهد کرد و قطعا تأثیرات خود را بر 
مخاطبان خواهد گذاشت؛ این نوع زندگی نه در تقابل با نظام 
امپریالیستی و ظالمانه‌ی جهانی» که در راستای آن است. منآشفانه این 
سریال» بدون هیچ نقد محتوایی با دو نوبت پخش در تلویزیون «ایران» 
نمایش داده شد. 


پیغمبر خدا مشغول نماز بودند. وسط نماز حضرت عده ای از آن‌جا گذر 
می‌کردند. فهمیدند که پیغمبر این‌جاست. چون عجله داشتند. رفتند و 
گفتند: سلام ما را به پیغمبر برسانید. بعد از تمام شدن نماز پیغام را 
به حضرت رساندند. حضرت آن‌ها را توبیخ کردند که چرا از آن‌ها پذیرایی 
نکردید. 

ما همه میهمان امام زمان علیه السلام هستیم و سر سفره آن حضرت 
نشسته‌ایم» ولی ای کاش قدری این مطلب را درک می‌کردیم. در زیارت 
امام زمان علیه السلام در روز جمعه می‌خوانیم: 

و آنا یا مولای فیه ضیفک و جارک و آنت یا مولای کریم من آولاد الکرام 
و مأمور بالضيافة و الاجارفآضفنی و آجرنی؛ و من ای مولایم» در اين روز 
میهمان تو و در پناه توام. و تو ای مولای من کریم و از خاندان گرم و 
بزرگواری هستی و مأمور به میهمان نوازی و پناه دادن به خلقی. پس 
مرا به میهمانی بپذیر و در جوار خود پناهم ده! 


در روایات اهل بیت علیهم السلام تعبیرات فوق العاده و اعجاب انگیزی 
درباره میهمانی و آثار 9 برکات آن آمده است. میهمان داری و پذیرایی از 
میهمان آنقدر اهمیت دارد که پیامبر اکرام میهمان را از نشانه‌های ایمان 
برشمردند و فرمودند: 

لایقری الضیف الا موّمن تقی؛ جز موّمن با تقوی پذیرایی از میهمان را 
دوست نمیدارد. 

اگر انسان باور داشته باشد که میهمان هدیه خداست» سفیر و نماینده 
خداست. او را آنگونه که باید دوست می‌دارد و اکرام و احترام می‌کند. 


اگر کسی ایمان به خدا و معاد دارد. یک علامنتش این است که حرمت 
میهمان را نخه می‌دارد. سنت میهمانی و اکرام میهمان از مسلمات دین 
ما و علامت ایمان است. بعنی اگر کسی میهمان را اکرام نکرد. با از 
میهمانی بدش آمد. در ایمان خود به خدا و معاد باید شک کند. 


شرط مبهمان داری خانه داشتن نیست. بسیاری افراد در فقر بودند 
ولی میهمان داری می‌کردند. در تاریخ نوشته‌اند: عبیدالله بن عباس؛ 
پسر عموی پیغمبر آدم شریف و سخاوتمندی بود. در یک سفر. میهمان 
بادیه نشینی می‌شود. 

انسان‌های بادیه نشین زندگی ساده ای داشته‌اند. عبیدالله بن عباس 
انسان 


خوش سیما و خوش زبانی بود. میز بان به خانمش می‌گوید: این‌ها 
میهمان‌های عزیزی هستند. باید آن‌ها را عزیز بشماریم. همسرش 
می‌گوید: ما چیزی نداریم. می‌گوید: گوسفندی که در خانه داریم برای 
آن‌ها ذبح می‌کنیم. همسرش می‌گوید: این گوسفند شیر کودکمان را 
تآمین می‌کند. می‌گوید: میهمان عزیزتر است. بگذار این گوسفند را 
برای میهمان ذبح کنیم. قربة الی الّه گوسفند را برای میهمانی ذبح و از 
او پذیرایی می‌کند. 

عبیدالله که گفت و گوی این‌ها را شنیده بود» صبح که می‌خواهد برود. 
به غلامش می‌گوید: چقدر پول همراهت هست؟ می‌گوید: پانصد سکه 
طلا. اين» مبلغ بسیار زیادی بوده است. می‌گوید: همه پول را به اين 
بادیه نشین بده که او نه تنها همه اموالش را برای ما داد» که ما را بر 
میوه دلش و فرزندش مقدم دانست. 


شیخ مرتضی انصاری از نیکان روزگار» از بزرگان علمای شیعه. و در تقوا 
و زهد و کرامت سرامد علمای بزرگ بود. نقل کرده‌اند که شخصی شیطان 
را در خواب دید در حالی که انبارش پر از زنجیر و طناب و می‌خ‌های بزرگ 
بود و دو زنجیر سنگین و درشت نیز از اطاقش آویزان کرده بود. به او 
گفت: این زنجیرها برای جیست؟ گفت: این‌ها را به گردن مردم میاندازم 
و آن‌ها را به گناه می‌کشانم. پرسید: این دو زنجیر که حلقه‌های درشت 
دارند برای به گناه کشاندن کیست؟ گفت: این‌ها برای به دام‌انداختن 
شیخ مرتضی انصاری است. چراکه قدرنتش این قدر در برابر وسوسه‌های 
من قوی است که با ریسمان‌های عادی نمی‌توان او را به گناه کشید. 
گفت: تاکنون اين زنجیر را گردن شیخانداخته ای؟ گفت: دو دفعه! 
گفت: او را تا کجا بردی؟ گفت: یک قدم هم نتوانستم بکشم» چون تا 
آمدم آن را بکشم. تکانی به خود داد و زنجیرها را پاره کرد و خود را رها 
ساخت. زورم به او نمی‌رسد. 


چنین انسان بزرگی به شاگردش مرحوم حاج شیخ فضل اللّه وحید نوری 
می‌گوید: وقتی به ایران رفتی» اگر مجتهد يا شخص باسواد يا عالم 
بزرگواری از تو دعوت کرد که درس بدهیء فکر کن و ببین امروز که 
می‌خواهی روی کرسی درس بنشینی و پانصد طلبه مسجد را پر کنند. 
آیا برای خدا درس می‌دهی يا برای خوشاآمد مردم؟ اما چه برای ریا و چه 
برای خدا دّرست را بده» زیرا پس از مدتی هوست تمام می‌شود و خدایی 
می‌شوی. 


عقل در وجود ما از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است و وجود آن در ما 
دلیل بر آن است که در میان تمام موجودات» مهر و محبت و لطف و 
عنایت و کرامت پروردگار عالم به انسان از همه مخلوقات دیگرش بیشتر 
است. بنابراین» هر کس این عضو را تعطیل کند. بالاترین گناه را مرتکب 
شده و اگر کسی آن را تنها در امور مادی صرف کند. به پوسیدنش کمک 
کرده است. کسی که پرخوری می‌کند و باعث می‌شود حرکت فکری‌اش 
کم شود. به خودش ظلم کرده است؛ هم چنین کسی که کمتر ازاندازه 
معین می‌خورد و قوای مغزی‌اش را کم کم از دست می‌دهد به خودش 
خیانت کرده است؛ هم چنین است کسی که تحصیل علم را رها کرده 
و» از همه بدثر» کسی است که از خوردنی‌هایی استفاده می‌کند که همه 
دنیا می‌گویند برای عقل ضرر دارد؛ مانند گوشت‌های حرام» مشروبات 
حرام» انواع مخدرهایی که افراد معناد از آن‌ها استفاده می‌کنند و در هر 
بار مصرف. دو هزار سلول از چهارده میلیارد سلول مغز خود را نابود 
می‌کنند. این افراد چه گناه سنگینی مرتکب می‌شوند! 


«و لَذ دنا یِجهم کییرً مت الْجِنْ و ینس هم لوب لایفقهون ن بها و 
هم آعين لایبصرون بها 9 لهم آذان لایسمعون بها آولئک کالانعا م بل 
هم آضلٌ آولتک هم الغافلون». 

و مسلماً بسیاری از جنُیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده‌ايم» [زیرا آنان 
را دل‌هایی است که به وسیله آن [معارف الهی را در نمی‌یابند» و 
گوش‌هایی است که به وسیله آن [سخن خدا و پیامبران را نمی‌شنوند؛ 
آنان مانند چهارپایانند بلکه گمراه ترند؛ اینانند که بی‌خبر و غافل‌اند. 


آن‌ها که عقل را تعطیل کرده‌اند و این عضو باعظمت الهی را تنها در امور 
مادی به کار برده‌اند و این مسافر عالم ملکوت را در یک خانه دویست 
متری و در یک مغازه بیست متری حبس کرده‌اند و آن را اسیر 
خوشگذرانی و شهوت و شکم ساخته‌اند تا اين که مرگشان فرا رسیده؛ 
مستحق عذابند؛ زیرا آنان فراموش کردند که انسان موجود اعظم و 
نسخه اکبر الهی است؛ انسان خلیفه خدا و کتاب جامع الهی است؛ 
انسان آینه اسماء و صفات الهی است؛ انسان مرکز فلسفه» منطق 
فیزیک و مرکز ریاضی است؛ مرکز زبان» عرفان» رسالت و معرفت است؛ 
منبع نفس. روح و عقل است؛ و... 


انسان نمی‌داند چه مقام و مرتبه ای دارد و فکر می‌کند که تنها از مشتی 
استخوان و گوشت ساخته شده و خوردن و خوابیدن و داشتن خانه و 
مغازه پایان کار اوست. در حالی که این مقدار حرکت را حیوانات عالم 
نیز دارند. حال» سوال این است که نیروهای موجود در وجود ما و این 
منابع نیروی الهی که در وجود ماست - که بنا به فرمایش موسی بن 
جعفر علیماالسلام» فقط در کنار عقل هفتاد منبع دیگر وجود دارد - 


۰ ۰ 
برای چیست: 


روان شناسان جهان تاکنون دستگاه مختلف در روح ما کشف کرده‌اند. 
بدن ما معدن اسرار الهی است. ما از آسمان‌ها بزرگ تریم نه شدیدتر؛ 
چنان‌که در قران آمده است: 


0  ( 
انتم اشد خلقا ام السماء بناها».‎ 


آیا آفریدن شما دشوارتر است یا آسمآن‌که او آن را بنا کرد؟ 


در ظاهر» ما از آسمان کوچک تریم» اما در باطن از آن بزرگ تریم» چون 
مکی سستت ها بر ای عصا و اصالت وسراعی مامتان ان در 
وجود بعضی از ما اين ارزش‌ها کم رنگ شده و با تنها مایه‌هابی از آن 
بر رل بت ری ری ان ری ار ار لا ما ری 
هستیم که آماده کشاورزی است. ولی دانه‌هایی که باید در این زمین 
کاشته شود در گوشه ای از زمین در شيشه دربسته ای قرار دارد و سی 
سال است که این زمین آماده به صورت بایر افتاده است. 


شیاطین هم از زمین‌های بایر خوششان می‌آید» چون جای دیگری برای 
بازی ندارند. از این روء در سرزمینی که علی» علیه السلام. انبیاء عرفا و 
علما حضور دارند» شیاطین جایی ندارند. جای بازی شیاطین در مراکزی 
است که آشغال و کثافت در آن‌ها فراوان است. اصولاًء زندگی میکروب 
وابسته به زباله‌ها و زباله دانی‌هاست» پس شیاطین نمی‌توانند در 
سرزمین وجود علی برویند و بازی کنند. چون در آن راهی و جایی ندارند. 
این بدان سبب است که علی حسود و مغرور و متکبر نبود؛ بی‌معرفت 
و بی‌نور نبود؛ بلکه سرزمین حیاتش جای خداء جای معرفت و مردانگی 
و کرامت بود. از این روء وقتی ابن ملجم شمشیر بر سر ایشان زد و خون 
به دیوار محراب پاشید. حضرت فرمود: 

«فزت ورب الکعبه». 


یعنی به نقطه آخر رسیدم به آن‌جا که می‌خواستم رسیدم. 
سرمایه عقل در وجود انسان 
در دادگاه عقل بیشتر افراد محکوم‌اند. در قران کریم آمده است: 
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- «وٍ لَقَذْ دنا لِجْهَتم کثیراً من اج و الانس لَهُم قوب لايْقَهُونَ 
بها...». 


ی 


- «و لک آَکْتَرٌ النّاس لایعلَمُون». 


انسان هر جا که باشد. دری از آفرینش به روی فکرش باز است. از طرفی» 
هم‌چنان‌که به روی فکر آدمی دری از وجودش باز است. دری از قران و 
دری از گذشته و آینده جهان نیز باز است. انسان می‌تواند با اين 
سرمایه‌ها ارتباط برقرار کند. از این روست که حضرت جواد الائمه, علیه 
السلام. با اين که نه ساله بیشتر نداشت. در سه شبانه روز صد هزار 
مسئله مشکل علمی را به راحتی جواب داد. اين قدرت عقل بشر است. 


برخی افراد چون با مغزشان کار نمی‌کنند» می‌گویند نیروی حافظه مان 
کم است. درحالی که نمی‌دانند این قدرت عقلی چه نعمتی است! مغز 
هر یک از ماء براساس تحقیقاتی که تاکنون شده» گنجایش چهل 
میلیون صفحه کناب علمی را دارد. به راستی» در این مغزء که به‌اندازه 
مشت آدمی است. خدا چه نیرویی قرار داده است؟ هیچ بایگانی ای در 
دنیا بهتر و کوچک‌تر از مغز آدمی نیست که هم می‌تواند چهل میلیون 
صفحه کتاب را در داخل خود نگهدارد و هم آن را تحلیل کند و هم آثار 
تازه بيافریند. ولی مغز انسان این توانایی را دارد. شما هر وقت بخواهید 
و اراده کنید» می‌توانید در یک لحظه اطلاعات خود را مرور کنید و دوباره 


بایگانی سازید. مشخصات و ویزگی‌های آسمان و زمین و دریاها و کوه‌ها 
و هزاران چیز دیگر در مغز ماست شهرها با خیابان‌ها و کوچه‌هایشان 
در مغز ما جای دارد و کامپیوتری مانند مغز در عالم وجود ندارد. برای 
نمونه» تاکسی را نگه می‌داریم و می‌گوييم که قصد دارم به فلان آدرس 
بروم. راننده تاکسی بلافاصله چهل خیابان را در مغز خود مرور می‌کند و 
به طرف آدرس حرکت می‌کند؛ یا به حسابدارمان می‌گوییم: مقداری پول 
دارم که با هم مخلوط شده. لطف کنید به من کمک کنید! چون او 
حسابدار است و از مغزش کار کشیده». مشکل را به سرعت حل می‌کند؛ 
نمونه دیگرش این که بعضی‌ها با یک بار انتخاب کردن می‌توانند 
هندوانه خوبی خریداری کنند. ولی ما پس از ده بار هندوانه خریدن» 
باز هم می‌بینیم سفید از آب در آمده است. 


متأًسفانه ما فکر خود را به همه چیز مشغول می‌کنیم. اما یک بار مطالعه 
نمی‌کنیم که کجاییم و چه می‌کنیم؟ برای همین در کارهای خود فکر 
نمی‌کنیم» در ازدواجمان فکر نمی‌کنیم» و.... چگونه ممکن است با اين 
وصف در زمره کسانی نباشیم که در هنگام بررسی میزان عقل در قیامت 
محکوم می‌شوند؟ اما اگر درباره خدا ونعمت‌های او بیندیشیم و با فکر 
خویش به او برسیم» کم کم» مرکز اسماء و صفات الهی می‌شویم و آن 
قدر ارزش می‌یابیم که مقاممان در طول مقامات انبیای الهی قرار می‌گیرد 
و در قیامت نیز با آنان محشور می‌شویم. 

نکته مطلب در به کارگیری فکر در این است که در دنیا و آخرت 
همنشین و گرفتار افرادی چون بزید و معاویه و ابوسفیان و ابوجهل 
نباشیم» بلکه در کاروان متفکران و صاحبان عقل قرار گیریم؛ در زندگی 


خود. خدا را کم نکنیم و از وجود مقذدسش غفلت نورزیم؛ به آفرینش 
خداوند بیندیشیم» خداوندی که آفرینش‌اش همه از روی حکمت است. 


نور خورشید بیش از چهارصد متر از سطح دریا پایین‌تر نمی‌رود» در حالی 
که عمق اقیانوس‌ها به هزاران متر می‌رسد! از اين رو دریا به دو بخش 
تاریک و روشن تقسیم می‌شود. گیاهان دریایی و ماهی‌ها. به طور 
معمول» بیشتر در بخش روشن دریا رشد می‌کنند اما تعداد موجوداتی 
که در بخش تاریک زندگی می‌کند هم کم نیست. پرسشی که در اين‌جا 
پیش می‌آید این است که ماهی‌هایی که در بخش تاریک دریا زندگی 
می‌کنند و از نور خورشید محروم‌اند و برای فعالیت‌های حیاتی خود به 
نور احتیاج دارند چه می‌کنند؟ آن هم ماهی‌های نیرومندی که می‌توانند 
صدها تن سنگینی آب را تحمل کرده و در اعماق آب زندگی کنند. 


آیا کسی باور می‌کند که گوشت از آهن محکم‌تر باشد؟ اگر دو تکه آهن 
را مدتی روی هم بکشند ساییده می‌شوند. برای همین قطعات مهم 
اتومبیل‌هاء هواپیماهاء کارخانه‌ها و... پس از چندی از کار می‌افتند و 
دیگر قابل استفاده نیستند. اما دانشمندان می‌گویند اگر به قلب سالم 
یک پیرمرد هفتاد ساله بنگرید می‌بینید که به طور معمول در یک 
دقیقه هفتاد بار و در هر ساعت بار و در شبانه روز بار و در یک سالهزار 
و در هفتاد سال بار در سینه‌اش باز و بسته شده است. این گوشت‌ها 
مرتب به هم می‌خورند و هر بار خون را با فشار بیرون می‌دهند و در 
همه بدن پخش می‌کنند و لحظه ای آسایش ندارند. کدام فلزی را در 


جهان سراغ دارید که /میلیارد بار سایش را تجربه کند و یک هزارم میلی 
متر از ضخامتش کم نشود؟ 

دانشمندان می‌گویند: انرژی و نیرویی که در دوازده ساعت از قلب به 
دست می‌آید. می‌تواند یک وزنه تنی را به‌اندازه سانتی متر از زمین بلند 
کند. 

قلب از لحاظ سرعت نیز حیرت انگیز است. قلب خون را داخل رگ‌های 
اصلی می‌دمد تا به همه نقاط بدن برسد و دوباره به قلب بازگردد. فشار 
قلب سبب می‌شود خون طول رگ‌ها را که معادل کیلومتر» یعنی به‌اندازه 
مسافت میان تهران و نیویورک است. در بک ساعت طی کند. شما کدام 
اتومبیل یا هواپیما را سراغ دارید که در یک ساعت کیلومتر در ساعت 
سرعت داشته باشد؟ مقدار خونی که قلب در مدت یک سال تلمبه 
می‌کند» لیتر است که برای حمل چنین خونی تانکر هجده هزار لیتری 
لازم است. 


اگر به ماهیچه قلب بنگریم» آن را جسمی ضعیف و سست می‌بینیم. 


ماهیچه‌های قلب انسان از ماهیچه قلب گوسفند نرم‌تر است. ولی این 
همه زحمت را متحمل می‌شود و هیچ آسیبی هم نمی‌بیند. آيا اين کار 
ماده است؟ آهن و فولاد که از این محکم ترند» چرا آن‌ها نمی‌توانند این 
کار را انجام دهند؟ چه کسی قلب را به این وظایف سنگین راهنمایی 
کرده است؟ چرا قلب بر خلاف سایر عضلات خسته نمی‌شود و استراحت 
نمی‌کند؟ و.... 


خواجه نصیر الدین طوسیء نقل می‌کند که یکبار در یکی از مسافرت 
هایم به روستایی رسیدم. کنار آسیاب ایستادم و به آسیابان سلام 
کردم. او هم که دید من مسافرم. دعوتم کرد شب نزد او بمانم. 

پس از شام» چون هوا خوب بود. از او اجازه خواستم روی پشت بام 
آسیاب بخوابم. اما او گفت: داخل بخوابید بهتر است» چون امشب باران 
می‌بارد! گفتم: هوا هیچ گونه نشانه باران ندارد؟ گفت: حال که چنین 
می‌گویی برو روی پشت بام بخواب! 

نیمه‌های شب بود که باران شدیدی گرفت. بیدار شدم و رختخواب را 
جمع کردم و پایین آمدم. آسیابان داشت گندم آرد می‌کرد» گفت: چه 
شد؟ گفتم: باران شدیدی می‌آید. بعد پرسیدم: تو کجا درس خوانده 
ای؟ گفت: من اصلاً درس نخوانده‌ام. در این‌جا سگی دارم که هر شبی 
می‌خواهد باران بیاید به لانه‌اش می‌رود. شب‌هایی هم که باران نمی‌آید. 
بیرون لانه می‌چرخد. آمدن باران را از کار این سگ تشخیص می‌دهم! 
موش و عقرب جانوران خطرها را پیش بینی می‌کنند و دشمنان خود را 
می‌شناسند» حتی اگر هیچ وقت آن‌ها را ندیده باشند. دانشمندان 
نوشته‌اند: بک جفت موش نر و ماده را داخل اتاق تاریکی قرار دادیم. 
پس از مدتیء بچه موشی را که در این شرایط به دنیا آمده بود در همان 
اتاق تاریک نگه داشتیم و موش نر و ماده را بیرون آوردیم. همین کار را 
با یک جفت عقرب نر و ماده نیز انجام دادیم. بعد» در اتاقی که عقرب 
در آن بود ظرفی شيشه ای تعبیه کردیم و اطراف آن را کاملا پوشاندیم 
و موش را در آن قرار دادیم. پس از مدتی» موش را از شيشه بیرون 
آوردیم و اتاق را روشن کردیم. آن موش و عقرب هنوز در دنیا چیزی را 
ندیده بودند با این حال مشاهده کردیم که موش یک طرف اتاق و 


عقرب در طرف دیگر آن نشستند و در حال نگاه کردن به هم هستند. 
یک مرتبهء موش با سرعت دوید و با دندان‌های تیز کوچکش, بند آخر 
دم عقرب را قیچی کرد و دوباره آمد این طرف اتاق نشست. 


به راستی» موش را در کدام دانشگاه تعلیم داده‌اند که عقرب دشمن 
توست و باید برای رهایی از آزارش بند آخر دم او را قطع کرد؟ چه کسی 
این معلومات را به او داده است؟ چاره ای نیست که بگوییم این هنر 
عقل و شعوری است که بر ثمامی عالم حاکم است. 
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« فداینظرون الی الابل گیف خلقث. و ای السماء گیف رفعث. و ای 


الجبال گیف نصبث. و ای الأَْض گیف شطحث». 

آیا با تأمل به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده؟ و به آسمان‌که 
چگونه برافراشته شده؟ و به کوه‌ها که چگونه در جای خود نصب شده؟ 
و به زمین که چگونه گسترده شده است؟ 

بزرگ‌ترین جرثقیل ساخت انسان چه قدر می‌تواند بار بلند کند؟ آیا پنج 
هزار تن را می‌تواند بلند کند؟ آن‌چه پروردگار عالم در فضا رها 


کرده که نه بالا می‌روند و نه پایین می‌آیند. چند تن است؟ خورشید 
چند تن است؟ قرآن می‌فرماید: نگاه کنید که خداوند چگونه اين‌ها را 
نگهداشته که نمی‌افتند؟ این‌ها که بالا نبودند. قرآن می‌فرماید: عالم 
پیش از این به صورت دود درهم پیچیده ای بود و تمام دانشمندان 
هم به این مطالب اذعان کرده‌اند: 


«تمْ اشتویالی السماء و هی ذُخانْ». 
آن‌گاه آهنگ آفرینش آسمان کرد در حالی که به صورت دود بود. 


خداوند مقداری از این دود را سرد کرد و پایین گذاشت و بدین ترتیب 
زمین به وجود آمد. مقداری را هم سرد کرد و بالا برد و اسمان هفتم 
آفریده شد که کل عالم» همان گونه که امام صادق» علیه السلام. 
می‌فرمایند در برابر آسمان هفتم یک حلقه روی دشتی بزرگ است. 
زمینی که ما روی آن زندگی می‌کنیم جزو کوچکی از آسمان اول است. 
به‌اندازه یک وجب هم از شگفتی‌های آسمان اول برای دانش بشر روشن 
نشده است» چون همین کهکشان راه شیری که شب‌ها در آسمان 
پیداست. اگر بخواهند با سرعت سیصد هزار کیلومتر در ثانیه از اين 
طرف به آن طرفش بروند» بیست میلیون سال طول می‌کشد! ماه و 
خورشید و منظومه شمسی, گوشه کوچکی از این کهکشان هستند. ما 
در راه شیری قرار داریم» ولی وقتی به آن نگاه می‌کنیم. فکر می‌کنیم 
بالای سرمان قرار دارد. ما خودمان جزو این کهکشانيم» ولی آن قدر 
کوچکيم که پیدا نیستیم. با وجود همین کوچکی اگر بخواهند مصالح 
ساختمان بدن ما را بشمارند. سیصد هزار سال طول می‌کشد. حال» 
شمارش مصالح زمین و آسمان چگونه خواهد بود؟ با این همه دلیل 
روشن, آیا باز هم عده ای می‌گویند عالم خدا ندارد؟! 

«وٍ یله مُلْک السّماواتِ و الزْض». 


و مالکیت و فرمان‌روایی اسمان‌ها و زمین فقط در سیطره خداست. 


قرآن و پیشوایان دین دستور داده‌اند در همه چیز فکر کنیم. خوب است 
ما هم در کتاب‌هایی که درباره جهان نوشته شده تال کنیم. این عادت 
خوبی است که با کتاب‌های علمی و مفید انس بگیریم. گاه می‌شود که 
من وقتی به منزل می‌روم احساس می‌کنم از شدّت خستگی جانم به 
لب رسیده است؛ تمام بدنم درد گرفته و حوصله‌ام به صفر رسیده است 
و اشتهای غذا خوردن هم ندارم؛ در این حال» تنها چیزی که می‌تواند مرا 
از رنجخ نجات دهد مراجعه به کتاب‌های تاریخ یا کتب علمی است. وقتی 
کتاب می‌خوانم و از ساختمان عالم» جهان‌های دور. پیدایش و مرگ 
خورشید و... آگاهی می‌یابم» رنج هایم را فراموش می‌کنم. 

بزرگ‌ترین دانشمندان آمریکا و ارویاء که این کتاب‌ها را نوشته‌اند» در 
نهایت یک سخن دارند و آن این است که پس از این مطالعات و درک 
این واقعیات چگونه در برابر پادشاه باعظمت و به وجود آورنده عالم سر 
تعظیم فرو نیاوریم؟ پاسکال, بزرگ‌ترین ریاضیدان اروپا در قرن هجده 
میلادی» می‌گوید: 


تمام عشق و لذت من در باد خدا خلاصه می‌شود. 


ممکن است باور نکنید» ولی پاسکال که از ریاضی دانان بزرگ کره زمین 
است در سالگی از عشق خدا دق کرد و مرد. 


و پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که از کوه‌ها و درختان و آن‌چه از 
دار بست هایی] که [مردم] بر می‌افرازند» برای خود خانه‌هایی برگیر. 
آن‌گاه از همه محصولات و میوه‌ها بخور. پس در راه‌های پروردگارت که 
برای تو هموار شده [به سوی کندو] برو. از شکم آن‌ها [شهدی] نوشیدنی 


با رنک‌های کوناکون بیرون می‌اید که در آن درمانی برای مردم است. 
قطعا در اين [حقیقت] نشانه ای [بر قدرت» لطف و رحمت خدااست 
برای مردمی که میاندیشند. 

قرآن می‌فرماید کافی است از میان این همه مخلوق تنها در زندگی زنبور 
دانشمندان تا حال به این نتیجه رسیده‌اند که زنیورهاء که موجودات 
بسیار کوچکی هستند و حتی از سر انکشت انسان هم کوچک ترند. 
برای اداره امور زندگی خویش. از دانش گوناگون استفاده می‌کنند. حال» 
پرسش این است که خدا این رشته علم را در کدام قسمت و کدام عضو 
این حیوان قرار داده است؟ اکر سر زنبور را قطع کنند و مغزش را 
بشکافنداندازه آن بسیار کوچک است. ولی واقعا به دانش آگاه است 
که یکی از آن‌ها علم هندسه است. هنوز در کره زمین مهندسی به 


دقت زنیور عسل نیامده است. زنیور در لانه‌اش حدود نهصد تا هزار 
حفره شش گوش می‌سازد. البته» فقط عده ای از آن‌ها لانه می‌سازند. 
دقیق‌ترین میلی مترسنج‌های عالم را در اين لانه به کار گرفته‌اند» طوری 
که خانه‌های ساخته شده با هم هیچ تفاوتی ندارند. 

دستگاه‌هایی هم که در بدن این حشره است بسیار اعجاب اور است. 
زنبور وقتی روی گل می‌نشیند سعی می‌کند شیره گل را بمکد. اکثر 
گل‌هایی که زنبور روی آن‌ها می‌نشیند تلخ‌اند. در بدن اين موجود 
دستگاهی وجود دارد که مواد تلخ را جذب می‌کند و این در حالی است 
که ما انسان‌ها از مواد تلخ فراری هستیم» ولی او عاشق مواد تلخ است. 


او مواد تلخ گل را به شیرین‌ترین مواد عالم تبدیل می‌کند و به گونه ای 
این مواد را می‌سازد که بر خلاف تمام مواد عالم ضذ میکروب است. 
هندوانه» لوبیا و حتی لباس‌های ما میکرب می‌گیرند. شکر فاسد 
می‌شود. اما عسل طبیعی زنبور» اگر هزار سال هم بگذرد» حتی در میان 
آشغال» میکروب قبول نمی‌کند. زنبور عسل سالم‌ترین مواد عالم راء آن 
هم به صورت ضدٌ میکروب. می‌سازد و عسل ماده ای است که برای هر 
بیماری ای در این عالم مفید است. 


اگر زنبور عسل را در منطقه ای که اصلاً گل ندارد یا دست کم چهارده 
فرسخ با گل فاصله دارد قرار دهند» مهندس راه شناس کندو منطقه گل 
دار را پیدا می‌کند و بعد به لانه خود برمی گردد تا به بقیه اطلاع دهد. 


این مهندس راه شناس جلوی این شش هزار زنبور ده سانت بلند 
می‌شود و آن‌ها همه می‌فهمند که باید ده متر بالا بیایند و هم چنین 
در حرکت عرضی می‌فهمند که دو فرسخ باید عرضی بروند. می‌روند و به 
کل‌ها می‌رسند و هنکام شب باز می‌کردند. 


«أفی اللّه شک فاطر السماوات والأرض». 


از زندگی بی‌فکرها می‌توان فهمید که فکر چه قدر ارزش دارد. از لقمان 
پرسیدند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی‌ادبان. پرسیدند: انسانی به 
این موّدبی چه طور از بی‌ادبان ادب آموخته؟ گفت: کارهایشان را نگاه 
کردم و نتیجه آن‌ها را دیدم. فکر کردم این کار چه قدر بیهوده است. از 
این روء خود دیگر آن کار را انجام ندادم. 


همنشینی کنیم؟ گفت: کسی که دیدارش شما را به یاد خدا میاندازد و 
سخنانش بر علم شما می‌افزاید 9 رفتارش شما را برای یه دست اوردن 


تنها کسی که سخنش چراغ راه و مشکل گشاست. گفتارش دردهای 
آدمی را درمان کرده مردم را از ناراحتی نجات می‌دهد» سکوتش تفکر و 
نگاه کردنش مایه عبرت گرفتن است. شایسته همنشینی است. 
پیامبر اسلام» صلی اللّه علیه والهء می‌فرماید: 

«اعطوا آعینکم حظها من العباد». 

لذت عبادت را به چشمانتان بچشانید. 

گفتند: چگونه؟ فرمودند: 

«النظر فی المصحف» 

با نظر کردن بر آیات قران. 

«والتفکر فیه» 
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«والاعتبار عند عجائبه». 


و عبرت گرفتن از واقعیات موجود در آن. 


علامه حلی در سیزده سالگی مجتهد جامع الشرائط بود و شایستگی این 
را داشت که مردم از او تقلید کنند ولی دو سال سنش کم بود و تقلید 
از او جایز نبود. او با این که هشت قرن پیش زندگی می‌کرده» جلد کتاب 
نوشته که تمام کتاب‌هایش تا امروز باقی و ارزشمند است. آیا عقل او 
بیشتر و سنگین‌تر از ما بوده؟ هرگز چنین نبوده است. 


خواجه نصیر الدین طوسی که به او معلم بشر می‌گویند» بچه ای 
روستایی از امالی طوس بود. آن هم نه خود طوس. بلکه در اصل در 
یکی از روستاهای قم متولد شده بود. او زمانی متولد شد که چنکیز و 
جانشینانش سه بلا بر سر ایران آورده بودند: خراب کردن» سوزاندن و 
کشتن. ایران تبدیل به خرابه شده بود که خواجه منولد شد. اما او به 
اساس الاقتباس او را بسیاری از دانشمندان به زحمت می‌فهمند. 


او کسی بود که بسیاری از مشکلات مهم ریاضیات اقلیدسی را حل کرد؛ 
مگر او نبود که هنرمندانه‌تر از فیئاغورس, مشکلات ریاضی را حل کرد. 
او دانش حکمت و فلسفه الهی را به اوج آسمان و ملکوت رساند. مگر او 
نیود که در همین ایران سوختخراب شدکشته داده» کنابخانه مراغه را با 
چهارصد هزار کتاب علمی بی‌تکرار بنا گذارد؟ 


یکی از عیب‌های بزرگ ما این است که کمتر دنبال ورزش عقل می‌رویم. 
اگر اين کار را می‌کردیم» ممکن بود ما هم اعجوبه روزگار خود شویم. به 
طور کلی» انسان هر عنصری از وجود خود را به کار بگیرد» چنان رشدی 
خواهد کرد که ملکوت را زیر پر خود خواهد گرفت. بنابراین» حیف است 


انسان نفهمد. نبیند» نداند و نخواند. پیامبر اسلام» صلی اللّه علیه واله, 
گاهی به جبرئیل می‌فرمودند: 

«عظنی». 

مرا موعظه کن. 

زیرا موعظه عقل را زیاد می‌کند. کلام حکیمانه به انسان قدرت‌انديشه 
می‌دهد. کتاب خواندن در حرکت فکری آدمی تأثیر عجیبی دارد. گوش 
به سخنان پاکان عالم سیردن از بهترین عوامل رشد عقل و فکر است. 
این‌ها همه دورنمای عظمت فکر کردن است وانديشه در امور است. ابن 
سینا در جمله زیبایی می‌گوید: 

«اَوّل الفکر آخر العمل». 


یعنی وقتی انسان درباره موضوعی فکر می‌کند» عاقبت و نتیجه کار را 


انبیا مردم را می‌ترساندند از این که ظاهرشان خوش. ولی باطنشان آن 
قدر بد و تلخ باشد که حتی شیطان هم از آن‌ها فرار کند. زیرا شیطان 
در قیامت از دست همه مریدانش از بس که بوی تعفن می‌دهند. فرار 
می‌کند» در حالی که خود او این تلخی‌ها را به آن‌ها داده است. شیطان 
روز قیامت حاضر نیست حتی با یکی از دوستان خود بسازد. از اين رو 
می‌گوید: موجودیت انسان‌هایی که اهل جهنم شده‌اند به من ربطی 
ندارد. 


زمین با این حجم سنگینش میلیاردها سال است به دور خودش و 
خورشید با سرعت معین و در مدار معینی می‌چرخد. چه کسی این کار 
را انجام می‌دهد تا شب و روز و فصل‌های چهارگانه ایجاد شود؟ این 
پرنده سریع السیر را که بال‌هایش را بسته تا موجودات روی خودش را 
نگاه دارد چه کسی تاکنون هدایت کرده است؟ اگر روی تخم مرغی یک 
قطره آب بریزد. قطره سرازیر می‌شود و می‌افتد اما میلیاردها سال است 
که زمین می‌چرخد و نه یک قطعه سنگ و نه یک لیتر آب از روی آن جدا 
نشده و به فضا نریخته! کره زمین در فضا می‌چرخد. اما ما نمی‌افتیم» 
آب‌ها از روی آن نمی‌ریزند» گیاهان از روی آن کنده نمی‌شوند و...؛ چه 
کسی اداره این امور را در دست دارد؟ آیا همه این‌ها اتفاقی است؟ 

از این روء انسان باید عقل خود را به کار بگیرد تا حقایق عالم را درک 
کند وگرنه تفاوتی میان او و دیگر حیوانات عالم نیست. سعدی 
می‌گوید: 


آدمی را عقل باید در بدن ور نه جان در کالبد دارد حمار. 

در آیسوره انبیاء می‌خوانیم: 

«وما حلَفا السّماء وال وما بیَهْما لأعبین؛ و آسمان و زمین» و آن‌چه 
را در میان آن دو هست به بازیچه نیافریدیم.» 

«ّا انرَلْتَاهُ فی یل[ الْقَذْر؛ در حقیقت ما آن (قرآن) را در شب قدر (اندازه 
زنی) فرو فرستادیم.» 

چنین کاربردی دو نکته می‌تواند داشته باشد: 

برای احترام و بیان عظمت: مثلاً بزرگان می‌گویند «ما این کار را کردیم.» 
گاهی هم‌دیگران در مورد بزرگان تعبیر جمع به کار می‌برند. 


استفاده از عوامل واسطه: برای مثال وقتی خدا می‌خواهد قرآن را نازل 
بکند» از فرشتگان الهی استفاده می‌کند» لذا می‌فرماید ما قرآن را نازل 


کردیم» یعنی من و فرشتگان. 


در مورد آفرینش هم درست است که خلق کار خداست؛ اما گاهی ممکن 
است خدا در آفرینش برخی موجودات افراد با وسائلی را به کار گرفته 
باشد. لذا می‌تواند تعبیر «ما» به کار ببرد. 
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«اللَةْ نو السماوات والأرْض مَثَلْ ور کمشکا فیها مضبَاخْ امضباخْ فی 
رجاج[ الزجاج! نها وگب ذُرّی بوقَذ من شَجَراً مُبازک زیئون[] لا شَزقی 
و غزبی...؛ خدا نور آسمان‌ها و زمین است؛ مثال نور او همانند 
چراغدانی است که در آن چراغی باشد. که [ان|] چراغ در بلوری است - 
[آن] بلور چنان‌که گویی سیاره ای درخشان است - (و این چراغ با روغنی) 
از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی و نه غربی است. افروخته 
می‌شود؛ نزدیک است روغنش روشنی بخشد. و گر چه هیچ آتشی بدان 
نرسیده باشد. (این) نوری است بر فراز نورء خدا هر کس را بخواهد (و 
شایسته بداند) به نور خود راهنمایی می‌کند؛ و خدا برای مردم مثل‌ها 
می‌زند و خدا به هر چیزی داناست.» 


در آیه مذکور می‌خوانیم: «وذ ردنا آن نهک قزی متا مُرفیها فَْسَفُوا 
فیها فحَق عَلیها الْقَوّل فدَمرتاها تذمیرا؛ هرگاه بخواهیم آمردم] شهری 
را هلاک کنیم. به سردمداران ثروتمندانش فرمان می‌دهیم در آن‌جا 
نافرمانی کنند. پس آن گفتار آیا وعده عذاب الهی] بر آن مردم تحقق 
پیدا می‌کندو آن شهر را کاملاً درهم می‌کوبیم.» 


خدا قبل از اتمام حجت و بیان دستوراتش به مردم» کسی را مجازات 
نمی‌کند. خداوند برای مجازات ملت‌ها چهار مرحله را تعیین می‌کند. 


خدا دستور می‌دهد و دستوراتش را روشن می‌کند. 

مردم فاسق نافرمانی می‌کنند. «فْفْسْقوا فیهّا». 

مردم مستحق مجازات می‌شوند. مستحق مجازات شدن برای این است 
که دستورات الهی به آن‌ها ابلاغ شد و آنان بعد از اتمام حجت. با 
دستورات الهی مخالفت کردند. 

دچار هلاکت می‌شوند «فْحَمزْتَاها حَذمیراً»؛ بنابراین آیه می‌فرماید: ابتدا 
سردمداران و ثرومندان خوشگذران گناه می‌کنند. بعد شایسته مجازات 
می‌شوند. می‌دانیم که اراده الهی تابع حکمت است و کسی را بدون دلیل 
مجازات نمی‌کند» آری گناهکاری» استحقاق عذاب و اتمام حجت زمینه 
ساز عذاب می‌شود. 


خدا می‌فرماید: هرگاه بخواهیم مردمی را هلاک بکنیم» به ثروتمندانش» 


افراد خوشگذران و سردمداران فرمان می‌دهیم. در این‌جا «ففسقوا فیها» 
باید این طور معنا بشود که آن‌ها در آن‌جا نافرمانی می‌کنند. 


برخی هم خواستند همین گونه ترجمه کنند و فکر می‌کنیم این چنین 
هم باشد. منتها نکته مهم در آیه این است که این طور نیست که 
خداوند کسی را وادار به فسق و فجور بکند. در آیه هم نمی‌فرماید که ما 
آن‌ها را وادار می‌کنیم فسق و فجور بکنند؛ بلکه خداوند ارائه طریق 
می‌کند و این‌ها به خاطر مخالفت ارادی خودشان» گناهکار و مستحق 
مجازات می‌شوند. اگر خدا می‌فرماید: «اردناء ما اراده کردیم» به خاطر 
این 


است که اراده خودش تابع حکمت و مصلحت است و خدا کاری را بدون 
دلیل انجام نمی‌دهد. وقتی مردم نافرمانی و فساد بکنند. نافرمانی در 
جامعه زیاد می‌شود و این زمینه ساز عذاب می‌شود و این در حقیقت 
پیامد کارشان است. منظور از اراده خدا در این‌جاء این است که اراده 
تکوینی خدا بر این قرار می‌گیرد که افرادی فاسق و فاجر مجازات بشوند. 
البته ممکن است این امر گاهی هم تشریعی باشد و خدا دستور بدهد 
اقوامی را که نافرمانی و فسق و فجور را از حد گذرانده‌اند» عذاب بکنند 
و این دو منافاتی با هم ندارند. 


«تّا عرضتا الأْمانَ؟ علی السّماواتِ وَالأْض والجبال فََبَینَ آن یجْملْتَها 
وَْشْمَفْنَ منها وَحمَلَهَا اٌٍنسان رنه کان ظَْوماً جَهُولً؛ در حقیقت ما امانت 
را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم» و [لی] از برداشتن آن سر 
باز زدند. و از آن بیمناک بودند. و انسان آن را بر دوش کشید؛ در واقع 
او بسی ستمگر و بسیار نادان است!» 


مقصود از امانت الهی: 

مفسران چند احتمال در مورد این امانت داده‌اند از جمله: 
آزادی و اختیار 

عقل و درایت 


ولایت و جانشینی الهی 


معرفت خدا 
واجبات و تکالیف الهی 


در یک جمع بندی می‌توان گفت امانت الهی همان قابلیت تکامل 
نامحدود بشر است که آميخته با اختیار و عقل برای رسیدن به مقام 
انسان کامل و پذیرش ولایت الهی است. به عبارت دیگر درایت» معرفت 
و عقل زمینه ساز مسئولیت پذیری و قبول ولایت الهی (امانت بزرگ 
خدا) است. 


در برخی از احادیث منظور از این امانت قبول ولایت امیرمومنان علی 
(علیه السلام) و فرزندانش (علیه السلام) معرفی شده است که گویای 
یکی از شعاعهای ولایت الهی است. همنعمتهای الهی حتی وجود انسان 
امانت است. ولی امانت اساسی همان قابلیت تکامل و ولایت الهی است 
و ولایت پیامبران و ائماز شعاعهای آن شمرده می‌شود. در حقیقت 
قابلیت تکامل آنقدر مهم است که قران از آن به عنوان امانت باد 
می‌کند. 


نکته مهم این است که لازمه عرضمستقیم امانت الهی به کوه و... 
اعطای عقل و اراده و قدرت سخن گفتن است؛ مگر این‌که منظور از 
عرضه» مقایسه اسنعدادهای این موجودات با اين امانت باشد به این 
معنا که با زبان حال گفتند ما شایستپذیرفتن امانت نیستیم؟ 


برخی از مفسران معنای دوم (زبان حال) را ترجیح می‌دهند و می‌گویند: 
فآبین آن بحملنها؛ یعنی این امانت و ظرفیت وجودی برای تکامل با کوه 
و... تناسب ندارد؛ به خلاف انسان. 
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براساس آیاتی چون «سَبّحَ له ما فی السّماوات ومَا فی الْأْض؛ آن‌چه در 
آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است, برای خدا تسبیح می‌گویند» و براساس 
روایات» خداوند ولایت خود و ائمه اطهار (علیه السلام) را بر کوه‌ها عرضه 
کرد و آن‌ها در حد ظرفیت خود پذیرفتند و اولین سنگی که به وحدانیت 
خدا اقرار کرد سنگ عقیق بود. 

ما در برابر اين آیات و روایات؛ با دو موضوع رو به روییم: تسبیح 
موجودات و قبول امانت الهی. 

در مورد تسبیح به نظر می‌رسد. موجودات به صورت تکوینی تسلیم خدا 
هستند و مخالفت برایشان معنا ندارد. مثلا کوه نمی‌تواند با خدا 
مخالفت کند. چون اراده به معنای اختیار را ندارد. پس تسبیح آنان 
گویای تسلیم محض بودنشان است. 

در مورد امانت الهی به نظر می‌رسد اگر آن را «عرضه مستقیم» بدانیم و 
بگوییم آن‌ها (کوه...) نیذیرفتند و مخالفت کردند» با مشکل (معنا 


نداشتن مخالفت کوه و... با خداء به دلیل نداشتن اخنیار و عقل...) 
روبه رو می‌شویم. ولی اگر گفتیم مقصود «عرضه مقایسه ای» است این 
مشکل از بین خواهد رفت. 


استفاده می‌شود که قبل از خلقت فعلی» مخلوقی نبود؛ البته در برخی 
روایات مطالبی وجود دارد که شاید به کمک آن‌ها و شاید اشاربرخی از 
آیات بتوان مطلب دیگری را استفاده کرد مثلاً در برخی روایات اشاره 
شده است که «اول ما خلق الللّه نوری؛ اولین چیزی که خلق شد» نور من 
(پیامبر اکرم) بود.» در حالی که به صورت طبیعی اول آسمان‌ها و زمین 
و بعد انسان‌ها آفریده شده‌اند. حالا اگر خلقت نوری را از خلقت معمولی 
جسمی و مادی جدا بکنیم. راه جمع دارد. به این صورت که خلقت نوری 
برخی از اولیای الهی قبل از خلقت مادی جهان بود. بنابراین تفسیر قبل 
از خلقت معمولی جن و انس و آسمان‌ها و زمین» مخلوقات نوری افریده 
شده بودند. 


در این آیه می‌خوانیم: «وَکَذلک ری ابُراهیم مَتَکُوت السّماوات وَالأزض 
وَلیگون من الْمُوقنین؛ و اینگونه فرمان‌روایی مطلق آسمان‌ها و زمین را 
به ابراهیم نمایاندیم؛ (تا بدان استدلال کند) و بخاطر آن‌که از یقین 
کنندگان باشد.» 

واژملکوت در اصل از ریشملک و به معنای حکومت و مالکیت است. 
«واو» و «نا» آخر کلمه برای تأکید و مبالغه است. بنابراین مقصود از 
ملکوت فرمان‌روایی مطلق خدا بر سراسر عالم هستی است. 


مفسران در مورد این‌که ملکوت آسمان و زمین که خدا به حضرت 
ابراهیم (علیه السلام) نشان داد چه بود» چند دیدگاه دارند. 


این آیه فشرده ای از آیات بعد است که به خداشناسی حضرت ابراهیم 
با دیدن ماه و خورشید می‌پردازد؛ این‌که وقتی ماه را می‌بیند می‌گوید 
این پروردگار است و چون غروب می‌کند» می‌گوید اين برای پروردگاری 
مناسب نیست و چون خورشید را می‌بیند. همان سخن را تکرار می‌کند 
آنان می‌گویند این ماجرا همان مشاهدملکوت است. 


عالم ملکوت عالم اسرار و نظم و شگفتی جهان ما و جهان غیب است. 
توضیح این‌که دو عالم ملک و ملکوت (عالم طبیعت و ماورای طبیعت) 
داریم و عالم ملکوت همان عالم غیب و سر جهان است. از امام باقر 
(علیه السلام) حکایت شده است که خداوند به چشم حضرت ابراهیم 
نوری بخشید که عمق آسمان‌ها و زمین را دید. 


احادیث دیگری هم داریم که براساس آن‌ها خدا همان‌گونه که ملکوت 
را به ابراهیم (علیه السلام) نشان داد» به پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه 
و آله) و ائمه اطهار (علیه السلام) هم نشان داد. 

این احادیث مسئله را به صورت عمیق تری مطرح می‌کنند؛ این‌که 
خداوند چشمی عطا می‌کند که می‌توانند ژرف نگر باشند و به ظواهر 


۰ ف سح ۰ ص لر سا ض ت و م 2 " ح 
خداوند در پایان آیه می‌فرماید: «ولیکون من الموقنین؛ و به خاطر آن‌که 
از بقین کنندگان باشد.» در حقیقت حضرت ابراهیم به یگانگی خدا 


یقین داشت و این تعیین با مطالعاسرار آفرینش به کمال رسید. از ذیل 
آیه نیز استفاده می‌شود که اهل بقین شدن یکی از آثار دیدن ملکوت 


است. 


«یوم یجْمَغْ اللَهُ الرْشل فیقول ماذّا أَجبْم قالوا لا علم لتّا انک آنت علامْ 
الغیوب؛ روزی که خدا پیغمبران را جمع می‌کند. پس می‌پرسد مردم 
چگونه به شما پاسخ دادند؟ پیامبران می‌گویند: ما هیچ خبری از این 
مطلب نداریم. تو در حقیقت دانش دادی و بر غیب و پنهان جهان 
آگاهی.» 


برخی حکمتی را هم ذکر کردند؛ این که اگر نام حضرت در قران می‌آمد. 
باعث می‌شد برخی از دشمنی‌های مشرکان و منافقان نسبت به 
امیرمومنان علی (علیه السلام) به قرآن هم سرایت بکند و قرآن در 
معرض تحریف قرار بگیرد و برخی بخواهند نام‌های دیگری به قرآن 
اضافه بکنند يا ایاتی مربوط به حضرت را از قران حذف بکنند و قرآن 
تحریف شود. چون مسئله سلامت در قران از تحریف بسیار مهم بود. 
نام ائمه در قرآن نیامد. اين مسئله. شأن آنان را کم نمی‌کند چون آیات 
متعددی هست که شیعه و سنی گفته‌اند مربوط به امیر مومنان (علیه 
السلام) است. علاوه بر این‌که واقعه بزرگ غدیر این مسئله را جبران 
کرده است. 


در جمله «فاأنساهٌ الشیطانْ؛ شیطان یادآوری به اربابش راء از باد او برد.» 
اگر بگوییم ضمیر «او» در «انساه» به زندانی بر می‌گردد. مشکلی 
نخواهیم داشت چون آن شخص وقتی پیش ملک مصر رفت» شیطان 
در ذهن او تصرف کرد و پیامبر چند سال بیشتر در زندان ماند و دست 
او برای فریب انسان‌ها بیشتر باز باشد و از روشنگری و هدایت‌های 
حضرت یوسف جلوگیری کرد؛ اما اگر «او» را به حضرت یوسف برگردانیم» 
با مخالفت شدید برخی از مفسران روبه رو می‌شویم» چون اکر بکوییم 
شیطان یاد خدا را از ذهن یوسف برد. با آیات دیگر قران ناسازگار خواهد 
بود. چون اکر چه ممکن است بتوانیم توجیه بکنیم و بکوییم «حضرت 
ترک اولی انجام داد و به عنوان تنبیه مدت بیشتری در زندان ماندء»» 
ولی اصل تصرف شیطان در او - با چشم پوشی از مقام نبوت - با آیات 
دیگر قران‌که حضرت بوسف را مخلص و خالص شده معرفی می‌کند 
ناسازگار است. زیرا شیطان بر انسان‌های مخلص تسلط ندارد. 


ما دو نظام داریم؛ نظام دنیا و نظام آخرت. نظام دنیا و کیهانی که ما 
داریم» بر اساس خورشید محوری است. یعنی خورشیدی هست که 
سیاراتی از جمله زمین در اطراف آن می‌چرخند. 

همه در کهکشان راه شیری قرار دارند و در دل اين راه شیری خود 
خورشید به طرف مقصدی در جریان است. 

نظام دنیوی مقدمه و مزرعه ای برای نظام آخرت. 

حیات واقعی در نظام اخروی است و در آن‌جا نظام دنیا از لحاظ زمان» 
مکان و نوع چینش در هم می‌ریزد و نظامی نو بر پا می‌شود. 


در مورد این که نظام آخرت چگونه خواهد بود» ما جز اشارتی که در قران 
و روایات هست. اطلاعات زیادی نداریم. 


و تنها می‌دانیم حیات دنیوی مقدمه است و حیات واقعی آن‌جاست. 


دست کم در سه جای قرآن به این مطلب اشاره شده است. در سوره 
حجر می‌خوانیم: 

«وَلَقَذْ جَعَلتا فی الشماء بُرُوجاً وَریناها للناظرین وَحفظْتَاها من کل 
شیطان رّجیم الا قن اشترق السْمع فَنبِعهُ شهابٍ قَبینْ» 

مضمون آیه: 

ما آسمان‌ها را زینت دادیم. ستارگانی در آن قرار دادیم و آن‌ها را از هر 
شیطان رانده شده ای محفوظ داشتیم؛ مگر شیطانی که بخواهد اسنراق 
سمع و جاسوسی بکند و اسرار آسمان‌ها را به دست بیاورد. 


شهابهای روشنی به دنبال چنین کسی خواهد آمد و او را مورد هدف قرار 
خواهد داد. 


دیدگاه‌های مفسران: واژه «شهاب» در اصل به معنای «شعله خارج شده 
از آتش است. به سنگهای ریز و گاه سرگردان هم که بر اثر نیروی جاذبه 
زمین به سوی زمین کشیده می‌شوند» شهاب می‌گویند. اين سنگها بر 
اثر سرعت زیاد و برخورد با هوای اطراف زمین شعله ور و گاهی تبدیل 
به خاکستر می‌شوند. ما این شهاب‌ها را شبها به صورت نقطه‌های 


روشنی که به سرعت به سوی زمین می‌آیند و بعد نایدید می‌شوند 


الف: تشبیه برای روشن شدن حقایق غیر حسی؛ یعنی مقصود از اسمان 
جایگاه فرشتگان و عالم ملکوت است. چون واژه آسمان در قرآن دست 
کم در هفت معنا (جو زمین» جایگاه ستارگان» آسمان معنوی و عالمهای 
بالا و...) آمده است و این‌جا جایگاه فرشتگان و عالم ملکوت مقصود 
است. شیطانها می‌خواهند به آن‌جا نزدیک شوند و از اسرار خلقت و 
حوادث آینده اطلاع پیدا کنند» ولی با شهابها (انوار ملکوتی) رانده 
مي‌شوند. 

ب: منظور این است که انسان‌ها در زندگی زمین زندانی شده‌اند و چشم 
به جهان برتر نمیاندازند و به آوای آن گوش نمی‌دهند در حقیقت 
شهاب‌های خودخواهی» شهوت» طمع و جنگهای خانمان سوز آن‌ها را از 
درک حقایق محروم می‌سازد. 

ج: مقصود از آسمان» آسمان حق. ایمان و معنویت است. شیطان‌ها و 
وسوسه گرها همواره می‌خواهند به این محدوده راه پیدا بکنند و با 
وسوسه‌ها به دل موّمنان راستین و حامیان حق نفوذ بکنند؛ اما ستارگان 
آسمان حقیقت» یعنی دانشمندان و علمای متعهد و در رس آن‌ها 
رهبران الهی مانند پیامبران و امامان با امواج نیرومند علم و تقوی و قلم 
و زبان بر این شیاطین و وسوسه‌های آن‌ها هجوم می‌برند و آن‌ها را از 
نزدیک شدن به آسمان معنویت باز می‌دارند. 


واژه رمضان به معنای شدت حرارت خورشید است. لذت به ماه‌هایی که 
حرارت خورشید در آن زیاد باشد» رمضان گفته می‌شود. اگر این واژه برای 
ماه رمضان به کار رفته برای این است که موقع وضع کلمه با موقعی که 
گفته شده ماهی که ماه رمضان بوده» آفتاب بسیار شدید بود؛ مثل تبر 
و مرداد ماه در ایران» ولی امروزه به ماه قمری که بعد از شعبان و قبل از 
شوال است گفنه می‌شود و مردم در این ماه روزه می‌گیرند. در قران 
کریم دو مطلب آمده است که بر عظمت این ماه مبارک دلالت می‌کند. 


امروزه با پیشرفت علم. بحثی مطرح شده. به نام «تولید مثل‌های 
غیرمزدوج». یعنی؛ تولیدی که در آن فرد ماده, ظاهراً بدون تماس با فرد 
نر. بارور می‌شود. و شواهدی از این قبیل باروری‌ها را ذکر می‌نمایند. و 
نیز از نظر علمی نشان می‌دهند که در نوع انسان هم بعضی از زن‌ها 
ذوجنبتین (دارای دو جنبه) می‌باشند. یعنی» ساختمان درونی خاصی 
دارند که خود به تنهایی قادر به تولید فرد جدید می‌باشند این ویژگی 
را در اصطلاح «نرمادگی» و چنین زایشی را «بکرزایی» می‌گویند. که 
بیشتر. در زن‌ها بروز می‌کند. چنین زن‌هایی ممکن است علاوه بر 
داشتن غده‌های تناسلی مختلط» بعضی از صفات ظاهری مردها مانند 
موی صورت را نیز داشته باشند. 


یکرزابی در نوعی از حشرات» مانند: شنه» و بعضی از جانداران» مانند: 
ستاره‌ی دریایی و کرم ابریشم وجود دارد؛ که بدون عمل لقاح رشد و نمو 
خود را شروع می‌کنند. و جانداران ذره بینی» مانند: باکتری‌ها و 
ویروس‌هاء تولید مثل بدون لقاح دارند. حتی «فیلدوکسرا و 


استاتریکس» می‌تواند تا نسل بدون دخالت نر تولید مثل کند. 
قورباغه‌ها نیز می‌توانند, بکرزایی داشته باشند. 

حتی برخی نویسندگان نام افرادی را ذکر کرده‌اند که بدون تماس با مرد. 
باردار شده‌اند. برای مثال: خانم «امی ماری جونز» فرزند بدون پدر به 
دنیا آورد. پزشکان بعد از آزمایشات به این نتیجه رسیداند که در خون 
دختر او (مونیکا) کوچک‌ترین علامت پا اثر مرد خارجی وجود ندارد. 


عفت چشم: از پیامبر اسلام (صلی الّه علیه و آله) حکایت شده است: 
«هر مسلمانی بی‌اختیار چشمش به زیبایی‌های زنی بیفتد و چشم فرو 
نهد» خداوند به او توفیق عبادتی می‌دهد که شیرینی آن را احساس 
می‌کند.» 


«وَللّه يِشجْذدٌ من فی السْماواتِ والأژض طوعاً وَکزهاً وَضلالْهُم بالعذة 
والاصا ۵ تسام کستان که در انشا هاو سن مت ار ات 
یا اکراه - و هم‌چنین سایه‌های‌شان» هر صبح و عصر برای خدا سجده 
می‌کنند.» 


پرسش: در سوره فصلت آیات - خلقت زمین را در دو دوره (یوم) مطرح 
می‌کند «قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی بومین و تجعلون 
له‌اندادا ذلک رب العالمین * و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها 
و قدر فیها اقواتها فی اربعًیام سواء للسائلین ثم استوی الی السماء و 
هی دخان....» 


«بگو: آیااین شمایید که واقعاً به آن‌کسی که زمین را در دو هنگام آفرید. 
کفر می‌ورزید و برای او همتایانی قرارمی دهید؟ این است پروردگار 
جهانیان. و در زمین از فراز آن [لنگرآسا| کوه‌ها نهاد و در آن خبر فراوان 
پدید آورد. و مواد خوراکی آن را در چهار روزاندازه گیری کرد [که] برای 
خواهندگان» درست و متناسب با نیازهایشان است. سپس آهنگ 
[آفرینش] آسمان کرد و آن دودی بود.» 


برای متال به نمونه‌هابی اشاره می‌کنیم: 

لفظ «دنیا» و مشتقاتش برابر است با لفظ «آخرت» و مشتقاتش که هر 
کدام بار تکرار شده است. 

لفظ «حیات» و مشتقاتش برابر است با لفظ «موت» و مشتقاتش که 
هر کدام بار تکرار شده است. 

لفظ «صالحات» و مشتقاتش برابر است با لفظ «سیتات» و مشنقاتش 
که هر کدام بار تکرار شده است. 

لفظ «ملانکه» و مشتقانش برابر است با لفظ «شیاطین» و مشنقاتش 
که هر کدام بار تکرار شده است. 

لفظ «هدی» و مشتقاتش برایر است با لفظ «رحم» و مشتقاتش که هر 
کدام بار تکرار شده است. 


لفظ «عقل» و مشنقاتش برایر است با لفظ «نور» و مشتقاتش که هر 
کدام بار تکرار شده است. 


لفظ «مصیب» و مشتقاتش برابر است با لفظ «شکر» و مشتقاتش که 
هر کدام بار تکرار شده است. 

لفظ «ابلیس» و مشتقانش برابر است با لفظ «اسنعاذه» و مشتقاتش 
که هر کدام بار تکرار شده است. 

لفظ «بر» و مشتقاتش برابر است با لفظ «ثواب» و مشنقاتش که هر 
کدام بار تکرار شده است. 

لفظ «جهنم» و مشنقاتش برابر است با لفظ «جنات» و مشنقانش که 
هر کدام بار ثکرار شده است. 

لفظ «شیخ» و مشتقاتش برابر است با لفظ «طفل» و مشتقاتش که هر 
کدام بار تکرار شده است. 

لفظ «نسل» و مشتقاتش برابر است با لفظ «عقیم» و مشتقاتش که 
هر کدام بار ثکرار شده است. 

لفظ «یفسد» و مشتقاتش برابر است با لفظ «ینفع» و مشتقاتش که 
هر کدام بار ثکرار شده است. 

لفظ «برهان» و مشتقاتش برابر است با لفظ «یهتان» و مشتقانش که 
هر کدام بار ثکرار شده است. 

لفظ «ثتیاب» و مشتقاتش برابر است با لفظ «حجاب» و مشتقاتش که 
هر کدام بار ثکرار شده است. 


لفظ «وهن» و مشتقائش برایر است با لفظ «عزم» و مشتقاتش که هر 
کدام بار تکرار شده است. 


لفظ «مجنون» و مشتقاتش برابر است با لفظ «سفیه» و مشتقاتش که 
هر کدام بار تکرار شده است. 

لفظ «نشر» و مشتقاتش برایر است با لفظ «کتم» و مشتقاتش که هر 
کدام بار تکرار شده است. 

لفظ «رذیله» 9 مه از" برابر | ۰ با لفظز ) 2 ( 9 مه از" که هر 
کدام بار تکرار شده است. 

لفظ «عور» و مشنقانش برابر است با لفظ «اغضض» و مشتقاتش که 
هر کدام بار ثکرار شده است. 

لفظ «وسطا» و مشتقانش برابر است با لفظ «طرفاً» و مشتقاتش که هر 
کدام بار تکرار شده است. 

لفظ «سعید» و مشتقانش برابر است با لفظ «نحس» و مشتقاتش که 
هر کدام بار ثکرار شده است. 

(فظز «فرقان» 9 0 فا ۳ برابر ۱ 2 با لفظز «بنی آدم» 9 ۳ فا ۰ 
که هر کدام بار نکرار شده است. 

لفظ «جحیم» و مشتقاتش برابر است با لفظ «عقاب» و مشتقائش که 
هر کدام بار ثکرار شده است. 

لفظ «حساب» و مشنقاتش برایر است با لفظ «عدل و قسط» و 
مشتقاتش که هر کدام بار نکرار شده است. 

لفظ «یوم» به معنای روز با تمام مشتقاتش. مرتبه در قران به کار رفته 
که برابر با تعداد روزهای سال می‌باشد. 


پرزسی. 


بسیاری از اين آمار و ارقام که در تناسب واژگان قرآن از نویسندگان 
مختلف نقل شده است در مقام محاسبه» درست نیست. و نیازمند 
نگاه خوشیبینانه است. و بر فرض صحت. نیازمند توجیهات و تکلفات 
فراوانی است که عملاً اين تناسب‌ها را از اعجاز بودن دور می‌کند. برای 
مثال: 

در شمارش کلمه‌ی «یوم» برای این‌که به عدد برسند (عدد روزهای سال) 
گفته‌اند: باید «یوم» را به صورت مفرد در نظر بگیریم. زیرا اگر ایام و 
یومین را به حساب آوریم. به عدد مطلوب نمی‌رسیم. 


اما باز هم منظور آن‌ها تأمین نمی‌شود زیرا یومئذ و یومکم و یومهم نیز 
باید از فهرست خارج شود در حالی که این‌ها هم مفرد هستند. اگر 
منظور ایشان از مفرد این است که به «یوم» هیچ حرفی متصل نباشد. 
در این صورت باید «بالیوم» و «الیوم» و «فالیوم» را نیز از فهرست خارج 
کرد و در این صورت آمار ما از بسیار کمتر می‌شود. خلاصه این افراد برای 
رسیدن به عدد از هیچ اسلوب منقطی پیروی نکرده‌اند. 


در مورد تکرار لفظ زن و مرد در قران در برخی منابع آمده است لفظ 
«رجل» به صورت مفرد» برابر است با لفظ «امرا» با مشتقاتش که هر 
کدام بار تکرار شده است. در این‌جا می‌بینیم لفظ «رجل» را به صورت 
مفرد در مقابل لفظ «امرا» با مشتقاتش قرار داده‌اند تا نصاب لازم کامل 
گردد. 


در حالی که با مراجعه به «معجم المفهرس» و شمارش کامپیوتری 
کلمات قرآن می‌بینیم که ریشه‌ی «ر ج ل» مرتبه و ریشه‌ی «مرء» مرتبه 
نکرار شده است. که در این دفعات لفظ «رجل» به صورت مفرد بار و 
لفظ «امراء» با تمام مشنقانش بار تکرار شده است. 


«یا آیقا لاش ضرب مَتَل فاشتمغوا له اِنّ الذین تَْعُوَ من دُون اللّه 
تن یخْلْقوا ذیاباً ولو اجْتَمَغُوا لَْ»؛ «ای مردم! مثلی زده شده است. به 
آن گوش فرا دهید: کسانی را که غیرخدا می‌خوانید هرگز نمی‌توانند 
مگسی بیافرینند» هر چند برای این کار دست به دست هم دهند.» 
برداشت آن‌ها از آیه این است که پس بشری که نمی‌تواند یک مگس 
را خلق کند چگونه می‌تواند یک انسان را بیافریند؟ 

اما این استدلال قابل پاسخ است بدین ترتیب که با مراجعه به قبل و 
بعد این آیه متوجه می‌شویم که این آیه در مورد توانایی «بت»ها 
می‌باشد. زیرا در آیات قبل آمده: 

«ویعْبُدُونَ من دون الله ما لغ ینزل به شُلْطاناً وا لیس آهُم به علْم»؛ 
«آن‌ها غیر از خداوند چیزهایی را می‌پرستند که هیچ گونه دلیلی بر آن 
نازل نکرده است. و چیزهایی را که علم و آگاهی به آن ندارند.» 

در حقیقت در این دو آیه می‌فرماید: این‌هایی که شما می‌پرستید یعنی 
این بت‌هاء ناتوان هستند و نمی‌توانند چیزی را خلق کنند» و کسی که 
شما قرار بگیرد. 


لذا این آیه مربوط به ناتوانی بت هاست نه مربوط به انسان‌ها. 


- برخی نیز می‌گویند: در قرآن کریم آیاتی داریم که مساله‌ی خلقت را 
شامل انسان‌ها نیز می‌داند. در سوره‌ی آل عمران ایات مربوط به حضرت 
عیسی (علیه السلام) می‌فرماید: 

«ورزشولاً ای بَنِی اٍشرائیل ی قَذ جثنکُم بای من رَبْکْم»؛ «و (او را به 
عنوان) رسول و فرستاده به سوی بنی اسرائیل (قرارداده» که به آن‌ها 
می‌گوید:) من نشانه ای از طرف پروردگار شماء برایتان آورده ام؛ من از 
کل چیزی به شکل پرنده می‌سازم؛ سپس در آن می‌دمم و به فرمان 
خداء پرنده ای می‌گردد.» 

پس از تعبیر «انی اخلق» من خلق می‌کنم استفاده می‌شود که 
مستله‌ی «خلق» مخصوص خداوند متعال نیست بلکه انسان‌ها هم 
پاسخ: «ایجاد» بعنی چیزی نباشد. و انسان آن را از عدم به وجود بیاورد. 
ولی «خلق» یعنی انسان چیزی را بر کیفیت مخصوصی درست نماید و 
ساماندهی کند. به عبارت دیگر ایجاد همان «ابداء» با «انشاء» است 
چیزی را از «عدم» به «وجود» آوردن است که این کار خدائی است و 
علت تامه می‌خواهد تا از نیستی به هستی بیابد. 

اما چیزی را که وجود دارد و انسان همان را تقدیر واندازه زنی کند و به 
شکل جدید درآورد مثل همین که حضرت عیسی می‌فرماید: «من این 


خاک‌ها را به شکل یک پرنده در می‌آورم.» این در حقیقت. تقدیر واندازه 


زنی است و حضرت عیسی از «عدم» به «وجود» نیاورده بلکه آن را 
سامان داد. 


بنابراین «خلق» مخصوص خداوند نیست. بلکه بشر هم می‌نواند خلق 
کند. و آن‌چه از بشر بر نمی‌آید «ایجاد» است. 


ب. از نگاه علم: 

در پرسش امده بود که آیا لازم است هميشه موجودی از یک «نر و ماده» 
بوجود بیاید. چنانچه در قرآن امده که: «شما را از یک «مرد و زن» 
آفریدیم.» انسان‌ها معمولاً این‌گونه آفریده می‌شوند ولی آیا اين یک 
قانون کلی است که هميشه باید موجودات اینگونه آفریده شوند؟ خیرء 
زیرا هم در قران نمونه داریم و هم در طبیعت که لازم نیست. هميشه 
تولد موجودات از یک «نر و ماده» باشد. 


به عنوان مثال حضرت آدم (علیه السلام) بدون پدر پا مادر خلق شده 


يا در قرآن آمده که حضرت عیسی (علیه السلام) بدون پدر خلق شده 
است. پس لازم نیست که حتماً پدر و مادری باشند. 


پس این قانون عام «زوجیت» چه می‌شود؟ این که این موارد چگونه 
برای آن قانون استثناء شوند این بحثی است که در این مجال نمی‌گنجد 
ولی به طور مختصر باید گفت: لازم نیست که هميشه پدر و مادری (نر 
و ماده) باشند و بعد فرزندی از آن‌ها بوجود آید. به عبارت دیگر به 
اصطلاح این آیه در مقام اتبات شیء است و نفی ما عدا نمی‌کند. 


نکته‌ی اول: عدد در حقیقت نوعی رمز است برای ورود به یک برنامه. 
همان‌طور که شما برای ورود به برنامه‌های رایانه‌ای» رمز دارید. و یا برای 
اجرا شدن برنامه‌ها يا دستیابی به پایگاه‌ها از حروف پا اعداد خاصی 
استفاده می‌شود و اگر استفاده نشود. ورود ممکن نیست. 

در مورد عبادات مثلاً نماز صبح دو رکعت. نماز ظهر چهار رکعت و مانند 
آن در عبادات دیگرء که اين اعدادٍ مشخص. موجب به کمال رسیدن 
انسان در همان مرحله می‌شود. و در آن مرحله می‌تواند وارد یک برنامه 
معنوی جدید شود و در حقیقت این رمز ورود به آن برنامه است. و 
همان‌طور که رمز را در برنامه‌های مختلف» سازنده و مهندس آن با توجه 
به ویژگی‌های آن قرار می‌دهد. در مورد انسان هم مهندس عالم هستی 
و خالق انسان با توجه به ویژگی‌ها و نیازهای جسمی و معنوی او» اين 
رمزها را قرار داده است که گاهی این گره گشایی‌ها با عدد است گاهی 
با مانند مناجات حضرت موسی با خدا و گاهی عدد اذکار است مانند 
تسبیحات حضرت زهرا (سلام اللّه علیها) است و گاهی در رکعات و 
چگونگی عبادات تجلی پیدا می‌کند که گاهی حکمت‌هایی برای این 
عبادات و اسرار آن بیان می‌شود و گاهی بیان نمی‌شود. 


نکته‌ی دوم: عدد نوعی ظرف است و اصل آن مضروف عدد است. و مهم 
این است که داخل ظرف عدد چه چیزی ريخته می‌شود و این به چه 
چیزی تعلق می‌گیرد. 

به عبارت دیگر خود عدد «تقدس» با «نحسی» ندارد و این‌که برخی 
گمان می‌کنند که مثلاً عدد نحس است با فلان عدد خوب است این 
صحیح نیست. عدد ظرف است و آن چیزی که داخل این ظرف ريخته 
می‌شود مهم است اگر آن ذکر خدا باشد. خوب است اگر کار ناروا باشد 


بد است. مثلاً هفت سین مبنا ندارد عدد و نحوست روز سیزده مینا 
ندارد. 


نکته‌ی سوم: اگر به جای عدد هفت» هر عدد دیگری هم می‌آمد همین 
سوال مطرح می‌شد که مثلاً چرا عدد پا آمده است؟ و گاهی این اعداد 


برای آزمایش افراد است که این مطلب ریشه‌ی قرآنی دارد که در آیات و 
سوره‌ی مدثر سخن از دوزخ است و خداوند می‌فرماید: 

«بر آن نوزده فرشته مأمور و نگهیانند.». 

این‌جا هم این سوّال به ذهن می‌آید که چرا نوزده نگهبان؟ چرا 
تعدادشان هیجده با نیست جالب این است که خداوند ثبارک و تعالی 
در ادامه‌ی آیه پاسخ همین سوال را می‌دهد و می‌فرماید: 

«مآموران آتش را جز ملائکه قرار ندادیم» و تعداد آن‌ها را که نوزده قرار 


دادیم این نیست مگر برای آزمایش کسانی که کافر شدند و برای کسانی 
که صاحب کناب هستند تا یقین پیدا کنند و کسانی که مومنند 
ایمانشان اضافه شود.» 


در حفیفت یک نوع طسق است که متاا در کنا ها یمان 5 
ر حفیفت یب بوع نطبب ر نناب‌های نی فر 


آمده» که چنین خبری توسط پیامبر آخرالزمان بیان می‌شود» آن وقت 
اهل کتاب یقیین بیدا بکنند» و مومنین ایمانشان اضافه شود و این 
امتحانی باشد برای کسانی که کفر ورزیدند. 


بنابراین چنانچه در آیه آمده» گاهی اعداد مایه‌ی «فتنه» و آزمایش افراد 
بوده که معلوم شود چه کسانی در مورد این اعداد به مجادله می‌پردازند 
و انکار می‌کنند» با اگر می‌پذیرند روح تسلیم آن‌ها تا چه حد است. 


«نّ الذین انَقَوْا ادا مَسْهْمْ طانّف من الشیطان تَذْکْرُوا»؛ «انسان‌های با 
تقوا هنگامی که گرفتار وسوسه‌های شیطان شوند. به یاد (خدا و پاداش 
و کیفر او) می‌افتند و (در پرتو یاد اوه راه حق را می‌بینند و) ناگهان بینا 
می‌گردند.» 

خداوند در این آیه به ما آموزش می‌دهد که افراد با تقوا وقتی شیطان 
به آن‌ها نزدیک می‌شود گویا آژیر خطری به صدا در می‌آید. مثلاً 
اتومبیلی که دزدکیر دارد وقتی دزدی نزدیک او بشود و قصد سوئی 
داشته باشد اولین حرکاتی را که داشته باشد آژیر خطر به صدا در می‌آید 
9 چراغ‌ها روشن می‌شود آن وقت دزد ناکام می‌ماند. 

انسان‌های با تقوا هم به هنگام وسوسه‌ی شیطان به یاد خدا می‌افتند 
و با باد خدا دل آن‌ها روشن می‌شود و در پرتو روشنی دل» خطر شیطان 
را درک می‌کنند و شیطان را ناکام می‌گذارند. 

در حقیقت انسان باید این آمادگی را داشته باشد که هر گاه شیاطین 
به او نزدیک شدند به یاد خدا بیفتد و درون خودش را با یاد خدا روشن 
کند تا عرصه بر شیطان تنگ شود. 
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آیه: (و من یرذ آن یضلّهُ یجعقل صذرهْ ضیقاً رجا کانّما یقَعْذدُ فی 
السماء)؛ «و هر کس را که بخواهد [یبه خاطر اعمالش] در گمراهی‌اش 
وانهد سینه‌اش را تنگ تنگ می‌کند گویا می‌خواهد در آسمان بالا برود». 


خداوند متعال در آیه سوره انعام. کسی را که به خاطر اعمالش گمراه 
می‌شود و سینه‌اش تنگ می‌گردد را به شخصی تشبیه کرده است که 
می‌خواهد در آسمان بالا برود. 

در پاسخ به این سوال که چه رابطه ای بین صعود در آسمان و تنگی 
سینه است» مفسران واندیشمندان گذشته» جواب‌هایی داده‌اند که 
الف) برخی گفته‌اند» منظور این است که» همان گونه که صعود به 
آسمان کار مشکل يا غیرممکنی است. ایمان آوردن برای کافران لجوج و 


ب) گروهی دیگر گفنه‌اند منظور این است که کفار از ایمان دور 
می‌شوند» مانند کسی که از زمین دور می‌شود و به آسمان می‌رود. 
استاد آیت اله معرفت رحمه اله در نقد این تفسیبر می‌نویسند: 


(اين نفسیر آحرکت به سویا آسمان] در صورتی درست است که در آیه. 
«الی السماء» (به آسمان) آمده باشد نه «فی السماء» (در آسمان). 


این اسناد گرانقدر» تنگی نفس و فشار بر سینه را به عنوان معنای 
دیگری برای «تصعّْد» ذکر می‌کنند و با توجه به آن» تشبیه در آیه را 


این‌گونه تبیین می‌کنند: (آن شخص زندگی بر او سخت می‌شود مانند 
کسی که می‌خواهد در قسمتی از آسمان‌که هوا وجود ندارد زندگی کند). 


ج) آیت اللّه مکارم نیز معنای لطیفی از آیه برداشت کرده‌اند و آن را 
معجزه ای علمی از قران دانسته و می‌نویسند: 

(امروزه ثایت شده که هوای اطراف کره زمین در نقاط مجاور اين کره کاملاً 
فشرده و برای تنفس انسان آماده است. اقا هر قدر به طرف بالا حرکت 
کنیم هوا رقیق‌تر و میزان اکسیژن آن کمتر می‌شود و اگر چند کیلومتر 
از سطح زمین به طرف بالا بدون ماسک اکسیژن [حرکت کنیم تنفس 
کردن برای ما هر لحظه مشکل‌تر می‌شود. [و تشبیه در اين آیه] از قبیل» 
تشبیه معقول به محسوس است زیرا جمود فکری و تعصب گمراهان 
لجوج را در پذیرش اسلام به تنگی نفس حاصل از کمبود اکسیژن برای 
کسی که به آسمان صعود می‌کند» تشبیه شده است). 


د) برخی از نویسندگان با توجه به فعل «یضعد» که در اصل «یتضعد» 
و از باب «تفعل» است و دلالت بر «تکرار و کثرت کار» می‌کند» این نکنه 
را برداشت کرده‌اند که. انسان در صورتی دچار تنگی نفس می‌شود که 
فاصله زیادی از زمین بگیرد و این صعود و بالا رفتن زیاد باشد. 


انسان برای جستجوی حقیقت دارای حالتی به نام «حس کنجکاوی» 
می‌باشد. این حس یک «محرک درونی» است که با هر چیزی تماس 
پیدا کند نظرش جلب می‌شود و می‌خواهد آن را بفهمد و درک کند. 


همین جاست که مساأّله «شک» مطرح می‌شود یعنی در برابر انسان یک 
سلسله مجهولات قرار می‌گیرد که نمی‌تواند به آن‌ها علم پیدا کند این 
را شک می‌گویند. 


- شک» خوب است چون انسان وقتی متولد می‌شود با یقین و ایمان 
متولد نمی‌شود و زمانی که بالغ می‌شود با یقین و علم بالغ نمی‌شود. 
یقین جیزی است که باید برای انسان پیدا شود اما تا انسان شک نکند 
به سوی بقین رانده نمی‌شود. شک برای بشر خوب است اما نه این که 
هدف خوب و منزل خوبی باشد. بلکه دالان و محل عبور خوبی برای 
رسیدن به علم و بقین است. نا انسان از این دالان عبور نکند به آن 
سرمنزل بسیار عالی» که یقین نام دارد نمی‌رسد. 


با تفکر در خلقت آسمان و زمین و نظم آن‌ها و تفکر در مورد انسان» 
سعی کنیم اعتقادات خود را در مورد خداوند استحکام بخشیم و با تذکر 
و یادآوری نتایج تفکرات؛ خود را به درجه یقین» روز به روز نزدیک کنیم. 
در روایات اهل بیت و به ویژه در قرآن کریم» به طور متعدد به تفکر در 
آمد و رفتِ شب و روز و دقایق و لطایفی که در شب و روز است توصیه 


شده است. 


در این آیه کریمه عدم امکان مشاهده خداوند با چشم ظاهر مورد توجه 
قرار داده شده است و حتی در برخی از احادیث که ذیل این آیه کریمه 
است می‌فرمایند: «شما شهرهایی را که داخل نشده ای و ندیده ای را به 


وسیله قوه واهمه می‌توانی تصور کنی در حالی که با چشم ندیده ای اما 
خداوند متعال را با خطورات قلبی و قوه واهمه نمی‌نوان درک کرد و تصور 
نمود.» 


باید بدانی که شهوت مقاربت بیشتر از دیگر شهوتها بر آدمی غلبه 
می‌کند و در وقت به هیجان آمدن آن‌ها را بر علیه عقل بیشتر به 
نافرمانی وامی دارد جز این که شهوت مقاربت زشت و انسان از آن حیا 
دارد و از آلوده شدن به آن می‌ترسد و این که بیشتر مردم از ارضای آن 
امتناع می‌کنند يا نمی‌توانند یا می‌ترسند پا شرم دارند يا بدنشان را 
حفظ می‌کنند. و هیچ کدام آن‌ها ثواب ندارد. زیرا برگزیدن بهره و لذّْتی 
از لذت‌های نفس بر لذّت دیگر است. آری از مقذمات عصمت است که 
نتواند[گناه کندایس در اين موانع (یاد شده) فایددفع گناه هست. زیر 
کسی که ترک زنا کند به هر دلیلی ترک کرده باشد گناهش از او دفع 
می‌شود. ولی ثواب و فضیلت بسیار آن است که زنا را با داشتن قدرت 
و نبودن موانع و فراهم آمدن اسباب به ویژه آن‌گاه که شهوت واقعی 
بجنبد برای خدا ترک کند. و اين درجصذیقان است. از اين رو پیامبر 
خدا (صلی اللّه علیه و آله) فرمود: «کسی که عاشق شود و عفت نشان 
دهد و عشق را پنهان دارد و بمیرد اجر شهید را دارد.» پیامبر (صلی الله 
علیه و آله) فرمود: «هفت نفرند که خدا در روزی که جز سایاو سایه ای 
نیست آنان را در زیر سایخود می‌گیرد و از آن هفت نفر شمرد مردی را 
که زنی دارای حسب و زیبایی او را به سوی خود بخواند و مرد بگوید: ای 
آخاف اللَةً رت الْعالمین» داستان یوسف (علیه السلام) و سرپیجی او از 
زلیخا با قدرت و میل آن زن معروف است و خدا یوسف را در قران بر 


این کار ستوده است و او پیشوای هر کسی است که در مبارزه با شیطان 
در برابر این شهوت بزرگ پیروز و موفق شود. 


پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) فرمود: نگاه اول به نفع تو و نگاه دوم به 
ضرر توست. علاء بن زیاد گوید: چشمت را به چادر زن ندوزء زیرا نگاه 
کردن در دل شهوت می‌کارد» و کمتر اتفاق می‌افتد که انسان در امد و 
رفتهایش چشمش به زنان و کودکان نیفتد و هرگاه زیبایی او در نظرش 
بیاید طبیعت انسان می‌خواهد که دوباره نگاه کند. در اين‌جا سزاوار 
است به خود تلقین کند که این نگاه دوباره عین نادانی است زیرا اگر 
نگاه کند و او را زیبا بیابد شهوت بجنبد و چون از رسیدن به او عاجز 
است تنها حسرت و افسوس برایش می‌ماند. و اکر بار دوم نگاه کرد و 
او را زشت یافت از آن لذت نمی‌برد و گناهکار نیز هست زیرا قصد لذت 
بردن کرده. پس کاری کرده است که او را آزرده ساخته است. لذا هر دو 
حالنش از معصیت و رنج و افسوس خالی نیست. و هرگاه چشم را حفظ 
کند بسیاری از آفتها از دلش دور شود و اگر چشمانش اشتباه کند و 
بتواند شهوت را مهار کند موجب کمال قدرت و توفیق است. 


احمد بن سعید عابد از پدرش روایت کرده که گفت: جوانی خدایرست 
که همواره در مسجد جامع بود در کوفه نزد ما بود. او خوش رو و خوش 
قامت و خوش منظر بود. پس زنی زیبا و خردمند به او نگاه کرد و 
دلباختاو شد و این حالت طولانی شد. روزی زن در راه جوآن‌که قصد 
مسجد رفتن داشت ایستاد و به او گفت: جوان سخنم را گوش کن 
آن‌گاه هر چه خواستی انجام بده. جوان برفت و با او سخن نگفت. 


سپس بر سر راه جوآن‌که آهنگ رفتن منزل خود کرده بود ایستاد و 
گفت: ای جوان سخنم را گوش کن. راوی گفت: جوان مذّت زیادی 
خاموش ماند و به زن گفت: این‌جا محلّ تهمت است و من نمی‌خواهم 
مثهم شوم. زن به او گفت: به خدا من در این‌جا نایستادم» در حالی که 
از کار تو آگاه نباشم ولی پناه به خدا که خداپرستان به خاطر من متّهم 
شوند و آن‌چه مرا واداشت که در چنین کاری با تو ملاقات کنم این است 
که بدانم این کاراندک در نزد مردم بسیار است و شما خدایرستان مانند 
شیشه‌هایی هستید که کمترین چیزی آن‌ها را بر اثر صافی و زلالی 
معیوب و ثیره می‌سازد. خلاصسخنم با تو این است که با تمام اعضای 
وجودم شیفتتوام؛خدا را در کار من و خودت در نظر بگیر. راوی گفت: 
جوان به منزلش رفت و خواست نماز بگزارد ولی ندانست چگونه نماز 
بگزارد. پس کاغذی برداشت و نامه ای نوشت آن‌گاه از خانه‌اش بیرون 
شد ناگهان زن را در جای خود ایستاده یافت و نامه را به طرف اوانداخت 
و به منزلش برگشت مضمون نامه چنین بود: به نام خداوند 
بخشندبخشایشگر. ای خانم باید بدانی که خدای متعال هرگاه معصیت 
شود حلم ورزد و هرگاه بنده به گناه بازگردد او را بپوشاند و هرگاه 
جامگناه بر تن کرد خداوند خشمی می‌گیرد که آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها 
و درختان و جنبندگان تاب خشم او را ندارند. پس چه کسی که تاب 
خشم خدا را دارد پس اگر آن‌چه یادآور شدم باطل است من روزی را به 
یاد تو می‌آورم که آسمان همانند آهن گداخته و کوه‌ها مانند پشم 
می‌شود» و اقتها در برابر صولت خدای جپار به زانو در می‌افتند. زیرا به 
خدا سوگند من از اصلاح نفس خود ناتوان شده‌ام. پس چگونه می‌توانم 
دیگری را اصلاح کنم و اگر گفته هایم حق است تو را به پزشکی راهنمایی 
می‌کنم که زخمهای بیماری زا و دردهای مزمن و حاذ را درمان می‌کند و او 


پروردگار جهانیان است» پس با درخواست صادقانه آهنگ او کن و به 
سوی او بازگرد زیرا من تو را سرگرم گفتار خداوند می‌کنم: و آنذزهم یوم 
لزقة ذ لوب ی الْخناجرِ کاظمین ما بلظّالمین من خمیج و لا شفیع 
یطاع. یِغلَمْ خائْنَةٌ الَغین و ما تَحْفْی الصَدُوز. پس از اين آیه به کجا 
می‌توان گریخت؟ پس آن خانم چند روز بعد (از دریافت نامه) آمد و در 
راه جوان ایستاد. جوان چون زن را از دور دید خواست به منزلش برگردد 
تا او را نبیند» اقا آن زن گفت: ای جوان برنگرد که بعد از امروز هرگز 
دیداری نخواهد بود مگر در پیشگاه خدا (روز قیامت) و سخت بگریست 
و گفت: از خدایی که کلیدهای دل تو در دست قدرت اوست می‌خواهم 
که کار دشوار تو را بر من آسان نماید (تحمل عشقت را بر من آسان 
سازد) سپس در پی جوان رفت و گفت: بر من منت بگذار و مرا موعظه 
ای بفرما که از تو داشته باشم و سفارشی کن که به کار بندم. جوان به 
او گفت: تو را سفارش می‌کنم که خودت را از (شْز) نفست حفظ کنی و 
گفتار خدای متعال را به یادت می‌آورم: و هو الَذی یئوَفاكُم باللیل و بغلَمْ 
ما جَرَخْتْمْ بالتّهار. راوی گفت: آن زن مدّتی صبر کرد و سخت‌تر از اّل 
بگریست؛ان‌گاه آرام شد و به خانه‌اش رفت و به عبادت پرداخت و 
هم‌چنان مشغول عبادت بود تا رنک پریده و غمگین درگذشت. جوان 
پس از مرگ آن زن از او یاد می‌کرد و بر او می‌گریست. به او گفتند: چرا 
می‌گریی در حالی که او را از خود ناامید ساختی. پس می‌گفت: در همان 
اوّل طمعش را از خودم قطع کردم و آن را برای خود ذخیره ای در پیشگاه 
خدای منعال قرار دادم و من از خدا شرم دارم که ذخیره ای را که نزد 
اواندوخته‌ام باز پس بگیرم و حکم از آن خداست. 


پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: («هرکس شکمش را کرسنکگی 
دهد اندیشه‌اش زیاد و دلش هوشمند شود.» ابن عبّاس گوید: «پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله) فرمود: کسی که سیر شود و بخوابد قلبش سخت 
شود؛آن‌گاه فرمود: به راستی که برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن 
کرسنکی است.» شبلی کوید: هیچ روزی برای خدا کرسنکی نکشیدم جز 
این که دری از حکمت و عبرت در دلم گشوده شد که هرگز ندیده بودم 
و پوشیده نیست که هدف نهایی از عبادتها فکری است که انسان را به 
شناخت و دیدن حقایق واقعی برساند» و سیری مانع از آن است و 
گرسنگی در آن را می‌گشاید. و معرفت دری از درهای بهشت 
است؛بنابراین سزاوار است که همواره با گرسنه بودن در بهشت را 
بکوبد» ازاین رو لقمان به پسرش گفت: پسرکم هرگاه معده پر 
شودانديشه بخوابد و حکمت لال شود واندامها از عبادت فرومانند. 


باید بدانی که میل به آمیزش با زنان به سبب دو فایده بر انسان غالب 
می‌شود: یکی این که لذّت‌های آن را دریابد و لذّت‌های آخرت را با آن 
مقایسه کند زیرا لذْت آمیزش با زنان اگر دوام یابد بهترین لذّت‌های 
جسمانی است چنان‌که آتش و درد آن بزرگ‌ترین دردهای جسمانی 
است؛پس میل و ترس مردم را به طرف خوشبختی‌هایشان سوق 
می‌دهد. میل تنها با درک لذت و ترس با احساس درد حاصل می‌شود 
زیرا آن‌چه با ذائقه درک نشود اشتیاق زیاد به آن پیدا نشود. 


فایددوم باقی ماندن نسل و اداموجود است. ولی در آن آفئی هست که 
دین و دنیا را تباه می‌سازد و آن در صورتی است که مقهور و مهار نشود 


و به حذٌ اعتدال در نیاید. خدای متعال فرموده است: ریّنا و لا تحملنا ما 
لا طاقة نا به. و معنای آن شدید شدن شهوت است. 


روایت شده که موسی (علیه السلام) در یکی از مجلسهایش نشسته 
بود که شیطان به او روی آورد در حالی که کلاه خود رنگارنگی بر سر 
داشت. و چون به موسی نزدیک شد کلاه خود از سر به زمین نهاد» آن‌گاه 
به خدمت موسی آمد و سلام کرده موسی فرمود: کیستی؟ گفت: 
ابلیسم. موسی فرمود: عمرت دراز مباد به چه کار آمده ای؟ گفت: به 
خاطر مقامی که در پیشگاه خدا داری آمده‌ام سلامت کنم. موسی گفت: 
آن چیست که بر سرت می‌بینم؟ گفت: دلهای آدمیان را با آن می‌ربایم 
موسی گفت: آن عملی که اگر آدمی انجام دهد بر او مسلط می‌شوی 
چیست؟ گفت: هرگاه به خود عجب کند و عملش را بزرگ بداند و 
گناهانش را فراموش کند. (ای موسی) تو را از سه کار بر حذر دارم: با 
زنی که بر تو حلال نیست خلوت مکن» زیرا مردی با زن نامحرم خلوت 
نکند جز اين که من یار او هستم تا آن دو را شیفته یک‌دیگر سازم؛به 
پیمانی که با خدا می‌بندی عمل کن» و صدقه ای را جدا نکن مگر آن را 
ادا کنی زیرا مردی صدقه ای را ادا نکرد مگر این که من بجای اصحابش 
رفیق اویم تا میان او و وفای به پیمان مانع شوم. آن‌گاه شیطان پشت 
کرد و می‌گفت: وای اگر موسی بداند که آدمیزادگان را از چه چیز بر حذر 
دارد. 


یکی از بزرگان گفنه است: شیطان به زن می‌گوید: تو نصف لشکر منیء 
و تیری هستی که میاندازم و به خطا نمی‌رود و محل سز من و پیک منی 
که حاجتم را بر می‌آوری. 


بنابراین نصف لشکر شیطان شهوت و نصفی خشم است و بزرگ‌ترین 
شهوتها میل به زنان است و در این میل نیز افراط و تفریط و حالت 
اعتدال هست. افراط حالتی است که عقل را مغلوب سازد تا تلاش مردان 
را متوجّه بهره گیری از زنان و کنیزان سازد و از پیمودن راه آخرت محروم 
سازد با دین وی را شکست دهد نا او را به انجام گناهان بکشاند و گاه 
حالت افراط در شهوت در مورد گروهی به دو کار زشت پایان یابد: یکی 
این که غذاهای مقوی بخورند تا بيشتر با زنان دراميزند چنان‌که بعضی 
از مردم گاه داروهایی مصرف می‌کنند که معده را تقویت می‌کند تا 
بیشتر اشتهای غذا پیدا کنند. کسی که داروهای مقوی می‌خورد همانند 
کسی است که به درندگان و چهارپایان سرکش گرفتار شده است؛پس 
بعضی از اوقات آن درندگان می‌خوابند اما وی به[جای استراحت|برای 
برانگیختن و به هیجان آوردن آنان چاره جویی می‌کند و پس از بیدار 
شدن آن‌ها برای دفعشان چاره جویی می‌کند زیرا میل به غذا و آمیزش 
با زنان به راستی دردهایی هستند که آدمی می‌خواهد از آن رها شود و 
با خلاص شدن احساس لذت کند. 


پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) فرمود: «هر انسانی بهره ای از زنا دارد. 
دیدگان زنا می‌کنند و زنای آن‌ها نگاه کردن است. دسنها زنا می‌کنند و 
زنای آن‌ها گرفتن چیزی با شذّت است. پاها زنا می‌کنند و زنای آن‌ها راه 
رفتن است. دهان زنا می‌کند و زنای آن بوسیدن است. دل نیت و ارزو 


می‌کند و فرج آن را تصدیق يا تکذیب می‌نماید.» ام السلمه گوید: ابن 
ام مکتوم نابینا از پیامبر اجازورود گرفت در حالی که من و میمونه 
نشسته بودیم. پیامبر (صلی الله علیه و اله) فرمود: «خود را از او 
بپوشانید عرض کردیم: مگر نابینا نیست و ما را نمی‌بیند؟ فرمود: شما 
که او را می‌بینید.» این روایت دلالت دارد که برای زنان نشستن با 
نابینایان جائز نیست؛ چنان‌که در مجالس سوگ و مهمانيها عادت بر 
آن‌جاری است. بنابراین خلوت گزیدن نابینا با زنان حرام است و بر زن 
نیز همنشینی با نابینا و بدون حاجت خیره شدن به او حرام است و 
تنها در موقع نیاز بر زنان جائز است که با مردان سخن بگویند و به آن‌ها 
بنگرند. و اگر کسی می‌تواند چشمان خود را از زنان حفظ کند ولی از نگاه 
به کودکان نمی‌تواند نگاه دارد ازدواج کردن برای او سزاوارتر است زیر 
شر در کودکان بیشتر است چرا که اگر دلش به زنی مایل شود می‌تواند 
با ازدواج او را بر خود مباح سازد ولی نگاه شهوت آلود به صورت کودک 
حرام است. بلکه هر کسی که دلش از جمال صورت بی‌ریش متأًثر شود 
به طوری که میان امرد و ریش دار فرق بگذارد جائز نیست به امرد نگاه 
کند. 


در آغاز تصمیم به سیر و سلوک به طوری شهوت بر من غالب آمد که 
توان خویش از دست بدادم. پس بسیار به درگاه خدا نالیدم شخصی 
را در خواب دیدم که گفت: تو را چه شده است؟ به او شکایت کردم. 
گفت: نزد من بیا نزدیکش رفتم و دست خود را بر سینه‌ام نهاد پس 
سردی آن را در دلم و تمام بدنم احساس کردم. پس شب را به صبح 
آوردم و آن حالتم برطرقف شد و یک سال آسوده بودم. 


پس از یک سال همان حالت بازگشت و بسیار به درگاه خدا زاری کردم. 
شخصی در خواب نزدم آمد و گفت: ایا دوست داری گردنت را بزنم تا 
آن حالتت از بین برود؟ گفتم: آری گفت: گردنت را بلند کن. چنان کردم 
پس شمشیری از نور کشید و گردنم را بزد. وارد صبح شدم و حالتم 
برطرف شد» یک سال آسوده بودم آن‌گاه همان حالت يا سخت‌تر از آن 
مجددا به من برگشت. پس شخصی را در خواب دیدم که میان سینه و 
پهلویم مرا مخاطب قرار داده و می‌گوید: وای بر تو چقدر از خدا 
می‌خواهی که از تو دور سازد چیزی را (گرایش به شهوت) که خدا دور 
شدن آن را دوست ندارد. ازدواج کن» گفت: پس ازدواج کردم در نتیجه 
آن حالت برطرف شد و صاحب فرزند شدم. هرگاه نیاز به ازدواج پیدا 
کرد سزاوار است شرط اخلاص در ازدواج را از آغاز تا پایان ازدواج مراعات 
کند. در آغاز با نیت پاک ازدواج کند و سپس آن را با خوش خویی و 
روش درست و ادای حقوق واجب زن ادامه دهد چنان‌که تمامش را در 
کتاب آداب ازدواج شرح دادیم و با تکرار آن سخن را طولانی نمی‌کنیم 
و نشان راستی ارادت او در ازدواج این است که با زن فقیر با ایمان ازدواج 
کند و دنبال زن ثروتمند نباشد. یکی از بزرگان گوید: هرکه با زن ثروتمند 
ازدواج کند به پنج خصلت دچار شود: سنگینی مهر به تأخیر افتادن 
عروسی» از دست دادن چاکران» و خرج بسیار؛و هرگاه قصد طلاق دادنش 
را بکند از ترس از دست دادن ثروتش نمی‌تواند چنین کند» در حالی که 
زن فقیر بر عکس آن است. یکی از بزرگان گوید: سزاوار است زن در 
چهار چیز پایین‌تر از مرد باشد و گرنه مرد را کوچک می‌شمارد: از نظر 
سن, بلندی قامت. ثروت و تبار و لازم است مرد در چهار چیز برتر از زن 
باشد: از نظر زیبابی» فرهنگ و دانش, اخلاق» دینداری» و نشان راستی 
ارادت و اخلاص در ادامازدواج خلق (خوش) است. یکی از مریدها با زنی 


ازدواج کرد و همواره او را خدمت می‌کرد تا زن شرمنده شد و از آن رفتار 
به پدرش شکایت برد و گفت: من از اين مرد در حیرتم» سال‌هاست در 
منزل اویم هرگز به مستراح نرفتم مگر اين که پیش از من پا همراهم 
آب می‌آورد. و نیز یکی از صوفیان با زنی بدخو ازدواج کرد و بر خوی بدش 
صبر می‌کرد. به او گفتند جرا طلاقش نمی‌دهی؟ کفت: می‌ترسم با مردی 
ازدواج کند که تحمل اخلاق او را نداشته باشد و از آن زن اذیت شود. 
پس اگر مرید ازدواج کند سزاوار است چنین باشد. و هرگاه بتواند ازدواج 
را ترک کند بهثر است و آن در صورتی است که ازدواج او را حالت سلوک 
باز می‌دارد. 


ام معبد. پیامبر را توصیف کرد و بسیار گفت. به او گفتند: تو پیامبر را 
بسیار بیشتر از ما مردان توصیف می‌کنی؟ کفت: نمی‌دانید زن چون به 
مرد می‌نگرد به نگاهی شفابخش می‌نگرد. بخلاف نگاه مرد به مرد. 


صوفیه گوید: جنیان ارواحم جسمانی شده ای هستند. که بر جرم لطیف 
درامده و آتش و هوا بر وجود آن‌ها غالب می‌باشد. همان‌طورکه آب و 
خاک بر وجود انسان حکم فرما است. 


جن نوان آن را دارد که به اشکال مختلف درآید» از صورتی خلع شود و 
به صورت دیگر بیاید» کاری که از بشر ناممکن است. خوراک جن هوا با 
بوی طعام است. پیامبر مردم را از استنجا با استخوان منع کرد و فرمود: 
خوراک برادران جنی شما است. 


را متوجه کرد که جن هنگام بوئیدن استخوان مشاهده و پس از آن 
مخفی شده است. 


در همین کناب از حکمة الاشراق شیخ مقثول آوردیم که ایشان بسیار 
اوقات جن را دیده‌اند. 


مولف: در برخی کتب قدیمه این روایت را یافتم و آن را به همان لفظ 
آوردم و نیز آن را در کتاب «ذکر القالیم و البلدان و الجبال و الأأنهار و 
الآشجار» بااندکی اختلاف در مضمون و تفاوت بسیار در الفاظ یافتم که 
در سیاق روایت به برخی از آن‌ها اشاره کردم و آن این است. 

مسائل عبداللّه بن سلام که «اسماویل» نام داشت و پیغمبر او را عبداللّه 
نام کرد. 

از ابن عباس است که چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله مبعوث شد. 
علی علیه السشْلام را فرمود تا نامه ای به کفار و ترسایان و بهود نوشت 
که آن را جبرئیل به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله دیکته کرد نوشت: 

به نام خداوند بخشنده مهربان» از محمد رسول خدا به بهود خیبر. اما 
بعد؛ زمین از آن خداست و سرانجام از آن پرهیزکاران» درود بر کسی که 
پیرو راه راست شد و لا حول و لا قوة الا باللّه العلی العظیم.» سپس مهر 
بر نامه نهاد و نزد بهود خیبر فرستاد و چون نامه بدان‌ها رسید. نزد 
بزرگ خود ابن سلام آمدند و گفتند: ای پسر سلام! اين نامه محقد 
است که به تو نوشنه. آن را برای ما بخوان. آن را برایشان خواند و گفت: 
از این سخن چه خواهید؟ من در محمد نشانه‌هایی را بینم که در تورات 


است از این که همان محمد است که موسی بن عمران ما را بدو مژده 
داده. 


گفتند: کتاب ما را نسخ کند و آن‌چه در پیش بر ما حلال بوده حرام کند. 
ابن سلام به آن‌ها گفت: ای مردم! شما دنیا را به آخرت برگزیدید و 
عذاب را به آمرزش. گفنند: اگر محمد به کیش ما باشد برای ما دوست‌تر 
است از جز آن. گفت: من نزد او می‌روم و از او پرسش‌هابی از تورات 
می‌نمایم و اگر درست پاسخ مرا گفت. دین او را می‌پذیرم و از بهودی 
گری دست می‌کشم. پس برخاست. تورات را برداشت. هزار و چهارصد 
و چهار مسأله مشکل از آن بیرون کشید و آن‌ها را برداشت و آورد نزد 
محقد صلی الله علیه و آله که در مسجد خود بود. و گفت: ای محقد! 
درود بر تو و بر پارانت. فرمود: و بر هر که پیرو راه راست باشد, با رحمت 
خدا و برکاتش. ای مرد تو کیستی؟ گفت: من عبدالله بن سلامم و از 
رسولان بنی اسراتیل و از کسانی که تورات را خوانده‌اند» و من نماینده 
و پیک بهودم به سوی تو با پرسش‌هایی که آن‌ها را برای ما شرح دهی 
و تو از نیکوکارانی. 

پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای ابن سلام! بنشین و هر چه 
خواهی بپرس و اگر خواهی بپرس و اگر خواهی منت گزارش دهم که چه 
خواهی پرسید. گفت: ای محقد! به من گزارش ده که مایه فزونی یقین 
من به تو باشد. فرمود: ای پسر سلام! آمدی از من هزار مسأله و چهارصد 
مسأله و چهار مسأله بپرسی که همه را از تورات نسخه گرفتی. عبداللّه 
بن سلام سر به زیرانداخت و گریست و گفت: ای محقد! راست گفتی» 
بفرما: 


سوال: تو پیغمبری یا رسول؟ 


جواب: راستی خدا مرا پیغمبر و رسول هر دو مبعوث کرده و من خاتم 
پیغمبرانم. در تورات نخواندی «محمد رسول خداست»؟ «مَحَمَذ رشول 
اللّه و الذین معهٌ آأَشذَاءٌ علی الکفار رخماء بيتَهم تراهم رکعاً 
سخدا»(محقد پیامبر خداست و کسانی که با اویند. بر کافران» سختگیر 
[واٌ با هم‌دیگر مهربانند. آنان را در رکوع و سجود می‌بینی.) و «ما کان 
مُحَمَذٌُ آبا آَحخدٍ من رجالکُم و لکن سول الله و خاتم النبیین»(محمد پدر 
هیچ یک از مردان شما نیست ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران است.. 


و خدا همواره بر هر چیزی داناست.) درباره من نازل شده است 


سوال: راست گفتی ای محقد! آیا تو هم سخن خدایی با به تو وحی 
می‌رسد؟ 


جواب: بله به من وحی می‌رسد و جبرئیل از طرف پروردگار جهانیان آن را 
می‌آورد. 


سوّال: راست گفتی ای محقد! خدا چند پیغمبر از آدمیزادها آفریده؟ 
جواب: یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر. 


سوال: راست گفتی ای محمد! پیغمبران مرسل در میان آن‌ها چند کس 
۲ + ۰ ۰ 


جواب: پیغمبران مرسل سیصد و سیزده تن هستند. 
سوال: راست گفتی ای محقد! نخست پیغمبر چه کسی بوده است؟ 
جواب: ادم بوده است. 


سوال: راست گفتی ای محقد! آيا آدم نبی بود و رسول؟ 


جواب: آری؛ در تورات نخواندی «و عَلْم دم الأشماء کُلها تم عرَضهُم علی 
الْمَلانگة فقال آنبتئونی بآشماء هوّلاء ان کُنْثم صادقین.»(و آخدا] همه 
[معانی|] نام‌ها را به آدم آموخت سپس آن‌ها را بر فرشتگان عرضه نمود 
و فرمود: «اگر راست می‌گویید. از اسامی این‌ها به من خبردهید.» 
سوال: راست گفتی ای محقد! رسولان عرب چند تن بودند؟ 

جواب: شش تن: نخست ابراهیم و بعد اسماعیل» لوط. صالح» شعیب 
و محمد. 

سوال: راست گفتی ای محمد! میان موسی و عیسی چند پیغمبر بود؟ 
جواب: هزار پیغمبر. 

سوال: چه کیشی داشتند؟ 

جواب: کیش خدای تعالی و کیش فرشته‌هایش و کیش اسلام. 

سوّال: اسلام و مسلمانی چیست؟ و ایمان کدام است؟ 

جواب: اسلام» شهادت به یگانگی خدا است که تنها و بی‌شریک است 
و اعتراف به این که محمد بنده و رسول او است و بر پا داشتن نماز و 
پرداخت زکات و روزه ماه رمضان و حج به خانه خدا اگر راهی بدان توانی» 
اما ایمان عقیده به خدا و فرشته هاش و به قرآن و پیغمبران و زنده 
شدن پس از مرگ و به قدر که نیک و بد همه از جانب خدا است. 
سوال: راست گفتی ای محقد! دین خدا چند تا است؟ 

جواب: یکی و آن اسلام و مسلمانی است. 


سوال: راست گفتی ای محمد! شرائع بر چه وضعی بودند؟ 


جواب: در ملت‌های گذشته آیین‌های گوناگونی بوده است. 


سوال: ر ۰ کف ای 4 ۱ مردم رٍ مه به ۱ انی رٍ _ مه روند 
یا به ایمان یا به کردار خود؟ 


جواب: با ایمان سزاوار بهشت می‌شوند و به کردار خود مشمول رحمت 
خدا می‌گردند و آن را پخش می‌سازند. 

سوال: راست گفتی ای محقد! خدا چند کتاب فرو فرستاده است؟ 
جواب: یکصد و چهار کتاب. 

سوال: راست گفتی ای محقد! بر چه کسانی این کتاب‌ها نازل شدند؟ 


جواب: چهارده صحیفه بر آدم علیه السلام؛بیست صحیفه بر ابراهیم و 
در قولی چهارده صحیفه؛پنجاه صحیفه بر شیث پسر آدم و سی صحیفه 
بر ادریس. و فرو فرستاد زبور را بر داود و تورات را بر موسی و انجیل 
را بر عیسی و فرقان را بر من. 


سوال: راست گفتی ای محقد! بر تو کتاب فرو فرستاده؟ 
جواب: آری. 

سوال: کدام کتاب است؟ 

جواب: فرقان است. 

سوال: چرا پروردگارشان را فرقان نامیده است؟ 


جواب: برای آن‌که آیات و سورش از هم جدایند و بر لوح نقش نبوده و 
صحیفه نبوده. و تورات و انجیل و زبور همه در لوح نقش بودند. 


سوال: راست گفتی ای محمد! در کتاب تو از این صحف چیزی درج 
است؟ 
جواب: آری» ای پسر سلام! 


سوال: آن جیست ای محمد؟ 


پیغمبر برای او خواند: «قَذ آفلح من تَرَکُی.»(رستگار آن‌کس که خود را 
پاک گردانید.) «ضخف ابراهیم و مُوسی»(صحیفه‌های ابراهیم و موسی.) 


سوال: راست گفتی ای محقد! بگو آغاز قرآن چیست و پایانش کدام 


است؟ 


جواب: آغازش «بشم اللّه الرَخمن الرّجیم» وانجامش «صدق الله العلی 
العظیم.» 


سوال: راست گفتی ای محقد! به من گزارش ده از پنج چیز که خدا به 
دست خود آفریده است؟ 


جواب: خدا بهشت عدن را به دست خود آفریده؛ درخت طوبی را به 
دست خود کاشته؛ آدم را به دست خود صورت گری کرده؛ تورات را به 
دست خود نوشنه است؛ آسمان هارا به دست خود ساخته. گفت: 
راست گفتی ای محقمد. و آسمان‌ها نور دیده شوند به دست او. گفت: 
راست گفتی. بعد فرمود: این این سلام آیا نشنیدی که خدا گفته است: 
«والسّماء بِتیناها بأیدٍ و انا لَمُوسغون»(و آسمان را به قدرت خود 
برافراشتیم» و بی‌گمان. ما [آسمان] گستريم.) 


سوّال: راست گفتی ای محقد! بگو چه کسی به تو این را گزارش داده 


است. 


جواب: جبرئیل. 

سوّال: از طرف چه کسی! 

جواب: از میکائیل. 

سوّال: میکائیل از چه کسی؟ 
جواب: از اسرافیل. 

سوال: او از کجا؟ 

جواب: از لوح محفوظ. 

سوّال: لوح محفوظ از چه کسی؟ 
جواب: از قلم. 

سوّال: او از چه کسی؟ 

جواب: او از پروردگار جهانیان. 
سوال: ای محقد! آن چگونه باشد؟ 


جواب: خدا قلم را فرماید تا در لوح بنگارد و از آن به اسرافیل فرود شود 
و اسرافیل به میکائیل رساند و میکائیل به جبرئیل. 

سوال: راست گفتی ای محقد! به من بگو جبرئیل در هیبت مردان است 
يا زنان؟ 

جواب: در هیبت مردان. 

سوّال: به من بگو خوراکش و نوشابه‌اش چیست؟ 


جواب: خوراکش تسبیح است و نوشابه‌اش نهلیل. 


سوال: راست گفتی ای محقد! به من بگو درازا و بهنایش چه‌اندازه است. 
چه وضعی دارد» جامه‌اش چیست؟ 

جواب: به‌اندازه فرشته‌ها است. نه خیلی دراز. نه خیلی کوناه؛ درخشان 
سرمه کشیده» چون روز تابان است در برابر تاریکی شب؛ بیست و چهار 
بال سبز دارد کنگره دار از در و یاقوت و پایانشان لوَلوٌ است؛ حمایلی 
دارد که آسترش ابریشم است و رویه‌اش وقار و کرامت؛ چهره‌اش چون 
زعفران است؛ بینی کشیده و گرد حدقه؛ نه می‌خورد و نه می‌نوشد؛ نه 
خسنه می‌شود. نه سهو می‌کند؛ وحی دار خداست نا روز قیامت. 
سوال: راست گفتی ای محقد! از آغاز آفرینش دنیا به من بکو؟ و از 
آفرینش آدم به من بگو که خدا چگونه‌اش آفرید؟ 

جواب: آری خدا سبحانه و تعالی (نقدست اسمائه و لا اله غیره) او را از 
گلی به دست خود آفرید و گل را از کف آفرید و کف را از موج» و موج را 
سوّال: راست گفتی ای محقد! بگو چرا نامش را آدم نهاد؟ 

جواب: چون از کل زمین و صحنه آن آفریدش. 

سوال: راست گفنتی ای محقد! آدم از همه گل آفریده شده با برخی از 
آن یا از یک گل به خصوص؟ 

جواب: بلکه خدایش از همه گل زمین آفرید و اگرش از یک گل به 
خصوص آفریده بود همدگر را نشناختند و به یک صورت نیودند. 


سوال: راست گفتی ای محقد! آیا نمونه در جهان دارند؟ 


جواب: آری به خاک ننگری که سیید است. سیاه است. سبز است. 


زرد سرخ تیره» کبود» خوشمزه دارد زبر و نرم دارد» آدمیزاده هم چنین 
است. زبر دارد» نرم دارد» شیرین دارد مانند خاک. 


سوال: راست گفتی ای محقد! بگو آدم را که خدا آفرید از کجا جان در او 
در آمد؟ 


جواب: از دهانش. 

سوال: راست گفتی ای محقد! به خواه در آمد با ناخواه؟ 
جواب: خدا به ناخواهش در آورد و به نا خواهش بر آرد. 
سوال: راست گفتی ای محقد! خدا به آدم چه گفت؟ 


جواب: به آدم فرمود: نشیمن کن تو با جفت در بهشت از آن به فراوانی 
بخورید از هر جا خواهید و نزدیک این درخت نروید تا ستمکار باشید. 


سوال: راست گفتی ای محقد! چند دانه از آن درخت خورد؟ 
جواب: دو دانه. 

سوال: حواء چند دانه خورد؟ 

جواب: دو دانه. 


سوّال: راست گفتی ای محقد! به من بگو وصف آن درخت چیست؟ چند 
شاخه دارد» درازی خوشه‌اش چه‌اندازه بود؟ 


جواب: سه شاخه داشت. درازی هر خوشه سه وجب بود. 


سوال: راست گفتی ای محقد! آدم چند خوشه از آن پرزاند! 


جواب: یک خوشه. 

سوال: راست گفتی ای محقد! در آن خوشه چند دانه بود؟ 
جواب: پنج دانه. 

سوّال: وصف آن دانه چه بود. 

جواب: چون یک تخم مرغ درشت. 

سوال: آن دانه که با آدم بود چه کردش؟ 


جواب: با ادم از بهشت فرو شد و آدم آن را کاشت و از آن دانه برکت 


سوال: راست گفتی ای محقد! بگو آدم کجای زمین فرود آمد؟ 
جواب: در هند فرود آمد. 

سوال: راست گفتی ای محقمد! حواء کجا فرود آمد؟ 

جواب: در جذه. 

سوال: راست گفتی ای محقد! آن دانه در کجا افتاد؟ 

جواب: در اصفهان. 

سوال: راست گفتی ای محقد! ایلیس کجا فرو شد؟ 

جواب: در بیسان. 


سوال: راست گفتی ای محمد! چه دانش پر جوش و زبان راستکویی 
داری! جامه آدم چون از بهشت فرو شد چه بود؟ 


جواب: سه برگ درخت بهشتی» یکی بر شانه‌انداخته و یکی به کمر 
بسته و دیگری را عمامه کرده. 


سوال: راست گفتی ای محقد! بگو در کجا به هم رسیدند؟ 

جواب: در عرفات. 

سوال: راست گفنتی ای محقد! به من بگو حواء از آدم آفریده شد با آدم 
از حواء؟ 

جواب: حواء از آدم افریده شد. اگر آدم از حواء آفریده شده بود طلاق 
به دست زن‌ها بود نه به دست مردها. 

سوال: به من بگو از همه اآفریده شده با برخی از آن؟ 

جواب: از برخی از آن و اگر از همه آن افریده شده بود» قضاوت در زن‌ها 


بود نه در مردها. 


سوال: راست گفتی ای محقد! بگو که از درونش آفریده شده با از 


بپرونش؟ 


جواب: بلکه از درونش و اگر از برونش آفریده شده بود. البته زن‌ها تن 
خود را برهنه می‌کردند مانند مردها. 


سوال: از سمت راست آدم آفریده شد با از جیش؟ 
جواب: بلکه از سمت چیش و اگر از سمت راستش آفریده شده بود. 


بهره زن چون بهره مرد بود در ارث و گواهی او چون گواهی مرد و از اين 
رو خدا برای مرد دو برابر به هر زن مقرر کرد. 


سوّال: به من بگو از چه جایش آفریده شد؟ 


جواب: از دنده چپ او که کوتاه‌تر است. 

سوّال: راست گفتی ای محقد! به من بگو پیش از آدم کی در زمین ساکن 
بود؟ 

جواب: پریان. 

سوال: پس از پریآن‌که بود؟ 

جواب: فرشته‌ها. 

سوال: پس از فرشته ها؟ 

جواب: آدم و نژادش. 

سوّال: میان آدم و پریان چند سال بود؟ 

جواب: هفت هزار سال. 

سوّال: راست گفتی ای محقد! آدم به کعبه حج کرد؟ 


حى‌ 


جواب: اری. 

سوال: چه کسی سر آدم را تراشید؟ 

جواب: جبرئیل. 

سوال: راست گفتی ای محقد! بگو که آدم ختنه کرد با نه؟ 

جواب: اری» خودش خود را ختنه کرد. 

سوال: راست گفتی ای محقد! چرا دنیا را نام دنیا شد؟ 

جواب: چون جلوی آخرت آفریده شد و پست‌تر از آن بود و اگر به همراه 
آخرت افریده شده بود. فانی نمی‌شد. چنان چهاخرت فانی نشود. 


سوال: راست گفتی ای محقد! چرا رستاخیز را قیامت نام شد؟ 

جواب: چون مردم در آن برخیزند برای حساب. 

سوال: چرا دیگر سرا را آخرت نام است؟ 

جواب: چون به دنبال دنیا است و سال‌هایش به شمار نیاید و نه 
روزهاش و ساکنانش نمی‌میرند. 


سوال: راست گفتی ای محقد! بگو نخست روزی که دنیا را خدای تعالی 
آفرید کدام است؟ 


جواب: روز یک شنبه. 

سوّال: چرا آن را احد (یک شنبه) نام کرد؟ 

جواب: چون خدا یگانه» یکتاء تنها بی‌نیاز است نه همسری گرفته و نه 
فرزندی. 

سوال: راست گفتی ای محقد! پس اآثنین (دوشنبه) را چرا ائنین نام 
شد؟ 

جواب: چون روز دوم دنیا بود. 

سوّال: پس سه شنبه چرا ثلثاء نام گرفت؟ 

جواب: چون روز سوم دنیا بود. 

سوال: چرا چهارشنبه را اربعاء نام شد؟ 

جواب: چون چهارمین روز دنیا شد. 


سوال: چرا پنجشنبه را خمیس نام شد؟ 


جواب: چون روز پنجم دنیا بود. 

سوال: چرا جمعه را جمعه نامیدند؟ 

جواب: چون روزی است که همه مردم جمع شوند و روزی است مشهود 
9 روز وه هه دنیا ۱ ۳ 

سوال: چرا شنبه را سبت نام شد؟ 

جواب: چون روزی است که فرشته در آن گماشته شد. زیرا با هر بنده 
دو گماشته است؛ یکی را در راست او و یکی در چپش. آن‌که در سمت 
راست است نیکی‌ها را نویسد و آن‌که در سمت چپ است بدی‌ها را 
سوال: را ۰۰ گفزن ای قد! به من بگو از نٌ : ؟ دو فررژٌ ۳ ۰ ٍِِ- 
به بنده و این که قلم آن‌ها چیست دواتشان چیست و مدادشان 
جواب: نشیمن آن‌ها در دو شانه او است. قلمشان زبان او است. 
دواتشان دهان او است. مدادشان آب دهان اوه لوحشان دلش و کردار 
او را نویسند تا مردنش. 

سوال: راست گفتی ای محقد! بگو در آن روز خدا چه آفریده است؟ 
جواب: قلم و آن‌چه می‌نگارند. 


سوال: درازای قلم چه‌اندازه و پهنایش کدام است؟ و دندانه‌هایش 
کدامند؟ 


جواب: درازی قلم پانصد سال راه که سی دندانه دارد و مداد از میانه 
دندانه‌هایش روان است در لوح محفوظ بدان چه می‌باشد و آن‌چه 
خواهد بود تا قیامت به فرمان خدا عز و جل. 


سوال: راست گفتی ای محقد! خدا را در هر شبانه روز چند نگاه است؟ 


جواب: سیصد و شصت نگاه» امضاء کند. حکم کند. بلند کند. پست 
کند» خوشبخت سازد. بدیخت سازد» عزیز کند» خوار کند» بر آورد» مقهور 
سازد. بی‌نیاز کند» بینوا سازد. 


سوال: راست گفتی ای محقد! بگو خدا پس از آن‌چه آفرید! 


جواب: آسمان هفتم و آن‌چه پهلوی عرش است و او را فرمود تا به جای 
خود بر آمد و بر آمد. سپس خدا شش آسمان دیگر را آفرید و فرمان داد 
نا هر اسمانی به جای خود اسنوار شد. 


سوال: چه را آن را آسمان نامید؟ 

ج: چون بلند است. 

سوّال: چرا آسمان دنیا سبز است؟ 

جواب: از اثر کوه قاف سبز شده است. 

سوال: راست گفتی ای محقد! از چه آفریده شده است؟ 

جواب: از موجی خوددار و باز داشته. 

سوال: موج خوددار چیست؟ 

جواب: آبی ایستاده که حرکت و اضطراب ندارد و در اصل دود بوده. 


سوال: راست گفتی ای محقد! بگو آسمان هادرب دارند؟ 


جواب: آری. درب‌های بسته دارند و آن‌ها را کلید است و کلیدها در خزانه 
است. 

سوال: راست گفتی ای محقد! بگو به من درهای آسمان از چیست؟ 
جواب: از طلا. 

جواب: از نور. 

سوال: کلیدهاشان از جیستند؟ 

جواب: بسم الله العظیم. 

سوّال: راست گفتی ای محمد! به من بکو از درازا و پهنای هر اسمان و از 
بلندی آن و از ساکنانش. 


جواب: درازای هر آسمانی پانصد سال و پهنایش پانصد سال و میان هر 
دو آسمان پانصد سال و ساکنان هر آسمانی سپاهی از فرشته‌ها که شمار 
آن‌ها را جز خدای تعالی نداند. 

سوّال: راست گفتی ای محقد! به من بگو آسمان دوم از چه آفریده شده 
است؟ 

جواب: از ابر. 


سوّال: راست گفتی ای محقد! به من بگو آسمان سوم از چه آفریده 
شده؟ 


جواب: از یک زبرجد سبز. 


سوال: یس آسمان چهارم از چیست؟ 


جواب: از طلای سرح. 

سوال: راست گفتی ای محقد! پس آسمان پنجم؟ 
جواب: از یاقوت سرخ. 

سوال: پس آسمان ششم؟ 

جواب: از نقره سپید 

سوال: پس آسمان هفتم؟ 

جواب: از طلا گفت. 


سوال: راست گفتی ای محقد! ای محمد! بگو به من بالای آسمان هفتم 


حیبست؟ 

جواب: دریای زندگانی. 

سوال: یس بالای آن چیست؟ 
جواب: دریای ظلمت. 

سوال: بالای آن چیست؟ 
جواب: دریای نور. 

سوال: بالای آن چیست؟ 
جواب: حجاب‌ها. 

سوال: بالای آن چیست؟ 


: بالای سدرة المنتهی چیست؟ 
: جنت المآوی. 

: بالای جنت المأوی چیست؟ 

: حجاب مجد. 

: بالای حجاب مجد چیست؟ 

: بالای حجاب حمد چیست؟ 

: حجاب جبروت. 

: بالای حجاب جبروت چیست؟ 
: حجاب عزت. 

: بالای حجاب عزت چیست؟ 

: بالای حجاب عظمت چیست؟ 
: حجاب کبریاء. 

: بالای حجاب کبریاء چیست؟ 
. کرسی. 


: راست گفتی با محمد! علم اولین و آخرین به تو داده شده و تو 


به حق و بقین گویایی. بالای کرسی چیست؟ 


جواب: عرش. 

سوال: بالای عرش چیست؟ 

جواب: خدای نتعالی که بالای است و علمش زير ثری است. 

سوال: راست گفتی ای محقد! آيا آفریده ای بر عرش او استوار است؟ 
جواب: معاذ اللّه ای پسر سلام! 

سوال: راست گفتی ای محقد! به من بگو خورشید و ماه مومنند با کافر؟ 


جواب: موّمن و فرمانبر خدا عز و جلّ» مسخر به فرمان او و زیر خواست 


سوال: راست کفتی ای محمد! چرا خورشید 9 ماه در روشنی برابر 
۰ +۰۰ بِ 


جواب: خدا نشانه شب را زدوده و نشانه روز را روشن و بیناگر نموده از 
نعمت و فضل خود و اگر چنین نبود شب و روز ممتاز نبودند. 
سوّال: راست گفتی ای محقد! بگو چرا شب را لیل نام نهادند؟ 


جواب: چون مردان و زنان با هم خلوت کنند و خدا آن را وسیله الفت و 
یور ۰ بسا ۰ 12 ۲ 


سوال: راست کفتی ای محمد! چرا روز را نهار نامیدند؟ 
جواب: چون هر کسی در آن طلب معاش کند. 


سوال: راست گفتی. بگو اختران چند بخشند؟ 


جواب: سه بخش؛ یک بخش به ارکان عرشند و روشنی آن به آسمان 
هفتم رسد و بخش دوم در آسمان دنیا مانند قندیل‌ها آويخته و به 
ساکنانش پرتو بخشد و شیاطین بشر از آن تیر خورند چون استراق 
سمع کنند. و بخش سوم در هوا آويخته و آن وسیله روشنی دریاها 
است و آن‌چه در آن‌ها و بر آن‌ها است. 


سوّال: راست گفتی ای محقد! چرا اختران خرد و درشت دیده شوند؟ 
جواب: زیرا میان آن‌ها و اسمان دنیا دریاها است که باد می‌خورند و موج 
بر می‌دارند و از زیر آن‌ها خرد و درشت دیده می‌شوند وگرنه‌اندازه همه 
اختران یکی است. 

سوّال: راست گفتی ای محقد! بگو بدانم میان ما و آسمان دنیا چند باد 
است؟ 

جواب: سه باد؛ باد عقیم که بر قوم عاد فرستاده شد. نه درخت‌ها را 
آبستن کند و نه بر آورد؛ باد تیره و تار که اهل دوزخ با آن عذاب شود 
و بادیکه دریاها را بر دارد. و بادیکه برای مردم زمین است و اشجار را 
آبستن کند و میوه آرد و هر بامداد در اطراف زمین بگردد. و اگر آن باد 
نبود زمین و کوه‌ها از حرارت خورشید می‌سوختند. 


سوّال: راست گفتی ای محقّد! حاملان عرش چند دسته‌اند؟ 


جواب: هشتاد دسته در ازای هر دسته یک میلیون فرسخ و عرض آن 
پانصد سال» سرشان زیر عرش است و پاهاشان زیر هفت زمین و اگر 
پرنده ای از این گوش آن‌ها برد تا هزار سال دنیا بگوش دیگر نرسد تا 
از پیری بمیرد؛ جامه هاشان از در و باقوت است؛ مویشان چون زعفران 
خوراکشان تسبیح و نوشابه شان تهلیل. دسته یکم نیمی برف و نیمی 


آتش نه آنش برف را آب کند و نه برف آتش را خاموش کند. دسته دوم 
نیمی رعد و نیمی برق. دسته سوم نیمی آب و نیمی باد. نه باد آب را به 
هیجان ارد و نه آب از باد پیش افتد. 

سوّال: راست گفتی ای محقد! به من بگو از پرنده‌های میان آسمان و 
زمین که نه در آسمان جا دارند و نه در زمین کدامند؟ 

جواب: آن‌ها مارها باشند که چون اسب یال دارند و در فضا روی دم خود 
تخم گذارند و بر شانه‌های خود جوجه نهند در هوا تا روز قیامت. 
سوال: راست گفتی. بکو از نوزادی که از پدرش سخت‌تر است؟ 

جواب: آهن است که از سنگ زاید و از آن سخت‌نر است. 

سوال: راست گفتی ای محقد! کدام زمین است که تنها یک بار خورشید 
بر آن تابید و تا قیامت بر آن باز نگردد؟ 

جواب: آن‌جا که خدا فرعون را غرق کرد که دریا شکافت و باز به هم آمد 
بر سر آو. 

سوال: راست گفتی ای محقد! از خانه ای بگو که دوازده در داشت و 
دوازده چشمه برای دوازده سبط از آن برآمد؟ 

جواب: چون موسی بنی اسرائیل را از دریا گذراند و به بیابان کشاند به 
وی از تشنکی نالیدند. پس به سنکی چهار کوش برخورد و خدا به او 
وحی کرد عصایت بر آن بزن و از آن دوازده چشمه برای دوازده سبط بنی 
اسرائیل جوشید. 


سوّال: راست گفتی ای محقد! کدام پیغمبر است که نه پری بود و نه 


آدمی نه پرنده و نه وحشی؟ 


جواب: آن مورچه که قومش را بیم داد و گفت: ای مورچه ها! به جای 
خود درآیید. 


سوّال: راست گفتی ای محقد! آن‌چه بود که خدایش وحی کرد و نه پری 
بود. نه آدمی نه فرشته. و نه وحشی؟ 


جواب: : زنبور عسل که خدا به او وحی کرد: «آن انتخذی من الجبال نیون 
5 من الشَجر 9 و ما یغرشون»(که از پاره ای کوه‌ها 9 از برخی درخنان 9 از 
آن‌چه داربست [وچفته سازی|] می‌کنند. خانه‌هایی برای خود درست 


کن.) 
سوال: راست گفتی ای محقد! به کدام زمین خدا وحی کرد؟ 
اهب کي تور فجوی را کی بر هو الا راز خطا تخت 


سوّال: راست گفتی ای محقد! کدام آفریده آغازش چوب بود و انجامش 
حا.. 
سس 


جواب: عصای موسی بن عمرآن‌که خدایش فرمود آن را در بیث المقدس 
افکند و به ناگاه ماری شد جهنده. 


سوال: راست گفتی. کدام سه نر بودند که از پدر نزادند؟ 
جواب: عیسی بن مریم آدم و کبش اسماعیل. 

سوّال: راست گفتی. بگو میانه جهان کجا است؟ 

جواب: بیت المقدس. 

سوال: چگونه میان جهان است؟ 


جواب: چون حشر و نشر و صراط و میزان در آن است. 


سوّال: راست گفتی. فلک مشحون چیست؟ 

جواب: کشتی‌ها که در دریا ساخته شوند. در تورات نخواندی «و حَمَلناهٌ 
علی ذات آلواح و دشر.»(و او را بر [کشتی] تخته دار و میخ آجین سوار 
کردیم.) . . 


سوال: راست گفتی ای محقد! تخته‌ها چه بودند؟ 
جواب: درخت‌ها که به درازا سقف بندی شدند. 
سوال: دسر و می‌خ‌ها چه بودند؟ 

جواب: می‌خ‌ها و بست و بندهای آهنین. 


سوّال: راست گفتی ای محقد! درازای کشتی چه‌اندازه بود و پهنای 
آن‌چه‌اندازه و بلندیش چه‌اندازه؟ 


جواب: درازی‌اش سیصد ذراع» پهنایش یکصد و پنجاه ذراع و بلندی‌اش 
دویست ذراع. 


سوّال: راست گفتی ای محقّد! نوح از کجا سوارش شد؟ 

جواب: از عراق. 

سوّال: در کجا آرام گرفت؟ 

جواب: هفت بار به خانه کعبه چرخید. هفت بار به بیت المقدس و بر 
جودی اسنوار و ارام شد. 


سوال: راست گفتی ای محقد! بیت المعمور کجا بود که خدا جهان را 
غرق کرد؟ 


جواب: خدایش پیش از توفان به آسمان هفتم بالا برد. 


سوال: راست گفتی ای محقد! در توفان صخره کجا بود؟ 
جواب: خدا ابو قبیس را فرمود تا صخره را در شکم گرفت. 


سوال: در توفان بیت المقدس کجا بود؟ 
جواب: در کوه‌های ابو قیس. 


سوّال: راست گفتی ای محقد! نوزادی که به پدر نمی‌ماند و بسا به دایی 
با عمو ماند؟ 


جواب: چون مرد به زنش در آید» اگر شهوت زن بر شهوت او چیره باشد 
فرزند به دایی ماند و اگر شهوت مرد بر او چیره باشد. به عمو می‌ماند و 
اگر برابر باشد؛ به پدر و مادر ماند. 


+ .مه 


موّلف: در روایت دیکر جواب این سوال چنین است: چون مرد به زنش 
در آید اگر شهوت مرد غالب است. فرزند به پدر ماند و اگر شهوت زن 
غالب است. به مادر می‌ماند و اگر برایرند» به هر دو می‌ماند. اگر شهوت 
مرد پیشی گبرد نوزاد به عمش ماننده‌تر است و اگر شهوت زن پیش 
افند» به دایی خود ماننده‌تر است» راست گفتی. برگردیم به روایت 
1 مف 5 

سوال: راست گفتی. به من بگو خدا بنده خود را بی‌حجت عذاب می‌کند؟ 
جواب: معاذ الله چون خدا تبارک و تعالی عادل است. 


سوال: راست کفتی. کودکان بت پرستان در بهشتند یا دوزخ؟ 


جواب: خدا بدان‌ها اولی است. ولی چون قیامت شود و خلق برای 
دادرسی از طرف خدا گرد آیند» خدا فرماید اطفال مشرکین را بیاورند و 
به آن‌ها فرماید بنده هایم. بنده زاده هایم» پروردگارتان کیست؟ دینتان 


چیست؟ کردارتان کدام است؟ گویند: پروردگارا تو آفریننده ما هستیء 
چیزی نبودیم و تو ما را می‌راندی» نه زبان گویا به ما دادی» نه عقل رساء 
نه نیروی عبادت در اعضاء. و ندانیم جز آن‌چه تو به ما آموختی» خدای 
عز و جل فرماید: اکنون زبان گویا دارید و عقل رسا و نیرو در اعضاء 
اگرتان فرمانی دهم انجام دهید؟ گویند: به چشم معبودا آفریدگارا؛ 
روزی بخشاء مالکا! خدا مالک را فرماید تا به دوزخ نهیب زند و او شعله 


کشد. و کودکان مشرکان را فرماید خود را در این آتش افکنید» هر که 
در سایق علم خدا سعادتمند بوده خود را در آن افکند و آتش بر او سرد 


و سلامت شود. چنان چه بر ابراهیم خلیل الرحمن» و هر که در سابق 
علم خدا شقاوت داشته» از رفتن بدان آتش سر باز زند و به دنبال پدر 


و مادرش به دوزخ رود و دسته دیکر با مومنان به بهشت روند. 


سوال: راست گفتی [نیکی کردی» بیان کردی» شک را بردی» یقینم را 
بیفزاآچرا زمین را ارض نامیدند؟ 


جواب: چون زیر پاست و بر آن گام نهند. 
سوال: از چه آفریده شده؟ 

جواب: از زبرجد. 

سوّال: زبرجد از چه آفریده شده؟ 

جواب: از موج خوددار 

سوال: آن موج از چه افریده شده؟ 
جواب: از دریا. 


سوال: راست گفتی ای محقد! آن چگونه بوده است؟ 


جواب: چون خدا عز و جلّ دریا را آفرید. باد را فرمود تا بر امواج آن زد و 
به هم خوردند و کف برآوردند و فرمودش تا گرد آمدند و فرمودش تا نرم 
شدند و فرمودش تا استوار شدند و فرمودش تا کشش برداشت و زمین 


سوال: راست گفتی ای محقد! به من بگو از کجا آرام شد؟ 

جواب: از اثر کوه قاف که مایه می‌خ‌های زمینی است که بر انیم. 
سوال: به من بکو زیر زمین چیست؟ 

جواب: زیر آن نزه گاوی است. 

سوال: چه وصفی دارد؟ 

جواب: چهار پا دارد و بر صخره سییدی ایستاده است. 

سوال: بکو چطوری است؟ 

جواب: چهل شاخ و چهل دندان دارد» سرش در مشرق است و دمش در 
مغرب و تا قیامت برای خدا ساجد است و از هر شاخش تا دیگر پنجاه 
هزار سال است. 

سوال: راست گفتی ای محفمد! زیر آن صخره چیست؟ 

جواب: کوهی به نام صعود. 

سوال: آن کوه از آن کیست؟ 

جواب: از آن دوزخیان‌که بر آن برایند تا روز قیامت و آن هزار سال است 
تا چون به قله آن رسند. به گرزها زده شوند تا به فرودش افتند و به 
چهره‌های خود کشیده شوند. 


: راست گفتی. بکو به من زیر ان کوه چیست؟ 
: مین است. 

: نامش جچیست؟ 

: جاریه. 

: یک دریا. 

: نام آن دریا جیست؟ 

: راست گفتی ای محقد! زیر آن دریا جیست؟ 
: زیر آن زمین چیست؟ 

: یک دریا. 

: نام آن دریا جیست؟ 

: زاخر. 

: زیر آن دریا چیست؟ 

: نامش جچیست؟ 


۰ 
: قسحه 
۰ ۰ 
۰۰ 


سوّال: برای من آن زمین را وصف کن. 


جواب: زمینی است درخشان چون خورشید. بادش بوی مشک دارد و 
روشنی‌اش چون ماه و گیاهش چون زعفران» منقیان روز قیامت بر آن 
محشور شوند. 


سوّال: راست گفتی ای محقد! بگو این زمین ما در آن روز کجا است؟ 
جواب: عوض شود با زمین دیگر. 

سوال: راست گفتی ای محقد! زیر آن زمین چیست؟ 
جواب: دریایی است. 

سوال: نام آن دریا چیست؟ 

جواب: قمقام. 

سوال: در آن چیست؟ 

جواب: یک ماهی. 

سوال: نامش چیست؟ 

جواب: بهموت. 

سوال: راست گفتی ای محقد! آن ماهی را وصف کن برایم. 
جواب: سرش در مشرق است و دمش در مغرب. 

جواب: زمین» دریاها» کوه‌هاء ظلمت. 


۶ م ۰ ۰ _ یه 
سوال: میان دو چشمش چیست: 


جواب: هفت دریا در هر دریا هفتاد هزار شهر در هر شهر هزار پرچم. 
زیر هر پرچم هفتاد هزار فرشته. 


سوال: آن‌ها چه می‌گویند؟ 
جواب: لا اله الا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحبی و 
یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر. 


سوال: راست گفتی. زیر باد چیست؟ 

جواب: ظلمت. 

سوال: زیر ظلمت چیست؟ 

جواب: ثری. 

سوال: زیر ثری چیست؟ 

جواب: جز خدا عز و جل نمی‌داند. 

سوال: راست گفتی ای محقد! بگو به من از سه باغ بهشت که در کجای 
زمین‌اند! 

جواب: یکم مکه. دوم بیت المقدس, سوم مدینه محمد. 

سوّال: راست گفتی. چهار شهر بهشتی در کجای جهانند؟ 


جواب: یکم ارم ذاتِ العماد؛ دوم منصوریه در شام (منصوریه هند خ 
ل)؛ سوم قیساریه در کناره دریای شام؛ چهارم به لقاء در ارمنیه راست. 


سوال: راست گفتی ای محقد! چهار منبر بهشتی در کجای جهانند؟ 


جواب: قیروان در افریقا؛ باب الا بواب در ارمنیه؛ عبدان (عبادان خ ل) 
در زمین عراق؛ در خراسان پشت نهری به نام جیحون. 

سوّال: راست گفتی. چهار شهر دوزخ در کجای جهانند؟ 

جواب: شهر فرعون در مصر؛ انطاکیه شام؛ در زمین سبحان از ارمنیه 
(در حدود شام خ ل)؛ مدائن در عراق. 

سوّال: راست گفتی ای محقد! چهار نهر بهشت در کجای جهانند؟ 
جواب: فرات در حدود شام؛ نیل مصر؛ نهر سیحان در هند؛ جیحون 
سوّال: راست گفتی ای محقد! بگو به من از چیز ناچیز» چیز پاره چیز 
چیزی که از آن چیزی نایود نشود؟ 


جواب: چیز ناچیز دنیا است. نعمتش برود و اهلش بمیرند و پرتوش 
خاموش شود؛ چیز پاره چیز. وقوف خلایق در یک زمین که پاره چیزی 
است؛ چیز نابود نشدنی بهشت و دوزخ است که نعمت آن و عذاب این 
نابود نشوند» هر که گوید نعمت بهشت تمام شود و عذاب دوزخ بگذرد 
به خدا از هر جهت کافر است. 


سوّال: راست گفتی ای محقد! به من بگو چیست کوه قاف و جلوش 
حیست؟ 


جواب: پشتش زمینی طلا و هفتاد زمین نقره و هفت زمین مشک است. 
سوال: ساکنان این زمین‌ها کیانند؟ 


سوال: درازا و پهنای آن زمین‌ها چه‌اندازه است؟ 
جواب: درازی هر کدام ده هزار سال و هم پهنایش. 
سوال: راست گفتی. پشت آن‌ها چیست؟ 

جواب: حجاب باد. 

سوال: پس آن چیست؟ 

جواب: وضعی گرد جهان‌که همه تسبیح خدا گویند. 


سوّال: راست گفتی ای محقد! بگو چگونه است که اهل بهشت بخورند 
و بنوشد ولی غاثط و بول ندارند؟ 


جواب: اری» نمونه آنان در دنیا بچه شکمی است که بخورد و بنوشد از 
آن‌چه مادرش می‌خورد و می‌نوشد و بول و غاثط ندارد و اگر داشت 


سوال: راست گفتی ای محمد! بکو نهرهای بهشت چیستند. 

جواب: شیری که مزه نگرداند» می‌با عسل آب کرده» آب بی‌نه نشین. 
سوال: راست گفتی ای محقد! ایستاده‌اند با روانند؟ 

جواب: بلکه روانند ميان درختانش. 

سوال: کم شوند پا فزون؟ 

جواب: هیچ کدام. 

سوال: نمونه در این جهان دارند؟ 


جواب: آری. 


سوال: کدام است آن نمونه؟ 

جواب: دریاها که آسمان بر آن‌ها بارد و زمین به آن‌ها مدد رساند و نه 
بیش شوند و نه کم. 

سوال: نهرهای بهشت را برایم وصف کن. 

جواب: بهشت نهری دارد به نام کوثر خوشبوتر از مشک اذفر و از عنبر؛ 
ریگش در و یاقوت است و بر آن مهری است از لوَلوٌ سفید. و جایگاه 
اولیاء اللّه است. 

سوال: راست گفتی ای محمد! درختان بهشت را برایم وصف کن. 
جواب: در بهشت درخثی است به نام طوبی» بنش از درز است و 
شاخه‌هایش از زبرجد و میوه‌اش گوهر. در بهشت هیچ غرفه و حجره و 
جایی نیست جز بر آن سرازیر است. 

سوال: راست گفتی ای محقد! در دنیا نمونه ای دارد؟ 


جواب: آری» خورشید تابآن‌که بر همه جا بتابد و جایی از آن تهی نماند. 


سوال: راست گفتی ای محقد! در بهشت باد هست؟ 

جواب: آری» یک باد که از نور آفریده است و زندگی و لذت‌ها بر آن 
نوشته است و بهاء نام دارد و چون مردم بهشت شوق زیارت پروردکار 
خود کنند بوزد» از گرما و سرما نیست. از نور عرش است. بدمد در چهره 
هاشان و خزم شوند و دلخوش گردند. نوری به نورشان فزاید و به درهای 
بهشت زند و نهرها روان گردند و درخت‌ها نسبیح خوان» پرنده‌ها نغمه 
ساز کنند و اگر هر که در آسمان هاو زمین است بر پا باشند و بشنوند 
آوای شادی و خوشی که در بهشت است. از شوق آن همه جان دهند و 


فرشته‌ها بر آن‌ها در آیند و چنان چه خدا عز و جلّ در محکم کتابش 

فرموده (بگویند درود بر شما پاکید» در آیید در آن‌جاویدان» درود بر شما 

به سزای شکیبایی شما چه خوش است خانه عقبی.) 

سوال: راست گفتی ای محمد! بکو زمین بهشت از چیست؟ 

جواب: زمینش طلاء خاکش مشک و عنبر و سنکریزه‌اش در و پاقوت و 
+ مب مه عرش رحمان. 

سوال: راست گفتی ای محمد! بکو اهل بهشت چه می‌خورند. چون در 

آن شوند؟ 

جواب: از جگر سیاه آن ماهی که زمین را بر دوش دارد و آن‌چه بر آن 

است و نامش بهموت است. 

سوال: راست گفتی ای محمد! بکو اهل بهشت چکونه میوه آن را صرف 

کنند و چگونه از درونشان به در آید؟ 


جواب: از درونشان چیزی در نیاید» بلکه عرقی ریزند خوشبوتر از مشک 
و پاکیزه‌تر از عنبر» و اگر عرق یک بهشتی با دریاها آميخته شود آن‌چه 
میان اسمان و زمین است از بویش مست شوند. 

سوال: راست گفتی ای محمد! پرچم حمد را برای من وصف کن و بلندی 
و درازاش چند است؟ 

جواب: هزار سال درازا دارد و دندانه‌هایش از یاقوت سرخ و سبز است. 
پایه هاش از نقره سپید است و سه گیسو از نور دارد؛ یکی به مشرق و 
یکی به مغرب و سوم در میان دنیا. 


سوال: راست گفتی ای محقد! چند سطر بر آن نوشته است؟ 


جواب: سه سطر: بشم اللّه الرخُمن الرّجیم الْحَمذدٌ له رَبٍْ العالمین لا 
الة الا اللة» مُحَمَذٌ رشول الله. 


سوال: راست گفتی ای محقد! بهشت زودتر آفریده شده یا دوزخ؟ 


جواب: خدا بهشت را پیش از دوزخ افریده است و اکر دوزخ را پیشتر 
آفریده بود. عذاب پیش از رحمت بود. 


سوّال: به من بگو بهشت در کجا است؟ 

جواب: در آسمان هفتم و دوزخ در تک زمین هفتم. 

سوال: راست گفتی. بگو بهشت چند در دارد و دوزخ چند در؟ 

جواب: بهشت را هشت در است و دوزخ را در هفت در؟ 

سوّال: میان بهشت تا در دیگر چند است؟ 

جواب: هزار سال راه. 

سوّال: بلندی آن چند است؟ 

جواب: پانصد سال راه. پرده ای از طلا دارد که استرش از زمزد است. بر 
هر دری سیاه‌های بیشمار از فرشته‌ها است که شمارشان را جز خدای 
تعالی نداند. 

سوّال: بگو تا چه می‌گویند؟ 

جواب: می‌گویند خوشا بر حال بهشتیان و نعمتی که از خدا بر خورند. 
سوّال: وصف کن کسانی که به بهشت می‌روند. 


جواب: در سن سی سالگی و با زیبایی یوسف و قامت آدم و خلق محقمد. 


سوّال: برخی نعم بهشت را برایم وصف کن. 


جواب: کمترین بهره مند بهشت که در بهشت کمتری از او نیست. اگر 
همه مردم زمین بر او وارد شوند همه را غذا دهد و از او کم نیاید. اگر 
یکی از مردم بهشت در دریاهای شور آب دهان‌اندازد. همه شیرین 
شوند و اگر گیسویی از خود به زمین فرو آرد» چون خورشید و ماه 
بدرخشد. 


سوال: راست گفتی ای محقد! حور العین را برایم وصف کن. 


جواب: سپید چهره‌اند و سیاه چشم چو بال کرکس. به صفای لوّلوٌ سفید 
که در صدف است و دست نخورده می‌باشد. 


سوال: دوزخ را برایم وصف کن. 

جواب: هزار سالش افروزند تا سرخ شود و هزار سال دیگر تا سپید شود 
و هزار دیگر تا سیاه گردد. یک سیاهی نیره آغشته به خشم خدای 
تعالی؛ شرارش فرونکشد. جرقه‌اش خاموش نگردد. ای پسر سلام! اگر 
یک جرقه‌اش به دنیا افتد. میان مشرق و مغرب شعله گیرد از بس 
بزرگ است. هفت طبقه دارد؛ یکم از آن منافقان است. دوم از گبرهاء 
سوم از ترسایان» چهارم از بهود» پنجم سقر است» ششم سعیر. پیغمبر 
از ذکر هفتم دم بست و کریست نا اشکش به ریشش ریخت و گفت: 
هفتمش که آسان‌تر است. از مرتکیان کبیره امت من است. 

سوال: راست گفتی ای محقد! از قیامت بگو که چگونه بر پا شود؟ 
جواب: چون روز قیامت شود. خورشید بگیرد و سیاه شود اختران 
خموش شوند. کوه‌ها از جا در روند» شتران ایستن بیصاحب بمانند 
زمین جز این زمین گردد. (گفت: راست گفتی ای محمد!) فرمود: مردم 


برای دادگری برخیزند. صراط را بکشند» میزان را بر پا دارند» نامه‌ها 
منتشر شوند» مردم برای محاکمه بر آیند. 

سوّال: راست گفتی ای محقد! بگو به من چگونه خدا خلق را در قیامت 
بمیراند؟ 

جواب: ملک الموت را فرماید تا بر صخره بیت المقدس بایستد و دست 
راست بر آسمان هانهد و دست چپ بر زمین و یک فریادی کشد و هیچ 
فرشته و آدمی و پری و پرنده نماند جز آن‌که مرده افتد. و همه آسمان 
هابی سکنه و زمین ویران» و شتران آبستن بی‌صاحب و دریاها خشکیده 
ماهی» کوه‌ها از هم پاشیده. خورشید گرفته» و اختران خاموش گردند. 
سوّال: راست گفتی ای محقد! بگو خود ملک الموت مرگ را بچشد پا 
نه؟ 

جواب: چون خدا همه خلق را بمیراند و جانداری نماند با اين که او داناتر 
است به ملک الموت فرماید: از خلقم که را به جا نهادی؟ گوید: پروردگارا! 
تو از من داناتری که کی به جا مانده. کسی نمانده که مرگ را بچشد جز 
این بنده ناتوانت ملک الموت. خدا عر و جل فرماید: ای ملک الموت! به 
همه بنده هایم و پیغمبرانم و رسلم مرگ را چشاندی. در علمم گذشته- 
من دانای هر نهانم- که هر چیزی نابود است جز ذات من. اکنون نوبت 
تو است. گوید: معیوداء سیدا! رحم کن به بنده‌ات ملک الموت که 
ناتوان است. خدای عز و جل فرماید: ای ملک الموت! دست راست زیر 
کونه راست بنه. میان بهشت و دوزخ و بمیر. 

سوّال: پدر و مادرم به قربانت يا رسول الله! میان بهشت و دوزخ چند 


است؟ 


جواب: سی هزار سال» به سال دنیا. ملک الموت به سمت راستش 
بخوابد و دست راست زیر گونه راست خود نهد و دست چپش را بر 
چهره خود. و فریادی کشد که اگر همه اهل آسمان هاو زمین زنده بودند 
از هول آن بمردند. 

سوال: راست گفتی. بفرمایید خدا با آسمان‌هایی که ساکنانش مردند 
چه کند؟ 


جواب: مانند کاغذ سند آن‌ها را به هم نوردد. سپس فرماید: جل جلاله 
و تقدست اسمائه لا اله غیره» و لا معبود سواه. کجایند شاهان؟ کجایند 
شاهزادگان؟ کجایند زورگویان و زورگوزادگان؟ کسی پاسخ ندهد. فرماید: 
امروز پادشاهی که راست؟ کسی پاسخ ندهد و خود به خود گوید: 
پادشاهی از آن یگانه قهار است. امروز هر کسی به سزای خود رسد 
امروز ستم نیست» چون که خدا زود به حساب رسد. 


سوال: راست گفتی ای محقد! به من بگو خدا خلق مرده را در قیامت 
چگونه محشور کند؟ 

جواب: نخست خدا اسرافیل را زنده کند و او نخست پاسخگوی خدا 
است از خدمتکارانش و دارنده صور است. و خدا عز و جل به او فرماید 
تا در صور بدمد. 

سوال: بگو اسرافیل در صور چه گوید؟ 

جواب: گوید: ای استخوان‌های پوسیدهاندام پراکنده» موی‌های ریخته! 
بشتابید برای حضور در برابر خدا پادشاه جبار آفریننده آسمان هاو 
زمین! و بدمد در صور بار دیگرء به ناگاه همه بر پا و نگرانند. 


سوال: درازای هر باد دمیدن چند است؟ 


جواب: مدت چهل هزار سال. 
سوال: راست گفتی ای محقد! اسرافیل چند کلمه گوید؟ 

سوال: آن کلمه‌ها چیستند؟ 

جواب: در کلمه یکم مردم کل باشند. و در دوم صورتکری شوند. و در 
سوم تن آن‌ها درست شود. و در چهارم خون به رک آن‌ها روان شود. و 
در پنجم مو برآرند و در ششم کوید برخیزید. و به ناگاه همه بر پا و 
نگران باشند. 

سوال: راست گفتی ای محمد! بکو مردم در قیامت چگونه از کور برایند؟ 
جواب: پا برهنه و لخت و گرسنه. دیده تیره و هراسان» مردان به آسمان 
نگرند و زنان به مردان. فرمود: ای پسر سلام! هیهات! آن روز هر که 
سرگرم خودش است از سختی هراس قیامت. 

گفت: راست گفتی ای محقمد! در این‌جا ابن سلام دم بست از سخن و 
پیغمبر فرمود: ای پسر سلام! هر چه خواهی بپرس. کفت: سپاس خدا 
را که بر من منت نهاد به دیدن چهره نمکین تو. بکو به من» در روز 
قیامت مردم کجا محشور شوند؟ 

جواب: به سوی بیت المقدس محشور شوند. 

سوال: و آن چگونه انجام شود؟ 

جواب: خدا عز و جلْ آتشی را فرماید تا کرد جهان را بکیرد و به روی مردم 
زند و از آن به چهره خود بگریزند و در بیت المقدس گرد آیند. 


سوّال: راست گفتی ای محقد! بگو خدا با کودک خردسال و پیر کهن چه 
کند؟ 


جواب: هر که به خدا ایمان دارد. فرشته‌هایش ببرند و آتش از رویش 
باز گیرد و هر که کافر است. رویش بسوزاند تا او را ببیت المقدس 
رساند. 


سوال: بگو صفوف خلایق چند است؟ 

جواب: سکصد و بیست صف.. 

سوّال: درازی هر صف و پهنایش چند است؟ 

جواب: درازاش چهل هزار سال و پهنایش بیست هزار سال. 


سوّال: راست گفتی ای محقد! صف مومنان چند تا است وصف کافران 
چند تا؟ 


جواب: از مومنان سه و از کافران یکصد و هفده. 
سوّال: راست گفتی. وصف مومنان چیست و وصف کافران کدام؟ 


جواب: موّمنان درخشان و روسفید بر اثر وضو و کافران سیه رویند و 
آن‌ها ر بر کنار صراط می‌آورند. 


سوال: درازی صراط چند است؟ 
جواب: سی هزار سال. 


سوال: راست گفتی ای محقد! مردم چگونه بر صراط گذرند؟ 


جواب: خدا به خلایق نوری فرا دارد» نور مسلمانان و مومنان از نور عرش 
است و نور فرشته‌ها از نور کرسی و نور بهشت و هرگز خاموش نشود 
و نور کافران از زمین و کوه‌ها است. 

سوال: بگو نخست کس که از صراط گذرد کیانند؟ 

جواب: مومنین. 

سوال: راست گفتی ای محقد! آن را برایم وصف کن. 

جواب: از مومنان‌کسانی هسنند که تا بیست سال بر صراط گذرند و 
چون سرشان به بهشت رسد. کافران روی صراط برآیند تا چون به میان 
آن رسند. خدا نورشان را خاموش کند و بی‌نور مانند و مومنان را فریاد 
زنند: به ما نگاه کنید تا از نور شما برگیریم! به آن‌ها گفته شود: میان 
شما پیغمبران و اصحاب و برادران نبودند؟ ما در دنیا با شما نبودیم. 
گویند چراء ولی شما خود را به فتنه افکندید و واماندید و تردید کردید 
و آرزوها شما را فریفتند تا فرمان خدا رسید و گول زن شما را گول زد. 
امروزه از شما عوض نگیرند و نه از کافران جای شما دوزخ است. آن يار 
شما است و چه بد سرانجامی است. و خدا عز و جلْ دوزخ را فرماید تا 
به روی آن‌ها فریاد کشد و سرگردان در دوزخ افتند و پشیمان باشند و 
مومنان نجات یابند به برکت خدا و باری اش. 

سوّال: راست گفتی ای محقد! به من بگو خدا با مرگ چه کند؟ 

جواب: چون اهل بهشت در بهشت شدند و اهل دوزخ به دوزخ» مرگ را 
که گویا به صورت یک چپش خاکستری است بیاورند» و میان بهشت و 
دوزخ وادارند» و به ال بهشت گفته شود: ای دوستان خدا! این مرگ 
است» آن را می‌شناسید؟ گویند آری. به آن‌ها گویند: سر او را ببریم؟ 


گویند: آری ای فرشته‌های پروردگار ما! سرش را ببرید تا هرگز مرگ 
نباشد. و به اهل دوزخ گویند: ای دشمنان خدا! این مرگ است. او را 
می‌شناسید؟ 


گویند: آری. فرشته‌ها گویند: سرش را ببریم؟ گویند: ای فرشته‌های 
پروردگار! نه. او را وانهید» شاید خدا ما را مرگ دهد و راحت شویم. 
پیغمبر فرمود: مرگ را میان بهشت و دوزخ سر برند. و دوزخیان از بیرون 
شدن از آن نومید گردند و دل بهشتی‌ها از خلود در بهشت مطمئن شود 
و به نظرم برایت خوب است که مسلمان شوی. 

گفت: راست گفتی ای محقد! و روی دو پا برخاست و گفت: دست 
شریفت را بده. من گواهم که نیست شایسته پرستشی جز خدا یگانه 
است» شریک ندارد و گواهم که تو رسول خدایی و به اين که بهشت 
حق است. میزان حق است» حساب حق است. روز قیامت امدنی ست 
شکی ندارد» و خدا زنده کند هر آن‌کس را که در گور است. اصحاب در 
این‌جا «اللّه اکبر» گفتند و پیغمبر او را عبدالله بن سلام نامید و از 
اصحاب گردید و نقمت بهود شد. 


توضیح: من این روایت را نقل کردم چون میان خاصضه و عاقه مشهور 
است» و صدوق و دیگران از اصحاب بیشتر تکه‌هایش را به سندهای 
خود در جاهایی نقل کردند که برخی از آن‌ها گذشت. و همانا به این 
دلیل آن را در این مجلد آوردم که بیشتر تکه‌هایش با ابواب آن مناسب 
است. برخی از آن با اخبار دیگر مخالف است و باید حمل شود که موافق 
کتب بهود به او پاسخ داده تا سبب مسلمانی او شود یا توجیه دیگر 
گردند که وجوه آن بر ناقد بصیر نهان نیستند. و تصحیف هم دارد و 
امید است نسخه دیگر به دست آید تا تصحیح شود. 


این که گفته آدم نبی مرسل بود» بعنی در بهشت برای فرشته‌ها که 
مأمور شد آن‌ها را از اسماء آگهی دهد و شمردن ابراهیم رسول عربی 
خلاف مشهور است. 


«اربعة کتاب»: اين اجمال با تفصیل موافق نیست و شاید در یکی از 
آن‌ها خطا يا تصحیف باشد. و این که پس از فرموده او فرقان بر من 
نازل شد. باز پرسید کتابی بر تو نازل شده است؟ بی‌اشکال نیست و 
شاید از کلام پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فهمیده که بعد نازل می‌شود. 
اين که گفته: پایان قرآن ضَدَق اللّه است. یعنی باید آن را به این جمله 
پایان داد نه این که این جمله جزء قرآن است. در قاموس گفته: بیسان 
دهی است در شام و دهی در مرو و جایی در یمامه. 


موّلف: در برخی نسخه‌ها نیسان به نون است و یکم اظهر است. و 
شواهدی دارد. 

«و لم یکن فی الرجال» یعنی مختص به ایشان. این که فرمود: «لاْ اللّه 
واحد» یعنی روز یک شنبه روز خدا است «لانه یوم» یعنی اول روز است 
با این که وجه نامگذاری نباید مطرد باشد. «و علمه تحت التحت» بعنی 
دانش او به هر چیز احاطه دارد» و علو او بر همه چیز منافات ندارد با 
احاطه علمش به همه چیز از فراز عرش تا زیر ثری. 


در قاموس گفته: «غرد الطاثر کفرح و غرد تغریدا و آغرد و تغرد» صدایش 
را بلند کرد و با آن شوق آورد. در نهایه گوید: «الرضراض» سنگریزه‌های 
کوچک. «فحام العیون» شاید از فحمه به معنای سیاهی باشد. در 
قاموس گفنه: «العشراء من النوق» شنری که ده با نه ماه از زمان حملش 
گذشته یا شتری که هم‌چون زنان نفاس شده باشد. و جمع آن عشراوات 
است. عشار و العشار اسمی است که بر شتر اطلاق می‌شود تا بعضیشان 


بزایند و بعضیشان برای زایمان مورد انتظار باشند. «الدکداک من الرمل» 
شنهایی که پر کنند و صاف شوند و آن‌چه از آن‌که به زمین بچسبد. یا 
زمینی است که در آن غلظت است. آرض مدکدکة مدعوکة: زمین غلیظ 
و سخت که مردم زیاد در آن رفت و آمد کنند در نتیجه آثار حیوانات و 
بول در آن زیاد شود تا جایی که فاسد شود. «انقضاض النار عن وجهه» 
کنایه از سرعت دور شدن آتش از چهره و ضرر نرساندن به آن است. 
چنانچه پرنده يا ستاره در هوا واژگون شود. «تلفح وجهه النار» 
بسوزاندش. در نهایه گفته: «آمتی الغر المحجلون» یعنی مواضع وضو 
در دستها و پاهای ایشان سفید است. اثر وضو در چهره و دستها و پاهای 
انسان را از سفیدی صورت و دست و پای اسب استعاره گرفته است. 


امالی صدوق: رسول خدا می‌فرمود: اگر بدانید آن‌چه شما در ماه رمضان 
دارید برای خدا بیشتر شکر می‌کردید. 

شب اول- خدا همه گناهان امتم را از عیان و نهان بیامرزد و برای شما 
هزار هزار درجه بالا برد و پنجاه شهر برای شما بسازد. 


روز دوم- خدای عز و جل بهر گامی که بردارید عبادت یک سال و ثواب 
یک پیغمبر و روزه یک سال برای شما بنویسد. 

روز سوم- بهر مو که در تن دارید گنبدی در فردوس برای شما بسازد از 
در سفید که در زیر آن هزار و در نشیب آن هزار خانه نور بشما دهد که 
در هر خانه هزار تخت و بر هر تختی حوریه باشد و هر روزی هزار فرشته 
بر شما در آید با هر فرشته هدیه ای باشد. 


روز چهارم- خدا در بهشت خلد به شما هفناد هزار قصر دهد در هر 
قصری هفناد هزار خانه و در هر خانه پنجاه هزار تخت و بر هر تخت 
حوریه ای و برابر هر حوریه هزار کنيزک و روسری هرکنیزک بهتر است 
از دنیا و ما فیها. 

روز پنجم- خدا در جنة الماوی به شما هزار هزار شهر دهد که در هر 
شهری هفناد هزار خانه و در هر خانه هفتاد هزار خوان و بر هر خوان 
هفتاد هزار کاسه که در آن شصت هزار رنگ خوراک مختلف است. 

روز ششم- خدا در دار السلام به شما صد هزار شهر بدهد که در هر 
شهری صد هزار خانه و در هر خانه صد هزار تخت طلا به طول هزار ذراع 
است و بر هر تختی زنی از حور العین است که سی هزار گیسوان بافته 
بادر و پاقوت دارد و هر گیسوئی را صد هزار کنیزک بردارد. 

روز هفتم- خدا در جنة نعیم ثواب چهل هزار شهید و چهل هزار صدیق 
دهد. 

روز هشنم- خدا به شما مزد کردار شصت هزار عاید و شصت هزار زاهد 
دهد. 


روز نهم- خدا به شما عطای هزار عالم و هزار معتکف و هزار مرابط دهد. 
روز دهم- هفتاد هزار حاجت از شما بر آورد و خورشید و ماه و ستارگان 
و جانداران و پرنده و درنده و هر سنک و کلوخ و هرتر و خشک و ماهیان 
دریا و برکهای درختان و کتابهای خدا عز و جل برای شما آمرزشجوید. 


روز یازدهم- ثواب چهار حج و عمره که هر حجی با پیغمبری و هر عمره 
ای با صدیقی پا شهیدی انجام شده باشد. 


روز دوازدهم- خدا سبتات شما را بدل بحسنات کند و برای هر حسنه 
هزار هزار حسنه بنویسد. 
روز سیزدهم- خدا مانند ثواب اهل مکه و مدینه بشما دهد و به هر 


روز چهاردهم- گویا آدم و نوح را دیدار کردید و پس از آن‌ها ابراهیم و 
موسی و سپس داود و سلیمان و کویا با هر پیغمبری دویست سال خدا 
را عیادت کردید. 


روز پانزدهم- حوائجی از دنیا و آخرت شما را بر آورد و به شما بدهد 
آن‌چه به ایوب داد و حاملان عرش برای شما آمرزشجویند و خدای عز و 
جل روز قیامت به شما چهل نور عطا کند از هر سمتی ده نور. 
شانزدهم- از قبر که در آتید خدا شصت حله به شما دهد تا در بر کنید 
و ناقه ای که سوار شوید و ابری که از گرمای آن روز بر شما سایه کند. 
هفدهم- خدای عز و جل فرماید آن‌ها را با پدرانشان امرزیدم و 
سختیهای روز قیامت را از آن‌ها برداشتم. 

هیجدهم- خدای تبارک و تعالی به جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و 
حاملان عرش و کروبیان دستور دهد برای امث محمد «ص» تا سال آینده 
آمرزش جویند و ثواب بدریون به شما عطا کند. 

نوزدهم- فرشته ای در آسمان‌ها و زمین نماند جز آن‌که از خدا اجازه 
خواهند که هر روز با هدیه و نوشابه گوارا شما را زیارت کند. 


بیستم- خدای عز و جل هفتاد هزار فرشته فرستد تا شما را از هر 
شیطان رجیمی حفظ کند و برای هر روز ثواب صد سال روزه به شما 


تورات و انجیل و زبور و فرقان را خوانده و به شماره پرهای جبرئیل به 
شما ثواب یک سال عبادت دهد و ثواب تسبیح عرش و کرسی به شما 
دهد و بهر آیه که در قرانست هزار حوریه بشما تزویج کند. 

بیست و یکم- هزار فرسخ گور شما را گشاد کند و ظلمت و وحشت از 
آن ببرد و مانند کور شهدایش سازد و روی شما را چون روی یوسف بن 
بیست و دوم- ملک الموت را بوضع انبیاء بالین شما فرستد و از شما 
هراس منکر و نکیر و هم عذاب آخرت را بگرداند. 


بیست و سوم- با پیغمبران و صدیقان و شهیدان بر صراط بگذرید و 
چنان باشد که هر یتیم امتم را سیر کرده و هر عریان امتم را 
پوشیده‌اید. 


بیست و چهارم- از دنیا نروید تا هر کس جای خود را در بهشت ببیند 
و ثواب هزار بیمار و هزار غریب در راه خدا به شما عطا شود و ثواب آزاد 
کردن هزار بنده از اولاد اسماعیل بشما عطا کند. 


بیست و پنجم- خدای عز و جل برای شما بنا کند زیر عرش هزار گنید 
سبز که بر سر هر گنبد خیمه نوری باشد خدای عز و جل فرماید ای امت 
محمد منم پروردگار شما شمائید بندگان و کنیزان من در اين گنبدها 
زیر سایه عرش من باشید و گوارا بخورید و بنوشید ترس و غمی بر شما 
نیست ای امت محمد بعزت و جلال خودم شما را چنان ببهشت برم که 
اولین و آخرین در شگفت مانند 


و بر سر هر کدام شما هزار تاج از نور گذارم و هر کدام شما را بر ناقه ای 
سوار کنم که از نور خلق شده و مهار نور دارد و در آن مهار هزار حلقه طلا 
است و به هر حلقه فرشته ایست که عمود نور در دست دارد تا 
بی‌حساب وارد بهشت شود. 


روز بیست و ششم- خدا نظر رحمت بوی کند و همه گناهانش را جز 
قتل نفس و بدهی مالی می‌آمرزد و هر روز هفتاد بار از غیبت و دروغ و 
روز بیست و هفتم- گویا هر مرد و زن مومن را باری گردید و هفتاد هزار 
برهنه پوشانیده و هزار مرزبان را خدمت کرده و هر کتابی که خدا 
فرستاده خوانده‌اید. 


روز بیست و هشتم- خدا در بهشت خلد صد هزار شهر نور بشما دهد 
و در جنة الماوی صد هزار کاخ نقره و در جنة الفردوس صد هزار شهر و 
در هر شهری 

صد هزار منبر مشک که در درون هر منبری هزار خانه از زعفران است و 
در هر خانه هزار تخت از در و یاقوت و بر هر تختی همسری از حور 
العین. 

بیست و نهم- خدا هزار هزار محله دهد که درون هر محله گنید 
سفیدیست و دور هر گنبد تختی از کافور سفید و بر آن تخت هزار بستر 
از سندس سبز و بالای هر بستری حوریه در هفتاد هزار حله و بر سرش 
هشتاد هزار شقه گیسو است و هر شقه مکلل بدر و یاقوت بوده. 


سی ام- خدا بنویسد برای شما بهر روزی که بر شما گذرد ثواب هزار 
شهید و هزار صدیق و بنویسد برای هر روزی ثواب روزه دو هزار روز و 


بشماره هر چه بروید به آب رود نیل درجه شما را بالا برد و بنویسد برای 
شما برات آزادی از دوزخ و جواز از صراط و امان از عذاب» بهشت را 
دریست بنام ریآن‌که تا روز قیامت گشوده نگردد و برای مردان و زنان 
روزه دار باز کنند که از امت محمدند «ص» و رضوان خازن بهشت جار 
زند ای امت محمد بیائید بسوی ریان و امت من از این در وارد بهشت 
شوند هر که در ماه رمضان آمرزیده نشود در چه ماهی آمرزیده شود؟. 


یا آیها لین منوا من تدً منم عن دینه فصَوّف بأتی ال بقوم یحبّهُم 
وَیحبُوتَهُ َذلّْ علی وین أَمرَة علی الگافرین یجَامدُون فی شبیل اللّه 
ولا یخافون لَوْمَةَ لام دک فضل اللّه یوْیِیه قن یشاء وَاللَه وّاسغ لیم 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هر کس از شماء از آیین خود بازگردد. (به 
خدا زیانی نمی‌رساند.) خداوند گروهی را می‌آورد که آن‌ها را دوست دارد 
و آنان (نیز) او را دوست دارند. در برابر مومنان متواضعء و در برابر کافران 
سرسخت و نیرومندند. در راه خدا جهاد می‌کنند» و از سرزنش هیچ 
ملامتگری هراسی ندارند. این» فضل خداست که آن را به هر کس 
بخواهد (وشایسته ببیند) می‌دهد. و فضل و احسان خداوند» گسترده 
و (او به همه چیز) داناست. 


محمد بن ابراهیم نعمانی به نقل از احمد بن محمد بن سعید عقده از 
علی بن حسن فضال» از محمد بن عمر و محمد بن ولید. از حماد بن 
عثمان» از سلیمان بن هارون عجلی روایت می‌کند: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که فرمود: یاران صاحب این امر» برای او محفوظ هستند؛ 


اگر همه مردم هم بروند» خداوند» پارانش را باز می‌گرداند و آن‌ها کسانی 
هستند که خداوند عز و جل فرمود: «فان یِکُفْر بها هَوْلء فقَذ وکا با 
قَوْمّا یو با بگافرین» [و اگر اينان (-مشرکان) بدان کفر ورزند. 
بی‌گمان» گروهی (دیگر) را بر آن می‌گماریم که بدان کافر نباشند]» و نیز 
آن‌ها کسانی هستند که خداوند عز و جل در مورد آنان فرمود: «فسشوف 
یی له بقَم يحبُهمْ وَیحبُوة له عی الْموُنینَ أََةٍ علی الکَافرین». 


عیاشی به نقل از سلیمان بن هارون روایت کرده است که: به او گفتم: 
بعضی از افراد عجلية گمان می‌کنند که شمشیر پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه و آله نزد عبدالله بن حسن است. 


فرمود: به خدا قسم نه آو و نه پدرش» آن را ندیده‌اند» مگر آن‌که پدرش 
در نزد امام حسین علیه السلام آن را دیده باشد. 


این امر برای صاحبش محفوظ است» پس هرگز به چپ و راست منحرف 
نشوید. این امرء. به خدا قسم» واضح است. به خدا قسم. اگر اهل 
آسمان و زمین جمع شوند تا این امر را که خداوند جایگاهش را تعیین 
کرده از جایگاهش تغییر دهند نمی‌توانند اين کار را بکنند» هر چند 
همه مردم به این امر کافر شوند به طوری که یک نفر هم باقی نماند. 
خداوند برای این امر» گروهی را می‌آورد که از او باشند. سپس فرمود: آیا 
سخن خداوند را شنیده اید که فرمود: «یا آیَا اَذين منوا قن یرت 
منک عن دینه فسوف یأتی الَةْ بقَوم یحبْهُم وَیحبُوتَةُ أَِلّة علی 
الْمُْمنِینَ أَعرّة علی الْگافرین» تا اين که آیه را به پایان برد و در آیه ای 
دیگر فرمود: «فاٍن یکفر بها هولاء فقد وکلّنا بها قوماً لیسوا بها بکافرین». 
سیپس فرمود: اهل این آیه». همان اهل آن ایه هستند. 


ابن بابویه از احمد بن محمد بن یحیی عطارء از سعد بن عبد اللّه» از 
یعقوب بن یزید» از محمد بن حسن می‌ثمی از مثنی حناطء از جعفر 
بن محمد. امام صادق علیه السلام. از پدرش نقل کرده است که فرمود: 
ایام اللّه. سه روز است: روزی که قائم علیه السلام قیام می‌کند و یوم 
الکژه (روز رجعت) و روز قیامت. 


سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روی به سوی اصحاب خویش 
نموده و فرمودند: موعظه واندرزی به شما ارزانی می‌کنم تا مبادا دچار 
یکنواختی و ملالت شوید. همانا پروردگار متعال به من وحی نموده است 
که نعمت‌های الهی را به شما تذکر دهم و براساس آن‌چه که در قرآن 
براینان بیان نموده است. شما را بیم دهم و آن‌گاه. این آیه را تلاوت 
فرمود: «وَْشْبَع عَلَیکُمْ نعمَهُ» [و نعمتهای ظاهر و باطن خود را بر شما 
تمام کرده است] سپس به اصحاب خویش فرمود: اکنون سخن خویش 
را بگویید. اولین نعمتی که خداوند شما را به آن راغب کرده و شما را با 
آن آزمود» چه بود؟ باران رسول خدا همگی مشغول ارائه پاسخ به این 
سوال شدند و نعمت‌های فراوانی که خداوند به آنان عطا فرموده بود را 
ذکر کرده و بر شمردند» نعمت‌هایی چون نعمت زندگی و ثروت. خانواده 
و همسران و دیگر نعمت‌های ظاهری که خداوند عز و جلّ آنان را با اين 
نعمت‌ها در معرض امتحان الهی قرار داد. چون اصحاب» همگی سخن 
گفتند و مجلس به سکوت گرایید» رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به 
سوی علی علیه السلام آمد و فرمود: ای ابو الحسن! سخن بگوی؛ پاران 
تو هر یک» سخنی به میان آوردند. علی علیه السلام عرض کرد: پدرم و 


مادرم فدای تو باد! در محضر تو که ما با تو به راه حق هدایت شده‌ایم 
چگونه می‌توان سخن گفت؟ حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
با این همه نظرت را بیان کن ای علی! نخستین نعمتی که خداوند تو را 
با آن آزمود و آن را به تو عطا فرمود. چیست؟ علی علیه السلام پاسخ 
داد: نخستین نعمت» آن بود که مرا آفرید آن‌گاه که چیزی قابل بیان 
نبودم. پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ دومین نعمت 
چه بود؟ علی علیه السلام پاسخ داد: خداوند در حق من محبت فرموده 
و به من زندگی بخشید و مرا در زمره مردگان قرار نداد. پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ سومین نعمت کدام است؟ علی علیه 
السلام پاسخ داد: آن‌که خداوند جل جلاله» مرا به بهترین شکل و 
معتدل‌ترین ترکیب آفرید. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: راست 
گفتی؛ چهارمین نعمت کدام است؟ علی علیه السلام پاسخ داد: آن 
است که به من‌انديشه و آگاهی داد و مرا ابله و کودن نیافرید. پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ پنجمین نعمت کدام است؟ 
علی علیه السلام پاسخ داد: آن است که مشاعری [حواس] برای من قرار 
داده که آن‌چه را که در طلب آن هستم. درک می‌کنم و نیز چراغ روشنی 
اعقل] برای من قرار داد. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ 
ششمین نعمت چیست؟ علی علیه السلام پاسخ داد: آن است که مرا 
به سوی دین خود هدایت فرمود و مرا از راه ربوبیت خویش گمراه 
نساخت. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ هفتمین 
نعمت کدام است: علی علیه السلام پاسخ داد: برای من بازگشتی قرار 
داد به حیاتی که پایانی ندارد و راهی بی‌انتهاست. رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ هشتمین نعمت کدام است؟ علی علیه 
السلام پاسخ داد: مرا صاحب اختیار و مالک خویش قرار داد و مرا برده 


نيافرید. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ نهمین نعمت 
کدام است؟ علی علیه السلام پاسخ داد: آن است که آسمان و زمین و 
مخلوقات خویش را که در آنند و آفریدگانی را که بین آسمان و زمین قرار 
دارند» مسخر من قرار داد. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: راست 
گفتی؛ دهمین نعمت کدام است؟ و ایشان پاسخ داد: این که مرا مرد 
آفرید نه زن تا مردانگی باشم بر همسرانم و پایه ای استوار و اصلاح گر 
در میان آنان. رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: راست گفتی؛ از آن پس 
چه؟ علی علیه السلام عرض کرد: ای پیامبر خدا! نعمت‌های الهی فراوان 
آمده و خوشایند شده است و سپس این آیه را تلاوت کرد: «وّاٍن تَخوا 
نغمت الله لا تخضوها» [و اگر نعمت خدا را شماره کنید» نمی‌توانید آن 
را به شمار درآورید] 


و نیز از وی» از علی بن ابراهیم. از پدرش از ابن ابو عمیر. از علی بن 
عیینه» از عمر بن یزید» نقل کرده است که شنیدم امام صادق علیه 
السلام می‌فرمود: شکر هر نعمتی هر چند که بزرگ و بسیار باشد. آن 
است که خدای را به خاطر آن نعمت شکرگویی و سپاس بگزاری. 

و نیز از وی از محمد بن بحیی» از احمد بن محمد بن عیسی» از قعمر 
بن خلاد. نقل کرده است که: شنیدم امام رضا علیه السلام می‌فرمود: 
هر که خدای را به خاطر نعمت او حمد گوید. او را سپاس گفته است و 
بی‌گمان» سنایش او از آن نعمت. برتر است. 


و نیز از وی با سند خود از احمد بن محمد. از علی بن حکم» از صفوان 
جمال از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که به من فرمود: 
هرگاه پروردگار متعال» بنده ای را از نعمتی کوچک با بزرگ برخوردار کند؛ 
و او بگوید: الحمد لله» در حقیقت» سپاس آن نعمت را به جای آورده 


است. 


محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ابی عمیر از 
سلیمان بن جعفر. از هشام بن سالم. از زراره» از امام باقر علیه السلام 
نقل کرده است که ابرش کلبی از ایشان درباره مفهوم آیه: «یوم بل 
الا غَیر الأرّض» سوال کرد و ايشان فرمود: زمین به نانی خالص تبدیل 
می‌شود که مردم از آن می‌خورند تا از محاسبه فارغ شوند. ابرش گفت: 
عرض کردم: مردم در روز قیامت» چنان به کار خویش گرفتارند و دل 
مشغولی دارند که کسی به فکر خوردن نیست. امام باقر علیه السلام 
فرمود: مردم حتی آن زمان‌که در جهنم هستند و عذاب می‌شوند از 
خوردن ضریع و نوشیدن حمیم غافل نیستند؛ پس چگونه ممکن است 
که روز حساب از آن غافل باشند؟! 


و نیز از وی» از برخی از شیعیان, از احمد بن ابی عبد اللّه» از پدرش, از 
قاسم بن عروه» از عبد اللّه بن بکیر از زراره نقل کرده است که از امام 
صادقعلیه السلام درباره مفهوم آیه: «یوم ید الاأرّش عبر لأَْض» 
فرمود: زمین به نانی 


خالص تبدیل می‌شود که مردم از آن می‌خورند» تا محاسبه روز قیامت 
به اتمام برسد. کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: مردم در 
روز حساب چنان به کار خویش گرفتارند و دل مشغولی دارند که کسی 
به فکر نوشیدن و خوردن نیست. امام فرمود: خدای متعال» آدمی زاده 
را با شکم خالی آفریده است و باید غذا بخورد و آب بنوشد. من از شما 
می‌پرسم: آيا آنان در چنین روزی بیشتر دغدغه و دل مشغولی دارند یا 
آن‌گاه که در آتش هستند و فریادخواهی می‌کنند و یاری می‌طلبند؟! 
خداوند تبارک و تعالی در اين زمینه فرموده است: «وٍّن یشتَفیثوا یاو 
بقاء کَالْفُهُل یشوی الْوْجُوةَ بش السرَابٌ» و [و اگر فریادرسی جویند به 
آبی چون مس گداخته که چهره‌ها را بریان می‌کند باری می‌شوند؛ وه چه 
بد شرابی و چه زشت جایگاهی است]. 


و نیز از وی» از محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خداوند از او 
خشنود باد- از محمد بن حسن صفار» از محمد بن حسین بن ابی 
خطاب» از محمد بن عبد اللّه بن هلال از علاء بن رزین» از محمد بن 
مسلم نقل شده است که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: آن هنگام که خداوند زمین را آفرید» هفت جهان را خلق کرد 
که آنان از آدمی زادگان نبودند. خداوند» آنان را از پوسته زمین آفرید و 
آنان را یکی پس از دیگری» همراه با جهان خود. در زمین اسکان داد. 
سپس خداوند عز و جلّ» ادم ابو البشر را خلق کرد و نسل او را از وی 
افرید. به خداوند سوگند یاد می‌کنم که بهشت از همان آغاز آفرینش 
هیچ گاه از ارواح موّمنان تهی نیوده و جهنم نیز از آن هنگام که خداوند 
آن را آفرید. از ارواح کافران و عصیان کنندگان و نافرمانان خالی نبوده 


است. گویا می‌پندارید که چون قیامت فرا برسد و خداوند متعال جسم 
اهل بهشت را با روح ایشان در بهشت پیوند زند و جسم اهل آتش را 
به روح ایشان در جهنم ملحق سازد. خداوند عز و جلّ در مملکت خویش 
پرستش نمی‌شود و اساسا خداوند خلقی را نمی‌آفریند تا او را بپرستند 
و به یکتایی او اقرار آورند و او را بزرگ بدارند! بله» به خدا سوگند» راست 
همان است که من می‌گويم. بی‌گمان» خداوند خلقی را می‌آفریند که 
آنان را مردانگی و زنانگی نباشد و او را بپرستند و به یکتایی‌اش اقرار 
آورند و او را تعظیم کنند و خداوند برای ایشان زمینی را بیافریند که آنان 
را در خویش جای دهد و آسمانی بیافریند که بر فرازشان سایه افکند. 
مگر اين خداوند نیست که چنین می‌فرماید: «یوم ید الزش عَیر 
الأزض وَالسَمَاوَاث» و نیز فرموده است: «َفْعَییتَا باخْنق او بل هم 
فی لیس من خلق جَدید» و [مگر از آفرینش نخستین (خود) به تنگ 
آمدیم (نه) بلکه آن‌ها از خلق جدید در شبهه‌اند] 


از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: شنیدم ابو جعفر امام باقر 
علیه السلام می‌فرماید: خداوند» آن هنگام که زمین را آفرید. هفت 
جهان را خلق کرد که آنان از آدمی زادگان نبودند. خداوند» آنان را از 
پوسته زمین آفرید وآنان را یکی پس از دیگری همراه با جهان خود در 
زمین اسکان داد. سپس خداوند عز و جلّ» آدم ابوالبشر را خلق کرد و 
نسل او را از وی آفرید. به خداوند سوگند یاد می‌کنم که بهشت از همان 
آغاز آفرینش» هیچ گاه از ارواح موّمنان تهی نبوده و جهنم نیز از آن 
هنگام که خداوند آن را آفرید. از ارواح کافران و عصیانگران و نافرمانان 
خالی نبوده است. گویا می‌پندارید که چون قیامت فرا برسد و خداوند 


متعال» جسم اهل بهشت را با روح ایشان در بهشت پیوند زند و جسم 
اهل آتش را با روح ایشان در جهنم ملحق سازد. دیگر خداوند عز و جلَ 
در مملکت خویش پرستش نمی‌شود و اساسا خداوند» خلقی را 
نمی‌آفریند تا او را بپرستند و به یکتایی او اقرار آورند و او را بزرگ بدارند؟! 
بله» به خدا سوگند. راست همان است که من می‌گویم. بی‌گمان 
خداوند» خلقی را می‌آفریند که آنان را مردانگی و زنانگی نباشد و او را 
بپرستند و به یکتایی‌اش اقرار آورند و او را تعظیم کنند و خداوند» برای 
ایشان زمینی را بیافریند که آنان را در خویش جای دهد و آسمانی 
بیافریند که بر فرازشان سایه افکند. مگر این خداوند نیست که 
می‌فرماید: یوم تذل لأض غیر اأأزض والشْماواث» و نیز فرموده 
است: «أَفْعییتَا بالخلق لول بل هم فی لس من خلق جدید» و [مگر 
از آفرینش نخستین 0۳۹ به تنگ آمدیم (نه) بلکه آن‌ها از خلق جدید 
در شبهه‌اند] 


کلمه «سماء» و مشتقات آن‌که سبصد و ده بار در قرآن کریم به کار رفته 
است» مفهوم جامعی است که مصادیق و معانی متعددی از آن اراده 
می‌شود. و لذا در لغت. علم و قرآن با مقاصد و معانی متفاوتی بکار رفته 
است: الف: «سماء» در لغت از ريشه «سمو» (به معنای بلندی) است و 
اصل آن از آرامی و سریانی و عبری (شیمیا) است. و به معنای بالا و برتر 
(فوق) است. آسمان هر چیزی بالای آن چیز را گویند. و حتی برخی 
لغویین ادعا کرده‌اند هر بالایی نسبت به پایین آن آسمان و هر پایین 
نسبت به بالای آن زمین است. ب: آسمان در فیزیک جدید این‌گونه 
تعریف شده است: «پدیده ای نابوده [معدومآو گنبدنما که زمینه دیدن 


سیارات و ستارگان است.» پ: آسمان در قران: کلمه «سماء» (آسمان) 
در قرآن به صورت مفرد (السماء-سما) و جمع (سماوات- السموات) بیش 
از سیصد مرتبه به کار رفته است. ولی در همه موارد به یک معنا و در 
یک مصداق بکار نرفته است. و بطور کلی آسمان در قرآن در دو مفهوم 
مادی (حسی) و معنوی به کار رفته است. که برخی از موارد آن عبارتند 
از: آسمان (سما) در معنای بالا (جهت بالا): این معنا موافق معنای لغوی 
آسمان است و برای نمونه آیه زیر را مثال زده‌اند: َضّها ثابث و فرغُها 
فی آلسَّماء «همانند درخت پربرکت و پاکیزه که ريشه آن در زمین ثابت 
و محکم است و شاخه‌های آن به اسمان کشیده شده» این معنا را برخی 
از مفسران معاصر آورده‌اند ولی برخی دیگر از صاحب نظران بر آنند که 
این معنا بصورت مجازی يا مسامحه در قران به کار رفته است. چرا که 
فوق (جهت بالا) جمع بسته نمی‌شود پس مثلا «سبع سماوات» 
نمی‌تواند به این معنا باشد. آسمان به معنای جوٌ اطراف زمین یعنی 
جایی که ابرها قرار گرفته‌اند و هوا در آن است. مثال: و تَرْلّنا من آلشماء 
ماءٌ مُبارکاً «و از آسمان آب مبارکی را فروفرستادیم» آسمان به معنای 
مکان سیارات و ستارگان: مثال: تبازک آلّذی جَعَلَ فی آلسْماء بُرُوجاً و 
جَعَلّ فیها سراجاً و قَمراً مُنیراً «بزرگوار آن خدائی که در آسمان برج‌ها 
مقرر داشت و در آن چراغ روشن خورشید و ماه تابان را روشن ساخت.» 
آسمان به معنای مقام قرب و مقام حضور که محل تدبیر امور عالم 
است. برخی از مفسران مثل علامه طباطبائی (ره) در موارد متعدد 
«سماء» را به اين معنا ارجاع داده‌اند. مثال: یِحَیّر آلأْفْرْ من آلشماء ای 
آلأزض «اوست که امر عالم را از آسمان تا زمین تدبیر می‌کند.» ار 
به معنای موجود عالی و حقیقی: برخی از صاحب نظران بر آنند که آسمان 
در قرآن همان گونه که به معنای آسمان مادی بکار رفته است. (مثل 


سماوات سبع) در معنای علوٌ مرتبه وجود و موجود عالی نیز بکار رفته 
است که همان سماء معنوی و عالم فوق ماده است که همه هستی از 
آن مرتبه بالاتر نازل می‌شود. مثال: و فی آلشماء رزقکم و ما توعذُون 
«روزیتان و آن‌چه به شما وعده داده می‌شود (که ظاهرا بهشت منظور 
است) در آسمان قرار دارد.» 


امام حسن عسکری علیه السلام به نقل از امام علی بن حسین علیه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
فرشته مرگ به هنگام قبض روح کتمان کنندگان اوصاف محمد رسول 
اللّه و انکار کنندگان فضیلت علی ولی اللّه» با نفرت انگیزترین منظر و 
زشت‌ترین چهره نزد آنان می‌رود و شیاطین نافرمانشان‌که آنان را 
می‌شناسند» گرد آنان حلقه می‌زنند. سپس فرشته مرگ می‌گوید: ای 
نفس خبیث که با انکار نبوت پیامبر و امامت جانشین او علی» به 
پروردگارت کافر شده ای! تو را مژده باد به نفرین و خشم از جانب خدا. 
سپس می‌گوید: سر و چشمانت را بالا بیاور و نگاه کن» و او می‌نگرد و 
در زیر عرش محمد صلی اللّه علیه و آله را بر روی تختی پیش روی عرش 
خداوند رحمان» و علی علیه السلام را بر روی صندلی رو به روی او و ساتر 
ائمه علیهم السلام را بر درجات شریفشان در حضور او می‌بیند. سپس 
بهشت را که درهایش گشوده شده است. می‌بیند و کاخ‌هاء مراتب و 
منازلی که ارزوی آرزومندان از درک آن قاصر است را مشاهده می‌کند. 
فرشته مرگ به او می‌گوید: اگر تو به ولایت آنان درمی آمدی» روح تو هم 
اکنون به نزد آنان عروج می‌کرد و جایگاه و منزل تو برای هميشه در آن 
بهشت می‌بود و چون تو مخالف آنان بودی از درک محضر آنان محروم و 


از مجاورت ایشان ممنوع شده ای. آن‌جا منزلگاه تو بود و آنان همسایگان 
و نزدیکان تواند پس بنگر. در این هنگام حجاب‌های دوزخ کنار می‌رود 
و او جهنم را با بلاهاء مصیبت‌هاء عقرب‌هاء و مارهاء افعی‌هاء انواع عذاب 
و غل و زنجیرهای آن» مشاهده می‌کند. آن‌گاه به او گفته می‌شود: اکنون 
منزلگاه تو آن‌جاست. سپس شیاطین او بر او در برابرش ظاهر می‌شوند» 
آنان» کسانی بودند که او را می‌فریفتند و او از آنان می‌پذیرفت و آنان 
نیز به همراه او در آن‌جا غل و زنجیر می‌شوند و مرگ او همراه با 
شدیدترین حسرت و بزرگ‌ترین تأسف خواهد بود. 


محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عیسی از 
حسن بن محبوب از عمرو بن ثابت. از جابر روایت می‌کند که گفت: از 
امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «وَمِنّ النّاس من یتَخْذُ من 
دُون اللّه آندَادّا یحیُوتُهم کخت اللّه» پرسیدم و حضرت فرمود: به خدا 
الا وتاران لا فان مت که ها را بت ای اس 
که خداوند برای مردم تعیین کرده بود» برگزیدند و از این رو خداوند 
فرمود: «وَلوّ ری الذین ظلقوا ذ یرون العذات ان القوة لله جمیها ون 
اللّه شدیذ الْعذاب* اذ تب َذین اتبغوا من اَذین ۳ رو العذات 
وَتَقطْعَتْ بهغ الاب" وال الذِینَ انوا لو أَن لنّا کرَةْ فِنَتَبرّاً منهم ما 
تَبرَوْوً ما کدّیک برِيهمْ اللّه َغمالمم حسَراتِ عَلَیهمْ وا هم ی 
من التّار» سپس امام باقر علیه السلام فرمود: به خدا قسم ای جابر! 
آنان» امامان تاریکی و ظلمت. و پیروان آنان هستند. 


عیاشی از محمد بن مسلم روایت می‌کند که زنی از خاندان مختار درباره 
خواهر با زنی از بستگان خود قسم خورد و گفت: ای فلانی! نزدیک من 
بیا و با من غذا بخور و آن زن در جواب او گفت: خیر. زن در برابر او 
قسم یاد کرد که اکر نزدیک من نیایی و غذا نخوری. قسم می‌خورم که 
هرکز با تو در زیر یک سقف قرار نکیرم و هرکز با تو بر سر سفره‌ام 
ننشینم؛ و قسم خورد که پیاده به خانه خدا برود و همه کنیزان خود را 
آزاد کند. آن زن دیگر همین قسم را خورد. عمر بن حنظله» سخن آن دو 
را نزد امام باقر علیه السلام نقل کرد و حضرت قرمود: من در این ماجرا 
قضاوت می‌کنم به آن زن بگو که باید با او غذا بخورد و با او در زیر یک 
سقف بنشیند و با پای پیاده به سوی بیت اللّه الحرام نرود و بنده‌ها و 
کنیزان خود را آزاد نسازد و تقوای الهی پيشه کند و دیگر این‌گونه عهدی 
نیندد؛ چرا که آن از کامهای شیطان است. 


عیاشی از یکی از اصحاب ما روایت می‌کند که گفتند: زنی نزد عمر آمده 
و گفت: ای امیر موّمنان! من مرتکب زنا شدم» پس حد الهی را بر من 
جاری ساز. عمر دستور سنگ سار کردن او را صادر کرد؛ در حالی که علی 
علیه السلام در آن‌جا حاضر بود و فرمود: از او بپرس چگونه مرتکب زنا 
شده است؟ آن زن گفت: در بیابانی بودم که تشنگی شدیدی به من 
دست داد و خیمه ای را مشاهده نمودم و به سوی آن رفتم و مرد اعرابی 
را در آن دیدم و از او آب خواستم. آن مرد تنها در صورتی راضی می‌شد 
که به من آب دهد که من خودم را به او تسلیم کنم. من از دست او 
گریختم» ولی شدت تشنگی‌ام افزایش پیدا کرد تا اين که چشمانم گود 


رفت و قدرت تکلم نداشتم و چون به این حد از تشنکی رسیدم. نزد 
آن مرد رفتم» او به من آب نوشاند و با من زنا نمود. 

علی علیه السلام به عمر فرمود: این زن از مصادیق آیه: «فْمن اضطرٌ 
غیر باغ ولا غاد فلا ائم علّیه» است و اين زن» زناکار و ستمکار نیست 


عیاشی, از ابن مُسکان» از حلبی روایت می‌کند که گفت: از حضرت 
پرسیدم: خداوند چرا سعی را بین صفا و مروه قرار داد؟ حضرت فرمود: 
ایلیس در آن وادی بر ابراهیم علیه السلام ظاهر شد و ابراهیم علیه 
السلام به خاطر بیزاری از سخن گفتن با او سعی نمود و آن وادی محل 
اقامت شیاطین بود. 


سپس رسول اه صلی اه علیه و آله فرمود: ای بندگان خدا! شما به 
مانند بیماران هستید و خداوند رب العالمین» به مانند پزشک است. 
بنابراین صلاح بیماران در آن چیزی است که پزشک می‌داند و به وسیله 
آن تدبیر می‌کند نه در آن چیزی که بیمار میل به آن دارد و پیشنهاد 
می‌کند. پس در برابر امر خداوند» سر تسلیم فرود آورید تا از رستگاران 
باشید. برخی به امام حسن عسکری علیه السلام عرض کردند: یابن 
رسول اللّه! پس چرا به قبله اول امر شد؟ حضرت فرمود: تنها به اين 
خاطر خداوند فرمود: «ومَا جَعَلنّا الْقبْلَةّ انی کنت علیها» که همان بیت 
المقدس است «الا لِنغْلَم من یثَبغْ لول ممّن بنقلب علی عقبّیه» 
[جز برای آن‌که کسی را که از پیامبر پیروی می‌کند از آن‌کس که از عقیده 


خود برمی گردد بازشناسیم] یعنی تا بدانیم که چه کسی از پیامبر صلی 
له علیه و آله پیروی می‌کند و به جاهلیت باز نمی‌گردد. پس از آن‌که 
دانستیم این‌گونه خواهد شد؛ چرا که خواست و میل مردم مکه در این 
بود که به سوی کعبه نماز بخوانند و خداوند خواست تا پیروان محمد 
صلی اللّه علیه و آله را از مخالفان او بازشناسد. آن هم با پیروی کردن از 
قبله ای که از آن بیزار هستند؛ ولی محمد صلی اللّه علیه و آله به آن امر 
می‌کند» و چون خواست و میل مردم مدینه در این بود که به سوی بیت 
المقدس نماز بخوانند» آنان را به مخالفت با آن و رو کردن به سمت 
کعبه فرمان داد تا کسانی که خواسته خود را نادیده می‌گیرند و با محمد 
صلی اللّه علیه و آله موافقت می‌کنند را از مخالفان او متمایز سازد. 
سپس خداوند فرمود: «وّان کَاتث لَكَبيرَةّ الا غلّی الّذینَ هحّی النّه» [هر 
چند (اين کار) جز بر کسانی که خدا هدایت (شان) کرده» سخت گران 
بودً یعنی رو کردن به سوی بیت المقدس در آن وقت برای همه جز 
کسانی که خداوند آنان را مورد هدایت خود قرار داد دشوار بود. پس 
همه دانستیم که خداوند بر خلاف خواسته انسان به او در مورد چیزی 
امر می‌کند تا اطاعت او را در مخالفت کردن با هوی و هوس خود بیازماید. 


محمد بن علی بن بابویه» از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق 
(رض)» از حمزة بن قاسم علوی عباسی» از جعفر بن محمد بن مالک 
کوفی فزاری» از محمد بن حسین بن زید زیات» از محمد بن زیاد ازدی» 
از مفضل بن عمر روایت می‌کند که وی از امام صادق علیه السلام 
پیرامون نفسیر آیه: «واذ ای اباهیم رَبّه بکَلماتِ» پرسید: آن‌ها چه 
کلمائی هستند؟ و حضرت فرمود: آن‌ها؛ همان کلماتی هستند که آدم 


از پروردگارش دریافت کرده و با آن‌ها توبه کرد و ماجرا از اين قرار بود 
که او به خدا عرض کرد: پروردگارا! به حق محمد علی» فاطمه» حسن و 
حسین از تو مساّلت دارم که توبه مرا بپذیری. پس خداوند» توبه او را 
پذیرفت که او توبه پذیر و بخشنده است. مفضل می‌گوید: به حضرت 
عرض کردم: ای پسر رسول خدا! منظور خداوند از «هََتَمَهِنَّ» چیست؟ 
حضرت فرمود: بعنی آن کلمات را تا نام حضرت قائم علیه السلام بعنی 
دوازده امام که نه تن از فرزندان امام حسین علیه السلام می‌باشند. 
کامل کرد. مفضل گفت: به حضرت عرض کردم: ای پسر رسول خدا! مرا 
از معنای آیه: «وَجْعَلها کلمَةٌ بَاقية فی عقبه» [و او آن را در پی خود. 
سخنی جاویدان کرد باشد] آگاه کن. حضرت فرمود: منظور از آن» امامت 
است که خداوند» آن را در نسل امام حسین علیه السلام تا روز قیامت 
قرار داده است. مفضل می‌گوید: به حضرت عرض کردم: ای پسر رسول 
خدا! چگونه خداوند امامت را در نسل امام حسین علیه السلام قرار 
داده و کسی را از نسل امام حسن علیه السلام به امامت بر نمی‌گزیند 
در حالی که هر دو نفر آن‌هاء پسران رسول خدا و نوه‌های او و سروران 
جوانان اهل بهشت هستند؟ حضرت فرمود: موسی و هارون هر دو نبی» 
رسول و برادر بودند و خداوند. نبوت را در نسل هارون قرار داد و 
هیچ‌کسی را از نسل موسی به پیامبری برنگزید و هیج‌کسی حق ندارد 
که بگوید: «چرا خداوند» این چنین کرد»؟ امامت جانشینی خداوند عز 
و جل است و هیچ‌کسی حق ندارد که بگوید: چرا خداوند» آن را در نسل 
امام حسین علیه السلام قرار داده و کسی را از نسل امام حسن علیه 
السلام به امامت بر نمی‌گزیند؟ چرا که خداوند در افعال خود. حکیم 
است. «لا یِشْأَل عَما یفعل وَهم ِشْأَلونَ» [در آن‌چه (خدا) انجام می‌دهد 
چون و چرا راه ندارد و (لی) آنان (-انسان‌ها) سوّال خواهند شدا] 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیر خود فرمود: حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «وَانْبِعواٌ» آن بهودیان و ناصبی‌ها 
«ما تَثلو» خواندند «الشْیاطینْ علی ملک شلیمان» و پنداشتند که 
سلیمان علیه السلام با سحر و چاره‌اندیشی و نیرنگ چنان فرمان‌روایی 
شکوهمندی را به دست آورده است. و از این راه خواستند تا مردم را از 
کتاب خدا باز دارند. از این قرار که وقتی بهودیان کفر پيشه و ناصبی‌های 
هم دست آنان در این کفر» فضیلت‌های علی بن ابی طالب علیه السلام 
را از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شنیدند و معجزاتی را که خداوند 
متعال» به دست ایشان برای آن‌ها نمایان ساخت به چشم دیدند. به 
یک‌دیگر روی کردند و گفتند: این محقد. از طریق حیله و شگفت آوری 
و سحر و نیرنگی که خود آموخته و به علی نیز یاد داده» تنها در پی 
دنیاست و می‌خواهد تا زنده است حکمرانی ما را به دست گیرد و پس 
از خود به علی سپارد؛ آن‌چه می‌گوید هیچ از جانب خدا نیست. وهمه. 
سخن خود اوست. او سحر و نیرنگی را که به کار می‌گیرد به جان ما و 
بندگان بیچاره خداوند میاندازد. بهره مندترین مردم از این سحرء 
سلیمان بن داوود بود. که با جادوگری بر جنیان و انسان‌ها و شیطان‌هاء 
در سراسر دنیا حکم راند. ما نیز اگر گوشه ای از آن‌چه را که سلیمان 
آموخته بود بیاموزیم» بر نمایاندن چیزی همانند نمایش محقد و علی 
توانا می‌شویم و این‌گونه مقامی را که محقد برای علی بر می‌شمارد. ما 
نیز برای خود ادعا می‌کنیم و از گردن نهادن به فرمان علی بی‌نیاز 
می‌شویم. در آن هنگام» خداوند متعال» همه بهودیان و ناصبی‌ها را 
نکوهید و فرمود: «َبَدٌ قریق من لین أوئوً اکتا کِتَابِ اللّه» که به 
ولایت محقّد و علی فرمان می‌داد؛ «وَرّاء ظَهُورِهم» و به آن عمل نکردند 


«وَانَعُوا ما تثلوا» کفرییشگان «الشْیاطینْ» یعنی سحر و نیرنگ را «علی 
ملک سلیمان» و پنداشتند که سلیمان از این راه به پادشاهی رسیده 
است» پس با خود گفتند: ما نیز از اين راه. شگفتی می‌آفرینیم تا مردم. 
از ما فرمان برند و از گردن نهادن به فرمان علی بی‌نیاز شویم؛ آن‌گاه 
گفتند: سلیمان» کافری زبردست در سحر بود که با جادوگری به چنان 
فرمان‌روابی و قدرتی دست یافت. خداوند متعال در پاسحخ آن‌ها فرمود: 
«وما گفر سلیمان» و9 بر خلاف آن‌چه این کافران می‌گویند» سحری به کار 
نگرفت» «وَلکن الشیاطين کَفرُوا بعلَمُون النّاس السْخرّ» یعنی با 
آموختن سحر به مردم و نسبت دادن آن به سلیمان» کفر ورزیدند. 
سپس حق تعالی فرمود: «ومَا آنزلن علی المَلَکین بیابل هاژوت ومَاژوت» 
شیطان‌ها به مردم سحر آموختند و آن‌چه را بر آن دو فرشته» یعنی 
هاروت و ماروت» نازل شده بود به آن‌ها یاد دادند و این‌گونه کفر پيشه 


کردند. 


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پس از نوح علیه السلام» 
ساحران و فریب کاران» بسیار شدند؛ از این رو خداوند متعال» دو فرشته 
به سوی پیامبر آن روزگار فرستاد تا او را از شیوه جادوگری ساحران آگاه 
سازند و به او بیاموزند که چگونه سحرشان از کار می‌افتد و افسونشان 
به خودشان باز می‌گردد. پیامبر خدا» این دانش را از فرشتگان گرفت و 
به فرمان خداء به بندگانش رساند و آنان را امر فرمود تا برای از 
کارانداختن جادوء سحر بیاموزند و آنان را بازداشت که مبادا از اين راه؛ 
مردم را جادو کنند. او مردم را از چیستی نوع سم و آن‌چه ضرر آن را از 
بین می‌برد» آگاه می‌ساخت و سپس به هر کس آن را می‌آموخت 


می‌فرمود: این سم است» پس هر که را دیدی به آن گرفتار شده» این 
چنین ضررش را از او دفع کن؛ و بپرهیز از این‌که با این سم کسی را از 
پا درآوری. سپس خداوند متعال فرمود: «وما بعلقان من آأخَد» آن پیامبر 
به فرشته‌ها فرمان داد تا به شکل انسان» بر مردم پدید آیند و آن‌چه را 
خداوند به آن‌ها آموخته» به ایشان بیاموزند واندرزشان دهند. خداوند 
کت فرمود: («وما یعلْمان من آَحد» کنات سحر و از کارانداختن آن را 
«حتّی یقولا» به یاد گیرنده. «تمَا خن فثْتة» امتحانی است برای بندگان 
تا از خداوند اطاعت کنند و با آن‌چه می‌آموزند تنها افسون ساحران را از 
مبان برند و آنان را جادو نکنند؛ «فلا تکفز» که این سحر را به کارگیری 9 
در پی ضرر زدن به مردم برآیی» و بخواهی آن‌ها را به این باور» فراخوانی 
که تو جان می‌دهی و می‌ستانی؛ و کاری را ادعا کنی که هیچ‌کس جز 
خداوند متعال» بر بر آن توانا نیست؛ چرا که این سراسر کفر است. 
«فیتعلَفون» جویندگان سحرء «منهّما» بعنی از میان نیرنگ‌هایی که 
شیطان‌ها بر قلمرو سلیمان نوشته بودند» و هم آن‌چه که هاروت و 
ماروت بر بابل فرود آورده بودند» آموختند: «قا یفرَقون به بَینّ الْمَرء 
وَزوْجه» چیزی که تنها به مردم زیان می‌رساند. آن‌ها راه‌های 
جدایی‌انداختن بین مرد و زن را آموختند و نیرنگ پرداختند و تعویذ 
ساختند و وهم‌انداختند که اگر چنین افسونی خاک شود و چنان کاری 
انجام گیرد دل زن و شوی از یک‌دیگر تیره و خشمناک می‌شود و به جدا 
شدن آن دو میانجامد. 


ابویعقوب و ابوحسن روایت کرده‌اند که به حضرت امام حسن عسکری 
علیه السلام عرض کردیم: در بین ماء عده ای معنقدند هاروت و ماروت 


دو فرشته بودند که وقتی نافرمانی آدمیان فزونی گرفت فرشتگان» آن 
دو را از میان خود برگزیدند و خداوند متعال» آن دو را به همراه فرشته 
ای سوم به سوی زمین فرو فرستاد. هاروت و ماروت آن‌جا عاشق زهره 
شدند و خواستند با او زنا کنند و شراب نوشیدند و انسان بی‌گناهی را 
کشنند؛ از این رو خداوند» آن دو را در بایل عذاب کرد؛ جادوگران از آن 
دو سحر می‌آموختند و خداوند متعال» آن زن را به شکل ستاره ای درآورد 
که زهره نام دارد. حضرت علیه السلام فرمود: پناه بر خدا از این سخنان! 
همانا فرشتگان» به لطف خداوند متعال» از گناه به دور و از کفر و بدکاری 
در امان می‌باشند. خداوند عز و جل درباره ایشان فرمود: «لا یغضون ال 
ما أَمرَفْْ وَیفْعَلُونَ ما بوْمَرُونَ» [از آن‌چه خدا به آنان دستور داده 
سرپیچی نمی‌کنند» و آن‌چه را که مأمورند. انجام می‌دهندا و نیز: «وَلَه 
من فی السْمَاوَاتِ وَالأرْض وَمَنْ عِندّه» [و هر که در آسمان‌ها و زمین 
است برای اوست» و کسانی که نزد اوینداً یعنی فرشتگان «[ا یشتکبژون 
عَنْ عبادته ولا یشتخسرُون بسْبُحُونَّ الیل وَالتَهار آا یِْثْرُونَ» از 
پرستش وی تکبر نمی‌ورزند و درمانده نمی‌شوند شبانه روز بی‌آن‌که 
سستی ورزند نیایش می‌کنند) و باز درباره آن‌ها فرمود: «بَلْ عبَادٌ مَکْرَمُونَ 
آا يِشْبقونَة بالْقَوّل وَمم بأفره یغمَلون» [بلکه بندگانی ارجمندند که در 
سخن. بر او پیشی نمی‌گیرند و خود به دستور او کار می‌کنند]» اگر 
چنان‌که این‌ها می‌گویند» خداوند» آن فرشتگان را جانشینان خود در 
زمین قرار داده باشد و آن‌ها در دنیا هم‌چون پیامبران يا امامان بوده‌اند» 
آیا از پیامبران و امامان قتل نفس يا زنا سر می‌زند؟ مگر نمی‌دانی که 
خداوند عز و جل هرگز دنیا را بدون پیغمبر يا امامی از جنس بشر بر 
جای نگذاشته است؟ مگر نه این است که خداوند متعال می‌فرماید: 
«وّمَا شتا من قَبِک» [پیش از تو نفرستادیم] یعنی به سوی مردمان, 


«لاً رجا ُوجی اتبهم من آَهُل الْْرّی» [جز مردانی از اهل شهرها را که به 
آنان وحی ره ی ار پس خداوند خبر داده است که فرشتگان را به 
زمین نفرستاده است تا امام و حاکم باشند بلکه فرشتگان تنها به سوی 
پیامبران خدا فرستاده می‌شدند. به حضرت عرض کردیم: پس بنابراین» 
ابلیس هم فرشته نبوده است. فرمود: آری» او از جنس جن بود؛ آیا 
نشنیده اید که خدای عز و جل می‌فرماید: «ولد قلّْا للْمَلَائْکَة اسجْذُوا 
دم فُسَجَذُوا لا انلیش ان من الْجّ» [(یاد کن) هنگامی را که به 
فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید. پس (همه) جز ابلیس سجده 
کردند که از (گروه) جن بود پس حق تعالی خبر داده است که ابلیس: 
از جنیان بود و هم اوست که خداوند متعال درباره‌اش فرمود: «والْجَانٌ 
خلَقتَاة من قَبْل من تا السَْمُوم» [و پیش از آن» جن را از آتشی سوزان 
و بی‌دود خلق کردیم] سپس حضرت علیه السلام فرمود: پدرم از جدّم 
حضرت رضا تِ السلام از پدران بزرگوارش از علی علیه السلام از رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله برایم نقل کرد که ایشان فرمود: خداوند عز و 
جل, ما خاندان محقّد را و پیامبران را و فرشتگان درگاه خود را برگزیده 
است و هیچ یک از اینان را برنگزید مگر آن‌که می‌دانست اینان دست 
به کاری نمی‌زنند که به سبب آن از ولایت او بیرون شوند و دست 
عصمت او از سرشان برداشته شود و به جرگه کسانی بپیوندند که 
سزاوار عذاب و خشم او هستند. عرض کردیم: برای ما روایت شده است 
که چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله علی علیه السلام را به ولایت و 
امامت منصوب قرمود» خداوند عز و جل» در اسمان» ولایت علی را به 
گروه‌هایی از فرشتگان عرضه داشت؛ اما آن‌ها از پذیرش آن سرباز زدند 
و خداوند. آن‌ها را به قورباغه تبدیل کرد. حضرت فرمود: پناه بر خدا! 
آن‌ها به ما دروغ می‌بندند. فرشتگان» پیام آوران خدا به سوی مردم 


هستند. بنابراین آن‌ها نیز هم‌چون دیگر پیامبران و فرستادگان او 
می‌باشند. آیا پیامبران به خدا کفر می‌ورزند؟ عرض کردیم: خیر» فرمود: 
فرشتگان نیز این‌گونه‌اند. همانا فرشتگان مقامی شکوهمند و منزلتی 
والا دارند. 


ابن بابویه» از تمیم بن عبد اللّه بن تمیم قرشی, از پدرش, از احمد بن 
علی انصاری» از علی بن محقّد بن جهم. روایت کرده است که وی گفت: 
شنیدم مآمون از حضرت امام رضا علیه السلام درباره روایت‌هایی پرسید 
که مردم درباره زهره و سهیل بازگو می‌کنند. و آن اين که زهره نام زنی 
بوده که هاروت و ماروت دلباخته‌ی او شدند و سهیل نیزء باجگیری در 
یمن بوده است. حضرت فرمود: اين که می‌گویند آن دو تبدیل به ستاره 
شدند دروغ است. بلکه به دو جانور دریایی تبدیل شدند و مردم به 
اشتباه گمان کردند که به دو سناره تبدیل شدند. خداوند عز و جل» 
هیج گاه دشمنان خود را به نورهای درخشان» مسخ نمی‌کند و سپس تا 
زمین و زمان برجاست آن‌ها را بر جا بگذارد. موجود مسخ شده. بیش از 
سه روز زنده نمی‌ماند و می‌میرد و چیزی از نسل آن باقی نمی‌ماند و 
امروزه موجود مسخ شده ای بر زمین وجود ندارد. موجوداتی مانند 
بوزینه و خوک و خرس و هم‌چون این‌ها در حقیقت» شبیه به جانورانی 
هستند که خداوند» قومی را به سبب انکار یگانگی او و دروغ گو خواندن 
پیامبرانش» مورد خشم و نفرین خود قرار داد و آن‌ها را به شکل 
آن‌جانوران درآورد. اقا هاروت و ماروت دو فرشته بودند که به مردم سحر 
می‌آموختند نا آن‌ها این‌گونه خود را از سحر جادوگران در امان دارند و 
افسون‌های آنان را از کار بياندازند. آن دو به کسی که می‌خواستند به او 


1 ,۳ ۳ ی 6مو + ه و موه وه مت 9اه س 
سخر بیاموزند پیشاپیش می‌گفتند: «انما بحخن فسه ولا تکفر» اما 
گروهی با به کارگیری آن در راهی که باید از آن پرهیز می‌کردند کفر 
ورزیدند و با سحری که آموخته بودند» به جدایی‌انداختن میان زن و 
0 ۶ موه ۰ ۰ ۰ 2 م 6 حصلا م 0 
شوهر پرداختند؛ خداوند عز و جل می‌فرماید: وما هم بضارین به من 
آحد الا باذن اللّه» بعنی به علم خداوند. 


علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر. از ابان بن عثمان. از ابو 
بصیر» از حضرت امام محقّد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: سلیمان بن داوود علیه السلام. به جنیان دستور داد تا 
خانه ای از بلور برایش بنا کنند. در حالی که او بر عصای خویش تکیه 
داشت و به آن شیطان‌ها نگاه می‌کرد که چگونه کار می‌کنند و به او 
می‌نگرند. ناگهان چشمش به مردی افتاد که کنار او ایستاده بود از او 
ترسید و فرمود: تو کیستی؟ پاسخ داد: من آن‌کسی هستم که نه رشوه 
می‌گیرم و نه از پادشاهان می‌ترسم؛ من فرشته مرگ هستم. آن‌گاه در 
همان حال که سلیمان به عصای خویش تکیه داشت. جان او را گرفت. 
جنیان یک سال به ساختن قصر می‌پرداختند و به سلیمان نگاه 
می‌کردند و به او نزدیک می‌شدند و هم‌چنان کار می‌کردند تا اين که 
خداوند موریانه ای فرستاد و آن موریانه. چوب دستی سلیمان را خورد. 
وقتی سلیمان بر زمین افتاد انسان‌ها دریافتند که جنیان» غیب 
نمی‌دانند؛ چرا که اگر می‌دانستند یک سال در آن عذاب خفت بار 
نمی‌ماندند. آن جن‌ها از موریانه. به خاطر خوردن عصای موسی تشکر 
کردند و از آن پس هر کجا موریانه دیدند برایش آب و گل حاضر کردند. 


چون سلیمان از دنیا رقت. شیطان» سحر را بنا نهاد و شیوه آن را در 
کتابی نوشت و آن را پیچید و بر پشتش نوشت: این چیزی است که 
آصف بن برخیا برای فرمان‌روایی سلیمان بن داود بنا نهاد که دربردارنده 
گنجینه‌های دانش است. سپس آن را زیر تخت سلیمان پنهان کرد و 
سپس خود. آن را برای مردم بیرون آورد و خواند. کافران گفتند: تنها به 
این سبب» سلیمان بر ما چیره شد. اقا مومنان گفتند: این‌گونه نیست 
او بنده‌ی خدا و پیامبر او بود؛ از این رو خداوند متعال فرمود: نیو ما 
کَثْلواً الشْیاطینْ علی ملک شلیفان وا کَفَرّ شلیمان وَلَکنْ الشیاطين 
کفْرو علَمُون التثاس السشخر وَمَا آنزل علّی اللگین ببابل هاروت وَمَاروت 
ما یمان من أَحَدٍ حَتّی یفولاً نما تفه فلا تکْفْز فیتعلَفون منهقا 
ما َو به بین الَمَرء وْزوْجه 9 هم بضازین به من آحد 1 یادن اللّه 
وَیتعلَمُوَ ما یرهم ولا پنفهم وَلَقَدْ عَلمُوا من اشتراه ما له فی الَخْرَة 
من خلاق وَلبنّش ما روا به نفُشهم لو کاثوا یغلَُون 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: حضرت امام حسن 
مجتبی علیه السلام فرمود: جبرئیل علیه السلام بهودیان را ملامت 
می‌نمود و قضای الهی را به گونه ای که بر خلاف میلشان بود بر آن‌ها 
جاری می‌ساخت؛ آن‌ها از او کینه به دل گرفتند و خداوند متعال» 
یهودیان را بدین سبب نکوهش فرمود. از آن‌جا که جبرئیل و میکائیل و 
دیگر فرشتگان خداوند. برای پشتیبانی از علی بن ابی طالب علیه 
السلام در برابر کافران» نازل می‌شدند تا حضرت علیه السلام با شمشیر 
بژان خود آن‌ها را خوار گرداند» ناصبی‌ها نیز از ایشان کینه به دل 
داشتند و بدین خاطر خداوند متعال» آن‌ها را نیز سرزنش کرد و فرمود: 


ای محقد! «من کان عَذُوّا لَجبُرٍیل» در میان بهودیان» از آن رو که جبرئیل 
مانع شد تا دانیال» بخت النصر را به خاطر گناهی که وی مرتکب نشده 
بود به قتل رساند. تا این که کتاب خدا در میان بهودیان از اجل او خبر 
داد و آن‌چه پیشاپیش در علم الهی رقم خورده بودء بر آن‌ها گذشت. 
نیز هر کس در میان کافران و دشمنان ناصبی جنگ افروز محمّد صلی 
الله علیه و آله و علی علیه السلام با جبرئیل دشمنی می‌کند؛ چرا که او 
از جانب خداوند علی علیه السلام را تأیید کرد و در برابر دشمنانش یاری 
نمود؛ و هر کس با جبرئیل دشمنی می‌کند» چون او از محمّد صلی اللّه 
علیه و آله و علی علیه السلام پشتیبانی کرد و آن دو را کمک رساند و 
قضای پروردگارش عز و جل را در مورد دشمنان ایشان جاری نمود و آن‌ها 
را به دست بندگانی که خداوند» خود می‌خواست هلاک کرد؛ بداند که 
در حقیقت» دشمن جیرئیل» دشمن خداست. «فَان» بعنی جیرئیل 
«َرْلَُ» بعنی این قرآن را «علی قلیک»ای محقد! «باذّن اللّه» به فرمان 
خداوند» و این همانند کلام دیگر خداوند متعال است: «تَرْلَّ به الوم 
امین علی قلبک بِتَکُونَ من الْمُنذرین بلسان غربی قبین» آروح الامین» 
آن را بر دلت نازل کرد تا از (جمله) هشداردهندگان باشی به زبان عربی 
روشن]» «مُضَدُّا لا بَينَ یدّیه» همساز با تورات و انجیل و زبور و صحف 
ابراهیم و کتاب‌های شیث و دیگر پیامبران. 


علی بن ابراهیم از پدرش. از ابن ابی عمیر. از ابان بن عثمان از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: آدم. 
چهل صبحگاه در صفا به سجده ماند و بر بهشت و بیرون شدنش از 
جوار خداوند عز و جل می‌گریست. جبرثیل علیه السلام بر او فرود آمد 


و گفت: ای آدم! چرا گریه می‌کنی؟ گفت: ای جبرئیل! چرا گریه نکنم 
حال آن‌که خداوند مرا از جوار خود بیرون راند و بر دنیا فرود آورد؟ جبرئیل 
گفت: ای آدم! به سوی خدا توبه کن. گفت: چگونه توبه کنم؟ آن‌گاه 
خداوند در جای کعبه» قَبّه ای از نور نازل فرمود و نور آن را به‌اندازه حرم 
بر کوه‌های مکه تاباند و به جبرئیل علیه السلام فرمان داد که آن گستره 
را نشان بگذارد. جبرئیل گفت: برخیز ای آدم» و در روز هشنم ماه ذی 
الحجّه او را بیرون برد و فرمان داد تا غسل کند و احرام بندد. ادم روز 
اول ماه ذی القعده از بهشت بیرون شد و جبرئیل او را در روز هشتم 
ذی الحجّه به سوی منا برد و او شب را در آن‌جا گذراند و چون صبح شد 
او را به سوی عرفات بیرون برد. جبرئیل در آن هنگام که او را از مکه 
بیرون آورده بود» به او احرام بستن آموخته و به لبیک گویی فرمان داده 
بود؛ پس چون خورشید روز عرفه میانه آسمان را گذراند به او امر کرد که 
لبیک گویی را ترک گوید و غسل کند و چون نماز عصر به جای آورد او را 
در عرفات ایستاند و کلماتی را که از پروردگارش دریافت کرده بود به او 
آموخت؛ و آن کلمات این دعاست: پاک و منزهی خداونداء تو را 
می‌ستایم هیچ خدایی نیست جز تو. بد کردم و بر خود ستم ورزیدم و 
به گناهم اعتراف می‌کنم؛ پس, مرا بیامرز به درستی که تو آمرزنده‌ی 
مهربانی. پاک و منژهی خداوندا» تو را می‌ستایم. 


هیچ خدایی نیست جز تو. بد کردم و بر خود ستم ورزیدم و به کناهم 
اعتراف می‌کنم پس مرا بیامرز به درستی که تو بهترین آمرزندکانی. پاک 
و منژهمی خداوندا» تو را می‌ستایم. هیچ خدایی نیست به جز تو. بد 


کردم و بر خود ستم ورزیدم و به گناهم اعتراف می‌کنم؛ پس مرا بیامرز. 
به درستی که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی. 

آدم تا به هنگام غروب خورشید در آن‌جا ماند و دستانش به سوی 
آسمان بالا برده به درگاه خداوند گریه و زاری می‌کرد. چون آفتاب فرو 
رفت» جبرئیل او را به مشعر بازگرداند و او شب را در آن‌جا گذراند. وقتی 
صبح برآمد بر کوه مشعر الحرام ایستاد و به کلماتی چند خدای را دعا 
کرد و خدا توبه‌اش را پذیرفت. سپس رو به سوی منا گذاشت و جبرئیل 
فرمانش داد تا موبی را که بر سر دارد بتراشد و او تراشید و بعد او را به 
مکّه بازگرداند و به سوی جمره اولی برد. در آن دم» شیطان بر او نمایان 
شد و گفت: ای آدم! کجا می‌روی؟ جبرئیل» آدم را امر کرد تا به هفت 
سنگ او را بزند و با هر سنگی تکبیر گوید؛ پس چنین کرد و رفت. باز 
شیطان در جمره تانیه بر او نمایان شد و جبرثیل آدم را فرمان داد تا به 
هفت سنگ او را بزند. پس او را سنگ زد و با هر سنک تکبیر گفت و 
رفت. باز شیطان در جمره ثالثه بر او نمایان شد و جبرئیل فرمان داد تا 
به هفت سنگ او را بزند و با هر سنگ تکبیر گوید و اين چنین» 
شیطان‌که لعنت خدا بر او باد. رفت. جبرئیل» به آدم گفت: بعد از امروز 
هرگز او را نخواهی دید. سپس او را به سوی بیت الحرام رهسپار کرد و 
فرمان داد که هفت بار آن را طواف کند و او چنین کرد. جبرئیل گفت: 
خداوند توبه‌ات را پذیرفت و همسرت را بر تو حلال کرد. حضرت فرمود: 
چون آدم. حجّش را به پایان رساند» فرشتگان او را در ابطح دیدار کردند 
و گفتند: ای آدم» حخ تو مقبول افتاد؛ ولی ما دو هزار سال پیش از تو 
حج این خانه گزاردیم. 


عیاشی از جابر» از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هنگامی که 
خداوند متعال آدم را به زمین فرود آورد او را فرمان داد که بعد از بهشت 
و نعمت‌های آن» به دست خود کشاورزی کند و از دسترنج خود بخورد؛ 
پس آدم به زاری نشست و دویست سال بر بهشت گریست. آن‌گاه به 
سوی خدا سجده کرد و سه روز و سه شب سر از سجده برنیاورد. سپس 
گفت: پروردگارا! آیا تو مرا خلق نکرده ای؟ خداوند فرمود: کرده‌ام. گفت: 
آیا رحمتت را پیش از خشمت بر من نتار نکرده ای؟ خداوند فرمود: 
چنین کرده ام. و اما تو صبر کردی یا شکر گزاردی؟ آدم گفت: هیچ 
خدایی نیست به جز تو پاک و منژهی. همانا من به خود ستم کردم؛ 
پس مرا بیامرز. به درستی که تو آمرزنده و مهربانی. پس خداوند به آن 
دعا بر او رحم آورد و توبه‌اش را پذیرفت. به درستی که او بسیار توبه 
پذیر و مهربان است. داشتی بازگرداندم. از این‌جاست که خداوند عز و 
جل فرمود: «فتَلَقی دم من رَیّه کلقات فتاب علیه اه هو التوّات 
الرِْیْ» سپس خداوند عز و جل به آدم و حوا و شیطان و مار که به 
زمین فرستاده بودشان فرمود: «وَلَکْم فی الا مُسْتَفَرُ» [و برای شما 
در زمین, قرارگاه خواهد بود] و اقامتگاهی تا در آن زندگی کنید و روزها 
و شبهایش» شما را به تلاش در راه آخرت برانگیزد و خوشا به حال هر 
کس که از آن برای سرای جاودانی توشه بربندد. «ومَتَاعٌ ای جین» [و تا 
چندی برخورداری خواهد بودأً در زمین از برایتان بهره ایست تا روزی که 
مرکتان فرا رسد؛ چرا که خداوند متعال آن کاشته‌ها و میوه‌هایتان را 
برون آورد و بر روی زمین» شما را جای داده به ناز و نعمت می‌پرورد و 
البته در آن‌جا شما را به آزمون‌هایش می‌آزماید. گاهی با نعمتهای دنیا 
شما را لذت دهد تا نعمتهای آخرت را به باد ارید» که راه به دست 


آوردنش از هر آن‌چه آسایش دنیا را بکاهد و از بین برد به دور است و 
از هر آن‌چه شما را به ترک آن وادارد و کوچکش نماید و ناچیزش جلوه 
دهد خالی است و گاهی دگر شما را به سخنی‌های دنیا که رحمت او را 
در میان دارد بیازماید و به ناملایمات بیدادگر آن» که در حقیقت 
گرفتاران خود را از بلا دور سازد. امتحان کند تا شما را از عذابی جاودان 
بیم دهد که هیچ عافیتی در خود ندارد و هیچ راحت و رحمتی در آن راه 
ندارد. 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: حضرت امام سجاد علیه 
السلام فرمود: پدرم علیه السلام از پدرش علیه السلام از رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله برایم نقل کرد و فرمود: ای بندگان خدا! وقنی 
خداوند متعال آشباح ما را از فراز عرش به کمر حضرت آدم منتقل فرمود. 
او نوری فروزان در پشت خود دید که گر چه نور به چشمش می‌آمد. 
اشباح ما بر او آشکار نبود؛ پس گفت: پروردگارا! اين نورها چیست؟ 
خداوند عز و جل فرمود: نورهای اشباحی است که از ارجمندترین جای 
عرشم به پشت تو اوردم و از این رو فرشتکان را فرمان دادم که به 
سویت سجده کنند؛ چرا که تو ظرف نورهای ایشانی. آدم گفت: 
پروردگارا! کاش آنان را برایم نمایان می‌ساختی. خداوند عز و جل فرمود: 
ای آدم! به فراز عرش بنگرء چون آدم نگریست. نور اشباح ما از پشت 
او بر فراز عرش افتاد و در آن صورت‌های نورهای اشباح ما که در پشت 
او بود نقش بست همان گونه که چهره آدمی در آینه ای صاف نقش 
می‌بندد. او اشباح ما را دید و گفت: پروردگارا! اين اشباح چیست؟ 
خداوند متعال فرمود: ای آدم! این‌ها اشباح بهترین مخلوقات و 


آفریدگان منند. این محمّد صلی اللّه علیه و آله ااست و من در همه‌ی 
کارهایم محمود و ستوده شده و حمید و ستودنی ام؛ پس برای او اسمی 
از اسمهای خود برگرفتم و این علی علیه السلام است و من علی و متعال 
و عظیم و شکوهمندم؛ پس برای او اسمی از اسمهای خود برگرفتم و 
این فاطمه سلام الله علیها است و من فاطر و شکافنده آسمان‌ها و 
زمینم و فاطم و قطع کننده‌ی رحمت خویش از دشمنانم در روز فرجام 
و داوری» و فاطم و قطع کننده دوستانم از هر آن‌چه موجب سرافکندگی 
و ننگ ایشان شود؛ پس برای ایشان اسمی از اسمهای خود برگرفتم و 
این دو حسن و حسین علیهما السلام هستند و من محسن و مجمل 
هستم «نیکی کننده و و نیکی آور»؛ پس برای ایشان اسمی از اسمهای 
خود برگرفتم. اینان برگزیدگان مخلوقات من و گرامی‌ترین آفریدگانم 
هستند. به خاطر ایشان می‌گیرم و به خاطر ایشان عطا می‌کنم و به 
خاطر ایشان مجازات می‌کنم و به خاطر ایشان پاداش می‌دهم. پس ای 
آدم! به سوی من به ایشان متوشّل شو و اگر حادثه ای ناگوار بر تو روی 
داد» ایشان را به درگاهم شفیع ساز؛ همانا من به خود سوگند حقی 
خورده‌ام که هیچ یک از امیدواران ایشان را ناامید نکنم و هیچ یک از 
خواهندگان ایشان را بی‌پاسخ نگذارم. از این روست که وقتی آن گناه از 
آدم سر زد و او به حق ایشان» خداوند عز و جل را فراخواند؛ او توبه‌اش 
را پذیرفت و او را آمرزید. 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: چون خداوند عز و جل 
ابلیس را به خاطر سرپیچی او لعنت کرد و فرشتگان را به خاطر سجده 
ایشان به آدم و پیروی از خدای عز و جل گرامی داشت. به آدم و حوا 


فرمان داد که به بهشت بروند و فرمود یا دم اشکُن آنت وَرَوِجُک الْجَنَة 
ولا منها از بهشت «رغذدّا» یعنی فراوان «حخیث شثثما» بدون هیچ 
دشواری «و تَقرَبَا هذه السَجَرةّ» بعنی درخت علم که درخت علم محقد 
صلی اللّه علیه و آله و خاندان محقد صلی اللّه علیه و آله بود؛ آنان‌که 
خداوند عز و جل با آن درخت ایشان را در میان دیگر آفریدگان خود 
مخصوص گرداند. خداوند متعال فرمود: «ولا تفْربَا هذه الشَحَرَةٌ» یعنی 
درخت علم که درخت علم محقد صلی اللّه علیه و آله و خاندانش علیهم 
السلام است و نه هیج‌کس دیگر؛ و تنها ایشانند که به فرمان خدا از آن 
می‌خورند و پس از این که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و حضرت علی و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام غذای خود را به یتیم و مسکین 
و اسیر دادند» آن‌چه که خوردنداز آن درخت بود و با آن غذا دیگر 
احساس گرسنگی و تشنگی و خستگی و فرسودگی نکردند؛ و آن درخت 
در میان دیگر درختان بهشت برتری یافت؛ چرا که دیگر درختان. یک 
نوع میوه و خوردنی بر خود بار داشتند. اما آن درخت و هر چه از جنس 
آن بود» گندم و انگور و انجیر و عثاب و همه گونه‌های میوه‌ها و بارها و 
غذاها را بر خود بار داشت که اختلاف حکایت کنندگان در ذکر نام درخت 
از همین جاست. برخی گفتند: گندم بود. برخی گفتند: انگور بود. برخی 
گفتند: انجیر بود و برخی دگر گفتند: عتاب بود. خداوند متعال فرمود: 
«و[1 تقربا هذه السَجَرةّ» که بخواهید با آن در پی به دست آوردن مقام 
محقد صلی اللّه علیه و آله و خاندان او علیهم السلام برآیید؛ زیرا خداوند 
متعال ایشان را به اين مقام مخصوص گرداند و نه هیچ‌کس دیگر را. 
این درختی است که هر کس به اذن خدا از آن بخورد. بدون اين که از 
کسی بیاموزد علم اولین و آخرین به او الهام می‌شود و هر کس بدون 


اذن خدا از آن بخورد» از آرزوی خود ناامید می‌شود و پروردکارش را 
نافرمانی کرده است. 


محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن محمد بن 
ابی نصرء از حسین بن میشر روایت کرده است که گفت: از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام درباره بهشت آدم پرسیدم. حضرت 
فرمود: آن باغی از باغ‌های دنیا بود که خورشید و ماه در آن طلوع می‌کرد 
و اگر از باغ‌های بهشت آخرت بود هرگز آدم از آن بیرون نمی‌رفت. 


علی بن ابراهیم. از پدرش در حدیتی مرفوع روایت کرده است: از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدند: آیا بهشت آدم» باغی از باغ‌های 
زمین بود پا از باغ‌های بهشت آخرت؟ حضرت فرمود: آن از باغ‌های دنیا 
بود که خورشید و ماه در آن طلوع می‌کرد و اگر از باغ‌های بهشت آخرت 
بود. هرگز آدم از آن بیرون نمی‌رفت. حضرت فرمود: چون خداوند آدم را 
در بهشت جای داد و وی از روی نادانی رو به سوی آن درخت گذاشت؛ 
خداوند او را از آن‌جا بیرون کرد؛ چرا که خداوند او را به سرشتی آفرید 
که تنها با امر و نهی و خوراک و پوشش و خانه و زناشویی پایدار می‌ماند 
و تنها به وسیله امر و نهی «از طریق وضع شریعت» سود و زیان خود را 
از هم باز می‌شناسد. حضرت فرمود: شیطان به نزد آدم آمد و به او 
گفت: اگر شما دو تن از این درخت که خداوند شما را از آن بازداشته 
است بخورید» دو ملک خواهید شد و هميشه در بهشت خواهید ماند 
و اگر از آن نخورید» خداوند شما را از بهشت بیرون خواهد کرد و برایشان 
سوگند خورد که او خیر خواه آنان است. همان گونه که خداوند گفته 


شیطان را حکایت کرد و فرمود: «ما تَهَاکمَا رَبْکْمَا عن هَذه الشْجرة الا آن 
تکُوتا ملکین او تکُوتا من الخالدین وَقَاسْمَهُمَا ای لَکْمَا من النّاصحیت» 
آپروردگارتان شما را از اين درخت منع نکرد جز (برای) آن‌که (مبادا) دو 
فرشته گردید يا از (زمره) جاودانان شوید و برای آن دو سوگند یاد کرد 
که من قطعا از خیرخواهان شما هستم] آدم سخن شیطان را پذیرفت و 
آن دو از آن درخت خوردند و روی داد آن‌چه که خدا حکایت کرد «یدّت 
لهُمّا سَوءانَهْمَا» [برهنگی‌هایشان بر آنان آشکار شدا] آن‌جامه‌های بهشتی 
که خداوند به آن دو پوشانده بود از تن ایشان فرو ریخت و آن دو به 


برگ درختان بهشت روی آوردند و خود را با برک پوشاندند. «وتاداهما 
رها آَم أهَکُما غن یَلْکُمَا الشْجرة وَأفْل لکْمَا ین الشیطان لکُمَا عَذُو 
مَبینْ» [و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد مگر شما را از این درخت منع 
تشر وه نت تتتی که در یاک بیکرت بای سا تن تشر 
است] و آن دو چنان‌که خداوند از ایشان حکایت کرد گفتند: «ریّنا ظلفتّا 
آنفشتا وان لَم تَْفز لا وَترحَمْتا لنکُوتنّ من الْحاسریت» [پروردگارا ما بر 
خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلماً از 
زیانکاران خواهیم بود] خداوند به آن دو گفت: «اهبطوا بعضکم لنغضي 
عَدُوٍ لک فی اأزض مُشتَقر ومَتَاعٌ الی جین» یعنی تا روز قیامت. 
حضرت فرمود: آدم بر زمین صفا فرود آمد و صفا از آن رو اين نام گرفت 
که صفوة خدا یعنی برگزیده او بر آن فرو آمد و حوا بر زمین مروه فرود 
آمد و مروه از آن رو اين نام گرفت که مرآة یعنی زن بر آن فرو آمد. آدم 
چهل بامداد در سجده ماند و بر بهشت می‌گریست. جبرئیل علیه 
السلام بر او نازل شد و گفت: ای آدم. ایا خداوند تو را به دست خود 
نیافرید و از روح خود در تو ندمید و فرشتگان خود را رو به تو به سجده 
در نیاورد؟ گفت: بله. جبرئیل گفت: ایا خداوند تو را فرمان نداد که از 


آن درخت نخوری» پس چرا فرمان نبردی؟ آدم گفت: شیطان به خدا 
سوکند خورد که خبرخواه من است و کمان نمی‌کردم موجودی که خدا او 
را آفریده سوگند دروغ به خدا پاد کند. 


از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: چون خداوند متعال 
فرشتگان خود را از برتری نیکان امت محقّد صلی اللّه علیه و آله و 
شیعیان و جانشینان علی علیه السلام باخبر ساخت و آنان را آگاه کرد 
که ایشان در زیر سایه لطف خداوند باری را به دوش توانند گرفت که 
فرشتگان بارای به دوش گرفتنش را ندارند این‌گونه برتری نیکان و 
پارسایان فرزندان آدم بر فرشتگان را آشکار نمود. سپس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: از این رو خداوند آنان را در برابر آدم به سجده 
درآورد که او نور وجود این آفریدگان والا را دربرگرفته بود؛ و سجده آن‌ها 
از برای آدم نبود بلکه آدم قبله آنان بود تا به سوی او برای خداوند به 
سجده افتند و این چنین او بزرگ و ارجمند شمرده شد. سزاوار نیست 
کسی به سوی غیر خدا سجده کند و آن‌چنان‌که در برابر خدا خاکساری 
می‌کند در برابر دیگری خاکساری کند و آن گونه که خدا را بزرگ می‌شمارد 
دیگری را به سجده بزرگ شمارد و اگر بنا بود کسی را فرمان دهم که اين 
چنین به سوی غیر خدا سجده کند هر آینه فرمان می‌دادم که ناتوانان 
شیعه ما و دیگر مکلفان شبعه ما به سوی واسطان دانش وصی رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله به سجده افتند و نیز به سوی آنان‌که در حقّ 
نیکوترین آفریده خدا پس از رسول او صلی اللّه علیه و آله یعنی علی 
علیه السلام دوستی خویش خالص گرداندند و کسانی که در راه بیان 


بی‌پرده حقوق خداوند. دشواری‌ها و ناملایمات را به جان خریدند و 


آنان‌ که چون ۰ ق‌ من برایشان آوژٌ کار گر( ۰ +۰ قی که ‌ مه 
نمی‌دیدند یاآن را نادیده می‌گرفتند در پی انکار برنيامدند. 


ابن بابویه» از احمد بن محمد بن هیثم عجلی - که خداوند از او خشنود 
باد - از ابو عباس احمد بن یحیی بهلول, از پدرش» از محمد بن سنان» 
از مفضل بن عمرء از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی روح‌ها را دو هزار سال 
پیش از بدن‌ها آفرید و والاترین و گرامی‌ترین روح‌ها را روح‌های محمد 
صلی اللّه علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان پس از 
ایشان (علیهم السلام) قرار داد و آن‌ها را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها 
نمایان کرد پس نور ایشان همه را فرا گرفت. خداوند تبارک و تعالی به 
آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها فرمود: اینان دوستان و اولیاء و حجت‌های من 
بر آفریدگانم و پیشوایان مخلوقات من هستند. هیج موجودی را 
نیافریدم که او را از ایشان بیشتر دوست داشته باشم» بهشت خود را 
از برای آنان و هر که دوستشان بدارد آفریده‌ام و آتش دوزخم را از برای 
دشمنان و ستیزه جویان آن‌ها آفریده‌ام. هر کس منزلتی را که ایشان 
نزد من دارند و جایگاهی را که از شکوه من دارند برای خود اذعا کند به 
چنان عذابی گرفتارش کنم که هیچ‌کس از جهانیان را آن‌چنان عذاب 
نکرده باشم و او را با کفرپیشگان در فروترین مراتب دوزخم جای 
می‌دهم؛ و هر کس به ولایت ایشان اقرار کند و منزلتی را که نزد من 
دارند و جایگاهی را که از شکوه من دارند برای خود ادْعا نکند» او را با 
ایشان در باغ‌های بهشت خود فرود آورم و هر آن‌چه خواهند در اختیار 


ایشان بگذارم و بزرگ منشی خود را نثار آن‌ها سازم و در جوار خویش 
جایشان دهم و ایشان را شفیع بندگان و کنیزان گنهکارم کنم؛ از اين 
رو ولایت آنان امانتی در نزد آفریدگان من است. پس کدام یک از شما 
بار آن امانت را با همه سنگینی‌اش می‌تواند به دوش گیرد و آن مقام را 
برای خود ادعا کند و آن را از برگزیدگان من سلب کند؟ آن‌گاه آسمان‌ها 
وزمین وکوه‌هاء خود را از به دوش گرفتن چنین باری کنار کشیدند و پروا 
کردند از اين که منزلت ایشان را برای خود ادعا کنند و جایگاهی را که 
ایشان از شکوه خداوند دارند برای خود ارزو کنند. 


ریخات کر ره اس از ری لت برع ی دب لآ 
فرمود: «وَکُلا منها رغذا خی شتا ول تَقَربا هذه الشچرة» بعنی درخت 
گندم «فْتَکُوتا من الْفّالمین» آن دو به منزلت محقّد صلی اللّه علیه و 
آله و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان پس از آن‌ها (علیهم 
السلام) نگریستند و آن را ارجمندترین سراهای بهشت یافتند. گفتند: 
پروردگاراء اين منزلت از برای کیست؟ خداوند جل جلاله فرمود: سرهاتان 
را به سوی ساق عرش فراز آورید. آن‌ها سر بالا کردند و دیدند نام محمد 
صلی اللّه علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان (علیهم 
السلام) بر ساق عرش به نوری از نورهای خداوند جبار جلّ و جلاله نوشته 
شده است. 


و از وی» از عبد الواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری عطار از علی بن 
محمد بن قتیبه» از حمدان بن سلیمان» از عبدالسلام بن صالح هروی 
روایت شده است که او گفت: به حضرت امام رضا علیه السلام عرض 


کردم: ای پسر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله» مرا از درختی که آدم و 
حوا از آن خوردند. آگاه ساز آن‌چه بوده است که مردم در آن اختلاف نظر 
دارند» برخی روایت کنند که آن گندم بوده و برخی روایت کنند که آن 
انگور بوده و برخی دگر روایت کنند که آن درخت رشک بوده است. 
حضرت فرمود: همه درست است. عرض کردم: چگونه همه درست 
است. حال آن‌که با هم تفاوت دارند؟ فرمود: ای ابا صلت! درختان 
بهشت انواع میوه را بار دارند. آن درخت گندم بود و بر خود انگور هم 
داشت؛ چرا که مانند درختان دنیا نبود. وقتی خداوند متعال فرشتگان 
را به سجده آدم درآورد و او را به بهشت‌اندرون ساخت و این‌گونه 
گرامیش داشت؛ او در دل گفت: آیا خداوند بشری برتر از من آفریده 
است؟ خداوند عز و جل دانست که در او چه می‌گذرد. پس به او ندا 
داد: سرت را فراز آر ای آدم و ساق عرش مرا بنگر. آدم سرش را بالا آورد 
و به ساق عرش نگریست و دید بر آن نوشته شده: هیچ خدایی جز اللّه 
نیست و محقّد صلی اللّه علیه و آله فرستاده اوست و علی بن ابی طالب 
علیه السلام امیر موْمنان است و همسر او فاطمه سلام الّه علیها بانوی 
زنان دو جهان است و حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت هستند. 
آدم علیه السلام گفت: پروردگارا! اینان کیستند؟ خداوند عز و جل 
فرمود: ای آدم! ایشان از فرزندان تو هستند و از تو و از همه آفریدگان 
من برترند و اگر ایشان نمی‌بودند» نه تو را می‌آفریدم و نه بهشت را و 
نه آتش دوزخ را و نه آسمان را و نه زمین را. مبادا که به ایشان به دیده 
رشک بنگری که تو را از جوار خویش بیرون می‌رانم. آدم به ایشان به 
دیده رشک نگریست و منزلت آنان را برای خود آرزو کرد و این چنین 
شیطان بر او چیره شد و از درختی که از آن بازداشته شده بود خورد و 
نیز بر حوا چیره شد؛ چرا که او به حضرت فاطمه سلام اللّه علیها به 


دیده رشک نگریست و او نیز همانند ادم از آن درخت خورد و این‌گونه 
خداوند متعال آن دو را از بهشت خود بیرون راند و از جوار خودء به سوی 
زمین فرود آورد. 


حضرت فرمود: چون آن دو نزد پروردگار خود به گناهشان اقرار کردند و 
اعتراف نمودند که حجت خدا برایشان تمام است. رحمت خداوند 
بخشنده مهربان به آنان رسید و پروردگار توبه ایشان پذیرفت؛ به 
درستی که او بسیار توبه پذیر و مهربان است. خداوند فرمود: ای آدم! 
با همسرت به سوی زمین فرود آی. اگر در پی نیکی برآیید شما را نیک 
خواهم کرد و اگر از برای من عمل کنید نیرویتان خواهم بخشید و اگر 
به خشنودسازی من روی آورید به خشنودیتان خواهم شتافت و اگر 
ترس از مرا پيشه خود سازید. شما را از خشم خود. به دور خواهم 
داشت. حضرت فرمود: در آن هنگام آدم و حوا به گریه افتادند و گفتند: 
پروردگارا! پس ما را پاری ده تا به اصلاح خود پردازیم و به آن‌چه تو را از 
ما خشنود کند عمل کنیم. خداوند به آن دو فرمود: هر گاه کار نایسندی 
کردید از آن به سوی من توبه آورید تا شما را ببخشم. به درستی که من 
بسیار توبه پذیر و مهربانم. گفتند: پس ما را به رحمت خود بر آن نقطه 
از زمین فرود ار که نزدت دوست داشتنی‌تر است. حضرت فرمود: و 
خداوند به جبرئیل وحی کرد که آن دو را بر سرزمین مبارک مکّه فرود 
آورد و جبرئیل ایشان را بر آن فرود آورد و آدم را بر صفا قرار داد و حوا را 
بر مروه. چون بر آن‌جا نهاده شدند هر دو برپا ایستادند و سرهاشان به 
سوی آسمان فراز آوردند و به سوی خدا با صدایی بلند گریه سر دادند 
و گردن هاشان را به فروتنی کج کردند. خداوند ایشان را ندا داد: چه 


چیز شما را به گریه‌انداخت پس از این که از شما راضی شدم؟ گفتند: 
پروردگارا! گناهمان ما را به گریه درآورد. گناهی که ما را از جوار 
پروردگارمان بیرون کرد. پس ستایش فرشتگانت که تو را ای پروردگار ما 
بزرگ می‌داشتند» از چشممان پنهان شد و شرمگاه هایمان به چشم مان 
نمایان گشت. گناهمان ما را به کشت دنیا و خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های 
آن ناگزیر کرد و با جدا کردنمان از تو» ما را به ترسی سخت درانداخت. 
حضرت فرمود: در آن هنگام خداوند بخشنده مهربان بر آنان رحم آورد 
و به جبرئیل وحی کرد: منم خداوند بخشنده مهربان» همانا به آدم و 
حوا رحم کردم؛ چرا که آنان به سوی من زاری کردند. پس» برایشان خیمه 
ای از خیمه‌های بهشت فرود بر و بر دوری از بهشت دلداریشان ده و آن 
دو را در آن خیمه جمع آور که من به خاطر گریه و ترس و تنهاییشان بر 
آنان رحم آوردم. پس خیمه را برایشان بر آن بلندی بین کوه‌های مکه 
برپا کن. حضرت فرمود: آن بلندی جایگاه کعبه و پی‌های آن بود که 
پیشتر فرشتگان» آن را ساخته بودند. جبرئیل برای آدم. خیمه را بر 
جایگاه ستون‌ها و پی‌های کعبه فرود آورد و بریایش کرد. سپس آدم را 
از صفا و حوا را از مروه پایین آورد و در خیمه قرار داد. حضرت فرمود: و 
ستون‌های خیمه. شاخه‌های پاقوت سرخ بود که نور و روشنایی‌اش 
سراسر کوه‌های مکه و اطرافش را روشن کرد. نور ستون بر زمین امتداد 
یافت و خداوند به حرمت خیمه و ستون که از بهشت آورده شده بودند 
آن گستره را حرم قرار داد و از اين رو کارهای نیک و نیز گناهان را در 
حرم دو چندان برشمرد. آن‌گاه طناب‌های خیمه را به قدر مسجد الحرام 
کشیدند و میخ کوب کردند. حضرت فرمود: و می‌خ‌های خیمه از ترکه‌های 
بهشتی بود و طنابهایش از بافت‌های درخت ارجوان. 


از جابر جعفی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. از پدران 
بزرگوارش روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند در سرتاسر زمین 
مکّه را و در مکّه» بکه را برگزید و در بکه سراپرده ای از نور پیچیده در در 
و یاقوت فرو فرستاد. سپس چهار ستون در میان آن سراپرده نازل 
فرمود و در میان آن ستون‌ها که در چهار کوشه سراپرده هر یک به طول 
هفت ذراع برپا بودند» مرواریدهایی سفید قرار داد و سپس نور آن 
سراپرده را در ستون‌ها تاباند و آن‌ها را که پای در زمین» سر به زیر عرش 
رسانده بودند» هم‌چون چراغ ساخت. کوشه ای از زمزد سبز بود و گوشه 
ای از یاقوت سرخ و گوشه ای از مروارید سفید و گوشه ای از نور پرفروغ. 
آن خانه بر بلندای زمین جای گرفته بود و نور آن چراغ‌ها که خود. سیصد 
و شصت چراغ بودند تا جایگاه حرم می‌رسید و بزرک‌ترین چراغ» مقام 
ابراهیم بود. رکن اسود» در رحجمت است تا می‌رسد به رکن شامی» که در 
انابه است و درب رکن شامی. در توسل است و درب رکن یمانی» در توبه 
است که این درا خاندان محقد صلی اللّه علیه و اله و پیروان 
آن‌هاست تا می‌رسد به حجر الاسود. پس. این خانه. حجّت خدا بر 
آفریدگانش در زمین است. چون آدم به سوی زمین پایین آمد بر صفا 
فرود آمد و از اين رو خداوند اسمی برگرفته از اسم آدم «صفوة» بر آن 
نهاد. 


از جابر بن عبد اللّه از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله روایت شده است 
که ایشان فرمود: شیطان نخستین کسی بود که سرود خواند و نخستین 
کسی بود که نوحه سر داد و نخستین کسی بود که آواز خواند. چون آدم 
از آن درخت خورد. سرود خواند و چون او را به زمین فرستادند آواز 


خواند و چون بر زمین قرار گرفت» نوحه سر داد و نعمت‌های بهشت را 
به یاد او آورد. 


من یهد اللّه فهَة الْفْهْتدی وِمن یضلل فأوَیک هُمْ الخاسژون 

هر کس را که خدا هدایت کند» هدایت یافته (واقعی) اوست. و هر کس 
را که (بخاطر اعمالش) گمراه سازد همان ها زیانکارانند. 

ولقد ذرن لِجَهَنُم کنیا مَنَ الْجنْ والٍنس لهّم قوب یفقهُون بها وَلَهُم 
ین لا بنصژون بها وله آذا ن لا یشمغون بها وک کالأنغام بل هم 
هل آوتتک هم الغافلون 


به یقین» گروه بسیاری از ج۲ن و انس را برای دوزخ آفریدیم. آن‌ها دلها 
[<- عقلهاً بی دارند که با آن (انديشه نمی‌کنند» و) نمی‌فهمند. و چشمانی 
که با آن نمی‌بینند. و گوشهایی که با آن نمی‌شنوند. آن‌ها هم‌چون 
چهارپايانند. بلکه گمراهتر! اینان همان غافلانند (چون امکان هدایت 
دارند و بهره نمی‌گیرد). 


و نیز او از پدرش, از حسن بن محبوب. از عبد اللّه بن سنان» از معروف 
بن خرَیُوذُ» از خکم بن مُستنیرء از علی بن حسین (علیهما السلام) 
روایت کرده است که فرمود: یکی از زمان‌هایی که خداوند به خاطر نیاز 
مردم به آن مقذُر فرموده. دریایی است که خداوند بین آسمان و زمین 
خلق کرد سپس مدار خورشید و ماه و ستارگان و سیارات را در آن دریا 
قرار داد» پس همه این مجموعه را در فک قرار داد. سپس مَلکی را که 
هفناد هزار ملک تحت امر او بودند بر فلک گماشت. و آن هفناد هزار 


ملک فلک را می‌چرخانند» این چرخش خورشید و ماه و ستارگان و 
سیارات در پی چرخش فلک» باعث می‌شود آن‌ها در هر روز و شب در 
آن منزلی که خدا مقذّر فرموده قرار بگيرند. وقتی گناه بندگان زیاد شود 
و خداوند بخواهد با آیتی از آیاتش آن‌ها را مواخذه کند» به مَلکی که بر 
فلک گماشته شده است. امر می‌کند فلکی را که مدار خورشید و ماه و 
ستاره و سیاره در آن است از مجرا و محل همیشگی خود منحرف کند. 
آن ملک به هفتاد هزار ملاتکه تحت امرش همین دستئور را می‌دهد و 
آن‌ها اطاعت می‌کنند؛ در نتیجه خورشید به آن دریایی که فلک در 
آن‌جاری است. می‌افتد و دما و حرارتش از بین می‌رود و رنگش تغییر 
می‌کند. و هرگاه خداوند بخواهد آن آیت و نشانه را عظمت بیشتری 
بدهد. خورشید در آن دریا کاملاً فرو می‌رود. به خاطر این که خداوند 
می‌خواهد با این نشانه خلق خود را بثرساند و بیم دهد. این حالتی 
است که کسوف کامل انفاق می‌افتد و همین اتفاق در مورد ماه هم به 
وقوع می‌پیوندد. سپس وقتی خدا اراده کند آن دو را درآورد و در مدار 
خود قرار دهد. به ملک مسئول امر می‌کند خورشید را به مدار خود 
برگرداند و ملک» فلک را بر مجرای خود بازمی گرداند و خورشید از آب 
درمی آید در حالی که کدر و تیره رنگ است؛ و همین‌طور است درباره 
ماه. سپس امام علی بن حسین علیه السلام فرمود: تنها شیعیان ما از 
این دو آیت و نشانه- کسوف و خسوف- می‌ترسند. پس وقتی این واقعه 
رخ می‌دهد. از خدا بترسید و به سوی او بازگردید. 


امام فرمود: امیر الموّمنین علیه السلام می‌فرمود: مسافت کل زمین 
پانصد سال راه است؛ صد سال مسافت واندازه آبادی‌ها و شهرها و 


چهارصد سال مسافت واندازه صحراها و کوه‌ها و مناطق غیر مسکونی؛ 
واندازه خورشید شصت فرسخ در ششصد فرسخ. واندازه ماه چهل فرسخ 
در چهل فرسخ است» درون ماه و خورشید برای اهل آسمان‌ها می‌درخشد 
و نور می‌دهد و برون و قشر آن‌ها برای اهل زمین نور می‌دهد. و سیارات 
به‌اندازه بزرگ‌ترین کوه‌های روی زمین هستند و خورشید قبل از ماه 
خلق شده است. 


لام بن مُستنیر گفته است: از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم: 
چرا خورشید داغ‌تر از ماه است؟ فرمود: خداوند خورشید را از نور آتش 
و زلالیت آب آفرید. یک لایه از این و یک لایه از آن» وقتی به طبقه و 
لایه هفتم رسید لایه و پوششی از آتش بر روی آن کشید؛ لذا خورشید 
داغ‌تر از ماه است. پرسیدم: ماه چطور؟ فرمود: خداوند ماه را از نور آتش 
و زلالیت آب افریده است. یک لایه از این و یک لایه از آن» وقتی به 
طبقه و لایه هفتم رسید. پوششی از آب بر روی آن کشید؛ لذا ماه سردتر 
از خورشید شد. 


عیاشی از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
درباره آیه: «فْمَحوتا آية اللّیل» فرمود: منظور» له سیاهی است که بر 
روی ماه وجود دارد. 

نصر بن قابوس. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
[لکّه] سیاهی که بر روی ماه است» محمد رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله می‌باشد. 


از ابو طفیل روایت شده است که امام علی بن ابی طالب علیه السلام 
فرمود: از من درباره کتاب خدا بیرسید» من می‌دانم تک تک آن آیه‌ها 
روز نازل شده يا شب. در دشت نازل شده یا در کوه. ابن کواء پرسید: 
آن سیاهی ای که بر روی ماه است چیست؟ امام فرمود: کوری درباره 
نابینایی دیگر پرسید. آیا نشنیده ای که خداوند می‌فرماید: «وَجَعَلْتَا 
الیل وَالنَهَار آیتین فُمَحوتا آيةّ الیل وَجَعَلْنّا آية النهّار فُبْصرّ»؟! آن 
یلته همان محو است که خدا فرموده است. و خدا می‌فرماید: «آلم 

تر (لی الذین بَدْلوا نغمة اللّه کُفرا وَاحَلوا قَوْمَهْمْ داز البّوّار* جَهَنْم 
یضلوئها» [آيا به کسانی که (شکر) نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و 
قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند» ننگریستی* (در آن سرای هلاکت 
که) جهنم است (و) در آن وارد می‌شوند] و امام فرمود: این آیه درباره 
دو فاجر قریش نازل شده است. 


ابن بابویه از حسین بن یحیی بن ضرّیس بَجّلی» از پدرش, از ابو جعفر 
محمد بن عماره شکُری سریانی از ابراهیم بن عاصم در قزوین از عبد 
الله بن هارون گرخی از ابو جعفر احمد بن عبد اللّه بن یزید بن سلام 
بن عْبید اللّه بنده آزاد شده رسول خداء از پدرش عبد اللّه بن بزید از 
یزید بن سلام روایت کرده است که او از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
پرسید: چرا قران را فرقان نامیده‌اند؟ فرمود: زیرا آیات و سوره‌های آن 
متفرق و پراکنده است و بدون این که در لوح و مکتوب باشد نازل شد. 
حال آن‌که مصحف‌های دیگر مثل تورات و انجیل و زبور همه به صورت 
یکپارچه و مکتوب در لوح و ورق نازل شدند. 


پرسید: چرا نور ماه و خورشید با هم برابر و یکسان نیست؟ فرمود: 
وقتی خداوند آن دو را آفرید» هر دو خدا را اطاعت کرده و در هیچ امری 
از فرمان خدا سرپیجی ننمودند» خداوند به جبرئیل علیه السلام امر کرد 
نور ماه را محو کند و او چنین کرد این پاک کردن و محو کردن نور ماه 
لکه‌های سیاهی در روی آن بجا گذاشت. اگر ماه به همان حالت نورانی 
و درخشندکی باقی می‌ماند و نور آن محو نمی‌شد. شب؛ از روز باز 
شناخته نمی‌شد و روز از شب؛ روزه دار نمی‌فهمید چه تعداد روزه گرفته. 
و مردم تعداد سال‌ها و حساب را نمی‌دانستند. و این کلام خداوند است 
که می‌فرماید: «وَجَعَلنَا الیل وَالتمَار آیتین فْمَحَوتا آية الیل وَجَعَلنّا آية 
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یزید آبن شْلّام] عرض کرد: راست گفتی: ای محمد! به من بگو که چرا 
شب را لیل نامیده‌اند؟ فرمود: خداوند عز و جلْ شب را مایه انس و 
الفت و لیاس و ساتری قرار داده است. و این معنی کلام خداوند است 
که می‌فرماید: «وَجَعَننّا الیل لباسْا* وَجَعَلنّا اهاز معاشا» [و شب را 
(برای شما) پوششی قرار دادیم* و روز را (برای) معاش (شما) نهادیم]. 
عرض کرد: راست گفنی. 


محمد بن یعقوب از یکی از اران خود. از سهل بن زیاد» از علی بن 
اسباط. از داود رقی» از امام صادق علیه السلام روایت کرده که از امام 
درباره اين آیه: «وّان من شیء الا یسَبّخْ فده وَلکن لا تَفَْهُون 
تشبیحهم» پرسیدم و ایشان فرمود: صدایی که در اثر شکاف و سستی 


دیوارها از آن‌ها شنیده می‌شود. تنسبیح آن‌ها است.» 


عیاشی از ابو ضبّاح از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که به 
امام گفتم: معنی آیه «ٍّن من شیء الا یسب بحف5ه وَلکن لا تفقهون 
تسبیحَهّم» چیست؟ فرمود: همه چیز خدا را تسبیح می‌گوید و فرمود: 
و ما می‌بینیم که دیواره شکاف برداشته و صدا می‌دهد. این همان 
تسبیح و ذکر دیوار است. 


اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: صید 
شدن هر پرنده ای چه در خشکی و چه در دریا و شکار شدن هر حیوان 
وحشی به خاطر آن است که در تسبیح و ذکر خداوند اهمال ورزیده‌اند. 


حسین بن سعید در کتاب (الزهد) از عثمان بن عیسی, از عمر بن اذینه. 
از سلیمان بن قیس نقل کرده است که شنیدم امیر المومنین علیه 
السلام می‌فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می‌فرمود: خداوند 
بهشت را بر هر فخاش بدزبان بی‌حیایی حرام کرده است. برای او مهم 
نیست چه می‌گوید و چه می‌شنود. اگر در امر او تحقیق کنی» متوجه 
می‌شوی که او ولد زنا است با شیطان سهمی در او دارد. مرد پرسید: پا 
رسول اللّه! شیطان در مردم سهم دارد؟ حضرت فرمود: آیا نخوانده ای 
خداوند عر و جلّ می‌فرماید: «وشَاركهْمْ فی الأفوَال وَالأْوْلاد». و گفته شد 
(سوال شد): آیا در میان مردم کسانی هستند که توجه نمی‌کنند چه 
می‌گویند و چه می‌شنوند؟ حضرت فرمود: بله. هر کس که خود را وارد 
مسائل زندگی مردم کند و درباره آنان سخن بگوید و حال آن‌که می‌داند 
آنان او را رها نخواهند کرد برای چنین کسی مهم نیست که چه می‌گوید 
و چه می‌شنود. 


عبد الملک بن اعین» گفته است: شنیدم امام محمد باقر علیه السلام 
می‌فرمود: وقتی که مردی زنا می‌کند» شیطان در آلت رجولیت او وارد 
می‌شود و هر دو با هم با زن درمی آمیزند و دو نطفه با هم مخلوط 
می‌شوند و خدا از آن مرد و شیطان» جنینی را خلق می‌کند؛ این مشارکت 
و بهره شیطان است. 


ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: خداوند 
متعالهرگاه نابودی قومی را اراده فرماید» به فلک دستور می‌دهد و او نیز 
با شتاب بیشتری برای آنان چرخیدن می‌گیرد. پس کاهش عمر آنان» 
این چنین حاصل می‌شود. اما هرگاه خداوند متعال ماندگاری قومی را 
اراده کند به فلک دستور می‌دهد و او نیز از شتاب خویش می‌کاهد و 
دوران آنان به کندی پیش می‌رود و در نتیجه» افزایش و زیادتی که درباره 
آنان اراده کرده است» پیش می‌آید. بنابراین هرگز چنین حقایقی را منکر 
نشوید؛ زیرا که خداوند هر چه را بخواهد محو می‌سازد و يا اثبات می‌کند 
و اصل کتاب نزد (وست «یمْخو اللَةُ قا يشاء ویثّبثْ وَعندَهْ أَمْ الکتاب». 


ابو حمزه ثمالی گوید: خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
علیعلیه السلام می‌فرمود: تا هفتاد سال» بلا خواهد بود و بعد از هفتاد 
سال» رفاه و آسایش است. الآن هفناد سال گذشته و برای آنان خبری 
از اسایش نیست! امام باقر علیه السلام فرمود: ای ثابت! خداوند 
متعال زمان آن را در همان هفتاد سال مشخص فرموده بود» ولی هنگامی 


که حسین علیه السلام کشته شد. خشم پروردگار بر اهل زمین شدت 
گرفت؛ بنابراین آن را تا یکصد و چهل سال به تأخیر افکند. ما سخن 
خویش را به شما گفتیم و شما نیز حدیث ما را در میان مردم پراکنده 
کردید و از رازهای پنهان پرده برداشتند. پس خداوند» آن را به تخیر 
افکند و برای آن بلا در نزد ماء زمان مشخص تعیین نفرمود. سپس 
فرمود: «یفخو اللَةُ قا يشاء ویثْبت وَعنحة أَمٌ الکتاب». 


خمران می‌گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: معنای «یفخو الله 
ما يشاء ویثبث وَعِندَه أَمْ الکتاب» چیست؟ فرمود: ای خمران! وقتی 
شب قدر فرا می‌رسد و فرشتگان نگارنده به آسمان دنیا فرود می‌آیند» 
تمامی رخدادهای آن سال را می‌نگارند. پس اگر خداوند بخواهد چیزی را 
پیش می‌فرستد پا پس می‌افکند يا از آن می‌کاهد يا به آن می‌افزاید. به 
فرشته دستور می‌دهد آن‌چه را که خدا می‌خواهد» محو نماید و هر آن‌چه 
را که خدا می‌خواهد تثبیت کند. گفت: در آن هنگام به ایشان عرض 
کردم: پس هر آن‌چه که رخ خواهد داد در کتابی نزد خداست؟ فرمود: 
آری. عرض کردم: این چنین و آن‌چنان شود و سپس آن حوادث رخ 
دهد تا سال به آخر برسد؟ فرمود: آری. عرض کردم: پس چه چیزی به 
دست خداوند خواهد بود؟ فرمود: پیراسته و منزه است خدای! سپس 
خداوند متعال هر آن‌چه را که اراده فرماید ایجاد می‌کند. 


علی بن ابراهیم گفته است: در روایت ابو جارود از ابو جعفر امام محمد 
باقر علیه السلام نقل شده است که درباره اين آیه: «[ا الشفش ینبغی 
کوگ ‏ مه وم سر مهو و او مرج ولا طرش مر 52 ۵ شاه ۰ 

لها آن تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون» فرمود: 


خورشید» یادشاه روز و ماه» پادشاه شب است. نه خورشید را سزد که 
در شب با نور ماه باشد و نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد و او 

و . ۳ 2 
می‌فرماید: شب نمی‌رود» مکر آن‌که در پی آن روز در رسد. درباره «کل 
فی فلک یسیحون» فرمود: هر یک در مداری شناور هستند. 


مردی از بنی اسرائیل در شهر مدینه از من پرسید: به نظر شماء ابتدا 
روز آفریده شده است يا شب؟ شما چه می‌گویید؟ راوی می‌گوید: 
حاضران مجلس در این باره از یک‌دیگر پرسیدند. اما هیچ یک از آنان 
حرفی برای گفتن نداشتند. فضل بن سهل به امام رضا علیه السلام 
عرض کرد: خداوند به تو خیر و صلاح عطا کند! تو پاسخ این پرسش را 
بگوی. امام رضا علیه السلام فرمود: از منظر قرآن بگویم پا از منظر علم 
حساب؟ فضل پاسخ داد: از منظر علم حساب. امام فرمود: ای فضل! تو 
می‌دانی که طالع تمام دنیا برج سرطان است و ستارگان در پهنه وسیع 
این برج قرار دارند و سیاره زحل در برج میزان و مشتری در برج سرطان 
و خورشید در برج حمّل و ماه در تور واقع شده‌اند و اين دال بر وجود 
خورشید در میان دهمین طالع حمل که در وسط آسمان واقع شده است. 
می‌باشد. پس روز قبل از شب به وجود آمده است. 


شیخ مفید در کتاب اختصاص از محمد بن احمد علوی از احمد بن 
زیاد. از علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی بن عبید. از یونس بن عبد 
الرحمنء از ابی صباح کنانی روایت کرده است که او گفت: از امام صادق 
علیه السلام درباره اين آیه پرسیدم: «ألَمْ تر أنْ ال يشجْذدٌ له من فی 
السَماوّاتِ وَمَنْ فی الأأزض والشفش وَالْقَمَرُ وَالنْجُومْ والجبال وَالشَجَر 


وَالدْوَابُْ» حضرت فرمود: خورشید در هر شبانه روز چهار بار سجده 
می‌کند. اولین سجده زمانی است که در طرف افق قرار می‌گیرد. هنگامی 
که فلک از زمین خارج می‌شود و آن همان زمانی است که سفیدی را قبل 
از طلوع فجر در آسمان می‌بینی. گفتم: آری» جانم به قربانت. فرمود: آن 
فجر کاذب است. زیرا خورشید در حالی که در گوشه افق است و در حال 
سجده است» خارج می‌شود و چون از سجده خود برخیزد. آن وقت. فجر 
طلوع کرده و وقت نماز صبح می‌شود. اما سجده دوم» زمانی است که 
خورشید در وسط آسمان قرار می‌گیرد و روز بالا می‌آید و در این زمان» 
خورشید قبل از اين که از وسط آسمان کنار رود و هنگامی که در برابر 
عرش قرار می‌گیرد به سجده می‌افتد و هنگامی که از سجده خود برمی 
خیزد. از وسط آسمان کنار می‌رود و وقت نماز عصر فرا می‌رسد. اما سجده 
سوم: زمانی است که خورشید از افق نایدید می‌شود و به سجده می‌افتد 
و هنگامی که از سجده بر می‌خیزد» شب به پایان می‌رسد؛ همان‌طور که 
وقتی آن از وسط آسمان به کنار می‌رود» وقت عصر فرا می‌رسد که پایان 
روز می‌باشد. 


صابئون: کسانی هستند که به گمان خودشان از دیگر ادیان خارج شده 
و به دین خدا مایل گشته و پیوسته‌اند که البته دروغ می‌گویند. برخی 
گفته‌اند: آن‌ها می‌پندارند بر دین نوح علیه السلام هستند و قبله شان 
به سمت وزشگاه شمالی است و [برای عبادت] رو به قطب شمال 
می‌ایستند. قمی گوید: آن‌ها اهل کتاب نیستند و ستارگان و سیارات را 
می‌پرستند. و گفته شده که ملائکه را عبادت می‌نمایند. از امام صادق 
علیه السلام روایت است که آن‌ها در عقایدشان پیامبران و ادیان را کنار 


گذاشته می‌گویند: هر چه پیامبران آورده‌اند. باطل است. لذا توحید و 
نبوت و وصایت را انکار می‌کنند» بنابراین شریعت و کتاب و پیامبری 
ندارند. اما مخفی نماند که این کلمه را در قران می‌توان به بعضی غالیان 
نسبت به ائمه علیهم السلام تأویل نمود» چون ائمه علیهم السلام 
تأویل نجوم و ملائکه هستند و غلوکنندگان هم منکر شریعت و نبوت 
و امامت‌اند» و نیز برخی متصوفه از مخالفان اهل بیت که مذعی ترک 
دنیا هسنند اما عبادات را کنار گذاشته» منکر فضل انبیا و اوصیاء 
می‌باشند. تأمل کن. 


سپس حضرت علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل از آن رو از ایشان 
درگذشت که آنان به نام محقد صلی اللّه علیه و آله و خاندان پاک اوء 
خداوند را خواندند و ولایت محمّد صلی اللّه علیه و آله و علی و خاندان 
پاک ایشان علیهم السلام را نزد خود تازه کردند؛ و در این هنگام بود که 
خداوند متعال بر آنان رحم آورد و از ایشان درگذشت. سپس خداوند عز 
و جل فرمود: «وّاِذ آتینا قوسی الکتاب والفزقان لعلکم تَهْتَذون» زمانی را 
به یاد آرید که به موسی کتاب عطا کردیم و آن» همان توراتی بود که 
خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت تا به آن ایمان آورند و به دستورات 
آن گردن نهند؛ و نیز به او فرقان عطا کردیم تا به آن حق را از باطل جدا 
سازد و صاحبان حق را از پیروان باطل بازشناسد؛ و این چنین وقتی 
خداوند متعال آنان را با کتاب و ایمان آوردن به آن و گردن نهادن به 
دستورات آن گرامی داشت. به موسی علیه السلام وحی کرد: ای موسی! 
این کتابی است که ایشان به آن ایمان آوردند و فرقان نیز برجاست تا 
مومنان را از کافران و صاحبان حق را از پیروان باطل جدا کند. پس پیمان 


با آن را بر ایشان تازه کن» که من به ذات مقدس خود سوگند حقی 
خورده‌ام که از هیج‌کس هیچ ایمان و کرداری را نپذیرم» مگر اين که به 
آن ایمان آورند. موسی علیه السلام عرض کرد: پروردگارا! آن «فرقان» 
چیست؟ خداوند عز و جل فرمود: ای موسی! آن است که از بنی اسرائیل 
پیمان بگیری که محقّد صلی اللّه علیه و آله برترین پیامبران و سرور 
پیغامبران است. و برادر و وصی او علی علیه السلام. برترین اوصیا است 
و آنانی که محقّد صلی اللّه علیه و آله ایشان را به ولایت منصوب می‌کند 
سروران آفریدگان هستند و شیعیان او که از او و جانشینانش پیروی 
می‌کنند و تسلیم ایشان و امر و نهی ایشان هستند ستارگان فردوس 
برین و پادشاهان بهشت عدن می‌باشند. موسی علیه السلام آن پیمان 
را از بنی اسرائیل گرفت؛ حال آن‌که برخی از آن‌ها به راستی آن را باور 
داشتند و برخی دگر عهدی زبانی بستند و در دل نپذیرفتند. پس» 
آن‌کس که به راستی باور داشت. نوری آشکار بر پیشانی‌اش درخشید؛ 
و آن‌کس که با زبان و نه در دل پیمان بست. از آن نور بی‌بهره ماند. و 
آن پیمان همان فرقانی شد که خداوند عز و جل به موسی علیه السلام 
عطا فرمود و این چنین صاحبان حق را از پیروان باطل جدا نمود. سپس 
خداوند عز و جل فرمود: «لعَلْکُم تَهْتَدُونَ» بعنی امید است بدانید باور 
داشتن به ولایت مایه ارجمندی بنده نزد خدای عز و جل است؛ همان 
سان‌که پیشینیان شما به آن ارجمند گشتند. 


سپس فرمود: آن شش جوان» هر روز را مهمان یکی از خودشان بودند 
و به خوردن و آشامیدن مشغول می‌شدند. آن روز نوبت تملیخا بود. 
تملیخا از لذیذترین غذاها و گواراترین نوشیدنی‌ها برای ایشان فراهم 


آورد. آنان نیز خوردند و نوشیدند. آن‌گاه رو به آنان کرده و گفت: ای 
برادران من! چیزی در وجود خویش احساس می‌کنم که مرا از خواب و 
خوراک‌انداخته است. گفتند: تو را چه شده است ای تملیخا؟ پاسخ 
گفت: بسیار در این آسمان‌انديشه کردم و با خویش گفتم: چه کس 
سقف آسمان را محفوظ برافراشته بی‌آن‌که آن را از زیر و بر. ستون و 
نگاه دارنده ای باشد؟ چه کسی ماه و خورشید فروزان را در آن قرار داده 
و با ستارگان زینت بخشیده است؟ آن‌گاه درباره زمین» بیشتر به‌انديشه 
فرو رفتم و گفتم: چه کسی زمین را در میان این آب فراوان قرار داده و 
گسترده است و آن را با کوه‌های استوار محکم ساخته است. آن‌گاه در 
خویش‌اندیشه بسیار کردم و کفتم: چه کسی مرا از شکم مادرم بیرون 
آورده و حال آن‌که جنینی بیش نبودم؟ چه کسی مرا غذا داده و در شکم 
مادر مرا پرورده است؟ بی‌شک» این پدیده‌ها را آفریدگار مدیر و حکیمی 
است غبر از دقیوس پادشاه؛ او کسی نیست جز پادشاه پادشاهان 9 
فرمانروای آسمان‌ها. 


سپس فرمود: آن‌گاه بزرگان قوم خود را به پرستش خویش فرا خواند. 
هر که او را فرمان می‌برد. به او می‌بخشید و هبه میداد و جامه 
می‌پوشاند و هر که فرمان نمی‌برد و پیروی نمی‌کرد از دم تیغ می‌گذراند. 
گروهی از مردم» دعوت او را پاسخ گفتند و پادشاه نیز برای آنان در هر 
سال یک عید قرار داد. در روزی از روزهای عید که فرماندهان در طرف 
راست و رومی‌ها در طرف چپ او بودند» به ناگاه فرماندهی سر رسید و 
او را خبر داد که لشکریان فارس با او عمل زشت انجام داده‌اند. از این 
رو بسیاراندوهناک گردید. به طوری که تاج از سر او به زیر افتاد و یکی 


از آن سه جوانی که در طرف راستش بودند به نام تملیخا به او نگاه کرد 
و با خویش گفت: دقیوس اگر راست می‌گوید که خداست؛ 
نبایداندوهناک و پا خوشحال شود. اگر او چنان‌که ادعا می‌کند خدا بود. 
نه او را بول می‌آمد و نه غاثط نه می‌خوابید و نه بیدار می‌شد؛ چرا که 
این صفات از صفات خداوند نیست. 


یهودی گفت: ای علی! رنک سگ و اسم آن‌چه بود؟ علی علیه السلام 
گفت: ای برادر بهودی! آن سگ. سپید رنگ بود و در میان سپیدی» 
نقطه‌های سیاه وجود داشت و نام سک. قطمیر بود. پس چون جوانان 
به سگ نگریستند به یک‌دیگر گفتند: بیم داریم اين سگ با پارس 
کردنش امر ما را برملا سازد و خواستند او را با سنگ زدن دور سازند. 
سگ چون دید آنان اصرار دارند او را از خود برانند» بر ذم خود نشست 
و خود را به زمین چسباند و با زبانی فصیح به سخن درآمد و گفت: ای 
جماعت! چرا مرا طرد می‌کنید و حال آن‌که من شهادت می‌دهم خدا یکی 
است و او را شریکی نیست؟ مرا به حال خود واگذارید تا شما را در مقابل 
دشمن تان حفاظت کنم. امام علیه السلام فرمود: پس اجازه دادند که 
سگ با آنان بیاید. آنان سگ را بر گردن خویش حمل کردند. سپس امام 
فرمود: چوپان» پیوسته آنان را به جلو می‌برد تا این که ایشان را بر بالای 
کوهی رساند و در غاری به نام وصید. منزل داد. ناگاه دیدند مقابل آن 
غار چشمه و درختان میوه است. پس از میوه‌ها خوردند و از آن اب 
نوشیدند و چون شب شد به غار پناه بردند. آن‌گاه» خدای متعال به 
ملک الموت وحی کرد که جان آنان را بگیرد. خدای متعال بر هر یک دو 
فرشته گماشت که او را از پهلوی راست به پهلوی چپ و از پهلوی چپ 


به پهلوی راست بگرداند. هم‌چنان‌که خدا به خزانه دار خورشید وحی 
کرد و به او فرمود تا چون برآید از سمت راست به غار ایشان مایل باشد 


و چون فرو می‌رود» از سمت چپ غار غروب کند. 


ابن بابویه نیز این روایت را از محمد بن حسن بن احمد بن ولید از 
محمد بن حسن صفار» از محمد بن حسین بن ابی خطاب از حسن بن 
علی بن نعمان» از حارث بن محمد احول از امام صادق علیه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
چون رسول اللّه صلی الله علیه و آله در شب اسراء به سوی آسمان رفت 
به علی علیه السلام فرمود: ای علی! در بهشت. رودی را مشاهده نمودم 
که سفیدتر از شیر. شیرین‌تر از عسل و راست‌تر از تير بود و در آن 
تنگ‌هایی به تعداد ستارگان آسمان وجود داشت و گنبدهایی از یاقوت 
سرخ و مروارید سپید بر روی ساحل آن بود. پس جبرثیل علیه السلام 
دو بال خود را بر کناره آن رود زد و ناگهان تبدیل به مشک تیزبویی شد. 


سپس حضرت فرمود: سوگند به کسی که جان محمد صلی اللّه علیه و 
آله در دستان او است. درختی در بهشت وجود دارد که تسبیح کنان» 
کف می‌زند و صدایی از خود تولید می‌کند که اولین و آخرین» مانند آن 
را نشنیده اید و مبوه ای مانند انار دارد و آن میوه به سوی مرد افکنده 
می‌شود و آن مرد» میوه را می‌شکافد و صد جامه از آن بیرون می‌آید و 
مومنین بر روی اریکه‌هایی از نور تکیه می‌دهند و غرٌ محجلون 
(خوبرویان زیباسرشت) هستند و تو» ای علی! پیشوای آنان در روز 
قیامت هستی. هر مردی از مومنان» نعلینی به پا دارد که بندهایش از 


نور است و موّمنان به هر نقطه از بهشت که می‌روند. آن نور» پیش روی 
آنان را روشن می‌سازد. در اين میان» زنی بالای سرموّمن بر او اشراف 
یافته و می‌گوید: سبحان اللّه» ای بنده خدا! آیا نعمتی از ما به تو نخواهد 
رسید؟ آن مومن می‌گوید: تو کیستی؟ آن زن می‌گوید: من یکی از آن 
زنانی هستم که پیرامون آن‌ها فرمود: 

«فلا تغلم تفش ما آخْفی هم من قرَ آغین خزاء بقا گائوا یِعمَلّون» 
سپس حضرت فرمود: تس یت ی نمی ای ان دای . 
آله در دستان او است» هر روز هفتاد هزار ملائکه نزد مومن می‌آیند و او 
را با نام و نام پدرش می‌نامند. آبن بابویه. این حدیث را در کتاب بشارات 
الشيعة نقل کرده است. 


از کتاب الجنة و النار: در حدیثی که سند آن را به امام صادق علیه السلام 
می‌رساند و در زمینه توصیف بهشتیان است. امام چنین فرمود: آن زن 
که از زنان ولی خدا نیست. از پشت پرده بر او اشراف یافته و کاخ‌ها و 
منازل ولی خدا را پر از نور و روشنایی می‌کند و ولی خدا گمان می‌برد که 
خداوند پا فرشته ای از فرشتگان» بر او اشراف یافته است. پس سر خود 
را بالا می‌گیرد و ناگهان همسری را می‌بیند که نور او نزدیک است که نور 
چشمان ولی خدا را ببرد. سپس حضرت فرمود: پس آن زن او را مورد 
ندا قرار داده و می‌گوید: زمان آن رسیده که نعمتی از تو به ما برسد. ولی 
خدا به او می‌گوید: تو کیستی؟ آن زن پاسخ می‌دهد: من از جمله 
کسانی هستم که خداوند در مورد آنان فرمود: «لَهُّم ما یشاوّون فیهّا 
وَلذیتّا مزید» [هر چه بخواهند در آن‌جا دارند و پیش ما فزونتر (هم) 
هست] پس ولی خداء با نیرویی به مانند صد مرد جوان با آن زن» 


آمیزش می‌کند و او را هفتاد سال از عمر پیشینیان» در آغوش می‌گیرد 
و نمی‌داند به چهره‌اش بنگرد یا به پشتش با به ساق او نظر افکند و به 
هر قسمتی ازاندام او که می‌نگرد» چهره او را در آن مکان می‌بیند؛ زیر 
چهره‌اش بسیار نورانی و شفاف و زلال است. ینیس همعسیر دیگری که 
زیباروی‌تر و خوشبوتر از همسر اولی است بر ولی خدا اشراف می‌یابد و 
او را مورد ندا قرار داده و می‌گوید: زمان آن فرا رسیده که نعمتی از تو به 
ما برسد. پس ولی خدا به آن زن می‌کوید: تو کیستی؟ آن زن پاسخ 
می‌دهد: من» از جمله کسانی هستیم که خداوند در مورد آنان فرمود: 


ِ 


سِ 


هد هر 2۶ مر و ۵ وه ,۱2 ۱31 ۵ 2[ هم 
«فلا تعلم تفش ما آخفی لهّم من قرّة آعین جزاء بمّا گانوا بعملون». 


علی بن ابراهیم از پدرش از عبد الرحمن بن ابی نجران» از عاصم بن 
حمید از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: هیچ 
عمل خوبی نیست که بنده انجام دهد مگر این که ثواب آن در قرآن 
آمده باشد. جز نماز شب که به دلیل عظمت آن خداوند» ثواب آن را 
مشخص نکرده است. سپس این آیات را ترا کرد: «تتجافی جْئو 
عن القضاجع یذعون رهم وَفا وَطَمَغا ومقّا راهم بنفقون* قَ تخ 
تفش ما خی َهُم من فرّة ین جَراء بقا کاوا یغقلون». سپس فرمود: 
خداوند در هر روز جمعه کرامتی به بندگان مومن خود عنایت می‌فرماید. 
چون روز جمعه شود خداوند فرشته ای را با دو جامه به دروازه بهشت 
می‌فرستد و می‌گوید: به فلانی خبر دهید که آماده دیدار پروردگارش 
گردد. پس به آن مرد گفته می‌شود: اینک فرستاده پروردگارت بر در 
منتظر توست. پس مرد رو به همسرانش کرده و می‌گوید: کدام یک از 
این دو جامه را برای من بهتر می‌دانید. گویند: سرور ما! قسم به آن‌که 


و 9 بُهم 


بهشت را به تو روا داشته» جامه ای زیباتر از این که خداوند برایت 
فرستاده ندیده‌ایم. پس آن موّمن» دو جامه را از فرشته می‌گیرد و یکی 
از آن دو را به صورت آزار بر تن کرده و دیگری را به صورت زدا بر دوش 
خود می‌افکند و از کنار هر چیزی که گذر می‌کنده برای او می‌درخشد تا 
این که به وعده گاه می‌رسد. پس هنگامی که تمام مومنان گرد هم 
می‌آیند» پروردگار تبارک و تعالی بر آنان تجلّی می‌یابد و چون نگاه آنان 
به خداوند بعنی به رحمت خداوند می‌افتد. خاضعانه به سجده 
می‌افتند. پس خداوند به آنان می‌فرماید: ای بندگان من! سرتان را بالا 
بگیرید. چرا که امروز» روز سجده و عبادت نیست و من بار زحمت و 
مشقت را از شانه‌هایتان برداشته‌ام. مومنان به خداوند عرض می‌کنند: 
پروردگارا! هیج‌چیزی بهتر از آن‌چه به ما ارزانی داشته‌ای» نیست؛ چرا که 
تو بهشت را به ما ارزانی داشته ای. خداوند» به آنان می‌فرماید: هفتاد 
برابر آن‌چه که در اختیارتان است. برای شما می‌باشد. پس موّمن در هر 
جمعه. هفتاد برابر آن‌چه را که در اختیار او است. به دست می‌آورد و 
معنای آیه «لَیتا مَزیذ» آپیش ما فزونتر (هم) هست] همین است و 
منظور از آیه» روز جمعه است و شب جمعه. شبی تابناک و روز آن» روزی 
درخشان است. پس در شب و روز جمعه» بسیار ذکر تسبیح (سبحان 
انلّه)» و تهلیل (! له |ل! اللّه) و تکبیر (اللّه آکبر) را بگویید و خدا را بسیار 
ستایش کنید و فراوان بر رسولش صلی اللّه علیه و آلهء درود فرستید. 
هم‌چنین حضرت فرمود: مومن» عبور می‌کند و از کنار هر چیزی که 
می‌گذرد» برای او می‌درخشد تا اين که نزد همسرانش می‌رود و آن‌ها به 
او می‌گویند: سوگند به کسی که بهشت را به تو ارزانی داشت» هیج گاه 
تو را زیباتر از این لحظه ندیده‌ایم و موّمن می‌گوید: من به نور پروردگارم 
نظر افکندم. سپس حضرت فرمود: همسران مرد موّمن» در بهشت به 


یک‌دیگر حسادت نمی‌ورزند و حیض نمی‌بینند و نزد شوهر خود بی‌بهره 
نگشته و مرد» کینه ای از او به دل نمی‌گیرد. راوی می‌گوید: به حضرت 
عرض کردم: جانم به فدای شما باد! می‌خواهم سئوالی را از شما بپرسم. 
اما از شما شرم دارم. حضرت فرمود: بپرس. راوی می‌گوید: عرض کردم: 
جانم به فدای شما باد! آيا غنا و موسیقی در بهشت وجود دارد؟ حضرت 
پاسخ داد: در بهشت. درختی وجود دارد که خداوند به بادهای بهشت 
امر می‌فرماید که بوزند و بادها بر آن درخت می‌وزند و نغمه‌هایی تولید 
می‌کنند که خلائق» هرگز نغمه‌هایی به آن زیبایی نشنیده‌اند. سپس 
حضرت فرمود: این نغمه‌هاء پاداش کسی است که در دنیاء از ترس 
خداوند» استماع موسیقی را ترک کرده است. راوی می‌گوید: به حضرت 
عرض کردم: جانم به فدای شما باد! پیرامون بهشت. بيشتر برایم 
بگویید. حضرت فرمود: خداوند» بهشت را با دست خود. آفرید و هیچ 
چشمی آن را ریت نکرده و هیچ مخلوقی. از آن آگاه نیست. پروردگار» 
هر بامداد. درهای بهشت را می‌گشاید و به آن می‌فرماید: رایحه و عطرت 
فزونی باد. آیه «فلا تلم تفش ما آخْفِی َهُم مُن قرَة ین جزاء بقا کاوا 
یِعمَلّون» نیز به همین معنا است. : 


سپس علی بن ابراهیم. از پدرش از بعقوب بن یزید. از ابن ابی عمیر» 
از یکی از بارانمان» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرد 
که ایشان فرمود: امیر موّمنان حضرت علی علیه السلام فرمود: این 
ستارگانی که در آسمانند» شهرهایی هم‌چون شهرهای زمین دارند که هر 
شهری با ستونی از نور به دیگری پیوسته است و طول هر ستون در 
آسمان به‌اندازه راهی است که در دویست و پنجاه سال پیموده شود. 


«وحفض من تل شیطان مٌاردٍ» «مارد» به معنای پلید است «ا یِسمَغون 
الی المَلا ! الَغْلی وَیقَدّفْونَ من کل چانب دخورا» بعنی ستارگانی که به 
شیطان‌ها نیراندازی می‌کنند «وَلَهُم عَذّات واصت» بعنی واجب رل من 
خطف الْحطْفَةٌ» یعنی کسانی که کلام عالم بالا را می‌شنوند و از بر 
می‌کنند «فَنبِعَهُ شهَاب تَاقبٌ» این شهاب همان تیری است که به سوی 
آن‌ها پرتاب 9۳ و آن‌ها را می‌سوزاند. 


علی بن ابراهیم. از پدرش. از محمد بن ابی عمیر. از هشام بن سالم. 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان در 
بیان حدیث معراج پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله به آن‌جا رسید که 
فرمود: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: جبرئیل بالا رفت و من نیز 
همراه او به سوی آسمان دنیا بالا رفتم» بر آسمان دنیا فرشته ای را دیدم 
که به او اسماعیل می‌گفتند» او صاحب همان خطفه ای بود که خداوند 
عرٌ و جلْ درباره آن فرمود: « من خطف الْحَطْفَة فاَنَبِعَهُ شهات تاقت»؛ 
او هفتاد هزار فرشته به زیر خود داشت که هر یک از آن‌ها نیز هفتاد 
هزار فرشته به زیر داشت. حدیث معراج حدیتی طولانی است که آن را 
به تمام در تفسیر کلام خداوند متعال «سْبْحان الَذی آشرزی بعَبُده تیلا» 
[منزه است آن (خدایی) که بنده‌اش را شبانگاهی سیر داد] بیان کردیم. 


محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی از محمد بن حسن. از نضر بن 
شعیب. از عبد الغفار جازی» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: همانا خداوند عز و جل مومن را از 
کل بهشت و کافر را از کل دوزخ آفرید و نیز فرمود: چون خدا خیر بنده 


ای را بخواهد» روح و جسم او را پاک می‌گرداند؛ از اين رو سخن از هر 
گونه نیکی به گوشش برسد. آن را می‌شناسد و سخن از هر گونه زشتی 
به گوشش برسد. آن را نایسند می‌شمارد. و نیز فرمود: سرشت‌ها بر 
سه گونه‌اند: سرشت پیامبران‌که موّمن نیز از این سرشت است جز 
این که پیامبران از گزیده‌اش سرشته شده‌اند؛ ایشان اصل هستند و 
برتری ایشان برجاست و موّمنان فرع می‌باشند و از گلی چسبنده 
سرشته شده‌اند. از اين رو خداوند عز و جلّ میان پیامبران و پیروانشان 
جدایی نمیاندازد و فرمود: سرشت ناصبی از گلی بدبو و سرشت 
مستضعفین از خاک است؛ مومن از ایمان خود باز نمی‌گردد و ناصبی از 
ستبزه جویی خود دگرگون نمی‌شود و سرنوشت مستضعفان بسته به 
خواست خداست. 


رم بل ۰ ۳۹ ظم هم ص را اه ۵ ِِِ سر 2 > »او 1 و 9 و ۳۹ 
۰ 
ان الدین انقوا ادا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فادا هم میصرون 


پرهیزگاران هنگامی که گرفنار وسوسه‌های شیطان شوند. به یاد (خدا و 
پاداش و کیفر او) می‌افتند. و (در پرتو یاد او راه حق را می‌بینند و) در 
واخوانهم یفذونهم فی الغی ثم ۷ یقصرون ( 

و (مشرکان را) برادرانشان (از شیاطین) پیوسته در گمراهی پیش 
می‌برند» و (در این راه) کوتاهی نمی‌کنند. 

ونقلب اَفیِحتهم وابْضارهم کما لم یوّمنوا به ول مر وتذرژهم فی 


و ما دلهاو چشمهای آن‌ها را (به سبب اعمالشان) واژگونه می‌سازیم. (آری 
آن‌ها ایمان نمی‌آورند) همان گونه که در آغاز» به آن ایمان نیاوردند. و 
آنان را در حال طغیان و سرکشی» به خود وا می‌گذاریم تا سرگردان شوند. 


۳ 
یل . للّ م 


ا کائوا ینوا آن یا ال ون رخ یجَْلون ( 

و (حثی) اگر فرشتگان را بر آن‌ها نازل می‌کردیم» و مردگان با آنان سخن 
می‌گفتند. و همه چیز را در برابر آن‌ها جمع می‌نمودیم» هرکز ایمان 
نمی‌آوردند. مکر آن‌که خدا بخواهد. ولی بیشتر آن‌ها جهل می‌ورزند. 


الیتغض زُخْرّف الْقَوْل غژوزا ولو شاء رَبُک ما فعلوه فَدْرْهْمْ وَما یفْتَرُونَ ( 
این‌گونه در برابرهر پیامبری» دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم. 
آن‌ها بطور سّی سخنان ظاهر فریب و بی‌اساس (برای اغفال مردم) به 
یک‌دیگر القا می‌کردند. و اگر پروردگارت می‌خواست» چنین نمی‌کردند. 
(ولی ایمان اجباری سودی ندارد.) بنابراین» آن‌ها و تهمت‌هایشان را به 
حال خود واگذار. 


ویتضغبالیه أفیَدةْ الذین لا یوُینُونَ بالاخرة وَیِیرْضوه وَلیفترفوا قا هُم 
مقترفون ( 

نتیجه (وسوسه‌های شیاطین) این خواهد شد که دلهای کسانی که به 
قیامت ایمان ندارند» به آن‌ها متمایل گردد. و به آن راضی شوند. و هر 
گناهی که بخواهند. مرتکب شوند. 


آفغیر اللّه أَبِتَفی حَکَمَا وَهُوّ الّذی آنزن ریک الکتاب مُفْضَلا وَالّذِینَ 
(با این حال») آیا غیر خدا را به داوری طلبم؟! در حالی که اوست که این 
کتاب آسمانی راء که همه چیز در آن بیان شده. به سوی شما فرستاده 
است. و کسانی که به آن‌هاکتاب آسمانی داده‌ایم می‌دانند این کتاب» 
بحق از طرف پروردگارت نازل شده. بنابراین» هرگز از تردیدکنندگان 
مباش. 


وه 2 کلم طِ ریگ فا وِعذا لا فیدل لکلمانه وَهو | تّ ا[ج ِ ) 
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۰ 


و کلام پروردگار توء با صدق و عدلء به حذٌ تمام حاصل شد. هیچ‌کس 
نمی‌تواند کلمات او را دگرگون سازد. و او شنونده داناست. 


۵ 


۹ و تلا سم 


وان تطغ ار من فی الأرّض یضلوک عن شبیل اللّه ان یتبغون ال الِظّنَ 
وان هم الا یخرصون ( 

و اکر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی» تو را از راه 
خدا کمراه می‌کنند. (زیرا) آن‌ها تنها از کمان پیروی می‌نمایند» و تخمین 
و حدس (واهی) می‌زنند. 

ِنْ ریک هو عم من یل ن شبیله وَُو عم بانفهتدین ( 
پروردگارت کسانی را که از راه او گمراه گشته‌اند» بهتر می‌شناسد. و 
هم‌چنین کسانی را که هدایت یافته‌اند. 


علی بن ابراهیم نقل کرده است که پدرم این حدیت را از هسعده بن 
صضدقه» از ابو عبداللله امام صادق علیه السلام» روایت کرده است. وی 
می‌کوید: از وی درباره این فرموده پیامبر اکرم که سلام و درود خدا بر او 
و اهل بیت او باد». سئوال شد: همانا شرک نامحسوس‌نر از راه رفتن 
مورچه بر روی سنگ صاف و سیاه در شب تاریک است. ایشان فرمودند: 
مومنان آن‌چه را مشرکین به جز خدا عبادت می‌کردند دشنام می‌دادند 
و مشرکان به آن‌چه موّمنان می‌پرستیدند بدگویی می‌کردند. پس خدا 
مق‌منین را از دشنام دادن به خدایانشان نهی کرد تا کفار. خدای مقمنان 
را مورد دشنام قرار ندهند و بدین وسیله مومنان برای خدای عز و جل 
نادانسته شریک قائل نشوند. آن‌گاه فرمودند: «ول1 تسوا الذین یذغون 
من دون اللّه فِيسّْواً اللَه عَذُوّا بغیر عِلْم». 


علی بن ابراهیم می‌گوید: خدا پیامبری را نفرستاد. مگر اين که در امتش 
«شیاطین الانس وَالْجنٌ یوجی بَعضَهُمْ (لی بَعْض» بعنی این عبارت را به 
یک‌دیگر می‌گویند: به سخن پر زرق و برق از روی غرور و تکبر ایمان 
نیاورید» چرا که آن وحی دروغ است. 

همو می‌گوید: از پدرم» از حسین بن سعید. از بعضی از محدتان خود. 
از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمودند: خدا هیچ پیامبری 
را نفرسناده است. مگر اين که در امتش دو شیطان وجود داشته باشد 
که او را آزار دهند و مردم را پس از او گمراه کنند. شیطان‌های نوح عبارت 
بودند از قیطفوص و خرام» و شیطان‌های ابراهیم» مکثل و رزام» و 
شیطان‌های موسی» سامری و مرعتیبا» و شیطان‌های عیسی بولس و 


مرتیون» و شیطان‌های محمد صلی الله علیه و آله و سلم» خبتر و ززیق 
بودند. 

طبرسی می‌گوید: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که گفت: 
شیطان‌ها در هنگام دیدار با یک‌دیگرء آن‌چه را موجب گمراهی مردم 
می‌گردد» به یک‌دیگر القا می‌کنند تا اين که از یک‌دیگر یاد گیرند. 


هم‌چنین علی بن ابراهیم می‌گوید: این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«ولتضغی الیه آَفیْحَةٌ الذین لا یومئون بالاَخرة» لتَضعّی الیه: یعنی 
منافقان به سخن او گوش می‌دهند و با زبان خودشان می‌پذیرند» اما 
دل‌هایشان ایمان نمی‌آورد» «وَلیفترفوا» بعنی تا منتظرشوند «مّا هم 
مُفْتَرفون» یعنی منتظرند. سپس گفت: «قَل» به آنان ای محمد! «اَفْعیرٌ 
له نی حَکمّا وَهُوٍ الَذی رل ِلیکْمْ الْکتابِ فُصّلاً» یعنی میان حق و 
باطل جدا می‌کند. 


و نیز از محمد بن بعقوب: از از محمد بن بحبی از محمد بن حسین» 
از موسی بن سعدان, از عبدالله بن قاسم» از حسن بن راشد, نقل شده 
است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌گوید: خداوند 
تبارک و تعالی هرگاه قصد داشته باشد امام را بیافریند» به یکی از 
فرشتگان دستور می‌دهد که جرعه ای از آب از زیر عرش بردارد آن را به 
پدرش می‌نوشاند و از آن (آب) امام آفریده می‌شود. او به مدت چهل 
روز و یک شب در شکم مادرش باقی می‌ماند و صدا را نمی‌شنود. سپس 
سخن را می‌شنود. و چون متولد شود خدا آن فرشته را می‌فرستد و 
میان چشم‌هایش (اين آیه) را می‌نویسد: «وَتَمَّثْ کَلقث ریک صذْفا و 


ث‌ 


عَذْلاً لا مُبَدّلِ لکلماته وَهُوّ السَمیغ الْعَلیمٌ» پس هر گاه امامی که قبل از 


او بوده است رحلت کند. برای او مناره ای از نور برافراشته می‌شود و به 


وسیله آن اعمال بندگان را می‌بیند و از همین روست که خدا بر خلقش 
احتجاج می‌کند (چرا که حجت را بر آنان تمام کرده است). 


امالی صدوق: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ابلیس ملعون هفت 
آسمان را درمی نوردید. وقتی عیسی زاده شد. او از ورود به سه آسمان 
بازداشته شد و تنها چهار آسمان را طی می‌کرد. چون رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله زاده شد. او از هر هفت آسمان بازداشته شد و همه 
شیاطین به تبر ستارگان رانده شدند. در آن دم قریشیان گفنند: این 
هنگام قیامتی است که می‌شنیدیم اهل کتاب درباره‌اش سخن 
می‌گفتند. عمرو بن امیه که از ماهرترین کاهنان اهل جاهلیت بود. 
گفت: بنگرید به ستارگانی که مردم با آن‌ها راه می‌جویند و اوقات 
زمستان و تابستان را از آن‌ها می‌شناسند. اگر آن‌ها پرتاب شوند همه 
چیز نابود می‌شود. و اگر آن‌ها بر جا ماندند و ستارگان دیگر پرتاب 
شدند رویدادی در راه است. صبح روزی که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
زاده شدء همه بتان سرنگون شدند و در آن شب ایوان‌کسرا به لرزه افتاد 
و چهارده کنگره از آن فرو ریخت. دریاچه ساوه خشکید و از بیابان سماوه 
آب جوشید. آتشکده فارس که هزار سال بود خاموش نشده بود. 
خاموش شد و موبد موبدان در آن شب خواب دید شتری تنومند که 
اسبهایی اصیل را به افسار کشیده» دجله را شکافت و به سرزمین آنان 
راه یافت. طاق کاخ کسری از وسط شکافت و دجله در آن‌جاری شد. شب 
هنگام نوری از سوی حجاز تابید و تا مشرق پرتو افکند» تخت همه 
پادشاهان دنیا وارون شد و پادشاهان همه لال شدند و در آن روز هیچ 


سخن نگفتند علم کاهنان از کار افتاد و سحر ساحران باطل شد و هر 
کاهنی در عرب از شیطان همراه خود پوشیده شد. قریشیان در میان 
عرب عظمت بافتند و آل الله نام گرفتند. امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود: آنان آل اللّه نامیده شدند زیرا در بیت اللّه الحرام خانه داشتند. 
آمنه گفت: به خدا سوگند وقتی پسرم به زمین رسید. دست‌هایش را 
بر زمین گذاشت و سر سوی آسمان فراز کرد و به آسمان نگریست. 
آن‌گاه از من نوری بیرون آمد که همه جا را روشن کرد و شنیدم که 
صدایی در میان آن نور می‌گفت: تو سرور همه مردم را زاییده‌ای» او را 
محمد بنام. عبدالمطلب آمد تا او را ببیند حال آن‌که سخنان مادرش به 
گوش او رسیده بود. او را گرفت و در دامان خود گذاشت و گفت: 
ستایش از برای خداوندی است که این پسر خوب را که در گهواره سرور 
همه پسران است. به من عطا فرمود. سپس حضرت را به ارکان کعبه 
تعویذ کرد و اشعاری درباره ایشان سرود. ابلیس ملعون در میان 
شیاطین خود فریاد برآورد و آنان نزد او جمع شدند و گفتند: چه چیز تو 
را به وحشت‌نداخته ای سرور ما! گفت: وای بر شما! از سر شب آسمان 
و زمین را دگرگون می‌بینم» به حتم حادثه ای هنگفت در زمین روی داده 
که همانندش از زمان عروج عیسی بن مریم به بعد رخ نداده. بروید 
ببینید چه اتفاقی افتاده! آنان پراکنده شدند و سپس گرد آمدند و 
گفتند: چیزی نیافتیم. ابلیس ملعون گفت: این کار» کار خودم است. 
سپس سوی دنیا فرو رقت و چرخی زد تا به حرم رسید و حرم را در 
محافظت فرشتگان دید. خواست وارد حرم شود که بر سرش فریاد 
برآوردند. او بازگشت و سپس به شکل گنجشکی درآمد و از جانب حراء 
وارد شد. جبرئیل به او گفت: بازگرد خدا لعنتت کند! گفت: فقط یک 
سوال دارم ای جبرئیل! این چه اتفاقی است که از سر شب در زمین 


افناده؟ جبرئیل فرمود: محمد زاده شده است. گفت: ایا مرا در او سهمی 
هست؟ فرمود: نه. گفت: در امتش جطور؟ فرمود: آری. گفت: راضی‌ام. 


«وتزی القخرمین بوْمیذ یی فی الَضفَاد شزابیلهم من قطزان 
َتفشی وخ انز یجزی ال تفس ما کسبّث ِنّ ال سریخ 
الجشاب هَذا بلاغ ماس ولینذرژواً به 0 نما هو اله واحذ وَلیذکر 


وتو لباب 


[و گناهکاران را در آن روز می‌بینی که با هم در زنجیرها بسته شده‌اند* 
تن پوش‌هایشان از قطران است و چهره‌هایشان را آتش می‌پوشاند؟* تا 
خدا به هر کس هر چه به دست آورده است. جزا دهد که خدا زودشمار 
است* این (قرآن) ابلاغی برای مردم است (تا به وسیله آن هدایت 
شوند) و بدان بیم یابند و بدانند که او معبودی یگانه است و تا صاحبان 
خرد پند گیرند] 


علی بن ابراهیم: در توضیح آیه: «وتَرزی المَجْرمینَ پومئد مَقَرنینَ قی 
الأضفاد» فرموده است: به یک‌دیگر زنجیر می‌شوند «سرابيلهم من 
قطران» فرمود: مقصود از سرابیل» پیراهن‌هاست. 


علی بن ابراهیم گفت: در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل 
شده است که در توضیح آیه: «سرابیلم من قطرّان» فرموده است: 
مقصود فلز برنج داغ و مذاب است که به اوج گرمای 0 رسیده است. 
خداوند متعال فرموده است «وَتَهْشی وَجْومَهّم التَارّ» می‌فرماید: آن 
پیراهن برنجی را به تن آنان می‌پوشانند» به طوری که آتش همه وجود 
آنان حتی چهره شان را نیز فرا می‌گیرد. 


علی بن ابراهیم: درباره آیه: «هَذٌا بلاغ للتّاس» فرموده است: مقصود 
حضرت محمد صلی له علیه و آله است. «وَلیندرواً به وَلعلمُو نما هه 
اله واحذ ولیذگر ولو لَبّاب» مقصود. صاحبان عقل و خردمندان 


«َلَو فتختا علیهم ابا من السْماء فظْلواً فیه یِعرْجُون لقالوا تما شُکُرّتْ 
یضارا بل تن قَوَمْ مَشخوژون وَلَقَذْ جَعَلْنّا فی السّماء بُرُوجّا و زیاها 
لتاظرین و حفظتها من کل شیطان زجیم لا من انتَرق السَفع فَْبِعَة بعه 
شهات مَبین» 

[و اگر دری از آسمان بر آنان می‌گشودیم که همواره از آن بالا می‌رفتند * 
قطعاً می‌گفتند: در حقیقت ما چشم بندی شده‌ایم. بلکه ما مردمی 
هستیم که افسون شده‌ایم * و به یقین ما در اسمان برجهایی قرار 
دادیم و آن را برای تماشاگران آراستیم* وآن را از هر شیطان رانده شده 
ای حفظ کردیم * مگر آن‌کس که دزدیده. گوش فرا دهد که شهابی 
روشن او را دنبال می‌کند] 

علی به ابراهیم: «ولَوٍ فتختا» هم‌چنین ن «علیهم باب من الشماء فلْو 


ی خِ 


فیه بِغرْجُون* لَقَالوا انم شکرث با بل خن قفوم مَشخورژون * وَلقذ 
جَعَنتَا فی السّماء بُرُوجٌا» یعنی مدارها و برج‌های ماه و خورشید. «ورُیاها 
للتّاظرین» با ستاره‌ها آن را آراست. طبرسی هم از امام صادق علیه 
السلام چنین نقل کرده است. «وَحفظتاها من کل شیطان ژجیو» معنی 

کلمه رجیم پیشتر در سوره ال عمران و تفسیر آیه «وانتی أَعیُها بک 
وَذرَیتَهَا من الشیطان الرّجیم» [و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده 
به تو پناه می‌دهم]ً بیان شد. 


سر او 


علی بن ابراهیم: «الاً من اشترق السْفع فاَثْبِعَةٌ شهاث مَبینٌ» هميشه 
شیاطین به آسمان می‌رفتند و اخبار آسمانی را با جاسوسی به سرقت 
می‌بردند تا اين که پیامبر صلی اللّه علیه و آله به دنیا آمد. 


علی ابن ابراهیم: از آمنه مادر پیامبر صلی اللّه علیه و آله روایت شده 
است که گفت: زمانی که پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله را آبستن بودم. 
احساس آبستنی نمی‌کردم و هم‌چون زنان دیگر دچار سنگینی حمل 
نبودم. در خواب دیدم گویا کسی به نزد من آمد و گفت: بهترین 
انسان‌ها را باردار شده ای. پس نوزاد به دنیا امد و دست‌ها و زانوهایش 
را به زمین زد و سرش را به سوی آسمان گرفت. نوری از من خارج شد و 
آسمان و زمین را روشن کرد و شیاطین با ستاره‌ها رانده شدند و از ورود 
به آسمان منع شدند» قریش وقتی حرکت شهاب‌ها در آسمان و افتادن 
آن‌ها را دیدند ترسیدند و گفتند: قیامت بریا شده است. همه به دور 
ولید بن مغیره جمع شدند که پیری باتجربه بود و از او درباره این 
حوادث پرسیدند. گفت: به آن ستاره ای که در ظلمات و تاریکی دریا و 
خشکی راه را با کمک آن پیدا می‌کنید بنگرید. اگر از بین رفته باشد. 
قیامت است و اگر در جای خود ثابت باشد. اتفاق مهم‌دیگری افناده 


است. 

در مکهء مردی بهودی به نام یوسف بود. وقتی دید ستارگان در آسمان 
حرکت می‌کنند به سوی جمع قریش رفت و گفت: ای قریشیان! آیا 
امشب در میان شما کودکی متولد شده است؟ گفتند: نه. گفت: به 
تورات قسم که اشتباه می‌گویید» در این شب آخرین و بهترین پیامبر 
متولد شده است و در کتاب‌های ماء این امر آمده است که اگر این 


پیامبر به دنیا بیاید» شیاطین با سنگ رانده می‌شوند و از آسمان دور 
می‌شوند. سپس هر کدام از قریشان به خانه خود برگشت و از اهل خود 
در اين باره پرس وجو کرد. گفتند: عبد اللّه بن عبد المطلب صاحب 
پسری شده است. بهودی گفت: او را به من نشان دهید. قریش همراه 
او به خانه آمنه رفتند و به آمنه گفتند: پسرت را به این بهودی نشان 
بده! آمنه قنداق نوزاد را آورد. بهودی در چشمان نوزاد نگریست و 
پوشش شانه او را کناری زد و خال سیاهی دید که چند مو بر آن بود. 
سپس بیهوش به زمین افتاد. قریشیان به او خندیدند. بهودی گفت: 
ای قریش! آیا می‌خندید؟! این پیامبر شمشیر است و شما را نابود 
خواهد کرد. پیامبری و نبوت تا ابد از بنی اسرائیل خارج شد. مردم 
پراکنده شدند و اخبار بهودی را در ميان همه پخش کردند. اما رانده 
شدن از آسمان بر شیاطین سخت و ناگوار بود و لذا به نزد ابلیس رفتند 
و گفتند: از ورود ما به آسمان ممانعت شد و ما با شهاب سنگ رانده 
شدیم» 


ابلیس گفت: حتماً در دنیا اتفاق مهمی رخ داده داده است. بگردید و 
آن را بیابید. شیاطین پراکنده شدند و برگشتند و گفتند: ما هیچ‌چیز 
ندیدیم. ابلیس گفت: من خود باید به دنبال آن بروم» و میان مشرق 
و مغرب گشت. تا این که به حرم رسید و آن را پوشیده از ملاتکه یافت 
و جبرثیل را دید که بر در حرم ایستاده و نیزه ای به دست دارد. ابلیس 
خواست وارد حرم شود. جبرئیل بر سر او فریاد زد و کفت: دور شو ای 
ملعون! ابلیس چون گنجشک» سینه خیز از جانب حرا وارد شد و گفت: 
ای جبرئیل! از تو سوالی دارم. گفت: چه می‌خواهی؟ پرسید: چه شده؟ 


برای چه در دنیا اجتماع کرده‌اید؟ گفت: پیامبر این امت متولد شده 
است و او آخرین و بهترین پیامبران است. ابلیس پرسید: آيا من سهم 
و بهره ای از او دارم؟ جبرئیل گفت: نه. پرسید: در امت او چطور؟ گفت: 
آری. و ابلیس گفت: من به این راضی شدم. 


ابن بابویه از علی بن احمد بن عبد اللّه بن احمد بن ابی عبد اللّه بَرقی, 
از پدرش, از احمد بن ابی عبد اللّه» از احمد بن محمد بن ابی تضر 
برنطی. از ابان بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: ایلیس (لعنه اللّه) به آسمان هفتم رفت و آمد می‌کرد. 
هنگامی که عیسی علیه السلام متولد شد از سه طبقه آسمان منع شد 
و تا زمانی که پیامبر صلی اللّه علیه و آله به دنیا آمد» تا آسمان چهارم 
رفت و آمد داشت که پس از تولد حضرت کاملاً از هر هفت آسمان رانده 
شده و با شهاب سنگ و ستارگان از آسمان دور افتاد. قریش گفت: این 
همان قیامتی است که اهل کتاب درباره آن سخن می‌گفتند. عمرو بن 
امیه که از بزرگ‌ترین کاهنان جاهلیت بود گفت: به آن ستارگانی که از 
روی آن‌ها راه را می‌یابند و زمستان و تابستان را می‌شناسند بنگرید» اگر 
آن‌ها افتاده باشند» همه چیز هلاک خواهد شد و اگر آن‌ها ثابت باشند 
و ستارگان دیگر بیفتند اتفاق مهمی رخ داده است. 

بامداد روز تولد پیامبر صلی اللّه علیه و آله» همه بت‌ها واژگون شده 
بودند. در آن شب ایوآن‌کسری به شدت لرزید و چهارده کنگره از آن 
افتاد. آب دریاچه ساوه». خشک شد و آب از صحرای سماوه جوشید و 
آتشگاه‌های فارس که هزار سال روشن بودند» خاموش شدند و موبدان» 
آن شب در خواب دیدند که گله ای از شتران تنومند» در حالی که 
اسب‌های عربی را رهبری می‌کردند» از دجله گذشتند و در سرزمین آن‌ها 


پراکنده شدند و طاق کسری از وسط شکست و دجله بصره شکاف 
برداشت. در آن شب. نوری از طرف حجاز ظاهر شد و سپس گسترش 
یافت تا جایی که مشرق را فرا گرفت و تخت تمام پادشاهان زمین 
واژگون شد و پادشاهان همگی در آن روز لال بودند و سخن نمی‌گفتند. 
علم کاهنان از آن‌ها گرفته شد و سحر و جادوی ساحران باطل شد و هر 
کاهنی از همزاد جنی خود جدا شد و قریش در میان عرب عظمت یافت 
و آل اللّه- عز و جلْ- نامیده شدند. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: 
تنها به اين دلیل که آن‌ها ساکن بیت اللّه الحرام هستند. آل اللّه نامیده 
شدند. 

آمنه گفت: به خدا سوگند! فرزندم چون به دنیا آمد دستان خود را به 
زمین زد و سرش را به سوی بالا گرفت و به آسمان نگریست پس نوری 
از من خارج شد که تمام آسمان و زمین را پوشاند و شنیدم در میان آن 
نور کسی گفت: تو سرور و سید مردمان ۲ به دنیا آورده‌ای» نام او را 
محمد بگذار. سپس نوزاد را به نزد عبد المطلب بردند تا او را ببیند که 
او سخنان آمنه را شنیده بود. عید المطلب نوزاد را گرفت و در دامن خود 
گذاشت و این شعر را سرود: 

سیاس خدای را که چنین پسر پاک و طاهری به من عطا کرده است. 


در گهواره» سرور همه نوزادان است و شآن و مرتبه او از همه بالاتر است 
پس او را در پناه ارکان کعبه قرار داد (تعویذ کرد) و اشعار دیگری خواند. 


ابلیس فریادکنان شیاطین دیگر را صدا زد همه به دور او جمع شدند و 
پرسیدند: سرورمان چه چیزی شما را ترسانده است؟ گفت: وای بر شما! 
آسمان‌ها و زمین» امشب بسیار مرموز شده است. حنما در زمین» انفاق 


مهمی رخ داده که از زمان تولد عیسی بن مریم نظیر نداشته است؛ 
بروید و ببینید چه انفاقی افتاده است؟ 

شیاطین در زمین پراکنده شدند و سپس نزد او بازگشتند و گفتند: ما 
چیزی نيافتیم. شیطان گفت: خودم باید اين امر را دریابم. پس همه 
دنیا را کشت تابه مسجد الحرام رسید. دید که حرم. آکنده از فرشتگان 
الهی است. خواست وارد شود. 


بر سر او فریاد کشیدند و او را راندند پس از طرف حرا چون گنجشکی 
سینه خیز وارد شد. جبرئیل گفت: برگرد- خدا تو را لعنت کند- گفت: 
از تو سوّالی دارم ای جبرئیل! امشب در زمین چه اتفاقی افتاده است؟ 
جبرئیل گفت: محمد صلی اللّه علیه و آله به دنیا آمده است. پرسید: 
آیا من نصیب و بهره ای از او دارم؟ گفت: نه. پرسید: از امت او چطور؟ 
گفت: آری. ایلیس گفت: راضی شدم. 


عیاشی از بکر بن محمد آزدی از عمویش عبد السلام. از امام صادقعلیه 
السلام روایت کرده است که: ای عید السلام! از خودت و مردم بر حذر 
باش. پرسیدم: پدر و مادرم به فدایت! من می‌توانم از مردم بر حذر 
باشم. اما از خودم چگونه حذر کنم؟ فرمود: «شیطان پلید به نزد تو 
می‌آید و کلام تو را می‌دزدد. سپس به شکل انسان در میان مردم ظاهر 
شده و می‌گوید: عبد السلام چنین گفت. گفتم: پدر و مادرم به فدایت! 
از این امر گریز و چاره ای نیست. فرمود: همین‌طور است. 


ابن فارسی در (الروضه) از جعفر بن محمد. از پدرش, از جِذٌ بزرگوارش 
علیهم السلام روایت کرده است که: صورت و تمتال تمام مخلوقات خدا 
چه در دریا باشند و چه در خشکی. در عرش الهی موجود است و این 
تأویل کلام خداوند است که می‌فرماید: «وّان من شیء الا عندتا خَرَائنة»؛ 
وسعت عرش چنان است که اگر فاصله میان یک پایه عرش تا پایه دیگر 
را پرنده ای سریع السیر پرواز کند. هزار سال به طول انجامد. عرش الهی 
هر روز با هفناد رنک نور پوشانده می‌شود که هیچ بک از مخلوقات توان 
نگریستن به آن را ندارند و تمام این اشیاء در عرش الهی چون انکشتری 
در بیابان است. 
خداوند سبحان فرشته ای دارد به نام حزقائیل» که هیجده هزار بال دارد 
و فاصله دو بال او از هم سال می‌باشد روزی با خود گفت: آیا بالاتر از 
عرش الهی چیزی قرار دارد؟ خداوند به همان تعداد بال به او داد و به او 
وحی کرد ای فرشته! پرواز کن. او به مدت بیست هزار سال پرواز کرد 
اما به فراز ستونی از ستون‌های عرش نرسید. پس خداوند تعداد بال‌ها 
و توان و قدرت او را دو چندان کرد و امر کرد تا پرواز کند او سی هزار 
سال دیگر پرواز کرد و باز نرسید. خداوند به او فرمود: ای فرشته! اگر تا 
روزی که در صور دمیده شود با بال‌ها و تمام قدرت خود پرواز کنی» به 
یکی از پایه‌های عرش نیز نخواهی رسید. فرشته گفت: سبحان ربی 
پاک و منزه است پروردگار بلند مرتبه‌ام. و خدا آیه «سَبح اسم 
تک الأغلَی» [نام پروردگار والای خود را به پاکی بستای] را نازل کرد و 
۳۹ صلی اللّه علیه و آله فرمود: آن را در سجده‌هایتان بخوانید. 


محمد بن بعقوب از علی بن ابراهیم» از هارون بن مسلم. از مسعده 
بن صدقه. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: امام 


علی علیه السلام در زیر اولین قطرات باران ایستاد تا این که سر و ریش 
و لباس حضرت خیس شد و چون از او خواسته شد که پناه بگیرد. 
فرمود: به راستی که این آب با عرش الهی نو آشناست. سپس فرمود: 
زیر عرش دریایی است که روزی زند گان را می‌رویاند» هرگاه خداوند 
اراده کند به واسطه آن آب» آن‌چه را می‌خواهد برای مخلوقات برویاند و 
به آن‌ها رحمت آورد. به آن دریا امر می‌کند و دریا به‌اندازه ای که خدا 
مقدر کرده از اسمانی به آسمانی می‌بارد تا این که خدا به باد امر می‌کند 
که ابرها را خرد کن و هم‌چون آب» ذوب بگردان و به فلان جا و فلان جا 
ببر و بر ساکنان آن‌ها ببار و به فلان مکان. باران زیاد بباران و غیره. پس 
باد به همان صورت که خدا امر کرده. ابرها را می‌باراند و به همراه هر 
قطره باران» فرشته ای وجود دارد تا آن را در مکان خود قرار دهد. تعداد 
و وزن قطرات باران» معین و مشخص است. به جز در هنگام وقوع 
طوفان نوح که بدون وزن و عدد. آب از آسمان ریزان بود. 


محمد بن بعقوب از محمد بن بحبی از احمد بن محمد بن عیسی از 
حسن بن محبوب. از علی بن رثاب و هشام بن سالم. از ابو بصیر از 
امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در جواب سوّالی درباره انواع 
بادها فرمود: خداوند عز و جل باد رحمت و بارورکننده و... دارد که با 
رحمت خود آن‌ها را می‌پراکند. برخی از آن‌ها ابرها را برای بارش آماده 
می‌کنند و برخی دیگر» ابرها را بین آسمان و زمین نگه می‌دارند و برخی 
به اذن خدا باعث بارش ابرها می‌شوند. 


محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از محمد بن حسین از نضر بن 
شعیب از عبد الغفار جازی» از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: خداوند عز و جل» مومنان را از خاک بهشت و کافران را 
از خاک جهنم آفریده است. هرگاه خداوند بنده ای را نیکو و صالح 
بخواهد. روح و جسد او را پاک و طاهر می‌گرداند» هم‌چنان‌که او هرگاه 
خبر و نیکی ببیند و بشنود. آن را می‌شناسد و هرگاه بدی و شزی ببیند؛ 
از آن بیزاری می‌جوید. خاک‌ها بر سه نوعند: اول خاک پیامبران» و 
مومنان هم از همین خاکند. اما پیامبران از بهترین و برگزیده‌ترین 
بخش آن هستند. زیرا انبیاء اصل‌اند و بر دیگران فضیلت دارند و 
موّمنان فرع‌اند و از گل چسبنده هستند و به این ترتیب خداوند بین 
پیامبران و باران آن‌ها فرقی نمی‌گذارد. نوع دوم گل ناصبی‌ها است که 
از لجن گندیده و تغییر یافته می‌باشد. نوع سوم» مستضعفان هستند 
که از خاک معمولی آفریده شده‌اند. هیچ موّمنی از ایمان خود باز 
نمی‌گردد و هیچ ناصبی عقیده خود را رها نمی‌کند و خداوند مشیت و 
تقدیر خود را درباره هرگروهی جاری کرده است. 


م2 و لّ لس 0-7 اف اف رت در ۳ 2.7 و طِ سو ید ۳ ٩‏ و ه و ؟ ی 
حهنم لموعدهم آجمعین لها سبعة آبواب لکل یاب منهم جر 
«وان ۰ و ا< عبل ۰ ابواب باب کرزء 
ح 2 


مَقشوم» 

[و قطعاً وعده گاه همه آنان دوزخ است* (دوزخی) که برای آن هفت در 
است و از هر دری بخشی معین از آنان (وارد می‌شوند)] 

ابن بابویه از احمد بن حسن قطان از احمد بن بحبی بن زکریا قطان 


از بکر بن عبد اللّه بن حبیب از محمد بن عبد اللّه» از علی بن حکم از 
ابان بن عثمان» از محمد ابن فضیل زرقی از امام صادق علیه السلام از 


پدرش از جد بزرگوارش علیهم السلام روایت کرده است که: آتش جهنم 
هفت در دارد: از یکی» فرعون و هامان و قارون وارد می‌شوند. از یکی 
مشرکان و کافرانی که حتی لحظه ای به خدا ایمان نداشتند وارد 
می‌شوند» و از یکی بنی امیه؛ آن در مخصوص بنی امیه است و هیچ‌کس 
همراه آنان بر آن در ازدحام نمی‌کند. آن درء در لظی و شقر و هاویه است 
که هفتاد سال در آن‌جا سقوط می‌کنند و سپس شراره و شدت گرما 
آن‌ها را هفناد 


سال به بالا پرتاب می‌کند و آن‌ها دائماً در آن حالت باقی می‌مانند؛ و از 


یکی هم دشمنان و کینه ورزان ما وارد می‌شوند و آن در» بزرک‌ترین و 
سوزاننده‌ترین درهاست. 


محمد بن فضیل ززقی گفته است: پرسیدم آن دری که فرمودید 
مخصوص بنی امیه است. آیا مشرکان بنی امیه از آن وارد جهنم 
می‌شوند با مسلمانان بنی امیه؟ فرمود: بی‌مادر! آیا نشنیدی مشرکان و 
کفار از دری دیگر وارد می‌شوند؟ از این در. هر مشرک و کافری که به روز 
قیامت ایمان ندارد» وارد جهنم می‌شود. اما از این در تنها بنی امیه وارد 
می‌شوند. این در مخصوص ابوسفیان و معاویه و آل مروان است که از 
این در وارد می‌شوند و آتش هم‌چون هبزمی آن‌ها را می‌خورد و هیج‌کس 
صدای آن‌ها را نمی‌شنود. در آن‌جا نه می‌مبرند و نه زنده هستند. 


و او از احمد بن حسن قطان از احمد بن یحیی بن زکریا قطان از بکر 
بن عبد اللّه بن حبیبی» از محمد بن عبد اللّه. از علی بن حکم. از ابان 
بن عثمان» از محمد بن فضیل زرقی از ابو عبد اللّه» از پدرش, از پدرش 
از علی علیهم السلام نقل کرده است که: بهشت هشت در دارد: از یکی» 


پیامبران و راستگویان و از یکی» شهیدان و صالحان وارد می‌شوند و از 
پنج در دیگر» شیعیان و دوستداران ما. 

من دائماً بر صراط ایستاده و می‌گویم: خدایا! شیعه و مُحتٍ و یار من و 
هر کس که در دنیا مرا ولی خود می‌دانست را ایمن و سلامت بدار. 
ناگهان ندایی از عرش می‌رسد» دعای تو را پذیرفتم و تو را شفیع 
شیعیانت قرار دادم. آن‌گاه هر یک از شیعیان من و آن‌که ولایت مرا 
پذیرفته و مرا یاری کرده و آن‌که با قول و فعل با دشمنان من جنگیده؛ 
همراه هفتاد هزار از همسایه‌ها و خویشانش شفاعت می‌شود و از در 
آخر. سایر مسلمانان‌که به یگانگی خداوند شهادت داده‌اند و ذزه ای از 
بغض و کینه ما را در دل ندارند وارد می‌شوند. 


عیاشی از ابو بصیر از جعفر بن محمد علیه السلام روایت کرده است 
که: جهنم را می‌آورند که هفت در دارد: در اول برای زَرّیق؛ در دوم برای 
حبتر؛ و در سوم از آن سومین نفر؛ و در چهارم برای معاویه؛ و پنجمین 
در برای عبد الملک؛ ششمین در برای عسکر بن هوسر؛ و هفتمین در 
برای ابو سلامه است. و به دنبال آن پیروانشان وارد می‌شوند. 


و او از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر» از عمرو بن ابو المقدام 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: همراه پدرم از منزل 
خارج شدیم و عده ای از شیعیان را دیدیم که میان قبر پیامبر و منبر 
حضرت نشسته بودند. پدرم به آن‌ها سلام کرد و فرمود: به خدا سوگند. 
من روح و بوی شما را دوست می‌دارم؛ پس باتقوا و پرهیزکاری و تلاش 


مرا در این امر کمک کنید و بدانید که دوستی ما جز با تقوا و تلاش 
حاصل نمی‌شود. هر کدام از شما اگر به کسی اقتدا کرد باید مانند او 
عمل کند شما شیعه خدا و باران او هستید شما السابقون الوّلون و 
السابقون الآخرون هستید. در دنیا بر همه پیشی گرفته و در آخرت 
پیشتازتر از همه به سوی بهشت هستید, با تعهد خداوند و رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله ما بهشت را برای شما ضمانت کرده‌ایم. به خدا 
سوگند در بهشت درجه و مقام هیچ روحی به مقام شما نمی‌رسد. پس 
برای کسب فضیلت هر درجه بر هم سبقت بگیرید؛ شما و همسرانتان 
پاک و طیب هستید. هر زن مومنی از شما حور العین و هر مرد مومنی» 
صذیق است. امیر المومنین علیه السلام به قنبر فرمود: ای قنبر! 
شادباش و مژده بده که به خدا سوگند! پیامبر صلی اللّه علیه و آله در 
حالی از دنیا رفت که به جز شیعیان» از همه امت خشمگین بود. بدانید 
که هر امری عزت و افتخاری دارد و عزت اسلام» شیعه است و هر امری 
پشتیبانی دارد و پشتیبان اسلام» شیعه است. هر امری» قله و اوجی 
دارد و اوج اسلام» شیعه است هر امری شرفی دارد و شرف اسلام 
شیعه است. هر امری» سید و پیشوایی دارد» پیشوای مجالس اسلام. 
مجلس شبعه است. هر امری امام و رهبری دارد. امام کل زمین» زمینی 
است که شیعه در آن ساکن است. اگر کسی از شما در زمین نبود؛ هیچ 
چشمه ای گیاهی نمی‌رویاند و خدا به مخالفان شما هیچ نعمتی نمی‌داد 
و از لذایذ هیچ به دست نمی‌آوردند و نه از دنیا بهره ای داشتند و نه از 
آخرت. هر ناصبی هر چقدر هم که عبادت کند مشمول این آیه است 
«عاملة نَاصبةٌ * تضلی تاژا حامیة» [که تلاش کرده رنج (بیهوده) برده‌اند* 
(ناچار) در آتشی سوزان درآیند] 


و عمل هر ناصبی سختکوشی چون غبار هواست. شیعیان ما با نور 
خداوند عز و جلّ سخن می‌گویند و مخالفان آن‌ها نامعقول و اشتباه 
به خدا سوگند! هرگاه یکی از شیعیان ما بخوابد» خدا روح او را به آسمان 
می‌برد و آن را متبرک می‌سازد و اگر زمان مرگ او رسیده باشد. آن روح 
را در گنج‌ها و خزانه‌های رحمت و باغ‌های بهشت و در سایه عرش خود 
می‌گذارد و اگر هنوز اجل او نرسیده باشد» خدا روحش را همراه ملائکه 
امین باز می‌گرداند تا آن را به کالبدش بازگردانند تا در آن آرامش یابد. 
به خدا سوگند! حاجیان شما و آن که حج عمره به جا می‌آورد در نظر خدا 
خواض‌اند» فقیران شما بی‌نیاز و ثروتمندان شما اهل قناعت‌اند و همه 
شما اهل دعا و اجابت هستید. 


و نیز از چند تن از یاران ال یک ات یس بل سس لت مرف بر 
شمون, از عبد اللّه بن عبد الرحمن, از عبد اللّه بن قاسم از عمرو بن 
ابو المقدام از ابو عبد اللّه امام صادق علیه السلام همین حدیث را 
روایت کرده و افزوده است: بدانید که هر چیز اصل و جوهری دارد و 
جوهر فرزندان آدم» محمد صلی اللّه علیه و آله» ما و شیعیان ما هستند. 
خوشا به حال شیعیان ما چقدر به عرش الهی نزدیکند! و خدا روز قیامت 
چه نیکو در حق آن‌ها احسان می‌کند. 


به خدا سوگند! اگر بر مردم سنگین نمی‌آمد و یا آن‌ها آشیعیان] دچار 
نخوت و تکبر نمی‌شدند. ملائکه پیش روی شیعیان ایستاده و به آن‌ها 
سلام می‌دادند» به خدا سوگند! هرگاه یکی از شیعیان ما ایستاده در 
نماز خود قرآن بخواند به ازای هر حرف صد پاداش و اگر نشسته در 
نمازش قران بخواند به ازای هر حرف حسنه برایش نوشته می‌شود و 


اگردر غیر موقع نماز قرآن بخواند برای هر حرف. ده پاداش برایش ثبت 
می‌شود و اگر شیعه ما ساکت باشد برایش اجر مخالفی نوشته می‌شود 
که قران می‌خواند. به خدا سوگند. آن‌گاه که در بستر خود خوابیده اید. 
اجر مجاهدان را دارید و آن‌گاه که نماز می‌خوانیدء پاداش مجاهدان صف 
کشیده در راه خدا را دارید و به خدا سوگند! شما همان‌کسانی هستید 
که خدا درباره ایشان فرموده است: «وتَرْعتّا ما فی ضذورهم من غل احَو نا 
علی شرر متَقَابلین» شیعیان ما چهار چشم دارند؛ دو چشم در سر و دو 
چشم در قلب. البته همه مردم اینگونه‌اند» ولی خدا چشم آن‌ها را کور 
کرده و چشم شیعیان را باز و بینا نموده است. 


می مص 


« ایهم فیها نضبٍ وفا هم فلا بفخزجین تن عبادی آنی آتا الْعْفور 
ریم و عذابی هُو اعدا الألیم وَنبنُْم عن ضیف در ی اد 
علیه فقالواً شلاما ۳ تا منک ری قاْوا 1 تَوِجَلْ ات 

علیم قال بش نی عَلی آن نی ابر قبم فد زین قاوز بش 
الق فلا نکن من لقانطین قال ون یقنط من رْخقة هب الاو 
ال فما حَطْْکُم آیها انفزسلون انوا لا زسننا (لی قوّم مُجْرمین الا آل 
وط لا لَفْتَجُوهُم أجْمَعینَ 1 افرتة قَدَرَا ها لمن انغابرین قَْمّا جاء آل 
وط الفزسلوت قال نکم قوَمْ مُنگزون قالو بل جثتاک بما انوا 
یفتژون یناک بالق و تصادفون فأشر فیک بقطع مَنّ الیل وا 
بارهم رات رس أَحَد وَافضواً حیثْ تْوْمرونَ وَقَضیبَا اّیه 5 


4 سر 


الأفْر ان تن هوّلاء مَقطوغ قضبحین وجاء هل القدينة یستبُشزون قال 
نْ هوّلاء ضیفی فلا 1 تَفضخون وَانْفُوا اللْةَ ولا تَحْزٌ ون قالوا أوَلَم تنک عن 


۱ 
سك 


انغالمین قال هَوْء بای ٍن کنثغ فاعلین لَعفزک هم آفی سکره 
یعمهون» 

[نه رنجی در آن‌جا به آنان می‌رسد و نه از آن‌جا بیرون رانده می‌شوند* به 
بندگان من خبر ده که منم آمرزنده مهربان* و اين که عذاب من عذابی 
است دردناک * و از مهمانان ابراهیم به آنان خبر ده * هنگامی که بر او 
وارد شدند و سلام گفتند: (ابراهیم) گفت: ما از شما بیمناکیم* گفتند: 
مترس که ما تو را به پسری دانا مژده می‌دهیم* گفت: آیا با اين که مرا 
پیری فرا رسیده است بشارتم می‌دهید؟ به چه بشارت می‌دهید؟ * 
گفتند: ماتو را به حق بشارت دادیم. پس از نومیدان مباش* گفت: چه 
کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش نومید می‌شود؟ * (سپس) گفت: 
ای فرشتگان (دیگر) کارتان چیست؟ * گفتند: ما به سوی گروه مجرمان 
فرستاده شده ایم* مگر خانواده لوط که ما قطعا همه آنان را نجات 
می‌دهیم * جز آتش را که مقدر کردیم او از بازماندگان (در عذاب) باشد* 
پس چون فرشتگان نزد خاندان لوط آمدند* (لوط) گفت: شما مردمی 
ناشناس هستید* گفتند: (نه) بلکه برای تو چیزی آورده‌ایم که در آن 
تردید می‌کردند* و حق را برای تو آورده‌ایم و قطعا ما راستگویانیم* پس 
پاسی از شب (گذشته) خانواده‌ات را حرکت ده و (خودت) به دنبال آنان 
برو و هیچ یک از شما نباید به عقب بنگرد و هر جا به شما دستور داده 
می‌شود: بروید*و او را از اين امر آگاه کردیم که ريشه آن گروه 
صبحگاهان بریده خواهد شد* و مردم شهر شادی کنان روی آوردند* 
(لوط) گفت: اینان مهمانان منند مرا رسوا مکنید* و از خدا پروا کنید و 
مرا خوار نسازید* گفتند: آیا تو را (از مهمان کردن) مردم بیگانه منع 
نکردیم* 


«وَاْبْذ ریک حتّی بانیک الیقین» 

آو پروردگارت را پرستش کن تا اين که مرگ تو فرا رسد] 

در کتاب مصباح الشریعه آمده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
عاملان همه هلاک شدند به جز آنان‌که عملشان عبادت و بندگی بود. 
عایدان همه هلاک شدند. به جز آنان‌که عیادتشان از سر علم و آگاهی 
بود. عالمان همه هلاک شدند. به جز آنان‌که در علم» صادق و راستگو 
بودند. صادقان همه هلاک شدند به جز آنان‌که اخلاص داشتند. 
مخلصان همه هلاک شدند. به جز آنان‌که پرهیزکار بودند و تقوا داشتند. 
با تقوایان همه هلاک شدند. به جز آن‌ها که بیقین داشتند؛ آنان‌که به 
یقین رسیده‌اند بر خلّق و سرشتی عظیم و بزرگ دست یافته‌اند» خدای 
تبارک و تعالی فرموده است: «وَاغْبّذ ریک حتّی بأتیگ الیقین». 


8 و هه 
۱ 


«رن آخسنثم آخسنثم لأأنفْسکم ون آَساأئم نم فذ جَاء وَعْدٌّ الَخرة 
لِیشووُواً وُجُومکُم یلو الَمَشجدٌ کف دَحْوهٌ ول ة َرَة وَلِیَبرُوا ما عَلوَا 
تثبیژا عسی رَبْکُم آن یرحمَکُم ان عُدتم عُذْتا وَجَعَلنّا جَهَم للکافرین 
حخصیرا» 
[اگر نیکی کنید. به خود نیکی کرده اید» و اگر بدی کنید» به خود (بد 
نموده اید). و چون تهدید آخر فرا رسد (بیایند) تا شما رااندوهگین کنند 
و در معبد (تان) چنان‌که بار اول داخل شدند (به زور) درآیند و بر هر 
چه دست یافتند یکسره (آن را) نابود کنند* امید است که پروردگارتان 
شما را رحمت کند. و (لی) اگر (به گناه) بازگردید (ما نیز به کیفر شما) 
بازمی گردیم. و دوزخ را برای کافران زندان قرار دادیم] 


ابن بابویه, از احمد بن حسن قطان و محمد بن بکران نقاش» و محمد 
بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی- که خدای از او خشنود باد- از احمد بن 
محمد بن سعید همدانی, از علی بن حسن بن علی بن فضال از پدرش» 
از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس مصائب 
ما را ذکر کند و بگرید و با بگریاند» در روزی که چشم‌ها گریان می‌شوند. 
چشم‌های او نمی‌گرید؛ و هر کس در مجلسی بنشیند که امر ما در آن 
زنده می‌شود» در روزی که قلب‌ها می‌میرند» قلب او نمی‌میرد؛ و امام 
علیه السلام درباره آیه: «اٍن آَخَسَنتم آَخسَنثم لأَنفسکم ون سم 
قلَهّا» فرموده است: یعنی اگر نیکی کنید, به خودتان نیکی کرده اید و 
اگر بدی کنید؛ خداوندی دارد که آن را می‌بخشد. 


در روایت شیخ مفید در اختصاص در حدیثی از عبدالله بن سلّام و 
سئوال وی از رسول خدا آمده است که: عبدالله بن سلام به رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و آله عرض کرد: مرا خبر ده که آیا جبرئیل در لباس زنان 
است يا در لباس مردان؟ فرمود: در لباس مردان است نه در لباس زنان. 
گفت: پس مرا خبر ده که خوردنی و آشامیدنی وی چیست؟ فرمود: 
خوردنی‌اش تسبیح است و نوشیدنی‌اش تهلیل است. گفت: راست 
گفتی ای محمد! پس مرا از طول قامت جبرئیل آگاه ساز. فرمود: او در 
میان فرشتگان میانه بالاست؛ نه بلند دراز است و نه کوتاه خرد قامت 
است. وی را هشتاد گیله و طره از موهای مجعد است و بین دو 
چشمانش یک هلال است. پیشانی سفید و چشم سیاه و پا سفید 
است. نور او در میان ملائکه» هم‌چون نور روز در تاریکی شب است. او 
را بیست و چهار بال سبز زینت بسته به در و یاقوت است و بر دست 


و پایش مهرهایی از زینت مروارید است و براندام او حمایلی است که 
استرش رحمت. دکمه‌هایش کرامت» رویه‌اش وقار 9 پرهای آن زعفرانی 
است؛ پیشانی روشن دارد و بینی‌اش محدب است. گونه‌هایش صاف و 
دو طرف چانه‌اش گرد است. قامتی نیک دارد و نه می‌خورد و نه می‌نوشد؛ 
خستگی نایذیر است و اشتباه گریز» و تا روز قیامت وحی الهی را بر 
دوش می‌کشد. گفت: آاری ای محمد! راست گفتی. وی از مسائل دیکری 
نیز از پیامبر پرسید و نبی خدا صلی اللّه علیه و آله وی را پاسخ گفت و 
عبدالله بن سلام گفت: راست گفتی ای پیامبر! و گفت: چه کسی این 
اخبار به تو رسانده است؟ فرمود: جبرئیل. گفت: از چه کسی؟ فرمود: از 
میکائیل. گفت: و میکائیل از که؟ فرمود: از اسرافیل. گفت: و اسرافیل 
از که؟ فرمود: از لوح محفوظ. و گفت: لوح محفوظ از کجا؟ فرمود: از قلم. 
و گفت: قلم از کجا؟ فرمود: از پروردگار جهانیان. گفت: راست گفتی ای 
محمد! 


الخرائج: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: پاران علی علیه 
السلام گفتند: ای امیرالم‌منین کاش چبزی از آن‌چه که رسول اللّه صلی 
اللّه علیه و آله به تو رسانده به ما نشان دهی تا به آن اطمینان یابیم. 
گفت: اگر امر شگفتی از عجایب من ببینید کافر شده و می‌گویید: 
ساحری دروغگو و کاهن است. و این از بهترین سخنان شماست. 
گفتند: کسی از ما نیست مگر این که می‌داند تو وارث رسول اللّه صلی 
الّه علیه و آله هستی و علم او به تو رسیده. فرمود: علم عالم دشوار 
است و کسی جز مومنی که خدا دلش را در ایمان آزموده و با روحی او را 
تأیید کرده». توان تحمل آن را ندارده سپس فرمود: اما اگر نمی‌پذیرید 


اکنون برخی از عجائب و آن‌چه خدا از علم به من داده به شما نشان 
می‌دهم. هفتاد مرد که در نظر خودشان از بهترین شیعیان او بودند به 
دنبال او رقتند. علی علیه السلام به آن‌ها فرمود: من به شما چیزی 
نشان نمی‌دهم مگر این که عهد و میثاق خدا را از شما بگیرم که به من 
کفر نورزید و مرا به ساحر بودن متهم نکنید. به خدا به شما نشان 
نمی‌دهم مگر آن‌چه که رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به من آموخته. 
از آن‌ها عهد و میثاقی محکم‌تر از آن‌چه خدا از از رسولانش گرفته» گرفت 
سپس گفت: رویتان را بر گردانید تا آن‌چه را که می‌خواهم دعا کنم پس 
شنیدند که دعاهایی خواند که مانند آن را نشنیده بودند سپس فرمود: 
رویتان را برگردانید» برگرداندند» در طرفی باغ‌ها» رودها و قصرهایی 
پدیدار شد و در طرفی دیگر آتشی زبانه می‌کشید. تا جایی که آن‌ها در 
مشاهده بهشت و آتش شک نکردند. بهترین آنان در سخن گفتن 
گفت: این سحری بزرگ است. و کافر شده بازگشنند به جز دو مرد. 
وقتی همراه دو مرد بازگشت به آن‌ها گفت: سخن آنان و عهد و میثاق 
گرفتن من از آن را شنیدید و دیدید که کفر ورزیدند و باز گشتند. اما 
به خدا این فردا حجت من بر آن‌ها در نزد خداست خدا می‌داند که من 
نه کاهنم نه ساحر و نه این که چنین چیزی از من و پدرانم دیده شده 
است. بلکه آن علم خدا و رسول اوست که خدا آن را به رسولش سپرده 
و رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله آن را به من سپرده و من به شما 
رساندم. پس اگر به من شک کنید به خدا شک کرده اید. تا اين که به 
مسجد کوفه رفت و دعاهایی کرد. ناگهان سنگ ریزه‌های مسجد تبدیل 
به مروارید و پاقوت شدند. به آن دو گفت: چه می‌بینید؟ گفتند: اين 
مروارید و یاقوت است. گفت: اگر پروردگارم را در چیزی بزرگ‌تر از اين 
قسم دهم قسم مرا راست می‌گرداند. یکی از آن دو کافر شده بازگشت. 


اما دیگری ثابت قدم ماند. علی علیه السلام به او گفت: اگر چیزی از آن 
برگیری پشیمان شوی و اگر رها کنی پشیمان شوی. طمعش او را رها 
نکرد تا این که مرواریدی برداشت و در آاستینش قرار داد. وقتی صبح 
شد به آن نگریست که مرواریدی سفید بود که هیج‌کس مانند آن را 
ندیده بود» گفت: ای امیرالمة‌منین من از اين یک مروارید برداشتم. 
گفت: چه چیز تو را بر آن داشت؟ گفت: خواستم بدانم که آیا واقعی 
است يا نه. گفت: اگر تو آن را به جایی که از آن بر داشتی بازگردانی خدا 
بهشت را به تو در عوض آن می‌دهد و اگر تو آن را بازنگردانی خدا به تو 
در عوض آن آتش می‌دهد. مرد برخاست و آن را به جایی که از برداشته 
بود باز گرداند و خدا آن را تبدیل به سنگ ریزه کرد همان‌طوری که بود. 
یکی از آن‌ها گفت: او می‌ثم تمار بود و برخی دیگر گفتند: بلکه او 
عمروبن حمق خزاعی بود. 


اختصاص,. بصائرالدرجات: اسود بن سعید نقل کرده. حضرت باقر علیه 
الشلام به من فرمودند: ای اسود بن سعید! بین من و بین هر زمینی 
یک رشته ای مانند رشته نخ بناها وجود دارد؛ زمانی که دستوری در مورد 
زمینی داشته باشم آن رشته نخ را می‌کشم آن زمین با چاه‌ها و بازارها 
و خانه‌هایش جلو می‌آید تا آن‌چه ما به دستور خداوند به آن زمین امر 
می‌کنیم» اجرا شود. 


اختصاص. بصاثر الدرجات: سماعة بن مهران روایت کرده. حضرت صادق 
علیه السلام فرمودند: دنیا برای امام مانند قطعه ای گردوست؛ چیزی 
از دنیا از امام پوشیده نمی‌ماند و او طوری از اطراف بر دنیا تسلط دارد. 


که یکی از شما بر سر سفره‌اش نشسته و هر چه بخواهد بر می‌دارد. 


حسن بن کبش در کتابش به اسناد خود از ابابصیر نقل کرده» حضرت 
صادق علیه السلام فرمودند: ای ابامحمد! سری از اسرار خدا و علمی از 
علم خدا در پیش ماست که ملک مقرب و نبی مرسل و موّمنی که 
خداوند قلبش را برای ایمان آزموده نیز تاب آن را ندارند. به خدا قسم 
خدا کسی جز ما را مکلف به حمل آن ننموده و کسی جز ما را متعبد به 
آن نکرده است. و پیش ما سرّی از اسرار خدا و علمی از علم خداست 
که خداوند دستور تبلیغ آن را به ما داده است و ما از جانب خداء آن‌چه 
را که دستور رساندنش را داده بود. رساندیم» ولی محل و موضع و اهل 
و حاملی نیافتیم که آن را بردارد» تا اين که خداوند گروه‌هایی برای آن 
آفرید که از سرشتی که محمّد صلی اللّه علیه و آله و ذریه‌اش را از آن 
آفریده و از نوری که محقد و خاندانش را از آن آفریده. آفریده شدند و 
آن‌ها را به رحمتی که محمّد صلی اللّه علیه و آله را به آن آراست. آراسته 
نمود. آن‌چه که خداوند عز و جلّ دستور تبلیغش را داده بود؛ به آن‌ها 
رساندیم و پذیرفتند و تاب آوردند» و به آن سر را از جانب ما به آن‌ها 
رساند آن را پذیرفتند و تاب آوردند و ذکر ما را به ایشان رساند و دل‌های 
آن‌ها متمایل به معرفت و حدیث ما شد. اگر سرشت آن‌ها چنین نبود 
این طور نبودند نه به خدا قسم. تاب نمی‌آوردند. سپس فرمودند: 
خداوند گروهی را برای جهنم و آتش آفرید و به ما دستور داد» همان‌طور 
که به گروه قبلی رساندیم. به آن‌ها نیز برسانیم» ولی این‌ها از آن 
مشمئز و بیزار شدند و به خودمان برگرداندند و تاب نیاوردند و تکذیب 


کردند؛ گفتند: ساحر و دروغ گو است. خدا هم بر دل‌های آن‌ها مهر زد 
و آن‌ها را به فراموشی واداشت. بعد زبانشان را به مقداری از حق 
بازگذاشت. آن‌ها به زبان می‌آورند» ولی در دل منکرند. تا بدین وسیله 
از اولیای خدا و اهل طاعتش محافظت شود. اگر چنین نبود. خدا در 
زمین پرستش نمی‌شد. ما دستور داریم از آن‌ها منع کنیم و این مطلب 
را پوشیده بداریم. شما نیز از کسانی که خدا دستور کتمان از آن‌ها را 
داده کتمان کنید و از کسانی که خدا دستور به پوشاندن از آن‌ها داده 
پوشیده بدارید و کتمان کنید. سپس دست خود را بلند نمودند و گریه 
کردند و فرمودند: خدایا دوستان ما گروهی‌اندکند زندگی آن‌ها را زندگی 
ما و مرگشان را مرگ ما قرار ده و دشمن خود را بر آن‌ها چیره مکن که 
گرفتاراندوه و مصیبت آن‌ها شویم؛ که اگر ما را به مصیبت واندوه آن‌ها 
مبتلا کنی» در زمین پرستش نخواهی شد. 


ان رَیْکُمْ اللَه اذی حَتَق السَماوات والأَرْض فی ستَة آیام ثم استویخی 
انش یغشی الیل التمَارٌ بِطلَبّه حثیتا والشْفش ولمم وَالنَحوم 
مُسَخْراتِ بأَفره آلا له الْحْقْ وَالأْفرْ تبازک اللّهْ رت انعالمین 

پروردگار شماء خداوندی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز ‌ِ- 
شش دوران] آفرید. سپس بر عرش (قدرت) قرار گرفت (و به تدبیر 
جهان پرداخت). با (پرده تاریک) شب. روز را می‌پوشاند. و شب به 
سرعت» در پی روز می‌آید. و خورشید و ماه و ستارگان را افرید. که مسخر 
فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و تدبیر (جهان). از آن او (و 
به فرمان او) است! پر برکت و بی‌زوال است خداوندی که پروردکار 
جهانیان است. 


و فرمودند: این سخن خدای تبارک و تعالی: «ِن رک ال لَذی حَلق 
الشماوات وَالأَرْض فی سثتة ۵ آیام» بعنی در شش وقت و زمان نم استوی 
علی العزش» یعنی با قدرت خویش بر عرش بالا رفت «یغشی اللّیلَ 
انار ین خنیتا» بعنی سریعا. 

صاحب کتاب «ثاقب المناقب» حدیتی را از ابو هاشم جعفری از محمد 
ابن صالح ارمنی نقل کرده و گفته است: به ابو محمد حسن عسکری 
علیه السلام عرض کردم: معنای این فرموده خدای عز و جل: «للّه الأفر 
من قَبْل من بَغَذّ» را به من بگو. فرمودند: امر از آن خدا است پیش از 
این که امر کند و پس از این که امر کند به آن‌چه می‌خواهد. با خود 
گفتم: این تاویل این فرموده خدای عز و جل است که می‌فرماید: رل 
لة اْحَنق وَالفٌْ ز تبارک اللَهُ رب العالمین». پس ایشان به ۰ طرف من آمد 
و فرمود: همان گونه است که تو با خودت گفتی «ألاً َ لة الخلق وال 
تبارک اللَهٌ رت انْعالمین». 


«اذغوا ریک تضزگا و خُفْية اه لا یحث المُغتدین و لا تفسذواً فی اأأزض 
بَغد اصلاحهّا و ادعوه 1 أنّ زخمت اللّه ه قریبٍ مَنّ المُخسنین» 


[پروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانید که او از حد گذرندگان را دوست 
نمی‌دارد * و در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید و با بیم و امید او را 
بخوانید که رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است] 


علی بن ابراهیم می‌گوید: این فرموده خدای عز و جل: «اذعوا ریک تضرغا 
وَحفیةٌ» یعنی در آشکار و نهان» و اين سخن خدای تبارک و تعالی: «13 


رم نم ۰ 


تَفْس5واً فی اأزض بَعدّ اضلاحجهّا وَاذْعُوه حَوْفا وَطْمَعَا ان رَخمت اللّه قریب 


مَنّ اْمْخسنینَ» یعنی اصلاح آن (زمین) به وسیله رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم و امیر مومنان علیه السلام صورت گرفت. اما مردم به 
سیب ترک امیر مومنان علیه السلام و فرزندان اوء آن را تباه ساختند. 
محمد بن یعقوب: از محمد بن بحبی» از محمد بن علی از ابن مسکان» 
از میسر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که به آن حضرت 
عرض کردم: منظور از این سخن خدای عز و جل: «ل1 تسوا فی الأرض 
بَغدٌ اضلاحهّا» چیست؟ فرمودند: ای میسر! همانا که زمین تباه و فاسد 
بود» پس خدای عز و جل به وسیله پیامبرش صلی اللّه علیه و آله و سلم 
آن را اصلاح کرد و فرمود: «وَل1 تسوا فی الأرّض بَغد اضلاحهّا». 
عیاشی: از میسر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که درباره این 
فرموده خداوند تبارک و تعالی: «(1 فسذواً فی الأزض بَعْدّ اضلاجهّا» 
فرمودند: همانا که زمین تباه و فاسد بوده است و خدا به وسیله 
پیامبرش صلی اللّه علیه و آله 


آن را اصلاح نموده است. فرمود: «و11 تفسذوا فی الأر 
9 ن ( ح نمو سپس فرمود: (9 سدوا قی الارص 
بَغد اضلاجها». 


وَنقلبٍ اَفیِدتَهم وابصازهم کما لم بومنوا به آول مَرَة وَنذرُهم فی 
و ما دلهاو چشمهای آن‌ها را (به سبب اعمالشان) واژگونه می‌سازیم. (آری 
آن‌ها ایمان نمی‌آورند) همان گونه که در آغاز» به آن ایمان نیاوردند. و 
آنان را در حال طغیان و سرکشی به خود وا می‌گذاريم تا سرگردان شوند. 


دص 
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۳ 


ما کار در چا 9 ۶ سر يت عسو ی له هد ان - 
قا کانوا لیومنوا !لا آن يشاء اللة ون آکتزهم یجهَلون ( 


و (حتی) اگر فرشتگان را بر آن‌ها نازل می‌کردیم» و مردگان با آنان سخن 
می‌گفتند» و همه چیز را در برابر آن‌ها جمع می‌نمودیم» هرکز ایمان 
نمی‌آوردند. مکر آن‌که خدا بخواهد. ولی بیشتر آن‌ها جهل می‌ورزند. 


الیتغض رَخْرّف الْقَوْل غژوزا ولو شاء ریک ما فعلوه فَذرَهُم وَقَا یفْتَرُوت ( 
این‌گونه در برابرهر پیامبری» دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم. 
آن‌ها بطور سری سخنان ظاهر فریب و بی‌اساس (برای اغفال مردم) به 
یک‌دیگر القا می‌کردند. و اگر پروردگارت می‌خواست» چنین نمی‌کردند. 
(ولی ایمان اجباری سودی ندارد.) بنابراین» آن‌ها و تهمت‌هایشان را به 
حال خود واگذار. 


ویتضقبالیه َفیِحَةٌ الَذِین لا نون بالاَخْرة وه ویِیفترفوا ما هم 
َفْترفُونَ ( 

نتیجه (وسوسه‌های شیاطین) این خواهد شد که دلهای کسانی که به 
قیامت ایمان ندارند» به آن‌ها متمایل گردد. و به آن راضی شوند. و هر 
آقغیر الّه آبِتَفی حَکفا وَْو الّذی آنژن کم انکتاب فص والَذین 
الفْفترین ( 

(با این حال») آیا غیر خدا را به داوری طلبم؟! در حالی که اوست که این 
کناب آسمانی را که همه چیز در آن بیان شده» به سوی شما فرستاده 


است. و کسانی که به ان‌هاکتاب آسمانی داده‌ایم می‌دانند این کتاب» 
بحق از طرف پروردگارت نازل شده. بنابراین» هرگز از تردیدکنندگان 
وَتَمّث کلمث رَیْک صذفا وَعذلا لا فبدلَ یکیماتّه َو الشْهیغ الْعَلِیم ( 
و کلام پروردگار توء با صدق و عدلء به حذٌ تمام حاصل شد. هیچ‌کس 
نمی‌تواند کلمات او را دگرگون سازد. و او شنونده داناست. 


نم 


وان نطخ آْتَر من فی اأرض بیِضلّوک عن شبیل اللّه بن ییون الا الظَنَ 
وان هم الا یخرصون ( 

و اکر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی» تو را از راه 
خدا کمراه می‌کنند. (زیرا) آن‌ها تنها از کمان پیروی می‌نمایند» و تخمین 
و حدس (واهی) می‌زنند. 

رک هَو آَغلَم قن یِضِل ن سببله َهو آَغلغ بالفهتدین ( 
پروردگارت کسانی را که از راه او گمراه گشته‌اند بهتر می‌شناسد. و 
هم‌چنین کسانی را که هدایت یافته‌اند. 


ثواب الاعمال: علی علیه السْلام فرمود: هر کس در هر روز از اين دهه. 
ده مرتبه اين تهلیلات را بخواند» خداوند به ازای هر لا ال الا اللّهُ که 
می‌گوید درجه ای در بهشت از در و پاقوت به او عنایت فرماید که میان 
هر دو درجه برای سواری که با شتاب رکاب می‌زند یک صد سال راه است؛ 
و در هر درجه ای شهری است و در هر شهر کاخی از گوهر یکیارچه قرار 
دارد که درزی در آن نیست. در هر شهری از ان شهرها آنقدر از خانه‌ها 


و قلعه‌ها و اناقها و خانه‌ها و بسترها و همسران و تخنها و حوران بهشتی 
و پشتیها و فرشها و سفره‌ها و خدمتگزاران و رودها و درختها و زیورها و 
جامه‌ها قرار دارد که وصف آن از توان وصف کنندگان بیرون است. و 
هنخامی که از قبر خارج می‌شود. از هر موی بدن او نوری می‌تابد و 
هفتاد هزار فرشته به پیشباز او می‌آیند. و از پیش رو و سمت راست و 
چپ او حرکت می‌کنند تا به درب بهشت رسند. و هنگامی که وارد 
بهشت می‌شود پشت سر او می‌ایستند و او در پیشاپیش جلوی آن‌ها 
قرار می‌گیرد تا به شهری می‌رسند که نمای بیرونی آن از یاقوت سرخ 
است واندرون آن از زبرجد سبز رنگ» و در آن شهرء تمام آن‌چه را که 
خداوند در بهشت آفریده است وجود دارد. هنگامی که به آن‌جا می‌رسند 
فرشتگان می‌گویند: ای دوست خدا!! آیا می‌دانی این شهر و آن‌چه در آن 
است چیست؟ می‌گوید: نه. شما کیستید؟ می‌گویند: ما فرشتگانی 
هستیم که در دنیا روزی که خدای تبارک و تعالی را تهلیل می‌کردی تو را 
می‌دیدیم» این شهر با آن‌چه که در آن هست همه ثواب توست. تو را 
به ثوابی برتر از اين ثواب از جانب خدا مرژده باد! تا آن‌چه را که خداوند 
برای تو در دار السلام خود و در جوار خویش فراهم آورده است. 


آلم تر أنّ اللَة يسْجْذٌ له من فی السْمَاوّاتِ وَمَن فی الأزض وّالشفش 
وَالْقَمَرْ وَالْجُومْ وَالجبال وَالسَجَر وَالحُوَابُ وَکَیِیرٌ مَن الناس وَگییز حق 
علیه اعدا وَمَن بهن اللّه فمَا له من مُكرِم ان ال یل ما اه 

آيا نمی‌دانی تمام کسانی که در آسمان‌ها و کسانی که در زمینند برای 
خدا سجده می‌کنند؟! و (هم‌چنین) خورشید و ماه و ستارگان و کوه‌ها 
ودرختان و جنبندگان» و بسیاری از مردم! اقا بسیاری (ابا دارند» و فرمان) 


عذاب درباره آنان حتمی است. و هرکس را خدا خوار کند» کسی او را 
گرامی نخواهد داشت. خداوند هر چه را اراده کند (و صلاح بداند) انجام 
می‌دهد. 

هَذٌّان خضمان اختَضفوا فی ریم فاّذین کَفرُوا قطعث لَهْم یاب من تار 
یب من فوّق رَُوسهم الحميم 

این دو گروه» دشمن یک‌دیگرند که درباره پروردگارشان به مخاصمه و 
جدال پرداختند. کسانی که کافر شدند. لیاسهایی از آتش برای آن‌ها 
بریده شده» و مایع سوزان بر سرشان ريخته می‌شود. 

یضهَر به ما فی بّطْونَهم وَالْجْلْود 

هم آن‌چه که درونشان است با آن آب می‌شود. و هم پوستهایشان. 
وَلَهْم مُقامغ من حدید 

و برای آنان گرزهایی از آهن (سوزان) است. 

ما روا آن یخْرْجُوا منها من عم آعیذوا فیها وَذُوقُوا عذاب الخریق 
هرگاه بخواهنداز غم واندوههای دوزخ خارج شوند. به آن باز گردانده 
می‌شوند. و (به آنان گفته می‌شود:) بچشید عذاب سوزان را! 

ان ال یذِخِلٌ اَذین منوا وغملوا الصالحاتِ جَنَاتِ تجْری من تَحْنَهَا 
لها ِحَلَوِنَ فیها من آساوز من ذَهب ونوا وَِبَاسْهُم فیها حَریز 
خداوند کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند» در 


باغهای بهشتی وارد می‌کند که از پای درختانش نهرها جاری است. در 
آن‌جا با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت می‌شوند. و لباسهایشان از 


حریر است. 


وَهْدُوا ی الطیب من الْقَوْلِ وَُدُوا (لیصراط الحمید 
و بسوی سخنان پاکیزه هدایت می‌شوند. و به راه خداوند شایسته 
سنایش, راهنمایی می‌گردند. 


علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی عمیر» از ابی بصیر روایت 
نموده که او گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ای فرزند 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله! مرا از عذاب خداوند بترسان‌که سنگدل 
شده‌ام. حضرت فرمود: ای ابا محمد! برای یک زندگی طولانی آماده شو. 
زیرا که جبرئیل علیه السلام در حالی که ناراحت بود نزد رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله آمد. در صورتی که پیش از اين» وقتی که نزد رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌آمد» خنده بر لب داشت. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل! چرا امروز ناراحت نزد من آمده ای؟ 
گفت: ای محمد! شعله ور شدن آتش آغاز گردید. فرمود: چگونه. ای 
جبرئیل؟ گفت: ای محمد! خدای عز و جلّ به آتش فرمان داد پس هزار 
سال بر آتش دمیده شد تا سفید شد. سپس هزار سال بر آن دمیده 
شد تا سرخ شد. آن‌گاه هزار سال بر آتش دمیده شد تا سیاه گشت. 
سیاه تاریک و ظلمانی. اگر قطره ای از ضریع (خوارک اهل دوزخ) در شراب 
اهل دنیا بریزد» همه از بوی تعفن آن می‌میرند و اگر تنها یک حلقه از 
زنجیری که طولش هفتاد ذراع است در دنیا گذاشته شود از حرارتش 
دنیا ذوب می‌شود و اگر جامه ای از جامه‌های دوزخیان بین آسمان و 
زمین آویزان گردد. از بو و حرارت آن همه اهل دنیا می‌مبرند. امام باقر 
علیه الشلام فرمود: آن‌گاه پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله گریست و 
جبرئثیل نیز گریست. سپس خداوند فرشته ای را به سوی آن دو فرستاد 


که به آن دو بگوید: پروردگارتان به شما سلام می‌رساند و می‌گوید: همانا 
هر دوی شما در امان هستید از این که گناهی مرتکب شوید که من به 
سبب آن شما را عقاب کنم. 

امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بعد از 
این دیگر جبرثیل را متبشم و خندان ندید. سپس فرمود: اهل آتش؛ 
آتش را بزرگ می‌شمارند و اهل بهشت» بهشت و نعمت الهی را. 

وقتی اهل جهنم به جهنم وارد شوند. مسر هفتاد ساله را در آن سقوط 
می‌کنند و هرگاه خود را به بالای جهنم برسانند با گرزها و پتک‌های 
آهنین بر سرشان کوبیده می‌شود و به پایین جهنم باز گردانده می‌شوند 
و این حال آنان است و همان گفته خداوند عرٌ و جلّ است که فرمود: 
«کُلّما آراُوا آ یخرجُوا منها من عم آعیذُوا فیها و و ذُوقوا عذابت الخریق» 
آن‌گاه پوست بدنشان به غیر از پوستی که بر آنان بود تبدیل می‌شود. 
امام صادق علیه السلام فرمود: ای ابا محمد! همین قدر برایت کافی 
است؟ عرض کردم: برایم کافی است. برایم کافی است. 


علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از ابو بصیر روایت نموده که 
او گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ای زاده رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله! جانم به قربانت مرا به بهشت مشتاق گردان. حضرت 
فرمود: ای ابا محمد! کمترین حد نسیم بهشت چنان است که بوی 
خوش آن به دل‌های اهل بهشت. در روزی که نفس کشیدن به پایان 
رسد و راه نفس بسته شود (روز مرک) از مسافت هزار ساله بر مبنای 
سال‌های این دنیا می‌رسد و کم منزلت‌ترین اهل بهشت چنان است که 
اگر تمام جن و انس هم میهمان او شوند. او می‌تواند از همه با غذا و 


نوشیدنی پذیرایی کند و چیزی هم از دارایی او کاسته نمی‌شود و 
ساده‌ترین منزلت اهل بهشت چنان است که چون وارد بهشت شود 
سه باغ برایش ظاهر می‌گردد. وقتی که در پایین‌ترین آن باغ‌ها وارد 
شود تا آن مقداری که خدا بخواهد. همسران و خدمتکاران و نیز 
رودخانه‌ها و میوه‌ها را می‌بیند و چشمانش روشن و دلش شاد می‌کردد. 
وقتی که خداوند را سپاس گفته و ستایش کرد به او گفته می‌شود: 
سرت را بالا بگیر و به باغ دوم بنگر. چرا در اين باغ چیزهایی هست که 
در دیکری نیست. در این هنکام او می‌کوید: پروردکارا! همین را به من 
بده. خداوند به او می‌فرماید: اگر اين را به تو بدهم. باز هم باغ دیگری 
می‌طلبی. او می‌گوید: خداوندا! همین را می‌خواهم» همین را. وقتی که 
به آن باغ وارد می‌شود. سپاس و ستایش خداوند را به جای می‌آورد. 
پس گفته می‌شود: برای او دری به سوی بهشت بکشایید و به او گفته 
می‌شود: سرت را بالا بکیر. ناکهان او می‌بیند که دری از درهای بهشت 
جاویدان به رویش گشوده شده است و در آن چندین برابر نعمت‌هایی 
که پیش از این از آن برخوردار بوده است را می‌بیند. وقتی که 
خوشحالی‌اش چندین برابر می‌شود» می‌گوید: خداوندا! ستایش 
بی‌پایان مخصوص توست که با بخشیدن بهشت‌ها بر من منت نهادی 
و مرا از آتش نجات دادی. 


ابو بصیر گوید: در اين هنگام من گریستم و به حضرت عرض کردم: 
جانم به فدایت» بیشتر برایم بگو. حضرت فرمود: ای ابا محمد! در 
بهشت نهری است که در کناره‌های آن کنیزانی روییده است. هرگاه 
موّمن از کنار کنیزی عبور کند و از آن خوشش آید. آن را از جایش می‌کند 
و خداوند به جایش کنیز دیگری می‌رویاند. عرض کردم: جانم به 
قربانت» بیشتر برایم بگو. فرمود: موّمن با هشتصد باکره و چهار هزار 


زن بیوه و با دو تن از حوریان چشم درشت ازدواج می‌کند. پرسیدم: 
فدایت گردم» هشتصد باکره؟ فرمود: آری و هرچند که با آنان همبستر 
می‌شود. باز هم آنان باکره می‌مانند. پرسیدم: فدایت گردم» حوریان 
چشم درشت از چه چیزی آفریده شده‌اند؟ فرمود: از خاک نورانی بهشت 
آفریده شده‌اند و مغز ساق پای آنان از پشت هفتاد پوشش نیز نمایان 
است. جگر موّمن» آیینه حوریه است و جگر حوریه» آیینه موْمن است. 


پرسیدم: فدایت گردم. آیا آنان سخنی دارند که با بهشتیان بگویند؟ 
فرمود: آری» آنان بهشتیان را با سخنی مورد خطاب قرار می‌دهند که 
کسی همانند آن و گواراتر از آن را نشنیده است. پرسیدم: کلام آنان 
چیست؟ فرمود: با صدای نرم و شیوا می‌گویند: ما جاودانه‌ایم و مرگ 
نداریم. ما شاداب هستیم و پژمرده نمی‌شویم و ما ماندگاريم و 
نمی‌رویم. ما خشنود هستیم و خشمگین نمی‌شویم. خوشا به حال 
کسی که برای ما آفریده شده است و خوشا به حال کسی که ما برای او 
خلق شده‌ایم و ما کسانی هستیم که اگر سر یکی از ما در آسمان آویزان 
شود نورش چشم‌ها را خیره خواهد کرد. 


و نیز ابن طاوس در کتاب الدروع الواقیه آورده است: از پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله روایت شده است که فرمود: قسم به کسی که جان محمد 
صلی اللّه علیه و آله در دست اوست. اگر یک قطره از زقوم (خوراک اهل 
جهنم) بر کوه‌های زمین بیفتد. تا پایین‌ترین نقطه هفت زمین فرو 
می‌رود و کوه‌ها تاب آن را ندارند. پس چگونه است حال کسی که زقوم. 
خوراک اوست؟ قسم به کسی که جانم در دست اوست. اگر یک قطره 
از غسلین (خون آبه) بر کوه‌های زمین بچکد. تا پایین‌ترین نقطه زمین 


هفتم فرو می‌رود و کوه‌ها تاب آن را ندارند. پس چگونه است حال کسی 
که نوشیدنی‌اش این خون آبه باشد و قسم به کسی که جان محمد صلی 
الّه علیه و آله و سلم در دست اوست. اگر یک گرز از آن گرزهایی که 
خداوند در کناب خود ذکر نموده. بر کوه‌های زمین نهاده شود نا 
پایین‌ترین نقطه هفت زمین فرو می‌رود و کوه‌ها تاب آن را ندارند. پس 
چگونه است حال کسی که در روز قیامت در آتش با آن پتک‌ها بر سرش 
می‌گوبند. 


رم نبا و و 


شابقوا اليَعفرة من زربکم وحن عزضها کعزض السشماء ال أَعدّتْ 
للَذین منوا باللّه ه وَرشله دّلک فضل اللّه ه تیه من بشاء وال ذو الفْضل 
العظیم 


به پیش تازید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن 
مانند پهنه آسمان و زمین است و برای کسانی که به خدا و پیامبرانش 
ایمان آورده‌اند. آماده شده است. این فضل خداوند است که به هرکس 
بخواهد می‌دهد. و خداوند دارای فضل عظیم است. 


قا آضاب من فُصِيتَة فی لأزض ولا فی آنشیگخ لا فی کثاپ من قنلِ آن 
تبرآها ان یک عی اللّه بسیز 
هیچ مصیبتی (ناخواسته) در زمین و نه در وجود شما روی نمی‌دهد مگر 


این که همه آن‌ها قبل از آن‌که زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت 
است. و این امر برای خدا آسان است. 


تفسیر القمی: درباره ولادت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله روایت شده 
است که: چون شیاطین نشانه‌های ولادت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
را در زمین دیدند و چون فرو آمدن فرشته‌ها و تیر زدن بشیاطین برای 
آن‌ها ناشناخته آمد» همه نزد ابلیس گرد آمدند و گفتند آسمان را بر ما 
بستند و با شهاب سوزان ما را می‌زنند» گفت: جستجو کنید. البته امری 
در دنیا رخ داده» برگشتند و گفتند: ما چیزی ندیدیم» ابلیس گفت: من 
خودم دنبال آن می‌روم. و میان مشرق تا مغرب گردید و به حرم رسید. 
دید پر است از فرشته‌ها و جبرئیل تیغ به دست بر در حرم است. 
ابلیس خواست بدان وارد شود و جبرئیل به او بانگ زد که گمشو ای 
ملعون. و از سوی حرا به مانند گنجشک خردی آمد. و گفت: ای جبرئیل 
از تو پرسشی دارم. گفت: چیست؟ گفت: این حادثه چیست؟ و چرا 
شما در دنیا جمع شدید؟ گفت: این پیغمبر این امت است که زاده شده 
و او پایان پیغمبران و برتر از همه آن‌ها است گفت مرا در او بهره ای 
است؟ گفت: نه» گفت: در امنتش؟ گفت: اآری» گفت: به همین 
خشنودم. 


الکافی: امام محمد باقر علیه الشْلام می‌فرماید: که ابلیس که لعنت‌های 
خدا بر او باده سپاه شبانه را به هنگام غروب خورشید و طلوع آن پخش 
کند» در این دو ساعت بسیار خدا عز و جلّ ذکر کنید» و به خدا از شر 
ابلیس و لشکریانش پناه ببرید. و خردسالان خود را در این دو ساعت 
در پناه خدا قرار دهید که دو ساعت غفلت باشند 

الکافی: امام موسی کاظم علیه السلام می‌فرماید: خداوند تعداد 
شیاطینی را که برای دیدار با گمراهان برمی انگیزد بیشترند از فرشته 


هائی که خداوند به سوی خليفة اللّه فرستد که او را برای عدالت و حق 
برانگيخته» گفتند: ای ابو جعفر چگونه موجودی بیش از فرشته‌ها باشد. 
فرمود: این چیزی است که خداوند عز و جل خواسته است» سوال کننده 
گفت: ای ابو جعفر اگر من این را برای برخی شیعه باز گویم آن را نپذیرند 
فرمود چگونه نیذیرند» گفت: می‌گویند: فرشته‌ها بيشتر از دیوانند؛ 
فرمود: راست گفتی ولی سخن مرا بفهم که چه گویم. راستش این است 
که روزی و شبی نباشد جز این‌که همه پریان و دیوان پیشوایان گمراهی 
را دیدار کنند و فرشته‌ها نیز به تعداد آن‌ها امام هدایت گر خود را دیدار 
می‌کنند تا چون شب قدر آید و همه خلق اللّه از فرشته‌ها نزد ولی امر 
آیند خدا عز و جل به تعداد آن‌ها دیوان آماده کند تا ولی ضلالت را دیدن 
کنند و ناروا و دروغ برایش آورند» به امید این که صبح کند و گوید چنان 
و چنین دیدم» و اگر آن را از ولی امر پرسد به او گوید: شیطانی دیدی 
که تو را به چنین و چنان خبر داده تا آن را برایش شرح کند و گمراهی 
ای که به آن دچار شده است را برایش توضیح دهد و تفسیر کند. 


ج م لد و 7و9 موم و9 نهّ هو و 9 م2 4 لب ِ ی ‌ ات دک 
بسیج له السماوات السبع والارض ومن فیهن وان من شیء الا سبح 


بحفدو وَلَین لا تَفقهون تَضبيحَهُخ اه گان خَلیمَا غُْور 

آسمان‌های هفنگانه و زمین و کسانی که در آن‌ها هستند همه تسبیح 
او می‌گویند. و هیچ موجودی نیست. جر آن‌که» نسبیحو حمد او 
می‌گوید. ولی شما تسبیح آن‌ها را نمی‌فهمید. او دارای حلم و آمرزنده 


است. 


شم اللّه الأخمن الحیم اذّا السْقاء انمَطرر 
بسم الله الزحمن الرجیم اد ۶ انفطرت 


*بنام خداوند بخشنده مهربان* آن زماآن‌که (کرات) آسمان از هم 
واذ| الوَاکبٍ انتترزث 

و آن زمآن‌که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند» 

وذا البحاژ فجْرّ 

و آن زمان‌که دریاها به هم بپیوندند. 

واذّا لور بُغْنْرّت 


و آن زمان‌که قبرها زیر و رو گردد» (و مردگان خارج شوند) 


(در آن زمان) هر کس آن‌چه را از پیش و پشت سر فرستاده می‌داند. 
یا ها الانسَان ما غرّک بریّک الگریم 

ای انسان! چه چیز تو رادربرابرپروردگارکریمت مغرور ساخته است؟! 
الذی خَلَقَک فسوّاک فعدَلتک 

همان‌کسی که تو را آفرید و منظم ساخت و اعتدال بخشید. 

فی ی ضورة ما شاء ریک 


و در هر صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. 


می بینی (و) می‌پنداری که آن‌ها بی‌حرکتند و حال آن‌که آن‌ها ابر آسا در 
حرکتند]؛ و منظور از اين آ به: «وذ۱ العشار عَطلَثْ» این است که: آن‌گاه 
که مردم می‌میرند شنران» وانهاده و بدون اسنفاده می‌مانند و کسی 
نیست که آن‌ها را بدوشد. و منظور از: «وَاذْا البحَاژ شُْجَرّث»» این است 
که تمامی دریاهایی که در اطراف دنیا هستند» تبدیل به آتش می‌شوند. 
«واذ| النفوش روّجّت». با حوریان بهشتی ازدواج می‌کنند. 

سپس نقل می‌کند: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت شده است که: منظور از: «وَاذْا النْفوش رَوَجَتْ». بهشتیان با 
دوشیزکان نرم خو و زیبارو ازدواج می‌کنند. این در حالی است که هر 
کدام از دوزخیان» شیطانی همراه وی خواهد بود. جان‌های کافران و 
منافقان با شیاطین پیوند می‌خورد و این شیاطین» همنشین آن‌ها 


ابن شهر آشوب: از سفیان ثوری از اعمش. از ابو صالح. از ابن عباس 
در خصوص این آیه نقل کرده است که: «واذّا افو زوحخث»» هر 
مومنی در روز قیامت آن‌گاه که از صراط می‌گذرد. خداوند چهار زن از 
دنیا و هفتاد هزار حوری بهشتی را بر در بهشت به همسری وی درمی 
آورد» مگر علی بن ابی طالب علیه السلام که در دنیا و آخرت همسر 
حضرت بتول, فاطمه سلام اللّه علیها است و در بهشت. زنی به جز 
فاطمه سلام اللّه علیهاء از زنان دنیا نخواهد داشت. در عین حال هفتاد 
هزار حوری بهشتی که هر کدام از آن‌ها هزار خدمتکار دارد. همسران 
ایشان خواهند بود. 


کب یایرد بخیره ار کته بی لب تیب زر سل بل رد از 
امام جعفر صادق علیه السلام» حدیث به معراج بردن پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم را نقل کرد و تا آن‌جا رسید که می‌فرماید: تا این که به 
آسمان دنیا وارد شدم به طوری که هر فرشته ای که مرا می‌دید 
لبخندزنان و بشارت دهنده بود تا این که فرشته ای با من دیدار کرد 
که در میان همه آفریدگان خداوند» عظیم‌تر و بزرگ‌تر از او ندیده بودم؛ 
بدترکیب و خشم آلود بود» و همین دعایی که سایر فرشتگان در حق 
من کردند» را بازگو کرد» اما لبخندی نزد و مانند سایر فرشتگان بشارت 
دهنده نیود. 


گفتم: ای جبرئیل! این کیست که باعث ثرس و وحشت من شد؟ عرض 
کرد: زواست که از او وحشت کنی» همه ما از وی وحشت داریم. این 
مالک خزانه دار دوزخ است. هیچ گاه لبخندی بر لب جاری نساخته 
است. و از آن روز که خداوند» وی را عهده دار دوزخ کرده است. روز به 
روز بر میزان خشم و غضب وی نسبت به دشمنان خداوند و کناهکاران 
افزوده می‌شود. و خداوند» وی را مسئول انتقام گرفتن از آن‌ها قرار داده 
است. و اگر بر کسی قبل از تو لبخندی زده بود و با می‌خواست بر کسی 
بعد از تو لبخندی بزند» بی‌گمان برای تو نیز لبخند می‌زد. اما این فرشته 
به هیچ وجه لبخندی بر لب جاری نمی‌سازد. پس من به وی سلام کردم 
و او جواب سلام مرا داد و مرا به بهشت بشارت داد. به جبرئیل در حالی 
که در جایی بود که خداوند این‌گونه آن‌جا را توصیف می‌کند: «فطاع تم 

آمین» گفتم: به وی دستور نمی‌دهی که دوزخ را به من بنمایاند؛ پس 
جبرئیل به وی گفت: ای مالک! دوزخ را به محمد صلی اللّه علیه و آله و 


سلم بنمای. پس پرده و پوشش آن را برداشت. و دری از آن را کشود... 


بشم الّه الرّحْمَن الرّجیم ادا الشفش کُوَرّت 

*بنام خداوند بخشنده مهربان* در آن هنگام که خورشید درهم پیچیده 
شود 

ادا النْجُومْ انَدَرّث 

و ستارگان بی‌فروغ شوندء 

واذا الجبال شیرّث 

و کوه‌ها به حرکت درایند 

وَاذْا العشاز غطلّث 

و با ارزش‌ترین اموال به دست فراموشی سپرده شود 

سو هو و ود ۶ 2 و مه 9 

دا الْْخُوش خشرّث 

و در آن هنگام که وحوش جمع شوند. 

واذْا البحارٌ شُجَرّث 


و دریاها برافروخته شوند 


عرش از یک دانه یاقوت سرخ است و یک فرشته به او و بزرگیش 
نگریست پس خدا به او وحی کرد که من به تو نیروی هفتاد هزار فرشته 


که هر کدام هفتاد هزار پر دارند دادم پرواز کن» و آن فرشته با همه 
نیرو و پرهایی که داشت تا خدا می‌خواست پرواز کرد. سپس ایستاد و 
نگریست و چنین می‌نمود که گویا نپریده است. 


دز المنثور: از وهب آمده است که گفت: خداوند عرش را آفرید و عرش 
هفناد هزار ساق دارد و هر ساقی مانند گردی آسمان و زمین است. 


طبرسی رحمه اللّه علیه در مجمع البیان گفته: از ابن عباس و مجاهد 
نقل شده که: بیت المعمور در آسمان چهارم برابر خانه کعبه است» و 
فرشته‌ها با عبادت در آن» آن را آباد می‌کنند» و نیز از امیرالمومنین علیه 
الشلام روایت است که هر روز هزار فرشته در آن درمی آیند که هرگز به 
آن باز نمی‌گردند» از زهری از سعید بن مسیب از آبی هریره است که 
پیغمبر فرمود: بیت المعمور در آسمان نزدیک‌تر است. و در آسمان 
چهارم نهری است به نام حیات» که جبرثیل هر روزی که خورشید برمی 
آید» در آن درمی آید و چون بیرون می‌شود یک تکانی به خود می‌دهد. 
و از او هزار قطره می‌چکد و خدا از هر قطره فرشته ای می‌آفریند که فرمان 
دارند به بیت المعمور بیایند و در آن نماز بگزارند و آن را به انجام 
برسانند» سپس هرگز به آن باز نگردند. 


محاسبة النفس: سید علی بن طاوس رحمه اللّه علیه به نقل از کتاب 
خطب امیرالمو‌منین علیه السلام تآلیف عبد العزیز جلودی» به سند 
خود گفته: ابن کواء از امیرالم‌منین علیه السلام از بیت المعمور و 


سقف مرفوع پرسید» فرمود: وای بر تو آن ضراح است. خانه ای در آسمان 
چهارم برابر کعبه که از یک دانه لوَلوّ» هر روز هزار فرشته در آن درمی 
آیند و تا روز قیامت به آن باز نمی‌گردند نویسنده‌های اهل بهشت در 
آنند» از سمت راست در» کردار اهل بهشت را می‌نویسند» و 
نویسنده‌های دوزخیان سمت چپ درند که با مدادهای سیاه کردار 
دوزخیان را می‌نویسند» شب هنگام آن دو فرشته بالا می‌روند و از آن‌ها 
آن‌چه را یک نفر انجام داده» می‌شنوند و این است تفسیر قول خدای 
تَغْملُون» (اين است کتاب ما که علیه شما به حق سخن می‌گوید. ما از 
آن‌چه می‌کردید. نسخه برمی داشتیم). 


- تبارگ الذی جَعَلّ فی السْماء بُروجا و جُعَلّ فیها سراجا و قمرا مُنیرا. 
([فرخنده و بزرگوار است آن‌کسی که در آسمان برج‌هایی نهاد» و در آن» 
چراغ و ماهی نوربخش قرار داد.) 


سپس به فرشته ای از ملاتکه برخوردم که در جایگاهی نشسته بود و 
همه عالم در میان دو زانوی او بود و در دستش لوحی از نور داشت که 
در آن چیزهایی نوشته شده بود و او در آن می‌نگریست و به راست و 
چپ و اطرافیان خود توجهی نمی‌کرد و غمکین و حزین نشسته بود. 
پرسیدم: جبرئیل! این کیست؟ گفت: این ملک الموت است. 
سختکوش و جذی در قبض ارواح. گفتم: نزدیک‌تر برویم تا با او صحبت 
کنم» نزدیک شدیم و به او سلام دادم جبرئیل به او گفت: این محمد. 
پیامبر رحمت است که خدا او را بر بندگان فرستاد؛ او هم به من 


خوشامد گفت و با سلام و تحیت از من استقبال کرد؛ و گفت: ای محمد! 
بشارت می‌دهم که من همه چیز را در امت تو می‌بینم؛ گفتم: سپاس 
خداوندی را که صاحب نعمت و احسان نسبت به بندگانش است. این 
ناشی از فضل و رحمت پروردگارم نسبت به من است. جبرئیل گفت: در 
عمل» او خشن‌ترین ملک است: پرسیدم: آيا روحم هر کس که تا به حال 
مرده و يا بعد از اين خواهد مرد» تو قبض می‌کنی؟ گفت: آری» پرسیدم: 
هرکجا باشند آن‌ها را می‌بینی و خودت مشاهده می‌کنی؟ گفت: آری. 
ملک الموت گفت: همه دنیا که خدا آن را برای من مسخر کرده و مرا بر 
آن مسلط داشته» همانند درهمی در دست شخصی است که هرگونه 
بخواهد آن را می‌چرخاند» هر روز پنج بار بر هر خانه ای سر می‌زنم و 
هرگاه صاحبان عزایی بر مرده خود بگریند. به آن‌ها می‌گویم: برای او 
گریه نکنید. من بارها و بارها سراغ شما خواهم آمد تا هیچ یک از شما 
باقی نماند. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: مرگ بلایی برتر از 
همه بلاها است. ای جبرئیل. جبرئیل گفت: آن‌چه بعد از مرگ وجود دارد 
خیلی بیشتر از مرگ سخت و ناگوار است. 


علل الشرایع: جعفر بن محمد بن عماره از پدرش نقل کرده. از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم: چرا خداوند مخلوقات را آفرید؟ ایشان 
فرمودند: خداوند تبارک و تعالی مخلوقات را بیهوده نیافرید و آن‌ها را 
به حال خود رها نکرد. بلکه آن‌ها را برای نشان دادن قدرت خود آفرید و 
بر اطاعت خود مکلف نمود. و آنان به سبب طاعت او مستوجب رضوان 
خداوند می‌شوند» خداوند آن‌ها را نیافرید تا خود سودی از آنان بیرد و 


یا زیانی را به وسیله آنان از خود دور کند» بلکه آنان را آفرید تا به آنان 
سود برساند و آن‌ها را به نعمت‌های جاودان برساند. 


کتاب حسین بن سعید و نوادر: آبی حمزنقل کرده» امام باقر علیه 
السلام فرمودند: در هواء فرشته ای به نام اسماعیل وجود دارد که مأمور 
بر سیصد هزار فرشته است که هر کدام مآمور صد هزار فرشته دیگرند 
و اعمال بندگان را می‌شمارند. هنگامی که سال به انتهای خود می‌رسد. 
خداوند فرشته ای به نام سجل را به سوی آن‌ها می‌فرستد و آن نوشته‌ها 
را از آنان استنساخ می‌کند؛ و این همان سخن خداوند تبارک و تعالی 
است که فرمود: «یوَم تطوی السماء گطی السْجلٌ للکْتّب» (روزی که 
آسمان را هم‌چون در پیچیدن صفحه نامه‌ها در می‌پیچیم). 


خداوند می‌فرماید: «ما یلفظ من قَوّل لا تیه زقیب عَتیذُ» ([آدمی] هیچ 
سخنی را به لفظ در نمی‌آورد. مگر اين که مراقبی آماده نزد او [آن را ضبط 
می‌کند|)» و دو فرشته در مقابل و پشت تو هستند. هداوند سبحان 
می‌فرماید: «له مُعََباتْ من تین یدیه و من خُلْْه» (برای او فرشتگانی 
است که پی در پی او را از پیش رو و از پشت سرش [پاسداری می‌کنند])» 
و فرشته ای پیشانی تو را گرفته است و هنگامی که برای خداوند فروتنی 
کنی» تو را بلند می‌کند و هنگامی که بر خداوند گردن کشی کنی تو را 
به زمین می‌زند و رسوایت می‌کند» و دو فرشته بر روی دو لب تو هستند 
که فقط صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله را ثبت می‌کنند و فرشته 
ای بر روی دهانت ایستاده که نمی‌گذارد مار در دهانت داخل شود و دو 
فرشته بر روی دو چشمت هستند که این‌ها همه با هم ده فرشته 


می‌شوند و [این ده فرشته| بر هر انسانی گمارده شده‌اند و فرشتگان 
شب متفاوت از فرشتکان روز هستند که همکی در مجموع بیست 
فرشته می‌باشند که بر هر انسان گماشته شده‌اند. به علاوه خود ابلیس 
در روز» و فرزندان ابلیس در شب. خداوند متعال فرمود: «و ان علیکم 
لحافظین...» (و قطعا بر شما نگه بانانی آگماشته شده‌اند...)» و خداوند 
عرٌ و جلْ فرمود: «اذ یتلقی الْتَلقیان...» (آن‌گاه که دو [فرشته]| دریافت 
کننده...). 


در روایت دیگری آمده است که هنگامی که آن دو می‌خواهند در وقت 
صبح و عصر نازل شوند. اسرافیل اعمال بنده را از لوح محفوظ برای آن 
دو نسخه برداری می‌کند» و هنگامی که آن دو در وقت صبح و عصر دفتر 
اعمال بنده را بالا بردند» اسرافیل آن را با آن نسخه ای که استنساخ کرده 
مقایسه می‌کند نا بداند که همان‌طور است که او نسخه برداری کرده 


است. 


کافی: عبداللّه بن موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده» از پدرم 
پرسیدم: آیا آن دو فرشته می‌فهمند که بنده قصد انجام کار نیک یا بدی 
را دارد؟ ایشان فرمودند: ایا بوی مستراح و بوی خوب با هم یکی 
هستند؟ عرض کردم: خبر. ایشان فرمودند: هنگامی که بنده قصد 
انجام کار نیکی را می‌کند؛ روح او بوی خوبی می‌دهد و فرشته طرف راست 
به فرشته سمت چپ می‌گوید: برخیز! او قصد انجام کاری نیک کرده 
است. اگر بنده آن کار را انجام دهد. زیان آن فرشته قلمش می‌شود و 
آب دهانش جوهر می‌گردد و آن کار نیک را برایش می‌نویسد. و هنگامی 


که قصد کار بدی می‌کند روحش بوی گندی می‌گیرد و فرشته طرف چپ 
به فرشته سمت راست می‌گوید: بایست! او قصد انجام کار بدی را کرده 
است. اگر آن کار را انجام دهد» زبانش قلمش می‌گردد و آب دهانش 
جوهر و آن کار بد را بر او می‌نویسد. 


و به نقل از کتاب تذییل تألیف محمد بن نجار با سندش نقل کرده؛ 
امام صادق علیه السلام فرمودند: هنگامی که عصر روز پنج شنبه برسد. 
خداوند عز و جل فرشتگان خود را به همراه دفترهایی از نقره و قلم‌هایی 
از طلا در دستانشان. از آسمان به زمین می‌فرستد و آنان تا هنگام غروب 
خورشید صلوات|هایی که بر محمد و آل او [فرستاده می‌شودا] را 
می‌نویسند. 


علل الشرایع: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: وحوش و پرندگان و 
درندگان و هر چیزی که خداوند عزوجل خلق کرده است همه با هم 
زندگی می‌کردند و هنگامی که فرزند آدم» برادرش را کشت همه آن‌ها 
رمیدند و ترسیدند» پس هر یک به نوع خود پیوست. 


علل الشرایع: امام باقر علیه السلام می‌فرماید: خداوند عزوجل یک 
حوری از بهشت بر آدم فرو فرستاد که آدم او را به نکاح یکی از پسرانش 
درآورد و دیگری با جن ازدواج کرد و هر دو فرزندانی به دنیا آوردند و هر 
کدام از مرم که زیبایی و خوش خلقی در او است از حوری است و هرچه 


بدخلقی است از دختر جن است و آدم کراهت داشت از این‌که 
دخترانش را به عقد پسرانش درآورد. 


الخصال: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: کسانی که در روز قیامت 
بیشترین عذاب را خواهند داشت هفت نفر هستند و اولین آن‌ها پسر 
آدم است که برادرش را کشت و نمرود که درباره پروردگار خود با ابراهیم 
جدل کرد و دو نفر از بنی اسرائیل که قوم خود را بهودی و نصرانی کردند 
و فرعون که گفت: «من پروردگار بزرگ‌تر شما هستم» و دو نفر از اين 
امث هسنند. 


الخصال: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌فرماید: بدترین مخلوقات 
پنج نفر هستند: ابلیس و پسر آدم که برادرش را کشت و فرعون صاحب 
خرگاه‌ها [و بناهای بلند] و مردی از بنی اسرائیل که آن‌ها را از دینشان 
بازگرداند و مردی از این امت که از روی کفر در مقابل باب لد با او بیعت 
می‌شود. گفت: سپس گفت: من هنگامی که معاویه را دیدم که با او در 
مقابل باب لذ بیعت می‌شود حرف رسول خدا را به یاد آوردم و به علی 
علیه السلام پیوستم و با او بودم. 


الخصال: از امام صادق علیه السلام که فرمود: خداوند عزوجل به آدم 
علیه السلام وحی کرد: که من کلام را در چهار کلمه برای تو جمع خواهم 
کرد. آدم گفت: خدایا آن‌چهار کلمه چیست؟ خداوند فرمود: یکی برای 
من» یکی برای توء یکی درباره آن‌چه بین تو و بین من است و یکی درباره 


آن‌چه بین تو و مردم است. آدم گفت: خدایا آن‌ها را برای من بیان کن 
تا بدانم. خداوند فرمود: اما آن‌چه برای من است این‌که مرا عبادت کنی 
و چیزی را شریک من قرار ندهی. اما آن‌چه برای توست این است که به 
خاطر اعمالت آن‌چه را که بدان محتاج ثری به تو عطا کنم. و اما آن‌چه 
بین تو و بین من است این است که تو دعا کنی و من اجابت کنم. و 
اما آن‌چه بین تو و بین مردم است این است که آن‌چه را که برای خود 
می‌پسندی برای مردم نیز بپسندی. 


علل الشرایع: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: بسیار گریه کنندگان 
پنج نفرند: آدم» یعقوب» یوسف. فاطمه دختر محمد و علی بن حسین 
علیهم السلام. اما آدم به خاطر بهشت آن قدر گریه کرد که در 
گونه‌هایش مانند دره‌ها پدید آمد. ادامه حدیث. 


علل الشرایع» عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام می‌فرماید: گفتم: 
اولین عطر و بوی خوش چگونه بوده است؟ پس به من گفت: اطرافیان 
شما درباره آن‌چه می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند: آدم هنگامی که به 
سرزمین هند فرود آمد و به خاطر بهشت گریست. اشک‌هایش جاری 
شد و مانند رگهاهایی در زمین جاری شد و تبدیل به عطر شد. امام رضا 
علیه السلام فرمود: آن گونه که می‌گویند نیست. بلکه حوا موهای 
بافته‌اش را با برگ درختان بهشتی می‌بست. هنگامی که به زمین فرود 
آمده و به آن معصیت مبتلا شد حیض دید پس به غسل فرمان داده 
شد. وی بافته موهایش را باز کرده و خداوند عزوجل بادی را فرستاد که 


بر گیسوانش وزید و آن را نگه داشت به هر جایی که خداوند عزوجل 
خواست پخش کرد و عطر از آن به وجود آمده است. 


توضیح: جزری گفت: در آن آمده است: (ریش رسول اللّه را با عطر 
می‌آغشتم) یعنی با آن می‌آغشتم و بسیار گفته می‌شود غلف بها لحیته 
غلفا و غلفها تغلیفا. پایان. و قرن: به بخش بافته شده موها می‌گویند. 
علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: صفاء صفا نامیده شد چون 
آدم» مصطفی - پیامبر برگزیده خدا - بر آن فرود آمد و اسمی از اسم 
آدم - بر پیامبر ما و خاندانش و بر او سلام باد- بر این کوه نهاده شد و 
خداوند عزوجل می‌فرماید: «خداوند آدم و نوح را برگزید» و حوا بر مروه 
فرود آمد و مروه. مروه نامیده شد چون (مرآة: زن) بر آن فرود آمد و 
برای آن کوه اسمی از اسم مرأة نهاده شد. 


علل الشرایع: امام باقر علیه السلام از اجدادش نقل می‌کند که خداوند 
عزوجل به جبرثیل وحی کرد: من خدای رحمان و رحیم هستم. همانا من 
به آدم و حوا هنگامی که نزد من شکایت کردند از آن‌چه شکایت کردند؛ 
رحم کردم. پس خیمه ای از خیمه‌های بهشت را برای آن‌ها فرود بیاور 
چرا که من به آن دو به خاطر گریه‌های آن‌ها و تنهایی و وحشتشان رحم 
آوردم و خیمه را بر نزعه بین کوه‌های مکه بر پا کن. امام فرمود: نزعه 
همان مکان کعبه و ستون‌های آن است که ملائکه آن را قبل از ادم بالا 
بردند. پس جبرئیل خیمه ای به‌اندازه مکان کعبه و ستون‌هایش برای 
آدم فروفرستاد و آن را بر پا کرد. فرمود: جبرئیل علیه السلام آدم را از 
صفا و حوا را از مروه پایین آورد و آن‌ها را در خیمه جمع کرد. فرمود: 
ستون وسطی خیمه» چوبی از یاقوت سرخ بود. پس نورش کوه‌های مکه 


و اطراف آن را روشن ساخت. فرمود: نور ستون کشیده شد که امتداد 
آن» محدوده امروز حرم است که از هر طرف به مبزانی است که نور آن 
ستون به آن رسید. فرمود: خداوند عزوجل آن‌جا را به خاطر حرمت خیمه 
و ستون» حدود حرم قرار داد چون خیمه و ستون از بهشت آمده بود. 
قرمود: به همین دلیل خداوند عزوجل نیکی‌ها را در حرم مضاعف و 
بدی‌ها را نیز مضاعف قرار داده است. فرمود: و طناب‌های خیمه را از 
اطراف آن کشید که منتهای میخ‌های آن خیمه» اطراف مسجدالحرام بود. 
فرمود: میخ‌های آن سنگ‌هایی از طلای خالص بهشت بود و طناب‌های 
آن از ریسمان ارغوانی بود. فرمود: خداوند به جبرئیل علیه السلام وحی 
کرد که هفناد هزار فرشته بر خیمه فرود فرست که آن را از شیاطین 
عصیان گر حفظ کنند و با آدم انس بگیرند و به خاطر بزرگداشت کعبه 
و آن خیمه. پیرامون آن در طواف باشند. فرمود: پس ملائکه را 
فروفرستاد. پس در اطراف خیمه بودند و آن را از طغیان شیطان عصیان 
گر حفظ می‌کردند و هر روز و شب ارکان کعبه و خیمه را طواف می‌کردند 
درست همان‌طور که در آسمان به طواف بیت المعمور می‌پرداختند. 
فرمود: ارکان بیت الحرام در زمین محاذی بیت المعمور است که در 
آسمان قرار دارد. فرمود: خداوند ثبارک و تعالی» بعد از ان به جبرئیل 
علیه السلام وحی کرد: بر آدم و حوا فرود آی و آن‌ها را از موضع 
ستون‌های خانه‌ام دور کن و ستون‌های خانه‌ام را برای ملائکه و 
مخلوقاتم از نسل آدم بالا ببر. جبرثیل بر ادم و حوا فرود آمد و آن‌ها را 
از خیمه خارج کرد و از نزعه - ستونهای - کعبه دور کرد وخیمه را از جای 
نزعه کنار زد. فرمود: آدم را بر صفا و حوا را در مروه قرار داد. پس آدم - 
صلوات و درود خدا بر پیامبر ما و خاندان او و بر او باد- گفت: ای جبرئیل 
آیا به خاطر خشم خداوند تبارک و تعالی بر ماء جای ما را عوض کرده و 


بین ما فراق ایجاد کردی يا بر اساس رضایت و تقدیر او بر ما چنین 
کردی؟ جبرثئیل به آن دو گفت: این مساأله به خاطر خشم خداوند - 
ذکرش بلند مرتبه باد- بر شما نیست ولی خداوند عزوجل از آن‌چه انجام 
می‌دهد مورد سوال واقع نمی‌شود. ای آدم! هزار فرشته ای که خداوند 
آنان را به زمین نازل کرده بود تا مونس تو باشند و پیرامون ستون‌های 
خانه و خیمه طواف کنند از خداوند عزوجل خواستند که در محل خیمه؛ 
برای آن‌ها خانه ای در نزعه مبارک در مقابل بیت المعمور بسازد تا بر 
اطراف آن طواف کنند؛ همان‌طور که در آسمان پیرامون بیت المعمور 
طواف می‌کردند. پس خداوند تبارک تعالی بر من وحی کرد: که تو را دور 
کنم و خیمه را بردارم. آدم علیه السلام گفت: به قضا و قدر خداوند 
تبارک و تعالی و امر نافذش در مورد ما راضی شدیم. پس جبرئیل 
پایه‌های کعبه را با سنگی از صفا و مروه و سنگی از طور سینا و سنگی 
از جبل السلام که پشت کوفه است بالا برد. سپس خداوند عزوجل به 
جبرئیل علیه السلام وحی کرد: آن را بساز و تمام کن. جبرثیل علیه 
السلام سنگ‌های چهارگانه را به دستور خداوند با بال‌هایش از 
جاهایشان بیرون کشید و آن‌ها را در همان ارکانی که خداوند فرموده 
بود بر همان اصول و قواعدی که خداوند جبار جل جلاله مقدر ساخته 
بود. قرار داد و اعلام - میل‌ها - آن را نیز نصب کرد. سپس خداوند به 
جبرئیل امر کرد: آن را بساز و با سنگی از ابو قبیس به پایان ببر و دو در 
برای آن قرار بده؛ باب شرقی و باب غربی. فرمود: جبرثیل علیه السلام 
آن را به پایان برد و هنگامی که از آن کار فارغ شد. ملائکه پیرامون آن 
طواف کردند. هنگامی که آدم و حوا دیدند ملائکه پیرامون خانه طواف 
می‌کنند به راه افتاده و هفت بار طواف کردند و سپس خارج شده و به 
دنبال چیزی رفتند که بخورند. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: محل کعبه تپه ای سفید بر روی 
زمین بود که همانند نور خورشید و ماه می‌درخشید تا این‌که دو فرزند 
آدم (قابیل و هابیل) یکی دیگری را کشت و آن تیه تبره گشت. هنگامی 
که آدم هبوط کرد خداوند همه زمین را بالا آورد و آدم آن را دید و سپس 
به آدم فرمود: همه این زمین برای توست. آدم گفت: ای خدای من! این 
تکه زمین نورانی چیست؟ خدا فرمود: زمین من است آن را برای تو قرار 
دادم که هر روز هفتصد بار دور آن طواف کنی. 


کافی: امام رضا علیه السلام فرمود: در ذی القعده رحمت همه جا را قرا 
گرفت و در آن روز زمین گسترده شد و کعبه بنا شد و آدم فرود آمد. 


نهاز خایدین فیها ودک الْفوز العظیم 

این‌ها مرزهای الهی است. و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند. (و 
قوانین او را محترم بشمرد.) خداوند وی را در باغهایی بهشتی وارد 
می‌کند که نهرها از پای درختانش جاری است. جاودانه در آن خواهند 
بود. و این» رستگاری بزرگ است. 

ون یغص ال وَرشولَهُ وَیبَعَدٌ خَدُودَُ یذخِه تازا خالدُا فیها وَلَه عَذاب 


س‌ ی 


مهین 
۰ 


ی 


و هر کس در برابر خدا و پیامبرش نا فرمانی کند و از مرزهای او تجاوز 
نماید» خداوند او را در آتشی وارد می‌کند که جاودانه در آن خواهد بود. 
و برای او مجازات خوارکننده ای است. 


وک سر لگ و هه 8 ی ار هم 2 بو ام ثِ و و و س ِ صر حه ‏ ت 
«وقاتلوهم حثی لا تکون فثنة ویکون الذین کله لله فان انتهوا فان الله 
بقا یغملون بَصیز» 
آو با آنان بجنگید تا فتنه ای بر جای نماند و دین یکسره از آن خدا گردد. 
پس ار (از کفر) باز ایستند قطعا خدا به آن‌چه انجام می‌دهند 


بصائر الدرجات: اصبغ بن نباته گفت: امیرالمو‌منین علیه السلام بر منبر 
رفت و پس از حمد و ثنای پروردکار فرمود: مردم! شیعیان ما از سرشتی 
که دو هزار سال قبل از خلقت ادم ذخیره شده بود خلق شده‌اند. 
هیچ‌کس از آن‌ها خارج نمی‌شود و کسی بر آن‌ها اضافه نمی‌گردد. من 
وقتی چشمم به ایشان بیفتد آن‌ها را می‌شناسم» زیرا وقتی پیامبر صلی 
الله علیه و آله با آب دهان درد چشم مرا بهبودی بخشید. فرمود: خدایا! 
گرما و سردی و سرما را از او دور بگردان و دوست را از دشمن برای او 
مشخص گردان! بعد از آن دیگر ناراحتی چشم برایم پیش نیامده و گرما 
و سرما مرا نیازرده است» و من دوستم را از دشمن می‌شناسم. 

مردی از میان جمع به حرکت درآمد و سلام کرد. سپس گفت: یا 
امیرالمو‌منین! به خدا قسم من طرفدار دین خدایم با ولایت تو» و من 
در ینهانی چنان تو را دوست می‌دارم که در آشکارا اظهار می‌کنم. حضرت 


علی علیه الشلام به او فرمود: دروغ می‌گویی! به خدا من اسم تو را در 
میان اسم‌ها و چهره تو را در میان چهره‌ها نمی‌شناسم و سرشت تو غیر 
از آن سرشت مخصوص است. آن مرد نشست. خداوند رسوایش کرد و 
حقیقتش را آشکار گردانید. 


بعد یکی دیگر ایستاد و گفت: با امیرالمو‌منین! من طرفدار دین خدایم 
با ولایت توء و تو را در پنهان چنان دوست می‌دارم که در آشکارا اظهار 
می‌کنم. فرمود: راست می‌گویی! سرشت تو از آن سرشت است و بر 
ولایت ما پیمان از تو گرفته شده و روح تو از ارواح مومنین است. اما 
برای فقر تن پوشی تهیه نما. قسم به آن‌کس که جانم در دست اوست. 
از پیامبر اکرم شنیدم که می‌فرمود: سرعت فقر نسبت به دوستان ماء 
از سرعت سیلی که از بالای دره سرازیر شود بیشتر است. 


و نیز گفته است: از پدرم. از حسن بن خالد. از امام رضا علیه السلام 
روایت شده است که راوی گفت: به حضرت عرض کردم: راجع به این 
فرموده خداوند: «والسماء ذات الحْبّک» [سوگند به آسمان مشیک] 
توضیح دهید؛ فرمود: ستون‌های آن به سوی زمین است و سپس 
انگشتانش را در یک‌دیگر فرو برد. پرسیدم: چطور ممکن است که 
ستون‌های اسمان به زمین قرو رفته باشند در حالی که خداوند 
می‌فرماید: «رَفْع السْمَاوّات بغیر عَمَد تَروْتهّا» امام فرمود: سبحان الله! 
مگر خداوند نمی‌فرماید: «بغیر عمَدٍ تَرونها»؟ عرض کردم: چرا. فرمود: 
معنایش آن است که عمودهایی هست. اما شما آن‌ها را نمی‌بینید. 
پرسیدم: فدایت شوم. چگونه؟ راوی گوید: امام دست چپش را باز کرد 
و سپس دست راستش را روی آن‌ها نهاده و فرمود: این زمین دنیا است 


که آسمان بر روی آن چونان گنبدی قرار گرفته است و زمین دوم بر روی 
آسمان دنیا واقع شده و آسمان دوم بالای زمین دوم چونان گنبدی قرار 
گرفته است. زمین سوم بر فراز آسمان دوم قرار دارد و آسمان سوم 
مانند گنبدی روی آن قرار گرفته است. زمین چهارم روی آسمان سوم و 
آسمان چهارم چون گنبدی روی آن و زمین پنجم روی آسمان چهارم و 
آسمان پنجم چون گنبدی بالای آن و زمین ششم بر روی آسمان پنجم 
و آسمان ششم چونان گنبدی بر روی زمین ششم واقع گردیده و زمین 
هفتم بر فراز آسمان ششم و آسمان هفتم مانند گنبدی روی زمین 
هفتم قرار دارد. عرش پروردگار رحمان بر روی آسمان هفتم است و خود 
فر موده است: «خلق تِِ سماوات» به صورت طبقه بر روی طبقه «ومن 
الأزض مثْلَهَنّ یتتَژل الأَفرٌ بِیتَهْنْ» آهفت آسمان و همانند آن‌ها هفت 
زمین آفرید. فرمان (خدا) در میان آن‌ها فرود می‌آیدا اما صاحب امر 
همانا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله است و وصی بعد از رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله بر روی زمین» پا برجاست و «امر» از آسمان بالا از 
میان آسمان‌ها و زمین‌ها بر او فرود می‌آید. عرض کردم: زیر پای ما یک 
زمین بیشتر وجود ندارد؟ فرمود: درست است. زیر پای ما یک زمین 
بیشتر وجود ندارد و شش زمین دیگر بالای سر ما هستند. 


علی بن ابراهیم: از احمد بن حسین. از فضاله. از ابان بن عثمان» از 
زراره نقل می‌کند که گفت: از امام محمد باقر علیه السلام» درباره اين 
آیه: «وَنَهُ گان رجَال مَن الانس یغوذون برجّال مَنَ الجنْ فرَادُوهم رَهقّا». 
پرسیدم و ایشان فرمود: اجئثه بر گروهی از انسان‌هایی که به مردانی از 
جنیان پناه می‌بردند. فرود می‌آمدند و بر سرکشی آنان می‌افزودند. و 


فرمود: برخی افراد نزد کاهنی که از شیطان الهام می‌گرفت» می‌رفتند و 
میگ؟ذ تند: به شیطان خودت بگو: فلانی به تو پناه آورده است. 


و نیزعلی بن ابراهیم. درباره اين آیه: «وَأَهُ گان رجَالْ مَن الانس یغوذون 


برجّال ه من الجنْ فَرَاُوهُم رَمَقّا». گفت: جّیان بر گروهی از انسان‌ها 
فرود می‌آمدند» واخبار و اطلاعاتی را که قبل از تولد رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم در آسمان می‌شنیدند برای آن‌ها بازگو می‌کردند. مردم 
نیز بر اساس آن‌چه جنیان به آن‌ها می‌گفتند» پیش گویی می‌کردند. 
منظور از «رَهقا» دراین سخن خداوند عز و جل: «فزاذوهم رهقا». خسران 
و زیان است. 


در المنثور: به چند سند دیگر از پیغمبر صلی اللّه علیه و اله نقل کرده 
که گفت: نزد او نشسته بودیم و ابری گذشت. فرمود: می‌دانید این 
چیست؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. فرمود: این غیابه است. خدا 
آن را به مردم شهری می‌راند. که نه او را می‌پرستند و نه شکر می‌کنند. 
می‌دانید بالایش چیست؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. فرمود: 
بالایش موجی است واداشنه. و سقفی نگهداشنه. می‌دانید بالای آن 
چیست؟ گفتند خدا و رسولش داناترند» فرمود: آسمانی دیگر» می‌دانید 
میانشان چه‌اندازه است؟ گفتند خدا و رسولش داناترند» فرمود: سال 
راه. تا هفت آسمان شمرد و فرمود میان هر دو سال راه است. سپس 
فرمود: می‌دانید بالای آن‌ها چیست؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. 


فرمود: عرش است می‌دانید میان آن دو چه‌اندازه است؟ گفتند: خدا و 
رسولش داناترند. فرمود: چون میان دو آسمان. سپس فرمود: می‌دانید 
این چیست؟ این زمین است. می‌دانید زیر آن چجیست؟ گفتند: خدا و 
رسولش داناترند» فرمود: زمین دیگر و میان هر دو سال راه تا هفت 
زمین برشمرد که میان هر دو زمین سال راه است. 


دز المنثور: از ربیع بن انس نقل شده که گفت: آسمان دنیا موجی است 
واداشته» و دومی مرمری است سپید و سومی آهن» و چهارم مس پنجم 
نقره. ششم طلا. هفتم باقوت سرخ بالایش بیابان‌های نور» و بالایش 
را جز خدا نمی‌داند و بر حجب فرشنه ای گماشته شده به نام 
«میطاطروش». 


از ابين عباس در تفسیر قول خدا «فی یوم کان مقداره خمسین الف 
سنه» (در روزی که مقدارش ینجاه هزار سال است)» آمده است که گفت 
نهایت امر او از فروترین زمین‌ها تا بالای هفت آسمان هزار سال است. 
و روز هزار سال» به این معنا است که فرمانش از آسمان به زمین می‌آید 
و از زمین در یک روز به آسمان برمی آید. و این خودش مسافت هزار 
سال است زیرا میان آسمان و زمین سال راه است. 


و رای ات ی سل رت ۱ 
هر زمین و زمین دیگر سال و میان دو آسمان سال و کلفتی هر آسمان 


سال» و این می‌شود هزار سال» و میان آسمان و عرش هزار سال و این 
است معنی قول خدا «در روزی که هزار سال است». 


دز المنثور: از ابی ذر است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
«مَن آتی عی الائسان» را تا پایان خواند سپس فرمود: راستی من 
می‌بینم آن‌چه را شما نمی‌بینید و می‌شنوم آن‌چه را شما نمی‌شنوید. 
آسمان سنگین است و می‌سزد که سنگین باشد. در آن‌جای چهار 
انگشت نیست جز آن‌که فرشته ای در آن سر به سجده دارد به خدا اگر 
آن‌چه می‌دانم می‌دانستید کم می‌خندیدید و پر می‌گریستید. و با زنان 
هم بستر نمی‌شدید که کام گیرید. و به تپه‌ها بر می‌آمدید و به خدای 
عزوجل پناهنده می‌شدید. 


امام رضا علیبه السلام فرمود: عرش خداوند نیست. عرش اسم دانش 
و قدرت است و در عرش» همه چیز وجود دارد. هم‌چنین حمل آن را به 
کسانی غیر از خویش نسیت داده که گروهی از افریده‌های او هستند. 
زیرا آفریده‌هایش را با حمل عرش خود به بندگی درآورده است. آن‌ها 
حمل کنندکان علم او هستند. و خلقی پیرامون عرش او تسبیح کوی 
هستند و براساس علم او عمل می‌کنند و فرشتگانی نیز هستند که 
اعمال بندگان او را می‌نگارند. هم‌چنین اثبات عبادت و بندگی اهل زمین 
را از طریق طواف پیرامون خانه‌اش قرار داده است و خداوند» هم‌چنان‌که 
خودش فرموده است «علی العرش استوی». خداوند» عرش و حاملان 
آن و همه کسانی را که پیرامون آن هستند حمل و حفظ می‌نماید. او 
نگهدارنده و اداره کننده همه جان‌هاست. او برتر و بالاتر از هر چیزی 


است. صفت محمول یا پایین‌تر و فروتر به تنهایی و بدون نسبت دادن 
به چیزی به کار برده نمی‌شود» چون در آن صورت لفظ و معنی تباه 
خواهند شد. 

ابو قره گفت: پس آيا این روایت را تکذیب می‌کنی که در آن آمده است. 
هر گاه خداوند خشمگین شود خشم او قابل تشخیص است و 
فرشتگانی که عرش را حمل می‌کنند» سنگینی آن را بر شانه‌هایشان 
احساس می‌کنند. به همین دلیل به سجده می‌افتند و زمانی که خشم 
پروردگار برطرف می‌شود. از سنگینی آن کاسته می‌شود و آن‌ها به سر 
جای خودشان باز می‌گردند؟ امام رضا علیه السلام فرمود: برای من درباره 
خداوند عز و جل سخن بگو که (می دانیم) از زمانی که ابلیس را لعن 
کرده. از او خشمگین است. چه زمانی از او ر(ضی شده است. حال آن‌که 
تا به امروز از او و باران و پیروانش خشمگین است؟ چگونه جرآت 
می‌کنی خداوند را به تغییر از حالتی به حالت دیگر توصیف کنی و درباره 
او اموری را جاری بدانی که در میان بندگان وجود دارد؟! خداوند» پاک و 
بلند مرتبه است. او منزه از آن است که همراه نابود شوندگان فنا یابد. 
يا مانند موجودات متغیرء دچار تغییر گردد. او هرگز دچار دگرگونی 
نمی‌گردد؛ حال آن‌که همه موجودات غیر از اوه کاملا در قبضه قدرت و 
تدبیر او هستند. به او نیازمندند و او از غیر خودش کاملا بی‌نیاز است. 


قرمود: استوار است بر هر چیز و چیزی به او نزدیکتر از چیزی نیست؛ 
و اما عرشی که همه آفریده‌ها است» هشت فرشته آن را برداشته‌اند و 
هر کدام هشت چشم دارند و هر چشمی برابر دنیاء یکی به صورت آدمی 
است و از خدای تعالی برای آدمیزاده‌ها روزی می‌خواهد» و یکی به صورت 


گاو نر است و از خدای تعالی روزی همه بهائم را خواستار است و یکی 
به صورت شیر است و از خدای تعالی روزی همه درنده‌ها را می‌خواهد. 
و یکی به صورت خروس است و از خدای تعالی روزی پرنده‌ها را 
می‌خواهد. آن‌ها امروزه همین چهار گونه‌اند و چون روز قیامت شود 
هشت نوع می‌گردند. 


و اما عرش به معنی دانش را هم چهار نفر از پیشینیان و چهار نفر از 
آخرین بر دوش داشته‌اند اما آن‌چهار نفر نخست. نوح. ابراهیم» موسی 
و عیسی علیهم السلام بودند و اما چهار نفر از آخرین محمد. علی» حسن 
و حسین علیهم السلام هستند. اینگونه به سندهای درست از ائمه 
علیهم السلام درباره عرش و حاملانش روایت شده است؛ و همانا اینان 
حاملان عرش علم شدند. زیرا همه پیغمبران پیش از پیغمبر ما حضرت 
محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم بر چهار شریعت چهار پیغمبر پیشین 
بودند: نوح ابراهیم» موسی و عیسی علیهم السلام و دانش از سوی 
این چهار نبی به آن‌ها رسید» و هم‌چنان دانش پس از حضرت محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم و علی و حسن و حسین علیهم السلام به 
امامان پس از حسین علیه السلام رسید. 


تفسیر علی ابن ابراهیم: ابی الجارود از امام پنجم علیه السّلام آورده 
است که فرمود: سجین» زمین هفتم است و علیین» آسمان هفتم 


است. 


و در مورد قول خدا «کلا ان کتاب الابرار لفی علیین»ا بودند» و در آن‌چه 
او را پوشانیده بود ابهامی است برای تعظیم و تفخیم آن. (نه چنین 
است» در حقیقت. کتاب نیکان در «علّیون» است) گفت: هنگامیکه 
جان موّمن را می‌گیرند. به آسمان برمی آورند و درهای آسمان بر او 
گشوده می‌شود. و فرشته‌ها با مژده او را پیشواز می‌کنند تا او را به 
عرش می‌رسانند و فرشته‌ها بالا می‌روند و از زیر عرش برکی برمی آورند 
که نوشته و مهر شده. و آن را برای شناخت نجات در حساب روز جزاءء 
زیر عرش می‌نهند و فرشته‌های مقرب کواهی می‌کنند. و این است قول 
خدا «چه می‌دانی علیین چیست؟ کتابی است نوشته شده۵». 


روضه کافی: امیر المو‌منین علیه السلام فرمود: همانا برای خورشید 
سیصد و شصت برج است که هر برجی از آن مانند جزیره ای است از 
جزیره‌های عرب» و هر روز در برجی فرود می‌آید» و چون غروب کند به 
سر حد وسط عرش می‌رسد و هم‌چنان تا فردا در حال سجده می‌باشد. 
سپس به محل برآمدنش باز می‌گردد و همراهش دو فرشته باشد که 
آواز سر می‌دهند. و همانا رویش به سوی اهل آسمان و پشتش به طرف 
ساکنین زمین است و اکر رویش به طرف زمینیان بود از شدت حرارتی 
که داشت. زمین و هرچه در آن است همه را یکباره می‌سوزاند» و معنای 
سجده خورشید همان است که خدای سبحان می‌فرماید: ۳ لم تَرَ آن 
له یج له له من فی السَماواتِ و من فی الأرضٍ و السفش و الق و 
النْجومْ و الخخ[ابال و الشَجر و الدّوَاتْ و کثیر مَنَّ الناس» (آیا ندانستی 
که خداست که هر کس در آسمان‌ها و هر کس در زمین است و 


خورشید و ماه و [تمام] ستارگان و کوه‌ها و درختان و جنبندگان و بسیاری 
از مردم برای او سجده می‌کنند؟) 


توحید صدوق: آبوذر غفاری گفته: دست رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
را گرفته بودم و هر دو با هم راه می‌رفتیم و پیوسته به آفتاب نظر 
می‌کردیم تا آن‌که پنهان شد. من عرض کردم: ای رسول خداء آفتاب در 
کجا پنهان می‌شود؟ فرمود: در آسمان» بعد از آن از آسمانی به سوی 
آسمان دیگر بالا می‌رود تا آن‌که به سوی آسمان هفتم که از همه بالاتر 
است صعود می‌کند» تا آن‌که در زیر عرش می‌شود» پس به سجده 
می‌افتد و فرشتگان موکُل بر او نیز به همراهش سجده می‌کنند. پس 
آفتاب عرض می‌کند: ای پروردگار من» مرا امر می‌فرمائی که از کجا طالع 
شوم؟ آیا از مغربم طلوع کنم با از مشرقم؟ و این همان است که خدای 
عز و جلّ می‌فرماید: « و الشفش تَجْری لِمُسْتَفَرٌ لها ذیک تَقدير العزیز 
العلیم» (و خورشید به [سوی] قرارگاه ویژه خود روان است. تقدیر آن 
عزیز دانا این است.) یعنی پروردگار شکست نایذیر این‌گونه با 
مخلوقاتش در مملکت خویش رفتار می‌کند. و حضرت فرمود: آن‌گاه 
جبرثیل حوله روشنی از نور عرش را مطابق‌اندازه ساعت‌های روز در درازی 
آن» که در تابستان دارد یا کوتاهی آن» در زمستان پا میان این‌ها در پائیز 
و بهار به نزد آفتاب می‌آورد. و فرمود: پس از آن» آفتاب آن حوله را 
چنان‌که یکی از شما جامه‌هایش را بر تن می‌کند» می‌پوشد. سپس با 
آن حوله در هوای آسمان می‌رود تا آن‌که از مکان طلوعش. طالع می‌شود. 
و پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: گویا می‌بینم آن را که مقدار سه 
شبانه روز محبوس شده و طلوع نمی‌کند» بعد از آن دیگر روشنی را بر 


آن نپوشانند و مأمور می‌شود که از مغربش طلوع کند و اين همان است 
که خدای سبحان می‌فرماید: (« اذا الشفش کوَرَتْ * و اذّا النْحْومٌ انگدَرزت» 
(آن‌گاه که خورشید به هم درپیچد. و آن‌گاه که ستارگان همی ثیره 
شوند.) و ماه هم چنین است از مطلع و مجرای آن در افق آسمان و 
مغرب آن و بلند شدنش به سوی آسمان هفتم» و در زیر عرش سجده 
می‌کند و جبرئیل حوله ای از نور کرسی را به نزدش می‌آورد و اين است 
که خدای تعالی می‌فرماید: « هو اآذی حعل یی ضیاءٌ و الَقَمَرَ ثورآ» 
(اوست کسی که خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد.) ابوذر 
(ره) گفت: بعد از آن با رسول خدا صلی الثه علیه و آله به گوشه ای 
رفتیم و نماز مغرب را به جا آوردیم. 


تفسیر علی بن ابراهیم: امام سجاد علیه السلام فرمود: همانا از نشانه 
هائی که خداوند عز و جلّ برای مردم تقدیر فرموده از جمله چیزهائی که 
به آن نیازمندند آو جزء ضروریات زندگی طبیعی ایشان است]» دریائی 
است که خداوند تعالی آن را در میان آسمان و زمین آفریده است. امام 
علیه الشلام به دنبال این مطلب فرمود: و البته خداوند چنین مقذر 
فرموده که مدار حرکت خورشید و ماه و ستارگان از آن‌جا باشد و این 
جمله را همگی بر آسمان مقذُر فرموده است. [یعنی تقدیر از طرف بالا 
صورت گرفته و نظام بر همه عناصر فلکی حکومت می‌کند.| آن‌گاه بر 
فلک فرشنه ای را که هفناد هزار فرشته دیگر همراه او هستند» گماشته 
است که آنان دسته جمعی آسمان و افلاک را به چرخش در می‌آورند و 
چون آنان فلک را به گردش در می‌آورند» خورشید و ماه و ستارگان نیز 
هماهنگ با آن می‌گردند» و هر یک در شبانه روز یک بار چنان‌که خداوند 


متعالی مقذّر فرموده به جای خود می‌رود. و هرگاه گناهان بندگان فزونی 
یابد و خداوند بخواهد آنان را با آیتی از آیات خویش مورد عتاب قرار 
دهد. فرشته موگل بر فلک را فرمان دهد تا فلک را از حرکت‌های معمولی 
که خورشید و ماه و ستارگان بر اساس آن دارند» بگرداند. پس آن فرشته 
سرکرده» به هفتاد هزار فرشته مأمور دیگر دستور می‌دهد که فلک را از 
مسیر و حرکت همیشگی بگردانید. آنان مسیر آن را منحرف می‌سازند؛ 
پس خورشید درون آن دریا که فلک بر آن جریان دارد. می‌رود» در این 
حال کسوف روی می‌دهد. و نور خورشید کم می‌شود و رنگش دگرگون 
می‌گردد. و هرگاه خداوند عز و جلّ بخواهد آن آیت را بزرگ‌تر سازد 
خورشید را بر حسب مقدار تخویفی که اراده فرماید در آن دریا محو 
می‌کند و این هنگامی است که کسوف خورشید بیشتر می‌شود. و همین 
رفتار را نسبت به ماه نیز معمول می‌فرماید. پس هرگاه خداوند عز و جلَ 
اراده فرماید که کسوف و خسوف را زایل نموده و آن‌ها را به مسیر 
متعارفشان بازگرداند» فرشته موکل بر افلاک را امر می‌فرماید تا خورشید 
را به مسیر و مجرای همیشگی برگرداند» در این وقت فرشته فلک را به 
مسیر حرکت سابق برمی گرداند» پس آفتاب از آب آن دریا خارج می‌شود 
در حالی که کدر است. و ماه نیز به همین ثرئیب است. 


احتجاج: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که خدا ماه را آفرید بر 


روی آن نوشت: (ا اله الا اللّه, محمّد رسول اللّه» علی امیر المومنین) و 
این همان سیاهی است که در ماه می‌بینید. 


توحید صدوق: امام صادق علیه السْلام فرمود: خورشید جزئی از جزء نور 
کرسی است و کرسی جزئی از جزء نور عرش و عرش نیز جزثی از جزء نور 
حجاب» و حجاب جزئی از جزء نور ستر است. (تا پایان روایت). 


فرج المهموم: چون آمیر المومنین علیه الشلام به بالای منبر رفت و 
فرمود: از من بیرسید پیش از آن‌که مرا از دست بدهید. پس مردی رو 
به او ایستاد و از سیاهی ای که در ماه است پرسید. حضرت فرمود: 
کوردلی از مسأله ای مبهم سوّال می‌کند! آیا این سخن خدای عز و جلّ 
را نشنیده ای که می‌فرماید: « فمَحوتا ءاية الیل و جعَلنّا ءايةّ النه!اار 
مُبُصراَةّ» سیاهی که در ماه می‌بینی به این دلیل است که خدای عز و 
جل از نور عرش خود دو خورشید آفرید» پس به جبرئیل فرمود: تا بال 
خود را بر آن‌که در علم خدای عظیم گذشته بود که ماه باشد بکشد. چرا 
که خواسته بود شب و روز و خورشید و ماه و ساعات و روزها و ماه‌ها و 
سال‌ها و روزگارهاء و کوج کردن و مستقرّ شدن» و پیش آمدن و پس 
رفتن» و حجْ و عمره و موعد وام» و پرداخت مزد اجیر. و شماره ایام 
آبستنی» و عذّه مطلقه و زنی که شوهرش مرده و مانند اين‌ها از هم جدا 
و مشخص باشند. 


کافی: محقد بن اسماعیل ابن بزیع گفته: به امام رضا علیه الشلام 
گفتم: به من رسیده که روز جمعه کوتاه‌ترین روزها است. فرمود: 
همین‌طور است» گفتم: قربانت شوم چطور می‌شود؟ فرمود: خدای 
تعالی ارواح مشرکان را زیر چشمه خورشید جمع می‌کند و چون خورشید 
لحظه ای باز ماند آن‌ها را عذاب می‌کند اما در روز جمعه» خورشید 


سکو دار وتا به جات فصیلت رور حفعه عدات را ال هات رس 
دارد. پس خورشید در این روز سکون و آرامش ندارد. 


توحید مفضل: امام صادق علیه الشْلام فرمود: ای مفضل! در طلوع و 
غروب آفتاب به خاطر پدید آمدن و گردش شب و روزاندیشه کن. اگر 
طلوع خورشید نبود» جهان یکسره نابود می‌شد و مردم به زندگی کردن 
و رسیدن به امور خود قادر نبودند. دنیا تاریکستانی به زیان آنان بود و 
بدون نور» زندگی گوارا نبود و از آن لذت نمی‌بردند. نیاز به طلوع خورشید 
واضح است و به شرح بیش از این نیازی نیست. ولی در منفعت غروب 
خورشیدانديشه کن. اگر غروب نبود» مردم آرامش و قرار نداشتند» حال 
آن‌که اینان بیش از هر چیز به آرامش و استراحت جسم و جان و حواس 
و مهلت یافتن ماضمه برای هضم غذا و رساندن غذا به تمام اعضا 
نیازمندند. نیز [اگر غروبی نبود] حرص آدمیزاد. باعث می‌شد که همواره 
کار کنند و بدن آنان از کار بیفتد» چرا که بسیاری از مردم اگر شب فرا 
نرسد و تاریکی بر اینان حاکم نگردد به خاطر حرص و آز و جمع و ذخیره 
مال هیچ آرام و قرار ندارند. 


هم‌چنین زمین از تابش همیشکی آفتاب تفتیده می‌شد و تمام 
جانداران اعم از گیاه و حیوان از حرارت زیاد نابود می‌شدند. پس خداوند 
حکیم چنان تدبیراندیشیده که خورشید زمانی براید و وقتی دیکر پنهان 
شود تا مانند چراغی باشد که اهل خانه برای کاری بر می‌افروزند و برای 
آرامش خاموش می‌گردانند. [با اين طلوع و غروب] نور و ظلمت که ضدذٌ 


یک‌دیگرند چنان در اطاعت‌اند که صلاح و قوام جهان را با پشتیبانی هم 
آن‌گاه در بالا قرار گرفتن و پایین بودن خورشید برای پیدایش چهار فصل 
سال و اسرار و مصالح نهفته در آن‌هااندیشه کن؛ در زمستان» گرمی به 
درون درخت و گیاه بر می‌گردد تا مایه میوه‌ها در آن‌ها بسته شود و هوا 
سنگین می‌شود. تا ابر و باران پدیدار آید و بدن حیوانات سخت و قوی 
می‌گردد. و در بهار همان مواد و حرارت [که در زمستان در درخت و گیاه 
نهفته بوداً حرکت می‌کند و ظاهر می‌گردد. گیاه می‌روید و درختان 
شکوفه می‌دهند و حیوانات نیز برای تولید نسل و جفت گیری به 
هیجان می‌آیند. و در تابستان هوا سخت گرم می‌شود و میوه‌ها 
می‌رسند. مواد زاید بدن‌ها تحلیل می‌رود. سطح زمین می‌خشکد و برای 
ساخت و ساز و کار آماده می‌گردد. و در پاییز هوا صاف می‌شود. بیماری‌ها 
مرتفع می‌گردد. بدن‌ها سالم می‌شود. شب به درازا می‌کشد و می‌توان 
در این فرصت طولانی کارهایی را انجام داد. هوا معتدل می‌شود. و نیز 
مصالح و حکمت‌های دیگری هست که ذکر آن‌ها سخن را به درازا 
اینک در حرکت خورشید در برج‌های دوازده گانه برای گردش سال و 
تدابیر نهفته در آن بیندیش. این گردش خورشید باعث پدیدار شدن 
فصول (زمستان» تابستان» بهار و پاییز) می‌گردد. با اين گردش خورشید» 
غلات و میوه‌ها می‌رسند [و مصرف می‌شوند] و به پایان خود می‌رسند و 
باید رشد و نمو از سر گرفته شود. آیا نمی‌بینی که یک سال به قدر 
حرکت و سیر خورشید از حمل تا خمل است؟ و از هنگام آفرینش جهان 
هستی تاکنون همین سال و ماه و... وسیله سنجش زمان بوده و مردم 


با آن» عمر و گذشت زمان» وقت پرداخت و دریافت دیون و دیگر اجازات 
و معاملات و امور دیگر را تنظیم و حساب می‌کنند و با حرکت خورشید 
سال کامل می‌شود و محاسبه زمان درست می‌گردد. 


بنگر که چه تدبیری در طلوع آن بر جهان نهفته است؟ اگر مشرق و 
مطلع خورشید در یک جا بود» شعاع و منفعت آن به دیگر جهات 
نمی‌رسید؛ زیرا کوه‌ها و دیواره‌ها نور آن را می‌پوشاندند. پس تقدیر 
چنان گشت که در آغاز روز از مشرق طلوع کند و بر هرچه از جانب مغرب 
با آن روبرو شود بتابد. آن‌گاه [نور آن] در گردش باشد و همه جهات را 
بپوشاند تا به مغرب برسد. و بر آن‌چه که در آغاز روز نتابیده بتابد تا 
هیچ بخشی از زمین از نصیب و فایده نور خورشید محروم نمانده؛ 
نیازش برآورده گردد. راستی اگر خورشید» سال يا بخشی از سال را از 
فرمان سرپیچی کند و نتابد حال مردم چگونه می‌شود؟ و اصلا چگونه 
قادر به بقاء خواهند بود؟ آیا مردم نمی‌بینند که چگونه برای مردم چنین 
تدابیر سترگی دیده شده که چاره ای از آن‌ها ندارند و این تدابیر بی‌آن‌که 
زوال و خستگی پذیرند و در کار خود راه نافرمانی پیش گیرند. به خاطر 
فایده بخشیدن به جهان و پایداری آن در کارند و در مسیر خود در 


به وسیله ماه هدایت شو! ماه دلیلی واضح و روشن است که مردم از 
آن برای شناخت ماه‌ها [ی قمری] بهره می‌جویند و حساب سال بر آن 
تنظیم نیافته؛ زیرا گردش آن برای پدید آمدن چهار فصل و رشد یافتن 
و رسیدن میوه‌ها کافی نیست. از این رو ماه‌ها و سال‌های قمری با ماه‌ها 
و سال‌های خورشیدی ناهمگون و متفاوت گشته و تقدیر چنان شده که 
هر ماه قمری بگردد و گاه در زمستان و گاه در تایسنان افتد. 


در تابش مهتاب در تاریکی شب و نیاز به آن‌اندیشه کن؛ پس اگرچه به 
خاطر آرامش جانداران و کاهش حرارت هوا برای رویندگان به تاریکی نیاز 
بود» اقا مصلحت نبود که شبانگاه تاریکی مطلق حاکم باشد و هیچ کاری 
در آن انجام نیذیرد؛ زیرا گاه مردم نیازمند می‌گردند که شبانه کار کنند؛ 
زیرا در روز وقت کم می‌آید و چه بسا به برخی از کارهایشان نرسند. نیزء 
گاه در روز» گرمای هوا از حدّ افزون می‌گردد» پس در شب می‌شود به 
کارهای چندی چون: شخم زدن زمین» مالیدن خشت. چوب بریدن و 
غیر آن‌ها رسید. پس نور ماه برای مردم کمکی است که اگر نیاز افتد در 
کارهای خود از آن بهره گیرند و نیز مسافران و شبروان از آن بهره و انس 
می‌گیرند. ماه در برخی از شب‌ها طالع می‌شود و در شماری از لیالی طلوع 
نمی‌کند. با این همه. نور آن به نور خورشید نمی‌رسد تا مردم در آن 
جنب و جوش روزانه نیفتند و از آرزمش و قرار محروم نگردند و عمل 
شبانه روزی هلاکشان نسازد. و در اين‌که ماه. گاه پیداست و گاه ناییدا؛ 
گاه بسیار است و گاه‌اندک و گاه در کسوف. تنبه و توخهی است بر 
قدرت آفرینش گر والامرتبه که به خاطر سود جهان و جهانیان این حالات 
را پدیدار نموده است؛ شاید اهل عبرت درس عبرت گیرند. 


تفسیر علی بن ابراهیم: «و البیت المعمور» گفت: در آسمان چهارم 
است و همان «ضراح است» و هر روز هزار فرشته در آن درمی ایند و 
دیگر هرگز به آن باز نمی‌گردند. 

علل الشرایع: به سندش از ابی حمزه ثمالی آورده است که می‌گوید: به 
امام چهارم گفتم: چرا طواف» هفت دور است؟ فرمود: چون خداوند 
تبارک و تعالی به فرشته‌ها فرمود «انی جاعل فی الارض خلیفه» (من در 


زمین جانشینی خواهم گماشت) و آن‌ها در برابر خداوند تبارک و تعالی 


۲ 
۰ ۰ + 
۰ 


«اتجعل فیها من بفسد فیها و بسفک الدماء» (آيا در آن‌کسی را 
می‌گماری که در آن فساد میانگیزد» و خون‌ها می‌ریزد؟)» خداوند فرمود 
«انی اعلم ما لا تعلمون» (من می‌دانم آن‌چه را شما نمی‌دانید) و پیش 
از آن آنان را از نور خود محجوب نمی‌کرد و پس از آن هزار سال آن‌ها را 
از نورش محجوب ساخت» پس هفت هزار سال به عرش پناه بردند. 
پس به آن‌ها مهر ورزید و توبه شان را پذیرفت و بیت المعمور را در 
آسمان چهارم برایشان ساخت تا پایگاه و محل امن آن ها باشد و خانه 
کعبه را زیر بیت المعمور نهاد و آن را پایگاه امنی برای مردم نمود» و 
هفت دور طواف بر بنده‌ها واجب شد. اینگونه که در برایر هر هزار سال 
یک دور شد. 


در المنثور: از مقاتل وارد شده و او حدیث را به پیغمبر صلی اللّه علیه و 
اله کشانده که آدم گفت: پروردگارا چه بدبختم» چیزی از نورت در برم 
نیست تا آن را بپرستم» و خدا بیت المعمور را به پهنای خانه کعبه بر 
او نازل کرد و جایش از یک دانه یاقوت بهشت بود. ولی بلندیش از 
آسمان تا زمین بود و به او فرمود تا بر آن طواف کند واندوهی که قبلا 
داشت از او برطرف کرد سپس در عهد نوح آن خانه را بالا برد. 


الذین یخملون العزش وَمن حول یِسْبْخُونَ بخمد رهم وَیوْمنُونَ به 


صّ 
سِ 


ویشتَغْفرون للّذِین منوا یا قیغت کل شیء رَخمَة وعلْمَا فاغفز للَذینَ 
تابُوا وَاتبِغُوا شبیلک وَقهم عَذّاب الجَجیم 

فرشتگانی که حاملان عرشند و آن‌ها که گرداگرد آن (طواف می‌کنند) 
تسبیح و حمد پروردگارشان را می‌گویند و به او ایمان دارند و برای موّمنان 
آمرزش می‌طلبند (و می‌گویند:) پروردگارا! رحمت و علم تو همه چیز را 
فرا گرفته است. پس کسانی ر که نویه کرده و راه تو را پیروی می‌کنند 
بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ نگاه دار. 

رن وَأَدْخلْهُم جات عذنِ ای وَعَدَهُم ون صَلح من آبائهم وَزوّاجهم 
وَذَْيانَهم اک نت العزیژ الحَکيم 

پروردگارا! آن‌ها را در باغهای جاویدان بهشتی که به آن‌ها وعده فرموده 
ای وارد کن و» (هم‌چنین) از پدران و همسرانو فرزندانشان هر کدام که 
صالح بودند» به یقین تو توانا و حکیمی. 

وَقَهم السَیئّاتِ وَمن تّق السَیئّاتِ یوْمیّذ فقذ رَحفتَه وَدْیک هو الفَوَز 
و آنان را از بدیها نگاه دار» و هر کس را در آن روز از بدیها نگاه داری» 
مشمول رحمتت ساخته ای. و اين همان رستگاری بزرگ! 


علی بن ابراهیم قمی می‌گوید: پدرم از قاسم بن محمد. از سلیمان بن 
داود منقری» او هم از حماد روایت کرد که از امام ابو عبدالله صادق علیه 
السلام سئوال شد: آیا تعداد فرشتگان بیشتر است با تعداد انسان‌ها؟ 
آن حضرت پاسخ داد: قسم به کسی که جانم در دست اوست! تعداد 


فرشتگان از تعداد ذرات خاک زمین بیشتر است. در آسمان هیچ جای 
پایی نیست که در آن فرشته ای وجود نداشته باشد و به تسبیح و 
تقدیس پروردگار نپردازد. هم‌چنین در زمین» در هر درخت» فرشته ای 
وجود دارد که مأمور آن قرار داده شده است و هر روز اعمال آن را به 
خداوند منتقل می‌کند. حال آن‌که خداوند نسبت به آن اعمال آگاه‌ترین 
است و همه آن‌ها هر روز به وسیله اظهار ولایت ما به خداوند تقرب 
می‌جویند و برای دوستدارانمان طلب آمرزش و دشمنانمان را نفرین 
می‌کنند و از خداوند می‌خواهند که عذاب خویش را به شدت بر آنان 
نازل کند. 


ابن بابویه می‌گوید: حسن بن محمد بن سعید هاشمی در سال هجری 
در کوفه برای ما روایت کرد که: فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی, از 
محمد بن احمد بن علی همدانی از ابوالفضل عباس بن عبداللّه نجاری» 
از محمد بن قاسم بن ابراهیم بن محمد. از عبدالله بن قاسم بن محمد 
بن ابوبکر از عبد السلام بن صالح هروی. از امام علی بن موسی الرضا 
علیه السلام» او هم از پدرانش و جدش امیرالمومنین علیه السلام 
روایت نمود که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! 
فرشتگانی که عرش پروردگار را حمل می‌کنند و آنان‌که در اطراف آن 
هستند» خداوند را مدح و ستایش کرده و از او به پاکی یاد می‌کنند و 
برای کسانی که به ولایت ما ایمان آورده‌اند طلب آمرزش می‌نمایند. 


و باز هم از اوه از عبد اللّه بن سنان روایت کرده است که: شنیدم امام 
صادق علیه السلام می‌فرماید: عصای موسی چوب آسی (فوّرد) از بهشت 


بود که جبرئیل علیه السلام آن را زمانی به موسی علیه السلام داد که 
به سوی «مقذین» می‌رفت. 


ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه در «کامل الزیارات» خود. از محمد 
بن حسن بن علی بن مهزیار. از پدرش, از جذش علی بن مهزیار» از 
حسین بن سعید. از علی بن حکم» از عرفه» از ربعی روایت کرده است 
که امام صادق علیه السلام فرمود: ساحل وادی ایمن که خداوند آن را 
ذکر فرموده» رود «فرات» است و آن بقعه مبارکه «کربلا» است و آن 
«شجره» محمد صلی اللّه علیه و آله است. 


علی بن ابراهیم گوید: پس هامان» برجی بر روی هوا بنا کرد و آن قدر 
بلند شد که هیچ انسانی از بیم بادهای شدیدی که می‌وزیدند 
نمی‌توانست بر بالای آن رود. پس به فرعون گفت: بیش از این 
نمی‌توانیم بالا برویم. پس خداوند بادی را مأمور کرد و آن برج را در هم 
شکست. بعد از آن فرعون و هامان صندوق ساختند و به لانه‌های چهار 
عقاب رفته و جوجه‌های آن‌ها را آورده و پرورش دادند تا بزرگ شده و به 
نهایت قدرت رسیدند و به سراغ چهار گوشه صندوق رفتند و بر هر 
گوشه ای از صندوق» چوبی نصب کرده و روی آن چوب, قطعه گوشتی 
قرار می‌دادند و عقاب را مدتی گرسنه نگاه داشتند. از طرفی پای عقاب‌ها 
را به این چوب بسته بودند. عقاب‌ها با دیدن گوشت شروع به بال زدن 
و پرواز کردن نمودند تا به گوشت‌ها که در ارتفاع قرار داشتند برسند. 
آن‌ها تمام روز به طرف بالا پرواز کردند؛ ولی به گوشت‌ها نرسیدند. اما 
با این کار توانستند مسافت زیادی به آسمان بروند. آن‌گاه فرعون به 


هامان گفت: به آسمان بنگر» ایا به آن رسیده ایم؟ هامان نگاهی کرد و 
سپس گفت: آسمان ر همان گونه که از زمین و از فاصله دور می‌دیدم» 
می‌بینم. فرعون گفت: به زمین نگاه کن. هامان گفت: زمین را نمی‌بینم 
اما دریاها و آب‌ها را می‌بینم. 


راوی گوید: عقاب‌ها هم‌چنان به طرف بالا پرواز می‌کردند تا اين که آفتاب 
غروب کرد و دریاها و آب‌ها از دیده پنهان شدند. آن‌گاه فرعون گفت: 
ای هامان! به آسمان نگاه کن. هامان به آسمان نگاه کرد و گفت: آسمان 
را همان گونه که از زمین می‌دیدم» مشاهده می‌کنم. و چون شب فرا 
رسید هامان به آسمان نگاه کرد. فرعون گفت: ایا رسیدیم؟! هامان 
گفت: ستاره‌ها را همان گونه که از زمین می‌دیدم» می‌بینم و از زمین 
چیزی جز تاریکی نمی‌بینم. راوی گوید: آن‌گاه بادها مأآمور شدند که آن‌ها 
را واژگون کنند و بدین ترتیب صندوق واژگون گشت و با سرعت زیاد به 
سمت زمین سرازیر شد و سقوط کرد. اما فرعون در اين لحظه‌ها بسیار 
متکبر و خودخواه و لجوج بود از این رو خداوند درباره وی فرمود: 


_- ۵ 


م مم م و ها دم وت 9و ۳ ۳ تَ 0 ص 0 مه 5 هس ۳۹ 
«وجَعلناهم أَئْمَة یذعون الی النار ویو القياقة لا ینضرون». 


محمد بن بعقوب از محمد بن بحبی» از احمد بن محمد بن عیسی از 
علی بن نعمان از سیف بن عمیره. از کسی که آن را روایت کرده» از 
حارثت بن مغیره نصری روایت کرده است که: از امام صادق علیه السلام 
درباره آیه «کُل شیء هالک الا وَجْهَه» سوال شد. فرمود: درباره آن‌چه 
می‌گویند؟ عرض کردم: می‌گویند: جز تفس خدا همه هلاک می‌شوند. 


فرمود: سبحان اللّه! سخن گزافی گفنه‌اند. منظور حق تعالی» رخساری 
است که از ان طریق» خلایق نزد وی می‌رسند. 


از اوه از محمد بن بحبی» از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن 
سنان» از ابو سلام نخاس. از یکی از باران ماء از امام باقر علیه السلام 
روایت شد است که فرمود: «المتانی» که خداوند به پیامبرش محمد 
صلی اللّه علیه و آله عطا فرمود. ما هستیم؛ وجه اللّه ما هستیم؛ بر روی 
زمین در پشت سر شما حرکت می‌کنیم و ما چشم خدا در میان خلق 
اوییم و ما دست بخشنده و گشاده با رحمتش بر بندگان او هستیم 
هر که ما را شناخت» شناخت و هر که ما را نشناخت. امام پرهیزکاران را 


از اوء از محمد بن ابی عبد اللّه بن اسماعیل» از حسین بن حسن, از بکر 
بن صالح» از حسین بن سعید. از هیثم بن عبد الله. از مروان بن صباح 
روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند ما را به بهترین 
شکل آفرید و بهترین صورت داد و ما را چشم خود در میان بندگانش و 
زبان گویای او در میان خلقش» دست بخشنده او بر بندگانش با رآفت 
و رحمت و ثفس او که از سوی او می‌آید و دری که به سوی او راهنمایی 
می‌کند و خزانه دارانش در آسمان‌ها و زمینش قرار داد. درختان به برکت 
وجود ما ثمر می‌دهند و میوه‌ها می‌رسند و رودها جاری می‌شوند؛ ابر 
آسمان به برکت وجود ما می‌بارد و گیاه بر روی زمین می‌روید؛ با عبادت 
ما خدا پرستش گردید و اگر ما نبودیم» خدا پرستیده نمی‌شد. 


علی بن ابراهیم. از پدرش. از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود 
منقری» از حفص بن غیات. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که آن حضرت فرمود: ای حفص! ارزش و منزلت دنیا نزد من به چیزی 
جز مردار نمی‌ماند که فقط در صورت اضطرار از آن می‌خورم. ای حفص! 
خداوند متعال می‌دانست که بندگان چه می‌کنند و به سوی چه 
سرنوشتی حرکت می‌کنند. اما به هنگام ارتکاب اعمال ناشایست توسط 
آن‌هاء بردباری به خرج داد» زیرا از پیش بدانها آگاه بود. پس خسن طلب 
از کسی که از مرگ واهمه ندارد» تو را فریب ندهد. سپس آیه «تلک 
الدْار الَْحْرَةْ» را تا آخر تلاوت کرده و در حالی که می‌گریست فرمود: به 
خدا سوگند! با این همه آرزوها بر باد رفقت. و سپس فرمود: به خدا 
سوگند! ابرار پیروز شدند. آیا می‌دانی آنان چه کسانی هستند؟ آن‌ها 
کسانی هستند که آزارشان به مورچه هم نمی‌رسد. علم برای ترس از 
خدا و جهل برای دچار غرور شدن کافی است. ای حفص! او پیش از آن‌که 
بر عالمی یک گناه ببخشاید. هفتاد گناه را بر جاهل می‌بخشاید. هر که 
علم آموزد و آن را به دیگران تعلیم دهد و به آن‌چه آموخته» عمل کند. 
در ملکوت آسمان بزرگ نامیده می‌شود و درباره‌اش می‌گویند: برای خدا 
فرا گرفت؛ برای خدا به علم خود عمل کرد و برای خدا علم خود را به 
دیگران آموزش داد. عرض کردم: قربانت گردم! حذٌ زهد در دنیا 
کجاست؟ فرمود: حذٌ زهد در کتاب خدا مذکور است آن‌جا که خداوند عز 
و جلّ می‌فرماید: «لکیا تأسَوا علی ما فاتکُم وا تفزخوا بقا نَاکْم» [تا بر 
آن‌چه از دست شما رفته‌اندوهگین نشوید و به (سبب) آن‌چه به شما 
داده است شادمانی نکنید] خائف‌ترین مردم از خدا عالم‌ترین آن‌ها به 
اوست و عالم‌ترین آن‌ها بی‌توجه‌ترین آن‌ها به دنیاست. پس مردی 


عرض کرد: ای فرزند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله! مرا نصیحتی کنید. 
فرمود: هر کجا باشی از خدا بترس, در این صورت بیمی بر تو نیست. 

امام صادق علیه السلام در معنی آیه «علْوّا فی الأرض وا فُسَادّا» فرموده 
است: مراد از «عَلَوّ»» شرف است و «فساد» دل ی به آباد کردن دنیا 


است. 


سعد بن عید اللهء از احمد بن محمد بن عیسی. از احمد بن محمد بن 
ابی نصر. از هشام بن سالم» از سعد بن طریف. از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که: همشت نفر در محضر ایشان بودیم و سخن 
از رمضان رفت. امام علیه السلام فرمود: نگویید این رمضان است. یا 
رمضان امد با رمضان رفت؛ زیرا رمضان نامی از نام‌های خداست؛ نه 
می‌آید و نه می‌رود. آن‌که می‌آید و می‌رود زوال پذیر است. لیکن بگویید: 
«ماه رمضان» چنین و چنان شد؛ زیرا در این صورت «ماه» به اسم اضافه 
می‌شود و اسم از آن خداست و خداوند اين ماه را که قرآن در آن نازل 
گشنه الگو و عید قرار داده است. آگاه باشید. هر که در ماه رمضان» فی 
سبیل اللّه از خانه‌اش خارج شود- و سبیل اللّه ما هستیم که هر که در 
آن گام نهد. دژی پیرامون او را می‌گیرد و آن دژ امام است- و با ریت 
ماه» تکبیر سر دهد. روز قیامت سنگی را در ترازوی وی قرار می‌دهند که 
از هفت اسمان و هفت زمین و هر چه در آن‌هاست و هر چه در میان و 
زیر آن‌هاست. سنگین‌تر است. 


عرض کردم: ای ابا جعفر! ترازو کدام است؟ فرمود: ای سعد! قَوّت و نگاه 
تو بیشتر شده است» رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سنگ ترازوست و 


ما ترازو هستیم و این سخن خدای عز و جل درباره امام است که 


می‌فرماید: «لیقوم التاش بالقشطه» [تا مردم به انصاف برخیزند] و هر 
که در محضر امام تکبیر گوید و «لا اله الا اللّه وحده لا شریک له» را بر 
زبان جاری کند» خداوند بهشت اکبر خود را به نام او می‌نویسد و هر که 
رضوان بزرگ خدا به نامش شود با ابراهیم علیه السلام و محمد صلی 
الّه علیه و آله و دیگر پیامبران در دار شوکت و جلال همراه خواهد بود. 


عرض کردم: «دار جلال» چیست؟ فرمود: دار دی 9 این سخن خدای 
عز و جلْ است که می‌فرماید: «تلک الجَار الاخره تخعلها للّذینَ [ بریخذون 
عَلْو فی الأزض 1 فسادا وَالْعاقبة للْمتقین» ای سعد! «عاقیت» ماییم. 
اما خداوند درباره «موذت» ما برای پرهیزکاران می‌فرماید: «تبارک اسم 
ریک ذی الْجَّال وَالاکُرّام» آخجسته باد نام پروردگار شکوهمند و 
بزرگوارت] جلال و کرامتی که خداوند تبارک و تعالی بندگان را کرامت 
بخشیده. طاعت ماست. 


دز المنثور: از عطاء بن پسار آمده است که به مردی از حمیر برخوردم. 
دانشمند بود و کتاب‌ها را می‌خواند به او گفتم: زمینی که بر روی آنیم 
بر کجاست؟ گفت بر صخره ای سبز و آن صخره بر کف فرشته ای است. 
و آن فرشته بر پشت یک ماهی است. (که از زیر عرش بر آسمان‌ها و 
زمین تابیده است)؛ گفتم: ساکنان زمین دوم چه کسانی‌اند؟ گفت: 
بادی نازا (کشنده) که چون خدا خواست عاد را نابود کند به دربانانش 
فرمود یک در از آن بگشایند. گفتند: پروردگارا مانند سوراخ بینی گاو؟ 
فرمود: در این صورت زمین بر اهلش وارونه شود و آن را تنگ کرد تا 
به‌اندازه یک حلقه انگشتر رسید. و به آن‌جا رسید که خدا آن را پدید 
آورد. گفتم ساکنان زمین سوم کیانند؟ گفت انبار سنگ دوزخ است. 


گفتم: ساکنان زمین چهارم کیستند؟ گفت: در آن کبریت دوزخ است؛ 
گفتم: ساکن زمین پنجم کیانند؟ گفت: در آن عقرب‌های دوزخاند؛ 
گفتم: ساکن زمین ششم کیست؟ گفت: در آن مارهای دوزخند گفتم: 
ساکن زمین هفتم کیست؟ گفت: آن سجین است. و ابلیس در آن 
دربند است» دست پیشش به دست پسش بسته است. و پای پیشش 
به پای پسش» فرشته‌ها را آزار می‌داد و از او شکایت شد و در آن‌جا 
زندانی شد. او مذتی است که آزار می‌شود. و چون به سمت شما 
فرستاده شود فتنه و آشوبی در مردم اتفاق می‌افتد که چیزی آنان را 
چون آن درمانده نکند. 


ان بابویه در کتاب الغيبة در حدیثی مسند روایت کرده است که: در 
کشور حبشه. تخته سنگی پیدا شد که نوشته ای بر آن حک شده بود. 
اسقف آن را خواند و آن را به زبان حبشی تفسیر کرد سپس به زبان 
عربی برگردانده شد و دیدند که در آن نوشته شده است: من ریان بن 
دومغ هستم. از ابو عبد اللّه مدینی معنای ریان را پرسیدند و اين که 
«ریان» کیست؟ وی گفت: نام پدر عزیز و پادشاه مصر در زمان یوسف 
پیامبر ریان بن دومع بوده است. عمر عزیز مصرء هفتصد سال و پدرش 
ریان هزار و هفتصد سال و عمر دومغ» سه هزار سال بود. 

با ترجمه آن سنگ نبشته دریافتند که در آن آمده است: من ریان بن 
دومغ هستم. در جستجوی سرچشمه و منبع رود بزرگ نیل بودم که 
یکباره. سرچشمه آن را یافتم. وقتی از منزل بیرون آمدم» چهارصد هزار 
نفر با من بود؛ هشتاد سال راه رفتیم تا آن‌که به تاریکی‌ها و دریایی که 
به همه دنیا احاطه دارد. رسیدیم. در آن‌جا نیل را دیدم که این دریای 


پهناور و محیط به دنیا را قطع می‌کرد و از آن می‌گذشت. من هیچ روزنه 
ای برای بیرون رفتن از آن نداشتم. پاران و همراهانم از پا درامدند. چهار 
هزار نفر بیشتر برایم نمانده بود. ترسیدم که سلطنت و حکومت من از 
بین برود و نابود شود؛ بنابراین به مصر برگشتم و اهرام و برانی (پستو) 
را ساختم و دو هرم خاص را بنا کردم و گنجینه‌ها و ذخایر خود را در آن 
نهادم و در این باره شعری گفته‌ام. 

- اشعار زیادی را ذکر می‌کند که این چند بیت. از آن جمله است: 


من صاحب اهرام و مالک سرتاسر سرزمین مصر هستم. من سازنده 
پستوها و درگاه‌های آن هستم. 


قدرت و توانایی دست‌ها و نیروی تدبیرم را در اين اهرام نقش کردم 
به طوری که با کذشت روزگارآن‌کهنه نمی‌شود و ویران نمی‌گردد. 


گنج‌هایی بزرگ و شگفت‌هایی در اين اهرام وجود دارد. روزگار را فجایعی 
بزرک و پورش‌هایی سخت است. قفل‌های من و شگفتی‌های هنر و 
صنعت مرا ولی پروردگارم خواهد گشود و برملا خواهد ساخت» کسی که 
در آخر الزمان ظهور خواهد کرد. 

ظهور او در گوشه ای از خانه خدا خواهد بود و جهان را گریزی نیست از 
آن‌که نام او را به تارک جهان بنگارد و عظمت و بلندمرتبگی او را فریاد 
کند. 


ابن بابویه کوید: ابو الجیش خمازویه بن احمد بن طولون می‌کوید: 
تردیدی نیست که این خصال و ویژگی‌ها را فقط در قائم آل محمد علیهم 
السلام می‌توان یافت. سپس تخته سنگ را به مکان خود بازگرداندند. 


وَترّی الْملائکَة حَافین من حول العزش یِسَبُّخُونَ بحفد رَبُهم وَفضی 
بیَهّم بالخق وّقیل الْحَفْذ للّه رب العالمین 


(در آن روز) فرشتگان را می‌بینی که بر گرد عرش حلقه زده‌اند و 
پروردگارشان را حمد و تسبیح می‌گویند. و در میان آنان [- بندگان] بحق 
داوری می‌شود. و (سرانجام) گفته خواهد شد: «حمدوستایش 
مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.» 


علی بن ابراهیم: درباره آیه «وَلِلّه يشجْذٌ من فی السْمَاوّاتِ والأزض طَوْعا 
وَکزمَا وَظلالْهُم بالعذْةٌ وّالاضال» فرمود: یعنی شامگاهان و فرمود: سایه 
انسان موّمن با میل و اطاعت سجده می‌کند و سایه کافر از روی اجبار 
سجده می‌کند. مقصود از سجده کردن» رشد» جنبش. افزایش و کاهش 
انسان‌ها است. 


و نیز گفته است: ابو جارود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که در توضیح آیه «وَللّه يِشجْذٌ من فی السَماوّات والأزض طوْعَا وَگزهّا» 
رو ار ار ای ۱ 
اطاعت می‌کنند فرشتگان هستند که از روی میل و رغبت» مطیع 
خداوند هستند. اما آنان‌که بر روی زمین از روی رغبت مطیع خداوند 
هستند» مسلمانان و کسانی که در اسلام به دنیا آمده‌انده هستند که 
از روی میل و رغبت» برای خداوند سجده می‌کنند. اما کسانی که از روی 
اجبار سجده می‌آورند. کسانی هستند که اسلام را با زور و تحمیل قبول 


کرده‌اند. اما آنان‌که سجده نمی‌کنند و ایمان ندارند» به هنگام صبح و 
شب سایه‌هایشان برای خداوند سجده می‌کنند. 


عیاشی از عبد اللّه بن میمون قَذٌّاح» از زید بن علی علیه السلام شنیدم 
که می‌گفت: ای دوستداران ما! آیا احدی از مردم ما را باری نمی‌کند؟ اگر 
مردم می‌توانستند ما را دوست بدارند» بی‌گمان دوست می‌داشتند. به 
خدا سوگند دوسنداران ما را گنجینه ای است که از گنجینه‌های طلا و 
نقره» ارزشمندتر است. خداوند خلایق را خلق کرد و سپس آنان را 
سایه‌هایی قرار داد. آن‌گاه. این آیه را قرائت کرد: «وَظلالْهُم بالغذُو 
وّالاضال» سپس از ما و شیعیان ما پیمان گرفت. پس از شمار آنآن‌کسی 
را نمی‌کاهد و کسی را نیز بر آن نمی‌افزاید. 


له اذی ز له ما فی السماو‌ات وما فی الأأزض ول للکافرین من عذاب 
همان خدایی که آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است. از آن اوست. 
وای بر کافران از مجازات شدید (الهی)! 

الَذین یِستَجون الحياة الدْثیا علّی الاخرة ویضَدُون عن سبیل اللّه 
ویبَعونها عوّچا آوتتک فی ضلال بتعید 

هماآن‌کسانی که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند. و (مردم را) از 
راه خدا باز می‌دارند. و می‌خواهند آن را منحرف سازند. آن‌ها در گمراهی 
دوری هستند. 


ون 2 »9 ه ۳۹ 


روا ال سا فا ااسسها لین اشتکبِوا اکتا تم تبغا فهل 
آنتم عون عتا من عذاب اللّه من شیء قالوا لو هداتا ال لهدیتاکم 
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َوَاءٌ علینا أَجرغنا آم با قا نا من محجیص 


و (در قیامت) همه آن‌ها در برابر (دادگاه عدل) خدا ظاهر می‌شوند. در 
این هنگام» ضعفا (و پیروان نادان) به مستکبران (و پیشوایان گمراه) 
می‌گویند: «ما پیروان شما بودیم. آیا (اکنون که گرفتار مجازات الهی 
شده‌ایم) حاضرید سهمی از عذاب الهی را از ما بردارید؟» آن‌ها 
می‌گویند: «اگر خدا ما را هدایت کرده بود. ما نیز شما را هدایت 
می‌کردیم. (ولی اکنون) چه بی‌تابی کنیم و چه شکیبایی» تفاوتی برای ما 
ندارد. راه گریزی برای ما نیست.» 

وَقَالَّ الشَیطان لمّا قضی لْ له وَعَدَکْم وَعْدّ الحَق ودنک 
فاَحْلَفْتَکُم وما کان لی علیکم ه من شلطان 1 آن دَعَوَتکم فاشتَجبتم لی 
فلا تلْومونی وَلومُوا نفشکم ما آنّا بمضرخِکَم وم آنثم بعصرخی ای کفزتث 
بقا آَشرَکُتمون من قَبْلْ اِنّ الظّالمین لَهُمْ داب لیم 

و هنگامی که کار تمام می‌شود. شیطان می‌گوید: «خداوند به شما وعده 
حق داد. و من به شما وعده (باطل) دادم» و تخلف کردم. من بر شما 
تسلطی نداشتم» جز این که دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید. 
بنابراین» مرا سرزنش نکنید. و خود را سرزنش کنید. نه من فریادرس 
شما هستم. و نه شما فریادرس من. من نسبت به شرک شما درباره 
خود که از قبل داشتید» (و اطاعت مرا همردیف اطاعت خدا قرار دادید) 
بیزار و کافرم!» به بقین ستمکاران عذاب دردناکی دارند! 


ابو بصیر» از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی 
روز قیامت فرا رسد» ایلیس را در هفتاد غل و هفناد زنجیر عظیم 
می‌آورند. پس ابلیس به ژفر نگاه می‌کند که او را با یکصد و بیست غل 
و یکصد و بیست زنجیر بزرگ می‌آورند. ابلیس می‌گوید: این کیست که 
خداوند عذابش را دوجندان کرده است. در حالی که من همه این خلق 
را کمراه کرده‌ام. به او می‌گویند: این زفر (شیطان) است. می‌گوید: چرا 
چنین عذابی برای او تدارک دیده شده است؟ می‌گویند: به خاطر ستمی 
که بر علی علیه السلام روا داشته است. ابلیس می‌گوید: وای بر تو باد! 
مرگ بر تو باد! مگر ندانستی که خداوند مرا فرمان داد تا به آدم سجده 
آورم و من از فرمان او سر بر تافتم و عصیان آوردم و از او خواستم تا به 
من نیروی آن دهد تا بر محمد صلی الله علیه و آله و ال محمد علیهم 
السلام و شیعیان ایشان سیطره یابم» اما پروردگار خواسته‌ام را برآورده 
نکرد و فرمود: «ٍنّ عبّادی یش لک عليهم سلطا الا من انَبَعَک من 
الغاوین» [در حقیقت. تو را بر بندگان من تسلطی نیست. مگر کسانی 
از کمراهان‌که تو را پیروی کنند] و با آن‌که خداوند» آنان را از میان خلق» 
استثناء کرد» آنان را نشناختم و گفتم: «ول تَجذٌ أَكْتَرهُم شاکرین» [و 
بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت] اما نفس تو تو را به وادی غرور و 
فریب رهنمون گشت که امروز تو را در مقایل مردمان ایسنتاده‌اند و 
عبرت خلق شده ای. سپس به او گفت: تو به علی علیه السلام و آنان‌که 
راه تو را در پیش گرفتند و در گمراهی در افتادند» چه کرده ای که با تو 
چنین می‌کنند؟ شیطان- که نامش رف است- به ابلیس می‌گوید: تو مرا 
به آن رفتارها فرمان دادی؟ ابلیس به وی می‌گوید: چرا از فرمان 
پروردگارت سرپیچی کرده و از من اطاعت کردی؟ زفر این سخن خداوند 
عز و جل را در پاسخ او می‌گوید: «ان اللة وعذدکم وعد الحخق ووعدتکم 
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وما خلقنا السماواتِ والارض وما بینهما ((! بالخق وان الساعة لاتية 
فاضفح الضفخح الجَمیل 

ما آسمان‌هاو زمین و آن‌چه رامیان آن دو است. جز بحق نيافريديم. و 
قیامت به بقین فرا خواهد رسید (و جزای هر کس به او می‌رسد). پس» 
به نجو شایسته ای از آن‌ها صرف نظر کن. 

نْ ریک هو الخلاق العليم 

به یقین پروردگار توء آفریننده آگاه است. 


مک له ی مه 


وَلَقَذ آتیتاک سَبغا من المتانی وَالْقَران العظیم 


ما به تو سوره حمد و قران عظیم دادیم! 


ابن بابویه از پدرش از محمد بن یحیی عطار» از حسین بن حسن بن 
ابان» از محمد ابن آوزمه» از قاسم بن غروه. از رید عجْلی, از شَغْد بن 
طریف. از صبَغْ بن ثباته نقل می‌کند علی علیه السلام بر روی منبر بود 
که ابن کواء از او پرسید: ای امیر موّمنان! ذو القرنین پیامبر بود یا 
فرشته؟ و با من از شاخ‌هایش بگو که آیا از جنس طلا بود با از جنس 
نقره؟ امام علیه السلام به او فرمود: او نه پیامبر بود و نه فرشته و 
شاخ‌هایش نه از جنس طلا و نه از نقره. بلکه او بنده ای بود که دوستدار 


خدا بود و خداوند نیز او را دوست داشت. برای خداوند خبرخواهی نمود 
و خداوند نیز خیر او را خواست. و به این دلیل ذوالقرنین نامیده شد 
که قوم خود را به سوی خدا دعوت کرد و آن‌ها به یک گوشه پیشانی او 
ضربه زدند و او مدتی در بیهوشی بود و وقتی به هوش آمد. به گوشه 
دیگر پیشانی‌اش ضربه زدند. و در میان شما مانند او وجود دارد. (یعنی 
خود امام علی علیه السلام). 


احمد بن محمد بن خالد برقی از محمد بن عیسی بقطینی» از عبیدالله 
دهقان» از درست بن ابو منصور واسطی از ابراهیم بن عبدالحمید از 
امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: ذوالقرنین در 
دوازده سالگی به پادشاهی رسید و به مدت سی سال حکومت کرد. 


و از امیر موّمنان علی علیه السلام پرسیدند که ذو القرنین پیامبر بود پا 
فرشته؟ امام علیه السلام فرمود: او نه پیامبر بود و نه فرشته. بلکه تنها 
بنده ای از بندگان خدا بود که دوستدار او بود و خداوند نیز او را دوست 
داشت و دارای خلوص نیت بود و خداوند او را به سوی قومش مبعوث 
کرد. آن‌ها به گوشه راست پیشانی‌اش ضربه زدند و او طی مدتی که 
خداوند اراده کرده بود در بیهوشی بود. سپس دوباره مبعوثت شد و این 
بار به گوشه چپش ضربه زدند و باز هم به اراده خداوند مدت زمانی را 
بیهوش بود تا اين که برای بار سوم مبعوث شد و خداوند در روی زمین 
به او قدرت داد و در میان شما مانند او وجود دارد بعنی خود امام علی 
علیه السلام او به جایگاه غروب رید رسید و دید که خورشید 
«نَعرّب فی عین حمتة و وَجَد عندها قَوماً قّنا يا دا الْقَرئّین اما آن تقذت 


و امّا آن دید فیهم خشنا». ذوالقرنین گفت: «َمّا من ظلم فسوف 
نه نم یرد الی ربّه فیعَذبة عذباً نکر .. نم آنبع باه یعنی یک 
نشانه و راهنما «حَثّی ٍذا بل فطع الشُفس وَجَدّها تطْلْعْ غلی قَوّم لَم 
تجْعلّ لهّم من ذونها سترآ» گفت: این‌ها صنعت دوزندگی لباس : 
نمی‌دانستند «تَم نب سیبا» بعنی یک دلیل و نشانه «ختّی اذا بل بَين 

السدّینِ وج من دونهما قوماً [ یکاذون یِففَمُونَ قَوْ قالوا ۳ ذا القزئین 
ن أخوج و قاخوع ففسخون فی انزض فهن تجْعن نک خزجا دی آن 
تجغل بیتنا و و بینهم سَدّا» ذوالقرنین گفت: ما قکنی فیه ربی خیز 
فاعیئونی بقَوَة آحعل بیتکم و بینهم رما آتونی 1 الخدید» برایش 
آوردند و او آن را میان دو صدف یعنی دو کوه گذاشت و به وسیله آن 
فضای خالی بین دو کوه را پر کرد. سپس به آن‌ها دستور داد آتش 
بیاورند. وقتی آتش آوردند» آهن را با آن گداخته کردند و بر رویش مس 
ریختند و شکاف را به کلی مسدود کردند و این است معنای این سخن 
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خداوند: «حَتّی |ذا ساوی بَیّ السَحَفْین قال انفخوا حتّی |ذا جَعَلَه نارآ .. 
تَقَباٌ». ذوالقرنین گفت: «هذا رَحْمَةً من ری فاذا جاء وَعْذْ رَبّی جَعله دَکَاء 
و کان وَغذْ ربّی حَفّا». در آخر الزمان و قبل از روز قیامت این سد ویران 
می‌شود و یاجوج و ماجوچ می‌آیند و انسان‌ها را می‌خورند و این است 
معنای این آیه: «حتّی |ذا فتحث یَجُوجْ ۰ مَأْجُوح و هم من کل خدب 
ینسلون» [تا آن ز زمان که«یْجوج» و«مجوج» گشوده شوند؛ و آن‌ها از هر 
محلّ مرتفعی به سرعت عبور می‌کنند]. 


از حارثت بن حبیب روایت شده است: مردی به نزد امام علی علیه السلام 
آمد و به ایشان فرمود: ای امير موّمنان! از ذوالقرنین با من بگو. حضرت 


به او فرمود: ابرها مسخر او گردید و اسباب برایش فراهم شد و نور و 
روشنایی برایش گسترانیده شد. مرد از او پرسید: معنای بسط نور 
چیست؟ امام علیه السلام پاسخ داد: شب برای او هم‌چون روز روشن 
بود. سپس امام علیه السلام به آن مرد فرمود: آیا باز هم راجع به او 
می‌خواهی؟ آن مرد ساکت شد. 


علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابراهیم بن محمد ثقفی. از ابان بن 
عثمانة» از ابو داود» از ابو بردة اسلمی نقل کرده است که گفت: شنیدم 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به علی علیه السلام می‌گوید: 
خداوند در هفت جا تو را در کنار من حاضر و شاهد گردانیده است: اما 
اولین آن» همان شبی است که به آسمان برده شدم. جبرثیل به من 
گفت: برادرت کجاست؟ گفتم: او را به جای خودم گذاشتنه‌ام. گفت: از 
خدا بخواه تا او را به نزد تو بیاورد. از خدا خواستم و ناگهان دیدم که 
کسی مثل تو همراه من است و فرشتگان در صف ایستاده بودند. 
گفتم: ای جبرئیل! این‌ها چه کسانی هستند؟ گفت: آن‌ها کسانی 
هستند که در روز قیامت» خداوند آن‌ها را به همراهی تو مفتخر 
می‌گرداند. آن‌گاه به آن‌ها نزدیک شدم و درباره چیزهایی که تاکنون 
اتفاق افتاده و تا قیامت اتفاق خواهد افتاد. صحبت کردیم. دوم: آن 
موقعی بود که برای بار دوم به آسمان برده شدم. جبرئیل به من گفت: 
برادرت کجاست؟ گفتم: او را به جای خودم گذاشتنه‌ام. گفت: از خدا 
بخواه او را به نزد تو بیاورد. آن‌گاه از خدا خواسنم. ناگهان دیدم که 
شخصی هم‌چون تو همراه من است. سپس رده از هفت آسمان برایم 
برداشته شد و من همه ساکنان آن اعم از جن و پری را دیدم و جای هر 


فرشته ای را در آن‌جا ملاحظه کردم. سومین بار موقعی بود که به 
پیامبری جنیان مبعوث شدم. آن‌گاه جبرئیل به من گفت: برادرت 
کجاست؟ گفتم: او را به جای خودم گذاشته‌ام. گفت: از خدا بخواه که 
او را به نزد تو بیاورد. پس از خدا خواستم. ناگهان دیدم که تو همراه 
من هستی. من به آن‌ها چیزی نگفتم و آن‌ها هم به من پاسخی ندادند 
مگر اين که تو همه آن سخنان را شنیده ای. چهارمین باه مخصوص 
من و تو است در شب قدر و به کسی جز ما اختصاص ندارد. پنجم: 
درباره تو از خدا درخواست کردم و خداوند همه چیز را درباره تو به من 
بخشیده است به جز پیامبری که خداوند فرمود: ای محمد! آن را 
مخصوص تو قرار داده‌ام و با ثو آن را خاتمه داده‌ام. و اما ششم: آن 
هنگامی است که به آسمان برده شدم. خداوند همه پیامبران در آن‌جا 
جمع کرده بود. با آن‌ها نماز گزاردم و کسی مثل تو در پشت سر من بود. 
و هفتم: نابودی احزاب و گروه‌ها به دست من و تو است. و این حدیث 
جوابی است بر آن‌هایی که معراج را انکار می‌کنند. 


شیخ در کتاب امالی خود از ابو فتح هلال بن محمد بن جعفر حفارء از 
ابن جعابی» از ابو عثمان سعید بن عبدالله بن عجب انباری, از خلف 
بن درست. از قاسم بن هارون» از سهل بن صقین, از همام. از قتادة. 
از انس نقل کرده است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
هنگامی که به آسمان برده شدم» به خداوند عز و جل نزدیک شدم. تا 
آن‌جا که فاصله بین من و او به‌اندازه دو سر کمان و پا کمتر بود. به من 
گفت: ای محمد! از مردم چه کسی را دوست داری؟ گفتم: پروردگارا! علی 


را. گفت: ای محمد! نگاه کن. به سمت چپ خود نگاه کردم» ناگهان علی 
بن ایی طالب علیه السلام را دیدم. 


امام باقر علیه السلام گفت: به اين دلیل سدرة المنتهی نامیده شده 
است که فرشتگان محافظ. کارهای زمینیان را به آن محل می‌برند و آن 
محافظان کریم و نیکوکار قبل از سدرة المنتهی ساکن هستند و 
چیزهایی را که فرشتگان از کارهای بندگان در روی زمین به آن‌ها گزارش 
می‌دهند. می‌نویسند و آن را به محل سدرة المنتهی می‌رسانند. آن‌گاه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگاه کرد و دید که شاخه‌های آن 
در زیر عرش و اطراف آن است. آن‌گاه نور خداوند جبار عز و جل بر محمد 
متجلی شد و وقتی که آن نور محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
پوشاند» با چشم خودش دید و از ترس شانه‌هایش لرزید. آن‌گاه 
خداوند عز و جل قلب محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم را استوار و 
بینایی او را قوی گردانید تا آن‌جا که بعضی از نشانه‌های پروردگارش را 
دید و این است گفته خداوند عز و جل که می‌فرماید: «ولقذ رام تزلة 
خی * عند سذرة المْنْتَهّی * عِندَها جَنّةْ الَأوی» یعنی در ک کردن و 
دریافتن. آن‌گاه محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم با چشم خود بعضی 
از نشانه‌های بزرگ» یعنی بزرگ‌ترین آیات پروردگار خویش را دید. 


محمد بن ابی عبداللّه کوفی اسدی» از موسی بن عمران نخعی, از 
عمویش حسین بن یزید نوفلی» از علی بن سالم. از پدرش از ثابت بن 
دینار نقل شده است که او می‌گوید: از امام زین العابدین علیه السلام 
پرسیدم: آيا خداوند عز و جل با مکان وصف می‌شود؟ فرمود: خداوند از 


آن برتر است. پرسیدم: پس چرا پیامبرش را به آسمان برد؟ فرمود: برای 
این که جلال و عظمت آسمان‌ها را با هر آن‌چه در آن است به او نشان 
بدهد. از چیزهای عجیبی که ساخنه است تا موجودات جدیدی که خلق 
کرده است. گفتم: پس معنای آیات «تمّ دتا فتدّلی* فکان قاب قوشین 
و أَذْنی» چیست؟ فرمود: همان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
می‌باشد که به حجاب نور نزدیک شده بود و جلال و عظمت آسمان‌ها را 
مشاهده نمود. سپس حضرت خم شد و از زیر آن به عظمت و ملکوت 
زمین نگاه کرد تا جایی که گمان کرد در نزدیکی زمین قرار دارد و فاصله 
او با زمین دو سر کمان و پا کمتر است. 


سپس علی بن ابراهیم» از حبیب بن حسن بن ابان آجری» از محمد بن 
هشام. از محمد» از یونس نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
به من گفت: چهارده مرد در شب چهارده ذی حجه با اصحاب عقبه جمع 
شدند و به پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم گفتند: هیچ پیامبری 
نیست مگر این که آیه و نشانه ای دارد. 


آیه تو در این شب چیست؟ پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت: 
چه می‌خواهید؟ گفتند: اگر تو در پیش پروردگار دارای قدر و منزلت 
هستی. به ماه دستور بده که دو قسمت شود. آن‌گاه جبرئیل فرود آمد 
و گفت: ای محمد! خدا به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: من به همه چیز 
دستور دادم که در اطاعت تو باشد. او سرش را بلند کرد و به ماه دستور 
داد به دو نیمه تقسیم شود. پس به دو قسمت تقسیم شد. آن‌گاه 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم برای شکر و سپاس از خداوند سر 


به سجده گذاشت و شیعیان ما هم سجده کردند» سپس پیامبر صلی 
له علیه و آله و سلم سرش را بلند کرد و آن‌ها نیز سرهایشان را بلند 
کردند. سپس گفتند: آيا به شکل اول خود برمی گردد؟ پس به شکل 
اولش برگشت: سپس گفتند: آیا سرش دو نصف می‌شود؟ رسول خدا 
به او دستور داد و به دو نیمه تبدیل شد. آن‌گاه رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم به خاطر شکر و سیاس از خداوند» سجده نمود و 
پیروان ما نیز سجده کردند و گفتند: ای محمد! وقتی مسافران ما از شام 
و یمن برگشتند. از آن‌ها می‌پرسیم که در این شب چه دیدند. اگر آن‌چه 
را که ما دیدیم آن‌ها هم دیده‌اند» مطمئن می‌شویم که از جانب پروردگار 
تو است و اگر چیزی را که ما دیده‌ایم» آن‌ها ندیده باشند. معلوم 
می‌شود که سحر و جادو بوده است و ما را با آن‌جادو کرده ای. پس 
خداوند این آیه را نازل کرد: «اقَتَرْبت السَاعةّ» تا آخر سوره. 


امام صادق علیه السلام فرمود: سپس ماه به دو نیم تقسیم شد؛ تکه 
ای از آن بر کوه «صفا» فرود آمد و تکه ای دیگر بر «مشعرین». داخل 
شهر مکه و بیابان‌ها و دره‌هایش را روشن کرد و مردم از هر طرف فریاد 
زدند: به خدا و رسول او ایمان آوردیم و منافقان فریاد زدند: با جادوی 
خودت ما را نابود کردی» هر کاری می‌خواهی بکن, با اين کار که انجام 
داده ای هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم. سپس ماه به جایگاه خودش در 
آسمان برگشت و برخی از مردم» برخی دیگر را سرزنش می‌کردند و به 
بزرگان آن‌ها می‌گفتند: به خدا قسم. حتماً و حتماً به محمد ایمان 
می‌آوریم و در حالی که به او ایمان آورده‌ایم با شما می‌جنگیم و مبارزه 
می‌کنيم. هماناء دلیل و برهان نازل شد و عذر و بهانه‌ها آشکار گردید و 


حق نمایان شد. در همان روز خداوند عز و جل سوره ابی لهب را نازل 
کرد و خبرش به او رسید. ابو لهب گفت: وای بر محمد. او در بافتن این 
کلام به حرف خود من توجه کرده است. به خدا قسم که محمد به خاطر 
این که به او کافر هستم و او را تکذیب می‌کنم» به دشمنی با من 
برخاسته است.... محمد. شعر گفنه و این کلام را بافته و فکر کرده 
سوره ای است که خداوند درباره من بر او نازل کرده است. به حق لات 
و عزی قسم» اگر محمد در مدح من چیزی بگوید که تمام افق را با آن 
پر کند» دیگر به او ایمان نمیا ورم و همین مرا بس است که با محمد 
در میان خانواده‌اش با کارهایی که انجام می‌دهد. مخالفت کنم. هر چند 
که پروردگار کعبه مرا با آتش» دچار عذاب سازد. در آن روز ششصد و 
دوازده مرد ایمان آوردند که بيشتر آن‌ها» ایمان خود را پنهان کردند تا 
این که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم هجرت کرد. ابولهب بر 
کفر خود مرد و ابوجهل کشته شد و ابوسفیان و معاویه و عتبه در روز 
فتح مکه ایمان آوردند و عباس و زید بن خطاب و عقیل بن ابی طالب و 
بسیاری از آن‌ها در زیر فشار مرگ ایمان آوردند. آن‌ها هشتاد نفر 
هستند که به طلقاء بعنی آزاد شدگان معروف هستند که ایمان آن‌ها 
هیچ سودی به حالشان ندارد. 


«در پیشقدم خروج او سه سال خشکی است: در سال اوّل آسمان یک 
سوّم بارانش را حبس می‌کند و زمین یک سوّم گیاهش را در سال دوم 
آسمان دو سوّم بارانش را حبس می‌کند و زمین دو سوّم گیاهش را» و 
در سال سوم آسمان همبارانش را حبس می‌کند و زمین همنباتش را. 


هیچ حیوان سم داری نمی‌ماند جز این‌که هلاک می‌شود. حیوان وزوز 
کننده ای نمی‌ماند جز این‌که نابود می‌شود از زشت‌ترین فتنه‌های او 
اینست که پیش بادیه نشین می‌رود و می‌گوید: اگر شتر ترا زنده کنم 
باور می‌کنی که من پروردکار تو هستم؟! می‌کوید: آری. پس در برابر 
دیدگان او شترش را به بهترین شکلی مجشم می‌کند که با پستانهای 
بسیار جالب و کوهان بسیار مرتفع دیده می‌شود!! به کسیکه پدرش یا 
برادرش مرده است می‌گوید: اگر پدرت و برادرت را زنده کنم» باور می‌کنی 
که من پروردگار تو هستم؟! می‌گوید: آری» پس شیاطین را به صورت 
پدر 9 برادر او درمی آورد!!». 


علی بن ابراهیم» از پدرش از حسین بن خالد. از امام رضا علیه السلام 
نقل کرده است که درباره آیات: «الرَخمَنْ* علم القَزان» فرمود: خداوند؛ 
قرآن را به محمد یاد داد. گفتم: منظور از «خلق الانشان» چیست؟ 
فرمود: آن امیرالممنین علی علیه السلام می‌باشد. گفتم: «مَلمَة 
البیان» چیست؟ فرمود: خداوند. بیان هر چیزی را که مردم به آن نیاز 
دارند به علی علیه السلام آموخته است. گفتم: «الشفش والقَمَرٌ 
بخشبان» چه معنایی دارد؟ فرمود: آن دو عذاب می‌شوند. گفتم: 
خورشید و ماه مورد عذاب قرار می‌گیرند؟ فرمود: اگر درباره چیزی سئوال 
می‌پرسی پس خوب آن را بفهم. خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های 
خداوند هستند که به دستور او می‌چرخند و از او اطاعت می‌کنند. نور 
آن دو بر گرفته از نور عرش است اما گرمای آن دو از جهنم است. وقتی 
قیامت فرا رسد. نور آن دو به عرش برمی گردد و گرمای آن دو به آتش 
جهنم دیگر خورشید و ماه وجود نخواهد داشت. بلکه مقصود خداوند 


آن دو هستند (اولی و دومی) که لعنت خداوند بر آن دو باد. آیا مردم 
روایت نکرده‌اند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
خورشید و ماه دو نور هستند در آتش؟ گفتم: بلی. فرمود: ایا حرف 
مردم را نشنیدی که می‌گویند: فلانی و فلانی ماه و خورشید این امت و 
نور آن هستند؟ پس آن دو در آتش هستند و منظور خداوند کسی جز 
آن دو نفر نیست. گفتم: «والتحم والشَحَرٌ یسجدان» چه معنایی دارد؟ 
فرمود: نجم: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌باشد و در جاهای 
دیگری هم خداوند او را به اين نام نامیده است. فرمود: «والنجم اذا 
هوی» و فرمود: «وعلاقاتِ و بالنجُم هُم بیهَتَدُونَ» [و نشانه‌هایی دیگر 
نیز قرار داد) و آنان به وسیله ستاره (قطبی) راه یابی می‌کنند] منظور از 
علامات» اوصیا می‌باشد و منظور از نجم» رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم. گفتم: «یسچدان» چه معنایی دارد؟ فرمود: یعنی عبادت 
می‌کنند. گفتم: «والسمَاء رَفعَهّا ووضع المیزّان» چه معنایی دارد؟ فرمود: 
منظور از سماء: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌باشد که 
خداوند او را به نزد خود بالا برد. و منظور از میزان: امیرالممنین علیه 
السلام می‌باشد که خداوند او را در میان خلق خود منصوب کرده است. 
گفتم: «آلا تطغوا فی المیژان» چه معنایی دارد؟ فرمود: بعنی از امام 
نافرمانی نکنید. گفتم: «واَقیمُوا الوژن بالقشط» به چه معنا است؟ 
فرمود: یعنی امام را با عدالت بر پا دارید[او را یاری کنیدا؛ گفتم: «ولا 
تَخسروا المیزان» چه معنابی دارد؟ فرمود: از حق امام نکاهید و به او 
ظلم نکنید و درباره آیه «والازش وضقها للآتام» فرمود: للانام یعنی برای 
مردم و درباره آیه: «فیها فاكهة والتّخُل ات الَکمَام» فرمود: میوه درخت 
خرما در غلاف رشد می‌کند و سپس از آن بیرون می‌زند. و درباره آیه 
«والحت ذُو العضف والریحان» فرمود: منظور از «حب»» گندم و جو و 


حبوبات است و منظور از «عصف» تج من ۳ منظور از «ریحان» 
هر چیزی که خورده می‌شود و درباره آیه «قبًی ] آلاء ز بُکْمَا کَذْبان» فرمود: 
در ظاهر خطاب به جن و انس می‌باشد. ولی در باطن, منظور فلانی و 


تحفة الاخوان: با سند از ابو بصیر: از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که او از حضرت پرسید: مرا از خلقت آدم علیه السلام با خبر ساز 
که چگونه خداوند متعال او را آفریده است. فرمود: خداوند متعال وقتی 
آتش سموم را خلق کرد» و ان آتشی است که نه گرما دارد و نه دود جان 
را از آن آتش آفرید. این است معنای آیه: «والجَانْ خلقتا من قبّل من 
تار السْمُوم» [و پیش از آن جن را از آتشی سوزان و بی‌دود خلق کردیم] 
و آن را «مارج» نامید و از آن همسر او را خلق کرد و آن را «مارجة» نامید. 
مارج با مارجه هم بستر شد و جان متولد گردید. سپس جان فرزندی به 
دنیا آورد و آن را جن نامید» و قبائل جن از او منشعب شده است و یکی 
از آن‌ها ابلیس ملعون است. برای جان» مذکر و مونت به دنیا می‌آمد و 
هم‌چنین جن ها دوقلو به دنیا می‌آمدند که به نود هزار مذکر و موّنث 
تبدیل گردیدند و زیاد شدند تا اين که بالغ به تعداد ماسه‌ها شدند. 
این حدیث طولانی است و همه آن‌ها در آیه «والجَان خلقتاه من قبّل 
من تار السَمُوم» در سوره حجر قبلاً آمده است. 


در کتاب «صفت جئت و نار» به نقل از ابو جعفر احمد بن محمد بن 
عیسی, از سعید بن جناح» از عوف بن عبداللّه ازدی؛ از امام صادق علیه 
السلام در یک حدیث طولانی ذکر شده است که حضرت فرمود: خداوند 


حوریان بهشتی را همزمان با درختان بهشت خلق کرده است و آن‌ها را 
به خاطر شوهرانشان در دنیا محبوس کرده است (آنان را به شوهرانشان 
در دنیا اختصاص داده است). هر کدام از آن‌ها هفتاد لیاس فاخر به تن 
کرده‌اند» ولی سفیدی پاهایشان از پشت هفتاد لباس دیده می‌شود. 
هم‌چنان‌که شراب قرمز در شيشه سفید رنگ دیده می‌شود و یا 
آن‌چنان‌که نخ سفید رنگ در داخل یاقوت قرمز دیده می‌شود. یک مرد 
هر بار در حالی که دارای قدرت جنسی صد مرد به مدت چهل سال است 
با او آمیزش می‌کند و آن‌ها باکره و پاکدامن هستند و هر بار که با آن‌ها 
آمیزش می‌شود. دوباره باکره می‌شوند. «لم یطمْهّنّ انش تلهم ولا 
جَانْ» [دست هیچ انس و جنی پیش از ایشان به آن‌ها نرسیده است] 
یعنی هرگز هیچ انسانی و با جنی آن‌ها را لمس نکرده است. «فیهنّ 
خیزاث حسانْ» یعنی خوش اخلاق و زیبارو هستند «کانَهّْ الیو 
والمَرَجَانْ» [گویی که آن‌ها یاقوت و مرجانند] یعنی به صافی یاقوت و به 
سفیدی مروارید. حضرت فرمود: در بهشت نهری وجود دارد که در دو 
طرف آن. زنان آوازه خوان وجود دارند و خداوند تبارک و تعالی به آن‌ها 
وحی می‌کند و می‌گوید: پیام تمجید و تسبیح و تحمید مرا به بندگانم 
برسانید و آن‌ها هم با صدای بلند اواز می‌خوانند» آوازی که مخلوقات 
هرگز مانند آن را نشنیده‌اند و از پی آن ساکنان بهشت به وجد و طرب 
می‌آیند. 


بریدون لیطفئوا نوز الله بافواههم والله میم نوره ولو کرة الکافزون 


آنان می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند. ولی خدا نور 
خود را کامل می‌کند هر چند کافران خوش نداشته باشند. 


دز المنئور: از علی علیه الشلام است که فرمود: سقف مرفوع آسمان 
است و بحر مسجور دریائی در آسمان است که زیر عرش است. 


در المنثور: سیوطی به نقل از کتاب خودشان (اهل سنت) از عباس بن 
عبد المطلب آورده که گفت: ما نزد پیغمبر صلی اللّه علیه و اله بودیم 
فرمود: آیا می‌دانید میان آسمان و زمین چچه‌اندازه است؟ گفتیم: خدا و 
رسولش داناترند» فرمود: پانصد سال راه. و از هر آسمانی تا دیگری سال 
راه. و کلفتی هر آسمانی هم سال راه است. و بالای آسمان هفتم دریائتی 
است که از بالا تا پائینش به‌اندازه میان آسمان و زمین است سپس 
بالایش هشت گوزن است که از زانو تا سم آن‌ها به‌اندازه از آسمان نا 
زمین است. و آن‌گاه بالایش عرش است که از بالا تا پائین به‌اندازه از 
آسمان تا زمین است. 


الغارات: به سندش از ابن نباته آورده که پرسش شد از امیرالممنین 
علیه الشّلام که چه‌اندازه است میان آسمان و زمین؟ فرمود: کشش 
دیده. و دعای ستم رسیده» پرسش شد. چه‌اندازه است میان مشرق و 
مغرب؟ فرمود: یک روز رفت و آمد خورشید. و پرسش شد از کهکشان؟ 
فرمود: درهای آسمان است که خدا آن‌ها را بر قوم نوح گشود و سپس 
بست و باز نکرد» و پرسش شد از رنگین کمان‌هاء؛ فرمود: امان همه روی 
زمین از غرق شدن است. چون که آن را در آسمان می‌نگرند. 


بیان: «شرج» نام کهکشان است و چه بسا آن را به حلقه‌های کیسه و 
چمدان تشبیه کرده‌اند که با آن‌ها آن را می‌بندند يا به رودخانه آب که 
مجرای اصلی آن است چنانچه در خبر است يا به رودخانه ميان دشت؛ 
و در قاموس به معنی شکاف کمان و فرقه و کانال و بستن بقچه آمده. 


کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: زندگی و مرگ دو آفريدة خداوند 
هسنند. اگر مرگ بیاید و به انسان روی آورد» داخل در او می‌شود و مرگ 
داخل چیزی نمی‌شود مگر این‌که زندگی از آن خارج بشود. 


محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد و علی بن 
ابراهیم بن هاشم. از پدرش و همگی, از ابن محبوب از داود رقی» از 
امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: تعداد هیچ آفریده ای 
بیشتر از تعداد فرشتگان نیست. هر شب هفناد هزار فرشته از آسمان 
فرود می‌آیند و در شب به دور بیت اللّه الحرام طواف می‌کنند و 
همین‌طور در هر روز همین تعداد فرود می‌آیند و طواف می‌کنند. 


محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد. از علی بن 
حکم» معاوية بن میسرهء از حکم بن عتیبه» از امام باقر علیه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: رودی در بهشت جریان دارد که جبرئیل علیه 
السلام هر صبح در آن فرو می‌رود و سپس از آن بیرون آمده و خود را 
می‌تکاند و خداوند عز و جلّ از هر قطره ای که از او می‌چکد. فرشته ای 
را می‌آفریند. 


محمد بن یعقوب. از چند تن از پارانمان» از سهل بن زیاد. از محفد بن 
سلیمان» از پدرش, از شدیر ضیرفی روایت کرده است که وی گفت: به 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم! ای 
پسر رسول خدا! آيا مومن از جان دادن ناخشنود می‌شود؟ ایشان فرمود: 
به خدا سوگند! نه. چون فرشته مرگ نزد موّمن می‌آید تا جانش را بگیرد. 
او در آن دم بی‌تایی می‌کند. فرشته مرگ به او می‌گوید: ای دوست خدا! 
بی‌تابی نکن سوگند به خدایی که محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
برانگیخت» من بر تو نیک خواه‌تر و دلسوزتر از پدری مهربان‌که به کنارت 
آمده باشد» هستم؛ پس چشم بگشا و بنگر. در آن هنگام فرشته مرگ 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و امیر موّمنان علی علیه السلام 
و فاطمه زهرا سلام اللّه علیها و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام 
و دیگر امامان علیهم السلام از فرزندان ایشان را برای او نمودار می‌سازد 
و می‌گوید: اینان همراهان تو هستند؛ یعنی رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم و امیر مومنان علیه السلام و فاطمه سلام اللّه علیها و امام 
حسن و امام حسین علیهما السلام و ائقه هدی - که سلام و درود خدا 
بر ایشان باد. او چشم باز می‌کند و می‌نگرد. آن‌گاه ندا دهنده ای از سوی 
پروردگار شکوه و عزت» روح او را چنین ندا می‌دهد: «یا أیتْهّا لنش 
الْمُطْمَیْتَه» به محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم و اهل بیت او علیهم 
السلام» «زججی |تی ری یه به ولایت» «مْزضیك» به پاداش, 
«قَاذحْلِی فی عتّادی» یعنی در زمره محقد صلی اه علیه و آله و سلم و 
اهل بیت او علیهم السلام «وَاذْحْلی جَنْتّی». دراین هنگام هیچ‌چیز برای 
او دوست داشتنی‌تر از این نیست که روحش جدا شود و به ندا دهنده 


علی بن ابراهیم. از پدرش از محمد بن ابی عمیر از ابو بصیر از امام 
صادق علیه السلام روایت کرد: سیب نزول این آیه این است که فاطمه 
سلام اللّه علیها در خواب دید رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
قصد دارد همراه با او و علی و حسین و حسین علیهم السلام از مدینه 
خارج شود. پس از شهر خارج شدند. از دیوارهای شهر گذشتند و دو راه 
در برابر آنان بود. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم سمت راست را 
برگزید. آن راه» آنان را به جایی رساند که در آن درختان خرما و آب بود. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم گوسفندی ذرآء خرید گوسفندی 
که در یکی از گوش‌هایش نقطه‌های سفید است و سپس دستور داد 
آن را ذبح کنند. به محض این که از گوشت آن خوردند. از دنیا رفتند. 
فاطمه سلام اللّه علیها گریان و ترسان بیدار شد. اما رسول خدا صلی 
الّه علیه و آله و سلم را مطلع نکرد. صبح هنگام رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم الاغی را آورد. فاطمه سلام اللّه علیها را بر آن سوار کرد 
و همان‌طور که فاطمه سلام الله علیها در خواب دیده بود» دستور داد 
امیرالمومنین و حسن و حسین علیهم السلام از مدینه خارج شوند. 
جات له برلی زب بای سر خی ی و لك در یل لین بید 
همان‌طور که فاطمه سلام اللّه علیها دیده بود. رسول خدا صلی الّه علیه 
و آله و سلم چنان‌که فاطمه سلام اللّه علیها در خواب دیده بود» سمت 
راست را برگزید. تا اين که به مکانی رسیدند که در آن درختان خرما و 
آب بود. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم گوسفندی با نقطه‌های 
سفید در یکی از گوش‌هایش خرید و دستور داد گوسفند را ذبح کردند 
و آن را کیاب کردند. هنگامی که خواستند آن را بخورند» فاطمه سلام 
اللّه علیها برخاست به گوشه ای رفت و از آنان دور شد. و از ترس این 


که آنان بمیرند. گریه کرد. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم او را 
صدا کرد. نزد او رفت و بالای سرش ایستاد و او هم‌چنان گریه می‌کرد. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: چه شده است دخترم؟ 
فرمود: ای رسول خداء من شب قبل» چنین خوابی دیده‌ام و شما همان 
کارهایی را انجام دادید که در خواب دیدم. پس از شما دور شدم تا مرگ 
شما را نبینم. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم برخاست دو رکعت نماز گزارد و 
با پروردگارش مناجات کرد. جبرئیل علیه السلام بر او نازل شد و فرمود: 
شیطانی است که به او زها گفته می‌شود. او همآن‌کسی است که این 
خواب را به فاطمه سلام اللّه علیها نشان داد. او ممنان را در خواب از 
غم آن‌چه آنان رااندوهگین می‌کند. آزار می‌دهد. جبرئیل دستور داد او 
را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیاورند. او را اآوردند. به او 
فرمود: تو همانی که این خواب را نشان دادی؟ گفت: بله. ای محمد! 
پس آن حضرت» سه بار بر روی او آب دهان‌انداخت. به طوری که سه 
جای او را شکست. پس جبرثئیل علیه السلام فرمود: ای رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم. اگر تو و يا یکی از مومنین در خوابتان چیزی 
ببینید که از آن بدتان می‌آید» بگویید: اعوذ بما عاذت به ملائكة اللّه 
المقربون و انبیاه المرسلون و عباده الصالحون من شر ما رآیت من 
رویایی [به خاطر خواب بدی که دیدم. به همان چیزی پناه می‌برم که 
فرشتگان مقرب خداوند و پیامبران مرسل و بندگان صالح او بدان پناه 
بردند] سپس سوره حمد و معوذتین (دو سوره ای که با قل اعوذ» شروع 
می‌شود) و قل هو الله احد را بخواند و سه بار به سمت چپ خود آب 
دهان بیندازد. در این صورت. دیگر آن‌چه که در خواب دیده؛ به او ضرری 


نمی‌رساند. آن‌گاه خداوند بر رسولش این آیه را نازل کرد: «ابمّا النّجُوی 
من الشیطان». 


و نیز او از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد. از علی بن حکم. از 
ابوبکر حضرمی و بکر بن آبی بکرء از سلیمان بن خالد روایت کرد که 
گفت: از امام باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عز و جل «انقا النجُوی 
من الشیطان» پرسیدم. فرمود: مقصود. دومی است. 0 کلام 
خداوند تعالی: «قا کون من تجْوی تلائة الا هُو رابغَهْم» [هیچ گفتگوی 
محرمانه ای میان سه تن نیست مگر اين که او چهارمین آن‌هاست] 
پرسیدم. فرمود: مقصود. فلانی و فلانی است و نیز فرزند فلانی که امین 
ایشان بود. آنان با یک‌دیگر جمع شده و وارد کعبه شدند و نوشته ای را 
نوشتند که اگر محمد بمیرد امر (خلافت) هرگز نباید به قریش باز گردد. 


محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش از عمرو بن عثمان» از 
مفضل بن صالحء از جابر» از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که 
ایشان فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرموده‌اند که 
جبرئیل علیه السلام به من خبر داده است که فرشته ای از فرشتگان 
آسمان‌که در نزد خداوند از جایگاه عظیمی برخوردار بود» مورد خشم 
خداوند قرار گرفت. و از آسمان به زمین فرو فرستاده شد. پس نزد 
ادریس علیه السلام آمد و گفت: تو در نزد خداوند از منزلت والایی 
برخورداری» نزد خداوند. مرا شفاعت کن. او نیز سه شب پشت سر هم 
نماز گزارد و روزهایش را نیز بی‌آن‌که افطار کند» روزه گرفت. سپس در 
هنگام سحر برای آن فرشته به درگاه خداوند عز و جل دعا کرد. فرشته 
گفت: درخواست تو اجابت شد و من نیز آزاد شدم. اکنون می‌خواهم تو 


را پاداش دهم. حال چیزی از من طلب کن. ادریس گفت: می‌توانی 
فرشته مرگ را به من نشان دهی. شاید که با او انس بگیرم» زیرا با 
یادآوری نام او» هیج‌چیز برایم خوشایند نمی‌گردد. او بال‌هایش را گشود 
و گفت: سوار شو. آن‌گاه ادریس را در آسمان دنیا بالا برد و در جستجوی 
فرشته مرگ برآمد. به او گفتند: باید بالاتر بروی. او رفت نا این که 
فرشته مرگ را بین آسمان چهارم و پنجم ملاقات کرد. آن فرشته صدا 
زد: ای فرشته مرگ! چرا تو رااندوهگین و چهره درهم کشیده می‌بینم؟ 
او گفت: شگفتی‌ام از آن است که در زیر سایه عرش دستور گرفتم که 
روح یک آدمیزاد را بین آسمان چهارم و پنجم قبض کنم. ادریس علیه 
السلام با شنیدن این جمله. حالش تغییر کرد و بر روی بال فرشته 
بيهوش شد و فرشته مرگ در همان لحظه» روحش را قبض نمود. 
خداوند عز و جل در مورد او فرموده است: «وَرَفْعْتَاهٌُ مَکاتّا علیا». 


علی بن ابراهیم از پدرش. از محمد بن ابی عمیر» از کسی که از او روایت 
کرده» از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان 
فرمودند: همانا خداوند تبارک و تعالی بر یکی از فرشتگان خشم گرفت 
و بال‌هایش را قطع کرد و آن را در یکی از جزایر دریاانداخت و تا زمانی 
که اراده کرد او را در آن‌جا نگه داشت و هنگامی که خداوند ادریس علیه 
السلام را برانگیخت. آن فرشته نزد او آمد و گفت: ای پیامبر خدا! از 
خداوند بخواه که از من راضی گردد و بالهایم را به من بازگرداند. ادریس 
گفت: باشد. دعا می‌کنم. سپس برایش دعا کرد و خداوند نیز بال‌مایش 
را به او بازگرداند و از او راضی گشت. 


فرشتنه به ادریس گفت: از من درخواستی داری؟ ادریس گفت: آری. 
می‌خواهم مرا به آسمان ببری تا فرشته مرگ را ببینم» چرا که با باد او 
زندگی بر من ناخوش می‌گردد. سپس فرشته» ادریس را بر روی بالش 
گذاشت تا این که به آسمان چهارم رسید و ناگهان دید که فرشته مرگ 
از تعجب» سرش را تکان می‌دهد. ادریس به او سلام کرد و گفت: چه 
شده است که سرت را تکان می‌دهی؟ او گفت: همانا پروردگار بزرگ به 
من دستور داده تا جانت را بین آسمان چهارم و پنجم بگیرم. من گفتم: 
پروردگارا! چگونه این ممکن است و حال آن‌که ضخامت آسمان چهارم 
به‌اندازه مسیر پانصد سال و از آسمان چهارم تا سوم نیز مسیر پانصد 
سال است و ضخامت آسمان سوم و مسافت بین آسمان سوم تا اسمان 
دوم نیز هرکدام مسیر پانصد سال است و هر آسمانی و مسافت بین 
آن‌ها نیز همین مقدار فاصله دارد. حال چگونه این ممکن است؟ سپس 
روح ادریس را بین آسمان چهارم و پنجم گرفت و منظوراز آیه: «وَرَفْْتَاه 
مکاتّا علیا» نیز همین است. هم‌چنین آن حضرت فرمودند: او را ادریس 
نامیدند چون بسیار کتاب می‌خواند. 


کات تین ارت بن لی کی ار سوب ساره ان جر 
صادق علیه السلام از پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت می‌کند 
که ایشان در حدیث اسراء فرمودند: سپس به آسمان چهارم رفتم و در 
آن‌جا مردی را دیدم و گفتم: این کیست. ای جبرئیل؟ گفت: این ادریس 
است که خداوند او را به مقامی بلند ارتقا داد. سپس به او سلام کردم 
و او نیز به من سلام کرد. من برای او طلب استغغار کردم و او نیز برایم 
طلب استغفار نمود. 


علی بن ابراهیم گفته است: منظور از آیه: «جِناتِ عَذن الّتی ود اللحْمَنْ 
عِبَادهُ بانغیب ان ان وَغْدُهْ ابا * لا یشتَغون فیقا یعنی در بهشت 
لَغْوَا 1 سَلامّا وَلهُم رژفهم فیقا بُرَه وعشیا» مراد باغ‌های دنیای قبل از 
قیامت است و دلیل آن عبارت یکره 3عشیا» می‌باشد. چرا که در آخرت» 
در بهشت‌های جاویدان» صبح و شبی وجود ندارد و صبح و شامگاه 
مربوط به باغ‌های دنیاست که روح موّمنان بدان منتقل می‌گردد و 
خورشید و ماه بر آن طلوع می‌کنند. 


محمد بن بعقوب از برخی از باران ماء از احمد بن محمد. از سهل بن 
زیاد» از علی بن ابراهیم. از پدرش» و همگی از ابن محبوب از علی بن 
رئاب» از ضریس کناسی روایت می‌کند که از امام باقر علیه السلام 
پرسیدم: مردم می‌گویند که آب فرات ما از بهشت سرچشمه می‌گیرد. 
چگونه آن از مغرب می‌آید و چشمه‌ها و مسیل‌ها در آن می‌ریزند؟! وی 
گوید: من به پاسخ امام باقر علیه السلام گوش فرا دادم و ایشان در 
جواب من فرمودند: همانا خداوند بهشتی دارد که آن را در مغرب آفریده 
است و آب فرات از آن خارج می‌شود. ارواح مومنان در هر شامگاه» از 
قبرهایشان به سمت آن می‌روند و بر روی میوه‌های آن می‌افتند و از آن 
می‌خورند و بهره مند می‌گردند و با هم دیدار می‌کنند و با یک‌دیگر آشنا 
می‌شوند. با ظهور سپیده دم. آنان از بهشت بیرون می‌شوند و در 
آسمان و بین آسمان و زمین شروع به رفت و آمد می‌کنند و با طلوع 
خورشید. به قبرهایشان می‌روند. آن‌ها در آسمان» یک‌دیگر را دیدار 
می‌کنند و با هم آشنا می‌شوند. ایشان در ادامه فرمودند: و خداوند 
آتشی در مشرق دارد» که آن را برای اسکان روح کافران آفریده و آنان از 


زقوم آن می‌خورند و در شب از آب جوشان آن می‌نوشند و آن‌گاه که 
سپیده دم سر زند» به وادی ای در یمن می‌روند که به آن برهوت گفته 
می‌شود که از آتش‌های دنیا سوزنده‌تر است. آنان در آن‌جا با یک‌دیگر 
ملاقات می‌کنند و با یک‌دیگر آشنا می‌شوند و در شامگاه به آتش بازمی 
گردند و پیوسته تا روز قیامت حالشان این چنین است. 


محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر از 
محمد بن عثمان» از ابی بصبر روایت می‌کند که از امام جعفر صادق 
علیه السلام در مورد روح مومنان سئوال کردم. ایشان پاسخ دادند: آنان 
در اتاق‌هایی از بهشت هسنند و از خوراکی‌های آن می‌خورند و از 
نوشیدنی‌هایش می‌نوشند و می‌کویند: پروردکارا. قیامت را برایمان برپا 
ساز. و آن‌چه را به ما وعده دادی» عملی کن و افراد پسین ما را به 
پیشینیان ملحق ساز. 


علی بن ابراهیم از پدرش, از محمد بن ابی عمیرء از جمیل, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: هنگامی که (در شب معراج) مرا به 
آسمان بردند» وارد بهشت شدم و دیدم که زمین آن سفید خالص است 
و دیدم که فرشتگان گاهی با خشتی از زر و خشتی از نقره می‌سازند و 
گاهی باز می‌ایستند. به ایشان گفتم: شما را چه شده است؟ گاهی 
می‌سازید و گاهی دست نگه می‌دارید؟ ایشان گفتند: صبر می‌کنیم تا 
خرجی ما برسد. گفتم: خرجی شما چیست؟ گفتند: این که انسان موّمن 


بگوید: سبحان اللّه؛ و الحمد لله» و لا اله الا اللّه. و اللّه آکبر» و هرگاه 
بگوید می‌سازیم و هرگاه از گفتن دست کشد ما هم دست می‌کشیم. 


علی بن ابراهیم از پدرش از حماد» از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت می‌کند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمودند: هنگامی که (در شب معراج) مرا به آسمان بردند؛ وارد بهشت 
شدم و در آن قصری از یاقوت سرخ دیدم که بر اثر درخشش. از بیرون 
داخل آن و از داخل» بیرون آن دیده می‌شد و در آن بنایی از دز و زبرجد 
بود. گفتم: ای جبرئیل! اين قصر برای کیست؟ 


ایشان فرمودند: این برای کسی است که سخن نیکو بگوید و روزه دائمی 
بگیرد و غذا بدهد و در شب در حالی که مردم خوابند به مناجات 
بیردازد. 

حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای پیامبر خدا! در میان امت شما 
چه کسی طاقت انجام این کارها را دارد؟ ایشان فرمودند: ای علی نزدیک 
بیا؛ و آن حضرت نیز به پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نزدیک شد. 
آن حضرت به او فرمود: آیا می‌دانی نیکو سخن راندن چیست؟ آن 
حضرت فرمودند: خداوند و رسولش داناترند. پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمودند: کسی که بگوید: سبحان اللّه. و الحمد لله و لا اله 
الا اللّه» و اللّه اکبر. سپس فرمودند: آیا می‌دانی روزه دائمی گرفتن یعنی 
چه؟ آن حضرت فرمودند: خدا و رسولش داناترند. ایشان فرمودند: هر 
کس ماه رمضان را روزه بگیرد و یک روز آن را هم نخورد. می‌دانی که غذا 


دادن یعنی چه؟ آن حضرت فرمودند: خدا و رسولش داناترند. ایشان 
فرمودند: منظور از آن‌کسی است که به دنبال کسب روزی خانواده براید 
و آبروی آنان را در برابر مردم حفظ کند. آيا می‌دانی که مناجات در شب 
و در هنگامی که مردم خوابند یعنی چه؟ ایشان فرمودند: خدا و رسولش 
داناترند. ایشان فرمودند: منظور از آن‌کسی است که نمی‌خوابد تا اين 
که نماز شام آخرش را ادا کند و منظور از این که مردم خوابند» بهود و 
مسیحیانند» چرا که آنان ما بین این فاصله را می‌خوابند. 


آن حضرت فرمود: هر موّمنی را در بهشت. باغ‌های فراوان است که برخی 
از آن‌ها با داربست و برخی بی‌داربستند و مومن را جوی‌هایی از شراب و 
آب و شیر و عسل ناب است و هنگامی که دوست خدا غذایش را طلب 
می‌کند» هر آن‌چه را دوست دارد» نزد او می‌آورند» بی‌آن‌که خواسته‌اش 
را به زبان آورد. آن حضرت می‌فرمایند: سپس با برادرانش خلوت می‌کند 
و آنان یک‌دیگر را ملاقات می‌کنند و در زمانی به مانند وقت بین سپیده 
دم و طلوع آفتاب در زیر سایه ای گسترده در باغ‌های خویش از 
نعمت‌ها بهره می‌برند و گواراتر از آن» هر مومنی را هفتاد همسر حوری 
و چهار همسر از بشر است و موّمن گاهی با همسر حوری خود و گاهی 
با همسر انسانی خود به سر می‌برد و گاهی نیز تنهایی بر روی تخت‌ها 
با خود خلوت می‌کند و آنان به یک‌دیگر می‌نگرند. انسان موّمن در حالی 
که بر روی تخت خویش نشسته است. نوری او را در برمی گیرد و به 
خدمتکارانش می‌گوید: این نور درخشنده چیست؟ شاید که خدای جبار 
به من نگریسته است؟ سپس خدمتکارانش (با شگفتی) به او 
می‌گویند: منزه است منزه است. خدای جلّ و جلاله منزه است؛ این یکی 


از زنان حوریات می‌باشد که هنوز بر او وارد نشده ای و از سر اشتیاق 
به تو از خیمه‌اش تو را می‌نگرد. او به نزدیکت آمده و دوستدار دیدار 
توست و هنگامی که تو را دید که بر روی تخت تکیه دادی» از سر اشنیاق 
به توء لبخندی به سوی تو روانه داشته و این نوری که تو را دربرگرفت 
از سفیدی و پاکی و صفا و نازکی دندان‌های اوست. سپس ولی خدا 
می‌گوید: او را اجازه دهید تا نزد من آید. سپس هزار خدمتکار مرد و هزار 
خدمتکار زن به نزد او روند و با این خبر به او مژده دهند و او نیز از 
خیمه خویش به سوی ولی خدا درآید. در حالی که هفناد حله از زر و 
سیم به تن دارد که با مروارید و یاقوت و زبرجد مزین شده‌اند. و عطر 
آن مشک و عنبر است با رنک‌های کوناگون؛ نار پستان و دلکش و میان 
ذرع و تخت سینه‌اش ده ذرع است. آن‌گاه که نزدیک دوست خداوند 
شود. خدمتکاران با ظرف‌هایی از سیم و زر انباشته از مروارید و یاقوت 
و زبرجد درآیند و بر سر حوری نثار کنند و سپس یک‌دیکر را در آغوش 
کشند. آن‌گاه» نه این خسنه شود و نه آن. 


راوی گوید: سپس امام باقر علیه السلام فرمودند: اما بهشت‌هایی که 
در قران از آن یاد شده. بهشت عدن و بهشت فردوس و بهشت نعیم 
و بهشت موی است و خداوند را بهشت‌هایی است که بین این 
بهشت‌ها است. و موّمن هراندازه که از اين باغ‌ها بخواهد, از آن 
برخوردار می‌شود و هر جور که بخواهد. در آن از نعمت‌ها بهره مند 
می‌گردد و هرگاه چیزی بخواهد. ندایش این است: «سْبحاتک اللَهُم» 
[خدایا تو پاک و منزهی]» و هرگاه این را بگوید. خدمتکاران هرآن‌چه را 
دوست دارد» برایش می‌آورند. بی‌آن‌که درخواست چیزی کند يا بدان امر 
نماید» و این بیانگر آیه: «کَعْوَاهُم فیها شنحاتک اللَهُم وَتحتهْمْ فیقا 


سلام» [نیایش آنان در آن‌جا سبحانک اللهم (خدایا تو پاک و منزهی) و 
درودشان در آن‌جا سلام است| و منظور از آن (ضمیردوم) خدمتکاران 
هستند. و این قول خداوند متعال است: «وَآَخرٌ دَعوَاهم آن الْحَفذٌ له 
رب الْعالمین» [و پایان نیایش آنان این است که الحمدلله رب العالمین 
(ستایش ویژه پروردگار جهانیان است)] و اين را زمانی می‌گویند که 
لذت‌های خود اعم از جماع و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها را به انجام 
رسانیده‌اند و در وقت فارغ شدن از آن» خداوند را ستایش می‌کنند. اما 
٩ ۳‏ ۰ ان ات ۰ : ۰ 
ایشان درباره عبارت «اَوْلیّک لَهَم رزق مُغلوم» [آنان روزی معین خواهند 
داشت] فرمودند: خدمتکاران» روزی مورد نظر مومنان بهشتی را 
می‌دانند؛ از این رو پیش از این که آن را درخواست نمایند» آن را نزد 
ایشان می‌آورند. و ایشان درباره عبارت «فوَاکة وْهم مَکرَمُوت)» [(انواع) 
میوه‌ها و آنان مورد احترام خواهند بودا فرمودند: هر آن‌چه را که در 
بهشت آرزو کنند» به آنان ارزانی داشته می‌شود. 


هم‌چنین علی بن ابراهیم در حدیثی دیگر از رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم روایت می‌کند که ایشان فرمودند: فرشتگان با ناقه‌هابی 
بهشتی به دیدار آن‌ها می‌آیند که زین‌هایی از طلا دارند که با مروارید و 
یاقوت مزین شده است و پالان‌هایی از حریر و پرنیان دارند و طناب 
بینی آن‌ها بافته‌هایی از ارغوان است و افساری از زبرجد دارند. سپس 
آنان را به سمت صحرای محشر به پرواز در می‌آورند در حالی که همراه 
هر یک از ایشان هزار فرشته است که در جلو و راست و چپ ایشان قرار 
دارند. این فرشتگان آنان را احاطه می‌کنند نا این که به دروازه بزرگ 
بهشت می‌رسند. بر دروازه بهشت. درختی است که هزار نفر از سایه 


یک برگ آن بهره می‌گیرد و در طرف راست آن چشمه ای است که پاک 
می‌کند و مطهر می‌سازد. پس جرعه ای از آن می‌نوشند و خداوند با آن 
قلب‌هایشان را از حسد پاک می‌کند و موهای صورتشان را می‌زداید. 
هم‌چنان‌که خود در قرآن می‌فرماید: «وسشقاهم رَبَهْم شرایّا طهُورا» [و 
پروردگارشان باده ای پاک به آنان می‌نوشاندا و یعنی از همان چشمه 
پاک کننده. سپس به سوی چشمه ای دیگر که در طرف چپ درخت واقع 
است. باز می‌گردند و در آن خود را می‌شویند و این همان چشمه حیات 
است که پس از آن دیگر نمی‌میرند. 


و از وی» از سلمة بن خطاب. از احمد بن عبد الرحمن بن عبد ربه صیرفی» 
از محقد بن سلیمان» از یقطین جوالیقی از فلفله. از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: همانا خداوند 
عز و جل کوهی از زبرجد سبز آفرید که دنیا را در میان گرفت و آسمان را 
سبز کرد و پشت آن کوه موجوداتی آفرید که آن‌چه از نماز و زکات بر 
آفریدگان خدا واجب است هیچ بر آن‌ها واجب نشده بلکه همگی دو 
مرد از این امت را لعنت می‌گویند. و حضرت از آن دو نام برد. 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: کدام یک از شما دیروز از جان مومنی با جان خود 
محافظت کرد؟ علی علیه السلام فرمود: من آن‌کسم ای رسول خدا و با 
جان خود از جان ثابت بن قیس بن شماس انصاری محافظت کردم. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: داستان را برای برادرانت بازگو؛ اما 
اسم آن منافقان نیرنگ باز را آشکار نکن» خداوند شز آنان را از شما دور 


کند و آنان را مهلت دهد تا توبه کنند. امید است که پند گیرند و 
بترسند. حضرت علی علیه السلام فرمود: در میان مدینه و در بين قبیله 
بنی فلان در حال رفتن بودم و دورتر روبروی من ثابت بن قیس بود که 
داشت به چاهی عمیق می‌رسید و در آن‌جا مردی از منافقان او را پس 
می‌راند تا در چاه بياندازد. ثابت باز ایستاد پس آن منافق دوباره او را 
پس راند و آن مرد متوجه نزدیک شدن من نبود تا به او رسیدم و نزدیک 
بود که ثابت در چاه بيافتد. از ترس جان ثابت. روا ندیدم با آن منافق 
درگیر شوم پس خود را در چاه‌انداختم به اين امید که او را بگیرم. نگاه 
کردم و دریافتم که من زودتر از او به کف چاه رسیده‌ام. رسول خدا صلی 
اه علیه و آله فرمود: چرا از او زودتر نرسی؟ حال آن‌که تو تنومندتر از 
او هستی و اگر تنومندی تو تنها به خاطر علم اولین و آخرین باشد که 
در دل توست همان علمی که خداوند آن را به رسول خدا و به تو سپرد؛ 
بش کت تیار رید کته زر ی جیی کت تیه ری توا 
ثابت چه شد؟ حضرت علی علیه السلام فرمود: ای رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله به کف چاه رفتم و محکم بر پا ایستادم؛ حال آن‌که این کار 
بر من ساده‌تر و سبک‌تر از زمانی بود که آهسته گام بر می‌داشتم. ثابت 
نزدیک شد و به درون چاه سرازیر گشت. دستانم را به سویش گشودم 
و او در آغوشم افتاد. از اين که از افتادنش به من يا خودش آسیبی 
برسد می‌ترسیدم اما همانند دسته ریحانی در دستانم قرار گرفت. 
ناگهان دیدم آن منافق با دو تن دیگر لب چاه ایستاد و به آن دو گفت: 
یک نفر را هدف گرفتیم و دو نفر را به دست آوردیم. سپس صخره ای 
صد منی آوردند و بر سر ما فروانداختند. از ترس این که به ثابت نخورد 
او را در آغوش کشیدم و سر به سینه‌اش نهادم و بر روی او خم شدم. 
صخره به پشت سرم خورد اما همانند نسیمی که در گرمای شدید بر 


تنم بوزد نوازشم کرد. سپس صخره دیگری به وزن سیصد من آوردند و 
بر سر ما فروانداختند. بر روی ثابت خم شدم و صخره به پشت سرم 
خورد؛ اما همانند آب خنکی که در روزی بسیار گرم بر تنم بریزم بر بدنم 
نشست. باز صخره دیگری به وزن پانصد من آوردند؛ در حالی که از بلند 
کردنش ناتوان بودند و آن را بر زمین می‌غلطاندند. آن را نیز بر سر ما 
فروانداختند. بر روی ثابت خم شدم و صخره به پشت سر و کمرم خورد 
اما همانند جامه ای لطیف که بر تن کنم و به آن آرام گیرم بر بدنم 
نشست. در این هنگام شنیدم که می‌گفتند: اگر علی بن ابی طالب 
علیه السلام و ابن قیس صد جان هم داشته باشند. هیچ یک از 
جان‌هایشان از شر این صخره‌ها در امان نخواهد ماند. آن‌گاه رفتند و 
خداوند شرشان را از ما دور کرد. سپس به فرمان خداوند لبه چاه پایین 
آمد و کف چاه بالا رفت تا به هم رسیدند و با سطح زمین یکی شدند و 
ما گام برداشتیم و بیرون شدیم. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای ابا حسن» خداوند عز و جل 
آن‌چنان فضیلت و پاداشی برای تو واجب کرده است که هیچ‌کس جز 
خودش نداند. ندا دهنده روز قیامت ندا سر می‌دهد: کجایند 
دوستداران علی بن ابی طالب؟ در این هنگام مردمی نیکوکار به پا 
خیزند. به آن‌ها گویند هر که را در این صحرای قیامت می‌خواهید دست 
گیرید و به بهشت داخل کنید و در میان آن نیکوکارآن‌کسی که کمترین 
تعداد را شفاعت کند هزار هزار نفر از اهل محشر را نجات دهد. سپس 
ندا دهنده بار دیگر ندا می‌دهد: بقیه دوستداران علی بن ابی طالب 
علیه السلام کجایند؟ گروهی در حذٌ میانه ایمان برخیزند. به آن‌ها گویند 


هر چه می‌خواهید از خدای عز و جل درخواست کنید. هر یک از آنان 
چیزی می‌طلبد و یک صد هزار برابر به او عطا می‌شود. باز ندا دهنده ندا 
می‌دهد: بقیه دوستداران علی بن ابی طالب علیه السلام کجایند؟ 
گروهی که در دنیا به خود ستم روا داشته‌اند بر می‌خیزند. ندا آید: کینه 
توزان علی بن ابی طالب کجایند؟ جمع انبوهی از آنان را می‌آورند. ندا 
آید: هر هزار تن از این جمع فدای یک تن از این دوست داران علی بن 
ابی طالب شود تا ایشان به بهشت درآیند و این‌گونه خداوند عز و جل 
دوست داران ثو را نجات می‌دهد و دشمنانت را فدایی آنان می‌کند. 
سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: این شریف‌ترین 
فضیلت‌هاست. دوست دار اوء دوست دار خدا و دوستدار رسول خدا و 
کینه توز او کینه توز خدا و کینه توز رسول خدا می‌باشد. دوستداران او 
برترین آفریدگان خدای متعال در میان اقّت محقد هستند. سپس 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود: نگاه 
کن. علی علیه السلام» عبد اللّه بن آبی و هفت تن از بهودیان را دید. 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: ببین که خداوند بر دل‌ها و 
گوش‌ها و چشم‌هایشان مهر نهاده است. سپس فرمود: ای علی» تو پس 
از محمد رسول خداء برترین کواه خداوند روی زمین هستی. این همان 
کلام خداوند متعال است که فرمود: «حْتَمّ اللَهٌ علی قلوبهم وعلی 
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سمعهم وعلی آبصارهم غشاوة» فرشتکان و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و برترین آفریده خداوند پس از او علی بن ابی طالب علیه السلام 
آن پرده ر می‌بینند و آن‌ها ر از این نشانه می‌شناسند. سپس خداوند 
متعال فرمود: «وَلَهْم عذات عظیم» در آخرت به خاطر کفری که به خدا 
و محمّد رسول خدا صلی الّه علیه و آله ورزیده‌اند. 


حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: وقتی آنان برای پوزش 
طلبی خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسیدند» حضرت بزرگ 
منشانه آن‌چه در ظاهرشان دید پذیرفت و باطن آن‌ها را به خداوند 
واگذار نمود؛ آن‌گاه جبرئیل علیه السلام فرود آمد و فرمود: ای محقد 
صلی اللّه علیه و آله» خداوند علی اعلی بر تو سلام داد و فرمود: 
ستمکارانی را که در رابطه با علی علیه السلام و پوزش طلبی به خاطر 
شکستن بیعتشان با او و عذرخواهی به خاطر زمینه چینی برای مخالفت 
با او نزدت آمده‌اند بیرون آور تا امری شگفت بر آن‌ها آشکار گردد و 
بدانند خداوند آن‌چنان علی علیه السلام را گرامی داشته که زمین و 
آسمان و کوه و دیگر آفریده‌های خود را به فرمان او درآورده است و 
این‌گونه او را در جایگاهی نهاده که تو را نهاده است و مقامی بخشیده 
که تو را بخشیده است و بگذار تا بدانند ولی خدا علی علیه السلام از 
آن‌ها بی‌نیاز است و آن‌ها از پس دادن تاوان رفتار خود با علی رهایی 
نمی‌یابند» مگر آن‌که خداوند بخواهد. خدایی که سامان امور همگان در 
دست اوست و علی علیه السلام در این راه بنده کوشای اوست و خدایبی 
که حکمت امور نزد اوست و علی علیه السلام بر این اساس, کارگزار او 
و تحقّق بخش فرامین اوست. آن‌گاه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آن 
گروه را که در رابطه با علی علیه السلام و پوزش خواهی به خاطر دسیسه 
چینی علیه او خدمت ایشان آمده بودند خطاب کرد و فرمود تا با ایشان 
بیرون روند. حضرت صلی اللّه علیه و آله بر دامنه کوهی در مدینه 
ایستاد و به علی علیه السلام فرمود: ای علی» خداوند متعال اینان را 
فرمان داده تا پار و پاور تو باشند و کمر به خدمت تو بندند و در فرمان 
بری از تو بکوشند؛ پس نفع آن‌ها در این است که از تو پیروی کنند تا 
در بهشت خدا هم‌چون فرمانروایانی جاوید در ناز و نعمت به سر برند و 


زیانشان در این است که از تو سرپیجی کنند تا در جهنم خدا تا ابد 
عذاب کشند. سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به آن گروه فرمود: 
بدانید اگر از علی اطاعت کنید سعادتمند خواهید شد. و اگر با او 
مخالفت کنید سیه روز خواهید شد و خداوند او را از شما با آن‌کس و 
آن چیز که بزودی خواهید دید بی‌نیاز می‌سازد. حضرت فرمود: ای علی 
علیه السلام. به شکوه محمد و خاندان پاکش که تو پس از محمد 
سرورشان هستی از خداوند درخواست کن ۳ این کوه ر به هر چه که 
می‌خواهی تبدیل کند. علی علیه السلام چنین کرد و کوه سرتاسر نقره 
شد. سپس کوه‌ها رو به علی علیه السلام چنین زبان گشودند: ای علی» 
ای جانشین فرستاده پروردگار جهانیان» خداوند ما را برای تو فراهم نمود 
اگر خواهی ما را در کار خود خرج کن که هر گاه ما را فرا خوانی تو را پاسخ 
خواهیم داد تا به وسیله ما قصد خود محقق سازی و خواست خود 
برآوری. سپس سرتاسر طلا شدند 9 کلام کوه‌های نقره ر باز گفتند. 
سپس به مشک و عنبر و عبیر و جواهر و پاقوت تبدیل شدند و گفتند: 
ای آباحسن ای برادر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله. ما در اختیار تو 
هسنیم» هر گاه خواستی ما را فراخوان. 


سپس رسول خدا فرمود: ای علی» به حق محمّد صلی اللّه علیه و آله و 
خاندان پاکش علیهم السلام که تو پس از محمد رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله سرور ایشانی. از خداوند درخواست کن که این درختانش را 
به مردانی تا دندان مسلح و صخره‌هایش را به شیر و پلنگ و افعی 
تبدیل کند؛ و علی علیه السلام از خداوند چنین خواست. آن‌گاه. کوه‌ها 
و دشت‌ها و پستی و بلندی‌های زمین سراسر آکنده از مردانی تا دندان 


مسلح شد که ده هزار مرد عادی یارای رویارویی با یک تن از آن‌ها را 
نداشت و کوه‌ها و دشت‌ها و آن سرزمین‌ها پر از شیر و پلنگ و افعی 
شد و هر یک ندا دادند: ای علی علیه السلام» ای جانشین رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله. خداوند ما را گوش به فرمان تو قرار داد و فرمان 
داد تا تو را اجابت گوئیم و هر که را به زیردستان ما نهادی بنیادش 
برافکنیم. هر گاه خواستی ما را فراخوان تا تو را پاسخ دهیم و هر چه 
خواستی دسئور ده نا تو را اطاعت کنیم. ای علی» ای جانشین رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله. تو در نظر خدا چنان جایگاه والایی داری که اگر 
از او بخواهی برایت سرتاسر زمین را به شکلی هم‌چون قوچ درآورد یا 
آسمان را بر زمین فرود آورد يا زمین را به سوی آسمان فرا برد. بدون 
شک چنین خواهد کرد. یا اگر از او درخواست کنی که آب دریاهای شور 
خود را به آبی گوارا پا سیماب یا خردل یا هر نوع نوشیدنی پا روغن 
تبدیل کند مسلماً چنین خواهد کرد. از سرکشی این نافرمانان و 
سرییچی این گردن کشان غمگین مباش. گمان کن چنان از صفحه 
روزگار پاک شده‌اند که گویا هیچ گاه در آن نبوده‌اند و با آن‌گاه که در 
صحنه آخرت قرار گیرند» گویا هميشه در آن بوده‌اند. ای علی علیه 
السلام. بدان آن‌کس که آن‌ها را با وجود کفر و بد کاریشان و سر پیچی 
کردن از فرمان تو مهلت داده است» همان‌کسی است که به فرعون 
ذوالاوتاد و نمرود بن کنعان و دیگر یاغیان مذعی خدایی مهلت داد 
همان گونه که به نافرمان‌ترین سرکشان» شیطان» سرآغاز گمراهی‌ها 
مهلت داد. نه تو و نه آنان برای ماندن در این سرای گذرا آفریده نشده 
اید؛ بلکه برای سفر به سرای جاودان به دنیا آمده اید و از سرایی به 
سرایی در خواهید شد. پروردکار تو به این که کسی آنان را سرپرستی 
کند نیاز ندارد. او می‌خواهد تو به آنان افتخار دهی و برتری‌ات را در 


میانشان هویدا سازی. اگر پروردکارت می‌خواست هدایتشان می‌کرد. 
سپس فرمود: دیدن آن صحنه مرضی بر دل‌هایشان افکند. افزون بر 
مرضی که از کینه‌ی محمقد صلی الله علیه و آله و علی بن ابی طالب علیه 
السلام بر تن‌هایشان بود. در این هنگام خداوند متعال فرمود: «فی 
قلویهم مَرّض» یعنی در دل‌های آن سرکشان پر اذعای پیمان شکن به 
خاطر بیعتی که با علی علیه السلام از آنان گرفتی. «فْرَادَهُمّ اللَةْ مَرَضا» 
آن گونه که دل‌هایشان به خاطر آن نشانه‌ها و معجزه‌هایی که نشانشان 
دادی سرگردان شد. «وَلَهُم عذات ليم بقا گائوا یِکْذْبُونَ» در آن‌چه که 
گفتند: ما بر عهد و پیمان خود استواریم. 


فرمود: نون» رودی است در بهشت که سفیدتر از شیر است و فرمود: 
خداوند به قلم فرمان داد و قلم هر چه وجود داشت و هر چه را به وجود 
می‌آمد رقم زد؛ در حالی که نزد خداوند قرار داشت و هر چه را خداوند از 
او می‌خواست می‌افزود و هر چه را خداوند می‌خواست کم می‌کرد. پس 
هر چه خداوند می‌خواست به وجود آمد و هر چه نمی‌خواست به وجود 
نیامد. مرد گفت: راست گفتی. بدره عل» الستا ارات ۰ ۵۱ کف 
راست گفتی» تعجب کرد. مرد گفت: درباره کلام خدا: «فی آَفوّالهم حَق 
معْلْوم» [در اموالشان حقی معلوم است] آگاهم ساز. این حق معلوم 
چیست؟ فرمود: آن چیزی است که مرد از مال خود خارج می‌سازد نه 
برای زکات» بلکه برای حوادث روزگار و بخشش. مرد گفت: راست گفتی. 
پدرم علیه السلام از این که او گفت راست گفتی» تعجب کرد. سپس 
آن مرد برخاست. پدرم فرمود: آن مرد را نزد من بیاور. دنبالش گشتم 
اما او را نیافتم. 


حضرت امام سجاد علیه السلام درباره کلام خدا فرمود: «وَاذْ قال رَتْک 
لْملایكة ری جایل فی الأزض خيقة الوا َنجْعَلْ فیها قن یفیذٌ فیها 
ویسشفک الدْماء» فرشتگان به خداوند پاسخ دادند و گفتند «َنَجْعَلْ فیهّا 
من یِفسذ فیها ویشفک الدْمّاء» و اين را درباره آفریده قبلی یعنی جان» 
پدر جن‌ها گفتند. «وَتَخنْ سیخ بحفدگ وَنقَذُش لک» و این‌گونه به 
ار دای کر در مر ور بر ارات ی نک 
از آنان روی گرداند. سپس همه اسمها را به آدم آموخت و به فرشتگان 
فرمود: «آنبئونی بأشماء هَوّلاء»» «قالواً سْبحاتک لا علم لنّا»» فرمود «یا 
دم آنبثهم باأشْمَایُهمْ» و او آنان را خبر داد» آن‌گاه خداوند به آن‌ها گفت 
1 دم آبرای آدم سجده کنید]. آنان سجده کردند و به هنگام 
سجده در دل گفتند: گمان نمی‌کردیم که خداوند خلقی را بیافریند که 
نزد او از ما گرامی‌تر باشد؛ چرا که ما گنجینه خداوند و همسایگان او و 
نزدیک‌ترین آفریدگانش به او هستیم. چون سر بالا کردند خداوند 
فرمود: پاسخی را که آشکارا به من می‌دهید و هر آن‌چه را پنهان دارید 
خداوند می‌داند؛ به گمان اين که خدا هیچ آفریده ای را نمی‌آفریند که 
نزداو از شما ارجمندتر باشد. وقتی دریافتند که گناه کرده‌اند به عرش 
پناه آوردند» و آنان گروهی از فرشتگان بودند که گرداگرد عرش به طواف 
می‌پرداختند. اين» همه فرشتگان نبودند که گفتند خداوند موجودی 
بیافریند که از ما نزد او ارجمندتر باشد پس امر شدند که سجده کنند. 
سپس به عرش یناه آوردند و دست به دعا گشودند- حضرت به اشاره. 
انگشت خود را چرخاند- آنان گرداگرد عرش تا روز قیامت پناه می‌جویند. 
و نیز وقتی آدم به آن گناه دست یازید» خداوند اين خانه را برای هر 
کس از فرزندان او که گناهی کند قرار داد. پس فرزند آدم به آن پناه 


می‌برد همان گونه که آنان به عرش پناه بردند. هنگامی که آدم به زمین 
فرود آمد به طواف این خانه پرداخت و آن‌گاه که در کنار اين پناهگاه بود 
به خانه نزدیک شد و دسنانش را رو به آسمان برافراشت و گفت: 
پروردگارا مرا بیامرز. ندا آمد: تو را آمرزیدم. گفت: پروردگارا و هم چنین 
فرزندانم را. ندا آمد ای آدم» هر کس از فرزندانت به سویم بیاید و در 
این مکان به گناهش اقرار و اعتراف کرده و توبه نماید. او را می‌آمرزم. 


حضرت فرمود: و خداوند در مورد اینان شرط تغییر حکم «بدا» گذاشت 
اما در مورد آفریدگان دست راست شرط تغییر حکم «بدا» نگذاشت. 
سپس آن دو آب را با هم درآمیخت و در کف دست خود از آن گل ساخت 
و بعد دست خود را چرخاند و آن را که عصاره ای از گل بود در پیش عرش 
گذاشت. سپس به فرشتگان بادهای چهارگانه‌ی شمال و جنوب و صبا و 
ذیور فرمان داد تا بر آن عصاره گل بگذرند. آن‌ها بر آن گذشنند و آن را 
جان دادند و شکل بخشیدند و بخش بندی کردند و آراستند و در آن 
سرشت‌های چهارگانه‌ی سودا و خون و صفرا و بلغم را روان ساختند. 
فرشتگان شمال و جنوب و صبا و دبور بر آن گذشتند و سرشت‌های 
چهارگانه را در آن روان ساختند از سوی فرشته‌ی شمال سودا» از سوی 
فرشته صباء بلغم» از سوی فرشته دبور. صفرا و از سوی فرشته‌ی جنوب؛ 
خون. آن‌گاه جان آدم رفعت پیدا کرد و مستقل شد واندامش کمال 
یافت. و این‌گونه از سوی سوداء دوست داشتن زنان و بلندی آرزو و آز 
با او همراه شد و از سوی بلغم. دوست داشتن خوردن و آشامیدن و 
نیکی و شکیبایی و مدارا به او پیوست و از سوی صفراء خشم و گستاخی 
و دیو صفتی و ستمگری و گردن کشی با او قرین گشت و از سوی خون» 


دوست داشتن تباهی و خوش گذرانی و شهوترانی و به حرام خدا 
پرداختن با او درآمیخت. 


خداوند تبارک و تعالی به فرشتگان فرمود: «اسْجْذُواً لدم فُسَجَذُوآ» و 
شیطان رشکی را که در دلش نسبت به آدم می‌ورزید» نمایان کرد و از 
سجده سریاز زد. خداوند عز و جل فرمود: «ما مک ال تسخد ذ آمزتک» 
[آچون تو را به سجده امر کردم چه چیز تو را باز داشت از اين که سجده 
از او بهترم؛ مرا از آتشی آفریدی و او را از گل آفریدی] حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود: اولین کسی که به قیاس پرداخت و خود را 
بزرگ برشمرد. شیطان بود و اولین گناهی که خداوند به آن نافرمانی 
شد. همین تکیّر بود. حضرت فرمود: شیطان گفت: پروردگارا اگر از من 
برای سجده کردن به آدم درگذری تو را چنان پرستش کنم که هیچ یک 
از فرشتگان نزدیک به درگاهت و هیچ یک از پیامبران رسولت نکند. 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: مرا نیازی به پرستش تو نیست. من 
می‌خواهم آن گونه ای پرستش شوم که خود می‌خواهم. نه آن گونه که 
تو می‌خواهی. باز هم شیطان از سجده سرباز زد. خداوند فرمود: «فاخحرخ 
منها فانک زجیم وَاِنّ علیک لَغْتَتی ای یوم الدّین» [پس از آن (مقام) 
بیرون شو که تو رانده ای و تا روز جزا لعنت من بر تو باد] شیطان گفت: 
پروردگارا؛ چگونه مرا می‌رانی حال که تو دادگری هستی که ستم نمی‌ورزی 
و بیداد نمی‌کنی؟ پس آيا پاداش عملم باطل شد؟ خداوند فرمود: نه. 
هر چه از امر دنیا به خاطر پاداش عملت می‌خواهی بخواه تا ارزانی‌ات 
دارم. اولین درخواست او پایداری تا روز قیامت بود. خداوند فرمود: تو 


را ارزانی داشتم. گفت: مرا بر فرزندان آدم چیره ساز. فرمود: چیره‌ات 
ساختم. گفت: مرا در وجودشان هم‌چون خونی که در رگهایشان جاری 
است روان کن. فرمود: روانت ساختم. گفت: هر فرزندی که به دنیا 
آوردند. دو فرزند برای من به دنیا آید» من آن‌ها را ببینم اما آن‌ها مرا 
نبینند و به هر شکلی که خواستم نزدشان پدید ار شوم. فرمود: 
ارزانی‌ات داشتم. گفت: پبروردگارا امکان بیشتری در اختیارم بگذار. 
خداوند فرمود: سینه‌های آن‌ها را وطن تو و فرزندانت قرار دادم. گفت: 
پروردگارا مرا بس است. آن‌گاه شیطان گفت: «فبعرتک لَعوتَهُم 
َجْمعین لا عبَادک مِنْهْمْ الْمْخْلَصینَ» آپس به عزت تو سوگند که همگی 
را جدا از راه به در می‌برم مگر آن بندگان پاکدل تو را «ثْم لیم من 
بين يدهم وّمن خلفهم وَعن آیقانهم وَعن شفاتلهم ولا تجذ أَکترَهُم 
شاکرین» [آن‌گاه از پیش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف 
چیشان بر آن‌ها می‌تازم و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت] 


عیاشی» از جمیل بن دراج روایت کرده است که گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام درباره ابلیس پرسیدم: آیا او از فرشتگان با 
چیزی برگرفته از امری آسمانی بود؟ حضرت فرمود: او از فرشتکان نبود؛ 
حال آن‌که آنان می‌پنداشتند او از ان‌هاست و خداوند می‌دانست که او 
از آن‌ها نیست و نه چیزی برگرفته از امری آسمانی و ارجمند. نزد طیار 
رفتم و او را از آن‌چه شنیدم باخبر کردم. او انکار کرد و گفت: چکونه او 
از فر شتگان نیست در حالی که خداوند به فرشتگان می‌فرماید: «اسْجذواً 


لادم فسَجَذُواً الا انلیش». طیار خدمت امام رسید و از ایشان در اين 
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باره پرسید» من نیز با او بودم. او عرض کرد: فدایت شوم در کلام 


خداوند عز و جل «یا آیها الَذین آَمَُواأ» [ای کسانی که ایمان آورده اید] و 
دیگر جاهایی که مومنین مورد خطاب قرار می‌گیرند. آیا در اين جمله 
منافقان هم وارد می‌شوند؟ فرمود: بلی» در این جمله منافقان و گمراهان 
و هر کس در ظاهر به ایمان اقرار کند وارد می‌شود؟ 


از ابی بصیر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: نخستین کفری که به خدا ورزیده شد. آن‌جا بود که 
خداوند آدم را آفرید و ابلیس با سرباز زدن از فرمان خداوند کفر پيشه 
کرد و نخستین رشکی که برده شد رشکی بود که پسر آدم به برادرش 
برد و نخستین حرص» حرص آدم بود. او از ان درخت بازداشته شد؛ اما 
از آن خورد و این‌گونه به خاطر حرصش از بهشت بیرون شد. 


محمد بن بعقوب. از علی بن محمد قاسانی» از قاسم بن محمد از 
سلیمان منقری از عبدالرزاق بن همام. از معمر بن راشد. از زهری - 
محقد بن مسلم بن شهاب - روایت کرده است که وی گفت: از حضرت 
امام باقر علیه السلام پرسیدند: کدام عمل نزد خداوند عز و جل برتر 
است؟ حضرت فرمود: هیچ عملی پس از شناخت خداوند عز و جل و 
شناخت رسول خدا صلی الله علیه و آله برتر از نفرت از دنیا نیست و 
این شاخه‌های فراوانی دارد و گناه نیز شاخه‌هایی دارد. نخستین گناهی 
که بدان خداوند نافرمانی شد تکیر بود و آن گناه شیطان است در آن‌گاه 
که سرکشی کرد و بزرگی فروخت و کفر ورزید؛ و حرص که آن کناه آدم و 
حواست در آن‌گاه که خداوند عز و جل به آن دو فرمود: «فکلاً من حیثٌ 
شئنما ولا تقربا هَذه السْجَرَة فْتَکُوتا من الظالمین» [و از هر جا که 


خواهید بخورید (ولی) به اين درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران 
خواهید شدا] و آن‌ها رو به چیزی گذاشتند که هیچ نیازی به آن نداشتند 
و این‌گونه این خصلت تا روز قیامت درون فرزندانشان راه یافت؛ چرا که 
بیشترین خواسته‌های فرزند آدم چیزیست که هیچ نیازی به آن ندارد. 
سپس حسد و آن گناه فرزند آدم است. در آن‌جا که به برادرش رشک 
ورزید و او را بکشت و از آن‌جا شاخه‌های زن دوستی و دنیا دوستی و 
مقام دوستی و رقاه دوستی و حرف دوستی و برتری و ثروت دوستی سر 
برآورد که هفت خصلت شد؛ و این هفت خصلت همگی در دنیا دوستی 
جمع آمد. از این روست که بیامبران و دانایان پس از آگاهی از اين امر 
گفته‌اند: دوستی دنیا سرچشمه همه گناهان است و دنیا دو گونه است: 
دنیایی که در حذ بسندگی است و دنیایی که نفرین شده است. 


گفتند: پروردگاراء چه گرامیاند اهل این منزلت بر تو و چه محبوبند نزد 
تو و چه ارجمندند بر درگاه تو! خداوند جل جلاله فرمود: اگر آنان 
نمی‌بودند من شما دو تن را نمی‌آفریدم. آنان گنجینه‌های علم منند و 
امینان اسرار من. مبادا به ایشان به دیده رشک بنگرید و منزلتشان را 
نزد من و جایگاهشان را از بزرگ منشی من برای خود آرزو کنید که 
این‌گونه در راه سرکشی و نافرمانی من گام می‌گذارید و از ستمگران 
خواهید بود. گفتند: پروردگارا این ستمگران کیستند؟ فرمود: آنان‌که به 
ناروا منزلت ایشان را برای خود اذْعا می‌کنند. گفتند: پروردگارا سرای 
ستمگران به ایشان را در آتش دوزخ خود به ما بنمای تا آن را نیز هم‌چون 
منزلت ایشان در بهشت تو ببینیم. پس خداوند تبارک و تعالی به آتش 
دوزخ فرمان داد و آتش هر آن‌چه را از شکنجه و عذاب در خود داشت 


نمایان ساخت. خداوند عز و جل فرمود: جای ستمگران به ایشآن‌که از 
منزلت ایشان می‌کاهند در فروترین مراتب دوزخ است. «کْلْمَا آَرادُوا آن 
یخرجُوا منها من عم أَعیدُوا فیقا» [هر بار بخواهند از (شدت) غم از آن 
بیرون روند در آن باز گردانیده می‌شوند و «کُلْما تضجث جِلودْهَم 
بدلنَاهُم جُلودا غیرَمّا» [هر چه پوستشان بریان گردد پوستهای دیگری 
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بر جایش نهیم| و نیز «لیذوقوا العذابِ» [تا عذاب را بچشندا. 


ای آدم و ای حوا! به سوی این نورها و حجت‌های من به دیده رشک 
ننگرید که شما را از جوار خود پایین می‌فرستم و خواری خود را بر شما 
فرو می‌فرستم. «فوّشوّش لَهُمَا الشیطان لِیبّدی لهُمَا ما وُوری عَنْهْمَا من 
سَوءاتهما وال ما تَهَاکْمَا رَیُکْمَا عن هَذه الشْجَرة الا آن تَکُوتا مین أو 
تکُوتا من انخالدین وَقَاسَمَهما ری لَکْمَا من النَاصحین فَدَلَهْمَا بهْژور» 
[پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آن‌چه را از عورتهایشان برایشان 
پوشیده مانده بود برای آنان نمایان گرداند و گفت پروردگارتان شما را از 
این درخت منع نکرد جز (برای) آن‌که (مبادا) دو فرشته گردید با از (زمره) 
جاودانان شوید و برای آن دو سوگند یاد کرد که من قطعاً از خیرخواهان 
شما هستم. پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید] و آن دو را بر اين 
داشت که منزلت ایشان را ارزو کنند. آن دو به ایشان به دیده رشک 
نگریستند و به خود واگذاشته شدند تا اين که از درخت گندم خوردند. 
آن‌گاه به جای گندمی که خوردند جو درآمد. اصل گندم آن میوه ایست 
که آن دو از آن نخوردند و اصل جو آن مبوه ایست که به جای آن دانه‌ها 
که آن دو خوردند درآمد. چون از آن درخت خوردند جامه‌ها و زیورها از 
بدنشان پر کشید و لخت بر جای ماندند «وَطْفْقَا یخصفان علَیهمّا من 


ورق الحَنّة وتاذاهما تما لَمْ نهَکُمَا عن تلکما السْجَرة وَآَقّل کم أنّ 
الشیطان لا َو قبین قل نا ظَلفتا آَنفستا وان لَخ تخفز نا وَتزَفنا 
لَنکُوتنّ من الخاسرین» [و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد: مگر شما را 
از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان برای 
شما دشمنی آشکار است؟ گفتند: پروردگارا! ما بر خویشتن ستم کردیم 
و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلماً از زیانکاران خواهیم بود] 
خداوند فرمود: از جوار من پایین روید؛ چه. آن‌کس که مرا نافرمانی کند 
در جوار من در بهشت نخواهد بود. پس آن دو را پایین فرستاد و در 
امرار معاش به خودشان واگذاشت. چون خداوند عز و جل خواست که 
آن دو را ببخشد جبرئیل علیه السلام را نزدشان فرستاد و او آن دو را 
گفت: همانا شما در آرزوی منزلت آنان‌که بر شما برتری داده شدند به 
خود ستم کردید. پس سزای شما این شد که با فرود آمدن از جوار 
خداوند عز و جل به سوی زمین مجازات شوید؛ پروردگارتان را به حق آن 
اسم‌ها که بر ساق عرش نوشته دیدید فرا خوانید و از او بخواهید که 
شما را ببخشد. گفتند: خداوندا به حق محمّد صلی اللّه علیه و آله و علی 
و فاطمه و حسن و حسین و امامان (علیهم السلام). از تو می‌خواهیم 
که البته توبه‌ی ما را بپذیری و بر ما رحم آوری. پس خداوند توبه آن دو 
را پذیرفت که به درستی که او بسیار توبه پذیر و مهربان است. پیوسته 
پیامبران خدا اين امانت را نگاه می‌داشتند و اوصیای خود و مخلصان 
امت خویش را از آن خبر می‌دادند و اینان از به دوش گرفتن این بار» 
خود را کنار می‌گرفتند و از اذعای آن منزلت برای خود پروا می‌کردند. اما 
آن‌کس که خود دانی» آن امانت را برداشت؛ پس تبار همه ستمگران نا 
روز قیامت از اوست و این همان کلام خدای عز و جل است که فرمود: 
«ّا عرضئا الأمَانة عی السَماوات والازض والجبال فاَبینَ آن یِخملنَهَا 


وََشْفَفَن منْها وَحَمَلها الانسان ابّهُ ان َلْومّا جَهُولّ» [ما امانت (الهی و 
بار تکلیف) را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم پس از برداشتن 
آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند و (لی) انسان آن را برداشت. 
راستی او ستمگری نادان بود]. 


آدم بر صفا و حوا بر مروه بود. آدم را به سبب دوری از حوا ترس واندوهی 
سخت دست داد. از صفا پایین امد و به شوق حوا رو به سوی مروه 
گذاشت تا به او سلام کند. بین صفا و مروه دره ای بود و آدم تا وقتی 
بر بالای صفا بود. مروه را می‌دید؛ اما چون به دره رسید مروه. از پیش 
چشمش پنهان شد. او برای رهایی یافتن از نادیده بودن مروه و از ترس 
این که مبادا راه را گم کرده باشد شروع به دویدن در دره کرد. چون دره 
را پشت سر گذاشت و از آن بالا آمد و مروه پیش چشمش آشکار شد. 
شروع به راه رفتن کرد تا به مروه رسید. از آن بالا رفت و به حوا سلام 
کرد. سپس آن دو رو به سوی جایگاه آن بلندی کردند تا ببینند آیا 
پی‌های خانه» برافراشته شده است يا نه؛ و هر دو از خداوند خواستند 
تا ایشان را به مکان خود بازگرداند. سپس آدم از مروه پایین آمد و به 
سوی صفا بازگشت و بر آن ایستاد و رو به سوی جایگاه آن بلندی نهاد 
و خدای را دعا کرد و بازء به حوا مشتاق شد. پس. از صفا پایین آمد و 
به سوی مروه» رهسپار شد و همانند کاری که بار اول کرده بود» انجام 
داد و بعد به صفا بازگشت و آن‌چه را بار اول کرده بود انجام داد. سپس 
از صفا به سوی مروه پایین آمد و همانند کاری که دو بار کرده بود انجام 
داد. سپس به صفا بازگشت و بر آن ایستاد و از خدا خواست که او و 
همسرش حوا را نزد هم آورد. حضرت فرمود: آدم سه بار از صفا به سوی 


مروه رفت و سه بار از آن به سوی صفا بازگشت؛ که در جمع شش دور 
بود. چون آن دو به سوی خدا دعا کردند و گریستند و از او خواستند که 
آن دو را نزد هم آورد» خداوند در همان ساعت از همان روز دعایشان را 
برآورده ساخت و آن به هنگام غروب خورشید بود. 


جبرئیل نزد آدم آمد و او بر صفا ایستاده بود و رو به سوی آن بلندی» 
خدای را دعا می‌کرد. جبرئیل به او گفت: ای آدم! از صفا پایین بیا و به 
حوا بییوند. آدم از صفا به سوی مروه پایین آمد و همانند آن‌چه سه بار 
کرده بود. انجام داد تا به مروه رسید. از آن بالا رفت و حوا را از آن‌چه 
جبرئیل به او خبر داده بود باخبر ساخت. هر دو از این امر بسیار شادمان 
شدند و خدای را سپاس گفتند و شکر کردند و این چنین سئت سعی 
بین صفا و مروه پدید آمد. از اين رو خداوند متعال فرمود: «اِنّ الصَفَا 
وَالْمَروْة من شعایتر اللّه فْمَن حَج ابیت آو اغتَمر فلا جُتَاح غلیه آن بطوّف 
بهما» [در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست (که بادآور اوست) 
پسء هر که خانه (خدا) را حج کند پا عمره گزارد. بر او گناهی نیست که 
میان آن دو سعی به جای آورد حضرت فرمود: سپس جبرثیل نزد ایشان 
آمد و از مروه پایین آوردشان و به آن‌ها خبر داد که خداوند جبار تبارک 
و تعالی او را به زمین فرود آورده تا پی‌های بیت الحرام را به سنگی از 
صفا و سنحی از مروه و سنکی از طورسینا و سنکی از جبل السلام که 
پشت کوفه است برافرازد. آن‌گاه خداوند به جبرئیل وحی کرد که آن خانه 
را بنا کن و به پایان رسان. جبرثیل آن‌چهار سنگ را به فرمان خدا از 
جاهایشان با بال‌های خود برکند و آن گونه که خداوند فرمانش داده بود. 
در گوشه‌های خانه» بر پی‌هایی که خداوند جبار مقخُر کرده بود و 
نشانهایش گذاشته بود. قرار داد. سپس خداوند به جبرئیل وحی کرد 
که خانه را با سنگی از کوه ابوقبیس بنا کن و به پایان رسان و دو در 


برایش قرار ده: یکی شرقی و دیگری غربی. حضرت فرمود: و جبرئیل آن 
را به پایان رساند و چون از آن دست کشید فرشتگان به دورش طواف 
کردند. 

وقتی آدم و حواء فرشتگان را دیدند که به دور کعبه طواف می‌کنند» به 
راه افتادند 9 کعبه ر هفت دور طواف کردند» سپس در پی چیزی برای 
خوردن بیرون آمدند و این در همان روز بود که به زمین فرود آمده 
بودند. 


خداوند عز و جل می‌فرماید: «ان اللّه اصطفی آدم» [همانا خداوند؛ آدم 
را برگزید] و حوا بر مروه فرود آمد» از اين رو خداوند عز و جل اسمی 
برگرفته از اسم «مرآه» بعنی زن بر آن نهاد. آدم. مرآه را از بهشت آورده 
بود؛یس» چون مره نیافرید. آن‌گاه که آدم بر مقام تکیه کرده بود» از 
پروردکارش خواست تا کعبه را به زمین فرو فرستد و خدا چنین کرد و 
خانه بر زمین قرار گرفت؛ و ادم در آن آرام گرفت. ارتفاع خانه از زمین» 
هفت ذراع بود و چهار در داشت و عرض آن» بیست و پنج ذراع در بیست 
و پنج ذراع» از گوشه ای به گوشه ای بود و سرایرده» دویست ذراع در 
دویست ذراع بود. 


علی بن ابراهیم» از پدرش. از حسن بن محبوب» از حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: عمر آدم از روزی 
که خداوند او را آفرید تا روزی که جانش گرفت. به نهصد و سی سال 
رسید و در مکّه به خاک سپرده شد. خداوند» پس از اين که خورشید 


روز جمعه از میانه آسمان گذشت. در او روح دمید و از پایین‌ترین 
دنده‌های او همسرش را آفرید و در همان روز او را در بهشت خود جای 
داد و او تنها شش ساعت از همان روز در بهشت ماند تا این که خدا را 
نافرمانی کرد و خداوند» پس از غروب خورشید. آن دو را از بهشت بیرون 
راند و آن‌ها شب در بهشت نماندند. 


ابن بابویه. از علی بن فضل بن عباس بغدادی از احمد بن محمد بن 
سلیمان بن حارث از محمد بن علی بن خلف عطار» از حسین اشقر از 
عمر بن ابی مقدام. از پدرش. از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت 
کرده است که وی گفت: از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله درباره کلماتی 
که آدم از پروردگارش آموخت و با آن به سوی پروردکارش توبه کرد 
پرسیدم» ایشان فرمود: او از خداء به حق محمقد صلی الله علیه و آله و 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام خواست که توبه او را 


محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: آن کلماتی که آدم از پروردگارش آموخت و با آن 
به سویش توبه کرد و هدایت شد این دعا بود: پاک و منژهی خداوندا.؛ 
تو را می‌ستایم. پروردگارا. همانا من بد کردم و بر خود ستم ورزیدم؛ 
پس مرا بیامرز به درستی که تو آمرزنده و مهربانی. خداونداء همانا هیچ 
خدایی نیست به جز توء پاک و منزهی و تو را می‌ستایم. همانا من بد 
کردم و بر خود ستم ورزیدم؛ پس مرا بیامرز. به درستی که تو بهترین 
آمرزندگانی. خداونداء همانا هیچ خدایی نیست جز تو» پاک و منژمی و 


تو را می‌ستایم. همانا من بد کردم و بر خود ستم ورزیدم؛ پس مرا 
بیامرز. به درستی که تو آمرزنده و مهربانی. 


از عبد الرحمن بن کثیر. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی به هنگام پیمان 
آدم» فرزندان او را بر وی نمایان ساخت. پس پیامبر اکرم صلی اللّه علیه 
و آله در حالی که پشت بر حضرت علی علیه السلام زده بود بر او گذشت 
و حضرت فاطمه سلام اللّه علیها در پی ایشان می‌آمد و حسن و حسین 
علیهما السلام. در پی حضرت فاطمه سلام اللّه علیها در راه بودند. 
خداوند فرمود: ای آدم! زنهار که برایشان به دیده رشک نگری که تو را از 
جوار خود پایین می‌فرستم. چون خداوند او را در بهشت جای داد پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام» پیش چشم او نمایان شدند و او به ایشان به دیده رشک و 
حسد نگریست. در آن‌گاه پذیرش ولایت ایشان بر او عرضه شد و او از 
آن سرباز زد. پس بهشت او را با برگهایش به بیرون پرتاب کرد. وقتی از 
رشک و حسادتی که ورزیده بود به سوی خدا توبه آورد و به ولایت ایشان 
اقرار کرد و در حق آن پنج تن» محقّد صلی اللّه علیه و آله و علی و فاطمه 
و حسن و حسین علیهم السلام دعا کرد» خداوند او را آمرزید و از 
آن‌جاست که خداوند فرمود: «فْتَلَقّی دم من ره کلقات» 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند متعال فرمود: 
«فتلقی آَدَم من رَبّه کلمقات» که آن‌ها را بگوید و گفت «فتاب عغلیه» به 


هو ور 


می‌کند و برای توبه کنندگان مهربان است. «لتّا افبطواً منها جَمیا» 
اول بار, خداوند فرمان داد که آن دو پایین روند و سپس آنان را امر 
فرمود که همگی پایین روند و هیچ یک از دیگری پیشی نگیرد. فرود 
آمدن از آن‌جاء این‌گونه بود که آدم و حوا از بهشت فرود آمدند و مار که 
از بهترین حیوانات بهشت بود نیز از آن‌جا فرود آمد و چون ورود به 
بهشت بر شیطان حرام شده بود. او از اطراف بهشت فرود آمد. «فامّا 
یأتیتکْم» بر شما و فرزندانتان» پس از شما «متی هدّی»ای ادم و ۳ 
شیطان «فْمن تبع هُدّای فلا حَوٍف علیهم ولا هُم یخرَون» آن‌گاه که 
مخالفان به هراس افتند» هیچ بیمی بر آن‌ها نیست و آن‌گاه که مخالفان 
غمگین شوند» آنان‌اندوهی نخورند. حضرت فرمود: وقتی آن گناه از آدم 
سر زد و او از پروردگار خود عز و جل پوزش خواست گفت: پروردگارا! 
توبه‌ام را بپذیر و پوزشم را دریاب و مرا به آن مرتبه ای که داشتم 
بازگردان» و مقامم را نزد خود. بلند گردآن‌که کاستی و زیان و ذلت آن 
گناه بر اعضا و جوارحم آشکار شده و سرتاسر پیکرم را فرا گرفته است. 
خداوند متعال فرمود: ای آدم! آیا به باد نداری که تو را فرمان دادم هر 
گاه دشواری و ناگواری بر تو روی آورد و به تنگنایت افکند مرا به محقد 
صلی اللّه علیه و آله و خاندان پاکش علیهم السلام فراخوان؟ آدم گفت: 
بله پروردگارم. خداوند عز و جل فرمود: پس, تنها به دامان محقد صلی 
اه علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) چنگ 
زن و مرا فراخوان تا خواسته‌ات برآورم و تو را بیش از آن‌چه خواسته ای 
بیافزایم. آدم گفت: خدایا و بار پروردگاراء آیا جایگاه ایشان نزد تو تاآن‌جا 
رسیده که با چنگ‌انداختن به دامان ایشان» توبه‌ام را می‌پذیری و از 
گناهم در می‌گذری؟ حال آن‌که من آن‌کسم که فرشتگانت را به سویش 
به سجده درآوردی و در بهشت خود جای دادی و حواء مادر اقت خود را 


به همسریش درآوردی و گرامی‌ترین فرشتگانت را به خدمنش گماردی. 
خداوند متعال فرمود: ای آدم! من فرشتگانم را از آن رو فرمان دادم تا 
به بزرگداشت تو به سویت سجده آورند که تو ظرف این نورها بودی و 
اگر پیش از گناهت. از من به حق ایشان سوگند خورده و خواسته بودی 
تا نو را از آن گناه نگاه دارم و از مکرهای دشمنت» شیطان آگاه سازم تا 
از آن پروا کنی» هر اینه برایت کرده بودم. اما آن‌چه پیشتر بر علم من 
آشکار بود اکنون به طور کامل و دقیق روی داده است و اکنون به حق 
ایشان مرا فراخوان تا تو را پاسخ دهم. 

در اين هنگام آدم گفت: خداوندا! به شکوه محقّد صلی الّه علیه و اله 
و خاندان پاکش علیهم السلام و به شکوه محمّد صلی اللّه علیه و آله و 
علی و فاطمه و حسن و حسین و پاکان خاندان ایشان بر من مرحمت 
فرما و توبه‌ام بپذیر و کناهم را ببخشای و مرا به آن مرتبه ای که از 
کرامت تو داشتم. بازگردان. خداوند عز و جل فرمود: توبه‌ات پذیرفتم و 
به خشنودیم بر تو روی کردم و رحمت‌ها و نعمت هایم را به سویت 
برگرداندم و تو را به آن مرتبه ای که از بزرکواری هایم داشتی بازگرداندم. 
از این‌جاست که خداوند عز و جل فرمود: «فتلقی آَدَم من رَیّه کلقات 
فتاب علیه ان هَوّ الاب الرّحیمْ» سپس خداوند عز و جل به آدم و حوا 
و شیطان و مار که به زمین فرستاده بودشان فرمود: «ولکم فی الازض 
مستَقر» آو برای شما در زمین» قرارگاه خواهد بودا و اقامتگاهی, نا در 
آن زندگی کنید و روزها و شبهایش» شما را به تلاش در راه آخرت برانگیزد 
و خوشا به حال هر کس که از آن برای سرای جاودانی توشه بربندد. 
«وَمَتَاع ای جین» [و تا چندی برخورداری خواهد بودا در زمین از برایتان 
بهره ایست تا روزی که مرگتان فرا رسد؛ چرا که خداوند متعال آن 
کاشته‌ها و میوه‌هایتان را برون آورد و بر روی زمین» شما را جای داده به 


ناز و نعمت می‌پرورد و البته در آن‌جا شما را به آزمون‌هایش می‌ازماید. 
گاهی با نعمتهای دنیا شما را لذت دهد تا نعمنهای آخرت را به باد آرید. 
که راه به دست آوردنش از هر آن‌چه آسایش دنیا را بکاهد و از بین برد 
به دور است و از هر آن‌چه شما را به ترک آن وادارد و کوچکش نماید و 
ناچیزش جلوه دهد خالی است و گاهی دگر شما را به سختی‌های دنیا 
که رحمت او را در میان دارد بیازماید. و به ناملایمات بیدادگر آن» که در 
حقیقت گرفناران خود را از بلا دور سازد» امتحان کند تا شما را از عذایی 
جاودان بیم دهد که هیچ عافیتی در خود ندارد و هیچ راحت و رحمتی 
در آن راه ندارد. 


ار تعرس لب کم کتان بن لاکتت بعی ار تیوه اب کت بر 
حدیثی مرفوع به ابن عباس از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله روایت 
شده است که ایشان فرمود: چون آدم به آن گناه دست زد به سایه‌هایی 
که گرداگرد عرش را روشن کرده بودند نگاه کرد و گفت: پروردگارا؛ نورهای 
سایه‌هایی به چشم من می‌آید که همانند آفرینش من هستند. آنان 
کیستند؟ فرمود: این نورها سایه‌های دو تن از فرزندان تواند. اسم یکی 
از ایشان محمّد صلی اللّه علیه و آله است که پیامبری را با تو آغاز می‌کنم 
و با او به پایان می‌رسانم و دیگری برادر او» و زاده برادر پدر اوست که 
محقد صلی اللّه علیه و آله را به او حمایت کنم و به دست او یاریش 
دهم. و این نورها که پیرامون ایشان است. نورهای فرزندان این پیامبر 
و برادرش علی علیه السلام هستند که پیامبر دخترش را به همسری 
او درآورد و او را با اول کسی که به پیامبری او ایمان می‌آورد و باورش 
می‌کند. پیوند می‌دهد و بانوی زنان جهانش کند و او را و فرزندانش را 


از آتش دوزخ به دور دارد؛ و چون قیامت شود. همه پیوندها و 
خویشاوندی‌ها بریده شود. به جز پیوند و خویشاوندی خاندان محمد 
صلی اللّه علیه و آله. در آن‌گاه آدم به شکرانه این که خداوند ایشان را 
از فرزندان او قرار داده به سویش سجده کرد و خداوند به پاداش آن 
سجده, فرشتگانش را به سجده او درآورد. 


محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از عبد اللّه بن محمد بن عیسی؛ 
از حسن بن محبوب. از علی بن رثاب» از سدیر صیرفی روایت می‌کند 
که گفت: از حمران بن اعین شنیدم که از امام محمد باقر علیه السلام 
پیرامون تفسیر آیه: «بَِیعْ السْمَاوّاتِ وّالأزض» پرسید و حضرت فرمود: 
خداوند عز و جل با دانش خود. تمام چیزها را بدون آن‌که به چیزهایی 
که قبلاً به وجود آمده شباهتی داشته باشد. پدید آورد. پس آسمان‌ها 
و زمین‌ها را در حالی پدید آورده که پیش از آن آسمان‌ها و زمین‌هایی 
وجود نداشت. آیا آیه: «وگان عزشه علّی الْماء» [آو عرش او بر آب بود] را 
نشنیدی؟ - 


محمد بن یعقوب. از احمد بن ادریس از محمد بن عبد الجبار از 
صفوان بن یحیی روایت می‌کند که وی به امام هادی علیه السلام گفت: 
مرا از معنای اراده خداوند و اراده مخلوقات آگاه کن. حضرت فرمود: اراده 
کردن مخلوق» عبارت از فکری است که در ذهن صورت می‌گیرد و عملی 
است که پس از آن از او ظاهر می‌شود» ولی اراده خداوند به انجام چیزی 
ایجاد کردن آن و نه چیز دیگر است؛ چرا که او نیاز به‌اندیشیدن ندارد و 
بررسی و تفکر نمی‌کند و او از این صفات. منزه است؛ چرا که آن‌ها از 


صفات مخلوقات می‌باشند. پس اراده خداوند» همان فعل او و نه چیز 
دیگر است و به آن چیز می‌گوید باش» پس می‌شود بدون آن‌که کلمه 
ای بکوید يا سخنی را به زبان بیاورد و با بررسی و تفکر کند و چنان‌که 
خداوند؛ قابل توصیف نیست. فعل او نیز قابل توصیف نمی‌باشد. 


ویوم یحشهم خمیکا یا مسر الجن قد استَکتَرتم من الانس وال 
َوْلیاوْهم من الانس ریا استمتع بغضتا بتعض لسن آجَتتَا اآذی آَحْلْت 
تا قال التار مَثْوَاکْم خالدین فیها الا قا قا شاء ال ان ریک حکیم علیم ( 
در آن روز که (خدا) همه آن‌ها را جمع و محشور می‌سازد» (می گوید:) ای 
گروه جنیان (و شیاطین)! شما افراد زیادی از انسان‌ها را گمراه ساختید! 
دوستان و پیروان آن‌ها از ميان انسان‌ها می‌گویند: «پروردگارا! هر یک 
از ما دو گروه[-پیشوایان و پیروان گمراه[از دیگری بهره بردیم. (ما به 
لذات زود گذر رسیدیم و آن‌ها به حکومت بر ما) و به پایان مهلتی که 
برای ما مقزر داشته بودی رسیدیم.» (خداوند) می‌گوید: «آنش جایگاه 
شماست. جاودانه در آن خواهید ماند» مگر آن‌چه خدا بخواهد». 
پروردگار تو حکیم و داناست. 

وَکذیک تولی بَعغض الظالمین بغضا بقا انوا یِکُسِبُون ( 


ما این‌گونه بعضی از ستمکاران را بر بعض دیگر می‌گماریم بسبب اعمالی 
که 0 می‌دادند. 


مغشر الْجنّ والانس لَم بتکم زشن فنخم یقصون علیکم آیایی 
ونر وتَکُم لقاء یومکُم هَذا قالوا شهذتا علیآنفستا وَعْنَنَهْم الْحَياة الذْثیا 


و ه 


وَشهذُوا علیأنفسهم هم کائوا گافرین ( 


(در آن روز به آن‌ها می‌گوید:) ای گروه جن و انس! آیا پیامبرانی از 
خودتان به سوی شما نیامدند که آیات مرا برایتان بیان می‌کردند؛ و شما 
را از ملاقات چنین روزی بیم می‌دادند؟! آن‌ها می‌گویند: « (آری ما بد 
کردیم و) بر زیان خود گواهی می‌دهیم.» و زندگی (پر زرقو برق) دنیا 
آن‌ها را فریب داد. و به زیان خود گواهی می‌دهند که کافر بودند. 


محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش. از ابن ابو 
عمیر» از محمد بن حمران» از سلیمان بن خالد از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است که فرمودند: هر گاه خدای عز و جل خیری را برای 
بنده خود بخواهد. نقطه ای از نور در قلبش قرار می‌دهد و گوش دلش 
را باز می‌کند و فرشته ای را برای او می‌گمارد که او را (به راه راست) هدایت 
می‌کند و هر گاه بدی را برای بنده ای 

بخواهد نقطه ای سیاه در دلش ایجاد می‌کند و گوش دلش را مسدود 
می‌کند و شیطانی را بر او می‌گمارد که او را گمراه کند. سپس این آیه را 
تلاوت فرمودند: 

«فمن یرد اللَةُ آن بهدیة یشرخ صَذرَهُ بلاشلام وَمُن برد آن یِضلَةُ يجْعَلْ 
ضَذرَهٌُ ضیقا حَرجا کاَتَمَا یضَعَذُ فی السماء». 


ابن بابویه می‌گوید: عبدالواحد بن محمد بن عبدوّس عطار در نیشابور 
در سال سیصد و پنجاه و دوء این حدیث را برای ما روایت کرد و گفت: 
علی بن محمد بن قتیبه» از حمدان بن سلیمان نیشابوری برای من نقل 
کرد که از علی بن موسی الرضا علیه السلام درباره این سخن خدای عز 


و جل سئوال کردم: « فمن برد النَهُ آن یِهُديه يشرَخ ضَدذرَهُ للاشلاآم» و 
ایشان فرمودند: کسی را که خدا می‌خواهد او را با ایمان خویش در دنیا 
به سوی بهشت و خانه کرامت خود در آخرت هدایت کند 

سینه وی را برای تسلیم به خدا و اعتماد بر او و اطمینان به پاداشی که 
وعده داده است. می‌گشاید تا اين که او (به خدای خویش) اطمینان 
پیدا کرده و آرامش یابد. و هر که را که می‌خواهد به خاطر کفری که به 
خدا ورزیده و معصیت وی را در دنیا مرتکب شده است. از بهشت 
خویش و خانه کرامتش در آخرت گمراه سازد. سینه‌اش را تنگ می‌کند 
تا این که در کفر خود شک کند و قلبش در نتیجه اعتقادش مضطرب و 
پریشان شود تا اين به اين حالت درآید که: «َنَمَا یِضَعَذٌ فی السماء 
گذیک یجعل هلر غلی لین لا یفملون». 


و از همو نقل شده است که گفت: از پدرم که رحمت خدا بر او باد» از 
سعد ین عبدالله» از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن علی فضال؛ 
از تعلبة بن میمون, از زراره» از عبدالخالق بن عبد ربه نقل شده است 
که از امام صادق علیه السلام درباره این سخن خدای عز و جل: «9من 
برذ آن یِضلَةٌ یجعل صذرهُ ضیقا حَرجٌا کَنَّا یضَعْذٌ فی السمَاء» پرسیدم 
و ایشان فرمودند: گاه سینه ممکن است تنگ باشد ولی دارای روزنه 
ای باشد که توسط آن بشنود و ببیند و حَرَج یعنی دلی که سربسته 
است و دریچه ای در آن وجود ندارد که به وسیله آن صداها را بشنود و 
اشیاء را بییند. 


از سلیمان بن خالد نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمودند: خدا هر گاه خیری را برای بنده ای بخواهد در 
قلبش نقطه ای سفید ایجاد می‌کند و گوش‌های قلبش را می‌گشاید و 
فرشنه ای را بر وی می‌گمارد که او را هدایت کند و هرگاه برای بنده 
خویش. بدی را اراده کند» نقطه ای سیاه در قلبش ایجاد می‌کند و 
گوش‌های قلبش را می‌بندد و شیطانی را بر وی می‌گمارد که او را گمراه 
کند. سپس این آیه را تلاوت فرمودند: «فمن برد اللْةٌ آن يِهدية یشرخ 
ضَدذرهُ للاسلام». 


عیاشی» از عبد اللّه بن سنان» از ابو عبد اللّه علیه السلام نقل می‌کند 
که فرمود: برای هر چیز قله ای است و قله قرآن» آية الکرسی است؛ هر 
کس که آن را یک بار بخواند» خداوند هزار بدی از بدی‌های دنیا و هزار 
بدی از بدی‌های آخرت را از او دور می‌سازد؛ کوچکترین بدی دنیاء فقر و 
کوچکترین بدی آخرت. عذاب قبر می‌باشد. و من از آن برای بالارفتن 
درجه. پاری می‌جویم. 


از جابر روایت شده است: از امام محمد باقر علیه السلام درباره تفسیر 
آیه «اِنْ عبادی تیش لک علیهم سلطانْ» پرسیدم. فرمود: خداوند به 
ابلیس فرمود: تو نمی‌توانی آن‌ها را به بهشت پا جهنم وارد کنی. 


علی بن نعمان از یکی از پاران ما از امام صادق علیه السلام درباره آیه 
«انْ عبادی تیش تک علیهم شلطان» نقل کرده است که فرمود: 


مخصوصاً بر این گروه تسلطی ندارد. پرسیدم: فدایت شوم! چگونه 
چنین چیزی ممکن است و حال آن‌که بسیاری از افراد فاسق در اين گروه 
(شیعه) وجود دارند؟ فرمود: آیه به این معنا که تو فکر می‌کنی نیست؛ 
بلکه مقصود از آیه «عبادی تیش لک علیهم سُلطَانْ» این است که 
نمی‌توانی کفر را در نظرشان دوست داشتنی و ایمان را زشت جلوه دهی. 


از ابو بصیر روایت شده است: امام صادق علیه السلام فرمود: ما اهل 
بیت رحمت و نعمت و برکت هستیم. ما در زمین» اساس و بنیان 
می‌باشیم و شیعه ما تکیه گاه و پایه و اساس اسلام است. دعوت 
ابراهیم علیه السلام تنها برای ما و شبعیان ما بوده و خداوند متعال» 
ما و شیعیان ما را تا روز قیامت از فریب ابلیس استثنا کرده و فرموده 
است: «اِنّ عبادی یش لک علیهم شْلطان». 


اآبن طاووس در (الدروع الواقیه) آورده است: ابو محمد جعفر بن احمد 
قمی در کتاب زهد النبی علیه السلام نوشته است: وقتی این ایه بر 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله نازل شد. حضرت به شدت گریست و یاران 
و صحابه به همراه او گریستند و نمی‌دانستند جبرئیل چه چیزی بر 
حضرت نازل کرده است و هیج‌کس نتوانست با حضرت سخنی بگوید. 
ازآن‌جا که پیامبر صلی اللّه علیه و آله هميشه با دیدن فاطمه سلام اللّه 
علیها خوشحال می‌شد. یکی از اصحاب به در خانه فاطمه رقت و دید 
خانم نشسته ودر مقابلش مقداری جو است و او آن‌ها را اسیاب می‌کند 
و می‌گوید: «وَمّا عند اللّه حُیر وَأَبْقَی» [آن‌چه پیش خداست بهتر و 
پایدارتر است] آن صحابی به حضرت فاطمه زهرا سلام اللّه علیها سلام 


داده و او را از حال پیامبر و گریه حضرت مطلع کرد. فاطمه (س) برخاست 
و ردای کهنه ای به سر کرد که در دوازده نقطه با برگ خرما پینه خورده 
بود. وقتی بیرون آمد» سلمان به ردای فاطمه (س) نگریست و گریست 
و گفت: واحزناه. قیصر و کسری حریر و ابریشم می‌پوشند. ولی دختر 
پیامبر خدا صلی اه علیه و آله ردای پشمین کهنه ای به سر کرده که 
دوازده پینه دارد. 


وقتی فاطمه (س) نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله رفت: عرض کرد: یا 
رسول اللّه! سلمان از لباس من تعجب می‌کند. سوگند به آن‌که تو را به 
حق به پیامبری ما فرستاده. پنج سال است که تنها دارایی من و علی 
پوست گوسفندی است که روزها با آن به شتر خود علف می‌دهیم و 
شب در بسترانداخته بر روی آن می‌خوابیم و بالش ما از پوست و 
درونش لیف خرما است. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای سلمان! دخترم در زمره پیشتازان 


است. 


پس فاطمه (س) عرض کرد: فدایتان شوم پدر جان! چرا گریه می‌کنید؟ 
پیامبر دو آیه ای را که جبرئیل به حضرت نازل کرده بود برای فاطمه 
(س) خواند. فاطمه با صورت بر زمین افتاد و دائماً می‌گفت: وای» وای 
بر هر که وارد آتش جهنم شود. سلمان گفت: ای کاش برای خانواده‌ام 
گوسفندی بودم؛ آن‌ها گوشتم را می‌خوردند و پوستم را پاره می‌کردند» 
ولی توصیف آتش جهنم را نمی‌شنیدم. ابوذر گفت: کاش مادرم نازا بود 
و مرا نمی‌زایید تا توصیف آتش جهنم را نمی‌شنیدم. 


عمار گفت: کاش پرنده ای بودم و در صحراهای خشک پرواز می‌کردم و 
هیچ حساب و کتابی به عهده من نبود و نام و توصیف آتش جهنم را 


نمی‌شنیدم. علی علیه السلام فرمود: ای کاش درندگان» گوشت مرا 
دریده بودند و از مادر زاده نشده بودم تا توصیف آتش جهنم را 
نمی‌شنیدم. پس دست خود را بر سرش گذاشت و گریست و فرمود: 
امان از سفر طولانی» امان از کمی زاد و توشه. به سفر قیامت می‌روند و 
در آتش می‌افتند و ناگهان با قلاب‌های آتش ربوده می‌شوند بیمارانی 
که مرضشان علاج نمی‌شود و مجروحانی که زخم‌هایشان مداوا نمی‌شود. 
اسیرانی که آزاد نمی‌شوند. | ز آتنش می‌خورند و می‌آشامند و بین طبقات 
آتش زیر و رو می‌شوند و بعد از آن‌که لباس‌هایی از جنس پنبه و کتان 
پوشیدند قطعه‌های آتش می‌پوشند و بعد از هم آغوشی با همسرانشان 


اسماعیل بن هقّام کوفی می‌گوید: مردی درباره جزتی از مال خود وصیت 
کرده بود. امام رضا علیه السلام فرمود: بعنی یک سس از هفت 
قسمت؛ زیرا خداوند در کتاب خود می‌فرماید: «لَهّا سَبعة اب لک 
باب مَنْهَم جُرءٌ مُفَسوم». 


علی بن ابراهیم: یعنی از هر در. اهل یک مذهب وارد می‌شوند و بهشت 
هشت در دارد. 


سپس آورده است: در روایت ابو جارود از امام جع مد دی علیه السلام 
آمده است: «وَِنّ جَهْتَم لَمَوْعذُهم آأَجمَعینَ*«لَهّا سَبْعة اب لک باب 


2 ار ۵ 


منهم جرء 1 شنیده ام- و خدا عالم است- خداوند جهنم را در 
هفت درجه و مرتبه مختلف 


و از طریق مخالفان: ابو نغیم حافظ از مردان خود. از ابو هزیره نقل کرده 
است که: علی علیه السلام پرسید: پا رسول الله! میان من و فاطمه 
کدامیک برای تو محبوب‌تر هستیم؟ فرمود: فاطمه سلام اللّه علیها در 
نظرم از تو محبوب‌تر است و تو از او عزیزتر هستی. پس فرمود: گویی 
اکنون می‌بینم که در کنار حوض من ایستاده ای و از مردم حمایت و 
یشتیبانی می‌کنی. به تعداد ستارگان آسمان در آن‌جا جام وجود دارد. 
من و تو و حسن و حسین علیهم السلام و حمزه و جعفر در بهشت 
«اخوَاتا علی شرر متَقَابلینَ»هستیم. تو و شیعیانت همراه من هستید. 
پس فرمود: «وَتَرَغتا ما فی ضذُورهم مَن غل اخوانئا علی سر متقابلین» 
هیچ یک از شما پشت سر همراه خود را نگاه نمی‌کند. 


عیاشی از خالد بن نجیح. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند: در 
روز قیامت. نامه اعمال انسان را به دستش می‌دهند و می‌گویند: بخوان. 
پرسیدم: آیا انسان می‌داند در آن‌چه چیزی نوشته شده است؟ فرمود: 
همه آن اعمال را به خاطر 

می آورد. لحظه به لحظه. کلمه به کلمه» هر قدمی که برداشته و هر کاری 
را که انجام داده به خاطر می‌آورد گویی در همان لحظه آن را انجام داده 
است. به همین سبب می‌گوید: «يا ویَتنا ما لهذّا الَکتاب لا یغاد غيرة 
و لا کبیرَة الا آخصاها». 


عیاشی از جمیل بن دزاج از امام صادق علیه السلام چنین روایت 
می‌کند: از ایشان راجع به ابلیس پرسیدم» که آیا از فرشتگان بود؟ و آیا 


کاری در آسمان به عهده او گذاشته شده بود؟ فرمود: ایلیس فرشته 
نیود و چیزی از کارهای آسمان در دست او نبود. او از جنیان بود. اما در 
زمره فرشتگان بود و فرشتگان گمان می‌کردند که ابلیس از آن‌هاست در 
حالی که خداوند متعال می‌دانست که ابلیس از آن‌ها نیست و هنگامی 
که به ابلیس دستور داد بر انسان سجده گذارد» او سرییچی نمود. 


علی بن ابراهیم» از پدرش. از حماد از خریز» از امام صادق علیه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: پروردگار تبارک و تعالی» هرشب جمعه از ابتدای 
شب و در یک سوم پایانی هر شب. امر و فرمان خود را به سوی آسمان 
دنیا نازل می‌کند» در حالی که روبه روی آن» دو فرشته هستند که فریاد 
می‌زنند: آيا توبه کننده ای هست که توبه‌اش پذیرفته شود؟ آیا استغفار 
کننده ای هست تا آمرزیده شود؟ آیا تقاضامندی هست تا تقاضایش 
برآورده شود؟ خدایا! به هر انفاق کننده, عوضی, و به هر آزمند» زیانی 
ارزانی دار. پس به هنگام طلوع فجر امر و فرمان الهی به سوی عرش 
خداوند باز می‌گردد و روزی‌ها را میان بندگان قسمت می‌کند. سپس 
حضرت به فضیل بن یسار گفت: ای فضیل! سعی کن سهم بیشتری از 
این روزی‌ها ببری و منظور از اين آیه نیز همین است: «ومَا آنفقثم من 
للمَلَانكة أَهَوْلاء یاک کائوا بیِعبْدُوَ» پس فرشتگان عرض می‌کنند: 
«شبحاتک نت وَلیتا من دونهم بل کاثوا یعْبُدُونَ الْجنّ تم بهم 
مَوْمِنُونَ». 


طبرسی در حدیتی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آورده که 
ایشان فرمود: چون از برای سلیمان علیه السلام پسری زاده شد. جن‌ها 
و شیطان‌ها به یک‌دیگر گفتند: اگر پسر او زنده بماند. آزاری که از پدرش 
دیده‌ایم از او نیز خواهیم دید. سلیمان علیه السلام ترسید که مبادا 
آن‌ها آسیبی به فرزندش برسانند» از اين رو او را در میان ابرها گذاشت 
تا آن‌جا شیر بخورد. ناگهان دید پسرش جان باخته و بر روی تختش 
افتاده است. او این‌گونه تنبیه شد تا بداند هوشیاری در دفع تقدیر 
سودمند نخواهد بود و چون از شیطان‌ها ترسید مجازات شد. 


طبرسی در حدیثی که ابو هریره از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله روایت 
کرده. آورده که ایشان فرمود: روزی سلیمان در تخت خود نشسته بود و 
فرمود: امشب با هفتاد زن گرد خواهم آمد و هر یک از آن‌ها پسری 
می‌زاید که در راه خدا شمشیر به دست می‌گیرد. این بگفت. اما نگفت: 
ان شاء اللّه. او با زنان گرد آمد» ولی تنها یکی از آن‌ها باردار شد که او 
هم پسری ناقص زایید؛ سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
سوگند به آن‌که جان محقد در دست اوست! اگر گفته بود: ان شاء الله. 
آن پسران» سوار بر اسب در راه خدا جهاد می‌کردند. 


علی بن ابراهیم: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: خداوند 
عز و جلّ پادشاهی سلیمان علیه السلام را در انگشترش قرار داد» پس 
هرگاه آن را در دست می‌کرد تمامی جن‌ها و انسان‌ها و شیطان‌ها و 
پرنده‌ها و درنده‌ها نزد او حاضر می‌شدند و از او فرمان می‌بردند. او بر 
تخت خود می‌نشست و خداوند بادی می‌فرستاد و آن باد تخت او را بر 


می‌گرفت و بر فراز همه شیطان‌ها و پرنده‌ها و انسان‌ها و چهارپایان و 
اسب‌ها در آسمان گذر می‌داد و به هر کجا که سلیمان علیه السلام 
می‌خواست. آن را فرود می‌آورد و او نماز صبح را در سرزمین شام به جا 
می‌آورد و نماز ظهر را در سرزمین فارس می‌خواند و به شیطان‌ها فرمان 
می‌داد تا از فارس» سنگ بار گیرند و در شام به فروش رسانند؛ نا این 
که او با شمشیر گردن و پای اسب‌ها را قطع کرد و از اين رو خداوند 
پادشاهی را از او گرفت. وقتی سلیمان علیه السلام می‌خواست وارد 
مستراح شود انگشتر خود را به برخی از خدمتگزاران می‌سپرد. روزی 
شیطانی آمد و خدمتگزارش را فریب داد و انگشتر را از او گرفت و آن را 
در دست کرد و این‌گونه شیطان‌ها و انسان‌ها و جن‌ها و پرنده‌ها و 
درنده‌ها به فرمان او درآمدند. چون سلیمان علیه السلام بیرون آمد و 
انگشترش را طلب کرد آن را نیافت» پس گریخت و رو به سوی ساحل 
دریا گذاشت. بنی اسرائیل به آن شیطان‌که به شکل سلیمان درآمده 
بود. شک کردند و نزد مادر سلیمان علیه السلام رفتند و به او گفتند: 
آیا در رفتار سلیمان چیزی در نظرت نامعمول نیست؟ گفت: او در میان 
مردم. نیکوکارترین کس نسبت به من بود. اقا اکنون به من بدی 
می‌کند! بنی اسرائیل نزد کنیزان و همسران سلیمان رفتند و گفتند: آیا 
در رفتار سلیمان چیزی در نظرتان نامعمول نیست؟ کفتند: او در حیض 
با ما نزدیکی نمی‌کرد اقا اکنون در حیض به نزدیک ما می‌آید. 

شیطان‌که ترسید او را بشناسند. انگشتر را در دریاانداخت. در آن دم 
خداوند یکی از ماهیان را فرسناد و آن ماهی انگشتر را بلعید و آن 
شیطان گریخت. بنی اسرائیل چهل روز در جستجوی سلیمان بر جای 
ماندند. حال آن‌که سلیمان در ساحل دریا قدم می‌زد و می‌گریست و از 
خدا طلب آمرزش می‌کرد و از کردار خود توبه می‌نمود. چون ان‌چهل روز 


گذشت. سلیمان به ماهیگیری برخورد که به کار مشغول بود. نزد او 
رفت و فرمود: اگر تو را پاری کنم» مقداری ماهی به من می‌دهی؟ ماهیگیر 
عرض کرد: آری. 


سلیمان او را باری کرد و وقتی ماهیگیر شکار خود کرد» یک ماهی به 
سلیمان داد. او ماهی را گرفت و چون شکمش را شکافت تا آن را بشوید. 
ناگهان انگشتر را در شکمش بافت. آن را به دست کرد و باز شیطان‌ها 
و جن‌ها و انسان‌ها و پرنده‌ها و درنده‌ها به فرمان او درآمدند و این 
چنین به جایگاه پیشین خود بازگشت و در پی آن شیطان و سپاهیان 
همراهش برآمد و آن‌ها را به زنجیر کشید و با نام‌های خداوند برخی را 
در میان آب و برخی را در میان سنگ زندانی کرد و آن‌ها تا روز قیامت در 
بند و عذاب بر جای ماندند. وقتی سلیمان به قلمرو خود بازگشت. به 
اصف بن برخیاء کاتب خود که دستی در کتابت داشت. فرمود: من مردم 
را می‌بخشم؛ چرا که نمی‌دانستند او شیطان است. اما تو را که 
می‌دانستی چگونه ببخشم؟ آصف عرض کرد: مرا نبخش» من شیطانی 
که انگشتر تو را در دست کرد» می‌شناختم» حتی پدر و مادر و عمو و 
دایی‌اش را نیز می‌شناختم. او به من گفت: برای من کتابت کن. به او 
گفتم: قلم من به جُور جاری نمی‌شود. گفت: پس بر جای خود بنشین 
و چیزی ننویس و من چنین کردم. و اقا ای سلیمان! مرا خبر ده که چرا 
تو هدهد را دوست داری» حال آن‌که او از همه پرندگان خسیس‌تر و 
بدیوتر است؟ سلیمان فرمود: چون هدهد آب را از پیشت سنگ سخت 
می‌بیند. آصف عرض کرد: چگونه آب را از پشت سنگ سخت می‌بیند. 
اما دام را در زیر یک مشت خاک نمی‌بیند و به دام می‌افتد؟ سلیمان 
فرمود: تند نرو ای سست گام! وقتی تقدیر فرا می‌رسد. دیده را کور 
می‌کند. 


و از وی» از چند تن از پارانمان» از احمد بن محمد بن خالد» از پدرش» یا 
دیکری» از سعد بن سعد. از حسن بن جهم. از حضرت امام موسی 
کاظم علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: از جمله خلق و 
خوی پیامبران» پاکیزکی و خوشبویی و آراستکی مو و آمیزش بسیار 
است. سلیمان بن داود علیه السلام در یک قصر هزار زن داشت که 
سیصد تن از آن‌ها همسرش بودند و هفتصد تن دیگر کنیز وی بودند 
و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به‌اندازه چهل مرد در آمیزش توانا بود 
و ثه همسر داشت که در هر شبانه روز با آن‌ها نزدیکی می‌کرد. 


علی بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ابی نصر از ابان» از حمزه» از اصبغ 
بن نباته» از امیر مومنان» حضرت علی علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: چون سلیمان بن داود علیه السلام از بیت المقدس 
بیرون آمدء بر جانب راست او سیصد هزار تخت بود که آدمیان بر آن‌ها 
نشسته بودند و بر جانب چپ او سیصد هزار تخت بود که جنیان بر 
آن‌ها نشسته بودند و پرندگان به فرمان سلیمان علیه السلام بر آن‌ها 
سایه افکنده بودند و باد به فرمان او آن‌ها را حمل می‌نمود. تا اين که به 
ایوآن‌کسزی در مداین رسیدند و از آن‌جا رو به سوی اصطخر گذاشتند و 
بعد راهی شدند تا به شهر برکاوان رسیدند» سپس باد به فرمان 
سلیمان علیه السلام آن‌ها را در فضای پایین حرکت داد آن‌چنان‌که 
نزدیک بود پاهایشان به آب برسد. آن‌ها به یک‌دیگر گفتند: هیچ 
شنیده اید يا دیده اید که پادشاهی چنین شکوهمند باشد؟ و باز 
گفتند: همانند اين پادشاهی را نه دیده‌ايم و نه شنیده‌ايم. در آن دم 


فرشته ای از آسمان ندا سر داد: پاداش یک سبحان اللّه از آن‌چه که 


و روایث شده که سلیمان علیه السلام بر فرش خود می‌نشست و در 
هوا سیر می‌کرد. روزی از روزها که بر فرش خود در گذر بود و بر فراز 
زمین کربلا سیر می‌کرد» باد. فرشش را سه دور چنان چرخاند که سلیمان 
در هراس از سقوط افتاد. سپس باد آرام گرفت و فرش او بر زمین کربلا 
فرود آمد. سلیمان به باد فرمود: چرا ایستادی؟ باد عرض کرد: بر این 
زمین» حسین علیه السلام کشته می‌شود. سلیمان فرمود: حسین 
کیست؟ باد عرض کرد: حسین فرزند زاده محمد مختار صلی الله علیه و 
آله و فرزند علی علیه السلام» حیدر کزّار است. سلیمان فرمود: قاتل او 
کیست؟ باد عرض کرد: قاتل او پزید است که آسمانیان و زمینیان همه 
او را لعنت می‌کنند و لعنت خدا بر او باد! آن‌گاه سلیمان دست به سوی 
آسمان گشود و یزید را لعنت و نفرین کرد و تمامی انسان‌ها و جن‌ها 
آمین گفتند؛ سپس باد وزیدن گرفت و فرش را به حرکت درآورد. 


حضرت امام حسن علیه السلام به ایشان عرض کرد: می‌خواهیم برخی 
از کراماتی را که خداوند به شما عطا کرده و به آن‌ها شما را برتری 
بخشیده به ما نشان دهید. حضرت علیه السلام فرمود: آن شاء اللّه 
نشانتان خواهم داد. حدیت در بیان کرامات امبر مومنان علیه السلام 
ادامه می‌بابد تا این که: حضرت امام حسن علیه السلام عرض کرد: ای 
امیر مومنان! سلیمان بن داود علیه السلام به سبب انگشترش اطاعت 
می‌شد. امیر مومنان به سبب چه اطاعت می‌شود؟ حضرت علیه السلام 


فرمود: من چشم خداوند در زمین او و زبان گویای خداوند در میان 
افریدکان او هستم. من نور خدایم که خاموش نمی‌شود و من در رحمت 
خدایم که عطایش از آن می‌رسد و من حخت خدا بر بندگانش هستم. 
سپس فرمود: آيا دوست دارید انگشتر سلیمان بن داود علیه السلام را 
به شما نشان دهم؟ عرض شد: اآری. حضرت علیه السلام دست در 
گریبان کرد و انگشتری از طلا بیرون آورد که نگین آن از یاقوت سرخ بود 
و بر آن نوشته شده بود: محمد و علی؛ سپس فرمود: آیا می‌خواهید 
سلیمان بن داود علیه السلام را به شما نشان دهم؟ عرض کردیم: آری» 
حضرت علیه السلام برخاست و ما نیز همراه ایشان برخاستیيم. آن‌گاه 
ما را وارد بوستانی کرد که زیباتر از آن را ندیده بودیم و گونه گونه‌های 
میوه‌ها و انگورها را داشت و نهرهایش روان بود و پرندگانش بر فراز 
درختان نغمه می‌سرودند. چون پرندگان آن حضرت را دیدند» آمدند و 
بر گرد سرش شروع به بال زدن کردند تا اين که به میان بوستان 
رسیدیم. ناکهان تختی دیدیم که جوانی بر آن دراز کشیده بود و دستش 
را بر سینه‌اش گذاشته بود. امیر مومنان علیه السلام انگشتر را از 
گریبان خود بیرون آورد و آن را در انگشت سلیمان علیه السلام کرد. 
سلیمان علیه السلام برخاست و عرض کرد: سلام بر تو ای امیر مومنان 
و ای وصی فرستاده پروردکار جهانیان! به خدا سوگند! تو بزرک‌ترین 
صذّیق و والاترین فاروق هستی» هر کس به دامان تو چنگ‌اندازد 
رستگار شود و هر کس از تو سر پیچد, ناامید شود و زیان کند. من به 
حق شما اهل بیت از خدا درخواست کردم و او اين ملک را به من عطا 
فرمود. سلمان گفت: وقتی سخن سلیمان بن داود را شنیدم» بی‌اخنیار 
شدم و بر پای امیر مومنان افتادم و گام‌های ایشان را بوسیدم و خدای 
متعال را سپاس گفتم که چنین نعمت بزرگی به ما عطا فرمود و ما را به 


ولایت اهل بیت علیهم السلام رهنمون شد. همآن‌کسانی که خداوند 
هر گونه پلیدی را از ایشان زدود و به تمام پاکشان کرد و در آن دم 
همراهان من نیز هم‌چون من بر پای حضرت علیه السلام افتادند. 


و از وی» به اين اسناد. از حسن بن علی وشاء از فضل اشعری, از حسین 
بن مخنار. از ابو بصبر» از حضرت امام جعفر صادق علبه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: ایوب علیه السلام بدون هیچ گناهی, 
هفت سال دچار بلا شد. 


و از وی» از احمد بن حسن قطان» از حسن بن علی شکُری» از محمقد بن 
زکریا جوهریء از جعفر بن محمد بن عماره» از پدرش, از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام» از پدر بزرگوارش علیه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: ایوب علیه السلام بدون این که گناهی کرده 
باشد. دچار بلا شد. به راستی که پیامبران گناه نمی‌کنند؛ زیرا ایشان 
معصوم و پاک هستند و به گناه دست نمی‌پازند و گمراه نمی‌شوند و 
هیچ گناه کوچک یا بزرگی از ایشان سر نمی‌زند. سپس حضرت علیه 
السلام فرمود: گرچه ایوب علیه السلام به تمامی آن بلاها دچار گشت. 
اقا هیچ بوی بدی از او برنخاست و چهره‌اش بدنما نشد و هیچ چرک و 
خون و عفونتی از بدنش بیرون نزد و چنان نشد که کسی با دیدنش او 
را نایاک بداند و چون به چشم کسی درآید او را به هراس‌اندازد و بدنش 
کرم نیافتاد. خداوند عز و جِلّ هر یک از پیامبران یا دوستان ارجمند خود 
را به بلایی دچار کند» با ایشان چنین می‌کند. اما مردم به سبب 
تهیدستی و ناتوانی ظاهری ایوب علیه السلام از او دوری گزیدند» چرا 


که از حمایت و گشایشی که نزد پروردگارش داشت. بی‌خبر بودند. 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرموده است: سخت‌ترین بلاها در میان 
مردم» از آن پیامبران است و هر یک از ایشان نیک‌تر باشد. بلایش 
سخت‌تر است. خداوند عز و جلّ او را به بلایی سخت دچار کرد و این‌گونه 
در نظر تمامی مردم کوچکش نمود تا وقتی او به خواست خداوند به 
مقامی والا در نعمت‌های بزرگ او رسید مردم با دیدن او و مقامش او را 
خدا نیندارند و نیز از اين امر نتیجه گیرند که پاداش خداوند متعال بر 
دو گونه است: شایستگی و ویژگی» و هم‌چنین خداوند با او چنین کرد 
تا مردم هیچ ناتوانی را به خاطر ناتوانی‌اش و هیچ تهیدستی را به خاطر 
تهیدستی‌اش و هیچ بیماری را به خاطر بیماری‌اش» کوچک نیندارند و 
بدانند که خدا هر که را خواهد. ناخوش می‌کند و هر که را خواهد. به 
هر هنگام و به هر گونه و به هر سببی که خواهد شفا می‌دهد و اين 
امور را برای هر که خواهد. مایه عبرت و برای هر که خواهد. مایه سیاه 
بختی و برای هر که خواهد. مایه نیک بختی قرار می‌دهد و او عز و جل 
در تمامی این امور در تقدیر خود دادگر است و در کردار خود خردمند 
است و هر آن‌چه را با بندگانش انجام می‌دهد از روی صلاح ایشان است 
و آنان هیچ نیرویی ندارند» مگر آن‌که از او می‌باشد. 


محقد بن یعقوب. به اسنادش از عبد الاعلی مَولی آل سام» از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: در 
روز قیامت زنی زیباروی را می‌آورند که شیفته زیبایی خود شده است. او 
عرض می‌کند: پروردگارا! آن‌چنان مرا زیبا آفریدی که از خود چنین و چنان 
دیدم. آن‌گاه حضرت مریم علیها السلام را می‌آورند و به آن زن گویند: 


تو زیباتری پا این زن؟ ما او را زیبا آفریدیم» اما او شیفته خود نشد. 
سپس مردی زیباروی را می‌آورند که شیفته زیبایی خود شده است. او 
عرض می‌کند: پروردگارا! آن‌چنان مرا زیبا آفریدی که از زنان چنین و چنان 
دیدم. آن‌گاه حضرت یوسف علیه السلام را می‌آورند و به آن مرد گویند: 
تو زیباتری یا این مرد؟ ما او را زیبا آفریدیم» اما او شیفته زیبایی خود 
نشد. سپس مردی بلا دیده را می‌آورند که می‌پندارد کسی بدتر از او در 
بلا نیافتاده است. او عرض می‌کند: پروردگارا! آن‌چنان بلا را بر من سخت 
کردی که من چنان پنداشتم. آن‌گاه حضرت ایوب علیه السلام را 
می‌آورند و به آن مرد گویند: بلای تو سخت‌تر بود یا بلای این مرد؟ ما او 
را در بلاانداختیم» امّا او چنین نینداشت. 


صاحب اربعین. از اربعین از ابو محمد حسین بن احمد بن حسین از 
ابو علی حسین بن محقد بن حسن اهوازی از ابو القاسم حسن بن 
محمقد بن سهل فارسی از ابو زرعه احمد بن محمد بن موسی فارسی از 
ابو الحسن احمد بن یعقوب بلخی. از محمد بن جریر از هیثم بن 
حسین» از محمد بن عمرء از محمد بن مروان» از عماره» از پدرش از 
انس بن مالک روایت کرده است که وی گفت: روزی با رسول خدا صلی 
له علیه و آله قدم می‌زدیم تا اين که به قبرستان غرقّد رسیدیم و در 
آن‌جا درخت سدر بی‌شاخ و برگی دیدیم. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
به زیر آن نشست. ناگاه درخت. برگ و میوه داد و بر رسول خدا صلی 
الّه علیه و آله سایه افکند. ايشان لبخندی زد و فرمود: ای انس! علی را 
برایم فراخوان. من به راه افتادم و به خانه حضرت فاطمه سلام اللّه 
علیها رسیدم. در آن‌جا حضرت علی علیه السلام را دیدم که در حال غذا 


خوردن بود. به ایشان عرض کردم: به خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله بیایید. فرمود: خیر باشد. عرض کردم: خدا و رسولش بهتر 
می‌دانند. حضرت علیه السلام به راه افتاد و بر سرینجه شتابان ره سپرد 
تا اين که به خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسید. رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله ایشان را سوی خود فراخواند و کنار خود نشاند و 
من ایشان را می‌دیدم که هم سخن شدند و می‌خندیدند و رخسار 
حضرت علی علیه السلام می‌درخشید. ناگهان پیاله ای از طلا و آراسته 
به پاقوت و جواهر پدیدار شد. آن پیاله چهار پایه داشت که بر پایه اول 
نوشته شده بود: هیچ خدایی جز اللّه نیست و محمّد رسول اوست و بر 
پایه دوم نوشته شده بود: هیچ خدایی جز اللّه نیست» محمّد رسول او 
و علی بن ابی طالب ولی اوست و شمشیرش برآهیخته بر ناکئین و 
قاسطین و مارقین است و بر پایه سوم نوشته شده بود: هیچ خدایی 
جز اللّه نیست و محقّد رسول اوست و او محمّد را با علی بن ابی طالب 
یاری کرده است و بر پایه چهارم نوشته شده بود: باوردارندگان به دین 
خدا و وابستگان به اهل بیت رسول خدایند که نجات می‌يابند. در آن 
پیاله خرما بود و انگور» حال آن‌که نه وقت خرما بود و نه وقت انگور. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شروع به خوردن کرد و از آن به حضرت 
علی علیه السلام خوراند و چون سیر شدند. آن پیاله به آسمان رفت. 
آن‌گاه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به من فرمود: ای انس! آيا این 
درخت سدر را می‌بینی؟ عرض کردم: بله. فرمود: تا کنون به زیر این 
درخت» سیصد و سی پیامبر و سیصد و سی وصی نشسته است که در 
میان پیامبران» نیک نام‌تر از من و در میان اوصیاء» نیک نام‌تر از علی 
هیچ یک نبوده است. ای انس! هر که می‌خواهد به دانش آدم و متانت 
ابراهیم و حکمرانی سلیمان و پرهیزکاری یحبی و بردباری ایوب و راستی 


اسماعیل بن حزقیل- که خداوند در قرآن از او یاد کرد و فرمود: «وَاذُکْر 
فی الکتاب اسشْماعیل» [و در این کتاب از اسماعیل یاد کن]» بنگرد. 
بایست به علی بن ابی طالب بنگرد. ای انس! هیچ پیامبری نبوده جز 
آن‌که خداوند وزیری به او اختصاص داده است. حال آن‌که خداوند عز و 
جل به من چهار وزیر اختصاص داده است: دو وزیر در آسمان و دو وزیر 
در زمین. آن دو که در آسمان وزیر منند جبرئیل و میکائیل هستند و 
آن دو که در زمین وزیر منند» علی بن ابی طالب و عمویم حمزة بن 
عیدالمطلب هستند. 


علی بن ابراهیم: سپس خداوند متعال از پرهیزکاران و از آن‌چه ایشان 
نزد خداوند دارند. یاد کرد و فرمود: «هذا ذکز وان 7 للْمَتْفَینَ لخشن قاب» 
۳ آن‌جا که فرمود: «قاصراث الطَرّف آتزات» بعنی پریان سبه چشم ِ" 
چشم از ایشان و دیده از پیراستگی ایشان به نانوانی می‌افتد و خحای 
از قول بهشتیان حکایت کرد 9 فرمود: «انّ هَذا ترزفتا ما له من تاد» 
ی هرگز بت ندارد 9 از بین نمی‌رود. «هَذا وان للطاغین لش قاب؛ 
حَهَتَم یِصَلوتها فبئشس المهَاذ هَذا فلیذوقوه حمیم وَعْسَاق» غساق» دژه 
ای در دوزخ است که در آن سیصد و سی قصر باشد و در هر قصر سیصد 
خانه باشد و در هر خانه چهل گوشه باشد و در هر گوشه ماری باشد و 
در دل هر مار سیصد و سی عقرب باشد و در جمجمه هر عقرب سیصد 
و سی خمره شم باشد که اگر یکی از آن عقرب‌ها سم خود را بر دوزخیان 
بدمدء آن سم تمامی آنان را در بر می‌گیرد. «هذا وان للطاغین لَشر مآب» 
اینان پیشینیان و بنی امیه هستند. سپس خداوند متعال از کسانی که 
پس از آن‌ها می‌آیند و حق خاندان محقد صلی اللّه علیه و آله را پایمال 


می‌کنند. یاد کرد و فرمود: «وََحرٌ من شکله آزواخ هذّا فَوْجْ مُفْتَجمٌ 
مَعَکْم» و اینان بنی عباس هستند؛ آن‌گاه بنی امیه می‌گویند: «رَّنّا من 
قَدم لا هذا فده عَذابّا ضغْفا فی الثّار» و نخستین کسان خود را منظور 
دارند. سپس دشمنان خاندان محقد صلی اه علیه و آله در آتش دوزخ 
می‌گویند: «ها لتّا لا تزی رجالّا کنّا نَعذُهُم من الأْشزار» در دنیا» و 
منظورشان شیعیان امیر مومنان» علی علیه ییاه است. «َنحدُتَاهم 
سخریا آم زاغ عبط الأْضاز»؟ سپس خداوند عز و جل فرمود: «انّ 
الک( تَحَاضمْ أَهْل التّارٍ» جدالی است که در میان آن‌ها واقع 
می‌شود» و این سخن حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است که 
فرمود: به خدا سوگند! شما در بهشت در شادی به سر می‌برید» حال 
آن‌که در دوزخ شما را جستجو می‌کنند. 


به راستی خردمندانی که بر اساس‌انديشه عمل کنند» ازانديشه خود. 
دوستی خداوند را به ارث می‌برند و چون دل» دوستی خداوند را به ارث 
برد» از آن روشن می‌شود و مهر» شتابان رو به سوی آن می‌گذارد و چون 
به جایگاه مهر درآید. از جمله بهره مندان می‌شود و چون از جمله بهره 
مندان شود. زبان به حکمت می‌گشاید و چون زبان به حکمت گشود. 
به تیزهوشی می‌رسد و چون به جایگاه تیزهوشی درآید. در آن‌جایگاه؛ 
قدرتمندانه عمل می‌کند و چون قدرتمندانه عمل کند» طبقات هفت گانه 
را می‌شناسد و چون به این‌جایگاه رسد در مهر و حکمت و بیان غوطه 
ور می‌شود و چون به این‌جایگاه رسد میل و محیّت خود را در 
آفریدگارش قرار می‌دهد و چون چنین کند» در جایگاه بزرگ منزل 
می‌گیرد و پروردگارش را در قلب خود دیدار می‌کند و حکمت را از راهی 


جز آن‌چه حکیمان ارث برده‌اند و دانش را از راهی جز آن‌چه دانشوران 
ارث برده‌اند و راستی را از راهی جز آن‌چه راستگویان ارث برده‌اند» به ارث 
می‌برد. همانا حکیمان» حکمت را از راه سکوت و دانشوران» دانش را از 
راه جستجو و راستگویان» راستی را از راه فروتنی و درازای عبادت به ارث 
برده‌اند» پس هر کس این روش‌ها را پیش گیرد. با فرود می‌آید و یا فراز 
می‌شود و بیشتر این کسان فرود می‌آیند و فراز نمی‌شوند؛ چرا که حق 
خداوند متعال را پاس نمی‌دارند و به آن‌چه فرمان اوست. عمل نمی‌کنند. 
این صفت کسانی است که خدا را بدان گونه که سزاوار است. 
نمی‌شناسند و بدان گونه که سزاوار است دوست نمی‌دارند. پس فریب 
نماز و روزه و روایات و دانش‌های آنان را نخورید که آنان خرانی رمیده‌اند. 
ای یونس! اگر در پی دانش راستینی» آن نزد ماست و ما آن را به ارث 
برده‌ایم و شرح حکمت و کلام فیصله دهنده به ما داده شده است. 
عرض کردم: ای پسر رسول خدا! آيا هر کس از اهل بیت باشد. مانند 
شما از حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الّه علیها ارث 
می‌برد؟ فرمود: تنها امامان دوازده گانه از ايشان ارث می‌برند. عرض 
کردم: ای پسر رسول خدا! نام ایشان چیست؟ فرمود: نخستین ایشان 
علی بن آبی طالب و پس از او حسن و پس از او حسین و پس از او علی 
بن حسین و پس از او محقد بن علی» سپس من و پس از من فرزندم 
موسی و پس از موسی پسرش علی و پس از علی» محمد و پس از محمد. 
علی و پس از علی» حسن و پس از حسن» حجّت می‌باشد. خداوند ما را 
برگزید و پاک نمود و چیزهایی به ما داد که به هیچ یک از جهانیان نداده 
است. عرض کردم: ای پسر رسول خدا! دیروز عبد اللّه بن سعد نزد شما 
آمد و همین سوال را از شما پرسید. اما شما به او پاسخی برخلاف این 
دادید. فرمود: ای یونس! هر کسی به‌اندازه ای تحمل و ظرفیت دارد و 


هر زمانی سخن خود را دارد. تو سزاوار آن‌چه پرسیدی بودیء آن را از 
کسانی که سزاوار آن نیستند» ینهان دار. والسلام. 


محمد بن بعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محمد. از حسن بن 
علی بن یقطین از حسین بن میاح. از پدرش. از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: شیطان خود را 
با آدم علیه السلام قیاس کرد و [به خداوند متعال] عرض کرد: «حْلَفتنی 
من تار وَخلَقتةه من طین»؛ اقا اگر جوهری را که خداوند از آن» آدم را 
آفریده بود. با آتش قیاس می‌کرد. آن را پرنورتر و درخشنده‌تر از آتش 
می‌یافت. او حزقیل را فراخواند و با آن‌ها رو در رو کرد. آن‌ها گفتند: تو 
خدایی فرعون را انکار می‌کنی و نسبت به نعمت‌هایش کفر می‌ورزی. 
حزقیل گفت: ای پادشاه! آیا هرگز دیده ای که من دروغ بگویم؟ فرعون 
پاسخ داد: خیر! حزقیل گفت: از آن‌ها بپرس پروردگارشان کیست؟ آن‌ها 
پاسخ دادند: فرعون! پرسید: آفریدگارتان کیست؟ پاسخ دادند: فرعون! 
پرسید: روزی دهنده تآن‌که دادن رزق و روزی به شما و دور کردن 
دشواری‌ها از شما را به عهده دارد» کیست؟ پاسخ دادند: فرعون! حزقیل 
گفت: ای پادشاه! من در برابر تو و همه کسانی که در محضر تو حضور 
دارند شهادت می‌دهم که پروردگارشان پروردگار من» افریدگارشان» 
آفریدگار من» روزی دهنده شان» رازق من و اصلاح کننده زندگی آن‌هاء 
همان اصلاح کننده زندکی من است. جز پروردکار آفریننده و روزی 
دهنده آن‌ها؛ پروردگار» آفریدگار و روزی دهنده ای ندارم و من شما و 
همه حاضران در محضرت را به عنوان شاهد قرار می‌دهم که از باور 
داشتن و اعتقاد به هر پروردگار آفریننده و روزی دهنده ای جز پروردگار» 


آفریننده و روزی دهنده آن‌ها برائت می‌جویم و به خدایی‌اش هیچ 
اعتقادی ندارم. منظور حزقیل این بود که خدای آن‌ها الله است که 
پروردگار من است و نگفت: کسی که آن‌ها ادعا می‌کنند خدایشان است؛ 
خدای من نیز هست. این امر از دید فرعون و افراد حاضر در محضرش 
پنهان ماند و گمان کردند که او می‌گوید: فرعون» پروردگار. آفریننده و 
روزی دهنده من است. فرعون به آن‌ها گفت: ای مردان بدسرشت! ای 
کسانی که می‌خواهید پادشاهی مرا به تباهی بکشید و میان من و پسر 
عمو و پشتیبانم اختلاف و فتنه ایجاد کنید! فقط شما سزاوار شکنجه 
من هستید. زیرا شما می‌خواستید پادشاهی مرا تباه کنید و پسرعمویم 
را به کشتن دهید و مرا از داشتن حامی و پشتیبان محروم کنید. سپس 
دستور داد تا میخ بیاورند و در پا و سینه هر یک از آن‌ها میخی فرو 
کردند. سپس مآموران دیگرش را که شانه‌های آهنین در دست داشتند 
فراخواند تا آن‌ها به وسیله آن شانه‌ها گوشت بدنشان را بشکافند. این 
معنی آیه «فوقاهُ اللَةْ سهیتّات ما مَکَرّوا وخاق بال فزعون سوء العذّاب» 
است. یعنی خداوند حزقیل را از نتایج بد سخن چینی و بدگویی 
بدخواهان نزد فرعون که می‌خواستند او را به هلاکت برسانند حفظ کرد 
و پاران فرعون را که از حزقیل بدگویی کرده بودند به بدترین عذاب 
گرفتار کرد و به بدن‌هایشان میخ‌ها زده شد و گوشت بدنشان به وسیله 
شانه از بدن جدا گردید. 


علی بن ابراهیم قمی می‌گوید: پدرم. از محمد بن ابی عمیرء از هشام 
بن سالم» از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که پیامبر صلی الله 


علیه و آله و سلم در حدیث اسراء فرمود:... سپس به راهم ادامه دادم 


تا این که به گروهی رسیدم که هر گاه یکی از آنان می‌خواست از جایش 
برخیزد. به علت بزرکی شکمش قادر به این کار نبود. من پرسیدم: ای 
جبرئیل! این‌ها کیسنند؟ پاسخ داد: این‌ها همان‌کسانی هستند که ربا 
می‌خوردند و در روز قیامت مانند کسی که شیطان او را به زمین زده و 
دچار جنون کرده باشد از قبر برمی خبزند. آن‌ها مانند آل فرعون» شب 
و روز بر آتش عرضه می‌شوند و می‌گویند: پروردکارا! قیامت کی برپا 
می‌شود. 


علی بن ابراهیم قمی هم‌چنین روایت می‌کند: مردی خدمت امام صادق 
علیه السلام عرض کرد: برداشت شما از آیه «التَارْ یغزضون علیها عَدُوا 
وعشیا» چیست؟ آن حضرت فرمود: مردم درباره آن‌چه می‌گویند؟ آن 
فرد پاسخ داد: در دوزخ هستند و صبحگاهان و شبانگاهان شکنجه داده 
می‌شوند و فاصله میان آن دو زمان از عذاب در امان هستند. امام 
صادق علیه السلام فرمود: اگر چنین باشد که آن‌ها جزو افراد خوشبخت 
به شمار می‌آیند. خدمت ایشان عرض شد: فدایت شوم! چگونه این 
امر ممکن است؟ امام پاسخ داد: این وضعیت آن‌ها در دنیاست. اما در 
آتش دوزخ. آن‌ها در وضعیتی مانند مصداق این ايه به سر می‌برند که 
پروردگار می‌فرماید: «ویوم تَفُومْ السَاعَةٌ آذخْلوا آل فزعون آَشدّ العذاب». 


طبرسی, از نافع. از عبدالله بن عمر روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
اه علیه و آله و سلم فرمود: هر گاه یکی از شما از دنیا برود» جایگاهش 
صبح و شب به او نشان داده می‌شود. چنان چه بهشتی باشد. 
جایگاهش در بهشت و چنان چه دوزخی باشد جایگاهش در جهنم به 


او نشان داده و گفته می‌شود: این‌جایگاه توست نا زمانی که خداوند در 
روز قیامت تو را دو باره زنده کند. بخاری و مسلم این حدیث را در 
صحیحین روایت کرده‌اند. امام صادق علیه السلام فرمود: این امر در 
دنیا و قبل از روز قیامت است. زیرا آتش قیامت فقط به صبحگاهان و 
شامگاهان محدود نمی‌شود. سپس فرمود: اگر آن‌ها فقط صبحگاهان و 
شامگاهان در آنش عذاب داده شوند در فاصله بین آن دو زمان آن‌ها 
جزو خوشبخت‌ها خواهند بود. خیر! این امر در برزخ و قبل از روز قیامت 
اتفاق می‌افتد. مگر این آیه را نشنیده ای که خداوند می‌فرماید: «ویوم 
تقوم السَّاعةً آَذخْلوا آل فزعون آَشدّ العذّاب»؟ 


ابن بابویه می‌گوید: محمد بن حسن, از محمد بن یحیی عطار» از محمد 
بن احمد. از ابراهیم بن اسحاق. از محمد بن سلیمان دیلمی» از پدرش 
روایت می‌کند که خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت 
شوم مصادیق «آل» چه کسانی هستند؟ حضرت پاسخ داد: نسل پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم. آن‌گاه پرسیدم: پس «اهل» کیستند؟ 
حضرت فرمود: اتمه علیهم السلام. باز هم سئوال کردم: پس منظور از 
«ال» در آیه «أَذخلوا آل فزغون آشذٌ العذاب» چیست؟ ایشان فرمودند: 
به خدا قسم! منظور فقط دختر فرعون بوده است. 


ابن طاوس در «الدروع الواقیة» می‌نویسد: ابو جعفر احمد قمی در کتاب 
«زهد النبی» روایت می‌کند که جبرئیل بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم نازل شده و آن حضرت رنگش تغییر یافته بود. ایشان یک حدیث 
طولانی را ذکر کرد که در آن آمده است: دوزخیان وقتی وارد آتش 


می‌شوند و سختی‌ها و مصیبت‌های آن را می‌بینند و از عذاب و عقاب 
آن اطلاع می‌یابند و آن را آن گونه می‌يابند که امام زین العابدین علیه 
السلام فرموده است: «نمی توانی تصور کنی آتشی را که هر چه به درون 
آن فرو افتد» نابود می‌کند حتی اگر به خاطر گرفتار شدن بدان گریه و 
زاری کند و نمی‌تواند از مجازات کسانی که از آن می‌ترسند و خود را 
تسلیم آن کرده‌اند. بکاهد و شدیدترین عذاب‌ها و دشوارترین 
مصیبت‌ها را بر سر ساکنان خویش می‌آورد.» در اين صورت. دوزخیان 
درمی یابند که اهل بهشت در تواب و پاداش فراوان و نعمت‌های 
همیشگی هستند. به همین دلیل آرزو می‌کنند که آن‌ها را غذا با آب 
دهند تا مقداری از عذاب دردناکشان کاسته شود. هم‌چنان‌که خداوند 
در کتاب خویش فرموده است: «وتادّی آضحات التثّار آصحاب الحَنّةٌ آ 
آفیضواً علیتا من الماء و ما رفک اللْهْ» [و دوزخیان بهشتیان را آواز 
می‌دهند که از آن آب با از آن‌چه خدا روزی شما کرده بر ما فرو ریزید] 
اما تا چهل سال به آن‌ها پاسخ داده نمی‌شود. سپس با زبان تحقیر و 
اهانت به آن‌ها جواب می‌دهند: «اِنّ اللْهٌ حَرْمَهْمَا غلی الگافرین» [می 
گویند خدا آن‌ها را بر کافران حرام کرده است] آن‌ها خزانه داران دوزخ را 
در کنار خویش می‌بینند که شاهد مصیبت‌های فرود آمده بر آن‌ها 
هستند. به همین دلیل آرزو می‌کنند تا نزد آن‌ها به هر بهانه‌ای» به 
شادی دست یابند. هم‌چنان‌که پروردگار می‌فرماید: «وقال الذین فی 
الثّار لحْرَنْة جَهَنْم اذغوا ریک یحفف عََا یوم من العذّاب» اما مدت چهل 
سال به آن‌ها هیچ پاسخی داده نمی‌شود. سپس بعد از ناامیدی به آن‌ها 
پاسخ می‌دهند: «قالوا قادذعوا وقا ذُعاء الگافرین الا فی ضلال». 

هنگامی که از خزانه داران دوزخ ناامید شدند به سوی مالک فرمانده 
خزانه داران می‌روند و آرزو می‌کنند تا آن‌ها را از این خواری رهایی بخشد. 


هم‌چنان‌که خداوند می‌فرماید: «وتادوا یا قالک لیقض علیتا رَبُّک» [و 
فریاد کشند ای مالک (بگو) پروردگارت جان ما را بستاند] اما تا مدت 
چهل سال به آن‌ها هیچ پاسخی داده نمی‌شود و آن‌ها در این مدت در 
عذاب خواهند بود. پس از آن» چنان‌که در قرآن کریم آمده است به 
آن‌ها پاسخ می‌دهد: «قال نکم مَاکئون» [یاسخ دهد شما ماندگارید] 
پس در این هنگام آن‌ها از سرورشان یعنی پروردگار جهانیان ناامید 
می‌شوند که او در دنیا در نظرشان کم اهمیت‌ترین چیز بود و هر کدام 
از آن‌ها در طول زندگی‌اش خواسته‌های خویش را بر اوامر خداوند ترجیح 
داده بود. حال آن‌که به وسیله عقل و نقل و توسط هدایتگران» راه نجات 
برایشان ثابت شده بود و کاملاً روشن بود که وجود او واضح و آشکار 
است و به وسیله زبان حال به آنان نشان داده بود که خودشان را دچار 
مصیبت‌ها و دشواری‌ها می‌کنند و با فرا رسیدن مرگ در توبه به طور 
مطلق تا ابد به روی کفار بسته خواهد شد و در اوقاتی که در زندگی دنیا 
جزو مکلفین بودند» به زبان حال واضح و آشکار به آنان می‌گفت: تصور 
کنید شما در این امر مرا تصدیق نکردید. ایا احتمال نمی‌دهید من از 
راستگویان باشم؟ پس چگونه از من روی برگرداندید و بر تکذیب من و 
پیامبران و موّمنانی که مرا تصدیق می‌کردند» گواهی دادید؟ چرا از اين 
عمل زیانبار و خطرناک و محذور» اجتناب نکردید؟ مگر درباره کثرت و 
فراوانی فرستادگان خداوند و تکرار رسالت‌های الهی اطلاع نداشتید؟ 
آن‌گاه خداوند به بیان مجدد وضعیت آن‌ها در آتش می‌پردازد که خطاب 
به آن‌ها می‌فرماید: «ألم تکْنْ آیاتی ثثلی عَلیکُم فکنثم بها دب * 
قالوا رَیْنا غلبّث علیتا شفوئنا وتا وا ضالین * ربا آخرجْتا منها فان 
غذْنا فا قَالمُون» [آیا آیات من بر شما خوانده نمی‌شد و (همواره) آن را 
مورد تکذیب قرار نمی‌دادید؟ * می‌گویند: پروردگارا! شقاوت ما بر ما 


چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم * پروردگارا! ما را از اين‌جا بیرون بر 
پس اگر باز هم (به بدی) برگشتیم. در آن صورت ستمگر خواهیم بود] 
سپس مدت چهل سال در خواری به سر خواهند برد که هیچ جوابی 
نخواهند شنید و در هنگام عذاب در آتنش با آن‌ها سخن گفته نخواهد 
شد. سپس خداوند به آن‌ها پاسخ می‌دهد: «قال احسوّوا فیهّا ولا 
تکلمون» [می فرماید (بروید) در آن گم شوید و با من سخن مگوییدا] در 
این هنگام از هر گونه گشایش و راحتی ناامید خواهند شد و درهای 
دوزخ بر آن‌ها بسته خواهد شد و عزا و ماتم» هلاک و نالهء آه و فریاد و 
گریه شان به طول خواهد انجامید. 


علی بن ابراهیم قمی می‌گوید: اين امر در رجعت و زمانی روی خواهد 
داد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه که سلام و درود 
خدا بر آنان باد» به دنیا بازگردند. 


سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, از عمر بن عبدالعزیز» 
از جمیل بن دراج 1 که درباره آیه «تّا لتنضرٌ رسلنا والذین 
ی ی 
سئوال کردم. آن حضرت فرمود: به خدا قسم! این امر در دوران رجعت 
خواهد بود. مگر نمی‌دانی که بسیاری از پیامبران الهی در دنیا شکست 
خوردند و شهید شدند. با ائمه پس از آن‌ها نیز جنگ شد و به آن‌ها 
کمک نشد. این امر در زمان رجعت انفاق خواهد افتاد. 


علی بن ابراهیم قمی می‌گوید: پدرم» از قاسم بن محمد. از سلیمان بن 
داود در حدیثی مرفوع» روایت کرد که مردی نزد امام زین العابدین علیه 
السلام آمد و از ایشان درباره مسائلی سئوال کرد. سپس دو باره بازگشت 
تا درباره امور دیگری شبیه همان مسائل سئوال کند. امام زین العابدین 
علیه السلام فرمود: در انجیل آمده است: تا زمانی که به علمی که دارید 
عمل نکرده اید. درخواست علم دیگری نکنید که بدان عمل نمی‌کنید. 
زیرا هر گاه عالم به علمش عمل نکند. با به دست آوردن علم بیشتر از 
خداوند دور می‌شود. سپس فرمود: به قرآن چنگ بزنید. زیرا خداوند؛ 
بهشت را به دست خویش یک آجر از طلا و آجر دیگری از نقره آفریده و 
ملات آن را از مشک خاکش را از زعفران» شن آن از مروارید و درجات 
آن را به‌اندازه آیات قران قرار داده است. هر کس قرآن بخواند به او گفته 
می‌شود: بخوان و به درجه بالاتر صعود کن. هر کس از اهل قران وارد 
بهشت شود. در آن‌جا به جز پیامبران و صدیقان» کسی از نظر درجه از 
او برتر نخواهد بود. آن مرد خدمت ایشان عرض کرد: زهد چیست؟ آن 
حضرت فرمود: زهد. ده درجه دارد. بالاترین درجه زهد پایین‌ترین درجه 
رضاست. بدانید که زهد در اين آیه بیان شده است که پروردگار 
می‌فرماید: «لکیلا تسوا علی ما قاتَكُم ولا تَفْرَحُوا بقا آتَاکْمْ واللة» [تا بر 
آن‌چه از دست شما رفته‌اندوهگین نشوید و به (سبب) آن‌چه به شما 
داده است شادمانی نکنید] آن مرد گفت: «لا اله الا اللّه» امام فرمود: 
من نیز می‌گویم: لا اله الا اللّه. هر گاه «! اله الا اللّه» گفتید پس از آن 
«الحَمَذٌ لله رت العالمین» بگویید. زیرا خداوند در کتایش فرموده است: 
«هو الحی لا اله الا هو فادعوه مُخلصین له الذین الحمذُْ لله رت 
العالمین». 


ام بر و جِ ای ۹ ۳۹ سا 9 سک 2 
وما نشاءون ال ان بشاء الله رب العالمین 


و شما اراده نمی‌کنید مگر این که خداوندی که پر وردگار جهانیان است 
اراده کند! 


نل 9 و ر بد رش ی او 2 مر ید رح ِ 
فلله الحمد رب السماواتِ ورب الازض رب العالمین 


پس حمد و ستایش مخصوص خداست. پر وردگار آسمان‌ها و پر وردگار 
زمین و پروردکار همه جهانیان. 


وله الْعبرِیاءُ فی السْمَاوَاتِ وَالأرْض وَهُوٍ العزیٌ الحکِیمْ 
و برای اوست کبریا (و عظمت) در آسمان‌ها و زمین» و اوست توانا و 


با له شیثاث فا عولوا وعاق بهم فا کئو به یشتغزلون 

و بدیهای اعمالشان برای آنان اشکار می‌شود. و سرانجام آن‌چه را استهزا 
می‌کردند آن‌ها را فرا می‌گیرد. 

وَقیلَ الیوّم تنشاکم گفما نسیتم لقاء بومکم هذا وَمَاَوَاکمْ الناز وَمَا لکم 
و به آن‌ها گفته می‌شود: «امروز شما را فراموش می‌کنيم همان گونه که 


شما دیدار امروزتان را فراموش کردید. و جایگاه شما دوزخ است و هیچ 
یاوری ندارید. 


۶ س9 و و 9 ء 


ِ بانکم انحَذْتْمْ آیات اللّه هروا وَعَتَنْکَمْ الْحَياة الدْنیا فاليوم لا 
جُون منها ولا هم یِستَغتَبّون 

1 را به مسخره گرفتید و زندگی دنیا 

شما را فریب داد.» امروز نه آنان از دوزخ بیرون آورده می‌شوند. و نه 

هیچ گونه عذری از آن‌ها پذیرفته می‌شود. 


کتاب صفة الجئة و الثار: از سعید بن جناح نقل می‌کند: عوف بن عبد 
له ازدی» از جابر بن یزید جعفیء از امام محمد باقر علیه السلام در 
حدیتی بلند که در آن صفات کافران در روز قیامت بیان می‌کند نقل 
می‌کند: سپس نامه اعمالش از پشت سر و در حالی که پرواز می‌کند» 
می‌آید و در جهت چپ وی می‌افتد. سپس فرشته ای سراغ او می‌آید و 
سینه او را طوری می‌شکافد که شکاف سینه او از جهت مقابل نمایان 
شود. سپس او را از طرف چپ به پشت باز می‌گرداند و به او گفته 
می‌شود: نامه اعمال خودت را بخوان. پاسخ می‌دهد: چگونه بخوانم» در 
حالی که جهنم در مقایل من است؟ فرمود: آن‌گاه خداوند می‌فرماید: 
گردن و کمرش را بشکن و موهای جلوی سرش را به پاهایش کره بزن. 

سپس می‌فرماید: «حذوهُ لو برای تعظیم فرمایش خداوند و اجرای 
آن» هفتاد هزار فرشته درشت خو و سخت گیر می‌شتابند. گروهی 
موهای محاسن وی را می‌کنند» و گروهی او را گاز می‌گیرند و او می‌گوید: 
مرا ببخشید. آن‌ها می‌گویند: ای مجرم! چگونه در حق تو بخشش کنیم 
در حالی که خداوند که ارحم الراحمین است. تو را نبخشید! آیا اين تو 
را اذیت می‌کند؟ پاسخ می‌دهد: آری» مرا به شدیدترین شکل اذیت 
می‌کند. و به او می‌گویند: ای مجرم! چطور است تو را در جهنم بیندازیم؟ 


فرمود: آن‌گاه آن فرشنه از سمت مقابل به وی ضربه ای می‌زند که هفتاد 
هزار سال سقوط می‌کند» و فرمود: آن‌گاه مجرمان می‌گویند: «یا لیتتّا 
أطَغتّا اللّهُ وَأطَعْنّا الرَسُولّا» [ای کاش ما خدا را فرمان می‌بردیم و پیامبر 
را اطاعت می‌کردیم!] که شیطان از طرف چپ و سنگی از طرف راست: 
همراه او فرود می‌ایند» که آن سنگ» سنگ گوگرد است که از سمت 
مقابل او شعله ور می‌شود و خداوند هفتاد پوست برایش خلق می‌کند. 
که ضخامت هر پوست. هفتاد ذرع آن فرشته ای است که او را عذاب 
می‌دهد و فاصله میان هر کدام از پوست‌هاء چهل ذرع است و میان 
پوست‌ها مارها و عقرب‌ها و کرم‌هایی از جنس آتش وجود دارد. سر آن 
شیطان مانند کوه عظیم و ران‌های او مانند کوه ورقان است- کوهی در 
مدینه- و لب‌های او از خرطوم فیل بلندتر است. به طوری که آن را روی 
زمین می‌کشاند و گوش‌های او عمیق و تاریک است و میان دو گوش او 
سرایرده‌هایی شعله ور وجود دارد که آتش از طرف نشیمن گاه وی به 
قلبش می‌رسد و آن آتش خاموش نخواهد شد تا زمانی که هفتاد زنجیر 
برای وی عوض نشود که طول هر زنجیر هفتاد ذرع است که میان 
ذرع‌های آن حلقه‌هایی به تعداد قطرات باران وجود دارد که اگر حلقه ای 
از آن بر کوه‌های زمین گذاشته شود آن‌ها را آب می‌کند. 


ابن طاووس در الخُروع الواقية: پیامبر صلی اللّه علیه و آله در حدیثی 
می‌فرماید: اگر یک ذرع از آن زنجیری که خداوند در قرآن از آن یاد 
می‌کند» بر تمامی کوه‌ها گذاشته شود تمامی آن کوه‌ها ذوب خواهند 


محمد بن یعقوب کلینی؛ از گروهی از یاران؛ از احمد بن محمد و سهل 
بن زیاد و علی بن ابراهیم» از پدرش» همگی از ابن محبوب. از ابن رثاب» 
از ضرّیس کناسی روایت کرده‌اند که گفت: از امام محمد باقر علیه 
السلام پرسیدم: مردم می‌گویند: سرچشمه فرات» بهشت است. چگونه 
چنین چیزی ممکن است حال آن‌که از طرف غرب جاری می‌شود و 
چشمه‌ها و جویبارها به آن می‌ریزد؟ امام باقر علیه السلام فرمود: من 
نیز شنیده‌ام که خداوند بهشتی دارد که آن را در مغرب افریده و آب 
قرات از آن خارج می‌شود و روح مومنان هر شب از قبرهایشان بدان جا 
می‌رود و در میان میوه‌های آن به سر می‌برد از آن‌ها می‌خورد و در آن‌جا 
از نعمت‌ها بهره مند می‌شود و ارواح با یک‌دیگر دیدار می‌کنند و هم‌دیگر 
را می‌شناسند. زمانی که سپیده دم فرا رسد از آن‌جا خارج می‌شوند و در 
فضا میان زمین و آسمان معلق می‌مانند و پروازکنان به اطراف می‌روند 
و می‌آیند و با طلوع خورشید به قبرهایشان باز می‌گردند. آن‌ها در هوا 
یک‌دیگر را شناخته و با هم دیدار می‌کنند. 


هم‌چنین فرمود: خداوند در مشرق» آتشی دارد که آن را برای این آفریده 
است تا ارواح کفار را در آن‌جا دهد تا از (میوه تلخ) زقوم آن‌جا بخورند و 
شبانگاهان از آب جوشان آن بنوشند. و چون سپیده بدمد» روح‌هایشان 
از قبر خارج شده به سوی دره ای در یمن می‌رود که برهوت نام دارد و از 
همه آتش‌های دنیا داغ‌تر است. ارواح در آن‌جا با یک‌دیگر دیدار می‌کنند 
و هم‌دیگر را خواهند شناخت. اما شب هنگام از آن‌جا خارج شده و به 
آتش باز می‌گردند و تا روز قیامت در چنین وضعیتی خواهند بود. آن 
شخص می‌گوید: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! پس وضعیت 


موحدان و مسلمانان گناهکاری که به نبوت پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
و سلم اعتقاد دارند و بدان اعتراف می‌کنند اما بدون داشتن امام از دنیا 
می‌روند و از ولایت شما اطلاعی ندارند چگونه خواهد بود؟ امام فرمود: 
روح چنین افرادی در قبرهایشان خواهد بود و از آن‌جا خارج نخواهد شد. 
هر کدام از آن‌ها که دارای اعمال نیک باشد و از وی دشمنی با اهل بیت 
صلوات اللّه علیهم اجمعین سر نزده باشد» روی او به سوی بهشتی که 
خداوند آن را در مغرب آفریده است قرار داده می‌شود و زوح [آرحمت] تا 
روز قیامت. از آن بهشت به سوی قبر او جریان پیدا می‌کند. در نتیجه 
با خداوند دیدار می‌کند و خداوند او را براساس اعمال نیک و بدش مورد 
محاسبه قرار می‌دهد. در نتیجه پا به سوی بهشت خواهد رفت پا به 
سوی دوزخ. سرنوشت چنین افرادی کاملا به اراده خداوند بستگی دارد. 
هم‌چنین خدا به افراد مستضعف. ابلهان» کودکان و فرزندان مسلمانانی 
که به سن بلوغ نرسیده و از دنیا رفته‌اند» این‌گونه رفتار خواهد نمود. 
اما از میان اهل قبله» افرادی که با اهل بیت صلوات اللّه علیهم اجمعین 
دشمنی کرده‌اند» به سوی آتشی که خداوند آن را در مشرق افریده است 
برده می‌شوند و اخگر» شراره. دود و فوران آتش تا روز قیامت آنان را در 
برخواهد گرفت. سپس سرنوشت آن‌ها به سوی دوزخی خواهد بود که 
در آن‌جا در آتش گداخته خواهند شد و به آن‌ها گفته می‌شود: آن اشیا 
يا افرادی که به عنوان شریک برای خداوند قرار می‌دادید کجا هستند؟ 
کجاست آن امامی که شما به جای پیروی از امام تعیین شده از سوی 
خداوند برای مردم. از او پیروی می‌کردید؟ 


علی بن ابراهیم از پدرش. از حسن بن علی بن فضال, از ابان بن عثمان» 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند: هنگامی که خداوند 
موسی علیه السلام را نزد فرعون فرستاد. به در قصر او رقت و از او اجازه 
ورود خواست. اما فرعون اجازه نداد. موسی با عصایش به در کوبید و 
درها به هم خوردند و باز شدند؛ سپس همان‌طور که خداوند نقل کرده. 
نزد فرعون رفت: «لَم تک فیتا وَلیدْا ولبشت فیئا من غُمُرک سنین * و 


۰ م و 


فعلّت فَغلتک الّنی را [(فرعون) گفت: آیا تو را از کودکی در میان 
خود نپروردیم و سالیانی چند از عمرت را پیش ما نماندی و (سرانجام) 
کار خود را کردی و تو از ناسپاسانی] یعنی این که آن مرد را کشتی «وَآنت 
من الکافرین» یعنی این که تو کفران نعمت مرا کردی» و موسی نیز 
همان‌طور که خداوند حکایت کرده است. گفت: «آن عیّدت بنی 
شرائْیل» تا «قال فزَعَوْنْ وَما رَثْ العالمین»؟ فرعون در این‌جا از چگونگی 
و کیفیت خداوند از موسی می‌پرسد و او جواب می‌دهد: «رَتّ السْماوات 
وّالازض وا بَیتَهْمَا ان کنثم موقنین» فرعون سپس با تعجب به بارانش 
می‌گوید: «آ[ا قشتمغون» من در مورد چگونگی خداوند از او می‌پرسم و 
او صفاتش را برایم بیان می‌کند؟! سپس موسی می‌گوید: «رَبْکُم وَرَبٌ 
َبایْکُمْ الَوَلِینَ» فرعون با شنیدن این به اطرافیانش می‌گوید: بشنوید. 
می‌گوید که پروردگار شما 9 پروردگار پدران پیشین شما! سیس به 
موسی گفت: : «قَال لین انحَدْتَ له غیری لَأَخْعلَتک الفشچونین» 
موسی گفت: «َوَلَو جنک بشیءٍ قبین» فرعون گفت: «فأت به آن کنت 
من الضادقین 7 اَلّی عصاه فاذا هی غبان مَبین» سیس تمامی 
همنشینان فرعون ترسیدند. و فرعون به حدی دچار ترس شد که اختیار 
خود را از دست داد و گفت: تو را به خداوند و به حرمت شیری که خوردی 
(اين که فرزند رضاعی مان بودی) سوگند می‌دهم» که آن را از من دور 


کنی و موسی آن را از فرعون دور کرد. سپس دستش را بیرون آورد و 
ناگهان برای افراد حاضر به شکلی درخشان نمایان گشت. هنگامی که 
موسی عصا را گرفت. فرعون به خود آمد و تصمیم گرفت که او را تصدیق 
کند. اما هامان نزد او آمد و به او گفت: تو که اکنون خدا هسنی و مورد 
پرستش قرار می‌گیری» به یک باره می‌خواهی پیرو یکی از بندگان خود 
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سویا: 


سپس فرعون به اطرافیان خود گفت: «اِنّ هَذّا لاجر عَلیمٌ *یرِیذٌ آن 
یخرجکم من آرضکُم بسخره فماذا نأمْنْونَ» تا «لمیقات یوم مَعْلُوم». 
فرعون و هامان از جادو آگاهی داشتند و با آن مردم را تحت سلطه خود 
در آورده بودند و با جادو بود که فرعون ادعای خدایی کرد. صبح آن روز 
در تمامی شهرهای مصر افرادی را فرستاد و هزار جادوگر را جمع کرد و از 
میان این هزار کس» صد تن را انتخاب نمود و از میان آن صد نفر؛ 
هشتاد نفر را برگزيدند. آن ساحران به فرعون گفتند: می‌دانی که در دنیا 
جادوگرتر از ما وجود ندارد. حال اگر ما بر موسی غلبه کردیم» چه به ما 
می‌رسد؟ فرعون جواب داد: «وَنْکْم ادا من الْمرَبِینَ» یعنی شما از 
نزدیکان من می‌گردید و شما را در حکومت خود سهیم می‌گردانم. آن‌ها 
گفتند: اگر موسی بر ما غلبه کرد و جادوی ما را باطل ساخت» ما مطمئن 
می‌شویم کاری که انجام می‌دهد. از قبیل جادو و نیرنگ نیست. و به او 
ایمان می‌آوریم و او را تصدیق می‌کنیم. فرعون گفت: اگر موسی بر شما 
پیروز گشت. من هم به همراه شما او را تصدیق می‌کنم؛ اما هر نیرنگی 
که دارید» آماده کنید. 


آن‌گاه گوید: موعد آن‌ها در یکی از اعیادشان بود. هنگام صبحء فرعون 
مردم و ساحران را جمع کرد. کنبدی برایش بر پا شده بود که هشتاد 


ذرع ارتفاع داشت و با آهن و فولاد صیقلی شده. پوشانده شده بود. و 
وقتی که خورشید بر آن می‌تابید» از شدت درخشش آهن و کرمی نور 
خورشید کسی نمی‌توانست به آن نگاه کند. فرعون و هامان آمدند و بر 
جایگاه خویش نشسنند و نگاه می‌کردند. موسی نیز در حالی که به 
آسمان می‌نگریست. آمد. جادوگران به فرعون گفنند: ما می‌بینیم که 
این مرد به آسمان می‌نگرد و جادوی ما به آسمان نمی‌رسد؛ و آن‌ها تنها 
پیروزی بر ساحران زمینی را تضمین نمودند. سپس به موسی کفتند: 
«مّا آن تلقی وامّا آن کون تَخن الفْلقین» [گفتند ای موسی! آیا تو 
می‌افکنی و با اين که ما می‌افکنیم| موسی به آن‌ها گفت: «األْقَوا ما ا 
مَلْقون * فَلْقَّا حبَالَهُم وَعصیهُمْ» آن‌چه را میاندازید بیاندازید. پس 
آنان ریسمان‌ها و چوب دستی‌هایشان راانداختند. ریسمان‌های آنان 
شرمع اه حریت کرده ورب مارهاس احماه وراتید ال دنه وه نیس 
در آمدند. سپس جادوگران گفتند: «عزة فزعون تا لخن الغالیُون» مردم 
با مشاهده این صحنه ترسیدند و موسی نیز در درون خود ترسی 
احساس کرد. تا اين که ندا آمد: «لا نف انک آنت الأغلی وَلق مّا 
یمینک تلف ما قا شتغوا اقا ضتغوا کیذ تاجر ولا یفلغ شاج ی 
آتی» [گفتیم: : مرس که نو خود برتری و آن‌چه در دست راست داری 
بینداز تا هر چه را ساخته‌اند ببلعد. در حقیقت آن‌چه سرهم بندی 
کرده‌اند افسون افسونگر است و افسونگر هر جا برود» رستگار 
نمی‌شود.] 


سپس موسی عصایش راانداخت و به مانند مس در زمین آب شد. 
سپس اژدهایی بیرون آمد و دهانش را باز کرد و لبه بالایی دهانش را بر 
روی قبه فرعون قرار داد. و دوری زد و لبه پایینی دهانش را آویزان نمود 
و عصاها و ریسمان‌های جادوگران را بلعید و همگی شان را مغلوب کرد. 


مردم وقتی آن ادها و بزرگی و عظمت آن را که هیچ چشمی آن را ندیده 
و هیج وصفی از آن نرفته بود» دیدند پا به فرار گذاشتند. در این حین» 
در اثر ازدحام» ده هزار مرد و زن و پیر در زیر دست و پاها له شدند و 
جان باختند. ادها بر گرد قبه فرعون و هامان چرخید و آن دو 
لباس‌هایشان را از ترس خیس نمودند و موی سرشان سیید گردید و از 
فرط ترس» هوش از سرشان رفت. 

موسی نیز می‌خواست به همراه مردم پا به فرار بگذارد که خداوند او را 
ندا داد: «حْذُها ولا تَخف سنعیذها سیرتها انأوتی» [آن را بگیر و مترس. 
به زودی آن را به حال نخستینش بازخواهیم گردانید]. موسی بازگشت 
و عبایی را که بر تنش بود. به دستش پیچید و دستش را در دهانش 
گذاشت. و آن به همان شکل اول خود بازگشت و چنان‌که خداوند 
متعال بیان می‌کند: «فاَلقی خر نك و با مشاهده این صحنه 
گفتند: «قالوا متا بِرَثٍ العالمین *رت مُوشی وهاژون» فرعون به شدت 
عصبانی شد و گفت: ال آفنثخ له قبن آن ان تکغ اه تکبیزگخ اذی 
لمکم السَحْر فَلسَوّف تغتفون لأْقَطْعَنْ أیدِیکم وازجْکْم من ختاف 
نک جْمعین» آنان چنان‌که خداوند نیز حکایت می‌کند. گفتند: 
«قالوا تا ضیر تا الی ربا مُنقلبُوت *( تا تطْمَغ آن یغفر تا ربْنا خطایاتا آن 
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کنا آول ادن 


فرعون در ادامه هر کس را که به موسی ایمان می‌آورد؛ در زندان می‌افکند 
تا این که خداوند بلاهای طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون را بر 
آنان نازل کرد و فرعون نیز آن‌ها را آزاد کرد و خداوند به موسی وحی کرد: 
«آن آٌشر بعتّادی انم مَتَبَعُونَّ»» پس موسی علیه السلام بنی اسرائیل 
را بیرون برد تا دریا را برای آنان بشکافد. فرعون نیز پارانش را جمع کرد 


و مردم را از شهرهای مختلف در یک مکان گرد آورد و پیشاهنگ لشکرش 
را شش هزار نفر قرار داد و خود نیز با هزار هزار تن در پشت سر آن‌ها 
به راه افتاد. همان‌طور که خداوند نیز درباره آنان می‌فر ماید: «فآخرختاهم 
هن « جات وعیونِ *وکُنوز وَقّام کریم *گذلک واورنناها نی |شرائیل * 
فان تبغوهم مشرقین» هنگامی که موسی به نزدیکی دریا رسید» فرعون 
به موسی نزدیک شد. باران موسی گفنند: «تّا لَمَذْرَکون» فرعونیان دارند 
به ما می‌رسند. موسی گفت: «قَال کل ۷ معی زبی سبهدین» هرگز این 
چنین نیست. خدایم با من است و راه را به من نشان خواهد داد. 
موسی علیه السلام به دریا نزدیک شد و به دریا فرمود: شکافته شو. 
دریا به او گفت: ای موسی! از اين که به من گفتی برایت شکافنه شوم 
تکبر ورزیدی» حال آن‌که من به‌اندازه سر سوزنی از فرامین خداوند 
سرپیچی نمی‌کنم و در میان شما گناهان بسیاری انجام گرفته است؟ 
موسی به او گفت: بنرس از این که از خداوند نافرمانی کنی و تو می‌دانی 
که آدم به خاطر معصیت از بهشت رانده شد و ابلیس به خاطر گناهش 
مورد نفرین قرار گرفت. دریا به موسی گفت: پروردگار من بزرگ است و 
فرمانش پذیرفتنی است و هیچ‌چیز نمی‌تواند از او نافرمانی کند. 

یوشع بن نون برخاست و به موسی گفت: ای رسول خدا! فرمان 
پروردگارت چیست؟ موسی گفت: گذر از دریا. ۰ یوشع : با اسبش به سوی 
دریا تاخت؛ سپس خداوند به موسی وحی کرد: «آن اضرب بتقضاک 
اْبَخْرّ» و موسی این کار را انجام داد و «فانقلق فان کل فزق کَالطْوّد 
العظیم»» بعنی دریا شکافته شد و هر گروهی به مانند یک کوه بزرگ 
بودند و خداوند برای آن‌ها دوازده راه درست کرد و هر طایفه ای از آنان 
یک راه را انتخاب کردند. آب بالا آمده بود و خورشید بر زمین تابید و آن 
را کاملا خشک گرداند» همان‌طور که خداوند خود نیز می‌فرماید: «فاضرت 


هم طریقا فی الْبَخر بسا لا تخاف دَرگا ولا تخشی» [راه خشکی در دریا 
برای آنان باز کن که نه از فرارسیدن (دشمن) بترسی و نه (از غرق شدن) 
بیمناک باشی]. موسی و یارانش وارد دریا شدند آنان دوازده طایفه 
بودند و خداوند برای آنان در دریا دوازده راه باز کرد و هر کدام یک راه را 
انتخاب کردند. در حالی که آب به مانند کوهی بر بالای سر آنان قرار 
گرفته بود. گروهی که همراه موسی بودند» شروع به بی‌صبری نمودند و 
گفتند: ای موسی برادران ما کجایند؟ موسی به آنان گفت: در دریا همراه 
شمایند. آنان موسی را تصدیق نکردند و خداوند به دریا دستور داد که 
تبدیل به طبقاتی بشود تا اين که آن‌ها بتوانند یک‌دیگر را ببینند و با 
فرعون و سیاهیانش به راه افتادند و هنگامی که به دریا رسیدند به 
بارانش گفت: هان بدانید که من پروردگار بزرگ شما هستم و اکنون 
دریا برای من شکافته شده است. هیچ‌کس جرات نمی‌کرد که وارد دریا 
شود. اسب‌ها نیز از ترس از وارد شدن به آب خودداری می‌کردند. 
فرعون جلو رفت تا اين که به ساحل دریا رسید. پیشگوی فرعون به او 
گفت: وارد دریا نشو و جلویش را گرفت. اما فرعون حرفش را قبول نکرد 
و با اسب نجیب و نر خود جلو رفت. اما اسب از وارد شدن به آب امتناع 
ورزید. جبرثیل که بر روی اسب ماده ای سوار بود جلو رقت و داخل 


در آب شد و اسب فرعون به اسب جبرثیل نگاه کرد و درپی او افتاد و 
داخل آب شد و در پی آن باران فرعون نیز به آب زدند. هنگامی که همگی 
آنان وارد شدند» آخرین فرد از پاران موسی خارج شده بود. خداوند به 
بادها دستور داد که شروع به وزش کنند و آن‌ها نیز دریا را به هم کوفتند 
و آب به مانند کوه بر فرعون و بارانش سرازیر شد و فرعون در آن هنگام 


گفت: «آَمنث یه "له الا الَذی آقتث به بَنو |شرائیل ون من الْمُشلمین» 
[ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آن‌که فرزندان اسرائیل به او گرویده‌اند 
نیست و من از تسلیم شدگانم]ً سپس جبرئیل مشتی از گل برداشت 
و آن را در دهان فرعون فرو کرد و فرمود: «آلآن و قَذ عضیت بل وِکُنت 
من الْمْفْسدینَ» [اکنون (تسلیم می‌شوی) در حالی که پیش از این 
نافرمانی می‌کردی و از تباهکاران بودی]. 


شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از عبدالله بن جندب. از امام رضا علیه 
السلام روایت می‌کند: پیشاهنک لشکر فرعون شش صد هزار سرباز 
داشت و پس قراول و عقب دار لشکرش نیز متشکل از هزار هزار نفر 
بود. ایشان می‌فرمایند که وقتی موسی داخل دریا شد. فرعون و 
سربازانش به دنبال او به راه افتادند. اما اسب فرعون ترسید که داخل 
دریا شود و جبرثیل بر روی اسب ماده ای در برابرش نمایان شد. هنحامی 
که اسب فرعون آن مادیان را دید به دنبالش به راه افتاد و فرعون و 
یارزنش وارد دریا شدند و همگی غرق گشنند. 


و از ابن بابویه از پدرش از محمد بن حسن که خداوند از او خشنود 
باد. از سعد بن عبدالله» از یعقوب بن زید. از محمد بن ابو عمیرء از 
هشام بن سالم. از ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام در حدیث 
غیبت ابراهیم علیه السلام روایت می‌کند که ایشان شروع به توضیح 
این حدیث نمودند تا این که به این‌جا رسیدند: سپس برای مرتبه دوم 
زمانی که طاغوت او را از شهرش تبعید نمود پنهان گشت و گفت: 
«وََعترنکُم وا تذغون من دُون اللّه وََذغُو ربُی عسی لا َو بذعاء رَبّی 


شقیا» [و از شما و (از) آن‌چه غیر از خدا می‌خوانید کناره می‌گیرم و 
پروردگارم را می‌خوانم. امیدوارم که در خواندن پروردگارم ناامید نباشم]. 
خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «فلَمّا اعْتَرَْهُم وا یعْبُدُونَ من دون 
وَجَعَلْتَا له لسان صذّق علیا» [و چون از آن‌ها و (از) آن‌چه به جای خدا 
می‌پرستیدند؛ کناره گرفت اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و همه را 
پیامبر گردانیدیم * و از رحمت خویش به آنان ارزانی داشتیم و ذکر خیر 
بلندی برایشان قرار دادیم] و منظور از «وَجَعَلْتا لَُم لسان صذق علیا» 
علی بن ابی طالب علیه السلام است. چرا که ابراهیم علیه السلام به 
درگاه خداوند عز و جل دعا کرده بودکه برایش ذکر بلندی در میان دیگران 
قرار دهد و خداوند نیز علی علیه السلام را برای او و اسحاق و یعقوب 
به عنوان ذکر و آوازه ای بلند قرار داد. و علی بن آبی طالب علیه السلام 
نیز روایت کرده است که حضرت قائم عجل اللّه تعالی فرجه الشریف 
یازدهمین فرزند از فرزندانش است و او همان مهدی علیه السلام است 
که زمین را از عدل و داد پر می‌کند» همان‌طور که از ظلم و ستم پر شده 
است. و هم‌چنین ایشان فرموده‌اند که او برای مدتی غایب و منتظر 
می‌ماند و عده ای در این امر به بیراه می‌روند و عده ای به راه راست راه 
می‌یابند و اين امر. شدنی است. همان‌طور که او (قائم) آفریده شده 


است. 


و از این بابویه روایت شده است که ابو نصر احمد بن حسین بن احمد 
بن عبید نیشابوری مروانی که من ناصبی‌تر از او ندیده ام» از محمد بن 
اسحاق بن ابراهیم بن مهران سراجء از حسن بن عرفه عبدی از وکیع 


بن جژاح. از محمد بن اسرائیل» از ابی صالح. از ابوذر روایت می‌کند که 
از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم شنیدم که ایشان می‌فرمایند: 
من و علی علیه السلام از نوری واحد خلق شدیم و از دو هزار سال قبل 
از خلقت آدم» خداوند تبارک و تعالی را در برابر عرش تسبیح می‌گفتيم. 
هنگامی که خداوند آدم را آفرید» آن نور را در پشت آدم جای داد. او در 
بهشت بود و ما در پشت او بودیم و هنگام ارتکاب اشتباه نیز ما در 
پشت او جای داشتیم. و نوح علیه السلام سوار بر کشتی شد و ما در 
پشت او بودیم. و ابراهیم علیه السلام در اآتش افکنده شد و ما در 
پشت او جای داشتیم و خداوند عز و جل پیوسته ما را از پیشت‌های پاک 
به رحم‌های مطهر منتقل می‌کرد تا اين که به پشت عبد المطلب 
رسیدیم» و در آن هنگام به دو قسمت تقسیم شدیم: و خداوند مرا در 
پشت عبدالله و علی را در پشت ابو طالب قرار داد و در من نبوت و 
برکت گمارد و در علی فصاحت و دلاوری و دو اسم از اسامی خود را 
برایمان برگزید. خداوند. صاحب عرش محمود است و من محمد و 
خداوند اعلی است و این هم علی. 


و از شرف الدین از شیخ ابو محمد فضل بن شاذان» از جابر بن بزید 
جعفی. از امام موسی کاظم علیه السلام روایت می‌کند که ایشان 
فرمودند: همانا خداوند تبارک و تعالی نور محمد صلی اللّه علیه و آله و 
سلم را از نوری آفرید که آن را از نور عظمت و جلال خود خلق کرده بود. 
همان نور لاهوتی که در کوه سیناء به موسی بن عمران علیه السلام 
تجلی کرد و او در برابر آن تاب نیاورد و نتوانست به آن بنگرد و در برابر 
آن دوام بیاورد تا این که بيهوش و بی‌حال به زمین افتاد. این همان نور 


محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم است. و هنگامی که خداوند اراده نمود 
که محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم را از آن بیافریند» آن را به دو 
قسمت تقسیم نمود: سپس از قسمت اول» محمد صلی اللّه علیه و آله 
و سلم را ساخت و از قسمت دیگر» علی بن ابی طالب علیه السلام را 
آفرید. و از آن نور» انسان دیگری خلق نکرد و آن دو را با دستان خود 
بیافرید و از روح خود بر آنان دمید و آنان را برای خود به وجود آورد و به 
آنان شکل و صورت داد و امین خود و گواهان بر آفریدگان و جانشینان 
خود بر مخلوقاتش و چشمه (معرفت) خود برای انسان‌ها و زبان گویای 
خود برای (صحبت با خلق) قرار داد. علمش را در آن دو قرار داد و بیان 
بدانان آموخت و آنان را از غیب آگاهانید و یکی را نفس خود و دیگری 
را روح خود قرار داد» به نحوی که هیچ کدام بدون دیگری نمی‌توانست 
کاری انجام دهد. ظاهر آن دو» انسان گونه بود و باطنشان لاهوتی (و 
خدایی) بود آیات و معجزاتش را به واسطه آنان جلوه گره می‌سازد و با 
آنان و از طریق آن‌ها خود را به بندگانش معرفی می‌کند. به واسطه آنان 
است که امرش مورد فرمانبرداری قرار می‌گیرد و اگر آن‌ها نبودند خدا 
شناخته نمی‌شد و مردم نمی‌دانستند که چگونه خدای رحمان را بندگی 
کنند. بنابراین خداوند فرمانش را هر طور که بخواهد و در هر چه 
بخواهد, اجرا می‌نماید: «لا یشال عَقَا یفْعَل وَهُمْ یِشْألوَ» [در آن‌چه 
(خدا) انجام می‌دهد چون و چرا راه ندارد و (لی) آنان (انسان‌ها) سئوال 
خواهند شدآ]. 


تفسیر آخرالزمانی سوره توحید را در بخش آغازین «تبیین جهان و 
انسان» آورده‌ام و در این‌جا نیز اشاره ای می‌کنم: 


قل هوالله احد: بگو آن خداوند تک است. 

اللّه الضمد: خدا مجوّف (جوف دار- دارای جوف) نیست- مادّه نیست. 
زیرا هر ماده ای مجوف است. 

لم بلد: او نزاده است و نمی‌زاید- او انرژی نیست. زیرا انرژی به ماده 
تبدیل می‌شود. ماده از انرژی به وجود می‌اید. و نیز: او ماده نیست زیرا 
انرژی از ماده به وجود می‌آید. 

ولم بولد: او زاده نشده و زاده نمی‌شود- او نه ماده است و نه انرژی و 
نه حالات آن دو. 

از ماده انرژی زاده می‌شود. و از انرژی ماده زاده می‌شود و از هر دوی 
آن‌ها حالات و کیفیاتی پدید می‌آید. خداوند هیچ کدام از اين‌ها نیست. 
آیه اول تک بودن خدا را بیان می‌کند» بدیهی است وقتی که یک چیز 
ذاتاً (در بیان فلسفی) تک باشد. او مصداق «لم بلد» و «لم بولد» است 
بنابر این معنای آیه‌های بعدی در بطن یه اول هست همان‌طور که 
دیدیم حدیث فرمود خود سوره» نفسیر خود است. هر کدام از آیه‌ها 
جنبه ای از معنای آیه اول هستند. 

آیه دوم ماده بودن و انرژی بودن را نفی می‌کند. 

آیه سوم مثل آیه دوم از نو انرژی بودن» و ماده بودن را نفی کرده و علاوه 
بر آن دوء حال و حالات (کیفیات) را نیز نفی می‌کند. 


ولم یکن له کفواً احد: و نیست (و نمی‌شود) مانند او کسی. 


کس: واژه کس به هر موجود ذی شعور و عاقل» اطلاق می‌شود مانند: 
روح» فرشته. جنْ و انس (با صرف نظر از جسم شآن‌که در دو آیه بالا 
نفی می‌شوند) به وسیله اين آیه از خدا سلب می‌شوند. 

توجه فرمائید: سورتوحید در جمله یک تعریف جامع. مانع و کامل از 
خدا ارائه می‌دهد که اگر انسان می‌خواست چنین تعریف کاملی را بدهد 
لازم بود ده جلد کتاب بنویسد. 

غیر از خدا هر چه هست پا ماده است يا انرژی و پا حالات و پا روح؛ 
فرشته... هماین‌ها را از خدا سلب و نفی می‌کند. و نتیجآن یک توحید 
ناب کامل» تام» بی‌کم و کاست می‌شود. امروز می‌بینیم فرمایش امام 
سجاد (ع) یک معجزبزرگ علمی است که فرموده سورتوحید را متعمقون 
آخرالزمان معنی خواهند کرد و معنی اصلی این سوره مختص به آنان 


است. 


بدیهی است مردم از زبان آن حضرت نمی‌توانستند پیام اصلی این سوره 
را بفهمند؛ اگر امام به آنان می‌گفت: سنگ و آهن نیز مجوّف هستند. 
چه عکس العملی نشان می‌دادند؟ در اين باره شعری از آن امام (ع) نقل 
شده است: 


علی بن ابراهیم. از جعفر بن احمد. از عبید اللّه بن موسی, از حسن بن 
علی بن ابی حمزه. از پدرش. از ابو بصیر» از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: 
«والعادیات ضَبّخا» فالموریاتِ قَذحٌا» فرمود: این سوره درباره اهل وادی 
یابس نازل شد. عرض شد: 


حال و قصه آنان چه بود؟ فرمود: دوازده هزار سوار از امل وادی پابس 
گرد هم آمدند و پیمان بستند و هم عهد شدند و هم رأی شدند که تا 
زمانی که همگی هم سوگند جان دهند, به طوری که هیچ یک از دیگری 
عقب نماند و یک‌دیگر را وانگذارند و از همراه خود نگریزند تا اين که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و حضرت امام علی علیه السلام 
ث قتل رسانند. در آن هنگام جبرئیل علیه السلام بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم نازل شد و ایشان را از قصه آن‌ها و آن‌چه بر آن 
هم پیمان و هم رآی شدند. آگاه ساخت و فرمان داد که حضرت صلی 
اه علیه و آله و سلم. ابو بکر را با چهار هزار سوار از مهاجرین و انصار 
به سویشان بفرستد. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم بر منبر 
رفت و خدا را حمد و ثنا گفت و سپس فرمود: ای جماعت مهاجرین و 
انصار! جبرئیل مرا خبر داده که اهل وادی پایس با دوازده هزار سوان 
آماده و هم عهد شده‌اند و پیمان بسته‌اند که هیچ یک همراه خود را 
ترک نکنند و از او نگریزند تا این که مرا و برادرم علی بن ابی طالب علیه 
السلام را به قتل رسانند و مرا امر کرد که ابو بکر را با چهار هزار سوار به 
سویشان روانه کنم» پس ان شاء اللّه با نام و برکت خداوند؛ روز دوشنبه 
به راه درائید و برای نبرد با دشمنتان آماده شوید و به سویشان به پا 
مسلمانان ساز و برگ خود برگرفتند و آماده شدند و رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم فرمان جبرئیل را به ابو بکر داد و از آن جمله به او 
فرمود که: چون آنان را دیدی» بر ایشان اسلام را عرضه دار» اگر با تو 
بیعت کردند که هیچ وگرنه جلویشان بایست و جنگجویانشان را از پا 
درآور و خاندانشان را به اسارت گیر و دارابی ایشان را تصرّف کن و 
زمین‌ها و سرزمینشان را ویران کن. ابو بکر به همراهی جمعی از 


مهاجرین و انصار با بهترین ساز و برگ و هیئت راهی شد و ایشان را به 
مهربانی حرکت داد و به راه درآورد تا به اهل وادی یابس رسیدند. چون 
آن گروه» فرود این گروه را دیدند و ابو بکر و پارانش نزدیکی آن‌ها پیاده 
شدند دویست مرد تا دندان مسلح از اهل وادی یابس به سویشان 
بیرون آمدند و وقتی با ایشان روبرو شدند. گفتند: شما کیستید؟ از 
کجا آمده اید و به کجا می‌روید؟ پیشوایتان بیرون آید تا با او سخن 
بگوئیم. آن‌گاه ابو بکر با چند تن از پاران مسلمانش به سوی آن‌ها بیرون 
آمد و گفت: من ابو بکر» یار رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
هستم. اگر به دین مسلمانان درائید. هر آن‌چه دارید از شماست و هر 
آن‌چه خواهید بر شماست و اگر نه. بین ما و شما جنگ درخواهد گرفت. 
آن‌ها گفتند: به لات و عزی سوگند! اگر نبود خویشاوندی ناگزیر و رابطه 
نزدیکی که با تو داریم» تو و همه آن‌کس را که به همراه تو آمده‌اند 
چنان به قتل می‌رساندیم که ورد زبان آیندگانتان شود. پس با 
همراهیانت بازگرد و تندرستی را قدر دانید که ما تنها پیشوایتان و 
برادرش علی بن ابی طالب علیه السلام را می‌خواهيم. 

ابو بکر به پارانش گفت: ای قوم! این قوم چند برابر بیشتر از شمایند 
و از شما آماده ترند و منزل شما از برادران مسلمانتان به دور افتاده 
است» پس بازگردید تا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را از حال 
این قوم آگاه کنیم. آنان همگی گفنند: ای ابو بکر! با سخن رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم و فرمانی که به تو داد. مخالفت کردی, از 
خدا پروا کن و با این قوم بجنگ و با سخن رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم مخالفت نکن. ابو بکر گفت: من چیزی می‌دانم که شما 
نمی‌دانید و حاضر چیزی را می‌بیند که غایب نمی‌بیند. این‌گونه او 
بازگشت و مردم نیز همگی بازگشتند. چون پیامبر اکرم صلی اللّه علیه 


و آله و سلم از سخن آن قوم و پاسخ ابو بکر به آن‌ها خبردار شد. فرمود: 
ای ابوبکر! با فرمان من مخالفت کردی و آن‌چه را به تو فرمان دادم انجام 
ندادی و به خدا سوگند در آن‌چه به تو دستور دادم از من سریپیچی 
کردی. آن‌گاه پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم برخاست و بر منبر 
رفت و خدا را حمد و ثنا گفت و فرمود: ای جماعت مسلمانان! من به ایو 
بکر فرمان دادم که به سوی اهل وادی یابس راهی شود و اسلام را بر 
آنان عرضه دارد و به سوی خدا دعوتشان کند» پس اگر او را اجابت کردند 
که هیچ وگرنه با آنان بجنگد. ابو بکر به سوی آنان رهسیار شد و 
دویست تن از آنان به سوی او بیرون آمدند و چون او کلامی را که آنان 
در رویارویی با او گفتند» شنید» جگرش لرزید و ترس از آنان به او راه 
یافت و سخن مرا واگذاشت و فرمان مرا اطاعت نکرد. از اين رو جبرئیل 
از سوی خداوند متعال نزد من آمد تا به جای ابو بکر: عمر را به همراهی 
یارانش با چهار هزار سوار به سوی آنان بفرستم. پس ای عمر! به نام 
خداوند متعال راهی شو و چنان نکن که برادرت ابو بکر کرد؛ چرا که او 
از خدا و از من سرپیچی کرد. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم همان فرمانی را که به ابو بکر داده بود» به عمر داد و عمر به همراه 
مهاجرین و انصاری که با ابو بکر بودند» بیرون رقت و به راه افتاد تا اين 
که به دیدرس آن قوم رسید و به آنان نزدیک شد. چنان‌که می‌توانستند 
یک‌دیگر را ببينند. در آن دم دویست تن از آنان به سوی ایشان بیرون 
آمدند و به عمر و پارانش سخنی هم‌چون آن‌چه به ابو بکر گفته بودند؛ 
گفتند. پس عمر نیز بازگشت و مردم به همراه او بازگشتند و نزدیک 
بود قلب عمر از ساز و برگ و جمعیتی که از آنان دید از جا درآید و 
این‌گونه عمر گریزان از نزد آنان بازگشت. آن‌گاه جبرئیل علیه السلام 
نازل شد و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را از کار عمر باخبر 


ساخت و گفت که او بازگشنه و مسلمانان نیز به همراهش بازگشنه‌اند. 
پس پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم بر منبر رفت و خدا را حمد 
و سپاس گفت و مردم را از کار عمر و عملی که از او سرزد. خبر داد و 
فرمود که او با فرمان من مخالفت کرده و از سخن من سرپیچی کرده و 
بازگشته و مسلمانان نیز به همراه او بازگشته‌اند. عمر بر پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله و سلم وارد شد و خبری همانند آن‌چه بارش به 
حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم داده بود. بازگفت. رسول خدا صلی 
الّه علیه و آله و سلم فرمود: ای عمر! خداوند را بر عرش او نافرمانی 
کردی و از دستور من نیز سرپیچیدی و با سخنم مخالفت کردی و به رأی 
خودت عمل کردی که ننگ خداوند بر رآی تو باد. از اين رو جبرئیل علیه 
السلام مرا امر کرده تا علی بن ابی طالب علیه السلام را به همراه آن 
مسلمانان بفرستم و خبرم داده که خداوند او و بارانش را پیروز 
می‌گرداند. آن‌گاه رسول خدا صلی اللّه علیه و اله و سلم حضرت امام 
علی علیه السلام را فراخواند و همان سفارشی را که به ابو بکر و عمر و 
چهار هزار بارش کرده بود به ایشان بازگفت و خبرش داد که خداوند او 
و پارانش را پیروز می‌گرداند. حضرت امام علی علیه السلام به همراه 
مهاجرین و انصار راهی شد و ایشان را به شیوه ای غیر از شیوه ابو بکر 
و عمر به راه درآورد. به این ترتیب که در پیمودن راه چنان به ایشان 
سخت گرفت که ترسیدند از خستگی نفسشان بند آید و چهارپایانشان 
از پا درآیند. در آن دم حضرت علیه السلام به آنان فرمود: نترسید. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمانی به من داده و مرا خبر داده 
است که خداوند من و شما را پیروز خواهد کرد. پس مرژده باد بر شما 
که به راه خیر و به سوی خیر هستید. پس جان و دل ایشان شاد شد و 
نیرو گرفتند و به این ترتیب» ایشان آن راه سخت را پیمودند تا اين که 


به نزدیکی آن‌ها رسیدند. چنان‌که می‌توانستند یک‌دیگر را ببینند. 
حضرت علیه السلام به بارانش فرمان داد تا فرود ايند و خبر آمدن 
حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام و پارانش به گوش اهل 
وادی یابس رسید. پس دویست مرد تا دندان مسلح از امل وادی یابس 
به سوی ایشان بیرون آمدند و چون حضرت علیه السلام آنان را دید 
ایشان نیز به همراه چند تن از پارانش به سوی آنان بیرون شد. آن‌ها 
عرض کردند: شما کیستید؟ از کجا آمده اید و به کجا می‌روید؟ حضرت 
علیه السلام فرمود: من علی بن ابی طالب علیه السلام. عموزاده و برادر 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و فرستاده ایشان به سوی شما 
هستم» شما را دعوت می‌کنم که گواهی دهید هیچ خدایی جز الله 
نیست و حضرت محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم فرستاده اوست. اگر 
ایمان آورید هر آن‌چه از برای مسلمانان است. از برای شماست و هر 
آن‌چه از خیر و شز بر ان‌هاست. بر شماست. آنان عرض کردند: ما خود 
تو را می‌خواستیم و در پی تو بودیم» سخنت را و آن‌چه را بر ما عرضه 
داشتی» شنیدیم. این چیزی است که ما نمی‌پسندیم» پس به هوش 
باش و برای سخت‌ترین نبرد آماده شو و بدآن‌که ما تو و یارانت را 
می‌کشیم و وعده ما با تو بامداد فرداست و در آن‌چه بین ماست» حجت 
را تمام کردیم. حضرت امام علی علیه السلام به آنان فرمود: وای بر شما! 
شما مرا با انبوهی جمعتان تهدید می‌کنید» حال آن‌که من در برابرتان از 
خدا و فرشتگان او و مسلمانان باری می‌جویم و هیچ نیرو و توانی نیست 
جز از سوی خداوند والای شکوهمند. آن‌گاه آنان به پایگاه‌های خود 
بازگشتند و حضرت امام علی علیه السلام نیز به پایگاه خود بازگشت و 
چون شب پرده افکند» به بارانش فرمان داد تا به تیمار چهارپایانشان 
پردازند و آن‌ها را علوفه دهند و قشو و زین کنند و چون بیرق صبح 


پدیدار شد» پیشاپیش ایشان در گرگ و میش صبحگاهی نماز گذاشت 
و سپس با بارانش چنان به آنان یورش برد که پیش از آن‌که کاری کنند. 
به زیر سم اسبان رفتند و حضرت علیه السلام هنوز آخرین افراد 
سیاهش را ندیده بود که جنگجویان آن‌ها را از پا درآورد و خاندانشان را 
به اسارت گرفت و دارایی ایشان را تصرّف کرد و سرزمینشان را ویران 
نمود و با اسیران و اموال آن‌ها به راه افتاد. در آن هنگام جبرثئیل علیه 
السلام فرود آمد و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را خبر داد که 
خداوند حضرت امام علی علیه السلام و جمع مسلمانان را پیروز گرداند. 
پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم بر منبر رفت و خدا را حمد 
و ثنا گفت و مردم را خبر داد که خداوند مسلمانان را پیروز گرداند و 
آگاهشان کرد که از ایشان تنها دو تن کشته شده‌اند. سپس از منبر 
پائین آمد و با تمامی مسلمانان مدینه به استقبال حضرت امام علی 
علیه السلام بیرون رقت و ایشان را در سه میلی مدینه دید. چون 
حضرت امام علی علیه السلام رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
دید که به سوی ایشان آمده» از چهاریای خود پیاده شد. پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز پیاده شد و ایشان را در آغوش گرفت و 
میان دیدگان حضرت علیه السلام را بوسید و جمع مسلمانان نیز 
هم‌چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به سوی حضرت امام 
علی علیه السلام پیاده شدند. در آن دم حضرت علیه السلام با غنایم 
و اسیران و آن‌چه که خداوند از امل وادی یابس روزی ایشان کرده بود. 
به سوی مسلمانان آمد. 


سیس حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مسلمانان به جز 


از جنگ خیبرء هرگز چنان غنیمتی به دست نیاورده بودند و غنیمت این 
جنگ هم‌چون غنیمت جنگ خیبر بود. پس خداوند تبارک و تعالی در 


این باره نازل فرمود: «والعادیات صبگا» العادیات بعنی اسب‌های 
سواری و الضبح» یعنی شیهه اسبان در عنان و لگام «فالموریاتِ قذْحا؛ 
فالمُغیزات ضْبْحُا» که تو را خبر دادم اسب‌ها صبح هنگام بر آنان هجوم 
بردند. عرض کردم: «فََتَرنَ به تقا» یعنی چه؟ فرمود: منظور» اسب‌ها 
هستند که در آن وادی گرد و خاک برانگیختند «فوسَطن به خَفعا». 
عرض کردم «انّ الانشان لرَبّه لکَنوذُ» به چه معناست؟ فرمود: سخت 
ناشکر. عرض کردم: «وَانّه عی ذّیک لَشهیذ» یعنی چه؟ فرمود: منظور» 
آن دو نفر هستند که هر دو وادی یابس / دیدند و آزمند دوستی دنیا 
بودند. عرض کردم: «أَفنا بعلتم ادا بُعْیْر ها فی الْقَبُور» وَحصل ما 
الدُور. ان ریم بهم بوَمئذ َخبیز» به چه معناست؟ قفرمود: آن دو ی 
مخصوص آن دو نفر نازل شد که درونی نایسند را پنهان می‌کردند و به 
آن عمل می‌کردند» این‌گونه خداوند از آن دو و کردارشان خبر داد. پس 
این بود قصه امل وادی پابس و تفسیر سوره عادیات. 


ابن بابویه. از پدرش از محمّد بن بحبی عطار» از بعقوب بن بزید. از 
محقد بن عمرء از صالح بن سعید. از برادرش سهل حلوانی» از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: در 
همان حال که حضرت عیسی بن مریم علیه السلام در حال گشت و گذار 
بود. از روستایی گذر کرد و اهالی آن‌جا را دید که بر راه‌ها و در خانه‌ها 
مرده‌اند. ایشان فرمود: اینان به سبب خشم خداوند مرده‌اند. اگر غیر 
از اين بود» یک‌دیگر را به خاک سیرده بودند. پاران ایشان عرض کردند: 
دوست داریم ما را از قضه آنان باخبر کنی. در آن هنگام به حضرت علیه 
السلام ندا رسید: ای روح اللّه! آنان را ندا ده. ایشان فرمود: ای اهالی 


روستا! آن‌گاه یکی از آنان پاسخ داد: گوش به فرمان توآم ای روح اللّه! 
فرمود: حال و قصه شما چیست؟ عرض کرد: ما در تندرستی به سر 
می‌بردیم و در هاویه افتادیم. فرمود: هاویه چیست؟ عرض کرد: دریایی 
است از آتش که کوه‌هایی از آتش در خود دارد. فرمود: چه چیز چنین 
کاری بر سرتان آورد؟ عرض کرد: دوستی دنیا و بندگی طاغوتیان. فرمود: 
از دوستی دنیا چه به شما رسید؟ عرض کرد: هم‌چون کودکی که مادرش 
را دوست بدارد؛ چون رو کرد. شاد کرد و چون پشت کرد» غمکین کرد. 
فرمود: و از بندگی طاغوتیان چه به شما رسید؟ عرض کرد: هرگاه 
فرمانمان دادند. آنان را اطاعت کردیم. فرمود: چه شد که از میان آنان 
تو مرا پاسخ گفتی؟ عرض کرد: زیرا آنان به لگام‌هایی از آتش دهانه 
شده‌اند و فرشتگانی درشت خو و سخت گر بر آنان گماشته شده‌اند. 
من (در دنیا) در میان آن‌ها بودم» اقا از آن‌ها نبودم. از اين رو چون 
عذاب. آنان را در میان گرفت. من نیز به آن دچار شدم. اکنون من بر 
درختی آويخته شده‌ام و می‌ترسم در آتش دوزخ واژگون شوم. 


محمد بن یعقوب. از چند تن از پارانمان» از احمد بن محمد بن خالد. از 
منصور بن عبّاس. از سعید بن جناح. از عثمان بن سعید. از عبد الحمید 
بن علی کوفیء از مهاجر اسدی» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: حضرت عیسی بن مریم علیه السلام 
بر روستایی گذر کرد که ساکنان و پرندگان و چهارپایانش همگی مرده 
بودند. ایشان فرمود: بدانید اینان به سبب عذابی مرده‌اند؛ چون اگر 
جدای از هم مرده بودند» هم‌دیگر را دقن کرده بودند. حواریون عرض 
کردند: ای روح و کلمه (خکم و اراده) خدا! از خداوند بخواه آنان را برای 


ما زنده کند تا ما را از کرده خود آگاه سازند و ما از چنین کرداری دوری 
جوئیم. حضرت علیه السلام از پروردگارش چنین خواست و در آن دم 
از آسمان به وی ندا رسید که آنان را ندا ده. حضرت عیسی علیه السلام 
شب هنگام بر بلندی ایستاد و فرمود: ای ساکنان روستا! در آن هنگام 
یکی از آنان به حضرت علیه السلام پاسخ داد: گوش به فرمان توام ای 
روح و کلمه (خکم و اراده) خدا! حضرت عیسی علیه السلام فرمود: وای 
بر شما! چه کرده‌اید؟ عرض کرد: طاغوت پرستی و دنیا دوستی با 
ترس‌آندک و آرزوی بلند و غفلت ورزی در لهو و لعب. فرمود: دنیا دوستی 
شما چگونه بود؟ عرض کرد: هم‌چون فرزندی که مادرش را دوست بدارد؛ 
چون به ما رو کرد خشنود و خوشحال و شاد شدیم و چون از ما روی 
گرداند» گریان و نالان شدیم. فرمود: طاغوت پرستی شما چگونه بود؟ 
عرض کرد: اطاعت از اهل معصیت. فرمود: سرانجام کارتان چگونه بود؟ 
عرض کرد: شب را در تندرستی خوابیدیم و صبح هنگام در هاویه بودیم. 
فرمود: هاویه چیست؟ عرض کرد: سجین. فرمود: سجین چیست؟ 
عرض کرد: کوهی است از گدازه که تا به روز قیامت بر ما شعله ور است. 
فرمود: شما چه گفتید و به شما چه گفته شد؟ عرض کرد: گفتیم: ما را 
به دنیا بازگردان تا زهد پيشه کنیم. به ما گفته شد: دروغ می‌گویید. 
فرمود: وای بر تو! چرا در میان آنآن‌کسی جز تو با من سخن نگفت؟ 
عرض کرد: ای روح خدا! آنان در دستان فرشتگانی درشت خو و سخت 
گیر به لگام‌هایی از اآتش دهانه شده‌اند. من (در دنیا) در میان آن‌ها 
بودم. اما از آن‌ها نبودم. از این رو چون عذاب فرود آمد مرا نیز با آنان 
در میان گرفت. اکنون من با تار موبی بر لبه دوزخ آويخته شده‌ام و 
نمی‌دانم که در آن واژگون می‌شوم يا از آن رهایی می‌یابم. آن‌گاه حضرت 
عیسی علیه السلام رو به حواریون کرد و فرمود: ای دوستان خدا! خوردن 


نان خشک با سنگ نمک و خواییدن در زباله دان‌ها در صورت سلامتی 
دنیا و آخرت بسیار نیک‌تر است. 


علی بن ابراهیم می‌گوید: حسین بن عبدالله سکینی؛ از ابو سعید 
بجلی از عبدالملک بن هارون. از امام صادق علیه السلام» از پدران و 
اجدادش روایت می‌کند: زمانی که مسئله (عدم بیعت) معاویه به اطلاع 
امیرالمومنین علیه السلام رسید و این که او صد هزار نفر دارد. امام 
پرسید: افرادش از کدام قوم هستند؟ پاسخ دادند: از اهالی شام. 
حضرت فرمود: نگویید از اهالی شام. بلکه بگویید از اهل شوم. آن‌ها 
فرزندان و نوادگان مضر هسنند که داود علیه السلام آن‌ها را لعن و 
نفرین کرد و خداوند آن‌ها را به میمون و خوک تبدیل نمود. سپس به 
معاویه نامه نوشت: با برافروختن جنگ میان دو سپاه» مردم را به 
کشتن مده. بلکه فقط خودت به میدان بیا. اگر تو را کشتم» به آتش 
دوزخ خواهی افتاد و مردم از شر تو و گمراهی‌ات رهایی خواهند یافت. 
اما اگر تو مرا بکشی, به بهشت خواهم رفت و شمشیری که علیه تو 
برافروخته است و تا زمانی که نیرنگ» خدعه و بدعت تو را برطرف نکنم» 
قادر به غلاف کردن آن نخواهم بود» از سر راه ئو برداشته خواهد شد. 
من همان‌کسی هستم که خداوند در تورات و انجیل نام مرا به عنوان 
حامی و پشتیبان رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم ذکر کرده است. 
هم‌چنین اولین شخصی هستم که با پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
در زیر درخت بیعت کردم که در قرآن درباره آن آمده است: «لقَذ رَضی 
له عن المَوْمنین اد ببایغوتک تخت الشَجرة» [به راستی خدا هنگامی 
که موّمنان زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند» از آنان خشنود شد] 


زمانی که معاویه در حضور مشاوران و هم نشینانش نامه حضرت علی 
علیه السلام را خواند» آن‌ها گفتند: به خدا قسم! درباره تو از روی انصاف 
سخن گفنه است. اما معاویه گفت: به خدا قسم! درباره من منصفانه 
سخن نگفته است. به خدا قسم! پیش از آن‌که به این‌جا برسد. با 
یکصد هزار شمشیر از اهل شام به او حمله خواهم کرد. به خدا قسم! 
من یکی از افراد او نیستم. من از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
شنیدم که به او فرمود: ای علی! به خدا قسم! اگر اهل مشرق و مغرب 
همگی به مبارزه با تو بیایند» تو همه آن‌ها را خواهی کشت. یکی از 
حاضران سئوال کرد: را رای 9 کسی بجنگی که چنین مطلبی 
را درباره او از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می‌کنی؟ ما و 
شما در جنگ با علی در گمراهی خواهیم بود. معاویه پاسخ داد: اين 
ابلاغ و پیامی از سوی خداوند است. به خدا قسم! من و پارانم 
نمی‌توانیم مانع اتفاق افتادن آن بشویم. مگر این که آن‌چه قرار است 
اتفاق بیفتد» روی دهد. این خبر به پادشاه روم رسید و به او خبر داده 
شد که دو نفر آمده‌اند که می‌خواهند با پادشاه دیدار کنند. او پرسید: 
از کجا آمده‌اند؟ به او گفتند: یکی از آنان از کوفه و دیگری از شام آمده 
است. سئوال کرد: اکنون حکومت در اختیار کدام یک از آن‌هاست؟ به 
همین دلیل به وزیرانش دستور داد تاجران عرب را بيابند تا آن دو را 
برایش توصیف کنند. دو نفر از تاجران شام و یک تاجر از مکه را نزد 
پادشاه آوردند. از آن سه تن درباره ویژگی‌های آن دو حاکم سئوال کرد. 
آن‌ها به توصیف آن دو پرداختند. سپس به خزانه دارانش گفت: برایم 
بتها [تندیسها را بیاورید. آن‌ها را آوردند. او به آن‌ها نگه کرد و گفت: 
فرد شامی گمراه و شخص کوفی, بر حق است. سپس به معاویه و 
امیرالمغ‌منین علیه السلام نامه نوشت که داناترین فرد اهل بیتتان را 


نزد من بفرستید تا سخنانشان را بشنوم سپس در کتاب آسمانی مان 
انجیل بنگرم و به شما اطلاع دهم که کدام یک به این امر سزاوارتر 
است. او نگران حکومتش بود. معاویه. پسرش بزید و امیر المومنین 
علیه السلام امام حسن علیه السلام را نزد او فرستاد. 

زمانی که بزید بر پادشاه وارد شدء دست او را گرفت و بوسید. سپس 
سرش را بوسید. آن‌گاه حسن بن علی علیه السلام وارد شد و گفت: 
سپاس و ستایش خدایی را که مرا بهودی» مسیحی» مجوسی و بنده 
ماه خورشید. بت‌ها و گاو قرار نداده است. بلکه مرا مومن یکتاپرست 
و مسلمان نموده و جزو مشرکان به شمار نیاورده است. مبارک و خجسته 
است پروردگار عرش بزرگ. سپس نشست و سرش را بلند نکرد. زمانی 
که یادشاه به آن دو نگاه کرد آن‌ها را به مکان دیگری هدایت و از هم 
جدا کرد. آن‌گاه فرسناده ای به سوی یزید فرسناد و او را فرا خواند. 
سپس از خزانه‌اش سیصد و سیزده صندوق را که در آن مجسمه 
پیامبران بود آورد که با وسایل زینتی» هر کدام از پیامبران الهی تزیین 
شده بود. پادشاه تندیسی را از جعبه درآورد و به يزید عرضه کرد. یزید 
آن را نشناخت. سپس تک تک تندیسها را به او نشان داد. اما او هیچ 
کدام از آن‌ها را نشناخت و درباره آن‌ها هیچ پاسخی نداشت. سپس از 
او پرسید: روزی مخلوقات و روح موّمنان در کجا جمع می‌شود؟ هر گاه 
کفار از دنیا بروند» ارواح آن‌ها به کجا می‌رود؟ او پاسخ هیچ کدام از اين 
سئوالات را ندانست. آن‌گاه پادشاه حسن بن علی علیه السلام را فرا 
خواند و گفت: من بدین علت ابتدا از پزید بن معاویه سئوال کردم تا 
بداند که تو آن‌چه را که او نمی‌داند می‌دانی و پدرت چیزهایی را می‌داند 
که پدرش نمی‌داند. پدرانتان را برای من توصیف کرده‌اند. هم‌چنین من 
به انجیل مراجعه کرده‌ام و در آن‌جا محمد. پیامبر خداء وزیرش علی که 


سلام و درود خدا بر آنان باد» را دیده‌ام. هم‌چنین در میان «نام های» 
اوصیا نگریسته‌ام و در آن دیده‌ام که پدرت وصی محمد رسول خدا 
است. 

امام حسن علیه السلام خطاب به او گفت: درباره آن‌چه در انجیل تورات 
و قران یافتی سئوال کن. پادشاه دستور داد تندیسها را بیاورند. اولین 
تندیسی که آوردند» مانند ماه بود. امام حسن علیه السلام فرمود: این 
شبیه آدم ابو البشر است. سپس بتی که شبیه خورشید بود به او نشان 
داده شد. امام حسن علیه السلام فرمود: این شبیه حوا مادر همه 
انسان‌هاست. سپس تندیسی در ظاهری زیبا به او نشان داده شد. 
پاسخ داد: این شیث پسر آدم علیه السلام است. او اولین پیامبر 
مبعوث شده است و عمرش در دنیا به سال رسید. آن‌گاه تندیس 
دیگری به او نشان داده شد. امام حسن علیه السلام فرمود: این شبیه 
حضرت نوح علیه السلام صاحب کشتی است که عمرش سال بود و 
مدت سال در میان قومش ماند (و آن‌ها را به سوی خدا دعوت کرد.) 
آن‌گاه تندیس دیگری را به او نشان دادند. او پاسخ داد: این شبیه 
حضرت ابراهیم علیه السلام است که سینه‌اش پهن و پیشانی‌اش بلند 
بود. سپس تندیس دیگری را به او نشان دادند. فرمود: این شبیه 
اسرائیل است که همان حضرت بعقوب علیه السلام است. آن‌گاه 
تندیس دیگری به او نشان داده شد. فرمود: این شبیه اسماعیل علیه 
السلام است. آن‌گاه تندیس دیگری به او نشان داده شد. فرمود: این 
تمثال شبیه حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق علیه السلام است. 
پس از آن مجسمه دیگری را به او عرضه کردند. فرمود: این شبیه حضرت 
موسی بن عمران علیه السلام است. او دویست و چهل سال عمر داشت 
و پانصد سال پس از حضرت ابراهیم علیه السلام زندگی می‌کرده است. 


سپس تندیس دیگری را به او نشان دادند. فرمود: این شبیه حضرت 
داود علیه السلام صاحب محراب است. سپس تندیس دیگری به او 
نشان داده شد فرمود: این شبیه حضرت شعیب است. سپس مجسمه 
حضرت زکریا علیه السلام» حضرت یحیی علیه السلام و حضرت عیسی 
علیه السلام روح اللّه و کلمه خداوند به او نشان داده شد که سی و سه 
سال در دنیا زندگی کرد. سپس خداوند او را به سوی آسمان بالا برد و 
در دمشق بر زمین فرود خواهد آمد. او همان‌کسی است که دجال را 
خواهد کشت. سپس نک تک تندیس‌ها را به او نشان دادند. او نیز نام 
یکایک پیامبران را گفت. آن‌گاه تمثال اوصیا و وزیران به او عرضه شد. 
ایشان نام یکایک اوصیا و وزیران پیامبران را گفت. آن‌گاه مجسمه 
پادشاهان به او نشان داده شد. امام حسن علیه السلام فرمود: این‌ها 
نندیس‌هایی هستند که مشخصات اآن‌ها را در تورات انجیل» زیور و 
قرآن نیافته‌ايم» شاید مجسمه یادشاهان باشد. در این هنگام پادشاه 
گفت: ای اهل بیت محمد! من گواهی می‌دهم که علم پیشینیان و 
پسینیان» علم تورات انجیل» زبور. صحف ابراهیم و الواح موسی به 
شما داده شده است. 

سپس تندیسی به او نشان داده شد که می‌درخشید. زمانی که امام 
حسن علیه السلام آن را دید به شدت گریه کرد. پادشاه به او گفت: چرا 
گریه می‌کنی؟ پاسخ داد: این مجسمه» شبیه پدر بزرگم» پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم است. ریش انبوه. سینه پهن» گردن و 
پیشانی بلند. بینی عقابی و خمیده. دندان‌های دارای فاصله. چهره ای 
زیباء موهای صاف» بوی خوش. زبان نرم و فصیح داشت. او مردم را به 
نیکی فرا می‌خواند و از بدی باز می‌داشت. او شصت و سه سال زندگی 
کرد و از خودش جز انگشتری که بر روی آن «لا اله الا اللْه» نوشته شده 


بود. چیزی بر جای نگذاشت. او انگشترش را به دست راستش 
میانداخت و فقط ذوالفقار و عصایش را به همراه عبا و پوششی پشمین 
از خود بر جای گذاشت که آن‌ها را می‌پوشید. آن‌ها را تا زمان مرگ نبریده 
و ندوخت. پادشاه گفت: ما در انجیل خوانده‌ايم که او به دو نوه‌اش 
صدقه می‌دهد. آیا چنین امری روی داده است؟ امام حسن علیه السلام 
فرمود: آری! این چنین بوده است. پادشاه پرسید: آیا هنوز هم آن چیزی 
را که به شما داد» دارید؟ پاسخ دادند: خیر. پادشاه گفت: غلبه یافتن 
آن دو تن یعنی اولی و دومی بر پدرتان و به دست گرفتن حکومت 
پیامبرتان و انتخاب فرد دیگری به جای اهل بیت پیامبرتان» آغاز فتنه 
این امت خواهد بود. کسی که در راه خدا قیام می‌کند و مردم را به نیکی 
فرا می‌خواند و از بدی نهی می‌کند» از میان شما خواهد بود. سپس 
پادشاه از امام حسن علیه السلام درباره هفت چیز سئوال کرد که 
خداوند آن‌ها را بدون این که در داخل رحم باشند به وجود آورده است. 
آن حضرت پاسخ داد: آدم علیه السلام» حواء قوج حضرت ابراهیم علیه 
السلام» شتر حضرت صالح؛ ابلیس, مار و کلاغی که خداوند در بهشت 
از آن‌ها نام برده است. هم‌چنین از آن حضرت درباره (محل) روزی 
مخلوقات سئوال کرد. حضرت پاسخ داد: روزی مخلوقات در آسمان 
چهارم است که بر اساس میزان و تقدیر الهی فرود می‌آید و در میان 
خلایق پخش می‌شود. پادشاه درباره محل ارواح مومنان پس از مرگشان 
سئوال کرد. حضرت فرمود: هر شب جمعه در کنار صخره بیت المقدس 
که عرش زمینی خداوند است گردهم می‌آیند. خداوند از آن‌جا زمین را 
گستراند» و از همان جا آن را در هم می‌پیچد. محشر نیز از همان جا آغاز 
می‌شود و از آن‌جا خداوند بر آسمان و فرشتگان استیلا یافت. 


پادشاه علاوه بر این از امام حسن مجتبی علیه السلام درباره محل گرد 
هم آمدن ارواح کفار پس از مرگشان سئوال کرد. آن حضرت پاسخ داد: 
در وادی حضر موت» پشت شهر یمن گرد هم می‌ایند. سپس خداوند 
آتشی از مغرب و آتشی از مشرق را برمی انکیزد و دو باد شدید را نیز در 
پی آن دو روان می‌سازد. آن‌گاه مردم را در نزدیکی صخره بیت المقدس 
زنده می‌کند و مردم را در سمت راست صخره کرد هم می‌آورد و 
پرهیزگاران را به خود نزدیک می‌کند. دوزخ در سمت چپ صخره در میان 
طبقه هفتم زمین خواهد بود که در آن‌جا حفره آتش و سجین نیز وجود 
خواهد داشت. مردم در کنار صخره تقسیم خواهند شد. هر کس سزاوار 
ورود به بهشت باشد وارد آن خواهد شد. این مسئله. مصداق آیه 
«فریق فی الجَنّةَ وفریق فی السعیر» است. زمانی که امام حسن علیه 
السلام مشخصات تندیسهایی را که به او نشان داده شده بود و پاسخ 
سئوالات مطرح شده را بیان فرمود. پادشاه رو به یزید بن معاویه کرد و 
گفت: فکر نمی‌کنی این‌ها مسائلی هستند که جز پیامبران خدا پا 
اوصیای نایید شده شان‌که خداوند به آن‌ها افتخار پشنیبانی از 
پیامبرش و عترت فرستاده برگزیده‌اش را داده باشد. کسی از آن اطلاعی 
ندارد؟ خداوند بر قلب افراد غیر از آنان مهر زده است و آن‌ها دنیا را بر 
آخرت و هوی و هوس خویش را بر دینشان ترجیح داده‌اند و آن‌ها جزو 
ظالمان و ستمکاران هستند؟ در اين هنگام يزید سکوت کرد و هیچ 
پاسخی نداد. پادشاه به امام حسن علیه السلام جایزه خوبی داد و او را 
بسیار گرامی داشت و خطاب به او گفت: برایم به درگاه خدایت دعا کن 
تا افتخار پیروی از دین پیامبرت را به من عطا کند. زیرا لذت حکومت. 
مانع پیروی من از دین او می‌شود. کمان می‌کنم چنین وضعیتی 
بدیختی خوار کننده و عذاب دردناکی است. بزید به سوی معاویه 


بازگشت. پادشاه به معاویه نامه ای نوشت. در آن چنین آمده بود: حق 
و خلاقت از آن‌کسی است که پس از پیامبرتان به او علم داده شده 
است و به احکام تورات» انجیل» زبور و قران عمل می‌کند. هم‌چنین به 
امام علی علیه السلام نامه نوشت: حق و خلافت از آن توست و تو و 
فرزندانت خاندان نبوت هستید. پس با کسی که با شما می‌جنگد 
بجنگید. هر کس با تو بجنگد خداوند به دست تو او را عذاب خواهد 
داد. سپس او را در دوزخ» جاودانه خواهد کرد. در انجیل ما آمده است 
که هر کس با تو بجنگد. لعنت خداوند» فرشتگان. همه مردم و اهل 
آسمان‌ها و زمین بر او باد. 


علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد. از عبد الکریم» از محمد بن علی» از 
محمد بن فضیل, از ابو حمزه بن علی روایت کرد که: از امام باقر علیه 
السلام درباره این آیه «وَالذِینَ کَدْئْو بآیاینا ضم وَبْکُم فی الظّْمات من 
یش اللَهُ یضللة وَمن یشأً یِجْعَله عَلی صزاط مُسْتَفَیوٍ» پرسیدم. . پس 
امام علیه السلام فرمودند: این آیه در مورد کسانی نازل شده است که 
اوصیای خودشان را تکذیب کردند روت وَبْکْم» چنان‌که خدا فرمود: «فی 
الظْْمَات» کسی که از فرزندان ابلیس باشد. به اوصیا ایمان ندارد و هیچ 
گاه آنان را باور ندارد و آنآن‌کسانی هستند که خدا آن‌ها را گمراه ساخته 
است و کسانی که از فرزندان آدم هستند. به اوصیا ایمان می‌آورند. پس 
آنان «عَلی صراط مُشتقیم». راوی می‌گوید: و از او شنیدم که می‌فرمود: 
همه ایات ما را در بطن قران تکذیب کردند» زیرا که همه اوصیا را تکذیب 
کرده‌اند. سپس فرمود: تِ یگو به آنان ای محمد! «آرآیتکم ان تام 


در گِ و و 


عَذّاب اللّه أو نکم السَاعة أَغَیرَ اللّه تَذْعْون ان کُنتْمْ ضادقین» و پاسخ 


آنان را داد و فرمود: «بّلْ ياه تَذْغون فیکُشف ما تَذْعون الیه ان شاء 
وَتَنسَوّن ما تشرکُون» هنگامی که گزندی به شما برسد» خدا را 
می‌خوانید» ولی هنگامی که آن گزند از شما برطرف شود (آن‌چه را برای 
او شریک می‌گردانید. فراموش می‌کنید) «تنشوّن ما تشرگون» بعنی 
بت‌ها را رها می‌کنید. 


و این فرموده خدای عز و جل به پیامبرش که سلام و درود خدا بر او و 
اهل بیت او باد: «وَلَقَذُ آسلتاً الی آمقم من قبلک فاَخذتَاهم بالیاسَاء 
والضراء لغلهم یتَضرعون» یعنی تا توسل و التماس کنند. سپس فرمود: 
«فتوّا ذ جاءهم» یعنی چرا در هنگام نازل شدن آن «بأشتا تضرغواً ولکن 
رت رازه 1 ربن لهم الشیطان قا انوا یِعمَلّون» ولی چون التماس و 
توسل نکردند» خدا (نعمت های) دنیا را برای آنان جاری کرد و آنان را به 
عنوان کیفر و عقوبتی در قبال کار بدشان» بی‌نیاز ساخته است. پس 
هنگامی که «فرخوا بما آوئوا آَخذتاهم بَغْتَة فاذّا هم مَبْلِسُونَ» [هنگامی 
که به آن‌چه داده شده بودند. شاد گردیدند ناگهان (گریبان) آنان را 
گرفتیم و یکباره نومید شدندا]ً یعنی ناامید شدند. و اين همان فرموده 
خدای تبارک و تعالی در هنگام مناجات با موسی علیه السلام بود. 


علی بن ابراهیم از پدرش, از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود 
منقری» از حفص بن غیاث از ابو عبدالله علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: در مناجات خدا با موسی علیه السلام چنین آمده است: ای 
موسی! هنگامی که فقر را در حال آمدن ببینی» پس بگو: خوش آمدی 
ای شعار و (علامت) شایستگان. و هنگامی که ثروت به سوی تو بیاید. 
بگو: گناهی است که کیفر آن به زودی خواهد آمد. پس خدا دنیا را برای 


هیچ‌کس هموار نسازد مگر به خاطر گناه اوء تا اين گناه او را به فراموشی 
و غفلت (از یاد خدا) مبتلا کند. پس توبه نمی‌کند. بنابراین» روی آوردن 
دنیا به سوی وی به منزله عقوبت و کیفر آن گناهی است که از او سر 


زده است. 


امام فرمودند: همانا خداوند تبارک و تعالی برای فرشنه مرگ بارانی از 
فرشتگان قرار داده است که قبض روح می‌کنند و جایگاه او مانند جایگاه 
داروغه ای است که بارانی از انسان‌ها (مردم) دارد و آن‌ها را برای انجام 
کارهایش می‌فرستد. پس فرشتگان» آن‌ها را قبض روح می‌کنند. فرشته 
مرگ علاوه بر کسانی که خود قبض روح می‌کند. مردمان دیگر را نیز از 
طریق فرشتگان قبض روح می‌کند و خدای عز و جل نیز از طریق فرشته 
مرگ جان ایشان را می‌گیرد. 


محمد بن بعقوب: از بعضی از باران ماء از احمد بن محمد برقی» در 
حدیثی مرفوع از جاثلیق (عالم بزرگ مسیحیان) روایت کرده است که 
وی از امیر مومنین علیه السلام سئوال کرد... و آن‌گاه حدیث را ذکر 
کرده و می‌گوید: «الذین یخملون العزش ومَن حَوْلهٌ»» [کسانی که عرش 
(خدا) را حمل می‌کنند و آن‌ها که پیرامون انندا آنان عبارتند از عالمانی 
که خدا بار علمش را بر دوش آنان گذاشته است و هر آن‌چه خداوند 
تبارک و تعالی در ملکوت خویش خلق کرده است. از این چهار شی خارج 
نمی‌باشد و آن همان ملکوتی است که خدا به بندگان برگزیده‌اش و به 
خلیل وی علیه السلام نشان داده است. پس فرمود: «وگذیک ثری 
(بزاهیم مَلَکُوت السْماوات وّالأزض ولیگُون من الموقنین». 


امام عسکری علیه السلام فرمود: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
و اهل بیت او باد» فرمودند: ای ابوجهل! آیا داستان ابراهیم خلیل علیه 
السلام را نمی‌دانی» هنگامی که به ملکوت بالا برده شد؟ این سخن 
پروردگارم بر داستان ابراهیم دلالت دارد: «وَگَذلک ثری ابْزاهیم لکوت 
السَمَاوّاتِ وَالْض وَلیکُونَ من الْمُوقنی» خداوند بینایی او را نیرومند 
ساخت, هنگامی که او را تا آسمان بالا برد تا جایی که زمین و آن‌چه بر 
روی آن است را به طور آشکار دید. سپس نگاه کرد و مرد و زنی را دید 
که در حال ارتکاب فحشا بودند پس دعا کرد که هلاک شوند و به هلاکت 
رسیدند. سپس دو نفر دیگر را دید که آن‌ها نیز در حال ارتکاب فحشا 
بودند و خواست که آنان را نفرین کند که خداوند به او وحی کرد: ای 
ابراهیم! دعایت را بر علیه بندگان مرد و زن من متوقف کن زیرا که من 
بسیار آمرزنده و مهربان و بسیار شفیق و بردبار هستم و گناهان 
بندگانم ضرری به من نمی‌رساند و هم‌چنین طاعات آن‌ها سودی به من 
نمی‌رساند و من با آنان مانند تو با کینه توزی رفتار نمی‌کنم. دعایت را 
بر بندگان مرد و زن من متوقف کن. چرا که تو بنده ای هشدار دهنده 
بیش نیستی و شریک من در اداره مملکت نمی‌باشی و نه بر من و نه 
بر بندگانم سیطره و تسلط نداری. رابطه بندگانم با من از سه حالت 
خارج نیست: يا اين که توبه کرده‌اند و من توبه آنان را پذیرفته‌ام و 
گناهانشان را بخشیده‌ام و عیب‌های آنان را پوشانده‌ام و پا اين که 
عذابم را از آنان دور ساخته ام» زیرا که من می‌دانم که از پشت آنان 
فرزندانی موّمن خارج خواهند شد. پس نسبت به پدران کافر. مهربانی 
نشان می‌دهم و نسبت به مادران کافر» در کیفر دادن تأمل می‌کنم و 
عذابم را از آنان برمی دارم تا آن موّمن از پشت ایشان بیرون آید. سپس 


هرگاه که پراکنده شدند. عذابم بر آنان نازل می‌شود و مصیبت از طرف 
من آنان را احاطه می‌کند و اگر نه این حالت و نه آن حالت صورت گیرد. 
عذابی را که برای آنان آماده کرده ام بیش از عذابی است که آرزو داری 
بر آنان نازل شود. ای ابراهیم! عذاب من بر بندگان بر حسب جلال و 
کبریا و شوکت و عظمت من نازل می‌شود. بندگانم را به من واگذار کن 
و دخالت نکن زیرا که من همان جبار و بردبار دانا و حکیم هستم و 
آنان را با علمم تدبیر می‌کنم و قضا و قَدّرم را بر آنان جاری می‌کنم. 


سپس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد» فرمودند: 
ای ابو جهل! بدآن‌که خدای عز و جل عذاب را از تو دور ساخته است زیرا 
که می‌داند از پشت تو فرزندانی پاکیزه به وجود خواهند آمد؛ (یعنی 
پسر تو عکرمه که امور مسلمین را به عهده خواهد گرفت) و اگر در اين 
مقام» خدا و رسولش را اطاعت کند. نزد خدا دارای مقام والایی خواهد 
شد. در غیر این صورت» عذاب حتماً بر تو نازل می‌شد. 


هم‌چنین از امام صادق علیه السلام درباره این سخن ابراهیم علیه 
السلام: «هذا ربّی» سئوال شد: یعنی چگونه می‌شود ابراهیم ستارگان 
را با عبارت «هذا رَبُی» مورد خطاب قرار دهد؟ فرمودند: خیر» کسی که 
اين را امروز بگوید. حکم مشرک را دارد» در حالی که شرک از ابراهیم 
علیه السلام سر نزده است. بلکه او در جستجوی پروردگارش بود. و در 
غیر این صورت» شرک است. 

هنگامی که مادر ابراهیم» ابراهیم را به خانه‌اش راه داد» آزر به وی نگاه 
کرد و گفت: این چه کسی است که در سرزمین پادشاه باقی مانده است. 
در حالی که پادشاه پسران مردم را می‌کشد؟ گفت: این پسر تو است و 


او را در فلان زمان زاییده بودم. آن زمان‌که از تو جدا شده بودم. گفت: 
وای بر تو» اگر پادشاه بداند» جایگاه ما نزد وی از بین خواهد رفت. آزر. 
صاحب امر و وزیر نمرود بود و برای وی و مردم بت می‌ساخت و این 
بت‌ها را به فرزندانش می‌داد تا بفروشند و او همواره در بتخانه بود. 
مادر ابراهیم به آذر گفت: نگران نباش اگر پادشاه متوجه نشود این 
پسر ماست. برای ما باقی می‌ماند و اگر متوجه شود من به جای شما از 
او دفاع خواهم کرد. 


آزر هرگاه به ابراهیم علیه السلام نگاه می‌کرد» مهر او بیشتر در دلش 
می‌افتاد و بیشتر او را دوست می‌داشت و بت‌ها را به وی می‌داد تا آن‌ها 
را بفروشد. همان گونه که برادرانش آن‌ها را می‌فروختند. او در گردن این 
بت‌ها نخ می‌بست و بر زمین می‌کشید و می‌گفت: چه کسی این بت‌های 
بی‌خبر و بی‌سواد را می‌خرد؟! و آن‌ها را در آب و گل غوطه ور می‌کرد و به 
آن‌ها می‌گفت: بنوشید و بخورید و سخن بگویید. برادرانش داستانش 
را به پدر گفتند و پدر او را از اين کار نهی کرد» ولی ابراهیم گوش نداد. 
پس او را در خانه زندانی کرده و اجازه نداد خارج شود. قوم ابراهیم با او 
محاجه کردند و ابراهیم علیه السلام به آنان گفت: «َحَاخُوتّی فی اللّه 
وق هدّان» بعنی برای من تبیین کرد: «و[1 اف مَا تشرکُون به 1 آن 
یشاء ری شیثا وسع ربّی کل شیء عنما لا تتدْکَرو» سپس به آنان 
یترّن به عََیکْم شُنطائّا فأّی الْفریقین اَحَنْ بالأفن ان کُنثم تَغلَوت» 
یعنی من به امنیت شایسته ترم» چون خدا را عبادت می‌کنم» یا شما 
که بت‌ها را می‌پرستید؟ 


از عبدالرحیم قصیر از امام باقر علیه السلام. در مورد این فرموده خدا 
«وکذیک ری ابراهیم مََکُوت السْمَاوّاتِ والأرض»» روایت شده است که 
فرمودند: آرق دا هفت گانه برای وی از جا کنده شد نا این که اسمان 
هفتم و آن‌چه در آن است و هم‌چنین زمین‌های هفت گانه و آن‌چه در 
آن است را دید و همین کاری که در مورد ابراهیم علیه السلام انجام 
گرفت. در مورد محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز صورت گرفت و 
من می‌بینم که همین کار در مورد صاحبتان صورت خواهد گرفت. 


از زراره» از امام باقر و امام صادق علیهما السلام» درباره اين آیه: «وَکذلک 
ری ابْرَاهیم مَلَکُوت السماوّاتِ والأزض ولیکون من الْفُوقنین» روایت 
شده است که امام باقر علیه السلام فرمودند: آسمان‌ها برای او از جا 
کنده شد تا جایی که عرش و آن‌چه بر روی آن است را مشاهده کرد. 
گفت: آسمان‌ها» زمین» عرش و کرسی؟ امام صادق علیه السلام 
فرمودند: زمین برای وی شکافته شد تا جایی که زمین را دید و هم‌چنین 
آسمان و آن‌چه در آن است و فرشته ای که آن را حمل می‌کند و کرسی و 
آن‌چه بر روی آن است را نیز دید. 

از زراره» از امام باقر علیه السلام روایت شده است که درباره اين آیه: 
«وَکدّیک ثری ابْزاهيم متَکُوت السَمَاوّاتِ وَالرّض» فرمودند: بینایی‌اش 
آن قدر زیاد شد که در آسمان نفوذ کرد و آن‌چه در آن است را دید و 
عرش و آن‌چه را بالای آن است و زمین و آن‌چه زیر آن است را مشاهده 


کرد. 


خدای عز و جل من و علی علیه السلام را از یک نور آفریده است و ما در 
پشت آدم در حال تسبیح خدای عز و جل بودیم و تا روزگار عبدالمطلب 
صدای تسبیح ما در هر عصر و دورانی» در پشت‌ها و شکم‌ها شنیده 
می‌شد و نور ما در چهره پدران و مادران ما نمایان می‌شد. تا جایی که 
نام‌های ما بر روی پیشانیشان به صورت نور نوشته و آشکار بود. 


سپس نور ما جدا شد و نصف آن در عبداللّه و نصف دیگرش در عمویم 
ابوطالب قرار گرفت و تسبیح ما از پشت آنان شنیده می‌شد و هنگامی 
که پدر و عمویم در مجلسی از مجالس قریش حضور می‌یافتند» نور من 
از پشت پدرم و نور علی از پشت پدرش نمایان بود» تا اين که از پشت 
پدران ما و شکم‌های مادرانمان خارج شدیم. 


حبیب من جبرئیل در هنگام ولادت علی علیه السلام فرود آمد و به من 
گفت: ای حبیب خدا! خدا به تو سلام می‌رساند و ولادت برادرت علی 
علیه السلام را به تو تبریک می‌گوید و می‌فرماید: این وقت ظهور و آشکار 
شدن نبوت تو است و زمان آشکار کردن وحی و پرده برداشتن از رسالت 
تو است و من به وسیله برادر وزیر شبیه و خلیفه تو و کسی که پشت 
تو را به وسیله او محکم و استوار گردانیدم و نامت را با او بالا بردم تو 
را تأیید کرده‌ام. پس با شتاب برخاستم و فاطمه بنت اسد. مادر علی 
علیه السلام را دیدم که زایمان او نزدیک بود. او در میان زنان بود و 
قابله‌ها دور وی را گرفته بودند. آن‌گاه. حبیب من جبریل گفت: ای 
محمد! پوششی میان او و خویش بینداز و هنگامی که علی علیه السلام 
را می‌زاید» او را بگیر. پس آن‌چه را به آن امر شدم. انجام دادم. سپس 
به من گفت: ای مخمد! دستت را دراز کن زیرا که او به منزله دست 


راست تو است (یاور تو است). پس من دستم را به سوی مادرش دراز 
کردم و ناگهان علی علیه السلام به طرف دستان من متمایل شد و دست 
راستش را در گوش راستش گذاشته و اذان گفت و طبق آیین حنیفیت 
(آیین ابراهیم علیه السلام) اقامه خواند و به وحدانیت خدای عز و جل 
و به پیامبری من شهادت داد. آن‌گاه به سوی من خم شده و گفت: درود 
بر تو ای رسول خدا! برادرم» بخوانم؟ پس گفتم: بخوان» قسم به آن‌که 
جان من در دست او است. با صحفی (کتاب‌های آسمانی) که خدای عز 
و جل بر آدم علیه السلام و شیث مسوّلیت آن را به عهده گرفته بود. 
شروع کرد و آن را از نخستین تا آخرین حرفش خواند» تا جایی که اگر 
شیث حضور داشت. اقرار می‌کرد که او (یعنی علی علیه السلام) بهتر از 
او حفظ کرده است. سپس صحیفه‌های موسی و صحیفه‌های ابراهیم و 
تورات موسی علیه السلام را تلاوت کرد به طوری که اگر موسی حاضر 
بود. اقرار می‌کرد که بهتر از او حفظ کرده است. سپس زبور داود علیه 
السلام را خواند تا جایی که اگر داود حضور داشت. اعتراف می‌کرد که 
بهتر از او حفظ کرده است. سپس انجیل عیسی علیه السلام را طوری 
تلاوت کرد که اگر عیسی علیه السلام حضور داشت. اذعان می‌کرد که 
بهتر از وی حفظ کرده است. سپس قرآن را که خدا بر من نازل کرد از 
اولش تا آخرش خواند. من دیدم که او آن را مانند من در این ساعت 
حفظ کرده است. بی‌آن‌که حتی ایه ای از آن را به گوش او رسانده باشم. 


سپس مرا خطاب کرد و من نیز او را خطاب کردم مانند خطابی که بین 
پیامبران و اوصیا رد و بدل می‌شود. 


سپس به حالت طفولیت برگشت و همین حالت برای یازده امام از نسل 
وی که سلام و درود خدا بر ایشان باد» صورت گرفت و همه آنان به 
هنگام ولادت» مانند انبیا رفتار می‌کردند. 


پس چرا غمگین می‌شوید و گفته‌های اهل شک و شرک به خدای عز و 
جل» چه ضرری می‌توانند به شما برساند؟ آیا می‌دانید که من بهترین 
پیامبران هستم و وصی من بهترین اوصیا است و پدرم ادم علیه 
السلام. زمانی که دید نام من و نام علی و نام دخترم فاطمه و حسن و 
حسین و نام فرزندانشان‌که سلام و درود خدا بر ایشان باد. بر روی ساق 
(یایه) عرش با نور نوشته شده است» گفت: ای پروردگار و سرورم! آیا 
مخلوقی را آفریده ای که نزد تو عزیزتر از من باشد؟ فرمود: ای آدم! اگر 
این نام‌ها نبودند» نه آسمانی برمی آوردم و نه زمینی می‌گستراندم و نه 
فرشته ای مقرب و نه پیامبری مرسل را می‌آفریدم و نه تو را خلق 
می‌کردم ای آدم! 

هنگامی که آدم علیه السلام از فرمان خدا سرپیچی کرد. به حق ما از او 
خواست که توبه‌اش را قبول کند و گناهش را بیامرزد. خدا درخواستش 
را پذیرفت و ما همان کلماتی بودیم که آدم از پروردگارش عز و جل 
دریافت کرد و توبه او را پذیرفت و گناهش را آمرزید و به وی گفت: ای 
ادم! مژده می‌دهم به تو که این اسماء از نسل و فرزندان نواند. از آن 
پس او خدای عز و جل را ستایش کرد و به وسیله ما بر فرشتگان مباهات 
کرد و اين از جمله فضایل ما و فضلیتی است که خدا به ما ارزانی داشت. 
پس سلمان و همراهانش برخاستند در حالی که می‌گفتند: رستگاران 
ماییم. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نیز فرمودند: رستگاران 


شمایید و بهشت از بهر شما آفریده شده است و آتش برای دشمنان ما 
و شما افریده شده است. 


تذکر: درباره اين فرموده پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم در آغاز 
حدیث در مورد داستان ابراهیم علیه السلام که فرمود: «پدرش او را از 
پادشاه ستمگر فراری داد و مادرش او را میان چند تا درخت گز شور 
زاییده است...» و نیز این روایت که در آن چنین آمده است: «حضرت 
پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد» فرمودند: این شما 
را غمگین ساخته است؟ گفتند: بلی» ای رسول خدا! فرمودند: به خدا 
قسمتان می‌دهم. ایا از کتاب‌های پیشین به اطلاع شما رسیده است 
که پدر ابراهیم خلیل اللّه علیه السلام» از دنیا رفت در حالی که ابراهیم 
در شکم مادرش بود و مادر می‌ترسید مبادا نمرود بن کنعان‌که لعنت 
خدا بر او باد» او را بکشد؟ زیرا که (نمرود) شکم زنان آیستن را 
می‌شکافت 9 فرزندان آن‌ها را می‌کشت. یس مادرش او را آورد و در میان 
چند تا درخت گز شور در ساحل رودخانه قرار داد و اين رودخانه حرزان 
نام داشت و از غروب خورشید تا آمدن شب به جریان می‌افتاد...» باید 
گفت که این دو بخش از حدیث. دلیلی است بر اين که آزر. پدر واقعی 
او نبود» چنان‌که احادیث و قران تصریح می‌کنند به این که آزر پس از 
ولادت او (یعنی ابراهیم علیه السلام) زنده بود و این معنا را روایتی از 
امير مومنان علیه السلام تایید می‌کند که می‌فرماید: آزر پدر ابراهیم 
علیه السلام در تربیت بود (یعنی پدر خوانده وی بود). و در حدیثی از 
امام صادق علیه السلام آمده است: نام پدرم ابراهیم تارح بود و در 
قاموس آمده است: که تارح بر وزن آدم پدر ابراهیم خلیل است. 


از جابر جعفی: از دیگری که حدیث را برای وی روایت کرده است. نقل 
کرده که گفت: رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم در حال حرکت بود 
که سیاهی ای را از دور دید. فرمودند: این سیاهی است که انیس و 
همدم ندارد. هنگامی که نزدیک شد؛ سلام کرد. رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله و سلم به وی فرمود: مقصد شما کجا است ای مرد؟ گفت: 
یثرب. فرمود: در آن‌جا چه می‌خواهی؟ گفت: محمد را می‌خواهم. 
فرمودند: من محمدم. گفت: قسم به آن‌که تو را به حق فرستاده است 
از هفت روز پیش چشمم به انسان نیفتاده است و هیچ غذایی نخورده 
ام مگر همان غذایی که مرکبم می‌خورد. 


حضرت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم او را به اسلام دعوت کرد و او 
اسلام آورد. پس مرکب سفرش او را بر زمین‌انداخت و مرد و حضرت 
پیامبر که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. دستور داد غسل و 
کفن شود و بر وی نماز گزارد. فرمود: زمانی که در درون قبر قرار داده 
شد. فرمودند: این مرد از کسانی است که ایمان آورده‌اند و ایمان 
خودشان را با ظلم در نیامیخته‌اند. 


هم‌چنین خدای عز و جل فرمود: «یخرج الخی من القیتِ و مخرج المیتِ 
من الحخی» حی» مومن است که کل آن از کل انسان کافر خارج می‌شود. 
و مرده ای که از زنده خارج می‌شود» همان کافری است که از گل موّمن 
خارج می‌شود. پس حی» موّمن است و میت. کافر است و این همان 
گفته خدای عز و جل است که فرمود: «َوْمّن کان میا فاخییتاه» [آیا 
کسی که مرده (دل) بود و زنده‌اش گردانیدیم] پس مرگ او در نتیجه 
آميخته شدن گل او با گل انسان کافر بود و زندگی وی هنگامی بود که 


خدای عز و جل با سخن خویش آن‌ها را از هم جدا ساخت و خداوند عز 
و جل این چنین» انسان موّمن را در هنگام تولدش, از تاریکی که در آن 
وارد شده است. بیرون می‌آورد و سپس به سوی نور و روشنایی می‌برد 
و انسان کافر را پس از ورود به نور و روشنایی به تاریکی می‌برد و این 
همان گفته خدای عز و جل است که فرمود: «لینذر من کان خیا وَیحق 
الْقَوْلَ علّی الگافرین» [تا هر که را (دلی) زنده است. بیم دهد و گفتار 
(خدا) درباره کافران محقق گردد]. 


و از همو: از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن 
حکم. از ابو ایوب» از محمد بن مسلم. از یکی از دو امام علیهما السلام 
روایت شده است که گفت: شنیدم ایشان می‌فرمودند: بی‌گمان خدای 
عز و جل برای ایمان گروهی را آفریده است که ایمانشان زوال پذیر 
نیست و گروهی را میان آن دو گروه خلق کرده است. و ایمان را نزد برخی 
از آنان به امانت گذاشته است. پس اگر بخواهد آن را برای آنان کامل 
می‌کند و به کمال می‌رساند و اگر بخواهد آن را از آنان بگیرد. آن را 
می‌گیرد و از جمله آنان فلانی است که ایمانش به امانت گذاشته شده 


است. 


از احمد بن محمد نقل شده است که گفت: امام رضا علیه السلام در 
میان بنی رَرَیق ایستادند و به من با صدای بلند فرمودند: ای احمد! 
گفتم: جانم به فدایت بفرمایید. فرمودند: هنگامی که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله رحلت کردند» مردم سعی کردند نور خدا را خاموش کنند؛ 
اما اراده خدا بر این تعلق گرفت که نورش را با امیر مومنان علیه السلام 


کامل کند. هنگامی امام علی علیه السلام وفات بافت. این ابی حمزه و 
یارنش سعی کردند نور خدا را خاموش کنند. اما اراده خداوند بر اين 
تعلق گرفت که نورش را به کمال برساند. و اهل حق» هنگامی که کسی 
به آنان ملحق شود به خاطر آمدن او شادمان می‌شوند و اگر کسی از 
جمع آنان خارج شود به خاطر خروج او نا امید نمی‌شوند چرا که آنان 
به امرشان یقین دارند. ولی اهل باطل» زمانی که کسی به آنان بپیوندد. 
به خاطر آمدن او خوشحال می‌شوند و هر گاه کسی از جمع آنان خارج 
شود ناامید می‌شوند» زیرا که آنان نسبت به امرشان شک دارند. خدا 
می‌فرماید: «فمَستَقَرٌ مُسْتَوَدَغٌْ» گفت: سپس امام صادق علیه السلام 
فرمودند: مستقر یعنی (ایمان) پایداره و مستودع به معنای ایمان به 
امانت گذاشته شده است. 


از محمد بن مسلم نقل شده است که گفت: از آن حضرت شنیدم که 
می‌فرمود: خدا گروهی از مردم را برای ایمانی زوال ناپذیر خلق کرده است 
و گروهی از مردم را برای کفری زوال ناپذیر خلق کرده است و گروهی را 
میان آن دو خلق کرده است. ایمان نزد بعضی از آنان به امانت گذاشته 
شده است و هر گاه بخواهد آن را کامل کند. کامل می‌کند و هرگاه 
بخواهد آن را از آنان بگیرد می‌گیرد. 


از احمد بن ادریس. از محمد بن عبدالجبار» از صفوان بن یحبی. نقل 
شده است که گفت: ابو قره محدّث از من خواست که او را بر امام رضا 
علیه السلام وارد کنم. از وی اجازه خواستم و اجازه داد» پس بر او وارد 
شد و درباره حلال و حرام و احکام سئوال کرد تا این که به توحید رسید. 


ابو قره گفت: برای ما روایت شده است که خدا ریت و کلام را میان دو 
پیامبر تقسیم کرده است. کلام نصیب موسی» و رویت نصیب محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم شد. 


امام رضا فرمودند: پس چه کسی از طرف خدا به ثقلین از جن و انس 
ابلاغ می‌کند که چشم‌ها او را در نمی‌یابند و علم آنان به او احاطه پیدا 
نمی‌کند و چیزی مانند او نیست. آیا اين ابلاغ کننده» محمد صلی اللّه 
علیه و آله و سلم نیست؟ گفت: بلی. فرمودند: چگونه مردی برای تمامی 
مردم فرستاده می‌شود و به آنان خبر می‌دهد که از جانب خدا آمده است 
و این که او آنان را از جانب خدا به خدا و به دستور خدا دعوت می‌کند 
و می‌گوید: چشم‌ها او را درک نمی‌کنند و علم آنان به او احاطه پیدا 
نمی‌کند و چیزی همانند او نیست؟ سپس می‌گوید: من با چشم خود 
او را دیدم و علم من به او احاطه کرده است و او بر صورت بشر است؟! 
آیا حیا نمی‌کنند؟؟! زندیقان نتوانستند این تهمت را به او بزنند که چیزی 
را از جانب خدا بیاورد و سپس چیز دیگری را برخلاف آن و به صورتی 
دیگر بیاورد؟! 

ابو قره گفت: خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «وَلَقَذ رعاهُ تلة آخزی». [و 
قطعا بار دیگری هم او را دیده است] امام رضا علیه السلام فرمودند: 
دنباله این آیه بر آن‌چه دیده است دلالت می‌کند. آن‌جا که می‌فرماید: 
«ما کدّب الْفوَادٌ ما رآی»» [آن‌چه را دل دید انکارش نکرد] قلب محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم آن‌چه را که چشمش دید تکذیب نکرد؛ 
سپس در مورد آن‌چه را دیده است خبر داده و فرموده است: «لَقَذ ری 
من آیاتِ رَبّه الْکْبْرَی». آبه راستی که (برخی) از آیات بزرگ پروردگار خود 
را بدید] پس آیات خدا غیر از خدا است و خدا فرمود: «و لایجیطون به 


عنما» [و حال آن‌که ایشان بدان دانشی ندارند] پس هرگاه چشم‌ها او را 
می‌بیند» علم نیز به او احاطه می‌کند و معرفت حاصل می‌شود. ابو قره 
گفت: پس روایات را تکذیب می‌کنید؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: 
اگر روایات مخالف قرآن باشد آن را (یعنی روایات را) تکذیب می‌کنم و 
آن‌چه مسلمانان بر آن اجماع دارند این است که علم نمی‌تواند به او 
احاطه کند. و چشم‌ها او را درک نمی‌کند» و چیزی مانند او نیست. 


و این حدیث را ابن بابویه نیز در توحید از علی بن احمد بن محمد بن 
عمران دقاق که رحمت خدا بر او باد. از محمد بن یعقوب کلینی» از احمد 
بن ادریس با بقیه سند و متن روایت کرده است. 

و از همو: از علی بن محمد. از امام رضا علیه السلام نقل شده است که 
گفت: فرمودند: بدان خدا خیر را به تو باد دهد که خدای تبارک و تعالی 
قدیم است. و قدم (قدیم بودن) صفت او است و این صفت. انسان 
عاقل را راهنمایی می‌کند به این که چیزی قبل از او وجود ندارد و چیزی 
با او در دیمومیتش (دایم و باقی بودنش) نیست. پس برای ما با اقرار 
عامه به معجزه این صفت» روشن شده است که چیزی قبل از خدا وجود 
ندارد و چیزی در بقای خداء با او نیست و قول آنان‌که ادعا کردند که 
چیزی قبل از او یا با او وجود دارد. باطل می‌شود که اگر چیزی در بقای 
او با او باشد. نمی‌تواند خالق او باشد. زیرا که هم‌چنان با او است. پس 
چگونه خالق چیزی که هم‌چنان با او است باشد؟ اگر چیزی قبل از او 
بود. اول» آن شیء خواهد بود. نه این؛ و آن اول» سزاوارتر خواهد بود به 
این که آفریننده اول با او باشد. 


سپس خدای تبارک و تعالی خویش را با نام‌هایی توصیف کرده است 
که خلق را دعوت کرده است که او را با آن‌ها بخوانند» زیرا که خدا آنان 


را خلق کرد و آنان را بنده خویش ساخت و مورد آزمایش قرار داد. پس 
خود را سمیعء بصیر قادر. ناطق» ظاهر باطن» لطیف» خبیر عزیز 
حکیم» علیم و همانند آن‌ها خوانده است. هنگامی که کینه توزان و 
تکذیب کنندگان آن نام‌ها را دیدند و از ما شنیدند که از خدای عز و جل 
خبر می‌دهیم که چیزی مانند او نیست و چیزی از خلق مانند او نیست؛ 
گفتند: به ما خبر بدهید. هنگامی که ادعا کردید که همانند و شبیهی 
برای خدا نیست» چگونه با او در اسمای حسنی شریک شدید و خود را 
با همه آن‌ها نام گذاری کردید؟ این کار شما دلالت می‌کند بر این که 
شما در همه حالت‌های او مانند او هستید. با در بعضی از آن‌ها؛ و نه 
در بعضی دیگر زیرا که نام‌های طیب. شما را جمع کرده است (در آن 
مشترک هستید). 

در پاسخ به آنان گفته شده است: خدای تبارک و تعالی بر بندگان» 
بعضی از نام‌های خود را با اختلاف در معانی آن‌ها واجب کرده است. 
چنان‌که یک اسم دو معنی مختلف را در خود جمع می‌کند و دلیل این 
(گفته) قول جایز و رایج نزد مردم است و آن همان است که خدا خلق را 
با آن مورد خطاب قرار داده است» پس بر حسب عقلشان با آنان سخن 
گفته است تا حجتی بر تباه کردن آن‌چه که تباه می‌کنند. بر آنان باشد. 
ممکن است به انسان: سگ. الاغ» گاو نر. شکر» علقمه و اسد گفته شود 
و همه این‌ها بر حسب نفاوت‌ها و حالت‌هایش است و این نام‌ها بر 
حسب معانی اصلی آن‌ها اطلاق نشده است. زیرا که انسان» شیر و سک 
نیست» پس این معنا را درک کن. رحمت خدا بر تو باد. 


و بی‌گمان» خداوند متعال عالم نامیده می‌شود؛ البته نه به خاطر آن 
علم حادثی که توسط آن به اشیا علم پیدا کرده است و از این علم کمک 


گرفته است تا امور آینده‌اش را حفظ کند و در خلق مخلوقات خود و تباه 
کردن آن‌چه که از خلقش به فنا رسانده است. تأمل و عدم شتاب نشان 
دهد. بلکه منظور» اموری است که اگر به آن امور» علم نداشته باشد و 
این علم به او کمک نکند» جاهل و ضعیف خواهد بود. هم‌چنان‌که 
علمای از مردم. به خاطر علم حادث به عالم نام گذاری شدند (نام عالم 
بر آن‌ها نهاده شده است)» چون نسبت به آن‌جاهل بودند و چه بسا 
علم به اشیا از آن‌ها جدا شود و به حالت جهل برگردند. اما خداوند از 
این رو عالم خوانده شده است چون همه اشیاء را می‌داند و چیزی وجود 
ندارد که نسبت به آن بی‌اطلاع باشد. پس خالق و مخلوق در نام عالم 
شریک هستند و هر دو نام عالم را دک می‌کشند اما همان گونه که 
دیدی» معنای علم در آن دو متفاوت است. 


پروردگار ما سمیع نام گذاری شده است. نه به خاطر داشتن سوراخی 
که به وسیله آن صدا را می‌شنود ولی به وسیله آن نمی‌بیند. چنان‌که ما 
با سوراخی که توسط آن می‌شنویم. نمی‌توانیم چیزی را ببینیم. خدا 
خبر داده است که چیزی از صداها بر او مخفی نیست. اما نه به آن 
شکل که ما نام گذاری شدیم (آن طور که به ما سمیع گفته می‌شود)؛ 
زیرا هر دو در نام سمیع مشترک هسنیم ولی معنا مختلف است. 
بینایی نیز چنین است. اما نه به وسیله سوراخی که توسط آن می‌بیند 
چنان‌که ما توسط سوراخی که در ما تعبیه شده است. می‌بینیم و 
نمی‌توانیم در کاری دیگر از آن استفاده کنیم. اما خداوند» بصیر و بینا 
است و این بصیرت با معنای بصیرتی که در انسان وجود دارد. برابر 
نیست. پس ما در اسم» مشترک هستیم» ولی معنای آن متفاوت است 
(اشتراک لفظی). 


او قائثم است اما نه به معنی ایستادن و استوار بودن بر پاء آن هم با 
زحمت؛ چنان‌که اشیاء می‌ایستند. بلکه قائم است و خبر می‌دهد که 
حافظ است. مانند این که بگوییم: فلان شخص قائم به امر ما است (به 
عهده می‌گیرد) او خدا است که بر هر نفس بر حسب آن‌چه را انجام 
داده. قائم است. قائثم در سخن مردم به معنای باقی نیز هست و نیز 
قائم به معنای خبر دادن از کفایت و کافی بودن است مانند این گفته 
تو به فرد دیگر: نسبت به امر بنی فلان قیام کن» یعنی آن‌ها را کفایت 
کن (امور آن‌ها را به جای آن‌ها انجام ده). اين در حالی است که قاثم در 
معنای انسانی به کسی گفته می‌شود که بر روی پا می‌ایستد. پس ما در 
اسم. مشترک هستیم» ولی معنای آن متفاوت است (اشتراک لفظی). 
اما لطیف بودن خداوند متعال. از این رو نیست که ضعیف و لاغر و 
کوچک است. بلکه از روی نفوذ در اشیاء و غیر ممکن بودن درک او 
است. مانند این که به شخصی بگویی: این امر لطیف‌تر و دقیقتر از آن 
است که بتوانم درکش کنم» و فلانی در روش خود لطیف شد. گفته او 
به شما خبر می‌دهد که عقل در درک او دچار ابهام شد و قابل دسترسی 
نیست و عمیق و لطیف شد و وهم و توهم نمی‌تواند او را درک کند. و 
خدا چنین است و چنان لطیف شده است که نمی‌توان با حد و حدودی 
آن را درک کرد. و يا آن را با توصیفی محدود کرد. و لطافت در نزد ما 
(مفهوم انسانی) عبارت از کوچکی و کمی است. بنابراین ما در اسم. 
مشترک هستیم» ولی معنای آن متفاوت است. 

اما (صفت) خبیر به این معنا است که چیزی از (علم) او خارج نمی‌شود 
و چیزی را جا نمی‌گذارد» اما نه برای تجربه و نه برای عبرت گرفتن از 
اشیاء تا تجربه و اعتبار چیزی را به علم او بیفزاید به طوری که اگر نبود 


به آن‌ها علم پیدا نمی‌کرد. زیرا هر که چنین باشد. جاهل است و خدا 
هم‌چنان نسبت به آن‌چه خلق می‌کند» خبیر و دانا است. ولی خبیر از 
مردم (در مفهوم انسانی) کسی است که از روی جهل طلب خبر می‌کند 
و باد گیرنده است. بنابراین ما در اسم» مشترک هسنیم» ولی معنای 
آن متفاوت است (اشتراک لفظی). 

اما درباره (نام) ظاهر باید گفت: به خداء ظاهر گفنه می‌شود. نه از بهر 
این که او بر اشیاء به وسیله سوار شدن بر آن‌ها و با نشستن بر آن‌ها 
و صعود به قله آن‌هاء ظاهر شده است. بلکه از اين رو به او ظاهر گفته 
می‌شود که بر اشیاء غلبه و قدرت دارد؛ مانند این که کسی بگوید: بر 
دشمنانم ظاهر شدم (غلبه پیدا کردم)؛ و خدا مرا بر دشمنم ظاهر کرد 
(پیروز کرد) و از ظفر و پیروزی و غلبه» خبر می‌دهد. و چنین است ظهور 
خدا بر اشیاء. 


وجه دیگر این است که او برای کسی که بخواهد. ظاهر است و چیزی بر 
او مخفی نیست و این که او تدبیر کننده تمامی مخلوقات است. پس 
کدام ظاهر ظاهرتر و واضحتر از خدای تبارک و تعالی است؟! زیرا که تو 
هر جا بروی» مخلوقاتش را می‌یابی و آثار او در تو به‌اندازه ای است که 
تو را بی‌نیاز می‌کند. و کسی که از ما ظاهر است. کسی است که خود 
ظاهر است و با حد و حدودش معلوم است. بنابراین ما در اسم 
مشترک هستیم» ولی معنای این اسم متفاوت است (اشتراک لفظی). 
اما درباره (نام) باطن, باید گفت که معنی آن» نفوذ در باطن و درون آن 


به وسیله فرو رفتن در آن نیست. (اين صفت) در مورد خدا به معنی 
رن ری امس ار دسا دی سم ری سل رد رین 


که بگوییم: در «فلان شی» فرو رفتم؛ بعنی نسبت به همه جزئیات آن 


آگاهی یافته‌ام و سر درونی‌اش را دانسته‌ام. باطن نزد ما چیزی است که 
مخفی و مسنقر در شی است. بنابراین ما در داشتن نام» مشترک 
هستیم. ولی معنای آن نام متفاوت است. 

اما نام قاهر به معنای سیطره از طریق سعی و خستگی و چاره جوبی و 
مدارا و توطثئه نیست چنان‌که بندگان یک‌دیگر را قهر می‌کنند (غلبه 
می‌کنند)» پس مقهور در میان آنان قاهر می‌گردد و قاهر به مقهور مبدل 
می‌شود. اما در مورد خدای ثبارک و تعالی به این معنی است که همه 
و این که کمتر می‌توانند چیزی را که خالق برای آنان خواسته است. منع 
کنند و حتی برای یک چشم به هم زدن از سیطره او خارج نمی‌شوند و 
چون که به ایشان بگوید: باش می‌باشند (گن فیگون). اما معنای قاهر 
در میان ما همان گونه است که بیان نموده و توصیف کردم. پس ما در 
اسم» مشترک هسنیم» ولی معنای آن متفاوت است (اشتراک لفظی). 
و چنین است همه نام‌ها و اگر چه نتوانستیم همه آن‌ها را ذکر کرده و 
در این‌جا بیاوریم. اما کافی است از آن‌چه برایت ذکر کردیم» عبرت 
بگیری و خداوند تبارک و تعالی به ما و شما ارشاد و توفیق عنایت کند. 


آیا خدای تبارک و تعالی در روز معاد دیده می‌شود یا نه پرسیدم؟ 
فرمودند: سخت پاک و منزه باشد خدای عز و جل از این (ادعا). ای ابن 
فضل! چشم‌ها نمی‌توانند چیزی را درک کنند مگر آن‌چه رنگ و کیفیت 
دارد و خدا آفریننده همه رنگ‌ها و کیفیت‌ها است. 


عیاشی: از ابو حمزه ثمالی» از علی بن الحسین علیهما السلام نقل کرده 
است که گفت: از وی شنیدم که می‌گفت: خداوند با وحی محکم خویش 
توصیف نمی‌شود و پروردگار ما بزرگ‌تر از این است که توصیف شود و 
چگونه آن‌که حدی برای آن نمی‌توان قائل شد. توصیف شود در حالی 
که اوست که چشمان را درک می‌کند (و بر آن‌ها سیطره دارد) «لا ثَذرکَة 
اأبْضار وَمُوَ یذرک الأَبْضار وَهُوٍ اللّطیف الْحْبیز». 


از اشعث بن حاتم» نقل شده است که می‌گوید: ذو الریاستین گفت: 
به امام علی علیه السلام عرض کردم: قربانت گردم. مرا درباره اختلاف 
مردم در روّیت (خدا)» مطلع ساز؛ برخی از آنان می‌گویند: قابل ریت 
نیست. ایشان فرمودند: ای ابو العباس! هر که خدا را بر خلاف آن‌چه را 
که خدا خود را توصیف کرده است توصیف کند. بر خدا سخت افترا زده 
است چرا که خدا می‌فرماید: «لاً تَذرکُةٌ لباز وَمُو یذرک الأَبُضار وَمُو 
لیف الْحْبیرٌ» و اين بینایی‌ها با چشم‌ها نیست. بلکه چشم‌هایی 
است که در دل است. خدا نمی‌تواند مورد توهمات واقع شود و نمی‌توان 
کیفیت او را درک کرد. 


و نیز از وی: جبریون به این سخن خدای تبارک و تعالی: «ولَو شاء ال 
ما آشرَکوا» استدلال می‌کنند که ما همه کارها را با مشیت خدا انجام 
می‌دهیم و دخالتی در آن نداریم» در حالی که ایه به آن معنا است که 
اگر خدا بخواهدء تمامی مردم را معصوم قرار دهد به طوری که کسی او 
را معصیت نکند. این کار را انجام می‌دهد. اما او به آنان امر و نهی کرد 
و نعمت‌هایی را ارزانی داشت که کاستی‌ها و نواقص آنان را مرتفع سازد 


و این همان حجت خدا بر آنان است (یعنی استطاعت). تا سزاوار ثواب 
و عقاب باشند» و تا آن‌چه را خدا از تفضل (لطف)» آمرزش رحمت 
بخ مک مه و گذرٌ گغن ۱ ت» باور کنند. 


العلل: ابو عبد الرحمن می‌گوید: به امام جعفر صادق علیه الشلام گفتم: 
چه بسا غمگین شوم حال آن‌که در خاندان و مال و فرزندنم آسیبی 
نبینم و بسا شاد شوم هیچ علت و سببی برای آن نیابم. فرمود: 
هیچکسی نیست جز با او فرشته يا شیطانی است. و شادیش به سیب 
نزدیکی فرشته به اوست و غمش به سبب نزدیکی شیطان است. و این 
است سخن خداوند تبارک و تعالی که می‌فرماید: « شیطان شما را از 
تهیدستی بیم می‌دهد و شما را به زشتی وامی دارد و آلی] خداوند از 
جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش می‌دهد. و خداوند گشایشگر 
داناست». 


و در تفسیر ثعلبی هم‌چنین در حدیث مرفوعی از سهل بن شعد. آمده 
است که: رسول الله صلی الله علیه و آله در خواب دید بنی امیه مانند 
بوزینکان از منبر او بالا و پایین می‌روند؛ این خواب او را غمکین کرد و 
دیگر تا زمانی که از دنیا رفت» خوشحال و خندان دیده نشد؛ و این آیه 
نازل شد. 


شیخ در کتاب امالی» از گروهی» از ابو مفضل از علی بن محمد بن حسن 
بن کاس قاضی تخعی در شهر رمله» از جذش سلیم بن ابراهیم بن 


عبید محاربی» از نصر بن مزاحم منقری. از ابراهیم بن زبرقان» از ابو 
خالد» از زید بن علی» از پدرش علیه السلام روایت کرده که درباره آیه 
«وَلَقَذ کرّمتا بنی آدَمْ» فرمود: بعنی بنی آدم را بر همه مخلوقات فضیلت 
9 برتری ری «وخملتاهم فی ابر وَالْبَخر» یعنی ثر 9 خشک 
«ور ررفتّاهم من الطْیبات» یعنی همه میوه‌های پاک و نیکو «وفْضلتَاهم» 
فرمود: هیچ حیوان و پرنده ای برای خوردن و نوشیدن دست به دهان 
نمی‌برد» به جز آدمی که غذایش را با دست خود در دهان خویش 
می‌گذارد و اين» نشان از فضیلت یافتگی او دارد. 


و نیز او از جماعتی از ابو مفضل. از عبد الله بن محمد بن عبد العزیز 
بغوی از بحیی بن عبد الحمید حمانی» از حجاج بن تمیم» از میمون بن 
مهران» از ابن عباس- که رحمت خدا بر او باد- درباره آیه «وَلَقَذْ کرَفتا 
بنی دم َحفَلناهُم فی الْبَرٌ وَالْبَخْر وَرَرَفْتَاهم من الطْیبّات وَفْضْلْتَاهُمْ 
علی کثیر مر ق حلفا تساه کمته اس هر حیوان و مخلوقی با 


دهانش غذا می‌خورد به جز انسان‌که با دستش غذا می‌خورد. 


عیاشی از جاب از امام محمد باقر علیه السلام درباره آیه: «َفْضْلْتَاهُمْ 
علی کثیر مَمَّنْ مَمَنْ خلَقَنّا تفضیا» روایت کرده که فرمود: همه مخلوقات 
واژگون خلق شده‌اند» به جز انسآن‌که ایستاده و قائم و سرایا خلق شده 


است. 


محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام یا امام محمد باقر علیه 
السلام روایت کرده است که از امام درباره آیه: «یوم تذغو کل آتاس 
باقامهمْ» پرسیدم» فرمود: منظور از امام کسی است که در دنیا به او 
اقتدا کرده‌اند. خورشید و ماه را می‌آورند و به همراه هر کس که آن دو را 
پرستیده در جهنم میاندازند. 


از ابو بصیر روایت شده است که از امام صادق علیه السلام درباره کلام 
امیر المو‌منین علیه السلام پرسیدم که فرمود: اسلام غریبانه آغاز شده 
و دوباره غریب خواهد شد. همان گونه که بوده خوش به حال غرباء. 
فرمود: ای ابا محمد! داعی و [قائم ما دین جدیدی می‌آورد. آن گونه که 
پیامبر خدا صلی ال علیه و آله آورد» من پای امام را گرفته و گفتم: 
شهادت می‌دهم شما امام من هستید. فرمود: خداوند قطعاً هر کس را 
با امام و رهبرش فرا می‌خواند. خورشید پرستان را با خورشید. ماه 
پرستان را با ماه آتش پرستان را با آتش» و سنگ و بت پرستان را با 
بت‌های‌شان. 


بوسف قطان در تفسیر خود از شعبه, از قتاده؛ از سعید بن جبیر» از 
این عیاس روایت کرده است که در تفسیر آیه: «یوم تذْعو کل آتاس 
باقامهم» گفته است: وقتی روز قبامت فرا رسد خداوند آن امامان هادی 
و روشنگران تاریکی‌ها و اسوه‌های پرهیزکاری و تقواء امیر المومنین» 
حسن و حسین را می‌آورد و سپس به آن‌ها گفته می‌شود: شما و 
شیعیانتان از پل صراط بگذرید و بی‌حساب وارد بهشت شوید» سپس 
امامان و رهبران فسق و پلیدی را- که به خدا سوگند! - یزید یکی از 


آن‌هاست» می‌آورند و به او گفنه می‌شود: دست بارانت را بگیر و 
بی‌حساب به جهنم بروید. 


ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبد اللّه» از احمد بن محقد بن عیسی, 
از حسن بن محبوب. از علاء بن ززین» از محمد بن مسلم. از امام محمد 
باقر علیه السلام روایت کرده است که درباره آیه: «وِمَن کان فی هذه 
َغْمی فهَّّ فی الَخرة آغمقی وََضل سَبیلّا» فرمود: منظور کسی است که 
آفرینش آسمان‌ها و زمین و گذر متوالی روز و شب و چرخش فلک و 
خورشید و ماه و نشانه‌های عجیب او را به وجود امری بزرگ‌تر از او 
راهنمایی نمی‌کند. «فهْوّ فی الاخرة أَغمَی واضل سبیلا». آن مرد نزد ابن 
عباس رفت و از او پرسید. ابن عباس گفت: دوست داشتم آن‌کس که 
به تو چنین چیزی را گفته خود. روبرو اين سوّال‌ها را از من می‌پرسید» 
پس تو نزد او برو و از او درباره عرش بیپرس, که خدا آن را از چه خلق 
کرده و چه زمانی خلق کرده و کم و کیف آن چگونه است؟ [آن مردا نزد 
پدرم بازگشت. پدرم پرسید: آیا او به سوال‌های تو درباره آیات پاسخ 
داد؟ عرض کرد: نه. پدرم فرمود: اما من با نور و علمی که اذعایی و 
مسروقه نیست به تو جواب می‌دهم؛ آیه: «وَمَن گان فی هَذه أَعْمَی فهُة 
فی الاَخْرة أغْمَی وَأَضلّ سبیلا» درباره او و پدرش نازل شده ولا یِنفْعْکُم 
نضجی ان رت آن آنضخ لَكُمٍ» [و اگر بخواهم شما رااندرز دهم در صورتی 
که خدا بخواهد شما را بیراه گذاردٌ درباره پدرش نازل شده و آیه بعد 
هم درباره پسرش و ما نازل شده است. و آن رباط و مرزبانی که به آن 
امر شده‌ایم. نبوده است. از نسل ما مرابط و مرزبان و نیز از نسل او 
مرابط وجود خواهد داشت. 


اما آن‌چه او از عرش پرسیده است که: خدا از چه چیز آن را خلق کرد؟ 
خداوند عرش را یک بخش از چهار بخشی قرار داده که پیشتر از عرش 
سه قسمت آن را خلق کرده بود. هوا و قلم و نوره پس عرش را از انواع 
نورهای مختلف و رنگارنگ آفرید: ازجمله نور سبز» لذا رنگ سبز عینیت 
یافت و زرد و سرخ و سفید و همه این رنگ‌ها به همین صورت مصداق 
و عینیت یافتند و به این رنگ درآمدند و نور سفید. نور الانوار است و 
نور روشنی روز از جمله آن نور است» پس عرش را هفتاد هزار طبقه 
گرداند» غلظت تمام طبقات آن یکسان و شبیه هم است و تا اسفل 
السافلین امتداد یافت» تمام این طبقات حمد و ثنای پروردگار را 
می‌گویند و با صداهای مختلف و زبان‌های گوناگون او را تقدیس 
می‌کنند» اگر به یکی از زبان‌ها گوش داده می‌شد و آن‌چه در زیر آن وجود 
دارد را می‌شنید. کوه‌ها و شهرها و قلعه‌ها خراب می‌شد و دریاها 
می‌شکافت و هرچه در زیر آن است هلاک می‌شد. عرش هشت رکن 
دارد» هر رکن آن را ملائکه ای حمل می‌کنند که تعداد آن‌ها را تنها خدا 
می‌داند» روز و شب خداوند را تسبیح می‌گویند و هرگز خسته نمی‌شوند 
و اگر آن‌چه که فوق آن قراردارد را احساس کند. حتی برای چشم بر هم 
زدنی در جایگاه خود باقی نمی‌ماند اما جبروت و کبریاء و عظمت و قدس 
و رحمت و علم که پس از آن دیگر چیزی به گفتار در نیاید» مانع از 
به راستی که آن سرگشته» بیهوده طمع ورزیده است. از ضلب او ودیعه 
ای است که برای آتش جهنم خلق شده است. گروهی که از دین خدا 
خارج می‌شوند و زمین از خون برخی از فرزندان (جوجه ها) آل محمد 
علیهم السلام رنگین می‌شود. این فرزندان در غیر زمان مناسب قیام 


می‌کنند و بی‌آن‌که به نضج و پختگی رسیده باشند. حق را طلب می‌کنند 
تا روزی که خدا میان ما خکم کند که خدا بهترین حکم کنندگان است. 


از امام صادق علیه السلام پرسیدم: بهترین زمان برای خواندن نماز 
صبح کدام است؟ فرمود: زمان طلوع فجر» خداوند باری تعالی فرموده 
است: «اِنّ قزآن الْفْجْرٍ کان مَشهُودّا» یعنی نماز صبحء ملائکه روز و 
ملائکه شب در این نماز حاضر می‌شوند و وقتی بنده ای نماز صبح را 
هنگام طلوع فجر بخواند دو بار برای او ثبت می‌شود. ملائکه شب و 
ملائکه روز برای او آن را ثبت می‌کنند. 


شیخ در کتاب مجالس. با سند خود از ریق روایت کرده است که امام 
صادق علیه السلام در تاریکی آخر شب نزدیک طلوع فجر حقیقی» در 
ابتدای طلوع آن قبل از آن‌که کاملاً گسترده شود نماز می‌خواند و 
می‌فرمود: «وَقَرَانَ الفْجْر ان قزان الفجْر کان مشهُودذا». در هنگام طلوع 
فجر ملائکه شب به آسمان می‌روند و ملائکه روز به پایین می‌آیند» من 
دوست دارم ملائکه شب و ملائکه روز نماز مرا بیینند و گواه بر آن باشند 
و نماز مغرب را هنگام غروب کامل خورشید قبل از ظهور ستاره‌ها 
می‌خواند. 


علی بن ابراهیم گفته است: منظور» نماز شب است و گفنه است: 
خواندن نماز در دل شب. نور و روشنایی روز قیامت خواهد بود. 


ابن بابویه با سند خود. از ابن عباس روایت کرده است: پیامبر خدا صلی 
له علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: ای علی! روز قیامت شیعیان 
تو همان رستگاران هستند؛ هر کس به یکی از آن‌ها توهین کند به تو 
توهین کرده و هر کس به تو توهین کند به من اهانت کرده و هر کس 
به من اهانت کند. خداوند تبارک و تعالی او را در آتش جهنم جاودانه 
می‌سازد و چه بد سرنوشتی است! ای علی! تو از من هستی و من از توء 
روح تو از روح من است و سرشت تو از طینت و سرشت من و شیعیان 
توه از باقیمانده گل ما آفریده شده‌اند» هر کس آن‌ها را دوست بدارد. 
ما را دوست داشته و هر کس با آن‌ها دشمنی کند. با ما دشمنی کرده و 
هر کس به آن‌ها کینه بورزد. با ما کینه توزی کرده و هر کس با آن‌ها 
دوستی بکند. با ما دوستی کرده است. ای علی! بی‌تردید. شیعیان تو 
هرچه نقص و گناه داشته باشند آمرزیده خواهد شد. ای علی! روز 
قیامت وقتی در مقام محمود بایستم» برای شیعیان تو شفاعت خواهم 
کرد؛ پس این بشارت را به آن‌ها بده. ای علی! شیعیان تو شیعه خدا 
هستند و پاران توء پاران و انصار خدا و دوستداران و اولیاء تو اولیاء خداء 
و حزب تو حزب خداست. ای علی! هر کس دوستی و ولایت تو را بپذیرد 
سعادتمند می‌شود و هر کس با تو دشمنی کند. بدبخت و شقی 
می‌گردد. ای علی! تو در بهشت صاحب گنج هستی و تو ذو القرنین 


از ابو هاشم روایت شده است: از امام صادق علیه السلام درباره علت 


جاودانگی در بهشت و جهنم پرسیدم. فرمود: اهل جهنم تنها به این 
علت در آتش جاودانه شدند که در دنیا نیت و قصدشان آن بود که اگر 


تا ابد در دنیا بمانند» امر خدا را نافرمانی کنند» و تنها دلیل جاودانگی 
اهل بهشت در بهشت آن است که قصد و نیت آن‌ها آن بود که اگر تا 
ابید در دنیا بمانند» خدا را اطاعت کنند؛ به خاطر نیت شان این دو گروه 
در آتش و يا نعمت و جنت جاودان می‌شوند. سپس این آیه را تلاوت 
فرمود: «قْل کُلَّ یغمَلْ علی شَاکلْتّه» و فرمود: بعنی براساس نیتش. 


ای عبد اللّه! آیا نمی‌بینی خداوند چگونه یکی را ثروتمند می‌کند اما 
صورتش را زشت می‌آفریند و چگونه صورت یکی را زیبا می‌آفریند» اما او 
را فقیر می‌کند؟ و چگونه یکی را شریف. اما فقیر می‌گرداند و دیگری را 
غنی اما پست می‌گرداند؟ و آن ثروتمند را نشاید که بگوید: باید زیبایی 
فلآن‌کس را به راحتی و رفاه خود بیفزایم؛ و زیبارو را نشاید که بگوید: 
باید مال فلانی را به زیبایی خود بیفزایم و نه آن شریف می‌تواند بگوید: 
باید مال فلانی را به شرفم بیفزایم و نه آن شخص دون می‌تواند بگوید: 
باید شرف فلانی را به مال خود بیفزایم» حکم از آن خداوند است هرگونه 
بخواهد تقسیم می‌کند و هرگونه بخواهد انجام می‌دهد. او در کارمایش 
حکیم است و در اعمالش سزاوار سپاس» و این خداوند است که 
می‌فرماید: «وقالوا لول رن مدا رن علی رجْلِ مَنّ امین عظیح» و 
خداوند می‌فرماید: «أَهم یقسفون رَحمَة الله» ای محمد! «نَحنْ قسفمتا 
بیتهّم مَعیشْتَهُم فی الحياة الدْْیا» و آما (وسایل) معاش آنان را در 
زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم] و ما مردمان را به هم‌دیگر محتاج 
نمودیم» یکی را به مال دیگری محتاج کردیم و آن را به کالای دیگری و با 
به خدمت او می‌بینی قدرتمندترین پادشاهان و ثروتمندترین اغنیا باز 
به نوعی به فقرا محتاجند, یا به کالایی که فقیر می‌فروشد و یا به خدمتی 


که او توانش را دارد و کار ملک جز به آن خدمت سامان نمی‌یابد و يا آن 
فقیر گنجینه علم و حکمت است و پادشاه باید از علم او استفاده کند؛ 
پس این عالم فقیرء به ثروت پادشاه محتاج است و پادشاه. به علم 
واندیشه و معرفت اوء پادشاه نمی‌تواند بگوید: چرا علم و رآی او را به 
ملک و مال خود نیفزایم؟ و فقیر نمی‌تواند بگوید: چرا مال این پادشاه 
را به علم و انواع حکمت خود 0 ؟ پس خداوند می‌فرماید: 
«ورَفغتا بَضهُم فوّق بَعض دَرَجَاِ لیتَخْذ بَغضهّم بِغضا شخْریا» آو برخی 
ازااای راز رات تالا از تحص دک فرار دادهای تا سصی 
از آن‌ها بعضی (دیگر) را در خدمت گیرندا پس فرموده است: ای محمد! 
به آن‌ها بگو: «وَرَحمَت ریک خیر مَمّا یِجْمَغُونَ» [و رحمت پروردگار تو از 
آن‌چه آنان میاندوزند بهتر است] رحمت خدا از مال دنیا که این‌ها جمع 


پس پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: اما اين که می‌گویی: ما به تو 
ایمان نمی‌آوریم» مگر اين که زمین را بشکافی و برای ما چشمه جاری 
کنی و الی آخر آن‌چه گفتی» در اصل تو به محمد صلی اللّه علیه و آله 
پیامبر خدا چند پیشنهاد دادی» که اگر یکی را پیامبر برایت انجام دهد 
دلیل پیامبریش نخواهد بود و رسول خدا ابا دارد از این که جهل جاهلان 
را مغتنم بشمارد و دلیل و حجتی برایشان بیاورد که در اصل برهان 
نیست. و دیگری را اگر پیامبر انجام دهد تو هلاک می‌شوی حال آن‌که 
پیامبر حجت و دلیل می‌آورد تا بندگان خدا ایمان بیاورند نه اين که آن‌ها 
را با آن هلاک کند. تو هلاکت خود را پیشنهاد دادی» اما خداوند نسبت 
به بندگانش ارحم الراحمین است و مصلحت آن‌ها را بهتر از خودشان 


می‌داند و عالم‌تر از ان است که آن‌ها را مطابق پیشنهاد خودشان هلاک 
کند و ازجمله پیشنهادهای تو هم» امر محال و غیرممکنی است که وقوع 
آن اصلا جایز و صحیح نیست و پیامبر پروردگار جهانیان تو را از آن آگاه 
می‌کند و راه عذر و بهانه را بر روی تو می‌بندد راه مخالفت تو را تنگ و 
باریک می‌گرداند و با حجت‌ها و برهان‌های الهی» تو را وادار به تصدیق 
خود می‌نماید. تا تو هیچ مفرٌ و گریزی از آن نداشته باشی و از آن جمله 
این که خودت اعتراف کردی که ثئو دشمن و معاند و سرکش هستی» 
حجتی را قبول نمی‌کنی و به برهانی گوش نمی‌دهی و هر کس اینگونه 
باشد. دوای او تنها عذاب خداوند است که از اسمانش نازل شود با در 
جهنمش گریبان آن‌ها را بگیرد یا با شمشیر اولیای خدا به آن دچار شود. 


ابو جهل گفت: ای محمد! در این‌جا مسئله ای هست. آیا تو نگفتی قوم 
موسی با صاعقه ای سوخته. زیرا از موسی خواسته بودند آشکارا خدا را 
به آن‌ها نشان دهند؟ فرمود: آری» گفت: اگر تو پیامبر بودی» ما هم 
اکنون سوخته بودیم» چون آن‌چه از تو خواستیم به مراتب سخت‌تر از 
خواسته قوم موسی است؛ زیرا آن‌ها گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان 
بده و ما گفتیم: به شرطی به تو ایمان می‌آوریم که خدا و ملائکه را نزد 
ما بیاوری تا آن‌ها را ببینیم. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای ابو 
جهل! آيا تو قصه ابراهیم خلیل علیه السلام را نشنیده ای وقتی به 
ملکوت اسمان برده شد؟ هم‌چنان‌که خداوند فرمود: «وگذلک نر ی 
ابزاهیم مَتَکُوتَ السْمَاوّاتِ وّالأض وَلِیکُون من الْمُوقنین» خداوند وقتی 
او را به آسمان برد چنان قدرت بینایی او را قوی کرد که چون به زمین 
نگاه کرد پنهان و پیدای آن را به وضوح می‌دید او مرد و زنی را دید که 


در حال انجام گناه بودند» دعا کرد که خدا آن دو را هلاک کند و خدا 
دعایش را اجابت کرد و سپس دو نفر دیگر را دید» و دعا کرد که هلاک 
شوند. آن دو هم هلاک شدند. پس دو نفر دیگر را دید. خواست نفرین 
کند که خدا به او وحی کرد: ای ابراهیم! دست نگه دار و بندگان و 
کنیزان مرا نفرین نکن» که من خداوند آمرزنده و مهربان» جبّار و صبور 
هستم» گناه بندگانم ضرری به من نمی‌رساند هم‌چنان‌که طاعت و 
فرمانبری آن‌ها نفعی برای من ندارد و من همانند تو با خشم و انتقام 
گرفتن از بندگان» آن‌ها را اداره نمی‌کنم؛ دست از نفرین بندگان و کنیزان 
من بردار چون تو تنها بنده ای بیم دهنده هستی» شریک من در 
مملکتم نیستی» و بر من و بندگانم» سلطه ای نداری» معامله من و 
بندگانم به سه صورت است: با توبه می‌کنند و به سوی من باز می‌گردند 
و من هم توبه آن‌ها را پذیرفته گناهان آن‌ها را می‌بخشم و عیب آن‌ها 
را می‌پوشانم» يا این که چون می‌دانم از نسل و ذزیه آن‌ها مومنانی متولد 
خواهند شد. عذابم را از آن‌ها بازمی دارم و با پدران کافر مدارا می‌کنم و 
با مادران کافر» صبر و حوصله می‌کنم. و تا زمانی که اين موّمنان از صلب 
آن‌ها خارج شوند. عذابم را از آن‌ها برمی دارم» پس بعد از آن‌که امر و 
اراده من محقق شد و آن مومنان از کنار این‌ها رفتند عذاب بر این‌ها 
نازل می‌شود و بلا و مصیبت من آن‌ها را احاطه می‌کند. در غیر اين دو 
صورت عذابی که برایشان مهیا کرده‌ام از عذابی که برایشان می‌خواهی 
بزرگ‌تر و سخت‌تر است که عذاب من برای بندگانم» برحسب جلال و 
کبریای من است. ای ابراهیم! بندگانم را به من بسپار که من از تو برای 
آن‌ها مهربان‌تر هستم. بندگانم را به من بسپار که من جبار. صبور 
داننده غیب‌ها و حکیم هستم. با علم خود آن‌ها را اداره می‌کنم و قضا 
و قدرم را میان آن‌ها جاری می‌سازم. سپس پیامبر صلی اللّه علیه و آله 


فرمود: ای ابو جهل! خداوند تنها به این دلیل عذاب را از تو دور کرده که 
می‌داند از صلب تو ذزیه پاک و طیب به دنیا می‌آید. منظورم پسرت 
عکُرمّه است. در امر مسلمانان وقایعی رخ می‌دهد که اگر اوامر خدا را در 
آن اطاعت کند» نزد خداوند. جلیل القدر و عظیم خواهد بود. وگرنه» 
عذاب الهی بر تو نازل می‌شد. همین‌طور سایر قریش که چنین سوالی 
دارند» بدانند تنها به این دلیل به آن‌ها مهلت و فرصت داده می‌شود که 
خداوند می‌داند بعضی از آن‌ها به محمد صلی الله علیه و آله ایمان 
خواهند آورد و به سعادت خواهند رسید و خداوند بر او بخل نمی‌ورزد و 
او را از این سعادت محروم نمی‌کند» و با گروهی هم» صاحب فرزندان 
موّمن خواهند شد و خداوند به خاطر سعادتمندی فرزند» به پدر مهلت 
می‌دهد و اگر چنین نبود» قطعاً عذاب الهی بر همه شما نازل شده بود؛ 
پس به آسمان بنگر» ابو جهل به آسمان نگریست. ناگهان دید درهای 
آسمان باز و گشوده است و آتش از آن فرود می‌آید» درست مقابل و 
بالای سر این گروه» و هر لحظه نزدیک‌تر می‌شود. چنان‌که آن‌ها گرمای 
آن را میان کتف‌هایشان احساس کردند زانوان ابو جهل و سایرین از 
شدت ترس به لرزه افتاد. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به آن‌ها فرمود: 
نترسید. خداوند با آن شما را هلاک نمی‌کند. بلکه تنها برای پند و عبرت 
شما آن را به شما نشان داد. پس دیدند از پشت سرشان نوری برآمد و 
با آتش روبه رو شد و آن را به بالا برد تا به آسمان بازگرداند همان گونه 
که از آن‌جا آمده بود. پس پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: بخشی از 
اين نورها ناشی از آن بود که خداوند می‌دانست که او پس از اين از 
میان شما کسانی را با ایمان به من سعادتمند خواهد کرد و بخشی دیگر 
از این انوار نسل پاکی است که از شما به دنیا خواهد آمد و اگر او خود 
ایمان نیاورد. نسل و ذزیه‌اش موّمن خواهند بود. 


علی بن ابراهیم از پدرش, از احمد بن تضر از عمرو بن شفر از جابر» 
از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: جبرثیل علیه 
السلام در کنار رسول خدا صلی الّه علیه و آله نشسته بود که نگاهی به 
آسمان‌انداخت و رنگش پرید و به رنگ زعفران شد و به رسول خدا پناه 
برد. پیامبر به آن‌جا که جبرئیل نگریسته بود نگاهی کرد چیزی را دید 
که بین شرق و غرب را پر کرده و به زمین می‌آید. آن قدر پایین آمد که 
به‌اندازه کمانی از زمین فاصله داشت. پس گفت: ای محمد! من از سوی 
خدا نزد تو فرستاده شده‌ام تا تو را مخیر سازم میان این که ملکی رسول 
بودن محبوب‌تر است برایت يا بنده ای رسول. پیامبر به جبرثیل که 
اکنون حال خود را باز یافته بود نگاه کرد» جبرئیل گفت: بگو: البته اين 
که بنده ای رسول باشم. آن فرشته. پای راستش را برداشت و در سینه 
آسمان دنیا گذاشت و بای چیش را در آسمان دوم گذاشت» سپس پای 
راست را برداشت و در آسمان سوم گذاشت و همین‌طور رفت تا به 
آسمان هفتم رسید. هر طبقه آسمان را با یک گام پیمود و هر چه بالاتر 
رفت» کوچک‌تر شد تا اين که همانند گنجشک شد. 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله به سوی جبرئیل علیه السلام برگشت و 
فرمود: تو را بسیار ترسان و آشفته دیدم» و هیچ‌چیز مرا بيشتر از تغییر 
رنگ تو نترساند. جبرئیل گفت: ای نبی خدا! مرا سرزنش نکن می‌دانی 
اين ملک که بود؟ فرمود: نه. گفت: این اسرافیل» حاجب پروردگار بود؛ 
از زمانی که خدا آسمان‌ها و زمین را آفریده است» هرگز از جایگاهش 
فرود نیامده بود. وقتی دیدم فرود می‌آید. ترسیدم که قیامت واقع شده 
باشد. و لذا آن ترس و رنگ پریدگی که دیدی به این علت بود؛ اما وقتی 


دیدم خداوند به خاطر تو او را فرستاده است. حال خود را باز یافتم. ایا 
ندیدی هرچه بالاتر می‌رفت کوچک‌تر می‌شد؛ زیرا هر چیزی که به خدا 
نزدیک شود. در اثر عظمت خدای تعالی کوچک می‌شود. این فرشته 
حاجب خداوند و نزدیک‌ترین مخلوق به خداوند است. و لوح که از 
یاقوت سرخ است در برابر دیدگان اوست. هرگاه خداوند وحی کند وحی 
بر آن لوح نقش می‌بندد و او در آن می‌نگرد پس آن را به ما می‌دهد و 
ما در آسمان‌ها و زمین آن را عملی می‌سازيم. این فرشته از همه 
مخلوقات به خدا نزدیک‌تر است و بین خدا و او» هفتاد حجاب از نور 
است و این فاصله را که قابل‌اندازه گیری نیست و نمی‌توان آن را توصیف 
کرد» می‌پیماید. و من از همه مخلوقات به او نزدیک ترم و میان من و او 
مسافت هزار سال وجود دارد. 


علی بن ابراهیم گفنه: اگر اموال و دارایی دنیا به دست مردم بود. از 
ترس فقر هیچ‌چیزی به دیگری نمی‌داد. «وَگان الانشان قَنورّا» بعنی 


ابن شهر آشوب از جابر و آتس روایت کرده است که: جماعتی از علی 
علیه السلام در نزد عمر عیب گرفتند. سلیمان گفت: ای عمر! آیا به یاد 
نمی‌آوری روزی را که ابوبکر و من و ابوذر نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم بودیم که برای ما شمله ای گسترد و هر کدام از ما را بر طرفی 
نشاند آن‌گاه دست علی را گرفت و او را در وسط نشاند. آن‌گاه گفت: 
برخیز ای ابوبکر و بر علی علیه السلام که امام و خلیفه مسلمین است. 
سلام کن. و این را به هر یک از ما نیز فرمود. سپس پیامبر صلی اللّه 


علیه و آله و سلم فرمود: برخیز ای علی! و بر این نور سلام کن؛ یعنی 
خورشید. امیرالمو‌منین علیه السلام گفتند: سلام بر تو ای آیت فروزان. 
در این هنگام قرص خورشید لرزید و در مقام پاسخ عرض کرد: سلام بر 
تو ای ولی خدا و جانشین فرستاده او. 


سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم دستش را به طرف آسمان 
برد و فرمود: خداوندا همانا تو به برادرم سلیمان, برگزیده خویش از 
سوی خود فرمان‌روایی و نیروی باد را عطا فرمودی که رفت آن یک ماه و 
بازگشت ان نیز به قدر یک ماه است. 


پروردگارا! آن را بفرست تا این‌ها را به سوی اصحاب کهف برد و آن‌گاه به 
ما امر قرمود که به اصحاب کهف سلام کنیم. علی علیه السلام فرمود: 
«ای باد! ما را بلند کن» به ناگاه ما در هوا بودیم و به آن‌اندازه که خدا 
اراده فرمود. در حرکت بودیم. آن‌گاه فرمود: «ای باد! ما را بر زمین قرار 
ده» که ما را در نزدیکی غار بر زمین نهاد. آن‌گاه هر یک از ما برخاست و 
سلام کرد ولی جوابی نشنید. آن‌گاه علی علیه السلام برخاست و فرمود: 
سلام بر شما ای اصحاب کهف؟! و شنیدیم: و بر تو سلام ای جانشین 
محمد. ما قومی هستیم که از عهد دقیانوس در این‌جا حبس شدیم. 
علی علیه السلام به آن‌ها فرمود: چرا جواب سلام این‌ها را ندادید. قوم 
گفتند: ما جوانانی هستیم که فقط جواب پیامبر يا جانشین پیامبر را 
می‌دهیم. و جواب سلام تو که جانشین خاتم پیامبران صلی اللّه علیه و 
آله و سلم هستی را می‌دهیم. سپس گفت: «بنشینید». و ما نیز 
و سپس گفت: «ای باد ما را بلند کن» که ناگاه خود را در هوا دیدیم نا 
آن‌جا که خدا اراده کرد. سپس گفت: ای باد ما را حمل کن. در حرکت 


بودیم و آن‌گاه فرمود: ای باد ما را فرود آور. و باد نیز چنین کرد. آن‌گاه 
امام علی علیه السلام پایش را بر زمین کوبید و چشمه آب از زمین 
جوشید و وضو گرفت و ما هم وضو گرفتیم و آن‌گاه فرمود: همه نماز پا 
بعضی از آن را همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اقامه خواهید 
کرد. پس فرمود: ای باد ما را حمل کن. سپس فرمود: ما را فرود آور. پس 
باد ما را فرود آورد که ناگاه خود را در مسجد پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
و سلم دیدیم در حالی که یک رکعت از نماز صبح را به جا آورده بود. 


انس گفت: علی علیه السلام آن‌گاه که بر منیر کوفه بود مرا گواه گرفت 
و من به مداهنه پرداختم. آن‌گاه فرمود: اگر پس از آن‌که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم به تو وصیت کرد از روی مداهنه» آن را 
کتمان کنی» خدا تو را دچار پیسی کند و حرارت و تشنگی در درون تو 
برانگیزد و تو را کور کند؛ که بلافاصله به پیسی و کوری مبتلا شدم و 
توان روزه گرفتن در ماه رمضان و غیر آن را از دست دادم. آن بساط 
(شمله) را اهالی هربوق به ایشان هدیه دادند. کهف نیز در سرزمین 
روم در منطقه ای به نام ارکدی و در قلمرو حکومت باهندق بود که امروزه 
نام شهری است. در خیر است که این کساء را خطی بن آشرف برادر 
کعب حاضر کرد. 


او وقتی که شرافت معجزات علی علیه السلام را به چشم دید اسلام 
آورد و پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم. او را «محمّد» نامید. 

در روایت دیگری از شاذان در «الفضائل» آمده است: در حدیثی مرفوع 
از سالم بن ابو جعد آمده است: در مجلس انس بن مالک در بصره 


حاضر شدم. در حالی که او سرگرم صحبت بود. مردی از قوم برای او به 
یا خاست و عرض کرد: ای باور رسول خدا! این نقطه‌های سیاه و سفیدی 


را که در تو می‌بینم چیست؟ زیرا پدرم از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم برایم روایت کرد که فرمودند: برص و جذام را خداوند متعال 
به جان هیچ موّمنی نمیاندازد. گفت: در اين هنگام انس بن مالک 
سرش را به زیرانداخت و چشمانش پر از اشک شد. سپس سرش را بالا 
برد و گفت: دعای بنده صالح علی بن ابو طالب علیه السلام در من موّثر 
واقع شد. 

گفت: در این هنگام مردم از پیرامون او برخاستند و قصد او را کردند و 
گفتند: ای انس! برای ما بگو که سبب آن چیست؟ به آن‌ها گفت: 
نسبت به این نکته بی‌اعتنا شوید. سپس به او گفتند: باید بگویی. 
گفت: در جایتان بنشینید و از من حدیثی بشنوید که آن علت نفرین 
علی علیه السلام بود. بدانید که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم به 
علی علیه السلام قالیچه ای از مو بخشید که متعلق به یکی از مناطق 
شرق بود که به آن هندق می‌گویند. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم مرا به سوی ابوبکر و عمر و عثمان 
و طلحه و زبیر و سعد و سعیر و عبدالرحمان بن عوف زهری» فرستاد. 
آن‌ها را به محضر پیامبر آوردم در حالی که پسر عمویش علی بن ابو 
طالب علیه السلام در محضر ایشان بود. وی به من فرمود: ای انس! 
فرش را بگستران و بنشین تا این که من را از چیزهایی که آن‌ها 
می‌گویند باخبر سازی. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! 
بگو: ای باد ما را بلند کن. گفت: امام علی علیه السلام فرمود: ای باد ما 
را بلند کن. که ناگهان خود را در هوا دیدیم. آن‌گاه گفت: به برکت 
خداوند حرکت کنید. گفت: تا آن‌جا که خدا خواست حرکت کردیم. 
سپس فرمودند: ای باد! ما را پایین آور. و باد هم ما را پایین آورد. گفت: 


آیا می‌دانید شما کجایید؟ گفتیم: خدا و رسولش صلی اللّه علیه و آله و 
سلم و علی علیه السلام بهتر می‌دانند. گفت: این‌ها اصحاب کهف و 
رقیم هسنند. کسانی که از آیات شگفت خدا بودند. برخیزید ای باران 
پیامبر خدا! تا بر آن‌ها سلام کنیم در اين هنگام ابوبکر و عمر گفتند: 
سلام بر شما ای اصحاب کهف و رقیم. گفت: احدی جواب آن دو را نداد. 
گفت: طلحه و زبیر برخاستند و گفتند: سلام بر شما ای اصحاب کهف 
و رقیم. احدی جواب آن‌ها را نداد انس گفت: سپس من و عبدالرحمان 
بن عوف برخاستیم و من عرض کردم: من انس خادم رسول خدا هستم. 
سلام بر شما ای اصحاب کهف و رقیم. اما هیج‌کس جوابمان را نداد. 

انس گفت: در این هنگام امام علی علیه السلام برخاست و گفت: سلام 
بر شما ای اصحاب کهف و رقیم که از آیات شگفت خدا بوده‌اید. جواب 
دادند: سلام و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد ای جانشین رسول خد!! 
امام فرمود: ای اصحاب کهف. چرا جواب سلام یاران پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله و سلم را ندادید؟ گفتند: ای جانشین رسول خدا! ما جوانانی 
هستیم که به پروردگارشان ایمان آوردند و خداوند بر هدایتشان افزود. 
و بر ما اجازه ای نیست جز این که بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
یا وصی پیامبر علیه السلام سلام کنیم. و تو وصی خاتم پیامبران هستی 
و تو سرور اوصیایی. سپس گفت: شنیدید. ای باران رسول خدا؟ گفتیم: 
آری ای امیر موّمنین. سپس فرمود: جاهایتان را بگیرید. و در 
مکان‌هایتان بنشینید. گفت: ما نیز در جای خود نشستیم. سپس امام 
فرمود: ای باد! ما را بلند کن و باد ما را بلند کرد تا آن‌جا که خدا خواست 
حرکت کردیم تا این که خورشید غروب کرد. سپس گفت: ای باد! ما را 
پایین آور. ناگهان ما در سرزمینی هم‌چون زعفران فرود آمدیم که هیچ 
صخره ای و انسانی در آن نبود و گیاهانش قیصوم و شیح بود و در آن 


آب یافت نمی‌شد. عرض کردیم: ای امیر مومنین نزدیک نماز است و 
آبی نداریم که با آن وضو بگيريم. امام برخاست. به نقطه ای از آن 
منطقه رفت و پایش را بر زمین کوبید» و چشمه آبی گوارا جوشید. آن‌گاه 
فرمود: برگیرید آن‌چه را که طلب کردید و اگر درخواست شما نبود» قطعاً 
جبرییل از آاب بهشت بر ما می‌آورد. 

گفت: با آن آب وضو ساختیم و نماز گزاردیم و علی علیه السلام تا نیمه 
شب به نماز ایستاد و آن‌گاه فرمود: در جاهایتان بنشینید. تمام نماز یا 
نیمه آن را همراه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم خواهید خواند. 
سپس فرمود: ای باد» ما را حمل کن. که ناگاه خود را در آسمان دیدیم. 
سپس تا آن‌جا که خدا خواست در حرکت بودیم و ناگاه خود را در مسجد 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم دیدم» در حالی که پیامبر یک 
رکعت از نماز صبح را گزارده بود و آن‌گاه یک رکعت باقی مانده را به جا 
آوردیم. سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم رو به سوی ما 
نمود به من فرمود: ای انس! برایم تعریف می‌کنی يا برایت تعریف کنم؟ 
گفتم: از زبان شما شنیدن گواراتر است ای رسول خدا. پیامبر شروع 
کرد به تعریف کردن» گویی همراه ما بوده است. پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم فرمودند: ای انس! آیا به پسر عمویم آن‌گاه که از تو گواهی 
بخواهد. گواهی می‌دهی؟ عرض کردم: آری» ای رسول خدا. انس گوید: 
هنگامی که ابوبکر عهده دار خلافت شد. علی علیه السلام به سوی من 
آمد در حالی که من کنار ابوبکر حاضر بودم و مردم هم پیرامونش بودند. 
علی علیه السلام به من فرمود: ای انس! آيا شهادت نمی‌دهی به 
فضیلت قالیچه و روز چشمه آب روان و چاه؟ 


به ایشان عرض کردم ای علی! من پیر و فراموشکار شده‌ام. امام علی 
به من فرمود: ای انس! بعد از آن‌که رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم به تو وصبت کرد» اگر از روی تملق و مداهنه» آن حادثه را کتمان 
می‌کنی» خدا صورت تو را به پیسی و درون تو را به گرمای عطش و 
چشمانت را به کوری مبتلا کند. پس هنوز از جایم برنخاسته بودم که 
به پیسی و کوری گرفتار آمدم و اکنون نه در رمضان و نه در ماه دیگر» 
نوان روزه گرفتن ندارم؛ زیرا هیچ غذایی در معده‌ام نمی‌ماند. انس بر 
این حالت ماند تا این که در بصره مرد. 


امام علی علیه السلام فرمود: هیچ نیرو و قوتی جز نیرو و قوت خداوند 
نیست. ای برادر بهودی! محبوب من محفد صلی الثه علیه و آله و سلم 
برایم روایت کرد که در سرزمین روم» شهری بود به نام افسوس که 
پادشاهی صالح داشت. آن پادشاه درگذشت و در کار ایشان آشوب و در 
گفتارشان اختلاف یدید آمد. پادشاهی از پادشاهان فارس به نام 
5قیوس با صد هزار نیرو یورش آورد تا اين که وارد شهر افسوس شده 
و آن‌جا را دار الحکومه خود برگزید. کاخی در آن‌جا بنا کرد که طول و عرض 
آن یک فرسخ بود و در آن کاخ» جایگاهی برای جلوس ساخت با طول و 
عرض هزار ذرع که از جنس شيشه شفاف بود. چهار هزار ستون طل! در 
این‌جایگاه برافراشت و هزار چراغ از طلا با زنجیرهایی از لجین در آن 
آویخت که با بهترین رنگ‌ها پوشیده شده بود. 

در جانب شرقی مجلس» هشتاد دریچه و در جانب غربی آن نیز هشتاد 
دریچه قرار داد. چون خورشید طلوع می‌کرد» نور آن در مجلس می‌تابید 
تا آن زمان‌که خورشید به خاموشی می‌گرایید. تختی زرین با پایه‌هایی از 


نقره جواهر افشان در کاخ قرار داد. بر بلندای آن بالشت‌ها گذاشت. در 
طرف راست تخت هشتاد صندلی زرین با زبرجد سبز مرصع قرار داد و 
فرماندهانش را بر آن‌ها می‌نشاند و در طرف چپ تخت هشتاد صندلی 
نقره با پاقوت سرخ مرصع قرار داد که رومی‌ها را بر آن‌ها می‌نشاند. آن‌گاه 
از تخت بالا می‌رفت و تاج بر سر می‌نهاد. 


سپس فرمود: بهودی از جا برخاست و کفت: ای امبرالمو‌منین! جنس 
آن تاج از چه بود؟ فرمود: لا حول و لاقوة (ل! بالله العلی العظیم. تاج او 
از طلای مشیّک هفت کوش بود. بر هر گوشه آن» مرواریدی سپید بود 
که هم‌چون نور چراغ در شب تاریک می‌درخشید. پادشاه. پنجاه نوجوان 
از فرزندان رومی‌ها را به خدمت گرفته و گوشواره‌هایی از دیباج سرخ بر 
گوش آنان کرده و شلوارهایی از فرند سبز بر آنان پوشانده بود و بر سر 
آنان تاج نهاده و النگوها بر دستانشان آويخته و خلخال‌ها بر پایشان 
کرده و عصاهایی زرین به آن‌ها داده بود و به ایشان دستور می‌داد پشت 
سرش بایستند. او شش نوجوان از فرزندان عالمان را اختیار نموده و 
آنان ر به وزرات برگزیده بود. سه تن از ایشان ر در ناحیه راست و سه 
تن را در ناحیه چپ خویش می‌گماشت. بهودی گفت: نام آن سه تن که 
در راست او و آن سه تن که در چپ او بودند چه بود؟ علی علیه السلام 
فرمود: آن‌ها که در راست او بودند به نام‌های تملیخاء. مکسلینا و 
محسمینا و آن‌ها که در چپ او بودند مرطوس کنیظوس و ساربیوس 
یود که در تمام امور خویش از آنان مشورت می‌خواست. 

آن‌گاه فرمود: هر روز در صحن خانه‌اش جلوس می‌کرد. فرماندهان در 
طرف راست و رومی‌ها در طرف چپ او بودند فرمود: سه تن از غلامان‌که 
در دست یکی جامی زرین پر از قشک ساییده و در دست دیگری جامی 


نقره فام از گلاب و در دست دیگری پرنده ای سیید و سرخ منقار بود. 
پادشاه چون به پرنده نگاه می‌کرد سوتی برمی آورد و پرنده پرواز می‌کرد 
تا بر لب جام گلاب فرود می‌آمد و در گلاب فرو می‌غلتید و با پر و بال 
خود را با کلاب میاندود. آن‌گاه پادشاه سوت می‌کشید و پرنده بال می‌زد 
تا بر جام قشک فرود می‌آمد و در آن فرو می‌غلتید و پر و بال خود 
قشک‌اندود می‌کرد و آن‌گاه پادشاه برای بار سوم سوت می‌زد و پرنده بر 
سر پادشاه می‌نشست. پادشاه چون چنین دید به خود بالید و تکبر 
ورزید و اذعای خدایی کرد. 


سپس فرمود: این‌جا بود که جوانان بر پای تملیخا افتاده و آن را 
بوسیدند و گفتند: خدا به واسطه تو ما را از گمراهی به هدایت رهنمون 
ساخت. پس ما را فرمان ده فرمود: تملیخا جست و از باغ خود مقداری 
خرما چید و آن را به سه درهم فروخت و پول را در استین خود پنهان 
کرد. آن‌گاه. بر اسب‌هایشان سوار شده و از شهر بیرون شدند. وقتی 
سه منزل دور شدند. تملیخا گفت: ای برادران من! فرمان‌روابی آخرت 
فرا رسیده و فرمان‌روایی دنیا به سر آمده و کار آن یکسره شده است. 
از اسبان پایین آیید و بر پاهای خود راه روید. امید است که خداوند در 
کارتان فرج و گشایشی کند. آنان نیز از اسب‌هایشان پیاده شده و آن 
روز. هفت فرسخ پیاده روی کردند. به طوری که پاهایشان از زخم. 
خونین شده بود. گفت: شبانی به پیشواز آنان آمد. ایشان گفتند: ای 
شبان! آیا شیر برای نوشیدن داری؟ آيا آب برای نوشیدن داری؟ شبان 
پاسخ داد: هر چه بخواهید در اختیار دارم. می‌بینم شما چهره تان 


چهره‌های دربار ملوکانه است. بقین دارم که از دربار دقیوس پادشاه 
گریخته‌اید؟ 
گفتند: ای شبان! ما را شایسته نیست که دروغ بگوییم؛ آیا اگر راستش 


را بگوییم. ما را امانی هست و این راستگویی می‌نواند ما را از تو نجات 
مه و 


گفت: آری. آن‌گاه ماجرای خود برای او حکایت کردند. پس شبان بر پای 
آنان افتاد در حالی که بوسه بر پای آنان می‌زد. او به آنان گفت: ای 
جماعت! آن‌چه در دل شماست. در دل من نیز هست. اما مرا فرصت 
دهید تا گوسفندان را به صاحبانش بازگردانم و به شما ملحق شوم. آنان 
نیز درنگ کردند تا اين که گوسفندان را به صاحبانش بازگرداند و با 
شتاب به سوی آنان آمد و سگی داشت که آن هم در پی او می‌آمد. 


دقیوس چون از مراسم عید بازگشت. از حال جوانان جویا شد. به او 
گفتند که آنان گریخته‌اند. پادشاه با هشتاد هزار سواره در پی آنان به 
راه افتاد و رفت تا به بلندای کوه رسید و به سمت غار سرازیر شد. وقتی 
نگاه پادشاه به آنان افتاد که خوابیده‌اند» گفت: اگر من هم می‌خواستم 
آنان را کیفر کنم» کیفر من بیش از آن نبود که آنان» خویشتن را کیفر 
کرده‌اند. پس یادشاه دستور داد که بثایان را احضار کنند. چون بنایان 
آمدندء پادشاه در غار را با سنگ و آهک مسدود کرد و به همراهانش 
گفت: به آنان بگویید» اگر راست می‌گویند از خدایشان بخواهند که 
ایشان را از این وضع نجات بخشد و از این مکان بیرون آورد. 


آن‌گاه علی علیه السلام فرمود: ای برادر بهودی! آنان سیصد و نه سال 
در آن‌جا ماندند و آن زمان‌که خدا خواست آنان را زنده کند» اسرافیل را 
امر کرد که روح در آنان بدمد. امام علیه السلام فرمود: پس اسرافیل 
چنین کرد و آنان از خواب برخاستند. وقتی خورشید تابید. به یک‌دیگر 
گفتند: امشب از پرستش خدای آسمان‌ها غافل ماندیم. چون 
برخاستند. دیدند چشمه. بی‌آب است و درختان خشک شده‌اند. 


به یک‌دیگر گفتند: کار ما شگفت کاری است؛ چنان جشمه برآبی» یک 
شبه بی‌آب گشنه و چنان درختانی» بک شبه خشک شده‌اند. 


سپس فرمود: وقتی گرسنه شدند. گفتند: یکی را با پول به شهر 
بفرستید تا جستجو کند و بهترین غذا را تهیه کند و بیاورد و مواظب 
باشد تا مبادا کسی متوجه حضورتان شود. تملیخا گفت: هیج‌کس جز 
من برای این کار به شهر نمی‌رود. ولی تو ای شبان» لباست را به من 
بده. فرمود: چوپان لباسش را به او داد و او به شهر رفت و متوجه شد 
جاهایی را می‌بیند که برایش ناشناخته است و راه‌هایی را می‌بیند که 
برای او ناشناس به نظر می‌رسد. تا اين که به دروازه شهر رسید و ناگاه 
پرچمی سبز دید که بر آن نوشته « اله الا اللّه و عیسی رسول اللّه و 
روحه». علی علیه السلام فرمود: همواره به پرچم نگاه می‌کرد و دست بر 
چشمانش می‌کشید و می‌گفت: گویا در خوابم. آن‌گاه به شهر وارد شد 
تا اين که به بازار رسید و به مردی نانوا برخورد. گفت: ای نانوا! نام این 
شهر شما چیست؟ گفت: افسوس. گفت: نام پادشاه تان چیست؟ 
گفت: عبدالرحمن. گفت: ای آقا! مرا تکان ده. گویی در خواب هستم. 
نانوا گفت: آیا مرا تمسخر می‌کنی؟ مگر می‌شود در خواب باشی و حال 


آن‌که سخن می‌گویی؟ تملیخا به نانوا گفت: با اين پول» غذایی به من 
ده. گفت: نانوا از نقش درهم و بزرگی حجم آن به شگفت آمد. 


سپس فرمود: بهودی از جای خود جهید و گفت: ای علی! وزن هر درهم 
چقدر بود؟ علی علیه السلام فرمود: ای برادر بهودی! وزن هر درهم ده 
و دو سوم درهم بود. فرمود: نانوا به او گفت: ای آقا! مگر تو به گنجی 
دست يافته ای؟ تملیخا گفت: این بهای خرمایی است که سه روز پیش 
فروخته و از شهر بیرون رفته و مردم را ترک گفته‌ام تا دقیوس پادشاه 
را پرستش کنند. نانوا به خشم آمد و گفت: مقداری از اين را به من بده 
و خود را خلاص کن. آیا تو از مردی می‌گسار سخن می‌گویی که اذعای 
خدایی می‌کرد و بیش از سیصد سال است که مرده است؟ فرمود: 
نملیخا از آن‌جا تکان نخورد تا اين که نانوا او را به نزد پادشاه برد. 
پادشاه پرسید: کار این جوان چیست؟ نانوا گفت: این مرد. گنجی به 
دست آورده است. پادشاه به تملیخا گفت: ای جوان! بیم به خود راه 
مده که پیامبرمان عیسی بن مریم علیه السلام ما را امر فرموده که بیش 
از یک پنجم از گنج‌ها را نگیریم. یک پنجم آن را بده و به سلامت بازگرد. 
تملیخا گفت: جناب پادشاه! در کار من بنگرید» من گنجی به دست 
نیاورده‌ام. من از اهالی این شهر هستم. پادشاه به او گفت: تو از اهالی 
این شهر هستی؟ گفت: آری. گفت: ایا از اهالی این شهر کسی را 
می‌شناسی؟ گفت: آری» گفت: نامش چیست؟ تملیخا حدود هزار نفر را 
نام برد که هیچ یک برای پادشاه شناخته شده نبود. گفت: نام تو 
چیست؟ گفت: نام من تملیخا است. گفت: این نام‌ها دیگر چجیست؟ 
گفت: نام‌های مردم زمان ماست. 


گفت: آيا خانه ای در اين شهر داری؟ گفت: آری» جناب پادشاه. بر مرکب 
سوار شو و با من بیا (تا خانه‌ام را به تو نشان دهم). امام فرمود: مردم 
نیز با او همراه شده و به راه افتادند. تملیخا آنان را به بالاترین خانه 
شهر برد و گفت: این خانه. خانه من است. او در را کوبید و پیرمردی که 
از کهن سالی» ابروان وی چشمانش را پوشانده بود. در را باز کرد. گفت: 
چه کار دارید؟ یادشاه به او گفت: با امر شگفتی برخورده‌ایم. این جوان 
اذعا می‌کند این خانه برای اوست. پیرمرد گفت: تو کیستی؟ گفت: من 
تملیخا فرزند قسطنطین هستم. گفت: پیرمرد بر پاهای تملیخا افتاد در 
حالی که پای او را می‌بوسید و می‌گفت: به خدای کعبه او جِذٌ من است. 


آن‌گاه گفت: ای یادشاه! او یکی از همان شش نفری است که از دست 
دقیوس پادشاه گريختند. گفت: در اين‌جا بود که پادشاه از اسب خود 
فرود آمد و تملیخا را بر شانه خود سوار کرد و مردم شروع به بوسیدن 
دست و پای تملیخا کردند. پادشاه گفت: ای تملیخا! همرامانت چه 
کرده‌اند؟ تملیخا به او گفت که آنان در غارند. در آن زمان دو پادشاه در 
شهر بودند: پادشاهی مسلمان و پادشاهی نصرانی» که هر دو با 
همراهانشان بر مرکب سوار شدند و رفتند تا به نزدیکی غار رسیدند. 
تملیخا به آنان گفت: ای جماعت! بیم دارم که دوستان من صدای شم 
اسبان را بشنوند و گمان برند که دقیوس پادشاه در پی آنان آمده است. 
به من مهلت دهید تا بروم و آنان را خبر کنم. فرمود: مردم ایستادند و 
تملیخا آمد تا به غار وارد شد. چون نگاه شان به او افتاد او را در آغوش 
گرفته و گفتند: خدا را شکر که تو را از دست دقیوس نجات بخشید. 


تملیخا گفت: ما را با دقیوس چه کار؛ گمان می‌کنید چه مدت در غار 
بوده‌اید؟ 

گفتند: یک روز یا کمتر. تملیخا گفت: خیر. بلکه شما سیصد و نه سال 
در غار بوده‌اید. دقیوس از دنیا رفته و قرنی از پس قرنی دیگر گذشته 
است. خدای متعال حضرت مسیح عیسی بن مریم علیه السلام را به 
پیامبری فرستاده و خدا او را به سوی خویش بالا برده و اینک پادشاه به 
انفاق مردم به سوی ما آمده است. گفنند: ای تملیخا! آیا می‌خواهی ما 
را مایه آزمایش جهانیان کنی؟ تملیخا گفت: پس چه می‌خواهید؟ 
گفتند: خدا را بخوان و ما نیز به همراه تو او را می‌خوانیم که جان ما را 
بستاند و غذای شام ما را با خودش در بهشت قرار دهد. سپس امام 
علیه السلام فرمود: دستانشان را بالا بردند و عرضه داشتند: خداوندا! 
تو را به حق دینی که به ما داده ای سوگند می‌دهیم» فرمان ده که جان 
ما را بستانند. خدای متعال نیز فرمان داد تا جان ایشان را بستانند. 


و خدای متعال در غار را از دیدگان مردم پنهان کرد. در اين هنگام. آن 
دو پادشاه جلو آمدند. آنان هفت شبانه روز بر در غار می‌چرخیدند و دری 
نيافتند. پادشاه مسلمان گفت: آنان بر دین ما مردند. پس بر در غار 
مسجدی بنا می‌کنم. پادشاه نصرانی نیز گفت: نه. بلکه آنان بر دین ما 
مردند. بر در غار دیری به پا می‌دارم. پس دو پادشاه به جان هم افتاده 
و با یک‌دیگر جنگیدند تا اين که پادشاه مسلمان بر نصرانی چیره شد و 
مسجدی بر در غار بنا کرد. 

آن‌گاه علی علیه السلام فرمود: تو را به خدا قسم ای بهودی! آیا اين 
حکایت با آن‌چه در تورات آمده» موافق است. بهودی گفت: به خدا 
سوگند. نه یک حرف کم و نه یک حرف زیاد گفتی. من شهادت می‌دهم 


که خدا یکی است و محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم پیامبر خداست 
و تو ای امپر مومنان! به حقیقت» وصی فرستاده خدایی. 

ابن بابویه گفت: علی بن عبد اللّه وراق و محقد بن احمد سنانی و علی 
بن احمد بن محقّد عمران دقاق که خدا از او خشنود باد» برای ما روایت 
کرده و گفتند که ابو عباس احمد بن یحبی بن زکریا قطان از بکر بن 
عبد اللّه بن حبیب» از تمیم بن بهلول از پدرش. از جعفر بن سلیمان 
بصری. از عبد اللّه بن فضل هاشمی نقل کرده است که از امام جعفر 
صادق علیه السلام درباره آیه: «مّن بهد اللَةُ فََةٍ الْمْهْتدی وِمَن یضین 
فن تج له وّلیا مَزشدّا» سئوال کردم و ایشان فرمود: خداوند متعال, 
ستمکاران را در روز قیامت از سرای کرامت خویش دور می‌گرداند و اهل 
ایمان و عمل صالح را به سوی بهشت رهنمون می‌سازد؛ همان‌طور که 
خداوند متعال فرمود: «و یضلٌ اللْهُ الظالمین و یفعل اللَةٌ ما بشاء» [و 
ستمگران را بی‌راه می‌گذارد و خدا هر چه بخواهد انجام می‌دهد]. و نیز 


رش و ۰ 


خداوند متعال فرمود: «اِنّ الذین امنوا و عملوا الصالحاتِ بهدیهم رد 
بایمانهم ثجری من تحتهم الأنهاژ فی جثّاتِ النَعیم» [کسانی که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده‌اند» پروردگارشان به پاس ایمانشان آنان را 
هدایت می‌کند به باغ‌های (پرناز و) نعمت. که از زیر (پای) آنان نهرها 
روان خواهد بودا]. 


سپس فرمود: هان‌که من دو چیز را در میان شما بر جای می‌گذارم که 
اگر به آن‌ها چنگ زنید هرگز گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا و عترت من 
اهل بیتم. که خداوند مهریان خبیر مرا آگاه فرموده که این دو از یک‌دیگر 
جدا نمی‌شوند تا این‌که در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند, آگاه باشید 


که هر کس به آن دو چنگ زند نجات یاید و آن‌که از در مخالفت با آن 
دو در آمد» هلاک گردد. آیا ابلاغ کردم؟ گفتند: آری؛ فرمود: خداوندا؛ تو 
خود گواه باش! سپس فرمود: بدانید که از میان شما مردانی در کنار 
حوض بر من وارد خواهند شد. لیکن از نزدیک شدن به من بازداشته 
می‌شوند پس خواهم گفت: پروردگاراء اینان صحابه من هستند!؟ پس 
گفته خواهد شد: يا محقد. اینان پس از تو بدعت گذاری کردند و سنئّت 
تو را تغییر دادند. پس می‌گویم: از رحمت خدا به دور باشند! از رحمت 
خدا به دور باشند! 


امالی طوسی: ابن عباس گوید: در محضر پیامبر ضلی اللّه علیه و آله 
نشسته بودیم که جبرثیل امین در حالی که جامی از بلور سرخ پر از 
قشک و عنبر در دست داشت. بر ایشان نازل گردید. در کنار پیامبر 
ضلی اللّه علیه و آله» علی بن ابی طالب و دو فرزندش حسن و حسین 
علیهم السلام نشسته بودند؛ پس جبرئیل گفت: السلام علیک: 
خداوند تو را سلام فرستاده و این هدیه و تحیت را برای تو عطا کرده و 
فرموده که این تحیت و درود را به علی و دو فرزندش هدیه دهی؛ ابن 
عباس گوید: چون جام در کف رسول خدا صلی اللّه علیه و آله قرار گرفت؛ 
(جام) سه بار تهلیل ( اٍله لا اللْه) و سه بار تکبیر گفت: سپس با زبانی 
فصیح و رسا گفت: « بشم اللّه الرّحْمَن الرَحیم* طه* ما آنَلتّا علیک 
افْزءان لِتَشْقی». (به نام خداوند رحمتگر مهربان؛ طه» قرآن را بر تو نازل 
نکردیم تا به رنج افتی.) پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آن را بویید 
و به علی تعارف نمود. چون در دست علی قرار گرفت» گفت: « بشم الله 
لرْخْمَن الرّجیم*نَما ویک ال و وله و لین ءَامَثوا الَذِین یقیموت 


تلاو ِ_ 


الصَلوة و بوَئون الزکوة و هم زاکفون»» (به نام خداوند رحمتگر مهربان» 
ولی شماء تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند: 
همآن‌کسانی که نماز بریا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند.) پس 
کی یت ان ان لا سید و بسن عبت عدید. چون در دست 
حسن قرار گرفت گفت: «پشم له ه الرّخْمَن الرَجیم عم یتماءلون» غن 
الب العظیم. الّذی هم فیه مخْاتَلفُون»». (يه نام خداوند رحمتگر 
مهربان» درباره چه چیز از یک‌دیگر می‌پرسند؟ از آن خبر بزرگ. که درباره 
آن با هم اختلاف دارند.) پس حسن آن را بویید و به حسین تعارف 
نمود. چون در دست حسین علیه الشلام قرار گرفت» گفت: « پشم اللّه 
الرَخمن الزجیوٍ قلِ ۱ 


ی 
ت لا آرد 
اس 


لا آش[الْکم" علّیه جر المََدَةَ فی الْفْزبی و من 
یقترااف حسَتة زر نز 1 تة فیها خشتّا انّ ال عفورٌ شَکُورّ»» (به نام خداوند 
رحمتگر مهربان. بگو: «به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار 
نیستم» مگر دوستی درباره خویشاوندان.» و هر کس نیکی به جای آورد 
آو طاعتی‌اندوزد]ء برای او در ثواب آن خواهیم افزود. قطعاً خدا آمرزنده 
و قدرشناس است.) سپس به پیامبرضلی اللّه علیه و9 آله باز گردانده 
شد. پس گفت: « بشم اللّه الرّحْمَنِ الأحیم. اللَةْ تور السَماوات و 
الأرض». (یه نام خداوند رحمتگر مهربان» خدا نور آسمان‌ها و زمین 
است.) ابن عباس گوید: نمی‌دانم این‌جام از آن پس به قدرت خدای 
عزوجل به آسمان بالا رفت يا به زمین فرو رفت. 


پس علی علیه الشلام از نزد فاطمه علیها الشلام در حالی خارج گردید 
که به خداوند عزوجل حسن ظن و اعتماد داشت. پس دیناری قرض 
گرفت تا با آن چیزهایی برای خانواده‌اش تهیه کند که وضعشان بهبود 


یابد. پس در آن روز که بسیار گرم هم بود» مقداد بن اسود را در بین 
راه دید که گرمای خورشید از بالای سر و پایین؛ او را آزرده و کلافه کرده 
بود. چون علی علیه السلام وی را بدید از این وضعیت او آزرده خاطر 
شد و فرمود: ای مقداد» چه چیزی باعث گردیده در چنین ساعتی از 
خانه‌ات دور گردی؟ عرض کرد: با ابا الحسن. مرا به حال خودم واگذار و 
از حال و روزم چیزی مپرس. فرمود: ای برادر. من تا ندانم تو را چه 
می‌شود» نمی‌توانم به حال خود رهایت کنم. عرض کرد: با ابا الحسن از 
خدای عژوجل و از شما می‌خواهم که کاری به من نداشته باشید و در 
مورد حال و روزم کنجکاوی نکنید. فرمود: ای برادر» نمی‌توانی حالت را از 
من کتمان کنی. پس عرض کرد: یا ابا الحسن» حال که دست بر دار 
نیستی» سوگند به کسی که محقد را به نبوّت و تو را به وصایت مکزم 
داشته» چیزی جز گرسنگی مرا از خانه‌ام دور نساخته است. وقتی صدای 
گریه آنان را شنیدم. آرام و قرار از من گرفته شد. از اين رو آن‌ها را ترک 
کردم» در حالی که غمگین و درمانده شده‌ام. حال و روز و داستان من 
این است. پس اشک در چشمان علی علیه الشلام چنان از شدت گریه 
سرازیر گشت که محاسن وی را خیس نمود. سپس فرمود: سوگند به 
همان سوگندی که یاد کردی» علت ناراحتی من همانی است که تو را 
ناراحت کرده است. من یک دینار وام گرفته ام» پس آن را از من بگیر 
که من تو را بر خود مقذم می‌دارم. 


سپس فرمود: ای مردم» علی از من است و من از علی؛ از گل و طینت 
من آفریده شده است و امام مردم پس از من اوست که اختلافشان را 


در مورد سنتم تبیین می‌کند و او امیر مومنان» پیشوای دست و 


روسفیدان» یعسوب ایمان آورندگان» بهترین اوصیاء شوی سرور زنان 
جهان و پدر امامان هدایت یافته است. ای مردم» هر که علی را دوست 
بدارد. دوستش خواهم داشت و آن‌که علی را دشمن دارد دشمنش 
خواهم بود. و هرکس به علی پیوندد. به او می‌پیوندم و آن‌که از علی 
ببزد. از او بیژم» و هرکس بر علی جفا کند. با وی جفا کنم» و هر که 
دوستدار علی باشد. دوستدارش خواهم بود و آن‌که به عداوتش 
برخیزد. به عداوتش برخیزم؛ ای مردم» من شهر حکمت و دانش هستم 
و علی بن ابی طالب دروازه آن است و جز از راه دروازه به شهر در نیایند 
و آن‌که پندارد مرا دوست می‌دارد و با علی دشمنی می‌کند؛ دروغ 
می‌گوید؛ ای مردم» سوگند به آن‌که مرا به نبوّت برانگیخت و بر همه 
خلق برگزید. من علی را به امامت آأَمتم برنگزیدم مگر آن‌که خداوند در 
آسمان‌ها نامش را پرآوازه کرد و ولایتش را بر فرشتگان واجب نمود. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به همراه جمعی از صحابه به آن‌جا رفته 
و حمد و ثنای خدا را به جای آورده» سپس فرمود: ای مردم» همانا خدای 
تبارک و تعالی مرا با رسالتی نزد شما فرستاد که قادر به انجام آن نبودم 
مبادا که مرا تهمت زنید یا تکذیب نمایید. تا اين‌که آیه‌های وعید را یکی 
پس از دیگری نازل فرمود؛ از اين رو تکذیب من از جانب شما را آسان‌تر 
از پیگرد و مجازات از جانب خدای متعال یافتم. همانا خدای تبارک و 
تعالی مرا به معراج برد و آن گونه که بشنوم فرمود: ای محمد» محمود 
من هستم و محمّد توء نام تو را از نام خودم مشتق گردانیدم» پس هر 
کس با تو پیوند برقرار کند» با وی پیوند برقرار می‌کنم و هر که از تو 
ببرد. از وی می‌گسلم؛ به سوی بندگانم فرود آی و آنان را خبر ده از 


کرامتی که برای تو قایل هستم و این‌که من پیامبری بر نیانگیختم مگر 
این‌که برایش وزیری قرار دادم و تو فرستاده من هستی و وزیر تو علی 
است؛ سپس آن حضرت صلی الله علیه و آله دست علی بن ابی طالب 
علیه الشْلام را گرفته و آن را چنان بالا برد که مردم به وضوح سپیدی 
زیر بغل آن دو را که پیش از آن ندیده بودند» دیدند؛ سپس آن حضرت 
ضلی اللّه علیه و آله فرمود: ای مردم» همانا خداوند تبارک و تعالی مولای 
من است و من مولای مومنان» پس هر کس من مولای اویم» اینک علی 
مولای اوست. خداوندا دوستدارش را دوست بدار و با دشمن وی دشمن 
باش» و پاری کن آن‌که او را پاری کند و خوار و ذلیل بدار آن‌که خوارش 
کند. 

پس شکاکان و منافقان‌که دل‌هایشان بیمار و منحرف بود. گفتند: پناه 
می‌بریم به خداوند از سخنی که مشکوک به نظر می‌رسد و ما خرسند 
نیستیم که وزیر او علی باشد. این کار او (پیامبر) نشانه عصبیت است! 
پس سلمان. مقداد. ابوذر و عمار بن اسر که خداوند از آنان خشنود 
باد. گفتند: به خدا سوگند هنوز آن‌جا را ترک نکرده بودیم که آیه: «الیوم 
أَکْمَلْتْ لَكُم دِیتَکْم و آَتغاافث عَلَیکْم نغمتی و زضیث لَكُمْ اذاشلام دیتا». 
در سه جای قرآن به این مطلب اشاره شده است. (و لَقَذٌ جَعَلْنا فی 
الشماء بُرُوجاً و زیناها بلتاظرین و حفظناها من کل شیطان زجیم الا من 
اشتَرق السَفْع فاَنبَعَه شهابت مُبینْ)؛ «و به یقین, در آسمان برج‌هایی 
قرار دادیم و آن را برای بینندگان آراستیم؛ و آن را از هر شیطان رانده 
شده ای حفظ کردیم؛ مگر آن‌کس که دزدانه گوش فرا دهد و شهایی 
روشن او را دنبال کند». 


خداوند می‌گوید ما آسمان‌ها را زینت دادیم. سنارگانی در آن قرار دادیم 
و آن‌ها را از هر شیطان رانده شده ای محفوظ داشتیم و هر شیطانی که 
بخواهد استراق سمع و جاسوسی بکند و اسرار آسمان‌ها را به دست 
بیاورد. شهاب‌های روشنی به دنبال چنین کسی خواهد آمد و او را مورد 
هدف قرار خواهد داد. 


دیدگاه مفسران 

واژه «شهاب» در اصل به معنای «شعله خارج شده از آتش» است. به 
سنک‌های ریز و کاه سرکردان هم که بر اثر نیروی جاذبه زمین به سوی 
زمین کشیده می‌شوند. شهاب می‌گویند. این سنگ‌ها بر اثر سرعت 
زیاد و برخورد با هوای اطراف زمین شعله ور و گاهی تبدیل به خاکستر 
می‌شوند. ما اين شهاب‌ها را شب‌ها به صورت نقطه‌های روشنی که به 
سرعت به سوی زمین می‌آیند و بعد نایدید می‌شوند می‌بینیم. ممکن 
است مقصود از شهاب در این ایه» کنایه از امواج نیرومند علم و تقوای 


شکل و ساختار ستارگان و سیارات از جمله موضوعات نجومی است که 
برخی دانشمندان و مفسران بر این باورند که خداوند متعال در ایاتی از 
قران کریم به آن اشاره کرده است. در ادامه به برخی از آیات و 
دیدگاه‌های مفسران و دانشمندان در این باره می‌پردازيم. (رَتٍ 


ِ 


القشرقین و رب المغربین)؛ «[اوا پروردگار دو خاور و دو باختر است.» 


برخی از دانشمندان در بیان این که چرا مشرق و مغرب در اين آیه به 
صورت تثنیه آمده است می‌گویند این آیه بیان می‌کند نیم کره ای که 


در تاریکی شناور است نه مشرقی دارد و نه مغربی؛ در حالی که نیمه 
روشن آن دارای مشرق و مغرب است و چون وضع منعکس می‌شود 
[یعنی زمین نیم دور به دور خود می‌چرخد] نیمه دیگر» صاحب مشرق و 
مغرب می‌گردد؛ در حالیکه نیمه اول مشرق و مغرب خویش را از دست 
می‌دهد. پس با این حساب است که کره زمین در عمومیت خود دارای 
دو مشرق و دو مغرب جداگانه است. پس ظاهر این است که این آیه 
ناظر به دو نیم کره زمین است؛ چرا که طلوع آفتاب بر نیمی از آن کره 
ملازم با غروب آن از نیم کره دیگر است. 


در آیه سخن از مشرق‌ها و مغرب‌ها به میان امده است و این تعبیر 
تنها با کرویت زمین می‌سازد؛ زیرا روی فرض مسطح بودن» یک مشرق 
و مغرب بیشتر نیست اما روی فرض کرویت» هر نقطه از زمین برای 
نقاط شرقی‌تر مغرب است و برای نقاط غربی‌تر. مشرق می‌باشد. علاوه 
بر این به طور قطع می‌دانیم که مشرق و مغرب حتی در یک مکان واحد 
هم در تمام ایام سال دوبار تکرار نمی‌شود و خورشید هرگز بر یک شهر 
از همان مکانی که دیروز از آن طلوع نمود طلوع نمی‌کند و اگر چه جهت 
طلوع یکی است ولی مسلماً زاویه طلوع در هر روز فرق می‌کند و 
هم‌چنین است غروب و این اختلاف در [تمام] فصول سال حاکم است؛ 
یعنی طلوع خورشید در زمستان با طلوع آن در بهار و پاییز و تابستان 
متفاوت است و این به علت کرویت و گردش زمین به دور خورشید 
است. روایتی از حضرت علی علیه السلام در جواب ابن کواء نقل شده؛ 
این دیدگاه را تأیید می‌کند که می‌فرماید: «زمین مشرق و مغرب دارد.» 
( ار بَغْدّ ذلک دحاها)؛ «و بعد از آن زمین را گسترش داد». ماده 


«دحو» دارای دو معنای «گسترش دادن و حرکت دادن [غلطاندن]» است. 
بسیاری از دانشمندان با ذکر این نکته که واژه «دحیة» در زبان عربی به 
معنای تخم مرغ است. دحوالارض را به معنای «تخم مرغی قرار دادن 
زمین» دانسته و آیه شریفه را بیانگر شکل زمین می‌دانند. برخی از 
نویسندگان نیز نه تنها کرویت زمین را از آیه استفاده کرده‌اند. بلکه با 
توجه به شکل تخم مرغ.» فرو رفتکی دو قطب زمین را نیز که در علم 
امروز اثیات شده است. از آیه استفاده کرده‌اند. یکی از نویسندگان 
صاحب نظر عرب با ذکر اين نکته که زمین در حقیقت به شکل گلابی 
است؛ بعنی دو قطب آن کمی برآمده و قطب جنوب آن کمی فرو رفته 
است. آیه را اشاره به این شکل خاص زمین می‌داند چراکه در واقع تخم 
مرغ [دحیة] این‌گونه شکلی دارد. یور الیل عَّی الُهار و یکوّرْ اهاز 
علی اللیل)؛ «شب را بر روز و روز را بر شب می‌پیچد». 


«تکویر» در لغت به معنی دور زدن و جمع کردن آمده است و بیشتر 
برای مواردی به کار می‌رود که چیزی به صورت دایره وار پیچیده شود. 


حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: هنگامی که بیعت شکنان 
و دسیسه پردازان یعنی «الَذین منوا قالواً أَمَنّا» هم‌چون ایمان شما به 
قصد مخالفت با علی علیه السلام و کنار زدن او از امر خلافت» با مومنانی 
هم‌چون سلمان و مقداد و ابوذر و عمار رویاروی می‌شدند. به ایشان 
می‌گفنند: ما نیز همان گونه که شما ایمان آورده اید» به محقد صلی اللّه 
علیه و آله ایمان آورده‌ایم و به دعوت او برای بیعت با علی و تأیید برتری 
وی گردن نهاده‌ایم و بر فرمان او سر فرود آورده‌ایم. اولی و دومی و سومی 
تا نهمی آنان هر گاه در راه خود با سلمان و پارانش روبرو می‌شدند. از 


آن‌ها احساس تنفر کرده و دوری می‌جستند و می‌گفتند: اينان پیروان 
آن دو جادوگر سبک سرند و منظورشان محمّد صلی اللّه علیه و آله و 
علی علیه السلام بود. سپس به یک‌دیگر می‌گفتند: مراقب باشید. مبادا 
اینان در لغزش‌های زبانتان چیزی از انکار گفته‌های محمّد صلی اللّه علیه 
و آله درباره علی علیه السلام بشنوند؛ چرا که نزد آن‌ها سخن چینی کرده 
موجب هلاک شدنتان می‌شوند. اولی گفت: بنگرید تا چگونه آنان را به 
ریشخند می‌گیرم و شرُشان را از سرتان کم می‌کنم. سپس به سلمان و 
یارانش نزدیک شد و گفت: سلام بر سلمان بن اسلام. کسی که سرور 
مردمان» محقّد صلی اللّه علیه و آله درباره‌اش فرمود: اگر دین به ثریا 
آويخته باشد مردانی از فارس به آن دست خواهند یافت و این مرد 
بهترین آنان است و منظور حضرت تو بودی. نیز فرمود: سلمان از ما 
اهل بیت است و این‌گونه ِ را همتای جبرثیل کرد. فرشته ای که در روز 
عباء به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: من نیز از شمایم و 
حضرت فرمود: تو نیز از مایی. پس جبرثیل به سوی عرشیان فراز شد و 
با افتخار به آسمانیان گفت: خوشا به حالم که من از اهل بیت محقد 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هستم. سپس به مقداد رو کرد و گفت: 
و سلام بر تو ای مقداد» تو کسی هستی که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله درباره‌ات به علی علیه السلام فرمود: ای علی مقداد برادر تو در دین 
و همانند توست. او چنان به تو مهر می‌ورزد و کینه‌ی دشمنانت در دل 
دارد و دوستانت را دوست می‌دارد که گویی پاره ای از تن توست؛ اما 
مهر فرشتگان آسمان و پرده نشینان غیب به تو بیش از مهری است که 
تو به علی علیه السلام می‌ورزی و کینه آنان از دشمنانت بیش از کینه 
ای است که نو از دشمنان علی علیه السلام در دل داری. خوشا به حالت 
و خوشا به سعادتت. سپس به ابوذر گفت: سلام بر تو ای ابوذر» تو 


کسی هستی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله درباره‌ات فرمود: در هیچ 
کجای زمین خاکی و آسمان سبز راستگوتر از ابوذر وجود ندارد؛ و چون از 
حضرت پرسیدند: به چه خاطر خداوند متعال او را اين چنین برتری داد 
و بزرگی بخشید؟ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: از آن‌جا که او 
علی علیه السلام برادر رسول خدا را برتر می‌شمرد و در همه حال زبان 
به ستودنش می‌گشود و به بدخواهان و دشمنانش کینه می‌ورزید و 
دوستی دوستان و دوستدارانش را در دل می‌پروراند. پس خداوند عز و 
جل او را در کنار برترین ساکنان بهشت جای خواهد داد و در آن‌جا چنان 
جمعی را از کنیزان و خادمان و بچه‌های آنان بر خدمت او خواهد گماشت 
که تنها خود شمار آن‌ها را داند. سپس به عمار بن پاسر گفت: سلام بر 
تو ای عمار که گرچه در رفاه و آسایشی و در انجام عبادات واجب و عبادات 
در عرف و دیگر عبادت‌ها تن خود به رنج نمیاندازی» اما به ولایت برادر 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به مقامی فراز آمده ای که آن‌که روز و 
شب بدن خود را رنجور می‌دارد و شب‌ها بیدار و روزها روزه است و مال 
خود را بذل و بخشش می‌کند. هر چند تمامی اموال دنیا را داشته باشد. 
به مقام تو نمی‌رسد. درود بر تو که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در 
خیرخواهی برادرش علی علیه السلام و در نبرد با بدخواهانش آن‌چنان 
شاستهات دید که ار کسته شنت در راه نت اووااز سخصو سدت 
در زمره برترین یاران او در روز قیامت خبر داد. از خداوند توفیق کرداری 
ی یار یاه بالات یرس خی ند حي خحست ربا کد. 
صلی الله علیه و آله و برادرش علی ولی خدا علیه السلام کوشیدید و 
برای بدخواهانش دشمنی ستیزه جو و برای دوستانش یار و همراهی 
خیرخواه بودید. خداوند روز دیدار شما را روز نیک بختی ما رقم زند. در 
آخر سلمان و پارانش بنا به فرمان خدای متعال ظاهر آن‌ها را پذیرفتند 


و از کنار آنان گذشتند. آن منافق» از باران خود پرسید: دیدید که چگونه 
آنان را ریشخند کردم و چگونه شر و دشمنی آنان را از سر خود و شما 
کم کردم به نظر شما چگونه بود؟ آنان به او پاسخ دادند: شکی نیست 
که ما را به خوبی آسوده داشتی تا زمانی که تو در قید حیات باشی 
گزندی به ما نرسد. او گفت: رفتار شما نیز با آنان بایست چنین باشد 
تا روزی که فرصتی دست دهد؛ چرا که دانا مرد هوشمند. جام غم 
سرکشیده» سکوت می‌کند تا روزی که فرصتی برایش فراهم شود. آن‌گاه 
نزد باران منافق خود بازگشتند یاغیانی که هم‌چون خودشان آن‌چه را 
که پیامبر صلی اللّه علیه و آله از جانب خدای متعال در برتری امیر 
موّمنان و امامت ایشان بر تمامی مکلفان در دین بیان می‌فرمود. دروغ 
«قَالْواً - به آن‌ها- انا مَعَحُم» در دسیسه ای که پیش گرفته اید تا اگر در 
محمه وی ال مت ن لت سات ام حت اس وا ی وا 
السلام را از اين امر «خلافت» کنار زنید. 


اگر می‌بینید و می‌شنوید که آنان را می‌ستائیم و در چایلوسی آن‌ها قدم 
پیش می‌گذاریم باور نکنید و هراسان نشوید «ابْمَا تَخنْ مُسْتَهْزوُون» 
به آن‌ها. پس خداوند عز و جل فرمود: ای محقد «اللةُ یشتهزی بهم» و 
سزای ریشخندشان را در دنیا و آخرت خواهد داد. «وَیمَدْهُم فی طْعْيانهم 
یعمهون» به آن‌ها مهلت می‌دهد و با لطف خویش با آن‌ها می‌سازد؛ 
پس اگر دعوت او را به توبه پاسخ دهند. آن‌ها را ببخشاید. حال آن‌که 
آنان «یعمهون» دست از کردار نکوهیده خود بر نمی‌دارند و آزار رساندن 
به محقد صلی اللّه علیه و آله و علی علیه السلام را که درود خداوند بر 


ایشان باد ترک نمی‌کنند وهر اذیت و آزاری که در توانشان باشد در حق 
آن دو بزرگوار انجام می‌دهند. 

حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: و اما این که خداوند 
آن‌ها را در دنیا ریشخند می‌کند. از آن‌جا که آن‌ها در ظاهر. دین خدا را 
پذیرفته و از آن فرمان می‌برند» خداوند با آنان بر اساس ظاهر احکام 
دین برخورد می‌کند. اما به رسول خود صلی اللّه علیه و آله فرمان می‌دهد 
که آن‌ها را لعنت کند و با آنان به کنایه سخن گوید و رفتار کند تا موّمنان 
بی‌ریا مراد حضرت را از اين رفتار دريابند. 

و اما اين که خداوند آن‌ها را در آخرت ریشخند می‌کند» پس از آن‌که 
خداوند عز و جل آنان را در سرای لعن و پستی جای داد و به شگفت‌ترین 
گونه‌های عذاب مجازاتشان کرد و نیز موّمنان را در بهشت و در حضور 
محمّد صلی الّه علیه و آله برگزیده پادشاه داور حاضر نمودء آن منافقان 
را که در دنیا مومنان را به ریشخند می‌گرفتند در پیش چشم موّمنان 
در خواهد آورد تا بنگرند چگونه این دورویان در شگفت‌ترین لعنت‌ها و 
خیره سازترین شکنجه‌ها گرفتار شده‌اند. در آن‌جا مومنان از شمانتت 
منافقان» غرق در لذت و شادمانی خواهند شد و نیز در نعمت‌های 
بهشت خداوند در سرور و شادی به سر خواهند برد. مومنان آن سیاه 
بختان را با نام‌ها و صفت‌هایشان در چند گروه خواهند شناخت. برخی 
به زیر دندان‌های مارهایی تنومند دریده می‌شوند و گروهی به زیر 
شلاق‌ها و گرزها و پتک‌های فرشتگان عذاب چنان سرکوب شوند که 
عذابشان دوچندان و زجر واندوهشان افزون گردد. برخی دگر به دریاهای 
جوشان دوزخ افکنده شده» غرق گردند و گروهی دگر به دست فرشتگان 
عذاب در میان چرک و خونابه شکنجه شوند و عده ای دگر به گونه‌هایی 


دیگر از عذاب دوزخ دچار گردند. آن‌گاه کافران و منافقان دیده باز کنند؛ 
کسانی را می‌بینند که در دنیا آن‌ها را به خاطر باور به ولایت محقد صلی 
اه علیه و آله و علی و خاندان ایشان علیهم السلام به ریشخند 
می‌گرفته‌اند. مومنانی که برخی بر فرش‌های بهشتی خوش آرمیده‌اند و 
گروهی در میان میوه‌های بهشتی» خوش می‌خورند و برخی در اتاق‌ها و 
گردشگاههای بهشتی خوش می‌گذرانند. در آن‌جا جمع انبوهی از 
خدمتگزاران گرداگرد ایشان می‌چرخند و پریان سباه چشم و کنیزان و 
خادمان و نوکران و غلامان در خدمتشان می‌ایستند و فرشتگان خدای 
عز و جل. از سوی پروردگارشان با هدایا و دهش‌ها و شگفت‌ترین 
تحفه‌ها و پیشکش‌ها وارد می‌شوند و لطف خداوند را برای ایشان به 
ارمغان آورده می‌گویند: «سَلام علیکم بما بت فنغم عقبی الذّار» 
[درود بر شما به (پاداش) آن‌چه صبر کردید؛ راستی چه نیکوست فرجام 
آن سرای]. 


آن موّمنان از جایگاه والای خود به آن کافران و منافقان فرو نگرند و 
گویند: ای فلان‌کس و ای فلآن‌کس و ای فلآن‌کس و آن‌ها را به اسم این 
چنین ندا دهند: در سرای ننگ و رسوایی خود چگونه به سر می‌برید؟ 
بیایید درهای بهشت را به سویتان بگشاییم تا از اين عذاب برهید و در 
شادی نعمت‌های بهشتی به ما بییوندید. آن‌ها پاسخ دهند: وای از 
چنین درد و عذابی که در اين‌جا به آن گرفتاریم. مومنان گویند: به اين 
درها بنگرید. آن‌ها چشم به درهای گشوده بهشت‌اندازند و گمان برند 
این درها به سوی دوزخ عذاب آور آن‌ها باز شده و می‌توانند از آن‌جا به 
سوی بهشت رهایی یابند؛به همین خاطرء گریزان شروع به شنا در 


آب‌های جوشان می‌کنند و در فرار از دست فرشتگان عذاب می‌کوشند. 
اما شکنجه گران دنبالشان می‌کنند و آن‌ها را به زیر گرز و پتک و شلاق 
می‌گيرند. هم‌چنان بر آن‌ها چنین می‌گذرد و عذاب‌ها بر سرشان فرود 
می‌آید تا سرانجام به آن درها می‌رسند؛ اما به ناگاه آن درها به رویشان 
آوار می‌شود. شکنجه گران سر رسیده با گرزهای خود آن‌ها را به درون 
می‌غلتانند و به سوی دوزخ باز می‌گردانند. در آن دم» موّمنان در نشیمن 
گاه‌های خود بر فرش‌ها آرمیده‌اند و اینان را به خنده و ریشخند 
می‌گیرند؛ و این همان کلام خداوند عز و جل است: «اللَةٌ يسْتَهُزیْ بهم» 
و نیز «قالیم لین آمَئواً من الما ی شحکُون علی الک ینظْروَ» 
[(ولی) امروز موّمنانند که بر کافران خنده می‌زنند» بر تختها (ی خود 
نشسته) نظاره می‌کنند]. 


ابن عباس گفت: چون روز قیامت فرا رسد خدای متعال به بندگان 
خویش فرمان می‌دهد که از صراط عبور کنند. موّمنان به بهشت راه 
می‌یابند و منافقان در دوزخ فرو افتند. آن‌گاه خداوند متعال به دوزخ 
بان دستور می‌دهد تا منافقان را در دوزخ به ریشخند گیرد. دوزخ بان» 
دری را در دوزخ به روی بهشت می‌گشاید و آنان را چنین ندا می‌دهد: ای 
قوم منافقان. بیایید. بیایید و از جهنم به بهشت فراز شوید. منافقان 
هفتاد پاییز در دریاهای دوزخ شنا کنند تا اين که به آن در رسیده در 
صدد بیرون شدن برآیند. ناگاه دوزخ بان آن در را به رویشان می‌بندد و 
دری دیگر در جایی دگر رو به بهشت بر ایشان می‌گشاید و می‌گوید: از 
این در به سوی بهشت بیرون روید و آن‌ها هم‌چون بار نخست شناکنان 
به آن سو روانه شوند. وقتی به آن جا می‌رسند آن در نیز به رویشان 


بسته می‌شود و دری دیگر در جایی دگر گشوده می‌گردد و این عذاب تا 
ابد ادامه باید. 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. از پدرشان علیه السلام از 
جذُشان علیه السلام از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل کرد که 
ایشان فرمود: هر بنده پا اقتی به بیعت با امیر مومنان علیه السلام 
وانمود کند و در درون خویش آن را بشکند و با او دورویی ورزد» در آن 
هنگام که فرشته مرگ بیاید تا جانش را بستاند» شیطان و یاورانش نزد 
او نمایان شوند و آتش دوزخ و شکنجه‌های گوناگون آن پیش چشم و 
قلب او و به زیر نشیمن گاه او با همه سختی‌های خود آشکار شوند. 
حال اگر او به علی علیه السلام ایمان آورده بود و به بیعت با او وفا کرده 
بود. بهشت و سراهای آن نزدش جلوه گر می‌شد. آن‌گاه فرشنه عذاب 
به او گوید: بنگر بهشتی را که هیچ‌کس جز پروردگار جهانیان» مرتبه 
آرزمش و شکوه و شادی آن را در نمی‌يابد. اگر بر پیمان خود در ولایت 
برادر محمّد صلی التّه علیه و آله استوار مانده بودیء اکنون برایت فراهم 
بود و در روز داوری و جزاء سرنوشتت به سوی آن رقم می‌خورد. لیک تو 
پیمان شکستی و سرپیچیدی. پس آتش دوزخ و عذاب‌های کوناکون آن 
با شکنجه گران یتک در دست و افعی‌های دهان گشوده و عقرب‌های 
دم برافراشته و درندگان چنگال برآهيخته و دیگر گونه‌های عذاب دوزخ 
سهم و سرنوشت توست. او گوید: «یا تیتّنی اتّحَدْتْ مَع الرَسُول شبیلّا» 
[ای کاش با پیامبر راهی برمی گرفتم] و از فرمان او پیروی می‌کردم و به 
ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام که بر من واجبش شمرد پایبند 
بودصم. 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: سپس خدای عز و جل 
برای منافقان مثالی دیگر زد و فرمود: مثل آن‌چه که این قرآن در خطاب 
به منافقان بیان می‌کند. قرآنی که بر تو ای محمقّد صلی اللّه علیه و آله! 
نازل شده و بیانگر یگانگی خداوند متعال بوده, پیامبری تو را آشکار 
ساخته و در اثبات شایستگی برادرت علی بن ابی طالب علیه السلام 
برای جایگاهی که تو او را در آن ایستاندی و محلّی که تو او را در آن فرود 
آوردی و مقامی که تو او را بدان فراز داشتی و حکومتی که تو او را بدان 
گماردی, دلایلی برجسته به دست داده است؛ «گضیب من السشماء فیه 
ظلْمَاْ ورَغذٌ وََزقْ» حق تعالی فرمود: ای محقّد صلی اللّه علیه و آله 
همان‌طور که در اين باران چیزهایی وجود دارد که هر کس به آن دچار 
گردد هراسان شود آنان نیز به خاطر سرباز زدن از بیعت با علی و ترس 
از این که تو ای محفد! به دورویی آنان پی ببری همانند همان‌کسی 
هستند که در این باران و رعد و برق گرفتار آید؛ همان‌طور که او از ترس 
این که رعد. قلبش را از جای برکند یا برق» آذرخشش را بر او فرود آورد 
به خویش می‌لرزد» آنان نیز در هراسند که تو ای محمد. به کفرورزی آنان 
پی ببری و این به کشته شدن و ريشه کن شدن آن‌ها بیانجامد. 
«یجْعلْون َضابعهُم فی آذانهم من الصوّاعق حَذرّ المَوّتِ» همانند 
آن‌کسانی که ‌ رعد و برق دچار گشته. انگشت‌های خود را در 
گوش‌هایشان فرو می‌کنند تا صدای رعد قلب آنان را از جای نکند آنان 
نیز انگشت‌هایشان را در گوش‌هایشان فرو می‌کنند در آن هنگام که 
می‌شنوند تو با آگاهی از حال آنان» بیعت شکنان را لعنت کرده تهدید 
می‌نمایی. «یجْعَلون أَضابعَهُمْ فی آذّانهم من الصَواعق حَذْرّ المَوْتِ» تا 
لعنت و تهدید تو را نشنوند. مبادا که رنگ رخسارشان دگرگون شود و 


پاران تو از آن نشانه دریابند که مراد از لعنت و تهدید تو هم اینان 
هستند؛ چرا که دگرگونی و آشفتگی در چهره آن‌ها چنین بنمایاند و 
این‌گونه اتهام آنان شدت یابد و از هلاک شدن به دست تو و فرمان تو 
بدین خاطر امان نیابند. سپس حق تعالی فرمود: «واللَةْ مُحیط 
بالکافرین» او بر آن‌ها چیره است و اگر بخواهد دورویی منافقان آن جمع 
را برایت آشکار می‌گرداند و اسرارشان را برایت فاش می‌کند و فرمان 
کشتن آنان را به تو می‌دهد. سپس فرمود: «یگاذ الیزق یخطف 
أَبَضارَهُم» و اين مثل مردمانی است که به برق آسمان گرفتار شدند؛ اما 
دیدگانشان را از آن برنگرفتند و چهره‌هایشان را از آن نیوشاندند تا بلکه 
چشمانشان از درخشش آن در امان ماند و نه تنها به راه رهایی خود از 
نور آن برق نگاه نکردند» بلکه در آن برق نگریستند» پس نزدیک بود که 
برق چشم‌هایشان را برباید. آن منافقان نیز گر چه آیات محکم قرآن در 
پیش رویشان قرار دارد و بر پیامبری تو گواه است و راستی و درستی تو 
را در منصوب کردن برادرت علی علیه السلام به امامت اشکار می‌سازد 
و اگر چه معجزه‌هابی که از تو ای محمّد صلی اللّه علیه و آله؛ و از برادرت 
علی علیه السلام می‌بینند» پیش چشمشان قرار دارد و گواهی است بر 
این که امر تو و امر او حقیقتی است که هیچ تردیدی در آن راه ندارد؛ با 
این همه در دلایل و نشانه‌هایی که از قران و از تو و از برادرت علی بن 
ابی طالب علیه السلام می‌بینند نميانديشند. پس نزدیک باشد که 
درباره حجت‌های تو از راه حق به دور افتند و اين چنین هر آن عمل 
دگری که با آگاهی انجام داده‌اند» نیز باطل شود. چه» هر کس تنها از 
یک حق سرباز زند این انکار او را به سرباز زدن از هر حق دیگری بکشاند. 
از اين رو آن‌که از یک حق سرباز زند. دیگر حقوقی که بر اوست نیز رو 
به باطل شدن گذارد؛ درست همانند آن‌کس که به جرم خورشید بنگرد 


و این چنین نور دیده‌اش از میان رود. سپس فرمود «کلْمَا آضاء لهُم 
مَشَوا فیه» هر گاه آن‌چه که به حجت بودنش باور دارند پدید آید در 
راه آن گام بگذارند؛ بعنی در آن اسنوار گردند. آنان اگر اسبهایشان 
مادینه آورند و زنانشان پسر زایند و نخل‌هایشان پربار کردد و محصول 
کشتزارهاشان زیاد شود و تجارنشان رونق یابد و شیر در پستان‌هایشان 
فزونی یابد» می‌گویند: شاید این به برکت بیعت ما با علی علیه السلام 
باشد. او مردی خوش اقبال و مورد عنایت است. از این رو سزاوار است 
که در ظاهر از او پیروی کنیم تا در سایه بخت او به سر بریم. «واذا آظلم 
علیهم قامُوآ» بعنی هر گاه اسب‌هایشان نرینه آورند و زنانشان دختر 
زایند و در تجارت خود سودی نکنند و نخل‌هایشان پربار نگردد و محصول 
کشتزارهاشان زیاد نشود به پا خیزند و گویند: اين از بد شگونی بیعتی 
است که با علی علیه السلام بسته‌ایم و باوری که به محمّد صلی اللّه 
علیه و اله آورده‌ایم. این همانند کلام خداوند عز و جل است: ای محمد. 
7 2 ه و 9 ی مت مس ی 0 1 7 ۶ و 9 0 2 9 ات 
«وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيثة یقولوا 
هذه من عندک» [اگر (پیشامد) خوبی به آنان برسد می‌گویند: اين از 
جانب خداست و چون صدمه ای به ایشان برسد می‌گویند: این از طرف 
توست] خدای متعال فرمود: «قل کل مَنْ عند الله» [یگو همه از جانب 
خداست] و برآمده از حکم کارآمد او و قضای اوست و به خاطر بد یمنی 
و خوش یمنی من نیست. سپس خداوند عز و جل فرمود: «وّلو شاء الله 
لذهب بسفعهم وَبُضارهم» تا نتوانند از پایدار ماندن کفرشان نسبت 
به تو و پاران موّمنت جلوکیری کنند و این چنین ریختن خونشان واجب 
شود. «انّ اللّه علی کل شیء قدیژ» و هیج‌چیز او را به ستوه نمی‌آورد. 


ابن بابویه» از محقد بن قاسم مفسر (رض). از بوسف بن محمد بن زیاد 
و علی بن محمد بن سیار از پدرانشان» از حضرت حسن بن علی علیه 
السلام. از حضرت علی بن محمد علیه السلام» از حضرت محمد بن علی 
علیه السلام. از پدر بزرگوارش حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام 
از پدر بزرکوارش موسی بن جعفر علیه السلام. از پدر بزرکوارش جعفر 
بن محقد علیه السلام. از پدر بزرگوارش حضرت محقد بن علی علیه 
السلام. از پدر بزرکوارش حضرت علی بن حسین علیه السلام روایت 
کرده که ایشان درباره کلام خداوند متعال «الذی جعل کم الأزْض فراشا 
والسْماء بناء» فرمود: خداوند زمین را هماهنگ با سرشتتان و سازگار با 
بدن‌هایتان بنا نهاد و آن را چنان گرم و پر حرارت نساخت که بدن‌هایتان 
را بسوزاند و نه چنان سرد که منجمدتان سازد و نه چنان عطراگین که 
به مغزهایتان اسیب رساند و نه چنان بدیو که هلاکتان کند و نه 
هم‌چون آب. چنان نرم و روآن‌که غرقتان کند و نه چنان سخت و سفت 
که از ساخت خانه و عمارت و با کندن قبر برای مردگانتان بازتان دارد. 
بلکه خداوند عز و جل به گونه ای استوارش ساخت که از آن بهره برید 
و آن را درخور شما و سازکار با بدن‌ها و ساخت و سازتان بنایش نهاد و 
در آن چیزهایی گذاشت که با آن‌ها به ساخت خانه و کندن قبر و بسیاری 
از بهره‌های دیکر دست یابید و این چنین زمین را برایتان بستری قرار 
داد. سپس خدای عز و جل فرمود: «والسْماء بناء» بعنی آسمان را 
هم‌چون سقفی بالای سرتان حفظ کرد و خورشید و ماه و ستارکان را در 
آن به گردش‌انداخت تااز آن‌ها بهره مند شوید. سیس خداوند متعال 
فرمود: «وآنزل من السماء ماء» بعنی باران را از آسمان فرو فرستاد تا بر 
قله‌های کوه‌ها و تیه‌ها و گودال‌ها و دره‌هایتان ببارد و آن را گاه قطره 
قطره و کاه سنکین و پربار. در جای جای زمین پراکند تا سیرابش کند و 


به یک باره بر نقطه ای فرو نفرستاد که زمین‌ها و درختان و کشتزارها و 
میوه‌هایتان را تباه کند. سپس خدای عز و جل فرمود: «َأْحْرَجَ به من 
رات را که یعنی آن‌چه را که از زمین برایتان می‌رویاند «قلً 
تَجْعلوا لله آندَادّا» بعنی بت‌ها را همسان و همانند او قرار ندهید؛ 
بت‌هایی که نمیاندیشند و نمی‌شنوند و نمی‌بینند و بر هیچ‌چیز توانا 
نیستند «وأَنم تَعلَمون» که آفرینش هیچ یک از این نعمت‌های 
ارزشمند که پروردگارتان از سر لطف به شما ارزانی کرده. در توان آن‌ها 


عم 
ننئللنلللا ۰ 
۰ 


طبرسی: عیاشی در تفسیرش به اسناد از اشعث بن حاتم می‌گوید: من 
در خراسان بودم و امام رضا علیه السلام و فضل بن سهل و مآمون در 
قصری در شهر مرو با هم جلسه داشتند و بر سر سفره غذاء امام رضا 
علیه السلام فرمود: مردی از بنی اسرائیل در شهر مدینه از من پرسید: 
به نظر شماء ابتدا روز آفریده شده است یا شب؟ شما چه می‌گویید؟ 
راوی می‌گوید: حاضران مجلس در این باره از یک‌دیگر پرسیدند اما هیچ 
یک از آنان حرفی برای گفتن نداشتند. فضل بن سهل به امام رضا علیه 
السلام عرض کرد: خداوند به تو خیر و صلاح عطا کند! تو پاسخ این 
پرسش را بگوی. امام رضا علیه السلام فرمود: از منظر قرآن بگویم با از 
منظر علم حساب؟ فضل پاسخ داد: از منظر علم حساب. امام فرمود: 
ای فضل! تو می‌دانی که طالع تمام دنیا برج سرطان است و ستارگان در 
پهنه وسبع این برج قرار دارند و سیاره زحل در برج میزان و مشتری در 
برج سرطان و خورشید در برج حَمّل و ماه در ثور واقع شده‌اند و اين دال 


بر وجود خورشید در میان دهمین طالع حمّل که در وسط آسمان واقع 
شده است. می‌باشد. پس روز» قبل از شب به وجود آمده است. 


علی بن ابراهیم: منظور از: «فهُطعینت»» خوارشدگان می‌باشد و منظور 
از: «عن الیمین وعن الشمال عزین». نشستگانند. منظور از: «کل ات 


که 2 ۳ 


خلقنا هم ما یغلفون» از نطفه و سپس از خون بسته شده است» و 
منظور از: « فلا أفْسمٌ بِرَپٍ المشارق والْمَغارب». مشرق‌های زمستان و 
مشرق‌های تابستان» و مغرب‌های زمستان ومغرب‌های تابستان است؛ 
9 این ص قسم است که جواب آن» این سخن است: «تّا لقادژون * 
علی آن بل خیزا َنْهُ 


ابن بابویه. نقل می‌کند: محمد بن حسن بن احمد بن ولید» از محمد 
بن حسن صفارء از عباس بن معروف. از حجّال از عبد اللّه بن ابی حقّاد 
در حدیثی مرفوع از امیر الممنین علیه السلام روایت کرده است که آن 
حضرت علیه السلام درباره اين ایه: «رَتث الفشارق وَالْمَغارب» فرمود: 
(خورشید) دارای سیصد و شصت مشرق و سیصد و شصت مغرب است 
و روزی که در آن‌جا طلوع می‌کند به آن نقطه باز نخواهد گشت. مگر در 
سال آینده. و روزی که در آن‌جا غروب می‌کند به آن نقطه باز نخواهد 
گشت» مگر سال آینده. 


طبرسی در کتاب احتجاج: از اصبغ بن ثباته نقل می‌کند که: امیر 
المو‌منین علیه السلام بر منبر کوفه سخنرانی کرده و بعد از حمد و 


ستایش خداوند فرمود: از من بپرسید؛ سینه من سرتاسر علم است. 
ابن کوّاء به ایشان گفت: ای امیر المومنین! «الذاریات ذرواً» چیست؟ 
فرمود: بادهاست. گفت: پس «الحاملات وقرآ» چیست؟ فرمود: 
ابرهاست. پرسید: «الجاریات یسرا» چیست؟ فرمود: کشتی‌هاست. 
گفت: «المقشمات امرآ» چیست؟ فرمود: فرشتگانند. گفت: ای امیر 
المومنین! در قرآن چیزهایی می‌بینم که با هم‌دیگر تناقض دارند. 
فرمود: وای بر تو ای ابن کوّاء! همه مطالب در قرآن تأیید کننده هم‌دیگر 
هستند و هیچ تناقضی در میان آن‌ها وجود ندارد. آن‌چه که در این زمینه 
سراغ داری» از من بپرس. گفت: ای امیر المومنین! خداوند در اين آیه 
می‌فرماید: «رَبٌ المشارق وَالْمَغارب» و در آیه ای دیگر می‌فرماید: «رَثِْ 
القشرقین وَرَبٌْ الْمَغْربین» [پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر] و در 
دیگر آیه می‌فرماید: «رَبٌْ المشرق والْمَغرب» [پروردگار خاور و باختر]؛ 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند ای ابن کوّاء! این مشرق است و این 
مغرب. اما در خصوص آیه: «رَپٌ القشرقین وَرَبٌْ الْمَربّین». (باید 
گفت:) به این دلیل است که مشرق زمستان با مشرق تابستان فرق 
می‌کند و اين دو مشرق کاملاً از هم جدا هستند. تو مگر از دوری و 
نزدیکی خورشید به این نکته پی نبرده ای؟ و اما در خصوص این ایه: 
«رَبٍ المشارق وَالمَغارب» (باید گفت:) خورشید دارای سیصد و شصت 
برج است که هر روز از برجی طلوع می‌کند و در برجی دیگر غروب می‌کند 
و به آن برج باز نخواهد گشت. مگر سال آینده در همان روز. 


و نیز اوه نقل می‌کند: علی بن حبشی بن قونی - که رحمت خداوند بر 
وی باد - در مکتوبی برای من نوشت که حمید بن زیاد برای ما روایت 


کرده است که قاسم بن اسماعیل» از محمد بن سلمه» از بحیی بن ابی 
علاء رازی نقل کرده است که: مردی بر امام صادق علیه السلام وارد شد 
و عرض کرد: قدایت شوم! در خصوص این آیه برای من توضیح دهید: 
«ن والْقلّم وَما یِشطرُون»» فرمود: نون» رودی در بهشت بود که از برف 
سفیدتر بود و از عسل شیرین‌تر بود. و خداوند عز و جلّ فرمود: جوهر 
و مرکب شو. پس جوهر شد. سپس درختی را برداشت و در دست 
خویش قرار داد. سپس فرمود: دست. همان قوت و قدرت است و نه 
فکر کنی که مشبه به در این‌جا مورد نظر است. سپس به آن دستور 
داد: تبدیل به قلم شو! بنابراین به قلم تبدیل شد. سپس به آن فرمود: 
بنویس! گفت: پروردگارا! چه چیزی بنویسم؟ فرمود: هر آن‌چه تا روز 
قیامت موجود است را بنویس بنابراین» این کار را انجام داد. سپس بر 
آن مُهر زد و فرمود: تا زمان مشخص شدهء دیگر سخن نگو. 


و نیز اوء نقل می‌کند: احمد بن حسن قطان از عبد الرحمن بن محمد 
حسنی. از ابو جعفر احمد بن عیسی بن ابی مریم عجلی از محمد بن 
احمد بن عبد اللّه بن ریاط عرزمی, از علی بن حاتم منقری, از ابراهیم 
کرخی روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام در خصوص لوح 
و قلم پرسیدم و ایشان فرمود: اين دو» فرشته هستند. 


و نیز او نقل می‌کند: محمد بن حسن بن ولید - که رحمت خداوند بر 
وی باد - از محمد بن حسن صفار. از محمد بن ابی خطاب و احمد بن 
حسن بن علی بن فضال» از علی بن اسباط از حسین بن یزید از محمد 
بن سالم. از اصبغ بن نباته. از امیر المومنین علیه السلام نقل کرده 


است که: «ن والْقلم وَمَا یشطرُون». قلم» قلمی از نور است. و کتابی از 
نور است که در لوح محفوظ می‌باشد و مقزبان و نزدیکان آن را مشاهده 
می‌کنند و خداوند عز و جل برای گواهی دادن کافی است. 


عیاشی: از محمد بن مروان» از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند: من 
همراه پدرم علیه السلام در بیت الحرام طواف می‌کردم که مردی کوناه 
قامت و لاغر که عمامه ای بر سر داشت. نزد ما آمد و عرض کرد: السلام 
علیک یا بن رسول الله! فرمود: پدرم جواب سلام وی را داد. عرض کرد: 
درباره چیزهایی می‌خواستم از شما سوال کنم که تنها یک یا دو نفر 
پاسخ آن را می‌دانند. پس سوالات خویش را از پدرم پرسید. یکی از 
سوالاتش این بود که عرض کرد: درباره آیه «ن والقلم وَمّا یشطرُون» 
برای من توضیح بدهید. فرمود: نون» رودی در بهشت است که از شیر 
سفیدتر است. فرمود: خداوند به قلم امر کرد پس آن‌چه موجود بود و 
آن‌چه به وجود خواهد آمد» همه را پادداشت و تثبت کرد. نون هميشه 
در اخثیار اوست» آن‌چه را بخواهد اضافه می‌کند 9 آن‌چه را بخواهد از آن 
کم می‌کند و آن‌چه را بخواهد موجود می‌شود و آن‌چه را نخواهد» هستی 
نخواهد گرفت. عرض کرد: راست گفتی. پدرم از این سخن وی که گفت: 
«راست گفتی» تعجب کرد. و در ادامه آن حدیث آمده است: سپس آن 
مرد رقت. پدرم فرمود: آن مرد را فرا بخوان. دنبال وی رفتم» ولی او را 


علی بن ابراهیم» نقل می‌کند: پدرم. از ابن ابی عمیر از عبد الرحیم 
قصیر» از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: درباره آیه «ن 


وَالْقَلم» از ایشان پرسیدم. فرمود: خداوند عزٌ و جلّ قلم را از درختی 
بهشتی آفرید که درخت خلد نامیده می‌شود. سپس به رودی در بهشت 
فرمود: جوهر شو. پس آن نهر که از برق سفیدتر و از عسل شیرین‌تر 
بود. منجمد شد. سپس به قلم فرمود: بنویس. گفت: پروردگارا! چه 
چیزی بنویسم؟ فرمود: آن‌چه موجود است و آن‌چه تا روز قیامت موجود 
خواهد بود را بنویس و ثبت کن. قلم بر روی پوست نازکی که از نقره 
سفیدتر و از یاقوت شفاف‌تر بود. نوشت و آن را پیچاند و در گوشه 
عرش قرار داد. 

بعد از آن بر قلم مهر زد و از آن پس لب به سخن نگشود و لب به سخن 
نخواهد گشود. این همان کتاب محفوظ است که تمامی نسخه برداری‌ها 
از آن است. مگر شما عرب نیستید؟ پس چرا معنای سخن را نمی‌فهمید. 
در حالی که به هم‌دیگر می‌گویید: از اين کتاب نسخه بردار. مگر اين 
طور نیست که از اصل یک نوشته» نسخه برداشته می‌شود؟ و این همان 
سخن خداوند عژ و جلّ است: «اتّا تا تشتنسخ ما نتم تَعمَلون» [ما از 
آن‌چه می‌کردید» نسخه بر می‌داشتیم] 


شیخ در امالی نقل می‌کند: شیخ ابو عبد اللّه حسین بن عبید اللّه 
غضاثری - که رحمت خداوند بر وی باد - از ابو محمد هارون به موسی 
تلَآعکبری. از محمد بن همام. از علی بن حسین همدانی از ابو عبد 
اللّه محمد بن خالد برقیء از ابو قتاده قمی» از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که: خداوند عرز و جل دارای شخصیت‌های 
بزرگی (اشخاص قابل اعتمادی) است که آن‌ها را از میان آفریده‌ها و از 
روی زمین خلق کرد تا نیازهای هم نوعان خویش را برآورده کنند که اینان 


حمد و ستایش کردن را افتخار می‌دانند. خداوند عز و جل نیز اخلاق 
نیکو را دوست دارد» و در خطاب خود به پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: ای محمد! «وانک لعلی خلق عظیم». فرمود: منظور بخشش و 


احمد بن محمد بن خالد برقی. از پدرش. از کسی که برای وی نقل کرده. 
از جابر روایت کرده است که: امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌فرماید: مومنی وجود ندارد. 
مگر آن‌که محبت من در قلب وی خالص باشد و محبت من در قلب 
هیچ‌کس خالص نخواهد شد. مگر آن‌که محبت علی علیه السلام در 
قلب وی خالص باشد. ای علی! دروغ است کسی که ادعا می‌کند که به 
من محبت می‌ورزد و تو را دوست نداشته باشد. فرمود: دو نفر از 
منافقین گفتند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شیفته این جوان (علی 
علیه السلام) شد؛ بنابراین تعالی این آیه را نازل کرد: «فَسَتَبَصرٌ 
ویبْصرّون * بَییکُمْ القفتون* ان ریک ای ای 
عم بالفهتدین ج* فلا تطع کین * وَدُوا لو تَذُهنْ فیذهئون * 

تطغ کل حَلّاف َهِین» می‌فرماید: که اين آیات تا آخر درباره آن دو ۳ 
شد است. 


علی بن ابراهیم: آیه «ذا تثلی علیه آیاثتا» منظور» خلیفه دوم است» 
«قال آَساطیرٌ الأدْلینَ». دروغ گویی‌های گذشتگان است» 9 آیه «ستسفهة 
علی الْخْرَطوم» می‌گوید: هنگام رجعت. آن هنگام که امیر المومنین 
علیه السلام باز می‌گردد و دشمنانش باز می‌گردند و با وسیله داغ زنی» 


بینی و لبهای آنان را مانند چهارپایان» نشانه می‌گذارد» و «خراطیم» بینی 
و دو لب را گویند. 


علی بن ابراهیم می‌گوید: ایمان آورندگان به موسی علیه السلام گفتند: 
ما قبل از آمدن تو» به وسیله قتل فرزندانمان مورد آزار قرار می‌گرفتیم و 
هم‌چنین پس از آمدن تو. زیرا فرعون آنان را به خاطر ایمانشان به موسی 
زندانی کرد. «قَالّ» موسی: «عشی رَبْکُم آن بهلک عَذدوْکُم وَیشتَخیفکُم 
فی الأزض فُینظرَ گیف تَعْمَلون» مراد از نظرء یعنی می‌بیند چگونه رفتار 
خواهند کرد. نظر را به جای ریت قرار داده است. و در این فرموده خدای 
عز و جل: «وَلَقَذْ َحَدْتا آل فزعون بالشنین وَتَفْص من التَمَرَاتِ» مراد از 
سنین» سال‌های قحطی است. هنگامی که خدا طوفان» ملخ» شپش 
قورباغه و خون بر آن نازل کرد. و اما در اين فرموده خدای عز و جل «فذّا 
حَاءْهْمٌ الحستَة قَالُوا تا هَذه» حسنه در این‌جا یعنی صحت و سلامتی 
و امنیت و فراخی زندگی است «وَان تصبْهْمْ سَیَةّ» سیئه این‌جا 
گرسنگی و ترس و بیماری است «بطْیرواً بمُوسی و من مّعَهُ» یعنی موسی 
و همراهانش را به فال بد می‌گیرند. 


فرمودند: این فرموده خدای عز و جل: «وقَالواً مَهمَا ۳ به من آية 
لَشحرتا بها فا نَخنْ تک بفوْمنین * فالتا عَلَيهمْ الطوقان وَالْجُرَاة 
وَالْفْمَلَ والضفادع وَالدّم آیاتِ فُفْضّلاتِ فَاشتَکبرُواً وَکاثوا قَوْما مُجرمین» 
هنگامی که جادوگران و کسانی که از مردم به او ایمان آوردند سجده 
کردند» هامان به فرعون گفت: همانا مردم به موسی ایمان آورده‌اند. نگاه 
کن چه کسی به دین موسی گرویده است و او را زندانی کن. پس تمامی 
ایمان آورندگان به او از بنی اسرائیل را در زندان افکند. 


موسی نزد او آمد و گفت: بنی اسرائیل را به حال خودشان رها کن. اما 
فرعون این کار را نکرد. خدا در آن سال طوفان را بر آنان فرستاد و 
خانه‌هایشان را ویران کرد تا این که به سوی صحرا بیرون آمدند و خیمه 
و چادر زدند. فرعون به موسی علیه السلام گفت: پروردگارت را دعا کن 
تا این طوفان را متوقف کند تا من بنی اسرائیل و بارانت را آزاد کنم. 
موسی علیه السلام پروردگارش را دعا کرد و طوفان را متوقف ساخت و 
فرعون خواست که بنی اسرائیل را آزاد کند اما هامان به او گفت: اگر 
بنی اسرائیل را آزاد کنی» موسی بر تو غلبه خواهد یافت و ملک تو را از 
بین خواهد برد. پس به حرف او گوش داد و بنی اسرائیل را آزاد نساخت. 


خداوند در سال دوم ملخ را بر آنان فرستاد. پس هر چه از کشت و 
درخت بود را از بین برد تا این که نزدیک بود که مو و ریش‌هایشان را 
نیز بکند و لباس از تن آن‌ها درآورد. فرعون سخت از این حادثه نا امید 
شد و گفت: ای موسی! پروردگارت را دعا کن تا شر این ملخ را از ما کوتاه 
کند تا من بنی اسرائیل و یارانت را آزاد کنم. موسی علیه السلام به درگاه 
پروردگارش دعا کرد. پروردگار نیز ملحخ ر مثوقف کرد اما هامان نگذاشت 
که او بنی اسرائیل را آزاد کند. خداوند در سال سوم شپش را بر آنان 
نازل کرد و بر اثر آن» کشت ایشان از میان رفت و دچار قحطی و کرسنکی 
شدند. فرعون به موسی گفت: اگر شیش را از ما دفع کنی» من دست 
از سر بنی اسرائیل برخواهم داشت. موسی به دراه پروردکارش دعا کرد 
تا این که شپش از میان رفت. فرمود: نخستین چیزی را که خدا در آن 
زمان آفرید. شیش بود. اما فرعون بنی اسرائیل را آزاد نکرد. سپس 
خداوند پس از آن قورباغه‌ها را بر آنان نازل کرد تا جایی که در خورد و 
خوراکشان نیز یافت می‌شد و گفته می‌شود: که آن قورباغه‌ها از دیر 
(مقعد) و گوش و بینی‌هایشان نیز بیرون می‌آمد. آنان سخت از این 


عذاب در رنج بودند. آن‌گاه نزد موسی علیه السلام آمدند و گفتند: خدای 
را دعا کن تا این قورباغه‌ها را از ما دور سازد؛ در این صورت ما به تو ایمان 
خواهیم آورد و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد. موسی علیه السلام 
به درگاه پروردگارش دعا کرد و این عذاب را نیز از آتان برداشت. هنگامی 
که نپذیرفتند که بنی اسرائیل را آزاد کنند خدا آب نیل را به خون تبدیل 
کرد به طوری که هر شخص قبطی آن را به صورت خون می‌دید و شخص 
اسرائیلی آن را به صورت آب می‌دید. هر اسرائیلی که از آن می‌خورد. به 
آب مبدل می‌شد و هنگامی که شخص قبطی از آن می‌خورد به خون 
مبدل می‌شد. قبطی به اسرائیلی می‌گفت: آب را در دهانت بگذار و پس 
از آن در دهانم بریز. هنگامی که آب را در دهان قبطی می‌ریخت به 
خون مبدل می‌شد. آنان سخت از این حالت در رنج و عذاب بودند. به 
موسی علیه السلام گفتند: به خدا قسم. اگر خدا ما را از شر این خون 
رها کند. ما بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد. 


هنگامی که خدا آن خون را از میان برد به وعده خودشان عمل نکردند 
و بنی اسرائیل را آزاد نکردند. خدا نیز رجز را بر آنان فرو فرستاد و منظور 
از رجز» یخ است و تا آن روز آن را ندیده بودند و بسیاری در نتیجه 
آن‌جان باختند و سخت در عذاب و رنج ماندند. عذابی بر آنان نازل شده 
بود که قبلاً نمی‌شناختند: «قالواً يا مُوشی اذغ تا ریک بقا عهد عندک 
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لین گشفت عنا الرَجْر لَنوْمتَنٌ لک وَلَنرْسلَن مَعک بنی اسرائّیل». موسی 
به درگاه پروردگارش دعا کرد و آن بخ را متوقف کرد و او بنی اسرائیل را 
آزاد ساخت. هنگامی که آنان را آزاد کرد. گرد موسی علیه السلام جمع 
شدند و او از مصر خارج شد و کسانی که از فرعون فرار کرده بودند به 
وی پیوستند و این خبر به فرعون رسید. هامان به او گفت: من تو را از 
آزاد کردن بنی اسرائیل نهی کردم و اکنون می‌بینی چگونه نزد او گرد هم 


آمدند. فرعون سخت ناراحت شد و از همه شهرها نیرو جمع کرد و برای 
تعقیب موسی بیرون آمد. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم هر گاه می‌خواست قضای حاجت 
کند به جایی دور پشت درختان انبوه یا خرابه ای و یا صحرا می‌رفت. آن 
حضرت روزی برای قضای حاجت بیرون آمد و دور شد و مشرکان او را 
تعقیب کردند و دور او را گرفتند و شمشیرهایشان را برای قتل ایشان 
بیرون کشیدند. خدای عز و جل از زیر پای محمد که سلام و درود خدا 
بر او باد. از زیر شن‌هاء ملخ‌های بسیاری بیرون آورد. ملخ‌ها به آنان 
هجوم آوردند و بدین ترتیب مشرکان به ملخ‌ها سرگرم شده و از حضرت 
بازماندند. هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم قضای 
حاجت کرد به کاروان برگشت در حالی که ملخ‌ها هنوز مشغول خوردن 
آنان بودند. کاروانیان به وی گفتند: ای محمد! آن گروهی که به دنبال 
تو افتادند را چه شده است؛ چرا هیچ کدام از آنان برنگشتند؟ رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: آمده بودند تا مرا بکشند اما 
خدا ملخ را بر آنان فرستاد. کاروانیان آمدند و دیدند که برخی از آنان به 
هلاکت رسیده و برخی دیگر نزدیک است بمیرند و ملخ‌ها سرگرم خوردن 
آنان هستند. هم‌چنان به آنان نگاه می‌کردند تا اين که ملخ‌ها همه 
اجسادشان را خورده و چیزی را باقی نگذاشتند. 


اما درباره شیش باید گفت که خدا قدرتش را برای دشمنان محمد صلی 
الله علیه و آله به وسیله شپش نیز نشان داده است. داستان به اين 
ترتیب است که هنگامی که دعوت ایشان در مدینه گسترش یافت و 
مقام و جایگاه او در پرتو رسالت بالا رفت» روزی برای اصحابش درباره 


آزمایش و امتحان انبیا علیه السلام توسط خدا و از صبرشان در اطاعت 
از او سخن می‌گفتند. ایشان می‌فرمودند: همانا ميان رکن و مقام» قبر 
هفتاد پیامبر وجود دارد و آنان بر اثر آسیبی که به سبب گرسنگی و 
شپش به آنان رسید. درگذشتند. برخی از منافقین بهود و بعضی از 
شیاطین کافر قریش این خبر را شنیدند و در محفل خود به توطئه و 
دسیسه پرداختند و به توافق رسیدند که محمد که سلام و درود خدا بر 
او باد را یافته و او را با شمشیرهای خود بکشند تا دروغ نگوید. آنان‌که 
تعدادشان دویست نفر بود توطئه چیدند که او را به هنگام بیرون 
آمدن از مدینه محاصره کنند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی تنها بیرون آمد. آن قوم 
شروع به تعقیب او کردند. در همین هنگام» یکی از آنان در لباس‌های 
خود شپش دید. سپس بدن و پشتش شروع به خارش کرد. او خجالت 
کشید و از پارانش فاصله گرفت. یکی دیگر از مشرکان نیز در لباسش 
شیش دید. او هم دور شد. این ماجرا همین‌طور ادامه یافت تا این که 
برگشتند. شش آن قدر زیاد شد که بر آنان چیره شد و حلق آنان را 
فراگرفت و دهان‌های آنان بسنه شد و غذا و آب در دهان‌هایشان فرو 
نمی‌رفت و به این ثرنیب» همه آنان طی دو ماه مردند. برخی از آنان در 
مدت پنج روز و برخی در ده روز يا کمتر و يا بیشتر هلاک شدند. هنوز 
دو ماه نگذشته بود که همه آنان بر اثر شیش و گرسنگی و تشنگی جان 
سیردند. اين بود آن شیشی که خدا بر دشمنان محمد صلی اللّه علیه و 
آله و سلم به عنوان نشانه فرستاد. 


و نیز او: از محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن 
محبوب. از معاوية بن وهب روایت کرده است که: شنیدم که امام 
جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر بنده. توبه ای خالصانه کند. 
خداوند وی را دوست می‌دارد و در دنیا و آخرت گناهان وی را خواهد 
پوشاند. عرض کردم: چگونه می‌پوشاند؟ فرمود: گناهانی را که دو فرشته 
وی نوشته بودند از یاد آن‌ها خواهد برد و به اعضا و جوارح وی وحی 
می‌کند که گناهان وی را پنهان کنید و به سرزمین‌ها وحی می‌کند که 
گناهانی را که بر روی شما مرتکب می‌شد, کتمان کنید؛ بنابراین در حالی 
خداوند را ملاقات می‌کند که چیزی نیست که به گناهان وی شهادت 
دهد. 


ابن شهر آشوب از تفسیر مقاتل: از عطاءء از ابن عباس روایت کرده 
است که: «یوم لا بخزی اللَةُ النبی» خداوند محمد صلی اللّه علیه و آله 
و سلم را عذاب نمی‌دهد «وَلَذِینَ آَمَنوا مََهْ» و علی بن ابی طالب و 
فاطمه و حسن و حسین صلوات اللّه علیهم اجمعین و حمزه و جعفر را 
عذاب نمی‌دهد «نورفم یشقی». صراط را برای علی و فاطمه علیهما 
السلام هفتاد برابر بیشتر از دنیا روشن‌تر می‌نماید. پس نور آن‌ها در 
پیشاییش و در سمت راست آنان می‌شتابد و آنان نیز آن را دنبال 
می‌کنند؛ پس اولین بار اهل بیت صلوات اللّه علیهم اجمعین مانند برق 
تند و تیز از صراط می‌گذرند. سپس گروهی مانند باد از آن می‌گذرند. 
سپس گروهی با سرعت دویدن اسب از آن می‌گذرند» سپس گروهی با 
سرعت دویدن مرد از آن می‌گذرند» سپس گروهی با سرعتی معادل راه 
رفتن از آن می‌گذرند. سپس گروهی با سرعتی معادل چهار دست و پا 


رفتن کودک از آن می‌گذرند» سپس گروهی با سرعتی معادل خزیدن از 
آن می‌گذرند و خداوند آن را برای مسلمین پهن و گسترده می‌کند؛ و 
برای گناهکاران باریک می‌کند. خداوند سبحان می‌فرماید: «یقولون ربّت 
َنمم لا ُوزتا» تا اين که به واسطه آن از صراط بگذریم. فرمود: امیر 
الموّمنین علیه السلام بر روی کجاوه ای از زمّد سبز رنگ از آن می‌گذرد 
و همراه ایشان فاطمه سلام اللّه علیها بر روی اسبی از یاقوت قرمز که 
در اطراف وی هفتاد هزار حور بهشتی که به سان برق درخشنده هستند. 
از ان می‌گذرد. 


ابن بابویه می‌گوید: ابو محمد عمار بن حسین - که رحمت خدا بر وی 
باد- برای ما روایت کرد: علی بن محمد بن عصمة. از احمد بن محمد 
طبری در مکه. از حسن بن لیث رازی» از شیبان بن فروخ ابّلی» از هقام 
بن یحیی, از قاسم بن عبد الواحد. از عبد الله بن عقیل از جابر بن 
عبد اللّه انصاری روایت کرده است که: در یکی از روزها نزد پیامبر صلی 
له علیه و آله بودم که به علی بن ابی طالب علیه السلام رو کرد و 
قرمود: ای ابا الحسن! آیا تو را بشارت دهم؟ عرض کرد: آری» ای رسول 
خدا. فرمود: اين جبرئیل است که از خداوند عز و جلّ برای من خبر 
می‌آورد که به پیروان و دوستداران تو هفت خصلت داده است: ملایمت 
هنگام مرگ آرامش هنگام وحشت. نور هنگام ظلمت و تاریکی» امنیت 
هنگام ترس عدالت هنگام سنجش اعمال» گذشتن از صراطء داخل 
شدن به بهشت قبل از مردم دیگر» در حالی که نور آن‌ها در پیشاپیش 
و در سمت راست آن‌ها می‌شتابد. 


علی بن ابراهیم قمی هم‌چنین از پدرش از حسن بن محبوب. از علاء 
از محمد بن مسلم روایت می‌کند که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 
پدرم امام زین العابدین علیه السلام می‌فرمود: هر مومنی که برای 
شهادت امام حسین علیه السلام چشمانش اشکبار و اشک‌هایش بر 
گونه‌اش جاری شود خداوند او را در بهشت سکونت خواهد داد. هر 
مومنی که به خاطر آزاری که در دنیا از دست دشمنانمان تحمل کرده‌ایم 
دچاراندوه شود و به اين دلیل به گریه افتد» خداوند او را در جایگاه 
راستگویان در بهشت قرار خواهد داد. هر فرد موّمنی که به خاطر داشتن 
محبت نسبت به ما دچار اذیت و آزار شود و به همین دلیل گریه کند تا 
این که به خاطر آزاری که در راه ما تحمل کرده استء اشک‌هایش بر روی 
گونه‌ها جاری شود. خداوند آزار و اذیت را از او دور خواهد کرد و در روز 
قیامت او را از خشم خودش و آتش دوزخ در امان نگه خواهد داشت. 


ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در کامل الزیارات از محمد بن 
عبداللّه بر حس لت از پدرش ارت تس رف ره رس 
بن خالد. از عبدالله بن حماد» از عبدالله بن عبدالرحمن اصم. از عبدالله 
بن بکر ارجانی روایت می‌کند که گفت: در راه مکه تا مدینه همراه امام 
صادق علیه السلام بودم. در منزلی که عسفان نامیده می‌شود. فرود 
آمدیم. سپس از کنار کوه عجیب سیاه رنگی که در سمت چپ راه قرار 
داشت گذشتیم. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! این کوه چه عجیب 
است! در طول راه شبیه این کوه را ندیده‌ام. امام به من فرمود: ای ابن 
بکر! آیا می‌دانی این چه کوهی است؟ عرض کردم: خیر! امام فرمود: این 
کوهی است که آن را کمد می‌نامند و در یکی از دره‌های دوزخ قرار دارد. 


قاتلان پدرم» امام حسین علیه السلام در آن‌جا قرار دارند. خداوند آن‌ها 
را در آن‌جا قرار داده است. آب‌های جهنم اعم از غسلین (خونابه)» صدید 
(چرک و عفونت)» حمیم (آب داغ) آن‌چه که از چاه خواری و فرومایگی 
خارج می‌شود. آن‌چه که از فلق خارج می‌شود. آن‌چه که از اثام خارج 
می‌شود. آن‌چه که از طينة خبال بیرون می‌آید» آن‌چه که از جهنم خارج 
می‌شود» آن‌چه که از لظی» حطمه» سقرء جحیم. هاویه و سعیر بیرون 
می‌آید» همه و همه از زیر آن‌ها جاری خواهد شد. 


هرگاه در هنگام سفر از کنار این کوه عبور کرده‌ام و در کنار آن ایستاده 
ام» مشاهده کرده‌ام که آن دو تن طلب پاری می‌کردند و من به قاتلان 
پدرم نگاه می‌کنم و به آن‌ها می‌گویم: آن‌ها بر اساس آن‌چه شما پایه 
گذاری کردید» عمل کردند. زمانی که به حکومت رسیدید به ما رحم 
نکردید و ما را کشتید و محروم کردید و حق ما را غضب نمودید و بدون 
توجه به ما بر حکومت خیمه زدید. خداوند به کسانی که به شما رحم 
کردند رحم نکند نتیجه آن‌چه را که پیشاپیش فرستاده بودید بچشید 
و بدانید که خداوند هرگز به بندگانش ظلم نخواهد کرد. خلیفه دوم 
بیش از دیگری آه و ناله می‌کند و از همه» خوارتر و بدبخت‌تر است. 
شاید در کنار آن‌ها بایستم تا مقداری از غم واندوهی را که در دل دارم 
تسلی دهم. شاید نیز کوه کمد را که آن‌ها در آن‌جا هستند. در هم 
عبداللّه می‌گوید: عرض کردم: فدایت شوم! اگر کوه را در هم بپیچی, 
چه صدایی خواهی شنید؟ امام فرمود: صدای آن دو را خواهم شنید که 
فریاد می‌زنند: در را به روی ما باز کن تا با تو سخن بگوییم. ما توبه 


می‌کنيم. اما من صدایی را از طرف کوه می‌شنوم که بر سرم فریاد می‌زند: 
به آن‌ها پاسخ بده و بگو: لال شوید و با من سخن نگویید! 

عبدالله گفت: عرض کردم: فدایت شوم چه کسانی همراه آن‌ها 
هستند؟ امام پاسخ داد: هر فرعونی که در مقابل خداوند سرکشی و 
نافرمانی کرده و خداوند افعالش را ذکر کرده باشد و هر کس که کفر را 
به بندگان یاد داده باشد. عرض کردم: آن‌ها چه کسانی هستند؟ امام 
فرمود: از جمله آن‌ها پولس است که به بهودیان می‌گفت: دست 
خداوند بسته است. يا نسطور که به مسیحیان القا می‌کرد مسیح پسر 


هم‌چنین فرعون زمان موسی که گفت: من خدای بزرگ شما هستم و 
نمرود که گفت: من اهل زمین را تحت فرمان خودم در آورده و همه اهل 
آسمان را کشته‌ام. قاتل امیرالمق‌منین و قاتل حضرت فاطمه و محسن و 
قاتلان امام حسن و امام حسین که سلام و درود خدا بر آنان باد» نیز 
در آن‌جا هستند. اما معاویه و عمر و عاص» گمان می‌کنند از آن‌جا رهابی 
می‌يابند. همه کسانی که با ما دشمنی کردند و با زبان و دست و ثروت 
به دشمنان ما کمک کردند همراه آن‌ها خواهند بود. 


عرض کردم فدایت شوم! آیا همه اين امور را می‌شنوی و بی‌تابی 
نمی‌کنی؟ امام فرمود: ای این بکر! قلب‌های ما با قلب‌های مردم متفاوت 
است. ما افرادی مطیعء خالص شده و برگزیده هستیم. اموری را 
مشاهده می‌کنیم که مردم آن‌ها را نمی‌بینند و چیزهایی را می‌شنویم 
که دیگران قادر به شنیدن آن نیستند و فرشتگان در خانه هایمان بر ما 
فرود می‌آیند و روی بسترهایمان راه می‌روند. در هنگام غذا خوردن و 
مرک ما حضور دارند و اخبار اموری را که روی می‌دهد. قبل از اين که 


اتفاق بیفتد» برای ما می‌آورند. همراه ما نماز می‌خوانند و برای ما دعا 
می‌کنند و بال‌هایشان را بر روی ما می‌گسترانند و کودکان ما بر روی 
بال‌هایشان می‌غلتند. از اين که چهارپایان به ما گزندی برسانند 
جلوگیری می‌کنند. هر گیاهی را که در هر دوره بر روی زمین می‌روید نزد 
ما می‌آورند و از آب همه قسمت‌های زمین به ما می‌نوشانند و ما آن را 
در مشک هایمان می‌يابیم. آن‌ها همواره روز. ساعت و وقت نماز را به ما 
اطلاع می‌دهند. هیچ شبی بر ما فرا نمی‌رسد مگر آن‌که اخبار همه زمین 
و آن‌چه در آن‌جا اتفاق می‌افتد و نیز اخبار جنیان و فرشتگان آسمان نزد 
ماست. هر گاه فرشته ای در زمین از دنیا می‌رود و فرشته دیگری 
جانشین آن می‌شود» آن‌ها این امر و گذشته او را به ما اطلاع می‌دهند. 
هم‌چنین اخبار همه زمین‌های هفت گانه را به ما خبر می‌دهند. عرض 
کردم: فدایت شوم! این کوه در کجاست؟ امام فرمود: در زمین ششم 
که در یکی از دره‌های آن جهنم وجود دارد که تعداد نگهبانان آن از عدد 
ستارگان آسمان» قطرات باران و آب دریاها و تعداد ذرات خاک بیشتر 
است و هر فرشته ای مامور انجام کاری است و او همواره به آن کار 
مشغول است و به سراغ کار دیگری نمی‌رود. 

گفتم: فدایت شوم! آیا آن‌ها اخبار را به همه شما اطلاع می‌دهند؟ امام 
فرمود: خیر! بلکه اين اخبار را فقط به صاحب الأمر می‌رسانند و ما فقط 
آن مقداری را که بندگان قادر به حمل آن نیستند و نمی‌توانند درباره آن 
حکم دهند با خود حمل می‌کنیم؛ هر کس حکم ما را نپذیرد» فرشتگان 
او را به پذیرش آن وادار می‌کنند و به فرشتگانی که بر آن شخص گماشته 
شده‌اند دستور می‌دهند تا او را مجیور به قبول سخنان ما کنند. اگر ان 
شخص از جنیان» اهل خلاف و کفر باشد. او را به جایی بسته و تا زمانی 
که سخن ما را نیذیرد آن‌ها را شکنجه خواهند داد. عرض کردم: فدایت 


شوم! آیا امام می‌تواند همه آن‌چه را که میان مشرق و مغرب است 
ببیند؟ امام فرمود: ای ابن بکر! چگونه ممکن است آن امام» حجت 
خداوند در میان مشرق و مغرب باشد. اما آن‌ها را نبیند و بر آن‌ها 
آن‌ها تسلطی ندارد و آن‌ها نیز به او دسترسی ندارند؟ چگونه ممکن 
است در حالی که مردم را نمی‌بیند پیام خداوند را ابلاغ کند و شاهدی 
بر آن‌ها باشد؟ چگونه ممکن است او حجت بر مردم باشد در حالی که 
او از دید آن‌ها پنهان است و در راه قیام به اوامر الهی توسط او در میان 
مردم مانعی وجود داشته باشد؟ در حالی که خداوند می‌فرماید: «وما 
آزسلتاک لا كافْةّ للنّاس» [و ما تو را جز (به سمت) بشارتگر و 
هشداردهنده برای تمام ری نفرستادیم| که منظور» همه کسانی است 
که بر روی زمین زندگی می‌کنند. حجت پس از پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله و سلم. جانشین اوست. او در اختلافات امت. راهنمای آن‌هاست و 
را ری ربا ات ملد رد ما ای بل ی میا 
عدالت را برقرار می‌کند. خداوند می‌فرماید: «شنريهم آیانتا فی الآفاق 
وفی أنفُسِهمْ» [به زودی نشانه‌های خود را در افق‌ها (ی گوناگون) و در 
دل‌هایشان بدیشان خواهیم نمودا اگر در میان مردم» کسی وجود 
نداشته باشد که احکام پروردگار که کلام فوق را فرموده است اجرا کند؛ 
در جهان هستی.ء چه نشانه ای غیر از ما وجود دارد که خداوند آن را به 
جهانیان نشان بدهد؟ حال آن‌که خودش فرموده است: «وما نریهم مَنْ 
آية الا هی أَكْبَرُ من أخْتَهّا» کدام نشانه الهی از ما بزرگ‌تر است؟ 


عیاشی: از عاصم بصری در حدیتی مرفوع نقل کرده است که: همانا 
فرعون هفت شهر ساخته بود تا از موسی در امان باشد. او کسانی را به 
نگهبانی و سختگیری گماشت و شیری را قرار داد تا از او در برابر موسی 
حفاظت کند. فرمود: خدا موسی علیه السلام را به سوی فرعون فرستاد 
و او وارد شهر شد. هنگامی که شیرها او را دیدند» دم‌هایشان را تکان 
دادند و پا به فرار گذاشتند. او به هیچ شهری وارد نشد. مگر این که 
دروازه‌اش برای او باز شد تا این که به شهری که کاخ فرعون در آن قرار 
داشت» رسید. پس پشت در کاخ نشست. در حالی که جلیقه پشمین 
بر تن داشت و عصایش همراه او بود. هنگامی که حاجب بیرون آمد 
موسی علیه السلام به او گفت: از فرعون اجازه ورود بگیر. حاجب به او 
اعتنا نکرد. موسی علیه السلام به وی گفت: من پیامبر و فرستاده 
خداوند جهانیانم فرمود: پس در آن حالت برای مدتی طولانی باقی ماند 
و مرتب اجازه ورود می‌خواست. هنگامی که برای ورود اصرار ورزید» 
حاجب به وی گفت: آیا پروردگار جهانیآن‌کسی دیگر غیر از تو را نیافت 
که بفرستد؟ پس موسی خشمگین شد و در را با عصای خویش کوبید. 
هیچ دری میان او و فرعون باقی نماند» مگر اين که باز شد تا این که 
فرعون که در مجلس بود» به او نگاه کرد و گفت: او را وارد کنید. 

فرمود: موسی علیه السلام وارد شد در حالی که فرعون زیر گنبدی بسیار 
بلند نشسته بود که ارتفاع آن هشتاد ذرع بود. فرمود: موسی علیه 
السلام گفت: من فرستاده پروردگار جهانیان به سوی تو هستم. فرعون 
گفت: آیه ای را نشان ده. اگر واقعا راستگو هستی. موسی عصایش را 
بر زمین‌انداخت و این عصا دو شاخه داشت و ناگهان به ماری مبدل شد 
و یکی از دو شاخه بر زمین افتاده بود و شعبه دیگر بالای گنبد بود. 
فرعون به درون آن نگاه کرد در حالی که آتش در آن شعله ور بود. آن 


مار به سوی فرعون آمد و فرعون از شدت ترس خود را خیس کرد و 
فریاد زد: ای موسی! آن را بردار. 


علی بن ابراهیم از ابو جارودء از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که در 
توضیح آیه «وجَاوزتا ببَیی |شائیل الْبَحْر فاثبعهُم فرغَوّن وَجْتُودهُ بَغیا 
وعَذوا»» «وآتاً من الفُشلمین» فرمود: بنی اسرائیل به موسی علیه 
السلام گفتند: موسی از خدا بخواه که ما را از اين وضعیتی که در آن 
هستیم» برهاند و فرجی حاصل کند. موسی علیه السلام دعا کرد و 
خداوند متعال به او وحی فرمود که شبانه آنان را از مصر بیرون ببر. 
موسی علیه السلام گفت: خدایا! دریاء پیش روی آن‌هاست. خداوند 
قرمود: حرکت کن. من به دریا دستوری می‌دهم که مطیع تو باشد و 
برای تو باز شود. 


موسی بنی اسراییل را از سرزمین مصر بیرون برد و فرعون آنان را 
تعقیب کرد و نزدیک بود به آنان برسد. بنی اسراییل فرعون و لشکرش 
را می‌دیدند که بر آنان سایه افکنده‌اند. موسی خطاب به دریا گفت: بر 
من کشوده شو. دریا کفت: من آن نیستم که بتوانم چنین کنم. بنی 
اسراییل به موسی گفنند: ما را فریب داده و در هلاکت‌انداختی. ای کاش 
ما را به حال خودمان وا می‌گذاشتی و فرعونیان به بردکیمان می‌گرفتند 
و از شهر مصر بیرون نمیآمدیم تا این چنین کشته شویم. موسی گفت: 
هرگز چنین نخواهد شد؛ زیرا که پروردگار با من است و مرا هدایت 
خواهد کرد. 


کارها و رفتاری که عوام قوم موسی انجام می‌دادند بر او سخت گران آمد. 
به او می‌گفتند: فرعونیان دارند به ما می‌رسند و تو می‌پنداشتی دریا بر 
ما گشوده می‌شود و به راهمان ادامه می‌دهیم و پیش می‌رویم؟ اما 
همین فرعون و قومش که به ما ستم‌ها روا کرده و در حقمان زشتی‌ها 
مرتکب شده‌اند» دارند به ما نزدیک می‌شوند. موسی با پروردگار خود به 
راز و نیاز پرداخت و خداوند به او وحی می‌کرد: «آن اضرب بُعضاک الْبَحْرّ» 
[با عصای خود بر این دریا بزن] موسی عصایش را به دریا زد و دریا 
شکافته شد و موسی و همراهان حرکت کردند و از دریا گذشنند و 
فرعونیان از راه رسیدند. وقتی چشمشان به درا افتاد» به فرعون گفتند: 
از آن‌چه می‌بینی در شگفت نمی‌شوی؟ در جواب گفت: گشوده شدن 
دریاء کار من است. فرعونیان» حرکت کرده و به درون دریا رقتند و چون 
به وسط دریا رسیدند. خداوند به دریا فرمان داد و دریا به هم آمد» همه 
فرعونیان را غرق کرد و آن هنکام که فرعون در آستانه غرق شدن قرار 
گرفت چنین گفت: «قال آمنث آَنَهْ ل الة الا الذی آفتث به بَنُو اشزائیل 
وتا من الْمُشلمیت» و خداوند (در جواب او) می‌فرماید: «الن وَقَذ 
عصیت قَیل وَکّنت من الْمُفسدین» یعنی تو از عصیانگران بودی «قالْیوّم 
ننجٌیگ بیَدّنگ» تمامی فرعونیان در دریا غرق گشتند و دیگر هیچ‌کسی 
آنان را ندید. فرعونیان از دریا به جهنم سقوط کردند. خداوند» فقط بدن 
فرعون را بیرون کشید و به ساحل افکند تا مردم او را ببینند و بشناسند 
و برای آیندگان» مایه عبرتی باشد و هیچ‌کس در هلاک شدن او تردید 
نکند؛ چرا که مردم. فرعون را خدا می‌پنداشتند. از همین روی» خداوند. 
او را به صورت لاشه ای افتاده بر ساحل,» به مردم نمایاند تا مایه پند و 
عبرت پذیری نسل‌های بعد باشد. و خداوند می‌فرماید: «وَاِنَ کَثیرا من 
النّاس عَن آیاتتا لَعَافلون». 


عیاشی از ابن آابی عمیر» از کسی در حدیثی مرفوع نقل کرده است: وقتی 
موسی علیه السلام وارد دریا شد. فرعون و سیاهش به دنبال آنان وارد 
شدند؛ اما اسب فرعون ترسید وارد دریا شود؛ پس جبرییل علیه السلام 
سوار بر مادیانی در مقابل او نمایان گشت و اسب فرعون با دیدن آن 
مادیان به دنبال او رفت و فرعون وارد دریا گشت و همراه با لشکرش 
غرق شدند. 


شیخ مفید در اختصاص به نقل از عبد اللّه بن جُندْب از امام رضا علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: پیشاییش لشکر فرعون متشکل از 
هشتصد هزار نفر بود و قسمت عقب آن یک میلیون سپاهی حضور 


داشت. 


و نیز او از محمد بن عیسی بن عبیدء از حسین بن شفیان بَزاز» از عمرو 
بن شمر از جابر بن یزید. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: علی علیه السلام و پسرش حسین علیه السلام دوباره به 
زمین برگشته و حمله و نبردی خواهند داشت؛ پبرچم او را به دست 
می‌گیرد تا انتقام او را از بنی امیه معاویه و آل ثقیف و هر کس که در 
جنگ با او حضور داشته بگیرد. سپس خداوند پاران آن‌ها را برایشان 
مبعوث می‌کند. سی هزار نفر از امل کوفه و هفتاد هزار نفر از میان 
سایر مردم. سپس حضرت در صفین با آن‌ها روبرو شده و همه را 
می‌کشد و هیچ یک حتی پیکی از آن‌ها باقی نمی‌ماند» سپس خداوند 


آن‌ها را برانگيخته و همراه فرعون و آل فرعون در بدترین عذاب میاندازد. 
سپس نبرد دیگری همراه با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در می‌گیرد. 
تا این که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله در روی زمین خلیفه باشد 
و ائمه علیهم السلام کارگزاران او باشند و خدا آشکارا او را مبعوث می‌کند 
و عبادت خدا در زمین اشکارا خواهد بود. سپس فرمود: آری. به خدا 
سوگند! و چند برابر آن و آن را با دست نشان داد. 

خداوند پادشاهی و ملک تمام اهل دنیا را» از روزی که خدا دنیا را خلق 
کرده تا روزی که آن را به پایان می‌رساند. به پیامبر خود صلی اللّه علیه 
و آله می‌دهد تا وعده ای را که در کتابش به او داده است محقق سازد. 
آن‌جا که می‌فرماید: «یظهرهُ علّی الدّین که وتو رة الْمُشرکُون» [تا آن 
را بر هر چه دین است پیروز گرداند» هر چند مشرکان خوش نداشته 
باشند] 


بُرسی گوید: نقل است که چون هارون به موسی پیوست و آن دو نزد 
فرعون ملعون رفتند» وحشتی از او در دلشان ظاهر شد. ناگهان سواری 
را دیدند که پیشاییش آن‌ها ایستاده و لباسی از طلا به تن دارد و 
شمشیری از طلا به دست گرفته است و فرعون طلا را بسیار دوست 
می‌داشت. آن سوار به فرعون گفت: دعوت این دو مرد را اجابت کن 
وگرنه تو را می‌کشم. فرعون از این وضع ناراحت شد و گفت: فردا نزد 
من برگردید. و چون بیرون رفتند» دربانان را فراخواند و آنان را بازخواست 
کرد که چرا اجازه دادید این سوار بدون دستور من وارد قصر شود؟ آن‌ها 
به عزت فرعون سوگند یاد کردند که جز این دو مرد. کسی وارد قصر 
نشده است و آن سوار مثال علی علیه السلام بود. کسی که خداوند 


پیامبران را به وسیله او در خفا یاری می‌کرد» محمد صلی اللّه علیه و آله 
را آشکارا نصرت و یاری داد؛ زیرا او کلمه کیرای الهی است که وی را به 
هر صورتی که اراده فرموده بر اولیای خویش ظاهر نموده و آنان را با یاری 
وی نصرت داده است. آنان خدایشان را با این کلمه می‌خواندند پس 
دعایشان مستجاب می‌شد و آنان را نجات می‌داد. و آیه «وَتَجْعَل لکَمَا 
شلطانا فا بصلون الیکُما بآیانتا» اشاره به وی دارد. ابن عباس می‌گوید: 
این سوارء آیت کبرای الهی برای پیامبران بود. 


بُرسی گوید: تاریخ نویسان روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله نشسته بود و یک جن در کنارش پرسش‌هایی درباره مسائل دشوار 
می‌کرد. در این حال امیر الممنین علیه السلام وارد شد. با ورود ایشان 
آن جن کوچک و کوچک‌تر شد تا به‌اندازه یک گنجشک در آمد و التماس 
کنان گفت: يا رسول اللّه! مرا پناه ده! پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
از چه کسی؟ گفت: از این جوانی که دارد می‌آید. پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله فرمود: مگر او کیست؟ جن گفت: در روز طوفان آمده بودم تا 
کشتی نوح را غرق کنم و چون دستم به آن رسید. همین جوان با یک 
ضربت دست مرا قطع کرد. سپس دست قطع شده خود را به پیامبر 
نشان داد. پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بلی» خود اوست. 


و هم از اوست که از امام صادق علیه السلام در یک حدیث طولانی 
روایت گردید که فرمود: چون موسی علیه السلام نزد همسرش برگشت. 
همسرش پرسید: از کجا آمدی؟ موسی گفت: از نزد پروردکار آن آتش. 
سپس امام علیه السلام در ادامه می‌فرماید: سپس موسی نزد فرعون 


رفت. به خدا سوگند که گویی هم اکنون او را می‌بینم با مویی مشکی و 
یوستینی از پوست الاغ است و بند آن از لیف بافته شده است. پس 
از رسیدن موسی علیه السلام به قصر فرعون» به فرعون اطلاع داده شد 
که جوانی بر در است که ادعا می‌کند فرستاده پروردگار جهانیان است. 
فرعون به شیربان خود دستور داد زنجیرهای شیرها را باز کند و اين 
شیوه فرعون بود که چون بر کسی خشم می‌گرفت زنجیر شیرها را باز 
می‌کرد و آن فرد به وسیله شیر دریده می‌شد. موسی علیه السلام در 
اول را که زد (قصر دارای نه در بود) هر نه در باز شدند و چون وارد شد. 
شیرها هم‌چون توله سگ‌هایی رام در اطراف موسی علیه السلام دم 
می‌جنباندند. فرعون که این صحنه را دید به اطرافیان خود گفت: آیا 
تاکنون چنین چیزی دیده‌اید؟! و چون موسی علیه السلام به وی 
نزدیک‌تر شد» فرعون وی را شناخته و گفت: «أَلَم ثرَبُک فیتا وَلیدّا 
انافرین* قال فْعَلْنْهّا ادا دنا من الضْالّینَ» [آیا تو را از کودکی در میان 
خود نپروردیم و سالیانی چند از عمرت را پیش ما نماندی؟ * و (سرانجام) 
کار خود را کردی و تو از ناسپاسانی* گفت: آن را هنگامی مرتکب شدم 
که از گمراهان بودم] سپس فرعون به یکی از اطرافیان خود گفت: برخیز 
و او را بازداشت کن! و به دیگری گفت: گردنش را بزن! پس جبرئیل با 
شمشیر شش تن از اطرافیان فرعون را به قتل رساند. آن‌گاه فرعون 
فریاد زد: او را رها کنید. سپس موسی علیه السلام دست خود را از 
گریبان به در آورد که ناگهان نوری سفید از آن ساطع گردید. به طوری 
که از شدت آن نمی‌شد صورت موسی علیه السلام را دید و آن‌گاه 
عصایش را بر زمین‌انداخت که ناگاه تبدیل به یک ادها گردید و با 


نیش‌های خود به ستون‌های کاخ حمله برد و آن را خرد کرد. در این 
هنگام فرعون گفت: ای موسی! مرا تا فردا مهلت ده! و بقیه ماجرا... 


علل الشرائع: جمیل بن انس روایت می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم فرمود: به گاو احترام بگذارید چون بزرگ چهارپایان است. 
و به خاطر شرم از خداوند بعد از عبادت گوساله چشمش را به سوی 
آسمان بلند نکرد. 


عیون اخبار الرضاء علل الشرائع: مردی شامی از امیرالمقمنین علیه 
السلام درباره گاو سوال کرد که او را چه شده است» چشمش را بسته 
است و سرش را به سوی آسمان بلند نمی‌کند؟ فرمود: به خاطر شرم از 
خداوند عزوجل زمانی که قوم موسی کوساله را پرستیدند از آن زمان 
سرش را پایین‌انداخته است. 


تفسیر علی بن ابراهیم: « فانئا قد فتنا قومک» می‌فرماید که: بعد از تو 
آن‌ها را امتحان کردیم « و اضلهم الشامری»؛ و آن‌ها را با گاوی که آن را 
عبادت می‌کردند گمراه کرد. و دلیل آن این بود که وقتی خداوند متعال 
به موسی وعده داده بود که تا سی روز تورات و لوح‌ها را بر او نازل کند 
بنی اسراییل را از آن باخبر کرد و به وعده گاه رفقت و هارون را به عنوان 
جانشین برای قومش گذاشت. وقتی که سی روز گذشت و موسی به 
سوی آن‌ها باز نگشت عصیان کردند و خواستند که هارون را بکشند. 
گفتند: موسی به ما دروغ گفته و از دست ما فرار کرده است. ابلیس به 


شکل مردی نزد آن‌ها آمد و به آن‌ها گفت: موسی از شما فرار کرده و اصلا 
به سوی شما برنمی گردد. جواهراتتان را نزد من بیاورید تا خدایی را بر 
شما بگیرم تا او را عبادت کنید. سامری روزی که خداوند فرعون و بارانش 
را غرق کرد جلوی موسی بود به جبرئیل نگاه کرد سوار بر حیوانی به شکل 
رمکه (نوعی اسب) بود و هر بار که سمش را بر جایی از زمین 
می‌گذاشت» آن مکان را تکان می‌داد. سامری به او نگاه کرد و جزء 
برگزیدگان اصحاب موسی بود و خاک را از جای سم اسب جبرئیل گرفت 
و آن را در یک کیسه گذاشت. و آن کیسه نزدش بود و به آن در نزد بنی 
اسراییل افتخار می‌کرد. زمانی که ابلیس به سوی آن‌ها آمد و گوساله را 
گرفتند به سامری گفت: خاکی را که همراه توست. بیاور. سامری آنرا 
آورد. ایلیس آن را در درون شکم گوساله‌انداخت. وقتی که خاک در شکم 
گوساله ريخته شد. حرکت کرد و بر روی او پشم و مو شروع به رشد کرد. 
بنی اسراییل برای او سجده بردند؛ هفتاد هزار از بنی اسراییل برای آن 
سجده بردند. هارون چنانچه خداوند حکایت کرده به آن‌ها گفت: « پا 
قوم اما فتنتم به و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و آطیعوا امری *قالوا لن 
نبرح علیه عاکفین حتی برجع الینا موسی» قصد کشتن هارون را کردند 
تا این‌که از میان آن‌ها فرار کرد و تا زمانی که میقات موسی بعد از چهل 
شب نمام شد در همان حال ماندند (اعتکاف نزد گوساله) زمانی که روز 
دهم ذوالحجه بود خداوند لوح‌ها را بر او نازل کرد و در آن تورات و هر 
آن‌چه نیازمند آن بودند؛ از جمله احکام» زندگی نامه‌ها و داستان‌ها در 
آن بود. 


سپس خداوند به موسی وحی کرد « الا قد فتتا قومک من بعدک و 
آضلهم السامری» ما بعد از تو قومت را امتحان کردیم و سامری آن‌ها را 
گمراه کرد» و آن‌ها گوساله را عبادت کردند. و صدایی مانند صدای گاو 


داشت. موسی گفت: پروردگاراء گوساله از جانب سامری است پس صدا 
برای کیست؟ گفت: از من ای موسی. زمانی که آن‌ها را دیدم از من روی 
گردان شده‌اند و به گوساله روی آورده‌اند دوست داشتم که آن‌ها را 
بیشتر امتحان کنم و موسی چنانچه خداوند فرموده است. با حالت 
خشم و غضب و تأسف به سوی قومش بازگشت و گفت: « با قوم الهم 
یعدکم ربکم وعدا حسنا آفطال علیکم العهد آم آردتم آن یحل علیکم 
غضب من رتکم فأخلفتهم موعدی» سپس لوح‌ها راانداخت و ریش و 
سر برادرش هارون را گرفت و او را به سوی آن کشاند و به او گفت: وقتی 
که آن‌ها را دیدی که گمراه شدند چه چیزی باعث شد که دست از 
متابعت من برداری آیا از دستور من سرپیچی کردی؟ چنانچه خداوند 
فرموده است» هارون گفت: « یبنومْ لا تأخذ بلحیتی و لا براسی آنّی 
خشیت آن تقول فرقت بین بنی اسراییل و لم ترقب قولی». بنی 
اسراییل به او گفتند: « ما آخلفنا موعدک بملکنا» گفت: ما با تو محالفت 
نکردیم. «ولکنا خملنا آوزارا من زينة القوم» بعنی از زیورآلات آنان 
«فقذفناها» گفت: خاکی را که سامری آورد در شکمش ریختیم سپس 
سامری گوساله را خارج کرد در حالی که صدا داشت. موسی به او گفت: 
تو را چه شده ای سامری؟ سامری گفت: چیزی را دیدم که آن‌ها ندیدند 
و یک قبضه از خاک جای پای اسب جبرثئیل را گرفتم یعنی از زیر سم 
اسب جبرتئیل در دریا « فنبذتها» بعنی آنرا برداشتم. « و کذلک سولت 
لی نفسی» یعنی نفسم آن را برای من چنین زینت داد. موسی گوساله 
را خارج کرد و آن را با آتش سوزاند و در دریاانداخت. سپس موسی به 
سامری گفت: « اذهب فان لک فی الحیوه ان تقول لامساس» بعنی نا 
زمانی که زنده ای در پشت تو این علامت هست و تا آخر عمر به شما 
می‌گویند: لامساس: لمس نکن تا این‌که بدانند شما سامری هستید 


و مردم از شما قریب نخورند. آن‌ها هم اکنون در مصر و شام معروف به 
« لامساس» هستند. سپس قصد کرد که سامری را بکشد خداوند به او 
وحی کرد: ای موسی» او را نکش او بخشنده است. موسی به او گفت: ( 
انظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم 
نسفاء انما الهکم اللّه الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما». 


تفسیر علی بن ابراهیم: از امام صادق علیه السلام روایت می‌کنند که 
فرمود: خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد مگر این‌که در زمان او دو 
شیطان بودند که او را اذیت و امتحان می‌کردند و مردم را بعد از او گمراه 
می‌کردند. اما پنج پیامبر اولوالعزم» نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و 
محمد صلی اللّه علیه و آله وسلّم و اما دو همراه نوح» فیطیفوس و خرام 
و اما دو همراه ابراهیم» مکیل و رذام و دو همراه موسی» سامری و 
مرعقیبا و دو همراه عیسی مولس و مریسا و دو همراه محمد. حبتر و 
زریق بودند. 


الاحتجاج» توحید. عیون آخبار الرضا: در خبر ابن جهم آمده است که 
مآمون از امام رضا علیه السلام درباره معنای قول خداوند عزوجل « و لقّا 
جاء موسی لمیقاتنا و کلمهم ربّه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی» 
سوّال کرد. چگونه جایز است که موسی کلیم اللّه نداند که دیدن خدای 
متعال جایز نیست تا این‌که اين سوّال را از او می‌پرسد؟ رضا علیه 
السلام فرمود: همانا موسی بن عمران علیه السلام کلیم خداست و 
می‌دانست که خداوند بلند مرتبه» فراتر از این است که با چشم دیده 
شود ولی وقتی که خداوند با او سخن گفت و او را نجاتبخش - پیامبر 


- قرار داد به سوی قومش بازگشت و به آن‌ها خبر داد که خداوند متعال 
با او سخن گفته و او را تأیید و پیامبر کرده است. گفتند: ایمان 
نمی‌آوریم مگر این‌که همان‌طوری که شما شنیدی ما نیز سخن او را 
بشنویم و این قوم هفتصد هزار نفر بودند. از میان آن‌ها هفتاد هزار 
نفر را انتخاب کرد و از ميان هفتاد هزار. هفت هزار و سپس از میان 
این هفت هزار نفر» هفتاد نفر را برای میقات پروردگارش انتخاب کرد. و 
آن‌ها را به طرف طور سیناء برد و آن‌ها را در دامنه کوه قرار داد و موسی 
به طرف کوه طور بالا رفت و از خداوند متعال خواست که با او حرف بزند 
و سخنش را به گوش آن‌ها برساند. خداوند متعال با او سخن گفت و 
آن‌ها کلامش را از بالا و پایین و راست و چپ و پشت و جلو شنیدند. 
چون خداوند متعال آن را در درخت ایجاد کرد و از آن‌جا نشأت گرفت: 
به طوری که از هر جهت آن را شنیدند. گفتند: به تو ایمان نمی‌آوریم 
که این چیزی که شنیدیم سخن خداست مگر وقتی که خداوند را آشکارا 
ببینیم. وقتی این قول بزرگ را گفتند و تکبر ورزیدند و ظلم کردند؛ 
خداوند متعال برای آن‌ها صاعقه ای فرستاد که آن‌ها را به خاطر ظلمشان 
فرا گرفت و مردند. موسی گفت: پروردگاراء وقتی به سوی بنی اسراییل 
برگشتم به آن‌ها چه بگویم؟ و گفتند: تو آن‌ها را بردی و کشتی» و 
گفتنند تو در آن‌چه که از مناجات خداوند با تو ادعا کردی صادق نبودی؟ 
خداوند آن‌ها را زنده کرد و با او فرستاد. گفتند: تو اگر از خداوند بخواهی 
که خودش را به تو نشان دهد و تو به او نگاهی کنی» جوابت را می‌دهد 
و تو به ما می‌گویی چگونه است و ما نیز او را آن طور که باید و شاید 
می‌شناسیم. موسی گفت: ای قوم من» خداوند با چشم‌ها دیده 
نمی‌شود و چشم. قدرت دیدن خداوند را ندارند» بلکه با نشانه‌هایش 
می‌توان او را شناخت. گفتند: به تو ایمان نمی‌آوریم تا این‌که از او 


بخواهی؟ موسی گفت: پروردگارا. تو سخن بنی اسراییل را شنیدی و به 
صلاح آن‌ها داناتری. خداوند متعال وحی کرد: ای موسی. درباره آن‌چه که 
از تو سوال کردند از من سوال کن, تو را به خاطر جهل آن‌ها مواخذه 
نخواهم کرد. در آن هنگام موسی گفت: « رب ارنی انظر الیک قال لن 
ترانی و لکن انظر الی الجیل فان استقر مکانه» در حالی که می‌افتد و 
نمی‌تواند کنترل خودش را حفظ کند. «فسوف ترانی فلما تجلی ره 
للجیل» وقتی خداوند با نشانه ای از نشانه‌مایش برای کوه متجلی شد. 
« جعله دکا و خر موسی صعقا فلقا آفاق قال سبحانک تبت الیک» 
می‌گوید: از جهل قومم به شناختی که به تو داشتم» برگشتم و به سوی 
تو توبه می‌کنم. « و آنا اوّل المومنین» من جزء اولین کسانی هستم که 
ایمان دارند تو دیده نمی‌شوی. 


می گویم: تمام روایت‌های مربوط به این موضوع در باب «کتابهای 
پیامبران و آثار آن‌ها نزد ائمه است» موجود است و هم‌چنین در آن 
روایتی از امیرالمومنین علیه السلام خواهد آمد که: یوشع بن نون وضی 
موسی بود و لوح‌های موسی از زمرد سبز رنگ بود وقتی که موسی 
خشمگین شد. لوح‌ها از دست او افتادند و برخی از آن‌ها شکستند و 
برخی باقی ماندند و برخی به سمت آسمان بالا رفتند. وقتی که خشم 
موسی برطرف شد. یوشع گفت: آیا تبیان آن‌چه که در لوح‌ها بود را 
داری؟ گفت: بله. و هم‌چنان گروهی بعد از گروه دیگر آن را به ارث بردند 
تا این‌که به پیامبر صلی اللّه علیه و آله رسید و وی آن‌ها را به من داد. 


تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام در قولش: 
«و اٍذ واعدنا موسی اربعین لیله» روایت می‌کند که: در علم و تقدیر سی 
شب بود سپس برای خداوند بدا حاصل شد در نتیجه ده روز دیگر را به 
آن اضافه کرد و میقات پروردگارش از اول تا آخر» چهل شب طول کشید. 


توضیح: شاید منظور از علم» علم ملائکه باشد. و با آن‌چه در لوح محو 
و اتبات نوشته شده. علم نامیده شده است و تحقیق در مورد آن در 
باب بداء گذشت. 


تفسیر العیاشی: ابوبصیر از امام باقر علیه السلام درباره قول خدا « و 
اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم» روایت شده که: وقتی که پروردگار 
موسی او را نجات داد خداوند به او وحی کرد: ای موسی» همانا قومت را 
امتحان کردم؟ گفت: به چه چیزی پروردگار؟ فرمود: با سامری؟ گفت: 
سامری چه کار کرد؟ فرمود: از جواهراتشان برای آن‌ها گوساله ای ساخت. 
گفت: پروردگاراء از جواهرات آن‌ها ممکن است آهو پا مجسمه يا گوساله 
ساخته شود» پس امتحان آن‌ها چگونه است؟ فرمود: همانا سامری برای 
آن‌ها گوساله ای ساخت که صدا داشت. گفت: پروردگاراء چه کسی او را 
به صدا درآورد؟ فرمود: من. موسی در آن هنگام گفت: « ان هی ا[ا 
فتنتک تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء» گفت: وقتی که موسی به 
قومش رسید و دید که گوساله را عبادت می‌کنند الواح را از 
دستش‌انداخت در نتیجه لوح‌ها شکستند. امام باقر علیه السلام گفت: 
باید آن اتفاق وقتی باشدکه خداوند او را باخبر کرده باشد. گفت: موسی 
قصد کرد و گوساله را از بینیش به طرف دمش پاره کرد و آن را با آتش 
سوزاند» سپس در دریاانداخت. گفت: یکی از آن‌ها که در آب می‌افتد و 


نیازی که به آن دارد و در معرض آن خاکستر قرار می‌گیرد و آن را می‌نوشد 
و آن قول خداوند متعال است «و اشریوا فی قلوبهم العجل بکفرهم». 


تفسیر العیاشی: از ابوبصیر روایت شده که گفت: شنیدم امام صادق 
می‌فرمود: وقتی که موسی پسر عمران از پروردگارش خواست که به او 
نگاه کند. خداوند به او وعده داد که در یک جای بنشیند. خداوند به 
ملائکه امر کرد که گروه گروه با برق و رعد و باد و صاعقه‌ها بر او بگذرند. 
هربار گروهی از ملائکه‌ها بر او می‌گذشت» سرش را برمی گرداند (بلند 
می‌کرد). به او گفتند: چیز بزرگی را خواسته ای. 


خداوند عزوجلّ فرمود: ای موسی» من اکرام کنندگان اولیای خود و 
کسانی را که برگزیدگان مرا تصدیق می‌کنند اکرام می‌کنم و اهمیت 
نمی‌دهم و دشمنانم را کسانی که حقوق برگزیدگان مرا رذ و پایمال 
می‌کنند عذاب می‌دهم و اهمیت نمی‌دهم. سپس موسی به کسانی که 
دچار صاعقه نشده بودند و باقی مانده بودند گفت: چه می‌گویید؟ آیا 
قبول می‌کنید و اعتراف می‌کنید در غیر این صورت شما نیز به آن‌ها 
ملحق خواهید شد؟ گفتند: ای موسی. ما نمی‌دانیم چرا آن‌ها گرفتار آن 
چیزی شده‌اند که به آن گرفتار آمده‌اند؟ آن‌ها به خاطر تو دچار صاعقه 
نشدند بلکه صاعقه یکی از مصیبت‌های روزگار است که دچار انسان 
تا و فاجر می‌شود. اگر اين‌ها به خاطر رد کردن تو در دستور محمد 
صلی الله علیه و آله و علی و خاندان آن‌ها دچار صاعقه شدند. به واسطه 
محمد صلی اللّه علیه و آله و خاندان او یعنی کسانی که ما را به سوی 
آن‌ها فرا می‌خوانی از خدا بخواه» که این صاعقه زده‌ها را زنده کند تا از 


آن‌ها بیرسیم که چرا دچار این مصیبت شدند؟ پس موسی برای آن‌ها 
دعا کرد و خداوند آن‌ها را زنده کرد و موسی گفت از آن‌ها بپرسید که آن 
صاعقه چرا به آن‌ها برخورد کرد. آن‌ها نیز پرسیدند. گفتند: ای بنی 
صلی اللّه علیه و آله و علی علیه السلام امتناع کردیم. بعد از مرگمان, 
ممالک پروردگارمان از جمله آسمان‌ها و حجاب‌ها و کرسی و عرش و 
بهشت‌ها و آنش او را دیدیم. در تمامی آن ممالک و دارایی‌ها امر و 
قدرتی نافذتر و بزرگ‌تر از» امر محمد صلی اللّه علیه و آله و علی و فاطمه 
و حسن و حسین علیهم السلام ندیدیم و وقتی که ما با اين صاعقه 
مردیم. ما را به سوی آتش بردند. محمد صلی اللّه علیه و آله وسلم و 
علی آن‌ها را صدا کردند و گفتند: عذابتان را از سر اين‌ها بردارید. اين‌ها 
به خاطر درخواست یکی از کسانی که خدا را به ما و اهل بیت پاک ما 
قسم داده است زنده می‌شوند؛ و آن زمانی بود که هنوز ما را در جهنم 
نیانداخته بودند. پس عذاب ما را به تاخیرانداختند تا اين‌که با دعای تو 
ای موسی بن عمران» به محمد صلی اللّه علیه و آله و خاندان اوء دوباره 
زنده شدیم. خداوند عزوجلْ به اهل عصر محمد صلی اللّه علیه و اله 
فرمود: اگر با دعا کردن به واسطه محمد و خاندان پاک او علیهم السلام. 
عذاب گذشتگان شما راء که به خاطر ظلمشان دچار صاعقه شدند. 
برداشتیم. آيا بر شما واجب نیست که به آن‌چه که آن‌ها بدان هلاک 
گشنند و خداوند آنان را زنده کرد مبتلا نشوید؟. 


امام علیه السلام فرمود: امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: خداوند 
متعال در عصر محمد صلی اللّه علیه و آله» موضوع بنی اسرائیل را ذکر 


کرد که چگونه از پدرانشآن‌که در زمان موسی بودند» برای محمد و علی و 
اهل بیت پاک آن دو علیهم السلام که به نسبت بقیه خلایق به خلافت 
شایسته ترند و نیز برای اصحاب آن دو و شیعه آن‌ها و بقیه امت محمد 
صلی اللّه علیه و آله» عهد و پیمان گرفت. 


پس فرمود: «و اٍذ آخذنا میثاقکم» به باد آورید زمانی را که از پدران شما 
عهد گرفتیم « و رفعنا فوقکم الطور» و زمانی را که کوه را بالای سر شما 
آوردیم زمانی که از پذیرش و اعتراف به آن‌چه که بدان امر شدید ابا 
کردید. « خذوا ما اتیناکم» بعنی بدآن‌که به شما دادیم متمسک شوید. 
« بقوه» بعنی با قدرتی که به شما دادیم و برای آن کار مناسب است (« 
و اسمعوا» بعنی در آن اطاعت کنید. «قالوا سمعنا» گفتند با گوش 
هایمان شنیدیم و با قلبمان عصیان کردیم. اما در ظاهر همه آن‌ها با 
حالت تحقیر و خواری اطاعت کردند. سپس خداوند فرمود: « و اشریوا 
فی قلوبهم العجل» به نوشیدن گوساله ای که آن را عبادت می‌کردند. 
پرداختند تا آن‌چه را که نوشیدند به قلبهایشان رسید و گفت: وقتی که 
موسی به سوی آن‌ها بازگشت و در حالی که آن‌ها گوساله را عبادت کرده 
بودند به گونه ای برای او وانمود کردند که از عبادت آن بازگشته‌اند. 
موسی به آن‌ها گفت: چه کسی از شما گوساله را عبادت کرده است؟ تا 
این‌که حکم خداوند را برای او اجرا کنم؟ آن‌ها از حکم خداوند که در 
میان آن‌ها اجرا می‌کند» ترسیدند و عبادت کردن گوساله را منکر شدند 
و هر کدام از آن‌ها می‌گفت: من آن را عبادت نکردم و کسی دیگری آن 
را عبادت کرده است. برخی از آن به نسبت برخی دیگر سخن چینی 
کردند. بدین خاطر خداوند از زبان موسی در گفته‌اش به سامری این آیه 
را حکایت می‌کند. « آنظر الی آلهک الذی ظلمت علیه عاکفا لنحرقتهم 
لننسفنه قفی الیم نسفا» خداوند به او امر کرد. او نیز به وسیله سوهان 


(مبرد) آن را سوهان زد و سحاله آن را (براده‌های طلا و نقره) را در دریا 
ریخت. سپس به آن‌ها گفت: از آن بنوشید. آن‌ها نیز نوشیدند. و هر 
کدام از آن‌ها که آن را عیادت کرده بودند و رنگ لبان و بینی شان سفید 
بود. به رنگ سیاه تبدیل شد. و هر کدام از آن‌ها که رنگ سیاه داشنند 
لبان و بینی شان سفید شدند. در این هنگام حکم خداوند را در مورد 
آن‌ها اجرا کرد. 


سپس امیرالممنین علیه السلام روی مبارک خود را به آن پیرمرد نمود 
و فرمود: «خداوند گروهی از بندگان خود را خلق نمود و خیر آنان را در 
سختی‌های دنیا دید و آنان را به زهد در دنیا و دوری از مطامع آن امر 
نمود. از اين روء آنان همواره عاشق بهشت و صابر بر سختی معیشت و 
مصائب دنیا بودند و از بس مشتاق وعده‌های خدا بودند جان خود را 
برای خشنودی خدا بذل نمودند. و پایان کار آنان شهادت در راه خدا بود. 
از اين رو» خداوند از آنان راضی و خشنود گشت. و آنان دانستند که 
مرگ مسیر همه مردم است و به همین علّت همواره در مقام به دست 
آوردن توشه آخرت بودند و هرگز به دنبال جمع مال نرفتند و لباس 
خشن پوشیدند و بر بلاها صبر کردند و آن‌چه به آن نیاز نداشتند را در 
راه خدا دادند. و دوستی‌ها و دشمنی‌های آنان برای خدا بود. آنان 
چراغ‌های هدایت مردم و شایسته نعمت‌های آخرت بودند والسلام.» 


امام کاظم علیه السلام در سفارش خویش به هشام فرمود: دشمنی تو 
با ابلیس باید سخت باشد و نباید که صبر او در تلاشش برای نابودی 
توء بیشتر از صبر تو در مبارزه با او باشد؛ زیرا ابلیس با همه قدرتش» 


از تو نانوانثر است و با همه بدیش کمتر از تو می‌تواند ضربه زند. اگر 
تو به خداوند پناه بری» هر آینه به راهی راست هدایت شده ای. 


و از وی» از پدرش, از سعد بن عبد اللّه» از احمد بن ابی عبد اللّه برقی, 
از پدرش, از عبد اللّه بن یحیی بصری, از عبد اللّه بن مسکان, از ابو 
بصير روایت شده است که او گفت: از حضرت امام موسی کاظم علیه 
السلام پرسیدم: بلایی که ایوب علیه السلام در دنیا به آن دچار گشت 
به چه سبب بود؟ ایشان قرمود: به سبب نعمتی بود که خداوند متعال 
در دنیا به او ارزانی فرمود و او شکر آن نعمت به جا آورد. در آن روزگار 
شیطان تا به نزدیک عرش راه داشت. چون شکری که ایوب از برای 
نعمت به جا می‌آورد. بالا رفت» شیطان به او رشک ورزید و عرض کرد: 
پروردگارا! ایوب تنها به سبب بهره ای که از دنیا به او ارزانی داشته ای 
به درگاه تو شکر این نعمت به جا می‌آورد. اگر او را از دنیایش بی‌نصیب 
کنی» دیگر به درگاه تو شکرگزار هیج نعمتی نخواهد بود. خداوند به 
شیطان فرمود: من تو را بر مال و فرزند او چیره می‌سازم. شیطان فرود 
آمد و مال و فرزندان ایوب را سراسر نابود کرد. چون شیطان دید به 
خواسته‌های خود درباره ایوب نمی‌رسد. عرض کرد: پروردگارا! ایوب 
می‌داند دنیایی را که من از او گرفته ام» تو به زودی به او باز می‌گردانی» 
مرا بر بدنش چیره گردان. خداوند فرمود: من تو را بر بدن ایوب به جز 
قلب و زبان و چشم و گوشش چیره ساختم. شیطان شتابان فرود آمد 
تا مبادا رحمت پروردگار عز و جلْ ایوب را دریابد و از رسیدن او به وی 
جلوگیری کند. 


چون آن بلا بر ایوب سخت‌تر شد و روزهای پایانی گرفتاری‌اش فرا رسید؛ 
پاررنش به نزد وی آمدند و عرض کردند: کسی را نمی‌شناسیم که دچار 
چنین بلایی شده باشدء مگر بدان سبب که امری ناپسند را پنهان کرده 
باشد. شاید تو در کرداری که به ما نشان می‌دهی, امری ناپسند را پنهان 
داشته ای. در آن هنگام ایوب به راز و نیاز با پروردگار خود نشست و 
عرض کرد: پروردگارا! مرا به چنین بلایی دچار کردی» حال آن‌که خود 
می‌دانی هرگاه دو امر در نظرم رسیده. آن را که ناگوارتر بوده است بر 
بدنم هموار کرده‌ام و هرگاه خوراکی خورده ام» یتیمی بر سفره‌ام نشسته 
است؛ اگر جایگاهی برای دادخواهی از تو داشتم, هر آینه حجّت خود را 
بر تو عرضه می‌کردم. ناگاه ابری بر سرش پدیدار شد و کسی در آن ابر 
لب به سخن گشود و گفت: ای ایوب! ححت خود را عرضه دار. آن‌گاه 
ایوب کمر راست کرد و بر دو زانو نشست و عرض کرد: مرا به چنین بلایی 
دچار کردی» حال آن‌که خود می‌دانی هرگاه دو امر در نظرم رسیدهء آن را 
که ناگوارتر بوده, بر بدنم هموار کرده‌ام و هرگاه خوراکی خورده ام» یتیمی 
بر سفره‌ام نشسته است. در آن دم ندا رسید: ای ایوب! چه کسی عشق 
به عیادت را در دل تو نشاند؟ ایوب مشتی خاک برگرفت و در دهان خود 
ریخت و عرض کرد: تو ای پروردگار من! 


و از وی» به این اسناد. از حسن بن علی وشاء. از فضل اشعری از حسن 
بن ربیع» از کسی که او نام برد از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی ایوب علیه 
السلام را بدون هیچ گناهی دچار بلا کرد. ایوب علیه السلام بردباری 


ورزید تا این که او را سرزنش کردند حال آن‌که شما بر سرزنش بردباری 
نمی‌ورزید. 


محمد بن یعقوب. به اسناد وی از بحیی بن عمران» از هارون بن خارجه. 
از ابو بصیر روایت کرده است که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام درباره کلام خداوند متعال: «وَاَنَیتاهُ أَلَةٌ وَمثلَهم مَعَهُم» 
آو کسان او و نظیرشان را همراه با آنان (مجددا) به وی عطا کردیم] 
پرسیدم: چگونه خداوند نظیر کسانش را به همراه آنان به او عطا فرمود؟ 
فرمود: خداوند برای ایوب» فرزندانش را که پیش از آن اجلشان رسیده 
بود و مرده بودند همانند آنان را که در آن هنگام هلاک شده بودند 
زنده کرد. 


ابن بابویه» از محمد بن علی ماجیلویه. از عمویش محمد بن ابی 
القاسم. از احمد بن ابی عبد اللّه» از پدرش, از محقد بن ابی عمیر از 
ابو ایوب. از ابو بصیر» از حضرت امام جعفر صادق علیه و السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: بلایی که ایوب به آن دچار شد. به سبب 
نعمتی بود که خداوند متعال به او ارزانی فرمود و او شکر آن نعمت به 
جا آورد. در آن روزگار شیطان تا به نزدیک عرش راه داشت. چون عمل 
ایوب به خاطر به جای آوردن شکر نعمت بالا رفت» شیطان به او رشک 
ورزید و عرض کرد: پروردگارا! ایوب تنها به سبب بهره ای که از دنیا به 
او ارزانی داشته ای شکر این نعمت به جا می‌آورد اگر دنیای او را از او 
جدا کنی» به درگاه تو شکرگزار هیچ نعمتی نخواهد بود. مرا بر دنیای او 
چیره گردان تا بدانی که او هیچ نعمتی را شکر نخواهد گفت. خداوند 
فرمود: تو را بر دنیای او چیره ساختم. شیطان مال و فرزند ایوب را یک 


به یک هلاک کرد و با این همه ایوب حمد خداوند عز و جل می‌گفت. 
شیطان بازگشت و عرض کرد: پروردگارا! ایوب می‌داند دنیایی را که من 
از او کرفته ام» تو به زودی به او باز می‌کردانی» مرا بر بدن او چیره کردان 
تا بدانی که او شکر هیچ نعمتی را به جا نخواهد آورد. خداوند عز و جل 
فرمود: تو را بر بدن ایوب به جز چشم و عقل و زبان و کوش او چیره 
ساختم. شبطان به سرعت تمام فرود آمد که مبادا رحمت خداوند ایپوب 
را دریابد و از رسیدن او به وی جلوگیری کند. شیطان از آتش سوزان در 
سوراخ‌های بینی ایوب دمید و بدن ایوب پر از دمل شد. 

و از وی» از پدرش, از سعد بن عبد اللّهء از احمد بن محمّد بن عیسی, 
از حسن بن علی وشاء» از درست واسطیء از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: ایوب علیه السلام 
بدون این که گناهی کرده باشد. دچار بلا شد. 


امام صادق علیه السلام: ابلیس را سیاهی نیرومندتر از زنان و خشم 


مف 
نللنلللا ۰ 
۰ 


و او از ابو بصیر نقل کرده است که: از امام صادق پرسیدم: آدم علیه 
السلام چگونه از بهشت بیرون شد؟ امام علیه السلام فرمود: بعد از 
ازدواج آدم با حوا خدا به او فرمود: ای آدم! نعمت‌ها و الطاف من نسبت 
به خودت را به یاد آور. من تو را مخلوقی از فطرت خود گرداندم و با اراده 
خود. تو را به صورت بشری راست قامت آفریدم و از روح خودم در تو 
دمیدم و همه ملائکه‌ام را بر سجده به تو واداشتم و تو را بر دوش آن‌ها 


نهادم. تو برای آن‌ها خطبه خواندی و من همه زبان‌ها را به تو آموختم. 
همه این امور را برایت مظهر شرافت و فخر قرار دادم و ابلیس لعین را 
که نپذیرفت بر تو سجده کند. راندم و از رحمت خود ناامید کردم. تو را 
مایه عزت و شرافت کنیزم و او را نعمتی برای تو قرار دادم که هیچ نعمتی 
بهتر از همسر صالح نیست. هرگاه به او بنگری شاد می‌شوی. بهشت را 
هزار سال قبل از آن‌که شما را بیافرینم» خانه ای برای شما ساختم. تا به 
شرط رعایت عهد و امانت من بر آن وارد شوید. خدا این امانت را بر 
آسمان‌ها و زمین و همه ملائکه عرضه کرد که در برابر آن نیکی و احسان 
کنند و از بدی رویگردان باشند. اما آن‌ها از قبول آن امتناع کردند. 
سپس خدا آن را بر آدم علیه السلام عرضه کرد و آدم آن را پذیرفت و 
ملانکه از جرأت ادم در قبول امانت تعجب کردند. خطایتد می‌فرماید: 
«تّا عرضتا الأْمَانَة علی السَمَاواتِ وَالأض والجبال این آن یِخملتَهَا 
سفن منها وَحَمَلَمَا الانسَانْ له ان ظَلوما جَهُولّا» [ما امانت (الهی و 
بار تکلیف) را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم» پس از 
برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند. و (لی) انسان آن را 
برداشت. راستی او سنمگری نادان بود| فاصله بین این قبول امانت و 
نافرمانی و عصیان آدم به‌اندازه ظهر تا عصر بود. خداوند ابلیس لعین 
را برای آدم و حوا نمایاند تا زشتی و نفرت انگیزی او را ببیننده و به آدم 
(ابلیس) برای تو و همسرت دشمنی (خطرناک) است؛ زنهار تا شما را از 
بهشت به در نکند تا تیره بخت گردیا. 

پس خداوند به آن‌ها گفت: عهد من با شما این است که به بهشت وارد 
شوید و از هر چه خواستید بخورید و به این درخت نزدیک نشوید و 
گرنه ظالم و ستمگر خواهید بود. آن دو کاملاً این عهد را پذیرفتند و خدا 


فرمود: ای آدم! اگر امر مرا اطاعت کنی و عهد مرا محترم بشماری و 
سرکش و کافر نباشی» در نظرم از فرشتکان برتر خواهی بود. آدم این 
عهد را پذیرفت و از خدا توفیق نخواست و ملائکه بر عهد او شاهد 
شدند. 


ابن عباس گفته است: بدانید» عقد و نکاح» سنت یدرتان آدم علیه 
السلام است. هیچ امر مباحی نزد خدا محبوب‌تر و پسندیده‌تر از ازدواج 
نیست» وقتی مرد موّمن از حلال خود غسل می‌کند. شیطان می‌گرید و 
می‌گوید: ای وای» اين بنده» پروردگارش را اطاعت کرد و گناهانش 
آمرزیده شد. هیچ امر مباحی نزد خدا زشت‌تر از طلاق نیست. امام 
صادق علیه السلام فرموده است: خدا لعنت کند زن با مردی را که دائم 
طلاق گرفته و ازدواج می‌کنند. 


امام صادق علیه السلام درباره آیه: «و قطعا ابلیس گمان خود را درباره 
آن‌ها درست یافت...»: پس. ابلیس چنان فریادی کشید که همه دیوها 
نزد او آمدند و گفتند: سرورا! این دیگر چه فریادی بود؟ ابلیس گفت: 
وای بر شما! به خدا قسم. خداوند گفته مرا در قرآن بازگو کرد و بر او 
(رسول خدا صلی اللّه علیه و آله) فرو فرستاد که «و ابلیس گمان خود را 
درباره آن‌ها راست یافت؛ پس جز گروهی از موّمنان» بقیه از او پیروی 
کردند». ابلیس سپس سر به آسمان برداشت و گفت: به عزت و جلالت 
سوگند» همان گروه را هم به همگان ملحق خواهم کرد. فرمود: پس؛ 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله [قرائت] فرمود: «به نام خداوند بخشاینده 
مهربان» همانا تو را بر بندگان من چیرگی و تسلطی نیست». 


امام علی علیه السلام: همانا شیطان راههای خود را برای شما آسان 


می‌نمایند و می‌خواهد گرههای [محکم|دین شما را یکی پس از دیگری 
سست گرداند و به جای اتحاد» به شما تفرقه دهد. 


امام علی علیه السلام: نقطه آغاز فتنه‌ها و گمراهی‌ها. در حقیقت 
پیروی از هواهای نفس است... در این‌جاست که شیطان بر دوستان 
خود استیلا می‌یابد» اما کسانی که پیشتر لطف خدا شامل حالشان 
گشته است [از سلطه شیطان| می‌رهند. 


من دوباره بسمت بالای تونل پرواز کردم و درهای دیگری را امتحان 
می‌کردم. آن دری مرا مبهوت خود ساخت که زیبایی وصف ناپذیری در 
آن بود. در آن‌جا باغی سرسبز با فواره‌ها و آبشارهایی دیدم. جویبارها و 
پل‌هایی با رنگهایی بسیار زیبا بر روی آن‌ها ساخته شده بود. انگار 
تابلوی نقاشی (ژیلبرت ویلیام که بعدها دیدم) بود تا توانستم زیبایی 
این صحنه را ستایش کردم. احساس آرامش و نظم خاصی داشت و من 
با شعفی وصف نشدنی بسمت آن حرکت کردم وقتی می‌خواستم از 
دروازه رد شوم با بینی‌ام به مانعی از جنس فیلم پلاستیکی ضربه ای 
زدم و اصرار کردم که آن‌جا را هم ببینم اما به آرامی به من گفته شد که: 
(تو علم کافی برای ورود به اين عالم را نداری) یادم می‌آید که خیلی 
نارحت شدم بدون این‌که خود را مقصر بدانم فقط به خودم می‌گفتم 
که من فقط اطلاعات لازم را ندارم. توجه من دوباره به آن نور صاتع شده 


از آن شاخه ۷ مانند معطوف شد. من در آن نور وارد شدم و سرشار از 
لذت وصف نایذیر شدم. در آن‌جا فقط لذت بود من به آن نور گفتم که 
من این‌جام و آن نور به من با صدای سرشار از آرزمش پاسخ داد خیلی 
خوب. من شیفته این پاسخ زیبا شدم واز تکرا همین زیبایی‌ها چیزهای 
زیادی یاد گرفتم اما این‌ها وأقعیت‌هایی است که برای هميشه در من 
تکرار می‌شود. 


ورودی آن تونل خیلی دور نبود و صدایی شنیده می‌شد که می‌گفت: 
این‌جا نیا سارا. با (زن) چه می‌کنی؟ (زن پسر کوچکم است که در آنزمان 
پنج سال داشت) این صداها مرا آزار می‌داد چون حس رفتن نداشتم و 
فقط می‌خواستم بزرگ شدن پسرم زن را ببینم. یک موجودی در کنار 
من ظاهر شد و ما در مورد گزینه‌های موجود خیلی بحث کردیم. ما هم 
چنین صدائی شنیدیم که می‌گفت: اگر از اين دروازه رد شوی دیگر 
نمی‌توانی برگردی آخرین چیزی که یادم می‌آید اين بود که خود را روی 
تخت بیمارستان دیدم که کاملا باند پیچی شده بودم. و یک ماسک 
اکسیژن در دهانم بود. من غرق در شادی بودم و فکر می‌کردم که با 
صدای بلند آواز می‌خوانم درحالی که نمی‌توانستم تکان بخورم. 


من احساس درد شدیدی می‌کردم و همین درد بود که مرا به خودم 
(فیزیکی) باز گرداند. بعد از تجربه نزدیک مرگ» من می‌بایست با 
مشکلات عدیدی روبرو می‌شدم از جمله از بین رفتن شخصیت قبلی 
بی‌مصرف بودن و فقر و ناراحتی و دوری از دوستان‌که این تغییرات را در 
من نمی‌پذیرفتند اما اطمینان از داشتن یک روح ابدی و رهایی از ترس 


از مرگ یک آرامشی در من ایجاد کرده بود که هیچ عامل دنیایی 
نمی‌نوانست این احساس در من را ایجاد کند. امیدوارم که تمام مردم 
بتوانند عجایبی که من بوضوح دیدم را درک کنند البته بدون درد و 
ناراحتی که من تحمل کردم چون این دنیا کاملا عوض می‌کند. 


اولین دری که من با آن مواجه شدم به طرف یک جهنم معمولی باز شد. 
در آن‌جا جیغ و داد انسان‌هایی لخت که در یک منجلاب و فاضلاب 
جوشان گرفتار بودند به گوش می‌آمد. دیوها و حیوانات مردم را به هر 
روشی شکنجه می‌دادند و مردم هم متقابلاً شکنجه را احساس 
می‌کردند. 


و دوباره شروع به پرواز بر فراز این صحنه دردناک کردم , بوی تعفن و 
گرما غیر قابل تحمل بود , قسمتی از من مجذوب تنوع درد و رنج فلج 
کننده بایان نایذیری که در انتظار این مردم است , شده بود. تقریباً 
تمامی وجود من می‌خواست از آن‌جا برود و من هیچ مانعی در انجام آن 
نداشتم. احساس من به من می‌گفت که هر که بخواهد می‌تواند از 
این‌جا رها شود. 


من دوباره احساس کردم که هیچج‌کسی پا چیزی این انسان‌ها را اسیر 
نکرده جزاعتقادشان به عملی که آن‌ها را رنج می‌دهد. من به پرواز خود 
بطرف دروازه ای ادامه دادم که براحتی در جهنم دیده می‌شد و من با 
رضایت از آن‌جا خارج شدم , اما خود را غریبه با این احساس یافتم. در 
بعدی در اين تونل خیلی بهتر نبود بطوری که تا چشم کار می‌کرد 
انسان‌هایی با سری افکنده و محذون در بیابانی برهوت قدم می‌زدند و 
بقدری غرق در افکار و تاسف خود بودند که متوجه حضور کسی یا چیزی 


در اطراف خود نمی‌شدند. احساس ملغمه ای از تنهایی و گرفتاری از 
دیدن این صحنه به من دست داد و سعی کردم زیاد به آن‌ها نزدیک 


نشوم حتی اگر تحت تاثیر آن‌ها قرار قرار نگیرم. 


و این چیزی است که من بخاطر دارم در یک لحظه» من در حال دوچرخه 
سواری بودم که ناگهان خود را در سیاهی دیدم. هیج احساسی و درکی 
از موقیت خود نداشتم. اما می‌دانستم در بدنم هستم یعنی هنوز بدنی 
دارم. 


از فاصله ای نه چندان دور صدای وز وز ونور کوچکی دیدم. صدا بیشتر 
می‌شد و نور هم دقیقا به طرف من می‌آمد. تا جایی که آن چیز کاملا به 
من نزدیک شد. دیدم که موجودی شیطانی با چشمانی بزرگ و 
دندانیهایی عجیب آن شعله را احاطه کردو رقص کنان در حالیکه آب از 
دهانش می‌ریخت به طرف من آمد. 


نگاههایش ترس ناک بود. دندانها را و زبان تیزش را به طرف من به هم 
می‌زد. من نمی‌دانستم به کجا از این موجود فرار کنم قبل از این‌که مرا 
ببلعد ولی انگار به زمین چسبیده بودم همانجا ماندم و چشمانم را 
بستم. و منتظر این شدم که توسط این موجود بلعیده شوم که متوجه 
شدم آن موجود بدون هیچ عکس عملی از من گذشت و با دید درونیام 
دیدم که آن موجود در موقع گذشتن از درون من می‌خندد. و در هنگام 
خروج از من صدای (پوپ) از خود درآورد و من دوباره احساس کردم در 
تاریکی پرواز می‌کنم. و دوباره با دو موجود شیطانی روبرو شدم ولی این 
دو رنگ منفاوتنی داشنند ولی به همان‌اندازه ترسناک بودند» با تجربه 
ای که داشتم گذاشتم ایندو هم از من عبور کنند. 


در آخر در آن تاریکی به تونلی رسیدم که به نظر می‌آمد که از ابر 
خاکستری رنگ درست شده است و به سمت بالا هدایت می‌شد آن‌جا 
مانند حرف ۷ بود که من نمی‌توانستم انتهای آن را ببینم یک نور سفید 
مایل به زرد کمی از شاخه سمت راست. آن تونل را روشن می‌کرد. 
چشمان خود را بستم که جسد خود را ببینم و متوجه شدم که دیگر در 
آن‌جای قبلی نیستم آن موقعیت توسط نور آبی رنگی جایگزین شده بود 
با شکل یک صلیب یا ستاره متساوی الاضلاع که نبض می‌زد. در آن 
لحظه یک احساس کاملا طبیعی داشتم ولی کاملاً آزاد و رها از هرگونه 
احساس وزن بودم. 

با دیدن تونل» متوجه شدم که در هر دو طرف این بنا دری وجود دارد 
هم‌چنین یک صلیب يا ستاره که در تونل حرکت می‌کند برخی مانند من 
آبی و بقیه خاکستری بودند. دو صلیب/ستاره در کنار من ظاهر شدند 
و مرا بداخل تونل بارامی سوق می‌دادند. 


وا تقولوا من بِقتلْ فی سبیل الله أَفَوَات بل آخیاء وَلَکن لا تشغژون ( 
و به آن‌هایی که در راه خدا کشنه می‌شوند» مرده نگویید؛ بلکه آن‌ها 
زنده‌اند» ولی شما نمی‌فهمید. 

بوتکم پشیء من الْحَوّف وَالجُوع وتفقص من وال َلنْفُس 
وَالثَمَرّات وَبشر الضابرین ) 


به یقین همه شما را با اموری هم‌چون ترس گرسنگی و کاهش در مالها 
و جانها و میوه ها آزمایش می‌کنيم. و بشارت ده به صابران. 


شیخ طوسی در تهذیب از ابن ابو عمیر از حماد» از ابو بصیر روایت 
می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پیرامون ارواح مومنین 
پرسیدم؟ حضرت فرمود: آن‌هاء در بهشت در شکل جسمانی شان 
هستند و اگر آن روح را ببینی خواهی گفت که او فلانی است. 


احمد. مسلم» نسائی و حاکم روایتی را به طور صحیح از انس نقل کردند 
که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آن مردی که از بهشتیان است را 
می‌آورند و خداوند عز و جل به او می‌فرماید: ای انسان! منزل تو چگونه 
است؟ آن مرد می‌گوید: پروردگارا! این» بهترین منزل است. خداوند 
می‌فرماید: بر تو مبارک باشد. آن مرد می‌گوید: از تو می‌خواهم که مرا به 
دنیا بازگردانی تا در راهت ده بار کشته شوم؛ چرا که او فضیلت شهادت 
را دیده است. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: و آن مرد را که از 
جهنمیان است می‌آورند و خداوند به او می‌فرماید: ای انسان! منزل 
چگونه است؟ آن مرد می‌گوید: پروردگارا! آن. بدترین منزل است. 
خداوند می‌فرماید: آيا حاضری در مقابل آن» به‌اندازه زمین» طلا بیردازی؟ 
آن مرد می‌کوید: آری» و خداوند به او می‌فرماید: دروغ گفتی چرا که من 
پائین‌تر از آن را از تو خواستم و انجام ندادی. 


محمد بن ابراهیم نعمانی معروف به ابن زینب» از محمد بن همام. از 
عبد اللّه بن جعفر حمیری, از احمد بن هلال از حسن بن محبوب از 
علی بن رتاب» از محمد بن مسلم. از امام صادق علیه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: پیش از قیام حضرت قائم علیه السلام» نشانه‌هایی 
است که امتحانی از جانب خداوند متعال برای بندگان مومنش می‌باشد. 


راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: آن نشانه‌ها چیست؟ حصرت 
فرمود: آیه: «ولتبلونگم بشیء من الْحوف وَالجُوع تفص من وال 
والانفقس وَالثْمَرَاتِ وَبَشٍَ الضابرین» است. حضرت فرمود: «وَلََبْلونْکُم» 
بعنی مومنان «بشیءٍ من الحخوف» یعنی از پادشاهانی از نبی فلان در 
اواخر سلطنتشان» «والجُوع» به خاطر گرانی کالاهایشان» «وَتقص من 
الأمَوَال» یعنی بی‌فایده بودن تجارت‌ها و کم بودن سود آن» «والآنفس» 
یعنی مرگ زودهنگام. «وَالثَمََاتِ» یعنی کم بودن سود چیزهایی که 
کاشته می‌شود و کم بودن برکت میوه‌ها؛ «وَبَشر الضابریت» بعنی به 
هنگام قیام حضرت قائم علیه السلام» سپس حضرت فرمود: ای محمد! 
این مطالبء تأویل این آیه است و خداوند عز و جل می‌فرماید: «ومَا 
یغلم تأویه 1 اللّه وّالراسخون فی العلم» - [با آن‌که تاویلش را جز خدا 
و ريشه داران در دانش کسی نمی‌داند] 


محمد بن ابراهیم نعمانی» از احمد بن محمد بن سعید بن عقده. از 
احمد بن یوسف بن بعقوب ابوالحسن جعفی از کتاب خود. از اسماعیل 
بن مهران» از حسن بن علی بن ابی حمزه از پدرش. از ابو بصیر از امام 
صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: بی‌تردید. پیش از قیام 
حضرت قائم علیه السلام» سالی خواهد آمد که مردم در آن به گرسنگی» 
ترس شدید از کشته شدن و کمبود اموال» مرگ زودرس و کمبود میوه‌ها 
گرفنار می‌ایند 9 آن» در کناب خدا» تبیین شده است. ۰ سپس حص اه 
این آیه را تلاوت نمود: «وتتلوتکم بشیءٍ من الْخوف وَالْجُوع تفص من 
وال والأنفقس وَالتَمَرّات وَبشر الضابرین» 


ابن بابویه. از پدرش (رض)» از عبد اللّه بن جعفر حمیری, از احمد بن 
هلال از حسن بن محبوب از ابوایوب خزاز و علاء بن رزین» از محمد بن 
مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: پیش از قیام حضرت قاثم علیه السلام نشانه‌هایی از سوی 
خداوند عز و جل. برای موّمنان وجود دارد. راوی می‌گوید: به حضرت 
عرض کردم: جانم فدای شما باد» آن نشانه‌ها چیست؟ حضرت قفرمود: 
خداوند عز و جل می‌فرماید: «وَلنَبْلوَنکم» بعنی مومنان پیش از قیام 
ات ت علیه السلام؛ حضرت درباره: «بشیء من الْحوف وَالجُوع 
وتققص من وال والانفقس وَالتَمَرّات وَبَشر الضابریت» فرمود: بعنی 
آنان ر به ترس از پادشاهانی از بنی فلان در اواخر سلطنتشان و گرسنگی 
که به خاطر گرانی قيمت‌ها و کمیود اموال و کساد شدن تجارت و کمی 
سود آن و مرگ و میر و مرگ زودرس و کمبود میوه‌ها و کمی سود آن‌چه 
که کشت 9 مبتلا می‌سازد. «وبشر الضابریت» بعنی به آن هنگام 
با تعجیل در فرج. راوی می‌گوید: سپس حضرت به من فرمود: «ای 
محمد! این مطالب» تأویل این آیه می‌باشد و خداوند عز و جل می‌فرماید: 
«وّمّا یعلَمْ تأویله الا اللّه وّالرّاسخون فی الْعلم» - [با آن‌که تأویلش را جز 
خدا و ريشه داران در دانش کسی نمی‌داند] 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: از امیر المومنین علیه السلام 
پرسیدند: پس از امامان هدایت و چراغ‌های تاریکی» بهترین مخلوقات 
چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: علمای صالح. دوباره پرسیدند: 
بدترین مخلوقات پس از ابلیس و فرعون و کسانی که نام و لقب شما 
را بر دوش می‌کشند و جایگاه شما را غصب نمودند و در سرزمین‌های 


شما حکم می‌رانند. چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: علمای فاسد و 
آنان‌کسانی هستند که امور باطل را اظهار می‌کنند و حقاثق را می‌پوشانند 
و خداوند در شأن آنان فرموده است: «أوتنک بلعثهم اللّه وَيلعئهم 
اللَاعنئون» 


شیخ در امالی» از ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن نعمان از ابو جعفر 
محمد بن علی بن حسین بابویه (ره)ء از پدرش از سعد بن عبد اللّه» از 
ایوب بن نوحء از صفوان بن بحبی. از ابان بن عثمان» از امام صادق 
علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: به هنگام قیامت منادی از بّطنان 
عرش صدا می‌زند: جانشین خداوند بر روی زمین کجا است؟ داود نبی 
علیه السلام برمی خیزد و ندایی از نزد خداوند عز و جل می‌آید که اگر 
چه تو جانشین خداوند بر روی زمین بوده‌ای» ولی منظور ما تو نبودی. 
سپس آن منادی برای بار دوم صدا می‌زند: جانشین خداوند بر روی 
زمین» کجا است؟ و امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام برمی 
خیزد و ندایی از جانب خداوند عز و جل می‌آید که ای مخلوقات! این 
علی بن ابی طالب و جانشین خداوند بر روی زمین و حجت او بر 
بندگانش است. پس هر کس در سرای دنیا به ریسمان او چنگ زده. 
امروز نیز باید به ریسمان او چنگ زند تا با نور او راه خود را پیدا کند و 
به دنبال او تا درجات بالای بهشت برود. در آن هنگام» مردمی که در دنیا 
به ریسمان او چنگ زده بودند» به دنبال او تا بهشت می‌روند؛ سپس 
ندایی از جانب خداوند عز و جل می‌آید که آگاه باشید که هر کس از 
امامی در سرای دنیا پیروی کند. باید او را در آخرت نیز به هر جایی که 
می‌رود دنبال نماید. در آن هنگام «ِذ ترا اَذِین اتبغوً مق الَذِینّ ابو 
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شیخ در تهذیب با سند خود از حسن بن محبوب. از ابو خالد کوفی در 
حدیث مرفوعی, از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که رسول اللّه صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: عبادت» هفناد جزء دارد که برترین آن» طلب حلال 


است. 


شیخ با سند خود از حسین بن سعید. از قاسم بن محمد و فضاله. از 
ابان بن عثمان, از عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه روایت می‌کند که گفت: 
از امام صادق علیه السلام پیرامون مردی که قسم خورد فرزندش را 
قربانی کند. پرسیدم و حضرت فرمود: آن. از گامهای شیطان است. 


محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم» از پدرش از ابن ابی عمیر از 
حماد» از حلبی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
پیرامون حکم مردی که می‌گفت: آن چیزء هزار سال بر من حرام باشد و 
اگر آن را انجام دهم. هزار قربانی کنم پرسیده شد و حضرت فرمود: آن 
قسم. از گامهای شیطان است. 


ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می‌گوید: بدان» آن‌چه که از شیوخ 
روایت کرده و آن را با دست خط عبد اللّه بن احمد بن خشاب (ره) دیده 
ام» از این قرار است: تیری در پیشانی ربیع بن زیاد حرثی فرو رفته بود 
و هر سال قوای او تحلیل پیدا می‌کرد. علی علیه السلام به عیادت او 
آمد و فرمود: ای ابا عبد الرحمن ربیع! چگونه ای؟ عرض کرد: ای امیر 
الموّمنین! حاضرم بینایی چشمانم را بدهم و اين قوا از من تحلیل نرود. 


حضرت به او فرمود: ارزش چشمان برای تو چقدر است؟ او عرض کرد: 
اگر تمام دنیا برای من بود آن را فدای چشمانم می‌کردم. حضرت فرمود: 
حتما خداوند تو را به‌اندازه آن خواهد بخشید. خداوند به‌اندازه درد و 
مصیبت می‌بخشد و بخشش او چندین برابر آن درد و مصیبت است. 
ربیع گفت: ای امیر المومنین» آیا می‌توانم در مورد برادرم عاصم بن زیاد 
نزد تو شکوه کنم؟ حضرت فرمود: او چه کار کرده است؟ ربیع گفت: 
عبای خود را به تن کرده و ملافه (لذت‌های مادی) را رها نموده است و 
خانواده و فرزندش رااندوهگین ساخته است. حضرت فرمود: عاصم را 
به نزد من بیاورید. چون عاصم نزد حضرت آمد. حضرت چهره در هم 
کشید و فرمود: وای بر تو ای عاصم! آیا فکر می‌کنی خداوندی که لذت‌ها 
را بر تو مباح ساخته است از لذت بردن تو بیزار است؟ تو کوچک‌تر از 
آن هستی که خداوند بخواهد با تو چنین کند. 


به خدا قسم؛ این که نعمت خداوند را به مرحله عمل درآوری در نزد 
خداوند» محیوب‌تر از آن است که آن‌ها را در مقام گفتار محدود کنی. 
شما شنیده اید که خداوند می‌فرماید: «وآَمّا بنغمّة ریک فِحَدثْ» آ[و از 


نعمت پروردگار خویش (با مردم) سخن گوی] و «قل مَن حَرَم زيتة الله 


الْنی خر لعباده وَالْطیبَاتِ من الرَرّق» [(ای پیامبر!) بگو: زیورهایی را 
که خدا برای بندگانش پدید آورده و (نیز) روزیهای پاکیزه را چه کسی 
حرام گردانیده؟!]. خداوند» مومنان را با آن‌چه که با آن فرستادگان خود 
را مخاطب قرار داده» خطاب کرد و فرموده: «یا آبها اذین منوا کَلواً من 
طییات ما رَرَفْتَاکْمْ» و فرمود: «یا آیها الدْشْلْ کُلوا من الطْیبّات وَاعْمَلُوا 
صالخا» [ای پیامبران! از چیزهای پاکیزه بخورید و کار شایسته کنیدا و 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به یکی از همسران خود فرمود: چرا تو را 
با موهای ژولیده» چشمانی بی‌سرمه و موی بی‌خضاب می‌بینم؟! عاصم 
به حضرت عرض کرد: ای امیر الممنین! پس چرا شما لباس خشن 
پوشیده و نان خشک شده می‌خورید؟! حضرت فرمود: خداوند متعال 
بر امامان عادل» واجب نمود که در هزینه‌های زندگی زیاده روی نکرده تا 
فشار فقر بر فقیران چیره نگردد. پس به محض این که علی علیه السلام 
بپا خاست. عاصم نیز عبا را از تن برون کرد و ملافه (لباس عادی) 
پوشید. 


از خصوصیات آخر الزمان» اعتقاد به جیر است. اهل جبر می‌گویند: «ما 
هر چه می‌کنیم» خدا از پیش برای ما تقدیر نموده و ما جز آن‌چه هستیم 
و می‌کنیم» نمی‌توانیم باشیم.» در حالی که خداوند در مسائل تکوینی 
و خلقت فقط ما را مجیور نموده است و در مسائل تشریع و واجیات و 
محزمات تنها امر و نهی نموده و کسی را الزام به انجام و پا ترک کاری 
نکرده است. او راه خیر و شر را به مردم باد داده و از آنان خواسته که 
در حذ توان خود به کارهای خوب روی بیاورند و از کارهای زشت و ناپسند 


دوری نمایند و اگر جز اين باشد فرقی بین عبادت و معصیت و زشت و 
زیبا و صالح و طالح نخواهد بود. 


رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «سیکون فی آخر هذه الأَمَةَ قوم 
یعملون بالمعاصی حتّی یقولون هی من اللّه قضاء و قدر, فاٍذا لقیتموهم 
فاعلموهم آثی منهم بری ۶.» 

یعنی: «در پایان اين اقت مردمی خواهند آمد که گناه می‌کنند و 
می‌گویند: گناه ما قضا و قدر الهی است و خدا تقدیر نموده که ما گناه 
بکنیم. هنگامی که شما آنان را ملاقات نمودید به آنان بگویید: رسول 
خداصلی الله علیه وآله فرمود: من از شما بیزار هستم.» 

روایت شده که شخصی به آن حضرت عرض کرد: «پدر و مادرم فدای 
شما باد. در چه شرایطی خداوند به بندگان خود رحم می‌کند و در چه 
شرایطی آنان را عذاب می‌نماید؟» رسول خداصلی اللّه علیه واله فرمود: 
«یرحم اللّه عباده |ٍذا عملوا بالمعاصی فقالوا: هی متاء و بعذْب اللّه عباده 
|ذا عملوا بالمعاصی فقالوا: هی من اللّه قضاء و قدر.» 


اصبغ بن نباته گوید: هنگامی که امیرالمومنین علیه السلام از جنگ با 
معاویه در صفین بازمی گشت. پیرمردی به آن حضرت عرض کرد: «یا 
امیرالمومنین! آیا جنگ ما با معاویه قضا و قدر الهی بود [و ما را در آن 
اختیاری نبود؟» امیرالمومنین علیه السلام فرمود: سوگند به خدایی که 
دانه را شکافت و انسان را آفرید» ما هیچ قدمی برنداشتیم و از هیچ 
تلی بالا نرفتیم و پایین نیامدیم جز آن‌که به قضا و تقدیر الهی بود 
[یعنی او از ما خواسته بود که ما چنین بکنیم|].» پس آن پیرمرد [معنای 


سخن امیرالمو‌منین علیه السلام را ندانست وا گفت: «به خدا سوگند 
مرا پاداشی در این جنگ نخواهد بود و خداوند مرا به سختی‌انداخت.» 


پس امیرالمو‌منین علیه السلام به او فرمود: «ای پیرمرد! خداوند پاداش 
شما را در این جنگ بزرگ قرار داد چرا که او شما را در آمدن به این راه 
اجبار نکرد و شما مضطرّ به آمدن نبودید.» پیرمرد گفت: «چگونه ما 
مضطر نبودیم در حالی که تقدیر و قضای الهی ما را به این راه کشانید.» 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «وای بر تو! آیا گمان کردی که معنای 
قضا و قدر این است که ما در اين کار مجبور بوده ایم؟ هرکز چنین 
چیزی نبوده» و اگر ما مجبور می‌بودیم که در اين جنگ شرکت کنیم. 
تواب و عقاب و وعده و وعید و امر و نهی» معنایی نمی‌داشت و تو 
نمی‌توانستی گنهکار را ملامت کنی و نیکوکار را ستایش نمایی و محسن 
و نیکوکار سزاوار به مدح و ستایش نبود و فرقی بین نیکوکار و گنهکار 
نمی‌بود.» 


سپس فرمود: «آن‌چه تو فکر کرده‌ای» اعتقاد بت پرستان و جنود شیطان 
و دشمنان خدا و سخن شهود زور و بهتان و منحرفین از حق می‌باشد. 
و آنان قدریه و مجوس این افمت هستند.» 

تا اين که فرمود: «خداوند بنده خود را با اختیار امر و نهی نموده و هرگز 
او را مجبور به انجام امر واجب و پا ترک گناه نکرده است و تکلیف را بر 
بنده خود سخت و دشوار ننموده. بلکه آسان نموده» او برای عمل ناچیزی 
پاداش بزرگ قرار داده و در طاعت و معصیت کسی را اجبار نکرده و 
پیامبران و کتاب‌های آسمانی را عبث و بیهوده نفرستاده و آسمان و 
زمین و مخلوقات دیگر را بدون هدف و از روی باطل خلق نکرده است؛ 


و این گمان کافران است که به سبب آن» به عذاب سخت خدا خواهند 
رسید.)) 

پیرمرد گفت: («(پس معنای قضا 9 قدر الهی که ما را به این سفر آورده 
چیست؟» 

امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: «معنای قضا و قدر الهی» امر و حکم 
آو نهی] الهی است و سپس این آیه را تلاوت فرمود که خداوند درباره 
توحید و احسان به پدر و مادر می‌فرماید: «و قضی رَبّک آّا تَعبُُّوا الا یاه 
و بالوالدّین اخسانا...» .» 


ی دص 


و فرمود: «معنای قضا در این آیه. امر خداوند است که می‌فرماید: جز او 
را نپرستید و به پدر و مادر خود احسان کنید.» 

پس آن پیرمرد خشنود شد و برخاست و این دو بیت را انشا نمود: 
آنت الاٍمام الّذی ترجُو بطاعته 

یوم النشور من الزحمن رضوانا 

آوُضخت من آفرنا ما کان مْلْتَیساً 

جُزاک ریک بالاخسان |خسانا 

جابر می‌گوید: رسول خداصلی اللّه علیه واله فرمود: «یکون فی آخر 
الزمان قَوْم یغملون بالقعاصی ثم بقولوت: الله قَذْ قَذْرّما علینا. الرَاد 
َلَيهم یومَیّذ کشاهر قیفه فی شبیل اللّه.» 

یعنی: «در آخر الزمان گروهی معصیت خدا را انجام می‌دهند و می‌گویند: 
خدا این چنین برای ما تقدیر نموده است. » سپس فرمود: «یاداش 


کسی که سخن آنان را ابطال نماید. همانند پاداش کسی خواهد بود که 
شمشیر خود را برای جهاد در راه خدا آماده کرده باشد.» 


کافی: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
تعداد همه پیامبران صد و بیست هزار پیامبر است که پنج تن از ایشان 
اولو العزم بوده‌اند» نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد که درود 
خدا بر او و ایشان باد. علی بن ابی طالب علیه السلام دهش خداوند 
به حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله بود که دانش اوصیاء و دانش 
پیشینیان خود را به ارث برد. بدانید که حضرت محمد صلّی اللّه علیه و 
آله دانش پبیامبران و رسولان پیش از خود را به ارث برده بود. 


کافی: یکی از پاران امام جعفر صادق علیه السلام از ایشان روایت کرده 
که فرمود: به عیسی بن مریم علیه السلام دو حرف عطا شده بود که با 
آن دو حرف عمل می‌کرد. به موسی علیه السلام نیز چهار حرف و به 
ابراهیم علیه السلام هشت حرف و به نوح علیه السلام پانزده حرف و 
به آدم علیه السلام بیست و پنج حرف عطا شده بود. خداوند متعال 
همه آن‌ها را از برای حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله گرد آورد. اسم 
اعظم خداوند هفتاد و سه حرف است که هفتاد و دو حرف از آن به 
حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله عطا شد و بک حرف از ایشان در پرده 
ماند. 


بصاثئر الدرجات: از امیرمومنان علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: یوشع بن نون علیه السلام وصی موسی بن عمران علیه السلام 
بود و الواح موسی علیه السلام از زمرد سبز بود. وقتی موسی علیه 
السلام خشمگین شد الواح از دستش افتاد و بخشی از آن شکست و 
بخشی باقی ماند و بخشی از بین رفت. چون خشم موسی علیه السلام 
فرونشست پوشع بن نون علیه السلام به او عرض کرد: آیا بیان آن‌چه 
درون الواح است نزد توست؟ فرمود: بله. از آن پس همواره گروهی پس 
از گروه دیگر آن را به ارث بردند تا این که به دست گروهی چهار نفره از 
اهل یمن افتاد. خداوند حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را در تهامه 
مبعوث کرد و اين خبر به آنان رسید. گفتند: این پیامبر چه می‌گوید؟ 
گفته شد: از خمر و زنا نهی می‌کند و اخلاق نیک و تکریم همسایه امر 
می‌کند. گفتند: این برای ما از آن‌چه در دست داریم بهتر است. آنان 
توافق کردند که در فلان ماه نزد حضرت بیایند. آن‌گاه خداوند به جبرئیل 
وحی کرد که نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله برو و به او خبر بده. او آمد 
و عرض کرد که فلان و فلان و فلان و فلان الواح موسی علیه السلام را به 
ارث برده‌اند و آن‌ها در فلان ماه و فلان شب نزد تو می‌آیند. پیامبر صلّی 
الّه علیه و آله آن شب را در انتظار آنان بیدار ماند. کاروان از راه رسید 
و در خانه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را زدند و عرض کردند: ای محمدا! 
فرمود: بله ای فلان بن فلان و فلان بن فلان و فلان بن فلان و فلان بن 
فلان! کجاست آن نگاشته ای که از یوشع بن نون علیه السلام وصی 
موسی بن عمران علیه السلام به ارث برده‌اید؟ آن‌ها عرض کردند: گواهی 
می‌دهیم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست یکتاست و هیچ 
شریکی ندارد و تو محمد رسول خدا هستی» به خدا سوگند از زمانی که 
الواح به دست ما افتاده تا پیش از تو هیچ‌کس از آن آگاه نبود. آن‌گاه 


پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آن را گرفت و دید نوشته ای دقیق به زبان 
عبری است. ایشان آن را به من سپرد و من آن را زیر سرم نهادم. صبح 
که بلند شدم دیدم آن نوشته ای زیبا به زبان عربی است که دانش هر 
آن‌چه خداوند آفریده. از زمانی که آسمان‌ها و زمین را به پا داشته تا به 
روز قیامت. در آن هست. پس من آن را آموختم. 


بصائر الدرجات: امام محمد باقر علیه السلام از رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و اله نقل کرد که ایشان فرمود: ارواح ما و ارواح پیامبران هر شب 
جمعه بر عرش برمی آیند. سپس اوصیاء در حالی صبح را آغاز می‌کنند 
که حجم انیوهی از دانش بر دانش ایشان افزوده شده است. 


کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در میان مردم خطبه خواند و سپس 
دست راستش را در حالی که مشت کرده بود بالا برد و فرمود: ای مردم! 
آیا می‌دانید در دست من چیست؟ عرض کردند: خدا و رسولش بهتر 
می‌دانند. فرمود: در دست من نام‌های بهشتیان و نام‌های پدران و 
قبایلشان تا به روز قیامت قرار دارد. سپس دست چپش را بالا برد و 
فرمود: ای مردم! آیا می‌دانید در دست من چیست؟ عرض کردند: خدا 
و رسولش بهتر می‌دانند. فرمود: در دست من نام‌های دوزخیان و 
نام‌های پدران و قبایلشان تا به روز قیامت قرار دارد. سپس فرمود: 
خداوند حکم کرد و عدالت ورزید» خداوند حکم کرد و عدالت ورزید و 
خداوند حکم کرد و عدالت ورزید: «فریق فی الْجْنّةٍ و فریق فی الشعیر» 
ای پسر مسعود» خداوند من و علی و حسن و حسین را از نور قداست 


خود آفرید. و چون اراده فرمود خلق را بیافریند نور مرا شکافت و از آن 
آسمان‌ها و زمین را آفرید؛ پس به خدا سوگند که منزلت من از آسمان‌ها 
و زمین 

ارجمندتر است. و نور علی را شکافت و از آن عرش و کرسی را آفرید. و 
به خدا سوگند» علی ارجمندتر از عرش و کرسی است. و نور حسن را 
شکافت و از آن حوریان و فرشتگان را آفرید؛ و به خدا سوگند حسن از 
حوریان و فرشتگان ارجمندتر است. و نور حسین را شکافت و از آن لوح 
و قلم را آفرید» و به خدا سوگند حسین از لوح و قلم ارجمندتر است؛ و 
از این پس بود که مشارق و مغارب عالم» تاریک گشت. 


پس فرشتگان فریاد برآورده و گفتند: ای خدای ما و ای سرور ماء تو را به 
حق اشباحی که آفریده ای سوگند می‌دهیم که ما را از اين تاریکی نجات 
دهی. در اين هنگام خداوند کلامی دیگر فرمود و از آن روحی آفرید و نور 
آن روح را حمل کرد و خداوند حضرت زهراء فاطمه سلام اللّه علیها را خلق 
فرمود و او را در مقابل عرش قرار داد پس مشارق و مغارب به نور او 
روشن و درخشان گردید و به همین دلیل«زهراء» نامیده شد. ای پسر 
مسعود. چون روز قیامت شود خداوند عژوجل به من و علی گوید: هر 
که را دوست می‌دارید وارد بهشت کنید و آن‌که را منفور و دشمن 
می‌دارید در دوزخ افکنید» و دلیل بر این سخن آیه: «ألْقیا فی جَهََم کل" 
کفار عنید» است. عرض کردم: با رسول اللّه, «کفار عنید» کیست؟ 
فرمود: «کفار» کسی است که به نیزوت من کفر ورزید و «عنید» کسی 


کنز جامع الفوائد: عبداللّه بن مسعود روایت کرده و گوید: بر رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله وارد گشته و سلام کرده و گفتم: با رسول اللّه» حق 
را آن گونه که عیان باشد و بتوان آن را دید به من نشان بدهید. فرمود: 
ای پسر مسعود. وارد اتاق شو و بنکر چه می‌بینی؟! کوید: پس وارد اتاق 
شدم و علی بن ابی طالب علیه السلام را در حال رکوع و سجود دیدم 
به کونه ای که در رکوع و سجود خشوع ورزیده و می‌گفت: خدایاء تو را 
به حق پیامبرت سوگند می‌دهم که از کناه شیعیان گناهکار من بگذری! 
چون بیرون آمدم تا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را از آن‌چه دیده‌ام 
باخبر کنم. او را نیز خاشعانه در حال رکوع و سجود یافتم و می‌فرمود: 
خدایاء تو را به حق علی» ولی خودت سوگند می‌دهم که از گناه آقت من 
درگذری. با دیدن این صحنه. وحشتی بر من چیره شد و ترسیدم. پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز خود را مختصر کرده و به من فرمود: 
ای پسر مسعود. بعد از ایمان کافر شدن؟! عرض کردم: به جان خودت 
سوگند با رسول اللّه, چنین نیست! چون به علی علیه الشلام نگاه 
کردم» دیدم خداوند را به مقام و منزلت شما سوگند می‌دهد و چون 
شما را نگاه کردم دیدم خدا را به مقام و منزلت علی علیه الشلام قشم 
می‌دهید؛ 

تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق از پدران بزرگوارش علیهم السلام 
روایت کرده است که: چون روز قیامت شود یک منادی از دل عرش ندا 


در می‌دهد: پا محفد. پا علی؛ هر کافر لجوج و سرسختی را در جهنم فرو 
افکنید. پس آن دو هستند که کافران عناد ورز را در آتش میاندازند. 


عیون آخبار الرضا: حسین بن علی علیه الشْلام از رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله روایت کرده که فرمود: منزلت ابوبکر نزد من به مانند گوش 
است» و منزلت عمر نزد من به مانند چشم است و جایگاه عثمان نزد 
من چون جایگاه قلب است. چون فردا شد. در حالی که امیرالمومنین 
علیه السلام با ابوبکر» عمر و عثمان نیز حضور داشتند نزد وی رفته و 
عرض کردم: پدر جان» دیروز سخنانی در جایگاه ابوبکر نزد خودتان بیان 
فرمودید منظور شما چه بود؟ فرمود: آری» و سپس به آنان اشاره نموده 
و ادامه داد: آنان گوشء چشم و دل هستند و از آن‌ها درباره وصی من 
این (اشاره به علی علیه السّلام) سوال خواهد شد؛ خداوند عوجل 
می‌فرماید: «انّ السَمع و اضر و الفْادَ کل" أوَْنک کن عَنهُ قش[تولا»» 
(زیرا گوش و چشم و قلب» همه مورد پرسش واقع خواهند شد.) 


الغيبة نعمانی: زید شخام گوید: به امام صادق علیه الشلام عرض کردم: 
حسن افضل است یا حسین؟ فرمود: یقیناً فضل اولین ما به آخرین ما 
می‌رسد و فضل آخرین ما به اولین ما می‌رسد و هر کدام از فضلی 
برخوردارند. عرض کردم: قربانت گردم» مبسوطتر پاسخ بفرمایید که جز 
به قصد دانستن نیامده‌ام. فرمود: ما از یک درخت هستیم و خداوند 
ما را از یک طینت آفریده است. فضل ما از خداست و علم ما از خداست 
و ما آمنای خدا بر خلق او و دعوت کننده به دین اوییم» و حاجبان میان 
او و خلقش هستیم. ای زید. بیشتر بگویم؟ عرض کردم: آری! فرمود: 
خلقت ماء علم ما و فضل ما یکی است و جملگی ما نزد خدای عزوجل 
یکی هستیم. پس عرض کردم: مرا از شمارتان آگاه کنید. فرمود: ما 
دوازده تن هستیم این چنین پیرامون عرش پروردگارمان عزوجل از 


ابتدای خلقت بوده‌ایم» اولین ما محمد. میانه ما محمد و آخرین ما 


‌ 


محمد است. 


سبقت گیرندگان مقذمند. آنانند همان مقزبان [خدا].) فرمود: خداوند 
متعال این کلام را روزی که ذرات انسان‌ها را خلق کرد. بیان فرموده 
است؛ دو هزار سال قیل از آن‌که آنان را در اين عالم خلق نماید! عرض 
کردم: این مفهوم را برایم بیشتر باز کنید. فرمود: آن‌گاه که اراده خدای 
عزوجل بر آن تعلق کرفت که مخلوقات را بیافریند ایشان را از کل خلق 
نمود و برای آنان آنشی برافروخت و به آنان فرمان داد که: درون آتش 
شوید! و اولین کسانی که وارد آن آتش گردیدند محقد صلی الله علیه 
و اله و امیرالممنین و حسن و حسین علیهم السلام و نه تن از نسل 
حسین که امام بعد از امام بودند» صلوات الله علیهم اجمعین» سیس 
شیعیان ایشان را به دنبال آن‌ها به درون آن آتش فرستاد و به خدا 
سوگند. «سابقون» آنانند. 


الغيبة نعمانی: کرام گوید: با خود سوگند یاد کردم که هرگز روزها لب 
به غذا نزنم تا این‌که قائم آل محمّد ظهور کند. پس بر امام صادق علیه 
الشلام وارد گشته و به وی عرض کردم: مردی از شیعیان شما سوگند 
یاد کرده که هرگز روزها لب به غذا نزند تا این‌که قائم آل محقد صلی 
الّه علیه و آله ظهور فرماید. امام فرمود: روزه باش ای کرام! اما در ایام 
عید فطر و قربان و سه روز ایام تشریق و روزهایی که مسافر هستی» 
روزه مگیر زیرا چون حسین علیه السّلام به شهادت رسید. آسمان‌ها و 
زمین و هرکه در آن‌ها بود و نیز فرشتگان» همه ناله سر داده و گفتند: 


پروردگارا» آیا به ما اجازه می‌فرمایید این بندگان را از روی زمین ريشه کن 
کنیم؟ که اینان حریم و حرمت تو را شکستند و حرام تو را حلال کردند 
و برگزیده تو را به قتل رساندند» پس خدای متعال به آنان وحی فرمود 
که: ای فرشتگان و ای آسمان و زمین من آرام باشید. آن‌گاه یکی از 
پرده‌ها را کنار زد» ناگهان در پس آن پرده محمّد صلی اللّه علیه و آله و 
دوازده وصی او نمایان شدند» پس خداوند از میان آنان دست یکی را 
گرفته و فرمود: ای فرشتگان من و ای آسمان و زمینم» انتقام آنان را به 
دست این شخص خواهم گرفت و این گفته را سه بار تکرار نمود. در 
روایت محقّد بن یعقوب کلینی آمده است: با اين از آنان انتقام می‌گیرم 
هرچند مدت‌ها بعد باشد. 


سپس فرمود: یقیناً خردمندان با تفکٌر وانديشه کردن» دوستی و محبت 
خدا را به دست آورند و چون دل‌ها محیبّت خدا را دریافت. از آن نور 
روشن می‌شود. در نتیجه لطف به سراغ وی آید و چون خاستگاه لطف 
گردید از امل فوائد شود و چون از جمله اهل فوائد شد. سخن حکیمانه 
گوید. از این رو زیرک و با کیاست گردد و چون اهل کیاست شد. با 
قدرت عمل کند و چون عملش توام با قدرت گردد در هفت طبقه آسمان 
نفوذ نماید و آن‌گاه که چنین جایگاهی یافت» در لطف و حکمت و بیان 
سیر کند و چون به این منزلت رسدء میل و محبّت خود را در آفریدگار 
خویش قرار دهد و اگر چنین کند. به بزرگ‌ترین منزلت‌ها دست یافته 
است و آن‌گاه خدا را با چشم دل می‌بیند و حکمت را نه از راهی که حکما 
آن را به دست آورده‌اند» به دست خواهد آورد و علم را نه از راهی که 
علما آن را کسب کرده‌اند» کسب خواهد کرد و صدق را نه از راهی که 


صذیقان به دست آورده‌اند» به دست خواهد آورد؛ حکیمان حکمت را با 
سکوت حاصل کرده‌اند و علما علم را از راه طلب به دست آورده‌اند و 
صذیقان صدق را با خشوع و کثرت عبادت به ارث برده‌اند. پس هرکس 
اين راه را در پیش گیرد» با سقوط می‌کند با رفعت می‌یاید که بیشتر 
مردمان سقوط کرده‌اند و دیگر بالا نیامده‌اند» زیرا حق خدا را رعایت 
نکرده‌اند و هرکس بدانچه فرمان یافته عمل نکند. خدا را آن گونه که 
بایسته است. نشناختنه و آن گونه که سزاوار است» خدا را دوست 
نداشته است؛ پس نماز و روزه و روایات و علومشان تو را به اشتباه 
نیندازد و فریب ندهد که خران گریزیا ايشانند. سپس فرمود: ای 
یونس» چون علم ناب و درست خواستی. نزد ما اهل بیت است. زیر 
علم میراث ماست و شرح حکمت و داوری به ما داده شده است. عرض 
کردم: ای فرزند رسول خداء آیا هر که از اهل بیت باشد. همان را که شما 
از فرزندان علی و فاطمه علیهما الشلام به ارث برده اید» به ارث برده 
است؟ فرمود: جز دوازده امام کسی آن را به ارث نبرده است. عرض 
کردم: ای فرزند رسول خداء نام ایشان را برای من بگویید! فرمود: 
نخستین آن‌ها علی بن ابی طالب است و پس از او حسن و حسین و 
پس از وی علی بن حسین و بعد از او محقد باقر» آن‌گاه خود من و پس 
از من پسرم موسی و بعد از موسی پسرش علی و پس از علی پسرش 
محمقد و پس از محقد پسرش علی و پس از علی پسرش حسن و بعد 
از حسن فرزندش حضرت حچّت است» صلوات اللّه علیهم. خداوند ما 
را برگزیده و پاکیزه گردانیده و آن‌چه را که به جهانیان نداده. به ما عطا 
قرموده است. 


بط بای تاره سول کل مرم رای ری رسد رنف 
آمده بود و همین سوال مرا از شما پرسیده بود. لیکن پاسخ شما به 


ایشان» خلاف پاسخی بود که به من داده‌اید؟ فرمود: ای یونس» هر 
انسانی ظرفیتی و هر زمانی اقتضای سخنی را دارد و تو شایسته جوابی 
بودی که شنیدی» پس آن‌چه را که شنیدی از نااهل پوشیده دار. 
والسلام! 

ابومحقد با سندی از شعیب آورده است که گفت: نزد امام صادق علیه 
السلام بودم که یونس به حضور ایشان رسیده و از وی پرسید. سپس 
حدیث را نقل کرده با این تفاوت که در ادامه پاسخ به یونس که: «اگر 
خواهان علم صحیح باشید. آن نزد ماست». می‌فرماید: «ما همان اهل 
ذکریم که خدای متعال فرموده: «قش!لْواً هل الدْکْر ان کُنثْم تا 
تَعْلَمُون»» (پس اگر نمی‌دانید. از پژوهندگان کتابهای آسمانی جویا 


سپس فرمود: ای شیخ. بدآن‌که قاثم ما از ضلب حسن زاده می‌شود و 
حسن از ضلب علی و علی از ضلب محقّد زاده می‌شود و محقّد از ضلب 
علی و علی از صلب این پسرم و به موسی علیه الشلام اشاره فرمود و 
این پسرم از ضلب من زاده شده و ما دوازده امام هستیم» همگی 
معصوم و مطهّر! پیرمرد عرض کرد: سرورم» آيا برخی از شما افضل از 
دیگری است؟ فرمود: خیر» همه ما از اين جهت برابریم لیکن برخی از 
ما اعلم از دیگری است. سپس فرمود: ای پیرمرد» به خدا سوگند اگر از 
عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نماند خداوند آن روز را انقدر طولانی 
خواهد فرمود تا اين‌که قاثم ما اهل بیت ظهور کند. لیکن در این میان 
شیعیان ما در زمان غیبت او به فتنه ای گرفتار خواهند آمد و دچار 
سرگردانی خواهند شد. در آن‌جاست که خداوند مخلصان را ثایت قدم 
خواهد فرمود. خداوندا آنان را بر اين کار پاری فرما! 


الغيبة نعمانی: زیاد قندی گوید: امام موسی بن جعفر علیهما الشلام 
فرمود: خدای عزوجل خانه ای از نور دارد که پایه‌های آن را چهار رکن قرار 
داد. و بر آن‌چهار اسم نوشت: «تبارک» سبحان» الحمد 9 الله» سیس از 
این چهار نام چهار نام دیکر آفرید و از ان‌چهار نام» چهار اسم دیکر و 
آن‌گاه خدای جل و عرزّ فرمود: «انّ عذْةَّ الشةآور عنذد الله ائتا عشَرٌ 
شهاار»؛ (در حقیقت» شماره ماه‌ها نزد خداء از روزی که آسمان‌ها و زمین 
را آفرید دوازده ماه است.) 


توضیح: این خبر مانند اخباری است که در باب اسماء از کتاب «توحید» 
گذشت و همانند آن‌ها فهمشان مشکل و پیچیده است و مناسب آن 
بود که این خبر نیز در آن‌جا آورده شود ولی علّت این‌که آن را در این‌جا 
آوردیم آن است که به قرینه خبرهای دیگری که در تفسیر این آیه 
رسیده» به حسب ظاهر» مقصود آن بوده که بر تعداد اتمه علیهم السلام 
مطابقت داده شود و در همان حال به صورت رمز گونه بیان گردیده و از 
هتسا مات ات که ما را ای تال وا را 
کسی نمی‌داند. 


کمال الدین» امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عزوجل 
پیش از رسیدن اجل پیامبر صلی اللّه علیه و آله نامه ای سر به مُهر بر 
وی نازل کرده و فرمود: ای محمد. این نامه وصیت نامه تو به نجیب اهل 
بیت توست. فرمود: ای جبرئیل» نجیب اهل بیت من کیست؟ گفت: 
علی بن ابی طالب علیه السشْلام است و بر روی نامه قهرهایی از طلا بود. 
پس پیامبر صلی اللّه علیه و آله آن را به علی علیه السّلام سپرد و به 


وی دستور داد که یکی از مُهرهای نامه را بگشاید و به محتوای آن عمل 
کند. پس علی علیه السْلام یکی از مُهرهای نامه را گشود و بدان عمل 
نمود. سپس آن را به فرزندش حسن علیه السشلام سپرد و او نیز قهری 
دیگر از آن برگرفت و بدان عمل نمود. آن‌گاه آن را به حسین علیه الشلام 
داد و او نیز مُهری دیگر از آن برگرفت و دید در آن چنین نوشته شده 
است: به همراه جمعی عزم شهادت کن» که شهادت آن‌ها جز به همراه 
تو شهادت نیست و جان خود را با خدای عژوجل معامله کن و او نیز 
چنین کرد. سپس آن را به علی بن حسین علیه السلام سپرد و چون 
آن حضرت فهری از آن برگشود. مشاهده نمود که در آن نوشته شده: 
سکوت اختیار کن و در خانه‌ات بنشین و پروردگارت را عبادت کن تا 
اجلت فرا رسد. و او نیز چنین کرد. سپس آن را به محقد بن علی علیه 
الشْلام سپرد و او نیز مُهری از آن برگرفت و دید که در آن نوشته است: 
با مردم سخن بگو و به پرسش‌های دینی مردم پاسخ بده و از احدی جز 
خدا بیم نداشته باش که احدی توان دست درازی به تو را نخواهد 
داشت. سپس آن را به من داد و چون مُهر از آن برگشودم. دیدم در آن 
نوشته شده: با مردم سخن بگو و پاسخگوی مسائل شرعی آن‌ها باش 
و علوم اهل بیت خودت را بگستران و پدران درستکار و صالحت را 
تصدیق کن و جز از خدا مترس که تو در امنیت و امانی» و من نیز چنین 
کردم» سپس آن را به موسی بن جعفر علیه السلام سپردم و او نیز آن 
را به امام بعد از خود خواهد داد و اين کار تا قیام مهدی علیه السّلام 
ادامه خواهد یافت. 


کمال الدین» عیون اخبار الرضا: ابونضره گوید: چون مرگ امام باقر علیه 
السلام فرا رسید. پسرش صادق علیه السلام را نزد خود خواند تا امری 
را به وی واگذار کند. پس برادرش زید بن علی به وی گفت: اگر درباره 
من به حسن تأسی کنید که حسین را به خلافت برگزید» بقین دارم که 
کار نایسندی مرتکب نشده‌اید! امام باقر علیه السلام فرمود: یا 
ابوالحسین, کار واگذاری امانات با مثال زدن سامان نمی‌پذیرد و عهد و 
پیمان‌ها نیز به نوشتن نیست بلکه این‌ها اموری هستند که از پیش از 
جانب خدای عزوجل مشخص شده‌اند و خداوند حچّت‌های خود را 
تعیین فرموده است. سپس جابر بن عبداللّه را نزد خود خواند و به وی 
فرمود: ای جابر» با ما درباره آن‌چه در «صحیفه» دیده ای سخن بگو!. 
جابر عرض کرد: آری ای ابوجعفر» بر سرورم فاطمه دخت رسول خدا ضلی 
اله علیه و آله وارد گشته تا ولادت حسین علیه السّلام را به وی تبریک 
بگویم. در این حال صحیفه ای سفید از مروارید را در دست ایشان 
دیدم» لذا گفتم: ای سرور زنان» این صحیفه ای که با شما می‌بینم 
چیست؟ فرمود: نام امامانی که از فرزندان من هستند در آن نوشته 
شده است. گفتم: اجازه دهید تا نظری به درون آن بیندازم. فرمود: ای 
جابر» اگر از اين کار نهی نشده بودم» چنین می‌کردم اما جز پیامبر با 
وصی پیامبر يا اهل پیامبر نبی کسی مجاز به دست زدن به آن نیست؛ 
اقا تو اجازه داری از ظاهر آن به باطن آن نظر کنی. جابر گوید: پس چون 
به آن نگاه کردم دیدم در آن چنین نوشته شده است: ابوالقاسم محمقد 
بن عبدالله المصطفی مادرش آمنه؛ ابوالحسن علی بن ابی طالب 
المرتضی» مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف؛ ایو محمقد 
حسن بن علی الیّر و ابوعبدالله حسین بن علی التقی» مادرشان فاطمه 
بنت محمد. ابو محمد علی بن حسین العدل» مادرش شهربانو بنت 


یزدگرد؛ ابوجعفر محقّد بن علی الباقر» مادرش ام عبدالله بنت حسن 
بن علی بن ابی طالب؛ ابو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق» مادرش ام 
فروبنت قاسم بن محمد بن ابی بکر؛ ابوابراهیم موسی بن جعفرء 
مادرش کنبزی به نام حمیده؛ ابوالحسن علی بن موسی الرضا.ء مادرش 
کنیزی به نام نجمه؛ ابوجعفر محمد بن علی زکی» مادرش کنیزی به نام 
خیزران؛ ابوالحسن علی بن محمد امین مادرش کنیزی به نام سوسن؛ 
ابو محمقد حسن بن علی الرقیق» مادرش کنیزی به نام سمانه که «أم 
الحسن» کُنیه دارد؛ ابوالقاسم محقد بن حسن. حجت اللّه القائم 
مادرش کنیزی به نام نرگس؛ صلوات اللّه علیهم اجمعین. شیخ صدوق 
رحمه الله گوید: این حدیث به همین شکل و با نام قائم علیه الشلام 
وارد شده و من بر اين باورم که نباید آن حضرت را به نام کوچک یاد 
کرد. 


کمال الدین» عیون آخبار الرضا: امام صادق علیه الشّلام فرمود: پدرم به 
جابر بن عبداللّه انصاری گفت: با تو کاری دارم» کی می‌توانم با تو تنها 
شوم و درباره آن از تو بپرسم؟ جابر به وی عرض کرد: هر وقت شما اراده 
بفرمایید! پس پدرم با وی خلوت کرد و فرمود: اي جابر» مرا از لوحی خبر 
ده که در دست مادرم فاطمه دخت رسول الله صلی الله علیه و اله دیدی 
و این‌که مادرم خبر داد چه چیزی در آن لوح نوشته شده است؟ جابر 
عرض کرد: خدا را شاهد می‌گیرم که در حیات رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله نزد مادرت فاطمه علیها الشلام رفتم تا ولادت حسین علیه الشلام 
را به وی تبریک بگویم. دیدم لوحی سبز در دست دارد که به زمرد 
می‌ماند و در آن نوشته ای سفید شبیه نور خورشید دیدم» پس به وی 


گفتم: پدر و مادرم فدایت شوند ای دخت رسول خداء این لوح چیست؟ 
فرمود: اين لوح را خدای عزوجل به پیامبرش هدیه داده و در آن نام 
پدرم. نام علی» نام دو پسرم و اسامی اوصیاء از فرزندانم در آن نوشته 
شده و پدرم آن را به من داد تا خوشحالم کند. جابر گوید: سپس 
مادرتان فاطمه علیها السلام آن را به من داد و من آن را خوانده و از روی 
آن نسخه ای نوشتم. پس پدرم علیه السلام به وی فرمود: جابر. آیا 
می‌توانی آن نوشته را به من نشان دهی؟ عرض کرد: آری! آن‌گاه پدرم با 
وی روانه شد تا به منزل جابر رسیدند سپس جابر صحیفه ای از پوست 
نازک نزد پدرم آورد و عرض کرد: خدا را گواه می‌گیرم که نوشته آن لوح 
را به این شکل دیدم: بشم اللّه الرَّخْمَن الرّجیم این کتابی است از خدای 
عزیز علیم برای محمد. نور و سفیر و حجاب و راهنمای خلایق به سوی 
اوست که جبرئیل آن را از پروردگار جهانیان نازل کرده است. ای محمد. 
نام‌های مرا بزرگ بدار» نعمت هایم را سپاس گو و منکر آیات من مشو 
که من خدایی هستم که خدای دیگری جز من نیست. درهم شکننده 
گردن کشان» خوار دارنده ستمکاران» مالک و جزا دهنده روز قیامت؛ من 
خدایی هستم که جز من خدایی نیست؛ هرکس امیدش جز به کرم من 
باشد یا از غیر عدل من بترسد. چنان عذابی به وی بچشانم که کسی را 
از جهانیان چنین عذاب نداده باشم» پس تنها مرا پرستش کن و بر من 
توکل داشته باش. من پبیامبری را مبعوت نکرده‌ام مکر این‌که چون 
عمرش به سر آمد» برای او وصی قرار دادم» و من تو را بر دیگر پیامبران 
برتری دادم و وصی تو را نیز بر دیکر اوصیا برتری دادم و پس از وصیء 
تو را به دو نواده‌ات حسن و حسین کرامت بخشیده و گرامی داشتم 
پس حسن را پس از وفات پدرش کان علم خویش قرار دادم و حسین 
را خازن وحی خود ساختم و به شهادنش مفنخر نمودم و کمال سعادت 


را نصیب وی کردم که او افضل شهدا و والا مقام‌ترین آنان است و کلمه 
تاقه من با او و حجّت بالغه من نزد اوست. به واسطه عترت او پاداش 
و کیفری دهم که نخستین آن‌ها علی» سرور عابدان و زینت اولیای 
پیشین است و آن‌گاه پسرش که شبیه نیای ستوده خویش است. 
محمقد که شکافنده علم من است و معدن دانش من می‌باشد؛ آنان‌که 
(در امامت) جعفر شک کنند هلاک خواهند شد. هر که او را رد کند 
گویی مرا رد کرده است. این قول حق من است که جایگاه جعفر را گرامی 
بدارم و بی‌تردید او را در میان پیروان» باران و دوست دارانش شاد 
خواهم ساخت و پس از وی فرزند بُرنایش موسی را برگزیدم» و پس از 
آن» فتنه ای کور و تاریک برپا خواهد شد (اما امامت هم‌چنان استمرار 
خواهد یافت) زیرا رشته وصیت من هرگز نخواهد گسست و حجّت من 
نهان نخواهد گشت و اولیای من هرگز دچار مشقت و بدبختی نخواهند 
شد؛ هان. هشدار که هرکس یکی از ایشان را منکر شود چنان است 
که نعمت مرا انکار کرده باشد و هرکس ایه ای از کناب مرا تغییر دهد 
بر من افترا بسته است. و وای بر افترا زنندگان و منکران» آن‌گاه که عمر 
بنده و محبوب و برگزیده‌ام موسی به پایان رسد؛ بی‌شک کسی که 
هشتمین (امام) را تکذیب کند. همه اولیای مرا تکذیب کرده است؛ و 
علی» ولی و پاور من است. او کسی است که سنگینی بار نبوّت را بر 
دوش او می‌گذارم و وی را با درگیر شدن با آن می‌آزمایم؛ او را دیوی 
خودخواه به قتل می‌رساند و در شهری که آن را عبدصالح من (ذو 
القرنین) بنا کرده» در کنار بدترین آفریده من دفن خواهد شد و بر من 
فرض است که دیدگان وی را به جانشینش محقد روشن سازم که او 
وارث علم من است و کان حکمتِ من و امین اسرار و حجت من بر 
آفریدگان من است. جایگاه او را بهشت قرار دادم و شفاعت وی درباره 


هفتاد هزار تن ازخویشاوندان وی که مستحق آتش بودند پذیرفتم و 
سعادت را درباره فرزندش علی که ولی و ناصر و شاهد در میان خلقم و 
امین من بر وحی‌ام می‌باشد. و از نسل او دعوت کننده به راه من و خازن 
علمم حسن را بیرون می‌آورم» آن‌گاه از باب رحمت بر عالمیان» دودمان 
اوصیا را به وجود فرزندش کامل خواهم کرد؛ کسی که کمال موسی و بهاء 
عیسی و صبر ایوب را در خود دارد. در دوره او (دوره غیبت) اولیای من 
خوار خواهند شد و سرهای آنان را هم‌چون سرهای مردمان ترک و دیلم 
به یک‌دیگر هدیه می‌دهند؛ آنان کشته و سوزانده می‌شوند و در ترس 
و وحشت و هراس به سر خواهند برد و زمین از خون آنان رنگین گردد 
و نعره فریاد و شیون و زاری از زنانشان بلند گردد؛ آنان به راستی اولیای 
من هستند. به وسیله آن‌ها هر فتنه کور و تاریکی را دفع می‌کنم و به 
واسطه آنان سختی‌های هولناک را برطرف می‌نمایم و بارهای گران و غل 
و زنجیر را از آنان بر می‌دارم؛ آنان‌کسانی هستند که از صلوات و رحمت 
پروردگارشان برخوردارند و هدایت یافتگان راستین آنان هستند. 


عبدالرحمن بن سالم: ابوبصیر گوید: اگر در تمام عمر جز این یک حدیث 
را نشنیده باشیء تو را کفایت می‌کند» پس آن را نیک نگاه دار و از اغیار 
9 نااهلان نهان دار. 

کمال الدین» عیون اخبار الرضا علیه الشلام: جابر بن عبدالله انصاری 
گوید: بر فاطمه دخت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وارد گشتم در حالی 
که لوحی پیش رو داشت که نزدیک بود نور آن چشم‌ها را کور کند و در 
آن نام دوازده تن نوشته شده بود: سه اسم بر روی لوح» سه اسم در 
درون لوح» سه اسم در پشت لوح و سه اسم در حاشیه لوح» و چون 
آن‌ها را شمردم. دیدم دوازده نام است» گفتم این نام‌ها به چه کسانی 


تعلّق دارد؟ فرمود: این اسم‌ها نام‌های اوصیاست. اولین آن‌ها پسر 
عمویم و بازده تن دیگر از فرزندان من هستند که آخرین آن‌ها قائم 
است. جابر گوید: در لوح دیدم که سه بار نام محمد تکرار شده بود و 
چهار نفر علی نام داشتند. 


امالی شیخ طوسی: امام باقر علیه الشّلام, به جابر بن عبداللّه فرمود: با 
تو کاری دارم که می‌خواهم در خلوت درباره آن سخن بگویم. و چون 
روزی این فرصت پیش آمد به وی فرمود: مرا از لوحی خبر ده که در 
دست مادرم فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و اله دیدی. جابر 
گفت: خدا را بر آن‌چه می‌گویم شاهد می‌گیرم» من برای تهنیت تولد 
حسین علیه الشْلام نزد فاطمه دخت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
رفتم که لوحی سبز از زبرجد سبز دیدم که نوشته‌های داخل آن روشن‌تر 
از خورشید و خوشبوتر از قشک اذفر بود. پس پرسیدم: ای دخت رسول 
خداء این چیست؟ فرمود: این لوح را خدای عژوجل به پدرم هدیه داده 
است که در آن نام پدرم و علی و نام اوصیای بعد از وی قید شده است. 
پس از وی خواهش کردم آن را به من بسپارد تا نسخه ای از روی آن 
بنویسم و او چنین کرد. پس امام باقر علیه السلام به وی فرمود: آیا 
می‌توانی نسخه مرا با آن مقابله کنی؟ عرض کرد: آری» سپس جابر به 
خانه‌اش رفت و با صحیفه ای از کاغذ باز آمد. امام باقر علیه الشلام به 
وی فرمود: شما به صحیفه خود نگاه کن تا آن را برایت بخوانم. در اين 
صحیفه چنین نوشته شده است: بشم اللّه الرّخْمَن الرّجیم اين کتابی 
(نامه ای) است از جانب خدای عزیز علیم که آن را جبرئیل بر محقد 
خاتم پیامبران نازل کرده است. ای محقمد. نام‌های مرا بزرگ بدار و 


شکرگزار نعمت‌های من باش و منکر آیات من مباش و امیدت جز به 
من نباشد و از کسی غیر از من مترس که هرکس امیدش به غیر من 
باشد و از غیر من بترسد. چنانش عذاب کنم که کسی از جهانیان را 
عذاب نکرده باشم. ای محقد. من تو را از میان پیامبران برگزیدم و وصی 
تو را بر دیکر اوصیا برتری دادم و پس از علی» حسن را صندوقچه علم 
خویش قرار دادم و حسین بهترین فرزندان اولین و آخرین است و 
امامت در او تثبیت می‌شود و از فرزندان او علی زین العابدین جانشین 
وی می‌گردد و محمد باقره شکافنده علم من و دعوت کننده به راه من 
بر راه حق حرکت می‌کند» و جعفر صادق که در قول و فعل صادق است 
و بعد از او فتنه ای تاریک در می‌گیرد» پس وای وای بر تکذیب کننده 
عبد و برگزیده‌ام از میان خلقم موسی» و علی رضا را عفریتی در شهری 
که آن را عبدصالح بنا کرده به قتل می‌رساند و در کنار بدترین مخلوق 
خدا دفن می‌کند» و محمد هادی که هدایت گر به سوی راه من است و 
مدافع حریم من» و حسن روسفید که قیم بر رعیت خویش است. و او 
از علی («ذو الاسمین» زاده می‌شود» و سپس حسن و جانشین اوصیا 
محمد در آخرالزمان خروج خواهد کرد در حالی که ابری سفید سایه بان 
او خواهد بود. او با صدایی رسا آن گونه که ساکنان جهان و انس و جن 
و شرق و غرب می‌شنوند. ندا در می‌دهد» او مهدی آل محمد است که 
زمین را پر از عدل و داد می‌کند همان‌طور که از قبل پر از ظلم و ستم 
شده بود. 


کمال الدین» عیون اخبار الرضا: حسین بن علی علیه الشلام فرمود: بر 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وارد گشتم در حالی که ابی بن کعب نزد 


وی بود. پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به من فرمود: خوش امدی 
ای ابا عبدالله» ای زینت آسمان و زمین‌ها. پس ابی عرض کرد: با وجود 
شما مگر کسی زینت آسمان و زمین می‌شود؟! فرمود ای ابی» سوگند 
به آن‌که مرا به حق به نبقت مبعوث فرمود بی‌تردید حسین بن علی در 
آسمان بزرگ‌تر از زمین است. زیرا بر پایه راست عرش خدا نوشته شده: 
حسین چراغ هدایت» کشتی نجات و امامی است استوار و ثابت قدم و 
صاحب عزّت و افتخار [و دریای دانش] واندوخته ای گران سنگ است. و 
خداوند عزوجل در صلب وی نطفه پاک مبارک و پاکیزه قرار داده و به او 
دعایی تلقین گشته که هر مخلوقی آن‌ها را بر زبان آورد» قطعاً خداوند 
عزوجل او را با حسین محشور می‌کند و شفیع او در آخرت. حسین 
خواهد بود» و خداوند گرفتاری و غم را از او باز دارد و وام او را بدان ادا 
فرماید و کارش را آسان گرداند و راهش را روشن نماید و وی را بر 
دشمنش قوی گرداند و آبرویش را نخواهد بُرد. 


ابی عرض کرد: يا رسول اللّه» اين نطفه ای که در لب محبوبم حسین 
قرار دارد. چیست؟ فرمود: متثّل این نطفه به ماه مائد و اين نطفه تبیین 
و بیان است (بیان کننده حقایق است)». هرکس از وی پیروی کند» عاقل 
و داناست و آن‌که متابعتش نکند» گمراه گشته و در پستی افتد. عرض 
کرد: نامش چیست و دعایش کدام است؟ فرمود: نامش علی و دعایش 
این است: «یا دائْمْ با دیمُومْ با خی با قیومْ با کاشف الغم و با فارج 
الهم و با باعث الرْسل و یا صادق الوعد»» (ای هميشه جاودان» ای 
هميشه پایدار ای زنده» ای قائم به خویش, ای غم زدا و ای برطرف 
کننده غصه. و ای فرستنده پیامبران» و ای کسی که در وعده‌ها 


راستگوست.) هرکس خدا را با این دعا بخواند» خدای عزوجل در روز 
قیامت او را با علی بن حسین محشور خواهد نمود و همو راهنمای او به 
سوی بهشت خواهد بود. 


ابی به وی عرض کرد: یا رسول اللّهء آیا او جانشین و وصی ای دارد؟ 
فرمود: آری» مبراث آسمان‌ها و زمین متعلق به اوست. عرض کرد: معنی 
«میراث آسمان‌ها و زمین» چیست پا رسول الله؟ فرمود: قضاوت به حق 
و حکومت کردن بر اساس دین و تأویل احکام و خبر دادن از آینده. 
عرض کرد: نامش چیست؟ فرمود: نامش محقد است و فرشتگان 
آسمان با او مأنوس هستند و در دعای خود می‌گوید: خداونداء اگر نزد 
تو از جایگاهی برخوردارم و مهری به من داری» پس مرا و هر که از برادران 
و شیعیان من هستند. بیامرز! و آن‌چه را که در صلب من است. طاهر 
و پاکیزه گردان! پس خداوند در صلب او نطفه ای مبارک و پاکیزه قرار 
داد و جبرئیل علیه الشْلام به من خبر داد که خدای عزوجل آن نطفه را 
پاک و پاکیزه فرمود و وی را نزد خود جعفر نامیده و او را هادی و مهدی 
و راضی و مرضی قرار داده است. به درگاه پروردگارش دعا کرده و می‌گوید: 
ای نزدیکی که سستی نمی‌ورزی» ای مهربان‌ترین مهربانان» برای شیعیان 
من از آتش بازدارنده ای قرار ده و از آنان خوشنود باش! گناهانشان را 
بیامرز و کارهایشان را آسان گردان» وام‌های آنان را ادا فرما و عیب‌های 
ایشان را بیوشان و از گناهان کبیره آن‌ها که فقط تو و ایشان از آن‌ها 
آگاهید. درگذر! ای کسی که از ستم بیم ندارد و خواب آلودگی و خواب 
بر او مستولی نمی‌شود. برای هراندوهی که دارم» فرجی حاصل بفرما!. 
هرکس این دعا را بخواند. خداوند عزوجل او را با جعفر بن محقّد در 
بهشت روسفید محشور می‌کند. 


ای ابی؛ خداوند تبارک و تعالی نطفه پاک پاکیزه و مبارک دیگری را با 
این نطفه ترکیب کرده و رحمت را بر آن نازل فرموده و آن را نزد خود 
«موسی» نامیده است. ابی عرض کرد: با رسول اللّه. چنین پیداست که 
آنان شبیه هم هستند و زاد و ولد می‌کنند و به هم‌دیگر ارث می‌رسانند 
و یک‌دیگر را توصیف می‌کنند. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
جبرئیل اوصاف آنان را از جانب پروردگار عالم جلّ جلاله برای من بیان 
کرده است. عرض کرد: آیا موسی غیر از دعاهای پدران» دعای دیگری دارد 
که مردم را به خواندن آن دعوت کند؟ فرمود: آری» وی در دعای خود 
می‌گوید: ای آفریدگار مخلوقات و ای گستراننده روزی و ای شکافنده دانه 
و ای مبدع نفوس و زنده کننده مردگان و می‌راننده زنده‌ها و ای هميشه 
پایدار و بیرون آورنده گیاه» با من آن کن که سزاوار آنی!. هرکس این 
دعا را بخواند» خدای عژوجل حاجت‌های او را برآورده می‌سازد و در روز 
قیامت با موسی بن جعفر محشورش می‌کند. 

خداوند تبارک و تعالی در صلب وی نطفه ای مبارک» پاک پاکیزه و 
پسندیده ای ترکیب نموده. نامش را «علی» نهاده است. و او از خلق و 
علم و حکمت پسندیده ای برخوردار خواهد بود و او را حجتی برای 
شیعیانش قرار خواهد داد که تا روز قیامت به او احتجاج کنند. او را 
دعایی است که خداوند را با آن می‌خواند: خداوندا» به من هدایت عطا 
قرما و مرا بر آن استوار بدار و مرا بر آن در امنیت و امانی که هیچ بیم 
واندوهی در آن نباشد. محشور فرما که تو اهل تقوی و اهل مغفرت 
هستی!. 

و خدای عژوجل در صلب او نطفه ای فرخنده» پاک پاکیزه و پسندیده 
نهاده و وی را نزد خود «محمد بن علی» نامیده است و او را شفیع 


شیعیان خویش و وارث علم جذش قرار داده است. او را نشانه‌های 
آشکاری است و حجتی ظاهر دارد. و چون زاده شود گوید: لا زله ا[! اه 
محمد رسول اللّه» و در دعای خود گوید: ای آن‌که هیچ شبیه و مانندی 
نداردء تو خدایی هستی که جز تو خدایی نیست و خالقی جز تو نیست: 
آفریدگان را نابود می‌سازی و خود هم‌چنان پا برجایی» تو آنی که در مقابل 
کسانی که نافرمانیت کردند جلم ورزیدی و در آمرزش» خشنودی 
توست!. هرکس این دعا را بخواند. محقد بن علی شفیع روز قیامت او 
خواهد بود. 

و خداوند متعال در صلب او نطفه ای مرکب نمود که نه گناهکار است و 
نه سرکش. نیکوکار است و خجسته. پاکیزه است و پاک که نزد خود او 
را علی بن محقد نامید و جامه ای از آرزمش و وقار بر وی پوشانید و 
دانش‌ها و هر راز نهانی را در درونش به ودیعت نهاد. هرکس با او روبرو 
شود و چیزی در دل داشته باشد. وی را از آن آگاه کرده و به او هشدار 
خواهد داد که مراقب دشمنش باشد؛ و در دعای خود گوید: ای نو ای 
برهان» ای نورافشان» ای آشکار و ای پروردگار» مرا از شرٌ شرور و بلایای 
روزگاران نگاه دار. و از توء در روزی که در صور دمیده می‌شودء رستگاری 
را خواستارم!. هرکس این دعا را بخواند علی بن محمد شفیع و راهبر 
او به سوی بهشت خواهد بود. 

و خداوند تبارک و تعالی در صلب او نطفه ای قرار داده. نامش را نزد خود 
حسن قرار داد و او را در مملکت خود نور و در زمین خلیفه و عزتی برای 
آمت جدش و راهمنای شیعه‌اش و شفیع آن‌ها نزد پروردگارش قرار داد؛ 
هم‌چنین او را بلا و نقمتی برای هرکس که با وی از در مخالفت در آمد و 
حجتی برای آن‌که دوستداراش باشد و برهانی برای آن‌که او را امام 


خویش برشمرد. قرار داد. وی در دعای خویش گوید: ای عزیزی که همه 
عزت در عزت اوست. ای عزیز» مرا به عزت خودت عزت بخش و موّید به 
نصرت خود گردان و وسوسه‌های شیاطین را از من دور فرماء سپس با 
قدرت خویش بدی‌ها را از من دور کن و با قدرت خویش مرا در پناه خود 
قرار ده و مرا از برگزیدگان خلق خود قرار ده. ای یکتای یگانه و ای تنهای 
بی‌نیاز!. هرکس این دعا را بخواند» خدای عزوجل او را با وی محشور 
خواهد کرد و وی را از آتش» هرچند بر او واجب شده باشد» نجات خواهد 
داد. 

و همانا خدای تبارک و تعالی در صلب حسن نطفه ای قرار داد که مبارک» 
پاک» پاکیزه و طاهر و مطهّر است و هر موّمنی که خداوند از او پیمان 
ولایت گرفته باشد به او راضی خواهد بود چنان‌که هر معاندی او را انکار 
می‌کند. او امامی است تقی و نقی» شادی بخش و مرضیء هادی و مهدی 
که حکم به عدل می‌کند و دیگران را نیز به آن فرمان می‌دهد؛ خدای 
عزوجل را تصدیق نموده و خداوند نیز وی را در گفتارش تصدیق 
می‌فرماید. آن‌گاه که نشانه‌ها پدیدار شوند» از سرزمین تهامه خروج 
می‌کند و او را گنج‌هایی است اما نه از طلا و نقره بلکه از اسب‌های زیبای 
خوش‌ندام و مردان نام و نشان دار که خداوند از دورترین بلاد. جمعیتی 
معادل شرکت کنندگان در جنگ بدر که سیصد و سیزده مرد بودند» گرد 
می‌آورد. همراه او صحیفه ای است مهر شده که تعداد باران وی با نام او 
نشان و نسب و شهر و سرشت و ویزگی‌های نیکو و کُنیه‌هایشان در آن 
نام برده شده‌اند» آنان مردانی سخت کوش و در اطاعت از وی بسیار 


پس ابی عرض کرد: ویژگی‌ها و نشانه‌های وی چیست یا رسول اللّه؟! 
فرمود: او را پرچمی است که چون زمان خروج وی فرا رسدء خود به خود 
گسترده می‌شود و خداوند عژوجل این بیرق را به سخن آورده و ندا در 
می‌دهد که: ای ولی خداء برخیز و دشمنان خدا را بکش! او دو پرچم و 
دو علامت دارد و شمشیری در نیام که چون وقت خروج او فرا رسد. 
شمشیر خود به خود از نیام به در خواهد آمد و ندا در می‌دهد: ای ولی 
خداء خروج کن که دیگر جایز نیست در مقابل دشمنان خدا سکوت 
کنی. سپس وی خروج کرده و دشمنان خدا را هر جا که بیاید. به قتل 
خواهد رساند و حدود الهی را اقامه کرده و مطایق حکم خدا حکومت 
می‌کند» و به هنگام خروج» جبرئیل در سمت راست و میکائیل در سمت 
چپ او خواهند بود» و آن‌چه را که به شما گفتم. قطعا به خاطر خواهید 
آورد هرچند مدت‌ها گذشته باشد. و آفوّض آمری الی اللّه عژوجل. 


ای ابی» خوشحا به حال آن‌که او را دوست بدارد و خوشا به حال آن‌که به 
دیدارش نایل آید و خوشا به حال آن‌که پیرو او باشد. خداوند آن‌ها را به 
واسطه او از هلاکت نجات می‌دهد. با اقرار به خدا و به رسول خدا و همه 
امامان» خداوند بهشت را به رویشان می‌گشاید؛ مَثّل آن‌ها بر روی زمین 
به قشکی می‌ماند که رایحه خوش آن پیوسته پراکنده می‌شود بی‌آن‌که 
هرگز رنگ و شکل آن تغییر کند. و مَثل آن‌ها در آسمان به مهتابی 
می‌ماند که نور آن هرگز خاموش نمی‌شود. ابی عرض کرد: یا رسول اللّه, 
بیان حال این امامان از جانب خدای عروجل چگونه است؟ فرمود: 
خداوند عژوجل دوازده صحیفه بر من نازل فرموده که نام هر امام بر 
روی مُهر نوشته شده و صفات و ویزگی‌هایش در درون صحیفه نگاشته 


شده است. 


الغيبة طوسی: ابن عباس گوید: جبرئیل با صحیفه ای از جانب خدای 
عژوجل بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله نازل گشت که مشتمل بر دوازده 
خاتم (قهر) از طلا بود» پس به وی گفت: خدای متعال سلامت می‌رساند 
و به تو امر می‌کند که این صحیفه را به نجیب (برگزیده) خاندانت پس 
از خودت بدهی و او نخستین مُهر آن را بگشاید و به آن‌چه در آن مکتوب 
آمده عمل کند. و چون وفاتش فرا رسید. آن را به وصی خود دهد و به 
همین ترتیب یکی پس از دیگری آن را به وصی خود دهند. پس 
پیامبرصلی الله علیه و آله چنان کرد که دستور یافته بود. سپس علی 
بن ابی طالب علیه السْلام اولین مکتوب را گشود و به آن عمل کرد. 
آن‌گاه آن را به حسن علیه الشْلام سپرد و او نیز خاتم دوم را گشود و به 
محتوای مکتوب عمل کرد سپس آن را به حسین علیه السْلام داد و 
حسین آن را به علی بن احسین علیه السلام سپرد و همین‌طور تا 
آخرین امام علیهم السلام. 


الروض. الفضائل: عبداللّه بن ابی اوفی گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله فرمود: چون خداوند ابراهیم خلیل را آفرید. چشم دل او را کشود. 
پس ابراهیم به گوشه عرش نگاه کرد و نوری در آن‌جا دید. عرض کرد: 
الهی و سیدی, این نور چیست؟ فرمود: ای ابراهیم» این برگزیده من 
محقد است. عرض کرد: الهی و سیدی در کنار او نور دیگری می‌بینم! 
فرمود: ای ابراهیم. این علی است. باری دهنده دین من. عرض کرد: 
الهی و سیدیء نور سومی پشت سر آن دو می‌بینم! فرمود: ای ابراهیم 
این فاطمه است که پشت سر پدر و شوهرش قرار دارد و آتش را از 
دوست دارانش برگرفته است. عرض کرد: الهی و سیدی! دو نور دیگر 


پشت سر آن سه نفر می‌بینم! فرمود: ای ابراهیم» این دو نور» نور حسن 
و حسین هستند که پشت سر پدر جد و مادرشان قرار دارند. سپس 
عرض کرد: الهی و سیدی! اکنون نه نور می‌بینم که آن پنج نور را احاطه 
کرده‌اند! فرمود: ای ابراهیم» اینان امامانند و از فرزندان ایشان هستند. 
عرض کرد: الهی و سیدی: به چه نام‌هایی شناخته می‌شوند؟ فرمود: ای 
ابراهیم» نخستین آن‌ها علی بن حسین و سپس محمد بن علی» جعفر 
بن محمد. موسی بن جعفر. علی بن موسی. محمد بن علی؛ علی بن 
محمد» حسن بن علی و محمد بن الحسن القائم المهدی 

عرض کرد: الهی و سیدی! نورهای بی‌شماری پیرامون آن‌ها می‌بینم که 
نعدادشان را جز تو کسی نمی‌داند! فرمود: ای ابراهیم» اینان شیعیان و 
دوست داران ايشانند. عرض کرد: شیعیان و محبان ایشان به چه 
شناخته می‌شوند؟ فرمود: با نماز پنجاه و یک رکعتی و بسم اللّه الرحمن 
الرحیم را بلند گفتن و قنوت قبل از رکوع و سجده شکر و انگشتر به 
دست راست کردن. ابراهیم عرض کرد: خدایا» مرا از شیعیان ایشان و 
محبان آنان قرار ده! فرمود: چنین کردیم. . پس خداوند این آیه را درباره 
وی نازل فرمود: («5 أنّ من شیعنه ابراهیم ذ جاء رَیّه بقلب سلیع». (9 
بی گمان» ابراهیم از پیروان اوست. آن‌گاه که با دلی ک به آییشگاه] 
پروردگارش آمد.) مفضل بن عمر گوید: چون زمان مرگ ابوحنیفه فرا 
رسید» این روایت را نقل کرده و به سجده رفت و در همان حال جان داد. 


ای محقد. اگر بنده ای از بندگان من آنقدر مرا عبادت کند که از پا درآید. 


پا چون پوست خشکیده کهنه شود اما چون نزد من آید منکر ولایت 
شا اس تاه وتات سس اقرار تک ای ات هی ار 


دوست داری آن‌ها را ببینی؟ عرض کردم: آری پروردگارا! پس به من 
فرمود: نگاهی به سمت راست عرش بینداز؛ چون نظر کردم علی» 
فاطمه. حسن» حسین علی بن حسین» محمد بن علی» جعفر بن 
محقد» موسی بن جعفرء علی بن موسی» محمقد بن علی» علی بن محمد. 
حسن بن علی و مهدی علیهم السلام را در هاله ای از نور دیدم که به پا 
ایستاده و مشغول نماز هستند و او (مهدی) نیز در وسط ایشان هم‌چون 
کوکبی دزی می‌درخشید. پس خداوند فرمود: ای محمد. اینان حجتند و 
او خون خواه از جانب عترت تو. به عزت و جلال خودم سوگند که او 
حچّت واجب من بر اولیای من است و انتقام گیرنده از دشمنانم. 


مقتضب الاثر: عمر بن سلمه گوید: چون ابوبکر مُرده مردم آمدند تا با 
عمر بیعت کنند که یک نفر بهودی که خود بهودیان نیز اقرار به اعلّم 
بودنش داشتند همان‌طور که پدرش نیز قبلاً همین جایگاه را در میان 
قوم خود داشت نزد عمر آمد و گفت: ای عمر» چه کسی آعلم اين آقت 
به کتاب خدا و سنت پیامبر آن است. سپس عمر با دست به علی بن 
ابی طالب علیه الشْلام اشاره نمود. راوی گوید: پس آن بهودی نزد وی 
آمده و گفت: ای علی ایا شما همان گونه هستید که عمر بن خطاب 
گفت: فرمود: عمر چه گفته است؟ گفت: او گمان می‌کند شما اعلم این 
آقت به کتاب خدا و سنت پیامبرش هستی. امام فرمود: ای مرد بهودی» 
هرچه می‌خواهی بپرس, |ٍن شاء اللّه پاسخ دریافت خواهی کرد. مرد 
بهودی گفت: من درباره سه و سه و یک از شما سوّال خواهم کرد. امام 
علیه الشْلام فرمود: چرا نمی‌گویی هفت سوّال؟ عرض کرد: نمی‌گویم 
هفت. لیکن از سه چیز پرسش می‌کنم. اگر پاسخ درست دادی» بقیه 


پرسش‌ها را نیز مطرح می‌کنمء اگر پاسخ درست ندادی نتیجه می‌گیرم 
که عالمی در میان شما نیست و می‌روم. پس امام علی علیه الشلام به 
وی فرمود: من تو را به خدایی که می‌پرستی سوگند می‌دهم. اگر به 
پرسش‌هایت پاسخ گفتم دینت را رها کرده و دین مرا بیذیری. آن 
یهودی گفت: جز برای پذیرش اسلام نیامده ام» پس حضرت علی علیه 
الشلام فرمود: هرچه می‌خواهی بپرس! مرد بهودی گفت: مرا از اولین 
قطره خونی آگاه کن که بر زمین چکید و این‌که چه خونی بود؟ و اولین 
چشمه ای که در زمین جوشید. کدام چشمه بود؟ و اولین درختی که بر 
روی زمین به جنبش درآمد. کدام درخت بود؟ امام علیه السْلام فرمود: 
ای برادر هارون» شما مدعی هستید که اوّلین قطره خونی که بر زمین 
افتاد. خون هابیل فرزند آدم بود که به دست برادرش قابیل کشته شد. 
اما چنین نیست بلکه می‌گویم: اوّلین قطره خونی که بر زمین چکید. 
زمانی بود که حوا قبل از به دنیا آمدن فرزندش شیث دچار حیض شد. 
مرد بهودی گفت: راست گفتی! امام علیه السلام فرمود: شما بر این 
باورید که نخستین درختی که بر روی زمین رویید و به جنبش درآمد. 
درختی بود که کشتی نوح را از ان ساختند و درخت زیتون است اما 
چنین نیست که شما می‌گویید؛ بلکه اوّلین درخت. درختی بود که همراه 
آدم از بهشت به زمین آمد که درخت عجوه (نوعی خرمای مرغوب) بود 
که انواع نخل از آن متفرزع می‌شوند. عرض کرد: راست گفتی. پس علی 
علیه الشلام به وی فرمود: شما بر این باورید که اولین چشمه ای که بر 
روی زمین جوشید چشمه«یقود» است که در بیت المقدس قرار دارد؛ 
اما چنین نیست بلکه آن چشمه. چشمه زندگی است که موسی بن 
عمران و جوان همراهش (یوشع بن نون) بر سر آن ایستاد و آن ماهی 
نمک سود را با خود داشتند ولی در آن آب افتاد و زنده شد و خاصیت 


آب چشمه حیات آن است. اگر قطره ای از آن بر مرده ای بیفتد زنده 
می‌شود و خضر علیه السلام پیش از ذوالقرنین در پی یافتن چشمه آب 
زندکانی بود و آن را یافت و از آن نوشید و پس از او ذوالقرنین در پی 
یافتن آن بود لیکن آن را نیافت. آن مرد بهودی گفت: راست گفتی! 
سوگند به آن خدایی که جز او خدایی نیست. من این مطلب را در کتاب 
پدرم هارون بن عمران می‌بینم که موسی بن عمران آن را بر وی املا نمود 
و او با دست خود آن را نوشت. 


سپس عرض کرد: اکنون به سه پرسش دیگر من پاسخ دهید و بگویید: 
محمد چند امام دارد؟ و در کدام بهشت اقامت می‌کند؟ و در باغ او چه 
کسی همنشین وی است؟ و نخستین سنگی که بر زمین افتاد کدام 
سنگ بود؟ پس علی علیه الشلام فرمود: ای مرد هارونی» محقد صلی 
الّه علیه و آله دوازده امام عادل دارد که هر که آنان را رها کند» به ایشان 
زیان نزده است و از مخالفت مخالفان وحشتی به خود راه نمی‌دهند در 
رانا کید بای جرا مان رل جه عی وا تست پر رای مد رز 
اقامتگاه محمد صلی الله علیه و آله در بهشت عدن است که خدای 
عزوجل به او فرمود: در آن ساکن شو! و او نیز در آن سکونت یافت» و 
در آن‌جا چهارده چشمه بهشتی از زمین جوشیدند و همنشینان محمد 
صلی اللّه علیه و آله در باغ بهشتی خود» همان دوازده امام عادل 
هستند؛ و اما در مورد نخستین سنگی که از آسمان بر زمین افتاد؛ شما 
می‌گویید که آن صخره همان صخره ای است که در بیت المقذٌس است 
اما چنین نیست بلکه آن سنگ سنگی است که جبرئیل با خود نازل 
کرد و در بیت اللّه الحرام است که سفیدتر از برف بود اما از کثرت 
گناهان بنی آدم سیاه شد. آن مرد بهودی گفت: قسم به خدایی که جز 


او خدایی نیست. راست گفتی و من عین این مطلب را در کتاب پدرم 
هارون و با دست خط او و املای موسی بافته‌ام. 


سپس مردی بهودی گفت: یک سوال دیگر مانده: مرا از وصی محقد خبر 
ده که چند سال عمر می‌کند و این‌که به مرگ طبیعی از دنیا خواهد رقت 
با این‌که کشنه خواهد شد؟ علی علیه السلام به وی فرمود: ای مرد 
بهودی» وصی محقّد من هستم. تا سی سال دیگر زنده هستم نه یک 
روز بیشتر و نه یک روز کمتر سپس شقی‌ترین آدم روی زمین برادر 
پی کننده ناقه صالح برانگيخته خواهد شد و ضربتی بر این‌جای من در 
فرق سرم خواهد زد و موی صورتم را از خون رنگین خواهد کرد. راوی 
گوید: علی علیه الشلام در این‌جا به سختی گریست! راوی گوید: پس 
آن مرد بهودی فریادی برآورده گفت: گواهی می‌دهم که معبودی غیر از 
خدا نیست» یگانه ای که شریک ندارد و گواهی می‌دهم که محمد بنده 
و فرستاده اوست و گواهی می‌دهم ای علی» که تو وصی محقد هستی و 
بر شما لازم است که تو بالا دست باشی و کسی بالا دست تو نباشد و 
تعظیم گردی و تضعیف نشوی و بر دیگران مقذّم شوی و کسی بر تو 


این مجلس سزاوارتر از دیگری هستی و اما تو ای عمر» هرگز پشت 
سرت نماز نخواهم خواند. پس علی علیه السّلام به وی فرمود: بس کن 
ای مرد هارونی! 

سپس آن مرد هارونی از استین خود کتابی به خط عبری بیرون آورد و 
آن را به دست علی علیه الشلام داد. چون علی در آن نگریست. 


کریست؟! پس مرد مارونی به وی گفت: چرا گریه می‌کنید؟ فرمود: نام 
من در این کتاب نوشته شده است. عرض کرد: اما این کناب به زیان 


عبری است و تو مردی عرب هستی؟! علی علیه السْلام فرمود: وای بر تو 
مرد هارونی» این نام من است؛ اما در تورات نامم هابیل است و در 
انجیل حیدار. مرد بهودی گفت: راست گفتی! به خدایی که جز او خدایی 
نیست سوگند که این دست خط هارون و املای موسی بن عمران است 
که از نسلی به نسلی دیگر منتقل گشته تا این‌که به من رسیده است. 
راوی گوید: پس علی علیه الشلام بگریست و در همان حال می‌فرمود: 
سپاس خداوندی را سزد که مرا نزد خود از جمله فراموش شدگان قرار 
نداده است» سپاس خداوندی را که نام مرا در صحیفه‌های ابرار ثبت 
کرده است. سپس علی علیه الشْلام دست آن مرد را گرفته و به خانه 
برد و به وی نشانه‌های خوبی و نیکی و شریعت و احکام اسلام را 
آموخت. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می‌فرماید: چون مرا به معراج بردند. 
نظری‌انداخته و دیدم که بر پایه عرش نوشته شده: «لا اله الا الله محمد 
رسول اللّه» او را به علی موّید ساختیم و به علی نصرتش دادیم.» و در 
جاهایی چنین دیدم: «علیاً علیاً علیاً و محقداً محقداً و جعفراً و موسی 
و الحسن و الحسن و الحسین و الحجْ» و چون این نام‌ها را شمردم آن‌ها 
را دوازده تن یافتم» پس گفتم: پروردگارا» این نام‌هایی را که می‌بینم به 
چه کسانی تعلّق دارد؟ فرمود: يا محمّد. این نور وصی و دو سبط توست 
و این انوار امامانی هستند که از ذِرّیه ایشان است؛ به سیب آن‌ها ثواب 
می‌دهم و به سبب آن‌ها بازخواست می‌کنم. 


امام باقر علیه الشلام گریست» سپس فرمود: هیج مردی نیست که از 
ما یاد کند با جون از ما باد شد. قطره اشکی از چشمانش هرچند به‌اندازه 
بال یک پشه جاری شود مگر این‌که خداوند برای وی خانه ای در بهشت 
بنا کند و آن قطره اشک را میان او و آتش جهنم حجاب قرار دهد. و 
چون به این ابیات رسیدم: 

کیست که به سبب آن‌چه به شما رسید خرسند و شادمان باشد. یا 
این‌که روزی از این بابت شما را شماتت کند؟ 


زیرا شما پس از عزت خوار شدید, از این رو چون ستمی بر من روا داشته 
شود 

برای همدردی با شما آن را از خود دفع نمی‌کنم تا درک کنم شما چه 
کشیده‌اید. 

امام دستم را گرفت و فرمود: خدایاء گناهان گذشنه و آینده کمیت را 
بیامرز! و چون این بیت را خواندم: 

کی و چه وقت حق در میان شما برقرار خواهد شد. و مهدی شما چه 
وقت قیام خواهد کرد؟ 

فرمود: به زودی ان شاء اللّه» به زودی! سپس فرمود: ای ابا مستهل» 
قائم ما نهمین امام از فرزندان حسین علیه السلام است. زیرا تعداد 
امامان پس از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دوازده است و دوازدهمین 
ایشان قائم است. عرض کردم: سرورم» این دوازده امام چه کسانی 
هستند؟ فرمود: نخستین آن‌ها علی بن ابی طالب علیه السلام است و 
پس از او حسن و حسین علیهما السلام قرار دارند و پس از حسین» 
علی بن حسین علیه السلام و سپس من و پس از من این و دستش 


را روی شانه جعفر قرار دارد. عرض کردم: بعد از ایشان کیست؟ فرمود: 
فرزندش موسی» و پس از موسی فرزندش علی و پس از علی فرزندش 
محقد و پس از محمد فرزندش علی و پس از علی فرزندش حسن که 
پدر قائم است» همان‌که ظهور نموده و جهان را پر از عدل و داد می‌کند 
آحال آن‌که از پیش پر از ظلم و ستم شده باشد]ً و دل شیعیان ما را 
شاد خواهد کرد و موجب تشفی خاطر آن‌ها خواهد شد. عرض کردم: ای 
فرزند رسول خداء پس کی ظهور خواهند کرد؟ فرمود: از رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله در اين مورد سوّال شد. فرمود: مَتّل وی به قیامت ماتد 
که ناگاه سررسد. 


کمال الدین» عیون اخبار الرضا: امام جواد علیه السلام فرمود: روزی 
امیرالمو‌منین علیه السلام به همراه حسن بن علی علیه السلام و 
سلمان فارسی رحمالله علیه. در حالی که امیرالممنین بر دست سلمان 
تکیه داده بود. به مسجد الحرام آمدند که مردی خوش منظر و خوش 
ظاهر پیش آمده و به امیرالمو‌منین علیه السلام سلام داد و امام سلام 
وی را پاسخ گفت و آن مرد نشسته و عرض کرد: یا امیرالمومنین» سه 
مسأله را از شما می‌پرسم. اگر به آن‌ها پاسخ درست دادی درخواهم 
یافت که این قوم در کار تو مرتکب اشتباهی شده‌اند که در دنیا و آخرت 
باعث رسوایی ایشان خواهد بود و چه در اين دنیا و چه در آن دنیا در 
امان نخواهند بود. و اگر پاسخ درستی دریافت نکنم» خواهم فهمید که 
هر دو از یک سنخ هستید و فرقی با هم ندارید. امام علیه السلام 
فرمود: هرچه می‌خواهی بپرس. عرض کرد: مرا آگاه کنید که چون مرد به 
خواب رود» جانش به کجا رود؟ و یک مرد چگونه به خاطر می‌آورد و دچار 


فراموشی می‌شود؟ و این‌که چگونه انسان به عموها و دایی‌ها شباهت 
پیدا می‌کند؟ پس امیرالممنین علیه السشْلام رو به طرق ابومحقد حسن 
بن علی علیه السلام کرده و فرمود: ای ابو محفد. پرسش‌های وی را 
پاسخ ده! امام حسن علیه السلام فرمود: اما این‌که پرسیدی وقتی 
انسان می‌خوابد روحش به کجا می‌رود؟ بدآن‌که روح به باد تعلّق دارد و 
باد به هوا تعلّق دارد» تا آن وقت که به خواب رفته برای بیدار شدن 
حرکت کند. پس اگر خداوند عژوجل اجازه داد که روح به صاحبش 
برگردد. آن باد» روح را جذب و باد هوا را جذب کرده و بدین ترتیب روح 
به بدن صاحبش بر می‌گردد. و اگر خدای عژوجل اجازه ندهد که آن روح 
به صاحبش برگردد. هوا باد را جذب و باد روح را جذب نموده و دیگر به 
صاحبش برنمی گردد تا این‌که در روز قیامت مبعوث شود. 

اقا آن‌چه را که درمورد یادآوری فراموشی پرسیدی بدآن‌که قلب انسان 
در خقه (جعبه) ای قرار دارد و بر روی آن خقه طبقی قرار دارد که چون 
انسان بر محقد و آل محمّد صلوات کاملی فرستد. آن طبق از روی خقه 
برداشته می‌شود و قلب نورانی گردد و انسان آن‌چه را فراموش کرده, به 
خاطر آوّزد. اقا اگر انسان بر محمّد و آل محقد صلوات نفرستد. با این‌که 
صلوات ناقص بفرستد. آن طبق بر روی خقّه باقی می‌ماند و قلب در 
تاریکی مانده و انسان دچار فراموشی می‌گردد. 

اقا آن‌چه را که درباره شباهت نوزاد به عموها و دایی‌ها پرسیدی؟ پاسخ 
آن است که چون مردی با همسرش گرد آید و با قلبی آرام و اعصابی آرام 
واندامی غیر مضطرب و پریشان» نزدیکی کند. آن نطفه ای که در درون 
رحم جای می‌گیرد نوزادی شبیه پدر و مادرش خواهد بود. اما اگر مرد با 
قلبی ناآرام و اعصابی پریشان و بدنی مضطرب نزد همسرش آید. آن 


نطفه به حالت اضطراب و پریشانی بر روی یکی از رگ‌ها می‌افتد. اگر 
این رک اعمام باشد. نوزاد شبیه عموهایش خواهد بود و اکر بر روی رکی 
از رگهای دایی‌ها بیفتد. نوزاد به دایی‌هایش شباهت خواهد داشت. 


پس آن مرد گفت: گواهی می‌دهم که خدایی جز اللّه نیست و پیوسته 
همین گواهی را خواهم داد و گواهی می‌دهم که محقد رسول خدا است 
و پیوسته همین گواهی را خواهم داد و گواهی می‌دهم که شما وصی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و قاثم به حجّت وی هستید. پس به 
امیرالمو‌منین علیه الشلام اشاره نموده و گفت و پیوسته همین گواهی 
را خواهم داد و گواهی می‌دهم که شما وصی و قائم به حجّت وی هستید 
و به [ابو محمد| حسن علیه الشلام اشاره نمود و شهادت می‌دهم که 
حسین بن علی علیه السلام وصی پدر خویش و قائم به حجت او پس 
از شماست. و گواهی می‌دهم که علی بن حسین علیه السلام قاثم به 
امر حسین علیه السْلام پس از وی است و کواهی می‌دهم بر این‌که 
محمقد بن علی علیه السلام قائم به امر علی بن حسین علیه السلام 
پس از وی است و گواهی می‌دهم بر این‌که جعفر بن محقد علیه الشْلام 
قاثم به امر محمد بن علی علیه السلام پس از وی است و شهادت 
می‌دهم بر این‌که موسی علیه السلام قاثم بر کار جعفر بن محمد پس 
از وی است و گواهی می‌دهم که علی بن موسی علیه السلام قائم بر امر 
موسی بن جعفر است و کواهی می‌دهم بر این‌که محمد بن علی قاثم 
به امر علی بن موسی است و گواهی می‌دهم بر این‌که علی بن محقد 
قائم به امر محمد بن علی است و کواهی می‌دهم بر این‌که حسن بن 
علی علیه السلام قاثم به امر علی بن محمد است و بر مردی از فرزندان 
حسن بن علی علیه السلام گواهی می‌دهم که نه می‌توان نامش را برد 
و نه کنیه‌اش را تا این‌که کارش برملا گشته. جهان را پر از عدل و داد 


کند همان‌طور که از پیش از ظلم و ستم پرگشته باشد. او قائم به امر 
حسین بن علی است. و السلام علیک با امیرالمو‌منین و رحمالله و 


یس امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: ای ابا محمد. به دنبالش برو و 
ببین به کجا می‌رود. پس امام حسن علیه السشلام به دنبالش رفت. 
گوید: چون پا را از مسجد بیرون گذاشت» متوجه نشدم به کدام سمت 
سرزمین خدای عژوجل رهسپار شد. پس نزد امیرالمو‌منین علیه الشّلام 
بازگشته و وی را از ماجرا آگاه ساختم. امیرالم‌منین علیه الشلام فرمود: 
یا ابا محفد. او را می‌شناسی؟ عرض کردم: خدا و رسول و امیرالمو‌منین 
به امر آگاه ترند. پس فرمود: او خضر علیه السلام بود. 


محمد بن یعقوب: از ابن محبوب از خنان و علی بن رثاب. از زراره ت 
کرده است که گفت: به او (امام باقر علیه السلام) عرض کردم: این 
سخن خدای عز و جل: «رفعکر لهخ صراطک الفشتهیم * نم تانیتهم 
من بَین آیدیهم ومن خلفهم وعن آیمانهم ون شفائلهم ول تجذ 
کته شاکریت» یعنی چه؟ زراره گفت: امام باقر علیه السلام فرمودند: 
ای زراره! تردیدی نیست که ابلیس به کمین تو و اصحاب تو نشسته 
است و از گمراه کردن دیگران فارغ شده است. 


احمد بن محمد بن خالد برقی: از اين محیوب از حنان بن سدیر و علی 
بن رئاب» از زراره نقل کرده است که گفت: به امام باقر علیه السلام 


عرض کردم: معنای این سخن خدای تبارک و تعالی: «لَفْعحَن لَهْمْ 


آيقانهم وَعن شفمائلهم ولا تجذْ أَکْترَهُمْ شاکرین» چیست؟ امام باقر 
علیه السلام فرمودند: ای زراره! ابلیس در کمین تو و اصحاب تو نشسته 
و از گمراه کردن دیگران فارغ شده است. 


از زراره نقل شده است که گفت: از امام باقر علیه السلام درباره «َفْعْدَنَ 
َهُم صزاطک الفُشتقیم تا شاکرین» سئوال کردم و ایشان فرمودند: ای 
زراره! ابلیس قصد تو و اصحاب تو را دارد و از گمراه کردن دیگران فارغ 
شده است. 


سپس علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم این حدیث را به صورت مرفوع 
برای من روایت کرد و گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد بهشت 
سئوال شد که آدم در بهشت دنیا بود با آخرت؟ ایشان فرمودند: در 
بهشت دنیا بود و در آن خورشید و ماه طلوع می‌کرد و اگر از بهشت 
آخرت بود» هیچ گاه آدم از آن اخراج نمی‌شد و هیچ گاه ابلیس وارد آن 
نمی‌شد. فرمودند: خدا او را در بهشت مسکن داد. اما او از روی جهل و 
نادانی به درخت نزدیک شد. پس خدای تبارک و تعالی او را اخراج کرد. 
زیرا که طوری آفریده شده بود که دوام نمی‌یافت. مگر با امر و نهی و 
غذا و لباس و مسکن و ازدواج و نمی‌توانست آن‌چه را به او سود و یا 
ابلیس نزد وی آمد و به او گفت: همانا اگر از این درختی که خدا شما را 
از خوردن آن نهی کرد بخورید. به دو فرشته مبدل خواهید شد و تا ابد 
در بهشت خواهید ماند و اگر از این درخت نخورید. خدا شما را از بهشت 


خارج خواهد کرد. او برای آنان سوگند یاد کرد که از روی صداقت آنان را 
نصیحت می‌کند همان گونه که خدای عز و جل از زبان او گفته است: 
«ها تهاکما ریکما عنْ هذه الشجرة الا آن تکوتا ملکین او تکوتا من 
انخالدین * وَقَاسَمَهّمَا ای لَکْمَا من النّاصحین». آدم گفته او را پذیرفت 
و باور کرد و او و همسرش از آن درخت خوردند و همان نتیجه ای را که 
خدا آن‌ها را از آن بر حذر داشت» صورت گرفت و عورت آنان اشکار شد 
و لباسی را که خدا از لباس‌های بهشت بر تن آنان کرده بود بر زمین 
افتاد و سراسیمه خود را با برک درختان بهشت پوشاندند. پس ندایی 
از جانب خداوند به آنان رسید که: «اأَلم أَنهَکما عن تَلْکْما الشجرة وآقل 
‌ م سب 3 سم رم 7 لا م و و 3 ش ص تک 

لکما ان الشیطان لکما عدذو مبینْ» آنان همان گونه که خدای عز و جل 
فرموده بود» گفتند: «رَیْنّا ظَلفنا آنفشتا وان لَم تفر نا وْتحَمْتّا لَتکُوتَنَ 
من الخاسرین» و خدا به آنان فرمود: «اهبطوا تعضکم لبعض عدو ولکم 


9 


۰ گِ و ه همست سس موب ۳ 1 ۰ + ی « مک 
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امام فرمود: آدم بر صفا فرود آمد. و از اين رو به آن صفا گفته‌اند چون 
صفوه (برگزیده) خدا بر آن فرود آورده شد و حوا بر مروه فرود آمد و از 
این رو به آن مروه گفته شده است چون مره (زن) بر روی آن فرود آورده 
شد. آدم به مدت چهل بامداد سجده کنان و گریان در حسرت بهشت 
باقی ماند. سپس حضرت جبرئیل بر وی نازل شد و گفت: ای آدم! مگر 
خدا تو را با دست خود نیافریده است و از روح خود در تو ندمیده است 
و ملائکه را به سجود برای تو وادار نکرده است؟ گفت: چرا. گفت: مکر 
به تو دسئتور نداده است که از درخت نخوری؟ چرا از دستور او سرییجچی 
کردی؟ گفت: ای جبرییل! ابلیس برای من به خدا سوگند خورد که 


راستگو و پند دهنده من است و من فکر نمی‌کردم که آفریده ای وجود 
دارد که به دروغ به خدا قسم بخورد. 


همو: از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: هنگامی 
که آدم علیه السلام از بهشت رانده شد. جبرییل علیه السلام بر وی 
نازل شد و به وی گفت: ای آدم! مگر خدا تو را با دست خویش نیافرید 
و از روحش در تو ندمید و فرشتگان خود را به سجده برای تو وادار نکرد 
و بنده خویش حوا را همسر تو قرار نداد و تو را در بهشت سکنا نداد و 
آن را در اختیار تو نگذاشت و به طور مستقیم (شفاهی) تو را از خوردن 
از آن درخت نهی نکرد؟ اما تو از این درخت خوردی و از دستور خدا 
سرپیچی کردی؟ آدم علیه السلام گفت: ای جبرییل! همانا ابلیس برای 
من به خدا سوگند خورد که در نصحیت به من راستگو است و گمان 
نمی‌بردم که کسی از آفریدگان خدا به دروغ» به خداوند قسم بخورد. 


از عبدالله این سنان نقل شده است که گفت: در حالی که من حاضر 
بودم» از حضرت امام صادق علیه السلام سئوال شد: چه مدتی آدم و 
همسرش در بهشت باقی ماندند تا اين که گناهشان باعث اخراج آن‌ها 
از بهشت شد؟ فرمودند: به درستی که خدای تبارک و تعالی روح خویش 
را در آدم در هنگام زوال خورشید در روز جمعه دمید و سپس همسرش 
را از دنده‌های پایین (سینه اش) بیافرید سپس فرشتگان خود را به 
سجده برای او وادار کرد و از همان روز در بهشتش جای داد. به خدا 
قسم. تنها شش ساعت از آن روز در بهشت نگذشته بود که از فرمان 
خدا سرپیچی کرد. خدا حکم اخراج آنان را پس از غروب افتاب صادر 


کرد. آنان شب را در بهشت بیتوته نکردند ولی تا صبح روز بعد در 
بهشت بودند. سیس عورت آنان برایشان آشکار شد 9 پروردگار به آنان 
ندا کرد و فرمود: مگر شما را از آن درخت نهی نکردم؟! آدم علیه السلام 
از پروردکارش احساس شرم کرد و برای او اظهار خضوع نمود و کفت: 
پروردگارا! ما به خود ستم کردیم و به گناهمان اقرار کردیم» ما را ببخش. 
خدا به آنان گفت: از آسمان هایم به سوی زمین فرود آیید. چرا که 
ادم‌های گناهکار نه در بهشتم و نه در آسمان هایم همجوار من 
نمی‌شوند. 

سپس حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: آدم علیه السلام 
هنگامی که از درخت خورد» به باد آورد که خدا او را از آن نهی کرده بود» 
پس احساس پشیمانی کرد و خواست که از آن درخت دور شود. اما آن 
درخت سرش را گرفت و به طرف خود کشید و به او گفت: چرا قبل از 
خوردن از من فرار نکردی؟ از برخی از اصحاب ماء از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که درباره اين آیه: «بِدث لهْمّا سَوءَانَهَمَا» 
فرمودند: «(عورت آنان برای آنان آشکار نبود» اما اشکار شد» یعنی در 
داخل بدن آنان قرار داشت. 


همو گفت: در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام نقل شده است 
که درباره این سخن خدای عز و جل: «یا بُنی دم قَذْ تا عََیکُم لباسّا 
بواری سَوْءَاِکْم وّریشا»» فرمودند: منظور از لباس لباسی که می‌پوشند 
و منظور از ریاش» متاع (اثاث) و مال است و اما لباس تقوی» عفاف و 
پاکدامنی است. همانا برای انسان عفیف و پاکدامن عورتی آشکار 
نمی‌شود حتی اگر برهنه باشد. اما انسان گناهکان عورنش آشکار است 


حتی اگر لباس بر تن داشته باشد. خدای عز و جل می‌فرماید: «وَلبّاش 
التْفْوّی ذلک خَیز» یعنی عفاف و پاکدامنی بهتر است «ذلک خیرٌ ذیک 
من ایات اللّه َعلَهُم یذکَرونَ» 9 این بنحل خدای عز و جل: «يا بنی ام 


لل ۵ و 


لایفتتنکم الشَیطان ما آخْرَجَ آنویکم من الْجَنْة» از جمله ابه‌های محکم 


است. 


محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد. از قعلی بن محمد. از محمد بن 
جمهور از عبداللّه بن عبد الرحمان اصم, از هیثم بن واقد» از مُقزن نقل 
کرده است که گفت: از ابو عبدالله علیه السلام شنیدم که فرمودند: 
این کواء نزد امیر مومنان علیه السلام آمد و به او عرض کرد: ای امیر 
مومنان! نفسیر ایه «وعلّی الأَغراف رجال یغرفون کر بسیفاهم» 
چیست؟ فرمودند: ما بر روی اعراف هستیم و ما بارانمان را با سیمای 
ایشان می‌شناسیم و ما اعراف هستیم و خدای عز و جل شناخته 
نمی‌شود. مگر از راه معرفت و شناخت ما. ما اعراف هسنیم که خدا در 
روز قيیامت ما را بر روی صراط نگاه می‌دارد. هیچ‌کس وارد بهشت 
نمی‌شود» مگر آن‌کس که ما را شناخته و ما او را شناخته‌ایم و هیچ‌کس 
وارد آتش نمی‌شود. مگر کسی که ما را انکار کرده و ما نیز او را انکار 
کرده‌ایم. 

به درستی که خدای تبارک و تعالی اگر بخواهد. می‌تواند مردم را با خود 
آشنا سازد تا این که حدود او را بشناسند و از در او به او رجوع کنند. 
خدا ما را به عنوان باب (در) و صراط و راه و دروازه ورود به درگاه او قرار 
داده است. هر که از ولایت ما منحرف شود و با دیگران را بر ما ترجیح 
دهد همانا او از صراط و راه راست منحرف است. کسانی که مردم به 


آنان پناه بردند. یکسان نیستند و نیز یکسان نیست این که مردم به 
چشمه‌های گل آلود که هم‌دیگر را خالی و تهی می‌کنند» بروند پا اين که 
به سوی ما بيایند. کسی که به سوی ما بیاید به سوی چشمه‌های صاف 
و زلالی رفته است که به امر پروردگار جاری است. چشمه‌هایی که هیچ 
گاه پایان پذیر نیست و همواره جاری است. 


عیاشی: از مسعده بن صدقه. از جعفر بن محمد. از پدرش. از پدر 
بزرگش. از امام علی علیهم السلام روایت کرد که فرمودند: من راهبر 
مومنان هستم و من نخستین پیشروان و خلیفه رسول پروردگار 
جهانیان و تقسیم کننده بهشت و آتش و من صاحب اعراف هستم. 


سپس امام رضا علیه السلام فرمودند: از میان حیوانات» فقط سه حیوان 
وارد بهشت می‌شوند: الاغ بلعم» سگ اصحاب کهف. و گرگ. دلیل ورود 
گرگ به این جمع این است که پادشاهی ستمگر مردی داروغه را فرستاد 
تا گروهی از مومنان را جمع کرده و آنان را شکنجه دهد. این مرد داروغه. 
پسری داشت که سخت مورد علاقه‌اش بود و آن گرگ آمد و پسرش را 
خورد. مرد داروغه. سخت ناراحت شد. خدا گرگ را وارد بهشت کرد چون 
آن مرد داروغه را غمکین ساخت. 


محمد بن بعقوب: از علی بن ابراهیم از پدرش» از حماد» از حریز. از 
زراره» از یکی از آن دو علیهما السلام روایت کرده است که فرمودند: 
فرشته فقط چیزی را که می‌شنود می‌نویسد و خدای عز و جل فرمود: 


«واذکر یک فی نفسک تضرعا وخیفة» و هیچ‌کس جز خدای عز و جل به 
جهت بزرگی‌اش» پاداش ذکری که در درون انسان است را نمی‌داند. 


علی بن ابراهیم از ابوالقاسم حسینی از فرات ابن ابراهیم» از محمد 
بن احمد بن حسان. از محمد بن مروان» از عبید بن یحبی. از محمد بن 
حسین بن علی بن حسین, از پدرش. از جدش. از علی بن ابی طالب 
علیه السلام درباره آیه: «آلقیا فی جَهَنْم کل گفار عنید» روایت کرده که 
فرمود: رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: وقتی روز قیامت؛ 
مردم یکجا جمع شوند. آن روز من و تو در سمت راست عرش خواهیم 
بود. سپس خداوند تبارک و تعالی به من می‌گوید: هر دو برخیزید و 
دشمنان خود را و آنان را که به شما کینه ورزیدند و شما را تکذیب کردند. 
در آتش جهنم بیاندازید. 


و هم‌چنین علی بن ابراهیم از پدرش از عبداللله بن مغیره خزاز» از ابن 
سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌فرمود: هر گاه از خدا چیزی خواستید. از 
او وسیله را بخواهید. پرسیدیم: ای رسول خدا! وسیله چیست؟ فرمود: 
وسیله. نام مقام من در بهشت است که هزار پله جواهر است که 
پلکانی از زبرجد» بعد از آن پلکانی از لول و بعد از آن پلکانی از طلا و 
سپس پلکانی از نقره است که روز قیامت آورده می‌شود و در میان مقام 
و درجه سایر پیامبران گذاشته می‌شود. مقام پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله و سلم در میان مقام سایر انبیا همانند ماه است میان سنارگان. آن 
روز هر پیامبر و شهید و صدیقی می‌گوید: خوش به حال آن‌که این مقام 


اوست. منادی ندا می‌دهد. چنان‌که همه پیامبران و صدیقان و شهیدان 
و مومنان بشنوند: اين مقام و درجه محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
است. من پیش می‌آیم در حالی که لباسی لطیف و نرم از نور پوشیده‌ام 
و تاج پادشاهی بر سر دارم که بر آن نوشته شده: لا اله الا الّه. محمد 
رسول اللّه. علی ولی اللّه. المفلحون الفائزون بالله [یعنی: هیچ معبودی 
جز اللّه وجود ندارد محمد رسول خداست علی ولی خداست؛ رستگاران 
همان‌کسانی‌اند که خدا را یافتند.] آن‌گاه که از مقابل پیامبران بگذریم. 
می‌گویند: این دو ملک مقرب خدایند» و آن‌گاه که از مقابل فرشتگان 
بگذریم» می‌گویند: این دو ملک را نمی‌شناسیم و آن دو را ندیده‌ايم» با 
می‌گویند: این دو پیامبر مرسل هستند. تا این که من از آن مقام و درجه 
بالا می‌روم و علی علیه السلام به دنبال من می‌آید تا این که من در 
بالاترین پله قرار می‌نشینم و علی یک پله. پایین‌تر از من می‌نشیند و 
لواء و بیرق من به دست اوست. همه پیامبران و مومنان به جانب من 
سر بلند کرده و می‌گویند: خوش به حال این دو بنده؛ چقدر نزد خدا 
بزرگ و عزیزند! پس منادی با صدای بلندی که همه پیامبران و خلایق 
بشنوند ندا می‌دهد: این حبیب من محمد است و این ولی او علی بن 
ابی طالب است» خوشا به حال آن‌که او را دوست داشت و بدا به حال 
آن‌که با او دشمنی کرد و او را تکذیب نمود. پس پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه و اله و سلم فرمود: ای علی! آن روز در صحنه قیامت» هر کس تو 
را دوست دارد و محب توست. با شنیدن این کلام» آسوده خاطر شده 
و چهره‌اش درخشان و قلبش شاد می‌شود و هر کس با تو دشمنی 
ورزیده و علیه تو جنگیده و حق تو را انکار کرده است. چهره‌اش سیاه و 
قدم‌هایش لرزان و سست می‌گردد. در همان حال» دو فرشته نزد من 
می‌آیند؛ یکی رضوان» نگهبان بهشت و دیگری مالک» نگهبان دوزخ 


است. رضوان نزد من آمده و سلام می‌گوید: السلام علیک يا نبی اللهء 
من پاسخ سلام او را می‌دهم و می‌پرسم؛ تو کیستی؟ ای فرشته 
خوشبوی نیک روی که نزد پروردگارش کریم و بزرگوار است؟ می‌گوید: 
من رضوان نگهبان بهشت هستم. خداوند من به من امر کرده که 
کلیدهای بهشت را برای تو بیاورم. پس این کلیدها را بگیر ای رسول 
خدا! من می‌گویم: اين را از پروردگارم می‌پذیرم که شکر و سپاس این 
نعمت و فضل او بر من واجب است. این کلیدها را به برادرم علی بن 
ابی طالب بسپار رضوان کلیدها را به علی علیه السلام می‌دهد و بر 
می‌گردد. سپس مالک نگهبان دوزخ» نزدیک می‌آید و به من سلام 
می‌دهد و می‌گوید: السلام علیکم با حبیب اللّه. من می‌گویم: علیک 
السلام ای ملک» چقدر دیدار تو سخت و چهره تو زشت است! تو 
کیستی؟ می‌گوید: من مالک» نگهبان دوزخ هستم. پروردگارم به من امر 
کرده کلیدهای دوزخ را برای تو بیاورم. من می‌گویم: آن‌ها را از پروردگارم 
می‌پذیرم و از این که چنین نعمتی به من داد و مرا به این فضیلت 
مخصوص گردانید» شکر و سپاس او را می‌گویم. آن را به برادرم علی بن 
ابی طالب بسیار. مالک کلیدها را به علی علیه السلام می‌دهد. 


آن‌گاه مالک برمی گردد و علی علیه السلام که کلیدهای بهشت و جهنم 
در دستان اوست» پیش می‌رود تا در لبه جهنم می‌ایستد و زمام آن را 
به دست می‌گیرد در حالی که آتش آن زبانه می‌کشد و سوزش و حرارت 
آن شدت می‌یابد و با صدای بلند می‌گوید: ای علی! از مقابل من بگذر 
چرا که نور توء آتش مرا خاموش می‌کند. علی علیه السلام به او می‌گوید: 
آرام باش ای جهنم» این شخص را رها کن و واگذار که دوست و شیعه 


من است و آن را بگیر که دشمن من است. قطعا جهنم در آن روز امر 
علی را اطاعت می‌کند بیشتر از غلام شما که امر ارباب خود را اطاعت 
می‌کند. که اگر اراده کند او را به هر سوی می‌فرستد. به چپ پا راست. 
و قطعا جهنم آن روز بيشتر از همه خلایق» مطیع امر علی علیه السلام 
است. چرا که علی در آن روز تقسیم کننده بهشت و جهنم است. 


ابن بابویه از احمد بن حسن قطان از احمد بن یحیی بن زکریا ابو عباس 
قطان» از محمد بن اسماعیل برمکی, از عبداللّه بن داهرء از پدرش از 
محمد بن سنان» از مفضل بن عمر روایت کرده است. از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: چرا امیر الممنین علیه السلام بهشت و جهنم را میان 
بندگان تقسیم می‌کند؟ فرمود زیرا محبت و دوستی او ایمان و دشمنی 
با او کفر است. بهشت تنها برای اهل ایمان و جهنم تنها برای کافران 
خلق شده است؛ پس او علیه السلام به همین علت» آتش و بهشت را 
تقسیم می‌کند. تنها محبان او وارد بهشت می‌شوند و تنها دشمنان او 
وارد جهنم می‌شوند. مفضل گفته است: پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! 
آیا همه پیامبران و اوصیا علیهم السلام او را دوست می‌داشتند و 
دشمنان آن‌ها با علی علیه السلام دشمن بودند؟ فرمود: آری پرسیدم: 
چگونه چنین چیزی ممکن است؟ فرمود: آیا نمی‌دانی پیامبر خدا صلی 
الّه علیه و آله و سلم در جنگ خیبر فرمود: فردا پرچم را به دست مردی 
خواهم داد که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش او را 
دوست دارند. او فقط وقتی که خدا به دست او فتح و پیروزی را حاصل 
کند. برمی گردد؟ سپس پرچم را به علی علیه السلام داد و خداوند به 
دست علی علیه السلام پیروزی را حاصل گرداند. گفتم: آری می‌دانم. 


فرمود: آیا نمی‌دانی. وقتی پرنده بریان برای پیامبر آوردند. وی فرمود: ای 
خدا! کسی را که تو و من بيشتر از همه دوستش می‌داریم نزد من بیاور 
تا همراه من از این گوشت بخورد» و منظور او علی علیه السلام بود. 
گفتم: آری می‌دانم. فرمود: آیا جایز است انبیای خدا و پیامبران او و 
اوصیای آن‌ها کسی را که خدا و پیامبرش صلی اللّه علیه و آله و سلم او 
را دوست می‌دارند و او هم خدا و پیامبرش را دوست می‌دارد. دوست 
نداشته باشند؟ گفتم: نه. فرمود: آیا ممکن است امت‌های پیامبران 
پیشین محبوب خدا و پیامبرش صلی اللّه علیه و آله و سلم و انبیای 
او علیهم السلام را دوست نداشته باشند؟ گفتم: نه. فرمود: پس ثابت 
شد که هم پیامبران خدا و فرستادگان او و همه مومنان» محب و 
دوستدار علی بن ابی طالب علیه السلام هستند و ثابت شد که 
دشمنان و مخالفان آن‌ها دشمن اهل بیت و دوستداران اهل بیت 
هسنند که سلام و درود خدا بر آنان باد. گفتم: آری. فرمود: از گذشتگان 
امت تا آیندگان امت» تنها کسی که علی علیه السلام را دوست داشته 
باشد» به بهشت وارد می‌شود و از گذشتگان امت تا آیندگان امت» تنها 
کسی که با علی علیه السلام دشمنی کند. به جهنم وارد می‌شود. 
بنابراین او تقسیم کننده بهشت و دوزخ است. مفضل بن عمر گفت: 
به امام گفتم: ای فرزند رسول اللّه! خداوند برایتان گشایش و فرج 
حاصل کند که به من آرامش دادید. از آن علمی که خداوند به شما 
آموخته» برای من بیشتر بگویید. امام فرمود: ای مفضل! بپرس. گفتم: 
ای فرزند رسول خدا! آيا خود علی علیه السلام محب و شیعه‌اش را به 
بهشت و دشمنش را به دوزخ وارد می‌کند پا رضوان و مالک؟ فرمود: ای 
مفضل! آیا نمی‌دانی هزار سال پیش از خلقت. خداوند. روح پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را برای ارواح پیامبران مبعوث ساخت؟ گفتم: 


۰۰ 


بلی می‌دانم. فرمود: آیا نمی‌دانی پیامبر آن‌ها را به توحید و یکتاپرستی 
و اطاعت از خدا و پیروی از امر خدا فرا خواند و در ازای آن به آن‌ها بهشت 
را وعده داد و به هر کس که خلاف آن‌چه پیامبران گفتند و پذیرفتند؛ 
انجام دهد و خدا را انکار کند. دوزخ را وعده داد؟ گفتم: آری می‌دانم. 
فرمود: آیا پیامبر ضامن وعده ای که داده و از جانب خداوند عز و جل 
شنیده» نیست؟ گفتم: آری هست. فرمود: آیا علی علیه السلام خلیفه 
و امام امت او نیست؟ گفتم: آری هست. فرمود: آیا رضوان و مالک 
خود از جمله ملائکه و استغفار کنندگان برای شبعه او و نجات یافتگان 
با محبت او نیستند؟ گفتم: آری چنین است. فرمود: بنابراین» علی بن 
ابی طالب از جانب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله تقسیم کننده بهشت 
و دوزخ است و سلم و رضوان و مالک به امر خداوند تبارک و تعالی تحت 
فرمان او هستند. ای مفضل! این حدیث را بیاموز که از علوم پنهان و 
پوشیده است و آن را جز برای اهلش بازگو نکن. 


ابو عبداللّه علی بن بابویه قمی «در احادیث اربعین»» از چهل شیخ. از 
چهل صحابی. از ابو علی حسن بن علی بن ابو طالب هموشه فرزادی 
مقری از ابوالحسین یحیی بن حسن بن اسماعیل حسنی حافظ از طریق 
املاءء از ابو نصر احمد بن مروان بن عبدالوهاب مقری معروف به خباز 
از طریق قرائت نزد او» از ابو اسحاق ابراهیم بن احمد بن محمد بن احمد 
بن عبداللّه مقری عدل, از طریق قرائت نزد او در حالی که من می‌شنیدم» 
از قاضی ابوالحسین عمر بن حسن بن علی بن مالک شیبانی» از اسحاق 
بن محمد بن ابان نخعی. از یحیی بن عبدالحمید حمانی» از شریک بن 
عبدالله نخعی روایت کرده است» وقتی اعمش در بستر مرگ افتاده بود؛ 


نزد او بودیم که ابو حنیفه و ابن ابی لیلی برای دیدن او آمدند. ابوحنیفه 
که از همه آن‌ها بزرگ‌تر بود رو به اعمش کرد و گفت: ای ابو محمد! از 
خدا بترس» تو در اولین روز از حیات اخروی و آخرین روز حیات دنیوی 
قرار داری و درباره علی بن ابی طالب حرف‌ها و حدیث‌هایی گفته ای که 
اگر دست از آن‌ها برداری» برایت بهتر است. اعمش گفت: آیا به کسی 
هم‌چون من چنین سخنی گفته می‌شود! مرا بنشانید تا به جایی تکیه 
دهم و سپس گفت: ابو متوکل ناجی از ابو سعید خدری از پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود: وقتی روز قیامت برپا 
شود خداوند عز و جل به من و علی بن ابی طالب علیه السلام می‌گوید: 
هر کس را که با شما دشمنی کرده به دوزخ و هر کس را که شما را دوست 
داشته. به بهشت وارد کنید و این معنی کلام خداست که می‌فرماید: 
«آلقیا فی جَهَنم کل گفار عنیج» ابوحنیفه برخاست و گفت: برخیزید, تا 
بیشتر از این نگفته و ادعای بزرگ‌تری نکرده است. برویم. به خدا 
سوگند هنوز از در خانه‌اش بیرون نرفته بودیم که اعمش که رحمت 
خداوند بر او باد» درگذشت. 


سید رضی در کتاب «المناقب الفاخرة فی العتره الطاهرة»» از قاضی امین 
ابو عبدالله محمد بن علی بن محمد حلابی مفازی؛ از پدرش که رحمت 
خدا بر او باد» از ابو عبدالله حسین بن حسن دیاس از علی بن محمد 
بن مخلد. از جعفر بن حفص. از سواد بن محمد» از عبدالله بن نجیحء 
از محمد بن مسلم بطائحی» از محمد بن بحبی انصاری» از عمویش 
حارثه» از زید بن عبدالله بن مسعود. از پدرش. روایت کرده است که: 
روزی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتم و گفتم: ای رسول خدا! 


حق را به من نشان بده تا از او پیروی کنم؟ فرمود: پا ابن مسعود به آن 
پستو برو. وارد پستو شدم» دیدم امیرالمو‌منین علیه السلام رکوع و 
سجده می‌کرد و در تعقیب نماز خود می‌گفت: خدایا! به حرمت محمد. 
بنده و پیامبرت. گنه کاران شیعه مرا ببخش. ابن مسعود گفت: بیرون 
آمدم تا آن‌چه را دیدم برای پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم تعریف 
کنم. دیدم حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در حال رکوع و سجود 
است و می‌گوید: خدایا به حرمت بنده‌ات علی» گنه کاران امت من را 
ببخش. ابن مسعود گفته: من ترسیدم و بيهوش شدم. پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم سر برداشت و فرمود: ای ابن مسعود! آيا بعد از 
ایمان» کافر شدی؟ گفتم: به خدا پناه می‌برم. اما دیدم علی علیه السلام 
به حق تو از خداوند تعالی مسئلت می‌کند و تو به حق علی. 


قرمود: ای ابن مسعود. خداوند تبارک و تعالی» من» علی» حسن و 
حسین صلوات اللّه علیهم اجمعین را هزار سال قبل از خلقت هستی از 
نور عظمت خود خلق کرد؛ زمانی که هیچ تسبیح و تقدیسی نبود. سپس 
خداوند نور مرا شکافت و آسمان‌ها و زمین را از آن آفرید. و لذا من از 
آسمان‌ها و زمین برترم و نور علی علیه السلام را شکافت و عرش و کرسی 
را از آن آفرید پس علی علیه السلام از عرش و کرسی برتر است. و نور 
حسن علیه السلام را شکافت و لوح و قلم را از آن آفرید. و حسن علیه 
السلام از لوح و قلم برتر است. نور حسین علیه السلام را شکافت و 
بهشت‌ها و حورالعین را از آن آفرید. پس حسین علیه السلام از آن‌ها 
برتر است. آن‌گاه. شرق و غرب تاریک شد و ملائکه از آن تاریکی به 
خداوند عز و جل شکایت کردند و گفتند: خدایا! به حق این نورهایی که 
خلق کردی» این تاریکی را از ما دور کن. خداوند عز و جل روحی را آفرید 
و به روح دیگر نزدیک کرد و از آن دو نوری آفرید. پس نور را به روح افزود 


و زهرا سلام اللّه علیها را از آن خلق کرد. به همین علت آن حضرت. زهراء 
(درخشان» نورانی) نامیده شد و مشرق و مغرب از آن نور روشن شد. ای 
ابن مسعود. وقتی روز قیامت برپا شود خداوند عز و جل به من و علی 
علیه السلام می‌گوید: هر که را خواستید به جهنم ببرید. و اين معنی 
کلام خداوند است که فرمود: «آلقیا فی جَمَنْم کل کار عنید» کفار کسی 
اس که سوت و سالت مراانکار عم کت و عند کس است که اعا 
و اهل بیت او که سلام و درود خدا بر آنان باد و شیعه او دشمنی بورزد. 


شرف الدین نجفی گفته شیخ در کتاب امالی را با سند خود از رجال خود. 
از امام رضا علیه السلام» از پدرانش علیهم السلام از امیرالمو‌منین 
صلوات اللّه علیه روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 


سس سب - 


و سلم فرمود: آیه «آلقیا فی جََتم کل کَارٍ عَنیدٍ» در شآن من و علی 
ابن ابی طالب نازل شده است. به اين ترتیب که وقتی روز قیامت برپا 
شود خداوند مرا شفیع می‌گرداند و تو را ای علی شفیع می‌گرداند؛ و 
خداوند مرا می‌پوشاند و تو را ای علی می‌پوشاند» پس حق تعالی به من 
و تو می‌گوید «آلقیا فی جَمَن کل کار عَنیدٍ» یعنی هر کس با شما 
سس کرد آاست و هر کی اک سا را توت ات ات 
بهشت وارد کنید که فقط او مومن است. 


ابوالحسن محمد بن احمد بن علی بن شاذان» در کناب «مناقب المائه 
لعلی ابن ابی طالب و الائمه من ولده علیهم السلام» (صد فضیلت علی 
علیه السلام و ائمه معصومین) آمده است: فضیلت بیست و سوم: 
امام محمد باقر» از پدرش علی بن حسین. از پدرش حسین بن علی از 


امیرالمو‌منین صلوات اله علیهم اجمعین روایت کرده است: از رسول 
اه صلی اللّه علیه و آله و سلم درباره معنی «آلقیا فی جهن کل کار 
عنید» پرسیدند. آن حضرت فرمود: ای علی! وقتی روز قیامت بریا شود 
و مردم یک جا جمع شوند؛ من و تو در آن روز در سمت راست عرش 
خدا خواهیم بود. خداوند باری تعالی می‌گوید: ای محمد و ای علی! 
برخیزید و دشمنان و مخالفان خود را و هر که شما را انکار کرده و با شما 
مخالفت ورزیده و شما را تکذیب کرده است. در آتش‌اندازید. 


(خداوند فرمان می‌دهد:) هر کافر حق ستیزی را در دوزخ افکنید! 
آن‌کسی که به شدت مانع خیر و متجاوز و در شک و تردید بوده است. 
اَذٍی جْعَلَ مع له لا خر فلقیاة فی اْعذاب الشدید 


همان‌کسی که معبود دیگری با خدا قرارداده بود (اری) او را درعذاب 


4و 50 و و ن 4 ام ۵ و .م٩‏ ره 9 7 
فا رینه ربنا ما | بنه ولدن دانل 9 ل بعید 
دح 


و همنشینش (از شیاطین) می‌گوید: «پروردگارا! من او را به طغیان 
وانداشتم» بلکه او خود در گمراهی دور و درازی بود!» 


از امام صادق علیه السلام در خصوص تفسیر حروف مقطعه قرآن روایت 
کرده است که: «و اما نون رودی در بهشت است. که خداوند عرز و جل 
به آن فرمود: بسته شو» پس بسته شد. سپس خداوند عز و جلّ به 
قلم فرمود: بنویس. بنابراین قلم. آن‌چه وجود داشته و آن‌چه تا روز 
قیامت به وجود خواهد آمد را در لوح محفوظ نوشت. جوهر» جوهری از 
نور است و قلم. قلمی از نور است» و لوحء لوحی از نور است. 


سفیان گفت: به ایشان عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! آیا ممکن 
است که امر لوح و قلم و جوهر را برای من کاملاً توضیح دهید. و آن‌چه 
را خداوند به شما آموخته» به من بیاموزید؟ فرمود: ای ابن سعید! اگر 
شایسته جواب دادن نبودی» پاسخ تو را نمی‌دادم؛ نون» فرشنه ای است 
که به قلم منتقل می‌کند و قلم نیز فرشته است. و قلم به لوح منتقل 
می‌کند و لوح نیز فرشته است. و لوح به اسرافیل منتقل می‌کند و 
اسرافیل به میکائیل منتقل می‌کند» و میکائیل به جبرئیل منتقل 
می‌کند» و جبرئیل به انبیا وپیامبران صلوات اللّه علیهم اجمعین منتقل 
می‌کند. گفت: سپس فرمود: ای سفیان! به پاخیز [و بروا که خاطرمان 
از تو جمع نیست. 


شرف الدین نجفی» از حسن بن محبوب با سند خود. از صندل از داود 
بن فرقد ازحضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: سوره فجر را در نمازهای واجب و ناقله خود بخوانید که 
آن سوره حسین بن علی علیه السلام است. به آن روی آورید تا خداوند؛ 
شما را رحمت کند. آن‌گاه ابو اسامه که در مجلس حاضر بود» عرض کرد: 
چگونه این سوره مخصوص حضرت امام حسین علیه السلام شد؟ 


حضرت علیه السلام فرمود: آیا نمی‌شنوی که خداوند می‌فرماید: «یا 
یثقا افش الفْتة * ازججی الی ری زاضية فزضية * فاذْلی فی 
عبّادی * وَاذحْلِی جَنْنَی»؟ این تنها حسین بن علی علیه السلام را منظور 
دارد. چون اوست که نفسی مطمتئن و خشنود و خدایسند دارد و پاران 
او از خاندان محقّد صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌باشند که در روز 
قیامت از خداوند خشنودند و خداوند نیز از ایشان خشنود است. این 
سوره درباره حسین بن علی علیه السلام و شیعیان او و مخصوصاً 
شیعیان خاندان محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم نازل شده است. هر 
که همواره سوره فجر را قرائت کند. در بهشت» همراه حسین علیه 
السلام و در مرتبه او خواهد بود. به درستی که خداوند» قدرتمند و حکیم 


است. 


ابن بابویه» از پدرش, از سعد بن عبد اللّه» از عبّاد بن سلیمان» از سدیر 
صیرفی روایت کرده است که وی گفت: به حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم! ای پسر رسول خدا! آیا موّمن از 
جان دادن ناخشنود می‌شود؟ ایشان فرمود: نه. چون فرشته مرگ نزد 
موّمن می‌آید تا جانش را بگیرد او در آن دم بی‌تابی می‌کند. فرشته 
مرگ به او می‌گوید: ای دوست خدا! بی‌تابی نکن» سوگند به خدایی که 
محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم را بر حق به پیامبری برانگیخت» من 
بر تو نیک خواه‌تر و دلسوزتر از پدری نیک خواه و مهربان بر فرزندش 
می‌باشم. پس چشم بکشا و بنگر. در آن هنگام فرشته مرک رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم و امیر موّمنان علی علیه السلام و فاطمه 
زهرا سلام اللّه علیها و حسن و حسین علیهما السلام و دیگر امامان از 


فرزندان ایشان - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - را بر او نمودار 
می‌سازد و می‌گوید: اینان همراهان تو می‌باشند. او چشم باز می‌کند و 
به ایشان می‌نگرد؛ سپس نفس او را چنین ندا دهند: «یا أیتْهّا لنش 
الْمْطْمَئْتَةٌ» به محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم و اهل بیت او - که 
سلام و درود خدا بر آنان باد - «ازجعی الی ریک راضية» به ولایت؛ 
«مرزضیة» به ثواب» «فاذخْلی فی عبادی» یعنی در زمره محمّد صلی اللّه 
علیه و آله و سلم و اهل بیت او - که سلام و درود خدا بر آنان باد - 
«وَاذحْلی جَنْنی». در این هنگام هیج‌چیز برای او دوست داشتنی‌تر از 
این نیست که روحش جدا شود و به ندا دهنده بپیوندد. 


و از وی» از محمد بن قاسم. از عبید بن کثیر از ابراهیم بن اسحاق از 

محفد بن فضیل, از ابان بن تغلب» از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است که: ایشان درباره اين کلام خداوند عز و جل: 
«قْلّا اقتحم الْعقَبَةٌ» فرمود: ما آن گردنه هستیم که هر کس از آن بالا 
رود. نجات می‌یابد. خداوند به سبب ماء گردن‌های شما را از دوزخ رهایی 
می‌بخشد. 


کتاب صفة الجنة و الثار: از سعید بن جناح. از عوف بن عبد اللّه ازدی» 
از جابر بن یزید جعفی, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
شده است که ایشان - در حدیثی طولانی در وصف دوزخیان- فرمود: 
سپس بر هر شاخه از درخت زقوم. هفتاد هزار مرد می‌آویزند و آن 
درخت نه خم می‌شود و نه می‌شکند. آن‌گاه آتش از پشت ایشان وارد 
می‌شود و به قلب‌هایشان راه می‌یابد. 


اصبغ بن نباته گوید: از امیرالمقمنین علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
«در آخرالژمان - که بدترین زمان هاست - زن‌هایی پیدا می‌شوند که 
پوشیده و عریان هستند و با آرایش بین مردم ظاهر می‌شوند. آنان از 
دین خارج‌اند و در فتنه‌ها داخل‌اند» علاقه به شهوات دارند» و کوشای در 
لذْات دنیا هستند. حرام‌های خدا را حلال می‌شمارند» [از اين رو] در 
جهئم و دوزخ مخلد می‌باشند.» 


صعصعه گفت: با امیرالمو‌منین! سوال من نیز از نشانه‌های دخال 
است. امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: «ای صعصعه! بیدار باش که 
دجّال هنگامی خواهد آمد» که مردم نماز را ضایع کنند. در امانت خیانت 
نمایند دروغ را حلال بشمارند» اهل ربا و رشوه باشند» ساخنمان‌های 
بلند و باشکوهی بنا کنند. هوسرانی نمایند. دین خود را به دنیا 
بفروشند» ریختن خون یک‌دیگر را سبک بشمارند حلم و بردباری را 
ضعف و ناتوانی پندارند» ظلم را فخر بدانند امرا و فرماندهان آنان فاجر 
و فاسق باشند وزرا و امنای آنان خیانت کار باشند» علمای آنان فاسق 
شوند. ظلم آشکار شود طلاق فراوان گردد» مرگ ناگهانی زیاد شود قران 
را زینت کنند» مساجد را زیور نمایند» مناره‌های مساجد بلند شود 
قلب‌ها خراب گردد عهدها و پیمان‌ها شکسته شود. آلات موسیقی و 
طرب به کار گرفته شود شراب و زنا آشکار شود خائن امین شمرده 
شود. امین را خیانتکار بدانند» زن‌ها از حرص به دنیا با مردها در تجارت 
همراه شوند. بر زین‌ها و استرها [و مرکب‌های منداول| سوار شوند 
سلام را برای شناسایی انجام دهند. شاهد فضولا شهادت بدهد. مردم 


لباس میش بپوشند و در باطن گرگ و دزنده باشند. قلوب مردم از هر 
چیز تلخی تلخ‌تر و از هر مرداری بدبوتر باشد در چنین زمانی تو باید 
فریاد برآوری و بکویی: نجات نجات نجات. فرار فرار قرار. و از آن مردم 
فرار نمایی.» 


سخن امیرالممنین علیه السلام که به این‌جا رسید اصبغ بن نباته 
برخاست و گفت: پا امیرالمومنین! دجّال چیست؟ امیرالممنین علیه 
السلام فرمود: «ای اصبغ! نام دجّال» صیفی بن عائد [صائد بن صیدا] 
است. شقی و بدبخت کسی است که او را تصدیق کند. و سعید و 
خوشبخت کسی است که او را تکذیب نماید او در عقبه ای در شام به 
نام عقبه افیق چون سه ساعت از روز جمعه می‌گذرد به دست کسی که 
حضرت مسیح پشت سر او نماز می‌خواند کشته خواهد شد.» 


کتاب عبد الملک بن حکیم: امام صادق علیه السلام فرمود: بک شب 
داود علیه السلام در حالی که زبور را تلاوت می‌کرد. بیدار ماند و به 
عیادت خود خوشبین شد. قوریاغه ای به او ندا داد که ای داود» از بیداری 
یک شبت خودبین می‌شوی با این‌که من در زیر این سنگ» چهل سال 
است که زبانم از ذکر خدای عز و جل باز نمانده است. 


کامل الزیاره: امام صادق علیه الشلام فرمود: به راستی جغد روز را روزه 
می‌گیرد 9 هنگامی که افطار می‌کند» قلیش در مصائتب حضرت حسین 
بن علی علیهما السشْلام محزون و افسرده «متدله» می‌شود تا صبح فرا 
پرسد. 


هم‌چنین از امام باقر علیه السلام پا امام صادق علیه السلام روایت 
شده که وقتی از آن حضرت پیرامون روزی که خداوند مقدار آن را هزار 
سال ذکر کرده است. سوال شد. فرمود: امیرالمو‌منین در رجعتش به 
دنیا هزار سال فرمان‌روایی می‌کند. 


هم‌چنین در روایت دیگری از ایشان آمده است که پس از آن‌که تبیین 
نمود علی علیه السلام در رجعتش به دنیا با ابلیس پیکار می‌کند و 
رسول الله پس از او ابلیس را می‌کشد و اين که مراد از یوم الوقت 
المعلوم (روز زمان مشخص) همان روز رجعت است. فرمود: 
«امیرالمغ‌منین علیه السلام هزار سال فرمان‌روایی می‌کند تا اين که هر 
یک از مردان شیعه او صاحب هزار فرزند می‌شوند» یعنی هر سال یک 
پسرء سپس دو باغ سبز و خرم بهشتی در مسجد کوفه و اطرافش به 
خواسته خداوند» پدیدار می‌شود.» 


امام صادق علیه السلام داستان ولادت مهدی منتظر علیه السلام را 
بیان نمود تا آن‌که فرمود: او در آخرین روز از سال غایب می‌شود و 
هیچ‌کس او را نمی‌بیند تا روزی که همه کس و همه چشم‌ها او را 
مشاهده خواهند کرد. پس هر کسی غیر از اين به شما گفت. او را 
تکذیب کنید. مفضل گفت: چه کسی مهدی منتظر علیه السلام را مورد 
خطاب قرار می‌دهد و چه کسی مخاطب او می‌شود؟ حضرت فرمود ملائکه 
و اجنه موّمن او را مورد خطاب خود قرار می‌دهند. سپس در مکه ظاهر 
می‌شود به خدا قسم ای مفضل گویی من او را می‌بینم که در حالی که 
عبای رسول الله صلی الله علیه و آله بر دوش او است و بر سرش عمامه 


ای زرد دارد و به پایش نعلین وصله زده شده رسول اللّه صلی اللّه علیه 
و آله است و در دستش چوبدستی دارد و بزهای لاغری را جلوی خود 
می‌راند تا این که آن را به بیت اللّه الحرام ببرد و در آن‌جا هیچ‌کس او را 
نمی‌شناسد. او به شکل جوانی زیبا» ظهور می‌کند. مفضل گفت: پس او 
چگونه ظاهر می‌شود؟ حضرت فرمود: او به تنهایی ظاهر می‌شود و به 
تنهایی به سوی بیت الله الحرام می‌آید و به تنهایی وارد کعبه می‌شود 
و در حالی که تنها است شب بر او پرده می‌افکند. 


پس زمانی که چشم‌ها در خواب روند و شب بسیار تاریک شود. جبرثئیل» 
میکائیل و ملائکه صف به صف به سوی او نازل می‌شوند و جبرثیل به 
او می‌گوید: ای مولای من گفتار تو پذیرفته و فرمان تو روا است. سپس 
مهدی منتظر علیه السلام بین رکن و مقام می‌ایستد و فریاد بلندی 
می‌زند و می‌گوید: ای گروه پاکان و ای باران باوفای من» ای کسانی که 
خداوند آن‌ها را برای ظهور من بر روی زمین» ذخیره کرده است. مطیعانه 
به سوی من بیایید. پس فریاد او به آن‌ها می‌رسد در حالی که آن‌ها در 
محراب‌هایشان و در بسترهایشان در شرق و غرب زمین هستند و آن 
فریاد را می‌شنوند به طوری که طنین آن فریاد به صورت یک پارچه در 
گوش همه مردان صدا در می‌آید و تمام آنان در یک چشم به هم زدن 
به سوی او می‌آیند تا در پیش او حضور یافته و نزد او شب را به صبح 
برسانند. آنان به تعداد اصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله در روز 
بدر. تن می‌باشند. مفضل گفت: به حضرت عرض کردم: ای مولای من 
آیا مردی که به همراه حسین علیه السلام کشته شدند به همراه او ظهور 
می‌کنند؟ حضرت فرمود: بله. ظهور می‌کنند در حالی که اباعبدالله 
الحسین علیه السلام به همراه هزار دوست که از شیعیان علی علیه 
السلام هستند و عمامه سیاهی بر سر دارند» در میان آنان است. 


مفضل گفت: عرض کردم ای مولای من آیا قائم علیه السلام» بیعت 
کسانی را که پیش از ظهور او و قبل از قیامش با او بیعت کردند تغییر 
می‌دهد؟ حضرت فرمود: ای مفضل! هر بیعتی پیش از ظهور قائم علیه 
السلام. بیعت کفر و نفاق و خدعه است که خداوند آن بیعت و بیعت 
شونده را لعنت کند بلکه» ای مفضل هنگامی که قائم علیه السلام 
پشتش را به بیت اللّه الحرام تکیه می‌دهد» دست مبارکش را دراز 
می‌کند در حالی که سفید خالص است و می‌گوید این دست خداوند و 
از خداوند و به امر خداوند است. سپس این آیه را تلاوت می‌کند: «اِنْ 
لین ببایغوتک نما ییون ال یذ له فوِق آیدیهم من نت فَُمَا 
ینکٌث عَلی تَفْسه» [در حقیقت کسانی که با تو بیعت می‌کنند جز اين 
نیست که با خدا بیعت می‌کنند دست خدا بالای دست‌های آنان است 
پس هر که پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان می‌شکند]؛ پس 
اولین کسی که دست او را می‌بوسد» جبرثیل علیه السلام است. سپس 
با او بیعت می‌کند و ملائکه و جنیان شریف و سپس یاران با وفای آن 
حضرت با او بیعت می‌کنند. 


سپس حضرت می‌فرماید: زمانی که خورشید طلوع و نور افشانی می‌کند. 
فریاد زننده ای از عین الشمس با زبان عربی مبین فریاد می‌زند که هر 
کس در آسمان‌ها و زمین است آن را می‌شنود. آن فریاد زننده می‌گوید: 
ای جماعت خلاتق» این مهدی آل محمد علیهم السلام است و او را با نام 
جدّش رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و کنیه‌اش می‌نامد و او را به پدرش 
حسن بازدهم تا حسن بن علی علیه السلام منسوب می‌کند و سپس 
می‌گوید: از او پیروی کنید تا هدایت شوید و با دعوت او مخالفت نکنید 


که گمراه می‌شوید. پس اولین کسی که به ندایش لبیک می‌گوید. 
ملائکه و سپس اجنه و بعد از آن خواص آن حضرت می‌باشند و 
می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم. خلائق سرزمین‌ها از خشکی و دریا 
و از بادیه نشین و شهرنشین در حالی که با یک‌دیگر سخن می‌گویند و 
برخی از آنان درباره آن‌چه با گوش‌هایشان شنیدند» سوال می‌کنند» روی 
می‌آورند. پس هنگامی که نزدیک غروب خورشید شود. فریاد زننده ای 
از مغرب زمین فریاد می‌زند: ای مردم» پروردگار شما در وادی خشکی از 
سرزمین فلسطین ظهور کرده است و او عتمان بن عنبسه اموی از 
فرزندان یزید بن معاویه است» پس از او پیروی کنید تا هدایت شوید. 
پس ملائکه و اجنه و خواص آن حضرت. قول او را نمی‌پذیرند و او را 
تکذیب می‌کنند و تمام انسآن‌های مردد و دودل و منافق و کافر با فریاد 
اخیر گمراه می‌شوند. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: بعد از آن 
دابّة الأأرض در میان رکن و مقام ظاهر می‌شود و بر چهره مومن می‌نویسد 
که او موّمن است و بر روی کافر می‌نویسد که او کافر است. 


«... تصبح طهران قصورها کقصور الجئة. و نسوانها کالحور العین» 
یتلیسن بلباس الکفار» و بتزیین بزی الجبابرة. برکبن السروج. و لا 
یتمکَنْ لَزواجهِنْ!. و لا تکفی مکاسب الأزواج لهِنّ!. فزوا منها الی قلةَ 
الجبال و من الجحر الی الجحر کالتعلب بأشباله!!!». 


«تهران به حذی می‌رسد که کاخهایش چون کاخهای بهشتی شود و 
زنانش چون حور العین باشند. جامکافران را بپوشند» خود را به شکل 
مستکبران درآورند» بر زینها سوار شوند» به همسران خود تمکین نکنند 
و درآمد شوهرانشان آن‌ها را کفاف ندهد!؛ از آن‌ها به قلکوه‌ها فرار کنید؛ 


و همانند روباهی که بچه‌های خود را برداشته‌اند از لانه ای به لانه ای 
می‌گریزد» کودکان خود را برداشته. از یناهگاهی به پناهگاهی 
بگریزید»!!. 


یملک حریمکم» و یذبح آطفالکم» و بهتک نساءکم!. فکاثی بهم قد قتلوا 
آقواما تخاف الّاس آصواتهم و تخاف شزهم!. نم یاتی الژوراء الظالم 
آهلهاء فیحون اللّه بینها و بین آهلهاء فما آکثر طغیانها و آغلب سلطانها!. 
آلا با ویل بغداد من الّی من موت و قتل و خوف یشمل آهل العراق |ذا 
حل بینهم السیف!». 

«بدا به حال این کوقشماء از دست سفیانی که چه جنایاتی در آن انجام 
می‌دهد. به حریم شما تجاوز می‌کند. کودکان شما را سر می‌برد و 
ناموسهای شما را هتک می‌کند. گوئی آن‌ها را با چشم خود می‌بینم که 
مردان برجسته ای را کشته‌اند که مردم از صدای آن‌ها می‌ترسیدند و از 
صولت آن‌ها در وحشت بودند. آن‌گاه متوچه بغداد می‌شود که 
مردمانش بسیار ستمگرند. پس خداوند در میان او و اهل بغداد حائل 
می‌شود. آه» چقدر جنایتگر و طغیان پيشه است. بدا به حال بغداد از 
ری (تهران) چقدر مرگ و میر و کشت و کشتار و وحشت و اضطراب 
فراوان می‌شود و هممردم عراق را ترس فرا گیرد هنگامی که شمشیر در 
میان آن‌ها حکمفرما شود». 


« بزال القوم فی فسحة من ملکهم» ما لم یصیبوا مثا دما حراما فاذا 
آصابوا ذلک الذّم» فبطن الأرض خیر لهم من ظهرها. فیومئذ لا یکون 


لهم فی الأرض ناصر و لا فی الشماء عاذر!. و |ذا آصابوا مثّا الم الحرام؛ 
سلط اللّه علیهم عبدا من عبیده آعور و لیس بعور» یکون استتصالهم 
علی یده و ید آصحابه». 


«اين مردم تا خون حرامی از ما نریخته‌اند بر تخت قدرت تکیه می‌دهند 
هنگامی که آن خون حرام را ریختند دیگر زیرزمین برای آن‌ها بهتر از 
روی زمین است. آنروز در روی زمین پاوری ندارند و در آسمان عذری از 
آن‌ها پذیرفته نیست. چون خون حرامی از ما بریزند خداوند بندبی نام 
و نشان و نفوذنایذیری را بر آن‌ها مسلط می‌کند که همآن‌ها به دست او 
ريشه کن می‌شوند». 


«اذا دخلت الزایات الضفر مصر فغلبوا علیهاء و قعدوا علی منبرها فلیحفر 
آهل الشام آسرابا لهم فی الأرض, فاثه البلاء!!! و |ذا بلغک آثهم نزلوا 
بالشام» و هی السْرّة» فان استطعت آن تلتمس سلما فی الشماء و نفقا 
فی الأرض فافعل. فاذا آقبلت الرّایات الشود من المشرق و الّایات الصفر 
من المغرب. و التقت فی سرّة الشام» فهناک البلاء» و بطن الأرض بومئذ 
خیر من ظهرها!!!». 

«هنگامی که پرچمهای زرد وارد مصر شوند و بر سرزمین مصر چیره شوند 
و بر اریکقدرت تکیه دهند مردم شام در زمین برای خود تونل و پناهگاه 
بکنند که بلای بزرگی در انتظار آن‌هاست. تو نیز هنگامی که مطلع شدی 
که آن‌ها در شام فرود آمده‌اند و بیابانهای شام را پر کرده‌اند» اگر بتوانی 
نردبانی پیدا کنی که در آسمان بالا روی حتما انجام بده» و اگر بتوانی 
تونلی در زمین بکنی حتما انجام بده. هنگامی که پرچمهای سیاه از 
مشرق و پرچمهای زرد از مغرب به راه افتادند و در شام به یک‌دیگر 


رسیدند. آنروز روز بلا و گرفتاری است. و در آنروز زیر زمین بهتر از پشت 


آنست). 


«بین یدی القائم موت آحمر» و موت آبیض.. ثم یکون بعد ذلک آحداث 
تشیب فیها التواصیء و بسیر الضم الضلاب». 

«در پیشقدم ظهور قائم (عج) مرگ سرخ و مرگ سفید فراوان باشد و 
آن‌گاه حوادث جانکاهی روی دهد که موها را سفید کند و چیزهای سفت 
و سخت به حرکت آورده می‌شود». 


«تما هو کنظام الخرز» پتبع بعضه بعضا». 
«چون دانه‌های تسبیح یکی به دنبال دیگری تحقق خواهد یافت». 


سالار شهیدان حوادث آخر الزمان را در کشاکش دوران همانند دانه‌های 
رشترابط به یک‌دیگر مربوط شده‌اند» اگر این رشتاتصال پاره شود. 
دانه‌های تسبیح شتابان به دنبال یک‌دیگر فروخواهند ریخت. آری 
پدیده‌های عصر ما با نظام خاصی که از پیش نتعیین شده شتابان یکی 
به دنبال دیکری تحقق می‌یابد و ما را به سوی روز موعود به پیش 
می‌راند. 


«قائم (عج) قیام نمی‌کند مگر پس از وحشت شدید. زلزله‌هاء فتنه‌ها و 
بلاهای فراگیری که بر مردم چیره شود و طاعونی پیش از آن‌ها شایع 


شود و شمشیر برنده ای در میان عرب پدید آید و اختلاف در میان مردم 
درافتد و امور مذهبی مردم مختل شود و حالشان دگرگون گردد و هر 
صبح و شام آرزوی مرگ کنند و آن در اثر طغیان و پرده دری مردم است 
که به خون یک‌دیگر تشنه می‌شوند و خون هم‌دیگر را می‌خورند». 


به جائی رسیدم که مانند یک درگاه بود» و نور بسیار درخشنده ای از آن 
می‌تابید به طوری که نمی‌شد ماوراء آن درگاه یا اعماق نور را دید. با اين 
حال نور چشم من را آزار نمی‌داد. وقتی از درگاه عبور کردم خود را از دید 
و زاویمختلف می‌دیدم و در مورد هر چیز دیگر نیز دید درجه داشتم. 
خود را می‌دیدم که به سمت بالا و به سوی مرز ابر گونه ای صعود 
می‌کردم. 


«دجال بزرگ خروج می‌کند چشم راستش معیوب است و چشم چیش 
خون آلود است» گوئی خون بسته است. حدقچشمش چون یک دانه 
عناب روی آب شناور است». 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: بر خداوند حق است کسانی 
را که شرب خمر می‌کنند از آن‌چه که از شرمگاه فاحشه‌ها خارج می‌شودء 
سیراب کند و فاحشه‌هاء همان زناکارانی هستند که از شرمگاهشان 
چرکی خارج می‌شود که آن چرک» مخلوطی از ماده عفونی و خونی غلیظ 
است که گرما و گندیدگی آن» اهل جهنم را آزار می‌دهد. 


امالی: از امام صادق علیه السلام درباره خمر سوال شد؛ فرمود: رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: اولین چیزی که پروردگارم مرا از آن نهی 
کرد پرستش بت‌هاء شراب خواری و جدال با مردان بود. خدای تعالی مرا 
رحمة للعالمین مبعوث کرد و من محو می‌کنم تار و تنبور و نی و کارهای 
جاهلی 9 بت‌های آن‌ها 9 آلاث قمار آن‌ها 9 سوگندهایشان را. پروردگارم 
قسم یاد کرد: هیچ بنده ای در دنیا خمر نمی‌نوشد مگر آن‌که در قیامت 
به او بنوشانم مثل آن‌چه که می‌نوشیده از حمیم» چه پس از ان عذاب 
شود با امرزیده. 


معانی الاخبار و خصال: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: سه کس 
وارد بهشت نمی‌شوند: کسی که هميشه شراب بخورد و کسی که 
هميشه جادو کند و کسی که پیوند خویشاوندی را قطع کند. و هر کس 
در حالی که دائم الخمر است بمیرد؛ خداوند او را از نهر غوطه می‌خوراند؛ 
گفته شد: نهر غوطه چیست؟ فرمود: آن نهری است که از فروج زن‌های 
روسیی جاری می‌شود و بوی آن اهل جهنم را رنج می‌دهد. 


علل الشرایع: محضر امام صادق علیه السلام عرض کردم: برای چه خدا 
شراب را حرام کرده است؟ حضرت فرمودند: خداوند متعال شراب را به 
خاطر تأثیری که داشته و فسادی که ایجاد می‌کند حرام فرموده زیرا 
شراب موجب پیدا شدن ارتعاش در شارب آن بوده و نور و جوانمردی او 
را از بین برده و وادارش می‌کند که بر ارتکاب محزمات جرات پیدا کرده 
و بر ریختن خونها مبادرت نموده و بر مرتکب شدن زنا اقدام نماید و 
اساسا شارب خمر وقتی مست شد اطمینانی نیست بلکه بسا با محارم 


خود نزدیکی کرده در حالی که عقل و ادراکش بجا نیست و شرب خمر 
در شارب آن ایجاد نمی‌کند مگر هر شر و بدی را. 


العلل: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می‌فرماید که: چون خدا عز و جلْ 
به آدم و زنش فرمان داد به زمین فرود آیند و ابلیس نیز بدون همسر 
فرود آمد و مار هم بی‌همسر هبوط کرد. نخست کسی که با خود لواط 
کرد ابلیس بود و نژادش از خود وی پدید آمدند. و مار نیز به همین 
صورت. اما نژاد ادم از همسرش بود. و به آدم و حوا را با خبر ساخت که 
این دو دشمن آن‌ها هستند. 


و محمد بن یعقوب با سند خود از ابان؛ از کسی که برای او حدیث کرده 
است. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان 
فرمودند: همانا مریم علیه السلام عیسی را پس از نه ساعت وضع حمل 
کرد و هر ساعت به‌اندازه یک ماه بود. 


ابن بابویه با سند خود از وهب بن منیّه یمانی روایت می‌کند که گفته 
است: فردی بهودی از پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم سئوال کرد و 
گفت: ای محمد! آيا قبل از اين که آفریده شوی» در ام الکتاب پیامبر 
بودی؟ ایشان فرمودند: آری. بهودی پرسید: و این پارانت قبل از این که 
خلق شوند. نامشان در کنار تو ثبت شده بود؟ ایشان فرمودند: آری. او 
گفت: پس حال که تو قبل از به دنیا آمدنت پیامبر بودی» چرا به مانند 
عیسی بن مریم» هنگامی که از شکم مادرت خارج شدی, با حکمت 


سخن نگفتی» همان‌طور که تو خود نیز بدین امر اعتراف می‌کنی؟ آن 
حضرت صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ دادند: موضوع من با عیسی 
بن مریم فرق می‌کند» چرا که خداوند عیسی را از یک مادر و بدون پدر 
بیافرید» همان‌طور که آدم را بدون پدر و مادر به دنیا آورد» و اگر عیسی 
در هنگامی که از شکم مادرش بیرون آمد با حکمت سخن نمی‌گفت 
مادرش در برابر مردم عذری برای ارائه نداشت. چرا که آن را بدون پدر 
به دنیا آورده بود و اگر این کار را نمی‌کرد آن‌ها برخوردی به مانند برخورد 
با زنان شوهردار با او می‌کردند و به همین خاطر خداوند زبان و کفتار 
عیسی را عذری برای مادرش قرار داد. 


علی بن ابراهیم می‌گوید: جبرئیل در گریبان مریم دمید و او در شب به 
عیسی باردار شد و صبح روز بعد او را زایید و بارداری او نه ساعت از روز 
به طول انجامید و خداوند ماه‌ها را به‌اندازه ساعت‌هایی برایش قرار داد. 
سپس جبرئیل علیه السلام مریم علیه السلام را صدا زد و «هْزی |لیک 
بجذْع النَخَْة» یعنی درخت خرمای خشک را تکان بده, و او نیز آن را 
تکان داد و آن روز (روز بریایی) بازار بود و به همین خاطر چند بافنده 
با او روبرو شدند و بافندگی در آن زمان شریف‌ترین صنعت بود و آن‌ها 
بر روی قاطرهایی اشهب به سمت او آمدند و مریم به آن‌ها گفت: درخت 
خرمای خشک کجاست؟ آنان او را مسخره کردند و از خود راندند و او به 
آن‌ها گفت: خداوند درآمدتان رااندک گرداند و شما را در ميان مردم مایه 
ننگ قرار دهد. سپس گروهی از تاجران نزد او آمدند و درخت خرمای 
خشک را به او نشان دادند و او به آن‌ها گفت: خداوند به درآمدتان برکت 
دهد و مردم را نیازمند شما سازد. هنگامی که او به درخت خرما رسید 


او را درد زایمان در برگرفت و عیسی را وضع حمل نمود و هنگامی که به 
او نگاه کرد گفت: «یا لیتنی مت قبل هذا وَِکْنت تشیا منسی» به 


دایی‌ام چه بگویم و جواب بنی اسرائیل را چه بدهم)؟. 


«فنادّاها»یعنی عیسی علیه السلام او را صدا زد. «من نختَها 1 تخزبی 

قذ جعل رک تختک سریا» یعنی نهری را قرار داد «وهزی الیک بچذع 
التحْلَةَ» یعنی آن را تکان بده «تشاقط علیک رَطیّا جنیا» بعنی خرمایی 
پاک بر تو فرو خواهید ریخت. درخت خرما برای مدت زمانی طولانی 
خشک شده بود. مریم دستش را به سمت درخت دراز کرد و آن برگ و 
میوه داد و خرمای تازه را برایش فرو ریخت و او خوشحال شد. سپس 
عیسی به مریم گفت: مرا قنداق کن و مرتب نما. مریم او را قنداق کرد 
و مرتب نمود و عیسی به او گفت: « فکُِی واشزپی وَقرّی یا فا تزین 
من البَشْر َحَدٌا فقولی نی تذَرّث للرخمن صوَمّا و صمتآ» و آیه این چنین 
نازل شده است «فْتن کلم الیوّم | انسیا». سپس آن‌ها مریم را در محراب 
نیافتند و به دنبال او به راه افتادند و دایی‌اش زکریا نیز خارج شد. او به 
راه افتاد در حالی که عیسی در آغوش مریم بود. پس زنان موّمن بنی 
اسرائیل شروع به پرتاب آب دهان خود به سمت او کردند و مریم با آنان 
صحبت نکرد تا زمانی که وارد محراب شد و بنی اسرائیل و زکریا نزد او 
آمدند و به او گفتند: «ا زیخ لقَذ جتِ شیثا فریا» یعنی گناه بزرگی را 
مرتکب شدی («یا أَحْتَ هازون ها کان وک افراً شوء ومَا کاتتث مک بغیا». 
و معنی سخن آنان «يا أَخُتَ هَاژو» یعنی ای خواهر هارون؛ این است 
که هارون» انسان فاسق و زناکاری بود. لذا مریم را به او تشبیه کردند 
که این مصیبتی که با خود آوردی و ننگی که دامن گیر بنی اسرائیل 
کردی» از کجا آمده است؟ و سپس مریم به عیسی که در گهواره بود. 
اشاره کرد» و آن‌ها به او گفتند: «گیف نکلَم من گان فی الْمَّد صبیا» 


آچگونه با نوزادی که در گهواره است. سخن گوییم؟] سپس خداوند. 
عیسی بن مریم علیه السلام را به سخن آورد و او گفت: «انّی عَبْدٌ اللّه 
آتانی انکتاب وَجَعتَنِی تبیا *وجَعَلَنی هَُارکا آین ما کُنث وأَوِضانی بالصَلاة 
الا مَادْفْثْ خیا * ون بوّالدیی خن رایع را م3 عّی 
یوم م وت وَیوم أَفُوث وَیوْم َبْعَتْ خیا *ذّلک عیسی ابِنْ زیم قَوْلَ الحقَ 
اذی فیه یفتروت» و کلمه «یفْتروت» یعنی جدال می‌کنید. چشم 
راستش معیوب و چشم دیگرش چون ستارصبح بر پیشانی‌اش 
می‌درخشد. در چشم چپش چون زالوئی آميخته با خون است. در میان 
دو چشمش نوشته شده: «کافر». هر درس خوانده و ناخوانده آثرا 
می‌خواند. وارد دریاها می‌شود و بر روی دریا حرکت می‌کند و دو کوه از 
دود در برابرش حرکت می‌کند و کوه سفیدی در پشت سرش که مردم 
آنرا خوراک تصوّر می‌کنند. در سال قحطی خروج می‌کند و بر مرکبی سرخ 
به طول هفتاد زراع سوار می‌شود. گامهایش یک میل است. زمین در 
زیر پاهایش درنوردیده می‌شود. بر آبی عبور نمی‌کند جز این‌که برای 
هميشه در زمین فرو می‌رود (خشک می‌شود)» با صدای بلند بانگ 
می‌زند که همشرق و غرب می‌شنود: ای دوستان و علاقمندان» به سوی 
من بشتابید که من همان آفریدگاری هستم که جهان را آفرید و کامل 
گردانید و هدایت نمود. من رت اعلای شما هستم. این بهشت منست 
برای کسیکه مرا سجده کند و هرکس نافرمانی کند به دوزخ فرو 
می‌برم!!!. دشمن خدا دروغ می‌گوید» او کور است و خداوند کور 


نیست). 


هم‌چنین برای تفسیر قربانی بزرگ» وجه دیگری نیز وجود دارد: فضل 
گفت: شنیدم» امام رضا علیه السلام می‌فرماید: چون خداوند عزوجل 
به ابراهیم علیه السلام فرمان داد تا به جای پسرش اسماعیل علیه 
السلام. آن قوچ را که بر او نازل کرد سر ببرد ابراهیم علیه السلام ارزو 
کرد که ای کاش او پسرش را با دستانش سر می‌برید و به او فرمان سر 
بریدن آن قوچ به جای اسماعیل علیه السلام داده نمی‌شد. هدف 
ابراهیم علیه السلام از اين ارزو آن بود که با اين کار غم کسی که 
عزیزترین پسرش را به دست خود سر می‌برد در دلش افکنده شود و از 
این رو شایسته والاترین درجات پاداش گیرندگان بر بلاها شود. خداوند 
عزوجل به او وحی فرمود که ای ابراهیم. از میان مخلوقاتم چه کسی را 
از همه بیشتر دوست داری؟ ابراهیم علیه السلام پاسخ داد: پروردگارا؛ 
یی بح لور کل سر نار دی ان میا ترامع 
صلی الله علیه و آله باشد. بدین سان خداوند به او وحی فرمود که او 
برایت عزیزتر است با جانت؟ ابراهیم پاسخ داد: بلکه او عزیزتر از جان 
من است. خداوند فرمود: فرزند او برایت عزیزتر است با فرزندت؟ 
ابراهیم پاسخ داد: بلکه فرزند او عزیزتر از فرزندانم است. خداوند 
فرمود: فرزند او مظلومانه به دست دشمنانش سر بریده شد؛ این امر 
دلت را بیشتر به درد می‌آورد يا سر بریده شدن پسرت به دست تو در 
راه اطاعت از من؟ ابراهیم پاسخ داد: بلکه سر بریده شدن فرزند او به 
دست دشمنانش دلم را بیشتر به درد می‌آورد. خداوند فرمود: ای 
ابراهیم» گروهی که می‌پندارند از امت محمد هستند پسرش حسین را 
پس از او از روی ظلم و دشمنی به مانند آن قوچ سر می‌برند و با این 
کارشان مستوجب خشم من می‌شوند. ابراهیم علیه السلام با شنیدن 
این سخن بی‌تابی نمود» دلش به درد آمد و شروع به گریه کرد. خداوند 


عزوجل به او وحی فرمود که ای ابراهیم» خون بهای بی‌تابی‌ات بر پسرت 
اسماعیل را در صورت سر بریدنش به دست خودت با بی‌تابی‌ات بر 
حسین و کشته شدنش دادم و والاترین درجات یاداش گیرندگان بر 
بلایا را بر تو واجب ساختم. آیه (و او را در ازای قربانی بزرگی باز 
رهانیدیم.) نیز به همین امر اشاره دارد. 


تفسیر علی بن ابراهیم: معاویه بن عمار گفت: امام صادق علیه السلام 
فرمود: جبرئیل در غروب خورشید روز ترویه نزد ابراهیم علیه السلام 
امد و فرمود: 

ای ابراهیم. با اين آب» خود و خانواده‌ات را سیراب کن. در آن روزگار 
میان مکه و عرفات آبی وجود نداشت؛ از اين رو آن روز ترویه نامیده 
شد. جبرئیل علیه السلام» ابراهیم علیه السلام را تا منی برد. ابراهیم 
علیه السلام نماز ظهر. عصرء مغرب عشاء و صبح را در آن‌جا خواند تا 
آن‌که خورشید برآمد. آن‌گاه به سوی عرفات بیرون رفت و در نمره که در 
دل عرنه است فرود آمد. 


با غروب خورشید بیرون رقت و غسل نمود و نماز ظهر و عصر را با یک 
اذان و دو اقامه خواند. هم‌چنین در جایگاه مسجدی نماز خواند که در 
عرفات است. در آن‌جا سنگ‌هایی سفید بود و آن سنگ‌ها در مسجدی 
وارد شدند که او بنا نهاد. سپس جبرئیل او را به آن‌جایگاه برد و فرمود: 
ای ابراهیم» به گناهت اعتراف کن و مناسکت را بشناس. از اين رو آن‌جا 
عرفه نامیده شد. ابراهیم علیه السلام تا غروب خورشید در آن‌جا ماند. 
سپس جبرئیل او را به حرکت درآورد و فرمود: ای ابراهیم به سوی مشعر 
الحرام بیا؛ از این رو آن‌جا مزدلفه نامیده شد. جبرثیل او را به مشعر 


الحرام آورد. ابراهیم علیه السلام در آن‌جا نماز مغرب و عشاء را با یک 
اذان و دو اقامه خواند. سیس شب را در آن‌جا ماند تا آن‌که نماز صبح ر 
در آن‌جا گزارد و موقف را به او نشان داد. سپس او را حرکت داده و به 
منی آورد. جبرثیل به او فرمان رمی جمره عقبه را داد و در آن‌جا بود که 
ابلیس بر او نمایان شد. سپس جبرثیل به او فرمان سر بریدن را داد. 
وقتی ابراهیم علیه السلام از عرفات آمد شب را در مشعر الحرام که 
همان کوه کوچک قرَحْ است. ماند. او در خواب دید که پسرش را سر 
می‌برد. ابراهیم علیه السلام به همراه مادر پسرش به حج آمده بود. 
وقتی به منی رسید به همراه خانواده‌اش رمی جمره کرد. وی به ساره 
فرمان داد تا به زیارت کعبه برود و پسرش را از رفتن بازداشت و او را به 
جایگاه جمره وسطی آورد. او با پسرش به مشورت پرداخت و همان‌طور 
که خداوند» سخنش را حکایت کرده است به او (گفت: ای پسرک من» 
من در خواب [چنین] می‌بینم که تو را سر می‌برم پس ببین چه به نظرت 
می‌آید؟) پسرش نیز همان‌طور که خداوند» سخنش را حکایت فرمود. 
گفت: به فرمان خداوند عمل کن. (ای پدر من آن‌چه را ماموری بکن. ان 
شاء اللّه مرا از شکیبایان خواهی یافت.) و هر دو تسلیم فرمان خداوند 
شدند. پیر مردی روی آورد و گفت: ای ابراهیم» از این پسر چه 
می‌خواهی؟ ابراهیم علیه السلام پاسخ داد: می‌خواهم او را سر ببرم. او 
گفت: پناه بر خداء می‌خواهی پسری را سر بیری که گوشه چشمی از 
خداوند نافرمانی نکرده است. ابراهیم علیه السلام فرمود: خداوند مرا 
به این کار فرمان داده است. او گفت: پروردگارت تو را از این کار باز 
می‌دارد و این تنها شیطان است که به تو چنین فرمان داده است. 
ابراهیم علیه السلام به او فرمود: وای بر توء آن‌کسی که مرا به این‌جا 
رسانده و سخنی که در گوشم طنین‌انداخنه مرا به انجام اين کار فرمان 


داده است. او گفت: نه به خدا قسم این تنها شیطان است که به تو 
چنین فرمان داده است. ابراهیم علیه السلام فرمود: خیر» به خداوند 
سوگند که با تو سخن نمی‌گویم. سپس تصمیم به سر بریدن گرفت. 
او کفت: ای ابراهیم» تو امام و مقتدای دیخکران هسنی. اکر تو او را سر 
ببری» مردم نیز فرزندانشان را سر می‌برند. ابراهیم علیه السلام با او 
سخن نکفت و رو به پسرش کرد و با او درباره سر بریدنش به مشورت 
پرداخت. وقتی هر دو تسلیم فرمان خداوند شدند» پسر ابرهیم علیه 
السلام گفت: پدرجان» چهره‌ام را بپوشان و بندم را محکم کن. ابراهیم 
علیه السلام فرمود: پسرکم» هم تو را بببندم و هم تو را سر ببرم؟ خیر» 
به خداوند سوگند که امروز این دو کار با هم را در حق تو انجام نمی‌دهم. 
ابراهیم علیه السلام گلیمی که زیر پالان خر می‌گذارند را برای او پهن 
کرد. سپس او را روی آن خواباند و چاقو را در دست گرفت و روی گلوی 
او قرار اد ابراهیم علیه السلام سر به آسمان برداشت. نیس آن را به 
سمت پسرش عرضه داشت و جبرئیل چاقو را به پشت برگرداند. جبرئیل 
آن قوچ را از کوه ثبیر پایین کشاند و پسر را از زیر دستان ابراهیم عیه 
السلام برانگیخت و آن قوج را به جایش گذاشت. ندایی از سمت چپ 
مسجد خیف به گوش ابراهیم علیه السلام رسید(که ای ابراهیم. رویا[ی 
خودا را حقیقت بخشیدی. ما نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم. * 
راستی که این همان آزمایش آشکار بود.) حضرت فرمود: ایلیس به مادر 
پسر ابراهیم علیه السلام برخورد. این برخورد» زمانی بود که ساره در 
وسط آن وادی روبروی بیت اللّه الحرام بود و به کعبه نگریست. ابلیس 
به او گفت: آن پیرمردی که دیدم که بود؟ ساره گفت: او شوهرم است. 
ابلیس گفت: آن خادم که با او دیدم که بود؟ ساره گفت: او پسرم است. 
ابلیس گفت: شوهرت را دیدم که پسرت را خوابانده و چاقو را در دست 


گرفته بود تا او را سر ببرد. ساره گفت: دروغ می‌گویی. ابراهیم. 
دلسوزترین مردم است. چگونه ممکن است پسرش را سر بیرد؟! ابلیس 
گفت: سوگند به پروردگار آسمان و زمین و پروردگار این خانه که او را 
دیدم که پسرت را خوابانده و چاقو را در دست گرفته بود. ساره گفت: 
چرا؟ ابلیس گفت: پنداشت که خداوند او را به انجام اين کار فرمان 
داده است. ساره گفت: در این صورت حق دارد که از پروردگارش 
فرمانبرداری کند. به دل ساره افتاده بود که ابراهیم علیه السلام به 
انجام کاری درباره پسرش فرمان داده شده است. وقتی ساره مناسکش 
را انجام داد به سرعت در آن وادی به راه افتاد و به سمت منی بازگشت. 
او دستش را روی سرش قرار داده بود و می‌گفت: پروردگارا» مرا به دلیل 
آن‌چه با مادر اسماعیل کرده ام» موّاخذه نکن. راوی می‌گوید که از حضرت 
پرسیدم: ابراهیم علیه السلام می‌خواست کجا پسرش را سر ببرد؟ 
حضرت پاسخ داد: در جمره وسطی. حضرت هم‌چنین فرمود: آن قوچ از 
آسمان بر روی کوهی نازل شد که در سمت راست مسجد منی واقع 
است. آن قوچ در سیاهی غذا می‌خورد و در سیاهی راه می‌رقت و شاخدار 
بود. راوی می‌گوید که از حضرت پرسیدم: چه رنگی بود؟ حضرت پاسخ 
داد: سفید آمیختنه با سیاهی و به رنگ خاک بود. 


می گوید: نزد عمر بن عبد العزیز بودم. او از من درباره آن قربانی پرسید. 
پاسخ دادم: او اسماعیل علیه السلام بوده است. استدلالم نیز آیه (و 
او را به اسحاق که پیامبری از [جمله| شایستگان است مزده دادیم.) بود. 
وی پیکی را به دنبال مردی از شام فرستاد. آن مرد. بهودی بود. سپس 
اسلام آورده و مسلمان شایسته ای شده بود. عمر معتقد بود که او از 


دانشمندان بهود است؛ از این رو در حضور من از او درباره آن قربانی 
پرسید. او پاسخ داد: آن قربانی» اسماعیل علیه السلام بوده است. 
سپس گفت: ای امیر المومنین» به خداوند سوگند که بهودیان» اين را 
می‌دانند اما از اين که او پدر عرب‌ها است و آن فرمان الهی درباره‌اش 
نازل شد. بر شما عرب‌ها حسد می‌ورزند؛ از این رو این مسئله را انکار 
کت وس نی کدای فرتای اسان ی ۱ 
اسحاق علیه السلام» پدر آنان است. سخن طبرسی به پایان رسید. 


محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم» از پدرش و محمد بن یحیی از 
احمد بن محقد و حسین بن محقد. از عبدویه بن عامرء همگی, از احمد 
بن محمد بن ابی نصر از ابان بن عثمان» از ابو بصیر» از حضرت امام 
محقد باقر علیه السلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان در سخنی درباره جبرئیل علیه السلام فرمودند: 
چون روز ترویه (سیراب کردن) فرا رسید. جبرئیل علیه السلام به 
ابراهیم علیه السلام گفت: آب بردار و این‌گونه آن روز ترویه نام گرفت. 
سپس او را به منی آورد و شب در آن‌جا ماندگار کرد. روز بعد او را به 
عرفات آورد و پیش از فرا رسیدن روز عرفه» خیمه ای بر زمین تمه برایش 
برپا کرد و در آن‌جا با سنگ‌های سفید مسجدی ساخت (ابراهیم علیه 
السلام به همین مسجدی که در نمزه قرار دارد و به نام او معروف است 
و امام» نماز روز عرفه را آن‌جا می‌خواند؛ وارد شد) و او نماز ظهر و عصر را 
در آن‌جا به جای آورد؛ روز بعد او را به عرفات آورد و گفت: این‌جا عرفات 
است. در این‌جا مناسک خود را بشناس و به گناهانت اعتراف کن و 
این‌گونه آن‌جا عرفات نام گرفت. سپس رو به سوی مزدلفه گذاشت و 


آن‌جا مزدلفه نام گرفت؛ چرا که ابراهیم علیه السلام در آن‌جا به سوی 
خدا ازدلاف کرد 9 نزدیکی خست. سپس به مشعر الحرام رسید و آن‌جا 
بود که خداوند به او فرمان داد تا پسرش را سر ببرد» حال آن‌که او خلق 
و خو و چهره فرزندش را بسیار دوست می‌داشت و به او عادت کرده بود. 
چون صبح شد ابراهیم از مشعر رو به سوی منی گذاشت و به مادر او 
گفت: تو به زیارت خانه خدا برو و آن تازه جوان را نزد خود نگه داشت و 
گفت: پسرم! الاغ و چاقو را بیاور. می‌خواهم برای خداوند قربانی کنم. 
چون سخن به این‌جا رسید. ابان از ابو بصیر پرسید: ابراهیم علیه 
السلام. الاغ و چاقو برای چه می‌خواست؟ ابو بصیر گفت: می‌خواست 
اسماعیل را با چاقو سر ببرد و سپس بر الاغ سوار کند و برای خاک سپاری 
آماده‌اش نماید. 


آن حضرت (علیه السلام) فرمود: پسر الاغ و چاقو را آورد و گفت: ای پدر! 
قربانی کجاست؟ ابراهیم علیه السلام گفت: پروردگارت می‌داند 
کجاست. ای پسرم! سوگند به خدا که تو آن قربانی هستی. خداوند مرا 
فرمان داده تا تو را سر ببرم» چه می‌گویی؟ «قال با أَبتِ افعل ما تَوْمر 
شَتَجذُنی (ن شاء ال من الصَابرین» چون ابراهیم علیه السلام خواست 
سرش را ببرد» گفت: ای پدر! چهره‌ام را بپوشان و دست و پایم را ببند. 
ابراهیم علیه السلام گفت: پسرم! دست و پایت را ببندم و سرت را 
ببرم؟ به خدا سوگند! در یک روز اين هر دو را با تو نخواهم کرد. سپس 
پالان الاغ را بر زمین‌انداخت و او را بر آن خواباند و چاقویی تیز بر گلویش 
گذاشت؛ در آن دم پیرمردی سر رسید و عرض کرد: از این پسر چه 
می‌خواهی؟ فرمود: می‌خواهم سرش را ببرم. پیرمرد عرض کرد: سبحان 
اللّه. می‌خواهی تازه جوانی را که هیچ نافرمانی خدا نکرده. سر ببری؟ 
فرمود: آری» خداوند فرمان داده چنین کنم. پیرمرد عرض کرد: چنین 


نیست. پروردگارت دوست ندارد تو چنین کاری کنی» بلکه این شیطان 
بوده که در خواب چنین فرمانی به تو داده است. فرمود: وای بر تو! من 
این سخن را از همآن‌کسی شنیدم که خود مرا به این‌جایگاه که می‌بینی 
رساند. نه» سوگند به خدا! دیگر با تو سخن نخواهم گفت. آن‌گاه مصمم 
شد تا فرزندش را سر ببرد. پیرمرد عرض کرد: ای ابراهیم! تو پیشوای 
مردمان هستی و ایشان از تو پیروی می‌کنند. اگر فرزندت را سر ببری» 
همه فرزندان خود را سر خواهند برید. دست بردار. اما ابراهیم با او 
ابو بصیر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که ایشان 
فرمود: ابراهیم علیه السلام پسرش را در جمره وّسطی بر زمین خواباند 
و چاقویی تیز بر گلویش گذاشت سپس سر به سوی آسمان بلند کرد 
و چاقو را به نیروی تمام کشید, اقا جبرئیل لبه چاقو را از روی گلوی پسر 
برگرداند. چون ابراهیم علیه السلام نگریست. لبه چاقو را برگشته دید. 
باز آن را از لبه بزنده‌اش گذاشت. اما دوباره جبرئیل آن را به پشت 
برگرداند و چند بار چنین گذشت. ناگاه از جانب چپ مسجد خیف ندا 
رسید: «أَنْ با برَاهیمْ قذ صدَفتَ الرَوْیا» و جبرئیل علیه السلام. پسرش 
را از زیر دستانش بیرون کشید و گوسفندی از قله کوه تثبیر فرود آورد و 
به زیر دستانش نهاد؛ در آن دم پیرمرد پلید پدید آمد و نزد پیرزنی که 
در میان آن وادی به کعبه می‌نگریست رفت و به او گفت: در منی 
پیرمردی را دیدم او کیست؟ و اوصاف ابراهیم علیه السلام را برشمرد. 
گفت: او شوهر من است. پیرمرد گفت: آن پسری که همراه داشت که 
بود؟ و اوصاف پسرش را برشمرد» گفت: او پسر من است. پیرمرد گفت: 
من او را دیدم که پسرت را بر زمین خواباند و چاقویی برداشت تا سر او 
را ببرد. گفت: هرگزء ابراهیم علیه السلام مهربانترین کسی است که 


دیده‌ام. چگونه ممکن است سر پسر خود را ببرد؟ پیرمرد گفت: به 
پروردگار آسمان‌ها و زمین و این خانه سوگند! او را دیدم که پسرت را 
خواباند و چاقویی برداشت تا سر او را ببرد. گفت: برای چه؟ پیرمرد 
گفت: گمان می‌کرد که پروردگارش به او چنین فرمان داده است. گفت: 
پس به جاست که از پروردکارش فرمان برد. چون پیرزن مناسک خود به 
پایان رساند» ترسید که مبادا درباره فرزندش امری نازل شده باشد. پس 
چنان‌که گویی کنون پیش چشم من است. در آن وادی پا به دویدن 
گذاشت و دست بر سر نهاد و گفت: پروردگارا! از من به خاطر آن‌چه با 
مادر اسماعیل علیه السلام کردم» درگذر. وقتی ساره به ابراهیم رسید و 
از آن‌چه کذشت باخبر شد. رو به پسرش کرد و او را نگریست» چون بر 
کلویش جای خراش چاقو را بدید» دل نگران شد و ناخوش کشت و دردی 
در تنش آغاز شد که سرانجام از آن‌جان سیرد. 


از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: در 
آن هنگام که خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام فرمان داد تا به 
جای پسرش اسماعیل» آن گوسفندی را سر ببرد که بر او نازل فرمود. 
ابراهیم علیه السلام آرزو کرد که ای کاش با دست خود پسرش اسماعیل 
علیه السلام را سر می‌برید و خداوند به او فرمان نمی‌داد که گوسفند را 
به جای او سر ببرد تا این‌گونه‌اندوهی چنان‌اندوه دل پدری که عزیزترین 
فرزندش را سر می‌برد. بر دل او نشیند و بدین سبب شایسته والاترین 
درجاتی شود که به سزاواران پاداش به خاطر سختی‌ها ارزانی می‌شود. 
آن‌گاه خداوند عز و جلّ به او وحی فرمود: ای ابراهیم! در ميان آفریدگان 
من چه کسی را بیشتر دوست می‌داری؟ عرض کرد: پروردگارا! هیج‌کس 


را نیافریده ای که نزد من دوست داشتنی‌تر از دوست ثو محمد صلی 
اللّه علیه و آله باشد. خداوند عرٌ و جلّ به او وحی فرمود: ای ابراهیم! او 
را بیشتر دوست می‌داری يا خودت را؟ عرض کرد: البته او را بیشتر از 
خود دوست می‌دارم. فرمود: فرزند او را بیشتر دوست می‌داری یا فرزند 
خودت را؟ عرض کرد: البته فرزند او را بیشتر دوست می‌دارم. فرمود: 
این که سر فرزند او ستمگرانه به دست دشمنانش بریده شود بیشتر 
دلت را به درد می‌آورد پا این که سر فرزند تو در راه فرمان بردن از من به 
دست خودت از تنش جدا شود؟ عرض کرد: پروردگارا! البته این که سر 
فرزند او به دست دشمنانش بریده شود بیشتر دلم را به درد می‌آورد. 
فرمود: ای ابراهیم! همانا گروهی که خود را از اقت محقد صلی اللّه علیه 
و آله می‌پندارند» پس از وی از روی ستیزه جویی چنان ستمگرانه 
فرزندش» حسین. علیه السلام را به قنل می‌رسانند که گویی گوسفندی 
را سر می‌پُرند و این‌گونه خشم مرا بر خود واجب می‌سازند. در آن دم آه 
از نهاد ابراهیم علیه السلام برخاست و دلش به درد آمد و بنای گریه 
گذاشت. خداوند عز و جل به او وحی فرمود: ای ابراهیم! افسوسی را که 
در پی آرزوی کشتن اسماعیل بر دلت نشست. فدای سوگواریت بر قثل 
حسین کردم و والاترین مقامی را بر تو واجب ساختم که به سزاواران 
پاداش به خاطر مصیبت‌هایشان عطا می‌کنم. و این همان کلام خداوند 
عرٌ و جل است که فرمود: «وفحَینَاه بذیح عظیع». 


از محقد بن مسلم روایت شده است که وی گفت: از حضرت امام 
محقد باقر علیه السلام پرسیدم: گوسفند ابراهیم علیه السلام چه رنگ 
داشت؟ ایشان فرمود: به رنگ سیاه آميخته با سفید بود و شاخ داشت 


و از آسمان بر کوه جانب راست مسجد منی» در میان جمره وسطیء فرود 
آمد و در چمنزار راه می‌رقت و از چمنزار می‌خورد و به چمنزار می‌نگریست 
و در چمنزار سرگین میانداخت و در چمنزار پیشاب می‌کرد (و هیچ‌کس 
آن را ندیده بود). 


ابن شهر آشوب. از ابو بکر شیرازی در کتاب نزول قرآن در شآن علی 
علیه السلام با سندی از مقاتل» از محمد بن حنفیه از امیر المومنین 
علیه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آیه «نّا عزضتا الْأمَانةَ علّی 
السْماوات َاْض» فرمود: خداوند» امانت مرا به ۳ ثتواب و عقایش 
بر هفت آسمان عرضه داشت و آن‌ها عرض کردند: پروردگارا! ما آن امانت 
را به همراه ئواب و عقابش برعهده نمی‌گیریم» بلکه آن را بدون ثواب و 
عقابش عهده دار می‌شویم. و خداوند امانت و ولایت مرا بر پرندگان 
عرضه داشت. پس اولین پرندگانی که به آن ایمان آوردند» شاهین‌ها و 
چکاوک‌ها و اولین پرندگانی که آن را انکار نمودند» جغد و سیمرغ بودند. 
پس خداوند متعال آن دو را از میان پرندگان لعنت فرمود و بدین سبب 
جغد نمی‌تواند به خاطر آن‌که پرندگان دیگر با او دشمن هستند. در روز 
آشکار شود و سیمرغ در دریاها پنهان است و دیده نمی‌شود و خداوند. 
امانت مرا بر زمین عرضه داشت و هر تکه ای از زمین که به ولایت و 
امانت من ایمان آورد. خداوند آن را نیکو» با برکت و پاک قرار داد و 
گیاهان و میوه‌های آن را شبرین و گوارا گردانید و آب آن را زلال و شفاف 
قرار داد و هر تکه ای از زمین که منکر امانت من شد و ولایت مرا انکار 
نمود» خداوند آن را شور گردانید و گیاهان آن را تلخ و بدمزه قرار داد و 
میوه‌های آن را خار درخت (تمشک) و حنظل (هندوانه ابو جهل) گردانید 


و آب آن را شور و تلخ گردانید. سپس حضرت علی علیه السلام فرمود: 
منظور از «وحملها الانسانْ» امت تو است ای محمد! و منظور از آن 
امانت» ولایت امیر المومنین و امامت او به همراه ثواب و عقاب آن 
است. «نه کان ظلومّا» یعنی به خودش «جَهُولّا» یعنی به امر 
پروردگارش» هر کسی به حق آن امانت وفا نکند» ستمگر و ظالم است. 
امیر الممنین علیه السلام هم‌چنین فرمود: تنها ممن مرا دوست 
می‌دارد و تنها انسان منافق و حرامزاده با من دشمنی می‌ورزد. 


علی بن ابراهیم می‌گوید: منظور از آن امانت» امامت و امر و نهی است 
و دلیل اين که منظور از امانت» امامت می‌باشد آیه «انّ ال یمرک آن 
تَهِدُواً ااتات الی آغلها» آخدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را به 
صاحبان آن‌ها رد کنید| است که امانت در آن به معنای امامت می‌باشد. 
پس منظور از امانت» امامت است که بر آسمان‌هاء زمین و کوه‌ها عرضه 
شد؛ اما آن‌ها از به دوش کشیدن آن امتناع ورزیدند و از این که ت 
آن امانت شوند با آن را از اهل آن به زور بگیرند. ابا نمودند «وَْشْفَفنَ 
منها وَحَمَلَهَا الانسَان» ب یعنی اولی «ثه گان ظَلومّا حَهول* ارص له 
الْمْتَافقین والْفتَافقات والفشرکین وَالْمُشرگاتِ ویئوب الّهْ عی 
المُوْمنینَ وَالْمَوْمناتِ وَگان اللَه عَفْوزا رَحیمَا». 


ابن بابوبه» از احمد بن محمد بن هیتم- که خدا از او خشنود باد- از ابو 
العبّاس احمد بن یحیی بن زکریا قطان» از ابو محمد بکر بن عبد اللّه بن 
حبیب. از تمیم بن بهلول» از پدرش, از محمد بن سنان از مفضل بن 
عمر. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: خداوند تبارک 


و تعالی» دو هزار سال پیش از آن‌که جسم‌ها را بيافریند؛ روح‌ها را آفرید 
و ارواح محمد. علی» فاطمه» حسن» حسین و امامان پس از آن‌ها صلوات 
اللّه علیهم اجمعین را برترین و شریف‌ترین آن ارواح قرار داد و ارواح 
آن‌ها را بر آسمان‌ها» زمین و کوه‌ها عرضه داشت و نور آن‌هاء آسمان‌ها؛ 
زمین و کوه‌ها را پوشاند. خداوند تبارک و تعالی به اسمان‌هاء زمین و 
کوه‌ها فرمود: اینان دوستان. اولیا و حجت‌های من بر خلقم» و امامان 
آفریدگانم هستند. تا به حال مخلوقی را محبوب‌تر از آنان نزد خود 
نیافریدم. به خاطر آنان و به خاطر کسانی که ولایت آنان را برگزیدند. 
بهشت خود و به خاطر کسانی که با آنان مخالفت و دشمنی ورزیدند. 
آتش جهنم خود را آفریدم. پس هر کسی را که ادعا کند که دارای منزلت 
آنان نزد من و جایگاه آنان نزد عظمت من است. با عذاب دردناکی که 
هیچ یک از جهانیان را آن گونه عذاب نکرده باشم» شکنجه می‌کنم و او 
را به همراه مشرکان» در درک اسفل از آتش جهنم خود قرار می‌دهم و 
هر کسی را که به ولایت آنان اذعان کند و ادعا نکند که دارای منزلت 
آنان نزد من و صاحب جایگاه آنان نزد عظمت من است. به همراه آنان 
در باغ‌های بهشت خود قرار می‌دهم و هر چه را نزد من می‌خواهند در 
بهشت برایشان فراهم می‌باشد. من کرامت خود را به آنان ارزانی داشتم 
و آنان را در جوار خود برنشاندم و آنان را شفیع بندگان و کنیزان گناهکار 
خود قرار دادم. بنابراین ولایت آنان» امانتی نزد خلق من است. پس 
کدام یک از شما این امانت را با سنگینی‌هایش بر دوش می‌کشد و آن 
را برای خود و نه برای برگزیدگانم» ادعا می‌کند؟ پس آسمان‌هاء زمین و 
کوه‌ها از اين که آن امانت را بر دوش کشند. امتناع ورزیدند و از اين که 
مدعی منزلت آن شوند و جایگاه آن را نزد عظمت پروردگارشان آرزو کنند» 
هراسیدند. چون خداوند عز و جلّ» آدم و همسرش را در بهشت ساکن 


نمود و به آن دو فرمود: «وَکُلاً منها رَغدا خیث شئئتا ولا تقزبا هذه 
الشجِرَةٌ» [و از هر کجای آن خواهید فراوان بخورید و (لی) به اين درخت 
نزدیک نشوید] «فْتَکوتّا من الظالمین» آ[که از ستمکاران خواهید بود] 
آدم و همسرش به جایگاه محمد. علی» فاطمه. حسن حسین و امامان 
پس از آنان صلوات اللّه علیهم. نظر افکندند و جایگاه آنان را بهترین 
جایگاه‌های بهشت یافتند» عرض کردند: پروردگارا! این منزلت برای 
کیست؟ خداوند عز و جلّ فرمود: سرهایتان را بالا بگیرید و به ساق 
عرش من نگاه کنید. آن دو سر خود را بالا گرفتند و نگاه کردند و دیدند 
که نام محمد. علی» فاطمه» حسن» حسین و امامان پس از آن‌ها صلوات 
الله علیهم. با نوری از نور خداوند جتّار جلّ جلاله, بر ساق عرش نوشته 
شده است. پس عرض کردند: پروردگارا! چقدر صاحبان این منزلت و 
جایگاه نزد تو دارای کرامت و بزرگی هستند و چقدر آنان نزد تو محبوب 
و شریف می‌باشند. خداوند عز و جلّ فرمود: اگر آنان نبودند» من شما 
دو نفر را نمی‌آفریدم. اینان» خزانه داران دانش من و امینان راز من 
هستند. بر حذر باشید از این که با چشم حسادت به آنان نگاه کنید و 
منزلت آنان را نزد من و جایگاهشان را نزد کرامتم آرزو کنید که به خاطر 
این عمل مرتکب معصیت و آن‌چه از آن نهی کرده بودم می‌شوید که در 
این صورت از ستمکاران خواهید بود. آن دو عرض کردند: پروردگارا! 
ستمکاران چه کسانی هستند؟ خداوند پاسخ داد: کسانی هستند که به 
ناحق مذّعی منزلت و جایگاه آنان می‌باشند. آن دو عرض کردند: 
پروردگارا! پس منازل و جایگاه‌های ستمکاران به آن‌ها در آتش خود را به 
ما نشان بده تا همان گونه که منزلت و جایگاه آنان در بهشت تو را 
دیده‌ایم. جایگاه ستمکاران به آن‌ها را نیز ببینیم. پس خداوند تبارک و 
تعالی به آتش جهنم امر فرمود که آن‌جایگاه را نشان دهد و آتش, تمام 


شکل‌های شکنجه و عذابی را که در خود داشت» اشکار ساخت و خداوند 
عز و جلّ فرمود: جایگاه ستمکاران به آن‌ها که مدعی جایگاه شان 
هسنند. در درک اسفل از آتش جهنم است و هرگاه بخواهند که از آن 
بیرون آیند. دوباره به آن بازگردانده می‌شوند و هر قدر پوستشان بسوزد 
و پخته شود پوست جدیدی جایگزین آن پوست می‌شود تا طعم عذاب 
را بچشند. ای آدم و حوا! به نورها و حجت‌های من با چشم حسادت 
نگاه نکنید که در این صورت از جوار خود شما را فرو میاندازم و در مکان 
پستی از سرزمین خود منزل می‌دهم. پس شیطان آدم و حو | را 
وسوسه نمود تا شرارت‌های آن دو را که پنهان بود آشکار سازد و گفت: 
این که پروردگارتان» شما را از نزدیک شدن به این درخت نهی کرد تنها 
به این خاطر بوده که فرشته نشوید پا از جاودانگان نباشید. با آن دو در 
میان گذاشت که من از پنددهندگان و خیرخواهان هستم. پس 
شیطان ادم و حوا را با فریب خود راهنمایی کرد و آن دو را واداشت تا 
جایگاه آنان را آرزو کنند. پس آدم و حوا به آنان به چشم حسادت 
نگریستند و تنها رها شدند تا آن‌که از درخت گندم خوردند و به جای آن 
گندم که خورده بودند» جو رویید- اصل گندم. از جمله چیزهایی است 
که آن دو نخورده‌اند و اصل جو از چیزهایی است که به جای آن‌چه 
خوردند قرار گرفت- چون از آن درخت خوردند» زیورآلات و جامه آن دو از 
تنشان بیرون شد و عریان ماندند «وطففا یخصفان خلیهها من ورّق 
الْجَتَة وتاداهما رنهْمَا آلم أَْمَکُمَا غن تلْکُما الشَجرة وف لَکُمَا ان الشیطان 
لکُمّا > عَدُو مُبین* قالاً ربا ظلفتا آنفشنا وان لَم تَغفز نا و ترخفتا لَنَکوئن 
من الخاسرین* قالّ افبطوأ» [و به چسبانیدن برگ (های درختان) 
بهشت بر خود آغاز کردند و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد: مگر شما 
را از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان برای 


شما دشمنی آشکار است؟ * گفتند: پروردگارا! ما بر خویشتن ستم 
کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی» مسلماً از زیانکاران 
خواهیم بود* فرمود: فرود آییدا یعنی از جوار من؛ زیرا کسانی که از 
دستور من نافرمانی می‌کنند. در بهشت. مجاور من نخواهند بود. پس 
آن دو تنزل پیدا کردند و طلب روزی بر عهده خودشان افکنده شد. پس 
چون خداوند خواست که توبه آن دو را بپذیرد» جبرثیل علیه السلام نزد 
آن دو رفت و فرمود: شما تنها به این خاطر که منزلت و جایگاه کسانی 
را که نسبت به شما برتری داده شده‌اند ارزو کردید به خودتان ظلم 
نمودید. پس سزای عمل شما این بود که از جوار خداوند عز و جلّ به 
زمین او تنزل پیدا کرده و بر آن فرود آیید و به این وسیله مجازات 
شوید. پس از پروردگارتان بخواهید تا به حق همان نام‌هایی که بر ساق 
عرش دیده بودید. توبه شما را بپذیرد. پس آن دو عرض کردند: خدایا! 
ما به حق کسانی که نزد تو گرامی‌ترین افراد هستند یعنی: محمد علی» 
فاطمه» حسن» حسین و ائمه علیهم السلام» از تو می‌خواهیم که توبه 
ما را بپذیری و بر ما رحم نمایی. پس خداوند توبه آنان را پذیرفت؛ چرا 
که بسیار توبه پذیر و مهربان است. پس انبیای خداوند پس از آدم 
هم‌چنان این امانت را نگاه داشتند و جانشینان خود و افراد مخلص 
امت‌های خود را از آن آگاه می‌نمودند؛ و از به دوش کشیدن آن امتناع 
می‌ورزیدند و از ادعا کردن آن امانت. هراس داشتند و کسی آن را 
برداشت که همه او را می‌شناسند. پس اصل همه ظلم‌ها تا روز قیامت 
از او سرچشمه می‌گیرد و منظور از آیه «انّا عرضتا الأْمَانَةَ علّی السماوّات 
وَالْزض وانجبال قَْبَینَ آن یخمنتها وَشْمَفْنَ نها وَحمَََا اذانسان ان گان 
ظَلومّا 0 رن است. ۱ ۱ 


امام صادق علیه السلام به من گفت: چرا روز جمعه به این نام خوانده 
شده است؟ گفتم: جانم فدایت مرا خیر ده. گفت: آیا ترا از نأویل اعظم 
آن خبر دهم؟ گفتم بله جانم فدایت» فرمود: ای جابر» خداوند جمعه را 
بدین نام خوانده است چون در اين روز خلایق متقدم و متأخر را به 
همراه همه مخلوقاتش از جن و انس و آسمان‌ها و زمین و دریاها و 
بهشت و دوزخ و همه آن‌چه را که آفرید در عالم میثاق جمع نمود و از 
آنان برای ربوبیت خویش و نبوت محمد صلی الله علیه و آله و ولایت 
علی علیه السلام پیمان گرفت. در آن روز خداوند به آسمان‌ها و زمین 
فرمود: «انتیا طوعاً َو کزهاً قالتا أتینا طائعین» آخواه یا ناخواه بیایید آن 
دو گفتند: فرمان پذیر آمدیم.] و از اين رو اين روز» جمعه نامیده شد 
که خداوند همه مخلوقات خود را در آن جمع کرد. سپس فرمود: «یا آیهّا 
اذین منوا |ذا ودی بلصّلاة من یوم الْجُمْعَةّ» [ای کسانی که ایمان آورده 
اید. چون برای نماز جمعه ندا درداده شدا یعنی روزی که شما را در آن 
جمع کرد و کلمه صلاة به معنی آمیرالمو‌منین است و منظور از صلاق 
ولایت است که همان ولایت کبری است. در آن روز پیامبران و رسولان 
و فرشتگان و همه مخلوقات خداوند از جن و انس و آسمان‌ها و زمین‌ها 
و موْمنان برای لبیک گفتن به خداوند عز و جل حاضر شدند «اسشعوا (لی 
ذکْر الّه» [به سوی ذکر خدا بشتابید)] و ذکر اللّه همان آمیرالمومنین 
است. «وذروا الْبَیِع» [و داد و ستد را واگذارید]| بعنی خلیفه اول را رها 
کنید سپس فرمود: «قاذا قضیت الصَلاة» [و چون نماز گزارده شد] یعنی 
آن‌گاه که علی علیه السلام از دنیا رفت «قَانکَشروا فی الْأرْضٍ» [در (روی) 
زمین پراکنده گردید] منظور از زمین اوصیاء هستند که خداوند فرمان 
به اطاعت آنان داده همان‌طور که فرمان به اطاعت از علی علیه السلام 


داده است 


در کتاب ریاض الجنان نوشته فضل اللّه فارسی با سند از جابر جعفی 
آمده است که گفت: ابوجعفر علیه السلام فرمود: در آغاز خداوند بود و 
جز او کسی نیود. هیچ آشکار و پنهانی نبود. در ابتدای خلقت» محمد 
صلی اللّه علیه و آله را خلق نمود وسپس ما اهل بیت را همراه او از نور 
خود و عظمتش آفرید. ما را چون سایه‌هایی سبز در پیشگاه خود 
ایستاند در حالی که نه اسمان بود و نه زمین و نه مکان و نه شب و نه 
روز و نه خورشید و نه ماه. نور ما برگرفته از نور خداوند بود چون اشعه 
خورشید در مقایسه با خود خورشید. ما به تسبیح خداوند و تقدیس و 
حمد و عبادت راستین او مشغول بودیم. سپس خداوند تصمیم به خلق 
مکان گرفت و آن را آفرید و بر مکان نوشت ل! اله الا اللّه محمدرسول الله 
علی آمیرالمومنین و وصیه, به آیدته و نصرته (جز اللّه معبودی نیست 
و محمد صلی الله علیه و آله رسول خداست. علی امیر مومنان و وصی 
رسول خداست و به وسیله او محمد را تایید و کمک کردم) سپس 
خداوند عرش را آفرید و بر چادرهای عرش همان مطلب را نوشت. 
سپس خداوند آسمان‌ها را آقرید و بر گوشه‌های آن چنین چیزی را 
نوشت. بعد ملائکه را آفرید و آنان را در آسمان ساکن گردانید. 


سپس خداوند بر آنان ظاهر شد و از آنان برای خداوندی خود و نبوت 
محمد و ولایت علی عهد و پیمان گرفت. تن فرشتگان به لرزه افتاد و 
خداوند بر آنان خشم گرفت و از آنان پنهان گردید. آنان هفت سال به 
عرش خداوند متوسل شدند و از خشم او به او پناه می‌بردند و اقرار به 
عهد و پیمان خود که از آنان گرفته بود می‌کردند و از او طلب رضایت 
می‌کردند تا از آنان پس از اقرار کردن به آن خشنود شد و آنان را در 
آسمان ساکن گردانیده و مختص خود کرد و برای عبادت خود برگزید. 
سپس به نورهای ما دستور داد تا به تسبیح او بیردازند. پس به تسبیح 


او پرداختند. آن‌ها با تسبیح ما به تسبیح پرداختند و اگر تسبیح ما و 
نورهای ما نبود نمی‌دانستند چگونه تسبیح خدا را بگویند و چگونه او را 
نقدیس کنند. سیس خداوند هوا را افرید و همان مطلب را بر آن 
نوشت. پس از آن خداوند جن را آفرید و آنان را در هوا ساکن کرد و از 
آنان برای خود به خداوندی و برای محمد به نبوت و برای علی به ولایت 
پیمان گرفت. دسته ای از آنان آن را پذیرفتند و دسته ای دیگر انکار 
کردند و اولین کسی که انکار کرد ابلیس (لعنة اللّه) بود که برایش تیره 
روزی و آن سرنوشت معروف را رقم زد. 


سپس خداوند تعالی به نورهای ما فرمان داد که تسبیح گویند و نورهای 
ما تسبیح کردند و ملائک با تسبیح ما تسبیح گفتند و اگر چنین نبود 
آنان نمی‌دانستند چگونه خدا را تسبیح گویند. سپس خداوند زمین را 
آفرید و بر اطراف آن نوشت لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه علی 
آمیرالمومنین و وصیه به آیدته و نصرته (جز اللّه معبودی نیست و 
محمد صلی اللّه علیه و آله رسول خداست. علی امیر موّمنان و وصی 
رسول خداست و به وسیله او محمد را تایید و نصرت دادم) ای جابر 
آسمان‌ها به اين ترتیب بدون ستون‌ها برپا شد و زمین ثابت گشت. 
سپس خداوند آدم را از پوسته زمین خلق کرد. او را کامل کرد و در او از 
روح خود دمید. سپس فرزندان او را از صلب وی خارج کرد و از آنان 
پیمان گرفت تا به خداوندی او و نبوّت محمد صلی اللّه علیه و آله و 
ولایت علی گردن نهند. از ميان آنان گروهی به این پیمان گردن نهادند 
و گروهی انکار نمودند. ما اولین کسانی بودیم که به این امر گردن 
نهادیم. سپس به محمد صلی اللّه علیه و آله فرمود: قسم به عرت و 
جلالم و قسم به عظمت شآنم» اگر تو و علی و عترت هدایت گر و هدایت 
شده و راشد شما نبودند» بهشت و دوزخ و مکان و زمین و آسمان و 


ملاتکه را نمی‌آفریدم بلکه هیچ مخلوقی را نمی‌آفریدم که مرا عبادت 
کنند. ای محمد» تو خلیل و حبیب و برگزیده و بهترین مخلوقات من 
هستی. تو محبوب‌ترین مخلوقات نزد من و اولین فردی هستی که از 
میان مخلوقانم او را آفریده‌ام. سیس بعد از نو صدیق» علی» امیر 
المومنین» وصی تو را آفریدم و به وسیله او تو را تایید کردم و نصرت 
دادم و او را به عنوان عروة الوثقی و نور اولیایم قرار دادم. سپس آن 
هدایت گران هدایت شده را به خاطر شما آفریدم. شروع به خلق 
مخلوقات کردم در حالی که شما بهترین افراد در ميان من و مخلوقات 
من بودید. شما را از نور عظمت خود آفریدم و با شما میان خود و دیگران 
حجاب ایجاد کردم و شما را آن گونه قرار دادم که با شما روبرو شوند و 
از شما سئوال کنند پس هر چیزی از بین می‌رود جز وجه من و شما وجه 
من هسنید و شما مالک نمی‌شوید و همین‌طور کسانی که ولایت شما 
است. شما بهترین مخلوقات من و سروران اهل زمین و آسمان‌ها 
هستید. سیس ایشان در ادامه سخنانی ر بیان نمودند تا آن‌جا که 
فرمودند: هنگامی که خداوند تصمیم به خارج کردن فرزندان آدم برای 
گرفتن بیمان از آنان گرفت. آن نور در او قرار گرفت. سپس خداوند 
فرزندان آدم را لبیک گویان از صلب وی خارج کرد. آن‌گاه ما او را تسبیح 
گفتیم و آنان با تسبیح ما به تسبیح خداوند پرداختند. و اگر چنین 
نبود؛ آن‌ها نمی‌دانستند چگونه خدای را تسبیح بگویند. سپس خداوند 
با گرفتن میثاق از آنان برای خویش به ربوبیت آشکار گردید. ما اولین 
کسانی بودیم که چون خداوند فرمود: آلسثت برَیُکُم (آیا من خدای شما 
هستم؟) گفتیم: بلی. سپس از آنان پیمان گرفت تا به نبوّت محمد 


صلی اللّه علیه و آله و ولایت علی علیه السلام اقرار کنند و دسته ای آن 
را پذیرة فنند و دسته ای آن را انکار نمودند. 


سپس ابوجعفر علیه السلام فرمود: ما اولین مخلوقات خداوند و اولین 
پرستندگان خداوند و تسبیح گویان او هستیم. ما دلیل خلقت 
مخلوقات توسط خداوند و سبب تسبیح آن‌ها برای خداوند و عبادت 
آنان از فرشتگان و آدمیان هستیم. خداوند از طریق ما شناخته شد و 
به واسطه ما مورد عبادت قرار گرفت و به یگانگی شناخته شد. به واسطه 
ما خداوند هر که را بخواهد گرامی می‌دارد و به واسطه ما هر که را بخواهد 
پاداش می‌دهد پا مجازات می‌کند. سپس این آیه شریفه را تلاوت 
فرمود: «وَاّا آت ی اه نا لنَخَنْ الْمُسَبّخُونَ» [و ماییم که صف 
در صفیم و ماییم که تسبیح گویانیم] و نیز آیه شریفه «قْلْ ان کات 
للزخمن وَلذ فاتا ول العابدین» را تلاوت نمودند. رسول خدا اولین کسی 
است که خدا را پرستش نمود و اولین کسی است که داشتن فرزند با 
شریک برای خدا را انکار نمود سپس ما بعداز رسول خدا بودیم. سپس 
خداوند با آن نور ما را به صلب آدم بازگرداند و همواره اين نور از صلب 
افراد و رحم‌ها منتقل می‌شد تا آن‌که در صلب عبدالمطلب قرار گرفت و 
آن نور دو قسمت شد. یک قسمت آن به عبدالله منتقل شد و یک 
قسمت دیگر به ابی طالب رسید و اين معنای آیه شریفه است که 
می‌فرماید «وَتَقلْبک فی السَاجدین» یعنی در صلب پیامبران و رحم 
بانوان شان و بدین شکل خداوند ما را از زمان آدم علیه السلام در صلب 
و رحم‌های مختلف گردانید. 


در کتاب معراج شیخ صدوق (ره) با سند از ابن عیاس آمده است: رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله علی علیه السلام را مورد خطاب قرار داده 
فرمودند: ای علی» خداوند تعالی وجود داشت و هیچ‌چیز با او نبود. پس 
من و تو را از نور جلالش آفرید. ما در پیشگاه عرش بودیم و به تسبیح 
و تقدیس خداوند مشغول بودیم و تهلیل می‌گفتیم. این پیش از خلق 
آسمان‌ها و زمین‌ها بوده است. وقتی خواست آدم را بیافریند» من و تو 
را از یک گل آفرید که همان گل علیین بود و ما را با آن نور درآمیخت و 
ما را در همه نورها و رودهای بهشتی غوطه ور ساخت. سپس آدم را 
آفرید و در صلب او آن گل و نور را به ودیعت نهاد و آن‌گاه که او را آفرید 
و فرزندان وی را از پشت وی خارج نمود و از آنان سوال کرد و به خداوندی 
خویش از آنان اقرار گرفت و اولین مخلوقات خداوند که به خداوندی او 
اقرار کردند. من و تو و پیامبران براساس منزلت آن‌ها و نزدیکی به 
خداوند عز و جل بودیم. پس خداوند فرمود: شما ای محمد و ای علی» 
تصدیق و اقرار نمودید و از همه مخلوقاتم در اطاعت من پیشی گرفتید. 
در علم پیشین من» شما این چنین بودید. شما دو تن برگزیده 
مخلوقاتم هستید و هم‌چنین خواهند بود فرزندان شما که امامان 
مردمند و شیعیان شما نیز چنین‌اند و از این رو شما را آفریدم.» سپس 
پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: «ای علی» این گل در صلب آدم و نور 
من و تو در میان دو چشمش بود و پیوسته آن نور در میان چشمان 
پیامبران و برگزیدگان بود تا آن‌که آن نور و آن گل به صلب عبدالمطلب 
رسید و دو قسمت شد و پس خدا مرا از نیمی از آن آفرید و به پیامبری 
برگزید و تو را از نیمه دیگر آفرید و جانشین من بر مردم و وصی و ولی 
قرار داد و آن‌گاه که در قاب قوسین عظمت پروردگار پا نزدیک‌تر از آن 
بودم به من فرمود: مطیع‌ترین مخلوقات در برابر تو کیست؟ گفتم علی 


بن ابی طالب علیه السلام» فرمود: او را جانشین و وصی قرار بده. من 
او را برگزیده» و ولی قرار دادم. ای محمد نام تو و نام او را بر عرش خود 
پیش از خلقت مخلوقات نوشنه ام» چرا که شما را و دوستداران شما و 
مطیعان شما را دوست دارم. و ایشان از مقربان درگاه من هستند. و هر 
که ولایت شما را انکار کند و از شما دوری کند در نزد من از کافران و 
ظالمان است.» سپس پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای علی؛ چه 
کسی می‌تواند میان من و تو وارد شود در حالی که من و تو از یک نور 
و یک گل سرشته شده‌ایم و فرزندان تو فرزندان من و شیعیان شما 


در کتاب کنزالفوائد و دیگر کتب از ابن عباس روایت شده که گفت: در 
نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بودیم که علی وارد شد. پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله به او فرمود: خوشامد می‌گویم به کسی که خداوند او را 
چهل هزار سال پیش از پدرش خلق کرده است. گفتیم با رسول اللّه, آیا 
پسر قبل از پدر وجود داشته است؟ فرمود: آری خداوند مرا به همراه 
علی از یک نور آفرید؛ چهل هزار سال پیش از آن‌که آدم را بيافریند. 
سپس آن نور را به دو قسمت تقسیم نمود. آن‌گاه اشیاء را از نور من و 
نور علی آفرید و ما را در سمت راست عرش قرار داد. ما تسبیح خدا 
گفتیم و ملائکه تسبیح گفتند. ما لا اله الا اللّه گفتیم و تکبیر گفتیم و 
ملائکه نیز چنین کردند. هر کس که خدای را تسبیح کند و تکبیر گوید 
از آموزش علی علیه السلام است. و در کتاب اختصاص از امامان علیهم 
السلام نقل شده است که: خداوند ما را دو هزار سال قبل از خلق 
مخلوقات آفرید و ملائکه با تسبیح ما تسبیح گفتند. 


وقتی شیطان سخن را بدین جا رسانید» حضرت ابراهیم علیه السلام 
فرمود: ای ملعون! تو شیطانی» کسی هستی که باعث بیرون شدن 
حضرت آدم از بهشت شدی. تو مردم را از راه حق منحرف می‌کنی تمام 
فتنه و فساد عالم زیر سر تو است. تو دشمن اولاد آدم و مردان نيك 
سیرت بشریت هستی» قسم یاد کردی تمام فرزندان ادم را به انحراف 
بکشانی» مگر افراد مخلص و پاك را» و من یکی از آن‌ها می‌باشم که به 
حرف تو اعتماد ندارم. ای ملعون! این را بدان که دست پلید تو به دامن 
پاك انبیا نمی‌رسد مکر تو دام اولیا نمی‌شود. آنان تو را شناخته و به 
سخنت گوش نمی‌دهند» سخنانت هر چند جذاب و دل فریب و 
ناصحانه باشد در آنان اثر نمی‌کند. 


ابراهیم علیه السلام او را دور کرد و هفت سنگ به آن پلید زد و او 


دانشمند بزرگ مصری (محمد فرید وجدی) در کتاب داثرة المعارف خود 
نوشته است: در جزیره (مرتیبك) طایفه ای بودند به نام (اتباع خناس). 
آن‌ها شیطان پرست بودند. در آن‌جا کوهی بود که به سبب آتشفشانی 
بیست هزار نفر از بین رفتند. از جمله کسانی که نجات یافتند» همین 
شیطان پرستان بودند. 

از آن پس (معبد) خود را از آن‌جا به نيويورك برده. به طور مخفی و برای 
اینکه کسی آن‌ها نشناسد - که شیطان پرست هستند در آن‌جا زندگی 
می‌کنند» تا این که (اسعد افندی) مالکی با یکی از رو سای آن‌ها دوست 


شد و به هر وسیله بود به (معبد) آن‌ها رفت و گفت: در آن‌جا مجسمه 
شیطانی به رنگ سرخ و دارای دو شاخ و دم طولانی بود که همانند افعی 
غضب ناك به نظر می‌رسید. شیطان پرستان در اواخر شب مشغول 
عبادت ابلیس می‌شدند. (افندی) می‌گوید: در همان شب که من داخل 
(معبد) آن‌ها راه یافته بودم زنی می‌خواست به دین آن‌ها در آید. (من 
در آن هنگام بسیار ناراحت بودم که چطور زن‌ها را به دام خود 
می‌اندازند). 

خلاصه. زن نزديك (مطران) رئیس شیطان پرستان آمد. او به زن دستور 
داد به نماز ایستد و به رکوع رود. زن رکوع کرد. بعد به او گفت: دست‌ها 
را بلند کند» سپس (مطران) به زن چیزهایی تلقین کرد که از کفر ابلیس 
هم بدتر بود. ایشان در نماز خود خطاب به مجسمه شیطان کرده و 
می‌گوید: ای نور! به احترام و محبت خودت وجود ما را نگه داری کن؛ 
چون تو خلاصه و چکیده صلح و صلاحی. تو ای ابلیس! نور ابدی هستی» 
روح و جسم من در اختیار تو است! 

از یکی شان پرسیدم: چه معنی دارد که شما شیطان را پرستش می‌کنید 
و او را خدای خود می‌دانید؟! 

گفت: به جهت آن که ما از عبادت ابلیس لذت می‌بریم» ولی از عبادت 
خالق منان» آن لذت را نمی‌بریم. 

وقتی قانون و کتب دینی و آسمانی خدا را می‌خوانیم» همه‌اش ترس و 
خوف از آخرت است. انسان را از هر چه که لذت و کیف دارد باز داشته. 
لذا دلهای ما به سوی آن‌ها گرایش ندارد و از عبادت خدا لذت نمی‌بریم. 
اما شیطان عکس او است؛ زیرا تمام جیزهایی را که حرام است. تمام 
لذتها و اموال و محارم و شهوات را برای ما مباح و حلال کرده. ما هر چه 


را دوست داریم و میل ما می‌کشد جایز دانسته» پس عبادت شیطان را 
بر عبادت خدای رحمان مقدم داشنیم. 


کبوتر لاعی» بلکه همه کبوترها شیطان را دور می‌کنند. امام صادق و امام 
معصوم علیهم السلام این پرنده را در خانه نگاه می‌داشتند و 
می‌فرمودند: بال کبوتر برای شیطان به منزله بادبزن است. همین‌طور 
که بادبزن مگس‌ها را پراکنده می‌کند و می‌راند صدای بال کبوتر شیطان 
را فراری می‌دهد. 


موّلف گوید: اگر چه این حدیث از کتابی نقل شده که اعتبار چندانی 
ندارد ولی در خبرهای موثق دیگری مویداتی برای مفاد این حدیث آورده 
است. در این روایت برخی مطالب است که درستی آن موکول به امامان 
است آن گونه برانديشه ورز صادق پنهان نیست. مانند فرموده امام که 
هیچ آشکار و پنهانی نبود. و شاید مراد البته خدا می‌داند نفی وجود 
همه آشیاء به عنوان مبالغه است؛ چرا که متعارف آن است. شی معینی 
به همراه ضد آن نفی گردد و به این شکل معنای آن این است که 
هیچ‌چیز در اصل موجود نبوده است» چه اشیاء معلوم چه اشیای 
مجهول. و ممکن است راز آن مجهول در این حالت رفع توهم پیش آمده 
بعد از ذکر هیچ معلومی باشد که احتمال جهل خداوند سبحان از آن 
فهمیده می‌شود. و این موضوع سالبه به انتفای موضوع است. 

و احتمال بعید دیگر آن است که مراد عدم موجودیت همه آشیاء ظاهر 
و پنهان بر مردم باشد. پس تامل کن. و مانند سخن امام علیه السلام: 


«و هیچ مکانی نبود» مقصود از آن بنا بر قول به عدم تجرد نفس ناطقه 
روشن نیست. البته آن‌چنان‌که ظاهر سخن ایشان‌که فرمود خضراء 
(سبز) مبین آن است و آیات و اخبار بر آن گواه است چرا که در آن 
صورت همان‌طور که روشن است. باید دارای یک مکان باشد. 

و شاید توجیه آن این باشد که مراد سخن ایشان آن است که مکانی به 
جز اسمان و زمین از میان مکان‌ها مانند عرش و کرسی و غیر آن وجود 
نداشت. در آن صورت. مراد از مکان در سخن ایشان‌که فرمود: «پس 
مکان را آفرید» یعنی فضایی که در آن عرش و آسمان‌ها و دیگر چیزها را 
آفرید. و احتمال می‌رود که منظور از مکان کرسی باشد بر این مبنا که 
کرسی بر عرش احاطه دارد» آن گونه که از بعضی روایات برمی آید. یا 
مراد اصل مواد باشد آن گونه که از پاره ای دیگر از روایات در باب 
آفرینش برمی آید. 

در آن روایات آمده است که خداوند گوهری را آفرید و در آن نگریست و 
ذوب شد و تبدیل به آب شد و از آن کف و بخار برخاست» پس از بخار 
آسمان‌ها و عناصر عالی را آفرید و از کف زمین‌ها را آفرید. الخ... به این 
شکل مکان می‌تواند به معنای جایگاه هستی باشد. پس‌انديشه کن. 

و مانند سخن ایشان علیه السلام: «به فضل نور ما که نسبت به نور 
پروردگار مانند شعاع خورشید نسبت به خورشید است» شاید اشاره به 
آن وضعیتی است که آن‌ها از نظر روحانی در آن قرار دارند که به سبب 
آن» قابلیت پذیرش فیوضات مختص ایشان را یافته‌اند و به وسیله آن 
تبدیل به وساتط فبض الهی شده‌اند» کما این که آن‌ها به دلیل جنبه 
بشری خود. واسطه رساندن احکام خدا و دیگر امور به مردم شده‌اند 
ولی فهم حقیقت این امر از توان عقل ما خارج است پس غافل مباش. 


و اما سخن امام علیه السلام که «سپس خداوند برای آنان ظاهر شد» 
از قببا ۱ ۰۰ ارات ۰۰ ثیا ۱ ۰۰ (9 نه 94 ره ۰ ۰ 


کافی: امام سچاد علیه الشْلام فرمود: کاکل چکاوک اثر دست کشیدن 
سلیمان بن داود علیه السّلام است. زیرا جنس نر چکاوک خواست با 
جنس ماده‌اش آمیزش کند و جنس ماده‌اش نمی‌پذیرفت. جنس نر به 
او گفت: از آمیزش خودداری نکن» چون من جز این که خداوند عز و جلَ 
از من فرزندی به وجود بیاورد که پروردگارش را یاد کند. هدفی ندارم. 
جنس ماده خواهش او را پذیرفت. وقتی جنس ماده خواست تخم 
بگذارد جنس نر به او گفت: کجا می‌خواهی تخم بگذاری؟ گفت: 
نمی‌دانم. تخم را دور از راه رفت و آمد می‌گذارم. نر گفت: می‌ترسم ره 
گذری از کنار تو عبور کند. به نظرم بهتر این است که نزدیک راه تخم 
بگذاری تا هر کس تو را ببیند فکر کند که تو می‌خواهی از میان راه دانه 
برداری. ماده اين را پذیرفت و تخم گذاشت و روی آن (حضن کرد) 
خوابید تا وقتی که نزدیک بیرون آمدن جوجه از تخم (نقاب) شد. در 
همین لحظه بود که سلیمان بن داود علیه السلام با لشکریانش در 
حالی که پرندگان بر او سایه افکنده بودند» پدیدار شدند. ماده به نر 
گفت: این سلیمان است که با لشکرش سرزده بر ما وارد شده است و 
من نسبت به این‌که او ما و تخم هایمان را لگد (حطم) نکند. اطمینانی 
ندارم. نر به ماده گفت: سلیمان قطعا مردی است که با ما مهربان است. 
آیا تو وقتی جوجه‌هایت از تخم بیرون بیایند. چیزی برایشان آماده 
داری؟ ماده گفت: آری» یک ملخ دارم که از تو پنهانش کرده‌ام و منتظر 
هستم تا جوجه هایم بیرون بیایند و با آن غذایشان دهم ایا تو هم 


چیزی داری؟ گفت: آری» من هم یک خرما برای جوجه هایمان دارم که 
از تو پنهان کرده‌ام. ماده گفت: تو خرمایت را بردار و من ملخم را برمی 
دارم تا آن دو را برای سلیمان به عنوان هدیه ببریم. چون او مردی است 
که هدیه را دوست دارد. نر خرما را به نوک و ماده ملخ را به چنگال گرفت. 
آن‌گاه به حضور سلیمان علیه الشلام رسیدند. وقتی سلیمان آن دو را 
دید در حالی که بالای تختش بود دو دست خود را برای آن‌ها گشود. آن 
دو نزدیک آمدند تا این‌که نر در سمت راست و ماده در سمت چپ او 
نشست. سلیمان از هر دو حالشان را پرسید. نر به سلیمان از حالشان 
خبر داد. سلیمان هدیه آن‌ها را پذیرفت و لشکریانش را از اسیب 
رساندن به تخم‌های آن دو بر حذر داشت. پس دستی به سر آن‌ها 
کشید و دعا کرد که خدا به آن دو برکت بدهد. بعد از دست کشیدن 
سلیمان کاکل بر سر آن دو به وجود آمد. 


توضیح: جوهری گفته است: «قیّره (چکاوک) مفرد قبُر (چکاوک ها) 
است. چکاوک نوعی پرنده است که قنبراء هم لهجه ای برای آن است و 
مردم به آن قنبره می‌گویند.» 

مولف: همان گونه که از کتاب قاموس هم مطلبی در این باره نقل شد. 
از آن‌چه درباره لغت عرب خبر می‌دهد برمی آید که قنبراء با نون یعنی 
قنبران هم لهجه فصیحی است. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که گنجشکی را بیهوده بکشد آن 
گنجشک به درگاه خدا در روز قیامت ناله می‌کند و می‌گوید: پروردگارا! 
بنده‌ات مرا بیهوده کشت و مرا به خاطر سودی نکشت. 


دلائل الامامه: عطیه اخی ابی عوّام می‌گوید: با امام باقر علیه الشلام در 
مسجد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بودم که ناگهان یک اعرابی بر نره 
شترش رسید و به آن زانو بند زد و به مسجد آمد و به راست و چپ نگاه 
کرد؛ چنان‌که گویا دیوانه است. امام باقر علیه الشلام او را ندا داد و او 
نشنید. حضرت یک کف دست سنگ ریزه برداشت و به او پراند. او آمد 
تا این‌که در برابرش نشست. آن حضرت به او فرمود: ای اعرابی از کجا 
آمدی؟ گفت: از آن سوی زمین. حضرت فرمود: زمین وسیع‌تر از آن 
است. از کجا آمدی؟ گفت: از آن سوی جهان و پشت سر من چیزی نبود. 
از احقاف آمدم. فرمود: کدام احقاف؟ گفت: احقاف عاد. فرمود: ای 
اعرابی در راهت به چه گذشتی؟ گفت: از فلان چیز. حضرت فرمود: از 
فلان چیز گذشتی؟ اعرابی گفت: آری. حضرت علیه الشلام فرمود: و از 
فلان چیز گذشتی؟ اعرابی گفت: بله. پیوسته اعرابی می‌گفت: من 
گذشتم و امام باقر علیه الشلام می‌گفت: به فلان چیز گذشتی؟ تا 
فرمود: از درختی به نام رقاق گذشتی؟ راوی گفت: آن اعرابی به دو پای 
آن حضرت پرید و دست به دست حضرت نهاد و گفت: به خدا مردی را 
داناتر از تو به سرزمین‌ها نمی‌شناسم. آیا به آن‌جاها پا نهاده ای؟ فرمود: 
نه» ای اعرابی» ولی این‌ها نزد من در کتابی هستند. ای اعرابی! در پشت 
شما بیابانی است که آن را برهوت می‌گویند و جغد در آن ساکن است 
و ارواح مشرکان تا روز قیامت در آن عذاب می‌کشد. 


احتجاج: قاسم بن معاویه گفت: به حضرت صادق علیه الشْلام عرض 
کردم: اين‌ها در حدیث معراج خود نقل می‌کنند که وقتی پیامبر اکرم را 


به معراج بردند» مشاهده کرد که بر عرش نوشته است: « اله الا اللّه. 
محقد رسول اللّه. ابوبکر الصدیق.» فرمود: سبحان اللّه! همه چیز را 
تغییر دادند» حتثی این حدیث را؟ عرض کردم: آری. فرمود: خداوند وقتی 
عرش را آفرید» بر پایه‌های آن نوشت: «لا اله الا اللّه. محمقّد رسول اللّه 
علی امیرالمو‌منین.» وقتی آب را آفرید» در مجرای آن نوشت: «لا اله الا 
له محقد رسول اللّه. علی امیرالمومنین.» وقتی کرسی 1 آفرید بر بر 

پایه‌های آن نوشت: «ل اله الا اللّه محقّد رسول | علی 
امیرالمومنین ۰» وقتی لوح را آفرید» در آن نوشت: «ا اله الا اللّه محمد. 
رسول اللّه, علی امیرالمومنین.» آن‌گاه که اسرافیل را آفرید. بر پیشانی 
او نوشت: « اله الا اللّه» محقّد رسول اللّهء علی امیرالمومنین.» وقتی 
جبرئیل را آفرید بر بال او نوشت: «! اله الا اللْه» محمّد رسول اللّه». علی 
امیرالممنین ۰ آن‌گاه که آسمان‌ها را آفرید» بر اطراف آن نوشت: «لا اله 
الا اللْه. محقّد رسول اللّه, علی امیرالمومنین.» وقتی زمین‌ها را آفرید. 
در طبقات آن نوشت: « اله الا اللّه. محقّد رسول اللّه. علی 
امیرالمومنین ِ( وقتی کوه‌ها را آفرید. در سر آن کوه‌ها نوشت: «لا اله الا 
له محقد رسول اللّه» علی امیرالموٌمنین.» وقتی خورشید را آفرید. بر 

آن نوشت: : «لا اله الا اللّه, محمد رسول اللّه. علی امیرالممنین ۰ وقنثی 
خداوند عزیز ماه را آفرید بر آن نوشت: « اله الا اللّه, محقد رسول 
اللّه, علی امیرالمو‌منین.» این همان سیاهی است که در روی ماه 
می‌بینید. وقتی یکی از شما «لا اله الا اللّهء محقد رسول اللّه» را بر زبان 


آورد» باید بگوید: «علی امیرالمو‌منین ولی اللّه.» 


خصال, امالی صدوق: عطیه از جابر نقل کرد که پیامبر اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله فرمود: دو هزار سال پیش از آفرینش آسمان‌ها و زمین» بر 
درب بهشت نوشته است: « ! اله الا الله» محمد رسول الله» علی برادر 
رسول اکرم است.» 


کشف الیقین: ابن عباس گفت: پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
قسم به آن‌کسی که مرا به حق بشارت دهنده برانگیخت» کرسی و عرش 
قرار نگرفت و فلک به حرکت در نیامد و آسمان‌ها و زمین به پا نایستاد 
مگر این که خدا بر آن نوشت: : «لا اله الا اللّهء محمقد رسول اللّهء علی 
امیرالمومنین.» و وقتی خداوند مرا به معراج آسمان برد و مرا مخاطب 
خویش قرار داد گفت: ای محقد! گفتم: بله. خدای من. گفت: من 
محمودم و تو محقدی. اسم تو را از اسم خود جدا کردم و تو را بر تمام 
مردم برتری دادم. برادرت علی را به عنوان رهبر بندگانم معین کن تا 
آن‌ها را هدایت کند به دین من. يا محقد! من علی را امیرالمو‌منین قرار 
دادم» هر که خود را امیر او بداند» او را لعنت کردم و هر که با او مخالفت 
کند» عذابش می‌کنم و هر که مطیع او باشد» مقژّبش می‌گردانم. با 
محمد! من علی را پیشوای مسلمین قرار دادم. هر که خود را بر او مقدم 
بدارد» او را خوار و ذلیل می‌کنم و هر که مخالفت با او نماید. او را 
گرفتاراندوه می‌کنم. علی سرور اوصیاء و رهبر سفیدرویان و حجت من 
بر تمام خلق است. 


فضائل» الروضه: از کتاب الفردوس می‌نویسد که پیامبر اکرم صلّی اللّه 
علیه و اله فرمود: وقتی مرا به آسمان عروج دادند و بهشت بر من عرضه 


گردید» دیدم که بر روی برگ‌های بهشت نوشته است: « لا اله الا اللّهء 


محمد رسول اللّهء علی بن ابی طالب ولی اللّهء الحسن و الحسین صفوه 
اللّه.» 


کنز جامع الفوائد: از معمر نقل می‌کند که گفت: هشام مرا از سرزمین 
حجاز برای ملاقات با خودش به شام خواست. به راه افتادم. وقتی به 
سرزمین بلقاء رسیدم» کوه سیاهی را دیدم که بر روی آن حروقی نوشته 
شده بود که نفهمیدم آن‌ها چیست. اما در شگفت شدم. بعد وارد 
عمان‌که دهکده ای از بلقاء است شدم. از مردی که نوشته‌های قبرها و 
کوه‌ها را می‌خواند پرسیدم» پس به پیرمردی راهنمایی شدم. آن‌چه 
دیده بودم به او گفتم. گفت: من یک وسیله سواری پیدا می‌کنم و با 
تو به آن‌جا می‌رویم. او را سوار مرکب سواری خود کردم و با هم به طرف 
کوه رفتیم. من با خود کاغذ و مرکب داشتم. همین که کلمات را خواند 
گفت: تعجب می‌کنم از این کلمات که به زبان عبرانی است. آن کلمات 
را به عربی برگرداندم. نوشته بود: «به نام تو ای خدا؛ حق از جانب 
پروردگار تو به زبان عربی آشکار آمد: «لا اله الا اللّه. محقّد رسول اللّه و 
علی ولی اللّه صلّی اللّه علیهما» این نوشته را موسی بن عمران به دست 
خود نوشت.» 


مناقب محمد بن احمد شاذان: ابن مسعود گفت: از پیامبر اکرم صلّی 
الله علیه و آله شنیدم که می‌فرمود: خورشید دو جانب دارد؛ یک طرف 
آن برای اهل آسمان‌ها می‌درخشد و یک طرف برای اهل زمین. بر روی 
هر دو طرف نوشته ای است. سپس فرمود: می‌دانید آن نوشته چیست؟ 


عرض کردیم: خدا و پیامبرش در فرمود: نوشته ای که به جانب 
آسمان‌ها است این است: «اللَه نور ر الشماوات و5 و الَرْضٍ» و اما طرف زمین 


نوشنه است: «علی نور زمین‌ها است.» 


کتاب معراج از صدوق, از جابر انصاری نقل می‌کند که پیامبر اکرم صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: چه شده گروهی را که مرا سرزنش می‌کنند به 
دوست داشتنم برادرم علی بن ابی طالب؟ قسم به آن‌کسی که مرا به 
حق به پیامبری برانگیخت. او را دوست نداشتم تا اين که خدای بزرگ 
مرا مأمور به محبت او نمود. بعد فرمود: چه شده گروهی را که مرا مورد 
سرزنش قرار می‌دهند که علی بن ابی طالب را مقدم می‌دارم؟ به عزت 
پروردگارم او را مقدم نداشتم تا اين که خدای عزیز مرا دستور به مقدم 
داشتن او داد و او را امیرالمق‌منین و امیر امت و امام آن‌ها قرار داد. ای 
مردم! وقتی مرا به آسمان هفتم بردند. بر درب هر آسمانی دیدم نوشته 
شده است: لا اله 


الا اللّه. محقّد رسول اللّه» علی بن ابی طالب امیرالمومنین.» وقتی به 
حجب النور رسیدم» دیدم بر هر حجابی نوشته شده: «لا اله الا الله, 


محمد رسول الله» علی بن ابی طالب امیرالمو‌منین.» وقتی به عرش 
رسیدم» دیدم بر هر بک از ارکان عرش نوشته شده است: لا اله الا 


اللّه. محمّد رسول اللّه» علی بن ابی طالب امیرالمو‌منین.» 


خصال: سهیل بن غزوان بصری گفت: از حضرت باقر علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: زنی از جنیان بنام «عفراء» گاهگاهی خدمت پیامبر 


اکرم می‌رسید و از سخنان آن جناب می‌شنید و آن‌ها را برای جنیان صالح 
نقل می‌کرد و آن‌ها به وسیله آن زن اسلام می‌آوردند. پیامبر اکرم صلّی 
الله علیه و آله مدتی او را ندید. حالش را از جبرئیل پرسید و او گفت: 
به دیدن خواهرش رفته که او را در راه خدا دوست می‌دارد. پیامبر اکرم 
فرمود: خوشا به حال محبت ورزان در راه خدا! پروردگار بزرگ در بهشت 
پایه ای از پاقوت قرمز آفریده که بر روی آن هفناد هزار قصر است و در 
هر قصری هفناد هزار غرفه است. خداوند آن‌ها را برای محبت ورزان و 
دیدارکنندگان خلق کرده است. سپس فرمود: عفراء! چه مشاهده کردی؟ 
عفراء جواب داد: عجایب زیادی. پرسید: عجیب‌ترین چیزی که دیدی 
چه بود؟ در جواب گفت: ابلیس را در دریای سبز روی سنگ سفیدی 
دیدم که دست به آسمان برداشته بود و می‌گفت: خدایا! وقتی به 
سوگند خود وفا کردی و مرا داخل جهنم نمودی از تو درخواست می‌کنم 
به حق محقد و علی و فاطمه و حسن و حسین که مرا نجات دهی و با 
آن‌ها محشور نمایی. به او گفتم: ای حارث (ابلیس)! این اسم‌ها چیست 
که خداوند را به وسیله آن‌ها می‌خوانی؟ گفت این اسم‌ها را هفت هزار 
سال قبل از خلقت آدم در ساق عرش نوشته دیدم و فهمیدم که این‌ها 
گرامی‌ترین خلق در نزد خدایند. از خداوند به حق آن‌ها درخواست 
می‌کنم. پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: قسم به خدا اگر تمام 
اهل زمین با همین خدا را سوگند دهند» خواسته آن‌ها را می‌پذیرد. (و 
پیش از آن جن را از آتشی سوزان و بی‌دود خلق کردیم.) منظور از 
«جان»» پدر ابلیس است. جن از نژاد جان است. بعضی ایمان دارند و 
بعضی کافر و بهودی و نصرانی و دارای ادیان مختلفی هستند. اما 
شیاطین از نژاد ابلیس هستند و در میان آن‌ها موّمن وجود ندارد جز 
یکی به نام «هام بن هیم بن لا قیس بن ابلیس.» خدمت پیامبر اکرم 


رسید و او را بسیار جسیم و بزرگ دید که هیکلی هراس انگیز داشت. 
به او فرمود: تو کیستی؟ گفت من هام بن هیم بن لا قیس بن ابلیس 
هستم. روز کشته شدن هابیل به دست قابیل چند ساله بودم و از 
چنگ زدن به دین باز می‌داشتم و مردم را به آلوده کردن غذا تشویق 
می‌کردم. پیامبر اکرم فرمود: به جان خودم قسم. جوانی بدی داشته ای 
که مردم از تو امید خیر داشته‌اند و حالا که پیر شده‌ای» تو را فرمانروای 
خویش گردانیده‌اند. او در جواب گفت: این سخنان را به فراموشی بسیار 
ای محقد! توبه من به دست نوح پذیرفته شد. با او در کشتی بودم و او 
را بر نفرینی که بر قومش کرد سرزنش کردم. و با ابراهیم بودم وقتی 
در آنش افکنده شد که خداوند آتش را برای او سرد و سلامت قرار داد 
و با موسی بودم هنگامی که خداوند فرعون را غرق کرد و بنی اسراییل را 
نجات بخشید. و با هود بودم وقتی قوم خود را نفرین کرد و او را سرزنش 
کردم و با صالح بودم و او را بر نفرینش سرزنش کردم. تمام کتاب‌ها را 
خوانده‌ام در تمام آن‌ها بشارت به ظهور شما می‌دادند» پیامبران به شما 
سلام رسانده‌اند و می‌گفتند شما بهترین انبیاء و گرامی‌ترین آن‌هایی. 
به من از آن‌چه خدا بر تو نازل کرده مقداری بیاموز. پیامبر اکرم به 
امیرالمغ‌منین علیه الشلام فرمود: او را بیاموز! هام گفت: من فقط تابع 
پیامبر با وصی پیامبرم. این شخص کیست؟ فرمود: این برادر و وصی و 
وزیر و وارث من است. علی بن ابی طالب. 

گفت: درست است. اسم او را در کتاب‌ها «الیا» دیده‌ام. علی علیه 
السلام او را تعلیم نمود. او در لبلة الهریر در جنگ صفین خدمت 
امیرالمو‌منین علیه السلام آمد. 


بصاثر الدرجات: ثمالی گفت: بین مکه و مدینه در خدمت حضرت صادق 
علیه السشلام بودم. ناگاه امام متوجه طرف چپ خود شد که سگی سیاه 
دیده می‌شد. فرمود: تو را چه شده؟ خدا زشت کند تو را! چقدر عجله 
کردی؟ یک مرتبه دیدم شبیه پرنده شد. عرض کردم: این چیست 
فدایت شوم؟ فرمود: این «عتثم» پیک جن است. هشام از دنیا رفت و 
هم اکنون او پرواز می‌کند و در هر شهر خبر مرگ او را منتشر می‌کند. 


بصائر الدرجات: علی بن محمد نوفلی از امام هادی علیه السلام نقل 
می‌کند که شنیدم که می‌فرمود: اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است. 
در نزد آصف یک حرف از آن‌ها بود و به همان یک حرف زبان گشود و 
فاصله بین او و سباً فروریخت» بعد تخت بلقیس را گرفت تا این که آن 
را نزد سلیمان آورد. سپس به سرعت یک چشم به هم زدن» زمین به 
حالت اول بازگشت. در نزد ما هفتاد و دو حرف است و یک حرف 
اختصاص به خدا دارد که در نزد خود او است که جزو اسرار غعیبی است. 


بصائر الدرجات: عبدالصمد بن بشیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل 
کرد که فرمود: اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است. در نزد اصف یک 
حرف از آن‌ها بود به همان یک حرف زبان گشود و فاصله بین او و تخت 
بلقیس فرو رقت. 

بعد با دست خود تخت بلقیس را گرفت و سپس زمین سریع‌تر از یک 
چشم به هم زدن به حال اول برگشت. ولی در نزد ما هفتاد و دو حرف 


است و یک حرف اختصاص به خدا دارد که در نزد خود او در علم غیب 


اختصاص: قصيیر گفت: حضرت باقر علیه السلام به من ابتداء فرمود: 
در اختیار ذوالقرنین دو نوع ابر قرار دادند» او ابر نرم را اختیار کرد و برای 
امام شما ابر سخت را گذاشت. عرض کردم: ابر سخت چیست؟ فرمود: 
ابری که در آن رعد و برق و صاعقه است که امام شما سوار ان می‌شود. 
اما او به زودی سوار ابرها می‌شود و بر اسباب تسلط خواهد یاقت؛ 
اسباب آسمان‌ها و زمین‌های هفتگانه که پنج زمین آن آباد است و دو 
زمین خراب. 


اختصاص: ابو بصیر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
حضرت علی مالک روی زمین و زیر زمین بود و دو ابر بریش اشکار شد. 
یکی سخت و دیگری نرم. در ابر سخت ملک زیر زمین و در ابر نرم ملک 
بالای زمین بود. علی علیه السلام ابر سخت را انتخاب کرد. آن ابر علی 
علیه السشْلام را در هفت زمین گردانید. سه زمین را خراب و چهار زمین 
را آباد یافت. 


اختصاص: سماعة بن مهران گفت: خدمت حضرت صادق علیه الشلام 
بودم. صدای رعد در آسمان بلند شد و برقی زد. آن جناب فرمود: آن‌چه 
از رعد و برق در اين ابر مشاهده کردید. از دستور امام شما است. عرض 
کردم: منظورتان کیست؟ فرمود: امیرالمو‌منین علیه السلام. 


خصال: عبادی بن عبدالخالق» از دیگری نقل کرد که او از حضرت صادق 
علیه السلام روایت کرد که فرمود: خداوند را دوازده هزار عالم است. هر 
عالمی بزرگ‌تر از هفت آسمان» و هفت زمین است که هیچ کدام از اين 
عوالم برای خدا عالمی غیر خود نمی‌دانند و من بر آن‌ها حجت هستم. 


بصائر الدرجات: ابو عمیر از رجال خود» از حضرت صادق علیه السّلام 
نقل کرد و حدیث را به حسن بن علی علیهما السلام نسبت داد که 
فرمود: خدا را دو شهر است» یکی در مشرق و دیگری در مغرب. آن دو 
شهر دو دروازه از آهن دارند و بر هر شهر یک میلیون درب از طلا است 
و در آن هفتاد میلیون زبان است که هر زبانی بر خلاف دیگری صحبت 
می‌کند. من تمام آن زبآن‌ها و آن‌چه را که در آن شهرها است و آن‌چه 
بین آن‌هاست می‌دانم. در آن دو شهر حجتی غیر من و برادرم حسین 


مف 
ننئللللا ۰ 
می 


اختصاص: علی بن حسان از عموی خود عبدالرحمن نقل کرد که گفت: 
خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که مردی از اهالی یمن وارد شد 
و سلام کرد. امام علیه السْلام به او جواب داد و سپس به او فرمود: آیا 
در شهر شما دانشمندان هستند؟ جواب داد: اری. فرمود: علم عالم شما 
چقدر است؟ جواب داد: عالم ما از حرکت و صدای پرندگان و اوضاع 
ستارگان در یک ساعت. به‌اندازه یک ماه برای یک سوار تندرو اطلاع 
می‌دهد. حضرت صادق علیه السلام فرمود: عالم مدینه از عالم شما 


داناتر است. پرسید: علم عالم مدینه چقدر است؟ فرمود: عالم مدینه 
بدون این که توجه به صدا و حرکت پرندگان داشته باشد. در یک چشم 
به هم زدن به قدر حرکت خورشید در دوازده برج و دوازده بیابان و دوازده 
دریا و دوازده عالم اطلاع دارد. مرد یمانی گفت: فدایت شوم! خیال 
نمی‌کنم کسی این قدر اطلاع داشته باشد و نمی‌دانم این‌ها چیست؟ 
اين را گفت و خارج شد. 


کتاب محتضر تألیف حسن بن سلیمان از کتاب اربعین سعد اربلی از 
هشام بن سالم. از حضرت صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: 
خداوند را در مشرق شهری به نام جابلقا است که دارای دوازده هزار درب 
است از طلاء بین هر درب تا درب دیگر یک فرسخ فاصله است. بر کنار 
هر درب برجی است که در آن دوازده هزار جنگجو است آماده جنگ با 
اسب‌ها و شمشیر آخته و سلاح لازم» و منتظر قیام قائم ما هستند. من 
حجت خدا بر آن‌هایم. 


از کتاب بصائر سعد بن عبداللّه, از فلفله» از حضرت باقر علیه السّلام 
نقل می‌کند که فرمود: خداوند کوهی محیط بر دنیا آفریده از زبرجد سبز 
و سبزی آسمان نیز از سبزی همین کوه است. و گروهی را در پشت آن 
کوه آفریده که هیچ یک از چیزهایی که بر مردم واجب نموده از قبیل 
نماز و زکات» بر آن‌ها واجب نکرده و همه آن‌ها دو نفر از این امت را 
لعنت می‌کنند. و نام آن دو را برد. 


علی بن ابراهیم گفت: سپس خداوند؛ پیامبر صلی اللّه علیه و آله را 
خطاب قرار داد و فرمود: «قلا یخژنک قَوَلَهُم تا تغلمٍ قا یسرون وَمَا 
یغلئون» مراد از خصیم مبین در آیه: «فاذا هو خصیم مَبین» سخنگوء 
عالم و بلیغ است و این سخن خداست که می‌فرماید: «وضرت لتَا مق 
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نی حلقَةُ قالَ مَن یخیی العظام وّمی رمیم» سپس خدا به پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله می‌فرماید: «قل» ای محمد! «یخییها اَذی آنشآها 
َو مر وَمُوٍ بکلّ خَلق عَلیمْ» فرمود: اگر انسان به آفرینش خودش 
بیاندیشد, ایناندیشیدن و تفکر» باعث می‌شود که از وجود آفریننده ای 
آگاه گردد؛ زیرا هر انسانی می‌داند که انسان؛ قدیم نیست و چون 
می‌داند او و دیگر مخلوقات» آفریده شده و حادث هسنند و نیز می‌داند 
که خودش, خود را خلق نکرده است؛ زیرا هر خالق» پیش از مخلوق خود 
وجود داشته است و اگر او خویش را خلق کرده بود» آفت‌ها و دردها و 
بیماری‌ها و مرگ را از خویش دفع می‌کرد. پس ثابت می‌شود که انسان» 
خالقی دارد که مدیر است و آن خدای واحد و قهار است. 


امام ابو محمد عسکری علیه السلام فرمود: امام صادق علیه السلام در 
حدیثی که از جدال با آن‌چه که بهتر است و امر به آن» و جدال با آن‌چه 
خوب نیست و نهی از آن سخن می‌گوید: می‌فرماید: جدال با آن‌چه بهتر 
و نیکوتر است. همان چیزی که خداوند تعالی آن را به پیامبر صلی الله 
علیه و آله دستور داده تا به وسیله آن با کسی که زنده شدن بعد از 
مرگ را انکار می‌کند» جدال کند. سپس خداوند تبارک و تعالی درباره 
چنین کسی که منکر است می‌فرماید: «وضرّب تا مَتَلا وتسی خَلْقَةٌ قَالَ 
من یخیی العظام وهی رَمیمٌ» و خداوند در پاسخ به آن منکر می‌فرماید: 


«قل» ای محمد! ات الَذی آنشآها ول ِ وه بل خلق علیج* 
اَذٍی جَعَل کم من الشجر الَخضرٍ تازا فد ثم مَنة توقَدُون» تا آخر 
سوره. سپس خداوند متعال از پیامبر صلی اللّه علیه و آله می‌خواهد تا 
با آن منکری که گفت: چگونه ممکن است که خدا این استخوان‌های 
پوسیده را زنده گرداند؟ جدال کند و سپس خداوند فرمود: «یخییها 
الذی آنشآها أَول مَرّة» آیا کسی که انسان را از عدم آفرید. نمی‌تواند او 
را بعد از مردن زنده گرداند؟! بلکه باید گفت که آفرینش نخستین از 
دوباره زنده کردن سخت‌تر است. سپس خداوند می‌فرماید: «الّذی جَعلَ 
تم ه مَنَّ السُجَر اأْخْضَرٍ تازا» وقتی خداوند» آتش گرم و سوزان را در 
درخت سبز و مرطوب پنهان می‌دارد. می‌خواهد به شما بفهماند که او به 
برانگیختن مردگان 9 بازگرداندن آنان به زندگی دوباره تواناتر است. 
سپس می‌فرماید: «أَوَلیش الَذی خََق السَماوات والأرش بقادر لّی آن 
یلق مثلهم بلی وَهْوَ الْحَلَاقْ العلیخ» یعنی اگر فرض کنیم که آفرینش 
زمین و آسمان‌که شما به گمان خودتان بر آن قادر هستید» مشکل‌تر از 
برانگیختن و دوباره زنده کردن باشد» پس چگونه پذیرفتید که خداوند 
این کاری که به نظر شما سخت‌تر و عجیب‌تر است را انجام داده است 
و نمی‌پذیرید که کار زنده کردن دوباره مردگان را که ساده‌تر است. انجام 
بدهد. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: این جدال به وجه نیکو 
است؛ زیرا به وسیله آن» شک و ادعای کافران و ملحدان را از بین 
می‌بریم. 


ابن بابویه در کناب اعنقادات امامیه از امام صادق علیه السلام نقل 
می‌کند که: هر کس به سخن ناطقی گوش دهد. در حقیقت او را 


پرستیده است. اگر آن ناطق» درباره خدا سخن بگوید و او به آن سخن 
گوش فرا دهد خدا را پرستش کرده است و اگر ناطق. درباره ابلیس 
سخن بگوید» شنونده. ابلیس را عبادت کرده است. 


ابن بابویه می‌گوید: محمد بن حسن بن احمد بن ولید» از محمد بن 
حسن صفار روایت می‌کند که محمد بن حسین بن ابی خطاب از علی 
بن اسباط. از اسماعیل بن منصور ابی زیاد از فردی روایت می‌کند که از 
امام صادق علیه السلام درباره آیه «ذْرونی أقْثل مُوشی» پرسید که چه 
چیز مانع کشته شدن موسی توسط فرعون گردید؟ آن حضرت پاسخ 
داد: حلال زاده بودنش مانع این کار شد. پیامبران و فرزندانشان فقط 
توسط زنازادگان کشته می‌شوند. 


ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در «کامل الزیارات» از محمد بن 
جعفر قرشی رزاز» از محمد بن حسین بن ابی خطاب از علی بن اسباط 
از اسماعیل بن ابی زیاد. از یکی از راویانش, از امام صادق علیه السلام 
روایت می‌کند که از آن حضرت درباره آیه «ذَرُوی َفْثّل مُوسَی» سئوال 
شد که چه کسی مانع کشته شدن موسی علیه السلام توسط فرعون 
شد؟ حضرت پاسخ داد: به علت حلال زاده بودنش. زیرا فقط زنازادگان» 
س ۳[ 
می‌نویسد: مرحوم پدرم و اساتیدم این حدیث را از سعد بن عبدالله 
بن ابی خلف به نقل از محمد بن حسین روایت کرده‌اند. 


علی بن ابراهیم می‌کوید: پدرم از حسن بن محبوب. از علاء بن رزین» 
از محمد بن مسلم روایت می‌کند که امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 
خزانه دار فرعون به موسی ایمان داشت و ایمانش را سال پنهان داشت. 
او همان‌کسی است که خداوند درباره‌اش فرموده است: «وقال رجل 
2 اف سس سس 2 ا ام و م 6 2 2 ام لگ 3 4 مد بو ح 
موّمن من ال فرعون یکتم ایمانه آتقتلون رجلا آن یقول زبی الله وقد 
خاءکم بالبیتئات». 


محمد بن یعقوب کلینی» از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از 
وشاءء از ابان بن عثمان, از عبداللّه بن سلیمان روایت می‌کند که گفت: 
مردی از اهالی بصره به نام عتمان کور که نزد امام محمد باقر علیه 
السلام بود از ایشان پرسید: حسن بصری گمان می‌کند باد شکم 
کسانی که علم را کتمان می‌کنند. اهل آتش را آزار می‌دهد. امام فرمود: 
اگر چنین باشد. موّمن خاندان فرعون» هلاک شده است. از زمانی که 
خداوند» نوح علیه السلام را برانگیخته است. پیوسته علم. مکتوم و 
پنهان است. بگذارید حسن به راست و چپ برود. به خدا قسم! علم 
جز در این‌جا و نزد ما یافت نخواهد شد. محمد بن حسن صفار می‌گوید: 
سندی بن محمد. از ابان بن عثمان از عبداللّه بن سلیمان روایت 
می‌کند که گفت: شبیه همین حدیث را از امام محمد باقر علیه السلام 
شنیدم. 


ابن بابویه می‌گوید: احمد بن زیاد بن جعفر همدانی» از علی بن ابراهیم 
بن هاشم» از جعفر بن سلمة اهوازی» از ابراهیم بن محمد ثقفی از 
احمد بن عمران بن محمد بن ابو لیلی انصاری» از حسین بن عبدالله. 
از خالد بن عبدالله انصاری, از عبد الرحمن بن ابو لیلی در حدیثی مرفوع 


از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت می‌کند که آن حضرت 
فرمود: صدیقان سه نفرند: حبیب نجار» موّمن آل پس که می‌گفت: «یا 
فوم اثبغواالفزتلین * اثیغوا قن لا ینالکخ آغزا وفم مُهتذون» [لی 
مردم از اين فرستادگان پیروی کنید * از کسانی که پاداشی از شما 
نمی‌خواهند و خود (نیز) بر راه راست قرار دارند پیروی کنیدا» حزقیل» 
مومن خاندان فرعون و علی بن ابی طالب علیه السلام که برترین ایشان 


است. 


علی بن ابراهیم قمی می‌گوید: آن فرد سال ایمانش را پوشیده نگه 
داشت. او مبتلا به جذام و بسیار لاغر بود و انگشتانش قطع شده بود 
و با دست قطع شده‌اش به قومش اشاره می‌کرد و می‌گفت: «یا قوم 
ائبغون أَهْدِکْم شبیل الرشاد» [ای قوم من مرا پیروی کنید تا شما را به 
راه تست هدایت کنم]. 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند متعال فرمود: 
و ای بنی اسرائیل! به یاد آورید «ذ تَجُیتَاکُّم» پیشینیان شما را نجات 
دادیم «مَن آل فزعوّن» و کسانی که به فرعون در خویشاوندی و دین و 
آیین او نزدیکی می‌جستند» «یِسُومَوتَکم» شما را شکنجه می‌کردند 
«سوءّ العذّاب» به شکنجه‌های سختی که بر شما روا می‌داشتند؛ از جمله 
شکنجه‌های سخت آن‌ها این بود که: فرعون» آنان را به ساخت و ساز 
مجبور کرده بود» و چون می‌ترسید که از کار کردن بگریزند فرمان داده 
بود تا آنان را غل و زنجیر کنند و آنان در چنین حالتی خشت‌ها را از 
پله‌ها به طبقات بالا می‌بردند و گاه می‌شد یکی از آن‌ها سقوط کند و 


جان سپارد» يا زمینگیر شود؛ اما فرعونیان هیچ به او اعتنا نمی‌کردند» تا 
این که خداوند متعال به موسی علیه السلام وحی کرد: به آن‌ها بگوء هر 
کاری را با درود فرستادن بر محقد صلی اللّه علیه و آله و خاندان پاکش 
آغاز کنند تا آن کار بر ایشان سبک گردد. آنان چنین کردند و کارها 
برایشان سبک گشت و فرمان داد تا هر کس درود فرستادن بر محمد 
صلی اللّه علیه و آله و خاندانش را از یاد برد و سقوط کرد و زمین گیر 
شد. اگر در توانش بود. برای سلامتی خود بر محمّد صلی اللّه علیه و 
آله و خاندانش درود فرستد و اگر بارای این کار را نداشت. دیگران بالای 
سرش, بر محقّد صلی اللّه علیه و آله و خاندانش درود فرستند تا برخیزد 
و از آن حادثه آسیبی نبیند و آنان چنین کردند و سلامت خویش باز 
یافتند. «یدَبْحُونَ أَبْنَاءکُم» چون به فرعون گفتند: در بنی اسرائیل پسری 
زائیده می‌شود که مرگ تو و فرویاشی پادشاهی‌ات به دست اوست؛ 
فرمان داد تا پسران نورسیده بنی اسرائیل را سر ببرند. زنی از زنان بنی 
اسرائیل به قابله‌ها رشوه داد تا داستان بارداری او را فاش نکنند و 
بارداریش به پایان رسد. آن‌گاه فرزند خود را در صحرایی یا در غاری یا در 
مکانی مخفی به دنیا آورد. و بالای سر او ده بار گفت: درود بر محقد 
صلی اللّه علیه و آله و خاندان پاکش. پس, خداوند فرشته ای فرستاد 
تا نوزاد را پرورش دهد و از یک انگشتش شیر برای او جاری ساخت تا 
بیاشامد و از انگشتی دگر غذایی نرم نا تناول کند. روزها گذشت و در 
میان قوم بنی اسرائیل کسانی که البته تعدادشان بیشتر از کشته 
شدگان بود. جان سالم به در بردند و بزرگ شدند و این‌گونه بنی 
اسرائیل رشد یافت. «وَیشتخیون نساءکم» آن‌ها را بر جا می‌گذاشتند و 
به کنیزی می‌گرفتند. پس بنی اسرائیل نزد موسی فریاد شکایت برآورد 
و گفتند: فرعونیان با دختران و خواهران ما همبستر می‌شوند. خداوند 


به آن دختران فرمان داد تا به هنگام ناخشنودی از اين کار بر محقد 
صلی اللّه علیه و آله و خاندان پاک او علیهم السلام درود فرستند؛ و 
این‌گونه خداوند آن مردان را به کاری یا دردی یا مرضی مزمن و با لطفی 
از لطف‌های خود مشغول می‌کرد و آنان را از دختران دور می‌نمود. پس» 
دیگر هیچ زنی با آنان» همبستر نمی‌شد و خداوند به برکت درود 
فرستادن بر محمّد صلی اللّه علیه و آله و خاندان پاک اوء شر آن‌ها را از 
سر ایشان کم می‌کرد. 


عیاشی: از یونس بن ظبیان نقل کرده است که گفت: امام علیه السلام 
فرمود: روزی که موسی و هارون علیه السلام بر فرعون وارد شدند» در 
مجلس او فرزندی حرام زاده وجود نداشت و همه همنشینان او فرزند 
ازدواج (حلال زاده) بودند و اگر حرام زاده ای در میانشان بود» دستور 
کشتن آن دو آموسی و هارون] را صادر می‌کرد. پس گفتند: «ازجة واخاه» 
و به وی دستور دادند که عجله نکند و در اين امر نظر کند. سپس امام 
علیه السلام دست خود را بر سینه‌اش گذاشت و گفت: و ما نیز چنین 
هستیم. کسی با ما دشمنی نمی‌کند» مگر حرام زاده‌ها. 


محمد بن بعقوب: از احمد بن محمد از ابن محبوب از هشام بن 
سالم از ابو خالد کابلی» از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمودند: در کتاب علی علیه السلام این نوشته را یافته ایم: «اِنّ الأض 
یله یورئها من یشاء من عباده وَالْعاقبة لِلمْتقین» من و اهل بیتم وارث 
زمین شدیم و ما متقبان هستیم و همه زمین از آن ما است. هر که 
زمینی از زمین‌های مسلمانان را احیا و آباد کرد. خراج آن را باید به یکی 


از امه اهل بیتم که سلام و درود خدا بر آنان باد» بیردازد و هر چه از آن 
بخورد برای اوست و اگر آن را ترک یا خراب کند و پس از او مردی دیگر 
از مسلمانان بگیرد و آن را آباد و زنده کند» به آن (زمین) شایسته‌تر 
است از کسی که آن را ترک کرده است. او نیز باید خراج آن را به یکی از 
امه اهل بیتم که سلام و درود خدا بر آنان باد». بدهد و هر چه از آن 
بخورد برای او است تا این که قائم عجل اللّه تعالی فرجه الشریف که از 
اهل بیتم است. با شمشیر ظهور کند و آن‌ها را در اختیار بگیرد و تحت 
کنترل خود درآورد و آنان را از آن‌جا بیرون کند؛ همان‌طور که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم مالک آن شده بود و از آن محافظت می‌کرد. 
البته به جز زمین‌هایی که در دست شیعه ما است. این سرزمین‌ها را 
به آنان (شیعیان) به صورت اقطاع می‌دهد و آن را در دست خودشان 
باقی می‌گذارد. 


از همو: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از علی بن اسباط از 
صالح بن حمزه» از پدرش. از ابوبکر حضرمی نقل شده است که گفت: 
هنگامی که امام باقر علیه السلام به شام نزد هشام بن عبدالملک برده 
شد و پشت در کاخ او قرار گرفت به اصحابش و به کسانی که از بنی 
امیه و دیگران در مجلس او بودند» گفت: وقتی مرا در حال سرزنش 
محمد بن علی دیدید و سپس دیدید که سکوت کردم» هر یک از شما 
به سوی او بیاید و او را سرزنش کند. 

سپس دستور ورود ایشان را داد. هنگامی که امام باقر علیه السلام بر 
او وارد شد. با دست خود گفت: السلام علیکم و به همه آنان سلام کرد. 
سپس نشست. هشام به خاطر ترک سلام بر وی به عنوان خلیفه و 


۰ ۰ 
۰ 


نشستن او بدون اجازه. خشمکین‌نر شده و سرزنش کنان به سوی او 


آمد و سخنانی گفت از جمله این که: ای محمد بن علی! شما هم‌چنان 
در حال برانگیختن اختلاف میان مسلمانان و دعوت برای خودتان و 
ادعای امامت از روی نابخردی و نادانی هسنید و او را سخت مورد 
سرزنش قرار داد. هنگامی که ساکت شد. مردان حاضر در مجلس یکی 
پس از دیگری سرزنش کنان نزد وی آمدند. هنگامی که این قوم ساکت 
شدند. حضرت علیه السلام از جا بلند شدند و سپس فرمودند: ای 
مردم! به کجا می‌روید؟ و به کجا سوق داده می‌شوید؟ پیشینیان شما 
نیز به وسیله ما هدایت شدند؛ خدا پسینیان شما را نیز به ما ختم 
می‌کند. اگر برای شما حکومتی زودرس باشد» حکومت آینده و به تاخیر 
افتاده از آن ما خواهد بود و حکومتی پس از حکومت ما نخواهد بود. 
زیرا که عاقبت از آن ما خواهد بود: «وَالَعَاقَبةً للْمْتَقَینَ». 


محمد بن یعقوب از محمد بن بحبی» از احمد بن محمد از علی بن 
حکم» از سیف بن عمیره از ابراهیم بن میمون» از محمد بن مسلم از 


امام صادق علیه السلام درباره عبارت «أغطی کل شیء خَلْقَةٌ ثم هدّی» 


سئوال کردم. امام فرمود: نر با ماده بودن تمام مخلوقات خدا بدون 
استثنا» از شکلشان شناخته می‌شود. 


محقد بن یعقوب. از علی بن محمد بن عبداللّه» از ابراهیم بن اسحاق؛ 
از محقد بن سلیمان دیلمی. از پدرش, از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: روزی عبداللّه بن قیس ماصر بر پدرم امام باقر 
علیه السلام وارد شد... ادامه حدیت. بخشی از این حدیث چنین است. 
خداوند متعال دو خلق کننده آفریده است و زمانی که اراده‌اش بر خلق 


مخلوقی قرار گیرد به آنان فرمان می‌دهد از آن خاکی که خداوند در 
کتابش فرموده: «مِنْها حَُفتَاكم وفیها نعیذْکُم وَمنها نُخرِجُکُم تاره آخزی» 
برگیرند و نطفه را با آن خاک که قرار است از آن خلق شوند. بیامیزند. 
البته پس از آن‌که نطفه را چهل شب در رحم جای داد. وقتی چهار ماه 
به پایان می‌رسد» خلق کنندگان می‌گویند: پروردگارا! چه چیزی را خلق 
کنیم؟ آن‌گاه خداوند آن‌چه را که اراده او باشد. اعم از نر پا ماده و سیاه 
یا سفید. فرمان می‌دهد و هر گاه روح از بدن جدا شود (شخص بمیرد)؛ 
نطفه. همان گونه که نخست بوده. هر طور که هست از بدن خارج 
می‌شود و به صورت خرد پا کلان» نر یا ماده» بیرون می‌آید و به همین 
سیب است که مرده را عسل جنابت می‌دهند. 


امام علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی برتر و پاک‌تر از آن است 
که به دست خود اشیا را خلق کند و برانگیزاند. همانا خداوند دو فرشته 
دارد و هر زمانی که اراده بر خلقت مخلوقی می‌کند. به آن‌ها فرمان 
می‌دهد تا از همان خاکی که خدای متعال در کتابش فرموده: «منها 
خلقناکم وفیها نعیذکُم وّمنها نخرجُکم نار آَخَْی» بردارند و آن را با نطفه 
ای که در رحم آرام گرفته. بياميزند. پس وقتی نطفه با خاک درآمیخت. 
خلق کنندگان گویند: پروردگارا! چه چیزی را خلق کنیم؟ امام ادامه 
می‌دهد: خداوند تبارک و تعالی» هر آن‌چه را که می‌خواهد: اعم از نر پا 
ماده. موّمن يا کافر. سیاه يا سفید» بدبخت يا خوشبخت؛ به آن دو 
فرشته وحی می‌کند و هنگامی که آن مخلوق درگذشت. نطفه‌اش عیناً 


به آن صورت که در آغاز بوده. از مرده خارج می‌شود نه به صورتی دیگر! 
از همین روست که میت را غسل جنایت می‌دهند. 


ابان بن عثمان از ابو بصیر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: یوسف علیه السلام به آنان گفت: قبل از ظهور موسی, پنجاه 
نفر دروغگو از قوم بنی اسرائیل پیدا می‌شوند» و همگی مدذّعی می‌شوند 
که موسی بن عمران موعود» آن‌ها هستند. 

پس به فرعون خبر رسید که آن‌ها موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند و 
به دنبال پیدا کردن این کودک هستند. کاهنان و ساحران به فرعون 
گفتند: هلاک دین و قومت به دست این کودک که امسال متولد خواهد 
شد. اتفاق خواهد افتاد. پس فرعون قابله‌هایی را بر زنان باردار مآمور 
نمود و به ایشان دستور داد: هیچ نوزاد پسری امسال متولد نمی‌شود. 
مگر این که کشته شود و قابله ای را هم مأمور مراقبت از مادر موسی 
علیه السلام کرد. هنگامی که قوم بنی اسرائیل به این موضوع پی بردند» 
گفتند: اگر پسران کشته شوند و زنان ما بی‌آبرو شوند. هلاک می‌شویم 
و دیگر نامی از ما باقی نمی‌ماند» پس بیایید به زنانمان نزدیک نشویم. 
عمران پدر موسی علیه السلام گفت: با زنان خود نزدیکی کنید. زیرا اگر 
خداوند مقرر کرده چنین امری واقع شود. علی رغم همه بد خواهان» این 
موضوع اتفاق خواهد افتاد و سپس گفت: خدایا! شاهد باش که اگر 
همه این کار را ترک کنند» من این کار را رها نمی‌کنم و اگر همه آن را 
تحریم کنند من آن را تحریم نمی‌کنم. سپس با مادر موسی علیه 
السلام نزدیکی کرد و وی به موسی باردار گردید. لذا از سوی حکومت؛ 
زنی قابله مآمور مراقبت از مادر موسی گردید و حتی یک لحظه هم او را 


تنها نمی‌گذاشت. اما کم کم مهر مادر و نوزادی که در شکم داشت به 
دل زن قابله نشست و این اراده خدا بود و چون مادر موسی علیه السلام 
را نگران 9 افسرده دید» گفت: چرا [زخت] چنین زردرنگ است و کم کم 
آب می‌شوی؟ مادر موسی گفت: مرا ملامت نکن» می‌ترسم چون فرزندم 
به دنیا آید» او را ببرند و ذبح کنند. زن قابله گفت: غم مخور» من راز تو 
را پنهان خواهم کرد. اما مادر موسی او را باور نکرد و چون نوزاد به دنیا 
آمد» زن قابله به طرف وی رفته و گفت: ما شاء اللّه. سپس رو به مادر 
موسی علیه السلام کرد و گفت: نگفتم که راز تو را پنهان خواهم کرد. 
سپس کودک را در آغفوش گرفت و در گهواره گذاشت و جای او را مرثب 
نمود. سپس نزد نگهبانان- که پشت در منتظر بودند- رفت و گفت: 
بروید. زایمانی در کار نبود» بلکه مقداری خون لخته دفع شد. چون 
نگهبانان رفتند» مادر موسی علیه السلام به وی شیر داد. 


و چون از صدای گریه‌اش بیمناک بود» خداوند به او وحی کرد که گهواره 
ای درست کرده و او را در آن قرار ده و شب هنگام آن را به رودخانه نیل 
بینداز. پس مادر» کودک را در گهواره نهاد و به رود نیل سپرد» اما آب 
گهواره را به طرف مادر برمی گرداند لذا مادر با دست خود آن را با آب به 
پیش می‌راند. وقتی با چشمان خود دید که امواج آب دارد او را می‌برد. 
خواست فریاد بزند اما خداوند دل وی را محکم کرد. 


از طرف دیگر» زن فرعون که از بنی اسرائیل و بانویی صالح بود. به 
همسرش فرعون گفت: بهار است» خیمه ای برایم در ساحل نیل برپا 
کنید تا چند روزی تفریح کنیم. فرعون نیز خیمه ای برای وی تدارک دید 
و بانوان حرم برای تفریح به ساحل آمدند که ناگهان چشمانشان به سبد 
افتاد. زن فرعون گفت: آیا این چیزی را که من بر روی آب می‌بینم» شما 


هم می‌بینید؟ گفتند: بلی» به خدا ای بانو ما! آن را می‌بینم. و چون 
گهواره به وی نزدیک شد. به طرف آب رفت و با دست خود آن را از آب 
بیرون کشید در حالی که نزدیک بود در آب غرق شود و ندیمه‌ها از ترس 
فریاد کشیدند. اما او گهواره را گرفته و آن را کشید و از آب بیرون آورد و 
در بغل گرفت و ناگهان چشمانش به کودکی افتاد که زیباتر از او کودکی 
ندیده بود» و گفت: این پسر من است. گفتند: راست گفتی بانوی ماء 
زیرا تو پسری نداری و پادشاه هم پسر ندارد. پس این کودک را به 
فرزندی بپذیرید. پس به سوی فرعون رفت و گفت: پسر بچه ای بانمک 
و زیبا به من رسیده است. دوست دارم او را به فرزندی خود بپذیریم تا 
چشم ما بدو روشن گردد. فرعون گفت: این پسر از کجا آمده؟ گفت: به 
خدا سوگند! نمی‌دانم. آن قدر می‌دانم که آب آن را آورده است. او آن 
قدر به فرعون اصرار ورزید تا وی را قانع و مجاب کرد. 

وچون مردم شنیدند که پادشاه نوزادی را به فرزندی قبول کرده است؛ 
تمام مردان دربار فرعون» زنان خود را به دربار فرستادند تا دایه آن کودک 
شوند و وی را شیر دهند با اين که او را در آغفوش گرفته وتر و خشک 
کردنش را بر عهده بگیرند. اما نوزاده سینه هیچ کدام را نگرفت و شیر 
هیچ کدام را نخورد. پس زن فرعون دستور داد دایه ای برای فرزندش 
بيابند» اما هیچ‌کس را مجبور به اين کار نکنند. 

از طرفی مادر موسی دختر خود را فرستاد تا ثری از وی بیابد. دختر از 
خانه بیرون شد و چون به در قصر پادشاه رسید. به نگهبانان آن گفت: 
شنیدم دنبال دایه ای می‌گردید. من دایه ای درستکار می‌شناسم که 
می‌تواند فرزند شما را بگیرد و مراقبت از او را برعهده بگیرد. زن فرعون 
دستور داد او را به درون راه دهند و سپس از وی پرسید: از کجایی؟ 


گفت: از بنی اسرائیل. و زن فرعون گفت: برو دخترء نیازی به تو نداریم. 
زنان دربار به وی گفتند: خدا شما را به سلامت بدارد» بنگر و بیین آیا 
فرعون می‌پذیرد؟ زن فرعون گفت: اگر فرعون موضوع دایه را بپذیرد اما 
آیا حاضر است قبول کند که نوزاد از بنی اسرائیل باشد و این دایه نیز 
از قوم بنی اسرائیل باشد؟ نه. نمی‌پذیرد. زن فرعون به آن دختر گفت: 
برو و وی را بیاور. پس دختر نزد مادرش بازگشت و گفت: زن فرعون تو 
را می‌خواند. و چون بر زن فرعون وارد شد. موسی را به وی دادند. او 
موسی را در آغوش گرفت و سپس سینه در دهانش گذاشت و نوزاد با 
عجله شروع به خوردن شیر کرد به طوری که چند بار شیر در کلویش 
گیر کرد و چون زن فرعون دریافت که فرزندش دایه مناسب خود را پیدا 
کرده» نزد فرعون رفت و گفت: دایه خوبی برای پسرم پیدا کرده‌ام. 
فرعون کفت: این زن کیست؟ کفت: از بنی اسرائیل. فرعون گفت: این 
کار نشدنی است و ممکن نیست بیذیرم. نوزاد از بنی اسرائیل و دایه 
هم از بنی اسرائیل است؟! اما همسرش آنقدر در گوش وی خواند که 
این فرزند پسر توست. چرا باید بترسی او در دامان تو بزرک می‌شود و 
کوش به فرمان تو خواهد بود... تا اين که او را راضی کرد. 


بدین ترتیب بود که موسی علیه السلام در خاندان فرعون پرورش یافت 
و مادرش و خواهر و قابله‌اش» ماجرای واقعی را به کلی پنهان کردند. از 
این رو موسی بی‌آن‌که قوم بنی اسرائیل از تولد وی باخبر شوند. در قصر 
فرعون بزرگ شد و این در حالی بود که قوم بنی اسرائیل پیوسته در 
جستجوی او بودند و وی را طلب می‌کردند. اما هیچ توفیقی در کار خود 
به دست نمی‌آوردند. از طرقی به فرعون خبر رسید که بنی اسرائیل در 
پی منجی موعود خود هستند. لذا آنان را از اين کار به شدت منع کرد و 
تهدید به مجازات سخت نمود و کار برایشان سخت گردید و دچار تفرقه 


شدند و از پرسیدن از وی منع گردیدند. راوی گوید: پس بنی اسرائیل 
در یک شب مهتابی نزد پیری سالخورده رفتند که صاحب علم و دانایی 
بود و به وی گفتند: سخن از پیامبر منجی مایه آرمش و تسلی خاطر 
ما بود. اما تا کی باید در اين کشور بمانیم؟! گفت: به خدا سوگند که 
شما در این سرزمین باقی خواهید ماند تا اين که خداوند یاد خود را به 
وسیله فرزندی از نسل لاوی بن یعقوب به نام موسی بن عمران زنده 
می‌کند. او جوانی است بالا بلند با موهای مجعد. آن‌ها مشغول سخن 
بودند که ناگهان موسی علیه السلام سوار بر استری بر ایشان گذشت. 
پیرمرد چون او را بدید» گفت: نامت چیست؟ - خدایت رحمت کند- 
گفت: موسی. پرسید: پدرت کیست؟ گفت: عمران. پیرمرد فوراً از جا 
برخاست و دستش را گرفت و بوسید و دیگران هم به پای وی افتادند 
و بدین ترتیب آن‌ها یک‌دیگر را شناختند و آنان را به عنوان پیروان خود 


پس مدتی را در میان ایشان گذراند. آن‌گاه وارد شهری از شهرهای فرعون 
شد و مشاهده کرد یکی از طرفداران او با مردی از فرعونیان قبطی 
مشاجره می‌کند. آن‌که شیعه او بود او را به پاری طلبید و موسی یک 
ضربه به آن مرد زد که موجب مرگ وی شد. موسی علیه السلام مردی 
تنومند و قوی هیکل بود. اين ماجرا آوازه او را همه جا بر سر 
زبان‌هاانداخت و گفتند: موسی مردی از ال فرعون را به قتل رسانده 
است. موسی شب را در شهر. با ترس و بیم و مراقبت گذراند و چون 
صبح شد. همان مرد طرفدار او» بار دیگر با یکی دیگر درگیر شده بود و 
دوباره موسی را به باری طلبید. موسی علیه السلام به وی گفت: تو مردی 
شرور و کناهکار و بدزبان هستی. دیکر روز دعوا با یک مرد و امروز دعوا 
با مردی دیگر؟! و چون موسی خواست آن مرد قبطی را تنبیه کند» گفت: 


ای موسی! می‌خواهی مرا چون کسی که دیروز به قتل رساندی» به قتل 
برسانی؟ یقیناً قصد داری جباری ستمگر بر روی زمین باشی نه انسانی 
مصلح. در این هنگام مردی از آخر شهر هراسان سررسید و خبر آورد که 
ای موسیء مردم دست به یکی کرده‌اند که تو را بکشند» پس با همراهان 
خیرخواه خارج شو! پس موسی ترسان و مراقب از آن‌جا بیرون رفت و 
بدون مرکب و خادم از مصر خارج شد و پستی و بلندی‌ها را یکی پس از 
دیگری طی می‌کرد تا اين که به سرزمین «مَذْین» رسید و به درختی تکیه 
داد تا استراحت کند. ناگاه دریافت که از زیر این درخت چشمه آبی جاری 
است و مردمی مشغول آب دادن دام‌های خویش‌اند و در اين میان دو 
دختر به همراه گله خود از بقیه دوری می‌گزیدند. موسی از ایشان 
پرسید: شما را چه می‌شود؟ گفتند: پدرمان مردی سالخورده است و ما 
دو دختر ضعیف هستیم و نمی‌توانیم همراه مردها شویم و در کنار 
ایشان قرار گیریم. صبر می‌کنیم آن‌ها گله‌هایشان را آب دهند. سپس 
به آب دادن به گله هایمان می‌پردازیم. پس موسی علیه السلام مردان 
چوپان را به کناری زد و از روی ترخم. دلو آن‌ها را برداشت و آب مورد 
نیازشان را از چاه خارج کرد تا با خاطری آسوده گله خود را سیراب کنند. 
سپس موسی بازگشت و به درختی تکیه داد تا استراحت کند. اما روز 
بعد دخترها پیش از همه آمدند و این در حالی بود که موسی زیر لب 
این دعا را زمزمه می‌کرد: «رَبِ ای لقا نت اٍلی من خیر فقیز» [پروردگارا! 
من به هر خیری کهبه سویم بفرستی سخت نیازمندم] و اين دعا را در 
حالی بر لب جاری می‌کرد که به نصف یک خرما محتاج بود. 

چون آن دو دختر نزد پدرشان بازگشتند. پدر پرسید: چه زود در اين 
ساعت آمده‌اید؟ گفتند: به یک مرد صالح و رحیم برخوردیم که برایمان 
[از چاه] آب آورد. مرد وقتی داستان را از زبان دخترانش شنید, به یکی 


از آن‌ها گفت: برو و او را به نزد من دعوت کن. آن دختر در حالی که با 
شرم و حیا راه می‌رفت» پیش موسی رفت و به او گفت: پدرم تو را دعوت 
می‌کند تا پاداش آب دادن به گوسفندانمان را به شما بدهد. روایت 
است که موسی علیه السلام به وی گفت: پشت سرم راه برو و مرا 
راهنمایی کن که از کدام طرف بروم؛ زیرا فرزندان یعقوب به پشت زنان 
نگاه نمی‌کنند. چون نزدیک شعیب رسید و ماجرای خود را برای وی 
گفت: شعیب به وی گفت: نترس, از قوم ستمگر نجات یافته ای. یکی 
از دو دختر گفت: پدر. او را استخدام کن. زیرا بهترین کارگر» کارگر قوی 
و امین است. شعیب به موسی گفت: می‌خواهم یکی از این دو دختر را 
به نکاح تو در آورم مشروط به این که هشت سال برای من چوپانی کنی 
و اگر دو سال بر آن افزودی» از بزرگواری خودت است. نقل است که 
موسی ده سال تمام برای شعیب چوپانی کرد؛ زیرا انبیای الهی کار ناقص 
انجام نمی‌دهند. 

و چون موسی ده سال را پشت سر گذاشت و با خانواده‌اش عازم بیت 
المقدس شد. راه را گم کرد و شبانه از مسیر منحرف شد و به بیراهه 
رفت. در این هنگام از دور آنشی دید. لذا به خانواده‌اش گفت: درنگ 
کنید. من آتشی می‌بینم شاید چوبی از آن آتش را برایتان بیاورم يا از 
راه درست خبر بگیرم. چون به آتش رسید. ناگهان با درختی مواجه شد 
که از پایین نا بالا شعله ور شده بود. وقتی که به آن نزدیک می‌شد. 
پسروی می‌کرد» پس برگشت و ترسی در دلش افتاد. سپس درخت به 
او نزدیک شد؛ پس از ساحل وادی آیمن در آن بقعه میارکه از درخت 
ندایی به گوش رسید که: «یا و ای آتا ال رب ث العالمیت* ون آلق 
عضاک فَلمَا رآها تَهْتَز نها جَانْ وی مذبزا وم یعَفّب» [ای موسی! پیش 
آی و مترس که تو در امانی* و (فرمود:) عصای خود را بیفکن. پس چون 


دید آن مثل ماری می‌جنبد» پشت کرد و برنگشت] ناگهان با ماری به 
درشتی تنه درخت مواجه شد که نیش‌هایش صدایی چون صدای به 
هم ساییدن دندان داشت و زبانه‌های آتش از آن بیرون می‌آمد. پس پا 
به فرار گذاشت. اما صدای پروردگار از پشت به وی امر کرد که بایستد. 
پس لرزان برگشت در حالی که زانوانش می‌لرزید. پس گفت: خدایا! این 
صدایی که می‌شنوم» سخن توست؟ فرمود: بلهء پس نترس. آن‌گاه؛ 
آرزمش بر او چیره شد؛ پس پای خود را بر روی دم او گذاشت و سپس 
دست برد و ریش آن را گرفت. ناگهان دریافت این همان عصای خود 
اوست و به وی گفته شد: « اخلع تعلیک تک بالواد الْفْقَدُس طوّی» 
[نعل‌های خود را در آور؛ زیرا که تو در وادی مقدّس طوی هستی]. نقل 
است که علت این که خداوند به موسی امر فرمود پای افزار خود را درآور 
آن بود که از پوست خر مرده ای ساخته شده بود. و روایت است که 
مقصود از «نعلیک»» «خوفیک» است؛ بعنی خوف تو برای از دست دادن 
خانواده و خوف تو از فرعون (هر دو را از خود دور کن). سپس خداوند 
عز و جلّ او را نزد فرعون و قوم او با دو آیت فرستاد: دستش, و عصا. 


ابن بابویه از تمیم بن عبد اللّه بن تمیم قرشی, از پدرش از حمدان بن 
سلیمان نیشابوری» از علی بن محمد بن جهم روایت کرده است که: در 
مجلس مّمون حضور یافتم در حالی که علی بن موسی الرضا علیه 
السلام نیز در آن مجلس بود و حدیث عصمت پیامبران را بیان 
می‌فرمود. مأمون از امام رضا علیه السلام پرسید: درباره آیه «فوَکرَه 


چه می‌گویی؟ امام رضا علیه السلام فرمود: موسی بدون اطلاع مردم وارد 
شهری از شهرهای فرعون شده بود. در فاصله میان مغرب و عشاء. در 
آن‌جا به دو مرد برخورد که با هم می‌جنگیدند. یکی طرفدار خودش بود 
و دیگری از دشمنانش. آن‌که از طرفدارانش بود. از وی پاری خواست تا 
دشمنش را مغلوب کند. موسی علیه السلام با حکم خدا یک مشت بر 
وی زد و وی مرد. موسی گفت: «هَذا من عمل الشیطان» بعنی جنگی که 
میان آن دو مرد واقع شده بود عمل شیطان بود. نه آن‌چه موسی علیه 
السلام مرتکب شده بود. منظور موسی علیه السلام از اين آیه» آن است 
که شیطان دشمنی آشکار و گمراه کننده است. «عَذه مَبین». 


ابن بابویه» از حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مدب رازی - که 
خدا از او خشنود باد - از علی بن ابراهیم» از پدرش, از محقد بن ابی 
عمیر از ابان احمر روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام درباره این کلام خداوند عز و جلّ: «وَفْرْعَوّنَ ذی 
الَْوتاد» پرسیدم: به چه سبب فرعون ذو الأوتاد (دارنده میخ ها) نامیده 
شد؟ ایشان فرمود: از آن رو که چون فرعون می‌خواست کسی را شکنجه 
کند» او را بر چهره. روی زمین می‌خواباند و دست‌ها و پاهایش را 
می‌کشید و آن‌ها را با چهار میخ بر زمین می‌کوبید. گاهی هم او را بر 
چوبی پهن می‌خواباند و دست‌ها و پاهایش را به چهار میخ می‌کشید و 
سپس او را بر حال خود بر جای می‌گذارد تا جان دهد. از اين رو خداوند 
عز و جل» او را ذو الأوتاد نامیده است. 


و از وی» با سند خود. از حجال. از غالب بن محفد. از کسی که او نام 
برد» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان درباره کلام خداوند عرٌ و جلّ: «ٍن ریک آبالمزضاد» فرمود: آن پلی 
ار را زر ۱ 
نمی‌گذرد. 


ابن بابویه. از پدرش, از علی بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش از علی 
بن حکم. از مفضل بن صالح. از جابر» از حضرت امام محقّد باقر علیه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: وقتی ایه «وجیء بوَمَیذ 
بِجَهَنمٌ» نازل شد. درباره آن از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
پرسیدند. ایشان فرمود: جبرئیل روح الامین مرا خبر داد: خداوند که 
هیچ خدایی جز او نیست» چون پیشینیان و پسینیان را گرد آورد. دوزخ 
را به پیش می‌آورد حال آن‌که دوزخ با هزار افسار آورده می‌شود و هر 
افساری از آن را بکصد هزار فرشته سهمکین و خشمکین گرفته است و 
صدایی مهیب و خشم آلود و نعره ای خوفناک دارد و چنان بانگی بر 
می‌آورد که اگر خداوند عز و جلّ آن را برای حساب به گاهی دگر 
وانگذاشته بود» دوزخ همه را هلاک می‌کرد. سپس دوزخ گردن می‌کشد 
و آفریدگان را سراسر. از نکوکار گرفته تا بدکار. در میان می‌گیرد. در آن 
هنگام هر آن بنده ای که خدا آفریده باشد. از فرشته تا پیامبر. همگی 
ندا می‌دهند: پروردگارا! مرا دریاب» مرا دریاب. حال آن‌که تو ندا می‌دهی: 
پرودگارا! اقت مرا دریاب» اقت مرا دریاب. آن‌گاه صراطی بر دوزخ 
می‌گذارند که بژان‌تر از شمشیر است و سه یل بر آن قرار دارد: بر یکی 
امانت داری و رجم» و بر دومی نماز» و بر دیکری پروردکار جهانیان است 
که هیچ خدایی جز او نیست. در آن دم آفریدگان وادار به گذر از صراط 
می‌شوند و رجم و امانت داری جلویشان را می‌گيرند. اگر از آن‌ها نجات 


یابند» نماز جلویشان را می‌گیرد و اگر از آن نیز نجات یابند» پایان راه به 
پروردگار جهانیان عز و جِلّ می‌رسد و این کلام خداوند عز و جلّ است که 
فرمود: «اِنْ رَیّک لبالمزضاد». این چنین مردم بر روی صراط با گام‌هایی 
گاه لغزان و گاه اسنوار در می‌آویزند و فرشتگان بر گرد صراط ندا سر 
می‌دهند: ای بردبار! بیامرز و درگذر و به نیکی خود در گذران و سلامت 
دار. حال آن‌که مردم بر آن هم‌چون پروانه» فوج فوج در آتش می‌افتند 
و چون تنی از آنان به مهر و رحمت خداوند تبارک و تعالی نجات یابد. 
سوی صراط می‌نگرد و می‌گوید: ستایش از برای خداوندی که پس از 
نومیدی من به نیکی و منت خویش مرا از تو نجات بخشید. به راستی 
که پروردگارمان بسیار آمرزنده 9 شکور است. 


طبرسی در حدیثی مرفوع. از ابو سعید خدری یت ده ات د بای 
گفت: چون این آیه نازل شد. چهره رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم چنان دگرگون شد که این حالت» بر چهره ایشان نمودار شد و حالی 
که بارانشان از ایشان دیدند. بر آنان سخت آمد. از این رو برخی از آنان 
نزد حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام رفتند و عرض کردند: 
ای علی! امری رخ داده که بر چهره رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
نمود کرده است. حضرت علی علیه السلام به راه افتاد و نزد رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم رسید و ایشان را از پشت در آغوش کشید 
و بر میان کتف‌هایشان بوسه زد و عرض کرد: ای پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم! پدر و مادرم به فدایت! امروز برایت چه رخ داده؟ 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل علیه السلام آمد 
و برایم خواند: «وَجیء یوَمَیْذ بجَهَتْمَ». به ایشان عرض کردم: چگونه آن 


را می‌آورند؟ فرمود: هفتاد هزار فرشته آن را می‌آورند و با هفناد هزار 
افسار آن را به پیش می‌کشند. آن‌گاه دوزخ چنان می‌رمد که اگر رهایش 
کنند» همه را می‌سوزاند. سیپس من خود را به او عرضه می‌دارم. او 
می‌گوید: مرا با تو کاری نیست. ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم! 
چرا که خداوند گوشت تو را بر من حرام کرده است. در آن روز همه 
می‌گویند: خدایا! مرا دریاب» مرا دریاب؛ حال آن‌که محقّد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم می‌گوید: پروردگارا! اقت مرا دریاب» اقت مرا دریاب. 


شیخ در امالی؛ از ابو الحسن احمد بن محقد بن هارون ابن صلت 
اا ارای یه ازع با مس از دا وا ای از ۱ 
امام رضا علیه السلام» از پدربزرگوارش علیه السلام» از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام» از پدر بزرگوارش علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
آیا تفسیر این آیه را می‌دانید: «کلّ اذّا ذکّت الأزض دک 55»؟ فرمود: 
چون روز قیامت فرا رسد. دوزخ با هفتاد هزار افسار به دست هفتاد 
هزار فرشته به پیش آورده می‌شود. آن‌گاه چنان می‌رمد که اگر خداوند 
متعال آن را باز ندارد. هر آینه آسمان‌ها و زمین را می‌سوزاند. 


المناقب: علی بن محقد صوفی نقل می‌کند که: با ابلیس را برخورد کرد 
و از او پرسید تو کیستی؟ گفت: من از آدمیزادم. او گفت: ! اله الا اللّهء 
تو از مردمی هستی که پندارند خدا را دوست دارند و نافرمانیش کنند 
و ابلیس را دشمن دارند و فرمانش برند» گفتش اکنون بگو تو کیستی» 
گفت: من صاحب قدرت و اسم بزرگ و طبل عظیم هستم. من قاتل 


هابیلم , سوار شونده در کشتی نوحم , پی کننده‌ی ناقه‌ی صالحم , 
صاحب آتش ابراهیمم , طراح قتل یحبی‌ام , غرق کننده‌ی قوم فرعون 
در رود نیلم , جادو ساز و جادو پرداز در برابر موسی‌ام , سازنده‌ی 
گوساله‌ی سامری - برای انحراف و امتحان - بنی اسرائیلم , من سازنده 
و صاحب اره برای فرق زکریایم , حرکت کننده با لشکر ابرهه برای خراب 
کردن خانه کعبه با فیلانم , طراح قتل پیامبر اسلام در احد و حنینم , به 
وجود آورنده‌ی لشکر صفینم , من القا کننده و به وجود آورنده حسد روز 
سقیفه در قلوب منافقانم , من صاحب هودج در روز جنگ بصره و 
شتردار آنم , منم که در سپاه صفین ایستادم. منم که در کربلا مومنان 
را سرزنش کردم, من امام و رهبر منافقانم , منم نابودگر پیشینیان» 
گمراه کننده آیندگان, منم رکن و ستون ظالمان , گمراه کننده‌ی مارقین» 
منم ابو مره آفریده از آتش نه از گل» من آنم که پروردگار جهانیان بر او 
خشم کرده است. صوفی گفت: تو را به حق خدایی که به گردن تو حق 
دارد , مرا راهنمایی کن بر عملی که به واسطه‌ی آن تقرب به خدا پیدا 
کنم و به واسطه‌ی آن در مشکلات روزگارم کمک بگیرم. شیطان گفت: 
در دنیا به آن‌چه تو را کفایت کند قانع باش و بر آخرت خود به دوستی 
علی بن ابی طالب کمک بگیر و با دشمنان او دشمن باش, به درستی 
که من عبادت کردم خدا را در هفت زمین , نیافتم هیچ ملک مقربی و 
نه نبی مرسلی را مگر این که به واسطه‌ی دوستی علی علیه السلام به 
خدا نزدیک شده باشد. صوفی می‌گوید: ناگهان از پیش چشمانم غایب 
شد. آمدم پیش امام باقر علیه السلام و این خبر را برای ایشان گفتم. 
حضرت فرمود: آن ملعون شیطان بود که به زبان ایمان آورد و در قلب 
خود کافر شده است. 


العیاشی: حسن بن عطیه می‌گوید: شنیدم امام جعفر صادق علیه 
السلام می‌فرمود: راستی ابلیس خدا را در آسمان چهارم در دو رکعت به 
مدنهزار سال عبادت کرد و مهلتی که خداوند به او داد در ازای این عبادت 
بود. 


شارح المقاصد گفته: سحر نمایش کاری خارق العاده است از نفسی بد 
و خبیث به واسطه کارهائی مخصوص که آموزش و شاگردی دارند» و به 
این دو اعتبار از معجزه و کرامت جدا است. و هم‌چنین به این دلیل که 
طبق پیشنهاد اعتراض کننده نیست و هم‌چنین این‌که مختص به برخی 
زمان‌ها يا مکان‌ها يا شرایط است و به این‌که در صدد مقابله با آن بر 
می‌ایند و تلاش می‌شود که مانند آن آورده شود و به این‌که چه بسا 
اعلان شود ساحر فاسق است و به پلیدی در ظاهر و باطن و خواری در 
دنیا و آخرت متصف شود و سایر موارد فرق میان معجزه و کرامت با 
سحر. و سحر نزد اهل حق عقلا جایز است و شرعا هم ثابت است و 
هم‌چنین چشم زدن. 


تفسیر علی بن ابراهیم: درباره سخن خدا «و پیش از آن» جن را از آتشی 
سوزان و بی‌دود خلق کردیم» فرمود: او پدر ابلیس بود. و فرمود: پریان 
فرزندان جان‌اند» مومن دارند و کافر و بهود و ترسا و کیش‌هایی چند. و 
شیاطین فرزندان ابلیس‌اند. در آن‌ها موّمن نیست جز یکی به نام هام 
بن هیم بن لاقیس بن ابلیس که نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 


آمد و او را تنومند و بزرگ و هراسناک دید و فرمود: تو کیستی؟ گفت: 
من هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس. روزی که هابیل کشته شد 
پسربچه ای بودم چند ساله که از عصمت باز می‌داشتم و به تباه کردن 
خوراک فرمان می‌دادم. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چه بد باشد جوان پرارزو و برنای 
نیازمند به فرمان» گفت: ای محقد این‌ها را واگذار من به دست نوح 
توبه کردم» و به همراه او در کشتی بودم و او را به خاطر نفرین قومش 
سرزنش کردم» من با ابراهیم بودم که در آتشش افکندند و خدا آن را 
سرد و سلامت ساخت. با موسی بودم که خدا فرعون را غرق کرد و بنی 
اسرائیل را نجات داد با هود بودم که قوم خود را نفرین کرد و من او را 
سرزنش کردم با صالح بودم و او را به سبب نفرین قومش سرزنش 
کردم و همه کتاب‌ها را خواندم و همه به وجود تو مژده دهند و 
پیغمبران به تو سلام می‌رسانند و می‌گویند تو برتر و ارجمندترین 
پیغمبرانی» از آن‌چه خدا بر تو فرواورده چیزی به من یاد بده. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به امیر المومنین علیه السلام فرمود: او 
را بیاموز» هام گفت: ای محقّد ما فرمان نبریم جز از پیغمبر يا وصی 
پیغمبر این کیست؟ فرمود: اين برادرم و وصیم و وزیرم و وارثم علی 
بن ابی طالب است. گفت: چشم» نامش را در کتب الیا یافتیم» و شب 
هریر در صفین نزد امیر المو‌منین علیه السلام آمد. 


الدلائل الطبری: از امام محمد باقر علیه السلام روایث می‌کند که ابو 
محمد علی بن الحسین علیه الشلام با جمعی از دوستانش و مردم دیگر 
به مکه می‌رفت و چون به عسفان رسید موالیش چادرش را در جایی از 


آن بر پا کردند. و چون امام به آن‌جا رسید. فرمود: چگونه در اين‌جا چادر 
زدید. این‌جا جای قومی از پریان هست که دوستان و شیعه ما هستند. 
و این کار برای آن‌ها زیان دارد و جای آن‌ها را تنگ می‌کند. گفتند. آن را 
ندانستیم و خواستند چادر را بکنند؛ و آوازی شنیدند و کسی را ندیدند. 
می‌گفت: یا ابن رسول اللّه. چادرت را از این‌جا به جای دیگر مبر» ما 
پذیرائیم و این لطفی است که به تو ارزانی می‌کنیم و دوست داریم به 
وجود شما در این این‌جا مفتخر شویم. 


ناگهان در کنار چادر طبق بزرگی نمایان شد و به همراهش طبق‌های دیگر 
بود از انگور و انار و موز و میوه‌های بسیار و ابو محمد همراهانش را 
دعوت کرد و خود خورد و آنان هم از آن میوه‌ها خوردند. 


عیون المعجزات: سید مرتضی از سلمان روایت می‌کند که یک روز 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله در ابطح نشسته بود و گروهی از اصحابش 
با او بودند و رو به روی ما قرار داشت و حدیث می‌فرمود: ناگهان نگاه 
کردیم به گردبادی که برخاست و گرد بر آورد و پیوسته نزدیک می‌شد و 
گرد بالا می‌گرفت تا برابر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله ایستاد و از میانش 
شخصی که بود بر آمد و گفت: یا رسول اللّه من نماینده تیره خویشم. 
به تو پناهنده‌ايم ما را پناه ده و با من از طرف خود کسی را بفرست تا 
از تیره ما بازرسی کند زیرا پاره ای از آن‌ها بر ما شوریدند و ستم کردند 
تا میان ما و آن‌ها به حکم خدا و کتابش قضاوت کند. و از من پیمان 
اکید بگیر که آن‌کس را در پس فردا سالم برگردانم مگر این‌که از خدا 
برایم پیشامدی رخ دهد. 


پیغمبر صلی اللّه علیه و آله به او فرمود: تو کیستی؟ قومت کیستند؟ 
گفت: من عرفطه پسر شمراخ یکی از بنی نجاح هستم» من و گروهی از 
خاندانم استراق سمع می‌کردیم» و چون از اين کار جلوگیری شدیم ایمان 
آوردیم و چون خداوند تو را به پیغمبری برانگیخت به تو ایمان آوردیم 
که خود میدانید و البته تو را تصدیق کردیم» و برخی از قوم با ما مخالفت 
کردند و به همان دین که داشتند. باقی ماندند» و میان ما و آن‌ها 
اختلاف شد و آنان در شمار و نیرو از ما بیش ترند و بر آب و چراگاه چیره 
شدند و به ما و چهار پایان ما زیان رساندند. پس کسی را به همراه من 
بفرست که میان ما به حق قضاوت کند. پیغمبر به او فرمود: چهره بگشا 
تا تو را بصورتی که داری بنگریم» گوید: صورت گشود و به او نگاه کردیم 
مردی بود پر از موء سر درازی داشت. چشمهای درازی به درازای سرش» 
و حدقه‌های خرد و دندآن‌ها چون دندان درنده‌ها و پیغمبر از او پیمان 
گرفت که کسی را که با وی فرستد فردا برگرداند. 


و چون از آن فارغ شد رو به ابو بکر کرد و فرمود: به همراه برادر ما عرقطه 
برو و بررسی وضع آن‌ها بنما و میان آن‌ها بحق حکم بکن» گفت یا رسول 
اللّه آن‌ها کجایند؟ فرمود: در زیر زمین» ابو بکر گفت چگونه توانم زیر 
زمین بروم؟ و میانشان بحق حکم کنم. و زبانشان را نمی‌فهمم. 


سپس رو به عمر بن خطاب کرد و همان را که به ابو بکر فرمود به او 
فرمود و همان جواب را شنید. و رو به عثمان کرد و همان را فرمود و 
جواب آن‌ها را از او شنید. سپس علی علیه الشلام را فرا خواند و به او 
فرمود: ای علی با برادرمان عرقطه برو تا قومش را دریابی و به کار آن‌ها 
رسیدگی کنی و میان آن‌ها به درستی قضاوت کنی» امیر المومنین با 
عرقطه برخاست و شمشیر بست. 


سلمان» گوید: من به دنبالشان رفتم تا به میان دژه رسیدند و امیر 
المو‌منین به من نگاه کرد و فرمود: ای ابا عبد اللّه خدا از کوشش تو قدر 
دانی کند» برگرد و ایستادم به آن‌ها نگاه کردم که ناگهان زمین شکافت 
و به درون آن رفتند و من برگشتم و افسوس بسیار خوردم که خدا و 
همه می‌دانند برای نگرانی بر امیر المومنین علیه السشلام بود پیغمبر 
بامداد کرد و با مردم نماز بامداد خواند و آمد و بر صفا نشست و بارانش 
گرد او بودند. و امیر المومنین دیر کرد و روز برآمد و سخن بسیار شد و 
ظهر شد و گفتند پری نیرنگ زد به پیغمبر صلی الله علیه و آله و خدا 
ما ر از دست ابو تراب راحت کرد 9 افتخار به برادر زاده را از پیغمبر 
گرفت» و سخن بسیار گفتند تا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نماز ظهر را 
خواند و به جای خود در صفا برگشت. و پیوسته با پارانش در گفتگو بود 
تا نماز عصر رسید و مردم بسیار گفتند و اظهار نومیدی از امير الموّمنین 
نمودند. 

پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نماز عصر را هم خواند و آمد بر صفا نشست 
و به‌انديشه امیر المو‌منین‌اندر شد و منافقان شماتت کردن از وی را آغاز 
کردند. و نزدیک غروب خورشید شد و مردم به نابودی علی یقین پیدا 
کردند که ناگهان صفا شکافت و امیر المو‌منین علیه الشلام از آن بر آمد 
و از شمشیرش خون می‌چکید و عرفطه همراهش بود پیغمبر صلی الله 
علیه و آله برخاست میان دو چشم و پیشانیش را بوسید و فرمود: چه 
چیزی تو را تاکنون از من باز داشت؟ 


اس 


گفت: رفتم نزد پریان بسیاری که شوریده بودند بر عرقطه و قومش از 
منافقان و آن‌ها را به یکی از سه کار خواندم و نیذیرفتند: آن‌ها را دعوت 
کردم مسلمان شوند نیذیرفتند. دعوت کردم جزیه بدهند نیذیرفتند 


دعوت کردم با عرفطه و قومش سازش کنند و پاره ای از چراگاه و آب را 
به عرقطه و قومش بدهند باز نپذیرفتند. 

پس شمشیر میان آن‌ها نهادم و هزارشان را کشتم تا به جان آمدند و 
طلب امان و سازش کردند» و سپس موّمن شدند و برادر هم گردیدند و 
اختلاف آن‌ها از میان رفت و پیوسته تاکنون با آن‌ها بودم» عرفطه گفت: 
يا رسول اللّه خدا به تو و امیر المومنین جزای خیر دهد. 


الکافی: از امام جعفر صادق علیه الشلام درباره سگ‌ها پرسیدند فرمود: 
از جنس پری و آن‌چه دو رنگ است مسخ شده از پری و آدمی است. 


سپس با موسی علیه السلام بودم و یک سفر از تورات به من آموخت 
و گفت: اگر عیسی را دریافتی سلام مرا به او برسان و به او برخوردم و 
سلامش رساندم و یک سفر از انجیل به من آموخت و گفت اگر محقد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را دریافتی سلام مرا به او برسان» و عیسی 
يا رسول اللّه تو را سلام می‌رساند. 

پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود بر عیسی روح و کلمه خدا و همه 
پیغمبران خدا و رسولانش مادامی که آسمان‌ها و زمین باقی باشند. و 
بر تو ای هام که سلام را رساندی سلام باد بگو چه حاجت داری؟ 
گفت: حاجتم این است که خدایت برای امتت نگهدارد و آن‌ها را 
شایسته تو سازد و به آن‌ها راستی نسبت بوصی پس از تو روزی کند. 
زیرا امت‌های پیشین به سیب نافرمانی اوصیاء نابود شدند» و ای رسول 


خدا نیاز من این است که سوره هائی از قران به من بیاموزی تا با آن‌ها 
نماز گزارم» رسول خدا صلّی الله علیه و آله به علی علیه الشلام فرمود: 
يا علی به هام بیاموز و با او به نرمی رفتارکن. 

هام گفت: یا رسول اللّه این کیست که مرا به او پیوستی؟ زیرا ما گروه 
پریان جز با پیغمبر و وصی اوسخن نگوئیم» پیغمبر فرمود: ای هام کدام 
کس را در کتاب وصی آدم یافتید؟ گفت: شیث بن آدم» فرمود: که را 
وصی نوح یافتید؟ گفت: سام بن نوح» فرمود: وصی هود که بود؟ گفت 
یوحنا بن خزان عمو زاده هود. فرمود: وصی ایراهیم که بود؟ گفت: 
اسحق بن ابراهیم» فرمود: وصی عیسی که بود؟ گفت شمعون بن حمون 
صفا عموزاده مریم. 

فرمود: در کتاب وصی محمّد صلّی اللّه علیه و آله را که یافتید؟ گفت: 
در تورات الیا است رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: این الیا است: 
او علی وصی من است. هام گفت. با رسول اللّه جز آن هم نامی دارد؟ 
فرمود: آری» او حیدره است. چرا از من این را پرسیدی؟ گفت: ما در 
کتاب پیغمبران یافتیم که نام او در انجیل هیدارا است فرمود او حیدره 
است. فرمود: علی علیه الشلام چند سوره از قران را به او آموخت. هام 
گفت: ای علی ای وصی محقد همین که از قران را به من آموختی مرا 
بس است؟ فرمود: آری ای هام‌اندک قران بسیار است» سپس هام 
برخاست نزد پیغمبرصلّی اللّه علیه و آله و با او وداع کرد و نزد او برنگشت 
تا در گذشت وی صلی الله علیه و آله. 


بیان: بسا این‌که گفنه او «ما فرمان داریم که سخن نگوئیم - تا آخر 


آیه-» دلیلی باشد که گزارش مردم از سخن گفتن با پری دروغ است و 
جز پیغمبران و اوصیاء با آن‌ها گفتگو نکنند» ولی به این سخن ایراد وارد 


است یزرا می‌توان گفت: اگر چه آن‌ها به اين فرمان دارند ولی دلیلی 
نیست که آن را انجام دهند چون پری و شیطان معصوم نیستند با 
این‌که در برخی روایات این داستان به جای «سخن نگوئیم» فرمان 
نبریم آمده است. 


تفسیر النیسابوری: زهری از امام سجاد علیه السلام روایت کرده» در 
این میان‌که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله با گروهی از اصحابش نشسته 
بود اختری پرتاب شد و نهان گردید. فرمود: شما در زمان جاهلیت چون 
چنین چیز پدید می‌شد چه می‌گفتید؟ گفتند: می‌گفتیم بزرگی می‌زاید 
يا می‌میرد» فرمود: این نه برای مرگ کسی باشد و نه زندگی او. ولی چون 
پروردگار» تبارک و تعالی فرمانی در آسمان صادر کند حاملان عرش 
تسبیح گویند و سپس اهل هر آسمانی چنین کنند تا تسبیح به این 
آسمان دنیا رسد و اهل آسمان از حاملان عرش گزارش خواهند که 
پروردگارتان چه فرمود: و به آنان گزارش دهند و این گزارش از آسمانی 
به آسمانی رسد تا به این آسمان رسد و پریان آن را بربایند و به تير زده 
شوند. و آن‌چه بیاورند درست است ولی بر آن بیافزایند. 


الدر المنثور: عبد الملک نقل می‌کند که: جن‌ها در فاصله زمانی میان 
عیسی و محقّد پاسبانی نمی‌شدند و چون خدا محقد صلّی اللّه علیه و 
آله را مبعوث کرد از آسمان دنیا نگهبانی شد و جنیان را با شهاب زدند. 
از این رو همه نزد ابلیس گرد آمدند و گفتند: در زمین پدیده ای دیده 
شده. سپس پراکنده شدند تا بدانند چه اتفاقی افتاده است. این دسته 
را که اشراف و سروران جن بودند به تهامه و یمن فرستاده شدند و 


بامدادان به هنگام نماز صبح با پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله در نخله 
برخوردند و شنیدند که قران می‌خواند و چون نزد او حاضر او شدند. 
گفتند: «خاموش باشید. پس چون پایان یافت». یعنی چون نماز 
صبحش پایان یافت. در حالیکه ایمان آورده بودند برای تبلیغ پیش 
عشیره خود برگشتند اما پیغمبر محقد صلّی اللّه علیه و آله از آن‌ها خبر 
تخاسشت اراس که تاه ار الی 1 استمع تفز من الجن»(بگو: 
«به من وحی شده است که تنی چند از جثیان گوش فرا داشتند و 


گفتند: راستی ما قرانی شگفت آور شنیدیم) نازل شد. گفنه‌اند: آنان 
هفت تن از اهل نصیبین بودند. 


ابن عباس نقل می‌کند که: آسمان دنیا در فاصله زمانی میان عیسی 
علیه السلام و محقد صلّی اللّه علیه و آله پاسبانی نداشت و در آن‌جا 
شیاطین برای شنیدن وحی موضع می‌گرفتند. چون خداوند محقد را 
صلّی اللّه علیه و آله را برانگیخت. نگهبانانی به شدت از آسمان دنیا 
حراست می‌کردند و شیاطین را به تیر می‌زدند. آنان این مسئله را 
بی‌سابقه شمردند و گفتند: « و نا ! تذری آ شَرٌ آرية بمَن فی الأزض آم 


راد بهم رتم زشدآ». (و ما [درست] نمی‌دانیم که آیا برای کسانی که در 


زمینند بدی خواسته شده با پروردگارشان بر ایشان هدایت خواسته 
است؟) ابلیس گفت: در زمین حادثه ای رخ داده و پریان گرد او جمع 
شدند» گفت: در زمین پراکنده شوید و به من گزارش دهید که این 
حادثه چیست که در اسمان رخ داده است» دسته نخست کاروانی بودند 
از امل نصیبین که اشراف و سروران پریان بودند. شیطان آنان را به 
تهامه فرستاد. رفتند تا به وادی نخله رسیدند و دیدند که پیغمبر صلّی 


للّه علیه و آله در بطن نخله نماز صبح می‌خواند» پس به او گوش فرا 
دادند. چون خواندن قرآن را شنیدند» گفتند: «خاموش باشید»؛ پیغمبر 
صلّی اللّه علیه و آله زمانی که قرآن می‌خواند» نمی‌دانست که آنان به او 
گوش می‌دهند. چون پیامبر از نماز فارغ شد. به سوی قوم خود 
برگشتند وانان را بیم دادند و خود مومن شدند. 


فردوس الاخبار: امام علی علیه الشلام نقل می‌کند که: رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله فرمود: چون ماری در راه دیدی آن را بکش چون با پریان 
شرط کردم که به صورت مار نمایان نشوند» و هر که چنین نمایان شود. 
خون خود را حلال کرده است. 


و من گویم: مناسب مقام و موید آن چیزی است که شارح دیوان امیر 
المومنین علیه السّلام در دیباچه آن آورده است وی به نقل از شیخ 
برهان الدین موصلی - که مردی فاضل و نیک و پارسااست - می‌گوید: 
که از مصر به قصد حج به سوی مکه می‌رفتیم و در یک منزلی مار بزرگی 
بر ما در آمد و مردم برای کشتن آن دست بکار شدند و عموزاده‌ام او را 
کشت و خود ربوده شد و دیدیم شتابان او را می‌برند و مردم با اسب و 
شتر به دنبال وی تاختند تا او را برگردانند اما نتوانستند. از اين رو 
چون پایان روز شد خودش با آرزمش و وقار آمد و از او پرسیدیم تو را 
چه شد؟ گفت همین که آن مار را کشتم خودتان دیدید که با من چه 
شد و ناگهان دچار گروهی پریان شدم» یکی می‌گفت: پدرم را کشتی 


یکی می‌گفت: برادرم را کشتی» یکی می‌گفت: عموزاده‌ام را کشتی ناگهان 
مردی خود را به من چسبانید و گفت: بگو: من به حکم خدا و شرع 
محمّد صلّی اللّه علیه و آله رضی هستم این را که گفتم. به آن‌ها اشاره 
کردند که او را به محضر شرع ببرید» رفتیم تا این‌که به شیخ بزرگواری 
رسیدیم که بر مسندی قرار داشت و چون برابرش رسیدیم گفت: آزادش 
کنید و بر او اقامه دعوی کنید. 


فرزندان گفتند: او پدر ما را کشته است. گفتم حاش للّه (هرگز چنین 
نیست) ما کاروان حج خانه خداییم چون به اين منزل رسیدیم مار بزرگی 
بر ما وارد شد و همه مردم پیش رفتند تا او را بکشند و من او را کشتم 
چون شیخ گفتار مرا شنید گفت: او را رها کنید» من در بطن نخله از 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که فرمودند: هر که از زی خود بدر 
رود و زی دیگر به خود گیرد و کشته شود نه دیه دارد و نه قصاص- 
پایان-. 


و گویم: پدرم- قدس سره- از شیخ بهائی عاملی از یکی اصحاب علامه 
دوانی نقل کرد که: این پیشامد برای او واقع شده بدین نقریر که برای 
قضای حاجت بیرون رفتم و ناگهان ماری بر من پدید شد و او را کشتم» 
و گروه بسیاری گردم را گرفتند و مرا دست گیر کردند و نزد پادشاه خود 
که بر تختی نشسته بود» بردند و چنانچه گذشت بر من دعوی کشتن 
پدر و فرزند و خویش خود را نمودند از من پرسید چه دینی داری؟ 

گفتم: مسلمانم. گفت: او را نزد پادشاه مسلمان‌هاببرید من سبب 
پیمان با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نمی‌توانم درباره او حکمی صادر 


و مرا نزد پیری که سر و ریشش سفید بود و بر تختی نشسته و ابروانش 
بر دیده هاش ريخته بود» بردند ابروها را از دیده برگرفت و چون داستان 
را برایش باز گفتیم» گفت: او را به همان جا ببرید که دستگیرش کردید 
و رهایش کنید زیرا من از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اللّه علیه و آله 
شنیدم که: هر که بجز زی خود را برگیرد ریختن خونش هدر است؛ 
سپس مرا به اين‌جا آوردند و رهایم کردند. 


امالی طوسی: جابر بن عبد اللّه انصاری گفت. نماز صبح را با پیامبر 
خواندیم. بعد از نماز رو به ما کرد و فرمود: ای مردم» کسی که خورشید 
از دست می‌دهد متمسک به ماه می‌شود و هر کس ماه را از دست بدهد 
منمسک به فرقدان می‌شود. گفت من و ایو ایوب انصاری و انس بن 
مالک ایستادیم و گفتیم ای پیامبر. خورشید کیست؟ فرمود: من. 
سپس مثلی برای ما زد و گفت همانا خدای متعال ما را خلق کرد؛ پس 
ما را به منزله ستارگان آسمان قرار داد که هر وقت یکی غایب شود 
دیگری طلوع می‌کند. من خورشید هستم. وقتی من رفتم به ماه تمسک 
بجویید. گفتیم ماه کیست؟ فرمود: برادر و وصی و وزیر و قاضی دین و 
پدر فرزندان و جانشینم در خاندانم. گفتیم فرقدان کیانند؟ فرمود 
حسن و حسین. سپس مکث طولانی کرد و فرمود این‌ها و فاطمه که 
زهره است» عترت و اهل بیت من هستند. آن‌ها با قرانند و از آن جدا 
نمی‌شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. 


معانی الاخبار: عمرو بن شمر از جابر نقل کرد که گفت: از حضرت باقر 
علیه الشلام پرسیدم «كَشْجِرة طیبة أَضلها ثابث و فرغُها فی السّماء * 
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وْیی آکلها کل حین باذن زبها» فرمود: شجره پیامبر اکرم و تنه آن علی 
و شاخه‌هایش فاطمه دختر پیامبر اکرم و میوه آن اولاد فاطمه زهرا است 
و برگهایش شیعیان ما هستند. آن‌گاه فرمود: هر گاه یکی از شیعیان 
موّمن از دنیا برود برکی از درخت فرو می‌ریزد و اکر فرزندی از شیعیان 
ما به دنیا آید» یک برگ بر درخت می‌روید. 


کنز الفوائد: ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام درباره آیه: «سنريهم 
آیاتنا فی الآفاق و فی آنفسهم حتّی یتبین لَهُم أَْهُ الْحَق». (به زودی 
نشانه‌های خود را در افقها[ی گوناگون] و در دلهایشان بدیشان خواهیم 
نمود تا برایشان روشن گردد که او خود حق است.) فرمود: کاستی و کم 
شدن نعمتها به ضرر آنان و در درون خودشان به مسخ شدن, تا معلوم 
شود بر آن‌ها که او قائم عجل الله له الفرج است. 


امام علیه السشْلام رو به من نموده فرمود: ناراحت نباش» نمی‌توانند حالا 
به من آسیبی برسانند. گفتم الحمد للّه. آن‌گاه عرض کردم حدیثی از 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نقل شده که من معنی آن را نمی‌دانم. 
فرمود: چه حدیثی؟ گفتم: «!ا تعادوا الایام فتعادیکم» با روزها دشمنی 
نورزید که به دشمنی با شما برمی خیزند. 

فرمود: ایام و روزها تا اسمان‌ها و زمین پایدار است ما هستیم؛ شنبه 
اسم پیامبر است» یک شنبه اشاره به امیر المومنین علیه السلام» و 
دوشنبه حسن و حسین علیهما السلام» سه شنبه علی بن الحسین و 
محقد بن علی و جعفر بن محمد. و چهارشنبه موسی بن جعفر و علی 


بن موسی و محقد بن علی و من هستیم» پنجشنبه فرزندم حسن بن 
علی» و جمعه پسر پسرم که تمام حق جویان بر او اجتماع خواهند نمود. 
او زمین را پر از عدل و داد می‌کند چنانچه پر از ظلم و جور شده. این 
ست معنی ایام. در دنیا با آن‌ها دشمنی نورزید که در آخرت با شما 
دشمنی می‌کنند. فرمود: اینک وداع کن و خارج شو که اطمینان ندارم 
به تو گزندی نرسانند. 

صدوق رضوان الّه علیه می‌نویسد: ایام» ائمه علیهم الّلام نیستند 
ولی به نام روزها کنایه از اتمه علیهم الشلام آورده شده تا معنی آن را 
غیر از اهل حق درک نکنند. چنانچه در قران کریم کنایه به «التین و 
الزیتون * و طور سینین * و هذّا الْبْلد اأمین», (سوگند به انجیر و 
زیتون و طور سینا و این شهر امن [و امان]) از پیامبر اکرم و علی و حسن 
و حسین علیهم السلام آورده شده و همان‌طور که لفظ نعاج. بنا به 
روایتی که در داستان داود و دو شاکی که برای شکایت آمده بودند زنان 
از کنایه است. و چنانچه سیر در ارض, کنایه از نظر در قرآن است. 


امام علیه الشلام آهی سرد کشید و فرمود: جابر. اما سال» جد بزرگوارم 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله است. ماهها که دوازده ماه است امیر 
المومنین و یکایک از امامان است تا به من منتهی می‌شود و بعد از من 
پسرم جعفر و پسرش موسی و پسرش علی و پسرش محمد و پسرش 
علی و به پسرش حسن رسیده و از او به پسرش محقمد هادی و مهدی 
دوازده امام و حجت خدا بر خلق که امین وحی و علم خدایند. چهار ماه 
حرام که دین پایدارند» آن‌چهار نفری هستند که دارای یک نام می‌باشند: 
علی امیر المومنین و پدرم علی بن الحسین و علی بن موسی و علی بن 


عه و 


1 ۰ ۰ وش ۰ سك و ات اسب ه 
محمد؛ اقرار به این‌هاء دین بایدار است «فلا ثظلموا فیهن آنفسشکم» 
بعنی معتقد به همه آن‌ها شوید. هدایت می‌یابید. 


فرمود: خداوند ملائتکه را به صورت‌های مختلفی آفریده است. بعضی را 
به صورت شیر و بعضی به صورت عقاب. خدا را فرشته ای است به 
صورت خروس که پنجه‌های او در زیر زمین هفتم سفغلی است و تاج او 
در دو طرف زیر عرش است. نیمی از خروس از آتش و نیم دیگر از بخ 
است. آن‌چه از آتش است موجب آب شدن یخ نمی‌گردد و نه يخ آتش 
را خاموش می‌کند. در هر سحرگاه با دو بال خود پر می‌زند و فریاد 
می‌کشد. «سبوح قدوس رب الملائكة و الروح محمد خیر البشر و علی 
خیر الوصیین» (بسیار منزه است. منزه از هر عیب و نقص. پروردگار 
ملائکه و روح. محقد بهترین افراد بشر و علی بهترین اوصیاء است.) 
پس از آن خروس به صدا در می‌آید. 


اگر خداوند تمام خلق را با دسنش افریده بود در مورد آدم علیه السلام 
به این‌که او را با دستش آفریده احتجاج نمی‌کرد. چنان‌که فرمود: «ما 


(ای ابلیس» چه چیز تو را مانع شد که برای چیزی که به دستان قدرت 
خویش خلق کردم سجده آوری؟) آیا گمان می‌کنی خداوند اشیاء را با 
دستش برمی انگیزد؟! 


تفسیر علی بن ابراهیم قمی: ابو خالد کابلی گفت: از حضرت باقر علیه 
السّلام راجع به آیه «فاَمئُوا باللّه و شوله و التُورِ الّذٍی ناه پس به 
خدا و پیامبر او و آن نوری که ما فرو فرستادیم ایمان آورید پرسیدم. 
فرمود: ابا خالد! به خدا قسم که «نور» ائمه از ال محمدند تا روز قیامت. 
آن‌ها به خدا قسم نور خدایند که فرستاده و آن‌ها به خدا قسم نور 
خدایند در آسمان‌ها و زمین. ابا خالد! به خدا قسم نور امام در دل‌های 
موّمنان درخشان‌تر از خورشید تابنده در روز است و سوگند به خدا که 
آن‌ها دل‌های مومنان را منور می‌کنند و خدا نور ایشان را از هر که بخواهد 
پنهان می‌کند» پس دل‌هایشان تاریک می‌شود. ای ابا خالد! به خدا 
سوگند که هیچ بنده ای به ما محبت نمی‌ورزد و ما را دوست نمی‌دارد؛ 
تا این‌که خدا دلش را پاک می‌کند و خدا دل بنده ای را پاک نمی‌کند 
مگر این‌که تسلیم ما باشد و با ما از در آشتی درآید. پس زمانی که از در 
آشتی با ما درآمد. خدا او را از شدت گرفتاری‌های حساب در امان قرار 
می‌دهد و از وحشت بزرگ قیامت ایمن می‌گرداند. 


خصال: ابو ایوب انصاری گفت: پیامبر اکرم فرمود: زمانی که خداوند 
بهشت را آفرید» از نور عرش خود افرید. سپس از آن نور مقداری را 
گرفت پس آن را فغرقه پس به من یک سوم آن نور رسید و به فاطمه 
علیها الشلام یک سوم آن نور» یک سوم آن نور هم به علی علیه السلام 
و اهل بیت او رسید. پس هر کس از آن نور به او رسید. به ولایت ال 
محمقد هدایت یافته و هر کس از آن نور به او نرسید. منحرف از ولایت 
ال محمد شده است. 


کنز الفوائد: کعب بن عیاض گفت: من بر علی خرده گیری کردم. در 
مقابل» پیامبر اکرم مشتی بر سینه من زد سپس فرمود: ای کعب! علی 
دارای دو نور است؛ یکی در آسمان و دیگری در زمین. هر که به نور او 
چنگ زند» خدا او را داخل بهشت می‌کند و هر که از او سرباز زند او را 
داخل جهنم می‌کند. این را از طرف من به مردم بشارت ده. 


کنز الفوائد: از انس روایت شده که گفت: پیامبر اکرم فرمود: خداوند از 
نور صورت علی بن ابی طالب هفناد هزار ملک افرید که استغفار 
می‌کنند برای او و محبانش نا روز قیامت. 


کنز الفوائد: حارث بن عبداللّه از علی بن ابی طالب علیه السّلام نقل 
کرد که فرمود: پیامبر اکرم بر منبر رفت و فرمود: خداوند نگاهی به اهل 
زمین کرد و مرا از میان آن‌ها برگزید. برای مرتبه دوم نگاهی کرد پس 
علی را برگزید؛ برادر و وزیر و وارث و وصی و جانشین من در میان امتم 
و ولی هر موّمنی پس از من. هر کس او را دوست بدارد خدا را دوست 
داشته و هر کس او را دشمن بدارد» با خدا دشمنی کرده است و هر کس 
به او محبت ورزد» به خدا محبت ورزیده است و هر کس به او بغض 
ورزد» خدا به او بغض می‌ورزد. به خدا سوگند جز موّمن او را دوست 
نمی‌دارد و جز کافر ب خی کرک لمع کی سین ی رخ ست 
آن است و او کلمه تقوا و عروة الوثقی است. ار نو سر له 
علیه و اله این آیه را ات فرمود: «یریذون آن یطفها نو اللّه ه بأفواههم 
و یأبی اللَهْ لا أنْ ینم نوره و لو کرة الکافژون» (می خواهند نور خدا را با 
سخنان خویش خاموش کنند ولی خداوند نمی‌گذارد تا نور خود را کامل 


کند هر چند کافران را خوش نیاید.) ای مردم! این سخن مرا حاضران از 
شما به غایبان شما برسانند. خدایا! تو را گواه می‌گیرم بر آن‌ها. ای مردم! 


خدا برای مرتبه سوم نگاهی کرد. 


پس از من و برادرم علی بن ابی طالب. بازده امام را یکی پس از دیگری 
انتخاب کرد. هر کدام از دنیا بروند» دیگری جانشین او خواهد بود. مثل 
آن‌ها مثل ستاره گان آسمان است؛ هر وقت ستاره ای ینهان شد. ستاره 
دیگری طلوع می‌کند. هدایت کنندگان هدایت یافته ای هستند که 
نیرنگ کسانی که به آن‌ها نیرنگ زدند و آن‌ها را خوار کردند» آن‌ها را 
زبانی نمی‌رساند. آن‌ها حجت خدایند در زمینش و گواهان او بر خلقش» 
هر کس آن‌ها را اطاعت کند» خدا را اطاعت کرده و هر کس با ایشان 
مخالفت کند؛ با خدا مخالفت کرده است. آن‌ها با قرآنند و قرآن با آن‌ها 
است. از آن جدا نمی‌شوند تا در حوض بر من وارد شوند. 


تفسیر علی بن ابراهیم قمی: از آن امام علیه الشلام نیز نقل کرد که 
فرمود: هیچ موّمن یا کافری نیست که بمیرد و در قبرش گذاشته شود. 
تا این‌که عملش بر پیامبر اکرم و بر امیرالمومنین صلوات اللّه علیهما 
عرضه شودء همین‌طور تا آخرین کسی که خدا اطاعت او را واجب نمود. 
این‌گونه است فرمایش خدا: «و قُل اعْمَلُوا قشیری اللَةُ عمَلَکُم و وله 
و الْمُوْمنُونَ.» 


جارود گوید: سپس عرض کردم: یا رسول اللّه» خداوند شما را خیر دهد. 
از قول خدا مرا از نام‌هایی که آنان را نمی‌بینم اما قس آن‌ها را به ما 
گفت. آگاه فرمایید. پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای 
جارود» در آن شب معراجی که مرا به آسمان بردند» خدای عژوجل به من 
وحی فرمود: از پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم بپرس که ایشان را بر 
چه فرستادیم؟ عرض کردم: بر چه مبعوث شدند؟ فرمود: آنان را بر 
عقیده به نبوت تو و ولایت علی بن ابی طالب و امامانی که از شما 
هستند» فرستادم. سپس خداوند مرا با ایشان و نام آن‌ها آشنا فرمود. 
آن‌گاه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نام امامان را یک به یک تا مهدی 
عجل اللّه تعالی فرجه را برای جارود ذکر نموده سپس فرمود: خدای 
متعال به من فرمود: اینان اولیای منند و این همان‌کسی است که از 
دشمنان من انتقام می‌گیرد- منظورش مهدی بود-. پس جارود عرض 
کرد: 


-« ای پسر آمنه و ای رسول خداء نزد تو آمدم تا به برکت وجود تو به راه 
راست هدایت یابم؛ 


بخویی؛ 
- تو کوران تبار عبد شمس را بینا کردی حال آن‌که جملگی در تیرگی و 
گمراهی بودند؛ 


- و ما تو را از احوال قش آیادی خير دادیم» و سخنان او را درباره‌ات که 
سزاوار آیند. برایتان بیان کردیم؛ 


- و نام‌هایی را شناختیم که برای ما نامفهوم بودند و من آن‌ها را 

نمی‌دانستم» 

مولف کتاب «الروضة» آورده است که این «استقسا» مربوط به ده سال 

پیش از نبوّت است و گواهی سلمان فارسی درباره آن معروف است؛ و 

شعبی گوید: عبدالملک بن مروان به من گفت: نماینده من در شهر 

«صفر» که سلیمان بن داود علیه الشلام آن را ساخته» ابیاتی را بر دیوار 

آن یافته است که این ابیات از جمله آن هاست: 

«اختیاردار تمام اهل زمین اوصیا هستند و آن‌ها سزاوار پیشوایی‌اند؛ 

- آن‌ها خلفایند دوازده حجت و بعد از او اوصیا و سروران بلندمرتبه 
نزو 

- تا زمانی که قائم آن‌ها به فرمان خدا قیام کند آن‌گاه که از اسمان او را 

به نام صدا زنند» 


محاسن: امام صادق علیه الشلام فرمود: بر سر گورها خانه نسازید و بر 
سقف خانه‌ها صورت نکشید زیرا رسول خدا صلی اه علیه و آله آن را 
ید می‌داشت. 


محاسن: امام صادق علیه الشْلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: جبرئیل برمن فرود آمد و گفت: ای محمد! پروردگارت تو را درود 
گوید و از نقاشی در خانه‌ها نهی کند. ابو بصیر (راوی حدیث) گوید: 
گفتم: (تزویق) نقاشی خانه چیست؟ فرمود: صورت مجسمه‌ها است. 


محاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: جبرئیل گفت: ما در 
خانه ای وارد نشویم که در آن سک باشد با صورت آدمی با خانه ای که 
در آن مجسمه باشد. 


محاسن: امام صادق علیه الشْلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 


فرمود: جبرئیل برمن آمد و گفت: ما فرشته‌ها وارد نشویم در خانه ای 
که در آن سک باشد با مجسمه تن یا ظرفی که در آن بول کنند. 


جامع الاخبار: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله به علی علیه الشّلام سفارش 
کرد که: ای علی! در روستا سکونت مکن که پیران روستا نادانند 
جوان‌هایش آزارکننده و بدخو و زن هاشان بی‌حجاب. و دانا ميان آن‌ها 
چون مرداری است میان سگ‌ها. 


نهج الیلاغه: امیر مومنان در نامه ای به حارت همدانی نوشت: و در 
شهرهای بزرگ سکونت کن زیرا مرکز اجتماع مسلمانان است. و از 
جاهایی که مردم آن از باد خدا غافلند» به یک‌دیگر سنم روا می‌دارند و 
بر اطاعت از خدا به یک‌دیگر کمک نمی‌کنند» بیرهیز. 


قصص الانبیاء: امام رضا علیه السلام فرمود: عیسی علیه السلام هم 
می‌خندید و هم می‌گریست و حضرت یحبی علیه الشلام می‌گریست و 
نمی‌خندید و آن‌چه عیسی علیه السْلام می‌کرد بهتر بود. 


محاسن: امام باقر علیه السلام می‌فرمود: همانا خدا دوست دارد شوخی 
کننده در میان گروه را که بد نگوید و در فکر یگانگی باشد و شکیبابی 
پيشه کند و برای نماز خواندن بیدار باشد. 


ری ی ری 


الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کسی قصد سفر کردن دارد» 
باید روز شنبه سفر کند؛ چرا که اگر در این روز» سنگی از سنگی (یا 
کوهی) جدا شود خدای تعالی آن را به جایش برگرداند؛ و هر که 
حوائجش بر او دشوار شود. آن‌ها را در روز سه شنبه بخواهد؛ چرا که 
روزیست که خدا در آن» آهن را برای داود علیه السلام نرم کرد. 


الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر که روز شنبه و پنج 
شنیه ناخن بگیرد و موی سبیل خود را کوتاه کند از درد دندان و درد 
چشم رهایی یابد. 


الخصال: علی بن جعفر می‌گوید: مردی نزد برادرم موسی بن جعفر 
علیهما الشلام آمد و گفت: جانم به فدایت! می‌خواهم بیرون بروم 
برایم دعا کن! امام فرمود: کی بیرون می‌روی؟ گفت: روز دوشنبه. امام 
فرمود: چرا روز دوشنبه؟ گفت: در این روز در طلب برکت هستم؛ جرا 
که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در آن متولد شده است. امام فرمود: 
دروغ گفته‌اند؛ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در روز جمعه متولد شده 
است و روزی شوم‌تر از روزی که در آن رسول خدا صلی الله علیه و اله 
رحلت کرد و وحی آسمان قطع شد و حق ما را در آن به ستم گرفتند 
نیست؛ آیا تو را به روزی آسان‌که خدا در آن» آهن را برای داود علیه 
السلام نرم کرد راهنمایی کنم؟ آن مرد گفت: اری» جانم به فدایت! امام 
فرمود: روز سه شنبه بیرون برو. 


علل» عیون و خصال: امام رضا علیه السلام به نقل از پدران طاهرینش 
علیهم السلام می‌فرماید: امیر الممنین علی علیه السْلام در جواب به 
پرسش‌های مرد شامی که گفت: به من از روز چهارشنبه و بدفالی مردم 
بدان و سنگینی آن و این‌که چه چهارشنبه ای است. خبر ده! فرمود: 
آخرین چهارشنبه|ماه[که محاق است؛ در آن روز» قابیل برادرش هابیل را 
کشت و ابراهیم علیه السلام در روز چهارشنبه به آتش افکنده و همین 
روز در منجنیق نهاده شدء خداوند در روز چهارشنبه فرعون را غرق کرد 
خدا سرزمین قوم لوط را در روز چهارشنبه زیرورو کرد خداوند عز و جل» 
باد را در روز چهارشنبه بر قوم عاد فرستاد. در روز چهارشنبه» [باغ»] آفت 
زده آو زمین بایر گردید» و خدا پشه را در روز چهارشنبه بر نمرود چیره 
ساخت. 


در روز چهارشنبه فرعون خواست تا موسی را بکشد. در چهارشنبه بام 
خانه بر سرشان فرو ریخت. در چهارشنبه فرعون فرمان سربریدن پسر 
بچه‌ها را صادر کرد چهارشنبه بیت المقدس ویران شد. چهارشنبه 
مسجد سلیمان بن داود در اصطخر فارس سوخت. روز چهارشنبه یحیی 
بن زکریا کشته شد. در چهارشنبه عذاب نخست بر قوم فرعون سایه 
افکند. خداوند عز و جل در چهارشنبه قارون را به زمین فرو برد» خداوند 
در روز چهارشنبه ایوب علیه الشْلام را مبتلا به نابودی مال‌|و فرزند[کرد. 
چهارشنبه یوسف علیه السلام به زندان افکنده شد. روز چهارشنبه 
خداوند عرٌ و جلْ گفت: «َتّا دَمَرْناهم و قَوْمَهْمْ أَجْمَعینَ» (ما آنان و 
قومشان را همگی هلاک کردیم)» روز چهارشنبه صیحه آن‌ها را فرا گرفت. 
در روز چهارشنبه ناقه را پی کردند در چهارشنبه سنک سچیل بر آن‌ها 
بارید» چهارشنبه سر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 


شکست و دندان‌های پیشین او شکسنه شد. و روز چهارشنبه بود که 
عمالقه» تایوت را گرفتند. 


شیخ صدوق گفته است: هر که در روز چهارشنبه ناچار از سفرکردن 
باشد. و پا خونش در این روز به جوشش درآید. رواست که در این روز 
سفر کرده و با حجامت کند. و اين کار برای او شوم نباشد؛ به ویژه اگر 
این کار را به قصد مخالفت با بدفالان انجام دهد و هر که از مسافرت 
و يا خون گرفتن بی‌نیاز باشد» شایسته‌تر است که از مسافرت و 
حجامت. خودداری کند. 


کتاب المسلسلات: حدیث را به ابن عباس رسانده که وی می‌گوید: 
شنیدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می‌فرمود: آخرین چهارشنبه ماه؛ 
روز ۰ مم ‏ نس ۱ ۰ ۶ 


خصال: امیرمومنان علیه السلام فرمود: در سینه‌ام علم فراوانی وجود 
دارد که آن را پیامبر صلی اللّه علیه و آله به من آموخته است. اگر 
حافظانی می‌یافتم که آن را به خوبی حفظ کنند و آن را همان‌طور که از 
من می‌شنوند روایت کنند. بعضی از آن را به آن‌ها می‌سپردم تا با آن» 
علم بسیاری را بداند. علم. کلید هر بابی است و هر بابی هزار باب را 
باز می‌کند. 


خصال: عمر بن یزید گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: به ما 
خبر رسیده که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به علی علیه السلام هزار 
باب را آموخته و هر باب از آن هزار باب دیگر را می‌گشاید. فرمود: بلکه 
یک باب را به او آموخت و آن باب هزار باب دیگر را بر روی او باز می‌کند 
و هر باب از آن» هزار باب دیگر را می‌گشاید. 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا بابی را به علی آموخت 
که از آن هزار باب دیگر باز می‌شد و هر باب آن هزار باب دیگر را باز 
می‌کرد. 


الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: البته که خدای عز و جل از آن‌گاه 
که زمین را آفریده. هفت جهان افریده که از فرزندان آدم نیستند آنان 
را از خاک روی زمین آفریده و در آن یکی را پس از دیگری در جهان خود 
جا داده» سپس خدای عز و جل آدم ابو البشر را آفرید و فرزندانش را از 
او آفرید. به خدا سوگند که از روزی که بهشت را آفریده» از ارواح موّمنان 
تهی نبوده» و نه دوزخ از ارواح کفار و گنهکاران» از آن‌گاه که خدای عز و 
جل آن را آفریده. شاید شما در نظر دارید که چون روز رستاخیز شود و 
خدا بدن‌های بهشتیان را با ارواح آن‌ها در بهشت درآورد. و بدن‌های 
کافران را با ارواحشان در دوزخ» خدای تبارک و تعالی در بلادش پرستیده 
نمی‌شود, و خلقی نمی‌آفریند که او را بپرستند و یگانه بدانند و بزرگ 
شمارند؟ آری! به خدا که البته خلقی بیافریند بی‌نر و ماده که او را 
بیرستند و یگانه بشناسند و بزرگ بدارند» و بیافریند برایشان زمینی در 
زیر پا که آن‌ها را حمل کند و آسمانی بالای سر که بر آنان سایه افکند. 
آیا خدای عز و جل نفرمود: «یوم تبدّل الأرض غیر الأرض و السموات»؛ 
(روزی که زمین به غیر این زمین و آسمان‌ها آبه غیر این آسمان ها 
مبدل گردد.) و خدای عز و جل فرموده: «آفعیینا بالخلق الأوّل بل هم فی 
لبس من خلق جدید»» (مگر از آفرینش نخستین [خودا به تنگ آمدیم 
[نه] بلکه آن‌ها از خلق جدید در شبهه‌اند.) 


الخصال: امام صادق علیه الشلام می‌فرماید: به راستی برای خدا عز و 
جل دوازده هزار عالم است که هر کدام از هفت آسمان و هفت زمین 
بزرگ‌ترند» و هیج کدامشان نمی‌دانند که خدای عز و جل عالم دیگری 
دارد» و من حجت بر همه آن‌ها هستم. 


التوحید و الخصال: جابر بن یزید می‌گوید: از امام باقر علیه السلام 
درباره تفسیر قول خدای عز و جل پرسیدم: «آفعیینا بالخلق الوّل بل 
هم فی لبس من خلق جدید»» (مگر از آفرینش نخستین [خودا به تنگ 
آمدیم. [نه] بلکه آن‌ها از خلق جدید در شبهه‌اند.)در پاسخ فرمود: ای 
جابر! تأآویلش این است که چون خدای عز و جل این خلق را اين جهان 
را پایان دهد و و اهل بهشت را در بهشت جا کنند. و اهل دوزخ را در 
دوزخ» خدای عز و جل جهانی جز این جهان از نور می‌آفریند» و خلقی 
بی‌نر و بی‌ماده, او را می‌پرستند و یگانه می‌شناسند و زمینی جز این 
زمین برای آن‌ها می‌آفریند که روی آن باشند» و آسمانی جز این آسمان‌که 
بر آن‌ها سایه‌اندازد. شاید تو بینداری که خدای عز و جل همانا این یک 
جهان را آفریده» پا این‌که خدا عز و جل آدمی جز شما را نیافریده! آری 
به خدا البته خدای تبارک و تعالی هزار هزار جهان و هزار هزار آدم (ابو 
البشر) آفریده و تو در اين جهان و (در میان) این همه آدمیانی. 


تفسیرقمی: این عباس در تفسیر قول خدا «رب العالمین» گفته: به 
راستی خدای عز و جل سیصد و ده واندی جهان پشت قاف افریده و 
پشت هفت دریا که هرگز حتی به‌اندازه چشم به همزدنی نافرمانی خدا 
نکرده‌اند» و ادم و فرزندانش را نمی‌شناسند. هر کدام از این جهان‌ها 
سیصد و سیزده برابر آدم است و آن‌چه فرزندانش آورده. و این است 
قول او که فرمود: «الا آن بشاء الله رت العالمین»» (جز این‌که بخواهد 
خداوند؛ پروردگار جهانیان.) 


قصص راوندی: امام باقرعلیه السلام فرمود: از امير المومنین علیه 
السلام پرسیده شد که ایا پیش از آدم و فرزندانش در زمین آفریده ای 
از آفریده‌های خدا بوده‌اند که خدا را بپرستند؟ پاسخ فرمود: اری» البته 
در آسمان‌ها و زمین خلقی بودند که خدا را تقدیس می‌کردند و تسبیح 
می‌گفنند» و در شب و روز بی‌سستی و کاستی او را بزرک می‌داشتند. 
چون خدای عز و جل زمین‌ها را پیش از آسمان‌ها آفرید. فرشته‌های 
روحانی را آفرید که بال و پر داشتند و هرجا خدا می‌خواست پرواز 
می‌کردند. و آن‌ها را میان طبقه‌های آسمان جا داد و شبانه روز او را 
تقدیس می‌کردند» و اسرافیل و میکائیل و جبرثیل را از میان آن‌ها 
برگزید. سپس خدای عز و جل در زمین جنیان روحانی بال دار آفرید که 
پائین‌تر از فرشته‌ها بودند» و آن‌ها را نگه داشت که در پریدن و دیگر 
چیزها به فرشته‌ها نرسند و آن‌ها را میان طبقه‌های هفت زمین و بالای 
آن‌جا داد و خدا را شبانه روز تقدیس می‌کردند و سست نمی‌شدند. 
سپس آفریده‌هایی پائین‌تر از آن‌ها آفرید. با تن و روح و بدون بال و 
پر. می‌خوردند و می‌نوشیدند. نامشان «نسناس» است. مانند خلقت 
آنان بودند ولی آدمی نیستند. آن هارا با جنیان در میانه و پشت زمین 
جا داد خدا را شبانه روز تقدیس می‌کردند و در عیادت سستی 
نمی‌ورزیدند. و فرمود: جنیان به آسمان‌ها پرواز می‌کردند و به فرشته‌ها 
برمی خوردند و به آن‌ها سلام می‌گفتند و از آن‌ها دیدن می‌کردند و با 
آن‌ها استراحت می‌کردند و از آن‌ها می‌آموختند. سپس گروهی از جنیان 
و نسناس که خدا آن‌ها را آفرید و در میانه‌های زمین با فرشته‌ها جا داد 
از فرمان خدا سرییچی کردند» و شرارت و بدمستی کردند و به ناحق 
ستم کردند» و به یک‌دیگر در سرکشی در برابر خدا پیشدستی نمودند 
تا آن‌جا که خون هم را ریختند و تباهی به بار آوردند و پروردکاری خدای 


تعالی را منکر شدند. فرمود: گروه جنیان فرمانبر به کارهای خدایسند و 
فرمانبرداری او ایستادگی کردند و از دو گروه جن و نسناس که از فرمان 
خدا سرپیچی کردند جدا شدند. فرمود: خدا بال جنیانی را که از فرمان 
خدا سرپیچی کردند و تمرد نمودند فرو ریخت و نتوانستند به آسمان 
بپرند و به دیدار فرشته‌ها بروند» چون گناه و نافرمانی کرده بودند. 
فرمود: گروه فرمانبر خدا از جنیان» شب و روز مانند قبل به آسمان پرواز 
می‌کردند و ابلیس که حارث نام داشت به فرشته‌ها وانمود می‌کرد که از 
گروه فرمانبر و اطاعت کنندگان است. سپس خدا خلقی آفرید که نه 
فرشته بودند» نه جن و نه نسناس. مانند خزنده ها در زمین 
می‌لولیدند. مانند چهارپایان از چراگاه زمین می‌خوردند و می‌نوشیدند. 
همه نر بودند و ماده نداشتند. خدا شهوت زن و دوستی فرزندان» و 
حرص و آرزوی دراز و کام و لذت زندگی را در آن‌ها ننهاده بود. نه شب 
به آن‌ها تیره بود و نه روز آن‌ها را فرا می‌گرفت نه از بهائم بودند و نه 
خزنده» برگ درخت‌ها لباسشان بود و از چشمه‌های جوشان و نهرهای 
بزرگ می‌نوشیدند. سپس خدا خواست آن‌ها را دو گروه سازد و گروهی 
را پشت محل طلوع افتاب آن سوی دریاانداخت و برایشان شهری 
ساخت به نام جابرسا که دوازده هزار فرسخ در دوازده هزار فرسخ وسعت 
داشت و برج و بارویی آهنین ساخت که زمین را از آسمان جدا می‌نمود 
و سپس آن‌ها را در آن‌جا داد. و گروه دیگر را يشت محل غروب آفتاب و 
آن سوی دریا افکند و شهری برایشان ساخت به نام جابلقاء دوازده هزار 
فرسخ در دوازده هزار فرسخء با برج و باروثی آهنین تا آسمان و آن‌ها را 
در آن‌جا داد اهل جابرسا جای اهل جابلقا را نمی‌دانند و آن‌ها هم جای 
جابرساتیان را نمی‌دانند و اهل میانه زمین از جن و نسناس هم هیچ 
کدام را نمی‌شناسند. و خورشید بر اهل میانه‌های زمین یعنی پری و 


نسناس می‌تابد و از حرارت و روشنی آن سود می‌برند. سپس در چشمه 
گل آلودی غروب می‌کند و اهل جابلقا از آن بی‌خبرند و نیز اهل جابرسا 
وقتی طلوع کند از آن بی‌خبرند. زیرا آن از پس جابرسا برمی اید و طلوع 
می‌کند و از پس جابلقا غروب می‌کند. گفتند: یا امیر الممنین! پس 
چگونه می‌بینند و زنده می‌مانند؟ چگونه می‌خورند و می‌نوشند با این‌که 
خورشید بر آن‌ها نمی‌تابد؟ فرمود: آن‌ها از نور خدا پرتو می‌گیرند که 
تابنده‌تر از نور خورشید است. نمی‌دانند که خدا خورشیدی آفریده و نه 
ماهی و نه اختران و نه کواکیی» و جز خدا را نمی‌شناسند. گفتند: با امیر 
المومنین! ابلیس چه ارتباطی با آن‌ها دارد؟ فرمود: ابلیس را 
نمی‌شناسند و نامش را نشنیدند. و جز خدای یگانه و بی‌شریک را 
نمی‌شناسند. هیچ کدام هرگز خطاء و گناهی نمی‌ورزند» بیمار نمی‌شوند. 
پیر نمی‌شوند و تا روز رستاخیز نمی‌میرند. خدا را می‌پرستند و در عبادت 
سست نمی‌شوند» شب و روز برای آن‌ها یکسان است. و فرمود: به 
راستی خداوند پس از هفت هزار سال بعد از خلق پری و نسناس» 
دوست داشت خلقی جدید بیافریند» و وقتی آفرینش خدا بر این شد 
که آدم را بیافریند. برای تدبیر و تقدیر آن‌چه او سازنده آن در آسمان‌ها 
و زمین بود. پرده‌های آسمان را بالا زد و سپس به فرشته‌ها فرمود: 
آفریده‌های جن و نسناس مرا در زمین بنگرید که آيا از کردار و 
فرمانبریشان در برابر من راضی هستید؟ و آن‌ها باخبر شدند و کردار 
آنان را از گناهان و خون ریزی و تباهی در زمین به ناحق دیدند و آن را 
بزرگ شمردند و غضبناک شدند و بر اهل زمین افسوس خوردند و خشم 
خود را مهار نکردند و گفتند: پروردگارا! تو عزیزی» جباری» قاهر 
وبزرگواری» و اینان همه آفریده ناتوان و خوار تواند؛ همه در زمین تو و 
زیر دست تو می‌چرخند و روزی تو را می‌خورند. و از عافیت تو بهره 


می‌برند و با اين همه با اين گناهان بزرگ نافرمانی تو می‌کنند و تو خشم 
نمی‌کنی و انتقام آن‌چه از آن‌ها می‌بینی و می‌شنوی را نمی‌گیری و این 
بر ما ناگوار است. و در خور تو نیست. حضرت فرمود: و چون خدا گفتار 
فرشته‌ها را شنید فرمود: من در زمین جایگزین و خلیفه می‌گذارم تا 
حجت من بر آفریده هایم در زمین من باشد. فرشته‌ها گفتند: منزهی 
تو پروردگار ما! آیا در آن‌کسی را می‌گذاری که در آن فساد انگیزد و خون‌ها 
بریزد و حال آن‌که ما با ستایش تو (تو را) تنزیه می‌کنیم و به تقدیست 
می‌پردازيم. خدای تعالی فرمود: ای ملائکه من! من چیزی می‌دانم که 
شما نمی‌دانید. من به دست خود آفریده ای می‌آفرینم» و از نسلش 
پیغمبران و رسولان و بنده‌های صالح و امامان هدایت را می‌آفرینم» و 
آنان را بر خلقم خلیفه خود در زمین می‌نمایم. تا آن‌ها را از معصیت و 
نافرمانیم باز دارند. و از عذابم آنان را بترسانند و به فرمانبری و طاعتم 
راهنمایی کنند» و آن‌ها را به راهم هدایت کنند. آنان را حجت خود قرار 
می‌دهم. برای اتمام حجت و عذر و بیم دادن و شیاطین را از زمینم 
می‌رانم و آن را از لوث وجودشان پاک می‌سازم و در هوا و گوشه‌های 
زمین و در بیابان‌ها جایشان می‌دهم. پس آفریده هایم آنان را 
نمی‌بینند» و آنان را نمی‌نگرند و همنشین و آميخته با آن‌ها نمی‌شوند. 
با آن‌ها نمی‌خورند و نمی‌نوشند و نسل جنیان نافرمان را ازنسل آفریده 
و خلق خودم و برگزیده‌ام دور می‌کنم و در مجاورت خلق من نیستند و 
میان جنیان و خلقم پرده می‌کشم» و خلقم اللیل» شاید منظور این 
است که در شب نیاز به پوشش ندارند و در روز پرده و پوشش 
نمی‌خواهند. پا این‌که خورشید بر آن‌ها نمی‌تابد و نه شب دارند و نه 
روز. از این خبر روشن می‌شود که جابلقا و جابرسا از این جهان خارجند 
و پشت آسمان چهارم بلکه هفتمند - بنا بر مشهور - و اهلشان صنفی 


از فرشته‌ها یا مانند آن هایند. راوندی خبر را مخثصر کرده» و تمام آن 
به سند دیگری در مجلد پنجم گذشت. 


بصائر: روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که آن را به امام حسن 
علیه السلام رسانیده و می‌فرماید: به راستی برای خدا دو شهر است. 
یکی در مشرق و دیگری در مغرب. بر آن‌ها دو برج و بارو است از آهن و 
در هر شهری هزار هزار درب یک لنکه است از طلا» و در آن هفناد هزار 
هزار زبان جداگانه است» و من همه آن زبان‌ها را و آن‌چه را در آن دو 
شهر و در میان آن‌ها است. می‌دانم و حجتی برای آن‌ها نیست جز من 
و برادرم حسین علیهما السلام. این حدیث در کافی روایت شده 


از همان آمده که جابر می‌گوید: از امام باقر علیه السلام درباره قول 
خدای عز و جل «و کذلک نری |براهیم ملکوت السمواوات و الأرض»» (و 
این‌گونه ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم.)پرسیدم. 
سرم به زیر بود و امام دستش را بالا آورد و فرمود: سرت را بالا کن» سرم 
را بالا بردم و دیدم سقف شکافت تا دیده‌ام به نوری افتاد که چشمم 
به آن خیره شد. سیس فرمود: ابراهیم ملکوت آسمان‌ها را چنین دید. 
و فرمود: سر به زیر بیاور» به زیر آوردم» سپس فرمود: سر برآور» برآوردم 
و سقف برجا بود. سپس دستم را گرفت و برخاست و مرا از خانه ای که 
در آن بودیم خارج کرد و به خانه دیگر برد و جامه‌اش را کند و جامه دیگر 
پوشید. سپس به من فرمود: چشم خود را ببند و چشمم را بستم. 
فرمود: چشمت را باز نکن و ساعتی گذشت و به من فرمود: می‌دانی در 
کجایی؟ گفتم: نه قربانت! فرمود در آن تاریکی که ذو القرنین پیمود. 


گفتم» قربانت گردم! اجازه می‌دهی چشمم را باز کنم؟ فرمود: باز کن که 
چیزی نخواهی دید. چشم گشودم و به ناگاه در یک تاریکی بودم که 
جای پای خود را نمی‌دیدم» سپس‌اندکی رفت و ایستاد و فرمود: می‌دانی 
کجایی؟ گفتم: نه. فرمود: بر سرچشمه زندگانی که خضر از آن نوشید. 
و از آن عالم درآمدیم و به عالم دیگر برآمدیم» و در آن راه رفتیم و 
ساختمان و مساکن و اهل آن مانند عالم ما بودند. و به عالم سومی 
درآمدیم به همان شکل, تا به پنج عالم گذر کردیم. فرمود: این ملکوت 
زمین است که ابراهیم ندیده است و همان ملکوت آسمان‌ها را دیده؛ 
ملکوت زمین دوازده عالم است. هر عدام به شکلی است که دیدی. هر 
امامی از ما در یکی از این عالم‌ها جای می‌گیرد تا آخری آن‌ها که امام 
قائم است در عالمی می‌ماند که ما در آن‌جا داریم. جابر می‌گوید» سپس 
به من فرمود: چشم ببند» بستم و دستم را گرفت و ناگاه در همان خانه 
بودیم که از آن خارج شدیم. و آن‌جامه‌ها را کند و جامه ای که داشت 
پوشید و به مجلس خود بازگشتیم. گفتم: قربانت گردم! از روز چقدر 
گذشته؟ فرمود: سه ساعت. 


و نیز آمده که عبد الصمد بن علی گفت: مردی نزد امام سجاد علیه 
الشلام آمد و امام به او فرمود: تو کیستی؟ گفت: من منجم هستم. 
فرمود: پس اخترشناس و طالع بینی! و به او نگریست و سپس فرمود: 
آیا به تو مردی را نشان بدهم که از آن‌گاه که نزد ما آمدی در چهارده عالم 
گام زد که هر کدامشان بزرگ‌تر از سه برابر دنیا است و از جای خودش 
هم نجنبید؟ منجّم گفت: او کیست؟ فرمود: من هستم و اگر بخواهی 
تو را آگاه می‌کنم به آن‌چه خوردی و به آن‌چه در خانه‌ات ذخیره کردی. 


و از همان آمده که امیر المو‌منین علیه السلام فرمود: خدا را شهری 
است پشت مغرب که «جابلقا» نام دارد و در آن هفناد هزار امت است 
و هر کدام مانند امت این جهانند و یک چشم به همزدن نافرمانی خدا 
نکردند و هیچ کاری نمی‌کنند و هیچ نمی‌گویند جز نفرین به دوتای اول 
و بیزاری از آن‌ها و اظهار دوستی به خاندان پیغمبر صلی اللّه علیه و آله. 


و در همان امام صادق علیه السلام فرمود: همانا در پس این زمین شما 
زمین درخشانی است که پرتو این از ان است. در آن خلقی است که خدا 
را می‌پرستند و چیزی را با او شریک نمی‌سازند و همه از فلان و فلانی 
بیزاری می‌جویند. 


و در همان» امام صادق علیه السلام فرمود: به راستی پشت این چشمه 
خورشید شما چهل چشمه خورشید است و در آن‌ها خلق بسیاری است؛ 
و به راستی پشت ماه شما چهل ماه است و در آن‌ها خلق بسیاری است. 
نمیدانند خدا آدمی را آفریده یا نهء و لعن بر فلان و قلان بر آنان الهام 
شده است. 


و از همان است که امام حسن علیه السلام فرمود: به راستی خدا را دو 
شهر است» شهری در مشرق و شهری در مغرب» و هر کدام را باروئی و 
برجی است از آهن» در هر باروئی هفناد هزار لنگه در است که از هر 
لنگه آن هفناد هزار زبان آدمی که هر یک با دیگری تفاوت دارند» داخل 


می‌شود و ما همه آن زبان‌ها را میدانیم و در آن‌ها و در میان آن‌ها 
پیغمبرزاده ای جز من و جز برادرم نیست و من حجت بر همه آن‌ها 


و در همان آمده امام هادی علیه السلام می‌فرمود: به راستی برای خدا 
در پشت این نطاق آسمانی یک زبرجد سبزی است که آسمان سبزه فام 
است. گفتم: نطاق چیست؟ فرمود: پرده است. و برای خدا در پشت آن 
هفنتاد هزار عالم است. بیش از تعداد آدمیان و جنیان و همه فلان و 
فلان را لعنت می‌کنند. 


جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: موسی از پروردگارش 
خواست که به او بفهماند از چه زمانی دنیا را آغاز کرده. خدا به موسی 
وحی کرد. آیا تو از پیچیده گی‌های دانشم از من می‌پرسی؟ گفت: 
پروردگارا! دوست دارم آن را بدانم. فرمود: ای موسی! ده برابر چند 
میلیون سال است که دنیا را آفریدم. پنجاه هزار سال ویرانه بود» و 
پنجاه هزار سال آن را آباد کردم» سپس در آن مردمی چون گاو آفریدم 
که روزی مرا می‌خوردند و غیر مرا می‌پرسیدند تا پنجاه هزار سال» سپس 
همه را در یک ساعت می‌رانیدم و دنیا را پنجاه هزار سال ویران کردم 
باز آبادش کردم تا پنجاه هزار سال. سپس دریایی در آن آفریدم تا پنجاه 
هزار سال و چیزی نبود که یک مزه آب بنوشد. سپس یک جانوری 
آفریدم و بر آن دریا مسلط کردم و آن را در یک نفس نوشید. سپس 
خلقی افریدم کوچکتر از زنبور و بزرک‌تر از پشه و آن‌ها را بر آن‌جانور 
مسلط کردم تا او را گزیدند و کشتند و دنیا ویران شد پنجاه هزار سال» 


سپس آن را باز پنجاه هزار سال آباد کردم. سپس همه دنیا را نیزاری 
ساختم و لاک پشت‌ها آفریدم و بر آن مسلط نمودم» و آن‌ها را خوردند 
تا چیزی از آن‌ها نماند. سیس همه را در یک ساعت نابود کردم و دنیا 
تا پنجاه هزار سال ویران ماند. سپس تا پنجاه هزار سال آن را آباد کردم 
سپس سی آدم آفریدم در سی هزار سال که فاصله آدمی تا آدم دیگر 
هزار سال بود. و همه را به قضا و قدرم نابود کردم» سپس در آن پنجاه 
ملیون شهر از نقره سپید افریدم» و در هر شهر صد ملیون کاخ از طلای 
سرخ و همه شهرها را تا فضا پر از دانه خردل نمودم که در آن روز از 
شکر خوشمزه‌تر بود و از عسل شیرین‌تر و از برف سپیدتر سپس پرنده 
کوری آفریدم که در هر هزار سال یک دانه خردل خوراکش بود و آن‌ها را 
خورد تا پایان یافتند. سپس دنیا را ویران کردم تا پنجاه هزار سال» 
سپس آن را آباد ساختم تا پنجاه هزار سال. سپس در روز جمعه هنگام 
ظهر پدرت آدم را به دست خود آفریدم» و جز او را از گل نیافریدم. و از 
ضلب او پیغمبر محمّد صلّی الله علیه و آله را برآوردم. 


توضیح: این روایت از مخالفین است که مولف جامع آن را نقل کرده و 
من هم از او نقل کردم و اعتماد به آن ندارم. 


بصائر: امام صادق علیه السلام فرمود: برای خدا شهری است در پشت 
دریا به مسافت چهل روز سیر خورشید. در آن مردمی هستند که هرگز 
نافرمانی نکرده‌اند و ایلیس را نمی‌شناسند. 


روضالکافی: ابی حمزه می‌گوید: شبی نزد امام باقر علیه السلام بودم. 
نگاهی به آسمان کرد و به من فرمود: ای ابا حمزه» این گنبد پدر ما آدم 
است و راستی که خدای عز و جل سی و نه گنبد غیر آن دارد. در آن‌ها 
آفریده‌هایی هستند که یک چشم بر هم زدن. نافرمانی خدا نکردند. 


روضالکافی: مردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و به ایشان گفت: 
قربانت گردم! این گنبد آدم است؟ فرمود: آری و خدا گنبدهای بسیار 
دارد. به راستی که پشت این مغرب شما سی و نه مغرب است. زمینی 
است درخشان پر از خلقی که به نور او تابانند و خدای عز و جل را یک 
چشم بر همزدن نافرمانی نکرده‌اند. نمی‌دانند خدا آدم را آفریده پا نه. 
و از فلان و فلان بیزارند. 


در کتاب واحدة از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: خدا 
را دو شهر است» یکی در مغرب و دیگری در مشرق. به آن‌ها جابلقا و 
جابرسا می‌گویند. طول هر کدام دوازده هزار فرسخ است و در هر فرسخ 
دری است. در هر روز از هر در هفتاد هزار داخل می‌شوند و مانند آن 
خارج می‌شوند و تا روز قیامت باز نمی‌گردند. نمی‌دانند خداوند آدم را 
آفریده» و نه ابلیس و نه خورشید و نه ماه راء به خدا آنان در مقایسه با 
شماء از ما فرمانبرترند. برای ما در غیر فصل میوه می‌آورند. آنان به لعن 
بر فرعون و هامان و قارون گماشته شده‌اند. 


از ابن عباس روایت شده که امیر المومنین علیه السلام فرمود: به 
راستی پشت قاف جهانی است که جز من کسی به آن نمی‌رسد. و من 
به هر چه در پس آن است احاطه دارم و علم و آگاهی من به آن» مانند 
علم و آگاهی من به این دنیای شماست. و منم نگهبان و گواه بر آن» و 
اگر بخواهم همه دنیا و سراسر هفت آسمان و هفت زمین را در کمتر از 
یک چشم به هم زدن بگردم» می‌توانم» به خاطر اسم اعظمی که نزد من 
است. و منم آیت عظمی و معجزه روشن. 


و نیز روایت شده که روزی امیر المومنین علیه السلام فرمود: آ۵! چه 
می‌شد اگر برای آن درک کننده ای می‌یافتم. مردی که بر گردنش کتابی 
آويخته بود برخاست و با صدای بلندی گفت: ای که آن‌چه را نمی‌دانی 
مدعی هستی» و به خود می‌بندی آن‌چه را نمی‌فهمی. من سوال می‌کنم 
پس جواب بده. گویند: باران علی علیه السلام برخاستند تا او را بکشند. 
امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: او را واگذارید که حجت‌های خدا با زور 
برپا نشوند و براهین خدا به وسیله باطل روشن نمی‌گردند و رو به آن 
مرد کرد و فرمود: با همه زبانت بپرس که من پاسخ گویم ان شاء الله. 
گفت: میان مشرق و مغرب چقدر راه است؟ فرمود: به‌اندازه مسافت 
هوا. گفت: مسافت هوا چقدر است؟ فرمود: چرخش فلک. گفت: 
راست گفتی» پس قیامت کی باشد؟ فرمود: چون مرگ فرا رسد و عمر 
بگذرد. گفت: راست گفتی» عمر دنیا چقدر است؟ فرمود: می‌گویند 
هفت هزار سال واندازه ندارد. گفت: راست گفتی. مکه نسبت به بکه 
کجاست؟ فرمود: مکه اطراف حرم است و بکه جای خانه کعبه. گفت چرا 


مکه را مکّه نام نهادند؟ فرمود: برای آن‌که خدا زمین را از زیر آن کشید 
و گستراند. گفت: چرا یه نامیده شد؟ فرمود: چون دیده جباران و 
خود کجا بود؟ امیر المو‌منین فرمود: منزه است خدایی که حاملان 
عرشش با همه نزدیکی و تقزبی که به کرسی او دارند» حقیقت و کنه 
وصف او را درنمی یابند و نه فرشته‌های مقرب» پرتوهای جلالش را» وای 
بر تو! درباره او نمی‌گویند: برای چه؛ و نه چگونه» و نه کجا است. و نه از 
کی» و نه برای چه» و نه از کجا و نه کجا. آن مرد گفت: راست گفتی 
پیش از آفرینش آسمان و زمین» تا کی عرش روی آب ماند؟ فرمود: 
می‌توانی بشماری؟ گفت: آری. فرمود: بکو اگر همه فضای میان زمین و 
آسمان را از دانه خردل پر کنند» سپس به تو ناتوان بگویند آن را دانه 
دانه از مشرق به مغرب ببری» و عمرت را طولانی کنند تا آن را ببری و 
بشماری» آسان‌تر است از شماره و حساب آن‌چه پیش از آفرینش زمین 
و اسمان» عرش بر آب مانده. و همانا من جزئی از یک دهم یک دهم 
آن‌چه عرش پیش از آفرینش زمین و آسمان بر آب مانده را برایت شرح 
دادم. جزتی از بک دهم یک دهم از یک جزء از صد هزار جزء. و از خدا 
آمرزش می‌خواهم که‌اندک گفنم. گفت: آن مرد سرش را تکان داد و 
گفت: گوامی می‌دهم که خدا یکی است و جز او شایسته پرستش 
نیست و محمد رسول خدا است. 


برسی گفته است: رازی در کتابش مفاتیح الغیب می‌گوید: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و اله فرمود: شبی که مرا به اسمان بردند» در اسمان 
هفتم میدان‌هایی دیدم مانند میدان‌های شما در زمین» و دیدم 


فوج‌هایی از فرشته که در پروازند و در برابر هم توقفی ندارند. به جبرئیل 
گفتم: اینان‌که هستند؟ گفت: نمی‌دانم. گفتم: از کجا آمده‌اند؟ گفت: 
نمی‌دانم. گفتم: کجا می‌روند؟ گفت: نمی‌دانم. گفتم: از آن‌ها بپرس. 
گفت: نمی‌توانم» ولی ای حبیب خدا! تو از آن‌ها بپرس. فرمود: به یکی 
از آن‌ها برخوردم و گفتم: نامت چیست؟ گفت: کیکائیل. گفتم: از کجا 
آمدی؟ گفت: نمی‌دانم. گفتم: کجا می‌روی؟ گفت: نمی‌دانم. گفتم: 
چقدر راه طی کردی؟ گفت: نمی‌دانم جز این‌که ای حبیب خدا! می‌دانم 
خدا در هر هزار سال یک ستاره می‌آفریند و من در حرکت و مسیر خود 
شش هزارش را دیدم که خدا افرید. 


بصائر: ابان بن تغلب گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی 
از دانشمندان یمن نزد او آمد و امام علیه السلام به او فرمود: ای یمانی! 
میان شما دانشمندانی هستند؟ گفت: آری» فرمود: دانش آن‌ها تا کجاها 
می‌رسد؟ گفت: در مسیر یک شب دو ماه می‌رود. و از پرنده‌ها فال 
می‌گیرد و پی می‌زند. به او فرمود: عالم شهر ما از عالمان شما 
دانشمندترند. گفت: دانش او تا کجا می‌رسد؟ فرمود: اگر به او فرمان 
داده شود در یک بامداد یک سال راه می‌رود» و اآمروز امر نشده. ولی 
چون امر داده شود دوازده خورشید. دوازده ماه» دوازده مشرق و دوازده 
مغرب. و دوازده بیایان» و دوازده دریا» و دوازده جهان را درنوردد. گفت: 
مرد یمانی درماند و نمی‌دانست چه بگوید؛ امام علیه الشلام سخن را 
ادامه نداد. 


و از همان آمده که شورابن کلیب نقل می‌کند که امام باقر علیه السلام 
فرمود: ذو القرنین را میان دو ابر مخیر کردند و او ابر آرام را برگزید و ابر 
سرکش برای صاحب شما ذخیره شد. گفتم: ابر سرکش چیست؟ فرمود 
ابری که رعد و صاعقه و پا برق دارد و او بر آن سوار می‌شود. او بر ابر 
سوار می‌شود. و با اسباب سفر می‌کند؛ اسیاب هفت آسمان و هفت 
زمینند که پنج تای آن آبادند و دو تا ویران. 


در کتاب حسین بن عثمان آمده است: امام صادق علیه السلام فرمود: 
بهشت می‌گوید: پروردگارا دوزخ را پر کردی همان‌طور که به او وعده 
دادی» مرا پر کن چنانچه به من وعده داده ای. و فرمود: خدا در آن روز 
خلقی می‌آفریند و آن‌ها را به بهشت می‌برد. سپس امام صادق علیه 
السلام فرمود: خوشا به حال آن‌ها که هراس‌های دنیا و غم‌هایش را 


الدر المنثور: و از شعبی است که گفت: خداوند بندگانی دارد در آن 
سوی‌اندلس و نمی‌دانند که مخلوقی عصیان و نافرمانی خدا را می‌کند. 
ریگ زمین آن‌ها در است و باقوت و کوه‌هایشان طلا و نقره. نه کشت 
می‌کنند» و نه می‌دروند؛ و نه کاری می‌کنند. درختی بر درهای خانه آن‌ها 
است که برگ‌های پهنی دارد که جامه آن‌ها است. و درختی بر درهای 
خانه آن‌ها است و میوه ای دارد که خوراک آن‌ها است. 


از برخی امامان کوفه گفته: تعدادی از باران رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
ایستاده بودند. آن حضرت به سوی آن‌ها رقت 9 آن‌ها خاموش شدند. 
فرمود: چه می‌گفتید؟ گفتند: نگاه به خورشید کردیم درانديشه شدیم 
که از کجا می‌آید و به کجا می‌رود؟ در آفرینش خدا تفکر می‌کرديم. 
فرمود: چنین کنید و در آفرینش خدا بیندیشید. و در ذات خدا 
نیندیشید. البته برای خدای تعالی در پشت مغرب. زمین درخشانی 
است که درخشندکی و نورش نا مسافت چهل روز سیر خورشید است و 
خدا در آن خلقی دارد که یک چشم به همزدنی او را نافرمانی نکرده‌اند. 
گفته شد: ای پیغمبر خداء آنان فرزندان آدمند؟ فرمود: نمی‌دانند آدم 
آفریده شده پا نه! گفته شد: ای پیغمبر خداء میان آن‌ها ابلیس در کجا 
است؟ فرمود نمی‌دانند ابلیس افریده شده با نه. 


از این عباس آمده که گفت: در مسجد حلقه وار نشسته بودیم که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله وارد شد و به ما فرمود: شما چه می‌کردید؟ 
گفتیم: دراندیشه خورشید بودیم که چگونه طلوع می‌کند و چگونه 
غروب. فرمود: خوب کردید» چنین باشید! درباره مخلوقات‌انديشه کنید 
و در ذات خالق نیندیشید؛ زیرا خدا هر چه خواهد را برای هر چه خواسته 
آفریده. و شما از آن در شگفتید. براستی در پشت قاف هفت دریا است. 
هر دریا پانصد سال راه است» پشت آن هفت زمین است که نورشان 
برای اهل آن‌ها می‌درخشد. و پشت آن هفتاد هزار امت است که مانند 
پرنده‌هایی که با جوجه‌های خود در هوا هستند خلق شدند. و از یک 
تسبیح گفتن سستی نمی‌ورزند. و از پس آن هفتاد هزار امت است که 
از باد آفریده شدند. خوراکشان باد است. و شرابشان باد» جامه شان 


باد. ظرف‌هایشان از باد» و جانورانشان از باد. سم جانوران آن‌ها تا روز 
قیامت به زمین استوار نشود. چشم‌هایشان در سینه آن‌ها است. چون 
یکی از آن‌ها یک بار بخوابد و بیدار شود روزی او بالای سر او آماده است 
در پس آن» سایه عرش است. و در سایه عرش هفتاد هزار امت که 
نمی‌دانند خدا آدم را آفریده و فرزندان ادم راء و نه ابلیس و نه فرزندان 
ابلیس را و آن قول خدا است «و یخلق مالاتعلمون». (و آن‌چه را 
نمی‌دانید می‌آفریند.) 


کفعمی و بُرسی در فضیلت دعاء معروف به جوشن کبیر از امام کاظم 
روایت می‌کنند که از پدرانش علیه السلام روایت فرمودند: جبرثیل به 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله گفت: بدآن‌که تو را به راستی به پیغمبری 
فرستاده. در پس مغرب زمینی است درخشان و در آن خلقی است از 
آفریده‌های خدا که او را می‌پرستند و نافرمانی نمی‌کنند و البته گوشت 
وصورتشان از گریه آب شده. خدا به آن‌ها وحی کرد: چرا گریه می‌کنید. 
با اين‌که یک چشم به همزدن نافرمانی من نکرده‌اید؟ گفتند: می‌ترسیم 
خدا بر ما خشم کند و ما را به دوزخ عذاب کند. علی علیه الشْلام 
می‌فرماید: گفتم یا رسول اللّه! در آن‌جا ابلیس و یا احدی از بنی آدم 
وجود ندارد؟ فرمود: سوگند به کسی که مرا به حق به پیامبری برگزید. 
نمی‌دانند که خدا آدم و ابلیس را آفریده. تعداد آن‌ها را جز خدا نمی‌داند. 
خورشید در سرزمین آن‌ها چهل روز سیر می‌کند. نمی‌خورند و 
نمی‌آشامند. 


اختصاص: امام سجاد علیه السلام فرمود: «خداء دل و تن پیغمبران را 
از سرشت علیین آفرید؛ دل مومنان را هم از همان سرشت افرید. اما 
تنشان را از فرودتر آن خلق کرد. کفار را از سرشت سجین افرید» هم دل 
و هم ننشان را؛ آن‌گاه دو سرشت را با هم آمیخت؛ از این‌جا است که از 
مومنء کافر بیرون می‌آید و از کافر» مومن. از این‌جا است که مومن دچار 
گناه می‌شود و کافر نیز دست به نیکوکاری می‌زند. دل مومنان شیفته 
آن چیزی است که از آن افریده شده‌اند. و دل کافران شیفته همان 
چیزی که از آن خلق شده‌اند.» 


محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «خدای تبارک و تعالی شیعه 
ما را از سرشتی گنجینه شده آفرید. هیچ فردی از آن بیرون نمی‌رود و 
هیچ بیگانه ای هرگز به آن داخل نمی‌شود. تا روز رستاخیز.» 


مردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و گفت: قربانت گردم! مرا آگاه 
کن از تفسیر قول خدای عز و جل که فرمود: «ن والقلم و مایسطرون» و 
تفسیر قول خدا عز و جل به ابلیس «فاٍنک من المنظرین الی یوم الوقت 
المعلوم». (فرمود: در حقیقت تو از مهلت یافتگانی.) و به من بگو از 
این خانه کعبه. که چگونه بر مردم واجب شده که نزد آن بیایند؟ امام 
صادق علیه السلام به او رو کرد و فرمود: هیچ‌کس پیش از تو هرگز اين 
پرسش را از من نکرده است. به راستی خدای عز و جل چون به فرشته‌ها 
فرمود: (من در زمین جانشینی خواهم گماشت.) فرشته‌ها از آن شیون 
کردند و گفتند: اگر ناچار می‌خواهی در زمین خود جانشینی بگذاری» 
پس از ما کسی را بگذار که در آفرینش توء در طاعت و فرمانبری توست. 


و خدا سخن آن‌ها را رد کرد و فرمود: (من چیزی می‌دانم که شما 
نمی‌دانید.)و فرشته‌ها در گمان شدند که این از خشم خدای عز و جل 
بر آن‌ها است و به عرش پناهنده شدند و به آن طواف کردند و خدای 
عز و جل به آنان امر کرد به طواف خانه ای از مرمر با سقفی از یک دانه 
پاقوت سرخ. و ستون‌هایی از زبرجد. هر روزی هفتاد هزار فرشته در آن 
داخل می‌شود که دیکر تا روز وقت معلوم به آن باز نمی‌گردند. فرمود: 
آن روزی است که یک بار در صور دمیده شود. و ابلیس در میان دمیدن 
اول و دوم صور می‌میرد. و اما «ن»» نهری است در بهشت» سفیدنر از 
برف و شیرین‌تر از عسل» خدای عز و جل به او فرمود: مرکب شو! مرکب 
شد. سپس درختی به دست خود بر گرفت و آن را کاشت. و فرمود: 
دست همان قدرت است. نه آن‌چه اهل مشبهه (نام یک فرقه) 
معنقدند. سپس به او فرمود: قلم شو! سپس به او فرمود: بنویس! 
گفت: پروردگارا چه بنویسم؟ فرمود: هر چه بودنی است تا روز قیامت» 
و آن کار را کرد. سپس آن را مهر کرد و فرمود: زبان باز مکن تا روز وقت 
معلوم. 


الاختصاص: ابن سلام از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله از «ن و القلم» 
پرسید. فرمود: نون لوح محفوظ است و قلم نوری است تابان و این 
است معنی قول خداوند: (نون» و سوگند به قلم و آن‌چه می‌نویسند.) 
گفت: ای محقد! راست گفتی. بگو طولش چقدر بود؟ و پهنایش؟ و 
مدادش چه بود؟ و در کجا جاری شد؟ فرمود: درازی قلم پانصد سال راه 
بود و پهنایش مسافت هشتاد سال و مرکب از میان نوکش در می‌آمد 
و در لوح محفوظ به امر خدا روان بود. گفت: راست گفتی ای محقد! بگو 


لوح محفوظ از چه بوده؟ فرمود: از یک دانه زمرد سبز که درونش لوّلة 
بود و استرش رحمت. گفت: راست گفتی ای محقد! به من بگو خدا در 
هر شبانه روزچند بار به لوح محفوظ می‌نگرد؟ فرمود: بار علل الشرایع: 
زراره می‌گوید: از امام صادق علیه السلام از آغاز نسل ادم سوال شد و 
ایشان در ضمن سخنانش فرمود: فقهاء اهل حجاز و فقهاء اهل عراق 
اختلافی ندارند در این‌که خدای عز و جل امر فرمود تا قلم بر لوح محفوظ 
جاری شد به هر آن‌چه باید بود تا روز قیامت. دو هزار سال پیش از 
آفرینش ادم. و در این‌که کتاب‌های خدا همه نوشته همان قلم است. 
همین کتاب‌هایی که در عالم شهرت دارند و تورات انجیل» زبور و قران 
هستند که خدا آن‌ها را از لوح محفوظ بر رسولان خود فرود آورد. 


امام علی علیه السلام فرمود: کرسی لولو است و قلم لولوّ است و درازای 
قلم هفتصد سال راه است و درازای کرسی تا جایی است که آن را جز 
دانشمندان نمی‌دانند. 


الدر المنئور: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: به راستی برای خدا 
لوحی است از زبرجد سبز که آن را زیر عرش نهاده» و در آن نوشته: به 
راستی منم خداء نیست شایسته پرستشی جز من. سیصد و ده واندی 
خلق آفریدم. هر که با شهادت به این‌که شایسته پرستشی جز خدا 
نیست بیاید. به بهشت داخل می‌شود. 


الدر المنثور: انس روایت می‌کند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود: به راستی در مقابل خدای رحمان تبارک و تعالی لوحی است که 
در آن سیصد و پانزده شریعت و آئین است. خدای رحمان می‌فرماید: 
به عزت و جلالم سوگند» هیچ بنده ای از بنده‌ها نزد من نمی‌آید. در 
حالب که مرا یگانه بداند و شریکی با من نگیرد و دارای یکی از آتین‌های 
شما باشد. جز آن‌که او را به بهشت وارد می‌کنم. 


الخصال: امام باقر علیه السلام فرمودند: خداوند ماه‌ها را ماه آفرید و 
آن‌ها روز بودند و شش روز دوران آفرینش آسمان‌ها و زمین را از ! نها 
کم کرد و از این رو ماه‌ها کوتاه شدند. 


الفقیه: یعقوب بن می‌ثم تمار از پدرش نقل می‌کند که به امام صادق 
علیه الشلام گفتم: مردم روایت می‌کنند که روزه‌های روزه رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله از ماه رمضان از روزه‌های روزه آن حضرت بیشتر 
بوده است. آن حضرت فرمودند: دروغ گفته‌اند» رسول خدا صلی الله 
علیه و آله جز به نحو کامل و تمام روزه نگرفته است. و فرائض و واجبات 
ناقص نمی‌شود. زیرا خدای تبارک و تعالی سال را روز بیافرید» و آسمان‌ها 
و زمین را در شش روز خلق کرد و آن‌گاه سال را از دخول در اين شمار 
بازداشت. و بنا بر اين سال روز است. و ماه رمضان سی روز است زیر 
خدای عرْ و جلْ درباره آن فرموده است: «2 لتْکْملوا الْعدَّةْ» و کامل به 
معنی تمام است. و شوال بیست و نه روز و ذو القعده سی روز است؛ 
زیرا خدای عرْ و جلّ درباره آن فرموده است: «و واعذنا قُوسی ثلاثین 
لیلَةّ» و بنا بر اين ماه گاهی روز و گاهی روز است. یعنی یک ماه تمام و 


یک ماه ناقص است و رمضان هیچ گاه ناقص نمی‌شود و رمضان هیچ 
گاه تمام نمی‌شود. 


الخصال: علی بن عبد العزیز از پدرش نقل می‌کند که از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم که سال چند روز است؟ فرمودند: روز که خدا در شش 
روز از آن‌ها دنیا را آفرید پس از اصل سال خارج شدند و سال روز شد و 
مستحب است هر کسی به حج می‌رود در مقام خود در مکّه بار طواف 
هفت تایی کند به تعداد روزهای سال که روز است و اگر بر اين مقدار 
قادر نیست شوط به جا آورد. (که در حدود دور طواف می‌باشد.) 


المحاسن: زراره می‌گوید: به امام محمد باقر علیه الشلام گفتم: «من 
هم برای [فریفتن] آنان حتماً بر سر راه راست تو خواهم نشست. آن‌گاه 
از پیش رو و از پیشت سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آن‌ها 
می‌تازم» و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت» فرمود ای زراره مقصود 
او» تو و پاران تو بوده» اما دیگران کارشان را تمام کرده و از آن‌ها فارغ 
شده است. 


القصص: از ائمه علیهم السلام روایت شده است که: در این میانه که 
موسی علیه السلام نشسته بود ابلیس نزد او آمد و کلاه بلندی به سر 
داشت آن را برداشت و نزدیک موسی آمد و به او سلام داد. موسی به 
او گفت نو کیستی؟ گفت: ابلیس. فرمود: خدا دورت گرداند» این کلاه 
دراز برای چیست؟ گفت: با آن دلهای بنی آدم را بربایم» فرمودش بگو 


کدام گناه است که چون آدمیزاد بکند بر او چیره گردی؟ گفت این‌که 
خود بین باشد و کردار خود را بسیار شمارد و گناهش را دست کم گیرد. 
گفت: ای موسی با زن بیگانه خلوت مکن زیرا هر که چنین کند من خود 
یار او شوم نه باران من مبادا با خدا عهدی بیندی که هر که با خدا 
عهدی بندد من خود پار اغوا گرش باشم نه پاران من تا او را از وفاء بدان 
باز دارم» چون قصد صدقه کردی» زود بیرداز که چون بنده قصد صدقه 
دادن کند من خود در کنار او باشم نه بارانم تا او را از آن باز دارم. 
مجالس المفید: مانند روایت فوق را از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله آورده 
و در پایانش افزوده: سپس ابلیس برگشت و می‌گفت: ای وای به موسی 
آموختم آن‌چه را بادمیزاد خواهد آموخت. در باب کلیات بدی‌های آن را 
آوردیم. 


القصص راوندی: جمیل بن دراج می‌گوید: از امام جعفر صادق علیه 
السْلام پرسیدم آیا ابلیس فرشته بود با پری؟ فرمود: فرشته‌ها او را از 
خود می‌دانستند و خدا می‌دانست که از آن‌ها نیست. و چون سجودش 
فرمود: آن‌چه را که می‌بایست از او سر زد. 

القصص راوند: امام جعفر صادق علیه الشلام می‌فرماید: خداوند ابلیس 
را به سجده بر آدم فرمان داد و او گفت: پروردگارا اگرمرا از سجده بر آدم 
معاف کنی تو را چنان پرستش کنم» که هیچ‌کسی مانند آن را نکرده 
باشد. خدا فرمود: من می‌خواهم از راهی که خود می‌خواهم فرمانم 


القصص راوندی: امام جعفر صادق علیه الشلام می‌فرماید: نوح علیه 
السلام خر را آورد تا سوار کشتی کند اما سرباز زد و شیطان میان پاهای 
خر بود به او فرمود: ای شیطان داخل شود سپس شیطان وارد شد خر 
هم در آمد ابلیس گفت: من دو خصلت به تو بیاموزم» نوح فرمود: نیازی 
به سخن تو ندارم» شیطان گفت: مبادا حریص باشی که حرص پدرت و 
مادرت را از بهشت به در کرد و از حسد بیرهیز که مرا از بهشت ببرون 
راند؛ به او وحی شد این دو را از او بیذیر گرچه ملعون است. 


الخصال: از امام حسن علیه السلام در حدیثی طولانی که با پادشاه روم 
داشت روایت شده است: او در شمار پرسشهایش از آن حضرت از هفت 
آفریده خدا عز و جل سوال کرد که از رحم بر نیامده‌اند فرمود: آدم 
حواء کبش ابراهیم. ناقه صالح» مار بهشت. کلاغی که خدا فرستاد نا 
در زمین بکاود و ابلیس لعنه اللّه. 


مجالس الصدوق: ابن عباس روایت می‌کند که چون عیسی علیه السلام 
سی ساله شد خداوند او را بر بنی اسرائیل میعوت کرد و ابلیس در 
گردنه بیت المقدس به نام افیق با او برخورد و به او گفت: ای عیسی 
توئی که از عظمت ربوبیت خود بی‌پدر پدید شدی» عیسی فرمود: بزرگی 
از آن است که مرا پدید آورد و هم‌چنین ادم را و حوا را آفرید. ابلیس 
گفت: توئی که از بزرگواری خدائیت در گهواره به نوزادی سخن گفتی؟ 
فرمود: ای ابلیس بزرکی از آن است که مرا در نوزادی به سخن آورد و اکر 
می‌خواست لالم می‌کرد. ایلیس گفت: توثی که از عظمت ربوییت خود 
تا آن‌جا رسیدی که از گل شکل پرنده بسازی و در آن بدمی و پرواز کند؟ 


فرمود: بزرگی از آن است که مرا آفرید و آن‌چه را که خواست برایم فراهم 
کرد. ابلیس گفت: توئی که از بزرگی پروردگاریت بیماران را درمان کنی؟ 


فرمود: بزرگی از آن است که به فرمان او درمان کنم و اگر خواهد مرا 
بیمار کند. ابلیس گفت: توثی که از بزرگواری در پروردگاری بدان جا 
رسیدی که مرده‌ها را زنده کنی؟ عیسی فرمود: بزرگی از آن است که به 
فرمانش آن‌ها را زنده کنم و به ناچار آنان را و مرا بمیراند. 


ابلیس گفت: ای عیسی توئی که از بزرگواری در خدایی بدان جا رسیدی 
که روی دریا حرکت کنی و قدم‌هایت وتر نشوند و در آب فرو نروی؟ 
فرمود: بزرگی از آن است که دریا را رام من کرد و اگر می‌خواست مرا غرقه 
می‌کرد. 

ابلیس گفت: ای عیسی توثئی که از بزرگواری در پروردگاریت به جاثی 
رسیدی که روزی خواهد آمد و همه آسمان‌ها و زمین و آن‌چه در آن‌ها 
است در فرودست تو باشند و تو بر فراز همه آن‌ها کارها را اداره کنید و 
روزیها را پخش کنی؟ و عیسی این گفته شیطان کافر ملعون را گران 
شمرد و گفت: پاک و منزه است خدا از هر گونه عیب و نقص» به‌اندازه 
پری اسمان‌ها و زمینش و همه مخلوقاتش و به‌اندازه وزن عرشش» و 
خشنودی ذات پاکش. و چون ابلیس آن را شنید پا بگریز نهاد و خود را 
نتوانست نگهدارد در میان لجنزار کثیف خضراء افتاد. 

ابن عباس گفت: یک زنی از پریان بیرون شد و در ساحل دریا راه 
می‌رفت. ناگهان ابلیس را دید که بر سنگی سخت در سجده است و 
اشک بر گونه‌اش روان شده است. از روی تعجْب ایستاد و به او 
نگریست. و آن‌گاه گفت: وای بر تو ای ابلیس از سجده طولانی‌ات چه 
امیدی داری؟ به او گفت: ای زن خوب دختر مرد خوب امیدوارم چون 


خدا به قسم خود وفا کرد و مرا به دوزخ برد به رحمت خود از دوزخ بیرون 
آورد. 


تفسیر علی بن ابراهیم: از امام جعفر صادق علیه السلام که پرسش 
شد که آیا آن‌چه خداوند خلق را بدان مورد خطاب قرار داده گمراهان را 
نیز شامل می‌شود و آنان هم طرف تکلیف‌اند؟ فرمود: آری» و کافران هم 
داخل‌اند» زیرا خدا به فرشته‌ها فرمان سجده بر آدم داد و ابلیس هم در 
آن داخل بود» چون از فرشته‌ها بود و در اسمان خدا را می‌پرستید و 
فرشته‌ها می‌پنداشتند از جنس آن‌ها است حال آن‌که از آن‌ها نبود. 

و چون خدا فرمان سجده به فرشته‌ها داد آن‌چه در دل شیطان بود. به 
سیب حسادت نمایان شد. آن‌گاه فرشته‌ها دانستند که ابلیس از آن‌ها 
نیست به او گفتند پس چگونه ابلیس مامور شد با این‌که خدا فرشته‌ها 
را به سجده بر آدم فرمان داده بود. 


فرمود: ابلیس وابسته به آن‌ها بود اما از جنس آن‌ها نبود. برای آن‌که 
خدا پیش از آدم خلقی آفرید که ابلیس میان آن‌ها فرمانروای زمین بود. 
و سرکش شدند و تباهی کردند و خون ریختند» و خدا فرشته‌ها را 
فرستاد آن‌ها را کشتند و ابلیس را اسیر کردند و به اسمان بردند و با 
فرشته‌ها خدا را پرستید تا خدا تبارک و تعالی آدم را آفرید. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: همانا اين قران» نور آشکار و 
ریسمان محکم و پیوند استوار و مقام والا و شفای پایدار و فضیلت برتر 
و سعادت شکوهمند است. هر کس از آن نور جوید» خداوند وجودش 


را نورانی می‌کند؛ و هر کس کارهایش را به وسیله آن استوار کند. 
خداوند او را از گناه به دور می‌دارد؛ و هر کس به آن چنگ زند. خداوند 
او را نجات می‌دهد؛ و هر کس او را وانگذارد» خداوند او را والا می‌دارد؛ و 
هر کس از آن شفا جوید. خداوند او را شفا می‌دهد؛ و هر کس آن را بر 
دیگر چیزها برتری دهد خداوند او را هدایت می‌کند؛ و هر کس هدایت 
را در غیر از آن جویدء خداوند او را گمراه می‌کند؛ و هر کس آن را پوشش 
تن و جان خود کند» خداوند او را کامیاب می‌سازد؛ و هر کس آن را امام 
خود گیرد و از آن پیروی کند و آن را تکیه گاه خود قرار دهد و رو به 
سویش گذارد. خداوند او را در نیک بختی بهشت و زندگی سالم پناه 
می‌دهد؛ و از این روست که فرمود: «وهدّی» بعنی این قران هدایت 
است. «وَبْشْرَی للْفْوْمنِینَ» یعنی نوید بخش موّمنان در آخرت است. از 
این قراره که قرآن در روز قیامت به همراه مردی رنگ پریده» وارد می‌شود 
و می‌گوید: پروردگارا! اين مرد را در روز» تشنه و در شب بیدار نگاه 
داشتم و طمعش را به مهر تو افزون و امیدش را به آمرزشت. بسیار 
ساختم؛ اکنون» آن‌چنان‌که ما هر دوء تو را می‌پنداشتيم عمل فرما. 
خداوند متعال می‌فرماید: فرمان‌روایی را به دست راستش و جاودانگی 
را به دست چپش بسپارید و او را همدم همسرانش» همان حوریان 
سیاه چشم قرار دهید. و بر پدر و مادرش دیبایی بپوشانید که تمامی 
دنیا در برابرش هیچ باشد. در آن دم» حاضران» به پدر و مادر او می‌نگرند 
و غبطه می‌خورند و آن دو از آن‌چه به خود می‌بینند به شگفت می‌آیند 
و می‌گویند: پروردگارا! ما را چنین مقامی داده‌ای» حال آن‌که اعمال ما 
درخور آن نیست. خداوند عز و جل می‌فرماید: افزون بر این‌هاء تاج 
کرامتی به شما عطا می‌کنم که نه چشمی آن را دیده و نه گوشی از آن 
چیزی شنیده و نه‌انديشه ای به آن راه یافته باشد. این از آن رو 


نصیبتان شد که به فرزندتان قرآن آموختید. و چشمش ,را به دین اسلام 
بینا کردید و او را در دوستی محقّد» رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
علی علیه السلام» ولی خدا پروراندید» و بر اساس دانش ایشان به او 
دانش آموختید؛ چرا که خداوند متعال هرگز عملی را از کسی نمی‌پذیرد 
جز آن‌که با دوستی ایشان و دشمنی با دشمنان ایشان همراه باشد. 
حنی اگر کسی» از خاک تا به افلاک را از طلا آکنده باشد» و همه را در راه 
خدا صدقه داده باشد. آن‌چه پاداش گرفتید از جمله مژده‌هایی بود که 
بدان نوید داده شده‌اید. این همان کلام خداوند متعال است که فرمود: 
«وَبْشْرّی للْمْوْمنینَ» یعنی شیعیان محمّد و علی و خاندان و تبار 
ایشان‌که پس از ایشان آمدند. 


سپس خداوند متعال فرمود: «مّن کان عَذْوّا للْه» به خاطر آن‌چه به 
محفقد و علی و خاندان پاک ایشان بخشید. آن‌هاء در نادانی به جایی 
رسیدند که گفتند: ماء از خدایی که محمّد و علی را چنان‌که ادعا می‌کنند 
گرامی داشته است متنفریم؛ «وَجْرِیل» و نیز هر کس با جبرئیل دشمن 
باشد؛ از آن رو که خداوند متعال او را پشتیبان محقد صلی الله علیه و 
آله و علی علیه السلام در برابر دشمنانشان و نیز پشتیبان دیگر 
پیامبران و رسولان قرار داد. «وملایْکته» یعنی و هر کس با فرشتگانی 
دشمنی کند که خداوند متعال» آن‌ها را برای یاری دین خود و تأّیید اولیا 
خود فرستاده است. و این سخنی است که برخی از ناصبی‌های ستیزه 
جو گفتند: از جبرئیل که علی را یاری می‌کند بیزاریم. «وَرْشْله» و هر کس 
با فرستادگان خدا: موسی و عیسی و دیگر پیامبرانی که به قبول پیامبری 
محقّد صلی اللّه علیه و آله و امامت علی علیه السلام فرا خواندند؛ 


دشمنی کند» و این همان سخن ناصبی هاست که گفتند: از پیامبرانی 
که به قبول امامت علی فرا خوانده‌اند بیزاریم. «وَجبریل ومیکال» بعنی 
و هر کس با جبرئیل و میکائیل دشمن باشد. وقتی پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله درباره علی علیه السلام فرمود: «جبرئیل در سمت راست او و 
میکائیل در سمت چپ او واسرائیل» پشت او و فرشته مرگ جلوی او 
ایستاده‌اند و خداوند متعال از فراز عرش خود. با خشنودی به او می‌نگرد 
و پاریش می‌کند؛ در اين هنگام برخی از ناصبی‌ها گفتند: از خدا و 
جبرئیل و فرشتگانی که هم‌چون سخن محقد همراه علی هستند 
بیزاریم» هر کس از روی لجاجت با علی بن ابی طالب علیه السلام با 
ایشان دشمنی ورزد» «فانّ اللة عَذه تلکافر ين» به سان دشمن با آن‌ها 
رفتار می‌کند و آن‌ها را گرفتار می‌سازد و در کیفری سخت میاندازد. سبب 
نزول این دو آیه. سخن نایسند دشمنان بهودی خدا درباره خداوند 
تبارک و تعالی و جبرئیل و میکائیل و دیگر فرشتگان الهی بود و نیز 
سخن ناصبی‌ها در اين باره که بسی نایسندتر از کلام بهودیان بود. از 
آن‌جا که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله» هميشه از فضیلت‌هایی که 
خداوند عز و جل به علی اختصاص داده بود و از ارجی که سزاوار او 
گردانده بود» سخن می‌راند و پیوسته می‌فرمود: جبرئیل از سوی خداء 
مرا چنین خبر داده است و گاه می‌گفت: جبرئیل» سمت راست علی و 
میکائیل» سمت چپ او ایستاده‌اند که جبرئیل به خاطر برتری سمت 
راست. در برابر میکائیل به خود می‌بالد» هم‌چنان‌که هم نشین پادشاه 
شکوهمندی که در دنیا سمت راست وی نشیند. در برابر هم نشین 
سمت چپ اوء به خود افتخار می‌کند؛ و هم‌چنان‌که پیرامونیان یک 
پادشاه» به خاطر نزدیکی بسیار به او افتخار می‌کنند» آن دو در برابر 
اسرافیل و عزرائیل که در پس و پیش علی علیه السلام قرار دارند. به 


خود می‌بالند. نیز گاه رسول خدا در برخی از احادیث خود می‌فرمود: 
گرامی‌ترین فرشتگان نزد خداء آنانند که بیش از دیگر فرشتگان» علی 
بن ابی طالب علیه السلام را دوست می‌دارند؛ و حضرت بیان می‌فرمود 
که سوگند فرشتگان این بود: سوگند به آن‌که پس از محقد مصطفی 
صلی اللّه علیه و آله علی علیه السلام را گرامی‌ترین آفریدگان قرار داد. 
و باز حضرت می‌فرمود: فرشتگان آسمان‌ها و پرده نشینان» هم‌چون 
شوق مادری دلسوز به پسر مهربان و نیکوکار خود. که پس از ده پسر 
به خاک سپرده شده. برایش بر جای مانده است. شوق دیدار علی بن 
ابی طالب را در دل دارند. به هنگام این سخنان ناصبی‌ها می‌گفتند: تا 
به کی محقّد برای ستودن علی و بزرگ داشتن اوء از جبرئیل و میکائیل 
و دیگر فرشتگان سخن می‌راند و علی را نزد خداوند متعال» برتر از دیگر 
آفریدگان بر می‌شمارد؟ از پروردگار و فرشتگان و جبرئثیل و میکائیل و 
فرستادگان خدا که همه و همه پس از محمد. علی را برتری می‌دهند 
بیزار شدیم. اقا سخن بهودیان‌که با خدا دشمنی می‌کردند» وقتی رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله به مدینه گام نهاد به همراه عبد الّه بن صوریا 
نزد ایشان آمدند» او عرض کرد: ای محقد! تو چگونه می‌خوابی؟ ما را 
پیشتر از خواب پیامبر آخرالزمان خبر داده‌اند. رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله فرمود: دیدگانم به خواب می‌رود؛ ولی قلبم بیدار است. عرض کرد: 
درست است ای محمد! مرا خبر ده که فرزند از پدر است يا از مادر؟ 
فرمود: استخوان‌ها و اعصاب و رگ‌هایش از مرد است و گوشت و خون 
و مویش از زن است. عرض کرد: درست است ای محمد! حال مرا خبر 
ده که «چرا فرزندی همانند عموهایش می‌شود ولی به دایی‌هایش شبیه 
نمی‌گردد و پا فرزندی همانند دایی‌مایش می‌شود ولی به عموهایش 
شبیه نمی‌گردد؟» فرمود: از نطفه زن و مرد هر یک بر دیگری غلبه کند؛ 


خوی فرزند به خویشان وی شبیه می‌شود. عرض کرد: درست است ای 
محقد! مرا خبر ده که «چرا کسی فرزند می‌آورد و دیگری فرزند نمی‌آورد؟» 
فرمود: اگر نطفه تیره رنگ و سرخ شود فرزندی زائیده نشود؛ و اگر ناب 
باشد. زائیده شود. عرض کرد: مرا از چیستی پروردگارت خبر ده. آن‌گاه 
آیه: «قْلْ َو اللَةُ أَحَدُ» [بگو اوست خدای یگانه] تا پایان سوره نازل شد. 
ابن صوریا عرض کرد: درست است ای محقد! یک سوال دیگر باقی مانده 
است اگر پاسخ دهی به تو ایمان می‌آورم و از تو پیروی می‌کنم. کدام 
یک از فرشتگان کلام خدا را برایت می‌آورد؟ حضرت فرمود: جبرئیل. 
عرض کرد: در میان فرشتگان» او دشمن ماست و هميشه کشتار و 
مصیبت و جنگ بر ما فرود می‌آورد؛ حال آن‌که میکائیل» رسول ماست و 
شادمانی و شادکامی برایمان می‌آورد؛ اگر میکائیل فرشته ای بود که بر 
تو نازل می‌شد. به تو ایمان می‌آوردیم؛ چرا که او فرمان‌روایی ما را 
استواری می‌بخشد. اما جبرئیل آن را نابود می‌کند. از اين رو» او دشمن 
ماست. آن‌گاه سلمان بر ابن صوریا حجتی آورد و گفت: گواهی می‌دهم 
که دشمن جبرئیل» دشمن میکائیل است و هر کس با این دو دشمنی 
کند هر دو با او دشمن می‌شوند؛ و هر کس از در آشتی با آن‌ها دراید. 
هر دو با او دوستی کنند. در آن دم» خداوند متعال در تآیید گفته سلمان 
نازل فرمود: «فْلْ من کان عَذوّا لَجُِریل» به خاطر این‌که او از دوستان 
خداء در برایر دشمنان خداء اس اک می‌کند و از جانب خداء 
فضیلت‌های علی علیه السلام» ولی خدا را فرود می‌آورد «فانْهٌ ترلَ». 
جبرئیل این قرآن را از سوی خداوند» فرود آورده است» «عَلی قلبک بادُن 
اللّه» به فرمان او «مُصَدُقا لمّا بَين یدّیه» دیگر 7 
«وَمدّی» در برابر گمراهی «بُشْرّی لْمَوُْمیِینَ» به آنان‌که به پیامبری 
محقد صلی اللّه علیه و آله؛ ولایت علی علیه السلام و امامان پس از وی 


ایمان دارند» نوید ده که اگر بر دوستی محقّد و علی و خاندان پاک ایشان 
جان سیارند» آن‌ها دوستان راستین خداوند هستند. سپس رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای سلمان! همانا خداوند سخنت را تأیید و 
نظرت را استوار کرد. سپس حضرت صلی اللّه علیه و آله حدیثی طولانی 
ذکر فرمود که در تفسیر سرورمان امام حسن عسکری علیه السلام آمده 


است. 


ی بصاثر الدرجات أخْمَدٌ بِنْ وی عن مُحَمّدٍ بُن أخْمَد موی حزب غَن 
آبی جَعْفَر الْحَمّامی الکوفی عَن ار البطیخی عَن آبی عَبّد الّه علیه 
السلام قال: اِنّ اللَة ررض ولا آمیر الْمُْمیِینَ علیه السلام فَبلهَا 
الملانک و نها ملک بقال له فطرس فکسر اه حتاحه قلما ولد ال سر 
گیی ع با تم بت ۳۱ لقن نی کج لت کی اب 
مُحَمّدٍ صلی اللّه علیه و آله بِهْنْثْهُم بولادته فْمَرّ بفْطزش فقال له فطزش 

ا جنبزییل ای ین دب ال بَعتَبِی ال اتیمٍََُّ صلی الّه علیه و آله 
مهم بمَولود وید فی هذه یله فقال له ته فطرّش اخملنی مَعک و سل 
مَحَمداً یذغو لی فقال له له جبرئیل کب جَناجی فریب جَنَاحَه قاتی مُحفَداً 
َدَحْلَ عتیه و هن فقال َة یا زشول اللّه ان فطزش بینی و بیته أَحوّة و 
سألنی آن آشانک آن تَذغو له له آن زد غلیه جَناحة فقال ز سول اللّه 
صلی الّه علیه و آله لفْطرّش بش ا تفعل قال نع فعرض علیه زشول اللّه 
صلی الهعلیه و آله ولا آمیر انیت علیه السلام فَبلَ ال زشول 
ال صلی اللّه علیه و آله شْأْتَک بالمَهُد فْتَمَسَخ به و تمَرَغْ فیه قال فمَضّی 
فطرش ی مهد الخشین بن علِی علیهما السلام و ول له صلی الّه 
علیه و آله یذْغُو له قال قالَ زشول اللّه صلی اللّه علیه و آله فْنّظَرّتْ ی 


صِ 


۵ م - 0 لو رم وه ۵ و ...1 م و 2 
ريشه و انه لیطلع و یجری منه الدم و یطول ختی لحق بجناجه الاخر و 
و . حس اد وس 6 ۰ 

عرج مَع جَبْریل الی السْماء و ضار الی مَوّضعه. 


ک. اکمال الدین الَْمَدَانی عَن علی عَنْ آ بیه عن علی بُن مَعبدٍ عن 


9 
و ها و 


الخسین بن اد عن آبی اکسن عَلی بن وسی عَن آبیه عَنْ آبائه 


علیهم السلام قَالَ قَالَ ر شول له صلی له عله و آله نا یذ قن خلق 
له و آنا یر من رتیل و شرافیل و حلَة الغزش و جمیع المََائْکَة 
الْفْفَرَّبینَ و آنبیاء اللّه ۳ صاحتث السَعَاعَة و الْحَوّضٍ | ریف 


ی 


آدیزد 


ٍ 
ام 4 و 


و نا ة عَلی نا ذه الأمَةْ من غرقنا فَقذ عرف اللّه و قن آنگرتا قَقَذ ققَذ آنگر 
للع و جلَ و من علی سبط أَمبی و شیکا شباب أَْل اْجَةٍ انْحَسَن و 
الخشین و من ولد الخشین نم تشعة طَاعَتَهُم تا و فد 


قغصیتی تاسفهّم قَانْفَهُم ۳ 


- 
ِ 


م» تفسیر الامام علیه السلام آَمّا تأییذ اللّه تعالی لعیشی علیه السلام 
نوج الْفُدْس فان جَبَریْینَ هو الّذی ما حضر سول اللّه صلی اللّه علیه و 
له و هو قد اشتمّل بعبائية الة درس یراد ی 1 طمَةّ و 


ی 3 


نختن و الخشین عبهم اسلا ابیز بت لِمَن 
خارتهخ و سلخ یقن القهغ فحبٌ یمن اه و فنغش یمن هم 
فک لمن حَاربَهُم خزباً و یمن سالَمهّم سلماً و لِمن اَحَّهُم مُحبّاً و یمن 


۰ 


َضهّم مبفضا فقان للع وج َقذ جک ای ذیک یا فحَمَذ فرفغث 
َمْ سَلَمةّ جانب العباء لَذحُلّ فْجَذْبَهُ زو ی 1ص و7 


وه 


قال لشتِ هتاک و ٍن کت علی خیر و جاء جَبْرئّیل فد ثرا و قال با زشولَ 


3 


اللّه اجعلنی منکُم قال نت ِ ما قال 


سس 
اص 
ی سس 
1 و > و 


قارف العباء و أَذْخُلْ مَعَکُم قال بلّی 


فدَحْلّ فی العباء نم خَرَجٌ و ضود ی السْماء ای الْلکُوتِ الأغلی و قذ 
تضاعف خشنة َو فقالت الک قذ جغت بجمال خلاف قا ذهبّت 
به من عندتا قال فکیف لا آَکُونْ کذّیک و قَذْ شرفث فث بان جُعلْث مِن آل 
ُحَمّدٍ صلی اه علیه و آله و أَهُلِ بیته قالّتِ اقلا فی لکوت 
السَماواتِ و الَحْجُب و الْکْسی و العزش حن لک هذا الشرف آن تکون 
کقا فُنت و گان عَلِی علیه السلام مَعَة جَْرْیل عَنْ بمینه فی الْحْروب و 
می‌گائْیل عَن بشاره و اشزافیل خلفهُ و ملک المَوّتِ َمَامَة. 


جع» جامع الأخبار الصَذُوق عن ان ادریس عَنْ آ بیه عن ابن عیسی عن 


و مه دا 


ُحَمّدٍ بن الضَحّاي عَن عزیز بن عَبّد الحمید عَنْ (سماعیل بّن طلحَةَ عَن 


4 حص 


کیر بِن عبر عن جابر بُن عَد الّه اْأنضایی قال سمغث زشول اللّه 
صلی اه علیه و آله یقول ان ال خلَقنِی و خََق لب لیب ییا و فاطمَةً و لسن 


> 


و الخسین و الأنمَة و ای يد النور عضرة فخرج 


2 
نت لاو 2 


ها ۱ ستَختا فستّخوا و قَدْستَا فقَذْسو عللتا ة َلْلُوا و مَحذ 
ی 4 ۰ 9 9 


۰ مجد 


۳ 


وس صِ صی.. سصی 
سس + 


فَمَحَذُوا و9 وَخَذتا فوَحذوا ثم خلق ال ۱۳ ث و5 الأرْضینَ خلق 
لملایَِة ز گنت الْمََائنگَة مائَةّ عام لا تغرف 1 


ص -_ 
حِ + ‌_ که لو انس ص ( ن 
تفجیداً فسیّختا سیعت شیعنا فنیخت العلایکة ینسبیهنا قدستا 
44 3 ۰ سس سس ص 4 هه سر و ود 
سس ص 
ج ی ۳ اک 


ه 2 4 ۳۹ یِعتتّا + مه 2 ۰ المَلَاککة رح ۳ و م ئًّ زَا 4 م ل ام ۳4 ۱ 
ح سِ ح چچ . سر ۰ ۰ حصر ‏ هه 

ری هم ۰ سَّ 0 ار ۰ سَ 9 ای 

7 س 7 للا ام 4 7 7۹ ۶ مس للا عم 7 عِ ۰ 

فمَحَدّت انْلائکة لتفجیدتا و وحدنا فوحدذت شیعننا فوحدت الملانکة 


لتَوجیدتا و گاتت القلاتکة لا تغرف تضبیحاً ة لا تقدیساً من قنل 
تشبیجنا و تشبیح شیعتا فَ فَتَخن المَوَحذُون حین لا مَوْحد غیزتا ة خقیق 


۰ 


ی الّه تعالی ما اختَضّتا و اختض شیعتتا آن ینزلنا ی علَیین ان 


0 ۷ 


ی 


ال سْبْحَانَهُ و تعای | ضطفاتا و اضطفی شیعتتا من قَبل آن تکُون أَجُسَاماً 
فدعانا و آجَبتا فغفر لتّا و لشیعنتا من قَبْل آن تشتغفر اللة. 


ی سر هم 


کنز» کنز جامع الفوائد و تأویل انآپانت اسر ری الصَحُوق باشتاده عَن 


آبی شعید الْحْذْری قال: کُنّا جُلوساً ند شول اللّه صلی اللّه علیه و آله 
ذ أَفبلَ [لیه رَجُْل فقال یار ول له نی غن قل له ول بیش 


۰ ع ه ء 


شتکبزت آم گنت من العالین من هم یا سول اللّه الَذِین هُم ی من 
الْمَلَائْکَة الْمُقَرّبینَ فقَال ر سول اللّه صلی اه علیه و آله آا و علی و فاطمَة 
الْحَسَنْ و الخْسَینْ علیهم السلام کُنا فی شزادق العزش سیخ اللّةَ 


عِ9 


فسَبّحتِ المَلَائکَةُ بتشبیجتا قَبْل آ ن یخلّق ال عَرٌ و جَل دم بلقی عام 


مجم دص 


سس ۷۱۱۲ سر 


اف 


ی 
۳ ۳ سَّ ۳ 9 


نما خَق ال رو جَلَ آدم مر الْمََيْکَة آن ینجْذوا و لم یومرُوا بالسجُود 


لأجْیتا فسجدّت یه کم أجمَغو نا نیش آبی آن يشجّد فقال 


۱ 7 + مه 
ی 


له تبازک و تعالی لَةّ یا لیس ما منک آن تسج لما حَلَفَتْ پیکی 


۰0 


أشتَکبرت آم کت من ن العایین آی من هَوَْاء الْحَفسَة ة الْمَکُتَوبَة سما اون 


1 ِِ 


فی سشرادق الغزش فر وم نی ای 4 یفتدی الفْْتذوت 
فْمَنْ آخَتتا ] آحَنة ارات ی ٩‏ آتعضتا نَعضة : و که نازخ و ۷ یجیّتَا ال 


مهم سس 4 


مَنْ طاب مَولذُ 


سس 
ش 


مناقب (المتاقَب)» مَحَمذ ين أَحَمَد بن شاذان باشناده عنْ آبی هریرة 
فان قالَ ز شولْ اللّه صلی اه علیه و آله ِّ ال خَقَ فی السْمَاء الرّابعة 
مائة آلف ملک و و فی الشماء الحامسة سه ۵ تلَائمائة آلف ملک و فی السماء 


2 


2 وه 


السابعة فلکاً راشة تخت الغزش و رجا تخت اللّزی و لاه کت من 


۱ شراب لا الصَلاة عی آمیر الفَوْمنینَ 
عَلِی بّن آبی طالب و مُجبیه ه مُحبّیه و الاشتغفار لشیعته الْفَدْنبِین و مَّالیه. 


م 


سِ بح اس هه 


ک» |کمال الدین لیء الأمالی للصدوق الْقَطانْ عَنِ ابن ژگربا قطان عن 


فحَقّد ن [شقاعیل عن قند له بن فُحَقد غن آبیه قن ۸ سعید بُن مسلم 
موی نی ه مخزوم عَنْ سعید بُن آبی صالح عن آبیه عَن ابن عَبّاسٍ قَالَ 


شمغث آبی العبّای یِحَدّت قال: ولد لآبی عَند الْمطْلب عَیذٌ َبدْ اه فرینا 


0 ۶ 


فی وَجهه تور یزهرٌ گنور الشفس فقال ت‌ ان 7 انا فظیما 


النقغرب ثم زجع زاجعا حثی سقط علی یت | لکتة قَسَجدث له ۳۷ 
ای یتأَمَلُونَهُ اذ ضاز ثورا بین السْماء و الْأرّض و افتَدّ حتّی 


بلَغْ الفشرق و ارب فَتَقّا اب سألث گاهتة بَنی مَخرُوم فَاث با 


0 0 


بش لین صدقث روّیاک لیخرْجَنْ من ضلبه ولا د: یصیر هل القشرق و 
ام ِ- م 


۳ 2 ۰۰ 0 
ب 
0 


بعاً له قال آبی فهَمَیی أَفر عَبَد اللّه ای آن روج باما 


ی 


و کات 


د9 4 


من أَجْمَلٍ نساء فزیش و نما خلقا قلقا قات کید اب و گت 
رشول الله رسای نی له و اله اه ات االترر ‏ نت رم 


۳ 0 ِِ مِ- ۱ ض 
فحفَلْثة و تفَْت فی وَجُْهه فوِجَد مِنة ریخ المشك و صزث کانی 


ِ 


مه تاو بو ۰ 7 ور ۰۰ هَ سّ ۰ 
قطعة مشک من شِدَة ریجی فُحَدتَنیِی آمتة و قالّث بی اه لا آخَدیی 


ای 3۳ 3 بیلْأَمَر تمغث لب و کلام لا بٍ پشبه يشبة کلام الأدمیین و 


م۷ 

۷ 
اف 

۳00 


الْزض 3 ریث تور یط و من زأسه ختّی یلع السْمَاءً و ریت قضور 
الشامات کاَتَهّا شغلة تارٍ 9 و ریت حَوّلی من القطاة آفراً عظیما ق 


صِ سس 
ش و ۰ 


رد ادا کی ارت را الأسدیة قَذ مَتّث و هی تقول آمنَةُ 


ما آقیت الْکَمَانْ و الأضتَامْ من ولدک و رآیث رخا شَاباً من تم التّاس 


طولا و فد شذهخ بیاضا و آخسنهخ پیب ما قتثث الا عبد الفطیب قذ دا 
ی وی 


نی فَاخَد لمَوْلو5 فتَفل فی فیه و مَعَهُ طشث من ذ : 
2 2 وی ۶ > عم 9 


مد من دب فُشْة بط 3 حا تم أَحْرَج قَلر 1 فشقه فشقه فأَخرَج منة رک 


۱1 


٩ 


حصس ه 2 ص ۰۰ 


شوداء قرَمی بها ثم تم آخرجخ صرَهة من حريرة خضراء ففتَحها فاذا فیها 
اريز ابّیضاء قحشا مر |لیقا ان و قح غلی بطیه و اه 


+ مه 


فتطق فلم أَفِهِمْ ما قال لا أنهُ قال فی آمان اللّه و حفظه و کلاءته قَذ 
حَشوٍث قَلبک اٍیقاناً و علماً و جلماً و یقیناً و عقلا و شُجَاعَةّ آنت خبز 


_ 
2 ٍ ۵ یس ۶ ع ۳ 


ابر طوبی من البِعک و وَیلْ یمن تَخلف عَنک ثم آخرج ره 
من حَريرة بَیضاء ففتحها فاذا فیها خاتم فضرب علی کَتقّیه تم قال نی 


ری آن آنفُخ فیک من ژوح الْفَدس فُتفخ فیه و لبِسَة قمیصاً و قال دا 
ماک من قاتِ آلدنبا تهدا ها بابت باعداس بعیی فال العباس 11 
یویذ آفرا : ی ث عن توبه فادا خاتم م الْنْوْة ۶ ین کتَفیه فلم آَزل نم 


سَاَتَة نةِ 5 ان الخدیت فلم دك الی یوم بای ختّی ذکْرنِی رسول 
اللّه صلی اللّه علیه و آله. 


لی» الأمالی للصدو ق ابِنْ الْفْتَوِل عن عَلِی عَن آبیه بیه دک کج دی بان 
عن زیاد نن الفْنذر عن لیثِ بن سَغد فال: فلث یکغب و هُوٍ ند مُعَاوية 


گیف تجذُون صقة صِفَةّ مود ّبی صلی اللّه علیه و آله و هل تَجدُون لعثرته 
فضلا فلت کفبٍ |لی فعاوية بینظر کیف هو فأجّری للع و حَلَ 


علی سانه فقَالَ هَات با با اشحاق رجقک ال ها نک فَقَال کب نی 
قَذ قرأث ث اثتین و سَنعین کتباً کلها آنزلث لث من الشْماء و قرأث ضحْف 
5انیال ها و وَجَذتْ فی کلها ذکر مویده و ملد عثرته و ان اشمة لَمَغرّوف 


4 
و 
مه 


و ان تم یوتذ تبی قَط فْتَرَْتْ علیه الملَائکَة > جیتی 316 هی 
اللّه علیه و آله و مّا قا ضرب علی آَدمية حَجْبْ الْجَنّة غیر زیم و آمتة 


أَحمَد صلی الله علیه و آله و قا وت الْمََائْکَةٌ نی حَملّت غیر مَزیم 
اقسیح علیه السلام و مهم أَخمَدَ صلی اللّه علیه و آله و ان من 


ی 


عَلَامَة حفله َنَة لا کاّتِ اللیلَةٌ نی حَمّث آمئَةٌ به ص 


تادّی مْتَادٍ فی ۱ لشماوات تِ السّنع أ بشژوا فْقَذ خمل اللّیلَةّ بَحْمَدَ و فی 
شین کذیک ی فی البخور و قا نقی یذ فی الأزض اه تدث و ۷ 


سَّ 3 


راو وی او بجاو س یو ی 


2 ی 


3 


۶ 0 یاقوت ت مر و سَند ن آلف قد ٍ من لولوٍ رَطب 2 قیل هذ ۵ ود ۲ 
اوناخة و ندت الجنان و قیل له اغتژی و تزینی فان نبی آبازی قذ 


ص 


وید فضحکت الْجَتَه یوعَیَذٍ فهی ضاحکة ی یوم الْقيامة و بلعَییأَنْ خونً 
من جیتان الْبَخرٍ یقال آ ها ید اجان 1 هی آلف 


ِ 


و یفشی علی ظَهْره ب سَبغمائة آلف تور الوَاحذُ منها کر من الدْنیا کل 
ور سََعمائة آلف قَزن من زد آخضر [ یشغر بهنّ اضطرَبِ فرح 


و لو ان له تبازک و تعالی تب لجع غالیها سَافلها و و لَقَذ بَلغْنی آَنّ 
یوْمَیْذ ما بَة بقی جَبَلْ ‏ ای ضاحبَه بالبشارة و قُول ال[ همق 
خضعت الچتان لها بأبی بیس کرام َةٌ لمُحَمَّدٍ صلی الّه علیه و آله و 


9 


لقذ قلاست ت الَشجَارٌ آرتعین یوماً بانواع آفتانها و تُمارها فرحا بمولده صلی 
له علیه و آله و لَقَذ رب بَین السْمَاء و اْرْضٍ سبغون عَوداً من أنوّاع 


انار تا يشبة کل واحدٍ ضاحبهٌ و قَذ بُشَرّ دم علیه السلام بَولده فزیة 


یی خشنه شَنعین صنفا و گان قَذ وَجَد مره الْمَوْتِ و گان قذ مَسْة یک 


۳ 
۶ من 


فشری عَنه ذلک و لَقَذ ر بلغنی آأن الگوتر اضطرّب فی | لحَتَة و اهتز ۷ ز فرقی 
بسَبْعمائَة آلف نب تور الخْرْ و الیاقوتِ نثارا مود مُحَمّد صلی 


الثّه علیه و آله و لَقَذ رم | الب ثلیش ه یل و ای فی الحضن آزتعین بوما و 


و 2 
2 ح ‏ 
۰ _ مه 2 


غرق عزشه أربِعین بوماً و لََذ تنَکست الأضتام که و صاخث و وَلوَلّتْ 
| 


دی مَعة ار الب ربخ ار و هو تم الأثبیاء و تجذٌ فی الکْنب 
َنَ عثرتة خیز الّاس بَغحَهُ و آنَهُ لا ۳۲ ٍِِ فی مان من الَعذّاب مَّا 


و 29 


ایو قته ته فی کار الدْنْیا حَلِق ب ۳۳۳ یفشی فُقال فُعاوية با با شحاق و من 
ثرئه قالن کغت ولد قاطمةً بش وَجْهة و عض غلی شفییه (شفتیه) 


یتبث پلخیتهققال کب وا نجذ صقة صفة الْفرخُین ي الفشتشهدین 


سس 
ش 


کر هما فرخا فاطمَةَ علر ۱ ۱ 1 0 فلع ما + َو اتَرية بة قّال فْمَنْ _ رقنا 9 ما قال 
رجُل من فریش ام مُعاوية و قال قوفوا (ن شثْثم فففنا. 


اور ی آبیه عَن ان آبی عُمیرٍ عن آبان بُن 


غثمان فغة باشتاده قَال: بر لا رد 


سر 


۷۰ 


0 


صِ صِ 


انیب نة بئت وب لژغری فلا تَجقاحقلث بز شول ال صلی 
الله علیه و آله فْرُوی عَنْها نها قالث تَمّا حَمَث بزشول اللّه صلی اللّه 
و غز بانْحفل و لَم یصننی قا یصیب السَاء من قل انْحَفل 


سس سس ۳۳ ی 
صِ 


صِ _ 
52 2۶ عم 0 عم 


یث فی وهی کانْ آ و 


اس 4 


ی بیذیه و شمغث قَائلا 3 وضَفت خَیرٌ ابر فعوّذیه یه باواجد 
در ۵۵ 2 »عم قودت مین او ضلی اه عاره + 7 


ٍِ 0 
سس 
۰ ۰ 


ِ الفیل لانتتی عشرة لآ لیلة من شهر زبیع لول یوم الرئتین فقالث 
متة لَمّا س1فّط ی الاص ض اتَقّی الأرْض بیکیه و رتیه و و رم 0 ی 


ت‌ 
5 ( 


اون و۱ میت الشیاطین 


ماع 


4 
۳3 


بالنجوم و حجُوا عن السشماء و راث قر قری یش اهب و اج تییژ فی 


السَماء ففْرغُوا لدلک و قالوا هَذّا قیام السَاعة ۵ و اجْتَمَعُوا ای الْوّلِیدٍ بّن 


اْمْغیرة و قرو بذیک و کان شیخاً کبیراً ُجَرّبا فان انظرُوا الی هَذه 


ی 


لجُوم البی بهتکی بها فی الب و خر فٍن کاتث قَذ ژالث فَهْة قیام 


9 کر و رم تس 9 


3 3 


3 ۷ 


۹ 


الشاعة و ان کاتت هذه ابتة فهَةٍ لأفر قَذ حَدَت و بَضَرّت | با 
یک فَاجْتَمغوا ٍتی زنییس فاخْبَروة بنْهُ قذ فزغوا من السَماء و رَمُوا 
اسب فقال اطلْبُو ِنْآفر قذ حدت جالوا فی الخْنیا ة توا الوا 
تم تَر شیناً فقال آنا دا فحْرَق ها بّین المشرق و الْمغرب فَانْتَهّی ی 
الخزم وج 5 الْحَرم مَحفوفاً بالْمََانَة ما راد آن یذِخْل ضاح به جَبْرْیل 
ال اخسَأً با مَلغون فَجَاء من قتّلِ حزاء فُضاز مثل ار قان یا جنئیل 
فا هد قال مدا تبی قذ وید و هو خبز الأثبیاء قالَ هل لی فبه تصیبٌ یا 
قال لا قال ففی آَمْته قال نم قال قَذ زه ضیث قال و گان بقکَة بهُودی 
یقال له بوشف فلَمَا ری النْحوم یغذف بها و تتخنک قال هَذّا تبی قَذ 
یک فی هَذه الِلة و ُة الّذِی تجذة فی با پا فی5 و و آخز انأنبیاء 


سس 


[جمت الشْیاطین 5 و حجپُوا عن السْماء فلَمّا فلا بح حاء الی تادی قریش 6 


2 


قاق با مقر فزیش هل وید فیکه (فیکُمْ) اللّیَة َوْلود قالوا تا قال 


1 
2 
2 2 


أَحَطاَکُم و التَوَرَاة ة وی لذً بفلشطین و هو آخز الأأنبیاء و أفْضلَهْم فتَفَرَق 


ی 


انْقَومْ فلَمَا رجَُوا الی مَنَازلهْ أخْبر خْبَر کل رجْل أََهُ بقا قال انبهودی فقَالوا 
لَقذ ید داهن عَد ایب ان فی مَذه الیل فاختزوا بذیک 


یوشف الیهودی فقال قَبل آن آسالکم آَو بَعدَهُ فقالوا قبل ذُلک قال 


فاغرضوه عی * مب مزا نی تاب آمنة فقالو خرچ جی ابْتَک ینظز یه هَذّا 


سس صِ 
صِ ۳۹ سس 


الیهویی فاخْرَجْنة فی ققاطه فتَظرٌ فی غیتبه عینیه و کف عَن کتقیه فرًی 


ص 


ه شاقةٌ َوكاة بین کَیقیه لبق اس ات ری الأرض 


یش و ضحکو ققان کون یا قغشر 


ِ 


مص 


2 


فزیش قَذّا تبی السیف لیبیِکم و قَذ ذمَبَتِ الب من بنی ٍشائیل 


_ 


۶ 


الی آخر الاتی وتفرن التاش تَحَدَثون بقا أَحْبَر الیهودی و نشاً ول اللّه 
صلی له علیه و آله ام کقا یلا یه فی الجْفعة و ینشا فی الجفعة 


فس, تفسیر القمی روی عن آمنة م النبی صلی اللّه علیه و آله آنها قالت 
لما حملت برسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لم آشعر بالحمل و ساق 
الحدیث الی آخره بأدنی تغییر فی اللفظ و الترتیب و لم یذکر فیه 
التاریخ. 


ل» الخصال معء معانی الأخبار الْحَاکمْ أَْمَذدٌ بُنْ فُحَفَّدٍ بن عَبّدٍ الرّخْمَن 
المَزوّزی عَن مُحَمّدٍ بُن ابراهیم الجْرَجّانی عن عَبْد الضمد بُن یخیی 
الوّاسطی عن الحخسن بُن علی المدنی غَن عَبّد اللّه بن تا 

شغیان لین جفقر ن فد الشادق عن آبیه عن جَذه غن آبیه 
عَن علی بّن آبی طالب علیهما السلام آَنْهُ قال: ان اللّه تبارک و تعالی 
خلق تور فُحَمَدٍ صلی الله علیه و آله قْبَلَ آن خْلَقّ السَمَاوّاتِ و رش و 
انغزش و الکزسی و اللَوْحَ و الْقلَم و الجَنْةَ و الثار و قبل آن حَتق آدم و 
نوحاً و بْرَامیم و شفاعیل و |شخاق و قوب و مُوسَی و عیشی و دَاوْة 
و شلیمان علیهم السلام و کل مَنْ قال اللهْ عز و جَلَ فی قوّله و وَمَبْنا له 
اشحاق و یغقوب الی قَوّله و مََیناهُم الی صراط مُسْتَفَیم و بل آن حَلَق 
اأنبیاء کلم باتع مائة آلف سَنة و آزتع و جشرین آلف سنه و خلق عَر 
و جَلَّ قعة نی عَشَرٌ حجّاباً ججّاب الْفْذرَةْ و حجّاب العظقة و حجّابِ 


المتّة و ججّاب الرَخْمَة و حجابِ السَعادَة و حجَاب الْرامة و حججّاب الْمَنزَة 


و جات الهذاية و ججاب النْبْوْةْ و جات الرْفْعَة و حجّات الْقَيبة و حجات 


ی مُحَمٍّ صلی اللّه علیه و آله فی حجّاب اْقَذرَة اثنّی 
عَشر آلف مه و هو یفول سْبَحَان ریّی الیو فی ججّاب الْعَظمة آحَد 


عشَر آلف ر سَنة و هو یفول سْبحان عالم السْرٌ و فی ججاب الَمثّة عشرة 
آلاف سنة و ول تاه خن و ی دون جع ۳ 
تشعة لاف سَنة شتة و هو یقول سُبّحَان لرفیع الأغَلّی و فی حجّاب السَعَاحَة 


نیة آلاف که و و تفای خی هط 7 بو کی مب 


و9 ة شَبِقة آلاف شنة و هو بقول شبخان من هُو غنی لا یفتقز و فی 
حخاب الهنزتة ستة ن ستة آلاف سَنة شنة و و هو یقول سبخان | لعلیم الگریم و فی 


2 


ی 


ججاب الهخاة فش لاف َنة و و ون شتخان ی القزش العظیم 
و فی حجّاب النبْوَة رز زيَعة آلاف ستة و هو یقول سْبحان زب الْعیَة عم 
یصلون و فی جاب الرفعة فعة ثلاّة آلاف سَنة و هو بقول سبحان ذٍی 
لفلي و لکوت و فی ججاب اْهيبةآلفی سَتة و و یقول شبخان ال 
و بحَفد بحفدو و فی ججاب الشْفاعة ف سَنة و هو ول شبحان ری اْعظیم 
و بحفده ثم هر اشقة عَا لوح فان عَّی اللوْح نو یی وج 


اس 
0 تک 


تج هر علّی العزش فکان علّی ساه ق العزش و م هو م هم 2 سنه شتة الی 


اف 
9 


ن 


آن وَضَعَه اللَة عَرٌ فی شلب آن یه الم نم قه من شب 
دم علیه السلام ی ضلّب توح علیه السلام تم من ضلب ای ضْلّب 


حتی آ َخرِجَة له عَر و جَلَّ من ضلب عَبد اه بُنِ عند الفطیب فَاكرَمَة 
بست گراقات ن ألْیَسه 5 یم اک مکی ود 


سس 


و ألَبسَةٌ ۳ لمَغرفة و جَعل یکت تک المَحَبّةٍ بِشذ بهّا سراویله و 


جََ تغله تغل لوف و لول قصا القنزلة نم قان یا فد اذمَب |لی 
اس فقل لَهُم قولوا تا له اا له فُحَمَدٌ زشول اللّه و کان آضل دّلک 


ِِ 7 
صِ 


الْققمیص من سثّة آشياء قَامثة من الیافوتِ و اه من اللَوْلةُ و دخریضة 


من البلَوّر الأَضفَر و ابْطاهُ من الرَبرجَد جَد و جُربَانْهُ من المَرجّان مر و جیبْة 


من ور الب جُلَ لاله فقبل اللَهُ زو جَلَ توب دم علیه السلام بدّیِک 
القَمیص و و رد خاتم شلیمان علیه السلام به و رَد یوشف علیه السلام 


[لی یعُْوبِ علیه السلام به و تَجٌی یوئش علیه السلام من بّطْنِ الخُوتِ 
به و کذلک سائرٌ ژ لیا علیهم السلام أنْجَاهُم من المخن ب به و لَم یک 


ی 
سس 


یک القمیض الا قمیض مَحَمّد صلی الّه علیه و آله. 


هه 


ع» علل الشرائع ابراهیم ؛ بِنْ هاژون عن مَحَمّد دٍ بن أَحْمَد بن آبی الثلج عن 
وت کر الشراک (الشراج) عَن |شفاعیل ز بن غلية عن 
ن سول 


۶ 
ان 


آشلم بّنِ ميشرة الْعجلی عن آنس بن قايِ عن فغاذ بن جَتل 
اللّه صلی الله علیه و آله قَالّ: اٍنّ ال خََمَنی و عَلباً و فاطمة و الخشن و 


و 


ایا وی ایا مرو و لیاسم 
سول اللّه قال قَدام انعزش و و یرو 


علیآی مق فان آشتاح نو یذ دعر و جن آن یضلق شه 
َ أَخْرَجَتّا الی أَضلاب ِِ 


ضیزتا عفود ور ثم قذفْنا فی ٌ ضلب دم ثم أَحْرَ 
آزخام َأمَهَاتِ و تا یصیبْتا تجش الک یفاخ انکفر ین سعَذ بتّا بنّا قوم 


فشقه نضفین فجَعَل نضفة فی ند له و یضفة فی ی طایب مرج 
م2 ۰7 سِ مثّة و 


اَذٍی لی (لی امنة اللضف ای فاطمَةَ ینت ان فاَحرَجتّز 


2 ی ث‌ 
9 3 ۳ آعا 4 ۰ 


أَحْرَجث فاطمة علباً تج آعا د رو جَلّ الْعمُودَ ٍی فحَر ِ 7 


س 


که و و وه از کی کی و اععن و ای رت یه 


سا بصٍِ 


النَضفین جَمیعاً فا کان من ور علی فضار فی وْلدٍ الَحسن و ما گان من 


۲ ۰ 


_ 
ع 4 ٍِِ 


نوری ضاز فی ولد الخشین فهوَ ینتقل فی الئمَةْ من وْلده ی یوم 
القيامقة. 


حس 4 


کنز» کنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة عَنْ مُحَمَدٍ بُن الْحَسَنِ 
الطوسی رَحعَة اللَة فی کِتّابه مضبَاح انار باشتاده عن نس عن التّبی 


2 
۳۹ 


صلی الله علیه و آله قال: ان اللّة خلَقَنی و خَْق علباً ة فاطقةٌ و الْحسَنَ 


ئ 
2 


سین قَبْلَ آن یخْق آدَم علیه السلام چین لا سماء مَنْنية و آا ٍّض 
مَذْحية و تا ظْلْمَةٍ و ا ور و لا ار ار بای رب 
العیّاش فکیف کان بَذء خْلقکُم با شول اللّه فقان یا عم فا اد ال آن 


0 9 م سل 


یخلقنا تلم بکلقة خلق منها ورث نم تلم بکلمة أ أَخْرَی فحْلَق منها رژوحا 
ثم مرج نو بالژوح فَحْلقَیِی و خَلق علباً و فاطمةً و الحخشَت و الْخْسَین 


ص 
صِ 
وه ِ_ 


فا ثْسَبْخة چین لا تشبیخ و نقَدشْةُ جین لا تقدیش فلمَا اراد ال 
تغالی آن ینش خلقة فتق نوری فخلق منه العزش فالعزش من پوری و 


نوری من و الّه و ُوری أفضلن من العزش ژَ تم فتق ور آخی عَلی فخْلق 
ایک ای ین ثور قلی و وز ی من ور له و علی آفضن 


هِ بصن سم مس 


من الْلَاِكة ثم فتق ور بِتنی فحْلَق منة السشماوات ت و الأرة ض فالسمَاواث 
و ار من ور ابِنیّی فاطمة ة نو نی فاطقةً من ور له و یی 


کم کم 


اطِقة أَفضل من السفاوات و الأض ثم فتق نو وَّلدی ی ِ 
مثْة ال شود و الْقَمَر لد الَقَمَر من ثور وٍلدی الح 


یر سر 


عن ریق تم لاب و( آفضل من ادشفس و انققر ثغ قنور 


دی الخشین فحلق مئه ان و لخور اْجین فجن الْحُور العینْ من 
تور وَلَدٍی الخشین و نوز وَلدی الخشین من ثور اللّه و وَلَدٍی الْحْسَینْ 


2 سب 


أفضل من الْجْنّةْ و الخور العین الْحْبَر. 


8 ۰ 


۰ 
0ب« 


۹ ۵ 


ادن 


ما الامالی للشیخ الطوسی باشتاده عن نس بن الک قال: قلث للتّبی 
صلی اللّه علیه و آله یا زَ یرای بای اراس یس 
ورد شول اللّه صف لی کیف علی أَخوک قال ٍنّ اللّه عَر و جَلَ حتَقَ ما 

لزش بل آن یخلق آتم بتلقة اف عام و آَشکَتَهٌ فی لَوْلْوْة َضزاء فی 
ایض علمه ی آن خلّق دم فَلما خََق دم تقل دّیک الماء من لول 


جرا فی ضلب دم ی آن فَبَضة اللّهْ ثم تقلة ٍلی ضلب یت فَلَم 
ین یک الْماء ینتفل من ظهر ی ظَهرِ ختّی صارز فی عَبد الْفْطّیب ئْم 


الا رن تفر ال ۱ 
خلق من الماء بَشراً فِجِعَلَهُ تشباً و صهراً و کان ریک قدیر. 

آقول: سیأنی الأخبار الکثيرة فی بدء خلقه صلی الّه علیه و آله فی کتاب 
آحوال آمیر المومنین علیه السلام و کتاب الامامة. 


ع» علل الشرائع آبی عَن مُحَمَدٍ الط عن ای عن مُوسی بُن عُمَر 
نان ستان عن آبی شعید القََاط عَنْ بُیرٍ قال: قال لی آَبو عند اللّه 
علیه السلام هَل تَذُرٍی ما کان الْحَجَرُ قال فْنْتْ تا ال کَان مَلَکاً عظیماً 

من غُظَقاء الََْانگة ند اللّه عرَ و حَلّ قلَمّا آَخْدٌّ له المیتاق من المََائکَة 
لة بالربُوبية و لِفْحَمَدٍ صلی اللّه علیه و آله باب و للِی بالْوَصية 
اضطَکّث فُرایْض اْمََائْکَة و أَوْلْ من شرع الی الٍفزار دّیک امک و َم 


» و (۳) 


یکُن فیهم آَشذ خباً لفحم و آل مُحَمَدٍ منه فلدیک اختارهٌُ اللَهْ عز و جَلَ 


من بینهم و لْقمة المیثاق فقو یجی ء یوم القياقة و له لسَان ناطق و 
عَینْ تَاظرة ِیشهَد یِکُلَ من وافاهُ الی ذْلک الْمَگان و حفظ المیتاق. 


۰ 


آقول: سیأنی الخبر بتمامه مع ساتر الآخبار فی ذلک فی کتاب الامامة و 
کتاب الحج ان شاء الله تعالی. 


کتات ة فضایّل الشْيعة» باشتاده عَن آبی سعید الحْذرٍی ال کنا جلوسا 
َعٌ شول اللّه صلی الّه علیه و آله لد بل الیه رَجْل فقالَ یا رز شول اللّه 
آخبزیی عَنْ ول الّه عر وج بانلیس أسْتکُبَت ام کُن من العالین 
فمن هُمْ يا زشول اللّه الَذِینَ هُذْ آَغلی من اْلَایِکَة فقال سول اللّه صلی 
و و ری او او سور ی ی ی 
العزش سیم له و ثیح الَلائِکة بتضبیجنا بل آن ِخلّق اللَه عز 
جَلَ ام بای ام فلق خلق له زو جن وم مر الْملانگة آن یشخذو 
و لمْ یاَمُزْا بالسْجُود فسَجَدّتِ نْمَلایکة کم رل الیش فان آبی آن 
ان اه سارک مرا ای دا رخ ری ان اه 


هَوْلّاء الَْحَمُس الْمَکُْتُوب آسماوهم فی شرادق العزش. 


ک, |کمال الدین الْعَطَارٌ عَنْ آبیه عن الأشعری عن ان آبی الحَطاب عَنْ 
آبی وید العضنقری عن عفرو بن ثابت عن آبی حَفرَةٌ قال شمغث علی 

بق الخسین علبهما لسلام یفول ِنْ لّه قرو جِل خلق مد لیا 
۳ یمه اعد عَشْر من ور عظفته آزواحاً فی ضیاء نوره یِعْبْدُوتَه قبل خلق 


الخلق یشیخون له عز و جلّ و یَدْسوته و هم الثم الْهَادية من آل 
مَحَمّد صلوات اه علیهم آجمعین. 


1 ۷۰ 


کاء الکافی أَخمَذ بنْ [ذریش غَن الخشین بن عند له الضغیر عن فَُمّد 

بن ابّاهیم الجْغمٍی عن َخْمَد بن علی بن مُحَمَدٍ بن عَبَد اللّه بن عْمَر 
علی نس ایس علیه لسن بیع له عبه سم فا 
ان ال ان لد تا کان فْحَْقَ الا ن و خلَق ور ر انوا لَذی نوزت 
منة انوا و آجری فیه من نوره ٍِِِ نوزث منة انوا و هو النود الذی 
ختق من مُحَمَداً و لیا فلغ یزالا وزین وین لذ لا شی ء کون بلهّما فلم 
یژالا یجریان طاهزین قَطََرَینِ فی الأضلّاب الطَاهرة حتّی افتَرقا فی أَطَر 
طاهرین فی عَبّد الّه و آبی طالب علیهما السلام. 


آقول قال الشیخ آبو الحسن البکری آستاد الشهید الثانی قدس اللّه 
روحهما فی کتابه العسمی بکتاب النوار حدثنا آشیاخنا و أسلافنا الرواة 
لهذا الحدیث عن آبی عمر الأنصاری سألت عن کعب الأحبار و وهب بن 
منیه و ابن عباس قالوا جمیعا لما آراد الله آن یخلق محمدا صلی اللّه 
علیه و آله قال لملائکته اٍنی آرید آن آخلق خلقا آفضله و آشرفه علی 
الخلاتق آجمعین و آجعله سید اللآولین و الآخرین و آشفعه فیهم یوم 
الدین فلولاه ما زخرفت الجنان و لا سعرت النیران فاعرفوا محله و آکرموه 
لکرامتی و عظموه لعظمتی فقالت الملائكة الهنا و سیدنا و ما اعتراض 
العبید علی مولاهم سمعنا و آطعنا فعند ذلک مر الّه تعالی جبرئیل و 
ملائكة الصفیح الأعلی و حملة العرش فقبضوا تربة رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و آله من موضع ضریحه و قضی آن یخلقه من التراب و یمیته فی 
التراب و بحشره علی التراب فقبضوا من تربة نفسه الطاهرة قبضة 
طاهرة لم یمش علیها قدم مشت لی المعاصی فعرج بها الأمین جبرئیل 


فغمسها فی عین السلسبیل حتی نقیت کالدرة البیضاء فکانت تغمس 
کل یوم فی نهر من آنهار الجنة و تعرض علی الملائكة فتشرق آنوارها 
فنستقبلها الملائكة بالتحية و الاکرام و کان یطوف بها جبرئیل فی 
صفوف الملائكة فاذا نظروا |لیها قالوا [لهنا و سیدنا ان آمرتنا بالسجود 
سجدنا فقد اعترفت الملائكة بفضله و شرفه قبل خلق آدم علیه السلام 
و لما خلق اللّه آدم علیه السلام سمع فی ظهره نشیشا کنشیش الطیر 
و تسبیحا و تقدیسا فقال آدم یا رب و ما هذا فقال پا آدم هذا تسبیح 
محمد العربی سید الآولین و الآخرین فالسعادة لمن تبعه و آطاعه و 
الشقاء لمن خالفه فخذ با آدم بعهدی و لا تودعه الا الاصلاب الطاهرة 
من الرجال و الرحام من النساء الطاهرات الطیبات العفیفات ثم قال آدم 
علیه السلام یا رب لقد زدتنی بهذا المولود شرفا و نورا و بهاء و وقارا و 
کان نور رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی غرة آدم کالشمس فی دوران 
قبة الفلک آو کالقمر فی الليلة المظلمة و قد آنارت منه السماوات و 
الأرض و السرادقات و العرش و الکرسی و کان آدم علیه السلام |ذا راد 
آن یغشی حواء مرها آن تتطیب و تتطهر و یقول لها له برزقک هذا 
النور و پخصک به فهو وديعة الله و میثاقه فلا یزال نور رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله فی غرة آدم علیه السلام. 


فروی عن آمیر المُوُمنین علِی بّن آبی طَالب علیهما السلام قَالَ: ان اللَه 
و لا شی ء معه فاَوّل قا حلَقَ ُوژ خبیبه مُحَمَدٍ صلی اللّه علیه و آله قَبْلَ 
خلق المَاء و العزش و الکُرّسی و و الشقاوات 9 الْأضٍ 9 لوح 9 الم 9 
الْجَتّةَ و التثّار و الَمَلَانگة و آدَم و حَواء بازبعة و عشرین و آَربعمائّة آلف 
عام فَمَ خَقَ له تعاّی ور تبیتا مُحٍَّ صلی اللّه علیه و آله تَقَی آلف 
غام بَین یخی اللّه عر و جَلّ واقفاً ِسَبْحْه و یِحْمَذه و الق تبَارک و تعالی 


ینظرٌ الیه و یقول یا عَبُدی آنت الْفْرَادٌ و الْفْرِیذٌ و نت خیرتی من خلْقی 


و عزتی و جلالی لولاک قا خَلفث الأفناک فن یک آخنننه خببْثة و من أ نغضک 
َتعضثه فتلالاً وه و و تفع ن شعاغة فَحْلَة ال مه ات نی عَشْر حجاباً له 
حخات الْقَذْرة ثم حجّات العظقة نم حجَابٌ الْعرة ثم حجات الهّيبة تم 
حجّات جروت نم ج حخاث الاْمة ثُمْ ججاث النْةَة و۵ تم حجّاب الْکبُریاء 
نم حجّاب الْمَنزلة ثم حجّاب التفعة ثةّ ثم حجّابٌ السَعَادَة ثم حجات 


اشفاقة فغ 5 له تقانی روز رشول اللّه صلی اللّه علیه و آله أُن 
یذخُل فی حجّاب الْفَذرَة فدَخل و هو یقول شنخان القلی الأْغلی و بَقی 


ی 

۰ 3 
صِ سس 

+ 4 


علی ذلک ائتّی عشر آلف عام ثم أمَرَْ آن یذِخُل فی ججاب الَْظَمة فد قدَخْلَ 


ِ ٍِ 
و 9 مس 
7۳ ش + 


و هَوٍ ول شْبحان الم السَرّ و خی أحَد عشر آلف عاوم ثم دَخل فی 
حجّاب الْعرْة و هَوٍ یقول سْبَحَان الْمَلک الْمتّان عشّر لاف عاو ثم دَحلَ 


لهيبة 6 و ُة بو بُحَان من هُوٍ غنی ا یفتز تضقة آلاف 


6 ثم دَحَل فی حجا ب ب الْجَیرّوت 9 هو یقول سبحان الگریم ارم 
ام ی و هُوٍ یقول سْبحان رَبٌ 
الخزش العظیم سَبعة 1 سبعة الاف عام 3 ثم دخل فی حجاب النبوة : و و یقول 


ددا بو 


را یصفُون سِتّ اف قام نم دح فی حجّا 
الکبریاء و و هو پعول شبحان العظیم الاغظم خمسَة اراس ری 
فی حجّاب الْمَنزلة و هو یقول سْبحان العلیم الکریم أرَْعَةٍ آلاف عام ثم 


مس رصم 
۳۹ 


دَحْلّ فی حجاب الرفعَةْ و هُوَ یقُول شبِحان ذی ال و لکوت ئلََة 
الا عام ثم دَحْلَ فی حجّاب السْعَادَة و هو یقول سْبْحان من بزیل 
ااشياء و ابیز آلی ام ثُمّ دَحْلَ فی حجّاب السْفاعة و هُوّ یقُولْ 
شنخان له 5 بخفده شنان له انیم آلف عام قال اقا غلی ن 


و ‌ِ 
3 


آبی طّالب علیهما السلام ثم ِنّ ال تالی حَلَقَ من ور مُحَمَدٍ صلی اللّه 
علیه و آله عشرین بَخراً من ور فی کل بَخٍ غلومْ لا یلها ال تالی 


۳ 
و مر و 
۹ ۹ 


ثم قال لنُور مُحَمّدٍ صلی اللّه علیه و آله انزن فی بجر الْعرّ فْتَرل ثم فی 


بت 
ی 


۷ 


بخر الصَبر گُ ثم فی بحر | لخُشوع ثم فی بَخرٍ السَواضع ثم فی بَخر الرُضا تم 


4 


فی بر الوَفاء ثم فی بَخٍ الجلم ثم فی بَخر الثقَی ثم فی بَخرٍ الخشية 
ثم فی بَخر الانابّة ثم فی بَخرٍ العمَل نم فی بَخر القزید ثم فی بَخْر الهُدّی 
نم فی بخ الضَيانّة ز نم فی بَخرٍ الحیاء حَتّی تقلب ب فی عشرین ترا فلع 


حَرج من آخر ابر فا ال تغالی یا خبیبی و یا شیة یی و با ون 


سصِ 


زة 


۱۰ 


: آلف 
الحجَاجْ حَوّل بّیت الله الخزام و هم یسبّحُون اللْةَ و یخْمَُونة و بقولون 
هو نی لا یفتقز فتَادَاهُمْ اللّه تغالی تَغرفون مَن نا فسبّق نو ر مَحَفّد 


مَخلْوقانی و با آخرز ژشلی نت لیخ یم الَْحشّر فحر لو ساجداً مْ 
قام فقطرث مئه قطرات گان عَحَذُها مائة آلفِ و أرَْعَة و عشرین 

قطرة فََق ال تعاتی منکن قطرة من وره تبیاً من اأبیاء فلا تاقلتِ 
انار ضازث تطوف حَذْل ور مُحَمّدٍ صلی اللّه علیه و آله ما تطوف 
سبَحان مَن هو عالم لا یِجْهَل شبّحان مَن هو لیم لا یعجْلْ نخان من 
و وود نی آئت هذیا هنت و رت 


شریک لک رَثٍ ارات میک الفْلوي فد بالنداء من قتل الحَق نت ِ 
۳9 7۳23 قتک نک خبز مه أَخرجث یس نم خَلق 


من ور فُحَقَدٍ صلی الله علیه و آله جَومَرَةْ و قَققا قشقین فنظر |لی 
القشم الأوّل بعین الهَيبَة فضار ماء عَذْباً و تَظَر ای القشم الثانی بغین 


صِ 


لشفقّة فخلّق منها العزش فاشتَوّی علی وَجْه الماء فِحتَقّ الْکْیی من 


صِ 


ور العزش ش و خَلَق من ور اْکُزسی اللوْحَ و خَلق من ور لوح للم و قال 
له اکْتّت ز توجیدی فبقی ام آلف قام کزان من کلام الّه تقاتی فلا 


آَفاق قال اکْنّت قال با رث و مَا أَْنْبِ قال انب لا له لا اللَه مُحَمَذْ رَشول 
ال نا سمع قاشع مد صلی الْهعلیه و آله خر تاجدا و ال 
سْبحان الوّاجد القَهّار سبحان العظیم الأغظم تم رف رَأشة من السْجود 


نی وا 


و کتت تا الة الا له مُحَمَذ زشول اللّه ثم قان با رز و من مُحَقذ ای 


۰ 


۷ 


۳ 


قرئت | اشمَه باشمک و کر بذکرک قالّ ال تعالی له له با قَلَمّ قلَولاهُْ مَا 


صِ 


خلقتک و ا خَفْ خلقی لا أَجْیه هو بَشیز و تذیژ و سراجخْ فنیز و 


شفیغ و حبیبِ فعند ذلک انشق الْقَلَم من حَاوة کر مُحَمٍَّ صلی اللّه 
بسن ات قال القَلَم السّلام علیک با سول اللّه فقال له تعالی و 
علیک السَلَام متی و رَحْمَةٌ اللّه و بَرَکَاثه یاج هَذّا ضارز السْلَامْ سنَةٌ و 


3 2 


لد قريضة ثم قال ال تعالی اقب ج کی خی نا کیت زب 
یوم القيامة ثم ختق الَهُ ملَایکة یضلون عَلی ه فتقن ول فد و 


0 چم با و ًَ ۳ 


بستغفزون لأفته ای یوم القيامة ثم ختَق اللّهْ تعالی من 
نله علیه و آله ان و رین بأزبَعة تَقة آشياة علیه السلام و قال لذ با ام 


۰ 3 2 ِ 
۰ ۳۹ 7 4 


ریک ؛ رک کی و مرن اک رات علی وَلدک شیث کتابا و آشهد 


ف 


0 


علیه یلو می‌گائیل اللْكة آَخقعین بن فکَتب الکتاب و آَشهَذ علیه 


سس 
ش 


و خَتَمه جبرئیل ر بخاتمه و دَفعةٌ ای شیر میت و کت قنن ژد خی 
خفراوین َو مِنْ ثور السشُفس و ازوق من السْمَاء خ یقطقا و تم یفضا 


قان لهفا الجییل کونیا فکانتا نم قفا و قبل شیث 9 
تَفسه و لغ ین یک النوز بَینَ عیئیه عیتیه حختّی تَرْوْجٌ الْمُحَاولةٌ البیضَاء و 


سس 
ش 


کانت ثث بطول حَوّاء و اقَتَرن الیهّا بِخطبَة جَبْریْیلَ فلا وطتَهَا حمث بآئوش 


صِ 


نما حمّث به سمعث فتادیا یتایی هنیتاً تي يا بَیضاء َقَدٍ اشتَودَعک 
ال ور سید الْفزسیین سید وین و الآخرین قما وه اد علّیه 


سس 
ش 


شیث الْعَمد ما آَحَدٌ علیه و انتقل ای وَلده قینان و منة ای مَهْلَائیلَ و 


2 و 
+ 


۵ 


یلید و منه ای نوخ و ة |اذریش علیه السلام هدع اذریش 


سس 
3 ِ 


وَلدَهُ متوشلخ و اد دز علیه العهُد زٌ ثم انتقن ی َلي ثم الی وج و من 
توح ی سام و من شام ی وله َرفَحُشَد فخشد رز تم الی وَلجو عَابِز ژ تم لی قالع 
و بت ابو او بو 


ای اباهیم ثم (ی |شماعیل ثم الی قیذّار و منه الی الهَه لهمیسع ثم انتقل 


3 


٩ 
سمعت سلمی کلام آبیها آعرضت عنه بوجهها و آدرکها الحیاء منه‎ 
فأمسکت عن الکلام ثم قالت يا آبت ان النساء یفتخرون علی الرجال‎ 
بالحسن و الجمال و القدر و الکمال و |ذا کان زوج المرة سیدا من سادات‎ 
العرب و کان ملیح المنظر و المخبر فما آقول لک و قد عرفت ما جری‎ 
بینی و بین أحيحة بن الجلاح الآوسی و حیلتی علیه حتی خلعت نفسی‎ 
منه لما علمت آنه لم یکن من الکرام و ان هذا الرجل یدل عظمته و نور‎ 
وجهه علی مروته و |حسانه یدل علی فخره فان یکن القوم کما ذکرت قد‎ 
خطبونا و رغبوا فینا فانی فیهم راغبة و لکن لا بد آن آطلب منهم المهر‎ 
و لا آصغر نفسی و سیکون لنا و لهم خطاب و جواب و کان القول منها‎ 
لحال آبیها نها لم تصدق بذلک حتی نزل هاشم قریبا من السوق و‎ 
اعتزل ناحية عنه فأقبل هل السوق |لیه مسرعین ینظرون الی نوره حتی‎ 
ضاع کثیر من متاعهم و معاشهم من نظرهم الیه و قد نصبت له خيمة‎ 
من الحریر الأحمر و وضعت له سرادقات فلما دخل هاشم و آصحابه‎ 
الخيمة تفرق هل السوق عنهم و جعل پساآل بعضهم بعضا عن آمر‎ 
هاشم و قومه و ما آقدمهم علیه من مکة فقیل انه جاء خاطبا لسلمی‎ 
فحسدوها علیه و کانت آجمل آهل زمانها و آکملهم حسنا و جمالا و کانت‎ 
جارية تامة معتدلة لها منظر و مخبر کاملة الأوصاف معتدلة الأطراف‎ 
سريعة الجواب حسنة الاداب عاقلة طريفة عفيفة لبيبة طاهرة من‎ 
الأدناس فحسدوها کلهم علی هاشم حتی حسدها ابلیس لعنه اللّه و‎ 
کان قد تصور لها فی صورة شیخ کبیر و قال یا سلمی آنا من آصحاب‎ 


هاشم قد جئتک ناصحا لک اعلمی آن لصاحینا هذا من الحسن و الجمال 
ما رآیت الا آنه رجل ملول للنساء لا تقیم المرآة عنده آکثر من شهرین 
|ذا آراد و الا فعشرة آیام لا غیر و قد تزوج نساء کثيرة و مع ذلک آنه جبان 
فی الحروب فقالت سلمی |لیک عنی فو اللّه لو ملاً لی حصنا من المال ما 
قبلته و لو ملاً لی حصون خیبر ذهبا و فضة ما رغبت فیه لهذه الخصال 
التی ذکرت و لقد کنت آجبته و رغبت فیه و قد قلت رغبتی فیه لهذه 
الخصال اآذهب عنی فانصرف عنها و ترکها فی همها و غمها ثم ان ابلیس 
لعنه اللّه تصور لها بصورة آخری و زعم آنه من آصحاب هاشم و ذکر لها 
مثل الآول فقالت اً و لیس الذی قد آرسلتک الیه آنه لا پرسل الی رسولا 
بعد ذلک فسکت ابلیس لعنه اللّه فقالت ان آرسل رسولا بعدک آمرت 
بضرب عنقه فخرج |بلیس فرحا مسرورا و قد آلقی فی قلبها البغضة 
لهاشم و ظن آن هاشما پرجع خاثنا فعند ذلک دخل علیها آبوها فوجدها 
فی سکرتها و حیرتها فقال یا سلمی ما الذی حل بک هذا الیوم و هذا 
یوم سرورک فقالت یا آبت لا تزیدنی کلاما فقد فضحتنی و آشهرت آمری 
آردت آن تزوجنی برجل ملول للنساء کثیر الطلاق جبان فی الحروب 
فضحک آبوها و قال با سلمی و اللّه ما لهذا الرجل شی ء من هذه الخصال 
الثلث و اٍنه ٍلی کرمه الغاية و الی جوده النهاية و نما سمی هاشما لأّنه 
آول من هشم الثرید لقومه و آما قولک کثیر الطلاق فانه ما طلق امرة 
قط و آما قولک جبان فهو واحد آهل زمانه فی الشجاعة و انه لمعروف 
عند الناس بالجواب و الخطاب و الصواب فقالت يا آبت لو آنه ما جاءنی 
عنه الا واحد کذبته و قلت انه عدو فقد جاءنی تلائة نفر کل واحد منهم 
یقول مثل مقالة الأآخر فقال آبوها ما رآینا منه رسولا و لا جاءنا منه خبر و 
کان الشیطان بظهر لهم فی ذلک الزمان و بآمرهم و ینهاهم و قد صح 
عندها ما قاله الشیطان الرجیم و هی تظن آنه من بنی آدم و هاشم ا 


یعلم شیتا من ذلک و کان قد عول علی جمع من قومه فی خطبتها ثم 
ان سلمی خرجت فی بعض حوائجها و هی تحب آن تنظر الی هاشم 
فجمع اللّه بینهما فی الطریق فوقع فی قلبها آمر عظیم من محبته و کان 
فی ذلک الزمان (ا تستحیی النساء من الرجال و لا یضرب بینهن حجاب 
الی آن بعث محمد صلی اللّه علیه و آله و نزل طائفة من الیهود من جهة 
خيمة هاشم و لما اجتمعت سلمی بهاشم عرفته بالنور الذی قی وجهه و 
عرفها آیضا هو فقالت له با هاشم قد آحببتک و آردتک فاذا کان غدا 
فآخطبنی من آبی و لا یعز علیک ما یطلب آبی منک فان لم تصله یدک 
ساعدتک علیه فلما آصبح تأهب هاشم للقاء القوم فتزینوا بزینتهم و 
اذا هل سلمی قد قدموا فقام من کان فی الخيمة اجلالا لهم و جلس 
هاشم و آخوه و بنو عمه فی صدر الخيمة فتطاولت القوم الی هاشم 
فابتدآهم وصائف برسم الخدمة فهل تریدون آکثر من ذلک فآشار الیه 
(بلیس لعنه اللّه آن اطلب الزيادة فقال آبو سلمی یا فتی ان الذی 
بذلتموه لنا الیکم راجع فقال المطلب و لکم عشر آواق من المسک الأذفر 
و خمسة آقداح من الکافور فهل رضیتم آم لا فهم |بلیس آن یغمز آبا 
سلمی فصاح به آبو سلمی و قال له يا شیخ السوء اخرج لَقَذ جثت شبن 
را فو اه لقد آخجلتنی فقال له المطلب اخرج يا شیخ السوء فقام 
الشیطان و خرج و خرج الیهود معه فقال [بلیس با عمرو ان الذی شرطته 
فی مهر ابنتک قلیل و انما آردت آن آطلب من القوم ما تفتخر به ابنتک 
علی سائر نسائها و هل زمانها و لقد هممت آن آشرط علیه آن یبنی لها 
قصرا طوله عشرة فراسخ و عرضه مثل ذلک و یکون شاهقا فی الهواء 
باسقا فی السماء و فی آعلاه مجلس بنظر منه الی ایوآن‌کسری و ینظر 
[لی المراکب منحدرات فی البحر ثم یجلب |لیه نهرا من الدجلة و الفرات 
عرضه مائة ذراع تجری فیه المراکب ثم یغرس حول النهر نخلات 


معتدلات لا ینقطع ثمرها صیفا و لا شتاء قال المطلب پا ویلک و من 
یقدر علی ذلک يا شیخ السوء فقد آسرفت فیما قلت من یصل الی ما 
آردت فصاح به آبو سلمی و المطلب فآخذته الصيحة من کل مکان و کان 
مراد ابلیس لعنه اللّه تفرق المجلس ثم قال آرمون بن قیطون یا قوم 
ان هذا الشیخ آحکم الحکماء و هو معروف فی بلادنا بالحکمة و فی الشام 
و العراق و بعد ذلک |ننا ما نزوج ابنتنا برجل غریب من غیر فأخذت خیطا 
و ربطته فی رجل الطفل فجعل الطفل پبکی تلک الليلة حتی مضی من 
اللیل ثلثه آو نصفه و قطعت الخیط من رجل الطفل فنام الطفل و آیوه 
فخرجت الی آهلی فانتبه الرجل فلم یجدنی فعلم آنها حيلة منی علیه و 
آنا قد حدئتک بهذا الحدیث لتخبر به آخاک لکیلا بخفی علیه شی ء من 
آمری و لا یشتغل عنی بباقی نسائه فقال المطلب عند ذلک اعلمی آن 
آخی قد تطاولت الیه الملوک فی خطبته و رغبوا فی تزویجه فآبی حتی 
آتاه‌ات فی منامه فآخبره بخبرک فرغب فیک و آراد آن یستودعک هذا 
النور الذی استودعه اللّه ایاه بعد الأنبیاء فأسأل اللّه آن یتم لکم السرور 
و آن یکفیکم کل محذور ثم انه خرج و هی تشیعه و معها نساء من 
قومها فمضی الی آخیه و آخبره بما قالت له سلمی فضحک لذلک و قال 
له بلغت الرسالة قال ثم آقام هاشم آیاما و دخل علی زوجته سلمی فی 
مدينة یثرب و حضر عرسها الحاضر و البادی من جمیع الآفاق فلما دخل 
بها رأی ما بسره من الحسن و الجمال و الهيثة و الکمال ثم |ٍن سلمی 
دفعت الیه جمیع المال الذی دفعه الیها و زادته آضعافا فلما واقعها 
حملت منه فی لیلتها بعید المطلب جد رسول اللّه صلی اللّه علیه و له 
و هذا حدیث تزویج سلمی بهاشم و کان آهل بثرب یعملون الولائم و 
یطعمون الناس اکراما لهاشم و آصحابه و قد زاد سلمی حسنا و جمالا و 
صار هل بثرب بهنئونها بما خصها اللّه تعالی به. قال آبو الحسن البکری 


حدثنا آشیاخنا و آسلافنا الرواة لهذا الحدیث آنه لما تزوج هاشم بن عبد 
مناف بسلمی بنت عمرو النجارية و دخل بها حملت بعبد المطلب جد 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و انتقل النور الذی کان فی وجهه الی 
سلمی زادها حسنا و جمالا و بهجة و کمالا حتی شاع حسنها فی الافاق و 
کان پنادیها الشجر و الحجر و المدر بالتحية و الاکرام و تسمع قاثئلا بقول 
عن یمینها السلام علیک یا خیر البشر و لم تزل تحدث بما تری حتی 
حذرها هاشم فکانت تکتم آمرها عن قومها حتی آذا کان ذات ليلة 
سمعت قائلا یقول. لک البشر اِذ آوتیت آکرم من مشی. و خیر الناس 
من حضر و بادی. و قال لما سمعت ذلک لم تدع هاشما پلامسها بعد 
ذلک قال ثم [ن هاشما آقام فی المدينة آیاما حتی اشتهر حمل سلمی 
فقال لها يا سلمی اٍنی آودعتک الوديعة التی آودعها اللّه تعالی آدم علیه 
السلام و آودعها آدم علیه السلام ولدها شیثا علیه السلام و لم بزالوا 
یتوارئونها من واحد اٍلی واحد اٍلی آن وصلت الینا و شرفنا الّه بهذا النور 
و قد آودعته ایاک وها آنا آخذ علیک العهد و المیثاق بآن تقیه و تحفظیه 
و ان آتیت به و آنا غائلب عنک فلیکن عندک بمنزلة الحدقة من العین 
و الروح بین الجنبین و ان قدرت علی آن لا تراه العیون فافعلی فان له 
حسادا و آضدادا و آشد الناس علیه الیهود و قد رآیت ما جری بیننا و 
بینهم یوم خطبتک و |ن لم آرجع من سفری هذا آو سمعت آنی قد 
هلکت فلیکن عندک محفوضا مکرما (لی آن یترعرع و احملیه |لی الحرم 
(لی عمومته فی دار عزه و نصرته ثم قال لها اسمعی و احفظی ما قلت 
لک العبید و الغلمان ساروا الی مکة و قد سبقهم الناعی الی آولاده و 
عیاله فأکثر آهل مکة البکاء و النحیب و خرج الرجال و خرجت نساء 
قریش منشرات الشعور و مشققات الجیوب و خرجت نساء سادات بنی 


عبد مناف و تقدمت خلادة تلومهم حیث |نهم لم یحملوه الی الحرم و 
آنشأت تقول: 


با آیها الناعون آفضل من مشی***الفاضل بن الفاضل بن الفاضل 
آسد الثری ما زال بحمی آهله***من الم آو معتد بالباطل 
ماضی العزيمة آروع ذی همة***علیا وجود کالسحاب الهاطل 


زین العشيرة کلها و عمادها***عند الهزاهز طاعن بالذابل ان السمیدع 
قد مضی فی بلدق***بالشام بین صحاصح و جنادل 


قال فلما فرغت من شعرها آتت الیهم بنته الشعثاء فحثت التراب علی 
وجههم 


و قالت بئس العشيرة آنتم ضیعوا سیدهم و آسلموا عمادهم آ ما کان 
هاشم مشفقا علیکم |ذا نزل به الموت آن تحملوه الی بلده و عشیرته 
حنی نشاهده و آنشأت بعد ذلک تقول: 


یا عین جودی و سحی دمعک الهطلا***علی کریم ثوی فی الشام ثم خلا. 
زین الوری ذاک الذی سن القری***کرما و لم بر فی بدیه مذ نشاً بخلا 
قال فلما فرغت من شعرها آقبلت ابنة الطلیعة حليلة هاشم تقول: 

آلا یا آیها الرکب الذین ترکتموا***کریمکم بالشام رهن مقام 

لم تعرفوا ما قدره و فخاره***۱ انکم آولی الوری بملام 

آیا عبرتی سحی علیه فقد مضی***اخو الجود و الأضیاف تحت رخام 


قال و کان آخر من رتاه من بناته رقية فانها جعلت تندب و تقول: 


عین جودی بالبکاء و العویل***لأخْ الفضل و السخاء الفضیل 

طیب الأصل فی العزيمة ماض***سمهری فی النائبات آصیل 

قال فبکی القوم عند ذلک و فکوا کتابه و قرءوه فجددوا حزنهم ثم قدموا 
آخاه المطلب و سودوه علیهم فقال ان آخی عبد شمس آکبر منی و آحق 
بهذا الأمر فقال عبد شمس وایم اللّه انک خليفة آخی هاشم قال فرضوا 
آهل مکة بذلک و سلموا له لواء نزار و مفاتیح الکعبة و السقاية و الرفادة 
و دار الندوة و قوس |سماعیل علیه السلام و نعل شیث علیه السلام و 
قمیص ابراهیم علیه السلام و خاتم نوح علیه السلام و ما کان فی 
آیدیهم من مکارم الأنبیاء و آقام المطلب آیاما فلما اشتد بسلمی الحمل 
و جاءها المخاض و هی لا تجد آلما اذ سمعت هاتفا یقول. 

يا زينة النساء من بنی النجار***بالله اسدلی علیه بالأستار 

و احجبیه عن آعین النظار***کی نسعدی فی جملة الأقطار 

قال فلما سمعت شعر الهاتف آغلقت بایها و آسدلت سترها و کتمت 
آمرها فبینما هی تعالج نفسها اٍذ نظرت الی حجاب من نور قد ضرب 
علیها من البیت الی عنان السماء و حبس اللّه عنها الشیطان الرجیم 
فولدت شيبة الحمد و قامت و تولت آمرها و لما وضعته سطع منه نور 
شعشعانی و کان ذلک النور نور رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فضحک 
و تبسم فتعجبت آمه من ذلک ثم نظرت الیه فاذا هی بشعرة بیضاء 
تلوح فی رأسه فقالت نعم آنت شيبة کما سمیت ثم |[ن سلمی درجته 
فی ثوب من صوف و قمطته و هیأته و لم تعلم به آحدا من قومها حتی 
مضت له آیام و صارت تلاعبه و بهش الیها فلما کمل له شهر علم الناس 
فاقبلت القوابل الیها فوجدوها تلاعبه فلما صار له شهران مشی و لم 


یکن علی البهود آشد منه و آکثر ضررا و کانوا اذا نظروا الیه امتلئوا غیضظا 
و خنقا لما یعلمون بما سیظهر منه من تدمیرهم و خراب آوطانهم و 
دیارهم و قطع آثارهم و کانت آمه |ذا رکبت رکب معها آبطال الأآوس و 
الخزرج و کانت مطاعة بینهم و کان |ذا خرج پلعب یقفون الناس من 
حوله یفرحون به آولادهم و کانت آمه لا تآمن علیه آحدا فلما تم له سبع 
سنین اشتد حبله و قوی بأسه و تبین للناس فضله و کان بحمل الشی 
ء الثقیل و بأخذ الصبی و یصرعه فلم یشکوه الی آمه و کان بهشم 
عظامهم. 

قال آبو الحسن البکری بلغنا آن رجلا من بنی الحارث دخل بثرب فی 
حاجة فاذا هو بابن هاشم یلعب مع الصبیان قد غمرهم بنوره فوقف 
الرجل ینظر الی الصبی و هو یقول ما آسعد من آنت فی دیارهم ساکن 
و کان یلعب و هو یقول آنا ابن زمزم و الصفا آنا ابن هاشم و کفی قال 
فناداه الرجل یا فتی فجاب و قال ما ترید یا عم قال ما اسمک قال شيبة 
بن هاشم بن عبد مناف مات آبی و جفونی عمومتی و بقیت مع آمی و 
آخوالی فمن آین آقبلت با عم قال من مکة قال و هل آنت متحمل لی 
رسالة و متقلد لی آمانة قال الحارث و حق آبی و آبیک انی فاعل ما تأآمرنی 
به قال یا عم |ذا رجعت |لی بلدک سالما و رآیت بنی عبد مناف فأآقرئهم 
منی السلام و قل لهم [ن معی رسالة غلام بتیم مات آبوه و جفوه عمومته 
يا بنی عبد مناف ما آسرع ما نسیتم وصية هاشم و ضیعتم نسله و |ذا 
هبت الریح تحمل روائحکم الی قال فبکی الرجل و استوی علی مطیته و 
آرسل زمامها حتی قدم مکة فلم یکن له همة الا رسالة الغلام ثم آتی 
مجلس بنی عبد مناف فوجدهم جلوسا فآنعمهم صباحا و قال یا آهل 
الفضل و الأشراف یا بنی عبد مناف آراکم قد غفلتم عن عزکم و ترکتم 
مصباحکم بستضی ‏ به غیرکم قالوا و ما ذلک فآخبرهم بوصية این 


آخیهم فقالوا وایم اللّه ما ظننا آنه صار الی هذا الأمر فقال لهم الحارث و 
[نه لیعجز الفصحاء عن فصاحته و یعجز اللبیب عن خطابه و انه لفصیح 
اللسان جری الجنان بتحیر فی کلامه اللبیب فائق علی العلماء عاقل 
آدیب الی عقله الكفاية و (لی جماله النهاية فقال عمه المطلب بن عبد 
مناف شعرا: 


آقسمت بالسلف الماضین من مضر***و هاشم الفاضل المشهور فی 
الأمم 

لأآمضین لیه الآن مجتهدا***و آقطعن الیه البید فی الظلم 

السید الماجد المشهور من مضر***نور الأنام و هل البیت و الحرم 
قال و کان المطلب آشد آهل زمانه بآسا فی الشجاعة فقال له اخوته 
نخشی علیک |ن علمت آمه لم تدعه یخرج معک لأنها شرطت علی آخیک 
ذلک فقال با قوم ان لی فی ذلک آمرا آدبره ثم انه تهیاً للخروج و آفرغ 
علی نفسه لأمة حربه و رکب مطیته و خرج و قد آخفی نفسه خوفا آن 
یشعر به آحد فیخبر سلمی ثم آقبل یجد السیر حتی آقبل علی مدينة 
یثرب و قد ضیق لثامه و دخل المدينة فوجد شيبة یلعب فعرفه بالنور 
الذی آودعه اللّه فیه و هو قد رفع صخرة عظيمة و قال آنا ابن هاشم 
المعروف بالعظائم فلما سمع کلامه عمه آناخ مطیته و ناداه ادن منی یا 
ابن آخی فسرع الیه شيبة فقال له من آنت يا هذا فقد مال قلبی |لیک 
و آظنک آحد عمومتی فقال له آنا عمک المطلب و آسبل عبرته و جعل 
یقبله و قال یا ابن آخی آحب آن تعضی معی الی بلد آبیک و عمومتک و 
تکون فی دار عزک فقال نعم فرکب المطلب و رکب شيبة معه و سار 
فقال له شيبة يا عم آسرع بنا لأنی آخشی آن بعلموا بنا آمی و عشیرتها 
فیلحقوا بنا فیآخذونی قهرا آ ما علمت آنه برکب لرکوبها آبطال الوس و 


الخزرج فقال له یا ابن آخی فی اللّه الكفاية ثم سارا و رکبا الجادة الکبری 
حتی آدرکهم المساء بذی الحليفة فنزلا و سقیا مطیتهما ثم ان المطلب 
رکب مطية و آخذ ابن آخیه شيبة قدامه و آرسل زمامها و سارا فبینما هما 
کذلک اٍذ سمعا صهیل الخیل و قعقعة اللجم و همهمة الرجال فی جوف 
اللیل فقال المطلب يا ابن آخی دهینا و رب الکعبة فما نصنع قال شيبة 
آ لم آقل لک ان القوم پلحقون بنا فانحرف بنا عن الجادة الی الطریق 
السفلی قال المطلب و کیف یخفی آمرنا علیهم و نورک یدل علینا قال 
استر وجهی فعسی آن یخفی آمرنا علیهم قال فاَخذ المطلب ثوبا و طواه 
ثلاث طیات و ستر به وجهه و |ذا بالنور علا من وجهه کما کان فقال یا 
ابن آخی ان لک شأٌنا عظیما عند الله فان الذی عطاک هذا النور بصرف 
عنا کل محذور قال فبینا هو یخاطب ابن آخیه اٍذ آدرکتهما الخیل و کانوا 
من البهود فلما رآوا شيبة علموا آنه هو الذی یخرج من ذریته من 
یسومهم سوء العذاب و یکون خراب دیارهم علی یدیه و قد بلغهم فی 
ذلک الیوم آن شيبة قد خرج هو و عمه و لا ثالث لهما فأدرکهم الطمع 
فی قتله فخرجوا و خرج معهم سید من سادات الیهود یقال له دحية و 
کان له ولد یقال له لاطية فخرج بوما یلعب مع الصبیان فأخذ شيبة 
عظم بعیر و ضرب به ابن دحية فهشم رأسه و شجه شجة موضحة و قال 
له یا ابن اليهودية قد قرب آجلک و دنا خراب دیارکم فبلغ الخبر الی آبیه 
دحية فامتلاً غیظا فلما علم آنه قد خرج مع عمه نادی با معاشر الیهود 
هذا الغلام الذی تخشونه قد خرج مع عمه و ما لهما ثالث فأسرعوا الیه 
و اقتلوه فخرجوا و کان عددهم سبعین فارسا فلحقوا بشيبة و عمه فقال 
لعمه شيبة با عم آنزلنی حتی آراک قدرة اللّه تعالی فأنزله عمه فقصده 
القوم فجثا علی الطریق و جعل یمرغ وجهه فی التراب و یدعو و یقول 
فی دعائه يا رب الظلام الغامر و الفلک الداثر يا رب السبع الطباق یا 


مقسم الأرزاق سالک بحق الشفیع المشفع و النور المستودع آن ترد عنا 
کید آعدائنا فما استتم دعاوه حتی کادت الخیل تهجم علیهم فوقفت 
الخیل فقال ابن دحية لاطية با ابن هاشم اصرف عنا هذا الخطاب و کثرة 
الجواب فنحن لا نشک فیک با این عبد مناف فانتم السادات اعلموا آنا 
ما خرجنا طالبین کیدکم و لکن خرجنا کی نردک الی آمک فلقد کنت 
مصباح بلدتنا فقال شيبة آراکم تنظرون الی بعین مغضب فکیف تکون 
فی قلوبکم المحبة لی لکن لما رآیتم قدرة الّه تعالی قلتم هذا الکلام و 
ترکهم و سار الی عمه فقال له المطلب با ابن خی ان لک عند الله شأآنا 
ثم جعل یقبله و سارا و سار القوم راجعین قال لهم لاطية آ لم تعلموا 
آن هوّلاء معدن السحر قالوا بلی قال یا بنی اسرائیل یا آمة الکلیم قد 
سحرکم هذا الغلام و عمه قدعونا نترجل فاتبعوهم من ورائهم شاهرین 
سیوفهم و قصدوا شيبة فلما قریوا قال المطلب الآن قد حققت الحقائق 
و آخذ المطلب قوسه و جعل فیه سهما و رمی بها الیهود فقتل بها عبد 
لاطية فتاه سیده و قد مات و قد آخذ آخری و رمی بها فأصایت رجلا آخر 
فقتله فصاحوا بآجمعهم و هموا بالرجوع فقال لهم لاطية عار علیکم 
الرجوع عن اثنین فالی متی یصیبون منا بنبلهم فلا بد آن یفرغ نبلهم و 
نقتلهم و لم يکن فی القوم آشجع منه و کان من بهود خیبر فعند ذلک 
حملوا علیهما حملة رجل واحد و جاء لاطية الی المطلب و قال قف لی 
آکلمک بما فیه المصلحة و نرجع عنکم قال شيبة یا عم ان القوم قد 
عزموا علینا فقال المطلب با معاشر الیهود لیس فیکم شفیق و لا حبیب 
و المقام له بین عمومته خیر له فانصرفوا راجعین فقال لهم لاطية کیف 
برجع هذا الجمع خائبا و نحن قد خرجنا و مرادنا آن نرده الی آمه فقال 
لهم المطلب آنتم قوم ظالمون لقد آکثرتم الکلام و آطلتم الملام ثم قال 
المطلب [نما غرضی آن تمضی الی عمومتک فان کنت تعرف من القوم 


الصدق فارجع معهم حتی تکبر و تبلغ مبالغ الرجال ثم تعود الی بلد 
عمومتک قال يا عم لا بغرنک کلامهم انهم آعداونا قال عمه صدقت قال 
ثم ان المطلب قال لهم با حزب الشیطان بنا تمکرون و علینا تحتالون 
انما ساقکم الینا آجالکم فمن شاء منکم آن یبرز الی القتال فلیبرز فلما 
سمعوا کلام المطلب قال لهم لاطية آ ما تعلمون آن هذا فارس بنی عبد 
مناف الذی یفرق العرب من یبرز الیه فله عندی مائة نخلة حاملة لیس 
فیها ذکر فقال له رجل بقال له جمیع من بنی قريظة و کان للاطية علیه 
دین آنا آبرز الیه و اترک دینک عنی قال نعم و لک مثله فاشهدوا یا من 
حضر ثم خرج جمیع الی المطلب و هو لا یعلم به حتی قرب منه فقال 
له المطلب لا آشک آنه قد ساقک قصر آجلک ثم ضربه بالسیف فقال 
خذها و آنا المطلب بن عبد مناف فمات من ساعته فاأقبل الیهود و آحاطوا 
به فلما رآی لاطية ما حل بآصحابه غضب غضبا شدیدا و قال من یبرز 
الیه فله عندی ما پرید فقال له غلاب ما لهذا البطل |(! بطل مثله ابرز 
الیه آنت قال نعم آنا آبرز الیه و جرد سیفه و دنا من المطلب فتقاتلا من 
آول النهار حتی مضی من اللیل آکثره و الیهود فرحون اذ برز لاطية 
للمطلب هذا و عینا شيبة پهملان دموعا خوفا علی عمه المطلب فبینا 
هم کذلک و اذا بغبرة قد ثارت کآنها اللیل المظلم و قد سدت الأفق و 
اذا بصهیل الخیل و قعقعة اللجم و اصطفاق الأسنة و |ذا هم آربعمائة و 
هم فرسان الآوس و الخزرج و قد آقبلوا من المدينة مع سلمی و آبیها 
قلما نظرت |لی الیهود مجتمعین علی حرب المطلب صاحت بهم صيحة 
عظيمة و قالت پا ویلکم ما هذا الفعال فهم لاطية بالهزيمة فقال له 
المطلب الی آین با عدو اللّه الفرار من الموت ثم ضربه بالسیف علی 
عاتقه فقسمه نصفین و عجل اللّه بروحه ٍلی النار و بئس القرار و جالت 
الفرسان علی الیهود فما کان الا قلیلا حتی باد جمیع الیهود فعند ذلک 


عطفوا علی المطلب و السیف مشهور فی یده و قد دفع القوس الی ابن 
آخیه فلما جالت الکتائب خافت سلمی علی ولدها فآومأت الی القوم و 
کانت مطاعة فیهم فآمسکوا عن القتال فتقدمت سلمی الی المطلب و 
نادته و قالت من الهاجم علی مرابط الأسد و الخاطف من اللبوة شبلها 
قال المطلب هو من یزیده شرفا علی شرفه و عزا الی عزه و هو آشفق 
علیه منکم و آنا آرجو آن یکون صاحب الحرم و المتولی علی الأمم و آنا 
عمه المطلب قلما سمعت کلامه قالت مرحیا و آهلا و سهلا و لم لا 
تستأذنی فی حملک ولدنا من بلدنا و آنا قد شرطت علی آبیه آن رزقت 
منه ولدا یکون عندی و لا یفارقنی فقال لها المطلب کان ذلک ثم آقبلت 
علی ولدها و قالت یا ولدی خرجت مع عمک و ترکتنی و الآن ان آردت آن 
ترجع معی فارجع و ان اخترت عمک فامض راشدا فلما سمع کلام آمه 
آطرق اٍلی الأرض فقالت له آمه يا بنی لم تسکت و آنت طلق اللسان جری 
ء الجنان فو حق آبیک انی لا آمنعک عن شهوتک و [ن عز علی فراقک یا 
ولدی فرفع رآسه و قد سبقته العبرة فقال یا آماه آخشی مخالفتک لأنه 
محرم علی عصیانی لک و لکن آحب مجاورة بیت ربی و آنظر الی عمومتی 
و عشیرتی فان آمرتنی بالعسیر سرت و الا رجعت فعند ذلک بکت و 
قالت له آذا کان کذلک فقد سمحت لک برضی منی و قد کنت مستأنسة 
بغرتک فلا تنسنی و لا تقطع آخبارک عنی ثم قبلته و ودعته و قالت یا 
ابن عبد مناف قد سلمت الیک الوديعة النی اسنودعنیها آخوک هاشم 
بالعهد و المیثاق فاحتفظ بها فاذا بلغ ولدی مبالغ الرجال و لم آکن حاضرة 
فانظروا بمن تزوجونه فقال لها المطلب تکرمت بما فعلت و آجملت فیما 
سلمی خذوا من هذا الثیاب و الخیل ما تریدون فشکرها المطلب و آردف 
ابن آخیه و سارا حتی قربا من مکة فأضاءت شعابها و آنارت الکعبة 


فآقبلت الناس ینظرون الیه و |ذا هم بالمطلب یحمل ابن آخیه فسآلوه 
عنه و قالوا من هذا يا ابن عبد مناف الذی قد آضاءت به البلاد فقال لهم 
المطلب هذا عبد لی فقالوا ما آجمل هذا العید فسموه الناس من ذلک 
عبد المطلب و آقبل الی منزله و کتم آمره و قد عجب الناس منه و من 
نوره و هم لا بعلمون آنه جد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثم انه ظهرت 
له ایات و معجزات و مناقب و دلالات تدل علی النيوة. 

و قال آیو الحسن البکری حدثنا آشیاخنا و آسلافنا الرواة لهذا الحدیث 
آنه لما قدم المطلب و شيبة |ٍلی الحرم و کان بین عینیه نور رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و آله کانت قریش تتبرک به فاذا آصابتهم مصيبة آو نزلت 
بهم نازلة آو دهمهم طارق آو نزل بهم قحط توسلوا بنور رسول اللّه صلی 
له علیه و آله فیکشف اللّه عنهم ما نزل بهم قال و کان آعجب نازلة 
نزلت بهم و آعجب آية ظهرت لهم ما جری من آصحاب الفیل و هو آبرهة 
بن الصباح و کان ملک الیمن و قیل ملک الحبشة الذی ذکره اللّه فی 
کتابه العزیز و کان قد آشرف منه آهل مکة علی الهلاک و قد حلف آنه 
یقطع آثارهم و بهدم الکعبة و برمی باحجارها فی بحر جدة و یحفر 
آساسها فکشفه الله عن البیت و أهله بيركة عبد المطلب جد رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و آله قال صاحب الحدیث فأٌما ما اجتمعت علیه الروایات 
و آصحاب الحدیث آنه نزلت جماعة من آهل مكة بأرض الحبشة فی تجارة 
فدخلوا فی کنيسة من کنائس النصاری و آوقدوا بها نارا بصطلون علیها 
و یصلحون بها طعاما لهم و رحلوا لم یطفئوها فهبت ریح فأحرقت جمیع 
ما فی الکنيسة فلما دخلوا قالوا من فعل هذا قالوا کان بها تجار من عرب 
مکة فأخبروا بذلک النجاشی و کان ملک الیمن و ملک الحبشة و اللّه 
آعلم قال ما آحرق معبدنا الا العرب فغضب لذلک غضبا شدیدا و قال 
لأحرقن معبدهم کما آحرقوا معبدنا فرسل وزیره آبرهة بن الصباح و 


آرسل معه آربعمائة فیل و آرسل معه مائة آلف مقاتل و قال له امض الی 
کعبتهم و انقضها حجرا حجرا و ارمها فی بحر جدة و اقتل رجالهم و انهب 
آموالهم و ذراریهم و لا تترک لهم رجالا قال فأمر المنادی ینادی فی 
الجیوش بالمسیر |لی مکة و اجتمعوا من کل جانب و مکان و آعدوا ما 
یصلح للسفر من الزاد و الماء و العدد و السلاح و الدواب و آمرهم 
بالمسیر قال فسار القوم و جعل فی مقدمة الجیوش رجلا من آخیار 
دولته یقال له الأسود بن مقصود و آمره بالعسیر آمامه و معه عشرون 
آلف فارس و قال امض بمن معک و انزل علی الکعبة و خذ رجالها و 
نساء‌ها و لا تقتل منهم آحدا حتی آتیک فانی آرید آن آعذبهم عذابا 
شدیدا لم یعذب به آحد من العالمین قال فسار بجيشه سیرا عنیفا 
یقطع الفیافی و القفار و یجوز السهل و الوعار و لم یقروا و لم بهدءوا 
حتی نزلوا ببطن مکة فلما سمع آهل مکة آنه قد نزل بهم صاحب الفیل 
جمعوا آموالهم و آهلیهم و دوابهم و هموا بالخروج من مکة هاربین من 
آصحاب الفیل فلما نظر الیهم عبد المطلب قال لهم پا قوم ا یجمل منکم 
هذا الأمر و انه لعار علیکم خروجکم عن کعبتکم قالوا له ان الملک آقسم 
بمعبوده آن لا بد له من ذلک آن بهدم الکعبة و برمی آحجارها فی البحر 
و یذیح آطفالها و پرمل نساء‌ها و یقتل رجالها فاترکنا نخرج قبل آن بحل 
بنا الویل فقال لهم عبد المطلب ان الکعبة لا یصلون الیها لأن لها مانعا 
یمنعهم عنها و صادا یصدهم عنها فان آنتم التجتم الیها و اعتصمتم 
بها فهو خیر لکم فلم تطمئن القلوب الی کلامه و غلب علیهم الخوف و 
الجزع و خرجوا هاربین یطلبون الشعاب و منهم من طلب الجبال و منهم 
من رکب البحر قال فعند ذلک قالوا لعید المطلب ما بمنعک آن تهرب 
مع الناس قال آستحیی من اللّه آن آهرب عن بیته و حرمه فو اللّه لا 
برحت من مکانی و لا نیت عن بیت ربی حتی یحکم اللّه بما یشاء قال 


و لم یبق بومثئذ بمكة الا عبد المطلب و آقاربه و هم غیر آمنین علی 
آنفسهم فلما نظر عبد المطلب الی الکعبة خالية و دیارها خاوية قال 
اللهم آنت آنیس المستوحشین و لا وحشة معک فالبیت بیتک و الحرم 
حرمک و الدار دارک و نحن جیرانک تمنع عنه ما تشاء و رب الدار آولی 
بالدار قال و آقام الأسود بن مقصود بجيشه حتی ورد علیه آبرهة بن 
الصباح و معه بقية الجیش و هم آربعمائة فیل فکدر المیاه و حطم 
المراعی و سد المسالک و الفجاج و حطموا الأرض فأضر بهم العطش و 
الجوع لکثرتهم فشکوا ذلک الی آبرهة فقال لهم سیروا الی مکة مسرعین 
فنزلوا بالابطح و ساقوا جمیع المواشی و کانت لعبد المطلب ثمانون ناقة 
حمراء فآخذها القوم و تقاسموها و سبق بعض الرعاة فأخبر عبد المطلب 
بذلک فقال الحمد لله هی مال اللّه و ضيافة لأهل بیته و زواره و حجاجه 
فان سلمها فهی له و آن ردها الینا فهی احسانه و هی عارية عندنا ثم [ٍن 
عبد المطلب لبس قمیصه و تردی برداء لوی و تحزم بمنطقة الخلیل 
علیه السلام و تنکب قوس |سماعیل علیه السلام و استوی علی مطیته 
و عزم علی الخروج فقام الیه آقاربه و قالوا له آين ترید قال الی هذا الرجل 
الظالم الذی أخذ مال اللّه عز و جل و تعرض لحرم اللّه قالوا ما کنا بالذی 
نطلق سبیلک حتی تمضی الیه لآن هذا مثل البحر من دخله غرق و آنت 
اعتصمت برب الکعبة و اعتصمنا معک و رضینا لأنفسنا ما رضیت 
لنفسک آما الخروج من الحرم الی شر الأمم فما نسمح لک بذلک قال با 
قوم انی آعلم من فضل ربی ما لا تعلمون فخلوا سبیلی فانی سآرجع 
الیکم عن قریب فخلوا سبیله فمرت به مطیته کالریح فلما آشرف علی 
القوم نظروا الیه من بعید فاذا هو کالبدر |ذا بدا و الصبح |ذا آسفر فلما 
عاینوه من قریب بهتوا فیه فجاءوه و قد حبس الله آیدیهم عنه فقالوا 
له من آنت آیها الرجل الجمیل الطلعة الملیح الغرة من آنت پا ذا النور 


الساطع و الضیاء اللامع فان کنت من هذه البلدة نسالک آن ترد عن 
قربنا شفقة منا علیک فقال لهم نی آرید الملک فقالوا له ان ملکنا قد 
آقسم بمعبوده آن لا پترک من قومک آحدا فقال لهم عبد المطلب انی 
قد آتیته قاصدا فعند ذلک تصارخت القوم و قال بعضهم لبعض ما رآینا 
مثل هذا الرجل فی الجمال و الکمال !لا آنه ناقص العقل نحن نقول ان 
ملکنا قد آقسم بمعیوده آن لا بثرک آحدا من آهل هذه اليلدة و هو یقول 
ل! بد لی منه قال فخلوا سبیله فمضی قاصدا الی الملک فآوصلوا خبره 
الی الملک و قالوا آیها الملک قد قدم علینا رجل صفنه کذا و کذا من 
آهل مکة و لم یفزع و لم یجزع فقال الملک علی به فو حق ما آعتقده 
من دینی لو ساأّلنی هل الأرض ما قبلت فیه سوالا قال فعند ذلک آقبلوا 
الی عبد المطلب لیأتوا به قال لهم عبد المطلب انی قادم الی الملک 
بنفسی فآمر الملک قومه آن یشهروا السلاح و یجردوا السیوف و جعل 
الملک علی رآسه تاجا و شد عمامته علی جبینه و آمر سیاس الفیل آن 
یحضروه فأحضروه و کان فیهم فیل بقال له المذموم و کان قد رکبوا علی 
رآسه قرنین من حدید لو نطح جبلا راسیا بهما لًلقاه و کانوا قد علقوا 
علی خرطومه سیفین هندیین و علموه الحرب و وقف سیاسه من ورائه 
فقال لهم الملک اذا رآیتمونی قد آشرت لکم عند دخول هذا المکی 
فاطلقوه علیه حتی یدوسه بکلکله قال فدخل علیهم عبد المطلب و هم 
صفوف ینظرون ما یآمرهم الملک فی عبد المطلب و هم باهتون و هو [ا 
یلتفت الی آحد منهم حتی جاوز آصحاب الفیل فآمرهم الملک باطلاق 
الفیل فاطلقوه فلما قرب من عبد المطلب برک الفیل الی الأرض و جثا 
علی رکبتیه و سکن ارتجاجه و کان قبل ذلک [ذا آحضره سیاسه علی 
القتال تحمر عیناه و یضرب بخرطومه و فیه سیفان فلما قرب من عبد 
المطلب سکن و لم یفعل شیثا فتعجب الملک و آصحابه من ذلک و 


آلقی الّه فی قلبه الجزع و الفزع و ارتعدت فرائصه و رق قلبه فأقبل علی 
عبد المطلب حتی آجلسه بجانبه و رحب به و التفت الی الأسود بن 
مقصود و قال آی شی ء یطلب هذا الرجل المکی فآقضی حاجته و قد کان 
الملک بحلف علی هلاکه قیل ذلک ثم قال له الملک من آنت و ما اسمک 
فما رآیت آجمل منک وجها و لا آحسن منک بهجة و لک عندی ما سألت 
و لو سألتنی الرجوع عن بلدک لفعلت فقال له عبد المطلب لا آسآلک 
فی شی ء من ذلک الا آن قومک آغاروا علینا و آخذوا لی ثمانین ناقة و 
کنت قد آعددتها للحجاج الذین یقصدوننا من جمیع النواحی فان رآیت 
آن تردها علی فافعل فآّمر الملک رجاله باحضارهن ثم قال الملک هل لک 
من حاجة غیرها فاسآلنی فیها فقال عبد المطلب آیها الملک ما آرید غیر 
هذه فقال له الملک فلم لا تسألنی فی بلدک فانی آقسمت لآهدمن 
کعبتکم و آقتل رجالکم لکن لعظم قدرک عندنا لو سألتنی فیها قبلت 
سوالک فقال عبد المطلب لا آساآلک فی شی ء من ذلک قال و لم ذلک 
قال اٍن لها مانعا یمنعها غیری فقال الملک اعلم یا عبد المطلب نی آخرج 
علی آثرک بجنودی و رجالی فنخرب الکعبة و نواحیها و آقتل سکانها فقال 
له عبد المطلب ان قدرت فافعل قال فانصرف عبد المطلب و مر علی 
الفیل المذموم قلما نظر الفیل |لی عبد المطلب سجد له فقام الوزراء و 
الحجاب یلومون الملک فی آمر عبد المطلب کیف خلی سبیله فقال لهم 
الملک ویحکم لا تلومونی آ لم تروا کیف سجد له الفیل بین بدیه و اللّه 
لقد وقع لهذا الرجل فی قلبی هيبة عظيمة و لکن آشیروا علی بما یکون 
من هذا الأمر فقالوا ل! بد لنا آن نسیر الی مكة فنخربها و نرمی آحجارها 
فی بحر جدة فعند ذلک آمر الملک بالجموع و الجیوش آن تزحف لی 
مکة و لما وصل عبد المطلب بالنوق الی مکة خرج الیه آقاربه و بنو عمه 
یهنئونه بالسلامة و قد کانوا ایسوا منه فلما نظروا الیه فرحوا به و جعلوا 


بتعلقون به و بقیلون بدیه و قالوا الحمد لله الذی حماک و حفظک بهذا 
النور الحسن ثم سآلوه عن الجیش فآخبرهم بقصته و خبر الفیل فقالوا 
له ما الذی تأمرنا به فقال یا قوم اخرجوا (لی جبل آبی قبیس حتی ینفذ 
الله حکمه و مشیته قال فخرج القوم بآولادهم و نسائهم و دوابهم و 
خرج عبد المطلب و بنو عمه و اخوته و آقاربه و آخرج مفاتیح الکعبة (لی 
جبل آبی قبیس و جعل بسیر بهم الی الصفا و یدعو و یبکی و پتوسل 
بنور محمد صلی اللّه علیه و آله و جعل یقول یا رب |لیک المهرب و آنت 
المطلب آسالک بالکعبة العلیاء ذات الحج و الموقف العظیم المقرب یا 
رب ارم الأعادی بسهام العطب حتی یکونوا کالحصید المنقلب ثم رجع و 
آتی [لی باب البیت فاخذ بحلقته و هو یقول: 


لاهم ان المرء یمنع رحله فامنع رحالک ***!۱ بغلبن صلیبهم و محالهم 
عدوا محالک 


ان کنت تارکهم و کعبتنا فأمر ما بدا لک*** جروا جمیع بلادهم و الفیل 
کی پسیوا عیالک 

عمدوا جمالک بکیدهم جهلا و ما راقبوا جلالک*** فانصر علی آل الصلیب 
و عابدیه الیوم الک 

و قال آیضا شعرا: 

يا رب لا آرجو لهم سواکا***یا رب فامنع منهم حماکا 

ان عدو البیت من عاداکا***امنعهم آن یخربوا قراکا 


و اذا بهاتف پسمع صوته و لا بری شخصه و هو یقول قد آجبت دعوتک 
و بلغت مسرتک اکراما للنور الذی فی وجهک فنظر یمینا و شمالا فلم بر 
آحدا ثم قال لمن معه و هم علی جبل آبی قبیس و قد نشروا شعورهم 


و هم پبتهلون بالدعاء و یستبشرون بالاجابة ثم قال آبشروا فانی رآیت 
النور الذی فی وجهی قد علا و [نما کان ذلک کاشفا لما طرقکم ففرح القوم 
و تضرعوا ٍلی اللّه تعالی فبینما هم کذلک |ذا آشرفت علیهم غبرة القوم 
و تقاربت الصفوف و لاح لهم بریق الأسنة ثم انکشف الغبار عن الفیل 
فنظروا الیه کنه الجبل العظیم و قد آلبسوه الحدید و زینوه بزينة فاشتد 
قلقهم و انهملت عبراتهم و تضرع عبد المطلب و دعا فو اللّه ما آتم عبد 
المطلب دعاءه و تضرعه حتی وقف الفیل مکانه فصرخت علیه الفیالة و 
زجرته الساسة فلم یلتفت الیهم فوقفت الجیوش و دهشوا فقال السود 
بن مقصود و هو علی الساقة ما الخبر قالوا ٍن الفیل قد وقف فقال 
للساسة اضربوه فضریوه فما حال و لا زال فتعجیوا من ذلک ثم آمرهم 
آن یعطفوا رآسه ففعلوا فهرول راجعا فأمر برده فردوه فوقف فقال الأسود 
سحروا فیلکم ثم بعث الی الملک و آعلمه بذلک فقال له آشر علینا 
فبعث آبرهة الی ابن مقصود فقال لیس من جرب کمن لا بجرب ابعث 
للقوم رسولا و اطلب الصلح و لا تخبرهم بأمر الفیل لثلا یکون طریقا 
لطمعهم قیکم و اطلب منهم رجالا بعدد من قتل منا و یقومون لنا بما 
آفسدوا من کنیستنا فاذا فعلوا ذلک رجعنا عنهم قال فلما دخل رسول 
آبرهة علی الأسود و کان اسمه حناطة الحمیری و کان بهزم الجیوش 
وحده و کان له خلقة هائلة فقال له الأسود هل لک آن تکون نت الرسول 
الیهم فعسی آن یکون الصلح علی یدیک فقال حناطة‌ها نا ساثر الیهم 
فان صالحونا و الا رجعت برءوسهم ثم سار و هو معجب بنفسه فسال 
عن سید قریش فقالوا هو الشيبة النجار و کان عبد المطلب قد رآه و 
علم آنه رسول من القوم فلما نظر حناطة |لی عبد المطلب دهش و حار 
فقال له عبد المطلب ما الذی آتی بک قال با مولای ان آبرهة قد عرف 
فضلکم و وهب لکم الحرم و البیت و قد آرسل الیک آن تقوم بدية من 


قتل له آو تسلم من رجالک بعددهم ثم تقوم له بثمن ما عدم من 
الکنيسة فاذا فعلتم هذا رجع عنکم فقال عبد المطلب آ يوْخذُ البری ۶ 
بالسقیم و نحن من شیمننا الأمانة و الصيانة و نقبض آیدینا عن 
المظالم و نصرف جوارحنا عن الماثم فبلغ صاحبک عنا ذلک و آما هذا 
البیت فقد سبق منی القول فیه ن له ربا یمنع عنه فو اللّه ما کبر علی 
ما جمعتموه من الرجال فان آراد صاحبک المسیر فلیسر و ان آراد المقام 
فلیقم قال فلما سمع حناطة کلامه غضب و آراد آن یقتل عبد المطلب 
فظهر لعبد المطلب ما فی وجهه فلم یمهله دون آن قبض علی محزمه و 
مراق بطنه و شاله و ضرب به الأرض و قال و عزة ربی لو لا آنک رسول 
لأملکتک قبل آن تأتی صاحبک فرجع حناطة الی الأسود و آعلمه بما کان 
من آمره ثم قال هوّلاء قوم قد غلت دماوهم و الرآی عندی آن تراسل 
القوم بعد هذا و اعلم آن مکة خلية من آهلها فأسرع الی الغنيمة. 


قال الراوی فآمر الجیوش بالزحف فساروا نحو الحرم فلما قربوا منه 
جاءهم آمر اللّه من حیث لا یشعرون و |ذا هم بأفواج من الطیر کالسحابة 
المترادفة یتبع بعضها بعضا و هی کآمثال الخطاطیف یحمل کل طیر ثلاثة 
آحجار آحدها فی منقاره و ائنین بین رجلیه کالعدس و کبیرها کالحمص 
و قد تعالت الطیور و ارتفعت و امتدت فوق العسکر و اننشرت بطولهم 
و عرضهم قلما نظر القوم الی ذلک خافوا و قالوا ما هذه الطیور التی لم 
نر مثلها قبل هذا الیوم فقال الأسود ما علیکم بأآس لّنها طیر تحمل 
رزقها لفراخها تم قال علی بقوسی و نبلی حتی آردها عنکم فاَخذ قوسه و 
آراد الرمی فتصارخت الطیور مستآذنة لریها فی هلاک القوم فما آتمت 
صراخها حتی فتحت آبواب السماء و |ذا بالنداء آیها الطیور المطيعة لربها 
افعلوا ما آمرتم به فقد اشتد غضب الجبار علی الکفار ففتحت الطیور 
آفواهها و کان آول حصاة وقعت علی رآس حناطة فنزلت من البيضة الی 


الرآس الی الحلقوم و نزلت الی الصدر و خرجت من دبره و نزلت الی 
الأرض و غاصت فانقلب صریعا فتناثرت القوم یمینا و شمالا و الطیور 
تتبعهم لا تحول و لا تزول عن الرجل حتی ترمیه بالحصاة علی رأسه 
فتخرج من دبره و لا پردها درقة و لا حدید و ان آبرهة لما نظر الی الطیر 
و فعلها علم آنه قد حیط بهم فولی هاربا علی وجهه و ما الأسود فانه لما 
نظر الی ما نزل بقومه و الحصی تتساقط علیهم و هم یقعون علی 
وجوههم فاذا بطیر قد آلقی حجرا فوقع فی فیه حتی خرج من دبره و آتاه 
آخر فضربه فی هامته فطلع من قفاه فخر صریعا و آعجب من ذلک آن 
رجلا من حضرموت کان له آخ فساله المسیر معه فآبی و قال ما آنا ممن 
یتعرض لبیت اللّه فلما نزل بهم البلاء خرج هاربا علی وجهه و الطیر 
یتبعه فلما وصل الی آخیه وصف له العذاب الذی حل بالقوم و رفع رأسه 
و اذا هو بطیر قد رماه بحصاة علی هامته و خرجت من دبره و آما آبرهة 
فانه سار مجدا علی فرسه اذ سقطت یده الیمنی فتحیر فی آمره فسقطت 
یده الیسری ثم رجله الیمنی ثم الیسری فأتی منزله فحکی لهم جمیع 
ما جری لهم کلهم فما آتم حدیثه الا و رأسه قد وقع هذا ما جری لهم و 
آما عبد المطلب و من معه فانهم آقاموا فی ابتهال و دعاء و تضرع و قد 
استجیب لهم ببركة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و قالوا فی دعائهم 
اللهم ببركة هذا النور الذی وهبتنا اجعل لنا من کل کیدهم فرجا و انصرنا 
علی آعدائنا و نظروا هیاکل الأعداء علی وجه الأرض مطروحة و الفیل ولی 
هاربا و آما ما کان ممن فر من آهل مكة و سمع بما نزل بآصحاب الفیل 
آتوا فرحین مستبشرین و آقاموا مدة ینقلون الأسلاب و الرحال و کان 
سعادتهم و سرورهم ببركة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله. 

ثم ٍن عبد المطلب کان ذات یوم نائما فی الحجر اذ آتاه‌ات فقال له احفر 
طيبة قال فقلت له و ما طيبة فغاب عنی الی غد فنمت فی مکانی فأتی 


الهاتف فقال احفر برة فقلت و ما برة فغاب عنی فنمت فی الیوم الثالث 
فتی و قال احفر مضنونة فقلت و ما مضنونة فغاب عنی و آتانی فی الیوم 
الرابع و قال احفر زمزم فقلت و ما زمزم قال لا تنزف آبدا و لا تذم تسقی 
الحجیج الأأعظم عند قرية النمل فلما دله علی الموضع آخذْ عبد المطلب 
معوله و ولده الحارث و لم یکن له بومتّذ ولد غیره فلما ظهر له البناء و 
علمت قریش بذلک قالوا له هذا بثر زمزم بثر آبینا اسماعیل علیه السلام 
و نحن فیه شرکاء قال لا آفعل لأّنه آمر خصصت به دونکم فتشاوروا علی 
آن یجعلوا بینهم حکما و هو سعید بن خثيمة و کان بآطراف الشام 
فخرجوا حتی |ذا کانوا بمفازة بین الحجاز و الشام بلغ بهم الجهد و 
العطش و لم یجدوا ماء فقالوا لعبد المطلب ما تفعل قال کل واحد منکم 
یحفر حفيرة لنفسه ففعلوا ثم رکب عبد المطلب راحلته و سار بها قنبع 
الماءع من تحت خفها فکبر و کبرت آصحابه و شربوا جمیعهم و ملئوا 
قربهم و حلفوا آن لا یخالفوه فی زمزم فقالوا ان الذی آسقاه الماء فی 
هذه الفلاة هو الذی آعطاه زمزم و رجعوا و مکنوه من الحفر. فلما تمادی 
علی الحفر وجد غزالین من ذهب و هما اللذان دفنهما جرهم و وجد 
آسیافا کثيرة و دروعا فطلبوه بنصیبهم فیها فقال لهم هلموا (لی من 
ینصف بیننا فنضرب القداح فنجعل للکعبة قدحین و لی قدحین و لکم 
قدحین فمن خرج قدحاه کان هذا له قالوا آنصفت فجعل قدحین 
آصفرین للکعبة و قدحین آسودین له و قدحین آبیضین لقریش ثم 
آعطاه لصاحب القداح و هو عند هبل و هبل صنم فی الکعبة فضرب بهما 
فخرج الأصفران علی الغزالین و خرج الأسودان علی الأسیاف و الدروع 
لعید المطلب و تخلف قدحا قریش فضرب عبد المطلب الأسیاف ما بین 
الکعبة فضرب فی الباب الغزالین من الذهب و آقام عبد المطلب 
بسقاية زمزم للحاج و ما کان بمکة من یحسده و یضاده !لا رجل واحد و 


هو عدی بن نوفل و کان آیضا صاحب منعة و بسطة و طول ید و کان 
المشار الیه قبل قدوم عبد المطلب فلما قدم عبد المطلب الی مکة و 
سوده آهل مکة علیهم کبر ذلک علی عدی بن نوفل اٍذ مال الناس الی 
عبد المطلب و کبر ذلک علیه فلما کان بعض الآیام تناسبا و تقاولا و وقع 
الخصام فقال عدی بن نوفل لعبد المطلب آمسک علیک ما آعطیناک و 
لا یغرنک ما خولناک فانما آنت غلام من غلمان قومک لیس لک ولد و لا 
مساعد فبم تستطیل علینا و لقد کنت فی بثرب وحیدا حتی جاء بک 
عمک الینا و قدم بک علینا فصار لک کلام فغضب عید المطلب لذلک و 
قال له يا ویلک تعیرنی بقلة الولد لله علی عهد و میتاق لازم لنن رزقنی 
اللّه عشرة آولاد ذکورا و زاد علیهم لأأنحرن آحدهم |ٍکراما و اجلالا لحقه و 
طلبا بثاری بالوفاء اللهم فکثر لی العیال و لا تشمت بی‌آحدا انک آنت 
الفرد الصمد و لا آعاین بمثل قولک آبدا ثم مضی و آخذ فی خطبة النساء 
و التزویج حرصا علی الأولاد ثم تزوج بست نساء فرزق منهن عشرة آولاد 
و کل امرأة تزوجها هی کانت ذات حسن و جمال و عز فی قومها منهن 
منعة بنت حباب الكلابية و الطائفية و الطليقية بنت غیدق اسمها سمراء 
و هاجرة الخزاعية و سعدی بنت حبیب الکلابية و هالة بنت وهب و 
فاطمة بنت عمرو المخزومية و آما منعة بنت الحباب فانها ولدت له 
الغیداق و اسمه الحجل و نما سمی الغیداق لمروته و بذل ماله و آما 
الفرعی فولدت له آبا لهب و اسمه عید العزی و آما سعدی فولدت له 
ولدین آحدهما ضرار و الآخر العیاس و آما فاطمة فولدت له ولدین 
آحدهما عید مناف و یقال له آبو طالب و الآخر عبد الله آبو رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و آله و کان عبد اللّه آصغر آولاده و کان فی وجهه نور 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فاًولاد عبد المطلب الحارث و آبو لهب و 
العباس و ضرار و حمزة و المقوم و الحجل و الزبیر و بو طالب و عبد اللّه 


و کان عید المطلب قائما مجتهدا فی خدمة الکعبة و کان عبد المطلب 
نائما فی بعض اللیالی قریبا من حاثط الکعبة فرًی روّیا فانتبه فزعا مرعوبا 
فقام بجر آذیاله و بجر رداءه الی آن وقف علی جماعته و هو برتعد فزعا 
فقالوا له ما وراء‌ک يا آبا الحارث انا نراک مرعوبا طائشا فقال انی رآیت کأن 
قد خرج من ظهری سلسلة بیضاء مضيتة یکاد ضوو‌ها بخطف البصار 
لها آربعة آطراف طرف منها قد بلغ المشرق و طرف منها قد بلغ المغرب 
و طرف منها قد غاص نحت الثری و طرف منها قد بلغ عنان السماء 
فنظرت و اذا رأیت تحتها شخصین عظیمین بهیین فقلت لأحدهما من 
آنت فقال آنا نوح نبی رب العالمین و قلت للآخر من آنت قال آنا ابراهیم 
الخلیل جثنا نستظل بهذه الشجرة فطوبی لمن استظل بها و الویل لمن 
تنحی عنها فانتبهت لذلک فزعا مرعوبا فقال له الکهنة با آبا الحارث هذه 
بشارة لک و خیر یصل |لیک لیس لأحد فیها شی ء و ان صدقت رویاک 
لیخرجن من ظهرک من بدعو آهل المشرق و المغرب و یکون رحمة لقوم 
و عذابا علی قوم فانصرف عبد المطلب فرحا مسرورا و قال فی نفسه لیت 
شعری من یقیض النور من ولدی و کان یخرج کل یوم الی الصید وحده 
فآخذه ذات یوم العطش فنظر الی ماء صاف فی حجر معین فشرب منه 
فوجده آبرد من الثلج و آحلی من العسل و آقبل من وقته و غشی زوجته 
فاطمة بنت عمرو فحملت بعید الله آبی رسول الله صلی الله علیه و اله 
فانتقل النور الذی کان فی وجهه الی زوجته فاطمة فما مرت بها اللیالی و 
الأیام حتی ولدت عبد اللّه آبا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فانتقل 
النور الیه فلما ولدته سطع النور فی غرته حتی لحق عنان السماء فلما 
نظر الیه عبد المطلب فرح فرحا شدیدا و لم یخف مولده علی الكهنة و 
الأحبار فما الکهنة فعظم آمره علیهم لابطال کهانتهم و آما آحبار الیهود 
فکانت معهم جبة بیضاء و کانت جبة بحیی بن زکریا علیه السلام و کان 


الدم بایسا علیها قد غمست فی دمه و کان فی کتبهم آن هذا الدم الذی 
فی الجبة |ذا قطر منها قطرة واحدة من الدم یکون قد قرب خروج صاحب 
السیف المسلول فنظروا الی ذلک الدم فوجدوا الجبة و |ذا بها قد صارت 
رطبة بقطر منها الدم فعلموا آنه قد دنا خروجه فاغتموا لذلک غما شدیدا 
و بعثوا (لی مكة رجالا منهم یکشفون لهم عن الخبر و یتونهم بخبر 
مولده و کان عبد اللّه پشب فی الیوم مثل ما پشب آولاد الناس فی 
السنة و کان الناس یزورونه و یتعجبون من حسنه و جماله و آنواره و 
قبل انه لقی عبد الله فی زمانه ما لقی یوسف الصدیق فی زمانه و ذلک 
من عداوة البهود و جرت علیه آمور عظيمة و آحوال جسيمة. فلما کملت 
لعبد المطلب عشرة آولاد ذکورا و ولد له الحارث فصاروا آحد عشر ولدا 
ذکرا فذکر نذره الذی نذر و العهد الذی عاهد لئن بلغت آولادی آحد عشر 
ولدا ذکورا لأقربن آحدهم لوجه اللّه تعالی فجمع عبد المطلب آولاده بین 
یدیه و صنع لهم طعاما و جمعهم حوله و اغتم لذلک غما شدیدا ثم قال 
لهم با آولادی انکم کنتم تعلمون آنکم عندی بمنزلة واحدة و آنتم 
الحدقة من العین و الروح بین الجنبین و لو آن آحدکم آصابته شوكة 
لساءنی ذلک و لکن حق الله آوجب من حقکم و قد عاهدته و نذرت له 
متی رزقنی اللّه آحد عشر ولدا ذکرا لآنحرن آحدهم قربانا و قد آعطانی ما 
ساألته و بقی الآن ما عاهدته و قد جمعتکم لآشاورکم فما آنتم قائلون 
فجعل بعضهم ینظر [لی بعض و هم سکوت لا یتکلمون فأول من تکلم 
منهم عبد الله آبو رسول الله صلی الله علیه و آله و کان آصغر آولاده فقال 
یا آبت آنت الحاکم علینا و نحن آولادک و فی طوع یدک و حق اللّه آوجب 
من حقنا و آمره آوجب من آمرنا و نحن لک طاتئعون و صابرون علی حکم 
الّه و حکمک و قد رضینا بآمر الله و آمرک و صبرنا علی حکم اللّه و حکمک 
و نعوذ بالله من مخالفتک فشکره آبوه و کان لعبد اللّه فی ذلک الیوم 


احدی عشرة سنة فلما سمع آبوه کلامه بکی بکاء شدیدا حتی بل لحیته 
من دموعه ثم قال لهم با آولادی ما الذی تقولون فقالوا له سمعنا و آطعنا 
فافعل ما بدا لک و لو نحرتنا عن آخرنا فکیف واحدا منا فشکرهم علی 
مقالتهم ثم قال لهم يا بنی امضوا الی آمهاتکم و آخبروهن بما قلت لکم 
و قولوا لهن یغسلنکم و یکحلنکم و بطیبنکم و البسوا آفخر ثیابکم و 
ودعوا آمهاتکم وداع من لا برجع آبدا فتفرقوا (لی آمهاتهم و آخبروهن بما 
قال لهم آبوهم ففاضت لأجل ذلک العیون و ترادفت الأحزان قال ثم اٍن 
عبد المطلب بات تلک الليلة مهموما مغموما لم یطعم طعاما و لم یشرب 
شرابا و لم یغمض عینا حتی طلع الفجر ثم لبس آفخر آثوابه و تردی 
برداء آدم علیه السلام و تنعل بنعل شیث علیه السلام و تختم بخاتم 
نوح علیه السلام و آخذ بیده خنجرا ماضیا لیذبح به بعض آولاده و خرج 
ینادیهم من عند آمهاتهم واحدا واحدا فآقبلوا الیه مسرعین و قد تزینوا 
بأحسن الزينة فلم یتأخر غیر عبد اللّه لأنه کان آصغرهم فسأآلهم عنه 
فقالوا لا نعلمه منهم آحد فخرج الیه بنفسه حتی ورد منزل فاطمة زوجته 
فاخذه بیده فتعلقت به آمه فجعل آبوه یجذبه منها و هی تجذبه منه و 
هو برید آباه و هو یقول یا آماه اترکینی آمضی مع آبی لیفعل بی‌ما پرید 
فترکته و شقت جییها و صرخت و قالت لفعلک با آبا الحارث فعل لم 
یفعله آحد غیرک فکیف تطیب نفسک بذبح ولدک و ن کان و لا بد من 
ذلک فخل عبد الله لأنه طفل صغیر و ارحمه لأجل صغره و لأجل هذا 
النور الذی فی غرته فلم یکترث بکلامها ثم جذبه من یدها فقامت عند 
ذلک تودعه فضمته الی صدرها و قالت حاشاک يا رب آن یطفی نورک و 
قد قلت حیلتی فیک يا ولدی وا حزنا علیک یا ولدی لیتنی قبل غیبتک 
عنی و قبل ذبحک يا ولدی غیبت تحت الثری لثلا آری فیک ما آری و لکن 
ذلک بالرغم منی لا بالرضا سوقک من عندی من غیر اختیاری فلما سمع 


ذلک آبوه بکی بکاء شدیدا حتی غشی علیه و تغیر لونه فقال عبد اللّه 
لمه دعینی آمضی مع آبی فان اختارنی ربی کنت راضیا سامحا ببذل 
روحی له و ان کان غیر ذلک عدت [لیک فأطلقته آمه فمشی وراء آبیه و 
جملة آولاده الی الکعبة فارتفعت الأصوات من کل ناحية و آقبلوا ینظرون 
ما یصنع عبد المطلب باولاده و آقبلت الیهود و الکهنة و قالوا لعله یذبح 
الذی نخافه ثم عزم علی القرعة بینهم و جاء بهم جمیعا للمنحر و بیده 
خنجر یلوح الموت من جوانبه ثم نادی بآعلی صوته یسمع القریب و 
البعید و قال اللهم رب هذا البیت و الحرم و الحطیم و زمزم و رب 
الملائكة الکرام و رب جملة الأنام اکشف عنا بنورک الظلام بحق ما جری 
به القلم اللهم انک خلقت الخلق بقدرتک و آمرتهم بعبادتک لا مانع 
منک لا آنت و نما یحتاج الضعیف الی القوی و الفقیر الی الغنی یا رب 
و آنت تعلم آنی نذرت نذرا و عاهدتک عهدا علی |ٍن وهبتنی عشرة آولاد 
ذکور لآقربن لوجهک الکریم واحدا منهم وها نا و هم بین یدیک فاختر 
منهم من آحببت اللهم کما قضیت و آمضیت فاجعله فی الکبار و لا 
تجعله فی الصغار لآن الکبیر آصبر علی البلاء من الصغیر و الصغیر آولی 
بالرحمة اللهم رب البیت و الأستار و الرکن و الأحجار و ساطح الأرض و 
مجری البحار و مرسل السحاب و الأمطار اصرف البلاء عن الصغار ثم دعا 
بصاحب الجرائد فقدها فقذفها و کتب علی کل واحدة اسم ولد ثم دعا 
بصاحب القداح و هی الأزلام التی ذکرها اللّه تعالی و کانوا یقسمون بها 
فی الجاهلية فخذ الجرائد من یده و ساق آولاد عبد المطلب و قصد بهم 
الکعبة فأخذت آمهاتهم فی الصراخ و النیاح و الشق للجیوب کل واحدة 
تبکی علی ولدها و جمیع الناس یبکون لبکائهم و جعل عبد المطلب 
یقوم مرة و یقعد آخری و هو یدعو یا رب آسرع فی قضائک فتطاولت 
الأعناق و فاضت العبرات و اشتدت الحسرات فبینما هم فی ذلک و |ذا 


بصاحب القداح قد خرج من الکعبة و هو قابض علی عبد اللّه آبی رسول 
اللّه صلی اللّه علیه و آله و قد جعل رداءه فی عنقه و هو یجره و قد زالت 
النضارة من وجهه و اصفر لونه و ارتعدت فرائصه و قال له پا عبد المطلب 
هذا ولدک قد خرج علیه السهم فان شئت فاذبحه آو اترکه فلما سمع 
کلامه خر مغشیا علیه و وقع الی الأرض و خرج بقية آولاده من الکعبة و 
هم بیکون علی آخیهم و کان آشدهم علیه حزنا آبو طالب لأنه شقیقه 
من آمه و آبیه و کان لا یصبر عنه ساعة واحدة و کان یقبل غرته و موضع 
النور من وجهه و یقول یا آخی لیتنی لا آموت حتی آری ولد الوارث لهذا 
النور الذی فضله اللّه علی الخلق آجمعین الذی بغسل الأرض من الدنس 
و یزیل دولة اللآوثان و یبطل کهانة الکهان. 

فلما ولد النبی صلی اللّه علیه و آله کان یحبه آبو طالب حبا شدیدا و 
یقول له فدتک نفسی یا ابن آخی یا ابن الذبیحین |سماعیل و عبد اللّه. 
رجعنا الی الحدیث الأًول ثم لما آفاق عبد المطلب سمع البکاء من الرجال 
و النساء من کل ناحية فنظر و اذا فاطمة بنت عمرو آّم عبد اللّه و هی 
تحئو التراب علی وجهها و تضرب علی صدرها فلما نظر الیها عبد المطلب 
لم یجد صبرا و قبض علی ید ولده و آراد آن یذبحه فتعلقت به سادات 
قریش و بنو عبد مناف فصاح بهم صيحة منکرة و قال یا ویلکم لستم 
آشفق علی ولدی منی و لکن آمضی حکم ربی و آبو طالب متعلق بآذیال 
عبد اللّه و هو پبکی و یقول لأّبیه اترک آخی و اذبحنی مکانه فانی راض 
آن آکون قربانک لربک فقال عبد المطلب ما کنت بالذی آتعرض علی ربی 
و آخالف حکمه فهو الامر و آنا المآمور ثم اجتمع آکابر قومه و عشیرته و 
قالوا له با عبد المطلب عد الی صاحب القداح مرة ثانية فعسی آن یقع 
السهم فی غیره و یقضی اللّه ما فیه الفرج فعاد ثانية فعاد السهم علی 


عبد اللّه فقال عبد المطلب قضی الأمر و رب الکعبة ثم ساق ولده عبد 
اللّه (لی المنحر و الناس من ورائه صفوف فلما وصل المنحر عقل رجلیه 
فعند ذلک ضربت آمه وجهها و نشرت شعرها و مزقت آثوابها ثم آضجعه 
و هو ذاهل لا یدری ما یصنع مما بقلبه من الحزن فلما رأته آمه آنه لا 
محالة عازم علی ذبحه مضت مسرعة الی قومها و هی قد اضطربت 
جوارحها لما رت عبد المطلب قد آضجع عبد اللّه ولده لیذبحه و هو لا 
یسمع عذل عاذل و لا قول قاثل و ضجت الملائكة بالتسبیح و نشرت 
آجنحتها و نادی جبرثیل و تضرع |سرافیل و هم بستغیئون الی ربهم 
فقال اللّه يا ملاتکتی ٍنی بکل شی ء علیم و قد ابتلیت عبدی لنظر صبره 
علی حکمی فبینما عبد المطلب کذلک اذ آتاه عشرة رجال عراة حفاة فی 
آیدیهم السیوف و حالوا بینه و بین ولده فقال لهم ما شآنکم قالوا له لا 
ندعک تذیح ابن آختنا و لو قتلتنا عن آخرنا و لقد کلفت هذه المرة ما 
لا تطیق و نحن آخواله من بنی مخزوم فلما رآهم قد حالوا بینه و بین 
ولده رفع رآسه |لی السماء و قال یا رب قد منعونی آن آمضی حکمک و 
آوفی بعهدک فاحکم بینی و بینهم بالحق و آنت خیر الحاکمین فبینما 
هم کذلک اذ آقبل علیهم رجل من کبار قومه یقال له عکرمة بن عامر 
فآشار بیده الی الناس آن اسکنوا ثم قال پا آبا الحارث اعلم آنک قد 
آصبحت سید الأبطح فلو فعلت بولدک هذا لصار سنة بعدک یلزمک 
عارها و شنارها و هذا لا یلیق بک فقال آً تری یا عکرمة آ غفضب ربی قال 
نی آدلک علی ما فیه الصلاح قال ما هو یا عکرمة قال ان معنا فی بلادنا 
کاهنة عارفة لیس فی الکهان آعرف منها تحدث بما یکون فی ضمائر 
الناس و ما یخفی فی سرائرهم و ذلک آن لها صاحبا من الجن یخبرها 
بذلک فلما سمع کلامه سکن ما به فجمع رآیهم علی ذلک فقالوا با آبا 
الحارث لقد تکلم عکرمة بالصواب فأخذ عبد المطلب ولده و آقبل الی 


منزله و آخذ آهبة السفر الی الکاهنة و آخذ معه هدية عظيمة و کان اسم 
الکاهنة آم ملخان فلما کان بعد ثلاثة آیام خرج عبد المطلب فی قومه 
الی الکاهنة فتقدم عبد المطلب الیها بعد آن دفع |لیها الهدية فسآلها 
عن آمره فقالت انزلوا و غدا آظهر لکم العجب فلما کان غداة غد اجتمعوا 
عندها فانشأت تقول. 


يا مرحبا بالفتية الأخیار***الساکنی البیت مع الأستار 

قد خلقوا من صلصل الفخار***و من صمیم العز و الأًنوار 
خذوا بقولی صح فی الآثار***آنبتکم بالعلم و الخبار 

آهل الضیاء و النور و الفخار***من هاشم سماه فی الأقدار 
قد رام من خالقه الجبار***آن بعطه عشرا من الآذکار 


من غیر ما نقص باذن الباری*** فواحد ینحره للأنذار 

ثم |نها التفتت الی عبد المطلب و قالت له نت الناذر قال نعم جثناک 
لتنظری فی آمرنا و تعملی الحيلة فی ولدنا فقالت و رب البنية و ناصب 
الجبال المرسية و ساطح الأرض المدحية ٍن هذا الفتی الذی ذکرتموه 
سوف یعلو ذکره و یعظم آمره و انی سآرشدکم الی خلاصه فکم الدية 
عندکم قالوا عشرة من الٍبل قالت ارجعوا ٍلی بلدکم و استقسمو بالأزلام 
علی عشرة من الابل و علی ولدکم فان خرج علیه السهم فزیدوا عشرة 
آخری و ارموا علیها بالسهام فان خرج علیه دونها فزیدوا عشرة آخری 
هکذا زٍلی المائة فان لم تخرج علی الابل اذبحوا ولدکم ففرح القوم و 
رجعوا (لی مكة و آقبل عبد المطلب علی ولده یقبله فقال عبد اللّه یعز 
علی یا آبتاه شقاوک من آجلی و حزنک علی ثم آمر عبد المطلب آن یخرج 
کل ما معه من الابل فأحضرت و آرسل الی بنی عمه آن توا بالابل علی 


قدر طاقتهم و قال ان آراد اللّه بی‌خیرا وقانی فی ولدی و ٍن کان غیر ذلک 
فحکمه ماض فجعل آهل مکة یسوقون له کل ما معهم من الابل و آقبل 
عبد المطلب علی فاطمة آم عبد الله و قد آقرحت عیناها بالبکاء فأخبرها 
بذلک ففرحت و قالت آرجو من ربی آن یقبل منی الفداء و یسامحنی فی 
ولدی و کانت ذات بسار و مال کثیر و کانت آمها سرحانة زوجة عمرو 
المخزومی و کانت کثيرة الأموال و الذخاثر و کان لها جمال تسافر الی 
العراق و جمال تسافر الی الشام فقالت علی بمالی و مال آمی و لو طلب 
منی ربی آلف ناقة لقدمتها الیه و علی الزيادة فشکرها عبد المطلب و 
قال آرجو آن یکون فی مالی ما یرضی ربی و یفرج کربی و آما الناس بمكة 
ففی فرح و سرور و بات عبد المطلب فرحا مسرورا ثم آقبل الی الکعبة و 
طاف بها سبعا و هو یسأل اللّه تعالی آن یفرج عنه فلما طلع الصباح آمر 
رعاة الابل آن بحضروها فأحضروها و آخذ عبد المطلب ابنه فطیبه و زینه 
و آلبسه آفخر آثوابه و آقبل به الی الکعبة و فی یده الحبل و السکین 
قلما رآته آمه فاطمة قالت با عبد المطلب ارم ما فی یدک حتی بطمئن 
قلبی قال انی قاصد الی ربی آسأله آن یقبل منی الفداء فی ولدی فان 
نفدت آموالی و آموال قومی رکبت جوادی و خرجت |لی کسری و قیصر و 
ملوک الهند و الصین مستطعما علی وجهی حتی آرضی ربی و آنا آرجو آن 
یغدیه کما فدی آبی |سماعیل من الذبح و سار ٍلی الکعبة و الناس حوله 
ینظرون فقال لهم یا معاشر من حضر |یاکم آن تعودوا الی فی ولدی کما 
فعلتم بالامس و تحولوا بینی و بین ذبح ولدی ثم انه قدم عشرة من 
الابل و آوقفها و تعلق بأستار الکعبة و قال اللهم آمرک نافذ ثم آمر 
صاحب القداح آن یضربها فضربها فخرج السهم علی عبد اللّه فقال عبد 
المطلب لربی القضاء فزاد علی الابل عشرة و آمر صاحب القداح آن 
یضربها فضربها فخرج السهم علی عبد اللّه فقال آشراف قریش لو قدمت 


غیرک يا عبد المطلب لکان خیرا فانا نخشی آن یکون ربک ساخطا علیک 
فقال لهم ان کان الأمر کما زعمتم فالمسی ء آولی بالاعتذار ثم قال اللهم 
(ٍن کان دعائی عنک قد حجب من کثرة الذنوب فانک غفار الذنوب کاشف 
الکروب تکرم علی بفضلک و |حسانک ثم زاد عشرة آخری من الابل و 
رمق بطرفه نحو السماء و قال اللهم نت تعلم السر و آخفی و آنت بالمنظر 
الأعلی اصرف عنا البلاء کما صرفته عن ابراهیم الذی وفی ثم آمر صاحب 
القداح آن یضربها فضربها فخرج السهم علی عبد اللّه فقال عبد المطلب 
ان هذا لشی ء یراد ثم قال لعل بعد العسر بسرا ثم آضاف الی الثلائین 
عشره آخری فقال. 

یا رب هذا البیت و العباد***اٍن بنی قرب الأولاد 


و حبه فی السمع و الفواد***و آمه صارخة تنادی 


فوقه من شفرة الحداد***فانه کالیدر فی البلاد 


ثم آمر صاحب القداح آن یضربها فضربها فخرج السهم علی عبد اللّه 
فقال عبد المطلب کیف آبذل فیک با ولدی الفداء و قد حکم فیک الرب 
بما یشاء ثم آضاف الی الآربعین عشرة آخری و آمر صاحب القداح آن 
یضربها فضربها فخرج السهم علی عبد اللّه فقالت آمه یا عبد المطلب 
آرید منک آن تترکنی آسأل اللّه فی ولدی فعسی آن برحمنی و برحم 
ضعفی و حالتی هذه فقامت فاطمة و آضافت الی الخمسین عشرة آخری 
و قالت یا رب رزقتنی ولدا و قد حسدنی علیه آکثر الناس و عاندنی فیه 
و قد رجوته آن یکون لی سندا و عضدا و آن یوسدنی فی لحدی و یکون 
ذکری بعدی فعارضنی فیه آمرک و آنت تعلم یا رب آنه آحب آولادی لی 
و آکرمهم لدی و نی یا رب فدیته بهذه الفداء فاقبلها و لا تشمت 
بی‌الأعداء ثم آمرت صاحب القداح آن یضربها فضربها فخرج السهم علی 


عبد اللّه فقال عبد المطلب ن لکل شی ء دلیلا و نهاية و هذا الأمر لیس 
لی و لا لک فیه حيلة فلا تعودی الی التعرض فی آمری ثم آضاف الی 
الستین عشرة آخری فقال اللهم منک المنع و منک العطاء و آمرک نافذ 
تخیب آملی ثم آمر صاحب القداح آن یضربها فضربها فخرج السهم علی 
عبد اللّه فعند ذلک ضج الناس بالبکاء و النحیب فقال عبد المطلب ما 
بعد المنع الا العطاء و ما بعد الشدة الا الرخاء و آنت عالم السر و آخفی 
ثم ضم الی السبعین عشرة آخری و آمر صاحب القداح آن یضربها فضریها 
فخرج السهم علی عبد اللّه فأخذ عبد المطلب الحبل و السکین بیده و 
همّ الناس آن یمنعوه مثل المرة اللولی فقال لهم آقسمت بالله ان 
عارضنی فی ولدی آحد لأضربن نفسی بهذا السکین و آذبح نفسی 
اترکونی حتی آنفذ حکم ربی فآنا عبده و ولدی عبده یفعل بنا ما یشاء و 
یحکم ما رید فأمسک الناس عنه ثم آضاف الی الثمانین عشرة و جعل 
یقول یا رب |لیک المرجع و آنت تری و تسمع ثم آمر صاحب القداح آن 
یضربها فضربها فخرج السهم علی عبد الله فوقع عبد المطلب مغشیا 
علیه فلما آفاق قال وا غوثاه [لیک يا رب و جذب ابنه للذبح و ضجت 
الناس بالبکاء و العویل رجالا و نساء فعند ذلک صاح عبد اللّه فی وثاقه 
و قال یا آبت آ ما تستحبی من اللّه کم ترد مره و تلح علیه هلم الی 
فانحرنی فانی قد خجلت من تعرضک [لی ربک فی حقی فانی صابر علی 
قضائه و حکمه و ان کنت پا آبت لا تقدر علی ذلک من رقة قلبک علی با 
آبتاه فخذ بیدی و رجلی و اربطهما بعضهما الی بعض و غط وجهی لثلا 
تری عینک عینی و اقبض ثیابک عن دمی لکیلا تتلطخ بالدم فتکون |ذا 
لبست آثوابک تذکرک الحزن علی يا آبت و آوصیک يا آبتاه بآمی خیرا 
فانی آعلم آنها بعدی هالكة لا محالة من آجل حزنها علی فسکنها و سکن 


دمعتها و ٍنی آعلم آنها لا تلتذ بعدی بعیش و آوصیک بنفسک خیرا فان 
خفت ذلک فغمض عینیک فانک تجدنی صابرا ثم قال عبد المطلب یعز 
علی يا ولدی کلامک هذا ثم بکی حتی اخضلت لحیته بالدموع ثم قال 
یا قوم ما تقولون کیف آتعرض علی ربی فی قضائه و انی آخاف آن ینتقم 
منی ثم قام و نهض الی الکعبة فطاف بها سبعا و دعا اللّه و مرغ وجهه 
و زاد فی دعائه و قال یا رب آمض آمرک فانی راغب فی رضاک ثم زاد علی 
الابل عشرة فصارت مائة و قال من آکثر قرع الباب یوشک آن یفتح له 
ثم قال رب ارحم تضرعی و توسلی و کبری ثم آمر صاحب القداح آن 
یضربها فضربها فخرج السهم علی الابل فنزع الناس عبد اللّه من ید آبیه 
و آقبلت الناس من کل مکان بهنئونه بالخلاص و آقبلت آمه و هی تعثر 
فی آذیالها فأخذت ولدها و قبلته و ضمته الی صدرها ثم قالت الحمد 
لله الذی لم پبتلنی بذبحک و لم یشمت بی‌الآعداء و آهل العناد قبینما 
هم کذلک اذ سمعوا هاتفا من داخل الکعبة و هو یقول قد قبل الله 
منکم الفداء و قد قرب خروج المصطفی فقالت قریش بخ بخ لک یا آبا 
الحارث هتفت بک و بابنک الهواتف و هم الناس بذیح الابل فقال عبد 
المطلب مهلا آراجع ربی مرة آخری فان هذه القداح تصیب و تخطی و قد 
خرجت علی ولدی تسع مرات متوالیات و هذه مرة واحدة فلا آدری ما 
یکون من الثانية اترکونی آعاود ربی مرة واحدة فقالوا له افعل ما ترید 
ثم انه استقبل الکعبة و قال اللهم سامع الدعاء و سابغ النعم و معدن 
الجود و الکرم فان کنت یا مولای مننت علی بولدی هبة منک فاظهر لنا 
برهانه مرة ثانية ثم آمر صاحب القداح آن یضربها فضربها فخرج السهم 
علی الابل فأخذت فاطمة ولدها و ذهبت به الی بیتها و آتی الیه الناس 
من کل جانب و مکان سحیق و فج عمیق بهنئونها بمنة اللّه علیه السلام 
ثم آمر عبد المطلب آن تنحر الابل فنحرت عن آخرها و تناهبها الناس و 


قال لهم (! تمنعوا منها الوحوش و الطیر و انصرف فجرت سنة فی الدية 
مائة من الابل الی هذا الزمان و مضی عبد المطلب و آولاده فلما رآته 
الکهنة و الأحبار و قد تخلص خاب آملهم فقال بعضهم لبعض تعالوا 
نسع فی هلاکه من حیث لا پشعر به آحد فقال کبیرهم و کان یسمی 
ربیان و کانوا له سامعین فقال لهم اعملوا طعاما و ضعوا فیه سما ثم 
ابعئوا به الی عبد المطلب علی حال الهدية اکراما لخلاص ولده فعزم 
القوم علی ذلک فصنعوا طعاما و وضعوا فیه سما و آرسلوه مع نساء 
متبرقعات |لی بیت عبد المطلب و هن خافیات آنفسهن بحیث لا تعلم 
احداهن فقرعوا الباب فخرجت الیهم فاطمة و رحبت بهن و قالت من 
آين آنتن قلن لها نحن من قرابتک من بنی عبد مناف دخل علینا السرور 
لخلاص ابنک فّخذت فاطمة منهن الطعام و آقبلت الی عبد المطلب 
فقال من آین هذا فذکرت له الخبر فقال عبد المطلب هلموا الی ما 
خصکم به قرابتکم فقاموا و آرادوا الأکل منه و |ذا بالطعام قد نطق بلسان 
فصیح و قال لا تأکلوا منی فانی مسموم و کان هذا من دلائل نور رسول 
اللّه صلی اللّه علیه و آله فامتنعوا من أکله و خرجوا یقتفون النساء فلم 
یروا لهن آثرا فعلموا آنه مکيدة من الأعداء فحفروا للطعام حفيرة و 
وضعوه فیها. و قال آبو الحسن الیکری حدثنا آشیاخنا و آسلافنا الرواة 
لهذا الحدیث آنه لما قبل اللّه الفداء من عبد المطلب فی ولده عبد اللّه 
فرح فرحا شدیدا فلما لحق عبد اللّه ملاحق الرجال تطاولت الیه الخطاب 
و بذلوا فی طلبه الجزیل من المال کل ذلک رغبة فی نور رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله و لم یکن فی زمانه آجمل و لا آبهی و لا آکمل منه و کان 
اذا مر بالناس فی النهار پشمون منه رائحة المسک الأذفر و الکافور و 
العنبر و کان |ذا مر بهم لیلا تضی ء من نوره الحنادس و الظلم فسموه 
آمل مکة مصباح الحرم و آقام عبد المطلب و ابنه عبد اللّه بمکة حتی 


تزوج عبد اللّه بآمنة بنت وهب و کان السبب فی تزویجها به آن الأحبار 
اجتمعوا برض الشام و تکلموا فی مولد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله 
و الدم الذی قد جری من جبة یحیی بن زکریا علیه السلام کما تقدم 
ذکره فلما آیقنوا آنه قد قرب خروج صاحب السیف و ظهرت آنواره تشاوروا 
فیما بینهم و ساروا (لی حبر لهم و کان فی قرية من قری الأردن و کانوا 
یقتبسون من علمه و کان ممن عمر فی زمانه فقصده القوم فلما وصلوا 
الیه قال لهم ما الذی آزعجکم قالوا له انا نظرنا فی کتبنا فوجدنا صفة 
هذا الرجل السفاک الذی تقاتل معه الآملاک و ما نلقی عند ظهوره من 
الأهوال و الهلاک و قد جثناک نشاورک فی آمره قبل ظهوره و علو ذکره 
قال یا قوم |ٍن من آراد ابطال ما آراد اللّه فهو جاهل مغرور و انه لکائن 
بکم و هذا الذی ذکرتم قد سبق آمره عند اللّه فکیف تقدرون علی |بطاله 
و هو مبطل کهانة الکهان و مزیل دولة الصلبان و سیکون له وزیر و قریب 
فلما سمعوا کلامه خافوا و حاروا فقام حبر من آحبارهم یقال له هیوبا بن 
داحورا و کان کافرا متمردا شدید البأس فقال لهم هذا رجل قد کبر و 
خرف و قل عقله فلا تسمعوا من قوله ثم قال لهم آ رآینم الشجرة |ذا 
قطعت من آصلها فهل تعود خضرا قالوا لا قال فان قتلتم صاحبکم هذا 
الذی یخرج من صلبه هذا المولود فما الذی تخافون منه فقوموا هذه 
الساعة و خذوا معکم تجارة و سیروا الی البلد الذی هو فیها یعنی مکة 
فاذا وصلتم دبرتم الحيلة فی هلاکه فتبعوا قوله و قالوا له آنت سیدنا 
قال لهم افعلوا ما آمرکم به و آنا معکم بسیفی و رمحی و لکن ما آسیر 
معکم حتی تعاهدونی فیعمد کل واحد منکم الی 

سیفه لیسقیه سما فأجابوه الی ذلک و افترقوا ثم اجتمعوا بأيلة و خرجوا 
بجمالهم محملة بالتجارة و ساروا حتی وصلوا مکة فلما دخلوها سمعوا 
من ورائهم صوتا و هو یقول: 


قصدتم لازر القوم فی السر و الجهر***تریدون مکرا بالمعظم فی القدر 
و من غالب الرحمن لا شک آنه***سیرمیه باریه بقاصمة الظهر 


ستضحون با شر الأنام کنکم***نعام آسیقت للذياحة و النحر 


قلما سمعوا کلام الهاتف هالهم ذلک و هموا بالرجوع فقال لهم هیوبا لا 
تخافوا من کلام هذا الهاتف فان هذا الوادی قد کثر فیه الکهان و 
الشیاطین و [ن هذا الهاتف مهو شیطان قد علم قصدکم فعند ذلک تبادر 
القوم فکان کل من لقاهم یحدثهم بحسن عبد اللّه و جماله فوقع فی 
قلوبهم الکمد و الحسد قجعلوا پسومون متاعهم و لا یییعون منه شیتا 
و |نما بریدون بذلک المقام بمكة و الحيلة فی قتل عبد اللّه فقبل یوما 
عبد المطلب و هو قابض علی ید ولده عبد اللّه و مر بالیهود و کان عبد 
اللّه قد ری رویا آفزعته فخرج مرعوبا (لی آبیه فقال ما آصابک یا بنی قال 
روّیا هالتنی قال رآیت سیوفا مجردة فی آیدی قردة و هم قعود علی 
آدبارهم و آنا آنظر الیهم و هم بهزون السیوف و یشیرون بها [لی فعلوت 
عنها فی الهواء فبینما آنا کذلک و |ذا بنار قد نزلت من السماء فزادتنی 
خوفا و قلت کیف خلاصی منها فبینما آنا کذلک و |ذا بالنار قد وقعت 
علی القردة فأحرقتهم عن آخرهم فزادنی ذلک رعبا فقال له آبوه وقاک 
الله با بنی شر ما تحاذر من الحساد و الأضداد فان الناس بحسدونک 
علی هذا النور الذی فی وجهک و لکن لو اجتمعت آهل الأرض انسها و 
جنها لم یقدروا علی شی ء لأّنه وديعة من اللّه عز و جل لخاتم الأنبیاء و 
هاهنا آحبار الیهود من الشام و فیهم الحکمة و المعرفة فقم معی حتی 
آقص علیهم ریاک فقبض عبد المطلب علی ید ولده عبد اللّه و دخلا 
علیهم فلما نظر (لیه الأحبار و هو کأّنه البدر المنیر نظر بعضهم الی بعض 
و قالوا هذا الذی نطلبه فقال لهم عبد المطلب پا معاشر الیهود جثئنا 


الیکم نخبرکم برویا رآها ولدی هذا فقالوا له و ما ذا فقص علیهم الرویا 
فزادهم حنقا علیه و قال له هبوبا آیها السید انها آضغاث آحلام و آنتم 
سادات کرام لیس لکم معاند و لا مضاد ثم انصرف عبد المطلب بولده 
و آقاموا بعد ذلک آیاما بریدون الحيلة فلم یجدوا |لی ذلک سبیلا و کان 
عبد اللّه مغرما بالصید و کان |ذا خرج الی الصید لا برجع الا لیلا و کان 
یخرج مع آبیه فلم یجدوا الی ذلک سبیلا حتی خرج ذات یوم وحده 
فخرجوا وراءه من حیث لا پشعر بهم آحد فقال لهم هیوبا ما انتظارکم و 
قد خرج الذی تطلبونه فقالوا له نا نخاف من فتیان مکة و فرسان بنی 
هاشم و هم لا یطاقون و قد ذلت لهم العمالقة و غیرهم و نخشی آن 
یشعروا بنا فلما سمع هیوبا مقالتهم قال خاب سعیکم فاذا کنتم هکذا 
فما الذی آتی بکم الی هاهنا فلا بد من قتل هذا الغلام و لو طال علیکم 
المقام و لم تجدوا یوما مثل هذا الیوم فاذا قتلناه و خفتم التهمة به 
فعلی دیته و کانوا قد بعثوا عبدا من عبیدهم بنظر الی آین یتوجه عبد 
له فرجع العبد و آخبرهم آنه قد غاب بین الجبال و الشعاب و قد خرج 
من العمران و لیس عنده |نسان فعزم القوم علی ما آملوه و جعلوا نصفا 
عند الأمتعة و النصف الاخر آخذوا السیوف تحت ثیابهم و خرجوا 
قاصدین عبد اللّه و العبد آمامهم حتی آوقفهم علیه و کان عبد اللّه قد 
صاد حمار وحش و هو یسلخه فنظر الی القوم و قد قبلوا علیه فقال لهم 
هیوبا هذا صاحبکم الذی خرجتم من آوطانکم فی طلبه فما آحس عبد 
اه الا و قد آحاطوا به و کانوا قد افترقوا فرقتین و قالوا للذین خلفوهم 
عند متاعهم |ذا دعوناکم أجیبونا مسرعین فلما آشرفوا علی عبد اللّه و 
قد سدوا الطرقات و زعموا آنهم قد حکموا علیه فرفع عبد الله رأسه الی 
السماء و دعا اللّه تعالی و آقبل الیهم و قال یا قوم ما شأنکم فو اللّه ما 
بسطت یدی الی واحد منکم بمکروه آبدا فتطالبونی به و لا غصبت مالا 


قط و لا قتلت آحدا فأقتل به فما حاجتکم فان یکن سبقت منی فعلة 
سوء |لیکم فآخبرونی حتی آعرفها و الیهود یومثذ تلثموا و لم یبین منهم 
الا حمالیق الحدق فلم پردوا علیه جوابا و آشار بعضهم الی بعض و هموا 
بالهجوم علیه فجعل نبلة فی کبد قوسه و رمی بها نحوهم فاصابت رجلا 
منهم فوقع میتا ثم رماهم بآربع نبال آصابت آربعة رجال فاشتغلوا عنه 
بآنفسهم فاًخذ الخامسة لیرمیهم بها و آنشاً یقول: 

و لی همة تعلو علی کل همة***و قلب صبور لا پروع من الحرب. 

و لی نبلة آرمی بها کل ضیغم***فتنفذ فی اللبات و النحر و القلب 
فأربعة منها آصابت لآربع***و لو کاثرونی صلت بالطعن و الضرب 
آخذت نبالی ثم آرسلت بعضها***فصارت کبرق لاح فی خلل السحب 
فلما سمعوا ذلک منه قال له هیوبا با فتی احبس عنا نبالک فقد آسرفت 
الیک و نحن قوم تجار و نحن الذین وقفت علینا بالامس مع آبیک و 
کان لنا عبد قد هرب منا فلما رآیناک آنکرناک فعند ما عرفناک آنک عید 
اللّه فنحن ما لنا معک طلابة و انک لأعز الخلق علینا و آکرمهم لدینا 
فامض لسبیلک فقد سمحنا لک بما فعلت فینا فقال لهم پا ویلکم ما 
الذی تبین لکم منی آنی عبدکم فهل عبدکم مثلی آو صفته صفتی آو له 
نور کنوری فقالوا له انما دخلنا الشک و نت اللّه انما آردنا آن نعلم حقيقة 
الحال فقال لهم عبد اللّه هیهات لقد آجهدتم آنفسکم فی هلاکی فهرب 
منهم جماعة و التجئوا الی جبل و ظنوا آنهم قد نجوا فاذا آتاهم آمر اللّه 
فسقطت علیهم قطعة من الجبل فسدت علیهم المضیق فلم یجدوا 
مهربا و لحقهم عبد المطلب و آصحابه و الفرقة التی کانت من الجانب 


الآخر مع هبوبا قتلوا منهم آناسا كثيرة و قال رجل منهم دعونا نصل مکة 
و افعلوا فینا ما تریدون فان لنا مع الناس آأمتعة و آموالا کنا قد آخفیناها 
و آنتم حق بها خذوها و لا تقتلونا فکتفوهم عن آخرهم و آقبلوا بهم (لی 
مکة و آقبل عبد المطلب علی ولده یقبله و یقول یا ولدی لو لا وهب بن 
عبد مناف آخبرنا بأمرک ما کنا علمنا و لکن اللّه تعالی یحفظک فلما 
آشرفوا علی مکة خرج الناس بهنئونهم بالسلامة و |ذا بالبهود مکتوفین 
فجعل جملة الناس یرمونهم بالحجارة فقام لهم عبد المطلب و قال 
آرسلوا بهم ٍلی دار وهب حتی یستقصوا علی آموالهم و لم یبق لهم شی 
ء فٌرسلوهم [ٍلی دار وهب فلما کان فی تلک الليلة آقبل وهب علی زوجته 
برة بنت عبد العزی و قال لها یا برة لقد رأیت الیوم عجبا من عبد اللّه 
ما رآیته من آحد و هو یکر علی هوّلاء القوم و کلما رماهم بنبلة قتل منهم 
انسانا و هو آجمل الناس وجها مما خصه اللّه تعالی من الضیاء الساطع 
فامضی الی آبیه و اخطبیه لابنتنا و اعرضیها علیه فعسی آن یقبلها فان 
قبلها سعدنا سعادة عظيمة قالت له یا وهب ان روساء مكة و آبطال 
الحرم و آشراف البطحاء قد رغیوا فیه فأبی عن ذلک و قد کاتیه ملوک 
الشام و العراق علی ذلک فآبی علیهم فکیف یتزوج بابنتنا و هی قليلة 
المال قال لها ان لی علیهم الید آننی آخبرتهم بآمر عبد اللّه مع هذا 
الیهود ثم ان برة قامت و لبست آفخر آئوابها و خرجت حتی آتت دار عبد 
المطلب فوجدته یحدث آولاده بالخبر فقالت آأنعم اللّه مساءکم و دامت 
نعماوکم فرد علیها عبد المطلب التحية و الاکرام و قال لها لقد سلف 
لبعلک الیوم علینا ید لا نقدر آن نکافیه آبدا و له آیاد بالغة بذلک و 
سنجازیه بما فعل |ٍن شاء اللّه تعالی فطمعت برة فی کلامه ثم قال بلغی 
بعلک عنا التحية و الاکرام و قولی له ان کان له لدینا حاجة تقضی |ن 
شاء اللّه مهما کانت فقالت له برة با آبا الحارث قد طلبنا تعجیل المسرة 


و قد علمنا آن ملوک الشام و العراق و غیرهم تطاولت الیکم و قد رغبوا 
فی ولدکم یطلبون آولادکم و آنوارکم المضيتة و نحن آیضا طمعنا فیمن 
طمع فی ولدکم عبد اللّه و رجوناه مثل من رجا و قد رجا وهب آن یکون 
عبد اللّه بعلا لابنتنا و قد جثناکم طامعین و راغبین فی النور الذی فی 
وجه ولدکم عبد اللّه و نسلکم آن تقبلونا فان کان مالها قلیلا فعلینا ما 
نجملها به و هی هدية منا لابنک عبد اللّه فلما سمع عبد المطلب کلامها 
نظر ٍلی ولده و کان قبل ذلک |ذا عرض علیه التزویج من بنات الملوک 
یظهر فی وجهه الامتناع و قال آبوه ما تقول یا بنی فیما سمعت فو اللّه 
ما فی بنات آهل مکة مثلها لأنها محتشمة فی نفسها طاهرة مطهرة عاقلة 
دینة فسکت عبد اللّه و لم برد جوابا فعلم آبوه آنه قد مال الیها فقال 
عبد المطلب قد قبلنا دعوتکم و آجبنا و رضینا بابنتکم قالت فاطمة زوجة 
عبد المطلب آنا آمضی معک لبها حتی آنظر الی آمنة فان کانت تصلح 
لولدی رضینا بها فرجعت برة مسرورة بما سمعت ثم سارت الی زوجها 
مسرعة و بشرته و سمعت آم آمنة هاتفا فی الطریق یقول بخ بخ لکم یا 
معشر هل الصفا قد قرب خروج المصطفی فدخلت علی زوجها فقال و 
ما وراء‌ک قالت لقد سعدت سعادة علا قدرک فی جملة العالمین اعلم 
آن عبد المطلب قد رضی بابنتک و لکن مع الفرح ترحة قال و ما هی 
قالت ن فاطمة خارجة تنظر الی ابنتک امنة فان رضیت بها و !لا لم یکن 
شیتا و انی آخاف آن لا ترضی بها فقال لها وهب بن عبد مناف اخرجی 
هذه الساعة الی ابنتک و زینیها و آلبسیها آفخر الثیاب و قلدیها آفخر ما 
عندک فعسی و لعل فعمدت برة الی بنتها و آلبستها آفخر ما عندها من 
الثیاب و الحلی و ضفرت شعرها و آرخت ذوائبها علی آکتافها و قالت لها 
یا ابنتی |ذا آتتک فاطمة فتأدبی لها آحسن الآدب و ارغبی فی النور الذی 
فی وجه ولدها عبد اللّه فبینما هما فی ذلک اٍذ آقبلت فاطمة و خرج 


وهب من المنزل و |ذا بعبد المطلب فادخلوا فاطمة فقامت لها آمنة اجلالا 
و تعظیما و رحبت بها آحسن المرحب فنظرت الیها فاطمة و |ذا بها قد 
کساها اللّه جمالا لا پوصف فلما رأت فاطمة ذلک الحسن و الجمال و قد 
آضاء من نور وجهها ذلک المجلس قالت فاطمة با برة ما کنت عهدت آن 
آمنة علی هذه الصورة و لقد رآیتها قبل ذلک مرارا فقالت برة با فاطمة 
کل ذلک ببرکتکم علینا ثم خاطبت فاطمة امنة و اذا هی آفصح نساء هل 
مکة فقامت فاطمة و آتت الی عبد المطلب و عبد اللّه و قالت با ولدی ما 
فی بنات العرب مثلها آبدا و لقد ارتضیتها و ان اللّه تعالی لا بودع هذا 
النور الا فی مثل هذه. 

و لما وقع الحدیث بین وهب و بین عبد المطلب فی آمر ابنته آمنة قال 
وهب يا آبا الحارث هذه آمنة هدية منی الیک بغیر صداق معجل و لا 
موجل فقال عبد المطلب جزیت خیرا و ل! بد من صداق و یکون بیننا و 
بینک من یشهد به من قومنا ثم [ن عبد المطلب هم آن یمد الیه شیتا 
من المال لیصلح به شآنها اٍذ سمع همهمة و آصواتا فوثب وهب و سیفه 
مسلول ثم قاموا جمیعا قال آبو الحسن البکری و کان سبب ذلک آن 
الیهود الذین کانوا محبوسین قی دار وهب خدعهم الشیطان و زین لهم 
هیوبا آنکم مقتولون لا محالة فقوموا جمیعا و خاطروا بآنفسکم علی عبد 
المطلب و ابنه عبد اللّه فان الموت قد وقع بکم و اهربوا علی وجوهکم 
ثم ٍن هیوبا تمطی فی کتافه فقطعه ثم حل جملة آصحابه فلما خصلهم 
قالوا بم نهجم علیهم و لیس معنا سلاح فقال هیوبا نهجم علیهم 
بالحجارة هجمة رجل واحد و هم غافلون فسار القوم و آقبلوا و عبد 
المطلب و ولده عبد اللّه و وهب فی دار وهب و المصباح عندهم و الیهود 
یرونهم و هم لا برون البهود فرموهم بالحجارة التی کانت معهم فرد اللّه 
تعالی علیهم الحجارة فهشمت وجوههم و منهم من وقع حجره فی رآسه 


و منهم من وقع فی صدره و ذلک بقدرة اللّه تعالی لأجل النور الذی فی 
وجه عبد اللّه فحمل علیهم عبد المطلب و من کان معه فقتلوهم عن 
آخرهم و کان عبد المطلب لا یفارقه سیفه حیث ما توجه و بعد ذلک 
خرج عبد المطلب و ولده و زوجته الی منزلهم و قالوا يا وهب |ذا کان فی 
غداة غد جمعنا قومنا و قومک لیشهدون بما یکون من الصداق فقال 
جزاک اللّه خیرا فلما طلع الفجر آرسل عبد المطلب الی بنی عمه لیحضروا 
خطبتهم و لبس عبد المطلب آفخر آئوابه و جمع وهب آیضا قرابته و بنی 
عمه فاجتمعوا فی الأبطح فلما آشرف علیهم الناس قاموا اجلالا لعبد 
المطلب و آولاده فلما استقر بهم المجلس خطبوا خطبتهم و عقدوا عقد 
النکاح و قام عبد المطلب فیهم خطیبا فقال الحمد لله حمد الشاکرین 
حمدا آستوجبه بما آنعم علینا و آعطانا و جعلنا لبیته جیرانا و لحرمه 
سکانا و آلقی محبتنا فی قلوب عباده و شرفنا علی جمیع الأمم و وقانا 
شر الافات و النقم و الحمد لله الذی أحل لنا النکاح و حرم علینا السفاح 
و آمرنا بالاتصال و حرم علینا الحرام اعلموا آن ولدنا عبد اللّه هذا الذی 
تعرفونه قد خطب فتاتکم آمنة بصداق معجل و موجل کذا و کذا فهل 
رضیتم بذلک من ولدنا قال وهب قد رضینا منکم فقال عبد المطلب 
اشهدوا یا من حضر ثم تصافحوا و تهانوا و تصافقوا و تعانقوا و آولم عبد 
المطلب وليمة عظيمة فیها جمیع هل مكة و آودیتها و شعابها و سوادها 
فّقام الناس فی مکة آربعة آیام. قال بو الحسن البکری و لما تزوج عبد 
الله بآمنة آقامت معه زمانا و النور فی وجهه لم یزل حتی نفذت مشية 
الله تعالی و قدرته و آراد آن یخرج خيرة خلقه محمدا رسول اللّه و آن 
یشرف به الأرض و ینورها بعد ظلامها و بطهرها بعد تنجیسها مر اللّه 
تعالی جبرئیل علیه السلام آن ینادی فی جنة المًوی آن اللّه جل جلاله 
قد تمت کلمته و مشیته و آن الذی وعده من ظهور البشیر النذیر السراج 


المنیر الذی یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر و یدعو الی اللّه و هو 
صاحب الأمانة و الصيانة یظهر نوره فی البلاد و یکون رحمة علی العباد و 
من آحبه بشر بالشرف و الحباء و من آبغضه بسوء القضاء و هو الذی 
عرض علیکم من قبل آن یخلق آدم علیه السلام الذی یسمی فی السماء 
آحمد و فی الأرض محمدا و فی الجنة آبا القاسم فّجابته الملاتكة 
بالتسبیح و التهلیل و التقدیس و التکبیر لله رب العالمین و فتحت 
آبواب الجنان و غلقت آبواب النیران و آشرفت الحور العین و سبحت 
الأطیار علی رءوس الأشجار فلما فرغ جبریل من آهل السماوات آمره اللّه 
آن ینزل فی مائة آلف من الملائكة الی آقطار الأرض و الی جبل قاف و الی 
خازن السحاب و جملة ما خلق الّه یبشرهم بخروج رسول له صلی اللّه 
علیه و آله ثم نزل الی الأرض السابعة فأخبرهم بخبره و من آراد اللّه به 
خیرا آلهمه محبته و من آراد به شرا آلهمه بغضه و زلزلت الشیاطین و 
صفدت و طردت عن الأماکن التی کانوا یسترقون فیها السمع و رجموا 
بالشهب. 

قال صاحب الحدیث و لما کانت ليلة الجمعة عشية عرفة و کان عبد اللّه 
قد خرج هو و اخوته و آبوه فبینما هم سائرون و |ذا بنهر عظیم فیه ماء 
زلال و لم یکن قبل ذلک الیوم هناک ماء فیقی عبد المطلب و آولاده 
متعجبین فبینما عبد اللّه کذلک اٍذْ نودی یا عبد اللّه اشرب من هذا 
النهر فشرب منه و |ذا هو آبرد من الثلج و آحلی من العسل و آزکی من 
المسک فنهض مسرعا و التفت الی اخوته فلم پروا للنهر آثرا فتعجبوا 
منه ثم ان عبد اللّه مضی مسرعا الی منزله فرآته آمنة طائشا فقالت له 
ما بالک صرف اللّه عنک الطوارق 


فقال لها قومی فتطهری و تطیبی و تعطری و اغتسلی فعسی اللّه آن 
یستودعک هذا النور فقامت و فعلت ما آمرها ثم جاءت الیه فغشیها 
تلک الليلة المبارکة فحملت برسول اللّه صلی الّه علیه و آله فانتقل النور 
من وجه عبد اللّه فی ساعته الی آمنة بنت وهب قالت آمنة لما دنا منی 
و لا مسنی آضاء منه نور ساطع و ضیاء لامع فأنارت منه السماء و الأرض 
فآدهشنی ما رآیت و کانت آمنة بعد ذلک بری النور فی وجهها کأنه المراة 


النشیش صوت الماء و غیره |ذا غلا و الارزض بالکسر بساط ضخم من 
صوف آو وبر و انحاز عنه عدل و انحاز القوم ترکوا مراکزهم و الترح 
بالنتحریک ضد الفرح و الأروع من الرجال الذی یعجبک حسنه الذابل 
الرمح الرقیق و السمیدع بالفتح السید الموطاً الأأکناف و الصحاصح جمع 
الصحصاح و هو المکان المستوی و الجندل الحجارة و الاسمهرار الصلابة 
و الشدة قوله دهینا آی آصابتنا الداهية و الدرقة الترس و الغیداق 
الکریم و الضیغم الأسد. 

آقول: انما آوردت هذا الخبر مع غرابته و ارساله للاعتماد علی مولفه و 
اشتماله علی کثیر من الأیات و المعجزات التی لا تنافیها ساثر الأخبار بل 
توّیدها و اللّه تعالی بعلم. 


وللذین کفروا بزبهم عذاب جهّنم وبثش المصیز 
و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است. و چه 
بد فرجامی است! 


الوا فیقا تجغوا لها شهیقا ومی تْوز 

هنگامی که در آن افکنده شوند صدای وحشتناکی از آن می‌شنوند» در 
حالی که پیوسته فوران می‌کند! 

تاذ تَمَیرٌ من الغیظ کلْمَا آلقی فیها قَوْ خ سَالَهْم خَرْتَثها تم بتکم تذیرٌ 
نزدیک است (دوزخ) از شذّت غضب پیاره پاره شود. هر زمان‌که گروهی 
در آن افکنده می‌شوند. نگهبانان دوزخ از آن‌ها می‌پرسند: «مگر بیم 
دهنده الهی به سراغ شما نیامد؟!» 

الوا بلیقَذ جاءتّا تذیژ فَکَذْبْنا وَفْنتّا قا ترّلّ له من شیء ان آنثغ الا فی 
ال کر 

می گویند: «چرا» بیم دهنده ای به سراغ ما آمد. ولی ما (او را) تکذیب 
کردیم و گفتیم: «خداوند هرگز چیزی نازل نکرده» و شما در گمراهی 
بزرگی هستید.» 

وَقالُوا لو کُّا تسم أَوٍ تغقل ما کتّا فی أَضحَاب السعیر 

و می‌گویند: «اگر ما گوش شنوا داشتیم يا تعقل می‌کردیم» در میان 
دوزخیان نبودیم.» 


1 


فاغترفوا بذنبهم فَسحقا لاصجاب الشعیر 
این‌جاست که به گناه خود اعتراف می‌کنند. دور باشند دوزخیان (از 
رجمت خدا)! 


امام جعفر صادق علیه السشلام فرمود: قسم به خدایی که پیغمبر را صلّی 
الله علیه و آله به راستی مبعوث کرده است! همانا عفریت‌ها و ابلیس‌ها 
بر سر موّمن بیش از زنبورند بر سر کوشت. و موّمن هم از کوه سخت‌تر 
است. با ثیشه از کوه بکنند اما مومن از دینش دست نکشد. 


امیر المو‌منین علیه السلام درباره آفرینش فرشتگان فرمود: « [بار 
خدایا! توا فرشتگان را آفریدی و آنان را در آسمان‌هایت شکنی دادی. 
سستی به آنان دست نمی‌دهد و دچار غفلت نمی‌شوند و گناهی انجام 
نمی‌دهند. آنان» داناترین» ترساترین و نزدیک‌ترین خلق تو نسبت به 
تو هستند و بیش از آنان طاعت تو را به جای می‌آورند. خواب چشمان 
غفلت دل‌ها و سستی جسم‌های آنان را نمی‌پوشاند. آنان در صلب‌ها 
سکنی نداشته و زجم‌ها آنان را در برنگرفته‌اند و تو آن‌ها را از آب بی‌ارزش 
نیافریدی» بلکه آنان را به شبوه دیگری پدید آوردی و در آسمان‌هایت 
شکنی داده و با قرار دادن آن‌ها در جوارت» آنان را گرامی داشتی و آنان 
را امین وحی خود قرار دادی و آنان را از آسیب‌ها دور داشته و از بلاها 
نگاهداشتی و از گناهان پاک نمودی. اگر نیروی تو نبود نیرویی 
نداشتند و اگر تو آنان را اسنوار نمی‌داشتی» استوار نمی‌ماندند و اگر 
رحمت تو نبود اطاعت نمی‌کردند و اگر تو نبودی آن‌ها نیز وجود 
نداشتند؛ اما علی رغم جایگاهی که نزد تو دارند و از تو اطاعت می‌کنند 
و نزد تو صاحب قدر و منزلت می‌باشند. اگر آن‌چه را که از آن‌ها پوشیده 
است با چشم خود می‌دیدند» اعمال خود را حقیر شمرده و خود را 
سرزنش می‌کردند و می‌دانستند که حق عبادت تو را به جای نیاورده‌اند. 


ای خالق و ای معبود! تو پاک و منزهی؛ بلا و امتحان تو برای مخلوقاتت 
چه خوب است». 


محمد بن یعقوب از محمد بن بحیی» از احمد بن محمد بن عیسی از 
حسین بن سعید. از ابن عرزمی روایت می‌کند که برخی از امیر الموّمنین 
علیه السلام پرسیدند که: ابر کجا است؟ حضرت پاسخ داد: ابر بر روی 
درختی که بر روی تیه ای شنی که آن تیه بر روی ساحل دریا واقع است. 
وجود دارد و به آن پناه می‌جوید و هنگامی که خداوند می‌خواهد که آن 
ابر را بفرستد بادی را ارسال می‌دارد و آن باد» آن ابر را به حرکت در 
می‌آورد و آن ابر را به فرشتگان می‌سیارد و آن‌هاء ابر را با مخاریق که 
همان آذرخش می‌باشد می‌زنند و به این وسیله ابر اوج می‌کیرد و بالا 
می‌رود. . سپس آن حضرت آیه «وَالله الذی آزسل الزیاح فثثیر سحایا 
فَسْقتاهٌ [لی بَلَدٍ میتِ» را تلاوت فرمود؛ و آن فرشته نامش زعد است. 


علی بن ابراهیم می‌گوید: سپس خداوند عز و جلّ بر زنادقه (مُلجدان) 
9 5هریه (منکران خداوند) استدلال کرده و فرموده است: «واللّهُ اَذی 
ال لرْیاخ فنثییژ سَحَابّا فسْقناه ای بَلَدٍ میتِ» منظور از بلد میت 
(سرزمین مرده)» سرزمینی است که گیاهی در آن نمی‌باشد «قأخییتا به 
انأرْض بتعد موّتها» بعنی به وسیله باران» سپس فرمود: «گذلک النْشُورْ». 


این بابویه» از محمد بن حسن بن احمد بن ولید که رحمت خدا بر او 
باد» از محمد بن یحبی عطار. از حسین بن حسن بن ابان» از محمد بن 
اورمه. از احمد بن حسن می‌تمی از ابو حسن شعیری» از سعد بن طرف 


از آصبَغ بن ثباته روایت کرده که ابن کوّاء نزد امیر موْمنان علیه السلام 
آمد و گفت: ای امیر مومنان! به خدا سوگند در کتاب خدای متعال ایه 
ای است که باعث شده در دینم به شک و شبهه دچار شوم. امیر 
مومنان علیه السلام فرمود مادرت به عزایت بنشیند» آن کدام آیه 
است؟ این کواء خدمت امیر مومنان علیه تِ عرض کرد آن‌جا که 
خداوند عز و جل می‌فرماید: «وَالطْیرٌ ضافات کل قذْ علم صلاتة 
وتشبیخه». 

امیر مومنان علیه السلام فرمود: ای این کواء! خداوند متعال فرشتگان 
را در صورت‌های مختلفی آفرید؛ و همانا خدای متعال را فرشته ای است 
که به صورت خروس می‌باشد که صدایی گرفته و رنگی خاکستر دارد. 
پنجه‌هایش تا اعماق طبقه هفتم زمین فرو رفته و تاج سرش زیر عرش 
خم شده است. این فرشته را دو بال است یکی از جنس آتش که تا 
خاور و دیگری از جنس برف تا باختر کشیده است. چون هنگام نماز 
رسد. بر پنجه‌های خود ایستاده» گردن خویش از زیر عرش برافراشته» 
چون خروس‌های خانگی بال‌های خویش بر هم می‌زند. نه آن بال 
آتشین» بال برفی را آب می‌کند و نه آن بال برفی. بال آتشین را ذوب 
کند. پس ندا در می‌دهد: آشهد آن لا اله الا اللّه» وحده لا شریک له» و 
آشهد آن محقداً سید النبیین ون وصية سید الوصیین, و أنْ اللّه سْبّوخ 
قَدُوس. رب الملائكة و الروح. آن امام علیه السلام فرمود: چون 
خروس‌های خانگی این صحا را پشنوند بال‌های خویش بر هم می‌زنند و 
سخن او را جواب گویند و این همان آیه شریفه «وَالطیرٌ صافاتِ کل قَذ 
علم صلاتة وَسبیحَة» است درباره خروس‌های زمین. 


این بایویه از ابو حسن علی بن احمد اسواری» از مکی بن احمد بن 
سعدویه بُردذعی» از عدٍی بن احمد بن عبد الباقی» از آبو عمیر در شهر 
آذنه» یکی از شهرهای انطاکیه» از ابو حسن محقد بن احمد بن بُراء از 
عبدالمنعم بن ادریس, از پدرش از وهب. از ابن عباس. از نبی مکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که آن حضرت صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: همانا خداوند را خروسی است که پاهایش تا طبقه 
هفتم زیرین زمین فرو رفته و سرش در کنار عرش و گردنش را زیر عرش 
خم می‌کند. و فرشته ای از فرشتگان‌که خدای متعال او را آفرید در حالی 
که پاهایش در طبقه هفثم زیرین زمین قرار دارد که به‌اندازه کرات خاکی 
بالا آمده تا جایی که از زمین خارج شده تا اوج آسمان بالا می‌رود تا 
شاخش به عرش می‌رسد در حالی که می‌گوید: پروردگار من تو پاک و 
منزه هستی. 


این خروس را دو بال است که چون آن‌ها را باز کند به مشرق و مغرب 
می‌رسد و از آن گذر کند و چون شب به آخر رسد. بال‌های خویش 
بگسترد و آن‌ها را به هم زند و بانگ تسبیح برآورده و می‌گوید: سبحان 
الّه الملک القَدّوس» سبحان الکبیر المتعال القَدّوس ! اله الا هو الحی 
القیوم» و چون چنین کند خروس‌های زمینی نیز تسبیح خدا گویند و 
بال‌های خویش به هم زنند و بانگ برآورند و چون که آن خروس آسمانی 
ساکت شود. خروس‌های زمینی نیز ساکت شوند و چون سحر نزدیک 
شود بال‌های خویش بگسترد و از مشرق و مغرب فراتر رود و آن‌ها را 
به هم زند بانگ تسبیح برآورد. می‌گوید: سبحان اللّه العظیم. سبحان 
اه العزیز القهّار. سبحان اللّه ذی العرش المجید. سبحان اللّه رب 
العرش الرفیع. و هنگامی که چنین کند. خروس‌های زمینی نیز تسبیح 
گویند. و چون خروس آسمانی به حرکت افتد. خروس‌های زمینی نیز به 


تکاپو افتند و با تسبیح و تقدیس خداوند عر و جل» ندای او را جواب 
دهند. این خروس آسمانی را پرهایی سفید است به نهایت سفیدی» 
که مثل آن را ندیده‌ام و او را کرکی سبز است در زیر پر سفیدش. که در 
نهایت سبزی است و من شبیه آن را ندیده‌ام و همواره مرا آرزوی دیدن 
پر آن خروس است. 


از ابن بابویه» با همین سند از نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم 
روایت شده که فرمود: همانا خداوند متعال را فرشته‌هایی است که ذره 
ذره وجودشان خداوند متعال را با نغمه‌های گوناگون تسبیح می‌گویند؛ 
از گریه و خشیت خدای عز و جلّ» نه سر به سوی آسمان بلند کنند و 
نه سر به زیراندازید. 


ابن بابویه» از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از احمد بن ادریس. 
از محمد بن احمد. از سیاری» از عبدالله بن حقاد» از جمیل بن درَاج 
روایت کرده که از امام صادق علیه السلام سئوال کردم: آیا در آسمان 
دریا وجود دارد؟ امام فرمود: آری» پدرم از پدرش و ایشان از جذش برایم 
روایت کرد که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: در هفت 
آسمان دریاهایی است که عمق یکی از آن‌ها به‌اندازه مسبر پانصد سال 
است که در آن‌ها فرشته‌هایی است که از زمان خلقتشان بر پا ایستاده 
و آب تا زانوهایشان بالا آمده است. هیچ فرشته ای در بین آن‌ها نیست. 
مگر این که او را هزار و چهار صد بال است و روی هر بال» چهار صورت 
است و در هر صورتی چهار زبان. بال و صورت و زبان و دهان این 
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ابن بابویه» از احمد بن حسن قطان از احمد بن یحیی بن زکریا» از بکر 
بن عبد اللّه بن حبیب. از تمیم بن بُهلول» از تضر بن مُزاحم منقری» از 
عمرو بن شعد. از آبی مختف لوط بن یحبی, از ابو منصورء از زید بن 
وهب روایت کرده است که درباره قدرت خدای متعال از امیر مومنان 
علیه السلام سئوال شد و آن حضرت بر پا ایستاد. و حمد و ثنای خدا 
کرد و خطبه ای این چنین ایراد فرمود: همانا خداوند را فرشتگانی است 
که اگر یکی از آن‌ها بر زمین فرود آید. به واسطه تنومندی و بال‌های 
بسیارش در زمین نگنجد. برخی از آن فرشتگانند که چون جن و انس 
گرد هم ایند تا او را وصف کنند» وصف کردن او نتوانند» به واسطه 
فاصله بسیار بین مفاصلش و زیبایی ترکیب چهره اش؛ و چگونه آنان را 
توان وصف فرشتگانی باشد که بین شانه و نرمی گوششان هفتصد سال 
فاصله است؟ برخی از اين فرشتگانند که با یکی از بال‌های خویش افق 
را بپوشانند» چه رسد به سایراندام بزرگ و با عظمت ایشان و گروهی از 
فرشتگانند که آسمان‌ها تا میانه آنان باشد. و گروهی از فرشتگانند که 
پایشان بی‌آن‌که تکیه گاهی داشته باشد در آسمان زیرین است و 
زمین‌های (هفت گانه) تا زانوان آنان است. گروهی از فرشتگانند که اگر 
همه آبها در حفره انگشت ابهامشان ریخنه شود آن را در خود جای دهد 
و برخی از فرشتگانند که اگر کشتی‌ها در اشک چشمانشان‌انداخته 
شوند. تا روزگار باقی است در آن روان می‌شوند» پس آفرین بر خداء 
بهترین آفریدگاران. 


درباره پرده‌ها از امیر مومنان علیه السلام پرسیدند و ایشان فرمود: 
اولین پرده‌ها هفت تاست و قطر هر یک به‌اندازه مسیر پانصد سال 
است و میان هر پرده ای پانصد سال فاصله است. پرده دوم» هفنتاد 
پرده است که بین هر یک» فاصله پانصد ساله است که طول آن پانصد 
سال است و برای هر پرده ای هفنتاد هزار فرشته است که قدرت هر یک 
به‌اندازه قدرت جن و انس است. برخی از این پرده‌ها نور. برخی تاریکی» 
برخی آتش برخی دود. برخی ابر برخی آذرخش برخی باران» برخی تندر» 
برخی نور. برخی شن. برخی کوه. برخی گرد و غبار. برخی آب و برخی 
دیگر رودهایند و هر یک از این‌ها پرده‌هایی متفاوتند که قطر هر پرده؛ 
مسیر هفتاد هزار سال است. آن‌گاه سرا پرده‌های جلال است که عدد 
آن به هفناد می‌رسد که در هر سرا پرده. هفتاد هزار فرشته است و 
فاصله بین هر سرا پرده. مسیر پانصد سال است. آن‌گاه سرا پرده عزت 
است» سپس سرا پرده کبریاء» سپس سرا پرده عظمت» سپس سرا پرده 
قدس بعد از آن سرا پرده جبروت و سپس سرا پرده فخر و بعد از آن 
نور سپید و تابان و سپس سرا پرده یگانگی و وحدانیت است که آن 
مسیر هفتصد هزار سال است و بعد از حجاب اعلی قرار دارد. سخن 
امام علی علیه السلام که پایان پذیرفت و ساکت ماند. عمر به ایشان 
عرض کرد: ای ابو الحسن! زنده نباشم روزی که تو را نبینم. 


ابن بابویه از احمد بن محمد بن یحیی عطار. از پدرش از حسین بن 
حسن بن ابان» از محمقد بن اوزمه. از زیاد قندی از ذُرّست. از مردی از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود: خداوند 


را فرشته ای است که میان نرمی گوش تا گردنش به‌اندازه پانصد سال 
است که پرنده ای پرواز کند. 


حدیثی مفصل از کعب روایت شده که در آن در نزد معاویه از ولادت 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و کرامات و نشانه‌های ولادت آن 
حضرت یاد می‌کند. کعب در این حدیث می‌گوید: در شب ولادت پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم هفتاد هزار کاخ از یاقوت سرخ و هفتاد هزار 
کاخ دیگر از مروارید تازه ساخته شد. گویند که این‌ها کاخ‌های ولادت 


و آن‌گاه بهشت‌ها (به واسطه میلاد حضرتش) آراسته شد و به آن گفته 
شد: به خود ببال و آراسته و زیبا شو؛ چرا که پیامبر اولیایت به دنیا 
آمده است. پس بهشت در آن روز خندید و تا روز قیامت خندان خواهد 
ماند. به من خبر رسیده که نهنگی از نهنگان دریا به نام طموس که 
بزرگ نهنگان است. در شادی میلاد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
به وجد و جنبش درآمد. اين نهنگ را هفتصد هزار دم است که بر پشت 
آن هفتصد هزار گاو یکی بزرگ‌تر از دیگری راه می‌روند که هر گاوی 
هفتصد هزار شاخ از زمرد سبز دارد. این نهنگ وجود آن‌ها را احساس 
نمی‌کند و اگر خداوند عز و جل این نهنگ را ثابت نمی‌گردانید زمین را 
زیر و رو می‌کرد. ابن فارسی این حدیث را در روضة الواعظین روایت کرده 


است. 


محمد بن بعقوب: از علی بن ابراهیم از هارون بن مسلم از مسعده 
بن صدقه. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: وقتی 
آسمان آغاز به باریدن می‌کرد. علی علیه السلام زیر باران می‌رقت و تا 
سر و ریش و لباسش خیس شود. به ایشان گفتند: ای امیر مومنان! بر 
سر خود پوششی بگذار. امام در جواب می‌فرمود: این آب تازه از عرش 
باریده است. سپس شروع می‌کرد به سخن گفتن و می‌فرمود: زیر 
عرش دریایی از آب است که روزی حیوانات به وسیله آن می‌روید و اگر 
خدای متعال بخواهد از رحمت خویش برای آن‌ها چیزی روزی دهد به 
آن وحی می‌کند و هر آن‌چه بخواهد باران می‌بارد از آسمانی به اسمانی 
دیگر تا اين که به آسمان دنیا می‌رسد آن گونه که گمان می‌کنم باران را 
در ابر که حکم آلک را دارد می‌ریزد. سپس به باد وحی می‌شود که آن را 
بکوب و مانند آب ذوب کن. پس آن را به این‌جا و آن‌جا ببر و سپس 
مدتی طولانی بر آنان فرو ریز» پس باران نیز به همان گونه که خدا امر 
فرموده» بر آنان قطره قطره می‌بارد و هر قطره ای که فرو می‌ریزد. همراه 
آن فرشته ای است که آن قطره را در جای خود قرار می‌دهد و هر قطره 
بارانی که از آسمان فرو می‌ریزد. شماره آن مشخص و وزن آن معلوم 
است» مگر باران طوفان نوح که در آن آبی فراوان و سیل آساء بی‌آن‌که 
وزن و شماره آن مشخص باشد. فرو ریخت. 


و از سعید بن جناح: از عوف بن عبدالله ازدی» از جابر بن یزید جعفی» 
از امام باقر علیه السلام در حدیت گرفتن روح کافر روایت شده است 
که فرمودند: روح او خارج می‌شود و فرشته مرگ آن را میان چکش و 
سندان قرار می‌دهد. پس سر انگشتانش را جدا می‌کند و در پایان 


چشم‌هایش را می‌شکافد. بوبی گند از آن می‌پیچد که همه دوزخیان از 
آن ناراحت می‌شوند و می‌گویند: لعنت خدا باد بر اين روح کافر بدبویی 
که از دنیا خارج شده است. خدا و لعنت کنندگان آن را لعنت و نفرین 
می‌کنند و هر گاه روح وی به آسمان زیرین آورده می‌شود. درهای آسمان 
به روی او بسته می‌شود و این همان گفته ی تبارک و تعالی است: 
«ِنّ اَذین بو بایاینا واستَکیرُوا عنها 1 ثفتخ لهم نوات السشماء ول 
یذخلون الحتَةً خی یلج الْجَمَل فی شم الخیاط ط وَکذلک زر نجزی الْمُجُرمین» 
خدای عز و جل می‌فرماید: آن را به او برگردانید. «منها خَُقَتَاکم وَفیهّا 
تعیذکم ومنها نخرجْکُم تَارة آخری» [از اين (زمین) شما را آفریده‌ايم در 
آن شما را بازمی گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می‌آوریم]. 


مفید در اختصاص: از ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسی نقل شده 
است که گفت: از سعید بن جناح از عوف بن عبدالله ازدی» از عده ای 
از اصحاب ماء از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: هر گاه خدای تبارک 
اراده کند بنده موّمن خود را قبض روح کند می‌گوید: ای فرشته مرگ! 
تو و یارانت به طرف بنده‌ام بروید» چون خود را وقف راه من کرده است. 
روح وی را برایم بیاورید تا او را نزد خود راحت کنم. فرشته مرگ با چهره 
ای زیبا و لباس‌های پاکیزه و بوی خوش می‌آید» پس دم در می‌ایستد 
بی‌آن‌که از دربانی اجازه گیرد و با حجابی يا پرده ای را بدرد و با دری را 
بشکند و همراه او پانصد فرشته از پاران او هستند» در حالی که مقادیر 
زیادی از ریحان» ابریشم سفید و مشک بسیار عالی همراه آنان است. 
آنان می‌گویند: سلام بر تو ای ولی خداء به تو بشارت می‌دهیم که 


پروردگار به تو سلام می‌رساند و او از تو راضی و خرسند است و شما را 
بشارت می‌دهیم به آسایش و ریحان و بهشت مملو از نعمت‌ها. 


فرمودند: روح یعنی راحت و آسایش از دنیا و مصیبت‌های آن و ریحان 
یعنی رایحه‌های گوناگون بهشت. پس ریحان بر چانه‌اش قرار داده 
می‌شود و بوی خوش آن به روحش می‌رسد و هم‌چنان در راحت و 
آسایش به سر می‌برد تا اين که روحش (از بدن) خارج شود. سپس 
رضوان خازن بهشت پیش او می‌آید و به او جرعه ای از بهشت می‌نوشاند 
که نه در قبرش و نه در روز قیامت دچار تشنگی شود تا اين که سیراب 
وارد بهشت می‌شود. سپس می‌گوید: ای فرشته مرگ! روحم را برگردان 
تا روحم بدنم را و بدنم روحم را ستایش کند. گفت: فرشته مرگ 
می‌گوید: هر کدام از شما بر صاحبش ثنا و ستایش گوید. روح می‌گوید: 
ای بدن! خدا جزای خیر به تو دهد تو در اطاعت از خدا پیشرو و در 
معصیت خدا کُند بودی» خدا بهترین اجر و ثواب را به تو دهد و سلام 
بر تو تا روز قیامت. بدن نیز به روح مانند آن عبارت‌ها را می‌گوید. 
فرمودند: سپس فرشته مرگ با صدای بلند به روح می‌گوید: ای روح 
یاکیزه! دنیا را در حالی که موّمن و مورد رحمت خدا و شادمان هستی» 
ترک کن فرمودند: فرشتگان با مهربانی با او رفتار کردند و سختی‌ها را بر 
او اسان نمودند و راه‌های ورود به بهشت را برای وی هموار کردند و 
سرنوشت او زندگی جاودانه شده است. 


فرمودند: هر گاه روح به کام برسد» فرشتگان محافظی که همراه او 
هسئند می‌گویند: ای فرشته مرگ! نسبت به دوست ما مهربان باش و 


با ملایمت با او رفتار کن» او بهترین برادر و همنشین بود و هیچ گاه 
کارهایی که موجب خشم خداوند است را بر ما دیکته نکرد. هر گاه 


روحش از بدنش جدا شود. مانند یک درخت خرمای سفید خارج می‌شود 
و در تکه مشک سفید و در همه ریحان‌های بهشت قرار داده می‌شود و 
به طور محکم کار گذاشته می‌شود و فرشته‌های قبض کننده روح به 
طرف آسمان زیرین بالا می‌برند. سپس درهای بهشت به روی او باز 
می‌شود و دربانان به او می‌گویند: درود خداوند بر بدنی که اين روح در 
آن قرار داشته است. کارهای نیک او به نظر ما می‌رسید و صدای زیبای 
او در هنگام تلاوت قرآن به سمع ما می‌رسید. 


فرمودند: پس درهای آسمان و دربانان به خاطر جدایی از او به گریه 
می‌افتند و می‌گویند: پروردگارا. اين بنده تو عملی صالح داشت و ما 
صدای شیرین او را در هنگام (تلاوت قرآن) می‌شنيديم. و می‌گویند: 
خدایا! به جای او بنده صالح دیگری برای ما بفرست که آن‌چه را به گوش 
ما می‌رسانید. او نیز به گوش ما برساند. خدا هر چه می‌خواهد انجام 
می‌دهد. سپس او را به جایی که مورد استقبال همه فرشتگان آسمان 
است بالا می‌برند و برای او شفاعت و طلب مغفرت می‌کنند و خداوند 
تبارک و تعالی می‌گوید: رحمت من بر این روح پاکیزه. ارواح موّمنان از 
او مانند استقیال از کسی که از او دور بوده‌اند استقبال می‌کنند و به 
یک‌دیگر می‌گویند: این روح را تا به هوش آمدنش, رها کنید. چرا که او 
از رنجخ و سختی عظیمی خارج شده است. آن‌گاه که استراحت کرد به 
سوی او می‌شتابند و شروع به پرسیدن سئوال از او می‌کنند و می‌گویند 
فلانی و فلانی چه می‌کردند. اگر با خبر شوند که او مرده است به گریه 
می‌افتند و انا لله و انا الیه راجعون [ما برای خداء و به سوی خدا باز 
خواهیم گشت] می‌گویند و می‌گویند: مادر هاویه‌اش (تعبیری قرآنی از 
جهنم) او را برده است. انا لله و انا الیه راجعون. حضرت فرمودند: 
خداوند می‌گوید: آن را به او (زمین) بر گردانید» چرا که من ایشان را از 


آن خلق کردم و ایشان را به آن باز می‌گردانم و بار دیگر» ایشان را از آن 
بیرون خواهم آورد. 


ابو حمزه از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که: رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله از جبرییل چگونگی و دلیل نابودی و هلاک قوم لوط را 
سوال کرد. جبرییل گفت: ای محمد! قوم لوط مردم روستایی بودند که 
مدفوع را از خود نمی‌شستند و خود را از جنابت پاکیزه نمی‌کردند. نسبت 
به غذا بسیار بخیل و تنگ نظر بودند. لوط به مدت سی سال در میان 
آنان بود و فقط در بین آن‌ها بود و هرگز یکی از ایشان نبود. او خویشاوند 
و فامیلی در میان آن‌ها نداشت. لوط آنان را به اطاعت از امر خدا و ایمان 
به او و پیروی از فرامین الهی فرا می‌خواند و آن‌ها را از ارتکاب زشتی‌ها 
نهی و به انجام اوامر و طاعت خداوند تشویق می‌کرد. اما آن‌ها دعوتش 
را نیذیرفتند و او را پیروی نکردند. 

پروردگار متعال زمانی که خواست آن‌ها را عذاب کند. پیامبرانی را به 
سوی آنان فرستاد تا آن‌ها را بیم داده و با آنان اتمام حجت کند؛ ولی 
زمانی که از فرمان خدا سرپیچی کردند» خداوند فرشتگانی را به شهر و 
دیار آن قوم فرستاد تا مردمان مومن را از آن‌جا بیرون ببرند و وقتی در 
آن شهر تنها یک خانواده را موّمن دیدند آنان را از آن شهر بیرون بردند. 
و به لوط گفتند: سس بر علکت مین ای لر لین رد ی عفه 
«سقطع من اللّیل َاتبغْ أَدْبَارَهُمْ ولا بلتفث منكُم آأحَدْ وَافضواً حَیتٌ 
تَوْمَرُونَ» [پس پاسی از شب (گذشته) خانواده‌ات را حرکت ده و (خودت) 
به دنبال آنان برو و هیچ یک از شما نباید به عقب بنگرد و هر جا به 
شما دستور داده می‌شود برویدا وقتی که شب به نیمه رسید. لوط همراه 


با دخترانش از شهر بیرون رفتند. همسرش نافرمانی کرد و به نزد قوم 
لوط رفته و به آنان خبر داد که لوط دخترانش ر از شهر بیرون برده است. 


وقتی سپیده دمید» من (جبرییل) از جانب عرش الهی مورد خطاب قرار 
گرفتم که: ای جبرییل! امروز از طرف خداوند» عذاب کردن قوم لوط 
محتوم گشت؛ بنابراین در سرزمین قوم لوط و اطراف آن فرود آی» و آن 
را از روی زمین برکن و به سوی آسمان بردار. سپس همان جا آن را نگه 
دار تا دستور واژگون کردن آن از سوی خدا صادر شود. و تنها یک منزل 
را بگذار که سالم بماند (منزل لوط) تا عبرت و آیتی باشد برای کسانی 
که از این سرزمین عبور می‌کنند و گذرشان به آن‌جا می‌افتد. 


من بر آن سرزمین فرود آمدم و با بال راستم قسمت شرق شهر و اطراف 
آن را برداشته و با بال چپم جانب غرب و اطراف آن را گرفتم و آن را ای 
محمد! از هفت طبقه زیرزمین برکندم و ثنها بک خانه را باقی نهادم که 
برای مردمانی که بعدها از آن‌جا عبور می‌کنند» پند و عبرتی باشد. سپس 
آن شهر را با پرهای کوچک بالم به سوی آسمان بلند کردم و آن را در 
آسمان نگه داشتم. به طوری که اهالی آسمان دنیا بانگ خروس‌های آن 
شهر و پاررس سگ‌های آن‌جا را شنیدند. و به محض این که آفتاب طلوع 
کرد» از طرف عرش الهی ندا امد که: ای جبرییل! این 

شهر را بر سر مردم جنایتکارش واژگون کن. من آن را واژگون کردم به 
طوری که روی آن در زیر و زیر آن در رو قرار گرفت و خداوند بر سر آن 
قوم» سنگ‌هایی گلین و نشانه دار از جانب خود. فرو ریخت و آنان را 
سنگسار کرد. ای محمد! بدآن‌که این چنین عذاب کردنی از ستمگران 
امت ثو به دور نیست. 


امام علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از جبرییل 
پرسید: ای جبرییل! سرزمین قوم لوط کجا واقع شده است؟ شهر آن‌ها 
در چه سرزمینی قرار گرفته است؟ گفت: آن زمان‌که نابود شدند. 
سرزمین شان در محل کنونی دریاچه طبریه که هم اکنون بخشی از شام 
است. واقع شده بود. رسول خدا صلی اللّه علیه و اله به او فرمود: ای 
جبرییل! وقتی آن روستا را واژگون کردی» دیدی که آن روستا و مردمان 
آن در کدام قسمت از زمین افتاد؟ گفت: ای محمد! آن شهر بعد از 
واژگون شدن به صورت کومه‌هایی از خاک در جابی میان مصر و شام 
افتاد و در دریا فرو ریخت. 


ابن بابویه با سند خود از ابو بصیر» از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد که فرمود: لوط جمله «لَوٍ أَن لی بِکْمْ قَوْةَ َو آوی ای رک شدید» را 
تنها به این سبب گفته است که در آرزوی داشتن توانایی حضرت قائم 
علیه السلام بوده و منظورش از «رَکن شدید» هم این بوده که آرزوی 
ترس زار رایران خر را اس زورک را ار 
زمان علیه السلام به‌اندازه چهل مرد قوی قدرت دارند و قلب هر کدام از 
آن‌ها از آهن محکم‌تر است و اگر بر کوه‌ها گذر کنند. کوه‌ها منهدم شده 
و از هم می‌پاشند و تا وقتی رضای خدای متعال را به دست نیاورند. 
دست از جهاد بر نمی‌دارند و شمشیرهایشان را در نیام» نمی‌گذارند. 


سپس به آسمان عروج کرد و ملائکه به گوشه و کنار آسمان گریختند و 
به سجده افتادند و گفتند: پاک و منزه است پروردگار ماء چقدر این نور 
به نور 


پروردگار ما شبیه است! جبرئیل گفت: اللَةٌ آکبر. اه آاکبر سپس درهای 
آسمان باز شد و ملائکه گرد آمده» گروه گروه بر پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله سلام دادند و گفتند: ای پیامبر خدا! حال برادرت چگونه است؟ 
هرگاه به زمین برگشتی» سلام ما را به او برسان» پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله پرسید: آیا او را می‌شناسید؟ گفتند: چگونه او را نشناسیم در 
حالی که برای تو و او و شیعه او تا روز قیامت از ما بیعت گرفته شده 
است تا هر روز پنج بار با شیعیان او مصافحه کنیم- منظور در وقت 
نمازهای پنجگانه است- و بر تو و او درود فرستیم؟! 


سپس خداوند چهل نوع نور به من بخشید که به نورهای اولین أَمخمل] 
شبیه نبودند و هم‌چنین از آن حلقه‌ها و زنجیرها به من بخشید و مرا 
به آسمان دوم عروج داد وقتی به در آسمان دوم رسیدم. ملائکه به 
گوشه و کنار آن گریختند و به سجده افتادند و گفتند: پاک و منزه و 
مقدّس است خداوند و پروردگار ملائکه و روح» چقدر این نور به نور 
پروردگارمان شبیه است! جبرئیل گفت: آَشهَذٌ آن لا الة الا الله» َشهَذُ آن 
با زلة الا اللّه» ملائکه جمع شدند و گفتند: ای جبرئیل! این شخص 
کیست که همراه توست؟ گفت: اين» محمد صلی الله علیه و آله است: 
پرسیدند: آیا مبعوث شده است؟ گفت: آری. پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله فرمود: پس پیکرهایی شبیه اسب‌های نیکو نزد من حاضر شدند و 
به من سلام کرده و گفتند: سلام ما را به برادرت برسان گفتم: آیا او را 
می‌شناسید؟ گفتند: چگونه او را نشناسیم که تا روز قیامت برای تو و 
او و شیعیان او از ما بیعت گرفته‌اند و ما در هر شبانه روز پنج بار با 
شیعیان او مصافحه می‌کنیم؟! و منظور آن‌ها در زمان هر نمازی است. 
پس پروردگارم چهل نوع نور از انواع نور را به من بخشید که به نورهای 
اولین [مخمل] شبیه نبودند؛ آن‌گاه به آسمان سوم عروج کردم ملائکه 


گریختند و به سجده افتادند و گفتند: پاک و منزه و مقدس است 
پروردگار ملائکه و روح» این نور چیست که بسیار به نور پروردگار ما شبیه 
است؟! جبرئیل گفت: أشهَذ أنّْ محمداً رسول الله, أَشهَذ ان محقدا 
رسول اللّه» گواهی می‌دهم که محمد پیامبر و فرستاده خداست. ملائکه 
گرد آمدند و گفتند: خوش آمدی ای اول و ای آخر و ای گرداورنده و ای 
نشردهنده! محمد بهترین نبی و پیامبر» و علی بهترین وصی و وزیر 
است. پس به من سلام داده و از حال برادرم پرسیدند. گفتم: او در 
زمین است. آیا او را می‌شناسید؟ گفتند: چگونه او را نشناسیم در حالی 
که ما هر سال بیت المعمور را زیارت می‌کنیم؟! در آن‌جا صفحه سفیدی 
است که بر آن نام محمد و علی و حسن و حسین و امامان علیهم السلام 
و شیعه آن‌ها تا روز قیامت نوشته شده است. و ما هر شب و روز پنج 
بار برای آن‌ها دعا می‌کنیم تا برکت و مجد و کرامت بیشتری یابند, - 
منظور آن‌ها در زمان نمازهای پنجگانه است- و با دست خود سر آن‌ها را 
مسح می‌کنيم. 

سپس خداوند چهل نوع نور دیگر به من بخشید که به نورهای پیشین 
شبیه نبودند- و آن‌گاه به آسمان چهارم عروج کردم ملائکه در آن‌جا 
هیچ نگفتند- و من صدای مبهمی شنیدم» گویی از درون سینه زمزمه 
می‌شد. ملاتکه جمع شدند و درهای آسمان باز شد و پیکره‌هابی شبیه 
اسب‌های نیکو نزد من حاضر شدند» جبرئیل گفت: ی علّی الصَلاة» خی 
علّی الصْلاق. حی عَّی الفْلاح» خی علّی القلاح. ملائکه گفتند: این دو جمله 
خی بت یواست جبرئیل گفت: قد قافت الصلاة, قد قاقت 
الصَلاة: ملائکه گفتند: این جمله تا روز قیامت از آن شیعه او خواهد 
بود» پس دور هم گرد آمده پرسیدند: حال برادرت چگونه است؟ گفتم: 
مگر شما او را می‌شناسید؟! گفتند: او و شیعه او را [می شناسیم]» آن‌ها 


در اطراف عرش الهی نورهایی هستند و در بیت المعمور صفحه سفیدی 
از نور وجود دارد. که در آن مکتوبی از نور وجود دارد؛ در آن اسم محمد 
و علی و حسن و حسین و ائمه و شیعه آن‌ها تا روز قیامت نوشته شده 
است. نه کسی به آن‌ها افزوده می‌شود و نه کسی از آن کم می‌شود. و 
این عهد و میثاق ما است و هر روز جمعه آن مکتوب بر ما خوانده 
می‌شود. سپس به من گفته شد: ای محمد! سرت را بالا بگیر. چنین 
کردم دیدم طبقات آسمان شکافته شده و پرده‌های حجاب به کنار رفته 
است» سپس به من گفت: سرت را پایین بینداز! چه می‌بینی؟ سرم را 
پایین‌انداختم» خانه ای همانند کعبه دیدم و حرمی شبیه به حرم خانه 
کعبه؛ اکر چیزی از دست می‌افتاد» حتماً بر روی همان خانه می‌افتاد. 
گفته شد: ای محمد! این حرم و تو محرم هستیء هر مثلی تمثالی دارد. 
سپس خداوند به من وحی کرد: ای محمد! به صاد نزدیک شو و اعضای 
سجده خود را بشوی و مطّر گردان و برای پروردگارت نماز بگزار. پیامبر 
به صاد نزدیک شد. صاد نام آبی است که از طرف راست عرش جاری 
است. پیامبر صلی اللّه علیه و آله با دست راست آبی برداشت. به همین 
خاطر وضو با دست راست آغاز می‌شود» سپس خداوند عز و جل به او 
وحی کرد که صورت خود را بشوی؛ چرا که تو به عظمت من می‌نگری» 
سپس ساعدهای راست و چپ را تا آرنج بشوی؛ زیرا تو با دستان خود 
کلام مرا دریافت می‌کنی. سپس با آن آبی که بر دست تو مانده سر و 
روی پاهایت را تا محل برآمدگی مسح کن که من آن را برایت مبارک 
می‌کردانم و من راه تو را چنان هموار و مهیا می‌کنم که تا به حال جز تو 
هیج‌کس در آن راه قدم نگذاشته است؛ و اين علّت اذان و وضو است. 


پس خداوند عز و جلْ به او وحی کرد: ای محمد! حجر الاسود را استقبال 
کن و به تعداد حجاب هایم مرا تکبیر بگو. به همین دلیل تعداد 


تکبیرها هفت عدد شد. چون تعداد حجاب‌ها هفت عدد است و هنگام 
پایان یافتن حجاب‌ها افتتاح را آغاز کرد؛ به همین خاطر افتتاحم سنئت 
شد و آن حجاب‌ها با هم مساوی و بر هم مطابق‌اند و میان آن‌ها 
دریاهایی از نور وجود دارد و این همان نوری است که خدا به محمد صلی 
الله علیه و آله نازل کرد. فلذا سه بار افتتاح سنت شد. به خاطر افتتاح 
سه مرتبه حجاب‌هاء پس تکبیر هفت مرتبه و افتتاح سه مرتبه شد. 
وقتی تکبیر و افتتاح را به پایان رساند» خداوند به او وحی کرد که نام 
مرا یاد کن. به همین دلیل, در ابتدای سوره [حمد]ء عبارت «بسم اللّه 
الرّحمن الر[حیم» را قرار داد. 


پس به او وحی کرد: حمد و ثنای مرا بگوء گفت: «الحمذٌ له رَبٍْ 
العالمین» و پیامبر با خود گفت: شکر و سیاس خدای را. به او وحی شد: 
ذکر و یاد مرا بُریدی» پس نام مرا یاد کن. از همین روست که «الرَحمن 
الرحیم» را در حمد قرار داد. وقتی به « ل الضالین» رسید. پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله گفت: الْحَفَذد للّه رت العالمین شکرً. دوباره وحی شد که 
ذکر و نام مرا بریده و منقطع کردی» پس دوباره مرا باد کن. به همین 
خاطر در اول سوره «بشم اللّه الرّخْمَن الرَجیم» را قرار داد. 


ی حاوند عز و جل به او وحی کرد: ای محمد! نسبت پروردگارتٍ 
بخوان: «قل هو اللَةْ أَحَدْ* ال الصَمَذ* لَمْ بلذ وَلَمْ بولَذ* وَلَم یکن له 
کُفْوّا أَحَذ» [یگو: اوست خدای یگانه* خدای صمد (ثابت متعالی) * (کسی 
را) نزاده و زاده نشده است* و هیچ‌کس او را همتا نیست] 


سپس وحی قطع شد و پیامبر صلی اللّه علیه و آله گفت: الوَاحذٌ الأّحَدُ 
الصَمدٌ یگانه و بی‌نظیر و بی‌نیاز است. خداوند به او وحی کرد «لَم بلذ 


ظا و بو عم 5 م 


وَْلَم یولذ* وَلَم یکن له کُفوا أحَذُ» [(کسی را) نزاده و زاده نشده است* و 


هیچ‌کس او را همتا نیست]| پس وحی قطع شد و پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: کَذّلک اللةْ ربْنا. لک اللَةْ ربّنا: پروردگار ما چنین 


است. 


و خدا به او وحی کرد: ای محمد! برای پروردگارت رکوع کن» و پیامبر رکوع 
کرد و خدا در حالی که او در رکوع بود به او وحی نمود که بگو: شبحان 
ربّی العظیم. [پاک و منزه است پروردگار بلندمرتبه ام]» و پیامبر سه بار 
این جمله را گفت. سپس به او وحی کرد: ای محمد! سرت را بلند کن» 
و پیامبر از رکوع برخاست و راست ایستاد و خدا به او وحی کرد: ای 
محمد! برای پروردگارت سجده کن و پیامبر صلی اللّه علیه و آله به 
سجده افتاد و خداوند [در حالی که او در سجده بود| به او وحی کرد: بگو: 
سبُحان رَبّی الأعّی. [پاک و منزه است پروردگار عالی مرتبه ام]. و پیامبر 
سه بار این عبارت را گفت» سپس خداوند به او وحی کرد: برخیز و 
بنشین» ای محمد! و پیامبر چنین کرد. وقتی سر از سجده برداشت و 
نشست. به عظمت الهی که برایش متجلّی شده بود نگریست و به اراده 
خود دوباره به سجده افتاد. نه از روی امر و فرمانی» و سه بار تسبیح 
گفت: خداوند به او وحی کرد: برخیز و بایست» حضرت ایستاد و دیگر 
آن عظمت متجلی را ندید فلذا نماز یک رکعت و دو سجده شد. 


مص 


سپس خداوند عرٌ و جلّ به او وحی کرد: حمد و ثنای اللّه را بخوان؛ او 
همان گونه که بار اول خوانده بود دوباره خواند و سپس خداوند به او 
وحی کرد: بخوان «اتّا أنرَلتَاهٌ فی ئیلة الْقَذُْرٍ» [ما (قرآن را) در شب قدر 
نازل کردیم| که این نسبت تو و اهل بیت تو تا روز قیامت است؛ و 
همانند رکعت اول رکوع به جای آورد. سپس یک سجده انجام داد و 
وقتی سربرداشت تجلّی عظمت باری تعالی را دید و به اراده خود و 


بی‌هیچ امر و دستوری به سجده افتاد و باری تعالی را تسبیح گفت. 
سپس خدا به او وحی کرد: سرت را بلند کن و برخیز که پروردکارت به 
نو ثبات و ارامش داد؛ وقتی خواست برخیزد و بایستد خداوند به او 
فرمود: ای محمد! بنشین و او نشست. خداوند فرمود: ای محمد! حال 
که به تو نعمت داده ام» پس نام مرا تسبیح گوی. پس به او الهام شد 
که بگوید: بشم اللّه و بالله» و لا الةٌ الا الله» و الأسماءٌ الخستی کلها للّهء 
سپس خدا به او وحی کرد: ای محمد! بر خود و اهل بیت خودت درود 
بفرست. پیامبر گفت: صلی اللَة علی و علی هل بیتی: درود خدا بر من 
و اهل بیت من. و خداوند دعای او را اجابت فرمود: سپس برگشت و 
صف‌های ملائکه و پیامبران و فرستاده‌ها را دید گفته شد: ای محمدا! 
بر آن‌ها درود فرست. گفت: السَلام علیکم 5 رحمةٌ اللّه و برکاثه. خداوند 
به او وحی کرد: سلام و تحیت و رحمت و برکت» تو و نسل و ذزیه تو 
هستید. سپس به او وحی کرد: به سمت چب التفات مکن. 

اولین آیه ای که بعد از «قّل هو اللّهْ أَحَد» 9 «تّا َنرَْتَاخ» شنید آیه: 
«آضحاث الیمین» 9 «آضحات الشمال» بود. فلذا سلام در مقابل قبله 


یکی است و تکبیر در سجده‌ها حمد و شکر است. 

و اما اين عبارت: شمع اللَةٌ لِمّن حَمدَهُ» به خاطر آن گفته شد که پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله فریاد و ناله حمد و تسبیح و تهلیل ملائکه را شنید 
و این جمله را گفت: سَمع اللَة لِمَن خَمحَهُ. از همین روست که اگر در دو 
رکعت اول» حدثی پیش بیاید. شخص باید آن دو رکعت را اعاده کند و 
این اولین واجب در نماز زوال یعنی ظهر است. 


ابن بابویه در کتاب علل الشرایع از پدرش و محمد بن حسن بن احمد 
بن ولید و آن دو از سعد بن عبد اللّه» از محمد بن عیسی بن غْبّید از 


محمد بن ابی عقیر و محمد بن سنان, از صیّاح فُرْنی» و شدیر ضیزفی» 
و محمد بن تُعمان مومن الطاق» و عمر بن أدّینه, از امام صادق علیه 
السلام این حدیت را روایت کرده است. و محمد بن حسن بن احمد بن 
ولید- که خدای از او خشنود باد- از محمد بن حسن صفار و سعد بن 
عبد اللّه. هر دو از محمد بن حسین بن ابی خطاب و یعقوب بن یزید و 
محمد بن عیسی, از عبد اللّه بن جَبّله» از صبّاح فُرّنی و شدیر صیرفی و 
محمد بن نعمان احول و عمر بن اذینه گفته‌اند: در محضر امام صادق 
علیه السلام بودند و این حدیث را بیان کرده‌اند» اما در روایت ابن بابویه 
آمده است که امام صادق علیه السلام فرمود: و خداوند فرمود: ای 
محمد! سلام و درود بفرست. گفتم: آلشْلامٌ علّیکم و رحمّة اللّه و برکاثه. 
خدا فرمود: ای محمد! من همان سلام هستم. و تو و ذژیه تو» تحیت و 
رحمت و برکت هستید. 


هارون بن خارجه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
ای هارون! فاصله خانه تو از مسجد جامع چقدر است؟ عرض کردم: 
نزدیک است. فرمود: یک میل است؟ عرض کردم: شاید از آن هم نزدیک 
تر؛ پرسید: آن وقت تو همه نمازها را در آن‌جا نمی‌خوانی؟ عرض کردم: 
به خدا سوگند! نه» فدایتان شوم! چه بسا بعضی وقت‌ها از آن غافل 
می‌شوم» فرمود: اگر من نزدیک مسجد بودم» همه نمازها را در آن‌جا 
می‌خواندم. 

سپس در حالی که دست خود را حرکت می‌داد فرمود: هر ملک مقرب و 
هر پیامبر و بنده صالحی در مسجد کوفان [کوفه] نماز خوانده است؛ 
حتی وقتی محمد صلی اللّه علیه و آله به معراج می‌رفت» جبرثیل او را از 


این مسجد عبور داد و گفت: ای محمد! این مسجد کوفان است. پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: به من اجازه بده تا دو رکعت در این مسجد 
نماز بخوانم» و جبرئیل به او اذن داد و حضرت پایین امد و در آن‌جا دو 
رکعت نماز خواند. سپس مام فرمود: آیا نمی‌دانی در طرف راست آن 
مسجد یکی از باغ‌های بهشت و در طرف چپ آن هم یکی از باغ‌های 
بهشت قرار دارد و نماز واجبی که در آن‌جا خوانده می‌شود» معادل هزار 
رکعت نماز در جای دیگر. و نماز نافله در آن‌جا معادل پانصد نماز در جای 
دیگر است و نشستن در آن‌جا بدون این که قرآن خوانده شود عبادت 
محسوب می‌شود؟! سپس انگشت اشاره خود را تکان داد و فرمود: بعد 
از مسجد الحرام و مسجدالتبی هیچ مسجدی با فضیلت‌تر از مسجد 
کوقفان نیست. 


محمد بن ابراهیم نعمانی» از احمد بن محمد بن سعید. از علی بن 
حسن تیمی» از عمرو بن عثمان» از حسن بن محبوب. از عبدالله بن 
سنان روایت می‌کند: نزد امام جعفر صادق علیه السلام بودم و شنیدم 
که مردی از همدان به او می‌گوید: اهل عامه ما را ملامت می‌کنند و به ما 
می‌گویند که شما گمان می‌کنید که منادی از آسمان به اسم صاحب امر 
فریاد بر می‌آورد. آن حضرت در حالی که تکیه داده بود. خشمگین شد 
و نشست و گفت: آن را از من روایت نکنید» آن را از پدرم روایت کنید 
و در انجام اين کار هیچ گناهی بر شما نیست. شهادت می‌دهم که از 
پدرم شنیدم که می‌گفت: به خدا قسم این موضوع در کتاب خداوند 
عز و جل آشکار است. آن‌جا که می‌فرماید: «ٍن تسا رن علیهم من 
السَماء آيةً فطل هم ها خاضعین» بنابراین» در آن روز هر کس که 


در روی زمین است در برابر آن خضوع می‌کند و گردنش در برابر آن خم 
می‌گردد و اهالی زمین با شنیدن آن صدا از آسمان» ایمان می‌آورند. 
صدایی که می‌گوید: هان! آگاه باشید که حق با علی بن ابی طالب علیه 
السلام و شیعیان اوست. فردای آن روز ابلیس به آسمان می‌رود تا از 
چشم زمینیان پنهان بماند. سپس ندا می‌دهد: هان! آگاه باشید که 
حق با عثمان بن عفان و طرفدارانش هست. چرا که او مظلومانه کشته 
شد و به خونخواهی او بیردازید. ایشان ادامه دادند و گفتند: سپس 
خداوند عز و جل, آنان را که با سخنی استوار به حقیقت که همان 
نخستین است. ایمان آوردند» (بر ایمانشان) پایدار نگه می‌دارد و کسانی 
که در آن روز در دل‌هایشان بیماری وجود دارده شک می‌کنند و منظور از 
بیماری» همان دشمنی با ماست. در آن هنگام از ما بیزاری می‌جویند و 
از ما خرده می‌گیرند و می‌گویند: همانا منادی اول یکی از جادوهای اهل 
این خاندان است. سپس ایشان ادامه دادند و اين آیه قرآن را تلاوت 
کردند: «وّاٍن یروا ای یغرضوا وَیقُولوا سخرّ مُسشْتَمرّ» [و هر گاه نشانه ای 
ببینند روی بگردانند و گویند سحری دایم است]. 


عبد اللّه بن عمر بن خطّاب گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روزی 
در حالی که در مسجد. علی علبه السلام را در کنار خود ایستانده و دست 
راست او را در دست گرفته بوده دست علی علیه السلام را آن قدر بلند 
کرد که سپیدی زیر بغل هر دو نمایان گشت و در همین حال فرمود: ای 
مردم! آگاه باشید که اللّه پروردگار شماست و محمد پیامبر شماست و 
اسلام دین شماست و علی راهنمای شماست و او وصی و جانشین من 
پس از من است. سپس فرمود: ای ابوذر! علی بازوی من و امین من بر 


وحی پروردگار من است و پروردگارم فضیلتی را به من عطا نفرموده» مگر 
اين که عین آن را به علی علیه السلام نیز داده باشد. ای ابوذر! خداوند 
جز با محبت علی بن ابی طالب. واجبی را از کسی نمی‌پذیرد. ای ابوذر! 
چون مرا به معراج بردند و به عرش رسیدم. ناگهان با حجابی از زبرجد 
سبز روبرو شدم» در این هنگام ندایی آمد که می‌گفت: ای محمد! حجاب 
را بردار؛ چون حجاب را برداشتم» فرشته ای دیدم که دنیا را در مقابل 
داشت و لوحی در دست او بود که در آن نگاه می‌کرد. پس گفتم: 
محبوبم جبرئیل! این فرشته کیست که بزرگ‌تر از او فرشته ای ندیده 
ام؟! گفت: ای محمد! بر او سلام کن که او عزرائیل ملک الموت است. 
پس گفتم: السلام علیک- ای محبوبم- ملک الموت! گفت: و علیک 
السلام- ای خاتم پیامبران- پسر عفت علی بن ابی طالب چطور است؟ 
گفتم: محبویم» ملک الموت! مگر او را می‌شناسی؟! گفت: ای محمد! 
قسم به آن‌که تو را به حق به نبوت مبعوث و به پیامبری برگزید. همان 
قدر که تو را به نبوت می‌شناسم. علی را به وصی بودن می‌شناسم؛ و 
چگونه چنین نباشد» در حالی که خداوند مرا مأمور قبض روح همه 
مخلوقات کرده است» مگر روح تو و روح علی که ذات اقدس باری تعالی 
این امر را موکول به مشیت و اراده خویش نموده است. 


علی بن ابراهیم» از پدرش, از حسین بن خالد نقل کرده است که از ابو 
الحسن امام رضا علیه السلام درباره آیه «والشماء ذات الحیّک» 
پرسیدم. حضرت فرمود: آسمان و زمین به هم بافته شده است و برای 
نشان دادن آن» انگشتان دو دست خود را در هم فرو برد. گفتم: چگونه 
ممکن است آسمان به زمین بافته شده باشد در حالی که خداوند 


می‌فرماید: «رفع السْماوات بغیر عَمَد تروئهّا» [کسی است که آسمان‌ها 
را بدون ستون‌هایی که آن‌ها را ببینید برافراشت] فرمود: خداوندی که 
پاک و منزه است؛ مگر نفرموده است «بغیر عمَد تَروئها» گفتم: بلی 
فرمود: ستون‌هایی دارد ولی شما آن‌ها را نمی‌بینید. گفتم: جانم فدای 
تو باد! چگونه چنین چیزی ممکن است؟ حضرت در حالی که کف دست 
چیش را باز کرده بود و کف دست راست را بر آن قرار داده بود» فرمود: 
این زمین اول است و این هم آسمان اول که بر بالای آن به صورت گنبد 
است. زمین دوم بر بالای آسمان دومی است و آسمان دوم مانند یک 
گنبد بر روی آن قرار دارد. زمین سوم بر بالای آسمان دوم است و آسمان 
سوم به صورت یک گنبد بر بالای آن قرار دارد. زمین چهارم بر بالای 
آسمان سوم است و آسمان چهارم به شکل گنبدی بر بالای آن قرار دارد. 
و زمین پنجم بر بالای اسمان چهارم است و آسمان چهارم به صورت یک 
گنبد بر روی آن قرار دارد. زمین ششم بر بالای آسمان پنجم است و 
آسمان ششم به صورت یک گنبد بر بالای آن قرار دارد. و زمین هفتم 
در بالای آسمان ششم قرار دارد و آسمان هفتم مانند یک گنبد در روی 
آن است و عرش خداوند متعال بر بالای آسمان هفتم است و این است 
که خداوند عز و جل می‌فرماید: «الذی خلق سَبْع سماواتِ وم الأزض 
ای ترا الا نون »اسان کی ات که هت اس و۱ 
آن‌ها هفت زمین را آفرید. فرمان (خدا) در میان آن‌ها فرود می‌آید] و اما 
صاحب اختیار. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌باشد و 
جانشین او پس از او در روی زمین قائثم مقام او است. بی‌گمان, از بالای 
آسمان و از میان آسمان‌ها و زمین‌ها» دستورات بر او نازل می‌شود. 
پرسیدم: پس در زیر ما فقط یک زمین قرار دارد؟ فرمود: در زیر ما فقط 
یک زمین قرار دارد و شش تای دیگر در بالای ما است. 


علی بن ابراهیم قمی گفت: «ولولا آن یکُون التّاش مد واحدَةٌ» امت 
واحد بودن یعنی پیروی مردم از یک مذهب «لجعلنّا لقن یِکُفْرٌ بالرّحْمَنِ 
لبُیوتَهِم شْفْفا من فضة ومعارج غلیها یِظهَرُونَ» یعنی پله‌هایی که به 
وسیله آن‌ها بالا می‌روند. «ولبيوتَهمْ وبا وسشرژّا علیها ینَکَوُونَ" ورخرْفا» 
یعنی خانه تزئین شده به وسیله طلا. امام صادق علیه السلام فرمود: 
اگر خداوند چنین می‌کرد هیج‌کس ایمان نمی‌آورد. اما خداوند در میان 
مومنان» افراد ثروتمند و در میان کفارء» افراد نیازمند و هم‌چنین در میان 
کفار» افراد ثروتمند و در میان مومنان» نیازمندانی را قرار داده و آن‌ها را 
به وسیله امر. نهی. صبر و رضایت امتحان کرده است. «ومن بغش عن 
ذکُر الرّخْمَن» یعنی هر کس چشم فرو ببندد. «ْقَیض له شیطانّا فهّو له 
قر ین». 


یک مثال در مورد مرور زندگیم این بود که وقتی بچه بودم به یک پسر 
بچه در خیابان آزار و اذیت زیاد جسمی و روحی وارد کردم. او به گریه 
افتاد و من ترسیده و فرار کرده و به خانه بازگشتم و در اتاقی پنهان 
شدم. در مرور زندگیم دیدم که در اثر درد و گریه اين بچه نوعی انرژی 
منفی از او به اطراف صادر می‌شد که رهگذران و حتی گنجشگان و پشهها 
از آن تأثیر منفی دریافت می‌کنند. من می‌دیدم که حیات در همه چیز 
وجود دارد و تقسیم بندی ما در مورد موجودات زنده و غیر زنده از دید 
و نگاه دنیوی ماست و در حقیقت همه چیز زنده است. 


من دیدم که هرگاه آزاری به کسی وارد کردهام در حقیقت به خودم 
آسیب زدهام و در حقیقت خدمتی به او کردهام زیرا او در برابر این ازار 


من خیر و رحمتی بیشتر در جاتی دریافت کرده است. هم‌چنین هرگاه 
به کسی کوچکترین محبت و خوبی کرده بودم» حتی یک لبخند کوچک. 
در حقیقت به خود خدمت کرده بودم. به عنوان مثال وقتی ساله بودم. 
ما و بقیه اقوام یک اتوبوس دربست کرایه کرده بودیم تا به مشهد 
برویم. یکی دیگر از اقوام ما با ماشین شخصی خود که یک بنز قدیمی 
بود به دنبال اتوبوس می‌آمد. در جائی از راه اتوبوس خراب شد و ما برای 
تعمیر آن چند ساعتی متوقف شدیم. آن خویشاوند صاحب بنز ما ظرف 
آبی را به من داده و گفت که بروم آن را از چشمهای که در آن نزدیکی 
بود آب کنم. من ظرف را آب کردم ولی برای من که بچه بودم حمل آن 
کمی سنگین بود. من در راه تصمیم گرفتم کمی از آب ظرف را خالی کنم 
تا سبکتر شود. در آن‌جا چشمم به درختی افتاد که به تنهائی در زمینی 
خشک روئیده بود. من به جای این‌که آب ظرف را در همان جایی که 
بودم خالی کنم. راهم را دور کرده و پیش آن درخت رفتم و آب را پای 
آن خالی کردم و چند لحظه هم ایستادم تا مطمئن شوم آب به خورد 
آن رفته است. در مرور زندگیم چنان به خاطر این کارم مورد قدردانی و 
تشویق قرار گرفتم که باورکردنی نیست. گویی تمام ارواح به خاطر اين 
عملم به من افتخار می‌کردند و خوشحال بودند. این کار یکی از بهترین 
کارهای زندگیم به نظر می‌رسید و این برایم عجیب بود زیرا از دید من 
چیز چندان مهمی نبود و فکر می‌کردم که کارهای خیر بسیار بزرگ‌تری 
در زندگی انجام دادهام که این در برابر آن‌ها کوچک است. ولی به من 
نشان داده شد که این عمل من ارزش بسیار زیادی داشته زیرا کاملاً از 
روی دل انجام شده و هیچ شائبه و توقعی در آن برای خودم وجود 
نداشته است... 


. من می‌خواستم در همان عالم بالاتر که عالم عشق و آرامش و نور بود 
بمانم. ولی وظاثف من روی زمین به من گوشزد شد و بالاخره علی رقم 
مخالفتم متقاعد شدم که باید بازگشته و زندگی و مآموریتم را روی زمین 
به اتمام برسانم... 


من درک کردم که هر کسی که می‌میرد یک راهنما دارد. فقط بعضی از 
ارواح چنان در دنیای خود غرقند که هیچ وقت متوجه این راهنما 
نمیشوند. به عنوان مثال افرادی را می‌دیدم که سالیان زیادی بود که 
مرده بودند ولی هنوز نگران اموال خود یا مسند خود یا چیز دیگری از 
دنیا بودند و متوجه نبودند که مردهاند و روح آن‌ها هنوز در دنیا و روی 
زمین اسیر بود. فهمیدم که هرگونه وابستگی دنیائی شدید می‌تواند 
روح ما را حتی بعد از مرگ اسبر خود نگاه دارد و از صعود آن جلوگیری 
کند. افرادی را دیدم که خودکشی کرده بودند و شرایط آن‌ها از همه بدتر 
بود. آن‌ها کاملاً در اسارت به سر می‌بردند و امکان ارتباط با کسی را 
نداشتند. گاهی ارواح آنان برای سالیان دراز عزیزان و نزدیکانشان در 
دنیا را که در اثر خودکشی آن‌ها ضربه زیادی دیده بودند سایه وار 
تعقیب می‌کردند و سعی در معذرت خواهی و طلب بخشش از آن‌ها 
داشتند. ولی هیچ فایدهای نداشت و صدای آن‌ها شنیده نمیشد. تمام 
اين‌ها را راهنمای من به من نشان می‌داد و توجه من را به افراد مختلف 
جلب می‌کرد. سپس او توجه من را به صحبت‌های دیگری معطوف کرد 
که مانند یک فیلم جلوی من شکل می‌گرفتند. این‌ها صحبت‌ها زندگی 
من بودند که از ابتدا به من نشان داده شدند. 


من زن جوانی را دیدم که باردار بود و خودم را دیدم که به صورت امواجی 
وارد بدن او شدم. این مادرم بود که با من حامله بود. احساس می‌کردم 
من در تمام جهان هستم ولی به نوعی قسمتی از من متمرکز شده و 
وارد بدن مادرم شد. احساس من اتصال بود. این‌که همه چیز به هم 
وصل است و آغاز و پایانی وجود نداشته و ندارد. من نمیتوانم به درستی 
بگویم در چه مرحلهای از بارداری اين اتفاق افتاد ولی 


قکر می‌کنم مدت زیادی قبل از زایمان مادرم بود. 


ارواح دیگری نیز آن‌جا بودند و می‌دیدم که بعضی نور و امکان بیشتر و 
بعضی نور و امکان کمتری نسبت به من دارند. ولی من نسبت به آنانی 
که از من پیشرفتهتر و نورانیتر به نظر می‌رسیدند ذرهای احساس قبطه 
نمی‌کردم. کاملاً برایم روشن بود که آن‌ها ظرفیت و رشد خود و من 
ظرفیت و رشد خود را دارم و هرکدام از ما در جا و موقعیتی هستیم که 
باید باشیم. 


هنگامی که من نزد مادرم و بقیدوستان و اقوام رفتم احساس گنگی 
داشتم که وجودی دائما و مانند سایه من را همراهی می‌کند. ولی اینقدر 
حواس من به سمت کسانی که می‌خواستم ببینمشان معطوف بود و در 
اقکار خودم بودم که توجهی به او نکرده بودم. ولی بالاخره به او توجه 
کردم و احساس کردم که او وجودی بسیار نورانی و ارزشمند و مقدس 
است که هميشه و در تمام لحظات زندگی همراه من بوده است. پیش 
خود فکر کردم آیا او امام زمان با پیامبر است؟ فکری از من گذشت که 
او بالاتر از امام زمان یا پیامبر می‌باشد او آن‌چنان جذاب و زیبا و به 


دلنشین بود که بلافاصله با تمام وجود مجذوب او شدم و احساس کردم 
که او نیز به طور کامل و عمیقی من را دوست دارد. 


ناگهان برای من همه چیز تغییر پیدا کرد. احساس بسیار خوبی بر من 
غلبه کرد و آرزمش زیادی پیدا کردم. برعکس چند دقیقه قبل» اکنون 
احساس می‌کردم که همه چیز در جهان صحیح و سر جای خودش است 
و آن گونه است که باید باشد. به هر شیثی که نگاه می‌کردم یا در مورد 
هر موضوعی که فکر می‌کردم اطلاعات بسیار زیادی در مورد آن به من 
الهام می‌شد و همه چیز را راجع به آن پدیده یا شیی به خوبی درک 
می‌کردم و می‌فهمیدم که آن پدیده پا شیی همان‌طور است که باید 
باشد. 

من به آن پرستار زیبا نگاه کردم و متوجه شدم که او نسبت به قبل 
برایم کمی متفاوت به نظر می‌رسد. احساس می‌کردم که گویی به تمام 
وجود او محاط هستم و در حقیقت حس می‌کردم در ثمام بیمارستان 
حضور دارم. اکنون وقتی به او می‌نگریستم تمام افکار و احساسات او را 
نیز می‌توانستم ببینم و درک کنم. دیدم که او نکرانی زیادی دربارحال 
من داشت و دلش خیلی برایم می‌سوخت و محزون بود و پیش خودش 
فکر می‌کرد که حیف از این جوان رشید که در حال تلف شدن است. من 
سعی کردم که به او دلداری بدهم و به او گفتم که برعکس حال من 
خیلی خوب است و در حقیقت هیچ وقت در زندکی این قدر حالم خوب 
نبوده است و نیازی نیست که نگران باشد. ولی با تعجب می‌دیدم که 
او هیچ توجهی به حرفهای من نمیکند و حتی به سمت من نگاه هم 
نمیکند و برعکس به نقطخاصی خیره شده است. من سعی کردم جهت 
نگاه او را دنبال کنم تا ببینم به کجا چشم دوخته است. دیدم او به 


بدنی می‌نگرد که روی تخت بیمارستان است. وقتی که بدن را دیدم جا 
خوردم. این شخص به من شباهت خیره کنندهای داشت. پیش خودم 
قفکر کردم چطور چنین چیزی ممکن است؟ آیا من برادر دوقلویی دارم 
که از آن خبر نداشتهام و اکنون در بیمارستان است؟ من سعی کردم به 
شانان پرستار دست بزنم تا توجه او را به خودم جلب کنم ولی در کمال 
تعجب دستم از شاناو رد شد و هیچ مقاومتی حس نکردم. وقتی به 
دستم و به بقیبدنم نگاه کردم دیدم بدنم حالتی بلوری و شفاف دارد 
و نورانی است. 


من از چیزهایی که می‌دیدم و طوری که همه چیز به نظر می‌آمد شگفت 
زده و گیج شده بودم. از ذهنم خطور کرد که نکند من مرده باشم و به 
یاد مادرم افتادم که چقدر از مرگ من ناراحت خواهد شد. و ناگهان خود 
را در منزلمان در اصفهان و نزد مادرم یافتم. این به طور عجیبی اتفاق 
افتاد که نمی‌دانم چطور آن را توضیح دهم. گویی وجود من به دو نیمه 
تقسیم شده بود که هر نیمه کامل بود و من بودم. یکی در بیمارستان 
حضور داشت و یکی پیش مادرم. من در هر دو مکان حضور کامل داشتم 
و از تمام اتفاقات هر در مکان خبر داشتم. من خواستم مادرم را غافلگیر 
کرده و خوشحال کنم و به همین خاطر او را از پشت بغل کردم. ولی 
دستهای من بدون هیچ مقاومتی در او فرو رفتند. من تعجب کردم و 
سعی کردم با او حرف بزنم ولی او نیز توجهی به من نکرد. 

من به یاد یکی از معلمان سابقم افتادم و بلافاصله نزد او بودم. به هر 
کسی که نگاه می‌کردم می‌توانستم افکار و احوال و حتی وضع معیشتی 
و مالی آن شخص را بفهمم و استرسها و نگرانیهای او را درک کنم. مثلاً 


به یاد دارم که معلمم در آن موقع دربارپسرش فکر می‌کرد و من در 
همان حال می‌توانستم پسر او را نیز ببینم. من در مورد چند دوست و 
خویشاوند دیکر نیز فکر کردم و نزد یک یک آن‌ها رفته و سعی در ارتباط 


با آن‌ها کردم ولی گویی هیچ‌کسی من را نمیدید و صدای من را 
نميشنید. متوجه شدم که تلاش فایدهای ندارد و نمیتوانم به طور عادی 


با کسی ارتباط برقرار کنم. 


در طول تمام این وقایع من هنوز در بیمارستان هم حضور کامل داشتم 
و شاهد هماتفاقات آن‌جا هم بودم. دیدم که در بیمارستان دکترها من 
را متوفی اعلام کردند و یک برگه را مهر و امضاء کردند و در پرونده من 
گذاشتند که نوشته بود «مریض احیاء نشد. آزمایش می‌دریاز دویل 
انجام شد ولی موفقیت آمیز نبود. مرگ قطعی اعلام شد.» روی بدن 
من یک ملحفه کشیدند و آن را از روی تخت بلند کرده و به روی یک 
تخت دیگر چرخ دار گذاشتند و به اتاقی که در آن درگذشتگان را به طور 
موقت نگاه می‌داشتند بردند. طبق گزارش پزشکی من دقیقه بعد دوباره 
زنده شدم ولی در این دقیقه چیزهای بسیاری را دیدم و تجربه کردم. 


من اکنون سال دارم. این اتفاق در سال برایم رخ داد و من در آن موقع 
سال داشتم. محل زندگی خانوادما شهر اصفهان بود ولی من در آن وقت 
به خاطر شغلم در شهر مشهد ساکن بودم. من صبح خیلی زود ساعت 
صبح از مشهد به سمت اصفهان به راه افتادم. جاده مشهد به اصفهان 
در آن روزها به خوبی اکنون نبود و یک بانده بود. در جائی از راه نزدیک 


به قوچان بودم که ناگهان متوجه شدم که یک جیپ لندرور از روبرو در 
باند من آمده و با سرعت به طرف من می‌آید. من سعی کردم که ماشین 
را به سمت راست کشیده و از برخورد با او اجتناب کنم» ولی موفقیت 
آمیز نبود و علیرقم تلاشم بالاخره با او تصادف کردم. ماشین من چند 
معلق خورد و از جاده که کمی مرتفع‌تر از اطراف بود به پایین افتاد. من 
جراحات زیادی دیدم. بعد از چند دقیقه یک اتوبوس که از آن‌جا رد 
می‌شد صحنه تصادف را دیده و ایستاد. من را بالاخره به بیمارستان 
کوچکی که در شهر قوچان بود بردند. در آن‌جا من با اتاق عمل برده شدم 
و دکترها و کادر بیمارستان مشغول کار روی بدن من شدند. بدن من 
شکستکی و جراحات عمیقی داشت و من درد بسیاری داشنم. وقتی 
روی تخت بودم افکار زیادی از ذهنم عبور می‌کرد. نگران این بودم که 
حالا ممکن است سمت من را به کس دیگری بدهند. به این فکر کردم 
که ای کاش نصیحت یکی از دوستانم که من را به انتخاب این شغل 
تشویق کرده بود را گوش نکرده بودم. از دست او خیلی خشمگین بودم 
و او را به خاطر این‌که دور از خانوادهام زندگی می‌کنم و به خاطر تصادفم 
بودم و قکر می‌کردم در دنیا هیچ‌چیز سر جای خودش نیست و ذهنم 
پر از گله و شکایت بود. در بیمارستان من را بيهوش نکردند و به حالت 
کما نیز فرو نرقتم و نخوابیدم. به یاد دارم که یکی از پرستارها زن جوانی 
یود که شاید حدود سال داشت و تازه کار و کم تجربه بود. او به نظرم 
زیبا می‌رسید و من با خودم فکر می‌کردم که ای کاش حالم خوب بود و 
می‌توانستم با او صحبت کرده و دوست شوم. ولی بعد از مدتی دوباره 
دردهای بدنم حواس من را از این افکارم پرت کردند و توجه من مرتب 
بین دردها و جراحاتم و افکار متعددی که داشتم نغییر می‌کرد. 


برای سال‌ها من تجربه هام رااز همه مخفی می‌کردم زیرا هنگامی که از 
آن برای دیگران صحبت می‌کردم با قضاوت منفی آن‌ها روبرو می‌شدم و 
به من اتهام دیوانگی و تخیل زده می‌شد و زندگی عادی برایم مشکل 
شده بود. تا این‌که بعد از چندین سال کتابی در این زمینه دیدم و 
متوجه شدم که افراد زیاد دیگری نیز تجربه‌هایی مشابه من داشته‌اند. 
گرچه ممکن است جزئیات تجربه آن‌ها کمی با من فرق کند با با زبان و 
بیان متفاوتی شرح داده شده باشد. بعد از اين اتفاق من خیلی مشتاق 
شدم که افراد دیگری را بیابم که تجربهای مشابه من داشته‌اند. من 
حنی شغل خود را تغییر داده و در قسمت خدمات پزشکی در بیمارستان 
مشغول به کار شدم و سعی می‌کردم در بیمارستان با مریضهایی که 
برخورد نزدیکی با مرگ داشته یا احیاء شده بودند ارتباط برقرار کنم به 
امید این‌که شاید آن‌ها هم چیزهای مشابهی را دیده باشند. به تدریج 
تجربه‌های نزدیک به مرگ در جامعه بیشتر جا افتاد و من امروزه به طور 
مرتب (حداقل یکی دو بار در ماه) در جمع دوستان با گروه‌های دیگری 
که علاقهمند هستند حضور یافته و به طور مفصل راجع به تجربه هام 
با آن‌ها صحبت می‌کنم. برعکس سابق, الان مردم به خصوص جوان 
ترها علاقه بسیاری به شنیدن تجربه هام دارند و به نظر می‌رسد تحت 
تآثیر قرار می‌گيرند. 


امام صادق علیه السلام خطاب به مفضل بن عمر: ای مفضل! در این 
معدن‌ها و کانی‌های گوناگونی که از آن‌ها استخراج می‌شوند» بیندیش؛ 
کانی‌هایی چون: گچ و آمك و جبسین و زرنیخ و مردازسنگ و قونیا و 


جیوه و مس و سرب و نقره و طلا و زبرجد و یاقوت و زمزد و انواع 
سنگ‌هاء و نیز دیگر چیزها مانند: قیر و مومیا و گوگرد و نفت و جز 
این‌ها که از معادن» استخراج می‌شوند و مردم آن‌ها را در راه نیازهایشان 
به کار می‌گيرند. آیا بر هیچ خردمندی پوشیده است که این‌ها همه 
گنج‌هایی هستند که برای انسان در این زمین»اندوخته شده‌اند تا آن‌ها 
را استخراج کند و به هنگام نیازء مورد استفاده قرار دهد؟ با همه آزمندی 
و تلاش مردم برای ساختن این کانی‌هاء چاره‌اندیشی‌های آن‌ها به جایی 
نرسید؛ زیرا اگر به آن‌چه از این علم می‌جستند» دست می‌یافتند» قطعا 
این معادن در دنیا فراوان و سرشار می‌شدند» چندان که طلا و نقره؛ بر 
اثر فراوان شدن, از نظر مردم می‌افتادند و دیگر ارزشی نداشتند و در 
کار خرید و فروش و معاملات» مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند و حاکم 
مالیات‌ها را تحصیل نمی‌کرد. و هیچ عس طلا و نقره ای برای 
بازماندگانش نمی‌اندوخت. با این حال, توانایی ساخت برنج از مس و 
شيشه از ریگ و نقره از سرب و طلا از نقره» و امتال این‌ها که ضرری 
در آن‌ها نیست به انسان‌ها داده شد. پس بنگر که چگونه خواست 
مردم در چیزهایی که برایشان زیانی ندارد بر آورده شده است؛ ولی از 
مواردی که دست یافتن به آن‌ها برایشان زیان اور است» محروم 
گردیده‌اند. اگر کسی در اعماق معدن‌ها فرو رود به رودخانه بزرگی 
می‌رسد که نه به ژرفایش می‌توان رسید. و نه از آن می‌توان گذشت و 
آبی فراوان در آن به شذّت جریان دارد» و در سوی دیگر آن. کوه‌هابی از 
نقره وجود دارد. حال» در این تدییر آفریدگار حکیم» بیندیش. او که 
ثنایش پرشکوه باد خواست که توانایی خود و گستردگی خزانه‌هایش را 
به بندگان نشان دهد تا بدانند که اگر می‌خواست به‌اندازه کوه‌ها به 
آن‌ها نقره ببخشد. این کار را می‌کرد؛ امّا این به صلاح آنان نیست؛ زیرا 


اگر چنین می‌شد هم‌چنان که گفتیم ارزش این گوهر در نزد مردم سقوط 
می‌کرد و دیگر از آن استفاده چندانی نمی‌بردند. ارزش ظروف و اشیابی 
هم که مردم. گاه از اين ماذه می‌سازند. به همین جهت است. پس نا 
زمانی که کمیاب و نادر باشد» نفیس و ارزشمند و پربهاست؛ اما وقتی 
همه جا یافت شد و در دست مردم» فراوان و بسیار بود. در نظر آنان 
آفت می‌کند و ارزش آن پایین می‌آید. اصولاً ارزش و ارجمندی چیزها از 


علل الشرایع و عیون اخبار الرضا: صفوان بن یحیی از ابوالحسن - امام 
کاظم - علیه السلام نقل می‌کند: درباره حرم و نشانه‌های آن از آن 
حضرت سوّال پرسیدند فرمود: وقتی که آدم علیه السلام از بهشت 
هبوط کرد در ابوقبیس فرود آمد -و مردم می‌گویند در هند- و به 
پروردگارش عزوجل از تنهایی شکایت کرد و این‌که او آن‌چه را که در 
بهشت می‌شنید در این‌جا نمی‌شنود. خداوند عزوجل پاقوت سرخی بر 
او را فرود آورد و آن در موضع خانه - کعبه - قرار داده شد. ادم علیه 
السلام آن را طواف می‌کرد و نور آن به میل‌ها می‌رسید» پس به هر جایی 
که روشنایی یاقوت می‌رسید میل‌ها را نصب کردند و خداوند آن را حرم 
قرار داد. 


عشق در موجودات غیر انسانی صحیح البخاری به نقل از آتس بن مالك: 
برای خدمت به پیامبر خداء همراه ایشان به سوی خیبر حرکت کردیم. 
در حال بازگشت» چون کوه آحد آشکار شد. پیامبر صلی اللّه علیه و 


آلهفرمود: «این» کوهی است که دوستمان می‌دارد و ما نیز دوستش 
می‌داریم». 

امام صادق علیه السلام: هرکه می‌خواهد در خانه‌اش پرنده ای نگه دارد؛ 
قمری نگه دارد؛ زیرا اين پرنده. بیش از هرچیز به ذکر و تسبیح خدای 
عز و جلمشغول است و ما اهل بیت را دوست می‌دارد. 


نکتهشیخ بهایی در کشکول می‌نویسد: شیخ الرئیس, بو علی سیناء در 
رسالة العشق خود. به تفصیل, این مسئله را برمی رسد و در آن می‌گوید 
که عشق. ویژه ادمیزاد نیست؛ بلکه در همه موجودات اعم از فلکی» 
عنصری و موالید سه گانه (کانی‌هاء گیاهان و جانوران) جاری است. 
بوعلی سیناء در آغاز رساله‌اش چنین می‌نویسد: «بارالها! به نام و 
ستایش تو می‌آغازم. ای عبداللّه فقیه معصومی که خداوند» نيك بختت 
گرداند! از من خواستی تا برایت رساله ای بیردازم که در آن» به اختصار 
مسئله عشق. تبیین شود. من نیز در جهت جستن رضایت و برآوردن 
خواسته‌ات که همواره جوینده خیر باشی! برآمدم و این رساله را برایت 
در هفت فصل بپرداختم: فصل نخست. در بیان جریان داشتن نیروی 
عشق در همه موجودات. دوم. در بیان وجود عشق در جوهرهای بسیط 
بی‌جان. سوم در بیان وجود عشق در موجودات دارای قوه تغذیه از 
جنبه همین قوای تغذیه. چهارم. در بیان وجود عشق در جوهرهای 
حیوانی» از جهت دارا بودن قوه حیوانی. پنجم» در بیان عشق ظریغان و 
جوانان به زیبارویان. ششم. در بیان عشق نفوس الهی» و هفتم» در 
خاتمه فصول...» 


عنه علیه السلام (فی الجگم المَنسوبّة (ّیه) حلية الأولیاء - به نقل از آ 
تس -: پیامبر صلی اللّه علیه و آله به پسر خویش ابراهیم - که در 
آغوشش در حال جان کندن بود -ء نگریست و اشك از چشمانش سرازیر 
شد. عبد الرحمان گفت: ای پیامبر خدا! شما ما را از گریستن نهی کرده 
اید؛ ولی خود می‌گریید؟! 


فرمود: «من شما را از اين کار نهی نکردم. اين» رحم است و کسی که 
رحم نداشته باشد. مورد رحم آالهی|قرار نمی‌گیرد». عنه علیه السلام: 
امام صادق علیه السلام: سلمان گفت: از شش چیز تعجّب کردم: سه 
چیز مرا می‌خندانند و سه چیز به گریه‌ام می‌اندازند. آن سه چیز که مرا 
می‌گریانند فراق عزیزانم محمّد صلی الله علیه و آله و گروه اوست؛ و 
وحشت قیر (/ قیامت)» و ایستادن در برایر خداوند عز وجل. و آن سه 
چیز که موجب خنده‌ام می‌شوند. طالب دنیاست. در حالی که مرگ در 
طلب اوست» و غافلی که در مورد او غفلت نمی‌شود. و کسی که صدایش 
به خنده بلند می‌شود. در حالی که نمی‌داند آيا خدا از او خشنود است 
يا ناخشنود. ر. ك: دانش نامه قرآن و حدیت: ج ص (گریستن برای از 
دست دادن نیکان) و ص (گریستن در فراق عزیزان) و ص (خاستگاهای 
گریه پسندیده / دل رحمی). 


در ساعت و دقیقه‌ی بعد از ظهر به تاریخ دسامبر سال بود که احساس 
کردم واقعا دارم می‌میرم. دراز کشیدم و به زودی توسط نور سفید 
درخشانبسیار شدیدی احاطه شدم. این نور مملو از عالی‌ترین نیرو و 
عشقی بود که می‌تواند در این دنیا وجود داشته باشد. در نور صدای 
وزش بادهای صاعقه دار و صدای فوق العاده زیبای آواز خواندن فرشتگان 


را شنیدم که از صدای بادهای صاعقه دار هم بلندتر بودند. بدن من 
داشت با نیروی نور فلج می‌شد. عشق بسیار بيشتر از ظرفیت من بود. 
من ترسیده بودم که مبادا کنترلم را روی عملکردهای بدنم از دست 
بدهماشتیاق به کنترل شدن» خود اشتیاق» حرکت. تفکر و هرچیز 
انسانی در این نور رو به مرگ بودند. 


زمانی که نور کاملا مرا در خود فرو برد انفجاری از خلسه و عشق از شکم 
من آغاز شد و تا داخل نور گسترش یافت. به زودی من خود به نور 
تبدیل شدم و معصومیت» عشق خلسه. آرامش. زیبابی و آگاهی نور 
را به دست آوردم. همانند مادری که کودکی را در آغوشش حمل می‌کند 
نور مرا با سرعتی زیاد به سمت بالا برد. نور خودش با من صحبت کرد و 
من دانستم که او خداست. قدرتی که کل دنیا را آفریده است. نور به 
من گفت این اولین بهشت نورانی شفاف که من در آن هستم (که یک 
میلیون بار درخشانتر از هر عشقی بود که من تا کنون روی زمین تجربه 
کرده بودم) مملو از سیارات بهشتی بی‌شماری است. من به بدنم نگاه 
کردم و دیدم که از نور سفید ساخته شده است اما هم‌چنان دارای فرم 
ای و ری زر 


من مدتی را در آن‌جا سپری کردم اما بعد بالاتر و به جایی برده شدم که 
در آن سرور و نور خدا چنان قدرتمند بود که نتوانستم اکستازی و خلسه 
را بیشتر از آن تحمل کنم. من به درون نور تازه و جلوه‌ی جدیدی از 
معصومیت» عشق» خلسه. آرامش» قدرت و دانش پرت شدم که یک 
میلیون بار برتر و درخشانتر از اولین بهشت بود. بدن جدید من 
درخشان‌تر و شفاف‌تر بود و می‌توانست به نحوی این افزایش شکوه و 
نور را تحمل کند. به من گفته شد که بهشت دوم نیز مملو از سیاره‌های 


بهشتی بی‌شمار است. هر چه طبقه‌ی بهشت بالاتر می‌رفت شکوه 
کیفیت‌های موجود در نور یک میلیون برابر بیشتر می‌شد. نورانیت و 
زیبایی زندگی در این بهشت‌ها برای یک ذهن به تنهایی و در حالت جدا 
افتاده از نور غیر قابل ثصور است. من به جایی برده شدم که خلسه و 
عشق آن‌چنان نیرومند بودند که من به سختی می‌توانستم سطوح 
انرژی کیهانی و خلسه را بیش از آن تحمل کنم. 


من به داخل نور جدیدی پرت شدم که یک میلیون بار درخشانتر از 
بهشت دوم بود و بهشت سوم محسوب می‌شد. در آن‌جا بدن من هنوز 
فرم انسانی داشت اما چنان نور سفیدی از آن ساطع می‌شد که چشمانم 
نمی‌توانستند باور کنند. من می‌توانستم تا میلیون‌ها مایل دورتر را به 
وضوح ببینم. صدای آواز فرشتکان آن‌چنان زیبا و پرقدرت و باشکوه بود 
که من احساس کردم ارتعاشات صوتی آن‌ها مملو از بصیرت و دانش 
است. (خیلی پیچیده) احساس کردم که این ارتعاشات صوتی در واقع 
زندگی و امکان‌های بی‌شمار در این جهان را خلق می‌کنند: این صوت‌های 
فرشته‌ها فقط اواز خوانی برای شادی و لذت نیودند بلکه فرشته‌ها با 
صدای خود در حال آفرینش بودند. 


من به سرعت از این بهشت سوم هم گذشتم و به بهشت چهارم رفتم 
که در آن شکوه و جلوه‌ی خدا بسیار نورانی بود. من احساس کردم که 
در آن‌جا هر مخلوقی فراتر از هر شکوه غیر قابل تصوری است. آن‌جا 
بدن من چنان درخشان بود که تنها کمی از فرم انسانی‌اش را حفظ کرده 
بود. نور بسیار درخشان و مملو از این کیفیت‌های با شکوه بود. من 
گفتم خدایا من نمی‌توانم دیگر بالاتر بروم. تو در حد غیر قابل تصوری 


خیلی بزرگ‌تر از آن‌چه هستی که من تا کنون تصور کرده بودم. همه‌ی 
کهکشان‌های انرژی می‌توانستند با این نور ایجاد شوند. 


من از خدا خواستم که دیگر ادامه ندهد اما او مرا بالاتر برد. در این 
نقطه جلوه و نور خیلی درخشان‌تر و فراتر از توان و تحمل من بودند. 
این کیفیت شگفت انگیز خود از نوری در بالای من سرازیر می‌شد که 
درخشانتر بود. من فکر نمی‌کنم که هیچ سیاره ای در آن بالا وجود داشت 
اما شاید مخلوقات آن‌جا داخل ستاره‌ها زندگی می‌کردند. رحمت خداء 
زیباترین و شاعرانه‌ترین کیفیت خدا مانند میلیون‌ها برگی که هماهنگ 
با هم می‌افتند سرازیر بودند و خلصه و شکوه را به حدی آرامش بخش 
و خالص می‌کردند که من نمی‌توانستم تحمل کنم. من می‌توانستم یک 
فصل کامل در مورد رحمت بنویسم ولی باز هم حق مطلب را ادا نکرده 
باشم. 


سپس من به بهشت پنجم برده شدم. در این‌جا بدنم مانند یک 
خورشید بزرگ بود و دیگر هیچ فرم انسانی نداشت. نور و شکوه این‌جا 
در زبان نمی‌کنجید. چیزی که در این مکان جریان داشت به راستی برای 
موجودات انسانی غیر قابل باور بود. 


من مدتی آن‌جا ماندم و سپس به بهشت ششم برده شدم. که یک 
میلیون بار درخشانتر از بهشت پنجم بود. من در مورد این‌که خدا چقدر 
در آن‌جا نورانی بود حرفی نخواهم زد. فرشتگان چنان بلند آواز 
می‌خواندند که هیچ گوش انسانی نمی‌توانست این موسیقی دنیا را 
بشنود. بدن من یک خورشید درخشانتری بود که با نور مرکزی خدا 
ترکیب شده بود. سپس من به بهشت هفتم برده شدم و چیزی که در 
این‌جا رخ می‌داد بسیار فراتر از تحمل من بود. خدا من را پایین آورد. 


من ننها ده تانیه در بهشت هفتم ماندم. تمام کهکشان‌ها می‌توانستند 
خیلی راحت با نور آن‌جا ایجاد شده باشند. هر مخلوقی که بتواند آن‌جا 
برود میلیون‌ها سال تکامل یافته‌تر از من است. فکر کردن به این‌که در 
هر کدام از این بهشت‌های بالاثر نور و عظمت معصومیت» عشق» 
خلصه. آرامشء نیرو» زیبایی» رحمت و دانش چندین مرتبه بالاثتر از 
بهشت قبلی است باعث می‌شود که گذشتن و زندگی کردن (در 
بهشت‌های بالاتر) بسیار مشکل به نظر آید. 


فصل ششم: نشانه‌های بندگان دنیا و روش رویارویی با آنانویژگی‌های 
اهل دنیاامام علی علیه السلام: پیامبر صلی الله علیه و آله در شب 
معراج از پروردگار پاکش پرسید:... ای پروردگار من! اهل دنیا چه کسی 
است و اهل آخرت کیست؟ فرمود: «اهل دنیا» کسی است که: خوراك و 
خنده و خواب و خشمش بسیار است؛ خشنودی‌اش‌اندك است؛ نه از 
کسی که به وی بدی کرده است. پوزش می‌طلبد. و نه پوزش کسی را که 
از او پوزش می‌طلبد. می‌پذیرد؛ در طاعت» تنبل است. و در معصیت. 
گستاخ؛ آرزویش دور و دراز است و اجلش نزديك؛ از نفس خویش 
حساب نمی‌کشد؛ کم خیر است؛ ترگوست؛ کم ترس [از خدا] است؛ و 
هنگام غذاخوردن» بسیار شاد است. اهل دنیا در هنگام آسایش. 
سپاس گزار نیستند» و هنگام بلا (سختی) شکیبا نیستند؛ زیاد مردم 
در نظر آنان‌اندت است؛ خویشتن را به کارهای ناکرده می‌ستایند و 
اذعای چیزهایی را می‌کنند که ندارند» و از چیزهایی سخن می‌گویند که 
آرزو دارند؛ و بدی‌های مردم را می‌گویند و خوبی‌های آنان را پوشیده 
می‌دارند». پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: ای پروردگار من! همه این 


عیب‌هاء در اهل دنیاست؟! آفرمود:] «ای احمد! در اهل دنیاء نادانی و 
کم بخردی‌های بسیار است: در برابر کسی که از او دانش می‌آموزند؛ 
فروتنی نمی‌کنند» و خویشتن را عاقل می‌پندارند در حالی که به نزد 
فهمیدگان» مردمانی کم خردند». 


شرح الأسماء الحسنی: در حدیث قدسی آمده است: «ای آدمیزاد! همه 
چیز را برای تو آفریدم و تو را برای خودم آفریدم». 


- حسین بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
قرمود: هر جوانی و نوجوانی که در میان افراد خانواده و آشنایان خود 
بزرگ شود و به خاطر گناهی که از او سر می‌زند توسط آنان» سرزنش و 
نکوهش و مجازات نگردد خداوند متعال نخستین مجازاتی که برایشان 
در نظر می‌گیرد» کاستن روزی آن‌هاست. 


و از ابن بابویه» از محمد بن حسن بن ولید که رحمت خدا بر او باد. از 
محمد بن حسن صفار از علی بن اسماعیل» از حماد بن عیسی. از 
ابراهیم ابن عمر یمانی از ابی طفیل از ابی جعفر. از علی بن حسین 
علیه السلام روایت کرده که فرمودند: همانا خداوند عز و جل عرش را در 
چهار مرحله خلق کرد و قبل از آن تنها سه چیز آفریده بود. هوا و قلم و 
نور راء سپس از آن را از نورهای مختلفی به وجود آورد. و از جمله آن 
نورهاء نور سبز است که رنگ‌های سبز و زرد و سرخ و سفید از آن پدید 


آمده است و نور سفید» نور تمامی نورهاست که روشنایی صبح نیز از 
آن گرفته شده است. 

سیس عرش را هفناد طبقه گرداند. استحکام هر طبقه ای از عرش» یه 
مانند استحکام ابتدای عرش تا پایین‌ترین مکان آن می‌باشد و در هر 
طبقه ای فرشتکانی تسبیح خدای عز و جل را می‌گویند و با آواهایی 
متفاوت و زبان‌هایی مختلف به تقدیس او می‌پردازند و اگر به یکی از 
آن زبان‌ها اجازه داده شود تا صدایش را به قسمت پایین خود برساند 
کوه‌ها و شهرها و دژها نابود می‌شوند و دریاها منفجر می‌کردند و هر 
آن‌چه در پایین آن فرشته قرار دارد. هلاک می‌شود. عرش هشت ستون 
دارد و هر ستونی را تعدادی بی‌شمار از فرشته که عددشان را تنها خدا 
می‌داند» حمل می‌کنند و در شب و روز خدا را تسبیح می‌کویند و از این 
کار خسته نمی‌شوند و اگر به‌اندازه یک چشم به هم زدن» احساسی از 
آن‌چه بالای عرش است. به چیزی منتقل شود او احساس جبروت و 
کبریا و عظمت و پاکی و رحمت علم خداوند را در می‌یابد و هیچ گفته 
ای بالاثر از این وجود ندارد. 


از ابن بابویه از علی بن احمد بن عمران دقاق که رحمت خدا بر او باد» از 
محمد بن ابی عبدالله کوفی از محمد بن اسماعیل برمکی, از حسین 
بن حسن, از پدرش, از حنان بن سدیر روایت می‌کند که از امام جعفر 
صادق علیه السلام در مورد عرش و کرسی سئوال کردم و ایشان شروع 
به سخن نمودند تا اين که به این‌جا رسیدند: و از جمله نمونه‌های 
اختلاف صفات عرش این آیه است «رتِ العزش عَمّا یصفون» و منظور 
از عرش در این‌جا عرش وحدانیت است. چرا که عده ای همان‌طور که 


گفتم شرک ورزیدند. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «رَبٍ العزش» 
یعنی پروردگار وحدانیت «عَمّا یصِفُونَ» چرا که گروهی او را به داشتن 
دست منسوب نموده‌اند و گفته‌اند که دستان خدا بسنه است. عده ای 
دیگر برای او پا ساخته و گفتند: خداوند پایش را بر صخره بیت المقدس 
گذاشنه و از آن‌جا به آسمان رفته است. گروهی او را به داشتن انگشت 
منسوب نموده‌اند و گفتند: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرموده 
است: من سردی انگشتانش را بر قلبم احساس نمودم. 


به خاطر ساختن چنین صفت‌هایی برای خداوند» در قرآن چنین آمده 
است: «رث العزش عَقّا یبصفون» بعنی خداوند. صاحب مثال‌های اعلی 
و بالاتر از آن‌چه اینان بدو منسوب کرده‌اند می‌باشد و خداوند مثال‌های 
برتری دارد که هیچ‌کس مشابه آن را دارا نیست. آن ذات پاک نه وصف 
می‌شود و نه در وهم می‌گنجد و آن همان مثال‌های اعلی اوست. کسانی 
که از جانب خداوند از فایده‌های علم بهره مند نشده‌اند پروردگارشان 
را با مثال‌هایی ناچیز وصف نموده‌اند و نادانسته او را با صفات خود 
متصف گرداندند. به همین خاطر خداوند می‌فرماید: « ومَا آوتیثم من 
انعم لا قَلیّ» [و به شما از دانش جزاندکی داده نشده است]. بنابراین» 
خداوند هیچ مثل و شبیه و همانندی ندارد و او مختص به اسماء حسنی 
است که تنها مخصوص اوست و کسی دیگر از آن برخوردار نیست و این 
همان صفانی است که خداوند در کتایش بیان نموده است. و گفته 
است: «وَللّه الأشماء الخشتی فَاذعُوهُ بها وَدَرُواً الَذین بلحذون فی 
أَشمَائّه» [نام‌های نیکو به خدا اختصاص دارد پس او را با آن‌ها بخوانید 
و کسانی را که در مورد نام‌های او به کژی می‌گرایند رها کنیداً یعنی 
کسانی را که از روی نادانی در مورد نام‌های او منحرف می‌گردند رها 
کنید» چرا که کسی که بدون آگاهی در اسامی خداوند به انحراف می‌رود. 


در واقع شرک ورزیده است» حال آن‌که خود نمی‌داند و مرتکب کفر 
می‌شود در حالی که گمان می‌کند» کار نیکی را انجام می‌دهد. به همین 
خاطر خداوند در جایی دیگر می‌فرماید: «وَما بوْمنْ َکتَرُهْمْ باللّه ال وَهُم 
مشرکون» [و بیشترشان به خدا ایمان نمی‌آورند جز این که (با او چیزی 
را) شریک می‌گیرند]» بنابراین» اینان‌کسانی هستند که بدون آگاهی در 
مورد اسامی خداوند به گمراهی می‌روند و آن را در جای مناسیش 


ای حنان! همانا خداوند تبارک و تعالی دسنور داده که عده ای ولی او 
قرار داده شوند و اینان‌کسانی هستند که فضیلت خاصی بدانان 
بخشیده و آنان را به صفاتی مختص گردانده که دیگران را از آن بی‌بهره 
ساخته است. سپس محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم را فرستاد و او 
را به اذن خود راهنما قرار داد تا این که پیامبر از دنیا رفت و بعد از آن 
حضرت. وصی او بر اساس ظاهر علمش, راهنما و هدایتگر مردم به سوی 
چیزهایی گشت که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم بدان فرا می‌خواند 
و بعد از وی نیز اين مسئولیت به ائمه راشدین صلوات اللّه علیهم 
اجمعین محول گردید. و در اين باره سخن زیاد است که اگر خدا بخواهد 
آن را در ذیل آیه «هُو رَُْ العزش العظیم» [او پروردگار عرش بزرگ است] 
از سوره نمل بررسی خواهیم کرد. 


سك 


محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش از عباس بن عمرو 
فقیمی» از هشام بن حکم در حدیث زندیقی که نزد امام جعفر صادق 
علیه السلام آمد. روایت می‌کند که ایشان به او فرمودند: سخن ثو که 


مدعی هستی خدا دو تا است. از دو حالت خارج نیست؛ با دو تا خدای 
قوی و قدیم هستند و يا ضعیف می‌باشند و پا یکی قوی و دیگری 
ضعیف می‌باشد. اگر هر دوی آنان قوی هستند. چرا یکی از آن‌ها دیگری 
را کنار نمی‌زند و خود تدبیر امر را به تنهایی در دست نمی‌گیرد؟ و اگر 
بینداری که یکی از آن‌ها قوی است و دیگری ضعیف. ناتوانی خدای 
دومی ثابت می‌شود که خدا همان‌طور که ما می‌گوییم یکی است. اگر 
بگویی که خدا دو تا است؛ با باید از هر نظر با هم همسان باشند و با 
از هر جنبه ای با هم متفاوت باشند؛ در هر صورت» هنگامی که می‌بینیم 
انسان‌ها با نظم و ثرنیب افریده شده‌اند و آسمان در حرکت است و 
تدبیر امر یکی است» و شب و روز و خورشید و ماه هر یک کارشان را به 
درستی انجام می‌دهند این درستی امور و تدابیر و یکیارچکی آن‌ها بر 
این دلالت می‌کنند که مدبر امور یکی است. و هم‌جچنین ادعای دو 
خدایی» مستلزم این است که بین آن‌ها شکافی باشد نا دو تا باشند و 
در این صورت شکاف بین آن‌ها خود خدای سومی می‌گردد که از قدیم 
با آن‌ها بوده و این امر مقتضی سه خدایی است و در عقیده سه خدابی 
نیز همان موضوع شکافی را که در دوخدایی بود» وجود دارد و بین آن‌ها 
نیز شکافی است که از آن پنج خدا می‌سازد. به همین ترتیب عدد به 
سمت بی‌نهایت می‌رود و زیادتر می‌شود. هشام می‌گوید: یکی از 
سئوال‌های زندیق این بود که دلیل بر وجود خدا چیست؟ امام صادق 
علیه السلام پاسخ دادند: وجود افعال انجام شده (پیدایش) دلالت بر 
این می‌کند که سازنده ای آن‌ها را به وجود آورده است. آيا نمی‌بینی که 
هرگاه به ساختمانی بزرگ می‌نگری» به این فکر می‌کنی که آن» سازنده 
ای دارد. هرچند که سازنده آن را نمی‌بینی و مشاهده نمی‌کنی؟ او گفت: 
او (سازنده) کیست؟ ایشان فرمودند: چیزی بر خلاف اشیاء دیگر» سعی 


کن از گفته‌ام معنایی درک کنی. او شی است به معنای حقیقی شیء 
بودن» با این تفاوت که او نه جسم است و نه صورت است و نه حس و 
لمس می‌شود. با حواس پنج گانه نیز درک نمی‌گردد. وهم او را درک 
نمی‌کند و روزگار نیز از او نمی‌کاهد و زمان‌ها نیز تغییری در او ایجاد 
نمي‌نماید, 


ابن بابویه» از عبد اللّه بن محقّد بن عبد الوهاب, از ابو حسن محقّد بن 
احمد قواریری» از ابو الحسن محمّد بن عمارء از اسماعیل بن توبه» از 
زیاد بن عبد الّه بکائی» از سلیمان اعمش. از ابو سعید خدری» روایت 
کرده است که وی گفت: نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نشسته 
بودیم که مردی خدمت ایشان رسید و عرض کرد: ای رسول خدا! مرا از 
کلام خداوند عر و جل» خطاب به ابلیس: «أستَکیرت آم کنت من 
الغالین» آگاه ساز. ای رسول خدا! چه کسانی برتر از فرشتگان درگاه خدا 
هستند؟ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: من و علی و فاطمه و 
حسن و حسین. ما دو هزار سال پیش از آن‌که خداوند ادم علیه السلام 
را بیافریند» در سراپرده عرش خدا را تسبیح می‌گفتیم و فرشتگان با 
تسبیح ماء او را تسبیح می‌گفتند. چون خداوند عز و جلّ آدم علیه 
السلام را آفرید» به فرشتگان فرمان داد تا به او سجده کنند و تنها به 
خاطر ما بود که به آن‌ها فرمان داد سجده کنند. آن‌گاه همه فرشتگان 
سجده کردند به جز شیطان‌که از سجده سرباز زد. پس خداوند تبارک و 
تعالی فرمود: «يا الیش ما مَتَعَک آن تَسچِد لها خلَفَتْ بیدّی أَستَکُیرْت 
نت من انقالین»» یعنی از جمله آن پنج تن که نام‌هایشان بر 
سراپرده عرش نوشته شده است؛ ما در (رحمت) خداوندیم که از آن 


نعمت می‌دهد و ره یافتگان به وسیله ما ره می‌یابند» پس هر که ما را 
دوست بدارد» خداوند او را دوست می‌دارد و در بهشت خود جایش 
می‌دهد و هر که ما را دشمن دارد. خداوند او را دشمن می‌دارد و در دوزخ 
جایش می‌دهد و تنها حلال زادگان ما را دوست می‌دارند. هم‌چنین این 
حدیث را ابن بابویه در کتاب بشارات الشیعه, به اسناد خود. از ابو 
سعید خُدری» از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روایت کرده است. 


ال ری رت او بویت بای سل کل تسده رد 
بن عبد اللّه» از احمد بن ابی عبد الله. از پدرش, از احمد بن نضر از 
محمد بن مروان» از ضحاک بن مزاحم نقل می‌کند: از امام علی علیه 
السلام درباره «طارق» پرسیده شد. فرمود: بهترین ستاره در آسمان 
است که مردم آن را نمی‌شناسند. و از آن جهت طارق نامیده شد» چرا 
که نور آن از آسمانی به آسمان دیگر می‌رود تا این که هفت آسمان را در 
نوردد. سپس همان آسمان‌ها را طی می‌کند تا اين که به مکان اصلی 
خودش باز گردد. 


علی بن ابراهیم: جعفر بن محمد. از عبد اللّه بن موسی, از حسین بن 
علی بن ابی حمزه. از پدرش, از ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه 
السلام در مورد این آیه نقل می‌کند: «والسماء وّالطارق»» فرمود: منظور 
ای ناسا ارت و قاری ی ات که 
نزد پروردگار» از آن‌چه در شب و روز اتفاق می‌افتد. برای ائمه علیهم 
السلام خبر می‌آورد؛ همان روحی که همراه ائمه علیهم السلام است و 


آن‌ها را راهنمایی می‌کند. و فرمود: «التحْم التَاقَ»: منظور رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله است. 


دو. تکامل معنوی از درون توسعه مادینکته دیگر که بسیار اهقیت دارد. 
آن است که در دیدگاه اسلامی, نه تنها ارزش‌های معنوی بر جریان 
توسعه اقتصادی اثر می‌نهند. بلکه عکس آن نیز صادق است. از لحاظ 
اصولی» در روشمندی اسلامي تکامل انسان و اجتماع» هیچگونه جدایی 
میان تکامل معنوی و توسعه اقتصادی وجود ندارد؛ بلکه توسعه ماذی 
از بطن تکامل معنوی شکوفا می‌گردد و خط سیر تکامل معنوی نیز از 
میانه توسعه مادّی عبور می‌کند. قرآن کریم تأکید می‌کند که هرگاه 
ایمان در جامعه استقرار یابد و ارکانش استوار گردد. برکت‌ها بر انسان 
فرو می‌بارد و زمین سرچشمه نعمت می‌شود تا آن‌گاه که وجود انسان از 
خیر سرشار می‌گردد و جامعه در رفاه و آسایش اقتصادی افزون بر تصوّر» 
به سر می‌برد. متون اسلامی آکنده از گفتار درباره نقش مثبت 
خصلت‌های پسندیده و عواملی هم‌چون آمرزش خواهی, نماز حج» و 
دعا در ایجاد رفاه ماذی و برقراری توسعه اقتصادی‌اند» در حالی که این 
امور در دایره ارزش‌های معنوی جای دارند. از دیگر سو می‌نگریم که 
اسلام رفاه اقتصادی را باور نقوا و افزاینده اجر معنوی می‌داند؛ همان 
گونه که از این منظر» رفاه اقتصادی می‌تواند زمینه شکوفایی و بالندگی 
ارزش‌های والای انسانی باشد. از اين جهت است که اسلام ارزشی بالا 
برای فغالیت سالم اقتصادی قائل است. تا آن‌جا که از پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله روایت شده است: «العبادة عشَره آجزای نسعة آجزاء فی طلّب 
الحلال؛ عیادت ده بخش است؛ نه بخش آن» خستن روزی حلال است». 


این سخن. از حقیقتی پرده برمی دارد که آشکارا می‌گوید: هرگاه اهداف 
اقتصادی در مسیری صحیح تنظیم گردند و سازندگی انسان را نشانه 
روند» اهداف معنوی او هم تا حذی بالا تآمین می‌گردند. از همین اشاره 
که به نقش ارزش‌ها در توسعه شد. می‌توان دریافت که نبود ارزش‌هاء 
در واپس ماندگی و دست نیافتن به توسعه نقشی سلبی دارد. در کوتاه 
سخن. از منظر اسلام» عواملی علاوه بر موانع و دشواری‌های مادّی» به 
عقب ماندگی می‌انجامند. باورهای نادرست. اخلاق ناسالم» و اعمال 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس رحمة اللّه از پدرش از محمد 
بن عبد الجبار از صفوان بن یحیی از عاصم بن حمید که گفت با حضرت 
صادق (ع) مذاکره نمودیم در باب آن‌چه از دیدن خدا روایت می‌کنند و 
آن را یاد کردیم حضرت فرمود که نور آفتاب یک جزو از هفتاد جزو از نور 
کرسی است که روشنی کرسی هفتاد برابر آقتاب است و نور کرسی یک 
جزو از هفتاد جزو از نور عرش است و نور عرش یک جزو از هفتاد جزو 
از نور حجاب است و نور حجاب جزویست از هفتاد جزو از نور سر پس 
اگر راستگو باشند در باب دیدن آن جناب گو چشمهای خود را از نور 
آفتاب پر کنند در حالی که ابری نزد آن نباشد که حائل باشد. 


مترجم گوید که حجاب و سر هر دو بمعنی پرده است و مراد از آن‌ها 
معنی حقیقی آن‌ها که معروف است نیست بلکه مقصود دو مقام از 
مقامات تجلیات نور عظمت پروردگار است. 


سپس خداوند سبحان برای سکونت دادن در آسمان‌هایش و آباد 
ساختن پهنه اعلای ملکوتش موجوداتی بی‌نظیر از فرشتگانش را به 
عرصه هستی آورد و به وسیله آن‌ها گشادگیهای فضای آسمان را پر کرد 
و صفحات باز جو را از آنان مملو ساخت. فریادهای رسای تسبیح 
کنندگان از آن ملائکه بارگاه قدس در میان پهنه باز آسمان و پرده‌های 
حجاب» و سراپرده‌های جلال و مجد طنین‌انداز است. و در ورای آن 
فریادهای رسا که گوشها از شنیدنش کر می‌شود طبقاتی از نور است که 
دیده‌ها از رسیدن به آن پس زده می‌شوند و به ناچار در محدوده آن 
نور در محل خود مطرود و رانده شده می‌ایستند. ملائکه را به صورملاتکه 
را به صورت‌های گوناگون واندازه‌های مختلف. دارای بال و پر آفرید که 
جلال عزت حق را تسبیح می‌گویند. و آن‌چه را که از عجایب خلقت خدا 
هویداست به خود نمی‌بندند و آفرینش چیزی را که افریدنش 
مخصوص خداست ادعا نمی‌کنند» بلکه«اآنان بندگان گرامی داشته حقند 
که در گفتار سبقت بر خدا نمی‌گیرند و فرمانش را اجرا می‌کنند». 
خداوند ملائکه را در آن عالم امین وحی قرار داد» و به وسیله آنان امانات 
امر و نهیش را به جانب پیامبران روانه کرد. و همه آنان را از اشتباه 
مصونیت داد. بنابر اين از ایشان‌کسی نیست که از راه رضای خدا 
منحرف شود. آنان را از منافع کمک خود پاری داد و قلبشان را با تواضع 
و خشوع و آرامش قرین فرمود. ابواب سهل و آسان تمجیدهای خود را 
به رویشان گشود. و برای آنان مشعلهای روشنی بر روی نشانه‌های 
توحیدش نصب کرد. 


بار گناهان آنان را سنگین نکرده. آمد و رفت شب و روز آنان را به سوی 
مرگ سوق نداده. نیرهای شک و تردید از کمانهای خود استحکام 


ایمانشان را نشان نگرفته» و گمانها و خیالات بر جایگاه یقین استوارشان 
ازدحام نیرده» آنش عداوت در بینشان افروخته نشده» سرگردانی و 
حیرت ایمانی را که با باطن آنان پیوند خورده. و هیبت و جلالی را که از 
حق در دلهاشان جای گرفته از آنان سلب ننموده. و وسوسه‌ها به آنان 
طمع ندوخته تا شک و تردید با آلودگی خود براندیشه پاکشان قرعه زند. 


گروهی از آنان در میان ابرهای پر آب» و کوه‌های بزرگ مرتفع» و لابلای 
تاریکی‌هایی که برای بیرون رفتن از آن راهی نیست قرار دارند. گروهی 
دیگر فرشتگانی هستند که قدمهایشان در طبقات زیرین زمین فرو 
رفته. مانند پرچم‌های سپیدی که در شکاف هوا نفوذ کرده» و در زیر آن 
بادی است آرام و خوش که آن‌ها را در جایی که به آن منتهی شده و قرار 
گرفته‌اند نگاه داشنه. اشتغال به بندگی حق آنان را از کار دیگر باز 
داشته» و حقایق ایمان بین آنان و معرفت حق پیوند داده. و یقین به 
خداوند آنان را از همه چیز بریده و مشتاق و راغب او نموده» و رغبتشان 
از آن‌چه نزد خداست به آن‌چه نزد غیر خداست تجاوز نکرده. شیرینی 
معرفت او را چشیده‌اند. و از محبّتش جام سیراب کننده ای نوشیده‌اند. 
و در سویدای دلشان ریشه‌های خوف خدا جای گرفته. پس قامت 
راستشان از طول عبادت خمیده. و میل و رغبت طولانی به او سر چشمه 
تضرع و زاری آنان را تمام ننموده. مقام والای آنان رشته خشوع را از 
گردن وجودشان باز نکرده» و خودیسندی بر آنان غالب نگشته تا عبادات 
گذشته خود را زیاد بشمارند» خضوع در برابر عظمت حق نصیبی برای 
بزرگ دیدن حسناتشان بر جای نگذاشته». و در مدت دراز کوشش در 
عبادت سستی بر آنان چیره نگشته. و از رغبتشان به حق کاسته نشده 
تا از امید به او رویگردان شوند. راز و نیاز طولانی زبانشان را نخشکانده؛ 
اشتغال به غیر حق آنان را مملوک خود نکرده تا صدای مناجاتهای سزی 


و راز و نیازی که با خداوند دارند قطع شود. دوش به دوش هم در مقام 
بندگی قرار دارند» و آسایش طلبی آنان را به تقصیر در انجام دستورات 
حق نکشانده است. بلادت غفلت‌ها بر اراده جدی آنان در تلاش و 
کوشش غلبه نکند. و شهوات فریبنده همتهای عالی آنان را هدف 
نمی‌گیرد. 


صاحب عرش را برای روز نیازمندی خود ذخیره گرفته‌اند. و به وقت 
انقطاع خلق از خدا و توجهشان به مخلوقات فقط خدا را مورد توجه قرار 
می‌دهند. 

روزگار عباداتشان را پایان نمی‌دهند» رغبتشان به عبادت پروردگار آنان 
را به هیچ سویی متوجه نمی‌سازد. مگر به سوی سرچشمه‌های امید به 
رحمت حق و ترس از عذاب او که هیچ گاه از دلهاشان قطع نمی‌شود. 
آن‌چه علّت ترس از عذاب است از دلشان زدوده نمی‌شود تا از کوشش 
در عبادت دست بردارند» طمع آنان را به اسارت درنیاورده تا سعی در 
امور ظاهر را بر کوشش در امر آخرت مقدم بدارند. اعمال گذشنه خود 
را بزرگ نشمارند» زیرا اگر بزرگ شمارند امید آنان به حق باعث زدودن 
رشته‌های خوف آنان از عذاب می‌شود. محض وسوسه‌های شیطانی در 
رابطه با حضرت حق اختلاف نکرده‌اند قهرهای ناگوار آنان را از هم جدا 
نساخت ه؛ و کینه‌های حسدورزی بر آنان غالب نشده» و عوامل شک و 
بد دلی آنان را دسته دسته ننموده» واندیشه‌های گوناگون آنان را 
تقسیم نکرده. فرشتگان اسیر و پایبند ایمانند» نه انحرافی آنان را از 
ریسمان محکم ایمان بریده. و نه سستی و تنبلی ایشان را از رشته حق 
جدا کرده. در طبقات آسمان‌ها جای پوست تختی نیست مگر این‌که 
فرشته ای بر آن در سجود است. يا در حال سیر و سرعت در بندگی خدا. 


با طول عبادتشان بر معرفتشان می‌افزایند» و بدان وسیله عزت و جلال 
خدا در دلشان افزایش می‌پیابد. 


بصاتر الدرجات: سماعه از امام صادق علیه الشّلام نقل کرد که فرمود: 
امیرالمومنین در مسجد کوفه بود که مردی پیش او آمد و گفت: پا 
امیرالمومنین! به خدا قسم من شما را دوست دارم. فرمود: این چنین 
نیستی! گفت: به خدا قسم من تو را دوست دارم! فرمود: این چنین 
نیستی! گفت: چراء به خدایی که جز او خدایی نیست. حضرت فرمود: 
قسم به خدایی که خدایی جز او نیست» تو محب من نیستی. مرد 
گفت: ای امیرالمومنین! من به خدا قسم می‌خورم که شما را دوست 
دارم و شما به خدا قسم می‌خوری که من شما را دوست ندارم! گویا 
می‌گویی که تو از من به نفس من آگاه تری؟ 

گفت: امیرالمومنین خشمگین شد و در هنگام غضب کارهای عظیمی از 
آن حضرت سر می‌زد. گفت: ایشان دستش را به آسمان بلند کرد و 
فرمود: چگونه این طور نباشد و حال آن‌که پروردگار متعال ماء ارواح را دو 
هزار سال قبل از بدن‌ها آفرید. سپس محب را از مبغض برما عرضه 
داشت؟ به خدا قسم تو را در محبین مان ندیدم. تو کجا بودی؟ 


سپس وقتی خداوند آدم را آفرید» ما را در صلب او به امانت نهاد و به 
ملائکه دستور داد او را به واسطه تعظیم و گرامیداشت ما سجده کنند؛ 
سجده آن‌ها برای خدا عبادت بود و برای آدم احترام و اطاعت» چون ما 


در صلب او بودیم. چطور ما از ملاتکه برتر نباشیم با این‌که همه آن‌ها 
برای آدم سجده کردند؟ 


چون مرا به معراج بردند» جبرئیل دو تا دو تا اذان گفت و دو تا دو تا 
اقامه. بعد به من گفت: با محمد! جلو بایست! گفتم: بر تو نیز مقدم 
بایستم؟ گفت: آری» چون خداوند انبیای خود را بر تمام ملائکه برتری 
بخشید و تو را فضیلتی مخصوص عنایت کرده. من جلو ایستادم و بر 
آن‌ها نماز خواندم» جای فخر و مباهات نیست. 

وقتی به پرده‌های نور رسیدم. جبرثیل به من گفت: جلو برو و از من 
جدا شو! گفتم: در چنین جابی از من جدا می‌شوی؟ جبرئیل گفت: یا 
محقد! این‌جا آخرین محلی است که خدا برای من قرار داده. اگر از اين‌جا 
بالاتر روم پر و بالم به واسطه تجاوز از مرزی که خدا برایم قرار داده 
می‌سوزد. 

مرا درون نورانداخت تا رسیدم به جایی که خدا از مقام بلند مملکتش 
می‌خواست. 

صدایی شنیدم که می‌فرمود: يا محقد! گفتم: لبیک ربی و سعدیک 
تبارکت و تعالیت. فرمود: ای محمّد! تو بنده منی و من پروردگار تو؛ مرا 
بپرست و بر من توکل کن. تو نور من در میان بندگانم و رسولم به سوی 
مردمی و حجت من هستی در میان خلق. برای تو و پیروانت بهشت را 
آفریده‌ام و برای مخالفینت جهنم را. و برای جانشینان تو کرامت خود را 
لازم نموده‌ام و برای شیعیان ایشان توابم را. 

گفتم: خدایا! اوصیای من کیانند؟ خطاب رسید: با محقد! اسم اوصیای 
تو بر ساق عرش نوشته شده. در آن موقع که مقابل پروردگارم بودم به 


ساق عرش نگاه کردم و دوازده نور را دیدم و در هر نوری سطری سبز که 
بر آن اسم یکی از اوصیای من است؛ اول آن‌ها علی بن ابی طالب و آخر 
آن‌ها مهدی امتم. 

گفتم: خدایا! این‌هایند اوصیایم بعد از من؟ خطاب رسید: ای محقد! 
این‌ها اولیای من و اوصیا و اصفیا و حجت‌های منند بعد از تو بر مردم 
و آن‌ها جانشینان و اوصیای تو و بهترین خلق من پس از تو هستند. 


احتجاج طبرسی و تفسیر امام حسن عسکری: حضرت امام حسن 
عسکری فرمود: منافقین از پیامبر اکرم پرسیدند: آیا علی افضل است 
یا ملاتکه مقرب خدا؟ فرمود: آیا ملائکه جز به واسطه محبت با محمّد و 
علی و قبول ولایت آن دو شرافت یافتند؟ هر یک از محبین علی که دل 
از کثافت غش و دغلبازی و فریبکاری و نجاست گناه پاک کنند» پاک‌تر 
و افضل از ملائکه است. 


مگر جز این بود که ملائکه را دستور دادند که سجده آدم کنند. چون 
آن‌ها با خود خیال می‌کردند کسی بعد از آن‌ها خلق نشده و به دنیا 
نخواهد آمد و ملائکه او را از دنا نخواهند برد» مگر این‌که ملائکه - با 
خود میاندیشیدند- که آن‌ها از نظر فضیلت دینی و شناخت خدا و 
اطلاعات دینی از او بهتر هستند. 

خداوند خواست به آن‌ها بفهماند که در اين خیال واعتقاد اشتباه 
کرده‌اند. پس آدم را آفرید و تمام اسماء را به او تعلیم داد. سپس اسماء 
بر ملائکه عرضه داشت. آن‌ها از جواب عاجز شدند. آن‌گاه به آدم دستور 
داد که به ایشان اطلاع دهد و بفهماند که در علم از ملاتکه برتر است. 


سپس از صلب آدم ذریه ای خارج کرد که گروهی از آن‌ها انبیا و رسل و 
بندگان برجسته خدا بودند و بهترین ایشان» محقد و پس از او آلش و 
خوبان با فضیلت از این میان» یعنی اصحاب محمد و افراد شایسته امت 
او بودند. خداوند با همین کار به ملاتکه فهماند که آن‌ها برثر از ایشان 


تفسیر امام حسن عسکری: می‌فرماید: اما تایید کردن خدا عیسی را به 
روح القدس. همانا جبرئیل وقتی خدمت پیامبر اکرم رسید. موقعی که 
به همراه علی و فاطمه و حسن و حسین خود را در عبای قطوانی پیچیده 
بود» فرمود: خدایا! اين‌ها خانواده من هستند؛ من جنگ دارم با هر که 
با ایشان جنگ کند و در صلحم با کسی که با ایشان در صلح باشد. و 
هر کس که آن‌ها را دوست بدارد دوست می‌دارم و دشمنم با دشمن 
آن‌ها. پس تو هم در جنگ باش با کسانی که با ایشان در جنگند و در 
صلح باش با کسانی که با ایشان در صلحند و دوست بدار کسانی را که 
ایشان را دوست دارند و دشمن بدار کسانی را که با ایشان دشمنند. 
خداوند فرمود: خواسته ثو را اجابت کردم. 

ام سلمه یک طرف عبا را بلند کرد تا داخل شود. پیامبر اکرم آن را گرفت 
و فرمود: تو نباید داخل شوی, گرچه عاقبتت به خیر است. آن‌گاه 
جبرئیل در حالی که خود را پیچیده بود آمد و گفت: یا رسول اللّه! مرا در 
کنار خودتان قرار بده! فرمود: تو از ما هستی. گفت: عبا را بلند کنم و 
میان شما داخل شوم؟ فرمود: آری! جبرئیل داخل عبا شد. سپس بیرون 
آمد و به اسمان صعود کرد تا ملکوت اعلی. زیبایی و درخشش او دو برابر 
شده بود. ملائکه گفتند: به خلاف وقتی که از پیش ما رفتی» با زیبایی 


برگشتی؟ گفت: چطور چنین نباشم با این‌که بسیار شرافت یافتم پیدا 
که از ال محمد و اهل بیت او شدم. ملائکه در ملکوت آسمان‌ها و 
حجاب‌ها و کرسی و عرش گفتند: شایسته است برای تو این شرافت آن 
طور که گفتی! هر گاه که علی به جنگ می‌رفت» جبرئیل طرف راست و 
میکائیل طرف چپ و اسرافیل پشت سرش و ملک الموت جلویش قرار 
داشتند. 


سپس به من فرمود: یا علی! تو امام هستی و جانشین بعد از من؛ 
جنگ تو جنگ من و صلح و سازش تو سازش من است. و تو پدر دو 
نواده من و همسر دخثتر من هستی و از نژاد ئو است ائمه طاهرین. من 
سرور انبیاء و تو سید اوصیایی. من و تو از یک درختیم» اگر ما نبودیم 
خداوند بهشت و جهنم و انبیاء و ملاتکه را نمی‌آفرید. 


من گفتم: يا رسول اللّه! پس ما برتریم یا ملائکه؟ فرمود: یا علی! ما 
بهتر از تمام خلایق خدا در زمین هستیم و بهتر از بهترین فرشتگان 
مقرب. چطور از آن‌ها بهتر نباشیم با این‌که ما در معرفت و شناخت خدا 
و توحید بر آن‌ها سبقت گرفتیم. آن‌ها به وسیله ما خدا را شناختند و 
پرستش کردند و به سوی شناخت خدا راه یافتند. 


يا علی! تو از من و من از تو هستم؛ تو برادر و وزیر منی. وقتی من از 
دنیا رفتم» کینه‌هایی که در دل گروهی است. برای تو آشکار خواهد شد. 
در آینده فتنه ای بس شدید و سخت انفاق خواهد افتاد که هر دوست 
و صاحب سری از انسان جدا می‌شود و اين جریان موقعی است که 
شیعیانت پنجمین فرزند هفتمین فرزندت را از دست بدهند. به واسطه 


نبودن او اهل زمین و آسمان محزون می‌شوند؛ چقدر از مومنین که از 
فقدان اواندوهگین و ناراحت و حبران هستند. 

کتاب محتضر: مفضل گفت: از مولایمان حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدم: شما قبل از خلقت آسمان‌ها و زمین چه بودید؟ فرمود: ما 
انواری بودیم که خدا را تسبیح می‌کردیم و تقدیس می‌نمودیم. تا 
خداوند ملائکه را آفرید و به آن‌ها فرمود: تسبیح کنید! گفتند خدایا ما 
تسبیح نمی‌دانیم! به ما فرمود: تسبیح کنید! ما تسبیح کردیم و ملائکه 
از تسبیح ما تسبیح کردند. ما نور آفریده شدیم و شیعیان ما از شعاع 
این نور خلق شده‌اند. به همین جهت شیعه نام گرفته‌اند. روز قیامت 
پایین به بالا ملحق می‌شود. بعد دو انگشت خود را به هم نزدیک کرد. 


غیبت طوسی: حبیب بن محمد بن پونس بن شاذان صنعانی می‌گوید: 
بر علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی وارد شدم و از بازماندکان امام 
حسن عسکری علیه السلام سوال کردم. علی بن مهزیار کفت: برادر» 
مطلب بزرگی را پرسیدی. من بیست مرتبه به حج بیت اللّه مشرف 
گشته‌ام. در تمام این سفرها قصدم دیدن امام زمان علیه السلام بود. 
ولی در این بیست سفر راه به جایی نبردم. تا آن‌که شبی در بستر خود 
خوابیده بودم کهشنیدم کسی می‌گوید: «ای علی بن ابراهیم! خداوند 
به تو فرمان داده که امسال نیز حج کنی!» آن شب را هر طور بود به 
صبح آوردم و صبح در کار خود میاندیشیدم و شب و روز مراقب موسم 
حج بودم. 

چون موسم حج فرا رسید. کارم را روبه راه کردم و به آهنگ حج. به 
جانب مدینه رهسیار گشتم. چون به مدینه رسیدم. از بازماندگان امام 


حسن عسکری علیه السلام جویا شدم» ولی اثری از او نیافتم و خبری 
نگرفتم. در آن‌جا نیز پیوسته درباره منظورم فکر می‌کرد م. تا آن‌که به 
قصد محه از مدینه خارج شدم. پس به «جحفه» رسیدم و یک روز ماندم 
و به سوی غدیر که در چهار میلی جحفه بود رهسپار گردیدم. وقتی به 
مسجد جحفه در آمدم» نماز گزاردم. سپس صورت به خاک نهادم و برای 
نشرف به خدمت اولاد امام بازدهم. در دعا و تضرع به درگاه خداوند 
کوشیدم. سپس به سمت «عسفان» و از آن‌جا به مکه رفتم و چند روزی 
در آن‌جا ماندم و به طواف خانه خدا و اعتکاف در مسجدالحرام پرداختم. 


شبی در اثنای طواف» جوان زیبای خوشبویی را دیدم که به آرامی راه 
می‌رود و در اطراف خانه طواف می‌کند. دلم متوجه او شد. برخاستم و 
به جانب او رقتم و تکانی به اودادم تا متوجه من شد. پرسید: «از مردم 
کجایی؟» گفتم: «از اهل عراق هستم.» پرسید: «کدام عراق؟» گفتم 
اهواز. پرسید: «خصیب (خضیب) را می‌شناسی؟» گفتم: «خدا او را 
رحمت کند؛ دعوت حق را اجایت کرد.» گفت: «خدا او را رحمت فرماید 
که شب‌ها را بیدار بود و بسیار به درگاه خداوند می‌نالید و پیوسته 
اشکش جاری بود.» 


سپس پرسید: «علی بن ابراهیم مهزیار را می‌شناسی؟» گفتم: «علی بن 
ایراهیم من هستم.» گفت: «ای ایوالحسن! خدا تو را نگه دارد. علامتی 
را که میان تو و امام حسن عسکری علیه السلام بود چه کردی؟» گفتم: 
«اینک نزد من است.» گفت: «آن را بیرون بیاور!» من دست در جیب 
بردم و آن را در آوردم. وقتی آن را دید نتوانست خودداری کند و 


دیدگانش پر از اشک شد و زار زار گریست. به طوری که لباس‌هایش از 


آن‌گاه فرمود: «ای پسر مهزیار! خداوند به تو اذن می‌دهد! خداوند به تو 
اذن می‌دهد. (دو بار فرمود) به جایی که رحل اقامت افکنده ای برو و 
صبر کن تا شب فرا رسد و تاریکی آن مردم را فراگیرد. سپس برو به 
جانب (شعب بنی عامر) که در آن‌جا مرا خواهی دید.» 


من به منزل خود رفتم. چون احساس کردم وقت فرا رسیده. اثاثم را 
جمع و جور کردم و سپس شتر خود را پیش کشیدم و جهاز آن را محکم 
بستم. سپس لوازم خود را بار کرده و سوار شدم و به سرعت راندم تا 
به شعب بنی عامر رسیدم. 

دیدم همان جوان ایستاده و بانگ می‌زند که «ای ابوالحسن, بیا نزد 
من!» چون نزدیک وی رسیدم» ابتدا سلام کرد و گفت: «ای برادر! با ما 
راه بیا.» با هم به راه افتادیم و گفتگو می‌کرد یم تا آن‌که کوه‌های عرفات 
را پیشت سر گذاشته و به طرف کوه‌های منی رفتیم. وقتی از آن‌جا نیز 
گذشتیم. به میان کوه‌های طاثف رسیدیم. 


چون صبح کاذب دمید. به من دستور داد که پیاده شوم و نماز شب 
بخوانم. بعد از نماز شب دسئور داد که نماز «وتر» بخوانم. من هم نماز 
وتر را خواندم و این فایده ای بود که از وی کسب کردم. سپس امر کرد 
که سجود کنم و تعقیب بخوانم. آن‌گاهنمازش را تمام کرد و سوار شد 
و به من هم دستور داد که سوار شوم با وی حرکت کنم تا آن‌که قلعه 
کوه طاثف پیدا شد. 


پرسید: «آیا چیزی می‌بینی؟» گفتم: «آری» تل ریگی می‌بینم که خیمه 
ای بر بالای آن است و نور از داخل آن می‌درخشد.» وقتی آن را دیدم. 
خوشحال گشنم. او گفت: «امید و آرزوی تو در آن‌جاست.» آن‌گاه گفت: 
«برادر» با من بیا!» او می‌رفت و من هم از همان راه می‌رفتم. تا این‌که 
از بلندی کوه پایین آمدیم. آن‌گاه گفت: «پیاده شو که در این‌جا 
سرکشان. ذلیل و جباران» خاضع می‌گردند.» آن‌گاه گفت: «مهار شتر را 
رها کن.» گفتم: «به دست کی بدهم؟» 


گفت: «این‌جا حرم قائم ال محمد علیه السلام است. کسی جز افراد با 
ایمان بدینجا راه نمی‌یابد و هیچ‌کس جز موّمن از این‌جا بیرون نمی‌رود.» 
من هم مهار شترم را رها کردم و با او رقتم تا نزدیک چادر رسيديم. او 
نخست به درون چادر رقت و به من دستور داد که در بیرون چادر توقف 
کنم تا او برگردد. سپس گفت: «داخل شو که در این‌جا جز سلامتی 
چیزی نیست.» من وارد چادر شدم و آن حضرت را دیدم که نشسته و 
دو برد یمانی پوشیده و قسمتی از یکی را روی دوش‌انداخته است. 


اندامش در لطافت مانند گل بابونه و رنگ مبارکش در سرخی» هم‌چون 
گل ارغوانی است که قطراتی از عرق» مثل شبنم بر آن نشسته باشد. 
ولی چندان سرخ نبود. قد مبارکش مانند شاخه درخت «بان» با چوبه 
ریحان بود. جوانی ذیجود. پاکیزه و پاک سرشت بود که نه بسیار بلند و 
نه خیلی کوتاه بود» بلکه متوسط القامه بود. 


سر مبارکش گرد» پیشانی‌اش گشاده» ابروانش بلند و کمانی» بینی‌اش 


کشیده و میان برآمده. صورتش کم گوشت و بر گونه راستش خالی 
مانند پاره مشکی بود که بر روی عنبر کوبیده قرار داشته باشد. 


هنگامی که حضرتش را دیدم» سلام کردم و جوابی از سلام خود بهتر 
شنیدم. آن‌گاه مرا مخاطب ساخت و احوال مردم عراق را پرسید. عرض 
کردم: «آقا! مردم عراق (شیعیان) در کمال ذلت به سر می‌برند و میان 
سایر مردم خوارند.» فرمود: «پسر مهزیار! روزی فرا می‌رسد که شما بر 
آنان مسلط گشته و مالک آن‌ها (یعنی مردم غیر شیعه) باشید. چنان‌که 
امروز آن‌ها بر شما مسلط شده‌اند. آن‌ها در آن روز ذلیل و خوار خواهند 


بود.) 


عرض کردم: «۱قا! جای شما از ما دور و آمدنتان به طول انجامیده!» 
فرمود: «پسر مهزیار! پدرم ابو محمد (امام حسن عسکری علیه السلام) 
از من پیمان گرفت که مجاور قومی نباشم که خداوند بر آن‌ها غضب 
کرده و در دنیا و آخرت مورد نفرت و مستحق عذاب دردناک هستند. و 
امر فرمود که جز در کوه‌های سخت و بیابان‌های هموار نمانم. به خدا 
قسم مولای شما (امام حسن عسکری علیه السلام) خود رسم تقیه 
پیش گرفت و مرا نیز امر به تقیه فرمود. من هم اکنون در تقیه به سر 
می‌برم تا روزی که خداوند به من اجازه دهد و قیام کنم.» 


عرض کردم: «اقا! چه وقت قیام می‌فرمایی؟» فرمود: «موقعی که راه حج 
را به روی شما ببندند» خورشید و ماه در یک جا جمع شوند و نجوم و 
ستارگان در اطراف آن به گردش درآیند.»عرض کردم: «یا ابن رسول الله! 
این علائم کی خواهد بود؟» فرمود: «در فلان سال و فلان سال. «دابة 
الارض» در بین صفا و مروه قیام کند در 


حالی که عصای موسی و انگشتر سلیمان با او باشد و مردم را به سوی 
محشر سوق دهد.» (داية الارض بعنی متحرک در روی زمین و مقصود 
خود آن حضرت است.) 


علی بن مهزیار افزود: «چند روز در خدمت حضرت ماندم و بعد از آن‌که 
به منتهای آرزوی خود رسیدم» رخصت گرفته به طرف منزلم برگشتم. 
به خدا قسم از مکه به کوفه آمدم. در حالی که فقط غلام خدمتکار همراه 
داشتم و هیچ گونه خطری ندیدم و صلی الله علی محمد و اله و سلم 
تسلیما.» 


در کناب «دلائل الامامة» تألیف محمد بن جریرطبری نیز این حدیث. 
مبسوطتر از روایت شیخ طوسی آمده است و مضمون هر دو تقریبا یکی 
است. 

مولف: فیروزآبادی می‌گوید: کلمه «اقحوان» به ضم همزه و حاء» همان 
بابونه است و «آرجوان» به ضم همزه و جیم» به معنای سرخ است. و 
شاید معنا این باشد که در لطافت مثل بابونه و در رنگ سرخ باشد؛ زیرا 
بایونه سفید است و بعید نیست که در اصل عبارت «کأقحوانة و 
آرجوان» و ضمیر«ها» نیز به صورت «علیهما» و «اصابهما» باشد. با 
ارجوان به جای «اقحوان» باشد و نساخ هر دو را جمع کرده باشند. 
عبارت «اصابة الندی» تشبیهی برای عرقی است که بر صورت حضرت 
علیه السلام بوده و عبارت «اصابة الم الهواء» به منظور بیان انکسار رنگ 
سرخی و عدم پر رنگی آن است. با برای بیان اين امر است که رنگ 


سفیدی و سرخی مایل به خاکستری است. پس راوی کمال ادب را در 
بیان رنگ بین سفیدی و سیاهی حضرت علیه السلام رعایت کرده است. 


جزری در وصف پیامبر صلی اللّه علیه و آله می‌گوید: حضرت «صلت 
الجبین»» بعنی پیشانی پهنی داشت و گفته شده که «صلت». به معنای 
نرم و به معنای اشکار است. 


جزری در وصف پیامبر صلی اللّه علیه و آله می‌گوید: حضرت «ازجْ 
الحواجب» بودند. «زجج» حالت کمانی در ابروست که همراه با کشیدگی 
در انتها و امتداد آن است. و فیروزآبادی گفته: «رجل سهل الوجه» کسی 
را گویند که صورتش کم گوشت است. 

مولف: دور نیست که جمع شدن خورشید و ماه و ستارگان» کنایه از 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و امیرالمغ‌منین و ائمه صلوات اللّه علیهم 
اجمعین باشد. و هم محتمل است که مقصود. نزدیکی قیام امام زمان 
علیه السلام با روز رستاخیز باشد که اوضاع کواکب چنین خواهد شد و 
هم ممکن است که معنی آن» ظاهر عبارت باشد. 


غیبت طوسی: علی بن قیس از یکی از مآمورین سواد (سرزمین عراق) 
نقل کرده که آن مأمور گفت: چندی قبل «نسیم». خادم امام حسن 
عسکری علیه السلام را در سامره دیدم که مشغول شکستن در خانه 
حضرت است. در آن موقع جوانی که تبری در دست داشت از خانه بیرون 
آمد و از وی پرسید: «در خانه من چه می‌کنی؟» نسیم گفت: جعفر 
(کذاب) می‌گوید: «پدرت وفات یافت و فرزندی ندارد. اگر خانه تو است؛ 
من بیرون می‌روم.» اين را گفت و از خانه بیرون رفت. 


از اين گذشته. در میان پیغمبران سابق و سفرای الهی؛ افرادی که 
این‌گونه عمرهای طولانی داشته‌اند» بسیارند. نوح پیغمبر دو هزار و 
پانصد سال در جهان زیست. قرآن مجید می‌فرماید: «قلبت فیهم ألّف 
سَتة الا خفسین عاماً»» (پس در میان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ 
کرد.) و در روایتی که ما با سند در اين کتاب نقل کردیم» مذکور بود که 
در قائم علامتی از نوح است که طول عمر باشد. بنابراین چگونه 
مخالفین» طول عمر امام زمان را انکار می‌کنند. ولی نظایر آن را که عقل 
در رد و قبول آن دخالتی ندارد می‌پذیرند. بلکه اقرار به آن را بر خود لازم 
می‌شمارند؟ زیرا از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله روایت شده است. ما 
می‌گوییم در خصوص امام زمان هم باید اعتراف کنند. زیرا آن هم از 
پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت شده است! هم‌چنین لازم است از 
طریق سمع هم معتقد به وجود قائم شوند. کدام عقل باور می‌کند که 
اصحاب کهف سیصد و نه سال در غار به سر برند؟ آیا جز از طریق 
شنیدنی راه دیگری برای اعتقاد به آن هست؟ پس در این صورت چرا از 
یی کدی لا بییر باه رین ری ای ایور 
غیبت و ظهور قاثم آل محمد صلی الثه علیه و آله را باور نمی‌دارند؟ چطور 
این‌ها به آن‌چه از (وهب بن منبه) و (کعب الاحبار) در محالاتی که اثری 
از آن در قول پیغمبر و منطق عقل دیده نمی‌شود اعتقاد پیدا می‌کنند» 
ولی آن‌چه را از پیغمبر و ائمه دین درباره قائم و غیبت و ظهورش بعد 
از تردید اکثر مردم و برگشتن مردم از دین و ایمان خود رسیده است؛ 
باور نمی‌دارند؟ چنان‌که اخبار صحیح که از آن ذوات مقدسه رسیده» گواه 
بر آن است. آیا این معنی جز زیر پا گذاشتن عقل برای رد حق و انکار 
آن» چیز دیگری می‌تواند باشد؟ چرا آن‌ها نمی‌گویند که وقتی ما در اين 
زمان مثالی برای عمر طولانی پیدا نکردیم» عمر طولانی مشهورترین فرد 


بشر را درباره مشهورترین فرد بشر نیز جاری می‌سازیم تا این‌که تصدیق 
قول صاحب شریعت صلی الله علیه و آله را کرده باشیم؟ و می‌دانیم که 
هیچ فردی از قائم علیه السلام مشهورتر نیست. زیرا که نام مبارک او 
در شرق و غرب بر زبان‌های معتقدین و منکرینش جاری است. 

وقتی بنا باشد وقوع غیبت امام دوازدهم. با آن همه روایاتی که از 
پیغمبر رسیده و به وقوع آن خبر داده است باطل گردد. عقیده به نبوت 
پیغمبر هم باطل می‌شود. زیرا فرض این است که این پیغمبر از وقوع 
غیبت امام دوازدهم خبر داده و به اعتقاد مخالفین واقع نشده است. 
پس وقتی در یک جا دروغ او ثابت شود پیغمبر نخواهد بود. 


چطور آن‌ها معتقدند که پیغمبر درباره عمار پاسر خبر داد که گروه ظالمی 
او را می‌کشند. و درباره امیر المو‌منین علیه السلام فرمود: «محاسنش 
از خون سرش رنگین می‌شود» و درباره حسن بن علی علیه السلام 
قرمود: «به وسیله زهر به شهادت می‌رسد» و درباره حسین بن علی 
علیهما السلام فرمود: «با شمشیر شهید می‌شود»» ولی آن‌چه را درباره 
قائم و وقوع غیبت او با تصریح به نام و نسبش خبر داده است تصدیق 
نمی‌کنند؟ نه! به عقیده ما پیغمبر بزرگ ما در تمام گفتارش راستگو و 
در همه احوال درست کردار بوده. موقعی ایمان بنده صحیح خواهد بود 
که از آن‌چه پیغمبر فرموده. در خود احساس دلتنگی نکند و در همه 
امور به تمام معنی تسلیم او باشد و هیج گونه شک و ریبی در ایمانش 
راه نيابد. معنی اسلام این است. زیرا که اسلام به معنی تسلیم و انقیاد 
در برابر خدا و رسول است. «و من بِیْتغ غیر الاشلام دیناً فلن یقَبل منة 
هرگز از وی پذیرفته نشود. و وی درآخرت از زیانکاران است.) از عجائب 


این‌که مخالفین ما (اهل تسنن) روایت کرده‌اند که عیسی بن مریم علیه 
السلام از زمین کربلا گذشت و دید که چند آهو در آن‌جا گرد آمده‌اند. 
آهوها نزد عیسی بن مریم آمدند و شروع به گریستن کردند. عیسی 
هم نشست و با آن‌ها گریست. حواریون هم نشستند و گریه را سر 
دادند» در حالی که نمی‌دانستند چرا عیسی نشسته و برای چه گریه 
می‌کند. بعدا پرسیدند: «يا روح اللّه! چرا گریه می‌کنید؟» فرمود: «آیا 
می‌دانید این چه زمینی است؟» گفتند نه. 


فرمود: «اين سرزمینی است که نور دیده احمد مرسل و جگر گوشه 
فاطمه زهرا» بتول اطهر که شبیه مادر من است. در آن کشته می‌شود و 
همین جا مدفون می‌گردد. خاک این بیابان از مشک خوشبوتر است؛ 
زیرا تربت آن دز تابناک شهید است و تربت انبیا و اولاد انبیا نیز چنین 
است. این آهوها با من حرف زدند و گفتند که ما به شوق تربت آن 
نازدانه با برکت» در این بیابان می‌چریم و بقین دارند که در این زمین 
تأآمین جانی دارند.» سپس عیسی دست به پشکل‌های آهوان زد و آن 
را بویید و فرمود: «پروردگارا! اين‌ها را آنقدر باقی بگذار تا آن‌که پدر اين 
شهید مظلوم بیاید و آن را ببوید و باعث صبر و تسلی خاطرش گردد.» 
گفته‌اند که آن پشکل‌ها ماند تا زمان امیر المو‌منین علیه السلام که از 
کربلا گذشت و آن‌ها را بویید و گریست و همراهان را نیز به گریه‌انداخت 
و داستان آن را به اصحاب خود اطلاع داد. 


آری» اهل تسنن تصدیق می‌کنند که پشکل‌های آهوان بیش از پانصد 
سال باقی ماند و ابر و باران و گذشت روزها و شب‌ها و سال‌ها آن‌ها را 
تغییر نداد. ولی تصدیق نمی‌کنند که قائم آل محمد صلی اللّه علیه و 
آله باقی بماند تا آن‌گاه که با شمشیر قیام کند و دشمنان خدا را نابود 


گرداند و دین خدا را زنده کند. آنهم با آن همه اخباری که از پیغمبر و 
ائمه صلوات اللّه علیهم, با تعیین نام و نسب و غیبتش در مدت زمانی 
طولانی رسیده است. و با این‌که روش پیغمبران پیشین در خصوص 
طول عمر هم درباره وی تجدید شده است. ایا این جز از عناد و انکار 
حق» چیز دیگری هست؟ 


آن‌گاه به اصحاب خود فرمود: «خداوند هیچ پیغمبری را مبعوث نگردانید 
جز این‌که قوم خود را از خطر وجود دجال ترسانیدند. خداوند او را تا 
امروز به تأخیرانداخت (که او را ببینید) و مطلب بر شما مشتبه نگردد 
(و اگر شما را به خدایی خود دعوت کرد اعتنا نکنید). زیرا خدای شما 
یک چشمی نیست. او در حالی خروج می‌کند که سوار بر الاغی است که 
فاصله میان دو گوشش, یک میل راه است؛ بهشت و جهنم با اوست؛ 
و نیز کوهی از نان و نهری پر از آب دارد. بیشتر پیروان او بهودی و زنان 
و عرب‌های بیابانی هستند. او جز مکه و حومه آن» به همه جای روی 
زمین قدم می‌گذارد.» 


ابو سلیمان گفته است: به نظر من این داستان مربوط به روزگاری است 
که پیغمبر با بهودیان و هم پیمانان آن‌ها پیمان صلح و عدم تعرض 
می‌بست و اين صیاد هم که از طائفه بهود و داخل در آن دسته بود 
خبر او به پیغمبر رسیده بود که وی از راه کهانت چه ادعایی دارد. لذا 
پیغمبر خواست او را امتحان کند» ولی وقتی با وی سخن گفت. دانست 
که او بر باطل است و ساحر یا کاهن می‌باشد. پا از کسانی است که جن 
به صورت آدمی نزد وی می‌آید يا شیطان با وی آمد و شد دارد و پاره ای 


از آن‌چه می‌گوید به وی القا می‌کند. از اين رو وقتی به پیغمبر گفت 
آن‌چه در سینه برای من پنهان کرده ای دود است. او را از خود راند و 
فرمود: «خوار و ذلیل باشی که از آن‌چه برایت مقرر شده هرگز تجاوز 
نخواهی کرد!» 

مقصود حضرت این بود که اين‌ها که وی می‌گوید گفته شیطان است و 
از راه وحی نیست. بلکه او حالاتی دارد که آن‌چه می‌گوید گاهی درست و 
زمانی به خطا می‌رود و معنی آن‌چه که گفت «خبر راست و دروغ برای 
من روی می‌دهد» و پیغمبر فرمود«مطلب بر تو مشتبه شده است» نیز 
همین است. 

اجمال امر دجال این است که وجود وی امتحانی است که خدا به وسیله 
او» بندگان خود را آزمایش می‌کند تا آن‌کس که راه باطل در پیش گرفته 
یا به راه حقیقت می‌رود. امتحان خود را بدهد. چنان‌که قوم موسی به 
وسیله گوساله سامری امتحان شدند» جمعی گمراه گشتند و گروهی 
ایمان خود را نگهداشتند. 


مولف: شیخ احمد بن فهد حلی در کتاب «مهذب» و دیگران در تألیفات 
خود از معلی بن خنیس و او از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: «نوروزء روزی است که قائم ما اهل بیت و صاحب امر 
خلافت در آن روز قیام می‌کند و خداوند او را بر دجال پیروز می‌گرداند. 
او دجال را در مزبله کوفه به دار می‌آویزد. هیچ روز نوروزی نمی‌گذرد مگر 
این‌که ما در آن روز انتظار فرج داریم. زیرا نوروز از روزهای ماست. 
ایرانیان آن روز را حفظ کردند. ولی شما عرب‌ها آن را ضایع کردید! 


گفته شده انوار رمز صفات خدا است. سبز قدرت او بر آفرینش 
موجودات» و فیض بخشی به ارواح است که چشمه‌های زندگی و منابع 
سبزی‌اند و سرخ خشم و قهر او به عذاب و نابود کردن است. سپید 
رحمت و لطف او بر بندگانش است که فرموده: «و آمّا الَذین اتیضت 
وْجُومُهُم قفی رَخمتِ اللّه هُمْ فیها خالدُون» (و اما سپیدرویان همواره 
در رحمت خداوند جاویدانند.) 

از همه بهتر قولی است که از پدر علامه خود شنیدم (خداوند درجات او 
را در بهشت والا گرداند)» و خلاصه‌اش این است که هر چیزی یک نمونه 
و شبیهی در عالم رویا دارد و هم‌چنین در عوالمی که ارواح درک می‌کنند 
که غیر از عالم حس است. و این نمونه‌ها و صور رویائی بر هر کسی به 
مقدار مرتبه کمال او پدیدار می‌شوند. پس برای برخی نفوس صورتی 
نزدیک‌تر به صاحب صورت ظاهر می‌شود و برخی صورت دورتر را 
می‌یابند؛ و معبر کامل خواب کسی است که به حسب حال خواب بیننده 
از آن صورت به صورت اصلی منتقل شود. و از اين رو اطلاع کامل بر این 
صور مخصوص انبیاء و اوصیاء است که مرانب استعداد اشخاص را خوب 
می‌دانند و فزون و کم آن‌ها را می‌فهمند. نور زرد رمز عبادت و صورت 
رویائی آن است و به تجربه رسیده که چون عارف رنگ زردی را در خواب 
ببیند توفیق عبادت می‌یابد و رنگ زرد در چهره شب زنده داران هم به 
روشنی نمایان است و در روایت هم آمده که خدا هنگامیکه با او خلوت 
کنند به آن‌ها از نور خود بپوشاند. 


نور سفید رمز دانش است. چنانچه به تجربه رسیده که هر کس شبر 
یا آب زلال در خواب بیندء علم پاک از شک و شبهه به او افاضه می‌شود. 


و نور سرخ محبّت است. همان‌گونه که در چهره شیفته‌ها هنگام اوج 
آن دیده می‌شود. و هم‌چنین در رویا هم تجربه شده» و نور سبز معرفت 
است که علم به ذات و صفات خداوند سبحان است و این هم در رویا 
مجرب است. 

و روایت امام رضا علیه السلام هم به آن اشاره دارد که از ایشان پرسش 
شد از این روایت که حضرت محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم پروردگار 
خود را در صورت جوان موفقی در خواب دید که سی ساله می‌نمود و دو 
پایش در سبزی بود» و امام فرمود: چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم به عظمت پروردگار خود نظر کرد» آن را در سن جوانی موفق و 
سی ساله یافت» راوی گفت: قربانت گردم» دو پای چه کسی در سبزی 
بود؟ فرمود: آن محقّد بود که هنگامیکه با قلب خود به پروردگارش نظاره 
می‌کرد» خدایش او را در نوری مانند نور حجاب قرار داد تا آن‌چه در حجب 
است بر او روشن شود همانا قسمتی از نور خدا سبز است و قسمتی 
سرخ و سپید و قسمتی رنگ‌های دیگر غیر از آن (تا انتهای روایت)» زیرا 
آن حضرت در آن هنگام در درجه کامل عرفان و غرق در دریاهای معرفت 
خدای مان بود» و دو پایش در نوری سبز بودند و در مقامی از معرفت 
بود که فرشته‌ها و آدمی تاب آن را ندارند» و این عبارات و کنایات برای 
ال ات هقی سار درک حصاعت مار ات ار تون تافص ان 
صورت‌ها را در خواب می‌بینند و ما در خواب طولانی غفلت از معارف 
ربّانی هستیم» و مردم همه خوابند و هنگامیکه بمیرند آگاه می‌شوند و 
بهتر این است که به طور اجمال این اخبار را بپذیریم و علم آن‌ها را به 
خود ائمه علیهم الشلام وانهیم. 


و بدآن‌که بر وجه اخیر ضمیر (و هو العلم) به نور سفید برمی گردد و به 
وجوه دیگر به عرش برمی گردد یعنی چه بسا که عرش بر علم یا بر عرش 
مرکب از این چهار نور که همان علم است اطلاق شود. 

«ابصر قلوب المو‌منین» بعنی بینا نشده‌اند و ندانسته‌اند. 

«عاداه الجاهلون»و نادانان با آن دشمنند[زیرا نادانی مساوی تیرگی 
است که همان ضد نور است. و چنان‌که گفته‌اند دشمنی میان دو ضذٌ 
است. و ظاهر این است که کمال ظهورش مایه نهانی او شده چنان‌که 
گفته‌اند «یا خفیا من فرط الظهور»]ای آن‌که از فرط عبانی نهانی|» زیرا اگر 
برای خورشید غروب و افولی نبود» این‌که پرتو روز از نور خورشید است؛ 
بر مردم نهان می‌ماند» و چون خورشید جهان هستی هميشه کامل و 
تابان است» و فیض او پیوسته بر اشیاء روان است. ملحد نادان 
می‌پندارد که آن خود به خود وجود دارد و از آفریننده بی‌نیاز است يا آن 
را به دهر موهوم و طبع نامفهوم نسبت می‌دهد. 


«ابتغی» یعنی درخواست کرد؛ شاید مقصود این است که چون نور خدا 
بر جهان هستی تابیدن گرفت و آثارش در هر موجودی هویدا گشت؛ 
همه مخلوقات جویای او شدند. ولی برخی در راه طلب خطا کردند و 
مقصود را گم کردند و سرگردان شدند» پس برخی از آن‌ها هستند که 
بت را می‌پرستند چون مطلوب خود را بت می‌پندارند و برخی به دهر و 
طبیعت اعتقاد دارند چون گمان می‌کنند که یکی از آن‌ها معبود و مدبر 
اویند» پس هر کدام از آن‌ها خود را نیازمند آفریننده و روزی بخش و 
نگهدار و سرپرست می‌دانند» و او را می‌جویند و به سوی او وسیله 
می‌جویند ولی به خاطر گمراهی و کوردلی شان خطاکار و از حق 
رویگردان‌اند» و اين معنایی که به خاطرم رسید از غوامض اسرار است؛ 


9 شواهدی از روایات دارد» 9 همانا به طور خلاصه به آن اشاره ای کردیم 


9 گذشتیم زیرا بسط گفنار در آن را اذهان بیمار نمی‌پذیرند گرچه عقول 
سلیمه آن را خوش دارند. 


«الممسک لهما» بعنی نگهدارنده آسمان‌ها و زمین «والمحیط» با کسره. 
عطف است بر ضميیر «لهما» و «من» بیانی برای آن است بعنی 
نگهدارنده برای شیتی که محیط به آن دو است. يا متعلق است به این 
قول «آن تزولا» و قول «من شیء» برای تعمیم آمده است و جایز است 
آن را با عطف بر ممسک مرفوع کرد و «من» بیانی است برای ضمیر 
«بهما» که به منظور گسترش تعمیم آمده. پا بیانی برای محذوف یعنی 
آن‌چه محیط به آن دو است به همراه آن چیزهایی که آندو در بر 
گرفته‌اند. 

«و هو حياة کل شی۶»(او زندگی همه است) بعنی همه زنده‌ها با مجازاً 
زندگی به معنی وجود و بقاء است. «نور همه چیز» یعنی سبب وجود و 
ظهور همه است. 


و ممکن است مقصود از کرسی هم علم باشد؛ «ولا بوده» بعنی بر او 
سنگین و دشوار نیست. «هم العلماء»(همان دانشمندانند) در صورتی 
که مقصود از عرش عرش علم باشد» مقصود از چهار نور» اصناف 9 انواع 
علمند که در همه چیز در حد خودش هست. و اگر مقصود از انوار نور 
دانش و دوستیء و خداشناسی و عبادت باشد چنانچه گذشت باز هم 
صحیح است. زیرا هیچ موجودی از آن‌ها خارج نیست. زیرا هر موجودی 
بهره ای از عبادت و معرفت و محبّت دارد و به سپاس او تسبیح گو 
است؛ و پدرم رحمه الله علیه گفته است: ظاهر این است که مقصود از 


چهار» عرش و کرسی و اسمان‌ها و زمین است. و بسا که مقصود از 
آن‌چهار نوری باشند که مجموعشان عرش را تشکیل داده‌اند» زیرا که آن 
بر همه محیط است. چنان‌که مشهور است. 


دز المنئور: از ابی ذر آمده که پیغمبر صلی اللّه علیه و اله فرمود: کرسی 
در برابر عرش همانا مانند حلقه ای از آهن است که در یک بیابان 
بهناورانداخته شده است. 


دز المنثور: از این عیاس آمده است که گفت: میان زانوی یکی از حاملان 
عرش تا یائین پایش یانصد سال راه است و ذکر کرد که یک گام ملک 


احتجاج: از هشام بن حکم آمده است که زندیق از امام ششم علیه 
السلام پرسید: 


کرسی بزرگ‌تر است يا عرش؟ فرمود: هر چه خدا آفریده درون کرسی 
است» جز عرش او که بزرگ‌تر از آن است که کرسی او را فرا گیرد. 


اما آیه اولی درباره او و پدرش نازل شده. و اقا آیه دوم درباره پدرش نازل 
شده. و اما آیه سوم درباره پسرش و درباره ما نازل شده. و اتفاق نیفتاده 
است آن مرزداری که ما بدان مأموریم» و آن در نژاد ما که مرز دارند» و از 
نژاد او هم مرزداراند» اتفاق می‌افتد. 


و اما پرسش او که عرش را خدا از چه آفریده» راستش خدا عرش را 
چهارگانه آفریده» پیش از آن جز سه شیء نیافریده: هواء قلم و نور. 
سپس آن را از چند رنگ گوناگون از آن نور آفریده. نوری سبز که سبزی 
سبز از آن است. و نوری زرد که زردی زرد از آن است» و نوری سرخ که 
سرخی سرخ از آن است» و نوری سپید که نور الانوار است و درخشانی 
روز از آن است» سپس آن را هزار طبقه نمود که ضخامت هر طبقه از 
آغاز عرش است تا اسفل السافلین» و هیچ طبقه ای از آن جز تسبیح گو 
به سپاس پروردگارش نیست و او را به چند آواز و چند زبان غیر 

مشابه تقدیس می‌کنند؛ اگر اجازه به یک زبان دهند که به گوش آن‌چه 


فروتر از او است برسد. کوه‌ها و شهرها و دژها همه ویران می‌شوند و 
دریاها می‌خشکند و آن‌چه مادون او است نابود می‌گردد. 


معانی الاخبار: به سندش از مفضل بن عمرآمده است که گفت: پرسیدم 
از امام ششم علیه السلام که عرش و کرسی چیستند؟ فرمود: عرش به 
یک معنی همه آفریده‌ها است و کرسی جای آن‌ها است؛ و از نظر دیگر 
همان دانشی است که خدا پیغمبران و رسولان و حجج خود را به آن آگاه 
کرده و کرسی دانش مخصوص به خود او است که هیچکدام از انبیا و 
رسولان و حججش را بر آن آگاه نکرده است. 


روضة الواعظین: و از طریق مخالفین در تفسیر قول خدا روایت شده (9 
یحمل عرش ربک فوقهم یومثذ ثمانیه» (و عرش پروردکارت را آن روز 
+ مه [فرش ته| بر سر خود بر می‌دارند): که + مه ۱ ۰ که ۰ اره 


آن‌ها را جز خدا نمی‌داند» و هر فرشته آن‌ها دارای چهار روی است و 
شاخ‌هایی دارند به مانند شاخ‌های گوزن که از بیخشان تا سرشان پانصد 
سال راه است. و عرش بر سر شاخ‌های آن‌ها است. و پاهاشان در 
پائینترین زمین و سرهاشان در بلندترین آسمان» و فروتر از عرش پرده 
از نور است. 


خرائج: صفوان جقال گفت که: در حیره به همراه امام صادق علیه الشْلام 
بودم» ناگاه ربیع حاجب آمد و گفت: که امیر المومنین را اجابت کن» و 
درنگی نشد که آن حضرت بازگشت. گفتم: زود برگشتی» فرمود: او چیزی 
از من پرسید. تو از از آن ربیع بپرس» صفوان گوید: من با ربیع میانه 
خوبی داشتم نزد او رفتم و از او پرسیدم» گفت: خبر عجیبی به تو 
بدهم» عرب‌های بیابان رفته بودند سماروغ بچینند» مخلوقی در بیابان 
افتاده بود» نزد منش آوردند. و من آن را نزد خلیفه بردم چون آن را دید 
گفت: از من دورش کن و جعفر علیه الشلام را بخوان» او را خواندم. 
منصور به او گفت: با ابا عبد اللّه به من بگو در هوا چیست؟ فرمود: در 
هوا موجی است خوددار» گفت: در آن ساکنی هست؟ فرمود: آری» گفت: 
سکانش چه باشند؟ فرمود: خلقی که بدنشان چون ماهی است و 
سرشان چون پرنده» و مانند خروس یال دارند و نغنغ (سوراخ‌های برآمده 
در گردن) و بال‌های بسیار سفید چون پرنده‌ها به مانند نقره زلال شده. 
خلیفه گفت: طشت را بیاور. آوردم و همان در وی بود» به خدا هم‌چنان 
بود که جعفر علیه السلام وصف کرده بود» و چون او بیرون شد. به من 
گفت: ای ربیع این که در گلویم گیر کرده از اعلم مردم است. 


توضیح: فیروزآبادی گفته: الکمء گیاهی معروف است که به آکموٍ و كماة 
جمع بسته می‌شود و يا اسم جمع است يا بر مفرد اطلاق می‌شود و 
منظور از نغنع نیز ظاهراً آویخته گوشتی حلق است و «الدیک» یعنی 
خروس و معروف است و جمع آن آدیاک و دیوک و دیکه است و مراد از 
«شجا» چیزی است که در گلو گیر کرده باشد. پایان. 


میان حکماء خلاف است. خواجه نصير در تذکره گفته طبقات عناصر 
۱ 3 1 ۰ صرف.. 

طبقه مخلوط از آتش و هوای سوزان‌که دودهای برآمده از زمین در آن 
نابود شدند» و ستاره‌های دنباله دار و تیر شهاب و مانند ان از ستون‌های 
سوزان و شاخ دار در آن پدید شوند» و بسا که به همراه فلک اعظم 
طبقه هوای غالب که در آن شهاب‌ها پدید آیند. 

طبقه زمهریر سرد که منشاً پیدایش ابر و رعد و برق و صاعقه است. 
هوای گرم و درهم مجاور زمین و آب. 

طبقه آب که مقداری از کره آن باز است و زمین خشک پیدا است به 
عنایت خداوند برای آن‌که مسکن جانداران نفس کش باشد. 

طبقه زمین آميخته با دیگر عناصر که در آن کوه و معدن و بسیاری از 


گیاهان و جانوران پدید آیند. 


طبقه زمین صرف گرد مرکز» برخی» نه شمرده‌اند. 


طبقه گل که خاک مخلوط به آب است و نهم طبقه خاک صرف. 

9 ۹ ن ان لرة چنی 2 ۱ ت لرة 1 ۳۹ خالص 9 لرة آب 9 لرة از 
زمین و طبقه هواء. 

یکی: هواء خالص لطیف که الوده به بخار و دود که از زمین و آب برایند. 


دوم: هواء درهم با اجزاء زیر زمین و آب که دود و بخار است و شکل 
این طبقه از هواء چون کره ای است کرد زمین و آب که مرکزش همان 
است و سطح زبرینش از هر سو در ارتفاع مساوی است و کم و بیش 
ندارد چون کره است ولی در قوام خود اختلاف دارد؛ زیرا نزدیک ترش به 
زمین درهم‌تر از دورتر است» چون لطیف‌تر از درهم‌تر بیشتر بالا رود 
ولی درهم بودنش تا آن‌جا نیست که پرده پس از خود گردد و مانع دید 
آن باشد. 


این کره راء کره بخار و جهان نسیم نامند؛ چون وزش بادها از آن است 
و هوای بالاتر خالص و آرام است و جنبشی ندارد» و کره شب و روز هم 
نام دارد؛ زیرا روشنی روز و تاریکی شب در آن نمودارند نه در هوای 
خالص. 

و یکی از محققان آن‌ها گفته: بهتر این است که عناصر را هفت طبقه 
دانیم به این ترتیب: - آتش خالصء - هوای خالص بی‌دود - هوا: با 
دود و بی‌بخار که در بالايش جرقه‌ها و مانند آن پدید گردند و در زیرش 
تیرهای شهاب. - طبقه هوا با بخار که بسیار سرد است و آن طبقه 
زمهریریه است که در آن ابر و رعد و برق و صاعقه پدید شوند - طبقه 
هواء درهم مجاور زمین و آب - طبقه آب - طبقه زمین. 


و این ترتیب را برخی پسندیدند در تفسیر قول خدای تعالی: « اللَة الَذٍی 


خلق سبع سماوات و من الأأزض مثلهن.» (خدا همآن‌کسی است که 
هفت آسمان و همانند آن‌ها هفت زمین آفرید.) 


و گفتند: کیودی که مردم گمان برند رنگ آسمان است. 3 است در 
کره بخار هوا برای آن‌که چون هوای لطیف‌تر بیشتر از درهم‌تر بالا 
می‌رود. آن قسمتی که نزدیک روی کره بخار است کمتر از قسمت زیرین 
روشنی پذیر است و تاریک می‌نماید و بیننده چون در کره بخار نگاه 
کند» رنگی میان تاریکی و روشنی بیند پا برای 


این‌که کره بخار هميشه در درخشش اختران است و آن‌چه در پس آن 
است. و چون پرتو پذیر نیست به دید ما تاریکی نما است و از پس 
اجزاء نورپذیر هوا رنگی میان روشنی و تاریکی نشان می‌دهد که رنگ 
لاجورد است. چنانچه اگر از پشت آینه سرخ» جسم سبزی را بنگریم به 
نفس نماید که ترکیبی از سرخ و سبز است. 

و رنگ لاجوردی برای چشم از همه رنگ‌ها بهتر است و ظهورش برابر 
چشم‌ها یک لطف خداداد است تا بینندگان از نگاه به آسمان لذت برند 
و چشمشان نیرو گیرد چنانچه عقلشان ازانديشه در آن لذت معنوی 
برد. 

گویم: این‌ها است که به گمان پردازی درباره آن گفته‌اند» و خدا و حجج 
گرامش علیهم السلام به حقائق آفریده‌هایش داناتر است. 


البصائر: امام صادق علیه السلام فرمود: روز یک شنبه نوبت جنیان 


الکافی: امام صادق علیه الشلام فرمود: خدای عزوجل به سلیمان بن 
داود علیه السلام وحی کرد: نشانه مرگت این است که درختی از بیت 
المقدس می‌روید که به آن خرنوبه گفته می‌شود؛ حضرت فرمود: یک 
روز سلیمان نگاه کرد و دید درخت خرنوبه در بیت المقدس روئیده 
است. به او گفت: نام تو چیست؟ گفت: خرنوبه حضرت فرمود: سلیمان 
رو برگرداند و به محرابش رفت و در آن ایستاد در حالی که بر عصایش 
تکیه زده بود و همان ساعت جانش را گرفتند. حضرت فرمود: انسان‌ها 
و جنیان به او خدمت می‌کردند و برای حل امور او تلاش می‌کردند همان 
گونه که قبلا برایش تلاش می‌کردند و گمان می‌کردند که زنده است و 
نمرده. روز و شب سپری می‌کردند و او بر جای خود ثابت بود تا موریانه 
به عصایش افتاد و آن را خورد و عصا شکست و سلیمان به رو بر زمین 
افتاد» آیا نمی‌شنوی قول خدای عروجلّ را که فرمود: «فلَمّا خَرّ تبَینّت 
الجِنٌْ» (یس چون [سلیمان] فرو افتاد برای جتیان روشن گردید) الية 


تفسیر الفرات: قبیصه گفت: نزد امام صادق علیه السلام رفتم و در نزد 
او گروهی بودند؛ سلام کردم و نشستم و گفتم: با بن رسول الله شما 
کجا بودید پیش از آن‌که خدا آسمان ساخته و زمین گسترده و ظلمت پا 
نور را بیافریند؟ فرمود: ای قبیصه چرا از من در مورد این سخن و در این 
وقت سوال پرسیدی؟ مکر نمی‌دانی که دوستی ما پنهان شده و دشمنی 
با ما فاش شده است و ما دشمنانی از جنیان داریم که سخن ما را به 
گوش دشمنان ما از جنس انسان می‌رسانند» دیوارها گو ش‌هابی دارند 
مانند انسان‌ها که گوش‌هایی دارند- الخبر- 


الاحتجاج: هشام بن حکم در پرسش‌های زندیق از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت می‌کند که: از امام پرسید: از کجا کهانت می‌شود و 
از کجا مردم پیشگوئی کنند؟ فرمود: کهانت در جاهلیت بود و در فترت 
پیغمبران» کاهن به جای قاضی بود و هر چه بر مردم اشتباه می‌شد به 
وی مراجعه می‌کردند و او برایشان پیشگوئی می‌کرد» و اين امر به چند 
سبب بود. مانند فراست در دید هوش در دل» وسوسه خاطرء زیرکی 
روح» و پا آن‌چه در دلش افکنده می‌شد. زیرا آن‌چه از حوادث آشکار در 
زمین پدید آید. شیطان از آن خبر دارد و آن را به کاهن می‌رساند و از 
آن‌چه در منازل و اطراف آن واقع شود به او گزارزش دهد. 


و اما اخبار آسمانی را شیاطین در آن روزگار استراق سمع می‌کردند و پرده 
ای در کار نبود و با ستاره‌ها تیرباران نمی‌شدند. و همانا از استراق سمع 
باز داشته شدند تا در زمین وسیله ای مانند وحی نباشد و بر مردم زمین 
اشتباهی رخ ندهد. در آن‌چه از طرف خدا برای اثبات حجت و نفی شبهه 
می‌آید. 

و شیطان یک کلمه از اخبار آسمانی» درباره آن‌چه خدا در خلقش پدید 
می‌آورد را می‌دزدید و آن را می‌گرفت و به زمین فرو می‌آورد و به دل 
کاهن می‌افکند. و او هم سخنانی به آن می‌افزود و حق را با ناحق در 
می‌آمیخت. لذا هر پیشگوئی کاهن که درست بود. همان چیزی بود که 
شیطان شنیده بود و به او رسانده بود و آن‌چه خطا بود خودش افزوده 
بود» و از آن روز که شیاطین از استراق السمع منع شدند» کهانت بر 
افتاد. 


و امروزه شیاطین به کاهنان خود از گفتگوهای مردم و از کارهای آنان 
گزارش می‌دهند» و شیاطین حوادث دور دست را به هم می‌رسانند که 
کی دزدی کرده و کی کشته و کی نهان شده و مانند مردم راستگو دارند 
و دروغگو. 

گفت: چگونه شیاطین به آسمان بالا می‌رفتند. با این‌که با مردم در 
خلقت و پیکر همانند بودند و برای سلیمان بن داود بناها ساختند که 
بشر از آن درمانده است. فرمود: پیکر آن‌ها برای سلیمان کلفت و قوی 
شد همان‌طور که مسخر او شدند. حال آن‌که آنان آفریده ای ظریف 
هستند و خوراکشان باد است. و دلیلش این است تا بر اسمان بر آیند 
و گوش گیرند. و پیکر کلفت نتواند بالا رود جز با نردبان یا وسیله. 


الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید که: پدرها سه 
دسته‌اند: آدم که موّمن زایید. و جان‌که کافر آورد و ابلیس که کافر آورد. 
و در آن‌ها زایيش نیست همانا تخم نهد و جوجه کند و همه نراند و ماده 
ندارند. 


الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید که: پری دسته است: 


بخشی همراه فرشته‌هاء بخشی پرنده در هواء بخشی سگان و ماران 


العلل و العیون: اما رضا علیه السلام از اجداش علیهم السلام نقل 
می‌کند که: فردی شامی نام پدر جن را از امیر المومنین علیه السلام 


پرسید. فرمود: شومان و همان است که از اآتش زلال آفریده است و 
پرسید آیا خدا پیغمبری بر پریان فرستاده؟ فرمود: آری» پیغمبری به نام 
یوسف بر آن‌ها فرستاد و آن‌ها را به سوی خدا عز و جل خواند و او را 
رز + 4 ۳ 


العلل و العیون: امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید که: روزی 
سلیمان بن داود به پارانش گفت: راستی خدا تبارک و تعالی به من 
پادشاهی بخشیده که پس از من دیگری را نسزد. باد و آدمی و پری و 
وحوش را مسخرم کرده است. زبان پرنده‌ها را به من آموخته و هر چه 
را به من ارزانی کرده است. و با این همه نتوانستم یک روز تا شب شاد 
باشم» می‌خواهم فردا بالای کاخ روم و به ممالک خود نگاه کنم به کسی 
اجازه ندهید نزد من آید تا روز مرااندوهگین نسازد. گفتند: بسیار خوب. 
فردا عصایش را به دست گرفت و بر بلندترین بام کاخش بر آمد و 
ایستاد و بر عصایش تکیه زد تا به شادی بر همه ممالکش نگاه کند و 
خوش باشد بدان چه داده شده ناگاه چشمش بجوانی زیبارو و خوش 
یوش افتاد که از یک گوشه کاخش درآمد» چون سلیمان او را دید گفت: 
چه کسی تو را به کاخ آورد با این که من خواستم امروز تنها باشم با 
اجازه که وارد شدی؟ 

جوان گفت: پروردگار اين کاخ مرا راه داد و با اجازه او آمدم» سلیمان 
گفت: پروردگارش سزاوارتر است بدان از من» تو کیستی؟ گفت: من 
ملک الموتم» گفت: برای چه آمدی؟ گفت: آمدم جانت را بگیرم» گفت 
انجام ده آن‌چه را فرمان داری» این روز شادیم بود و خدا نخواست بی‌او 
شاد باشم. 


با همان حالت تکیه بر عصا ملک الموت جانش را گرفت» و مرده و بر 
عصا تکیه زده» تا زمانی که خدا خواست بر جایش باقی ماند و مردم به 
او نگاه م بکردند و می‌پنداشتند زنده است و درباره او به وسوسه و 
اختلاف افتادند» برخی گفتند: سلیمان اين همه روز تکیه بر عصا 
ایستاده بی‌خستگی و بی‌خواب و بی‌خوراک و بی‌نوشابه او پروردگار ما 
است و باید او را بپرستیم گروهی گفتند: سلیمان جادوگر است و چشم 
بندی کرده و در واقع چنین نیست. و موّمنان گفتند سلیمان بنده و 
پیغمبر خداست و خدا به هر چه خواهد کار او را تدبیر کند. 

و چون اختلاف بالا گرفت خداوند موریانه را فرستاد تا در عصایش تنید 
و درونش را خورد و شکست و سلیمان برو از بالای کاخ بر زمین در افتاد 
و جن از موریانه قدردانی کردند. از اين رو موریانه در جایی نباشد جز 
این‌که آب و گل دارد» و آن است سخن خدا عز و جل «پس چون مرگ را 
بر او مقرر داشتیم. جز جنبنده ای خاکی [موریانه] که عصای او را [به 
تدریج] می‌خورد. [آدمیان را از مرگ او آگاه نگردانید پس چون [سلیمان] 
فرو افتاد برای جنیان روشن گردید که اگر غیب می‌دانستند. در آن 
عذاب خفت آور [باقی] نمی‌ماندند». 

سپس امام صادق فرمود: به خدا آیه چنین نازل نشده و همانا به این 
لفظ نازل شده است «قَلَمّا خر تبیتت الجنٌ آن لو کائوا یغلَمُون الْعَیب 
ما لبثُوا فی القذاب الْْهین». ۱ 


الخصال: سهل بن غزوان بصری روایت می‌کند که: شنیدم امام جعفر 
صادق علیه السلام می‌فرماید: زنی از پریان به نام عفراء پیاپی می‌آمد 


نزد پیغمبر صلی الله علیه و اله و سخن او را می‌شنید و سپس نزد 


پریان صالح می‌رفت و آن‌ها به دست او مسلمان می‌شدند. پس از مدتی 
دیگر پیغمبر او را نیافت و از جبرئیل درباره او پرسش کرد گفت: به 
دیدار یکی از خواهران دینی خود رفته که برای رضای خدا او را دوست 
دارد. 


تفسیر علی بن ابراهیم: درباره سخن خدا حکایتِ کلام پریان «ای قوم 
ما شنیدیم» تا آن‌جا که فرماید: «آنان در گمراهی اشکاریند» همه 


و سبب نزول این آیه آن بود که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله از مکه به 
بازار عکاظ رقت و زید بن حارثه با او بود و مردم را به اسلام می‌خواند و 
کسی به او پاسخ نداد و کسی که آن را پذیرد» نیافت. سپس به مکه 
برگشت. و چون به جائی رسید به نام وادی مجنه در دل شب با قران 
نماز شب خواند و چند تن پری بر او گذر کردند. 


و چون قرائت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را شنیدند» گوش دادند و 
چون گوش گرفتند به هم‌دیگر گفتند: خاموش باشید و چون پایان 
یافت و رسول خدا صلْی اللّه علیه و آله از قرآن فارغ شدند» « 
هشداردهنده به سوی قوم خود بازگشتند» فتند: «ای قوم ماء ما کتایی 
را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده [و|ً تصدیق کننده [کتابهای] پیش 
از خود است. و به سوی حقّ و به سوی راهی راست راهبری می‌کند» ای 
قوم ماء دعوت کننده خدا را پاسخ [مثبت] دهید و به او ایمان آورید». 
- تا فرموده- آنان در گمراهی آشکارند؛ و آمدند نزد رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و مسلمان شدند و به او گرویدند و رسول خدا آداب اسلام را 
به آن‌ها آموخت. و خداوند به پیغمبر خود فرو فرستاد «فْْ آوجی الی 


تة اشتَمع تَفْرٌ من الْجن» تا پایان همه سوره و خدا گفته آن‌ها را باز 
گفت و رسول خدا از خودشآن‌کسی بر آن‌ها گماشت و همواره به رسول 
خدا مراجعه می‌کردند و آن حضرت به امیر المومنین علیه السْلام امر 
کردند تا به آن‌ها بیاموزد و آن‌ها را فقیه سازد. برخی موّمن باشند و 
برخی کافر و برخی هم ناصبی و بهودی و ترسا و گبر و آن‌ها فرزندان جان 
باشند. 


ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بر خواندن سوره 
«حم عسق» مداومت کند. خداوند روز قیامت او را با چهره ای چون برف 
سفید پا چون خورشید بر میانگیزد تا این‌که در پیشگاه خداوند 
می‌ایستد و خداوند به او خطاب می‌کند که ای بنده من بر تلاوت سوره 
«حم عسق» مداومت کردی و ثواب آن را نمی‌دانستی؛ اگر می‌دانستی 
این سوره چیست و چقدر تواب دارد از خواندن آن خسته نمی‌شدی» 
اینک تو را به پاداشی که در برابر آن داری آگاه می‌کنم. [پس خطاب 
می‌رسد:] او را وارد بهشت کنید. و برای او در بهشت کاخی است از 
یاقوت سرخ که درها و ایوانها و پله‌های آن همه از یاقوت سرخ است و 
درونش از بیرون و بیرونش از درون آشکار است. و برای او در آن کاخ 
همسرانی بکر از حوریان بهشتی و هزار کنیز و هزار نوجوان پسر که همه 
در آن‌جا جاودانه‌اند و خدا آنان را [در قران| وصف کرده است خواهد بود. 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «زنی از جنیان بودء به نام عفراء 


که نزد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله رفت و آمد می‌کرد و سخن آن حضرت 
را می‌شنید و نزد جنیان صالح می‌آامد و آن‌ها به دست او مسلمان 


می‌شدند؛ مدتی پیغمبر او را نایاب یافت. و از جبرئیل درباره او پرسید؛ 
پاسخ داد که او به دیدن خواهری رفته که برای خدا او را دوست دارد. 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «خوشا به حال دوستان یک‌دیگر در 
راه خدا؛ چرا که خدای تبارک و تعالی در بهشت. ستونی از یاقوت سرخ 
آفریده که هفناد هزار کاخ بر آن است و در هر کاخ هفتاد هزار غرفه 
است که خدا آن را برای دوستداران یک‌دیگر و دیدارکنندگان از هم 
مقرر داشته. که در راه خدا باشند.» 


خصال: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «هفت کس در سایه 
عرش خدای عزوجل هستند. روزی که جز سایه او سایه ای نیست: امام 
عادل؛ جوانی که در عبادت خدای عزوجل پرورش یافته؛ مردی که با 
دست راست صدقه می‌دهد و آن را از دست چیپش هم نهان می‌دارد؛ 
مردی که در خلوت یاد خدای عزوجل را می‌کند و از ترس خدا چشمانش 
گریان می‌شود؛ مردی که با برادر مومنش ملاقات می‌کند و به او می‌گوید: 
همانا من تو را در راه خدای عزوجل دوست دارم؛ مردی که از مسجد 
درمی آید و در دل دارد که به آن‌جا بازگردد؛ کسی که زنی زیبا او را به 
سوی خود می‌خواند و پاسخ می‌دهد: «اٍنی آخاف اللّه رب العالمین»» (که 
من از خدای پروردگار جهانیان می‌ترسم.) 


تواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: «یکی از فرشته‌ها به در 
خانه ای گذر کرد که مردی آن‌جا ایستاده بود؛ به او گفت: «ای بنده خداء 
چه کاری تو را به در اين خانه کشانده؟» در پاسخ گفت: «برادری در آن 
دارم و می‌خواهم به او سلام بدهم.» آن فرشته گفت: «خویشاوند 


نزدیک تو است با حاجنی از او داری؟» گفت: «نه این و نه آن؛ تنها برای 
این‌که برادر مسلمان من است. و برای احترام گذاشتن به اوه و این‌که 
از او احوال پرسی کنم. و در راه خدای پروردکار جهانیان بر او سلام 
بدهم.» پس فرشته گفت: «همانا من فرستاده خدایم به سوی تو و او 
است که به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: «همانا مرا خواستی و از من 
وارسی کردی» و من بهشت را بر تو واجب می‌دارم» و از خشمم معافت 
کردم و از دوزخ پناهت دادم.» 


اختصاص: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «هر کس دیدن کند از برادر 
مومنش برای خداء خداوند به او ندا می‌دهد: ای دیدار کننده. تو پاکی و 
بهشت برایت روا است.» 

عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر دو» با سه مومن» که 
نزد برادری که دارند» گرد هم می‌آیند» در حالی که از زیان او در امانند و 
از نیرنگ او ترسی ندارند و امیدوارند به آن‌چه نزد او است؛ اگر به درگاه 
خدا دعا کنند» آن را اجابت می‌کند؛ اگر خواهشی کنند» به آن‌ها می‌دهد؛ 
اگر بیشتر بخواهند. برایشان می‌افزاید؛ و اگر دم فرو بندند» خدا در حق 
آنان بخشش و رحمت را آغاز می‌کند.» 

و فرمود: «هر کس دیدن کند از برادرش, برای خدا نه چیز دیگرء بلکه 
برای درخواست آن‌چه خدا وعده کرده. و دریافت آن‌چه نزد او است» خدا 
هفتاد هزار فرشته بر او می‌گمارد تا به او ندا بدهند: آگاه باش که پاک 
شدی و بهشت برایت روا است.» 


کتاب الامامه و التبصره: امام صادق از پدرش, از پدرانش علیهم السلام 
تا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله» که فرمود: «دیدار دوستی آور است.» 


و پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «نوبت به نوبت دیدار کن» تا بر 
دوستی بیفغزابی.» 


کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «بنده مسلمان خدا چون از خانه‌اش 
برای دیدن برادر دینی خود. نه به قصد دیگرء بیرون آمد برای رضای خدا 
و روی آوردن به آن‌چه نزد او است. خدای عزوجل هفناد هزار فرشته بر 
او می‌گمارد که در برگشت به خانه‌اش از پشت سرش به او ندا می‌کنند: 
آگاه باش که پاک شدی و بهشت برای تو پاک و روا است.» 


کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: «جبرئیل به من بازگفت: «خدای عزوجل فرشته ای به زمین 
فرستاد و آن فرشته روانه شد تا به در خانه ای کشانده شد که بر آن 
مردی از صاحب خانه اذن ورود می‌خواست؛ فرشته به او گفت: « با 
صاحب این خانه چه کار داری؟» پاسخ داد: « او برادر مسلمان من است 
و برای رضای خدای تبارک و تعالی به دیدن او آمده‌ام.» فرشته گفت: 
«برای همین آمدی؟» گفت: «جز برای آن نیامده‌ام.» فرشته گفت: 
بدان‌که من فرستاده خدا هستم به سوی تو» و خدا سلامت می‌رساند و 
می‌فرماید: بهشت بر تو واجب است؛ و افزود: «خدای عزوجل می‌فرماید: 
«هر مسلمانی دیدن کند از مسلمانی او را دیدن نکرده» بلکه مرا دیدن 
کرده و پاداشش نزد من» بهشت است.» 


توضیح: «نه غیر او»: هم‌چون حسن صورت. با حسن صدا. با مال و جاه 
و غیر آن‌هاء از مقاصد دنیوی؛ ولی اگر برای غرض دینی باشد چون 
آموزش يا راهنمایی پا دانش آموزی پا صلاح و زهد و عبادت. با آن 
منافاتی ندارد؛ و دلالت دارد بر این‌که طلب ثواب اخروی با اخلاص 
مخالفت ندارد» چنانچه در جای خود نقل شد؛ زیرا آن هم به امر خدا 
ومطلوب از آن خدا است. نه دیگری؛ و هدف و غایت دو گونه است: 
گاهی مقدم بر فعل است. مثل ترس که علت نرفتن به جنگ است؛ و 
گاهی بعد از عمل است. مثل تأدیب» که علت زدن بچه است؛ و در 
این‌جا هم دو گونه است: قصد قربت» علت غایی مقدم بر عمل است. 
و درخواست وعده و ثواب» علت غایی بعد از عمل» و میان آن‌ها منافاتی 


مف 
ننئللللا ۰ 
مض 


«پاک شدی»: بعنی از کناهمان و چرک‌های روحی» و بهشت و نعمتش بر 
تو روا گردیده؛ با مقصود دعای برای این دو تا است. و به قول نهایه: 
طیب به معنی طاهر است و به این معنی در حدیث علی علیه السلام 
آمده» که چون پیغمبر صلی اللّه علیه و آله درگذشت گفت: «پدر و 
مادرم به قربانت» پاکیزه بودی در زندکی و در مرک؛ و طیبی در توضیح 
قول آن حضرت گفته: «طبت و طاب ممشاک» و گفته: طیب در اصل 
یعنی آن‌چه لذت بخش تن و جان است. و آدم طیب» کسی است که از 
نادانی و فسق پیراسته و به دانش و نیکوکاری آراسته است. و این 
تعبیر یا دعایی است برای خوش بودن زندگی او در دنیا؛ و «طاب 
ممشاک» کنایه است از سلوک راه آخرت و به دور بودن از بدمنشی ها؛ 
يا این‌که حکایت از آن است و چنین بوده است. 


خیثمه گفت: « برای وداع» حضور امام باقر علیه السلام رفتم؛ فرمود: 
«ای خیثمه» هر کدام از دوستان ما را که دیدیء به او سلام مرا برسان و 
آن‌ها را به تقوای خدای بزرگ سفارش کن؛ و به این‌که توجه کنند 
توانگرشان به فقیرشان و تواناشان به ناتوانشان؛ و زنده شان بر جنازه 
مرده شان حضور یابد؛ و در خانه‌هایشان هم‌دیگر را دیدار کنند که اين 
مایه رواج کار ما است؛ خدا رحمت کند بنده ای را که امر ما را زنده نگاه 
می‌دارد؛ ای خیثمه. برسان به دوستان ما که در درگاه خدا هیچ سودی 
نمی‌برند» جز با کردار» و هرگز به ولایت ما دست نمی‌پابند مگر با ورع 
و پارسایی؛ و افسوس خورترین مردم روز قیامت» کسی است که عدالتی 
را وصف می‌کند ولی با آن مخالفت می‌ورزد و غیر آن را انجام می‌دهد.» 


: از جعفر بن محمد فریانی از سلیمان بن عبدالرحمن از خالدبن یزید 
بن ابی مالک از پدرش از خالد بن معدان از ابی امامه باهلی که پیامبر 
خدا صلی اللّه علیه واله فرمود: هر بنده ای که وارد بهشت می‌شود دو 
تن از حوریان بهشتی بالای سر و پایین پای او می‌نشینند و با بهترین 
صدایی که انسان با جنی شنیده‌اند برای او آواز می‌خوانند. واين آواز 
شیطانی نیست. بلکه تمجید و تقدیس خداوند است. 

و از ابودرداء گفت: بیامبر خدا صلی اللّه علیه واله مردم رااندرز 
می‌دادند» پس یاد بهشت و نعمت‌ها و همسران آن به میان آمد. در 
میان جمع عرب بادیه نشینی بود که روی دو زانو نشست و گفت: ای 
پیامبر خداء آیا در بهشت آواز نیز هست؟ فرمود: بله ای اعرابی» همانا 
در بهشت رودی است که در ساحل آن دوشیزگانی سفید روی هستند 


که با صداهایی که هیچ مخلوقی مانند آن را نشنیده است آواز 


می‌خوانند. پس این برترین نعمت بهشتی است. راوی می‌کوید: از 
ابودرداء پرسیدم: آواز آنان جچیست: گفت: نسبیح خداوند. 


تفسیر فرات بن [براهیم: علی بن محمد بن عمر ازهری با اسناد خود از 
زید بن علی علیه السلام گفت: پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله بر مردی 
از اصحاب خود وارد شد و گروهی نیز همراه او بودند» پس او گفت: ای 
پیامبر خداء درخت طوبی کجاست؟ پیامبر فرمود: در خانه من در 
بهشت. گفت: سپس مردی دیگر همین سوال را پرسید. پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه واله فرمود: در خانه علی بن ابی طالب در بهشت» پس 
گفت: ای پیامبر خداء ما پیش‌تر پرسیدیم و گفتید در خانه شماست. 
اکنون می‌گویید در خانه علی بن ابی طالب علیه السلام. پس به او 
فرمود: همانا خانه من و او در دنیا و آخرت در یک مکان است. مگر این 
که هرگاه ما قصد زنان را کنیم در اتاق‌ها پوشیده می‌مانیم. 

از کتاب صفات شیعه صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس 
چهار چیز را انکار کند» از شیعیان ما نیست: معراج و پرسش در قبر و 
آفرینش بهشت و جهنم و شفاعت. 

و از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کس به بگانگی 
خداوند اقرار کند. و سخن به این‌جا رسید که فرمود: و به رجعت و متعه 
حج و نکاح اقرار کند و به معراج و پرسش در قبر ایمان بیاورد و نیز به 
حوض و شفاعت و آفرینش بهشت و جهنم و صراط و میزان و برانگيخته 
شدن و حشر و جزا و حساب ایمان آورد. او مومن حقیقی و از شیعیان 
ما اهل بیت است. 


و از کتاب فضائل شیعه از صدوق رحمه اللّهء با اسناد خود از عباس بن 
یزید. گفت: روزی به ابوعبداللّه علیه السلام گفتم: فدایت شوم» معنای 
فرموده خداوند «و |ذا ریت ثم ریت تعیماً و فلکاً گبیرا (و هنگامی که 
آن‌جا را ببینی نعمت‌ها و پادشاهی بزرگی را می‌بینی) گفت: به من 
فرمود: هنگامی که خداوند بهشتیان را وارد بهشت گرداند فرسناده ای 
را نزد یکی از دوستان خود می‌فرستد و پرده ای را بر درگاه او می‌بیند. به 
او می‌گویند: بایست تا اجازه بگیریم» پس فرستاده خداوند به او 
نمی‌رسد مگر این که اجازه گرفته است. و این معنای فرموده خداوند 
است که: «و |ذا ریت تم رآیت تعیماً و لک کبیرا» (و هنگامی که آن‌جا 
را ببینی نعمت‌ها و پادشاهی بزرگی را می‌بینی) 

کناب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا 
کار نیک به سوی بهشت می‌رود و برای صاحب خود بستر می‌گسترانند 
همان گونه که انسان برده ای را می‌گمارد تا بسترش را بگستراند. سپس 
این آیه را خواند: اما کسانی که ایمان آورده و کار نیک انجام دادند 
«فیأنفسهم یِفهَذون» (پس برای خود گسترداند.) 


کتاب حسین بن سعید و النوادر: از ایوجعفر علیه السلام که فرمود: 
همانا اولین کسانی که وارد بهشت می‌شود اهل معروف هستند و اولین 
کسانی که وارد دوزخ می‌شوند اهل منکر هستند. 


کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابوبصیر از یکی از دو امام باقر و صادق 
علیهماالسلام» فرمود: هنگامی که روز جمعه فرا می‌رسد» بهشتیان در 


بهشت و دوزخیان در آتش دوزخ هستند. و اهل بهشت از چند برابر 
شدن لذت و شادمانی در می‌یابند که امروز جمعه است. و دوزخیان نیز 
از شعله ور شدن زبانه‌های آتش به سویشان درمی یابند که امروز جمعه 


است. 


کتاب حسین بن سعید و النوادر: با همین اسناد از ابوجعفر علیه 
السلام. فرمود: هنگامی که روز قیامت فرا می‌رسد بهشت پروردگارش را 
صدا می‌زند و می‌گوید: پروردگاراء تو عدل هستی آتش را از اهلش پر 
کردی همان گونه که به او وعده داده بودی اما مرا آن گونه که وعده 
کردی پر نساختی. فرمود: پس خداوند کسانی را می‌آفریند که دنیا را 
ندیده‌اند» و بهشت را از آنان پر می‌سازد. که گوارایشان باد. 

کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابویصیر گفت: ابوعبدالله علیه السلام 
فرمود: نگویید بهشت یکتا است» همانا خداوند عزوجل می‌فرماید: 
درجاتی است که بعضی برتر از دیگری هستند. 


نهج البلاغه: امیرمومنان علیه السلام فرمود: هیچ خیری در کار خوبی 
که پس از آن آتش است وجود ندارد» و هیچ شری در کار سختی که پس 
از آن بهشت قرار دارد وجود ندارد و هر نعمتی جز بهشت کوچک است. 
و هر بلایی کم‌تر از آتش دوزخ عافیت است. 

العقائد: اعتقاد ما درباره بهشت این است که آن‌جا سرای ابدی و سلامت 
است. نه مرگی در آن است و نه سستی و نه ناخوشی و نه بیماری و نه 
آسیب و نه گذر زمان و نه‌اندوه و نه گرفتاری و نه نیاز و نه تنگدستی 
است. و آن‌جا سرای بی‌نیازی است و سرای کامیابی و جایگاهی ابدی و 


سرای بزرگی است. بهشتیان در آن رنج و خستگی نمی‌بینند. بهشتیان 
هرچه را بخواهند و برای چشم‌ها لذت بخش است دارند و در آن‌ها 
جاودانه هسنند. و بهشت سرای کسانی است که سزاوار ان هستند. 
همسایگان خدا و اولیا و دوسنان او و کسانی که خداوند آنان را بزرگ 
داشته و آن‌ها انواع مختلف و در رتبه‌های گوناگون هستند. بعضی از 
آن‌ها مشغول تقدیس و تسبیح و تکبیر خدا همراه با فرشتگان هستند 
و برخی دیگر در نعمت خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و میوه‌ها و تخت‌ها و 
حوریان و خدمتگزاری پسران جاودان و نشستن بر نمارق و زرابی و 
لباس‌های سندس و حریر هستند. هر یک از آنان از آن‌چه که بخواهد 
لذت می‌برد و براساس آن‌چه همتش به آن وابسته است و خداوند را 
برای آن پرستیده است به او داده می‌شود. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: مردم در سه گروه خداوند را 
می‌پرستند» گروهی به امید پاداش خداوند را می‌پرستند که این 
پرستش خدمتگزاران است. و گروهی از روی ترس از آتش او را 
می‌پرستند و این بندگی بردگان است. و گروهی نیز از روی عشق خدا را 
می‌پرستند که این عبادت بزرگان است. و اعتقاد ما این است که بهشت 
و جهنم آفریده شده‌اند. و هنگامی که پیامبر صلی اللّه علیه واله به 
معراج رفتند وارد بهشت شدند و آتش را نیز دیدند. و اعتقاد ما این 
است که هیج‌کس از دنیا خارج نمی‌شود مگر این که جایگاه خود را در 
بهشت يا دوزخ می‌بیند. و همانا موّمن از دنیا نمی‌رود تا اين که دنیا 
برایش بالا می‌رود مانند بهترین چیزی که دیده است. و جایگاهش در 
آخرت بالا می‌رود» سپس به او اختیار می‌دهند و او آخرت را برمی گزیند. 
پس در این هنگام جانش گرفته می‌شود. و گفته می‌شود: «فلان یجود 


بنفسه» و انسان تنها زمانی چیزی را می‌بخشد که رضایت از این کار 
دارد» نه با زور و نه با اکراه و ناخوشایندی. 


می‌گویم: شیخ مفید رحمه الللّه در شرح این سخن گفته است: بهشت 
سرای نعمتی است که هر کس وارد آن شود رنج و خستگی نخواهد دید 
خداوند آن را سرایی قرار داده برای آنان‌که او را شناخته و اطاعت کرده‌اند. 
نعمت‌های آن همیشگی است که هرگز پایان نمی‌یابد. ساکنان در آن 
چند گروه هستند: بعضی از آنان‌کسانی هستند که برای خداوند متعال 
خود را خالص گردانیده‌اند. آنآن‌کسانی هستند که با امان از آتش دوزخ 
وارد آن می‌شوند و برخی از آنآن‌کسانی هستند که کارهای نیک خود را با 
کارهای نایسندی آمیخته‌اند که باعث تخیر توبه او شده‌اند تا جایی که 
مرگ او را به نابودی کشاند پیش از آن‌که توبه کند. پس عذابی در دنیا 
و آخرت به او رسیده» پا فقط در آخرت به او رسیده نه در دنیا. سپس 
بخشیده شده یا مجازات شده و در بهشت جای گرفته است. و برخی از 
آنآن‌کسانی هستند که بخشیده می‌شوند بدون این که اعمالی از پیش 
برای خود فرستاده باشد. و آنان پسران جاودان هستند که خداوند 
برآوردن نیازهای مومنان را در بهشت به ایشان سپرده است که پاداشی 
است برای عاملان. و این برایشان دشواری و زحمتی ندارد. زیرا این کار 
برایشان خوشایند است. چرا شادمانی آنان در برآوردن نیازهای بهشتیان 
است و پاداش بهشتیان در مشغول شدن به خوردنی‌ها و نوشیدنی و 
دیدنی‌ها و چیزهایی است که با حواس ظاهری درک می‌شوند و میل به 
آن دارند و با دستیابی به آن‌ها احساس پیروزی می‌کنند. و در بهشت 
هیچ انسانی وجود ندارد که لذتی بدون خوردن و آشامیدن و لذت‌هایی 


که آدمی حس می‌کند داشته باشد. و سخن کسانی که گمان می‌کنند در 
با خوراکی‌ها و شراب» سخنی دور از مذهب اسلام است که گروهی‌اندک 
گفنه‌اند و از اعتقاد مسیحیان گرفته شده که گمان می‌کنند کسانی که 
در دنیا اطاعت خداوند را نمایند» در بهشت تبدیل به فرشتگانی 
می‌شوند که نه می‌خورند و نه می‌آشامند و نه ازدواج می‌کنند. و خداوند 
این سخن را در کتاب خود دروغ خوانده و آن‌ها را به خوراکی‌ها و شراب 
و همسران بهشتی تشویق نموده و فرموده است: خوردنی‌های آن و 
سایه‌اش همیشگی است. این پایان کار کسانی است که پبرهیزکاری 
نمودند تا بایان آیه و نیز خداوند متعال فرمود: در آن رودهایی است از 
آب پاکیزه که آلوده نگشته‌اند» تا پایان آیه و فرمود: حوریانی که در 
خیمه‌های بهشتی پوشیده مانده‌اند و فرمود: و حوریانی فراخ چشم و 
فرمود: و آنان را به همسری حورالعین درآوریم و فرمود: و همسرانی دارند 
که تنها به شوهران خود چشم دوخته‌اند و همسن و سالند و فرمود: به 
راستی بهشنیان امروز به نعمت‌های خداوند مشغول و شادمانند» و 
فرمود: و برایشان میوه‌هایی آورده می‌شود که در خوبی و زیبایی 
یکسانند؛ و در آن همسرانی پاک دارند. پس چگونه سخن کسانی که 
می‌گویند در بهشت گروهی هستند که نه می‌خورند و نه می‌آشامند و 
تنها با اعمال در نعمتی هسنند واندوهگین می‌شوند. با اين که کتاب 
خداوند گواهی بر خلاف آن می‌دهد و اجماع مسلمانان نیز با آن مخالف 
است مگر این که در این مسئله از کسی پیروی نموده باشند که تقلید 
از او جایز نیست. یا براساس حدیتی جعلی عمل نموده باشد. پایان 
سخن ایشان رفع اللّه مقامه» و اين استدلال در نهایت استواری است. 
و اما استدلال صدوق رحمه اللّه به سخن امام علیه السلام: «و صنف 


یعبدونه حبا له» به این که آن‌ها در بهشت از خوردن و آشامیدن و 
ازدواج لذت نمی‌برند. ضعیف است. چرا که نبودن بهشت به عنوان 
هدف آنان در عبادت» این مطلب را نتیجه نمی‌دهد که آنان در آخرت از 
نعمت‌های آن بهره مند نخواهند شد پس اگر گفته شود: وقتی در دنیا 
با وجود دلبستگی‌های گوناگون آنان محبت خداوند تعالی و نزدیکی او 
را بر پاداش بهشت با مجازات دوزخ برگزیده‌اند پس در آخرت که از 
همه وابستگی‌ها بریده شده‌اند و اسباب محبت و قرب الهی نیز 
فراهم‌تر است» پس شایسته‌تر است که اعتنایی به بهشت و دوزخ 
نداشته و از شهوات و لذات بهشت بهره مند نشوند. پاسخ می‌دهم: 
کام جویی از لذت‌های جسمانی مراتب و درجاتی دارد که بر اساس احوال 
گوناگون بهشتیان است» بعضی از آنان هستند که مانند چارپایان از آن 
لذت می‌برند و در باغ‌هایش چریده و از نعمت‌هایش بهره مند 
می‌شوند» همان گونه که در دنیا نیز از قرب و وصل الهی لذتی نمی‌بردند 
و درکی از عشق و کمال نداشتند. و برخی از آنان از این جهت از 
نعمت‌های آن بهره مند می‌شوند که بهشت سرای کرامت الهی است که 
برای دوستان خود برگزیده است و آنان را به وسیله آن گرامی داشته 
است. و جایگاه خشنودی و قرب الهی است. پس از هر گلی رایحه لطف 
او را استشمام می‌کنند و از هر میوه ای طعم رحمت او را می‌چشند. و از 
حوریان لذت می‌برند تنها به اين دلیل که پروردگار آمرزنده آنان را به 
وسیله حوریان گرامی داشته است. و در قصرها زندگی نمی‌کنند مگر از 
این جهت که خداوند مالک و شکور از آن خشنود است. بنابراین بهشت 
به دو معناست: بهشت روحانی و بهشت جسمانی» و بهشت جسمانی 
کالبدی برای بهشت روحانی است. پس هرکس در دنیا در عبادات و 
دستورات تنها به ظاهر بسنده می‌کرده و عبادات او بدون روح بوده 


است» و حق آن را که عبارت است از محبت و اخلاص و دیگر چیزهایی 
که اعمال را کامل می‌کنند» پس در آخرت نیز تنها از بهشت جسمانی 
بهره مند خواهد شد. و هر کس در دنیا روح عبادت را درک کرده و به آن 
انس بگیرد و از آن لذت بیرد و حق آن را انجام دهد پس او در بهشت 
جسمانی خواهد بود و تنها از نعمت‌های روحانی بهره مند خواهد شد. 
برای روشن‌تر شدن مطلب مثالی می‌زنیم: می‌کوییم چه بسیار 
پادشاهانی که بر تخت خود می‌نشستند و عموم رعیت و وزیران و امیران 
و نزدیکان درگاه خود را به حضور خواسته و به هریک از آن‌ها یک نوع 
شیرینی می‌دادند» پس هر کروه از مردم به نوعی از آن‌چه گرفته بهره 
مند می‌شود و هریک به گونه ای از آن لذت می‌برد که براساس شناخت 
او از بزرگی و بخشش یادشاه است. در میان آن‌ها افراد نادانی هستند 
که تنها سودی که می‌برند این است که طعم آن شیرین و خوشایند 
است. و برایشان تفاوتی نمی‌کند آن را در بازار و از فروشنده خریده 
باشند يا از دست پادشاه بگيرند. و بعضی از آنان نیزاندکی از بزرگی و 
عظمت یادشاه را درک می‌کنند و می‌خواهند با آن بر دیگران با زیردستان 
خود فخرفروشی کنند که پادشاه مرا چنین گرامی داشته است. تا آن‌که 
به کسانی می‌رسیم که از نزدیکان دربار پادشاه و از درخواست کنندگان 
لطف و بخشش او هستند. پس لذت ایشان تنها در این است که آن را 
از دست پادشاه گرفته‌اند و این نشانه لطف و بخشش اوست که از آن 
خودداری می‌کند و پنهان می‌دارد و به آن فخر کرده و آن را آشکار می‌کند. 
با وجود این که در خانه‌اش چندین برابر آن را دارد که به خدمتگزاران و 
بردگانش داده شده است. پس تنها چیزی که از شیرینی آن درک می‌کند 
طعم قرب و اکرام است. و اگر نشانه اکرام پادشاه در بخشیدن تلخ‌ترین 
چیزها بود برای او از هر شیرینی شیرین‌تر می‌نمود. و به همین دلیل 


است که اگر معشوق برای گرامی داشتن عاشق ضربه ای دردناک بر او 
بزند؛ در نزد او از هر چیزی که برای دیگران لذت بخش است. دل خواه‌تر 
و لذت بخش‌تر می‌باشد. پس اگر در مجاز چنین باشد پس در حقیقت 
نیز سزاوارثر است که چنین باشد. پس اکر این مطلب روشن شود 
خواهبم دانست که اولیای الهی در دنیا نیز در بهشت و نعمت هستند؛ 
چرا که با عبادت پروردگار از قرب و وصل او لذت می‌برند و از نعمت‌های 
دنیا نیز بهره مند هستند از این جهت که پروردگار و محبوبشان آن‌ها 
را آفریده و به ایشان هدیه داده و به آنان بخشیده و روزی شان قرار 
داده است. و در مصیبت‌ها و بلاها نیز مانند آن لذت می‌برند» چرا که 
می‌دانند محبوب و دوستدارشان برای آن‌ها برگزیده و صلاح آن‌ها را در 
این دانسته‌اند. پس آنان را به این وسیله امتحان کرده و آن‌ها خشنود 
و سپاس گزار آن هستند. بنابراین بهره مندی آنان از بلاها مانند بهره 
مندی از نعمت‌ها و هدیه‌ها است. زیرا جهت لذت بردن در هر دو یکی 
است. پس آن‌ها در دنیا و آخرت از نعمت قرب و لطف و عشق او بهره 
مند هستند و در دنیا و آخرت نه ثرسی به آنان می‌رسد و نه‌اندوهگین 
می‌شوند. پس اگر در دستیابی به اين درجه والا پیروز شوند و به 
این‌جایگاه برتر برسند» خداوند متعال را از روی ترس از آتش سوزان 
نمی‌پرستند. بلکه به این دلیل که دوزخ جایگاه خواری و حرمان و جایگاه 
کافران 9 کنهکاران 9 کسانی است که مورد خشم خداوند قرار دارند. و 
میل آنان به بهشت به این دلیل نیست که بهشت جایگاه برآوردن 
نیازهای جسمانی است. بلکه به این دلیل است که آن را جایگاه 
خشنودی خداوند و بزرگداشت و قرب و لطف او برای شایستگان است. 
و اگر دوزخ جایگاه کسانی بود که خداوند آنان را گرامی داشته آن را برمی 
گزیدند. همان گونه که در دنیا نیز سخنی‌ها واندوه‌ها را با !گاهی از 


رضایت خداوند درآن برگزیدند. و اگر بهشت جایگاه خشم خداوند 
می‌بود آن را ترک می‌کردند و از آن می‌گریختند همان گونه که لذت‌های 
دنیا را به این دلیل ترک کردند که می‌دانستند مورد رضایت محبوبشان 
نیست. پس اگر اين را به درستی درک کنی» می‌توانی به سادگی میان 
چیزهایی که درباره عبادت نکردن برای رسیدن به بهشت و جهنم وارد 
شده و نیز درخواست فراوان از بهشت و پناه بردن از آتش دوزخ وارد 
شده و میان روایاتی که تصریح به عبادت برای آخرت دارند. جمع کنی. 
چرا که هر کس برای قرب و وصال الهی به دنبال آخرت باشد تنها دیدار 
خداوند را می‌خواهد. و کسی که آن را برای کامیابی و بهر ه مندی 
جسمانی بخواهد تنها خودش را پرستیده است. و بررسی این مطلب 
نیاز به گونه دیگری از سخن دارد و نیاز به مقدماتی دارد که برای بیشتر 
مردم ناآشنا است. و آن‌چه بیان کردیم کافی است برای کسانی که رایحه 
ای از بوستان محبت پروردگار بزرگ و باشکوه به او رسیده باشد. و شاید 
این مقصود را تا حدودی در دو باب حب و اخلاص به پایان برسانیم. و 
خداوند برای هر خیر و بخشش و نیکویی مورد امید است. 


تفسیر قمی: علی بن ابراهیم از پدرش. از محمد بن ابی عمیر از ابی 
بصیر روایت نموده که او گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
ای فرزند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله! مرا از عذاب خداوند بترسان‌که 
سنگدل شده‌ام. حضرت فرمود: ای ابا محمد! برای یک زندگی طولانی 
آماده شو. زیرا که جبرئیل علیه السلام در حالی که ناراحت بود نزد رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله آمد. در صورتی که پیش از این وقتی که نزد 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌آمد. خنده بر لب داشت. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای جبرئیل! چرا امروز ناراحت نزد 
من آمده ای؟ گفت: ای محمد! شعله ور شدن آتش آغاز گردید. فرمود: 
چگونه. ای جبرئیل؟ گفت: ای محقد! خدای عز و جل به آتش فرمان داد 
پس هزار سال بر آتش دمیده شد تا سفید شد. سپس هزار سال بر آن 
دمیده شد تا سرخ شد. آن‌گاه هزار سال بر آتش دمیده شد تا سیاه 
گشت. سیاه تاریک و ظلمانی. اگر قطره ای از ضریع (خوارک اهل دوزخ) 
در شراب اهل دنیا بریزد. همه از بوی تعفن آن می‌میرند و اگر تنها یک 
حلقه از زنجیری که طولش هفنتاد ذراع است در دنیا گذاشته شود از 
حرارتش دنیا ذوب می‌شود و اگر جامه ای از جامه‌های دوزخیان بین 
آسمان و زمین آویزان گردد. از بو و حرارت آن همه اهل دنیا می‌ميرند. 
امام باقر علیه الشلام فرمود: آن‌گاه پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله 


عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام صادق علیه الشْلام فرمود: گاه است 
که گناه میان بنده و بهشت به‌اندازه فرش نا عرش فاصله‌اندازد» ولی 
ممکن است بنده از بسیاری گناهان خویش و از آن‌چه ناروا از او سرزده 
است نادم و پشیمان گردد» و از ترس خداوند زاری کند و اشکش از 
دیدگان سرازیر شود و آنقدر بگرید تا (فاصله) میان وی و بهشت 
نزدیک‌تر از پلک چشم به سیاهی داخل چشم گردد. 

عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام صادق علیه السلام فرمود: بسا 
کسی که خنده از روی لعب و بازی‌اش افزون بود. لکن در قیامت گریه 
و زاری‌اش بسیار باشدء و چه بسا کسی که در دنیا گریه‌اش از خوف خدا 


که نافرمانی‌اش نموده بسیار باشد» و روز رسنخیز در بهشت خنده و 
سرورش فراوان. 


از آن حضرت علیه السلام: بحبی چندان گریست که گوشت گونه‌هایش 
برفت و بر استخوان گونه پارچه ای می‌نهاد که اشکش نیز بر آن‌جاری 
بود. زکریا به او گفت: پسرم» من ترا از خدا خواسته‌ام که مایه نشاط 


من باشی: جواب داد: ای پدر! بر دوزخ خداوند لغزشگاه‌ها و پرتگاه‌هایی 
است که از آن سالم نگذرند مگر گریه کنندگان از خوف خداء و من 
می‌ترسم که پایم بر آن‌ها بلغزد» زکریا نیز از این سخن بيهوش شد. 
امیر مومنان علیه السلام فرمود: گریه و ترس از خدا یکی از احسان‌ها و 
از رحمت‌های خدا است. اگر واجد آن بودید آن را غنیمت شمرید و دعا 
کنید» که اگر در یک ملت مردی بگرید. خداوند از گریه او بر همه ملت 
ترحم ارد. 

و فرمود: اگر اشکت نیامد» حالت گریه به خود گیر و خوش به حالت اگر 
به قدر بال مگسی اشکت بیرون آید. 

ابراهیم پرسید: خداوندا! برای کسانی که چهره از اشک‌تر کنند چه داری؟ 
فرمود: مغفرت و خشنودی من پاداش آن است. 

و حضرت کاظم علیه السلام از خشیت چندان می‌گریست که محاسنش 
از اشک‌هایش خیس می‌شد. 


اکن به خواست خداء این (دعا) را خواستی بگه: 
به حو ین زا حواستی رد 


سِ 


بان اللّه و الْحَمَدٌ له وا له 1 له و ال بر و آا حول و افو ال 


طّ 
عْ 9 


باللّه الْعلی العظیم سْبْحَان اللّه فی آثّاء الیل و آطرّاف النْهّار شُبْحَان اللّه 
بانْْذة و و الصا شبخان اللّه ه بالعشی و الابکار شْبْحَانَ را و 
و جین تضبخون. و له الْحَفَذدٌ فی السّماوات و الَأْض و عشیا و ین 
نظهژون. یخرخ ای من القیت و یخْرخْ القیت من ای و یخی الأزّش 
َعْد مَوْنها و کذیك تَخرجُون - شبحان رب رب الْعرة عَمّا بصفون و سَلامٌ 


ص 9 س م 


علّی الْمُرْسَلینَ. و الْحَفذُ له رب العالمین و لا حول و لا قوّة لا بلّه اْلِی 
العظیم شبحان ذی الْمَنّك و لملَکُوتِ سْبحان ذی الْعرّة و الْعَظَمة و 
الجَبرُوت سبحان المّلك الحق اْفَدُوس سبحان المّلك الحی اآذی 


0 و 


یِقوث شنحان القایم الدایّم نخان الحی الْقّیوم سْبخان الغلی الأغی 


۳ 
تس بت 


درد سبخاته 0 و تعالی شیوخ دوش رت المَلَانکة 0 و الروح اللَهْم انی أَضیَختٌ 


جک ی نغمّة و عافية فاَتمم علی نغمتك و عا فیتك یی بالجَاةٍ ین الن 


2 4 


_ 
و 09 


‌ 
و ازژفنی شکرَك و عافيتك آبداً ما آنقیتنی اللَهٌْ بنورگ افتَدّیث و 
بنغمتک آ 0 فشیثت و آصیَخت آشهدذگ و گفی بك شهید یداً و 


آشهذ مَلایکتك و حَقلة عزشك و آثبياء‌ك و زشلك و جَمیع فك و 
سقاوانک و آزرضگ آنّک آنت له تا ال الا آلت ت وَخدّك لا شَر ريك تك ون 
ی و و و ء قدیرٌ 
تخیی و ثمبث و ثمیث و تُخیی و أشهذ نْاَْنة َق و ار حَق - ون 


صِ ع 9 


0 یبْعث مَنْ فی الْفْبُور و آَشهَذٌ َنْ علی 
بی طایب قلیه الستام و الْحَسَن و الخشین و قلی بِن امین ة 


۰ ک- 


مَحَمَد بُن علی و جُغْفَر بُن مُحَمَدٍ و وشی بُن جَغْفر و علی بُنَ مُوسَی و 
ُحمَد بِن عَلی و علِی بن مُحَمّدٍ و الْحسن بن عَلی و الِقام من وَلد 


ح س-_ 


الحَسَن بن علی الأئْمَةٌ الهَدَاةٌ الَْهدیون غیرٌ الضالّین و تا اْفْضلّین و 
0 و 


اهخ ییوت الْفضطفون و حزبك انقایُون و صفوثك و خیرئك من 


وم 2 , ۳۹ 9 9 5 کِ 9۹ و سر ۰ 4 9 0 ۰ کت مه ۳۹ 
+ +4 ۰۰ لو 5 ۰۰ ۰۰ 5 
خلقك و نجَباوك الذین انتجبتهم لايتات و اختصصنهم من خلقك و 
2 


اضطفيتَهُم علی عبَادك و جعَلتَهُم خحجْةُ علی خلقت صلوائك علیهم و 


رل تس ین 13 
نس و سس ص 
کت ۳ و 


لشتام الق اکنب و و ارو با و نت عنّی 


۳2 
مب 
سس ح 


عَنّی - نك علی کل شی قدیر - اللهُم كگ 
ی ۱ 


لك الَفذ حَفدا یضغذ و تا ینفذ و حفحاً یزی : و لا یبیدٌ سَرقداً مدَداً ۷ 


سس ۳7 ۳7 سس 


۳ ۹ 2 2 اه اعاس شلف 


انقطاع له و لا نقاد بدا حفداً یضعذ اوّلة و آا ینفذ ینمذ اَخزْه و تّ الْفذ علی 
و قجی و فی و یی و بَغدی و آقامی و لذی و لا مث و فتیث و بقیث ت یا 


۶ 


ماع +2 


‌ ۳. 


مَوّلای ور الح ۳ ادا ز نشرزتث ت و رز و و لاک الحَفْذدٌ و ل‌ ۹ بجمیه 


نندتر 
ءِ 


تخامدك که علی جمیج تغقللت لها ول الَفذ علی کل عزق شاکن 
کی نت اک و شَرْبَة و ز تط 2 و حَرَة و نومة و یقظة و لخظة و طرفة و 
رَ تفس و علی کل مقضع شَغرة للم لك الْحفذ کل و تلف انفنك که و 


سس 


۱ 


ببدگ الخر له علانیته و سته و نت فنتهی الشأن که هم تك الْحَفذ 
علی حلمك بَغْد علمك و كّ الحَفَذٌ نی عَفوک بَْد درك اللَهُحْ تک 
الحَفْذٌ باعت الحَفد و وّارت الْحفد و بَدِيع الحَفد و فُبْتَد جر 


۰ 


هد و ضادق الوَغدٍ و زیر الْجْندٍ قدیم المَجْد الم كّ الحَفْذْ ُجیب : 
الدْعَوَاتِ زفیع الدَرَجَاتِ مُْزِلَ لیات من فَوّق سَبع سماواتِ مُخرِجَ التور 
من الظْلْمَات مَبدْلَ السیتّات خشتات و جَاعل الخشتات درجَاتِ اللهُمٌ 
و قاب الب شدید العقّاب ذّا الطْول لا ال ال 
آز نت تیک انقصیز ال لت اَْفذ فی الیل زا یغشی و تل الحَفذ فی 
هار ٍذاتجَلّی و ك الْحَفذ فی ااَخرة ای وٍ لك الحفْذ عدَ کل تجْم 


سس 


و مك فی السَماء و تلگ الْحَفْذْ عَدَد کل قَطرة تَرّث من السّماء ٍتی اْأضِ 


2 


ن 


موی 


صِ 
۰ 


تكّ الْحَفذ عافر لدب 


۰ 


و تكّ الْحَمَذٌ عَدَد کُن قطرة فی انبحار و لْأودية و انا و تك | لحَفد عدَد 


حس چچه سر 


الشْجّر و الورّق و الَحَضَی و الثَرّی و الجنْ 3۳9۵۹ 25۲ 


ی 


۱ 


الوْخُوش و الْأنْام و السْبَاع و الَْوَامْ و ك الحْفْذٌ عَ5 عَدَدّ ما آخضی کتائْك 
آحاط به علفک حَفداً کثیراً اما از فیه بدا ال | لوخد 
شريك له له ال و ل4 لد یخیی و بمیث و بهیث و یخیی و و 
حی لا یمُوث بیده لیر - و هو علی کل شیء قدیر (ده بار) تفر اللَّة 
ی دا رل لا و الحی الْقَیومْ و نوت یه (ده بار) یا ال یا ال (ده بار 
يا رَخمان یا رَخمَان (ده بار) یا زجیم یا زجیم (ده بار) يا بدِیع السشماوات 
و و اأزض یا دا الْجَّلَال و کرام (ده بار) با حَتَانْ با مَنّانْ (ده بار) با خی یا 
یوم (ده بار) یا لا ال لا أ نت (ده بار) الم ضَلّ ی فُحَمَدٍ و آل مُحَفَ 
(ده بارا بشم اللّه الرَخمن ن الرحیم (ده بار) آمین آمین (ده بار) افعل 
بی‌گذا و گذا 


اين را يك بار پس از نماز صبح و بار دیگر بعد از نماز پسین (عصر) 
می‌خوانی. آن‌گاه خواسته‌ات را می‌گویی.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

«نزد ما چیزهایی هست که ینهان می‌داریم و به دیگران 

نمی آموزیم. پدرم از پدر خویش و آن حضرت از پدرش نقل فرمود که 
آمیر الْمُوّمنین علیه السّلّام فرمود: 

فرزندم! بی‌شك» قضای الهی - چنان که او می‌خواهد و رقم می‌زند - 
انجام خواهد شد و او تقدیر و فرمان خویش را در مورد تو اجرا خواهد 
داشت. به من قول بده آن‌چه را به تو می‌گویم به کسی نگویی مگر ماه 
پس از وفات من. خبری می‌گویم که به خدا باز می‌گردد. 


(اگر) صبح و شام این (دعا) را بگویی» هزار هزار فرشته بدان خواهند 
پرداخت که هر يك را در سرعت نوشتن» نیروی هزار هزار نویسنده باشد 
و هزار هزار فرشته برای آمرزش خواهی تو گماشته خواهند شد که هر 
يك را در سرعت گفتار نیروی هزار هزار گوینده باشد و در دار السلام 
هزار غرفه در يك صد کاخ - که از همسایگان آن (دارالسلام) باشد (- 
برایت خواهند ساخت و در بهشت هزار خانه در يك صد کاخ - که 
همسایگی جدت را داشته باشی (و در بهشت‌های جاوید. هزار هزار شهر 
برایت می‌سازد و در گورت نوشته ای با تو خواهد بود که می‌گوید: اين 
من‌ام. ترس و بیم و هراس و لغزش بر صراط و کیفر دوزخ نخواهد 
داشت. 

هر چه بخواهی و دوست داشته باشی که همان روز آن را به دست اوری» 
روز به پایان نمی‌رسد مگر آن که برایت بر خواهم آورد؛ هر چه و هر کجا 
باشد و جز به شهادت نخواهی مرد و سراسر زندگی را سعادتمند خواهی 
بود و هرگز به تنگ دستی و جنون و آشفتگی دچار نخواهی شد و همه 
روزه» به آزای هر نفس» هزار هزار رتبه بالا می‌روی و عرش و کرسی برایت 
آمرزش می‌خواهند تا آن‌جا که در برابر حق - عز و جَل - بایستی و هر چه 
برای کسی در خواست کنی روا شود و برای خود و دیگری. تا آخر روزکار؛ 
در دنیا و آخرت خود. هر چه بخواهی بر آورده شود. با من چنان که 
می‌گویم پیمان بیند. 

امام خشین علیه الشْلّام عرض کرد: پدر هر چه را دوست دارید» با من 
شرط کنید. فرمود: از تو تعهد می‌گیرم که اين را پوشیده بداری و اگر 
هنگامه‌ی مرگت در رسید. جز به کسی از ما هل البیت یا دوستان و 
یارانمان مگویی که اگر چنین کنی» مردم همه گونه خواسته ای از 


پروردگارشان خواهند خواست و او برخواهد آورد! من دوست دارم که 
خداوند - بدان چه به من آموخته و من به شما می‌آموزم - شما را به 
رستاخیز برساند؛ بی‌آن که هراس و غم داشته باشید. 


امالی صدوق: علی علیه السلام فرمود: از طرف رسول خدا ده چیزی به 
من داده شد که به کسی پیش از من داده نشده و به کسی پس از من 
هم داده نشود رسول خدا فرمود: ای علی تو برادر منی در دین و تو برادر 
منی در آخرت» ایستگاه تو روز قیامت از همه مردم بمن نزدیکتر است 
منزل من و تو در بهشت برابر همند چون منزل دو برادر تا آخر حدیث. 


امالی طوسی: علی علیه السلام فرمود: ای گروه مردمان همانا در من از 
رسول خدا ده صفت است یکی از آن‌ها برای من بهتر است از آن‌چه که 
خورشید بر آن‌ها می‌تابد رسول خدا به من فرمود؟ ای علی تو برادر منی 
در دنیا و آخرت. تو نزدیکترین مردم به منی روز رستاخیز در پیشگاه 
خدای جبار. خانه‌ی تو در بهشت روبروی خانه‌ی من است آن‌چنان‌که 
خانه‌های برادران دینی روبروی یک دیگرند تا آخر حدیث. 


امالی صدوق: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود هر که بر من صلوات 
فرستد و بر آلم نفرستد بوی بهشت را نیوید که از مسافت پانصد سال 
بوئیده شود. 


امالی صدوق: مردی از علی بن ابی طالب علیه السلام پرسید از شب 
زنده داری با قرائت قرآن؛ حضرت پاسخ دادند و حدیث را ادامه دادند تا 


آن‌جا که فرمودند: مژده باد که هر که شب را نماز بخواند و تلاوت قرآن 
کند و در رکوع و سجود ذکر بگذراند و حدیث را ادامه دادند تا آن‌جا که 
فرمودند: خدای تبارک و تعالی به فرشتگانش گوید ای فرشتگانم به 
بنده من نگاه کنید که شب را همه احیاء کرده برای رضای من او را به 
بهشت فردوس برید که در آن صد هزار شهر دارد و در هر شهریست هر 
آن‌چه دل خواهد و دیده لذت برد و بر خاطر کس نگذشته باشد علاوه 
بر آن‌چه از کرامت و مزید و تقرب برای او آماده شده. 


امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: بر شما باد به خواندن 
قرآن‌که درجات بهشت به شماره آیات آن است و روز قیامت به قاری 
قرآن گویند: بخوان و بالا رو و هر آیه بخواند یکدرجه بالا رود تا 


امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برای بهشت 
دریست به نام باب المجاهدین که مجاهدان به سوی آن روند و آن باز 
است و شمشیر به کمر دارند و هنوز مردم در موقف محشر معطل 
باشند» فرشتگان به مجاهدان خوش آمد گویند تا آخر حدیث. 


امالی صدوق: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که گوید سبحان 
اللّه خدا درختی در بهشت برایش بکارد و هر که گوید الحمد للّه خدا 
درختی در بهشت برایش بکارد و هر که گوید لا اله الا اللّه خدا درختی 
در بهشت برایش بکارد و هر که اللّه اکبر گوید خدا درختی در بهشت 
برایش بکارد. یکی از قریش گفت یا رسول اللّه ما در بهشت درخت 


بسیار داریم. فرمود آری مبادا آتشی فرستید تا آن‌ها را بسوزانید که 
خدای عز و جل می‌فرماید «یا آیهّا این آَمَنوا أطیغُوا ال و أَطیغُوا 
الْشْول و لا تبْطلُوا أَغمالَکُم» (ای کسانی که ایمان آوردید خدا و رسول 
خدا را فرمانبرید و کارهای خود را باطل مکنید.) 


امالی طوسی: حسنین علیها السلام از پدر خود علی علیه السلام روایت 
می‌کنند که مردی از انصار خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و اله 
رسید و گفت: یا رسول اللّه من توانائی دوری از شما را ندارم» من وارد 
منزل خود می‌گردم و یاد شما را می‌کنم و بار دیگر کارهای خود را رها 
می‌کنم و می‌آیم خدمت شماء و این فقط برای دوستی و محبت شما 
می‌باشد. من با خود فکر می‌کنم که روز قیامت هنگامی که شما را وارد 
بهشت کردند و در جایگاه بلندت جای دادند من در آن هنام چه کنم 
در این هنگام این آیه نازل شد «و من بت ال 5 و الرَسولَ فأولتک مع 
الذین نم له عليهم من البیِینَ راو 
و خسن آولتک زفیقا»)و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند» در زمره 
کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و 
راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند.) رسول خدا 
آیه را برای او خواندند و او را به جوار خود بشارت دادند. 


من لا یحضره الفقیه: از جابر انصاری» گفت: هنگامی که پیامبر خدا صلی 
اللّه علیه وآله فاطمه را به همسری علی علیه السلام درآورد» گروهی از 
قریش نزد ایشان آمدند و گفتند: شما فاطمه را دربرابر مهریه ای ناچیز 
به همسری علی علیه السلام درآوردید. پیامبر صلی اللّه علیه وآله فرمود: 


من او را به همسری علی در نیاوردم» بلکه خداوند متعال در شبی که 
مرا به آسمان بالا برد نزدیک سدرة المنتهی آنان را به ازدواج یک‌دیگر 
درآورد. پس خدای عزوجل به سدره وحی کرد: پراکنده کن» و سدره 
مروارید و گوهرها را بر حورالعین فروافکند. پس حوریان آن‌ها را میان 
یک‌دیگر رد و بدل می‌کردند و به آن‌ها فخر می‌کردند و می‌گفتند: این‌ها 
از هدایای فاطمه دختر محمد صلی اللّه علیه وآله است. تا پایان حدیث. 


خصال: پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمودند: من وارد بهشت شدم 
و دیدم که بر در آن با طلا نوشته شده است: معبودی جز اللّه نیست: 
محمد صلی اللّه علیه واله حبیب خداست» علی ولی خدا و فاطمه کنیز 
خداست» حسن و حسین برگزیدگان خدا هستند. لعنت خدا بر 
دشمنان آنان باد. 


عدة الداعی: پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله فرمود: اگر یکی از لباس‌های 
بهشتی بر مردم دنیا می‌افتاد چشم‌هایشان طاقت دیدن آن را نداشت 
و همانا از لذت نگریستن به آن‌جان می‌دادند. و نیز از ايشان روایت 
شده که هر چیز در دنیا شنیدنش بزرگ‌تر از دیدن آن است. و در آخرت 
هر چیز دیدنش بزرگ‌تر از شنیدن آن است. و در وحی قدیم آمده است 
که: برای بندگانم چیزی را مهیا کرده‌ام که هیچ چشمی ندیده و هیچ 
گوشی نشنیده و به قلب هیچ انسانی نرسیده است. 


کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابویصیر از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: هنگامی که اعمال موّمن مورد محاسبه قرار 
می‌گیرد همسرانش بر آستانه درها انتظار او را می‌کشند. همان گونه که 
در دنیا همسران در آستانه در به انتظار می‌ایستند. فرمود: پس 
فرستاده ای می‌آید و به آنان بشارت می‌دهد و می‌گوید: به خدا سوگند 
فلانی از حساب بازمی گردد. آنان می‌گویند: به خدا سوگند؟ فرستاده 
می‌گوید: به خدا سوگند او را دیدم که از حساب بازمی گشت. فرمود: 
پس هنگامی که نزد آنان آید می‌گویند: خوش آمدی و درود بر توء 
خانواده‌ات که در دنیا نزد آنان بودی برایت سزاوارتر از ما نیستند. 


کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابویصیر از ابوعبداللّه علیه السلام که 
فرمود: همانا خداوند بهشتی آفریده است که نه چشمی آن را دیده و نه 
هیچ مخلوقی از آن آگاهی یافته است. خداوند تبارک و تعالی هر روز 
صبح آن را می‌گشاید و می‌فرماید: بر پاکیزگی خود بیغزای» بر نسیم 
خوشبوی خود بیفزای» پس می‌گوید: « قذ آفلح الفَوّمنون» (همانا 
مومنان رستگار شدند)» و این معنای سخن خداوند است که: « فلا تغلم 
ثفش ما آخفی لَهَم من قرّةْ آعین جَزاء بما کانوا یغملون». (پس هیچ‌کس 
نمی‌داند چه چیزهایی از آن‌ها پوشیده مانده که مایه روشنایی دیدگان 
آن‌ها و پاداشی برای اعمالشان است.) 


کناب حسین بن سعید و النوادر: ایوجعفر علیه السلام. فرمود: همانا 
برای بهشتیان سفره‌هایی گسترده می‌شود که در آن خوراکی‌ها و 


نوشیدنی‌هایی است غیر از آن‌چه دوست داشته‌اند و خوراکی پاکیزه‌تر 
و لذت بخش‌تر از آن وجود ندارد. سپس آن را برای دیگری می‌برند. 


کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابوعیدالله علیه السلام فرمود: اگر 
یکی از حوریان بهشتی بر مردم دنیا آشکار شود و یکی از زلف‌های خود 
را بر ایشان آشکار نماید اهل دنیا جان می‌سیارند با اين که اهل دنیا را 
می‌کشد. و هنگامی که نمازگزار نماز می‌خواند و از خداوند درخواست حور 
العین نمی‌کند» آنان می‌گویند این مرد چه قدر نسبت به ما بی‌اعتنا و 
زاهد است. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: بدانید که خشم اخگری است در دل 
فرزند آدم. مگر نمی‌بینید که چشمانش سرخ می‌شود و رگهای گردنش 
باد می‌کند. هر کس احساس کرد که به خشم در آمده است. باید به 
زمین بچسبد (بنشیند). 


امام علی علیه السلام: خشم» آتشی فروزان است. هر کس خشم خود 
را فرو خورد این آتش را خاموش کرده است و هر کس جلو آن را رها 
کند» پیش از هر کس» خودش در آن آتش می‌سوزد. 


امام باقر علیه السلام: براستی که این خشم. اخگری از شیطان است 
که در دل فرزند آدم برافروخنه می‌شود. هرگاه فردی از شما عصبانی 


می‌شود. چشمانش سرخ می‌گردد و رگهای گردنش باد می‌کند و شیطان 
به درون او راه می‌یابد. 


امام علی علیه السلام: ای بندگان خدا! مبادا دشمن خدا (شیطان) شما 
را به درد خود گرفتار کند» و با فریاد خویش شما را از جا بپراند» و نگرانتان 
سازد» و سواران و پیادگان خود را علیه شما فراهم آورد. به جان خودم 
سوگند که تبر تهدید را بر چله کمان گذاشته و آن را به طرف شما سخت 
کشیده است و از نزدیک به شما تیراندازی کرده و گفنه است: 
«پروردگارا! به سبب آن‌که مرا گمراه کردی در روی زمین بدیها را در 
نظرشان بیارایم و همگان را گمراه کنم». او از آینده ای دور سخن گفت 
و گمان نادرستی را اظهار داشت. اما فرزندان نخوت و برادران عصبیت و 
سواران گردنکشی و جاهلیت. اذعای او را راست از کار درآوردند. 


«ای فرزندان آدم! زنهار که شیطان شما را گمراه نکند؛ هم‌چنان‌که پدر و 
مادر شما را از بهشت بیرون کرد و پوشش آن دو را از آن‌ها بر کند تا 
شرمگاههایشان را بر آنان نمایان سازد. او و قبیله‌اش شما را از آن‌جا که 
آن‌ها را نمی‌بینید. می‌بینند. همانا ما شیطانها را دوستآن‌کسانی قرار 
دادیم که ایمان نمی‌اورند». 


امیرالمومنین علیه السلام درباره دجّال می‌فرماید: «ای مردم آگاه باشید 


که بیشتر پیروان دجّال زنازاده و اهل تاج و تجمّل می‌باشند, آگاه باشید 
که آنان بهودی‌ها هستند - لعنت خدا بر آنان باد -.» 


بیس فرمود: «دجال آهمانند مردم] می‌خورد و می‌اشامد و بر الاغ 
قرمزی سوار است و طول او شصت گام است و دید چشم او زیاد است 
و چشم راست او اعور و نابیناست؛ [او خود را خدای مردم معرفی می‌کند] 
در حالی که خداوند اعور نیست و چیزی نمی‌خورد.» 


تا این که فرمود: «و چون دجال خروج می‌نماید» بلا همه شهرها را 
می‌گیرد و دجّال چهل روز عمر خواهد نمود که روز اوّل آن به‌اندازه یک 
سال است و از روزهای دیگر آن کاسته می‌شود تا اين که آخرین روز عمر 
او مانند روزهای متعارف خواهد بود.» 


سپس فرمود: «دجّال به همه روی زمین قدم می‌گذارد. جز مکّه و مدینه 
و بیت المقدس؛ در آن هنگام حضرت مهدی علیه السلام وارد بیت 
المقدس می‌شود و بر مردم امامت می‌کند. و چون روز جمعه می‌رسد و 
نماز جمعه برپا می‌شود. عیسی بن مریم علیه السلام از آسمان نزول 
می‌نماید در حالی که بر تن او دو لباس قرمز و نورانی است؛ گوبی از سر 
او روغن می‌ریزد. او مردی زیبا و اشبه به پدر شما ابراهیم خلیل الزحمان 
علیه السلام می‌باشد. و چون حضرت مهدی علیه السلام عیسی بن 
مریم را می‌بیند به او می‌فرماید: ای فرزند بتول [مریم! تو بر مردم 
امامت کن تا مردم به تو اقتدا کنند. 


حضرت عیسی علیه السلام می‌فرماید: این جماعت برای تو است و تو 
باید بر مردم امامت کنی. پس حضرت مهدی علیه السلام جلو 
می‌ایستد و مردم به او اقتدا می‌کنند و عیسی علیه السلام نیز به او 
اقتدا می‌نماید و با او بیعت می‌کند. سپس حضرت عیسی علیه السلام 
حرکت می‌نماید و چون به دجال برخورد می‌نماید به او ضربه ای می‌زند 


که همانند مس گداخته ذوب می‌شود. و زمین احدی از پیروان دجّال را 
نمی‌پذیرد» و هر سنگی و هر درختی به پیروان حضرت مهدی علیه 
السلام می‌گوید: کافری در پشت من پنهان شده؛ او را بکشید. ...» 


علی بن ابراهیم گفت: آن‌ها بنی داشتند که آن را تعل می‌نامیدند» و 
این اسم از آن‌جا آمد که مردی از یک اعرابی درباره شتری که در جایی 
ایستاده بود» پرسید: این شتر از برای کیست؟ اعرابی گفت: من بعل او 
یعنی ارباب او هستم» و این‌گونه آن‌ها خدایشان را بعل نامیدند. 


(آبا بعل را می‌خوانید) «عطا»‌گوید: «بعل»بتی بوده که آنان از طلا ساخته 
و به آن عبادت می‌کردند. «عکرمه»» «مجاهد». «قناده»و«سدی»گویند: 
«بعل»به لغت اهل«یمن»به پروردگار و بزرگ و آقا گفته می‌شود» پس 
تقدیر چنین می‌شود! (آیا پروردگاری را غیر از خداوند می‌خوانید) و 
تذْرونَ آخسن الخالقین (و وا می‌گذارید بهترین آفریدگان را) یعنی آیا 
ترک می‌کنید عبادت و پرستش بهترین خالقان را؟. 


محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری, از برخی از اصحاب ما و علی بن 
ابراهیم. از پدرش و همگی از حسن بن علی بن ابی حمزه» از پدرش از 
علی بن یقطین روایت می‌کند که گفت: مهدی, از امام موسی کاظم علیه 
السلام پیرامون شراب پرسید: آیا نوشیدن شراب در کتاب خداوند عز 
و جل» حرام شده است؟ چرا که مردم تنها می‌دانند که از نوشیدن شراب 
نهی شده و نمی‌دانند که «آيا آن حرام است با نه؟» امام کاظم علیه 


السلام پاسخ داد: نوشیدن شراب در کتاب خداوند» حرام شده است. 
از حضرت پرسیدم: يا اباالحسن, در کدام آیه. خداوند عز و جل» آن را 


- مسا 


حرام نموده است؟ حضرت پاسخ داد: خداوند در آیه: «ابْمَا رم رَبّی 
المَوّاجش ما هر منها وَما بط والاثم وَالْبَغُی بغیر الْحَق» [پروردگار من 
فقط زشتکاریها را چه آشکارش (باشد) و چه پنهان» و گناه و ستم ناحق 
را حرام گردانیده است] نوشیدن شراب را حرام نموده است. منظور از 
«هقا هر منها» زنای آشکار و نصب پرچم‌هایی است که (خانه های) زنان 
بدکاره در زمان جاهلیت با آن‌ها شناخته می‌شد. منظور از «مابطن» 
زن‌هایی می‌باشند که پدران شما با آن‌ها ازدواج نموده‌اند؛ زیرا پیش از 
بعثت پیامبر صلی اللّه علیه و آله اگر مردی با زنی ازدواج می‌نمود و پس 
از مدتی درمی گذشت. پسر آن مرد با آن زن در صورتی که مادرش نبود» 
ازدواج می‌کرد. پس خداوند این عمل را حرام نمود. هم‌چنین منظور از 
ائم» خود شراب است. خداوند عز و جل در آیه دیگری فرمود: «یشالوتک 
عن الخفر والقیسر قُلّْ فیهقا انم کبیر وَمتَافغْ للنّاس» اثم. در کتاب 
خداوند عز و جل به معنای شراب و قمار است و گناه آن دو بزرگ‌تر از 
منفعت آن دو است چنان‌که خداوند فرمود. مهدی گفت: ای علی بن 
یقطین! این حکم. فتوای بنی هاشم است. راوی می‌گوید: به او گفتم: 
راست گفتی ای امیر مومنان! خدا را سپاس که این دانش را از میان شما 
اهل بیت. خارج نکرده است. راوی می‌گوید: به خدا قسم» مهدی 
بی‌درنگ گفت: راست گفتی ای رافضی! 


علی بن ابراهیم گفت: پدرم از حسین بن خالد نقل کرد و گفت که امام 
رضا علیه السلام آیه: «الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأآخذه سنة ای 


النعاس و لا نوم له ما فی السماوات و ما فی الأرض و ما بینهما و ما تحت 
الثری عالم الغیب و الشهادة هو الرحمن الرحیم من ذا الذی پشفع عنده 
الا باذنه بعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم» [خداست که معبودی جز او 
نیست؛ زنده و بریادارنده است؛ نه خوابی سبک به عبارت دیگر خواب 
آلودگی او را فرو می‌گیرد و نه خوابی گران؛ آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در 
زمین و آن‌چه در میان این دو و آن‌چه در زیر خاک (زمین مرطوب) است؛ 
از آن اوست. اوست رحمتگر مهربان. کیست آنکس که جز به اذن او در 
پیشگاهش شفاعت کند؟ آن‌چه در پیش روی آنان و آن‌چه در پشت 
سرشان است میداند] را خواند و گفت: منظوراز آن‌چه بین دستانشان 
است. مسائل مربوط به پیامبران است. «وما کان»» «و ما خلفهم» بعنی 
آن‌چه که هنوز به وقوع نپیوسته است. «الا بما شاء» یعنی مگر آن‌چه 
را که به آنان وحی می‌کند» «ولا بوّده حفظهما» یعنی حفظ آن‌چه که در 
آسمان‌ها و زمین است. برایش سنگین نمی‌آید. 


وی از محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عیسی از حجال, از تعلبة 
بن میمون, از زرارة بن اعین» نقل می‌کند و می‌گوید. از ابو عبد اللّه علیه 
السلام راجع به این سخن خداوند سوّال کردم: «وسع کزسیه السْماوات 
وَالَرّْف»» آسمان‌ها و زمین کرسی را در خود جای دادند یا کرسی 
آسمان‌ها و زمین را در خود؟ ایشان فرمود: بلکه کرسی آسمان‌ها و زمین 
را در خود جای داد و عرش و همه چیز» در کرسی جای گرفتند. 


وی از محمد بن بحبی از احمد بن محمد. از حسین بن سعید از فضالة 
بن ایوب از عبد الله بن بکیر» از زرارة بن اعین» نقل می‌کند و می‌گوید: 


از ابا عبد اللّه علیه السلام راجع به این سخن خداوند: «وَسع کزسیه 
السَمَاوَاتِ وَالأزش» سوّال کردم» آسمان‌ها و زمین کرسی را در خود جای 
دادند پا کرسی آسمان‌ها و زمین را در خود جای داد؟ فرمود: همه چیز 
در کرسی است. 


ابن بابویه گفت: احمد بن حسن قطان برایمان نقل کرد: عبد الرحمن 
بن محمد حسنی برایمان نقل کرد و گفت: ابو جعفر احمد بن عیسی بن 
ابی مریم عجلی برایمان نقل کرد و گفت: محمد بن احمد بن عبد اللّه 
بن زیاد عرزمی برایمان نقل کرد و گفت: علی بن حاتم منقری» از مفضل 
بن عمر برایمان نقل کرد و گفت: از ابو عبد اللّه علیه السلام راجع به 
عرش و کرسی سوال کردم که این دو چیستند؟ فرمود: عرش از یک 
دیدگاه. همه مخلوقات است و کرسی. ظرف آن؛ و از دیدگاهی دیگر 
عرش همان علمی است که خداوند به پیامبران و فرستادگان و 
حجت‌های خود عطا فرمود» و کرسی همان علمی است که خداوند هیچ 
یک از پیامبران و فرستادگان و حجت‌های خود را علیه السلام از آن مطلع 
نفرمود. 


وی گفت: پدرم از اسحاق بن هیثم» از سعد بن طریف. از اصبغ بن 
نباته برایمان نقل کرد و گفت: از علی علیه السلام راجع به این سخن 
خداوند عز و جل: «وسعَّ کزسیه السْمَاوَاتِ وَالأْرّْ»» سوّال شد ایشان 
فرمودند: آسمان‌ها و زمین و هر آفریده ای که در این دو وجود دارد. در 
درون کرسی قرار دارند؛ و کرسیء چهار فرشته دارد که به اذن خدا آن را 
حمل می‌کنند. یکی از این فرشته‌ها به شکل ادمیزاد است که از 


منزه‌ترین چهره‌ها نزد خداوند می‌باشد. و این فرشته به درگاه خداوند 
دعا و نیایش می‌کند و از خدا برای بنی آدم» شفاعت و رزق طلب می‌کند؛ 
و فرشته دوم به شکل گاو نر می‌باشد. و او شرور چهارپایان است و او 
از خدا رزق و روزی طلب می‌کند و به درگاه او نیایش می‌کند و برای همه 
چهارپایان طلب شفاعت می‌کند؛ و فرشته سوم به شکل شاهین 
می‌باشد که شرور پرندگان است. و او به درگاه خداوند نیایش می‌کند و 
برای تمام پرندگان طلب شفاعت و رزق می‌کند؛ و فرشته چهارم به شکل 
شیر می‌باشد که شرور درندگان است. و او به خدا روی می‌کند و به درگاه 
او نیایش می‌کند و از خداوند برای همه درندگان طلب شفاعت ورزق 
می‌کند. در میان این چهره‌ها. چهره ای بهتر و با مُسقاتر از گاو نر وجود 
ندارد؛ زیرا مردم بنی اسرائیل» گوساله را معیود و اله خود قرار دادند 
پس هنگامی که مشغول او شدند و به جای خدا او را پرستیدند» فرشته 
ای که به شکل گاو نر بود» سر خود را به خاطر شرم از خدا فرود آورد» از 
این که به جای خداء چیزی شبیه به او مورد پرستش قرار گرفته بود و 
ترسید از اين که مبادا بر او عذاب نازل شود. سپس علی علیه السلام 
فرمود: درخت» بی‌شاخ و برگ بود تا این که برای خداوند فرزندی قائل 
شدند» و- حال این که خداوند بسیار بزرگ‌تر از آن است که فرزندی 
داشته باشد؛ و نزدیک بود که از آن ادعا آسمان‌ها شکافته شوند و زمین 
ترک بردارد و کوه‌ها ویران شوند و فروريزند. پس در آن هنگام بود که 
درخت لرزید و دارای خار گشت از ترس فرود آمدن عذاب بر آن» پس 
چه برسد به مردمی که سنت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را تغییر 
دادند و از وصیت ایشان در حق علی و ائمه علیهم السلام روی گردان 
شدند. آیا از این نمی‌ترسند که بر آنان عذاب نازل شود؟! سپس این 
آیه را تلاوت کرد: «الِّینَ بَدْلوً نِمَةّ اللّه کفزا ولو قوْمَهم دار ابا 


چهنم یضلونها ویتش القراژ» [کسانی که (شکر) نعمت خدا را به کفر 
تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند ننگریستی * (در 
آن سرای هلاکت که) جهنم است (و) در آن وارد می‌شوند و چه بد 
قرارگاهی است]» سپس فرمود: به خداوند سوگند ما همان نعمت 
خداییم که به بندگانش عطا فرموده و مردم با ماء پیروز می‌شوند (هر 
که پیروز شود به برکت ما بوده که پیروز شده است). 


محمد بن بعقوب. از محمد بن بحبی از احمد بن محمد. از عبد الرحمن 
بن ابی نجران» از صفوان» از خلف بن حماد. از حسین بن زید هاشمی» 
از ابی عبد اللّه علیه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: زینب حولاء که 
عطرفروش بود. نزد زنان و دختران پیامبر صلی اللّه علیه و آله آمد و به 
آنان عطر می‌فروخت» پیامیبر صلی الله علیه و آله آمد و او نزد آنان بود. 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر گاه به نزد ما می‌یایی» خانه هایمان 
خوشیو می‌شود. آن زن گفت: ای رسول خداصلی اللّه علیه و آله! منزل 
شما با بوی شما خوشبوتر است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر 
فروختی» پس خوب رفتار کن و تقلب نکن چرا که اين پاکی و ماندگاری 
بیشتری برای مال دارد. آن زن گفت: ای رسول خدا! نیامده‌ام برای این 
که چیزی بفروشم. بلکه آمده‌ام تا از شما راجع به عظمت خداوند عز و 
جل سوال کنم. فرمود: بزرگ است عظمت خداء برایت از بخشی از آن 
سخن خواهم گفت: سپس فرمود: این زمین با تمام کسانی که روی آن 
هستند در مقایسه با زمینی که زیر آن است هم‌چون حلقه ای است رها 
شده در یک صحرای صاف. و این دو با تمام کسانی که درون آن‌ها و روی 
آن‌ها وجود دارند» در مقایسه با زمینی که زیر آن‌هاست. هم‌چون حلقه 


ای هسنند مه شده در صاف» 9 9 است سومی. تا ِ 
انرض مثلهن» آخدا ی است که هفت ی 9 0 ۳ 
هفت زمین آفریدا» و آن هفت زمین با همه آنان‌که درونشان و همه 
آنان‌که روی آنان هستند بر پشت خروس هم‌چون حلقه ای رها شده 
در صحرایی صاف است؛ و خروس دو بال دارد. بالی در شرق و بالی در 
مغرب و دو پایش در حد فاصل میان دو زمین قرار دارد» و آن هفت زمین 
و خروس با تمام کسانی که در آن و همه آنان‌که روی آن هستند بر 
صخره قرار دادند که هم‌چون حلقه ای رها شده در صحرایی صاف است. 
و صخره با همه کسانی که درون آن‌اند و همه کسانی که روی آن هستند. 
بر پشت نهنگ قرار دارند که هم‌چون حلقه ای رها شده در صحرایی 
صاف است؛ و آن هفت زمین و خروس و صخره و نهنگ با همه کسانی 
که درون آن هستند و همه کسانی که روی آن هستند. بر دریای تاریک 
قرار گرفته‌اند که هم‌چون حلقه ای رها شده در صحرایی صاف است؛ و 
هفت و خروس و صخره و نهنگ و دریای تاریک بر روی هوای در حال 
حرکت قرار دارد که هم‌چون حلقه ای رها شده در صحرایی صاف است؛ 
و هفت و خروس و صخره و نهنگ و دریای تاریک و هوا بر خاک» هم‌چون 
حلقه ای رها شده در صحرایی صاف است. سپس این آیه را «له ما فی 
السَّماوّات وَمّا فی الأزض وا بیئهما وا تخت الثّرّی» (آن‌چه در آسمان‌ها 
و آن‌چه در زمین و آن‌چه میان آن دو و آن‌چه زیر خاک است از آن 
اوست)؛ تلاوت کرد. سپس سخن در همین جا یعنی خاک و هفت زمین 
و خروس و صخره و نهنگ و دریای تاریک و هواء قطع می‌شود و خاک و 
هر آن‌کس که درون آن است و روی آن است. در مقایسه با اسمان اول» 
هم‌چون حلقه ای رها شده در صحرایی صاف است. و تمام این‌ها و 


آسمان دنیا با هر آن‌کس که روی آن و هر آن‌کس که درون آن است در 
مقایسه با اسمانی که بالای آن است هم‌چون حلقه ای رها شده در 
صحرایی صاف است؛ و این دو آسمان و هر آن‌کس که درونشان و هر 
آن‌کس که رویشان است در مقایسه با آسمانی که بالای این دو است. 
هم‌چون حلقه ای رها شده در صحرایی صاف است؛ و این سه با هر 
آن‌کس که درونشان است و هر آن‌کس که رویشان است در مقایسه با 
چهارمی» هم‌چون حلقه ای رها شده در صحرایی صاف است تا این که 
به هفتمی رسید. و تمام آنان با هر آن‌کس که درونشان است و هر 
آنکس که رویشان است. در مقایسه با دریای پوشیده شده بر مردم 
زمین» هم‌چون حلقه ای رها شده در صحرایی صاف است. و این هفت 
آسمان و دریای پنهان در مقایسه با کوه‌های تگرگ هم‌چون حلقه ای رها 
شده در صحرایی صاف است؛ و این آیه را: «وَیبَرّلْ مق السَمَاء من جتال 
فیها من بَرّد» [و (خداست که) از آسمان از کوه‌هایی (از ابر یخ زده) که 
در آن‌جاست. تگرگی فرو می‌ریزدا» تلاوت فرمود؛ و این هفت و دریای 
پوشیده شده و کوه‌های تگرگ در مقایسه با هوایی که قلب‌ها در آن 
حیران می‌گردند هم‌چون حلقه ای رها شده در صحرایی صاف است؛ و 
این هفت و دریای پنهان و کوه‌های تگرگ و هوا در مقایسه با حجاب‌های 
نور. هم‌چون حلقه ای رها شده در صحرایی صاف است؛ و این هفت و 
دریای پنهان و کوه‌های تگرگ و هوا و حجاب‌های نور» در مقایسه با 
کرسی» هم‌چون حلقه ای رها شده در صحرایی صاف است. سپس این 
آیه را: «وسع کزسیه السْماوّاتِ والازش ولا بوُودُه حفظهما وَهوّ الْعلی 
العظيم» را تلاوت فرمود؛ و این هفت و دریای پوشیده شده و کوه‌های 
تگرگ و هوا و حجاب‌های نور و کرسی نزد عرش هم‌چون حلقه ای رها 


-ِ ی و 


شده در فلات‌اند؛ و این آیه را: «الرَحمَنْ علّی العزش استوی» [آخدای 


رحمان‌که بر عرش استیاا یافته است] تلاوت فرمود. در روایت حسن» 
حجاب‌هاء پیش از هوایی هستند که قلب‌ها در آن حیران می‌شوند. 


ابن بابویه گفت: پدرم برایمان نقل کرد و گفت: احمد بن ادریس از 
حسین بن عبید اللّه» از محمد بن عبدلله. و موسی بن عمرء و حسن 
بن علی بن ابی عثمان» از محمد بن سنان. از امام رضا علیه السلام 
برایمان روایت کرد و گفت: از او پرسیدم: آیا خداوند پیش از آن‌که خلق 
را بیافریند خود را می‌شناخت؟ فرمود: آری. گفتم: آن را می‌دید و 
صدایش را می‌شنید؟ فرمود: به آن نیازی نداشت. چرا که از آن چیزی 
نمی‌خواست. اوست نفس خود و نفس او همان قدرت اوست که نافذ 
است؛ بنابراین نیاز ندارد که خود را بنامد ولی برای خود. نام‌هایی را 
برگزید تا دیگران او را با آن‌ها بخوانند؛ چرا که اگر با نام خود خوانده 
نشود» شناخته نمی‌شود. پس اولین نامی که برای خود برگزید. علی 
عظیم است؛ چرا که این نام از همه چیز بالاتر است» معنایش. اللّه 
است و نامش علی عظیم می‌باشد؛ و این اولین نام خدا بود» چرا که بر 
همه چیز نتواناست. 


حماد. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: او را دیدم 
که پایش را روی رانش‌انداخته و نشسته بود. مردی که نزد او بود به وی 
گفت: جانم به فدایت. این‌گونه نشستن» مکروه است فرمود: نه. 
بهودیان گفتند: خداوند هنگامی که آسمان‌ها و زمین را آفرید این‌گونه 
بر روی کرسی نشست تا استراحت کند؛ پس خداوند نازل کرد: «الله 0 


۳ س و ۹ و اب مه مه 
اله الا هو الحی القیوم لا تاخدذه سنهة و[ نوم»» خداوند برای استراحت» 
پاهای خود را روی هم نینداخت» چنان‌ که بهودیان گفتند. 


حسن مثنی» از کسی که نام او را ذکر کرد از ابو عبد اللّه علیه السلام 
روایت می‌کند و می‌گوید: ابوذر گفت: ای رسول خدا! برترین آیه ای که 
بر تو نازل شد چه بود؟ فرمود: آية الکرسی؛ هفت اسمان و هفت زمین 
در کرسی» هم‌چون حلقه ای رها شده در صحرایی صاف هستند؛ بنابراین 
برتری عرش بر کرسی هم‌چون برتری صحرا بر حلقه است. 


احتجاج طبرسی در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
که مردی از ایشان سوال کرد و گفت: کرسی از عرش بزرگ‌تر است؟ 
حضرت فرمود: هر چیزی که خداوند آفرید در درون کرسی جای دارد به 
جز عرش او» و عرش بزرگ‌تر از آن است که در کرسی جای بگیرد گفت: 
پس روز را پیش از شب آفرید؟ فرمود: آری» روز را پیش از شب آفرید 
و خورشید را پیش از ماه و زمین را پیش از آسمان» و زمین را روی نهنگ 
و نهنگ را در آب قرار داد و آب را در صخره ای شکافته شده و صخره را 
بر دوش فرشته و فرشته را بر خاک و خاک را بر باد عقیم (باد بی‌باران) 
و باد را بر هوا و هوا را قدرت در بر می‌گیرد؛ و زیر باد عقیم» چیزی نیست 
جر هوا و تاریکی» و در پس آن نه فراخ و وسعتی است و نه تنگی و نه 
هیج‌چیزی که تصور شود. سپس کرسی را آفرید و آسمان‌ها و زمین را 
در آن گنجانید و کرسی از هر آن‌چه که آفریده شده است. بزرگ‌تر 
است؛ سپس عرش را آفرید و آن را بزرگ‌تر از کرسی قرار داد. 


ابن بابویه گفت: محمد بن علی ماجیلویه» برایمان نقل کرد و گفت: 
عمویم محمد بن ابی القاسم از احمد بن ابی عبد اللّه برقی از پدرش؛ 
از خلف بن حماد اسدی از ابو حسن عبدی از اعمش. از عباية بن ربعی» 
از عبد اللّه بن عباس, برای ما نقل کرد و گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله فرمود: هر کس که دوست دارد به ریسمان محکمی که پارگی ناپذیر 
است چنگ زند» پس به ولایت برادر و وصی من علی بن ابی طالب 
علیه السلام چنگ زند؛ چرا که هر کس که دوستدار او شد و ولایت او 
را برگزید» هلاک نمی‌شود؛ و هرکس که با او به دشمنی برخیزد» نجات 
نمی‌یابد, 


وی با سند خود. از حذيفة بن اسید نقل می‌کند و می‌گوید: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: ای حذیفه بعد از من حجت خدا بر شماء 
علی بن ابی طالب علیه السلام می‌باشد؛ کفر به او کفر به خداء و شرک 
به او شرک به خداء و شک به او شک به خداست؛ و از دین او خارج 
شدن و حمله به دین او از دین خدا خارج شدن و حمله به دین خداست 
و انکار اوء انکار خداست؛ و ایمان به او ایمان به خداست» چرا که برادر 
رسول خدا و وصی او و امام امتِ او می‌باشد؛ و او همان ریسمان محکم 
الهی و تکیه گاه مطمئنی است که جدایی ناپذیر است. و دو گروه در آن 
هلاک خواهند شد. هر چند که هیچ گناهی نکرده باشند: غلو کننده و 
کوتاهی کننده. ای حذیفه» هرگز از علی جدا مشو که در غیر این صورت 
از من جدا خواهی شد و با علی مخالفت نکن که در غیر این صورت با 
من مخالفت کرده ای؛ همانا علی از من است و من از اوه هر کس که او 


را خشمگین سازد مرا خشمگین ساخنه و هر کس که او را راضی بدارد» 


مرا راضی داشته است. 


عبد الّه بن ابی یعفور گفت: به ابو عبد اللّه علیه السلام گفتم: با مردم 
معاشرت دارم و بسیار متعجب می‌شوم از کسانی که پیرو تو نیستند و 
از فلانی و فلانی پیروی می‌کنند» ولی امانت دار و صادق و وفادار هستند 
و مردمی که ولایت تو را پذیرفته‌اند» ولی دارای آن امانت داری و وفاداری 
و صداقت نیستند! گفت: ابو عبد اللّه علیه السلام نشست و غضبناک 
به من روی کرد و فرمود: هیچ دینی نیست برای کسی که با پذیرش 
ولایت امام ستمکری دین ورزی می‌کند؛ و هیچ سرزنش و عتابی نیست 
بر کسی که با ولایت امامی عادل از جانب خدا» دین ورزی می‌نماید. 
گفتم: آیا آنان دیندار نخواهند بود و هیچ ملامت و سرزنشی بر اینان 
نیست؟ فرمود: آری» آنان دیندار نخواهند بود و هیچ ملامت و سرزنشی 
بر اینان نیست. سپس فرمود: تیه از ار سح رنه ترر: 
جل را که می‌فرماید: «اللّه وّلِی الّذِینَ آَمَنواً یخرجُهم من الظْلْمَات ای 
النوْرٍه» بعنی آنان را با ولایت هر امام عادلی که از جانب خدا آمده است 
از ظلمت‌های گناهان به نور هدایت و آمرزش كت مس کی خدواند 
متعال فرمود: «وَالَذِین کفَرواً َوْلیَوُهمْ الطاعُو بخرجوئهم مَنَ الثور ای 
الظْلْمات» گفت: گفتم: آيا خداوند هنگامی که فرمود: «وَالّذین کفروا»؛ 
منظورش کفار نیودند؟ گفت: فرمود: و کدامین نور برای کافر هست تا 
او را از تاریکی‌ها بیرون بیرد» و حال این که او کافر است! بلکه خداوند 
با این عبارات» خواست بگوید که آنان بر نور اسلام بودند؛ پس آن 
هنگام که امام ستمگری که از جانب خدای عز و جل نیامده بود را به 


رهبری برگزیدند» با اطاعت از اوء از نور اسلام خارج شدند و به ظلمات 
کفر رفتند» پس خداوند آتش را بر آنان به همراه کفار واجب گردانید؛ 
پس فرمود: «َوَْیّک آضخاب التّار هم فیها حالذُون». 


مسعدة بن صدقه گفت: ابو عبد اللّه علیه السلام داستان دو گروهی را 
برایمان فرمود که هم پیمان بودند تا اين که از جانب خدا یکی از دو 
گروه. استثناء شد؛ پس فرمود: خیر و شر دو آفریده از آفریده‌های 
خداوند می‌باشند» خداوند در آن‌ها مشیت در تبدیل هر آن‌چه را که 
بخواهد به آن‌چه که برای آن مقذُر گردانیده است دارد» از وضعی به 
وضع دیگر؛ و مشیت در میان مخلوقات خداوند» منتهای خیری و شری 
است که برای آن‌ها قرار داده است و این خسن چیزی است که خداوند 
در کتاب خود فرمود: «اللّه ولی لین منوا بخرخهم قنَ الظلْمَاتِ ای 
لور وَلَذینَ کفَژواً أَوَیوُهمْ الطاغوث بخرجوتهم من الثور (لی 
الطی تن لین تس ای تا ند ارات ال ی 
می‌باشد. و تاریکی‌ها (ظلمات) همان دشمنان آنان‌اند. 


محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی از احمد بن محمد. از حسین بن 
سعید. از حماد بن عیسی از حسین بن مختار. از ابو بصیر, از ابو عبد 
اللّه علیه السلام روایت می‌کند که می‌فرماید: هر پرچمی که پیش از 
قیام قائم (عج) بالا رود صاحب آن طاغوتی است که کسی جز خدای عز 
و جل را می‌پرستد. 


شیخ در امالی» با سند خود از ابو امامه باهلی نقل می‌کند و می‌گوید: 
شنیدم که علی بن ابی طالب علیه السلام می‌فرمود: مردی را نمی‌بینم 
که عقل او اسلام را درک کرده باشد و او را به اسلام رهنمون شده باشد؛ 
ولی شبی را در _سواد_ آن سپری کند. گفتم: _سواد_ آن چیست؟ 
فرمود: تمام آن شب تا آن زمآن‌که اين آیه را بخواند: «الّه لا ره الا هو 
الحی الْقَیومْ». و آیه را تا آن‌جا که می‌فرماید: «ولا وه جفظهما وَهو 
العلی العظیم» خواند» سپس فرمود: اگر می‌دانستید که این آیه 
چیست - يا چه در آن است- آن را به حال خود رها نمی‌کردید. رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: آية الکرسی از گنجی که زیر عرش بود. 
داده شد و به هیچ پیامبری پیش از من داده نشد. امام علی علیه 
السلام فرمود: از زمانی که از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله این را 
شنیدم» هیچ شبی نیست که آن را نخوانم» سپس قفرمود: ای ابا امامه! 
آن را سه مرتبه درسه نوبت از هر شب می‌خوانم» گفتم: ای پسر عموی 
محمد! چه هنگام آن را می‌خوانی؟ فرمود: آن را بعد از نماز عشاء آخرء 
پیش از دو رکعت. می‌خوانم؛ به خداوند سوگند از زمانی که این خبر را 
از پیامبر شما شنیدم. تا الآن‌که تو را از آن مطلع ساختم» آن را رها 
نکردم. ایو امامه گفت: به خداوند سوگند! از زمانی که آن خبر را از علی 
بن ابی طالب علیه السلام شنیدم. خواندن آن را رها نکردم. 


کسانی که ایمان دارند» در راه خدا پیکار می‌کنند. و آن‌ها که کافرند. در 
راه طاغوت [< بت و افراد طغیانگر.آپس شما با باران شیطان پیکار 
کنید. (و از آن‌ها نهراسید.) زیرا که نقشه شیطان» (همانند قدرتش) 


۰ ۰ ۱ ۰۰ 
لعف الللا ۰ 
مص 


علی ابن ابراهیم می‌گوید که خداوند در ادامه آیات» سخن ابراهیم و 
پدرش را حکایت می‌کند و می‌گوید: «ولقد آتینا ابزاهیم زشکه من قَبل» 
تابه آن‌جا که می‌گوید: « بَعذ آن تا مذبرین». او می‌گوید ابراهیم 
آنان را از بت پرستی نهی نمود و به خاطر این کار به آنان اعتراض کرد و 
آنان نیز از آن دست نکشیدند تا اين که یکی از اعیاد آنان فرا رسید و 
نمرود و تمامی مردم سرزمینش به عیدگاهشان رفتند اما ابراهیم 
دوست نداشت که به همراه آنان خارج شود و به همین خاطر مسئولیت 
بت خانه را بدو سیردند. هنگامی که همگی آنان رفتند» او مقداری غذا 
داخل بت خانه آورد و آن را به تک تک بت‌ها نزدیک می‌کرد و می‌گفت: 
بخور و حرف بزن؛ و اگر جوابش را نمی‌داد» تبر را بر می‌داشت و دست 
و پایش را می‌شکست تا این که این کار را با تمامی بت‌ها انجام داد و 
در پایان» تبر را در گردن آن بت بزرگی که در بالاترین مکان آن بت خانه 
بود» قرار داد. 

هنگامی که پادشاه و دیگران از مراسم عید بازگشتند» دیدند که تمامی 
بت‌ها شکسته شده است و گفتند: «قالوا من فِعَل هَذا بالهتتا ان تمن 
الظَالمین *قالوا سمغنا فتّی یذُکْرَهُ یقال له ابزاهیم» و او فرزند آزر 
است. سپس ابراهیم را نزد فرعون آوردند و نمرود به آزر گفت: تو به 
من خیانت کردی و این فرزند را از من پنهان نمودی؟ او گفت: ای پادشاه! 
این کار مادرش بود و گفتم که او برای انجام اين کار دلیل خود را دارد. 
سپس نمرود مادر ابراهیم را فراخواند و به او گفت: چه چیز تو را بر اين 
واداشت که فرزندت را از من پنهان کنی تا در نهایت این کار را با بت‌های 
ما انجام دهد؟ او گفت: ای پادشاه! این به خاطر توجه من به رعیت تو 


بود. او گفت: چطور؟ مادر ابراهیم گفت: دیدم که فرزندان رعیت خود 
را می‌کشی و با این کار نسل رعیت تو منقطع می‌گشت و با خود گفتم 
که اگر اين فرزند آن شخصی باشد که نمرود دنبال آن است. آن را بدو 
می‌سیارم و او هم دست از کشتن فرزندان مردم بر می‌دارد و اگر اين 
چنین نباشد. فرزندمان برایمان باقی می‌ماند و تو اکنون به او دست 
یافتی و تصمیم با خودت است و از کشتن فرزندان مردم دست بردار. 
فرعون نیز نظرش را بخردانه و عاقلانه خواند و سپس به ابراهیم گفت: 
ای ابراهیم! «من فْعَلّ هَذّا باهَیِتّا»؟ او گفت: «فْاشَْلُومُمْ ان کانوا 
ینطقون». 


امام صادق علیه السلام در این مورد فرمودند: به خدا قسم. نه این کار 
را بت بزرگ انجام داده بود و نه ابراهیم دروغ گفته بود. سئوال شد: 
چطور ممکن است؟ 

ایشان فرمودند: ابراهیم علیه السلام فرمود که این کار را بت بزرگ 
انجام داده است اگر حرف بزند و اگر حرف نزند. او هیچ کاری را انجام 
نداده است. سیس نمرود با قومش در مورد ابراهیم مشورت کرد و آن‌ها 
به او گفتند: «حرقوه وانضروا آلهَتَکْم ان کُنتْم فاعلین» و امام صادق 
علیه السلام در این مورد فرمودند: فرعون ابراهیم و پارانش حلال زاده 
نبودند» چرا که آن‌ها به نمرود گفتند: «حَرَقَوهُ وّانضژوا لهَتَکْم ان کُنتْم 
فاعلین» اما فرعون موسی و بارانش حلال زاده بودند» چرا که وقتی 
فرعون با بارانش در مورد موسی رایزنی کرد» آن‌ها گفتند: «قالوا رْجه 
واه وَابْعث فی الْمَدَایْن خاشرین *یأئوک بل شخار علیم» [گفتند: او 


و برادرش را در بند دار و گردآورندگان را به شهرها بفرست * تا هر ساحر 
ماهری را نزد تو بیاورند.] 


سپس ابراهیم را زندانی کرد و دستور داد که برای سوزاندن او هیزم 
جمع کنند. تا این که روزی که قرار بود ابراهیم را در آتش بیاندازد. فرا 
رسید. نمرود و سپاهیانش ظاهر شدند. و برای نمرود بنایی ساخته 
شده بود تا اين که ابراهیم را و چگونگی سوختن او را ببیند. در اين 
حین ابلیس آمد و منجنیق را گرفت. چرا که کسی قادر نبود به آتش 
نزدیک شود و حتی اگر پرنده ای از بالای آن می‌گذشت. می‌سوخت. 
سپس ابراهیم را در منجنیق قرار دادند و پدرش آمد و او را سیلی زد و 
به او گفت: از مرام و عقیده‌ات برگرد. 


و خداوند» فرشتگانی را به آسمان دنیا فرستاد و هیج‌چیزی نبود که برای 
ابراهیم درخواست کمک نکرده باشد. زمین گفت: خداوندا! بر روی من 
کسی جز او نیست که تو را بپرستد. آیا باید سوزانده شود؟ و فرشتگان 
گفتند: پروردگارا! خلیل تو ابراهیم باید بسوزد؟ سپس خداوند تبارک و 
تعالی گفت: اگر خودش مرا بخواند» او را کفایت می‌کنم. جبرئیل گفت: 
ای پروردگار من! بر روی زمین کسی جز خلیل تو ابراهیم نیست که تو 
را بپرستد. آیا دشمنش را بر او مسلط گرداندی تا او را بسوزاند؟ خداوند 
به او گفت: ساکت باش. این حرف را بنده ای مثل تو می‌زند که از فنا 
شدن می‌ترسد. او بنده من است و اگر بخواهم او را کمک می‌کنم و اگر 
مرا بخواند اجابت می‌کنم. 

سپس ابراهیم با اخلاص پروردگارش را خواند: «یا اللّهء یا واحد» يا ضمد. 
يا من لَمْ یلد و لم یود و لم یکُن له کُفوا آحد. تجٌْنی من النار برحمَتک». 
ایشان می‌فرماید: سپس در حالی که در منجنیق بود» جبرثیل در هوا او 


را دیدار کرد و گفت: ای ابراهیم! آیا به من نیاز داری؟ ابراهیم گفت: به 
تو نه» اما به پروردگارم» آری. سپس جبرئیل انگشتری را به ابراهیم داد 
که روی آن نوشته بود: «لا اله الا الله» محمد رسول الله» آلجأثٌ ظهری 
الی اللّه, و اسندث آمری الی اللّه» و فوضت آمری الی اللّه» هیچ معبودی 
جز الّه نیست و محمد صلی اللّه علیه وآله و سلم رسول اوست؛ و من 
به خدا پناه می‌آورم و کارم را به او وا می‌گذارم و امر خویش را به او 
موکول می‌کنم. سپس خداوند به آتش فرمود: «گُونی بَرْدّ» و دندان‌های 
ابراهیم علیه السلام از سرما به لرزه افتاد» تا اين که گفت: « وَسلامّا 
علی ابْزاهیم». 


و جبرئیل پایین امد و نشست و در آتش با او صحبت کرد. نمرود به او 
نگاه کرد و گفت: هر کس می‌خواهد معبودی برگزیند» باید به مانند 
ابراهیم انتخاب کند. سپس یکی از یاران سرشناس نمرود گفت: من 
ارده کرده‌ام که آتش. ابراهیم را نسوزاند. سپس نمرود چوبی از آتش 
در آورد و آن مرد را سوزاند. پس لوط به ابراهیم علیه السلام ایمان آورد 
و به همراه او به شام هجرت نمود. نمرود به ابراهیم نگریست که در 
باغی سرسبز در آتش به سر می‌برد و پیرمردی با او صحبت می‌کند. 
آن‌گاه به آزر گفت: چه قدر پسرت برای خدایش عزیز است! امام علیه 
السلام در ادامه روایت فرمودند: مارمولک داشت آتش ابراهیم علیه 
السلام را فوت می‌کرد و قورباغه آب می‌آورد تا آن را خاموش گرداند. و 
هنگامی که خداوند به آتش گفت: «گونی بَزدّا وِسَلَامّا» آتش» سه روز در 
دنیا کار نکرد. (چیزی را نمی‌سوزاند) سپس خداوند در ادامه حکایت 
می‌فرماید: «وار زاذوا به گیذا فجَعلْتَاهم اسر ین» و هم‌چنین می‌گوید: 
«ونحْینَاهُ ولوطا ۹1 الأأزض اّنی بارَکْتّا فیهّا للْعالمین» که منظور از آن؛ 
سرزمین شام و اطراف کوفه و کوثی ربا می‌باشد. 


محمد بن بعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن محمد ابن 
آبی نصر از آبان بن عتمان» از حجر. از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت می‌کند که ایشان فرمودند: ابراهیم با قومش مخالفت کرد و 
اله‌های آنان را مورد سرزنش قرار داد تا اين که نزد فرعون رفت و با او 
مجادله نمود و گفت: «رَبّی الَذٍی یخیی وَیمیثْ» [پروردگار من همآن‌کسی 
است که زنده می‌کند و می‌میراند]. نمرود گفت: «آتا آخبی وَأمیثْ» آمن 
(هم) زنده می‌کنم و (هم) می‌میرانم]. ابراهیم گفت: «قَاِنّ اللَةّ یی 
بادشفس من المشرق فأتِ بها من القغرب فَبُهت الّذی کَفَرّ و ال لا 
یهّدی الْقَوْمَ الظَالِمینَ» [آخدا (ی من) خورشید را از خاور برمی آورد» تو 
آن را از باختر برآور.] پس آن‌کس که کفر ورزیده بود» مبهوت ماند. و 
خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی‌کند]. امام باقر علیه السلام 
می‌فرمایند: ابراهیم از اله‌های آنان خرده گرفت و «فْتَظَرَ تَظرَة فی النْجُوم 
* فقَال ٍّی سَقَیمٌ» آیس نظری به ستارگان افکند * و گفت من کسالت 
دارم]. امام باقرعلیه السلام فرموده‌اند: به خدا قسم نه بیمار بود و نه 
دروغ گفت. 

هنگامی که به او پشت کردند و به مراسم عید خود رهسپار شدند. 
ابراهیم با تبری به سوی اله‌های آنان آمد و همه آن‌ها را جز 
بزرگ‌ترینشان شکست و سپس تبر را بر گردن او آویزان نمود. سپس 
به نزد خدایان خود بازگشتند و دیدند که چه بلایی سر آنان آمده است 
و گفتند: به خدا قسم. کسی به آن‌ها گستاخی ننموده و کسی آنان را 
نشکسته» مگر جوانی که از آن‌ها عیب جویی می‌کرد و از آنان بیزاری 
می‌جست. برای او کشتنی سخت‌تر از آتش نیافتند و به همین خاطر 
برایش هیزم جمع آوری نمودند و آن را مرتب کردند تا این که روز 
سوزاندن فرا رسید. در آن هنگام نمرود که برایش بنایی برپا کرده بودند 


نا منظره آتش گرفتن ابراهیم را بییند. به همراه سربازانش وارد شد. 
ابراهیم را در منجنیق گذاشتند و زمین کفت: پروردکارا! جز او کسی بر 
پشت من نیست تا تو را عبادت کند. آیا باید در آتش بسوزد؟ خداوند 
فرمود: هرگاه مرا بخواند» من او را کفایت می‌کنم. 


ابان از محمد بن مروان» از فردی» از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند 
که ایشان فرمودند: دعای ابراهیم علیه السلام در آن روز عبارت بود از: 
«يا آحد یا آحد, يا آحد. يا ضمد. با ضمد. یا من لم یلد و لم پولد» و لم 
یکن له کُفواً آحد». سپس گفت: به خدا توکل نمودم. سپس پروردگار 
متعال فرمود: من تو را کفایت کردم و آن‌گاه به آتش دستور داد «گونی 
بَردّا» و با گفتن این عبارت دندان‌های ابراهیم شروع به لرزیدن نمود 
تا این که خداوند فرمود: «وسْلامّا علی ابُراهیم». و جبرئیل علیه السلام 
قرود آمد و به همراه ابراهیم در آتش نشست و شروع به صحبت نمود. 
نمرود گفت: هر کس می‌خواهد خدایی برگزیند» باید خدایی مثل خدای 
ابراهیم را انتخاب کند. سپس یکی از افراد صاحب مقام نمرود گفت: 
من اراده کرده‌ام که آتش او را نسوزاند. نمرود نیز تکه ای آتش گرفت و 
به سمتش کشانید و او را سوزاند» و بعد از اين ماجرا» لوط به او ایمان 
آورد و همراه او و ساره به شام مهاجرت نمود. 


ابن بابویه از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق که خدا از او خشنود 
باد. از حمزه بن قاسم علوی عباسی از جعفر بن محمد ابن مالک کوفی 
فزاری از محمد بن حسین بن زید زیات» از محمد بن زیاد ازدی» از 
مفضل بن عمر. از امام جعفر صادق علیه السلام در حدیثی که در آن از 


آزمایش‌هایی که خداوند با کلماتی بر ابراهیم اجرا نمود و او آن را انجام 
داد» باد کرده است. روایت می‌کند: و از جمله این آزمایش‌ها شجاعت 
است که روزگار با این آیه پرده از آن برداشت «ذٌ قَال لأّبیه وَقَوْمه مَا 
هَذه تقایل ی آنثم لها عَاکفُوت *قالوا وَجَذتا آباءتا لها عابدین *قال 
لَقَذ نم نتم بوک فی ضلال َبینِ *قالوا جتنا بالحق أم آنت من 
للاعبین *قال بل ریم رب السْماواتِ والأْض الّذی فطرَفْنّ نا علی 
ذلکم من الشاهدین *وتاللّه تأکیک ار بَغذدّ آن ۳ مَذْبرِینَ 
*فْجَعَلَهْم جُذاذا الا گبیزا لَهُم لعلَهُم الیه یزجغون» و دیگری مقاومت 
یک فرد در برابر هزاران هزار از دشمنان خداست که خود نهایت شجاعت 


است. 


عمر بن ابراهیم اوسی روایت می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
و سلم به جبرئیل علیه السلام گفت: ای جبرئیل! آیا تو با این توانایی و 
نیرویت» تا به حال ناتوان گشته‌ای» یعنی تا به حال دچار خستگی و 
مشقت شده ای؟ او گفت: اری» ای محمد. این امر سه بار برای من انفاق 
افتاده است: روزی که ابراهیم علیه السلام در آتش افکنده شد. خداوند 
تبارک و تعالی به من امر کرد که او را بگیرم و سوگند به عزت و عظمتش 
یاد کرد که اگر او زودتر از تو وارد آتش شود اسمت را از دفتر فرشتگان 
پاک می‌کنم» و من هم به سرعت به سوی او رفتم» و او را بین آتش و 
هوا دریافتم» و گفتم ای ابراهیم: آیا نیازی داری؟ او گفت: آری» ولی به 
خداوند نه به تو. و مورد دوم زمانی بود که به ابراهیم امر شد که 
فرزندش اسماعیل را ذبح کند و خداوند به من دستور داد که او را دریابم 
و به عزت و عظمتش سوگند یاد کرد که اگر چاقو را بر حلقش بگذارد 


اسمت را از دفتر فرشتگان پاک خواهم نمود. سپس به سرعت پایین 
آمدم و چاقو را برعکس گرداندم و آن را در دستش در جهت مخالف قرار 
دادم و فدیه ذیح اسماعیل را به او دادم. سوم زمانی که یوسف در 
چاه‌انداخته شد. در آن زمان خداوند به من دستور داد که او را دریابم و 
به عزت و عظمتش سوگند یاد کرد که اگر قبل از رسیدنت به ته چاه 
برسد. اسمت را از دفتر فرشتگان پاک خواهم نمود. سپس به سرعت 
نزد او رفتم و او را در فضا گرفتم و بر روی صخره ای که در ته چاه بود 
نشاندم و او را به سلامت بر آن فرود آوردم و در اثر این کار دچار خستگی 
شدم. چاه نیز جایگاه مارها و افعی‌ها بود. هنگامی که آن‌ها بدین امر 
پی بردند. هر یک از آن‌ها به دیگری گفت: مبادا که حرکت کنیء همانا 
پیامبری گرامی نزد ما آمده و در ساحت ما جای گرفته است. و هیچ یک 
از آنان جز افعی‌ها از منزلگاه خود خارج نشدند. افعی‌ها خواستند که 
یوسف را نیش بزنند» اما من بر سر آنان فریادی زدم که گوششان را تا 
روز قیامت کر کرد.محمد بن یعقوب از محمد بن بحیی, از احمد بن 
محمد بن عیسی و علی بن ابراهیم از پدرش و همگی از احمد بن محمد 
بن ابی نصر از ابان بن عثمان» از حسن بن عماره. از نعیم قضاعی از 
امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: یک روز صبح 
ابراهیم علیه السلام بیدار شد و در محاسن خویش یک موی سپید 
دید و گفت: حمد مر خدای جهانیان است که مرا به اين‌جا رساند و من 
به‌اندازه یک چشم به هم زدن از او سرپیچی نکردم. 


صیقل می‌گوید ایشان ادامه دادند و گفتند: همانا خداوند دو چیز را 
دوست دارد و از دو جیز بدش می‌آید؛ دو امر دوست داشتنی خداوند 


خطر در بین دو صف جنگ و دروغ به قصد اصلاح می‌باشد و از خطر 
کردن در راه‌ها و دروغ گفتن برای هدفی جز ایجاد اصلاح بدش می‌آید. 
همانا ابراهیم علیه السلام وقتی گفت: «بل فعلهٌ کبیژهم»» این حرف 
را به منظور اصلاح و نشان دادن این که آنان (بت ها) قادر به انجام 
چنین کاری نیستند گفته است. و هم‌چنین یوسف نیز قصد اصلاح 
داشته است. 


علی بن ابراهیم» از پدرش از ابن ابی عمیرء از جمیل» از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: تنها قومی 
که خداوند عذاب را از ایشان برگرداند» قوم یونس علیه السلام بود. 
یونس آن‌ها را به اسلام فرا می‌خواند. اما آن‌ها سرباز می‌زدند از اين رو 
یونس علیه السلام بر آن شد که نفرینشان کند. در میان آن‌ها مردی 
عابد و مردی عالم می‌زیستند که یکی ملیخا نام داشت و دیگری روبیل. 
عابد به یونس توصیه می‌کرد که آن‌ها را نفرین کند و عالم او را از اين 
کار باز می‌داشت و می‌گفت: آن‌ها را نفرین نکن» خداوند خواسته‌ات را 
برآورده می‌سازد و دوست ندارد بندگانش هلاک شوند. در آخر بونس 
علیه السلام سخن عابد را پذیرفت و گفته عالم را پذیرا نشد و آن‌ها را 
نفرین کرد. خداوند عز و جلّ به او وحی فرمود: در فلان سال و فلان ماه 
و فلان روز عذاب بر آن‌ها فرو می‌رسد. چون هنگام عذاب نزدیک شد. 
یونس علیه السلام به همراه آن عابد از ميان آن‌ها بیرون شد و عالم را 
در میانشان بر جای گذاشت. آن روز فرا رسید و عذاب نازل شد. در آن 
هنگام عالم به آن‌ها گفت: ای قوم! به درگاه خداوند پناه برید. امید 
است که بر شما رحم آورد و عذاب را از شما برگرداند. گفتند: چه کنیم؟ 


گفت: گرد هم آیید و رو به سوی بیابان گذارید و مادران و شتران و گاوها 
و گوسفندها را از بچه‌هایشان جدا سازید و آن‌گاه به گریه نشینید و دعا 
کنید. آن‌ها رفتند و چنین کردند و به گریه و زاری نشستند. پس خداوند 
بر آن‌ها رحم آورد و عذاب را از ایشان دور گرداند و بر کوه‌ها افکند؛ حال 
آن‌که عذاب فرود آمده بود و به آن‌ها نزدیک شده بود. یونس رو به 
سوی قوم خود گذاشت تا بنگرد چگونه خداوند متعال آن‌ها را هلاک 
کرده است. اما دید کشاورزان در زمین‌هایشان به کشت و کار مشغولند. 
پس به آنان گفت: قوم یونس چه شدند؟ آنان او را نشناختند و گفتند: 
یونس آن‌ها را نفرین کرد و خداوند خواسته‌اش را برآورده ساخت و بر 
آن‌ها عذاب فرو آورد» آن‌ها گرد هم آمدند و به گریه نشستند و دعا 
کردند و خداوند هم بر آن‌ها رحم آورد و عذاب را از یشان دور کرد و بر 
کوه‌ها افکند. اینک آن‌ها در پی پونس هستند تا به او ایمان آورند. 
یونس خشمگین شد و (آن‌چنان‌که خداوند متعال حکایت فرمود) غضب 
آلود از آن‌جا روی گرداند تا این که به ساحل دریا رسید. ناگاه یک کشتی 
بدید که بار خود گرفته بود و می‌خواستند آن را به حرکت درآورند. یونس 
علیه السلام از آن‌ها خواست تا او را نیز با خود ببرند و آن‌ها سوارش 
کردند. چون به میان دریا رسیدند» یک ماهی غول پیکر از سوی خداوند 
سر رسید و راه را بر کشتی آن‌ها بست. یونس علیه السلام آن ماهی را 
بدید و ترسید و روانه عقب کشتی شد. اما ماهی به سوی او چرخید و 
دهانش را باز کرد. کشتی نشینان بیرون آمدند و گفتند: گناهکاری در 
میان ماست. قرعه زدند و به نام یونس علیه السلام افتاد و این همان 
کلام خداوند متعال است که فرمود: «فسَاهم فکان من الْمَذُحخضین». 
او را بیرون کشیدند و به دریا افکندند و در حالی که پونس خود را 
سرزنش می‌کرد. ماهی او را بلعید و با خود به دریا برد. 


مردی بهودی از امیر ممنان حضرت علی علیه السلام پرسید: آن کدام 
زندان بود که زندانی خود را در پهنه زمین به حرکت دراورد؟ فرمود: ای 
یهودی! و اما زندانی که زندانی خود را در پهنه زمین به حرکت درآورد آن 
زندان» همان ماهی بود که یونس علیه السلام را در شکمش حبس کرد 
و به دریای قلزم درآمد و از آن‌جا به دریای مصر رفت و آن‌گاه به دریای 
طیرستان داخل شد و سپس وارد دجله عوراء شد و پس از آن یونس را 
به اعماق زمین برد تا این که نزد قارون رسید. قارون که در روزکار موسی 
علیه السلام هلاک شده بود و خداوند فرشنه ای را بر او گمارده بود تا 
هر روز به‌اندازه قامت یک مرد او را به زمین فرو برد به ناگاه صدای 
یونس علیه السلام را شنید که در شکم ماهیء خداوند را ستایش 
می‌کرد و از او آمرزش می‌طلبید. پس به آن فرشته که بر وی گمارده شده 
بود گفت:اندکی به من مهلت بده. صدای انسانی را می‌شنوم. خداوند 
به آن فرشته وحی فرمود: او را مهلت بده. و فرشته چنین کرد. قارون 
عرض کرد: تو کیستی؟ فرمود: من کناهکاری خطاکار. یونس بن مَثی 
هستم. قارون عرض کرد: از آن موسی بن عمران‌که از برای خدا خشمی 
سهمگین داشت» چه خبر داری؟ فرمود: ای دریغ! درگذشت. قارون 
عرض کرد: از آن هارون بن عمران‌که بر قوم خویش دلسوز و مهربان 
بود. چه خبر داری؟ فرمود: درگذشت. قارون عرض کرد: از آن کلتم بنت 
عمرآن‌که نامزد من بود» چه خبر داری؟ فرمود: ای دریغ. از خاندان عمران 
هیچ‌کس به جا نماند. قارون عرض کرد: افسوس از خاندان عمران. در 
آن دم خداوند به خاطر افسوسی که خورد. وی را درخور پاداش دید و به 
فرشته گمارده شده فرمان داد که عذاب کردار روزهای دنیا را از او بردارد 
و فرشته از عذاب او دست کشید. 


چون بر یونس چنین گذشت. در آن تاریکی ندا سر داد: به جز تو هیچ 
خدایی نیست. تو پاک و منزهی و من از ستمگران بوده‌ام. آن‌گاه خداوند 
خواسته‌اش را برآورده ساخت و به ماهی فرمان داد تا او را بیرون افکند 
و این چنین ماهی وی را در ساحل دریا بیرون افکند» حال آن‌که گوشت 
و پوستی بیش از او نمانده بود. خداوند بر سر او درخت کدویی رویانید 
تا در برابر خورشید. بر او سایه‌اندازد و بونس شکر پرودگار به جای آورد؛ 
سپس خداوند به آن درخت فرمان داد تا از او دور شود و این‌گونه 
خورشید بر او تابش گرفت و او در رنج افتاد. در آن هنگام خداوند به او 
وحی فرمود: ای یونس! تو که از ساعتی درد به ستوه آمده‌ای چرا به 
بیش از یحصد هزار نفر رحم نکردی؟ پونس علیه السلام عرض کرد: 
پروردگارا! مرا ببخش. پس خداوند توان بدنش را به او برگرداند و او را 
به سوی قومش بازگرداند و ایشان به او ایمان آوردند» و اين کلام خداوند 
متعال است که فرمود: «فلَوْلا کاتث قَزية آمتّث فُتَفَعَهّا ایقائها الا قَوْمَ 
یوس نما آقنوا کشفتا عَنهُم عَداب الخژی فی اْحَياة الدْنیا وتنام 
ای ین» [چرا میج شهری نبود که (اهل آن) ایمان بیاورد و ایمانش به 
حال آن سود بخشد. مگر قوم یونس که وقتی (در آخرین لحظه) ایمان 
آوردند» عذاب رسوایی را در زندگی دنیا از آنان برطرف کردیم و تا چندی 
آنان را برخوردار ساختیم]» و گفته‌اند یونس هفت ساعت در شکم حوت 
به جا ماند. 


سپس علی بن ابراهیم گفت: در روایت ابو جارود از حضرت امام محقد 
باقر علیه السلام آمده است که ایشان فرمود: بونس سه روز در شکم 


ماهی به جا ماند و در سه تاریکی یعنی تاریکی شکم ماهی و تاریکی 


شب و تاریکی دریا ندا سر داد: هیچ خدایی جز تو نیست تو پاک و 
منژهی و من از ستمگران بوده‌ام. آن‌گاه خداوند خواسته‌اش را برآورده 
ساخت و ماهی او را به سوی ساحل برد و بیرون افکند و بر ساحل‌انداخت 
و خداوند بر او درخت کدویی رویانید و او از میوه آن می‌مکید و در سایه 
شاخ و برگ آن به سر می‌برد» موهای پونس همه ريخته بود و پوستش 
نازک شده بود و خدا را ستایش می‌کرد و شب و روز خدا را در خاطر 
می‌گذراند. چون بدنش نیرو یافت و توانمند شد. خداوند کرمی فرستاد 
و آن کرم ريشه درخت کدو را بخورد و آن درخت پژمرد و سپس خشکید. 
این امر بر پونس سخت آمد و اواندوهناک شد؛ آن‌گاه خداوند به او 
وحی فرمود: ای یونس! چرا غمگینی؟ عرض کرد: پروردگارا! من از اين 
درخت بهره مند می‌شدم» حال آن‌که تو کرمی را بر آن چیره ساختی و آن 
خشکید. خداوند فرمود: ای یونس! چرا به خاطر درختی که نه آن را 
کاشتی و نه آبش دادی» غمگین شدی و با این که از آن بی‌نیاز شدی» 
خشکیدنش را نادیده نگرفتی» اقا برای مردم نینوا که بیش از یکصد 
هزار نفر بودند‌اندوهناک نشدی و خواستی که بر آن‌ها عذاب نازل 
شود؟ اکنون بدآن‌که مردم نینوا ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند. پس 
به سوی ایشان بازگرد. یونس به سوی قومش رهسیار شد. چون نزدیک 
نینوا رسید» شرم کرد که وارد شود. از این رو چوپانی را دید و به او 
فرمود: نزد مردم نینوا برو و به ایشان بگو: یونس آمده است. چوپان به 
او عرض کرد: چرا دروغ می‌گویی؟ آیا شرم نداری؟ یونس در دریا غرق 
شد و از بین رفت. بونس به او فرمود: این گوسفند برایت گواهی 
می‌دهد که من یونس هستم. در آن دم گوسفند زبان گشود و گفت که 
او یونس است. وقتی چوپان نزد قوم خود رفت و این خبر به ایشان داد 
او را گرفتند و خواستند بزنندش. او گفت: من برای آن‌چه می‌گویم» دلیل 


دارم. گفتند: چه کسی گواه توست؟ گفت: این گوسفند گواهی می‌دهد. 
پس گوسفند گواهی داد که او راست می‌گوید و یونس را خداوند به 
سوی ایشان بازگردانده است. آن‌ها در پی یونس برآمدند و او را یافتند 
و با خود آوردند و به او ایمان آوردند و در ایمان خویش استوار ماندند و 
خداوند متعال تا چندی» تا زمان مرگشان» آن‌ها را برخوردار ساخت و از 
آن عذاب» ایشان را در امان داشت. 


و از وی» از محمد بن یحبی از احمد بن محفد. از ابن فضال و حجال از 
تعلبة بن میمون از یکی از پارانمان» از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است که چون از ایشان پرسیدند: فرزندی که نه 
پسر است و نه دختر و تنها کفل دارد. چگونه ارث می‌برد؟ حضرت علیه 
السلام فرمود: امام می‌نشیند و گروهی از مسلمانان در کنارش 
می‌نشینند. امام به درگاه خداوند عز و جلْ دعا می‌کند و بر او قرعه 
میاندازد تا مشخص شود بر چه اساسی ارت می‌برد. ارث پسر يا ارت 
دختر. پس بر هر یک افتاد. او بر آن اساس ارث می‌برد. سپس فرمود: 
و کدام قضیه عادلانه‌تر از قضیه ایست که بر آن قرعه می‌زنند؟! خداوند 
متعال می‌فرماید: «فساهم فکان من الْفَذْحضینَ» هیچ امری نیست که 
دو نفر بر آن اختلاف کنند» مگر آن‌که بر آن امر» اصلی در کتاب خدا 
باشد. اماانديشه مردمان آن را در نمی‌یابد. 


محمد بن حسن صفار. از عباس بن معروف از سعدان بن مسلم. از 
صباح مزنی از حارث بن حصیره» از حبة بن عرنی» از امیر مومنان حضرت 
علی علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند» ولایت مرا 


بر آسمانیان و زمینیان عرضه نمود. گروهی به آن اقرار کردند و گروهی 
از آن سرباز زدند. یونس علیه السلام از آن سرباز زد و خداوند او را در 
شکم ماهی زندانی کرد تا این که زبان به اقرار ولایت من گشود. 


ابن شهر آشوب. از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که وی گفت: عبد 
له بن عمر به خدمت حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام 
رسید و عرض کرد: ای پسر حسین علیه السلام! آیا تو گفته ای: داستان 
آن ماهی از آن رو بر سر یونس آمد که ولایت جذ من بر او عرضه شد. 
اما او روی گرداند؟ ایشان فرمود: آری» مادرت به عزایت نشیند! عبد اللّه 
بن عمر عرض کرد: اگر راست می‌گویی برهانی به من نشان ده. حضرت 
علیه السلام فرمان داد تا او و هم‌چنین من چشمانمان را با پارچه ای 
ببندیم» پس از لحظه ای فرمود تا چشمانمان را باز کنیم؛ به ناگاه خود 
را بر ساحل دریایی خروشان يافتیم. ابن عمر عرض کرد: ای سرورم! خون 
من به گردن توست به خاطر خدا جانم را حفظ کن. حضرت علیه السلام 
فرمود: برهان می‌خواهی؟ عرض کرد: اگر راست می‌گویی نشان ده. 
حضرت علیه السلام فرمود: آهای ای ماهی! ناگهان آن ماهی هم‌چون 
کوهی استوار. سر از آب برآورد و عرض کرد: گوش به فرمان توام» ای 
ولی خدا! فرمود: تو کیستی؟ عرض کرد: من ماهمی یونس هستم ای 
سرورم! فرمود: داستان یونس را برای من بازگو. عرض کرد: ای سرورم! 
خداوند متعال هیج پیامبری را برنیانگیخت (از آدم علیه السلام گرفته 
تا جدٌ شما محقّد صلی اللّه علیه و آله) جز آن‌که ولایت شما اهل بیت را 
بر ایشان عرضه داشت. در میان پیامبران هر که آن را پذیرفت» جان به 
در بُرد و رهایی یافت و هر که از آن رو گرداند و در پذیرفتن آن» درنگ 


کرد» هم‌چون آدم در گناه افتاد و هم‌چون نوح در طوفان افتاد و هم‌چون 
ابراهیم در آتش افنتاد و هم‌چون یوسف در چاه افتاد و هم‌چون ایوب 
در بلا افتاد و هم‌چون داود در خطا افتاد و این چنین گذشت تا آن‌که 
خداوند» بونس ر برانگیخت؛ سپس در کفتکوبی به او وحی فرمود: بر 
ولایت امیر مومنان علی علیه السلام و امامان هدایتگر از نسل او گردن 
گذار. پونس گفت: چگونه بر ولایت کسانی گردن گذارم که آن‌ها را 
ندیده و نشناخته‌ام و سپس خشمگین شد و رفت. آن‌گاه خداوند به 
من وحی فرمود: یونس را ببلع» اما به استخوانهایش آسیبی نرسان. او 
چهل صبحگاه در شکم من به جا ماند و با من در سه تاریکی» در میان 
دریا چرخید و در آن هنگام ندا سر داد: هیچ خدایی جز تو نیست. تو 
پاک و منزهی و من از ستمگران بوده ام» من ولایت علی بن ابی طالب 
و امامان هدایتگر از فرزندان او را پذیرفتم. وقتی او به ولایت شما ایمان 
آورد» پروردگارم مرا فرمان داد تا او را بر ساحل دریا بیافکنم. 


و از وی» از احمد بن محمد شیبانی» از محمقد بن محمقد بن میمونه از 
محقد بن سلیمان از احمد بن محمّد شیبانی» از عبد اللّه بن محقد 
تفلیسی» از حسن بن محبوب. از صالح بن رزین از شهاب بن عبد ربه. 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: ای شهاب! ما دودمان نبوّت و تبار رسالت و جایگاه آمد و شد 
فرشتگانیم و ما عهد و پیمان خداییم و ما امانت و حجّت خداییم» ما 
گرداگرد عرش نورهایی صف زده بودیم و خدا را تسبیح می‌گفتیم و 
فرشتگان با ستایش ماء تسبیح او می‌گفتند تا آن‌که بر زمین فرود 
آمدیم و آن‌گاه خدا را تسبیح گفنیم و زمینیان با ستایش ماء تسبیح او 


گفتند و در حقیقت. ماییم که صف بسته‌ایم و ماییم که تسبیح 
گويانیم. هر که به عهد ما وفا کند؛ به عهد و پیمان خداوند عز و جلّ وفا 
کرده و هر که عهد ما را پاس دارد» عهد و پیمان خداوند عز و جلّ را پاس 
داشته است. 


محمد بن عباس, از عبد العزیز بن یحیی از احمد بن محمد. از عمر 
بن یونس حنفی یمامی, از داود بن سلیمان مروزی, از ربیع بن عبد اللّه 
هاشمی, از شیوخی از زادگان خاندان علی بن ابی طالب. از حضرت امام 
علی علیه السلام روایت کرده است که ایشان در یکی از خطبه‌های خود 
فرمود: ما خاندان محمد» نورهایی گرداگرد عرش بودیم. خداوند ما را 
فرمان داد تا تسبیح او گوییم و ما او را تسبیح گفتیم. آن‌گاه فرشتگان 
با ستایش ما تسبیح او گفتند. سپس ما را بر زمین فرود آورد و فرمان 
داد تا تسبیح او گوییم و ما او را تسبیح گفنیم. آن‌گاه زمینیان با 
ستایش ما تسبیح او گفتند و در حقیقت. ماییم که صف بسته‌ایم و 
ماییم که تسبیح گویانیم. 


و از وی» در حدیثی مرفوع به محقد بن زیاد» از ابن مهران» از ابن عباس 
روایت شده است که او در تفسیر کلام خداوند متعال: «ونا لخن 
الصَافون, وا لنَخْنْ الْْسْبُّخُون» گفت: روزی خدمت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بودیم» علی بن ابی طالب علیه السلام وارد شد. چون 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله ایشان را دید. بر چهره‌اش لبخند زد و 
فرمود: خوش آمدی ای آن‌که خداوند» چهل هزار سال پیش از آدم او را 
آفرید! عرض کردم: ای رسول خدا! آيا پسر پیش از پدر زاده شد؟ فرمود: 


بلهء خداوند متعال چهل هزار سال پیش از آن‌که آدم را بیافریند. مرا و 
علی را آفرید. او پیش از هر چیز نوری بیافرید و آن را دو نیم کرد و از 
نیمی مرا آفرید و از نیمی دیگر علی را؛ سپس چیزهایی آفرید و همه در 
تاریکی بودند در آن هنگام از نور من و نور علی آن‌ها را روشن کرد؛ 
سپس ما را در جانب راست عرش نهاد و فرشتگان را آفرید» ما سبحان 
الله گفتیم و آن‌گاه فرشتگان گفتند: سبحان اللّه. و ما لا اله الا اللّه 
گفتیم و آن‌گاه فرشتگان گفتند: لا اله الا اللهء و ما اللّه اکبر گفتیم و 
آن‌گاه فرشتگان گفتند: اللّه اکیر» و این هر سه را من و علی به آن‌ها 
آموختیم و در علم پیشین خداوند رقم خورده بود که دوست داران من 
و علی به دوزخ درنیایند و کینه توزان من و علی به بهشت درنیایند. 
بدانید که خداوند عز و جل فرشتگانی آفریده که جام‌های سیمین, لبریز 
از آب زندگانی بهشت در دست دارند. از آن‌جا که هیج‌کس شیعه علی 
نباشد؛ مکر آن‌که پاک زاده و پارسا و پاک دامن و به خدا مومن باشد. 
وقتی پدر یکی از ایشان بخواهد با مادرش درآمیزد. از میان آن 
فرشتگان‌که جام‌های سیمین آب بهشت در دست دارند فرشته ای 
می‌آید و از آن آب در کاسه آب خوردن وی می‌ریزد و او از آن آب می‌آشامد 
و این‌گونه ایمان هم‌چون بذری از قلبش سر بر می‌آورد؛ ایشان از جانب 
پروردگارشان و پیامبرشان و وصی او علی و دختر من زهرا و سپس حسن 
و سپس حسین و سپس امامان زاده حسین. نشانه‌های آشکاری دارند. 
عرض کردم: ای رسول خدا! آن امامان چه کسانی می‌باشند؟ فرمود: یازده 
تن از فرزندان من هستند که پدر ایشان علی بن ابی طالب است. 
سپس پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: سپاس و ستایش از برای 
خداوندی که دوستی علی و ایمان را دو سبب قرار داد. یعنی سببی برای 
راه یافتن به بهشت. و سببی برای رهایی از دوزخ. 


محمد بن بعقوب از محمقد بن بحبی» از احمد بن محمد. از حسین بن 
سعید. از محمد بن داود. از محمد بن عطیه روایت کرده است که وی 
گفت: مردی از دانشمندان شام» خدمت حضرت امام محقد باقر علیه 
السلام رسید و عرض کرد: ای ابا جعفر! به خدمئت رسیده‌ام تا از مستله 
ای بیرسم که از یافتن کسی که آن را نفسیر کند. ناتوان شده‌ام. این 
مسئله را از سه گروه پرسیدم و هر یک سخنی متفاوت از گفته دیگر 
گفت. حضرت علیه السلام فرمود: آن چیست؟ عرض کرد: سوال من از 
شما این است که نخستین آفریده خداوند در میان آفریدگان او 
گفتند: روح است. حضرت علیه السلام فرمود: آن‌چه که باید را 
نگفته‌اند. تو را خبر دهم که خداوند متعال بود و دیگر هیچ نبود. او 
عزیز بود و پیش از عزتش هیچ‌کس در میان نبود. این همان کلام 
خداوند متعال است که فرمود: «سْبخان ریک رب الْعرة عَمّا بصفون». 


حارث از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرده است که فرمود: نمرود 
خواست که ملک آسمان‌ها را ببیند. بنابراین چهار عقاب را گرفت و آن‌ها 
را تربیت کرد تا توانا و قدرتمند شدند سپس صندوقی چوبی درست 
کرد و مردی را در آن نهاد. پایه‌های صندوقی را به پای کرکس‌ها بست و 
آن‌گاه» آن‌ها را به پرواز واداشت. در وسط صندوق چوبی» ستونی را نهاده 
و بر سر آن ستون» مقداری گوشت قرار داده بود. چون آن پرنده‌ها 
گوشت را دیدند به پرواز درآمدند و صندوق و آن مرد را نیز با خود به 
آسمان بردند و تا آن زمآن‌که خدا خواست در آسمان باقی ماندند. سپس 


آن مرد سرش را از صندوق بیرون آورد و به آسمان نگاه کرد و دید که 
آسمان چنان است که بود و از آن ارتفاع» هیچ نتغییری نکرده است؛ 
چون به زمین نگاه کرد کوه‌ها را هم‌چون ذره ای کوچک دید پس 
ساعتی دیگر درنگ کرد و دوباره سر از صندوق بیرون کرده و به آسمان 
نظری افکند و دید که اسمان» چنان است که بود. بی‌آن‌که نغییری کند. 
به زمین نگریست و جز آب چیز دیگری ندید. پس ساعتی دیگر درنگ 
کرد و باز به آسمان نگریست و دید که آسمان» چنان است که بود. 
بی‌هیچ تغییری. به زمین نگاه کرد و دریافت که چیزی نمی‌بیند (فاصله 
او تا زمین» بسیار شد) هنگامی که گوشت به پایین ستون رسید و 
عقابان بر آن شدند تا گوشت را بخورند» کوه‌ها صدای جوش و خروش 
عقاب‌ها را شنیدند و از آن هراسیدند که آسمان را دگرگونی پیش آید. 
از همین روست که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «وّان کَانَ 
مَكَرْهَم تزول منة الجبال». 


طبرسی گوید: در تفسیر از امام باقر علیه السلام روایت گردیده که آن 
حضرت فرمود: میان این دو کلمه چهل سال فاصله بود. 


اول خروج دجال است. و آن ملعون ادعای الوهیت نماید و به وجود 
نحس او خونریزی و فتنه در عالم واقع خواهد شد و از اخبار ظاهر شود 
که يلك چشم او مالیده و ممسوح است و چشم چپ او در میان پیشانی 
او واقع شده و مانند ستاره می‌درخشد و پارجه خونی در میان چشم او 
واقع است و بسیار بزرگ و تنومند و شکل عجیب و هیئت غریب و 
بسیار ماهر در سحر است و در پیش او کوهی سیاه است که به نظر 


مردم می‌آورد که کوه نان است و در پشت سر او کوه سفیدی است که 
از سحر به نظر مردم می‌آورد که آبهای صاف جاری است و فریاد می‌کند 
آولیاتی آنا رَبُکْمْ الا غلی و شیاطین و مرده ایشان از ظالمین و منافقین 
و سحره و کهنه و کفره و اولاد زنا بر سر او اجتماع نمایند و شیاطین 
اطراف او را گرفته و به جمیع نغمات و آلات لهو و لعب و تغنی از عود و 
مزمارودف و انواع سازها و بربطها مشغول می‌شوند که قلوب تابعین او 
را مشغول به آن نغمات و الحان می‌نمایند 

وحشت از شما در دلهای آن‌ها بیش از ترس از خداست. این بخاطر آن 
است که آن‌ها گروهی نادانند. 

تا یقانلوتکم جمیکا لا فی فْری مُحَصَتَة َو من وَراء جُدْرِ بأسْهُم بَیتهُم 


سس 


هو 2 ه و 0 2 9 و ها و و سر ع و ه مه ی 9 2 
0 ۰۰ لگ ه 2 و و مه 9 فد ۵ ۱ ۵ مه 7 
شدید نجسیهّم جمیعا وقلوبهم شنیذلی بانهم قوم لا بعقلون 


آن‌ها همگی جز در دژهای محکم با ازرشت دیوارها با شما نمی‌جنگند. 
پیکارشان در میان خودشان شدید است. (امّا در برابر شما ضعیف!) 
گمان می‌کنی آن‌ها متحدند. در حالی که دلهایشان پراکنده است. این 
بخاطر آن است که آن‌ها گروهی هستند که تعقل نمی‌کنند. 

مت الَذِین من قبلهم قریبّا ذافوا وبا آفرهم وَلَهُم عَذاب لیم 

(مثل این گروه از بهود) مثل کسانی است که کمی پیش از آنان بودند؛ 
کیفر کار خود را چشیدند و برای آن‌ها عذابی دردناک است! 


2 اب اک ۶ نک از 
کمثئل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال ۱ منک انی 
ی 9 ی برکا ِ 
جاح مه ث‌ّ ۰ 2 

آخاف اللة رت العالمین 


آن‌ها مثل شیطانند که به انسان گفت: «کافر شو (تا مشکلات تو را حل 
کنم).» اما هنگامی که کافر شد گفت: «من از تو بیزارم» من از خداوندی 
که پروردگار جهانیان است بیم دارم.» 

فکان عَاقبَتَهُمَا آَهْمَا فی الثار خالذین فیها ودک جَزاءٌ الظالمین 
سرانجام کار آن دو این شد که در آتش دوزخ خواهند بود» جاودانه در 
آن می‌مانند. و این است کیفر ستمکاران! 

یا آیها الذین منوا انْفُوا ال وَلَتَنظّرٌ تفش ما قَدْمَث لعَد وَانْمُوا له ان 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی پيشه کنید. وهرکس باید 
بنگرد تابرای فردایش چه چیزاز پیش فرستاده. و تقوای الهی داشته 
باشید که خداونداز آن‌چه انجام می‌دهید آگاه است. 

ولا تکُونُوا گالذین تشوا اللَةَ فأنساهم آنفسهم آوتنک هم الْماسقون 

و هم‌چون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آن‌ها را به 
«خود فراموشی» گرفتار کرد. آن‌ها گناهکارانند. 

ا یشتوی آضخاب ال أضخاب ال آضخاب الجَلّة غ القایژون 
هرکز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند. بهشتیان رستکارو پیروزند. 
لو آنزلتا هَذٌا اْفزان عََیجَبّلِ ريت خاشفا مُتَصدْعا من خشية اللّه وتلک 


سم 


الأفتالْ تَضربُها یلاس لَعَلَهم یتَکَرُوَ 

اگر این قرآن را بر کوهی نازل می‌کردیم» می‌دیدی که در برابر آن خاشع 
می‌شود و از خوف خدا می‌شکافد! این‌ها مثالهایی است که برای مردم 
می‌زنیم» شاید (در آن) بیندیشند. 


هو له الَذٍی تا له الا هُو عالِمْ ایب وَالشَهَاكَة هُوّ الرَخْمَنْ الرّحِیمٌ 
او خداوند بگانه ای است که معبودی جز او نیست. دانای آشکار و نهان 
است» و اوست بخشنده و مهربان. 


هُوّ ال الَذی آا له الا هُوَ امک الْفَدّوش السْلامْ الْمَوْمنْ الْمُهَیمنْ العزیز 
از لفتکیْز شُبخان الّه ما یشرکُون 

او خداوند یگانه ای است که معبودی جز او نیست» حاکم و مالک 
اوست. از هر عیب منژه است. به کسی ستم نمی‌کند امنیت بخش 
است. مراقب همه چیز است» شکست نایذیری که (با اراده نافذ خود) 
هر امری را اصلاح می‌کند. و دارای کبریا و عظمت است. خداوند منژه 
است از آن‌چه همتای او قرار می‌دهند! 


هَوّ اللَةُْ الخالق الباریْ الفُضوَّرٌ له الأسْمَاءٌ الحُستَییسَیّخْ له ما فی 
السَماواتِ والأرض وَهَوّ العزیژ الحکيم 

او خداوندی است هستی بخش» آفریننده ای ابداع گر و صورتگر (بی 
نظیر). از آن اوست بهترین نامها. آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است 
تسبیح او می‌کویند. و او توانا و حکیم است. 


از ابن بابویه» از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن 
صفارء از احمد بن محمد بن عیسی, از عبد الرحمن بن ابی نجران از 
سعد بن جناح. از برخی از شیعیان. از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: اسم نوح علیه السلام» عبد الملک بوده و فقط به این 
خاطر نوح نامیده شد که پانصد سال گریه کرد. 


از ابن بابویه به نقل از پدرش- که خداوند از وی خشنود باد- از محمد 
بن یحبی عطارء از حسین بن حسن بن ابان» از محمد بن آورزمقه» از کسی 
که نامش را برده. از سعید بن جناح؛ از فرد دیگریء از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده که فرمود: اسم نوح. عبدالًعلی بود و تنها به اين 
سبب نوح نامیده شد که پانصد سال گریست. 


محمد بن یعقوب به نقل از علی بن ابراهیم» از پدرش از ابن محبوب 
از حسن بن صالحء از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
می‌فرماید: شنیدم که امام باقر علیه السلام برای عطا حدیث می‌گوید. 
از جمله آن‌که می‌فرمود: درازای کشتی نوح هزار و دویست ذراع بود و 
پهنای آن هشتصد ذراع. بلندی آن به سوی آسمان دویست ذراع بود. 
کشتی خانه خدا را طواف کرده و بین صفا و مروه نیز هفت بار سعی 
نمود و سپس بر کوه جودی مستقر شد. 


امام در ادامه فرمود: نوح اولین انسانی است که کشتی ساخت و آن را 
به آب‌انداخت و روی آب حرکت کرد. وی در میان قوم خود نهمصد و پنجاه 
سال باقی ماند. در این مدت آنان را به سوی خداوند متعال فرا می‌خواند 
اما آنان او را مسخره می‌کردند. 


محمد بن بعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش» از محمد بن یحبی از 
احمد بن محمد. همه آن‌ها از حسن بن علیء از عمر بن ابان» از اسماعیل 


جعفی از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی که نوح 
علیه السلام» هسته درخت را کاشت» قومش بر او گذر کردند و شروع 
به خندیدن و مسخره نمودن او کردند و می‌گفتند: نوح» نشسته و نهال 
می‌کارد. تا این که آن نهال به درخت خرمای قطور و بسیار بلندی تبدیل 
شد. نوح آن را بُرید و تراشید. آن وقت گفتند: نوح نچار شده است. 
سپس چوب‌ها را روی هم نهاده و با آن‌ها کشتی ساخت. قومش بر او 
عبور کردند و شروع به خندیدن و تمسخر او کرده و می‌گفتند: نوح در 
این بیابان پهناور و دشت خدا می‌خواهد دریانورد شود. تا آن‌که نوح 
ساخت کشتی را به پایان رساند. 


علی بن ابراهیم به نقل از پدرش از ابن ابی عقیرء از ابن سنان از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: نوح به مدت سیصد 
سال قومش را به سوی خداوند متعال دعوت کرد اما اجابتش نکردند. 
پس خواست که آن‌ها را نفرین کند. اما ناگهان به وقت برآمدن آفتاب 
با دوازده هزار قبیله از قبایل فرشتگان آسمان دنیا برخورد کرد که از 
بزرگان و عظمای فرشته‌ها بودند. نوح به آنان گفت: شما کیستید؟ 
گفتند: ما دوازده هزار قبیله از قبایل فرشته‌های آسمان دنیاییم و مسیر 
ضخامت آسمان دنیا که به‌اندازه‌ی پانصد سال است و از آسمان دنیا تا 
دنیا نیز پانصد سال دیگر است را پيموده‌ايم. 


ما به وقت طلوع آفتاب بیرون آمدیم و هم اکنون با تو روبرو گشته‌ايم. 
از تو درخواست می‌کنیم که قومت را نفرین نکنی. نوح گفت: سیصد 
سال به آنان مهلت می‌دهم. وقتی ششصد سال کامل گشت و آنان 
ایمان نیاوردند» خواست آن‌ها را نفرین کند. ناگهان با دوازده هزار قبیله 


از قبایل فرشتگان آسمان دوم مواجه شد. نوح علیه السلام گفت: شما 
کیستی؟ 


گفتند: ما دوازده هزار قبیله از قبایل فرشتگان آسمان دوم هستیم. 
ضخامت آسمان دوم به‌اندازه مسافت پانصد سال است و از اسمان دوم 
تا آسمان دنیاء به‌اندازه‌ی پانصد سال دیگر و ضخامت آسمان دنیا نیز 
پانصد سال است و از آسمان دنیا تا دنیا نیز پانصد سال است. 

ما به هنگام طلوع آفتاب به راه افتاده‌ایم و به وقت چاشت با تو مواجه 
شده‌ایم تا از تو بخواهیم که قومت را نفرین نکنی. نوح گفت: سیصد 
سال دیگر نفرین را به تخیر میاندازم. 

وقتی که نهصد سال مهلتشان به سر آمد و باز ایمان نیاوردند. خواست 
که نفرینشان کند. پس خداوند متعال آیه «َّه تن هم من قَوْمک ال 
من قَذ آمن فلا تبْتَیّش بما کَائواً یِفْعَلون» را نازل کرد. 

نوج عرض کرد: «رَت [ا تذز علّی اأزض من الگافرین دیازا * تک ان تذرهم 
بآ عیادک و[ 1 1 فاجرّا گفارا». [پروردگارا! ۳ از کافران را 


بر روی زمبن مگذار *چرا که اگر تو آنان را باقی گذاری» بندگانت را گمراه 
می‌کنند و جز پلیدکار ناسپاس نزایند] 


۱ 
ءِ 


سپس خداوند به وی فرمان داد که نهال خرما بکارد. نوح آمد که درخت 
بکارد و در این هنگام قومش بر او می‌گذشتند و او را مسخره کرده و به 
او می‌خندیدند و می‌گفتند: پیرمردی که نهصد سال دارد» نهال می‌کارد! 
و نوح را با سنگ می‌زدند. وقتی که از اين تاریخ پنجاه سال بگذشت و 
درخت خرما تنومند و محکم کشت پروردگار فرمان به قطع کردن آن ر 
داد. قوم نوح» دوباره او را مسخره کردند و می‌گفتند: درخت خرما رسیده 


هه ۵ ۰ اش اً 
است! و پروردکار نیز چنین فرمود: «وکلما مز علیه ملا من قومه سَخروا 
تغلمون» پروردگار به نوح فرمان داد که کشتی را بسازد و به جبرییل 
فرمان داد که نزد او برود و به او پاد بدهد که چگونه کشتی را بسازد و 
او طول کشتی را هزار و دویست ذراع و عرض آن را هشتصد ذراع و ارتفاع 
آن ر هشتاد ذراع‌اندازه گیری کرد. 


نوح عرض کرد: پروردگارا! چه کسی در ساخت آن به من در ایناندازه‌ها 
کمک می‌کند؟ خداوند به او وحی کرد که در میان قومت فریاد بزن که 
هر کس در ساخت کشتی به من پاری برساند و بخشی از آن را نجاری 
کند. وزن هر آن‌چه نجاری کرده نقره و طلا به او می‌دهیم. پس نوح در 
میان قومش بانگ برآورد. اما باز قومش او را مسخره کرده و گفتند: نوح 
می‌خواهد دریانوردی را در خشکی شروع کند. 


عیاشی از اسماعیل جعفی» از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: شریعت نوح علیه السلام آن بود که خداوند به یگانگی و 
آن قرار گرفته است. هم‌چنین خداوند او را به نماز و امر و نهی و حلال 
و حرام دستور داده بود» اما احکام حدود و ارت و میراث را بر او واجب 
نکرده بود. این شریعت نوح بود و او نهصد و پنجاه سال در میان قومش 
ماند و آنان ر به صورت آشکار 9 ینهان» به پرستش خدا فرا می‌خواند. 

و هنگامی که از قبول دعوت او امتناع ورزیده و سرپیچی کردند» عرض 
کرد: پرودکارا! شکست خورده‌ام. پس نو باریم کن. پروردکار به او وحی 
کرد «آنَةٌ تن یوم من قومک الا من قَذ امن فلا تَبْتَیش بما انوا 


س 


یِفعلْون» و به همین خاطر نوح عرض کرد: «وَلا یِِدُوا لا فاجزا کَفارّا» [و 
جز ۲ یدکار ناسپاس نزایند]. خداوند به او وحی کرد: «آن اصتع الفْلک». 


آزیر نظر ما و (به) وحی ما کشتی را بساز] 


از مفضل بن عمر روایت شده است که گفت: وقتی علی بن عباس سفاح 
به کوفه آمد. من همراه امام صادق علیه السلام بودم و هنگامی که به 


۳۱۲ 


محله کناسه رسیدم به سمت چیپش نگاه کرد و فرمود: ای مفضل! دقیقاً 
در همین جا عمویم زید- که خدای رحمتش کند- به دار آويخته شد. 
سپس به راهش ادامه داد تا آن‌که به محله روغن فروشان رسیدیم که 
آخر محله چراغ سازان بود. امام علیه السلام از قرکب پایین آمد و به 
من فرمود: از مرکبت پیاده شوء زیرا اولین مسجد کوفه که حضرت آدم 
آن را بنا کرد در این‌جا قرار داشت و من دوست ندارم سواره. وارد این 
مکان مقذس شوم. 


من عرض کردم: چه کسی آن را خراب کرد؟ فرمود: ابتدا توسط توفان 
تغییر یافت و سپس باران‌کسری و نعمان بن منذر و پس از آن زیاد بن 
اآبی سفیان» آن را تغبیر دادند. 

عرض کردم: فدایتان شوم! مگر شهر کوفه و مسجد آن در زمان نوح 
وجود داشته است؟ فرمود: بله. ای مفضل! و خانه نوح و قوم او در یک 
دهکده در کنار فرات» آن‌جا که به بخش غربی کوفه منتهی می‌شود. 
واقع شده بود و فرمود: نوح» مردی نچار بود. سپس خداوند او را به 
رسالت برگزید. 


نوح اولین کسی بود که کشتی ساخت که روی آب حرکت می‌کرد. او 
نهصد و پنجاه سال در میان قومش بود و آنان را به هدایت فرا می‌خواند. 
اما آنان بر او گذر کرده و مسخره‌اش می‌کردند. وقتی چنین رفتار زشتی 


را از آنان دید» آنان را نفرین ری 9 عرض کرد: 1 تَذَر علّی انزض من 
الگافرین دیازا * تک ان تذرهم بح عبادگ ولا یلذوا 1 فاجرّا» 
[میچ‌کس از کافران را بر روی زمین مگذار * چرا که اگر تو آنان را باقی 
گذاری» بندگانت را گمراه می‌کنند و جز پلیدکار ناسپاس نزایند] فرمود: 
خداوند به وی وحی کرد که: ای نوح! کشتی را بساز و ظرفیت آن را 
افزایش بده و در ساخت آن زیر نظر ما و در سایه‌ی وحی شتاب کن. 


مفضل می‌گوید: هنگام زوال خورشید» سخنان امام صادق علیه السلام 
قطع شد و امام علیه السلام برخاست و نماز ظهر و سپس نماز عصر را 
خواند و از مسجد بیرون آمد و راهی سمت چپ و با دست به محل منزل 
«داریین» که در محله «دار ابن حکیم» واقع شده است و امروزه به محل 
«فرات» مشهور است. اشاره کرد و به من فرمود: ای مفضل! بت‌های 
قوم نوح یعنی «یغوث. و یعوق» و تسر»» درست در همین جا قرار گرفته 
بود. سپس امام علیه السلام حرکت کرد و بر مرکب سوار شد. من عرض 
کردم: فدایتان شوم. چقدر طول کشید که نوح» کشتی را بسازد؟ فرمود: 
آن را در دو مرحله ساخت. پرسیدم: هر مرحله چقدر طول کشید؟ فرمود: 
هشتاد سال. عرض کردم: عاقه می‌گویند» ساخت کشتی پانصد سال 
به طول انجامیده است. امام فرمود: نه. چنین نیست. چگونه این 
ممکن است در حالی که خداوند می‌فرماید: «3 وحینا». 


عیسی بن عبد الله علوی از پدرش نقل می‌کند که طول کشتی» چهل و 
چهار و ضخامت آن» چهل بوده و طبقه بندی شده بود. نوح دو نگین 
داشت که یکی در طول روزء نور خورشید را منعکس می‌نمود و آن دیگری 


به وقت شب. نور مهتاب را می‌تاباند و بدین وسیله مسافران کشتی 
وقت نماز را تشخیص می‌دادند. نوح علیه السلام استخوان‌های حضرت 
آدم را در کشتی با خود داشت و وقتی از کشتی پیاده شد. قبر آدم را در 
زیر مناره ای که در مسجد منا قرار داشت» حفر کرد. 


اسماعیل بن جابر خعفی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: نوح علیه السلام کشتی را در مدت صد سال ساخت. سپس 
خداوند به وی فرمان داد که از هر حیوانی دو جفت برگیرد و بر آن سوار 
کند» همان هشت جفت حیوانی که گوشت آن‌ها حلال است و حضرت 
آدم علیه السلام آن‌ها را از بهشت بیرون آورد تا غذای نسل‌هایی باشد 
که پس از آدم در زمین زندگی کردند. حضرت نوح علیه السلام نیز این 
حیوانات را برای تأمین معیشت نسل‌های پس از خود قرار داد؛ زیرا 
زمین» غرق می‌شد و هیج‌چیز جز همان افراد و حیواناتی که در کشتی 
بودند» بر روی زمین باقی نمی‌ماند. امام فرمود: نوح» همان هشت جفت 
را که 9 در قران به آن‌ها آشاره کرده است. سوار بر کشتی نمود: 
«وآنزل کم مَنْ اأنغام تمانية آزواج» و برای شما از دامها هشت قسم 
دید آورد)] «مَنَ الضأن ائتین ومن تین قن الذگرین حَرَم آم 
الأنتیین ات ات صت ای الا بُوُونی بعلم ان سم 
صادقین * وّمن الابل ائتین وَمن البَفر اتین» [از گوسفند دو تا و از بز 

دو تا. بگو: آیا (خدا) نرهای (آن‌ها) را حرام کرده یا ماده را یا آن‌چه را که 
رحم آن دو ماده در بر گرفته است؟ اگر راست می‌گویید از روی علم به 
من خبر دهید * و از شتر دو» و از گاو دو؛ بنابراین از جنس گوسفند, 
دو جفت بود؛ یک نوع گوسفند که اهلی و دست پرورده انسان‌ها بودند 


و یک جفت گوسفند که وحشی بوده و در کوهستانها زندگی می‌کردند و 
صید آن‌ها برای انسان‌ها حلال بود. از جنس بزغاله نیز دو نوع بود؛ یک 
جفت بزغاله اهلی و دست پرورده انسان‌هاء و یک جفت بز کوهی که 
وحشی بودند. از گاو هم دو جفت بود؛ یک جفت که دست پرورده آدم‌ها 
بود و یک جفت دیگر که گاو وحشی بودند. از شتر نیز دو جفت بود؛ 
یک جفت. شتر خراسانی و یک جفت شتر عربی. از ميان پرندگان نیز 
وحشی و اهلی را برگزید و سپس زمین غرق شد. 


عبید اللّه حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
سزاوار است که شهادت و گواهی فرد زنازاده پذیرفته نشود و امامت 
مردم را به عهده نگیرد. نوح چنین آدم‌هایی را بر کشتی سوار نکرد» در 
حالی که سگ و خوک را با خود برد. 


حسن بن صالح از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
از پدرم شنیدم که با عطا صحبت می‌کرد و می‌فرمود: درازی کشتی نوح 
هزار و دویست ذراع و پهنای آن هشتصد ذراع و ارتفاع آن هشتاد ذراع 
بود» هفت بار دور خانه خدا طواف کرد و سعی میان صفا و مروه را هفت 
بار انجام داد و سپس بر کوه جودی قرار گرفت. 


علی بن ابراهیم گوید: امام فرمود: سرزمین قوم عاد در بیابان بود که از 
سمت شرق به طرف آجفرء چهار منزل فاصله دارد. آنان دارای کشت و 
زراعت و درختان خرمای بسیاری بودند. عمرهای طولانی و قامت‌های بلند 


داشتند اما بت می‌پرستیدند. به همین خاطر خدا در میان آنان هود را 
به پیامبری برگزید تا آن‌ها را به اسلام دعوت کرده و همتایی برای او 
قائل نشده و او را بی‌همتا بدانند. اما قوم عاد. زیر بار نرفته و به هود 
ایمان نیاوردند و هود را آزار دادند. 

از این روء به مدت هفت سال از آسمان باران نبارید تا آن‌که دچار قحطی 
شدند. هود کشاورز بود و کشتزار خود را آبیاری می‌کرد. گروهی به 
آستانه منزل او آمده و سراغش را گرفتند. زنی یک چشم و سپید موی 
از منزل بیرون آمد و گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما از سرزمین فلان 
هستیم و دچار قحطی و خشکسالی شده‌ایم. نزد هود آمده‌ایم تا از او 
درخواست کنیم تا از درگاه پروردگار درخواست نماید که بر ما باران ببارد 
و سرزمین مان حاصلخیز گردد. آن زن گفت: اگر دعای هود مستجاب 
می‌شد. برای خودش دعا می‌کرد؛ چرا که همه کشت او به خاطر بی‌آبی 
سوخنه و از بین رفته است. گفتند: وی هم اکنون کجاست؟ گفت: الان 
در فلان جاست. آنان نزد هود آمدند و گفتند: پیامبر خدا! خشکسالی و 
قحطی سرزمین ما را فرا گرفته و از آسمان بارانی نباریده است. از خداوند 
درخواست کن که سرزمین ما حاصلخیز گشته و باران بیارد. هود آماده 
نماز خواندن شد و نماز به جای آورد و برای آنان دعا کرد و به آنان گفت: 
به شهر و دیار خود برگردید که آسمان شهرتان بارانی شده و سرزمینتان 
حاصلخیز گشته است. گفتند: ای پیامبر خدا! ما موضوعی عجیب و 
غریب دیدیم. 

گفت: چه دیدید؟ گفتند: در خانه تو زنی با یک چشم کور و موهایی 
سپید دیدیم که از ما پرسید: شما کیستید و چه می‌خواهید؟ گفتیم: 
خدمت هود پیامبر رسیده‌ایم تا برایمان دعا کند و باران بگیرد. او گفت: 


اگر هود» دعا کننده بود» برای خودش دعا می‌کرد؛ زیرا مزرعه‌اش از بی‌آبی 
سوخنه است. 


هود گفت: وی همسر من است و من از پروردگار برای او طول عمر 
درخواست می‌کنم. گفتند: چگونه است که برای او دعا می‌کنی؟ هود 
گفت: خداوند انسان مومنی را نیافریده» مگر آن‌که دشمنی دارد که او 
را اذیت می‌کند و آن زن» دشمن جان من است. و اگر دشمن من از 
زیردستان و نزدیکان من باشد. بهتر از آن است که دشمن من کسی 


هود در میان قوم خود ماند و آنان را به ایمان به خداوند دعوت می‌کرد 
و از پرستش بت‌ها نهی می‌کرد تا آن‌که سرزمین آن‌ها حاصلخیز شده و 
خداوند بر آنان باران بارید و در این باره» خداوند در قران فرموده است: 
«وّیا قْم اشتَغفزوا ریْکُمْ ثم ثوبوا الیه یزسل السَمَاء علیکُم مرا 
وّیزدکم فوة الی قویتکم ولا تتولوا مُجْرمینَ» اما آنان همان‌طوری که 
پروردگار سخن آن‌ها را نقل کرده است. گفتند: «یا هودٌ ما جئئتا بیَينة 
وا نخن بتارکی الهّتتا عن قولک وقا نخن لک بمَوّمنین» و هنگامی ایمان 
نیاوردند» خداوند بر آنان بادی بسیار تند و سرد فرو فرستاد که خداوند 
در بو قمر به ان اشاره فرموده است: «کَدْیت عاذ فکیف کان عذابی 
وندُر * تا سنا علیهم ریخا ضزضرا فی یوم نخس مَستَمرٌ» اعادیان به 
تحت پرداختند» پس چگونه بود عذاب من و هشدارهای من * ما بر 
(سر) آنان در روز شومی به طور مداوم تندبادی توفنده ی و در 
سوره حاقه چنین فرموده است: «وم عاد قاهلکُوا بریح صرصر عاتية * 


سَحْرَهَا علیهم سَبَع یال وَتَمَانية آیام خشوفّا» [و اما عاد به ده 
تندیادی توفنده 9 هلاک شدند * (که خدا) آن را هفت شب و 


۳ ت روز پیایی بر آنان یگماشت. در آن (مدت) مردم را فرو افتاده 
می‌دیدی گویی آن‌ها تنه‌های نخل‌های میان تهی‌اند] ماه به مدت هفت 
شب و هشت روز به وسیله سناره زحل (کیوان) به نحوست (طالع 
نحس) افتاده بود. 


عیاشی از زراره و خمران از امام باقرعلیه السلام و امام صادقعلیه السلام 
نقل کرده است که فرمودند: خداوند متعال» مخلوقات را در حالی که 
سایه بودند آفرید. سپس فرستاده‌اش حضرت محمدصلّی اللّه علیه و 
آله را برانگیخت و گروهی به او ایمان آوردند و گروهی او را تکذیب 
نمودند. سپس وی را در میان جماعت و گروه دیگری مبعوث نمود. 
آنان‌که در جهان سایه‌ها ایمان آورده بودند به او ایمان آوردند و آنان‌که 
در آن هنگام او را انکار کرده بودند. منکر او شدند و خداوند نیز فرموده 
است: «فما کاواً لِیوْمتُواً بما کَذیوا به من قَیْل». 


عبد اللّه بن محمد جعفی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: پروردگار متعال» مخلوقاتش را آفرید. هر آن‌که را دوست داشت. 
از آن‌چه را که دوست داشت. آفرید و کسانی را که دوست داشت از گل 
و سرشتی از بهشت آفرید و آفرینش آن‌کسانی را که ناخوش داشت از 
جنس آن چیزی که دوست نداشت. قرار داد و آنان را که نفرت داشت 
از سرشت آتش افرید. بعد همه آن‌ها را در سایه‌ها برانگیخت. گفتم: 
سایه‌ها دیگر چیست؟ فرمود: مگر تو متوجه سایه‌ات در زیر تابش 
آفتاب نشده ای که به ظاهر چیزی به نظر می‌آید ولی چیزی نیست؟! 
سپس از میان آنان پیغمبرانی را برانگیخت تا مردم را به ایمان به 


خداوند دعوت کنند؛ در نتيجه گروهی پذیرفتند و گروهی منکر شدند. 
سپس مردم را به پذیرش ولایت ما دعوت کرد. به خداوند قسم. آنان‌که 
محبت الهی در سرشتشان بود» ولایت ما را پذیرفتند و کسانی که نفرت 
بو تک ان بر ات وقعا کا اه مها کد ۳ 
من قَبْلّ» به همین موضوع اشاره می‌کند. سپس امام باقرعلیه السلام 
فرمود: تکذیب امام از همین جا آغاز گشت. 


دانشمندان گفتند: ای ابو الحسن! فقط شما اهل بیت پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله هستید که می‌توانید این چنین توضیح بدهید و مطلب را 
بیان کنید. حضرت فرمود: مگر کسی می‌تواند این موضوع را انکار کند» 
در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: من شهر دانشم 
و علی در آن است. پس هر آن‌که قصد آمدن به این شهر را کند. باید 
از در آن وارد شود و با توجه به توضیح و شرحی که درباره فضیلت 
دانش» مجد و بزرگواری» پیشی جستن و سبقت و برگزیدگی و پاکی 
گفتم» شکی باقی نخواهد ماند که جز معاندان خدای متعال» کسی منکر 
اهل بیت نخواهد بود. 


ابن بابویه از محمد بن علی بن بشار قزوینی» از مظفر بن احمد ابو الفرج 
قزوینی» از محمد بن جعفر اسدی کوفی. از موسی بن عمران نخعی از 
عمویش حسین بن یزید نوفلی» از علی بن سالم» از سعید بن جبیر از 
عبداللّه بن عباس نقل می‌کند که گفت: کوهی که موسی بر روی آن قرار 
داشت به این دلیل طور سینا نام گرفت که درخت زیتون بر روی آن بود. 
هر کوهی که گیاه و درخت سودمندی بر روی آن روییده باشد طور سینا 


یا طور سینین نام می‌گیرد. کوهی که گیاه يا درخت سودمندی بر آن 
نباشد طور نامیده می‌شود و به آن طور سینا یا طور سینین گفته 
نمی‌شود. 


علی بن ابراهیم. می‌گوید: قوم مومنی قبل از حضرت نوح علیه السلام 
زندکی می‌کردند و پس از مدتی مردند. مردم برای آن‌ها خیلی ناراحت 
شدند. ابلیس مجسمه‌ها و صورت‌هایی از آن قوم درست کرد تااین که 
مردم به آن مجسمه‌ها خو گرفتند و هنگامی که زمستان فرا رسید. آن 
مجسمه‌ها را وارد منزل خویش کردند. آن قرن سپری شد و قرن دیکر 
فرا رسید. ابلیس نزد آنان آمد و به آنان گفت: پدران شما این مجسمه‌ها 
را پرستش می‌کردند. پس آن مجسمه‌ها را پرستیدند و بسیاری از آنان 
گمراه شدند. لذا نوح علیه السلام علیه آنان دعا کرد تا اين که خداوند 
آنان را نایود کرد. 


ابن بابویه» می‌گوید: پدرم - که رحمت خداوند بر وی باد - برای ما نقل 
می‌کند: سعد بن عبد اللّه» از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن 
خالد برقی» از حمّاد بن عیسی از حریز بن عبد اللّه سجستانی از امام 
جعفر صادق علیه السلام. در خصوص این آیه شریفه: «وقَالوا لا تَدَرّنَ 
لهَتَکُم ولا تدْرْنْ ود ولا شواغا وا یعُوتَ ویغوق وَتشْرّا» روایت کرده 
است که: خداوند عز و جلّ را می‌پرستیدند» و پس از مدتی مردند. 
بنابراین قوم آن‌ها ناله و بی‌تابی کردند و این فراق بر آنان گران آمد. 
ابلیس - که لعنت خداوند بر وی باد - نزد آن‌ها آمد و به آنان گفت: 
بت‌هایی شبیه آنان برای شما خواهم ساخت تا این که به آنان نگاه 


کنید و با آنان انس بگیرید و خداوند را پرستش کنید. بنابراین بت‌هایی 
شبیه آن قوم را برای آن‌ها ساخت و در عین حال که آن قوم» خداوند عز 
و جلْ را پرستش می‌کردند» نگاهشان معطوف آن بت‌ها بود. هنگامی 
که زمستان و باران از راه رسید» آن بت‌ها را به داخل منازل خویش 
آوردند. آن قوم هم‌چنان خداوند را می‌پرستیدند تا این که آن قرن 
سیری شد و فرزندان آنان بزرگک شدند و گفتند: پدران ما این بت‌ها را 
می‌پرستیدند. بنابراین پرستش خداوند را کنار گذاشتند و به پرستش 
آن بت‌ها پرداختند. این همان سخن خداوند عرز و جل است که 
می‌فرماید: «وَلا تَدَرْنْ وَدٌ۱ وا شواگا...» تا آخر آیه. 


و نیز از او: محمد بن ابراهیم بن اسحاق - که خداوند از وی راضی و 
خشنود باد - برای ما نقل کرده است که: محمد بن همام. از حمید بن 
زیاد کوفی» از حسن بن محمد بن سماعه. از احمد بن حسن می‌ثمی از 
عبد الّه بن فضل هاشمی نقل کرده است که امام جعفر بن محمد صادق 
علیه السلام فرمود: هنگامی که خداوند نبوّت نوح علیه السلام را آشکار 
نمود و شیعه وی به فرج یقین پیدا کردند بلا و سختی شدت گرفت و 
غربت. گران آمد و کار به جایی رسید که شیعه وی دچار شکنجه شدند 
و حضرت نوح علیه السلام را به گونه ای مورد کتک و آزار و شکنجه قرار 
دادند که گاهی اوقات تا سه روز بی‌هوش بر زمین می‌افتاد» در حالی که 
خون از گوش ایشان جاری بود و سپس به هوش می‌آمد. این ماجراها 
سیصد سال پس از بعثت او اتفاق می‌افتاد. حضرت نوح علیه السلام 
تا آن زمان» شب و روز آنان را فرا می‌خواند و آنان از وی دوری می‌جستند. 
او آن‌ها را آشکارا دعوت می‌کرد و آن‌ها روی گردان بودند. لذا پس از 


سیصد سال» تصمیم گرفت که علیه آن‌ها دعا کند. هنگامی که بعد از 
نماز صبح نشست تا علیه آن‌ها دعا کند گروهی از آسمان هفتم بر وی 
فرود آمدند» که سه فرشته بودند. آنان بر وی سلام کردند و گفتند: ای 
پیامبر خدا! حاجتی نزد تو داریم. فرمود: آن چیست؟ گفتند: دعا کردن 
علیه قوم خویش را به تخیر بینداز؛ زیرا اين اولین نشانه از قدرت 
خداوند عز و جل بر زمین است. فرمود: دعا کردن را تا سیصد سال دیگر 
به تعویق میاندازم. بنابراین به میان قوم خویش بازگشت و آن‌چه از 
قبل انجام می‌داد را ادامه داد و قوم او نیز با همان شیوه سابق با وی 
برخورد می‌کردند تا اين که سیصد سال دیگر نیز به اتمام رسید و 
حضرت نوح علیه السلام از ایمان آوردن آنان مأیوس شد وی به هنگام 
چاشت. برای دعا کردن علیه قوم خویش نشست. گروهی از آسمان 
ششم بر وی فرود آمدند که سه فرشته بودند. آنان بر وی سلام کردند 
و گفتند: ما گروهی از آسمان ششم هستیم که صبح زود از آن‌جا خارج 
شدیم و در هنکام چاشت رسیدیم. این کروه نیز همان چیزی را از وی 
خواستند که گروه آسمان هفتم از وی خواسته بودند. حضرت نوح علیه 
السلام خواسته آنان را نیز اجابت کرد. 

حضرت علیه السلام به میان قوم خویش بازگشت و آنان را به سوی خدا 
دعوت کرد ولی دعوت وی تأثیری بر آن‌ها نداشت و هر چه بیشتر آنان 
را فرا می‌خواند» آنان بیشتر می‌گریخنند تا این که سیصد سال دیگر به 
پایان رسید و نهصد سال سپری شد. شیعه و پاران نوح علیه السلام 
نزد او آمدند و از دست عوام و طاغوتیان گله و شکایت کردند و از حضرت 
نوح علیه السلام خواستند که برای فرج دعا کند. حضرت نوح علیه 
السلام خواسته آنان را برآورده ساخت. او نماز را به پا داشت و نشست 
تا دعا کند؛ اما در اين هنگام جبرئیل علیه السلام بر وی فرود آمد و 


فرمود: خداوند عز و جلّ دعوت تو را اجابت کرد. به باران خویش بگو که 
خرما بخورید و هسته آن را در زمین بکارید» و از آن مراقبت کنید تا این 
که به ثمر نشیند. پس اگر به ثمر نشست. فرج حاصل می‌شود. نوح 
علیه السلام خداوند را حمد و ستایش کرد و اين امر را برای پاران خویش 
تعریف کرد و یاران او به هم‌دیگر بشارت گفتند. پس خرما را خوردند و 
هسته آن را در زمین کاشتند و از آن مراقبت کردند تا این که به ثمر 
نشست و ثمره آن را نزد حضرت نوح علیه السلام بردند و از وی خواستند 
که وعده خویش را عملی کند. حضرت نوح علیه السلام تحقق این امر 
را از خداوند عز و جِلْ درخواست کرد. خداوند به نوح علیه السلام وحی 
کرد: به آن‌ها بگو: این خرمایی را که در دستان شماست. بخورید و 
هسته آن را در زمین بکارید. هر گاه به ثمر نشست. فرج حاصل 
می‌شود. 

چون تصور کردند که حضرت علیه السلام خلف وعده کرده است. یک 
سوم از آنان از ایمان خویش دست کشیدند و دو سوم آنان هم‌چنان بر 
ایمان خویش ثابت قدم ماندند. پس این گروه. خرما را خوردند و هسته 
آن را در زمین کاشتند. تا این که به ثمر نشست. آنان ثمره آن را نزد 
حضرت نوح علیه السلام آوردند و از وی خواستند که وعده خویش را 
عملی سازد. حضرت نوح علیه السلام تحقق وعده را از خداوند عز و جلٌ 
درخواست کرد. خداوند به نوح علیه السلام وحی کرد: این خرما را نیز 
بخورید و هسته آن را در زمین بکارید» بنابراین یک سوم دیگر از آنان 
از ایمان خویش دست کشیدند و تنها یک سوم از ایشان بر ایمان 
خویش ثابت قدم ماندند. پس خرما را خوردند و هسته آن را در زمین 
کاشتند. هنگامی که به ثمر نشست. آن را نزد نوح علیه السلام آوردند 
و گفتند: تعداد ما خیلی‌اندک است و ما از اين هراس داریم که با به 


تأخیرانداختن فرجء نابود شویم. بنابراین نوح علیه السلام نماز را به پا 
داشت و عرض کرد: خداوندا! از باران من» تنها این گروه‌اندک باقی 
مانده‌اند و من می‌ترسم که با به تأخیرانداختن فرجء این گروه‌اندک از 
بین بروند. پس خداوند عز و جلّ به وی وحی کرد: دعای تو را اجابت 
کردم» پس کشتی را بساز. فاصله زمانی بین اجابت کردن دعا و فرا 
رسیدن طوفان پنجاه سال بود. 


محمد بن یعقوب کلینی» از گروهی از یاران ما از سهل بن زیاد» از محمد 
بن سلیمان» از پدرش از ابو بصیر روایت می‌کند که امام صادق علیه 
السلام فرمود: روزی رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم نشسته بود. 
ناگهان امیرالمومنین علیه السلام بر ایشان وارد شد. رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم خطاب به او فرمود: تو به عیسی بن مریم شباهت 
داری. اگر بیم آن نداشتم که گروه‌هایی از امتم درباره تو همانند 
مسیحیان درباره عیسی بن مریم غلو کنند. درباره تو مطلبی می‌گفتم 
که هرگاه از میان گروهی از مردم می‌گذشتی» قسمتی از خاک زیرپایت 
را برمی داشتند و از آن تبرک می‌جستند. آن دو اعرابی و مغیره ابن 
شعبه و گروهی از قریشیان خشمگین شدند و گفتند: او پسرعمویش 
را به عیسی بن مریم تشبیه کرده است! در اين هنگام خداوند آیه زیر 
را به پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نازل کرد: «ولقّا رب ابْنْ قزیم 
قتلا ادا قوفک مئه یصدُون * وقالوا آَلهْتْنا خی أَم هو ما ضربُوةٌ لک الا 
جَدلا بل هُمْ وم خصفُون * اٍن هو الا عبذْ متا غلیه وجعَلتاه فلا نی 
اشزائیل* ولو تشاء لجْعَلنّا منکّم» یعنی از میان بنی هاشم «َلائْکَةً فی 
الأزض یخلفون». در این هنگام حارث بن عمرو فهری خشمگین شد و 


گفت: خدایا! اگر این حق است و نازل شده از سوی توست که افراد بنی 
هاشم یکی از پس از دیگری به رهبری و حکومت برسند» پس بارانی از 
سنگ را از اسمان بر ما فرو بریز با اين که عذاب دردناکی را بر ما نازل 
کن. خداوند سخن حارث را به پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم اطلاع 
داد و اين آیه بر آن حضرت نازل شد: «وما گان ال ليعذْبَهُْم وآنت فیهم 
وقا ان ال مَُذْبَهُم ومُم یِشتَعُفرُون» [و (لی) تا تو در میان آنان هستی 
خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا آنان طلب آمرزش می‌کنند 
خدا عذاب کننده ایشان نخواهد بود] سپس به او فرمود: ای ابن عمرو! 
یا باید توبه کنی و یا از این‌جا بروی. حارث گفت: ای محمد! از آن‌چه در 
تیا تست ی سیر دی یر کت یی ده یرل بل نم 
عزت عرب و عجم را به خود اختصاص داده‌اند. پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: این امر در اختیار من نیست؛ بلکه نثحت اراده الهی 
است. حارث گفت: ای محمد! قلبم در توبه کردن» از من پیروی نمی‌کند. 
من از پیش تو می‌روم. آن‌گاه. درخواست کرد شترش را برایش بیاورند 
و بر آن سوار شد. زمانی که به خارج از شهر رسید. سنگی بر سرش 
سقوط کرده و سرش را له کرد. در اين هنگام وحی بر پیامبر صلی اللّه 
و ارو سر تن : «سأّل سائل بعذّاب واقع * للکافرین» بولاية 
علی « لیش له دافغ * من اللّه ذی المَعار رج» ار ای از عذاب واقع 
شونده ای پرسید * که اختصاص به کافران به ولایت علی بن ابی طالب 
علیه السلام دارد (و) آن را بازدارنده ای نیست * (و) از جانب خداوند 
صاحب درجات (و مراتب) است.] 


«آگاه باشید که بیشتر پیروانش فرزندان نامشروع و اصحاب طیلسان 
سبز (یهودیان) می‌باشند. خداوند او را در گردن«افیق» به دست کسی 
که عیسی مسیح پشت سرش نماز می‌خواند» سه ساعت گذشته از روز 
جمعه به هلاکت می‌رساند». 


«دجال با هفتاد هزار بهودی خروج می‌کند که همگی تا به دندان مسلح 
هستند. چون دجّال به حضرت عیسی نگاه کند ذوب می‌شود آن‌چنان‌که 
سرب در آتش ذوب می‌شود. سپس پشت کرده پا به فرار می‌نهد. 
حضرت عیسی (ع) می‌فرماید: من ضربتی برای تو دارم که هرگز از من 
فوت نخواهد شد. پس به او می‌رسد و او را طعمشمشیر می‌سازد. دیگر 
چیزی از آفریده‌های خدا پیدا نمی‌شود که بهودیان در زیر آن مخفی 
شوند جز این‌که به اذن خدا به حرف درآمده می‌گوید: ای مسلمان! این‌جا 
یک نفر بهودی هست او را بکش. هر سنگی و هر جنبنده ای مخفیگاه 
آن‌ها را بیان می‌کند. جز «غرقد» که از درختان آن‌هاست و لذا به حرف 
نمی‌آید». 


«و دیدم فرشته را که در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمامی مرغانی را 
که در آسمان پرواز می‌کنند ندا کرده می‌گوید: بیائید و به جهت ضیافت 
عظیم خدا فراهم شوید. تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت 
سپهسالاران و گوشت جنّاران و گوشت اسبها و سواران آن‌ها و گوشت 
همگنانرا؛ چه آزاد و چه غلام» چه صغیر و چه کبیر. و دیدم وحش و 
پادشاهان زمین و لشکرهای ایشان را که جمع شده بودند تا با اسب 
سوار و لشکر او جنگ کنند. و وحش گرفتار شد و نبی کاذب با وی که 


پیش او معجزات ظاهر می‌کرد تا به آن‌ها آنانیرا که نشان وحش دارند و 
صورت او را می‌پرستند گمراه کند. اين دو زنده به دریاچآتش افروخته 
را رت کت ی وان ما سس از خر وت 
سوار بیرون می‌آمد کشته شدند و تمامی مرغان از گوشت ایشان سیر 
گردیدند». 


«پدر دجّال سال زندگی می‌کند و صاحب اولاد نمی‌شود. آن‌گاه پسری 
کور و لنگ برای او عطا می‌شودء که دیدگانش می‌خوابد و دلش 
نمی‌خوابد. پدرش درازقد و چاق است» دماغش چون منقار است. 
مادرش زنی با شکم فراخ و دستهای دراز است». 


«آیا برای شما در مورد دجّال حدیثی بگویم که هیچ پیامبری به قوم خود 
نگفته است؟ او (یک چشمش) نابیناست» و چیزی همانند بهشت و 
جهنم با خود حمل می‌کند. من شما را از او بیم می‌دهم آن‌چنان‌که 
حضرت نوح قومش را بیم داد. من شما را از او بیم می‌دهم و هیچ 
پیامبری نیست جز این‌که از او برحذر داشته است. ولی من به شما 
چیزی می‌گویم که هیچ پیامبری به قوم خود نگفته است: می‌دانید که 
او اعور (نابینا) است و خداوند اعور نیست. دجّال تا نزدیکی مدینه 
می‌آید و آن‌گاه سه زلزله در مدینه روی می‌دهد پس هر کافر و منافقی 
از شهر بیرون می‌رود و بدین سان وحشت از دجّال (مسیح کاذب) وارد 
مدینه نمی‌شود. آنروز مدینه هفت دروازه دارد برای هریکی دو فرشته 
نگهبان هستند... چشم راست او نابیناست و همانند یک دانعناب 


است). 


«همراه او آتش و نوری هست. آتش او آب خنک است و آب او آتش 
است. هرکس از شما شیعیان آن زمان را درک کند خود را به آن‌چه که 


است!!). 


«از روزیکه خداوند اولاد حضرت آدم را آفریده است فثنه ای بالاتر از 
فتندچجال نیست. خداوند پیامبری نفرستاده جز این‌که اقت خود را از 
فتندجال بیم داده است. من آخرین پیامبر و شما آخرین اقت هستید. 
او بدون تردید در میان شما خروج خواهد کرد». 


«هان ای مردم! خداوند پیامبری را نفرستاده جز این‌که قوم خود را از 
دجال بیم داده است و خداوند او را برای زمان شما ذخیره کرده است. 
اگر کارهای او بر شما مشتبه شود این هرگز مشتبه نشود که او کور 
است و پروردگارتان کور نیست. او بر فراز مرکبی می‌آید که بین دو 
گوشش یک میل است. او خروج می‌کند در حالیکه بهشت و جهنم را با 
خود یدک می‌کشد و کوهی از نان و رودخانه ای از آب را همراه خود حمل 
می‌کند. بیشترین پیروانش از بهودیان» زنان و بادیه نشینان است. به 
هماقطار و اکناف جهان وارد می‌شود جز مه و حوالی مکّه. و مدینه و 
حوالی مدینه» که هردو (مکه و مدینه) بر او حرام است». 


«چون دجّال خروج کند طوفانی چون طوفان قوم عاد» و بانگی چون بانگ 
قوم صالح» و مسخی چون مسخ اصحاب رس واقع می‌شود. وی از مشرق 
از دهکده ای به نام «دارس» خروج می‌کند» بر مرکبی نابینا و سم 
شکسته سوار می‌شود که تا سینه‌اش در آب فرو می‌رود. به هر شهری 
وارد شود جز چهار شهر: مه و مدینه و قدس و طرسوس. آن‌گاه حضرت 
عیسی (ع) نازل می‌شود و دجّال به دست او کشته می‌شود با وسیله ای 
که با خودش موقع نزول می‌آورد. دجٌال مذّت چهل روز در زمین می‌گردد 
که یک روز آن چون یکسال و یک روزش چون یکماه و دیگر روزهایش 
چون روزهای معمولی. حضرت عیسی (ع) او را در باب لذ می‌کشد». 


«او هنگامی خروج می‌کند که من در میان شما نیستم و هرکسی برای 
خودش حچٍّت است و خداوند ولی منست بر هر مسلمانی. او (دجّال) 
جوانی است با موهای پریشت» چشمش برآمدگی دارد. از میان شام و 
عراق خروج می‌کند» به چپ و راست گردش می‌کند مذّت چهل روز در 
روی زمین جولان می‌کند» روزی چون یکسال» روزی چون یکماه و دیگر 
روزهایش چون روزهای شماء سرعتش در روی زمین چون باران است. 
باد به دنبالش حرکت می‌کند به نزد قومی می‌آید و به طرف خود دعوت 
می‌کند. او را تکذیب می‌کنند و دست رد به سینه‌اش می‌زنند» برمی 
گردد» در حالیکه هماموال آن‌ها را (از طریق سحر و شعبده) با خودش 
می‌برد. آن‌ها صبح می‌کنند و می‌بینند که چیزی در دست ندارند. 

آن‌گاه به سوی آن‌ها بازمی گردد و آن‌ها را به سوی خود فرامی خواند و 
همگی او را تصدیق می‌کنند و دعوتش را می‌پذیرند. به آسمان می‌گوید: 
ببار» آسمان می‌بارد. به زمین می‌گوید: برویان» و زمین می‌رویاند. پس 


دامهای آن‌ها بهتر از هر زمانی می‌خورند و به تناسب آن شیر می‌دهند. 
آن‌گاه به ویرانه آمده می‌گوید: گنجهایت را درآور. پس برمی گردد و گنجها 
همانند زنبوران عسل به دنبالش حرکت می‌کنند. جوان چهارشانه ای را 
می‌خواند و با شمشیر دو نیمش می‌کند و سپس یکبار دیکر فرامی 
خواند و خنده کنان به او روی می‌کند». 


«هفناد هزار ترک» بهود زنازاده» خواننده» نوازنده» بادیه نشین و زن از 
او پیروی می‌کنند. به هر خرابه ای برسد می‌گوید: کنجهایت را آشکار 
کن» پس آن‌چه گنج دارد آشکار می‌شود». 


علی علیه السلام فرمود: منزه است آن‌که حقیقت وصفش را حاملان 
عرشش در نمی‌یابند با این‌که آنان به کرسی‌های کرامتش نزدیکند و نه 
فرشته‌های نزدیک به جلوه‌های کرامتش وای بر تو» نباید گفت: کجا 
است؟ و نه آن‌جاست؟ و نه در چیست؟ و نه از چیست؟ و نه از کجا 
آمده؟ و نه کجا می‌باشد؟ و نه چگونه است؟ آن مرد گفت راست گفتی 
بگو چه‌اندازه عرش خدا بر آب درنگ کرد» پیش از آن‌که زمین و آسمان 
را بیافریند؟ فرمود: تو خوب می‌توانی حساب کنی؟ گفت: آری. فرمود: 
شاید نتوانی. گفت: چراء خوب می‌توانم حساب کنم. علی علیه السلام 
فرمود: اگر در روی زمین دانه خردل بریزند تا هوا و ميانه مشرق و مغرب 
را پر کند؛ و آن‌گاه به ناتوانی مثل تو اجازه دهند تا دانه آن را در مسافتی 
از مشرق به مغرب انتقال دهد و آن‌اندازه عمر کنی و به تو نیرو بدهند 
تا آن‌ها را دانه دانه جابه جا کنی و بشماری البته این آسان‌تر است از 
شماره گیری و حساب سال‌هایی که پیش از آفرینش زمین و آسمان 


عرش او بر آب مکان داشت. و همانا آن‌چه را برایت شرح دادم جزء 
ناچیزی است از عظمت این اسرار و یک جزء از صدها هزار جزء دیگر» و 
از خدا آمرزش می‌خواهم از ایناندازه گیری‌اندک. گفت: آن مرد سرش را 
جنبانید و گفت: گواهی می‌دهم که نیست شایسته پرستشی جز خدا 
و راستی که محمّد صلّی اللّه علیه و آله رسول خدا است. 


توضیح: «الضرب» به راء ساکن» مرد کم گوشت. «و علی مسافة الهواء» 
این مبهم گویی در پاسخ برای آگاهی دادن به عدم تعرض به بررسی 
مسائلی است که مردم مأمور به دانستن آن نیستند و این‌که دانستن 
حقائق موجودات واندازه آن‌ها که فلاسفه عمر خود را درباره آن ضایع 
می‌کنند» سودی برای مردم ندارد. «علی قرب زمراتهم» یعنی جماعات 
آن‌ها. 


رازی در تفسیر خود روایت کرده که شمار بنی آدم یک دهم جنیان 
هستند و جنیان همه یک دهم جانداران بیابان و آنان همه یک دهم 
پرنده‌ها» و آنان همه یک دهم جانداران دریا» و آنان همه یک دهم 
فرشته‌های گماشته بر زمین» و آنان همه یک دهم فرشته‌های آسمان 
دنیاء و آنان همه یک دهم فرشته‌های آسمان دوم. و به همین ترتیب 
تا آسمان هفتم» سپس همه در برابر فرشته‌های کرسی کمتر واندک 
هستند. سپس همه آنان یک دهم فرشته‌های یک سرایرده از 
سرایرده‌های عرشند که تعداد آن‌ها ششصد هزار است. و چون درازای 
هر سراپرده و پهنا و بلندیش با آسمان‌ها و زمین‌ها و آن‌چه در آن‌ها و 
میان آن‌ها است سنجیده شود همه این‌ها در برابرش‌اندکند واندازه 
کوچکی و به‌اندازه جای پایی در آن نیست جز این‌که فرشته ای در آن به 


سجده است با در رکوع» و يا بر سر پا ایستاده و زمزمه کنان مشغول به 
تسبیح و تقدیس. سپس همه اینان در برابر فرشته‌ها که گرد عرش 
می‌گردند» مانند یک قطره هسنند در دریا و تعدادشان را جز خدا 
نمی‌داند» سپس با این‌ها است فرشته‌های لوح که پیروان اسرافیل‌اند؛ 
و فرشته‌هایی که سپاهیان جبرئیل‌اند. و همه شنوا و فرمانبردارند و 
سستی ندارند» و مشغول عبادت و پرستش خدای سبحان هستند. و 
زبانشان به ذکر و تعظیمش گشوده است واز روزی که آفریده شدند. به 
هم در آن پیشی می‌گيرند. در آنات و لحظات شب و روز از پرستش او 
تکیر نمی‌ورزند و خسته نمی‌شوند. اجناس آن‌ها شماره ندارند» و نه 
مدت عمرشان» و نه کیفیت عباداتشان و این است تحقیق حقیقت 
ملکوتش جل جلاله» چنانچه فرمود: «و مایعلم جنود ریک لا هو»» (و 
(شماره) سپاهیان پروردگارت را جز او نمی‌داند.) 


الدر المنثور: از مقاتل است که گفت: از فضائلی که خدا به محمد صلّی 
الله علیه و آله داد این بود که شب معراج قوم موسی را که پشت چین 
بودند دیدار کرد. چون وقتی بنی اسرائیل نافرمانی و معصیت کردند و 
کسانی را که امر به عدالت می‌نمودند و به سوی خدا دعوت می‌کردند 
در ارْض مقدسه کشنند. گروهی گفتند: بار خدایا ما را از ميان این‌ها 
بیرون ببر. خدا دعاشان را مستجاب کرد و برایشان شکافی در زمین 
ساخت و در آن وارد شدند و نهری با آن‌ها روان کرد و چراغی از نور در 
جلو آن‌ها نهاد. آن‌ها از بیت المقدس یک سال و نیم راه رفتند تا به آن 
محل رسیدند. خدا آن‌ها را از زمین بیرون آورد و با خزنده‌ها و جانوران و 
درنده‌ها آمیختند و در آن‌جا گناه و نافرمانی نیست. پیغمبر صلی الله 


علیه و آله آن شب نزد آن‌ها آمد و جبرثئیل با او بود آن‌ها به او ایمان 
آوردند و او را تصدیق کردند» و نماز را به آن‌ها آموخت. گفنه‌اند موسی 
به آن‌ها مژده آن را داده بود. 


در یکی از تألیفات قدما آمده که می‌ثم تمار می‌گوید: من نزد مولایم 
امیر المومنین علیه السلام بودم که غلامی وارد شد و در میان مسلمین 
نشست. چون آن حضرت از احکام فارغ شد. آن غلام نزد او آمد و گفت: 
ای ابا تراب! من پیامی برایت آوردم از طرف مردی که قران را از اول تا 
آخر از بردارد و دانا به علم قضاوت و احکام است. و از تو در سخن 
شیواتر و به اين مقام سزاوارتر است پیامی که کوه‌ها را می‌لرزاند! آماده 
پاسخ باش. و به آراستگی سخن بیرداز. خشم در چهره امیرالمومنین 
پدید شد و به عمار فرمود: شترت را سوار شو و در قبائل کوفه بگرد» و 
به همه بگو: دعوت علی را اجابت کنید تا حق را از باطل جدا کند و حلال 
را از حرام» و صحیح را از نادرست. عمار سوار شد و دمی نگذشت که 
دیدم عرب چنانچه خدا گفته «اٍن کانت الا صیحواحدفادا هم من 
الأجداث الی رتّهم ینسلون»» (و در صور دمیده خواهد شد پس بناگاه 
از گورهای خود شتابان به سوی پروردگار خویش می‌آیند.)آمدند. مسجد 
جامع کوفه بر حاضران تنگ شد و مردم چون ملخ بر کشت تازه رسیده 
گرد هم آمدند و عالم والامقام و انزع بطین - کنایه از علم سرشار و 
بریده بودن از شرک - برخاست و به منبر بالا رفت و فراز گرفت و سینه 
صاف کرد و هر که در مسجد بود خاموش ماند و او فرمود: رحمت کند 
خدا هر که خوب بشنود و فرا گیرد. ای مردم! چه کسی گمان می‌کند او 
امیر المو‌منین است؟ به خدا امام امام نیست نا این‌که مرده زنده کند 


يا از آسمان باران ببارد. یا کاری کند مانند این‌ها که جز او از آن درمی 
ماند. در میان شما کسانی هستند که می‌دانند منم آیت باقیه و کلمه 
تامهء و حجت بالغه. و البته که معاویه یک جاهلی از جاهلان عرب را نزد 
من فرستاده که یاوه سرائی کرد و شما می‌دانید که اگر می‌خواستم 
می‌توانستم استخوان‌هایش را به خوبی خرد کنم» و زمین را از زیر پایش 
یک باره گرد هوا سازم و او را به سختی در زمین فرو کنم» ولی تحمل 
نادان صدقه ای است. سپس خدا را سپاس گفت و بر او ستایش کرد. 
و بر پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله درود فرستاد؛ و به دست خود به هوای 
جوّ اشاره کرد و با غضب همهمه ای کرد. ابری برآمد و بالا گرفت و فریادی 
شنیدیم که می‌گفت: درود بر تو ای امیرالمو‌منین» و ای سید اوصیاء و 
ای امام شیعیان و ای دادرس دادجویان» و ای گنج مستمندان و معدن 
شیفتگان. امام به آن اشاره کرد و نزدیک شد. می‌ثم گفت: دیدم همه 
مردم از هوش رفتند و امام پای برداشت و بر آن ابر سوار شد و به عمار 
گفت: با من سوار شوء بگو «بشم الله مَجْراها و مُْساها» عمار هم سوار 
راز مس وا رن تم وا تخس و ری آزاه زر رس 
جامع کوفه سایه افکند و من متوجه شدم که مولایم بر دکة القضا 
نشسته و عمار در برایر اوست و مردم گرد او ایستادند. سپس برخاست 
و به منبر آمد و خطبه معروفه شقشقیه را ایراد کرد. و چون به پایان 
رساند» مردم پریشان شدند. و درباره او سخن‌های گوناگون گفتند. در 
برخی موجب بیشتر شدن ایمان و یقین شد و در برخی دیگر کفر و 
عمار گفت: آن ابر ما را در فضا پرواز داد» و طولی نکشید که به سرزمینی 
بزرگ رسیدیم که اطرافش درخت‌ها و نهرها بودند. آن ابر ما را فرود 
آورد» و به ناگاه به شهری بزرگ رسیدیم و مردمش به زبانی غیر عربی 


سخن می‌گفتند» همه گرد آن حضرت آمدند. و به او پناهنده شدند. 
آن‌ها را به زبان خودشان پند داد و بیم داد و سپس گفت: ای عمار سوار 
شو! سوار شدم و به مسجد کوفه رسیدیم. سپس فرمود: ای عمار! 
شهری را که در آن بودیم می‌شناسی؟ گفتم: خدا داناتر است و رسول و 
ولی او. فرمود: ما در جزیره هفتم چین بودیم» و من چنانچه دیدی سخن 
می‌کردم. به راستی خدای تبارک و تعالی پیغمبرش را به سوی همه مردم 
فرستاده و بر او است که همه آن‌ها را به سوی خدا دعوت کند و مومنان 
را به راه راست هدایت نماید. ثو قدر نعمتی که به تو دادم بدان و از 
نااهلان پنهان بدار که خدای تعالی الطافی در آفرینش خود دارد که جز 
او نمی‌داند و پیامبری که از او خشنود باشد. 

سپس گفتند: خدای به تو چنین نیروی چیره ای داده و تو مردم را برای 
نبرد معاویه برمی انگیزی؟ فرمود: خدا آن‌ها را با مجاهده با کفار و 
منافقان» و ناکتان و قاسطان و مارقان به عبادت خود واداشته. به خدا 
اگر بخواهم» این دست کوتاه خود را از این زمین دراز شما برمی کشم و 
به سینه معاویه در شام می‌زنم» و سبیل او را - يا فرمود: ریش او را - 
می‌کشم» و دستش را دراز کرد و برگرداند و در آن موی فراوان بود؛ و 
مردم از آن در شگفت شدند. پس از مدتی خبر رسید که معاویه در 
همان روز که آن حضرت دست به سوی او دراز کرد. از تختش افتاده و 
از هوش رفته و موهایی از سبیل و ریش اواز بین رفته است. 


بصاتر: عبد اللّه بن سنان می‌گوید: از امام صادق علیه الشلام سوالی 
کردم. فرمود: من حوضی دارم میان بّصری (شهری بوده در مرز شام) تا 
به صنعاء (پایتخت یمن)» می‌خواهی آن را ببینی؟ گفتم: آری» قربانت 


شوم! گفت: دستم را گرفت و از مدینه خارج کرد تا پشت مدینه 
رسیدیم» سپس پا بر زمین زد. و من نحاه کردم نهری روان می‌شد که 
دو کناره‌اش دیده نمی‌شد جز همان جا که ایستاده بودم که مانند یک 
جزیره بود و من و آن حضرت بر پا بودیم. به یکسوی نهر نگاه کردم 
آبی بود از برف سفیدتر» و در سوی دیگر شیری از برف سفیدتر و در 
وسط شرابی بود بهتر از یاقوت و من چیزی زیباتر از این شراب که میان 
آب و شیر بود ندیده بودم. گفتم: جانم به قربانت این نهر از کجا 
می‌آید. سرچشمه‌اش کجاست؟ فرمود: همان نهرها است که خدا در 
قرآن یاد کرده» نهرهای بهشت: چشمه ای از آب» چشمه ای شیر و چشمه 
ای از شراب که این نهرها از آن‌ها روانند. در کناره‌اش درخت‌ها دیدم و 
بر آن‌ها حوریانی آويخته بودند و بر سرشان موی‌ها بود که زیباتر از 
آن‌ها ندیده بودم» و به دستشان جام‌هایی که بهتر از آن‌ها ندیده بودم» 
از جام‌های دنیا نبودند. به یکی از آن‌ها نزدیک شد و فرمود: او را به او 
جامی بنوشان. دیدم بر جوی سرازیر شد تا آب برگیرد و درخت هم با او 
سرازیر شد. و آب برگرفت و درخت هم با او بلند شد» آن‌جام را به آو 
داد و آن را به دست من داد و نوشیدم. و نوشیدنی ای روان‌تر و کواراتر 
از آن ندیدم و بوی مشک داشت. در جام نگاه کردم» سه رنگ شراب و 
نوشیدنی داشت. به او گفتم: قربانت کردم! چنین روزی هرکز ندیدم 
و نمی‌دانستم کار چنین است. فرمود: این کمترین چیزی است که خدا 
برای شیعیان ما آماده کرده است. وقتی مومن بمیرد جانش به این نهر 
می‌رود» و در بستان‌های بهشت می‌چرد. و از نوشابه‌اش می‌نوشد. و 
چون دشمن ما بمیرد» جانش به وادی «برهوت» می‌رود و در عذاب 
آن‌جاودان می‌ماند و از درخت بد بو و بدمزه زقوم به او می‌خورانند و به 


او می‌دهند و از آب جوشان آن به کام او می‌ریزند. از این وادی به خدا 
پناه ببرید. 


و در همان ذکر شده که امام باقر علیه السلام فرمود: علی علیه السلام 
مالک هر آن‌چه که روی زمین است و هر آن‌چه در زیر زمین است شد. 
و دو ابر بر او عرضه شد. یکی رام و دیگر سرکش. در ابر سرکش, ملک 
هر آن‌چه که زیر زمین است. و در ابر رام ملک آن‌چه در روی زمین است؛ 
بود و او ابر سرکش را بر ابر رام برگزید. و در هفت زمین او را گردانید 
و دریافت که سه تا ویران است و چهار نا آباد. 


در النجوم آمده که محقد بن علی مولف کتاب «الأنییاء و الاوصیاء» 
روایت کرده» مردی نزد امام سجاد علیه السلام آمد. در حالی که باران 
امام گرد او بودند. امام به او فرمود: از کجائی؟ گفت: منجم و چهره 
شناس وطالع بین هستم. امام به او نگریست و فرمود: مردی به تو 
نشان می‌دهم که از روزی که تو بر ما وارد شدی. او در چهار هزار عالم 
گذر کرده؟ گفت: او کیست؟ فرمود: آن مرد را به تو نشان نمی‌دهم ولی 
اگر بخواهی به تو می‌گویم که چه خوردی و چه در خانه‌ات ذخیره کردی؟ 
گفت: مرا از آن آگاه کن. فرمود: امروز خوراک تو حیس بود و اما در خانه 
نو بیست دینار است که سه دینار آن تمام وزن است. آن مرد گفت: 
من گواهی می‌دهم که تو حجت عظمی» مثل اعلی و کلمه تقوا هستی. 
امام فرمود: تو هم یک صذیقی که خدا دلت را با ایمان آزموده و برجا 


داشته است. 


مولف: در یکی از کتب قدمای اصحاب در نوادر معجزات از صدوق 
دیده‌ام که سند آن را به سلمان رسانیده و گفته: به همراه امیر 
الممنین علیه الشلام بودیم و درباره معجزه‌های پیغمبران گفتگو 
می‌نمودیم. من به آن حضرت گفنم: ای آقای من! دوست دارم ناقه ثمود 
و چیزی از معجزه‌های خود را به من نشان دهیء فرمود: بسیار خوب و 
برخاست و درون منزلش رفت و سوار بر اسب تیره ای بیرون آمد. قبای 
سپیدی بر تن و کلاه سپیدی بر سر داشت و به قنبر فریاد کرد» آن 
اسب پیشانی سفید و تبره رنگ رادر آور. و به من فرمود: ای ابا عبد 
اللّه. سوار شو. من سوارش شدم در حالی که دو پر داشت که به 
پهلویش چسبیده بودند. امام به او بانگ زد و او به هواپرید و من آواز 
پر فرشته‌ها را در زیر عرش شنیدم. و بر کناره دریای پر موج و طوفانی 
برآمدیم و امام نگاهی تند به آن‌انداخت و دریا ارام شد. گفتم: ای آقای 
من! از نگاهت دریا از جوشش خود ایستاد و آرام شد. فرمود: ای سلمان! 
من همانم و بس که به او فرمانی دهم سپس دستم را گرفت و روی 
آب به راه افتاد و اسب‌ها به دنبال ما می‌آمدند و کسی آن‌ها را مهار 
نمی‌کرد به خدا نه پای ماتر شد و نه شم اسب‌هاء از آن دریا کگذشتیم 
و به جزیره پردرخت پر میوه و پر پرنده و پر از جوی آب رسیدیم و ناگاه 
به درختی تنومند و بی‌میوه و پر از گل برخورديم. امام با عصائی که بر 
دست داشت آن را جنبانید و شکاف برداشت و از آن ماده شتری به 
طول هشتاد ذراع و پهنای چهل ذراع به در آمد و کُره ای در دنبالش بود. 
امام به من فرمود: نزدیکش برو و از شیرش بنوش. نزدیک شدم و 
نوشیدم تا سیر شدم. از عسل خوشمزه‌تر و از کره نرم‌تر بود» و مرا بس 
بود. فرمود: این خوب است؟ گفتم: خوب آقایم! فرمود: می‌خواهی بهتر 


از آن را به تونشان دهم؟ گفتم: آری ای آقای من! فرمود: ای سلمان: 
فریاد کن «يا حسناء بیرون بیا»» من فریاد کردم و ماده شتری با صد و 
بیست ذراع طول و شصت ذراع عرض و و پهنا از باقوت احمر خارج شد 
و مهاری از پاقوت زر داشت. و پهلوی راستش از طلا بود و پهلوی چپش 
از نقره» و پستانش از در خوشاب. فرمود: ای سلمان! از شیرش ینوش. 
گفت: پستانش را در دهن گرفتم و عسلی زلال و پاک از او به درآمد. 
گفتم: آقای من این برای کیست؟ فرمود: برای تو و همه شیعیان دیگر 
از دوستانم. سپس به او فرمود: برگرد و فوراً برگشت و مرا در آن جزیره 
گردانید تا به درخت بزرگی رسانید که در پای آن سفره ای بزرگ گسترده 
شده بود و بر آن خوراکی بود که بوی مشک می‌داد. ناگاه پرنده ای به 
شکل یک کرکس بزرگ جست و به آن حضرت درود گفت و به جای خود 
برگشت. گفتم: ای آقای من! این سفره چیست! فرمود سفره ای است 
که برای شیعیان و دوسنانم تا روز قیامت گسترده است. گفنم: این 
پرنده چیست؟ فرمود: فرشته ای که بر آن گماشته شده. گفتم: تنها 
است؟ فرمود خضر هر روز بر او گذر می‌کند. سپس دستم را گرفت و به 
دریای دیگر برد و از آن کذشتیم و به جزیره بزرکی رسیدیم که کاخی 
داشت» یک خشت از طلا و یکی از نقره سیید و کنگره‌هایش از عقیق 
زرد بود و بر هر رکن کاخ هفتاد صنف فرشته بود و امام بر رکنی نشست. 
و فرشته‌ها می‌آمدند و به او درود می‌گفتند» سپس اجازه داد و به جاهای 
خود بازگشتند. سلمان گفت: سپس آن حضرت وارد کاخ شد و در آن» 
درخت‌ها و جوی‌ها و پرنده‌ها و گیاه‌های رنگارنگ بود. امام رفت تا به 
انتهایش رسید و بر سر برکه ای میان باغ ایستاد. بر روی سطح آن رفت 
و بر آن تخت‌هایی از طلای سرخ بود. بر آن نشست و ما مشرف به آن 
بودیم و دریای سیاه پر موجی بود. موج‌هایش چون کوه‌های بلند بودند. 


او نگاهی تند به آن‌انداخت و دریا با نگاه او از جحوشش افناد. فرمود: 
فقط من هستم که به او فرمان می‌دهم. سلمان» می‌دانی این چه دریایی 
است؟ گفتم: نه» ای آقای من! فرمود: این دریایی است که فرعون و 
قومش در آن غرق شدند. راستی که شهری بر پرجبرئیل حمل شد و به 
این دریا افکنده شد. و فرو رفت و تا قیامت به ته آن نرسد. گفتم: ای 
آقای من» دو فرسخ راه رفتیم؟ فرمود: پنجاه هزار فرسخ راه رفتی و 
بیست بار گرد جهان چرخیدی. گفتم: ای آقای من! این چگونه است؟ 
فرمود: ای سلمان! ذو القرنین در شرق و غرب جهان گردید و به سد 
یاجوج و مأجوج رسید. آیا بر من که برادر سید المرسلین و امین رب 
العالمین هستم و حجت خدایم بر همه خلق» این امر ممکن نیست؟ 
آیا نخواندی قرآن را آن‌جا که می‌فرماید «عالم الغیب فلایظهر علی غیبه 
آحدا*!ل! من ارتضی من رسول»» (دانای نهان است و کسی را بر غیب خود 
آگاه نمی‌کند» جز پیامبری را که از او خشنود باشد.) گفتم: بلی ای آقای 
من! سپس فرمود: ای سلمان! منم پسندیده و مورد رضایت رسولی که 
غیب را بر او آشکار کرد» من عالم ربانی‌ام. منم که خدا سختی‌ها را بر 
من آسان کرده و دور را برای من نوردیده. سلمان گفت: فریادزننده ای 
از آسمان فریاد زد و ما آواز او را می‌شنیدیم و خودش را نمی‌دیدیم و 
می‌گفت: راست گفتی» راست گفتی! توبی راست گوی مصدّقَ» سپس 
برخاست و بر اسب نشست و من با او سوار شدم و بر او بانگ زد و به 
هوا پرید و به زمین کوفه رسیدیم و سه ساعت از شب نگذشته بود و 
فرمود: ای سلمان! وای» پس وای بر کسی که چنانچه باید. ما را نشناسد 
و منکر ولایت ما باشد. ای سلمان! سلیمان بن داود برتر است یا محقد 
صلّی اللّه علیه و آله؟ گفتم البته محقد صلّی اللّه علیه و آله. فرمود: ای 
سلمان! این اصف بن برخیا بود که در یک چشم به هم زدن تخت 


بلقیس را از یمن به بیت المقدس آورد و علم کتاب داشت. و من 
نمی‌توانم آن کار را بکنم با این‌که علم یکصد و بیست و چهار هزار کتاب 
نزد من است که پنجاه مصحف آن بر شیث بن آدم نازل شده» و سی 
مصحف بر ادریس» و بیست مصحف بر ابرآاهیم» و تورات و انجیل و 
زبور؟ گفتم: راست گفتی ای آقای من! امام علیه الشلام فرمود: ای 
سلمان! بدان‌که شک کننده در امور ما و علوم ماء مانند مرذد در معرفت 
ما و حقوق ما است. با این‌که خدا در کتابش ولایت ما را واجب کرده. و 
بیان کرده در آن آن‌چه را باید انجام داد و آن مشروح نیست. 


مولف: در نظر من این خبر بسیار عجیب و غریب است و من به آن 
اعتماد ندارم چون از اصل معتبری نیست. گرچه به صدوق نسبت داده 
شده است. 


المحتضر: امیر المومنین در خطبه ای خود فرمود: از من بپرسید که هر 
پرسشی را از زیر عرش باشد پاسخ می‌گویم. غیر از من این را نمی‌گوید» 
مگر نادانی مدعی» با دروغگوئی یاوه باف. سپس مردی برخاست... و در 
ادامه مانند آن را آورده. 


الخرائج: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای علی! به راستی که 
خدا تو را با من در هفت جایگاه حاضر کرد و آن‌ها را یاد کرد تا جایگاه 
دوم» جبرئیل آمد و مرا به آسمان برد و به من گفت: برادرت کجا است؟ 
گفتم: او را به جای خود نهادم. گفت: از خدا بخواه او را با تو بیاورد از 
خدا خواستم و ناگاه تو با من بودی» و برای من پرده از هفت آسمان و 


هفت زمینگشوده شد تا ساکنان و آبادکننده‌ها و جای هر فرشته ای را 
در آسمان‌ها دیدم» و ندیدم چیزی از آن‌ها را جز که تو هم آن را دیدی. 


مشارق الانوار: امام سجاد علیه الشْلام فرمود: به راستی خداوند محقد 
و علی و ذزیه پاکشان را از نور عظمت خودافریده و آنان را هم‌چون 
پیکره‌هاء پیش از مخلوقات نگه داشته بود. سپس فرمود: تو گمان 
می‌کنی که خدا خلقی غیر شما نیافریده؟ آری به خدا! البته خدا هزار 
هزار آدم و هزار هزار عالم آفریده. و تو به خدا در آخر همه این عالم‌ها 


روضالکافی: از امیر المو‌منین علیه السلام از آفرینش پرسیده شد» 
فرمود: خدا هزار و دویست در خشکی آفریده و هزار و دویست در دریا 
و هفتاد جنس از بنی آدم» و همه مردم فرزندان آدمند» به جز یأجوج و 


۶ 


ماجوج. 


منتخب البصائر: امام صادق علیه السلام فرمود: خدا را شهری است در 
مشرق به نام «جابلقا» که دوازده هزار در طلا دارد» میان هر دری نا در 
دیگر یک فرسخ است بر هر دری برجی است که دوازده هزار جنگجو دارد 
که دم اسب‌ها را گره زده و تیغ و سلاح را تیز کرده و در انتظار ظهور قائم 
ما هستند. و خدا شهری دارد در مغرب به نام «جابرسا» که دم اسب‌ها 
را گره زده و تیغ و سلاح را تیز کرده و در انتظار ظهور قائم ما هستند. و 
من حجت خدا بر آن‌ها هستم. 


در کتاب منتخب البصائر و کتاب المحتضر آمده که محمد بن مسلم 
گفت: از امام صادق علیه الشلام پرسیدم که‌اندازه میراث علم چیست؟ 
آیا اموری کلی است پا شرح هر آن چیزی است که ما درباره آن سخن 
می‌گوییم؟ فرمود: به راستی خدای عز و جل را دو شهر است. یکی در 
مشرق و دیگری در مغرب در آن‌ها مردمی هستند که ابلیس را 
نمی‌شناسند و آفرینش او را نمی‌دانند. در هر حال ما آن‌ها را ملاقات 
می‌کنیم از ما هر چه نیاز دارند می‌پرسند و از ما خواستار دعا می‌شوند. 
و به آن‌ها می‌آموزیم و از ما می‌پرسند که قائم ما کی ظهور می‌کند. 
عبادت کرده و در خداپرستی تلاش می‌کنند. فاصله میان دو شهرشان 
صد فرسخ است. تمجید و دعاء و کوشش سختی دارند. اگر شما به آن‌ها 
بنگرید کردار خود را ناچیز می‌شمرید. یکی از آنان یک ماه سرش به 
سجده نمازش می‌باشد. خوراکشان تسبیح است. و جامه شان برگ و 
چهره شان تابان. چون یکی از ما اتمه را ببینند او را حریصانه از او 
می‌پرسند و گردش را می‌گیرند و از خاک زير پایش برمی دارند و به آن 
تبرک می‌جویند. وقتی نماز می‌گزارند بانگی بلند می‌کنند سخت‌تر از 
بانگ و صدای گردیاد. گروهی از آن‌ها از آن‌گاه که انتظار ظهور قائم ما را 
دارند اسلحه به زمین نگذاشته‌اند» هميشه آماده‌اند» و از خدای عز و 
جل خواستارند که او را به آن‌ها بنماید. عمر هر کدام هزار سال است: 
در چهره آن‌ها خشوع و خدا ترسی و خداجوتی نمایان است. 


چون خود را از آن‌ها باز داریم» می‌پندارند از خشم بر آن‌ها است. مراقب 
و منتظر اوقاتی هستند که نزد آن‌ها می‌رویم» نه خسته می‌شوند و نه 
سست می‌گردند قران را همان‌طور که به آن‌ها آموختیم قرائت می‌کنند» 


و در تعلیم ما چیزهایی است که اگر بر مردم خوانده شود به آن کافر 
می‌شوند و منکر آن می‌شوند. از مشکلات قرآن از ما می‌پرسند و چون 
برای آن‌ها شرح می‌دهیم. از آن‌چه از ما می‌شنوند خوشحال می‌شوند و 
برای ما ازخدا عمر دراز می‌طلیند و این‌که ما را از دست ندهند و می‌دانند 
در این‌که به آن‌ها می‌آموزیم» نعمت بزرگی است از خدا که به آن‌ها عطا 
شده. آن‌ها با امام قائم خروج می‌کنند. هنگامی که قیام کند. نیروهای 
مسلح آن‌ها پیشتازند و از خداوند عز و جل خواستار نصرت امامند. 


در بین آن‌ها پیران و جوانانی هستند. چون جوانشان پیر شود» هم‌چون 
بنده ای برابر او می‌نشینند و برنمی خیزند تا او فرمانش دهد. بهتر از 
همه می‌دانند امام علیه السلام چه دستوری دارد. و تا به آن‌ها فرمانی 
می‌دهد. بر آن ایسنادگی دارند تا فرمان دیگری صادر کند. اگر به میان 
همه خلق میان مشرق و مغرب درآیند. در یک ساعت همه را نابود 
می‌کنند. آهن در آن‌ها اثر نمی‌کند» شمشیرهایی از آهن دارند غیر آهن 
معمولی و اگر یکی از آن‌ها به کوهی شمشیر بزند؛ آن را دو نیم می‌کند. 
امام علیه السلام با کمک آن‌ها با هند و دیلم و گروه روم و بربر و فارس 
نبرد می‌کند. 


و میان جابرسا تا جابلقا که دو شهرند» یکی در شرق و دیگری در غرب» 
اهل هر کیشی را به خدای عز و جل و اقرار به پیغمبری محقد صلّی اللّه 
علیه و آله و توحید و ولایت ما اهل بیت دعوت می‌کنند» هر که بپذیرد 
و مسلمان شود او را رها می‌کنند و فرمانده و امیری از خودشانبر او 
می‌گمارند و هر که نیذیرد و اقرار به رسالت محمد صلی اللّه علیه و آله 
نکندو مسلمان نشود. او را می‌کشند تا در میان مشرق و مغرب و پائین 
کوهستان» کسی جز ایمان آورنده باقی نماند. 


در بصاثر آمده که ابی بصیر گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودم و 
پای بر زمین کوفت و به ناگاه دریایی دیدم که کشتیهای نقره در آن بود. 
سوار کشتی نقره شد و به همراهش سوار شدم. تا به جایی رسید که 
در آن خیمه‌هایی از نقره برپا بود» درون آن‌ها رقت و از آن‌ها خارج شد 
و به من فرمود: آن خیمه را دیدی که نخست درون آن رفتم؟ گفتم: آری. 
فرمود: آن خیمه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بود و دیگری خیمه امیر 
الممنین علیه الشلام و سومی از فاطمه و چهارم از خدیجه و پنجم از 
امام حسن و ششم از حسین و هفتم از علی بن حسین و هشتم چادر 
پدرم بود و نهم از آن خودم. و کسی از ما نمی‌میرد جز این‌که چادر 
وخیمه ای دارد و در آن‌جای می‌گیرد. 


و در همان آمده که سدیر نقل می‌کند: امام باقر علیه السلام به من 
فرمود: ای ابا الفضل» من در مدینه مردی را می‌شناسم که پیش از 
برآمدن خورشید و پیش از غروبش نزد گروهی رفت که خدا فرموده: «و 
از قوم موسی امتی باشند که به حق راهنمایی می‌کنند و به حق داوری 
می‌کنند»» برای (حل) کشمکشی که میان آن‌ها بود و آن را اصلاح کرد. 


علی بن ابراهیم قمی گفت: «وقیل الیوم تنساکم» یعنی شما را رها 
می‌کنيم. این فراموشی به معنای ترک کردن است. «گما نسیتم لقاء 
یومکُم هَذّا وأواکُخ انار وقا لکم من تاصرین* ذلکُم نکم اتَحَدتْم آیات 
زا را ای ای تس ری ی ی سا 


هستند که شما آن‌ها را تکذیب کرده و مورد تمسخر قرار دادید. «فالیوم 
لا یِخرَجُون منها» بعنی دیگر از آتش خارج نخواهید شد. «ولا هم 
یستَعتَبُون» یعنی به آن‌ها پاسخی داده نخواهد شد و خداوند آن‌ها را 
نخواهد پذیرفت. «فلله الحَفْذْ رب السْماوات ور اأأزض رب العالمی* 
ول الکُِریاء» یعنی قدرت مطلق از آن اوست. «فی السّماوات والأأض 
وهُو العزیژ الحَکِیمْ». 


تبارک اشم ریک ذی الْجَّال وّالاکْرام 


پربرکت و زوال ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو. 


ی بلییت کر بر کار یه از کر رن یی سک لا دید 
بن ابی عبدالله برقی» از پدرش محمد بن خالد. از ابو ایوب سلیمان بن 
مقبل مدنی» از موسی بن جعفر از پدرش امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که فرمود: وقتی مومن می‌میرد. هفتاد هزار فرشته تا قبرش 
او را همراهی می‌کنند. وقتی داخل قبرش قرار داده می‌شود. منکر و نکیر 
به نزد او می‌آیند و او را می‌نشانند و به او می‌گویند: پروردگار تو کیست؟ 
دین تو چیست؟ و پیامبر تو چه کسی است؟ او در پاسخ می‌گوید: 
خداوند پروردگار من است و محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم پیامبر 
من است و اسلام دین من. و آن‌ها در یک چشم به هم زدن قبر او را 
برایش فراخ می‌سازند و از بهشت برای او غذا می‌آورند و راحتی و خوشی 
را به او می‌دهند و این کلام خداوند عز و جل است که می‌فرماید: «فاَمَا 


۳ . 7 و من له ه ی م7 ‌ ی مس لا م2 4 ۰ محر ۰ 
ان کان من المقزبین" فروح وریحان وجنة نعیعم» یعنی در قبرش 
۰ ۰ 9 مخ جَ بص 
نصیبش می‌شود «وجچنة نعیم» بعنی در اخرت. 


سپس حضرت علیه السلام فرمود: وقتی کافر می‌میرد» هفتاد هزار مأمور 
آنش او را تا قبرش مشایعت می‌کنند. و او با صدایی بلند به گونه ای 
که همه به جز ثقلین [جن و انس] آن را می‌شنوند. به حاملان خود 
می‌گوید: اگر دوباره به دنیا برگردم از موّمنان خواهم بود. و می‌گوید: مرا 
به دنیا باز گردانید تا کارهای نیکی را که ترک کرده‌ام انجام دهم. مأمور 
آتش به او جواب می‌دهد: نه این‌گونه نیست. این فقط جمله ای است 
که گوینده‌اش آن را می‌گوید و فرشته ای آن‌ها را صدا می‌زند و می‌گوید: 
اگر باز گردد. کارهایی را که نباید انجام دهد انجام خواهد داد. وقثی 
داخل قبرش قرار داده می‌شود و مردم او را ترک می‌کنند؛ منکر و نکیر 
در ترسناک‌ترین صورت به نزد او می‌آیند و او را سر پا نگه می‌دارند و به 
او می‌گویند: پروردگار تو کیست و دین تو چیست و پیامبر تو چه کسی 
است؟ زبانش دچار لکنت می‌شود و از جواب دادن باز می‌ماند. سپس 
ضربه ای به او می‌زنند که حاکی از عذاب خدا است. ضربه ای که همه از 
آن وحشت می‌کنند. سپس به او می‌گویند: پروردگار نو کیست و دین 
تو چیست و پیامبر تو چه کسی است؟ او در جواب می‌گوید: نمی‌دانم. 
آن‌گاه به او می‌گویند: نه می‌دانی و نه هدایت شدی و نه رستگار 
گردیدی. سپس دری را که به آتش باز می‌شود برای او باز می‌کنند و آب 
جوشان حمیم را برای او آماده می‌سازند و این کلام خداوند عز و جل 
است که می‌فرماید: روما آن کان من المْکَذبین الضالین * فنرّل من 
خمیج» یعنی در قبر و «وتضلية جَحیم» یعنی در آخرت. 


تجربه‌ی نزدیک مرگم: من هیج‌چیز از لحظات مردن و خروج از بدنم و 
اتفاقات بالا به یاد ندارم. ابتدا از درون طوفان تیره ای که به نظر ابرهای 
سیاه خشمناکی می‌آمدند به جلو حرکت می‌کردم. احساس می‌کردم که 
از اطراف به من اشاره می‌کردند که من را می‌ترساند. رو به رویم یک 
نقطه‌ی نور درخشان بود که هرچه نزدیکتر به آن کشیده می‌شدم 
بزرگ‌تر و درخشان‌تر می‌شد. متوجه شدم که مرده‌ام و نگران پدر و مادر 
و خواهرم شدم و تا حدودی هم برای خودم. چون فکر می‌کردم آن‌ها 
به زودی فراموش خواهند کرد. فکری زودگذر که در حین حرکت 
حریصانه‌ام به سمت نور از ذهنم گذشت. 


به هیاهوی نور درخشانی درون اتاقی با دیوارهایی غیر مادی و تخیلی 
رسیدم» در مقابل مردی ایستاده بودم تقریباً ساله و با قدی حدود » 
موهایی به رنگ قهوه ای مایل به قرمز که تا شانه‌هایش می‌رسید و ریش 
و سبیلی کوتاه و به طرز باورنکردنی تمیز. یک ردای ساده‌ی سفید 
پوشیده بود. از او نور می‌تابید. احساس می‌کردم سنی زیاد و دانشی 
عظیم دارد. او با عشقی بسیار» آرزمش و صفایی غیرقابل توضیح به من 
خوشامد گفت. بدون هیچ حرفی تنها احساس کردم: می‌توانم تا ابد 
روی پاهایت بنشینم و خرسند باشم. ناگهان» فکر کردن/ حرف زدن/ 
احساس کردن به نظرم چیز عجیبی رسید. پارچه‌ی ردای او من را 
شیفته‌ی خود کرده بود» در اين فکر بودم که چطور می‌شود نور را بافت. 


امام صادق علیه السلام: ابلیس گفت: پنج دسته‌اند که هیچ چاره ای 
برای آن‌ها ندارم اما دیگر مردمان در مشت من هستند: هرکه با نیت 


درست به خدا پناه برد و در همه کارهایش به او تکیه کند؛ کسی که 
شب و روز بسیار تسبیح خدا گوید؛ کسی که برای برادر مومنش آن 
پسندد که برای خود می‌پسندد؛ کسی که هر گاه مصیبتی به او می‌رسد 
بیتابی نمی‌کند؛ و کسی که به آن‌چه خداوند قسمتش کرده خرسند 
است و غم روزیش را نمی‌خورد. 


اولین احساس. یک آرامش عمیق بود. بسیار آرام و بی‌صدا همراه با 
آسایش خاطری عظیم. هرکز روی زمین چنین احساس باور نکردنی از 
آرامش نداشتم. شدت این احساسات آن‌چنان بود که می‌فهمیدید که 
به هیچ شکل مربوط به زندکی زمینی نیست. 


تمام نگرانی‌ها»اندیشه‌ها» ترس‌ها و نظرات زمینی‌ام از بین رفت. گویا 
تمام عمر بیش از ساله‌ی من اصلا وجود نداشته است. ژرفای این ارامش 
چنان باورنکردنی و فراتر از حد بود که آرزو می‌کردم روح خود را به خدا 
بدهم و انتقال به بهشت را بدون حتی یک پرسش بپذیرم. این 
تصویری از عشق خداست رها شدن کامل و تام روح که آنرا بدون هیچ 
سوالی در دستان خدا می‌گذاری. 


عیون الاخبار. الخصال: پدر علی بن حسن بن فضال می‌گوید: از امام 
رضا علیه السلام پرسیدم: معنای این سخن پیامبر صلی الله علیه و اله 
که فرمود: من پسر دو قربانی هستم» چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: 
مقصود ایشان اسماعیل بن ابراهیم خلیل الرحمن و عبد اللّه بن عبد 
المطلب بوده است. اسماعیل علیه السلام پسر بردباری بود که خداوند؛ 


ابراهیم علیه السلام را به او مژده داد. (و وقتی با او به جایگاه سعی 
رسید گفت ای پسرک من من در خواب [چنین] می‌بینم که تو را سر 
می‌برم. پس ببین چه به نظرت می‌آید. گفت: ای پدر من آن‌چه را 
ماموری بکن.) و اسماعیل علیه السلام نفرمود که ای پدر من آن‌چه در 
روْیا دیدی را بکن. (ان شاء اللّه مرا از شکیبایان خواهی یافت.) چون 
ابراهیم علیه السلام خواست که اسماعیل علیه السلام را سر ببرد؛ 
خداوند او را با قربانی بزرگی رهانید. آن قربانی» قوچی زیبا بود که در 
سیاهی غذا می‌خورد» در سیاهی آب می‌نوشید. در سیاهی می‌نگریست؛ 
در سیاهی راه می‌رفت. در سیاهی ادرار می‌کرد و پشکل میانداخت و 
پیش از آن‌چهل سال در باغ‌های بهشت می‌چرید و از رحم مادینه ای 
بیرون نیامده بود. خداوند عزوجل به آن فرمود: باش و شد تا خون بهای 
اسماعیل علیه السلام گردد. بنابراین هر قربانی ای که در هنی سر بریده 
می‌شود. خون بهایی برای اسماعیل علیه السلام تا روز قیامت است. 
اسماعیل علیه السلام یکی از آن دو قربانی بود. 


امالی صدوق» عیون الاخبار: حسین بن خالد نقل کرد: امام رضا علیه 
السلام فرمود: چون ابراهیم علیه السلام را در کف منجنیق گذاشتند. 
جبرئیل به خشم آمد. خداوند عزوجل به او وحی فرمود که ای جبرئیل» 
چه چیز تو را خشمگین کرده است؟ جبرثئیل در پاسخ گفت: پروردگارا؛ 
بر روی زمین تنها دوست توست که تو را پرستش می‌کند وتو دشمنت 
را بر او چیره ساخته ای. خداوند عزوجل به او وحی فرمود: خاموش باش. 
تنها بنده ای هم‌چون تو که از نابودی می‌ترسد» چنین شتاب می‌کند. او 
بنده من است وهر وقت که بخواهم او را می‌رهانم. حضرت در ادامه 


فرمود: جبرئیل شادمان شد و رو به ابراهیم علیه السلام کرده و فرمود: 
آیا خواسته ای داری؟ ابراهیم علیه السلام پاسخ داد: از تو خواسته ای 
ندارم. بدین سان خداوند عزوجل در نزد جبرئیل انگشتری را فرو فرستاد 
که روی آن شش عبارت نوشته شده بود: «لا اله الا الله. محمد رسول 
الّهء لا حول ولا قوه الا بالله» فوضت امری الی اللّه» اسندت ظهری الی 
اللّهء حسبی اللّه» خدایی جز خداوند یکتا نیست. محمد صلی اللّه علیه 
و آله فرستاده خداوند است. هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست. 
امورم را به خدا تفویض کردم. بر او تکیه کردم. خداوند مرا کافیست. 
خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام وحی فرمود که با اين انگشتر 
مهر بزن؛ چرا که من آتش را برای تو سرد و بی‌آسیب می‌گردانم. 


الاحتجاج: امام صادق علیه السلام درباره حکمت آفرینش اشیا فرمود: 
یکی از دلایل آفرینش پشه و ساس. آن است که خداوند. آن‌ها را روزی 
پرندگان قرار داد و به وسیله آن‌ها آن ستمگر را خوار کرد. ستمگری که 
از خداوند سرکشی کرده بود و تکبر می‌ورزید و ربوبیت خداوند را منکر 
شده بود. بدین صورت که ضعیف‌ترین مخلوقات خود را بر او چیره 
ساخت تا قدرت و عظمت خود را به او نشان دهد. آن مخلوق» پشه بود 
که وارد سوراخ بینی او شد تا این که به مغزش رسید و او را کشت. 


تفسیر العیاشی: حارث گفت: امام علی علیه السلام فرمود: نمرود 
خواست تا به لک آسمان بنگرد. از اين رو چهار عقاب را گرفته و تربیت 
کرد. سپس صندوقی چوبی ساخت و مردی را در آن قرار داد. سپس پای 
عقاب‌ها را به پایه‌های آن صندوق بست. تیرکی را در وسط آن صندوق 


و در روی آن تبرک» گوشتی را قرار داد. چون عقاب‌ها آن گوشت را دیدند؛ 
به پرواز در آمدند و صندوق و آن مرد را نیز به پرواز درآوردند. بدین سان 
به آسمان بلند شدند و تا آن هنگام که خداوند خواست در آسمان 
ماندند. سپس آن مرد سرش را از صندوق بیرون آورد و به آسمان 
نگریست و ناگهان آن را به همان حالتی که هست. دید. سپس به زمین 
نگریست و ناگهان دید که کوه‌ها تنها به ذره ای می‌مانند. سپس ساعتی 
درنگ کرد و پس از آن به آسمان نگریست و ناگهان آن را به همان حالتی 
که هست. دید سپس به زمین نگریست و ناگهان دید که جز آب چیز 
دیگری دیده نمی‌شود. سپس ساعتی درنگ کرد و پس از آن به آسمان 
نگریست و ناگهان دید که آسمان به همان حالت است. به زمین نیز 
نگریست و ناگهان دید که چیزی پیدا نیست. سپس در تاریکی وارد 
شد و بالای سر یا پایین خود را نمی‌دید. مرد. آن گوشت راانداخت و 
عقاب‌ها به دنبال آن شیرجه زدند. چون چشم کوه‌ها به آن‌ها افتاد که 
شیرجه زنان روی می‌آورند و صدای آوازشان را شنیدند ترسیدند و 
نزدیک بود که از ترس امر آسمان زایل شود. آیه (هر چند از مکرشان 
کوه‌ها از جای کنده می‌شد!) نیز به همین مسئله اشاره دارد. 


علل الشرایع: علی بن محمد عسکری علیه السلام می‌فرماید: نوح علیه 
السلام دوهزار و پانصد سال زندگی کرد روزی در کشتی خواب بود که 
بادی وزید و عورت او پیدا شد. حام و پافث خندیدند ولی سام آن‌ها را 
سرزنش کرد و از خنده بازداشت و هرچه سام آن چیزی را که باد آن را 
افشا می‌کرد می‌پوشاند» حام و پافث آن را افشا می‌کردند تا این‌که نوح 
متوجه شد و آن‌ها را در حال خنده دید و گفت: چه شده؟ سام اتفاقی 


را که افتاده بود برای او بازگو کرد. نوح دستش را به سوی آسمان بالا برد 
در حالی که دعا می‌کرد و می‌گفت: «خدایا آاب صلب حام را تغییر بده تا 
فرزندان او فقط سیاهان باشند. خدایا آب صلب یافث را نیز تغییر بده» 
و خداوند آب صلب آن‌ها را تغییر داد و همه سیاهیان هر جا که باشند 
از فرزندان حام و همه ترک‌ها و صقالبه و یجوج و مأجوج و چینی‌ها هر 
جا که باشند از فرزندان یافث هستند و همه سفیدپوستان از فرزندان 
سام هستند و نوح علیه السلام به حام و پافث گفت: نسل شما را تا 
روز قیامت زیردستان سام قرار داد چون او به من نیکی کرد ولی شما 
بی‌حرمتی کردید و پیوسته تا دنیا باقی است نشانه این بدی شما به 
من در نسل شما و نشانه خوبی سام به من در نسل او باقی خواهد 
ماند. 


علل الشرایع: محمد پسر امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم گفت: 
وقتی نوح علیه السلام دستور داده شد که درخت بکار. ابلیس کنار او 
بود. وقتی نوح خواست انگور را بکارد ابلیس گفت: این درخت متعلق 
به من است. نوح علیه السلام به او گفت: تو دروغ می‌گویی. ابلیس 
گفت: چقدر از آن برای من باشد؟ نوح علیه السلام گفت: دو سوم. و از 
این‌جاست که آب انگوری که دو سوم آن تبخیر شده است شراب نامیده 
می‌شود. 


علل الشرایع: با اسناد به وهب نقل می‌شود: هنگامی که نوح علیه 
السلام از کشتی خارج شد شاخه‌های درختانی مثل نخل و انگور و سایر 
مبوه‌ها که با او در کشتی بود را کاشت و در همان لحظه میوه دادند. با 


او شاخه انگوری بود. شاخه انگور آخرین چیزی بود که آن را بیرون آورد 
ولی نوح علیه السلام آن را نیافت چون ابلیس آن را برداشته و پنهان 
کرده بود. نوح علیه السلام برخاست که وارد کشتی شود و به دنبال آن 
بگردد که فرشنه ای که با او بود به او گفت: ای نبی خدا بنشین الان آن 
آورده می‌شود. پس نوح علیه السلام نشست. فرشته به او گفت: تو در 
آب آن با یکی دیگر شریک هستی پس حق شراکت را به جای آور. نوح 
گفت: بله. یک هفتم برای او شش هفتم آن برای من. فرشته به او 
گفت: تو بخشنده ای. ببخش! نوح گفت: یک ششم برای او و پنج 
ششم برای من. فرشته به او گفت: تو بخشنده ای. ببخش. نوح علیه 
السلام گفت: یک پنجم آن برای او و چهار پنجم برای من. فرشته به او 
گفت: ببخش که تو بخشنده ای. نوح علیه السلام گفت: یک چهارم 
برای او و سه چهارم برای من. فرشته گفت: تو بخشنده ای. ببخش. نوح 
گفت: نصف برای او و نصف برای من و حق تصرف نیز برای من باشد. 
فرشته به او گفت: ببخش که تو بخشنده ای. نوح گفت: یک سوم برای 
من و دو سوم برای او. فرشته راضی شد و پس وقتی انگور پخته می‌شود 
آن‌چه بیشتر از یک سوم آن باشد برای ابلیس و سهم اوست ولی یک 
سوم و کمتر از آن برای نوح علیه السلام و سهم اوست که حلال و طیب 
است تا از آن بنوشد. 


قصص الانبیاء: ابن عباس می‌گوید: ابلیس به نوح علیه السلام گفت: 
تو به گردن من حق داری و من باید خصلت‌هایی را به تو آموزش دهم. 
نوح گفت: من چه حقی به گردن تو دارم؟ ابلیس گفت: این‌که تو قوم 
خود را نفرین کردی و خداوند همه آن‌ها را نابود کرد. از کبر و حرص و 


حسد بر حذر باش. چون کبر بود که باعث شد که من بر آدم سجده 
کنم و مرا به کفر کشاند و من را شیطان رجیم قرار داد. از حرص بر حذر 
باش چون آدم بهشت مباح بود و تنها از یک درخت منع شد ولی این 
حرص بود که او را واداشت که از آن بخورد. از حسد بر حذر باش چون 
پسر آدم به برادرش حسادت ورزید و او را کشت. نوح گفت: به من بگو 
در چه زمانی بر فرزندان آدم تواناتری؟ ابلیس گفت: زمان خشم. 


امالی الصدوق: امام حسن عسگری علیه السلام فرمود: هنگامی که 
خداوند با حضرت موسی صحبت کرد موسی گفت: پروردگارا پاداش 
کسی که شهادت بدهد من فرستاده و پیامبر تو هستم و با من صحبت 
کردی» چیست؟ فرمود: ای موسی ملائکه من بر او نازل می‌شوند و او را 
به بهشت بشارت می‌دهند. موسی فرمود: پروردگارا پاداش کسی که در 
مقابلت برایت نماز بخواند. چیست؟ ای موسی ملائکه من در حالت 
رکوع» سجود» قیام و قعودش به او می‌بالند و ملائکه من به هر کسی 
ببالند او را عذاب نمی‌دهم. موسی گفت: پروردگاراء پاداش کسی که به 
خاطر رضای تو فقیری را غذا دهد. چیست؟ گفت: ای موسی, به یک نفر 
دستور می‌دهم که در روز قیامت در بین همه مخلوقات فریاد بزند که 
فلان شخص جزء کسانی است که از عذاب پروردگار در امان هستند. 
موسی گفت: پروردگار» پاداش کسی که صله رحم می‌کند. چیست؟ 
فرمود: مرگ و جان دادنش را برایش آسان می‌کنم و گنج‌های بهشت او 
را صدا می‌زنند که به سوی ما بیا و از هر دری که می‌خواهی وارد بهشت 
شو. پرسید: پروردگارا. پاداش کسی که مردم را اذیت نکند و کار نیک 


برای آن‌ها انجام دهد. چیست؟ فرمود: در روز قیامت آتش جهنم به او 


می‌کوید: هیچ راهی تو را به من نمی‌رساند. پرسید: پروردکارا. پاداش 
کسی که با زبان و قلبش ذکر تو را بکند» چیست؟ فرمود: در روز قیامت 
او را در زیر سایه عرش خود و در پناه خودم قرار می‌دهم. پرسید: 
پروردگارا؛ پاداش کسی که به طور پنهانی و آشکارا حکمتت را تلاوت کند. 
چیست؟ فرمود: از روی بل صراط به مانند برق می‌گذرد. پرسید: 
پروردگاراء پاداش کسی که بر اذیت‌ها و دشنام‌های مردم به خاطر 
رضایت تو صبر می‌کند. چیست؟ فرمود: در هنگام ترس‌های روز قیامت 
او را کمک می‌کنم. پرسید: پاداش کسی که به خاطر ترس از تو از 
چشمانش اشک بریزد. چیست؟ فرمود: ای موسی» صورتش را از کرمای 
آتش و او را از عذاب بزرگ حفظ می‌کنم. پرسید: پاداش کسی که به 
خاطر شرم از تو خیانت نکند چیست؟ فرمود: در روز قیامت او از هر 
عذابی در امان است. پرسید: پروردگارا؛ پاداش کسی که عبادت کنندگان 
تو را دوست بدارد». چیست؟ فرمود: او را بر تشم حرام می‌کنم. پرسید: 
جزای کسی که به طور عمد انسان مومنی را بکشد. چیست؟ فرمود: در 
روز قیامت به او نگاه نمی‌کنم و کناهش را نمی‌بخشم. پرسید: پروردکارا» 
پاداش کسی که کافری را مسلمان کند چیست؟ فرمود: در روز قیامت 
او ر شفیع هرکسی که بخواهد می‌کنم. پرسید: پاداش کسی که نمازش 
را سر وقت بخواند» چیست؟ فرمود: خواسته‌اش را برطرف 9 بهشتم ر 
بر او حلال می‌کنم. پرسید: خدایاء پاداش کسی که به خاطر ترس از تو 
وضویش را هميشه تازه می‌کند» چیست؟ روز قیامت او را در حالی که 
نوری در بین چشمانش می‌درخشد. زنده می‌کنم. پرسید: خدایاء پاداش 
کسی که روزه‌های ماه رمضان را فقط به خاطر تو بگیرد» چجیست؟ فرمود: 
در روز قیامت او را در جایی قرار می‌دهم که ترسی برای او نباشد. پرسید: 


پروردگاراء پاداش کسی که ماه رمضان را برای مردم بگیرد. چیست؟ 
فرمود: ثوابی ندارد به مانند کسی که اصلا روزه نگرفته باشد. 


امالی الصدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: در تورات آمده است: ای 
موسی» من تو را خلق کرده‌ام و برگزیده‌ام و به تو قدرت دادم و تو را به 
عبادت کردنم دستور دادم و از گناه کردن منعت کردم اگر از من پیروی 
کنی تو را بر عبادت کردن کمک می‌کنم ولی اگر گناهی بکنی تو را بر گناه 
کردن کمک نمی‌کنم. ای موسی, در عبادت کردنت بر تو مهربانی می‌کنم 
و در گناه کردنت حجت من برای تو باشد. 


امالی الصدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: در تورات مناجات خداوند 
با موسی نوشته شده است که ای موسی. در خفا از من بترس تو را در 
بهشت از عیب‌هایت حفظ می‌کنم» من را در هنگام خلوت و 
خوشحالی‌هایت ذکر کن تو را در هنگام غفلت‌هایت ذکر می‌کنم. 
خشمت را بر زیردستانت کنترل کن» من نیز خشم را از تو دور می‌کنم. 
راز و سر من را نزد خودت نگه دار و با خلق خدا چه دشمن خدا و چه 
دشمن خودت. آشکارا مدارا کن. و با اشکار کردن اسرار من نزد آن‌ها 
باعث نشو که آن‌ها به من دشنام دهند تا در گناه آن‌ها شریک نشوی. 


امالی الصدوق: مفضل روایت می‌کند: از سرورم امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: از راز و نیاز خداوند با حضرت موسی این بود که 
خداوند به موسی فرمود: ای موسی» هر کس که ادعا کند که عاشق من 


است ولی در هنگام شب بخوابد و من را فراموش کند و در آن هنگام 
من را یاد نکند» در مورد عشقش به من دروغ گفته است. آیا انسان 
عاشق خلوت کردن با محبوبش را دوست ندارد؟ ای موسی» من بندگان 
عاشق خودم را خوب می‌شناسم. هر گاه شب فرا برسد چشمهایشان به 
قلبشان رجوع می‌کنند و عقوبت و عذاب من در بین چشمهایشان 
نمایان می‌شود و با من در مورد دیدار و حضور من صحبت می‌کنند. ای 
موسی» در تاریکی شب خشوع را از قلبت و فروتنی را از جسمت و اشک 
را از چشمانت به من بده. مرا دعا کن همانا مرا نزدیک و پاسخ دهنده 
می‌یابی. 


توحید» امالی الصدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که 
موسی از کوه طور بالا رفت و با خداوند مناجات کرد فرمود: خدایاء 
گنج‌هایت را به من نشان بده» خداوند فرمود: ای موسی, گنج‌های من 
طوری هستند که هرگاه چیزی بخواهم به محض آن‌که به چیزی بگویم 
باش (حاضر شو)ء در همان لحظه حاضر می‌شود. 


نحف العقول: نجوای خداوند با موسی علیه السلام: ای موسی ارزوهای 
بلند در دنیا نداشته باش چون آن‌ها قلبت را بی‌رحم می‌کنند و آدم 
بی‌رحم از من دور است. قلبت را با ترس به خدا نزدیک کن و لباس‌های 
کهنه بپوش ولی قلبت تازه و نو باشد تا در بین اهل زمین ناشناخته و 
در بین اهل آسمان شناخته شوی. و در هنگام زیاد بودن گناهت از من 
کمک بخواه به مانند انسان فراری از دشمنش به من پناه بیر» و در آن 
هنگام از من کمک بخواه که من بهترین کمک کننده هستم ای موسی 


من خدای بندگانم هستم. من برتر از آن‌ها و آن‌ها کوچکتر از من 
هستند و همه آن‌ها نسبت به من خوار و ذلیل هستند. خودت را برای 
کارهایت متهم کن (خودت مسئول کارهای خودت هستی) فرزندت را 
نسبت به دینت ایمن ندان جز این‌که فرزندت به مانند خودت 
انسان‌های صالح را دوست داشته باشد. ای موسی» خودت را شستشو 
بده و غسل کن و خودت را به بندگان صالح نزدیک کن. ای موسی, در 
نماز و دعواهایشان امام آن‌ها باش. و با حق بر اساس آن‌چه که به تو 
نازل شده است در بین آن‌ها قضاوت کن» که به راستی یک حکم روشن 
و برهانی دقیق و نوری که با پیامبران اول و آخر همراه است برتو نازل 
شده است. ای موسی, تو را با یک نصحیت دلسوزانه به پسر مریم 
پاکدامن عیسی علیه السلام صاحب اتان (اتان: الاغ معروف عیسی) و 
هم‌چنین به صاحب عبای مخصوص زیت و زیتون و محراب و به کسی 
که بعد از او صاحب شتر قرمز و پاک و پاکیزه و مطهر است. سفارش 
می‌کنم» مَثّل او در کتاب تو کسی است که به کتابهای آسمانی ایمان 
دارد و مسلط است. و او رکوع کننده و سجده کننده است و به خدا امید 
دارد و از او می‌ترست. برادرانش از بیچارگانند و پیروانش از قوم خودش 
نیستند. و در زمان او سختی و مصیبت‌ها و قتل زیاد است اسمش 
احمد و محمد امین از باقی ماندگان نخستین است. او به همه کتایهای 
آسمانی و به همه پیامبران ایمان دارد و امت او مورد رحمت خداوند 
هستند. و مبارک هستند. در روز ساعات مشخص دارند که برای نماز 
خواندن اذان می‌دهند. او را باور و تصدیق کن او برادر توست. ای موسی» 
او امین من است. او بنده صادق و مبارک خداوند است دستش را بر 
روی هر چیزی بگذارد مبارک می‌شود. اینچنین است در علم من و 
اینچنین او را آفریده‌ام. با او قیامت را آغاز می‌کنم و به امت او کلیدهای 


دنیا را ختم می‌کنم» پس به بنی اسرائیل بگو که اسمش را فراموش 
نکنند و او را ناامید نکنند» که آن‌ها چنین کاری را انجام می‌دهند. عشق 
به او نزد من نیکوست من با او و از حزب او هستم و به او کمک می‌کنم 
و او نیز جزو حزب من است و حزب من هميشه پیروز است. ای موسی 
تو بنده من هستی و من خدای توء انسان فقیر و حقیر را ذلیل نکن و 
بر انسان ثروتمند به خاطر یک چیز کم غبطه نخور و در هنکام ذکر کردن 
من فروتن باش و هنگام تلاوت رحمت من طمع داشته باش اذت 
خواندن تورات را با صدایی فروتن و غمگین به گوش من برسان و هنگام 
ذکر من مطمتئن باش و مرا عبادت کن و برایم شریک قرار مده من سرور 
بزرگ شما هستم. همانا تو را از نطفه از آب پست و از گلی خلق کردم 
که آن را از زمینی ذلیل و مخلوط خارج کردم. پس بشر شد و من خالق 
او (نوع انسان) هستم؛ پس مبارک است وجه من و مقدس است 
ساخته من هیچ‌چیز به مانند من وجود ندارد. فقط من زنده دائمی 
هستم و هیچ وقت از بین نمی‌روم» ای موسی هرگاه مرا یاد می‌کنی 
ترسان و مهربان و هراسان مرا بخوان و هرکاه مرا مناجات می‌کنی از روی 
ترس و هراس مرا مناجات کن و با کتاب توراتم روزهای زندکی را زنده 
کن و به انسان‌های نادان سپاس کردنم را باد بده و نشانه‌ها و نعمت 
هایم را بر آن‌ها یادآوری کن و به آن‌ها بگو در گمراهی که دچار آن هستند 
ادامه ندهند چون عذاب من دردناک و سخت است. 


ای موسی» اگر عشقت نسبت به من قطع شد به ریسمان غیر از من 
متصل نشو مرا عبادت کن و در برابر من به مانند بک بنده حقیر باش» 


است. و با کتابم بر بنی اسرائیل سرکشی مکنء آن برای نصیحت و 
روشنایی قلیت کافی است. آن کلام خداوند متعال است. ای موسی» 
هرگاه مرا بخوانی مرا خواهی یافت. گناهانت را که مرتکب شدی 
می‌بخشم» آسمان با حالت ترسان مرا تسبیح می‌کند و فرشتگان از ترس 
من نخران هستند و زمین به طمع چیزی مرا تسبیح می‌کند و همه 
مخلوقاتم ذلیلانه مرا تسبیح می‌کنند» پس نماز را به پا دار چون آن نزد 
من مهم است و با من رابطه محکمی دارد و هم‌چنین زکات قربانی به 
مانند نماز هستند و آن‌ها باید از بهترین اموال و غذاهایت باشند. چون 
من مال زکات و قربانی اگر از بهترین آن‌ها و برای رضایت من نباشد را 
قبول ندارم» صله رحم را انجام بده» من خداوند مهربان و بخشنده 
هستم و مهربانی را جدا از رحم خودم خلق کردم تا بندگانم نسبت به 
هم مهربان باشند و صله رحم در روز قیامت در نزد من بسیار ارزشمند 
است. هرکس که آن را قطع کند من هم او قطع کننده هستم و هرکس 
که آن را انجام بدهد من هم به او رحم می‌کنم و هم‌چنین کسی که 
دستوراتم را انجام ندهد با او چنین رفتار می‌کنم. 


ای موسی انسان نیازمند را گرامی بدار» اگر از تو چیزی خواست و چیزی 
نداشتی او را با رقتار نیکو رد کن يا این‌که به او حتی یک چیز ساده 
ببخش چون او برای کمک به طرف تو آمده است و ملائکه خداوند قصد 
امتحان کردن تورا دارند که چگونه با کسی که نزدت آمده رفتار کردی و 
آن‌چه را که به تو اعطا کردیم را چگونه بخشیدی و با گریه و زاری در برابر 
من فروتنی کن و کتاب را با گریه و ناله بخوان بدان من تو را مثل خواندن 
سروری می‌خوانم که برده‌اش را می‌خواند تا او را به منزلتهای شریف 
برساند و اين از فضل من بر تو و پدرانت در زمانهای پیش است. ای 
موسی هیچ وقت مرا فراموش نکن و به زیادی مال و ثروت خوشحال 


نباشء همانا فراموش کردن من قلب را ظالم می‌کند و با زیاد شدن مال 
و ثروت گناه کردن زیاد می‌شود. زمین و آسمان و دریاها مطیع من 
هستند و هر کس از من سرکشی کند بدبخت می‌شود. من خداوند 
مهربان هستم که در هر زمانی مهربان هستم. بعد از اسایش سختی و 
بعد از سختی آسایش را برای مردم می‌آورم و بعد از یک پادشاه» پادشاه 
دیگر را بر سر قدرت می‌آورم و مملکت و پادشاهی من دائمی است و 
هیچ وقت نابود نمی‌شود. هیچ‌چیزی در زمین و آسمان بر من مخفی 
نیست. چگونه چیزی بر من مخفی باشد در حالی که اصل آن من هستم 
و چگونه هم وغم تو آن‌چه نزد من است نباشد در حالی که ناگزیر به 
سوی من بازمی گردی. 


ای موسی» مرا محافظ خودت قرار بده و گنج کارهای نیکویت را نزد من 
قرار بده و تنها از من بترس, که بازگشت همه به سوی من است. 


ای موسی خودت را بشناس. ای موسی شاید فردا روز بازخواست پیروز 
شوی آن‌جاست که انسان‌های باوه گو ضرر می‌کنند. 


ای موسی نفست را از آرزوهای دنیا پاک کن و از آن‌ها دوری کن چون تو 
متعلق به آن نیستی و آن هم برای ثئو آفریده نشده است. تو با خانه 
ستمگران چکار. مگر برای کسی که کار خیر بکند که برای او بهترین 
جایگاه است. 


ای موسی دنیا و مردم آن برای یک‌دیگر فتنه هستند. هرکدام خودش 
را برای یک‌دیگر مزین می‌کنند ولی آخرت برای انسان موّمن مزین شده 
است و به آن به عنوان یک نعمت و زینت نگاه می‌کند که شهوتش بین 
او و بین لذت دنیایی قرار گرفته است و باعث شده در شب حرکت کند 
و برای رسیدن به هدفش به مانند اسب سواری که در ردیف اول مسابقه 


قرار دارد تلاش می‌کند و هميشه غمکین است و روزش را بااندوهکینی 
شب می‌کند. خوش به حال اوء اگر پرده‌های حجاب برداشته شوند چه 


خوشحالی‌هایی را می‌بیند؟! 


علل الشرائع» عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: هنگامی 
خداوند موسی را به پیامبری برگزید و او را برای صحبت کردن با خودش 
انتخاب کرد و دریا را باری او شکافت و قوم بنی اسرائیل را نجات داد و 
تورات و آن لوح‌های آسمانی را به او داد جایگاه و منزلت خودش را در 
نزد خداوند دید و گفت: خدایا. همانا من را در نزد خودت طوری اکرام 
کردی که قبل از من چنین کسی را اکرام و بزرگ نکردی. خداوند فرمود: 
ای موسی آیا نمی‌دانی که محمد در نزد من از همه ملائکه و مخلوقاتم 
برتر است؟ موسی فرمود: پروردگاراء اگر محمد در نزد تو از همه پیامبران 
برتر است ایا آل و خانواده من در نزد تو از همه آل و خانواده دیگر 
پیامبران برتر نیستند؟ خداوند فرمود: ای موسی آیا نمی‌دانی که برتری 
خانواده و آل محمد در نزد من به مانند برتری محمد نسبت به دیگر 
پیامبران است؟ موسی فرمود: اگر آل محمد اینگونه هستند آیا اصحاب 
من نسبت به اصحاب دیگر پیامبران برتر نیستند؟ خداوند فرمود: ای 
موسی آیا نمی‌دانی که برتری اصحاب محمد بر اصحاب دیگر پیامبران به 
مانند برتری آل محمد بر آل پیامبران دیگر و برتری محمد بر دیگر 
پیامبران است؟ موسی فرمود: خدایا اگر محمد و پیروانش اینگونه 
هستند آیا امت من در نزد تو از امت دیگر پیامبران برنر نیست در حالی 
که ابرهای آسمان بر آن‌ها سایه‌انداخته‌اند و در بیابان بر آن‌ها غذای 
آسمانی نازل کردی و به آن‌ها ارزمش دادی؟ خداوند فرمود: این موسی 


آیا نمی‌دانی که برتری امت محمد بر همه امت‌ها به مانند برثری او به 
دیگر پیامبران است؟ موسی فرمود: خدایاء ای کاش که آن‌ها را می‌دیدم؛ 
خداوند به موسی وحی کرد که ای موسی تو آن‌ها را نمی‌بینی الان زمان 
ظهور آن‌ها نیست. ولی آن‌ها را در بهشت می‌بینی» بهشت عدن و 
فردوس در حضور محمد در نعمت‌های بهشت و در خوبی‌های آن به 
خوبی و خوشی زندگی می‌کنند آیا دوست داری که صدای آن‌ها را 
بشنوی؟ موسی فرمود: بله خدایا. خداوند فرمود: پس در برابر من به 
مانند یک بنده ذلیل که در روبروی یادشاه بزرگ ایستاده است بایست 
و آماده باش. موسی چنین کرد. خداوند بزرگ صدا زند ای امت محمد. 
و آن‌ها که در کمر پدرانشان و رحم مادرانشان بودند جواب دادند که 
لبیک اللهم لبیک» لبیک لا شریک لک لبیک. |ن الحمد و النعمة لک و 
الملک» لا شریک لک لبیک. امام صادق علیه السلام فرمود که: خداوند 
این شعار آن‌ها را شعار حج ایشان کرد. سپس خداوند فرمود: ای امت 
محمد! تقدیر من برای شما چنین است که رحمتم بر غضبم و بخششم 
بر مجازات کردنم برای شما جلو بیفتد و قبل از این‌که من را دعا کنید 
شما را اجابت می‌کنم» و قبل از این‌که چیزی از من بخواهید آن را به 
شما می‌دهم» و هر کس شهادتین را بگوید: لاله الا اللْه وحده لا شریک 
له و ان محمد عبده و رسوله صادقاً فی اقواله و محقاً فی اعماله. (هیچ 
خدایی جز اللّه وجود ندارد و او تنهاست و شریکی ندارد و محمد صلی 
الّه علیه و آله وسلّم عبد و فرستاده خداست که در سخنانش راستگو 
و در کارهایش به حق است) و هم‌چنین شهادت بدهد که علی بن ابی 
طالب برادر و جانشین اوست و پیروی از او به مانند پیروی از محمد لازم 
است. و این که اولیای برگزیده و پاک که به نشانه‌های عجیب و دلایل 
برهان‌های خداوند بعد از پیامبر صلی اللّه علیه و آله وسلّم و علی علیه 


السلام آگاه هستند اولیای خداوند هستند. هرچند که گناهان او 
به‌اندازه کف دریا باشد و او را می‌بخشم. هنگامی که خداوند پیامبر را 
مبعوث کرد فرمود: ای محمد. آن‌گاه که امنت را به آن کرامت ندا کردیم 
تو در کنار کوه طور نبودی تا آن را بشنوی. سپس به پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله وسلّم فرمود: ای محمد بگو که سپاس برای پروردگار جهانیان 
است که من را به این فضیلت‌ها اختصاص - برتری - داد و به امت 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: شما هم بگوید که سپاس 
برای پروردگار جهانیان است که مارا با اين فضیلت‌ها برتری داد. 


قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال به موسی 
وحی فرستاد که هیج‌چیزی به‌اندازه این سه ویژگی بنده‌ام را به من 
نزدیک نمی‌کند. موسی پرسید: خدایا آن سه ویژگی چی هستند؟ فرمود: 
زهد در دنیاء دوری از گناهان» گریه بخاطر ترس از من. موسی فرمود: 
پاداش کسی را که آن‌ها را انجام دهد چیست؟ اما زاهدان در دنیاء حکم 
بهشت را به دست آنان می‌دهم. اما کسانی که از گناه کردن دوری کردند 
پاداششان این است که از مردم در مورد کارهایشان سوال می‌پرسم. 
ولی از آن‌ها سوّال نمی‌پرسم. و اما کسانی که به خاطر ترس از من گریه 
می‌کنند آن است که در بهترین مکان بهشت ساکن می‌شوند و کسی 
شریک آن‌ها نمی‌شود. 


سریر ستی به مانند من نداشته باشد و بیمار کسی | ست که پزشکی 


نداشته باشد. خداوند فرمود: ای موسی» به که نان جوین که با آن 
کرسنگیت را دفع کنی راضی باش و به یک لباس کهنه که با آن عورتت 
را بیوشانی و بر مصیبت‌ها صبر داشته باش و اگر دیدی که دنیا به سوی 
تو می‌آید بکو: که ما از خداوند هستیم و به سوی او بازمی کردیم 
مجازات زودرس گناهی است - که انجام دادیم - و اگر دیدی که دنیا به 
تو پشت کرده است بگو: درود به شعار انسان‌های صالح. ای موسی به 
آن‌چه که به فرعون داده شده و از آن لذت می‌برد حسرت نخور. چون 
آن زیبایی فریبنده زندگی دنیایی است. 


از ابی سعید المدائنی روایت شده است که از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: معنی این ایه قرآن «و ما کنت بجانب الطور اذ نادیناه» 
چیست؟ فرمود: ای اباسعید! خداوند نوشته ای را بر روی یک ورق آس 
که هزاران سال قبل از این‌که مخلوقاتش را بیافریند نوشته است سپس 
آن را در عرش و پا زیر عرش خودش قرار داده است که بر روی آن نوشته 
است که: ای شیعیان ال محمد! قبل از این‌که از من چیزی بخواهید آن 
را به شما داده‌ام و قبل از این‌که از من طلب بخشش کنید شما را 
بخشیده ام» و هرکس به ولایت محمد صلوات النّه علیه و اهل بیت او 
علیهم السلام او معتقد باشد و نزد من بیاید او را در بهشت و در جوار 
رحمتم قرار می‌دهم. 


قصص الانبیاء: ابن عباس گفت: در شهری دوازده طایفه بودند که امت 
نیکوکار بودند و در بین آن‌ها پیرمردی بود که یک دختر داشت که پسر 
برادرش از او خواستگاری کرد ولی قبول نکرد که دخترش را و او را به 


ازدواج کس دیگری درآورد. پس آن برادرزاده در راه مسجد بر او کمین 
کرد و او را کشت و جسدش را بر سر راه بهترین شخص طایفه آنان 
گذاشت و فردا بر سر او با آن‌ها مخاصمه کرد - علیه آنان ادعا کرد -. و 
به نزد موسی رفتند و جریان را برای او تعریف کردند. و ایشان دستور 
داد که گاوی را قربانی کنند. گفتند که: آیا ما را مسخره می‌کنی؟ در مورد 
کشتن این مرد از تو سوّال می‌کنیم ولی تو می‌کویی یک کاو قربانی 
کنید! فرمود: به خدا پناه می‌برم که من از انسان‌های نادان باشم. که 
اگر آن‌ها همان موقع دنبال کاو می‌رفتند. هر کاوی که می‌آوردند جایز 
بود» ولی آن‌ها سخت گرفتند و خداوند هم بر آن‌ها سخت گرفت. 
گفتند: « الوا اذغ تا ریک ببین لتّا قا هی *قَال انَهُ یقول آن‌ها َقرة لا 
ذلول» پس به نزد موسی برگشتند و گفتند: چنین گاوی را فقط در 
نزدیک جوان بنی اسراییل پیدا کردیم و او هم آن را فقط به قیمت پر 
کردن پوستش از دینار می‌فروشد. فرمود: آن را بخرید. آن را خریدند و 
زنده شد و نشست. موسی به او گفت: چه کسی تو را کشت؟ گفت: 
پسر برادرم من را کشت کسی که مدعی خونخواهی من است. کفت: 
پس قاتل کشته شد. به موسی گفتند: ای پیامبرخدا اين گاو یک 
حکمتی داشت. موسی فرمود: آن‌چه بود؟ گفتند که: اين گاو برای یک 
پیرمردی بود که پسر داشت و پسرش با او نیکو رفتار می‌کرد. پسرش 
یک چیزی خریده بود و آمده بود که پول را به آن‌ها بدهد. وقتی آمده 
بود پدرش خوابیده بود. او نخواسته بود که پدرش را بیدار کند. چون 
کلید صندوق زیر سر پدرش بوده است. آن قوم هم کالاهایشان را گرفته 
بودند و رفته بودند. هنگامی که بیدار شد. گفت: پدر جان» من یک 
چیزی خریده بودم که برای من سودی زیادی داشت. آمدم که پول آن 


را به فروشنده بدهم ولی شما خوابیده بودید و کلید زیر سر شما بود و 
نخواستم که بیدارتان بکنم و آن‌ها هم کالاهایشان را پس گرفتند و 
رفتند. آن پیرمرد گفت: آفرین بر تو ای پسرم. اين گاو به جای آن کاری 
که انجام دادی برای تو باشد و این تنها مال آن‌ها بود. موسی فرمود: 
نگاه کنید که آن کار نیکو با او چکار کرد. 

قصص الانییاء: امام رضا علیه السلام فرمود: خداوند به قوم بنی 
اسراییل امر کرد که گاوی را قربانی کنند و هر گاوی که پیدا می‌کردند و 
قربانی می‌کردند برای آن‌ها جایز بود ولی آن‌ها سخت گرفتند و خداوند 
هم بر آن‌ها سخت گرفت. 


قصص الانبیاء: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: فرعون هفت شهر را بنا کرد تا از موسی در امان باشد. هنگامی 
که به موسی وحی نازل شد که به سوی فرعون برود پس به سوی فرعون 
آمد و وارد شهر شد هنگامی که شیران - نگهبانان شهر فرعون - او را 
دیدند دمهایشان را تکان دادند و بدون سروصدا و با آرزمش به او اجازه 
دادند تا وارد شهر شود. موسی به پیش رفت تا به کاخی که فرعون در 
آن بود رسید. موسی جلوی در کاخ نشست در حالیکه لباس پشمی بر 
تن داشت وعصایش همراهش بود در اين زمان نگهبان از کاخ خارج شد 
موسی به او گفت: من فرستاده پروردگار به سوی شما هستم اما توجه 
ای به موسی نکرد. با عصایش بر در کوبید در حالیکه بین او و فرعون 
دری باقی نمانده بود در باز شد و موسی بر فرعون داخل شد و فرمود: 
من فرستاده پروردگار جهانیان هستم. فرعون گفت برای من نشانه ای 
بیاور. عصایش را بر زمین‌انداخت عصا متشعب شد و به دو شاخه 


تبدیل شد یک شاخه آن بر زمین افتاد و دیگری بر روی گنبد فرعون 
افتاد و به یک مار بزرگ تبدیل شد. فرعون به داخل دهانش نگاه کرد 
آتش در آن زبانه می‌کشید و بر روی او افتاد. فرعون برانگیخت و فریاد 
برآورد: ای موسی آن را مهار کن و در دست خود بکیر. همه اطرافیان 
فرعون پا به فرار گذاشتد. هنگامی که موسی عصا را دست گرفت و حال 
فرعون سر جایش آمد خواست او را تصدیق کند هامان در مقابل فرعون 
برخاست و گفت: در حالیکه تو خود را خدایی می‌پنداری که پرستش 
می‌شوی هم اکنون تابع بنده ای شده ای؟ مردم گرد هم آمدند و 
می‌گفتند: این ساحر ماهری است. پس در یک روز معین همه ساحران 
را جمع کردند هنخامیکه طناب‌ها و چوبدستی‌های خود را برروی 
زمین‌انداختند موسی نیز عصای خود را برزمین‌انداخت وهمه آن‌ها را 
بلعید. در آن زمان در ساحری هفتاد و دو نفر ماهر و پیشکسوت بودند 
که همه آن‌ها در مقابل موسی علیه السلام به سجده در آمدند سپس 
به فرعون گفنند: این کار موسی سحر نیست زیرا اگر سحر بود 
نمی‌توانست طناب‌ها و چوبدستی‌های ما را بخورد. سپس موسی» قوم 
بنی اسرائیل را از آن‌جا خارج کرد می‌خواست آن‌ها را از میان دریا عبور 
بدهد. پس خداوند موسی و کسانی که با او بودند را نجات داد و فرعون 
وهمراهانش را در دریا غرق کرد. هنگامی که وارد دریا شد فرعون و 
سیاهیانش آن‌ها را تعقیب می‌کردند. فرعون از این‌که وارد دریا شود 
می‌ترسید جبرئیل به شکل اسبی مادینه درآمد در حالیکه فرعون بر 
اسب نرینه ای سوار بود. هنگامی که قوم فرعون اسب ماده سیاه را 
دیدند آن را دنبال کردند و وارد دریا شدند در نتیجه در دریا غرق شدند. 
خداوند متعال به دریا امر کرد جنازه مرده فرعون را به ساحل‌انداخت تا 
این‌که کسی گمان نبرد که او غایب و زنده است. سپس خداوند به 


موسی وحی نازل کرد که قوم بنی اسرائیل را به شام باز گرداند هنگامیکه 
آنان را از دریا عبور داد بر قومی که بت‌هایی داشتند وآن‌ها را پرستش 
می‌کردند گذشت؛ بنی اسراییل به موسی گفنند: «یا موسی اجعل لنا 
(لها کما لهم آلهة قال نکم قوم تجهلون»(ای موسی برای ما خدابی قرار 
بده همان‌طوری که آن‌ها خدایانی دارند) گفت: به راستی شما قومی 
جاهل هستید. سپس بنی اسرائیل وارث خانه آن‌ها و اموالشان شدند 
و هر مردی خانه‌های بسیاری را صاحب شد و زنان زیادی به دست آورد. 


طبرسی می‌گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
خداوند آن‌ها را به عذاب برف قرمز گرفتار کرد در حالیکه این پدیده قبل 
از آن اصلا مشاهده نشده نبود بعضی‌ها در آن به هلاکت رسیدند 
وبعضی دیگر بی‌تاب شدند. خداوند با چیزی غیر عادی و چیزی که قبلا 
وجود نداشته آن‌ها را عذاب داد. 


طب الائمه: از ائمه علیهم السلام روایت شده که گفته‌اند که آن‌ها اين 
دارو را برای پیروانشان تجویز کردند. دارویی که به الشافیه معروف 
است. حدیث را ادامه داد تا این که فرمودند: جبرئیل علیه السلام این 
دارو را برای موسی آورد هنکامی که فرعون خواست تا قوم بنی اسرائیل 
را با سم مسموم کند فرعون برای آن‌ها در روز یکشنبه جشنی فراهم 
کرد که فرعون آن را آماده کرده بود و برای آن‌ها غذاهای زیادی فراهم کرد 
و سفره‌های زیادی برای آن‌ها پهن کرده بود سم را در داخل غذا ریخت. 
موسی قوم بنی اسرائیل را در حالیکه ششصد هزار نفر بودند بیرون آورد 
و آنان را جلوی جایگاه مهمانی ایستاند» پس زنان و فرزندان را بازگرداند 


و به قوم بنی اسرائیل توصیه کرد و گفت از غذاها نخورید و از 
نوشیدنی‌ها ننوشید تا نزد شما بیایم. سپس به سوی آن‌ها آمد و 
به‌اندازه سر سوزن از این دارو را به آن‌ها نوشاند او می‌دانست که آن‌ها 
با امر او مخالفت کرده و بر این سفره طعام می‌نشینند سپس به پیش 
رفت و آن‌ها هم دنبال او رفتند. هنگامی که سفره‌های غذا را دیدند به 
سوی غذاها شتافتند وشروع به دست‌انداختن در آن کردند. فرعون از 
قبل» موسی و هارون و بوشع بن نون و همه برگزیدگان قوم بنی اسرائیل 
دعوت کرده بود و برای آن‌ها سفره طعام مخصوصی فراهم کرد و کگفت 
من با خودم عهد کردم که جز خودم پا بزرکان اهل مملکتم کس دیکری 
به شما خدمت و شما نیکی نکند» پس بخورید تا از طعام سیر شوید 
در حالیکه فرعون دوباره شروع به ریختن سم کرد. هنگامیکه از خوردن 
دست کشیدند» موسی و پارانش خارج شدند. موسی به فرعون گفت: 
ما زنان وفرزندان را پشت سر خود رها کردیم وآن‌ها را فرو گذاشتیم 
منتظر آن‌ها می‌مانیم. فرعون گفت برای آن‌ها غذا فراهم خواهد شد و 
آن‌ها را اکرام می‌کنیم همان‌طوری که آن‌هایی که همراه تو بودند را اکرام 
کردیم. پس آنان وارد شدند و فرعون آن‌ها را غذا داد همان‌طوری که 
یاران او را اکرام کرده بود. موسی به سوی سکونتگاه خود بازگشت. پس 
فرعون نزد یارانش رفت و به آن‌ها گفت: کمان کردید که موسی و هارون 
با ما جادو کردند و سحرشان را به ما نشان دادند که ایشان از غذا و 
طعام ما می‌خورند در حالی که چیزی از طعام ما کم نمی‌شود. پس اکنون 
که موسی و هارون خارج شدند و سحر به پایان رسید هر آن‌چه در توان 
دارید طعام وغذای باقیمانده امروز و فردای ایشان را جمع کنید تا این‌که 
از بین نروند. در نتیجه آن کار را انجام دادند در حالیکه فرعون دستور 
داده بود تا برای بارانش غذای بدون سم بیاورند آن‌ها را بر سفره غذا 


جمع کرد بعضی‌ها از آن‌ها خوردند و بعضی‌ها آن را رها کردند و هر کدام 
از آن‌ها که غذا را خورده بود به هلاکت رسیدند در نثیجه از هفناد هزار 
مرد و صد و شصت هزار زن بجز چارپایان وسکها و مانند آن‌هاء از قوم 
فرعون از پا در آمدند» پس فرعون ویارانش از این صحنه تعجب کردند. 


تفسیر علی بن ابراهیم: فرعون گفت: « با آیها القلاً ها علفت لکم من 
اه غیری فَوقَذ لی یا هَامان علّی الطّین فاجعل لی زا لعلّی أَطِْعْ (لی 
اله موسشی ای 11 من الگاذبین» گفت: هامان برای فرعون کاخی 
ساخت که به جایی رسید که به خاطر بادهای موجود در هوا کسی قادر 
نبود بر روی آن بایستد. به فرعون گفت: بیشتر از این نمی‌توانیم ارتفاع 
آن را افزایش دهیم. خداوند بادهایی را فرستاد و کاخ را ویران کرد و بر 
زمین افکند. در اين زمان» فرعون تختی اختیار کرد و به سراغ چهار 
کرکس کوشنخوار رفت 9 بچه‌هایشان را کرفت 9 آن‌ها را پرورش داد نا 
این‌که بالغ و بزرک شدند. به سراغ چهار طرف تخت رفتند و در هر طرف 
تخت چوبی فرو کردند که بر روی هر چوب کوشتی بود. کرکس‌ها را 
گرسنه نگهداشتند و پاهای آن‌ها را به تنه تخت بستند. کرکس‌ها به 
گوشت نگاه کردند و به آن تمایل یافتند و با بالهای خود در سطح زمین 
به پرواز در آمدند و آن دو را از سطح زمین به سمت بالا بردند و همان 
روز شروع به پرواز کردند. فرعون به هامان گفت: به آسمان نگاه کن آیا 
ما به آن‌جا رسیدیم؟ هامان نگاه کرد وگفت: آسمان را می‌بینم 
همان‌طوری که در زمین آن را از دور می‌دیدم. فرعون گفت: به زمین نگاه 
کن. هامان گفت: زمین را نمی‌بینم اما دریا و آب را مشاهده می‌کنم. 
گفت: هم‌چنان کرکس‌ها در آسمان اوج می‌گرفتند تا این‌که خورشید از 


نظر آن‌ها نایدید شد و دریا وآب از چشمان آن‌ها ناپدید شدند. فرعون 
گفت: ای هامان به آسمان نگاه کن. هامان نگاه کرد وگفت: آسمان را 
می‌بینم همان‌طوریکه آن را در زمین از دور می‌دیدم. هنگامی که تاریکی 
شب آنان را فرا گرفت هامان به آسمان نگاه کرد. فرعون گفت: آیا ما به 
آن رسیدیم؟ هامان گفت: ستارگان را می‌بینم همان‌طوری که آن‌ها را در 
زمین از دور می‌دیدم و بر روی زمین چیزی جز تاریکی نمی‌بینم. گفت: 
بعد از آن بادهای موجود در هوا به حرکت درآمد و به طرف تخت رفت و 
نخت آنقدر آنان را تکان داد تا این‌که بر زمین افتاد؛ فرعون در آن زمان 
از هر زمان دیگری گستاخ‌تر و سرکش‌تر بود. 


عیون الاخبار: از عبدالله بن عمر روایت شده است که گفت: آب نیل بر 
قوم فرعون بسته شد پس مردم نزد او آمدند وگفتند: ای پادشاه نیل 
را بر ما جاری بکن گفت: گفت من از شما راضی نیستم آن‌ها رفتند و 
دوباره برگشتند و به او گفتند: چارپایان ما به هلاکت رسیدند؛ اگر نیل 
را بر ما جاری نکنی خدایی غیر از تو برمی گزینیم. گفت: به سمت جلگه 
بروید سپس خارج شدند. پس از آن‌ها دوری کرد به طوری که او را 
نبینند وسخن او را نشنوند. صورتش را به خاک چسباند و با انگشت 
سبابه اشاره کرد وگفت: خدایا من به سوی تو آمدم همانند یک بنده 
ذلیل که به سوی سرور خود رهسپار است و من به این آگاهم که تو 
می‌دانی کسی جز تو نمی‌تواند آن را جاری کند پس آن را بر ما جاری کن. 
گفت: که آب نیل جاری شد به طوری که به مانند آن قبلا جاری نشده 
بود. پس نزد آن‌ها آمد وبه آن‌ها گفت: من رود نیل را برای شما جاری 
کردم همه برای او سجده کردند. جبرئیل بر او نمایان شد و به او گفت: 


ای پادشاه مرا درباره عبدم باری کن؛ فرعون گفت: داستانش چیست؟ 
گفت: بنده ای دارم که در میان همه بندگانم پادشاهی را به او دادم 
همه کلیدها را به او واگذار کردم اما او با من دشمنی ورزید و هر آن‌کس 
که با من دشمنی ورزید او را دوست خود قرار داد و کسی که من او را 
دوست داشته باشم با او دشمنی ورزید. فرعون گفت: بنده تو بنده 
خوبی نیست. اگر راهی به سوی او داشتم او را در دریای سرخ غرق 
می‌کردم. گفت: ای پادشاه آن را به صورت نامه ای برای من بنویس دفتر 
و دواتی خواست سپس آن را نوشت: مجازات عبدی که با سرور خود 
مخالفت می‌ورزد و آن‌کس را که با سرورش دشمنی بورزد را دوست دارد 
و با کسی که سرورش او را دوست بدارد دشمنی ورزد» چیزی جز غرق 
شدن در دریای سرخ نیست. گفت ای پادشاه آن را برای من مهر بزن 
سپس بر این نامه مهر زد و به او تحویل داد. هنگامی که روز غرق شدن 
او در دریا فرا رسید جبرثیل نامه را آورد و به او گفت: این نامه را بگیر 
همان چیزی است که به حکم خودت. استحقاق آن را یافتی پا این همان 
چیزی است که آن را علیه خودت حکم کردی. 


می‌گویم: در مجمع البیان آمده: در یک حدیث طولانی از امام باقر علیه 
السلام روایت شده است. فرمودند: هنگامی که موسی به سوی 
همسرش بازگشت. به اوگفت: از کجا آمدی؟ موسی جواب داد: از جانب 
پروردگار آن آتش. در تفسیر آمده که به سوی فرعون روانه شد؛ به خدا 
قسم گوبی او را می‌بینم: فردی توانا و زورمند» با موهابی تیره و با جامه 
ای بلند پشمی در حالی که عصایش در دستش وگمرش را با شالی بسته 
و نعلش از پوست الاغ و بند آن از الیاف خرما بود. به فرعون گفتند: بر 


در کاخ جوانی است که ادعا می‌کند فرستاده ای از سوی پروردگار است 
فرعون به صاحب شیران گفت: «زنجیرهای آن‌ها را باز کنید» زیرا 
هنگامی که از کسی خشمگین می‌شد زنجیرها را باز می‌کردند تا شیرها 
آن فرد را تکه تکه می‌کردند. زنجیرها را باز کردند ولی هیچ کاری با موسی 
نکردند. موسی دروازه اول را زد در حالیکه تعداد درها ثه در بود. هنگامی 
که در اول را زد همه نه در باز شدند. هنگامیکه داخل شد» شیرها دم 
خود را در زیر دو پای او تکان می‌دادند گویی بچه سگ هستند. فرعون 
به هم نشینانش گفت مانند این را دیده‌اید؟! پس هنگامی که جلو آمد 
گفت «أَلم ثربّک فیتا وَلیخُا» (آیا تو را از کودکی در میان خود نپروردیم). 
تا «َأنّا مق الضْالَین» (که از گمراهان بودم). فرعون به یکی از یارزنش 
گفت: برخیز و دستش را بگیر» و به دیگری گفت: گردنش را بزن اما 
جبرئیل با شمشیر به آن‌ها زد تا این‌که شش نفر از یاران او را کشت و 
گفت: او را رها کنید. گفته‌اند: پس موسی دستش را در حالی که سفید 
و درخشان بود بیرون آورد و نور آن بین او و صورتش مانع شد. و 
عصایش راانداخت که تبدیل به ماری شد و با چانه‌اش ایوان را بلعید 
پس او را صدا زد: ای موسی تا فردا به من مهلت بده. سپس آن حوادث 
انفاق افتاد. 


ثعلبی می‌گوید: که علما در مورد اخبار گذشتکان این‌گونه می‌گویند: 
هنگامی که خدا با موسی صحبت کرد و او را به مصر فرستاد در حالی که 
هیچ علمی و شناختی به راه نداشت راهی سفر شد و خدای تعالی او را 
هدایت و راهنمایی می‌کرد و هیچ توشه و سلاح و باری با او نبود جز عصا 
و ردایی پشمی و کلاهی پشمی و کفش‌هایش با او نبود» دائما روزه بود 


و شب را هم‌چنان پیش می‌رفت و از صید و گیاهان زمین استفاده 
می‌کرد تا این‌که به مصر وارد شد و وقتی نزدیک مصر رسید خدا به 
برادرش هارون وحی کرد که موسی نزد او می‌رود و وارد شدن موسی را 
به او بشارت داد و خبر داد که او را وزیر و فرستاده موسی به سوی فرعون 
کرده است. او را امر کرد که روز شنبه اول ذی الحجه بر سواحل نیل به 
صورت ناشناس برود تا در آن ساعت موسی را ببیند. گفت: پس هارون 
بیرون رفت و موسی آمد پس در ساحل نیل هم‌دیگر را قبل ازطلوع 
خورشید دیدند. پس بر حسب اتفاق» آن روز» روز ورود شیرها به آب 
بود. و فرعون شیرهایی داشت که او را در بيشه اطراف شهر محافظت 
می‌کردند و با آرزمش برآب وارد می‌شدند و فرعون در شهری مستحکم 
بود که هفتاد حصار داشت و در هر حصار باغ‌ها و نهرها و مزارع و 
زمین‌های بزرگ بود در میان هر حصار هفتاد جنگجو بود و در پشت آن 
شهر بيشه ای بود که فرعون خودش آن را کاشته بود و نگهداری از آن را 
بر عهده داشت و آن را با نیل آبیاری می‌کرد» شیرها را در آن‌جا جای داد 
پس زاد و ولد کردند تا این‌که زیاد شدند سپس سیاهی از آن‌ها درست 
کرد که او را محافظت می‌کردند و در این جنگل راههایی ایجاد کرد و هر 
کسی که می‌خواست به دروازه‌های شهر برسد راهی جز آن نداشت» پس 
هر کسی که اشتباه می‌کرد در آن جنگل گیر می‌افتاد و شیرها او را 
می‌خوردند و هنگامی که شیرها بر نیل وارد می‌شدند یک روز کامل آن‌جا 
می‌ماندند و هنگام شب از آن‌جا می‌رفتند؛ گفت: موسی وهارون روز 
ورود شیرها هم‌دیگر را ملاقات کردند و هنگامی که شیرها آن دو را دیدند 
گردن‌ها وسرهایشان را به سوی آن‌ها کشیدند و به آن دو خیره شدند؛ 
خدا در دلهای این شیرها ترس افکند» پس به سوی بيشه رفتند در 
حالی که هراسان و دوان بودند و هم‌دیگر را لگد مال می‌کردند تا این‌که 


در بيشه پنهان شدند و درحالی که این شیرها رئیسانی داشتند که آن‌ها 
را اداره و حمایت و بر مردم مسلط می‌کردند. بنابراین ترسی که به این 
شیرها رسید روساء را از فرعون ترساند و نفهمیدند که از کجا ضربه 
خوردند. پس موسی و هارون در آن بيشه راه افتادند تا این‌که به دروازه 
بزرگ شهر که نزدیک‌ترین دروازه‌ها به کاخ فرعون بود که از آن ورود 
وخروج می‌کرد» رسیدند و آن شب دوشنبه یک روز بعد از شروع ذی 
الحجه بود. پس هفت روز در آن‌جا ماندند؛ یکی از نگهبانان با آن دو 
صحبت کرد و مانع آن‌ها شد. و به آن دو گفت آیا می‌دانید اين دروازه 
خانه کیست؟ موسی گفت: اين دروازه و زمین و هر آن‌چه در آن‌هاست 
همگی برای خدای دو عالم است و اهل این زمین بنده اویند؛ آن مرد 
سخنی را که تا به حال مانند آن را نشنیده بود وگمان نمی‌کرد که کسی 
مانند او فصیح حرف بزند و وقتی آن‌چه را که باید می‌شنید. شنید به 
سوی فرماندهانش که بالاتر از او بودند رفت به آنان گفت: امروز سخنی 
شنیدم و دو مرد عجیب را دیدم که برایم عجیب‌تر و وحشتناک‌تر از 
کاری بود که در مورد شبران اتفاق افتاد و اين دو با سحری بزرگ این 
کارها را انجام داده‌اند. پس داستان را به ایشان خبر داد و هنوز این 
سخنان در بینشان رد و بدل می‌شد که خبر به فرعون رسید. 


السدی با اسناد خودش می‌گوید: موسی خانواده‌اش را به سوی مصر برد 
تا این‌که شب فرا رسید پس مادرش او را مهمان کرد در حالی که مادرش 
او را نمی‌شناخت و همانا در شبی برآن‌ها وارد شد که طفیشل (نوعی 
خورش) می‌خوردند؛ پس در گوشه ای از خانه سکنی گزید. وقتی هارون 
آمد و میهمانش را دید درباره او از مادرش پرسید؛ مادرش به او گفت 
که او مهمانی است» پس هارون او را دعوت کرد و با او غذا خورد و وقتی 
موسی نشست باهم حرف زدند و هارون از او سوّال کرد و گفت: تو 


کیستی؟ گفت: من موسی هستم؛ بنابراین هر کدام از آن دو به سوی 
دیگری رفت و هم‌دیکر را در آغوش گرفتند و هنخامی که هم‌دیگر را 
شناختند موسی به او گفت: ای هارون با من به سوی فرعون بیا؛ چرا که 
خدای عزوجل ما را به سوی او فرستاده است. هارون گفت: اطاعت 
می‌کنم» پس مادرشان برخاست و فریاد زد و گفت شما را به خدا که اگر 
به سوی فرعون بروید شما را می‌کشد. آن دو حرکت کردند و رفتند که 
امر خدا را انجام دهند» پس شبانه به سوی او حرکت کردند تا به در 
خانه فرعون آمدند وخواستند که بر او در حالی که شب بود وارد شوند 
پس در زدند؛ فرعون و دربانان ترسیدند و فرعون گفت: در این ساعت 
کیست که در خانه مرا می‌زند؟ دربانان به آنان نزدیک شدند و با آن دو 
صحبت کردند؛ موسی گفت: من رسول خدای دو جهان هستم پس به 
نزد فرعون آمدند و گفت: همانا اين‌جا انسان مجنونی است که می‌پندارد 
او رسول و فرستاده خدای دو عالم است. 


ابن بسار می‌گوید: زمانی که خدای سبحان موسی را مبعوث کرد و از 
آن‌جا خارج شد تا این‌که او و برادرش در مصر بر فرعون وارد شدند و بر 
در خانه‌اش ایستادند و اجازه ورود خواستند در حالی که می‌گفتند: ما 
رسولان خدای دو عالم هستیم پس به ما اجازه ورود بدهید؛ پس دو 
سال بر در خانه‌اش صبر کردند و از صبح تا شام آن‌جا بودند. فرعون این 
را نمی‌دانست و کسی جرأت این را نداشت که در مورد آن دو صحبتی 
بکند تا این که دلقکی که برای او بازی می‌کرد و او را می‌خنداند پیش او 
رفت وبه او گفت: ای پادشاه بر در خانه‌ات مردی است که چیز عجیبی 
می‌گوید و می‌یندارد که خدایی غیر از تو دارد. گفت: بر در خانه من؟! او 
را داخل کنید. پس موسی و هارون علیه السلام بر فرعون داخل شدند. 
گفته‌اند: هنگامی که فرعون به موسی و هارون اجازه داد که بر او وارد 


شوند و موسی نزد او ایستاد موسی این دعا را کرد: «هیچ خدایی جز 
خدای صبور بخشنده نیست. هیچ خدایی جز خدای بلند مرتبه بزرگ 
نیست. منزه است خدای آسمان‌ها و زمین آسمان هفت طبقه و آن‌چه 
که در درون و بین آن‌هاست برای اوست و او خدای عرش بزرگ است و 
سلام بر فرستادگان او و سپاس خدای دو عالم راء ومن شر او را به وسیله 
تو به خودش بر می‌کردانم و از شر او به تو پناه می‌آورم وعلیه او از تو 
کمک می‌گیرم» پس با هر آن‌چه تو می‌خواهی مرا کفایت کن». می‌گویند: 
هر آن‌چه که از ترس در قلب موسی بود با این دعا به امنیت وارامش 
نیدیل شد. ونیز در حالی که ترسیده است این دعا را بخواند خدا خوف 
او را به آرامش تبدیل می‌کند و ناراحتی‌اش را تسلی می‌دهد و جان 
دادنش را بر او آسان می‌کند. فرعون به موسی گفت: ثئو کی هستی؟! 
گفت: من فرستاده خدای دو عالم هستم. فرعون در درنگ کرد سپس 
او را شناخت و به اوگفت « قال آلم ثرَبّک فیتا وّلیدٌا وَلبت فیتا من 
عفُرک سنین» (فرعون] گفت آیا تو را از کودکی خود نپروردیم و سالیانی 
چند از عمرت را پیش ما نماندی). « وفعلت فغلتک التی فعلت وآنت 
من انگافریت» (و [سرانجام] کار خود را کردی و تو از ناسپاسانی). معنای 
آن این است: زمانی به این دین من را که الان آن را قبول نداری» اعتقاد 
داشتی. موسی گفت: « فَعَلْتها اذا وا من الضالین» (گفت آن را هنگامی 
مرتکب شدم که از گمراهان بودم). یعنی از خطاکاران؛ و آن قتل را به 
عمد انجام ندادم « ففرزث منکم لَما خفتگکم فوّهب لی ربّی خُکُما» (و 
چون از شما ترسیدم از شما گریختم تا پروردگارم به من دانش بخشید). 
یعنی نبوت رابه من بخشید و « وَجْعلنی من المزسلین» (و مرا از 
پیامبران قرار داد). سیس موسی آمد وآن‌چه را که می‌گفت انکار می‌کرد 


ِ 
لد رم 


« وَیلک نغمهة تَمْنها علی آن عبّدٌ بَنی |سرائْیل» (و [آیا] این‌که فرزندان 


اسرائیل را بنده آخود| ساخنه ای نعمتی است که منتش را بر من 
می‌نهی). یعنی آتان را بنده خود کرده ای و فرزندانشان را از آنان می‌گیری 
وهرکه را بخواهی به بردگی می‌گیری؛ یعنی آن کار مرا نزد تو بکشاند؛ 
فرعون گفت: «وّمَا رب العالمین *قال رَبْ السْماوات وَالزض وَمّا بَینَهُمَا 
ان کنتم موقنین» (و پروردگار جهانیان چیست*گفت پروردگار آسماآن‌ها 
و زمین و آن‌چه میان آن دو است اگر اهل یقین باشید). فرعون به 
اطرافیانش گفت: ایا نمی‌شنوید؟ به هدف انکار آن‌چه موسی گفت. 
موسی گفت: «رَبکم وَرَبٍ آبَائکم الاولین» (پروردکار شما و پروردکار پدران 
۰ ۰ ۹2 ۲ مج ۰ ۳ لب 9 صد و ۲ و :۳ و بو ه 4 م و 9 ی 
پیشین شماا). فرعون گفت: « ان زشولکم الذی آزسل الیکم لمجْنون» 
(واقعا این پیامبری که به سوی شما فرستاده شده سخت دیوانه است! 
یعنی وقتی می‌یندارد شما خدای دیکری غیر از من دارید این سخن 
درست نیست. موسی گفت: « رَثْ القشرق والمغرب وا بَیتَهّما ان کُنتم 
تغقلون» (پروردکار خاور و باختر و آن‌چه میان آن دو است اگر تعقل 
کنید). فرعون به موسی گفت: « لین اتَخذت لها غیری لأَجْعَلَنک من 
الفشچونین» (اگر خدایی غیر از من اخنیار کنی قطعا نو را از آجمله] 
زندانیان خواهم ساخت). « قَال أَوَلٍَ جثثک بشیء مقبین» (اگر چه برای 
تو چیزی آشکار بیاورم). که با آن صدق و درستی من و دروغ تو وحقیقت 
من وباطل بودن تو مشخص شود. فرعون گفت: « فأتِ به ان کنث من 
الضصادقین». (اگر راست می‌گویی آن را بیاور). « فالقی عضاه فاذا هی 
تغبان قَبینْ « (پس عصای خود بیفکند و بناگاه آن اژدهایی نمایان شد). 
که دهانش باز بود در حالی که دو طرف خوان - قصر - فرعون را در بر 
گرفت که فک پایینش را بر زمین و فک بالایی را بر حصار قصر قرار داد 
تا آن‌جا که بعضی از افراد خارج قصر سر او را دیدند؛ سپس به سوی 
فرعون رفت تا او را بگیرد. پس مردم او را دور کردند و فرعون از او ترسید 


و از جایگاهش پایین پرید و در آن فرعون روز شکمش چهل بار به کار 
افتاد - خودش را خراب کرد - در حالی که گمان می‌کردند که او حتی دچار 
سرفه و سردرد نمی‌شود و او مانند دیگر مردمان» دچار آفت - تغوط - 
نمی‌شود در حالی که قبلا هر چهل روز یک بار دستشویی می‌رفت و 
بیشتر موز می‌خورد تا مدفوعی نداشته باشد و نیازی به کار افتادن 
شکمش نباشد و این چیزها باعث شده بود که برایش زینت داده شود 
- توهم کند - و آن ادعاها را بکند چرا که او در میان مردم بی‌نظیر بود. 
گفته‌اند: پس برای چه وقتی مار به سوی او رفت فریاد زد: ای موسی تو 
را به خدا وحرمت شبری که خوردی او را بگیر و از من دورش کن؟ چون 
که من به تو ایمان می‌آورم و بنی اسرائیل را با تو می‌فرستم؟؟ بنابراین 
موسی آن را گرفت ودوباره مثل قبل عصا شد سپس دستش را از 
گریبانش در آورد و آن را خارج کرد درحالی که مثل برف سفید بود و 
مانند خورشید نور داشت. فرعون به او گفت: این دست توست؟ وقتی 
فرعون این را گفت موسی آن را داخل گریبانش برد و بار دیگر آن را در 
آورد نورش در آسمان پخش شد و چشم‌ها را می‌زد و اطرافش را نورانی 
و روشن می‌کرد و این نور در خانه‌ها وارد می‌شد و از پنجره از پشت 
حجاب وپرده دیده می‌شد. پس فرعون نتوانست به آن نگاه کند. سپس 
موسی آن را به گریبانش برگرداند و دوباره آن را بیرون آورد و این بار به 
شکل اولش در آمده بود. گفته‌اند: فرعون تصمیم گرفت به موسی ایمان 
بیاورد؛ ولی هامان به سوی او رفت و مقابلش نشست و به او گفت: در 
حالی که تو خدایی هستی که پرستیده می‌شوی می‌خواهی تابع بنده ای 
شوی؟؟! پس فرعون به موسی گفت: از امروز تا فردا به من مهلت بده. 
خدای تعالی به موسی وحی کرد: به فرعون بگو اگر تو به خدای یکتا 
ایمان بیاوری تو را در ملک و پادشاهیت جاویدان می‌کنم و جوانی و 


شادابی را به تو باز می‌گردانم؛ پس فرعون مهلت خواست. وقتی روز 
بعد هامان بر فرعون وارد شد و فرعون آن‌چه را که موسی از طرف خدا 
به او وعده داده بود خبرداد. هامان به او گفت: به خدا قسم این معادل 
یک روز عبادت آن‌ها برای تو نیست و بادی در بینی اوانداخت. سپس 
هامان گفت: من تورا جوان می‌کنم. پس رنگ آورد و او را خضاب کرد. 
وقتی موسی بر او وارد شد و او را در آن حالت دید ترسید؛ پس خدای 
تعالی به او وحی کرد آن‌چه که دیدی تو را نترساند چرا که طولی نمی‌کشد 
که به حالت اولش باز می‌گردد. 


در بعضی از روایات آمده است که موسی و هارون وقتی از نزد فرعون 
برمی کشتند بارانی در راه آنان را گرفت بنابراین نزد پیرزنی از اقوام 
مادرشان آمدند. فرعون در پی آن دو کسانی فرستاد و هنگامی که شب 
آنان را در برگرفت در خانه آن پیرزن خوابیدند و آنان‌که در پی آن‌ها آمده 
بودند در خانه پیرزن آمدند و پیرزن بیدار بود. پس وقتی وجود آن‌ها را 
حس کرد بر جان آن دو ترسید. پس عصا از شکاف در خارج شد و پیرزن 
نگاه می‌کرد. پس عصا با آن‌ها مبارزه کرد تا این‌که هفت تن از آنان را 
کشت و سپس برکشت و داخل خانه شد» و وقتی موسی و هارون بیدار 
شدند قضیه آنان‌که در پی آمده بودند و مبارزه عصا را برای آنان تعریف 
کرد. پس آن پیرزن به آن دو ایمان آورد وآن‌ها را تصدیق کرد. 


پس موسی از این فکر آزاد شده و عصا راانداخت و عصایش تبدیل به 
ماری بزرگ شد که بزرگ‌ترین مار ممکن بود» سیاه و تیره بود و چهار پای 
کوتاه و کلفت ویهن داشت و از کشتی بزرک‌تر وطولانی‌تر بود و دمی 
داشت که بر روی آن می‌ایستاد وسر وگردن و شانه‌هایش بالاتر از 


دیوارهای شهر بود. اگر دمش به چیزی می‌خورد آن را از بین می‌برد و با 
پاهایش صخره‌ها وسنگ‌های سخت را می‌ژشکست و همه چیز را آرد 
می‌کرد؛ در دیوار خانه‌ها آتش می‌افروخت و دو چشم داشت که از آتش 
شعله ور بودند و از سوراخ‌های دماغش بادهای گرم بیرون می‌آمد و بر 
روی فرق سرش موهایی مانند نیزه بود و دو شاخه می‌شد و دهانی 
داشت که‌اندازه این دهان دوازده ذراع بود و در آن دندان‌های نیش و 
اسیا بود و دارای صداهای مختلفی از جانب دهان و پوستش بود پس 
بر آن‌چه که ساحران از طناب‌ها و عصاهایشان مار ساخته بودند در جلوی 
چشم مردم و فرعون نمایان شد؛ می‌دوید و آن‌ها را میانداخت و یکی 
یکی می‌بلعید تا این‌که در دشت از آن‌چه ساحران ساخته بودند نه کم 
و نه زیاد» چیزی نماند و مردم با ناراحتی وحالتی منقلب فرار کردند» پس 
ازدحام کردند و بر هم‌دیگر فشار آوردند و بعضی از آن‌ها زیر دست وپا 
له شدند تا این‌که در آن ازدحام بیست وینج هزار نفر از مردم زیر دست 
ویا له شدند. فرعون شکست بسیار سنگینی خورده در حالی که ترسیده 
بود و هیچ دل وجرآتی نداشت و دیوانه شده بود ودر آن روز چهار صد 
بار شکمش به کار افتاد. سپس بعد از ان‌چهل بار در روز و شب ادامه 
داشت تا این‌که هلاک شد. پس هنگامی که مردم فرار کردند و ساحران 
آن‌چه را که باید می‌دیدند؛ دیدند گفتند: اگر سحر وجادو بود بر ما غلیه 
نمی‌یافت و امرش بر ما پوشیده نمی‌ماند و اگر سحر بود پس طناب‌ها 
و عصاهایمان کجاست؟ پس سجده کنان بر زمین افتادند وگفتند: « 
قالوا آَمَنا برثٍ العالمین*رَبٌ موی وَهَارُون»(گفتند به پروردگار جهانیان 
ایمان آوردیم*پروردگار موسی و هارون). ودر ميان آنان هفتاد و دو شیخ 
بودند که کمرشان از پیری خمیده شده بود و عالمان سحر و جادو بودند 
و رئیس این جماعت چهار نفر بودند: سابور» عادور. حطحط و مصفا؛ و 


اینان همان‌هایی هستند که وقتی قدرت خدای منزه را دیدند ایمان 
آوردند وسپس کل ساحران ایمان اوردند؛ پس وقتی فرعون آن‌ها را دید 
تاسف خورد و بردبارانه به آن‌ها گفت: قبل از این‌که به شما اجازه دهم 
به او ایمان آوردید؟ او بزرگ‌تر شما بوده که به شما سحر را باد داده 
بنابراین دست‌ها و پاهایتان را برخلاف هم قطع می‌کنم و شما را بر تنه 
نخل به صلیب می‌کشم تا بفهمید که عذاب کدام یک از ما سخت‌تر 
وپایدارتر است! گفتند: «لن تیک علی ما جَاءتا من البّیناتِ وَالّذٍی 
فطرتا فاقض ما آنت قاض» (هرگز تو را بر معجزانی که به سوی ما آمده 
و [بر] آن‌کس که ما را پدید آورده است ترجیح نخواهیم داد پس هر 
حکمی می‌خواهی بکن). تا این‌جای سخن خدای تعالی «واللّه خیر 
وآبقی». (و خدا بهتر و پایدارتر است). پس دست‌ها وپاهایشان را 
برخلاف هم قطع کرد و آن‌ها را بر تنه نخل به صلیب کشید و او اولین 
کسی است که این کار را کرد. ساحران صبح کافر بودند و شب جزء شهدا 
شده بودند و فرعون شکست خورده و ناخوش برگشت. سپس ایمان 
نیاورد و هم‌چنان بر کفرش باقی ماند و آن را ادامه داد پس خدای تعالی 
هم‌چنان آیاتش را نازل می‌کرد وسال‌ها طول کشید تا این‌که آن‌ها را 
هلاک کرد و موسی به سوی قومش برگشت در حالی که عصا به صورت 
مار او را دنبال می‌کرد و اطرافش دم می‌جنباند و مانند سگ که به 
صاحبش نزدیک می‌شود به موسی نزدیک می‌شد و مردم به آن‌ها نگاه 
می‌کردند و گروه گروه شده و به هم فشار می‌آوردند تا اين‌که موسی وارد 
خیمه‌های بنی اسرائیل شد و سر مار را گرفت و در اين هنگام عصا به 
حالت اولش در آمد. خداوند کار فرعون را بر او متفرق و پراکنده گرداند 
و راهی برای از بین بردن موسی نیافت؛ پس موسی در شهرش تنها ماند 


و به قومش پیوست؛ و جمع شدند و بسیج شدند تا این‌که پیروز وغالب 


ابن جریح می‌گوید: فرعون یک میلیون و پانصد هزار فرمانده سیاه 
پوست و توانا را به تعقیب موسی فرستاد که با هر کدام از اين 
فرماندهان هزار نفر بود. پس فرعون پشت سر آن‌ها در میان تعداد 
زیادی خارج شد که حدود صد هزار مرد که هر کدام از آن‌ها سوار اسبی 
سیاه بود پس در سپاه فرعون صد هزار اسب سیاه بود و آن هنگامی 
بود که خورشید طلوع کرد و درخشید همان‌طور که خدای تعالی 
می‌فرماید: « فَئْبَعوهم مشرقین» (پس هنگام برآمدن آفتاب آن‌ها را 
تعقیب کردند). پس هنگامی که جمعیت دیده شدند و بنی اسرائیل 
غبار سپاه فرعون را دیدند گفتند: ای موسی کجاست آن وعده پیروزی 
که به ما دادی؟ دریا جلوی ماست که اگر داخلش شویم غرق می‌شویم 
و فرعون پشت سر ماست که اگر به ما برسد ما را می‌کشد و ما در هر 
دو صورت قبل از این که تو بیایی و بعد از آمدنت آزار داده شده‌ایم. 
موسی گفت: از خدا طلب کمک کنید و صبر کنید که زمین برای خداست 
و برای هر کدام از بندگانش که بخوهد آن را به جا می‌گذارد و عاقبت 
نیک از آن متقیان است و فرمود: امید است که خدا دشمنانتان را هلاک 
کند و شما را در زمین باقی گذارد پس نگاه می‌کند که چگونه عمل 
می‌کنید. 


عیاشی: از ژراره» از امام باقر علیه السلام و خمران از امام صادق علیه 
السلام درباره آیه «وَلَوْ11 فضل اللّه علَیکُم وَرَحْمَتْهُ» نقل کردند: که ایشان 


فرمودند: فضل خداوند» رسولش است و رحمتش. ولایت اتمه علیهم 
السلام. 


«و ظهرت الحمرة فی الشماء ثلائاء فیها عمدة کعمدة اللجین نتلًلاً نورا». 


«سه روز سرخی در آسمان پدید آید که در میان آن ستونهائی چون 
ستونهای نقره که از خود نور می‌دهد خواهد درخشید». 


«اذا رأیتم نارا فی المشرق ثلاثة آیام آو سبعة, فتوقعوا فرج آل محمّد [ن 
شاء الله». 


«هنگامی که سه پا هفت روز آتش در مشرق دیدید منتظر فرج ال 
محمّد (ص) باشید. انشاء اللّه». 


امام صادق (ع) می‌فرماید: 

«ذا رآیتم علامة فی الشماء» نارا عظيمة من قبل المشرق تطلع لیالی» 
فعندها فرج الناس و هی قذٌام القائم بقلیل». 

«هنگامی که نشانه ای بزرگ در آسمان دیده شود و آن آتش عظیمی 


است که از سوی مشرق زمین پدید آید و شبهائتی بدرخشد. فرج مردم 
در آن زمان است که این نشانه در پیشقدم ظهور قاثم (عج) و به فاصله 
ای‌اندک می‌باشد». 


«عمود نار یطلع من قبل المشرق فی الشماء» براها هل الأرض فمن 
آدرک ذلک فلیعدٌ لآهله طعام سنة!». 


«عمودی از آتش در طرف مشرق در آسمان پدید می‌آید که هممردم روی 
زمین آنرا می‌بینند» هرکس آن زمان را درک کند برای خانواده‌اش مواذ 
غذائی یکساله را تآمین کند». 


امام حسین (ع) می‌فرماید: 


«اذا رآیتم نارا فی المشرق ثلاثة یام آو سبعة» فتوقعوا فرج آل محمّد ان 
شاء الله». 


«هنگامی که سه پا هفت روز آتش در مشرق دیدید منتظر فرج ال 
محمّد (ص) باشید. انشاء اللّه». 


محمد بن عیسی. از حسن بن محبوب. از علی بن رثاب و هشام بن 
سالم» از ابو بصیر روایت می‌کند که از امام محمد باقر علیه السلام 
درباره بادهای شمال» جنوب صبا و دبور سئوال کردم. امام فرمود: 
خداوند سربازانی به صورت باد دارد که از میان افراد نافرمان» هر کس را 
که اراده کند به وسیله آن نابود می‌کند. هر کدام از این بادها دارای 
فرشته ای است که برای این کار مأمور شده است. هر گاه پروردگار اراده 
کند گروهی را به وسیله یکی از انواع عذاب شکنجه دهد به فرشته 
مأمور باد مورد نظر وحی می‌فرستد. آن فرشته نیز به باد دستور می‌دهد. 
آن باد مانند شیر خشمگین به جوش و خروش در می‌آید. هر بادی نام 
مخصوصی دارد. مگر نشنیده ای که خداوند در قران کریم می‌فرماید: 


«َدْبّث قَاذ فکیف کان عذّابی ونر * انا آزسلنا علیهم ریخا صزضرا فی 
یوم تخس مَستمرٌ» اعاان ‏ سورد اک در پس چگونه بود عذاب 
من و هشدارها (ی من) * ما بر (سر) آنان در روز شومی به طور مداوم 
تندبادی توفنده فرستادیم] هم‌چنین در قرآن کریم «الرَیح العقیم» [باد 
مهلک] و «ریخ فیها عَذّات أَلیمْ» [بادی است که در آن عذابی پر درد 
(نهفته) است] نیز آمده است. پروردگار در آیه دیگری فرموده است: 
«فاَضابَهَا اغصارٌ فیه تا فاخترقث» [(ناگهان) گردبادی آتشین بر آن (باغ) 
زند] هم‌چنین از سایر بادهایی که خداوند به وسیله آن افراد سرکش و 
نافرمان را عذاب داده است. خداوند بادهای لقاح دهنده و غیره آفریده 
است که رحمت به شمار می‌آیند و هر گاه اراده کند آن‌ها را به عنوان 
رحمت به میان بندگانش می‌فرستد. برخی از اين بادها ابرها را وادار به 
بارش می‌کنند. گروهی نیز ابرها را میان آسمان و زمین» به صورت معلق 
نگه می‌دارند. برخی از بادها باعث افزایش تراکم ابرها و سپس بارش 
بارندگی می‌شوند. خداوند نام برخی از اين بادها را در قرآن کریم آورده 
است. اما باید دانست که شمال» جنوب» صبا و دبور نام فرشتگانی است 
که مأمور این بادها هستند. هر گاه خداوند اراده کند تا باد شمال بوزد» 
به فرشته ای که نامش شمال است دستور می‌دهد. آن فرشته بر رکن 
شامی کعبه فرود می‌آید و با بال‌هایش بدان ضربه ای می‌زند. باد شمال 
از آن‌جا به هرمکانی که خداوند اراده کند منتقل می‌شود و انتشار 
می‌یابد. زمانی که پروردگار اراده کند باد جنوب وزیدن گیرد» به فرشته 
ای که نامش جنوب است دستور می‌دهد. آن فرشته بر رکن شامی کعبه 
فرود می‌آید و با بال‌مایش بدان ضربه ای می‌زند و باد جنوب از آن‌جا به 
هر جا که پروردگار اراده کند گسترش می‌یابد. هر گاه خداوند اراده کند 
باد صبا شروع به وزیدن کند به فرشته ای به نام صبا دستور می‌دهد. 


آن فرشته بر رکن شامی کعبه فرود می‌آید و با بال‌هایش بدان ضربه ای 
می‌زند و باد جنوب از آن‌جا به هر جا که پروردگار اراده کند گسترش 
می‌یابد. زمانی که خداوند اراده کند باد دبور بوزد. به فرشته ای به همین 
نام دستور می‌دهد. آن فرشته بر رکن شامی کعبه فرود می‌آید و با 
بال‌هایش به آن ضربه ای می‌زند. در نتیجه باد دبور از آن‌جا به هر مکانی 
که پروردگار اراده کند منتقل خواهد شد. امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: مگر نشنیده ای که گفته می‌شود: باد شمال, باد جنوب, باد دبور» 
باد صبا؟ این بدان علت است که کلمه باد به فرشتگان مأمور آن بادها 
اضافه می‌شود. 


علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد. از عبیدالّه بن موسی, از حسن بن 
علی بن ابی حمزه» از پدرش از ابی بصیر در حدیث ذوالقرنین که ذکر 
آن در سوره کهف گذشت. روایت می‌کند: در آخرالزمان و پیش از روز 
قیامت» آن تست ۳ ی و یاجوج و ماجوج به دنیا ماد و مردم 
را می‌خورند» و آیه «حتّی اذّا فنخث یاأجوخ وَماَجُوخْ هم من کل خدب 
ینسلُون» نیز بیانگر همین مطلب است. 


علی بن ابراهیم می‌گوید: در آخرالزمان یاجوج و ماجوج به دنیا می‌آیند 
و مردم را می‌خورند» و در مورد آن دو» در سوره کهف صحبت کردیم. 


ابن بابویه. از محمد بن علی ماجیلویه» از جمیل بن دراج» از ابان بن 
تغلب. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان 
فرمودند: خداوند در روز قیامت شیعیان ما را با وجود گناهان و عیب‌های 


ایشان» روسفید و درخشان بر میانگیزاند و عیب‌هایشان را می‌پوشاند 
و مکان‌های گذر را برایشان آسان می‌سازد و سختی‌ها را از آنان می‌زداید 
و آنان را سوار بر شترانی از باقوت می‌کند که افسارهایی از نور دارند و 
در بهشت با آن به گردش می‌پردازند و برایشان سفره‌هایی چیده 
می‌شود و پیوسته از آن میل می‌کنند؛ حال آن‌که دیکر مردم مشغول 
حسابرسی هستند و آیه «انّ الذین سُبَفّت لَهّم مَنا الخشتی اَوْلَنک 
عنها مَبُعذون *(۱ یسمغون حخسیشها وهم فی ما اشتَهث آنفسهم 
خالذُون» بیانگر همین مطلب می‌باشد». 


ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبدالله» از احمد بن محمد بن خالد از 
قاسم بن یحبی, از جدش حسن بن راشد. از ابو عبداللّه امام جعفر بن 
محمد. از پدرانش صلوات اله علیهم اجمعین از امیرالمو‌منین علیه 
السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم بر روی منبرش به من فرمود: ای علی! همانا خداوند به تو 
دوستی مسکینان و ناتوانان را بخشیده است و تو از این که آنان را برادر 
خود برگزیدی راضی هستی و آنان نیز از این که تو را امام خود انتخاب 
نموده‌اند» خشنود می‌باشند. حال خوشا به حال کسی که تو را دوست 
بدارد و در مورد تو به راستی سخن گوید و وای به حال کسی که کینه‌ات 
را به دل بگیرد و بر تو دروغ ببندد. ای علی! تو علم هدایت این امت 
هستی؛ هرکس تو را دوست بدارد» رستگار می‌شود و هر کس کینه‌ات 
را به دل گیرد. نابود می‌گردد. ای علی! من شهر علمم و تو در آنی. آیا 
می‌توان جز از طریق در وارد یک شهر شد؟ ای علی! تمامی دوستداران 
توء توبه کار و پایدار می‌باشند و لباس‌هایی کهنه به تن دارند و اگر 


سوگندی بر خداوند باد کنند» خداوند آن را اجابت می‌کند. ای علی! 
برادرانت همگی پاک و مطهر و دانا هستند و به خاطر تو دوست می‌دارند 
و کینه به دل می‌گيرند. آن‌ها در نزد مردم حقیرند» اما جایگاهی والا در 
نزد خداوند دارند. ای علی! دوستدارانت در فردوسء همسایگان خداوند 
می‌باشند و به آن‌چه از پیش انجام داده‌اند. افسوس نمی‌خورند. ای 
علی! من دوست دوستانت و دشمن دشمنانت می‌باشم. ای علی! 
هرکس که تو را دوست بدارد» مرا دوست داشته است» و هر کس که تو 
را نایسند بدارد» مرا نایسند داشته است. ای علی! برادرانت لبانی خشک 
دارند که رهبانیت را از چهره‌هایشان در می‌یابی. ای علی! برادرانت در 
سه موضع خوشحال می‌باشند: هنگام خارج شدن روح از جسمشان, که 
من و تو شاهد آن خواهیم بود» و هنگام بازخواست در قبر و هنگام 
حادثه عظیم و بزرگ (قیامت) و هنگام عبور از پل صراط که در مورد 
ایمان انسان‌ها از آنان سئوال می‌شود. اما آنان (دشمنانت) نمی‌توانند 
جوابی بدهند. ای علی! جنگ با تو به سان جنگ با من است و دوستی 
و صلح با تو به مانند دوستی با من می‌باشد. و جنگ با من جنگ با خدا 
و دوستی من نیز دوستی با خدا است. پس هر کس با تو صلح پيشه 
کند گویی با من مسالمت نموده و هر کس با من با مسالمت برخورد 
کند» گویی با خداوند» این رفتار را کرده است. ای علی! به برادرانت مزده 
بده که خداوند از آنان خشنود شده است؛ چرا که تو را رهبر آنان برگزیده 
و آنان تو را ولی خود انتخاب نموده‌اند. ای علی! تو امیر مومنان و سرآمد 
خوش سیمایان عزیز و شریفی. ای علی! شیعیانت برگزیدگان منند و 
اگر تو و شیعیانت نبودید. دینی برای خداوند تبارک و تعالی برقرار 
نمی‌گشت و اگر افرادی از شما بر روی زمین نمی‌بودند» آسمان بارانی 
فرو نمی‌ریخت. ای علی! برای تو گنجی است در بهشت و تو ذو القرنین 


بهشت هستی و شیعیان تو با عنوان حزب خداوند شناخته می‌شوند. 
ای علی! تو و شیعیانت بر اساس عدل رفتار می‌کنید و برگزیدگان 
خداوند از میان بندگانش می‌باشید. ای علی! من اولین کسی هستم 
که خاک از سرم زدوده می‌شود (و از قبر بیرون می‌آیم) و تو در آن لحظه 
همراه من خواهی بود و بعد از آن» دیگران از قبر بیرون می‌آیند. ای 
علی! تو و شیعیانت بر حوض» هر که را که بخواهید می‌نوشانید و هر 
که را نایسند بدارید» از آن محروم می‌کنید و شمایان در روز ترس بزرگ؛ 
در زیر سایه عرش خدای رحمان خواهید بود؛ مردم هراسان واندوهگین 
می‌گردند و شما هیچ دلهره واندوهی ندارید. 9 این آیه در مورد شما نازل 
شده است: «انَ الَذین سبقثت لهُم مت الخشئی آوْتتک عنها مَنعذون» 9 
اين آیه: «لا بِخْْهُمْ المع الأَکْبَرٌ وَتَتلَقاهُمْ القلَائکة هَذٌا بوْمْکُم الّذٍی 
نتم توعَدُون». ای علی! تو و شیعیانت در آن‌جایگاه مورد درخواست 
دیگران واقع می‌شوید و در بهشت‌ها از نعمت برخوردار می‌گردید. ای 
علی! همانا فرشتگان و نگهبانان بهشت مشتاق دیدار شما هستند و 
حمل کنندگان عرش و فرشتگان مقرب به شکلی خصوصی برایتان دعا 
می‌کنند و از خداوند برای دوستدارانتان درخواست بخشش می‌نمایند و 
با آمدن فردی از شما نزد آنان خوشحال می‌گردند» همان‌طور که خانواده 
یک فرد با بازگشتن او بعد از مدت زمانی طولانی خوشحال می‌شوند. ای 
علی! کارهای شیعیانت در هر جمعه بر من عرضه می‌شود. و من نیز با 
کارهای نیکویی که از آن‌ها به من می‌رسد» خوشحال می‌شوم. ای علی! 
یاد تو در تورات و انجیل می‌باشد و از شیعیانت قبل از اين که به دنیا 
بیایند» به نیکی یاد شده است. حال با وجود علمت از تورات و انجیل و 
با وجود آگاهی ای که خداوند در شناخت کتاب‌های آسمانی به تو داده. 
از اهل انجیل و اهل کتاب در مورد «الیا» بپرس تا تو را از او باخبر سازند. 


همانا معتقدان به انجیل» الیا را گرامی می‌دارند و حال آن‌که او و شیعیان 
او را نمی‌شناسند و از آنان تنها بر اساس آن‌چه در کتاب‌هایشان 
خوانده‌اند» آگاهی دارند. ای علی! همانا باد باران تو در آسمان بزرگ‌تر و 
برتر از به نیکی یاد کردن زمینیان از آنان است» پس باید با آن خوشحال 
باشند و تلاششان را بیشتر کنند. ای علی! همانا روحم شیعیانت در 
هنگام خواب و مرگ به آسمان می‌رود و فرشتگان از سر شوق و به خاطر 
منزلت آنان در نزد خداوند عز و جل بدان می‌نگرند» همان‌طور که مردم 
به هلال ماه نگاه می‌کنند. ای علی! به بارانت که تو را می‌شناسند و از 
کارهایی که دشمنانتان انجام می‌دهند اجتناب می‌ورزند. بگو که هیچ 
روز و شبی نیست که رحمت خداوند آنان را در برنگیرد» پس باید از 
پلیدی‌ها دوری کنند. ای علی! خداوند خشمگین می‌گردد نسیت به 
کسی که کینه آنان را به دل بگیرد و از آنان و تو تبری جوید و شما را به 
دیگری عوض کند و به دشمنتان متمایل شود و تو و شیعیانت را واگذارد 
و گمراهان را برای دوستی انتخاب نماید و دشمنی با تو و شیعیان تو را 
سر لوحه کار خود قرار دهد و اهل بیت تو صلوات ال علیهم اجمعین 
و دوستداران و باری کنندگان و مریدان و کسانی را که جان و مالشان را 
در راهتان خرج کرده‌اند» نایسند بدارد. ای علی! سلام مرا به آنان برسان؛ 
کسانی که من هیچ کدامشان را ندیده‌ام و آنان نیز مرا ندیده‌اند و 
می‌دانم که آنان برادران من خواهند بود و مشتاق دیدارشان خواهم بود. 
پس آن‌ها باید علم من را به کسانی که در قرن‌های بعد از من می‌آیند 
برسانند و باید به ریسمان الهی چنگ بزنند و بدان پناه برند و با 
سرسختی تلاش نمایند. چرا که ما آنان را از هدایت به گمراهی 
نمی‌کشانيم. و نیز به آنان بگو که خدای عز و جل از آنان راضی است و 
او در برابر فرشتگانش بدانان فخر می‌فروشد و در هر روز جمعه با رحمت 


خویش بدانان می‌نگرد و به فرشتگان امر می‌کند که برایشان طلب 
آمرزش نمایند. ای علی! دست نکش از باری کسانی که وقتی مطلع 
می‌شوند و می‌شنوند که من تو را دوست دارم به خاطر دوستی من 
نسبت به تو دوستدار تو می‌گردند و با آن» خود را به خداوند عز و جل 
نزدیک می‌گردانند و دوستی خالصشان را نثار تو می‌کنند و تو را بر پدران 
و برادران و فرزندان ترجیح می‌دهند و راه تو را انتخاب می‌نمایند» حال 
آن‌که در راه ما دچار سختی‌های فراوانی می‌گردند و در اين حال» جز از 
یاری رساندن به ما و فدا کردن جان در راه ما کاری انجام نمی‌دهند و این 
با وجود آزار و اذٍیت و سخنان ناروا و درد و رنجی است که در اثر انجام 
این کارها بدان گرفتار می‌گردند. بنابراین» نسبت به آن‌ها مهربان باش 
و به آنان خشنود باش چرا که خداوند تبارک و تعالی با علم خود آنان 
را از میان همه مردم برگزیده است و آنان را از خاک ما آفریده است و 
راز ما را در سینه شان قرار داده و دل‌های آنان را به شناخت حق ما همراه 
کرده است. سینه‌هایشان را کشاده کرده و آنان را چنگ زنندگان به 
ریسمانمان قرار داده است و با وجود این که نعمت‌های دنیایی از آنان 
زائل می‌شود. حاضر نمی‌شوند دشمن ما را بر ما ترجیح دهند و خداوند 
پاری شان کرده و آنان را به راه راست کشانده و آن‌ها به آن پناه برده‌اند. 
حال آن‌که دیگر مردم در گمراهی به سر می‌برند و در خواسته‌های خود 
پریشانند و از دیدن دلایل و حجت‌هایی که از نزد خداوند آمده است 
کورند» به طوری که در خشم خداوند» صبح را به شب و شب را به صبح 
می‌رسانند. اما شیعیان تو بر راه حق و راستی هستند و با دشمنانشان 
دوستی نمی‌کنند. نه دنیا از آنان است و نه آنان از دنیا. آنان چراغ‌های 
تاریکی‌اند» آن‌ها چراغ‌های تاریکی‌اند. 


علی بن ابراهیم از پدرش. از محمد بن ابی عمیر» از منصور بن یونس» 
از عمرو بن ابی شیبه روایت می‌کند که از امام باقر علیه السلام شنیدم 
که بی‌مقدمه فرمود: همانا هرگاه اراده کند که افریدگانش را اشکار کند 
و آنان را برای انجام امری گریز ناپذیر» جمع نماید. به یک منادی دستور 
می‌دهد تا انسان‌ها و جنیان را در کمتر از یک چشم به هم زدن جمع 
کند. سپس به آسمان دنیا دستور می‌دهد که پایین بیاید و در پشت 
سر مردم قرار بگیرد. به آسمان دوم نیز که دو برابر آسمان اولی است و 
جلوی آن قرار دارد» فرمان می‌دهد که فرود آید. هنگامی که اهالی آسمان 
دنیا آن را می‌بینند» می‌گویند: پروردگار ما آمد. آن‌ها می‌گویند: او یعنی 
امرش می‌آید و خداوند به همین ترتیب همه آسمان‌ها را فرود می‌آورد 
و هر یک در پشت دیگری قرار می‌گیرد و هر کدام دو برابر آسمان بعدی 
می‌باشند. سپس امر خداوند در سایه‌هایی از ابر به همراه فرشتگان 
فرود می‌آید و در خصوص آن قضاوت می‌شود و همه کارها به خداوند 
باز می‌گردد. سپس خداوند به یک تِ امر می‌کند: «یا مَفشر الجِن 
والانس ان استطغتم آن تنفذوا من فا السشماوات وَالأض قانفذوا [ 
تنفذون ل ۱ بِشْلطان» ای گروه جنیان و انسیان! اگر می‌توانید» از 
کرانه‌های آسمان‌ها و زمین به بیرون رخنه کنید پس رخنه کنید (ولی) 
جز با (به دست آوردن) تسلطی رخنه نمی‌کنید]. 

راوی روایت می‌کند که ایشان شروع به گریه کردند تا این که ساکت 
شدند. سپس از ایشان پرسیدم: ای ابا جعفر! جانم به فدایت در اين 
هنگام» رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و امیرالموّمنین علیه 
السلام و شیعیان ایشان کجا قرار دارند؟ ایشان فرمودند: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم و علی علیه السلام و شیعیانشان بر روی 
تپه‌هایی از مشک ناب بر روی منبرهایی از نور قرار دارند و در اين هنگام 


مردم‌اندوهگین و مضطرب می‌گردند. اما آنان دچار هیچ‌اندوه و اضطرابی 
نمی‌شوند. سپس این آیه را تلاوت نمود: «مّن جّاء بالحسَنة فلَهٌ خی 
مَنْهّا وم من فرع یوَمَیْذ آمئون» [هر کس نیکی به میان آورد پاداشی 
بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ایمنند] به خدا قسم 
منظور از حسنه در این آیه. ولایت علی علیه السلام می‌باشد. سپس 
ایشان ادامه دادند: «لا يجرْْهُمْ الفْرّْ الأَکبَرُ وَتَتَلَقاهُمْ الْمَلَائِکة هَذا 
یوَمْکُم الذی کُنتم توعذُون». 


ابن بابویه: پدرم که رحمت خدا بر او باد. برای من نقل کرد که: سعد 
بن عبد اللّه در حدیثی مرفوع از ابی بصیر از ابی عبدالله» از پدرانش از 
امیرالمومنین علیهم السلام حدیتی طولانی روایت کرده است که مشابه 
آن‌چه حسن بن راشد از امام صادق علیه السلام نقل کرد می‌باشد و 
اختلاف‌اندکی با آن دارد. در این حدیث آمده است: ای علی! تو و 
شیعیانت برپاکنندگان عدالت و برگزیدگان خداوند از ميان بندگانش 
هستید. ای علی! من اولین کسی هستم که خاک از سرم زدوده می‌شود 
(و از قبر برمی خیزم) و تو نیز به همراه من خواهی بود. بعد از من و تو 
بقیه بندگان خدا از قبر برمی خیزند. ای علی! تو و شیعیانت بر روی 
حوض قرار می‌گیرید و هر که را که بخواهید می‌نوشانید و هر که را 
ناپسند بدارید» محروم می‌کنید و شما در روز ترس و اضطراب بزرگ در 
زیر سایه عرش ایمن خواهید بود و مردم مضطرب واندوهگین می‌شوند 
و شما دچار هیچ اضطراب واندوهی نمی‌شوید. این آیه در مورد شما نازل 
شده است: «اِنّ الذین سَبقث هم متا الحشئی آوتتک عنها مُنْعذدُون *[ 


رس 9 ای يف و ( # و 99 و و 


یسمغون خسیشها وهم ۳ ما اشتَهّث آنفشهم خالذُون بحزنهم 


الْفْرْغْ الأكْبرْ وَتَتلَفَاهُمْ الْملَائْكَةٌ هَذّا بِهِمْکُم الَذی کُنتم توعذُون». ای 
علی! تو و شیعیانت در موقف مورد درخواست قرار می‌گیرید (همه برای 
.۰۰ اعت به دنبال ۰ ۱ ۰۰۰ د( 9 در ر + _ مه از ۰ ۰۰ برخوردار 


حسین بن سعید در کتاب زهد از محمد بن ابی عمیر از محمد بن 
حمران» از زراره روایت می‌کند که از امام جعفر صادق علیه السلام 
شنیدم که ایشان می‌فرمود: به همراه هر انسانی دو فرشته هست که 
هر آن‌چه را که از دهمان خویش خارج می‌کند. می‌نویسند و سپس آن را 
به دو فرشته ای که بالاتر از آنان قرار دارند. تحویل می‌دهند و آنان نیز 
تمامی نیکی و بدی‌های آن‌ها را ثبت می‌کنند و آن‌چه را که در قالب نیکی 
و بدی نمی‌گنجد» کنار می‌گذارند. اگر خدا بخواهد. در سوره (ق) 
روایت‌هایی در این زمینه بیان خواهیم داشت. 


و در آخرین لحظات زندگی جمله ای فرمود که برخی از فرازهای آن در 
این رابطه می‌باشد. و آن این‌که: 

«از برادرم جبرتیل پرسیدم: 

-آیا بعد از من به اين جهان فرود می‌آتی؟ گفت: 

-آری» ده بار می‌آیم و گوهرهای زمین را با خود می‌برم. گفتم: 

-چه چیزها را می‌بری؟ گفت: 


-بار اول برکت را از زمین می‌برم. 


-بار دوّم مرحمت را از دل بندگان می‌برم. 
-بار سوم حیا را از زنان می‌برم. 

-بار چهارم عدالت را از حکمرانان می‌برم. 
-بار پنجم محبّت را از دل مردمان می‌برم. 
-بار ششم شکیبائی را از مستمندان می‌برم. 
-بار هفتم سخاوت را از ثروتمندان می‌برم. 
-بار هشنم دانش را از دانشمندان می‌برم. 
-بار نهم قران را از دل قاریان می‌برم. 

-بار دهم ایمان را از دل مومنان می‌برم». 


هنگامی که در میان اقّت اسلامی به تحلیل می‌پردازیم درمی یابیم که 
جبرثیل امین حذاقل نه بار در این مذت به زمین فرود آمده و برکت را 
از زمین» مرحمت را از دل بندگان» حیا را از چهربانوان» عدالت را از 
زمامداران» محتّت را از دل مردمان» شکیبائی را از مستمندان» دست 
ودل بازی را از ثروتمندان» دانش را از دانشمندان و نور قرآن را از دل 
قاریان گرفته و برده است. از واژه‌های مقدّسی چون صبر و عدل و محبّت 
و شفقت» چیزی جز نام آن‌هاء و از قران کریم چیزی جز نقش آن بر 
مصاحف و صوت آن بر زبان قاریان» آنهم با تجوید و ترتیل ناقص و 
احیانا با غنای حرام» چیزی نمانده است. 

آن‌چه به نام ایمان در دل موّمنان باقی مانده» اطمینان چندانی نیست 
که ایمان مستقز باشد و در سرازیری قبر به دردش بخورد» ممکن است 


ایمان مستودع باشد و در یکی از تنگناها از دست برود و انسان با دست 
خالی به سوی حق تعالی بشتابد. 


خصال: امام صادق علیه السلام از پدرش علیهما السلام نقل می‌کند که 
قرمود: خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد که به خاطر افزونی مال 
خرسند مباش و در هیچ حالتی یاد مرا فراموش مکن. زیرا که افزونی 
مال گناهان را از باد می‌برد و فراموش کردن من قلب را با قساوت 
می‌کند. 


خصال: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در وصیتی به علی علیه السلام 
فرمود: یا علی» سه چیز است که این امت توانایی آن را ندارند: همراهی 
با برادر دینی در مالش و انصاف دادن به مردم از خودش و باد خدا در 
هر حالتی. و یاد خدا همان گفتن (سبحان اللّه و الحمد اللّه و لا اله الا 
اللّه و اللّه اکبر) نیست. بلکه این است که هر گاه به چیزی که بر او 
حرام است رسید. در آن‌جا از خدا بترسد و آن را رها کند. 


امالی طوسی: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند که خدای عز و 
جل فرمود: ای آدمی زاده! هنگام خشمت مرا به باد آور. تا من هم در 
هنگام خشمم تو را به یاد آورم» و با آن‌ها که محوشان می‌کنم» محوت 


و حضرت علیه السلام فرمودند: چون در بازار رفتید ذکر خدا را بسیار 
بگوئید و چون مردم به خود مشغولند. شما به یاد خدا باشید که کفاره 
کناهان و فزونی حسنات شماست و در زمره غافلین نوشته نشوید. 


معانی الاخبار: امام صادق علیه الشلام فرمود: طاقت فرساترین آعمال 
در سه مورد است: انصاف دادن به مردم از خودت. تا به آن‌اندازه که 
برای خود نیسندی جز آن‌که همانند آن را بر دیگران بیسندی» و هم 
دردی با برادرانت از ثروت خویش و یاد خدا بودن در هر حال» که آن هم 
فقط گفتن «سبحان الله و الحمد للّه و لا اله الا الله و الله اکیر» نیست: 
بلکه چون فرمان خدای عز و جلّ در انجام کاری بود» بدان عمل نمایی» و 
هر گاه نهی خدای عز و جلّ درباره عملی وارد شد. آن را انجام ندهی. 


محاسن: امام صادق از پدران خود علیهم السلام نقل فرمود که امیر 
المو‌منین علیه السلام فرمود: کسی که در میان اهل غفلت» خدا را باد 
می‌کند مانند کسی است که در بین فرار کنندگان می‌جنگد و فرار 
نمی‌کند و کسی که در بین فرار کنندگان می‌جنگد. وارد بهشت می‌شود. 


امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ قومی نیستند 
که بنشینند و ذکر خدا کنند. مگر این که ابلیس شیطانی را به سوی 


آنان می‌فرستد و او حدیث آنان را می‌بُرد و قطع می‌کند. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خدای سبحان می‌فرماید: وقتی 
بدانم که بنده‌ام غالبا اشتغال خاطر به من دارد. هوسش را در 
درخواست و مناجات قرار می‌دهم. وقتی چنین شد. اگر بنده‌ام خواست 
غافل شود بین او و غفلتش فاصله میاندازم. و دوستان واقعی من 
ایشان هستند و ایشان پهلوانان واقعی می‌باشند و کسانی هستند که 
اگر خواستم اهل زمین را هلاک نمایم عذاب را به خاطر این پهلوانان از 
مردم زمین برمی دارم. 


حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با اصحابشان خارج شدند. 
فرمودند: در باغهای بهشت چرا کنید. پرسیدند: ای رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله! باغ‌های بهشتی کدام است؟ فرمود: مجالس ذکر باغ‌های 
بهشتی هستند. در صبح و شام ذکر خدای نمایید! هر کس دوست دارد 
که جایگاه خود را نزد خدا بداند» نگاه کند ببیند خدای تعالی چه 
جایگاهی نزد او دارد» زیرا خدای تعالی بنده را به جایگاهی می‌نشاند که 
بنده» خدای تعالی را نشانده است و بدانید که بهترین و پاک‌ترین اعمال 
شما نزد پادشاهتان و بالا برنده‌ترین اعمال به درجات بهشتی و بهترین 
چیزی که خورشید بر آن طلوع کرده است. ذکر خدای تعالی است. زیر 
خدای تعالی از خود خبر داده است که من همنشین کسانی هستم که 
یادم کنند و فرمود: «فاذکژونی أَذکْرْکُم» مرا باد کنید شما را به نعمت 
خود باد کنم» و مرا به طاعت و عبادت اد کنید شما را به نعمت خود 
باد کنم و مرا به طاعت و عبادت یاد کنید» شما را به نعمت‌ها و احسان 
و رحمت و رضایت یاد کنم. 


امالی صدوق: امام حسن علیه السلام فرمودند که چند تن از بهود 
خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمدند. اعلم آن‌ها چند سوال از 
حضرت پرسیدند از جمله: به من خبر ده از کلماتی که خدا برای ابراهیم 
برگزید چون خانه کعبه را ساخت؟ حضرت فرمودند: آن‌ها سبحان اللّه 9 
الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر بودند. پرسید: برای چه خانه کعبه 
را چهار گوش ساخت؟ حضرت فرمودند: برای همین چهار کلمه. پرسید: 
چرا نام آن را کعبه نهادند؟ حضرت فرمودند: چون وسط دنیا بود. گفت: 
به من خبرده از تفسیر سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه 
اکبر؟ حضرت فرمودند: خدا دانست که بنی آدم به خدا دروغ می‌بندند. 
فرمود سبحان اللّه برای بیزاری از آن‌چه می‌گویند. و اما گفتار او الحمد 
للّه برای آن است که می‌داند بندگان شکر نعمتش را ادا نکنند و خود را 
ستود پیش از آن‌که او را بستانید. آن اول کلام است و اگر آن نباشد؛ 
خدا نعمتی به کسی ندهد و گفته او لا ال الا اللَهُ یگانه پرستی است و 
خدا عمل را نپذیرد جز به واسطه آن کلمه که کلمه تقوا است و خدا روز 
قیامت موازین را بدان سنگین کند. و اما گفته او و اللّه اکبر» برترین 
کلمات است و محبوب‌ترین آن‌ها نزد خداء یعنی چیزی بزرگ‌تر از من 
نیست. نماز جز بدان آغاز نشود به مقامی که نزد خدا دارد و آن نام اکرم 
او است. بهودی گفت: ای محمد! راست گفتی. یاداش گوینده آن 
چیست؟ فرمود: چون بنده گوید سبحان اللّه, هر چه زیر عرش است با 
او تسبیح گوید و به گوینده آن ده برابر عطا شود و چون گوید الحمد 
للّه, خدا نعمت دنیا را پیوست با نعمت آخرت به او عطا کند و آن کلمه 
ای است که بهشتیان هنگام ورود بهشت گویند و هر کلامی در دنیا 
داشتند منقطع شود جز الحمد له بت در ختضا نز ن جله 
«َعْوامُمْ فیها سُْبُحاتک اللَهْمْ و تحَُمْ فیها سَلامْ و آَخرٌ دَعْواهم آن 


الْحفَذ له رَبٌ الْعالمین»)نیایش آنان در آن‌جا سبحانک اللّهم [خدایا! تو 
پاک و منزهی] و درودشان در آن‌جا سلام است. و پایان نیایش آنان این 
است که: الحمد لله رب العالمین [ستایش ویژه پروردگار جهانیان 
است].) و اما گفته لا ال الا اللّه را بهشت پاداش است و این است 
معنای قول خدای 

عز و جل «هَل خزاء الاخسان الا الْاخسانْ» (آیا پاداش احسان جز احسان 
است) می‌فرماید آیا پاداش لا الة لاله جز بهشت است؟ بهودی گفت: 
راست فرمودی ای محمد... تا پایان حدیت. 


امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که خدا را هر روز سی 
بار تسبیح گوید. خدای تبارک و تعالی از او هفتاد نوع بلاء دفع کند که 


توحید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خدای تبارک و تعالی 
خروسی دارد که پاهایش در زیر زمین هفتم و سرش در کنار عرش است 
و گردن خود را به زیر عرش خم می‌کند. و خداوند یکی از فرشتگان را 
چنان آفریده که پاهایش در زیر زمین هفتم است و به‌اندازه کشش 
زمین‌ها قد کشیده تا از آن‌ها سر برآورده و به افق اسمان رسیده و از آن 
نیز بالاتر رفته تا شاخش به عرش رسیده است و می‌گوید: «سبحانک 
ربی» یعنی پاک و منزه می‌شمارم تو را ای پروردگار من از آن‌چه لاثق به 
شان تو نباشد. و آن خروس دارای دو بال است که وقتی آن‌ها را 
می‌گشاید» از مشرق و مغرب می‌گذرد. چون آخر شب فرا رسد 


بال‌هایش را می‌گشاید و به هم می‌زند و صدا به تسبیح بلند می‌کند و 
می‌گوید: سُبْخَان اللّه الک الْفْدُوس الگبیر الْمْتَعَال موس لا الَة ال 
هو ای الْقَیومْ. چون پاسی از سحر فرا رسد باز بال گشاید و بال‌مایش 
از مشرق و مغرب بگذرد و بال زند و صدا به تسبیح بلند کند و گوید: 
سبحان الله العظیم» سبحان اللّه العزیز القهار. سبحان الله ذی العرش 
المجید. سبحان اللّه رب العرش الرفیع. وقتی چنین کند. خروس‌های 
زمین نیز تسبیح گویند و هرگاه او بجنبد» خروس‌های زمین هم بجنبند 
و او را با تسبیح و تقدس خداوند پاسخ گویند. آن خروس پر سپیدی 
دارد که تا حال به آن سپیدی ندیده ام و زیر آن پر سپید. پر سبزی 
دارد که تا حال به آن سبزی ندیده ام» و پیوسته مشتاق هستم که به 
پر آن خروس بنگرم. 


ثواب الأعمال: امام صادق علیه الشلام فرمودند: هر کسی که بدون 
تعجّب لا |[ ال له بگوید. خداوند قادر سبحان از آن پرنده ای می‌آفریند 
که تا روز قیامت بر بالای سر آن شخص پر می‌زند و خدا را ذکر می‌کند و 
ثواب آن را برای او می‌فرستد. 


احتجاج: ابن کواء از امير المومین علیه السلام پرسید: پا امیر الممنین 
فاصله بین قدم‌های شما تا عرش خدا چقدر است؟ فرمود: امیر 
المومنین علی علیه السلام فرمود: که پا ابن الکواء مادرت به مرگ تو 
بگرید. پسر کواء سوّالی بکن برای یاد گرفتن نه سوّال برای لجبازی و 
آزمایش کردن. از محل قدم من تا عرش پروردگارم به‌اندازه فاصله گفتن 
یک لا اله الا اللّه است از روی اخلاص. گفت: با امیر المومنین! ثواب 


کسی که بگوید لا اله الا اللّه چیست؟ فرمود: هر کس با اخلاص بگوید 
گناهانش پاک می‌شود. چنان‌که حرف سیاه از لوح سفید پاک می‌گردد. 
وقتی برای مرتبه دوم به اخلاص گفت ! اله الا اللْه. درهای آسمان و 
صفوف ملائکه را می‌شکافد. به طوری که ملائکه به یک‌دیگر می‌گویند 
اظهار خشوع کنید در مقابل عظمت خدا. برای مرتبه سوم که به اخلاص 
گفت لا اله الا اللّه» هیچ‌چیز مانع او نمی‌شود تا عرش خدا. پروردگار 
جلیل می‌فرماید: آرام گیر به عزت و جلالم سوگند می‌آمرزم گوینده تو را 
با هر چه کرده. بعد اين آیه را خواند: «الیه یِضَعَذٌ الم الطیبٍ و الْعمَلٌ 
الصَالِخ بزْعْهٌ» (کلمه طیب به سوی او بالا می‌رود و عمل صالح آن را در 
بالاتر رفقتن مدد می‌دهد.) تا آخر حدیث. 


امالی صدوق: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: به مردگان خود 
با الة ا[! اللْةٌ تلقین کنید. زیرا هر که آخر سخنش ! ال الا اللَةٌ باشد 
بهشت می‌رود. 


ثواب الاعمال: جعفر بن محمد از پدرش از پدرانش علیهم السلام نقل 
کرده است که فرمود: هر کس در هر روز پانزده مرتبه بگوید: «لا اله ا[ا 
اللّه حقا حقّاء لا اله الا اللّه ایمانا و تصدیقا» ! اله الا اللّه عبودية و رقا» 
خداوند با رحمت خود به او روی می‌آورد و از او روی بر نمی‌تابد تا وارد 


محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در هر روز ده بار 
بگوید: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الها واحدا احدا صمدا 


لم یتخذ صاحبة و لا ولدا»» خداوند برای او چهل و پنج هزار هزار حسنه 
می‌نویسد. و چهل و پنج هزار هزار گناه از او محو می‌کند» و چهل و پنج 
هزار ده درجه برای او بالا می‌برد» و در آن روز خود این اذکار حرز از شیطان 
و سلطان هستند و هیچ گناه کبیره ای او را احاطه نمی‌کند. 


قرب الاسناد: از جمله حمدهایی که امام صادق علیه السلام می‌نمود 
این بود: «حمد برای خدا است به وسیله همه سنایش‌های او و بر تمام 
نعمت‌های او تا این که حمد منتهی شود به آن‌چه پروردگارم دوست دارد 
و بدان خشنود است.» 


و امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم رضی اللّه عنه فرمود: پیامبری از 
پیامبران عرضه داشت: «حمد فراوان برای خداست. حمدی که پاکیزه و 
مبارک است» همان گونه که سزاوار کرامت ذات تو و عزت جلال توست»؛ 
پس خداوند به او وحی فرمود: بنده من! دو فرشته موکل اعمالت را 
مشغول نوشتن ثواب این حمد خود کردی و نیز آن‌کس را که دو فرشته 
نو را حفاظت می‌کند! 


امالی شیخ طوسی: در وصیت امام صادق علیه السلام به سفیان ثوری 
آمده: وقتی که خدای عز و جل بر یکی از شما نعمتی ارزانی دارد» باید 
حمد خدای عز و جل بگوید. 


مکارم الاخلاق: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: اولین کسانی به سوی 
بهشت دعوت می‌شوند. حمد کنندگان بسیار خداوند هستند» کسانی 
که خدا را در اسانی و سختی حمد می‌کنند. 


ثواب الاعمال» امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام از پدران خود 
علیهم السلام از پیامبر صلی اللّه علیه و آله نقل فرمود که آن حضرت 
فرمودند: کسی که شخصی بهودی يا نصرانی یا مجوسی پا کسی را ببیند 
که آیبنی غیر اسلام دارد و بگوید: «حمد خدایی راست که مرا از نظر 
دینی به اسلام و از نظر کتاب به قرآن و از نظر پیامبر به محمد صلی اللّه 
علیه و آله و از نظر امام به علی علیه السلام و از نظر برادران به مومنان 
و از نظر قبله به کعبه بر تو برتری داد»ء خدا بین آن مسلمان و آن غیر 
مسلمان را تا ابد در آتش جمع نمی‌کند. 


و از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: وقتی مبتلایی را دیدی 
بگو «حمد خدایی راست که مرا از آن‌چه تو را بدان مبتلا ساخت عافیت 
داد و مرا بر تو و بسیاری از کسانی که آفرید. برتری داد.» 


توحیدء معانی الاخبار: عمرو بن جمیع می‌گوید: امام صادق علیه السلام 
به من فرمود: در «اله اکبر» خدا از چه چیز بزرگ‌تر است؟ من عرض 
کردم: خدا از هر چیزی بزرگ‌تر است؛ فرمود: اصلا در برابر عظمت خدا 
چیزی وجود دارد که خدا از آن بزرگ‌تر باشد؟ عرض کردم: پس در «الله 


اکبر» خدا از چه چیز بزرگ‌تر است؟ فرمود: خدا بزرگ‌تر از آن است که 
وصف گردد. 


معانی الاخبار: مردی نزد امام صادق علیه السلام گفت: «اللّه اکبر»؛ 
حضرت پرسید: خدا از چه چیز بزرک‌تر است؟ آن مرد گفت: از همه چیز! 
امام صادق علیه السلام فرمود: او را محدود کردی! مرد گفت: چه باید 
بگویم؟ فرمود: خدا بزرگ‌تر از آن است که وصف شود. 


و از آن جمله حدیثی است که به روایت عايشه مروی است که به حضرت 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله گفت که: یا رسول اللّه! به من اسم عظیم 
و اعظم خدای تعالی را تعلیم نمای. پس آن حضرت به او فرمودند که 
وضو ساز» پس او نیز وضو ساخت. پس به او گفتند که این کلمات را 
بخوان تا آن‌که من این‌ها را بشنوم. پس عايشه نیز آن‌ها را خواند و اين 
کلمات این است: خداوندا! به درستی که سوال می‌کنم ترا به حق 
نام‌های تو که نیکویند همه آن‌ها آن‌چه می‌دانم از آن‌ها و آن‌چه نمی‌دانم 
و سوّال می‌کنم ترا به نام تو که بزرگ و بزرگ‌تر است و کبیر و اکبر است. 


و از آن جمله روایتی است که به روایت ابن مسعود وارد شده که حضرت 
پیغمبر فرمودند: خداوندا! به درستی که من سوّال می‌کنم ترا به 
محل‌های بسته شدن عزّت از عرش تو و به منتهای رحمت از قرآن تو و 
به اسم تو که بزرگ‌تر است و به بزرگی تو که بلندتر است و به کلمه‌های 
تو که تمامند. 


پس آن‌گاه حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمودند: قسم به 
کسی که محقد صلّی اللّه علیه و آله را به راستی به پیغمبری فرستاد 
است که این را تجربه نمودم» پس چنان بود که آن حضرت فرمودند. و 
زید بن علی گفته که من نیز تجربه نمودم چنان بود که پدرم علی بن 
الحسین گفت. و عیسی بن زید گوید که من نیز تجربه نمودم چنین 
شد که آن را پدرم زید وصف نمود و احمد بن عیسی گفته که من نیز 
تجربه نمودم, پس چنان شد که مذکور گردید. 


مکارم الأخلاق: حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود: یک سال پس 
از هر نماز از خدا می‌خواستم که اسم اعظم به من آموزد. بامدادی که 
نماز صبح را خوانده بودم نشسته خوابم برد. مردی را برابرم ایستاده 
دیدم که می‌گفت: از خدا اسم اعظم خواسنه ای؟ گفتم اری. گفت بگو: 
خداوندا! ترا مساأّلت می‌کنم باسم الثّه الّه الله اللّه اللّه که جز او خدائی 
نیست و رب عرش عظیم است و به خدا قسم این دعا را برای هیچ‌چیز 
نخواندم جز آن‌که رستگار شدم. 


پروردگارا. ای کسی که میان دو دریا مانع و حائلی قرار داد» ای دارای نیرو 
و سلطنت ای دارای جایگاه بلند» چگونه بترسم در حالی که تو امید منی 
و چگونه مورد ستم واقع شوم با این که تکیه گاهم تویی. پس مرا با 
پوشش خودت از دشمنان بپوشان و شکیبایی خودت را بر من فرو ریز 
و با فرمان خودت مرا بر دشمنانم پیروز کن و با باری‌ات مرا تأیید کن. 


پناه به سوی توست و توسل به تو می‌شود. پس برای من راه نجات و 
گشایشی در کارم قرار ده. ای کفایت کننده‌ی ساکنان حرم از فیل 
سواران» و ای فرستاننده پرندگان ابابیل به سوی آن‌ها» که سنگ‌های 
سجیل را به سوی آن‌ها پرتاب کردند» هر کس را که با من دشمنی نماید 
خوار گردان. خدایا» از تو درمانی برای هر بیماری و پیروزی بر دشمنان و 
موفقیت به آن‌چه تو دوست می‌داری و خشنود می‌شوی درخواست 
می‌کنم. ای معبود هر که در آسمان‌ها و زمین است و هرچه میان آن 
هاست و هرچه در زیر زمین است. از تو بهبودی می‌طلبم و از تو بخشش 
می‌خواهم و به تو توکل می‌کنم. پس خداوند تو را از آن‌ها کفایت خواهد 
کرد و او شنوا و داناست. 


امالی: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرموده است: هر که ماه رمضان را دریابد و آمرزیده نشود خدایش دور 
سازد» و هر که پدر و مادرش را دریابد و آمرزیده نشود خدایش دور 
سازد. و هر که مرا نزدش نام برند و بر من صلوات نفرستد خدایش دور 
سازد. 


امالی: امام علی علیه السلام بعد از وفات پیامبر صلی اللّه علیه و آله در 
خطبه ای فرمود: شما به واسطه شهادتین وارد بهشت می‌شوید و به 
واسطه صلوات بر محمدء به رحمت پروردگار دست می‌یابید. پس بر 
محمد پیامبرتان صلی اللّه علیه و آله و خاندان او بسیار درود بفرستید 
که خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستد؛ ای کسانی که ایمان 


آورده اید» بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملاً تسلیم (فرمان او) 
باشند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه یکی از شماها نماز بخواند و در 
نماز خود نام پیغمبر صلی اللّه علیه و آله را نبرد» با این نماز به راهی جز 
راه بهشت می‌رود» و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس که 
نامم نزدش برده شود و بر من صلوات نفرستد به دوزخ می‌رود» پس 
خدایش (از رحمت خود) دور کند.. 


الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: چون شامگاه پنجشنبه و شب 
جمعه فرا می‌رسد. فرشتگان از آسمان نازل می‌شوند در حالی که با خود 
قلم‌هایی از طلا و صحیفه‌هایی از نقره دارند و آن‌ها شامگاه پنجشنبه و 
شب جمعه و نیز روز جمعه تا وقت غروب آفتاب چیزی غیر از صلوات 
بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و اهل بیت او را نمی‌نویسند. 


تفسیر امام حسن عسکری: بهترین اعمال مومنین در هر مرتبه ای که 
هستند از زمین تا عرش خدا این است که صلوات بر محقد و آل پاکش 
بفرستند و تقاضای رحمت و مغفرت برای شیعیان پرهیزگار آن‌ها نمایند 
و بر کسانی که آشکاراء از دشمنان آل محمد. پیروی می‌کنند و نیز بر 


کشف الغمه: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هرکس بگوید: 
خداوند» از جانب ما به محمد پاداشی عطا کند که لایق او باشد. نوشتن 
تواب آن قدر زیاد است که هفتاد ملک را در هزار صبج » خسته می‌کند. 


جامع الاخبار: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هرکس یک مرتبه 
بر من درود بفرستد. خداوند ده مرتبه بر او درود می‌فرستد. و هرکس 
ده مرتبه بر من درود فرستد» خداوند صد مرئبه بر او درود می‌فرستد. 
و هرکس صد مرتبه بر من درود فرستد. خداوند هزار مرتبه بر او درود 
می‌فرستد. و هرکس هزار مرتبه بر من درود بفرستد» خداوند هرگز او را 
در آتش جهنم عذاب نمی‌کند. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: هرکس در روز جمعه ده مرتبه بر من 
صلوات فرستد. خداوند گناهمان هشتاد ساله‌اش را می‌بخشد. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس یک مرتبه بر من صلوات 
فرستد» خداوند در روز قیامت» نوری بر بالای سرش و نوری درسمت 
راستش و نوری در سمت چپش و نوری در سمت بالایش و نوری زیر 
پایش و نوری در تمام اعضایش می‌آفریند. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت: هرکس 
بر تئو درود فرستد. هفنتاد هزار فرشته بر خود او درود می‌فرستند و 


هرکسی که هفنتاد هزار فرشته بر او دورد فرستند از بهشتیان خواهد 
بود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: آیا می‌خواهی چیزی به تو بیاموزم که 
خداوند به واسطه آن صورت تو را از آتش جهنم محافظت کند؟ گفتم: 
آری. فرمود: بعد از طلوع فجرء صد بار می‌گویی: اللهم صل علی محمد و 
آل محمد. خداوند به واسطه این صلوات صورت تو را از آتش جهنم دور 
نگه می‌دارد. 


امام ابوالحسن علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: هر کس در روز جمعه صد مرتبه بر من صلوات فرستد. خداوند 
شصت حاجت او را برآورده می‌سازد که سی حاجت آن دنبوی و سی 
حاجت دیگر مربوط به آخرت است. 


جمال الاسبوع: عبداللّه بن سنان گفت: با عده ای از یاران در نزد امام 
صادق علیه السلام بودیم و حضرت در آغاز سخن به ما گفت: چگونه بر 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم درود می‌فرستید؟ گفتیم 
می‌گویيم: خداوندا بر محمد و آل او درود بفرست. فرمود: گویا شما با 
این سخن به خداوند عز و جل امر می‌کنید که بر آن‌ها درود بفرستد. 
گفتم پس چگونه بگوییم؟ فرمود: بگویید: خداوندا» تو که قابض و 
باسط همه چیز هستی و خالق زمین و آسمان‌ها هستی, تو با ما عهدی 
بستی و ما به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اعتراف کردیم و 


ولایت علی بن ابی طالب را پذیرفتیم» پس شنیدیم و اطاعت کردیم. و 
ما را به نماز دستور دادی پس با آن عمل دانستیم که این حق است و 
از ان پیروی کردیم. خداوندا من به تو و محمد و علی و هشت حامل 
عرش و چهار فرشته خزانه دار علم تو گواهی می‌دهم که نمازهای واجب 
و مستحب و زکات و سخنان و اعمال نیک من به خاطر توست پس ای 
خداوند از تو می‌خواهم که بر محمد و آل محمد درود برسانی و مرا در 
نزد خود به آنان نزدیک کنی» همان‌طور که مرا به درود فرستادن بر او 
امر کردی. و تو را گواه می‌گیرم که من تسلیم امر او و اهل بیت او علیهم 
السلام کشته‌ام و در این راه تکبر و نخوتی ندارم. . پس با درودهای خود 
و درود فرشنگانت ما را پاکیزه گردان‌که ما را به آن وعده داده ای: «هو 
الذی یضلی علیکم و مَلائكثة لیخرجکم من الظّلمات ای النور و کان 


عم هه و 


بافومنین رجیماً تحیثْهُم بوّم بلْقَوَتَهُ لام و آَعدّ له آجْراً گریما) 


مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: فدایت گردم: خداوند در 
توصیف ملائکه می‌فرماید: آن‌ها شب و روز تسبیح خدا را می‌گویند و 
هیچ خسته نمی‌شوند. و در جایی دیگر فرمود: همانا خداوند و 
فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید. 
بر او درود بفرستید و در برابر دستوراتش کاملا تسلیم و فرمانبردار 
باشید. اکنون به من بفرمایید که فرشتگان‌که بر پیامبر درود می‌فرستند 
چگونه خسته نمی‌شوند؟ امام صادق علیه السلام فرمود: آن زمان‌که 
خداوند» محمد را آفرید» به فرشتگان دسئور داد و فرمود: به مقداری که 
بر محمد درود می‌قرستید. از ذکر من کم کنید. پس کسی که در نماز 


بگوید: صلی اللّه علی محمد. همانند اين است که این اذکار را گفته 
باشد: سبحان اللّه و الحمد الّه و ل! اله الا الّه و اللّه اکبر. 


ثواب الاعمال: وشاء گوید: در کودکی در شب بیست و پنجم ذی قعده 
به همراه پدرم در ضیافت شامی در محضر امام رضا علیه السلام بودیم 
که فرمود: حضرت ابراهیم علیه السلام 9 حضرت عیسی پسر مریم 
علیهما السلام در شب بیست و پنج ذی قعده زاده شدند و در این شب 
را ذکر نکرده است» کسی که این روز را روزه بگیرد مانند کسی است که 
شصت ماه را روزه گرفته است. 


غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «چون شب جمعه فرا 
رسید. خداوند فرشتگان خود را به آسمان دنیا می‌فرستد و هنگام طلوع 
صبح» منبری از نور در جنب بیت المعمور برای محمد و علی و حسن و 
حسین علیهم السلام می‌گذارد و آن‌ها از آن بالا می‌روند. سپس خداوند 
امر می‌کند که فرشتگان و پیغمبران و مومنین پای منبر آن‌ها اجتماع 
می‌کنند و درهای آسمان گشوده می‌شود. آن‌گاه هنگام ظهر» پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله می‌فرماید: «پروردگارا! اکنون موقع وعده ای است 
که در کتاب خود وعده داده ای و آن اين آیه است: «وعذ اللّهٌ الَذينَ 
منوا منم و عَملوا الصَالحاتِ لَیستَخلفنَهُم فی الأزّض کمّا اشتَخْلّف 
لین من قَبلهْ». (خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای 
ارت رات مع ل ارت کب تا ان ام رن رن 
جانشین [خود] قرار دهد همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند 


جانشین آخودا قرار داد) فرشتگان و پیغمبران نیز همین مطلب را 
می‌گویند.» سپس محمد و علی و حسن و حسین به سجده می‌افتند. 
آن‌گاه می‌گویند: «خدایا (بر بی‌دینان) غضب کن! زیرا حریمت هتک 
شده و برگزیدگانت کشنه گشته و بندگان نیکوکارت خوار گردیده‌اند.» 
خداوند هم آن‌چه می‌خواهندمی کند و این وقت معلومی است.» 
غیبت نعمانی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «قاثم را اسم می‌برند 
و می‌گویند: «ای فلان بن فلان!» 


جوان رو بعلی کرد و گفت: تو این چنینی؟ فرمود: آری» هر آن‌چه 
نیازمندی بپرس گفت: من از تو سه پرسش می‌کنم و سه پرسش و 
یکی» فرمود: چرا نمیگوئی هفت پرسش می‌کنم؟ جوان گفت: نه ولی 
درباره سه چیز از تو می‌پرسم اگر پاسخ آن سه را درست دادی سه دیگر 
را از تو می‌پرسم و اگر پاسخ آن‌ها را نیز درست دادی يك پرسش دیگر 
می‌کنم و اگر سه پرسش نخستین را پاسخ نگفتی لب از سخن می‌بندم 
و هیچ پرسشی نخواهم کرد. علی علیه الشلام باو گفت: ای بهودی اگر 
پاسخت را درست و صحیح گفتم ایا تو قدرت تشخیص آن داری که 
بفهمی من درست گفته‌ام یا نادرست؟ عرض کرد: آری. علن علیه الشلام 
فرمود: 

تو را بخدا اگر پرسش تو را درست پاسخ دادم حتما مسلمان خواهی شد 
و دست از بهودی بودن خواهی برداشت؟ گفت: خدا میان من و تو که 
اگر پاسخ مرا درست دادی حتما مسلمان شوم و بهودی بودن را رها کنم 
فرمود: پس سوال مورد نیازت را بکن» عرض کرد: 


یکو بدانم نخسنین سنئی که بر روی زمین گذاشته شد کدام سنک 
است و نخستین درختی که از زمین روئید کدام است و نخستین چشمه 
ای که از زمین جوشید کدام است؟ 


فرمود: ای بهودی اما نخستین سنگ که بر روی زمین گذاشته شد 
بهودیان می‌گویند همان سنگی است که در بیت المقدس است و دروغ 
می‌گویند» بلکه نخستین سنگ. حجر الاسود است که از برای آدم از 
بهشت فرود آمد و آدم آن را بر رکن نهاد و مومنین دست بر آن می‌مالند 
تا عهد و پیمانی که با خدا دارند بعنوان وفای بر عهد تجدید کرده باشند. 
و اقا پرسش تو از نخستین درختی که بر روی زمین روئید بهود می‌گویند 
که درخت زیتون است و دروغ می‌گویند بلکه آن درخت خرمای عجوه 
است که آدم آن را با نخل نر از بهشت آورد «» پس خرما اصلش از عجوه 
است. 

و اقا چشمه. بهود می‌گویند که همان چشمه ای است که زیر سنگ بیت 
المقدس است دروغ می‌گویند بلکه نخستین چشمه سرچشمه آب 
حیات است که هر مرده ای در آن آب فرو برده شود زنده می‌شود و آن 
همان چشمه است که موسی ماهی شور خود را در کنار آن فراموش کرد 
و چون آن آب بماهی رسید زنده شد و راه دریا پیش گرفت موسی و 
جوانی که بهمراهش بود بدنبال آن رفتند تا بخضر رسیدند جوان گفت 
گواهی می‌دهم که راست گفتی و درست اينك کتابی نزد من است که 
از پدرانم بمن بارث رسیده است و این کتاب باملاء موسی است و 
دستخط هارون و همه این هفت چیز در آن نوشته شده است بخدا اگر 
باقیمانده هفت چیز را هم درست گفتی دین خودم را رها می‌کنم و از 
دین تو پیروی می‌کنم. علی علیه السلام فرمود: بپرس. 


گفت: بگو بدانم اين اقّت پس از پیامبرشان چند نفر پیشوا و رهبر 
دارند پیشوایانی که اگر کسی بخواهد آنان را زبون کند بر آنان زیانی 
نرسد؟ و بگو بدانم جایگاه محقد در بهشت چه جایگاهی است؟ و چند 
نفر با محمد هم درجه هستند؟ 


علی علیه السلام فرمود: ای بهودی» این افت دوازده امام رهبر دارد که 
همگی راهنمایند و رهبر و هر کس بخواهد آنان را زبون سازد هیچ زیانی 
بانان نرسد و جایگاه محقّد صلی اللّه علیه و آله در بهترین درجات 
بهشت عدن است و نزديك‌ترین درجات به پیشگاه الهی و شریف‌ترین 
منازل است و اقا آن‌که با محمّد صلی اللّه علیه و آله همدرجه است 
همانا دوازده امامان رهبر می‌باشند. 


بهودی گفت: باز گواهی می‌دهم که راست گفتی و درست. و اگر آن يك 
پرسش چنانچه میدانیم درخت خرما نر و ماده دارد و تا تلقیح انجام 
نگیرد درخت ماده بارور نمیشود» و در کمال الدین است که درخت خرما 
اصلش از عجوه است. را نیز مانند این شش سوال درست گفتی همین 
الآن بدست تو مسلمان می‌شوم و بهودی بودن را رها می‌کنم. فرمودش: 
بپرس» گفت: بگو بدانم جانشین محقد چقدر پس از او زنده می‌ماند و 
آيا خودش می‌میرد یا کشته می‌شود؟ 


فرمود: سی سال پس از او زنده می‌ماند و دست بمحاسن شریفش 
گرفت و با اشاره بسر مباركاش فرمود این‌اش از این‌اش رنگین می‌شود 
جوان گفت: گواهی می‌دهم که معبودی بجز خدای یکتا نیست و محقد 
فرستاده خدا است و توئی جانشین رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در 
میان اقت هر کس از تو جلو بیفتد بدروغ است سپس از مجلس بیرون 
رفت. 


(و خبر داد ما را ابو العبّاس احمد بن محقد بن سعید او گفت: حدیث 
کرد ما را حمید بن زیاد از کتاب خود و من بر او قرائت نمودم او گفت: 
حدیث کرد مرا جعفر بن اسماعیل منقری «» از عبد الرحمن بن ابی 
نجران و او از اسماعیل ابن علی بصری «» و او از ابی ایوب موذب که به 
تربیت بعضی از فرزندان جعفر بن محقّد علیهما الشْلام گماشته شده 
بود از پدرش) [او گفت] که گفت: 

چون رسول خدا «» از دنیا رفقت مردی از فرزندان داود که بر دین بهود 
بود بمدینه آمد دید کوچه‌های مدینه خلوت است از بعض اهل مدینه 
پرسید چه شده است؟ گفته شد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از دنیا 
رحلت قرموده است داودی 

علامه او را در قسم دوّم از خلاصه بعنوان جعفر بن اسماعیل مقری یاد 
کرده و گفته است که او کوفی است و حمید بن زیاد و ابن رباح از او 
روایت می‌کنند و ابن غضائری گفته است: که او غالی و دروغ گو بود و 
نجاشی عنوانش کرده و گوید او را کتابی است بنام: 

(النوادر) و رشته خود را باو ذکر کرده و آن‌جا (منقری) است. 

شاید او همان ابو علی و يا ابو عبد اللّه بصريّ باشد که در جامع الرواة 
عنوان شده است و در بعضی از نسخه‌ها علن بن اسماعیل است و ظاهرا 
او ابو الحسن می‌تمی باشد که کتابی در امامت دارد و او نخسنین کسی 
است که درباره امامت طبق مذهب امامیه سخن گفنه است. این خبر 
مقطوع است و سندی بمعصوم ندارد. 


گفت: هان که امروز همان کسی که در کتاب ما بود از دنیا رفته است 
[هان که او بروزی که در کتاب ما بود از دنیا رفته است] سپس گفت: 
مردم کجایند؟ گفته شد در مسجد. 


بمسجد آمد دید ابو بکر و عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و ابو 
عبیده جژاح و مردم مسجد را پر کرده‌اند گفت: مرا راه دهید تا بمسجد 
در آیم و مرا بجانشین پیغمبرتان برسانید. او را بابی بکر رساندند باو 
گفت: من از فرزندان داودم و بر دین بهود آمده‌ام که چهار حرف بیرسم 
اکر خبر از آن‌ها دادی اسلام خواهم آورد او را گفتنداندکی منتظر باش. 
آن‌گاه امیر المو‌منین از یکی از درهای مسجد نشریف آورد او را گفتند: 
بنزد این جوان بروء برخاست و بخدمتش آمد همین که به نزدش رسید 
عرض کرد: تو علق بن ابی طالبی؟ علق علیه السلام فرمود: تو فلان فرزند 
فلان فرزند داودی؟ 

عرض کرد: آری. پس علی علیه الشْلام دست او را گرفت و بنزد ابی 
بکرش آورد. بهودی بآن حضرت عرض کرد: من از اینان چهار حرف 
برسیدم مرا بتو راهنمائی کردند که از تو بپرسم. فرمود: بپرس. گفت: 
نخستین حرفی که خدا با او آن سخن گفت چه بود؟ 


و آن فرشته ای که از پیغمبرتان جلوگیری کرد و بر او سلام نکرد کدام 
فرشته بود؟ 


و آن‌چهار نفری که مالك طبق آتش را از روی آنان برداشت و با پیغمبر 
شما سخن گفتند کیانند؟ و بگو بدانم که منبر پیغمبر شما در کجای 
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علی علیه السلام فرمود: نخستین سخنی که خداوند با پیغمبر ما گفت 
آن بود که فرمود: من الرّشْولْ بما آنزل یه من رَبّه (رسول بر آن‌چه از 
طرف پروردگارش باو فرود آمده بود ایمان آورد البقره: گفت: مقصودم 
این نبود. فرمود: پس فرمایش رسول خدا: و المُوْمِنُونَ کل آَمَنَ باللّه 
(مومنان نیز همگی ایمان بخدا آوردند). 

گفت: این نیز نخواستم. فرمود: بگذار اين کار پوشیده بماند گفت باید 
بگوتی مگر تو همو نیستی؟ فرمود: اکنون که دست بردار نیستی» پس 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آن‌گاه که از نزد پروردگارش باز گشت و 
حجابها برای او برداشته می‌شد پیش از آن‌که بجایگاه جبرئیل برسد 
فرشته ای آوازش داد که ای احمد. فرمود: 


بلی. عرض کرد: خدا تو را سلام می‌رساند و تو را می‌فرماید: بسیدی که 
ول است از ما سلام برسان. رسول خدا فرمود: سیدی که ولت باشد 
کیست؟ فرشته گفت: علی این ابی طالب است. 


بهودی گفت: بخدا راست گفتی و من همین را در کتاب پدرم دیده‌ام. 
پس علی علیه الشلام فرمود: اقا فرشته ای که از رسول خدا جلوگیری 
کرد ملك الموت بود که از نزد ستمگری از اهل دنیا می‌آمد که سخن 
بزرگی بر زبان رانده بود و خدا را خشمناك ساخته بود از این جهت ملك 
الموت رسول خدا را نشناخته جلوگیری کرد جبرئیل گفت: ای ملك 
الموت این رسول خدا احمد است که حبیب خدا است صلی اللّه علیه و 
آله ملك الموت باز گشت و خود را برسول اللّه چسباند و پوزش طلبید 
و عرض کرد: یا رسول اللّه من نزد پادشاه ستمگری رفته بودم که سخن 
بزرگی بر زبان آورده بود و من غضبناك شده بودم و شما را نشناختم. 
رسول خدا عذرش را پذیرفت. 


و اقا آن‌چهار نفری که مالك سرپوشی از آتش را از روی آنان برداشت. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بر مالك گذر کرد و مالك از روزی که 
خدایش آفریده است نخندیده جبرئیل او را گفت: ای مالك این پیامبر 
رحمت: محمد است مالك لبخندی بر روی پیغمبر زد و بجز او بروی هیچ 
کس لیخند نزده است رسول خدا صلی الله علیه و آله جبرئیل را گفت 
دستور بده که مالك طبقی از آتش را بردارد مالك طبق برداشت قابیل و 
نمرود و فرعون و هامان بودند گفتند ای محمد از پروردگارت بخواه که 
ما را بدار دنیا باز گرداند تا کار شایسته انجام دهیم که جبرئیل 
خشمگین شد 


کمال الدین: حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: «قائم ما غیبتی 
طولانی خواهد داشت. شیعیان را چنان می‌بینم که برای پیدا کردن او 
دشت و دمن را زیر پا گذارند و او را پیدا نکنند! بدانید آن‌ها که در غیبت 
وی در دین خود ثابت بمانند و از طول مدت غیبتش سنگدل نشوند 
روز قیامت با من خواهند بود.» آن‌گاه فرمود: «چون قائم ما ظهور کند؛ 
بیعت هیچ‌کس در گردن وی نیست. از اين رو ولادتش پوشیده خواهد 
ماند و خودش از نظرها پنهان می‌شود.» 


ارشاد: از مسعدة بن صدقه روایت کرده که گفت: شنیدم امام جعفر 
صادق علیه السلام می‌فرمود: «امیرالمومنین علیه السلام در کوفه برای 
مردم خطبه خواند و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: «من سرور پیران 
هستم و سنتی از ایوب در من است. به زودی خداوند کسان مرا با 
گذشت زمان و تغییر اوضاع روزگار» مانند اولاد بعقوب گرد آورد و آن در 


زمانی است که روزگار طولانی گردد و بگویید: «او گم شده يا مرده است!» 
آگاه باشید و پیش از آن موقع صبر پيشه سازید و عذر تقصیر به 
پیشگاه خدا آورید. شما پاکی و قدس خود را بدین وسیله از کف دادید. 
چراغ ایمان خود را خاموش کردید. از کسی پیروی کردید که مالک نفس 
خود و شما نیست و چشم و گوش بسته» بر شما حکومت می‌کند 
(مقصود معاوية بن ابی سفیان است). به خدا قسم هم آن‌ها نقص 
دارند و هم شما کار خلاف کردید. اگر در انجام وظایف دینی خود ضعف 
نشان ندهید و در نصرت دین پیغمبر اسلام یک‌دیگر را زبون نکنید و 
در محو باطل سستی نکنید. آن‌ها که در شجاعت به پای شما نمی‌رسند. 
شجاعت و نیروی خود را به روی شما نمی‌آورند» بر شما مسلط نمی‌گردند؛ 
وظیفه طاعت خدا را زیر پا نمی‌گذارند» مردم را از اطاعت خداوند باز 
نمی‌دارند و مانند بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی, حبران و سرگردان 
نخواهید شد. به راستی می‌گویم که چون اولاد مرا مقهور کنید. دو برابر 
بنی اسرائیل حیران و سرگردان شوید و چون از سلطه شجره ملعونه که 
در قرآن ذکر شده پی در پی سبراب گردید و مکرر بنوشید - در حالی که 
از کسی پیروی خواهید کرد که مردم را به گمراهی سوق می‌دهد و دعوت 
باطل را می‌پذیرد - پیمانی که با دعوت کننده بسته بودید می‌شکنید. 
رشته ارتباط خود را با ال جهاد قطع می‌کنید و به کسانی که اهل جنگ 
و جهاد در راه خدا نیستند می‌پیوندید. و چون وعده‌ها و بخششی که 
برای جلب شما در دست دارند آب شود. وقت امتحان و پاک شدن هر 
کس نزدیک شود پرده بالا رود. مدت انتظار به پایان رسد. وعده نزدیک 
گردد و آشکار می‌شود برای شما ستاره ای از جانب شرق ماه شما که 
مانند شب چهاردهم برای شما بدرخشد. چون این علائم آشکار گردد. 
توبه کنید و گناه را از خود دور سازید و بدانید که اگر از آن ستاره که از 


مشرق طلوع می‌کند پیروی کنید. او شما را به طریقه (شریعت) پیغمبر 
اسلام رهبری کند. از کری و گنگی شفا خواهید یافت و بار سنگین تحمل 
(ظلم و ستم از دولت‌های جابر و بیعت سلاطین جور) را از گردن‌ها فرود 
می‌آورید. خداوند در آن روز هیچ‌کس را بی‌نصیب نمی‌گذارد» جز آن‌کس 
که از رحمت او سر باز زند و خویشتن دار نباشد. «و یلم الذین ظَلَمَوا 
آی مُنْقَلب بیْقَلبُو». (و کسانی که ستم کرده‌اند به زودی خواهند 
دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت.) 


غیبت نعمانی: امام جعفر صادق علیه الشلام فرمود: اگر معنای یک 
روایت را بدانی» بهتر از ده روایت است که ندانسته برای مردم نقل کنی! 
هر حقی حقیقتی و هر راستی نوری دارد. به خدا قسم ما کسی از 
شیعیان خود را فقیه نمی‌دانیم. جز این‌که با وی به رمز و اشاره سخن 
بگوییم و او مقصود ما را بفهمد. امیرالممنین علیه الشلام در منبر 
کوفه می‌فرمود: «شما آشوب‌های تاریک و روزگاری مبهم در پیش دارید 
که جز «نومه»» کسی از آن ماجرا نجات نمی‌یابد!» عرض کردند: یا 
امیرالمو‌منین! نومه کیست؟» فرمود: «کسی است که مردم را 
می‌شناسد. ولی مردم او را نمی‌شناسند. بدانید که زمین از وجود حجت 
خدا خالی نمی‌ماند و به زودی خداوند بندگان گناهکارش را به کیفر ظلم 
و ستم و زیاده روی‌های خود می‌رساند. و بدانید که زمین از حجت خدا 
خالی نمی‌ماند. ولی خدا خلق خود را نسبت به حجت خود. به سبب 
ظلم و جور و اسراف بر نفسشان کور می‌گرداند و اگر بک لحظه زمین از 
حجت خدا خالی بماند. ساکنان خود را فرو می‌برد. حجت خدا در روی 
زمین هست. او همه را می‌شناسد» ولی کسی او را نمی‌شناسد. چنان‌که 


یوسف مردم را می‌شناخت ولی کسی او را نمی‌شناخت.» آن‌گاه این آیه 
شریفه را تلاوت فرمود: «یا حسرة عَلّی العباد ما أیِيهم من زشول [ا 
کانوا به يِسْتَهُزْوْنَ». (دریغا بر این بندگان! هیچ فرستاده ای بر آنان 
نیامد مگر آن‌که او را ریشخند می‌کردند.) 


نهج البلاغه: امیر مومنان علیه السّلام (درباره فتنه‌های پیش از ظهور) 
فرمود: ) (چون قائم ما ظهور کند)؛ هوای نفس را به هدایت 9 رستگاری 
برمی گرداند (یعنی گمراهان را به راه راست دلالت می‌کند) و این در 
زمانی است که هدایت به هوای نفس تبدیل شود و رآی به قرآن برگردد. 
این در زمانی است که مردم قرآن را به رآی خود میدل کنند تا این‌که 
(قیافه مخوف) جنگ و خونریزی» مانند شیر درنده و خشمگین با قوتی 
هر چه تمام‌تر به شما روی آورد و هم‌چون شتری که پستان‌های پر شیر 
دارد» (یعنی شربت مرگ) پدید آید که نوشیدن شیر آن نخست شیرین 
و در پایان» تلخ است. آگاه باشید! آن‌چه (امروز خبر می‌دهم) فردا واقع 
می‌شود و به زودی با آن‌چه نمی‌شناسید (یعنی اطلاع ندارید) می‌آید. 
حاکمی غیر از طبقه حکام و سلاطین کارگردانان را (که زمام امور مردم را 
در دست دارند) به بدی اعمال و کردارشان کیفر دهد؛ زمین آن‌چه در دل 
دارد برای او بیرون آورد و کلیدهای (شهرهای روی زمین) به وی تسلیم 
شود. آن‌گاه روش دادگستری را به شما نشان دهد و آن‌چه از کتاب 
(قران) و سنت (پیغمبر) ترک شده» همه را زنده گرداند.» 


کمال الدین و علل الشرایع: سدیر می‌گوید: از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: «در زندگانی قائم ما سنتی از بوسف 


علیه السلام است.» من عرض کردم: «مثل این‌که شما از حیرت با 
غیبتی خبر می‌دهید؟» فرمود: «از این امت» جز خوک صفتان‌کسی امثتال 
اين کارها را دور نمی‌داند. برادران یوسف. اولاد انبیا بودند. با این حال 
یوسف برادرشان را در معرض خرید و فروش درآوردند و (بعد از آن‌که 
یوسف عزیز مصر شد و برادران برای تآمین روزی به مصر آمدند) با وی 
گفتگو کردند و او را نشناختند. تا آن‌که یوسف علیه السلام گفت که 
من همان یوسف هستم. با این وصف چگونه این امت ملعونه منکر 
می‌شوند که خدای عزوجل در وقتی از اوقات» حجّت خود را پنهان بدارد؟ 
پادشاه مصر یوسف را دوست می‌داشت و فاصله بین او و پدرش یعقوب 
هیجده روز راه بود و اگر اراده خداوند تعلق می‌گرفت قادر بود که جای 
یوسف را نشان دهد. چون مزّده یوسف به بعقوب علیهماالسلام رسید. 
از راه بیابان به اتفاق پسرانش مسافت میان کنعان و مصر را نه روزه 
طی کرد. بنابراین چگونه اين امت باور نمی‌دارند که حجت خداء مانند 
یوسف در بازارها و اماکن آن‌ها آمد و رقت کند و در عین حال او را 
نشناسند. تا زمانی که خداوند فرمان دهد که خود را بشناساند. چنان‌که 
به یوسف فرمان داد و وقتی که به برادرانش گفت: «هل عَلمتّم ما فعلتم 
پیوهسف 5 آخیه ذ نتم جاهلون قالوا 1 تک نت یوشف قال آتا یوشف 
و هذا آخی». یا دانستید وقتی که نادان بودید» با بوسف و برادرش 
چه کردید؟ گفتند: «آیا تو خود. یوسفی؟» گفت: « [اری»] من یوسفم و 
این برادر من است.) 


امالی صدوق: از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که درباره امام 
زمان عجّل اللّه فرجه این شعر را فرمود: 


هر گروهی از مردم دولتی دارند که انتظار آن را می‌کشند / و دولت ما 
نیز در آخرالژمان ظاهر می‌گردد 


کمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: «هنگامی که سه اسم 


متوالی» یعنی محمد و علی و حسن در میان ما اتمه جمع شود چهارمی 
آن‌ها قائم است.» 


کمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «خداوند چهارده هزار 
سال پیش از آن‌که مخلوقی بیافریند» چهارده نور خلقت فرمود و آن 
نورها ارواح ماست.» عرض شد: «يا اين رسول الله! چهارده نور کیانند؟» 
فرمود: «محمد. علی» فاطمه» حسن» حسین و امامان از اولاد حسین 
علیهم السلام. آخرین آن‌ها قائم است که بعد از غیبتش قیام کند. 
دجّال را به قتل رساند و زمین را از هر گونه ظلم و ستم پاک گرداند.» 


کمال الدین: ابو بصیر می‌گوید: شنیدم که حضرت صادق علیه الشلام 
می‌فرمود: «تمام غیبت‌های پیغمبران در زندگی قائم ما اهل بیت نیز 
طابق النعل بالنعل و دقیقا جاری است.» عرض کردم: «قائم از شما اهل 
بیت کیست؟» فرمود: «ای ابو بصیر! او پنجمین فرزند پسرم موسی 
(کاظم علیه الشلام) و فرزند بانوی کنیزان عالم است. غیبتش چندان 
طولانی گردد که اهل باطل دچار تردید شوند. سپس خداوند او را ظاهر 
کند و شرق و غرب جهان را به دست او بگشاید و عیسی بن مریم از 
آسمان فرود آید و پشت سر او نماز گزارد. زمین با نور خداوند منور گردد 


و جایی در روی زمین نمی‌ماند که در آن غیر از خداوند عزوجل پرستش 
شود. همه ادیان از میان برود و فقط دین خدا می‌ماند. هر چند که 


مشرکین نیسندند.» 


غیبت طوسی: یحیی بن علاء رازی می‌گوید: شنیدم که امام جعفر صادق 
علیه السلام می‌فرمود: «خداوند در این امت مردی را پدید آورد که او از 
من و من از او باشم. خداوند به خاطر او برکات آسمان و زمین را به مردم 
روزی کند؛ آسمان باران نافع خود را به موقع فرو ریزد و زمین بذر خود را 
بیرون دهد و همه وحوش و درندگان در امن باشند. او زمین را که آکنده 
از ظلم و جور شده باشد. پر از عدل و داد کند و چندان از دشمنان خدا 
را به قتل می‌رساند که نادانان می‌گویند: اگر اين مرد از نسل پیغمبر 
اسلام بود» به مردم رحم می‌کرد.» 


مقتضب الاثر: وهب بن منبه می‌گوید: موسی کلیم اللّه در شب خطاب: 
به هر درختی در کوه طور نظر می‌کرد و نیز هر سنگ و گیاهی» به ذکر 
نام پیامبر و دوازده وصی پس از او علیهم السلام مشغول بود. موسی 
علیه السلام عرضه داشت: «خدایا! هیچ مخلوقی از مخلوقاتت را 
نمی‌بینم مگر آن‌که مشغول ذکر نام محمد ص و اوصیای دوازده گانه او 
علیهم الشلام هستند! منزلت اين‌ها در نزد تو چیست؟» 


خطاب آمد: «ای پسر عمران! من اینان را قبل از خلق انوار آفریدم و آن‌ها 
را در گنجینه قدس خود نهادم تا در باغ‌های مشیت من تفرج کرده و از 
نسیم روح بزرکی من فیض ببرند و اطراف ملکوت مرا ببینند تا وقتی 


مشیت خود را اراده کردم قضا و قدر خود را نافذ و جاری گردانم. ای 
پسر عمران! من در آفرینش آن‌ها بر خلق پیشی گرفتم تا بهشت خود 
را با آنان زینت کنم؛ ای پسر عمران! به یاد آنان تمسک کن که گنجینه 
علم من و جایگاه حکمت من و کان نور من هسنند.» 


حسین بن علوان می‌گوید: این سخن را برای امام صادق علیه السلام 
بازگو کردم. فرمود: «بلی چنین است و آن‌ها دوازده تن از آل محمد صلی 
اللّه علی و آله هستند: علی» حسن» حسین» علی بن الحسین و محمد 
بن علی و هر که را خدا بخواهد.» عرض کردم: «فدایت شوم! می‌خواهم 
برای من به حق سخن بگویی!» فرمود: من و این پسرم (و به پسرش 
موسی اشاره فرمود) و پنجمین از فرزندان او که از دیدگان غایب و بردن 
نام او حلال نیست.» 


کمال الدین: محمد بن زیاد ازدی می‌گوید: از حضرت موسی بن جعفر 
علیهماالشلام تفسیر آیه «و شْبَع علیکُم نِعَمة ظاهرة و باطتة»» (و 
نعمت‌های ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است) را پرسیدم. 
فرمود: «نعمت ظاهرء امام ظاهر و نعمت باطن.ء امام غایب است.» 
عرض کردم: «در میان شما اتمه کسی هست که غایب شود؟» فرمود: 
«آری» او کسی است که شخصا از دیدگان غایب می‌گردد. ولی یادش از 
دل‌های مومنان نمی‌رود. او دوازدهمین ما ائمه است. خداوند هر 
مشکلی را برای او آسان می‌کند و هر گردن کشی را به وسیله او سرکوب؛ 
گنج‌ها و معادن زمین را برایش اهر می‌گرداند و هر چیز دوری را برای 
او نزدیک می‌کند؛ ستمگران بی‌دین را نابود می‌سازد و شیاطین متمرّد را 
به هلاکت می‌رساند. او فرزند سرور کنیزان است. ولادتش بر مردم 


پوشیده می‌ماند و برای شما جایز نیست که او را به نام ذکر کنید. تا 
زمانی که خداوند او را ظاهر گرداند و به وسیله اوه زمین را که آکنده از 
ظلم و ستم شده باشد پر از عدل و داد کند.» 


شیخ صدوق (ره) می‌فرماید: من این حدیث را فقط از احمد بن زیاد بن 
جعفر همدانی موقعی که از سفر حج بیت الله مراجعت می‌کردم استماع 
کردم. وی مردی متدین و فاضل بود. «رحمة اللّه علیه و رضوانه» 


کمال الدین: علی بن مهزیار می‌گوید: نامه ای به خدمت امام حسن 
عسکری علیه السلام نوشتم و سوال کردم: «فرج آل محمد صلی الله 
علیه و آله کی خواهد بود؟» حضرت در جواب نوشتند: «هنگامی که 
صاحب الزمان از دیار ستمگران غایب گردید. منتظر فرج باشید.» 


مشارق الأنوار از کعب بن حرث نقل می‌کند که «ذاجدان شاه» برای 
استفسار از موضوعی که در آن شک داشت. به طلب «سطیح» کاهن 
فرستاد. چون سطیح آمد. خواست دانش او را امتحان کند. پس یک 
دینار در کفش خود پنهان کرد و آن‌گاه به وی اجازه داد که داخل شود و 
چون وارد شد. شاه گفت: «ای سطیح! برای تو چه پنهان کرده ام؟» 
سطیح گفت: «به خانه خدا و صخره صماء و شب ظلمانی و صبح نورانی 
و هر کویا و کنکی سوکند یاد می‌کنم که میان کفش پای خود. یک دینار 
پنهان کرده ای!» شاه پرسید: «اين را از کجا دانستی؟» گفت: «از یک 
نفر جن که مانند برادر همه جا با من است.» شاه گفت: «ای سطیح! از 
آن‌چه در روزگاران پدید می‌آید. مرا مطلع گردان.» گفت: «ای شاه! 
هنگامی که نیکان از میان بروند» اشرار به جاه و مقام برسند و مقدرات 
الهی را تکذیب کنند و اموال را به سختی حمل کنند. و دیدگان از گناه 


کاران بترسد. و قطع رحم کنند و غذاهایی که در عالم اسلام حرام» ولی 
نزد خورندگان شیرین و لذیذ است پیدا شود و اختلاف نظرها پدید 
آید. و نجات دهد. تبرگی‌ها با نور روی او برطرف شود و به وسیله اوء 
حق آشکار شود. او اموال را میان مردم علی السویه تقسیم کند. آن‌گاه 
شمشیر در غلاف کند و دیگر خون کسی را نریزد. مردم با کمال نشاط و 
سرور زندگی کنند» و با آبی که چشمه روزگار آن را از خس و خاشاک پاک 
نگاه داشته» غسل کند. و حق را به روستاییان برگرداند» و میهمانی را در 
میان مردم و دهات افزون گرداند. و با عدل خود. گمراهی‌ها را از میان 
ببرد» گویی غباری بود که از بین رفت. پس زمین را پر از عدل و داد کند 
و عالم را پر از برکت گرداند. و این بدون شک علائم قیامت است.» 


غیبت طوسی: جماعتی از علما از حسین بن علی ابن بابویه (برادر شیخ 
صدوق) نقل کرده‌اند که گفت: گروهی از مردم شهر ما (قم) در سال 
هجری که «قرامطه» علیه حجاج بیت الله طغیان کردند برای من نقل 
کردند که پدرم رضی اللّه عنه (یعنی علی بن بابویه پدر شیخ صدوق و 
پیشوای علمای قم) نامه ای به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح (نوبختی) 
قدس اللّه روحه (سومین نائب خاص امام زمان) نوشت که به پیشگاه 
امام زمان تقدیم دارد و از حضرتش برای حج بیت اللّه کسب اجازه کند. 
پاسخ ناحیه مقدسه این بود: «در این سال به حج مرو.» پدرم مکتوب 
دیگری نوشت که حج من نذر واجب است. آیا جایز است خودداری کنم؟ 
جواب آمد که: «اگر ناگزیر به رفتن هستی, با کاروان آخری حرکت کن.» 
چون پدرم با کاروان آخری حرکت کرد سالم ماند ولی کاروان‌هایی که 
پیش از آن رفته بودند» همگی تلف شدند. 


مجالس مفید: عمرو بن جمیع می‌گوید: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: هر کس برای پرسش از فقه و قرآن و تفسیر نزد ما آمد به او 
اجازه دهید. و هرکس برای آشکار ساختن عیبی که خداوند آن را 
پوشانده آمد او را دور سازید. پس مردی از آن میان گفت: فدایتان شوم 
حال خود را برایتان بازگو کنم؟ فرمود: اگر چنین می‌خواهی. گفت: به 
خدا سوگند من مدتی است گرفتار گناهی هستم و با این‌که می‌خواهم 
آن را دگرگون سازم نمی‌توانم. امام فرمود: و اسباب بازگشت از گناه را 
برایت فراهم نمی‌کند که پیوسته این خوف در دلت باشد و از وی در 
بیم و هراس باشی. 

الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خداوند دانست که گناه 
برای موّمن از خودبینی بهتر است و اگر چنین نبود خداوند هرگز موّمن 


الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: دوستی موّمن با مومن به خاطر خداوند» از بزرگ‌ترین شعبه‌های 
ایمان است. آگاه باشید که هر کس به خاطر خداوند دوست داشته 
باشد و به خاطر خداوند دشمن بدارد و به خاطر خداوند بخشش کند و 
به خاطر خداوند دریغ نماید. از برگزیدگان خداوند است. 


المحاسن: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کسانی که 
محبت به خدا را دارند در روز قیامت بر زمینی از زبرجد سبز در سایه 


عرش خداوند از سمت راست او حرکت می‌کنند و هر دو دست خداوند 
مبارک و میمون است. چهره آنان از برف سفیدتر و از خورشید تابان 
درخشان‌تر است و همه فرشتگان مقرب و پیامبران فرستاده شده به 
مکانت آنان غبطه می‌خورند. مردم می‌گویند: این‌ها کیستند؟ پاسخ 
می‌آید: این‌ها کسانی هستند که به خاطر خدا دوست می‌داشتند. 


جامع الاخبار: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: پیرامون عرش 
خدا منبرهایی از نور وجود دارد که برآن‌ها افرادی نشسته‌اند که لیاس و 
چهره آن‌ها نورانی است. آن‌ها پیامبر نیستند و پیامبران و شهدا به 
آن‌ها غبطه می‌خورند. گفتند: ای رسول خداء این مساله را برای ما باز 
کن. فرمود: آن‌ها کسانی هستند که محبت و همنشینی و دید و 
بازدیدشان به خاطر خداست و پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
اگر دو بنده که فاصله آن‌ها به‌اندازه مشرق تا مغرب است. به خاطر خدا 
با یک‌دیگر دوستی کنند. خداوند در روز قیامت آن‌ها را با هم جمع 
می‌کند. سپس پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: برترین اعمال» 
محبت به خاطر خدا و دشمنی به خاطر اوست. و حضرت علیه السلام 
فرمود: نشانه محبت به خداوند» دویت داشتن یاد اوست. از انس 
روایت شده که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: محبت و 


معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: خوشا به حال بنده ای که 
گمنام است؛ مردم را شناخت و با جسم خود با آن‌ها همنشینی کرد و و 


با دل خود در اعمال آنان وارد نشد. پس آن‌ها او را در ظاهر شناختند و 
او باطن آن‌ها را شناخت. 


و در نهج البلاغه آمده است که آخر الزمان» زمانی است که تنها مومنان 
نومه در آن تجات میبابن اگر دیحه شون شناخته تي‌شوند و از 
غایب باشند گمنام نمی‌گردند. آنان چراغ‌های هدایت و پرچم‌های 
ارشادند. آوازه آن‌ها در جایی نییچیده و سخن چینی نمی‌کنند و نادان و 
سفیه نیستند. آن‌ها کسانی هستند که خداوند درهای رحمت خود را 
ای ی اش ری ری رای را رس 


قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام سه مرتبه فرمود: همانا از برترین 
دوستان من» در نزد من بنده مومن صالحی است که بسیار نیکو 
پروردگارش را عبادت می‌کند و در اخلاق و رفتار خود بنده خداست و در 
بین مردم ناشناخته است و انگشت نما نیست و رزقش به‌اندازه کفاف 
زندگی اوست و بر این روزی کم صبر می‌کند و زود مرگ او فرا می‌رسد و 
میراث کمی دارد و تعداد گریه کنندگانش بسیار کم است. 


خصال: امیر مومنان علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی چهار 
چیز ر در چهار چیز دیگر پنهان کرد: رضایتش را در طاعنش» پس 
هیچ‌چیز از طاعت او را کوچک نشمرید. چه بسا رضایتش در آن باشد و 
تو نمی‌دانی. و خشم خود را در گناهش پس هیچ گناهی را کوچک 
نشمرید چه بسا موجب خشم او شود و تو نمی‌دانی. و اجابتش را در 


دعاء پس هیچ دعایی را کوچک نشمرید شاید موجب اجابتش گردد و 
تو نمی‌دانی» و دوستان خود را در بندکانش پنهان کرد پس هیچ بنده 
ای را کوچک نشمرید چه بسا دوست خدا باشد و تو نمی‌دانی. 


کتاب حسین بن سعید و النوادر: علی علیه السلام فرمود: خداوند 
بندگانی دارد که ترس از خداء دل‌های آنان را شکسنه است و آن‌ها از 
گفتار باز مانده‌اند. آن‌ها فصیح و عاقل و خردمند و شریف هستند و با 
اعمال نیک خود از یک‌دیگر سبقت می‌جویند و به سوی خداوند می‌روند. 
اعمال بسیار خود را برای او زیاد نمی‌بینند و عمل کم را برای او کافی 
نمی‌دانند. آن‌ها تصور می‌کنند که انسان‌های بدی هستند. در حالی که 
بهترین بندگان خدا هستند. 


دعوات الراوندی: امام صادق علیه السلام فرمود: ابراهیم خارج شد و 
گاو و گوسفندانش را در جایی که مخصوص فصل زمستان بود به چرا 
برد. شنید که کسی شهادت می‌داد که «ا اله الا اللّه» صدا را دنبال کرد 
تابه نزد صاحب صدا رسید. پس گفت: ای بنده خداء تو کیستی؟ مدت 
هاست که من در این سرزمین هستم و جز نو کسی را ندیدم که خدا 
را به یگانگی یاد کند. گفت: من مردی هستم که در کشتی بودم که غرق 
شد و من بر روی تکه چوبی نجات یافتم و اکنون من در جزیره هستم. 
گفت: زندگی خود را چگونه می‌گذرانی؟ پاسخ داد: در تابستان میوه‌ها را 
برای زمستان جمع می‌کنم. گفت: راه بیفت و جای خود را به من نشان 
بده. گفت نمی‌توانم این کار را انجام بدهم زیرا فاصله من تا آن‌جاء 
به‌اندازه یک دریاست. گفت پس چگونه به آن‌جا می‌روی؟ پاسخ داد: راه 


می‌روم تا به آن‌جا برسم. گفت: امیدوارم کسی که اور توست. به من 
نیز کمک کند. گفت: راه بیفت. مرد شروع به راه کردن کرد و ابراهیم به 
دنبالش به راه افتاد. وقتی به آب رسیدند. مرد هر از گاهی به ابراهیم 
علیه السلام نگاه می‌کرد و از او متعحجب بود تا این‌که از اب رد شدند و 
او را به غاری برد. گفت این‌جا جای من است. گفت: چرا خدا را نمی‌خوانی 
و مومن نمی‌شوی؟ گفت: من از خدای خود شرم دارم. تو دعا کن و من 
مومن می‌شوم. کفت: دلیل شرم تو چیست؟ کفت: به جابی آمدم که 
مرا در آن دیدی و من غلامی را دیدم که زیباترین مردم بود. کویا 
گونه‌هایش از جنس طلای مذاب بود و همراه او گاو و گوسفند بود. گویا 
بر روی آن‌ها چربی بود. به او گفتم: تو کیستی؟ گفت من اسماعیل بن 
ابراهیم» دوست خداوند رحمان هستم. سه ماه قیل از خدا خواستم که 
ابراهیم را به من نشان دهد و این بر من طول کشید. گفت که حضرت 
علیه السلام فرمود: من ایراهیم هستم. پس یک‌دیگر ر دراغوش 
گرفتند. امام صادق علیه السلام فرمود: آن دو نفر اولین کسانی بودند 
که بر روی زمین هم‌دیگر را در آغوش گرفتند. 


الکافی: امام صادق علیه السلام روایت نموده که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: کسی که خداوند را بشناسد و عظمت او را دریابد. 
زبان خود را از گفتار [اضافی] و شکم خود را از خوراک [اضافی] باز می‌دارد. 
و نفس خود را با روزه و نماز پاک می‌گرداند. گفتند: ای رسول خداء پدر 
و مادرمان به فدایت. آیا اینان اولیای خداوند هستند؟ فرمود: اولیای 
خداوند. هرگاه خاموشی گزینند. خاموشی آن‌ها ذکر است و چون 
بنگرند» نگاهشان عبرت است و چون سخن گویند سخنشان حکمت 


است و چون راه روند؛ راه رفتن آن‌ها در بین مردم برکت است. و اگر 
نیود که اجل‌هایشان نوشته شده است. از ترس عذاب و از شوق ثواب 
روح آن‌ها در بدن‌هایشان نمی‌ماند. 


و در سخن امام باقر علیه السلام اشاره ای به این معنا بوده است. 
حضرت فرمود: هر آن‌چه را با عقل‌های خود در دقیق‌ترین معانی آن 
ممتاز گردانید. او نیز مانند شما مخلوق و مصنوعی چون شماست و به 
خودتان برگردانده می‌شود. و شاید مورچه کوچک. تصور کند که خداوند 
متعال» دو شاخک بر روی سرش دارد و این نشانه کمال اوست و اگر آن 
را نداشته باشد. نقص اوست و این حال عاقلان است. در صفاتی که به 
خداوند نسبت می‌دهند. سخن او صلوات اللّه علیه و سلامه به پایان 
رسید. 


نهج البلاغة: امير الم‌منین علیه السلام فرمود: خدا رحمت کند کسی را 
که چون سخن حکیمانه شنید. آن را به خوبی فراگیرد» و چون هدایت 
شد بیذیرد. دست به دامن هدایت کننده زند و نجات یابد. در برابر 
پروردگار مراقب خویش باشد و از گناهان خود بیمناک باشد. خالصانه 
گام بردارد و کار نیک انجام دهد. ذخیره ای برای آخرت خوداندوزد و از 
گناه بیرهیزد. همواره اغراض دنیایی را ازانديشه خود دور کند و درجات 
آخرت را به دست آورد. با خواسته‌های دل مبارزه کند و آرزوهای دروغین 
را دور سازد و پایداری را مرکب نجات خود قرار دهد و تقوا را توشه روز 
مرگ خود سازد. در راه روشن هدایت قدم بردارد و از نشانه آشکار آن 


فاصله نگیرد. چند روز زندگی دنیا را غنیمت شمارد و پیش از فرارسیدن 
مرگ خود را آماده سازد و از اعمال نیکو توشه برگیرد. 


الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل ایمان را بر هعفت 
قسمت قرار داد: بر نیکی و راستگویی و یقین و خوشنودی و وفا و علم 
و بردباری. سپس آن را میان مردم قسمت نمود. پس هر کس که 
خداوند این هفت قسمت را در وجود او قرار داده است کامل و در 
بردارنده ایمان است. و برای برخی مردم یک سهم قرار داده و برای برخی 
دیگر دو سهم و برای برخی دیگر سه سهم و همین‌طور تا هفت سهم. 
سپس حضرت فرمود: بر کسی که یک سهم ایمان را دارد. تکلیف 
صاحب دو سهم را تحمیل نکنید و بر کسی که دو سهم ایمان را دارد. 
تکلیف سه سهم را تحمیل نکنید که بار آنان را گران می‌کنید. سپس 
فرمود: و همین‌طور تا برسد به صاحب هفت سهم. 


الکافی: شهاب گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: اگر 
مردم می‌دانستند که خداوند چگونه این مردم را آفریده است. 
هیچ‌کسی دیگری را ملامت نمی‌کرد. گفتم: خداوند شما را به اصلاح 
فرماید. آن چگونه است؟ فرمود: خداوند تبارک و تعالی اجزایی را آفرید 
که تا جهل و نه جزء رسید. و هر جزء را به ده قسمت تقسیم نمود. و 
سپس آن را میان آفریدگان قسمت کرد. پس در یکی یک دهم جزء و 
در دیگری دو دهم جزء قرار داد و همین‌طور تا برسد به یک جزء کامل. 
و در دیگری یک جزء و یک دهم جزء و در دیگری یک جزء و دو دهم جزء 
و در دیگری یک جزء و سه دهم جزء تا برسد به دو جزء کامل. و به همین 


ترتیب تا این‌که به والاترین آن‌ها چهل و نه جزء برسد. پس کسی که 
خداوند در وجود او یک دهم جزء قرار داده است. نمی‌تواند هم‌چون 
کسی باشد که صاحب دو دهم جزء است. و همین‌طور صاحب دو دهم 
جزء نمی‌تواند هم‌چون صاحب سه دهم جزء باشد. و همین‌طور کسی 
که صاحب دو جزء کامل است. نمی‌تمواند هم‌چون صاحب دو جزء کامل 
باشد. و اگر مردم می‌دانستند که خداوند بندگان را بر این منوال آفریده 
است» هیچ‌کس دیگری را سرزنش نمی‌کرد. 


الکافی: عبدالعزیز قراطیسی گوید: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: ای عبدالعزیز» ایمان دارای ده مرتبه است که هم‌چون نردبانی 
پله پله از آن بالا می‌روند. پس نباید آن‌کس که در مرتبه دوم است به 
کسی که در مرتبه اول است بگوید که تو هیچ نداری. و همین‌طور تا 
برسد به دهمین. و کسی را که پایین‌تر از خودت است را ساقط نکن که 
آن‌کس که بالاتر از تو است. نو را ساقط می‌کند. و هرگاه کسی را که بک 
درجه از تو پایین‌تر است. دیدی او را به آرامی به سوی خود بالا ببر. و 
فراتر از توانش بر او تحمیل نکن که او را می‌شکنی. زیرا هر کس موّمنی 
را بشکند. باید او را التیام بخشد. 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: مومنان هفت درجه هستند. 
کسی که یک درجه از آن را دارد از سوی خداوند عز و جل دارای فزونی 
است و آن فزونی او را از درجه‌اش به درجه دیگری نمی‌رساند. در میان 
آن‌ها گواهان خداوند بر بندگان هستند» و برخی از آنان پاک سرشتان و 


برخی آزموده‌ها و برخی دیگر شجاعان و برخی اهل صبر و برخی از آنان 
اهل تقوا و کسانی نیز اهل آمرزش هستند. 


خصال: در وصیت پیامبر صلی اللّه علیه و آله به علی علیه السلام آمده: 
ای علی, هر کس هفت چیز را داشته باشد حقیقت ایمان را کامل نموده 
است و درهای بهشت برایش گشوده است: هر کس وضویش را نیکو 
سازد و نمازش را نیکو به جا آورد و زکات مالش را بپردازد و خشم خود را 
فروخورد و زبان خود را نگاه دارد و از گناهان خویش طلب آمرزش کند و 
برای اهل بیت پیامبر خدا خیرخواهی داشته باشد. 


نفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمودند: ای عید الرحمن» به 
خدا سوگند فرصت گناه و خطا به شیعیان ما را داده نمی‌شود. آن‌ها 
برگزیدگان خدا 

هستند که برای دینش انتخاب نموده و این معنای فرموده اوست که: 
(بر نیکوکاران راهی برای مواخذه نیست.) 


قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا قلب دو گوش دارد. 
روح ایمان‌که او را مخفیانه به سوی نیکی رهنمون می‌شود و شیطان‌که 
او را پنهانی به سوی بدی‌ها می‌کشاند. پس هر کدام از این دو که برای 
صاحب خویش آشکار گردد بر او چیره خواهد شد. و امام صادق علیه 
السلام فرمود: هنگامی که شخص مرتکب زنا می‌شود خداوند روح ایمان 
را از او خارج می‌کند» پس ما پرسیدیم: همان روحی که خداوند تبارک و 


تعالی درباره آن فرموده: (و آن‌ها را با روحی از سوی خود تقویت 
می‌کن!»؟ فرمود: بله. و امام صادق علیه السلام فرمود: زناکار در هنگامی 
که مرتکب این گناه می‌شود موّمن نیست. و دزد به هنگام دزدی موّمن 
نیست. و منظور من تنها این است که نا زمانی که در آن حالت است 
موّمن نیست. اما اگر وضو گرفته و توبه کند حال او دیگرگونه خواهد 
بود. 


الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: قلب هر مومنی در دورن دو 
گوش دارد. یک گوش که وسوسه گر نهان در آن می‌دمد و دیگر گوشی 
که فرشته در آن می‌دمد. و خداوند موّمن را به وسیله فرشته یاری 
می‌کند. و این است سخن خداوند که فرمود: (و آن‌ها را با روحی از جانب 
خود تأیید کرده است.) 


کنز الکراجکی: امام صادق علیه السلام فرمود: ملعون است. ملعون 
است هر کس بگوید ایمان فقط به زبان و بدون عمل است. 


- و عباد الرحمن الذین یمشون علی الأرض هونا و |ذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما و الذین پبیتون لربهم سجدا و قیاما و الذین یقولون ربنا 
اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما آن‌ها ساءت مستقرا و مقاما 
و الذین |ذا آنفقوا لم یسرفوا و لم بقتروا و کان بین ذلک قواما و الذین 
لا یدعون مع اللّه لها آخر و لا یقتلون النفس التی حرم اللّه الا بالحق و 
لا یزنون و من یفعل ذلک یلق آثاما یضاعف له العذاب یوم القيامة و 


یخلد فیه مهانا |ل! من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فأولتک یبدل اللّه 
سیئاتهم حسنات و کان اللّه غفورا رحیما و من تاب و عمل صالحا فانه 
یتوب الی اللّه متابا و الذین لا یشهدون الزور و |ذا مروا باللغو مروا کراما 
و الذین |ذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا و الذین 
یقولون ربنا هب لنا من آزواجنا و ذریاتنا قرة آُعین و اجعلنا للمتقین 
(ماما آولتک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فبها تحية و سلاما خالدین 
فیها حسنت مستقرا و مقاما.)!و بندگان خدای رحمان‌کسانی‌اند که روی 
زمین به نرمی گام برمی دارند؛ و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار 
دهند به ملایمت پاسخ می‌دهند. و آنانند که در حال سجده با ایستاده. 
شب را به روز می‌آورند. و کسانی‌اند که می‌گویند: «پروردگارا. عذاب 
جهنم را از ما بازگردان‌که عذایش سخت و دایمی است. و در حقیقت 
آن بد قرارگاه و جایگاهی است. و کسانی‌اند که چون انفاق کنند نه 
ولخرجی می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند و میان این دو [روش] حد وسط را 
برمی گزینند. و کسانی‌اند که با خدا معبودی دیگر نمی‌خوانند و کسی را 
که خدا آخونش را حرام کرده است جز به حق نمی‌گشند. و زنا نمی‌کنند؛ 
و هر کس این‌ها را انجام دهد سزایش را دریافت خواهد کرد. برای او در 
روز قیامت عذاب دو چندان می‌شود و پیوسته در آن خوار می‌ماند. مگر 
کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند. پس خداوند 
بدی‌هایشان را به نیکی‌ها تبدیل می‌کند» و خدا همواره آمرزنده مهربان 
است. و هر کس توبه کند و کار شایسته انجام دهد. در حقیقت به 
سوی خدا بازمی گردد. و کسانی‌اند که گواهی دروغ نمی‌دهند؛ و چون بر 
لغو بگذرند با بزرگواری می‌گذرند. و کسانی‌اند که چون به آیات 
پروردگارشان تذکر داده شوند» کر و کور روی آن نمی‌افتند. و کسانی‌اند 
که می‌گویند: «پروردگاراء به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه 


روشنی چشمان [مااٌ باشد. و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان.» اینانند 
که به [پاس] آن‌که صبر کردند غرفه[های بهشت را پاداش خواهند 
یافت و در آن‌جا با سلام و درود مواجه خواهند شد. در آن‌جاء جاودانه 
خواهند ماند. چه خوش قرارگاه و مقامی!) 


- ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل 
ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما بهجعون و بالأسحار هم 
یستغفرون و فی آموالهم حق للسائل و المحروم. 

(پرهیزگاران در باغ‌ها و چجشمه سارانند. آن‌چه را پروردگارشان عطا فرموده 
می‌گیرند» زیرا که آن‌ها پیش از این نیکوکار بودند. و از شب‌اندکی را 
می‌غنودند. و در سحرگاهان [از خدا طلب آمرزش می‌کردند. و در 
اموالشان برای سائل و محروم حقی [معین] بود.) 


- لا تجد قوما یوْمنون بالله و الیوم الآخر یوادون من حاد اللّه و رسوله و 
لو کانوا آباءهم آو آبناء‌هم آو اخوانهم آو عشیرتهم آولتک کتب فی 
قلوبهم اللیمان و آیدهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحتها 
الأنهار خالدین فیها رضی اللّه عنهم و رضوا عنه آولئک حزب اللّه آلا ن 
حزب اللّه هم المفلحون. 

(قومی را نیابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند [و] کسانی 
را که با خدا و رسولش مخالفت کرده‌اند - هر چند پدرانشان یا 
پسرانشان پا برادرانشان با عشیره آنان باشند - دوست بدارند. در دل 
این هاست که [خداٌ ایمان را نوشته و آن‌ها را با روحی از جانب خود 
تآیید کرده است. و آنان را به بهشت‌هایی که از زیر [درختان] آن 


جوی‌هایی روان است در می‌آورد؛ هميشه در آن‌جا ماندگارند؛ خدا از 


ایشان خشنود و آن‌ها از او خشنودند؛ اینانند حزب خدا. اری» حزب 
خداست که رستگارانند.) 


فقه الرضا: بدان, خدا به تو رحم کند» خداوند تبارک و تعالی از جمیع 
قمار نهی فرموده و بندگان را به دوری از آن دستور داده است و آن‌ها را 
رجس و پلیدی نامیده است. می‌فرماید: «رخش من عَمَل الشیطان 
َاجْتیبُوهُ»؛ (از عمل شیطانند پس از آن‌ها دوری گزینید)» مانند بازی با 
شطرنج و نرد و غیر اين‌ها از آلات قمار. نرد بدتر از شطرنج است و هرکه 
شطرنج باز شود به خدای بزرگ کفر ورزیده است. بازی با آن شرک است 
و بازی کردن با آن گناه کبیره و فحشاء است. سلام کردن به کسی که با 
آن بازی می‌کند نیز کفر است و کسی که به دقت در آن می‌نگرد مانند 
کسی است که به شرمگاه مادرش نگاه می‌کند. 


نرد باز مثل کسی است که گوشت خوک می‌خورد. مثل کسی که بدون 
قمار با آن بازی می‌کند مثل کسی است که دستش را به خون و گوشت 
خوک آلوده می‌کند و مثل کسی که با یکی از این چیزها بازی می‌کند مثل 
کسی است که بر زنای حرام اصرار دارد. 


از بازی با خواتیم (حلقه ها) و چهارده بپرهیز. همه این‌ها قمار است. 
حتی بازی بچه‌ها با گردو و بادام و مکعب‌ها. بپرهیز از ضربه زدن با 
چوگان» که شیطان با تو ضربه می‌زند و فرشتگان از تو دور می‌شوند. 
کسی که با اسب [در بازی چوگان] زمین بخورد و بمبرد» وارد آتش 
می‌شود. 


یا یا الَذین آَمَنوا نما الْحفْر وَالْمَيسر والأنضاب وَالارَْامْ پخش من عَمّل 
الشیطان فاجْتَنبُوه لعلکم تفلحون 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب و قمار و بتها و ازلام [< نوعی بخت 
آزمایی]» پلید و از عمل شیطان است. از آن دوری کنید تا رستگارشوید. 
ما یرب السْیطان آن بوقع بَیتَكمْ الْعَذَاوَة والْبَفضَاءَ فی الْحْفر وَلمَیسرٍ 
دک عن کر له ون لَلاة فقن آنثم مُنتهون 

شیطان می‌خواهد بوسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه 
ایجاد کند» و شما را از باد خدا و از نماز باز دارد. آيا (با این همه زیان و 


فساد و با اين نهی اکید.) خودداری خواهید کرد؟! 


رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس که شرب خمر کند. نماز 
چهل شب او پذیرفته نمی‌گردد. اگر دوباره شراب نوشید. نماز چهل شب 
او از روز نوشیدن شراب پذیرفته نمی‌شود و اگر در آن‌چهل شبانه روز 
درگذشت و از آن‌چه که مرتکب شده بود. توبه نکرد» خداوند در روز 
قیامت به او از گل فاسد شده می‌نوشاند. از آن روز مسجدی که رسول 
له صلی اللّه علیه و آله در آن نشست و نوشیدن شراب را ممنوع اعلام 
کرد مسجد الفضیخ نام گرفت؛ چرا که بیشترین شراب‌هایی که بر 
زمین ريخته شد. از نوع فضیخ بود. اقا میسرء تخته نرد و شطرنج است 
و هر قماری میسر محسوب می‌شود. آنصاب یعنی بت‌هایی که کافران 
آن‌ها را می‌پرستیدند و ازلام یعنی تیرهایی که مشرکان عرب با آن 
چیزهایی را تقسیم می‌کردند که از رسوم دوره جاهلی است. همه این 
موارد اعم از خرید و فروش و بهره جویی از آن از سوی خداء حرام موکد 


اعلام شده و کار پلیدی از کارهای شیطان است و خداوند حکم خمر و 
میسر را برابر با حکم بت پرستی دانسته است. 


هشام به نقل از راویان ثقه در حدیثی مرفوع از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که به او گفته شد: از شما روایت شده که خمر و میسر و 
انصاب و آزلام» مردانی هستند؟ حضرت فرمود: خداوند» بندگانش را به 
آن‌چه که درک نمی‌کنند مورد خطاب قرار نمی‌دهد. 


الأمالی: از امام علی علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: بهودیان 
نزد یکی از زنان هم کیش خود به نام عبده رفتند و به او گفتند: ای 
عبده! تو میدانی که محمد پشت بنی اسرائیل را شکسته و بهودیت را 
ویران کرده است. جمعی از بنی اسرائیل این سم را به قیمتی گزاف برای 
او خریده‌اند و در ازای این که تو او را با این گوسفند مسموم کنی به تو 
مزد خوبی خواهند داد. عبده گوسفند را گرفت و آن را بریان کرد و سپس 
سران بنی اسرائیل را در خانه‌اش جمع کرد و نزد رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله رفت و عرض کرد: ای محمد! می‌دانی که حق همسایگی بر 
عهده من است» من سران بهود را به خانه‌ام دعوت کردم» پس تو نیز 
با یارانت مرا سرافراز کن. رسول خدا صّی ال علیه و آله به همراه علی 
و ابو ذجانه و ابو ایوب و سهل بن ختیف و جمعی از مهاجرین به خانه 
او رفتند. وقتی وارد شدند زن گوسفند را آورد. بهودیآن‌که بینی‌های خود 
را با پنبه بسته بودند و به پا ایستاده بودند و به عصاهایشان تکیه زده 
بودند. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: بنشینید! گفتند: وقنی 
پیغمبری به دیدن ما بیاید ما نمی‌نشینیم و بد می‌دانیم که نفس 


هایمان به او برسد و باعث آزارش شود. حال آن‌که آن‌ها دروغ می‌گفتند 
که لعنت خدا بر آن‌ها باد. آن‌ها فقط از ترس اثر و بخار سم این کار را 
کرده بودند. وقتی گوسفند را رویروی حضرت گذاشتند کتف گوسفند به 
سخن در آمد و گفت: دست نگه دار ای محمد و مرا نخور که من مسموم 
هستم! رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله عبده را فرا خواند و به او فرمود: 
چرا این کار را کردی؟ عرض کرد: با خود گفتم اگر او پیامبر باشد به او 
آسیبی نمی‌رسد و اگر دروغگو یا ساحر باشد قومم را از دستش راحت 
می‌کنم. در آن هنگام جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! 
خداوند سلام به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: بگو به نام خدایی که 
هر مومنی کار را با نام او آغاز می‌کند و نامش مایه عزت مومنان است و 
با مدد از نور او که آسمان‌ها و زمین از آن روشن‌اند و با مدد از قدرت او 
که همه زورمندان سرکش را به خاک می‌کشد و همه شیاطین گردنگش 
را واژگون می‌کند؛ از شرّ سم و سحر و جنون به او پناه می‌برم» به نام 
خداوند والای پادشاه یگانه که هیچ خدایی جز او نیست «و تتزل من 
الْفُزان ما هو شفاء و رَحمَةً للْمُوْمنِینَ و لا یزیذٌ الظّالمین الا خساراً» (و ما 
آن‌چه را برای مومنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل می‌کنیم 
و[لی] ستمگران را جز زیان نمی‌افزاید.). پیامبر صلّی اللّه علیه و آله این 
را گفت و به اصحاب نیز امر کرد و آنان نیز گفتند و سپس فرمود: 
بخورید. و بعد به آنان دستور داد حجامت کنند. 

در المناقب نیز همانند این حدیث از امیرمومنان علیه السلام روایت 
شده که در آن جا پس از «و سهل بن خنیف» افزوده شده: 


الخرائج و الجرائح: از ابن اعرابی روایت شده که وی گفت: غلام رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله سفینه گفت: با کشتی‌ام راهی جنگ شدم. در 
راه کشتی شکست و با همه آن‌چه در آن بود غرق شد. من نجات یافتم 
اما هیچ‌چیز برایم نماند جز جامه ای پاره که تنم را پوشانده بود. سوار 
بر تکه چوبی روی آب بودم و تکه چوب حرکت کرد و مرا به صخره ای در 
میان دریا رساند. از آن بالا رفتم و با خود گفتم نجات یافتم. اما موجی 
آمد و مرا از روی صخره‌انداخت و چندین بار بالا و پایینم کرد تا اين که 
خود را به ساحل رساندم و دیگر امواج به من نرسیدند. از اين که سالم 
مانده بودم خدا را حمد گفتم و به راه افتادم که ناگاه چشمم به یک 
شیر افتاد. شیر به طرفم آمد و می‌خواست پاره‌ام کند. دستانم را سوی 
آسمان فراز بردم و گفتم: خداوندا من بنده تو و غلام پیامبرت هستم 
مرا از غرق شدن نجات دادی» اکنون درندگانت را به سراغم می‌فرستی؟! 
در آن دم به من الهام شد و گفتم: ای درنده! من سفینه غلام رسول 
خدا هستم» رسول خدا را در برابر غلامش به حرمت نگهدار. به خدا 
سوگند آن شیر از غزّش واماند و هم‌چون گربه ای جلو آمد و باری سر 
به این پا سایید و باری سر به آن پا سایید و چندی به صورتم خیره شد. 
سپس بر زمین خوابید و به من اشاره کرد که سوار شو. من بر پشتش 
سوار شدم و او به راه افتاد و نرم نرم مرا برد. هنوز شتاب نگرفته بود 
که در جزیره ای فرود آمد با درختان و میوه‌های بسیار و چشمه ای با آب 
گوارا. من در بهت فرو رفته بودم که ایستاد و به من اشاره کرد پیاده 
شو. پایین آمدم و او روبرویم به نظاره ایستاد. از آن میوه‌ها چیدم و 
خوردم و از آن آب نوشیدم و سیراب شدم. بعد برگ درختان را گندم و 
با چندی از آن‌ها تن پوشی ساختم و خودم را پوشاندم و با چندی دیگر 
رواندازی ساختم و بر خود کشیدم و با چندی دیگر چیزی شبیه کیسه 


ساختم و آن را از آن میوه‌ها پر کردم و جامه پاره ای را که به همراه 
داشتم نیز در آب فرو بردم تا هرگاه به آب نیازمند شدم آن را فشار 
دهم و از آبش بنوشم. وقتی کارهایی را که می‌خواستم را انجام دادم 
آن شیر دوباره نزدم آمد و دراز کشید و اشاره کرد که سوار شو. سوارش 
شدم و به راه افتاد. مرا از راهی جز آن راهی که آمده بودیم به سوی دریا 
برد. چون به دریا رسیدیم ناگاه دیدم یک کشتی در آب می‌رود. برایشان 
دست تکان دادم. اهالی کشتی جمع شدند و چون دیدند انسانی بر یک 
شیر سوار شده شروع کردند خدا را تسبیح و تهلیل گفتند و داد زدند: 
ای جوان! تو کیستی؟ جن هستی با آدمیزاد؟! گفتم: من سفینه غلام 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هستم و این شیر حرمت رسول خدا را 
پاس داشت و کاری را که می‌بینید برایم کرد. همین که نام رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله را شنیدند بادبان‌ها را پایین کشیدند و دو نفرشان 
را در قایقی کوچک نشاندند و لباس‌هایی به آن دو دادند و آن‌ها سوی 
من راهی شدند. من از شبر پیاده شدم و شیر گوشه ای ایستاد و سر 
به زیرانداخت می‌نگریست که من چه می‌کنم. آن دو مرد لباس‌ها را به 
من دادند و گفتند: این‌ها را بیوش. پوشیدم. یکی شان آمد گفت: بر 
خی نت تین تا تو را به قایق ببرم» مگر درندگان بیش از امت رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله حرمت حضرت را پاس می‌دارند؟ من نزد آن 
شیر رفتم و گفتم: خداوند از جانب رسول خدا پاداشی نیک به تو عطا 
کند. به خدا سوگند دیدم از چشمانش اشک بر گونه‌هایش به راه افتاد 
و از جا تکان نخورد تا من وارد قایق شدم و سپس ایستاد و آن قدر مرا 
نگریست تا این که از جلوی چشمانش ناپدید شدیم. 


الخرائج و الجرائح: جابر از عمار بن پاسر روایت کرده که وی گفت: با 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله سوی غزوه ای به راه افتادیم. ما از مدینه 
خارج شدیم و حضرت عقب‌تر از ما می‌امد. ایشان از پس ما آمد و به 
من رسید. شتر من از راه ماند و بر زمین زانو زد و بدین خاطر من از 
مردم جا ماندم. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از شترش پیاده شد و 
مقداری از آب مشکش را در دهانش ریخت و سپس آن ر روی شنر من 
ریخت و صدایش کرد. ناگاه شتر هم‌چون آهو برخاست. حضرت به من 
فرمود: سوارش شو و به راه بیافت. سوار شدم و با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به راه افتادم. شترم چنان می‌رفت که به خدا سوگند شتر 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله عضباء از آن جلو نمی‌زد. حضرت فرمود: 
شترت را به من می‌فروشی؟ عرض کردم: متعلق به شماست ای رسول 
خدا! فرمود: نه» بهایش را بگیر. عرض کردم: هر چه می‌خواهید بدهید. 
قرمود: صد درهم. عرض کردم: فروختم. فرمود: پس تا بازگشت به 
مدینه زیر پایت باشد. وقتی بازگشتیم و در مدینه فرود آمدیم من 
جهازم را از روی شتر برداشتم و افسارش را گرفتم و بر در خانه رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله رفتم. فرمود: به قولت وفا کردی ای عمار؟! 
عرض کردم: این واجب است ای رسول خدا! فرمود: ای آتس! صد درهم 
به بهای این شتر به عمار بده و آن را نیز به خودش پس بده تا هدیه 
ای از ما به او باشد و بهره مند شود. جابر می‌گوید: روزی در گرد پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله در مسجد ایشان نشسته بودیم. حضرت مشتی 
سنگریزه از کف مسجد برداشت و ناگاه همه سنگریزه‌ها در دست 
ایشان زیان به نسبیح گشودند. سپس آن‌ها را بر سر جایشان در مسجد 
ریخت. 


از زید بن آرقم و تس وم سلمه و نیز از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده: پیامبر صلی اللّه علیه و آله بر آهویی گذر کرد که 
به طناب‌های خیمه مردی بهودی بسته شده بود. آهو گفت: ای رسول 
خدا! من مادر دو بچه آهو هستم که تشنه‌اند و این سینه من است که 
پر از شیر شده. مرا برهان تا بروم و آن‌ها را شیر بدهم» سپس برمی 
کردم و باز مرا ببند. حضرت فرمود: می‌ترسم برنگردی. گفت: اکر 
برنگشتم خداوند عذابی سخت بر من قرار دهد. حضرت او را رهانید و 
او رفت و برای دو بچه‌اش ماجرا را گفت. بچه‌هایش گفتند: ما شیر 
نمی‌نوشیم چون رسول خدا صلی الله علیه و آله برای ضمانت تو به 
زحمت افتاده است. آهو با دو بچه‌اش سوی رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله رقت و حضرت را ستود و بچه‌هایش شروع کردند سرهایشان را به 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بسایند. در آن دم آن بهودی به گریه 
افتاد و اسلام آورد و گفت: من این آهو را آزاد کردم. سپس همان جا به 
سجده افتاد. حضرت زنجیری بر گردن آن آهوانداخت و فرمود: گوشت 
تو را بر شکارچیان حرام کردم. سپس فرمود: ای کاش حیوان‌ها از مرگ 
آگاه بودند. 


الخرائج و الجرائح: از فاطمه بنت اسد روایت شده: وقتی نشانه‌های 
درگذشت عبدالمطلب پدیدار شد. به فرزندانش گفت: چه کسی کفالت 
محمد را به عهده می‌گیرد؟ گفتند: او از ما باهوش‌تر است. به او بگو 
خودش انتخاب کند. عبدالمطلب عرض کرد: ای محمد! پدربزرگت بر بال 
سفر به قیامت است. کدام یک از عموها و عمه‌هایت را می‌خواهی که 
کفیلت شود؟ محمد در چهره آن‌ها نگریست و سپس نزد ابوطالب 


خزید. عبدالمطلب به او گفت: ای ابوطالب! من دینداری و امانتداری تو 
را شناخته ام» در حق او چنان باش که بوده ای. فاطمه می‌گوید: چون 
عیدالمطلب درگذشت ابوطالب محمد را گرفت. من به او خدمت 
می‌کردم و به من می‌گفت مادر. در باغ خانه ما چند نخل بود و اول 
رسیدن رطب بود. چهل کودک از همسال‌های محمد هر روز به باغ ما 
می‌آمدند و رطب‌هایی را که می‌ریخت برمی داشتند. من هیچگاه ندیدم 
محمد رطبی را که کودکی قبل از او برداشته بود از دستش بگیرد حال 
آن‌که بقیه بچه‌ها از هم می‌ربودند. من هر روز برای محمد یک مشت با 
بيشتر از آن‌ها را برمی داشتم کنیزم نیز این کار را می‌کرد. روزی هم 
من فراموش کردم برایش بردارم و هم کنیزم. محمد خواب بود. کودکان 
آمدند و همه رطب‌هایی را که ريخته بود برچیدند و رقتند. من خوابیدم 
و از خجالت محمد که بیدار می‌شد آستینم را روی صورتم گذاشتم. 
محمد بیدار شد و به باغ رفت و هیچ رطبی بر زمین نیافت. برگشت. 
کنیز به او گفت: ما فراموش کرردیم چیزی برداریم و کودکان آمدند و 
همه آن‌چه را که ريخته بود خوردند. محمد به باغ رفت و به یک نخل 
اشاره کرد و گفت: ای درخت! من گرسنه‌ام. من دیدم درخت آن 
شاخه‌هایش را که رطب داشت پایین آورد و محمد هر چقدر خواست از 
آن خورد. سپس شاخه‌ها به جای خود بالا رفتند. من شگفت زده شدم. 
ابوطالب از خانه بیرون رفته بود و هر روز وقتی بازمی گشت و در می‌زد 
من به کنیز می‌گفتم در را باز کند. آن روز ابوطالب در زد و من پابرهنه 
به سویش دویدم و در را باز کردم و آن‌چه را دیده بودم برایش تعریف 
کردم. گفت: او بی‌شک پیامبر است و تو پس از سی سال برایش وزیری 
به دنیا می‌آوری. و من همان‌طور که او گفته بود علی را به دنیا آوردم. 


قصص الأنبیاء: از آتس روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلّی الله 
علیه و اله روز جمعه برمی خاست و پشتش را به تنه ای که در مسجد 
نصب شده بود تکیه می‌داد و برای مردم خطبه می‌خواند. مردی رومی 
نزد ایشان آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! چیزی برایت می‌سازم که 
رویش بنشینی. او برای حضرت منبری ساخت که دو پله داشت و 
حضرت بر سطح سومش می‌نشست. وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله از منبر بالا رفت آن تنه درخت بانگی چون بانگ گاو برآورد. حضرت 
به سوی آن تنه پایین آمد و تنه آرام گرفت. آن‌گاه رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله فرمود: به خدایی که جانم در دست اوست اگر کنارش 
نمی‌آمدم تا به روز قیامت این چنین می‌ماند. سپس دستور داد تا آن 
را از جا در آوردند و زیر منبر حضرت دفن کردند. 


الأمالی: امام رضا علیه السلام از پدران ارجمندش علیهم السلام از 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله نقل کرده که ایشان فرمود: من سنگی را 
می‌شناسم که پیش از بعثتم به من سلام می‌کرد. من الان آن را 


التوحید: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
مردی بهودی به نام سجت نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمد و 
عرض کرد: ای محمد! آمده‌ام درباره پروردگارت از تو بپرسم. اگر به 
سوال‌های من پاسخ دادی از تو پیروی می‌کنم وگرنه برمی گردم. فرمود: 
هر چه می‌خواهی بپرس. عرض کرد: پروردگارت کجاست؟ فرمود: او در 
همه جا هست و در هیجچ مکانی محدود نیست. عرض کرد: او چگونه 


است؟ فرمود: من چگونه پروردگارم را به چگونگی توصیف کنم حال 
آن‌که چگونگی آفریده شده است و خداوند با آفریده خود توصیف 
نمی‌شود. عرض کرد: چه کسی می‌داند که تو پیامبری؟ ناگاه هر چه 
سنگ و کلوخ و چیزهای دیگر کنار او بود به سخن در آمد و با زبان فصیح 
گفت: ای شیخ! او رسول خداست. سجت گفت: به خدا هرگز روزی 
آشکارتر از امروز ندیده بودم. سپس گفت: شهادت می‌دهم که هیچ 
خدایی جز خدای یگانه نیست و تو رسول خدا هستی. 


المناقب, الخرائج و الجرائح: روایت شده که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
در غزوه طاثف بر انبوهی از درختان طلح گذر می‌کرد و خواب آلود بود. 
یک درخت سدر که جلوی راه حضرت را بند آورده بود تاگاه دو نیم شد 
و ایشان از میانش گذشت. آن درخت سدر تا روزگار ما بر دو ساقش به 
تنهایی ایستاده است و در آن دیار معروف و مشهور است و اهالی آن‌جا 
و کسان دیگری که آن را می‌شناسند. به خاطر پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله به آن احترام می‌گذارند و آن را سدر پیامبر می‌نامند. وقتی اعراب به 
دنبال گیاه می‌گردند هر چقدر برایشان امکان داشته باشد از گیاهان آن 
درخت برمی گیرند و آن‌ها را بر شتران و گوسفندان خود می‌آویزند. آن‌ها 
درختان آن دشت را قطع می‌کنند اما اين کار را با آن سدر نمی‌کنند و 
هیچ آسیبی به آن نمی‌رسانند چراکه احوالش را می‌دانند و مقامش را 
والا می‌دارند. این‌گونه آن سدر در آن‌جا نشانه ای گویا و حجّتی پایدار 
برای حضرت شد. 


الخرائج و الجرائح: ابو آشید روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله به ابن عباس فرمود: ای ابا الفضل! فردا همراه با پسرانت در خانه 
بمان من با شما کاری دارم. چون صبح شد حضرت نزد آنان رفت و فرمود: 
به هم نزدیگ شوید. آن‌ها به کنار هم خزیدند. وقتی بر جا شدند 
حضرت جامه ای بر آنان کشید و فرمود: پروردگارا این عموی من و برادر 
صمیمی پدرم است و اینان پسر عموهای من هستند. هم‌چنان‌که من 
آن‌ها را پوشاندم آن‌ها را از آتش دوزخ بیوشان. ناگاه آستانه در و 
دیوارهای خانه گفتند: آمین آمین! 


الخرائج و الجرائح: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به غزوه ای رفت. در راه 
بازگشت در راهی فرود آمد. حضرت همراه مردم داشت غذا می‌خورد که 
جبرییل آمد و عرض کرد: ای محمد! برخیز و سوار شو. پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله برخاست و همراه جبرییل سوار شد. ناگاه زمین برای حضرت 
هم‌چون جامه ای درنوردیده شد و ایشان به فدک رسید. وقتی امل 
فدک صدای پای اسب را شنیدند پنداشتند دشمنشان از راه رسیده 
است. درهای شهر را بستند و کلیدها را به پیرزنی سپردند که بیرون از 
شهر خانه ای داشت و خودشان به قله‌های کوه‌ها رفتند. جبرییل نزد آن 
پیرزن رقت و کلیدها را برداشت و آمد و درهای شهر را باز کرد و پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله وارد خانه‌ها و آبادی‌های آن‌جا شد. جبرییل عرض 
کرد: ای محمد! خداوند این‌جا را ویژه تو گردانده و در ميان مردم فقط به 
نو عطایش کرده است» این همان سخن حق تعالی است که فرموده: 

«ما أَفا ال علی زشوله مِنْ هل الْقری له و للرُشول و لذی الْقَزبی» 


اعلام الوری: از امام علی علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: در 
مکه همراه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بودیم. حضرت سوی یکی از 
نواحی مکه خارج شد و در راه هر درخت و هر کوهی ایشان را می‌دید 
می‌گفت: سلام بر تو ای رسول خدا! 


نیز در همان جا از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: من 
همراه با پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وارد دشت شدم و دیدم حضرت بر 
هر سنگ و درختی گذر می‌کرد می‌گفتند: سلام بر تو ای رسول خدا! و 
من می‌شنیدم. 


|علام الوری: از معجزه‌های پیامبر صلّی اللّه علیه و آله این بوده که در 
اوایل بعثت ماه برای حضرت در مکه به دو نیم شکافته شده که قرآن 
نیز از آن سخن گفته است. و در حدیثی صحیح از عبدالله بن مسعود 
آمده: ماه شکافته شد آن‌چنان‌که دو پاره شد. کافران اهل مکه گفتند: 
این سحری است که ابن ابی گيشه شما را با آن‌جادو کرده است» منتظر 
مسافران باشید اگر چیزی را که دیده اید آن‌ها نیز دیده باشند راست 
می‌گوید اما اگر ندیده باشند این سحر است و شما را با آن‌جادو کرده 
است. مسافران از هر سو آمدند و گفتند ما آن را دیدیم. 


الأمالی: از آنس بن مالک روایت شده که وی گفت: روزی رسول خد صلی 
الله علیه و آله سوار بر استرش شد و به سوی کوه آل فلان رهسیار شد 


و به من فرمود: ای آتس! استر را بردار و به فلان جا برو» علی علیه السلام 
را می‌بینی که نشسته و با ریگ‌ها تسبیح می‌گوید. سلام مرا به او برسان 
و او را سوار استر کن و نزد من بیار. من رفتم و علی علیه السلام را در 
همان حال که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرموده بود یافتم. او را بر 
استر سوار کردم و نزد حضرت بردم. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را دید عرض کرد: سلام بر تو ای رسول خدا! فرمود: سلام بر تو ای 
ابا حسن! بنشین که در این‌جا هفناد پیغمبر رسول نشسته‌اند و من از 
همه آن پیامبران بهتر هستم. و در کنار هر پیامبری برادر وی نشسته 
که تو از همه آن برادران بهتر هستی. آنس می‌گوید: ناگاه دیدم ابری بر 
آن دو سایه‌انداخت و به سرهایشان نزدیک شد. پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله دستش را سوی ابر دراز کرد و خوشه ای انگور گرفت و آن را میان 
خود و علی علیه السلام گذاشت و فرمود: بردارم! بخور که این هدیه ای 
از جانب خداوند متعال برای من و سپس برای توست. من عرض کردم: 
ای رسول خدا! علی برادر شماست؟ فرمود: بله» علی برادر من است. 
عرض کردم: ای رسول خدا! برایم تعریف کنید که چطور علی برادر 
شماست؟ حضرت فرمود: خداوند عز و جلّ سه هزار سال پیش از 
آفرینش آدم آبی را به زیر عرش آفرید و آن را در میان مرواریدی سبز در 
علم پوشیده خود نهاد. اين گذشت تا اين که آدم را آفرید. وقتی آدم را 
آفرید آن آب را از آن مروارید بیرون آورد و آن را در صلب آدم قرار داد. 
این گذشت تا این که خداوند جان آدم را گرفت. سپس آن آب را به 
صلب شیث منتقل کرد و به همین ترتیب آن آب از پشتی به پشت 
دیگر منتقل شد تا اين که به عبدالمطلب رسید. سپس خداوند عرٌ و 
جلّ آن را دو نیم کرد و نیمی از آن را در پدر من عبداللّه بن عبدالملب 
نهاد و نیم دیگرش را در ابوطالب» پس من از نیمی آن آب هستم و علی 


از نیم دیگرش. این چنین علی در دنیا و آخرت برادر من است. رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله سپس قرائت فرمود: «و هو الذی خلَق من الماء 
بشراً فجَقلة تشباً و صهراً و کان ریک قدیرا» 


الأمالی: از آتس روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله به من امر فرمود تا استر ایشان دلدّل و الاغ ایشان یعفور را زین 
کنم. من فرمان حضرت را انجام دادم. ایشان خود بر استرش سوار شد 
و علی علیه السلام نیز بر الاغ ایشان سوار شد. آن‌ها به راه افتادند و 
من نیز به همراهشان راهی شدم. به دامنه کوهی رسیدیم. آن‌ها پیاده 
شدند و از کوه بالا رفتند تا این که به قله کوه رسیدند. دیدم ابری 
سفید هم‌چون گرداگرد یک کرسی بر آن‌ها سایه‌انداخت و پیامبر صلّی 
اللّه علیه و آله دستش رابه سوی چیزی دراز کرد و شروع کرد بخورد و به 
علی علیه السلام نیز بدهد و چنین گذشت تا اين که پنداشتم سیر 
شده باشند. سپس دیدم پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستش را سوی 
چیزی دراز کرد و خود نوشید و به علی علیه السلام نیز نوشاند و چنین 
گذشت تا این که برآورد کردم سیراب شده باشند. سپس دیدم آن ابر 
بالا رقت و آن‌ها پایین آمدند و سوار شدند و به راه افتادند و من نیز 
همراهشان راهی شدم. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نگاهی به من 
کرد و در چهره‌ام تغیری دید. فرمود: چرا چهره‌ات را دگرگون می‌بینم؟ 
عرض کردم: از آن‌چه دیدم سرگشته شدم. فرمود: دیدی چه شد؟ عرض 
کردم: بله» پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! فرمود: ای آتس! به 
خدایی که هر چه خواست افرید سیصد و سیزده پیامبر و سیصد و 


سیزده وصی از آن ابر غذا خورده‌اند که در میان آنان نزد خداوند هیچ 
پیامبری از من و هیچ وصی ای از علی ارجمندتر نبوده است. 


الأمالی: از امام علی علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله مرا فراخواند و به یمن فرستاد تا میان اهالی‌اش 
صلح بر پا کنم. عرض کردم: ای رسول خدا! آن‌ها قومی پُرشمار هستند 
و بزرگانی دارند حال آن‌که من جوانی کم سال هستم. فرمود: ای علی! 
وقتی به بلندای گردنه افیق رسیدی با صدای بلند ندا سر داده و بگو: 
ای درخت و ای کلوخ و ای خاک! محمد رسول خدا به شما سلام می‌رساند. 
من رفتم و وقتی به بلندای گردنه رسیدم بر اهل یمن پدیدار شدم. 
ناگهان دیدم آن‌ها نیزه‌هایشان را برافراشته‌اند و سپرهایشان را به 
دست گرفنه‌اند و کمان‌هایشان را بر دوش نهاده‌اند و سلاحانشان را 
برکشیده‌اند و همگی سوی من می‌آیند. با صدای بلند ندا سر دادم که 
ای درخت و ای کلوخ و ای خاک! محمد رسول خدا به شما سلام می‌رساند. 
ناگاه همه درختان و کلوخ‌ها و خاک‌ها به جنبش افتادند و یک صدا 
گفتند: بر محمد رسول خدا و بر تو سلام. ناگاه پاهای آن قوم به رعشه 
افتاد و چهارپایانشان به لرزه افتادند و سلاح از دستانشان افتاد و 
شتابان سوی من آمدند. من میانشان صلح بر پا کردم و بازگشتم. 


در اين موقع توجه من به پیرامون من برگردانده شد و متوجیک گل 
بسیار زیبا شدم که شبیه به گل آفتابگردان بود و در یک حالنور نارنجی 
رنگ می‌درخشید. این گل زنده بود و احساس می‌کردم که مرا دوست 
دارد. من دوباره در حیرت و تعظیم به سوی او برگشته و گفتم این گل 


من را دوست دارد. من می‌توانم محبت او را حس کنم! او گفت: 
«همچیزها برای تو از جنس عشق آفریده شده‌اند.» در آن موقع من 
همآن را حس کردم... من آن گل بودم و آن گل من بود! آن گل مانند 
افلاکی بود با رنگهائی زنده و پر از احساس, و هر قطرآب روی آن نیز زنده 
بود و عشق می‌ورزید...کلمات پارای توصیف آن را ندارند. 


حالا دیگر کاملاً آرام و خالی از ترس بودم. آن صدا به من گفت که 
می‌خواهد چیزی را نشانم بدهد و خودم را احساس می‌کردم که به 
سرعت به سوی نوری حرکت می‌کند» وقتی از نور گذشتم دیدم در 
جهانی دیگر پرواز می‌کنم. 


همه چیز در آن جهان از ماده ای ساخته شده بود که می‌توانم تنها آن را 
نوری روان توصیف کنم. همه چیز زنده بود» زمین» کوه‌هاء حتی آسمان. 
آن صدا هم‌چنان با من بود و در طول تجربه هرکز من را ترک نکرد. او 
گفت جایی که من هستم. جهان «حقیقی» است و باید در مدتی که 
آن‌جا بودم کاری را انجام می‌دادم. من روی یک زمین کوهستانی بایر 
نشستم» هیچ درخت» سبزه» رودخانه و غیره وجود نداشت. همه جا نور 
بود ولی خورشیدی نبود. به نظر می‌رسید نور از درون همه چیز. حتی از 
هوا می‌تابید. 


الأمالی: از سلمان روایت شده که وی گفت: نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله نشسته بودیم که ناگاه علی بن ابی طالب علیه السلام آمد. پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله سنگریزه ای به علی علیه السلام داد. همین که آن 


سنگریزه در دست علی علیه السلام قرار گرفت به سخن درآمد و گفت: 
هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد رسول خداست. از 
پروردگاری خدا و نبوت محمد و ولایت علی بن ابی طالب خرسندیم. 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس از شما به خداوند و پیامبر 
او و ولایت علی بن ابی طالب خرسند باشد از ترس و عذاب خداوند در 
امان است. 


الخرائج و الجرائح: روایت شده که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در سفری 
بود. مردی اعرابی نزد ایشان آمد. حضرت به او فرمود: تو را به راه نیک 
رهنمون بشوم؟ عرض کرد: چه راهی؟ فرمود: شهادت بده که هیچ 
خدایی جز خدای بگانه نیست و محمد رسول خداست. اعرابی گفت: 
این کلام شاهدی هم دارد؟ فرمود: اين درخت. پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله درخت را صدا زد. درخت زمین را شکافت و امد و روبروی ایشان 
ایستاد. حضرت از درخت شهادت خواست و او شهادت داد. سپس به 
او فرمان داد و او به جایی که روییده بود بازگشت. مرد اعرابی اسلام آورد 
و به سوی قومش راهی شد و عرض کرد: اگر از من پیروی کردند آن‌ها را 
با خود نزد تو می‌آورم وگرنه خودم نزدت بازمی گردم و با تو همراه 
می‌شوم. 


الخرائج و الجرائح: مردی اعرابی نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آمد و 
عرض کرد: آیا دعوتی که می‌کنی نشانه ای هم دارد؟ فرمود: بله» نزد آن 
درخت برو و به او بگو رسول خدا تو را فرامی خواند. ناگاه آن درخت از 
سمت راست و چپ و روبرویش سمت حضرت گرایید و از ريشه در آمد 


و زمین را شکافت و آمد و روبروی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ایستاد. 
اعرابی عرض کرد: به او امر کن تا سر جایش برگردد. حضرت فرمانش 
داد و درخت به جایی که روییده بود بازگشت. اعرابی عرض کرد: بگذار 
برایت سجده کنم. حضرت فرمود: اگر بنا بود فرمان دهم کسی به کسی 
سجده کند به زن فرمان می‌دادم به شوهرش سجده کند. عرض کرد: 
پس بگذار دستانت را ببوسم. حضرت به او اجازه داد. 


الخرائج و الجرائح: از جابر روایت شده که وی گفت: وقتی پیامبر صّی 
له علیه و آله از راهی گذر می‌کرد اگر کسی در عقب ایشان می‌آمد از 
بوی خوش حضرت می‌فهمید که ایشان از آن‌جا گذر کرده است. پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله بر هر سنگ و درختی می‌گذشت به ایشان سجده 
می‌کردند. 


ابن عباس گفته: پدشاهان خضرموت نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
آمدند و عرض کردند: از کجا بدانیم که تو رسول خدایی؟ حضرت مشتی 
سنگریزه برداشت و فرمود: این‌ها شهادت می‌دهند که من رسول خدا 
هستم. ناگاه سنگریزه‌ها در دست حضرت تسبیح گفتند و شهادت 
دادند که او رسول خداست. حضرت فرمود: من در مکه سنگی را 
می‌شناسم که هرگاه از کنارش گذر کرده‌ام به من سلام کرده است. 


المناقب: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در مدینه مسجدی می‌ساخت. یکی 
از درختان مکه را صدا زد و آن درخت زمین را شکافت و آمد و روبروی 
حضرت ایستاد و به شهادت بر نبوت ایشان زبان گشود. 

ابوهُّیره می‌گوید: شبی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نماز عشاء را به پایان 
رساند. ناگاه برقی درخشید. حضرت به قتادة بن تثعمان نگریست و او را 
شناخت. او آمد و عرض کرد: ای پیامبر خدا! شبی بارانی بود دوست 
داشتم همراه شما نماز بخوانم. حضرت خوشه ای خرما به او داد و فرمود: 
این را بگیر» و شبت را از آن نور بگیر. 


الخرائج و الجرائح: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فرمود: برخی از مردم فقط با دیدن ایمان می‌آورند و برخی دیگر 
با غیر از آن. مردی نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آمد و عرض کرد: نشانه 
ای به من بنما. حضرت با دست به یک نخل اشاره کرد. درخت به سمت 
راست رفت. بار دیگر اشاره کرد و درخت به سمت چپ رفت. آن‌گاه آن 


مرد ایمان آورد. 


در المنثئور: از علی علیه السلام امده است که در تفسبر قول خدا «قلا 
اقسم بالخنس»(نه» نه. سوگند به خنس) فرمود: پنج ستاره‌اند زحل» 
عطارد. مشتری» بهرام. زهره» و نیست ستاره ای که کهکشان را بییماید 
جز این‌ها. 


پیغمبر صلی اللّه علیه و اله از سماء ذات البروج» در پاسخ فرمود: 
ستاره‌ها و پرسش شد از این‌که «الذی جعل فی السماء بروجا»(آن‌که در 
آسمان‌ها بروج نهاده) فرمود: بروج ستاره‌ها هستند» گفته شد: بروج 


خرائج: ابن عباس روایت کرده که زنی پسرش را نزد پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله و سلم آورد و گفت: این پسرم مبتلا به دیوانگی شده و جنون 
در هنگام ناهار و شام او را می‌گیرد و بر سر ما خاک می‌پاشد. پیامبر 
سینه کودک را لمس کرد و دعا نمود. پسر بچه استفراغ کرد و چیزی 
شبیه مدفوع شیر از شکمش خارج شد و در همان حال بهبود یافت. 


خرائج: روایت شده که پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله و سلم مردی را 
دید که چون به سجده می‌رود موی سرش را جمع می‌کند. پس فرمود: 
«خداوندا سرش را زشت بگردان.» پس موی سرش ربخت نا جابی که 
در سرش یک تار موی باقی نماند. 


فرمود: ای ابن ابی لیلی به کجا امید داری؟ گفت: به بهشت ای رسول 
خدا. فرمود: آفرین» خداوند دهان تو را نیندد (درود بر تو). روای گوید: 
او را در پیری دیدم که صد و سی سال داشت و دندان‌هایش در پاکیزگی 
و سفید مثل برگ بابونه بود و تمام بدن او جز دهانش فرتوت شده 
بود. 


کافی: ابو العباس رزیق از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: گروهی نزد پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و عرض 
کردند: ای رسول خدا! سرزمین ما چند سال است که به خشکسالی 
گرفتار شده است. خدای تبارک و تعالی را بخوان تا برای ما بارانی فرو 
فرستد. پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دستور داد منبری در 
بیرون شهر بنهند. منبر به بیرون از شهر آورده شد و مردم اجتماع 
کردند. پیامبر بر منبر رفت و دعا کرد و به مردم دستور داد که آمین 
بگویند. طولی نکشید که جبرئیل نازل شد و عرض کرد: ای محمد! به 
مردم بگوی که خدای تو بدان‌ها وعده کرده است که در فلان روز و فلان 
ساعت بر ایشان باران فرو خواهد فرستاد. مردم به انتظار آن روز و 
ساعت روز شماری می‌کردند تا چون ساعت مقرر فرا رسید خداوند عز و 
جل بادی فرستاد که ابرها را در هم ریخت و اسمان را پوشانید و دهنه 
خود را رها کرد [کنایه از شدت باران است]. همان افراد خدمت پیامبر 
رسیدند و عرض کردند: ای پیامبر! از خدا بخواه تا جلوی باران را بگیرد 
که ما نزدیک است غرق شویم. همه مردم گرد آمدند. پیامبر اکرم صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم دوباره دست به دعا برداشت و به مردم نیز فرمان 
داد آمین بگویند. مردی از میان جمعیت گفت: ای رسول خدا! دعا را 
بلند بخوان تا ما هم بشنویم. زیرا همه دعایی را که تو می‌خوانی ما 
نمی‌شنویم. پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بگویید: 
خدایا! بر پیرامون ما ببارد نه بر ما. خدایا؛ اين باران را بر دل صحرا بریزان 
و در پای درخت‌ها و چراگاه‌هایی که گله داران رمه‌های خود را می‌چرانند. 
خدایا! آن را رحمت قرار ده و عذایش قرار مده. 


خرائج: روایت شده که سلمان خدمت پیامبر صلی اللّه علیه و آله وسلم 
آمد و گفت که با صاحبانش بر این مقدار نشای درخت خرما که همه‌اش 
باردار باشند» مکاتبه کرده است. در حالی که عادتا بارداری خرما را کسی 
نمی‌تواند ضمانت کند مگر این‌که تأیید الهی به پیامبر علم داشته 
باشند. حضرت به سلمان دسئور داد که این را ضمانت کند. و نشاها را 
جمع کرد و آن‌گاه با دست خود آن‌ها را کاشت و همه سبز شدند و حتی 
یکی از آن بر زمین نیفتاد و به عنوان معجزه ای باقی ماندند. و مردم از 
میوه آن‌ها استفاده می‌کردند. و به برکت آن‌ها امیدوار می‌شدند. سپس 
پیامبر اکرم یک قطعه طلا مانند تخم خروس به سلمان داد و فرمود: برو 
و با آن بقیه قرض صاحبانت را ادا کن. سلمان با تعجب گفت: این کجای 
قرض‌های مرا ادا می‌کند؟ پس پیامبر طلا را بر زبان خود چرخاند و به او 
داد. آن مقدار طلا در حالت ابتدای آن و در وزن آن او به یک چهارم از 
قرض‌های او هم نمی‌رسید. ولی با آن توانست همه قرض‌های خود را 
بپردازد. 


امالی طوسی: زید بن ارقم در ضمن روایتی طولانی نقل کرده است: 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گرسنه شد. پس فاطمه علیها السلام 
حسن و حسین را دید که از گرسنگی گریه می‌کنند و پیامبر از آب 
دهانش در دهان آن‌ها گذاشت نا این‌که سیر شدند و به خواب رفتند. 
پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم به همراه علی علیه السلام به خانه 
ابن هیثم رفت. او گفت: ای رسول خدا خوش آمدید چقدر دوست 
داشتم تو و بارانت به نزد من بیائید اما غذایی داشتم و در میان 
همسایگانم توزیع کردم. فرمود: جبرئیل مرا به امر همسایه سفارش کرد 


تا جایی که گمان کردم همسایه از من ارث می‌برد. گوید: پیامبر صلی 
اه علیه و آله و سلم به درخت نخلی در کنار خانه نگریست و فرمود: 
ای ابا هیثم درباره اين درخت اجازه می‌دهی؟ گفت: ای رسول خدا اين 
درخت بی‌تمر است و هرگز میوه ای نداده است. هر چه می‌خواهی با آن 
بکن. فرمود: ای علی کاسه ای آب برایم بیاور. پیامبر از آن نوشید و آب 
دهانش را در کاسه ریخت سپس بر درخت نخل ریخت و آن درخت پر 
از شاخه‌های خرما نورس و رسیده شد و به هراندازه ای بود که 
می‌خواستيم. فرمود: ابتدا به همسایگان بدهید. ما خوردیم و آب خنکی 
نوشیدیم تا این‌که سیر شدیم. پس پیامبر فرمود: ای علی این از 
نعمت‌هایی است که در روز قیامت از آن بازخواست می‌کنند. ای علی 
برای خانواده‌ات فاطمه و حسن و حسین از آن بردادر. گوید: آن نخل 
همواره در نزد ما بود و ما آن را «نخل همسایه ها» می‌نامیدیم نا این‌که 
یزید در عام الحران را قطع کرد. 


آن» یک ماهیت عظیم و جدید را خلق خواهد کرد - وجودی که حیات 
شما را بسیار زیاد و برای هميشه بهبود خواهد بخشید. این روح عظیم 
برای بشر روی زمین کاملاً شناخته شده است. بسیاری افراد» نادانسته. 
میل شدیدی برای پیوند با او دارند. آگاهانه برای کمک او دعا می‌کنند و 
عاشقش هستند. تمامی مردم روی زمین» در بخشی از ذهن نیمه 
هشیارشان» از پیش او را می‌شناسد. و چه به مذهبی تنآسیس شده 
ایمان دا 3 12 بای ۰ ۹ 9 چه ندا 3 12 بای ۰ دِ در زمان‌های نیازمندی» بر مه 

انسان‌ها وجود او را درک می‌کنند. آن‌ها او را با نام‌های مختلف: گاد 


((۰600 بهوه (۰)6۱۵01۳ (۰)۷۵۳۵۷۵ الّه ((۸۵۱۱2۱0 پدر آسمانی و نام‌های 
بسیار دیگری می‌نامند. 


ممکن است این روند به نظر عجیب برسد. اما به یاد داشته باش که 
چطور بدن خود تو هم» همین کار را انجام می‌دهد. سلول‌های زنده‌ی 
توء وقتی بسیار جوان بودی» یعنی یک جنین چند هفته‌ای» میل بی‌حد 
و حصری برای روحی بزرگ‌تر- که روح تو استداشتند تا به آن‌ها 
بپیوندد. برای آن‌که حیات والاتری را به زندگی آن‌ها بیاورد. آن‌ها به روح 
تو نیاز دارند تا به سلول‌های کوچک کمک کند نیازهای تکاملی خودشان 
را به انجام برسانند. این نیازهاء در حقیقت. در تک تک خرده آتم‌ها و 
بخش‌های زنده‌ی ارواح آن‌ها قرار داده شده است. سلول‌های تو قدم 
بزرگی در روند تکاملی برداشتند. آن‌ها به روحی بزرگ‌تر پیوستند... آن‌ها 
با روح تو پیوند برقرار کردند برای آن‌که تو را خلق کنند- شکلی از زندگی 
بسیار پیشرفته‌تر از آن‌چه تک تک آن‌ها جداگانه هستند. آن فرایند؛ 
تااندازه‌ی زیادی حیات سلول‌ها را غنی کرد. زندگی آن‌ها کاملاً دگرگون 
شد. آن‌ها قویتر آگاه‌تر سرشار از عشق و رضایت و خشنودی شدند. 
آن‌ها بخشی از یک شکل بزرگ‌تر حیات با روحی بزرگ‌تر شدند که خاً 
درون ارواح کوچکشان را پر کرد. آن‌ها قدم بزرگی در روند تکاملی که 
بخشی از اتحاد و یکپارچگی تمامی حیات در هستی است. برداشته‌اند. 


آموزش‌های معنوی من به طور تله پاتیکی» طی یک سری از سخنرانیها 
توسط فرشته ۱2۳0161 ۰ هنگامیکه خارج از بدنم بودم. انجام شد. 


شناور می‌شدم 9 علمات او را جذب می‌کردم. اما اول باید داوطلب عمک 
به دیگران می‌شدم. آن موقع فقط ساله داشتم» اما این کار ر کردم. 


آموزش‌ها شامل اطلاعانی در مورد زندگی‌های دیگر در کائنات» سراآغاز 
نژاد بشر در زمین» ماهیت درونی ماده. سرعت‌ها. انرژی» و اطلاعات 
بسیار زیادی می‌شدند که یا برایم روشن‌تر می‌شدند یا کاملاً با آن‌چه در 
مدرسه در مورد علم آموخته بودم. مخالف بودند. اما یکی از هیجان 
انگیزترین موارد زمانی بود که آن فرشته درباره‌ی آینده‌ی بشر به من 


اس 


۰ ۵۹ 
۰ 


او گفت: امروز پیام بسیار مهمی برای تو دارم. 


اولین برخورد من با فرشته‌هاء در نیمه‌ی تابستان » وقتی و نیم ساله 
بودم طی تجربه‌ی نزدیک مرکم در یک استخر عمومی در اسرائیل اتفاق 
افتاد. در حدود یک سال و نیم بعد. در دسامبر » سفرهای ارادی خروج 
از کالبدم را آغاز کردم. از آن‌جایی که متعلق به خانواده ای با پس زمینه‌ی 
علمی و غیرمعتقد به خدا و دانش آموز یک مدرسه‌ی شبانه روزی نیروی 
دریای با انضباط سخت نظامی بودم که بعدها به عنوان یک سرباز 
خدمت کردم و بعد آن افسر نیروی دفاع اسرائیل و همین‌طور مافوق 
افسر نیروی دریایی در ناوگان بازرگانی بودم» برای سال‌ها جرأت این را 
نداشتم که ارتباطات خروج از کالیدم را اشکار کنم. 


ای محمد به راستی که تو و علی را و فاطمه و حسن و حسین را و اتمه 
ای را که ات و از نو و ۱ 


را بر اهل آسمان‌ها و زمین‌ها عرضه داشتم و هر آن‌کس که آن را بپذیرد. 
نزد من از مومنین می‌باشد؛ و هر آن‌کس که آن را انکار کند» از کافرین 
می‌باشد. ای محمد! اگر بنده ای از بندگانم مرا عبادت کند تا جایی که 
به مانند مشک کهنه شود سپس نزد من بیاید در حالی که منکر ولایت 
شماست. تا زمانی که به ولایت شما اقرار نکند. او را نخواهم بخشید. 
ای محمد دوست داری که آنان را بیینی؟ گفتم: آری. به من فرمود: به 
سمت راست عرش نگاه کن. من هم رو به آن سو کردم و دیدم علی را 
و فاطمه و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر 
بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی 
بن محمد و الحسن بن علی و المهدی علیهم السلام را که در دریایی از 
نور ایستاده‌اند و نماز می‌خوانند و او در میانشان است. یعنی مهدی» 
گویی سناره ای است مرواریدوار. خداوند فرمود: ای محمد! اینان 
حجت‌های من هسنند و او قیام کننده ای است از خاندان توء به عزت 
و شکوهم سوگند. او حجت واجب برای دوستانم و انتقام گیرنده از 
دشمنان من است. 


عبد الصمد بن بشیر گفت: شنیدم که ابو عبد الّه علیه السلام 
می‌فرمود: جبرئیل نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمد و او در صحرا 
با بُراق بود که کوچکتر از قاطر است. و بزرگ‌تر از الاغ» و بر روی آن 
هزاران هزار کجاوه از نور» قرار داشت. هنگامی که پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله به آن نزدیک شد تا سوار آن شود. براق امتناع کرد. جبرئیل سیلی 
ای بر صورت او زد سیلی ای که از آن براق» خیس عرق شد. سپس 
گفت: سر جای خود بایست. او محمد صلی اللّه علیه و آله است. سپس 


با سرعت او را از بیت المقدس به آسمان برد» فرشتگان از کنار درب‌های 
آسمان به پرواز درآمدند و از آن‌جا دور شدند. جبرئیل گفت: اللّه آکبر» 
الله آکبر» فرشتگان گفتند: بنده ای مخلوق است. فرمود: سپس جبرئیل 
را دیدند و گفتند: ای جبرئیل! این کیست؟ گفت: این محمد است. 
پس بر او درود فرستادند. سپس او را به آسمان دوم برد» فرشتگان از 
آن‌جا پرواز کردند و دور شدند. جبرئیل گفت: آشهد آن لا اله الا اللّه. 
آشهد آن لا اله الا اللّه» فرشتگان گفتند: بنده ای مخلوق است» سپس 
جبرثئیل را دیدند و گفتند: ای جبرئیل! این کیست؟ گفت: این محمد 
است. پس بر او درود فرستادند. هم‌چنان آسمان به آسمان وضع 
این‌گونه بود. سپس اذان را کامل کرد. سپس پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله در آسمان هفتم بر آنان به جماعت ایستاد و پیشنماز شد. سپس 
جبرئیل او را با خود برد تا اين که او را به جایگاهی رساند» انگشتش را 
روی شانه‌اش قرار داد و سپس او را هل داد و به او گفت: به جلو برو 
ای محقد! پس به او گفت: ای جبرئیل مرا در این موقعیت قرار می‌دهی؟ 
و جبرئیل به او گفت: ای محمد! من اجازه ندارم از این‌جایگاه عبور کنم 
و تو بر جایگاهی قدم گذارده ای که پیش از تو هیچ‌کسی پا بر آن 
نگذاشته و هیچ‌کسی هم بعد از تو بر آن قدم نخواهد گذاشت فرمود: 
خداوند هر قدر که می‌خواست به او مقام بزرگ و والا بخشید. فرمود: و 
خداوند با او سخن گفت: «َمَن لول بقا آنزن الیه من رَبّه»» پیامبر 
عرض کرد: آری» ای پروردگار! «َانْمُوْمنُوَ کل من باللّه وََلایُکته وّکثبه 
وله ل نمرّقْ بین آَحدٍ من له وقالوا شمغنا واطغتا غُفْراتک رین 
ولیک الْمَصیْ». خداوند تبارک و تعالی فرمود: «لا یکلف اللّه تسا | 
وسعها لها ما کسبث وعلیها ما اکتَسَبِثْ». محمد صلی اللّه علیه و اله 
عرض کرد: «رَبّنا لا ثوَاخذْنا ان تسیا و آَخطانا رَیّنا ولا تخمن علیئا اضرا 


کما حَملته علّی الّذین من قبلنّا ریا ول تَحَملتّا ما لا طَاقَةّ تا به وَاغْف 
عنّا واغفز لا وَاحَفناً نت مَوْلاتا فانشزتا علی اْقَوْم الکافرین», فرمود: 
خداوند فرمود: ای محمد! بعد از تو چه کسی برای امت تو خواهد بود؟ 
عرض کرد: خداوند داناتر است. خداوند فرمود: علی» امیر المو‌منین. 
گفت: ابو عبد اللّه علیه السلام فرمود: به خداوند سوگند ولایت او نبود 
مگر مکالمه خداوند با محمد صلی اللّه علیه و آله. 

قتاده گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وقتی این آیه را می‌خواندند: 
«َمَنّ الرَضُولّ بقا نزن الیه من ربّه»» تا آن را به پایان برسانند» می‌فرمود: 
به خدا سوگند که خداوند از دو هزار سال پیش از آن‌که آسمان‌ها و 
زمین را بیافریند کتابی دارد که آن را در نزد خود در عرش قرار داده 
است. دو آیه از آن را نازل کرد و با آن‌ها بقره را ختم کرد بنابراین در هر 
خانه ای که این دو آیه خوانده شود شیطان وارد نمی‌شود. 


امیرالمو‌منین علیه السلام تعبیری درباره آن عصر دارد که می‌فرماید: و 
یغبقون کأس الحکمه بعد الصبوح در آن عصرء مردم صبحگاهان و 
حکمت و معرفت جام دیگری نمی‌نوشند. 


در کافی هست که در عصر ظهور حضرت حجت. خدا دست خود را بر 
سر افراد بشر می‌گذارد و عقل مردم زیاد می‌شود. 


امام باقرعلیه السلام فرمودند: «تمام معادن و گنج‌های زیر زمینی در 
حکومتِ امام عصرعلیه السلام آشکار و استخراج می‌شود و در روی زمین 
مخروبه ای باقی نمی‌ماند» مگر آن‌که به وسیله آن حضرت آباد می‌شود». 


پیامبرصلی اللّه علیه وآله: «مزده باد شما را به ظهور مهدی علیه السلام 
که او در آخر الزمان به هنگام سختی روزگار و فتنه و اختلاف و عدم 
امنیت می‌آید و خداوند به وسیله او زمین را پر از قسط و عدل 
می‌نماید». 


ی ال تا یشتخیی آن یضرب ما قا بَوضة فما فوَقها اما الَذِینَ منوا 


فیغلَفون ان الحق من رَبَه ما لَذِینَ کَفرُوا فیقولون مَاذّا راد ال بهَا 
تلا یضل به کنیا و یهدی به کثیزا وا یِضلْ به الا الْاسقین 


خداوند از اين که به ۳ ظاهراً کوچکی مانند) پشه» و حتی کمتر 
از آن» مثال بزند باکی ندارد. در این میان» کسانی که ایمان آورده‌اند» 
می‌دانند که آن (مثال» گویای) حقیقتی است از طرف پروردگارشان. وامّا 
کسانی که کافر شده‌اند (بهانه جویی کرده) می‌گویند: «منظور خداوند از 
این متال چه بوده است؟!» (آری») خدا جمع زیادی را با آن گمراه» و گروه 
بسیاری را هدایت می‌کند. ولی تنها فاسقان را با آن گمراه می‌سازد! 


محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش از قاسم بن محمد از 
منقری» از سفیان بن عیینه روایت می‌کند که از امام جعفر صادق علیه 
السلام در مورد آیه «ال[ا مَن آتی اللَةٍ بقلب شلیم» پرسیدم. ایشان 


فرمودند: دل سلیم آن دلی است که در حالی به ملاقات پرودگارش 
می‌آید که کسی جز او را در خود نداشته باشد. 
سفیان روایت می‌کند که امام علی علیه السلام فرمودند: هر قلبی که 
در آن شرک با شک باشد. ساقط است و صاحبان عقل سلیم در دنیا 
زهد اختیار کردند تا ثنها متوجه آخرت باشند. 


محمد بن عباس. از حسین بن احمد مالکی از محمد بن عیسی بن 
عبید. از ابن فضال از عبد الصمد بن بشیر از عطیه عوفی, از امام باقر 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: چون رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله دست علی علیه السلام را در روز غدیر خم در دست خود گرفت و 
گفت: هرکس که من مولای او هستم» علی مولای او است؛ ابلیس- که 
خداوند او را لعنت کند- به همراه شیاطین خود در آن‌جا حاضر بود. آن 
شیاطین هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هرکس که 
من مولای او هستم» علی مولای او است. به او گفتند: به خداوند 
سوگند! تو به ما این طور نگفته بودی تو به ما خبر داده بودی که این 
مرد (رسول خدا) اگر بمیرد» در میان اصحاب او تفرقه می‌افتد؛ اما اين 
سخن امروز او باعث استواری و ثبات می‌شود و هرگاه کسی بخواهد 
برود. دیگری به جای او می‌آید. ابلیس گفت: پراکنده شوید؛ چرا که 
اصحاب او به من وعده داده‌اند که به هیچ کدام از سخنانی که او (رسول 
خدا) گفنه است. اقرار و اعتراف نخواهند کرد. و این همان سخن خداوند 
ع 9 جلّ است که فرموده «وَلَقَدْ َدّقَ علیهم الیش ظنَهٌ فاتبِعُوه ال 
فریقا مَنّ المَوْمنِین». 


قال رت بقا أعُوَیتنی لأریتنَ لَهُم فی الأرض وَلأعویتَهُم آَجْمَعینَ 

گفت: «پروردگارا! به سبب آن‌که مرا گمراه ساختی» من (نعمتهای ماذی 
را) در زمین در نظر آن‌ها جلوه می‌دهم» و به یقین همگی را گمراه خواهم 
ساخت؛ 

الَذین یِظْنون آَنهُم ماو رهم وه الیه زاجغون 

(همان) کسانی که می‌دانند پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد و به 
سوی او باز می‌گردند. 
وَلقَذ خَلفنام ثم َوَرتَاكم ثم فلت یلمایكة اسجْد وا لادم فُسَجَذُوا لا 
الیش لم یکن مَن الشاجدین 

ما شما را آفریدیم. سپس صورت بندی کردیم. بعد به فرشتگان گفتیم: 
«برای آدم سجده و خضوع کنید.» آن‌ها همه سجده کردند. جز ابلیس 
که از سجده کنندگان نبود. 


قال اذهبٍ فمن تبعک منهم فان جهنم جزاوکم جزاء موفورا 
فرمود: «برو! هر کس از آنان ازتو تبعیت کند» جهنم کیفری کامل برای 
۳ ۱ وب ۱ 


0 م9 


واْْفْزژ من اشتطغت منهُم بوک واَجْیبٌ غلیهم بخیلک وَجلک 
وشارکهّم فی وال ولا وعذهم ومّا بعذُهم الشَیطانْ 1 غَرُوزا 


هرکدام از آن‌ها را می‌توانی با صدایت تحریک کن! و لشکر سواره و 
پیاده‌ات را بر آن‌ها گسیل دار. و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی. و 
آنان را با وعده ها سرگرم ساز! ولی شیطان» جز فریب و دروغ» وعده ای 


۰ 2 0 تسس 2ص و م2 2 ۲ س ‏ < 2 

الا الیش استکبر وکان من الکافرین 

۰ +م ص نا ۰ ۰ ۹4 

جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود. 

2 اد سس و ره پوس درو ۵ ام نم 

قال با انلیش ما مَنَعک آن تسجِء لما خلقت بیدی أستکبرت آم کنت 
0 1 

من العالین 


فرمود: «ای ابلیس! چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خود 
او را آفریدم سجده کنی؟! آیا تکبّر کردی يا از برترینها بودی؟! (برتر از 
این که فرمان سجود به تو داده شود!)» 


از محمد بن یعقوب از علی بن محمد از یکی از باران ما؛ از آدم بن 
اسحاق. از عبدالرزاق بن مهران از حسین بن میمون» از محمد بن سالم 
از امام باقر علیه السلام در حدیتی روایت می‌کند که ایشان فرمودند: 
در سوره طسم آمده است: «بْرْرّتِ الْجَحیم للغاوین * وقیل لَهُم آین مَا 
کنتم تعبُذون * من دون الله هل ینصروتکم آو ینتصرون * فکبکِبوا فیها 
هم والغاوون * وجنود الیش اَجْمَعونَ» و منظور از آن سربازان شیطان 
9 ذریه اوست. 


و از حسین بن سعید. از عبداللّه بن بحرء از ابن مسکان, از ابو بصیر 
از ابو عبداللّه علیه السلام در مورد آیه«فکُبْکِبُوا فیها هم وَالْغاوّون» 
روایت کرده است که ایشان فرمودند: ای ابو بصیر! اینان‌کسانی هستند 
که به زبان ویژگی‌های عدل را بیان می‌کنند» اما بر خلاف آن عمل 


محمد بن بعقوب از علی بن محمد. از یکی از باران ماء از اآدم بن اسحاق» 
از عبد الرزاق بن مهران» از حسین بن میمون از محمد بن سالم از امام 
باقر علیه السلام در مورد آیه «وما آضلتا الا الْمَجرمونَ» روایت می‌کند که 
ایشان فرمودند: منظور از آن مشرکینی است که این افراد از آنان پیروی 
کردند و با وجود شرکشان به دنبال آنان به راه افتادند و آن قوم محمد 
صت له علب وال و سلم هت که سس از م96 و ری <ز فسات 
آنان نیست. و آیه‌های «کَدْیِت قوّم نوح» [قوم نوح» پیامبران را تکذیب 
کردند] «کَدْتِ آضحاب انأيکة انفُزسلین» [اصحاب ایکه فرستادگان را 
تکذیب کردند] «کَذْیِتْ قَوْمْ لوط» [قوم لوط هشداردهندگان را تکذیب 
کردندا آن را تایید می‌کند و در میان اینان بهود و نصاری که به ترتیب 
قاثل به فرزندی عزیر و عیسی برای خدا بودند» وجود نداشت و خداوند؛ 
بهود و نصاری را وارد در آتش می‌گرداند و هر قومی را بر اساس اعمالشان 
مجازات می‌کند. 


و از شیخ مفید در امالی از گروهی, از ابو مفضل از ابو جعفر محمد بن 
یونس قاضی همدانی» از احمد بن خلیل نوقلی در دینور» از عثمان بن 
سعید مزی» از حسن بن صالح بن حی روایت می‌کند که از امام جعفر 
صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: منزلت دوست بسیار والاست 
تا جایی که جهنمیان از او کمک می‌خواهند و هنگامی که در آتش‌اند 
قبل از خویشاوند نزدیک. او را به کمک می‌خوانند و خداوند تبارک و 
تعالی در حکایت حال ایشان می‌گوید: « فما لتّا من شافعین * ولا ضدیق 


صِ 


جحمی)). 


وَبُرزتِ الججیم للغاوین 

و دوزخ برای کمراهان اشکار می‌گردد 

وَقَیل لهم آین ما کنتم تغبذون 

و به آنان گفته می‌شود: «کجا هستند معبودانی که آن‌ها را پرستش 
می‌کردید. 

من ذون الله هل ینضصرونکم آو ینتصزون 

(معبودهایی) غیر از خدا؟! آیا آن‌ها شما را باری می‌کنند» يا کسی به 
یاری آن‌ها می‌آید؟!» 

فکیکِیُوا فیها هم والغاوون 

پس همه آن معبودان با عابدان گمراه به دوزخ افکنده می‌شوند. 
وجنود ابلیش آجمعون 

و (هم‌چنین) همگی لشکریان ابلیس. 


و 2 ۲و وه ۰ و و و ی ك ۰ ۳ کار - ت با و سر 
تکه مفسجد 
واد قلنا للملائکه اسجدوا لادم مسجدوا |(! ابلیس کان من الجن عفسق 
۳۹ 1 9 ی 0 
ی م۰ ۰ 0 ّ ب ۰ ص اف ۵۱ ۰0 9 نن عٍ م 
ولیاء من دونی وهم لکم عدو بش 
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و (به باد آورید) زمانی راکه به فرشتگان گفنیم: «برای آدم سجده کنید!» 


همگی سجده کردندجز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش 
بیرون شد. آیا (با این حال») او و فرزندانش را به جای من به سرپرستی 


انتخاب می‌کنید. در حالی که آن‌ها دشمن شما هستند؟! چه جایگزین 
بدی است برای ستمکاران! 


شیخ در تهذیب: با سند خود» از احمد بن محمد. از ابن ابی نصر از 
تعلبة بن میمون از میسر. از امام محمد باقر علیه السلام نقل می‌کند: 
دو چیز است که مردم با آن نماز خویش را باطل می‌کنند: این که شخص 
بگوید: تبارک اسمک (نام تو مقدّس و متعالی باد), تعالی جَدّک (بخت 
تو بلند مرتبه باد)» لا اله غیرک (خدایی به جز تو نیست)» که جنیان از 
روی جهالت و نادانی این سخنان را بر زبان آوردند و خداوند عز و جلّ آن 
را از زبان آنان نقل کرد. نیز اين که کسی بگوید: السَلامْ علینا و علی 
عباد الله الصالحین. 


وانه کان رجال من الانس بعوذون برجال من الجن فزادوهم رَهقا 


و اين که مردانی از بشر به مردانی از جن پناه می‌بردند» و بر گمراهی و 
طغیان آنان می‌افزودند 


حماد گفت: احساس حقارت کردم عرض کردم: فدایت شوم! نماز را به 
من بیاموز. پس امام جعفر صادق علیه السلام در حالتی که قامت 
ایشان کاملاً راست بود» روی به قبله ایستاد و دستان خویش را در حالی 
که انگشتانش به هم چسبیده بودند روی دو ران خویش قرار داد و دو 
پای خویش را به هم نزدیک کرد. به طوری که فاصله میان آن‌هاء به‌اندازه 
سه انگشت باز بود و انگشتان پاهای ایشان کاملاً رو به قبله بود. آن‌گاه 


در حالت خشوع گفت: «الله آکبر». سپس سوره حمد و «قل هو اللّه 
آحد» را به صورت ترتیل خواند. سپس به مدت یک نفس عمیق در 
حالت ایستاده بود و سپس دستان خویش را در مقابل صورت خویش 
آورد و گفت: «آلله آکبر» در حالی که هنوز ایستاده بود. پس از آن به 
رکوع رفت و با انگشتانی کاملاً باز, دو زانوی خویش را گرفت و کاملاً دو 
زانوی خویش را به عقب کشاند تا این که کمر ایشان کاملاً صاف شد به 
طوری که اگر قطره ای آب و یا روغن روی آن ريخته می‌شد. به دلیل صاف 
بودن کمرش, آن قطره سرازیر نمی‌شد. و گردن خود را کاملاً صاف کرد و 
چشمان خویش را بست؛ سپس سه مرتبه تسبیح گفت: «سبحان ربی 
العظیم و بحمده»» و سپس دوباره کمر خویش را عمود کرد و آن‌گاه که 
کاملاً کمر وی در حالت عمود قرار گرفت» گفت: «سمع اللّه لمن حمده» 
و در حالت ایستاده تکبیر گفت و دستان خویش را بالا آورد و در مقابل 
صورت خویش قرار داد. سپس به سجده رقت و دستان خویش را با 
انگشتانی بسته. در مقابل دو زانوی خویش و در مقابل صورت قرار داد 
و سه بار گفت: «سبحان رتّی الأعلی و بحمده»؛ در حالی که هیچ عضوی 
از بدن او روی عضو دیگری قرار نگرفته بود در هنگام سجده هشت 
استخوان از بدن وی بر زمین بود: کف‌های دو دست و دو زانو, و انگشت 
بزرگ دو پا و پیشانی و بینی. فرمود: بر زمین بودن هفت استخوان از 
آن هشت استخوان مذکور در هنگام سجده واجب است. و این همان 
چیزی که خداوند در قرآن می‌فرماید: «وأْنّ القساجد للّه لا تَدْعُوا مَعَ 
اللّه أَحَدّا» که همان پیشانی» و کف دو دست. ۹ انگشتان بزرگ دو 
پاست. قرار دادن بینی روی زمین» سنت محسوب می‌شود. سپس سر 
خویش را از سجده بالا آورد و هنگامی که در حالت کاملاً نشسته» کمر 
وی عمود شد گفت: «آلله آکبر»» سپس روی ران پای چپ خویش 


نشست به طوری که روی پای راست او بر کف پای چپ قرار گرفت و 
گفت: «استغفر الله ربی و آتوب الیه» سپس در حالت نشسته تکبیر 
گفت و به سجده دوم رفت و آن‌چه در سجده اول گفته بود بازگو کرد 
و در هنگام رکوع و سجود هیچ عضوی از بدن وی روی عضو دیگری قرار 
نگرفته بود و دو آرنج وی باز بود. و دو آرنجخ خویش را روی زمین قرار نداد. 
وی دو رکعت نماز را به همین شیوه به جای آورد و در حالی که انگشتان 
دو دست را کاملاً به هم چسبانده بود» برای تشهد در حالت نشسته 
قرار گرفت و چون از خواندن تشهد فراغت یافت» سلام گفت و فرمود: 
ای حماد! این‌گونه نماز را به جای آور. 


ون تعالَیجذ ریْتا ما اتحْذْ صاحبةٌ ولا وَلَدَا 
و این که والا است مقام با عظمت پروردگار ماء و او هرگز برای خود همسر 
و فرزندی انتخاب نکرده است. 
وه کان یقُول سَفیهْتا عّی الّه شططا 
و این که سفیه ما (ابلیس) درباره خداوند سخنان ناروا می‌گفت؛ 
ون فا آن آن نج ال فی الأزض ون نْغجرّه هرا 
و اين که ما یقین داریم هرگز نمی‌توانیم بر اراده خداوند در زمین غالب 
شویم و نمی‌توانیم از (پنجه قدرت) او بگريزيم» 
وا لَقّا سمغتا الهُحَیامَا به فقن یمن برَبّه فلا یخاف بسا ولا رها 


و این که ما هنگامی که هدایت (قرآن) را شنیدیم به آن ایمان آوردیم. 
و هرکس به پروردگارش ایمان بیاورد نه از نقصان (در پاداش) می‌ترسد 
و نه از ستم (در مجازات). 


سپس علی بن ابراهیم گفت: علی بن حسین, از احمد بن ابی عبد اللّه, 
از حسین بن سعید. از نضر بن سوید» از عبد اللّه بن سنان, از امام 
حجعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که درباره این سخن جن: 
«واَنّهُ تعالی جَذ ربتا» فرمود: چیزی که اجنه» آن را به دروغ گفتند و 
خداوند. آن سخن را از زبان آنان نقل کرد. 


فالیوم تا یفیک بَعضکُم بیغض نها وا ضرّا وتقول للّذینَ ظَلَمّوا ذوقوا 
عذاب التّار نی کُنثم بها ثَکَدْبُوَ 


(آری) امروز کسی از شما نسبت به دیگری مالک سود و زیانی نیست. و 
به ستمکاران می‌گوییم: «بچشید عذاب آتشی راکه تکذیب می‌کردید!» 


9 مه 9 و ۶ ور یو 


یا آیها التّاش ۷ وَعْدّ اللّه حن ق فلا تعْرَتَکم الحياةٌ الدْنیا ولا تنم باللّه 
العروژ 

ای مردم! وعده خداوند حق است. مبادا زندگی دنیا شما را بفریید» و 
مبادا (شیطان) فریبکار شما را نسبت به (گرّم) خدا فریب دهد (و مغرور 
سازد!) 

الشیطان کم عَدوَ قانخَذُوهٌ عَذْوّ اما یذغو جرْبهُ لیکوئوا من آضخاب 
الشعیر ۱ 


ی 


به یقین شیطان دشمن شماست» پس او را دشمن بدانید. او فقط 
حزبش را به این دعوت می‌کند که اهل آتش سوزان (جهنم) باشند. 
ألَذین کَفروا لهُمْ عَذاب شدیذ وَالَذِینَ منوا وَملُوا الصَالحات لهُم مره 
وَأجْرٌ کبیر 

کسانی که راه کفر پیش گرفتند. برای آنان عذابی شدید است. و کسانی 
که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. آمرزش و پاداشی بزرگ 
از آن ان‌هاست. 


سلیم بن قیس هلالی در کتابش روایت کرد: از علی بن ابی طالب علیه 
السلام شنیدم که فرمود: امت به هفناد و سه فرقه تقسیم می‌شوند؛ 
هفتاد و دو فرقه در آتش هستند و یک فرقه در بهشت است. سبزده 
فرقه از هفناد و سه فرقه» شعار دوستی ما اهل بیت را سر می‌دهند 
یکی در بهشت است و دوازده فرقه دیگر در آنش جهنم هسنند. تنها 
فرقه هدایت شده و امیدوار و مومن و تسلیم و موفق و هدایت یافته. 
همان است که امامت مرا پذیرفت و تسلیم دستور من بود. دوستدار 
من و دشمن دشمنان من بود. به من عشق می‌ورزید. و دشمنی 
دشمنان مرا در دل داشت. گروهی که حق مرا و امامت مرا و وجوب 
اطاعت از من بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرش را شناخت و شک 
به دل راه نداد و به آن حقیقتی که خداوند درباره ماء به دل‌های ایشان 
تاباند و فضل ما را به آنان شناساند و به آنان الهام کرد و آنان را در میان 
شیعه ما قرار داد تردید نورزید» تا آن‌جا که قلوبشان آرام گشت و چنان 
یقینی یافتند که در آن شکی وجود نداشت. و آن این که من و اوصیای 
پس از من تا روز قیامت هادیانی هستند که خداوند آنان را به خویش 


و پیامبرش در بسیاری از آیات قرآن نزدیک و قرین ساخته است و ما را 
پاک و مطهر ساخته و ما را معصوم و شاهد بر مخلوقاتش قرار داده 
است. ما را حجت در زمین و نگهبانان گنجینه‌های علم و معادن حکمت 
و ترجمان وحی خویش قرار داد و ما را قرین قران ساخت و قران را قرین 
ما قرار داد» نه ما از قران جدا می‌شویم و نه قرآن از ما جدا می‌شود تا 
روز قیامت بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در کنار حوض وارد 
آییم. آن فرقه از میان هفناد و سه فرقه از آتش نجات می‌یابند و از 
تمامی فتنه‌ها و گمراهی‌ها و شبهات رهایی پیدا می‌کنند. آنان واقعا اهل 
بهشت هستند. آنان هفتاد هزار نفر هستند که بی‌حساب و کتاب وارد 
بهشت می‌شوند و تمامی هفتاد و دو فرقه دیگر» از غیر حق وام ستاندند 
و دین شیطان را یاری کردند و از ابلیس و دوستانش کمک گرفتند آنان 
دشمنان خداوند تعالی و رسول و موّمنین هستند و بدون حساب و 
کتاب به خاطر برائت از خدا و رسولش وارد آتش جهنم می‌شوند. آنان 
به خدا و رسولش شرک ورزیدند و بی‌آن‌که بدانند» غیر خدا را بندگی 
کردند و گمان می‌کردند کار نیکویی انجام می‌دهند. آنان روز قیامت 
می‌گویند: پروردگارا به خدا سوگند که ما مشرک نبودیم و برای او سوگند 
می‌خورند» همان‌طور که برای شما سوگند یاد می‌کنند و گمان می‌کنند 
که مایه ای از راستی دارند» اما آنان همان دروغگویان هسنند. 


و نیز وی از حسین بن محمد و محمد بن یحبی» همگی از علی بن محمد 
بن سعد. از محمد بن مسلم بن ابی سلمه. از محمد بن سعید بن 
غزوان» از ابن ابی نجران» از محمد بن سنان, از ابو خدیجه روایت کرد 
که گفت: نزد اباالحسن علیه السلام رفتم. به من فرمود: خداوند تبارک 


و تعالی موّمن را با روحی از خویش تأیید می‌کند که هر زمانی نیکی 
می‌کند 9 تقوا پيشه می‌گیرد» در کنار اوست و هر گاه گناهی مرنکب 
می‌شود و از حقوق خداوند تجاوز می‌کند از او دور می‌شود. در هنگام 
نیکی‌اش با او شادمانی می‌کند و به هنگام گناه. پایش در گل فرو 
می‌رود. خداوند رحمت آورد بر کسی که تصمیم به کار نیکی می‌گیرد و 
آن را انجام می‌دهد و يا تصمیم به کار بدی می‌گیرد و باز می‌گردد و آن 
را انجام نمی‌دهد. سیس فرمود: ما روح ر با اطاعت خداوند 9 کار برای 
او» قدرتمند می‌سازیم. 

ابن بایویه: با سند خود. از محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلام 
روایت کرد که فرمود: «وآیذهم بژوح مَنْهّم» یعنی آنان را قوی می‌کرد. و 
سند این حدیث در کلام خداوند تعالی: «والسماء بنیناها باید» آمده 


است. 


عم و هر ه 2 9 ه 2 ص ‏ را ۴ مه ی بّ سک تب سح مش 

آلم أَعهَذٌ (لیکم با بنِی آدم آن لا تَعبُذُوا الشیطان انه لکم عدُو قبین 
ای فرزندان آدم! آيا با شما عهد نکردم که شیطان را نیرستید. که او برای 
شما دشمن آشکاری است؟! 


ِنْ الذیت یبن آن تشیغ الْقَاجشّة فی الَذین آَمَنوا هُم عَذاب لیم فی 
الدنیا وَلأَخرَة وال یلم وأنتغ ا تون 

به یقین کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مردم باایمان شایع 
شود برای آنان در دنیا و آخرت عذاب دردناکی است. و خداوند می‌داند 
و شما نمی‌دانید. 


یا آیا اَذین آفنوا [ تَتبغوا خطوّات الشیطان وقن - ِِ 
الشیطان له یاف بالفخشاء والعنکر وَلوْلا فضل اللّه عَلَیکم ور 
زگیمنکم من آحَد آر بکا ولکن له یگ قن بش ول تعیخ لیم 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از گامهای شیطان پیروی نکنید. هر کس 
پیرو گامهای شیطان شود او به کارهای زشت و منکر فرمان می‌دهد. و 
اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نبود» هرگز احدی از شما پاک 
نمی‌شد. ولی خداوند هر که را بخواهد (و شایسته باشد) پاکیزه 
می‌سازد» و خدا شنوا و داناست. 


محمد بن بعقوب: از محمد بن بحبی» از احمد بن محمقد بن عیسی از 
حسن بن محبوب. از مالک بن عطیه. از ابن ابو بعفورء از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است: هر کس به زن یا مرد مومنی بهتان بزند 
بدون این که گناهی مرتکب شده باشد. خداوند او را در گل خبال بر 
میانگیزد تا اين که نسبت به آن‌چه گفته. دست کشد. عرض کردم: 
منظور از گل خبال چیست؟ امام علیه السلام فرمود: چرکی است که از 
شرمگاه زنان فاحشه بیرون آید. 


محمد بن یعقوب: با سند از سهل بن زیاد» از بحیی بن مبارک» از 
عبدالله بن خَبّله» از محقد بن فضیل, از امام رضا علیه السلام. روایت 
کرده که به ایشان عرض کردم: درباره یکی از دوستانم به من مطلبی 
رسیده که آن را زشت می‌دانم از او در آن باره سئوال کنم و آن را منکر 


می‌شود در حالی که از افرادی مطمئن درباره او به من خبر رسیده است. 
آن امام علیه السلام فرمود: ای محمد! درباره برادرت» گوش و چشم 
خویش را باور مکن و اگر پنجاه نفر برای تو قسم یاد کردند و حرفی به 
تو زدند» پس سخن دوستت را باور کن» اما سخن آنان را باور نکن و 
چیزی را که باعث رسوایی او شود و ابروی او را ببرد» ترویج مکن؛ چرا که 
در این صورت از آن دسته افراد خواهی بود که خداوند در قران درباره 
آنان می‌فرماید: «ِنّ الَذِینَ یحبُونَ آن تشیع الَْاجشةٌ فی این منوا 
هم عذات لیم فی الدْنیا وَالاَخرَف». 


شیخ مفید در اختصاص: از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
در کتاب علی علیه السلام دیدیم که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم بر منبر فرمود: سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست. هرگز به 
مومنی خیر دنیا و آخرت داده نشده. مگر این که نسبت به خداوند عز 
وجل خوش گمان بوده و از غیبت کردن موّمنی دست کشیده باشد؛ و 
به خدایی که جز او خدایی نیست سوگند که او مومنی را بعد از توبه و 
طلب مغفرت عذاب نمی‌کند» مگر آن‌که نسبت به خداوند عز و جل بد 
گمان بوده و در پی مومنی غیبت کرده است. 

امام صادق علیه السلام فرمود: هر کسی درباره مومنی آن‌چه را 
چشمانش دیده و گوش‌هایش شنیده. بیان کند. از جمله کسانی است 
که خداوند عر و جل در مورد آن‌ها فرموده است: «نّ این یحبُوتَ آن 
تشیغ الْاحِشَةٌ فی الَذِین منوا لَهخ عذاب یم فی الدْیاوَاَِْرة». 


امیر المو‌منین علیه السلام در خطبه قاصعه فرمود: ای بندگان خدا! از 
دشمن خدا بر حذر باشید مبادا شما را به بیماری خودش مبتلا کند. با 
ندای خود شما را به حرکت درآورد. با کمک لشکرهای سواره و پیاده‌اش 
شما را به سوی خود بکشد. به جان خودم سوگند! او تیری خطرناک برای 
شکار کردن شما در چله کمانش گذاشته و آن را با همه توان کشیده و 
از این مکان به سوی شما پرتاب می‌کند؛ چرا که گفته است: «رَث 
پما آغُویتنی لین هم فی اأأزض َلْعُویتَهُم أَجْمَعینَ» 


صفوان جقال گفته است: نزد امام صادق علیه السلام بودم. عیسی بن 
منصور اجازه ورود خواست. امام به او فرمود: تو را با فلانی چه کار» ای 
عیسی! او تو را دوست ندارد! عیسی عرض کرد: پدر و مادرم فدایتان! او 
اعتقاد ما را دارد و هر کس را ما دوست داریم و ولایئش را پذیرفته‌ایم» 
او هم دوست دارد و ولایتش را پذیرفته است. امام به او فرمود: او 
نخوت ابلیس را دارد. عرض کردم: پدر و مادرم فدایتان! آیا جز این است 
که ایلیس گفنه: «خْلَفتنی من تار وْخْلَفْتَة من طین» [مرا از آتش آفریدی 
و او را از کل آفریدی] امام فرمود: آیا جز این است که خدا فرموده است: 
«وشارکهّم فی الأَال وَالوْنادٍ» شیطان به اين ترتیب در میان فرزندان 
آدم» تخم گذاری 0 و امام علیه السلام دو انگشت خود را در کنار 
یک‌دیگر قرار داد. 


سپس امام جعفر صادق علیه السلام در ادامه حدیث می‌فرمایند: ای 
فضل! از هر قبیله‌ای» تنها نماینده آن و از هر خاندانی» تنها افراد نجیب 
آن به مسجد می‌ایند. ای فضل! کسی که به مسجد می‌آید. با کمتر از 


این سه چیز برنمی گردد: پا دعایی می‌کند که خداوند به واسطه آن او را 
داخل در بهشت می‌گرداند. پا دعایی که با آن بلاهای دنیا را از او دفع 
می‌کند. و یا برادری نصیب او می‌شود که در راه خداوند عز و جل از او 
بهره می‌برد. سپس ایشان ادامه می‌دهند که رسول خدا صلی اللّه علیه 
و اآله و سلم فرموده است: انسان مومن بعد از فایده اسلام. فایده ای 
به مانند برادری که در راه خداوند از او بهره می‌برد نصیبش نشده است. 
سپس ایشان در ادامه سخنشان فرمودند: ای فضل! از فقرای شیعیان 
ما کناره گیری نکنید. چرا که هر فقیر از آنان در روز قیامت به‌اندازه افراد 
قبیله ربیعه و مضر را مورد شفاعت قرار می‌دهند. ای فضل! موّمن بدین 
خاطر موّمن نامیده شده که با تایید خداوند» دیگران را ایمنی می‌بخشد 
و خداوند اجازه امان دادنش را صادر می‌کند. سپس فرمودند: آیا این 
سخن خداوند را که در واقع حکایت حال دشمنان شماست. در زمانی که 
می‌بینند هر فرد از شما در روز قیامت شفاعت دوستش را می‌نماید. 
نشنیده ای که می‌فرماید: « فُمَا لا من شافعین *ولا ضدیق خمیم». 


هِ 
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ولو فنحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه بعرجون 


و اگر دری از آسمان به روی آنان می‌گشودیم» و آن‌ها پیوسته در آن بالا 
می‌رفتند. 

تقالوا نما شکَرّث انا بل تخن قَوْمْ قشخوژون 

باز می‌گفتند: «ما چشم بندی شده‌ایم. بلکه ما قومی سحر شده ایم!» 
وق جَعَلنّا فی السّماء بُروجُا وَریثاهَا یستاظرین 


ما در آسمان برجهایی قرار دادیم. و آن را برای بینندگان اراستیم. 


وَحَفِظنَاها من کُلَ شیطان ژجیم 

و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم. 

مگر آن‌کس که استراق سمع کند (و دزدانه گوش فرادهد) که «شهابی 
آشکار» او را تعقیب می‌کند (و می‌راند). 

از مَحذتاها وَألقینّا فیها رای وَاَنبِثّا فیقا من کل شیء موْرُون 

و زمین را گستردیم. و در آن کوه‌های استواری قرار دادیم. و از هر گیاه 


موزون» در آن روياندیم. 


سگ 6 


وجَعَلتا لکم فیها معایش وَمن لشتم له برازقین 
و برای شما انواع وسایل زندگی در آن قرار دادیم. هم‌چنین برای کسانی 
که شما نمی‌توانید به آن‌ها روزی دهید. 
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وان من شیء ال عندنا خزاننه وما ننزله ال بقدر معلوم 


و هیچ‌چیز نیست. مگر آن‌که خزاین آن نزد ماست. ولی ما جز به‌اندازه 
معینی آن رانازل نمی‌کنيم. 


ابو جارود از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «رَوّاسی وَأَنبَنْنّا فیقا 
من 

کل شیء مَُوْرُون» نقل کرده است که فرمود: خدای تبارک و تعالی در 
کوه‌ها معادن طلا و نقره و جواهر و برنج و مس و آهن و سرب و سنگ 


سرمه و ارسنیک قرار داده که هر یک از این مواد به کیلو و وزن داد و 


هم‌چنین از او روایت کرده است که: امام صادق علیه السلام فرمود: 
پدرم از امیر المومنین علیه السلام و او از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و 
آله برای من نقل کرد و فرمود: خداوند عز و جِلّ ابرها را غربالی برای باران 
قرار داده که تگرگ و برف را آب می‌کنند تا وقتی می‌بارند به چیزی آسیب 
نرسد و این تگرگ و صاعقه که می‌بینید» عذابی از سوی خداوند است 
که هر کس را اراده کند» به آن دچار می‌سازد. سپس فرمود: به باران و 
هلال ماه اشاره نکنید که خداوند این امر را دوست نمی‌دارد. 


وَلْقَذ کتَبْتا فی الزبُور من بَعْدٍ الذکر آن الازض برتها عبادی الصالخون ( 


در «زیور» بعد از ذکر [< تورات‌آنوشتیم: «یندگان شایسته ام وارث 
ز «زبو9ر؟ ب 9 تورات|نوسیج) 3 9 0 9!( 


طبرسی می‌گوید که امام باقر علیه السلام در مورد اين آیه فرمودند: 
کی از آنی ی مج لا ای فیح اروش نس سر ار 


تفسیر علی بن ابراهیم: از علی علیه السلام پرسش شد از قول خدای 
تعالی «وسع کرسیه السموات و الارض» (کرسی او آسمان‌ها و زمین را 


در بر گرفته)» فرمود: آسمان‌ها و زمین و هر چه در آن‌ها از آفریده است؛ 
درون کرسیند. و دارای چهار فرشته است که به فرمان خدا آن را بر 
می‌دارند» فرشته ای به صورت آدمیان‌که ارجمندترین صورت نزد خدا 
است» و او به درگاه خدا دعاء می‌کند و زاری می‌نماید و روزی برای بنی 
آدم می‌خواهد. و فرشته دوم به صورت گاو نر است و سید بهائم است 
و خواستار از خدا است و به سوی او زاری می‌کند و روزی بهائم را 
می‌خواهد. و فرشته سوم به صورت کرکس است و آن سید پرنده‌ها 
است. و خواستار از خدا و زاری کننده به سوی او است و روزی خواه و 
شفاعت خواه همه پرنده‌ها است. و فرشته چهارم به صورت شیر است 
و سید درنده‌ها است و به درگاه خدا مایل است و زاری می‌کند و روزی و 
شفاعت همه درنده‌ها را می‌خواهد» در همه این صورت‌ها زیباتر از گاو 
نر نیست و پایدارتر از او تا این‌که بزرگان بنی اسرائیل گوساله پرست 
شدند. و چون گرد آن را گرفتند و آن را در برابر خدا پرستیدند» آن فرشته 
که به صورت گاو نر بود به خاطر شرم از خداء که هم صورت او را در برابر 
خدا پرستیدند سر بزیر شد. و ترسید که عذاب بر او نازل شود. سپس 
فرمود: همه درخت‌ها قابل درو کردن بودند تا برای خدای رحمان فرزند 
خوانده شدء و خدای رحمان عزیزتر و والاتر است از این‌که فرزند داشته 
باشد و نزدیک شد آسمان‌ها به خاطر آن از هم بیاشند و زمین شکافته 
شود و کوه‌ها به سختی خاک شوند. و این‌جا بود که درخت لرزید و خار 
برآورد» میادا عذاب بر او نازل شود. حال» چه شده است مردمی را که 
سنت رسول خدا صلی اللّه علیه و اله را دگرگون کردند و از وصیش رو 
گرداندند و نمی‌ترسند که عذاب بر آن‌ها فرود آید. سپس این آیه را 
خواند «الذین بدلوا نعمه اللّه کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم 


یصلونها و بئس القرار» (کسانی که [شکر|] نعمت خدا را به کفر تبدیل 
کردند و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند ننگریستی؟ 


پیرزن گریست. پیامبر صلی اللّه علیه و آله خندید و فرمود: «مگر 
نشنیده ای که خدای بلندمرتبه می‌فرماید: «ما ایشان را پدید آوردیم 
پدید آوردنی. پس آنان را دوشیزگان قرار دادیم»؟». امام علی علیه 
السلام: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: بهشتیان» جوانانی هستند با 
پیکرها و چهره‌هایی عاری از مو و تنها موی بدن آن‌هاء موی سر است و 
ابروان و مژگان؛ یعنی در زهار و زیر بغل آن‌هاء موبی نیست. به قامت 
آدمی شصت گزند و به سن عیسی بن مریم» سی و سه ساله. بدن‌هایی 
سیید دارند و جامه‌هایی سبز. 


رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله: هر 
بنده ای که وارد بهشت شود. بر بالین او و در پایین پایش دو حوری 
می‌نشینند و با خوش‌ترین صدا برایش اواز می‌خوانند» چنان که جن و 
انس آن را می‌شنوند. آن» ساز و آواز شیطان نیست؛ بلکه تمجید و 
تقدیس خداست. الامام علی علیه السلام: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و 
آله: در بهشت. درختی است که ننه‌اش از طلا و شاخه‌هایش از زبرجد 
و مروارید است. بر این درخت. بادی وزیدن می‌گیرد و چنان صدایی از 
آن بر می‌خیزد که شنوندگان هرگز صدایی لذّت بخش‌تر از آن 
نشنیده‌اند. امام علی علیه السلام: تفسبر القمی به نقل از عاصم بن 
حمید: به امام صادق صلی اللّه علیه و آله گفتم: قربانت گردم! آیا در 
بهشت. آوازخوانی هست؟ فرمود: «در بهشت. درختی است که به بادها 


دستور داده می‌شود و وزیدن می‌گیرند. پس آن درخت. آهنکی می‌زند 
که خلایق» آهنگی به زیبایی آن نشنیده‌اند». 


الغارات به نقل از عبایه: علی علیه السلام به محقد [بن ابی بکراً و مردم 
مصر نوشت: «... بهشتیان هر آدینه به دیدار پادشاه عالم می‌روند. آنان 
که به او نزديك ترند» بر منبرهایی از نور می‌نشینند و کسانی که در 
مرتبه بعد از آن‌ها قرار دارند» بر منبرهایی از یاقوت و کسان بعد از 
آن‌ها بر منبرهایی از زبرجد. و مرتبه پایین‌تر از اين‌ها بر منبرهایی از 
مشك می‌نشینند. در همان حال که نشسته‌اند و به نور خدای عز و 
جلمی نگرند و خداوند به چهره آنان می‌نگرد. به ناگاه» ابری می‌آید و بر 
فراز سرشان می‌ایستد و چندان نعمت و لذّت و شادمانی و سرخوشی 
بر آنان فرو می‌بارد که تنها خدای سبحان می‌داند و بس». 


سپس فرمود: «آری با این همه. چیزی هست که از این هم برتر است: 
خشنودی بزرگ خدا». امام صادق علیه السلام درباره این سخن خدای 
عز و جل: «پروردگارا! در دنیا به ما نیکی ده و در آخرت نیز نیکی د۵»: 
[یعنیآخشنودی خدا و بهشت در آخرت. و معاش و اخلاق خوش در 
دنیا. ثنبیه الغافلین: در خبری آمده است که خدای بلندمرتبه. به 
فرشتگانش می‌فرماید: «از دوستانم پذیرایی کنید». 

پس خوراکی‌های رنگارنگ آورده می‌شود و دوستان خدا از هر لقمه ای 
لذتی متفاوت با لقمه دیگر می‌برند و چون از خوردن دست می‌کشند. 
خدای بلندمرتبه می‌فرماید: «به بندگانم بنوشانید». 


پس نوشیدنی‌هایی آورده می‌شود و آنان از هر نوشیدنی, لذّتی متفاوت 
با دیگری می‌برند و چون از نوشیدن دست می‌کشند, خدای بلندمرتبه 
به ایشان می‌فرماید: «منم پروردگار شما. به وعده‌ام با شما عمل کردم. 
پس اينك از من بخواهید تا به شما عطا کنم». 


دوستان خدا دو یا سه بار می‌گویند: پروردگارا! خشنودیات را از تو 
می‌خوآهیم. 

پس خدای بلندمرتبه می‌فرماید: «از شما خشنود شدم و افزون بر این 
هم دارم. امروز. شما را به کرامتی بزرگ‌تر از همه این‌ها مفتخر 
می‌سازم». 

آن‌گاه پرده کنار زده می‌شود و آنان تا آن‌گاه که خدا بخواهد. به او 
می‌نگرند. سپس برایش به خاك می‌افتند و تا آن‌گاه که خدا بخواهد. 
هم‌چنان در سجده خواهند بود. 


منتخب البصاثر» بصاثر الدرجات: جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل 
کرد که شنیدم که می‌فرمود به جز این خورشید. چهل خورشید است 
که فاصله هر خورشید تا خورشید دیگر چهل سال است. در آن‌ها گروه 
زیادی هستند که نمی‌دانند خداوند اآدم را آفریده يا نه. و به جز این ماه 
شماء چهل ماه است که فاصله هر ماه تا ماه دیگر چهل روز راه است. در 
آن‌ها گروه زیادی هستند که نمی‌دانند خداوند آدم را آفریده با نه. به 
آن‌ها الهام شده - همان‌طور که به زنبور عسل الهام گردیده - لعنت بر 
اوّلی و دومی در هر وقت. ملائکه‌هایی مأمورند که هر وقت آن‌ها را لعنت 
نکردند» ایشان را عذاب کنند. 


سرائر: سلیمان بن خالد گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: هیچ‌چیز نه از اآدم و نه انس و نه جن و نه ملک در آسمان‌ها 
نیست مگر این که ما حجت بر آن‌ها هستیم. هیچ آفریده ای را خدا 
نیافرید» مگر این که ولایت ما را بر او عرضه داشت و به وسیله ما بر او 
حجت را تمام کرد. بعضی ایمان به ما دارند و بعضی کافر و منکرند» حتی 
آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها تا آخر آیه. 


بصاتئر الدرجات: ابو سعید گفت: حسن بن علی علیهما الشلام فرمود: 
خدا را دو شهر است» یکی در مشرق و دیگری در مغرب. بر هر کدام 
دروازه ای آهنین است و در هر دروازه ای هفتاد هزار درب از طلا است 
که داخل می‌شود از هر دریء هفتاد هزار زبان آدمیان و هر زبانی بر خلاف 
دیگری است و زبانی در آن نیست مگر این که من آن را می‌دانم و نه در 
آن دو و نه بین آن دو فرزند پیامبری غیر از من و برادرم نیست و من 
حجت بر ایشانم. من با حسن و حسین علیهما السلام و محمد بن 
حنفیه و محمد بن ابی بکر و عمار یاسر و مقداد بن اسود کندی رضی 
اللّه عنهم بودم. پسرش امام حسن علیه الشّلام گفت: با امیرالمة‌منین! 
سلیمان بن داود از خدا سلطنتی را خواست که شایسته احدی بعد از او 
نباشد» و خداوند به او عطا کرد. آیا شما از قدرت سلیمان چیزی داری؟ 
فرمود: قسم به آن‌کسی که دانه را شکافت و انسان را افرید. سلیمان 
بن داود از خدا درخواست سلطنت کرد و به او عنایت نمود. ولی پدرت 
قدرتی دارد که احدی پس از جذت پیامبر» نه از پیشینیان و نه آن‌هایی 
که خواهند آمد. دارای چنین قدرتی نبوده و نخواهند بود. امام حسن 


گفت: مایلیم از فضل و مقام خود که خداوند عنایت کرده به ما نشان 
دهی. فرمود: ان شاء الله انجام می‌دهم. امیرالمغ‌منین علیه السْلام از 
جای حرکت کرد» وضو گرفت. دو رکعت نماز خواند و مقداری دعا کرد که 
ما نفهمیدیم. سپس با دست به طرف مغرب اشاره کرد. طولی نکشید 
که ابری آمد و بر روی خانه قرار گرفت و در طرف دیگر خانه ابری دیگر 
وجود داشت. امیرالمو‌منین فرمود: ای ابر! با اجازه خدا پایین بیا! ابر 
پایین آمد» در حالی که می‌گفت: «اشهد ان لا اله الا اللْه و ان محمدا 
رسول الله و انک خلیفته و وصیه. تو جانشین پیامبر و وصی او هستی 
و هر کس که در این مورد شک کند. هلاک می‌شود و هر که چنگ به 
دامن تو زند به راه نجات است.» گفت: آن‌گاه ابر بر زمین گسترده شد. 
به طوری که به صورت سفره ای گسترده می‌نمود. امیرالمومنین علیه 
الشلام فرمود: روی ابر بنشینید! نشستیم و هر کدام جای خود را 
گرفتیم. حضرت به ابر دیگر اشاره کرد. آن ابر نیز پایین آمد و همان 
سخنان اوّلی را گفت. امیرالمو‌منین علیه السلام تنها بر روی آن نشست 
و سخنی گفت و اشاره کرد که به طرف مغرب برود. ناکهان بادی وزید و 
زیر دو ابر زد و به آهستگی آن‌ها را بلند کرد. من به امیرالمومنین علیه 
السلام توجه کردم و دیدم روی تختی نشسته و نور از صورتش 
می‌درخشد. به طوری که چشم را خیره می‌کند. امام حسن گفت: با 
امیرالمو‌منین! سلیمان بن داود به وسیله انگشتر خود اطاعت می‌شد. 
امیر المومنین با چه وسیله اطاعت می‌شود؟ فرمود: عین اللّه در زمین 
و زبان گویای خدا در میان مردمم» من نور خاموش نشدنی خدایم» من 
درب به سوی خدایم و حجت او بر مردم. سپس فرمود: مایلید انکشتر 
سلیمان را به شما نشان دهم؟ گفنیم: آری. دست خود را در گریبان برد 
و انگشتری از نقره و از یاقوت قرمز بیرون آورد که بر آن نوشته بود 


«محقد و علی.» سلمان گفت: ما از این مطلب در شگفت شدیم. فرمود: 
از چه تعجب می‌کنید؟ از مثل من تعجب نیست. من امروز چیزی را به 
شما نشان می‌دهم که تاکنون ندیده‌اید. امام حسن علیه السلام عرض 
کرد: مایلم یاجوج و ماأجوج و سذّی که بین ما و آن‌ها است را نشانمان 
دهی. باد که در زیر ابر بود» به حرکت در آمد و صدایی مانند رعد 
شنیدیم و در هوا بالا رقت. امیرالمومنین علیه السلام جلو ما بود تا به 
کوه بسیار بلندی رسیدیم. ناگاه درخت خشکی را دیدیم که برگ‌هایش 
ريخته بود و شاخه‌هایش خشک بود. امام حسن گفت: چرا این درخت 
خشک شده؟ فرمود: از او بپرس او به تو جواب خواهد داد. امام حسن 
گفت: ای درخت! تو را چه شده که چنین خشک شده ای؟ جواب نداد. 
امیرالمومنین علیه الشلام فرمود: تو را به حق خود سوگند می‌دهم 
جواب او را بده! راوی گفت: به خدا قسم شنیدم که درخت می‌گفت 
«لبیک لبیک ای وصی پیامبر و جانشین او!» سپس گفت: ای ابا محمد! 
امیرالمومنین هر شب پیش من می‌آمد و هنگام سحر و دو رکعت نماز 
می‌خواند و خدا را زیاد تسبیح می‌کرد. وقتی از دعا فارغ می‌شد. ابری 
سفید می‌آمد که از آن بوی مشک می‌وزید و بر روی آن تختی قرار داشت 
بر آن می‌نشست. علی علیه السلام را می‌برد و من به برکت آن جناب 
زندگی می‌کردم. چهل روز است که او از من جدا شده و این مطلب 
موجب خشکی من شده است. امیرالمومنین از جای حرکت کرد و دو 
رکعت نماز خواند و دست بر آن مالید. درخت سبز شد و به صورت اول 
برگشت. آن‌گاه به باد دستور داد و ما را به حرکت درآورد. ناگاه ملکی را 
دیدیم که دستش در مغرب و دست دیگرش در مشرق بود. همین که 
آن ملک امیرالم‌منین را دید گفت: گواهی می‌دهم به لا اله الا اللّه وحده 
لا شریک له و محمد عبده و رسوله. خداوند او را برای هدایت و دین 


حق فرستاده تا دینش را بر تعام ادیان پیروز نماید» گرچه مشرکان 
نپسندند و گواهی می‌دهم که تو وصی و خلیفه واقعی او هستی. 
گفتیم: یا امیرالمغ‌منین! این کیست که یک دستش در مغرب و دیگری 
در مشرق است؟ فرمود: این فرشته ای است که مأمور تاریکی شب و 
روز است پیوسته تا روز قیامت و خداوند امر دنیا را به من سپرده است. 
اعمال مردم هر روز بر من عرضه می‌شود بعد به جانب خدا بالا برده 
می‌شود. بعد رفتیم تا به سذٌ یأجوج و مأجوج رسیدیم. امیرالمغ‌منین 
علیه الشْلام به باد فرمود: ما را پایین این کوه پایین بیاور! پس با دست 
اشاره به کوهی بسیار بلند کرد و آن کوه خضر علیه السْلام بود. سذ را 
دیدیم به‌اندازه یک چشم‌انداز بلند بود و سیاه رنگ» هم‌چون شبی 
خیلی تاریک و از اطراف آن دود بیرون می‌آمد. امیرالمو‌منین علیه الشلام 
فرمود: ای ابا محقد! من صاحب این امر بر اين بندگان هستم. سلمان 
گفت: من سه دسته را دیدم که طول قامت هر کدام از آن‌ها صد و 
بیست ذراع بود و دسته دوم هفتاد ذراع و دسته سوم یک گوش خود 
را زیر خود فرش می‌کرد و گوش دیگر را روکش و لحاف خود قرار می‌داد. 
سپس امیرالمومنین علیه الشلام به باد دستور داد به جانب کوه قاف 
حرکت کند. به آن‌جا که رسیدیم» دیدیم کوه از زمرد سبز است و بر روی 
آن فرشته ای است به صورت عقاب. همین که فرشته امیرالمو‌منین 
علیه السّلام را دید» گفت: السّلام علیک یا وصی رسول اللّه و خلیفته. 
اجازه می‌دهی من حرف بزنم؟ امام علیه السلام جواب سلامش را داد و 
فرمود: اگر مایلی صحبت کن. در صورتی که بخواهی به تو می‌گویم که 
می‌خواهی چه سوالی از من بکنی. فرشته گفت: تو بفرما یا 
امیرالمومنین! فرمود: می‌خواهی به تو اجازه دهم که به دیدن خضر علیه 
السلام بروی. گفت: درست است. فرمود: به تو اجازه دادم. فرشته بعد 


از این‌که گفت «بسم اللّه الرحمن الرحیم»» با سرعت حرکت کرد. سپس 
روی کوه مقداری راه رفتیم. چیزی نگذشت که فرشته بعد از زیارت خضر 
علیه السلام به مکان خود برگشت. سلمان گفت: ای امیرالمو‌منین! 
گمان می‌کنم این فرشته خضر را زیارت نکرده بود تا شما به او اجازه 
ندادی. فرمود: قسم به آن خدایی که اسمان را بدون ستون برافراشته. 
اگر یکی از آن‌ها تصمیم داشته باشد به قدر یک نفس کشیدن از جای 
خود تغییر محل دهد. تا من اجازه ندهم نخواهد رفت. حال پسرم 
حسن نیز چنین خواهد شد و بعد از او حسین و نه نفر از اولاد حسین 
که نهمی آن‌ها قائم ایشان است. عرض کردیم: اسم فرشنه ای که مأمور 
قاف است چیست؟ فرمود: ترجائیل. گفتیم: با امیرالممنین! شما هر 
شب چگونه به این‌جا می‌آیی و برمی گردی؟ فرمود: همین‌طور که شما را 
آوردم. قسم به آن‌کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید» من از 
ملکوت آسمان‌ها و زمین آن قدر در اختیارم هست که اگر شما مقداری 
از آن مطلع شوید. تاب تحملش را ندارید. اسم اعظم خدا هفناد و دو 
حرف است. در نزد آصف بن برخیا یک حرف بود و همان یک حرف را به 
زبان آورد و خداوند فاصله بین او و تخت بلقیس را فرو برد» به طوری 
که تخت را برداشت. بعد زمین سریع‌تر از یک چشم به هم زدن به 
صورت اولی برگشت. به خداوند سوگند در نزد ما هفتاد و دو حرف است. 
یک حرف دیگر هست که خداوند به خود اختصاص داده و در علم غیب 
است. و لا حول و لا قوق الا باللّه العلی العظیم. هر که ما را شناخت: 
شناخت و هر که منکر ما شد. منکر شد. سپس از جای حرکت کرد و ما 
هم حرکت کردیم. ناگاه جوانی را دیدیم که بین دو قبر مشغول نماز 
خواندن است. گفتیم: پا امیرالمو‌منین! این جوان کیست؟ فرمود: صالح 
پیامبر است. فرمود: این دو قبر متعلق به مادر و پدر اوست و او خدا را 


بین این دو قبر پرستش می‌کند. همین که چشم صالح به علی علیه 
السلام افناد» از گریه نتوانست خودداری کند و با دست به 
امیرالمو‌منین علیه السشلام اشاره کرد. سپس در حال گریه» دست خود 
را به طرف سینه‌اش برگرداند. امیرالمو‌منین علیه الشْلام جلوی او 
ایستاد تا از نماز فارغ شد. گفتیم: چرا گریه کردی؟ صالح گفت: 
امیرالمو‌منین علیه السلام هر روز صبح می‌آمد و می‌نشست و عبادت 
من با تماشای رخسار ایشان افزایش می‌یافت. مدت ده روز است که 
این دیدار من قطع شده و به همین جهت ناراحت شده‌ام. ما از این 
جریان تعجب کردیم. امیرالمو‌منین علیه الشلام فرمود: مایلید به شما 
سلیمان بن داود را نشان بدهم؟ گفتیم: آری. از جای حرکت کرد و ما در 
خدمت آن جناب بودیم تا وارد بستانی شدیم که نیکوتر از آن ندیده 
بودیم. در آن باغ انواع میوه‌ها و انگور و نهرهای جاری وجود داشت و 
پرندگان روی درخت‌ها به نغمه سرایی مشغول بودند. همین که پرنده‌ها 
آن جناب را مشاهده کردند» آمدند و اطراف ایشان پر زدند تا بالاخره به 
وسط باغ رسیدیم. ناگهان تختی را دیدیم که بر آن جوانی به پشت 
خوابیده و دست خود را روی سینه‌اش گذاشته بود. امیرالمو‌منین علیه 
السشلام انگشتر را از گریبان خارج نمود و آن را در انگشت سلیمان کرد. 
او از جای حرکت کرد و ایستاد و گفت: الشلام علیک یا امیرالموٌمنین و 
وصی پیامبر خدا! به خدا قسم تو صدیق اکبر و فاروق اعظمی. هر که 
چنگ به دامن تو زد رستگار شد و هر که از تو کناره گرفت. ناامید و 
زیانکار گردید. من از خداوند به حق شما اهل بیت درخواست نمودم و 
خداوند این قدرت را به من داد. سلمان گفت: من سخن سلیمان بن 
داود را که شنیدم نتوانستم خود را نگه دارم و خود را بر روی پاهای 
امیرالمومنین علیه السلام‌انداختم و شروع به بوسه نمودم و خدای را 


سیاسگزاری کردم بر این نعمت بزرگی که نصیب من نموده به هدایت 
یافتن به ولایت اهل بیت که خداوند آن‌ها را از آلودگی پاک و پاکیزه 
نموده. بقیه دوستان من نیز کار مرا انجام دادند. بعد من از 
اطلاع دارید؟ فرمود: علم من نسبت به پشت قاف. مانند اطلاع من 
است از اين دنیا و آن‌چه در آن است. من نگهبان و گواه بر آن هستم 
پس از پیامبر هم‌چنین اوصیای بعد از من از فرزندانم. سپس فرمود: 
من به راه‌های آسمان‌ها آشناتر از راه‌های زمین هستم؛ ما اسم مخزون 
مکنون هستیم؛ ما اسماء حسنی هستیم که وقتی خدا را به آن اسم‌ها 
بخوانند» جواب خواهد داد؛ ما اسم‌های نوشنه شده بر عرش هستیم)؛ 
به واسطه ما خدا آسمان‌ها و زمین و عرش و کرسی و بهشت و جهنم را 
آفرید و ملاتکه تسبیح و تقدیس و توحید و تهلیل و تکبیر را از ما 
آموختند؛ ما همان کلماتی هستیم که آدم از خدا دریافت کرد و خداوند 
توبه‌اش را پذیرفت. سپس فرمود: می‌خواهید چیز شگفت انگیزی را به 
شما نشان دهم؟ گفتیم: بله. فرمود: چشم خود را ببندید! همین کار را 
کردیم. فرمود: باز کنید! پس باز کردیم؛ ناگاه خود را در شهری دیدیم 
که از آن بزرگ‌تر ندیده بودیم. بازارها در آن بر پا بود و در آن‌جا مردمی 
بودند که بزرگ‌تر از آن‌ها ندیده بودیم» با قدی به طول درخت خرما. 
گفتیم: با امیرالم‌منین! این‌ها کیانند؟ فرمود: باقیمانده قوم عاد 
هستند که کافرند و ایمان به خدای عزیز نیاورده‌اند. خواستم آن‌ها را به 
شما نشان دهم. این شهر و اهل آن را می‌خواهم هلاک کنم» در حالی 
که اطلاع ندارند. عرض کردیم: بدون دلیل آن‌ها را می‌کشی؟ فرمود: نه. 
با دلیل. بعد نزدیک ایشان رفت و خود را بایشان نشان داد. پس قصد 


کشتن آن جناب را کردند. ما آن‌ها را می‌بینیم و آن‌ها ما را نمی‌بينند. 
سپس از آن‌ها فاصله گرفت و به ما نزدیک شد و با دست بر روی سینه 
و بدن‌های ما کشید و سخنانی فرمود که ما نفهميديم. باز برای مرتبه 
دوم به طرف آن‌ها رقت تا مقابل ایشان رسید و فریادی کشید. سلمان 
گفت که خیال کردیم زمین زیر و رو شد و آسمان فرو ریخت و تمام 
صاعقه‌ها از دهان ایشان خارج شد و در آن لحظه. یک نفر از آن‌ها باقی 
نماند. عرض کردم: پا امیرالمو‌منین! خدا با آن‌ها چه کرد؟ فرمود: هلاک 
شدند و به طرف آتش جهنم رهسپار گردیدند. عرض کردیم: این معجزه 
ای است که مانند آن را ندیده و نشنیده‌ايم. فرمود: می‌خواهید 
عجیب‌تر از ایشان را به شما نشان دهم؟ عرض کردیم: دیگر هیچ کدام 
طاقت تحمل بیشنر از اين را نداریم. لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان 
و ملائکه و تمام مردم تا روز قیامت بر کسی باد که تو را دوست ندارد و 
به فضل و جلال عظیم تو در نزد خدا ایمان نیاورده. سپس درخواست 
کردیم ما را به وطنمان برگرداند. فرمود: اين کار را ان شاء اللّه انجام 
می‌دهم. پس اشاره به دو ابر کرد و آن‌ها به ما نزدیک شدند. فرمود: 
بروید جای خود را بگیرید. ما روی یک ابر نشستیم و امیرالموٌ‌منین علیه 
الشلام روی ابر دیگری. بعد به باد دستور داد و ما را حرکت داد تا میان 
فضا رسیدیم و زمین را مانند یک درهم دیدیم. بعد ما را به فاصله کمتر 
از یک چشم به هم زدن. در خانه امیرالمغ‌منین علیه الشلام گذاشت. 
موقع اذان ظهر که موّذن اذان می‌گفت به مدینه رسیدیم. موقع برآمدن 
آفتاب از مدینه خارج شده بودیم. گفتیم: واقعا شگفت انگیز است! در 
کوه قاف بودیم که پنج سال راه است و برگشتیم در مدت پنج ساعت 
از روز. امیرالمع‌منین علیه الشلام فرمود: اگر من بخواهم تمام دنیا و 
آسمان‌های هفتگانه را بگردم و برگردم در فاصله کمتر از یک چشم به 


هم زدن با اسم اعظمی که دارم می‌نوانم. عرض کردیم: به خدا قسم 
شما آیت عظمای پروردکار و معجزه حیرت انگیز هستی پس از برادر و 
پسر عمویت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. 


خصال: در وصیت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به امیرالمو‌منین علیه 
الشلام آمده است: يا علی! من اسم تو را همراه با اسم خود در چهار جا 
دیدم. دل بستم به تماشای آن؛ وقتی من در شب معراج رسیدم به 
بیثت المقدس» دیدم بر صخره بیت المقدس نوشته است: «! اله الا 
للّه محقد رسول اللّه» او را کمک کردم و باری نمودم به وسیله وزیرش.» 
به جبرئیل گفتم: وزیرم کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب. زمانی که به 
سدرة المتهی رسیدم. دیدم بر روی آن نوشته شده: «انی آنا الله لا اله 
الا آنا وحدی» محمد برگزیده من از میان خلق من است که او را به وزیرش 
تأیید نمودم و پاری کردم.» به جبرئیل گفتم: وزیرم کیست؟ گفت: علی 
بن ابی طالب. وقتی از سدرة المنتهی گذشتم و به عرش خدا رسیدم» 
دیدم بر پایه‌های آن نوشته است: « انا اللّه لا اله الا انا وحدی» محقد 
حبیبی, او را تأیید کردم و یاری نمودم به وسیله وزیرش.» چون سر بلند 
کردم» دیدم بر دل عرش نوشته شده است: « آنا الله لا اله الا آنا وحدی: 
محمد عبدی و رسولی, او را تأیید و باری نمودم به وسیله وزیرش.» 


در روایت دیگری از ابا صلت هروی از حضرت رضا علیه الشلام نقل 
می‌شود: وقتی خداوند آدم را گرامی داشت به این که ملائکه را دستور 
داد بر او سجده کنند و او را داخل بهشت کرد خداوند به او فرمود: ای 
آدم! سرت را بلند کن و ساق عرش را نگاه کن. توجّه نمود و دید نوشته 


شده: «ل! اله الا اللّه, محمّد رسول اللّه» علی بن ابی طالب امیرالممنین» 
همسرش فاطمه سرور زنان جهان است و حسن و حسین سرور جوانان 
اهل بهشتند.» آدم گفت: خدایا این‌ها کیانند؟ فرمود: اين‌ها از فرزندان 
تویند. اگر آن‌ها نیودند تو را خلق نمی‌کردم. 


بصاتئر الدرجات: بکیر هجری از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: اولین وصی و جانشین پیامبر 
در روی زمین» هبة الله بن آدم بود. هر پیامبری که از دنیا رفت. او را 
جانشینی بود. تعداد تمام انبیاء صد و بیست و چهار هزار نفر بودند 
پنج نفر آن‌ها اولوالعزم هستند: نوحء ابراهیم» موسی» عیسی و محفد. 
و علی بن ابی طالب هبة اللّه برای محقد صلّی اللّه علیه و آله بود او 
وارث علم اوصیاء بود و علم کسانی که قبل از خودش بودند. حضرت 
محمد وارث علم انبیاء و مرسلین پیش از خود بود و بر پایه عرش نوشته 
است: «حمزه شیر خدا و شیر پیامبر است و سیدالشهداء است.» و در 
زوایای عرش طرف راست خدا - با این که راست و چپ آن فرقی ندارد - 
نوشته است: «علی امیرالمو‌منین است.» این است دلبل ما برای کسی 
که منکر حق ما است و منکر میراث ما است. ما را چیزی مانع از گفتن 
حقایق نیست. با اين که رو به روی ما مرگ قرار دارد» چه دلیلی بالاتر از 
این است. 


با همان اسناد از ابن مسعود نقل کرد که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله فرمود: وقتی خداوند آدم را آفرید و از روح خود در او دمید» آدم 
عطسه ای زد و گفت: الحمد لله. خداوند به او وحی کرد که: بنده من! 


مرا ستایش کردی به عزت و جلالم اگر نبودند آن دو بنده ای که 
می‌خواهم آن‌ها را در دنیا خلق کنم. تو را نیز خلق نمی‌کردم. آدم عرض 
کرد: خدایا! آن‌ها از فرزندان منند؟ فرمود: آری» سر بلند کن و نگاه کن؛ 
آدم سر بلند کرد و دید که بر عرش نوشته است: « با اله الا اللّه, محقد 

نبی الرحمة و علی مقیم الحجة. هر کس حق علی را بشناسد پاک و 
پاکیزه است و هر که منکر حق او باشد. ملعون و ناامید است. سوگند 
به عزت خود می‌خورم که داخل بهشت می‌نمایم هر کس را که مطیع او 
باشد. گرچه معصیت کار من باشد. و به عزت خود سوگند که داخل 
جهنم می‌کنم هر کس را که معصیت و مخالفت با او کند. گرچه اطاعت 
مرا نماید.» 


از تفسیر محمد بن عباس بن مروان» سند را به عباد بن محمد از جعفر 
بن محمد از آباء گرامش علیهم السلام می‌رساند که فرمود: ملکی خدمت 
پیامبر اکرم رسید که دارای بیست هزار سر بود. پیامبر اکرم حرکت کرد 
تا دستش را ببوسد. فرشته گفت: نه صبر کنید» چنین نکنید! شما از 
تمام اهل آسمان‌ها و ساکنین زمین بهتر و گرامی ترید.» نام ملک 
محمود بود و در میان دو کتف او نوشته بود «لا اله الا اللّه» محمّد رسول 
اللّه. علی الصدیق الاکبر.» پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به او فرمود: 
از چه وقت این نوشته بین شانه تو است؟ گفت دوازده هزار سال قبل 
از آفرینش پدرت آدم. 


دز المنثور: از این جبیر است که هرقل نوشت به معاویه و گفت: اگر در 
میان آنان چیزی از نبوت به جا مانده است به من پاسخ دهند از آن‌چه 


می‌پرسم» و نوشت و پرسید از کهکشان و از رنگین کمان» و از جایی که 
جز یک ساعت خورشید بر آن نتابیده است. گوید: چون نامه به معاویه 
رسید. به همراه پیک گفت: گمان نمی‌کردم که تا امروز کسی این پرسش 
را از من بکند» کی می‌تواند پاسخ آن را بدهد؟ گفتند: ابن عباس, معاویه 
نامه را پیچید و نزد ابن عباس فرستاد و او در جواب نوشت: اما رنگین 
کمان» امان مردم زمین است از غرق» و کهکشان در اسمان است که از 
آن شکافته و اما آن‌جا که جز بک ساعت افتاب بر آن نتابیده» دریاتی 
است که برای بنی اسرائیل باز شد نا از آن گذشنند. 


این قاتلین آن‌چه را که شما تأسیس کرده اید انجام داده‌اند» چرا وقتی 
زمام امور به دستتان بود به ما رحم نکرده و ما را کشتید و از حقوق 
خود محروممان نمودید» و بر قتل و کشتن ما اقدام کرده و استبداد 
محض و کامل را به اجراء گذاردید؟ خدا رحم نکند به کسی که به شما 
دو نفر رحم کند» بچشید وزر و وبالی را که خود فراهمش نموده اید. و 
خدا نسبت به بندگانش ظالم و ستمکار نیست. 

به حضرت علیه السلام عرض کردم: فدایتان شوم. پایان این کوه به 
کجا می‌رسد؟ فرمود: تا طبقه هفتم زمین ادامه داشته» و در آن‌جا دوزخی 
است که وادی از وادی‌های جهنم می‌باشد و نگهبانانی که مستحفظ آن 
هسنند از ستارگان آسمان و دانه‌های باران و قطره‌های آب در دریاها و 
از عدد خاک‌های در کره زمین بیشتر می‌باشند هر کدام از این فرشتگان 
موگل بر امری بوده که مراقب آن بوده و از آن تخلف نمی‌کنند. 


کافی: ضریس کنانی گوید: از حضرت باقر علیه السلام پرسیدم: مردم 
(مقصود اهل سنت است) می‌گویند آب فرات از بهشت خارج می‌شود. 
چگونه می‌شود درست باشد در صورتی که این آب از مغرب جاری است 
(یعنی سر چشمه‌اش مغرب زمین است) و در بین راه چشمه‌ها و 
جویبارهای دیگری به آن ريخته می‌شود؟ حضرت فرمودند: بلی من هم 
شنیده‌ام (مقصود شنیدن از پدران و اجدادشان می‌باشد) که خداوند 
در مغرب زمین بهشتی خلق فرموده و آب فرات شما از آن خارج می‌گردد. 
و ارواح موّمنین عصر هر روز به آن بهشت می‌روند و از میوه‌های آن 
می‌خورند و از نعمت‌های دیگر خداوند بهره می‌گیرند» و هم‌دیگر را 
ملاقات می‌کنند و چون فجر صادق طلوع کند از آن خارج می‌شوند. و در 
هوا میان آسمان و زمین بپرند و رقت و آمد کنند و چون خورشید برآید. 
به گور خود رسند و در هوا با هم ملاقات نمایند و هم‌دیگر را بشناسند. 


و فرمود: و خدا را دوزخی است در مشرق که آن را برای جایگاه کفار 
آفریده؛ که شبانه در آن از زقوم بخورند و از حمیم بنوشند» و چون 
سپیده بدمد به سرزمینی در یمن بجهند به نام برهوت. که از همه‌ی 
آتش‌های دنیا گرم‌تر است. و در آن با هم ملاقات کنند و هم‌دیگر را 
بشناسند و چون شب شود به آتش بازگردند و پیوسته چنین باشند 
تا روز قیامت. 

به حضرت باقر علیه الشلام عرض کردم: فدایت شوم افرادی هستند 
که به وحدانیت خداوند عزوجل اقرار و اعتراف نموده‌اند و به نیت 
محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اقرار کرده‌اند ولی به ولایت شما آشنا 
نشده‌اند و از گناه کارانی هستند که می‌میرند و امامی ندارند؛ حال آن‌ها 
چگونه است؟ 


حضرت فرمودند: این افراد را در قبرهای خود نگاه می‌دارند به طوری که 
خارج نمی‌شوند. از میان آن‌ها افرادی که اعمال صالحه انجام داده‌اند و 
نسبت به ما از آن‌ها عداوتی بروز ننموده است. از زیر قبور آنان نقبی 
می‌کشند تا بهشتی که پروردگار در مغرب خلق فرموده است. و از اين 
راه زوح از آن بهشت پیوسته در این قبور می‌آید تا روز قیامت و تا این‌که 
خدا را ملاقات کنند پس خداوند به حساب آنان رسیدگی فرموده و پا 
به بهشت و پا به دوزخ بفرستد؛ این افراد هستند که منتظر امر خدا 


کافی: امام صادق علیه السلام فرموده است: پشت یمن بیابانی است 
که به آن وادی حضرموت می‌گویند. در اين بیابان از جانداران به جز 
مارهای سیاه و جغد» موجود زنده دیگری یافت نمی‌شود. سپس فرمود: 
در این بیابان چاهی است که به آن «بلهوت» می‌گویند. این بیابان محل 
سکونت ارواح مشرکین است. آن‌ها به آن چاه رفت و آمد می‌کنند و از 
آب آن چاه که مانند چرک و خون است. می‌اشامند. 


تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام فرمود: مردی به حضور پیامبرصلی 
الّه علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خداء چیز عظیمی را دیدم. فرمود: 
چه چیزی را دیده ای؟ گفت: مریضی داشتم. گفتند برایش از آب چاه 
احقاف (منطقه ای در شمال یمن) که مردم از آن شفا می‌جویند. در 
صحرای برهوت بیاور. پس آماده شده و رفتم. مشک و کاسه ای به 
همراه داشتم تا خواستم از آب آن بردارم و مشک را پرکنم ناگهان چیزی 
از آسمان با صدای شبیه (صدای) زنجیر افتاد و می‌گفت: ای تو» سیرابم 


کن الان می‌میرم. سرم را بلند کردم» کاسه را به طرفش بردم تا سیرابش 
کنم» دیدم مردی است زنجیری در گردنش. رفتم کاسه را به او بدهم 
کشیده شد تا به چشمه خورشید آویخته گشت. برگشتم از آب (برای 
مشکم) بردارم. ناگهان بار دوم آمد و می‌گفت: تشنگی» تشنگی ای توء 
سیرایم کن الساعه می‌میرم کاسه را برداشتم نا سبرایش کنم باز 
برداشته شد و به سوی بالا کشیده شد. تا به چشمه خورشید رسید. 
سه بار این ماجرا تکرار شد. من دهانه مشکم را بستم و سبرابش 
نکردم. 


بصائر الدرجات: امام باقر علیه السلام فرمود: مردی اعرابی خدمت امام 
باقر علیه السلام آمد حضرت علیه السلام فرمود: ای اعرایی» از کجا 
آمده ای؟ گفت: از احقاف. احقاف عاد آمده ام» و گفت: وادی سیاه و 
تاریکی را دیدم که بوم‌ها و جغدها در آن بودند و به‌اندازه ای بزرگ بود 
که بایان آن دیده نمی‌شد. حضرت علیه السلام فرمود: آیا می‌دانی آن‌چه 
وادی است؟ عرض کرد: سوگند به خداء نمی‌دانم. حضرت علیه السلام 
فرمود: آن وادی برهوت است که روح هر کافری در آن است. 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه فرزند آدم بمیرد عمل او 
قطع می‌شود» مگر از سه چیز: صدقه‌ی که در دوران زندگی خود آن را 
خارج کرده و پس از مرگش و تا روز قیامت ادامه دارد» و روش پسندیده 
و هدایت گری که پس از مرگش بدان عمل شود با فرزند شایسته ای 
که برای او دعاء کند. 


تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان نقل فرمود: 
پادشاه روم از امام حسن مجتبی علیه السلام در مورد ارواح مومین پس 
از مرگ پرسید که در کدام مکان قرار می‌گیرند؟ امام فرمود: ایشان در 
صخره ای در نزد بیت المقدس اجتماع می‌نمایند در شب جمعه. چرا که 
آن‌جا عرش زیرین خداوند است که از آن‌جا زمین گسترش يافته است؛ 
و به آن‌جا نیز دوباره در پایان جهان پیچیده خواهد شد. و در آن‌جا 
محشر بر پا می‌گردد و از آن‌جا پرودگار و ملائکه بر عرش قرار گرفتند. 
سپس سائل از ارواح کفار پرسید که در چه مکانی اجتماع می‌کنند؟ امام 
پاسخ داد در سرزمین حضر موت پشت شهر یمن. 


امام علیه الشْلام فرموند: آن‌ها در قبرهای خود خواهند ماند و از آن‌جا 
بیرون نخواهند گردید» هر کدام از آن‌ها که کارهای نیک انجام داده 
باشند و عداوت و عنادی از آن‌ها نسبت به ما ظاهر نشده باشد. از قبر 
او راهی به طرف بهشتی که خداوند در مغرب آفریده است. باز می‌گردد 
و روح و بشارت به قبر او می‌رسد. این چنین آدمی در قبر خود (جایگاه 
برزخی خود) زندگی می‌کند تا روز قیامت برپا شود در آن هنگام در 
پیشگاه عدل خداوندی حاضر می‌گردد و به حساب کار او می‌رسند و 
خوبی‌ها و بدیهای او را در نظر می‌گیرند» در این‌جا یا به طرف بهشت 
می‌روند و يا به طرف دوزخ رهسپار می‌شوند» وضع این‌ها بستگی به امر 
خداوند دارد. 

امام علیه السلام فرمود: با مستضعفان و افرادی که عقل درستی ندارند 
و نیک و بد را از هم تمیز نمی‌دهند. و با اطفال و فرزندان مسلمانان‌که 


هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند» همین گونه رفتار می‌گردد. اما ناصبیان 
(دشمنان اهل بیت) که اهل قبله هستند. برای آن‌ها هم خطی از قبر 
(جایگاه برزخی او) به طرف دوزخ کشیده می‌شود. این دوزخ را خداوند 
در مشرق خلق کرده است و از آن دوزخ شعله‌های آتش و دود و گرمی 
به قبرش وارد می‌گردد و او را معذب می‌کند. و بعد از اين هم راه آن‌ها 
به جهنم (جهنم اخروی) ختم می‌شود. 


مردی خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد: نظر شما درباره آیه 
شریفه «التاز یغرضون عغلیها عَذْوّا و عشیا» چیست؟ امام صادق علیه 
السلام فرمود: اهل سنت درمورد آیه چه می‌گویند؟ جواب داد: آن‌ها 
معتقدند مقصود آتش جهنم است و ارواح در عالم برزخ عذاب 
نمی‌شوند. حضرت فرمودند: ارواحی که در عالم برزخ عذاب نمی‌شوند. 
ارواح اهل سعادت هستند. به حضرت عرض شد: پس معنای آیه 
چیست؟ حضرت فرمودند: «عرضه کردن آتش به آن‌ها هنگام شب و 
صبح» مربوط به دنیا (و پس از مرگ) است. اما در مورد آتش جهنم 
خداوند در ذیل همین آیه فرموده است: «وقتی قیامت برپا شود آل 
فرعون را داخل عذاب سخت کنید». 


امام صادق علیه السلام فرمود: این در دنیا قبل از روز قیامت است. 
زیرا آتش قیامت صبح و شام ندارد سپس فرمود: اگر آن‌ها در قیامت 
تنها صبح و شام در آتش دوزخ عذاب شوند در میان اين دو باید 
سعادتمند باشند. چنین نیست. این مربوط به برزخ است پیش از روز 
قیامت. آیا سخن خدا را (بعد از این جمله) نشنیده ای که می‌فرماید: 


«هنگامی که قیامت بریا می‌گردد فرمان داده می‌شود آل فرعون را در 
اشد عذاب وارد کنید.» 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرموده است: نمونه زن خوب در زنان 
مانند یک کلاغ اعصم میان صد کلاغ است. گفته شد: با رسول الله. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله در حالی که نماز می‌خواند» عقربی را کشت. 


عقربی پیامبر را در نماززش گزید. فرمود: خدا عقرب را لعنت کند که نه 
نمازگزار و نه غیر او را رها نمی‌کند. او را در حلّ و حرم بکشید. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: امتی از بنی اسرائیل گم شدند که 
معلوم نیست چه بر سر آن‌ها آمد. جز موش کسی آن‌ها را نمی‌بیند و 
نمی‌شناسد. آیا نمی‌بینی که برای او شیرهای شتر را که قرار داده 
می‌شود» نمی‌نوشد و شیر گوسفند را که قرار داده می‌شود. می‌نوشد. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می‌فرمود: هر که وزغی را بکُشد.ء خدا از 
او هفت گناه را محو کند. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که وزغی را بکشد گویا شیطانی را 
کشنه ۱ ِِ 


معانی الأخبار: از امام کاظم علیه الشلام درباره کسی که ماری را کشته 
است. پرسیده شد. سوال کننده گفت: از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله به ما رسیده هر که آن را برای ترس از نتیجه کُشتن آن رها کند. از 
من نیست. حضرت فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر 
کس وی را از ترس نتیجه آن رها کند از من نیست. زیرا وی ماری است 
که قصد تو را ندارد و رها کردنش اشکالی ندارد. 


سراثئر: امام صادق علیه السلام فرمود: کشتن مورچه اشکالی ندارد؛ 
آزارت بدهند با ندهند. 


مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: کثیف‌ترین گناه سه گناه 
است: کشتن چهارپاء ندادن مهر زن» ندادن مزد کارگر. 


نوادر راوندی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: آن صاحب گربه را 
در دوزخ دیدم که گربه او را از جلو و عقب گاز می‌گرفت. زنی بود که آن 
گربه را می‌بست و خوراکی به او نمی‌داد و وی را آزاد هم نمی‌کرد تا از 
جانوران و حشرات زمین بخورد. 


از حضرت درباره مارهای خانه پرسیده شد. فرمود: هنگامی که چیزی از 
آن‌ها را در خانه خود دیدید بگویید: شما را سوگند می‌دهم به پیمانی 
که نوح علیه الشلام از شما گرفته است. شما را سوگند به پیمانی که 
سلیمان علیه السلام از شما گرفته است. مبادا آزار کنید. اگر برگشتند 
آن‌ها را بکگشید. از اين مسعود است که همه مارها را جز مار سفید 
بگشید. زیرا مار سفید شاخه ای از نقره است. 


شهاب: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که گنجشکی را به عبث 
بکشد» آن گنجشک روز قیامت می‌اید و گرد عرش شیون می‌کند. 


می‌گوید: پروردگارا! از این بپرس که چرا بی‌منفعت مرا کشته است. 


دمیری گفته است: اصحاب ما گویند: جانوران و پرنده‌های حرام گوشت 
اگر تنها زیان دارند و سودی ندارند برای محرم و غیر محرم کشتن آن‌ها 
زغن» کک. شیپش» ساس و مانند آن‌ها و اگر هم سود و هم زیان دارند 
مانند یوزیلنگک» سگ اموخته» عقاب. باز» باز شکاری و مانند آن‌هاء 
کشتن آن‌ها به جهت سود شکار کردنی که دارند خوب نیست و به جهت 
زیانی که دارند بد نیست. زیان آن‌ها یورش به کبوتران مردم و زخم زدن 
به آن‌ها است. اگر سود و زیان ندارند مانند سوسک سیاه بدیو» کرم 
سوسک سرگین غلطان» خرچنک» شتر مرغ» لاشخور» مارمولک» مکس 
و مانند آن‌هاء کشتن آن‌ها مکروه است و چنانچه بیشتر علما به آن 
یقین دارند حرام نیست. امام وجه نادری را نسبت به حرمت کشتن 


پرنده‌ها و نه حشرات حکایت کرده است. زیرا این کار کاری بیهوده 
۱ 


علی بن ابراهیم» از پدرش از صفوان بن یحیی, و حماد. از عبد اللّه بن 
مغیره. از اين سنان روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام پرسیدم: قربانی که بود؟ فرمود: اسماعیل. 


علی بن ابراهیم. از پدرش, از فضالة بن ایوب از معاوية بن عمار» از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: جبرثیل به هنگام غروب خورشید در روز ترویه (سیراب کردن) 
نزد ابرامیم علیه السلام امد و عرض کرد: ای ابراهیم! برای خود و زن و 
فرزندت آب بردار, چرا که بین مکّه و عرفات آبی نبود و از اين رو آن روز» 
ترویه نام گرفت. سپس او را رهسیار کرد تا به منی رساند. او نماز ظهر 
و عصر و مغرب و عشا و صبح را در آن‌جا به جای آورد و چون افتاب 
برآمد. روانه عرفات شد و در نیمروز عرفه بر زمین نمرّه ساکن شد. چون 
خورشید غروب کرد برخاست و غسل کرد و نماز ظهر و عصر را به یک 
اذان و دو اقامه به جای آورد و بر زمینی که مسجد عرفات در آن است. 
نماز گزارد. در آن‌جا سنگ‌های سفیدی بود که در ساخت مسجد عرفات 
به کار رفت. سپس جبرئیل او را به سوی محل وقوف برد و در آن‌جا به 
او عرض کرد: ای ابراهیم! به گناهانت اعتراف کن و مناسک خود را 
بشناس. از این رو آن روزء عرفه نامیده شد. جبرثیل او را در آن‌جا ساکن 
نمود تا این که خورشید غروب کرد. آن‌گاه او را به راه درآورد و گفت: ای 
ابراهیم! به سوی مشعر الحرام ازدلاف کن و پیش برو؛ و این شد که 


آن‌جا مزدلفه نام گرفت. جبرئیل او را به مشعر الحرام رسانید و او در 
آن‌جا نماز مغرب و عشا را به یک آذان و دو اقامه به جای آورد و شب را 
گذراند. چون صبح شد و او نماز صبح بخواند» جبرئیل محل وقوف را به 
او نشان داد. سپس او را روانه منی کرد و فرمان داد تا در جمره عقبه 
سنگ بیاندازد و هم آن‌جا بود که شیطان بر او پدید آمد. سپس خداوند 
به او فرمود تا قربانی کند. وقتی ابراهیم علیه السلام از عرفات رو به 
سوی مشعر الحرام گذاشت و شب در آن‌جا بماند» شب هنگام دل 
نگران شد و در خواب دید که فرزندش اسحاق را سر می‌برد. ابراهیم 
علیه السلام که اسحاق و مادرش ساره را نیز به حج آورده بود» پس از 
این که به منی رسید و در جمره عقبه به همراه ایشان سنگ‌انداخت به 
ساره فرمود تا به زیارت کعبه رود» اقا پسرش را نزد خود نگه داشت و او 
را به سوی جمره وسطی رهسپار کرد. در آن‌جا» چنان‌که خداوند متعال 
حکایت فرمود. نظر فرزندش را جویا شد و گفت: «یا بُنّی انی ری فی 
القتام آثی أَدبَخک قانظز مَادّا ثَّی»؟ و فرزند چنان‌که خداوند متعال از 
او یاد کرد. پاسخ داد: «یا بت افعل ما توْمَرٌ ستجذُنی ان شاء اللَة من 
الصَابری»» و این‌گونه هر دو به امر خدا گردن نهادند. ناگاه پیرمردی 
پدید آمد و عرض کرد: از این پسر چه می‌خواهی؟ فرمود: می‌خواهم 
سرش را ببرم. پیرمرد عرض کرد: سبحان اللّه» می‌خواهی تازه جوانی را 
که هیچ نافرمانی خدا نکرده. سر ببری؟ فرمود: خداوند فرمان داده چنین 
کنم. پیرمرد عرض کرد: پروردگارت دوست ندارد تو چنین کاری کنی» 
بلکه این شیطان بوده که در خواب چنین فرمانی به تو داده است. 
فرمود: وای بر تو! کسی که مرا به اين کار فرمان داد و در گوشم چنین 
سخنی گفت. همان‌کسی است که مرا به این‌جایگاه رساند. پیرمرد عرض 
کرد: نه, به خدا سوگند! هیچ‌کس جز شیطان چنین فرمانی به تو نداده 


است. ابراهیم علیه السلام فرمود: سوگند به خدا! دیگر با تو سخن 
نخواهم گفت. آن‌گاه مصمقم شد تا فرزندش را سر ببرد. پیرمرد عرض 
کرد: ای ابراهیم! تو پیشوای مردمان هستی و ایشان از تو پیروی 
می‌کنند» اگر فرزندت را سر ببری» همه فرزندان خود را سر خواهند برید. 
اقا ابراهیم با او سخن نگفت و رو به پسر کرد و نظرش را در اين باره 
جویا شد. چون هر دو به امر خدا گردن نهادند» پسر عرض کرد: ای پدر! 
چهره‌ام را بپوشان و دست و پایم را ببند. ابراهیم علیه السلام فرمود: 
پسرم! سرت را در بند ببرم؟ نه» به خدا سوگند! در یک روز اين هر دو 
را با تو نخواهم کرد. سپس پالان الاغ را بر زمین‌انداخت و او را بر آن 
خواباند و چاقویی تیز بر گلویش گذاشت و سر به سوی آسمان بلند کرد 
و چاقو را به نیروی تمام کشید. اقا جبرئیل چاقو را به پشت برگرداند و 
آن گوسفند را از سوی کوه ثبیر فرود آورد و پسر را از زیر دستان ابراهیم 
علیه السلام بیرون کشید و به جایش گوسفند را گذاشت. ناگاه از جانب 
چپ مسجد خیف ندا رسید: «آن يا ابزاهیغ قَذ ضدْفتَ الرَویا لا کذَیک 
تجزی المُخسنین اٍنْ هَذا هو الْبََاء المْبینْ». هنگامی که مادر آن پسر 
در میان وادی و روبروی کعبه به خانه خدا می‌نگریست» شیطان خود را 
نزد او رساند و گفت: من پیرمردی را دیدم» او کیست؟ گفت: او شوهر 
من است. شیطان گفت: به همراهش پسری را دیدم. او کیست؟ گفت: 
او پسر من است. شیطان گفت: من او را دیدم که پسرت را بر زمین 
خواباند و چاقویی برداشت تا سر او را ببرد. گفت: دروغ می‌گویی» 
ابراهیم مهربانترین مرد در میان مردم است. چگونه ممکن است سر 
پسر خود را ببرد؟ شیطان گفت: به پروردگار آسمان و زمین و اين خانه 
سوگند! او را دیدم که پسرت را خواباند و چاقویی برداشت تا سر او را 
برد. گفت: برای چه؟ شیطان گفت: گمان می‌کرد که پروردگارش به او 


چنین فرمان داده است. گفت: پس به جاست که از پروردگارش فرمان 
برد. اقا به ناگاه ترسی در جانش افناد که میادا درباره فرزندش فرمانی 
به ابراهیم داده شده باشد. پس چون مناسک خود به پایان رساند 
شتابان راه بازگشت به منی در پیش گرفت و دست بر سر نهاد و گفت: 
پروردگارا! از من به خاطر آن‌چه با مادر اسماعیل علیه السلام کردم 
درگذر. به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: در کجا 
می‌خواست پسرش را سر ببرد؟ ایشان فرمود: در جمره وسطی و آن 
گوسفند بر کوهی به جانب راست مسجد منی از آسمان فرود آمد و در 
چمنزار می‌خورد و در چمنزار راه می‌رقت و شاخ داشت. عرض کردم: چه 
رنگ داشت؟ فرمود: سیاه آمیخنه به سفید. به رنگ خاک. گوسفندی 
که به رنگ سیاه آميخته به سفید بود و در چمنزار می‌خورد و در چمنزار 
می‌آشامید و در چمنزار می‌نگریست و بر چمنزار راه می‌رفت و در چمنزار 
سرگین میانداخت و در چمنزار پیشاب می‌کرد (و هیچ‌کس آن را ندیده 
بود). پیش از آن‌چهل سال در باغهای بهشت چریده بود و از هیچ 
گوسفند ماده ای زاده نشده بود» بلکه خداوند متعال به او فرمود: هست 
شوء و او هست شد تا فدایی اسماعیل علیه السلام شود. پس هر چه 
تا روز قیامت در منی قربانی شود. فدایی اسماعیل علیه السلام است؛ 
این یکی از آن دو قربانی بود. 


دیگری شجاع است 9 آن ماری بزرگ است که به سواره 9 پیاده بورش 
می‌برد. وی بر روی دم خود می‌ایستد و بسا می‌شود که به سر اسب 
سوار می‌رسد و در بیابان‌ها است. دیگری افعی نر (عربد) است که ماری 
بزرگ است و مار می‌خورد. دیگری اصله است که بسیار بزرگ است و 


چهره ای مانند چهره انسان دارد. گویند او پس از گذشت هزاران سال 
این چنین می‌شود. از خصائص او این است که با نگاه کردن می‌گشد. 
دیگری صلّ است که آن را تاج دار (مکلله) هم می‌گویند» زیرا سرش تاج 
دارد. گفته شده است صل یک نوع است و مکلله نوعی دیگر است که 
بسیار تباهکار است و بر هر چه می‌گذرد» آن را می‌سوزاند و گرد 
سوراخش هیچ گیاهی نمی‌روید. هنگامی که پرنده ای از مقابل جایش 
بگذرد می‌افتد. جانوری از نزدیکی وی نمی‌گذرد مگر این‌که می‌مبرد. او 
صدای خود را تا فاصله‌انداختن یک تیر تا نهایت درجه ممکن می‌کشاند. 
چشم هر که بر او بیفتد» اگر چه از دور باشد می‌مبرد. او هر که را بگزد. 
بی‌درنگ می‌میرد. اسب سواری به او نیزه زد. خود اسب سوار با اسبش 
مُردند. وی در بلاد ترک بسیار است. دیگری دارای دو لیف خرما (ذو 
الطفیتین) است و دیگری ذُم بریده (ابتر) است که پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: آن‌ها را بشید زیرا کور کردن چشم را می‌خواهند و 
زنان آبستن را سقط جنین می‌کنند. زهری گفته است: به نظر ما اين 
اثر زهر آن‌ها است. دیگری ناظر است که هنگامی که چشمش بر انسانی 
بیفتد. بی‌درنگ می‌میرد. نوع دیگری دارد که هنگامی که انسانی آوازش 
را بشنود. می‌میرد. در حدیث خدری آمده که جوان انصاری به ماری نیزه 
زد. مار مُرد و جوان انصاری نیز بی‌درنگ مرد. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: چنانچه میمون‌ها از بنی اسرائیل 
مسخ شدند» مارها نیز مسخ شدند. 

اما مارهایی که در خانه‌ها هستند. تا سه بار به آن‌ها اخطار نشود. کشته 
نمی‌شوند. برای آن‌که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: در مدینه 


جن‌های مسلمانی هستند. هنگامی که یکی از آن‌ها را دیدید به او تا 
سه روز اخطار کنید. برخی آن را برای خصوص مدینه می‌دانند و درست 
این است که این مطلب برای همه شهرها است و مار تا به او اخطار 
+ مه د» کگیرنه نمی‌شود. 


در صحیح بخاری و صحیح مسلم است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: «خدا کسی را که جانور را تکه کند. لعنت کند.» و فرمود: «خدا 
کسی را که جاندار را نشانه تیراندازی قرار دهدء لعنت کند.» یعنی او را 
مانند تکه پوست و غیر آن» نشانه تیراندازی کند. این نهی دلالت بر 
حرمت دارد. زیرا پیامبر انجام دهنده آن را لعنت کرده و زیرا شکنجه 
جاندار و تلف کردن آن و ضایع کردن مالیت آن و از دست دادن قربانی 
کردن آن در صورت حلال بودن و سود آن در صورت حرام بودن است. 


تهذیب الأحکام: از امام صادق علیه السلام درباره «سبزه قبا» پرسش 
شد. حضرت فرمود: به خاطر مارها کشتنش مکروه است. فرمود: روزی 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله در راه بود. ناگهان سبزه قبایی شیرجه رفت 
و از کفشش ماری بیرون آورد. 


مقدسی گفته است: کلاغی سیاه است و ماننداندوه بار مصیبت زده 
ناله می‌کند. نسبت به دوری دوستان بانگ سر می‌دهد. اگر گروهی را 
گرد هم ببیند» هشدار جدابی داده و اگر کشتزار آبادی ببیند» هشدار 
ویرانی آن را می‌دهد. وی حیاط‌های خانه‌ها را بررسی کرده» به آنان‌که در 


آن ساکن هستند نسبت به ویرانی خانه‌ها و نشیمن گاه‌ها آگاهی 
می‌دهد. او خورنده را از گلوگیری بر حذر می‌دارد؛ کوچنده را از نزدیکی 
کوچ آگاه می‌سازد. او با بانگ غمناک مانند بانگ ندا دهنده مجالس 
ترحیم بانگ بر می‌آورد. 


صاحب منطق گفته است: کلاغ از پرنده‌های پست بوده و جوان مرد و 
آزاده نیست. وی مردار و زباله می‌خورد. کلاغ با سیاه تیره است و از 
شدت سیاهی مانند شیء سوخته شده بوده» مثلش مثل سیاه پوست 
زنگی در میان انسان‌ها است» چرا که آن‌ها از نظر شکل و مزاج بدترین 
آفریده‌ها یند و پا کلاغ خاکستری رنگ است در سنن ابن ماجه است 
که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: مارء موش و کلاغ فاسق 


یک شب پیامبر صلی اللّه علیه و آله بیدار شد در حالی که موش فتیله 
چراغ را گرفته بود تا اتاق را بر سر پیامبر صلی اللّه علیه و آله آتش بزند. 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله برخاست و او را کشت و خونش را برای محلْ 
و محرم حلال کرد. 


یک موش آمد و شروع به کشیدن فتیله کرد. کنیزکی آمد و او را راند. 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: او را رها کن. موش آن فتیله را برابر 
پیامبر آورد و روی سجاده (خمره) او که بر آن نشسته بودانداخت و 
به‌اندازه یک درهم از آن را سوزاند. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
هنگامی که می‌خوابید چراغ‌هایتان را خاموش کنید که شیطان مانند 


این موش را به مانند این فتبله راهنمایی می‌کند و خانه شما را اتش 
(خمره) سجاده ای را می‌گویند که نمازگزار بر روی آن نماز می‌خواند. به 
این نام نامیده شده است چون صورت را خمر می‌کند بعنی می‌پوشاند. 
در صحیح مسلم است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمان داد هنگام 
خواب آنش را خاموش کنند. برای این‌که فویسقه خانه را بر اهل خانه 
51 ۰ می‌زند. 


در صحیح بخاری آمده است پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: پنج 
جانورند که گشنده آن‌ها گناهی ندارد: کلاغ» زغن» موش مار و سگ هار. 


خلد که کاهی خلد و خلد هم کفته می‌شود جانوری کوچک. کور و کر 
است. آن‌چه رو به رویش باشد جز با بوییدن نمی‌فهمد. گفته شده 
است: موش کوری است که جز با بوییدن نمی‌فهمد. ارسطو گفته است: 
هر جانوری غیر از موش کور دو چشم دارد. همانا چنین آفریده شده 
است» چون خاک نشین است و خدا خاک را براٍیش مانند آب برای ماهی 
ساخته است. غذایش از درون زمین است و در بیرون زمین نیرو و 
نشاطی ندارد. چون چشم ندارد خدای تعالی گوش تیزی به او داده که 
کام زدن آهسته را از راه دور می‌فهمد و خود را در زمین پنهان می‌کند. 
گفته شده است: تبزی گوشش به مقدار بینایی دیگران است. 


زمخشری از سفیان بن عیینه آورده: در جانداران چیزی که خوراک انبار 
کند جز انسان» مورچه. موش و کلاغ زاغی (عقعق) نیست. 

عقعق پرنده ای به‌اندازه کبوتر و به شکل کلاغ است و بال‌هایش از 
بال‌های کبوتر بزرگ ترند. عقعق دو رنگ دارد: سفید و سیاه دم دراز که 
به او قعقع نیز می‌گویند. او زیر سقف آشیانه نمی‌کند و در سایه آن 
نمی‌ماند. بلکه آشیانه بر جاهای بلند می‌سازد. وی خوی زنا و خیانت دارد 
و به دزدی و پلیدی وصف می‌شود. عرب‌ها در همه این‌ها به آن مثل 
می‌زنند. 


من لا بحضره الفقیه: حلبی از امام صادق علیه السّلام درباره کُشتن 
مارها پرسید. حضرت فرمود: به جز جان (مار سفید). هر چه در بیابان 
یافتی بکش. حضرت از کشتن مارهای خانگی نهی فرمود و فرمود: آن‌ها 
را از ترس نتیجه کشتنشان وامگذار. زیرا بهود در زمان پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله گفتند: هر که مار خانگی را بکُشد. چنین و چنان می‌شود. 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که آن‌ها را از ترس نتیجه 
گُشتنشان واگذارد از من نیست. همانا آن‌ها را رها می‌کنی چون زیانی 
به تو نمی‌رسانند. حضرت فرمود: چه بسا گشته شدنشان در 
خانه‌هایشان باشد. 


عايشه در خانه‌اش نیزه ای گذاشته بود. به او گفته شد: با آن‌چه 
می‌کنی؟ گفت: با آن وزغ می‌کشیم. زیرا پیامبر صلی الله علیه و اله به 
ما خبر داد: ابراهیم علیه السلام را در آتش افکندند و در زمین جانوری 


نبود جز آن‌که آتش را بر او خاموش کرد به جز وزغ که در آن می‌دمید. 
پس آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به کشتن وزغ فرمان داد. 


(محمد بن یعقوب از محمد بن احمد. از ابن محبوب. از جمیل بن صالحء 
از ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که از 
ایشان درباره زمین سئوال کردم که بر چه چیزی قرار گرفته است؟ 
فرمود: بر نهنگ. گفتم: نهنگ بر چه چیزی قرار دارد؟ فرمود: بر آب. 
عرض کردم: آب بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ فرمود: بر صخره. 
گفتم: صخره بر چه چیزی استوار شده است؟ فرمود: بر شاخ کاوی 
صاف. گفتم: آن گاو بر چه ایستاده است؟ فرمود: بر خاک. گفتم: آن 
خاک بر چه چیزی قرار دارد؟ فرمود: بدان و آگاه باش که در اين مورد 
کل ها از ایس سر ات ایس روایت را غیت ترا ۱۱ 
محمد بن ابی عبدالله. از سهل» از حسن بن محبوب از جمیل بن صالح 
از ابان بن تغلب نیز روایت کرده است که در آن می‌گوید: من نیز از امام 
صادق علیه السلام همین سئوال را پرسیدم. 


علی بن ابراهیم از پدرش از علی بن مهزیار, از علاء مکفوف از یکی از 
ی وا از ان ی ات رت ار 
صادق علیه السلام درباره زمین سئوال شد که بر چه چیزی ایستاده 
است؟ فرمود: بر نهنگ. سپس سوال کردند: نهنگ بر روی چه چیزی 
است؟ فرمود: بر روی آب. آن‌گاه پرسیدند: آب بر روی چیست؟ فرمود: 
فرمود: در این‌جا علم دانشمندان راه به جایی نمی‌برد. 


و ابن بابویه با همین سند از حسن بن محبوب. از حماد. از امام صادق 
علیه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: هر کس بگوید خداوند 
عز و جل از چیزی است با در چیزی است با بر روی چیزی قرار گرفته. 
دروغ گفن؟ ۱ 


محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از سهل بن زیاد» از محمد بن عیسی 
روایت می‌کند که به ابوالحسن علی بن محمد علیه السلام نوشتم: ای 
سرورم! خداوند مرا فدای تو گرداند برایمان روایت شده است که 
خداوند در جایگاهی پایین‌تر از عرش قرار دارد و او در آخر هر شب به 
آسمان دنیا می‌آید و روایت شده که او در شامگاه روز عرفه پایین می‌آید 
و سپس به جایگاهش باز می‌گردد. بعضی از طرفدارانتان در اين باره 
گفنه‌اند: اگر خدا در نقطه ای باشد» در معرض هوا قرار می‌گیرد و به 
ناچار با آن سازگار می‌گردد و هوا جسم رقیقی است که با هر چیز به‌اندازه 
خود سازگار می‌گردد» حال چگونه هوا می‌تواند با اين خاصیت. با 
خداوند عز و جل سازگار گردد؟ آن حضرت علیه السلام در پاسخ به آن 
نوشت: علم این در نزد خداست و اوست که این شرایط را در بهترین 
حالت سنجیده است. و بدان اگر او در آسمان دنیا باشد. هیچ فرقی با 
زمانی که در عرش است. ندارد و همه اشیاء در برابر علم و قدرت و 
حکومت و احاطه او بکسان هستند. 


علی بن ابراهیم از پدرش از محمد بن ابی عمیر. از عبدالله بن شریک 
عامری» از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: 
حضرت علی علیه السلام از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در 
مورد تفسیر آیه «یوْم نَخْشْر الْمْتَفْیِنَ ای الرّخمَن وَفدّا» روایت می‌کند 
که ایشان فرمودند: ای علی! کلمه وفد را تنها به گروهی گویند که سواره 
باشند و ایشان افرادی هستند که تقوای خداوند را پيشه می‌کنند که 
بدین جهت. خداوند ایشان را دوست دارد و آنان را خاص خود می‌گرداند 
و از کارهایشان راضی است و آنان را پرهیزگار می‌نامد. سپس فرمود: ای 
علی! قسم به خدایی که دانه را شکافت و خلایق را به وجود آورد» آنان 
از قبرهایشان خارج می‌شوند. در حالی که سفیدی صورتشان مانند برف 
لباس‌هایشان به سفیدی شیر است و کفش‌هایی طلایی به پا دارند که 
بند آن‌ها از مروارید درخشان است. 


سپس امام علی علیه السلام فرمودند: ای رسول خدا! ما را از آیه: «غُرّف 
من فَوَقها غرف مَبْنیة» [غرفه‌هایی است که بالای آن‌ها غرفه‌هایی (دیگر) 
بنا شده است] مطلع ساز و این که این اتاق‌ها با چه ساخته شده‌اند؟ 
ایشان فرمودند: ای علی! اين‌ها اتاق‌هایی است که خداوند تبارک و 
تعالی آن‌ها را با مروارید و پاقوت و زبرجد برای اولیای خود ساخته است 
و سقف آن‌ها از طلاست و با نقره بافته شده است. هر اتاقی از آن را 
هزار در طلایی است و بر هر دری از آن فرشته ای مسئول گمارده شده 
است و در آن فرش‌هایی از حریر و دیبا با رنگ‌های مختلف برافراشته 
شده که یکی بر روی دیگری است و درون آن با مشک و کافور و عنبر پر 
شده است و آیه: «وفرّش مَرْْوعَة» [و فرش‌هایی بالا بلند] نیز بیانگر 


این است که وقتی موّمن وارد خانه‌اش در بهشت شود و تاج شاهی و 
بزرکی را بر سر نهد زیورهایی از طلا و نقره و یاقوت و مرواریدهایی به 
رشته درآمده. در اکلیل و در زیر تاج بر او پوشانده می‌شود. آن حضرت 
در ادامه فرمود: و نیز هفتاد حله ابریشمی با رنگ‌ها و انواع مختلف و 
بافته شده از طلا و نقره و مروارید و یاقوت سر رل اس و سا ۱ 
این نشان دهنده آیه«یحلّوْن فیها من اور من دب ولو 9 و لباسهم 
فیها حریز» [در آن‌جا با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته می‌شوند 
و لباسشان در آن‌جا از پرنیان است] است. و چون موّمن بر روی تختش 
می‌نشیند» تخت از خوشحالی به وجد و حرکت در می‌آید. 


و هنگامی که برای ولی خدا» منزل‌های بهشتی‌اش آماده گردید» فرشته 
گماشته بر باغ موّْمن» برای دیدار او رخصت می‌طلبد تا به خاطر کرامتی 
که خداوند بدو ارزانی داشته به او تبریک گوید. پس برخی از خدمتکاران 
مرد و زن متعلق به موّمن به او گویند: در جای خویش باش. چرا که ولی 
خدا» بر نختش تکیه زده و همسر بهشتی‌اش برای او آماده می‌شود. 
پس منتظر دوست خدا بمان. آن حضرت فرمودند: سپس همسر 
حوری‌اش از خیمه خود خارج می‌شود و به سمت او قدم برمی دارد» در 
حالی که خدمتکاران اطرافش را گرفته‌اند و هفتاد حله بافته از باقوت و 
مروارید و زبرجد و از جنس مشک و عنبر به تن کرده و بر سر خویش 
تاج کرامت نهاده و کفش‌هایی زرین به پا کرده که با یاقوت و مروارید. 
زیور یافته و بند آن‌ها از یاقوت سرخ مرصع گشته است و هرگاه به ولی 
خدا نزدیک شود ولی خدا می‌خواهد از سر شوق به سوی او قامت راست 
کند که حوری بدو گوید: ای دوست خدا! امروز نه روز خستگی است و 
نه روز رنج» پس بر مخیز که من برای تو و تو برای منی. پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله و سلم می‌فرماید: آن‌گاه آن دو به‌اندازه پانصد سال از 


سال‌های دنیا هم‌دیگر را در آغوش گیرند و هیج یک از دیگری خسته و 
ملول نگردد. آن حضرت می‌فرماید: هنگامی که مومن‌اندکی خسته 
می‌شود. بی‌آن‌که ملول گشته باشد. به گردن او نگاه می‌کند و می‌بیند 
که بر آن» گردن بندهایی از نی و از جنس یاقوت سرخ است و در میان 
آن لوحی است که بر آن مرواریدی است که بر آن نوشته. تو ای دوست 
خدا محبوب منی و من حوری نیز محبوبه تو می‌باشم. من شیفته توام 
و تو شیفته منی. 

سپس خداوند هزار فرشته را نزد او می‌فرستد تا ورود او را به بهشت 
تبریک گویند و او را به ازدواج حوری درآورند. آن حضرت می‌فرماید: آنان 
به نخستین در باغ‌های بهشت می‌رسند و به فرشته گماشته بر درهای 
باغ گویند: به ما اجازه فرما تا نزد دوست خدا برویم» چرا که خداوند ما 
را فرستاده تا به او تبریک گوییم. فرشته به آن‌ها گوید: اجازه دهید تا 
به دربان بگویم تا دوست خدا را از آمدن شما باخبر سازد. آن حضرت 
فرمود: فرشته» نزد دربان می‌رود. و فاصله بین آن‌ها سه باغ است. وقتی 
به در اول می‌رسد. به دربان گوید: پشت درء هزار فرشته است که 
پروردگار جهانیان آنان را فرستاده است تا به دوست خدا تبریک گویند. 
ایشان از من خواسته‌اند تا به آنان اجازه ورود بدهم. دربان گوید: 
نمی‌توانم وقتی دوست خدا با حوریه‌اش خلوت کرده. به کسی اجازه 
ورود دهم. آن حضرت فرمود: فاصله بین دربان و دوست خدا دو باغ 
است. پس دربان نزد کارگزار او می‌رود و به او می‌گوید: همانا در پشت 
در هزار فرشته ایستاده‌اند و خداوند آنان را فرستاده تا به دوست خدا 
تبریک گویند» حال تو برای ورودشان اجازه بگیر. کارگزار نیز نزد 
خدمنکاران رود و به آنان گوید: فرستاده‌های خداوند جبار آمده‌اند که 
هزار فرشنه‌اند و خداوند آنان را فرستاده تا به ولی خدا تبریک گویند؛ 


اکنون او را از وجود ایشان باخبر سازید. آن حضرت حکایت کند: 
خدمتکاران» دوست خدا را از فرشتگان باخبر می‌سازند و او هم به آنان 
اجازه ورود می‌دهد. پس آنان نزد دوست خدا که درون اتاقی است که 
آن را هزار در است و بر هر در فرشته ای گماشته شده است. می‌آیند. 
چون به فرشتگان اجازه ورود به نزد ولی خدا داده شود هر یک از 
فرشتگان» دری را که بر آن گماشته است می‌گشاید. 


ابن بابویه به سند از امام علی علیه السلام در حدیثی در جواب فرد 
شک کننده روایت می‌کند که ایشان فرمودند: اما عبارت «وما کان ریک 
نسیا» بدین معنا است که پروردگار تبارک و تعالی کسی نیست که 
فراموش کند و غافل شود. بلکه او نگهبان و داناست. عرب در مورد 
نسیان (فراموشی) می‌گوید: قد نسینا فلان فلا یذکُرنا. بعنی او برای ما 
به امر نیکی فرمان نمی‌دهد و به نیکی نیز از ما اد نمی‌کند. 


محمد بن یعقوب از برخی از پاران ماء از سهل بن زیاد. از اسماعیل بن 
مهران» از دُرّست بن ابی منصور از ابن مُسکان» از ابی بصبر از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: روح‌ها به 
مانند جسدهاء در میان درختانی از بهشت جای می‌گیرند و با یک‌دیگر 
آشنا می‌شوند و از هم سئوال می‌پرسند و هنگامی که روح (جدیدی) نزد 
آنان می‌آید» می‌گویند: رهایش کنید. چرا که او بعد از ترسی بزرگ نزد 
ما آمده است. سپس از او می‌پرسند که فلانی و فلانی چه کردند؟ و اگر 
به آن‌ها بگوید که: او را زنده رها کردم؛ بدو امید می‌بندند و اگر بگوید: 
قرده است؛ می‌گویند: هلاک شد. هلاک شد. 


او می‌گوید: پرسیدم: خداوند خیرتان دهد حال موحدانی که به نبوت 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم اذعان دارند؛ اما از جمله مسلمانان 
گناهکاری هستند که بدون امام می‌میرند و از ولایت شما آگاهی ندارند» 
چگونه است؟ ایشان فرمودند: اینان در قبرهایشان می‌مانند و از آن 
خارج نمی‌شوند و هر کس که کار نیکی داشته باشد و دشمنی و عداوتی 
از او سر نزده باشد. گونه او را به سوی بهشت می‌گردانند که خداوند در 
مغرب آفریده است و از جانب آن تا روز قیامت. باد ملایمی به قبرش 
وزیده می‌شود و سپس به دیدار خداوند می‌رود و خداوند» نیکی‌ها و 
گناهان او را محاسبه می‌کند و در نهایت» با به بهشت می‌رود و با وارد 
جهنم می‌شود. قضیه اینان موکول به خداوند است. خداوند با 
مستضعفان و دیوانگان و کودکان و مسلمان زادگانی که قبل از سن بلوغ 
مرده‌اند نیز چنین کند. اما ناصبی‌هایی که به سوی قبله نماز می‌خوانند» 
خداوند گونه آنان را به سوی جهنمی قرار می‌دهد که در مشرق آفریده 
است و تا روز قیامت از آن‌جانب» زبانه آتش و گدازه و دود و فیضان‌های 
حمیم به سوی آنان می‌آید و در نهایت به جحیم می‌روند و آن‌گاه به 
آتش کشیده می‌شوند. سپس به آن‌ها گفته می‌شود: کجایند آنانی که 
جز خداوند فرا می‌خواندید؟ کجاست امامنآن‌که او را به جای امامی که 
خداوند برای مردم برگزیده بود. انتخاب کردید؟ 


ابن بابوبه از پدرش» از محمد بن حسن که خدا از او خشنود باد؛ از 
سعد بن عبد الله, از بعقوب بن بزید» از محمد بن ابی عمیر» از هشام 
بن سالم. از ابی بصیر. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند 


که ایشان فرمودند: پدر ابراهیم» ستاره شناس نمرود بن کنعان بود و 
نمرود تنها بر اساس نظر او حکم صادر می‌کرد. در یکی از شب‌ها به 
ستارگان نگاه کرد» و فردای آن شب گفت: دیشب چیز عجیبی دیدم. 
نمرود به او گفت: آن چیست؟ او گفت: من فرزندی را دیدم که در 
سرزمین ما به دنیا می‌آید و ما به دست او نابود می‌شویم و چیزی نمانده 
که نطفه او بسته شود. نمرود از این امر در شگفت ماند و گفت: ایا الان 
زنی به او باردار شده است؟ او جواب داد: نه. و در علمی که به او اعطا 
شده بود. این چنین آمده بود که او با آتش سوزانده خواهد شد. اما 
(در آن علم) نیامده بود که خداوند تبارک و تعالی او را نجات خواهد داد. 
امام فرمودند: سپس نمرود» زنان را از مردان جدا نمود و تمامی زن‌ها را 
در شهر جمع کرد تا این که مردان نتوانند با آنان خلوت کنند. 

امام فرمودند: اما پدر ابراهیم با زنش نزدیکی کرد و زن از او باردار شد 
و او شک کرد که مبادا خود او صاحب آن فرزند باشد. به همین خاطر به 
دنبال زنان قابله ای فرستاد که اگر در شکم زن چیزی می‌بود» متوجه 
می‌شدند و خداوند تبارک و تعالی نیز آن‌چه را که در رحم بود برعکس 
نمود و آن‌ها گفتند: در شکم او چیزی نمی‌بینیم. هنگامی که مادر 
ابراهیم» او را وضع حمل نمود» پدرش خواست که او را نزد فرعون ببرد. 
اما مادرش گفت: فرزندت را نزد نمرود مبر. چرا که او را می‌کشد؛ بگذار 
من او را به غاری می‌برم و در آن‌جا رهایش می‌کنم تا مرگش فرارسد. و 
در این صورت تو فرزندت را نکشته باشی. پدر ابراهیم به زنش گفت: 
آن را به آن‌جا ببر. او نیز ابراهیم را به غاری برد و سپس او را شیر داد و 
بر روی در غار» سنگی گذاشت و از آن‌جا دور شد. خداوند تبارک و تعالی 
روزی ابراهیم را در انگشت ابهام او قرار داد و او شروع به مکیدن آن 
نمود و از طریق آن شیر می‌نوشید. او در یک روز به‌اندازه یک هفته» و 


در یک هفته به‌اندازه یک ماه» و در یک ماه به‌اندازه یک سال کودکان 
دیگر رشد می‌کرد و تا زمانی که خداوند اراده نمود در آن‌جا ماند. 


بعد از مدتی مادر ابراهیم به شوهرش گفت: اگر اجازه بدهی می‌خواهم 
نزد آن کودک بروم و او را ببینم. پدر ابراهیم گفت: برو. او به سمت غار 
رفت و ناگهان دید که چشمان ابراهیم علیه السلام به مانند دو چراغ 
می‌درخشند. سپس ابراهیم را برداشت و در آغوش گرفت و شیر داد و 
سپس از آن‌جا دور شد. هنگامی که شوهرش در مورد کودک از او سئوال 
کرد او گفت: آن را دفن کردم. از آن به بعد بهانه ای می‌تراشید و برای 
انجام کاری از خانه خارج می‌شد و نزد ابراهیم علیه السلام می‌رفت و او 
را در آغوش می‌گرفت و شیر می‌داد و برمی گشت. 
هنگامی که ابراهیم به حرکت آمد. مادرش هم‌چون گذشته به دیدنش 
می‌آمد. و به مانند گذشته با او برخورد می‌کرد. وقتی خواست برگردد. 
ابراهیم لباسش را گرفت. او به ابراهیم گفت: چه شده است؟ ابراهیم 
گفت: مرا با خود ببر. او به ابراهیم گفت: بگذار تا از پدرت اجازه بگیرم. 
او پیوسته پنهان بود و خود را مخفی نگاه می‌داشت و امر خود را کتمان 
می‌کرد تا این که خود را نشان داد و فرمان خداوند را اشکار نمود و 
خداوند تبارک و تعالی قدرتش را به واسطه او نشان داد و سپس برای 
بار دوم پنهان کشت و آن؛ زمانی بود که پادشاه طاغوت او را از آن 
سرزمین 9 کرد. و او گفت: «أَعْتَْکُم وَما تذغون من دون اللّه وََذعُو 
بُی عسی الا کون بذعاء ربی» و خداوند عز و جل فرمود: «فْلَمّا اعتَرلَهم 
بعیذُون من ذون اللّه همینا له اشحاق ویعقوت و جَعلتا تبیا 
ووَهَبْنا هم من رَخْمَینّا وِجَعَلنّا لَهُم يشان صذق َلیا» و منظور از آن» 
علی بن ابی طالب علیه السلام است. چرا که ابراهیم از خداوند عز و 


جل خواسته بود که آوازه ای نیکو برای او در میان آیندگان به جای گذارد. 
و خداوند نیز علی علیه السلام را برای او و اسحاق و یعقوب به عنوان 
یادی بلند آوازه قرار داد و به علی علیه السلام خبر داد که قائم عجل اللّه 
تعالی فرجه الشریف در بازدهمین نسل از فرزندان اوست و او همان 
مهدی است که زمین را از عدل و داد پر می‌کند. چنان‌که قبل از آن» 
سرشار از ستم و بی‌داد شده بود و او تاخیر و غیبتی در پیش رو دارد 
که گروهی بر اثر آن گمراه می‌شوند و گروهی با آن به راه راست هدایت 
می‌شوند. و این ام شدنی است. چنان‌که او به دنیا آمده است. 


عیاشی از علی بن اسباط روایت می‌کند که: به مدینه آمدم حال آن‌که 
قصد سفر به مصر داشتم و سپس بر ابو جعفر محمد بن علی رضا علیه 
السلام داخل شدم و او در آن سال پنج ساله بود. شروع به نگریستن 
در او نمودم تا او را برای پارانمان در مصر توصیف کنم. پس امام نیز به 
من نگاه کرد و فرمود: ای علی! خداوند همان‌طور که در مورد نبوت عهد 
گرفته. در مورد امامت نیز این عهد را گرفته است؛ چرا که در مورد یوسف 
علیه السلام فرموده است: «وَلَمَا بل آَشْدَهُ اتيتاة خکْمّا و علْمّا» [آو چون 
به حد رشد رسید او را حکمت و دانش عطا کردیم| و در مورد بحبی علیه 
السلام نیز فرموده است: « وَانَیتَاهُ الحْکم ضبیا». 


بو انقاسم جعفر بن محمد قولویه از پدرش از علی بن حسین و همگی 
از سعد بن عبد اللّه» از احمد بن محمد بن عیسی. از حسن بن علی 
وشاءء از حماد بن عتمان از عبدالله بن هلال روایت کرده است که از 
امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمودند: همانا آسمان بر 


حسین بن علی علیه السلام و یحیی بن زکریا می‌گریست و برای کسی 
جز آن دو گریه نکرد. گفتم: گریه آسمان چگونه بود؟ ایشان فرمودند: 
چهل روز خورشید طلوع و غروب می‌کرد. در حالی که سرخ فام بود. 
گفتم: فدایت شوم این بود گریه آسمان؟ ایشان فرمودند: آری. 


ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه. از پدرش. از محمد بن حسن بن 
مهزیار از پدرش از علی بن مهزیار. از حسین بن سعید. از فضاله بن 
ایوب از داود بن فرقد روایت می‌کند که از امام جعفر صادق علیه 
السلام شنیدم که می‌فرمودند: آن فردی که حسین علیه السلام را 
کشت زنازاده بود و فردی که یحیی بن زکریا علیه السلام را کشت نیز 
زنازاده بود. و نیز فرمودند: هنگامی که حسین علیه السلام کشته شد. 
آسمان برای یک سال سرخ گشت. و فرمود: آسمان و زمین بر حسین 
بن علی و یحیی بن زکریا علیهما السلام گریست و سرخی آن همان 
گریه‌اش بود. 


از ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه» از محمد بن جعفر رزاز کوفی از 
محمد بن حسین بن ابی خطاب. از جعفر بن بشیر از کلیب بن معاویه 
اسدی. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: 
آسمان بر کسی جز حسین بن علی و یحبی بن زکریا علیهما السلام کریه 
نکرد. 


ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه از حکیم بن داود بن حکیم. از سلمه 
بن خطاب. از محمد بن ابی عمیر» از حسن بن عیسی. از اسلم بن 
قاسم. از عمرو بن ثابت. از پدرش. از علی بن حسین علیه السلام 
روایت می‌کند که ایشان فرمودند: اسمان از زمانی که برافراشته شد. بر 
کسی جز یحبی بن زکریا و حسین بن علی علیهما السلام گریه نکرد. 
گفتم: گریه آسمان چگونه بود؟ ایشان فرمودند: هرگاه لباسی رو به 
خورشید قرار می‌گرفت. به‌اندازه اثری که مگس بر لباس به جای 
می‌گذارد» اثری از خون باقی می‌گذاشت. 


بای جر بر مت ما لا یه لز کی بت کین رسد 
بن عبدالله» از احمد بن محمد بن عیسی از موسی بن فضل. از حنان 
روایت می‌کند که به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: نظرتان در 
مورد زیارت قبر امام حسین علیه السلام چیست. از برخی به ما خبر 
رسیده که آن» برابر با یک حج و یک عمره ثواب دارد؟ ایشان فرمودند: 
تعجب نکن این‌ها نمی‌تواند به طور کامل (حق) سخن را در مورد 
(زیارت) او ادا کند اما به زیارت او برو و به او جفا روا مدار» چرا که او 
سرور جوانان بهشت است و مانند یحیی بن زکریا است که آسمان بر 
آن دو گریست. هم‌چنین از او روایت شده است که پدرم از محمد بن 
حسن بن ولید. از محمد بن حسن صفارء از عبدالصمد بن محمد از 
حنان بن سدیر از امام جعفر صادق علیه السلام به مانند این حدیت 
را نقل کرده‌اند. و نیز از او روایت شده است که پدرم از گروهی از 
مشایخ» از سعد بن عبدالله» از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن 


اسماعیل بن بزیع» از حنان بن سدیر از امام جعفر صادق علیه السلام 
به مانند همین حدیث را نقل کرده است. 


ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه» از علی بن حسین بن موسی بن 
بابویه و دیگران» از سعد بن عبدالله» از محمد بن عبدالجبار» از حسن 
بن علی بن فضال, از حمّاد بن عثمان از عبدالله بن هلال از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمود: همانا آسمان بر 
حسین بن علی و یحبی بن زکریا علیهما السلام گریست و برای کسی 
جز آن دو نگریسته است. گفتم: گریه آسمان چگونه بود؟ ایشان 
فرمودند: چهل روز درنگ نمود و خورشید با سرخی طلوع و غروب می‌کرد. 
گفتم: فدایت شود. این گریه آسمان بود؟گ فرمودند: آری. 


و محمد بن عباس با سند به روایت از امام صادق علیه السلام در مورد 
آیه «لَم تجعل له من قَبل سمیا» روایت می‌کند که ایشان فرموده‌اند: 
منظور از اين آیه. یحیی بن زکریا علیه السلام است که قبل او کسی با 
این نام شناخته نشده بود» و حسین نیز این چنین بود که قبل از او 
کسی با این نام نبوده است و آسمان تنها بر اين دو گریسته است. 
گفتم: گریه آسمان چگونه بود؟ ایشان فرمودند: خورشید با رنگی قرمز 
طلوع و غروب می‌کرد و هم‌چنین ایشان فرمودند که قاتل حسین علیه 
السلام و قاتل یحیی بن زکریا علیه السلام هر دو زنازاده بودند. 


علی بن ابراهیم از جعفر بن احمد از عبداللّه بن موسی, از حسن بن 
علی بن حمزه از پدرش, از ابی بصیر. از امام صادق علیه السلام روایت 
می‌کند که ایشان فرمودند: «کهیعص» این‌ها حروف مقطع هستند. اما 
منظور از «کهیعص» این است: خداوند کفایت کننده و هدایتگر و عالم 
و صادق و دارای بخشش‌های فراوان است. و او چنان است که خود. ذات 
مبارک خویش را وصف کرده است. 


ابن بابویه از ابوالحسن محمد بن هارون زنجانی در نامه ای که به دست 
علی بن احمد بغدادی برای من فرستاد» از معاذ بن مثنی عنبری از 
عبداللّه بن اسماء» از جویریه» از سفیان بن سعید ثوری روایت می‌کند 
که به جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب صلوات 
اللّه علیهم اجمعین گفتم: ای فرزند رسول خداء معنی آیه «کهیعص» 
چیست؟ ایشان فرمودند: معنایش این است: من کفایت کننده و 
هدایت گر و ولی و عالم و صادق در وعده‌های خویش می‌باشم. 


از هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
خداوند به طور شفاهی به ابلیس دسئور داد که بر آدم سجده کند. 
ابلیس گفت: به عزتت قسم. اگر مرا از اين کار معاف کنی» طوری تو را 
عبادت می‌کنم که تا به حال هیچ از بندگانت این‌گونه تو را نپرستیده 
باشند. 


محمد بن بعقوب: از تعد ادی از اصحاب ما از احمد بن محمد بن خالد 
از حسن بن محبوب. از ابو حمزه تابت بن دینار تمالی و ابو منصور از 
ابو ربیع نقل کرده است که گفت: با امام باقر علیه السلام به حج رفتم 
در سالی که هشام بن عبد الملک به همراه نافع غلام عمر بن خطاب در 
حج بودند. نافع» امام باقر علیه السلام را آن هنگامی که در رکن خانه 
خدا بودند و مردم دور او را گرفته بودند» دید. او به هشام بن عیدالملک 
رو کرد و گفت: ای امیر مومنان! آن مردی که مردم نزدیک است که به 
خاطرش زیر پاها له شوند. کیست؟ گفت: او پیامبر اهل کوفه است. او 
محمد بن علی است. گفت: حتما به سوی او خواهم رفت و سئوال‌هابی 
را بر او مطرح می‌کنم که کسی نتواند به آن پاسخ دهد مگر اين که 
پیامبر باشد با فرزند پیامبر» و يا وصی پیامبر. گفت: برو و از او سئوال 
کن» شاید که او را خجلت زده کنی. نافع آمد و در همان حال که (از شدت 
ازدحام) بر روی شانه مردم سوار بود. در برابر امام باقر علیه السلام قرار 
گرفت و گفت: ای محمد بن علی! من تورات و انجیل و زبور و فرقان را 
خوانده‌ام و حلال و حرام این کتب را شناخته‌ام. من امده‌ام نا 
سئوال‌هایی را مطرح کنم که کسی نمی‌تواند پاسخ دهد مگر این‌که 
پیامبر یا وصی پیامبر یا فرزند پیامبر باشد. گفت: امام باقر علیه السلام 
سرش را بالا برده و فرمودند: ش مه لت بپرس. گفت: به من 
بگو» چند سال میان عیسی و محمد صلی اللّه علیه و آله فاصله وجود 
دارد؟ فرمودند: آيا بر حسب قول تو بگویم با بر حسب قول خودم؟ 
گفت: هر دو. فرمودند: پانصد سال بر حسب قول من و ششصد سال 
بر حسب قول تو. گفت: درباره اين فرموده خدای عز و جل به پیامبرش: 
«واشل مَن أرسَلتا من قبیک من رُشلتا آَجَعَنتا من دُون الرَخمن اِهَة 
یعبَذُون» [و از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو آیا در 


برابر (خدای) رحمان خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند مقرر داشته 
ایم] به من بگو که حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم از چه کسی 
پرسیدند در حالی که بین او و عیسی پانصد سال فاصله بود؟ امام باقر 
علیه السلام این ایه را تلاوت فرمودند: «سبحان الذی ان بحیده لیلا 
مَن القشجد الخزام ای المَشجد الأَفَضی الّذی بارکْتّا حَوْله ثرية منْ 
آیاتّا» [منزه است آن (خدایی) که بنده‌اش را شبآن‌گاهی از مسجد 
الحرام به سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را برکت داده‌ایم سیر داد 
تا از نشانه‌های خود به او بنمایانیم که او همان شنوای بیناست] و از 
جمله آیاتی که خداوند تبارک و تعالی به محمد صلی اللّه علیه و آله و 
سلم هنگام بردن وی به بیت المقدس نشان داد اين بود که خدای عز 
و جل پیشینیان و متاخران انبیا و پیامبران را محشور ساخت سپس به 
جبرئیل علیه السلام فرمان داد که اذان گوید. جبرئیل دوبار اذان گفت 
و دو بار اقامه کرد و در اذان خود گفت: «حی علی خیر العمل». سپس 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم پیش آمد و نماز جماعت گزارد و هنگام 
ترک آن‌جا به آنان فرمودند: به چه شهادت می‌دهید و چه را عبادت 
می‌کنید؟ گفتند: شهادت می‌دهیم که خدایی جز اللّه نیست. یکتا است 
و شریکی ندارد و تو پیامبر خدا هستیء خدا از ما بر این شهادت دادن 
عهد و پیمان گرفته است. نافع گفت: راست گفته ای ای ابو جعفر 
اکنون درباره این فرموده خدای عز و جل: «َوََمْ یز الْذِینَ کَفْروا آنْ 
السماوات والرض کاتثا رثقا فمتَفْتَاهْمَا» [آیا کسانی که کفر ورزیدند 
ندانستند که آسمان‌ها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو 
را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم؟ آیا (باز 
هم) ایمان نمی‌آورند] به من بگو. فرمودند: خدای تبارک و تعالی هنگامی 
که آدم را به زمین پایین آورد. آسمان‌ها به هم چسبیده بود و چیزی را 


نمی‌باراند و زمین به هم چسبیده بود (یک تکه بود) و چیزی را 
نمی‌رویانید و هنگامی که خدای عز و جل توبه آدم علیه السلام را 
پذیرفت. به آسمان دستور داد. ابرها در آسمان پدید آمد. سپس به آن 
دستور داد که باران ببارد. و به زمین دستور داد که درختان را برویاند و 
میوه‌های خود را بدهد و رودخانه‌ها در آن‌جاری شد. قبل از آن رتق (به 
هم چسبیدگی) بود و پس از آن فتق است. نافع گفت: راست گفنه ای 
ای پسر رسول خدا! تفسیر این فرموده خدای عز و جل: «یوْم تبدّل 
الأزش عَیر اأزض وَالسْمَاوَا» [روزی که زمین به غبر این زمین و 
آسمان‌ها (به غیر اين آسمان ها) مبدل گرددا را به من بگو. کدام زمین 
در آن روز دگرگون خواهد شد؟ امام باقر علیه السلام فرمودند: سرزمینی 
است که به صورت نکه نانی باقی خواهد ماند و از آن خواهند خورد تا 
خدای عز و جل از کار حساب فارغ شود. نافع گفت: آیا آنان به خورد و 
خوراک سرگرم خواهند شد؟ امام باقر علیه السلام فرمودند: آیا آنان در 
آن روز سرگرم‌تر خواهند بود یا هنگامی که در آتش باشند؟ گفت: بلکه 
هنگام قرار گرفتن آنان در آتش. فرمودند: قسم به خدا آنان سرگرم 
نخواهند شد و هر گاه غذا بخواهند. زقوم (درختی که میوه آن بسیار 
تلخ و ناگوار است) به خورد آنان خواهند داد و هر گاه درخواست 
نوشیدنی بکنند آنان از حمیم (آب گرم جوشان و بسیار پرچرک) 
نوشانده خواهند شد. سپس گفت: راست می‌گوبی ای پسر رسول خدا. 
اکنون فقط یک مسئله مانده است. فرمودند: آن چیست؟ گفت: به من 
بگو که خدای تبارک و تعالی کی بود؟ فرمودند: وای بر توء خدا کی نبوده 
است که به تو بگویم: کی بوده است. پاک و منزه باد آن‌که هم‌چنان 
یکتا و صمد بود و خواهد ماند و همسری و فرزندی را برای خویش قرار 
نداده است. سپس فرمودند: ای نافع! اکنون جواب سئوالات مرا بده. 


گفت: چیست؟ فرمودند: درباره اصحاب نهروان چه می‌گویی؟ اگر بگویی 
که امیر مومنان به حق آنان را کشت. در این صورت مرتد شده ای و اگر 
بگویی آنان را از روی باطل کشت در این صورت کافری. گفت: نافع آن‌جا 
را ترک کرد در حالی که می‌گفت: به خدا قسم که نو به حق, داناترین 
مردم هستی. پس به سوی هشام بازگشت و او به وی گفت: چه کار 
کردی؟ گفت: مرا با سخنان تو کاری نیست. به خدا او به حق داناترین 
مردم است و او به حق فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
است و اصحاب» حق دارند او را به عنوان پیامبر بشناسند. 


شیخ طوسی در تهذیب. به اسناد وی از حسن بن محبوب. از حنان بن 
سدیر از عیّاد مکی روایت کرده است که او گفت: سفیان ثوری به من 
گفت: تو نزد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام جایگاه نیکی داری» 
از ايشان بپرس که اگر مردی زنا کند و چنان بیمار باشد که در جاری 
کردن حد بر او ترس آن رود که بمیرد. باید با او چه کرد؟ من از حضرت 
علیه السلام پرسیدم و ایشان فرمود: این سوّال از جانب توست پا کسی 
به تو گفته آن را بپرسی؟ عرض کردم: سفیان ثوری از من خواست تا آن 
را از شما بپرسم. حضرت علیه السلام فرمود: مردی را خدمت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آوردند» آن مرد که تنومند بود و شکمی برآمده 
داشت و رگ‌های ران‌هایش بیرون زده بود» با زنی بیمار زنا کرده بود؛ 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله امر فرمود تا دسته ای از صد شاخه خرما 
برای ایشان بیاورند» سپس تازیانه ای به آن مرد و تازیانه ای به آن زن 
زد و هر دو را آزاد کرد و این همان کلام خداوند متعال است که فرمود: 
«وَحذ بیدک ضفتا فاضرب بّه ولا تَخْتَت». 


شیطان عرض کرد: خداوندا و سرورا! تو او را از بدنی سالم برخوردار کرده 
ای و در این نعمت» جبران مال و فرزند نهفته است. اکر مرا بر بدن او 
چیره گردانی» خواهی دید که چگونه تو را از یاد می‌برد و شکر تو را وا 
می‌گزارد. ندا رسید: ای ملعون! برو» تو را بر بدن او چیره گرداندم به جز 
چشمان و عقل و گوش‌ها و زبان او که از یاد من باز نمی‌ایستند. آن 
ملعون به سرعت تمام فرود آمد و ایوب را دید که در مسجد خود رو به 
درگاه خداوند متعال با گونه گونه‌های ستایش به زاری نشسته است و 
باشکوهمندثرین دعاها او را می‌خواند و به خاطر همه نعمت‌هایش شکر 
او می‌گزارد و به سبب همه بلاهایش او را حمد می‌گوید و چنین بر زبان 
می‌راند: به شکوه و بزرگی‌ات سوگند! بر بلای تو تنها شکر افزون کردم 
و اگر تا به ابد جامه بلا بر من بپوشانی» بر بلای تو تنها بردباری افزون 
خواهم کرد. چون شیطان این سخن شنید. برافروخت و هیچ فرصت 
نداد ایوب سر از سجده برآرد و شتابان بر زمین سرازیر شد و به زیر 
بینی او رفت و از آتشی شعله ور در دهان و سوراخ‌های بینی‌اش دمید. 
ناگهان چهره ایوب سیاه شد و از سر تا به پای او پر از تاول شد و از آن 
تاول‌ها موهایش بریخت و چون روز دوم فرا رسید. بدنش ورم کرد و 
بزرک شد و در روز سوم سراسر سیاه شد و در چهارمین روز از زرداب 
آکنده شد و در پنجمین روز غرق چرکابه شد و در ششمین روز بدنش 
کرم افتاد و از آن خونابه جاری شد و تنش به خارش افتاد و او دو ماه 
چنان بدنش را خاراند که ناخن‌هایش ریخت و از آن پس خود را با ردای 
زبر و خشت و سنگ‌های ناهموار خاراند و چنان بود که هرگاه کرمی از 
بدنش بیرون می‌زد. آن را با دست خود به جایش باز می‌گرداند و 
می‌فرمود: آن قدر از گوشت و خونم بخور تا خداوند گشایشی برساند. 


امام صادق علیه السشلام فرمود: قران ظاهری شگفت انگیز و جالب دارد 
و باطنی زرف و عمیق. 


شخصی اعرابی خدمت امام صادق علیه السلام رسید. (بعضی گفنه‌اند 
خدمت پدرش حضرت باقر علیه الشّلام رسید) و گفت: آیا خدایی را که 
می‌پرستی دیده ای؟ فرمود: چیزی را که ندیده باشم نمی‌پرستم. گفت 
چگونه دیده ای او را؟ فرمود: او را دیده آشکارا نمی‌بیند ولی دلها با 
حقیقت ایمان می‌يابند. با حواس درک نمی‌شود و با مردم مقایسه 
نمی‌شود. به وسیله نشانه و ایات معروف است و با علامتها موصوف؛ 
اوست خدایی که جز او خدایی نیست. اعرایی گفت: خدا می‌داند 
پیامبری را کجا قرار دهد. 


امام صادق علیه السشلام فرمود: خداوند شش نفر را به شش کار هلاک 
می‌کند: فرمانروایان را به واسطه ستم» و عرب را به واسطه تعصب و 
ثروتمندان ملاک را به واسطه کبر و تاجران را به واسطه خیانت» و 
دهانیها را به واسطه نادانی» و فقیهان را به واسطه حسد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: از نشانه‌های یقین این است که مردم 
را به وسیله کاری که موجب خشم خدا است خشنود نکنی. رزق را حرص 
حریص نمی‌کشاند و بی‌میلی شخص بی‌میل برنمی کرداند. اکر یکی از 


شما از روزی خود فرار کند چنانچه از مرگ فرار می‌کند؛ روزی او را خواهد 
یافت همان‌طور که مرگ می‌یابد. 


امام صادق علیه الشلام فرمود: مومن وقتی خشمگین شود خشم او را 
از حق خارج نمی‌کند» و وقتی خشنود کردد. خشنودی او را به باطل 
نمی‌برد و ار قدرت بیابد. بیشتر از حق خود نمی‌کیرد. 


جابر از امام محمد باقر علیه السّلام روایت می‌کند که» گفتم: بفرمایید 
که سخن خداوند «راستی تو به بنده هایم تسلطی نداری» چه تفسیری 
دارد؟ فرمود: خدا فرموده است تو نمی‌توانی آن‌ها را به بهشت یا دوزخ 


العیاشی: از امام جعفر صادق علیه السلام درباره سخن خداوند «تسلط 
او فقط بر کسانی است که وی را به سرپرستی برمی گیرند» و بر کسانی 
که آن‌ها به او [خدا] شرک می‌ورزند» سوال شد. فرمود: او نمی‌تواند آن‌ها 
را از ولایت روی گردان کند. اما آنان را به گناه و مانند آن وادار سازد. 
چنانچه دیگران را به انجام اين اعمال وادار می‌کند. 


ابن ابی الحدید روایت می‌کند: گروهی گفنند: شیطان الردهه یکی از 
ایلیس‌های شرور و از معاونان دشمن خدا ابلیس است. و در این باره 
روایتی از پیغمبرصل اللّه علیه و آله آوردند که از او پناه می‌جست. و این 


مانند آن است که فرمود: این ازب عقبه است» یعنی شیطان آن است. 
و بسا که ازت عقبه همان خود شیطان الردهه باشد. قومی گفتند: 
عفریت شروری است که چون مار شود و در شکاف کوه باشد. 


الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: سه موّمن و بیشتر 
گرد هم جمع نشوند جزاین‌که به همان‌اندازه فرشته با آن‌ها جمع شوند 
و اگر دعای خیر کنند آمین گویند و اگر از بدی پناه جویند از خدا 
بخواهند که آن را از آتان دور گرداند؛ و اگر حاجتی خواهند میانجی شوند 
و از خدا خواهند که آن را برآورده سازد. و سه منکر گرد هم جمع نشوند 
جز دهها برابر آن‌ها شیطان کنار آن‌ها حاضر شود و اگر سخن گویند 
شیاطین با آن‌ها به سخن آیند. و با آن‌ها هم خنده شوند. و اگر از 
دوستان خدا بد گویند با آن‌ها هم سخن شوند. لذا اگر از مومنین در 
مجلس آن‌ها گرفتار شد چون به این چیزها پرداختند آن موّمن باید 
برخیزد و کناره گیرد و شریک و همنشین شیطان نشود. زیرا چیزی از 
خشم خدا جلوگیری نکند و لعنت او را برنگرداند. سپس فرمود: اگر 
نتواند جدا شود باید در دلش گفته آن‌ها را منکر باشد و برخیزد گرچه 
به‌اندازه مدت زمان دوشیدن یک گوسفند با نهادن پستان بند و باز 
کردن آن در هنگام دوشیدن شتر باشد که آن را فواق ناقه گویند. 


الکافی: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به علی علیه الشلام فرمود: مباد بر 
زین سرخ سوار شوی که از آن ابلیس است. 


الکافی: امام جعفر صادق علیه السشلام می‌فرماید: ابلیس یاوری دارد به 
نام تمریخ چون شب آید میان خاور و باختر را پر کنند. 


المتهجد: عبد العظیم حسنی روایت می‌کند که امام محمد التقی جواد 
علیه السلام برای فرزندش امام رضا علیه السلام دعایی طولانی نوشت 
و آن را ادامه تا جائی که می‌فرماید: به عزت و قدرت خدا از اهریمنان 
انس و جن, پیاده و سواره و خزندگانشان» از چشم داشت و مکر و 
شزشان و شر آن‌چه در سایه شب و روز از دور و نزدیک ایند و از شز 
حاضر و غایب» شاهد. زائر» زنده و مرده. و از شز عام و خاص و از شرز 
نفس خویش و وسوسه‌اش و از شرّ نوع خاص از جنیان (دناهش) و از 
حس و لمس و لبس آن‌ها و از چشم زخم جن و انس خویشتن را پاس 
می‌دارم. و از شز هر صورت و خیال یا سفید و سیاه یا نمونه و هم پیمان 
و ناپیمان از آنان‌که در هوا و ابر و ظلمات و نور و سایه و سوزان و دشت 
و دریا و هموار و دژه‌ها و ویران و آبادان و تپه‌ها و نیزارها و آبگیرها و 
معابد بهود و گورستان ترسایان» و بیابان‌ها و میدان‌ها جا دارند از آینده 
و رونده از آن‌ها که در شب پدیدار شوند و در روز و در شام و بام و 
چاشت و پسین پراکنده شوند و آنان‌که تهمت آورند و داستان گویان 
شب و از ناز و کرشمه کنان و از ابن فطر که ماری است بد و از فرعونهاء؛ 
و آبلیس‌ها و از لشکرهایشان و همسرهایشان و تیره و تبارشان و از 
بدگوئیشان و اشاره‌هایشان و دمشان و جماع گرشان و گرفتن و جادو 
زدن و چشم زخم آنان و از چشمک و نیرنگ و سوگندشان و از بدی هر 
بدکار از جادوگران و غولان وام صبیان و آن‌چه زایند و آن‌چه پیش آورند 
تا آخر دعاء. 


توضیح: کفعمی رحمه اللّه گفته: ابالسه دیوانند که نر و ماده‌اند زایش 
دارند و مردن ندارند و چون ابلیس در دنیا باقی بمانند. و ابلیس پدر 
جنیان است. و جن‌ها نر و ماده دارند و بزایند و بمیرند و جان پدر پریان 
است و گفته‌اند همان ابلیس است و گفتند ابلیس جن مسخ شده ای 
است چنانچه میمون و خوک مسخ شده‌ی آدمیاند و همه این‌ها پیش 
از آدم علیه السلام آفریده شدند و عرب برای جن مراتبی معتقد است. 
جنس آن را جن می‌گویند» و آنان‌که همراه مردم جا دارند عامر خوانند 
که جمعش عمار است. و اگر به کودکان تعرض کنند ارواح نامند و اگر 
بد باشد شیطان خوانند و اگر بدتر مارد وصف شود و اگر پر نیرو باشد 
او را عفریت گویند. و از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم روایت شده 
است که بیان: شهید رحمه اللّه در الذکری پس از نقل این روایت در 
جعفریات از رسول خدا صل اللّه علیه و آله روایت می‌کند که: چون غول 
زده شدیداذان نماز را بگویید. 


الکافی: عطیه روایت می‌کند که نزد امام جعفر صادق علیه السلام سخن 
از مردان ملوط (مردانی که به آن‌ها عمل شنیع لواط انجام می‌شود) به 
میان آمد. حضرت فرمودند: خداوند متعال کسی را که به او حاجت دارد 
(مقصود از« حاجت خدا به شخص» طبق فرموده مرحوم مجلسی در 
مرت العقول کنایه از آن است که آن شخص از اولیاء خدا و مطیعین او 
بوده و از کسانی است که حق تعالی خیر را در او می‌داند) به اين بلا 
مبتلا نمی‌سازد در پشت این مردان رحم‌هایی است واژگون و عورت 
پشت آن‌ها هم‌چون عورت زنان است و یکی از فرزندان ابلیس به نام 


«زوال» در نطفه ایشان شرکت نموده و هر مردی که زوال در نطفه‌اش 
شرکت کرده باشد منکوح و ملوط بوده چنانچه هر زنی که زوال در 
نطفه‌ اش شرکت نموده باشد از مولود و فرزند دار شدن عقیم می‌باشد 
و هر مردی که عامل چنین فعل شنیع و قبیحی باشد وقتی سنش به 
چهل رسید دیگر آن را ترک نکرده و رهایش نمی‌نماید. 


الدر المنئور: | ابن عباس روایت می‌کند که: ابلیس در سپاهی از دیوان 
و پرچمی به صورت پرچم مردان بنی مدلج که خود به شکل سراقه بن 
مالک بن جعشم بود. آمد و گفت: «امروزه کسی از مردم بر شما چیره 
نیست و من پناه شمایم». و جبرئیل به سوی ابلیس آمد که با مشرکی 
دست بر دست بود و چون جبرثیل علیه السلام را دید دستش را کشید 
و با پیروانش گریخت. آن مرد گفت: ای سراقه تو پناه ما بودی» گفت: 
من بینم. آن‌چه شما نبینید و آن هنگامی بود که فرشته‌ها را دید 
«راستش من از خدا می‌ترسم» خدا سخت کیفر است». 


مهج الدعوات و منهج العبادات: در حدیث دیگری از این کتاب امام 
صادق علیه السلام می‌فرمایند: خداوند ماه‌ها را آفرید و حزیران را نیز 


آفرید و مرگ‌ها را در آن به هم نزدیک کرد. 


محقد بن عیسی می‌گوید: ابو عمر به امام هادی علیه السلام نامه 
نوشت که ای مولای من به من خبر بده که گاهی هلال ماه رمضان بر ما 
مشکل می‌شود و آن را نبینیم» ودر آسمان نگاه می‌کنیم و در آن هم 


مانعی نمی‌بینیم» پس برخی از مردم افطار می‌کنند و ما هم با آن‌ها 
افطار می‌کنیم. و قومی از اهل حساب که نزد ما هستند؛ می‌گویند: در 
همین شب ماه در مصر و آفریقا واندلس دیده می‌شود. پس ای مولای 
من آیا (عمل به) آن‌چه که اهل حساب در این باره می‌گویند» جایز است. 
و فریضه مردم در شهرهای مختلف. مختلف می‌شود. و روزه آن‌ها جز 
روزه ما و افطار آن‌ها جز افطار ما می‌شود؟ پس امام علیه السلام به او 
نوشت که با شک روزه نگیر» با ریت ماه افطار کن و با ریت آن روزه 


بصاثرالدرجات: از سعد بن طریف نقل شده است که گفت: به امام باقر 
علیه السلام عرض کردم: اين فرموده خدای عز و جل: «وَعلّی الأغْرَاف 
رال یغرفون لا بسِیمَاهُمْ» به چه معناست؟ فرمودند: ای سعد! آنان 
ری ارت ی یی ار ان کی رن را 
است و آنان نیز او را شناخته‌اند و کسی وارد آتش نمی‌شود. مگر آن‌کسی 
که آنان را انکار کرده است و آنان نیز او را انکار کرده‌اند و آنان اعراف‌اند؛ 
بعنی خدا شناخته نمی‌شود» مگر از راه معرفت و شناخت آنان. کسی 
که پناه آورندگان به او پناه بردند و کسی که از راه و روش مردم تبعیت 
می‌کند» یکسان نیستند. مردم به چشمه ای گل آلود روی آوردند که در 
هم‌دیگر سرازیر و خالی می‌شوند. اما کسی که به آل محمد که سلام و 
درود خدا بر آنان باد» روی آورده است. به چشمه ای صاف و زلال که با 
علم خدا جاری است و پایان پذیر نیست و هیچ گاه خشک نمی‌شود. 
روی آورده است. اگر خدا بخواهد. راه خویش را به آنان نشان می‌دهد تا 
این که از دری که معین کرده است. به خدا مراجعه کنند. خداوند 


محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم و آل محمد که سلام و درود خدا بر 
آنان باد. را به عنوان در ورود به خویش قرار داده است و این همان 
فرموده خداست: «ولیش البرٌ بأن تأثو یوت من ظْهُورها وَلَ-کنْ ابر 
فن انَقّی وتو الَبْیوت من َبوّابهّا» ([نیکی آن نیست که از پشت خانه‌ها 
درآیید است. بلکه نیکی آن است که کسی تقوا پيشه کند. و به خانه‌ها 


از در (ورودی) آن‌ها درآید). 


عیون اخبار الرضا علیه السلام: عبد السلام بن صالح هروی گوید بامام 
رضا علیه السلام گفتم یا ابن رسول اللّه عرضکردم یا ابن رسول اللّه به 
من خبر ده از بهشت و دوزخ که امروزه خلق شده‌اند؟ فرمود آری رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله در بهشت وارد شد و دوزخ را هم دید هنگام 
معراج خود» باو عرض کردم جمعی معتقدند که امروز مقدرند و مخلوق 
نیستند فرمود آن‌ها از ما نیستند و ما هم از آن‌ها نیستیم هر که منکر 
وجود فعلی بهشت و دوزخ است پیغمبر و ما را تکذیب کرده و از اهل 
ولایت ما نیست و در آتش دوزخ مخلد است خدا فرموده «هذه جَهَنم 
التی یِکَذِبٍ بها الَْجْرفونَ بطوفون بّینها و بّينَ خمیم آن» اینست دوزخی 
که مجرمان آن را دروغ می‌شمردند میان آن و حمیم داغ می‌گردند. 
پیغمبر فرمود چون مرا باسمان بردند جبرئیل دست مرا گرفت و ببهشت 
برد و از خرمایش بمن داد و خوردم و در صلب من نطفه شد و چون 
بزمین آمدم با خدیجه مواقعه کردم و بفاطمه آیستن شد و فاطمه حوراء 
انسیه است و هر گاه مشناق بوی بهشت شوم فاطمه دخترم را می‌بویم. 


امیر الموّمنین علیه السلام فرمود در بهشت درختی است که از بالایش 
جامه برآید و از پائینش اسبان بازین و مهار و پردار که نه سرگین کنند 
و نه بشاشند اولیاء خدا بر آن سوار شوند و در بهشت هر جا خواهند 
پرواز کنند و آنان‌که پست درجه‌تر از آن‌هایند گویند پروردگارا اين 
بندگانت از کجا باین کرامت رسیدند؟ خدای جل جلاله فرماید این‌ها 
بودند که شب عبادت می‌کردند و روزها روزه بودند و نمیخوردند و با 
دشمن جهاد می‌کردند و نمیترسیدند و صدقه می‌دادند و بخیل نبودند. 


گفت نه گفتم بلا چیست؟ گفت مصائب و دردها و بیماریها و خوره و آن 
دریست از باقوت زرد یک لنگه ای واندکند کسانی که از آن در آيند گفتم 
خدا رحمت کند بیفزا و بر من تفضل کن که من محتاجم گفت تو بمن 
تکلیف ناروا کنی باب اعظم که از آن بندگان صالح در آیند که اهل زهد 
و ورع و مشتاق خدا و مأنوس با اویند گفتم خدا رحمتت کند وقتی 
ببهشت در آیند چه کنند؟ فرمود بر کشتیها روی دو نهر سیر کنند که 
پاروهائی دارند از لولةٍ فرشتگانی در آن‌ها باشند از نور و جامه‌های بسیار 
سبز در بردارند» گفتم رحمت خدا بر تو مگر نور هم سبز دارد؟ گفت 
جامه‌ها سبزند و نور از پرتو رب العالمین است جل جلاله بر دو کناره نهر 
گردش کنند گفتم نام آن نهر چیست. گفت جنة الماوی گفتم در میان 
چیز دیگری است؟ گفت آری جنت عدن که میانه بهشتها است جنت 
عدن باروثی دارد از یاقوت سرخ و ریگ آن لوْلةٍ است گفتم در آن در 
دیگری است؟ گفت آری جنت الفردوس, گفتم باروی آن چگونه است 
گفت وای بر تو دست از من بدار مرا سرگردان کردی گفتم بلکه تو مرا 
سرگردان کردی من دست از تو بر ندارم تا وصف را بکمال رسانی و مرا 


از باروی آن خبر دهی گفت بارویش نور است گفتم غرفه‌ها که در 

آنست؟ گفت از نور رب العالمین است گفتم بیفزا خدایت رحمت کند 

گفت وای بر تو تا اين‌جا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرموده خوشا 

بر تو اگر ببرخی از این که وصف شد برسی و خوشا بر کسی که بدان 
۰۰ باشد. 


و پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: دو کار است که هر مسلمانی انجام 
دهد وارد بهشت می‌شود: یکی آن‌که بعد از هر نماز سی و سه بار 
سبحان اللّه و سی و سه بار الحمدلله و سی و چهار بار اللّه اکبر بگوید و 
دیگر آن‌که هنگام خوابیدن ده بار سبحان الله و ده بار الحمدلله و ده 
بار اللّه اکبر بگوید. 


امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله در بین جمعی از اصحابشان بودند و فرمودند: سپرهای خود 
را بردارید! گفتند: یا رسول اللّه! دشمن دارد می‌آید؟ فرمود: نه؛ سپرهای 
خود در برابر آتش جهنم را بردارید؛ بگویید: سبحان اللّه و الحمد لله و 
لا اله ال اللّه و الّه اکیر و لا حول و لا قوق الا بالله که این اذکار در روز 
قیامت جلودار و نجات بخش و تعقیب کنندگان هستند و اين‌ها در نزد 
خدا همان باقیات صالحات هستند. 


از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت است که: از جمله آن‌چه 
خداوند متعال به موسی وحی کرد این بود که: هر کس ادعا کند که من 


را دوست دارد ولی چون شب او را فراگرفت بخوابد دروغ گفته است. ای 
موسی» اگر کسانی را دیدی که در تاریکی شب برای من نماز می‌خوانند 
و من خودم را در بین چشمانشان مجسم کرده‌ام و آن‌ها من را مخاطب 
قرار می‌دهند ولی من از دیده شدم منزه هستم و با من صحبت می‌کنند 
ولی من برتر از حضور هستم» ای پسر عمران» اشک چشمانت را به خاطر 
من بریز و قلبت را خاشع گردان و بدنت را فروتن کن» سپس من را در 
نیمه‌های شب فرا بخوان‌که مرا نزدیک و اجابت کننده می‌یابی. 


من لا بحضره الفقیه: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که موسی 
حج کرد جبرئیل بر او نازل شد و موسی به او گفت: ای جبرثئیل» جزای 
کسی که بدون نیت راست و پول پاک این خانه را حج کند. چیست؟ 
جبرئیل فرمود: نمی‌دانم تا این‌که نزد خداوند برگردم. هنگامی که 
برگشت خداوند فرمود: ای جبرئیل» موسی به تو چی گفت؟ در حالی که 
خودش به آن‌چه که گفته بود. آگاه‌تر بود. جبرئیل گفت: او به من گفت: 
جزای کسی که بدون نیت صادق و پول پاک این خانه را حج کند. 
چیست؟ خداوند فرمود: به نزد او برو و بگو: حق خویش را به او عطا 
می‌کنم و مردم را از او راضی می‌کنم. فرمود: ای جبرثیل. هر کس که با 
نزد خداوند بازگشت. خداوند به او وحی کرد که به او بگو: او را در بهترین 
مرتبه بهشت همراه پیامبران و راستگویان و شهیدان و انسان‌های صالح 
قرار می‌دهم و آن‌ها دوستان و همراهمان خوبی هستند. 


توحید: امام باقر علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی از خلق خود 
خالی و خلقش از او خالی‌اند و هر چه اسم شیء (چیز) بر آن واقع شود 
مخلوق است غیر از خدای عز و جل. 


توحید: راوی گوید از امام هادی علیه السلام پرسیدم: آیا کسی غیر از 
آفریننده بزرگوار آفریننده است؟ فرمود: به درستی که خدای تبارک و 
تعالی می‌فرماید: «فتبازک اللْهٌ خسن الخالقین» (آفرین باد بر خدا که 
بهترین آفرینندگان است.)پس خبر داده است که در میان بندگانش 
آفرینندگان و غیر آفرینندگانی هستند؛ از جمله ایشان عیسی است که 
به فرمان خدا از گل به شکل مرغ را آفرید و در آن دمید و به فرمان خدا 
پرنده گردید و سامری برای ایشان گوساله ای را آفرید که تنی بود که آن 
را فریادی بود. 


توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی از خلق خود 
خالی است و خلقش از او خالی‌اند و هر چه نام شیء (چیز) بر آن واقع 
شود غیر از خدای عز و جل مخلوق است و خدا خالق هر چیزی ست. 
تاک ۱۳ 


احتجاج: ابو قره محدّث به امام رضا علیه السلام گفت: قربانت گردم. 
نحوه کلام خداوند با موسی را توضیح فرمایید؟ فرمود: خدا و رسول او 
داناترند که به چه زبانی با او سخن راند به زبان سریانی یا عبرانی» آبو 
قزه با اشاره به زبان خود گفت: فقط از اين زبان از شما سوّال می‌کنم! 


فرمود: سبحان اللّه از اين طرز تفکّر! و پناه بر خدا در شباهت او به 
خلق» يا تکلم او هم‌چون تکلم خلق» و لیکن خدای تبارک و تعالی 
هیچ‌چیزی مانندش نیست؛ نه گوینده و نه عمل کننده ای. پرسید: پس 
چگونه بوده؟ فرمود: سخن گفتن خالق با مخلوق هم‌جچون سخن گفتن 
مخلوق با مخلوق نیست. و نه با حرکت لب و زبان» بلکه به او (کلام) 
می‌فرماید: «بشو»؛ و کلام حضرت حق با موسی بنا بر مشیت او از امر و 
نهی بود بدون آن‌که ترذدی در نفس پیش آید. تا آخر خبر. 


خصال: اصبغ بن نباتة از امام علی علیه السلام روایت می‌کند که خداوند 
بزرگ به موسی فرمود چهار چیز را به تو وصیت می‌کنم: یک. تا زمانی 
که ندیدی گناهانت بخشیده شده‌اند به عیب‌های دیگران مشغول 
مشو. دو: تا زمانی که ندیدی گنج‌های من تمام شده‌اند به خاطر رزق و 
روزیت غصه نخور. سه: تا زمانی که نابودی ملک و عظمت من را ندیدی 
به غیر من امید نداشته باش. چهار: تا زمانی که مرگ شیطان را ندیدی 
از مکر و حیله او در امان نباش. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به موسی فرمود که در 
شب و روز من را زیاد یاد کن و در هنگام ذکر کردن من خاشع و فروتن 
باش و هنگامی که بلا و مصیبتی بر تو آمد صبور باش و با آرامش مرا 
ذکر کن و من را عبادت کن و چیزی را شریک من قرار نده چون بازگشت 
همه چیز به سوی من است. ای موسی» من را گنج خودت قرار بده و 
کارهای نیکت را که به مانند گنج هستند در نزد من بگذار. 


عدة الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: موسی به کارها و اعمال 
مردم نظر می‌کرد. پس نزد مردی از عابدترین مردمان آمد. هنگامی که 
شب شد آن مرد یک درخت انار که در کنارش بود را تکان داد ناگهان دو 
دانه انار بر روی آن پیدا شد. او گفت ای عبد خدا تو کیستی؟ تو بنده 
صالح خداوند هستی. من از زمانی که خداوند مقدر کرده است این‌جا 
هستم و جز یک دانه انار بر روی این درخت ندیدم. پس تو اگر بنده 
صالحی نبودی دو انار پیدا نمی‌کردم. پس تو کی هستی؟ گفت: من 
مردی هسنم که در سرزمین موسی بن عمران ساکن هستم. هنکامی 
که صبح شد موسی به آن مرد گفت: آيا کسی را می‌شناسی که از تو 
عابدتر باشد؟ گفت: بله. فلان شخص. پس به سوی او رفت دید که او 
از آن مرد عایدتر است. هنگامی که شب شد دو عدد نان و کمی آب نزد 
او آوردند. او گفت: ای بنده خدا تو کی هستی؟ تو مردی صالح هستی. 
من از زمانی که خداوند مقدر کرده است این‌جا هستم ولی بیشتر از 
یک نان برایم نیاورده‌اند اگر تو بنده صالحی نبودی دو نان به من داده 
موسی بن عمران هستم. سپس موسی گفت: ایا کسی را می‌شناسی که 
از تو عابدتر باشد؟ جواب داد: بله. فلان آهنگر در فلان شهر. پس موسی 
نزد آن مرد رفت و دید که زیاد عیادت نمی‌کند. بلکه خداوند را ذکر 
می‌کند. هنگامی که وقت نماز فرا رسید نماز خواند. هنگامی که شب 
شد به پولش نگاه کرد و دید که دوبرابر شده است. او گفت: ای بنده 
خدا تو کی هستی؟ تو عبد صالح و نیکوکاری هستی. من از زمانی که 
خداوند مقرر کرده است این‌جا هستم و کسب و کارم زیاد فرقی نمی‌کند 
ولی امشب دوبرابر شد. تو کی هستی؟ جواب داد: من مردی هستم که 


ساکن سرزمین موسی بن عمران هستم. آن مرد یک سوم درآمدش را 
برداشت و آن را صدقه داد. و یک سوم آن را به غلامش داد و یک سوم 
دیگر آن را غذا خرید و آن را همراه موسی خوردند. موسی تبسمی زد آن 
مرد پرسید: به خاطر چه چیزی تبسم کردی؟ موسی جواب داد: پیامبر 
بنی اسرائیل من را به فلان شخص معرفی کرد. او یکی از انسان‌های عابد 
خداوند بود» و آن مرد مرا به یکی دیگر معرفی کرد که از خودش عابدتر 
بود» و آن مرد من را به تو معرفی کرد و فکر کرد که تو از او عابدتر هستی 
ولی من تو را مانند آنان نمی‌بینم. آن مرد گفت که من برای کسی کار 
می‌کنم» مگر من را در حال ذکر کردن ندیدی؟ مگر ندیدی سر وقت نماز 
می‌خواندم؟ به خاطر این بود که اگر همواره نماز می‌خواندم کسب و کار 
مولایم و کار مردم ضرر می‌کرد. به موسی گفت: آیا می‌خواهی به شهرت 
بروی؟ گفت بله. یک ابر بر آن‌ها گذر کرد. آن آهنگر گفت: ای ابر بیا. 
آن ابر به نزد او آمد از آن پرسید کجا می‌روی؟ جواب داد: می‌خواهم به 
فلان شهر بروم. به آن گفت: برو» سپس یک ابر دیگر آمد. گفت: ای ابر 
بیا. نزدش آمد. از آن پرسید: کجا می‌روی؟ جواب داد: به فلان شهر 
می‌روم. گفت برو. سپس ابر دیگری آمد گفت: ای ابر بیاء آن هم نزدش 
آمد. گفت: کجا می‌روی؟ جواب داد: می‌خواهم به سرزمین موسی بروم. 
گفت: این مرد را با مهربانی سوار کن و او را در سرزمین موسی به آرامی 
قرار بده. هنگامی که موسی به شهرش رسید. گفت: خداوندا اين 
بنده‌ات چگونه به این منزلت بزرگ رسیده است؟ خداوند فرمود: اين 
بنده من بر بلا و مصیبت صبر می‌کند. و به قضا و قدر من راضی است 
و به خاطر نعمت‌هایی که به او دادم من را شکر می‌کند. 


توحید» عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام علی علیه السلام روایت 
می‌کند که پیامبر صلی اللّه علیه و آله وسلم فرمود: پروردگاراء آیا تو از 
من دور هستی تا تو را فریاد بزنم يا به من نزدیک هستی و تو را نجوا 
یکنم؟ خداوند فرمود: هر کس که من را ذکر کند» همنشین او هستم. 
موسی فرمود: خدایا من بعضی وقت‌ها در جایی هستم که تو را بزرگ‌تر 
از آن می‌دانم که در آن حال تو را ذکر کنم. خداوند فرمود: ای موسی در 
هر حال من را ذکر کن. 


کتاب الحسین بن سعید با کتاب النوادر: امام صادق علیه السلام 
فرمود: خداوند به موسی وحی کرد که یکی از اصحابت سخن چینی تو را 
می‌کنند از آن‌ها بر حذر باش. موسی گفت: خدایا او را نمی‌شناسم مرا 
با خبر کن, تا او را بشناسم. خداوند فرمود: ای موسی عیب سخن چینی 
را بر او گرفتم حالا که از من می‌خواهی که سخن چینی کنم؟ موسی 
فرمود: خدایا پس چه کار کنم؟ خداوند فرمود: اصحابت را به صورت ده 
نفری تقسیم کن سپس بین آن‌ها قرعه بینداز: قرعه به اسم آن ده نفر 
که او بینشان است. در می‌آید. سپس آن ده نفر را تقسیم کن و قرعه 
بینشان بینداز» قرعه به اسم او درمی آید» هنگامی که قرعه به اسم آن 
مرد درآمد. ایستاد و گفت: ای فرستاده خدا من دوست تو هستم نه» 
به خدا قسم دیگر هیچوقت این کار ار انجام نمی‌دهم. 


قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: موسی به مردی که 


دستانش را به آسمان بلند کرده بود و دعا می‌کرد گذر کرد. موسی کارش 
را بعد از هفت روز انجام داد و برگشت و به سوی آن مرد برگشت در 


حالی که هنوز دستانش را بلند کرده بود و گریه می‌کرد و از خداوند 
نیازش را می‌خواست. خداوند به موسی وحی کرد که: اگر آنقدر دعا کند 
که زبانش بیفتد تا از آن دری که به او دستور دادم به سوی من نیاید 
دعایش را قبول نمی‌کنم. 


فلاح السائل: در کتاب ربیع الابرار امده است که: روزی موسی به یکی از 
روستاهای بنی اسراییل گذر کرد به ثروتمندان آن نگاه کرد که لباس 
پشمی پوشیده بودند و بر سرشان خاک ريخته بودند و ایستاده گریه 
می‌کردند. به خاطر دلسوزی بر آن‌ها گریه کرد و فرمود: خدایا» آن‌ها قوم 
بنی اسراییل هستند که همانند ناله کبوتر برای تو ناله و زاری می‌کنند 
و به مانند گرگ زوزه می‌کشند و به مانند پارس کردن سک پارس 
می‌کنند. خداوند به او وحی کرد. به خاطر چی؟ چون گنج‌های من تمام 
شده‌اند؟ با به خاطر این‌که قدرت دستم کم شده است؟ با این‌که من 
دیگر ارحم الراحمین نیستم؟ ولی به آن‌ها بگو که من به قلب‌های آن‌ها 
آگاه هستم من را می‌خوانند در حالی که دلهای آن‌ها از من غایب است 
و به طرف دنیا گرایش دارد. 


تفسیر علی بن ابراهیم: هارون و موسی در بیابان فوت کردند و روایت 
شده است که آن‌کس که قبر حضرت موسی را کند فرشته مرگ بود که 
در شکل یک انسان ظاهر شده بود. به همین خاطر است که بنی 
اسراییل محل قبر موسی را نمی‌دانند. از پیامبر صلی الله علیه و آله در 
مورد محل قبر حضرت موسی پرسیدند. فرمود: بر سر راه بزرگ و در کنار 
آن تیه سرخ رنگ است. و فرمود که: پانصد سال بین موسی و داوود 


علیهما السلام فاصله است و بین حضرت داوود و حضرت عیسی علیهما 
السلام هزار و صد سال فاصله زمانی است. 


علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: فرشته مرگ به سوی 
موسی آمد و بر او سلام کرد و گفت: تو کیستی؟ گفت: که من فرشته 
مرگ هستم. موسی گفت: چی می‌خواهی؟ گفت آمدم تا روحت را 
بکیرم. موسی به او کفت: از کجا روحم را می‌کیری؟ کفت: از دهانت. 
موسی گفت: چگونه می‌توانی در حالی که من با دهانم با خداوند صحبت 
کردم. گفت: پس از دستت. موسی گفت: چگونه می‌توانی در حالی که 
من با آن تورات را حمل کردم. گفت: از پاهایت. موسی گفت: چگونه 
می‌توانی در حالی که من با آن‌ها بر روی طور سینا راه رفتم. و چیزهای 
دیگری را ذکر کرد. امام فرمود: فرشنه مرگ به او گفت: به من امر شده 
که تو را رها کنم تا زمانی که خودت مرگت را از خداوند بخواهی. پس 
موسی بعد از آن تا زمانی که خداوند خواست زندگی کرد. سپس روزی 
بر مردی گذر کرد که مشغول کندن قبر بود. موسی به آن مرد گفت: آیا 
می‌خواهی در کندن این قبر به تو کمک کنم؟ آن مرد گفت: بله. سپس 
به او کمک کرد نا قبر را کند و سنگ لحد آن را قرار داد. آن مرد 
می‌خواست که برای امتحان قبر» در آن بخوابد. موسی به او گفت که من 
در آن دراز می‌کشم. موسی در آن دراز کشید پس جایگاهش را در 
بهشت به او نشان دادند - با گفته شد: خانه‌اش را در بهشت - پس 
گفت: پروردگارا. مرا به سوی خودت ببر. پس فرشته مرگ جانش را 
گرفت و او را در قبر دفن کرد و خاک بر روی او ریخت فرمود: آن‌که قبر 


حفر می‌کرد ملک الموت در صورت انسانی بود؛ و به خاطر این است که 
محل قبر موسی معلوم نیست. 


قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: موسی به هارون گفت: 
با من به طور سینا بیا. سپس با هم راهی شدند و در راه به خانه ای 
رسیدند که بر درگاه آن درختی بود که بر روی آن دو لباس آویزان بود. 
موسی به هارون گفت: لباست را دراور و داخل خانه شو و این دو لباس 
را بپوش و بر روی تخت بخواب. پس هارون آن کار را انجام داد. وقتی 
که هارون خوابید خداوند جانش را گرفت و آن خانه و درخت به آسمان 
برده شدند و موسی به سوی قوم بنی اسراییل برگشت و به آن‌ها گفت: 
که خداوند جان هارون را گرفت و او را نزد خودش بالا برد. گفتند: دروغ 
می‌گویی خودت او را کشتی. موسی نزد خداوند شکایت کرد. پس 
خداوند به ملائکه دستور داد تا او را بر روی سریر در بین آسمان‌ها و 
زمین آوردند تا این‌که بنی اسراییل او را دیدند و فهمیدند که مرده است. 


قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: فرشته مرگ نزد حضرت 
موسی آمد. به او سلام کرد و به او گفت: تو کیستی؟ گفت: من فرشته 
مرگ هستم. موسی گفت: برای چه کاری نزد من آمده ای؟ گفت: آمدم 
تا جانت را بگیرم» و به من امر شده که تو را رها کنم تا هر وقت خودت 
بخواهی جانت را بگیرم. فرشته مرگ از پیش او رفت و او تا زمانی که 
خداوند خواست موسی در دنیا ماند. سپس یوشع بن نون را خواند و 
وصایت - جانشینی - را به او داد و به او دستور داد که این جریان را برای 
قومش بازگو نکند و خود نیز وصایت را به کسی که بعد از او مسئولیت 


را به عهده می‌گیرد بدهد. سپس موسی از قومش پنهان شد و در 
غیبتش فرشته گانی را دید که مشغول کندن قبر بودند. پرسید: این 
قبر را برای چه کسی می‌کنید؟ گفتند: به خدا سوگند» این قبر را برای 
بنده ای که نزد خدا کرامت دارد می‌کنیم. گفت: این بنده صالح نزد 
خداوند منزلت والایی دارد! من قبر و جایگاهی بهتر از این ندیدم. 
ملائکه پرسیدند: ای برگزیده خداوند! آيا دوست داری که تو آن بنده 
باشی؟ گفت: بله دوست دارم. به او گفتند: پس داخل آن برو و در آن 
دراز بکش و آن‌گاه به پروردگارت رو کن. پس موسی در آن دراز کشید تا 
ببیند چگونه است. پس پرده حجاب برای او کنار زده شد و جایگاهش 
را در بهشت دید. گفت: خدایاء جان من را بگیر. فرشته مرگ جانش را 
گرفت و او را دفن کرد و فرشتگان بر او خاک ريختند. پس منادی در 
آسمان ندا داد که: موسی کلیم اللّه وفات یافت» و چه کسی نمی‌میرد؟ 
و بنی اسراییل محل قبر او را نمی‌دانند. از پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
وسلّم در مورد مکان قبر او پرسیدند. فرمود: بر سر آن راه بزرگ کنار 


اکمال الدین: از پیامبر صلی اللّه علیه و آله وسلّم روایت می‌کنند که 
فرمود: حضرت موسی صد و بیست و شش سال و هارون صد و سی و 
سه سال عمر کردند. 


صفوه الصفات از کفعمی: امام باقر علیه السلام فرمود: پوشع بن نون 
جانشین حضرت موسی هنگامی که با قوم عمالیق جنگید و آن‌ها صورت 
نرسناکی داشتند و قوم بنی اسراییل از آن‌ها ترسیده بودند نزد خداوند 


متعال شکایت کردند. خداوند به یوشع دسئور داد که به خواص بنی 
اسراییل دستور بدهد که هرکدام از آن‌ها یک کوزه توخالی به اسم 
عملیق بر روی شانه چپشان قرار دهند و با دست راستشان یک شاخ 
گوسفند سوراخ شده بگیرند و هرکدام از آن‌ها در شاخ این دعا را 
بخواند: (دعای سمات) تا برخی از شیاطین انس و جن آن را نشنوند و 
آن را باد نگیرند. سپس آخر شب آن کوزه‌ها را در بین سیاه قوم عمالیق 
بیندازند و آن‌ها را بشکنند. آن‌ها نیز این کار را انجام دادند. پس عمالیق 
که گویی تنه درخت خرمای خشک شده ای بودند که داخل آن‌ها خالی 
شده بود هلاک شدند. 


حياة الحیوان: دیک» جنس نر مرغ است و به صورت دیوک و ديکة جمع 
بسته می‌شود و اسم مصغر آن دویک است. این حیوان مونس و همدم 
نیز نامیده می‌شود و از خصوصیات آن این است که با فرزندانش 
مهربانی نمی‌ورزد و با یک همسر انس نمی‌گیرد. سرشتی ابلهانه دارد. 
زیرا هنگامی که از دیوار می‌افتد دیگر نمی‌تواند به خانه صاحب خود 
برگردد. این حیوان دارای خصلت‌های پسندیده ای است که از ان جمله 
نگاه یکسان به مرغان خود است و خیلی کم اتفاق می‌افتد که یکی از 
آن‌ها را بر دیگری ترجیح دهد. شگفت آورترین ویژگی این حیوان» 
شناختن اوقات شبانه است که در اين اوقات می‌خواند و تقریبا هیچ 
وقت این خواندن خود را ترک نمی‌کند - چه شب طولانی باشد چه کوناه 
- و خواندن خود را تا قبل و بعد از طلوع خورشید ادامه می‌دهد. پاک و 
منزه است خداوندی که چنین خروس را هدایت کرده است. براین 
اساس» قاضی حسین» متولی و رافعی فتوا داده‌اند که جایز است در 


شناخت وقت نماز به خواندن خروس مجرب اعتماد کرد. از دیگر 
شگفتی‌های این حیوان» آن است که اگر تعدادی خروس در یک مکان 
باشند و بک خروس غریبه به میان آن‌ها بیاید. تمامی خروس‌ها با آن 
خروس غریبه جماع می‌کنند. به گفته جاحظ منظور از خروس؛ 
خروس‌های هندی» جلاسی» نبطی» سندی و زنگی است. هم‌چنین به 
گفته جاحظ. افراد با تجربه چنین می‌پندارند که از ویژگی‌های خروس 
سفید و افرق» محافظت از خانه‌هایی است که در آن زندگی می‌کند و 
نیز به گمان آن‌ها اگر مرد چنین خروسی را سر ببرد» همواره خانواده و 
ثروتش در معرض گرفتاری قرار می‌گیرند. 


جابر نقل می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند 
خروسی دارد که دو پایش در مرزهای زمین و سرش زیر عرش پنهان 
شده و هنگامی که پاسی از شب می‌گذرد» فریاد بر می‌اورد که [خداوند] 
پاک و منزه است و به دنبال او خروس‌ها فریاد بر می‌آورند. 


در کتاب فضل الذکر از ئوبان مولی نقل است که نبی اکرم صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: خداوند خروسی دارد که پنجه‌های آن در زمین زیرین 
و گردن آن زیر عرش خم شده و دو بال آن در هوا قرار گرفته است که 
هر شب به هنگام سحر دو بال خود را به هم زده و می‌گوید: پاک و منزه 
است خداوندی که پادشاه پاک و پروردگار بخشنده ماست؛ پادشاهی که 
جز او خدایی نیست. 


زید بن خال جهنی نقل می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
خروس را دشنام ندهید. زیرا این حیوان شما را برای نماز بیدار می‌کند. 


بُرسی گوید: یک جن در کنار رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نشسته 
بود که امیر الموّمنین علیه السلام وارد شد. با دیدن امیر المومنین 
علیه السلام جن عرض کرد: یا رسول اللّه! مرا از این جوانی که می‌آید 
پناه ده! فرمود: مگر با تو چه کرده؟ عرض کرد: از سلیمان علیه السلام 
سرپیچی کرده بودم و او چند جن را در پی من فرستاده بود که از عهده 
همه آن‌ها برآمدم. ناگهان این سوار به طرفم آمد و مرا مجروح و سپس 
اسیر کرد. جای ضربه او این است و هنوز هم زخم آن بهبود نیافته 


است. 


طبرسی از ابو بصیر و او از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: چون موسی مهلت را به پایان برد و با خانواده‌اش عازم 
المقدس شد. هنگام شب راه را اشتباه رفت» سپس آتشی دید. پس 
به خانواده‌اش گفت: درنگ کنید» من آتشی دیدم. 


حضرت در ادامه فرمود: وقتی موسی علیه السلام وارد دریا شد. فرعون 
هم به همراه لشکریانش وارد شدند؛ اما اسب فرعون ترسید که به دریا 
داخل شود. پس حضرت جبراییل سوار بر مادیانی در مقابل او نمایان 
شد و وقتی که اسب فرعون» مادیان را دید به دنبال او رقت و فرعون 
همراه با یارانش وارد دریا گشته و همگی غرق شدند. 


امام حسن عسکری علیه السلام در روایتی فرمود: امیر مومنان علیه 
السلام در حدیتی طولانی بیان فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
دارای معجزه‌هایی چون موسی علیه السلام است. امام فرمود: 
همان‌طوری که اموال و ثروت قوم فرعون نابود گشت. در زمان رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و علی علیه السلام نیز همین ماجرا برای کسی 
اتفاق افتاد. داستان آن از اين قرار است که 


پیرمردی فرتوت همراه با پسرش نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
آمدند. پیرمرد گریه می‌کرد و می‌گفت: رسول خدا! من این پسر را که 
نوزادی بیش نبودء تغذیه کردم و آن هنگام که کودکی خام بود او را 
تربیت کرده و پرورش دادم. با ثروت و مالم او را بسیار کمک کردم تا 
روی پای خود ایستاد و مستقل شد و مالش رو به فزونی نهاد؛ اما نیروی 
من رو به ضعف نهاد و ثروتم در راه او هدر رفت و هم اکنون به حذی از 
ناتوانی رسیده‌ام که مشاهده می‌فرمایید. حال» مرا خانه نشین کرده و 
از دادن نان بخور و نمیر به من دریغ می‌کند. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به آن جوان فرمود: جواب تو چیست؟ 
عزض کرد: رسول خدا! من چیزی بیش از تأمین مخارج خود و خانواده‌ام 
ندارم. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به پیرمرد فرمود: تو چه می‌گویی؟ 
پیرمرد گفت: رسول خدا! او دارای انبارهایی از گندم و جو و خرما و 
کشمش است. وی هم‌چنین کیسه‌ها و انبان‌هایی از درهم و دینار دارد. 
او بی‌نیاز و ثروتمند است. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به آن پسر فرمود: تو چه می‌گویی؟ پاسخ 
داد: رسول خدا! من آن‌چه را که او می‌گوید؛ ندارم. رسول خدا صلی الله 


علیه و آله فرمود: ای جوان! از خدا بترس و به پدرت که در حق تو احسان 
و نیکی کرده» برس و به او نیکی کن تا خداوند در حقت.» احسان و محبت 
فرماید. 


پسر گفت: من چیزی ندارم. رسول خدا فرمود: بسیار خوب. ما به جای 
تو حق و حقوق او را در این ماه می‌پردازيم. اما از ماه بعد تو حقش را 
بیرداز. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به أسامه دستور داد که: به اين 
پیرمرد صد درهم بده تا در طول یک ماه هزینه خود و زن و بچه‌اش را 
تأمین کند و اسامه چنین کرد. در آغاز ماه بعد» پیرمرد و جوان نزد 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمدند. 


جوان گفت: من چیزی ندارم. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: تو 
دارای ثروت هنگفتی هستی. اما همین امروز فقیر و ذلیل خواهی شد. 
حتی فقیرتر از این پیرمرد که پدر توست و چیزی از ثروتت برایت باقی 
نخواهد ماند. 

جوان راه خود را گرفت و رفت. ناگهان همسایگان انبارهایش, نزد او آمده 
و گفتند: انبارهایت را از این‌جا منتقل کن و به جای دیگر ببر. 

وقتی به سراغ انبارهايش آمد. دید همه گندم و جو و خرما و 
کشمش‌هایش فاسد گشته و گندیده است. همسایگان تلاش می‌کردند 
آن‌ها را از مجاورت خود دور کنند. 


آن جوان» کارگران زیادی را با هزینه ای هنگفت اجیر کرد و آن انبارها را 
به بیرون شهر منتقل کرد. سپس خواست مزد کارگران را از کیسه‌های 
حامل درهم و دینار بپردازد» اما ناگهان دید که همه ثروتش, تبدیل به 
سنگ ریزه شده است. کارگران حق خود را مطالبه کردند و او هر آن‌چه 


از لباس و فرش و خانه داشت را فروخت تا حق آنان را پرداخت کند و 
سرانجام تهیدست شد و چنان فقیر و ذلیل ماند که نمی‌توانست قوت 
و غذای روزمره خود را به دست آورد. 

چندی بعد. بدنش رنجور و بیمار گشته و سخت ضعیف و لاغر شد. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای کسانی که پدر و مادرانتان را 
اذیت و آزار می‌دهید! پند بگیرید و بدانید همان‌طور که تمامی اموال و 
ثروت این جوان در دنیا از دست رفت و نابود شد. همه مقامات مهیا 
شده برای او در بهشت. به پایین‌ترین مراتب جهنم» تبدیل شده است. 
امام عسکری علیه السلام در ادامه فرمود: نظیر چنین داستانی برای 
علی بن ابی طالب علیه السلام نیز رخ داده است: مردی از دوستداران 
امام علیه السلام در شام به ایشان نامه نوشت: ای امیر مومنان! اگر 
بخواهم با فرزند و عیال نزد شما بیایم» سخت است و اگر رهایشان 
کنم» بیم جانشان را دارم و نسبت به دارایی هایم نیز دریغ دارم و 
می‌ترسم آن‌ها را این‌جا رها کنم. از سوی دیگرء دوست دارم به شما 
بپیوندم و در رکاب شما باشم و محضر شما را کسب کنم؛ لطفاً مرا 
راهنمایی کنید. علی علیه السلام اين نامه را برای او فرستاد: اهل و 
عیالت را جمع کن و مال و ثروتت را نزد آن‌ها بگذار. بر محمد صلی اللّه 
علیه و آله و آل پاکش درود فرست و همه را به خدا واگذار کن و سپس 
چنین بگوی: پروردگارا! اين‌ها ودیعه ای است که به فرمان بنده و ولی 
تو علی بن ابی طالب آن‌ها را نزد تو می‌گذارم. آن‌گاه برخیز و نزد من 
بیا. آن مرد نیز چنین کرد و چون به معاویه خبر رسید که آن مرد به 
سوی علی بن ابی طالب علیه السلام گريخته است. فرمان داد که 
خانواده‌اش را اسیر کرده و به بردگی ببرند و اموال او را غارت کنند. وقتی 


مأموران معاویه رفتند تا حکم او را اجرا نمایند» خداوند متعال خانواده 
او را به خانواده معاویه و اطرافیان او و نیز خانواده و اطرافیان یزید. 
شبیه کرد و وقتی با مآموران معاویه رویرو شدند» گفتند: ما اين اموال 
را تصرّف کرده‌ایم و از آن ماست و عیال آن مرد را نیز به بردگی گرفته و 
برای فروش به بازار کسیل داشته‌ایم. وقتی مأموران با این صحنه مواجه 
می‌شدند از آنان دست برمی داشتند و خداوند چنان نمود که خانواده و 
عیال آن مرد می‌دانستند که شبیه عیال معاویه و نزدیکان یزید 
گشته‌اند؛ اما نگران مال و ثروت خود بودند که نکند دزدان» آن‌ها را به 
سرقت ببرند. خداوند مال و ثروت آنان را تبدیل به مار و عقرب نمود. 
به طوری که هرگاه دزدان می‌خواستند از آن بردارند» گزیده می‌شدند و 
نیش می‌خوردند و در نتیجه» گروهی از دزدان می‌مردند و گروهی دیگر 
سخت» ضعیف و لاغر می‌شدند. 


طبرسی: درباره معنای نون از امام محمد باقر علیه السلام نقل می‌کند: 
رودی در بهشت است که خداوند به آن فرمود: جوهر و مرکب شو! پس 
جوهر شد و از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر بود. سپس به قلم 
فرمود: بنویس! سپس قلم آن‌چه موجود است و آن‌چه تا روز قیامت به 
وجود خواهد آمد را نوشت و ثبت کرد. 


ابن شهر آشوب: از تفسیر یعقوب بن سفیان نقل می‌کند: ابو بکر 
حمیدی از سفیان بن عیینه» از ابن ابی تجیح. از مجاهد. از ابن عباس 
در روایتی که در آن کیفیت مبعوث شدن پیامبر صلی اللّه علیه و آله را 
بیان می‌کند» نقل کرده است: در حالی که رسول خدا صلی اللّه علیه و 


آله به همراه خدیجه مشغول اقامه نماز بودند» علی بن ابی طالب علیه 
السلام بر ایشان وارد شد و عرض کرد: ای محمد! این چیست؟ فرمود: 
این دین خداوند است. پس به ایشان ایمان آورد و تصدیق نمود. سپس 
آن دو با هم‌دیگر نماز می‌خواندند و رکوع و سجود می‌رفتند. اهل مکه 
آن‌ها را دیدند و این خبر بین آن‌ها منتشر شد که محمد صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم دیوانه شده است. پس این آیه نازل شد: «ن وَالْقَلم وَمَا 
یِشْطرُونَ* ما آنت بنغقة ریک بِمَجْنُون». 


از محمد بن حسن صفارء از عبد اللّه بن محمد» از کسی که آن را روایت 
کرد از محمد بن عبد الکریم» از عبد اللّه بن عبد الرحمن, از ابان بن 
عثمان از ژراره» از ابو عبد الله» امام صادق» علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: امیر المومنین علیه السلام به ابن عیبّاس فرمود: 
خداوند به ما زبان پرندگان را آموخت. همان گونه که به سلیمان بن 
داود. زیان همه حیوانات خشکی و دریا را آموخت. 


ابن بابویه گوید: علی بن احمد. از عبد اللّه بن احمد بن ابی عبد اللّه 
برقی» برای ما روایت کرده که پدرم از احمد بن ابی عبد اللّهء از پدرش؛ 
محمد بن خالد» از ابو عبد اللّهء امام صادق» علیه السلام نقل کرده است 
که فرمود: چهار نفر بر کل زمین حکومت راندند: دو موّمن و دو کافر. 
یکی از اين دو موّمن» سلیمان بن داود بود و دیگری ذو القرنین. اما آن 
دو کافر یکی تُمُرود بود و دیگری بِخت نضّر؛ و نام ذو القرنین» عبد اللّه 
بن ضخاک بن مَعَذدٌ بود. 


باز هم از اوء از احمد بن ادریس. از محمد بن عبد الجبار. از صفوان بن 
یحیی از شعیب حذاد» از ضزیس کُناسی روایت شده است که گوید: 
در حالی نزد امام صادق علیه السلام بودم که ابو بصیر نیز در آن‌جا 
حضور داشت» پس امام صادق علیه السلام فرمود: داود علم پیامبران 
را به ارث برد و سلیمان» وارث داود شد و محمّد صلّی اللّه علیه و آله 
وارث سلیمان گردید و ما وارثان محمد صلی اللّه علیه و آله هستیم و 
ضخف ابراهیم و الواح موسی نزد ماست. پس ابو بصیر عرض کرد: این 
است علم راستین. پس فرمود: ای ابو محمد! این علم نیست. بلکه 
علم آن است که در شب و روز پدید می‌آید؛ هر روز و هر ساعت. 


محمد بن بعقوب. از محمد بن بحبی از احمد بن محمد. از علی بن 
شیف از یکی از باران ماء از ابو جعفر ثانی» امام جواد» علیه السلام 
روایت کرد که: به ایشان عرض کردم: آن‌ها از کم سن و سالی شما ایراد 
می‌گیرند. فرمود: خداوند متعال زمانی که به داود وحی فرمود تا سلیمان 
را به جانشینی خود برگزیند» سلیمان کودک بود و به چوپانی گوسفندان 
مشغول بود. پس عده ای از عابدان و علمای بنی اسرائیل منکر این امر 
شدند. پس خداوند به داود علیه السلام وحی فرمود که عصاهای طعنه 
زنان را از ایشان بگیر و عصای سلیمان را نیز بگیر و مُهر صاحبان عصاها 
را بر عصاهایشان بزن و همه آن عصاها را تا فردا در خانه بگذار. فردا 
عصای هر کس سبز شد و برگ و میوه داد او خلیفه باشد. داود علیه 
السلام آنان را از اين امر آگاه نمود. پس همگی گفتند: به این پيشنهاد 
راضی و تسلیم هسنیم. 


علی بن ابراهیم گوید: آیانی که به داود و سلیمان داده شده بود. به 
احدی از پیامبران خدا داده نشده است. [خداوند متعال] به آن دو زبان 
پرندگان آموخت و آهن و مس را بدون حرارت آتش برایشان نرم گردانید 
و کوه‌ها وادار شدند همراه با داود تسبیح گویند و خداوند بر وی زبور را 
نازل کرد که توحید و ستایش و دعا کردن به درگاه خودش را در آن قرار 
داد؛ هم چنین اخبار رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و امیر المومنین 
علیه السلام و دیگر امامانی که از ذِریه آن دو هستند و اخبار رجعت و 
حضرت قاثئم علیه السلام را در آن قرار داد. از این روست که می‌فرماید: 
«وََقَذ کَبِتا فی ارو من بَد لد آنْ از بِرثها عبادی الشایخون.» 
- آو در حقیقت. در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان 
شایسنه ما به ارث خواهند برد 


علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام درباره 
مفهوم عبارت: «فْهْ یوزغُون» نقل می‌کند که فرمود: اولینشان به خاطر 
آخرینشان حبس می‌شوند و منظور از عبارت «لَْعَذْبَنْهُ عَدابّا شدیدّا» 
[قطعاً او را عذابی سخت می‌کنم] آن است که پرهای بدن آن را می‌کنم. 
نیز عبارت «أَلا تَعلُوا عَّی» به معنای «نزد من تظاهر به بزرگی نکنید» 
است و عبارت «ل قبلّ لهّم بها» به معنای تاب تحمل آن را نداشتند 
است و سخن سلیمان: «لیئْلْونی أَشکْرُ» به خاطر گستردگی مملکت و 
سلطنت من است. مراد از: «أم أَکْفْرُّه زمانی است که ببینم کسی که 
فرودست من است. به جهت علم از من فزون‌تر است؛ و خداوند متعال 
«شکر» را بهره وی کرد. 


ابن بابویه از عبد اللّه بن محمد بن عبد الومّاب فزشی, از منصور بن 
عبد اللّه اصفهانی صوفی, از علی بن مَهْرُویه قزوینی, از داود بن سلیمان 
غازی نقل کرده و چنین گوید: شنیدم علی بن موسی الرضا علیه السلام 
از پدرش موسی بن جعفر. از پدرش جعفر بن محمد علیهم السلام 
درباره این سخن خداوند متعال: «فتَبسَم ضاحگا من قَولهّا» [(سلیمان) 
از گفتار او دهان به خنده گشود] می‌فرماید: وقتی که آن مورچه گفت: 
ِا آیها الثم ادحْلُوا مَسَاکِتَکُم لا یخطمَنْکُم سْلَیمان وَجْتودُةْ وَهُمْ لا 
یِشْغرون» [ای مورچگان! به خانه‌هایتان داخل شوید. مبادا سلیمان و 
سپاهیانش ندیده و ندانسته شما را پایمال کننداً باد صدای مورچه را 
به گوش سلیمان رساند. در حالی که سلیمان در هوا بر روی باد حرکت 
می‌کرد» پس توقف نموده و گفت: مورچه را نزد من آورید» و چون وی را 
نزد سلیمان آوردند» سلیمان گفت: ای مورچه! آيا ندانستی که من 
پیامبرم و به کسی ستم نمی‌کنم؟ مورچه گفت: بلی. سلیمان علیه 
السلام گفت: پس چرا آنان را از ستم من برحذر داشتی و گفتی: «یا آیهَّا 
امن ادْحْلُوا مَسَاکِتَکُمْ»؟ مورچه گفت: ترسیدم که چون به شوکت و 
جلال بنگرند» شیفته آن شوند و از ذکر خدا دور گردند. سپس مورچه 
پرسید: تو بزرگ تری یا پدرت داود؟ سلیمان گفت: البته که پدرم داود 
بزرگ‌تر است. مورچه گفت: پس چرا نام تو یک حرف بيشتر از نام پدرت 
دارد؟ سلیمان گفت: نمی‌دانم. مورچه گفت: چون پدرت زخم خویش را 
با محبت درمان کرد (داوی جُرحَةٌ ب[اودّ) از اين رو «داود» نام گرفت و 
تو- ای سلیمان- امیدوارم به مقام پدرت برسی. سپس ادامه داد: آیا 
می‌دانی چرا از میان چیزهایی که در مملکت است باد را رام تو کردند؟ 
سلیمان گفت: نمی‌دانم. مورچه گفت: هدف این بوده که خداوند عرز و 


جل به تو بفهماند که اکر هر چه را در جهان است- هم‌چون این باد- رام 
تو کنم» هم‌چون این باد زوال می‌یافت و از دستت می‌رفت. در این‌جا 
بود که سلیمان علیه السلام از سخن او به خنده افتاد. 


در تحفة الاخوان نقل است که سلیمان بن داود علیه السلام چون جمله 
پرندگان را گرد آمده دید و میل به سخن گفتن با آن‌ها پیدا کرد- جبرئیل 
و میکائیل آن‌ها را گرد آورده بودند- جبرئیل» پرندگان را از شرق و غرب 
و بیابان‌ها جمع می‌کرد و میکائیل» پرندگان هوا و کوه‌ها را گرد می‌آورد)؛ 
به شگفتی آفرینش آن‌ها و زیبابی شکل آن‌ها نگریست و از گونه‌های 
مختلفشان پرسش‌هایی کرد و آن‌ها به وی پاسخ می‌دادند که کجا زندگی 
می‌کنند و چگونه امرار معاش می‌کنند و آشیانه و لانه‌هایشان چگونه 
است و به چه شکل تخم گذاری می‌کنند و چگونه به آب دست می‌یابند؟ 
خروس. آخرین پرنده ای بود که به خدمت سلیمان رسید. سلیمان 
نگاهی از روی تحسین به جمال و شکوه و فرازی گردن وی‌انداخت. در 
این هنگام» خروس بال‌های خویش را برهم زده و چنان آوازی سر داد 
که فرشتگان و پرندگان و همه حاضران بشنوند که: ای غافلان! خدا را 
یاد کنید. سپس رو به سلیمان علیه السلام نموده و عرض کرد: ای 
پیامبر خدا! من همراه پدرت ادم علیه السلام بودم و او را از وقت نماز 
آگاه می‌کردم و به همراه نوح در کشتی بودم و همراه پدرت ابراهیم 
خلیل علیه السلام بودم» آن‌گاه که خداوند وی را بر دشمنش نمرود به 
کمک پشه پیروز گردانید. و بسیار می‌شنیدم پدرت ابراهیم علیه 
السلام آیه مُلک: «قّل الم الک الْفْلک تَوْیّی المْلْک من تشاء» [بگو: 
بار خدایا! تویی که فرمانفرمایی هر آن‌کس را که خواهی فرمان‌روایی 


بخشی] را می‌خواند و آگاه باش - ای پیامبر خدا! - که من آوایی در شب 
و روز سر نمی‌دهم» مکر این که جنیان و شیاطین را به وحشت‌ندازم» 
اما ابلیس» چون شرب ذوب می‌شود. 


شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از یعقوب بن بزید. از حسن بن علی 
وَشاء» از کسی که آن را روایت کرده» از علی بن اسماعیل می‌ثمی» از 
منصور بن یونس, از ابو حمزه ثمالی نقل کرده است که گفت: در محضر 
علی بن الحسین علیه السلام در خانه‌اش بودم. در خانه درختی بود که 
گنجشک‌ها بر روی آن در حال سر و صدا کردن بودند. امام علیه السلام 
فرمود: آیا می‌دانی چه می‌گویند؟ عرض کردم: نمی‌دانم. فرمود: 
پروردگارشان را تسبیح می‌گویند و روزی خویش را طلب می‌کنند. 


احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن اسماعیل بن عیسی. از علی بن 
خگم. از مالک بن عطیه. از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: 
نزد علی بن الحسین علیه السلام بودم و چون گنجشک‌ها پراکنده شده 
و سر و صدا کردند» فرمود: ای ابو حمزه! آیا می‌دانی چه می‌گویند؟ عرض 
کردم: خیر. فرمود: پروردگارشان را تقدیس می‌کنند و از وی رزق روزانه 
خویش را طلب می‌کنند. سپس ادامه داد: ای ابو حمزه! زبان پرندگان 
به ما آموخته شده است و از هر دانشی بهره مند گشته‌ایم. 


صفار نیز آن را روایت کرده» گوید: از احمد بن محمد. از احمد بن یوسف 
از علی بن داود حذاد. از فضیل بن بسار از امام صادق علیه السلام 


روایت کرده است که: نزد آن حضرت بودم که ناگاه چشمم به دو کبوتر 
افتاد که در خانه‌اش بودند؛ پس کبوتر نر صداهایی برای جفت ماده 
خود درآورد. امام علیه السلام به من فرمود: آیا می‌دانی چه می‌گوید؟ 
عرض کردم: خیر. فرمود: می‌گوید: ای آرام جان و همسرم! خداوند کسی 
را محبوب‌تر از تو برای من نيافریده. مگر شرورم جعفر بن محمد صادق 
علیه السلام را. از علی بن اسماعیل بن عیسی. از محمد بن عمرو بن 
سعید زیات. از پدرش از فیض بن مختار گوید: شنیدم که امام صادق 
علیه السلام می‌فرماید: سلیمان بن داود علیه السلام فرمود: «عْلَفْتَا 
قنطق الط وَأوتیتا من کل شی» [ما زبان پرندگان را تعلیم یافته‌ایم و 
از هر چیزی به ما داده شده است.] و به خدا سوگند. ما نیز زبان پرندگان 
را تعلیم یافته‌ايم و از هر چیزی به ما داده شده است. 


محمد بن حسن صفار در بصائر الذرجات: از احمد بن موسی از محمد 
بن احمد معروف به غزال» از محمد بن حسین, از سلیمان از نوادگان 
جعفر بن ابی طالب روایت کرده: در باغی متعلق به ابو الحسن علی بن 
موسی الرضا علیه السلام بودم که گنجشکی سراسیمه خود را به محضر 
امام رساند و سر و صدای بسیاری به راه‌انداخت. امام رو به من کرده و 
فرمود: ای فلانی! آیا می‌دانی این گنجشک چه می‌گوید؟ عرض کردم: 
خدا و رسول و فرزند رسول آگاه ترند. فرمود: او می‌گوید: ماری قصد 
خوردن جوجه هایم را در خانه دارد. پس عصایی با خود بردار و وارد خانه 
شو و مار را بکش. گوید: پس یک شاخه درخت خرما را برداشتم و وارد 
خانه شدم و ناگهان ماری دیدم که در خانه می‌گشت پس آن را گشتم. 


و باز از (وست: از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از برقی. از تضر 
بن شوّید» از یحیی حلبیء از ابن مُسکان, از عبد اللّه بن فرقد روایت 
کرده که: به همراه امام صادق علیه السلام عازم مکّه بودیم تا اين که 
به «سرف» رسیدیم. در آن‌جا کلاغی قارقارگنان به سمت امام صادق علیه 
السلام به پرواز درآمد. پس امام فرمود: از گرسنگی بمیر؛ چیزی نیست 
که تو بدانی و ما از آن آگاه نباشیم با این تفاوت که من به خدا از تو 
آگاه ترم. عرض کردیم: آیا چیزی در چهره او دیدید؟ فرمود: بلی» ناقه ای 
در عرقات زمین خورد. 


و باز از اوست: از احمد بن محمد از حسین بن سعید از نضر بن 
شوّید. از یحیی حلبی, از ابن مُسکان, از ابو احمد» از شعیب بن حسن 
روایت کرده است که: در محضر امام باقر علیه السلام نشسته بودم که 
صدای فاخته ای شنیدم. فرمود: آیا می‌دانید اين پرنده چه می‌گوید؟ 
عرض کردیم: به خدا نمی‌دانیم. فرمود: می‌گوید: شما را از دست دادم؛ 
پس شما پیش از آن‌که او شما را از دست دهد وی را از دست دهید. 


و از اوست: از احمد بن محمد. از ابو بکر بن صالحء از محمد بن ابی 
حمزه» از عثمان اصفهانی روایت کرده است که: صلصلی (فاخته ای) به 
اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام هدیه شد. چون امام صادق 
علیه السلام وارد خانه شد و آن را دید» فرمود: این پرنده شوم چیست؟ 
آن را بیرون بیندازید؛ زیرا می‌گوید: شما را از دست دادم؛ پس پیش از 
آن‌که شما را از دست دهد آن را از دست دهید. 


و از اوست: از عبد اللّه بن محمد. از محمد بن ابراهیم. از عمرء از بشیر 
از علی بن ابی حمزه روایت کرده است که: یکی از چاکران ابو الحسن 
علیه السلام بر وی وارد شده و عرض کرد: فدایت گردم! دوست دارم 
نامار را در منزل من صرف کنید. امام علیه السلام با وی همراه شد تا 
به خانه‌اش رسید. آن‌جا تختی بود و امام روی تخت نشست و صاحبخانه 
به درون رفت تا غذا بیاورد. امام متوجه گردید در زیر تخت دو کبوتر 
هست که کبوتر نر با صدای خود ماده را به سوی خود می‌خواند. وقتی 
صاحبخانه برگشت و امام را در حال تبسٌم دید عرض کرد: خداوند 
پیوسته خندانتان کند. از چه خندیدید؟ امام فرمود: این کبوتر نر» آن 
کبوتر ماده را به خود فرا می‌خواند و می‌گوید: ای آرام جان و همسرم! به 
خدا سوگند. بر روی زمین کسی محبوب‌تر از تو نزد من نیست مگر اين 
کسی که روی تخت نشسته است. عرض کرد: فدایت گردم! مگر زبان 
پرندگان را می‌دانید؟! فرمود: بلی» زبان پرندگان را به ما تعلیم داده‌اند 
و از هر چیزی به ما داده شده است. 


از هموء از عبد اللّه بن محمد. از راوی آن» از عبد الکریم. از عبد اللّه بن 
عبد الرحمن, از ابان بن عثمان, از زراره» از ابو عبد اللّه» امام صادق علیه 
السلام روایت کرده که: امیر الممنین علیه السلام به ابن عباس فرمود: 
خداوند» زبان پرندگان را به ما آموخت» همان‌طور که زبان همه حیوانات 
بژی و بحری را به سلیمان بن داود علیه السلام آموخت. 


محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی, از احمد بن ابی زاهر يا کسی دیگر» 
از محمد بن حماد» از برادرش احمد بن حماد. از ابراهیم. از پدرش» از 
ابو الحسن اول» امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است 
که: خدمت ایشان عرض کردم: قربانت گردم! از پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله مرا باخبر کنید که ایا وارث همه پیامبران بود؟ فرمود: بلی. عرض 
کردم: از آادم تا خودشان؟ فرمود: خداوند پیامبری را مبعوث نکرده 
است. مگر این که محمد صلی الله علیه و آله از او اعلم باشد. عرض 
کردم: عیسی بن مریم به اذن خداء مردگان را زنده می‌کرد. فرمود: راست 
گفتی؛ و سلیمان بن داود سخن پرندگان را می‌فهمید و رسول خدا صلی 
الله علیه و اله بر همه این کارها توانا بود. سپس ادامه داده و فرمود: 
سلیمان بن داود آن‌گاه که هدهد را نیافت و در کار او به تردید افتاد. 

گفت: «قا لی لا آزی الْهُذْْد أَم گاق من الْغایبین» و بر وی خشم گرفته 
و گفت: «َعَدْبتَه عَذابّا شدیکا و لَذْبَحَتَةُ» [قطعاً او را به عذایی سخت 
عذاب می‌کنم يا سرش را می‌بُرم] و علت خشم سلیمان علیه السلام آن 
بود که هدهد او را از مکان‌هایی که آب داشت آگاه می‌نمود و اين در 
حالی است که هدهد فقط یک پرنده بود. اما قدرتی به او داده شده بود 
که آن قدرت به سلیمان علیه السلام داده نشده بود. باد و مورچگان و 
جن و انس و شیاطین و دیوها به فرمان او بودند. اما نمی‌توانست آب 
را هم‌چون پرنده بیابد و خداوند در کتاب خود می‌فرماید «وَلَوٍ أن قزآنا 
شیرث به الْجبال آو قطعث به الأْْض او کلم به المَوْتّی» [و اگر قرآنی بود 
که کوه‌ها بدان روان می‌شد یا زمین بدان قطعه قطعه می‌گردید یا 
مردگان بدان به سخن درمی آمدند (باز هم در آنان اثر نمی‌کرد)] و اين 
در حالی است که ما این قرآن‌که کوه‌ها بدان روان گشته با زمین بدان 
قطعه قطعه گردیده و مرده» زنده شده است. به ارث برده‌ایم. می‌دانیم 


در زیر آسمان آب کجاست. در کتاب خدا آیات بسیاری است که نشان 
دهنده و بیانگر اموری هستند که جز به اذن خدا تحقق نمی‌یابند و 
آن‌چه گذشتگان درباره برخی از اين آیات نوشته‌اند نیز به اذن خدا واقع 
شده و همه آن‌ها را خداوند برای ما در أْ الکتاب قرار داده است. خداوند 
می‌فرماید: «وَمّا من غَایْبَّةً فی السماء وَالأض 1 فی کتاب مقبین» [و هیچ 
پنهانی در آسمان و زمین نیست. مگر اين که در کتابی روشن (درج) 
است] سپس فرمود: «مّ َورثنا الاب الَذِین اضطفْیتا من عبادتا» 
[سپس این کتاب را به آن بندگان خود که (آنان را) برگزیده بودیم به 
میراث دادیم]. اين برگزیدگان‌که خداوند عز و جلّ می‌فرماید ما هستیم 
و این کتاب را که روشنگری هر چیزی در آن است. میراث ما قرار داده 


است. 


طبرسی گوید: عیاشی با سند خود روایت کرده است که: ابو حنیفه از 
امام صادق علیه السلام پرسید: چگونه سلیمان از میان پرندگان به 
جست وجوی هدهد پرداخت؟ فرمود: چون هدهد آب را در باطن زمین 
می‌بیند» همان‌طور که شما روغن را در شيشه می‌بینید. پس ابو حنیفه 
نگاهی به دوستانش‌انداخته و خندید. امام صادق علیه السلام فرمود: 
چرا می‌خندی؟ عرض کرد: قربانت گردم! شما را محکوم کردم. امام 
فرمود: چگونه؟ عرض کرد: کسی که آب را در درون زمین می‌بیند چگونه 
دام را در خاک نمی‌بیند و گردنش در آن گرفتار می‌شود؟! امام صادق 
علیه السلام فرمود: ای تعمان! مگر نمی‌دانی که چون تقدیر آید. چشم 
را کور می‌کند؟ 


محمد بن حسن صفار از محمد بن عیسی, از علی بن حگُم. از محمد 
بن فضیل. از شریس وابشی از جابر از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده و گفته است: به آن حضرت عرض کردم: قربانت گردم! درباره قول 
آن عالم: «آتا آتیک به قَبْل آن یرد الیک طرْفک» برای من توضیح دهید 
که چیست؟ فرمود: ای جابر! خداوند اسم اعظم خویش را بر هفتاد و 
سه حرف قرار داد. آن عالم فقط یکی از آن حروف را می‌دانست و با آن 
زمین میان قصر سلیمان و تخت بلقیس را شکافت و پس از آوردن 
تخت زمین به حال اول خود برگشت و با این یک حرف چنین کاری کرد 
و این در حالی است که هفتاد و دو حرف از اسم اعظم خدا نزد ماست 
و علم به یک حرف دیگر نزد خداوند است که آن را در عالم غیب حفظ 
کرده است. 


و از اوه از احمد بن محمد. از علی بن حگم» از شعیب عَقَرقوفی» از ابو 
بصیر. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: سلیمان 
علیه السلام که نام اعظم خدا را می‌دانست - همان نامی که اگر از وی 
چیزی خواسته می‌شد. عطا می‌کرد و اگر به وسیله آن دعایی می‌شد. 
اجابت می‌گردید - اگر امروز در میان ما بود» به ما محتاج می‌شد. 


از اوء از حسن بن علی بن عبد اللّه» از حسن بن علی بن فضال از داود 
بن ابی یزید از یکی از باران ماء از عمر بن حنظله روایت کرده است که: 
به امام باقر علیه السلام عرض کردم: من گمان دارم که نزد شما از 
منزلتی برخوردارم. فرمود: بلی. گفتم: حاجتی از شما دارم. فرمود: آن 
چیست؟ عرض کردم: این که نام اعظم را به من بیاموزی. فرمود: آیا 


تحمل آن را داری؟ عرض کردم: بلی. فرمود: داخل خانه شو. چون وارد 
خانه شدم. امام باقر علیه السلام دست خود را بر زمین گذاشت. ناگهان 
خانه تاریک شد و چنان لرزه بر بدنم مستولی شد که مرگ خود را به 
چشم دیدم. در اين هنگام امام فرمود: چه می‌گویی, تو را بیاموزانم؟ 
عرض کردم: خیر! پس دست از روی زمین برداشت و اوضاع خانه به 
حالت اول بازگشت. 


سید رضی در خصائص روایت کرده است: نقل است که امیر المومنین 
علی علیه السلام در مسجد نشسته بود که دو مرد برای رفع خصومت 
نزد امام آمدند. یکی از اين دو نفر از خوارج بود و خکم به ضرر وی بود. 
بنابراین امیر المومنین علیه السلام علیه او ری داد. آن خارجی به امام 
گفت: به خدا سوگند! که به عدالت قضاوت نکردی و در این قضیه راه 
دادگری پیش نگرفتی و حکم تو در درگاه خدا پذیرفته نیست. پس امیر 
المو‌منین علیه السلام در حالی که با انگشت به وی اشاره می‌کرد» فرمود: 
مسخ شو ای دشمن خدا! در حال آن مرد تبدیل به یک سک سیاه شد. 
کسانی که در مجلس حاضر بودند گفته‌اند: به خدا سوگند! دیدیم که 
چگونه جامه‌های وی در هوا به پرواز درآمدند. سپس دیدیم که آن مرد 
از روی التماس يا ترس» دم خود را می‌جنباند و اشک در چشمانش جمع 
شده است و بر صورتش جاری است و دیدیم که امیر المومنین علیه 
السلام بر وی دل سوزاند. پس نگاهی به آسمان کرده و چیزهایی فرمود 
که ما نشنیدیم و به خدا سوگند! دیدیم که دوباره به انسان مبدّل 
گشت و جامه‌هایش به وسیله باد برگشته و روی کتف‌هایش افتادند و 
دیدیم که چگونه دستیاچه و وحشت زده از مسجد گریخت. لذا همگی 


حیرت زده به امیر الموّمنین علیه السلام نظر دوختیم. امام علیه 
السلام فرمود: شما را چه می‌شود که شگفت زده چنین نگاه می‌کنید؟ 
عرض کردیم: ای امير موّمنان! چگونه تعجْب نکنیم. در حالی که دیدیم 
چه کردید؟ فرمود: مگر نمی‌دانید که آصف بن برخیاء وصی سلیمان بن 
داود علیه السلام کاری شبیه به این انجام داد و خداوند متعال داستان 
او را نقل کرده و فرموده است: «َیکُم یأتینی بعزشها بل آن یائونی 
مُشلمین * ال عفریث مَنّ الْجِنْ آنا آتیک به قَبْل آن تقوم من مَّامک 
وَانّی علیه لقوی مین * قال الّذی عندَه عنم من الکتاب آنّا یت ها 
آن یرد الیک طزفک فلا ره ُشتَقژا عندَه فان هَذْا من فضل رَبّی 

یبلویی شک آم أَكْفُُ» [((سپس) گفت: ای سران (کشور)! کدام یک از از 
شما تخت او را پیش از آن‌که مطیعانه نزد من آیند برای من می‌آورد * 
عفریتی از جن گفت: من آن را پیش از آن‌که از مجلس خود برخیزی 
برای تو می‌آورم و بر اين (کار) سخت توانا و مورد اعتمادم * کسی که نزد 
او دانشی از کتاب (الهی) بود. گفت: من آن را پیش از آن‌که چشم خود 
را بر هم زنی برایت می‌آورم. پس چون (سلیمان) آن (تخت) را نزد خود 
مستقر دید. گفت: این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا 
سپاسگزارم يا ناسپاسی می‌کنم] حال بگویید که کدام یک نزد خدا 
بزرگوارترند» پیامبر شما یا سلیمان علیه السلام؟ گفتند: بلکه پیامبر ما 
ای امیر المومنین. فرمود: پس وصی نبی شما نیز ارجمندتر از وصی 
سلیمان است و وصی سلیمان فقط یک حرف از حروف اسم اعظم خدا 
را می‌دانست و خداوند به وسیله همان یک حرف زمین میان او و تخت 
بلقیس را براٍیش شکافت به گونه ای توانست در کمتر از یک چشم 
برهم زدن تخت را بیاورد و حال آن‌که ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم 


خدا را می‌دانیم و حرف دیگر آن نزد خداست و آن را به کسی از 


شیخ مفید در اختصاص, از احمد بن محمد. از فضاله» از ابان» از ابو 
بصیر و ژراره» از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: آن 
عالم - آصف بن برخیا - جز نگاهی به پس و پیش خود نکرد سپس 
نظری به سلیمان علیه السلام‌انداخت و آن‌گاه دستش را دراز کرد و 
ناگهان تخت در پیش روی او حاضر بود. 


طبرسی گوید: عیاشی در تفسیر خود با اسناد روایت کرده است که: 
موسی بن محمد بن علی بن موسی علیه السلام و بحیی بن اکثم با هم 
دیدار کردند و بحیی پرسشی از وی نمود. کوید: پس بر برادرم علی بن 
محمد علیه السلام که میان ما گفت و گویی شده بود و من از در اطاعت 
وی درآمده بودم» وارد شده و عرض کردم: قربانت گردم! این اکثم 
پرسش‌هایی از من کرده و فتوا خواسته است. امام علیه السلام 
لبخندی زد و فرمود: آیا فتوای مسائل وی را دادی؟ عرض کردم: خیر! 
فرمود: چرا؟ عرض کردم: نمی‌دانستم! فرمود: این سوالات چه هستند؟ 
عرض کردم: گفته است: مرا از سلیمان آگاه کن. آیا نبازمند به علم 
اصف بن برخیا بود؟ سپس دیگر سوال‌ها را نیز مطرح کرد. امام فرمود: 
برادر! بنویس: - بسم اللّه الرحمن الرحیم - درباره کلام خدا در کتابش 
پرسیده ای که می‌فرماید: «قال الذی عندهٌ علم مَن الکتاب». او آصف 
بن برخیا بود و علم سلیمان علیه السلام کمتر از علم وی نبود؛ اما وی 
- درود خدا بر او باد - می‌خواست به أمّت خود از انس و جنْ بفهماند 


که پس از وی اصف حچت بر مردم است و این خواست خدا بود و 
سلیمان بن داود علیه السلام بدان آگاهی داشت و خداوند وی را آگاه 
کرده بود تا پس از اوء در خلاقت و جانشینی و امامت سلیمان علیه 
السلام اختلافی پیش نیاید و داود علیه السلام نیز در زمان حیات خود 
امامت و نبوّت سلیمان را پس از خود به مردم شناساند تا حجّت را بر 
خلق تمام کرده باشد. 


محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بکر بن صالح. از 
قاسم بن بُرید» از ابو عمرو ژبیری» از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که: خدمت ایشان عرض کردم: مرا از وجوه کفر در قران آگاه 
فرمایید. امام علیه السلام فرمود: کفر در کتاب خدا بر پنج وجه است؛ 
و این پنج وجه را بیان فرمود. وی درباره وجه سوم کفر فرمود: وجه سوم 
کفر در قران» کفر نعمت است. و سپس قول حضرت سلیمان علیه 
السلام در قرآن را ذکر فرمود که: «هَذّا من فضل ریّی لیبلونی أآشکرٌ ام 
در ار دا( هم کول ان . خ 3 

آکفر ومن شکر قانقا یشکر لنفسه ومن کفر فان زبی غنی کریم» و در 
ادامه اين آیه را تلاوت فرمود: «لَیّن شگزتم لأزی5نکم وَلَیّن گفزئثم ان 
عذابی لشدیذ» [اگر واقعاً سیاسگزاری کنید. (نعمت) شما را افزون 
خواهم کرد و اگر ناسیاسی نمایید» قطعاً عذاب من سخت خواهد بود] 
و باز ادامه دادند: «فاذکرُونی أَذکَرْکُم وَاشکُرُواً تی ولا تکْفرُون» - آیس مرا 
یاد کنید (تا) شما را یاد کنم و شکرانه‌ام را به جای آرید و با من ناسپاسی 


۰ ۰ مه _ ".۰ ۳1 ۰ 4 ۹1 ۳ كِ 
سخن درباره این پنج وجه در توضیح ایه: «ان الدین کفروا سواء علیهم 
گ ۰ ‌ 9 1 و 0۶۰ ۰ ۳ ِ ۰ 7 مه مه ۰ ِ 
آآنذزتهم آم تم تنذرهم لا یةمنون» [در حقیقت» کسانی که کفر ورزیدند؛ 


چه بیمشان دهی چه بیمشان ندهی» برایشان یکسان است. (آن‌ها) 
نخواهند گروید] در آغاز سوره مذکور افتاد. 


مرحوم سید رحمه اللّه علیه روایت نموده از حضرت علی علیه السلام 
که ایشان از حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نقل نمودند که 
حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله فرمودند: جبرئیل نزدم آمد در حالی 
که در پشت مقام ابراهیم علیه السلام مشغول نماز بودم پس از اتمام 
نماز از خداوند متعال تقاضای مغفرت برای امت خود نمودم. جبرئیل 
گفت: يا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله! بسیار به امت خود علاقمند 
می‌باشی و می‌ترسی از خطاهایشان. خداوند به بندگانش رحیم است. 
حضرت می‌فرماید آری ای برادر جبرثیل! تو نیز مورد علاقه من و امت من 
می‌باشی. اکنون دعایی را بیاموز که امت من بعد از من با قرائت آن و 
نائل شدنشان به مقاصد خود مرا باد نمایند. جبرئیل عرضه می‌دارد: با 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله توصیه می‌کنم که امر فرمایی امت خود 
را هر ماه سه روز ایام البیض را که سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر 
ماه است روزه را فراموش ننمایند و نیز امر فرمایی آن‌ها را تا خداوند 
متعال را به اين دعای شریف بخوانند و اين دعایی است که حاملان 
عرش به برکت این دعا عرش الهی را حمل می‌کنند و من به برکت آن از 
آسمان‌ها به زمین فرود می‌ایم و از زمین به آسمان صعود می‌نمایم و 
این دعا را به دربهای بهشت و جای جای بهشت مرقوم و نوشته شده 
است. و با اين دعا دربهای بهشت گشوده می‌شود و به برکت این دعا 
خلق خداوند در روز قیامت محشور می‌شوند به امر الهی. و هر يك از 
امت شما این دعا را قرائت کند خداوند عذاب قبر را از او برداشته و به 


برکت آن از بدی بزرگ قیامت. و از آفات دنیا در امن قرار خواهد گرفت 
و از عذاب آتش جهنم نجات خواهد یافت. رسول اکرم صلی اللّه علیه و 
آله فرمود: از جبرئیل سوال نمودم که ثواب این دعا را بیان دارد. او چنین 
گفت: با رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله سوال نمودی از چیزی که قدرت 
توصیف آن را ندارم زیرا قدرت توصیف آن را ندارم زیرا قدر آن را خداوند 
متعال داند و بس. و اگر تمام درختان قلم باشد و دریاها مرکب و جمیع 
خلاتق نویسنده قادر نخواهند بود ثوابی که خداوند کریم به قرائت 
کننده اين دعا عطا می‌فرماید بنویسند. اينك مقداری از آن بیان 
می‌شود. چنانچه بنده ای اسیر و عبد دیگری باشد به قصد آزادی خود 
این دعا را قرائت کند خداوند متعال او را از سختی عبودیت و اسارت 
بندگی خلاص خواهد نمود. چنانچه مغموم و گرفتاری آن را بخواند 
خداوند هم و غم او را بر طرف می‌گرداند. و اگر حاجتی را انسان طالب 
باشد و برای رفع آن این دعا را بخواند خداوند متعال حاجت او را برآورده 
و نیازش را مرحمت می‌فرماید چه آن حاجت دنیوی باشد و پا اخروی. 
مادی باشد با معنوی ان شاء اللّه. و او را از مرگ ناگهانی (سکته) حفظ 
می‌فرماید. و از هراس قبر او را ایمن و حفظ سازد و از فقر در دنیا او را 
محفوظ نماید. و به او قدرت و مقام شفاعت از دوستانش در روز قیامت 
عطا فرماید: در حالی که آن روز سخت و هولناك و پرهراس خندان باشد 
و به برکت این دعا به بهشت دارالسلام واردش نمایند و خداوند متعال 
او را در غرفه‌های آن مقام والا ساکن فرماید در حالی که ملبس به 
لباسهای جنان باشد چنانچه شخصی روزه بدارد و این دعا را بخواند 
خداوند ثوابی را که به جبرثیل علیه السلام و می‌کاثیل علیه السلام و 
اسرافیل علیه السلام و عزرائیل علیه السلام و ابراهیم خلیل علیه 
السلام و عیسی علیه السلام و شما ای رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله 


عطا فرموده به او عطا خواهد فرمود. رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله 
می‌فرماید: در شگفت بودم که جبرئیل گفت: یا محمد صلی اللّه علیه و 
آله! هر يكك از امت شما در مدت عمرش يك بار اين دعا را بخواند خداوند 
او را در روز قیامت در حالی محشور می‌نماید که صورتش مانند ماه شب 
چهارده می‌درخشد و مردم گمان می‌کنند یکی از انبیاء است. پس 
جبرئیل ادامه داد و گفت: با محمد صلی اللّه علیه و آله! چنانچه شخصی 
پنج بار موفق شود به قرائت این دعاء من جبرثیل با اسبی از اسبهای 
بهشتی در کنار قبر او در روز رستاخیز آماه خواهم بود که به مجرد زنده 
شدن و حشر او را بدون تامل در مواقف حساب و بدون توقف در هیچ 
مکانی به مقام عالی در دارالنعیم در جوار وجود نازنین شما ای محمد 
صلی اللّه علیه و آله فرمود آورم و ساکن نمایم و من جبرئیل ضامن 
هستم برای کسی که موفق به خواندن این دعا شود چه زن و چه مرد 
که خداوند او را عذاب نفرماید اگر چه گناهان او بیشتر از کف دریاها و 
افزون‌تر از قطرات باران و برگ درختان و عدد مردم اهل بهشت و جهنم 
باشد و هر کس موفق شود به خواندن این دعا شود ثواب حج واجب و 
عمره مقبوله بنویسند و هر کس در هنگام خواب یا طهارت و پاکیزگی 
پنج بار این دعا را قرائت کند شما را در خواب می‌بیند در حالی که او را 
بشارت به بهشت می‌دهید» و چنانچه شخصی گرسنه و تشنه باشد و 
برای رفع آن غذا و آبی نداشته باشد و پا مریض باشد و دارویی برایش 
فراهم نباشد به برکت قرائت این دعا خداوند او را از تشنگی و گرسنگی 
و مرض نجات خواهد داد و حوائج دنیا و آخرت او را عطا خواهد فرمود. 
و هر کس چیزی از او دزدیده باشند وضو بسازد و چهار رکعت يا دو 
رکعت نماز بخواند و در هر رکعت بعد از حمد سوره اخلاص (قل هو الله 
احد) را دو مرتبه بخواند و پس از سلام نماز اين دعا را بخواند و نوشته 


این دعا را مقابل یا زیر سرش بگذارد خداوند متعال مشرق و مغرب را 
درهم نموده و مفقود شده او را به او باز گرداند. و چنانچه شخصی 
دشمنی داشته باشد و موفق شود این دعا را برای دفع او بخواند خداوند 
متعال او را در حفظ و امن محکم خود قرار می‌دهد که احدی به او ضرر 
نمی‌تواند برساند و هر کس دارای قرض باشد به برکت قرائت این دعا 
دین او ادا خواهد شد آن هم به سهولت ان شاء اللّه تعالی. 


آگاه باشید که هر مومن مخلصی با اخلاص کامل آن را قرائت کند و از 
خداوند بخواهد که کوه به حرکت در آید و يا آب در زیر پایش محکم و 
سفت و جامد شود هر آینه به مقصود خواهد رسید. زیرا در اين دعا 
اسم اعظم الهی مستور است و سزاوار نیست کسی که ایمان به خداوند 
و اولیائش دارد اجازه دهد در قلبش کوچك‌ترین وسوسه و تردیدی 
درباره عظمت و خواص این دعیا شریف پیدا شود زیرا خداوند به هر 
کس که اراده فرماید او را عطای بی‌حساب عنایت خواهد فرمود و رسول 
اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند در هر جنگی که با دشمنان داشتم و 
اين دعا را خواندم به برکت آن پیروزی نصیب مومنین گشت و نیز 
فرمودند: کسی که موقق شود به مداومت بر آن به او نور اولیاء عطا 
می‌شود و هر مشکلی برایش آسان و آسانی اسانتر خواهد شد. 


بسم الله الرحمن الرحیم سبحان اللّه العظیم و بحمده 


این جمله را سه مرتبه باید بگوید و سپس دعا را بخواند. 


سبحانه من اله ما املکه» و سبحانه من مليك ما اقدره» و سبحانه من 
قدیر ما اعظمه و سبحانه من عظیم ما اجله. و سبحانه من جلیل ما 
امجده» و سبحانه من ماجد ما ارءفه» و سبحانه من روف ما اعزه. و 
سبحانه من عزیز ما اکبره. و سبحانه من کبیر ما اقدمه» و سبحانه من 
قدیم ما اعلاه» و سبحانه من عال ما اسناه و سبحانه من سنی ما ابهاه؛ 
و سبحانه من بهی ما انوره» و سبحانه من منیر ما اظهره» و سبحانه من 
ظاهر ما اخفاه. و سبحانه من خفی ما اعلمه» و سبحانه من علیم ما 
اخبره» و سبحانه من خبیر ما اکرمه. و سبحانه من کریم ما الطفه» و 
سبحانه من لطیف ما ابصره. و سبحانه من بصیر ما اسمعه» و سبحانه 
من وفی ما اغناه» و سبحانه من غنی ما اعطاه. و سبحانه من معط ما 
اوسعه» و سبحانه من واسع ما اجوده و سبحانه من جواد ما افضله» و 
سبحانه من مفضل ما انعمه. و سبحانه من منعم ما اسیده. و سبحانه 
من سید ما ارحمة ت و سبحانه من رحیم ما اشده. و سبحانه من شدید 
ما اقواه. و سبحانه من قوی ما احکمه» و سبحانه من حکیم ما ابطشه. 
و سبحانه من باطش ما اقومه» و سبحانه من قیوم ما احمده. و سبحانه 
من حمید ما ادومه. و سبحانه من دائم ما ابقاه. و سبحانه من باق ما 
افرده» و سبحانه من مالك ما اولاه» و سبحانه من ولی ما اعظمه» و 
سبحانه من عظیم ما اکمله. و سبحانه من کامل ما ادمهء و سبحانه من 
تام ما اعجبه» و سبحانه من عجیب ما افخره. و سبحانه من فاخر ما 
ابعده» و سبحانه من بعید ما اقربه. و سبحانه من قریب ما امنعه» و 
سبحانه و من مانع ما اغلبه. و سبحانه من غالب ما اعفاه و سبحانه من 
عفو ما احسنه. و سبحانه من محسن ما اجمله. و سبحانه من جمیل ما 
اقبله» و سبحانه من قابل ما اشکره». و سبحانه و من شکور ما اغفره. و 
سبحانه من غفور ما اکبره» و سبحانه من کبیر ما اجبره. و سبحانه من 


جبار ما ادینه. و سبحانه من دیان ما اقضاه. و سبحانه من قاض ما 
امضاه. و سبحانه من ماض ما انفذه. و سبحانه من ناقذ ما ارحمة ت و 
سبحانه من رحیم ما اخلقه» و سبحانه من خالق ما اقهره. و سبحانه من 
قاهر ما املکه. و سبحانه من مليك ما اقدره. و سبحانه من قادر ما 
ارفعه» و سبحانه من رفیع ما اشرفه و سبحانه من شریف ما ارزقه» و 
سبحانه من رازق ما اقبضه» و سبحانه من قابض ما ابسطه و سبحانه 
من باسط ما اهداه. و سبحانه من هاد ما اصدقه» و سبحانه من صادق 
ما ابدئه. و سبحانه من بادء ما اقدسه. و سبحانه من قدوس ما اطهره؛ 
و سبحانه من طاهر ما ازکاه» و سبحانه من زکی ما ابقاه. و سبحانه من 
باق ما اعوده. و سبحانه من تواب ما اسخاه» و سبحانه من سخی ما 
ابصره و سبحانه من بصير ما اسلمه. و سبحانه من سلیم ما اشفاه و 
سبحانه من شاف ما انجاه و سبحانه من منج ما ابره. و سبحانه من بار 
ما اطلبه. و سبحانه من طالب ما ادرکه» و سیحانه من مدرك ما اشده. 
و سبحانه من شدید ما اعطفه» و سبحانه من متعطف ما اعدله» و 
سبحانه من عادل ما اتقنه» و سبحانه من متقن ما احکمه» و سبحانه 
من حکیم ما اکفله. و سبحانه من کفیل ما اشده» و سبحانه من شهید 
ما احمده؛ و سبحانه هو اللّه العظیم و بحمده و الحمدللّه و لا اله الا اللّه 
و اللّه اکبر و للّه الحمد و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم دافع کل 
بلیه و هو حسبی و نعم الوکیل. 
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تب ب ۰ بط ی 
الله وعلی الله فلیتوکل المومنون 


نجوا تنها از سوی شیطان است. شا مو‌منان ر غمکین سازد. ولی 
نمی‌تواند هیچ گونه ضرری به آن‌ها برساند جز به فرمان خدا. پس 
مومنان تنها بر خدا توگل کنند. 

اشتَخْوَدٌ عليهم الشیطانْ فَنسَاهُم ذکْر له ولیک زب الشیهان لا ان 
جزب الشیطان هم الخاسرُون 

شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آن‌ها برده. آنان حزب 
شیطانند. بدانید حزب شیطان زیانکارانند. 


تما کم ادشیطان جوّف أَوِياعة فا تخَافوهم وَخْافون ان کُنثّم مَْمیِینَ 
این فقط شیطان است که پیروان خود را (با سخنانو شایعات بی‌اساس) 
می‌ترساند. از آن‌ها نترسید. و تنها از (مخالفت) من بترسید اگر ایمان 
دارید! 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: بک تکان کبوتر خال دار بهتر از 


طت الْقَةٍ: محمد بن کرامه نقل می‌کند: در منزل امام موسی بن جعفر 
علیه السلام یک جفت کبوتر دیدم که نر آن سبز مایل به گندمگون و 
ماذه آن سیاه بود. امام علیه السلام را دیدم که برای این دو کبوتر بر 


روی سفره نان خرد کرده و می‌فرمود: این دو کبوتر در شب بال می‌زنند 
و [با اهل خانه] آنس می‌گیرند و به واسطه هر بالی که در شب می‌زنند 
خداوند جنیانی را که داخل خانه شده‌اند» دفع می‌نماید. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر خانه ای که در آن کیبوتر باشد. 
از آفت جن در امان است. جنیان نادان در خانه با کبوتران بازی کرده و 
انسان را رها می‌کنند. 


کافی: امام موسی بن جعفر علیه السلام در حالی که به کبوتر در خانه 
خود می‌نگریستند. فرمود: اين پرنده هیچ بالی نمی‌زند مگر این‌که 
خداوند با آن بال زدن» هر گروهی از اهل زمین را که وارد خانه شده‌اند» 
می‌راند. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیر الم‌منین علیه السلام چاهی 
را حفر کردند ولی [جنیان|در آن چیزهایی پرتاب کردند. امام از این واقعه 
باخبر شده و بر سر چاه آمده و فرمود: یا از کار خود دست می‌کشید و 
یا این‌که در این چاه کبوترانی را ساکن می‌کنم. سپس امام صادق علیه 
السلام فرمود: صدای بال کبوتر» شیاطین را دور می‌کند. 


کافی: نقل است که نزد امام صادق علیه السلام از کبوتر سخن به میان 
آمد و مردی خطاب به حضرت گفت: شنیدم که عمر کبوتری را در حال 


پرواز دید که مردی در زیر آن می‌دوید. عمر گفت: این شیطانی است که 
زیر آن شیطانی می‌دود. امام فرمود: اسماعیل نزد شما چه منزلتی دارد؟ 
مرد گفت: صذیق است. امام فرمود: به درستی که کیونران حرم از 
[نسل] کبوتر اسماعیل هستند. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بخواهد در خانه خود 
پرنده ای نگاه دارد» بهتر است کبوتر ورشان را نگاه دارد» زیرا اين کبوتر 


بیشتر ذکر خدا را گفته و تسبیح او می‌کند و آن پرنده ای است که ما 
اهل بیت را دوست می‌دارد. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در منزل ابو جعفر (امام باقر علیه 
السلام) فاخته بی بود که حضرت روزی صدای آن را شنیدند که در حال 
خواندن بود. امام از اصحاب پرسیدند: آیا می‌دانید اين پرنده چه 
می‌گوید؟ گفتند خیر. فرمود: می‌گوید: نابود شوید. نابود شوید. آن‌گاه 
فرمود آن را از میان می‌بریم پیش از آن‌که ما را نابود کند. سپس امام 
دستور ذبح آن را دادند و آن پرنده ذیح شد. 


کافی: حذاد بن حریز نقل می‌کند: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
کبوتران از مکآن‌های دور دست فرستاده شده و می‌آیند و گاهی از مکان 
نزدیک فرستاده شده ولی نمی‌آیند. امام علیه السلام فرمود: اگر رزق و 
روزی آن‌ها قطع شود. نمی‌آیند. 


دلائل الطبری: امام صادق علیه السلام فرمود: ابوجعفر (امام باقر علیه 
السلام) در راه مکه بودند و ابو آمیه انصاری در کجاوه همراه ایشان بود. 
ابو امیه متوجه حضور یک جفت کبوتر ورشان در گوشه کجاوه شد و 
دستش را برای راندن آن دو از کجاوه بلند کرد. امام فرمود: دست نگه 
دار. این پرنده از آزار ماری به ما 


مشارق النوار: محمد بن مسلم نقل می‌کند: نزد امام صادق امام علیه 
السلام بودم که ناگهان دو کبوتر ورشان بر حضرت فرود آمده و شروع 
به خواندن نمودند. امام آن دو را دور کردند» پس آن دو کبوتر پرواز 
کردند. گفتم: جانم به فدایت چه شده است؟ فرمود: این پرنده ای 
است که به جفت خود سوء ظن دارد و جفتش [برای تبرئه نمودن خودا] 
سوگند خورده است. پرنده به جفت خود گفت راضی نمی‌شوم مگر 
این‌که مولایم محمد بن علی واسطه شود. آن جفت امد و بر ولایت برای 
جفتش سوگند خورد که به وی خود خیانت نکرده است. و او هم سوگند 
او را تصدیق نمود. و هر موجودی که به ولایت سوگند یاد کند راست 
می‌گوید» مگر انسآن‌که بسیار قسم خورنده و فرومایه است. 


دلائل الامامه طبری: فضل بن بسار نقل می‌کند: نزد امام صادق علیه 
السلام بودم که متوجه حضور یک جفت کبوتر نزد ایشان شدم که 
جنس نر جنس ماده را صدا می‌کرد. امام فرمود: آیا می‌دانی چه می‌گوید؟ 
گفتم: نه. فرمود: می‌گوید که ای آرامش و همسرم خداوند چیزی را 
دوست داشتنی‌تر از تو برای من نیافرید» مگر جعفر بن محمد را. 


علل: علی بن ابو طالب علیه السلام نقل می‌کند: از پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله پرسیدند که خداوند عز و جل سگ را چگونه آفرید؟ آن 
حضرت فرمود: هنگامی که خداوند آدم و حوا را به زمین فرو فرستاد آن 
دو را مانند دو جوجه لرزان به زمین‌انداخت. ابلیس ملعون به سمت 
درندگانی که قبل از آدم در زمین بودند؛ دویده و به آن‌ها گفت: دو پرنده 
ای از آسمان افتاده که هیچ‌کسی بزرگ‌تر از آن‌ها را ندیده است پس 
بیایید و آن دو را بخورید. درندگان همراه او زوزه کشیدند و ابلیس شروع 
به تشویق و تحریک آن‌ها کرده و فریاد زد و به آن‌ها نزدیکی فاصله را 
وعده داد. در آثر صحبت کردن ابلیس از روی شتاب از بینی او آبی 
افتاد؛ خداوند عز و جل از آن آب» دو سگ نر و ماده را آفرید. این دو 
سک اطراف آدم و حوا ایستادنده سک ماده در خذه و سک نر در هند و 
نگذاشتند تا درندگان به آن دو نزدیک شوند. از آن روز سگ دشمن 
درندگان و درندگان دشمن سگ شدند. 


می گویم: صاحب سگ که در حدیث بالا بود. اشاره به داستانی دارد که 
دمیری از زبان مسلم از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل می‌کند که 
آن حضرت فرمود: زنی در صحرایی راه می‌رفت که تشنگی بر او فشار 
آورد. پس داخل چاهی رفته و آب خورد و بیرون آمد و دید که سگی از 
را دارد که من داشتم. پس داخل چاه رفته و کفش خود را پر از اب کرد 
و آن را با دهان خود از قعر چاه بالا آورده و سگ را سیراب کرد. خداوند 
به سبب این کار از او تشکر کرده و آمرزید. گفتند: ای رسول خداء آیا ما 


درباره چهارپایان اجری داریم؟ فرمود: آری هر جگر تشنه ای که‌تر شود 
مزد دارد. 


امام علیه السلام دو دست خود را سمت آسمان گرفتند. در حالی که 
دستانشان می‌لرزید» گفتند: پروردگارا اگر دروغگو باشد» سگت را بر او 
مسلط گردان. راوی می‌گوید: حکیم از کوفه خارج شده و شب هنگام به 
راه افتاد که در راه با شیری روبرو شد و شیر او را خورد. برای امام صادق 
علیه السلام که در مسجد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بود» مژده 
آوردند. حضرت به سجده افتاده و فرمود: حمد و سپاس خداوندی راست 
که وعده‌اش بر ما صادق است. 


دلائل الامامه: منصور امام صادق علیه السلام را به سوی کوفه گسیل 
داشت. هنگامی که به امام اجازه داد. امام به من فرمود: ای مفضل! آیا 
همراه من می‌شوی؟ گفتم: آری جانم به فدایت. فرمود: پس هنگامی 
که شب شد پیش من بیا. پس آن‌گاه که نیمه شب شد. امام علیه 
السلام خارج شده و من نیز به همراه ایشان خارج شدم. ناگهان من با 
دو شیری زین دار و افسار زده روبه رو شدم. آن حضرت با دست خود 
بر چشم من زده و آن را بستند و مرا پیشت خود [بر شیر سوار کردند و 
صبح به مدینه رسیدیم و من همراه ایشان در منزلشان بودم تا این‌که 
خانواده شان وارد شدند. 


المهج: مفضل بن ربیع نقل می‌کند: هارون روزی شراب صبحگاهی را 
نوشید و سپس دربان خود را فراخوانده و به او گفت: برو علی بن موسی 
علوی را از زندان بیرون بیاور و او را در اصطبل درندگان بینداز. راوی 
سخن را به آن‌جا می‌رساند که هنگامی [دربان] به اصطبل رسید و در آن 
را باز کرده و حضرت را داخل اصطبل کرد. در حالی که چهل درنده در آن‌جا 
بودند. راوی سخن را این‌گونه دنبال می‌کند که [دربان] گفت: وقتی به 
اصطبل برگشتم ناگهان دیدم که آن حضرت مشغول نماز خواندن بوده 
و درندگان گرد او هستند. راوی سخن را تا پایان حدیث طولانی پیش 
می‌برد که بیان آن در باب معجزه‌های علیه السلام گذشت. 


اختصاص: محمد بن مسلم نقل می‌کند: به همراه امام باقر علیه السلام 
در راه مکه و مدینه بودم. من بر الاغ خود و ایشان بر استر خود سوار 
بودند که ناگهان گرگی از قله کوه روی آورده و نزد امام رسید و استر امام 
را نگاه داشنه و نزدیک امام شد و دستش را بر کوهه زین گذاشته و 
گردنش را به سمت امام دراز کرد. امام نیز گوش خود را مدتی به او 
نزدیک کرد و سپس فرمود: برو» انجام دادم. گرگ شتابان بازگشت. 
گفتم: جانم به فدایت» صحنه عجیبی را دیدم. فرمود: آیا فهمیدی چه 
گفت؟ گفتم: خداء رسول خدا و فرزند رسولش می‌دانند. فرمود: گفت 
جفتم در این کوه هست و زایمان بر وی سخت شده است. از خداوند 
عز و جِلّ خلاص و رهایی او را بخواه و این‌که خداوند از نسل من بر هیچ 
یک از شیعیان شما اهل بیت مسلط نگرداند. گفتم: چنین کردم. 


بصائر الدرجات: سدیرالصیرفی نقل می‌کند که از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که فرمود: من مردی از اهل مدینه را می‌شناسم که قبل از شکل 
گیری زمین به سوی گروهی رفت که خداوند در کتاب خود درباره آن‌ها 
می‌گوید: «و از میان قوم موسی جماعتی هستند که به حق راهنمایی 
می‌کنند و به حق داوری می‌نمایند.» برای مشاجره ای که بین آن‌ها بوده 
و بین آن‌ها آشتی داده و بر گشنه و نایستاده و به آب‌های شما عبور 
کرده و از آن نوشیده -یعنی از فرات- و سپس ای ابوالفضل در تو را 
کوبید و بر مردی عبور کرده که در غل و زنجیر بوده و ده نفر بر او گماشته 
شده است. در تابستان رویش را به سوی خورشید گردانده و پیرامونش 
آتش برپا می‌شود و آن‌ها او را به هر سمت که خورشید می‌چرخد به 
همان سمت می‌چرخانند و هرکدام از آن ده نفر که می‌میرند اهل روستا 
یک نفر از مردم را به جای او اضافه می‌کنند. مردم می‌میرند و آن ده نفر 
کم نمی‌شوند. روزی مردی از کنارش عبور کرد و از او پرسید: قصه تو 
چیست؟ مرد به او گفت: اگر عالم بودی حتما داستان مرا می‌دانستی. 
گفته می‌شود او پسر آدم» همان قاتل است و محمدبن مسلم می‌گوید 
آن مردی که به او عبور کرده است محمدین علی علیه السلام بوده است. 


تفسیر عیاشی: ابوپکر حضرمی از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که 
ایشان فرمود مردم درباره ازدواج فرزندان آدم چه می‌گویند؟ گفتم: 
می‌گویند حوا در هر زایمان یک پسر و یک دختر به دنیا می‌آورد و آن 
پسر با دختری که در شکم دیگر و در زایمان دوم به دنیا آمده بود ازدواج 
کرد و آن دختر با پسری که در شکم دیگر و در زایمان دوم به دنیا آمده 
بود ازدواج کرد و زاد و ولد کردند. امام باقر علیه السلام فرمود: این آن 


گونه نیست چون هنگامی که آدم صاحب هبة اللّه شد و هبة اللّه بزرگ 
شد آدم از خدا خواست که برای او همسری در نظر بگیرد و خداوند 
حوری ای را از بهشت فرو فرستاد که با او ازدواج کرد و صاحب چهار پسر 
شد. سپس آدم صاحب پسر دیگری شد و هنگامی که بزرگ شد به او 
دستور داد که با جن ازدواج کند و او صاحب چهار دختر شد و پسران 
هبة اللّه با دختران آن پسر ازدواج کردند و هرچه از زیبایی است از جانب 
این حوری است و هرچه حلم است از جانب آدم و هرچه از پستی است 
از جانب جن است و هنگامی که نسلشان گسترش پیدا کرد حوری به 
آسمان بالا رفت. 


تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام می‌فرماید: قابیل پسر آدم از 
موهایش به خورشید آویزان است و تا روز قیامت خورشید به هر طرف 
که برگردد سر او نیز به سمت گرما و داغی آن می‌گردد و وقتی قیامت 
فرا برسد خداوند او را روانه آتش خواهد کرد. 


قصص الانبیاء: با اسناد به صدوق و او به نقل از وهب می‌گوید: هنگامی 
که قابیل خواست برادرش هابیل را به قتل برساند نمی‌دانست چگونه 
این کار را انجام دهد. ابلیس به سوی پرنده ای رفت و سرش را با سنگی 
نشانه گرفت و آن را کشت و قابیل این کار را از او آموخت و لحظه 
کشتنش جسمش لرزید و قابیل نمی‌دانست که چه کار کند. کلاغی آمد 
و بر سنگی که آن را بر سر برادرش زده بود نشست و شروع کرد خون را 
با منقارش پاک کردن و کلاغی دیگر سر رسید و در برابر آن قرار گرفت. 


کلاغ اول بر دومی پرید و او را به قتل رساند و سپس با منقارش او را 
حرکت داد و پنهانش کرد و قابیل این کار را آموخت. 


معانی الاخبار: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌فرماید: زنان را 
به عنوان امانت الهی گرفته و با کلمات الهی آن‌ها را بر خود حلال کردید 
و اما امانت همان امانتی است که خداوند هنگامی که حوا را به نکاح آدم 
درآورد از او گرفت و اما کلمات همان کلمانی است که خداوند عزو جل بر 
آدم شرط کرد که او را بپرستد و چیزی را شریک او قرار ندهد و زنا نکند 
و غیر از او ولی و سرپرستی نگزیند. 


قصص الانبیا: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هنگامی که پسر آدم 
برادرش را کشت نمی‌دانست که او را چگونه به قتل رساند تا این که 
ابلیس آمد و به او یاد داد و گفت: سرش را بین دو سنگ قرار بده و 
سپس سرش را از تن جدا کن. 


قصص الانبیاء: مردی از علی بن حسین علیه السلام نقل می‌کند که 
ایشان فرمود: طاووس در مسجد الحرام گفت: اولین خونی که بر زمین 
ریخت خون هابیل بود که قابیل او را کشت و او در آن روز یک چهارم 
مردم را کشت. امام زین العابدین علیه السلام به او گفت: آن گونه که 
طاووس گفت نیست. 


علل الشرایع: علی علیه السلام از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل 
می‌کند که فرمود: هنگامی که خداوند عز و جل به آدم امر کرد که به 
زمین فرود اید آدم و همسرش هبوط کردند و ابلیس نیز فرود آمد و 
همسری نداشت. مار نیز امد و همسری نداشت. اولین کسی که با خود 
لواط کرد ابلیس بود و نسل او از خودش بودند و مار نیز چنین بود. 
نسل آدم از همسرش بود و خداوند به آدم و حوا خبر داد که ایلیس و 
مار هر دو دشمن آن‌ها هستند. 


علل الشرایع: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هنگامی که قابیل دید 
که آتش» قربانی هابیل را قبول کرده ابلیس به او گفت: هابیل آن آتش 
ولی آتش دیگری را می‌پرستم و قربانی برای او می‌آورم و آن قربانی‌ام را 
می‌پذیرد. پس آتشکده‌ها را بنا کرد و قربانی آورد و هیچ علمی به خداوند 
عزوجل نداشت و فرزندانش از او غیر از آتش پرستی چیز دیگری به ارث 
نبردند. 


توضیح: آن دو نفر از این امت ابوبکر و عمر هستند. 


الاحتجاج: ثمالی نقل می‌کند: از علی بن الحسین علیه السلام شنیدم 
که با مردی از قریش در حال صحبت بود فرمود: هنگامی که خداوند 
توبه آدم را پذیرفت آدم با حوا آمیزش کرد. و در آن زمان آدم از زمانی 
که خودش و حوا خلق شده بودند با حوا آمیزش نکرده بود مگر در زمین 


و آن بعد از آن بود که خداوند توبه‌اش را پذیرفت. گفت: آدم» کعبه و 
پیرامون آن را که حرم کعبه بود گرامی می‌داشت و هنگامی که 
می‌خواست با حوا آمیزش کند از بیت خارج شده و حوا را با خود می‌برد 
و هنگامی که از اطراف حرم دور می‌شد در حل با او آمیزش می‌کرد و 
سپس برای بزرک داشت و احترام به حرم غسل می‌کردند. سپس به 
سوی عرصه کعبه برمی کشت. فرمود: حوا بیست فرزند پسر و بیست 
فرزند دختر به دنیا آورد و در هر زایمان یک پسر و یک دختر به دنیا 
می‌آورد. اولین شکمی که حوا زایید هابیل بود و همراه او دختری به نام 
اقلیما به دنیا آمد و در زایمان دوم قابیل و دختری به نام لوزا. و لوزا 
زیباترین دختران آدم بود. گفت: و هنگامی که به سن بلوغ رسیدند 
آدم به خاطر آنان از فتنه ترسید و آن‌ها را به سوی خود فرا خواند و 
کفت: ای هابیل می‌خواهم لوزا را به نکاح تو دربیاورم و ای قابیل اقلیما 
را به نکاح تو. قابیل گفت: من به اين راضی نیستم آیا خواهر زشت 
مابیل را به نکاح من و خواهر زیبای من را به نکاح هابیل درمی آوری؟ 
آدم گفت: بین شما دو نفر قرعه می‌افکنم. ای قابیل اکر سهم تو لوزا و 
ای مابیل سهم تو اقلیما شد هر کدام از شما را به عقد همان دختر که 
قرعه به نام او افتاده درمی آورم. گفت: آن‌ها به این امر رضایت دادند و 
قرعه زدند. گفت: پس قرعه هابیل بر لوزا خواهر قابیل افتاد و قرعه 
قابیل بر اقلیما خواهر هابیل. گفت: آدم طبق آن‌چه از جانب خدا برای 
آنان بیرون آمد آن‌ها را به نکاح هم درآورد. گفت: پس از آن خداوند به 
نکاح درآوردن خواهران را حرام کرد. گفت: قریشی به حضرت گفت: آیا 
آن دو زن آن دو را صاحب فرزند کردند؟ فرمود: بله. گفت: پس فرد 
قریشی گفت: امروزه این کار مجوس است. گفت: پس علی بن حسین 
علیه السلام فرمود: مجوس این کار را بعد از حرام شدن از جانب خدا 


انجام می‌دهند. سپس علی بن حسین علیه السلام فرمود: انکار نکن» 
مگر خداوند حوا را از آدم خلق نکرد سپس او را بر آدم حلال کرد؟ و این 
جزء شریعت آن‌ها بوده و خداوند حکم تحریم را بعد از آن نازل کرد. 


حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود: پیامبر اکرم فرموده است: ای 
بندگان خدا! از تمام کارهای حرام بپرهیزید و بدانید که غیبت کردن 
شما از برادر مومنتان از شیعیان آل محمد. از نظر حرمت از خوردن مردار 
بزرگ‌تر است. خداوند می‌فرماید: «و لا یغتت بغضکم بغضا آ یحثٌ 
أَحَذُکُم آن یاکْلَ لتخم آخیه می‌تاً فکَرِمْتْمُوة.» (و بعضی از شما غیبت 
بعضی نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‌اش را 
بخورد» از آن کراهت دارید.) 


امام علیه الشلام فرمود: خداوند درباره کسانی که فضل ما را کتمان 
می‌کنند می‌فرماید: (کسانی که پنهان می‌کنند آن‌چه خدا در کتاب نازل 
کرده) از فضیلت حضرت محقد صلّی اللّه علیه و آله و سم بر تمام 
پیامبران و فضیلت علی بر تمام اوصیا و با این کتمان پول‌اندکی به 
دست می‌آورند؛ پنهان می‌کنند تا به یک مقدار ناچیز از دنیا برسند و 
نائل به ریاست در نزد جهال شوند. خداوند فرموده است این‌ها جز اتش 
در روز قیامت نمی‌خورند. به جای همان مقدار مختصری که از دنیا به 
دست آورده‌اند و (و در قیامت خدا با آن‌ها صحبت نمی‌کند) به کلام 
خیری بلکه آن‌ها را لعنت می‌نماید و خوار می‌کند و خدا به آن‌ها 
می‌فرماید: بد بنده‌هایی بودید» شما ترتیب مرا به هم زدید» کسی را که 


مقدم داشتم موّخرانداختید و موّخر را مقدم؛ و دوست گرفتید دشمن 
مرا و دشمن داشتید دوست مرا. 


حضرت علی بن الحسین علیه السلام فرمود: این است حال کسانی که 
فضایل ما را بپوشانند و منکر حق ما شوند و نام و لقب ما را به خود 
اختصاص دهند و ستمگران را در غصب حقوق ما کمک کنند و دشمنان 
ما را علیه ما تقویت می‌کنند. تقیه از جانب شما موجب تغییر عقیده 
او نمی‌شود و ترس از جان و مال و برادران» او را تکان نمی‌دهد. از خدا 
بیرهیزید» ای شیعیان! مبادا ساده بگیرید و ملاحظه کاری در امر داشته 
باشید. نباید تقیه کنید و نه علنی اظهار مخالفت نمایید؛ تقیه جلوی 
شما را می‌گیرد. اینک برای شما جریانی را نقل می‌کنم که شما را باز دارد 
و پند واندرژ دهد. 


دو نفر از اصحاب خدمت امیرالمو‌منین علیه السلام رسیدند. یکی پای 
روی ماری گذاشته بود و او را گزیده بود و دیگری نیز در بین راه عقربی 
از روی دیوار بر پیکرش افتاد و او را گزید. هر دو بر زمین افتادند و از 
شدت درد و ناراحتی گریه می‌کردند. 


جریان را به عرض امیرالمومنین علیه السشْلام رساندند. فرمود هنوز وقت 
آن دو به پایان نرسیده و محنت آن‌ها تمام نشده. و آن دو را به منزلشان 
بردند» هر دو با مریضی و ناراحتی دو ماه را سیری کردند. پس از دو ماه 
امیرالممنین علیه السْلام از پس آن دو فرستاد و هر دو را آوردند. 


عیون اخبارالرضا: ابراهیم بن ابی محمود گفت: به حضرت رضا علیه 
الشّلام عرض کردم: با ابن رسول اللّه! در نزد ما اخباری در فضایل 
امیرالمومنین و شما اهل بیت هست که از طریق مخالفین روایت شده 
و چنین روایت‌هایی را ما از شما نشنیده‌ايم. ایا معنقد به آن روایات 
بشویم و بپذیريم آن‌ها را؟ 


امالی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که آن جناب 
فرمود: ای ابا بصیر! ما درخت علم و اهل بیت پيامبریم. جبرئیل در خانه 
ما فرود می‌آید و ما گنجینه علم خدا و معدن وحی او هستیم. هر که 
تابع ما باشد نجات می‌یابد و هر که مخالف با ما باشدء هلاک می‌شود. 
خداوند این را بر خود لازم شمرده است. 


علل الشرائع: زراره از حضرت صادق علیه الشْلام نقل کرد که فرمود: من 
با گروهی از خویشاوندان خود پیش زیاد بن عبدالله بودیم. زیاد گفت: 
ای پسران علی و فاطمه! شما را چه فضیلت و مزیتی است بر مردم؟ 
همه سکوت کردند. 


تفسیر علی بن ابراهیم قمی: عبداللّه بن جندب گفت: برای حضرت رضا 
علیه الشلام نوشتم که این آیه را تفسیر فرماید: «اللةٌ وژ الشماوات و 


٩ ۰ ۹3‏ ۰ صِِ ۰ ‌ 
الارض» تا اخر ایه. در جواب من نوشت: 


اما بعد؛ همانا محقد امین خدا است در میان خلق. وقتی از دنیا رحلت 
کرد» ما اهل بیت ورته او بودیم؛ ما امنای خدا در زمینیم» علم منایا و 
بلایا و انساب عرب و میلاد اسلام در نزد ماست و هر گروهی که صد نفر 
را گمراه کند پا باعث هدایت صد نفر شود. ما رهبر و فرمانده و تبلیغ 
کننده آن‌ها را می‌شناسیم؛ ما شخصی را که ببینیم» می‌شناسیم که 
واقعا مومن است با منافق. 


بصائر الدرجات: مزاحم خراسانی گفت: پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم فرمود: ما خانواده» خانواده رحمت و شجره نیوت و جایگاه رسالت 
و محل رفت و آمد ملاتکه و معدن علم هستیم. 


بصائر الدرجات: ابو المنذر گفت: با پدرم خدمت حضرت زین العابدین 
علیه السلام رفتم. آن جناب فرمود: مردم از ما چه بدی دیده‌اند؟ به 
خدا قسم ما شجره نبوت و خانه رحمت و محل رسالت و معدن علم و 
محل رفت و امد ملائکه هستیم. 


بصاثر الدرجات: خثیمه از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
ما درخت نبوّت و خاندان رحمت و کلیدهای حکمت و معدن علم و پایگاه 
رسالت و محل آمد و رفت ملائکه و مخزن اسرار خدا و امانت او در میان 
مردم هستیم و ما حرم بزرگ خدا و ما پیمان اوییم. هر کسی به قرارداد 
خود وفا کند؛ به پیمان خدا وفا کرده و هر کس به پیمان ما وفا نماید 


به عهد خدا وفا کرده و هر که پیمان شکنی نماید» در هر دو مورد پیمان 
و عهد خدا را شکسنه است. 


بصائر الدرجات: عبداللّه بن ابی یعفور گفت: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: ای پسر ابی یعفور! خداوند تبارک و تعالی یکتای بی‌همتا است؛ 
در یکتایی بی‌نظیر است؛ در کارهایش به تنهایی تصمیم می‌گیرد؛ در 
آفرینش مخلوقی را آفرید و آن‌ها را برای این رهبری جدا نمود. ما همان 
مخلوق ممتاز هستیم. ای پسر ابی یعفور! ما حجت‌های خدا میان مردم 
و شهدای او در میان خلق و امنای او و خزینه داران علم و دعوت کنندگان 
راه او و بیادارندگان این راه هستیم؛ هر که از ما اطاعت کند. خدا را 
اطاعت کرده است. 


بصاثر الدرجات: اسود بن سعید گفت: خدمت حضرت باقر علیه السلام 
بودم. بی‌آن‌که چیزی از آن جناب بپرسند. فرمود: ما حجت خدا و باب 
اللّه و لسان خدا و وجه اللّه و عین اللّه در ميان مردم هستیم؛ ما 
فرمانروایان امر خدا در ميان مردم هستیم. 


بصائر الدرجات: فضیل گفت: حضرت باقر علیه الشلام فرمود: مردم از 
ما چه بدی دیده‌اند؟ به خدا قسم ما شجره نبوت و موضع رسالت و 
محل رفت و آمد ملائتکه و خانه رحمت و معدن علم هستیم. 


بصائر الدرجات: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر نقل کرد که 
فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ما اهل بیت» شجره 
نبوت و موضع رسالت و محل رفت و آمد ملائکه و خانه رحمت و معدن 


بصائر الدرجات: سکونی از حضرت صادق علیه السّلام» از پدرش نقل 
کرد که فرمود: علی علیه السلام فرمود... و مانند روایت پیشین را نقل 
می‌کند و در آن عبارت «خانه رآفت» اضافه است. 


بصائر الدرجات: ابو خالد قماط از حضرت صادق علیه الشْلام نقل کرد که 
عرض کردم: یا ابن رسول اللّه! مقام شما در نزد خدا چگونه است؟ 
فرمود: حجت خدا بر خلق و بابی هستیم که از آن باید وارد شد. و امین 
اسرار خدا و مترجم وحی او هستیم. 


بصائر الدرجات: محمد بن سلیمان از پدرش نقل کرد که گفت: حضرت 
صادق علیه الشلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی ما را برای خود انتخاب 
کرد» پس ما را برگزیدگان از خلقش و امینان بر وحی‌اش و خزینه دارانش 
در زمین و موضع سزّش و معدن علمش قرار داد. سپس به ما شفاعت 
عطا کرد. پس ما گوش شنوای خدا و چشم بینای او و زبان ناطق خدا به 
اذن اوییم و امینان او هستیم بر آن‌چه نازل شد از عذر و نذر و حجت. 


بصائر الدرجات: خثیمه از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که شنیدم 
می‌فرمود: ما جنب اللّه و برگزیده او و منتخب خدا و تحویل گیرنده 
میراث انبیا و امنای پروردگار و حجت خدا و ارکان ایمان و پایه‌های اسلام 
هستیم؛ ما رحمت خدا بر خلقیم. 


بصائر الدرجات: عمار بن هارون از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: حضرت محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امین خدا در زمین 
بود. پس از درگذشت آن جناب. ما اهل بیت وارث او هستیم. پس ما 
امین‌های خدا در زمینیم. علم مرگ و میرها و بلاها و نژاد عرب و فصل 
الخطاب و میلاد اسلام در تس ما است. در قران فرموده «سشَرع لکم». ای 
آل محمد! «من الذین ما وصّی به توح 5 اَذی آوحینا الیک ۰ ای محمد! 
«و ما وَشّینا به اتراهیم و مُوسی و عیسی» به ما آموختند و ما تبلیخ 
نمودیم آن‌چه را آموختیم و به ما سپرده شد. ما وارث انبیا و وارث 
پیامبران اولوالعزم هستیم. «آَنْ َقَیموا» نماز به پا دارید و«الدّین» و 
ار در ام دی مس رک ی 
متحد باشید بر کسانی که شریک در ولایت علی قرار داده‌اند. گران است 
دعوتی که آن‌ها را به ولایت علی می‌کنی» «کَبْر علّی المُشْرکین ما 


کشف الیقین: زیاد بن منذر گفت: از حضرت باقر علیه الشلام شنیدم 
که می‌قفرمود: ما درختی هستیم که ريشه آن پیامبر اکرم. تنه آن 
امیرالم‌منین علی علیه الشلام» شاخه‌هایش فاطمه دختر محقّد و میوه 
آن حسن و حسین علیهما السلام هستند. آن‌ها درخت نبوت» خاندان 


رحمت؛ کلید حکمت معدن علم. پایگاه رسالت» محل رفت و آمد 
ملائکه» مخزن اسرار خدا و ودیعه او و امانتی که به آسمان‌ها و زمین 
عرضه شد. حرم بزرگ خداء بیت عتیق او و حرم خدا هستند. 


علم منایا و بلایا و وصایا و فصل الخطاب و میلاد اسلام و نژاد عرب در 
نزد ماست. آن‌ها نور درخشان اطراف عرش خدا بودند. خداوند دستور 
داد آن‌ها تسبیح بگویند. ساکنین آسمان‌ها از ایشان نسبیح را 
آموختند. سپس به زمین آورده شدند. در آن‌جا دستور تسبیح داد به 
آن‌ها؛ امل زمین به وسیله تسبیح آن‌هاء تسبیح گفتند. 

به پای ایستادگان در خدمت خدا آن‌هایند و تسبیح کنندگان‌که در قران 
یاد شده این خانواده‌اند. هر که به پیمان آن‌ها وفا کند» به پیمان خدا 
وقا کرده؛ هر که حق آن‌ها را بشناسد» حق خدا را شناخته است. آن‌ها 
فرمانروایان امر خداء گنجینه‌های وحی او» وارث کتاب خداء برگزیدگان 
اسرار او و امین‌های وحی خدایند. آن‌ها امل بیت نبوّت و معدن رسالت 
و کسانی هستند که به بال و پر ملائکه انس گرفته‌اند؛ کسانی که 
جبرئیل از جانب خدا به آن‌ها تغذیه تنزیل و تاویل قران می‌کرد. 

آن‌ها خانواده ای هستند که خداوند آن‌ها را به اسرار خود گرامی داشت. 
آن‌ها را به کرامت خویش ممتاز نمود. با هدایت عزت بخشید. به وحی 
پایدار کرد و ایشان را رهبران هدایت و نور نجات در تاریکی قرار داد. 
آن‌ها را به دین خویش اختصاص داد و با علم خود مزیت بخشید؛ به 
آن‌ها مزایایی بخشید که به هیچ یک از جهانیان نداده است. 


بعد آن‌ها را استوانه دین خود و مخزن اسرار و امین بر وحی و برجستگان 
خلق و کواهان بر مردم قرار داد. 


خداوند ایشان را برگزید و مورد لطف و عنایت و فضل و رضایت و انتخاب 
خویش قرار داد. و ایشان را پاکیزه کرد. آن‌ها را وسیله آبادی شهرها و 
شهروندان قرار داد و آن‌ها را راهنمای امت بر صراط قرار داد. آن‌ها اتمه 
هدی و داعیان تقوا و کلمة اللّه بزرگ و حجت عظمی هستند. آن‌مایند 
سبب نجات و تقرب به خدا و آن‌هایند برگزیدگان شایسته و رهبران 
ممتاز و ستارگان درخشان؛ آن‌ها صراط مستقیم و راه پایدارند. هر که از 
آن‌ها فاصله بگیرد منحرف است و کسی که درباره آن‌ها کوتاهی کند 
گمراه است و هر که ملازم ایشان باشد. به هدف واقعی می‌رسد. 


آن‌ها نور خدا در دل‌های موّمنین و دریاهای گوارا برای نوشندگان 
هستند. هر که به آن‌ها پناه برد. آسوده است و هر که چنگ به دامن 
ایشان زند» در امان است. آن‌ها داعی به سوی خدا و تسلیم امر او و 
عامل به دستورش و حاکم کتاب خدایند. از اين خاندان خداوند پیامبر 
را برانگيخته و بر آن‌ها ملائکه را نازل فرموده و در میان ایشان آرامش و 
سکینه را نازل نموده و به سوی آن‌ها روح الامین نازل شده. این‌ها لطف 
و عنایتی است از خدا بر آن‌ها که به ایشان اختصاص داده و آن‌ها را با 
این مقامات مزیت بخشیده است. 

آن‌ها پایگاه‌های بابرکت و قرارگاه رحمت خدایند. گنجینه‌های علم و 
وارث حلم و تقواپیشگان و صاحبان خرد و چراغ درخشان و وارث انبیا و 
یادگار اوصیایند. 

از این خانواده است آن شخصیت پاک نهاد به نام محقد مصطفی و 
پیامبر امّی؛ از اين خانواده است فرمانروای خوش قد و قامت و شیر 
ژیان حمزه؛ و از اين‌ها است آبیار روز زیارت» عباس بن عبدالمطلب 
عموی پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. و برادر مهربان پدرش از 


این خانواده است؛ شخصبتی صاحب دو بال و دو هجرت و دو قبله و دو 
بیعت. از خاندانی پربرکت که نژادی پاک و نهادی درخشان داشت. (به 


نام جعفر بن ابی طالب). 


از آن‌ها است يار محقد و برادرش و تبلیغ کننده از جانب او پس از 
درکگذشتش» صاحب برهان و تاویل و تفسیر امیرالمو‌منین و باور 
مومنین و وصی پیامبر اکرم علی بن ابی طالب. بر او بهترین درود و 
نحیت از جانب خدا باد. 

این‌هایند کسانی که خداوند موذت و ولایت آن‌ها را بر هر مرد و زن 
مسلمان واجب گردانده و در محکمات قرآن کریم به پیامبرش فرموده 
است «قل لا آَسْئلْکُم علیه آَجْراً الا الْمَوَدَةّ فی الْفْربی و من بقترف حَستَةٌ 
زذ ْهفیها خضفا نله غغوژ شکوژه 

(یگو به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی 
درباره خویشاوندان و هر کس نیکی به جای آورد [و طاعتی‌اندوزد] برای 
او در ثواب آن خواهیم افزود قطعا خدا آمرزنده و قدرشناس است.) 
حضرت باقر علیه الشلام فرمود: «اقتراف حسنة» عبارت از مودّت با ما 
خانواده است. 


بشارة المصطفی: جابر بن یزید از حضرت باقر علیه الشْلام نقل کرد که 
فرمود: مردم! خداوند خاندان پیامبر را به کرامت خویش ممتاز گردانده 
و به آن‌ها اسرار و علم خود را سیرده است. آن‌ها پایه‌های دین و گواهان 
علم اویند؛ آن‌ها را پیش از مردم به وجود آورده و در سایه عرش خویش 


جای داده؛ آن‌ها را برگزیده و راهنمای مردم قرار داده و مطلع بر راه 
خویش قرار داده. 


امالی صدوق و عیون اخبارالرضا: علی بن حسن بن فضال از پدر خود. از 
حضرت رضا علیه السلام نقل کرد که فرمود: ما در دنیا سرور و در آخرت» 
ملک و فرمان‌رواييم. 


امالی شیخ طوسی: عمر بن علی بن ابی طالب از پدر خود نقل کرد که 
پیامبر اکرم به من فرمود: يا علی! به وسیله ما خدا دین را ختم می‌کند. 
چنان چه به وسیله ما گشود؛ به وسیله ما خدا بعد از دشمنی و کینه؛ 
بین قلب‌های شما محبت میاندازد. 


اعتقادات صدوق: اعتقاد ما این است که حجت‌های خدا بر مردم» پس 
از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم ائمه اثنا عشر هستند که 
اول آن‌ها امیرالمو‌منین علی بن ابی طالب است و سپس امام حسن و 
بعد امام حسین» بعد علی بن الحسین» سپس محمد بن علی و بعد 
جعفر بن محقد. آن‌گاه موسی بن جعفر و سپس علی بن موسی الرضاء 
آن‌گاه محقد بن علی. سپس علی بن محمقد و بعد حسن بن علی» و 
پس از آن جناب حجت بن الحسن قائم منتظر صاحب الزمان و خليفة 
الرحمن صلوات اللّه علیهم اجمعین. 


نهج البلاغه: و در خطبه ای که ذکر آل محمد را می‌نماید. می‌فرماید: این 
خانواده موجب زندگی علم و مرگ جهلند؛ حلم آن‌ها خبر از علمشان 
می‌دهد و سکوت حاکی از منطق حکمت امیزشان است؛ مخالف حق 
نیستند و اختلاف در آن ندارند؛ پایه‌های استوار اسلام و پناهگاه چنگ 
زنندگانند؛ حق به وسیله آن‌ها به جای خود برگشت و باطل جای خود را 
از دست داد و زبانش از جای کنده شده؛ دین را چنان درک کردند که 
حافظ و عامل آن بودند» نه درکی که فقط بشنوند و نقل کنند. راویان 
علم زیادند اما عاملان به آن کم. 


تفسیر قمی: « لا لَغْو فیها و لا تأثیم» (نه سخن بیهوده و نه گناه آلود) 
فرمود: در بهشت نه سخنان نایسند و نه ناسزا خواهد بود. و مومن در 
بهشت می‌نوشد ولی گناه نمی‌کند. سپس خداوند سخن اهل بهشت را 
بیان می‌فرماید: « و أَقْبلَ بِعضهم علی بَعض یتساءلون» (و برخی از آنان 
از بعضی دیگر سوّال می‌کنند) فرمود: در بهشت. « قالوا تا کُا قبّل فی 
آهلنا مُشفقین» (گفتند ما پیش از اين در میان خاندان خود بیمناک 
بودیم) یعنی از عذاب می‌ترسيدیم. « فمَنّ اللّه علّینا و وّقانا عذابت 
السَمّوم» (پس خداوند بر ما منت گذاشت و ما را از عذاب سموم نگاه 
داشت) فرمود: «سموم» گرمای شدید است. 

تفسیر قمی: « و أنهارٌْ من خفر» (و رودهایی از شراب) فرمود: یعنی 
شرایی که هنگامی که دوستان خدا آن را می‌نوشند شمیم مشک را از 
آن استشمام می‌کنند. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیر المو‌منین علیه السلام برای 
مردم خطبه خواند و فرمود: بدانید که تقوی برای اهلش مرکبی رام و 
راهوار است. اگر لگام آن را رها و آزاد م گذارند؛ آن‌ها را به بهشت وارد 
می‌کند و درهای بهشت برای آن‌ها باز می‌شود و بوی بهشت را می‌شنوند 
و به آن‌ها گفته می‌شود: «اذحْلُوها بشلام آمنین» تا پایان خطبه. 


کافی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که بگوید: «لا اله الا 
اللّه» برای او در بهشت درختی کاشته شود از یاقوت سرخ که بنش از 
مشک سفید بر آمده و از عسل شیرین‌تر و از برف سپیدتر و از مشک 
خوشیوتر است و در آن باشد نمونه‌های پستان دوشیزگان‌که در زیر 
هفتاد پیراهن بر آمده باشد تا آخرحدیت. 


امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: ما برای شما بهشت را به 
حساب ضمانت خدا و رسولش ضمانت کردیم در درجات بهشت کسی 
بيشتر از شما زن ندارد؛ در برتری درجات رقابت کنید شما پاکید و زنهای 
شما پاک هر زن موّمنه حوریه شوخ چشمی است و هر مرد مومن 
صدیقی است نا آخر روایت. 


اکمال الدین: علی علیه السلام در جواب سوالهای بهودی نا آن‌جا که 
فرمود: و منزل محقد صلی الله علیه و آله و سلم در بهشت در جئثت 
عدن است و آن در وسط بهشت و نزدیکترین مکان به عرش رحمان 
است. بهودی گفت: خدا را گواه می‌گیرم که راست گفتی. علی علیه 


السلام فرمود: و کسانی که با او در منزلش سکونت دارند ائمه ائنا عشر 
تند. 

می گویم: این حدیث بصورت کامل و با اسنادش در باب نص 

امیرالمومنین علی الائنی عشر علیهم السلام خواهد آمد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که سوره را برای پاداش الهی و با 
صبر یک بار آن را در نماز واجب و پا مستحب تلاوت نماید» خداوند در 
روز قیامت او را در جایگاه نیکوکاران قرار دهد» و صرف نظر از بهشتی که 
در آن ساکن است سه باغ دیگر (از باغهای) بهشتی را به او عطا می‌کند؛ 
و دویست حوریه باکره و چهار هزار حوریه شوهر دیده را به همسری وی 
دراورد. 


ثواب الاعمال: امام محمد باقر علیه الشلام فرمود: کسی که سوره هل 
آتی علی الاْسان را در بامداد هر پنجشنبه بخواند» خداوند هشتصد 
حوری باکره و چهار هزار حوری شوهر دیده» و جز اين‌ها (باز) از حور 
العین دیگر نیز به همسری او در آورده و (در بهشت) همراه با رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم باشد. 


معانی اخبار: پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: براستی! برای 
بهشت دری هست به نام «ریان» هیچ‌کس از آن در وارد بهشت 
نمی‌شود مکر روزه داران. 


معانی اخبار: آبی ظبیان از ابن عبّاس نقل کرده که گفت: مقصود از دار 
السلام بهشت است. و اهل آن از هر جهت سالم هستند بعنی از 
تمامی آسیبهاء ناخوشیهاء بیماریها» و رنجها به دور و سلامت هستند. از 
ضعف پیری و مرگ و دگرگونی احوال که به زیان ایشان باشد. آسوده‌اند؛ 
و آنان بزرگوارانی هستند که هرگز به خواری دچار نگردند» بی‌نیازانی که 
هرگز تهیدست و نیازمند نگردند» و خوشبختانی هستند که به نکبت و 
بدبختی دچار نمی‌شوند» و مسرورانی که به‌اندوه و غمّ مبتلا نگردند و 
ایشان زندگانی هستند که هرگز مرگ به سراغشان نرود» و در کاخهایی 
از در و مرجان‌که درهایش به جاده‌های عرش گشوده می‌گردد مأوای 
دارند «و الْمَلائْكَةٌ یذِحْلُونَ عَلَيهم من کل باب سَلامْ عَلَیکُمْ بما صَبَرْمْ 
فنغم عُفَبّی الدّارٍ» (در حالی که فرشتگان برای (تهنیت) آنان از هر در 
وارد شوند و (گویند) سلام و تحیت بر شما باد که (در اطاعت خدا) 
بردباری پيشه نمودید و سرانجام خوب منزلگاهی یافتید.) 


اکمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام 
در حدیثی طولانی درجواب پرسشهای بهودی تا آن‌جا که بهودی گفت: 
جایگاه پیامبر در بهشت کجاست؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
منزل محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در بهشت در جتّت عدن است 
و آن و سس پرعت و دلب ریت ان ب کریس فان ست: بیید 
گفت: خدا را گواه می‌گیرم که راست گفتی قسم به خدا همانا خط هارون 
و املای موسی بن عمران است. 


آمالی شیخ طوسی: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمودند: روز قیامت 
به دربهشت درمی آیم و می‌گویم: در را باز کنند. خازن بهشت می‌گوید: 
کیستی؟ می‌گویم: من محمد هستم. می‌گوید: به جان تو سوگند امر 
شده‌ام پیش از تو برای هیچ‌کسی در را باز نکنم. 


رم هر و 


طبرسی رحمه اللّه گفته است: درباره فرموده خداوند: «فاَمّا الَذین منوا 
و عملوا الضَالحاتِ فهُم فی رَوِضة یِجْبَرُوتَ» (اما کسانی که ایمان آوردند 
و کارهای شایسته انجام دادند آن‌ها در باغ‌ها شادمانند.) ابن عباس 
گفته است: بعنی گرامی داشته می‌شوند. و گفته شده از شنیدن لذت 
می‌برند» از بحبی بن ابی کثیر و اوزاعی آمده است. 


کتاب حسین بن سعید و النوادر: از ابوعیدالله علیه السلام فرمود: 
همانا بهشت دری دارد که به آن معروف می‌گویند و ثنها اهل معروف از 
آن وارد می‌شوند. 


کتاب حسین بن سعید و النوادر: ابراهیم بن ابی بلاد از پدرش از بعضی 
از بارانش» گفت: هنگامی که خداوند بهشت را آفرید و رودهایش را 
جاری ساخت و میوه‌ها و زیورهایش را آویخت فرمود: قسم به عزتم که 
بخیلان را در این‌جا همسایه خود نمی‌گردانم. 


و با همین اسناد» پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: حاملان قرآن 
عارفان اهل بهشت هستند» و پیکارکنندگان در راه خداوند متعال 
فرماندهان اهل بهشت هستند. و پیامبران بزرگان اهل بهشت هستند. 


الدر المنئور: ابن مسعود روایت می‌کند که: در شب جن یک عفریتی از 
جن آمد و در دستش شعله آتشی بود و پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله 
شروع کرد به خواندن قرآن و جز بنزدیک شدن نیفزود» جبرئیلش گفت: 
آیا به تو کلماتی نیاموزم که آن‌ها را بگوئی تا او با صورت بر زمین افتد و 
شعله‌اش خاموش گردد؟ بگو: اعوذ بوجه اللّه الکریم و کلمات اللّه 
التامات الّتی لا یجاوزهن بر و لا فاجر من شرّ ما ینزل من السماء و من 
شرّ ما بعرج فیها و من شر ما ذراً فی الارض و من شرّ ما یخرج منهاء و 
من شر فتن اللیل و النهار. و من شر طوارق اللیل و من شر کل طارق الا 
طارقا یطرق بخیر یا رحمان» آن را گفت و او با صورت به زمین افتاد و 
شعله‌اش خاموش گردید. 


الدر المنئور: انس روایت می‌کند که: که چون نوح سوار کشتی شد 
ابلیس نزد او آمد. نوح فرمود تو کیستی؟ گفت من ابلیسم» فرمود: برای 
چه آمدی؟ گفت: آمدم نا از پروردگارت بیرسی آیا من توبه دارم؟ خدا به 
او وحی کرد توبه‌اش این است که بر گور آدم سجده کند گفت: من 
بزنده او سجده نکردم. چگونه به مرده او سجده کنم» لذا تکبر کرد و از 
کافران شد. 


الدر المنئور: جناده بن ابی امیه روایث می‌کند که: نخسنین خطا حسد 
بود» که ابلیس از سجده بر آدم حسد برد زمانی که خداوند به او دستور 
داد تا بر آدم سجده کند» و حسد او را به گناه واداشت. 


الدر المنئور: ابن عمر روایت می‌کند که: ابلیس به موسی علیه السلام 
برخورد کرد و به او گفت: توکسی هستید که خداوند به رسالت برگزیده 
و به خوبی با تو سخن گفته. من گناه کردم و می‌خواهم توبه کنم» برایم 
نزد پروردگارم شفیع شو تا توبه مرا بپذیرد» موسی گفت: بسیار خوب؛ 
و به درگاه خدا دعا کرد. و گفتند حاجثت برآورده است» و موسی ابلیس 
را دید و فرمود: فرمان داده شده ای که بر گور آدم سجده کنی تا توبه‌ات 
پذیرفته شود. تکبر کرد و خشمگین شد و فرمود: من بر زنده او سجده 
نکردم» بر مرده‌اش سجده کنم؟ سپس ابلیس به موسی علیه السلام 
گفت: برای این شفاعت تو را بر من حقی است در سه جا به یاد من 
باش که تو را چون دیگران هلاک نسازم: - به هنگام خشم که من مانند 
خون در وجودت روان گردم - چون به جهاد با دشمن روی که زن و فرزند 
آدمی را به یاد او آورم تا برگردد - مبادا با زن بیگانه همنشین شوی که 
من پیغام شما را به هم رسانم. 


الدعائم: امام علی علیه السلام می‌فرماید که: یک شب به همراه رسول 
خدا بودیم که ستاره ای پرتاب شد و نهان گردید. و آن حضرت به مردم 
فرمود: شما در زمان جاهلیت که مانند آن را می‌دیدید چه می‌گفتید؟ 
گفتند: می‌گفتیم بزرگی مرده و بزرگی زاده شده است. فرمود: آن برای 
مرگ کسی يا زندگی کسی پرتاب نشود. اما چون پروردگار ما کاری را 


فرمان دهد و مقدر سازد» حاملان عرش تسبیح گویند و آن را بگویند و 
اهل آسمان نیر که در کنار آن‌ها قرار دارند آن را می‌شنوند و تکرار 
می‌کنند تا این‌که به اهل آسمان دنیا برسد. دیوان به گوش می‌ایستند 
تا شاید چیزی از آن را دریابند و به کاهنان رسانند و در آن بیش و کم 
کنند و کاهنان بسا خطا کنند و بسا درست گویند. سپس خداوند با اين 
اختران آسمان را ورود آنان منع کرد و کهانت برداشته شد و دیگر 
پیشگوئی نیست. سپس امام جعفر صادق علیه السلام اين آیه را 
خواندمگر آن‌کس که دزدیده گوش فرا دهد که شهابی روشن او را دنبال 
می‌کند - درستش: شهاب مبین است- و فرمود این است فرموده خدا 
«و در [آسمان] برای شنیدن به کمین می‌نشستیم» 


الکافی: امام جعفر صادق علیه السشلام می‌فرماید که: در بنی اسرائیل 
عابدی بود و هیچگاه خود را به کار دنیا آلوده نکرده بود» ابلیس نفیری 
زد و لشکریانش گرد او فراهم شدند گفت کی مرد فلانی است؟ یکی 
گفت: من» گفت از چه راه؟ گفت: از راه زن‌ها گفت: تو مرد او نیستی 
او مزه زن را نچشیده است. دیگری گفت: من مرده این کارم» گفت: از 
چه راه؟ گفت: از می‌خواری و کامجوئی گفت نه. مرد او نیستی دیگری 
گفت: من مرد اویم» گفت: از چه راه؟ گفت: از راه کار خیر گفت برو تو 
مرد او هستی رفت در جایگاه آن مرد و برابرش ایستاد و نماز می‌خواند» 
آن مرد می‌خوابید و آن شیطان نمی‌خوابید. او آسایش می‌کرد و شیطان 
نمی‌کرد و همه‌اش نماز می‌کرد. آن مرد که خود را کم دید و کارش را 
کوچک شمرد نزد او رفت و گفت: ای بنده خدا به چه وسیله نیروی 
چنین نمازی یافتی؟ پاسخش نداد تا بار سوم که گفت: ای بنده خدا 


من یک گناهی کردم و توبه کارم و با باد گناه نیروی نماز یابم» گفت به 
من بگو چه گناهی کردی تا من انجام دهم و توبه کنم و نیروی نماز یابم 
گفت: برو شهر نزد فلان فاحشه و دو درهم به او بده و بکارش بگیر. 
گفت: دو درهم از کجا بیارم؟ من نمی‌دانم دو درهم چیه؟ شیطان از زیر 
پای خود دو درهم در آورد و به او داد و او با طیلسان خود به شهر رفت 
و از فلان فاحشه پرسش کرد و مردم وی را به او راهنمائی کردند و 
پنداشتند آمده او را پند دهد. و نزد او آمد و دو درهم را به سوی او پرت 
کرد و گفت برخیز» برخاست و به خآن هاش داخل شد و گفت وارد شو. 
به او گفت: تو در لباسی نزد من آمده ای که در آن‌کسی نزد کسی چون 
من نیاید حال خود را معرفی کن» و او خود را معرفی کرد و آن زن گفت: 
ای بنده خدا گناه نکردن آسان‌تر است از توبه کردن» و هر کسی 
دسترسی به ثوبه ندارد» همانا شاید این که نو را به این راه کشانده 
شیطانی باشد که برای تو مجسم شده برگرد که چیزی نخواهی دید. او 
برگشت و آن زن همان شب در گذشت و بامداد بر در خآن هاش نوشته 
بود بر سر فلانی حاضر شوید که اهل بهشت است. و مردم دچار شکو 
تردید شدند و تا سه روز برای تجهیز و خاک سپردنش پیش نیامدند. 
و خدا عز و جلّ به پیغمبری از بنی اسرائیل که او را جز موسی بن عمران 
علیه السلام ندانم وحی کرد بر سر جنازه فلانه زن برو و بر او نماز بخوان» 
و به مردم دستور بده که بر او نماز خوانند که بهشت را بر او واجب کردم 
برای این که فلان بنده‌ام را از گناه نجات داد. 


دلائل الامة: مفضل بن عمر می‌گوید به امام جعفر صادق علیه السْلام 
کون ۲ قریانت ابلیس ۱ چه تسلطی دارد» فرمود: به‌اندازه ای که در دل 


مردم وسوسه کند. گفتم ملک الموت چه تسلطی دارد؟ فرمود: جان 
مردم را می‌گیرد گفتم: آن دو بر هر که میان خاور است تا باختر تسلط 
دارند؟ فرمود: آری؟ گفتم: قربانت تو چه تسلطی داری؟ فرمود: می‌دانم 
آن‌چه در خاور و باختر و آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است و آن‌چه در 
دشت و دریا است و شماره آن‌چه در آن‌ها است. و این را نه ابلیس دارد 
و نه ملک الموت. 


نوادر علی بن آسباط: امام چهارم علیه الشّلام می‌فرماید که: عابدی در 
بنی اسرائیل بود؛ ابلیس بسپاهیانش گفت چه کسی به از پس او بر 
می‌آید که مرا غمگین کرده است. یکی گفت: من گفت: از چه راهی؟ 
گفت: دنیا را در چشم او آرایش می‌کنم. گفت: تو مرد او نیستی» دیگری 
گفت: من به او گفت: از چه راه؟ گفت از راه زنان» گفت: تو هم مرد او 
نیستی» سومی گفت؟ من» گفت: از چه راه؟ گفت: از راه عبادت خود اوء 
گفت: تو مرد اين کار هستید. چون تاریکی شب عابد را فراگرفت آن 
شیطان در خانه او را کوبید و گفت: مهمان است و او را به خانه راه داد 
عابد شب را تا بامداد نماز خواند اما او تا سه شبانه روز بی‌آن‌که چیزی 
بخورد با بنوشد به نماز و عبادت ایستاد. عابد به او گفت: ای بنده خدا 
مانندت را ندیدم. پاسخ داد: تو هیچ گناه نکردی و نیروی عبادت تو 
سست است. گفت: چه گناهی بکنم؟ گفت: چهار درهم بردار و نزد فلان 
فاحشه برو» یک درهم برای گوشت. یک درهم برای می» یک درهم برای 
عطر به او بده. و یک درهم مزد خودش و کارت را بکن و نیازت را از او 
برآورده سازء می‌گوید: او چهار درهم برداشت و به در خانه آن زن آمد و 
گفت آی فلانی» او بیرون شد چون او را دید. گفت: به خدا فریب خورده 


به خدا فریب خورده است. زن گفت: چه میخ واهی گفت: این چهار 
درهم را بگیر و خوراک و نوشابه و عطر فراهم کن و بیا تا من با تو در 
آمیزم. رفت و گشت تا یک تکه گوشت خر مرده پیدا کرد و بر گرفت و 
شاش کهنه ای هم در میان کوزه کرد و نزد او آمد» گفت: این خوراک تو 
است؟ آری» گفت: بدان نیازی ندارم» گفت این هم نوشابه تو است 
گفت: من بدان نیازی ندارم» برو خود را آماده کن. رفت و تا توانست 
خود را پلید کرد و آلوده ساخت و چون عابد او را بوئید نفرت کرد و گفت: 
مرا به تو نیازی نیست. و چون بامداد شد بر در خانه آن زن نوشته بود 
خدا فلان فاحشه را آمرزید برای خاطر قلان عابد. 


الکافی: مردی از امام جعفر صادق یا موسی الکاظم علیهما السلام از زنی 
که با زنی مساحقه کند» سوال کرد. آن حضرت در حالی که تکیه زده بود. 
بر نشست و فرمود: رو و زیر هر دو ملعونه ملعونه‌اند - و حدیث را 
کشانده تا فرموده خدا بکشد لاقیس دختر شیطان را که آن را باب کرد. 
آن مرد گفت: آن را مردم عراق آوردند فرمود: نه به خدا که در عهد رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله بود پیش از آن‌که عراقی باشد. 


المحاسن: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می‌فرماید: که چون غول زده 
شدیداذان نماز را بگوئید. 


حياة الحیوان: وهب بن ورد روایت می‌کند که به ما رسیده که شیطان 
بدر برابر یحیی بن زکریا علیه السْلام ظاهر شد و به او گفت به تواندرز 
دهم فرمود: 

نصیحت تو را نمی‌خواهم» ولی از آدمیزاد به من گزارش بده گفت: آنان 
نزد ما سه دسته‌اند: یکی دسته از آن‌ها از همه سخت ترند» به یکی از 
آن‌ها رو آوریم و او را به گناهی کشیم و او به استغفار پناه برد و توبه 
کند و همه کار ما را تباه سازد باز به سراغ او برگردیم و او هم به استغفار 
و توبه برگردد. نه از او نومید شویم و نه نیاز خود را از او بر اریم و ما از 
دست او رنجخ کشیم. گروه دیگر نزد ماء چون گوی‌اند در دست کودکان 
شماء به هر جور خواهیم آن‌ها را بچرخانیم و رنجی برای ما ندارند» و 
دسته ای از آن‌ها همانند تو معصومند که ما هیچ اثری در آن‌ها نداریم 


نوادر الراوندی: امام علی علیه السلام می‌فرماید که به رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلم گفتند: یا رسول اللّه چه چیز شیطان را از ما دور 
کند؟ فرمود: روزه برای خدا رویش را سیاه کند. صدقه پشتش را بشکند. 
دوستی در راه خدا و مواظبت بر کار خوب دنباله‌اش را ببرد» استغفار رگ 
دلش را پاره کند. 


الکافی: جمیل نقل می‌کند که طیار به من می‌گفت: ابلیس از فرشته‌ها 
نیست و جز این نیست که تنها فرشته‌ها به سجده بر ادم علیه السلام 
فرمان داده شدند و ابلیس گفت: سجده نکنم. چرا ابلیس با این‌که 
فرشته نبوده به سبب عدم سجده گناه کار به شمار آید؟ می‌گوید من و 
او نزد امام جعفر صادق علیه السّلام رفتیم. به خدا که چه خوب 
احوالپرسی کرد و او گفت: قربانت بگو آن‌چه را خداوند مومنان را با آن 


مورد خطاب قرار داده «یا آیها الّذین َمَنوا» منافقان را هم شامل 
می‌شود؟ فرمود: آری» گمراهان و هر کس در ظاهر دعوت اسلام را 
پذیرفته است را نیز در بر می‌گیرد. و ابلیس هم در پذیرش دعوت 
ظاهری با آن‌ها بود. 


التهذیب: از امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید که: هیچ بنده 
نیست جز در شب یک بار دو بار و يا بیشتر بیدار شود اگر برخاست 
که کاری شده و اگر نه شیطان برابر گوشش لنگ گشاید و در آن بشاشد؛ 
مگر نه این‌که هر یک از شماها که چون از خواب برخیزد و شب بیدار 
نشده باشد. وارفته و سنگین و تنبل باشد. 


القصص: ابن عباس روایت می‌کند که: ابلیس به نوح گفت: تو بر من 
نعمتی داری و من به تو چند خصلت بیاموزم. نوح فرمود: نعمت من بر 
تو چیست؟ گفت: این که قومت را نفرین کردی و خدا همه آن‌ها را 
هلاک کرد پس از کبر و حرص و حسد بپرهیز زیرا کبر مرا از سجده بر 
آدم باز داشت و کافر و شیطان رجیم کرد و حرص بود که همه بهشتی 
که بر آدم مباح بود جز یک درخت او را واداشت از آن خورد» مبادا حسود 
باشی که پسر آدم از حسد برادرش را کشت نوحش گفت: به من بگو 
چه هنگام بر آدمیزاد تواناتری؟ گفت هنگام خشم. 


الخصال: امام جعفر صادق علیه الشْلام می‌فرماید: 


ابلیس چهار بار جیغ کشید: - روز لعن - زمانی که به زمین افکنده شد 
- زمانی که محقد صلّی اللّه علیه و آله در دوران فترة رسولان مبعوث 
گردید. - چون سوره ام الکتاب نازل شد. و دو بار نفیر کشید: - زمانی 
که آدم از درخت خورد. - چون از بهشت فرود آمد. 


تفسیر القمی: «بگو: «پناه می‌برم به پروردگار مردمء یادشاه مردم. 
معبود مردم» از شز وسوسه گر نهانی». خناس- نام شیطان است- در 
دل‌های مردم که آن‌ها را از خیر نومید کند و به نداری نوید دهد و به 
گناه و هرزگی وا دارد و این است سخن خدا «شیطان شما را از تهیدستی 
بیم می‌دهد و شما را به زشتی وامی دارد». 


و امام صادق علیه الشلام می‌فرماید: دلی نیست جز که دو گوش دارد 
بر یکی فرشته ای است هدایت گر و بر دیگر شیطانی سست گر و فتنه 
گر این یکی فرمانش دهد و آن یکی او را منع کند» و مردمان شیطان 
صفتی هم باشند که همانند شیطان جنی مردم را به گناه وادارند. 


علی علیه السلام می‌فرماید به دنبالش دویدم تا به او رسیدم و به 
خاکش افکندم و بر سینه‌اش نشستم و دست به گلویش فشردم تا او 
را خفه کنم. گفت: ای ابا الحسن مکن که من تا روز وقت معلوم مهلت 
دارم به خدا ای علی من به حقیقت تو را دوست دارم» و دشمنت ندارد 
جز کسی که با پدرش در مادرش شریک شدم و زنا زاده شده» من 
خندیدم و او را رها کردم. 


العیون: امام علی بن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید: من نشسته 
بودم نزد کعبه ناکهان دیدم پیری کوژپشت که از سالخوردکی ابروانش 
روی چشمانش افتاده و عصائی بر دست و کلاه سرخی بر سر و رویوش 
موئین بر تن دارد پیش آمد و نزدیک پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله که 
پشت بخانه کعبه داشت» رفت و گفت: يا رسول اللّه برای من آمرزش 
بخواه. پیغمبر فرمود: پیرمرد تلاشت سودی ندارد و دانشت گمراه است. 
و چون آن پیر پشت کرد و رفت به من فرمود: ای ابا الحسن او را 
می‌شناسی؟ گفتم نه فرمود: این لعین ایلیس است. 


العیون: امام رضا علیه السّلام از پدران روایت می‌کند که پیامبر صلّی 
اللّه علیه و آله گل و پیه درخت خرما را می‌خورد و می‌فرمود: ابلیس لعنه 
اللّه سخت خشمگین شود و گوید آدمیزاد زنده ماند تا کهنه را با نو 
خورد. 


معانی الاخبار: امام جعفر صادق علیه السلام درباره سخن خداوند «در 
حقیقت. تو را بر بندگان من تسلطی نیست» می‌فرماید: او بر اين دسته 
هیچ تسلطی ندارد» راوی می‌گوید: گفتم: چگونه ممکن است. با آن‌چه 
در میان آن‌ها است؟ فرمود: چنان نیست که می‌فهمی» معنی این‌که بر 
آن‌ها تسلط ندارد اینست که نمی‌تواند آن‌ها را دوست دار کفر و دشمن 
ایمان سازد. 


العلل: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می‌فرماید: چون مرا شبانه به 
آسمان بردند جبرئیل من را بر دوش راست خود حمل کرد و به یک بقعه 
از زمین کوهستان سرخ خوشرنگ‌تر از زعفران و خوشبوتر از مشک 
نگریستم ناگهان دیدم که پیری در آن بود و کلاه بلندی بر سر داشت؛ 
به جبرثیل گفتم: اين بقعه سرخ چیست که خوشرنگ‌تر از زعفران است 
و خوشبوتر از مشک؟ گفت: بقعه شیعه تو و شیعه وصیت علی است؛ 
گفتم: اين پیر کلاه به سر کیست؟ گفت ابلیس. 

فرمود: از آن‌ها چه می‌خواهد؟ گفت می‌خواهد آن‌ها را از ولایت امیر 
الممنین علیه الشْلام باز دارد و به فسق و فجور کشاند. گفتم: ای 
جبرئیل ما را نزد آن‌ها فرود آور. سپس شتابانتر از برق جهنده و در یک 
چشم بهم زدن ما را نزد آن‌ها فرو آورد. گفتم: ای ملعون برخیز و با 
دشمنان آن‌ها در مال و فرزندشان و در زنهایشان شریک شو که تو را بر 
شیعه من و شیعه علی تسلطی نیست لذا آن سرزمین قم نامیده شد. 


اس و ور سا این ی ار ۱ 
خدای تبارک و تعالی رحمت افشاند تا جائیکه ابلیس هم در رحمت وی 


الاحتجاج: امام جعفر صادق علیه السلام در پرسش زندیقی که مدعی 
بود در قران تناقض وجود دارد فرمود: امیر المومنین علیه السلام 
فرموده: ایمان به دل یعنی تسلیم پروردگار شدن» و هر که کارها را به 
صاحب آن‌ها سپرد تکبر نورزد چنانچه ابلیس تکبر ورزید از فرمان او به 


سجده بر آدم و بیشتر امم از فرمان پیغمبرهایشان تکبر ورزیدند و 
یگانه پرستی به آن‌ها سودی نرساند» چنانچه آن سجده طولانی به 
ابلیس سودی نرساند. زیرا او یک سجده هزار ساله تنها برای دنیاجوثی 
و خودنمائی کرد. و هم‌چنین نماز و صدقه جز با هدایت به راه نجات و 
راه حق سودی ندهند. 


تفسیر قمی: پیرامون سخن خداوند متعال: «پس چون قران می‌خوانی 
از شیطان مطرود به خدا پناه بر». فرمود: رجیم پلیدترین شیطان است 


به او گفتم: چرا رجیمش نامیدند؟ فرمود: چون رجم شود. 


غور الامور ترمذی: این سخن نزدیک است به آن‌چه گذشت تا آن‌جا که 
می‌گوید: یحبی علیه السلام فرمود: ای ابا مزه» حال آن‌که نامش حارث 
است و کنیه‌اش ابا مره و خدایش ابلیس نامید چون در روز سجده بر 
آدم علیه السلام از هر نیکی خالی شد. 

یحیی علیه السلام گفت: من دوست دارم تو را در صورت و آفرینشت 
بینم و دامهایی که به آن‌ها مردم را هلاک کنی بمن بنمائی. ابلیس 
گفت: کار بزرگی از من خواستی که مرا در تنگنا گذاشتی و کارم را مشکل 
کردی ولی تو نزد من عزیزتری از این‌که تو را رد کنم و نيازت را بر نیاورم. 
ولی می‌خواهم که تنها مرا بینی و کسی جز خودت نباشد. سپس برای 
فردای آن روز با هم وعده گذاشتند و با اين وعده از نزد آن حضرت 
رفت» و فردا همان ساعت برابرش ایستاده بود. و به او به عنوان یک کار 
خدائی بزرگ نگاه کرد. چهره ای مسخ شده وارونه و زشت هراسناک و 


بد. تنی چون تن خوکان» و چهره ای چون چهره میمون» چشمش به درازا 
شکافته» دهانش به درازا شکاف برداشته» وبرابر سر و دندان‌هایش همه 
یک استخوان وجود داشت. بی‌چانه و بی‌ریش» موی سرش‌اندک روئیده 
بسوی بالا و وارونه. با چهار دست. دو تا در شانه و دو در پهلوهاء 
انگشتان پاهایش به دنبال و پاشنه‌هایش به جلو و دستش دارای شش 
انگشت گونه‌اش سفت و صاف. دو سوراخ بینی او به سوی آسمان و 
نوکی داشت چون نوک پرنده» چهره‌اش به سوی پشت. دو چشمانش 
کور و لنگ و چوله. دارای دو بال و پیراهنی داشت بالا زده که رویش 
زناری بسته بود. و چند کوزه خرد به کمربندش آويخته بود و کنار 
پیراهنش رشته‌هابی آویزان بودند در هر رنگ از سفید و سیاه و سرخ 
و زرد و سبز. و زنگ بزرگی در دست داشت و خودی بر سر که بر قله‌اش 
آهن درازی کمان دار آویزان بود. 


یحیی علیه السلام فرمود: ای ابا مره به من از آن‌چه بینم و بپرسم 
گزارش بده» گفت: ای پیغمبر خدا من بدین وضع نزد تو نیامدم مگر 
این که می‌خواهم از هر چه بپرسی پاسخ درست دهم و چیزی را از تو 
فرمود: ای ابا مره به من بگو این کمربند بالای پیراهنت چیست؟ 

گفت ای پیغمبر خدا این مجوس گری و گبر مابی است. من گبری را 
ساختم و خود بدان کیشم. 

فرمود: بگو بدانم اين کوزه‌های خرد که از کمربندت آویزانند» چیستند؟ 
گفت: ای پیغمبر خداء این‌ها شهوتها و نمایشات دامهای من‌اند» نخست 
چیزی که موّمن را با آن شکار کنم زن است و اگر او به فرمان خدا در 


این باره بچسبد از راه جمع مال حرام به او رو کنم و او را با حرص و طمع 
در آن‌اندازم و اگر به فرمان خدا پناه برد و به زهد و ترک مال از من کناره 
کند از راه می‌خواری و مستی به او رو کنم تا همه این خواهشها را در او 
مکرر سازم و به ناچار اکر پارساترین مردم باشد به یکی از آن‌ها گرفتار 
شود. 

فرمود: این نمونه‌های هوس انگیز که به کنار پیراهنت هستند 


گفت: ای پیغمبر خدا این‌ها رنک‌های زنانه و زیور آن هایند و هر زنی 
پیوسته جامه خود را به یکی از این رنگها درآورد تا آن را بپسندد و مردان 
را به زیورش عاشق خود سازد. 


فرمود: این زنگ که در دست داری چیست. 


گفت: ای پیغمبر خدا اين معدن خوشی و شادی و مجمع آوازهای 
ابزارآلات موسیقی است از تار و طنبور و نی و طبل و دایره و نوحه گری 
و سرود. همانا آن گروه در انجمنی برای بدکاری گرد آیند و برخی از آن‌چه 
گفتم در اختیار دارند ولی آن‌ها را کامیاب و شاد نسازد» و چون ببینم 
خوب سرحال نیستند من این زنگ را بنوازم و با آواز ابزارآلات آن‌ها در 
آمیزد و لذت و شادی آن‌ها را بیفزاید» برخی چون آن را شنوند. 

با انگشتان خود بشکن زنند» برخی سر و گردن بجنبانند و برخی با دو 
دست کف زنند و پیوسته این شیوه را ادامه دهند تا من بر آن‌ها سوار 
شوم و آن‌ها را هلاک سازم. 


فرمود: این کلاه خود که بر سر داری چیست؟ گفت: ای پیغمبر خدا از 
من بپرهیز و از دامهایم که پیغمبران و نیکان و عابدان و پارسایان برایت 


بیان کردند» چنانچه من سر خود را با این کله خود از نکبت نگهدارم. 
فرمود: نکیت کدام است؟ گفت: لعنت» فرمود: این آهن دراز که در قله 
آنست چیست؟ گفت: ای پیغمبر خداء این قلابی است که با آن دل 
نیکان را به سوی خود کشم. فرمود: یک پرسش ماند» گفت آن چیست؟ 
فرمود: این چه آفرینش و صورت زشت و وارونه و منکری است که تو 
داری؟ گفت: ای پیغمبر خدا این به خاطر پدر تو آدم است» من از 
فرشته‌های ارجمند بودم هزار سال سر از سجده برنداشتم» و در یک 
سجده برای پدرت آدم پروردکارم را نافرمانی کردم» و خدا بر من خشم 
گرفت. و مرا لعن کرد و از پیکره فرشته‌ها به پیکره دیوان درآمدم. در 
میان فرشته‌ها زیباتر از من نبود و من مسخ و وارونه و زشت و برگشته 
و هراسناک و بد منظره شدم چنانچه بینی. 


فرمود: آیا این تصویر از خودت و دامهایت را پیش از من به کسی دیگر 
نشان داده ای؟ گفت: نه سوگند به عزت پروردگارم» این چیزی است که 
هیچ آدمیزادی هرگز آن را مشاهده نکرده و من تو را در برابر همه مردم 
بدان گرامی داشتم. فرمود: پذیرائی خود را با دو پرسش کامل کن یکی 
عمومی و دیگری خصوصی. گفت: ای پیغمبر خدا بسیار خوب می‌توانی 
فرمود: به من بگو چه چیزی تو را امیدوارتر کند و پشتیبان‌تر و دلداری 
بخش‌تر ازاندوه تو است و کدامین چیز تورا خوشحال‌تر و جایگاهت را 
قوام بخش‌تر و دلت را شادتر می‌سازد؟ 

گفت: ای پیغمبر خدا من می‌ترسم آن را به کسی بگوئی و از تو یاد گیرند 
و خود را از آن نگهدارند و نیرنگ من تباه شود. 


فرمود: خدا در کتابش کار تو و نیرنگت را فرو آورده و برای پیغمبران و 
دوستانش بیان کرده و از آن‌چه باید» اجنتاب خواهند کرد و اما گمراهان 
را تو به آن‌ها سزاوارتری که مانند گوی در دست تواند و تو آن‌ها را به 
بازی می‌گیری. از اين رو نزد اولیای خداوند گفتار تو از گفتار خدا 
اثربخش‌تر و عزیزتر نیست. 

گفت: ای پیغمبر خدا به راستی که زنان مهمترین چیزی ایند که مرا 
بسیارامیدوار پشتم را محکم و چشمم به آن‌ها روشن می‌گیردد همانا 
که آن‌ها بند و دامهای من و تير بی‌خطای من‌اند» پدرم قربانشان اگر 
اینان نبودند نمی‌توانستم کمترین آدمی را گمراه کنم به وسیله آن‌ها 
است که به مقاصد خود برسم و به واسطه آن‌ها مردم را به هلاکت 
رسانم. 


چون متوجه عابدان و علماء شوم بر من چیره شوند و هر چه سپاه بر 
آن‌ها گسیل دارم بگریزند و پس از شکست و گریز به یاد زنان آیم و 
خوشدل شوم و خشمم آرام شود و خاطرم آسوده گردد. و عقده دلم 
گشوده شود واندوهم تسلی یابد و چشمم روشن گردد و پشتم محکم 
شود. و اگر زنها از نژاد آدم نبودند من بر آن‌ها سجده می‌کردم» چون 
آن‌ها خانم‌های من‌اند و جاشان بر دوش و گردن من است و بر من است 
آن‌چه خواهند. هیچ زنی از من طلب نیازی نکند جز این‌که برای انجامش 
با سر شتابم نه با پاء زیرا آن‌ها امید من و پشت و عصمت و مورد پسند 
و اعتماد و فریادرس من‌اند. 


فرمود: سود و شادی تو در گمراه کردن آدمی چیست؟ و برای چه بدان 


گفت: خدا شادیها. غمهاء حلال و حرام را آفریده» و در روز آدم مرا میان 
آن‌ها مخیر کرد و من شهوتهاء حرام» دشنام و منکرات را برگزیدم و 
آن‌ها شیفتگی و دلخواه من شدند و آدم را هم مخیر کردند و اواندوه و 
عبادت و حلال را برگزید. و آن‌ها خواسته و آرزوی او شدند. بنابراین 
آنست خواسته و آرمان او» و اینست هوس و خواست و دلخواه من» آن 
است دلخواه و دارائی و کالای او این است خواسته و دارائتی و کالا 
واندوخته من» و خواسته هر کس همانند خود اوست چون علاقه و 
شهوت بدان دارد» علاقه و شهوت مرد زندگی او است و چون زندگی را از 
کسی بگیرند نابود گردد» چه بسیار آفریده خدا که خواسته و دلیندش 
را گرفتند و مرد و نابود شد و این موضوع نیز چنین است. 


این‌که من برگزیده‌ام دلخواه و هوس و زندگی من شده و اگر از من 
گرفته شود نایود شوم و هرگاه بدان دست یابم شاد و سر زنده شوم 
و چون دیدم دلخواه و هوس و زندگیم نزد دیگری است که آن را از من 
گرفته تا توانم بکوشم که آن را به دست آورم تا بدان بر آدمی نیرو گیرم 
کسی که زندکی من یعنی شهوت و هوس مرا گرفته است و در چنته 
خود نهاده و آماده شده تا با من کارزار کند و بجنگد. آیا من چاره ای جز 
نیرد دارم تا حق به حق دار برسد و ستمکار مقهور گردد» اینست حال 
من و کار من و مایه شادی من چون بر او چیره شوم. 

به او فرمود: مگر آدم چه ستمی به تو کرده که می‌گوثی باید بر ستمکار 
غالب شد. گفت: به من سنم کرده که هوی و هوس مرا گرفته و در 
چنته خود نهاده است. چگونه من در جنگ با او و در حلال او طمع نکنم 
حال آن‌که او در حرام و خواسته من طمع کرده است. 


به او فرمود: آیا این عاقلانه است که می‌گوئی من می‌خواهم هوس خود 
را از او پس گیرم» و شاد شوی اگر آن را بکار گیرد واندوه خوری اگر 
هوست را در زندگی خود بکار نبرند؟ گفت: چون هوس راند من‌اندوه 
ندارم بلکه شادمی شوم زیرا او خواسته مرا که شادی است برایم برآورده 
کرده است. امااندوه خورم که آن را به کار نگیرد» من دنبال خواسته‌ام 
نیستم که از من گرفته زیرا دلم آسوده است که برنگردد. زیرا بر آن 
سرشته شده ولی می‌خواهم آن را بکار بندد» و چون آن را بکار بندد ارزو 
و گزیده و زندگیم را به من داده که جان من است. و چون آرمان مرا به 
کار گیرد مرا زنده و شاد کرده و آن را در چهت خود بکار بسته است و 
اگرآن را بکار نگیرد و در چنته او بماند» چون زندانی باشد و چون در درون 
او زندانی و در بند است و آن‌جان من است مانند اینست که من در 
زندان و در بندم. لذا به جنگ با او برخیزم. زیرا او به جای زندگی به من 
مرگ داده و ناچارم به هر نیرنگ دست زنم و هر فریبی بکار گیرم و 
آماده شوم و ابزار و آلات را آراسته سازم و ادوات و ابزار موسیقی را بر 
آرم. بزنم و بجنبانم و نمایش دهم شاید آن را بیند و به طرب آید و یاد 
کند و به نشاط آید و فریب خورد و به هیجان آید» و آن هوسی را که در 
او است بکار بندد» که آن زندگی و خواسته من است. و من زندگی یابم 
و خزم شوم تا آن راهی برای خروج و نجات از زندان بیابد» و اين همان 
چیزی است که برای کسی نگفتم از روزی که آفریده شدم. و اگر د فضل 
و ارجمندی تو نبود هرگز برایت باگو نمی‌کردم. 

یحیی فرمود: اکنون آن پرسش خصوصی که از تو خواستم» گفت: آری 
بپرس من آماده‌ام. فرمود: آیا هرگز در من فرصتی برای هوس رانی خود 
یافتی از گوشه چشمی یا پرش سخنی از زبان یا خاطره ای در دل؟ 


گفت: بار خدایا نهء جز این‌که یک خصلت از تو مرا خوش آید و پسند 
من است که در تو بسیار است و نزد من مقام ارجمندی دارد» رنگ یحبی 
ازگفته او پرید و به خود پیچید و خود را کوچک شمرد و بندهای دلش 
لرزید و غش کرد. 


فرمود: ای ابا مزه ان خصلت شیطان بسند جیست؟ 


گفت: تو مرد پر خوری هستی و بسا که بسیار بخوری و تخمه شوی از 
آن و سستی و خواب و سنگینی و تنبلی و چرت تو را فرا کیرند و از این 
رو گاهی برخلاف شبهایی که برمی خیزی و عبادت می‌کنی بر پهلوی خود 
بخوایی» و این کار ئو مرا خوشحال کند. 

گفت: تنها به واسطه همین در من فرصتی برای خود یافته ای؟ گفت: 
آری» فرمود: چه چیزی تو را سخت شادت کند و سخت تو را بجنباند؟ 
گفت من آن را یاد آور شدم ولی تو حفظ نکردی. بطور خلاصه هر آن‌چه 
را خدا بد شمارد. مورد پسند من است و هر آن‌چه خدا پسند است نزد 
من منفور است. و من از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنم تا آن را چیز 
محبوب نزد خدا رابه دوراندازد و امر مورد پسند خود را می‌آرایم تا آن را 
برگیرد و اختیار کند. زیرا زندگی من در بکار بستن امر مورد پسند من 
است و مرک و نابودی و خواری و ناتوانیم در بکار بستن چیزی است که 
آن ر نایسند دارم و در افکنده‌ام که همان حلال و پاک است از هر چیز 
و هراندوه؛ و حرام موردٍ پسند من هر چیز پلید و شادی و خوشی ای 
است که خداوند از آن غدقن کرده است. 

سپس ابلیس گفت: تو را بس است ای یحبی در حالیکه ابلیس از 
فرصنی که بر او یافته» و با او در ميان گذاشته بود شاد و خوشحال بود 
یحیی فرمود: در عمر من جز همین فرصت را که گفتی بر من نیافتی؟ 


گفت: بارخدایا نه جز همین را. 


یحیی فرمود: من با خدا عز و جل نذری واجب عهد کردم که تا از دنیا 
بیرون روم هرگز سیر غذا نخورم. فرمود: ابلیس در خشم شد و غمناک 
شد از این گزارش که به او داد. و یحیی از او خودداری کرد و پناه گرفت. 
ابلیس گفت: ای آدمیزاد مرا فریب دادی و پشتم را با اين فریب 
شکستی و من با خدای خود عهد کنم و نذری واجب بکردن کیرم که 
هیچ آدمی رااندرز ندهم. و البته ای آدمیزاده تو بر من چیره شدی و 
خشمگین از نزد آن حضرت خارج شد. 


و می‌گویم: نسخه روایت بسیار ناخوانا و ناقص بود و برای تاکید و 
توضیح روایات اهل بیت علیهم السلام چنانش که یافتم» نگاشتم. 


الکافی: زید شحام روایت می‌کند که شنیدم امام جعفر صادق علیه 
السلام می‌فرماید: راستی چون بنده سجده کند و طولش دهد. ابلیس 
فریاد زند وای بر من او فرمان بُرد و من نافرمانی کردم او سجده کرد و 
من نکردم. 


العیاشی: عبدالسلام از امام جعفر صادق علیه الشّلام روایت می‌کند که 
فرمود: ای عبد السلام از خود و دیگران حذر کن: گفتم: پدر و مادرم 
قربانت توانم از دیگران حذر کنم ولی از خود چگونه حذر کنم؟ فرمود: 
این خبیث گوش می‌ایستد و نزد تو می‌آید و از تو سخنی می‌شنود و 


بصورت آدمی بیرون می‌رود و می‌گوید: عبد السلام می‌گفت؛ گفتم: پدر 
و مادرم قربانت این که چاره ندارد» فرمود: همین است. 


المحاسن: امام علی علیه السلام فرمود: راستی ابلیس سرمه دارد. 
سفوف‌ها دارد. و مزه‌ها. سرمه‌اش خواب است و سفوفش خشم و مزه 
که به کام‌ها نهد. دروغ است. 


طب الائمة: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: در خانه‌هایتان 
حیوانات اهلی بسیار نگهداری کنید که دیوها از بچه‌هایتان بدان‌ها 
مگ ۰ ل شوند. 


قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: ذو القرنین با ششصد هزار 
اسب سوار» حج کرد و وقتی داخل حرم شد. برخی از اصحابش او را تا 
خانه خدا مشایعت کردند. وقنی برگشت» گفت: مردی را دیدم که 
نورانی‌تر و وجیه‌تر از او ندیده بودم! گفتند: او ابراهیم خلیل الرحمان 
بود؛ ذو القرنین گفت: اسب‌ها را زین کنید؛ پس در مدت زمانی که یک 
اسب زین می‌شود. ششصد هزار اسب را زین کردند و سپس ذو القرنین 
گفت: نه؛ بلکه ما باید با پای پیاده به سوی خلیل الرحمان علیه السلام 
برویم؛ پس خود پای پیاده به راه افتاد و اصحاب او نیز راه افتادند تا 
این که ذو القرنین و ابراهیم علیه السلام با هم ملاقات کردند. 

ابراهیم علیه السلام گفت: با چه چیز روزگار را پیمودی؟ گفت: با بازده 
کلمه: «منزه است کسی که باقی است و فنا نمی‌پذیرد؛ منزه است کسی 


که می‌داند و فراموش نمی‌کند؛ منزه است کسی که نگهدارنده است و 
نمیاندازد؛ منزه است کسی که بیناست و نردید نمی‌کند؛ منزه است 
کسی که قائم به ذات خویش است و نمی‌خوابد؛ منزه است کسی که 
پادشاه است و قصد (سوء به) او نمی‌شود؛ منزه است کسی که عزیز 
است و بر او ستم نمی‌شود؛ منزه است کسی که در پرده است و دیده 
نمی‌شود. منزه است کسی که بی‌نیاز است و خستگی در او راه ندارد؛ 
منزه است کسی که ایسناده و سرگرم نمی‌شود؛ منزه است کسی که 
دوام دارد و اشتیاه از او سر نمی‌زند.» 


محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 


فرمودند: وقتی کسی سبحان الله می‌گوید» دریای عزت نفس و بزرگی 
خداوند به تلاطم می‌افتد و حق است بر خدا که او را پاری کند. 


محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که صد بار خدا را تسبیح 
بگوید» در آن روز از همه مردم افضل است مگر از کسی که او نیز مثل 
ذکر او را بگوید. 


مناقب این شهر آشوب: ابو هریره در نفسیر آیه «یثَیّث اللَةْ الذین َمَنُوا 
بالْقَوّل التّابتِ فی الْحياة الدْنیا و فی الأَخْرَة» 

گفته: قول ثابت یعنی لا اله الا اللّه. محمد رسول اللّه در دنیا و سپس 
گفته: و فی الأخرة بعنی در قبر که دو فرشته خشن و سنکدل بر او داخل 
می‌شوند و با نیشهای خود قبر حفر می‌کنند و صداهای اینان مثل رعد 


کوبنده است و چشمانشان مثل برق رباینده است و با هر یک عصایی 
از آهن است که در آن سیصد و شصت گیره است و در هر گیره ای سی 
صد و شصت حلقه است و وزن هر حلقه ای مثل وزن آهن‌های دنیا 
است که اگر اهل آسمان و زمین بخواهند آن را بلند کنند نمی‌توانند 
ولی در دست آن دو سبک‌تر از پشه است؛ پس وارد بر میت در قبر 
می‌شوند و او را در قبرش می‌نشانند و از او می‌پرسند: پروردگار تو 
کیست؟ پس موّمن می‌گوید: اللّه تعالی پروردگار من است؛ سپس 
می‌گویند: پیامبرت کیست؟ موّمن می‌گوید: محمد (ص) پیامبر من 
است؛ می‌گویند: قبله‌ات کجاست؟ موّمن می‌گوید: کعبه قبله من 
است؛ به او می‌گویند: امام تو کیست؟ موّمن می‌گوید: امام من علی بن 
ابی طالب است؛ به او می‌گویند: راست گفتی؛ سپس ابو هریره گفت: 
«ع یضل ال الظَالمین» یعنی خداوند ظالمان به ولایت علی را در قبر 
گمراه می‌کند و خدا حتما از ولایت او بر صراط خواهد پرسید و خدا حتما 
از ولایت او در محاسبه خواهد پرسید؛ سپس سفیان بن عیینه گفت: 
و کسانی که از ابن عباس روایت کرده‌اند که موّمن می‌گوید: قرآن امام 
من است. نیز درست گفنه و علت آنست که خدای تعالی امامت علی 
علیه السلام را در قران تبیین فرموده است. 


تفسیر امام علیه السلام: حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به کفرپیشگان قریش و بهود 
فرمود: «گیف تَکُفْرُونَ بالله» او که شما را به سوی هدایت رهنمون شد 
و اگر از او پیروی کنید از راه هلاکت دورتان می‌دارد «وکنتم آَفوَاتا» در 
کمرهای پدرانتان و رحم‌های مادرانتان «فَأْحْیاکم» زنده بیرونتان آورد 


«ثْمّ یِمیتْکُم» در اين دنیا و به قبر سرازیرتان کند «ثْم یِخییکُم» در 
قبرها و آن‌جا کسانی را که به پیامبری محقّد صلی اللّه علیه و آله و ولایت 
علی علیه السلام ایمان دارند در رفاه و آسایش گذارد و کفرپیشگان را 
به عذاب گرفتار سازد. «تَمّ الیه ترجغون» پس از این که در قبرها 
می‌میرید و برای برانگیخته شدن در روز قیامت زنده می‌شوید, به سوی 
وعده‌های خداوند باز می‌گردید» وعده‌ی پاداش فرمانبری از او اگر چنین 
کرده باشید و وعده کیفر نافرمانی از او اگر بدان آلوده شده باشید. پس 
به حضرت گفته شد: یابن رسول اللّه! پس در قبور نعمت و عذاب وجود 
دارد؟ فرمود: بله قسم به کسی که محمد صلی اللّه علیه و اله را به حق 
به نبوت برگزید و او را پاک و هادی و مهدی قرار داد و برادرش را علی 
قرار داد که به عهد وفادار بود و مدت درازی با حق بود و نزد خدا مورد 
رضایت بود و به جهاد سبقت گیر و در احوالش با خدا موافق و حائز 
مکارم و به یاری خدا بر دشمنان او پیروز و دارنده علوم و موالی دوستان 
خدا و دشمن دشمنان خدا بود و نیت خیرات را داشت و ترک کننده 
قبایح بود و شیطان را خوار و فاسقان متمرّد را دور نمود و جان محمد 
(ص) بود و در سختی‌ها در برابر او سپر بود؛ من و پدرم علی بن ابی 
طالب بنده رپ الارباب و همان‌که بر صاحبان خرد تفضل می‌کند و دارنده 
علوم کتاب است و زینت کسانی است که در مواقف قیامت وفا دارند. 
بعد از محمد پیامبر برگزیده و با کرامت و عزیز و بخشنده به عذاب و 
ثواب قبر ایمان داریم؛ در قبر نعمتهایی است که خدا با آن نصیب 
اولیایش را زیاد می‌کند و عذابی است که خدا آن را بر شقاوت مندان از 


امالی شیخ طوسی: ابن ظبیان می‌گوید نزد حضرت صادق علیه السلام 
نشسته بودم. فرمود: مردم درباره ارواح مومنان بعد از مرگ چه 
می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند: در چینه دان مرغانی سبز قرار دارند؛ فرمود: 
سبحان الله! مومن در نزد خداوند گرامی‌تر از این است که روحش را در 
چینه دان مرغی قرار دهد. وقتی هنگام مرگ موّمن رسید رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و علی علیه السلام و فاطمه سلام اللّه علیها و حسن 
و حسین علیهم السلام نزد او می‌آیند» و فرشتگان الهی نیز با ايشان 
همراه هستند. در این هنگام خداوند زیان او را به شهادت بر توحید و 
نبوت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و ولایت اهل بیت علیهم السلام گویا 
می‌کند» و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و علی علیه السلام و فاطمه 
سلام الله علیها و حسن و حسین علیهما السلام نیز بر آن شهادت 
می‌دهند. و اگر زبانش بند آید. خداوند پیامبرش صلی اللّه علیه و آله 
را به آن‌چه که در دل اوست آگاه کرده و به آن شهادت می‌دهد. و علی 
علیه السلام و فاطمه سلام اللّه علیها و حسن و حسین علیهم السلام 
و همه فرشتگان نیز بر شهادت پیامبر صلی اللّه علیه و آله گواهی 
می‌دهند؛ پس از قبض روح وی خداوند روح او را در بهشت. در قالبی 
چون قالب دنیائی قرار می‌دهد. پس مومنین در عالم برزخ در قیافه ای 
هم‌چون قیافه دنیائی جلوه می‌کنند» و در حقیقت بدن برزخی همانند 
همین بدن دنیائی است. با آن می‌خورند و می‌آشامند و اگر کسی پیش 
آن‌ها آمد» او را به همان صورتی که در دنیا بود. می‌شناسد. 


امالی صدوق: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: وقتی مومن از دنیا 
رود» هفتاد هزار فرشته او را ثا قبرش نشییع می‌کنند. وقتی وارد قبر 


شد. منکر و نکیر به سراغ او می‌آیند و به او می‌گویند: پروردگار تو 
پروردگار من است و محمد (ص) پیغمبر من و اسلام دین من است. 
پس قبرش تا چشم کار می‌کند وسیع می‌شود» و برای او طعام می‌آورند 
و روح و ریحان بر او وارد می‌شود. 


نوادر: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به یکی از باران فرمود: حالت 
چگونه خواهد بود هنگامی که دو فتان قبر نزد تو بیاید؟ پرسیدند: یا 
رسول الله! دو فتان قبر که هستند؟ فرمود: دو فرشته ای که خشن و 
سنگدل هستند؛ صدایی دارند چون رعد کوبنده» دیدگانی چون برق 
خاطف برقی که چشم را می‌زند. موی بدنشان آن قدر بلند است که 
روی زمین کشیده می‌شود و با دندان خود زمین را می‌شکافند. و از تو 
سوال می‌پرسند. راوی گوید: خدمت حضرت علیه السلام عرض کردم: 
من نیز چنین حالی خواهم داشت؟ فرمود: تو بر حالی که الآن داری 
خواهی بود. راوی گفت: بنا بر این من از آن دو خود را حفظ خواهم کرد؛ 


صِ 


۰ +ه سس ۹ ۰ مرف ۰ م ام م م 9 و تاض ۵ لد 9 4۵ 
نفسیر قمی: ايه شریفه« حخثی اذا جاء آحدهم الموت... انها کلمة هو 
قانلها» در مورد کسی نازل شده است که زکات مالش را نمی‌پردازد. و 
۳ 2 هو مس وي هه مه ِ 9 ۵ ص رت 

ایه« و من وراتهم برزخ الی یوم یبعنون» «برزخ همان امر بین دو امر 
ثواب و عقاب بین دنیا و آخرت است و پاسخی است به کسانی که عذاب 
قبر و پاداش و کیفر پیش از قیامت را انکار می‌کنند» و آن قول امام 
صادق علیه السلام است که می‌فرماید: « به خدا سوگند من بر شما 


(شیعیان) نمی‌ترسم جز از مرحله برزخ بین دنیا و آخرت. چون در قیامت 
کار به دست ما برسد. ما بر شما سزاوارتریم. 


و علی بن حسین علیهما السلام فرمود: قبر باغی از باغ‌های بهشت و یا 
گودالی از گودال‌های جهنم است. 


در روایتی از علی بن حسین علیهما السلام در باب مرگ آمده است که 
حهررب تفسیر آیه 9 و من ورائهم رزخ لی بوم یبعئون» 
داشت. به ۳ سوگند قبر باغی از باغ‌های بهشت و پا گودالی از 
گودال‌های جهنم است. 


کتاب زید نرسی: امام صادق علیه السلام فرمود: در روز جمعه و روز عید 
فطر و قربان خداوند» متعال به رضوان» خازن بهشت می‌فرماید: به ارواح 
موّمنان [در حالی که در غرفه‌های بهشتی به سر می‌برندندا بدهید که 
خداوند به شما اجازه داده است. به زیارت خانواده و دوسنان خود در 
دنیا بروید. سپس خداوند به رضوان امر می‌کند که برای هر روحی یک 
ناقه از ناقه‌های بهشتی بیاورند که بر آن قبّه ای از زبرجد سبز است و 
دور آن از پاقوت مرطوب زرد است؛ بر ناقه‌هاء پوشش‌ها و برقع‌هایی 
است از پرنیان نازک بهشت و حریر ستبر آن؛ پس بر آن ناقه‌ها سوار 
می‌شوند و حلّه‌های بهشتی به تن دارند و تاجهایی از در مرطوب به سر 
دارند که مانند نور افشانی ستارگان در مانند در جو آسمان در نزدیگی 
بیننده و نه دور از او نور افشانی می‌کنند؛ پس موّمنان در موقف جمع 
می‌شوند؛ سپس خداوند جبرئیل را از بین اهل آسمان امر می‌کند ککه 
همگی از آنان استقبال کنند؛ پس ملائکه هر آسمانی از آنان استقبال 


می‌کنند و ملائکه هر آسمانی نا آسمان دیگر آنان را مشایعت می‌کنند؛ 
پس آنان در وادی السلام که منطقه ای در پشت کوفه است فرود 
می‌آیند. سپس در شهرها پراکنده می‌شوند تا با اهل خود که در دنیا با 
آنان بودند دیدار کنند و ملاتکه ای با ایشان هستند که روهای ایشان را 
از آن‌چه بر دیدنش کراهت دارند به آن‌چه دوست دارند ببینند منصرف 
می‌گردانند و گورستان‌ها را نیز زیارت می‌کنند تا اين که وقتی مردم نماز 
خواندند و اهل دنیا از مصلای خود به منازلشان رفتند» جبرثیل بر آنان 
ندای کوچ به غرفه‌های بهشتی می‌دهد و آنان سوار می‌شوند؛ راوی 
می‌گوید: پس مردی در مجلس گریست و عرض کرد: فدایت شوم! این 
حال موّمن است؛ کافر در چه وضع است؟ امام صادق علیه السلام 
فرمود: آنان بدنهایی نفرین شده در زیر خاک و در بقعه‌های آتش 
هستند و ارواحی خبیث که در وادی برهوت در چاه کبریت ساکن 
هستند در بدنهای مثالی که خبیث و ملعون هستند و آن ترس و 
هراس‌ها به بدن‌های ملعون و خبیث زیر خاک می‌رسد و آن بدن‌ها به 
بدن‌ها هراسان و وحشت زده هستند و آن ارواح به انواع عذاب معذب 
هستند در انواع بدنهای مثالی مورد خشم و ملعون و صف کشیده و 
محبوس هستند در ابدان مثالی و روح و راحتی ندارند تا قائم ما بر 
انگيخته شود؛ پس خدا آن ارواح را از آن بدنهای مثالی بر میانگیزد و به 
بدنها بر می‌گرداند و آن به هنگام زنده شدن است و گردنهای آنان زده 
می‌شود و سپس تا ابد الدهر و روزگار جاودان در آتش قرار می‌گیرند. 


امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: پس از مرگ آدمی چیزی 
(از زندگی) به دنبال او نمی‌رود به جز سه خصلت: صدقه ای که خود در 
مال زندگی آن را جاری کرده و پس از مرگش نیز جاری باشد» و روش 
پسندیده و هدایت گری که پس از مرگش بدان عمل شود يا فرزند 
شایسنه ای که برای او دعاء کند. 


خصال: صباح. غلام امام صادق علیه السلام گوید: در خدمت امام صادق 
علیه الشلام بودم. از کنار کوه احد که می‌گذشتيم» فرمود: شکافی را که 
در کوه است می‌بینی؟ عرض کردم: بلی» فرمود: اما من نمی‌بینم و نشانه 
پیری سه چیز است: کم سوئی چشم و خمیدگی پشت و نازکی پا. 


معانی الاخبار: یکی از راویان می‌گوید: یکی از اولاد آل ابو طالب 
درگذشت؛ امام کاظم علیه الشلام در آن‌جا حضور نداشتند بعد از 
این‌که آمدند و در جای خود مستقر شدند مردم از سخن گفتن باز 
ماندند» آن‌ها قبل از آمدن امام علیه الشلام در مسائل فقر و مرگ گفتگو 
می‌کردند. هنگامی که حضرت در جای خود قرار گرفتند» فرمودند: رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بین شصت و هفتاد مرگ و مير زیاد 
است. و بیشترین مرگ‌ها در این سال‌ها واقع می‌شود. و بعد فرمودند: 
فقراء نیکوکاران اسلام می‌باشند. 


تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام به نقل از پدران بزرگوارشان نقل 
فرمود: هنگامی که ینده به صد سالگی رسد. به سراشیبی (ارذل العمر) 
رسیده است. 


به هنگام قبض روح موّمنان» محمد صلی اللّه علیه و آله علی علیه 
السلام. فاطمه سلام اللّه علیهاء حسن علیه السلام و حسین علیه 
السلام و ملائکه مقرب علیهم السلام نزد آنان حاضر می‌شوند و هنگامی 
که خداوند آنان را قبض روح می‌کند آن روح در قالبی به مانند قالب 
آنان در دنیا قرار می‌گیرد. آنان می‌خورند و می‌آشامند و اگر کسی نزدشان 
برود با آن شکلی که در دنیا داشتند. آنان را می‌شناسد. 


عیاشی. از حماد بن عثمان. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: بت‌هایی بر روی صفا و مروه بود و چون مردم به حج می‌رفتند. 
نمی‌دانستند که باید چه کار کنند. این‌گونه بود که خداوند اين آیه را 
نازل کرد و به این ترتیب مردم. در حالی که آن بت‌ها بر جایشان بود. 
به سعی می‌پرداختند و چون پیامبر صلی اللّه علیه و آله به حج رفت 
آنان را به دورانداخت وقتی اولین بار مردم و سفرم به بهشت را آغاز 
کردم» تونلی ابر مانند را به یاد می‌آورم که به آن وارد شدم. تونل 
مستقیما به سمت بالا نمی‌رفت بلکه بیشتر به نظر می‌آمد به دنیاتی 
موازی می‌رود. من به آرامی در تونل حرکت می‌کردم» روشن بود ولی به 
نظر می‌آمد سایه هائی مثل شاخه‌های درخت اطراف آن را احاطه کرده 
است. احساس من چندان زمینی نبود و خیلی قویتر بود. 


من از ورودی به «سمت دیگر» می‌رفتم» به سمت بهشت و خانه. به 
سمت خدا. این انتقال برایم اصلا عجیب نبود. 


ما همه به هم متصل هستیم و این الگوی پیوند بخشی از یک کارکرد 
بزرگ‌تر است. انسان تنها مخلوقی است که در تصمیم گیری‌هایش 
تحت قانون علت و معلول است. دخالتی که نفس انسان در قوانین 
علت و معلول هستی می‌کند. باعث عدم تعادل شدیدی بین انسان و 
هستی می‌شود. از هم گسیختگی عمیقی بین آن‌که هستیم و چگونگی 
هماهنگی ما با چیزها وجود دارد. به جای زندگی در اين دنیاء ما آن را 
تحت سلطه‌ی خود درآورده‌ایم. به همین خاطر ما دیگر بخشی از جهان 
نیستیم. می‌توانم فریاد دنیا را بشنوم. 


ناگهان در فضا جایی که تنها موجود زنده من بودم در فضا معلق شدم. 
همه جا کاملاً تاریک بود. اما نور درخشانی مرا دربرگرفته بود. در واقع 
من خود نور بودم و کل چیزی که زنده بود. هیچ‌چیز دیگری غیر از من 
وجود نداشت. لذت ناب و عشق بی‌قید و شرطی در وجودم جریان 
یافت» حس شکوهی که نمی‌توان آن را توصیف کرد. حسی مانند اوج 
لذت جنسی که بی‌نهایت زیاد بود. زمان مفهومی نداشت. فقط من 
بودم. من وجود داشتم. من بودم و دیگر هیچ. برای هميشه این‌جا 
بوده» خواهم بود و خواهم ماند. فکری به ذهنم رسید که شگفت انگیز 
بود اما لازمه‌اش حرکت بود. لازم بود باعث بوجود آمدن جریان انرژی 
شوم. در آن لحظه. میل طاقت فرسا و حس اجباری به آغاز جریان انرژی 
در وجودم احساس می‌کردم. 


شیطان در میان فرشتگان مشغول عبادت بود تا وقتی که خداوند اراده 
فرمود برای خود در زمین جانشین خلق فرماید. به ملاتکه خطاب نمود 
که من می‌خواهم خلیفه ای در زمین قرار دهم و آنان را از مقصود خود 
آگاه نمود. 

در اين هنگام ابلیس به وسط زمین آمد و فریاد زد که: ای زمین! من 
آمده‌ام تو را نصیحت کنم! 

خداوند اراده کرده از تو پدیده ای به وجود آورد که برترین خلایق باشد 
و من می‌ترسم که خدا را معصیت کند و داخل آتش شود (و در نتيجه 
تو داخل آتش شوی و بسوزی) وقتی ملائکه مقرب آمدند از تو خاك 
بردارند آن‌ها را به خدای بزرگ قسم بده از تو خاك برندارند. مخالفت او 
با آدم علیه السلام از همین جا شروع شد و تاکنون ادامه دارد و تا روز 
قیامت هم ادامه خواهد داشت. این اولین مخالف او بود. 


از امیرالمو‌منین نقل شده که ایشان فرمودند: وقتی خداوند متعال اراده 
کرد آدم علیه السلام را خلق کند خطاب به جبرئیل فرمود: مقداری خاك 
از زمین بیاور تا خلقی جدید به وجود آورم که افضل موجودات و اشرف 
آن‌ها باشد. 

جبرثئیل به زمین آمد تا خاك بردارد (طبق تذکر شیطان) زمین نالید و او 
را به خداوند قسم داد که از آن خاك برندارد. ایشان هم برگشت داستان 
را گزارش داد. بار دیگر می‌کائیل و بعد از او اسرافیل را فرستاد. باز زمین 
آنان را قسم داد. آن‌ها هم با دست خالی برگشتند. 


برای بار چهارم. عزرائیل را فرستاد که حنما از خاك زمین بردارد. او که 
خواست خاك بردارد» باز زمین ناله کرد و او را قسم داد و هر چه ناله و 
فریاد نمود» تاءثیر نکرد. عزرائیل گفت: من از جانب خدا ماء‌مورم تا کمی 
از خاك تو بردارم. او خاك را برداشت و برد که آدم را از آن ساختند. (از 
این روء خداوند قبض روح آدم علیه السلام و اولادش را به دست 
عزرائیل داد» از این جهت ناله و گریه آن‌ها هنگام جان دادن آدم در دل 
او اثر نمی‌کند و او ماءموریت خود را انجام می‌دهد. 

وقتی آن خاك را با آب خالص و شور و تلخ و بی‌مزه» مخلوط کردند و بعد 
از مدتی پیکر خاکی او را قالب زدند. شیطان قیافه او را مشاهده کرد و 
با خود گفت: این مخلوقی ضعیف است که از گل چسبنده به وجود 
آمده» و توی او خالی است. چیزی که توخالی باشد احتیاج به غذا دارد و 
به این ترتیب می‌توان او را گمراه و منحرف نمود. 


و نیز گفت: اگر چه او بر من و هه موجودات فضیلت داشته باشد. ولی 
من با او مخالفت خواهم نمود» و اگر روزی قدرت پیدا کنم او را هلاك 
می‌کنم. 

و گفت: اگر این موجود از من بالاتر و شخصیت او مهم‌تر باشد از او 
فرمان نخواهم برد و مطیع او نخواهم شد. و اگر از من پایین‌تر باشد. 
او را كمك می‌کنم و در مشکلات به فریاد او خواهم رسید. و با او دوست 
و رفیق می‌شوم. 


داخل مکانی تاریک شدم و هیچ‌چیز اطرافم نبود. اما نترسیده بودم. 
آن‌جا واقعاً آرام و آسوده بود. سپس در مقابلم شروع به دیدن تمامی 
زندگیم کردم مثل فیلمی که روی صفحه‌انداخته می‌شود. از نوزادی تا 
بزرگسالی. بسیار واقعی بود! می‌توانستم احساسات افرادی را که سال‌ها 
با آن‌ها در ارتباط بودم را حس کنم. می‌توانستم احساسات خوب و بدی 
را که من در آن‌ها موجب شده بودم را دریافت کنم. قادر بودم آن‌ها را 
بهتر از آن‌چه خودشان تجربه کرده بودند» احساس کنم. آن‌جا حساب 
کارمای من بود. بعد از پایان نمایش» همه چیز برای مدتی سیاه شد. 
سپس با دانشی که به دست آورده بودم فهمیدم که من لایق مکانی 
هستم که بهشت نام دارد بدون آن‌که بدانم بهشت چه شکلی دارد یا 
چی هست؟! احساس شگفتی از آرزمش داشتم که قوی‌تر و قوی‌تر 
می‌شد. در تاریکی» شروع به دیدن نوری در فاصله ای دور کردم. به 
سمت آن جذب می‌شدم. نزدیکتر و نزدیکتر شدم. سپس داخل آن 
مدار (بهترین واژه ای که می‌توانم توصیفش کنم) اطراف نور شدم. 
شبیه مخروطی از نور و بسیار عظیم بود. زمانیکه آن‌جا بودم کلماتی 
(آرامش» شادی» خوشبختی» عشق, جاودانگی) شنیدم. به یاد دارم که 
آن کلمه (همگی به صورت یک واحد) برای من تنها چیز حائز اهمیت در 
جهان شده بودند و به منظور ورود به نور باید از تمامی چیزهای دیگر 
خلاص می‌شدم. چیزی مانع از ورود من به نور می‌شد. بعد از آن‌که 
بررسی کردم متوجه شدم علت. احساسی از دلخوری بود که نسبت به 
چند نفر داشتم. باید آن‌ها را می‌بخشیدم. اجازه‌ی ورود پیدا کردم. به 
یاد دارم که در کف مخروط نور بودم. وقتی وارد می‌شدم مثل یک انفجار 
ناگهانی عشق بود. فکر کردم خواهم مرد چون این احساسات ناشی از 
عشقی بسیار قدرتمند بودند. خنده‌ام گرفت» چطور وقتی قبلا مرده‌ام 


می‌توانم دوباره بمیرم! در آن لحظه متوجه شدم که دانش کاملی از 
هستی در اختیارم بود و به سادگی فقط باید می‌پرسیدم تا بدانم! 


همان‌طور که به اطراف نگاه می‌کردم نا با محیط آشناتر شوم» در فاصله 
نزدیکی برج‌ها و ساختمان‌های عظیمی را دیدم که همگی با رنگ‌های باور 
نکردنی و جذاب برق می‌زدند. آسمان با رنگ‌های مختلف از آبی گرفته 
تا بنفش می‌درخشید. دشنهای سرسیز گسترده و درختان با شکوه 
بودند. اين‌ها خلقت خداوند و همه در هماهنگی کامل بودند. به نظر 
می‌رسید همه نواحی زمین در بهشت یافت می‌شود اما مثل زمین 
نیست و بهتر است و همان کمالی را دارد که خداوند در ابتدا آن‌ها را 
آفریده است. 


در بهشت فرشته‌ها هم هستند. آن‌ها ماهیت متفاوتی دارند و مثل ما 
نیستند. فرشتگان در سطحی از عبادت هستند که ما دستیابی به آن 
را فقط در خواب می‌بينيم. در بهشت اسنتنا هستند» آن‌ها محافظان 
ماء راهنماهای ما و معلمان ما هستند» ولی از روح‌ها جدایند. 


خدا فرشتگان را به عنوان موجوداتی جداگانه ای برای مراقبت از رمه خود 
ایجاد کرده است و به آن‌ها وظایف و اهداف متفاوتی ابلاغ شده است. 
سطح فرشتگان متفاوت است. مثلا فرشته مقرب با کروبی. ولی هميشه 
برای کمک به روح‌های خدا حضور دارند چه به دستور خدا و يا حتی به 
ابتکار عمل خود اگر لازم باشد که دخالت کنند. ما وقتی روی زمین 
هستیم اغلب سراغ کمک خدا را می‌گیریم. گاهی خداوند این کار را 


مناسب می‌داند و ممکن است با ارسال یک فرشته به ما کمک کند. در 
مواقع دیگر ما را به خود می‌گذارد تا در میان مشکلات و مسائل راه 
خودمان را پیدا کنیم. اینطور نیست که خدا به ما عشق ندارد با اهمیت 
نمی‌دهد که به چه راهی می‌رویم. 


جامع الاخبار: ابراهیم علیه السلام به ملک الموت فرمود: می‌توانی چهره 
ای که با آن‌جان بدکاران را می‌گیری به من نشان بدهی؟ ملک الموت 
فرمود: طاقت دیدن آن را نداری. فرمود: طاقت دارم. ملک الموت فرمود: 
روی خود را برگردان و دوباره به او نگاه کرد» مردی دید با چهره ای بسیار 
سیاه» موهایی رها شده. بدیو» از دهان و از تمام منافذ بدنش آتش و 
دود خارج می‌شد. ابراهیم علیه السلام با دیدن او بی‌هوش بر زمین 
افتاد. وقتی به هوش آمد و فرمود: اگر انسان فاجر هیچ‌چیز جز چهره تو 
را در هنگام جان دادن نبیند» برای عذاب او کافی است. 


نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ای که ملک الموت را 
در آن ذکر می‌کند. می‌فرماید: آیا هنگامی که فرشته مرگ وارد منزلی 
می‌شود. او را با حس درک می‌کنید؟ و آيا وقتی که کسی را قبض روح 
می‌نماید وی را می‌بینید؟ و حتی چگونگی قبض روح کردن چنین را در 
شکم مادر می‌توانید تشخیص دهید؟ که آیا از پیکر مادر وارد می‌شود 
پا این‌که روح به اذن پروردگار دعوت او را اجابت می‌کند (و خارج 
می‌شود)؟ با این‌که همراه او در رحم مادر ساکن است؟ آن‌کس که از 
صفات مخلوقی مانند خود عاجز است. چگونه می‌تواند پروردگار خویش 
را توصیف کند؟ 


تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: زمان مرگ یکی از 
طرفداران و شیعیان ما شیطان از رست و چپ به بالین او می‌آید تا او 
را از آن‌چه بدان اعتقاد دارد گمراه سازد. ولی خداوند عز و جل از آن 
جلوگیری می‌کند و نمی‌گذارد و اين همان فرمایش خداوند تعالی است 
که: « یَِبّتْ اللَةُ الذین آَمَنوا بالقول الثابت فی الخياة الذْنیا و فی الأَخرَة» 
([خداوند سبحان آنان را که ایمان آورده‌اند در زندگانی دنیا و به سرای 
آخرت بر قول ثابت (که همان اعتقادات حقه صحیح و واقعی است) 
استوار و پا بر جای نگه می‌دارد.) 


امالی شیخ طوسی: علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد اللّه بن عباس 
روایت کرده‌اند: انسان در آخرین روز از زندگی دنیوی و در اولین روز از 
زندگی اخروی مال و فرزندان و عمل خود را متجسم می‌بیند. 

ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی که مومن وارد قبرش 
می‌شود. نماز در سمت راست و زکات در سمت چب او قرار می‌گیرد. 9 
احسان بر او سایه می‌افکند و صبر در کناری می‌ایستد؛ چون دو فرشته 
مآمور باز خواست (نکیر و منکر) بر او وارد شوند صبر به نماز و زکات و 
نیکوکاری خطاب می‌کند که مواظب رفیق خود باشید! و اگر نتوانستید. 
من به پاری او خواهم شتافت. 


منتخب البصائر: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: همانا بنده هنگامی 
که داخل قبر خود شود دو ملک نزد او حاضر شوند (یکی منکر و دیگری 
نکیر است) و اول چیزی که از وی سوال کنند (از پروردگار و پیغمبر» و 


امام او سوال نمایند) پس اگر جواب دهد نجات يافته است. و اگر 
متحیر بماند و جواب نگوید عذابش نمایند مردی از حضرت پرسید: 
کسی که خدا و رسولش را بشناسد ولی امامش را نشناسد چه 
سرنوشتی دارد؟ فرمود: متحیر و مردد است و نه به سمت خوبان و نه 
به سمت بدان می‌رود؛ و هر کس را خدا گمراه کند تو بر (هدایت) او 
راهی نخواهی یافت. این چنین شخصی راهی ندارد. و به پیامبر (ص) 
عرض شد: ای نبی خدا! امام کیست؟ فرمود: امام درر این زمان علی 
علیه السلام است و پس از او وصی او و در هر زمانی عالمی وجود دارد 
که خدا او را حجت قرار داده و به او احتجاج می‌کند تا مانند گمراهمان 
سایق نباشند که هنگامی که انبیایشان از آنان جدا شدند. گفتند: 
پروردگارا! چرا پیامبری برای ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم» پیش 
از آن‌که ذلیل و رسوا شویم؟ تمام گمراهی آنان این بود که به آیات که 
همان اوصیا بودند» جهالت داشتند؛ پس خداوند به آنان پاسخ داد: « 
بگو: «همه (ما و شما) در انتظاریم! (ما در انتظار وعده پیروزی» و شما 
در انتظار شکست ما!) حال که چنین است. انتظار بکشید! اما به زودی 
می‌دانید چه کسی از اصحاب صراط مستقیم» و چه کسی هدایت يافته 
است» و انتظار آنان این بود که می‌گفنند: ما از معرفت اوصیا راحتیم نا 
امامی را بشناسیم! پس خدا آنان را در قبال این سخنشان سرزنش 
فرمود و اوصیا همان اصحاب صراط هستند که بر صراط ایستاده‌اند و 
داخل بهشت نمی‌شود مگر کسی که آنان را بشناسد و آن اوصیا نیز او 
را بشناسند و داخل جهنم نمی‌شود مگر کسی که آنان را نشناسد و آنان 
نیز او را نشناسند؛ زیرا آنان عارفان به خدایند که خدا آنان را به مردم 
شناساند هنگامی که از آنان اخذ پیمان می‌کرد و در کتاب خود آنان را 
وصف فرمود: « و بر «اعراف» مردانی هستند که هر یک از آنان را از چهره 


شان می‌شناسند» آنان بر دوستانشان گواه و پیامبر بر آنان گواه است 
و خدا پیمان اطاعت از ایشان را از آنان گرفته است و پیامبر نیز پیمان 
اطاعت از ایشان را از آنان گرفته است و نبوت او بر آنان جاری است و 
اینست سخن خدا که فرمود: « حال آن‌ها چگونه است آن روزی که از 
هر امتی» شاهد و گواهی (بر اعمالشان) می‌آوریم» و تو را نیز بر آنان 
گواه خواهیم آورد؟ در آن روز. آن‌ها که کافر شدند و با پیامبر (ص) 
بمخالفت برخاستند» آرزو می‌کنند که ای کاش (خاک بودند و) خاک 
آن‌ها با زمینهای اطراف یکسان می‌شد (و بکلی محو و فراموش 
می‌شدند). در آن روز. (با آن همه گواهان) سخنی را نمی‌توانند از خدا 
پنهان کنند.» 


محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: مومنین» وقتی که در 
خوابگاه‌های خود خوابیدند» خدا روح آن‌ها را به سوی خود می‌برد. اگر 
مرگ بر آن ها مقدر شده باشد. در باغ‌های بهشت و گنج‌های رحمتش 
و نور عزتش جای دهد. و اگر حکم فرمان مرگ برای او نباشد با ملائکه 
به ایدان خود برگرداند. 


مشارق الانوار: امیرالمومنین علیه السلام در نجف بر سنگ‌ها دراز 
کشید در حالی که به پشت روی زمین خوابیده بود زیرش فرشی نبود. 
قنبر عرض کرد: با امیر المو‌منین. اجازه می‌دهی فرشی زیر شما پهن 
کنیم؟ فرمود: نه. مگر نه این است که این خاک خوابگاه موّمن است با 
محل تنگنای او در مجلسش. 


اصبغ می‌گوید: گفتم: یا امیر المومنین» تربت موّمن را می‌دانیم که با 
بوده و پا می‌شود. اما تنگنای او در مجلسش چگونه است؟ فرمود: ای 
پسر نباته. اگر دیده شما باز شود خواهید دید در پشت این نجف 
(قبرستان وادی السلام) ارواح هر موّمنی را در قالب‌هایی از نور که بر 
منبرهایی از نور قرار دارد. 


تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: رس. ل خدا (ص) فرمود: 
شب معراج گروهی را دیدم که در برابر آنان سفره‌هایی از گوشت پاکیزه 
و پلید قرار داشت. و آن گروه از گوشت پلید می‌خوردند و گوشت پاکیزه 
را رها کرده بودند. از جبرئیل سوال کردم این گروه کیستند؟ گفت: اینان 
گروهی از امت تو هستند که حرام می‌خورند و حلال را ترک می‌کنند. 


فضائل» کتاب روضه: هنگامی که فاطمه بنت اسد از دنیا رفت 
امیرالمومنین علیه السلام نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمد و 
رسول خدا به او فرمود: ای ابالحسن» چه شده است؟ فرمود: مادرم از 
دنیا رفت. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: او مادر من نیز بود و سپس 
گریست و فرمود: ای علی» کودکان خود را گرسنه می‌گذاشت و مرا سیر 
می‌کرد. آنان را گردآلود می‌گذاشت و مرا تمیز و آراسته می‌نمود به خدا 
سوگند. در خانه ابوطالب نخلی بود» صبح گاهان از نخل بالا رفته و خرما 
را می‌چید و هنگامی که پسر عموهایم از خانه خارج می‌شدند به من 
می‌داد. سپس رسول خدا (ص) برخاست و شروع به تجهیز او نمود و او 
را در لباس خود کفن نمود. و در تشییع جنازه او با پای برهنه. قدمی 
برداشته و قدم بعد را با تآنی برمی داشت. هنگامی که بر او نماز گزارد. 


هفتاد تکبیر گفت و در قبرش فرود آمد و به اطراف قبرش اشاره 
می‌نمود» گویی که آن را فراخ و بر او هموار می‌کرد و شهادتین را بر او 
تلقین نمود و هنگامی که روی قبر او خاک ریختند» و مردم باز 
می‌گشتند رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پسرت پسرت پسرت 
عرض کردند: يا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله. شما کاری را انجام دادید 
که پیش از این هرگز از شما ندیده بودیم: با پای برهنه و آرام رام او را 
تشییع نمودید» و هفتاد تکبیر گفتید. و در قبر خوابیدید» و با پیراهن 
خود او را کفن کردید و فرمودید: پسرت پسرت, نه جعفر و نه عقیل. 
حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: درنگ من در هنگام تشییع جنازه 
به خاطر ازدحام فرشتگان بود. و این‌که در نماز هفتاد تکبیر گفتم» برای 
این بود که فرشتگان در هفتاد صف بر نماز فاطمه ایستاده بودند. 


۰۰ 


و این‌که در قبرش خوابیدم. بدین جهت بود روزی به او درباه فشار قبر 
گفتم. فاطمه ترسید و گفت: وای از ضعف و ناتوانی! آه! به خدا پناه 
می‌برم از چنین روزی! من در قبرش خوابیدم تا فشار قبر از او برداشته 
شود. 


و اما این‌که لباس خود را به او کفن کردم به خاطر این بود که روزی از 
قیامت صحبت کردم و گفتم: مردم در آن روز برهنه محشور می‌شوند. 
فاطمه خیلی ناراحت شد و گفت: وای از این رسوایی! من لباسم را به او 
کفن کردم و از خداوند خواستم کفن او نپوسد و با همان کفن وارد 
محشر گردد و این‌که گفتم: پسرت! پسرت! 

چون آن دو فرشته وارد قبر شدند از فاطمه پرسیدند: پروردگارت 
کیست؟ گفت: پروردگارم اللّه است. پرسیدند: پیغمبرت کیست؟ 


پاسخ داد: محمد صلی اللّه علیه و آله پیغمبر من است. پرسیدند: 
امامت کیست؟ فاطمه حیا کرد از این‌که بگوید فرزندم علی است. لذا 
من گفتم: پسرت! پسرت! علی بن ابی طالب علیه السلام است و 
خداوند نیز از او پذیرفت. 


نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هنگامی که تشییع 
کنندگان بروند و مصیبت زدگان باز گردند. در گودال قبر نشانده 
می‌شود» برای حیرت سوال» و لغزش امتحان» زمزمه غم الود دارد. و 
بزرگ‌ترین بلای آن‌جاء فرود آمدن در آتش سوزان دوزخ و بر افروختگی 
شعله‌ها و نعره‌های آتش است. که نه یک لحظه آرام گیرد تا استراحت 
کند و نه آرامشی وجود دارد که از درد او بکاهد. و نه قدرتی که مانع 
کیفر او شود نه مرگی که او را از این همه ناراحتی برهاند و نه خوابی 
که‌اندوهش را بر طرف سازد» در میان انواع مرگ‌ها و ساعت‌ها مجازات 
گوناگون گرفتار است. 


نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: بر مرگ و سختی‌های آن 
پیشدستی کنید. و پیش از رسیدنش مهیا شوید. و قبل از این‌که فرود 
آید (با اعمال صالحه برای آخرت) آماده شوید. و به (طاعت و بندگی و 
اسباب مغفرت و آمرزش پیش از رسیدن) مرگ و سختی‌های آن 
بشتابید» و برای آن پیش از آمدنش (خود را) آراسته کنید. و پیش از 
آن‌که وارد شود آماده باشید (تا مرگ نرسیده به دستور خدا و رسول 
رفتار کرده از شیطان و نفس اقاره دوری گزینید که پس از آمدن آن راه 
بسته می‌شود)؛ زیرا قیامت (هنگام پاداش و کیفر) پایان کار است (و 


مرگ اوّل منزل آن می‌باشد)» و بس است مرگ پند دهنده برای خردمند» 
و عبرت برای نادان و غافل. و پیش از رسیدن به پایان دنیا (قیامت) 
چیزهائی را می‌دانید از تنگی قبرها. و فراوانی غمّ واندوه (به مفارزقت و 
جدائی مال و فرزند و دوستان)» و از ترس محلی که (اوضاع قیامت را) 
آگاه می‌شوید (و آن برزخ است)؛ و پیاپی رسیدن خوف و بیم» و جابجا 
شدن دهنده‌ها (بر اثر فشار قبر)» و کر شدن گوش‌ها (از صداهای 
وحشت انگیز)» و تاریکی لحد و ترس عذابی که خداوند (به زبان 
پیغمبرانش) خبر داده است. و پوشاندن قبرء» و استوار کردن سنگ پهن 
(که قبر را به آن مسدود می‌نمایند). 


و حضرت علیه السلام فرمود: ارواح در هوا با هم ملاقات می‌کنند و یک 
دیگر را می‌شناسند و از هم سوال می‌کنند. پس وقتی یک روح از زمین 
می‌آید» می‌گویند: رهایش کنید که از ترسی بزرگ خارج شده؛ سپس از 
او می‌پرسند: فلآن‌کس و فلآن‌کس چه کردند؟ پس هر بار که می‌گوید 
که هنوز زنده است. امید دارند که به آنان ملحق شود و هر گاه که 
می‌گوید: مُرد» می‌گویند: سقوط کرد و افتاد! و خدای تعالی می‌فرماید: (« 
و هر کس غضیم بر او وارد شود» سقوط می‌کند!» و می‌فرماید: « و اما 
کسی که سنجیده‌هایش سبک برآید» پس جایش هاویه باشد؛ و تو چه 
می‌دانی که هاویه چیست؛ آتشی است سوزنده» و مثل دنیا مثل دریا و 
ملوان و کشتی است. و لقمان به پسرش گفت: پسرکم! دنیا دریای 
عمیقی است که خلق بسیاری در آن غرق شده‌اند» ثو کشتی خود را در 
این دریا ایمان به خدا قرار ده. بادبان آن را توکل بر خداء زاد و توشه‌ات 


را در آن تقوای الهی» اگر از این دریا رهایی یابی» به برکت رحمت خداست 
واگر هلاک شوی به خاطر گناهان توست. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است: در قبر سوّال نمی‌شود 
مگر از کسانی که ایمان محض داشته و یا کافر محض بودند. و کسانی 
که بین این دو باشند به حال خود واگذار می‌شوند. و در خصوص رجعت 
فرموده: اما هنگام قیام قائم عجل اللّه تعالی فرجه تنها کسانی به دنیا 
رجعت می‌کنند که ایمان محض و کفر محض دارند. و کسانی که بین 
این دو هستند به دنیا باز نمی‌گردند. 


کافی: اسحاق بن عمار می‌گوید: از امام موسی کاظم علیه السلام در مورد 
اين که آیا متوفی به ملاقات خانواده‌اش می‌آید سوال کردم» حضرت 
فرمود: آری. عرض کردم: چند وقت به چند وقت؟ فرمود: در یک جمعه 
يا یک ماه یا یک سال, به‌اندازه‌ی مقامی که دارد. گفتم: به چه صورتی 
نزدشان آید؟ فرمود: در صورت پرنده‌ی لطیفی بر دیوارهایشان 
می‌نشیند. و بر آنان اشراف پیدا می‌کند؛ پس اگر آن‌ها را در خیر و خوبی 
بنگرد» خوشحال می‌شود. و اگر آن‌ها را در بدی و نیاز واندوه ببیند» 
غمگین می‌گردد. 


کافی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: چون دشمن خدا را 
برداشتند تا به سوی قبرش ببرند با صدای بلند به آنان‌که جنازه‌اش را 


می‌برند» می‌گوید: برادرانم! آیا شکایت مرا نمی‌شنوید نسبت به آن‌چه 


سر این برادر بدبختتان وارد شدء دشمن خدا (شیطان) مرا فریب داد و 
مرا به بدیختی وادار کرد» آن‌گاه مرا رها کرد. برایم سوگند یاد کرد که 
خیرخواه من است اما به من خیانت کرد از دست دنیا شکایت می‌کنم 
که مرا فریب داد تا وقتی بدان دل بستم. ناگاه مرا به زمین زد. به شما 
شکایت می‌کنم از دوستانم که اهل هوا و هوس بودند و مرا گرفتار 
کردند. سپس از من بریدند و مرا ذلیل کردند. به شما شکایت می‌کنم 
از فرزندان‌که از آنان حمایت کردم و آنان را به خودم مقدم داشتم ولی 
آنان مال مرا خوردند و مرا واگذاشتند به شما شکایت می‌کنم از ثروتم 
که حق خدا را از آن نپرداختم» پس وبالش بر من شد و سودش به 
دیگری رسید. شکوه می‌کنم از خانه‌ام که چقدر برای آبادی‌اش خرج 
کردم و اکنون دیگری در آن سکنی گزیده است. و شکوه می‌کنم از مدت 
طولانی ماندنم. قبرم به صدای بلند می‌گوید: من خانه تاریکی و تنهایی 
هستم؛ ای برادران! تا آن‌جا که می‌توانید از من درس بگیرید و بپرهیزید 
از آن‌چه که به من رسید تا به شما نرسد. من به آتش و ذلت و غضب 
خدای جبار بشارت داده شدم» ای وای بر من به خاطر کوتاهی‌هایی که 
در اطاعت خدا کردم» وای بر من که «شفاعت کننده ای که شفاعنخش 
پذیرفته شود ندارم» و دوستی که به من ترحم کند نیست. «اکنون اگر 
برایم بازگشتی بود» من از امل ایمان بودم. 


در کافی حدیث مشابهی از امام باقر علیه السلام نقل شده است و 
حضرت می‌افزاید: پیوسته و دائما ندا سر می‌دهد تا این‌که وارد قبر 
می‌شود و چون داخل شود روح به جسمش باز می‌گردد و دو فرشته قبر 


آمده و و از او سوال می‌پرسند. راوی می‌گوید امام باقر علیه السلام 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: دو فرشته منکر و نکیر نزد میت 
در هنگامی که دفن می‌شود. می‌آیند؛ در حالی که صدای آن‌ها همانند 
رعد بلند آهنگ و چشمانشان همانند برقی سهمناک و خیره کننده 
است. در این حال زمین را با دندان‌های خود زیر و رو می‌کنند و موهای 
خود را می‌کشند؛ پس از میت می‌پرسند: پروردکار نو کیست؟ دین تو 
چیست؟ اگر او موّمن باشد. می‌گوید: اللّه پرودگار من است و اسلام 
دین من. آنان به او می‌گویند: درباره مردی که از برای پشتیبانی شما 
بیرون آمده چه می‌گویی؟ می‌گوید: آیا از محمد صلی اللّه علیه واله 
پیامبر خدا می‌پرسید؟ می‌گویند: شهادت بده که او پیامبر خدا است. 
او می‌گوید: شهادت می‌دهم که او پیامبر خدا است. به او می‌گویند: 
بخواب! خوابی که در آن رویایی نیست. و قبرش را به‌اندازه نه ذراع 
توسعه می‌دهند و برای اوء دری به سوی بهشت باز می‌کنند و او 
جایگاهش را می‌بیند. اما اگر او کافر باشد بر او وارد می‌شوند؛ در حالی 
که شیطان چونان دودی در کنار دیدگان او نشسته است. از او 
می‌پرسند: پرودگار تو کیست و دین تو چیست؟ درباره این شخص که 
در میان شما بیرون آمده (و ادعای نبوت دارد) چه می‌گویی؟ می‌گوید: 
نمی‌دانم! [آدر اين هنگام] بین او و شیطان را خالی می‌کنند» و بر او در 
قبر نود و ثه مار بزرگ را مسلط می‌سازند» که اگر یکی از اين مارها در 
زمین نفس بکشد. هرگز درختی نخواهد رویید. و دیدگان او را به سوی 
آتش می‌گشایند و او جایگاه خود را در آن می‌بیند. 


کافی: ابابکر حضرمی می‌گوید: خدمت امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: خداوند شما را اصلاح کند. در قبر از چه کسانی سوال می‌شود؟ 
فرمود: سوال نمی‌شود مگر از کسانی که ایمان محض داشته و یا کافر 
محض بودند؛ پس وضع دیگران چگونه است؟ فرمود: به خدا قسم به 
حال خود واگذار می‌شوند و به آنان توجهی نمی‌شود. 


گفتم: از چه چیز دیگری پرسش می‌شوند؟ فرمود: از حجت خدا که در 
میان آن‌هاست. پس به مومن گفته می‌شود: درباره‌ی آن شخص (امام 
عصرت) چه می‌گویی؟ موّمن می‌گوید: او امام من است. پس به او گفته 
می‌شود: بخواب» خدا خواب را بر تو گوارا گرداند» و دری از بهشت به 
روی او باز می‌شود و پیوسته تا قیامت نسیمی از آن بر او ارزانی داشته 
می‌شود. 

و به کافر گفته می‌شود: درباره‌ی فلان بن فلان چه می‌گویی؟ وی 
می‌گوید: درباره‌ی او شنیده ام» اما نمی‌دانم کیست» پس به او گفته 
می‌شود: دانستی (ولی انکار کردی) و دری از جهنم به روی وی گشاده 
می‌شود و پیوسته تا قیامت آتشی از آن به او وزیده می‌شود. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که شخص در قبرش 
است. از او سوال می‌پرسند و هنگامی که ایمانش ثابت شد. قبرش 
به‌اندازه هفت ذراع گسترده می‌شود و دری به سوی بهشت بر او باز 
می‌کنند و به او می‌گویند: مانند عروس با روشنی دیده بخواب. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: جنازه مومن هنگامی که از خانه 
خود خارج می‌شود. فرشتگان او را تشییع می‌کنند و بر او ازدحام 
می‌کنند» تا زمانی که بنده مومن دفن شود زمین به او کوید: خوش 
آمدی (مرحبا و اهلا), دوست داشتم افرادی چون تو بر پشتم راه بروند. 
پس چون تو را دریابم به زودی خواهی دانست که با تو چگونه رفتار 
می‌کنم» پس قبر به‌اندازه چشم‌اندازه وسعت یابد. دو فرشنه قبر بر او 
وارد می‌شوند و آن‌ها دو نگهبان قبر» نکیر و منکر هستند» پس جان را 
تا کمرش بر او میاندازند و از او می‌پرسند: پروردکار تو کیست؟ می‌کوید: 
الله؛ می‌گویند: دین و چیست؟ می‌گوید: اسلام؛ می‌گویند: پیامبر تو 
کیست؟ می‌گوید: محمد صلی اللّه علیه و آله. می‌گویند: امام تو 
کیست؟ می‌گوید: فلانی. حضرت علیه السلام فرمود: پس منادی از 
آسمان می‌گوید: بنده من راست گفت. از بهشت قبر او را فرش کنید. 
و از قبرش دری به سوی بهشت بکشایید. و از لباس‌های بهشتی به او 
بیوشانید. تا این‌که نزد ما بیاید. و آن‌چه نزد ماست برای او بهتر است. 
سپس به او می‌گویند: بخواب همانند خوابیدن عروس که هیچ ترس و 
هیجانی در او نیست. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که مومن را در قبر 
می‌گذارند» از پنج چیز سوال می‌کنند: نمازء زکات و حج و روزه و ولایت 
ما اهل بیت. ولایت از گوشه قبر به آن‌چهار مورد دیگر می‌گوید: اگر 
نقصی در شما باشد» کامل کردن آن بر عهده من است. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ قبری نیست مگر این‌که هر 
روز سه بار می‌گوید: من خانه‌ی خاک هستم» من خانه پوسیدن هستم 
من خانه‌ی کرم هستم. وقتی که بنده مومن وارد قبر می‌کردد» زمین به 
او می‌گوید: مرحبا! خوش آمدی. سوگند به خدا که من تو را دوست 
داشتم. در آن وقت که بر روی من راه می‌رفتی» و اکنون که در شکم من 
قرار گرفتی بيشتر تو را دوست دارم و به زودی نشانه‌ی دوستی مرا در 
می‌یابی. در این هنکام به‌اندازه‌ی دید چشمش, قبر وسیع می‌شود و 
دری در قبر به روی او کشوده می‌شود. و او جایکاهش را در بهشت 
می‌بیند» و از آن در مردی بیرون می‌آید که هیچ چشمی زیباتر از او ندیده 
است. و به آن مرد می‌گوید: ای بنده‌ی خدا! من هرگز چیزی را زیباتر از 
تو ندیده‌ام. تو کیستی؟ آن مرد زیبا در پاسخ می‌گوید: من ری نیک تو 
هستم که دارای آن بودی» و کارهای شایسته‌ی ثتو هستم که دارای آن 
بودی» و اعمال نیک تو هستم که در دنیا انجام داده ای. سپس به او 
می‌گویند: بخواب و بیارام در حالی که چشمت روشن است و شادمان 
هستی. از آن پس همواره نسیمی از بهشت. بر جسد او می‌وزد که لذت 
و بوی خوش آن را تا روز فرا رسیدن قیامت. در می‌یابد. اقا وقتی که 
جسد کافر را در ميان قبر می‌گذارند زمین قبر به اومی گوید: نه خوش 
آمدی و نه جا آمدی! سوگند به خداء که تو را در آن هنگام که بر روی 
من راه می‌رفتی» دشمن می‌داشتم و اکنون که در شکم من قرار گرفته‌ای» 
دشمنی من نسبت به تو بیشتر شده است و به زودی نشانه‌ی دشمنی 
مرا خواهی دید. آن‌گاه قیر او را فشار می‌دهد و جسد او را خورد و خاکستر 
می‌کند» و او را به همان خاکی که قبلا بود» بر می‌گرداند و دری از دوزخ 
به روی او گشوده می‌شود. او جایگاهش را در دوزخ می‌بیند. سپس 
مردی بسیار زشت از آن در وارد می‌گردد و او به آن مرد می‌گوید: ای بنده 


خدا! ئو کیستی؟ آن مرد در پاسخ می‌گوید: من کردار زشت ثو هستم 
که در دنیا انجام می‌دادی» و رآی نایاک تو می‌باشم. بعد از آن روح او 
گرفته می‌شود و در جایگاه خود در دوزخ نهاده می‌گردد. سپس همواره 
باد مسمومی از آتش بر جسد او می‌وزد و او درد و سوزش آن را تا قیامت 
در می‌یابد و خداوند نود و ثه مار را بر روح او مسلط می‌کند که او را 
می‌گزند. مارهایی که از نوع مارهای روی زمین نیست. که اگر بر روی 
زمین چنان ماری بیاید و در زمینی بدمد. بر آن زمین گیاهی نخواهد 
روئید. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: قبر سخنی دارد؛ هر روز می‌گوید: 
من خانه غربتم» من خانه وحشتم. من خانه کرم هستم؛ من قبر 
هستم: باغی از باغ‌های بهشت و يا حفره ای از حفره‌های جهنم. 


کافی: عمر بن یزید گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: من 
شنیدم که شما می‌گفتید: تمام شیعیان ما با هر کرداری که دارند در 
ر و ۰۰۰ . 


کافی: راوی می‌گوید: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: برادر 
من در بغداد است. و نگرانم که در همانجا بمیرد. فرمود: باک نداشته 
باش» هر جا که خواهد بمیرد؛ چون هیچ موّمن در شرق زمین و با در 
غرب زمین باقی نمی‌ماند» مگر آن‌که خداوند روح او را در وادی الشْلام با 
ارواح موّمنین دیگر قرار می‌دهد. عرض کردم: وادی الشلام کجاست؟ 


فرمود: در پشت کوفه. و آگاه باش مثل این‌که من منظره اجتماع ارواح 
را می‌بینم که حلقه حلقه نشسته‌اند و با یک‌دیگر گفتگو دارند. 


کافی: ابابصیر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: به ما گفته 
می‌شود: ارواح مومنان در چینه دان پرندگانی سبز رنگ قرار می‌گیرد که 
در بهشت پرواز می‌کند و از غذاهای بهشتی می‌خورد. و در قندیل‌هایی 
در زیر عرش الهی گرد می‌آید. حضرت علیه السلام فرمود: چنین نیست؛ 
عرض کردم: پس به چه صورت است؟ فرمود: ارواح آن‌ها به بدن‌های 
شبیه به بدن‌های دنیوی قرار می‌گیرد. 


کافی: یونس بن ظبّیان می‌گوید: من در خدمت حضرت امام جعفر 
صادق علیه السْلام بودم که فرمود: مردم درباره ارواح مومنین پس از 
مرگ چه می‌گویند؟ عرض کردم: می‌گویند: آن‌ها پس از مرگ در سنگدان 
و چینه دان مرغان سبز رنگ قرار می‌گيرند. حضرت فرمود: سبحان اللّه! 
موّمن در نزد خدا گرامی‌تر از آن است که روح او را در سنگدان مرغی قرار 
دهد؛ ولیکن چون وقت مرگ موّمن می‌رسد. رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم الشلام به نزد 
موّمن می‌آیند. و با آن‌ها ملائکه مقرزب پروردگار هستند. و چون پروردگار 
روح آن مومن را به سوی خود قبض کند. آن روح را در بهشت می‌برد و 
در صورتی مثل صورت خود آن مومن قرار می‌دهد به طوری که در بهشت 
می‌خورند و می‌آشامند؛ و چون روح تازه و شخص تازه ای از دنیا بر آن‌ها 
وارد شود» آن‌ها را به همان صورت هائی که در دنیا داشتند می‌شناسد. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: روح کافران در آتش جهنم است. 
آن‌ها بر آتش عرضه می‌شوند و دراین هنگام می‌گویند: پروردگارا! قیامت 
را بر پا مکن و وعده خود را در حق ما محقق مکن و اول و آخر ما را یکی 


دعوات راوندی: امبرالمومنین علیه السلام فرمود: بین ما و بین بهشت 
يا جهنم فاصله ای جز مرگ نیست. 


وقتی به انتهای تونل رسیدم» توانستم مردمانی را ببینم. به نظر 
می‌رسید که از مبان تنه با بالا هستند. اصلا نترسیده بودم. همه خندان 
و خوشحال بودند. چهره‌هایی را دیدم که می‌شناختم. پدرم و دو پدر 
بزرکم را دیدم. پشت سرشان بسیار تاریک بود و حضور بسیاری از افراد 
دیگر را در پشت آن‌ها احساس کردم. 


راهنماها دو کتاب به همراه خود و برای مطالعه من داشتند. کناب اول 
درباره زندگی من بود. می‌توانستم صفحات آن را ورق بزنم و به اتفاقات 
مختلف (زندگیم) بنگرم و آن‌ها به من کمک می‌کردند که در مورد خوب 
و بد آن قضاوت کنم. تصمیمات خوب من توسط مردمی که در طرف 
دیگر پل بودند مورد تجلیل قرار می‌گرفت. صفحات کتاب بیشتر مانند 
فیلم بودند و می‌توانستم ببینم که هر تصمیم من چه اثری روی تمام 
افراد دیگر گذاشنه است. 


من لایحضره الفقیه: امام صادق علیه السلام فرمود: از ملک الموت 
پرسیدند: تو چگونه چندین نفر را در یک زمان قبض روح می‌کنی» در 
صورتی که پاره از آنان در مغرب زمین هستند و بعضی در مشرق زمین؟ 
گفت: من آنان را به سوی خود می‌خوانم و آن‌ها مرا اطاعت می‌کنند. 
امام علیه السلام ادامه می‌دهد: باز ملک الموت گفت: همانا همه جهان 
پیش من چون کاسه ای است که در برابر یکی از شما باشد. از هر کجای 
آن‌که بخواهد می‌خورد. و جمیع دنیا نزد من مانند یک درهم است که 
در کف شما باشد. هر طور که بخواهد آن را می‌گرداند. 


معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: امام حسن علیه السلام 
دوستی داشت که به کردار و گفتار خود بی‌توجه بود. روزی خدمت امام 
حسن علیه السلام آمد. حضرت علیه السلام فرمود: چگونه صبح کردی؟ 
پاسخ داد: نه آنگونه است که خود می‌خواهم و نه آنگونه که خدا 
می‌خواهد و نه آنگونه که شیطان می‌خواهد. امام حسن علیه السلام 
خندید و فرمود: چگونه چنین است؟ عرض کرد: خداوند می‌خواهد او را 
اطاعت کنم و معصیت ننمایم» اما من این‌گونه نیستم. شیطان 
می‌خواهد معصیت خدا را بکنم» این‌گونه هم نیستم» این طور هم 
نیستم که هميشه با خدا مخالفت کنم. خودم هم نمی‌خواهم بمیرم 
اما می‌میرم. پس شخصی برخاست و به حضرت علیه السلام عرض کرد: 
یابن رسول اللّه! چرا ما مرگ را دوست نداریم؟ حضرت فرمود: چون شما 
آخرت خود را ویران کرده و دنیایتان را آباد ساخته‌اید. پس شما دوست 
ندارید از آبادی به خرابه انتقال یابید. به جهت این است که شما دنیا 
را آباد کرده اید و آخرت را خراب کرده‌اید. 


به محض ترک کردن بدنم ستونی از نوری بسیار سفید از بالا به درون 
اتاق آمد و از میان آن نور زنی زیبا با موهای سیاه و بلند که ردائی به 
رنگ سفید و هم‌چنین طلایی کم رنگ به تن داشت به پایین آمد. او 
دستانش را به سمت من گرفت و به من این انتخاب را داد که با او به 
سوی نور بالا بروم پا این‌که به بدنم باز گردم. در ابتدا خواهان رفتن با 
او بودم زیرا که آرمش و زیبایی بسیاری را تجربه می‌کردم. هم‌چنین 
همان‌طور که نور من را احاطه کرده بود هیچ دردی را احساس نمی‌کردم. 


ابن بابویه با سند از عبدالله بن مبارک از امام صادق علیه السلام و 
ایشان به نقل از پدران شان از امام علی علیه السلام نقل کردند که 
فرمودند: خداوند نور محمد را هزارسال قبل از خلق مخلوقات آفریده و 
به همراه این نور» دوازده حجاب آفرید که مراد از اين حجاب‌ها ائمه 
علیهم السلام هستند. احمد بن حنبل از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله نقل کرد که فرمود: هزار سال پیش از خلق عرش خداء من و علی 
نوری در پیشگاه خداوند بودیم. 


ملف می‌گوید: روایات وارده در اين امور بسیار فراوان است و تعدادی 
از آن‌ها در فصول گذشته ذکر شد و بقیه بعد از این ذکر خواهد شد. و 
کنیت اسان اس اند از اس فا رت یر هی سا 
عسگری علیه السلام از حسین بن علی علیه السلام آمده است که 
فرمود: خداوند آدم را آفرید و به او اسماء همه چیز را آموخت و بر ملائک 


عرضه کرد و محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را 
چون سایه‌هایی پنجگانه در پشت آدم آفرید و نور آن‌ها در آفاق 
آسمان‌ها و حجاب‌ها و کرسی و بهشت‌ها و عرش می‌درخشید. پس 
خداوند ملائکه را فرمان به سجده برای آدم داد تا او را تکریم کنند و او 
را از آن جهت برتری داد که وی را ظرف این سایه‌ها گردانید که نور آن‌ها 
آفاق را فرا گرفته بود... الخ. 


صدوق با سند از عبداللّه بن سنان به نقل از امام صادق علیه السلام 
روایت نمود که فرمود: آدم علیه السلام فرمود: خداوندا به حق محمد و 
علی و فاطمه و حسن و حسین توبه مرا بپذیر. خداوند تعالی به آدم 
وحی کرد: ای آدم» چه از آن‌ها می‌دانی؟ گفت: آن‌گاه که مرا آفریدی سر 
خویش را بلند کردم و دیدم که بر عرش نوشته شده است. محمد رسول 
اللّه علی آمیرالمو‌منین. صاحب کتاب کشف الغمة با سند این روایت را 
ذکر کرده است. و در روایتی دیگر آمده است که کنیه آدم ابومحمد است 
و نقش خاتم او محمدرسول اللّه علی امیرالمومنین بود. 

در کتاب کمال الدین و عیون و علل با سند از هروی به نقل از امام رضا 
علیه السلام به نقل از پدرانش به نقل از امام علی علیه السلام آمده 
است که ایشان فرمودند: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: 
خداوند کسی را برتر از من نیافرید و هیچ‌کس نزد او برتر از من نیست. 
علی علیه السلام فرمود: گفتم یا رسول اللّه. تو برتری یا جبرئیل علیه 
السلام. فرمود: ای علی» خداوند پیامبر مرسل خود را بر ملاتکه مقرب 
خود برتری داده است و مرا بر همه پیامبران مرسل برتری داده است و 
بعد از من تویی که برتری و اثمه بعد از تو نیز چنین هستند. ملائکه 


خادمان ما و خادمان محبان ما هستند. ای علی» کسانی که عرش را حمل 
می‌کنند و آن‌ها که گرد آن هستند» به حمد خدای خویش مشغولند و 
تسبیح می‌گویند و برای کسانی که به ولایت ما ایمان آوردند» استغفار 
می‌کنند. ای علی» اگر ما نبودیم خداوند آدم و حوا و بهشت و دوزخ و 
آسمان و زمین را نمی‌آفرید. چگونه برتر از ملائکه نباشیم در حالی که در 
معرفت خداوند بر آن‌ها پیشی گرفته‌ایم. هم‌چنین در تسبیح و 
تقدیس او نیز چنین بوده‌ایم» چرا که اولین مخلوق خداوند ارواح ما 
بوده که ما را به توحید و تمجید و حمد خود گویا کرد. سپس ملائکه را 
آفرید و آن‌گاه که ارواح ما را چون نوری یک پارچه مشاهده کردند ما را 
گرامی داشتند. پس ما تسبیح گفتیم تا ملائکه یاد بگیرند که ما 
آفریدگان خداییم و او منزه از صفات ماست و ملائکه با تسبیح ما 
نسبیح گفتند. و سخنانی را ادامه داد تا جایی که فرمود: با ما هدایت 
شدند و معرفت توحید خدا و تسبیح و تهلیل و تحمید و تمجید خدا را 
آموختند. 


در کتاب اختصاص از مفضل نقل شده که امام صادق علیه السلام 
فرمود: ای مفضل» به خدا سوگند که آدم شایستگی خلق شدن با دست 
خدا و دمیدن روح خدا در خود را نداشت مگر به خاطر ولایت علی علیه 
السلام. و خداوند با موسی سخن نگفت مگر به خاطر ولایت علی علیه 
السلام. هم‌چنین عیسی را آیتی برای جهانیان قرار نداد مگر به خاطر 
خضوع در مقابل علی علیه السلام.... الخ. 


حدیتثی مانند این توسط سلیم بن قیس ملالی در کنابش از مقداد به 
نقل از پیامبر صلی اللّه علیه و آله آمده است که در باب پیشین آن را 
بیان کردیم. 

صدوق با سند از امام رضا علیه السلام نقل کرده که ایشان فرمود: آن‌گاه 
که نوح در آستانه غرق شدن بود. خدا را به حق ما قسم داد و خدا او را 
از غرق شدن نجات داد. آن‌گاه که ایراهیم در آتش افکنده شد. خدا را 
به حق ما قسم داد و خداوند آتش را بر او گلستان کرد و وقتی موسی 
در دریا راهی ایجاد کرد خداوند را به حق ما سوگند داد و خداوند آن راه 
را برای موسی خشک گردانید. و آن‌گاه که بهود قصد کشتن عیسی را 
کردند او خدا را به حق ما قسم داد و خدا او را به نزد خود بالا برد. از 
جابر روایت شده که گفت. از امام باقر علیه السلام پرسیدم آیا تعبیر 
خواب دانیال نبی درست است پا نه؟ فرمود: بله. به او وحی می‌شد و 
نبی خدا بود و از کسانی بود که خداوند به او تأآویل سخنان را آموخت و 
او صدیق و حکیم بود و بر دین خدا و دوستی ما آهل بیت بود. جابر 
گفت دوستی شما اهل بیت؟ فرمود: بلی به خدا قسم هر پیامبر و 
فرشته ای محبت ما را در دل دارد. 


در کتاب مختصرحسن بن سلیمان آمده که مولانا ایومحمد عسکری 
علیه السلام با خط خود نوشت: از مردمی که محعمات کتاب خدا را 
حذف کردند و خداوند را فراموش کرده و پیامبر و ساقی کوثر را در روز 
قيیامت از یاد برده‌اند به خدا پناه می‌برم. ما ستون اعظم هستیم و 
نبوّت و ولایت و کرم در میان ماست و انبیاء از نور ما بهره می‌گرفتند و 
پشت سر ما راه می‌پیمودند. 


در کتاب بصائثر با سند از امام صادق علیه السلام روایت کرده که ایشان 
فرمودند: خداوند پیامبران اولواالعزم را آفرید و با علم شان بر دیگر 
پیامبران برتری داد و ما را بر آنان در فضل برتری داد و به رسول الله 
چیزهایی را اموخت که آنان نمی‌دانستند و ما نیز از علم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و علم آنان آموختیم و آن را برای شیعیان خود نقل کردیم. 
هر کسی آن را بپذیرد. برترین آن‌ها خواهد بود و هر جا باشیم. شیعیان 
ما با ما خواهند بود. در احتجاج و تفسیر امام آمده که ایشان فرمود: 
منافقان از پیامبر پرسیدند: به ما راجع به علی خبر بده. بگو ملائکه 
محمد و علی و قبول ولایت آن دو به چیز دیگری است؟... الخ. 


در تفسیر قمی و بصاثر به نقل از حماد نقل شده که از امام صادق علیه 
السلام راجع به تعداد زیاد ملانکه سوال شد. فرمود: به خدای بزرگ 
سوگند می‌خورم که ملائکه خدا در آسمان‌ها بیش از تعداد خاک زمین 
هستند. در آسمان جای پایی نیست مگر آن‌که فرشته ای در آن‌جا 
مشغول تسبیح و تقدیس خداوند باشد و در زمین» هر درخت و گیاهی 
دارای فرشته ای موکل است و هر یک از اين فرشته‌ها با ولایت ما آهل 
بیت» هر روز به خداوند نزدیک می‌شوند و برای محبان ما استغفار 
می‌کنند و برای دشمنان ما لعنت می‌فرستند. 


در تفسیر امام علیه السلام آمده است که فرمودند: جبرئیل علیه 
السلام وقتی به نزد رسول خدا آمد و ایشان عبای قطوانی خود را بر سر 
خود و علی و فاطمه و حسن و حسین افکنده بود گفت: خداوندا این‌ها 


اهل من هستند. من دشمن دشمنان آنان و دوست دوستان آنان 
هستم. (تا جایی که فرمود) جبرئیل علیه السلام گفت: ای رسول خدا 
مرا از خودتان قرار دهید. پیامبر فرمود: تو از ما هستی» جبرثیل در عبا 
وارد شد و سپس خارج شد و به آسمان و ملکوت اعلی رقت در حالی که 
زیبایی و جمالش دو برابر شده بود. ملائکه گفتند: تو با زیبایی ای 
بازگشتی که چهره‌ات با زمانی که از پیش ما رفتی متفاوت شده است. 
گفت: چطور این چنین نباشم. در حالی که شرافت یافتم و جزء آل محمد 
و اهل بیتش علیهم السلام شدم. ملائکه گفتند. در ملکوت آسمان‌ها 
و حجاب‌ها و کرسی و عرش این شرف بس است. حق توست که آن 
گونه که گفتی باشی. 


العدد القویه: در کتاب اسماء حجج اللّه آورده: حضرت صلّی اللّه علیه و 
آله در هفدهمین شب از ربیع الاول از عام الفیل زاده شد. 

و در کتاب الدژ الصحیح آمده: حضرت صلّی اللّه علیه و آله در طلوع فجر 
روز جمعه هفدهم ربیع الاول» پنجاه و پنج روز پس از هلاکت اصحاب 
فیل زاده شد. عامه (مخالفان) گفته‌اند ولادت ایشان روز دوشنبه 
هشتم با دهم ربیع الاول» هفت سال مانده از پادشاهی انوشیروان و پا 
به قول دیگر در پادشاهی هرمز بن انوشیروان بوده است. طبری نیز 
آورده: ولادت حضرت در چهل و دومین سال از پادشاهی انوشیروان بوده 
که البته این رآی موافق است با سخن خود حضرت که فرمود: «من در 
زمان پادشاه دادگر» انوشیروان زاده شدم.» از نظر ماههای رومی مطابق 
با بیستم ماه رومی سباط می‌شود. 


و در کتاب موالید الائمه آمده: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله سیزده روز 
مانده از ماه ربیع الاول در سال عام الفیل در روز جمعه همزمان با ظهر 
زاده شد» نیز روایت شده هنگام طلوع فجر چهل سال پیش از بعئت 
بوده و مادر حضرت ایشان را در ایام تشریق هنگام جمره وسطی در 
منزل عبدالله بن عبدالمطلب آبستن شده و در شعب ابی طالب در 
سرای محمد بن یوسف در دورترین زاویه زاییده است. نیز گفته شده 
حضرت در آخر روز دوشنبه. دوازدهم ماه ربیع الاول در سال نهصد و 
هشت اسکندری در شعب ابی طالب در پادشاهی انوشیروان زاده شد 
اقبال الأعمال: محمد بن بابویه در کتاب نبوت آورده: بارداری مادر 
سرورمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به ایشان» در شب جمعه. 
دوازده شب مانده از جمادی الاخر بوده است. 

اقبال الأعمال: آن علمایی که ما در حضورشان بودیم» عملشان بر این 
اساس بود که ولادت فرخنده حضرت صلّی اللّه علیه و آله در روز جمعه 
هفدهم ربیع الاول از عام الفیل هنگام طلوع فجر بوده است. 

حداثق الریاض: هفدهم ربیع الاول زادروز سرورمان رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به هنگام طلوع فجر روز جمعه در عام الفیل بوده است. 

در کتاب التواریخ الشرعیه نیز همانند این مطلب را آورده است. 


کافی: پیامبر صلی اللّه علیه و آله دوازده شب گذشته از ماه ربیع الاول 
در عام الفیل در روز جمعه به هنگام ظهر زاده شد. نیز روایت شده به 
هنگام طلوع فجر. چهل سال پیش از بعئثت بوده و مادر حضرت ایشان 
را در ایام تشریق هنگام جمره وسطی در منزل عبدالله بن عبدالمطلب 


باردار شده و در شعب ابی طالب در سرای محمد بن بوسف در دورترین 
زاویه از سمت چپ درون خانه زاییده است؛ خیزران آن خانه را جدا 
ساخته و آن را مسجد کرده که هنوز مردم در آن نماز می‌خوانند. 


قصص الانبیاء: روایت شده که حضرت در هفدهم ربیع الاول عام الفیل 
در روز دوشنبه. و پا به قولی در روز جمعه» زاده شده است. حضرت 
فرموده: «من در زمان یادشاه دادگر زاده شدم.» یعنی انوشیروان بن 
قباد که با مزدک و زنادقه جنگید. 


کمال الدین امالی صدوق: ابوطالب از عبدالمطلب روایت کرده: در ججر 
خوابیده بودم که خوابی ترسناک دیدم. نزد زن کاهن قریش رفتم. 
ردایی از خز در بر داشتم و موهای جلو سرم روی شانه‌ام می‌خورد. او به 
من نگریست و در چهره‌ام دگرگونی را دید. ایستاد و به من که در آن 
روزکار بزرک قومم بودم کفت: بزرک عرب را چه شده که رخسارش 
دگرگون شده؟ آیا از پیشامدهای روزگار بد دیده ای؟ گفتم: آری» دیشب 
در حجر خوابیده بودم که خواب دیدم درختی بر پشتم رویید و سر به 
آسمان رسانید و شاخه‌هایش شرق و غرب را فراگرفت و نوری هفتاد 
برابر شگفت‌تر از نور خورشید از آن می‌درخشید. عرب و عجم همه در 
برابرش سجده می‌کردند و هر روز بر عظمت و تابناکی‌اش افزوده می‌شد. 
ناگاه گروهی از قریش بر آن شدند که آن را قطع کنند» چون به 
نزدیکی‌اش رسیدند» جوانی که زیباروترین و خوش جامه‌ترین مردم بود 
آمد و جلویشان ایستاد و کمرهایشان را شکست و چشم‌هایشان را 
درآورد» من دستم را دراز کردم تا شاخه ای از آن را بچینم که آن جوان 


سرم فریاد زد و گفت: دست نگه دار تو از این درخت بهر ه ای نداری» 
گفتم: این درخت مال من است. پس چه کسی بهره دارد؟! گفت: 
بهره‌اش از برای کسانی است که به آن درآویختند و بعدها به سویش 
باز خواهند گشت. در آن دم ترسان و لرزان از خواب بیدار شدم. ناگاه 
دیدم رنگ از رخسار آن زن کاهن پرید و گفت: اگر راست باشد. از صلب 
تو فرزندی بیرون می‌آید که شرق و غرب را صاحب می‌شود و برای مردمان 
خبر می‌آورد. با این سخن‌اندوه از سینه‌ام زدوده شد. ای ابوطالب! بنگر 
که شاید تو یاور او باشی. ابوطالب در حالی این سخن را از عبدالمطلب 
بازمی گفت که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله زاده شده بود؛ می‌گفت: به 
خدا سوگند آن درخت ابوالقاسم امین است. 


امالی صدوق: از لیث بن سعد روایت شده: کعب الأحبار نزد معاویه بود 
که به او گفتم: وصف ولادت پیامبر در کتب شما چگونه آمده؟ آیا برای 
خاندان حضرت نیز فضیلتی آمده؟ کعب نگاهی به معاویه‌انداخت تا 
ببیند آیا او دوست می‌دارد که وی سخن بگوید يا نه. خداوند عزوجل بر 
زبان معاویه جاری ساخت و معاویه گفت: ای ابا اسحاق! خداوند رحمتت 
کندء بگو آن‌چه می‌دانی. کعب گفت: من هفتاد و دو کتاب خوانده‌ام که 
همه آن‌ها از آسمان نازل شده است. صحف دانیال را سراسر خوانده‌ام 
و در همه آن‌ها دیده‌ام که از ولادت حضرت و ولادت خاندان ایشان باد 
شده است. نام او بسیار معروف است. به هنگام ولادت هیچ یک از 
پیامبران فرشتگان نازل نشدند جز به هنگام ولادت عیسی و احمد و 
پرده‌های بهشت برای هیچ بشری کنار زده نشده جز برای مریم مادر 
عیسی و آمنه مادر احمد و فرشتگان برای زایمان هیچ زنی گمارده نشدند 


جز برای مریم مادر مسیح و آمنه مادر محمد. از نشانه‌های بسته شدن 
نطفه حضرت این بود که منادی در هفت آسمان ندا سر داد: مژده دهید 
که امشب نطفه احمد بسته شد. در سراسر زمین‌ها و حتی در دریاها 
نیز چنین نویدی داده شد و هیچ جنبنده ای در زمین و هیچ پرنده آی 
در آسمان نماند که از میلاد حضرت بی‌خبر باشد. در شب میلاد حضرت 
در بهشت هفناد هزار کاخ از یاقوت سرخ و هفتاد هزار کاخ از مرواریدتر 
ساختند و آن‌ها را کاخ‌های ولادت نامیدند و بهشت را آرستند و به آن 
ندا دادند که شاد باش و خود را بیارای که پیامبر دوستان تو زاییده 
می‌شود. بهشت در آن روز خندید و تا به قیامت خندان است. خبر 
رسیده که یکی از ماهیان دریا به نام طموسا که بزرگ ماهیان است و 
هفتصد هزار ذم دارد و بر پشتش هفتصد هزار گاو راه می‌روند که از 
دنیا بزرگ تراند و هفتصد هزار شاخ از زمرد سبز دارند و او آن‌چنان بزرگ 
است که حرکت آن‌ها را احساس نمی‌کند. از میلاد حضرت چنان شادمان 
شده و به جنیش افناد که اگر خداوند تبارک و تعالی او را بر جا نگه 
نمی‌داشت هر آینه دریاها را زیر و زبر می‌کرد. نیز خبر رسیده که در آن 
روز کوه‌ها به یک‌دیگر مژده دادند و گفتند هیچ خدایی جز خدای یکانه 
نیست و همگی به نشانه احترام به محمد در برابر کوه ابو قیس کرنش 
کردند. درختان با شاخه‌ها و میوه‌های گوناگون از شادی میلاد حضرت 
همگی چهل روز خداوند متعال را تقدیس کردند. میان آسمان و زمین 
هفتاد ستون از گونه گونه نور زده شد که هیچ یک با دیگری همانند 
نبود» به آدم نوید دادند که حضرت زاده شده و او از این خبر هفتاد 
برابر زیباتر شد و تلخی مرگ را که هنوز در کام داشت از یاد بُرد. نیز 
خبر رسیده که حوض کوثر در بهشت به تلاطم افتاد و به یمن ولادت 
حضرت هفتصد هزار کاخ از دز و پاقوت بیرون افکند» ابلیس را در زنجیر 


کردند و محکم بستند و چهل روز به زندان‌انداختند و جایگاه او را چهل 
روز در آب غرق کردند همه بتان شکسته شدند و فریاد برآوردند و ولوله 
کردند» صدایی از کعبه برآمد که ای خاندان قریش! آن پیامبر نویدبخش 
و بیم دهنده که با خود شکوه ابدی و سود برتر دارد» به سویتان آمد. 
او آخرین پیامبر است. هم‌چنین در کتب ما آمده که خاندان حضرت 
پس از او برترین مردم هستند و مادامی که یک تن از خاندان او در 
سرای زمین راه رود مردم از عذاب در امان‌اند. در آن دم معاویه گفت: 
ای ابا اسحاق! خاندان او چه کسانی هستند؟ کعب گفت: فرزندان 
فاطمه. معاویه چهره در هم کشید و لبانش را گزید و شروع کرد دست 
به ریش‌هایش بکشد. کعب گفت: ما وصف دو پسر شهید را نیز در 
کتبمان می‌بینیم» آن دو پسران فاطمه هستند که بدترین آفریدگان آن 
دو را به قتل می‌رسانند. معاویه گفت: چه کسی آن دو را به قتل 
می‌رساند؟ کعب گفت: مردی از قریش. آن‌گاه معاویه برخاست و گفت: 
بروید! ما نیز رفتیم. 


معانی الآأخبار: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: فاطمه بنت اسد 
که خدایش رحمت کند. نزد ابوطالب که خدا رحمتش کند آمد تا به او 
نوید ولادت پیامبر را بدهد. ابوطالب به او گفت: «روزگاری صبر کن که 
از تو برای من فرزندی به هم می‌رسد که در همه چیز همانند اوست جز 
در نبوت.» آن روزگار. سی سال بود و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
سی سال بزرگ‌تر از امیرمومنان علیه السلام بود. 


کمال الدین: ابان بن عثمان در خبری مرفوع آورده: وقتی عبدالله بن 
عبدالمطلب به بلوغ رسید. عبدالمطلب او را به همسری آمنه بنت وهب 
ژهری درآورد و چون آمنه با او ازدواج کرد رسول خدا را باردار شد. روایت 
شده که آمنه گفته: وقتی محمد را باردار شدم» درد بارداری را حس 
نکردم و سختی‌هایی را که زنان در بارداری می‌کشند. هیچ نکشیدم در 
خواب دیدم: کسی نزد من آمد و گفت: نیکترین انسان را باردار شده 
ای. چون زمان ولادت او فرا رسید. کار بر من اسان شد و من به آسانی 
او را به دنیا آوردم و او دستانش را بر زمین گذاشت. آن‌گاه شنیدم که 
کسی گفت: تو نیکترین آدمی را به دنیا آورده‌ای» او را از شر ستمگران و 
حسودان به نام خداوند یگانه بی‌نیاز تعویذ کن. آمنه رسول خدا را در 
عام الفیل دوازده شب مانده از ربیع الاول در روز دوشنبه به دنیا آورد. 
او گفته: وقتی محمد بر زمین فرود آمد. دست‌ها و زانوانش را بر زمین 
گذاشت و سرش را سوی آسمان فراز کرد» آن‌گاه از من نوری بیرون آمد 
که از آسمان تا زمین را روشن کرد شیاطین به تیر ستارگان رانده شدند 
و از ورود به آسمان بازداشته شدند. قریشیان دیدند شهاب‌ها و 
ستارگان در آسمان به حرکت در آمده‌اند و ترسیدند و گفتند: قیامت 
شده. آنان نزد ولید بن مغیره جمع شدند و او را از آن وقایع خبر دادند. 
او که پیرمردی باتجربه بود گفت: به ستارگانی که مردم در دریا و خشکی 
با آن‌ها راه می‌جویند بنگرید» اگر آن‌ها نابود شده‌اند قیامت شده و اگر 
آن‌ها بر جا مانده باشند اتفاقی افتاده است. شیاطین که چنین اوضاعی 
را دیدند» نرد ایلیس گرد آمدند و به او خبر دادند که آنان از ورود به 
آسمان بازداشته شده‌اند و به تیر شهاب‌ها رانده شده‌اند. ابلیس گفت: 
جویا شوید چه اتفاقی افتاده است. آنان در دنیا گشتند و بازگشتند و 
گفتند: ما چیزی ندیدیم. ابلیس گفت: کار» کار خودم است. آن‌گاه ما 


بین مشرق و مغرب را درنوردید و به حرم رسید. دید حرم در حفاظت 
فرشتگان است. خواست وارد شود که جبرثئیل بر سرش فریاد کشید و 
فرمود: گم شو ای ملعون. او رفت و مانند گنجشک از جانب حراء وارد 
شد و گفت: ای جبرئیل! چه شده؟ جبرئیل فرمود: پیامبری زاده شده 
که بهترین پیامبران است. گفت: آیا مرا در او سهمی هست؟ فرمود: نه. 
گفت: در امتش چطور؟ فرمود: آری. گفت: راضی‌ام. در مکه مردی بهودی 
بود به نام یوسف. او وقتی دید ستارگان پرتاب می‌شوند و به حرکت 
افتاده‌اند» گفت: امشب پیامبری زاده شده است. او همان‌کسی است 
که در کتابمان خوانده‌ایم آخرین پیامبر است و هرگاه زاده شود شیاطین 
رانده شوند و از ورود به آسمان بازداشته شوند. چون صبح شد به 
مجلس قریشیان رفت و گفت: ای جماعت قریش ش! آیا دیشب در میان 
شما نوزادی زاده شده؟ گفنند: نه. گفت: اشتباه می‌کنید» به تورات 
سوگند در فلسطین نوزادی زاده شده که آخرین و برترین پیامبر است. 
آن قوم پراکنده شدند و چون به خانه‌هایشان رسیدند» خانواده خود را 
از سخن آن مرد بهودی باخبر کردند. آنان گفتند: برای عبدالله بن 
عبدالمطلب دیشب پسری زاده شده است. آنان این خبر را به بوسف 
بهودی رساندند. او گفت: پیش از آن‌که از شما بپرسم. زاده شده پا 
پس از آن؟ گفتند: پیش از آن. گفت: او را به من نشان دهید. همگی 
به در خانه آمنه رفتند و گفتند: پسرت را بیاور تا این مرد بهودی او را 
ببیند. آمنه حضرت را در قنداق آورد. یوسف در چشمان ایشان نگریست 
و کتف‌های ایشان را نمایان کرد و دید میان کتف‌های حضرت خالی سیاه 
با چند مو هست. وقتی نگاهش به آن خال افتاد بی‌هوش بر زمین 
افتاد. قریشیان از او شگفت زده شدند و خندیدند. او گفت: آیا 
می‌خندید ای جماعت قریش؟؟! این پسر پیامیر شمشیر است و شما را 


نابود می‌کند» نبوت تا ابد از میان بنی اسرائیل رفت. مردم براکنده 
شدند و از خبری که مرد بهودی داده بود سخن گفتند و رسول خدا صلّی 
اه علیه و آله در یک روز چونان یک هفته رشد کرد و در یک هفته 
چونان یک ماه. 


در تفسیر قمی از آمنه مادر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله روایت شده: 
وقتی محمد صلی الله علیه و آله را باردار شدم» درد بارداری را حس 
نکردم. سپس همان خبر را بااندکی تغییر در لفظ و ترتیب بدون ذکر 
تاریخ ولادت تا به پایان نقل می‌کند. 


الخرائج و الجرائح: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: چون رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله زاده شد» سرآمد شیاطین» ابلیس گفت: امشب 
زمین را دگرکونه می‌بینم. او در میان شیاطین فریاد برآورد و آنان نزد او 
گرد آمدند. گفت: بروید ببینید چه اتفاقی افتاده؟ آنان رفتند و برگشتند 
و گفتند: چیزی نیافتیم. گفت: اين کار» کار خودم است. سپس دمش 
را به پشت سرش زد و سرازیر شد و در دنیا فرو رقت تا این که به حرم 
رسید و دید حرم مملو از فرشتگان است. رفت نا داخل شود که ناگاه 
جبرئیل بر سرش فریاد کشید و فرمود: دور شو! ابلیس گفت: فقط یک 
سوال از تو می‌پرسم آیا مرا در او نصیبی هست؟ فرمود: نه. گفت: در 
امتش چطور؟ فرمود: آری. چون صبح شد مردی از اهل کتاب نزد جمعی 
از قریشیان رفت و گفت: ایا دیشب نوزادی میان شما زاده شده است؟ 
گفتند: نه. گفت: پس در فلسطین پسری به نام احمد زاده شده که 
خالی به رنگ ابریشم تیره دارد. آن قوم پراکنده شدند و به آنان خبر 
رسید که برای عبدالله بن عبدالمطلب پسری زاده شده. قریشیان 


گفتند: ما در پی مرد بهودی رفتیم و به او گفتیم: در میان ما پسری زاده 
شده است. گفت: پیش از آن‌که من با شما سخن بگویم پا پس از آن؟ 
گفتند: پیش از آن. گفت: ما را نزد او ببرید تا او را ببینیم. آنان به راه 
افتادند و به مادر حضرت گفتند: پسرت را بیاور تا او را ببینیم. مادر 
حضرت گفت: به خدا سوگند پسر من متفاوت از پسران دیگر زاده شد. 
او دستش را بر زمین گذاشت و سرش را سوی آسمان فراز کرد و به 
آسمان نگریست» سپس چنان نوری از او سر زد که من تا کاخ‌های بُصرا 
را دیدم و شنیدم سروشی گفت: تو بزرگ این قوم را به دنیا آورده‌ای» 
پس چون فارغ شدی بگو: او را به پناه خداوند یکتا می‌سپارم از شز 
همه حسودان» و از شر هر شیطانی که کمین کرده» و در آغاز راه‌ها 
نشسته با ایستاده است. و او را محمد بنام. آن‌گاه حضرت را بیرون آورد 
و مرد بهودی به ایشان و خالی که میان کتف‌هایش بود نگریست و ناگاه 
بی‌هوش بر زمین افتاد. قریشیان حضرت را گرفتند و به مادرش 
بازگرداندند و گفتند: خداوند این فرزند را برایت مبارک گرداتد. وقتی آن 
مرد به هوش آمد. مادر حضرت به او گفت: تو را چه شد؟! گفت: نبوت 
تا روز قیامت از میان بنی اسرائیل رفت. به خدا سوگند این پسر 
همان‌کسی است که آنان را نابود می‌کند. سپس به قریشیان گفت: آیا 
خوشحال شده‌اید؟! به خدا سوگند چنان بر شما غلبه یابد که زبانزد 
اهل شرق و غرب شود. ابوسفیان گفت: او فقط بر قبیله مُضر غلبه 
می‌يابد. عبدالمطلب حضرت را بر گرفت و ایشان را در دامان خود 
گذاشت و گفت: ستایش از آن خداوندی است که این پسر پاک و 
عطراگین را به من عطا فرمود که در گهواره بر همه پسران سروری 
می‌کند. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله زاده شد. کاخ‌های سفید فارس و کاخ‌های شام برای آمنه نمایان شد. 
آن‌گاه فاطمه بنت اسد خندان نزد ایوطالب رفت و او را نوید داد و از 
سخنانی که امنه برایش گفته بود آگاهش کرد. ایوطالب به او گفت: از 
این شگفت زده می‌شوی در حالی که خود تو آبستن می‌شوی و وصی و 
وزیر او را به دنیا می‌آوری!. 


مناقب ابن شهر آشوب: عبدالمطلب گفت: در نیمه آن شب دیدم که 
خانه خدا چهار گوشه خود را گرفت و در برابر مقام ابراهیم به سجده 
افتاد و سپس برخاست و ندا سر داد: اللّه اکیر که پروردگار محمد 
مصطفی اکنون مرا از نایاکی‌های مشرکان و پلیدی‌های کافران پاک کرد. 
آن‌گاه بت‌ها واژگون شدند و به رو بر زمین افتادند و پرندکان زمین نزد 
کعیه گرد آمدند و کوه‌های مکه به سویش خم شدند و ابری سفید در 
برابر حجره آمنه ایستاد. من نزد آمنه رفتم و گفتم: من خوابم با بیدار؟! 
گفت: البته که بیداری. گفتم: پس نور پیشانی‌ات کو؟ گفت: آن را به 
دنیا آوردم و این پرندگان اصرار دارند که او را به آنان بسیارم تا او را به 
آشیانه خود بیرند و این ابر برای این کار بر من سایه افکنده است. 
گفتم: او را به من بده تا بیینمش. گفت: تا سه روز نمی‌گذارند او را 
ببینی. من شمشیر کشیدم و گفتم: يا او را بیرون می‌آوری یا تو را 
می‌کشم! گفت: خودت او را بگیر. خواستم وارد حجره شوم که ناگاه 
مردی از درون حجره سوی من شتافت و گفت: برگرد که هیچ یک از 
آدمی زادگان نمی‌تواند او را ببیند تا اين که زیارت فرشتگان به پایان 
رسد. من به خود لرزیدم و خارج شدم. 


مناقب ابن شهر آشوب: وقتی حکیم ایزدخواه ماشاءاللّه نزد مامون 
احکام بسیاری را به درستی بیان کرد» مامون به او گفت: تو با چنین 
مرتبه ای که در علم و هوشمندی داری چرا به پیامبر ما ایمان نمی‌آوری؟ 
گفت: چگونه به او ایمان بیاورم و یک دروغگو را تصدیق کنم حال آن‌که 
من از دروغگویی او آگاهم و پیامبر دروغ نمی‌گوید. مامون گفت: چطور؟! 
گفت: او گفته من آخرین پیامبر هستم و خاتم پیامبران هستم و هرگز 
پس از من پیامبر دیگری نخواهد بود. این سخن بر اساس علم من 
حتما دروغ است. زیرا او در طالعی زاده شده که اگر هر کس در آن طالع 
زاده شود پیامبر خواهد بود. از این‌جا دروغ او بر من آشکار شد که گفته 
هیچ پیامبری پس از من نخواهد بود. چگونه به او ایمان آورم و او را 
تصدیق کنم؟ مامون از این سخن شرمسار شد و فقها متحیر شدند. 
کسی گفت: ما از همین رو می‌گوییم او راست گفته و خاتم پیامبران 
است زیرا همه حکیمان اجماع دارند که ستاره حضرت مشتری و عطارد 
و زهره و مریخ بوده و هر کس در این طالع زاده شود در دم می‌میرد و 
اگر زنده بماند در کمتر از یک هفته به حتم می‌میرد حال آن‌که حضرت 
زنده ماند و شصت و سه سال عمر کرد از این‌جا مشخص می‌شود که 
این یک نشانه است و حضرت چنان معجزه چشمگیری آورده که پیش 
از او هیچ‌کس نیاورده است. در آن دم ایزدخواه اقرار کرد و اسلام آورد و 
«حکیم ماشاءاللّه» نامیده شد. به نشانه مشتری» حضرت علم و حکمت 
و تیزهوشی و سیاست و ریاست داشت و به نشانه عطارد. لطافت و 
ظرافت و ملاحت و فصاحت و شیرینی داشت و به نشانه زهره. خوبرویی 
و نشاط و خوشرویی و خوبی و خوش بویی و زیبایی و روشنی و ناز و 
دلبری داشت و به نشانه مریخ» شمشیر و سلحشوری و جنگجویی و 


قهر و غلبه و جنگاوری داشت. این‌گونه خداوند همه صفات نیک را در 
حضرت جمع آورد. برخی از منجمین گفته‌اند برج ولادت پیامبران سنبله 
و میزان است و برج ولادت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله میزان بوده است. 
ایشان خود فرموده: من در سماک زاده شدم. که این در حساب منجمین 
می‌شود سماک رامح. 


مناقب ابن شهر آشوب: مادر حضرت صلی اللّه علیه و آله ایشان را در 
ایام تشریق به هنگام جمره عقبی وسطی در منزل عبدالله بن 
عبدالمطلب در مکه باردار شد و به هنگام طلوع فجر روز جمعه هفدهم 
ربیع الاول» پنجاه و پنج روز پس از هلاکت اصحاب فیل ایشان را به دنیا 
آورد» اما عامه گفته‌اند: ولادت حضرت در روز دوشنبه دوم پا دهم ربیع 
الاول بوده و هفت سال از پادشاهی انوشیروان مانده بوده» نیز گفته‌اند 
در زمان یادشاهی هرمز بوده و هشت سال و هشت ماه از پادشاهی 
عمرو بن هند پادشاه عرب گذشته بوده و با بیستم ماه رومی شباط در 
سال دوم پادشاهی هرمز پسر انوشیروان مطابق بوده است. در این بین 
نظر به کلام خود حضرت که فرموده: من در زمان پادشاه دادگر 
انوشیروان زاده شده ام» قول نخست صحیح است. کلینی گفته: ولادت 
حضرت صلّی اللّه علیه و آله در شعب ابی طالب در خانه محمد بن 
یوسف در دورترین زاویه از سمت چپ درون خانه بوده و طبری گفته: 
در یکی از حجره‌های خانه ای بوده که امروز با نام خانه محمد بن یوسف 
یعنی برادر حخجاج بن یوسف شناخته می‌شود. حجاج آن را از عقیل خرید 
و آن را به خانه خود افزود. سپس خیزران آن را جدا کرد و از آن مسجدی 
ساخت که امروزه در آن نماز می‌گزارند. زهره از ابوعبدالله طرایلسی 


روایت کرده: خانه ای که رسول خدا در آن زاده شده در سرای محمد بن 


یوسف بوده است. 


کتاب النجوم: از وهب بن منْبه روایت شده: کسری بر دجله سدی بسته 
بود و در اين کار مال بسیار خرج کرده بود و بر طاق نشیمنگاه خود بنایی 
ساخته بود که همنتا نداشت. او تاج خود را در آن‌جا می‌آویخت و برای 
دیدار مردم در آن جا می‌نشست. در کنار او سیصد و شصت تن از علما 
از کاهن و ساحر و منجم حضور داشتند که در میانشان مردی بود به نام 
سائثب که فال می‌گرفت و کم می‌شد که خطا کند و پادشاه یمن باذان او 
را فرستاده بود. هرگاه کسری نگران امری بود» کاهنان و ساحران و 
منجمان خود را کرد می‌آورد و می‌گفت: در این امر بنگرید و بگویید چه 
شده. وقتی خداوند پیامبر خود محمد صلّی الله علیه و آله را مبعوث 
کرد. چون صبح شد کسری دید طاق ملکش از وسط ترک خورده و آب 
دجله در آن نفوذ کرده است. از آن‌چه که دیداندوهناک شد و گفت طاق 
قلک من بدون این که باری بر آن باشد ترک خورده و آب دجله نفوذ 
کرده و صدایی آمده که شاه در هم شکست. او کاهنان و ساحران و 
منجمان خود را همراه با سائب فرا خواند و گفت: طاق ملک من بدون 
این که باری بر آن باشد ترک خورده و آاب دجله نفوذ کرده و صدایی آمده 
که شاه در هم شکست. در این امر بنگرید و بگویید چه شده. آنان از 
نزد کسری رفتند و در آن امراندیشیدند اما دیدند درهای اسمان بر آنان 
بسته شده و زمین بر آنان تاریک شده و علمشان از کار افتاده» دیگر نه 
سحر ساحران کار می‌کرد و نه کهانت کاهنان و نه علم نجوم منجمان. 
سائب در شبی تار بر روی تپه ای بماند که ناگاه دید از سوی حجاز برقی 


درخشید و اوج گرفت تا اين که به مشرق رسید. چون صبح شد رفت به 
زیر پایش نگریست و آن‌جا باغی سرسبز دید. گفت: تعبیر آن‌چه 
می‌بینم اگر درست باشد چنین است که از حجاز سلطانی خروج می‌کند 
که به مشرق می‌رسد و زمین سرسبزتر از زمان هر پادشاهی پیش از او 
سرسبز می‌شود» وقتی کاهنان و منجمان از کار خود دست کشیدند و 
گرفتاری خود را دیدند و سخن سائب را شنیدند به یک‌دیگر گفتند: 
بدانید که به خدا سوگند اگر علم شما از کار افتاده» این فقط به سبب 
امری آسمانی است. حنما پیامبری مبعوث شده پا می‌شود که این 
پادشاهی را می‌گیرد و آن را در هم می‌شکند. اما اگر به کسری از پایان 
پادشاهی‌اش سخن گویید او بی‌شک شما را می‌گشد» پس این امر را 
نزد خود پنهان دارید تا زمان بگذرد و از جای دیگری مشخص شود. آنان 
نزد کسری بازگشتند و به او گفتند: ما در این امر نگریستیم و دریافتیم 
حسابی که بر اساس آن طاق ملک و را بنا نهاده‌اند و بر دجله سد 
ساخته‌اند» در زمانی نحس بوده و با گذشت شب و روز این نحسی به 
هنگام خود رسیده و از اين رو چنین شده. اکنون ما برای تو زمانی را 
محاسبه می‌کنيم که بنای تو برای هميشه بر آن بنیان گیرد. کسری 
گفت: محاسبه کنید. آنان محاسبه کردند و گفتند: آن را بنا کن. این 
چنین او هشت ماه در دجله کار کرد و اموال بسیاری در آن خرج کرد تا 
این که به پایان رسید. آن‌گاه به آنان گفت: اکنون بر پرچین‌های این 
سد بنشینم؟ گفتند: آری. او دستور داد تا بساط‌ها و فرش‌ها و گیاهان 
بسیار بر آن بنا گستراندند و دستور داد تا والیان و فرماندهان جمع 
شدند و آن‌گاه آمد و بر آن نشست. در همان اوان ناگاه سد دجله از 
پایبست ویران شد و آب زیر او را گرفت و نفس‌های آخرش بود که نجات 
یافت. وقتی او را بیرون آوردند همه کاهنان و ساحران و منجمانش را 


جمع کرد و نزدیک به صد تن از آنان را گشت و گفت: شما را پروراندم و 
از ميان مردم به خود نزدیک کردم و مال خود را در دستان شما جاری 
کردم تا مرا به بازی بگیرید؟ گفتند: ای پادشاه! ما نیز هم‌چون 
پیشینیان خود اشتباه کردیم» اما اکنون زمانی را محاسبه می‌کنیم که با 
اطمینان از خوش یمن بودن آن را بنا کنیم. گفت: مراقب باشید که چه 
می‌گویید! گفنند: اين کار را می‌کنيم. گفت: محاسبه کنید. آنان 
محاسبه کردند و به او گفتند: آن را بنا کن. اين چنین او آن را بنا کرد و 
در هشت ماه اموال بسیاری در آن خرج کرد. چون کار به پایان رسید 
گفت: آیا اکنون بیایم و بر آن بنشینم؟ گفتند: آری. او ترسید که بر آن 
بنشیند از اين رو بر اسب تاتار خود نشست و بر آن بنا حرکت کرد. در 
همان حال که می‌رفت ناگاه سد دجله از پایبست ویران شد و نفس‌های 
آخرش بود که به فریادش رسیدند. او آنان را فراخواند و گفت: به خدا 
سوگند دستور می‌دهم تا همه شما را بگیرند و کتف‌هایتان را در می‌آورم 
و همه شما را به زیر پای فیل میاندازم مگر این که راستش را بگویید 
که این چه سزی است که از من پنهان می‌کنید. گفتند: ای پادشاه! دیگر 
به تو دروغ نمی‌گوييم. چون آب دجله به ملک تو نفوذ کرد و طاق 
نشیمنگاهت بدون این که باری بر آن باشد ترک خورد. به ما دستور 
دادی تا در علممان بنگریم. اما ناگاه درهای آسمان بر ما تاریک شد و 
علم ما در دستانمان از کار افتاد و نه سحر ساحران کار کرد و نه کهانت 
کاهنان و نه علم نجوم منجمان» دانستیم که امری آسمانی روی داده و 
آن این که پیامبری مبعوث شده پا می‌شود و از این روست که علم ما 
کار نمی‌کند؛ ما ترسیدیم که اگر خبر پایان پادشاهی‌ات را بدهیم ما را 
می‌گشی و چون مانند همه مردم نمی‌خواستیم بمیریم اين کار را آن 
گونه که دیدی از خود رفع کردیم. کسری گفت: وای بر شما! نباید همان 


اول به من بگویید تا چاره ای بیاندیشم؟! گفتند: این کار را نکردیم چون 
از تو می‌ترسيديم. او آنان را رها کرد و از عجز خود در برابر کار دجله 
سر؟ کشته ماند. 


واقدی می‌گوید: چون ثلثی از شب گذشت. خداوند متعال به جبرئیل 
فرمود تا از بهشت چهار بیرق بیاورد. جبرئیل بیرق‌ها را برداشت و سوی 
دنیا فرود آمد و بیرقی سبز بر کوه قاف برافراشت که با رنگ سفید بر 
آن نوشته شده بود هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد 
فرستاده اوست. و بیرق دو سر دیگری بر کوه ابوقیس برافراشت که بر 
دیگرش نوشته شده بود هیچ دینی نیست جز دین محمد بن عبدالله, 
و بیرق دو سر دیگری بر روی بیت اللّه الحرام برافراشت که بر یک سرش 
نوشته شده بود خوشا به حال کسی که به خدا و محمد ایمان بیاورد و 
بدا به حال کسی که به او کفر ورزد و حرفی از آن‌چه را که از جانب 
پروردکارش می‌آورد. نپذیرد» و بیرق سفیدی بر ضریح بیت المقدس 
برافراشت که با رنگ سیاه دو خط بر آن نوشته شده بود: یکی هیچ‌کس 
غالب نیست جز خداوند و دیگری پیروزی از برای خداوند و محمد است. 


واقدی می‌گوید: استحیائیل رفت و بر پای کوه ابوقیس ایستاد و با 
صدای بلند ندا سر داد که ای اهل مکه! به خداوند و رسول او و نوری که 
نازل کرده‌ایم ایمان آورید. سپس خداوند ابری را فرمود تا بر فراز بیت 
اللّه الحرام رود و بر خانه خدا دانه‌های زعفران و مشک و عنبر بپراکند و 
بر آن‌جا ببارد. در آن دم بت‌ها از بیت اللّه الحرام خارج شدند و به کنار 
حجر آمدند و بر زمین واژگون شدند. آن‌گاه جبرئیل با مشعلی سرخ آمد 


که زنجیری از عقیق زرد داشت و به اذن خداوند متعال بدون روغن 


واقدی می‌گوید: در آن دم آمنه برخاست و در را کشود و نعره ای زد و از 
هوش رفت. سپس مادرش بزّه و پدرش وهب را فراخواند و گفت: وای 
بر شما! کجا بودید که ببینید چه بر من گذشت من فرزندم را به دنیا 
آوردم و چنین و چنان شد. امنه آن‌چه را که دیده بود برای آنان وصف 
کرد و آن‌گاه وهب برخاست و غلامی را فراخواند و به او گفت: سوی 
عبدالمطلب برو و به او بشارت ده. در آن اوان اهل مکه بر تپه‌ها رفته 
بودند و به آن همه شگفتی می‌نگریستند و نمی‌دانستند چه خبر شده. 
عبدالمطلب نیز با فرزندانش به بلندی رفته بود و هیچ اطلاعی نداشتند. 
غلام آمد و نزد عبدالمطلب رفت و گفت: سرورم! بشارت باد بر تو که 
آمنه پسری زاییده است. او مزدگانی داد و گفت: دانستم که این دلایل 
و نشانه‌ها خبر از زاده شدن فرزندم دارد. سپس با پسرانش نزد امنه 
رفت و در چهره رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که چون ماه شب 
چهاردهم می‌درخشید نگریستند و دیدند ایشان تسبیح و تکبیر 
می‌گوید و عبدالمطلب از این صحنه سخت شگفت زده شد. 


واقدی می‌گوید: روز بعد اهل مکه آمدند و آن مشعل و آن زنجیر و آن 
همه دانه‌های زعفران و عنبر را که از ابر باریده بود و آن بتان را که واژگون 
شده بودند دیدند و همه در شگفتی ماندند. آن‌گاه ابلیس که خدا 
ذلیلش کند. در هیئت پیرمردی زاهد آمد و گفت: ای اهل مکه! نگران 
این وقایع نباشید چراکه دیشب عفریته‌ها و دیوان آمده‌اند و بت‌ها را 
بیرون آورده‌اند و در برابرشان سجده کرده‌اند» نگران نباشید! سپس 


دستور داد نا بت‌ها را به داخل بیت الله الحرام بازگردانند و آنان چنین 
کردند. ناگاه سروشی ندا سر داد: «جاء انح و رهق الباطل أنّ الباطل 
کان رَهوقا» 


امام جعفر صادق از پدر ارجمندش علیهما السلام نقل فرمود: ابوطالب 
در هفت روزگی پیامبر گوسفندی برای ایشان قربانی کرد و خاندان خود 
را دعوت کرد. آنان گفتند: اين برای چیست؟ گفت: عقیقه احمد است. 
گفتند: چرا او را احمد نامیده ای؟ گفت: او را احمد نامیده‌ام چراکه اهل 
آسمان و زمین او را حمد می‌گویند. 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: چون پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
زاده شد. مردی از اهل کتاب نزد جمعی از قریشیان آمد که هشام بن 
قغیره و ولید بن مغیره و عاص بن هشام و ابووجزة بن ابی عمرو بن 
آمیه و عتبة بن ربیعه در میان آنان حضور داشتند. او گفت: آیا دیشب 
در میان شما نوزادی زاده شده؟ گفتند: نه. گفت: پس در فلسطین 
پسری به نام احمد زاده شده که خالی به رنگ ابریشم تیره دارد و اهل 
کتاب و بهودیان به دست او هلاک می‌شوند و به خدا سوگند که شما را 
خطاکار می‌داند ای جماعت قریش! آنان پراکنده شدند و پرس و چو 
کردند و باخبر شدند که برای عبداللّه بن عبدالمطلب پسری زاده شده 
است. در پی آن مرد رفتند و او را پافتند و گفتند: به خدا سوگند که در 
میان ما پسری زاده شده. گفت: پیش از آن‌که من برایتان بگویم زاده 
شدهیا پس از آن؟ گفتند: پیش از آن‌که تو برایمان بگویی. گفت: ما را 
نزد او ببرید تا او را ببینیم. آنان راهی شدند و نزد مادر پیامبر صلّی اللّه 


علیه و آله رفتند و به او گفتند: پسرت را بیاور تا او را ببینیم. مادر 
حضرت گفت: به خدا سوگند پسر من متفاوت از پسران دیگر زاده شد. 
او دستش را بر زمین گذاشت و سرش را سوی آسمان فراز کرد و به 
آسمان نگریست» سپس چنان نوری از او سر زد که من تا کاخ‌های بُصرا 
را دیدم و شنیدم سروشی در فضا گفت: تو بزرگ این امت را به دنیا 
آورده‌ای» پس چون فارغ شدی بگو: او را از شر هر حسودی به خدای 
واحد می‌سپارم و او را محمد بنام. آن‌گاه حضرت را بیرون آورد و آن مرد 
به ایشان و خالی که میان کتف‌هایش بود نگریست و ناگاه بی‌هوش بر 
زمین افتاد. قریشیان حضرت را گرفتند و ایشان را به مادرش بازگرداندند 
و گفتند: خداوند اين فرزند را برایت مبارک گرداتد. وقتی بیرون آمدند 
آن مرد به هوش آمد. به او گفتند: وای بر تو! تو را چه شد؟! گفت: 
نبوت تا روز قیامت از میان بنی اسرائیل رفت به خدا سوگند این پسر 
همان‌کسی است که آنان را نابود می‌کند. قریشیان از این سخن 
خوشحال شدند و او چون شادی قریشیان را دید گفت: شما خوشحال 
شدید اما به خدا سوگند چنان بر شما غلبه یابد که زبانزد اهل شرق و 
غرب شود. ابوسفیان گفت: او بر سرزمین خود غلبه می‌یابد! 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: وقتی درد زایمان پیامبر آمنه بنت 
وهب را فرا گرفت. فاطمه بنت اسد همسر ابوطالب نزد او رفت و 
هم‌چنان نزد او ماند تا فارغ شد. یکی از آن دو به دیگری گفت: ایا آن‌چه 
را که من می‌بینم تو هم می‌بینی؟ گفت: چه می‌بینی؟ گفت: این نور را 
که در میان مشرق و مغرب تابش گرفته است. در همان اوان ابوطالب 
وارد شد و گفت: شما را چه شده؟ از چه چیز تعجب کرده‌اید؟ فاطمه او 


را از نوری که دیده بود باخبر کرد. ابوطالب گفت: می‌خواهی تو را مژده 
ای بدهم؟ گفت: آری. گفت: بدان‌که تو پسری به دنیا خواهی آورد که 


وصی این نوزاد است. 


العدد القویه: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله زاده شد. ابوطالب 
به فاطمه بنت اسد گفت: آمنه از آن‌چه به هنگام زادن اين نوزاد دیده 
چه برایت گفته است؟ گفت: برایم گفت وقتی او را زاییده, او با تکیه 
بر دست راستش بیرون آمده و سرش را سوی آسمان فراز کرد و از او 
چنان نوری در هوا تابیده که تا افق را فراگرفته است. ابوطالب به او 
گفت: این سخن را پوشیده دار و کسی را از آن آگاه نکن و بدآن‌که 
نوزادی به دنیا خواهی آورد که وصی او خواهد بود. 


کافی: از ابی بصیر روایت شده که وی گفت: در سالی که موسی فرزند 
امام جعفر صادق, زاده شد. ما با امام به حج رفتیم. ابی بصیر سخن را 
ادامه می‌دهد تا آن‌جا که می‌گوید: امام جعفر علیه السلام فرمود حمیده 
خبر داد که وقتی موسی علیه السلام از شکم او بیرون آمده. دستش را 
بر زمین گذاشته و سرش را سوی آسمان فراز کرده است و من به او 
گفتم که این نشانه رسول خدا و نشانه وصی بعد از ایشان است. آن‌گاه 
حضرت به من فرمود: شبی که نطفه جذّم بسته شد. کسی نزد پدر 
ایشان آمد و جام شربتی گواراتر از آب و نرم‌تر از کره و شیرین‌تر از شهد 
و سردتر از برف و سفیدتر از شیر آورد و به آن را به ایشان نوشاند و او 
را امر کرد که با همسرش درآمیزد. او چنین کرد و نطفه جذم بسته شد. 
هم‌چنین شبی که نطفه پدرم بسته شد» کسی نزد جذم آمد و همان 


شربت را به ایشان نوشاند و همان سخن را به ایشان گفت و ایشان 
چنین کرد و نطفه پدرم بسته شد. نیز شبی که نطفه من بسته شد. 
کسی نزد پدرم آمد و همان شربت را به ایشان نوشاند و همان سخن را 
به ایشان گفت و ایشان چنین کرد و نطفه من بسته شد. شبی هم که 
نطفه پسرم بسته شد. کسی نزد من آمد و همان ماجرای او با آنان با 
من نیز گذشت. در آن دم من با آگاهی از خواست خداوند برخاستم و 
شادمان از دهش خداوند با همسرم درآمیختم و نطفه این نوزاد بسته 
شد. پس به او تمسک جویید که به خدا سوگند او پس از من صاحب 
امر شماست. بدان‌که نطفه امام از شربتی است که برایت تعریف کردم 
و وقتی چهار ماه در رحم می‌ماند و روح در آن شکل می‌گیرد» خداوند 
تبارک و تعالی فرشته ای به نام زندگی می‌فرستد و او بر بازوی راست آن 
طفل می‌نویسد: «و تَمَّثْ کلمةً ریبک صدذقاً و عَذَْا ا مُبَدّل یکلماته و هو 
الشْمیغ العلیم» 


ابوالحسن بکری می‌گوید: آورده‌اند که اهل یمامه یکی از افراد قبیله 
غسان را کشتند و پیش از آن نیز یکی از آنان کشته شده بود. چون خبر 
قتل وی به قومش رسید جمع شدند تا با چهار هزار زره پوش به آنان 
حمله کنند. بزرگ غسان به آن قوم گفت: وای بر شما! آیا می‌خواهید به 
یمامه حمله کنید حال آن‌که زرقاء در آن‌جا حضور دارد؟ مگر نمی‌دانید او 
راهنوردان را می‌بیند و رهسپاران را از دور مشاهده می‌کند؟ وقتی او 
کاروان‌های شما را در راه بییند» به قوم خود خبر می‌دهد و آنان سلاح 
برمی کیرند. سپس سرود: 


«من از زرقاء و هیبتش می‌ترسم اکر او جمع شما را ببیند که سوی آن 
دیار رهسپارید. 

دلاورانی را سوی شما می‌فرستد که بارای مقابله با آنان را ندارید و 
هیچ‌کس را زنده نمی‌گذارند؛ 

چه بسیار جمع‌هایی که دشمنانه سویش تاختند و به هراس و سیه 
روزی درافتادند.» 


آن قوم گفتند: تو می‌گوبی چه کنیم؟ گفت: من فکری دارم که اگر دست 
تقدیر همراهم باشد امید دارم پیروزی به بار آوزد. گفتند: چه فکری؟ 
گفت: به نظر من از اسب‌هایتان پیاده شوید و سوی درختان بروید و 
هر یک از شما تکه ای از درخت را قطع کند و خود را با آن بیوشاند 
سپس تکه‌های درخت را بر دستانتان بگیرید و بر اسب‌هایتان سوار 
شوید و زیر درخنان به راه افتید» امید است که او اشنیاه ببیند. گفتند 
فکرت را پذیرفتیم و به نظرش عمل کردند و به راه افتادند. سه روز تا 
یمامه راه مانده بود که مردی را پیشاییش خود گذاشتند. او یک کتف 
شتر بزاق با خود برگرفت و مشغول پینه زدن به یک جفت کفش شد 
تا صحنه را در نظر زرقاء دگرگون کند. زرقاء که در صومعه خود نشسته 
بود» آنان را دید و فریاد کشید و گفت: ای اهل یمامه بیایید. مردم آمدند 
و گفتند: چه خبر شده؟ گفت: صحنه ای شگفت دیدم به گمانم جمعی 
انبوه در پشت تکه‌های درخت به سمت ما می‌آیند و مردی با یک کتف 
شتر و یک کفش پیشاییش آنان نشسته و یک بار بر کفش پینه می‌زند 
و یک بار با کتف شتر علامت می‌دهد. مردم سخن زرقاء را شنیدند و از 
او رو گرداندند و به یک‌دیگر گفتند: زرقاء پیر شده و چشمانش عوض 
شده. مگر تا به حال دیده اید درختی حرکت کند و جلویش مردی با یک 


کتف شتر علامت دهد؟ زرقاء وسواس پیدا کرده و دیوانه شده. وقتی 
این سخنان به کوش زرقاء رسید. در صومعه‌اش را که هیچ‌کس 
نمی‌نتوانست واردش شود بست. چیزی نگذشت که آن قوم به یمامه 
یورش آوردند و همه جا را ویران کردند و زنان را به اسارت گرفتند و مردان 
را کشتند و اموال را ربودند و راه بازگشت پیش گرفتند و اهل یمامه از 
این که سخن زرقاء را نشنیدند و از او سرییچی کردند» سخت پشیمان 
شدند. سطیح به زرقاء نامه نوشت و در آن گفت: به نام خداء از سطیح 
سخنگوی فصاحت به به بانوی یمامه مثصف به شهامت. از سطیح 
غسانی که در روزگار خود همتا ندارد. من این نامه را در ترس و دغدغه 
و غم و دلهره به تو می‌نویسم و تو خود می‌دانی که بر ما چه مصیبتی 
می‌شود اکر آن مرد تهامی هاشمی ابطحی عربی مکی مدنی خونریز ظهور 
کند» من دیدم که برقی زد و سنارگانی درخشیدند و گمان کنم این از 
علامات او باشد و شک ندارم که هنگام ظهورش نزدیک شده است. از 
این رو به تو این نامه را نوشتم چون از علم تو خبر داشتم و می‌دانستم 
که تو در میان زنان این روزکار همتا نداری» بنابراین چون فرستاده من 
نزدت رسید و نامه مرا به تو داد پاسخ مرا با آن‌چه که می‌دانی و صلاح 
می‌بینی بنویس چراکه من شبانه روز بی‌قرارم و از این قرائن و آثار سر 
در نمی‌آورم» والسلام. آن‌گاه غلام خود صبیح را صدا زد و به او گفت: 
این نامه را به یمامه برسان و پاسخش را برایم بیاور. صبیح نامه را گرفت 
و به راه افتاد. وقتی به جایی رسید که تا بمامه سه روز فاصله داشت 
زرقاء او را با نامه ای که در دستارش پیچیده بود دید و در میان قوم خود 
فریاد برآورد که سواره ای به سمت شما می‌آید که افسار ناقه‌اش را گرفته 
و نامه ای در دستارش پیچیده است. آن قوم منتظر صبیح ماندند تا 
این که پس از سه روز رسید. همین که زرقاء او را دید به سویش شتافت 


و در را کشود و صبیح نامه سطیح را به او داد. او نامه را خواند و سپس 
گفت: صبیح از کاهن یمن سطیح خبری قبیح آورده. او از آن روشنایی 
تابان و نور درخشان پرسیده» به پروردگار کعبه سوگند که هنگام ویران 
شدن سراها و ینیم شدن بچه‌ها نزدیک شده و حتما از قبیله عیدمناف 
محمد پیامبر ظهور می‌کند. صبیح از سخنان او شگفت زده شد و از او 
پاسخ خواست. زرقاء به سطیح نوشت: به نام خداء از زرقاء که هیج‌چیز 
بر او پوشیده نیست به بزرگ غسان و سرآمد کاهنان سطیح سخنگوی 
قصیح. اما بعد. نامه‌ات رسید و فرستاده‌ات آمد. از امری بزرگ سخن 
گفته ای که پریشانت کرده و قرارت را ربوده» فرود ستارگان نشان از 
نزدیکی ظهور مرد هاشمی دارد. چون نامه مرا خواندی» مراقب خود باش 
و از غفلت و کوتاهی بپرهیز و به سرعت آماده شو و به راه بیافت تا در 
مکه یک‌دیگر را دیدار کنیم» من نیز راهی می‌شوم تا حقیقت این امر را 
دریابیم» شاید با باری یک‌دیگر بتوانیم علیه این نوزاد حیله ای در کار 
کنیم. امید است که موفق شویم او را از بین ببریم و پیش از آن‌که 
بدرخشد نورش را خاموش کنیم. چون سطیح نامه زرقاء را خواند فغان 
برآورد و سخت گریست و سرود: 


«بعد از شناختی که سرسخت را هم‌چون ناتوان و سست می‌گرداند؛ 
دیگر صبر جایز نیست جایز نیست. اگر خروج آن مرد هاشمی حقیقتا 
نزدیک شده» خودت برو و بر یمن گریه مکن» سپس بیابان را وطن گیر 
و همان جا مقیم شو و خانواده و خانه و دیار را ترک کن, چراکه زندگی 
بدون ترس و نگرانی در بیابان‌ها از زندگی در ذِلّت واندوه بهتر است.» 


سپس بار سفر بربست و در دم از مکه خارج شد و به قومش گفت: من 
به سوی آتشی می‌روم که برافروخته شده. اکر توانستم خاموشش کنم 


نزدتان بازمی گردم» وگرنه که بدرود» من به شام می‌روم و آن‌جا می‌مانم 
تا بمیرم. چون سطیح به مکه رسید مردانی از قریش به همراه ابوجهل 
و برادرش ابوالبختری و شیبه و عتبة بن ابی معیط و عاص بن واثل به 
استقبالش رفتند و به او گفتند: ای سطیح! حتما برای کاری مهم 
آمده‌ای» اگر حاجتی داری بگو تا برآورده شود. سطیح به آنان گفت: خدا 
به شما برکت دهد. من نزد شما حاجتی ندارم. به او گفتند: با ما به 
منازل ما بیا. گفت: من میهمان‌کسانی می‌شوم که به قصد ایشان 
آمده‌ام و خواستار دیدار ایشان هستم و به آستان ایشان روی آورده ام 
شما از برتری من آگاهید. من نزد شما آمده‌ام تا با الهامی که به درستی 
از خداوند می‌گیرم از گذشته و آینده برایتان سخن گویم کجایند 
پیشتازان عهد و پیشینه داران حمد و مجد؟! من به دیدار برترین مردان 
قریش در میان عیدمناف آمده ام» آمده‌ام تا آنان را به قدوم مردی 
بشارت دهنده و هشداردهنده که چون ماه تابناک است مژده دهم 
کجایند عبدالمطلب و فرزندان دلیر او؟! سخنان سطیح بر ابوجهل گران 
آمد و آنان از گرد او پراکنده شدند. وقتی خبر ورود او به بنی عبدمناف 
رسید. ابوطالب برادران خود عبداللّه و عباس و حمزه و عبدالعزی را گرد 
آورد و به آنان گفت: این مرد که نزد شما آمده» کاهن و بزرگ یمن است. 
او پيشتر نیز نزد پدرتان آمده و به او خبر داده که فرزندی فرخنده از 
پشت او بیرون می‌آید که زمین را مالک می‌شود و به پرستش خداوند 
ملک جبار فرامی خواند. آنان سوی سطیح به راه افتادند و ابوطالب به 
آنان گفت: نسب خود را از او پنهان کنید و خود را به او نشناسانید. 
ابوطالب در میان برادرانش راهی شد و رفتند تا نزد او رسیدند. او در 
سایه کعبه نشسته بود و مردم گردش را فراگرفته بودند. چون نگاهش 
به آنان افتاد» خوشحال شد. ابوطالب شمشیر و نیزه خود را به غلام او 


داد و گفت: این هدیه من به سطیح است. او حقی واجب بر ما دارد. 
سیس پیش از آن‌که غلام سطیح به او خبر دهد برگشت. هنگامی که 
ابوطالب نزد سطیح رسید به او گفت: خوش آمدی و مقدمت مُنعم باد! 
ما به دیدار تو آمده‌ایم» تو حق واجبی بر ما داری که خود خوب می‌دانیم. 
سطیح گفت: درود بر شما و نعمت‌هایتان گوارایتان! شما از کدام طایفه 
عرب هستید؟ ابوطالب خواست میزان علم او را بیازماید و گفت: ما از 
بنی جمح هستیم. سطیح گفت: نزدیک بیا ای شیخ و دستت را بر 
صورت من بگذار که من در اين کار حاجتی دارم. چون ابوطالب به او 
نزدیک شد و دستش را بر صورتش گذاشت. او گفت: به خداوند دانای 
اسرار و پنهان از ابصار و آمرزنده خطاها و از بین برنده بلایا سوگند! تو 
مردی با صفات والا و خلقی نیک هستی که نیزه ای خطی و شمشیری 
هندی به غلام من هدیه داده‌ای» شما ارجمندترین آفریدگان هستید و 
برترین فرزندان از برای تو و برادر توست. تو و همراهانت از خاندان نیک 
هاشم هستید و بدون شک تو عموی آن پیامبر مختار هستی که 
وصفش در کتب و اخبار آمده. پس نسب خود را از من پنهان مکن که 
من نسب شما را خوب می‌دانم. ابوطالب از سخنان او شگفت زده شد 
و به او گفت: ای شیخ! درست گفتی و لطف کردی از تو می‌خواهیم ما 
را از رویدادهای زمانمان خبر دهی. سطیح گفت: به خداوند هميشه 
جاودان و برپادارنده آسمان و یکتای یگانه و بی‌همتای بی‌نیاز سوگند که 
به زودی از این‌جا - و به عبداللّه اشاره کرد - پیامبری مبعوث می‌شود که 
به راه درست هدایت می‌کند و همه بت‌ها را برمیاندازد و بت پرستان را 
از بین می‌برد و هیچ‌کس از شمشیرش امان نمی‌یابد او همه را به 
پرستش خداوند یکتا فرا می‌خواند و پاورش در اين راه پسرعموی اوست 
که جنگجویی سلحشور است و شمشیری برنده دارد و بدون شک پدرش 


این مرد است. و به ابوطالب اشاره کرد. به او گفتند: ای شیخ! دوست 
داریم این پیامبر را برای ما وصف کنی و صفاتش را برای ما بیان کنی. 
گفت: پس بشنوید سخنی درست و بی‌هیچ کم و کاست. به زودی از 
میان شما مردی شریف ظهور می‌کند که فرستاده خداوند ملک جلیل 
است و زبان سطیح از وصف او عاجز است. او مردی است نه کوتاه و نه 
بلند. بلکه قامتی نیک و سری سالم دارد و میان کتف‌هایش علامتی 
دارد و بر سرش عمامه دارد و تا به روز قیامت سروری دارد. به خدا 
سوگند او بزرگ تهامه است که چهره‌اش در تاریکی می‌درخشد و چون 
می‌خندد» زمین روشن می‌شود. نیک‌تر از هر کس راه می‌رود و ارجمندتر 
از هر آفریده ایست شیرین بیان و خوش زبان و پاک دامن و فروتن و 
خداپرست است. نه زورگوست و نه متکبر» چون سخن گوید درست 
گوید و اگر از او چیزی پرسیده شود پاسخ دهد به پاکی زاده می‌شود و 
از خطاکاری به دور می‌ماند» رحمتی بر بندگان است و پوشیده از نور 
است و با مومنان مهربان و برای یارانش دلسوز است نامش در تورات 
و انجیل معروف است. غمزدگان را پناه می‌دهد و به ارجمندی موصوف 
است.» نامش در اسمان احمد است و در زمین محمد. ابوطالب به او 
گفت: ای سطیح! گفتی کسی او را پاری می‌کند و در حسب و نسب به 
او نزدیک است. او را نیز برایمان وصف کن. گفت: او سعادتمند است 
و شیر هژبر است و جنگجویی دلیر است و رهبری استوار است و بسیار 
انتقام می‌گیرد و جام مرگ را به دشمنان می‌نوشاند» نمایشی بزرگ 
می‌دهد و یورشی سخت می‌برد و در آسمان بسیار از او یاد می‌کنند؛ وزیر 
محمد است و پس از وفات محمد امیر است. در تورات برئیا نام دارد و 
در انجیل ایلیا و در میان قوم خود علی. سطیح آن‌گاه دمی سر در گریبان 
برد و درانديشه فرو رفت و سپس در میان دیدگان مردم رو به ابوطالب 


کرد و گفت: ای بزرگ مرد! باز دستت را بر صورت من بگذار. ابوطالب 
چنین کرد. چون سطیح دست ابوطالب را حس کرد نفسی عمیق کشید 
و آهی برآورد و گفت: ای ابوطالب! دست برادرت عبدالله را بگیر که 
سعادت با شماست. مژده باد بر شما که ارجمند و بلندمرتبه خواهید 
شد. آن دو شاخه مبارک از شجره شمایند» محمد از برادرت و علی از تو. 
ابوطالب از کلام سطیح مبهوت شد و سخنان او در میان قریشیان 
پیچید. در آن دم ابوجهل که خدا لعنتش کند» گفت: ای جماعت اهل 
قریش! این نخستین بلایی نیست که از بنی هاشم بر ما فرود آمده. 
شنیدید که سطیح از ظهور مردی سخن گفت که ادیان ما را تباه می‌کند 
و گفت که یکی از فرزندان ابوطالب او را پاری می‌کند. در همان اوان ناگاه 
ابوطالب امد و در میان مردم ایستاد و با صدای بلند ندا سر داد که ای 
جماعت قریش! بددلی را از خود دور کنید و آن‌چه را که خود می‌دانید 
انکار نکنید» ما پيشینه دارترین هستیم و زمزم به دست ما جوشش 
گرفته است. به خدا سوگند سطیح دروغ نگفت. بلکه به درستی سخن 
گفت و برای هر چه گفت دلیلی آورد» آیا همو نبود که برایتان خبر آورد 
شمشیری از یمن بر شما سر می‌رسد که هیچ یک از شما را رها نمی‌کند. 
سپس‌ندازه یک خواب گذشت و ناگاه سخنش بر شما پدید آمد. پس 
به زودی آن‌چه گفت یدید خواهد آمد هرچند کسانی دشمنی کنند. 
آن‌گاه ابوطالب سطیح را به منزل خود دعوت کرد و او را ارج نهاد و به او 
محبت کرد و او را به خود نزدیک گرداند و به او خلعت بخشید و جامه 
بر تنش پوشاند. مکه آن شب را در هیاهویی گذراند و چون صبح شد. 
ابوجهل پیش از همه به ابطح رفت و بردگان خود را نزد سران قریش 
فرستاد و آنان نزد او آمدند» چنان‌که چون ظهر شد. ابطح از هر سو مملو 
جمعیت شد. ابوجهل برخاست و ندا سر داد ای ال غالب و ای ال طالب 


و ای مردان بلندپایه! آیا سزاوار خود می‌بینید که سخنان ابوطالب را باور 
کنید؟! این از عجایب است. به راستی بردن صخره‌های صفا به دریای 
اقصی آسان‌تر از تحقق سخنان سطیح است که به زودی از میان بنی 
عبدمناف پیامبری ظهور می‌کند که ما را عقاب می‌کند و به هلاکت در 
میاندازد» وای بر شما! اگر سخنان او را شایسته خود می‌دانید و اخبار او 
را باور می‌کنید» من شما را بدرود می‌گویم و از پیش شما بار سفر 
می‌بندم و از سرزمین شما می‌روم» چراکه همسایگی با خارهای بیابان 
نزد من دوست داشتنی‌تر از ماندن نزد شماست. سپس آنان را وانهاد و 
رفت. در آن دم حاضران فریاد برآوردند و در ابطح ولوله افتاد و سوی 
ابوجهل رفتند و به او گفتند: ای اباحکم! تو بزرگ مایی و ری ما رآی 
توست و کار ما به دست توست. او گفت: من صلاح می‌بینم که به منزل 
ابوطالب بروید و با او درباره سخنان این کاهن صحبت کنید تا این ماجرا 
مایه دشمنی میان ما و او نشود. پا سطیح را به ما بسپارد یا او را از 
سرزمین ما بیرون کند. اگر نپذیرفت» شمشیر حکم کند و مرگ قاضی 
شود سپس سرود: ای قوم! این که من با دست خود گردن خود را با 
شمشیر خود بزنم با ریگزارها را درنوردم و در زمین فرو روم برایم بهتر 
و ساده‌تر از این است که چیزی را بدون تدبیر بخواهم. چون سخن 
ابوجهل به گوش ابوطالب رسید. او برادران و خویشانش را گرد آورد و به 
آنان گفت: سلاح برگیرید و برای نبرد آماده باشید» و گفت: به گمانم 
خون‌هایی به جوش آمده و اجل‌هایی سر آمده است. سپس به راه افتاد. 
وقتی به ابطح رسید چشم‌ها به سویش خیره شد و زبان‌ها از کار افتاد 
و هر که ایستاده بود از ترس ابوطالب نشست. او از میان قبایل گذر 
کرد تا به میان مردم رسید. آن‌گاه با صدای بلند گفت: ای ساکنان زمزم 
و صفا و ابوقیس و حرا! چه کسی در میان شما از پسران عبدالمطلب 


عیب جویی کرده؟! من این روز خشم آلود را که روز مرگ و جان بر کفی 
ماست به خاطرتان می‌سپارم و می‌گویم به خدای حرم و آفریننده جان‌ها 
سوگند من می‌دانم آن‌کس که در تورات و انجیل به کرامت و فضیلتی 
بی‌همتا در روزگار خود موصوف شده به زودی ظهور خواهد کرد اخبار 
بسیار رسیده که در اين روزگار خداوند ملک جبّار رسول خدا را با تاجی 
از نور برمی انگیزد. سپس به سوی کعبه راهی شد و مردم نیز به 
دنبالش به راه افتادند جز ابوجهل که تنها در ذلت و کوچکی و خواری و 
شکست بر جا ماند. چون ابوطالب به کعبه نزدیک شد گفت: خداوندا 
ای پروردگار کعبه یمانی و زمین پهناور و کوه‌های استوار» اگر در خکم و 
علم نهانت چنین مقذر شده که بر شرافت و عزت ما بیافزایی و پیامبر 
شفیعی را که سطیح از او نوید می‌دهد. مبعوث کنی. خداوندا و 
بارپروردگارا نشانه او را بر ما پدید آور و برهانش را زودتر به ما نشان بده 
و این‌گونه مکر ستیزه جویان را از ما دور بگردان» ای مهربان‌ترین 
مهربانان! ابوطالب در میان مردم نشست. ناگاه منبه بن حجاج که 
مردی جسور بود» سوی ابوطالب جلو پرید و در میان دیدگان مردم. که 
سوی او کشیده شد. با صدای بلند گفت: ای ابوطالب! عزت و روسفیدی 
و خوش نامی تو بر ما آشکار است. تو به کرامت رفیع و شرافت والا 
زبانزد هستی و سران قبایل شما و صاحبان امر و فاضلان می‌دانند که 
شما شرافتی اصیل دارید و تو بزرگ مردی نافذ و چیره هستی اما مردی 
چون تو نباید به گفته‌های یک کاهن اعتماد کند تو خود می‌دانی که 
آنان جایگاه شیطان و مظهر دروغ و بهتان هستند کاش او را نزد ما 
می‌آوردی تا شاید چیزی از سخنانش بیرون آید» چراکه نبوت دلایل و 
آثاری دارد که بر عقلا پنهان نیست. ابوطالب دستور داد تا سطیح را 
بیاورند. وقتی او را بر زمین گذاشتند. ندا سر داد: ای جماعت قریش! 


این چه اختلاف و تیره دلی و بدسخنی است که در برابر خاندان 
عبدمناف به راه‌انداخته اید و سخنانشان را دروغ می‌شمارید و از حرف 
حق ایشان خرده می‌گیرید» اکنون هم کسی را در پی من فرستاده اید تا 
از من درباره حقیقتی آشکار و پیامبری پرهیزکار بپرسید. درباره کسی 
که حجت آشکار دارد و بت‌ها را در هم می‌شکند و کاهنان را به ذلت 
می‌کشد. به خدا سوگند ما از ظهور او خوشحال نیستیم» زیرا با ولادتش 
کهانت از میان می‌رود و اگر چنین شود. دیگر سطیح خیری از زندگی 
نمی‌بیند و آرزوی مرگ می‌کند اما در هر حال ظهور او نزدیک است. حال 
مادران و زنانتان را بیاورید تا چنان نشانه شگفتی ببینید که دیگر 
نتوانید آن را تکذیب کنید اکنون به شما خواهم گفت که کدام یک از 
زنانتان او را باردار می‌شود. به او گفتند: مگر تو غیب می‌دانی؟ گفت: 
نه. ولی من از میان جنیان دوستی دارم که شنود می‌کند و به من خبر 
می‌دهد. آن قوم به خانه‌هایشان رفتند و زنانشان را آوردند و هیچ زنی 
در خانه نماند. ابوطالب نیز رفت و به برادرش گفت: همسرت را نگه دار 
و او را احضار مکن. خودش نیز همسرش فاطمه بنت اسد را درخانه نگه 
داشت. چون بقیه زنان همه راهی شدند و جمع شدند» سطیح به آنان 
نگریست و گفت: زنان از مردان جدا شوند. سپس به زنان گفت جلو 
آیید. سطیح بدون این که کلامی حرف بزند. شروع کرد به دقت به آنان 
بنگرد. به او گفتند: زبانت لال شد و پندارت از کار افتاد؟ گفت: به خدا 
سوگند پندارم از کار نیفتاده. آن‌گاه سرش را بلند کرد و به آسمان 
نگریست و گفت: به شکوه حرمین سوگند شما در میان زنانتان دو زن 
را جا گذاشنه اید؛ یکی راهنمای راه درست یعنی محمد را باردار می‌شود 
و دیگری به زودی باردار می‌شود و پسری امانتدار به دنیا می‌آورد که 
امیرمومنان و سرور اوصیا و وارث علم پیامبران و رسولان خوانده 


می‌شود. چون سطیح این سخنان را گفت» جماعت عرب سرگشته و 
ناکام شدند. ابوطالب با برادرانش به خانه رفت و فاطمه بنت اسد 
همسرش و آمنه همسر برادرش عبداللّه را با خود بُرد. همین که آن دو 
به میان جمع زنان رسیدند. سطیح فریاد کشید و به گریه افتاد و گفت: 
ای شرافتمندان! به خدا سوگند پیامبر مختار رسول خدا را این زن باردار 
است. امنه به او نزدیک شد و او گفت: آیا تو باردار نیستی؟ گفت: آری. 
در آن دم سطیح رو به قریشیان کرد و گفت: اکنون قلبم گواه یافت و 
هوشمندی‌ام استوار گشت و سخنم تصدیق شد. این زن سرور زنان 
عرب و عجم است و برترین انسان و نابودگر بتان را باردار است. وای بر 
عرب! ظهور او نزدیک شده و نورش درخشش گرفته و گویی من جسد 
مخالفانش را می‌بینم که در خاک افکنده شده است» خوشا به حال 
آن‌کس از شما که نبوت او را تصدیق کند و به رسالتش ایمان آوزد و باز 
خوشا به حال چنین کسی. او زمین را صاحب می‌شود و زمین از طول و 
عرض در امن و امان به فرمان او درمی آید. سطیح آن‌گاه به فاطمه رو 
کرد و فریاد برآورد و نعره ای کشید و از هوش رفت. چون به هوش آمد. 
نعره ای زد و گریست و با صدای بلند گفت: به خدا سوگند این زن 
فاطمه بنت اسد است. مادر آن امامی که بت‌ها را می‌شکند و امیری که 
در خرّد کاستی ندارد و دلاوری که دلاوران را از پا در می‌آورد و هماوردان 
را نابود می‌کند» سوارکاری مسلح و شیری تنومند به نام امیرمومنان 
علی پسر عموی پیامبر که برترین درودها بر ایشان باد. آه که چه 
پهلوانان و سوارکاران بسیاری را می‌بینم که در برابر او سرنگون شده‌اند 
و به خاک افتاده‌اند. قریشیان وقتی سخنان سطیح را شنیدند با 
شمشیر سوی او حمله کردند تا به قتلش برسانند اما بنی هاشم اجازه 
ندادند. در آن دم قریشیان جمع شدند و ابوجهل که خدا لعنتش کند 


تراس رن رای واه ور کی ی رباریایرزار تا 
تا از او نجات یابیم. اگر از او حمایت کنید شما را نیست و نابود می‌کنم. 
ابوطالب به او رو کرد و گفت: وای برتو ای پست‌ترین و ذلیل‌ترین فرد 
عرب! به گمانم دوست داری خاندانت تو را از دست بدهد! تو کیستی 
که در اوج پستی چنین سخنی می‌گویی؟ ناگاه ابوطالب با شمشیرش به 
طرف ابوجهل شتافت که گروهی میان آن دو را گرفتند و قسمتی از 
شمشیر بر سر ابوجهل فرود آمد و خون بر صورتش سرازیر شد. ابوجهل 
فریاد کشید: ای اهل انجمن و ای سران قبایل! آیا چنین عار و ننگی را 
شایسته خود می‌بینید؟ سطیح و آمنه و فاطمه بنت اسد را بشید و 
آتش شرارت اینان را خاموش کنید. قریشیان همه به سوی سطیح حمله 
کردند و برای بنی هاشم طاقتی نماند. زنان به کعبه پناه بردند و گرد و 
غبار برخاست و فریادها بلند شد و سرتاسر زمین به لرزه افتاد. 


احمد بن محمد بن خالد برقی» از پدرش و حسن بن علی بن فضال و 
همگی از علی بن نعمان» از حارث بن محمد احول از کسی که برای او 
روایت کرد از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل 
می‌کند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به علی علیه 
السلام فرمود: ای علی! چون من در شب اسراء به معراج رفتم» در 
بهشت. رودی را مشاهده نمودم که سفیدتر از شیر» شیرین‌تر از عسل 
و راست‌تر از تبر بود و در آن تئنگ‌هابی به تعداد ستارگان آسمان وجود 
داشت و گنبدهایی از یاقوت سرخ و مروارید سپید بر روی ساحل آن 
بود. پس جبرئیل علیه السلام دو بال خود را بر کناره آن رود زد و ناگهان 
تبدیل به مشک تیزبویی شد. سپس حضرت فرمود: سوگند به کسی 


که جان محمد صلی اللّه علیه و آله در دستان او است.ء درختی در بهشت 
وجود دارد که تسبیح کنان» کف می‌زند و صدایی از خود تولید می‌کند 
که پیشینیان و آیندگان» مانند آن را نشنیده‌اند و میوه ای مانند انار 
دارد و آن میوه» به سوی مرد افکنده می‌شود و آن مرد میوه را می‌شکافد 
و صد جامه از آن بیرون می‌آید و مومنین بر روی اریکه‌هایی از نور تکیه 
می‌دهند و آنان غر! مُحَجٌلون (خوبرویان زیباسرشت) هستند و توء ای 
علی! پیشوای آنان در روز قیامت هستی. هر مردی از مومنین» نعلین 
به پا دارد که بندهایش از نور است و مومنان به هر نقطه از بهشت که 
می‌روند» آن نور. پیش روی آن‌ها را روشن می‌سازد. در اين میان» زنی» 
از بالای سر موّمن بر او اشراف یافته و می‌گوید: سبحان اللّه» ای بنده 
خدا! آیا نعمتی از تو به ما نخواهد رسید؟ آن مومن می‌گوید: تو کیستی؟ 
آن زن می‌گوید: من یکی از آن زنانی هستم که خداوند پیرامون آن‌ها 
فرمود: «فلّا تَعلَم تفش ما آخفی لهّم من قَرَة آغین جزاء بما کاثوا 
یِعْمَلُون». 


يا آیها الذین منوا هل أَدْلْکم علیتجازة تنجیکم من عَذاب آلیم 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما 
را از عذاب دردناک رهایی می‌بخشد؟! 

تَوُمئون باللّه وَرشُوله وَنْجَاهدُون فی شبیل اللّه بأَفوَالِکَم وَاَنفْسکُم ذُلکُم 
خر لکم ان کنتم تغلفون 

به خدا و پیامبرش ایمان آورید و با اموالو جانهایتان در راه خدا جهاد 
کنید. این برای شما (از هر چیز) بهتر است اگر بدانید. 


یغفز لکم ذنوبکم ویذخلکم جناتِ تجری من تختها الأنهاز ومشاکن 
طیبة فی جَنات غعذن لک الْفوّز العظیم 

(اگر چنین کنید) گناهانتان را می‌بخشد و شما را در باغهایی بهشتی 
داخل می‌کند که نهرها از پای درختانش جاری است و در (قصرها و) 
مسکنهای یاکیزه در باغهای جاویدان بهشتی جای می‌دهد. و این پیروزی 
عظیم است. 


سَبّح له ما فی الشماوّاتِ ومّا فی الأزض وه العزیز الحکیم 
*ینام خداوند بخشنده مهریان* آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین 
است همه تسبیح خدا می‌گویند. و او توانا و حکیم است. 


ما کسانی هستیم که خداوند به وسیله ما می‌گشاید و به وسیله ما 
ختم می‌کند؛ ما امه هدی و چراغ‌های روشنگر تاریکی‌ها و استوانه‌های 
درخشان هدایتیم. و ما سابقون و آخرون (که در قرآن یاد شده 
هستیم)؛ ما پایگاه برافراشته برای مردمیم. هر که تمسک به ما جوید. 
خواهد رسید و هر که از ما تخلف ورزد» غرق می‌شود. 

ما رهبر مردم سفید روی هستیم و برگزیده خدا و راه واقعی و صراط 
مستقیم به سوی خداییم؛ ما از نعمت‌های خدا بر خلقیم؛ ما راه و روش 
و معدن نبوّت و پایگاه رسالت و محل رفت و آمد ملائکه و چراغ راهنما 
برای رهرو هستیم؛ ما راهی هستیم برای کسی که پیرو ما باشد و 
هدایت کنندگان به بهشتیم. 


ما عزت اسلام و پل‌ها و معبرهای بزرگی هستیم که هر کس از روی آن 
بگذرد» سبقت می‌گیرد و هر که تخلف جوید. گمراه می‌شود؛ ما کوهان 
بزرگ و ما کسانی هستیم که به واسطه ما رحمت نازل می‌شود و به 
وسیله ما باران می‌بارد. بر شما و به واسطه ما عذاب از شما برطرف 
می‌گردد. هر که ما را بشناسد و پاری کند و عارف به حق ما باشد و دستور 
ما را بپذیرد» از ما است و بازگشت او به سوی ما است. 


کمال الدین: از ابن عیسی از ابن معروف مانند همین را نقل می‌کند. 
مناقب: از خثیمه مانند همین را نقل می‌کند. 


بصائر الدرجات: عبدالرحمن بن کثیر گفت: از حضرت صادق علیه 
الشلام شنیدم که می‌فرمود: ما فرمانروایان فرمان خدا و گنجینه‌های 
علم خدا و مخزن وحی او و اهل دین خدا هستیم؛ کتاب خدا بر ما نازل 
شده؛ به واسطه ما خدا پرستش شد. اگر ما نبودیم خدا شناخته 
نمی‌شد؛ ما وارث پیامبر خدا و عترت او هستیم. 


توضیح: «به واسطه ما خدا پرستش شد». بعنی ما به مردم راه پرستش 
و عبادت خدا را آموختیم. با منظور این است که ما خدا را به مقدار 
ممکن پرستیدیم. يا به ولایت ما خدا پرستش شد که این خود نیز از 
اعظم عبادات است. با این که به ولایت ما عبادت صحیح است. زیرا این 
ولایت از بزرگ‌ترین شرایط صحت است. «اگر ما نبودیم خدا شناخته 
نمی‌شد» بعنی غیر از ما کسی خدا را نشناخته» با ما خدا را به مردم 


معرفی کردیم با به واسطه جلالت و علم و فضل ما مردم قدر و عظمت 
خدا را شناختند. 


بصاتئر الدرجات: اعمش از ابوذر نقل کرد که وقتی مردم پس از پیامبر 
اکرم اختلاف پیدا کردند. ابوذر گفت: خانواده پیامبر شماء اهل بیت 
نبوّت و پایگاه رسالت و محل رفت و آمد ملاتکه و خاندان رحمت و معدن 


خصال: عبداللّه بن عباس گفت: پیامبر اکرم در میان ما به سخنرانی 
مشغول شد و در آخر فرمایش خود فرمود: خداوند برای ما ده امتیاز را 
جمع کرده که برای احدی قبل از ما جمع نکرده و در احدی غیر ما نخواهد 
بود: در میان ما حکم و حلم و علم و نبوت و سخاوت و شجاعت و 
هدایت و صدق و پاکی و عفاف است؛ ما کلمه تقوا و راه هدایت و مثل 
اعلی و حجت بزرگ و دستاویز محکم و حبل المتین هسنیم؛ خداوند 
درباره ما دستور به مودّت و دوستی داده» بعد از دریافت حق دیگر چیزی 
جز گمراهی نیست؛ کجا می‌روید! 


اسامی شیعیان ما و اسم پدرهایشان در نزد ما ثبت است. خدا از آن‌ها 
و از ما پیمان گرفته وارد محلی که ما وارد می‌شویم خواهند شد و داخل 
مدخل ما می‌شوند» بر اسلام واقعی نیستند جز ما و آن‌ها تا روز قیامت. 
ما چنگ به نور پیامبرمان می‌زنیم و پیامبر چنگ به نور خدا می‌زند و 
شیعیان ما چنگ به نور ما می‌زنند. هر که از ما جدا شود هلاک می‌گردد 


و هر که پیرو ما باشد نجات می‌یابد؛ کسی که جدایی از ما را اختیار کرده 
و منکر ولایت ما باشد» کافراست. پیرو ما و پیرو دوستان ما مومنند؛ 
کافر ما را دوست نمی‌دارد و موّمن با ما دشمنی نمی‌ورزد؛ هر کس بمیرد 
در حالی که ما را دوست می‌داشته» بر خدا لازم است او را با ما مبعوت 
کند. 

ما نوریم برای پیروان خود و هدایت هستیم برای کسی که از ما هدایت 
جوید. هر که از ما نباشد از اسلام بهره ای نبرده. به وسیله ما خدا دین 
را گشود و به وسیله ما ختم می‌نماید؛ به وسیله ما خداوند به شما سبزه 
زمین را خورانید و به واسطه ما خداوند از آسمان باران فرستاد؛ و به 
واسطه ما شما را در دریا از غرق شدن نگه داشت و از فرو رفتن به زمین 
در بیابان؛ و به وسیله ما خدا در زندگی به شما نفع بخشید و در قبر و 
در محشر و هنگام صراط و هنگام سنجش اعمال و هنگام داخل شدن 
مثل ما در کتاب خداء مانند چراغدانی است که در قندیلی قرار دارد؛ ما 
«لمضباخ فی ژجاجّة الْجاجَةٌ نها کوب خرّی یوقذُ من شجرة بارة 
زیئونتة.» (چراغدان هستیم که در آن چراغ است و چراغ داخل بلوری 
است؛ گویا ستاره ای است درخشان‌که از درخت پر برکت زیتون 
می‌سوزد)» «لا شزقية و لا غزبیة» (نه شرقی و نه غربی)» نه نابکار است 
و نه ناشناس است. «یکاذ رَیتُها یضی ۶ و لو لم حَمسَسة نار.» (روغن آن 
چراغ می‌درخشد, اگرچه افروخته نشود.) قرآن از صفا و روشنی «نْورٌ علی 
ثور» (نور بر نور است.) امام بعد از امام» «یهّدی اللهْ لثوره مَنْ بشاء و 
یضرت اللّهُ الأْفنالَ لاس و اللَه کل ی ء علیم.» 


[خداوند هدایت می‌کند برای نور خود هر کس را که بخواهد و خداوند 
برای مردم متال‌ها می‌زند و خدا دانای هر چیز است.) 

نور» علی است؛ خداوند هر که را بخواهد به ولایث ما هدایت می‌کند. 
بر خدا لازم است که دوست ما را با چهره ای درخشآن‌که از دور شناخته 
می‌شود برانگیزد و حجت او نزد خدا آشکار باشد؛ بر خدا لازم است که 
خرات ما را با متقین و «التّبیین و الطذیقین و5 الشهّداء و الضالحین و 
خسن آولتک رقیقا.» 


من گفتم: یکی از مزایای ما بر مردم این است که مایل نیستیم هرگز 
به جای یکی از مردم باشیم (و از فامیل خود کناره بگیریم)» اما یک نفر 
پیدا نمی‌شود که علاقه نداشته باشد یکی از ما باشد. مگر آن شخص 
مشرک باشد. بعد گفت این حدیث را روایت کنید. 


تفسیر فرات: حضرت صادق علیه السّلام درباره آیه: «اِنّ فی ذلک لآیات 
ای النّهی ۰( 

(قطعا در این‌ها برای خردمندان نشانه‌هایی است.) فرمود: به خدا قسم 
ما صاحبان خرد و نگهبانان خدا بر خلق و خزائن او بر دین هستیم که 
آن را حفظ می‌کنیم و پوشیده می‌داریم و دین را از دشمنان خود پنهان 
می‌داریم» همان‌طوری که پیامبر اکرم پنهان می‌داشت. تا وقتی که خدا 
اجازه هجرت و پیکار با مشرکین به او داد. 


ما بر همان روش پیامبر هستیم تا خداوند اجازه اظهار دینش را به 
وسیله شمشیر بدهد و مردم را به سوی دین دعوت کنیم و با ایشان 


پیکار نماییم که به دین برگردند چنان چه پیامبر برای پذیرش دین 
پیکار می‌کرد. 


تفسیر فرات: فضل بن یوسف قصبانی... از ابو جعفر محمد بن علی 
علیهما السّلام نقل کرد که فرمود: ایهاالناس! همانا خداوند اهل بیت 
پیامبر شما را شرافت بخشید از کرامت خویش و به هدایتش عزیر 
گردانید و بر دینش خویش اختصاص بخشید و به علم خود فضیلت 
داد و حفظ گرداند» و به آن‌ها علم غیبش را بخشید. پس آن‌ها ستون 
دین اویند و گواهان بر آن هستند. آن‌ها می‌خ‌ها در زمین خدایند و 
قاتمان به امر او. 


آن‌ها را که برگزیدگان او در علمش بودند قبل از خلقتش به صورت 
اشباح از سمت راست عرشش آفرید. آن‌ها را انتخاب کرد و برگزید و به 
آن‌ها راضی شد. و آن‌ها را علمی بر بندگانش قرار داد و و راهنمایانی بر 
بندگانش بر صراط خویش. 

آن‌ها امامان دعوت کننده و رهبران هدایت کننده و قضاوت کنندگان 
حاکمان و ستارگان شناخته شده و خاندان برگزیده شده و عترت مطهره 
و امت وسطی و صراط اعلم و آن‌هایند رحم‌های موصوله و پناهگاه 
مستحکم برای مومنین و نور چشم‌های هدایت یافتگان و پناه برای 
کسی که به آن‌ها پناه برد و امنیت برای کسی که مجاورت ایشان را 
برگزیند» و نجات برای کسی که از ایشان تبعیت کند. کسی که تحت 
ولایت ایشان باشد. سعادتمند می‌شود و نابود می‌شود آن‌که با ایشان 
دشمنی کند. و پیروز است کسی که به ایشان تمسک بجوید. هر که از 
آن‌ها برگشت. خارج شده و هر کس ملازم آن‌ها شد. ملحق گشت. 


آن‌ها آن درگاه امتحان هستند؛ کسی که از آن آمد» نجات یافت و آن‌که 
دوری ورزید» نابود شد. منزلی [امن|] است برای کسی که داخل شد و 
حجتی است بر علیه کسی که ترکش کرد. به سوی خدا دعوت می‌کنند 
و به امر او عمل می‌نمایند. و به کتاب او حکم می‌کنند و به آیات آن 
هدایت می‌کنند. رسالت در میان آن‌ها نازل شد و ملائکه بر آن‌ها فرود 
آمدند. روح الامین بر آن‌ها فرستاده شد که این فضل و رحمتی از خدا 
است. و به آن‌ها عطا گردید آن‌چه به احدی از عالمین عطا نشد. و در 
نزد آن‌ها است الحمد لله آن‌چه مورد در خواست واقع می‌شود و به آن 
نیاز و احتیاج پیدا می‌شود. از علم سخت و هدایت یافتن از گمرامی و 
نور در هنگام وارد شدن بر ظلمات. پس آن‌ها فروع طيبة و شجره مبارکه 
و معدن علم و نهایت حلم و مکان قرار گرفتن رسالت و محل رفت و آمد 
ملائکه هستند. پس آن‌ها اهل بیت رحمت و برکت هستند. خداوند از 
آن‌ها آلودگی را زدود و آن‌ها را پاک و پاکیزه گرداند. 


تفسیر فرات: مفضل بن عمر گفت: حضرت صادق علیه الشْلام فرمود: 
مفضل! خداوند ما را از نور خود آفرید و شیعیان ما را از ما آفرید. بقیه 
مردم در آتشند. خدا به وسیله ما اطاعت می‌شود و به وسیله ما 
معصیت می‌گردد. مفضل! خدا تصمیم غیر قابل برگشت گرفته که از 
کسی عملی را نپذیرد» مگر به واسطه ما و کسی را معذب نکند. مگر به 
واسطه ما. 


ما باب اللّه و حجت و امین او بر خلق و خزینه دار او در آسمان و زمین 


هستیم؛ از جانب خدا حلال می‌کنیم و به دستور او حرام می‌نماییم؛ 
بین ما و خدا پرده ای نیست وقتی بخواهیم. این ایه اشاره به همان 


۳ 
۶ 
۱ 


است: «و ما تشاوّن الا آنْ يشاء اللَهْ.» (و تا خدا نخواهد [شماا نخواهید 


خواست.) 


و این فرمایش پیامبر اکرم نیز ناظر بر همین مطلب است: «خداوند دل 
ولی خود را آشیانه اراده خویش قرار داده؛ هر گاه او بخواهد ما نیز 
می‌خواهیم.» 


اختصاص: حسن بن عبداللّه از حضرت صادق علیه الشلام نقل کرد که 
امیرالممنین علیه السْلام در ضمن خطبه ای فرمود: از من سوال کنید. 
قبل از این‌که مرا نیابید. مردم! من قلب نگهبان و حافظ خدایم و زبان 
گویای او و امین اسرارش و حجت او بر مردم و خلیفه او میان بندگان و 
چشم بینای او بین جهانیان و دست گشاده به رآفت و رحمت و دین و 
آئین اویم که مرا تصدیق نخواهد کرد مگر کسی که ایمان خالص داشته 
باشد و مرا تکذیب نخواهد نمود. مگر کسی که کافر خالص باشد. 


اختصاص: محمد بن سنان از ابو بصیر نقل کرد که امیرالمة‌منین علیه 
السلام فرمود: من هدایت کننده و مهتدی و پدر یتیمان و همسر بیوه 
زنان و بیچارکانم؛ من پناه هر ناتوان و ایمنی بخش هر خاثف و رهبر 
مومنین به سوی بهشتم؛ من حبل الله المتین و عروة الوثقی خدایم؛ 
من عین الله و زبان صادق و دست اویم؛ من جنب اللّه هستم همان 
جنبی که در قرآن شخص حسرت می‌خورد و می‌گوید: « يا خسشرتی علی 
ما فَرّطْتْ فی جَنب اللّه.» (تا آن‌که [مبادا کسی بگوید دریغا بر آن‌چه در 
حضور خدا کوتاهی ورزیدم.) 


موّلف: برسی در مشارق الانوار از جابر بن عبداللّه انصاری از پیامبر اکرم 
نقل می‌کند که روزی آن جناب از منزل خارج شد. امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام با ایشان بودند. پس برای مردم سخنرانی اغاز 
کرد و در بین خطبه خود فرمود: مردم! این‌ها عترت پیامبر شما و اهل 
بیت و ذریه و جانشینان اویند. خداوند به کرامت خود این امتیاز را به 
آن‌ها بخشیده» سز خود را به آن‌ها سپرده. ایشان را حافظ غیب قرار 
داده و مامور مراعات بندگان قرار داده. آن‌ها را بر امر مکنون و پوشیده 
خویش مطلع کرده. حکمتش را به آن‌ها تلقین نموده. فرمان‌روایی بر 
مردم را به آن‌ها داده و امیر بر ایشان کرده» آن‌ها را برای وحی خویش 
برگزیده و ملائکه را خدمتکار آن‌ها کرده و اختیار تصرف در مملکت خود 
را به آن‌ها سپرده و برای سر خود آن‌ها را خواسته و برای کلمات و امر 
خویش ایشان را برگزیده؛ و آن‌ها را پایه‌های بلند دین خود و گواهان بر 
مردم و امنای خویش در بلاد قرار داده است. 

آن‌ها را ائمه هدی و عترت پاک و ذریه نبوت و سادات علوی و امت 
وسطی و کلمه علیا و سرور اهل دنیا و رحمت موصول و پناه هر که به 
آن‌ها چنگ زند و سبب نجات هر کس به آن‌ها تمسک جوید قرار داده. 
رستگار است هر که آن‌ها را دوست بدارد و شقاوتمند است هر که با 
آن‌ها دشمنی ورزد؛ هر که پیرو آن‌ها باشد از عذاب در امان است و هر 
که تخلف جوید» گمراه و ناامید است. دعوت به سوی خدا می‌کنند و از 
جانب او می‌گویند و به امر او عمل می‌کنند و در خانه‌های آن‌ها وحی نازل 
شده و جبرئیل امین به سوی آن‌ها فرستاده شده است. 


محمد بن سنان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: ما 
جنب اللّه و برگزیده خدا و منتخب پروردگار و نگهبان مواریث انبیا و 
امنای خدا و وجه اللّه و آیت هدی و عروة الوثقی هستیم. به واسطه ما 
خدا افتتاح نمود و به ما ختم کرد. ما اولین و آخرین هستیم؛ ما بهترین 
جهانیان و نوامیس زمان و سرور بندگان و رهبر دنیا و راه استوار و صراط 
مستقیم هستیم؛ ما علت وجود و حجت معبودیم؛ خداوند عمل هر 
کس را که جاهل به حق ما باشد. نمی‌پذیرد. 


ما چراغدان نبوت و چراغ‌های رسالت و نور نورها و کلمة الجبار و پرچم 
حق هستیم؛ هر که در زیر آن پرچم باشد. نجات یابد و هر که تخلف 
ورزد» گمراه شود. ما پیشوایان دین و رهبران سفید رویان و معدن نبوت 
و پایگاه رسالت هستیم؛ و ملائکه به سوی ما در رفت و آمدند و ما چراغ 
روشنگر و راه هدایت و رهبر به سوی بهشت و پل بر روی گذرگاه‌ها و 
کوهان بزرگیم. 


به واسطه ما باران می‌بارد و رحمت نازل می‌شود و از عذاب و بلا جلوگیری 
می‌شود. هر که این هدایت را شنید. در جستجوی محبت ما در قلب 
خود باشد. اگر در قلب خود بغض و انکار فضل ما را دید بداند که از راه 
راست منحرف شده» زیرا ما حجت معبود و مترجم وحی و خزینه علم و 
میزان دادگری خداییم. 

ما شاخه‌های درخت زیتون و دست پرورده پاک مردان و چراغ چراغدانی 
هستیم که در آن نور بر نور قرار دارد. و ما برگزیده کلمه پایدار تا روز 
قیامت هستیم که برای آن پیمان گرفته شده و ولایت اخذ شده از ذرات 
در عالم ذر. 


مشارق الانوار: از ابو سعید خدری روایت شده که گفت: امیرالمو‌منین 
خطیه ای ایراد کرد و در آن فرمود: مردم! ما ابواب حکمت و کلیدهای 
مرحمت و سرور ائمه و امنای کتاب و فصل خطاب هستیم؛ خدا به 
وسیله ما تواب می‌دهد و به واسطه ما عقاب می‌کند. هر که ما خانواده 
را دوست بدارد» نیکی او افزون و کفه اعمال خیرش سنگین می‌گردد. 
عمل او مقبول و خطایش مورد عفو قرار می‌گیرد و هر که دشمن ما باشد؛ 
اسلامش به او سودی نمی‌بخشد. 

ما خانواده ای هسنیم که خداوند ما را به رحمت و حکمت و نیوت و 
عصمت امتیاز بخشیده. از ما است خاتم انبیا. همانا ما پرچم حقیم؛ 
هر که در زیر آن پرچم باشد سبقت می‌گیرد و هر که کناره گیری کند. 
از دین منحرف است. ما برگزیدگان خدا هستیم؛ ما را برای مردم انتخاب 
کرده و امین وحی خویش نموده؛ ما هدایت کنندگان هدایت یافنه‌ایم. 
از کلمات مطلعم؛ پیامبر اکرم آن‌چه را که اتفاق افتاده و اتفاق خواهد 
افتاد با من در میان گذاشته؛ من برادر رسول خدا و نگهبان علم اویم؛ 
من صدیق اکبرم» چنین حرفی را هر کس غبر از من بگوید. افتراگر و 
دروغگو است؛ من فاروق اعظم هستم. 


توحید صدوق: ابن ابی یعفور گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند یکتای بی‌همتا است؛ به وحدانیت بی‌نظیر است و تنها خالق 
اوست. گروهی را خلق نمود و امر دین را به آن‌ها واگذار کرد. ما آن گروه 


ما حجت خدا در میان بندگان و گواهان بر خلق و امنای بر وحی و خزینه 
داران علم او هستیم» و وجه خداییم که از آن جناب باید به سوی او 
رفت و دیده او میان مردم و زبان گویا و باب اللّه هستیم که راهنما به 
سوی اوییم. ما عالم به امر و دعوت کننده به راهش هستیم؛ به وسیله 
ما خدا شناخته شد و پرستش گردید. ما راهنمایان به سوی خداییم؛ 
اگر ما نبودیم خدا پرستش نمی‌شد. 


بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: به حضرت صادق عرض کردم: حدیثی 
درباره خود برایم نقل نمی‌فرمایید؟ فرمود: ما فرمانروایان امر خدا و وارث 
وحی او و عترت پیامبرش هستیم. 


مولف: ابن بطریق در «عمده». از تفسیر ثعلبی به اسناد خود از انس 
نقل می‌کند که ییامبر اکرم فرمود: ما فرزندان عبدالمطلب سرور 
بهشتیان هستیم؛ من و حمزه و علی و جعفر و حسن و حسین و مهدی. 


تواب الاعمال: عجلان از حضرت صادق نقل کرد که فرمود: سه نفرند که 
خداوند آن‌ها را بدون حساب وارد بهشت می‌کند: امام عادل» تاجر 
راستگوء پیرمردی که عمر خود را در اطاعت خدا به سر برده است. 


نوادر راوندی: به اسناد خود از موسی بن جعفر علیه الشلام از ایاء گرام 
خود نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: هفت چیز به ما اهل بیت پیامبر 


داده شده که به احدی قبل از ما داده نشده و به احدی بعد از ما داده 
نمی‌شود: چهره دلگشاء فصاحت» سماحت» شجاعت» علم. حلم و 
محبت در زنان. 


نهج البلاغه: امیرالمو‌منین علیه الشْلام فرمود: ما شجره نبوت و پایگاه 
رسالت و محل رفت و آمد ملائکه و معدن‌های علم و سرچشمه‌های 
حکمت هسنیم. باور و دوست ما در اننظار رحمت است و دشمن و کینه 
توز ماء منتظر قهر و حکومت خدایند. 


نهج البلاغه: در یکی از خطبه‌های خود می‌فرماید: ما شعاریم و یاران و 
گنجینه‌ها و ابوابیم؛ داخل خانه نمی‌توان شد مگر از درب آن. هر کس 
از غیر درب وارد شود دزد نام دارد. در میان آنان گرامی‌ترین مزایای قرآن 
وجود دارد؛ آن‌ها گنجینه‌های رحمانند» اگر سخن گویند به راستی 
می‌گویند و اگر ساکت باشند. عقب نمی‌مانند. 


کرد که فرمود: از جمله مطالبی که خداوند با موسی صحبت کرد این بود: 
من نماز را نمی‌پذیرم» مگر از کسی که در مقابل عظمت من تواضع نماید. 
ترس من در دلش جای گیرد» روزش را با یاد من پایان دهد. با اصرار بر 
معصیت شب را به سر نبرد و عارف به حق اولیاء و دوستان من باشد. 


ی ی کرد را ما سل زاس وروی رای واسام 
و بعقوب است؟ فرمود: آن‌ها نیز از اولیای من هستند. جز این‌که 


منظورم کسانی هستند که به واسطه آن‌ها آدم و حوا و بهشت و جهنم 
را آفریدم. عرض کردم: آن‌ها چه کسانی هستند پروردگارا؟ 


قرمود: محمد» احمد. نام او را از نام خود جدا کردم زیرا من محمودم و 
او محمّد است. موسی عرض کرد: خدایا! مرا از امت او قرار ده! فرمود: 
موسی! تو از امت او هستیء وقتی مقام و منزلت او و خانواده‌اش را 
بشناسی» زیرا مثل او و خانواده‌اش در بین مخلوقات» مانند فردوس 
نسبت به بهشت است که برگ درختش نمی‌ریزد و طعم آن تغییر 
نمی‌کند. هر کس عارف به مقام و حق آن‌ها باشد. برایش در نادانی 
راهنما و در تاریکی نور قرار می‌دهیم. قبل از این‌که درخواست کند 
خواسته‌اش را بر می‌آورم و قبل از سوال به او عطا می‌کنم... 


معانی الاخبار: سعد از اصبهانی مانند همین را نقل می‌کند. 


تفسیر علی بن ابراهیم قمی: حضرت صادق علیه السلام درباره آیه «واذ 
َحَذٌ ریک من بَنی آَدَمّ» فرمود: این پیمان عبارت بود از ربوبیت برای خدا 
و نبوت برای پیامبر اکرم و امامت برای امیرالموّمنین و اثمه علیهم 
الشلام. فرمود «ا تشتٌ بربْکُم» من خدای شما نیستم و محمد پیامبرتان 
و علی امامتان و امامان راهنما ائمه شما؟ گفتند: «بلی». (چرا.) فرمود 
«آن تقولوا یوم القیامه» تا روز قیامت مدعی نشوید که ما غافل بودیم 
از این مطلب. «انا کنا عن هذا غافلین.» 

(هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و 
ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم گفتند چرا 
گواهی دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید ما از اين [امر] غافل بودیم.) 


اول پیمانی که خداوند گرفت از انبیا و درباره ربوبیت بود. اين آیه همان 
مطلب است: «و اد آَحَذُنا من النّبیِینَّ میثْاقَهّم» ابتدا گروهی از انبیا را 
گوشزد کرده؛ آن‌گاه رای رت را به نام باد کرده «و منک» 
از تو ای محقد! او را بر دیگران مقدم داشته. چون او از همه انبیا برتر 
است. «وٍ من توح و بُراهیم و مُوسی و عیشی این قزیم.» ([یاد کن] 
هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی پسر مریم.) این پنج نفر بهترین انبیاء هستند که 
پیامبر اکرم بهترین آن‌ها است. 

پس از این میثاق از انبیاء از آن‌ها راجع به ایمان به پیامبر اکرم و این‌که 
یاری کنند علی بن ابی طالب را پیمان گرفت و فرمود: «و اد آَحَدٌ 
میثاق البییَ ما تک من کتاب و حکْمَةْ ثم جاءَکْمْ زشول مُضَدٌ مَضحّق 
لما مَعَکُم» که منظور پیامبر اکرم ات «َثوْمنن به و لََنْضرْنَهُ.» 


([یاد کن] هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به 
شما کتاب و حکمتی دادم سپس شما را فرستاده ای آمد که آن‌چه را با 
شماست تصدیق کرد البته به او ایمان بیاورید و حتما پاری‌اش کنید.) 
به او ایمان آورید و او را یاری کنید - یعنی امیرالمومنین صلوات اللّه 
علیه - را و جریان آن‌ها به امت خود و ائمه جانشین ایشان را گوشزد 
کنید. 


عیون اخبار الرضا: حضرت رضا از آباء گرام خود نقل کرد که پیامبر اکرم 
فرمود: حضرت موسی از خدا درخواست کرد و گفت: خدایا! مرا از امت 


صحیفه الرضا: از حضرت رضا علیه السلام مانند همین را نقل می‌کند. 


عیون اخبار الرضا: حضرت رضا از آباء گرام خود نقل کرد که پیامبر اکرم 
فرمود: با علی! تو و فرزندانث منتخب از خلق خدایید. 

عبون اخبار الرضا: با همان سند نقل می‌کند که حضرت علی علیه السلام 
فرمود: ما خانواده را نمی‌توان با احدی مقایسه کرد؛ قران در میان ما نازل 
شده و معدن رسالت در میان ما است. 


علل الشرائع: بکیر بن اعین گفت: حضرت صادق علیه السْلام به من 
فرمود: می‌دانی حجرالاسود چه بود؟ عرض کردم: نه. فرمود: فرشته ای 
بزرگ از برجستگان ملائکه نزد خدا بود. وقتی خداوند از ملائکه پیمان 
گرفت او اولین کسی بود که به آن ایمان آورد و به آن اقرار کرد. پس 
خداوند او را امین بر تمام خلقش قرار داد و اين پیمان را به امانت نزد 
او گذاشت و مردم را ملزم کرد که تجدید عهد و پیمانی که از آن‌ها گرفته 
هر سال پیش او بنمایند. سپس او را با آدم در بهشت قرار داد که 
پیوسته پیمان را یادآوری کند و هر سال در نزد او اقرار نماید. 


پس از عصیان آدم که از بهشت خارج شد. خداوند عهد و پیمانی را که 
از او و فرزندانش گرفته بود. برای حضرت محقد و جانشینش از نظرش 
محو کرد و او را مبهوت و حیران کرد. پس از پذیرفتن توبه آدم» آن 
فرشته را به صورت یک دز سفید از بهشت برای ادم فرستاد. وقتی که 
آدم در هندوستان بود. چشم ادم که به آن افتاد خوشش آمد. اما او را 
نمی‌شناخت» مگر به همین مقدار که یک جواهری است. 

خداوند او را به زبان در آورد و گفت: ای آدم! مرا می‌شناسی؟ گفت: آری. 
شیطان بر تو مسلط شد و از باد خدا غافلت کرد. آن دز به صورت همان 


فرشته ای که قبلا با آدم در بهشت بود در آمد و به او گفت: عهد و 
پیمان را چه کردی؟ 


آدم به یاد عهد و پیمان افتاد. گریه کرد و به او اظهار احترام نمود او را 
بوسید و تجدید اقرار به عهد و پیمان کرد. سپس خداوند او را به صورت 
یک دز سفید در آورد که می‌درخشید. ادم آن را به جهت احترام و 
تعظیم. بر روی شانه خود حمل می‌کرد و هر وقت از برداشتن آن خسته 
می‌شد» جبرثیل آن را حمل می‌کرد تا رسید به مکه. آدم در آن‌جا پیوسته 
به آن دز انس داشت و در هر شبانه روز پیش او تجدید اقرار می‌کرد. 
آن‌گاه زمانی که خداوند جبرئیل را به مکان آدم فرود آورد و کعبه را 
ساخت. آن در بین رکن و درب خانه قرار گرفت. در اين موقع برای آدم 
مجسم شد و او را مشاهده کرد و هنگام گرفتن میثاق» در همین محل 
میثاق به آن ملک سپرده شد. به همین جهت آن در را در اين رکن قرار 
دادند. 


آدم از کنار خانه به طرف صفا رفت و حوا به طرف مروه و حجر را در رکن 
قرار داد. در اين موقع تکبیر و تهلیل و تمجید خدا را گفت. پس به 
همین صورت سنت گردید که وقتی از طرف صفا با رکنی که در آن حجر 
قرار دارد رو به رو می‌شوند» تکبیر بگویند. 

خداوند عهد و پیمان را به او امانت سیرد و در او قرار داد نه سایر ملاتکه» 
چون موقعی که پیمان ربوبیت را برای خود و نبوّت را برای محمد صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم و وصایت برای علی گرفت. لرزه بر تن ملائکه 
افتاد. اولین فرشته ای که اقرار به این پیمان آورد» همین فرشته بود و 
کسی از او بیشتر محمد و آلش را دوست نمی‌داشت. به همین جهت 
خدا او را از بین ملائکه انتخاب کرد و میثاق را در او قرار داد. او روز 


قیامت با زبان گویا و چشم بینا می‌آید تا گواهی بدهد برای هر کس که 
نزد او آمده و حفظ پیمان کرده. 


خصال: جعفر بن محقد از پدر خود. از جد بزرگوارش از علی بن ابی 
طالب علیهم السلام از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود: در وصیتی که به 
او می‌کرد فرمود: یا علی! خداوند توجه به دنیا کرد و مرا از میان تمام 
مردان جهان انتخاب نمود. برای مرتبه دوم توجه نمود و تو را از میان 
مردم جهان انتخاب کرد. برای مرتبه سوم ائمه از فرزندانت را بر مردم 
جهان انتخاب کرد و در مرتبه چهارم» فاطمه علیها السلام را بر تمام زنان 
جهان برگزید. 


تخسیر علی بن ابراهیم قمی: در تفسیر «و اد آَحَدُنا من الثْبِیینَ مثاقَهُم 
و منک و من توح و (بُراهیم و موسی و عیشی ابُن مَزیم.» می‌گوید: «واو» 
1 این قسمت 1 منک) زیادی است. آیه چنین است: «منگ و من 
نوح»» خداوند برای خود از انبیا پیمان گرفت. آن‌گاه برای پیامبر خود از 
انبیا و ائمه پیمان گرفت و سپس برای انبیاء از پیامبر اکرم پیمان گرفت. 


تفسیر علی بن ابراهیم قمی: نعیم صحاف گفت: از حضرت صادق علیه 
السّلام راجع به آیه «فمنْکم کافرٌ و مِنکم مُوْمنْ.» پرسیدم. فرمود: 
خداوند ایمان آن‌ها را به ولایت ما می‌داند و کفر آن‌ها را به ترک ولایت 
روزی که در عالم ذِرٌ در صلب آدم از آن پیمان گرفت. 


امالی شیخ طوسی: طلحة بن زید از جعفر بن محمد. از پدرش از 
جدش از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود: هیچ پیامبری را خداوند قبض 
روح نکرد» جز این‌که به او دستور داد به خانواده خود از میان فامیل 
وصیت کند. به من نیز دستور وصیت داده است. گفتم: خدایا! به چه 
کس وصیت کنم؟ فرمود: وصیت کن به پسر عمویت علی بن ابی طالب. 
من نام او را در کتاب‌های گذشته نوشته‌ام و در آن‌ها معین نموده‌ام که 
او وصی تو است و بر همین قرار پیمان مردم و انبیا و رسل را گرفته ام؛ 
از آن‌ها به ربوبیت خود و نبّت تو و ولایت علی بن ابی طالب پیمان 
گرفنه‌ام. 


امالی شیخ طوسی: جابر از حضرت باقرء از پدرش از جدش علیهم 
السلام نقل کرده که پیامبر اکرم به حضرت علی علیه السلام فرمود: تو 
هستی که خداوند احتجاج نمود بر مردم در ابتدای آفرینش که آن‌ها را 
به صورت شبح در آورده بود و به آن‌ها فرمود: «ا لشتٌ برَبْکُم.» گفنند: 
چرا. فرمود: محمقد پیامبر من نیست؟ گفتند: چرا. فرمود: مگر علی 
امیرالمومنین نیست؟! مردم همگی از روی تکبر و خودخواهی امتناع 
ورزیدند» مگر گروه کمی. آن‌ها بسیار کمند و هم آن‌ها اصحاب یمین 


امالی شیخ طوسی: اسحاق ثعلبی گفت: از حضرت صادق علیه الشلام 
شنیدم که می‌فرمود: ما برگزیده از مردم هستیم و شیعیان ما برگزیده 


عیون اخبارالرضا: حضرت رضا علیه الشلام از آباء گرام خود» از پیامبر 
اکرم نقل کرد که فرمود: حسن و حسین بهترین ال زمین بعد از من 
و بعد از پدرشان هستند و مادر آن‌ها بهترین زنان روی زمین است. 


تفسیر امام حسن عسکری و عیون اخبار الرضا: از حضرت امام حسن 
عسکری از آباء گرام خود نقل می‌کند که فرمود: مردی خدمت حضرت 
رضا علیه السّلام رسید و عرض کرد: یا ابن رسول اللّه! مرا از تفسیر آیه 
«الْحَفْذٌ ِلّه زث انعالمین» مطلع فرما. فرمود: پدرم از جدم. از حضرت 
باقر» از زين العابدین از پدرش نقل کرد که مردی خدمت امیرالممنین 
علیه السّلام رسید و عرض کرد: تفسیر «الْحَفَذٌ له رَبْ الْعالمین» را 
برایم بگو. 

فرمود: «الحمد للّه» این است که خداوند بعضی از نعمت‌هایش را به 
بندگان خود معرفی کرده نه تمام آن‌ها را به تفصیل زیرا آن‌ها بیش از 
حد شمارش و شناخت هستند. به آن‌ها فرموده که بگویید: «الحَمذ 
للّه»» ستایش خدا را بر نعمت‌هایی که به ما ارزانی داشته. پروردگار 
جهانیان و عالمین عبارت است از تمام گروه‌های مخلوقات از جمادات و 
حیوانات. 

اما حیوانات را در ید قدرت خود می‌چرخاند و از روزی خویش به آن‌ها 


می‌خوراند و آن‌ها را در اختیار خویش نکه می‌دارد و تدبیر امور آن‌ها را 
به مصلحت خود می‌نماید. 


بصائر الدرجات: جابر نقل می‌کند که حضرت باقر علیه الشلام درباره آیه: 
«و لَقذ عهذُنا الی اد من قَبْلْ فنسی و لَم تجذ له عَزماًء» (و به یقین 
پیش از اين با آدم پیمان بستیم و[لی آن را فراموش کرد و برای او عزمی 
[استوار نیافتیم.) فرمود: درباره محقد و ائمه بعد از او» از او پیمان 
گرفت. آدم آن را رها کرد و تصمیمی نداشت که آن‌ها دارای چنین مقامی 
هستند. و انبیای اولوالعزم را به این لقب ستوده‌اند چون خداوند درباره 
محمقد و اوصیای بعد از او و حضرت مهدی و روش آن جناب با آن‌ها عهد 
بست. آن‌ها عزم کردند و تصمیم گرفتند که مطلب همین‌طور است و 
اقرار آوردند. 

توضیح: شاید خبر را باید حمل بر این کرد که آن عزم و اهتمام لازم و 
سرور را به مقداری که اولوالعزم داشتنند نداشت. بحت در این مورد در 
باب «احوال آن جناب» گذشت. 


بصائر الدرجات: حمران از حضرت باقر علیه السشْلام نقل کرد که فرمود: 
وقتی خداوند خلق را آفرید. آب گوارا و آب شور تندی را مخلوط کرد. 
خاکی از روی زمین گرفت» آن را سخت مالید و مخلوط کرد و در عالم ذر 
به اصحاب یمین گفت: بدوید به طرف بهشت با سلام! و به اصحاب 
شمال فرمود: بدوید به جانب جهنم. مرا باکی نیست! بعد فرمود: مگر 
پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چراء ما گواهی می‌دهیم بر این‌که بگویید 
روز قیامت ما از این غافل بودیم. 

فرمود: سپس از پیامبران پیمان گرفت و فرمود: «اً َشتٌ برَیَکُم.» سپس 


فرمود: و این‌که محمقد رسول خدا است و علی امیرالمو‌منین است؟ 
گفتند: چرا. نبوت برای آن‌ها ثابت شد و از انبیای اولوالعزم پیمان گرفت 


که من پروردگار شمایم و محقد رسول اللّه و علی امیرالمومنین و اوصیای 
پس از اوء فرمانروایان و کنجینه علم منند و مهدی ناصر دین من است 
و به وسیله او اظهار دینم را می‌کنم و خواه ناخواه با او از دشمنانم انتقام 
می‌گیرم و پرستش می‌شوم. 


گفتند: اقرار داریم و گواهیم. اما آدم نه انکار کرد و نه اقرار. پس منصب 
اولوالعزم به این پنج نفر اختصاص یافت. آدم را درباره مهدی عزمی بر 
اقرار به او نبود و این آیه اشاره به همان است: «و لَقَذٌ عهذنا الی آدَم 
من قَبْلْ فنسی و لم نجذ لَهُ عَزما». پیمان بستیم با آدم قبل از اين 
فراموش کرد و برای او عزمی نيافتیم. فرمود: یعنی ترک کرد. 


سپس آتشی افروخت و به اصحاب شمال فرمود: داخل آتش شوید! 
آن‌ها ترسیدند. پس به اصحاب یمین فرمود: داخل شوید! آن‌ها داخل 
شدند و آتش برایشان سرد و سلامت شد. اصحاب شمال گفتند: خدایا! 
اجازه بده ما هم داخل شویم. فرمود: بروید و داخل شوید. باز ترسیدند. 
از آان‌جا بود که اطاعت و معصیت و ولایت ثابت شد. 


بصائر الدرجات: عبدالرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که درباره آیه: «وّ اد آَخَدٌ ریک من بّنی دم من ظَهُورمم ذرَیتَهُم و 
َشهَدَهم علی آنفسهم آلشت بربکم» فرمود: خداوند ذریه آدم را تا روز 
قیامت از نهادش خارج کرد و به صورت ذره خود را به آن‌ها معرفی کرد. 
اگر چنین نبود» احدی خدای را نمی‌شناخت. فرمود: «اً تسشث بربْکُم». 
(مگر من پروردگار شما نیستم؟) گفتند: چراء و محقد رسول اللّه و علی 
۳۳ 


بصاثئر الدرجات: محمقد بن فضیل از حضرت ابوالحسن علیه السْلام نقل 
کرد که فرمود: ولایت علی علیه السشْلام در تمام کتاب‌های انبیا نوشته 
شده است. خداوند هرگز پیامبری را مبعوث نکرده» مگر با اقرار به نبقت 
محقّد و وصی او علی صلوات اللّه علیهما. 


بصائر الدرجات: ابو سعید خدری گفت: از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم شنیدم که می‌فرمود: با علی! خداوند پیامبری را مبعوث نکرد. 
مگر این‌که او را دعوت به ولایت تو کرد چه بخواهد و چه نخواهد. 


بصائر الدرجات: محقد بن مسلم گفت: از حضرت باقر علیه الشلام 
شنیدم که می‌فرمود: خداوند تبارک و تعالی میثاق پیامبران را بر ولایت 
و پیمان پیامبران را به ولایت علی گرفت. 


بصاثر الدرجات: حذيفة بن اسید گفت: پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم فرمود: نبوت پیامبری در عالم اشباح کامل نشد» مگر این‌که 
ولایت من و ولایت اهل بیتم و تمثال آن‌ها به آن پیامبر عرضه شد. 
پس اقرار کردند به طاعت و ولایت آن‌ها. 


کمال الدین: ابن محرز از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی اسمای تمام حجت‌های خود را به آدم آموخت. 


سپس آن‌ها را در حالی که به صورت روح بودند بر ملائکه عرضه داشت 
و درخواست کرد که بگویند اسمای این‌ها چیست. فرمود: اگر راست 
می‌گویید» به واسطه تسبیح و تقدیسی که می‌کنید. شما شایسته‌تر از 
آدم به خلافت در زمین هستید. گفتند: خدایا! تو منزهی» ما علمی 
نداریم جز به همان مقداری که تو به ما تعلیم کرده ای. نو دانا و حکیم 
هستی! 

خداوند فرمود: ای آدم! تو اسم‌های این‌ها را بگو! وقتی آن‌ها را از اسماء 
مطلع کرد متوجه مقام بزرگ آن‌ها در نزد خدا شدند و فهمیدند که 
آن‌ها به خلافت در زمین و حجت بر مردم شایسته ترند. بعد آن‌ها را از 
دیده ایشان پنهان نمود و آن‌ها را مامور به ولایت و محبت ایشان کرد و 
به آن‌ها فرمود: «ا َم َفْلْ لَکْم نی آََم غیب السماواتِ و الأض و أغلمْ 
ما ثبْدُوَ و ما کنْثم تکثْمُونَ» (آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمان‌ها 
و زمین را می‌دانم و آن‌چه را آشکار می‌کنید و آن‌چه را پنهان می‌داشتید 
می‌دانم). 


کمال الدین: ابن عماره از پدرش. از حضرت صادق علیه السلام همین 
را نقل کرده است. 


قصص الانبیاء: ابو بصیر از حضرت باقر يا صادق علیهما السّلام نقل کرد 
که فرمود: چون به موسی زنبیلی که در آن ماهی شور قرار داشت دادند 
به او گفته شد که این ماهی تو را راهنمایی می‌کند به دوستی که در 
جستجوی او هستی نزدیک آن چشمه ای که اگر مختصری از آب آن به 
ماهی برسد» زنده می‌شود. موسی و همراهش رفتند تا به آن سنگ 
رسیدند و از آن رد شدند. موسی به آن جوان همراهش گفت: غذای ما 


را بیاور! وی در جواب موسی گفت: ماهی در دریا رفت! به دنبال آن 
نشانه رفتند تا رسیدند به آن‌کسی که باید او را ملاقات می‌کردند. او در 
جزیره ای بود و کسایی بر تن داشت. سلام کردند و جواب داد. پس در 
شگفت شد. چون او در سرزمینی بود که سلام در آن‌جا وجود نداشت. 


پرسید: که هستی؟ موسی گفت: موسی. پرسید: همان موسی بن 
عمرآن‌که کلیم خدا است؟ جواب داد: آری. گفت: برای چه آمده ای؟ 
گفت: آمده‌ام که مرا چیزی بیاموزی. گفت: مرا مامور به کاری کرده‌اند 
که طاقت آن را نداری. آن‌گاه موسی را از آل محقد و گرفتاری‌های آن‌ها و 
مصیبت‌های ایشان مطلع کرد به طوری که سخت در گریه شدند. و 
برایش فضیلت محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام 
را و آن‌چه به ایشان داده شده و گرفتاری‌هایی که مبتلا می‌شوند نقل 
کرد. موسی می‌گفت: ای کاش من از امت محقد بودم! 


قصص الأنبیاء: جابر جعفی نقل می‌کند که درباره تعبیر خواب دانیال از 
حضرت باقر علیه الشلام پرسیدم: آيا تعبیر خواب او صحیح است؟ 
فرمود: آری» به او وحی می‌شد و نبی بود. از جمله چیزهایی که خداوند 
به او آموخت. تاویل احادیث بود و صذیق و حکیم به شمار می‌رفت. به 
خدا قسم معنقد به محبت ما اهل بیت بود. 

جابر از روی تعجب پرسید: به محبت شما اهل بیت معتقد بود؟ فرمود: 


آری» به خدا قسم هیچ پیامبر و فرشته ای نیست. مگر این‌که معتقد 
به محبت ما است. 


بصائر الدرجات: عبدالغفار از حضرت صادق علیه الشلام نقل کرد که 
فرمود: خداوند به پیامبرش فرمود: «سرَع لَکُم من الذین ما وَضّی به 
وحاً و الَذی أَوْحَینا الیک و ما وَضّینا به [براهیم و مُوسی و عیسی» قبل 
از توء «أنْ آقیفوا الدّینَ و لا تتَفْرْفُوا فیه» منظور ولایت است. «کَیْر علّی 
الَفُشرکین ما تَذْعُوهُم الیه» یعنی بر قوم تو گران است که آن‌ها را دعوت 
به ولایت علی می‌کنی. 


فرمود: خداوند میتاق و پیمان هر پیامبر و هر مومنی را گرفته که ایمان 
آورند به محقد و علی و هر پیامبری و به ولایت. بعد به محمد صلّی الله 
علیه و آله می‌فرماید: «آولنک الّذین هدی اللَةُ فَبهَداهُم اقَتَده.» 


کشف الیقین: جبیر جعفی از حضرت باقر از پدرش, از جدش علیهم 
الشّلام نقل کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام 
قرمود: تو کسی هستی که خداوند در ابتدای آفرینش آن موقعی که 
آن‌ها را به پا داشت به تو احتجاج کرد و فرمود: «ا تشت بریکم»؟ همه 
گفتند: چرا. فرمود: محقد رسول من است؟ همه گفتند: چرا. فرمود: 
مگر علی امیرالمومنین نیست؟ همه مردم از روی تکبر و سرپیچی از 
ولایت تو گفتند نه. مگر عده کمی. آن‌ها که خبلی کم بودند اصحاب 


کشف الیقین: معروف بن خربوذ مکی از حضرت باقر علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: اگر مردم می‌دانستند که علی علیه الشلام چه زمانی 


امیرالمو‌منین نامیده شد حقش را انکار نمی‌کردند. کسی پرسید: چه 
زمانی؟ حضرت این آیه را قرائت فرمود: 


«وذ َحَدٌ ریک من بَنی دم من ظَهُورهم ذرَیتَهُم وََشمَحَهُم علی أنفسهم 
آلشت بربُکُمْ قَالْواً بلی.» آن‌گاه فرمود: محمد رسول خدا و علی 
0 است. 


تفسیر عیاشی: عبیداللّه حلبی از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که امیرالمو‌منین علیه الشلام فرمود: «ما کان ابُراهیم بهودیا و لا 
رای اراس فا سم ده کت رن مرگ ریت ار وان و 
نصرانی بود که به جانب مشرق نماز بخواند «3 لکن کان خنیفاً مَشلما» 
(بلکه حق گرایی فرمانبردار بود) بر دین محقد صلّی اللّه علیه و آله. 


تفسیر امام حسن عسکری: در آیه: «و اد آَحدُنا میثاقکْم»» امام علیه 
السّلام فرمود: خداوند می‌فرماید: یاد آورید زمانی را که از شما پیمان و 
عهدهایتان را گرفتیم که عمل کنید به آن‌چه در تورات و آن‌چه در فرقانی 
است که به موسی داده امء با کتاب مخصوصی محتوی ذکر محمد و علی 
و خاندان پاک آن دو که سرور جهانیان و به پادارنده حق هستند. 


زمانی که پیمان از شما گرفتیم که اقرار آورید و به آیندگان خود اين 
مطلب را برسانید و دستور دهید که تا پایان آن‌چه که در دنیا مقدر 
کرده‌ام به آیندگان خود برسانند که به محقد نبی خدا ایمان آورید و در 
مورد دستوری که از جانب خدا راجع به علی ولی اللّه می‌دهد و اطلاعاتی 
که راجع به جانشینانش پس از او - آن‌ها که به پا دارنده حق خدایند - 


می‌دهد تسلیم او باشید. شما از قبول این مطلب امتناع و تکبر 
ورزيدید. «و رَکُغْنا فُْقَکْم الطوٍ.» به جبرئیل دستور دادیم تا از کوه 
فلسطین به‌اندازه جایگاه سپاه پدرانتان جدا کند و یک فرسخ در یک 
فرسخ جدا کرد و آورد و آن را بالای سرشان بلند کرد. موسی گفت: راجع 
به آن‌چه در اين مورد به شما دستور داده شده عمل کنید وگرنه اين 
کوه را بر سر شما قرود می‌آورم. پس از روی کراهت مجبور به قبول 
شدند» مگر کسی که خداوند او را از دشمنی نگه داشت. چنین شخصی 
با علاقه و اختیار پذیرفت. پس از آن‌که قبول کردند به سجده افتادند 
و صورت به خاک مالیدند. بسیاری از آن‌ها هر دو طرقف صورت خود را به 
نشانه کوچکی در پیشگاه خداوند به خاک مالیدند. ولی به کوه نگاه 
می‌کردند که می‌افتد با نه؛ بقیه با اختیار و علاقه به سجده رفتند. 


پیامبر اکرم فرمود: پیروان ما! خدا را سپاسگزاری کنید بر این توفیق که 
به شما عنایت کرده. شما نیز صورت به خاک می‌مالید» اما نه ان طور که 
کفار بنی اسرائیل می‌مالیدند. بلکه طوری که پاکان آن‌ها صورت بر خاک 


خداوند می‌فرماید: «حْذُوا ما آتیناکم بِقَوّة» دستورات و نواهی که مربوط 
هرق ان او اس رت ار تیم و ای دا 
در مورد عمل کردن به آن‌چه که برایتان مقرر نموده‌ام و به یاد آورید 
تواب نیکویی که برای عمل به آن قرار داده‌ام و کیفر شدیدی که در 
صورت امتناع از آن خواهید دید «لَعَلَکْم تَْفُونَ»» شاید از مخالفتی که 
موجب عذاب می‌شود بپرهیزید و شایسته ثواب زیاد شوید. 

خداوند می‌فرماید: «تم تَوَلَیتْم». یعنی سپس پیشینیان شما» «من 
بعد ذلک». پس از انجام این پیمان و وفا به عهدی که با آن‌ها بسته 


شد امتناع ورزیدند» «فَلَو لا فضلّ اللّه عََیکْم و رَحمَنْهُ». بعنی مهلتی را 
که برای توبه و از بین رفتن گناه به پیشینیان شما داد از زیان کاران 
می‌شدید: «لَکْنْتْم من الخاسرین» و چون از شما پیمان محکم گرفتیم 
و [کوه] طور را بر فراز شما افراشتیم [و فرمودیم] آن‌چه را به شما داده‌ایم 
به جد و جهد بگیرید و آن‌چه را در آن است به خاطر داشته باشید باشد 
که به تقوا گرایید سپس شما بعد از آن [پیمان] رویگردان شدید و اگر 
فضل خدا و رحمت او بر شما نبود» مسلما از زیانکاران بودید.) موجب 
زیان آخرت و دنیای شما می‌شد. آخرت شما به واسطه کفر از بین 
می‌رفت و نعمت دنیا برای شما حاصل نمی‌شد. چون آن‌ها دنیای شما را 
از بین می‌بردند و راجع به آرزوهایی که به آن نمی‌رسیدید. حسرت 
واندوه برای شما باقی می‌ماند. ولی به شما برای توبه و وقت برای 
بازگشت مهلت دادیم» یعنی این کارها را نسبت به پدارنتان کردیم؛ هر 
که خواست توبه کرد و سعادتمند گردید و از نهاد او خارج شد آن‌چه که 
خداوند مقرر نموده» از ذریه پاکی که زندگی دنیای آن‌ها به لطف خدا 
خوش می‌گذرد و در آخرت به واسطه اطاعت خدا به مقام بلندی 
می‌رسند. 

حسین بن علی علیه الشلام فرمود: اگر آن‌ها دعا می‌کردند و به واسطه 
محمقد و آل محمقد از سر نیت پاک و اعتقاد صحیح از درون دل, از خدا 
می‌خواستند که خدا آن‌ها را حفظ کند تا بعد از دیدن این معجزات 
درخشان دشمنی نورزند» دعای آن‌ها را به فضل و کرم خود مستجاب 
می‌کرد» ولی ایشان کوتاهی کردند» آسایش را انتخاب کردند و با هوای 
نفس در پی شهوت‌ها از دنیا رفتند. 


تسددر امام خسن عسکزی: آن‌گاه در این آیه ملامت را متوجه بهود کرد: 
«أَفکُلّما جاءکم رشول پما لا تهوی مس کُم». پیمان‌ها و میئثاق‌های شما 
را گرفت در مورد ۳ که راجع به اولیای برگزیده و بندگان منتخب 
خداء محمد و ال پاک و پاکیزه‌اش خوشایند شما نبود. آن موقع پدرانتان 
به شما گفتند که به آن‌ها گفته شده که محقّد صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم هدف اصلی و منظور عالی است؛ خداوند هیچ آفریده ای را نیافرید 
و هیچ پیامبری را مبعوث نکرده. مگر برای این‌که آن‌ها را دعوت به 
ولایت محقّد و علی و جانشینان آن دو نماید و از آن‌ها عهد بگیرد که 
پایدار باشند تا عوام سایر ملّت‌ها به آن عمل کنند. 


در همین باره «استکبرتم»» (تکبر ورزیدید)» چنان چه پیشینیان شما 
تکبر کردند» تا آن‌جا که زکریا و بحبی را کشتند. شما نیز تکبر کردید نا 
جایی که تصمیم به کشتن محقّد و علی را گرفتید» ولی خدا شما را 
ناامید کرد و حیله شما به خودتان برگشت. 

اما اين آیه «اً فکُما جاک رز سول بما لا تَهوی أَنْفُسکُم اسْتَکبرْتم 
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گذیتم و فریقاً تقثلون» 


غیبت نعمانی: شحام گفت: از حضرت صادق علیه الشلام پرسیدم: آیا 
پیامبر اکرم ائمه علیهم السلام را می‌شناخت؟ فرمود: نوح آن‌ها را 
می‌شناخت. شاهد این مطلب این آیه است: « شرع لَکْم من الدین ما 
وی به وحاً و الَذٍی َوْخینا (لیک و ما وِضینا به اراهیم و مُوسی و 
عیسی.» فرمود: یعنی ای گروه شیعیان! از دین آن‌چه را که به نوح 
سفارش نموده بود. برای شما تشریع کرد 


کنز جامع الفوائد: جابر بن یزید جعفی از مردی از اصحاب امیرالمومنین 
علیه السلام نقل کرد که روزی سلمان خدمت امیرالمو‌منین علیه السلام 
رسید و راجع به خود آن حضرت از ایشان پرسید. فرمود سلمان! من 
کسی هستم که تمام امت‌ها به اطاعت از من دعوت شدند کافر شدند 
و به آتش عذاب گردیدند. من نگهبان آن‌ها هستم» این یک واقعیتی 
است که می‌گویم. سلمان! مرا به واقع کسی نمی‌شناسد. مگر این‌که با 
من خواهد بود در ملا اعلی. 


گفت: در این موقع حسن و حسین علیهما السلام وارد شدند. امام 
فرمود: سلمان! این دو گوشواره عرش پروردگار جهانند؛ به وسیله آن دو 
بهشت درخشان است. و مادرشان بهترین زنان است. خداوند از مردم 
راجع به من پیمان گرفته است؛ هر که خواست تصدیق نمود و هر که 
تکذیب کرد در آتش است. من حجت بالغه و کلمه باقیه و سفیر سفراء 
سلمان گفت: با امیرالمو‌منین! من تو را در تورات با همین مشخصات 
دیدم و در انجیل نیز همین‌طور. پدر و مادرم قدایت باد ای شهید کوفه! 
به خدا قسم اگر مردم با اشتیاق نمی‌گفتند که خدا رحمت کند قاتل 
سلمان را. سخنی درباره‌ات می‌گفتم که موجب ناراحتی نفوس و مردم 
می‌شد» زیرا تو حجت خدایی هستی که خدا توبه آدم را به وسیله تو 
پذیرفت و یوسف را از چاه نجات بخشید و تو داستان ایوب و سبب 
تغییر یافتن نعمت خدا بر اویی. 

امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: می‌دانی داستان ایوب چیست و علت 
تغییر نعمت خدا بر او چه بوده؟ گفت: خدا بهتر می‌داند و شما با امیر 


المو‌منین! فرمود: هنگام آمادگی برای سخن. ایوب در فرمان‌روایی من 
مشکوک شد و کفت: این مطلب بزرک و امری بس سنکین است. 


خداوند فرمود: ایوب! درباره صورتی که من آن را به پا داشته‌ام مشکوک 
می‌شوی؟ من آدم را گرفتار گرداندم» به وسیله او آدم را بخشیدم و از 
او گذشتم. چون تسلیم گردید و او را به امیرالمومنین بودن پذیرفت. 
تو می‌گویی این کار بزرگ و خیلی سنگین است؟ قسم به عزت خودم 
که تو را از عذاب خویش می‌چشانم» مگر آن‌که به اطاعت نمودن از امیر 
الممنین توبه نمایی! سپس به واسطه من سعادتمند شد. بعنی او 
توبه کرد و به اطاعت نسبت به امیرالمومنین و ذریه پاکش اقرار نمود. 


تفسیر فرات: علی بن عتاب از حضرت باقر علیه السلام نقل می‌کند که 
فرمود: اگر نادانان این امت بدانند چه وقت امیرالمو‌منین به اين نام 
نامیده شده. انکار نمی‌کردند. 

خداوند هنگامی که میثاق بنی آدم را گرفت و آن زمانی بود که خداوند 
آیه ای بر محقد صلّی اللّه علیه و آله و سم نازل کرد و جبرئیل آن آیه را 
آورد که ما آن را در قرآن می‌خوانیم. ای جابر! مگر اين آیه را نشنیده ای: 
« بذ آخدٌ ریک من بَنی اد من ظْهُورِهم ذَرَیَهُم و أَشهَدَهُم علی 
آنفسهم آ آشث برَبْکْم قالوا بّلی.» و محقد رسول خدا و علی 
امیرالمو‌منین نیست؟ به خدا قسم خداوند او را در عالم اشباح و اظله. 
هنگامی که از ذریه آدم میثاق گرفت» امیرالمومنین نامید. 


نفسیر فرات: این قاسم نقل کرد: حضرت صادق علیه السلام در مورد 
۳۳ ِ ئ با و سم مس ام مس( و مش رو هس اه سس تا سح 
ایه: «و اد اخد زبک من بنی ادم من ظهورهم درينهم و اشهدهم علی 
۶ و 


آنفسهم ا لشث برَیْکْم قالوا بلی» فرمود: خداوند از صلب آدم ذریه‌اش 
را تا روز قیامت خارج کرد 9 آن‌ها به صورت ذزات خارج شدند. خداوند 


خود را به آن‌ها معرفی کرد و خود را به آن‌ها نمایاند؛ اگر نه این بود. 
هیچ‌کس خدایش را نمی‌شناخت. پس فرمود: «ا تشث بریُکُمْ قالوا 
بلی.» و فرمود: محقد نیز بنده و رسول من و علی امیرالمومنین و خلیفه 
و امین من است. 

تفسیر فرات: پیامیر اکرم فرمود: هر مولودی بر معرفت متولد می‌شود؛ 
معرفت به این‌که خدای تعالی خالق او است. این آیه همان مطلب را 
می‌فرماید: «و َثن سأَلْتَهم من خَقَهْم لیقَوتنّ اللْهٌ.» 

(اگر از آنان بیرسی چه کسی آنان را خلق کرده مسلما خواهند گفت خدا.) 


اختصاص: مفضل بن عمر گفت: حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی یکتا است در فرمان‌روایی اش؛ خود را به 
بندگان معرفی نمود. سپس امر خود را به آن‌ها واگذار کرد و بهشت را 
برایشان ارزانی داشت؛ هر که را بخواهد از جن و انس دل پاک دهد و او 
را به ولایت ما آشنا می‌کند و هر که را بخواهد کور دل گرداند» جلوگیری 
می‌نماید از او معرفت ما را. 


سپس فرمود: مفضل! به خدا قسم ادم شایسته آفریده شدن به دست 
خدا و دمیدن روح خویش در او نشد. مگر به واسطه ولایت علی» و خدا 
با موسی سخن نگفت. مگر به ولایت علی» و عیسی بن مریم را آیت 
برای جهانیان قرار نداد مگر به واسطه خضوع نسبت به علی علیه 
السلام. سپس فرمود: زیباترین مسئله این‌که احدی اهلیت نظر کردن 
خدا به او پیدا نکرد. مگر به واسطه بندگی و عبودیت برای ما. 


مشارق الانوار: جابر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که پیامبر 
یم و ی و وج 
تو احتجاج بر خلایق نمود. هنگامی که در ابتدای آفرینش آن‌ها را به 
صورت شبح در آورد و به آن‌ها گفت «ا لشث بریْکُم قالوا بلی.» سپس 
فرمود: و محقد پیامبر شما است؟ گفتند: بلی. فرمود: و علی امام شما 
است؟ 

خلایق از پذیرش ولایت و فضیلت تو امتناع ورزیدند و سخت تکبر 
کردند» مگر گروه‌اندکی که آن‌ها اصحاب یمین هستند و آن‌ها 
بسیاراندکند. در اسمان چهارم فرشته ای است که در تسبیح خود 
می‌گوید: منزه است آن‌کس که این گروه‌اندک از اين عالم کثیر را بر اين 
فضل بزرگ راهنمایی کرد. 

کنز جامع الفوائد: ابن عباس درباره آیه: «و ما کُنْتَ بجانب الْعْرّبی اذ 
قضینا الی موی ار و ما کت من الشاهدین.» (چون امر [پیامبری] 
را به موسی واگذاشتیم تو در جانب غربی [طوراً نبودی و از گواهان [نیز] 
نبودی.) گفت که این آیه به خلافت و جانشینی پوشع بن نون پس از 
موسی مربوط است. 

سپس خداوند فرمود: من پیامبری را بدون وصی نمی‌گذارم؛ من 
پیامبری عربی را خواهم فرستاد و وصی او را علی قرار می‌دهم. این است 
« ما کنت بجایب العزبی ذ قضینا الی موشی الأَفْر» درباره وصایت و 
وقایعی که پس از او اتفاق می‌افتد است. 

ابن عباس گفت: خداوند از پیشامدها و اختلاف امت بعد از اوء به 
پیامبر اطلاع داد. هر کس خیال کند که پیامبر اکرم بدون وصی از دنیا 
رفته. بر خدا و پیامبرش دروغ بسته است. 


در تفسیر اهل بیت صلوات اللّه علیهم آمده است که یکی از اصحاب از 
سعید بن خطاب. از حضرت صادق علیه الشلام درباره آیه: « ما کت 
بجانب الَعْزبی اد قضینا الی مُوسّی الأْفرَ و ما کت من الشاهدین» نقل 
کرد که امام صادق علیه الشلام فرمود: آیه این طور بوده است: «او ما 
نت بجانب الْغْزبی اد قضینا الی مُوسی الأَفْر و ما کُنت من الشاهدین» 


اس 


کنز جامع الفوائد: حضرت صادق علیه السلام در یکی از نامه‌های خود 
نوشت: هیچ محلی نیست که خداوند پیامبرش را نگه می‌دارد تا گواه 
باشد و گواهی بدهد. مگر اين‌که با او برادر و رفیق و پسر عمو و وصیش 
نیز هست. و پیمان از هر دو با هم می‌گیرد» صلوات اللّه علیهما و علی 
ذریتهما الطیبین. 

کنز جامع الفوائد: ابو سعید مدائنی گخت: از حضرت صادق علیه السلام 
درباره معنی آیه: «2 ما کُنْتَ پجایب الطور ذ ناذینا.» 


(آن دم که [موسی را ندا دردادیم تو در جانب طور نبودی.) پرسیدم. 
فرمود: این نوشته ای است که خداوند دو هزار سال قبل از آفرینش 
خلق» بر برگ آسی نوشت و در آن نوشته بود: ای شیعیان آل محقد! به 
شما عطا کردم قبل از درخواست و شما را آمرزیدم قبل از تقاضای 
آمرزش؛ هر کدام از شما که با ولایت محقد و آل محقد صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم پیش من آید. او را به رحمت خود ساکن بهشت می‌کنم. 


علی بن الحسین علیه السلام رفتیم. در مقابل آقا صحیفه‌هایی بود که 


شوم؟ فرمود: این دیوان شیعیان ما است. عرض کرد: اجازه می‌دهی نام 
خود را پیدا کنم؟ فرمود: آری. 


گفت: من سواد خواندن ندارم. اما پسر برادرم جلوی درب خانه است. 
اگر اجازه می‌فرمایید بیاید و بخواند؟ فرمود: آری. عمویم مرا برد. من در 
دیوان چشم‌انداختم و اول چیزی که به چشمم خورد. اسم خودم بود. 
گفتم: به خدای کعبه قسم این اسم من است! عمویم گفت: وای بر توا 
اسم من کجا است؟ از پنج یا شش اسم که رد شدم» اسم عمویم را نیز 
یافنم. 

حضرت علی بن الحسین علیه السلام فرمود: خداوند پیمان آن‌ها را با 
ما بر ولایت ما گرفته» نه زیاد می‌شوند و نه کم. خداوند ما را از اعلی 
علیین آفریده و شیعیان ما را از طینت ما پایین‌تر از ان خلق کرده و 
دشمنان ما را از سجین آفریده و دوستان آن‌ها را از طینت ایشان 
آفریده. پایین‌تر از آن. 


بصاتئر الدرجات: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: وقتی مردم پیش معاویه می‌رفتند. حبابه والبیه خدمت حضرت 
حسین علیه السْلام می‌رسید. او زنی بسیار کوشا بود که پوست بدنش 
از فرط عبادت خشک می‌نمود. او یک روز با پسر عمویش که پسرکی 
کوچک بود. خدمت امام حسین علیه السلام رسید و عرض کرد: فدایت 
شوم! در آن‌چه که خدمت شما است ملاحظه بفرمایید که آیا اسم این 
پسر عمویم هست و او اهل نجات است؟ امام فرمود: آری» اسم او نزد 
ماست و رستگار است. 


بصائر الدرجات: ابو حمزه گفت: همراه ابو بصیر خارج شدم و او را در 
خانه حضرت صادق علیه الشلام بردم. به من گفت: صحبتی نکن و هیچ 
حرف نزن! به درب خانه که رسیدیم. ابو بصیر سرفه ای کرد. صدای 
حضرت صادق را شنیدیم که به کنیز می‌فرمود: قلانی» درب را باز کن که 
ابو محمد درب خانه است! پس وارد شدیم. چراغی مقابل آقا می‌سوخت 
و یک خورجین در خدمت ایشان گشوده بود. ناگاه لرزه ای بر من عارض 
شد و بدنم به لرزه افتاد. امام علیه الشْلام سر بلند کرد و فرمود: تو بزاز 
هستی؟ عرض کردم: آری فدایت شوم! ایشان ملافه ای را که روی بالش 
بود به من داد و فرمود: این را بییچ! من ملافه را پیچیدم. باز فرمود: تو 
بزاز هستی؟ و در آن صحیفه تماشا می‌کرد؛ رعشه و لرزه من باز هم 


وقتی خارج شدیم» من به ابو محمّد گفتم: تاکنون مرا پیشامدی مانند 
امشب پیش نیامده بود. مقابل امام خورجینی دیدم که از داخل آن 
صحیفه ای را بیرون آورده بود و به آن نگاه می‌کرد. هر وقت امام در آن 
می‌نگریست. بر تن من لرزه می‌افتاد. ابو بصیر دست خویش را بر 
پیشانی زد و گفت: وای بر تو! چرا در آن موقع به من اطلاع ندادی؟ به 
خدا قسم در آن صحیفه اسامی شیعه بوده. اگر به من می‌گفتی 
درخواست می‌کردم اسمت را به ئو نشان بدهد. 

بصائر الدرجات: داود رقی گفت: به حضرت موسی بن جعفر علیه الشلام 
عرض کردم: آيا اسم من در خزینه ای که اسامی شیعیان شما در آن‌جا 
هست وجود دارد؟ فرمود: آری» به خدا قسم در مخزن اسرار است. 


بصائر الدرجات: مرزبان بن عمران گفت: از حضرت رضا علیه الشلام 
سوّالی راجع به خود کردم. عرض کردم: از مهم‌ترین چیزها سوالی دارم. 
آیا من از شیعیان شما هستم؟ فرمود: آری. عرض کردم: فدایت شوم! 
اسم مرا در میان اسامی شیعیان ملاحظه فرموده‌اید؟ فرمود: آری. 
بصائر الدرجات: عبداللّه بن جندب از حضرت رضا علیه السّلام نقل کرد: 
امام علیه السلام در نامه ای به او نوشته بود که شیعیان ما اسم خود 
و پدرشان نوشته شده است. خداوند میثاق و پیمان ما و آن‌ها را گرفته 
است. هر جا ما وارد شدیم و هر جا داخل گرديديم. آن‌ها نیز وارد 
می‌شوند. جز ما و آن‌ها کسی بر ملت اسلام نیست. 


بصائر الدرجات: علی بن سری کرخی گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السْلام بودم که پیرمردی با پسرش وارد شد. پیرمرد عرض کرد: فدایت 
شوم! آیا من از شیعیان شمایم؟ حضرت صادق صحیفه ای مانند ران 
شتر را بیرون آورد» آن را به دست او داد و فرمود: ورق بزن! ورق زد تا به 
یکی از حروف هجا ناگاه اسم پسرش جلوتر از اسم او بود. پسر از شادی 
فریاد زد: به خدا قسم اسم من است! پیرمرد دلش سوخت. سپس 
امام فرمود: ورق بزن! پیرمرد ورق زد و اسم او را نیز نشانش داد. 


بصائر الدرجات: حذیفه بن اسید غفاری گفت: وقتی امام حسن علیه 
السْلام از معاویه جدا شد و به جانب مدینه رهسپار گردید» من در 
خدمت ایشان بودم. در مقابل ایشان باری بر شتری قرار داشت که 
پیوسته مراقب آن بود. یک روز عرض کردم: فدایت شوم پا ابا محمد! 


این شتر چه بار دارد که به هر جا که می‌روی از شما جدا نمی‌شود؟ فرمود: 
می‌دانی چیست حذیفه؟ عرض کردم: نه. فرمود: دیوان است. گفتم: 
چه دیوانی؟ فرمود: دیوان شیعیان ما. اسامی آن‌ها در آن است. گفتم: 
فدایت شوم! اسم مرا نشانم بده. فرمود: فردا صبح بیا. فردا صبح با 
پسر برادرم که سواد خواندن داشت خدمت ایشان مشرف شدم. ولی 
من خواندن نمی‌دانستم. فرمود: این صبحگاه برای چه آمده ای؟ عرض 
کردم: برای وعده ای که به من دادید. فرمود: این پسرک کیست؟ گفتم: 
پسر برادر من است که با سواد است. ولی من سواد ندارم. فرمود: 
بنشین! من نشستم؛ دستور داد دیوان متوسط را بیاورند. دیوان را 
آوردند و پسرک تماشا می‌کرد. اسم‌ها می‌درخشید. در همان بین که 
می‌خواند یک مرتبه گفت: عمو جان! این اسم من است! گفتم: مادرت 
به مرگ تو بنشیند! اسم من کجا است؟ نگاهی کرد و گفت: این هم 
اسم شما! هر دو شاد شدیم و آن جوان در جریان کربلاء با امام حسین 
علیه السلام شهید شد. 


توضیح: «صفح فی الارض کمنع» یعنی به آن نظرانداخت مانند وارسی 
کردن. 


بصاثئر الدرجات: عبدالصمد بن بشیر گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السّلام صحبت از ابتدای اذان و داستان آن در معراج پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم شد تا رسید به سدرة المنتهی. فرمود: سدرة المنتهی 
به پیامبر گفت که تاکنون هیج مخلوقی از من رد نشده. بعد آیه را 
خواند: «ثْم دنا فْتَدلّی * فکان قاب قَوْسَین أَو آذنی* فَوْحی الی عَبْده ما 
آوحی.» (سپس نزدیک آمد و نزدیک‌تر شد* تا [فاصله اش] به قدر [طول] 


دو [انتهای] کمان یا نزدیک‌تر شد* آن‌گاه به بنده‌اش آن‌چه را باید وحی 
کند وحی فرمود) فرمود: آن‌گاه نامه اصحاب یمین و اصحاب شمال در 
اختیار پیامبر گذاشته شد. فرمود: کتاب اصحاب یمین را به دست 
راست خود گرفت. آن را کشود و در آن نظر کرده و اسم بهشتیان و اسم 
پدر و قبیله آن‌ها را مشاهده کرد. فرمود: خدا به او گفت: «اَمَن الرشول 
بما آنزل الیه من رَبّه» (پیامبر «خدا» بدانچه از جانب پروردگارش بر او 
طارل شوه اس نان ان ات ۲ 


امام فرمود: پیامبر اکرم جواب داد: «و الَْوْمنُونَ کل من باللّه و مَلائْکَته 
و کنبه و شله» 

(و مومنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و فرستادگانش ایمان 
آورده‌اند.) 

امام فرمود: پیامبر اکرم فرمود: «رَیّنا !ا توْاخذنا ان نسینا و آخطانا.» 
(پروردگاراء اگر فراموش کردیم يا به خطا رفتیم بر ما مگیر.) خداوند در 
جواب فرمود: قبول کردم. باز پیامبر عرض کرد: «ریّنا و لا تُحَمّلّنا ما لا 
طاقة نا به و اف عَنَا.» (پروردگاراء و آن‌چه تاب آن نداریم بر ما تحمیل 
مکن؛ و از ما درگذر) تا آخر سوره. خداوند فرمود: قبول کردم. 

بعد فرمود: پیامبر اکرم دیوان را بست و آن را به دست راست گرفت. 
آن‌گاه نوشنه اصحاب شمال را گشود که در آن اسمای جهنمیان و اسمای 
آبای آن‌ها و قبایل آن‌ها بود. امام فرمود: پیامبر اکرم گفت: «رٍَ ان 
هوّلاء قَوْمْ لا بوْمنُون.» (ای پروردگار من؛ این‌ها جماعتی‌اند که ایمان 
نخواهند آورد.) خداوند فرمود: «فاضفخ عَنْهْم و قل سلامْ فسوق 
یغلمُون.» ([و خدا فرموداٌ از ايشان روی برتاب و بگو به سلامت» پس 
زودا که بدانند.) 


بصائر الدرجات: اعمش گفت: کلبی گفت: بزرگ‌ترین چیزی که در 
مناقب علی بن ابیطالب شنیده ای چیست؟ گفت: گفتم: موسی بن 
طریف از عبایه نقل کرد که گفت: شنیدم که علی علیه الشلام می‌فرمود: 
من قسمت کننده جهنم هستم. کلبی گفت: من بزرگ‌تر از اين را دارم! 
پیامبر اکرم کتابی را در اختیار علی گذاشت که اسم بهشتیان و اسم 
جهنمیان در آن بود. 


توضیح: در نهایه می‌گوید: راجع به حدیثی که علی علیه الشلام می‌گوید: 
«انا قسیم النار»» می‌نویسد: منظور این است که مردم دو دسته 
هستند؛ یک دسته با منند که آن‌ها در راه هدایتند» و یک دسته بر 
خلاف من هسنند که آن‌ها در راه گمراهی هستند. گروهی که با منند 
در بهشت و گروه مخالف من در جهنم هستند. و «قسیم» فعیل به 
معنی فاعل است. مانند «جلیس» و «سمیر.» 


بصاثئر الدرجات: عبدالصمد بن بشیر از حضرت ابو جعفر علیه السلام 
نقل کرد که فرمود: پیامبر اکرم به آسمان هفتم و به سدرة المنتهی 
رسید. سدرة گفت: قبل از تو مخلوقی از من گذر نکرده است. «ثْم تا 
فتحلّی * فَکَان قاب قَوشین َو آدنّی* فاوْحی.» فرمود: سپس کتاب 
اسحاب یمین و کناب اصحاب شمال زا به او سبرد. آن حضرت کتاب 
اصحاب یمین را به دست راست گرفت و آن را گشود و در آن نگاه کرد. 
در آن اسامی اهل بهشت و اسامی پدران و قبیله‌هایشان بود. آن‌گاه 
کتاب اصحاب شمال را گشود و در آن نگاه کرد. در آن اسامی اهل جهنم 


و اسامی پدران و قبیله‌هایشان بود. سپس فرود آمد و با او دو کتاب 
بود که آن دو را به علی بن ابیطالب سیرد. 


بصائر الدرجات: علی بن الحسین علیه الشلام فرمود: ما حقیقت ایمان 


یا نفاق هر شخصی را وقتی به شخص نظرکنیم» می‌شناسیم؛ اسامی 
شیعیان ما و پدرشان نوشته شده است. 


بصائر الدرجات: عمار بن مروان از حضرت ابوجعفر علیه السْلام نقل کرد 
که فرمود: ما حقیقت ایمان يا نفاق هر شخصی را وقتی به شخص 
نظرکنيم. مي‌شناسیم. 

بصائر الدرجات: حضرت ابوالحسن علیه السّلام به عبدالله بن جندب 
نوشت... و مانند روایت پیش را آورده است. 

بصائر الدرجات: عمار بن مروان از حضرت ابو جعفر علیه السلام مانند 
روایت پیشین را نقل می‌کند. 

اختصاص: عمار بن مروان از حضرت ابو جعفر علیه السلام مانند روایت 
پیشین را نقل می‌کند. 

بصائر الدرجات: ابن ابی نجران گفت: امام رضا علیه السشلام نامه ای 
نوشت که من آن را خواندم؛ رساله ای که به بکی از اصحابش نوشته و 
در آن مانند روایت پیش را فرموده بود. 


بصائر الدرجات: بکر بن کرب از حضرت صادق علیه الشلام نقل کرد که 
فرمود: خداوند پیمان شیعیان ما را از صلب آدم گرفت؛ ما خوب‌های 
شما را از بدهایتان تشخیص می‌دهیم. 

بصائر الدرجات: جابر از حضرت باقر علیه الشلام مانند همین روایت را 
نقل کرد. 

اختصاص و بصائر الدرجات: جابر از حضرت باقر نقل کرد که فرمود: 
خداوند پیمان شیعیان ما را از صلب آدم گرفت؛ ما با همین پیمان, 
دوستی دوست را می‌شناسیم. گرچه به ظاهر و به زبان» مخالف با اين 
دوستی را ابراز کند» و دشمنی دشمن را تشخیص می‌دهیم. اگرچه به 
ظاهر ابراز محبت کند. 

بصائر الدرجات: زراره گفت: من و عبدالواحد مختار و سعد بن لقمآن‌که 
عمر بن شجره کندی هم با آن دو بود. خدمت حضرت صادق علیه 
السلام بودیم. امام صادق فرمود: این کیست؟ آن دو جواب دادند عمر 
بن شجره. و شروع کردند به توصیف ورع و پرهیزکاری او و علاقه‌اش به 
برادران خود و گذشت‌های مالی و خوبی‌هایی که به برادران می‌کند. 
امام صادق علیه السْلام فرمود: شما مردم را نمی‌شناسید؛ من با یک 
نگاه می‌شناسم. این شخص از خبیث‌ترین پا بدترین مردم است؟! زراره 
گفت: عمر بعد از آن هر حرامی را مرتکب می‌شد. 

بصائر الدرجات: عقبه گفت: من و معلی بن خنیس خدمت حضرت 
صادق علیه الشلام بودیم. آن جناب فرمود: هر کس در جای تو بنشیند. 
او را می‌شناسم. 


اختصاص و بصاثر الدرجات: ضریس کناسی گفت: ما با گروهی از 
اصحاب در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم. ناگاه شخصی وارد 
شد که من او را می‌شناختم. یکی از حاضرین اسم آن مرد را برد و با 
کنایه او را به حضرت صادق علیه السلام معرفی کرد. امام جوابی نداد. 
آن مرد خیال کرد حضرت صادق علیه السلام نشنید. باز حرف خود را 
برای آن جناب تکرار کرد. امام این بار نیز به او توجهی نکرد. باز خیال 
کرد حضرت حرفش را نشنیده است و برای مرتبه سوم تکرار کرد. 
حضرت صادق علیه السلام دست برد ریش آن مرد را گرفت و سه مرتبه 
چنان کشید که من خیال کردم ریش او به دست امام خواهد ماند! 
فرمود: اگر من شخصی را نشناسم. مگر با معرفی دیگری نژاد و نسب 
خوبی نخواهم داشت؟ آن‌گاه دست از ریش او برداشت و آن‌چه موی که 
از ریش او در دستش مانده بود» به زمین ریخت. 


مفضل بن عمر می‌گوید به امام صادق علیه السلام گفتم: جانم فدای 
توء نماز شب را نمی‌خوانم و نماز صبح را می‌خوانم؛ آیا می‌توانم بعد از 
نماز صبح. نمازهای قضای خود را بخوانم در حالی که قبل از طلوع 
خورشید در حال خواندن نماز هستم. فرمود: بلی» ولی خانواده‌ات را از 
این کار با خبر نساز. تا آن را سنت نسازی و گفته خداوند عز و جل که 
فرموده است: «والمُشتغفرین بالاشخار» را باطل نکنی. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر زنی که با زبان خود شوهرش را آزار 
دهد خداوند عز و جل از او هیچ توبه و فذیه ای و هیچ عمل نیکی را 


نمی‌پذیرد تا آن‌گاه که شوهرش را راضی کند گرچه روزها را روزه بگیرد و 
شب‌ها را عبادت کند و بنده‌ها آزاد کند و اسبان تیز تگ ابرای جهاد 
در راه خدا تجهیز کند. او جزء نخستین کسانی است که به آنش وارد 


امام علی علیه السلام در سخنرانی ای که در آغاز خلافتش ایراد فرمود: 
همانا خداوند» چیزهایی را حرام کرده که ناشناخته نیستند و چیزهایی 
را حلال کرده است که از عیب؛ خالی‌اند و حرمت مسلمان را بر هر 
حرمتی» برتری بخشیده است و حقوق مسلمانان را به واسطه [کلمه] 
اخلاص و توحید. استوار ساخته است. پس مسلمان» کسی است که 
مسلمانان» از زبان و دست او در امان باشند» مگر آن‌جا که حق باشد. و 
آزار دادن مسلمان» روا نیست» مگر آن‌جا که باید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر کس موّمنی را بیازارد» مرا آزار داده 
است و هر کس مرا بیازارد» خداوند عز و جل را آزار داده است و هر کس 
خدا را بیازارد. چنین کسی در تورات و انجیل و زبور و فرقان» لعنت شده 


است. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند تبارك و تعالی فرمود: «هر کس 
بنده موّمن مرا بیازارده به من اعلان جنگ می‌دهد. و هر کس بنده موّمن 
مرا احترام کند» از خشم من در امان است». 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: زن باید با شوهرش در زیان و سود و 
هجده سال» صبورانه به او خدمت کرد و مانند بارکش‌ها او را بر پشت 
خود حمل می‌کرد. با آسیابان‌ها آسیاب می‌کرد و با گازران» گازری می‌کرد 
و تکه نانی برایش می‌آورد و ایوب می‌خورد و خداوند عز و جل را شکر 
می‌کرد. همسرش او را در پارچه ای می‌نهاد و بر پشت خود حمل می‌نمود 
و این همه را از سر دلسوزی و نیکی کردن برای خدا و تقزب جستن به 
خداوند عز و جل انجام می‌داد. 


امام علی علیه السلام: خداوند» جهاد را بر مردان و زنان» واجب کرده 
است. جهاد مرد. بخشیدن مال و جان خویش است تا آن که در راه خدا 
کشته شود. و جهادٍ زن این است که در برابر آزار و اذیت شوهرش و 


شکیبایی زن؛ در برابر بداخلاقی شوهرپیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: 
ام رو ری ددعت تم رز ار زان رس رما روا 
دختر محمّد صلی اللّه علیه و آله. محشور می‌شوند: زنی که بر غیرت 
شوهرش شکیبایی می‌کند؛ زنی که در برابر بداخلاقی شوهرش 
شکیباست؛ و زنی که مهریه‌اش را به شوهرش می‌بخشد. خداوند 
متعال, به هر يك از این‌گونه زنان» ثواب هزار شهید می‌دهد و برای هر 
يك از آن‌ها» عبادت يكك سال می‌نویسد. 


شکیبایی مرد» در برابر بداخلاقی همسرییامبر خدا صلی الّه علیه و آله: 
هر مردی به خاطر خداء در برابر بداخلاقی زنش شکیبایی کند. خداوند 
متعال برای هر روز و شبی که در برابرش شکیبایی می‌ورزد. همانند 
ثوابی را به او می‌دهد که به ایوب علیه السلام در قبال گرفتاری‌اش داد. 
و گناه زن نیز در هر شب و روزء به‌اندازه ریگ‌های ریگستان است. 


احیاء علوم الدین در اخبار پیامبران علیهم السلام: عذه ای بر یونس 
پیامبر علیه السلام وارد شدند و یونس به پذیرایی از ایشان پرداخت. 
او به درون خانه. رفت و آمد می‌کرد و همسرش آزارش می‌داد و با وی 
گستاخی می‌کرد؛ اقا یونس» هیچ نمی‌گفت. آن عذّه» از اين حال» 
متعجب شدند. یونس علیه السلام فرمود: «نعجّب نکنید؛ زیرا من از 
خداوند متعال درخواست کردم و گفتم: هر کیفری (مجازاتی) را که 
می‌خواهی در آخرت به من بدهی» در همین دنیا به من برسان. خداوند 
فرمود: کیفر توء دختر فلان کس است که با او ازدواج می‌کنی. من با او 
ازدواج کردم و بر کارهای او همان‌طور که می‌بینید شکیبایی می‌کنم». 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر مردی که راضی است همسرش خود 
را بیاراید و از خانه بیرون برود» آن مرد. دیوث است. و هر که او را دیوث 
بنامد. گناه نکرده است. هر گاه زن» آرایش کنان و عطرزنان» از خانه‌اش 
خارج شود و شوهرش به اين کار او راضی باشد. به ازای هر قدمی که بر 
می‌دارد» برای شوهر اوء خانه ای در جهنم بنا می‌شود. 


امام باقر علیه السلام: برای زن» هیج شفیعی نزد پروردگارش کارسازتر 
از رضایت شوهرش نیست. زمانی که فاطمه علیهاالسلام در گذشت. 
امیر مومنان علیه السلام بر بالین او ایستاد و فرمود: «بار خدایا! من از 
دختر پیامبرت راضی هستم. بار خدایا! او تنها شد. پس همدم او باش. 
بار خدایا! او مهجور شد. پس تو به او بپیوند. بار خدایا! به او ستم 
شد. پس تو داورش باش که توء بهترین داورانی». 


سختی‌های زندگشواهد التنزیل به نقل از جابر: پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه و آله فاطمه علیهاالسلام را با عبایی کُرکی دید که دستاس می‌کند. 
گریست و فرمود: «ای فاطمه! به خاطر [نعمت وآشیرینی آخرت. بر تلخی 
دنیا شکیبایی کن». در این هنگام» اين آیه نازل شد: «به زودی» 
پروردگارت به تو عطا می‌کند و تو خشنود می‌شوی». 


المناقب ابن شهرآشوب به نقل از جابر بن عبد اللّه انصاری: پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله فاطمه علیهاالسلامرا دید که تن پوشی از جُلْ شترء 
به بر دارد و هم زمان. مشغول دستاس کردن و شیر دادن به کودك 
خویش است. پس اشك از چشمان پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
روان گشت و فرمود: «دختر عزیزم! تلخی دنیا را تحقل کن تا به شیرینی 
آخرت برسی». فاطمه علیهاالسلام فرمود: ای پیامبر خدا! خداوند را بر 
نعمت‌هایش می‌ستایم و او را بر داده‌هایش سپاس می‌گویم. پس 
خداوند اين آیه را فرو فرستاد: «به زودی» پروردگارت به تو چندان عطا 
می‌کند که خشنود می‌شوی». 


کتاب من لا بحضره الفقیه: روایت شده است که امیر مومنان علیه 
السلام به مردی از بنی سعد فرمود: «آیا می‌خواهی از خودم و از فاطمه 
زهرا برایت بگویم؟ او در خانه من» آن قدر با قشك» آب کشید که [بند 
آن] در سینه‌اش ردانداخته بود» و چندان دستاس کرد که دست‌هایش 
تاول زده بود» و چندان خانه را رَفت و روب کرد که لباس‌هایش رنگ 
خاك به خود گرفته بود و آن قدر زیر دیگ را آتش افروخته بود که 
جامه‌هایش تیره رنگ شده بود. از اين کار» رنج و آسیب سختی به او 
رسید. به او گفتم: کاش نزد پدرت بروی و از ایشان تقاضای خدمتکاری 
کنی تا از سوز و گرمای این کار» آسوده شوی. فاطمه علیهاالسلام برای 
دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله رفت. پس دید که عذه ای نزد ایشان 
به گفتگو مشغول‌اند. خجالت کشید و بر گشت. پیامبر صلی اللّه علیه 
و اله دانست که فاطمه علیهاالسلامبرای کاری آمده است. فردای آن روز 
نزد ما آمد.... من گفتم: من به شما می‌گویم» ای پیامبر خدا! فاطمه 
علیهاالسلام از بس با مشت» آب کشیده. در سینه‌اش ردانداخته. و از 
یس دستاس کرده» دستانش ناول زده. و از بس خانه را جارو زده. 
لباس‌هایش رنگ خاك به خود گرفته» و از بس زیر دیگ, آتش افروخته» 
جامه‌هایش تیره شده است. از اين روء به او گفتم: کاش نزد پدرت 
بروی و از ایشان تقاضای خدمتکاری کنی تا از سوز و گرمای این کار» 
آسوده شوی. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آيا چیزی به شما 
نیاموزم که از خدمتکار برایتان بهتر است؟ هر گاه به رخت خواب خود 
رفتید. سی و چهار مرتبه؛ اللّه آکبر بگویید سی و سه مرتبه» سبحان 
اللّه و سی و سه مرتیه؛ الحمد للّه...». فاطمه علیهاالسلام سرش را [از 


زیر لحاف] بیرون آورد و فرمود: «راضی‌ام به رضای خدا و پیامبرش. 
راضی‌ام به رضای خدا و پیامبرش». 


کسی که با زن نامحرمی دست دهد. در روز قیامت در حالی که به زنجیر 
کشیده شده است محشور می‌شود و سپس فرمان می‌رسد که او را راهی 
دوزخ سازند. 


و کسی که با زنی نامحرم- از پشت- و با مرد پا پسری نزدیکی کند. 
خداوند در روز قیامت او را با بوی گندی که از بوی مردار هم ناخوشایندتر 
است محشور می‌سازد به گونه ای که اهل محشر از بوی گند او در آزارند 
تا زمانی که رهسیار دوزخ گردد. و خداوند هیچ توبه و یا فدیه ای «» را 
از او قبول نمی‌کند و همه اعمال او را تباه ساخته» و او را در تابوتی که با 
می‌خهای آهنین کوبیده و محکم شده است قرار می‌دهند. و آنقدر ضربه 
شمشیر بر او فرود آورند که‌اندام او با آن می‌خها درهم آمیزد. و عذاب و 
شکنجه آنقدر دشوار و طاقت فرساست که اگر عذاب تنها يك رگ عصب 
او را بر چهار صد اقت فرود آرند در دم» بمیرند» و عذابش از همه مردم 
شدیدتر است. 


و زنی که شوهرش را آزار دهد خداوند نماز هیچ يك از عبادات و کارهای 
پسندیده او را نمی‌پذیرد حتی اگر همه عمر خود را به روزه داری و شب 
زنده داری و عبادت سپری کند. و بندگانی را از قید بندگی برهاند و 
ثروت خود را در راه خداوند به نیازمندان ببخشد. مگر آن‌که با سازگاری 


موجبات رضایت شوی خود را فراهم سازد» در غیر این صولت اولین 
نفری خواهد بود که رهسیار دوزخ گردد. آن‌گاه رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم فرمود: و بر مرد (نیز) همین کیفر و مکافات خواهد بود اگر 
همسر خود را مورد ستم و آزار قرار دهد. 


و کسی که مال را بخرد و بداند که این از راه خیانت به دست آمده است. 
با شخص جنایت کار از نظر ننگ این کردار و کیفر گناه آن» مساوی 
خواهد بود. 


و کسی که موجبات آمیزش زن و مردی را از راه حرام» فراهم سازد و آن 

دو را بهم برساند» خداوند بهشت را بر او حرام و جایگاه او را در جهنم 
قرار خواهد داد» و این سرانجام و فرجام بدی است. و تا لحظه ای که 
جان بسیارد مورد خشم پروردگار خواهد بود. 


و کسی که مشخصات ظاهری و زیبایی زنی را برای مرد بیگانه ای وصف 
کند. و او را چنان بستاید که فریفته آن زن شود تا به حرام از او کام 
بگیرد. از دنیا نخواهد رفت مگر آن‌که مورد خشم خداوندی قرار گیرد؛ و 
کسی که مورد خشم الهی قرار گیرد. آسمان‌های هفت گانه و زمینهای 
هفتگانه نیز بر او خشم می‌گیرند» و گناهش همانند کسی است که با 
آن زن مرتکب زنا شده باشد. پرسیدند: یا رسول اللّه! اگر آن دوء توبه 
کرده و خود را اصلاح نمایند» چطور؟! حضرت فرمود: خداوند توبه آنان را 


می‌پذیرد ولی توبه کسی که با ستودن آن زن موجب چنین فنتنه و 
فسادی شده است (هرگز) نمی‌پذیرد. 


که آن کار زشت را انجام داده است و کسی که از عمل نیکی با خبر شود 
و آن را افشا کند» همانند کسی است که آن کار نيك را انجام داده است. 


و کسی که چشمان (شهوت آلوده) خود را با نگاه کردن به ناموس دیگران 
و از راه حرام پر کند (ارضاء نماید)» چشمهای او را (آنقدر) با می‌خهای 
آتشین دوزخ پر می‌کند (و به اين کار ادامه می‌دهد) تا درباره (اعمال) 
مردم داوری نماید» آن‌گاه فرمان می‌رسد که او را به جانب جهنم رهسیار 
سازند. 


و کسی که با زن شوهر داری زنا کند و از او کام بگیرد در روز قیامت از 
شرمگاه آن دو آب گند و چرکین و بدبویی بیرون می‌ریزد که مسافت 
پانصد سال راه را به گند کشد. و دوزخیان از گندی و بدبویی و عفونت 
آنان در آزار و عذاب باشند. و آن دو عذابشان از همه مردم دشوارتر 


است. 


و خشم و غضب خداوند بسیار شدید است نسبت به زن شوهر داری 
که چشم خویش را به مردان نامحرم بدوزد و پر سازد. و اگر چنین کند 


خداوند تمام اعمال نيك او را تباه می‌سازد» و اگر با مرد نامحرم همیستر 
شود بر خداوند است که او را (در روز قیامت) در آتش (قهر خود) 
بسوزاند» پس از آن‌که در گور عذابش کرده باشد. 


طلاق خلع. به طلاقی گفته می‌شود که همسر مردی به خاطر مسائل 
اخلاقی و اختلاف در تربیت خانوادگی» و طرز تفکر و مسائلی از اين 
دست. با دادن مال و يا بخشیدن کابین (مهریه) رضایت شوی خود را 
برای طلاق به دست می‌آورد. و مرد نیز با رضایت کامل و بدون اکراه؛ 
همسر خود را طلاق می‌دهد. به این نوع طلاق با کیفیتی که ذکر شد 
«طلاق خلع» گفته می‌شود. ولی اگر زنی به خاطر بی‌بند و باری و آزاد 
بودن در معاشرت و تماس با مردان بیگانه با این نوع از طلاق» از شوی 
خود جدا شود. بر اساس فرازی از همین خطبه. که بزودی از مفاد آن 
اطلاع حاصل خواهید کرد مورد نفرت و بیزاری خدا و رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلم قرار خواهد گرفت و در روز قیامت از دوزخیان 
بشمار خواهد رفت. و اگر مردی هم در اثر شکنجه و آزار و از روی هوی 
و هوس, همسر خود را به انتخاب چنین طلاقی تشویق کند. همین 
کیفر را خواهد داشت. 


و کسی که مودْن مسجدی از مساجد خدا گردد. و در آن مسجد اذان 
بگوید و فقط رضایت خدا را در نظر داشته باشد. خداوند ثواب چهل 
میلیون پیغمبر و چهل میلیون صذیق» و چهل میلیون شهید را به او 
عنایت فرماید. و شفاعت او شامل چهل میلیون امت می‌شود که هر 
اقتی چهل میلیون نفر مرد باشد. و برای او در هر بهشتی (از بهشتهای 


هفتگانه) چهل میلیون شهر» و در هر شهری چهل میلیون قصر. و در 
هر قصری چهل میلیون سراء و در هر سرایی چهل میلیون خانه. و در 
هر خانه ای چهل میلیون تخت. و بر هر تختی يك حور از حوریان بهشتی 
آرمیده است (تا به همسری او درآید)» و نیز (وسعت) هر خانه ای از آن 
خانه‌ها چهل میلیون برابر دنیا است. و در اختیار هر همسری چهل 
میلیون غلام و چهل میلیون کنیز قرار دارند» و در هر اطاقی چهل میلیون 
سفره. و بر روی هر سفره ای چهل میلیون ظرف و در هر ظرفی چهل 
میلیون نوع از انواع خوراکی‌ها می‌باشد که اگر همه جن و انس میهمان 
او گردند» همه را در کوچك‌ترین خانه از آن خانه‌ها جای خواهد داد و 
هر چه بخواهند- از خوراکی و نوشیدنی گرفته- تا عطر و جامه و میوه و 
انواع تحفه‌ها شامل لباس و زیور آلات گوناگون- در آن وجود دارد؛ و هر 
خانه بی به‌اندازه کافی از این اشیاء مورد نیاز هست. 


حدیث یازدهم: فضل بن شاذان از حسن بن محبوب از عمر بن ابامقدام 
از جابر روایت می‌کند که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که 
فرمود: به خدا قسم قطعاً مردی از ما اهل بیت علیهم السلام پس از 
آن‌که سال از فوت او گذشت به فرمان‌روایی می‌رسد. عرض کردم: آن» 
در چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ حضرت فرمود: بعد از قیام قائم علیه 
السلام. عرض کردم: حضرت قاثم علیه السلام چه مدت در جهان 
می‌ماند؟ حضرت فرمود: سال و چند ماه. سپس مستنصر (یاری طلب) 
به دنیا می‌آید و او همان حسین علیه السلام است و انتقام خود و خون 
اصحابش را می‌خواهد» پس می‌جنگد و به اسارت می‌گیرد تا آن‌که سفاح 
(خونریز) خروج می‌کند و او امیر الموٌمنین علی بن آبیطالب است. موّلف 


گوید: در کتاب «بشری» نوشته ابن طاووس از حمران از امام باقر علیه 
السلام با امام صادق علیه السلام امده است که فرمود: عمر دنیاء 
یکصدهزار سال است. هزار سال آن مخصوص ساثر مردم و هزار سال 
آن مخصوص آل محمد علیهم السلام می‌باشد. 


طبرسی به نقل از پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم روایت کرده است 
که از حضرت درباره فرزندان مشرکان سئوال شد. حضرت فرمود: آن‌ها 
خدمتکاران اهل بهشت هستند. 


طبرسی در معنی ولدان از علی علیه السلام روایت کرده است که: آن‌ها 
اولاد اهل دنیا هستند که نه دارای اعمال نیکی هستند که به خاطر آن‌ها 
تواب داده شوند و نه کارهای زشت انجام داده‌اند که مجازات شوند. به 
همین خاطر است که این مقام و منزلت به آن‌ها داده شده است. 


از همان از ابو عبدالله جعفر بن محمد حسینی؛ از محمد بن حسین: 
از جندل بن والق» از محمد بن یحیی مازنی» از کلبی» از امام صادق علیه 
السلام» از پدرش امام باقر علیه السلام نقل شده است که حضرت 
فرمود: وقتی روز قیامت فرا رسد ندا دهنده ای از عرش صدا می‌زند و 
می‌گوید: ای گروه آفریدگان! چشمانتان را ببندید تا فاطمه دختر محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم عبور کند و اولین کسی باشد که پوشانده 
می‌شود. دوازده هزار حوری از بهشت به استقبال او می‌آیند به همراه 
پنجاه هزار فرشته از یاقوت خالص, بال‌هایشان از لولوّی تازه و زبرجد و 


بر پشت آن‌ها خورجین‌هایی از مروارید و بر هر خورجینی بالشی از 
ابریشم قرار دارد تا اين که از پل صراط می‌گذرند و وارد بهشت می‌شوند. 
اهل بهشت به او خوشامد می‌گویند. او در سراپرده ای از نور می‌نشیند 
و همگی اطراف او می‌نشینند. در داخل آن سرایرده دو قصر قرار دارد. 
یک قصر سفید رنگ و یکی زرد رنگ از مروارید» هر دو از یک جنس. در 
آن کاخ سفید. هفتاد هزار خانه قرار دارد که خانه‌های محمد و خانواده 
او می‌باشد. در آن کاخ زرد رنگ نیز هفتاد هزار خانه وجود دارد که 
خانه‌های ابراهیم و خانواده او می‌باشد. خداوند فرشته ای را به نزد 
فاطمه سلام اللّه علیها می‌فرستد که قبل از آن به نزد کسی نفرستاده 
است و پس از او نیز نخواهد فرستاد. فرشته به او می‌گوید: خداوند عز 
و جل به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: از من چیزی بخواه تا به تو بدهم. 
فاطمه سلام اللّه علیها می‌گوید: خداوند نعمتش را بر من تمام کرده 
است و بهشت خود را نصیب من ساخته است و کرامت خود را بر من 
گوارا ساخته است و مرا بر همه زنان برتری داده است. از او می‌خواهم 
که شفاعت مرا درباره فرزندان من و ذریه من و آن‌هایی که پس از من 
ذریه مرا دوست داشته‌اند و پس از من از آن‌ها محافظت کرده‌اند. 
بپذیرد. خداوند به آن فرشته وحی کرد. بدون این که از جایش تکان 
بخورد به فاطمه سلام اللّه علیها خبر بدهد که شفاعت او را درباره 
فرزندانش و ذریه‌اش و کسانی که در غیاب او با آن‌ها مهربان بوده‌اند و 
آن‌ها را دوست داشته‌اند و از آن‌ها محافظت کرده‌اند پذیرفته‌ام. آن‌گاه 
فاطمه سلام اللّه علیها می‌گوید: شکر و سپاس خدایی را که غم واندوه 
را از من زدود و چشمم را روشن نمود. سپس امام صادق علیه السلام 
فرمود: هر گاه پدرم این حدیث را ذکر می‌نمود این آیه را تلاوت می‌کرد: 


۳ 
۶ 
۱ 


«والذین منوا وائبَعَنْهُ ذَرْیتهُم بایقان ألحقتا بهم م ذرَیتَهُ وما آلتتاهم 


مَنْ عملهم من شیء کل افرٍی بقا سب رَین». 


شیخ در کتاب امالی خود. از محمد بن علی بن خشیش, از محمد بن 
عبد اللّه, از محمد بن محمد معقل عجلی قرمیسینی در سهرورد» از 
محمد بن ابی صهبان ذهلی» از احمد بن محمد بن ابی نصر از کرام بن 
عمرو خثعمی, از محمد بن مسلم. از دو امام باقر و صادق علیهما السلام 
نقل کرده است که فرمودند: خداوند متعال در عوض شهادت امام 
حسین علیه السلام امامت را در ذربه او نهاد و شفا یافتن را در خاک او 
قرار داده است و برآورده شدن دعا را در کنار قبر او مقدر نمود» به طوری 
که آن روزهایی را که زیارت کنندگان او در رفت و آمد به مرقد او هستند 
در زمره عمر آن‌ها به شمار نمی‌آید. محمد بن مسلم می‌گوید: به امام 
صادق علیه السلام در اين زمینه گفتم: با حسین علیه السلام همه چیز 
به دست می‌آید. اما خودش چه بهره ای می‌برد؟ حضرت فرمود: خداوند 
متعال او را به پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم ملحق می‌سازد و هم 
شآن و هم رتبه او می‌شود. سپس امام صادق علیه السلام این آیه را تا 
ك تلاوت کرد: «والذین آمنوا وائبَعَنْهُم ذریتهُم بایقان لحَقتا بهم 
ذُرّیتَهُم». 


ابن بابویه در کتاب من لا بحضره الفقیه با سند خود. از حسن بن 
محبوب. از علی بن رثاب» از حلبی» از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که حضرت فرمود: خداوند تبارک و تعالی» سرپرستی فرزندان 
موّمنان را به ابراهیم و ساره سیرده است. در بهشت از درخت مخصوصی 


به آن‌ها غذا می‌دهند. آن درخت دارای نوک‌هایی است که به نوک 
پستان گاو می‌ماند. آن‌ها در کاخی از مروارید هستند. وقتی روز قیامت 
فرا می‌رسد به آن‌ها لباس پوشانده می‌شود و خوشبو می‌شوند و به نزد 
پدران خود فرستاده می‌شوند. آن‌ها به همراه پدرانشان» یادشاهان 
بهشت می‌باشند. و این است گفنار خداوند متعال که می‌فرماید: 


در کتاب «طب الائمة» علبهم السلام از احمد بن خضیب نیشابوری» از 
نضر از فضالة. از عبدالرحمن بن سالم نقل شده است که از امام باقر 
علیه السلام پرسیدم: قربانت گردم. آیا هیچ زمانی هست که جماع 
مکروه باشد؟ فرمود: بلی» هرچند حلال باشد. ما بین سپیده صبح تا 
طلوع خورشید و در فاصله غروب خورشید تا از بین رفتن شفق و در 
روزی که خورشید دچار گرفتگی و کسوف می‌شود و در شب و روزی که 
در آن زلزله بیاید و باد سیاه و قرمز و زرد بوزد. مکروه می‌باشد. بله اتفاق 
افتاده است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در شبی که ماه 
گرفتگی رخ داده با یکی از زنانش سر کرده باشد» ولی در آن شب از او 
کاری که در دیگر شب‌ها سر می‌زده» سر نزده است. و آن زن به او گفته 
است: ای رسول خدا! این جفای تو به من به خاطر کینه است؟ و او 
جواب داده است: مگر نمی‌دانی که این آیه در چنین شبی نازل شده 
است. دوست نداشتم که در چنین شبی لذت ببرم و سرگرم بشوم و 
شبیه قومی باشم که خداوند در کتابش از آن‌ها عیب جویی کرده است؛ 
آن‌جا که می‌فرماید: «واٍن یروا کشفا مَنَ السَماء شاقطّا یقولوا سَحاب 
مرکُومٌ» «فْدَرْهُم یخوضوا ویلعَبُوا حتّی بلاقوا یومَهُمْ الذی یوعَدُون» 


[یس آنان را رها کن تا در یاوه گویی خود فرو روند و بازی کنند تا آن 
روزی را که بدان وعده داده می‌شوند دیدار کننداً و آیه «حختی بلاقوا 
يومَهُمْ الذی فیه یضعقون». سپس امام باقر علیه السلام فرمود: به 
خدا قسم اگر کسی در یکی از این اوقاتی که رسول خدا صلی اللّه علیه 
و اله و سلم جماع را در آن مکروه دانسته است به جماع و آمیزش 
بپردازد» اگر خداوند به او فرزندی بدهد فرزندش دچار چیزی خواهد 
شد که دوست ندارد در او ببیند. چون اطلاع داشته است که رسول خدا 
در چه زمان‌هایی جماع و آمیزش را نهی کرده است و خودش نیز در آن 
موقع از آمیزش و سرگرم شدن و لذت بردن کراهت داشته است. ای 
ابن سالم! بدآن‌کسی که از لهو و لعب و لذت بردن در هنگام ظهور اين 
نشانه‌ها دوری نکند. گویی از کسانی است که آیات خدا را به مسخره 


محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن محبوب از محمد 
بن اسحاق مدنی» از امام محمد باقر علیه السلام در خصوص این آیه 
نقل می‌کند: «وَذا ریت تم ریت تعیقا وَفْلکٌا گبیژا»» منظور. ولی 
خداست و آن همه کرامت و بزرگواری و نعمت‌ها و پاداش عظیم و 
باشکوهی که در اختیار دارد. فرشتگان‌که از جانب خداوند تبارک و تعالی 
می‌آیند برای ورود نزد او از وی اجازه می‌گیرند و تنها در صورتی که به 
آن‌ها اجازه دهد بر وی وارد می‌شوند و این همان پادشاهی و فرمان‌روایی 
عظیم باشکوه است. و فرمود: بر آستانه در بهشت. درختی است که زیر 
هر برگ آن» هزار شخص می‌توانند از سایه آن بهره مند شوند. در سمت 
راست درخت» چشمه ای پاک و زلال قرار دارد. فرمود: و جرعه ای از آن 


به آن‌ها داده می‌شود که خداوند به وسیله آن» دل‌های آن‌ها را از حسد 
پاک می‌گرداند و موی صورت آن‌ها از بین می‌رود» و اين همان سخن 
خداوند عرٌ و جل است: «وسقاهم رَنمْم شرایّا طمُورّا»» و میوه‌هایی که از 
شاخه‌ها آویزان است در اختیار آن‌هاست. همان گونه که خداوند عز و 
جلّ می‌فرماید: «وّدَانية یه ظلَالْها ول قَطوفهّا تذْلیلا»» که به دلیل 
نزدیکی آن به مومنان» آنان می‌توانند در حالی که تکیه داده‌اند» با دهان 
خویش از هر میوه ای که دوست دارند» بخورند. 


ابن بابویه, از پدرش, از سعد بن عبد اللّه» از حسن بن موسی خشاب؛ 
از پزید بن اسحاق» از عباس بن بزید نقل می‌کند: روزی صبحاهان نزد 
امام جعفرصادق علیه السلام بودم و به ایشان عرض کردم: درباره این 
آیه: «واذْا ریت تم رآیت تعیما وَمْلکٌا گبیرا»» برای من توضیح بدهید و 
عرض کردم: منظور از آن مقلکی که خداوند آن را بزرک و با شکوه کرده و 
کییر نامیده است» چیست؟ فرمود: هنگامی که بهشتیان وارد بهشت 
می‌شوند. خداوند رسولی را نزد یکی از اولیای خویش می‌فرستد. 
هنکامی که رسول به آن‌جا می‌رسد. نگهبانان و حاجبان زیادی بر در آن‌جا 
می‌بیند که به وی می‌کویند: باید برای تو اجازه ورود بکیریم» و رسول 
ننها در صورتی که به وی اجازه ورود داده شود می‌تواند وارد شود. و این 
همان سخن خداوند عز و جلْ است: «واذّا ریت تم ریت تعیما وَمْلْکا 
عظیما». 


کمال الدین: نزال بن سبره گفت: علی بن ابی طالب علیه السلام برای 
ما خطیه خواند و پس از حمد و ثنای الهی سه بار فرمود: «ای مردم! 


پیش از آن‌که مرا از دست بدهید. هر چه می‌خواهید از من بپرسید!» 
در این وقت صعصعة بن صوحان از جا برخاست و گفت: یا 
امیرالمو‌منین! دجال کی خواهد آمد؟» فرمود: «ینشین! خداوند سخن 
تو را شنید و دانست که مقصودت چیست. به خدا قسم در این باره. 
سائل و مسئول (تو و من) بکسان هستیم (یعنی این از اسراری است 
که فقط خداوند می‌داند). ولی این را بدآن‌که آمدن دجال علاماتی دارد 
که طابق النعل بالنعل متعاقب هم به وقوع می‌پیوندد. اگر خواسته 
باشی اطلاع می‌دهم.» عرضکرد: «یا امیرالمو‌منین» بفرمایید!» فرمود: 
«آن‌چه می‌گویم را از بر کن! علامات آن این است: (زمانی دجال می‌آید 
که) مردم نماز را بمیرانند» امانت را ضایع کنند دروغ گفتن را حلال 
شمارند. ربا بخورند. رشوه بگیرند» ساختمان‌ها را محکم بسازند و دین 
را به دنیا بفروشند؛ زمانیکه سفیهان را به کار گماشتند با زنان مشورت 
کردند. پیوند خویشان را پاره کردند. هواپرستی پيشه ساختند و خون 
یک‌دیگر را بی‌ارزش دانستند. حلم و بردباری در میان آن‌ها نشانه ضعف 
و ناتوانی باشد و ظلم و ستم باعث فخر گردد؛ امرا فاجر» وزرا ظالم و 
سرکردگان دانا» خائن و قاریان (قرآن)؛ فاسق باشند. شهادت باطل آشکار 
باشد. و اعمال زشت و گفتار بهتان آمیز و گناه و طغیان و تجاوز علنی 
گردد. قرآن‌ها زینت شود مسجدها نقاشی و رنگ آمیزی شوند و مناره‌ها 
بلند گردند؛ اشرار مورد عنایت قرار گیرند وصف‌ها در هم بسته شود. 
خواهش‌ها مختلف باشد و پیمان‌ها نقض گردد. و وعده ای که داده شد 
نزدیک شود. زن‌ها به واسطه میل شایانی که به امور دنیا دارند در امر 
تجارت با شوهران خود شرکت جویند. صداهای فاسقان بلند گردد و از 
آن‌ها شنیده شود! بزرگ قوم. رذل‌ترین آن‌هاست. از شخص فاجر به 
ملاحظه شرش تقیه شود؛ دروغگو تصدیق و خائن امین گردد؛ زنان 


نوازنده» آلات طرب و موسیقی به دست گرفته و نوازندگی کنند! مردم 
پیشینیان خود را لعنت کنند؛ و زنان بر زین‌ها سوار شوند. و زنان به 
مردان و مردان به زنان شباهت پیدا کنند؛ شاهد (در محکمه) بدون این 
که از وی درخواست شود. شهادت می‌دهدو دیگری به خاطر دوست 
خود. بر خلاف حق گواهی دهد؛ احکام دین را برای غیر دین بیاموزند و 
کار دنیا را بر آخرت مقدم دارند؛ پوست می‌ش را بر دل‌های گرگ‌ها 
بیوشند. در حالی که دل‌های آن‌ها از مردار متعفن‌تر و از صبر تلخ‌تر 
است. در آن موقع شتاب و تعجیل کنید. بهترین جاها در آن روز بیت 
المقدس است. روزی خواهد آمد که هر کسی آرزو کند که از ساکنان 
آن‌جا باشد.» 


در این وقت اصبغ بن نباته برخاست و عرضکرد: «یا امیرالممنین! دجال 
کیست؟» فرمود: «بدان‌که دجال «صائد بن صید» است. شقی کسی 
است که ادعای او را تصدیق کند و سعادئمند کسی است که او را تکذیب 
کند. از شهری که آن را اصفهان می‌گویند و قریه ای که معروف به 
«یهودیه» است بیرون می‌آید. چشم راست ندارد و چشم دیگرش در 
پیشانی اوست و مانند ستاره صبح می‌درخشد. چیزی در چشم اوست 
که گویی آميخته به خون است. بر پیشانی وی نوشته است «اين کافر 
است» و هر شخص باسواد و بی‌سواد آن را می‌خواند. داخل دریاها 
می‌شود و آفتاب با او می‌گردد. در جلوی رویش کوهی از دود است و 
پشت سرش کوه سفیدی است که مردم آن را طعام (گندم) می‌بینند. 
وی در یک قحطی سخت می‌آید و بر الاغ سفیدی سوار است که هر یک 
گام الاغش یک میل راه است! زمین در زیر پای او نوردیده می‌شود. از 


هر آبی که بگذرد» آن آب نا روز قبامت خشکیده می‌شود. با صدای بلند 
خود چنان ندا در می‌دهد که از مشرق تا مغرب» جن و انس و شیاطین 
صدای او را می‌شنوند. اومی گوید: «ای دوستان من! بیایید به سوی من! 
منم آن‌کسی که بشر را آفریدم واندام او را معتدل و متناسب گرداندم 
و روزی هر کسی را تقدیر کرده و همه را به یافتن آن رامنماییمی کنم. 
من آن خدای بزرگ شما هستم!» دجال دشمن خدا دروغ می‌گوید. او 
یک چشم دارد» غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود. در صورتی که خداوند 
شما نه یک چشمی است و نه غذا می‌خورد و نه در بازارها راه می‌رود» و 
فنایذیر هم نیست. خداوند از آن‌چه گفته متعالی است. بسیار 
بسیارمتعالی. غالب پیروان او در آن روز اولاد زنا هستند و چیز سبزی 
بر سر و دوش دارند. خداوند او را در شام» در تلی معروف به «تل افیق» 
سه ساعت از روز جمعه برآمده» به دست کسی که عیسی بن مریم 
پشت سر او نماز می‌گزارد» می‌کشد. بدانید که بعد از آن» حادثه بزرگی 
روی می‌دهد.» عرض کردیم: «یا امیرالمو‌منین! آن حادثه چیست؟» 
فرمود: «آمدن «داية الارض»از سمت صفا است. انگشتر سلیمان و 
عصای موسی با اوست و آن انگشتر را بر روی هر مومنی که می‌گذارد. 
در جای آن نوشته می‌شود: «اين مومن حقیقی است» و بر روی هر 
کافری که بگذارد» نوشته می‌شود «اين کافر حقیقی است.» نا جایی که 
موّمن صدا می‌زند «ای کافر» وای بر تو!» و کافر صدا می‌زند«ای مومن» 
خوش به حالت! دوست داشتم من هم امروز مثل تو بودم و به چنین 
سعادتی می‌رسیدم!)) سپس دابة الارض سر خود را بلند می‌کند و مردمی 
که در بین مشرق و مغرب هستند. بعد از طلوع خورشید از جانب مغرب 
به اذن خدا او را می‌بینند. در آن وقت دیگر توبه برداشته می‌شود. نه 
توبه ای قبول می‌شود و نه عملی به سوی خدا بالا می‌رود. و ایمان کسی 


که پیشتر ایمان نیاورده پا در حال ایمان خیری کسب نکرده بود. به حال 
صاحبش سودی ندارد.» آن‌گاه حضرت فرمود: «از آن‌چه بعد از آن روی 
می‌دهد از من نپرسید. زیرا حبیبم رسول خدا با من عهد بسته که جز 
به عثرت خود اطلاع ندهم.» 


نزال بن سبره از صعصعه پرسید: «مقصود امیرالم‌منین از این حرف 
چه بود؟» صعصعه پاسخ گفت: «ای پسر سبره! آن‌کسی که عیسی بن 
مریم پشت سر او نماز می‌گزارد. دوازدهمین از عترت» و نهمی از اولاد 
حسین بن علی علیه السلام است؛ اوست خورشیدی که از مغرب خود 
(یعنی محلی که نایدید شده) طلوع می‌کند و در بین رکن و مقام ظاهر 
می‌شود. زمین را پاک می‌کند و ترازوی عدل را برقرار می‌گرداند. به طوری 
که هیج‌کس به دیگری ظلم نمی‌کند. امیرالم‌منین علیه السلام هم 
فرمود که حبیبش پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله از وی پیمان گرفته 
است که آن‌چه بعد از آن روی خواهد داد را جز به عترت وی ائمه 
طاهرین علیهم السلام» به کسی اطلاع ندهد.» 


کنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهرة: حسن گفت: از عمران بن 
حصین و ابوهریره درباره آیه «و مساکن طیبه» (و خانه‌های پاکیزه! سوّال 
کردم گفتند: نزد آگاهان آمدی ما از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله در 
این باره سوّال کردیم» ایشان فرمودند: کاخی از مروارید که در بهشت 
قرار دارد و در آن قصر هفتاد سرا از یاقوت سرخ و در هر سرا هفتاد خانه 
از زمرد سرخ است که در هر خانه هفتاد تخت و بر هر تخت هفتاد 
فراش گسترده و بر بالای هر فراش حورالعینی است. در هر خانه هفتاد 
سفره پهن است و بر هر سفره هفتاد نوع غذا قرار دارد. در هر خانه 


هفناد خدمتکار و کنیز است. و فرمود: خداوند به مومن توانایی می‌دهد 
در هر وعده همه آن را مصرف کند. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا مومن ببرادرش تحفه 
می‌دهد. گفتم: تحفه چیست؟ فرمود: مانند جای نشستن متکاء 
خوراک» پوشاک» سلام. پس بهشت برای یاداش او گردن کشد. و خدای 
عز و جل ببهشت وحی فرماید که: من طعام ترا بر اهل دنیا حرام ساختم 
مکر بر پیغمبر و وصی پیغمبر و چون روز قیامت شود خدای عز و جل 
ببهشت وحی کند که دوسنانم را در برابر تحفه‌هایشان یاداش ده. پس 
غلمان و حوریانی بیرون ایند که طبقهائی که از مروارید سرپوش دارد؛ 
همواره داشته باشند. چون آن‌ها بدوزخ و هراسش نگرند و بهشت را با 
آن‌چه در آنست مشاهده کنند» عقلشان بیرد و نتوانند از آن طبقها 
بخورند. سپس یک جارچی از زیر عرش فریاد کند که: همانا خدای عز و 
جل دوزخ را حرام کرده بر کسی که از طعام بهشتش خورد. آن‌گاه ایشان 
دست دراز کنند و بخورند (زیرا از هراس دوزخ ایمن شوند). 


تفسیر فرات بن ابراهیم: از سلمان رضی اللّه عنه از پیامبر صلی اللّه 
علیه واله که فرمودند: ای علی» سوگند به خدا که شیعیان تو اجازه دارند 
هر روز جمعه بر تو وارد شوند و آنان در هر روز جمعه از منازل خود به 
شما می‌نگرند همان گونه که مردم دنیا به ستارگان آسمان چشم 
می‌دوزند. و همانا شما در اعلی علیین و در جایگاهی هستید که بالاتر 
از آن‌جایگاهی وجود ندارد. تا پایان حدیث. 


امالی طوسی: از ابو بصیرء از ابو عبد اللّه جعفر بن محمد. از پدرانش؛ 
از علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله به من فرمود: ای علی! وقتی من به آسمان عروج کردم ملائکه در 
هر آسمان به من بشارت و مرژده خبر دادند تا این که جبرئیل همراه 
گروهی از ملائکه مرا ملاقات کرد و گفت: ای محمد! اگر همه امت خت 
علی [در دل] داشتند» خداوند عز و جلّ جهنم را نمی‌آفرید. ای علی! 
خداوند در هفت مکان تو را با من همراه کرد تا قلبم به وجود تو آرام 
گرفت. اول: شبی که به معراج رفتم» جبرئیل به من گفت: برادرت 
کجاست؟ گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم. گفت: دعا کن خدا او را با 
تو همراه کند» و من دعا کردم و از خدا خواستم. ناگهان دیدم مثال تو 
همراه من است. و ملائکه صف به صف ایستاده‌اند؛ از جبرئیل پرسیدم: 
این‌ها کیستند؟ گفت: خداوند روز قیامت به خاطر تو به آن‌ها مباهات 
می‌کند؛ من نزدیک‌تر رفتم و از آن‌چه بوده و هست و تا قیامت خواهد 
بود برای آن‌ها سخن گفتم. 


دوم: وقتی به نزد صاحب عرش و جلال و جبروت عروج یافتم» جبرئیل 
از من پرسید: ای محمد! برادرت کجاست؟ گفتم: او را در زمین باقی 
گذاشتم» گفت: دعا کن نا خدا او را با تو همراه کند» و من دعا کردم و 
ناگهان مثال تو را دیدم که خدا آن را با من همراه کرد حجاب از 
آسمان‌های هفتگانه کنار رفت و من ساکنان و اهل آسمان‌ها را دیدم و 
هر مَلکی را در جای خود. 


سوم: وقتی به سوی جن مبعوث شدم. جبرثیل پرسید: برادرت 
کجاست؟ گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم؛ گفت: از خدای عز و جل 


درخواست کن او را با تو همراه کند و من دعا کردم و ناگهان نو را همراه 
خود یافتم» و هر چه به جنیان گفتم و هر چه آن‌ها پاسخ دادند» همه 
را تو شنیدی و درک کردی. 


چهارم: ما برای شب قدر برگزیده شدیم و تو همراه من بودی و هیچ‌کس 
جز ما نبود. 

پنجم: با خداوند عز و جلّ مناجات می‌کردم و مثال تو همراه من بود. 
من از خدا برای تو صفات و ویژگی‌هایی مسئلت کردم که خدا همه را به 
تو عطا کرد جز پیامبری و نبوت راء و خدا فرمود: نبوت را مخصوص تو 
گردانده‌ام و با تو پیامبری را به پایان بردم. 


ششم: وقتی بیت المعمور را طواف می‌کردم مثال تو همراه من بود. 


هفتم: هلاکت احزاب به دست من و تو بود. ای علی! خداوند بر دنیا 
نظر کرد و مرا بر همه مردان جهانیان برتری داد. پس بار دوم نظر کرد. 
تو را بر همه مردان جهانیان برتری داد. و بار سوم که نظر کرد» فاطمه را 
بر همه زنان جهانیان برتری داد و بار چهارم که نظر کرد حسن و حسین 
و امامان از نسل حسین را بر مردان جهانیان برتری داد. ای علی! من در 
چهار جا اسم تو را مقرون و همراه اسم خود یافتم و با نگاه به آن آرمش 
یافتم: در شب معراجم به اسمان وقتی به بیت المقدس رسیدم در 
آن‌جا دیدم که بر روی سنگی نوشته شد: ! ال ال اللّه. محمداً رسولْ 
للّه» هیچ معبودی جز اللّه نیست» محمد رسول و پیامبر اوست. و من 
او را با وزیر و وصی‌اش باری و مساعدت می‌رسانم پرسیدم: ای جبرثیل! 
وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب علیه السلام. وقتی به سدرة 
المنتهی رسیدم مکتوبی را دیدم که بر آن نوشته شده بود: هیچ 
معبودی جز اللّه نیست. من تنها و یگانه هستم و محقد برگزیده من از 


میان خلقم است. او را با وزیر و وصی‌اش پاری و مساعدت رساندم. 
گفتم: ای جبرئیل! وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب؛ وقتی از 
سدرة المنتهی گذشتم و به عرش پروردگار جهانیان رسیدم. در یکی از 
ستون‌های عرش مکتوبی آويخته دیدم که بر آن نوشته شده بود: من 
الله هستم» هیچ معبودی جز من» به تنهایی» وجود ندارد» محمد. 
حبیب و برگزیده من از میان خلقم است. من او را با وزیر و برادرش 
پاری کردم. 

ای علی! خداوند عز و جلْ هفت صفت و فضیلت در مورد تو به من عطا 
کرده است: اولین کسی که از قبر بیرون می‌آید من هستم و تو همراه 
من هستی. تو اولین کسی هستی که همراه من بر پل صراط می‌ایستی 
و به آتش می‌گویی: بگیر این را آن سهم توست و این برای تو نیست؛ 
آن‌گاه که من پوشانده می‌شوم تو اولین کسی هستی که پوشانده 
می‌شوی؛ و آن‌گاه که زنده شوم» تو اولین کسی هستی که زنده می‌شوی 
و اولین کسی هستی که همراه من در سمت راست عرش الهی می‌ایستی 
و اولین کسی هستی که همراه من» در بهشت را می‌کوبی و اولین کسی 
هستی که همراه من در اعلی علیین ساکن می‌شوی و اولین کسی 
هستی که همراه من از رحیق مختوم که ختامش مشک است می‌نوشی؛ 
و در اين موارد اگر می‌توانند پس با تو رقابت کنند. 

توضیح: ممکن است مقصود از «الاحزاب» احزاب امت‌های گذشته باشد 
کسانی که پیامبران را تکذیب کردند» با مقصود احزاب در رجعت باشد. 
و ممکن است اشاره به غزوه احزاب داشته باشد. 


یقین: محمد بن عجلان و زید بن علی گویند: رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم فرمود: من در حجر خوابیده بودم که جبرثیل به نزدم آمد 
و مرا به آرامی تکان داد. سپس به من گفت: خداوند تو را عفو کند ای 
محمد برخیز و سوار شو و به سوی پروردگارت برو. پس مرکبی برای من 
آورد که کوناه‌تر از قاطر و بلندتر از الاغ بود. گام‌هایش در شعاع 
چشمانش بود. دو بال از گوهر داشت و نامش براق بود. فرمود: سوار 
شدم نا به ثنیه (وادی) رسیدم که ناگاه مردی را دیدم که ایستاده بود 
و موهایش به دو کنفش متصل بود. وقتی به من نگاه کرد گفت: سلام 
بر تو ای اوّل» سلام بر تو ای آخر سلام بر تو ای حاشر. فرمود: جبرثیل 
به من گفت: ای محمد جواب سلامش را بده. من نیز گفتم: سلام و 
رحمت و برکات خداوند بر تو باد. فرمود: وقتی از آن مرد گذشتیم و به 
میانه ثنیه (وادی) رفتم مردی را دیدم که چهره ای سفید و موهایی 
مجقد داشت. وقتی به من نگریست همانند آن شخص اول به من 
سلام داد. پس جبرئیل به من گفت: ای محمد جواب سلامش را بده. 
گفتم: سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. پیامبر فرمود: جبرئیل 
سه بار به من گفت: ای محمد بر وصی علی بن ابی طالب که مقرزب درگاه 
الهی است. محافظت کن. فرمود: هنگامی که از آن مرد گذشتم و به 
بیت المقدس رسیدم مردی را دیدم که از همه مردمان زیباروی‌تر بود 
واندامی کامل‌تر و چهره ای شاداب‌تر داشت. چون به من نگاه کرد گفت: 
سلام بر تو ای پسرم. سلام بر تو ای اول» و مانند شخص اول به من 
سلام داد. جبرئیل به من گفت: ای محمد سلامش را جواب بده. گفتم: 
سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. فرمود: جبرئیل سه مرتبه به 
من گفت: ای محمد بر وصی» علی بن ابی طالب که مقرب درگاه 
پروردگارش» و امانت بر حوض توء و صاحب شفاعت بهشت است 


محافظت کن. فرمود: پس من از روی عمد از چهاریایم پایین آمدم. 
فرمود: جبرئیل دستم را گرفت و مرا وارد مسجد کرد و در حالی که مسجد 
مملوء از مردم بود مرا از ميان صف‌های نماز عبور داد. فرمود: ناگاه ندائی 
از بالای من آمد که: ای محمد جلو برو و امامت کن. فرمود: جبرثیل مرا 
به جلو برد و من نماز را برای آنان خواندم. سپس از آن مسجد نربانی از 
مروارید به سوی آسمان دنیا برایم گذاشته شد. جبرئیل دستم را گرفت 
و مرا به آسمان برد و آن را پر از نگهبانان توانا و تیرهای شهاب یافتیم. 
فرمود: جبرئیل در را کوبید. گفتند: کیستی؟ گفت: من جبرئیل هستم. 
گفتند: چه کسی همراه توست؟ گفت: محمد همراه من است. گفتند: 
آیا مبعوث شده؟ گفت: آری. فرمود: در را برای ما گشودند. سپس 
گفتند: مرحبا به تو که برادر و خلیفه ای. چه خوب برادر و چه خوبی 
خلیفه ای و چه خوب برگزیده ای هستی» خاتم پیامبرانی که هیچ 
پیامبری پس از او نیست. سپس برای ما نردبانی از یاقوت آراسته به 
زمرد سبز گذاشتند. گفت: پس به آسمان دوم بالا رفتیم و جبرثیل در 
را کوبید. و فرشتگان همانند فرشتگان آسمان دنیا سوالاتی پرسیدند. 
و جبرئیل به مانند بار اول آنان را پاسخ داد. پس در برای ما کشوده شد 
سپس برای ما نربانی از نور که به نور احاطه شده بود آوردند. فرمود: 
جبرئیل به من گفت: ای محمد! ثابت قدم باش و به راهت ادامه بده 
که هدایت شده ای. سپس به اذن خداوند به آسمان سوم و چهارم و 
پنجم و ششم و هفتم بالا رفتیم که با ناگاه صدا و فریادی بلند شنیدم. 
فرمود: گفتم: ای جبرتیل این صدا جیست؟ به من گفت: ای محمد این 
صدای طوبی است که مشتاق دیدار ئو شده است. فرمود: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: در اين هنگام ترس و هراسی شدید 
مرا فرا گرفت. فرمود: سپس جبرئیل به من گفت: ای محمد به 


پروردگارت نزدیک بشوء چرا که امروز به خاطر کرامتی که در نزد خداوند 
داری» پا بر مکانی نهاده ای که هر گز کسی به آن پا ننهاده است و اگر 
مقام بزرگ و کرامت تو نبود» این نوری که در مقابلم هست مرا 
می‌سوازند. فرمود: من جلو رفتم و هفتاد حجاب برایم مکشوف گردید. 
فرمود: خداوند به من فرمود: ای محمد. من سجده کنان بر خاک افتادم 
و گفتم: لبیک رت العزلبّیک. فرمود: به من گفته شد: ای محمد سرت 
را بلند کن و درخواست کن تا به تو داده شود. و شفاعت کن تا شفاعتت 
پذیرفته شود. ای محمد تو حبیب و برگزیده و فرستاده من به سوی 
مخلوقاتم هستی, و امین من در میان بندگانم می‌باشی. هنگامی که به 
سوی من آمدی» چه کسی را در میان قومت جانشین کردی. فرمود: من 
گفتم: کسی که تو از من به او آگاه تری» برادر و پسر عمو و وزیر و مخزن 
علمم را جانشین کردم کسی که به وعده‌های من جامه عمل می‌پوشاند. 
فرمود: پس پروردگارم فرمود: سوگند به عزت و جلال و بخشش و مجد 
و قدرم بر مخلوقات. ایمان به خودم و به این‌که تو پیامبر هستی را جز 
با ولایت او نمی‌پذیرم. ای محمد! آيا می‌خواهی او را در ملکوت آسمان 
ببینی؟ فرمود: گفتم: پروردگارم! چگونه می‌توانم او را ببینم در حالی که 
او را در زمین به جا گذاشته ام؟ فرمود: پروردگار فرمود: ای محمد سرت 
را بلند کن. فرمود: سرم را بلند کردم و به ناگاه دیدم که او همراه با 
فرشتگان مقرب در آسمان بعد از آسمان اعلی است. فرمود: خندیدم به 
نحوی که دندان‌های آسیابم پیدا شد. فرمود: پس گفتم: ای پروردگارم 
امروز چشمانم روشن شد. فرمود: سپس به من گفته شد: ای محمدا! 
گفتم: لبّیک ذا العزلبیک. فرمود: من درباره علی عهد و پیمانی از تو 
می‌گیرم». پس گوش بسپار. فرمود: گفتم: آن عهد چیست ای 
پروردگارم؟ فرمود: علی پرچم هدایت. و امام نیکان و قاتل بدکاران و 


پیشوای کسانی است که از من اطاعت می‌کنند و او کلمه ای است که 
پرهیزکاران را بدان ملزم کردم و دانش و درک خودم را برایش به ارت 
گذاشتم. پس هر کس او را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر 
کس او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است. او آزموده شده و مردم 
به وسیله او آزموده می‌شوند. پس ای محمد او را به این مزده بده. 
فرمود: سپس جبرئیل به نزدم آمد و گفت: خداوند به تو می‌گوید: ای 
محمد «و آرمان تقوا را ملازم آنان ساخت. و [در واقع] آنان به [رعایت] آن 
[آرمان] سزاوارتر و شایسته [اتصاف به| آن بودند» ولایت علی بن ابی 
طالب است. ای محمد جلو بیا. من جلو آمدم و نهری دیدم که دو لبه 
آن از مروارید و یاقوت بود و از نقره سفیدتر. از عسل شیرین‌تر و از 
مشک پخش شده. خوش بوتر بود. فرمود: دستم را بر آن زدم و کل آن 
را هم‌چون مشک ذفر(نام گیاهی) یافتم. فرمود: جبرئیل به نزدم آمد و 
گفت: ای محمد این نهر جیست؟ فرمود: گفتم: این چه نهری است ای 
جبرئیل؟ گفت: این نهر و چشمه توست. و همان چشمه ای است که 
خداوند عز و جل فرموده است: «انا اعطیناک الکوثر» تا این‌جا که 
می‌فرماید: «الابتر» و عمرو بن عاص. ابتر و بی‌تبار است. فرمود: سپس 
توجه کردم و مردانی را دیدم که به آتش دوزخ‌انداخته می‌شوند. فرمود: 
گفتم: اینان چه کسانی هستند ای جبرئیل؟ به من گفت: اینان مرجئه 
و قدزیه و حروریه و بنی امیه و ناصبی‌هایی هستند که با ذریه و خاندان 
تو دشمنی کردند. این پنج گروه سهم و بهره ای از اسلام ندارند. فرمود: 
سپس به من گفت: آيا بدان چه پروردگارت برایت قسمت کرده. راضی 
هستی. فرمود: گفتم: پاک و منزه است خداوندی که ابراهیم را به عنوان 
خلیل برگزید و آشکارا با موسی سخن گفت. و به سلیمان ملک و 
پادشاهی بزرکی بخشید. و پروردکارم که با من سخن کفت و مرا به 


عنوان خلیل برگزید» و درباره علی» امری بزرگ و مهم به من عطا کرد. ای 
جبرئیل آن شخصی که در ابتدای ثنی(وادی) دیدم که بود؟ گفت: او 
برادرت موسی بن عمران علیه السلام بود. فرمود: سلام بر تو باد ای 
اوّل» تو اولین مبشر بودی. و سلام بر تو ای آخر» که تو به عنوان آخرین 
پیامبر مبعوث شد. و سلام بر تو ای حاشر که تو گواه بر حشر این اقت 
هستی. فرمود: آن شخصی که در میانه وادی دیدم که بود؟ گفت: او 
برادرت عیسی بن مریم علیه السلام بود که تو را به برادرت علی بن ابی 
طالب علیه السلام سفارش می‌کند چرا که او رهبر بزرگان و سپیدرویان» 
و امیر مومنان است. و تو سرور فرزندان آدم هستی. فرمود: پس آن 
شخصی که در کنار در- در بیت المقدس - دیدم که بود؟ گفت: او پدرت 
آدم بود که تو را به وصی توء به پسرش علی بن ابی طالب» سفارش خیر 
می‌نماید و به تو خبر می‌دهد که او امیر مومنان و سرور مسلمانان و 
رهبر بزرگان و سپیدرویان است. فرمود: آن افرادی که به عنوان پیش 
نماز برایشان نماز گزاردم که بودند؟ گفت: آنان پیامبران و فرشتگان 
علیهم السلام بودند و این مقام» کرامتی بود که خداوند به تو اعطاء 
فرمود. سپس به زمین فرود آمد. فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم به صبح درآمد» کسی را به دنبال انس بن مالک 
فرستاد و او را فراخواند. چون به نزدش آمد پیامبر به او گفت: علی را 
صدا کن» پس به نزد پیامبر آمد. فرمود: ای علی! تو را بشارت می‌دهم. 
فرمود: به چه چیزی؟ فرمود: برادرت موسی و برادرت عیسی و پدرت آدم 
صلی اللّه علیهم» همه آنان سفارش تو را به من کردند. گوید: علی علیه 
السلام گریست و فرمود: سپاس برای خداوندی که مرا در نزد خود 
فراموش نکرده است. سیس پیامبر فرمود: ای علی آیا تو ر بشارت 9 
مژده ندهم؟ فرمود: عرض کردم: ای رسول خدا به من بشارت بده. 


فرمود: ای علی! با چشمانم به عرش پروردگارم جلّ و عز نگاه کردم و 
مثال تو را در آسمان اعلی دیدم. و خداوند درباره تو عهدی از من گرفت. 
فرمود: پدر و مادرم فدایتان گردد ای رسول خداء آیا آنان درباره همه 
اين‌ها برای تو ذکر کرده‌اند؟ فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود: ای علی! انبوه فرشتگان عالم بالا برای تو دعا می‌کنند و 
برگزیده شدگان انتخاب شده عالم بالا از درگاه پروردگارشان جل و عز 
درخواست می‌کنند که راهی برایشان قرار دهد تا به تو بنگرند» و تو در 
روز قیامت در حالی که همه امت‌ها بر لبه دوزه ایستاده‌اند. شفاعت 
شده ای. فرمود: علی علیه السلام فرمود: یا رسول اللّه! آنان چه کسانی 
هستند که به آتش دوزخ‌انداخته می‌شوند؟ فرمود: آنان فرقه‌های مرجثه 
و قدریه و بنی امیه و ناصبی‌های که با تو دشمنی کردند» ای علی این 
پنج گروه هیچ بهره و نصیبی از اسلام ندارند. 


حسین بن سعید اهوازی در کتاب زهد از نظر بن سوید. از دُرست. از 
ابو جعفر احول» از خمران نقل می‌کند که به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: به ما گفته‌اند که روزی خواهد آمد که در جهنم بسته 
می‌شود. فرمود: نه, به خداوند قسم که جهنم همیشگی و جاودانه 


است. 


از حسین بن سعید اهوازی روایت شده است که: فضاله از قاسم بن 
برید. از محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره جهنمیان پرسیدم. ایشان فرمود: پدرم امام باقر علیه السلام 
می‌فرمود: جهنمیان از دوزخ بیرون می‌آیند و به چشمه ای در درب ورودی 


بهشت که چشمه زندگی نام دارد» می‌رسند. از آب آن چشمه بر روی 
بدن افراد پاشیده می‌شود. پس آنان چونان کشت و زرع» گوشت و 
پوست و استخوان‌هایشان برمی کردد و بر بدن آن‌ها می‌روید. 


و نیز از وی» از فضاله» از عمر بن ابان نقل شده است که از امام صادق 
علیه السلام درباره کسانی که در روز قيامت وارد دوزخ می‌شوند و سپس 
از دوزخ خارج شده و بعد به بهشت وارد شوند» پرسیدم. فرمود: اگر 
مایل باشی در این باره آن‌چه را که پدرم می‌فرمود. برایت بازگو می‌کنم. 
فرمود: برخی از آتش بیرون آورده می‌شوند بعد از آن‌که گداخته شده 
بودند. سپس آن‌ها را روانه رودخانه ای در آستانه بهشت می‌کنند که به 
آن رودخانه «حیات» می‌گویند. سپس از آب آن چشمه بر روی جسم 
آنان پاشیده می‌شود و بی‌درنگ» گوشت‌ها و خون‌ها و موی‌هایشان 
می‌روید. 


امام باقر علیه السلام می‌فرمود: گروهی با آتش سوزانده می‌شوند تا به 
صورت گداخته در می‌آیند و شفاعت به داد آن‌ها خواهد رسید و بعد از 
شفاعت» آنان را روانه رودخانه ای می‌کنند که از تراوش بهشتیان است. 
آنان در همان رودخانه» غسل می‌کنند و در نتیجه گوشت و پوست و 
خون شان می‌روید و اثر آتش از روی بدن شان می‌رود و وارد بهشت 
می‌شوند و با نام جهنمی در بهشت ندا داده می‌شوند و همگی خدا را 
می‌خوانند و از پروردگار متعال درخواست می‌کنند که: خدایا اين نام را 
از ما محو کن. حضرت فرمود: و آن نام از آتنان محو می‌شود. سپس امام 


فرمود: ای ابو بصیر! دشمنان علی علیه السلام در جهنم جاودانه خواهند 
یود و شفاعت شامل حالشان نمی‌شود. 


ولیک یجْرَوْنَ العْرفْةٍ بقا یروا وَبَفَوْنَ فیها تحيةٌ وَسَلَامّا 
(آری») آن‌ها هستند که در برابر شکیباییشان درجات عالی بهشت به 
آنان پاداش داده می‌شود. و در آن» با تحیت و سلام رو به رو می‌شوند. 


و ۵ هرک ۶ 


قر وَمَقَامَا 


در حالی که جاودانه در آن خواهند ماند. چه قرارگاه و محل اقامت 
نیخویی! 


«تحفة الاخوان» از ابن مسعود و همسر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ام سلمه. در حدیثی روایت می‌کند که آن حضرت به ابن مسعود 
فرمودند: ای این مسعود! همانا غرفه‌های بالایی بهشت برای علی بن 
ابی طالب علیه السلام و شیعیانی است که ولایت او را قبول دارند و از 
دشمنانش بیزاری بر ود . و منظور از آیه: «وْلَْک یجرَون الْعْرْفة بما 

و ی ان ۱۳ 
آزارهای دنیوی صبر پيشه کردند. 


مت 9 


وّاضبز تفشک مَع الذین یذغون ربّهُم بالغاة والعشی بریخُون وَجْهَةُ ولا 
اک ی بر میا تا ار ولا نطغ من َعْفلنا قَلبَهُ عن 


ذکُرتا وَاتَبِعٌ هوَاهْ وان أَفرةُ فرط 


با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و شام می‌خوانند» و تنها رضای 
او را می‌طلبند. و هرگز بخاطر زیورهای دنیاء چشمان خود را از آن‌ها 
برمگیر. و از کسانی که قلبشان را از یادمان غافل ساختیم و از هوای 
نفس پیروی کردند و کارشان افراطی است. اطاعت مکن. 


نفس زکیه لقب یک جوان هاشمی است از آل محقد (ص) که در میان 
قوم خود صاحب مقامی بس رفیع است. در آغاز جنبش سفیانی به 
مدینمنوره پناهنده می‌شود و دوّمین گروه از لنشکر سفیانی که برای 
مقابله با دعوت حق و رویاروئی با سپاه حضرت بقية اللّه روحی فداه به 
سوی مدینه گسیل می‌شوند او را به شهادت می‌رسانند. 


هنگامی که سپاه سفیانی مردم حجاز را طعمشمشیر می‌سازند و 
خانه‌هایشان را ویران می‌کنند و به حریم نوامیس مردم و به حریم 
حرمین شریفین تجاوز می‌کنند» نفس زکیه به مکّه می‌رود و در آن‌جا 
بانگ دادخواهی و دعوت به سوی آل محمّد (ص) را بلند می‌کند. روز 
ذيحجّة الحرام او را بدون هیچ گناهی در میان رکن و مقام مظلومانه ذبح 
می‌کنند. خداوند دیگر ستمکاران را مهلت نمی‌دهد که در شهر حرام و 
در ماه حرام و در بیت اللّه الحرام» خون حرام ریخته‌اند. پس به فاصلروز 
قیام جهانی حضرت بقية اللّه روحی فداه آغاز می‌شود. که هرگز چنین 
جنایتی در تاریخ سابقه نداشته است. 


در مورد سبب ذبح نفس زکیه از امیر مومنان (ع) چنین نقل شده است 
که او در مدینه به سوی حق و حقیقت دعوت می‌کند چون آن‌جا نیز 


ناامن می‌شود به مکّه می‌گریزد که آن‌جا نیز صدای خود را برای دعوت 
به سوی حق و حقیقت بلند می‌کند و از این حدیث استفاده می‌شود که 


نفس زکیه به فرمان حضرت بقبة اللّه رمسیار مکّه می‌شود نفس زکیه 
در ردیف شمشیر و پرچم پیامبر (ص) به عنوان نشانروشنی بیان شده 
که هرگز با دیگر قنلها اشتباه نمی‌شود. زیرا او نامش محقّد است. اسم 
پدرش حسن است خودش از تبار سالار شهیدان (ع) است و در میان 
رکن و مقام سربریده می‌شود. که اکر افراد دیگکری هم در مسجد الحرام 
کشته شوند. نام و نشانش با او فرق دارد و يا در نقطدیکری غیر از رکن 
و مقام خواهد داشت و يا به صورت دیگری غیر از ذبح کشته خواهد 


حضرت ولی عصر (عج) در توقیعی که به افتخار شیخ مفید صادر فرموده 
است. در این زمینه چنین می‌فرماید: 


«و آية حرکتنا من هذه اللوثة حادثة بالحرم المعظم من رجس منافق 
مذقم. مستحل للذّم المحزم!. یعمد بکیده هل الایمان» و لا یبلغ غرضه 
من الظلم لهم و العدوان لاتئنا من وراء حفظهم بالذعاء الذی لا بحجب 
عن ملک الشماء» فلیطمئن بذلک من آولیائنا القلوب» و لیثقوا بالكفاية 
منه و آن راعتهم بهم الخطوب. و العاقبة لجمیل صنع اللّه تکون حميدة 
ما اجتنیوا المنهی عنه من الذنوب». 

«در این فتنه و آشوب نشانه ای از جنیش و حرکت ما وجود دارد و آن 
عبارت از رویدادی است که در حرم امن الهی به دست منافقی پلید و 
تبهکار روی می‌دهد. خون حرام را می‌ریزد و بر مومنان حیله می‌ورزد ولی 
به هدف اصلی خود نمی‌رسد. زیرا پشت آن‌ها با دعای ما گرم است که 
هرگز از درگاه خدای آسمان برنمی گردد. دلهای دوستان ما با آن گرم و 
مطمئن باشد. اگرچه حوادث جانگدازی روی خواهد داد ولی فرجام کار با 


لطف خدای منان به نیکی پایان خواهد یافت. تا هنگامی که مومنان از 
گنامان پرهیز نمایند». 


ابن بابویه به نقل از محمد بن موسی بن متوکل» از محمد بن ابی عبد 
اللّه کوفی» از موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن بزید. از 
اسماعیل بن مسلم. از ابو نعیم بلخی از مقاتل بن حیان» از عبد 
الرحمن بن ابی ذرء از ابو ذر غفاری- که رحمت خدا بر او باد- نقل می‌کند 
که او گفت: دست پیامبر صلی اللّه علیه و آله را گرفته بودم و با هم 
قدم می‌زدیم و پیوسته خورشید را نگاه می‌کردیم تا آن‌که غروب کرد. به 
حضرت عرض کردم: ای رسول خدا! خورشید در کجا غروب کرد؟ حضرت 
فرمود: در آسمان» سپس از آسمانی به آسمان دیگر می‌رود تا این که به 
آسمان بلند هفتم می‌رسد و آن قدر می‌رود تا در زیر عرش قرار می‌گیرد. 
پس در آن‌جا به سجده می‌افتد و فرشتگانی که اختیار او را در دست 
دارند با او خدا را سجده می‌کنند. سپس خورشید می‌گوید: ای پروردگار 
من! ور ار اد کنم» از مغرب یا از مشرق؟ و این 
سخن خدای عز و جلّ است که می‌فرماید: «والشُفش تجری لمُستَقَرٌ له 
ذیک تقدیر العزیز العلیم» منظور از رسیدن خورشید به قرارگاه خود. 
نشان دادن دار 0 تبارک و تعالی است که نسبت به آفریده‌های 
خویش کاملاً آگاه است. پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: جبرئیل به 
مقدار ساعت‌های روز» با توجه به طولانی بودن آن در روزهای تابستان و 
کوتاه بودن آن در روزهای زمستان» لباسی تابناک از عرش می‌گیرد و برای 
خورشید می‌آورد و خورشید هم‌چون انسان آن لباس را می‌پوشد و تا 
قبل از طلوع با آن لباس در آسمان حرکت می‌کند. سپس پیامبر صلی 


اه علیه و آله فرمود: گویی که من با او هستم و او را می‌بینم آن‌گاه که 
به‌اندازه سه روز محبوس می‌شود و لباس نور را نمی‌پوشد و به او فرمانی 
می‌دهند نااز مغرب خی کند؛ و این سخن خداوند بلند مرئبه است: 
«ذا اس توت * واذا التْجْومْ انکَدَرَث» [آن‌گاه که خورشید به هم 
درپیچد* و آن‌گه که ستارگان همی تیره شوند] و ماه نیز همین گونه 
است. طلوع و حرکت آن به سوی افق آسمان و غروب کردن آن و اوج 
گرفتن نا آسمان هفتم. و آن‌گاه در زیر عرش به سجده می‌افتد» سپس 
جبرئیل برای او لباسی از نور می‌آورد که از جنس نور عرش است. این 
فرموده خداوند متعال به همین موضوع اشاره دارد: «هه اآذی جحعل 
الشفش ضیاء وَاْقَمَر توژا» [اوست کسی که خورشید را روشنایی بخشید 
و ماه را تابان کرد]. ابو ذر- که رحمت خدا بر او باد- گفت: سپس من و 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به کناری رفتیم و نماز مغرب را اقامه 
کردیم. 


محمد بن بعقوب از عده ای از باران ما و آن‌ها از احمد بن محمد بن 
خالد و او از ابن فضال» از حسن بن اسباط. از عبد الرحمن بن سیابه 
نقل می‌کند که به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: جانم به فدای 
شما! همانا مردم می‌گویند: اگر کسی از ستاره‌ها خوشش بیاید نگاه 
کردن به آن‌ها حلال نیست. اگر به دین من زیان می‌رساند که من به 
دیدن آن‌ها نیازی ندارم و اگر به دین من زیانی نمی‌رساند. به خدا 
سوگند! من تمایل زیادی به ستارگان دارم و دوست دارم به آن‌ها نگاه 


کنم. 


حضرت فرمود: آن طور که مردم می‌گویند» نیست. نگاه کردن به 
ستاره‌هاء زیانی به دین تو نمی‌رساند. سپس فرمود: شما به چیزی 
می‌نگرید که بسیاری از آن. درک نمی‌شود و مقداراندک آن سودی 
نمی‌رساند که طلوع ماه رااندازه گیری کنید. 


و حضرت سپس فرمود: آیا می‌دانی بین خورشید و برج سنبله چند 
دقیقه فاصله وجود دارد؟ و آيا می‌دانی بین برج سنبله و لوح محفوظ 
چند دقیقه فاصله وجود دارد؟ پاسخ دادم که: خیر» به خدا سوگند! 
نمی‌دانم. تا به حال در مورد آن» چیزی از ستاره شناسان نشنیده‌ام. 


عید الرحمن گفت: حضرت فرمود: فاصله هر یک از اين‌ها تا کناری آن» 
شصت نا هفتاد دقیقه است. عبد الرحمن شک کرد. سپس فرمود: ای 
عبد الرحمن! این محاسبه ای است که اگر کسی آن را بداند و به آن 
دست یابد» می‌تواند تعداد نی‌های یک بيشه را بشمارد و این که چقدر 
نی در سمت راست آن بيشه و سمت چپ و پشت و جلوی آن قرار دارد. 
و به این صورت» حتی یک نی بيشه نیز بر او پوشیده نمی‌ماند. 


محمد بن یعقوب از علی» از پدرش از داود تهدی, از برخی از بارانش 
نقل می‌کند: که ابن ابی سعید مکاری با امام رضا علیه السلام ملاقات 
کرد و به او گفت: آيا از فضل بدرت چیزی به تو رسیده است؟ حضرت 
جواب داد: تو را چه شده است؟ خداوند نور وجود تو را خاموش گرداند 
و فقر را وارد خانه تو کند! [تو خودت چه داری؟!] ایا تو ندانستی که 
خداوند به عمران وحی کرد که: من به تو پسری می‌دهم و سپس حضرت 
مریم را به او عطا کرد و از مریم» عیسی علیه السلام را به او بخشید. 
پس عیسی از مریم و مریم از عیسی است و عیسی و مریم یکی هستند 


و من از پدرم هستند و پدرم از من است و من و پدرم یکی هستیم. 
سپس ابن سعید به حضرت گفت: از تو سوّالی می‌پرسم و حضرت 
فرمود: من فکر نمی‌کنم که جواب سوال را از من قبول کنی» در حالی که 
تو از زمره من نیستی؛ اما با همه این احوال سوالت را بپرس. ابن ابی 
سعید گفت: مردی هنگام مرگش می‌گوید: تمام غلامانی که از قدیم 
داشتم اکنون در راه خدا آزاد می‌کنم (حال از کجا باید دانست که کدامان 
غلامان» قدیم هستند؟) حضرت جواب داد: آری» خداوند عز و جل در 
قرآن فرموده است: «حتّی عاد گالغزجون القدیم». پس غلامانی که شش 
ماه نزد او بوده‌اند» قدیم هستند و ۳ آزاد شوند. او گفت: پس همه 
غلامانی که نزد او بودند؛ از پیش او رفتند و او کور و فقیر شد تا آن‌جا 
که فوت کرد و شام شب خویش را نداشت که بخورد. 


مهم اسدی گفت: شنیدم که ابو عبد اللّه علیه السلام می‌فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: هر قومی که به امامی غیر خدایی گرویدند 
را عذاب خواهم داد حتی اگر آن مردم در عمل» نیکوکار و پرهیزکار بوده 
باشند؛ و هر مردمی که به امامی از جانب خدا اعتقاد پیدا کردند را 
خواهم بخشید. حتی اگر اعمال آن مردم» بد بوده باشد. گفتم: بعنی از 
آنان در می‌گذرد و اینان را عذاب فرمود: آری» همانا خداوند 
می‌فرماید: «اللّه وّلی الَذِين آَمَنواً یخرجُهم مَنّ الظْلْمات ای لور 5 
سپس حدیث اول را ذکر کرد حدیث ابن ابی بعفور به روایت محمد بن 
حسین و در آن افزود: دشمنان علیء امیر الممنین علیه السلام همان 
جاودانگان در آتش‌اند» حتی اگر در دین خود در نهایت پارسایی و زهد 
و عبادت بوده باشند؛ و ایمان آورندگان به علی علیه السلام همان 


جاودانگان در بهشت خواهند بود» حتی اگر در عمل» بر خلاف آن گروه 
اولی باشند. 


ابن شهر آشوب از امام باقر علیه السلام راجع به این سخن باری تعالی 
روایت کرده است: «وَالّذینَ کفژوا»» [کسانی که کفر ورزیدند] به ولایث 
علی بن ابی طالب علیه السلام «َوْلیاوُهم الطاعُوتٌ»» [کسانی که کفر 
ورزیدند» سرپرستانشان طغیانگرانند]. شآن نزول این سخن. دشمنان 
آن حضرت و هر کس که از آنان پیروی کند» می‌باشد و این دشمنان» 
مردم را از نور بیرون بردند؛ و نور همان» ولایت علی است. پس به سوی 
تاریکی و ظلمت ولایت و رهبری دشمنان ایشان رفتند. 


حنان بن سدیر از مردی از باران ابو عبد اللّه علیه السلام نقل می‌کند و 
می‌گوید: یک روز شنیدم که حضرت فرمود: در روز قیامت کسانی که از 
همه سخت‌تر عذاب خواهند شد. هفت نفر هستند؛ اولین ایشان پسر 
آدم است که برادر خود را کشت و نمرود پسر کنعاآن‌که با ابراهیم 
محاجه می‌کرد. 


علی بن ابراهیم گفت: هنگامی که نمرود» ابراهیم را در آتش افکند و 
خداوند آن را برای ابراهیم سرد و امن قرار داد نمرود گفت: اي ابراهیم! 
پروردگار تو کیست؟ گفت: «ربی اآذی بخیی ویمیت». نمرود به او گفت: 
«آتا احل وَأمیتٌ»» پس ابراهیم به او گفت: چگونه زنده می‌گردانی و 
می‌میرانی؟ گفت: دو مردی را که محکوم به مرگ شده‌اند را می‌آورم» یکی 


را آزاد و دیگری را می‌گشم و این‌گونه است که زنده و مرده گردانیده‌ام. 
ابراهیم گفت: اگر راست می‌گویی» کسی را که کشتی زنده گردان» سپس 
گفت: این را رها کن» پروردگار من» خورشید را از مشرق بیرون می‌آورد 
پس [اگر می‌توانی] آن را از مغرب بیرون بیاور. و همان گونه که خداوند 
عز و جل فرمود: «فْبُهتَ الذی کفَرّ» به عبارت دیگر ناامید گشت؛ و آن 
بدین خاطر بود که دانست خورشید از او قدیمی‌نر است. 


تراهم یغزضون علیها خاشجین من الذلَ ینظژون من طزف خی وَقال 
اَذین انوا اٍنْ الخاسرین الَذین خسژوا أنفُسَهُم وَأْهلِيهم یوم القياقة 
لا ان الظّالمین فی عذاب میم 

و آن‌ها را می‌بینی که بر آتتنش عرضه می‌شوند در حالی که از شدّت ذلت 
سرافکنده‌اندو زیر چشمی (به آن) نگاه می‌کنند. وکسانی که ایمان 
آورده‌اند می‌گویند: «زیانکاران واقعی آنانند که سرمایه وجود خود و 
خانواده خویش را در روز قیامت از دست داده‌اند. آگاه باشید که 
ستمکاران (آن روز) در عذاب دائم هستند!» 


«کآنی بالقائم علی نجف الكوفة» و قد سار الیها من مکة بخمسة آلاف 
من الملائکة: جبرائیل عن یمینه» و میکائیل عن بساره» و شعیب بن 
صالح علی مقذمته. و المومنون بین یدیه» و هو یفزق الجنود فی 
الأمصار» فیفتح القسطنطينية و الین و جبال الدّیلم». 


«گوئی قائم (عج) را در نجف کوفه می‌بینم که با پنج هزار فرشته از مکه 
به سوی نجف شتافته. جبرئیل از دست راست و میکائیل از دست چپ 


و شعیب بن صالح در پیشاپیش و مومنان در پیرامون او حرکت 
می‌کنند. 9 او سیاهیانش را در شهرها پخش می‌کند» قسطنطنیه 


(استانبول)» چین و کوه‌های دیلم را فتح می‌کند». 


«انْ ملکنا آعظم من ملک سلیمان بن داود» و سلطاننا آعظم من 
سلطانه». 

«سلطنت ما از سلطنت «سلیمان بن داود» بزرگ‌تر است و پادشاهی ما 
از پادشاهی او وسیعتر است». 


و این‌که تعبیر هواپیما کردیم به این دلیل است که در احادیث آمده 
است: 

«برای قائم (ع) مرکبهاتی است که با زین و افسار در هوا حرکت می‌کنند 
و بالهاتی دارند»!. 


«ندای آسمان در شب جمعه. شب بیست و سوم ماه رمضان اوّل صبحء 
بعد از نماز صبح واقع می‌شود که: آگاه باشید که حق با فلانی پسر فلانی 
و شیعیان اوست. این بانگ خفته را بیدار می‌کند شخص بیدار را 
وحشت زده می‌کند. کسیکه سرپا ایستاده. می‌نشیند و پا به صحن 
خانه می‌رود. پرده نشینان را وحشت زده از پرده بیرون می‌کند» دختر 
پرده نشین پدر و برادرش را تشویق به خروج می‌کند». 


«در سالی که مهدی (عج) ظهور می‌کند بیست و چهار باران رحمت می‌بارد 
که اثر و برکت آن در همه جا به چشم می‌خورد». 


«اين نشانه‌ها با باران پایان می‌یابد که خداوند به وسیلآن‌ها زمین مرده 
را زنده می‌سازد» یکی از آن‌ها در ماه جمادی الثانیه می‌بارد و دیگری در 
ماه رجب که ده روز تمام طول می‌کشد و اثر آن همه جا دیده می‌شود و 
برکت آن در همه جا ظاهر می‌گردد». 


«چون نماز صبح را در روز جمعیادشده خواندید» وارد خانه‌های خود 
شوید و درها و پنجره‌ها را ببندید خود را بپوشانید و گوشهای خود را 
بگیرید» هنگامی که بانگ آسمانی را شنیدید به سجده افتاده بگوئید: 
«سیحان رینا القذوس». هرکس چنین رفتار کند نجات پیدا می‌کند و 
هرکس روی درروی آن بایستد هلاک می‌شود». 


«هیچ موجود جانداری نمی‌ماند جز این‌که آن بانگ آسمانی را می‌شنود. 
هیچ خفنه ای نمی‌ماند جز این‌که بیدار می‌شود. هیچ ایستاده ای 
نمی‌ماند جز این‌که می‌نشیند و هیچ نشسته ای نمی‌ماند جز این‌که 
می‌ایستد. که از شنیدن آن بانگ آسمانی این چنین وحشت زده 
می‌شوند. و آن بانگ جبرئیل امین است» خدای رحمت کند کسی را که 
این صدا را بشنود و لییک بگوید». 


«چون خورشید بدرخشد و نورافشانی کند» فریادگری از قرص خورشید 
به زبان عربی فصیح فریاد می‌زند و فریادش را به گوش همساکنان زمین 
و آسمان می‌رساند که: ای گروه مخلوقات! این مهدی آل محمد (ص) 
است. او را با نام خود که همنام جذٌ بزرگوارش رسول اکرم (ص) است؛ 
نام می‌برد و کنیه و نسبش را بیان می‌کند» هیچ موجود زنده ای در جهان 
نمی‌ماند جز این‌که آن بانگ را می‌شنود و هممردم شهری و روستائی از 
ساکنان خشکی و دریا (جزیره ها) با یک‌دیگر بازگو می‌کنند و آن‌چه را که 
با گوش خود شنیده‌اند از یک‌دیگر می‌پرسند که آن‌ها چگونه شنیده‌اند 
و چه فهمیده‌اند». 


عیون الاخبار علل الشرایع: امام رضا علیه السلام از پدرش موسی بن 
جعفر از پدرش جعفر بن محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش علی 
بن الحسین از پدرش حسین بن علی از پدرش علی بن ابی طالب علیهم 
الشلام حدیث کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند 
مخلوقی بهتر از من و گرامی‌تر از من نزد خود نیافرید علی علیه الشلام 
گوید: عرض کردم ای رسول خدا شما بهترید یا جبرئیل؟ فرمود: خدای 
تعالی پیغمبران مرسل خود را بر فرشتگان مقژبش برتری داده» و مرا بر 
تمام پیامبران و مرسلین برتری داد و پس از من ای علی برتری 
مخصوص تو و امامان بعد از تو است. زیرا فرشتگان خدمت گزاران ما و 
خدمت گزار دوستان ما هستند؛ ای علی آنان‌که عرش (خدا) را بردارند و 
آنان‌که گرد آنند به سپاس پروردگارشان تسبیح گویند و آمرزش خواهند 
برای آنان‌که به ولایت ما ایمان آوردند» ای علی اگر ما نبودیم خداوند نه 
آدم نه حواء نه بهشت. نه جهنم نه آسمان» نه زمین را خلق می‌فرمود. 


چگونه ما بر فرشتگان برتر نباشیم در صورتی که به توحید و شناسایی 
پروردگار عژ و جل و تسبیح و تقدیس او بر ایشان پیشی جسته و 
سبقت گرفتیم. چون اولین چیزی که خداوند آفرید ارواح ما بود» سپس 
ما را به توحید و ستایش خود گویا کرد پس از آن فرشتگان را آفرید. 
همین که ارواح ما را در یک نور مشاهده کردند کار ما را بزرگ دانستند. 
پس ما خدای را تسبیح گفتیم تا فرشتگان بدانند که ما آفریده شده‌ایم 
و خدای تعالی از صفات ما منژه است. پس ملائکه به سبب تسبیح ما 
نسبیح گفتند و خدای را از صفات ما پاک و دور کردند و همین که بزرگی 
ما را مشاهده کردند ما خدای را تهلیل گفتیم تا فرشتگان بدانند که 
پروردگاری جز خدای یگانه نیست و ما بندگان اوییم و خدایان نیستیم 
تا پرستش ما با او پا درجه پایین‌تر از او واجب باشد پس ملائکه هم 
گفتند: پروردگاری جز خدای یگانه نیست» و همین که بزرگی مقام ما را 
مشاهده کردند ما خدای را تکبیر گفتیم تا فرشتگان بدانند که خدای 
تعالی بزرگ‌تر از آن است که کسی به عظمت مقام او برسد مگر به 
وسیله اوه و همین که نیرو و قدرتی که خدا برای ما قرار داده مشاهده 
کردند گفتیم: «(ا حول و لا قوّة اّا باللّه العلی العظیم» «هیچ جنبش و 
نیرویی جز به اراده خدای بزرگ نیست» تا فرشتگان بدانند که هیچ 
جنبش و قوه ای جز به اراده خدای عظیم نیست» پس فرشتگان نیز 
گفتند: «لا حول و لا قوة الا باللّه العلی العظیم». و همین که مشاهده 
نعمت‌های خدا را بر ما کردند و اين که اطاعت ما را واجب کرده گفتیم: 
الحمد للّه تا فرشتگان بدانند که برای خدای تعالی بر ما حق است که 
نعمت‌های او را سپاسگزاری کنیم پس فرشتگان نیز گفتند: الحمد للّه. 
پس ایشان به وسیله ما به شناسایی خداوند و تسبیح و تهلیل و 
سیاسگزاری و تمجید او راه یافتند. پس از آن خدای عز و جل آدم علیه 


الشلام را آفرید و ما را در صلب او به ودیعت نهاد و فرشتگان را به 
سجده بر او برای تعظیم و اکرام ما دستور فرمود» و این سجده ایشان 
برای خدا پرستش بود و برای آدم اکرام و اطاعت بود چون ما در صلب 
او بودیم» پس چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم در حالی که همه آن‌ها 
بر آدم سجده کردند؟ و دیگر این که آن هنگام که مرا به آسمان بالا 
بردند جبرئیل دو تا دو تا اذان گفت سپس گفت: ای محمد جلو به 
ایست. من گفتم: ای جبرئیل بر تو پیشی گیرم؟ گفت: آری» زیرا خدای 
تعالی پیامبرانش را بر تمامی فرشتگان برتری داده» و تو را بالخصوص 
برتری داده. پس جلو ایستادم و بر ایشان نماز گزاردم و این افتخاری 
نیست» پس همین که بر پرده‌های نور رسیدم جبرئیل به من گفت: 
قدم جلو بگذار ای محمد و از من جدا شد. گفتم: ای جبرئیل در مثل 
چنین مکانی از من جدا می‌شوی؟ گفت: ای محمد به راستی آخرین حذّی 
که خداوند مرا در آن نهاده این‌جاست. و اگر از اين‌جا بگذرم به واسطه 
تجاوز به حریم و حدود پروردگار خود بال هایم می‌سوزد» پس همین‌طور 
در نور مرا سیر دادند تا بدان جا از ملکوت خداوند که می‌خواست 
رسیدم» پس به من گفته شد: ای محمد تو بنده منی و من پروردگار 
توأم» پس مرا پرستش کن و بر من توکل نما» زیرا تو نور من در میان 
بندگانم» و فرستاده من به سوی خلق من و حجْتم در میان آفریدگانم 
هستی؛ و برای پیروان تو بهشتم را آفریدم و برای آن‌که تو را نافرمانی 
کند آتشم را خلق کردم و برای اوصیای تو کرامت خود را فرض و لازم 
کرده و برای پیروانت ثواب خویش را واجب نمودم» من عرض کردم: 
پروردگارا اوصیاء من کیانند؟ به من ندا شد: ای محمد اوصیاء تو آنانند 
که بر ساق عرش نامشان نوشته شده» پس من در حالی که در حضور 
پروردگارم بودم نظر به ساق عرش کردم پس دوازده نور دیدم که در هر 


نوری خط سبزی بود و بر هر خط نام یکی از اوصیاء من نوشته بود اولی 
ایشان علی بن ابی طالب و آخرشان مهدی افت من بود. عرض کردم: 
پروردگارا اینان اوصیاء من پس از من هستند؟ به من ندا شد: ای محمد 
اینان اولیای من و دوستان و برگزیدگان و حجتهای من پس از تو بر 
آفریدگانم می‌باشند و ایشان اوصیاء تو و جانشینانت و بهترین خلق 
من بعد از تو هستند» به عزت و جلالم سوگند به دست ایشان دین 
خود را پیروز کنم» و کلمه خود را به وسیله آن‌ها بلند گردانم» و زمین را 
به وسیله آخرینشان از دشمنانم پاک کنم. و او را بر شرق و غرب عالم 
فرمانروا نمایم» بادها را برای او مسخر کنم. و گردنهای سخت را برای او 
رام سازم. و او را به وسائل بلند کردانم» و به لشکر خود پاریش کنم؛ و 
به فرشتگانم او را مدد نمایم تا دعوت مرا آشکار کند و همه خلق را بر 
توحید من جمع آوری نماید. سپس سلطنت او را پایدار کنم و حکومت 
را به دست اولیاء خود تا روز قیامت دست به دست بچرخانم. 


علل الشرایع: ثابت بن دینار روایت کرده است که از زین العابدین» علی 
بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام پرسیدم: آیا خداوند عز 
و جلْ جا و مکان دارد؟ فرمود: نهء خداوند از اين صفت‌ها برتر است. 
پرسیدم: پس چرا پیامبرش را به آسمان برد؟ فرمود: تا ملکوت آسمان‌ها 
و عجایب و شگفتی‌های خلقتش را به او نشان دهد. پربتیحت: پس کلام 
خداوند که می‌فرماید: رتم دنا فتدلی* فکان قاب قوسین ن او أَدْتی» 
(سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد. تا (فاصله اش) به قدر (طول) دو 
(انتهای) کمان یا نزدیکتر شد) یعنی چه؟ فرمود: منظور» رسول خدا صلی 
الله علیه و آله است که به حجاب‌های نور نزدیک شد و ملکوت آسمان‌ها 


را دید» پس به پایین آورده شد و به پایین نگریست تا ملکوت زمین را 
ببیند تا آن‌جا که گمان کرد فاصله او تا زمین به‌اندازه دو کمان با نزدیک‌تر 
از آن است. 


علل الشرایع: یونس بن عبد الرحمن روایت کرده است که از امام موسی 
بن جعفر علیه السلام پرسیدم: چرا خداوند پیامبر خود را به آسمان و 
از آن‌جا به سدرة المنتهی و از آن‌جا به حجاب‌های نور عروج داد و در 
آن‌جا او را مخاطب قرار داده و با او صحبت کرد در حالی که خداوند مکان 
و جا ندارد؟ امام علیه السلام فرمود: خداوند مکان و جا ندارد و زمان بر 
او نمی‌گذرد» اما خداوند می‌خواست او را بر ملائکه و ساکنان آسمان‌ها 
برتری دهد و با مشاهده و زیارت پیامبر صلی اللّه علیه و آله آن‌ها را 
اکرام نماید و عجایب عظمتش را به او نشان دهد که بعد از آن‌که پیامبر 
به زمین بازگشت خبر دهد. و آن گونه که شبهه‌اندازان در دین 
می‌گویند نیست و خدا از آن‌چه آن‌ها می‌گویند مبزّا و پاک و منژه است. 


توحید. امالی صدوق. علل الشرایع: زید بن علی بن حسین روایت کرده 
است که گفت: از پدرم سید العابدین» امام سجاد علیه السلام 
پرسیدم: پدر جان! به من بگویید: وقتی جذّ ما رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله به آسمان عروج کرد و خداوند به او امر فرمود که پنجاه نوبت 
نماز بخواند» چرا حضرت خود. از خدا نخواست از مقدار آن بکاهد؟ تا 
این که موسی بن عمران علیه السلام به او گفت: «برگرد به نزد 
پروردگارت و از او بخواه از مقدار آن بکاهد؛ زیرا امت تو طاقت آن را 
ندارد». فرمود: فرزندم! پیامبر صلی اللّه علیه و آله چیزی را به خدا 


پیشنهاد نمی‌کند. و اگر خدا چیزی را به او امر کند» پیامبر از آن رجوع و 
برگشت نمی‌نماید. اما وقتی موسی علیه السلام چنین کاری از او 
خواست و برای امت محمد صلی اللّه علیه و آله شفیع گشت. جایز نبود 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله شفاعت برادرش موسی علیه السلام را رد 
کند لذا پیامبر به سوی پروردگارش برگشت و از او خواست تخفیف 
دهد. تا اين که به پنج نوبت رسید. پرسیدم: پدر جان! چرا پیامبر 
برنگشت و نخواست که همین پنج نوبت را هم کم کند. در صورتی که 
موسی از او خواست برگردد و باز از خدا بخواهد اين مقدار را هم کم 
کند؟ فرمود: فرزندم! پیامبر می‌خواست برای امت خود تخفیف بگیرد. 
اما اجر و پاداش پنجاه نوبت نماز را داشته باشند؛ زیرا خداوند عر و جل 
می‌فرماید: «من جّاء بالحَنَة فلَهُ عَشر أَفتَالعَا» (هر کس کار نیکی 
بیاورد» ده برابر آن (پاداش) خواهد داشت.) همان‌طور که می‌بینی وقتی 
پیامبر به زمین بازگشت. جبرئیل علیه السلام بر حضرت نازل شد: ای 
محمد! پروردگارت سلام می‌رساند و می‌گوید: این پنج نوبت» معادل 
پنجاه نوبت است. «ما یبد الْقَوْلْ خی ومَا نا بظلّام للعبید» (پیش 
من حکم دگرگون نمی‌شود و من (نسبت) به بندگانم بیدادگر نیستم.) 
پرسیدم: پدر جان! آيا جز این است که خداوند جا و مکان ندارد؟ فرمود: 
آری» خداوند از این امور بسیار برتر و بالاتر است. پرسیدم: پس معنی 
سخن موسی علیه السلام چیست که به پیامبر صلی الله علیه و آله 
گفته است: به سوی پروردگارت برگرد. فرمود: همان است که ابراهیم 
علیه السلام فرمود: «تّی اهب ای رَبّی شیهٌدین» (من به سوی 
پروردگارم رهسپارم» زودا که مرا راه نماید.) و همان است که موسی علیه 
السلام فرمود: «وِعَجلث الیک رب لتزضی» 


عیون الاخبار: امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: «من و قاطمه بر 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله داخل شدیم. او را در حالی که سخت 
می‌گریست دیدیم. گفتم: پدر و مادرم فدای شما باد ای رسول خدا! 
علت گریه شما چیست؟ فرمود: ای علی! شبی که مرا به آسمان بردند 
عذه ای از زنان امت خودم را در عذاب شدیدی دیدم از حال شان بسیار 
ناراحت شدم و از سختی شکنجه آنان گریستم. حضرت فرمود: زنی را 
دیدم که از موهای خود آویزان بود و مغز سرش می‌جوشید. دیگری را 
دیدم که از زبان آویزان شده و آب داغ در گلویش می‌ریختند زنی را 
دیدم که از دو پستان معلّق است و زنی را دیدم که از گوشت بدنش 
می‌خورد و آتش در زیر او برافروخته است. زنی را دیدم که پاهایش به 
دست‌هایش بسته شده و مارها و عقرب‌ها بر او مسلط شده‌اند. دیگری 
را مشاهده کردم که کر کور و لال بود در میان تابوتی از اتش و مغز 
سرش از سوراخ بینی‌اش بیرون می‌آمد و بدنش از جذام و پیسی تکه 
تکه شده بود زنی را دیدم که از دو پایش در تنوری از آتش آويخته 
شده بود. زنی را دیدم که گوشت تنش از جلو و عقب با قیچی‌هابی 
قطعه قطعه می‌شد. زنی را دیدم که صورت و دو دستش می‌سوزد و 
محتویات شکمش را می‌خورد. زنی را دیدم که سرش سر خوک و تنش 
تن خر و او را هزار هزار نوع عذاب فرا گرفته بود و دیدم زنی را که به 
شکل سگ است و آتش از پشتش وارد می‌شود و از دهانش بیرون 
می‌آید و فرشتگان با عمودهای آتشین بر سر و بدنش می‌زنند. 

حضرت زهرا علیها السلام عرض کرد: ای حبیب من و ای روشنی دلم! 
بفرمایید کارهای آنان در چه بوده که خداوند این عذاب‌ها را برای شان 
قرار داده است؟ 


حضرت فرمود: ای دخترم آن زنی که از مویش آویزان بود وی مویش را 
از مردان نمی‌پوشاند و زنی که از زبان آويخته بود او شوهرش را ازار 
می‌داد و زنی که با دو پستان معلق بود او از تن دادن به بستر شوهرش 
امتناع می‌کرد و زنی که از دو پا آویزان بود او از خانه‌اش بدون اجازه 
شوهرش بیرون می‌رفت و اما زنی که گوشت تنش را می‌خورد او بدنش 
را برای مردم زینت می‌کرد و زنی که دست‌هایش به پاهایش بسته شده 
بود و مارها و عقرب‌ها بر او مسلط شده بودند او وضو و لباس‌هایش 
آلوده بود و از جنابت و حیض غسل نمی‌کرد و خودش را پاک نمی‌ساخت 
و نمازش را سبک می‌گرفت و زنی که کر» کور و لال بود او از راه زنا فرزند 
می‌آورد و آن را به گردن شوهرش می‌افکند و زنی که گوشتش را با 
قیچی‌ها می‌چیدند او خودش را به مردان عرضه می‌کرد و اما زنی که 
صورت و بدنش می‌سوخت و محتویات شکمش را می‌خورد او زن و 
مردهای نامحرم را به هم می‌رساند تا زنا کنند (قوّادی می‌کرد) و زنی که 
سرش سر خوک و تنش تن خر بود او سخن چین و دروغگو بود و زنی 
که به شکل سک بود و آتش از پشتش وارد می‌شد و از دهانش برمی 
آمد او آوازه خوان» نوحه گر و حسود بود. پس از آن حضرت فرمود: وای 
بر زنی که شوهرش را به خشم آورد و خوشا به حال زنی که شوهرش از 
وی خشنود باشد.» 


عیون الاخبار: از امام رضا از پدرش موسی علیهما السلام روایت کرده 
است که فرمود: امام صادق جعفر بن محمد علیهما السلام روزی از حال 
یکی از پارآن‌که به مجلس حاضر نشده بود پرسید گفتند مریض است؛ 
امام عزم عیادت او فرمود و ببالین بسترش نشست و او را سخت 


ناراحت یافت به او فرمود: گمان خود را درباره خداوند متعال نیک گردان 
و نیک بیندیش» عرض کرد: اقا گمانم به خدا درباره خود البته نیکو 
است. لکن غصه‌ام برای دختران بی‌سرپرستم می‌باشد. و مرا مریض 
نداشته مگر فکر و غم آنان» امام علیه الشلام فرمود: از همان‌کس که 
امید آن داری که حسنات نو را بیفزاید و گناهان تو را محو سازد از 
همان‌کس اصلاح کار فرزندانت را امید دار ایا نمی‌دانی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که از سدرة المنتهی می‌گذشتم و 
به شاخه‌ها و ساق‌های آن رسیدم دیدم میوه‌های آن چون پستان‌ها 
آويخته است. و از پاره ای از آن‌ها شیر می‌چکید و از پاره دیگر عسل و 
از برخی روغن و از بعضی آرد سفید و از بعض دیگر نیشکر یا نخ و الیاف 
و از دیگری سدر یا دارچین که گردی است شیرین و همه آن‌ها به جانب 
زمین می‌ریخت» و من می‌پنداشتم و فکر می‌کردم که آیا اين‌ها که از 
هایند؟ جبرئیل همراه من نبود و من از مقام او گذشته بودم که ناگاه 
صدائی برخاست و پروردگارم عز و جل به من خطاب کرد که: ای محمد! 
این شجره را در مرتفع‌ترین مکان رویانیدم تا از آن کودکان: پسران و 
دختران اقت تو را طعام و غذا دهم» پس به پدران دختران بگو: دل 
نگران ایشان مباشید و از فقر و تنگدستی آنان رنج نبرید که من 
همان‌طور که آن‌ها را خلق کرده‌ام همان گونه (رزق) روزی خواهم داد. 


عیون الاخبار: حسن بن علی علیه السلام گوید: شنیدم از جذُّ بزرگوارم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرمود: در شبی که پروردکار 
مرا به معراج برد فرشته ای را در ميانه عرش دیدم که شمشیری از نور 


در دست او بود و با آن شمشیر بازی می‌کرد چنان‌که علی بن ابی طالب 
علیه السلام با ذو الفقار بازی می‌کرد و فرشتگان چون مشتاق علی بن 
ابی طالب علیه السلام می‌شدند به آن فرشته نگاه می‌کردند. پس من 
عرض کردم: ای پروردگار این برادر مو پسرعموی من علی بن ابی طالب 
علیه السلام است. فرمود: ای محمد این فرشته است که آن را به صورت 
علی افریده‌ام و در ميانه عرش مرا عبادت می‌کند و حسنه و تسبیح و 
تقدیس او برای علی بن ابی طالب علیه السلام نوشته می‌شود تا روز 


علل الشرایع: از اسحاق بن عمّار روایت کرده است که از امام ابو الحسن 
موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم: چرا نماز یک رکعت و دو سجده 
دارد؟ و چگونه است وقتی دو سجده شد دو رکعت نشد؟ فرمود حال که 
درباره امری سوّالی کردی» خوب دقت کن تا جواب را نیک بفهمی. اولین 
نمازی که پیامبر صلی اللّه علیه و آله خواند» در آسمان و در محضر 
خداوند تبارک و تعالی و جلوی عرش الهی بود. وقتی خداوند پیامبر را 
به معراج برد و وقتی حضرت به عرش خداوند رسید» خداوند فرمود: ای 
محمد! به صاد نزدییک شو و مواضع و جوارح سجده خود را بشوی و 
پاکیزه گردان و برای پروردگارت نماز بگزار. پیامبر به آن‌جا که خدا امر 
کرده بود رفت و وضو گرفت. وقتی وضویش کامل شد به سوی خداوند 
تبارک و تعالی برگشت و ایستاد. خدا به او امر کرد شروع (افتتاح) نماز 
را بخواند و حضرت چنین کرد. سپس خداوند فرمود: ای محمد! بخوان: 
«بشم اللّه الرَحْمَن الرجیم* الْحَمَذٌ له رَبْ الْعَالمین» (به نام خداوند 
رحمتگر مهربان* ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است) تا آخر 


سوره حمد. و حضرت چنین کرد سپس امر ِِ که نسبت پروردگار 


متعالش را بخواند: «بشم اللّه الرَحْمَن الرّجیم* قن هو ال آَحَد* له 
الصَمَذُ» (به نام خداوند رحمتگر مهربان* بگو: اوست خدای یگانه* خدای 
صمد (ثابت متعالی).) سپس خداوند وحی را قطع کرد و پیامبر خواند: 
«قل هو اللَهٌ أَحَدُ* اللَة الصَمَذْ» و خداوند فرمود: بگو: «لَمْ بلذ وَلَمْ یولَذ* 
ول یکن له کُفْوّا أَحَذ». سپس وحی قطع شد و رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: پروردگار من» الله, چنین است پروردگار من» الله, 
چنین است؛ سپس خداوند فرمود: ای محمد! برای پروردگارت رکوع کن. 
و پیامبر رکوع کرد و خداوند در حال رکوع او به آن حضرت فرمود: بگو: 
سبحان رتی العظیم و بخمده» و حضرت سه بار این جمله را تکرار کرد 
خداوند فرمود: ای محمد! سرت را بلند کن. پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
سربرداشت و راست در مقابل خداوند عز و جل ایستاد. خداوند فرمود: 
ای محمد! برای پروردگارت سجده کن. پیامبر به زمین افتاد و سجده 
کرد» خداوند فرمود: بگو: شبحان رتّی الأْعی و بخمده» و پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله چنین گفت. خداوند فرمود: ای محمد! برخیز و صاف بنشین» 
حضرت نشست؛ وقتی آرام گرفت جلال عظمت و خداوند عز و جلْ را به 
یاد آورد و به میل خود بدون آن‌که خداوند به او امر کند به سجده رفت 
و سه بار جمله تسبیح را تکرار کرد. خداوند فرمود: برخیز و بنشین» و 
حضرت چنین کرد» و دیگر آن عظمت و تجلی پروردگار را ندید خداوند 
به او فرمود: ای محمد! بخوان: و همان کار را که در رکعت اول انجام 
دادی دوباره تکرار کن. پیامبر چنان کرد و وقتی به سجده رفت و 
سربرداشت. دوباره جلال و عظمت پروردگار را به باد آورد و با میل خود 
بی‌آن‌که خدا به او امر کند به سجده رفت و تسبیح را خواند. خداوند به 
او فرمود: سرت را بلند کن. خداوند به ثو ارزمش و استقرار داده است و 


گواهی بده که هیچ معبودی جز اللّه نیست و محمد پیامبر و فرستاده 
خداست و قیامت حتماً واقع خواهد شد بی‌هیچ شک و تردیدی» و 
خداوند هر کس را که در قبرها باشد محشور می‌گرداند» خداوندا! بر 
محمد و آل او درود فرست و بر محمد و آل محمد رحم کن؛ هم‌چنان‌که 
بر ابراهیم و آل او درود فرستادی و بر آن‌ها رحم کردی و برکت دادی. تو 
ستوده صفت و صاحب مجد و عظمت هستی» خدایا! شفاعت محمد در 
حق امتش را بپذیر و درجه و مقام او را بالا ببر. حضرت چنین گفت. 
خداوند فرمود: ای محمد! سلام بده. پیامبر صلی اللّه علیه و آله رویش 
را به خدای تبارک و تعالی کرد و سر به زیرانداخت و گفت: آلشلام علیک. 
خداوند در جواب او فرمود: و سلام بر تو- ای محمد! - با نعمت من بر 
طاعت من نیرو یافتی و به خاطر رحمتم تو را به عنوان پیامبر و دوست 
خود برگزیدم. پس امام علیه السلام فرمود: «نمازی که خدا به پیامبر 
امر فرمود که بخواند دو رکعت بود با دو سجده» و پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله همان‌طور که برایت گفتم در هر رکعت دو سجده به جا آورد؛ زیرا 
عظمت پروردگارش را به یاد آورد و خداوند» آن را برای او واجب گرداند. 
پرسیدم: فدایتان شوم! صاد چیست که خدا به پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله دستور داد با آن خود را بشوید و وضو بگیرد؟ فرمود: صاد چشمه 
ای است که از یکی از ارکان عرش می‌جوشد. به آن آب حیات گفته 
می‌شود. و آن چشمه همان است که خداوند فرمود: «ص لقن ذی 
الذْکْرٍ» [صاد. سوگند به قران پراندرزا و خدا به پیامبر امر کرد که وضو 
بگیرد و نماز بگزارد. 


توحید: بزنطی از امام رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: هنگامی که مرا به معراج بردند؛ 
جبرثیل مرا به مکانی رسانید که هرگز خود پایش به آن‌جا باز نشده بود. 
پس برده در مقابل من برداشته شد و خداوند از نور عظمت خویش 
آن‌چه که دوست داشتم برایم نمایان کرد و به من نشان داد. 


صحیفه امام رضا: با اسناد نقل شده امام رضا علیه السلام از پدرانش 
فرمود که علی علیه السلام فرمود: هنگامی که پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم تعلیم اذان را شروع فرمود. جبرثئیل با براق بر حضرتش 
نازل شد. ولی براق در برابر حضرت سرکشی کرد. در این حال جبرثیل به 
براق گفت: آرام باش ای براق» زیرا کسی بر تو سوار نشده است که 
عزیزتر و گرامی‌تر از پیامبر در نزد خدای متعال باشد» پس از این کلام 
براق آرام گرفت. پیامبر فرمودند: من بر براق سوار شدم تا زمانی که به 
حجابی رسیدم. که میان من و خدای عز و جلّ حایل بود. در این حال از 
آن سوی حجاب ملکی خارج شد و گفت: الله اکبر اللّه اکبر. پیامبر 
فرمود: جبرئیل را گفتم» اين فرشته کیست؟ جبرئیل گفت: قسم به 
کسی که تو را به مقام نبوت کرامت بخشیده تا به حال من این فرشته 
را ندیده‌ام. سپس فرشته گفت: اللّه اکبر. اللّه اکبر. از آن سوی حجاب 
فریاد بر آمد» راست گفت بنده من» من بزرگ‌ترم» من بزرگ‌ترم. پیامبر 
فرمود: سپس فرشته گفت: شهادت می‌دهم که خدایی جز خدای یکانه 
نیست. گواهی می‌دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست. از آن سوی 
حجاب صدا آمد که. راست گفت بنده من» خدایی جز من نیست. پیامبر 
(ص) فرمود: فرشته گفت: گواهی می‌دهم که محمد فرستاده خداست. 


شهادت می‌دهم که محمد فرستاده خداست. از ان سوی حجاب ندا آمد 
که راست گفت بنده من» من محمد را به رسالت فرستادم. پیامبر 
فرمود: سپس فرشته: گفت بشتابید به سوی نمازء بشتابید به سوی 
نماز. از آن سوی حجاب فریاد برآمد کهء راست گفت بنده من و- مردم 
را- به عبادت من فرا خواند. پیامبر فرمود: سپس فرشته گفت: بشتابید 
به سوی رستگاری» بشتابید به سوی رستگاری. از آن سوی حجاب ندا 
آمد که. راست گفت بنده من و- مردم را- به عیادت من فراخواند؛ به 
تحقیق رستگار شد هر کس که به اقامه نماز مواظیت داشته باشد. 
پیامبر فرمود: پس در آن هنگام خدای عز و جل شرافت و کرامت مرا بر 
افریدگان نخسنین و آخرین کامل ساخت. 


تفسیر عیاشی: هشام بن خگم از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: وقتی پیامبر صلی اللّه علیه و آله به قریش فرمود: 
دیشب به معراج رفته بودم» به هم‌دیگر گفتند: بهترین فرصت برای 
غلبه بر او به دست آمده است. از او درباره شهر آیله بیرسید. آن‌ها 
درباره آن شهر از پیامبر پرسیدند. پیامبر سر به زیرانداخت و مکث و 
درنگ کرد؛ جبرئیل علیه السلام نزد حضرت آمد و گفت: ای رسول خدا! 
سرت را بلند کن» خداوند شهر آیله را برای تو آشکار کرده است. و به هر 
ده ای و گودالی امر کرده تا برآید و هر کوه و تیّه ای امر کرده است فرو 
رود. پیامبر سرش را بلند کرد و شهر ایله را دید که برای او مرتفع و آشکار 
شده است» آن‌ها از حضرت سوال کردند و حضرت پاسخ آن‌ها را می‌داد. 
در حالی که به آن شهر می‌نگریست» سپس فرمود: علامت و نشانه 
صدق کلام من این است که کاروانی از آن ابوسفیآن‌که بار گندم دارد و 


شتری کاملاً سرخ رنگ در جلوی آن حرکت می‌کند. فردا همزمان با طلوع 
آفتاب به شهر وارد می‌شود. قریش افرادی را فرسنادند و به آن‌ها گفتند: 
هرکجا کاروان را دیدید همان جا نگه دارید تا سخن پیامبر دروغ از آب 
درآید و به درستی تعبیر نشود. خداوند سر قافله را به سمت ساحل 
برگرداند. مردم صبحگاه از خانه بیرون آمده بودند. امام فرمود: تا به آن 
روز مکه هرگز ندیده بود آنقدر زن و مرد از خانه بیرون آیند تا آن‌چه 
را که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرموده بود را ببینند. ناگاه شتری 
از سوی ساحل پیدا شد. کسی گفت: شتر آفتاب است. آفتاب» شتر 
است. حضرت فرمود: آفتاب و شتر هر دو با هم در آن شهر طلوع کردند 
(نمایان شدند) 


«سه پرچم در یک سال» یک ماه و یک روز خروج می‌کند: 
-سفیانی 

-خراسانی 

-یمانی 


که در میان آن‌ها خالصتر از پرچم یمانی نیست. که او برای حق فرامی 
خواند». 


«مردی از اولاد عمویم زید در یمن خروج می‌کند». 


«سفیانی و پمانی و خراسانی در یکسال و یکماه و یکروز خروج می‌کنند. 
خروج این‌ها چون دانه‌های گردن بند به دنبال یک‌دیگر خواهند بود. هر 
سو که بنگری ترس و وحشت و اضطراب خواهد بود. کسیکه با آن‌ها 
درافتد بدا به حال او. در میان آن‌ها پرچمی خالصتر از پرچم یمانی 
نیست که پرچم هدایت است و شما را به سوی صاحبتان دعوت می‌کند. 
هنگامی که یمانی خروج کند فروش اسلحه بر دیگر مردمان را تحریم 
می‌کند. چون او خروج کند بسویش بشتاب که پرچم او پرچم هدایت 
است و بر هیچ مسلمانی جایز نیست که در برابر او بایستد هرکس 
انجام دهد اهل دوزخ می‌شود زیرا او به سوی حق و صراط مستقیم 
فرامی خواند». 


«سه پرچم در شام با یک‌دیگر روبرو می‌شوند: پرچم سفیانی» پرچم 
سوی حق دعوت می‌کند). 


«یمانی از شیعیان امیر مومنانست. خروج یمانی و سفیانی همانند دو 
اسب مسابقه همزمان و به دنبال یک‌دیگر است». 


امام صادق علیه السلام: شیطان آدمی را گرد هر چیزی می‌چرخاند و 
چون او را خسته و درمانده کرد» نزدیک ثروت کمین می‌کند و گردنش را 
می‌کیرد. 


امام صادق علیه السلام: عیسی علیه السلام بر فراز کوهی در شام به 
نام آریحاء رفت. ابلیس در چهره پادشاه فلسطین نزد آن حضرت آمد و 
گفت: ای روح الله! تو مردگان را زنده کردی و کور مادر زاد و پیس را شفا 
دادی؛ پس [اگر راست می‌گویی|]خودت را از کوه پرت کن. عیسی علیه 
السلام فرمود: من در آن کارها اذن داشتم ولی در این کار اذن ندارم. 

امام صادق علیه السلام: ایلیس نزد عیسی علیه السلام امد و گفت: 
مگر تو نمی‌گویی که مردگان را زنده می‌کنی؟ عیسی علیه السلام فرمود: 
چرا. ابلیس گفت: پس [اگر راست می‌گویی|خودت را از روی دیوار به 
زیرانداز. عیسی علیه السلام فرمود: وای بر تو! بنده که خداوندگار خود 
را نمیآزماید. ابلیس گفت: ای عیسی! آیا پروردگار تو می‌تواند [کره‌آزمین 
را در تخم مرغی با همین‌اندازه ای که دارد جای دهد؟ عیسی علیه السلام 
فرمود: خداوند عز و جلْ به هیچ ناتوانی وصف نمی‌شود. اما آن‌چه تو 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای خود گفت: اگر شیطان با 
فریبکاری آنان را از طاعت تو باز نمی‌داشت» هیچ معصیت کاری معصیت 
تو نمی‌کرد» و اگر او باطل را در لباس حق برای آنان در نمی‌آورد» هیچ ره 
گم کرده ای راه تو را گم نمی‌کرد. 

امام صادق علیه السلام: وقتی ایه: «و آنان‌که چون کار زشتی کنند. یا 
بر خود ستم روا دارند» خدا را به یاد می‌آورند و برای گناهانشان آمرزش 
می‌خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می‌آمرزد؟ و بر آن‌چه مرتکب 
شده‌اند با آن‌که می‌دانند [که گناه است|یافشاری نمی‌کنند» نازل شد. 
ابلیس بالای کوهی در مکّه. به نام ثور. رفت و با بلندترین فریاد خود. 


دیوهایش را صدا زد. آن‌ها جمع شدند و گفتند: سرورا! ما را برای چه فرا 
خواندی؟ ابلیس گفت: این آیه نازل شد. اکنون کدام یک از شما حریف 
آن هستید؟ دیوی از شیطانها برخاست و گفت: من چنین و چنان 
می‌کنم. ابلیس گفت: تو حریف آن نیستی. دیگری برخاست و همانند 
آن سخنان گفت. ابلیس گفت: تو نیز از عهده بر نمی‌آیی. [دیوی به 
نام‌آوسواس خناس گفت: من از عهده‌اش بر می‌آیم. ابلیس گفت: 
چگونه؟ او گفت: به آنان وعده و امید [توبه و آمرزش] می‌دهم تا آن‌که 
مرتکب گناه شوند و چون به گناه در افتادند» استغفار را از پادشان 
می‌برم. ابلیس گفت: تو حریف این آیه هستی. پس او را تا روز قیامت 
مأمور [مقابله با آن کرد. 


بصائر الدرجات: عبدالله بن سنان روایت کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در حدیثی فرمود: 
خداوند مرا به معراج برد و از پشت حجاب به من وحی کرد و با من 
سخن گفت و فرمود: ای محمد! من اللّه هستم که جز من خدایی 
نیست. من آگاه مطلق به عالم غیب و عالم شهادت و مهربان و بخشنده 
هستم. من اللّه هستم که جز من هیج خدایی وجود ندارد. من 
پادشاهی قذوس. سلام. موّمن» مهیمن» عزیز جبار و متکبر هستم. 
خداوند از آن‌چه آنان شرک می‌ورزند» پاک و منزه است. ای محمد! همانا 
من اللّه هستم که هیچ خدایی جز من نیست. من خالق» آفریننده و 
مصور هستم. اسماء حسنی از آن من است. هر چه در آسمان و زمین 
است» تسبیح گوی من است و من عزیز حکیم هستم. ای محمد! من 
اه هستم که جز من خدایی نیست. من اول هستم و قبل از من 


وجود نخواهد داشت. من ظاهر هستم. یعنی هیچ‌چیز برتر از من وجود 
ندارد. من باطن هستم و جز من چیزی وجود نخواهد داشت. من اللّه 
هستم و جز من هیچ خدایی نیست. من از همه چیز کاملا آگاه هستم. 
ای محمد! علی علیه السلام اولین کسی است که از میان ائمه از او عهد 
و پیمان می‌گیرم. ای محمد! از میان ائمه» علی علیه السلام آخرین کسی 
است که روح او را می‌گیرم. او همان جنبنده ای است که با مردم سخن 
می‌گوید. ای محمد! علی علیه السلام را بر همه آن‌چه به تو وحی گردیده 
است غلبه می‌دهم. تو نباید هیچ‌چیزی را از او پنهان کنی. ای محمد! 
آن رازهایی را که به تو گفتم» مخفیانه به او بگو. من و تو رازی نداریم 
که آن را از او پنهان کنیم. ای محمد! علی علیه السلام به همه حلال و 
حرام‌هایی که افریده‌ام آگاه است. 


علل الشرایع: محمد بن حمزه روایت کرده است که از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: چرا نماز صبح و مغرب و عشا با صدای بلند خوانده 
می‌شود اما بقیه نمازها مثل نماز ظهر و عصر با صدای بلند خوانده 
نمی‌شود؟ و چرا ذکر تسبیح در دو رکعت آخر نماز از خواندن [حمد و 
سوره] بهتر و افضل است؟ امام علیه السلام فرمود: زیرا وقتی پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله به آسمان عروج کرد» اولین نمازی که خدا بر او 
واجب کرد نماز ظهر روز جمعه بود» سپس خداوند عز و جلّ به ملائکه 
امر کرد پشت سر حضرت نماز بگزارند و به پیامبرش امر کرد نماز را با 
صدای بلند قرائت کند تا فضل و مرتبت او برای ملاتکه اشکار شود 
سپس نماز عصر را بر او واجب کرد. اما هیچ یک از ملائکه را به همراهی 


او امر نکرد و به پیامبر امر کرد حمد و سوره نماز را با صدای ارام قرائت 
کند؛ زیرا کسی در پشت سر حضرت نبود. سپس نماز مغرب را بر او 
واجب کرد و ملائکه را با او همراه کرد و به او امر کرد با صدای بلند حمد 
و سوره را قرائت کند و همین‌طور نماز عشا را. وقتی فجر نزدیک شد. 
خدا نماز صبح را بر پیامبر واجب کرد و به او امر کرد آن را با صدای بلند 
بخواند تا فضل و مرنبت او برای مردم آشکار شود. همان گونه که برای 
ملائکه آشکار شد. به همین علت نماز صبح با صدای بلند خوانده 
می‌شود. پرسیدم: چرا در دو رکعت آخر نماز تسبیح از قرائت (حمد و 
سوره| افضل و بهتر است؟ فرمود: زیرا وقتی پیامبر در دو رکعت آخر نماز 
بود. عظمت متجلّی شده پروردگار را به یاد آورد و متحیر شد و گفت: 
شبحان اللّه و الحمذٌ له و لا ال الاً اللْةُ و اللةُ آأکبر. به همین خاطر ذکر 


علی بن ابراهیم: چون حضرت سلیمان علیه السلام با زنی یمنی وصلت 
کرد پسری از آن زن زاده شد که سلیمان علیه السلام او را بسیار دوست 
می‌داشت. روزی فرشته مرگ- که بسیار بر سلیمان علیه السلام نازل 
می‌شد- نزد وی آمد و نگاه تندی به آن پسرانداخت. سلیمان از نگاه او 
در هراس افتاد و به همسرش گفت: فرشته مرگ چنان به پسرم 
نگریست که گمان می‌کنم فرمان گرفته تا جان او را بستاند. سپس به 
جن‌ها و شیطان‌ها فرمود: آیا راه چاره ای در نظر دارید تا این پسر را از 
مرگ بگریزانید؟ یکی از آن‌ها عرض کرد: من او را به زیر چشمه خورشید 
در شرق می‌گذارم. سلیمان فرمود: فرشته مرگ هر آن‌چه را بین شرق و 
غرب باشد. بیرون می‌آورد. دیگری عرض کرد: من او را در زمین هفتم 


می‌گذارم. سلیمان فرمود: فرشته مرگ به آن‌جا نیز راه می‌يابد. دیگری 
عرض کرد: من او را در ميان ابرها و هوا می‌گذارم. سپس او را بالا برد و 
بر ابرها گذاشت. ناگاه فرشته مرگ آمد و میان ابرها جان آن پسر را 
گرفت و پیکر بی‌جانش را بر تخت سلیمان گذاشت و آن‌گاه سلیمان 
دانست که خطا کرده است. ات این قصه را حکایت کرد و ٍِِ 
«ولقیتا علّی کزسیه حشدذا نم آتات» قال رت اغفز لی هت لی ملک [ا 
ینتفی أحدٍ من بَغدٍی تک آنت الوَْهات فسَخرّا آ له الزیج تجری بأفره 
رَخْاء خی آضاب» ای یعنی به نرمی «والشیاطین کل بنّاء وَغوّاص» 
بعنی در دریا «وآخرین مَقرّنین فی انأضفاد» بعنی با زنجیر به تک در 
محکم بسته شده‌اند و آن‌ها همان شیطان‌هایی بودند که وقتی خداوند 
عز و جلّ پادشاهی را از سلیمان علیه السلام گرفت. از وی نافرمانی 
کردند. 


سپس علی بن ابراهیم» از پدرش. از احمد بن محمد بن ابی نصر از 
عبد اللّه بن قاسم. از ابو خالد قماطء از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرد که ایشان فرمود: بنی اسرائیل به سلیمان علیه 
السلام گفتند: پسرت را جانشین خود بر ما بگذار. سلیمان فرمود: او 
شایسته این کار نیست. وقتی آن‌ها بر خواسته خود پافشاری کردند. 
سلیمان فرمود: چند سوّال از او می‌پرسم» اگر درست پاسخ داد او را 
جانشین خود می‌کنم؛ سپس از او پرسید: ای فرزندم! طعم آب و طعم 
نان چیست؟ سبب زیر و بمی صدا چیست؟ جایگاه عقل در بدن 
کجاست؟ سبب خشونت و ملایمت چیست؟ سبب خستگی و آسایش 
بدن چیست؟ سبب بهره مندی و بی‌نصیبی بدن چیست؟ پسرش به 


هیچ یک پاسخ نداد. آن‌گاه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود: طعم آب» زندگیست و طعم نان» نیروست و سبب زیر و بمی 
صداء گوشت کلیه هاست و جایگاه عقل» در مغز است. مگر نمی‌بینی 
به کسی که کم عقل است می‌گویند: چقدر سبک مغزی! و سبب 
خشونت و ملایمت دل است و این همان کلام خداوند متعال است که 
فرمود: «فْوَیلْ للْقاسية قلْوِْهُم من ذِکُرٍ اللّه» [پس وای بر آنان‌که از 
سخت دلی اد خدا نمی‌کنند.] و سبب خستگی و آسایش بدن» دو 
پاست که اگر در راه رفتن خسته شوند بدن خسته می‌شود و اگر در 
آسایش باشند. بدن در آسایش است و سبب بهره مندی و بی‌نصیبی 
بدن» دو دست است که اگر انسان آن‌ها را به کاراندازد» بدن را بهره 
می‌رسانند و اگر به کارشان نیاندازد» چیزی نصیب بدن نمی‌کنند. 


در تحفة الاخوان» به حذف اسناد» از ابو بصیر روایت شده است که وی 
گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم: بلایی که ایوب 
علیه السلام در دنیا به آن دچار شد. به چه سبب بود؟ ایشان فرمود: 
به سبب نعمتی بود که خداوند متعال در دنیا به او عطا کرد و او شکر 
آن نعمت به جا آورد. داستان از این قرار بود که پس از یوسف بن 
ی لک ها بط رال دب اس ابرعی بر ترری بت یرل 
بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الله علیه السلام پیامبر شد. او 
مردی دانا و بردبار و پاکیزه و خردمند بود و پدرش مردی تروتمند با مال 
بسیار بود که چهارپایان بسیاری از شتر و گاو و گوسفند گرفته تا الاغ و 
استر و اسب داشت و در سرزمین شام کسی به توانگری او نبود. چون 
او درگذشت. همه آن مال به ایوب ارث رسید. در آن هنگام سی سال از 


عمر ایوب می‌گذشت و او دوست داشت که ازدواج کند. در همان اوان» 
وصف رَحمه دختر افرائیم بن یوسف علیه السلام به گوشش رسید. 
رحمه با پدرش در سرزمین مصر می‌زیست و پدرش از داشتن چنین 
دختری بسیار شادمان بود و او را بسیار دوست می‌داشت؛ چرا که در 
خواب دیده بود جدّ دخترش» حضرت یوسف علیه السلام» پیراهنی را 
که بر تن داشت درآورد و به رحمه پوشاند و به او فرمود: ای رحمه! این 
پیراهن» نیکی و زیبایی و خوبرویی من است که آن را به تو بخشیدم. 
رحمه در میان آفریدگان خدا بیش از هر کس به یوسف علیه السلام 
می‌مانست و دختری پارسا و عابد بود. چون ایوب علیه السلام وصف او 
را شنید به او مشتاق شد و از این رو با مال زیاد و هدایای بسیار رو به 
سوی سرزمین او گذاشت و راهی آن دیار شد تا اين که نزد پدر رحمه 
رسید و دخترش را از او خواستگاری کرد. افرائیم به خاطر پارسایی ایوب 
و ثروتی که داشت. دخترش را به همسری او درآورد و جهازش را برای 
سفر با ایوب فراهم کرد. ایوب او را به سرزمین خود برد و خداوند بهره 
ایوب را از رحمه فراخ گرداند و او دوازده بار آبستن شد و هر بار یک پسر 
و یک دختر به دنیا آورد. سپس خداوند متعال ایوب را به پیامبری بر 
قومش برانگیخت و آنان اهالی وران و بَثتّه بودند. خداوند چنان خلق 
خوش و دلی مهربان به ایوب ارزانی فرمود که آن وصف را نصیب 
هیچ‌کس نکرده بود و از این رو هیچ‌کس از او سرپیچی نکرد و به خاطر 
بزرگواری او و پدرش» همه او را باور کردند و او بر ایشان قانون گذارد و 
مسجدها ساخت و برای تهیدستان و بیچارگان و میهمانان» 
سفره‌هاانداخت و آنان را میز بانی می‌کرد و گرامی می‌داشت و برای 
یتیمان هم‌چون پدری مهربان» و برای بیوگان هم‌چون شوهری دل سوزء 
و برای ناتوانان هم‌چون پدری مهرورز بود. او به گمارده شدگان و امانت 


داران خود فرمود تا کسی را از کاشته‌ها و میوه‌های او باز ندارند و پرندگان 
و درندگان و همه حیوان‌ها از دستاورد او می‌خوردند و برکت خداوند روز 
و شب برایش فزونی می‌یافت و تمامی چهارپایانش هر سال دو بچه 
می‌آوردند و با این همه ایوب علیه السلام از هیچ یک از داشته‌هایش 
شاد نمی‌شد و می‌گفت: ای خدا و ای سرور و ای مهتر و ای تکیه گاه من! 
اگر این دنیا چنین است. پس آخرت و بهشتی که برای سزواران 
بخشندگیات آفریده ای چگونه باشد؟ چون شب فرا می‌رسید. 
پناهندگان اوء در مسجدش گرد می‌آمدند و با او نماز می‌گزاردند و با او 
نسبیح می‌گفتند و صبح هنگام» فرمان می‌داد تا برای ایشان و هر آن‌که 
ناتوان بود. غذا فراهم آورند و در این راه» بی‌شمار مال خود هزینه می‌کرد 
و او هزار رس اسب و هزار مادیان و هزار استر نرینه و مادینه و سه هزار 
شتر نر و هزار و پانصد شتر ماده و هزار کاو نر و هزار کاو ماده و ده هزار 
میش و پانصد گاو وحشی و سیصد الاغ داشت و هر مادیان دو پا سه 
که و هر شتر» بچه ای به همراه داشت و تمامی چهارپایان او چنین 
بودند و بر هر پنجاه رس از آن‌هاء چوپانی از سوی ایوب بود و هر یک 
از خادمانش زن و فرزند خود داشت. شیطان ملعون بر هر آن‌چه از مال 
ایوب می‌گذشت. نشان شکر بر آن می‌دید و پاک از زکاتش می‌یافت. 
پس به او حسد ورزید اقا نتوانست گزندی به او برساند. در آن روزگار 
شیطان به عرش راه نداشت. اما هنوز تا آسمان هفتم بالا می‌رفت و در 
هر جای آسمان‌ها که می‌خواست می‌ایسناد» نا این که حضرت عیبسی 
بن مریم علیه السلام عروج کرد و او از ورود به چهار آسمان بازداشته 
شد و تنها توانست تا سه آسمان بالا رود. سپس حضرت محقد صلی 
الله علیه و آله به پیامبری برانگیخته شد و در آن هنگام او از ورود به 
همه آسمان‌ها بازداشته شد و از آن پس برای شنیدن صدای آسمان‌ها 


در کمین نشست و آدمیان و جنیان از اين امر در شگفت ماندند و این 
همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «وََّا تقشتا السَمَاء فَوَجَذْتاهَا 
یشتمع ان یجذ له شهَابّا َضدّا» [و ما بر آسمان دست یافتیم و آن را 
پر از نگهبانان توانا و تیرهای شهاب یافتیم» و در (آسمان) برای شنیدن 
به کمین می‌نشستیم (اما) اکنون هر که بخواهد به گوش باشد. تیر 
شهابی در کمین خود می‌یابداً در روزگار ایوب علیه السلام» شیطآن‌که 
هنوز تا به نزدیکی عرش راه داشت به آن‌جا رفت و در جایگاه همیشگی 
خود ایستاد و حسادت پیامبر خدا ایوب علیه السلام در دلش شعله 
کشید. خداوند متعال که از اشکار و نهان آگاه است. ندا داد: ای ملعون! 
از کجا آمده ای؟ عرض کرد: خداوندا! گرداگرد زمین چرخیدم تا کسانی را 
که از من پیروی می‌کنند» فریب دهم. همه را فریب دادم به جز بندگان 
بی‌ریای تو را. ندا رسید: ای ملعون؛! از دیدن نعمت‌های ایوب چه در 
دلت افتاده است؟ عرض کرد: پروردگارا! تو از او یاد کردی و فرشتگانت 
بر او درود فرستادند. ندا رسید: ای ملعون! آيا هیچ توانستی از او با آن 
همه عبادت چیزی به دست آوری؟ آیا می‌توانی او را از راه پرستش من 
گمراه کنی؟ عرض کرد: خداوندا و مهترا! ایوب شکر این نعمت به جا 
نیاورده است. من در کارش نظر کرده‌ام. او بنده ایست که چون 
سلامتی‌اش دادی» آن را از تو پذیرقت و چون روزی‌اش دادی تو را 
سپاس گفت. حال آن‌که هیچ او را به بلا و مصیبت نیازموده ای. اگر او 
را به بلایی دچار می‌کردی» هر آینه می‌دیدی که راهی جز این می‌پیمود و 
اگر مرا ای پروردگار بر مال او چیره می‌ساختی» هر آینه می‌دیدی که 
چگونه تو را فراموش می‌کرد. ندا رسید: ای ملعون! تو را بر مال او چیره 
ساختم تا بدانی آن‌چه درباره او می‌پنداری» دروغی بیش نیست. شیطان 


به سرعت تمام از آسمان‌ها فرود آمد و بر تخته سنگی نشست که قابیل 
سر برادرش هابیل را بر آن کوبیده بود و آن سنگی سیاه بود که چرکابه 
نفرین از آن تراوش می‌کرد. شیطان بر آن ایستاد و چنان ناله ای سر داد 
که دیوان سرکش همه از شرق و غرب نزد او گرد آمدند و گفتند: ای 
پدر! چه در سر داری و چه بر سرت آمده است؟ گفت: من به چنان 
فرصتی دست یافته‌ام که پس از بیرون کردن آدم از بهشت. دیگر 
همانند آن را به دست نیاورده بودم و آن این که بر مال ایوب چیره 
گشته‌ام تا به تهیدستی‌اش‌اندازم و دارایی‌اش را نایود کنم. یکی از 
دیوان گفت: مرا بر درختانش چیره ساز که من به آتش دگرگون می‌شوم 
و آن‌گاه بر هر چیز گذر کنم» آن را می‌سوزانم و خاکسترش می‌کنم. 
شیطان گفت: این کار با تو. دیگری گفت: مرا بر چهارپایانش چیره ساز 
تا چنان فریادی کشم که روح از بدن تمامی آن‌ها جدا سازد. شیطان 
گفت: این کار با تو. اولی برفت و به آتش دگرگون شد و آن درختان و 
بیشه‌ها را سراسر به آتش کشید و دیگری رو به سوی چهارپایان گذاشت 
و چنان فریادی بر سرشان کشید که همگی به همراه چوپان‌هایشان در 
دم جان باختند و روستاییان دودی مهیب دیدند و فریادی عجیب 
شنیدند و سخت در هراس افتادند. شیطان (به شکل خادمان) نزد ایوب 
رفت و او را در نماز دید. شیطان‌که گمان می‌کرد شعله‌های آتش به ایوب 
رسیده و رخسارش را سیاه کرده و موهایش را سوزانده. او را چنین ندا 
داد: ای ایوب! مرا دریاب» این منم که با تو سخن می‌گویم» آیا ندیدی 
آتشی آميخته به دود از آسمان فرود آمد و دارایی‌ات را سوزاند؟ دمی از 
شعله‌اش به من رسید و در آن هنگام شنیدم کسی از آسمان ندا سر 
داد و می‌گفت: این سزای کسی است که در عبادت خود ریا کند و به 
جای خداوند متعال» مردم را در نظر داشته باشد. هم‌چنین از آن آتش 


شنیدم که می‌گفت: من آتش خشم و ناخشنودی‌ام. چون ایوب ندای 
او را شنید به نماز خود پرداخت و هیچ به او اعتنا نکرد تا این که نمازش 
را به تمام و درست به جا آورد و سپس فرمود: ای فلانی! این‌ها دارایی 
من نیست. بلکه دارایی خداوند متعال است که هر چه خود خواهد با 
آن انجام می‌دهد. شیطان- که نفرین خدا بر او باد- عرض کرد: راست 
گفتی. از سوی دیگر مردم به خروش آمدند و برخی از آن‌ها گفتند: اين 
به خاطر خودیسندی ایوب بر سرش آمده است و برخی دگر گفتند: 
ایوب در توبه خود راستی نکرده و از اين رو به این سزا گرفتار شده 
است. سخن آن‌ها بر ایوب گران آمد. اما هیچ پاسخشان نداد و تنها 
فرمود: خدا را سپاس برای قضا و قدرش. پیامبر خداء ایوب رو سوی آن 
ملعون کرد و فرمود: ای خادم تو کیستی؟ گویا از کسانی هستی که 
خداوند آنان را از دایره رحمت خود بیرون کرده و نعمت خویش از انان 
برگرفته است؛ چرا که اگر خیری در تو بود» خداوند مرا از تو آگاه ساخته 
بود و جانت را به همراه آن چویان‌ها گرفته بود؛ اقا شژی در تو بوده که 
بدان سبب خداوند تو را هم‌چون تلخه که از گندم برگیرند. از ایشان 
جدا کرده است. پس ای خادم! از من دور شو که تو رانده شده ای و 
مستحق نکوهش گشته ای. شیطان عرض کرد: ای ایوب! راست گفت 
هر که گفت به خودیسندان خدمت نکنید. اکنون دانستم که تو در 
نمازت ریاکاری بیش نبوده ای. آیا من از جمله خادمان دلسوز تو نبودم؟ 
آیا من با همه تلاش, دارایی تو را پاس نداشتم؟ اکنون دستمزد من این 
است که مرا چون در میان شعله‌های آتش جان نداده ام» سرزنش کنی 
و به من چنین سخنانی گویی؟ ایوب با او سخن نگفت و رو به نماز خود 
آورد و شیطان ناکام و زبون از پیش او بازگشت و هم‌چون قبل» به سوی 
آسمان بالا رفت و در آن‌جا ایستاد. آن‌گاه ندا رسید: ای ملعون! بنده‌ام 


ایوب را چگونه یافتی؟ دیدی که چون چهارپایان و خادمان و تمامی 
دارایی‌اش از دست رفت. بردباری پيشه کرد و مرا به خاطر آن بلا سنود؟ 
شیطان عرض کرد: خداوندا و سرورا! تو او را از فرزندانی تندرست و 
کاخ‌هایی زیبا برخوردار کرده‌ای» اگر مرا بر دنیای او چیره گردانی» خواهی 
دید که او دیگر به درگاه تو شکرگزار هیچ نعمتی نخواهد بود. ندا رسید: 
ای ملعون! بروء تو را بر فرزندان او چیره ساختم. دشمن خدا با سرعت 
تمام به سوی کاخی فرود آمد که فرزندان ایوب در آن می‌زیستند. نام 
فرزند بزرک ایوب» حزقل بود و دیگر پسرانش مقبل و رشد و رشید و 
بهرون و بشیر و آقرون نام داشتند و چند پسر دیکر نیز داشت که در 
کتاب‌ها و قصه‌ها نامی از آن‌ها نیامده است و دخترانش. مرجانه و 
عبیده و صالحه و عافیه و ثقیه و مومنه نام داشتند. شیطان آن کاخ را 
به لرزه‌انداخت و آوار کرد و نخته‌ها و خشت‌هایش را بر دهان‌های آنان 
کوبید و سنک‌هایش را بر سرهایشان فرو ریخت و به دردناک‌ترین گونه. 
بدن‌هایشان را تکه تکّه کرد. در آن دم خداوند به زمین وحی فرمود: 
فرزندان پیامبرم ایوب را در آغوش گیر. چون این خواست من است که 
بر آن‌ها جاری می‌شود و به خاطرش پاداشی نیک بهره ایشان خواهم 
ساخت. شیطان نزد ایوب رفت و عرض کرد: ای ایوب! دیدی چه بر سر 
کاخ‌ها و فرزندانت آمد و چگونه قصرهایشان گورمایشان شد و آن 
خشت‌ها کافورشان شد و جامه‌ها و بسترهایشان کفن‌هایشان شد و 
دیدی کونه آن‌چهره‌های زیبا از خاک و خون دگرکون شد و 
استخوان‌هایشان خرد شد و گوشت‌هایشان بین سنگ‌ها پاره پاره شد 
و پوست‌هایشان تکه تکّه شد. شیطان ملعون هم‌چنان این بلا را بااندوه 
و افسوس و زاری نزد او بازگفت تا اين که ایوب شروع به گریستن کرد 
و شیطان نیز با او گریست. ناگاه ایوب از گریه خود پشیمان شد و 


مشتی خاک برگرفت و بر سر ریخت و از خداوند متعال آمرزش خواست 
و در سجده به خاک افتاد و سپس به شیطان رو کرد و فرمود: ای ملعون! 
مرا تنها گذار که تو ناکام و زبون و رانده شده‌ای» بدآن‌که فرزندان من 
امانت‌های خداوند نزد من بودند و ناگزیر بایست به او می‌پیوستند. 
شیطان بدون این که به خواست خود رسیده باشد بازگشت و هم‌چون 
قبل به سوی آسمان بالا رفت و در آن‌جا ایستاد. رحمه عرض کرد: ای 
ایوب! مال و فرزندت از دست رفته و گزند بر بدنت افتاده است. ایوب 
فرمود: ای رحمه! خداوند متعال پیش از من پیامبران را به بلا دچار کرد 
و ایشان صبر پيشه کردند. به راستی که خداوند متعال به صبرپیشگان 
وعده نیک داده است. سپس ایوب در سجده به خاک افتاد و عرض کرد: 
خداوندا و سرورا! اگر تا ابد جامه بلا بر من بپوشانی و مرا از تندرستی 
بی‌نصیب گردانی و کرم‌ها تنم را پاره پاره کنند تنها شکر افزون خواهم 
کرد. خداوندا! مگذار دشمنم شیطان ملعون مرا سرزنش کند. رحمه 
چون بلای ایوب را می‌دید» باری می‌گریست و باری فریاد می‌کرد و ایوب 
او را از اين کار باز می‌داشت و می‌فرمود: مگر نه این است که تو زاده 
پیامبرانی و خود می‌دانی که من پیغمبر خدایم و از پیامبران و فرستاده 
شدگانی هم‌چون پدران تو ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و یوسف علیه 
السلام سرمشق دارم؟ سپس ایوب از خداوند متعال خواست تا به رحمه 
برای دیدن بدن او صبر عطا کند و آن‌گاه به او رو کرد و فرمود: برخیز و 
برای من جایی به جز مسجدم بیاب و مرا به آن‌جا ببر. رحمه رفت و جایی 
برای او یافت و بازگشت و او را به گوشه ای از آن سرزمین برد. او چنین 
کرد و ایوب به او فرمود: دوست ندارم مسجد را آلوده کنم. وقتی رحمه 
آن‌جا را برای ایوب یافت. نزد آن قوم رقت که ایوب علیه السلام بسیار 
به آن‌ها نیکی کرده بود و از آن‌ها خواست تا در بیرون آوردن ایوب از 


مسجد او را یاری کنند» اما آن‌ها گفتند: پروردگار از ایوب خشمگین شده 
و پرده از کردار ریاکارانه‌اش برگرفته است. پس ای کاش میان ما و او 
هم‌چون دوری مشرق از مغرب فاصله می‌افتاد؛ چرا که اگر خیری در 
عبادت او بود پروردگارش او را دچار بلا نمی‌کرد. رحمه سوی ایوب 
بازگشت و عرض کرد: ای ایوب! اکنون مصیبت بسی دشوار شد و 
امیدمان از نیکی شناسان و قدرشناسان نقش بر آب شد. اپوب فرمود: 
ای رحمه! بلادیدگان این چنین شوندء حال جلو بیا و بگو هیچ توان و 
نیرویی نیست جز از سوی خداوند والای بزرگ. سپس دست راستت را 
به زیر سرم گذار و با دست چپت پاهایم را بکیر و مرا بلند کن. او چنین 
کرد و به نیروی خداوند متعال او را برگرفت و به جایی برد که ایوب در 
همان جا برای ناتوانان و بیچارگان سفره میانداخت. او فرمود: ای رحمه! 
صدقه بر ما حرام است و حلال نمی‌شود. پس در خدمتکاری مردم چاره 
ای بجو. ایوب این بفرمود و اشک از چشمانش جاری شد. رحمه عرض 
کرد: ای پیامبر خدا! چرا گریه می‌کنی؟ فرمود: ای رحمه! تو دختر پیامبران 
و از تبار فرستاده شدگانی و زنی بسیار زیبا و خوبرو هستی و در روزگار 
تو هیچ‌کس جز جدّت یوسف. زیبا و خوبرو نبوده است. حال آن‌که در 
این روستا بدکاران بسیاری زندکی می‌کنند و از آن می‌ترسم که اکر به 
خدمتکاری مردم مشغول شوی در مکرهای شیطان ملعون گرفتار شوی. 
در آن دم رحمه به گریه افتاد و گفت: ای پیامبر خدا! آیا من سزاوار آنم 
که مرا مثهم کنی و به چنین کاری نسبت دهی. حال آن‌که من دختر 
پیامبران و زاده درستکاران پاک دامن هستم؟ به حق پدران و اجدادم 
سوگند! که پس از تو چشمم به سوی هیچ‌کس نچرخیده است. در آن 
هنگام ایوب به او اجازه داد تا خدمتکاری کند. رحمه خدمتکار اهالی بثته 
بود و برایشان آب می‌آورد و خانه‌هایشان را می‌روبید و زباله‌هایشان را 


بیرون می‌برد و جامه‌ها و پارچه‌هایشان را می‌شست و آن‌ها دستمزد او 
را می‌پرداختند و به او برای ایوب غذا و نوشیدنی می‌دادند. روزی شیطان 
به شکل پیرمردی کهنسال پدید آمد و نزد اهالی آن روستا رقت و به 
آن‌ها گفت: چگونه بر خود می‌پسندید زنی که چرک و خونابه و بوی 
عفونت شوهرش را درمان می‌کند به خانه وارد شود و در ظرف‌ها و غذاها 
و نوشیدنی‌هایتان دست برد؟ سخن شیطان در دل‌های آنان نشست و 
از آن پس به رحمه اجازه ندادند تا وارد خانه‌هایشان شود. رحمه روا ندید 
ایوب را از اين امر باخبر سازد تا مبادا غمی بر غم‌هایش افزوده گردد. 
آن قوم» دیگر او را به خدمتکاری نپذیرفتند واندک چیزی به او می‌دادند 
و او این‌گونه به ایوب غذا می‌رساند و هیچ از این امر سخنی به او نگفت. 
بلای ایوب دشوارتر شد و بوی عفونتش چنان فزونی یافت که دیگر هیچ 
یک از اهالی آن روستا نتوانست از بوی بد ایوب در خانه‌اش آرام گیرد 
و آن‌ها نمی‌دانستند باید چه کنند. سرانجام هم رآی شدند که 
سگ‌هایشان را به سوی ایوب بفرستند تا او را بدرند. چون این رآی به 
گوش رحمه رسید, نزد ایوب رفت و او را از آن باخبر کرد. ایوب به او 
فرمود: ای رحمه! خداوند متعال چنان نیست که سگ بر من چیره 
گرداند» حال آن‌که من پیامبر و زاده پیامبران اویم. آن قوم سگ‌های 
گله‌های خود را جمع کردند و به سوی ایوب فرستادند. آن سک‌ها به 
سوی او دویدند و چون نزدیکش رسیدند. از او روی گرداندند و همه از 
آن سرزمین گریختند» چنان‌که دیگر هیچ سگی در آن روستا بر جای 
نماند. آن قوم نزد ایوب آمدند و عرض کردند: ما بر بلای تو صبر نتوانیم 
کرد با از میان ما می‌روی یا تو را سنگسار می‌کنیم تا بمیری و ما را آسوده 
کنی. ایوب به آن‌ها فرمود: مرا سنگسار نکنید بیایید و مرا از روستایتان 
به سوی توده‌های زباله‌هایتان بیرون برید؛ زیرا من از خداوند متعال 


امید دارم که مرا هلاک نکند. آن‌ها عرض کردند: ما تو را نایاک می‌دانیم 
و تو از ما دوری» چگونه نزدیک تو آییم و بلندت کنیم؟ سپس او را ترک 
کردند. ایوب به رحمه فرمود: ای زن راستگوی پاک نیکوکار! می‌بینی که 
این قوم از من بیزار و دلگیر شده‌اند. برو و بر سر راه بایست به این 
امید که رهگذری بیابی و او را از قضه من باخبر کنی و از او بخواهی تا 
در بردن من از این روستا تو را پاری کند. رحمه عرض کرد: شتاب نکن 
تا به فلان سرزمین روم و در آن‌جا برایت کلبه ای فراهم کنم. سپس 
رفت و بر سر راه در انتظار رهگذری ایستاد. ناگاه دو مرد هم‌چون ماه 
تابان با عطری خوش از راه رسیدند. آن دو در نظر رحمه نیک آمدند. اما 
او شرم کرد نیاز خود با ایشان در میان بگذارد. چون به نزدیک او رسیدند 
گفتند: دوست و یاور ما ایوب کجاست و با بلایش چه می‌کند؟ رحمه آن 
دو را از حال ایوب باخبر کرد و گفت که چگونه اهل روستا از او به ستوه 
آمده‌اند و آشیانه‌اش زباله دان آن‌ها شده است. سپس به ایشان گفت: 
من از شما درخواستی دارم و آن این که برای ایوب دعای تندرستی کنید. 
آن دو گفتند: ما برایش دعا می‌کنیم. هر وقت نزدش بازگشتی» سلام 
ما به او برسان. آن‌گاه ایشان رفتند و رحمه سوی ایوب بازگشت و 
داستان آن دو مرد و آن‌چه را گذشت برای ایوب بازگفت. در آن دم ایوب 
فریاد برآورد و فرمود: چه بسیار مشتاق توام ای جبرئیل! و چه بسیار 
دلتنگ توام ای میکائیل! سپس رو به رحمه کرد و فرمود: ای رحمه! 
کیست که همتای تو باشد کنون که با فرشتگان هم سخن شده ای؟ 
رحمه عرض کرد: برایت کلبه ای فراهم کرده ام» اقا صبر کن تا در میان 
راه بایستم شاید رهگذری بیاید و مرا باری کند تا تو را به آن‌جا برم. 
رحمه رفت و در میان راه ایستاد. ناگاه چهار فرشته از راه رسیدند و از او 
پرسیدند: ای زن! چیزی نیاز داری؟ گفت: آری» می‌خواهم مرا یاری کنید 


تا پیامبر خدا ایوب را به فلان زباله دان برم. آن‌ها به راه افتادند و نزد 
ایوب رسیدند و او را بر آن بلا به صبر فراخواندند و برایش دعای 
تندرستی کردند و او را بر پارچه ای برگرفتند و به زاغه نشینی بردند و بر 
در آن کلبه گذاشتند و رفتند. رحمه که در آن کلیه توده ای از خاک گرد 
آورده بود و از آن بستری ساخته بود. عرض کرد: ای ایوب! برخیز و پس 
از بسترهای گسترده اکنون بر بستری از خاک آرام گیر و پس از 
بالش‌های آراسته. اکنون سر بر بالشی از سنگ گذار. ایوب به او فرمود: 
مگر نگفته بودم از اسباب آسایش دنیا یاد نکن؟ سپس خزید و خود را 
بر آن توده خاک‌انداخت. حال آن‌که تسبیح خدای والای بلندمرتبه بر 
زبان می‌راند و می‌فرمود: پاک است آن ارجمند نزدیک» و منژه است آن 
والامقام بلند مرتبه. در آن هنگام رحمه ردای خود درآورد و براندام ایوب 
کشید و در کلبه را پوشاند و کمر به خدمت او بست و آن‌چه می‌یافت 
برای او می‌برد. روزی رحمه به راه افتاد تااندکی غذا از برای ایوب بگیرد» 
پس بر در خانه ای رفت و از اهالی‌اش چیزی خواست. اقا زنی از درون 
خانه به او گفت: از اين‌جا بروء چرا که پروردگار ایوب بر او خشم گرفته 
است. رحمه بر در خانه دیگری رفت و باز همان سخن به او گفتند. او 
سراسر روستا را گشت. اما چیزی به او ندادند» پس به گریه افتاد و رو 
سوی ایوب گذاشت و به او عرض کرد: این قوم» مرا از خود راندند و در 
خانه‌هایشان را به رویم بستند. ایوب قفرمود: ای رحمه! از این که آن‌ها 
در خانه‌هایشان را به رویمان می‌بندند» غمگین مباش؛ چرا که خداوند 
درهای رحمتش را به رویمان نمی‌بندد و اقا ای رحمه! شاید تو از من به 
ستوه آمده باشی و بخواهی از من جدا شوی. رحمه عرض کرد: پناه بر 
خدا از چنین‌اندیشه‌ای» چه عذری به درگاه خداوند آورم و از پیامببرش 
جدا شوم؟ هرگزء هرگز چنین نمی‌کنم. من تو را از این روستا به روستای 


دیگری می‌برم» امید است آن‌ها دلسوزتر از اين قوم باشند. رحمه او را 
بر پارچه ای گذاشت و ایوب از درد بی‌هوش شد. رحمه آب آورد و بر 
چهره‌اش زد تا به هوش آمد. آن‌گاه با آن ردا تنش را که پوستی باره پاره 
داشت. پوشاند و او را برگرفت و به روستای دیگری در خوران برد و در 
گوشه ای از آن روستا بنشاندش» سپس دست به درگاه خداوند متعال 
فراز کرد و از او خواست تا ایوب را از درندگان و دیگر گزندها در امان 
دارد. این دعا کرد و خود وارد آن روستا شد و گفت: ای مردم! چه کسی 
می‌خواهد برایش لباس و پارچه بشویم و خانه‌اش را بروبم و زباله‌هایش 
را بیرون برم و برایش آب بیاورم تا در عوضاندکی غذا برای پیامبر خداء 
ایوب به من بدهد؟ ناگاه زنان آن روستا بیرون آمدند و یکی از آن‌ها 
گفت: این زن راهزنی است که به روسنای ما آمده است. رحمه به او 
گفت: چگونه این سخن بر زبان می‌رانی» حال آن‌که من رحمه دختر 
افرائیم پیامبر خدایم و اجدادم یوسف. مرد راستگوی خدا و یعقوب 
اسرائیل خدا و اسحاق» برگزیده خدا و ابراهیم» دوست خدا می‌باشند و 
نیز همسر پیغمبر خدا ایوب بلادیده هستم؟ آن‌ها به او گفتند: ایوب 
کجاست؟ گفت: او همین جا پشت دروازه روستا در کنار خاک روبه‌ها و 
زباله‌های شما نشسته است. آن زنان به سوی ایوب رفتند و چون او را 
در چنین بلایی گرفتار دیدند» سخت گریستند و گفتند: اين همان 
ایوب پیامبر است که صاحب آن همه کنیز و خادم و رمه بود؟ در آن 
دم ایوب و رحمه اشکی جانکاه ریختند و ایوب فرمود: من ایوب. بنده 
پروردگار و فرستاده اویم و آن گرسنه ای هستم که تنها با یاد او سیر 
می‌شود و آن تشنه ای هستم که تنها با تسبیح او سیراب می‌شود. آن 
زنان گریستند و رحمه نیز با آن‌ها گریست و به آن‌ها گفت: من از شما 
درخواستی دارم و آن این که به من تبری بدهید تا چند درخت قطع کنم 


و با چوبش برای ایوب کلبه ای بسازم تا او را از گرما و سرما در امان دارد 
و غذایی برایش فراهم آورم. آن‌ها برای او هر آن‌چه نیاز داشت آوردند و 
او سوی حوض آبی سفالین رفت و نانی را که پخته بود. در آن حوض به 
آب زد و با دست خود آن را خیساند و به ایوب که دندان‌هایش ريخته 
بود. خوراند؛ آن‌گاه شاخه درختان را قطع کرد و از آن شاخه‌ها بر سر 
ایوب سایه بانی هم‌چون کلبه ساخت و سپس وارد روستا شد و 
روستاییان او را نزد خود بردند و گرامی‌اش داشتند و او در پنج خانه 
خدمت کرد و ده قرص نان گرفت. چون نزد ایوب بازگشت او را از آن‌چه 
گذشت باخبر کرد و عرض کرد: امروز از روزی خدا غذای بسیاری به دست 
آوردم» اکنون کنارت می‌نشینم و از تو جدا نمی‌شوم تا اين غذا را به 
تمام بخوری. ایوب فرمود: خداوند به نیکی پاداشت دهد ای رحمه! به 
راستی که تو دختر پیامبران هستی. سپس زبان به دعا چنین گشود: 
سپاس و ستایش از برای خداییست که هر که را بر او توکّل کند ناکام 
نمی‌گذارد. حکمی نیست جز از برای او و بازگشت همه امور به سوی 
اوست و هم اوست که بر همه چیز تواناست. زنان آن روستا به سوی 
کلبه ایوب راهی شدند و در آن نزدیکی نشستند. چون بوی ایوب به 
مشامشان رسید. شتابان به خانه‌هایشان بازگشتند و درهای 
خانه‌هایشان را به روی رحمه بستند و به او گفتند: به خانه‌های ما وارد 
نشو اما ما از غذای خود به تو خواهیم داد. رحمه نیز به اين کار راضی 
شد. روزی رحمه از آن روستا به نزد ایوب باز می‌گشت. ناگاه شیطان 
ملعون به شکل طبیبی با ابزار طبابت بر او پدید آمد و گفت: من از 
فلسطین می‌آیم و چون شنیدم شوهر تو بیمار است. آمدم تا درمانش 
کنم. من فردا نزد او خواهم آمد. اکنون برو و او را از قضه من آگاه کن و 
به او بگو گنجشکی بگیرد و بدون اين که بر آن نام خدا را جاری کند. 


سرش را ببرد و آن را بخورد و سپس کاسه ای شراب بنوشد و خود را به 
خون آغشته کند» چرا که گشایش کار او در اين کار است. رحمه شادمان 
نزد ایوب رفت و او را از اين امر آگاه ساخت. پس خشم در چهره ایوب 
برافروخت و فرمود: تو دیده ای من شراب بنوشم و غذایی را که نام 
خداوند متعال بر آن‌جاری نشده بخورم و خود را به خون آغشته کنم؟ 
ای رحمه دیروز از سوی جبرثیل و میکائیل پیام می‌آوردی و امروز پیام 
آور شیطان ملعون شده ای؟ رحمه دانست که خطا کرده است. پس از 
ایوب پوزش خواست و پیوسته به او نیکی کرد تا در آخر ایوب از او راضی 
شد و به او هشدار داد تا دیگر چنین سخنی نگوید. روزی دگر چون 
رحمه از آن روستا با غذایی نزد ایوب باز می‌گشت» شیطان ملعون به 
شکل مردی خوش چهره و خوب رو سوار بر الاغی سرخ بر او پدید آمد و 
گفت: ای زن! گویی من تو را می‌شناسه آیا تو رحمه دختر افرائیم پیامبر 
خدا و همسر ایوب پیامبر بلادیده خدا نیستی؟ گفت: آری. آن ملعون 
گفت: من شما را می‌شناسم. مگر شما ثروتمند و توانگر نبودید چرا به 
این روز افتاده‌اید؟ گفت: ما بلا دیدیم و مال و فرزندانمان همه از دست 
رفت» سپس بلایی سخت‌تر گریبانمان گرفت و شوهرم ایوب خود بیمار 
شد. آن ملعون گفت: چرا به چنین مصیبت‌هایی گرفتار شدید؟ گفت: 
خداوند متعال خواست تا صبر ما را بر بلا بیازماید. شیطان گفت: اشنباه 
کردی» چرا که اللّه خدای آسمان است و خدای زمین منم. من شما را 
برای خود خواستم» اقا شما خدای آسمان را به پرستش گرفتید و مرا 
نپرستیدید» پس من هم با شما چنین کردم و دارایی تان را گرفتم و 
فرزندان و خادمان و رمه‌هایتان را می‌راندم و اکنون همه آن‌چه از دست 
دادید نزد من است. اگر می‌خواهی با من بیا تا آن‌ها را به تو نشان دهم 


۰ 


چرا که آن‌ها همه در فلان دشت نزد من می‌باشند. رحمه چون این سخن 


شنید. حیران و شگفت زده بر جای بماند و سپس‌اندکی در پی او رفت 
و شیطان چشمانش را جادو کرد و او را در میان آن دشت ایستاند و او 
هر آن‌چه را از دست داده بود» در آن‌جا دید. شیطان گفت: حال سخنم 
را باور کردی با هنوز دروغگویم می‌پنداری؟ رحمه گفت: تا نزد ایوب 
برنگردم. نمی‌دانم باید به تو چه بگویم. پس نزد ایوب بازگشت و او را 
از آن‌چه دیده بود باخبر کرد. ایوب فرمود: ما از خداییم و به سوی او باز 
می‌گردیم. وای بر تو ای رحمه! مگر نمی‌دانی جز اللّه خدای دیگری نیست 
و آن‌چه را او می‌میراند. هیچ‌کس نمی‌تواند زنده کند. عرض کرد: آری. 
فرمود: پس اگر خردمند بودی به سخنش گوش نمی‌سپردی و به 
دنبالش نمی‌رفتی تا چشمانت را جادو کند. رحمه گفت: ای پیامبر خدا! 
این خطا را بر من ببخش که دیگر چنین خطایی از من سر نخواهد زد. 
ایوب فرمود: یک بار تو را از آن ملعون بر حذر داشتم و این بار دوم 
است. در برابر خدا سوگند یاد می‌کنم که اگر تندرستی‌ام را به من 
بازگرداند» بدان سبب که با شیطان ملعون هم سخن شده‌ای» صد 
تازیانه به تو خواهم زد. آن‌گاه رحمه با خود گفت: ای کاش از این بلا 
رهایی یابد و دویست تازیانه بر من زند. 


علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن فضال, از عبد اللّه بن بحرء از ابن 
مسکان از ایو بصیر روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام پرسیدم: بلایی که ایوب علیه السلام در دنیا 
به آن دچار گشت. به چه سبب بود؟ ایشان فرمود: به سبب نعمتی بود 
که خداوند متعال در دنیا به او ارزانی فرمود و او شکر آن نعمت به جا 
آورد؛ در آن روزگار شیطان تا به نزدیک عرش راه داشت. روزی بالا رفت 


و در آن‌جا شکر ایوب علیه السلام را دید که به خاطر نعمت پروردگارش 
به جا می‌آورد. چون این بدید به ایوب حسد ورزید و عرض کرد: 
پروردگارا! ایوب تنها به سبب بهره ای که از دنیا به او ارزانی داشته ای 
به درگاه تو شکر این نعمت به جا می‌آورد» اگر او را از دنیایش بی‌نصیب 
کنی» دیکر به درگاه تو شکرگزار هیچ نعمتی نخواهد بود. مرا بر دنیای او 
چیره گردان تا بدانی که دیگر شکر هیچ نعمتی را به جا نخواهد آورد. 
خداوند به او فرمود: تو را بر مال و فرزند او چیره ساختم. شیطان فرود 
آمد و مال و فرزندان ایوب را سراسر نابود کرد. اقا ایوب بیش از پیش 
شکر خدا به جای آورد و حمد او گفت. شیطان عرض کرد: مرا بر 
کاشته‌های او چیره گردان. خداوند فرمود: چنین کردم. شیطان به همراه 
بارانش آمد و بر کاشته‌های او دمید و همه سوخت. اما ایوب بیش از 
پیش شکر خدا به جای آورد و حمد او گفت. شیطان عرض کرد: مرا بر 
گوسفندان او چیره گردان. خداوند او را بر گوسفندان ایوب چیره گرداند 
و او همه را هلاک کرد اقا ایوب بیش از پیش شکر خدا به جای آورد و 
حمد او کفت. شیطان عرض کرد: پروردکارا! مرا بر بدن او چیره کردان. 
خداوند او را بر بدن ایوب- به جز چشم و عقلش- چیره گرداند و شیطان 
در بدن او دمید و بدن ایوب از سر تا به پا پر از تاول شد. ایوب روزگاری 
دراز بر این درد بماند و حمد خدا گفت و شکر او به جای آورد تا اين که 
در بدنش کرم افتاد. چون کرمی از بدنش بیرون می‌زد. آن را باز 
می‌گرداند و می‌گفت: به همان جایی برگرد که خداوند تو را از آن آفریده 
است. از آن پس بدن ایوب چنان به عفونت افتاد که روستاییان او را از 
آن‌جا بیرون کردند و در میان توده زباله‌ها بیرون از روستاانداختند و در 
آن حال زن ایوب دختر یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیه 
السلام» از مردم صدقه می‌گرفت و برای او می‌برد. چون بلای ایوب به 


درازا کشید و شیطان بردباری او را بدید. نزد چندی از پاران آن حضرت 
که در کوه‌ها رهبانیت پيشه کرده بودند» رفت و به ایشان گفت: بیایید 
تا به نزد این بنده بلا دیده برویم و از او بپرسیم که چرا در اين بل افتاده 
است. آن‌گاه سوار بر استران خاکستری به راه افتادند» چون به نزدیک 
او رسیدند. استرانشان از بوی عفونت او رمیدند؛ آن‌ها فرود آمدند و 
استران را به هم بستند و پیاده نزد حضرت رهسپار شدند و یکی از 
آن‌ها جوان کم سالی بود. وقتی نزد ایوب نشستند» عرض کردند: ای 
ایوب! کاش ما را از گناهت باخبر می‌کردی تا شاید این چنین خداوند 
درخواست ما را (برای بخشش تو) برآورده سازد گمان نمی‌کنیم جز این 
باشد که تو امری را از ما پنهان کرده ای و از آن روء به چنین بلایی دچار 
گشته ای که هیچ‌کس تاکنون ندیده است. ایوب گفت: به شکوه 
پروردگارم سوگند! او خود می‌داند که من هرگاه غذایی خورده ام» بتیمی 
يا ناتوانی با من هم غذا بوده و هرگاه برای عبادت خدا دو امر در نظرم 
رسیده. آن را برگزیده‌ام که بر بدنم دشوارتر بوده است. آن جوان به 
یاررنش گفت: بدا به حال شما که نزد پیغمبر خدا آمدید و او را سرزنش 
کردید تا او بخواهد آن‌چه را در عبادت خدا از شما پنهان می‌کرده. اشکار 
سازد. ایوب عرض کرد: پروردگارا! اگر در جایگاه دادخواهی از تو بنشینم» 
هر آینه حجّت خود را بر تو عرضه می‌دارم. ناگاه خداوند ابری به سوی 
او فرستاد و فرمود: ای ایوب! حجّت خود را عرضه دار که اکنون تو را در 
جایگاه دادخواهی نشانده‌ام و اين منم که همواره نزدیک نو هستم. 
ایوب عرض کرد: پروردگارا! تو خود می‌دانی که هرگاه برای عبادت تو دو 
امر در نظرم رسیده. آن را برگزیده‌ام که بر نفسم دشوارتر بوده است؛ 
آيا حمد تو نگفتم؟ آیا شکر تو به جا نیاوردم؟ آیا تو را تسبیح نگفتم؟ 
در آن‌گاه از ابر به ده هزار زبان ندا رسید: ای ایوب! چه کسی تو را بر آن 


داشت تا خدا را پرستش کنی» حال آن‌که مردم از او غافل بودند و چه 
کسی تو را بر آن داشت تا خدا را حمد و تسبیح و تکبیر گویی» حال 
آن‌که مردم از او در غفلت بودند؟ آیا به خاطر کاری که در آن خدا بر تو 
منت دارد» بر خدا منت می‌گذاری؟ در آن دم ایوب دست در خاک برد و 
خاک بر دهان خود ریخت و عرض کرد: پروردکارا! نکوهش من حق 
توست. این تو بودی که با من چنین کردی. پس خداوند فرشته ای به 
سویش فرستاد و آن فرشته پا بر زمین زد و از جای پایش چشمه ای سر 
برآورد و ایوب را در آن آب بشست و این چنین ایوب از آن‌چه که پیشتر 
بود. نیکتر و شادابتر گشت و خداوند به دورش باغی سبز رویانید و 
خاندان و مال و فرزند و کاشته‌ها را به او بازگرداند و آن فرشته به کنارش 
نشست و با او هم دم و هم سخن شد. در همان حال» همسر اپوب 
تکّه نانی خشک در دست. به راه افتاد و چون به آن‌جایگاه رسید. همه 
چیز را دگرگون یافت و دو مرد را دید که در کنار هم نشسته‌اند» پس 
گریست و فغان برآورد و گفت: ایوب» چه بلایی بر سرت آمد؟ ایوب او 
را صدا زد و او رو سوی حضرت کرد و وقتی دید خداوند بدن ایوب و دیکر 
نعمت‌های خود را به او بازگردانده. به سجده افتاد و شکر خدا به جا 
آورد. ناگهان ایوب گیسوان همسرش را بریده دید؛ چرا که او به نزد قومی 
رفته بود تا از آن‌ها برای ایوباندکی غذا بگیرد و آن قوم گیسوان او را 
نیک یافته و به او گفته بودند: اگر گیسوان خود را به ما بدهی, ما به تو 
غذا می‌دهیم. او هم گیسوان خود را چیده و به آن‌ها داده بود و از آن‌ها 
برای ایوب غذایی گرفته بود. چون حضرت گیسوان او را بریده دید 
برافروخت و سوگند یاد کرد که صد تازیانه به او بزند. چون همسرش 
آن ماجرا را برای او بازگفت. ایوب از سوگند خوداندوهناک شد. آن‌گاه 


كِ 


۰ ۰ [ ۳ مر له نا و - 
خداوند عز و جل به او وحی فرمود: «وخذ بیدک ضغتا فاضرب به ولا 


تختَث» پس ایوب صد شاخه خرما برداشت و یک تازیانه به او زد و 
این‌گونه سوگند خود را به جا آورد. 


مس مس 


سپس خداوندٍ متعال فرمود: «ووهبتَّا له آهلَةٌ ومثْلهّم معهم رخمةً مت 
وَذکرّی لأویی لَلاب» و این‌گونه خداوند به فرزندان او که پیش از آن 
بلا پا پس از آن درگذشته بودند» جان دوباره بخشید و آن‌ها را به او 
بازگرداند و همگی در کنار آن حضرت زیستند. پس از این که خداوند 
متعال ایوب را سلامتی بخشید. از او پرسیدند: ای ایوب! از این بلاها 
که بر سرت آمد. کدام یک بر تو دشوارتر بود؟ فرمود: نکوهش دشمنان. 
خداوند متعال بر خانه ایوب بارانی از پروانه‌های طلا نازل فرمود و او آن‌ها 
را جمع می‌کرد و آن‌چه را از آن پروانه‌ها باد می‌برد. به دنبالش می‌دوید 
و آن را باز می‌گرداند. جبرئیل عرض کرد: ای ایوب! سیر نمی‌شوی؟ فرمود: 
چه کسی از روزی پروردگارش سیر می‌شود؟ 


بشارة المصطفی: کمیل بن زیاد از امیر مومنان روایت می‌کند که در 
توصیه‌هابی که به او نمود فرمود: ای کمیل: فریب گروه‌هایی را نخورکه 
چون نماز می‌خوانند طولانی می‌کنند و چون روزه می‌گیرند بر آن مداومت 
و استمرار دارند. و چون صدقه می‌دهند نیکو آن را انجام دهند. که آن‌ها 


مصابح الشریعة: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی به قبله رو کردی 
دنیا و هر آن‌چه در آن است. خلقت و همه کسانی که در درون آن 


هستند را فراموش کن, و قلبت را از هر چه که تو را از خدا غافل سازد 
خالی کن و با درونت عظمت خدا را بنگر» و روزی را بیاد بیاور که بر 
پاهایی از بیم و امید در حضورش خواهی ایستاد روزی که هر نفسی از 
آن‌چه که از پیش فرستاده آگاه خواهد شد و به سوی خداوند» صاحب 
بر حق» خود باز می‌گردند» و چون تکبیر گفتی هر آن‌چه که میان آسمان 
بالا و ثری است را از کبریای او کمتر بدان» زیرا خداوند وقتی برقلب بنده 
آگاهی می‌یابد در حالی که او تکبیر می‌گوید و در قلبش از حقیقت 
تکبیرش روی گردان است. می‌گوید: ای دروغگو آیا مرا فریب می‌دهی» 
به عزت و جلالم سوکند تو را از شیرینی ذکرم محروم می‌سازم. و تو را 
از تقرب به خودم» و مناجات محرمانه‌ام دور می‌سازم. و بدآن‌که او به 
خدمت تو محتاج نیست و از عبادت و دعای تو بی‌نیاز است. وتو را با 
فضل و کرم خوانده تا تو را مورد رحمت قرار می‌دهد و از عقوبت دور 
سازد. برکات شفقت خویش را بر تو بکستراند و تو را به مسیر رضایتش 
هدایت کند» و درهای مغفرتش را بر تو بگشاید» و اگر خداوند عر و جل 
چندین برابر عوالمی که خلق کرد را به صورت ازلی و ابدی می‌آقرید نیز 
برای او فرقی نمی‌کرد که همه به او کفر بورزند یا به یکانگی او ایمان 
بیاورند» و از عبادت خلق چیزی جز اظهار کرم و قدرت حاصل نمی‌شود. 
پس حیا را رداء و عجز و ناتوانی را پای جامه خویش قرار ده» و تحت راز 
قدرت خداوند داخل شو و از فواید ربوبیتش بهره مند شو و از او پاری 
بجوی و از او طلب کمک کن. 


عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: سست و خواب الوده و بی‌حال به 
نماز نایست. که آن از نفاق است. و خداوند مومنان را نهی کرده است 


که در حالی که مست هستند به نماز بایستند و منظور از مستی» خواب 


است. 


و نیز از عیاشی: از حلبی روایت است که: از او درباره این سخن خداوند 
سوال کردم: (ای کسانی که ایمان آورده اید در حال مستی به نماز نزدیک 
نشوید تا زمانی که بدانید چه می‌گویید) فرمود: در حالی که مست 
هستید به نماز نزدیک نشوید و منظور از مستی» مستی خواب است. 
و می‌گوید زمانی که خواب آلوده هستنید. خواب آلودگی مانع از اين 
می‌شود که بدانید در رکوع و سجده و تکبیر چه می‌گویید» و آن گونه که 
اغلب مردم وصف می‌کنند نیست. آنان می‌پندارند که موّمنان از شراب 
مست می‌شوند در حالی که موّمن هیچ ماده سکراوری را نمی‌خورد و 


و نیز از عیاشی است: که امام صادق علیه السلام فرمود: نماز وسطی 
نماز ظهر است. و منظور از فروتنانه برای خدا به پا خیزید» روی کردن 
مرد به نماز, و مراقبتش بر وقت نماز است که چیزی او را از آن مشغول 
و غافل نسازد. 


تفسیر امام عسکری علیه السلام: امام علیه السلام درباره این سخن 
خداوند (نماز را بر یا می‌دارند) فرمود: سپس پس از آن» آنان را توصیف 
کرد و فرمود: (نماز را بر پا می‌دارند) یعنی با کامل ساختن رکوع و سجود 


نماز. و مراقبت وقت و احکام آن و محافظت آن از هر چه که آن را فاسد 
ی 


سپس امام علیه السلام فرمود: پدرم از پدر بزرگوارش برایم حدیث نقل 
کرد که فرمود: ال یروت اععا نزد رسول اللّه ابوذر غفاری بود؛ 
پس روزی آمد و گفت: یا رسول اللّه» من غنیمتی به‌اندازه شصت میش 
دارم و اکراه دارم که به آن‌ها بیردازم و از محضر شما و خدمت شما 
محروم باشم و اکراه دارم آن‌ها را به چوپان واگذار کنم که به آن‌ها ظلم 
می‌کند و به خوبی از آن‌ها مراقبت نمی‌کند. پس چه کنم؟ رسول اللّه 
فرمود: به آن‌ها بپرداز» او شروع به کار در میان آنان نمود. 


در روز هفتم نزد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله آمد پس پیامبر به او 
فرمود: ای ابوذر. گفت: گوش به فرمان توام ای رسول اللّه» فرمود: با 
گوسفندانت چه کردی؟ پاسخ داد: پا رسول الله قصه عجیبی دارد؟ 
فرمود: چیست؟ گفت: پا رسول الله وقتی در نماز بودم گرگی بر گله‌ام 
حمله کرد: پس گفتم خدایا نمازم [وآخدایا گله ام» پس نماز را بر گله 
ترجیح دادم» پس شیطان به بالینم آمد و گفت: ای ابوذر» کجایی؟ که 
گرگ یه گله‌ات حمله کرد و تو در نماز هستی» که او گله‌ات را نابود کرد 
پس چیزی در دنیا برایت باقی نمی‌ماند که با آن امرار معاش کنی؟ 


پس به شیطان گفتم: برای من توحید خداوند متعال و ایمان به رسول 
الله صلّی الّه علیه و آله و دوستی برادرش و سرور خلق پس از او علی 
بن ابی طالب علیه السلام و دوستی ائمه اطهار هدایت گر از نسل فرزند 
او و دشمنی با دشمنان آنان باقی می‌ماند» پس غیر از آن هر چه از دنیا 
از دست بروداندک است» سپس به نماز روی کردم» پس گرگی آمد و 
بره ای را گرفت و برد و من آن را احساس می‌کردم» ناگهان شبری بر سر 


گرگ فرود آمد» او را دو نیمه کرد و بره را نجات داد و به گله باز گرداند 
سپس مرا صدا کرد: ای ابوذر» به نمازت توجه کن که خداوند مرا بر گله 
تو مآمور کرده است تا تو نماز بخوانی» پس به نماز توجه کردم و تعجبی 
مرا فرا گرفت که فقط خدا از آن‌گاه است تا این‌که از نماز فارغ شدم 
پس شیر نزدم آمد و به من گفت: به سوی محمد برو و به او خبر بده 
که خداوند متعال یار تو و حافظ شریعنت را گرامی داشت و شبری را بر 
گله او گمارد که از آن محافظت می‌کند. 

پس اطرافیان محمد صلّی اللّه علیه و آله تعجب کردند و رسول اللّه 
فرمود: ای ابوذر راست گفتی و من» علی» فاطمه». حسن و حسین علیهم 
السلام به آن ایمان آوردیم» پس برخی از منافقین گفتند: اين به خاطر 
هم داستانی میان محمد و ابوذر است و می‌خواهد با نیرنگش ما را 
فریب دهد. بیست نن از آنان توافق کردند و گفتند به سوی گله‌اش 
می‌رویم و وقتی نماز خواند به آن نگاه می‌کنیم که آیا آن شیر می‌آید و 
کله‌اش را حفظ می‌کند. پس به این طریق دروغش روشن می‌شود» پس 
رفتند و نگاه کردند و ایوذر به نماز ایستاد» در حالی که شیر اطراف گله 
می‌چرخید و از آن مراقبت می‌کرد» و آن‌چه که از آن کم می‌شد را به سوی 
گله باز می‌گرداند. تا این‌که وقتی از نماز فارغ شد شیر او را صدا کرد: 
گله‌ات را در حالی که سالم و تعدادش محفوظ است بگیر. 


سپس شیر آن‌ها را صدا کرد: ای گروه منافقین مولا محمد, علی و 
خاندان آن دو و بنده ای که توسط آن‌ها به خدا توسل کرده است را انکار 
کردید که خداوند مرا برای حفظ گله او تسخیر کرده باشد. به کسی که 
محمد و خاندان طیب و ظاهرش را گرامی داشت سوگند» که خداوند مرا 
در اختیار ابوذر قرار داد» و اگر مرا به دریدن و هلاک کردن شما امر 


می‌نمود قطعا شما را نابود می‌ساختم» سوگند به کسی که سوگندی 
بزرگ‌تر از او نیست. اگر او به واسطه‌ی محمد و خاندان طیبش از 
خداوند بخواهد که درياها را به روغن زنبق و کندر» و کوه‌ها را به مشک 
و عنبر و کافور. شاخه درختان را به شاخه زمرد و زبرجد تبدیل کند. 
خداوند هیچ یک از آن‌ها را مانع نمی‌شود. 

و زمانی که ابوذر نزد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله آمد رسول اللّه به 
او گفت: ای ابوذر تو نیک از عهده اطاعت خدا بر آمدی» پس او کسی را 
برایت تسخیر کرد که در بازداشتن بورش اآوران از تو اطاعت می‌کند. 
پس تو از بهترین کسانی هستی که خداوند او را به اقامه نماز تمجید 
نموده است. 


ابو دجانه نقل می‌کند که: از اين ناله و شیون و گریه پریآن‌که شنیدم 
شبم دراز گذشت و بامداد نماز صبح را با رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله خواندم و آن‌چه آن شب از پریان شنیدم و هر آن‌چه من با آن‌ها 
گفتم به وی گزارش دادم. فرمود: ای ابو دجانه از اين قوم دست بردار 
بدان سوگند به کسی که مرا به راستی فرستاده آنان تا روز رستاخیز درد 
کشند. این روایت را وابلی حافظ در کتاب «الابانة» و قرطبی در کتاب 
«التذکرة» نقل کرده‌اند. 


الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: در حالی که امیر المو‌منین علیه 
الشلام بر منبر بود» ناگاه اژدهائی از سمت یک در از درهای مسجد پیش 


آمد و مردم خواستند آن را بکشند و امیر المو‌منین علیه السلام کسی 


را فرستاد که دست بازدارید و مردم دست باز داشتند و ادها خود را 
کشید تا به منبر رسید و دراز شد و بر امیر المومنین علیه السلام سلام 
کرد و آن حضرت اشاره کرد که بایستد تا از خطبه‌اش فارغ شود. و چون 
از خطبه فراغت یافت به او رو کرد و فرمود: تو کیستی؟ گفت: من عمرو 
پسر عثمان خلیفه تو بر جنیان هستم. و پدرم مرد و به من وصیت کرد 
نزد شما بیایم و نظر شما را بخواهم. و آمدم ای امیر الممنین چه امر 
می‌فرمائی و نظر شما چیست؟ امیر الممنین علیه السلام فرمود: تو را 
به تقوای الهی سفارش می‌کنم و این‌که برگردی و جانشین پدرت در 
میان جنیان باشی و تو خلیفه من هستی بر آن‌هاء گفت: عمرو با امیر 
المومنین علیه السلام وداع کرد و برگشت و او نماینده حضرت بر جنیان 
است» من گفتم: فدایت شوم عمرو نزد شما می‌آید و اين بر او واجب 
است؟ فرمود: آری. 


البصائر: ابراهیم بن وهب می‌گفت: بیرون آمدم و می‌خواستم ابو 
الحسن علیه السلام را در عریض دیدار کنم» رفتم تا نزدیک کاخ بنی 
سراة و سرازیر شدم در وادی و صدایی شنیدم که شخصش را نمی‌دیدم» 
و او می‌گفت: ای ابا جعفر: آقای تو پشت کاخ نزد سدّه است. سلام مرا 
به او برسان» روگرداندم ولی کسی را ندیدم» و سپس با همان الفاظ آن 
صدا را تکرار کرد وتا سه بار آن را تکرار کرد و تنم لرزید» و من وارد وادی 
شدم تا به راهی رسیدم که پشت کاخ بود و بسذه رفتم؛ به سوی 
سمرات (درخت‌های سمر) سپس راه آبگیر را در پیش گرفتم و پنجاه مار 
را دیدم که سر برآورده‌اند در ابگیر. سپس کوش دادم و سخن و جوابی 
را شنیدم و صدای کفشم را بلند کردم تا کام زدنم را بشنود و شنیدم 


ابو الحسن علیه الشلام گلو صاف کرد و من هم به او پاسخ داده و گلو 
صاف کردم و سپس حمله کردم و ناگاه دیدم ماری بر تنه درختی آویخته 
بود حضرت به مار فرمود: نترس؛ کسی نیست که به تو زیان برساند. 
و آن مار خود راانداخت و بلند شد بر شانه حضرت و سرش را در گوش 
حضرت کرد و بسیار سوت کشید و امام پاسخ داد: آری من میان شما 
قضاوت کردم و کسی مخالف گفته من طلب نمی‌کند مگر این‌که ظالم 
باشد و هر که در دنیایش ظلم کند. در آخرت عذاب آتش به همراه 
کیفری سخت خواهد داشت. من او را کیفر می‌کنم و مالش را؛ اگر 
داشته باشد. می‌گیرم تا نویه کند. 


گفتم: پدر و مادرم به قربانت آیا آن‌ها هم تحت فرمان شما هستند؟ 
فرمود: آری» سوگند به آن‌کسی که محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را 
به پیامبری گرامی داشت و علی علیه الشْلام را به وصایت و ولایت عزیز 
ساخت آن‌ها برای ما از شماها فرمان بردارترهستند ای گروه انسان‌ها» و 
چه بسیار کم هستند. 


بیان: کلمه «السراة» با فتح» اسم جمع برای «السری» به معنی شریف 
است و نام چند مکان است و کلمه «السمرة» با ضم میم درخت 
معروفی است. کلمه «رواقع» با فاء و عین بدون نقطه. یعنی سرهای 
خود را بالا آوردند یا با غین معجمه از ريشه «الرفخ» است (الروافخ) که 
همان گشایش زندگی است یعنی مطمئن بودن و ترس نداشتن با با 
قاف و عین بی‌نقطه است (الرواقع) یعنی رنگارنگ. 


الفقیه: جایز نیست با سرگین و استخوان استنجاء کرد» چون گروهی از 
جنیان نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: با 


رسول الله ما را بهره مند ساز» و حضرت سرگین و استخوان را به آن‌ها 
داد و از این رو شایسته نیست که با آن‌ها استنجاء کرد. 


دلائل الطبری و البصائر: ابو حمزه ثمالی روایت می‌کند که: همراه امام 
جعفر صادق علیه السّلام میان مه و مدینه, بودم ناگهان به سمت 
چپ خود رو کرد و سگی سیاه بود» فرمود: تو را چه شده است؟ خدایت 
زشت کناد چه شتابی داری؟ مانند پرنده سرعت داشت» گفتم: این 
چیست قربانت شوم؟ فرمود: عثم پیک پریان است. هشام اکنون مرده 
و او می‌پرد تا خبر مرگش را به هر شهری برساند. 


در کافی نیز مانندش آمده است. 


الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: خان‌های نیست که 
در آن کبوتر باشد و به اهل آن خانه از پریان آفتی رسد به راستی که 
پریان کم خرد در خانه بازی کنند و سرگرم بازی با کبوتر شوند و اهل 
خانه را وانهند. 


الکافی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می‌فرماید که: سگ‌ها از پریان 
ناتوانند و اگر کسی از شما خوراکی دارد و از آن‌ها برایر او است به او 
بخوراند پا آن را براند که دم و نفس بدی دارند. 


تفسیر الامام: به او گفتند ابلیس فرشته نبود؟ فرمود: نه, بلکه از جن 
بود آیا نشنیده اید خداوند می‌فرماید «و [یاد کن] هنگامی را که به 
فرشتگان گفتیم: «آدم را سجده کنید»» پس آ[همه]- جز ابلیس- سجده 
کردند» که از [گروه] جن بود» و همان است که خداوند فرموده «و پیش 
از آن» جن را از آتشی سوزان و بی‌دود خلق کردیم» تفسیر الفرات: امام 
محمد باقر از اجداش علیهم السلام روایت می‌کند که جبرئیل در خانه 
ام سلمه به پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نازل شد و گفت: یا محقد میان 
اشراف فرشته‌های آسمان چهارم ستیزه در گرفته که از پریان قوم 
ابلیس‌اند که خدا در قران درباره‌اش فرموده «جز ایلیس- سجده کردند 
که از آگروه] جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید»» خدا به 
فرشته‌های نامبرده وحی کرد بر چه ستیزه کردید با هم بپذیرید حکم 
یک آدمیزاد که میان شما قضاوت کند. گفتند راضی هستیم خدا به 
آن‌ها وحی کرد به چه کسی راضی هستید؟ گفتند به علی بن ابی طالب. 


خدا یک فرشته آسمانی را از آسمان دنیا با یک بساط و دو تخت نزد 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرستاد و به او گزارش داد برای چه امری 
آمده است و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله علی بن ابی طالب علیه السْلام 
را فراخواند و او را بر بساط نشانید و به هر دو تخت بست و در دهانش 
آب دهان‌انداخت و فرمود: ای علی خدا دلت را برجا دارد و حجتت را 
میان دو چشمت نهد. و او را به آسمان بالا بردند. و چون فرود آمد گفت: 
ای محمد خدا سلامت می‌رساند و به تو می‌فرماید: « درجات هر کس را 
که بخواهیم فرا می‌بریم. و فوق هر صاحب دانشی دانشوری است». 


البصائر: عمار سیستانی روایت می‌کند که من نیاز به اجازه در شرفیابی 
نزد امام جعفر صادق علیه السلام نداشتم» در فسطاطه در منی یک 
شبانه روز در چادر او نشستم. و به جوانانی مانند مردان هندی اجازه 
ورود دادند» و عیسی شلقان بیرون امد و ما از او اذن ورود خواستیم و 
به من اجازه شرفیابی داد» گوید: به من فرمود: ای ابو عاصم از کی آمدی؟ 
گفتم: پیش از آن‌ها که نزد تو آمدند و ندیدم بیرون روند» فرمود: آن‌ها 
قومی از پریان بودند مسائل خود را پرسیدند و رفتند. 


البصائر و دلائل الامامة: سدیر صیرفی روایت می‌کند که امام محمد باقر 
علیه السلام حوائجی را در مدینه داشت به من سفارش داد و در این 
میان‌که در دره روحاء بر شترم سوار بودم ناگهان دیدم یک آدمی 
جامه‌اش را به خود می‌پیچید. گوید برای او ایستادم و پنداشتم تشنه 
است و قمقمه را به او دادم» گفت: نیازی بدان ندارم و نامه ای که گل 
مهرش تر بود به من داد» و نگاه کردم قهر امام علیه الشلام را داشت. 
گفتم: چه وقت در حضور نویسنده نامه بودی؟ گفت: هم اکنون و دیدم 
در نامه کارهائی است که به من فرموده انجام دهم سپس نگاه 
برگرداندم و کسی را ندیدم. گوید: امام علیه السلام آمد و دیدارش 
کردم و به او گفتم قربانت شوم: مردی نامه ای با گل‌تر برایم آورد فرمود: 
کار شتابان‌های که داشته باشیم یکی از آن پری‌ها را به دنبالش 
فرستیم» و در روایت دیگر است که به ما خانواده بارانی از پری داده 
شده که چون کار شتابانه داریم آن‌ها را بفرستیم. 


دلائل الائمه: سعد اسکاف روایت می‌کند که: از محمدباقر علیه السّلام 
با یاران خود اجازه شرفیابی خواستیم و ناگهان هشت تن که گویا از یک 
پدر و مادرند و جامه زرابی و قباهای طاقی و عمامه‌های زرد دارند. وارد 
شدند و زود بیرون آمدند» به من فرمود: ای سعد آن‌ها را دیدی؟ گفتم: 
آری» قربانت اینان چه کسانی بودند؟ فرمود برادران پری شماء امده 
بودند از حلال و حرام خود پرسش کنند همان‌طور که شما درباره آن‌ها 
سوال می‌پرسید. گفتم: قربانت برای شما نمایان می‌شوند؟ فرمود: آری. 


الاختصاص: اصبغ بن نباته روایت می‌کند که: ما با امیر المو‌منین علیه 
السلام در روز جمعه بعد از ظهر در مسجد بودیم» مرد درازی که مانند 


بدوی‌ها بود. پیش آمد و به آن حضرت سلام کرد علی علیه السلام به 
او فرمود: آن پری که نزد تو می‌آمد چه کرد؟ گفت: تا الآن‌که برابرت 
ایستاده‌ام نزد من می‌آید و هنوز قطع رابطه نکرده است» فرمود: هر 
آن‌چه از او رخ داده را برای این قوم بازگو. پس نشست و ما به او گوش 
دادیم. گفت: من در یمن پیش از این که خدا پیغمبرش را مبعوث کند 
در خواب بودم ناگهان نیمه شب یک جنی آمد ما را با پا لگد کرد و گفت: 


در شگفتم از پری و اشتباهش 

وز سواری شترها با پلاسش 

می رود در مکه دنبال هدایت 
نیست پاکان پری چون با نجاست 
کوچ کن سوی گزیده آل هاشم 


کوید: گفتم: به خدا در فرزندان هاشم خبری شده با می‌شود و برایم 
روشن نکرد و امیدوار بودم که روشن کند آن شب بیدار ماندم و دراندوه 
بامداد کردم و در شب بعد نیمه شب که خواب بودم آمد مرا با پایش 


لکد کرد و گفت: بنشین و هراسان نشستم گفت: بشنوء گفتم چه 


اس 


یشنوم» گفت: 

در شگفتم از پری و از گزارشهای او 

وز سواری شترهایش با ابزار او 

می رود تاامکه می‌جوید هدایت را از آن 

مومنان جن نمی‌باشند چون کفار او 

کوچ کن سوی گزیده خاندان هاشمی 

در میان تپه‌ها و هم بر احجار او 

گفتم به خدا در فرزندان هاشم پدیده ای اتفاق افتاده با اتفاق می‌افتد 


و روشن نکرد برایم و امیدوار بودم که روشن کند. آن شب را بیدار 
ماندم و بااندوه صبح کردم و در شب بعد نیمه شب که خواب بودم نزد 


من آمد و با پایش مرا لکد کرد و گفت: بنشین و هراسان نشستم و 
۹ 2 بو ۰ گفد : چه ۳ 0 ۹4 1 


در شگفتی‌اندرم از جن و ازاندیشه‌اش 
که سواری بر جهاز اشتران شد پیشه‌اش 


می رود تا مکه می‌جوید هدایت را از ان 


نیست جن راستگو هم‌چون دروغ از ریشه‌اش 
کوچ کن سوی گزیده هاشم نیکو خصال 
احمد آن بهتر سر و سردار خوش‌اندیشه‌اش 


گفن : ای در 7 خدا روشن و واضح گفد ۰ او کجا | ژد ی 3 ص‌ 
مکه است و مردم را به شهادت بر بگانگی خدا و بر این‌که محمقد رسول 
خداست. فرا می‌خواند» صبح کردم و شترم را زین کردم و به سوی مکه 
آمدم. 


در آغاز ورود به مکه به ابو سفیان بر خوردم که سرور گمراهی بود به او 
سلام کردم و از حال عشیره پرسیدم» گفت: در رفاه‌اند جز این که یتیم 
ابو طالب دین ما را به تباهی کشیده. گفتم: نامش چیست گفت: 
محقد احمد. گفتم: کجا است. گفت: خدیجه دختر خویلد را به زنی 
گرفته و در بر او آرمیده است. مهار شترم را گرفتم و بر در خانه خدیجه 
رفتم» شتر را زانوبند زدم و در را کوبیدم» پاسخم داد که کیست گفتم: 
محقد را می‌خواهم» گفت: به دنبال کارت برو» گفتم: خدایت رحمت کند 
من مردی از یمن هستم. آمده‌ام به امید این که خداوند به سبب دیدار 
او بر من منتی نهد آن را از من دریغ مکن. 

پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله مهربان بود و شنیدم می‌فرمود: ای خدیجه 
در را بگشاء سپس در را گشود و وارد شدم و نور را در چهره‌اش دیدم 
که نور در نور آميخته شده بود» و در پس او چرخیدم و ناگهان مهر نبوت 
بر شانه راستش نقش بسته بود و آن را بوسیدیم و در برابرش ایستادم 
و سرودم. 


۶ 


منجنی 


آمد مرا بعد از سکوت و بیهوشی 

که نبود در آن‌چه من خواندم دروغ و ناروا 

در سه شب گفتم به هر شب خیز از خواب و نگر 
کز لوّی غالبت آمد رسولی دادخواه 

بر میان بستم زار و در بیابانم فکند 

اشتری سخت و قوی در دشت بی‌برگ و نوا 

هر چه آوردی بفرما ای نکوتر با توان 

گرچه باشداندر آن اسپیدی گیسوی ما 

من گواهم نیست معبودی به جز ذات خدا 

تو امینی بر همه امر نهان از دیده ها 

نو ز هر پیغمبر مرسل به حق نزدیکتر 

زاده رادان و پاکانی و محبوب خدا 

بر سواد قارب بیچاره کس پیش خدا 

نام آن مرد سواد بن قارب بود. گفت: به خدا به واسطه او مومن شدم. 


سپس به جنگ صفین رفت و در رکاب امیر المومنین علیه الشْلام 


می گویم: شرحش در مجلد ششم در ایواب معجزات گذشت. 


در منثور: طارق بن حبیب روایت می‌کند که: با عبد اللّه بن عمر و بن 
عاص در حجر نشسته بودیم تا سایه برچیده شد و مجالس به پایان 
رسید. ناگهان پرتو مار نری از این درب که درب بنی شیبه است بر آمد 
و مردم همه بدان گردن افراشتند و چشم دوختند و بار به خانه کعبه 
طواف کرد و در پشت مقام دو رکعت نماز خواند و من نزد او برخاستم 
و گفتم: ای عمره گزار خدا عبادتت را بپذیرد» همانا در سرزمین ما بنده‌ها 
و کم خردانند» و من از آن‌ها بر تو نگرانم» پس سر به کوپه خاک بطحاء 
نهاد و دمش را بر آن گذاشت و به آسمان بر آمد تا آن‌جا که او را ندیدم. 


ازرقی از ابو طفیل روایت کرده که: که زنی پری در جاهلیت در ذی طوی 
سکونت کرده و تنها یک پسر داشت و او را بسیار دوستش می‌داشت. 
و در میان تیره خود ارجمند بود و زن گرفت و عروسی کرد و روز هفتم 
به مادرش گفت: من می‌خواهم در روز روشن هفت بار بر خانه کعبه 
طواف کنم. مادرش گفت: پسر جانم من از نابخردان قریش بر تو 
نگرانم» گفت: امیدوارم سالم بمانم. به او اجازه داد و در صورت پری 
برای طواف رفت و دور طواف کرد و پشت مقام دور کعبه نماز خواند؛ و 
برگشت و یک جوانی از بنی سهم او را کشت و گرد و طوفانی مکه را 
فراگرفت که کوه‌هایش دیده نمی‌شدند. ابو طفیل گفت: به ما رسیده 
بود که چنین طوفانی تنها به سبب مرگ سرور پریان است. گفت: 
بامدادان در بنی سهم مردگان بسیاری که پریان کشته بودند یافت شد 
که پیره مرد اصلع بودند به جز جوانان آن‌ها. 


الدر المنثور: پزید بن جابر نقل می‌کند که: هیج خانه مسلمانی نیست 
جز آن‌که در سقفش خاندانی از پریان مسلمان وجود دارد و چون اهل 
خانه چاشت بکشند آن‌ها نیز فرود ایند و غذا خورند و چون اهل خانه 
شام کشند. آن‌ها نیز فرود آیند و به همراهشان شام بخورند. 


الدر المنتور: عکرمه بن خالد نقل می‌کند که: در حالی که در تاریکی شب 
کنار زمزم نشسته بودم. ناگهان چند تن با جامه‌های سفید که هرگز به 
سفیدی آن‌ها ندیده بودم» طواف کردند و چون فارغ شدند نزدیک من 
نماز خواندند» یکی از آن‌ها رو به بارزنش کرد و گفت: ما را بیرید تا از 
نوشابه نیکان بنوشیم. سپس به راه افتادند و بر زمزم وارد شدند. و 
گفتم به خدا کاش به میان آنان می‌رفتم و از آن‌ها سوال می‌کردم 
سپس برخاستم و داخل شدم اما هیچ آدمی در آن‌جا نیافتم. 


الدر المنئور: صفوان بن معطل نقل می‌کند که: به هنگام مراسم حج 
چون به عرج رسیدیم» ناطهان به ماری پریشان برخورد کردیم که دیری 
نپایید. مرد. سپس مردی او را در پارچه ای پیچید و به خاک سپرد. 
سپس به مکه آمدیم و در مسجد الحرام مردی در بر ما ایستاد و گفت 
کدام یک از شما عمرو را به خاک سیرد؟ گفتیم ما عمرو را نمی‌شناسیم 
گفت کدام یک از شما آن جن را به خاک سپرد» گفتیم: ایشان» گفت: 
او باقیمانده تنی بود که نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله آمدند و 
قرآن از او گوش گرفتند. 


الدر المنثور: ابن عباس روایت می‌کند که: مردی بر شب و ریگزارها دلیر 
بود (شب رو و نترس بود). شبی رفت و در سرزمین پریان منزل کرد 
پس به هراس افتاد» و زانوی شترش را بست و روی بازویش خوابید و 
گفت: «از شر اهل این وادی بر عزیزترین اهل آن‌ها پناه می‌برم»» سپس 
پیری از آن‌ها او را پناه داد» در میان آنان جوانی بود که سرور پریان بود 
و از این‌که آن پیر او را در پناه داده بود» سخت عصبانی شد و شمشیر 


زهرآکین خود را برداشت نا شتر آن مرد را نحر کند اما آن پیر جلوی او را 
گرفت و گفت: 


آرام ای مالک بن مهلهل پرتوان 

این‌جامه من و این ازار من ای جوان 

این ناقه ز آدمی است تعرض آن مکن 

بردار دست از پناهم 9 شو براه درست روان 

با تیغ زهردار بسوی آن شده ای روان 

اف باد بر قرابتت ای ابو قیطار خان 

و ابیات دیگری هم در این باره سرود. آن جوان در پاسخ به او گفت: 
تو خواهی سرفرازی تا که نام ما فرو گردد 

ابو الغیر ار بی‌جنگ و ستیز این کار چون گردد 
مقام و جاه را خواهی که بی‌فضلی بدست آری 
برو زینجا که باشد سروری بهر مرا و هم علمداری 


کدام از خاندانت سرور و سردار بودندی 


بسرداری ز زاد سروران باید ستودندی 
سر خود کیر و حد خویش بشناس ای معیکر چون 
مهلهل بن دیاری را مجیری می‌سزد بیچون 


آن پیر گفت: راست گفتی پدر تو سرور و بهتر ما بود ولی از اين مرد 
دست بردار و من پس از او درباره کسی با تو ستیزه نکنم» پس او را رها 
کرد آن مرد نزد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله آمد و داستان خود را برا او 
باز گو کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون هراسی به شما 
دست داد يا در زمین پریان منزل کردید بگویید «اعوذ بکلمات الله 
التامات التی لا یجاوزهن بر و لا فاجر من شر ما یلج فی الارض و ما یخرج 
منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و من فتن اللیل و من طوارق 
النهار الا طارق یطرق بخیر» سپس خداوند در اين باره آیه «و أثهُ کان 
رجا من انس بغودُوت برجال من ان فزاذْوُخ رَمَفًّ» نازل کرد. 


حياة الحیوان (در باب قنفذ (خار پشت)): بیهقی در دلائل النبوه از ابو 
دجانه - که نامش سماک بن خرشه است- روایت کرده است که: من 
برسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شکوه کردم از این که چون در بستر 
بخوابم سوتی مانند سوت آسیاب و صدابی چون صدای مگس عسل 
بشنوم و پرتوی همانند برق ببینم» اما چون سر بردارم در برابر خود 
سیاهی ای بینم که به درازی صحن خانه‌ام بالا رود و دست بیپوستش 
کشم مانند پوست خارپشت است. و به چهره‌ام مانند شراره. آتش 
افکند فرمود: ای ابو دجانه این جن خانه تو است وانگاه دوات و کاغذ 
خواست و به علی علیه السْلام فرمود که بنویسد: 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این نامه ای است از فرستاده خداوند جهانیان به شب آینده‌های عمار و 
زوار جز آن‌که برای نیکی آید» اما بعد. به راستی که برای ما و شما در 
درستی گشایشی است. اگر عاشق شیفته ای باشد و با هرزه پورشگری 
این کتاب خدا است که بر ما و شما به حق می‌گوید: «تّا کتّا تَشئَنْسخ 
ما کُنْتم تغملون, ان رشنا یکْتْبُونَ ما تَفْکْرُونَ صاحب این نامه‌ام را رها 
کنید و به دنبال بت پرستان بروید و آنان‌که پندارند با خدا معبود دیگری 
است لا |لة لا هُو» کل شی ء هالک لا وَجْهَه» له الخْکْم و الیه ترْجَُونَ» 
حم لا ۱ حمعسق ای را پراکنده شوید خدا و حجت خدا 
را به شما رساندم و لا حول و لا قوة الا باللّه العلی العظیم» فسَيكُفيکمُمْ 
له و هُوٍ السَمیغ الَْلیم. 

ابو دجانه گفت: نامه را گرفتم و تا کردم و به خانه آوردم و زیر سرم 
نهادم و شب را اسوده خوابیدم و بیدار نشدم جز از فریاد کسی که 
می‌گفت: ای ابو دجانه ما را با اين کلمات آتش زدی تو را به حق سرورت 
که این نامه را از ما بردارن که دیگر ما را بازگشتی به خانه‌ات و در مجاورنت 
و در هر جا این نامه باشد» نیست. ابو دجانه گفت: برش ندارم تا رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله اجازه دهد. 


کافی: امام محمدباقر (علیه السلام) فرمود: مومنی که در کشور جپاری 
بود. آن جپّار بدو آزمند شد و او هم از وی به کشور مشرکان گریخت و 
به مرد مشرکی وارد شد. او را زیر سایه جا داد و با او نرمی کرد و او را 
مهمان نمود و چون مرگ آن مشرک فرا رسید. خدا به او وحی کرد: به 
عزت و جلالم سوگند. اگر برایت در بهشت جای بود تو را در آن نشیمن 


می‌دادم ولی بهشتم حرام است بر هر که مشرک به من بمیرد» ولی ای 
آتش. او را بهراسان ولی میازار و هر بام و شام روزی برای او آید. گفتم: 
از بهشت؟ فرمود: از آن‌جا که خدا خواهد. 


بیان: فیروزآبادی گوید: ولع ولعا و اولعته و آولع یعنی سرمست کرد و 
دروغ گفت و حقش را برد و اولعه یعنی او را بدان شیفته کرد. و جزری 
گوید: «هدت الشیء» یعنی حرکت دادی و قلع کردی. و حدیث «یا نار (ا 
تهیدیه» بر همین معناست یعنی او را نابود مکن. پایان. گویم: بعید 
نیست در این خبر نیز تهیدیه باشد و تصحیفی در آن رخ داده باشد. و 
خبر را حسن بن سلیمان در کتاب المختصر به نقل از کتاب الشفاء و 
الجلاء آورده است. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی اللّه علیه و آل و سلم 
از رفتن به چشمه‌های آب گرم در کوه‌ها که رائحه گوگرد از آن به مشام 


می‌رسد نهی کرد زیرا از فوح جهنم است. 


روایت شده که فرمود: بنده ای که شراب بنوشد. خداوند به بنج چیز 
گرفتارش می‌کند: در ابتدا دلش سخت می‌شود. بعد جبرئیل و می‌کاییل 
و اسرافیل و همه ملائکه از او بیزاری می‌جویند در مرتبه سوم همه 
پیامبران و ائمه از او برائت می‌کنند» سپس خداوند جبار از او برائت 
می‌جویند» و پنجم سخن خداوند است: «وأَمّا الَذینَ فُسَقوا فمَاَوَاهُمْ 
التاز کلما آَراذوا آن یخْرُجُوا منها أعیذُوا فیها وقبل لَهُمْ دُوفُوا داب التّار 
اَذٍی کنثم به ئَکَذْبُونَ»؛ (و اما کسانی که نافرمانی کرده‌اند پس 


جایگاهشان آتش است هر بار که بخواهند از آن بیرون بیایند در آن 
بازگردانیده می‌شوند و به آنان گفته می‌شود عذاب آن آنشی را که 
دروغش می‌پنداشتید بچشید). 


و نیز فرمود: هنگام قیامت» عقربی از جهنم خارج می‌شود که سرش در 
آسمان هفتم و دمش تا زیر خاک کشیده شده است و دهانش از شرق 
تا غرب می‌گوید: دشمن خدا و رسولش کجاست؟ جبرثئیل می‌آید و 
سوال می‌کند: ای عقرب چه می‌خواهی؟ می‌گوید پنج نفر را می‌خواهم: 
تارک نماز» مانع زکات» خورنده رباء شرابخوار و گروهی که در مسجد حرف 
از دنیا می‌زنند. 

روایت شده حضرت فرمود: خمر» جمع کننده گناهان و مادر پلیدی‌ها و 
کلید بدی‌هاست. 


جامع الاخبار: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: سوگند به خدایی 
که مرا به حق برانگیخت» کسی که جرعه ای از مسکری بنوشد چهل 
شبانه روز نمازش قبول نیست. اگر توبه کند خدا توبه‌اش را می‌پذیرد. 
و کسی که دو جرعه از آن را بنوشد خداوند هشتاد شبانه روز نمازش را 
قبول نمی‌کند. کسی که سه جرعه بنوشد خداوند صدو بیست روز 
نمازش را قبول نمی‌کند. بر خدا واجب است که از گل و لای فاسد به او 
بنوشاند» سوال شد: آن چیست ای رسول خدا؟ فرمود: خونابه و چرک 
اهل جهنم. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: سوگند به خدایی که مرا به حق 
برانگیخت» شرابخوار در روز قیامت با چهره ای سیاه و چشمانی زاغ» 
لبهایی افتاده که آب دهانش روی پاهایش کشیده شده و هر که او را 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: سوگند به خدایی که مرا به حق 
برانگیخت شرایخوار تشنه می‌میرد. در قبر ثشنه است و روز قیامت 
به او می‌دهند مانند آهن گداخته که صورتش را کباب می‌کند و چه بد 
شرابی است. صورتش را جمع می‌کند. دندان‌هایش از هم پاشیده و 
چشمانش در آن ظرف آب می‌افتد. ناچار است که آن را بنوشد تا آن‌چه 
در شکمش هست ذوب شود. 


تفسیر عیاشی: سعید بن بسار از امام صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: خداوند به نوح امر کرد از هرچیزی یک جفت در کشتی گرد آورد. 
نوح خرمای فحل و عجوه را در کشتی آورد که زوجند. وقتی آب در زمین 
فرورفت خدا به نوح امر کرد که تاک را بکارد. ابلیس امد و مانع کشت 
آن شد و گفت: این برای تو و پاران تو نیست بلکه برای من و باران من 
است. آن دو بر سر آن‌چه که خدا خواسته بود کشمکش کردند. سپس 
نوح پذیرفت که دو سوم آن از ابلیس و یک سوم از آن نوح باشد و خدا 
در کتاب خود به پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «ومن ثَقرات النخیل 
وتاب تَتَخدُون منة شَکرا ورزقا خستّا»؛ (و از میوه درختان خرما و 
انگور باده مستی بخش و خوراکی نیکو برای خود می‌گیرید)» و مسلمانان 


خمر می‌نوشیدند نا این‌که جدارند آیه تحریم را نازل کرد: «تمَا الْحفَر 
وَالْمَیسرٌ وّالأنقاث لارام رخش من عمل الشیطان فاختنئوة هکم 
تفیخون*تَمَا بری الشَیطان آن یوقع بَیتَکْمْ العحَاوَة قالبغضاء فی الْحْمْر 
والیسر وَیضدَکُم عن ذکُر اللّه وَفّن الصَلاة فَهَل آنثم مُنتَهُو»؛ (شراب 
و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند پس از آن‌ها 
دوری گزینید باشد که رستگار شوید*همانا شیطان می‌خواهد با شراب 
و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از باد خدا و از نماز 
باز دارد پس آیا شما دست برمی دارید). ای سعید. این آیه تحریم است 
و آیه قبلی را نسخ کرده است. 


خرایج و جرایح: روایت شده امام صادق علیه السلام فرمود: اولین چیزی 
که در زمان پدرم به تملک من درآمد دو دینار بود. مردی پارچه می‌خرید. 
خواستم که با او تجارت کنم. پدرم فرمود: این کار را نکن اما من پنهان 
از پدرم به او دادم» پس او خارج شد. وقتی مرد برگشت کسی را نزد او 
فرستادم ان مرد گفت: چیزی به من نداده است. امام صادق علیه 
السلام فرمود: گمان کردم که او چنین گفته برای آن‌که از پدرم پنهان 
بماند. خودم رفتم و گفتم: دو دینار چه می‌شود؟ گفت: چیزی به من 
نداده‌ای» نزد پدرم رفتم» وقتی مرا دید سرش را بلند کرد و با خنده 
فرمود: پسرم. مگر به تو نگفتم که چیزی به او نده. او شراب خوار است 
و کسی که به او امانث دهد نزد خدا ضمانتی برای او نیست» خداوند 
می‌فرماید: «و لا توتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللّه لکم»؛ کدام 
سفیهی کم خردتر از شراب خوار است؟ ایا نه این است اگر نزد شما 


گواهی داد شهادتش و اکر شفیع شد شفاعتش قبول نیست. و اگر 
خواستگاری کرد به او زن داده نمی‌شود؟. 


طب الائمة: حلبی گوید از امام صادق علیه السلام درباره دارویی که با 
خمر مخلوط می‌شود و نمی‌شود با چیز دیگری مخلوط شود و از روی 
ناچاری است» پرسیدم» فرمود: نه قسم به خداء جایز نیست که 
مسلمان به آن نگاه کند. چگونه با آن درمان کند؟ اين مانند روغن خوک 
است که در چنین و چنان قرار می‌گیرد و بدون آن کامل نمی‌شود. خدا 
شفا ندهد کسی را که خمر و روغن خوک او را درمان کند است. 


علت را پرسیدیم فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ملعون 
است ملعون است کسی که بر سفره ای بنشیند که شراب در آن 
نوشیده می‌شود. 


محاسن: هارون بن جهم گوید: با امام صادق علیه السلام پشت کوفه 
بودیم وقتی که بر ابو جعفر وارد شد. یکی از بزرگان پسرش را ختنه 
کرده بود» غذایی درست کرده بود و مردم را دعوت کرد. امام از کسانی 
بود که دعوت شده بود. ان حضرت با عده ای بر سر سفره غذا می‌خورد. 
مردی اب طلبید برای او ظرفی که در ان شراب بود اوردند وقتی ظرف در 
دست مرد قرار گرفت حضرت بلند شد و خارج شد. 


فقه الرضا: بدان خدا به تو رحم کند که خدای تبارک و تعالی خمر را 
مشخصا حرام کرده است» و رسول خدا هر نوشیدنی مست کننده ای را 
حرام کرده است. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله خمر و کسی که درختش 
را بکارد و کسی که عصاره آن را بگیرد و حمل کننده آن و کسی که برای 
او حمل می‌شود و خریدار و فروشنده آن و کسی که آن را بنوشد و کسی 
که تحولی در او ایجاد کند را نفرین کرده است» خمر نفرین شده است. 
خود شراب یک لعن و شارب آن دو لعن شده است. 

بدآن‌که شرابخوار مثل بت پرست است و مانند کسی است که با مادر 
خود در حرم الهی نزدیکی کند. در روز قیامت با بهود و مسیحی و 
مجوسی و مشرکان محشور می‌شود. آن‌ها حزب شیطانند و بدان‌که 
حزب شیطان زیانکارانند. 


بدان‌که کسی که یک جام شراب بنوشد. خداوند چهل روز نمازش را 
قبول نمی‌کند» و ار کسی موّمن باشد بهره ای از ایمان و اسلام نبرده و 
در او نیست. از او هیچ عملی چه مستحب و چه واجب قبول نمی‌شود. 
به شرک از ایمان نزدیک‌تر است. دشمنان خدا در زمین» شرایخواران 9 
زناکاران هستند. اکر در این چهل روز بمیرند خداوند در روز قیامت به 
آن‌ها نگاه نمی‌کند و با ایشان سخن نمی‌گوید و پاکشان نمی‌کند و عذابی 
دردناک برای اوست. در این چهل روز توبه آن‌ها قبول نیست و بدون 
تردید در آتش است. 


بر حذر باش که به شرابخوار زن بدهی, اگر زن به او بدهی مانند اين 
است که او را به سوی زنا کشاندی. اگر با تو سخن گفت تصدیقش نکن 
و شهادتش را نیذیر» چیزی از اموالت را به او امانت نده» اگر امانت دادی 
خداوند ضمانت نمی‌کند. با او هم غذا و هم صحبت نشو و در رویش 


نخند و به او دست مده و در اغوشش مگیر. اگر مریض شد به عیادتش 
و اکر مرد به تشییع جنازه‌اش نرو. 


در سفره ای که بعد از تو بر آن شراب می‌نوشند غذا نخور. با شرابخوار 
همنشین نشو. اگر با او برخورد کردی به او سلام نکن اگر سلام کرد به 
صبح و شام جواب سلام نده. در یک جا با او نباش که اگر نفرین نازل 
شود به همه اهل مجلس می‌رسد. خدای تعالی خمر را به خاطر فسادی 
که در آن است و نابودی عقل‌ها و رفنن حیا از چهره‌ها حرام کرده است. 
اگر کسی مست شود چه بسا با مادرش نزدیکی کند یا کسی که قتلش 
را خدا حرام کرده بکشد و اموالش را تباه می‌کند. دینش را از بین می‌برد 
و رفتارش را بد می‌کند و عربده می‌کشد. با اين حال درد پنهانی در پی 
خواهد داشت. کسی که در اين دنیا شرب خواری کند» خداوند از گل 
فاسد به او می‌نوشاند که همان خونابه و چرک اهل آتش است. 


روایت شده کسی به کودکی جرعه ای از مسکرات بنوشاند» خداوند به 
او گل فاسد می‌نوشاند تا آن‌که نسبت به کرده‌اش عذری بیاورد و اگر 
هیچگاه عذری نیاورد» این کار با انجام می‌شود. چه بخشیده شده باشد 
چه عذاب. خورنده هر مست کننده ای مانند شرابخوار حد می‌خورد. 


ثواب الاعمال: از امام صادق علیه السلام درباره مردی که شراب نوشیده 
سوال شد که حالش چیست؟ فرمود: تا چهل روز نمازش مقبول نیست؛ 
و در اين چهل روز راهی برای توبه‌اش نیست و اگر بمیرد وارد آتش 
می‌شود. 


ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که با میل از شراب 
سرمه بکشد خداوند با میله ای از آتش برایش سرمه می‌کشد. و فرمود: 
اهل می‌گساری در دنیا تشنه می‌میرند و تشنه محشور می‌شوند و تشنه 
وارد جهنم می‌شوند. 


علل الشرایع: امام باقر يا امام صادق علیهما الشلام» حضرت فرمودند: 
غناء لانه و محل پیدا شدن نفاق بوده و شرب خمر کلید هر بدی و شزی 
می‌باشد و شارب خمر به منزله بت پرست بوده» وی کتاب خدا را تکذیب 
می‌نماید زیرا اگر کتاب حق تعالی را تصدیق می‌کرد حرام خدا را حرام 
می‌دانست. 


علل الشرایع: مردی از حضرت ابا عبد اللّه علیه السّلام پرسید: آیا شرب 
خمر بدتر است يا ترک نماز؟ حضرت فرمودند: شرب خمر از ترک نماز 
بدتر است» سپس فرمودند: می‌دانی چرا؟ آن مرد عرضه داشت: خیر. 
حضرت فرمودند: زیرا شخص با شرب خمر در حالتی قرار می‌گیرد که نه 
خدای تعالی را می‌شناسد و نه می‌داند که خالقش کیست. 


عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام در نامه ای به مآمون فرمود: 
حرمت خمر و مسکرات؛ چه‌اندک و چه بسیار آن. و حرمت هر مست 
کننده ای‌اندک پا بسیارش و هر چه بسیارش مستی آورداندکش نیز 
حرام است» و مضطر به آن نباید شراب بخورد زیرا او را خواهد کشت. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس که شرب خمر کند؛ نماز 
چهل شب او پذیرفته نمی‌گردد. اگر دوباره شراب نوشید. نماز چهل شب 
او از روز نوشیدن شراب پذیرفته نمی‌شود و اکر در آن‌چهل شبانه روز 
درگذشت و از آن‌چه مرتکب شده بود توبه نکرد خداوند در روز قیامت 
به او از گل فاسد شده می‌نوشاند. از آن روز مسجدی که رسول خدا در 
آن نشست و نوشیدن شراب را ممنوع اعلام کرد. مسجد الفضیح نام 
گرفت؛ چرا که بیشترین شراب‌هایی که بر زمین ريخته شد از نوع فضیخ 
بود. اما میسرء تخنه نرد و شطرنج است و هر قماری میسر محسوب 
می‌شود. انصاب یعنی بت‌هایی که کافران آن را می‌پرستیدند و ازلام 
یعنی تیرهایی که مشرکان عرب با آن چیزهایی را تقسیم می‌کردند که 
از رسوم دوره جاهلی است. همه این موارد اعم از خرید و فروش و بهره 
جویی از آن» از سوی خداء حرام موّکد اعلام شده و ان کار پلیدی از 
کارهای شیطان است و خداوند حکم خمر و میسر را برایر با حکم بت 
پرستی دانسته است. 


خصال: امام صادق علیه السلام و او از پدرانش نقل می‌کند که فرمود: 
به شش گروه نباید سلام داد: بهودی» نصرانی» مجوسی» کسی که 
مشغول قضای حاجت است و کسی که بر سفره شراب نشسته و بر 
شاعری که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهد و کسانی که با دشنام 
دادن به مادران یک دیگر» شوخی و شادی می‌کنند. 


قرب الاسناد: شنیدم ابوالحسن به پدرش علیهما السلام می‌گفت: 
پدرجان! فلانی می‌خواهد به یمن برود. آیا به او مالی بدهیم تا در عوض 


برای ما برد یمانی بیاورد؟ فرمود: فرزندم این کار را مکن. گفتم: چرا؟ 
فرمود: اکر مالت از بین برود پاداشی بر ان برای تو نیست و بر تو جبران 
نمی‌شود چرا که خداوند می‌فرماید: اموالتان را به کم خردان مدهید. 
بعد از زنان» چه کسی از شراب خوار سفیه‌تر و کم خردتر است؟ 
پسرم! پدرم از پدرانش علیهم السلام روایت کرد که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: کسی که به غیر امانت دار چیزی بسیارد خدا 
ضمانت نمی‌کند چرا که از امانت دادن به او نهی کرده است. 


امالی: در مناهی پیامبر صلی اللّه علیه و آله آمده: حضرت از خرید و 
فروش خمر نهی کرده‌اند و نیز از نوشیدن آن. پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله فرمود: خداوند خمر» گیرنده آن» کسی که درختش را بکارد» کسی که 
آن را بنوشد» ساقی آن و کسی که آن را بخرد و بفروشد» کسی که پولش 
را بخورد. کسی که آن را حمل کند و کسی که برای او آن را حمل کنند را 
لعن و نفرین کرده است. 


امام فرمود: با کسی که شراب می‌خورد نشست و برخاست نکنید و زن 
به او ندهید و زن از او مگیرید. اگر مریض شد به عیادتش نروید و اگر 
مرد به تشییع جنازه‌اش نروید. شراب خوار با چهره ای سیاه. چشمانی 
کبود» دهانی کج آب دهانش آويخته و زبانی از پشت سر بیرون آمده 
در روز قیامت وارد می‌شود. 


محمد بن یعقوب کلینی» از گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد بن 
خالد» از حسن بن محبوب. از ابو حمزه بن دینار ثمالی و ابومنصور از ابو 
ربیع روایت می‌کند که گفت: سالی که هشام بن عبد الملک فریضه حج 
را به جای می‌آورد. ما هم به همراه امام محمد باقر علیه السلام حج را 
به جای آوردیم. نافعء غلام بن خطاب» همراه هشام بود. نافع به امام 
محمد باقر علیه السلام در کنار رکن یمانی نگاه کرد که مردم پیرامون 
ایشان گرد هم آمده بودند و گفت: ای امیرالمو‌منین! این شخص 
کیست که مردم این‌گونه در اطرافش حلقه زده‌اند؟ هشام گفت: این 
پیامبر مردم کوفه. محمد بن علی است. نافع گفت: ببین او را نزد تو 
خواهم آورد و از او درباره اموری خواهم پرسید که فقط پیامبران و یا 
فرزندان و اوصیای آن‌ها قادر به پاسخ دادن به آن‌ها خواهند بود. هشام 
گفت: برو و از او سئوال کن. شاید او را خجالت زده کنی. نافع رفت و به 
زور راه خود را در میان مردم باز کرد تا این که به امام علیه السلام 
نزدیک شد و از آن حضرت پرسید: ای محمد بن علی! من تورات» انجیل» 
زبور و قرآن را خوانده و از حلال و حرام آن‌ها آگاهی یافته‌ام. نزد تو 
آمده‌ام تا سئوالاتی از تو بپرسم که جز پیامبران» فرزندان يا اوصیای 
آن‌ها کسی قادر به پاسخ گویی به آن‌ها نخواهد بود. امام محمد باقر 
علیه السلام سرش را بلند کرد و فرمود: سئوالات خود را بپرس! نافع 
سئوال کرد: فاصله میان حضرت عیسی علیه السلام و پیامبر اسلام 
صلی اللّه علیه و آله و سلم چند سال بوده است؟ امام پرسید: طبق 
گفته و اعتقاد خودم پاسخ دهم با بر اساس گفته و عقیده تو؟ وی 
گفت: بر اساس هر دو عقیده, پاسخ گوی. حضرت فرمود: بر اساس 
عقیده من پانصد سال و بر اساس باور تو ششصد سال. نافع گفت: 
برایم درباره آیه زیر توضیح بده که خداوند فرموده است: «واشأّل من 


آرسَلتا من قبلک من رشْلتا َجُعَلتّا من دُون الرَّْمَن لهَة یعْبَدُوَ» پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم از چه کسی سئوال کرد؟ حال آن‌که فاصله 
زمانی ایشان با حضرت عیسی علیه السلام پانصد سال بوده است؟ امام 
محمد باقر علیه السلام اين آیه را خواند: «سْبْحَان الذی آشرّی بعَیّده 
لیلا من القشجد الخزام اٍلی القشجد الأَفضی الذی بَارَْنا خوله لثرِیةٌ من 
آیانتا» آمنزه است آن اد که بنده‌اش را شبانگاهان از مسجد 
الحرام به سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را برکت داده‌ایم سیر داد 
تا نشانه‌های خود را به او بنمایانیم] یکی از نشانه‌هایی که خداوند در 
هنگام اسراء از مکه به بیت المقدس به پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم نشان داد این بود که همه پیامبران و انبیاء را گرد هم آورد. سپس 
به جبرئیل دستور داد تا اذان بگوید و نماز برپا کند. (جبرئیل در اذانش 
گفت: حی علی خیرالعمل.) سپس پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
امامت نماز را به عهده گرفت. زمانی که نماز به پایان رسید. رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم از آن‌ها پرسید: به چه چیز شهادت 
می‌دهید؟ و چه چیزی را می‌پرستیدید؟ پاسخ دادند: شهادت می‌دهیم 
که جز اللّه خدایی نیست. او تنها و بی‌شریک است و تو پیامبر خدا 
هستی و بر این اساس از ما عهد و پیمان گرفته شده است. نافع گفت: 
ای ایو جعفر! راست گفتی. 


علی بن ابراهیم قمی نیز این حدیث را از پدرش از حسن محبوب از 
ابو حمزه ثمالی» از ابو ربیع روایت کرده است که گفت: به همراه امام 
محمد باقر علیه السلام در سالی که هشام بن عبدالملک جهت ادای 
حج به مکه آمده بود. فریضه حج را به جای آوردیم. نافع غلام عمر بن 


خطاب نیز همراه هشام بود... سپس حدیت را ذکر کرد. با این تفاوت 
که در پایان روایت علی بن ابراهیم آمده است: سپس پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله و سلم به امامت نماز ایستاد. خداوند آیه زیر را نازل فرمود: 
«واشأّل من آَرسَلتا من قبلک من رُشلتا آجعلتا من دون الرَخمن الهّةً 
یِعبَدُونَ». رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم خطاب به ایشان فرمود: 
به چه چیزی شهادت می‌دهید و چه چیزی را می‌پرستید؟ آن‌ها گفتند: 
گواهی می‌دهیم که هیچ خدابی جز اللّه وجود ندارد. او بی‌شریک است 
و تو رسول خدا هستی و از ما در اين باره عهد و پیمان گرفته شده است. 
در این هنگام نافع گفت: ای ابو جعفر! ای پسر رسول خدا! راست گفتی: 
به خدا قسم! بر اساس تورات» شما اوصیای رسول خدا صلی اللّه علیه 
و اله و سلم و جانشینان او هستید و در انجیل» زبور و قران نام‌هایتان 
آمده است. شما بیش از دیگران سزاوار اين امر هستید. 


محمد بن عباس. از جعفر بن محمد حسنی» از علی بن ابراهیم قطان 
از عباد بن یعقوب. از محمد بن فضل, از محمد بن سوقه از علقمه. از 
عبداللّه بن مسعود روایت می‌کند که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم در حدیث اسراء به من فرمود: ناگهان فرشته ای به سویم 
آمد و گفت: ای محمد! از پیامبرانی که پیش از تو فرستاد هایم بپرس: 
بر چه اساسی فرستاده شده‌اید؟ من نیز به آن‌ها گفتم: ای پیامبران! 
شما قبل از من بر اساس چه چیزی فرستاده شده‌اید؟ آن‌ها پاسخ 
دادند: ای محمد! بر اساس ولایت تو و علی بن ابی طالب علیه السلام. 


طبرسی از امیرالم‌منین علیه السلام درباره آیه «واشأل مَن آأرسْلتا من 
قبلک من رسْلتّا» روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: اين یکی از براهین 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم است که خداوند آن را به ایشان اعطا 
کرده و به وسیله آن محبت را بر سایر مخلوقاتش واجب گردانده بود. 
زیرا زمانی که خداوند او را خاتم پیامبران و پیامبری برای همه ملت‌ها 
قرار داد. او را در هنگام معراج به آسمان برد و در آن روز پیامبران را 
برایش گرد هم آورد. او از آن‌ها آیات» براهین و پیمان‌های الهی را که 
پیامبران جهت تبلیغ آن‌ها فرستاده شده‌اند شنید. همه پیامبران به 
فضیلت و برتری او و اوصیا و حجت‌های روی زمین پس از او و سایر 
گذشتگان و آیندگان» کسانی را که از آن حجت‌ها پیروی خواهند کرد یا 
نافرمان خواهند بود» شناخت. 


حسن ابن ابوالحسن دیلمی با سند از محمد بن مروان» از محمد بن 
سائب با سند خود از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله و سلم فرمود: زمانی که به معراج رفتم. جبرئیل مرا با 
خود به آسمان چهارم برد. ناگهان خانه ای را دیدم که از یاقوت قرمز 
درست شده بود. جبرئیل به من گفت: ای محمد! این بیت معمور است. 
خداوند پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین آن را آفریده 
است. در آن نماز بگذار. من به نماز ایستادم. خداوند» پیامبران و انبیا 
را گرد هم آورد و جبرئیل آن‌ها را در صف‌هایی مرتب قرار داد. من نماز 
را به امامت خواندم. زمانی که نماز را به پایان رساندم» فرستاده ای از 
سوی پروردگارم آمد و گفت: ای محمد! پروردگارت به تو سلام می‌رساند 
و به تو می‌فرماید: از پیامبران بپرس: شما پیش از من برای تبلیغ چه 
چیزی فرستاده شده‌اید؟ خداوند بر اساس چه چیزی شما را پیش از 
من مبعوث کرده است؟ گفتند: بر اساس ولایت تو و ولایت علی بن 


ابی طالب علیه السلام. این همان امری است که در آیه «واسال مَنْ 
آزسلتا من قیلک من رسْلتا» آمده است. 


محمد بن بعقوب کلینی» از محمد بن یحیی از سلمه بن خطاب. از علی 
بن سیف از عباس بن عامر. از احمد بن زرق غشمانی از محمد بن 
عبدالرحمن, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: ولایت 
ماء ولایت پروردگار است که خداوند آن را به همراه همه پیامبران 
فرستاده است. 


محمد بن یعقوب کلینی هم‌چنین از محمد بن یحیی از احمد بن 
محمد. از ابن محبوب از محمد فضیل. از امام رضا علیه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: ولایت علی علیه السلام در همه صحف پیامبران آمده 
است و خداوند نبوت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و وصی بودن 
امیرالمو‌منین علیه السلام را بر همه پیامبران نازل کرده است. 


شیخ مفید در امالی» از ابو عبداللّه محمد بن محمد. از ابوالقاسم جعفر 
بن محمد. از پدرش از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد. از عباس 
بن معروف. از محمد بن سنان. از طلحه بن زید از امام جعفر صادق 
علیه السلام. از پدرش از جدش علیهم السلام روایت می‌کند که فرمود: 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خداوند روح هیچ پیامبری را 
قبض نکرده است» مگر آن‌که به او دستور داده باشد تا به بهترین فرد 
از میان قومش وصیت کند و به من نیز دستور داد تا وصیت کنم. 
گفتم: خدایا! برای چه کسی وصیت کنم؟ خداوند فرمود: ای محمد! به 


پسر عمویت علی بن ابی طالب وصیت کن که من وصایت او را در 
کتاب‌های پیشین ثبت نموده و در آن‌جا آورده‌ام که او وصی تو است و 
در اين باره از عموم انسان‌ها و پیامبرانم عهد و پیمان گرفته‌ام. از آن‌ها 
برای پروردکاری خودم. پیامبری تو و ولایت علی بن ابی طالب عهد و 
پیمان گرفته‌ام. 


از طریق مخالفان ماء ابو نعیم محدث در «حلية الأولیاء» در تفسیر آیه 
«واشأل من آزسلتا من قَبلک من رسْلتا» آورده است که خداوند در شب 
معراج پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلم و سایر پیامبران را گرد 
هم آورد و به حضرت فرمود: ای محمد! از آن‌ها بپرس: برای چه چیزی 
مبعوث شده‌اید؟ آن‌ها پاسخ دادند: برای بیان شهادت «ل اله الا الله». 


اقرار به نبوت تو و ولایت علی بن ابی طالب. 


هو باق الأغلی 

در حالی که در افق اعلی بود. 

ثم دنا فتدلی 

سپس نزدیک و نزدیکتر شد. 

فکان قاب وین َو آذتی 

تا آن‌که فاصله او (با جبرئیل) به‌اندازه فاصله دو قوس کمان پا کمتر بود. 


دج سر سره سر وم م 
فاوخیالیعیده ما اوخی 


در این‌جا خداوند آن‌چه را وحی کردنی بود به بنده‌اش وحی نمود. 
ها کذّب الْفْوَاد ما رآی 

قلب (پاک او) در آن‌چه دید هرگز دروغ نگفت. 

فْتْمَاژوته عَلیقا یزی 

آیا با او درباره آن‌چه (با چشم خود در معراج) دیده مجادله می‌کنید؟! 
وَلقَذُ راة نله آخْرَی 

و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد 

نزد «سدرة المنتهی». 

عنها جَنّة الْمَأوٍی 

که «بهشت جاویدان» در آن‌جاست. 

لا یغشی السَذرَةٌ قا یغُشی 


در آن هنگام که چیزی [< نور خیره کننده ای‌آسدرة المنتهی را پوشانده 
بود» 

ما زاغ | لیصر ما طغعی 

چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد (آن‌چه دید واقعیت بود) 


ِِ ِ ۰۰ سلطا ۵ ۳ دص 
لقد زایمن ایاتِ زبه الکبزی 


به یقین او بزرگ‌ترین نشانه‌های پروردگارش را (در آن سفر آسمانی) 
دند. 


ابن بابویه» از احمد بن حسن قطان از احمد بن یحبی, از بکر بن 
عبداللّه» از حسن بن زیاد کوفی» از علی بن حکم» از منصور بن ابی 
الاسود. از امام صادق علیه السلام از پدرش امام باقر علیه السلام. از 
پدرانش علیهم السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: وقتی پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم بیمار شد. همان بیماری که باعث مرگش 
شد. خانواده و پارنش گرد او جمع شدند و گفتند: ای رسول خدا! اگر 
اتفاقی برای تو افتاد. چه کسی جانشین تو خواهد شد و چه کسی در 
میان ما امر تو را بر پا خواهد کرد؟ به آن‌ها جوابی نداد و سکوت پيشه 
کرد. وقتی روز دوم فرا رسید» همان سئوال‌ها را تکرار کردند» باز به آن‌ها 
هیچ جوابی به آن پرسش‌ها نداد. وقتی روز سوم فرا رسید. همان 
سئوال‌ها را از او پرسیدند و گفتند: ای رسول خدا! اگر اتفاقی برای تو 
بت هه ری پیز تب ختین عواشد ده وچ کی نو کر 
بین ما بر پا خواهد کرد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آن‌ها 
گفت: اگر فردا ستاره ای از آسمان در خانه مردی از باران من افتاد. نگاه 
کنید ببینید او کیست. او پس از من جانشین من در میان شما است 
و او همان‌کسی است که امر مرا در میان شما بر پا خواهد داشت. در 
میان آن جمع کسی نبود که تمایل نداشته باشد که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم به او بگوید: تو جانشین من خواهی بود. 

وقتی روز چهارم فرا رسید» هر یک از آن مردان در خانه‌اش نشسته بود 
و منتظر فرو افتادن آن ستاره بود. اگر سناره ای از آسمان فرو می‌افتاد. 
نور آن از نور دنیا بیشتر بود. تا این که در خانه علی علیه السلام افتاد. 
آن گروه نگران و مضطرب شدند و گفتند: این مرد به بیراهه رفته است 


و گمراه شده است. و درباره پسر عموی خود از روی هوی و هوس سخن 
می‌گوید. خداوند تبارک و تعالی در اين باره اين آیات را نازل کرد: 
«والنجْم |ذا هوی * ما ضل صاحبُکُم وما غوی * وقا ینطق غن الهوی* ان 
هو الا وخی یوحی» تا آخر سوره. 


از همان از حسن بن محمد بن سعید هاشمی کوفی. از فرات بن 
ابراهیم بن فرات کوفی» از محمد بن احمد بن علی همدانی» از حسین 
بن علی, از عبدالله بن سعید. از عبد الواحد بن غیاث, از عاصم بن 
سلیمان از جویبر» از ضحاک. از ابن عباس نقل شده است که: در آن 
شب آخرین نماز عشاء را با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
خواندیم. وقتی نماز را سلام داد به طرف ما برگشت و گفت: بدانید که 
هنگام سییده صبح ستاره ای از آسمان سقوط خواهد کرد و در خانه 
یکی از شما خواهد افتاد. این ستاره در داخل خانه هر کس بیفتد. او 
جانشین من و خلیفه من و امام پس از من خواهد بود. وقتی سپیده 
صبح نزدیک شد. هر کدام از ما در خانه خود نشسته بود و منتظر سقوط 
آن ستاره در داخل خانه خود بود. طمع کارترین فرد در میان آن جمع. 
پدرم» عباس بن عبد المطلب بود. وقتی سپیده دمید. آن ستاره از 
آسمان فرود آمد و در خانه علی بن ابی طالب علیه السلام افناد. آن‌گاه 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به علی علیه السلام گفت: ای 
علی! قسم به آن‌کسی که مرا به پیامبری مبعوث کرده است. جانشینی 
و خلافت و امامت پس از خویش را بر تو واجب گردانیدم. پس از آن 
بود که منافقان امثتال عبدالله بن ابی و پارنش گفتند: محمد در محبت 
خود نسبت به پسر عمویش به بیراهه رفته است و گمراه شده است. 


و درباره او» از روی هوی و هوس سخن می‌گوید. به اين دلیل بود که 
خداوند تبارک و تعالی آیه «والنجُم اذْا هوی» را نازل کرد. خداوند عز و 
جل و خالق آن ستاره می‌گوید: وقتی آن ستاره فرو افتاد «مّا ضل 
صضاحیُکُم» یعنی در محبت علی بن ابی طالب علیه السلام به بیراهه 
نرفته است «وما غوی* وا ینطق غن الهّوی» درباره او «اِن هُو الا وخی 
بوحی». ۱ ۱ 

باز هم ابن بابویه. از شیخی از اهل ری که احمد بن محمد بن صقر 
صاتغ عدل نام داشت. از محمد بن عباس بن بشام از ابو جعفر محمد 
بن ابی هیثم سعدی, از احمد بن خطاب. از ابو اسحاق فزاری» از پدرش» 
از امام صادق علیه السلام. از پدرش امام باقر علیه السلام» از جدش 
امام حسین علیه السلام از عبدالله بن عباس, مانند آن را ذکر کرده 
است. با این تفاوت در روایت که: به هنگام طلوع خورشید. ستاره ای 
از آسمان سقوط می‌کند و در خانه یکی از شما می‌افتد (به جای طلوع 
سییده صبح. طلوع خورشید آمده است). 


برسی در حدیثی مرکوع از امام علی النقی علیه السلام. از امام زین 
العابدین علیه السلام» از جابر بنعبد الللّه انصاری نقل کرده است که 
گفت: یاران رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در شبی در سال فتح 
مکه دور هم جمع شدند و گفتند: ای رسول خدا! همه پیامبران وقتی 
که کارشان سر و سامان پیدا می‌کرد» جانشین با قاثم مقامی برای خود 
نعبین می‌کردند تا دستورات او را انجام دهد و سیرت او را در آن ملت 
پیاده کند؟ رسول خدا فرمود: پروردگار من این وعده را به من داده است 
که با آیه ای که از آسمان می‌فرستد» مشخص کند که چه کسی را دوست 


دارد که پس از من جانشین من در میان امت من باشد تا مردم هم 


محمد بن یعقوب. از عده ای از پاران خود. از سهل بن زیاد. از ریان بن 
صلت. از پونس نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند عز و جل هیچ پیامبری نفرستاده است مگر این که در بدن آن‌ها 
زردآب سیاه رنگ صافی وجود دارد و خداوند متعال هیچ پیامبری را 
نفرستاده است مگر اين که به بداء درباره خداوند» اقرار می‌کند. 


علی بن ابراهیم می‌گوید: یک پاسخ به کسانی که منکر خلقت بهشت 
و جهنم هستند. حدیتی است که بدرم از بعضی از بارانش نقل کرده 
است. او گفت: هیچ‌کس اسم فاطمه را برای ازدواج پیش پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله و سلم یاد نمی‌کرد. اگر کسی این کار را می‌کرد. پیامبر از 
او روی گردان می‌شد تا اين که مردم از اين موضوع ناامید شدند. وقتی 
پیامبر خواست او را به ازدواج علی علیه السلام در بیاورد» پنهانی آن را 
با فاطمه سلام اللّه علیها در میان گذاشت. فاطمه در جواب فرمود: ای 
رسول خدا! تو برای نظر دادن در این زمینه» شایسته‌تر هستی. جز آن‌که 
زنان قریش درباره او به من گفنه‌اند که: او مردی قد کوتاه است که 
شکمی بزرگ و دسنانی دراز دارد. استخوان‌های برجسته دارد و موهای 
جلوی سرش کم پشت است. دارای چشمان درشتی است. استخوان 
شانه‌اش برجسته است و مانند اسنخوان شانه شتر است 
دندان‌هایش بر آمده است در ضمن مال و ثروتی هم ندارد. 


رسول خدا به او گفت: ای فاطمه! آیا نمی‌دانی که خداوند عز و جل بر 
دنیا اشراف دارد و مرا به عنوان پیامبر جهانیان برگزیده است و سپس 
موضوع دیگری را به من خبر داد و آن این که علی علیه السلام را به 
عنوان جانشین من بر همه جهانیان برگزیده است و سپس موضوع 
دیگر و آن این که تو را به سروری همه زنان عالم برگزیده است! 

ای فاطمه! هنگامی که به آسمان برده می‌شدم. نوشته ای بر صخره بیت 
المقدس دیدم که در آن آمده بود: خدایی جز خدای یکتا نیست. محمد 
فرستاده خدا است. او را با وزیرش مورد تأیید قرار داده‌ام و با وزیرش 
یاری کرده‌ام. به جبرئیل گفتم: وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابی 
طالب. و وقتی به سدرة المنتهی رسیدم. دیدم که بر آن نوشته شده 
است: من آن خدایی هستم که جز من خدایی نیست. محقمد برگزیده 
من در میان خلق من است. با وزیرش از او حمایت کرده‌ام و با وزیرش 
او را یاری نموده‌ام. پس به جبرثیل گفتم: وزیر من کیست؟ گفت: علی 
بن ابی طالب. وقتی از سدرة المنتهی گذشتم و به عرش خداوند 
جهانیان رسیدم. دیدم که بر هر ستونی از ستون‌های عرش نوشته شده 
است: من آن خدای یکتا هستم. هیچ خدایی جز من نیست. محمد 
دوست من است. با وزیرش از او پشتیبانی کردم و با وزیرش او را باری 
نمودم و وقتی وارد بهشت شدم. در بهشت» درخت طوبی را دیدم که 
ريشه آن در خانه علی بود و در بهشت هیچ خانه و هیچ قصری نبود. 
مگر این که شاخه ای از آن درخت در آن بود و در بالای آن بقچه‌هایی 
برای لباس از جنس سندس و استبرق قرار داشت. و هر بنده مومنی 
مالک یک میلیون از آن بقچه‌ها می‌باشد و در هر یک از بقچه‌هاء یک 
میلیون لباس است. در آن لباسی نیست که شبیه لباس دیگر باشد؛ 
همه با هم فرق دارند و دارای رنگ‌های مختلف می‌باشند و آن لباس 


اهل بهشت است. بهشتی که در وسط آن یک سایه بسیار گسترده قرار 
دارد. پهنای بهشت به‌اندازه پهنای آسمان و زمین است و برای کسانی 
که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده‌اند» آماده شده است. سواره اگر صد 
سال در آن سایه حرکت کند نمی‌تواند آن را بییماید؛ و اين کلام خداوند 
است که می‌فرماید: «وظل مفْذُود» [و سایه ای پایدار.] در پایین آن 
میوه‌های اهل بهشت قرار دارد و غذایشان در خانه‌هایشان آویزان است 
و بر هر شاخه ای از آن هزار جور میوه وجود دارد» چه آن‌ها که در دنیا 
دیده اید و چه آن‌هایی که ندیده اید و چه آن‌هایی که شنیده اید و چه 
آن‌هایی که مانند آن را نشنیده اید» و هر گاه از آن میوه ای چیده شود. 
میوه دیگری به جای آن می‌روید. از میوه‌هایی که نه تحریم شده است 
و نه ممنوع. نهری در زیر ريشه آن درخت جاری است که از آن نهرهای 
چهارکانه منشعب می‌شود: نهری از آبی که نمی‌کندد و متعفن نمی‌شود. 
و نهری از شیر که مزه‌اش تغییر نکرده. و نهری از شراب که مایه لذت 
کسانی است که آن را می‌نوشند. و نهری از عسل پاکیزه. 

ای فاطمه! خداوند درباره علی علیه السلام هفت خصلت نیک به من 
بخشیده است: او اولین کسی است که با من سر از قبر برمی آورد؛ و 
اولین کسی است که با من بر پل صراط می‌ایستد و به آتش جهنم 
می‌گوید: اين را بکیر و آن را رها کن و او اولین کسی است که پس از 
من پوشانده می‌شود و اولین کسی است که با من در سمت راست 
عرش می‌ایسند. او اولین کسی است که به همراه من در بهشت را 
می‌کوبد. و اولین کسی است که با من در مکان علیین ساکن می‌شود. 
او اولین کسی است که با من از آن شراب ناب مختوم می‌نوشد» شرابی 
که ختام آن مسک است و برای نوشیدن آن از هم‌دیکر سبقت و پیشی 
می‌گیرند. ای فاطمه! این چیزهایی است که خداوند در آخرت به علی 


علیه السلام بخشیده است و برای او در بهشت فراهم کرده است. هر 
چند که در دنیا مالی نداشته باشد. اما درباره اين که گفتی: دارای شکم 
بزرگی است. بدآن‌که او پر از علم و دانشی است که خداوند مخصوص 
او گردانیده است و در میان امت من. او را گرامی داشته است. اما این 
که گفتی: موهایش ريخته است و چشمان درشتی دارد. بدآن‌که خداوند 
او را هم شکل و شبیه حضرت آدم علیه السلام آفریده است. اما درازی 
دستانش به این خاطر است که خداوند آن‌ها را دراز گردانیده است تا 
با آن‌ها دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
را به قتل برساند و به کمک علی» خداوند همه دین خود را اشکار 
می‌سازد» هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. به وسیله او خداوند 
پیروزی‌ها را نصیب می‌سازد. او با مشرکان به خاطر تنزیل قرآن می‌جنگد 
و با منافقان» آن‌هایی که سرکشی می‌کنند و عهد و پیمان می‌شکنند و 
به فسق و فجور مشغول هستند. به خاطر تأویل و تفسیر آن می‌جنگد. 
خداوند از صلب اوء دو سرور جوانان امل بهشت را به وجود می‌آورد و با 
آن دو نفر عرش خود را مزین می‌سازد. ای فاطمه! خداوند هیچ پیامبری 
را نفرستاد» مگر اين که ذریه و نسل او را از صلب او قرار داد» و ذریه و 
نسل مرا از علی قرار داد. و اگر علی علیه السلام نبود» من نسلی 
نداشتم. آن‌گاه فاطمه سلام اللّه علیها گفت: ای رسول خدا! هیچ‌کس از 
اهل زمین را به جای او انتخاب نخواهم کرد. ابن عباس در این‌جا گفت: 
به خدا قسم که فاطمه سلام اللّه علیها همتایی جز علی علیه السلام 
ندارد. 


و از همان از محمد بن همام از محمد بن اسماعیل از عیسی بن داود. 
از امام موسی بن جعفر علیه السلام از پدرش از جدش, از امام علی 
علیه السلام که درباره آیه «اذ بغشی السْذرَةٌ ما بغشی» فرمود: وقتی 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم شبانه به نزد پروردگارش برده شد. 
فرمود: جبرئیل علیه السلام مرا نزدیک درخت بزرگی نگاه داشت. درختی 
که مانند آن را ندیده بودم. بر روی هر شاخه ای از آن فرشته ای بود. و 
بر روی هر برگ آن نیز فرشته ای و بر روی هر میوه ای از آن فرشته ای. 
نوری از انوار خداوند عز و جل آن را روشن ساخته بود. آن‌گاه جبرئیل 
گفت: این سدرة المنتهی است. پیامبران قبل از تو تا این‌جا بیشتر 
نمی‌آمدند. اما اگر خدا بخواهد تو می‌توانی از آن عبور کنی تا برخی از 
نشانه‌ها و آیات بزرگ خود را به تو نشان بدهد. مطمئن باش که خداوند 
متعال به وسیله ثبات و استواری» تو را تأیید می‌کند تا کرامات او را به 
طور کامل دریافت کنی و در کنار او قرار بگیری. سپس جبرثیل مرا به زیر 
عرش برد و قالیچه سبز رنگی نزد من آمد که خوب نمی‌توانم آن را 
توصیف کنم. و با اذن پروردگارم مرا بالا برد و من به خدا نزدیک شدم. 
صداهای فرشتگان و هیاهوی آن‌ها قطع شد. ترس‌ها و لرزها از من دور 
شد و جانم آرام گرفت و خوشحال شدم و شروع کردم به منبسط شدن 
و منقبض شدن؛ سراسر سرور و شادمانی شدم به حدی که پنداشتم 
همه مخلوقات مرده‌اند و به جز خودم هیچ یک از موجودات عالم را 
نمی‌دیدم. پس خداوند هر چقدر که می‌خواست مرا در آن حالت رها کرد 
و سپس روح را به من بازگرداند و بیدار شدم و این موفقیتی از جانب 
خداوند بود که چشمانم بسته شد و بینایی من کند گردید و از دیدن 
باز ماند. و من آن‌چنان را که قبلاً با چشمم می‌دیدم. اکنون با قلبم 
مشاهده می‌کردم» بلکه دورتر و بیشتر و بهتر می‌دیدم» و این است که 


خداوند متعال می‌فرماید: «ما راغ البَضرٌ وا طَغْی * لقَذْ ری من آیات 
یه الکبَری» و از سوراخ بسیار ریزی مانند سوراخ سوزن» نوری را بین 
خودم و خدای خودم می‌دیدم که چشم‌ها تحمل دیدن آن را نداشتند. 
آن‌گاه پروردگارم مرا صدا زد و فرمود: ای محمد! گفتم: بلی» بفرمایید. 
ای پروردگار من و ای سرور من و ای خدای من. فرمود: آیا فهمیدی که 
ارزش تو در پیش من چقدر است و جایحاه و منزلت تو کجاست؟ کفتم: 
بلی ای سرور من! فرمود: ای محمد! جایگاه خودت را و جایگاه خاندان 
خودت را در پیش من می‌دانی؟ گفتم: بلی ای سرور من! فرمود: ای 
محمد! آیا می‌دانی آن گروه بالا نشین که در ملاً اعلی نشسته‌اند در چه 
چیزی با هم دشمنی می‌کنند؟ گفتم: پروردگارا! تو داناتری و بهتر 
قضاوت می‌کنی. و تو پنهانی‌ها را خوب می‌دانی. فرمود: درباره رتبه‌ها و 
نیکی‌ها با من جنگ و جدال می‌کنند. آیا می‌دانی رتبه‌ها و نیکی‌ها چه 
هستند؟ گفتم: تو داناتری ای سرور من و بهتر قضاوت می‌کنی. فرمود: 
عبارت است از وضوی کامل گرفتن هنگام ادای واجبات و پیاده رفتن به 
سوی نماز جماعت به همراه تو و همراه امامانی که از فرزندان تو 
می‌باشند و در انتظار نماز ماندن از پی هر نمازی و پیش دستی کردن 
در سلام گفتن و اطعام غذا و بیدار ماندن در شب آن‌گاه که مردمان در 
خوابند. فرمود: «آَمَن الرشْول بقا آنزل الیه من رَبّه» گفتم: «والمُوْمتُونَ 
کل من بالله وملَئْکَتّه وکثبه وژشله لا نفرّقْ بَين آَحَدٍ مُن زُشْله وقالوً 
سمغتا واطغتا غفراتک ریْتا والیک القصیر» [پیامبر (خدا) بدان چه از 
جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است. و مومنان 
همگی به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و فرستادگانش ایمان آورده‌اند (و 
گفتند:) (میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی‌گذاریم) و گفتند: 
(شنیدیم و گردن نهادیم» پروردگاراء آمرزش تو را (خواستاریم) و فرجام 


به سوی تو است.) فرمود: راست گفتی ای محمد! «لا یگلف اللَةٌ تَفشا 
ال وشغها لها قا سبّث و علیها ما اكْتَسَبَتْ» و گفتم: «رینا لا توّاخذتا 
ان تسیتا آو َخْطانا با ول تخمل علیئّا اضرا ما حَمَلَةُ علی الذین من 
ایا ای زوا زا راک را اتان تتع ارت 
مولاتا فانضَرّا غلی الوم الگافرین» آخداوند. هیچ‌کس را جز به قدر 
توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند. آن‌چه (از خوبی) به دست آورده به سود اوء 
و آن‌چه (از بدی) به دست آورده به زیان اوست. پروردگارا. اگر فراموش 
کردیم يا به خطا رفتیم بر ما مگیر. پروردگارا! هیچ بار گرانی بر (دوش) 
ما مگذار؛ هم‌چنان‌که بر (دوش) کسانی که پیش از ما بودند نهادی. 
پروردگارا» و آن‌چه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن؛ و از ما در گذر؛ و ما 
را ببخشای و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویی؛ پس ما را بر گروه کافران 
پیروز کن.] فرمود: ای محمد! اين رتبه و درجه از آن تو و ذریه تو 
می‌باشد. گفتم: لبیک ای پروردگار من و بسیار خوشوقتم ای سرور من 
و ای خدای من. فرمود: از تو سئوال می‌کنم درباره چیزی که خودم از تو 
بهتر می‌دانم و آن این است که چه کسی را پس از خودت جانشین خود 
در روی زمین قرار داده ای؟ گفتم: بهترین فرد اهل زمین. برادرم و پسر 
عمویم» و باور دین تو. آن‌کسی که وقتی محرمات دین تو حلال می‌شود. 
به خاطر پیامبر تو به خشم و غضب می‌آید مانند خشم و غضب پلنگ 
عصبانی. منظورم علی بن ابی طالب علیه السلام است. فرمود: درست 
گفتی ای محمد! من تو را به پیامبری برگزیدم و تو را برای انجام رسالت 
مبعوث گردانیدم و علی را با ابلاغ دین تو و شهادت بر امت تو امتحان 
نمودم و او را حجت زمین با تو و پس از تو گردانیدم. او نور اولیا من 
است. او ولی و سرپرست کسی است که از من اطاعت کند. او کلمه ای 
است که بر پرهیزکاران واجب گرداندم. ای محمد! فاطمه سلام اللّه علیها 


را به ازدواج او درآور. زیرا او جانشین و وارث و وزیر تو است. او کسی 
است که عورت تو را می‌شوید و به دین تو کمک می‌کند و به خاطر سنت 
من و سنت تو کشنه می‌شود. او را پلیدترین فرد این امت می‌کشد. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: سپس پروردگارم به من 
دستور داد که کارها و چیزهایی را انجام بدهم و دستور داد که آن‌ها را 
پنهان نگه دارم و اجازه نداد که آن‌ها را به یارانم بگویم. سپس آن 
قالیچه مرا پایین آورد. ناگهان جبرئیل علیه السلام مرا گرفت و نزدیک 
سدرة المنتهی قرار گرفتم. آن‌گاه مرا در زیر آن نگاه داشت و سپس مرا 
وارد جنة المآوی گردانید و آن‌گاه ای علی! محل سکونت خودم و خودت 
را در آن‌جا دیدم. در آن هنگام که جبرئیل داشت با من صحبت می‌کرد. 
ناگهان نوری از نور خدا مرا بالا برد و از سوراخ ریزی مانند سوراخ سوزن 
نگاه کردم هم‌چنان‌که بار اول مانند آن را انجام داده بودم. پروردگار 
عظیم الشآن مرا صدا زد و گفت: ای محمد! گفتم: بلی ای پروردگار من! 
و ای خدا من و ای سرور من! فرمود: رحمت من درباره تو و ذریه تو» بر 
خشم و غضبم پیشی گرفته است. تو برگزیده خلق من هستی. تو امین 
من و دوست من و فرستاده من هستی. به عزت و عظمت خودم قسم. 
اگر همه مخلوقاتم به نزد من بیایند و یک لحظه از تو شکوه و گلایه 
کنند و یا از تو و يا از کسانی که من آن‌ها را از میان ذریه تو برگزیده ام 
عیب و ایراد بگیرند» همه آن‌ها را داخل آتش جهنم می‌گردانم و اصلاً 
برای من مهم نیست. ای محمد! علی علیه السلام امیر مومنان و سرور 
فرستادگان است. او در پیشاییش انسان‌های شریف و اصیل برای رفتن 
به بهشت پر نعمت خداوند قرار دارد. او پدر نوه‌های تو است. آن دو 
نفری که سرور جوانان بهشت من هستند که در راه من مظلومانه کشته 
می‌شوند. سپس نماز را بر من واجب گردانید و آن‌چه را که خداوند 


تبارک و تعالی اراده فرموده بود و من بار اول به او نزدیک بودم. به 
همان‌اندازه که وتر کمان به چوب دو طرف کمان نزدیک است. این است 


منظور خداوند که می‌فرماید: به‌اندازه دو سر کمان و با نزدیک‌تر از آن. 


- سوره الاسراء 

بشم اللّه الرَخْمَنِ الرّجیم سُبْحان لذی آشریبعنده لیّا مُنَ الْمَشجد 
الحزام ای انقشجد الأَقَضی الَذی بارکتا حَوِلَة لثریة من آیانئا له هو 
السْمیع البَصیرٌ 

*#بنام خداوند بخشنده مهربان* پاک و منژه است آن‌کس که بنده‌اش 
را در یک شب. از مسجدالحرام به مسجدالآقصی که گرداگردش را 
پربرکت ساخته‌ایم برد» تا برخی از نشانه‌های خود را به او ارائه دهیم. 
چرا که او شنوا و بیناست. 


علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله روایت کرده که فرمود: در حالی که من در ابطح خوابیده بودم و 
علی در سمت راست و جعفر در سمت چپ و حمزه در مقابل من بود. 
به ناگاه خود را پوشیده در بال ملائکه دیدم» یکی پرسید: ای جبرثئیل! 
تو به سوی کدام یک فرستاده شده ای؟ گفت: به سوی این - و به من 
اشاره کرد- پس گفت: این سرور و سید فرزندان آدم است. و این دیگر 
وصی و جانشین و وزیر و داماد و خلیفه او در میان اقت اوست و این 
عموی او سید الشهداءء حمزه است و دیگری پسرعموی او جعفر است؛ 
دو بال خضاب شده دارد که در بهشت همراه ملائکه پرواز می‌کند. او را 


رها کن تا چشم‌هایش بخوابد و کوش‌هایش بشنوند. و قلبش اطمینان 
و آرزمش یابد و برای او مثالی بزنید: پادشاهی که خانه و قصری می‌سازد 
و میهمانی و ضیافتی برپا می‌کند و یکی را به میهمانی دعوت می‌کند. 
نسیس پیامبر صلی الله علیه 9 آله فرمود: پادشاه. خداوند است 9 آن 
سرای و قصر. دنیاست و میهمانی و ضیافت» بهشت است و آن میهمان 
من هستم. فرمود: سپس جبرثیل او را به سوی براق برد و شبانه او را 
به بیت المقدس برد. و محراب‌ها و معجزات پیامبران را به او نشان داد 
و در آن‌جا نماز خواند و سپس همان شب او را به مه برگرداند؛ در راه 
بازگشت به کاروانی از قریش برخورد که در ظرفی آب داشتند. پیامبر از 
آن آب نوشید و بقیه آن را ریخت افراد کاروان یکی از شتران خود را گم 
کرده بودند و به دنبال آن می‌گشتند» وقتی صبح دمید و روز فرا رسید» 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله به قریش فرمود: دیشب خداوند مرا شبانه 
نابیت المقدس برد و محراب انبیا و آیات و نشانه‌های آن‌ها را به من 
نشان داد من در فلان مکان به بکی از کاروان‌های شما برخوردم» ظرف 
آبی به همراه داشتند. مقداری از آن نوشیدم و مابقی را زمین ریختم و 
آن‌ها شتری را کم کرده بودند. ابو جهل گفت: فرصت خیلی خوبی فراهم 
آمده است. از او بپرسید در بیت المقدس چند ستون و قندیل وجود 
دارد؟ گفتند: ای محمد! در بین ما کسی است که به بیت المقدس رفته 
است» به ما بگو تعداد ستون‌ها و قندیل‌ها و محراب‌های آن‌جا 
چندتاست؟ جبرئیل آمد و تصویر بیت المقدس را در برابر دیدگان 
حضرت قرار داد و پیامبر هم پاسخ سوال آن‌ها را داد. بعد از آن گفتند: 
صبر می‌کنیم تا کاروان بیاید و درباره آن‌چه گفتی از آن‌ها بپرسیم. 
پیامبر صلی اللّه علیه و آ له فرمود: دیگر نشانه و دلیل راستی سخن من 
این که کاروان همراه با طلوع آفتاب به این‌جا خواهد رسید و پیشاپیش 


آن‌ها شتر سرخی حرکت می‌کند. صبحگاهان از خانه بیرون آمده به 
گردنه نگاه می‌کردند و می‌گفتند: این هم خورشید که هم اکنون طلوع 
می‌کند؛ در همان حال کاروان همراه با طلوع خورشید از راه رسید. در 
حالی که پیشاییش آن شتری سرخ مو در حرکت بود. از کاروان درباره 
هر چه پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده بود پرسیدند. گفتند: همین 
گونه بود» یکی از شتران ما در فلان جا گم شده بود» ما آب را بر زمین 
گذاشتيم و صبحگاه آب بر زمین ریخنه شده بود. اما اين اخبار و گفته‌ها 


آبن بابویه از پدرش, از علی بن ابراهیم» از پدرش ابراهیم بن هاشم. از 
ابن ابی عمیر از ابان بن عثمان» از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: شبی که خداوند پیامبر را به بیت المقدس بُرد» جبرئیل 
حضرت را بر بُراق سوار کرده و هر دو به بیت المقدس آمدند و جبرئیل 
محراب‌های انبیا را به حضرت نشان داد و پیامبر در آن‌جا نماز خواند و 
جبرئیل پیامبر را بازگرداند» در راه بازگشت. پیامبر با یکی از کاروان‌های 
قریش برخورد کرد آن‌ها در ظرفی آب داشتند و شتری را گم کرده و در 
جستجوی آن بودند. پیامبر از آن آب نوشید و باقیمانده آب را بر زمین 
ریخت» وقتی صبح شد پیامبر صلی اللّه علیه و آله به قریش فرمود: 
خداوند جلّ لاله دیشب مرا به بیت المقدس برد و آثار و منزل و 
محراب پیامبران را به من نشان داد. من با کاروانی از قریش در فلان جا 
برخورد کردم آن‌ها شتری را گم کرده بودند» من از آب آن‌ها نوشیدم و 
باقیمانده آن را ریختم. ابوجهل گفت: فرصت خوبی برایتان پیش آمده 
است؛ از او بپرسید تعداد ستون‌ها و قندیل‌های بیت المقدس چند تا 


است؟ گفتند: ای محمد! در میان ما کسی هست که به آن‌جا رفته است. 
پس بگو تعداد ستون‌ها و قندیل‌ها و محراب‌های آن‌جا چند تا است؟ 
جبرئیل تصویر بیت المقدس را در برابر دیدگان حضرت قرار داد و 
حضرت به رسول آن‌ها پاسخ گفت: سپس گفتند: صبر می‌کنیم کاروان 
بیاید و از آن‌ها سوّال می‌کنيم. پیامبر صلی الله علیه و آله به آن‌ها 
فرمود: دلیل راستی و صدق کلام من این است که کاروان» همزمان با 
طلوع آفتاب به این‌جا می‌رسد و شتری به رنگ خاکستری پیشاپیش 
کاروان حرکت می‌کند. فردا صبح از خانه بیرون آمده و به گردنه 
می‌نگریستند و می‌گفتند: خورشید هم اکنون طلوع می‌کند؛ در همان 
حال و همزمان با طلوع قرص خورشید کاروان از گردنه پیدا شد. در حالی 
که شتری خاکستری جلوی آن‌ها حرکت می‌کرد. از کاروانیان درباره آن‌چه 
پیامبر فرموده بود پرسیدند» گفتند: همین‌طور است. در فلان جا شتری 
را گم کرده بودیم» آب را بر زمین گذاشتیم» وقتی صبح شد بر زمین 
ريخته بود. اما این خبرها تنها سرکشی و مخالفت قریش را بیشتر کرد. 


و او با سند خود از عبد الرحمن بن غنم گفته است: جبرئیل مرکبی 
کوچک‌تر از قاطر و بزرگ‌تر از الاغ آورد که پاهایش بزرگ‌تر از 
دست‌هایش بود با یک گام تا آن‌جا که چشم می‌دید راه می‌پیمود» وقتی 
پیامبر خواست سوار شود» اسب چموشی کرد جبرئیل گفت: این محمد 
است. آن‌گاه مرکب آنقدر خم شد که به زمین چسبید. و پیامبر سوار 
شد. وقتی پایین می‌آمد دست‌هایش بلندتر و پاهایش کوتاه‌تر می‌شد 
و وقتی بالا می‌رفت پاهایش بلند و دستانش کوتاه می‌شد. در تاریکی 
شب پیامبر بر الاغی بار زده شده برخورد. الاغ از صدای حرکت بال‌های 


بُراق رم کرد مردی در آخر کاروان غلامش را که در اول کاروان بود صدا 
کرد و گفت: فلانی الاغ رم کرد و گریخت و فلان شتر وضع حمل کرد و 
دستش شکست. و آن الاغ گريیخته» مال ابوسفیان بود. پس پیامبر 
سوار بر براق به راه خود ادامه داد» وقتی به وادی تّلقاء رسید» فرمود: ای 


جبرئیل کاسه آبی آورد و پیامبر آن را نوشید و به راه ادامه دادند و به 
قومی رسید که از پی و عصب پاشنه‌هایشان بر قلاب‌هایی از آتش 
آويخته شده بودند. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای جبرئیل! 
این‌ها کیستند؟ آجبرئیل] گفت: کسانی که خدا به آن‌ها روزی حلال داده 
است» اما به دنبال مال حرام رفتند. جلوتر رفتند: گروهی را دید که 
پوستشان با سوزن‌هایی از آتش دوخته می‌شد. فرمود: ای جبرئیل! 
این‌ها کیسنند؟ گفت: کسانی که با زنانی که بر آن‌ها حلال نبودند» فعل 
حرام انجام داده‌اند. جلوتر مردی را دید که بسته ای هیزم را بلند 
می‌کند» اما موفق نمی‌شود. هر بار که موفق نمی‌شود بر آن بسته هیزم 
افزوده می‌شود. از جبرئیلدرباره او پرسید گفت: این شخص مقروض و 
مدیون است. می‌خواهد وام و قرض خود را ادا کند؛ اما هر بار که نتواند 
بر میزان آن افزوده می‌شود. سپس رفت و در کوه شرقی بیت المقدس 
حضرت باد گرمی احساس کرد و صدایی شنید پرسید: ای جبرثیل! اين 
صدا و این باد از کجاست؟ گفت: این جهنم است. پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله فرمود: از جهنم به خدا پناه می‌برم. سپس از سمت راست بادی با 
رایحه ای خوش استثمام کرد و صدایی شنید. پرسید: ای جبرئیل! این 
بوی خوش که استشمام می‌کنم و این صدا که می‌شنوم چیست؟ گفت: 


این بهشت است. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: از خداوند بهشت 
را درخواست می‌کنم. 

جلوتر رقت تا به دروازه شهر بیت المقدس رسید که در آن هرقل بود. 
هر شب دروازه‌های شهر بسته می‌شد و کلیدهای آن بالای سر او 
گذاشته می‌شد. آن شب هر چه کردند دروازه شهر بسته نشد. او را از 
اين ماجرا با خبر کردند گفت: تعداد نگهبان‌ها را بیشتر کنید. پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله آمد و به بیت المقدس وارد شد. جبرئیل به سراغ 
سنگی رفت و آن را بلند کرد و از زیر آن سه جام و قدح بیرون آورد. 
قدحی از شیر قدحی از عسل و دیگری از شراب و قدح شیر را به پیامبر 
داد و حضرت آن را نوشید. و به او قدح عسل داد و حضرت نوشید. 
سپس خر داد» فرمود: ای جبرئیل! من سیراب شدم: گفت! اگر آن را 
می‌نوشیدی» امت تو گمراه شده و از تو جدا می‌شدند. سپس پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله در بیت المقدس امام جماعت نماز هفتاد پیامبر و 
نبی شد. همراه جبرئیل مکی به زمین آمد که پیش از آن هرگز به زمین 
قدم نگذاشته بود؛ او کلیدهای خزائن زمین را در دست داشت و گفت: 
ای محمد! پروردگارت سلام می‌رساند و می‌گوید: این کلید خزائن زمین 
است» اگر می‌خواهی و مایل هستی, پیامبری بنده باش و اگر می‌خواهی 
پیامبری ملک شو. جبرثیل علیه السلام گفت: ای محمد! متواضع باش. 
حضرت فرمود: می‌خواهم پیامبری بنده باشم. 

سپس به آسمان صعود کرد» وقتی به درهای اسمان رسید. جبرثئیل از 
نگهبانان خواست درب‌ها را بکشایند» پرسیدند: این کیست؟ گفت: این 
محمد است. گفتند: خوب میهمانی آمده است؛ پس به هر گروه از 
ملائکه که گذر کرد به او سلام دادند و برای او دعا کردند و ملائکه مقزب 


او را همراهی نمودند تا این که به پیری رسید که زیر درختی نشست و 
اطفالی اطراف او هستند: پرسید: ای جبرئیل! این شیخ کیست؟ گفت: 
این پدرت. ابراهیم علیه السلام است پرسید: و آن اطفال کیستند؟ 
گفت: فرزندان موّمنان در اطراف او هستند. و او آن‌ها را غذا می‌دهد. 
لد 


شیخی برخورد که بر کرسی و تختی نشسته بود. وقتی بر سمت راست 
خود می‌نگریست خوشحال و شادمان می‌شد و وقتی به سمت چپ خود 
می‌نگریست» غمگین و گریان می‌گشت. پرسید: ای جبرئیل! این 
کیست؟ گفت: این پدرت» ادم است» وقتی ذزیه خود را می‌بیند که به 
بهشت رفته‌اند خوشحال و خندان می‌شود و وقتی فرزندان خود را در 
جهنم می‌بیند. غمگین و گریان می‌شود. 

جلوتر» ملکی را دید که بر کرسی نشسته بود. به او سلام داد اما آن 
بشاشت و شادی که در چهره ملائکه دیگر دیده بود در چهره او ندید 
فرمود: ای جبرئیل! به هر مکی برخوردم او را بسیار محبوب و دلنشین 
یافتم. به جز این ملک این کیست؟ گفت: این مالک» خازن جهنم 
است. او در میان ملائکه نیکوترین و گشاده‌ترین چهره را داشت. ولی از 
وقتی به عنوان خازن و نگهبان جهنم قرار داده شد و احوال جهنم و 
آن‌چه خدا برای اهل آتش آماده کرده را دید» دیگر نخندید. سپس جلوتر 
رفت و به جایی برخورد که پنجاه نماز بر او واجب شد. پس در راه 
برگشت با موسی علیه السلام برخورد کرد. پرسید: ای محمد! چه تعداد 
نماز بر امت تو واجب شد؟ فرمود: ینجاه نماز. گفت: برگرد و از 
پروردگارت بخواه که به امت تو تخفیف دهد» سپس دوباره موسی علیه 
السلام را دید پرسید: چه تعداد نماز برای امت تو واجب شده است؟ 


فرمود: فلان مقدار. موسی گفت: امت توضعیف‌ترین امت‌هاست. به 
سوی خدا برگرد و از او بخواه از وظیفه امت تو بکاهد من در میان بنی 
اسرائیل بودم آن‌ها کمتر از این مقدار را تحمل می‌کردند. 

پیامبر دائماً به سوی خدا باز می‌گشت تا اين که تعداد نمازها به پنج 
نوبت رسید. سپس موسی علیه السلام پرسید: چه تعداد نماز بر امت 
تو واجب شد؟ فرمود: پنج نوبت. گفت: برگرد و از خدا بخواه از وظیفه 
امت تو بکاهد: فرمود: از خداوند شرم دارم که دوباره به سوی او برگردم 
برای این امر. 

سپس به راه خود ادامه داد. ابراهیم خلیل الرحمن را دید. ابراهیم از 
پشت سر او را صدا کرد و گفت: ای محمد! به امت خود از جانب من 
سلام برسان و به آن‌ها بگو: آب بهشت شیرین و گواراء خاکش خوشبو 
و زمین‌هایش صاف و هموار و سفید است کشت نهال آن با سبحان 
الله» و الحمذٌ للّه» و لا الة الا الة, و ال أَکبَرٌ و لا حول و لا قَوّةَ لا بالله 
قاعا ال ی و کر که را کت ۱ 


پس برگشت و در راه به کاروانی برخورد که جلوی آن شتری خاکستری 
رنگ در حرکت بود. وقتی به مکه رسید. از سیر شبانه‌اش به آن‌ها خبر 
داد» در مکه گروهی از قریش به بیت المقدس رفته بودند. پیامبر آن‌ها 
را از ما وقع آگاه کرد و فرمود: دلیل صدق قول من این که هم اکنون 
همزمان با طلوع خورشید. کاروان به این‌جا می‌رسد. در حالی که شتری 
خاکستری جلوی کاروان حرکت می‌کند. نگاه کردند و دیدند همزمان با 
طلوع خورشید کاروان رسید. پیامبر صلی اللّه علیه و آله به آن‌ها فرمود: 
که او دیشب ابوسفیان را دیده که در پاسی از شب شترش رم کرده و 
گريخته بود و او به غلامش که در ابتدای کاروان بود می‌گفت: شتر فرار 


کرده و فلان شتر وضع حمل نموده و دستش شکسته و قریش از 


ابوسفیان پرسیدند و دریافتند هر آن‌چه پیامبر فرموده است. حقیقت 


۰ 


دارد. 


و نیز او از محمد بن علی ماجیلوّیه» از عمویش محمد بن ابوالقاسم. از 
محمد بن علی کوفی از صَبّاح حذاء. از اسحاق بن عمار روایت کرده است 
که از امام ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم: چرا نماز 
یک رکعت و دو سجده دارد؟ و چگونه است وقتی دو سجده شد دو 
رکعت نشد؟ فرمود حال که درباره امری سوالی کردی» خوب دقت کن تا 
جواب را نیک بفهمی اولین نمازی که پیامبر صلی اللّه علیه و آله خواند, 
در آسمان و در محضر خداوند تبارک و تعالی و جلوی عرش الهی بود. 
وقتی خداوند پیامبر را به معراج برد و وقتی حضرت به عرش خداوند 
رسید. خداوند فرمود: ای محمد! به صاد نزدیک شو و مواضع و جوارح 
سجده خود را بشوی و پاکیزه گردان و برای پروردگارت نماز بگزار. پیامبر 
به آن‌جا که خدا امر کرده بود رفت و وضو گرفت» وقتی وضویش کامل 
شد به سوی خداوند تبارک و تعالی برگشت و ایستاد خدا به او امر کرد 
شروع (افتتاح) نماز را بخواند و حضرت چنین کرد. سپس خداوند 
فرمود: ای محمد! بخوان: «بشم الله الرّحْمَن الرّجیم* الْحَفذٌْ له رَبٍْ 
ی 
پروردگار جهانیان است] تا آخر سوره حمدء و حضرت چنین کرد سپس 
امر کرد که نسبت پروردگار متعالش را بخواند: «بشم الله الرّحْمَن 
الاجیم* قُلْ َو اللّهْ أَحَد* اللَه الضَمَذه [به نام خداوند رحمتگر مهربان* 
بگو: اوست خدای یگانه* خدای صمد (ثابت متعالی)| سپس خداوند 


وحی را قطع کرد و پیامبر خواند: «قْل هو اللَةآَحَد* ال الضَمَدٌّ» و خداوند 
فرمود: بگو: «لَم یذ ول یولَذ* ولمم یکن له کف ََذُ». سپس وحی قطع 
شد و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: پروردگار من اللّه. چنین 
است. پروردگار من» اللّه. چنین است؛ سپس خداوند فرمود: ای محمدا! 
برای پروردگارت رکوع کن. و پیامبر رکوع کرد و خداوند در حال رکوع او 
به آن حضرت فرمود: بگو: شبحان رتّی العظیم و بخمده» و حضرت سه 
بار این جمله را تکرار کرد. خداوند فرمود: ای محمد! سرت را بلند کن. 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله سربرداشت و راست در مقابل خداوند عرٌ و 
جل ایستاد. خداوند فرمود: ای محمد! برای پروردگارت سجده کن. 
پیامبر به زمین افتاد و سجده کرد خداوند فرمود: بگو: شبحان ربّی 
الأعلی و بخمده» و پیامبر صلی اللّه علیه و آله چنین گفت. خداوند 
فرمود: ای محمد! برخیز و صاف بنشین» حضرت نشست؛ وقتی آرام 
گرفت» جلال عظمت و خداوند عز و جلْ را به یاد آورد و به میل خود بدون 
آن‌که خداوند به او امر کند به سجده رفت و سه بار جمله تسبیح را 
تکرار کرد. خداوند فرمود: برخیز و بنشین» و حضرت چنین کرد؛ و دیگر 
آن عظمت و تجلّی پروردگار را ندید خداوند به او فرمود: ای محمد! 
بخوان: و همان کار را که در رکعت اول انجام دادی دوباره تکرار کن. 
پیامبر چنان کرد و وقتی به سجده رفت و سربرداشت. دوباره جلال و 
عظمت پروردگار را به باد آورد و با میل خود بی‌آن‌که خدا به او امر کند 
به سجده رفت و تسبیح را خواند. خداوند به او فرمود: سرت را بلند 
کن خداوند به تو آرمش و استقرار داده است و گواهی بده که هیچ 
معبودی جز اللّه نیست و محمد پیامبر و فرستاده خداست و قیامت 
حتماً واقع خواهد شد بی‌هیچ شک و تردیدی, و خداوند هر کس را که 
در قبرها باشد محشور می‌گرداند» خداوندا! بر محمد و آل او درود فرست 


و بر محمد و آل محمد رحم کن» هم‌چنان‌که بر ابرامیم و آل او درود 
فرستادی و بر آن‌ها رحم کردی و برکت دادی. تو ستوده صفت و صاحب 
مجد و عظمت هستی خدایا! شفاعت محمد در حق امتش را بپذیر و 
درجه و مقام او را بالا ببر. حضرت چنین گفت. خداوند فرمود: ای محمد! 
سلام بده. پیامبر صلی اللّه علیه و آله رویش را به خدای تبارک و تعالی 
کرد و سر به زیرانداخت و گفت: آلسلام علیک. خداوند در جواب او 
فرمود: و سلام بر تو- ای محمد! - با نعمت من بر طاعت من نیرو یافتی 
و به خاطر رحمتم تو را به عنوان پیامبر و دوست خود برگزیدم. 


شیخ در امالی با سند خود از حفار؛ از ابن جعابی, از ابو عثمان سعید 
بن عبد اللّه بن عجب انباری» از خَف بن دُرست» از قاسم بن هارون» 
از سهل بن شفیان. از همام» از قتاده» از تس روایت کرده است که 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: وقتی به آسمان عروج کردم و به 
پروردگار عز و جلّ نزدیک شدم تا آن‌جا که فاصله من با حضرت حق 
به‌اندازه طول دو انتهای کمال يا نزدیک‌تر بود فرمود: ای محمد! از میان 
خلق چه کسی را دوست داری؟ عرض کردم: خدایا! علی را بیشتر دوست 
دارم» فرمود: برگرد» ای محمد! به سمت چپ نگاه کردم و علی بن ابی 
طالب را دیدم. 


شیخ مفید در کتاب اختصاص از احمد بن عبد اللّه از عبید اللّه بن 
محمد عیشی, از حماد بن سلمه؛ از آعقش. از زیاد بن هب. از عبد اللّه 
بن مسعود روایت کرده است که نزد فاطمه صلوات اللّه علیها رفتم و 
پرسیدم: شوهرت کجاست؟ فرمود: جبرئیل او را به آسمان عروج داده 


است. پرسیدم: برای چه؟ فرمود: گروهی از ملائکه بر سر مسئله ای 
مشاجره می‌کردند. از انسان‌ها داوری خواستند خداوند به آن‌ها وحی 
کرد که یکی را انتخاب کنید و آن‌ها علی بن ابی طالب را انتخاب کردند. 


شیخ در کتاب مجالس, از گروه و جماعتی و آن‌ها از ابو المفضل, از ابو 
القاسم جعفر بن محمد بن عبد اللّه موسوی در سال در مکّه در خانه 
خود. از موَذبیعبید اللّه بن احمد بن تهیک کوفی, از محمد بن زیاد بن 
ابی ْمَیر» از علی بن رثاب» از ابو بصیر از ابو عبد اللّه جعفر بن محمد. 
از پدرانشء از علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله به من فرمود: ای علی! وقتی من به آسمان عروج کردم 
ملائکه در هر آسمان به من بشارت و مزده خبر دادند تا این که جبرئیل 
همراه گروهی از ملائکه مرا ملاقات کرد و گفت: ای محمد! اگر همه امت 
خَتٍ علی [در دل] داشتند» خداوند عز و جلّ جهنم را نمی‌آفرید. 


یا علی! خداوند در هفت مان تو را با من همراه کرد تا قلبم به وجود تو 
آرام گرفت. اول: شبی که به معراج رفتم» جبرئیل به من گفت: برادرت 
کجاست؟ گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم. گفت: دعا کن خدا او را با 
تو همراه کند» و من دعا کردم و از خدا خواستم. ناگهان دیدم مثال تو 
همراه من است. و ملائکه صف به صف ایستاده‌اند؛ از جبرئیل پرسیدم: 
این‌ها کیستند؟ گفت: خداوند روز قیامت به خاطر تو به آن‌ها مباهات 
می‌کند؛ من نزدیک‌تر رفتم و از آن‌چه بوده و هست و تا قیامت خواهد 
بود برای آن‌ها سخن گفتم. دوم: وقتی به نزد صاحب عرش و جلال و 
جبروت عروج یافتم» جبرئیل از من پرسید: ای محمد! برادرت کجاست؟ 
گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم. گفت: دعا کن تا خدا او را با تو همراه 


کند» و من دعا کردم و ناگهان مثال تو را دیدم که خدا آن را با من همراه 
کرد» حجاب از آسمان‌های هفتکانه کنار رفت و من ساکنان و اهل 


آسمان‌ها را دیدم و هر مکی را در جای خود. 


سوم: وقتی به سوی جن مبعوث شدم. جبرئیل پرسید: برادرت 
کجاست؟ گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم؛ گفت: از خدای عز و جلّ 
درخواست کن او را با تو همراه کند و من دعا کردم و ناگهان تو را همراه 
خود یافتم» و هر چه به جنیان گفتم و هر چه آن‌ها پاسخ دادند» همه 
را تو شنیدی و درک کردی. چهارم: ما برای شب قدر برگزیده شدیم و تو 
همراه من بودی و هیچ‌کس جز ما نبود. پنجم: با خداوند عز و جل 
مناجات می‌کردم و مثال تو همراه من بود» من از خدا برای تو صفات و 
ویژگی‌هایی مسئلت کردم که خدا همه را به تو عطا کرد جز پیامبری و 
نبوّت راء و خدا فرمود: نبوّت را مخصوص تو گردانده‌ام و با تو پیامبری 
را به پایان بردم. ششم: وقتی بیت المعمور را طواف می‌کردم مثال تو 
همراه من بود» هفتم: هلاکت احزاب به دست من و تو بود. ای علی! 
خداوند بر دنیا نظر کرد و مرا بر همه مردان جهانیان برتری داد پس بار 
دوم نظر کرد تو را بر همه مردان جهانیان برتری داد. و بار سوم که نظر 
کرد قاطمه را بر همه زنان جهانیان برتری داد و بار چهارم که نظر کرد 
حسن و حسین و امامان از نسل حسین را بر مردان جهانیان برتری داد. 


ای علی! من در چهار جا اسم تو را مقرون و همراه اسم خود یافتم و با 
نگاه به آن آرامش یافتم: در شب معراجم به آسمان وقتی به بیت 
المقدس رسیدم در آن‌جا دیدم که بر روی سنگی نوشته شد: لا ال ال 
اللّه. محقّداً رسولْ اللّه. هیچ معبودی جز اللّه نیست محمد رسول و 
پیامبر اوست و من او را با وزیر و وصی‌اش باری و مساعدت می‌رسانم؛ 


پرسیدم: ای جبرئیل! وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب علیه 
السلام. وقتی به سدرة المنتهی رسیدم مکتوبی را دیدم که بر آن نوشته 
شده بود: هیچ معبودی جز اللّه نیست من تنها و یگانه هستم و محقد 
برگزیده من از ميان خلقم است. او را با وزیر و وصی‌اش باری و مساعدت 
رساندم. گفتم: ای جبرئیل! وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب؛ 
وقتی از سدرة المنتهی گذشتم و به عرش پروردگار جهانیان رسیدم» در 
یکی از ستون‌های عرش مکتوبی آويخته دیدم که بر آن نوشته شده 
بود: من اللّه هستم. هیچ معبودی جز من به تنهایی» وجود ندارد 
محمد» حبیب و برگزیده من از میان خلقم است. من او را با وزیر و 
برادرش باری کردم. ای علی! خداوند عز و جلّ هفت صفت و فضیلت در 
مورد تو به من عطا کرده است: اولین کسی که از قبر بیرون می‌آید من 
هستم و تو همراه من هستی. تو اولین کسی هستی که همراه من بر 
پل صراط می‌ایستی و به آتش می‌گویی: بگیر اين راء آن سهم توست و 
این برای تو نیست. آن‌گاه که من پوشانده می‌شوم تو اولین کسی 
هستی که پوشانده می‌شوی؛ و آن‌گاه که زنده شوم تو اولین کسی 
هستی که زنده می‌شوی و اولین کسی هستی که همراه من در سمت 
راست عرش الهی می‌ایستی و اولین کسی هستی که همراه من» در 
بهشت را می‌کوبی و اولین کسی هستی که همراه من در اعلی علیین 
ساکن می‌شوی و اولین کسی هستی که همراه من از رحیق مختوم که 
ختامش مشک است می‌نوشی؛ و در اين موارد اگر می‌توانند پس با تو 


ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: شبی 
که پیامبر صلی اللّه علیه و آله به معراج رفت» جبرئیل با دو انگشت خود 
او را بلند کرد و دو انگشت را بر پشت حضرت قرار داد. چنان بود که 
حضرت سردی آن‌ها را در سینه خود احساس کرد و چیزی در سینه 
حضرت وارد شد. فرمود: ای جبرثئیل! ایا در این مکان است؟ گفت: آری» 
این مکانی است که پیش از تو هرگز کسی در آن‌جا گام نگذاشته بود و 
بعد از تو نیز گام نخواهد گذاشت. خداوند به‌اندازه سر سوزنی از عظمت 
خود را به حضرت نمایاند و او آن‌چه خدا اراده کرده بود از آن عظمت باری 
تعالی را دید و جبرئیل به او گفت: بایست اي محمد! و دقیقاً همان 
چه در حدیث پیشین آمده بیان کرده است. 


[طول] دو [انتهای] کمان یا نزدیکتر شد. آن‌گاه به بنده‌اش آن‌چه را باید 
وحی کند» وحی فرمود. آن‌چه را دل دید انکار آش] نکرد. آیا در آن‌چه 
دیده است با او جدال می‌کنید؟ و قطعاً بار دیگری هم او را دیده است؛ 
نزدیک سدرة المنتهی. در همان جا که جنة المأوی است. آن‌گاه که 
درخت سدر را آن‌چه پوشیده بود» پوشیده بود. دیده [اش] منحرف 
نگشت و [از حذْ] درنگذشت. به راستی که [برخی] از آیات بزرگ پروردگار 
خود را بدید.) 


تفسیر: طبرسی رحمه اللّه گوید: اين آیه درباره رفتن پیامبر از مکه 
بمسجد الاقصی نازل شده است. پس از آن‌که پیامبر اسلام نماز مغرب 
و عشا را در مسجد الحرام خواند, معراجش آغاز گردید و همان شب 
مراجعت کرد و نماز صبح را نیز در مسجد الحرام خواند. اما مکانی که 
شب هنگام بدانجا سیر داده شد کجا بود؟ گفته شده: سیر و حرکت 


شبانه به سوی بیت المقدس بود و قرآن از آن سخن گفته است و هیچ 
مسلمانی آن را انکار نمی‌کند. آن‌چه برخی احتمال داده‌اند که سفر 
پیامبر» روحانی بوده و در خواب صورت گرفته است. باطل آشکار است؛ 
زیرا خواب دیدن» معجزه نیست و نمی‌تواند برهانی باشد. روایات 
بسیاری وارد شده است که داستان معراج آسمانی پیامبر را به تفصیل 
شرح می‌دهند. بسیاری از صحابه. مثل ابن عباس. ابن مسعود. جابر 
بن عبد اللّه» حذیفه» عایشه»ام هانی و... اين روایات را از پیشوای بزرگ 
اسلام نقل کرده‌اند. بعضی از راویان» مطالب بیشتری نقل کرده‌اند و 
برخی کمتر. این مطالب را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: 

دسته اول: به خاطر تواتر اخبار و احاطه علم بر صحت ان» قطعی و 


دسته ای دوم: مطالبی است که مورد قبول عقل است و با اصول ناسازگار 
نیست. ما این مطالب را جائز می‌دانیم و یقین داریم که در بیداری بوده 
است نه در خواب. 


دسته سوم: پاره ای از مطالب با اصول دین سازگار نیست. لکن ممکن 
است آن‌ها را طوری تأآویل کنیم که مخالفتی نداشته باشد. بهتر این 
است که این مطالب را به نحوی که با اصول سازگار باشد. تأویل کنیم. 


دسته چهارم: پاره ای دیگر» بر حسب ظاهر نادرست بوده. به هیچ وجه 
قابل تآویل نیستند. این مطالب را بهتر است قبول نکنیم. دسته اول 
که قطعی و یقینی است. این است که فی الجمله. پیامبر گرامی اسلام 
مسافرتی کرده است. دسته دوم این است که پیامبر در آسمان‌ها 
گردش کرد و پیامبران و عرش و سدرة المنتهی و بهشت و جهنم و... را 
دید. دسته سوم این است که: وی گروهی را دید که از نعمت‌های 


بهشت. برخوردارند و گروهی را مشاهده کرد که گرفتار عذاب آتش 
هستند. این دسته را اینطور توجیه می‌کنیم که پیامبر صفت با نام 
آن‌ها را مشاهده کرده است. دسته چهارم این است که او اشکارا با 
خداوند سخن گفت و خدا را به چشم دید و بر تخت خداوندی در کنارش 
نشست و... پذیرفتن این مطالب» موجب تشبیه خداوند به موجودات 
جسمانی است و خداوند منزه از تشبیه است. هم‌چنین روایت شده 
است که: شکم پیامبر را شکافتند و او را شستشو دادند. بدیهی است 
که او از هر بدی و عیبی پاک است. وآن‌گهی چگونه ممکن است قلب 
انسان را به وسیله آب. از آلودگی‌های معنوی و اخلاقی و اعتقادی پاک 
کرد. «سْبُحان الّذٍی آشری بعَبُده» کلمه «سبحان» برای تنزیه و پاک 
ان رنه از دی ره رش ری سم این کی رای رات کار 
می‌رود. «السری» یعنی حرکت در شب. «لیلاً» گویند معراج پیامبر به 
وقت شب یک سال پیش از هجرت بود. «من القشجد الخرام» بیشتر 
مفسران گویند: پیامبر در آن شب در خانه «ام هانی» خواهر علی علیه 
السلام و همسر هبيرة بن آبی وهب مخزومی. خوابیده بود و معراجش 
از همان جا آغاز گشت. در این‌جا مقصود از مسجد الحرام مکه است. 
بدیهی است که مکه و حرم. سراسر مسجد است. حسن و قناده گویند: 
سفر پیامبر از خود مسجد الحرام آغاز گشت. «ای الَمَشْجد الأفضی» 
مبدء سیر پیامبر مسجد الحرام و پایان آن مسجد الاقصی یعنی بیت 
المقدس» شمرده شده اس. علت این‌که مسجد مذکور را «اقصی» (دور) 
گفته‌اند» دوری مسافت آن تا مسجد الحرام است. « الّذذی بارکنا حَوْلَة» 
مسجد الاقصی جایی است که اطراف آن را با برکت ساخته‌ايم و دارای 
درختان و میوه‌ها و گیاهان و امنیت و فراوانی نعمت است و احتیاجی 
نیست که نیازمندی‌های مردم آن از جاهای دیگر تأمین شود. یا یعنی 


اطراف آن را مبارک ساختیم. زیرا آن‌جا را مقر پیامبران و محل نزول 
فرشتگان گردانیده‌ایم. «لنرية من آیاتنا» مقصود از بردن پیامبر اين بود 
که شگفتی‌های دلائل ما را بنگرد. یکی از دلائل شگفت انگیز این است 
که ظرف یک شب از مکه بمسجد الاقصی رفت. دیگر دیدن انبیاء. دیگر 
معراج آسمانی و شگفتی‌های دیگری که مردم را از آن باخبر ساخت. «اثَة 
هو السمیغ» خداوند سخن مردمی که پیامبر را تصدیق پا تکذیب کنند. 
می‌شنود «الْبَصِیُ» و به سیر و معراج پیامبر بصیر است. 


رازی در تفسیر خود می‌گوید: مسلمانان درباره کیفیت معراج اختلاف 
نظر دارند» بیشتر گروه‌های مسلمان بر اين اتفاق نظر دارند که جسم 
رسول خدا صلی اللّه علیه و سلم به معراج برده شد. و گروه‌اندکی 
گفته‌اند: فقط روح پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم به معراج رفت. 


محمد بن جریر طبری در تفسیر خود از حذیفه روایت کرده که گوید: 
معراج در خواب اتفاق افتاد و جسم رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم محو نشد بلکه روح آن حضرت به معراج رفت. و این قول را از 
عائشه و معاویه روایت کرده است. و بدآن‌که سخن گفنن در این باره 
بر دو مخور است: 

محور اول: در اثبات جواز عقلی» و محور دوم در وقوع. 

درباره محور اول می‌گوییم: حرکت واقع در سرعت تا اين حذٌ و درجه» در 
نفس خود ممکن است و خداوند متعال قادر بر همه ممکنات است. 
پس به آوردن دو مقدمه نیازمندیم: 


مقدمه اول چند وجه دارد: 


وجه اول: این‌که فلک بزرگ از ابتدای شب تا آخر شب نزدیک به یک 
دور حرکت می‌کند و در هندسه ثابت شده که نسبت قطر به دور یک 
سی و هفتم است. پس می‌بایست نسبت نصف قطر به نصف دور 
یک سی و هفتم باشد و با تقدیری می‌توان گفت: رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم از مکّه به سوی ما فوق فلک بزرگ بالا رفت و فقط 
به‌اندازه نصف قطر حرکت کرد. پس اگر در آن بازده زمانی» حرکت نصف 
دور ممکن باشد. حرکت به مقدار نصف دور بسی ممکن‌تر است و این 
دلیل و برهان قاطعی است که بالارفتن از مکه تا بالای عرش در بازده 
زمانی یک سوم شب در نفس خود امکان پذیر است. و چون اینگونه 
باشد» حصول این امر در هر شب امکان پذیرتر است. 

وجه دوم: این‌که در هندسه ثابت شده است قرص خورشید صد و 
شصت و یک برابر کره زمین است. و بعد این‌که ما مشاهده می‌کنیم 
طلوع قرص خورشید در زمان دقیق و سریعی حاصل می‌شود و آن» دلالت 
دارد بر این‌که رسیدن سرعت حرکت به حذ و درجه مذکور» فی نفسه. 


امری ممکن است. 


وجه سوم: همان‌طور که از لحاظ عقلی بالا رفتن جسم متراکم از مرکز 
دنیا به مافوق عرش غیرممکن و بعید است. بر همین منوال پایین 
آمدن جسم دقیق روحانی نیز از مافوق عرش به مرکز عالم بعید و 
غیرممکن است.. پس اگر باور به این‌که محمد صلی اللّه علیه و آله و 
سلم در یک شب به معراج رفت» ممتنع باشد. قاثل بودن به این‌که 
جبرئیل در یک لحظه از عرش به مه آمد» ممتنع خواهد بود. و اگر به 
این امتناع و ناممکن بودن حکم دهیم. بر نبوت همه پیامبران علیهم 


السلام عیب و رخنه وارد کرده‌ایم و قائل بودن به ثبوت معراج» فرع بر 
وجه چهارم: بیشتر پیروان ادیان و مذاهب. وجود ابلیس را مسلم 
دانسته و باور دارند که او متولی وسوسه افکندن در دل بنی آدم است. 
پس اگر این چنین حرکت سریعی را درباره ابلیس جایز بدانند» جایز 
دانستن آن در حق بزرگان انبیاء شایسته‌تر و اولی‌تر است. 

وجه پنجم: این‌که در قران آمده است بادها سلیمان علیه السلام را به 
نقاط دوردست در زمان کوتاه می‌بردند. حتی می‌کوییم: حواش بر این 
دلالت دارد که بادها در زمان وزش شدید در بک لحظه از جابی به جایی 
بسیار دور منتقل می‌شوند و نیز بر این دلالت دارد که این چنین حرکات 
سریعی فی نفسه. ممکن و قابل ثتصور است. 


وجه ششم: آن‌چه قرآن درباره احضار عرش بلقیس از دورترین نقطه 
یمن تا دوررین نقطه شام در مدت زمان یک چشم بر هم زدن نقل کرده 
است. بر مسأله معراج نیز دلالت دارد. 


هفتم: برخی از مردم می‌گویند: موجودات زنده با عبور کردن نور از چشم 
و رسیدن آن به شیء مرتی» مرثیات را می‌بیند. و بر اساس قول این 
گروه» نور چشم از چشمان ما در آن لحظه دقیق» به زحل منتقل شده 
است و این مساأله دا بر این است که حرکتی با چنین سرعت از جمله 
ممکنات است نه ممتنعات (محالات). 


مقدمه دوم: در بیان این‌که حرکت مذکور فی نفسه ممکن الوجود است. 
لازم می‌گردد که حصول آن در جسم محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
ممتنع نباشد زیرا تبیین نمودیم که همه اجسام در کل ماهیتشان 


متمائل و مشابه هستند. اگر حصول این چنین حرکتی درباره برخی 
اجسام درست باشد. امکان حصول آن در دیگر اجسام نیز واجب 
می‌شود. و از مجموع این مقدمات این نتیجه لازم می‌آید که: قول به 
ثبوت این معراج امری است که فی نفسه ممکن الوجود است. 
بعیدترین مسأله ای که در اين قضیه می‌ماند تعجب و شگفتی از معراج 
است. اما این نعجب و اظهار شگفتی مختص به این مقام و مساأله 
نیست بلکه در همه معجزات مطرح است. پس تبدیل عصا به اژدهایی 
که هفتاد هزار طناب و چوب دستی را می‌بلعد و فورا به شکل عصای 
کوچکی تبدیل می‌شود. به مانند مسأله معراج امری شگفت است و 
دیگر معجزات نیز بر همین منوال‌اند. 

اما درباره محور دوم که وقوع معجزات است. اهل تحقیق گفته‌اند: آن‌چه 
بر اين دلالت دارد که خداوند متعال روح و جسم محمد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم را شب هنگام از مکه به مسجد الاقصی سیر داد» قرآن و 
روایت است؛ دلیل قرآن آیه مذکور است. تبیین این دلیل قرانی به این 
صورت است که «عبد» برای جسم و روح اطلاق می‌شود پس واجب 
می‌گردد اسراء (معراج) با کل جسم و روح حاصل شده است و این 
فرموده خداوند متعال آن را تایید می‌کند: «آ رآیت الذی ینهی عیدا اذا 
صلّی»)آیا دیدی آن‌کس را که باز می‌داشت. بنده ای را آن‌گاه که نماز 
می‌گزارد؟) و بدون ترید مقصود خداوند در اين‌جا مجموع جسم و روح 
است و نیز در سوره جنّ می‌فرماید: «و انه لا قام عبد»)و همین که 
«بنده خدا» برخاست.) و در اين آیه نیز مقصود. مجموع جسم و روح 
است. و اما دلیل رواتی» حدیث مشهوری است که در صحاح آمده است 
و بیانگر سیر دادن پیامبر از مکه به بیت المقذس و از آن‌جا به آسمان‌ها 
است. خلاصه سخن او در این‌جا به پایان می‌رسد. 


تفسیر آیه دوم در باب عصمت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم بیان 
درباره اين فرموده خداوند «علمه شدید القوی» بیضاوی گوید: یعنی 
فرشته ای نیرومند و آن فرشته جبرئیل علیه السلام است. «ذو مز» 
یعنی نیکویی و استواری در خرد وانديشه او. «فاستوی» یعنی به آن 
صورت حقیقی ای که خداوند او را آفرید» اسنوار شد. و گفته شده: با 
قدرتش بر اموری که برایش قرار داده شد. استیلاء بافت. «و هو» بعنی 
جبرئیل. «بالافق الاعلی» یعنی افق آسمان. «ثم دنا» به پیامبر نزدیک 
شد. «فتدلی» یعنی به او آویزان شد. و این عبارت تمثیلی است به این 
معنای که جبرئیل» پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را به بالا برد. و 
گفته شده: سپس از افق اعلی آویزان و به پیامبر نزدیک شد. و می‌رساند 
که جبرئیل بی‌آن‌که از مکانش جدا شود پیامبر را به معراج برد و تاکیدی 
بر نیرو و قدرت فراوان اوست. چرا که «تدلی» رها کردن همراه با آویزان 
شدن است. «فکان» یعنی فاصله جبرئیل از محمد صلی الّه علیه و اله 
و سلم» «قاب قوسین» به‌اندازه طول دو کمان. «آو آدنی» با در تقدیر 
گرفتن «کم» (چه‌اندازه). مانند این فرموده خداوند «آو یزیدون» یا 
بیشتر) و مقصود از آن» تمثیل فرشته اتصال و محقق ساختن استماع 
پیامبر از آن‌چه به او وحی شده. همراه با نفی دوری و بعدی که ابهام و 
پیچدگی ایجاد کند. «فأوحی» جبرئیل. «الی عبده» یعنی بنده خداوند و 
اضمار پیش از ذکر (مرجع ضمیر) به اين جهت است که مرجع ضمیر 
(الله) واضح و آشکار است. «ما آوحی» یعنی جبرئیل» و این عبارت بزرگ 
جلوده دادن وحی به پیامبر است. يا مقصود وحی خداوند به اوست. و 
گفته شده: همه ضمائر به خداوند برمی گردد و مقصود از «شدید 
القوی» خداوند باشد. همان‌طور که فرموده است: «هو الرزاق ذو 


القوالمتین» (او روزی بخش نیرومند استوار است.) و نزدیک شدن 
خداوند به پیامبر به معنای رفعت مکان و جایگاه پیامبر است. و «تدلی» 
خداوند به پیامبر: به معنای این است که خداوند پیامبر را با تمام 
وجودش به طرف جایگاه اقدس الهی جذب کرد. «ما کذب الفةّاد ما رآی» 
یعنی تصویر جبرئیل» یا خداوند که با چشمانش دید. یعنی: دل در 
آن‌چه برای پیامبر نقل کرد به چشم او دروغ نگفت چرا که امور قدسی 
در ابتدا با قلب درک می‌شوند سپس از دل به دیدگان منتقل می‌شوند. 
يا به این معنا است که: قلبش آنسان‌که خدا را دید نگفت: تو را 
نمی‌شناسم. و اگر اين را می‌گفت کاذب و دروغ گو بود زیرا پیامبر 
همان‌گونه که خدا را با چشم دید با قلب نیز شناخت. و گفته شده: 
آن‌چه با قلب دید. و بدین معنا است که وحی الهی» تخیل دروغین نبود. 
و قضیه ای که بر این مساأله دلالت می‌کند این است که از پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله و سلم پرسیدند: آیا پروردگارت را دیدی؟ فرمود: 
پروردگارم را با قلبم دیدم. «آفتًمرونه علی ما بری» یعنی آیا با او مجادله 
می‌کنید. که از «المراء» به معنای مجادله گرفته شده است. «و لقد رآه 
نزلاخری» یک بار دیگر. «نزل» بر وزن «فعل» از نزل می‌باشد و در جایگاه 
«مر» آمده است و اعراب نصب آن بدین جهت بوده تا اطلاع دهد که 
این رویت نیز با نزول و نزدیک شدن همراه بوده است و پیش‌تر درباره 
«المرئی و الدنق» سخن گفنیم. و گفته شده: در تقدیر اینگونه است: 
«و لقد رآه نازلاً نزلاخری» و نصب آن بنا بر مصدر بودن است و مقصود 
از آن» نفی شک و تردید از مرتبه دوم می‌باشد. «عند سدرالمنهی» آن‌چه 
که علم و اعمال آفریده‌ها بدان منتهی می‌شود. پا آن‌چه از بالای آن 
پایین می‌اید و از پایین آن بالا می‌رود. و چه بسا دلیل شباهت آن به 
«السدر» - درخت کنار - در این باشد که در سایه آن گرد می‌آیند. و 


روایت شده که در آسمان هفتم برپا شده است. «عندها جنالمآوی» 
بهشتی که پرهیزگاران یا روح‌های شهداء بدان پناه می‌برند «اٍذ یغشی 
السدر ما یغشی» به جهت بزرگ و فراوان جلوه دادن چیزی است که 
می‌پوشاند به گونه ای که قابل وصف و قابل شمارش نیست. و گفته 
شده: گروه انبوهی از فرشتگان آن را می‌پوشانند و در کنار آن خداوند را 
عبادت می‌کنند. «ما زاغ البصر» یعنی دیدگان رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم از آن‌چه مشاهده کرد متمایل نشد. «و ما طغی» بعنی از 
آن تجاوز نکرد. «و لقد رآی من آیات ریّه الکبری» یعنی به خدا سوگند 
آیات بزرگ خداوند و شگفتی‌های ملکی و ملکوتی او را در شب معراج 
دید. و گفته شده: مقصود از آیات» چیزهایی است که مشاهده نمود. و 
ممکن است «الکبری» صفت آیات باشد به در نظر گرفتن این‌که 
مفعول» حذف شده است. بعنی شماری از آیات خداوند. با این‌که «من» 
زائده باشد. 


طبرسی رضی اللّه عنه درباره این فرموده خداوند «ما کذب الفوّاد ما رآأی» 
گوید: آن‌چه را پیامبر با چشم دیده بود دلش آن را تکذیب نکرد. ابن 
عباس گفته است یعنی: حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
پروردگار خود را با چشم دل دیده است. و این معنی را نیز محمد بن 
حنفیه از پدرش از علی علیه السلام روایت کرده است. و این به معنی 
علم پیدا کردن به وجود خدا است» یعنی با دیدن آیات الهی علم به 
وجود خدا به مرحله یقین رسیده است. و نقل شده است که: آن‌چه را 
پیامیبر خدا دیده است جبرئیل بوده که او را به صورتی که آفریده شده 
دیده است. و گفته‌اند: آن‌چه را که پیامبر خدا دیده است ملکوت الهی 


و انواع مختلف قدرت‌های او بوده است. و نیز گفته است که روح پیامبر 
از زمین به آسمان برده شده است و جسد آن حضرت در زمین مانده 
است. اما اکثر مفسرین و ظاهر مذهب علمای شیعه و مشهور در اخباری 
که نقل می‌کنند این است که خداوند پیامبر اسلام را با جسمش سالم 
و زنده به معراج برده است و با چشم سر در حالت بیداری آن‌چه را که 
از ملکوت گفنه شده است مشاهده نموده است و در اين اتفاق در 
خواب نبود. از ابی العالیه روایت شده از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم پرسیدند: آیا در شب معراج پروردگارت را دیدی؟ حضرت 
فرمودند: شب معراج نهر آبی را دیدم که پشت آن پرده ای را دیدم و 
پشت پرده» نوری را می‌دیدم و به جز این چیز دیگری را ندیدم. 

از ابو ذر و ابو سعید خدری روایت شده که از پیامیر خدا درباره آیه «ما 
کَذبِ الْفْوَاذُ ما أی» فرمودند: من نوری را دیدم» و همین معنی از مجاهد 
و عکرمه نیز روایت شده است. «ا فتمارونه علی ما بری» زیرا با آن 
حضرت پس از آن‌که به معراج رفت مجادله می‌کردند و به ایشان 
می‌گفتند: برای ما بیت المقدس را توصیف کن و از قافله ای که در راه 
شام داریم به ما خبر بده. «و لَقذ راه تزتة آخری» یعنی پیامبر اسلام 
جبرثیل را بار دیگر که بر او نازل شده بود در حال نزول به همان صورتی 
که آفریده شده است دیده بود» که جبرئیل را به صورت اصلی دو مرتبه 
دیده است. «عنْد سِذرّة الْمُنْتَهی» یعنی حضرت محمد صلی اللّه علیه و 
آله و سلم جبرئیل را دید در حالتی که جبرثیل کنار سدرة المنتهی بود. 
و سدره درختی است بالای اسمان هفتم در طرف راست عرش که دانش 
هر فرشته ای به آن منتهی می‌شود و گفنه شده: سدرة المنتهی همان 
درخت معروف (طوبی) است. «اذ یغْشّی السْذْرَةً ما یغشی» از حسن و 
مقاتل نقل شده است که فرشتگان مانند کلاغ‌هایی که روی درختی 


می‌نشینند هنگامی که روی درخت (سدرة المنتهی) می‌نشینند تمام 
سدره را می‌پوشانند. از پیامبر خدا روایت شده است که فرمودند: روی 
هر برگی از برگ‌های سدرة المنتهی فرشته ای را ایستاده دیدم که 
مشغول تسبیح پروردگار متعال بود. و گفته شده: سدرة المنتهی در 
هاله ای از نور و تابش و حسن و صفا فرو می‌رود آن‌چنان‌که چشم‌ها را 
خیره می‌کند و توصیف آن پایان پذیر نمی‌باشد. و روایت شده است که 
پروانه‌هایی طلایی سدرة المنتهی فرا می‌گیرند» و گویا این پروانه‌ها 
فرشتگانی هستند به صورت پروانه که سرگرم عبادت خداوند هستند. 
معنی آیه چنین است: حضرت محمد صلی اللّه علیه و اله و سلم جبرئیل 
علیه السلام را مشاهده فرمود» در حالی که تصویر آن گذشت که درخت 
سدره به فرمان الهی پوشیده شده بود. و از شگفتی‌هایی که انسان را 
به کمال قدرت الهی ارشاد می‌کند. 


می گویم: بدآن‌که عروج پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم به بیت 
المقدس و سپس به آسمان در یک شب با جسم مبارکش از جمله 
مسائلی است که آیات و روایات متواتری از طریق شیعه و سنی بر آن 
دلالت دارد و منشاً و دلیل انکار اين دسته از روایات با تاویل آن به 
روحانی بودن معراج پا تاویل به در خواب دیدن آن» ناشی از تتبع و 
بررسی‌اندک در آثار اتمه طاهرین یا کم توجهی به دین و ضعف یقین» 
يا فریفته شدن به اقوال گمراه کننده فیلسوفان است. و گمان نمی‌کنم 
در هیچ یک از اصول مذهب به‌اندازه این مسأله» اخبار و روایت وارده 
شده باشد. و نمی‌دانم به چه انگیزه ای آن اصول را پذیرفته‌اند و درباره 
آن ادعای علم و دانش دارند و به این مقصد دور و دراز بسنده کرده‌اند. 


پس شایسته است به آنان گفته شود: «آَفتومنون ببعض الکتاب و 
تکفرون ببعض». اما عذر طلبی آنان به این‌که فلک را قبول ندارند به 
جهت خرق و التیام (باز و بسته شدن فلک) می‌باشد و بر انسان‌های 
دانا آشکار است که آن‌چه آن‌ها در این مساأله بدان تمشک می‌جویند 
چیزی جز شبهه‌های وهم انگیز نمی‌باشد با وجود این‌که دلیل آنان برای 
تقدیر تمام آن (معراج) در واقع دال بر عدم جواز خرق در فلکی است 
که همه اجسام را احاطه می‌کند و معراج مستلزم آن نیست. و اگر قرار 
باشد اینچنین شک و شبهه‌هایی مانع از قبول آن‌چه باشد که با اخبار 
و روایت‌های متواتر ثابت شده, جایز می‌گردد که در همه ضروریات دین 
توقف و درنگ کنیم. و من از برخی علمای متاخر اصحاب ما در شگفتم 
که چگونه در این چنین مواردی دچار ضعف و سستی شده‌اند با وجود 
این‌که مخالفان آن‌ها علی رغم‌اندک بودن اخبار و آثارشان و عدم 
تدینشان در مقایسه با آنان» انکار این قضیه را جایز ندانسته‌اند و اجازه 
تاویل آن را نداده‌اند. و اینان علی رغم این‌که از پیروان ائمه اطهار علیهم 
السلام هستند و چندین برابر مخالفان آثار و روایت‌های صحیح دارند. 
از شماراندکی از بی‌خردان مخالف پیروی می‌کنند و اقوال آنان را در میان 
اقوال شیعیان متدین ذکر می‌کنند. خداوند ما و دیگر موّمنان را از 
ایناندیشه‌های فریبکارانه گمراهمان پناه دهد. و بدان اصحاب قدمای ما 
و اهل تحقیق در اين باره توقف و درنگ نکرده و تردید نداشته‌اند. 

شیخ الطائف- قدس اللّه روحه - در تبیان گوید: در نزد اصحاب ما و در 
نزد بسیاری از اهل تأویل - و جبّائی نیز آن را ذکر کرده - که آن حضرت 
در آن شب به آسمان بالا رفت تا این‌که به سدرالمنتهی در اسمان هفتم 
رسید و خداوند شماری از آیات و نشانه‌های آسمان‌ها و زمین را به او 
نشان داد تا به واسطه آن. بر معرفت و بقین او افزوده شود. و این 


اتفاق در زمان بیداری آن حضرت بود نه خوابش و آن‌چه قرآن بدان 
گواهی می‌دهد سیر شبانه پیامبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصی 
است و معراج آن حضرت به آسمان‌ها با اخبار و روایت‌ها دانسته 
می‌شود. پایان سخن. و این‌که گفته است «در نزد اصحاب ما» می‌رساند 
که آنان بر این مسأّله اتفاق نظر دارند. پس به آن‌چه ابن شهر آشوب 
به اصحاب ما اسناد داده که فقط شیعه امامیه به معراج به سوی بیت 
المقدس باور دارند. قابل توجه نیست. در ادامه در این مسأله سخن 
در مقاصد و شرح آن گوید: معراج پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم با 
کتاب و سئت و اجماع اقت ثابت شده است. اما مساأله اختلافی درباره 
این‌که ایا معراج در خواب بوده يا بیداری» و معراج روحانی بوده یا 
جسمانی روحانی» و تنها به مسجد الاقصی بوده پا به آسمان نیز عروج 
کرده» (باید گفت) حقیقت این است که معراج در بیداری با عروج جسم 
به سوی مسجد الاقصی اتفاق افتاد و قرآن بر آن گواهی می‌دهد و اجماع 
قرن دوم بر آن دلالت دارند و بنا بر احادیث مشهور از مسجد الاقصی 
به سوی اسمان عروج کرد. و کسی که آن را انکار کند. مبتدع است. و 
سپس بنا بر اختلاف آراء به خبر واحد. از آسمان به بهشت و عرش یا 
به کرانه‌های عالم بود. و معروف است که پیامبر برای قریش مسجد 
الاقصی را همان‌گونه که بود» توصیف کرد و آنان را از وضعیت کاروان و 
قافله شان خبر داد و کاروان بر همان وضعیتی بودند که پیامیر خبر داده 
بود و آنان را از شگفتی‌هایی که در آسمان دید و از وضعیت پیامبران 
بر منوالی که در کتاب‌های حدیتی آمده است. خبر داد. 


ما این مساأله را مطرح می‌کنیم که امر ممکنی وجود دارد که صادق (خدا 
یا قرآن) از آن خبر داده است و دلیل ممکن بودن تماثل و شباهت 
اجسام است. پس جایز است آسمان هم‌چون زمین باز شود و انسان 
عروج کند. و اما نبود دلیل امتناع» ملزم نمی‌گرداند که وقوع آن را محال 
و ناممکن فرض کنیم. و هم‌چنین اگر ادعای پیامبر صلی للّه علیه و اله 
و سلم» معراج در خواب یا معراج با روح باشد, کافران شدیدا او را انکار 
و تکذیب نمی‌کردند و برخی از مسلمانان به خاطر تردید داشتن در صدق 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم. از دین بر نمی‌گشتند. 

مخالف به روایتی که از عائتشه نقل کرده. ثمسک برده است که عاتشه 
گفته است: سوگند به خدا جسم محمد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم نایدید و محو نشد. و به روایتی از معاویه که گفته است: آن» 
رویای صادقه بود. و تو می‌دانی بر فرض درست بودنش, نمی‌توان آن را 
به عنوان حچّت در برابر روایت‌ها و اقوال بزرگان صحابه و اجماع قرن‌های 
بعدی در نظر گرفت. پایان سخن. 

می گویم: اگر می‌خواستم همه روایت‌های وارد شده در اين باب را 
بیاورم» یک جلد بزرگ می‌شد و ما در این‌جا برخی روایت‌هایی را که 
مربوط به کیفیت و معراج پیامبر و حقانیت آن است. می‌آوریم. و دیگر 
روایت‌ها در باب‌های دیگر به صورت پراکنده ذکر شد. 

اعتقادات: اعتقاد ما درباره بهشت و دوزخ این است که آن دو دو 
مخلوق‌اند و پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم در زمان معراج وارد 
بهشت شد و دوزخ را دید. 


می‌گویم: در تفسیر نعمانی با اسنادی که در باب قرآن از امام صادق 
علیه السلام می‌آید. روایت شده که فرمود: امیر المو‌منین علیه السلام 


فرمود: پاسخ و رذ کسی که معراج ر انکار می‌کند این فرموده خداوند 
متعال است که می‌فرماید: «وهو بالافق الأغلی * ثم دتا فتدلی * فکان 
قاب قَوّشین او آَذنّی * فَوْحی ای عَبُده ما آوِحی * ما کَذْبِ الْفْوَادٌ ما ری 
*أفتمازوتهة علی ما یزی * وَلَقَذ رآه تَزلة خی *عند سذرة الْمَنْتَمّی * 
عندها جَنةّ المَاوٍی» (در حالی که او در افق اعلی بود. سپس نزدیک آمد 
و نزدیکتر شد. تا [فاصله اش] به قدر [طول] دو [انتهای] کمان یا نزدیکتر 
شد. آن‌گاه به بنده‌اش آن‌چه را باید وحی کند» وحی فرمود. آن‌چه را دل 
دید انکار آش] نکرد. آیا در آن‌چه دیده است با او جدال می‌کنید؟ و قطعاً 
بار دیگری هم او را دیده است. نزدیک سدرة المنتهی. در همان جا که 
جنْة المأوی است.) سپس خداوند سبحان فرمود: «وّاشال من أرسَلتا 
من قَبّلک من رسلنا آجْعَلتا من ذون الرّخمن للهة یغبذون» (و از رسولان 
ما که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو آیا در برابر آخدای] رحمان؛ 
خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند مقزر داشته ایم؟) و در حقیقت 
خداوند متعال به پیامبرش دستور داد که در آسمان از پیامبران سوال 
بیرسد. و مانند آن» اين فرموده خداوند است: «فان کّنت فی شک مَمَا 
آنزلتا (لیک فاشال الذین یقروون الکتاب من قَبّلک» 

(و اگر از آن‌چه به سوی تو نازل کرده‌ایم در تردیدی» از کسانی که پیش 
از تو کتاب [آسمانی] می‌خواندند بپرس.) یعنی پیامبران» و همه این 
اتفاقات در شب معراج رخ داد. 

اما جواب و رد کسانی که خلق بهشت و دوزخ را انکار می‌کنند این فرموده 
خداوند است: «عند سذرة الْمَْْتَمّی * عندها جَنة المَاوٍی» 

(در نزدیک سدرة المنتهی. در همان جا که جنة المأوی است.! و رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: وارد بهشت شدم و در آن کاخی 


از یاقوت سرخ دیدم که از نور و درخشش بسیار. داخل آن از بیرون» و 
بیرون آن از داخل دیده می‌شد. گفتم: ای جبرئیل! اين کاخ برای 
کیست؟ گفت: برای کسی که نیک سخن بگوید و بر روزه مداومت 
داشته باشد و اطعام کند و شب هنگام در حالی که مردم در خواب‌اند 
شب را با عبادت بیدار بماند. بخشی از روایت. 


و فرمود: وقتی مرا به معراج بردند» وارد بهشت شدم و در آن‌جا زمین 
بسیار سفیدی را دیدم و فرشتگان را دیدم که خشتی از طلا و خشتی از 
نقره می‌سازند و گاهی از آن دست می‌کشند. به آن‌ها گفتم: چگونه 
است که شماء گاهی می‌سازید و گاهی دست می‌کشید؟ گفتند: تا این 
که نفقه به ما برسد. گفتم: نفقه شما چیست؟ گفتند: این که مومن 
در دنیا بگوید: سبحان اللّه و الحمد لله و لاله الااللّه و اللّه اکبر. پس 
زمانی که بگوید» می‌سازیم» و زمانی که خودداری کند. دست می‌کشیم. 


در کتاب کنز الفوائد تالیف کراکجی در ذکر معمرین آمده است: جارود 
بن منذر عبدی که مردی مسحیی بود و در سال صلح حدیبیه مسلمان 
شد و اسلامش نیکو گشت» و او کتاب‌ها را خوانده و تفسیرشان را 
دانسته و در روزگار گذشته فلسفه و طب می‌دانست. رآی درست و چهره 
زیبا داشت و در دوران عمر بن خطاب برای ما چنین باز گفت که: من 
همراه مردانی از تیره عبد القیس که صاحبان خرد و سالخورده و دارای 
شیوائی و بیان و حجت و برهان بودند شرفیاب حضور رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم شدم. چون چشم آنان به پیامبر افتاد از هعیبت 
آن حضرت و محضر او به هراس افتادند و زبانشان بند آمد و به لرزه 
افتادند و رئیس آن قوم به من گفت: خودت دانی با اين آقا که ما را نزد 


او آوردی و ما توانائی نداریم با او سخن گوئیم و من پیشاپیش آنان نزد 

آن حضرت رفتم و برابرش ایستادم و گفتم: درود بر تو ای رسول خداء 

پدر و مادرم به قربانت و این اشعار را انشاء کردم و گفتم: 

ای پیامبر خدا مردانی نزد تو آمدند» که زمین‌های مرتفع و سراب‌ها را 

بیابان‌ها را دره به دره درنوردیدند و به خاطر طولانی شدن شب روی 
و مهم 9 ۰ زیادی ۰۰ ۱ شدند. 

زمین‌های صاف و هموار را مشتاقانه طی کردند و رنج و سختی راه را برای 

رسیدن به تو نادیده انگاشتند. 

چشم از دیدن انتهای هر بیابان قاصر می‌ماند و بارای دینش نبود. 

شتران جوان ما این بیابان‌ها را پیمودند. 

و اسبان نیک نژادی که بر آن می‌تازند و دلاورانی بر اين اسبان هستند 

که مانند اختران می‌تایند. 


سپس چون تو را بهترین مردان دیدند از هیبت و جلالت زبانشان بند 
آمد. 


می ترسند از شر روزی سخت و هراسناک که بترساند دل‌ها را ترساندنی. 


به سوی آن‌که نور خدا و برهان او است و نیکی و نعمتی است که به 


و امان است از خدا در حشر و نشر آن‌جا که مردم تاب پرسش ندارند. 


از آن توست حوض و شفاعت و کوثر و فضلء چون به طور صریح پرسش 
شود. 


پیشینیان درباره نام تو ما را خبر دادند و به نام‌هایی که از بعدا از آن 


گفت پیامبر اکرم با تمام صورت شاد و خرم روی به جانب من کرد 
صورتش چنان می‌درخشید که مانند برق بنظر می‌آمد. فرمود: جارود 
خود و قومت از موعد مقزر دیر کردید - من وعده داده بودم یک سال 
جلوتر از این با قوم خود خدمت پیامبر برسم ولی در سال حدیبیه آمدم 
- عرض کردم: فدایت شوم پا رسول الله علت تآخیر من این بود که 
بیشتر قوم و قبیله من از آمدن امتناع داشتند تا بالاخره نعمت و برکتی 
که باید نصیب آن‌ها می‌شد ایشان را به جانب شما کشید. هر که نیامد 
از بهره دیدار شما محروم گردیده که این خود بزرگ‌ترین‌اندوه و گرفتاری 
است اگر تو را دیده بودند دست از خدمنت بر نمی‌داشتند. خدمت 
پیامبر اکرم مردی بود که او را نمی‌شناختم گفتم این شخص کیست؟ 
سلمان گفت: چگونه پیامبر را قبل از خدمت رسیدن ایشان شناختی. 
من رو به جانب پیامبر اکرم کردم در حالی که صورتش می‌درخشید از 
نور و شادی. کفتم: با رسول الله قس منتظر ظهور و بعثت شما بود و 
نام شما و پدر و مادر و اسم‌های دیگری که اکنون اطراف شما آن‌ها را 
نمی‌بینم و نه جزء پیروان فعلی شمایند بر زبان می‌راند. سلمان گفت: 
ما را نیز مطلع کن و من شروع به صحبت کردم اطرافیان کوش فرا داشته 
بودند و با دقت بخاطر می‌سپردند پیامبر اکرم نیز می‌شنید. گفتم: با 
رسول اللّه من شبی تابناک قس را دیدم از مجلسی که مربوط به قبیله 
ایاد بود خارج شد و به سوی صحرای پر درخت از نوع قتاد (درخت خاردار) 
و سمر رفت در حالی که شمشیر بر کمر بسته بود سر به جانب اسمان 
بلند کرد و دست‌های خود را گشود من نزدیک رفتم شنیدم می‌گفت: 
بار خدایا پروردگار هفت آسمان و زمین‌های سبز و خرم و به محمد و سه 


محمّد دیگر که با اویند و به چهار علی و دو نواده با شخصیت و ارزش او 
و نهر کوچک درخشان و هم نام موسی کلیم و حسن با شخصیت این 
هایند برگزیدگان شفیع و راه هموار وسیع و مدرسین انجیل و حافظان 
تنزیل هم عدد با نقبای بنی اسرائیل از بین برنده گمراهی‌ها و 
نابودکننده اباطیل راست گویان» قیامت بر آن‌ها بیا می‌خیزد و شفاعت 
به وسیله آن‌ها بدست می‌آید اطاعت ایشان از جانب خدا واجب شده. 
سپس گفت خدایا کاش من آن‌ها را درک می‌کردم اگر چه پس از 
مدت‌های زیاد از عمرم می‌شد بعد این شعر را خواند: 

اگر روزگار حزن انگیز مرا از بین ببرد با پیشینیان نیز چنین کرده با 
آیندگان نیز همین کار را امید باید داشت. 


جای تعجب نیست من نیز از راه آن‌ها می‌روم با سرعت» چه کسی از 
اين راه استثناء شده است؟ 

بعد شروع کرد اشک دیده خود پاک کردن و هم‌چون شتری جوآن‌که با 
کارد گلوگاهش را بریده باشند شروع به ناله نمود و می‌گفت: 

سوگند می‌خورد فقس سوگندی که نهانی نیست. اگر زنده ماند دو هزار, 
نا دیدار کند احمد را و سروران و حکیمانی که.» اوصیاء احمد باشند 
گرامی‌تر کسانی که زیر آسمان‌اند. 

مردم از درک مقام آن‌ها کورند و آنان روشنی چشم علماء باشند. من 
یادشان را فراموش نکنم تا این‌که زیر سنگ‌ها درایم. 

سپس عرض کردم: پا رسول الله این اسم‌ها را که نمی‌شناسیم و قس 
می‌شناخته برای ما توضیح بفرمائید. پیامبر اکرم فرمود جارود! در شبی 


که مرا خداوند به آسمان‌ها برد به من وحی کرد که سوال کن از پیامبران 
پیش از خود که بر چه شرایطی رسالت داشته‌اند. گفتم: شما را با چه 
چیز مبعوث نمودند. گفتند: بر نبوت تو و ولایت علی بن ابی طالب و 
ائمه از شما دو نفر. سپس خدا به من وحی کرد که توجه کن به طرف 
راست عرش توجه نمودم دیدم علی و حسن و حسین و علی بن 
الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی 
بن موسی و محقد بن علی و علی بن محقد و حسن بن علی و مهدی در 
هاله ای از نور مشغول نماز هستند. خداوند به من فرمود: این‌ها 
حجت‌ها و اولیاء من هستند و این شخص انتقام از دشمنانم می‌گیرد. 
جارود گفت: سلمان به من گفت: این‌ها همان هائی هستند که در 
تورات و انجیل و زبور نامشان برده شده من با قوم و قبیله خود راه 
مراجعت را از پیش گرفتم و این شعر را می‌خواندم: 

نزد تو آمدم ای زاده آمنه رسول خداء تا به وجود تو هدایت شوم به راه 


راست. 

تو گفتی و گفتارت درست بود» و راست است آن‌چه خواهی که بگوئی. 
و بینا کردی کوری را از عبد شمس. و همه بودند در تیرگی و گمراهی. 
به تو خبر دادیم از حال قس ایادی» گفتاری درباره تو که پائیدی بدان 
سزاوار. 

و از نام‌ها که نامفهوم بودند بر ما و سرانجام آن‌ها را دانستیم و بودند 
بدان نادان. 

سپس کراجکی رحممه اللّه گوید: خدایت کمک دهاد بدآن‌که در اين خبر 
چند جای سوال دارد که از تو پرسند: 


اول: به تو بگویند: پیامبران مرسل پیش از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم مرده بودند و چگونه می‌شود در آسمان از آنان پرسش شود؟ 
دوم: به تو بگویند: معنای این سخنشان چیست که گویند: پیامبران 
بر نبوت آن حضرت و ولایت علی و امامان از فرزندانش مبعوث شدند؟ 
سوم: چگونه می‌شود ائمه ائنی عشر در آن حال در آسمان باشند و ما 
به خلاف آن را یقین داریم زیرا امیر مومنان علیه السلام در آن زمان در 
مکه بود و روی زمین و خودش هرگز ادعا نداشت که به آسمان رفته و 
کسی هم برای او چنین ادعایی نداشته و اما امامان از فرزندانش هیچ 
کدام هنوز وجود نداشتند و زائیده نیودند و معنی درست این خبر 
این سوالات درست است و می‌بایست جواب‌های اماده ای برای آن 
داشته باشی. 


اما جواب سوّال اول: ما درباره درگذشت و فوت انبیاء شکی نداریم جز 
این‌که خبر وارد شده که خداوند انبیاء را پس از وفاتشان به آسمان 
می‌برد و آن‌ها در آن‌جا زنده هستند و تا قیامت متنعم بنعمت‌های 
اکرم رسیده است که فرمود: من گرامی‌تر از آنم در نزد خدا که روی زمین 
بیش از سه روز نگاهم بدارد ائمه نیز در نظر ما همین حکم را دارند. 
پیامبر اکرم فرموده است: اگر پیامبری در مشرق بمیرد و وصی او در 
مغرب بمیرد خداوند بین آن دو جمع می‌کند زیارت ما از حرم و مشاهد 
آن‌ها به این معنی نیست که ایشان در آن‌جا هستند بلکه این بواسطه 
شرافت محل است که بدن‌هایشان در آن‌جا پنهان شده و از نظر عبادت 
نیز تشویق به این اماکن شده‌ایم. در این صورت صحیح است که پیامبر 


اکرم انبیاء را در آسمان ببیند و مطابق دستور خداوند از آن‌ها سوال 
کند. گذشته از اين‌که خداوند در قرآن می‌فرماید: «و لا تسين الّذين 
فُتَلُوا فی شبیل اللّه أَفواتاً بل أَخْیاء عِند رَبُهمْ برزقون» (هرگز کسانی را 
که در راه خدا کشته شده‌اند. مرده میندار» بلکه زنده‌اند که نزد 
پروردگارشان روزی داده می‌شوند.) در صورتی که مومنین شهید در راه 
خدا زنده باشند چگونه می‌توان انکار زنده بودن انبیاء را پس از مرک 
نمود که در آسمان بهره مند از نعمت خدا باشند. اخبار از طریق خاصه 
و عامه به صحت این مطلب رسیده است. و تمام راویان اجماع دارند: 
وقتی خداوند در شب معراج پیامبر اکرم را درباره وجوب نماز مخاطب 
قرار داد موسی علیه السلام گفت: امت تو طاقت ندارند. پیامبر اکرم 
چند مرتبه در این مورد به خدا مراجعه نمود و اتفاقی در این مورد به 
وجود آمد که جای احتمال دروغ نیست. 

اما جواب سوال دوم این است که به انبیاء اعلام شده بود در آینده 
پیامبری مبعوث خواهد شد که خاتم آن‌ها است و شریعتش موجب 
نسخ شرایع آن‌ها می‌شود و او برتر و بهتر از همه آن‌ها است و 
جانشینانش حافظ شرع و حامل دین و حجت بر امت اویند. پس لازم 
است بر انبیاء که تصدیق نمایند آن‌چه را به ایشان اعلام کرده‌اند و اقرار 
به تمام آن‌ها بیاورند. 

عبد الاعلی پسر اعین گفت: از امام صادق علیه الشلام شنیدم 
می‌فرمود: هیچ پیامبری به مقام نبوت نرسید مگر به معرفت حق ما و 
برتری دادن ما بر سایرین. 

و امت اجماع دارند بر این‌که انبیاء بشارت داده‌اند به ظهور پیامبر ما و 
به آن‌ها از کار پیامبر ما اطلاع دادند این جریان نمی‌تواند از طرف آنان 


واقع شود مگر این‌که خدا به آنان اعلام کرده باشد و تصدیق نمایند و 
ایمان به این خبر بیاورند. شبعه نیز روایت کرده‌اند که بشارت به ائمه 
و اوصیای پیامبر نیز داده‌اند. 


اما جواب سوّال سوم: امکان دارد که خداوند برای پیامبر در آن وقت 
صورت هائی مانند صورت اتمه علیهم السلام به وجود آورده باشد تا 
تمام آن‌ها را به صورت کمال مشاهده کند» مثل آن هائی که خود ائمه 
را مشاهده می‌کنند و خدا را سپاسگزاری کند بر نعمت برتری دادن و 
اکرام آنان» به او لطف نموده است. و این امر از لحاظ عقلی ممکن و 
مقدور است و نیز جایز است که خداوند از ملائکه به صورت آن‌ها در 
آسمان بیافریند که او را تسبیح و تقدیس نمایند تا آن‌ها را ملائکه ای 
که به ایشان اعلام شده در اینده این اشخاص حجت خدا در زمین‌اند 
مشاهده نمایند پس مقامشان در نزد این ملائکه تاکید شود این دیدار 
موجب یادآوری آن‌ها و آینده کار ايشان گردد. 


واقدی در منتقی گوید: معراج در شب شنبه هفدهم رمضان در سال 
دوازدهم از نبوقت یعنی هجده ماه پیش از هجرت. و گفته شده: معراج 
در شب هفدهم ربیع الاول یعنی یک سال پیش از هجرت. از شعب ابو 
طالب به بیت المقدس بود. و گفته شده: معراج در شب بیست و هفتم 
رجب بود. و گفته شده: معراج یک سال و دو ماه پیش از هجرت اتفاق 
افتاد بعنی پنجاه و سه سال پس از هلاک اصحاب فیل بود. پایان سخن. 


محنضر: حمران گوید: از امام باقر علیه السلام درباره این فرموده 
خداوند «ثم دنا فتدلی * فکان قاب قوسین او ادنی» (سپس نزدیک آمد 


و نزدیکتر شد. تا [فاصله اش] به قدر [طول] دو [انتهای] کمان یا نزدیکتر 


شد) پرسیدم. فرمود: خداوند عز و جل پیامبرش محمد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم را نزدیک کرد و میان او خداوند چیزی نبود جز قفسی از 
مروارید که در آن فرشی طلاتی بود که می‌درخشید. سپس تصویری به 
آن حضرت نشان داده شد و گفنه شد: ای محمد آيا این تصویر را 
می‌شناسی؟ فرمود: آری» این تصویر علی بن ابی طالب است. پس 
خداوند به من وحی کرد که فاطمه را به ازدواج او درآورم و او را به عنوان 
ولی خود برگزینم. 


اعمش از جعفر بن محمد از پدرش علیهما السلام روایت کرده که فرمود: 
هنگامی که ابن ملجم ملعون ضربه بر سرش زد آن ضربه در تصویری 
او در آسمان نقش بست و فرشتگان صبح و شب به او می‌نگرند و 
قاتلش ابن ملجم را تفرین می‌کنند. هنگامی که حسین بن علی شهید 
شد فرشتگان فرود آمدند و او را حمل کرده تا این‌که او را همراه با تصویر 
علی در آسمان پنجم قرار دادند. و هر بار که فرشتگان از آسمان‌های بال 
فرود می‌آیند و فرشتگان آسمان دنیا و آسمان‌های بالای آن به آسمان 
پنجم بالا می‌روند تا تصویر علی را زیارت کرده و به آن و به تصویر به 
خون آغشته حسین بن علی بنگرند. یزید و ابن زیاد و کسانی را که با 
حسین بن علی علیه السلام جنگیدند تا روز قیامت لعن و نفرین 


ابو سعید خدری از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده 
که فرمود: هنگامی که به معراج آسمان‌ها رفتم چیزی شیواتر و لذت 
بخش‌تر از کلام پروردکارم نشنیدم. فرمود: پس گفتم: ای پروردکارم 


ابراهیم را به عنوان خلیل و دوست خود برگزیدی و با موس آشکارا سخن 
گفتی» و ادریس را به جایگاه والا ارتقا دادی» و به داود زبور عطا نمودی 
و به سلیمان ملک و پادشاهی ای دادی که پس از او شایسته هیچ‌کس 
نبود ای پروردگارم چه چیز برای من اختصاص دادی؟ خداوند جلْ جلاله 
فرمود: ای محمد تو را به عنوان خلیل برگزیدم همان‌طور که ابراهیم را 
به عنوان خلیل برگزیدم» و آشکارا با تو سخن گفتم همان‌گونه که با 
موسی سخن گفتم و فاتحه الکتاب و سوره بقره را به تو عطا کردم که 
پیش از تو به هیچ پیامبری عطا نکردم و تو را به سوی مردمان سیاه و 
سرخ زمین و به سوی انس و جنْ فرستادم و پیش از تو هیچ پیامبری 
را به سوی همه آنان نفرستادم» و زمین را برای تو و اقتت به عنوان 
مسجد و مکانی پاک قرار دادم» و غنایم را به اقئت اطعام کردم در حالی 
که پیش از این برای کسی جایز و حلال نکردم» تو را با رعب و هیبت (در 
دل دشمنان) پاری دادم تا جایی که دشمنانت از تو ترس و وحشت به 
دل دارند» و سرور همه کتاب‌های آسمانی را به صورت قرآن عربی آشکار 
با قدرت و ابهت بر تو نازل کردم و نامت را برای تو بلند گردانیدم تا 
جایی که هیچ یک از شریعت‌های دینم نام برده نمی‌شود مگر این‌که 
نام تو نیز در کنار من بر زبان بیاید. 


کافی: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: چون 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را به معراج بردند» جبرئیل او را 
به جایی رساند و از او دنبال ماند و او را تنها گذاشت, فرمود: ای جبرتیل, 
در این حال مرا تنها می‌گذاری؟ در پاسخ گفت: بروء به خدا در جایی گام 


نهادی که بشری در آن کام ننهاده و بشری پیش از تو در آن‌جا راه نرفته 


است. 


کافی: علی بن ابی حمزه گوید: در حضور من» ابو بصیر از امام صادق 
علیه السلام پرسشی کرد» گفت: قربانت» چند بار رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم را به معراج بردند؟ فرمود: دو بار. جبرثیل او را باز 
داشت و عرض کرد: ای محمد. در جای خود باش» هر آینه به پایگاهی 
بر آمدی که پیش از تو نه فرشته ای و نه پیامبری بدان راه نیافته. به 
راستی پروردگارت در نماز است. فرمود: ای جبرئیل» چگونه نماز 
می‌گذارد؟ عرض کرد: می‌فرماید: سبوح قدوس, منم پروردگار فرشته‌ها 
و روح» مهرم بر خشمم پیش است. آن حضرت عرض کرد: بار خدایا؛ 
عفوک عفوک امام صادق علیه السلام فرمود: پیغمبر چنانچه خدا 
فرموده است: به مقام «قاب قَوْسشُین و آذنی» رسید» ابو بصیر به آن 
حضرت عرض کرد: قریانت» «قات و و أدْنی» چیست؟ فرمود: از 
سر دسته کمان تا سر آن؛ فرمود: میان آن‌ها حجابی می‌درخشید (و 
می‌لرزید و پائین و بالا می‌شد و موج می‌زد)» به نظرم که فرمود: زبرجد 
بود. و پیامبر از مانند سوراخ سوزنی نگریست و تا آن‌جا که خدا 
می‌خواست پرتو بزرگواری حق را دریافت. خدای تبارک و تعالی فرمود: 
ای محمد. پیامبر فرمود: لبیک پروردگارم. فرمود: چه کسی بعد از تو 
برای امت (سرپرست و پیشوا است)؟ فرمود: خداء داناتر است. فرمود: 
علی بن ابی طالب امیر مومنان و سید مسلمانان و پیشوای دست و رو 
سفیدان. ابو بصیر گفت: سپس امام صادق علیه السلام فرمود: ای ابا 


محمد به خدا ولایت علی علیه السلام از زمین نیامد بلکه شفاهاً از 
آسمان آمد. 


کافی: معاویه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: پروردگارم مرا به معراج 
شبانه برد و از پشت پرده به من وحی کرد آن‌چه را وحی کرد و با من 
بی‌واسطه سخن گفت تا آن‌که به من فرمود: ای محمد! هر که دوستی 
از دوستان من خوار کند» محققاً به نبرد با من کمین گرفته است. و هر 
که با من بجنگد. من با او بجنگم» گفتم: پروردگارا! این دوست تو 
کیست؟ من دانستم که هر که با تو بجنگد با او می‌جنگی» فرمود: 
آن‌کسی است که از او پیمان گرفتم به دوستی و پیروی از تو و از وصی 
تو و از ذریه تو و نژاد تو. 


تهذیب: هارون بن خارجه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به معراج رفت 
جبرثیل به او گفت: ای رسول خدا آیا می‌دانی کجائی؟ اکنون تو در مقابل 
مسجد کوفان هستی. پیامبر فرمود: ای جبرثیل از پروردگار عز و جلم 
اذن بکیر تا به آن‌جا بیایم و در آن دو رکعت نماز بکزارم؟ جبرثیل از 
خداوند اذن گرفت و خداوند به آن حضرت اذن داد. 


کافی: ابو ربیع روایت کرده است: سالی که هشام بن عبد الملک فریضه 
حج را به جای می‌آورد ما هم به همراه امام محمد باقر علیه السلام حج 


را به جای آوردیم. نافع» غلام بن خطاب همراه هشام بود. نافع به امام 
محمد باقر علیه السلام در کنار رکن یمانی نگاه کرد که مردم پیرامون 
ایشان گرد هم آمده بودند و گفت: ای امیرالمو‌منین! این شخص 
کیست که مردم این‌گونه در اطرافش حلقه زده‌اند؟ هشام گفت: این 
پیامبر مردم کوفه. محمد بن علی است. نافع گفت: ببین او را نزد تو 
خواهم آورد و از او درباره اموری خواهم پرسید که فقط پیامبران و یا 
فرزندان و اوصیای آن‌ها قادر به پاسخ دادن به آن‌ها خواهند بود. هشام 
گفت: برو و از او سئوال کن. شاید او را خجالت زده کنی. 


نافع رفت و به زور راه خود را در میان مردم باز کرد تا این که به امام 
علیه السلام نزدیک شد و از آن حضرت پرسید: ای محمد بن علی! من 
تورات» انجیل» زبور و قرآن را خوانده و از حلال و حرام آن‌ها آگاهی 
یافته‌ام. نزد تو آمده‌ام تا سئوالاتی از تو بپرسم که جز پیامبران» فرزندان 
يا اوصیای آن‌ها کسی قادر به پاسخ گویی به آن‌ها نخواهد بود. امام 
محمد باقر علیه السلام سرش را بلند کرد و فرمود: سئوالات خود را 
بپرس! نافع سئوال کرد: فاصله میان حضرت عیسی علیه السلام و 
پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلم چند سال بوده است؟ امام 
پرسید: طبق گفته و اعتقاد خودم پاسخ دهم يا بر اساس گفته و عقیده 
تو؟ وی گفت: بر اساس هر دو عقیده. پاسخ گوی. حضرت فرمود: بر 
اساس عقیده من پانصد سال و بر اساس باور تو ششصد سال. نافع 
گفت: برایم درباره آیه زیر توضیح بده که خداوند فرموده است: «واشأّل 
مَن آزشلتا من قبلک من زُشْلتا َجْعَلنّا من دُون الرّخمَن الهَةٌ یغبَدُونَ» 
(و از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو آیا در برابر [خدای] 
رحمان» خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند مقزر داشته ایم؟) پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم از چه کسی سئوال کرد؟ حال آن‌که فاصله 


زمانی ایشان با حضرت عیسی علیه السلام پانصد سال بوده است؟ امام 
محمد باقر علیه السلام اين آیه را خواند: «سْبحان الذی آشری بعَبّده 
لیلا مُنَ الشجد الخزام لی الفشجد الأقضی الذی بارکُتّا خولة لثریة من 
آبانتا» 


محتضر: سلمان فارسی گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: هنگامی که در معراج مرا به آسمان دنیا بردند به ناگاه دیدم که 
در مقابل کاخی از طلای سفید قرار گرفتم که بر دروازه آن دو فرشته 
بودند. گفتم: ای جبرثیل از آن دو بپرس که این کاخ از آن چه کسی 
است؟ جبرئیل از آن دو فرشته پرسید. پس گفتند: برای جوانی از بنی 
هاشم است. 


هنگامی که به آسمان دوم رفتم خود را بر در قصری دیدم که از طلای 
سرخ بود و از کاخ نخست زیباتر بود و بر دروازه آن دو فرشته بودند. 
گفتم: ای جبرئیل از آن دو بپرس که این کاخ از آن چه کسی است؟ 
جبرئیل از آن دو فرشته پرسید. پس گفتند: برای جوانی از بنی هاشم 
است. چون به آسمان سوم رسیدم خود را در برابر کاخی از یاقون سرخ 
دیدم که بر دروازه آن دو فرشته بودند. گفتم: ای جبرئیل از آن دو بپرس 
که این کاخ از آن چه کسی است؟ جبرثیل از آن دو فرشته پرسید. پس 
کی ای از اد 


وقتی به آسمان چهارم رسیدم خود را در مقابل کاخی از مروارید سفید 
یافتم که بر دروازه آن دو فرشته بودند. گفتم: ای جبرثیل از آن دو بپرس 
گفتند: برای جوانی از بنی هاشم است. چون به اسمان پنجم رسیدم 


خود را در روبه روی کاخی از مروارید زرد دیدم که بر دروازه آن دو فرشته 
بودند. گفتم: ای جبرثیل از آن دو بپرس که این کاخ از آن چه کسی 
است؟ جبرئیل از آن دو فرشته پرسید. پس گفتند: برای جوانی از بنی 
هاشم است. چون به آسمان ششم رسیدم خود را در مقابل کاخی از 
مروارید خیس توخالی دیدم که بر دروازه آن دو فرشته بودند. گفتم: 
ای جبرثیل از آن دو بپرس که این کاخ از آن چه کسی است؟ جبرثیل از 
آن دو فرشته پرسید. پس گفتند: برای جوانی از بنی هاشم است. 
هنگامی که به آسمان هفتم رسیدم خود را در برابر کاخی از نور عرش 
خداوند تبارک و تعالی دیدم که بر دروازه آن دو فرشته بودند. گفتم: ای 
جبرئیل از آن دو بپرس که این کاخ از آن چه کسی است؟ جبرئیل از آن 
راه افتادیم و هم‌چنان از نوری به تاریکی و از تاریکی به نور می‌رسیدیم 
تا این‌که در مقابل سدرالمنتهی ایستادیم که به ناگاه جبرئیل بازگشت. 
گفتم: دوست من در چنین جائی - یا در کنار چیزی مانند این سدر- از 
من باز می‌مانی و می‌روی؟ گفت: دوست من» سوگند به کسی که تو را 
به حق به پیامبری مبعوث داشت. این مسیری است که هیچ پیامبری 
مرسل و هیچ فرشته مقربی آن را نییموده است. تو را به خداوند صاحب 
عزت می‌سیارم. و من هم‌چنان ایستاده بودم تا اين‌که به دریاهایی از 
نور پرتاب شدم و پیوسته امواج مرا از نوری به تاریکی و از تاریکی به 
نوری میانداختند تا این‌که پروردگارم در جایگاهی از ملکوت رحمآن‌که 
دوست داشتم مرا بایستاند» ایستاند. 


خداوند عز و جلّْ فرمود: بایست ای احمد. من با ترس و لرز ایستادم. 
از ملکوت ندا آمد: ای احمد خداوند عزیز بر تو سلام می‌کند. فرمود: 


گفتم: او سلام است و سلام و سلامتی به او باز می‌گردد. سپس بار 
دیگر ندا آمد: ای احمد. گفتم: لییک و سعدیک ای سرور و مولایم. 
فرمود: ای احمد. «ییامبر [خدا] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل 
شده است ایمان آورده است. و مومنان همگی به خدا و فرشتگان و 
کتاب‌هایش ایمان آورده‌اند». خداوند این جملات را به من الهام فرمود 
و من هم گفتم: «پیامبر [خدا بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل 
شده است ایمان آورده است. و مومنان همگی به خدا و فرشتگان و 
کتابها و فرسنادگانش ایمان آورده‌اند.» بعد گفنتم: «شنیدیم و گردن 
نهادیم» پروردگارا» آمرزش تو را [خواستاریم] و فرجام به سوی تو است.» 
پس خداوند عز و جل فرمود: «خداوند هیچ‌کس را جز به قدر توانایی‌اش 
تکلیف نمی‌کند. آن‌چه [از خوبی] به دست آورده به سود او و آن‌چه [از 
بدی] به دست آورده به زیان اوست» پس من گفتم: «پروردگاراء اگر 
فراموش کردیم يا به خطا رفتیم بر ما مکیر» پس خداوند عز و جل 
فرمود: درخواستت را انجام دادم. گفتم: « پروردگاراء هیچ بار گرانی بر 
[دوش] ما مگذار هم‌چنان‌که بر [دوش] کسانی که پیش از ما بودند 
نهادی» خداوند فرمود: دعایت مستجاب شد. گفتم: «پروردگاراء و آن‌چه 
تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را ببخشای و بر ما 
رحمت آور سرور ما تویی پس ما را بر کروه کافران پیروز کن.» پس 
خداوند عز و جل فرمود: دعایث مستاجب شد و خواسته‌ات انجام شد 
و قلم تقدیر بر آن‌چه باید نوشته می‌شد. رفت. (ثبت شد) 

پس از برآورده شدن نیازم از مناجات با پروردگار بر من ندا آمد که: 
خداوند صاحب عزت به تو می‌گوید: چه کسی را در زمین جانشین کردی؟ 
گفتم: بهترین آنان راء پسر عمویم را در میانشان جانشین خود کردم. 
بر من ندا آمد: ای احمد پسر عمویت کیست؟ گفتم: تو بر آن داناتری» 


علی بن ابی طالب. هفت بار پی در پی از ملکوت بر من ندا امد: ای 
احمد. سفارش مرا درباره پسر عمویت علی بن ابی طالب بپذیر. سپس 
فرمود: توجه کردم و به سمت راست عرش نگاه کردم دیدم که بر ساق 
(جانب) راست عرش نوشته شده بود: «ا اله الا انا وحدی لا شریک لی؛ 
محمد رسولی» ایدته بعلی» ای احمد! نامت را از اسم من مشتق کردی 
چرا که من خداوند محمود حمید هستم. و من خداوند علی (بلند مرتبه) 
هستم و اسم پسر عمویت را از نام من مشتق کردی. ای ابوالقاسم به 
عنوان هدایت گر هدایت شده (به سوی مردم) بروء چه خوب آمدی و 
چه خوب بازگشتی. خوشا به حال تو و خوشا به حال همه کسانی که به 
تو ایمان می‌آورند و تو را تصدیق می‌کنند. 


سپس در دریاهای نور افتادم و پیوسته موج‌ها مرا پرتاب می‌کردند تا 
این‌که در سدرالمنتهی جبرئیل از من استقبال کرد. پس به من گفت: 
ای دوست من» چه خوب آمدی و چه خوب بازگشتی. چه گفتی و چه 
شنیدی؟ فرمود: برخی از آن‌چه اتفاق افتاده بود بازگو کردم. پس به من 
گفت: آخرین سخنی که برای تو گفته شده. چه بود؟ گفتم: بر من ندا 
آمد که ای ابوالقاسم به عنوان هدایت گر هدایت شده و راهنما )به 
سوی مردم) برو» خوشا به حال تو و خوشا به حال همه کسانی که به تو 
ایمان می‌آورند و تو را تصدیق می‌کنند. جبرئیل به من گفت: آیا مقصود 
از کلمه «ابو القاسم» را دانستی؟ گفتم: نه» ای روح خدا. پس بر من ندا 
آمد که: ای احمد! در حقیقت کنیه ابو القاسم را برایت برگزیدم به اين 
دلیل که تو در روز قیامت» رحمت را از جانب من در میان بندگان تقسیم 
می‌کنی. جبرئیل گفت: مبارکت باد ای دوست من» سوگند به خدایی که 
تو را به رسالت مبعوت کرد و تو را به نبوت اختصاص داد خداوند پیش 
از تو این مقام و مرتبه را به هیچ انسانی نداده است. 


سپس بازگشتیم تا این‌که با آسمان هفتم رسیدیم و متوجه شدم که 
آن کاخ سر جایش بود. گفتم: دوست من جبرئیل» از آن دو فرشته 
بپرس که آن جوان بنی هاشم کیست. جبرثیل از آن دو فرشته پرسید. 
گفتند: علی بن ابی طالب پسر عموی محمد صلی الله علیه و اله و سلم. 
و ما به هر یک از آسمان‌ها که فرود می‌آمدیم. کاخ‌ها را سر جای خود 
می‌دیدیم» و هم‌چنان جبرئیل از فرشتگان درباره آن جوان هاشمی 
می‌پرسید و همه آنان می‌گفتند: علی بن ابی طالب است. 


از همان کتاب از ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله» فاطمه سلام اللّه علیها را 
بسیار می‌بوسید. عايشه از اين کار خشمگین نت و گفت: ای رسول 
خدا! تو فاطمه را زیاد می‌بوسی. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
ای عایشه! من زمانی که به معراج رفتم و وارد بهشت شدم. جبرثیل مرا 
به درخت طوبی نزدیک کرد و از میوه آن به من خوراند؛ من آن را خوردم 
و زمانی که به زمین فرود آمدم» خداوند آن میوه را به آبی در پیشت من 
تبدیل کرد و سپس با خدیجه» همبستر شدم و او فاطمه را حامله شد 
و من هر وقت» فاطمه را می‌بوسم. عطر درخت طوبی را در او استشمام 
می‌کنم. 


تفسیر قمی: هشام بن سالم» از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل» پُراق را نزد پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله آوردند. یکی لگام و دیگری رکاب را گرفت و پیامبر 
سوار شد و دیگری لباس او را مرتب کرد. بُراق چموشی کرد و جبرئیل به 


صورت او سیلی زد و گفت: آرام باش ای براق! قبل از این هیچ پیامبری 
بر پشت تو سوار نشده است و بعد از او هم هرگز همانند او» سوار بر 
تو نمی‌شود. بُراق‌اندکی پیامبر صلی اللّه علیه و آله را بالا بُرد» البته نه 
خیلی زیاد و جبرثیل علیه السلام همراه او بود و آیات آسمان‌ها و زمین 
را به او نشان می‌داد. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: در راه. کسی از 
سمت راست مرا صدا کرد: ای محمد! من پاسخی ندادم و توجهی به او 
نکردم» پس کسی از سمت چپ مرا صدا کرد ای محمد! من به او 
پاسخی ندادم و توجهی به او نکردم» سپس زنی از روبروی من امد که 
دست‌هایش تا آرنج عریان بود و از همه زینت‌های دنیا به خود آويیخته 
بود و گفت: ای محمد! به من نگاه کن تا با تو صحبت کنم. اما توجهی 
به او نکردم و به راه خود ادامه دادم تا این که صدایی شنیدم که مرا 
ترساند. جلوتر رفتم. 

جبرئیل نزد من آمد و گفت: نماز بگزار. پایین رفتم و نماز خواندم. 
پرسید: می‌دانی کجا نماز خواندی؟ گفتم: نهء گفت: تو در طور سیناء 
جایی که خداوند با موسی سخن گفت. نماز خواندی. دوباره سوار بر 
براق شدم و حرکت کردیم. جبرئیل دوباره گفت: پایین بیا و نماز بگزار 
چنین کردم. پرسید می‌دانی کجا نماز خواندی؟ گفتم: نه» گفت: تو در 
بیت لحم نماز خواندی» بیت لحم نزدیک بیت المقدس است و زادگاه 
عیسی بن مریم علیها السلام می‌باشد. پس دوباره سوار شدم و به 
سمت بیت المقدس رفتیم. براق را به حلقه ای که پیامبران مرکب خود 
را به آن می‌بستند بستم. 


وارد مسجد شدم. جبرئیل همراه من بود» دیدیم ابراهیم و موسی و 
عیسی علیهم السلام و هر کدام از پیامبرآن‌که خدا اراده کرده. همه نزد 
من آمدند و نماز برپا شد. 

شک نداشتم که جبرئیل جلوتر از همه» و به امامت نماز خواهد ایستاد. 
وقتی صفها مرتب شد. جبرثیل بازوی مرا گرفت و جلوتر از همه ایستانید 
و من امام [نماز جماعت] آن‌ها شدم و افتخار نمی‌کنم. پس خازن سه 
ظرف برای من آورد: در یکی شیر در یکی آب و در دیگری شراب بود. 
شنیدم کسی گفت: اگر ظرف حاوی آب را بردارد خودش و اقتش غرق 
می‌شوند و اگر ظرف حاوی شراب را بردارد خود و اقتش هدایت 
می‌شوند. من ظرف شیر را برداشتم و از آن نوشیدم» جبرثیل گفت: تو 
و اقّت تو هدایت شدید. سپس پرسید؛ در راه چه دیدی؟ گفتم: کسی 
از سمت راست مرا صدا کرد. پرسید: به او جواب دادی؟ گفتم: نه. 
توجهی به او نکردم؛ گفت: آن داعی بهود بودء اگر به او پاسخ می‌دادی» 
بعد از تو اقتت همه بهودی می‌شدند. پرسید: دیگر چه دیدی؟ گفتم: 
کسی از سمت چپ مرا صدا کرد. پرسید: به او جوابی دادی؟ گفتم: نه. 
توجهی به او نکردم» گفت: آن داعی مسیحیت بود. اگر به او پاسخ 
می‌دادی» بعد از تو اقتت مسیحی می‌شدند. پرسید: چه چیز از روبرو 
به استقبال تو آمد؟ گفتم: زنی که بازوانش تا آرنج عریان بود و از همه 
زینت‌های دنیا به خود آويخته بود آبه من گفت: ای محمد! به من بنگر 
تا با تو سخن بگویم. پرسید: آیا با او صحبت کردی؟ گفتم: نه. هیچ 
سخنی نگفتم و توجهی به او ننمودم؛ گفت: آن دنیا بوده اگر با او کلمه 
ای می‌گفتی» امقّت تو دنیا را بر آخرت ترجیح می‌داد. سپس صدایی 
نرسناک شنیدم» جبرئیل گفت: ای محمد! می‌شنوی؟ گفتم: اری» گفت: 


هفتاد سال پیش از دهانه جهنم سنگی را به درونش‌انداختم» اکنون به 
قعر آن رسید. 


گفتند: پیامبر تا زمانی که جان به جان آفرین تسلیم کرد هرگز نخندید. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: سپس همراه با جبرئیل به آسمان 
دنیا صعود کردیم» ملکی به نام اسماعیل در آن‌جا بود. همان صاحب 
خطفه که خداوند می‌فرماید: «لا من خطف الْحَطْفَة فَنَبِعَه شهّات 
تاقت»)مگر کسی که (از سخن بالاییان) یکباره استراق سمع کند که 
شهابی شکافنده از پی او می‌تازد.) و هفتاد هزار ملک تحت امر اوء هر 
ملکی هم هفناد هزار ملک تحت امرش. پرسید: ای جبرثئیل! این شخص 
که همراه توست» کیست؟ پاسخ داد: محمد پیامبر خداست. پرسید: 
مبعوث شده است؟ گفت: آری. سپس او در آسمان را کشود و من به او 
سلام دادم و او پاسخ آن را داد و برای هم طلب مغفرت کردیم و گفت: 
خوش آمدی ای برادر ناصح و پیامبر صالح! با همه آن‌ها دیدار و مصافحه 
کردم و وارد آسمان دنیا شدم» همه ملائکه با چهره ای خندان و مژده 
خیر از من استقبال کردند به جز یکی که بسیار غول پیکر» زشت منظر» 
و عصبانی بود» همانند سایر ملاتکه در حق من دعا کرد اما نه با خنده 
و روی گشاده» پرسیدم: ای جبرئیل! این کیست؟ من از آن ترسیدم! 
گفت: باید از آن بترسیء همه ما از آن می‌ترسیم» این مالک» خازن جهنم 
است. نا به حال هرگز نخندیده و از زمانی که خداوند او را بر جهنم 
گماشته است. روز به روز خشم و غضبش نسبت به دشمنان خدا و 
گنهکاران بیشتر و بیشتر می‌شود» خدا به دست او از دشمنانش انتقام 
می‌گیرد» اگر پیش از تو با کسی خندیده بود. پا بعد از اين با کسی 
می‌خندید. امروز با تو هم می‌خندید اما او هرگز نمی‌خندد. من به او 


سلام دادم او پاسخ سلام مرا داد 9 به من بشارت بهشت داد. به جیرئیل 
که طبق فرموده خداوند: «مُطاع تم آمین»)در آن‌جا (هم) مطاع (و هم) 
امین است.) گفتم: اک و را ی تا 
جبرئیل به او گفت: مالک! جهنم را به محمد نشان بده؛ او پوشش جهنم 
را برداشت و دری از درهای آن را باز کرد. آتشی از آن بیرون آمد و به 
آسمان زبانه کشید. من بسیار ترسیدم و گمان کردم اکنون این آتش 
مرا در بر می‌گیرد. گفتم: ای جبرئیل! به او بگو: پوشش آتش را بر روی 
آن بیندازد» و جبرئیل چنین کرد» و مالک به آتش گفت: برگرد» و آتش 
به جای خود برگشت. جلوتر رفتم. مردی بزرگ و درشت هیکل و 
گندمگون دیدم» پرسیدم: ای جبرئیل! این کیست؟ گفت: پدرت آدم 
است. ناگهان نسل و ذریه‌اش به او نشان داده شد و می‌فرمود: روحی 
پاک و عطری خوشبو از کالبدی پاک» سپس پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
سوره مطففین را از انتهای آیه هفده نا آخر -(د کرد: «کل ۷ کتات 
انار تفی علیین* وا دراک ما علیون* کتات مَزْفُومْ» (نه چنین است 
در حقیقت کتاب نیکان در علیون است* و تو چه دانی که علیون 
چیست؟ * کتابی است نوشته شده). پس به هم‌دیگر سلام داده و 
برای هم طلب مغفرت نمودیم. آدم علیه السلام گفت: خوش آمدی ای 
پسر صالح و پیامبر صالح و شایسته که در زمان نیک و صالح مبعوث 
شده ای. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: سپس جلوتر رفتیم و گروهی را دیدیم 
که در برابر آن‌ها سفره‌هایی‌انداخته شده و در آن گوشت پاک و گوشت 
کثیف و نایاک قرار داشت و آن‌ها گوشت پاک را رها کرده از غذای نایاک 


می‌خوردند. پرسیدم: این‌ها کیستند؟ جبرئیل گفت: این‌ها گروهی از 
امت تو هستند که مال حرام می‌خورند. سپس ملکی را دیدم که خلقت 
او بسیار عجیب بود نیمی از جسد او آتش و نیم دیگر یخ بود. نه آتش 
یخ را آب می‌کرد نه یخ آتش را خاموش می‌کرد و او با صدای بلند 
می‌گفت: پاک و منزه است خدایی که این آتش را مهار کرده و آتش یخ 
را ذوب نمی‌کند و سرمای این برف را از اين که گرمای این آتش را خاموش 
کند منع کرد بار خدایا! ای آن‌که بین یخ و آتش انس و الفت برقرار 
کرده‌ای» در قلب بندگان موّمن خود هم. الفت و انس برقرار کن. 
پرسیدم: اين کیست؟ جبرئیل گفت: این ملک را خداوند بر همه اطراف 
و اکناف آسمان‌ها و زمین‌ها موگل ساخته است. او خیرخواه‌ترین ملک 
خدا نسبت به بندگان مومن است و از زمانی که خلق شده است. همان 
دعایی را که شنیدی» در حق آن‌ها می‌خواند. و دو ملک در آسمان هستند 
یکی از آن‌ها دائماً می‌گوید: خدایا! بخشش و انفاق هر کس که انفاق 
می‌کند را به او برگردان» و دیگری می‌گوید: خدایا! نابودی و هلاکت را 
نصیب بخیل گردان. 


جلوتر رفتم» گروهی را دیدم که لب‌هایی شبیه لب‌های شتر داشتند. 
گوشت پهلوهایشان را کنده و به دهانشان می‌ریختند» پرسیدم: این‌ها 
کیستند؟ جبرئیل گفت: این‌ها عیب جویان و سخن چینان هستند و 
گروهی را دیدم که سرهایشان با سنگ کوبیده می‌شد. پرسیدم: اين‌ها 
کیسنند؟ جبرئیل گفت: این‌ها کسانی‌اند که از نماز عشا غفلت 
می‌کردند و به آن اهقیتی نمی‌دادند. و گروهی را دیدم که آتش در 
دهانشان ريخته و از مخرج آن‌ها بیرون می‌آمد. پرسیدم: این‌ها 
کیسنند؟ گفت: این‌ها در حقیقت» کسانی‌اند که اموال بتیمان را به 


ستم می‌خورند» جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می‌برند و به 
زودی در آتشی فروزان درآیند. گروهی را دیدم که چون می‌خواستند 
برخیزند» شکم بزرگ شان مانع می‌شد. از جبرئیل درباره آن‌ها پرسیدم؛ 
گفت: این‌ها کسانی که ربا می‌خورند» (از گور) برنمی خیزند مگر مانند 
برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس. آشفته سرش کرده است. این 
رباخواران همانند آل فرعون هر صبح و شب در آتش‌انداخته می‌شوند و 
می‌گویند: خدایا! قیامت کی فرا می‌رسد؟ 

فرمود: پس زنانی را دیدم که بر سینه‌هایشان آويخته شده بودند 
پرسیدم. این‌ها کیستند؟ جبرئیل گفت: اینان» زنان زناکار هستند. 
کسانی که مال شوهرانشان را به فرزندآن‌کس دیگری به ارث 
می‌رساندند. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خشم خدا نسبت 
به زنی که کسی غیر از قومی را میان آن‌ها وارد می‌کند و او بر عورات 
آن‌ها آگاه شده و از خزانه آن‌ها می‌خورد» زیاد است. 


پس به آسمان دوم بالا رفتیم» دو مرد کاملاً شبیه یک‌دیگر دیدم. از 
جبرئیل پرسیدم: این‌ها کیستند؟ گفت: دو پسرخاله. عیسی و یحبی. 
به آن دو سلام کردم پاسخ مرا دادند و برای هم طلب مغفرت نمودیم» 
گفتند: خوش آمدی ای برادر و پیامبر صالح! در آن‌جا هم فرشتگانی 
دیدم همانند آنان‌که در اسمان اول دیده بودم» همه در حال حمد و ثنای 
خداوند» هر یک با صدایی متفاوت از صدای دیگران» و خداوند آن‌ها را 
همان گونه که اراده کرده بود. خلق نموده بود. سپس به آسمان سوم 
صعود کردیم. مردی را دیدم که از شدت زیبایی نسبت به دیگران» چون 
ماه بدر بود در میان ستارگان؛ از جبرئیل درباره او پرسیدم» گفت: او 


برادرت» یوسف است. به او سلام دادم پاسخ مرا داد و برای هم طلب 
مغفرت نمودیم. گفت: خوش آمدی ای برادر و پیامبر صالح که در زمانی 
نیک و صالح مبعوث شدی. در آن‌جا هم همانند اسمان اول و دوم 
ملائکه را در حال خضوع و خشوع دیدم» جبرئیل سخنانی را که درباره 
من به آن‌ها گفته بود به اين ملائکه هم گفت و این‌ها هم همان کاری 
را کردند که ملائکه پیشین انجام داده بودند. 


سپس به اسمان چهارم بالا رفتیم» در آن‌جا مردی را دیدم» از جبرئیل 
درباره او پرسیدم» گفت: این ادریس است که خداوند به او مقام و 
مرتبه عالی و رفیع عطا کرده است؛ به هم‌دیگر سلام کرده و برای هم 
طلب مغفرت نمودیم» در آن‌جا هم مانند طبقات پیشین آسمان» ملائکه 
را در حال خضوع و خشوع و عبادت دیدم که به من و اقتم بشارت خیر 
دادند. 


سپس ملکی را دیدم که بر تختی نشسته و هفتاد هزار ملک روبه روی 
او هستند و هر ملکی هم هفتاد هزار ملک تحت امر دارد. پس در دل 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله چنین افتاد که اين فرشته باید همان 
باشد» پس جبرئیل بر آن ملک فریادی کشید و گفت: برخیز! و او تا روز 
قیامت ایستاده خواهد بود. پس به آسمان پنجم رفتیم؛ مردی میان 
سال و درشت چشمی را دیدم که تا به حال میان سالی بزرگ‌تر از او 
ندیده بودم. گروهی از بارانش در کنار او بودند از کثرت آن‌ها تعجب 
کردم. پرسیدم: ای جبرئیل! این کیست؟ گفت: هارون بن عمران» 
محبوب در میان قوم خود. به هم‌دیگر سلام داده و برای هم طلب 
مغفرت کردیم. در آن‌جا هم مانند آسمان‌های پیشین ملائکه ای را در 


حال خضوع و عبادت دیدم. سپس به آسمان ششم صعود کردیم» مردی 
دیدم گندمگون و بلند قامت و اگر او دو پیراهن به تن می‌کرد. باز 
موهایش در هر دوی آن‌ها نفوذ می‌کرد. شنیدم که می‌گفت: بنی 
اسرائیل گمان می‌کند که من برترین و بزرگوارترین فرزند آدم ابو البشر 
هستم» اما اين مرد از من بزرگوارتر و ارجمندتر است. از جبرئیل 
پرسیدم: این کیست؟ گفت: برادرت موسی بن عمران. به هم‌دیگر 
سلام داده و برای هم طلب مغفرت نمودیم» در آن‌جا هم ملائکه ای را 
دیدم که همانند آن‌چه در آسمان‌های پیشین دیده بودم در حال خضوع 
و خشوع و عبادت پروردگار بودند. 


سپس به آسمان هفتم صعود کردیم به هر ملکی که گذر کردم گفت: 
ای محمد! حجامت کن و امت خود را به حجامت امر کن. و در آن‌جا هم 
مردی را دیدم که موی سر و ریش او سیاه و سفید بود و بر تختی 
نشسته بود. پرسیدم: ای جبرئیل! این مرد کیست که در آسمان هفتم 
و بر در بیت المعمور و جوار باری تعالی ساکن است؟ گفت: این پدرت. 
ابراهیم است. و این مقام و محل تو و پرهیزکاران امت تو هم خواهد 
بود. سپس پیامبر صلی اللّه علیه و آله خواند: «اِنْ وی الناس بابراهیم 
تلذین ابَعُوةُ وَهَذّا الّبی وَالَذین توا وال وّلِی الْمَوْمنِین» 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: وقتی وارد بهشت شدم. به خود آمدم 
و از جبرئیل درباره آن دریاها و بزرگی و خلقت شگفت انگیز آن‌ها 
پرسیدم» گفت: آن‌ها سرایرده‌های حجابی‌اند که خداوند به آن خود را 
می‌پوشاند. اگر آن حجاب‌ها نبود» نور عرش الهی همه چیز را نابود 


می‌کرد به سدرة المنتهی رسیدم» هر برگی از آن بر اقتی سایه‌انداخته 
بود. نسبت به آن» آن گونه بودم که خدا می‌فرماید: «قابت قوْشین و 
َذنّی» [تا (فاصله اش) به قدر (طول) دو (انتهای) کمان یا نزدیکتر شد] 
خداوند مرا صدا کرد: «َمََّ سول بقا آنزل یه من رَّه» [پیامبر (خدا) 
بدان چه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است) و 
از جانب خود و امت خود پاسخ دادم: «وَالْمُوْمتُونَ کل من باله وَقلانْکته 
وکثبه ره لا فرّْ بین آَحدٍ من ره وَقَالواً سمغنا وَأطَغنا غفراتک 
نا ولیک انقصیز»» خداوند فرمود: «لاً کلف اللّه تفا الا #ُشغها لها 
ما کسبث وَعلیها قا اکتسَبَث» من گفتم: «رَّنا لا تُوَاخْذنا پن تُسینا و 
آَحطاتا», و خداوند فرمود: تو را بازخواست نخواهم کرد. ی «رینّا 
و تخمل علیتا اضرّا کما حَمنته عّی الّذینَ من قَبْلتَا»» خداوند فرمود: بر 
یر ی ی را را ای ای 
َّا واغفز لا وَارحَفناً نت مَوْلاتا فانضزتا علی القَوّم الکافرین», خداوند 
قرمود: آن را به تو و امت تو عطا کردم. 

امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ‌کسی کریم‌تر و بزرگوارتر از پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم به نزد خدا فرستاده نشده است تا چنین 
خصلتی را برای امت خود بخواهد. 


پس پیامبر صلی الّه علیه و آله عرض کرد: خدایا! به پیامبرانت فضایل 
و مراتبی عطا کرده‌ای» پس به من هم عطا کن. فرمود: دو جمله از عرش 
خود را به تو عطا کردم لا حول و لا قوق الا بالله, لا منجی منک الا الیک 
یعنی هیچ نیرو و قدرتی جز قدرت خدا وجود ندارد و تنها مفز و پناه از 
خداء خود خداوند است. و ملاتکه دعاها و کلماتی به من آموختند که هر 


صبح و شب آن‌ها را می‌خوانم: «خدایا! از ظلم و ستم خود به عفو و 
بخشش تو پناه می‌آورم و از گناه خود به مغفرت. و از ذلت و پستی خود 
به عت تو» و از فقر خود به غنا و بی‌نیازی تو پناه می‌آورم و چهره فانی 
به چهره جاودان و ابدی تو که هیچ فنایی ندارد پناه می‌آورد». 

سپس صدای اذان را شنیدم. ملکی در آسمان اذان می‌داد که پیش از 
آن شب هرگز دیده نشده بود. گفت: اللْهُ آکبن اللَهٌ کر خداوند فرمود: 
بنده‌ام راست می‌گوید» من بزرگ‌تر و برتر هستم. گفت: آَشهَذُ آن لا الة 
الا انله. آشهَذ آن لا الة الا اللّه» باری تعالی فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید؛ 
من الله هستم هیچ معبودی جز من وجود ندارد. گفت: أَشهَذ آَنْ محمداً 
رسول الله. َشهَذ أَنْ محمداً رسول الله. خداوند فرمود: بنده‌ام راست 
می‌گوید» محمد. بنده و پیامبر من است. من او را انتخاب کرده و مبعوث 
کرده‌ام. سپس[فرشته موَدن] گفت: خی عَلّی الصّلاة» خی علی الصّلاة. 
خداوند فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید و همه را به سوی انجام فريضه 
من فرا می‌خواند. و هر کس با میل قلبی برای انجام نماز اقدام کند و 
به آن اهتمام بورزد. کفاره گناهان او خواهد بود. سپس گفت: خی علی 
الفلاح» حی علی الفلاح. خداوند فرمود: نماز. صلاح و پیروزی و رستگاری 
است؛ پس همان‌طور که در بیت المقدس امام جماعت نماز پیامبران 
بودم در آسمان هم امام جماعت نماز ملائکه گشتم. 

سپس مهی مرا پوشاند و من به حالت سجده افتادم؛ خداوند مرا صدا 
کرد و گفت: من به هر پیامبری پیش از تو پنجاه نوبت نماز واجب کردم 
همان را بر تو و امت تو واجب می‌گردانم؛ پس تو در میان امت خود به 
آن اقدام کن. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: برگشتم و به 
ابراهیم رسیدم او چیزی از من نپرسید» پس به موسی رسیدم» گفت: 


ای محمد! چه کردی؟ گفتم: خداوند فرمود: به هر پیامبری که پیش از 
تو بود پنجاه نوبت نماز واجب کردم» همان را بر تو و اقت تو واجب 
گردانده ام» موسی علیه السلام گفت: ای محمد! اقت تو آخرین امت و 
ضعیف‌ترین آن‌هاست. و خداوند از آن سودی به تو نمی‌رساند» و اقت 
تو توان انجام اين مقدار را ندارد» به نزد خداوند برگرد و برای امت خود 
در امر نماز تخفیف بخواه. به نزد خداوند برگشتم تا به سدرة المنتهی 
رسیدم و به سجده افتادم و عرض کرم: خدایا! بر من و اقتم پنجاه 
نوبت نماز واجب کرده‌ای» نه من و نه امتم هیچ یک توان آن را نداریم 
آن را برایم سبک‌تر کن. ده نوبت آن را کاست. به نزد موسی برگشتم و 
او را از ما وقع آگاه کردم» گفت: برگرد. طاقت آن را نداری. برگشتم و 
دوباره از خدا خواستم از آن بکاهد و خدا ده نوبت را کم کرد نزد موسی 
برگشتم و به او خبر دادم» گفت: برگرد. هر بار برمی گشتم و در محضر 
خدا سجده می‌کردم» خداوند متعال ده نویت از آن می‌کاست تا این که 
به ده نوبت رسید. نزد موسی برگشتم و او را باخبر کردم» گفت: طاقت 
آن را نداری» نزد پروردگار برگشتم و پنج نوبت از آن کاست. نزد موسی 
برگشتم. گفت: طاقت آن را نداری» گفتم: من از پروردگارم شرم دارم 
پس به همین مقدار صبر می‌کنم» منادی ندا داد حال که بر آن صبر 
می‌کنی» من اجر این پنج نوبت را پنج برابر می‌افزایم» هر نمازی معادل 
ده نماز. هر کس از امت ئو عمل نیکی انجام دهد آن را برایش ده برابر 
می‌نویسم و اگر قصد کند و انجام ندهد. آن را یک کار نیک انجام یافته 
می‌نویسم و اگر یکی از اقّت تو قصد انجام عمل بدی را داشته و آن را 
انجام دهد یک گناه و اگر انجام ندهد. هیچ‌چیز برایش نمی‌نویسم. 
امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند از جانب این اقت به موسی خیر 
عطا کند. 


و این تفسیر آیه «سبحان اَذی آشزی بعییه لیلا من الفشجد الخرام 
الی القشجد الأَقضی اآذی بارکتا حولة لثریة من آیاننا اه ف السَمیع 


امالی صدوق: عبد الرحمن بن عنم گفته است: جبرئیل مرکبی کوچک‌تر 
از قاطر و بزرگ‌تر از الاغ آورد که پاهایش بزرگ‌تر از دست‌هایش بود با 
یک گام تا آن‌جا که چشم می‌دید راه می‌پیمود» وقتی پیامبر خواست 
سوار شود؛ اسب چموشی کرد» جبرئیل گفت: این محمد است. آن‌گاه 
مرکب آنقدر خم شد که به زمین چسبید. و پیامبر سوار شد. وقتی 
پایین می‌آمد دست‌هایش بلندتر و پاهایش کوتاه‌تر می‌شد و وقتی بالا 
می‌رفت پاهایش بلند و دستانش کوتاه می‌شد. در تاریکی شب. پیامبر 
بر الاغی بار زده شده برخورد. الاغ از صدای حرکت بال‌های بُراق رم کرد. 
مردی در آخر کاروان غلامش را که در اول کاروان بود صدا کرد و گفت: 
فلانی الاغ رم کرد و گریخت و فلان شتر وضع حمل کرد و دستش 
شکست. و آن الاغ گريخته. مال ابوسفیان بود. 


پس پیامبر» سوار بر براق به راه خود ادامه داد وقتی به وادی بلقاء 
رسید. فرمود: ای جبرئیل! من تشنه هستم. جبرئیل کاسه آبی آورد و 
پیامبر آن را نوشید و به راه ادامه دادند و به قومی رسید که از پی و 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای جبرئیل! این‌ها کیستند؟ [جبرئیل] گفت: 
کسانی که خدا به آن‌ها روزی حلال داده است. اما به دنبال مال حرام 
رفتند. جلوتر رفتند: گروهی را دید که پوستشان با سوزن‌هایی از آتش 
دوخته می‌شد فرمود: ای جبرئیل! این‌ها کیستند؟ گفت: کسانی که با 


زنانی که بر آن‌ها حلال نبودند» فعل حرام انجام داده‌اند. جلوتر مردی را 
دید که بسته ای هیزم را بلند می‌کند» اما موفق نمی‌شود» هر بار که 
موفق نمی‌شود بر آن بسته هیزم افزوده می‌شود. از جبرثیل درباره او 
پرسید گفت: این شخص مقروض و مدیون است. می‌خواهد وام و قرض 
خود را ادا کند. اما هر بار که نتواند بر میزان آن افزوده می‌شود. سپس 
رفت و در کوه شرقی بیت المقدس» حضرت باد گرمی احساس کرد 9 
صدایی شنید. پرسید: ای جبرئیل! این صدا و این باد از کجاست؟ گفت: 
این جهنم است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: از جهنم به خدا پناه 
می‌برم. سپس از سمت راست بادی با رایحه ای خوش اسنتمام کرد و 
صدایی شنید. پرسید: ای جبرثیل! این بوی خوش که استشمام می‌کنم 
و این صدا که می‌شنوم چیست؟ گفت: این بهشت است. پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: از خداوند بهشت را درخواست می‌کنم. جلوتر 
رفت تا به دروازه شهر بیت المقدس رسید که در آن هرقل بود. هر شب 
دروازه‌های شهر بسته می‌شد و کلیدهای آن بالای سر او گذاشته می‌شد. 
آن شب هر چه کردند دروازه شهر بسته نشد. او را از این ماجرا با خبر 
کردند» گفت: تعداد نگهبان‌ها را بیشتر کنید. پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله آمد و به بیت المقدس وارد شد. جبرئیل به سراغ سنگی رفت و آن 
را بلند کرد و از زیر آن سه جام و قدح بیرون آورد. قدحی از شیرء قدحی 
از عسل و دیگری از شراب و قدح شیر را به پیامبر داد و حضرت آن را 
نوشید. و به او قدح عسل داد و حضرت نوشید. سپس خمر داد» فرمود: 
ای جبرئیل! من سبراب شدم: گفت! اگر آن را می‌نوشیدی» امت تو گمراه 
شده و از ثو جدا می‌شدند. 

سپس پیامبر صلی اللّه علیه و آله در بیت المقدس امام جماعت نماز 
هفتاد پیامبر و نبی شد. همراه جبرئیل مَلکی به زمین آمد که پیش از 


آن هرکز به زمین قدم نگذاشته بود؛ او کلیدهای خزائن زمین را در 
دست داشت و گفت: ای محمد! 


پروردگارت سلام می‌رساند و می‌گوید: اين کلید خزائن زمین است. اگر 
می‌خواهی و مایل هستی» پیامبری بنده باش و اکر می‌خواهی پیامبری 
ملک شو. جبرئیل علیه السلام گفت: ای محمد! متواضع باش. حضرت 
فرمود: می‌خواهم پیامبری بنده باشم. 

سپس به آسمان صعود کرد. وقتی به درهای آسمان رسید. جبرثئیل از 
نگهبانان خواست درب‌ها را بکشایند» پرسیدند: این کیست؟ گفت: این 
محمد است. گفتند: خوب میهمانی آمده است؛ پس به هر گروه از 
ملائکه که گذر کرد به او سلام دادند و برای او دعا کردند و ملائکه مقزب 
او را همراهی نمودند تا این که به پیری رسید که زیر درختی نشسته و 
اطفالی اطراف او هستند: پرسید: ای جبرئیل! این شیخ کیست؟ گفت: 
این پدرت. ابراهیم علیه السلام است پرسید: و آن اطفال کیستند؟ 
گفت: فرزندان موّمنان در اطراف او هستند. و او آن‌ها را غذا می‌دهد. 
سپس به شیخی برخورد که بر کرسی و تختی نشسته بود» وقتی بر 
سمت راست خود می‌نگریست خوشحال و شادمان می‌شد و وقتی به 
جبرئیل! این کیست؟ گفت: این یدرت» آدم است» وقنی ذزیه خود ر 
می‌بیند که به بهشت رفته‌اند خوشحال و خندان می‌شود و وقتی 
فرزندان خود را در جهنم می‌بیند» غمکین و گریان می‌شود. جلوتر. ملکی 
را دید که بر کرسی نشسته بود. به او سلام داد اما آن بشاشت و شادی 
که در چهره ملائکه دیگر دیده بود در چهره او ندید فرمود: ای جبرئیل! 
به هر مَلکی برخوردم او را بسیار محبوب و دلنشین یافتم به جز این 


ملک این کیست؟ گفت: این مالک» خازن جهنم است. او در میان 
ملائکه نیکوترین و گشاده‌ترین چهره را داشت. ولی از وقتی به عنوان 
خازن و نگهبان جهنم قرار داده شد و احوال جهنم و آن‌چه خدا برای اهل 
آتش آماده کرده را دید» دیگر نخندید. سپس جلوتر رفت و به جایی 
برخورد که پنجاه نماز بر او واجب شدء پس در راه برگشت با موسی علیه 
السلام برخورد کرد» پرسید: ای محمد! چه تعداد نماز بر امت ثو واجب 
شد؟ فرمود: پنجاه نماز. گفت: برگرد و از پروردگارت بخواه که به امت 
نو تخفیف دهد. سپس دوباره موسی علیه السلام را دید» پرسید: چه 
تعداد نماز برای امت ثو واجب شده است؟ فرمود: فلان مقدار. موسی 
گفت: امت توضعیف ‌ترین امت‌هاست. به سوی خدا برگرد و از او بخواه 
از وظیفه امت تو بکاهد. من در میان بنی اسرائیل بودم آن‌ها کمتر از 
این مقدار را تحمل می‌کردند. پیامبر دائماً به سوی خدا باز می‌گشت تا 
این که تعداد نمازها به پنج نوبت رسید. سپس موسی علیه السلام 
پرسید: چه تعداد نماز بر امت تو واجب شد؟ فرمود: پنج نوبت. گفت: 
برگرد و از خدا بخواه از وظیفه امت تو بکاهد: فرمود: از خداوند شرم 
دارم که دوباره به سوی او برگردم برای این امر. سپس به راه خود ادامه 
داد» ابراهیم خلیل الرحمن را دید. ابراهیم از پشت سر او را صدا کرد و 
گفت: ای محمد! به امت خود از جانب من سلام برسان و به آن‌ها بگو: 
آب بهشت شیرین و گواراء خاکش خوشبو و زمین‌هایش صاف و هموار 
و سفید است» کشت نهال آن با «شبحان اللّهء و الحمذٌ للّه, و لا ال | 
اللْء و اللةُ أَکیَرٌ و لا حول و لا َو الا بالله العلی العظیم» است. به امت 
خید ام کي که در سا سار کت تم رس تن بر را با 
کاروانی برخورد که جلوی آن شتری خاکستری رنگ در حرکت بود. وقتی 
به مکه رسید. از سیر شبانه‌اش به آن‌ها خبر داد» در مکه گروهی از 


قریش به بیت المقدس رفته بودند» پیامبر آن‌ها را از ما وقع آگاه کرد و 
فرمود: دلیل صدق قول من این که هم اکنون همزمان با طلوع خورشید. 
کاروان به این‌جا می‌رسد. در حالی که شتری خاکستری جلوی کاروان 
حرکت می‌کند. نگاه کردند و دیدند همزمان با طلوع خورشید کاروان 
رسید. پیامبر صلی اللّه علیه و آله به آن‌ها فرمود: که او دیشب 
ابوسفیان را دیده که در پاسی از شب شترش زرم کرده و گریخته بود و 
او به غلامش که در ابتدای کاروان بود می‌گفت: شتر فرار کرده و فلان 
کر یی کي تدت و تت, تکیت ز یی لر تیاه 
پرسیدند و دریافتند هر آن‌چه پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرموده 


است» حقیقت دارد. 


امالی صدوق: ابان بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: شبی که خداوند پیامبر را یه بیت المقدس برد» جبرتیل 
حضرت را بر بُراق سوار کرده و هر دو به بیت المقدس آمدند و جبرئیل 
محراب‌های انبیا را به حضرت نشان داد و پیامبر در آن‌جا نماز خواند و 
جبرئیل پیامبر را بازگرداند» در راه بازگشت. پیامبر با یکی از کاروان‌های 
قریش برخورد کرد آن‌ها در ظرفی آب داشتند و شتری را کم کرده و در 
جستجوی آن بودند. پیامبر از آن آب نوشید و باقیمانده آب را بر زمین 
ریخت» وقتی صبح شد پیامبر صلی اللّه علیه و آله به قریش فرمود: 
خداوند جلّ جَلاله دیشب مرا به بیت المقدس برد و آثار و منزل و 
محراب پیامبران را به من نشان داد. من با کاروانی از قریش در قفلان جا 
برخورد کردم» آن‌ها شتری را کم کرده بودند. من از آب آن‌ها نوشیدم و 
باقیمانده آن را ریختم. ابوجهل گفت: فرصت خوبی برایتان پیش آمده 


است؛ از او بپرسید تعداد ستون‌ها و قندیل‌های بیت المقدس چند تا 
است؟ گفتند: ای محمد! در میان ما کسی هست که به آن‌جا رفته است 
پس بگو تعداد ستون‌ها و قندیل‌ها و محراب‌های آن‌جا چند تا است؟ 
جبرئیل تصویر بیت المقدس را در برابر دیدگان حضرت قرار داد و 
حضرت به رسول آن‌ها پاسخ گفت: سپس گفتند: صبر می‌کنیم کاروان 
بیاید و از آن‌ها سوّال می‌کنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله به آن‌ها 
فرمود: دلیل راستی و صدق کلام من این است که کاروان» همزمان با 
طلوع آفتاب به این‌جا می‌رسد و شتری به رنگ خاکستری پیشاپیش 
کاروان حرکت می‌کند. فردا صبح از خانه بیرون آمده و به گردنه 
می‌نگریستند و می‌گفتند: خورشید هم اکنون طلوع می‌کند؛ در همان 
حال و همزمان با طلوع قرص خورشید کاروان از گردنه پیدا شد. در حالی 
که شتری خاکستری جلوی آن‌ها حرکت می‌کرد. از کاروانیان درباره آن‌چه 
پیامبر فرموده بود پرسیدند» گفتند: همین‌طور است. در فلان جا شتری 
را گم کرده بودیم» آب را بر زمین گذاشتیم» وقتی صبح شد بر زمین 
ريخته بود. اما این خبرها تنها سرکشی و مخالفت قریش را بیشتر کرد. 


تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
روایت کرده که فرمود: در حالی که من در ابطح خوابیده بودم و علی در 
سمت راست و جعفر در سمت چپ و حمزه در مقابل من بود به ناگاه 
خود را پوشیده در بال ملائکه دیدم. یکی پرسید: ای جبرثیل! تو به 
سوی کدام یک فرستاده شده ای؟ گفت: به سوی این - و به من اشاره 
کرد- پس گفت: این سرور و سید فرزندان آدم است. و این دیگر وصی 
و جانشین و وزیر و داماد و خلیفه او در میان اقت اوست. و این عموی 


او سید الشهداء» حمزه است و دیگری پسرعموی او جعفر است. دو بال 
خضاب شده دارد که در بهشت همراه ملاتکه پرواز می‌کند. او را رها کن 
تا چشم‌هایش بخوابد و گوش‌هایش بشنوند. و قلبش اطمینان و 
آرامش یابد و برای او مثالی بزنید: پادشاهی که خانه و قصری می‌سازد 
و میهمانی و ضیافتی برپا می‌کند و یکی را به میهمانی دعوت می‌کند. 
سیس پیامبر صلی الله علیه 9 آله فرمود: پادشاه. خداوند است 9 آن 
سرای و قصر. دنیاست و میهمانی و ضیافت» بهشت است و آن میهمان 
من هستم. فرمود: سپس جبرثیل او را به سوی براق برد و شبانه او را 
به بیت المقدس برد. و محراب‌ها و معجزات پیامبران را به او نشان داد 
و در آن‌جا نماز خواند و سپس همان شب او را به مه برگرداند؛ در راه 
بازگشت به کاروانی از قریش برخورد. 


امالی صدوق: عبایه بن ربعی از عبداللّه ابن عباس روایت کرده است که 
گفت: هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باد» شبانه به آسمان صعود داده شد. جبرئیل وی را به رودخانه ای رساند 
که به آ ن «نور» گویند و آن همان رودخانه 9 نوری است که این سخن 
خدای تبارک و تعالی: «حعل الظّْمات وّالتُوز» بدان اشاره دارد. پس 
هنگامی که او را به آن رودخانه برد» جبرئیل به وی گفت: ای محمد! به 
برکت خدای عز و جل عبور کن» زیرا که خداوند. بینش و بصیرت تو را 
نورانی ساخت و راه‌ها را برای تو هموار کرد و گسترانید. به درستی که 
هیچ‌کس از این رودخانه عبور نکرده است. نه فرشتگان مقرب درگاه 
خداوندی و نه پیامبران فرو فرستاده وی. ولی من هر روز یک بار در آن 
غوطه ور می‌شوم و سپس بیرون میا یم و بال هایم را تکان می‌دهم و 


هیچ قطره ای از بال هایم نمی‌افتد» مگر اين که خدای تبارک و تعالی از 
آن قطره فرشته ای مقرب بیافریند که دارای بیست هزار چهره و چهل 
هزار زبان هستند به طوری که هر زبان با زبانی سخن می‌گوید و زبان 
دیگر آن را در نمی‌یابد. پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم عبور 
کرد تا این که به حجاب‌ها رسید و تعداد حجاب‌ها پانصد حجاب است. 
از یک حجاب تا حجاب دیگر» مسافت پانصد سال است. سپس جبرئیل 
علیه السلام به حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت: ای محمد! به 
پیش رو. حضرت که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد. فرمود: 
ای جبرئیل! چرا با من نمی‌آیی؟ جبرئیل گفت: اجازه عبور از اين‌جا را 
ندارم. پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله تا جایی که خدا می‌خواست 
پیش رفت تا این که آن‌چه را که پروردگار تبارک و تعالی فرمود شنید. 
فرمود: ای محمد! من محمودم و تو محمد هستی. اسم تو را از نام خود 
برگرفته ام» هر کسی که رابطه‌اش را با تو وصل کند. من نیز رابطه‌ام را 
با او وصل خواهم ساخت و هر که رابطه‌اش را با تو قطع کند. من نیز 
رابطه خویش را با او قطع خواهم نمود. بر بندگان من نازل شو و با آنان 
در مورد این کرامتی که من به تو ارزانی داشتم» خبر ده و من پیامبری 
را نفرستاده ام» مگر اين که برای وی یاوری (وزیری) قرار داده‌ام و تو 
رسول منی و علی علیه السلام وزیر (و پاور) تو است. 


احتجاج: از جمله معجزات پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم که 
امیرالمومنین علیه السلام آن را در مقابل معجزات دیگر پیامبران برای 
شخص بهودی شامی تبیین نمود: بهودی به آن حضرت گفت: این 
سلمیان است که بادها برایش مسخر شد و در سرزمین او جریان پیدا 


می‌کردند که رفتن آن بامداد. یک ماه» و آمدنش شبانگاه» یک ماه [راه] 
بود. علی علیه السلام به او فرمود: همین‌طور است اما آن‌چه به محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم اعطا شده بهتر از آن است: زیرا او از مسجد 
الحرام در وقتی که روانه مسجد اقصی گردید و آن مسافت و سبر یک 
ماه است و از آن‌جا سیر و عروج به ملکوت آسمان‌ها که مسافت پنجاه 
هزار ساله بود را در اقل از یک سوم شب طی نموده تا آن‌که به ساق 
عرش رسید. پس نزدیک به علم گردید و به آن چسبید و از آن‌جا او را 
به بهشت برده به بالای رفرف سبز مشرّف گردانیدند و چون به رفرف 
مشرف گردید نور آن محل چشم او را خیره گردانید پس عظمت حضرت 
عز و جل را به چشم دل به نظر درآورد و نه با چشم سر. و فاصله میان 
آن‌چه به نظر قلب او در امد و میان ایشان بمقدار فاصله دو کمان یا 
کمتر از آن بود. آن‌گاه به بنده‌اش آن‌چه را باید وحی کند» وحی فرمود. 
تا آخر آن‌چه در باب جوامع المعجزات گذشت. 


امالی صدوق: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: رسول 
خدا چون به معراج می‌رفت به خلقی نگذشت جز آن‌که همه به دلخواه 
خرم و شاد و مسرور بودند تا به خلقی از خلق خدا رسید که او را شاد 
ندید. به جبرئیل فرمود: من به خلقی نگذشتم جز آن‌که شاد و خرم و 
مسرور بود جز این» این کیست؟ گفت: این مالک خازن دوزخ است و 
خدا او را چنین آفریده فرمود من دوست دارم از او بخواهی دوزخ را به 
من بنماید جبرئیل به او گفت: این محمد رسول خداست و از من 
خواسته که از تو بخواهم دوزخ را به او بنماتی. گوید: یک گوشه ای از 
آن را برآورد و آن را دید و تا خدا جانش را گرفت دیگر نخندید. 


امالی طوسی: علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمودند: هنگامی که (در شب معراج) مرا به آسمان بردند وارد 
بهشت شدم و در آن قصری از یاقوت سرخ دیدم که بر اثر درخشش» 
از بیرون داخل آن و از داخل» بیرون آن دیده می‌شد و در آن دو گنبد از 
در و زبرجد بود. گفتم: ای جبرئیل! این قصر برای کیست؟ ایشان 
فرمودند: این برای کسی است که سخن نیکو بگوید و روزه دائمی بگیرد 
و غذا بدهد و در شب در حالی که مردم خوابند» به مناجات بیردازد. 
حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای پیامبر خدا! در میان امت شما 
چه کسی طاقت انجام این کارها را دارد؟ ایشان فرمودند: ای علی نزدیک 
بیا؛ و آن حضرت نیز به پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نزدیک شد. 
آن حضرت به او فرمود: آیا می‌دانی نیکو سخن راندن چیست؟ آن 
حضرت فرمودند: خداوند و رسولش داناترند. پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمودند: کسی که بگوید: سبحان اللّه. و الحمد لله و لا اله 
الا اللّه» و اللّه اکبر. سپس فرمودند: آیا می‌دانی روزه دائمی گرفتن یعنی 
چه؟ آن حضرت فرمودند: خدا و رسولش داناترند. ایشان فرمودند: هر 
کس ماه رمضان را روزه بگیرد و یک روز آن را هم نخورد. می‌دانی که غذا 
دادن یعنی چه؟ آن حضرت فرمودند: خدا و رسولش داناترند. ایشان 
فرمودند: منظور از آن‌کسی است که به دنبال کسب روزی خانواده براید 
و آبروی آنان را در برابر مردم حفظ کند. آيا می‌دانی که مناجات در شب 
و در هنگامی که مردم خوابند یعنی چه؟ ایشان فرمودند: خدا و رسولش 
داناترند. ایشان فرمودند: منظور از ان‌کسی است که نمی‌خوابد تا این 
که نماز شام آخرش را ادا کند و بهودیان و مسیحیان ما بین این فاصله 
را می‌خوابند. 


علل الشرایع: ابن عباس گوید: عايشه بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم وارد شد در حالی که پیامبر فاطمه را می‌بوسید» پس به او 
گفت: ای رسول خدا! آيا او را خیلی دوست می‌داری؟ پیامبر فرمود: آری» 
به خدا سوگند اگر می‌دانستی که چقدر او را دوست می‌دارم تو نیز او را 
بیشتر دوست می‌داشتی» زیرا هنگامی که در شب معراج مرا به آسمان 
چهارم بردند» جبرئیل اذان گفت و میکائیل اقامه. آن‌گاه به من گفته 
شد: ای محقد! جلو بیا و نماز بگزار. گفتم: ای جبرئیل! با بودن تو من 
چگونه جلو بایستم و نماز بگزارم؟ گفت: بلهء به درستی که خداوند عزیز 
پیامبران مرسل خود را بر ملائکه مقزبش فضیلت و برتری داده است و 
علاوه بر آن تو را نیز نسبت به ایشان» فضیلت مخصوصی عطا فرموده 
است. پس جلو رفتم و با ساکنان آسمان چهارم نماز گزاردم» و وقتی به 
طرف راست برگشتم [حضرت] ابراهیم را دیدم که در یکی از باغ‌های 
بهشت قرار گرفته و گروهی از ملائک در اطراف ایشان اجتماع نموده‌اند. 
سپس وقتی به سوی آسمان پنجم و ششم بالا می‌رفتم ندایی شنیدم 
که گفت: ای محقد! پدر تو ابراهیم پدری خوب و برادرت علی [علیه 
السلام] برادری شایسته است. هنگامی که به سرایرده‌ها رسیدیم 
جبرئیل دستم را گرفت و داخل بهشت نمود. در آن‌جا درختی نورانی 
توجه مرا جلب کرد در حالی که دو فرشته آن را به زیورهایی می‌آراستند. 
پس گفتم: ای جبرئیل! این درخت از آن‌چه کسی است؟ گفت: آن 
درخت علی بن ابی طالب است و این‌ها تا روز قیامت وظیفه دارند آن را 
زینت نمایند. وقتی کمی جلوتر رفتم با خرمایی مواجه شدم که از کره 
نرمتر و از مشک خوشبوتر و از عسل شیرین‌تر بود. من یکی از آن‌ها را 
خوردم و در اثر آن نطفه ای در پشت من به هم رسید» هنگامی که به 


زمین برگشتم با خدیجه همیستر شدم و وی به فاطمه حامله گردید. 
پس فاطمه حوریه ای انسیه است که هر گاه اشتیاق بهشت پیدا 


می‌کنم بوی او را استشمام می‌نمایم. 


علل الشرایع: از صباح مزنی و سدیر صیرفی و محمد بن نعمان احول و 
عمر بن اذینه روایت شده که این چهار نفر محضر امام صادق علیه 
السلام حاضر شدند» حضرت قفرمودند: ای عمر بن اذینه» نظرت درباره 
اذانی که این گروه ناصبی‌ها می‌گویند و نمازی که می‌خوانند چیست؟ 
عرض کرد: فدایت شوم: ایشان می‌گویند: ابی بن کعب انصاری خدا را 
در خواب دیده و او این کیفیت را به ایشان تعلیم نموده. حضرت 
فرمودند: به خدا سوگند دروغ می‌گویند» خداوند تبارک و تعالی منژه‌تر 
از ان است که در خواب دیده شود. و نیز فرمودند: خداوند عزیز جبار 
نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم را هفت بار به آسمان عروج داد در 
مرتبه اوّل برکت و توسعه بر او داد و در بار دوم فرائض را بر او تعلیم 
فرمود و در دفعه سوم خداوند عزیز جیار محملی از نور که در آن‌چهل 
نوع از انواع نور بود بر وی نازل فرمود این نورها اطراف عرش خداوند 
تبارک و تعالی می‌گردیدند و دیدگان ناظرین را از فرط روشنایی 
می‌پوشاندند. یکی از اين نورها زرد بود که رنگ زردی ناشی از آن است 
و یکی دیگر از آن‌ها قرمز بود که رنگ قرمزی از آن پدید آمد و دیگری 
سفید بود که سفیدی اشیاء از آن به وجود آمده و باقی نورها به عدد 
سایر انوار و الوانی است که حق تعالی آفریده است. در اين محمل 
حلقه‌ها و زنجیرهایی از نقره بود باری حضرت بر آن محمل نشسته و به 
آسمان دنیا عروج کردند فرشتگان به اطراف و اکناف آسمان پراکنده 


جبرئیل علیه الشلام گفت: اشهد ان لا اله الا اللّه. اشهد ان لا اله الا 
اللّه. پس از آن فرشتگان اجتماع کرده و درب‌های آسمان گشوده شد و 
گفتند: ای جبرئیل» این کیست که با تو می‌باشد؟ جبرئیل فرمود: اين 
حضرت محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلم است. فرشتگان گفتند: آیا 
مبعوث شده است؟ جبرئیل فرمود: بلی. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم فرمودند: فرشتگان به سرعت به طرف من آمده و سلام کرده و 
گفتند: به برادرت سلام ما را برسان. حضرت می‌فرمایند: به ایشان 
گفتم: آيا او را می‌شناسید؟ گفتند: آری» چگونه آن حضرت را نشناسیم 
و حال آن‌که خداوند پیمان شما و او و شیعه او را تا روز قیامت از ما 
گرفته است و ما در هر روز پنج بار (مقصود در هر یک از اوقات نماز 
می‌باشد) به صورت‌های شیعیان آن حضرت نظر می‌افکنیم. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: سپس پروردگارم چهل 
نوع از انواع نور را برایم افزود که اصلا به انوار اوّلی شباهت نداشتند 
چنانچه حلقه‌ها و زنجیرهای دیگری بر آن‌چه قبلا باد شد افزود. سپس 
مرا به اسمان سوم عروج داد فرشتگان این آسمان به اطراف پراکنده 
شده و به سجده افتاده و گفتند: سبوح. قذوس» رث الملاتکة و الروح» 
سپس اضافه کردند: این چه نوری است که شبیه نور پروردگارمان است؛ 
جبرئیل پس از استماع این کلام گفت: اشهد ان محقدا رسول اللّه. 
اشهد انْ محقدا رسول اللّه. فرشتگان اجتماع کرده و درب‌های آسمان 
گشوده شد فرشتگان گفتند: آفرین به اوّل و ایندائت از حیث خلقت و 
رتبه و آفرین به پایانت از جهت ظهور و بعثت و آفرین به کسی که زمان 
اقتش مثصل به حشر است و آفرین به کسی که پیش از خلق خلائق 
آفریده شد و تمام حسابها با او است یعنی محمد خاتم النبیین و علی 
خیر الوصیین. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: به من 


سلام کرده و از برادرم علی علیه السشلام پرسیدند؟ گفتم: او در زمین 
خلیفه و جانشین من است. مگر او را می‌شناسید؟ گفتند: آری» چگونه 
او را نشناسیم و حال آن‌که در هر سال یک بار بیت المعمور را زیارت 
کرده و بر روی آن جلد و پارچه نازک سفیدی است که اسم محمد صلّی 
الله علیه و اله و سلم و علی و حسن و حسین و ائمه و شیعیان تا روز 
قیامت نوشته شده و ما با دستهایمان بر سرهای ایشان کشیده و تبرک 
می‌جوییم. سپس پروردگارم چهل نوع از انواع نور که با هیچ یک از انوار 
اول شبیه نبود برایم افزود و حلقه‌ها و زنجیرها را نیز اضافه کرد. سپس 
مرا به آسمان چهارم عروج داد در این آسمان فرشتکان هیچ نگفتند و 
صدایی شنیدم از ایشآن‌که گویا در سینه‌ها حبس بود. باری آن‌ها 
اجتماع کرده و درب‌های آسمان گشوده شد و به سرعت به طرف من 
شنافتند» جبرئیل علیه السشلام گفت: حی علی الضلوة» حی علی الصلوقة 
هم گفتند: بمحمد تقوم الصلوة (به حضرت ختمی مرتبت نماز قائم 
است) و بعلی الفلاح (یعنی به حضرت علوی صلوات الله علیه رستگاری 
وابسته است). جبرئیل فرمود: قد قامت الصلوة. قد قامت الصلوة. 
فرشتگان گفنند: نماز تعلق دارد به شیعیان علی علیه السلام که نا روز 
قیامت آن را بیا می‌دارند. سپس فرشتگان اجتماع کرده و به نبی اکرم 
صلّی الله علیه و آله و سلم عرض کردند: برادرت را کجا گذاردی و چطور 
می‌باشد؟ حضرت به ایشان فرمود: آيا او را می‌شناسید؟ عرضه داشتند: 
آری او و شیعیانش را می‌شناسیم. او (یعنی علی علیه الشلام) نوری 
است که اطراف عرش خدا می‌باشد و در بیت المعمور پارچه و جلد رقیق 
و نازکی از نور هست که با خط نور در آن نام محمقد و علی و حسن و 
حسین و ائمه و شیعیانشان بدون این که نام یکی از ایشان کم با زیاد 


شده باشد نوشته شده است. میثاق و پیمان حضرتش را از ما گرفته‌اند 
و در هر روز جمعه بر ما قرائتش می‌نمایند. پس من به سجده شکر 
افتادم. حق تعالی فرمود: ای محقد سر خود را بالا کن. من سر بالا 
نمودم. طبقات آسمان را دیدم که از هم شکافته و پرده‌ها برداشته شده 
است» سپس به من فرمود: سر پایین کن و ببین چه می‌بینی. من سرم 
را پایین کرده نظرم به بیت و حرم شما افتاد که مانند بیت المآموری که 
در آن بودم می‌باشد» بیت الممور دقیقا مقابل بیت و حرم شما قرار 
داشت به طوری که اگر من چیزی را از دستم میانداختم در حرم و بیت 
می‌افتاد باری حق تعالی به من فرمود: ای محفد! این حرم است و تو 
حرام می‌باشی» بعنی احترام بیت به خاطر حرمت تو است و برای هر 
مثلی» مثالی می‌باشد یعنی هر چیزی در زمین مثالی در آسمان دارد. 


می گویم: ممکن است پاره شدن کرانه‌ها و حجاب‌های آسمان از زیر 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم یا از بالا یا هم از زیر و هم از بالای 
آن حضرت باشد. و این امر در آسمان چهارم. يا پس از بالا رقتنش از 
آسمان چهارم باشد. که معنای دوم با ما بعد آن دقیق‌تر است. بر اساس 
معنای اول» حجاب‌ها از زیر آن حضرت پاره شده است تا به کعبه بنگرد 
و بنا بر معنای دوم تا پیامبر همزمان به کعبه و بیت معمور بنگرد. و 
دید که آن‌ها روبه رو و مطابق و شبیه به یک‌دیگر هستند. و از اين 
جهت فرمود: برای هر چیز مثالی است» یعنی هر چیز در زمین مثالی در 
آسمان دارد. و بر اساس معنای دوم ممکن است نماز در زیر عرش 
مساوی با بیت معمور باشد پا پس از آن‌که به بیت معمور پایین آمد. 
و بنا بر دو تقدیر رو کردن به حجر مجاز است یعنی: به سوی چیزی که 


روبه رو (مساوی) با مشابه حجر است. رو کرد. «انت الحرام» بعنی 
محنرم و فگزم. و شاید اشاره به این دارد که حرمت بیت به خاطر 
حرمت توست. 


تفسیر قمی: ابو ربیع گوید: نافع از امام باقر علیه السلام درباره اين 
فرموده خداوند: «واسال من آرسلتا من قبلک من رسْلنا آجَعَلتا من ذُون 
الرَحمَن هه یِغبَذون» (و از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشتیم 
جویا شو آیا در برابر [خدای] رحمان» خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند 
مقر داشته ایم؟) پرسید. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم از چه کسی 
سئوال کرد؟ حال آن‌که فاصله زمانی ایشان با حضرت عیسی علیه السلام 
پانصد سال بوده است؟ امام محمد باقر علیه السلام این آیه را خواند: 
«شْبحان الذی آشزی بعَبّده لیلا من المشجد الحرام الی الَشجد الأَقضی 
الذی بارکتا خولة لثرية من آیانتا» (منزه است آن (خدایی) که بنده‌اش 
را شبانگاهان از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را 
برکت داده‌ایم سیر داد تا نشانه‌های خود را به او بنمایانیم)! یکی از 
نشانه‌هایی که خداوند در هنگام اسراء از مکه به بیت المقدس به 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشان داد. این بود که همه پیامبران 
و انبیاء را گرد هم آورد. سپس به جبرئیل دستور داد تا اذان بگوید و 
نماز بریا کند. (جبرئیل در اذانش گفت: حی علی خیرالعمل.) سپس 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم امامت نماز را به عهده گرفت. زمانی 
که نماز به پایان رسید. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از آن‌ها 
پرسید: به چه چیز شهادت می‌دهید؟ و چه چیزی را می‌پرستیدید؟ 
پاسخ دادند: شهادت می‌دهیم که جز الله خدایی نیست. او تنها و 


بی‌شریک است و تو پیامبر خدا هستی و بر این اساس از ما عهد و 
پیمان گرفته شده | ت. نافع گذ ت: ای ایو + ! را ص‌ ۲ 1 
از روایت. 


احتجاج: امیر المومنین در جواب شخصی که منکر قرآن بود» فرمود: اما 
این فرموده خداوند: «واشأل من آرسَلتا من قَبلک من رژسْلتا» یکی از 
براهین پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم است که خداوند آن را به 
ایشان اعطا کرده و به وسیله آن محبت را بر سایر مخلوقاتش واجب 
گردانده بود. زیرا زمانی که خداوند او را خاتم پیامبران و پیامبری برای 
همه ملت‌ها قرار داد» او را در هنگام معراج به آسمان برد و در آن روز 
پیامبران را برایش گرد هم آورد. او از آن‌ها آیات» براهین و پیمان‌های 
الهی را که پیامبران جهت تبلیغ آن‌ها فرستاده شده‌اند شنید. همه 
پیامبران به فضیلت و برتری او و اوصیا و حجت‌های روی زمین پس از 
او و سایر گذشتگان و آیندگان» کسانی را که از آن حجت‌ها پیروی 
خواهند کرد يا نافرمان خواهند بودء شناخت. 


امالی طوسی: از امام باقر علیه السلام از پدرانش. از امیرالمومنین علیه 
السلام روایت شده است که آن حضرت فرمود: رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم به من فرمود: زمانی که مرا به معراج بردند و به سدرة 
المنتهی رسیدم. مرا در محضر پروردگار قرار دادند. خداوند به من فرمود: 
ای محمد! عرض کردم: بله ای پروردگار من! خداوند فرمود: تو بندگان 
مرا آزموده ای. کدام یک از آن‌ها بیش از دیگران از تو اطاعت می‌کند؟ 
عرض کردم: خدایا! علی بیش از همه از من فرمانبرداری می‌کند. خداوند 


فرمود: آری! ای محمد! راست می‌گوبی! آیا برای خودت جانشینی تعیین 
کرده ای تا پس از تو دینت را تبلیغ کند و به بندگانم از کتابم آن‌چه را 
نمی‌دانند» یاد دهد؟ پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خیر! 
خدایا تو آن را برایم انتخاب کن. زیرا انتخاب تو برایم بهتر است. 
خداوند فرمود: من علی علیه السلام را برای جانشینی تو انتخاب کرده‌ام. 
پس او را به عنوان جانشین و وصی خودت قرار بده. من علم و بردباری 
خودم را به او ارزانی داشته‌ام. او به حق امیرالمومنین است. قبل از او 
هیج‌کس به این‌جایگاه دست نیافته و پس از او نیز احدی بدان دست 
نخواهد یافت. ای محمد! علی پرچم هدایت و امام همه کسانی است 
که از من اطاعت می‌کنند و نور اولیای من و کلمه ای است که آن را بر 
متقین واجب گردانیده‌ام. هر کس او را دوست داشته باشد. در حقیقت 
مرا دوست داشته است و هر کس از او بیزار باشد پا نسبت به او کینه 
در دل داشته باشد. در واقع نسبت به من کینه داشته است. این مزده 
را به او بده. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌فرماید: این مزده 
را به علی دادم. او گفت: من بنده خداوند و تحت اراده و فرمان او 
هستم. اگر مرا به خاطر گناهانم عذاب دهد. در حقیقت به من ظلم 
نکرده است. او سزاوار آن است که آن‌چه را به من وعده داده است به 
طور کامل به من بدهد. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خدایا 
قلبش را پاک و بهره او را ایمان به خودت قرار بده. خداوند فرمود: ای 
محمد! تو این امر را به او اطلاع دادی» اما او را به مشکلات و مصائبی 
دچار می‌کنم که هیچ کدام از اولیای خودم را بدان گرفتار نمی‌نمایم. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: عرض کردم: آیا با برادر 
و دوست من چنین می‌کنی؟ خداوند فرمود: آری! در علم من چنین حکم 
شده است که او دچار آزمایش خواهد شد و گروهی نیز به وسیله او 


دچار آزمایش می‌شوند. اگر علی نبود اولیای من و اولیای پیامبرم 


ارشاد القلوب: انس بن مالک گوید: پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم 
فرمود: در شبی که به آسمان (و معراج) برده شدم» مرور می‌کردم» ناگاه 
فرشته ای را بر منبری از نور دیدم و فرشتگان دیگر به دورش حلقه زده 
بودند» از جبرئیل پرسیدم: این فرشته کیست؟ گفت: به او نزدیک شو 
و سلام کن» من نیز به او نزدیک شدم و سلام کردم دیدم او برادر و 
فرزند عمویم. علی علیه السْلام است. از جبرئیل پرسیدم: علی علیه 
السشلام به آسمان چهارم از من پیشی گرفت؟ گفت: نه ای محمد صلّی 
للّه علیه و آله و سلّم فرشتگان به علت علاقه ای که به علی علیه السلام 
داشتند از خدا خواستند و خدا این فرشته را از نور به شکل علی علیه 
الشلام آفرید» لذا فرشتگان در هر شب و روز جمعه به دیدار او می‌آیند 
و هفتاد هزار بار خدا را تسبیح و تقدیس می‌گویند و ثواب آن را به 
دوستدار علی علیه السلام هدیه می‌کنند. 


در کتاب مناقب خوارزمی از عبد اللّه عمر روایت شده که گفت: از پیامبر 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم در پاسخ کسی که از او پرسید. 
خدا در شب معراج با چه زبانی با تو سخن گفت؟ فرمود: با زبان علی 
علیه الشْلام» سپس به من الهام شد و گفتم: خدایا مرا خطاب ساختی 
يا علی علیه السّلام را؟ فرمود: ای احمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من 
شیئی هستم نه چون اشیاء و با مردم مقایسه نمی‌گردم و به اشیاء 
توصیف نمی‌شوم. (ولی) تو را از نور خویش و علی علیه الشْلام را از نور 


تو آفریدم و به رازهای دلت نگاه کردم دیدم محبوب‌تر از علی علیه 
الشلام در دلت نیست. لذا با زبان او مخاطبت ساختم. تا دلت آرام 
گیرد. آن‌گاه پروردگارم مرا صدا زد و فرمود: ای محمد! گفتم: بلی 
بفرمایید. ای پروردگار من و ای سرور من و ای خدای من. فرمود: آیا 
فهمیدی که ارزش تو در پیش من چقدر است و جایگاه و منزلت تو 
کجاست؟ گفتم: بلی ای سرور من! فرمود: ای محمد! جایگاه خودت را و 
جایگاه خاندان خودت را در پیش من می‌دانی؟ گفتم: بلی ای سرور من! 
فرمود: ای محمد! آیا می‌دانی آن گروه بالا نشین که در ملاً اعلی 
نشسته‌اند در چه چیزی با هم دشمنی می‌کنند؟ گفتم: پروردگارا! تو 
داناتری و بهتر قضاوت می‌کنی. و تو پنهانی‌ها را خوب می‌دانی. فرمود: 
درباره رتبه‌ها و نیکی‌ها با من جنگ و جدال می‌کنند. آیا می‌دانی رتبه‌ها 
و نیکی‌ها چه هستند؟ گفتم: تو داناتری ای سرور من و بهتر قضاوت 
می‌کنی. فرمود: عبارت است از وضوی کامل گرفتن هنگام ادای واجبات 
و پیاده رفتن به سوی نماز جماعت به همراه تو و همراه امامانی که از 
فرزندان تو می‌باشند و در انتظار نماز ماندن از پی هر نمازی و پیش 
دستی کردن در سلام گفتن و اطعام غذا و بیدار ماندن در شب آن‌گاه 
که مردمان در خوابند. فرمود: «َمَنّ الرسُول بقا آنزل الیه من رَبّه» گفتم: 
«والْوْمِنُون کُل آَمَن بالله وقلایکته وکثبه وزشله لا نمرّْ بین آحَدٍ من 
شْله وقالواً سمغتا وأطَغتا غُفراتک ریا والیک القصیز» [پیامبر (خدا) 
بدان چه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است. و 
موّمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و فرستادگانش ایمان 
آورده‌اند (و گفتند:) (میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی‌گذاریم) و 
گفتند:)شنیدیم و گردن نهادیم» پروردگاراء آمرزش تو را (خواستاریم) 9 
فرجام به سوی تو است.) فرمود: راست گفتی ای محمد! «لا یکلف اللَةٌ 


تفا الا وشعها لهّا ما کسَبّث و علیها ما اْتَسَبَتْ» و گفتم: «رینا ل۱ 
واخذتا پن ثسیتا و أخطانا نا واً تخیل غلینا اضرا کقا حَمَلتَه َلی 
وارحَمناً آنت مولاتا فانضزتا غلی القوم الگافرین»)خداوند» هیچ‌کس را 
جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند. آن‌چه (از خوبی) به دست آورده 
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به سود اوء و آن‌چه (از بدی) به دست آورده به زیان اوست. پروردگارا؛ 
اگر فراموش کردیم يا به خطا رفتیم بر ما مگیر» پروردگارا! هیج بار گرانی 
بر (دوش) ما مگذار؛ هم‌چنان‌که بر (دوش) کسانی که پیش از ما بودند 
نهادی. پروردگاراء و آن‌چه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن؛ و از ما در 
گذر؛ و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور؛ سرور ما توبی؛ پس ما را بر گروه 
کافران پیروز کن.) فرمود: ای محمد! اين رتبه و درجه از آن تو و ذریه تو 
می‌باشد. گفتم: لبیک ای پروردگار من و بسیار خوشوقتم ای سرور من 
و ای خدای من. فرمود: از تو سئوال می‌کنم درباره چیزی که خودم از تو 
بهتر می‌دانم و آن این است که چه کسی را پس از خودت جانشین خود 
در روی زمین قرار داده ای؟ گفتم: بهترین فرد اهل زمین. برادرم و پسر 
عمویم» و باور دین تو. آن‌کسی که وقتی محرمات دین تو حلال می‌شود. 
به خاطر پیامبر تو به خشم و غضب می‌آید مانند خشم و غضب پلنگ 
عصبانی. منظورم علی بن ابی طالب علیه السلام است. فرمود: درست 
گفتی ای محمد! من تو را به پیامبری برگزیدم و تو را برای انجام رسالت 
مبعوث گردانیدم و علی را با ابلاغ دین تو و شهادت بر امت تو امتحان 
نمودم و او را حجت زمین با تو و پس از تو گردانیدم. او نور اولیا من 
است. او ولی و سرپرست کسی است که از من اطاعت کند. او کلمه ای 
است که بر پرهیزکاران واجب گرداندم. ای محمد! فاطمه سلام اللّه علیها 
را به ازدواج او درآور. زیرا او جانشین و وارث و وزیر تو است. او کسی 


است که عورت تو را می‌شوید و به دین تو کمک می‌کند و به خاطر سنت 
من و سنت تو کشته می‌شود. او را پلیدترین فرد اين امت می‌کشد. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: سپس پروردگارم به من 
دستور داد که کارها و چیزهایی را انجام بدهم و دستور داد که آن‌ها را 
پنهان نگه دارم و اجازه نداد که آن‌ها را به یارانم بگویم. سپس آن 
قالیچه مرا پایین آورد. ناگهان جبرئیل علیه السلام مرا گرفت و نزدیک 
سدرة المنتهی قرار گرفتم. آن‌گاه مرا در زیر آن نگاه داشت و سپس مرا 
وارد جنة المآوی گردانید و آن‌گاه ای علی! محل سکونت خودم و خودت 
را در آن‌جا دیدم. در آن هنگام که جبرئیل داشت با من صحبت می‌کرد. 
ناگهان نوری از نور خدا مرا بالا برد و از سوراخ ریزی مانند سوراخ سوزن 
نگاه کردم هم‌چنان‌که بار اول مانند آن را انجام داده بودم. پروردگار 
عظیم الشآن مرا صدا زد و گفت: ای محمد! گفتم: بلی ای پروردگار من! 
و ای خدا من و ای سرور من! فرمود: رحمت من درباره تو و ذریه تو» بر 
خشم و غضبم پیشی گرفته است. تو برگزیده خلق من هستی. تو امین 
من و دوست من و فرستاده من هستی. به عزت و عظمت خودم قسم. 
اگر همه مخلوقاتم به نزد من بیایند و یک لحظه از تو شکوه و گلایه 
کنند و یا از تو و يا از کسانی که من آن‌ها را از میان ذریه تو برگزیده ام 
عیب و ایراد بگیرند» همه آن‌ها را داخل آتش جهنم می‌گردانم و اصلاً 
برای من مهم نیست. ای محمد! علی علیه السلام امیر مومنان و سرور 
فرستادگان است. او در پیشاییش انسان‌های شریف و اصیل برای رفتن 
به بهشت پر نعمت خداوند قرار دارد. او پدر نوه‌های تو است. آن دو 
نفری که سرور جوانان بهشت من هستند که در راه من مظلومانه کشته 
می‌شوند. سپس نماز را بر من واجب گردانید و آن‌چه را که خداوند 
تبارک و تعالی اراده فرموده بود و من بار اول به او نزدیک بودم. به 


همان‌اندازه که وتر کمان به چوب دو طرف کمان نزدیک است. این است 
منظور خداوند که می‌فرماید: به‌اندازه دو سر کمان و با نزدیک‌تر از آن. 
سپس درباره سدرالمنتهی سین گفت و 9 « وَلَقَذ راه تزتة آخزی 
*عند سدذرة الْمَتَمّی * عندها جَئَة انماوٍی ِ اد بغشی السذرةٌ ما بغشی 

ما زاغ ابر وا طعْی * لَقَذ زأی من آیات رَبّه اْکْبَری» و قطعاً با 
1 هم او را دیده است. نزدیک سدرة المنتهی. در همان جا که جئة 
المأوی است. آن‌گاه که درخت سدر را آن‌چه پوشیده بود. پوشیده بود. 
دیده [اش] منحرف نگشت و [از حذْ] درنگذشت. به راستی که [برخی] از 
آیات بزرگ پروردگار خود را بدید.) یعنی آن‌چه از نور و عظمت خداوند 
که سدررا پوشانده بود. 


یقین: ابن عباس گوید: هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
وسلم فاطمه علیها السلام را به ازدواج علی علیه السلام درآورد زنان 
قریش و دیگر زنان در اين باره سخن گفتند و بر او عیب گرفتند و 
گفتند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم تو را به ازدواج مردی 
درآورده که هیچ مال و ثروتی ندارد. پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم به او فرمود: ای فاطمه آیا ر(ضی هستی؟ همانا خداوند به زمین 
توجهی کرد و دو مرد را برگزید: یکی پدرت و دیگری شوهرت. ای فاطمه 
من و علی نوری بودیم نزد خداوند. چهارده هزار پیش از آن‌که آدم را 
خلق کند. چون ادم را آفرید این نور را دو قسمت کرد یک جزء من شدم 
جزء دیگر علی. قریش در اين باره سخن گفتند و خبر پخش شد. خبر 
به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید. پس به بلال امر فرمود که 
مردم را جمع کند. مردم جمع شدند و پیامبر به سوی مسجد رقت و بر 


منبرش بالا رفت و درباره کرامتی که خداوند متعال مخصوص او و علی و 
فاطمه گردانده با مردم سخن گفت و فرمود: ای مردم گفنه‌های شما به 
من رسید. من برای شما سخنانی می‌گویم پس آن را دریابید و به خاطر 
بسیارید و گوش فرا دهید. من شما را از آن‌چه خداوند به اهل بیتش 
اختصاص داده» خبر می‌دهم و به فضل و کرامتی که به علی اختصاص 
داده و بر شما برتری داده. خبر می‌دهم پس با آن مخالفت نکنید که از 
عقیده خود باز می‌گردید و هر کس از عقیده خود بازگردد» هرگز هیچ 
زیانی به خدا نمی‌رساند» و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش 
می‌دهد. 


ای مردم! همانا خداند مرا از ميان مخلوقانش برگزید و به سوی شما 
فرستاد و و علی را به عنوان خلیفه و وصی برگزید. 


ای مردم! هنگامی که به معراج آسمان رفتم بر هیچ یک از فرشتگان 
آسمان‌ها نمی‌گذشتم مگر این‌که درباره علی بن ابی طالب از من 
پرسیدند و گفتند: ای محمد وقتی به دنیا بازگشتی سلام ما را به علی و 
پیروان او برسان. چون به آسمان هفتم رسیدم و همه فرشتگان 
آسمان‌که همراهم بودند و جبرئیل و فرشتگان مقرب از من جا ماندند و 
به حجاب‌های پروردگارم رسیدم وارد هفتاد هزار حجاب شدم که بین 
هر حجاب تا حجاب دیگر» حجاب عزّت و قدرت و بهاء و کرامت و کبریاء 
و عظمت و نور و ظلمت و وقار بود تا اين‌که به حجاب جلال رسیدم. 
پس خداوند تبارک و تعالی با من مناجات کرد و در مقابل او ایستادم» 
و پروردگارم عز ذکره هر آن‌چه که دوست داشت. به من تقدیم کرد و 
مرا به آن‌چه اراده کرده بود. امر فرمود. و من چیزی برای خودم و علی 


نخواستم مگر این‌که به من عطا کرد و وعده شفاعت پیروان و دوستان 
او را به من داد. 


سپس خداوند جلیل جل ذکره به من فرمود: ای محمد از مخلوقات من 
چه کسی را دوست داری؟ گفتم: کسی را دوست دارم که تو دوست 
می‌داری ای پروردگارم. خداوند جلّ جلاله به من فرمود: علی را دوست 
بدار چرا که من او را دوست می‌دارم و کسی را که او را دوست بدارد 
دوستش دارم» و کسی را که دوسندار او را دوست دارد دوست دارم. 
من سجده کنان بر زمین افتادم و تسبیح و شکر پروردگار تبارک و تعالی 
را به جای آوردم. پس به من فرمود: ای محمد. علی» ولی من است و 
بهترین بندکانم بعد از توست. او را برادر و وصی و وزیر و برکزیده و 
خلیفه و پاورت بر دشمنان انتخاب کن. ای محمد! هیچ ستمگری با علی 
رویاروی نمی‌شود مکر این‌که او را درهم شکنم و هیچ یک از دشمنانم 
با او جنگ نمی‌کند مگر این‌که او را شکست داده و نابودش می‌کنم. ای 
محمد! من بر قلب بندگانم آگاه شدم و علی را ناصح‌ترین و فرمان 
بردارترین مخلوقات نسبت به تو یافتم. پس او را به عنوان برادر و 
خلیفه و وصی برگزین و دخترت را به ازدواج او درآور. که من دو پسر 
پاک و طاهر و پاکیزه و مطهر به آن‌ها عطا می‌کنم. به خود سوگند یاد 
کردم و بر خود محتوم گردانیدم که هر کس از بندگانم علی و همسرش 
و ذریه آن‌ها را دوست بدارد. قطعا پرچمش را به پایه عرش و بهشت و 
وسط کرامتم بلند می‌گردانم و او را از آب بهشت سیراب می‌کنم. و ای 
محمد هر کس با آثان دشمنی کند با از ولایتشان عدول کند بقینا 
محبتم را از او سلب می‌کنم و او را از قربم دور می‌کنم و عذاب و نفرینم 


را بر آنان دو چندان می‌کنم» ای محمد! تو فرستاده منی به سوی همه 
مخلوقات» و علی ولی من و امیر المومنین است. و بر این امر از 
فرشتگان و پیامبران و همه مخلوقاتم عهد و میثاق گرفتم. و آنان 
روح‌هایی بودند پیش از آن‌که مخلوقی را در آسمان و زمینم بیافرینم و 
ای محمد اين به خاطر محبّتی است که من به تو و علی و فرزندان شما 
و کسانی است که شما را دوست می‌دارند و از پیروان شما می‌گردند و 
به همین خاطر او را سرشت شما آفریدم. گفتم: پروردگارم! و سرورم! 
اقت را بر یک امر جمع کن. اما خداوند از من نیذیرفت. و فرمود: ای 
محمد! او آزموده شده و مردم به وسیله او آزموده می‌شوند و من شما را 
مایه آزمایش مخلوقاتم قرار دام و با شما همه بندگان و مخلوقاتم را در 
آسمان و زمینم و آن‌چه در آن‌ها است. می‌آزمایم تا باداش کسانی را که 
به خاطر شما از من اطاعت می‌کند کامل گردانم و عذاب و نفرینم را بر 
کسانی که به خاطر شما با من مخالفت کرده و از من سرکشی می‌کنند. 
جایز و حلال گردانم. و به واسطه شما پلید را از پاک متمایز می‌کنم. ای 
محمد سوگند به عزت و جلالم اگر تو نبودی» آدم را نمی‌آفریدم و اگر 
علی نبود بهشت را خلق نمی‌کرم زیرا به واسطه شما پاداش و کیفر 
بندگانم را در روز قیامت می‌دهم و با علی و امامان پس از او از دشمنانم 
در سرای دنیا انتقام می‌گیرم. سپس سرنوشت و بازگشت بندگان به 
سوی من است و تو و علی را حاکم و داور بهشت و جهنم خود قرار 
می‌دهم و کسی که دشمن شما باشد وارد بهشت نمی‌شود و کسی که 
دوستدار شما باشد وارد دوزخ نمی‌گردد و بر اين امور بر خودم سوگند 
یاد کردم. سپس بازگشتم و هر بار که از یکی از حجاب‌های پروردگار 
صاحب جلال و کرامتم بیرون می‌آمدم صدایی از پشت خودم می‌شنیدم 
که: ای محمد علی را دوست بدار. ای محمد علی را اکرام کن» ای محمد 


علی را مقذم بشمار. ای محمد علی را جانشین کن» ای محمد به علی 
سفارش کن.» ای محمد با علی برادری کن» ای محمد هر کسی که علی را 
دوست می‌دارد. دوست بدار» ای محمد به علی و پیروانش سفارش و 
وصیت خیر کن. هنگامی که به نزد فرشتگان رسیدم در آسمان‌ها به 
من تبریک عرض می‌کردند و می‌گفتند: مبارکت باد ای رسول خداء 
کرامتی که خداوند به تو و علی داد. ای مردم! علی برادر من در دنیا و 
آخرت» و وصی و امانت دار من بر رازم و راز پروردگار جهانیان» و وزیر و 
خلیفه من بر شما در زمان زندگی و پس از مرگم است. کسی جز من بر 
او مقذم نیست و بهترین کسی است که بعد از من جانشین می‌شود. 
و پروردگار تبارک و تعالی مرا آگاه کرده که او سرور مسلمانان و پیشوای 
متقیان و امیر مومنان و وارث من و وارث پیامبران» و وصی رسول 
پروردگار جهانیان» و رهبر شیعیان سپید روی» و اهل ولایتش به امر 
پروردگار جهانیان است به سوی باغ‌های پرنعمت بهشت. خداوند در روز 
قیامت جایگاهی نیکو برایش قرار می‌دهد که پسینیان و پیشینان به 
حال او غبطه می‌خورند. پرچم من - پرچم حمد - در دست اوست که در 
مقابل من حرکت می‌کند و آدم و همه فرزندانش از پیامبران و شهداء و 
صالحین در زیر این پرچم به سوی باغ‌های پر نعمت بهشت می‌روند. و 
این امری قطعی و محتوم از جانب پروردگار جهانیان است. وعده ای 
است که پروردگارم درباره آن به من ووعده داده است و خداوند هرگز 
خلف وعده نمی‌کند و من بر آن گواه و شاهدم. 


در کتاب محتضر حسن بن سلیمان به نقل از کتاب معراج صدوق از 
حسن بن محمد بن سعید همین حدث روایث شده است. 


یقین: علی بن ابی طالب علیه السلام از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم روایت کرده که فرمود: هنکامی که وارد بهشت شدم درختی در 
آن‌جا دیدم که آراسته به زیورهایی بود پایین آن اسبان ابلق و در وسط 
آن حوریان چشم درشت و در بالای آن رضوان بود. گفتم: ای جبرئیل 
این درخت برای چه کسی است؟ گفت: این برای پسرعمویت 
امیرالمو‌منین علی بن ابی طالب است. هنگامی که خداوند دستور به 
وارد شدن به بهشت می‌دهد شیعه علی آورده می‌شوند تا به این درخت 
برسند. و بعد جامه‌های از زیور به تن می‌کنند و بر اسبان ابلق سوار 
می‌شوند و شخصی ندا سر می‌دهد: اینان شیعیان علی هستند که در 
دنیا بر آزار و اذیت صبر پيشه کردند و امروز این عطا و بخشش 


بصائر الدرجات: بریداسلمی گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
قرمود: ای علی! خداوند تبارک و تعالی در هفت جا تو را با من همراه 
نمود. تا این‌که جایگاه دوم را ذکر کرد و فرمود: جبرئیل مرا به معراج 
آسمان برد. و گفت: برادرت کجاست؟ گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم 
گفت: از خدا بخواه او را با تو همراه کند و من دعا کردم» خدا مثال تو 
را برایم حاضر کرد و حجاب‌ها از آسمان‌های هفتگانه برایم کنار رفت و 
من همه ساکنان و امل آسمان را دیدم» و هر فرشته ای را در جای خودش 
مشاهده کردم و چیزی را که دیدم تو نیز مشاهده کردی. 


امالی طوسی: انس نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: هنگامی که به آسمان برده شدم. به خداوند عز و جل 


نزدیک شدم. تا آان‌جا که فاصله بین من و او به‌اندازه دو سر کمان و با 
کمتر بود. به من گفت: ای محمد! از مردم چه کسی را دوست داری؟ 
گفتم: پروردگارا! علی را. گفت: ای محمد! نگاه کن. به سمت چپ خود 
نگاه کردم ناگهان علی بن ابی طالب علیه السلام را دیدم. 


تفسیر قمی: پدرم از برخی اصحابش به صورت مرفوع روایت کرده است 
که: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به فاطمه فرمود: هنگامی که 
به اسمان برده می‌شدم. نوشته ای بر صخره بیت المقدس دیدم که در 
آن آمده بود: خدایی جز خدای یکنا نیست» محمد فرستاده خدا است. 
او را با وزیرش مورد تأیید قرار داده‌ام و با وزیرش یاری کرده‌ام. به جبرئیل 
گفتم: وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب. و وقتی به سدرة 
المنتهی رسیدم» دیدم که بر آن نوشته شده است: من آن خدابی 
هستم که جز من خدایی نیست. محقد. برگزیده من در میان خلق من 
است. با وزیرش از او حمایت کرده‌ام و با وزیرش او را پاری نموده‌ام. 
پس به جبرئیل گفتم: وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب. وقتی 
از سدرة المنتهی گذشتم و به عرش خداوند جهانیان رسیدم» دیدم که 
بر هر ستونی از ستون‌های عرش نوشته شده است: من آن خدای یکتا 
هستم» هیچ خدایی جز من نیست. محمد دوست من است. با وزیرش 
از او پشتیبانی کردم و با وزیرش او را پاری نمودم. وقتی وارد بهشت 
شدم» در بهشت» درخت طوبی را دیدم که ريشه آن در خانه علی بود و 
در بهشت هیچ خانه و هیچ قصری نبود. مگر این که شاخه ای از آن 
درخت در آن بود و در بالای آن بقچه‌هایی برای لباس از جنس سندس 
و استبرق قرار داشت. و هر بنده مومنی مالک یک میلیون از آن بقچه‌ها 


می‌باشد و در هر یک از بقچه‌هاء یک میلیون لباس است. در آن لباسی 
نیست که شبیه لباس دیگر باشد؛ همه با هم فرق دارند و دارای 
رنگ‌های مختلف می‌باشند و آن لباس اهل بهشت است. بهشتی که در 
وسط آن یک سایه بسیار گسترده قرار دارد. بهنای بهشت به‌اندازه پهنای 
آسمان و زمین است و برای کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان 
آورده‌اند» آماده شده است. سواره اگر صد سال در آن سایه حرکت کند 
نمی‌تواند آن را بییماید؛ و این کلام خداوند است که می‌فرماید: «وظل 
مَفَدُود» و سایه ای پایدار.) در پایین آن میوه‌های اهل بهشت قرار دارد 
و غذایشان در خانه‌هایشان آویزان است و بر هر شاخه ای از آن هزار 
جور میوه وجود دارد» چه آن‌ها که در دنیا دیده اید و چه آن‌هایی که 
ندیده اید و چه آن‌هایی که شنیده اید و چه آن‌هایی که مانند آن را 
نشنیده اید و هر گاه از آن میوه ای چیده شود میوه دیگری به جای 
آن می‌روید. از میوه‌هایی که نه تحریم شده است و نه ممنوع. نهری در 
زیر ريشه آن درخت جاری است که از آن» نهرهای چهارگانه منشعب 
می‌شود: نهری از آبی که نمی‌گندد و متعفن نمی‌شود. و نهری از شیر که 
مزه‌اش تغییر نکرده» و نهری از شراب که مایه لذت کسانی است که آن 
را می‌نوشند. و نهری از عسل پاکیزه. بخشی از روایت. 


تفسیر قمی: حماد از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
ایشان فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: 
هنگامی که (در شب معراج) مرا به آسمان بردند وارد بهشت شدم و 
دیدم که زمین آن سفید خالص است و دیدم که فرشتگان گاهی با 
خشتی از زر و خشتی از نقره می‌سازند و گاهی باز می‌ایستند. به ایشان 


گفتم: شما را چه شده است؟ گاهی می‌سازید و گاهی دست نگه 
می‌دارید؟ ایشان گفتند: صبر می‌کنیم تا خرجی ما برسد. گفتم: خرجی 
شما چیست؟ گفتند: این که انسان موّمن بگوید: سبحان الله» و الحمد 
لله» و لا له (ل! الثّهء و اه آکبر و هرگاه بگوید می‌سازیم و هرگاه از گفتن 
دست کشد. ما هم دست می‌کشیم. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: در آسمان هفتم دریاهایی از نور 
دیدم بسیار درخشان و متلالاء» نزدیک بود از درخشش آن چشم‌ها کور 
شوند. و دریاهایی تاریک» و دریاهای برق و یخ که رعد و برق می‌زد؛ و 
هر بار که می‌ترسیدم از جبرثیل می‌پرسیدم» و جبرئیل می‌گفت: مزده و 
بشارت باد بر تو ای محمد! و کرامت پروردگارت را شکر کن و به خاطر 
لطف پروردگارت» حمد و ثنای او را بجا آور؛ خداوند با قدرت و مساعدت 
خود. به من قوت قلب و ثبات داد و از جبرئیل بسیار سوّال‌ها پرسیدم 
و بسیار از آن‌چه دیدم تعجب نمودم. جبرئیل گفت: ای محمد! آن‌چه 
می‌بینی به نظرت بزرگ و عظیم است؟! این تنها یکی از آفریده‌های 
پروردگار توست» پس آن خالقی که چنین مخلوقی را آفریده چگونه 
است؟! و آفریده‌هایی بزرگ و عظیمی که تو نمی‌بینی [چگونه است]؟! 
میان خداوند و خلق او هفتاد هزار حجاب وجود دارد و نزدیک‌ترین 
مخلوق خدا به او من و اسرافیل هستیم که بین ما و خدا چهار حجاب 
وجود دارد: حجابی از نور. حجابی از ظلمت و تاریکی» حجابی از ابر و 
حجابی از آب. و از جمله مخلوقات عجیبی که خداوند آفریده و به آن 
صورت که اراده کرده آن را شکل داده بود» خروسی بود که پاهایش در 
پایین‌ترین حذ زمین هفتم و سرش در عرش بود. و یکی از ملاتکه الهی 


به شمار می‌رفت که خداوند به اراده خود او را به آن شکل افریده بود؛ 
پاهایش در آخرین حذ زمین هفتم بود. سپس بالاتر آمده و به آسمان 
هفتم رسید و هم‌چنان جلوتر رفت تا تاجش به عرش الهی رسید؛ و 
دائما می‌گوید: هرکجا که باشم پروردگارم پاک و منزه است. دو بال بزرگ 
داشت که اگر آن‌ها را می‌گسترد شرق 9 غرب را می‌پوشاند در هر 
سحرگاه این خروس بال‌هایش را باز می‌کند و بر هم می‌زند و با صدای 
بلند تسبیح می‌گوید: «پاک و منزه است خداوند. مالک آسمان‌ها و 
زمین» پاک و مقس است. یاک و منزه است خداوند بزرگ و متعال 
هیچ معبودی جز اله نیست. زنده و پا برجاست». با این کار او همه 
خروس‌های زمین زبان به تسبیح می‌گشایند و بال‌هایشان را برهم زده 
و فریاد سر می‌دهند؛ وقتی این خروس در اآسمان ساکت شود 
خروس‌های روی زمین هم ساکت می‌شوند. در زیر بال‌های سفید رنگ 
آن خروس پر و کرک‌هایی سبز پررنگ و غلیظ وجود داشت و من هرز 
چنین رنگ سبزی ندیده بودم. سپس همراه جبرئیل به راه افتاده به 
بیت المعمور وارد شدم. و دو رکعت نماز خواندم» همراه من گروهی از 
یاران من بودند که لباس‌هایی تازه و نو پوشیده بودند و کروهی دیکر 
لباس‌های کهنه پوشیده بودند. ابتدا آنان‌که لباس نو و تازه پوشیده 
سپس دو نهر برایم آشکار شد یکی به نام کوثر و دیگری رحمت» من 
از اب کوثر نوشیدم و در نهر رحمت غسل کردم. سپس آن نهرها مطیع 
من شدند تا این که وارد بهشت شدم. در ساحل و کناره‌های آن رودها 
در بهشت. خانه‌های من و همسران من بود خاک آن‌جا هم‌چون مشک 
خوشبو بود. یک حوری را دیدم که در نهرهای بهشتی شنا می‌کرد از او 
پرسیدم: برای چه کسی خلق شده ای؟ گفت: برای زید بن حارثه؛ و 


صبحگاهان» من به زید مژده و بشارت او را دادم. [در آن‌جا پرندگانی 
همانند شتران خراسان و انارهایی مانند دلوهای بزرگ آویخنه از درختان 
[وجود داشت] و نیز در آن‌جا درختی دیدم که اگر پرنده ای هفتصد سال 
به دور تنه آن پرواز می‌کرد. باز به نقطه شروع نمی‌رسید؛ در هر منزلی 
در بهشت شاخه ای از این درخت وجود داشت. از جبرئیل پرسیدم: این 
چیست؟ گفت: این درخت طوبی است که خداوند فرمود: «طوبی لَهُمْ 
وَخسن قآب» [خوشا به حالشان و خوش سرانجامی دارندا. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: وقتی وارد بهشت شدم به خود آمدم 
و از جبرئیل درباره آن دریاها و بزرگی و خلقت شگفت انگیز آن‌ها 
پرسیدم» گفت: آن‌ها سرایرده‌های حجابی‌اند که خداوند به آن خود را 
می‌پوشاند. اگر آن حجاب‌ها نبود» نور عرش الهی همه چیز را نابود 
می‌کرد به سدرة المنتهی رسیدم» هر برگی از آن بر اقتی سایه‌انداخته 
بود. نسبت به آن» آن گونه بودم که خدا می‌فرماید: «قاب قوْشین و 
َدْنّی» [تا (فاصله اش) به قدر (طول) دو (انتهای) کمان یا نزدیکتر شد] 
خداوند مرا صدا کرد: «أَمَنّ الرْشول بقا نزن الیه من ربّه» [ییامبر (خدا) 
بدان چه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است] 
در سوره بقره در اين باره سخن گفتیم- پس پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
عرض کرد: خدایا! به پیامبرانت فضایل و مراتبی عطا کرده‌ای» پس به 
من هم عطا کن. فرمود: دو جمله از عرش خود را به تو عطا کردم لا حول 
و لا قوة الا بالله» لا منجی منک الا الیک» یعنی هیچ نیرو و قدرتی جز 
قدرت خدا وجود ندارد و تنها مفرٌ و پناه از خداء خودٍ خداوند است. 


و ملائکه دعاها و کلماتی به من آموختند که هر صبح و شب آن‌ها را 
می‌خوانم: 

«خدایا! از ظلم و ستم خود به عفو و بخشش تو پناه می‌آورم و از گناه 
خود به مغفرت» و از ذلت و پستی خود به عرت تو و از فقر خود به غنا 
و بی‌نیازی تو پناه می‌آورم و چهره فانی به چهره جاودان و ابدی تو که 
هیچ فنایی ندارد پناه می‌آورد». 


علی بن ابراهیم. از پدرش از محمد بن ابی عمیر. از هشام بن سالم. 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل, بُراق را نزد پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله آوردند. 
یکی لگام و دیگری رکاب را گرفت و پیامبر سوار شد و دیگری لباس او 
را مرتب کرد. بُراق چموشی کرد و جبرئیل به صورت او سیلی زد و گفت: 
آرام باش ای براق! قبل از این هیچ پیامبری بر پشت تو سوار نشده 
است و بعد از او هم هرگز همانند اوه سوار بر تو نمی‌شود. بُراق‌اندکی 
پیامبر صلی الله علیه و آله را بالا بُرد» البته نه خیلی زیاد و جبرئیل علیه 
السلام همراه او بود و آیات آسمان‌ها و زمین را به او نشان می‌داد. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: در راه» کسی از سمت راست مرا صدا 
کرد: ای محمد! من پاسخی ندادم و توجهی به او نکردم» پس کسی از 
سمت چپ مرا صدا کرد» ای محمد! من به او پاسخی ندادم و توجهی به 
او نکردم. سپس زنی از روبروی من آمد که دست‌هایش تا ارنج عریان 
بود و از همه زینت‌های دنیا به خود آويخته بود و گفت: ای محمد! به 


من نگاه کن تا با تو صحبت کنم. اما توجهی به او نکردم و به راه خود 
ادامه دادم تا این که صدابی شنیدم که مرا ترساند. جلوتر رفتم. جبرئیل 
نزد من آمد و گفت: نماز بگزار. پایین رفتم و نماز خواندم. پرسید: 
می‌دانی کجا نماز خواندی؟ گفتم: نه, گفت: تو در طور سیناء جایی که 
خداوند با موسی سخن گفت. نماز خواندی. دوباره سوار بر براق شدم و 
حرکت کردیم» جبرئیل دوباره گفت: پایین بیا و نماز بگزار چنین کردم. 
پرسید می‌دانی کجا نماز خواندی؟ گفتم: نه. گفت: تو در بیت لحم نماز 
خواندی» بیت لحم نزدیک بیت المقدس است و زادگاه عیسی بن مریم 
علیها السلام می‌باشد» پس دوباره سوار شدم و به سمت بیت المقدس 
رفتیم. براق را به حلقه ای که پیامبران مرکب خود را به آن می‌بستند 
بستم» وارد مسجد شدم. جبرثیل همراه من بود. دیدیم ابراهیم و 
موسی و عیسی علیهم السلام و هر کدام از پیامبران‌که خدا اراده کرده؛ 
همه نزد من آمدند و نماز بریا شد. شک نداشتم که جبرئیل جلونر از 
همه و به امامت نماز خواهد ایستاد. وقتی صفها مرتب شد. جبرثیل 
بازوی مرا گرفت و جلوتر از همه ایستانید و من امام [نماز جماعت] آن‌ها 
شدم و افتخار نمی‌کنم. 


پس خازن سه ظرف برای من آورد: در یکی شیر در یکی آب و در دیگری 
شراب بود. شنیدم کسی گفت: اگر ظرف حاوی آب را بردارد خودش و 
اقتش غرق می‌شوند و اگر ظرف حاوی شراب را بردارد خود و اقتش 
هدایت می‌شوند. من ظرف شیر را برداشتم و از آن نوشیدم. جبرئیل 
گفت: تو و اقت تو هدایت شدید» سپس پرسید؛ در راه چه دیدی؟ 
گفتم: کسی از سمت راست مرا صدا کرد. پرسید: به او جواب دادی؟ 
گفتم: نه» توجهی به او نکردم؛ گفت: آن داعی بهود بود» اگر به او پاسخ 
می‌دادی» بعد از تو اقّتت همه بهودی می‌شدند. پرسید: دیگر چه 


دیدی؟ گفتم: کسی از سمت چپ مرا صدا کرد. پرسید: به او جوابی 
دادی؟ گفتم: نه» توجهی به او نکردم» گفت: آن داعی مسیحیت بود 
اگر به او پاسخ می‌دادی» بعد از تو اقتت مسیحی می‌شدند. پرسید: چه 
چیز از روبرو به استقبال تو آمد؟ گفتم: زنی که بازوانش تا آرنج عریان 
بود و از همه زینت‌های دنیا به خود آویخته بود» آبه من|] گفت: ای 
محمد! به من بنگر تا با تو سخن بگویم. پرسید: آیا با او صحبت کردی؟ 
گفتم: نه. هیچ سخنی نگفتم و توجهی به او ننمودم؛ گفت: آن دنیا 
بوده اگر با او کلمه ای می‌گفتی» افّت تو دنیا را بر آخرت ترجیح می‌داد. 


سپس صدایی ترسناک شنیدم. جبرئیل کفت: ای محمد! می‌شنوی؟ 
تس ۲ آری» ۹ ۰ فتاد سال پیش از دهانه ِ ‌ ز را به 
درونش‌انداختم» اکنون به قعر آن رسید. گفتند: پیامبر تا زمانی که جان 
به جان آفرین تسلیم کرد هرکز نخندید. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: سپس همراه با جبرئیل به آسمان 
دنیا صعود کردیم» ملکی به نام اسماعیل در آن‌جا بود. همان صاحب 
خطفه که خداوند می‌فرماید: «لا من خطف الحَطْفَة فَْبَعَهٌ شهّاث 
تَاقَبِ» [مگر کسی که (از سخن بالاییان) یکباره استراق سمع کند که 
شهابی شکافنده از پی او می‌تازد] و هفتاد هزار ملک تحت امر او» هر 
ملکی هم هفتاد هزار ملک تحت امرش. پرسید: ای جبرثیل! این شخص 
که همراه توست. کیست؟ پاسخ داد: محمد پیامبر خداست. پبرسید: 
مبعوث شده است؟ گفت: آری. سپس او در آسمان را کشود و من به او 
سلام دادم و او پاسخ آن را داد» و برای هم طلب مغفرت کردیم و گفت: 
خوش آمدی ای برادر ناصح و پیامبر صالح! با همه آن‌ها دیدار و مصافحه 


کردم و وارد آسمان دنیا شدم» همه ملائکه با چهره ای خندان و مژده 
خیر از من استقبال کردند به جز یکی که بسیار غول پیکر» زشت منظر» 
و عصبانی بود» همانند سایر ملاتکه در حق من دعا کرد» اما نه با خنده 
و روی گشاده» پرسیدم: ای جبرئیل! این کیست؟ من از آن ترسیدم! 
گفت: باید از آن بترسی» همه ما از آن می‌ترسیم» این مالک خازن جهنم 
است. تا به حال هرگز نخندیده و از زمانی که خداوند او را بر جهنم 
گماشته است. روز به روز خشم و غضبش نسبت به دشمنان خدا و 
گنهکاران بیشتر و بیشتر می‌شود. خدا به دست او از دشمنانش انتقام 
می‌گیرد» اگر پیش از تو با کسی خندیده بود. پا بعد از اين با کسی 
می‌خندید. امروز با تو هم می‌خندید. اما او هرگز نمی‌خندد. من به او 
سلام دادم او پاسخ لول ال ری در ی به جیرئیل 
که طبق فرموده یس «فطاع تم آیین» [در آن‌جا (هم) مطاع (و هم) 
اس است] کسی ابا به او ام مکی حیتم اه سس سا دم 
جبرئیل به او گفت: مالک! جهنم را به محمد نشان بده. او پوشش جهنم 
را برداشت و دری از درهای آن را باز کرد. آتشی از آن بیرون آمد و به 
آسمان زبانه کشید. من بسیار ترسیدم و گمان کردم اکنون این آتش 
مرا در بر می‌گیرد. 


گفتم: ای جبرئیل! به او بکو: پوشش آتش را بر روی آن بیندازد و 
جبرئیل چنین کرد» و مالک به آتش گفت: برگرد. و آتش به جای خود 


اس 


۹ ۰ ۰۰ 
بر ۰ 
۰ 


جلوتر رفتم. مردی بزرگ و درشت هیکل و کندمگون دیدم» پرسیدم: 
ای جبرئیل! این کیست؟ گفت: یدرت. آدم است. ناگهان نسل و 


ذریه‌اش به او نشان داده شد و می‌فرمود: روحی پاک و عطری خوشبو از 
کالبدی پاک» سپس پیامبر صلی اللّه علیه و آله سوره مطففین را از 
انتهای آیه تا آخر تلاوت کرد: «کلا ان کِتاب اأَبْزار تفی علْیین* وَما آذزاک 

قا علیون* کِتاب مَرْفُومْ» [نه چنین است در حقیقت کتاب نیکان در 
علیون است* و تو چه دانی که علیون چیست؟ * کتابی است نوشته 
شده]. پس به هم‌دیگر سلام داده و برای هم طلب مغفرت نمودیم. 
آدم علیه السلام گفت: خوش آمدی ای پسر صالح و پیامبر صالح و 
شایسته که در زمان نیک و صالح مبعوث شده ای. سپس به فرشته ای 
از ملائکه برخوردم که در جایگاهی نشسته بود و همه عالم در میان دو 
زانوی او بود و در دستش, لوحی از نور داشت که در آن چیزهایی نوشته 
شده بود و او در آن می‌نگریست و به راست و چپ و اطرافیان خود 
توجهی نمی‌کرد و غمگین و حزین نشسته بود. پرسیدم: جبرئیل! این 
کیست؟ گفت: این ملک الموت است» سخنکوش و جذّی در قبض 
ارواح. گفتم: نزدیک‌تر برویم تا با او صحبت کنم. نزدیک شدیم و به او 
سلام دادم» جبرئیل به او گفت: این محمد. پیامبر رحمت است که خدا 
او را بر بندگان فرستاد؛ او هم به من خوشامد گفت و با سلام و تحیت 
از من استقبال کرد؛ و گفت: ای محمد! بشارت می‌دهم که من همه چیز 
را در امت تو می‌بینم؛ گفتم: سپاس خداوندی را که صاحب نعمت و 
احسان نسبت به بندگانش است. این ناشی از فضل و رحمت پروردگارم 
نسبت به من است جبرئیل گفت: در عمل» او خشن‌ترین ملک است: 
پرسیدم: آیا روح هر کس که تا به حال مرده و پا بعد از این خواهد مرد. 
تو قبض می‌کنی؟ گفت: آری» پرسیدم: هرکجا باشند آن‌ها را می‌بینی و 
خودت مشاهده می‌کنی؟ گفت: آری. ملک الموت گفت: همه دنیا که 
خدا آن را برای من مسخر کرده و مرا بر آن مسلط داشته» همانند درهمی 


در دست شخصی است که هرگونه بخواهد آن را می‌چرخاند» هر روز پنج 
بار بر هر خانه ای سر می‌زنم و هرگاه صاحبان عزایی بر مرده خود بگریند» 
به آن‌ها می‌گویم: برای او گریه نکنید» من بارها و بارها سراغ شما خواهم 
آمد تا هیچ یک از شما باقی نماند. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
مرگ بلایی برتر از همه بلاها است. ای جبرئیل. جبرئیل گفت: آن‌چه بعد 
از مرگ وجود دارد خیلی بیشتر از مرگ سخت و ناگوار است. 


سپس ملکی را دیدم که خلقت او بسیار عجیب بود نیمی از جسد او 
آتش و نیم دیگر یخ بود» نه آتش بخ را آب می‌کرد نه یخ آتش را خاموش 
می‌کرد» و او با صدای بلند می‌گفت: پاک و منزه است خدایی که این 
آتش را مهار کرده و آتش یخ را ذوب نمی‌کند و سرمای این برف را از این 
که گرمای این آتش را خاموش کند منع کرد بار خدایا! ای آن‌که بین یخ 
و آتش انس و الفت برقرار کرده‌ای» در قلب بندگان مومن خود هم 
الفث و انس برقرار کن. پرسیدم: این کیست؟ جبرئیل گفت: این ملک 
را خداوند بر همه اطراف و اکناف آسمان‌ها و زمین‌ها موگل ساخته است. 
او خیرخواه‌ترین ملک خدا نسبت به بندگان موّمن است و از زمانی که 
خلق شده است. همان دعایی را که شنیدی» در حق آن‌ها می‌خواند. و 
دو ملک در آسمان هستند یکی از آن‌ها دائماً می‌گوید: خدایا! بخشش 
و انفاق هر کس که انفاق می‌کند را به او برگردان» و دیگری می‌گوید: 
خدایا! نایودی و هلاکت را نصیب بخیل گردان. 


پس گروهی از ملائکه را دیدم که خداوند عز و جلّ آن‌ها را به صورتی که 
اراده کرده خلق نموده بود و چهره‌هایشان را به صورتی که اراده فرموده 


قرار داده بود. هر جزء از پیکر آن‌ها با صدایی متفاوت خدا را ذکر و 
تسبیح می‌گفت» صدایشان به حمد و ثنا بلند بود و از ترس خدا گریه 
می‌کردند. درباره آن‌ها از جبرئیل پرسیدم؛ گفت: آن گونه که می‌بینی 
خلق شده‌اند» از خوف خداء هیچ یک از آن‌ها با ملکی که در کنار اوست؛ 
هرگز کلمه ای سخن نگفته و هرگز سر خود را بلند نکرده و با بيشتر از 
آن‌که هست خم ننموده است؛ به آن‌ها سلام کردم» و به علت خضوع 
و خشوع. با اشاره سر پاسخ مرا دادند» جبرئیل گفت: این محمد. پیامبر 
رحمت است که خدا او را به عنوان پیامبر به سوی بندگان خود فرستاده 
است. او خاتم پیامبران و سید آن‌ماست. آیا با او سخن نمی‌گویید؟ با 
شنیدن این سخن به سوی من آمدند و سلام و تحیت گفتند و به من 
و امتم بشارت خر دادند. 


سیس صدای اذان را شنیدم ملکی در آسمان اذان می‌داد که پیش از 


آن شب هرگز دیده نشده بود. گفت: اللة آکی الله آکی خداوند فرمود: 


بنده‌ام راست می‌گوید» من بزرگ‌تر و برتر هستم. گفت: آَشهَذُ آن لا الة 
الا انله. آشهَذ آن لا الة الا اللّه» باری تعالی فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید؛ 
من الله هستم هیچ معبودی جز من وجود ندارد. گفت: أَشهَذ أَنْ محمداً 
رسول الله. َشهَذ أَنْ محقداً رسول الله. خداوند فرمود: بنده‌ام راست 
می‌گوید» محمد. بنده و پیامبر من است. من او را انتخاب کرده و مبعوث 
کرده‌ام. سپس[فرشته موَدن] گفت: خی عَلی الصّلاة» خی علی الصّلاة. 
خداوند فرمود: بنده‌ام راست می‌گوید و همه را به سوی انجام فريضه 
من فرا می‌خواند. و هر کس با میل قلبی برای انجام نماز اقدام کند و 
به آن اهتمام بورزد» کفاره گناهان او خواهد بود. سپس گفت: خی علی 


الفلاح» خی علّی الفلاح. خداوند فرمود: نماز. صلاح و پیروزی و رستگاری 
است؛ پس همان‌طور که در بیت المقدس امام جماعت نماز پیامبران 
بودم در آسمان هم امام جماعت نماز ملائکه گشتم. سپس مهی مرا 
پوشاند و من به حالت سجده افتادم؛ خداوند مرا صدا کرد و گفت: من 
به هر پیامبری پیش از تو پنجاه نوبت نماز واجب کردم» همان را بر تو 
و امت تو واجب می‌گردانم؛ پس تو در میان امت خود به آن اقدام کن. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: برگشتم و به ابراهیم رسیدم او 
چیزی از من نپرسید» پس به موسی رسیدم» گفت: ای محمد! چه 
کردی؟ گفتم: خداوند فرمود: به هر پیامبری که پیش از تو بود پنجاه 
نوبت نماز واجب کردم همان را بر تو و اقّت تو واجب گردانده ام» موسی 
گفت: ای محمد! اقت تو آخرین امت و ضعیف‌ترین آن‌هاست و 
خداوند از آن سودی به تو نمی‌رساند» و اقّت تو توان انجام اين مقدار را 
ندارد. به نزد خداوند برگرد و برای امت خود در امر نماز تخفیف بخواه؛ 
به نزد خداوند برگشتم تا به سدرة المنتهی رسیدم و به سجده افتادم 
و عرض کرم: خدایا! بر من و اقتم پنجاه نوبت نماز واجب کرده‌ای» نه 
من و نه امتم هیچ یک توان آن را نداریم» آن را برایم سبک‌تر کن» ده 
نوبت آن را کاست. به نزد موسی برگشتم و او را از ما وقع آگاه کردم 
گفت: برگرد» طاقت آن را نداری. برگشتم و دوباره از خدا خواسنم از آن 
بکاهد و خدا ده نوبت را کم کرد نزد موسی برگشتم و به او خبر دادم 
گفت: برگرد. هر بار برمی گشتم و در محضر خدا سجده می‌کردم 
خداوند متعال ده نوبت از آن می‌کاست تا این که به ده نوبت رسید. 
نزد موسی برگشتم و او را باخبر کردم» گفت: طاقت آن را نداری» نزد 
پروردگار برگشتم و پنج نوبت از آن کاست. نزد موسی برگشتم. گفت: 
طاقت آن را نداری» گفتم: من از پروردگارم شرم دارم» پس به همین 


مقدار صبر می‌کنم» منادی ندا داد. حال که بر آن صبر می‌کنی» من اجر 
این پنج نوبت را پنج برابر می‌افزایم» هر نمازی معادل ده نماز. هر کس 
از اقّت تو عمل نیکی انجام دهد. آن را برایش ده برابر می‌نویسم و اگر 
قصد کند و انجام ندهد. آن را یک کار نیک انجام یافته می‌نویسم و اگر 
یکی از افت تو قصد انجام عمل بدی را داشته و آن را انجام دهد یک 
گناه و اگر انجام ندهد. هیج‌چیز برایش نمی‌نویسم. امام صادق علیه 
السلام فرمود: خداوند از جانب این امت به موسی خیر عطا کند. و این 
تفسیر آیه «سْبْحَانّ الَذی آشزی بعَنده لیلّا» تا آخر آیه می‌باشد. 


و او با سند خود از ثابت بن دینار روایت کرده است که از زین العابدین» 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام پرسیدم: آیا خداوند 
عز و جل جا و مکان دارد؟ فرمود: نه» خداوند از این صفت‌ها برتر است. 
پرسیدم: پس چرا پیامبرش را به اسمان برد؟ فرمود: تا ملکوت آسمان‌ها 
و عجایب و شگفتی‌های خلقتش را به او نشان دهد. پرسیدم: پس کلام 
خداوند که می‌فرماید: «ثْمّ دتا فتدلّی* فکان قّابت قوْشین َو آَدْتی» 
[سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد* تا (فاصله اش) به قدر (طول) دو 
(انتهای) کمان یا نزدیکتر شداً یعنی چه؟ فرمود: منظور» رسول خدا صلی 
الله علیه و آله است که به حجاب‌های نور نزدیک شد و ملکوت آسمان‌ها 
را دید» پس به پایین آورده شد و به پایین نگریست تا ملکوت زمین را 
ببیند تا آن‌جا که گمان کرد فاصله او تا زمین به‌اندازه دو کمان یا نزدیک‌تر 


از آن است. 


و نیز او با سند خود از عبد اللّه بن عباس از پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
روایت کرده است که فرمود: وقتی به آسمان هفتم عروج کردم و از آن‌جا 
به درخت سدرة المنتهی و از آن‌جا به حجاب‌های نور رسیدم پروردگار 
عز و جِلّ به من فرمود: ای محمد! تو بنده من هستی و من پروردگار تو 
هستم. پس برای من خضوع کن و تنها مرا عبادت کن و فقط بر من 
توکل کن و به من اعتماد کن. رضای من آن است که تو بنده و حبیب و 
رسول و نبی من باشی, و برادرت علی خلیفه و باب الله باشد. او حجت 
من بر بندگانم و امام و رهبر مخلوقات من است و دوستان و دشمنان 
من به وسیله او از هم‌دیگر شناخته می‌شوند به واسطه او حزب شیطان 
از حزب من بازشناخته می‌شود. دین من به دست او اقامه می‌شود و 
حدود من حفظ می‌شود و احکام من اجرا می‌شود. به واسطه تو و او و 
امامانی از نسل اوء من به بندگان و کنیزان خود رحم می‌کنم و با قائم 
شما زمین خود را به تسبیح و تهلیل و تقدیس و تکبیر و حمد و ثنایم 
آباد می‌سازم» و به دست او زمین را از دشمنانم پاک می‌کنم و به اولیاء 
و دوستان خود به ارث می‌دهم. به دست او کلام کافران را پست و کلام 
خود را در عالی‌ترین مرتبه قرار می‌دهم و با اعطای علم خود به او» بندگان 
و سرزمین هایم را زنده می‌گردانم. و با اراده خود. گنج‌ها و ذخایر را برای 
او آشکار می‌سازم و به اراده و خواست خود. اسرار و پنهان‌ها را برای او 
ظاهر می‌کنم و با ملاثکه خود. او را پاری می‌رسانم تا او را در اجرای امر 
اعتلای دینم مساعدت کنند و او ولی بر حق و هدایت کننده حقیقی 
بندگان من است. 


و نیز او از حمزة بن محمد علوی (رحمه اللّه) از علی بن ابراهیم بن 
هاشم» از پدرش, از علی بن معبد. از حسین بن خالد. از محمد بن 
حمزه روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام پرسیدم: چرا نماز 
صبح و مغرب و عشا با صدای بلند خوانده می‌شود. اما بقیه نمازها مثل 
نماز ظهر و عصر با صدای بلند خوانده نمی‌شود؟ و چرا ذکر تسبیح در 
دو رکعت آخر نماز از خواندن [حمد و سوره] بهتر و افضل است؟ 

امام علیه السلام فرمود: زیرا وقتی پیامبر صلی اللّه علیه و آله به آسمان 
عروج کرد اولین نمازی که خدا بر او واجب کرد نماز ظهر روز جمعه بود. 
سپس خداوند عز و جلّ به ملائکه امر کرد پشت سر حضرت نماز بگزارند 
و به پیامبرش امر کرد نماز را با صدای بلند قرائت کند تا فضل و مرتبت 
او برای ملاتکه اشکار شود سپس نماز عصر را بر او واجب کرد اما هیچ 
یک از ملائکه را به همراهی او امر نکرد و به پیامبر امر کرد حمد و سوره 
نماز را با صدای ارام قرائت کند؛ زیرا کسی در پشت سر حضرت نبود. 
سپس نماز مغرب را بر او واجب کرد و ملاثکه را با او همراه کرد و به او 
امر کرد با صدای بلند حمد و سوره را قرائت کند و همین‌طور نماز عشا 
را. وقتی فجر نزدیک شد. خدا نماز صبح را بر پیامبر واجب کرد و به او 
امر کرد آن را با صدای بلند بخواند تا فضل و مرتبت او برای مردم آشکار 
شود همان گونه که برای ملائکه آشکار شد. به همین علت نماز صبح 
با صدای بلند خوانده می‌شود. 


پرسیدم: چرا در دو رکعت آخر نماز تسبیح از قرائت [حمد و سوره] افضل 
و بهتر است؟ 


فرمود: زیرا وقتی پیامبر در دو رکعت آخر نماز بود. عظمت متجلی شده 
پروردگار را به یاد آورد و متحیر شد و گفت: شبحان الله و الحمذٌ لله و (ا 


الة ال اه و اللَهْ آکبّر. به همین خاطر ذکر تسبیح از قرائت بهتر است. 


و نیز او از علی بن حاتم. از قاسم بن محمد. از حمدان بن حسین از 
حسن بن ولید. از حسین بن ابراهیم» از محمد بن زیاد. از هشام بن 
خکّم روایت کرده است که از امام ابو الحسن موسی کاظم علیه السلام 
پرسیدم: چرا تعداد هفت تکبیر در شروع نماز بهتر است؟ چرا در رکوع 
شبحان رَبّی العظیم و بخمده و در شجده. شبحان ری الأعلّی و بخمده 
گفته می‌شود؟ 


فرمود: ای هشام! خداوند تبارک و تعالی آسمان‌ها و زمین را در هفت 
طبقه آفرید و هفت حجاب خلق نمود؛ وقتی پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
به معراج رفت و آن‌گاه که فاصله او از خداوند به‌اندازه (طول) دو (انتهای) 
کمان یا نزدیکتر بود» یکی از حجاب‌ها کنار رفت؛ رسول خدا تکبیر گفت 
و جملاتی را که در افتتاح گفته می‌شود. خواند. وقتی دومین حجاب کنار 
رفت. حضرت تکبیر گفت و جملاتی را که در افتتاح گفته می‌شود. خواند. 
وقتی سومین حجاب کنار رفت» حضرت تکبیر گفت: یت ان 
یافت تا اين که هفت حجاب کنار رفت و پیامبر صلی اه علیه و آله 
هفت بار تکبیر گفت؛ به همین دلیل در ابتدا و شروع نماز هفت بار 
تکبیر گفته می‌شود. سپس وقتی عظمت خدا را به یاد آورد بسیار ترسید 
و بر زانوهایش خم شد و گفت: شبحان رتّی العظیم و بخمده. وقتی از 
رکوع سر برداشت و راست ایستاد خداوند را برتر و با عظمت‌تر یاقت 


بر سجده افتاد در حالی که می‌گفت: شبحان ربّی الأعلی و بخمده. وقتی 
هفت بار این قول را کفت نثرس او ارام گرقت و این قول سنت شد. 


و او از عده ای از باران ما» از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از 
قاسم بن محمد جوهری. از علی بن ابی حمزه روایت کرده است: در 
محضر امام صادق علیه السلام بودم که ابو بصیر از آن حضرت پرسید: 
قدایتان شوم! پیامبر چند بار به معراج برده شد؟ فرمود: دوبار» و 
جبرئیل او را در جایی ایستاند و گفت: بایست» ای محمد! تو در جایی 
ایستاده ای که تا به حال هیچ ملک و پیامبری نایستاده است. پروردگار 
تو نماز می‌خواند. پرسید: ای جبرئیل! چگونه نماز می‌خواند؟ گفت: 
می‌گوید: « پاک و منژه و مقَدّس هستم و من پروردگار ملائکه و روح ام» 
رحمت من بر خشم و غضبم پیشی گرفته است». و پیامبر [به خداوند] 
عرض کرد: خدایا؛ عفو و بخشش تو را می‌طلیم» عفو و بخشش تو را 
می‌طلبم. و پیامبر در جایی ایستاده بود که خداوند می‌فرماید: «قاب 
قوسین َو آذْنی» [تا فاصله اش) به قدر (طول) دو (انتهای) کمان یا 
نزدیکتر شد]. ابو بصیر پرسید: فدایتان شوم! « قابِ قوْشین و آَدْتّی» 
یعنی چه؟ فرمود: یعنی فاصله ای به‌اندازه دو طرف کمان خمیده و 
برگشته تا سر آن. پس فرمود: میان پیامبر صلی اللّه علیه و آله و حضرت 
حق باری تعالی تنها حجابی رخشان و تابناک» حاثل بود- و چیزی 
نمی‌دانم جز این که گفته: از جنس زبرجد بود- پس پیامبر از نقطه ای 
مثل سوراخ سوزن نگریست به آن مقدار از نور و عظمتی که خداوند 
اراده کرده بود. خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای محمد! عرض کرد: 
لبیک» ای پروردگارم! فرمود: بعد از تو چه کسی رهبر امت توست؟ 


پیامبر عرض کرد: خداوند عالم‌تر است. فرمود: [اواً علی بن ابی طالب؛ 
امیر مومنان و سرور و سید مسلمانان و رهبری بی‌نظیر است. سپس 
امام صادق علیه السلام به ابو بصیر فرمود: ای ابا محمد! به خدا سوگند! 
ولایت علی علیه السلام از زمین نیامده است. بلکه از آسمان آمده 


است. 


باز هم از اوء از شیخی از اهل حدیث به نام احمد بن حسن قطان 
معروف به ابو علی بن عبد ربه عدل,» از ابو عباس احمد بن ذکریا قطان 
از بکر بن عبداللّه بن حبیب از محمد بن اسحاق کوفی, از ابراهیم بن 
عبداللّه سنجری ابو اسحاق» از یحیی بن حسین مشهدی, از ابو هارون 
عبدی» از ربیعة سعدی نقل کرده است که از ابن عباس درباره آیه 
«والتحُم ادا هوی» پرسیدم. فرمود: آن همان ستاره ای است که به 
هنگام دمیدن سپیده سقوط کرد و در خانه علی بن ابی طالب علیه 
السلام فرو افتاد و پدرم عباس دوست داشت که آن ستاره در خانه او 
فرو افتد تا جانشینی و خلافت و امامت از آن او باشد. اما خداوند 
نخواست که آن شخص کسی غیر از علی بن ابی طالب علیه السلام 
باشد. و این از فضل خداوند است و به هر کس بخواهد آن را می‌بخشد. 


محمد بن عباس که خدایش بیامرزد. از جعفر بن محمد علوی از 
عبداللّه بن محمد زیات» از جندل بن والق» از محمد بن ابی عمیر از 
غیاث بن ابراهیم» از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: من سرور مردم هستم و هیچ 
افتخاری بالاتر از اين نیست و علی سرور موّمنان است. بار خدایا 


دوست بدار آن‌کس را که او را دوست دارد. و دشمن باش آن‌کس را که 
با او دشمنی ورزد. مردی از قریش گفت: به خدا قسم که او دست از 
حمایت پسر عمویش برنمی دارد. پس خداوند این آیات را فرو فرستاد: 
«والتجْم اذّا هوی * ما ضل صاحبُکُم وما غوی * وا بنطق عن الهّوی» 
یعنی این کلامی که رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم درباره پسر 
عمویش می‌گوید از روی هوی و هوس نیست. بلکه چیزی جز وحی 
نیست «اِن هو الا وخی یوحی». 


ابن بابویه, از پدر مرحومش, از سعد بن عبدالله» از احمد بن محمد بن 
عیسی» از حسن بن محبوب. از مالک بن عطیه. از حبیب سجستانی 
نقل کرده است که می‌گوید از امام باقر علیه السلام درباره آیات زیر 
سئوال کردم: «ْ دا فتَدّلی * قَکَان قاب قوسین آو آَدنّی * فأوخی الی 
عبده ما آوحی» امام فرمود: ای حبیب! 4 که خواندی 0 
بخوان «ْم دَتّا فتَدَلّی فکان قاب قوسین» در نزدیکی. «آو آذْنّی* فاوحی 
الی عَبْدِهٍ» آن‌گاه که به بنده‌اش وحی فرستاد (عنی به رسول خدا صلی 
اه علیه و آله و سلم)» آن‌چه را وحی فرستاد. ای حبیب! وقتی رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم مکه را فتح کرد خودش را در عبادت 
خداوند عز و جل و شکر نعمت هایش. با طواف کردن به دور خانه خدا 
خسته کرد و علی علیه السلام هم همراه او بود. وقتی که شب فرا رسید. 
آن دو به صفا و مروه رفتند تا سعی به جا بیاورند. وقتی از صفا به مروه 
سرازیر شدند و در بیابان در مقابل کوه بودند» نوری از آسمان آن‌ها را 
در بر گرفت و کوه‌های مکه و اطراف آن‌ها را روشن کرد و چشمانشان 
خاشع و خاضع گردید. آن دو از این حادثه بسیار ترسیدند. 


فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به سوی وادی رفت و علی 
علیه السلام هم به دنبال او رقت. رسول خدا سرش را به سوی آسمان 
گرفت. ناگهان دید که دو انار در بالای سرش قرار دارد. رسول خدا صلی 
الّه علیه و آله و سلم آن دو انار را با دست گرفت. آن‌گاه خداوند عز و 
جل به او وحی فرستاد: ای محمد! آن دو انار از میوه‌های بهشت می‌باشد 
و هیچ‌کس به جز تو و جانشین تو» علی بن ابی طالب. نباید از آن بخورد. 
یکی از آن دو را رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم خورد و آن دیگر 
را علی علیه السلام. و سپس خداوند متعال به محمد صلی اللّه علیه و 
آله و سلم وحی کرد» آن‌چه را که وحی کرد. سپس امام باقر علیه السلام 
حِِ_ ای حبیب! «ولقذ ره تزلة آخزی * عند سدرة المَنتهی * عندها 
جَئَة المأوی» بعنی رسول خدا هنگام بالا رفتن به آسمان» جبرثیل را دید. 
وقتی به محل سدرة المنتهی رسیدند. جبرثیل قبل از آن ایستاد و گفت: 
ای محمد! جایگاه من همین جاست که خداوند عز و جل مرا در آن‌جا 
قرار داده است و نمی‌توانم از آن‌جا جلوتر بروم. اما تو به راهت برای 
رفتن به سدرة المنتهی ادامه بده و نزدیک آن توقف کن. رسول خدا به 
طرف سدرة المنتهی پیش رفت و جبرئیل عقب‌تر از او بود. 


و باز هم در کتاب احتجاج از امیرالمومنین علیه السلام درباره آیات 
وراد وان رات آعری سکره تم » نها یه ات که 
فرمود: منظورء محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌باشد موقعی که 
نزدیک سدرة المنتهی بود. جایی که هیچ یک از آفریدگان خداوند عز و 
جل از آن‌جا عبور نمی‌کنند. و منظور خداوند در آخر آیات «ما زاغ البْضرٌ 
وقا طَعْی * لقَذْ رأی من آیات رَبّه الکْبْرّی» این است که: رسول خدا صلی 


الّه علیه و آله و سلم جبرئیل علیه السلام را در شکل ظاهری خودش؛ 
دو بار دید. این دفعه و یک دفعه دیگر. و آن این که ظاهر و هیکل 
جبرئیل خیلی بزرگ بود. زیرا از اجسام روحانی است. از آن‌هایی که 
هیچ‌کس نمی‌تواند به خلقت و صفت آن‌ها پی ببرد. مگر خداوند یکتاء؛ 
پروردگار جهانیان. 


گفت: ابن سیرین در کتاب «عظمة» آورده است که حمزه از پیامبر صلی 
له علیه و آله و سلم درخواست کرد: جبرئیل را به من نشان بده؟ پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت: ساکت باش. حمزه اصرار کرد. در همان 
ساعت جبرئیل بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نازل شد. رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت: بار خدایا به چشمان حمزه بصیرت 
بده. و گفت: نگاه کن. نگاه کرد و دید که پاهایش مانند زبرجد است. 
غش کرد و بر زمین افتاد. و جبرئیل پس از آن‌که وحی را ابلاغ کرد» عروج 
کرد. پیامبر فرمود: ای حمزه چه دیدی؟ حمزه گفت: ای سرورم! دیگر 
هرگز چنین خواهشی را تکرار نمی‌کنم. 


و شیخ مفید در امالی از ابو القاسم جعفر بن محمد. از پدرش از سعد 
بن عبدالله. از احمد بن ابو عبداللّه برقی» از بکر بن صالح رازی» از 
سلیمان بن جعفر جعفری روایت می‌کند که از امام علی علیه السلام 
شنیدم که به پدرم می‌گفت: چه شده است که تو را نزد عبدالرحمن بن 
یعقوب می‌بینم؟ پدرم جواب داد: او دایی من است. امام علی علیه 
السلام به او گفت: او درباره خداوند حرف‌های درشتی می‌زند. او خداوند 
نبارک و تعالی را وصف می‌کند و برای خداوند حدود قائل است حال 


آن‌که خداوند تبارک و تعالی فراتر از وصف است. با با او باش و ما را 
ترک کن و پا با ما نشست و برخاست کن و از او جدا شو. پدرم گفت: 
او هر چه را که بخواهد می‌گوید. آیا اگر من حرف‌های او را تکرار نکنم 
گناهی از حرف‌های او نصیبم می‌شود؟ امام علی علیه السلام فرمودند: 
آیا از این نمی‌ترسی که عذابی بر او نازل شود و گریبان همگی تان را 
بگیرد؟ آیا داستان آن فردی را که از یاران موسی بود و پدرش از طرفداران 
فرعون بود» نشنیدی؟ هنخامی که سپاهیان فرعون به موسی علیه 
السلام رسید. این فرد از موسی عقب ماند تا پدرش را که با او دشمنی 
می‌کرد» نصبحت کند. تا اين که به لبه دریا رسیدند و هر دو غرق شدند. 
هنگامی که خبر به موسی رسید. حال او را از جبرئیل پرسید و گفت: 
خدا رحمتش کند» غرق شد در حالی که عقیده پدرش را قبول نداشت. 
اما وقتی عذاب نازل شود. دیگر نمی‌توان آن را از نزدیکان گناهکار دفع 
کرد. 


علی بن ابراهیم از پدرش از حسن بن محبوب از علاء بن رزین از 
محمد بن مسلم. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
چون مادر موسی به وی باردار شد. آثار حاملگی تا زمان وضع حمل بر وی 
ظاهر نشد و فرعون برای همه زنان بنی اسرائیل مراقبانی از قبطی‌ها قرار 
داده بود و چون به وی خبر دادند که بنی اسرائیل با خود می‌گویند مردی 
به نام موسی بن عمران در میان ما متولد می‌شود که نابودی فرعون و 
پارانش بر دست او خواهد بود» فرعون با خود عهد کرد که تمام فرزندان 
ذکور آن‌ها را بکشد تا این اتفاق نیفتد. از این رو مردان و زنان را از هم 
جدا کرد و مردها را به زندان‌ها افکند و چون مادر موسی فرزند خود را به 


دنیا آورد» بااندوه به وی نگاه کرده» غمگین شد و بسیار گریست و با 
خود گفت: همین الان او را سر می‌برند؛ اما خداوند مهر او را به قلب زنی 
که مراقب او بودانداخت و به مادر موسی گفت: چرا رنگ رخسارت زرد 
شده است؟ کفت: می‌ترسم پسرم را سر ببرند. زن کفت: نترس. و 
موسی چنان زیبا بود که هر که او را می‌دید شیفته‌اش می‌گشت. از اين 
رو خداوند می‌فرماید: «وََلقَیتُ علیک مَحَبّهٌ مَنی» [و مهری از خودم بر 
تو افکندم] از اين رو آن زن قبطی که نگهبان و مراقب او بود» مهرش را 
به دل گرفت. 


و خداوند آن صندوق چوبی را بر مادرش نازل فرمود و به وی الهام کرد 
که موسی را داخل صندوق بگذارد و وی را در دریا رها کند: «وا تخافی 
وا تَحْرّنی تا رَادوة تیک وَجَاعِنُوةُ من المُزسَلینَ» پس مادر موسی نوزاد 
را در صندوق گذاشت و در آن را بست و به آب نیل‌انداخت. فرعون» 
قصری برای تفریح در کنار نیل داشت. در این زمان به همراه همسرش 
آسیه در این قصر بودند که از دور چشمش به یک سیاهی افتاد که اب 
نیل آن را بالا و پایین می‌برد و باد آن را به طرق قصر می‌آورد تا اين که 
به در قصر فرعون رسید. فرعون دستور داد آن را از آب بگیرند و نزد وی 
ببرند و چون صندوق را نزد وی بردند و در آن را باز کرد. کودکی در آن 
یافت. لذا گفت: این کودک یک اسرائیلی است. اما خداوند محبت 
موسی را هم به دل فرعون افکند و هم به دل آسیه؛ و علی رغم این 
محیت» فرعون قصد کرد ۰ را بکشد. لذا آسیه به وی گفت: را 
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تقتلوهة عشی آن ینفعتا و تتخذه ولد وَهم [ا یشغرون» او موسی است. 
فرعون پسر نداشت. لذا دستور داد برایش دایه ای بیاورند تا او را شیر 
دهد و تربیت کند. پس چند زن را که فرزندانشان کشته شده بود. 


آوردند» اما نوزاد» شیر هیچ کدام از آنان را نخورد؛ زیرا خداوند خود چنین 
خواسته بود: «وحَرْمنا علیه الْمراضع من قبل». 

از طرفی مادر موسی خبر یافت که فرعون پسر او را گرفته. از اين رو 
بسیار غمگین شد و بسیار گریست: «وََضبَح فوَادٌ آم مُوشی فارغا ٍن 
گادّث لثیدی به» بعنی این که نزدیک بود راز او را فاش کند یا این که 
بمیرد. اما بر خود مسلط شد و ع هت آن گونه که خداوند فرموده بود. 
پیش رفت: «لَوَْا آن رَبْطْتَا* وِقالث لاخته قضیه»» لذا خواهر موسی برای 
گرفتن خبر از خانه بیرون آمد تا اين که به کنار قصر فرعون رسید و 
دورادور بی‌آن‌که کسی متوجه شود مراقب اوضاع بود «فبَضرّث به عن 
جُنب وَهم لا یشغرُون» و چون موسی شیر هیچ زنی را نمی‌خورد فرعون 
به شدت‌اندوهگین شد. در این هنگام خواهر موسی جلو رفت و گفت: 
آيا خانواده ای را به شما معرفی کنم که او را برایتان بزرگ کنند و نصیحت 
گر او باشند؟ فرعون گفت: بلی. پس رفت و مادر موسی را آورد و چون 
موسی را در آغوش گرفت و سینه در دهانش گذاشت. بلافاصله شروع 
به شیر خوردن کرد. از این رو فرعون و اطرافیان او بسیار خوشحال شدند 
و به تشویق مادرش پرداخته و گفتند: او را برای ما بزرک کن و هر چه 
بخواهی به تو می‌دهیم و ت وا قول خداوند تحقق بافت که 
فرمودد است: «فرَحذناه الی مه کی تَقَرٌّ عَینها ولا تخزن ولتغلم آن وَعد 
اللّه حق وَلکنَ کته [ یِعلَمُون». فرعون فرزندان ر به قتل می‌رساند 
در حالی که به پرورش موسی اهتمام وافر داشت بی‌آن‌که بداند هلاک 
او بر دست همین پسر است. چون موسی کمی بزرگ شد. در کنار فرعون 
عطسه ای کرد و بلافاصله گفت: «الحمد لله رت العالمین» 


فرعون به این گفته او پرخاش کرد و یک سیلی به وی زد و گفت: این 
چه سخنی است که می‌گویی؟ پس موسی از جا جست و ریش او را - 
که بسیار هم بلند بود- گرفت و به سختی کشید به گونه ای که فرعون 
از این بابت درد کشید. لذا فرعون تصمیم گرفت وی را به قتل برساند. 
زن فرعون که شاهد ماجرا بود» گفت: این کودک نوپایی بیش نیست و 
نمی‌داند چه می‌گوید. تو او را با سیلی آزردی و او هم واکنش نشان داد. 
فرعون گفت: او خوب می‌داند چه می‌کند. آسیه گفت: مقداری خرما و 
مقداری زغال گداخته پیش او بگذار» اگر تشخیص داد که کدام خوراکی 
هستند» حق با توست. پس فرعون چنین کرد و به موسی گفت: بخور! 
موسی دست خود را به سوی خرما دراز کرد» اما جبرئیل دستش را به 
سمت زغال گداخنه برد و موسی آن را به سرعت برداشت و به دهان 
گذاشت و زبانش سوخت. فریاد کودک برخاست و گریه امانش را برید. 
پس آسیه به فرعون گفت: نگفتم که او کودک نوپایی بیش نیست و 
هنوز قدرت تمییز ندارد؟ پس فرعون از خطای وی در گذشت. 

راوی گوید: پس به امام باقر علیه السلام عرض کردم: موسی چه مدت 
از مادرش غایب بود تا این که خداوند او را به وی بازگرداند؟ فرمود: سه 
روز. عرض کردم: ایا هارون برادر تنی موسی بود؟ فرمود: بلی. مگر در 
قرآن نخوانده ای که: «ببْتَوٌْ لا تخد بلخیتی ولا بر زاسی» [ای پسر مادرم! 
نه ریش مرا بگیر و نه (موی) سرم را عرض کردم: کدامشان مسن‌تر 
بودند؟ فرمود: هارون. عرض کردم: ایا وحی بر هر دوی آن‌ها نازل 
می‌شد؟ فرمود: وحی بر موسی نازل می‌شد و موسی آن را به هارون 
می‌گفت. عرض کردم: مرا از احکام» قضاء امر و نهی آگاه فرما که آیا به 
عهده آن دو واگذار شده بود؟ فرمود: موسی بود که با خدا مناجات می‌کرد 
و علم را می‌نوشت و میان بنی اسرائیل قضاوت می‌کرد و در غیاب موسی 


هنگام رفتن به مناجات» هارون جانشین وی بود. عرض کردم: کدام 
زودتر از دنیا رفتند؟ فرمود: هارون پیش از موسی از دنیا رفت و هر دوی 
آن‌ها در زمان سرگردانی از دنیا رفتند. عرض کردم: آیا از موسی پسری 
بر جای ماند؟ فرمود: خیر» ذریه او از طریق هارون ادامه یافت. 


راوی گوید: موسی هم‌چنان با عزت و کرامت نزد فرعون بود تا به سن 
مردانگی رسید؛ ولی سخنان موسی در توحید برای فرعون خوشایند نبود 
و آزارش می‌داد. روزی موسی به بازار رفت و مشاهده کرد دو مرد با هم 
به ستیز برخاسته‌اند. یکی سخن موسی در توحید را تأیید می‌کرد و آن 
دیگر طرفدار فرعون بود. آن‌که طرفدار موسی بود چون موسی را دید از 
وی پاری طلبید. پس موسی پیش آمد و ضربه ای به آن یکی زد و او را 
کشت و سپس نایدید شد. فردای آن روز مرد دیگری با آن مرد که طرفدار 
موسی بود درگیر شد و مرد طرفدار موسی او را به کمک طلبید. وقتی 
مرد فرعونی موسی را دید گفت: می‌خواهی مرا هم مثل آن مرد دیروزی 
به قتل برسانی؟ پس بقه دوست موسی را رها کرد و گریخت. 


خزانه دار فرعون به موسی ایمان داشت و ششصد سال ایمان خود را 
ینهان کرده 9 او همان‌کسی است که خداوند درباره وی می‌فرماید: 
«وقَال رَجْنْ قَوْمنْ من آل فزعون یکَثم ٍیماتة َنفْتلون رَجّْا آن یقول رَبّی 
لَُ» آو مردی موّمن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می‌داشت» 
گفت: آیا مردی را می‌کشید که می‌گوید: پروردگار من خداست] 


خبر کشته شدن آن مرد به دست موسی به فرعون رسید. پس وی را 
طلب کرد تا به قتل رساند. آن مرد موْمن شخصی را نزد موسی فرستاد 
تا به او بکوید: هن ال یاتمزون بک لیقئلوک فَاخرَخْ ای لک من 
الناصحین* فرح مِنها ایا یترقَبْ» [سران قوم درباره تو مشورت 


می‌کنند تا تو را بکشند. پس (از شهر) خارج شوء من جدا از خیرخواهان 
توام* موسی ترسان و نگران از آن‌جا بیرون رفت] او در حال گریز به چپ 
و راست خود نگاه می‌کرد و می‌گفت: «رث تجْنی من الْقَوْم الظَالمین» 
[پروردگارا! مرا از گروه ستمکاران نجات بخش] 

و به سمت «مَذین» که سه روز راه بود. حرکت کرد و چون به دروازه 
مَذین رسید. چاهی دید مردم از آب آن گله‌ها و چهارپایان خود را سیراب 
می‌کنند. پس در گوشه ای نشست در حالی که سه روز بود چیزی نخورده 
بود. ناگهان چشمش به دو دختر افتاد که گله کوچک گوسفندی 
داشتند. اما به چاه نزدیک نمی‌شدند. موسی به آن‌ها گفت: چرا 
گوسفندانتان را آب نمی‌دهید؟ گفتند: «ا تشقی حتّی یضدر الرعاء وأبُوتا 
شیخ کبیر» [(ما به گوسفندان خود) آب نمی‌دهیم تا شبانان (همگی 
کون را و ۱۳۰ 


پس موسی بر ایشان دل سوزاند و بر سر چاه رقت و به آن‌که بر بالای 
چاه بود گفت: آیا می‌خواهید یک دلو آب برای خودم بکشم و یک دلو 
برای شما؟ (و کشیدن یک دلو توسط ده نفر صورت می‌گرفت) و چون 
آن مرد پذیرفت» موسی به تنهایی یک دلو برای آن‌که بر سر چاه بود آب 
کشید و یک دلو دیگر برای دختران شعیب و گوسفندان آنان را سیراب 
کرد. «ثْم توَلی ای الظلّ فقال رب نی لما آنزلت ای من خبر فقیژ» [آن‌گاه 
به سوی سایه برگشت و گفت: پروردگارا! من به هر خیری که سویم 
بفرستی سخت نیازمندم] او در آن حال بسیار گرسنه بود. امیر المومنین 
علیه السلام می‌فرماید: چون موسی کلیم اللّه کوسفندان آن دو دختر را 
سیراب کرد و به سایه رفت تا استراحت کند. گفت: پروردگارا! من به هر 
خیری که سویم بفرستی نیازمندم. او در این دعا چیزی جز نان 


نمی‌خواست تا خود را با آن سیر کند؛ زیرا چند روز را فقط با گیاه خوردن 
سر کرده بود و آنان از شدت لاغری به راحتی سبزی گیاهان را در لایه 
زیر پوست زیرین او می‌دیدند. پس چون دختران شعیب نزد پدرشان 
رفن 1 به آن‌ها ۹4 ی زود برگ ۰ نید! 


پس آن دو ماجرای موسی علیه السلام را برای وی بازگو کردند بی‌آن‌که 
او را بشناسند. شعیب به یکی از آن دو گفت: نزد او بازگرد و او را اين‌جا 
دعوت کن تا بابت سیراب کردن گوسفندانمان به وی پاداشی دهیم. 
پس آن دختر آن گونه که در قرآن آمده» نزد موسی بازگشت: «تقشی 
عی اشتخیاء قالث ان ابی یذغوک لیجزیک جر قا مقیت لنّا» [در حالی 
که به آزرم گام بر می‌داشت نزد وی آمد (و) گفت: پدرم تو را می‌طلبد تا 
تو را به پاداش آب دادن (گوسفندان) برای ماء مزد دهد پس موسی 
علیه السلام با وی همراه شد و آن زن پیشاپیش موسی حرکت می‌کرد. 
ناگهان بادی وزید و جامه دختر به بدنش چسبید و باسن او آشکار شد. 
پس موسی به وی گفت: پشت سر من راه برو و مرا به وسیله سنگ 
ریزه‌هایی که به جلوی من پرتاب می‌کنی» مرا راهنمایی کن؛ زیرا من از 
قومی هستم که به پشت زنان نگاه نمی‌کنند. چون بر شعیب علیه 
السلام وارد شد. داستان خود را برایش تعریف کرد» پس شعیب به وی 
گفت: «ا تَحف نَجَوّت من الْقَوْم الظّالمینَ» [مترس که از گروه ستمگران 
نجات یافتی]. یکی از دختران شعیب گفت: «یا بت اسْتأجزهُ ان خیز 
من اسْتَاأَجَرّت القّوی الأْمینْ» [یکی از آن دو (دختر) گفت: ای پدر! او را 
استخدام کن؛ چرا که بهترین کسی است که استخدام می‌کنی» هم 
نیرومند (و هم) در خور اعتماد است] پس شعیب به وی گفت: قدرتش 
را با کشیدن دلو آب به تنهایی فهمیدی. امانتداری او را از کجا فهمیدی؟ 
دختر گفت: وقتی به من گفت که پشت سرش راه بروم و راه را به وی 


نشان دهم؛ زیرا او نمی‌خواست از پشت سر بدن زنان را ببیند» این 
دلیل بر امانتداری اوست. 

پس شعیب گفت: «تی رید آن آنکخک احدی ابتتی هاتین علّی آن 
تأجرنی تمانی حجج فٍن آتقفت عشرا قمن عندک ومَّا آریذ آن أشق علیک 
شتجذُنی [ن شاء اللَهُ من الصالحین» [(شعیب) گفت: من می‌خواهم 
یکی از این دو دختر خود را (که مشاهده می‌کنی) به نکاح تو در آورم. به 
این (شرط) که هشت سال برای من کار کنی و اگر ده سال را تمام گردانی 
اختیار با تو است و نمی‌خواهم بر تو سخت گیرم. و مرا ان شاء الله از 
درستکاران خواهی یافت] موسی علیه السلام به وی گفت: «ذّلک بینی 

وَبیتک آیما الأجََین قضیث فلا غذوان علی» [گفت: این (قرار داد) 


میان من و تو باشد که هر یک از دو مدت را به انجام رسانیدم بر من 
تعدی (روا) نباشداً یعنی چه ده سال خدمت کنم و چه هشت سال؛ 
مورد مواخذه قرار نگیرم و در ادامه موسی گفت: «واللَةٌ ی ما تقّول 
وَکیل» [و خدا بر آن‌چه می‌گوییم وکیل است]. 

راوی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: کدام مدت را به سر 
برد؟ فرمود: ده سال تمام خدمت کرد. عرض کردم: قبل از پایان ده سال 
با همسرش ازدواج کرد با بعد از آن؟ فرمود: قبل از پایان مهلت. 


عرض کردم: یک مرد با زنی ازدواج می‌کند و به پدر دختر تعهد می‌دهد 
که مثلاً تا دو ماه دیگر به همسرش نزدیک نشود. این چنین شرطی 
جایز است؟ فرمود: موسی می‌دانست که تعهد خود را انجام خواهد داد. 
از این رو او می‌دانست آن قدر زنده می‌ماند که به عهد خود وفا کند. 
عرض کردم: قربانت گردم! شعیب کدامیک از دختران خود را به همسری 
موسی درآورد؟ فرمود: آن دختری که به پدرش گفت: یا أتِت اشتأجزة 


ان خیر من اشتاأجَزت القوی الْمینْ» [یکی از آن دو (دختر) گفت: ای 
ان ار ی سر تا او ی و ی 
هم نیرومند (و هم) در خور اعتماد است] چون موسی تعهد خود را به 
پایان برد» به شعیب گفت: باید به وطنم نزد مادر و خانواده‌ام برگردم. 
آیا جیزی نزد تو دارم؟ شعیب گفت: از میان گوسفندانم که امسال زاد 
و ولد کنند» هر چه گوسفند ابلق (سیاه و سفید) متولد شود برای تو 
باشد. پس موسی هنگامی که می‌خواست قوچ را به میان ميش‌ها برد 
ابتدا چوبی را برداشت و آن را شکست و در وسط آغل گوسفندان فرو 
بُرد و پارچه ای سیاه و سفید (ابلق) روی آن‌انداخت و آن‌گاه قوچ را به 
میان ميش‌ها فرستاد تا آن‌ها را بارور کند. در نتیجه این تدبیرء آن سال 
میش‌ها همگی بره‌های ابلق به دنیا آوردند. و چون مهلت به سر آمد. 
موسی به همراه همسرش و توشه ای که شعیب در اختیارشان گذاشته 
بود با گله خود راهی سرزمین مصر شد. اما قبل از رفتن به شعیب 
گفت: عصایی می‌خواهم که پیوسته با من باشد. و عصای پیامبران نزد 
شعیب بود و همگی را از آن‌ها به ارث برده بود. پس شعیب به وی 
گفت: وارد این اتاق شو و عصایی از بین آن همه عصا برای خودت بردار. 
چون موسی وارد اتاق شد. عصای نوح و ابراهیم علیه السلام از جا کنده 
شد و در دست موسی قرار گرفت. موسی آن عصا را بیرون آورد و چون 
چشم شعیب به عصا افتاد. گفت: این عصا را بازگردان و یکی دیگر بردار. 
موسی آن را برگرداند تا یکی دیگر بردارد» اما همان عصا دوباره خود را در 
بغل موسی‌انداخت و این مسئله سه بار تکرار شد و چون شعیب این 
را دید به وی گفت: برو» خداوند این عصا را به تو اختصاص داده است. 
پس موسی گله‌اش را حرکت داد و قصد سرزمین مصر کرد و چون با 
خانواده‌اش به دشتی رسید. دجار سرمای شدیدی شدند که همراه با باد 


و تاریکی بود و شب نیز از راه فرا رسید و مزید بر علت شد. ناگهان 
ت موسی به آتشی افناد. خداوند در این خصوص می‌فرماید: «فلمَا 
قضی مقوشی نجل وسَارّ بأْفْله آتک من جَانب الطور تار قَالَ لأغله افکُتُوا 
ی آتشث تاا لعلّی آتیکم مَنْهَا بختر َو جُذُوةٍ من الثار لک تضطلون» 
آو چون موسی آن مدت را به پایان رسانید و همسرش را (همراه) برد 
آتشی را از دور در کنار طور مشاهده کرد به خانواده خود گفت: (این‌جا) 
بمانید که من آتشی از دور دیدم. شاید خبری از آن يا شعله ای آتش 
برایتان بیاورم» باشد که خود را گرم کنید]ً سپس به طرف آتش رفت تا 
شعله ای بیاورد» ناگهان با درختی مواجه شد که زبانه‌های آتش همه 
جای آن را فرا گرفته بود و چون به طرف آتش رفت آتش نیز به طرف او 
افتاد و چون موسی وحشت زده خود را کنار کشید. آتش هم به جای 
خود برگشت. موسی دید که چگونه آتش دوباره به درخت برگشت. ولی 
دوباره سعی کرد شعله ای برگیرد که باز هم آتش به سمت او افتاد. لذا 
برگشت و دیگر کارش را تکرار نکرد. در همین زمان خدای متعال وی را 
صدا زد که: «یا مُوشی انی انا اللْهْ رَثْ العالمین» [ای موسی! منم من 
ما زر این اور تم رال اس زر سس خر 
فرمود: ای موسی! در دست راست تو چیست؟ گفت: عصای من است. 
گفت: «آلقها يا موسی» [ای موسی! عصای خود را بیفکن] پس موسی آن 
راانداخت. ناگهان تبدیل به ماری جنبنده شد. پس موسی علیه السلام 
از آن ترسید و فرار کرد. پس خداوند او را صدا زد که: ای موسی! نترس» 
آن را بردار که تو در امانی و دستت را در گریبانت فرو کن» خواهی دید 
وقتی آن را بیرون می‌آوری سفید بی‌گزند است؛ زیرا پوست موسی علیه 
السلام سبزه پررنگ بود. پس دستش ,را از گریبانش بیرون آورد ناگهان 
دنیا را برایش روشن کرد. پس خداوند عژ و جلّ فرمود: «فذّانک بُرْمَاتان 


ری لا سی- 


من زَبّک ای فزعوّن وَفَلَیّه الَهُمْ انوا قوَمّا فاسقیت» [اين دو (نشانه) دو 
برهان از جانب پروردگار تو است (که باید) به سوی فرعون و سران 
(کشور) او (ببری)؛ زیرا آنان همواره قومی نافرماننداً پس موسی گفت: 
«ربٍ نی قتلث منهم تسا فاخاف آن یفتُلون* وخ هاژون هو آقصخ 
متّی لسائا فازسلة معی رذءا یضدّنی ای آحخاف آن یکذبُون* قال سس 
عضدک بأخیک وَنجْعَلْ لکُمّا شنطانا فلا یصلون اتیکُما بآیاتنا آنثقا ون 
انبَعَکُمَا انقالتُون» - [گفت: پروردگارا! من کسی از ایشان را کشته‌ام. 
می‌ترسم مرا بکشند* و برادرم هارون از من زبان آورتر است. پس او را 
با من به دستیاری گسیل دار تا مرا تصدیق کند؛ زیرا می‌ترسم مرا 
تکذیب کنند* فرمود: به زودی بازویت را به (وسیله) برادرت نیرومند 
خواهیم کرد و برای شما هر دو تسلطی قرار خواهیم داد که با (وجود) 
آیات ما به شما دست نخواهند یافت. شما و هر که شما را پیروی کند 


چیره خواهد بود] 


ابن بابویه می‌گوید: حسین بن احمد بن ادریس از پدرم. از ابو سعید 
سهل بن زیاد آدمی رازی» از محمد بن آدم نساتی از پدرش آدم بن ابی 
ایاس. از مبارک بن فضالة» از سعید بن جبیرء از سید عابدین امام 
سجاد علیه السلام» از پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام از پدر 
والامقامش سرور اوصیا و امیرالممنین علی بن ابی طالب علیه السلام 
روایت کرده است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: زمانی 
که حضرت یوسف علیه السلام به حالت احتضار افتادء باران و خاندانش 
را جمع کرد و خداوند را سپاس و ستایش گفت و به آن‌ها درباره مصیبتی 
که بدان گرفتار خواهند شد خبر داد که در آن مردان» کشته می‌شوند و 


شکم زنان باردار شکافته و سر کودکان از تن جدا می‌شود تا این که 
خداوند حق را به وسیبله قیام کننده ای از نسل لاوی بن بعقوب اشکار 
می‌کند که مردی گندمگون و بلند قامت است. آن‌گاه صفاتش را برایشان 
ذکر کرد. آن‌ها بدان تمسک جستند (و اعتقاد پیدا کردند) و در میان 
بنی اسرائیل» دوران غیبت و دشواری به وجود آمد. آن‌ها مدت چهارصد 
سال در انتظار قائم به سر بردند تا این که به آن‌ها مژده ولادت او داده 
شد و علامت‌های ظهورش را دیدند. بدین ترتیب دچار مصیبت‌های 
بیشتری شدند و ضربات چوب و سنگ بر آنان فرو بارید. آن‌ها در پی 


یافتن فقیهی بودند که به سخنانش اعتماد داشتند. اما او خود را مخفی 
کرده و با آن‌ها مکاتبه می‌کرد. آن‌ها برایش نوشتند: ما در دوران دشواری 
و مصیبت به سخنان تو اعتماد داریم. او آن‌ها را به بیابانی برد و در یک 
شب مهتابی برایشان درباره قائم. صفاتش و نزدیکی زمان قیامش 
سخن گفت. در چنین حالتی حضرت موسی علیه السلام با هیات و 
ظاهر دوران جوانی‌اش بر آن‌ها ظهور کرد. او از قصر فرعون خارج شده و 
در بیرون از آن‌جا به گردش می‌پرداخت. موسی علیه السلام از کاروانش 
جدا شد و در حالی که سوار بر قاطری بود به سوی آن‌ها آمد. او در آن 
حالت؛ ردایی ابریشمی بر تن داشت. زمانی که آن فقیه او را دید از روی 
صفاتش او را شناخت. به همین خاطر از جایش برخاست و به سوی او 
رفت و به پاهایش افتاد و بر آن‌ها بوسه زد. سپس گفت: سپاس خدابی 
را که قبل از رسیدن به محضرت جان مرا نگرفت. زمانی که پارانش دیدند 
او چنین کرد دریافتند که او ولی امرشان است. به همین دلیل به 
پاهایش افتادند و برایش تعظیم کردند. او در پاسخ فقط گفت: از 
خداوند می‌خواهم که در فرج شما تعجیل فرماید. پس از آن دو باره 
غایب شد و به سوی شهر مدین رفت و مدتی را نزد حضرت شعیب علیه 


السلام ماند. غیبت دومش برای او از اولی دشوارتر بود و مدت پنجاه و 
چند سال به طول انجامید و بلا و مصیبت بر آن‌ها شدت یافت و فقیه 
از نظرها غایب شد. آن‌ها برایش پیغام دادند که ما توان تحمل غیبت 
تو را نداریم. او به بیابانی رفت و آن‌ها را فرا خواند و به آنان آرامش خاطر 
داد و برایشان بیان کرد که خداوند بر او وحی کرده است که پس از چهل 
سال در کار آن‌ها گشایشی به وجود خواهد آورد. آن‌ها همگی گفتند: 
الحمدلله. خداوند به او وحی کرد که به ایشان بگو: به علت شکرگذاری 
شان و گفتن الحمدلله» آن را پس از سی سال بعد قرار خواهم داد. آن‌ها 
در پاسخ گفتند: همه نعمت‌ها از سوی خداوند است. خداوند به او وحی 
کرد به ایشان بگو: فرج و گشایش پس از بیست سال برایشان حاصل 
خواهد شد. آن‌ها گفتند: خیر و نیکی فقط از سوی پروردگار است. 
خداوند به او وحی کرد: به آن‌ها بگو: پس از ده سال در کارشان گشایش 
و فرج به وجود خواهد آمد. آن‌ها همگی گفنند: فقط خداوند بلا و 
مصیبت را برطرف می‌کند. خداوند به او وحی فرمود: به آن‌ها بگو: از 
جایتان تکان نخورید که من دستور به وجود آمدن فرج و گشایش 
برایتان را صادر کرده‌ام. در حالی که آن‌ها در چنین وضعیتی بودند. 
حضرت موسی علیه السلام سوار بر الاغی در برابر ایشان پیدا شد. آن 
فقیه خواست به بارانش آن‌چه را می‌بینند» بشناساند. موسی علیه 
السلام به سویشان آمد تا اين که در کنار آن‌ها ایستاد و به آن‌ها سلام 
کرد. فقیه به او گفت: اسمت چیست؟ او پاسخ داد: موسی! فقیه سئوال 
کرد: نام پدرت چیست؟ موسی علیه السلام پاسخ داد: عمران! فقیه 
پرسید: نام جدت چیست؟ موسی علیه السلام پاسخ داد: فاهث بن 
لاوی بن یعقوب. فقیه سئوال کرد: با خودت چه چیزی آورده ای؟ پاسخ 
داد: از سوی خداوند رسالت اورده‌ام. آن فقیه از جایش برخاست و 


دست حضرت موسی علیه السلام را بوسید. آن حضرت میان آن‌ها 
نشست و به آنان ارامش خاطر داد و به آن‌ها دستوراتی داد. سپس 
آن‌ها را به چند گروه تقسیم کرد. از آن زمان تا فرج آن‌ها یعنی غرق 
شدن فرعون» چهل سال فاصله بود. 


امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: انسان ازاده در همه 
حالت‌ها آزاده است. چنان چه دچار مصیبتی شود. در مقابل آن 
شکیبایی خواهد کرد و چنان چه مشکلات فراوان او را احاطه کند و به 
اسارت در آید. با او به خشونت رفتار شود و آسایش زندگی‌اش به 
دشواری تبدیل شود هم‌چنان‌که یوسف علیه السلام بدان گرفتار شد 
زیر بار مشکلات شکسته نخواهد شد و تغییر وضعیت. به آزاده بودن 
او هیچ گزندی نخواهد رساند؛ خواه به بردگی و اسارت در آید» مورد قهر 
و ستم واقع شود به تاریکی چاه و تنهابی در آن مبتلا گردد يا خداوند 
بر او منت گذارد و حاکم ستمگر و جبار را به غلام او تبدیل کند و او را 
به مکانی بفرستد و به وسیله او به مردمانی رحم و عنایت کند. بردباری 
نیز بدین ترتیب خیر و نیکی را در پی خواهد داشت. پس صبور باشید 
و جان‌هایتان را به بردباری عادت دهید تا پاداش بگیرید. 


شیخ طوسی در تهذیب از حسین بن حسن حسینی از محمد بن موسی 
همدانی» از علی بن حسان واسطی. از علی بن حسین عبدی روایت 
می‌کند که امام صادق علیه السلام در دعای روز غدیر فرمود: پروردگارا! 
ما به دعوتگر بیم دهنده‌ات محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم که بنده 
و فرستاده تو بود و مردم را به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام فرا 


می‌خواند» پاسخ دادیم که تو به او نعمت داده ای و او را به عنوان مثالی 
برای بنی اسرائیل زدی و ایمان آوردیم که او امیرالمو‌منین و مولا و ولی 


آن‌ها تا روز قیامت است. زیرا خودت فرموده ای: «ٍن هو الا عَبْد آنعمتا 
علیه وجَعلتاهُ تلا لبنی اسرائیل». 


علی بن ابراهیم قمی. از پدرش. از وکیع از اعمش, از سلمه بن کهیل» 
از ایو صادق از ایو الاغر» از سلمان فارسی روایت می‌کند که گفت: در 
حالی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در میان یارانش نشسته 
بود خطاب به آن‌ها گفت: هم اکنون کسی که شبیه حضرت عیسی است 
بر شما وارد می‌شود. بعضی از حاضران برخاستند و رفتند و دو باره بر 
جمع وارد شدند. در این هنگام علی بن ابی طالب علیه السلام وارد شد. 
یکی از منافقان گفت: محمد به برتری دادن علی بر ما بسنده نکرده 
بلکه حتی او را به عیسی بن مریم تشبیه می‌کند! به خدا قسم! 
بت‌هایی که در جاهلیت می‌پرستیدم از او بهترند. خداوند در همان 
مجلس آیه زیر را نازل فرمود: «ولقّا ضرب ابْنْ قزیم مثّلا ادا قومک منة 
یضجون» اما مخالفان ما آن آیه را تحریف کرده و آخرین کلمه آن را به 
«یصدُونَ» تبدیل و بدین وسیله قرآن را تحریف کرده‌اند. خداوند در 
ادامه آیه می‌فرماید: «وقالوا ألهَثْنّا خَیر آم هو ما ضرَیُوهُ لک الا جَدّلا بل 
هُم قومْ حصفون * ان علی لا عَبذٌ أعَفتّا غلیه وجَعَلنَاهُ قتّلا یی 
اسرائّیل» آن‌ها هم‌چنین نام آن حضرت را از این ایه حذف کرده‌اند. 


محمد بن عباس. از عبدالعزیز بن یحیی» از محمد بن زکریا: از محمد 
بن عمر حنفی» از عمر بن قائد. از کلبی» از ابو صالح. از ابن عباس روایت 


می‌کند که گفت: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم در حالی که در میان 
گروهی از پارانش نشسته بود» فرمود: هم اکنون شخصی بر شما وارد 
می‌شود که در میان امتم شبیه حضرت عیسی علیه السلام است. 
ابویکر وارد شد. اصحاب پرسیدند: آیا آن شخص ابوبکر است؟ پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خیر. عمر وارد شد. یاران رسول خدا 
پرسیدند: آیا عمر آن شخصی است که در میان امت تو به حضرت عیسی 
علیه السلام شباهت دارد؟ رسول خدا فرمود: خیر. در این هنگام 
امیرالمو‌منین علیه السلام بر آن جمع وارد شد. آن‌ها پرسیدند: ایا آن 
شخص, علی است؟ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آری. 
گروهی از آن‌ها گفتند: قطعاً عبادت کردن لات و عزی آسان‌تر از تحمل 
این امر است. در اين هنگام خداوند آیه زیر را بر پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم نازل کرد: «ولقّا ضرب ابْنْ مَزیع مت ادا قومْک منه یصدُّونَّ* 
وقالوا أَلهَتْنّا خَیز». ۱ 


محمد بن عباس هم‌چنین از محمد بن سهل عطار از احمد بن عمر 
دهقان» از محمد بن کثیر کوفی» از محمد بن سائب از ابو صالح. از 
عبداللّه بن عباس روایت کرده است که گروهی نزد رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: ای محمد! عیسی بن مریم مردگان را 
زنده می‌کرد. تو هم برای ما این کار را بکن. پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
و سلم فرمود: می‌خواهید چه کسی برایتان زنده شود؟ گفتند: فلان 
شخص که اخیراً از دنیا رفته است. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم. 
حضرت علی علیه السلام را فراخواند و با صدای آهسته مطالبی را به او 
فرمود که ما آن را نشنیدیم. سپس او فرمود: همراه آن‌ها به سوی آن 


میت برو و او را با نام خودش و پدرش صدا بزن. حضرت علی علیه 
السلام به همراه آن گروه رفت تا اين که به قبر آن مرده رسید. 
امیرالمع‌منین او را به نام خودش و پدرش خواند. ناگهان آن مرده. زنده 
شد! آن گروه از او سئوالاتی پرسیدند. سپس دوباره در قبرش خوابید و 
از دنیا رفت. آن‌ها در حالی از آن‌جا رفتند که می‌گفتند: این نیز یکی 
دیگر از عجایب بنی عبدالمطلب است و سخنانی اين چنین بر زبان 
می‌راندند. در نتیجه خداوند آیه زیر را نازل فرمود: «ولقّا ضرب ابْنْ زیم 
متا ادا ومُک مه یصدُّونَ» یعنی هرگاه حضرت عیسی به عنوان مثال 
زده شود ناگهان قومت می‌خندند. 


محمد بن عباس هم‌چنین از محمد بن مخلد دهان» از علی بن احمد 
عریضی. از ابراهیم بن علی بن جناح» از حسن بن علی بن محمد بن 
جعفر بن محمد. از پدرش از اجدادش علیهم السلام روایت می‌کند که 
فرمودند: در حالی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در میان 
یارانش نشسته بود» علی بن ابی طالب علیه السلام به سوی ایشان 
آمد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به او فرمود: تو به عیسی 
بين مریم شباهت داری! اگر از آن بیم نداشتم که گروه‌هایی از امتم 
همانند مسیحیان درباره حضرت عیسی علیه السلام» غلو کنند» درباره 
تو مطلبی می‌گفتم که هرگاه از میان گروهی از مردم می‌گذشتی» خاک 
زیر پایت را به عنوان تبرک بر می‌داشتند. کسانی که در اطراف پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم نشسته بودند از اين فرموده ایشان 
برآشفتند و با یک‌دیگر به مشورت پرداخته و گفتند: محمد جز به این 
راضی نشد که پسر عمویش را به حضرت عیسی رهبر قوم بنی اسرائیل» 


تشبیه کند! در اين هنگام آیه زیر نازل شد: «ولمّا ضرب این مَزیم متّلا 
ادا قومُک منهة یِصخُون * وقالوا أََلهَنتا خی آَم هو ما یه لک الا جَدّا 
بل هم قوم خصمون * ان هو الا عَبْدٌ آنغفتا علیه وجعلتاه تلا لبنی 
اسرایّیل * ولو تشاء لجعَلتا منکم من بنی هاشم ملائُکة فی الازض 
یخْلفون». راوی می‌گوید: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
در قران کریم» نام بنی هاشم نیامده است. امام فرمود: به خدا سوگند 
به هنگام حذف آیات قرآن» آن را نیز حذف کرده‌اند. عمرو بن عاص بر 
روی منبر مصر کفت: هزار حرف از کتاب خدا حذف و هزار حرف دیکر 
تحریف شده است. من پیشنهاد کردم دویست هزار درهم می‌پردازم تا 
آیه «اِنَّ شانتک هو الَبْثَرُّ» [آدشمنت خود بی‌تبار خواهد بود] را از قرآن 
بردارم. اما آن‌ها گفتند: این امر ممکن نیست. چرا این کار برای آن‌ها 
ممکن است اما برای من امکان ندارد؟ این سخن به اطلاع معاویه رسید. 
به همین دلیل به عمرو عاص نامه نوشت: با این که من در مصر نبودم» 
اما سخنانت بر روی منبر مصر را به من اطلاع دادند. 


طبرسی گفت: سادات اهل بیت که سلام و درود خدا بر آنان باد» از امیر 
المو‌منین علیه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: روزی خدمت پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم رسیدم. آن حضرت در حالی که در میان 
گروهی از قریش نشسته بود به من نگاه کرد سپس فرمود: ای علی! 
قطعا تو در اين امت همانند حضرت عیسی علیه السلام در میان بنی 
اسرائیل هستی که گروهی او را دوست می‌داشتند و در این کار غلو و 
زیاده روی می‌کردند و در نتبجه هلاک شدند. عده ای نیز با او دشمنی 
کردند و نسبت به او کینه ورزیدند و در این زمینه مبالغه نمودند. اما 


گروه دیگری در اين زمینه راه میانه روی را پیمودند» در نتیجه رستگار 
شدند. این سخن بر آنان گران آمد. به همین دلیل خندیدند و با 
تمسخر گفتند: محمد. علی را به پیامبران تشبیه می‌کند. در این هنگام 
آیه فوق نازل شد. 


تفسیر القمی: امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: ای مردم اولین 
کسی که روی زمین بر خداوند عزوجل ظلم کرد عناق دختر آدم بود. 
خداوند برای او بیست انگشت خلق کرده بود که در هر انگشت دو ناخن 
بلند مثل دو داس بزرگ داشت و جایی که بر آن می‌نشست به‌اندازه 
یک جریب بود و وقتی فساد کرد خداوند شبری مانند فیل و گرگی 
به‌اندازه شتر و عقابی مانند الاغ بر او فرستاد و آن در زمان خلقت اول 
بود. پس خداوند آن‌ها را بر او مسلط کرد و آن‌ها او را کشتند. 


قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: در مدینه مردی است که 
به مکانی که پسر آدم در آن است رفته و او را در غل و زنجیر دیده است. 
در حالی که ده نفر بر او گماشته شده‌اند و در تابستان صورت او را به 
سمتی می‌گردانند که خورشید می‌گردد و پیرامون او آتش روشن می‌کنند 
و در زمستان بر روی او آب سرد می‌ریزند و هربار که فردی از آن ده نفر 
می‌میرد اهل روستا مردی دیگر را می‌گمارند. مردی به او گفت: ای بنده 
خدا قصه تو چیست؟ برای چه به اين روز افتاده ای؟ پس گفت: تو 
درباره مساله ای از من پرسیدی که پیش از تو هیچ‌کس از من نپرسیده 
بود. تو باهوش‌ترین مردم هستی و تو یقینا احمق‌ترین مردم هستی. 


بصائر الدرجات: احمد بن محمد از امام باقر علیه السلام مثل همین 
روایت را نقل کرده است و در آن روایت آمده است: که تو احمق‌ترین یا 
باهوش‌ترین مردم هستی و در آخرش افزوده است: گفت: به امام باقر 
علیه السلام گفتم: آیا در آخرت عذاب می‌شود؟ گفت: پس فرمود: 
خداوند عذاب دنیا و آخرت را برای او جمع خواهد کرد. 


توضیح: باهوش‌ترین مردم بود چون از چیزی که احدی درباره آن 
نپرسیده بود سوال کرد و احمق‌ترین مردم بود چون سوّال را از مردی 
پرسید که به توضیح و بیان آن امر نشده بود و براساس آن‌چه که در 
البصاثر آمده منظور این است که سوال کردن درباره امور عجیب و غریب 
گاهی به خاطر نهایت باهوشی و گاهی به خاطر نهایت حماقت است. 


قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: هابیل چوپان و قابیل 
کشاورز بود و هنگامی که به سن رشد و بلوغ رسیدند آدم علیه السلام 
به آن‌ها گفت: من دوست دارم که قربانی ای برای خداوند پیش آورید. 
باشد که خداوند از شما قبول کند. هابیل به سراغ بهترین قوچ در 
گله‌اش رفت و به خاطر رسیدن به خشنودی خدا و خشنودی پدرش آن 
را پیش آورد. اما قابیل گندم ته مانده ای را که در خرمن کوب باقی 
می‌ماند و گاو نمی‌نواند آن را لکد کند پیش آورد. چون خسیس بود و 
نه رضوان خداوند متعال را می‌خواست و نه خشنودی پدرش را. پس 
خداوند قربانی مابیل را پذیرفت و قربانی قابیل نپذیرفته و به او 


بازگرداند. ابلیس به قابیل گفت: قطعاً مابیل عقبه و ذریه ای خواهد 
داشت که بر عقبه و فرزندان تو فخر می‌فروشد که قربانی پدرشان 
پذیرفته شده است. پس او را بکش تا عقبه ای نداشته باشد. پس 
قابیل او را کشت و خداوند تبارک و تعالی جبرئیل را فرستاد که جسد 
هابیل را دفن کند. قابیل گفت: وای بر من! آیا عاجزم که مثل این غراب 
(کلاغ) باشم. منظورش این بود که مثل این غریبه که او را نمی‌شناسم 
و آمد و برادرم را دفن کرد ولی من نتوانستم این کار را انجام دهد. قابیل 
از آسمان ندا داده شد: که به خاطر قتل برادرت لعنت بر و باد! و ادم 
علیه السلام چهل روز و شب بر هابیل گریست. 


قصص الانبیاء: از وهب نقل شده است: عوج بن عناق ظالم و دشمن 
خدا و اسلام بود. او جسمی قوی و سترگ داشت. دستش را در دریا فرو 
برده و ماهی را از ته دریا به بیرون می‌کشید و آن را به سمت خورشید 
می‌برد و کباب کرده و می‌خورد و عمر او سال بود. 


تفسیر عیاشی: سلیمان بن خالد نقل می‌کند: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: فدایت شوم مردم می‌گویند آدم دخترش را به نکاح 
پسرش درآورد. امام صادق علیه السلام فرمود: مردم اين را می‌گویند 
ولی ای سلیمان آیا نشنیدی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: اگر می‌دانستم که آدم دخترش را به نکاح پسرش درآورده است 
زینب را به نکاح قاسم درمی آوردم و از دین آدم دوری نمی‌جستم. گفتم: 
فدایت شوم آن‌ها می‌پندارند قابیل هابیل را کشت چون آن‌ها بر سر 
خواهرانشان با هم اختلاف داشتند. امام صادق فرمود: ای سلیمان 


این‌گونه فکر می‌کنی؟ آیا از اين‌که اين را درباره پیامبر خدا آدم علیه 
السلام روایت کنی حیا نمی‌کنی؟ گفتم: فدایت شوم پس چرا قابیل 
هابیل را به قتل رساند؟ فرمود: به خاطر وصیت. سپس به من فرمود: 
ای سلیمان همانا خداوند تبارک و تعالی به آدم وحی کرد که وصیت و 
اسم اعظم خدا را به هابیل بسیارد درحالی که قابیل از او بزرگ‌تر بود و 
این خبر به قابیل رسید و قابیل خشم گرفت و گفت من به اين کرامت 
و وصیت سزاوارترم. ادم با وحیی که از جانب خدا به او شده بود به آن 
دو دستور داد که قربانی بیاورند پس چنین کردند و خداوند قربانی 
هابیل را پذیرفت و قابیل به او حسد ورزید و او را به قتل رساند. به او 
گفتم: فدایت شوم پس نسل آدم از چه کسی به وجود آمد؟ آیا زن 
دیگری غیر از حوا و مرد دیگری غیر از آدم علیه السلام وجود داشت؟ 
فرمود: ای سلیمان همانا خداوند تبارک و تعالی از حوا قابیل را به آدم 
داد و بعد از وی فرزند ذکورش هابیل بود. و هنگامی که قابیل به سن 
بلوغ رسید خداوند دختری از جنیان ظاهر کرد و به آدم دستور داد او را 
به نکاح قابیل درآورد و آدم اين کار را انجام داد و قابیل بدان راضی و 
قانع شد و هنگامی که هابیل به سن بلوغ رسید خداوند حوری را برای 
او از بهشت فرستاد و به آدم دستور داد که او را به نکاح هابیل درآورد و 
آدم اين کار را انجام داد وقتی هابیل کشته شد آن حوری باردار بود و 
پسری به به دنیا آورد که آدم او را هبة اللّه نام نهاد. خداوند به آدم وحی 
کرد که وصیت و اسم اعظم مرا به او بسپار. حوا پسری به دنیا آورد و 
آدم او را شیث بن آدم نام نهاد. وقتی شیث به سن بلوغ رسید خداوند 
حوری ای برای او از بهشت فرود آورد و به آدم دستور داد که او را به نکاح 
شیث بن آدم درآورد پس آدم چنین کرد. سپس این حوری دختری به 
دنیا آورد که آدم نام او را حوره گذاشت. وقتی این دختر به سن بلوغ 


رسید آدم حوره دختر شیث را به نکاح هبة اللّه پسر هابیل درآورد. پس 
نسل آدم از آن‌ها به وجود آمد و هبة اللّه پسر هابیل مرد و خداوند به 
آدم وحی کرد که وصیت و اسم اعظم مرا و آن‌چه از علم نبوت به تو 
آموخته‌ام و آن اسمائی که به تو اد دادم به شیث بن آدم بسپار و این 
است داستان آن‌ها ای سلیمان! 


کافی: امام صادق علیه السلام می‌فرماید: تمام پیامبران و اوصیای آن‌ها 
در کم‌تر از سه روز پس از مرگشان روح» استخوان و گوشتشان به آسمان 
می‌رود مردم به سراغ جایگاه دفن و قبر آن‌ها رفته و از دور به آن‌ها 
سلام می‌کنند و آن‌ها صدای مردم را در مرقدهایشان از نزدیک 
می‌شنوند. 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «پیش از قیام قاثم» وحشت 
دشمنان در دل شیعیان ما جای می‌گیرد. وقتی قائم ما ظاهر گشت و 
مهدی ما خروج کرد هر یک از آن‌ها از شیر دلیرتر و از نیزه چابک ترند» 
به طوری که دشمن ما را زیر پاهای خود له می‌کنند و با کف دست به 
قتل می‌رسانند.» 


مولف: در کتاب «مزار» تألیف یکی از علمای پیشین ماء از ابو بصیر 
روایت شده که گفت: حضرت صادق علیه السلام به من فرمود: «ای ایو 
محمد! گویا من فرود آمدن قائم را با کسان و بستگانش در مسجد سهله 
می‌بینم.»عرض کردم: «مسجد سهله اقامتگاه اوست؟» فرمود: «آری» 


مسجد سهله جایگاه ادریس و ابراهیم خلیل الرحمن بوده. خداوند هیچ 
پیغمبری را مبعوث نکرد» جز این‌که در این مسجد نماز گزارد. هم‌چنین 
محل سکونت خضر در آن مسجد است.» 

عرض کردم: «قربانت گردم! قائم هميشه در آن‌جا اقامت می‌کند؟» 
گفت: «آری!»عرض کردم: «بعد از او چه کسی در آن سکونت می‌کند؟» 
فرمود: «هر کس که بعد از قائم» خلیفه باشد.» عرض کردم: «با کافران 
ذمی چه می‌کند؟» فرمود: «مانند پیغمیر با آن‌ها صلح می‌کند و آن‌ها 
نیز با کمال ذلت» به وی جزیه می‌دهند.» عرض کردم: «اگر کسی با شما 
دشمنی ورزد چه می‌شود؟» فرمود: «در دولت ماء مخالفین ما دیگر 
فرصتی برای دشمنی با ما ندارند زیرا در آن موقع خداوند ریختن خون 
آن‌ها را برای ما حلال کرده است. امروز کشتن آن‌ها بر ما و شما حرام 
است» پس کسی تو را مغرور نسازد. وقتی قاثم ما قیام کرد خداوند به 
وسیله اوء انتقام پیغمبرش و ما را از دشمنان ما می‌گیرد.» 


سرور ال ایمان: امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر قائم علیه السلام 
بعد از این‌که بسیاری از مردم انکارش کردند قیام کند. به صورت جوانی 
به نزد آنان برمی گردد و بر او ثابت قدم نمی‌ماند» مگر هر موّمنی که 
خدا پیمانش را در عالم ذز اول اخذ کرده است.» 


سرور اهل ایمان: امام صادق علیه السلام فرمود: «گویا قائثم را در ذی 
طوی می‌بینم که پابرهنه بر روی دوپایش ایستاده و طبق سنت موسی 


علیه السلام مراقب است تا این‌که به نزد مقام بیاید و در آن‌جا دعا 
کند.» 


در همان کتاب» امام صادق علیه السلام فرمود: «وقتی قائثم علیه السلام 
تشریف فرما شود برمی خیزد تا دیواری را که بر قبر پیغمبر است 
بشکند. پس خدا تندباد و صاعقه و رعدهایی می‌فرستد. تا جایی که 
مردم می‌گویند: «اين حادثه برای خراب کردن این دیوار است.» پس 
اصحابش از گردش متفرق می‌شوند. تا این‌که احدی نمی‌ماند. پس 
کلنگ را به دست می‌گیرد و اولین کسی است که کلنگ را به دست 
می‌گیرد. سپس اصحابش که می‌نگرند که با دست خود کلنگ به دیوار 
می‌زند» به سمت او بر می‌گردند و در آن روز برتری بعض اصحاب بر 
بعضی دیگر به میزان شتابشان به سمت حضرت است. پس دیوار را 
خراب می‌کند. سپس آن دو (ابوبکر و عمر) را مثل دو شاخه‌تر و تازه 
بیرون می‌کشد و آن دو را لعن کرده و از آن دو تبری می‌جوید و به 
صلیبشان می‌کشد. سپس پایینشان می‌آورد و آتششان می‌زند و 
خاکسترشان را به باد می‌سپرد.» 


در همان کناب از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
«قائم علیه السلام به احکامی قضاوت می‌کند که برخی بارانش که در 
تکای را کی متسر ردان ان راااتکان م کت در سالک 
قضاوت حضرت. قضاوت آدم علیه السلام است. حضرت آنان را آورده و 
گردن می‌زند و قضاوت دومی می‌کند و قوم دیگری که در رکابش با 
دشمن شمشیر زده‌اند» آن را انکار می‌کنند» در حالی که قضاوت حضرت 


قضاوت داود علیه السلام است. حضرت آنان را آورده و گردن می‌زند و 
قضاوت سومی می‌نماید و قوم دیگری که در رکابش با دشمن شمشیر 
زده‌اند» آن را انکار می‌کنند» در حالی که قضاوت حضرت. قضاوت ابراهیم 
علیه السلام است. حضرت آنان را آورده و گردن می‌زند و قضاوت چهارمی 
می‌نماید که قضاوت محمد صلی اللّه علیه و آله است و احدی آن را انکار 
نمی‌کند.» 


و نیز از وی روایت شده است که در روایت ابو جارود از امام باقر علیه 
السلام نقل شده است که فرمود: تأویل خواب یوسف آن بود که حاکم 
مصر خواهد شد و پدر و مادر و برادرانش بر وی وارد می‌شوند. اما منظور 
از خورشید. مادر یوسف. راحیل و منظور از ماه. حضرت بعقوب علیه 
السلام است. اما بازده ستاره» برادران اویند و هنگامی که بر یوسف وارد 
شدند و نگاهشان به یوسف افتاد سجده شکر خدای یگانه را به جای 
آوردند و آن سجده برای رضای خدا بود. 


علی بن ابراهیم» از محمد بن جعفر از محمد بن احمد. از علی بن احمد. 
از کسی دیگر از منقری» از عمرو بن شمر. از اسماعیل سدذی از عبد 
الرحمن بن سابط قزشی. از جابر بن عبد اللّه انصاری در تفسیر آیه «انی 
رایث آحَد عشَر کوْکّا والشفس والَْمَرَ رَأيهُم لی شاجدین» و در ذکر 
نام سنارگان گفت: این ستاره‌ها عبارتند از: ستاره طارق و حوبان و ذیال 
و ذو الکتفین و وثاب و قابس و عمودان و فلیق و قصبح و ضرح و فروع 
و ضیاء و نور که مقصود از ضیاء و نور دو ستاره خورشید و ماه است و 
همه این ستارگان در اسمان دنیا هستند. 


ابن بابویه از محمد بن موسی بن متوکل- که خدایش بیامرزد- از عبد 
اللّه بن جعفر حمیری, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن 
محبوب. از مالک بن عطیه. از ثمالی روایت کرده که گفته است: در روز 
جمعه ای نماز صبح را همراه با امام سجاد علیه السلام در مدینه 
خواندیم و امام بعد از آقامه نماز صبح و نافله صبح از جایش برخاست 
و به سوی منزلش روانه شد و من نیز او را همراهی می‌کردم. در منزل» 
کنیزکی سکینه نام را صدا زده و به او فرمود: هر گدایی که امروز به در 
خانه من امد به او غذا دهید» چرا که امروز: روز جمعه است. من عرض 
کردم: هر کس گدایی کند که مستحق نیست! امام فرمود: ای ثابت! 
می‌ترسم بعضی از کسانی که به گدایی می‌آیند» مستحق باشند و ما 
آنان را از خود برانیم» در نتیجه به همان مصیبتی دچار بشویم که 
یعقوب و بچه‌های او به آن مبتلا شدند. بنابراین همه گدایان را امروز 
طعام و غذا بدهید. حتماً اين کار را بکنید. سپس فرمود: یعقوب هر 
روز گوسفندی را سر می‌برید و گوشت آن را به نیازمندان صدقه می‌داد 
و خود و زن و فرزندانش نیز از آن می‌خوردند. روزی گدایی موّمن. روزه 
دار و مستحق- که نزد خداوند. قرب و منزلتی داشت و غریب بود- عصر 
یک روز جمعه. نزدیک اقطار از در منزل یعقوب عبور می‌کرد. از آنان 
درخواست کمک نمود و چنین ندا داد: به من گدای عابر غریب گرسنه 
از باقیمانده غذاهایتان» طعام دهید. وی این جمله را چندین بار در 
آستانه منزل یعقوب تکرار کرد. آن‌ها با آن‌که صدایش را می‌شنیدند اما 
حق او را ندیده گرفتند و گفتار او را باور نداشتند و زمانی که دانست 
آنان او را اطعام نمی‌کنند و از ایشان مآیوس شد و شب همه جا را فرا 
گرفت. استرجاع گفت و اشک ریخت و قصه گرسنگی‌اش را با خداوند 


تبارک تعالی در میان گذاشت و شب را با شکم گرسنه به روز رسانید. 
او روز بعد هم روزه گرفت و با گرسنگی و شکیبایی و حمد و ستایش 
خداوند متعال صبح خود را آغاز کرد. اما یعقوب و خانواده بعقوب با 
شکم سیر خوابیدند و شب را به صبح رساندند در حالی که از غذای 
شب پیش مقدار زیادی مانده بود. سپس امام در ادامه فرمود: خداوند 
متعال در صبحگاه همان شب به یعقوب وحی کرد که: ای یعقوب! 
بنده‌ام را آن‌چنان ذلیل کردی که خشم مرا باعث شدی و بدان سبب 
مستوجب آن هستی که از جانب من تأدیب شوی و بلا و مصیبت و 
عقوبت بر تو و خانواده‌ات فرود آید. ای یعقوب! محبوب‌ترین پیامبران 
من و گرامی‌ترین آن‌ها نزد من کسی است که به بندگان بینوای من رحم 
کرده و آنان را به خودش نزدیک کند و به آنان غذا دهد و پناهگاه آنان 
باشد. ای یعقوب! چرا به بنده من «ذمیال» که در عیادت» کوشا و بر 
کمترین از اين دنیا قانع است و شب گذشته هنگام افطار به عنوان 
فقیری بر آسنانه خانه‌ات وارد شد و بانگ برآورد که به من گدای غریب» 
عابر و قانع رحم کنید. رحمت نیاوردی؟ شما چیزی برای خوردن به او 
ندادید» پس او انا لله و انا الیه راجعون گفت و اشک ریخت و به درگاه 
من شکوه آورد و تا صبح با شکم خالی خوابید و حمد مرا به جای اورد و 
روز بعد را نیز روزه گرفت؛ اما تو ای یعقوب! همراه با فرزندانت با شکم 
سیر شب را به صبح رساندید با آن‌که غذای اضافی نیز داشتید. 


ای یعقوب! مگر نمی‌دانی که مجازات و بلای من زودتر از دشمنانم به 
دوستانم می‌رسد: و این از روی لطف و عنایت من به دوستان است 
وگرنه دشمنانم را به تدریج به آتش انتقام می‌سوزانم. به عزت و جلالم 
سوگند که بر تو بلا نازل خواهم کرد و تو و فرزندانت را هدف تیر مصیبت 
قرار داده و با عقوبت خویش, مجازات خواهم کرد. پس به سرنوشتی 


که من بر شما رقم خواهم زد راضی باشید و خود را برای مصیبت آماده 
کنید. 


راوی گوید: به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: فدایتان بشوم. 
یوسف کی آن خواب را دید؟ امام فرمود: در همان شبی که یعقوب و 
فرزندانش شب را با شکم سبر گذراندند اما «ذمیال» با شکم گرسنه 
خوابید» و وقتی یوسف آن خواب را دید و صبح آن را با پدرش یعقوب 
در میان گذاشت. بعقوب با شنیدن خواب یوسف ناراحت شده واندوه 
او هم‌چنان ادامه داشت. تا آن‌که خداوند متعال به او وحی کرد که آماده 
بلا شود. یعقوب به یوسف گفت: خوابت را با برادرانت در میان مگذار» 
زیرا می‌ترسم که با تو نیرنگ کنند؛ اما پوسف خوابش را از برادرانش 
پنهان نکرد و آن را برای آنان بیان کرد. 

امام سجاد علیه السلام فرمود: اولین بلایی که یعقوب و خانواده‌اش به 
آن دچار شدند» حسادت برادران نسبت به یوسف بود. آن زمانی که از 
او حکایت خواب را شنیدند؛ بنابراین دلهره و نگرانی یعقوب نسبت به 
یوسف بیشتر شد و ترسید هشداری که خداوند در آمادگی برای مواجهه 
بلا به او وحی کرده بود» دقيقاً درباره یوسف باشد؛ بنابراین دل مشغولی 
او نسبت به بوسف در میان فرزندانش بیشتر شد و هنگامی که برادران 
یوسف متوجه احترام زیاد بعقوب به وی شدند و دیدند که او پوسف 
را بر آنان ترجیح می‌دهد. این مسئله بر آنان گران آمده و بدین سان بلا 
کت ۲:۵ آغاز شده و با هم توطثه علیه یوسف را آغاز کرده و _ 
«لیوشف وَأخُوه أَحثُ ی آبیتا متّا وتَخن عضبة ۷1 آبَاتا تفی ضلال قبین 

اقتلواً یوشف آو اطْرَحُوه آضّا یخل لَکْم وَجْه أَبِیکْم وَتکُوئواً من بَعده ه قَوْم 
صالچین» یعنی بعد از آن عمل توبه ۳ و بنابراین به یعقوب 


گفتند: «يا آباتا قا تک ل تأْمنا َلّی یوشقف وت له تاصخون* یله مَعَتا 
غذا یزتغ» یعقوب گفت: «اتی لیخزئنی آن تذهیوا به وََحاف آن یال 
الدْثت وآنتم عنة غافلون» این موضوع باعت شد که بعقوب همواره 
مواظب بوسف باشد تا بلای الهی بر یوسف نازل نشود. چرا که محبت 
خاصی به او داشت و یوسف در دل پدر از منزلت ویژه ای برخوردار بود. 
امام علیه السلام فرمود: قدرت الهی و قضا و فرمان نافذ او راجع به 
یعقوب و یوسف و برادرانش موجب شد بعقوب نتواند آن بلا را از خود 
و پسرش و سایر فرزندانش دور کند. پس یوسف را همراه آنان فرستاد. 
در حالی که آن را ناخوش داشته و هر لحظه منتظر نازل شدن بلایی بر 
پسرش یوسف بود. وقتی یوسف و برادرانش از خانه خارجخ شدند. 
یعقوب به سرعت خود را به آن‌ها رسانید و بوسف را از برادرانش گرفته 
و در آغفوش کشید و گریست و سپس او را به آن‌ها سیرد. آنان شتابان 
او را بردند» میادا بعقوب یوسف را از آن‌ها گرفته و با آنان همراه نکند. 
هنگامی که او را به نقطه ای دوردست و پردرخت بردند با هم گفتند: 
سر وی را می‌بریم و آن را زیر درختی می‌افکنیم تا گرگ شبانه او را 
بخورد. برادر بزرگ آن‌ها گفت: «ل تقثلواً یوشف واَلْقَوهُ فی غْيابة الْحْتٌ 
یلقطة بعض السْيارة ان کُنتْمْ فاعلین» پس او را به سوی چاه برده و او 
را در آن‌انداختند. آن‌ها تصور می‌کردند که یوسف در چاه غرق می‌شود. 
وقتی یوسف به قعر چاه رسید برادرانش را صدا زده و گفت: پسران 
رومین! سلام مرا به یعقوب برسانید. وقتی برادران صدای او را شنیدند 
به یک‌دیگر گفتند: از این‌جا تکان نمی‌خورید تا وقتی که مطمئن شوید 
وی مرده است. برادران یوسف همان جا ماندند تا آن‌که از زنده ماندن 
او ناامید شدند «وَجاوُواً أبَاهُم عشاء بِبْکُونَ* الوا یا آباتّا تا ذهَبْتّا 


ی ما 


تشتبق وَترکنا یوشف عند متاعتا فاکلَهُ الذ تبثك» همین که بعقوب این 


سخنان را از پسرانش شنید. استرجاع گفت و گریست و به یاد وحی 
الهی و آمادگی برای بلا افتاد؛ بنابراٍین صبر پيشه کرد و به استقبال آن 
بلای سخت رفته و به آن‌ها گفت: «بل سَوّتث کم أَنفُشکم آفرّا» سنت 
خداوند متعال چنین نیست که قبل از آن‌که تأویل خواب راستین 
یوسف را نشان دهد. گوشت یوسف را به گرگ بسیارد. ابو حمزه ثمالی 
گوید: سخنان امام سجاد در همین جا به پایان رسید. 


شیخ ابراهیم بن ابراهیم اوسی نقل می‌کند که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله به جبرئیل فرمود: تو با این همه قدرت آیا هرگز خسته و 
ناتوان شده ای؟ گفت: آری! ای محمد! سه بار چنین شده است؛ اولین 
بار. روزی بود که ابراهیم به آتش افکنده شد و خداوند به من وحی 
فرمود که: ابراهیم را دریاب! به عزت و جلالم قسم. اگر ابراهیم قبل از 
رسیدن تو به آتش برسد. نام تو را از دیوان فرشته‌ها محو خواهم کرد. 
من به سرعت به سوی ابراهیم روانه شدم و میان آتش و آسمان به او 
رسیدم گفتم: ای ابراهیم! آیا به کمک من نیازمندی؟ ابراهیم گفت: به 
خداوند نیازمند هستم. اما به تو هرگز! دومین بار زمانی بود که خداوند 
به ابراهیم دستور داد که پسرش اسماعیل را قربانی کند. در این هنگام 
خداوند به من دستور داد که اسماعیل را دریاب» قسم به عزت و جلالم 
اگر چاقو قبل از رسیدن تو حلقوم اسماعیل را ببرد. نامت را از دیوان 
فرشته‌ها محو خواهم کرد. پس شتابان خود را رسانیده و چاقو را در 
دستان او واژگون کرده و برای او قربانی بردم. سومین بار زمانی بود که 
یوسف را در چاه‌انداختند. خداوند متعال به من وحی فرمود که: ای 
جبرئیل! بوسف را دریاب! زیرا قسم به عزت و جلالم اگر بوسف قبل از 


رسیدن تو به داخل چاه بیافتد» نام تو را از دیوان فرشتگان محو خواهم 
کرد. پس خیلی سریع فرود آمده و او را در بین آسمان و زمین نجات 
دادم و او را سالم بر روی تخته سنگی که در قعر چاه بود نهادم و همان 
جا بود که احساس خستگی کردم چرا که آن چاه» جایگاه مارها و 
افعی‌های زهرآگین بود و همین که آن مارها متوجه حضور یوسف در 
آن‌جا شدند به یک‌دیگر گفتند: مبادا حرکت کنید و از جا بجنبید» زیرا 
پیامبر بزرگوار میهمان ماست و پای در آستان ما نهاده است. پس هیچ 
یک از مارها از لانه‌اش بیرون نیامد اما افعی‌ها از لانه بیرون آمدند و 
خواستند او را نیش بزنند» ولی من بانگی بر سر آنان کشیدم که 
گوش‌های آن‌ها را تا روز قیامت کر کرد. 

ابن عباس می‌گوید: زمانی که یوسف علیه السلام سالم در قعر چاه 
فرود آمد و خیالش از شر مارهای موذی» راحت شد. برادرانش را صدا 
می‌زد و می‌گفت: هر کس قبل از مرگش وصیتی دارد و وصیت من به 
شما این است که وقتی از این‌جا به شهر باز می‌گردید. به یاد تنهایی 
من باشید و هر وقت احساس امنیت کردید. به یاد ترس و وحشت من 
بیافتید و اگر غذایی خوردید» به فکر گرسنگی من باشید و اگر آبی 
نوشیدید. به یاد تشنگی من باشید و اگر با جوانی روبرو شدید, به یاد 
جوانی من بيافتید. 

جبرئیل به بوسف گفت: ای یوسف! این حرف‌ها را کنار بگذار و از اين 
سخنان دست بکش! و مشغول دعا شو! و بگو: ای خدایی که برطرف 
کننده‌اندوهی» ای خدایی که اجابت کننده هر دعابی» ای ثرمیم کننده 
هر شکسته‌ای» ای خدایی که در هر آزمایش. حضور داری» ای همدم هر 
فرد تنهاء ای همدم هر غریب. ای آن‌که در مناجات حضور داری» به حق 


کلمه توحید «!ا اله الا انت» از درگاهت درخواست می‌کنم که در کار من 
گشایش و فرج و برون رفت. قرار دهی و در دل من محبت خویش را 
بگذاری تا من جز یاد تو هیچ هم و غم و دغدغه ای نداشته باشم. به 
لطف و عنایتت ای مهربان‌ترین مهربانان. فرشتگان گفتند: پروردگارا! 
ما صدای راز و نیاز و دعایی می‌شنویم. صداء صدای پیامبری است و دعاء 
دعای یک نبی است. خداوند تعالی به آن‌ها وحی فرمود که: این صدای 
پیامبرم» یوسف است و سپس خداوند متعال به جبرئیل وحی کرد که 


ی 
ٍِ سن 7 ین 
و ۵ 7 


نزد یوسف برود و به او بگوید: «لتثبتنهم بآفرهم هذا وَهم لا یشغرون». 


از ابن عباس درباره عهدی که بعقوب از فرزندانش گرفت سوال کردند 
و او جواب داد: یعقوب به پسرانش گفت: فرزندان من! اگر پسرم 
یوسف را به من برگردانید که هیج, اما اگر بازنگردانید از پیامبر ای که 
در آخر الزمان می‌آید» بری خواهید شد. وی دارای امتی است که به سوی 
حق هدایت می‌شوند و عدالت را با حق برقرار می‌کنند. آنان معتقد به 
آن سخن ارزشمند و عظیم هستند که از آسمان‌ها و زمین بزرگ‌تر است 
و آن این است که: لا اله الا اللّه. محمّد رسول اللّه علی ولی اللّهء پیامبری 
که دارای شتر و عصا است و خداوند او را «حبیب» نامید. رویی چون ماه 
دارد و پیشانی چون ستاره درخشان» صاحب حوض و کوثر است و مقام 
مشهود. پسرعمویی دارد که نامش حیدر است. او همسر دخترش و 
جانشین وی در میان امتش است. او علی بن ابی طالب علیه السلام 
است. اگر در مورد فرزندم به من خیانت کنید» هنگام قیامت که به 
حضور او می‌روید. از شما روی برخواهد تافت. پسران یعقوب گفتند: 
بله» می‌دانیم. بعقوب گفت: «فاللَةٌ خیرٌ خافظا هو أَرحَم الرّاحمین» 
[پس خدا بهترین نگهبان است و اوست مهربانترین مهربانان] 


پسرانش نیز گفتند: آری چنین است. «فاللَةُ خیرٌ حافظا وه رح 
تاجن از انم باس ال رم ردان سوت وت مرس را 
شناختند؟ گفت: در پیشانی وی نشانه ای وجود داشت که یعقوب و 
اسحاق و ساره نیز همین علامت را داشتند که یک خال بود. وقتی 
یوسف بر برادرانش وارد شد و تاج شاهی خود را از سر برگرفت. دارای 
بوی عنبرین بود و آنان آن رایحه را استشمام کردند و او را از طریق آن» 


- برمی گردیم به حدیث ابو حمزه ثمالی از امام سجاد علیه السلام ابو 
حمزه می‌گوید: وقتی فردای آن روز صبحگاهان خدمت ایشان رسیدم 
به او عرض کردم که: فدای شما گردم! دیروز با من صحبت از یعقوب و 
فرزندان وی کردید و سپس آن را قطع فرمودید. داستان برادران یوسف 
و خود یوسف بعد از آن ماجرا چگونه شد؟ امام علیه السلام فرمود: آنان 
صبح روز بعد با هم گفتند: برویم ببینیم چه بر سر یوسف آمده است؛ 
مرده است يا زنده است؟ وقتی سر چاه رسیدند. کنار آن چاه قافله ای 
را دیدند که خادم خود را فرستاده بودند تا آب از چاه بیرون بکشد. 
خادم به محض این که سطل را از چاه برمی گیرد. ناگهان می‌بیند که 
پسرکی خود را به سطل آويخته است؛ بنابراین به همراهانش می‌گوید: 
«يا بُشرَی هَذّا غلامْ» وقتی او را از چاه بیرون آوردند؛ برادران بوسف نزد 
آن‌ها آمده و گفتند: این پسر برده ماست و دیروز در این چاه افتاده 
است و امروز آمده بودیم که او را از چاه بیرون آوریم. به این ترتیب» 
آن‌ها بوسف را از کاروانیان گرفتند و او را به گوشه ای بردند و به پوسف 
گفتند: یا پیش این کاروانیان می‌گویی که تو برده مایی و ما تو را به 


آن‌ها می‌فروشیم و پا آن‌که تو را می‌کشیم. یوسف به آنان گفت: مرا 
نکشید و هر چه دوست دارید. انجام دهید. پس او را به نزد کاروانیان 
آوردند و گفتند: کدام یک از شماها این برده را از ما خریداری می‌کند؟ 
فردی از کاروان او را از آنان به بیست درهم خریداری کرد. برادران یوسف 
به مبلغی که آن مرد به آن‌ها داد» قانع شدند. آن مرد. یوسف را از صحرا 
به مصر برد و به پادشاه مصر فروخت و خداوند فرموده است: «وَقَال 
اآذی اشتراة من مَضرّ لافرأّنه آکرمی مَنْوَاه عسی آن بنفعتا أَو تَتَخَدُه 
وَلذا». 


ابو حمزه می‌گوید: به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: آن روزی که 
برادران» یوسف را در چاه‌انداختند» پوسف پسری چند ساله بود؟ فرمود: 
نه سال داشت. عرض کردم: آن وقت فاصله میان خانه بعقوب و مصر 
چقدر بود؟ فرمود: مسیر دوازده روز سفر. سپس فرمود: یوسف 
زیباترین انسان دوران خود بود و وقتی به سنین جوانی رسید. همسر 
پادشاه مصر از او خواست که با وی مرتکب فحشا شود. اما یوسف به او 
گفت: از شر کردار تو به خداوند متعال پناه می‌برم. من از خانواده ای 
هستم که زنا نمی‌کنند. آن زن درها را بر روی خود و یوسف بست و به 
او گفت: نترس و خود را بر روی یوسف افکند. بوسف خود را از دست 
او رهانید و به سوی در گریخت. در را باز کرد و آن زن به او رسید و 
پیراهنش را از پشت گرفت و آن را از تن بوسف بیرون آورد. اما یوسف 
در همان حال که پیراهنش در دست او بود» گریخت «ولفیا شَیذها لَدّی 
الباب قالث ما جَرّاء مَن راک بآفیک شُوءّا الا آن يشجن آَو عذَاب آلیم». 


امام فرمود: پاد شاه مصر می‌خواست یوسف را به شدت شکنجه کند. 
اما یوسف به او گفت: قسم به خدای یعقوب من هرگز نسبت به زن 


تو قصد بدی نداشته ام. بلکه اين او بود که از من می‌خواست مرتکب 
فحشا شوم. اگر می‌خواهی از این کودک بپرس که کدام یک از ما دو نفر 
از دیگری خواسنه که فحشا مرنکب شود. امام فرمود: در خانه آن زن» 
کودکی وجود داشت که متعلق به خویشاوندی بود که برای دیدار آن‌ها 
آمده بودند. پروردگار. آن نوزاد را به سخن گفتن درآورد تا ميان آن‌ها 
قضاوت کرده و موضوع را فیصله دهد. پس آن نوزاد گفت: پادشاها! به 
پیراهن یوسف نگاه کن, اگر از جلو پاره شده باشد. این یوسف است 
که قصد فحشا داشته است. اما اگر پیراهنش از پشت. پاره شده باشد. 
پس این همسر تو است که مرتکب فحشا شده است. وقتی که بادشاه. 
سخن آن نوزاد و آن‌چه را که بیان کرد» شنید» سخت ناراحت واندوهگین 
شد. پیراهن یوسف را نزد او آوردند. وقتی دید که از پشت. پاره شده 
است به همسرش گفت: «انَهُ من کَیدکُنّ ٍنْ کَیدَکُنَ عظیمٌ» و به بوسف 
گفت: «آغرض عَن هذا» تا کسی از تو ۳۳ در این مورد بشنود. اما 
یوسف آن را کتمان نکرد و در شهر پخش شد و تا آن‌که زنان شهر گفتند: 
«افراه العزیز تراود فتاها عن تفُسه» این سخنان به گوش همسر پادشاه 
مصر رسید. پس افرادی را به دنبال آن زنان فرستاد و برای آنان مهمانی 
تدارک دید و برای هر یک از آن‌ها یک میوه ترنج (بالنگ) و چاقوبی آورد 
و به یوسف گفت که: «اخحرٌ خ علَیهنّ فَمّا رأیتة أَکِْرنَه وَفطْغن آَیدِیهَنَ 

وَفْلّنَ» و گفتند آن‌چه را که گفتند. همسر پادشاه مصر به آنان گفت: 
«فدَلکُنْ اآذی لفتْتّنی فیه» این همان‌کسی است که به خاطر عشق به 
اوء مرا ملامت می‌کردید. امام در ادامه فرمود: آن زنان از نزد همسر 
یادشاه بیرون آمدند و هر کدام مخفیانه و بدون این که دیگری بداند؛ 
پیغامی به یوسف فرستادند و خواهان ملاقات یا او بودند که یوسف 
همه آن‌ها را رد کرد و گفت: دوب تضرف عتّی کَیدَهن آضت الیهنٌ وََکُن 


مَن الْجاهلین» و خداوند کید و مکر آن‌ها را از او دور کرد. وقتی موضوع 
یوسف و همسر پادشاه و زنان مصر در بین مردم شایع شد و بعد از 
آن‌که پادشاه مصر» سخنان آن کودک را شنید» تصمیم گرفت یوسف را 
زندانی کند. بنایراین او را به زندان‌انداخت. همراه با یوسف. دو جوان» 
وارد زندان شدند. داستان آنان با داستان یوسف. پیوندی دارد و آن را 
حکایتی است که خداوند متعال آن را در قرآن بیان فرموده است. سپس 
سخنان امام سجاد علیه السلام به پایان رسید. 


ابن بابویه روایت کرده است که از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: بوسف در دوازده سالگی وارد زندان شد و دوازده سال در آن‌جا 
ماند و بعد از خروج از زندان» هشتاد سال عمر کرد. بنابراین» او صد و 
بیست سال عمر کرده است. 


عباشی از مسعدة بن صدقه نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: پدرم فرمود: به خدا قسم من بابعضی از فرزندانم تظاهر به 
محبت می‌کنم» او را بر روی رانم می‌نشانم و به او محبت بیشتری 
می‌کنم و از او بیشتر سپاسگزاری و قدردانی می‌کنم» در حالی که این 
محبت حق یکی دیگر از فرزندانم است. اما به خاطر ترسیدن از حسادت 
دیگر فرزندان نسبت به او و اين که مبادا آن‌چه برادران یوسف به یوسف 
کردند» نسبت به او انجام دهند» آمن چنین محبتی را به او ابراز 
نمی‌کنم]. پروردگار متعال سوره یوسف را به همین خاطر نازل فرمود که 
عبرت باشد و ما نسبت به هم‌دیگر حسادت نورزیم» همان‌طور که 
برادران یوسف به او رشک ورزیده و در حقش ستم کردند. بنابراین 


خداوند این سوره را به عنوان لطف و رحمتی در حق دوستان ما و علاقه 
مندان به ما و کسانی که منکر دشمنان ما هستند. قرار داد. هم‌چنان‌که 
این سوره حجت و برهانی است علیه آن‌ها که با ما جنگ و عداوت و 
دشمنی دارند. 


زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: پیامبران پنج 
نوعند. برخی از آن‌ها فقط صدایی را چون صدای زنجیر می‌شنوند. پیام 
خداوند را می‌گیرند؛ برخی از پیامبران هستند که خداوند» پیام خویش 
را وقتی در خوابند به آنان می‌دهد. مانند یوسف و ابراهیم» و برخی 
فرشته وحی را می‌بینند و برخی دیگر نیز هستند که پیام خداوند در دل 
شان افتاده و در گوش آنان باقی می‌ماند. 


ابو خدیجه از مردی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
یعقوب تنها به اين خاطر به درد دوری از یوسف مبتلا گشت که روزی 
گوسفند چاقی را قربانی کرده بود و مردی به نام بقوم که از نزدیکان او 
بود و آهی در بساط نداشت و چیزی را نمی‌یافت تا روزه خود را با آن 
افطار کند» نزد او آمد. اما بعقوب او را نادیده گرفت و غذایی به او نداد 
پس به غم یوسف و فراق او گرفتار شد. بعد از اين ماجرا بود که یک 
منادی از طرف یعقوب» هر روز صبح بانگ برمی آورد و می‌گفت: هر کس 
روزه نیست. ناهار سر سفره یعقوب حضور یابد و به هنگام شب 
می‌گفت: هر کس که امروز روزه دار بوده» شام میهمان یعقوب است. 


از ابو حمزه ثمالی نقل است که می‌گوید: همراه با امام سجاد علیه 
السلام در صبح جمعه ای نماز را در مسجد مدینه اقامه کردیم. بعد از 
نمازء خادمه‌اش که سکینه نام داشت را صدا زد و به او فرمود: هر 
نیازمندی که امروز در خانه مرا زد. به او غذا بدهید. چرا که امروز روز 
جمعه است. من عرض کردم: فدایتان شوم. هر کس که گدایی می‌کند 
که مستحق نیست! فرمود: ای ثابت! می‌ترسم تعدادی از اشخاصی که 
به گدایی به در خانه ما می‌آیند مسنحق باشند و ما آنان را از خود برانیم 
و دچار همان مصیبتی شویم که یعقوب و اهل بیت او به آن دچار 
شدند؛ بنابراین به آنان غذا بدهید به آنان غذا بدهید. 


سپس فرمود: یعقوب هر روز گوسفندی را ذبح می‌کرد و از گوشت آن 
به مستمندان صدقه می‌داد و خود و خانواده‌اش از آن می‌خوردند. روزی 
گدایی موّمن» عابد و زاهد و روزه دار و مستحق که نزد خداوند متعال 
نیز قرب و منزلتی داشت و غریب هم بود در غروب روز جمعه ای به 
وقت افطار از مقایل خانه بعقوب گذر کرد و از آن‌ها درخواست کمک 
نمود و از آنان خواست تا از باقیمانده غذایشان به او بدهند تا روزه خود 
را باز کند. او این جملات را بارها در مقابل خانه بعقوب تکرار کرد. اما 
آنان با آن‌که صدایش را می‌شنیدند» حقش را نادیده گرفتند و گفتارش 
را باور نکردند و آن مرد. هنگامی که دانست آنان به او غذایی نمی‌دهند 
و از ایشان مآیوس شد و شب همه جا را فرا گرفت استرجاع «اثّا لله و 
اثا الیه راجعون» گفت و گریه کرد و حکایت گرسنگی‌اش را با خداوند 
متعال در میان گذاشت و شب را با شکم گرسنه به صبح رسانید. او روز 
بعد را روزه گرفت و با شکمی گرسنه اما صبورانه و سپاسگزار از لطف 
خداوند؛ روز خود را آغاز نمود. 


اما یعقوب و خانواده‌اش با شکم سیر خوابیدند و شب را به صبح 
رساندند در حالی که از غذای شب گذشنه» مقدار زیادی مانده بود. 
امام در ادامه فرمود: خداوند متعال در صبحگاه همان شب به یعقوب 
وحی کرد که: ای یعقوب! بنده‌ام را آن‌چنان ذلیل کردی که خشم مرا 
برانگیختی و به همین خاطرء مستوجب آن شدی که از سوی من ادب 
شوی و بلا و مجازات من بر تو و فرزندانت فرود آید. ای یعقوب! 
محبوب‌ترین پیامبران و گرامی‌ترین آن‌ها نزد من» کسی است که به 
بندگان بینوای من ترحم کرده و آنان را به خود نزدیک کرده و آنان را 
اطعام کند و پناهگاه آنان باشد. ای یعقوب! چرا به بنده‌ام «ذمیال» که 
در عبادت» کوشا و از دنیا به کمترین» قانع بود و شب گذشته به وقت 
افطار» به عنوان فقیری در درگاه خانه‌ات حضور یافت و بانگ برآورد که 
به من گدای غریب. عابر قانع» رحم کنید. رحم نکردید و چیزی برای 
خوردن به او ندادید تا آن‌که او استرجاع گفته و گریه کرد و شکوه‌اش را 
به درگاه من آورد و تا صبح با شکم گرسنه خوابید و حمد مرا به جای 
آورد. او روز بعد را هم روزه گرفت. اما تو ای یعقوب! همراه با فرزندانت 
با شکم سیر شب را به صبح رساندی با وجود این که غذای اضافی برای 
آن فقیر نیز داشتید. 

ای یعقوب! مگر نمی‌دانستی مجازات و بلای من زودتر از دشمنان من 
به دوستانم می‌رسد: و این نیز از روی لطف و عنایت من به اولیا و 
دوستانم می‌باشد. از سوی دیگر, انتقام من از دشمنانم» تدریجی است. 
به عزت و جلالم سوگند که بلای خویش را بر تو فرود خواهم آورد و تو و 
فرزندانت را به مصیبت‌ها مبتلا کرده و با مجازات خود تو را ادب خواهم 


کرد. آماده بلای من شوید و به قضای من خشنود و به مصیبت‌هایی 
که در راه است» شکییا باشید. 


ابو حمزه گوید: من به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: یوسف چه 
وقتی آن خواب را دید؟ فرمود: در همان شبی که یعقوب و فرزندانش 
شب را با شکم سیر گذراندند» اما «ذمیال» با شکم گرسنه خوابید. وقثی 
یوسف آن خواب را دید صبح هنگام آن را با پدرش در میان گذاشت. 
یعقوب که به او وحی رسیده بود آماده بلا و مصیبت شود با شنیدن 
خواب یوسف. به غم واندوه گرفتار شد و به یوسف گفت: خوایت را با 
برادرانت در میان مگذار؛ زیرا می‌ترسم که با تو نیرنگ کنند و دسیسه 
ای برای تو بچینند. اما یوسف. خواب خویش را از برادرانش پنهان نکرد 
و آن را برای آنان بازگو کرد. 

امام سجاد علیه السلام فرمود: اولین بلایی که یعقوب و خانواده‌اش به 
آن دچار شدند. حسادت برادران نسبت به یوسف بود. آن‌گاه که داستان 
خواب یوسف را از او شنیدند. - حضرت فرمود: - از آن پس» عطوفت و 
عنایت یعقوب نسبت به یوسف دو چندان شد و ترسید هشداری که 
خداوند در مورد آمادگی برای مواجهه با بلا به او وحی نموده است. دقیقاً 
درباره یوسف بوده باشد؛ بنابراین در میان فرزندانش دل مشغولی او 
احترام زیاد یعقوب به او شدند و دیدند که وی یوسف را بر آنان ترجیح 
می‌دهد. بر آنان گران آمده و بدین سان بلای مذکور از جانب آنان آغاز 
شد و دسیسه چینی را آغاز کرده و گفتند: «لپوسف وََخُوة أَحٍ الی آبینا 
متا وَنَخنْ عضبة ِنّ آَباتا آفی ضلال قبین ن* اقنْلواً یوشف آو 1 


یخْلْ کم وَجْة یک وَتکُوتوا من تَغده قوْمَا ضالجین» یعنی بعد از اين 
کار توبه کنید. در این هنگام به یعقوب گفتند: «یا آبائّا ها تک ل تَأمنا 
پیوشف» «ارسلة مَعَنا غذا برتع ویلْعبٍ». یعقوب گفت: «اتی 
لیخزثنی آن تَذْمَبُواً به وََحَاف آن یاكْلَة الدْنت وَأَنثْم عنة غَافلّون» زیرا 
یعقوب می‌ترسید که بلای خداوند بر او» درباره یوسف باشد؛ چرا که با 
توجه به علاقه شدیدی که به یوسف داشت. زمینه برای فرود آمدن بلا 
بر یوسف کاملاً آماده بود. 

امام علیه السلام فرمود: قدرت و قضای الهی» فرمان نافذ او درباره 
یعقوب و یوسف و برادرانش سیطره یافت و بعقوب نتوانست آن بلا را 
از خود دور کند» پس برخلاف میل و اراده خویش یوسف را به آنان 
سپرد و با نگرانی منتظر بود که یوسف. هدف بلای الهی قرار گیرد. چرا 
که یوسف در دل پدرء جایگاه ویژه ای داشت. وقتی یوسف همراه برادران 
از خانه بیرون رفت» یعقوب به سرعت خود را به آن‌ها رسانید و یوسف 
را از برادران گرفته و به سینه خود چسبانید و در آغوش کشید و گریست 
و سپس بر خلاف میل و اراده خود آنان شتابان او را بردند مبادایعقوب 
یوسف را از آن‌ها باز پس گیرد و دیگر به آنان نسیارد. هنگامی که به 
نقطه دوری رسیدند» او را به منطقه ای پردرخت بردند و با هم گفتند: 
سر او را می‌بُریم و او را زیر درختی می‌افکنیم تا شب هنگام. گرگ او را 
بخورد. بزرگ‌ترین برادر گفت: «ل تَقْتْلواً یوشف وأَلْفَوهُ فی غيابّة الجْبٌ 
یلقطة بَعض السْيارة ان کُنتْم فاعلین». پس او را به سوی چاه بردند و 
در قعر چاه‌انداختند. آنان فکر می‌کردند یوسف در چاه غرق می‌شود. 
وقتی یوسف به قعر چاه رسید. برادرانش را صدا زد و گفت: پسران 
رومین! سلام مرا به بعقوب برسانید. وقتی برادران» صدای او را شنیدند 
به یک‌دیگر گفتند: تا زمانی که از مرگ او مطمئن نشده‌ایم. نباید از 


این‌جا برویم. حضرت فرمود: برادران پیوسف همان جا ماندند تا آن‌که 1 
زنده بودن او ناامید شدند. «وجَاوّوا أبَاهَم عشاء یبْکُون* قالواً با بات تا 


س ی هچ 4 0 


دبا تشتبق وَتَرَکُنا یوشف عند مَتَاعتا فا الذً ۰ و 
این سخنان را از پسرانش شنید» استرجاع گفته و گریست و به یاد وحی 
الهی و آمادگی برای مواجهه با بلا افتاد. پس صبر پيشه کرد و خود را به 
این آزمایش الهی سپرد و به آنان گفت: «بلْ سوّلث لَکُم أَنفْشکم را 
فَصَبرٌّ جمیلْ» سنت خداوند متعال چنین نیست که پیش از آن‌که تأویل 
رویای صادقه یوسف را نشان دهدء گوشت یوسف را به گرگ بسپارد. 
ابو حمزه گوید: در همین جا سخنان امام سجاد علیه السلام به پایان 
رسید. 


مسقع ابو سیار از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: هنگامی 
که یوسف در چاه افتاد» جبرئیل نزد او فرود آمد و به او گفت: ای جوان! 
در این‌جا چه می‌کنی؟ چه کسی تو را به قعر این چاه افکنده است؟ 
یوسف گفت: به خاطر قرب و منزلتی که نزد پدرم داشتم. برادرانم به 
من حسادت ورزیدند و مرا در قعر این چاه افکندند. جبرئیل به او گفت: 
دوست داری از این چاه» بیرون آیی؟ یوسف گفت: این قدرت خدای 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب است که می‌تواند مرا از این چاه برون آورد. 


جبرئیل به بوسف گفت: خداوند ابراهیم و اسحاق و یعقوب به تو 
می‌گوید: بگو: پروردگارا! حمد و سپاس از آن توست» هیچ معبودی جز 
تو که بر همه منت می‌نهی نیست. تو آفریننده آسمان‌ها و زمین هستی 
و دارای شکوه و عظمت و جلال» از پیشگاه تو درخواست می‌کنم که بر 
محمد صلی النّه علیه و آله و آل محمد علیهم السلام درود بفرستی و مرا 


از این حالت برهانی و در کار من» گشایشی قرار دهی و از جایی که در 
گمان من نیست. به من روزی رسانی. یوسف این دعا را گفت و در همان 
روز» خداوند» گره از کار او گشود و وی را از تاریکی چاه نجات بخشید و 
از فریب و نیرنگ آن زن رهانید و سلطنت مصر را به گونه ای به او داد 
که به هیچ روی به گمان او نمی‌رسید. 

در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
و از جایی که به گمان من می‌رسد و آن‌جا که در گمان من نمی‌گنجد. به 
من روزی می‌دهی. 


جابر بن عبد اللّه انصاری در توضیح آیه «نّی ریث آحَد عشر کوک 
صیی خار ا زلی‌ تون کت ات اطلم درس سس 
ستاره‌ها فرمود: نام آن ستاره‌ها عبارنست از: طارق» حوبان امان» ذو 
کتاف» وابس وتاب عروان» فلیق» فصیح. صرح فروع» و ضیا و نور» که 
منظور از دو اسم ضیا و نور. خورشید و ماه است و همه این ستارگان بر 
آسمان احاطه دارند. 


ابو جمیله از مردی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
وقتی پیراهن یوسف را برای یعقوب آوردند گفت: خدایا! اين چه گرگ 
مهربانی بوده که پیراهن را پاره نکرده است. امام علیه السلام فرمود: بر 
روی لباس لکه خون وجود داشت. 


ابو حمزه ثمالی می‌گوید: سخنان امام سجاد علیه السلام در همین جا 
پایان پذیرفت و من صبح روز بعد خدمت امام علیه السلام رسیدم و 
به ایشان عرض کردم: فدایتان گردم!؛ شما دیروز داستان یعقوب و 
پسرانش را برای من می‌گفتید و سخنان خود را ناتمام گذاشتید. از آن 
پس چه ماجرایی برای یوسف رخ داد؟ 

امام علیه السلام فرمود: آنان صبح روز بعد با هم گفتند: برویم ببینیم 
بر سر یوسف چه آمده است؟ مرده است يا زنده؟ وقتی به نزدیکی چاه 
رسیدند» در کنار چاه کاروانی را دیدند که خادم خود را فرستاده بودند تا 
با سطلء آب از چاه بیرون بکشد. همین که خادم. سطل را کشید. 
ناگهان پسری را دید که خود را به سطل آويخته است» پس به 
همراهانش گفت: «يا بشری هَذا غلام» وقتی او را از آن چاه بیرون آورد» 
برادران یوسف نزد آنان آمده و گفتند: این پسر. برده ماست و دیروز در 
این چاه افتاده است و ما امروز آمده بودیم تا او را از چاه بیرون آوریم. 
به این ترتیب آنان یوسف را از کاروانیان گرفته و به گوشه ای بردند و 
به او گفتند: یا پیش این کاروانیان می‌گویی که تو برده ما هستی و ما 
تو را به آن‌ها می‌فروشیم و پا آن‌که تو را می‌کشیم. بوسف به آنان گفت: 
مرا نکشید. هر کاری که می‌خواهید. انجام بدهید. 

یس او را نزد کاروانیان آورده و گفتند: آيا در میان شما کسی هست که 
این برده را از ما خریداری کند؟ فردی از کاروانیان او را به قیمت بیست 
درهم خرید و برادران یوسف به مبلغی که آن فرد به آن‌ها داد قانع 
شدند؛ زیرا ارزشی برای یوسف. قاثئل نبودند. خریدار. یوسف را با خود 
به سرزمین مصر برد و به پادشاه مصر رگ خداوند متعال در این 
باره فرموده است: «وَقَال الذی اشتراهٌ من مضر لاه فرآنه ه آکُرمی مَثواه عسی 


آن ینفعتا و تتَخذَهُْ وَلَذٌّ» [و آن‌کس که او را از مصر خریده بود به 
همسرش گفت: نیکش بدار شاید به حال ما سود بخشد با او را به 
فرزندی اختیار کنیم|. 


امام فرمود: یوسف زیباترین انسان زمانه خود بود. وقتی به سن جوانی 
رسید» همسر پادشاه از او درخواست کرد که مرتکب فحشا شود اما 
یوسف به او گفت: به خداوند پناه می‌برم! من از خانواده ای هستم که 
زنا نمی‌کنند. سپس آن زن» همه درها را بر روی خود و پوسف بست و 
به پوسف گفت: نترس, و آن‌گاه خود را بر روی پوسف افکند. بوسف از 
دست او فرار کرد و به سمت در گریخت و در را باز کرد. همسر پادشاه 
یوسف را دنبال کرد و پیراهن او را از پشت گرفت و به طرف خود کشید 
و یوسف در همان حال که پیراهنش در دست همسر بادشاه بود. 


برکردیم ه روایت ابو حمزه تمالی: یوسف در همان حال که پیراهنش 
در چنگ همسر پادشاه بود. گریخت «أَلفْیا شیذها لذّی الیاب قالث ما 
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جزّاء مَن آَراد بآفلک شوءّا الا آن یشجن َو عَذّاث آلِیمْ» امام علیه السلام 
فرمود: پادشاه مصر و یوسف را شکنجه کند. اما یوسف به او 
گفت: به خدای یعقوب قسم می‌خورم که من هرگز نسبت به همسر تو 
قصد بدی نداشته ام» بلکه اين همسر تو بود که از من می‌خواست 
مرتکب فحشا شوم؛ از این کودک بپرس که کدام یک از ما دو نفر» اين 
خواسته ناشایست را از دیگری خواسته است. امام فرمود: در خانه آن 
زن» نوزادی در گهواره وجود داشت که مادرش از خویشاوندان آن زن بود 


و برای دیدن بستگان به آن‌جا آمده بود. پادشاه گفت: این کودکی بیش 
نیست و نمی‌تواند حرف بزند. یوسف گفت: با او سخن بگو که خداوند 
زبان او را به کلام می‌گشاید. پادشاه با کودک سخن گفت و خداوند با 
قدرت لایزال خویش او را به نطق درآورد و به پادشاه گفت: ای پادشاه! 
به پیراهن نگاه کن. اگر پیراهن از جلو پاره شده باشد» یوسف از او 
خواسته تا مرتکب این عمل ناشایست شود اما اگر از پشت باره شده 
باشد» پس این همسر توست که خواسته با یوسف درآویزد و یوسف 
راست گفته و این زن» از دروغگویان است. 


وقتی پادشاه سخن آن نوزاد را شنید و به داستان او گوش سیرد. سخت 
ناراحت و پریشان شد و دستور داد تا پیراهن را بیاورند. وقتی پیراهن 
یوسف را نزد او آوردند و دید که از پشت. باره شده است. به همسرش 
گفت: «بَه من کیک ان کیدَکْنَ عظیم» و به یوسف گفت: «أغرض عَنْ 
هَذا» نیاید در این مورد» کسی از تو چیزی بشنود. اما یوسف آن را کتمان 
نکرد و اين ماجرا را در شهر پخش کرد. به طوری که برخی از زنان شهر 
گفتند: «امراة العزیز تراودذ فتاها عن تفُسه» این سخنان به گوش همسر 
پادشاه رسید و آنان را به یک مهمانی دعوت کرد و برای آنان مجلس و 
غذایی تدارک دید و برای هر کدام از آنان» میوه ترنج (یالنگ) و چافویی 
آورد و به یوسف گفت: «اخحرّ خ عَلَيهنّ فنمّا رنه َکْبرتَه وَقَطْغُن آ آیدیهن 
وَفْلْنَ». 

و گفتند آن‌چه را که گفتند. پس همسر پادشاه به آنان گفت: «فذَلکنَ 
الذی لْمتْنیُی فیه» یعنی به خاطر عشق و دوستی با او. سپس امام 
فرمود: آن زنان از نزد همسر پادشاه بیرون آمدند و هر کدام از آنان 
مخفیانه و به دور از چشم همسران خود برای یوسف. پیغام فرستادند 


و خواستار ملاقات با او شدند. اما یوسف. دعوت همه آنان را رد کرد و 


۰ س لس ه و 3 هِ 5 سب 9 لصاح ۳ س 4 0 م ط تم و ول 
۰۰ اس س لی + ۰ ۰۰ ۰ 
کفت: «رَب السجن آخب الی مما یذدعوننی الیه والا تصرف عنی کیدهن 


أَضبٌ یهن ون مَنَّ الْجَاهلین» زمانی که ماجرای یوسف و همسر 
پادشاه و زنان مصر در شهر شایع شد. پادشاه با توجه به سخنانی که از 
نوزاد شنیده بود بر آن شد تا یوسف را به زندان بیافکند. همین کار را 
نیز کرد و بوسف را به زندان‌انداخت. همزمان با زندانی شجن بوسف: 
دو جوان دیگر نیز وارد زندان شدند. داستان آنان و داستان یوسف را 
خداوند در کتاب خویش بیان کرده است. 


عمر بن ابراهیم اوسی آورده است که از حضرت محمد رسول خدا صلّی 
الّه علیه و آله روایت شده است که: مکر زنان از مکر شیطان بزرگ‌تر 
است؛ زیرا خداوند فرموده است: «اِنّ کید الشیطان کان ضعیفا» [نیرنگ 


و نیز ابن بابویه نقل کرده است که تمیم بن عبد اللّه بن تمیم قرشی- 
که خداوند از او خشنود باد- گوید: پدرم از حمدان بن سلیمان 
نیشابوری» از علی بن محمد بن جهم» نقل می‌کند که: در مجلس مأمون 
حضور یافتم» علی بن موسی الرضا علیه السلام نیز آن‌جا بود. مأمون از 
وی پرسید: ای پسر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله. مگر شما نمی‌گویید: 
همانا پیامبران» معصومند؟ فرمود: بله. و راوی» همان حدیث را نقل کرد 
تا آن‌جا که مأمون گفت: درباره آیه «وَلَفَذ همّث به وَهَمّ با لول آن ی 
بُزهان رَبّه» نظرت چیست؟ امام رضا علیه السلام فرمود: البته که آن 


زن خواست تا با یوسف درآویزد. یوسف نیز اگر برهان پروردکار خویش 


را نمی‌دید. اراده می‌کرد تا با آن زن» درآویزد. هم‌چنان‌که او چنین بود؛ 
اما بوسف. معصوم بود و معصوم. قصد گناه نکرده و مرتکب فحشا 
نمی‌شود. پدرم از پدرش امام صادق علیه السلام روایت کرد که: آن زن 
قصد کرد که آن کار را بکند» ولی یوسف. قصد کرد که مرتکب آن کار 
ناشایست نشود. پس مأمون گفت: ای ابو الحسن! خداوند به تو خیر 
دهد. 


و نیز ابن بابویه با سند خود از امام سجاد علیه السلام روایت کرده 
است که در توضیح آیه «لوّلا آن ی بُرهَان ربه» فرموده است: همسر 
عزیز به سوی بت رفت و لباسی بر روی آن افکند. یوسف از او پرسید: 
چرا چنین کردی؟ آن زن گفت: خجالت می‌کشم که این بت ما را ببیند. 
یوسف به او گفت: تو از چیزی که نه می‌شنود و نه می‌بیند» نه درک 
دارد و نه می‌خورد و نه می‌نوشد» شرم می‌کنی؛ اما من از کسی که انسان 
را آفریده و به او تعلیم داده است» شرم نکنم؟! و این تفسیر همین 
آیه است که خداوند فرموده است: «لَوْلا آن تَأّی بزهان رَیه». این حدیث 
بااندکی اختلاف در صحیفه امام رضا علیه السلام از امام سجاد علیه 
السلام نقل شده است. 


ابن بسطام در کتاب طب الائمة علیهم السلام از محمد بن قاسم بن 
منجاب. از خلف بن حماد. از عبد اللّه بن مسکان, از جابر بن یزید» از 
امام باقر علیه السلام نقل کرد که پروردگار متعال فرمود: «وَلَقَذ همّث 
به وَهَمّ با لَوْلا آن رَأی بُرهَان رَبّه کذیک لتضرف عَنه السوء وَالْمَُخشَاء» 
مقصود از کلمه «سوء» در این آیه» زنا است. 


به حدیث علی بن ابراهیم بازگشت. گفت: پادشاه مصر. دو نفر را مأمور 
یوسف کرد تا مواظب او باشند. وقتی با او وارد زندان شدند. به او 
گفتند: شغل تو چیست؟ گفت: خواب گذار (مفشر خواب) هستم. یکی 
از آن دو مأمورء خوابی دید که خداوند متعال در قرآن به آن اشاره فرموده 
است: «آعصر خمرآً» بوسف در تأویل خواب او گفت: از زندان» خارج 
می‌شوی و ساقی پادشاه خواهی شد و شآن و منزلت تو نزد او بالا می‌رود. 
«وَقَالّ الاَحرٌ ای آرانی َخملْ فَوّق رأسی خُبرا تاک الطْیر مِنْه» در حالی که 
وی چنین خوابی را ندیده بود. بوسف به او گفت: مفهوم خواب تو آن 
است که پادشاه. تو را می‌کشد و به دار می‌آویزد و پرندگان از سر تو 
می‌خورند. آن مرد خندید و گفت: من خوایی ندیده‌ام. اما بوسف 
چنان‌که پر وردگار متعال از او نقل می‌کند» گفت: : «يا صاحبی السجْن ما 
َحَذُکْمَا فیشقی ریّه حُفْرا وََمّا الاح فیضئت فتَأْکلْ الطْرٌ من راسه قضی 
ار اّذی فیه تشتفتیان» امام صادق علیه السلام در توضیح آیه «اّا 
تزاگ من المَخسنین» فرمود: یوسف بر سر بالین بیماران» حضور 
می‌یافت و بینوا و محتاج را سرپرستی می‌کرد و نیاز زندانیان را برآورده 
می‌ساخت. وقتی شخصی که در خواب دیده بود ساقی پادشاه می‌شود. 
خواست از زندان بیرون برود» یوسف به او گفت: «اذْکُرنی عند رَیک» اما 
همان‌طور که خداوند در قرآن فرموده: «قانسَاهٌ الشَیطانْ ذکر زبه». 


علی بن ابراهیم کگفته است: حسن بن علی از پدرش. از اسماعیل بن 
عم از شعیب عقرقوفی از امام صادق علیه السلام. روایت کرده است 


که فرمود: جبرئیل نزد یوسف آمد و به او گفت: پروردگار عالمیان به تو 


درود می‌فرستد و از تو می‌پرسد: چه کسی تو را در قالب زیباترین 
مخلوقات قرار داد؟ امام علیه السلام فرمود: بوسف فریادی کشید و 
گونه بر خاک نهاد و گفت: توء ای پروردگار! سپس جبرئیل گفت: خداوند 
می‌گوید: چه کسی تو را از ميان فرزندان یعقوب» محبوب دل پدر کرد؟ 
امام فرمود: پس یوسف فریادی کشید و روی بر خاک نهاد و گفت: توء 
ای پروردگار! جبرئیل گفت: خداوند می‌گوید: وقتی تو را به اعماق 
چاه‌انداختند و اطمینان داشتی که خواهی مرد» چه کسی تو را نجات 
داد؟ حضرت فرمود: پس یبوسف. فریاد زد و گونه بر خاک نهاد و سپس 
گفت: تو ای پروردگار. فرمود: پس خداوند» تو را مجازات می‌کند؛ چرا که 
از دیگری کمک خواستی «فلبت فی السجْن بضع سنین». 


امام علیه السلام می‌فرماید: وقتی مدت زندانی شدن به سر آمد و 
خداوند به وی اجازه داد تا برای درخواست گشایش دعا کند» بیوسف 
چهره بر خاک نهاد و گفت: پروردگارا! اگر چه گناهانم موجب بی‌آبرویی 
من نزد تو شده است. اما به آبرویی که پدران صالح من» همانند ابراهیم 
و اسحاق و یعقوب. نزد تو دارند. از درگاهت درخواست می‌کنم که مرا از 
این وضع برهانی؛ و خداوند نیز گره از کار او گشود. 


طبرسی در کتاب نبوت با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی از 
حسن بن علی بن بنت الیاس گفته است: شنیدم که امام رضا علیه 
السلام می‌فرمود: یوسف به کار جمع آوری آذوقه مشغول شد و در طول 
آن هفت سال حاصلخیز و پربار. غذای زیادی جمع آوری کرد و در انبارها 
قرار داد. وقتی آن هفت سال گذشت و هفت سال قحطی فرا رسید. 


اقدام به فروختن آذوقه و طعام کرد. در سال اول قحطی, غذا را قیمت 
درهم و دینارها می‌فروخت؛ به طوری که همه درهم و دینار مصریان به 
خزانه یوسف سرازیر شد. در سال دوم غذا را به قیمت زیورآلات و 
جواهر می‌فروخت؛ به طوری که همه جواهرات و زیورآلات مصریان به 
خزانه یوسف سرازیر شد. در سال سوم» بوسف عذا را به بهای 
چهارپایان و گاو و گوسفند می‌فروخت. بدین سان» تمامی چهارپایان 
مصر و اطراف آن به تملک یوسف درآمد. در سال چهارم» غذا را به بهای 
کنیزکان و بردگان می‌فروخت و بدین سان» تمامی کنیزان و بردگان مصر 
و اطراف آن به تملک یوسف درآمدند. او در سال پنجم» غذا را به بهای 
خانه و املاک فروخت و همه خانه‌ها و املاک مصر و اطرافش در زمره ما 
یملک یوسف درآمد. در سال ششم» در مقابل عذا» مزرعه و آب خریداری 
کرد و به اين ترتیب» همه مزارع و آب‌های مصر و اطرافش به تملک 
یوسف درآمد. در سال هفتم» غذا را به بهای آزادی مردمان فروخت؛ به 
طوری که دیگر در مصر و اطراف آن انسان آزاد و برده ای نبود» مگر این 
که به تملک بیوسف درآمده بود. بدین سان» یوسف. مالک جان و مال 
و بردگان آنان شد و مردم می‌گفتند: ما ندیده‌ايم و نشنیده‌ايم که 
خداوند به هیچ پادشاهی. به‌اندازه یوسف سیاست و دانش و تدبیر 
داده باشد. سپس یوسف به پادشاه گفت: یادشاها! نظر شما راجع به 
این که سلطنت مصر و اطراف آن را به من بسپاری و زمام اختیار آن را 
در کف من بنهی» چیست؟ اکنون ری خود را به ما بگو؛ من» امور مصریان 
را از آن روی سامان ندادم که آن را ویران کنم و آنان را از بلا نجات ندادم 
تا خود بلای جان آنان شوم» این پروردگار متعال بود که آنان را به دست 
من نجات داد. پادشاه گفت: هر طوری که خودت می‌خواهی رفتار کن؛ 
رآی» رآی توست. یوسف گفت: پادشاها! خداوند و شما را به گواهی 


می‌گیرم که من همه مردم مصر را از نوع بردگی آزاد کرده و اموال و 
بردگان شان را به آن‌ها پس دادم و ای پادشاه به شما نیز انگشتر و تاج 
و تخت را باز پس دادم به این شرط که منش مرا در حکومت اتخاذ 
کرده و جز با مشورت من حکم نفرمایی. پادشاه به بوسف گفت: برای 
من» بسی مایه مباهات و افتخار خواهد بود که به راهی جز راه تو نروم 
و جز به فرمان و مشورت تو حکم نرانم؛ اگر تو نبودی» مرا قدرت انجام 
چنین اقداماتی نبود و هیچ گاه به چنین سمت و سویی رهنمون 
تا بو خدوات سجن خی هعیش تایح خی اب بات 
دستیابی به آن نیست. من گواهی می‌دهم که هیچ معبودی» جز اللّه 
نیست» یکی است و شریکی ندارد و تو رسول خدایی؛ پس در اجرای 
مسئولیتی که به تو داده ام» بکوش که تو را نزد ما جایگاهی ویژه و 


طربال از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که امام فرمود: زمانی که 
پادشاه مصر دستور داد تا یوسف را زندانی کنند» خداوند تفسیر خواب 
را به یوسف الهام کرد و یوسف. خواب زندانی‌ها را برای آنان تعبیر 
می‌کرد. همان روزی که یوسف به زندان افتاد» دو جوان دیگر نیز به 
زندان افتادند و چون شب را به صبح رساندند» به یوسف گفتند: ما 
خوابی دیده‌ایم. تعبیر آن را برای ما بگو. بوسف گفت: چه خوابی 
دیده‌اید؟ یکی از آن دو گفت: خواب دیدم که بر روی سرم. نان داشتم 
و پرندگان از آنان می‌خوردند. دیگری گفت: من در خواب دیدم که برای 
پادشاه شراب می‌ریزم. یوسف تعبیر خواب آن دو را چنان‌که در قران 
کریم آمده است. تأویل کرد؛ سپس به آن شخصی که فکر می‌کرد نجات 


خواهد یافت» گفت: نزد اربابت» مرا باد کن! امام علیه السلام فرمود: 
یوسف به درگاه خداوند تضرع نکرد و از وی کمک نخواست. به همین 
خاطر» پروردگار فرموده است: «قانسَاهٌ الشَیطانْ ذکرّ رَبّه فلبت فی 
امام علیه السلام می‌فرماید: خداوند در همان لحظه به یوسف وحی کرد 
که: ای یوسف! چه کسی آن خواب را که دیده بودی» به تو نشان داد؟ 
چه کسی تو را نزد پدرت محبوب ساخت؟ عرض کرد: توء ای پروردگار! 
خداوند فرمود: چه کسی آن کاروان را به سوی تو گسیل داشت؟ عرض 
کرد: توء ای پروردگار! خداوند فرمود: چه کسی به تو آن دعا را باد داد تا 
با خواندن آن» از آن چاه برهی؟ عرض کرد: تو» ای پروردگار من! خداوند 
فرمود: چه کسی تو را از حیله و مکر زنان رهانید و نجات بخشید؟ عرض 
کرد: توء ای خداوند من! خداوند فرمود: چه کسی زبان نوزاد را برای بیان 
بی‌گناهی تو به نطق درآورد؟ عرض کرد: تو» ای خدای من! خداوند فرمود: 
چه کسی نیرنگ همسر عزیز و زنان مصر را از تو برطرف کرد؟ عرض کرد: 
توء ای پروردگار! خداوند فرمود: چه کسی تعبیر خواب را به تو الهام کرد؟ 
یوسف عرض کرد: توء ای پروردگار من! خداوند فرمود: پس چگونه از 
دیگران دادرسی خواستی و دست به دامان من نشدی؟! چرا به درگاه 
من به دادخواهی نیامدی تا تو را از زندان بیرون آورم و به سراغ یکی از 
بندگان من رفتی و به او امید بستی تا در نزدیکی از بندگان من» که 
مرگ و زندگی‌اش در قبضه من است. از تو یاد کند و تو را باری نماید. 
ولی به درگاه من آواز ندادی و داد نخواستی؟! اکنون به خاطر این گناه؛ 
چند سال در زندان بمان؛ چرا که برای رهایی خود. بنده ای را به سوی 
بنده دیگر فرستاده ای. 


حفض بن غیاث از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
سال‌های قحطی دوران یوسف فرا رسیده بود و مردم به گرانی و افزایش 
قیمت» دچار شده بودند و یوسف راضی نبود که حتی یک نفر. کالایی 
به قیمت گران بخرد. امام می‌فرماید: بازرگانانی نزد بوسف آمده و 
می‌خریم. گفت: اشکالی ندارد» ببرید. سپس دستور داد تا کالای آن‌ها 
را وزن کردند و آنان بارشان را برداشته و رفتند تا آن‌که وارد شهر خود 
شدند و در آن‌جا با گروهی بازرگان مواجه شدند. آن‌ها گفتند: کالاهایتان 
را به چه قیمتی خریدید؟ گفتند: به بهای چنین و چنان» و بهای آن را 
دوچندان گفتند. امام علیه السلام فرمود: آن جماعت بازرگان» نزد 
یوسف آمده و به او گفتند: به ما بفروش یوسف گفت: بخرید چگونه 
می‌خرید؟ گفتند: همان گونه که چنین و چنان (به فلان قیمت) 
فروختی» به ما نیز بفروش. یوسف گفت: چنان‌که می‌گویید» نیست؛ 
اما بارهایتان را برگیرید و ببرید. آنان بار خود را برگرفته و رفتند و وارد 
شهر شدند و با جماعت دیگری روبرو شدند. آن جماعت از ایشان 
پرسیدند: چگونه خریده‌اید؟ گفتند: به قیمت فلان و فلان» و قیمت را 
دو چندان گفتند. امام فرمود: اين گرانی بر مردم. گران آمد و گفتند: ما 
را هم با خود ببرید تا از او خریداری کنیم. حضرت فرمود: پس نزد 
یوسف آمدند و گفتند: به ما بفروش. یوسف گفت: بخرید. گفتند: به 
همان قیمتی که به دیگران فروخته‌ای» از تو می‌خریم. یوسف گفت: به 
چه قیمتی فروخته ام؟ گفتند: به قیمت فلان و فلان. یوسف گفت: 
چنان‌که می‌گویید» نیست. اما کالاهایتان را برگیرید. امام علیه السلام 
فرمود: این گروه نیز کالای خود را برگرفته و به شهر بازگشتند و ماجرا را 


به مردم خبر دادند و با خود گفتند: بیایید همان‌طور که در گرانی کالا به 
یوسف. دروغ گفتیم. این بار در ارزانی کالا به او دروغ بگوییم. حضرت 
فرمود: پس نزد یوسف رفته و به او گفتند: به ما بفروش. گفت: بخرید. 
گفتند: به همان قیمت که به دیگران فروخته‌ای» از تو می‌خریم. گفت: 
به چه قیمتی فروخته ام؟ گفتند: به فلان قیمت. و قیمت را کاستند. 
یوسف گفت: چنین که می‌گویید. نیست. ولی با این حال کالای خود 
را برگیرید. آنان کالاها را برگرفتند و به شهر رفتند. مردم با آنان مواجه 
شده و از آن‌ها پرسیدند: به چه قیمتی خریده‌اید؟ گفتند: به قیمت 
فلان» و قیمت اصلی را پنجاه درصد. کاهش دادند. پس دیگران گفتند: 
برویم از یوسف خریداری کنیم. پس نزد یوسف رفته و به او گفتند: 
به ما بفروش. پوسف گفت: بخرید. گفتند: به همان قیمتی که به 
دیگران فروختی» می‌خریم. یوسف گفت: چگونه فروختم؟ گفتند: به 
قیمت فلان و پنجاه درصد از قیمت قبلی را کاهش دادند. یوسف گفت: 
چنین که می‌گویید. نیست. ولی کالایتان را برگیرید. آن جماعت تاجرء 
پیوسته نزد او رفته و در کاهش قیمت دروغ می‌بافتند تا آن‌که قیمت 
کالاها چنان کاهش یافت که به همان بهای اولیه رسید. چنان‌که خدا 
اراده کرد. 


امام علیه السلام فرمود: یوسف. کودکی داشت که اناری از جنس طاا 
در دست داشت و در برابر یوسف با آن انار طلایی بازی می‌کرد. هنگامی 
که یوسف دید. بهودا خشمگین شده و آن موی» سیخ شده و از آن خون 
می‌ریزد. انار را از کودک گرفت و به سمت برادرش بهودا غلتاند. کودک 
به سوی انار رفت که آن را برگیرد و دست کودک بدن بهودا را لمس 


کرد. امام فرمود: در این وقت خشم بهودا فروکش کرد. امام فرمود: 
بهودا پریشان شد و کودک با انار به سمت پدرش بوسف برگشت. باز 
میان یوسف و بهودا جر و بحث بالا گرفت و بهودا خشم گرفت و آن 
موی راست گشت و باز خونریزی از آن موی آغاز شد. وقتی یوسف 
متوجه موضوع شد. بار دیگر انار را از دست کودک گرفته و به سمت 
بهودا غلتاند و کودک به دنبال گرفتن انار سینه خیز رفت. دوباره دست 
کودک بدن بهودا را لمس کرد و خشم او آرام گرفت. امام علیه السلام 
فرمود: بهودا گفت: در این خانه کسی از فرزندان بعقوب هست. و این 
موضوع سه بار تکرار شد. 


آبن بابویه از محمد بن علی ماجیلویه- خداوند از وی خشنود باد- از 
محمد بن یحیی عطار. از حسین بن حسن بن ابان» از محمد بن اورمه. 
از احمد بن حسن می‌ثمی از حسن واسطی, از هشام بن سالم. از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: فردی صحرانشین. نزد 
یوسف آمد که از وی مقداری غذا بخرد؛ یوسف به او فروخت و وقتی از 
اين کار» فارغ شد به او گفت: خانه‌ات کجاست؟ پاسخ داد: در فلان جا. 
یوسف به او گفت: اگر گذرت به دشت فلان افتاد» بایست و بانگ برآور 
و بگوی: ای یعقوب! ای یعقوب! خواهی دید که مردی تنومند» خوش 
سیما و زیباروی» نزد تو خواهد آمد؛ به او بگو: با مردی در مصر برخورد 
کردم که به تو سلام رساند و این پیغام را برای تو داشت. امانتی که نزد 
خدای متعال گذاشته‌ای» هرگز تباه نخواهد شد. 


حضرت فرمود: آن مرد بیابان نشین رفت و به آن‌جا که بوسف گفته 
بود» رسید و به غلامانش اشاره کرد که مواظب باشید که مبادا از شتر 


فرو افتم؛ سپس فریاد برآورد و گفت: ای یعقوب! ای یعقوب! پس دید 
مردی نابیناء بلندقامت» درشت هیکل و زیباروی» دست به دیوار گرفته 
به سوی او می‌آید؛ چون به او رسید. آن مرد به او گفت: تو یعقوب 
هستی؟ گفت: آری منم. آن مرد. پیغام بوسف را به یعقوب داد. یعقوب 
از هوش رفت و بر زمین افتاد. وقتی که به هوش آمد به اعرابی گفت: 
ای اعرابی! آیا حاجت و تمنایی از خداوند متعال داری؟ گفت: آری. من 
مردی ثروتمند هستم و دخترعمویی دارم که از من» صاحب فرزند 
نمی‌شود؛ خوش می‌دارم که از خداوند بخواهی تا به من فرزندی عطا 
کند. امام فرمود: یعقوب وضو ساخت و دو رکعت نماز گزارد و سپس به 
درگاه خداوند متعال دعا کرد و آن مرد» چهار بار صاحب فرزند شد. پا 
این که فرمود: شش بار صاحب فرزند شد که همسرش هر بار. دوقلو 
می‌زایید. 

بعقوب می‌دانست یوسف. زنده است و نمرده است و خداوند متعال 
به او پادآوری کرده بود که بعد از این غیبت؛ روی او را آشکار خواهد نمود 
و به پسرانش می‌گفت: «اتی أَْلَمْ من اللّه ما لا تَعْلَمُونّ» این در حالی 
بود که فرزندان و خویشاوندان و نزدیکانش او را به خاطر آن‌که بسیار از 
یوسف. اد می‌کرد. ملامت می‌کردند» تا آن‌که او بوی بوسف را احساس 
ضلایک الْقَدٍیم* قََمَا آن جاء البَشیرُ» که منظور از بشیر» یهوداء پسرش 
بود. «علی وَجهه فاد بصیزا قال أل أَفل لک ای عنم من اللّه ما 0 
تَعلْمون». 


محمد بن یعقوب با سند خود از حسن بن محبوب. از حنان بن سدیر» 
از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که به امام علیه السلام عرض کردم: 
آیا ممکن است معنای این جمله بعقوب به فرزندانش را برای من 
توضیح بدهید؟: «اذْمَیُواً فَتَحسُشسواً من یوشف وأخیه» آیا یعقوب که 
بیست سال پیش از یوسف. دور شده بود می‌دانست که او زنده است؟ 
فرمود: آری. من عرض کردم: چطور می‌دانست؟ امام فرمود: در 
سحرگاهان» دست به دعا گشود و از درگاه خداوند متعال درخواست 
نمود که فرشنه مرگ بر او فرود آید؛ «تریال» فرشته مرگ بر او نازل شد 
و از یعقوب پرسید: چه درخواستی داری؟ یعقوب گفت: درباره روح 
مردمان» با من سخن بکوی؛ آیا آن‌ها را گروهی در چنگ می‌گیری یا تک 
تک به سراغ آن‌ها می‌روی؟ تربال گفت: من روح آدمیان را تک تک در 
چنگ می‌گیرم. یعقوب از او پرسید: آیا در میان ارواحی که تاکنون در 
چنگ گرفته‌ای» روح یوسف را نيافته ای؟ تربال گفت: نه. یعقوب فهمید 
که یوسف زنده است و در همین جا به پسرانش گفت: «اذِمَیوا 
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فتحسشواً من یوشف وآخیه». 


علی بن ابراهیم از پدرش از حنان بن سدیر از پدرش. از امام باقرعلیه 
السلام روایت می‌کند که خدمت امام عرض کردم: چرا بیعقوب این چنین 
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با فرزندانش سخن گفت: «اذهیو ففَحسَسُواً من یوشف وآخیه» آیا 
بعقوب می‌دانست بوسف زنده است. با وجود این که بیست سال از او 


دور بود و به خاطر گریه زیاد بر او چشمانش را از دست داده بود؟! امام 
پاسخ داد: بلی» می‌دانست که او زنده است؛ یعقوب در سحرگاه» از درگاه 
خداوند درخواست کرد که فرشته مرگ بر او نازل شود. پس فرشته مرگ 


در بهترین شکل و خوشبوترین حالت. بر او نازل شد. یعقوب از او 
پرسید: تو کیستی؟ گفت: من فرشته مرگ هستم. مگر تو از درگاه خدا 
درخواست نکردی که مرا بر تو فرو فرستد؟ گفت: آری» گفت: ای یعقوب! 
چه درخواستی داری؟ یعقوب گفت: با من درباره ارواح سخن بگو؛ آیا 
آن‌ها را جداگانه قبض روح می‌کنی پا به صورت دسته جمعی. پاسخ داد: 
مأموران من آن‌ها را جداجدا قبض روح می‌کنند و سپس به صورت 
دسته جمعی بر من عرضه می‌گردد. یعقوب گفت: تو را به خدای ابراهیم 
و اسحاق و یعقوب قسم می‌دهم؛ در میان ارواحی که به تو عرضه شده 
است. ایا روح یوسف بوده است؟ فرشته مرگ گفت: نه. آن وقت بود 
که یعقوب فهمید فرزندش زنده است و بنابراین به فرزندانش گفت: 
«اذْمَبُواً فنَحسُشواً من بوشف وأّخِیه و0 تیأشواً من رو اللّه نَهُ (1 بیش 
من اه الق لکافزون». ۱ 


عزیز مصر به بعقوب نامه نوشت: اما بعد؛ پسرت یوسف را به بهایی 
ناچیز» چند درهم. خریداری کرده و او را به بردگی گرفته‌ام و بنیامین» 
دیگر فرزندت را نیز که دزدی کرده به بردگی من درآمده است. یعقوب 
پیش از آن» هرگز چنین ضربه روحی را تجربه نکرده بود. محتوای نامه 
برای او بسیار گران بود؛ بنابراین به پیکی که نامه را آورده بود گفت: 
این‌جا بمان تا پاسخ نامه را بنویسم. یعقوب در پاسخ به عزیز مصر 
نوشت: بسم اللّه الرحمن الرحیم؛ از یعقوب. اسرائیل اللّه (بنده خالص 
خدا)» فرزند اسحاق بن ابراهیم خلیل اللّه به عزیز مصر. اما بعد؛ از 
فحوای نامه چنین برمی آمد که پسر مرا خریداری کرده و او را به بردگی 
گرفته ای. گریزی نیست؛ چرا که بلادیدگی» تقدیر آدمیان است. نیای 


من ابراهیم علیه السلام نیز توسط پادشاه دنیای آن روز به آتش 
درافتاد؛ اما نسوخت و خداوند» آتش را بر او گلستان کرد. خداوند به 
جذُم ابراهیم فرمان داد که پدرم اسحاق پیامبر را با دستان خود ذبح 
کند و همین که خواست او را ذبح کند خداوند» قوچ بزرگی را فدیه او 
قرار داد. من نیز پسری داشتم که مرا در اين دنیاء کسی عزیزتر از او 
نبود؛ نور چشم و میوه دل من بود. برادرانش او را از من گرفته و با خود 
بردند و وقتی نزد من برگشتند» چنین ادعا کردند که او را کرک خورده 
است. از اين خبر» پشتم خم شد و تا بدان جا گریه کردم که سوی 
چشمانم رفت و نابینا شدم. او برادری از طرف مادر داشت که بعد از 
وی» مونس من بود. او همراه با دیگر برادران به سوی سرزمین تو آمدند 
تا غذا و آذوقه ای برای ما بیاورند. برادران برگشتند و چنین ادعا نمودند 
که وی پیمانه شاه را دزدیده است. و نو او را زندانی کرده ای. ما از 
خانواده ای هستیم که دزدی و زشتی در شأّن ما نیست و بر ما راست 
نمی‌آید. من تو را به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم می‌دهم که 
بر من منت گذاری و به خاطر رضای خداء او را آزاد کرده و به من بازگردانی. 


وقتی جواب نامه یعقوب به یوسف رسید. آن را برگرفته و بر روی چهره 
نهاد و بوسید و سخت گریست. سپس به برادران نگاه کرد و گفت: «هل 
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غلفتم 5 ما فعلثم پیوسف وَأخیه ذ آنتم جَاملون* قالواً تک لأنت یوشف 


سب / 


قال نا یوشف وَمَذا خی قَذ مَنّ له علینا ان من بتّق ویضبز فان ال 
1 یضیع اجر لمخسنین» بنا به فرموده پروردگار» برادران به بوسف 


گفتند: «لَقَذ اترزک ال عیتّا وان کُتّا لحاطئیت* قال لا تثریب عَلیکم 


الیوْم» یعنی ملامت و سرزنشی بر شما نیست «يعْفر ال لَکْم وَهُوَ َحَمْ 
الرّاحمین». 


غْ جر | 


عیاشی از جابر نقل کرده است که به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
خداوند بر شما رحمت آورد؛ صبر جمیل چیست؟ فرمود: صبری است که 
انسان در این نوع صبر با بندگان خداء شکوه نمی‌آورد و درد دل نمی‌کند. 
ابراهیم» بعقوب را برای انجام کاری نزد راهبی که از پارسایان و عابدان 
دوران بود» فرستاد. وقتی راهب یعقوب را ملاحظه کرد» گمان کرد 
ابراهیم است. با شوق, نزد او رفته و او را در آفوش کشید و گفت: ای 
خلیل الرحمن! خوش آمدی! یعقوب گفت: نه. من ابراهیم نیستم. بلکه 
یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم هستم. راهب به او گفت: چه مصیبتی 
به تو رسیده است که تو را این چنین پیر کرده است؟! گفت: غم واندوه 
و بیماری. هنوز یعقوب از آستانه در عبور نکرده بود که خداوند به او 
وحی کرد که: ای یعقوب! درد دلت را با بندگان در میان نهادی؟! یعقوب 
در همان جاء در آستانه در. به سجده افتاد و روی بر خاک نهاد و عرض 
کرد: پروردگارا! من» دیگر هرگز چنین نخواهم کرد. خداوند به او وحی 
کرد که: تو را آمرزیدم» شایسته نیست دیگرء چنین رفتاری از تو سر 
بزند. از آن پس, دیگر یعقوب برای بلاها و مصائبی که به او می‌رسید. 
شکوه نکرد و زبان به گلایه نگشود؛ فقط روزی گفت: «انَمَا آشکُو بِتّی 
وَحرُنِی ای اللّه وم من اللّه ما لا تعْلْمُون». ۱ 


پرسید: غم واندوه بعقوب به خاطر یوسف تا کجا رسیده بود؟ فرمود: 


به‌اندازه هفتاد زن فرزند مرده و جگر سوخنه. 


با همین سند از وی نقل شده است که گفت: کسی به امام علیه السلام 
عرض کرد: چگونه یعقوب به خاطر دوری یوسف غمگین بود. در حالی 
که جبرثیل به او خبر داده بود که یوسف نمرده و به زودی نزد او باز 
خواهد گشت؟ فرمود: یعقوب. این موضوع را فراموش کرده بود. 


اسماعیل بن جابر از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که بعقوب 
برای درخواست حاجتش نزد پادشاهی که در آن منطقه حکم می‌راند. 
پادشاه پرسید: پس اسحاق فرزند ابراهیمی؟ گفت: نه. پادشاه پرسید: 
چگونه است که در عین جوانی» چنین پیر و فرتوت شده ای؟ یعقوب 
گفت:اندوه پسرم یوسف. مرا به چنین روزی درانداخته است. پادشاه 
گفت: واقعاً غم واندوه» کار خویش را با تو کرده است. یعقوب گفت: 
مصیبت و بلاء زودتر از هر چیز دیگری بر ما جماعت پیامبران می‌رسد؛ 
سپس مردمان دیگر» هرچه به درگاه خداوند مقرب‌تر باشند بیشتر به 
بلا مبتلا می‌شوند. آن پادشاه خواسته یعقوب را برآورده کرد و وقتی 
یعقوب خواست از در کوچک خانه‌اش وارد منزل شود. جبرتیل بر او 
فرود آمده و گفت: ای یعقوب! پروردگار به تو سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: در پیشگاه مردم شکوه می‌کنی و لب به گلایه می‌گشایی؟! 
یعقوب بلافاصله. چهره بر خاک مالید و متضرعانه به درگاه پروردگار 
عرض کرد: پروردکارا! لغزشی از من سر زد. از من درکذر» عهد می‌کنم که 
از این پس. آن را تکرار نکرده و به چنین رفتاری باز نگردم. سپس بار 
دیگر جبرئیل نزد او آمده و به او گفت: ای بعقوب! سرت را از خاک بردار؛ 


زیرا پروردگار به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: از تو درگذشتم دیگر 
بار شکوه به درگاه خلایق مبر و درد دلت را با بندگان در میان مگذار. 
بعد از آن هرگز دیده نشد که یعقوب. لب به چنین سخنانی بگشاید و 
زبان به گلایه باز کند و مصائب خویش را بیان کند. تا آن زمآن‌که 
فرزندانش بدون بنيامین برگشتند؛ پس یعقوب روی به دیوار کرده و 
چنین نالید: «بْما َشکُو بَنّی وَخزنی ای الّه وغل من اللّه ما لا 
تغلمون». 


حنان بن سدیر از پدرش نقل کرده است که به امام باقر علیه السلام 
عرض کردم: وقتی یعقوب چنین می‌گفت: «اذْمَبُواً فتَحسُشُواً من 
یوشف وَأخیه» مگر می‌دانست بوسف زنده است. در حالی که بیست 
سال از او دور بود و در فراق او بینایی چشمانش را از دست داده بود؟ 
فرمود: آری» می‌دانست زنده است. پرسید: چطور می‌دانست زنده 
است؟ امام فرمود: در نماز صبح از درگاه پروردگار درخواست کرد که 
فرشته مرگ را نزد او بفرستد. پس فرشته مرگ که «تربال» نام داشت 
بر او نازل شد و به یعقوب گفت: ای یعقوب! چه درخواستی داری؟ 
یعقوب گفت: با من درباره ارواح» سخن بگو؛ چون مردمان را قبض روح 
می‌کنی» روح آنان را جداگانه قبض می‌کنی پا به طور دسته جمعی؟ گفت: 
به صورت جداگانه. هر روح به طور جداگانه قبض می‌شود یعقوب 
پرسید: به خاطرت هست که روح یوسف را قبض کرده باشی؟ گفت: نه. 
چیزی به خاطر ندارم. امام علیه السلام فرمود: در این هنگام بود که 
یعقوب دانست که یوسف زنده است و به پسرانش گفت: «اذِهَیوا 


فتحدد فتحخسسوا من یو شف و خیه» در حدیت دیگر ی آمده است که فرشته 
مرگ» عزرائیل بوده است و بقیه حدیث عیناً همان است. 


به روایت علی بن ابراهیم برمی گردیم: فرمود: وقتی عزیز مصر- در آن 
سال‌های قحطی- فوت کرد. همسرش به فقر گرفتار آمد و چنان محتاج 
گشت که از مردم گدایی می‌کرد. به او گفتند: تو را چه باک از اين که به 
محل گذر عزیز- یوسف در آن هنگام» عزیز نامیده می‌شد- بنشینی؟ وی 
گفت: از روی وی شرم دارم. اما آنان آنقدر به او اصرار کردند که بر سر 
راه یوسف نشست. چون یوسف در جمع همراهانش از راه رسید. از 
جایش برخاسته و گفت: پیراسته است آن خدایی که پادشاهان را به 
دلیل ارتکاب معصیت و گناه. به بردگی می‌کشاند و بردگان را به دلیل 
اطاعت به پادشاهی می‌رساند. یوسف به او گفت: تو همانی؟ گفت: بلی؛ 
منم- نام وی زلیخا بود- یوسف به او گفت: از من توقعی داری؟ گفت: 
اکنون که پیر شده ام» مرا به تمسخر می‌گیری؟ یوسف گفت: خیر» مرا 
این قصد نبود. بوسف دسئور داد که از وی مراقبت کنند. ان زن را که 
اکنون پیرزنی بود. به خانه یوسف بردند. یوسف از او پرسید: ایا تو 
همآن‌کس نبودی که با من چنین و چنان کردی؟ گفت: ای پیامبر خدا! 
مرا سرزنش نکن؛ به مصیبتی مبتلا گشته‌ام که کسی تاکنون به آن 
گرفتار نیامده است. پرسید: چه مصیبتی؟ به درد عشق تو مبتلا شده 
ام» تو آن‌کسی هستی که خداوند. برای تو همتا و نظیری نیافریده است 
و نیز به این بلا مبتلا گشته‌ام که در مصر زنی به زیبایی من و ثروتمندتر 
از من یافت نشده است. ترونم را از دست داده و زیبایی‌ام از دست 
رفت و به همسری که در زناشویی ناتوان بود گرفتار آمدم. بوسف به او 


گفت: چه درخواستی از من داری؟ گفت: از خدا بخواه که جوانی مرا به 
من بازگرداند؛ و بوسف از خداوند درخواست نمود و خداوند جوانی او را 
به وی بازگرداند. بوسف نیز با وی که باکره بود ازدواج کرد. گفته شده 
است: عزیز مصر که همسر اول او بود» به لحاظ زناشویی ناتوان بود. 


ابن بابویه» از پدرش- که خدایش بیامرزد- از سعد بن عبد اللّه» از 
ابراهیم ابن هاشم. از عبد اللّه بن مغیره» از کسی که نامش را برده؛ از 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: زلیخا خواست که با 
یوسف دیدار کند. برخی به او گفتند: ما دوست نداریم به خاطر رفتاری 
که قبلاً با یوسف داشتی, تو را نزد او ببریم. زلیخا گفت: من از کسی که 
از خدا می‌ترسد. نمی‌ترسم. زمانی که زلیخا نزد یوسف حاضر شد. 
یوسف به او گفت: تو را چه شده است؟ چرا رنگ چهره‌ات دگرگون شده؟ 
گفت: پیراسته است آن خدایی که پادشاهان را به خاطر ارتکاب 
معصیت به بردگی کشاند و بردگان را به دلیل طاعت. به پادشاهی 
رساند. بوسف به زلیخا گفت: ای زلیخا! چرا با من آن کردی که می‌دانی؟ 
گفت: زیبایی چهره ات» ای یوسف! یوسف به او گفت: اگر پیامبر آخر 
الزمان حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله که زیباتر و خوش اخلاق‌تر و 
سخاوتمندتر است را ببینی» چه می‌کنی؟ زلیخا گفت: راست گفتی. 
یوسف پرسید: چگونه دریافتی که من راست می‌گویم؟ گفت: زیرا وقتی 
تو نام او را بردی» محبتش در دل من افتاد. خداوند متعال به او وحی 
کرد که: او راست می‌گوید. و من او را به خاطر محبت به محمد صلی اللّه 
علیه و اله. دوست می‌دارم. پس خداوند متعال به او فرمان داد که با 
زلیخا ازدواج کند. 


ابو بصیر از امام باقر- به حدیث اول بازگشت- نقل کرده است که فرمود: 
آنان نه روز در راه بودند تا اين که به مصر رسیدند. زمانی که در کاخ 
عزیز مصرء بر یوسف وارد شدند» یوسف در گردن پدر دست‌انداخته و 
او را بوسید و گریست و او و خاله‌اش را بر تخت پادشاهی نشاند؛ سپس 
وارد اتاق خود شد و سر خود را به روغن‌اندود و بر چشمان خود سرمه 
کشید و لباس فاخر عزت و حکومت را پوشید و نزد پدر و خانواده‌اش 
برگشت. وقتی یعقوب و پسرانش او را مشاهده کردند» همگی به خاطر 
بزرگداشت حضرت باری تعالی و سپاس به درگاه خداوند» سجده کردند. 
آن‌گاه» یوسف گفت: «یا بت هَذّا تأویل روْیای من قبل قَذ جعلها ربی 
حقا وقَذ خسن بیلِذ خْرجَیی من السَجْن وَجَاء بکّم مَنّ البَدُو من تَْد 
آن تزغ الشَیطان بینی وَبَّین اخوَتّی» امام می‌فرماید: یوسف در آن 
بیست سالی که از پدر جدا بود. سر خویش را روغن‌اندود نکرده و به 
چشمانش سرمه نکشیده بود و بوی خوش استعمال نکرده و نخندیده 
بود و به سراغ زنان نرفته بود تا آن زمان‌که خداوند خانواده آنان را گرد 
آورده و آنان را به هم رساند و یوسف را در کنار یعقوب و برادران خویش 
قرارداد. 


زراره می‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله چگونه بیم این مسئله را نداشت که آن‌چه از جانب خدا 
برای وی می‌آید. ممکن است از جمله حالاتی باشد که شیطان به او 
وسوسه می‌کند؟ فرمود: خداوند هر گاه بنده ای را به عنوان پیامبر 
برگزیند آرامش و وقار را بر او نازل می‌کند و در نتیجه آن‌چه که از نزد 


خداوند به سوی او می‌آمد. چونان چیزهایی بود که با چشم عیان 
می‌دید. 


عیاشی از حسین بن خالد نقل می‌کند که به امام رضا علیه السلام عرض 
کردم: مقصود پروردگار متعال از عبارت «والسْماء ذات الخْیُک» چیست؟ 
فرمود: آسمان در زمین» فرو رفته است و انگشتان خود را در یک‌دیگر 
فرو برد. عرض کردم چطور ممکن است که آسمان‌ها با زمین» در هم فرو 
رفته باشند» حال آن‌که خداوند فرموده است: «رَفع السشْماوات بغیر عمقد 
تروْتهّا» فرمود: سبحان اللّه! مگر خداوند نفرموده است: «بغیر عَمد 
تروتها» عرض کردم: آری. فرمود: پس ستون‌هایی وجود دارند» ولی دیده 
نمی‌شوند. عرض کردم: چگونه چنین است؟ امام دست چپ خود را 
کشود و سپس دست راست خود را روی آن‌ها قرار داد و فرمود: این 
زمین دنیا است و این آسمان دنیا که مانند گنبدی بر روی آن قرار گرفته 


است. 


اما توضیح و تفسیر آیه «الرّحْمَنْ علی العزش اشیوّی» ان شاء اللّه در 
سوره طه خواهد آمد. 


عیاشی از عبد اللّه بن سنان, از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: خداوند متعال خیر و نیکی را روز یکشنبه آفرید و چنین نبود که 
شر را پیش از خیر بيافریند. روز یکشنبه و دوشنبه زمین‌ها را خلق کرد 
و روز سه شنبه» خوردنی‌های آن را آفرید. روز چهارشنبه آسمان‌ها و روز 
پنجشنبه و جمعه خوردنی‌های آن را خلق کرد و آیه «خلّق الشماوات 


وش فی ستَةَ آیام» به اين موضوع اشاره دارد. به همین خاطر 
یهودیان روز شنبه را تعطیل کرده و از کار دست کشیدند. محمد بن 
یعقوب این حدیث را با سند خود از عبد اللّه بن سنان از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده و ما آن را در آغاز سوره یونس آوردیم و [ن شاء 
اللّه تعالی در دیگر سوره‌ها نیز خواهد آمد. 


محمد بن یعقوب از محمد بن حسین. از سهل بن زیاد از ابن محبوب 
از عبد الرحمن بن کثیر, از داود بن رقی نقل کرده است که: از امام 
صادق علیه السلام درباره تفسیر آیه «گان عرشة علّی الْمَاء» سوال کردم. 
فرمود: نظر آنان در اين زمینه چیست؟ عرض کردم می‌گویند: عرش بر 
روی آب بود و پروردگار بالای عرش! امام فرمود: دروغ گفتند. هر کسی 
که چنین پنداری داشته باشد. خداوند را بر روی چیزی قرار داده و او را 
به صفت مخلوق» توصیف نموده است و لازمه چنین پنداری آن است 
که چیزی که خدا را حمل می‌کند. قوی‌تر از او باشد. 


عرض کردم: فدایتان شوم! این موضوع را برایم توضیح دهید. فرمود: 
خداوند. پیش از آن‌که آسمان پا زمین» جنْ یا انس» خورشید پا ماه را 
بیافریند دین و علم خود را بر روی آب قرار داد و زمانی که خواست 
مخلوقات را بیافریند آنان را در مقابل و حضور خویش پراکنده ساخت 
و پرسید: خدای شما کیست؟ اولین کسانی که سخن آغاز کردند. رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و امام علی علیه السلام و ائمه اطهار علیهم 
السلام بودند» عرض کردند: خداوندا! تو پروردگار مایی. پس خداوند؛ 
علم و دین را به آنان تحویل داد. سپس به فرشتگان فرمود: اینان 


حاملان دین و علم من و امنای من در میان بندگان هستند و آنان 
مسئولند. آن‌گاه به فرزندان آدم گفت: به ربوییت خداوند اعتراف کنید 
و ولایت و طاعت این افراد را بپذیرید. 


آنان گفتند: پروردگارا! بله. ما اقرار کردیم. خداوند به فرشتگان گفت: 
گواه و شاهد باشید. فرشتگان عرض کردند: ما گواه و شاهدیم تا میادا 
فردا بگویند: ما از این موضوع اطلاعی نداشتیم و غافل بودیم با بگویند: 
قبلاً پدران و آباء و اجداد ما شرک ورزیدند و ما نسل‌های بعد از آنان 
هستیم؛ بنابراین پروردگارا! آیا ما را به خاطر خطایی که باطل کنندگان 
انجام داده‌اند» به هلاکت می‌رسانی؟ سپس امام علیه السلام خطاب به 
داود گفت: ای داود! ولایت ما در این میثاق (عهد) که از آنان گرفته 
شده. حتمی و مورد تأکید است. 


ابن بابویه از عبد اللّه بن تمیم قرشی, از پدرش روایت کرده است که 
وی نیز از احمد بن علی انصاری» از ابو صلت عبد السلام بن صالح هروی 
نقل کرده است که مأمون عباسی از امام رضا علیه السلام درباره تفسیر 
آیه «وَمُ الَذِی خَتَق السّماواتِ والأزش فی سِنَة یام وکان عزشة ی 
القاء لببْلْوَکُم أَیکْم آَحسَن عَملاً» پرسید و امام علیه السلام فرمود: 
پروردگار متعال» تخت و آب و فرشتگان را قبل از آسمان‌ها و زمین آفرید 
و فرشتگان» بر اساس وجود خودشان و عرش و آب به وجود خداوند 
متعال استدلال می‌کردند. سپس پروردگار» عرش را بر روی آب قرار داد 
تا به اين وسیله» قدرتش را به فرشتگان نشان بدهد و نیز فرشتگان 
بدانند که او بر انجام هر کاری تواناست. سپس خداوند عرش را با 
قدرتش بالا برد و آن را مافوق آسمان‌های هفت گانه قرار داد و سپس 


در حالی که بر عرش مستولی بود. آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید 
و می‌توانست در یک چشم بر هم زدن آن‌ها را بیافریند؛ اما پروردگار 
متعال آن را در شش روز آفرید تا به ملائکه نشان دهد که چگونه آن‌ها 
رااندک‌اندک آفرید تا با خلق تدریجی مخلوقات» به وجود خداوند متعال؛ 
استدلال شود. خداوند» عرش را به خاطر نیازمندی به آن نیافرید؛ زیرا 
او از عرش و همه مخلوقات خود. بی‌نیاز است و نمی‌توان او را به قرار 
گرفتن بر روی عرش توصیف نمود؛ زیرا جسم نیست و بسیار منزه 
است از اين که به اوصافی توصیف شود که مخلوقات خدا با آن‌ها 
توصیف می‌شوند؛ اما درباره آیه «ییْلْوَکُم آیکم خسن عَملاّ» خداوند 
متعال مخلوقاتش را آفرید تا آنان را با مکلف ساختن به انجام طاعت و 
عبادتش بیازماید» نه بنا به تجربه کردن و آزمودن آن‌ها؛ زیرا که خداوند 
هميشه به همه چیز آگاه و داناست. پس مآمون گفت: ای ابو الحسن! 
گره از کار من گشودی. خداوند» گره از کارت بگشاید. 


و نیز گفت: محمد بن حسن بن احمد بن ولید- که خدایش بیامرزد- از 
محمد بن حسن صفار» از علی بن اسماعیل از حماد بن عیسی از 
ابراهیم بن عمر یمانی» از ابو طْفیل» از امام باقر علیه السلام. از امام 
سجاد علیه السلام روایت کرده است که فرمود: عرش چهارمین چیزی 
بود که خداوند متعال آفرید. پیش از آفریدن آن جز هواء قلم و نور» چیز 
دیگری را نیافریده بود. سپس عرش را از نورهای مختلف آفرید؛ از جمله 
آن‌هاء نور سبز بود که سبزی از آن» رنگ سبز به خود گرفت و نور زرد 
که زردی از آن زرد شد و رنگ قرمز که سرخی از اوست و نور سفید که 
نور الأنوار است و روشنایی روز از اوست. 


سپس آن را هفتاد طبقه قرار داد. ضخامت هر طبقه عرش از بالا تا 
پایین» بکسان است و تمامی این طبقه‌ها با صداهای مختلف و زبان‌های 
گویا و روشن به تنزیه و تسبیح و حمد پروردگار مشغول هستند و اگر 
به زبانی از آن زبان‌ها اجازه داده شود که چیزی را به گوش آن‌چه که در 
زیر آن است برساند. بی‌تردید موجب انهدام کوه‌هاء شهرها و قلعه‌های 
مستحکم می‌شود و آب دریاها فرو می‌رود و همه چیز نابود می‌شود. 
عرش هشت رکن دارد و بر هر رکنی از آن» تعداد زیادی فرشته وجود 
دارند که تعداد آن‌ها را خز خدای متعال کسی نمی‌داند و آنان شبانه روز 
بدون هیج سستی و خستگی به تسبیح خداوند مشغولند و اگر چیزی 
از آن‌چه که بالای اوست احساس کند. به‌اندازه چشم به هم زدنی؛ 
تحمل حضور آن را نخواهد داشت. مان او و احساس جبروت و عظمت 
و کبریا و قدس و رحمت و سپس علم وجود دارد و پس از اين دیگر 
سخنی نمی‌توان گفت. 


ابن بابویه در امالی نقل می‌کند که: پدرم از سعد بن عبد اللّهء از احمد 
بن ابی عبد اللّه برقی» از پدرش از خلف بن حماد اسدی از ابو حسن 
عبدی, از اعمش, از عباية بن ربعی» از عبد اللّه بن عباس نقل کرده 
است که: شبی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به آسمان عروج کرد. 
جبرییل او را به رودخانه ای برد که به آن» رود نور گفته می‌شد. در قرآن 
نیز به آن در آیه «وَجَعَلّ الظلمَاتِ َالنورّ» [و تاریکی‌ها و روشنایی را پدید 
آورد]ً اشاره شده است و زمانی که به آن رودخانه رسیدء جبرییل به 
ایشان عرض کرد: ای محمد! با توّل بر خدا از اين رودخانه عبور کن که 
خداوند دیدگانت را نورانی فرماید و روبرویت را فراخ گرداند؛ چرا که از 


این رودخانه احدی عبور نکرده» نه فرشته ای مقرب و نه پیامبری مرسل. 
اما من روزی یک بار در آن فرو می‌روم و از آن بیرون می‌آیم. بال هایم را 
که تکان می‌دهم. از هر قطره ای که از بال هایم می‌چکد» خداوند تبارک 
و تعالی از آن» فرشته مقربی را می‌آفریند که بیست هزار صورت و چهل 
هزار زبان دارد و هر زبانی به لهجه و لحنی سخن می‌گوید که دیگری آن 
را نمی‌فهمد. 

پس رسول خدا از آن رودخانه عبور کرد و از حجاب‌هایی گذشت که 
تعداد آن‌ها پانصد حجاب بود و فاصله هر حجابی تا حجاب دیگر» پانصد 
سال بود. سپس جبرییل عرض کرد: ای محمد! پیش بیا. محمد فرمود: 
ای جبرییل! چرا تو مرا همراهی نمی‌کنی؟ جبرییل گفت: من اجازه عبور 
از این مکان را ندارم. 

پس رسول خدا تا آن‌جا که توانست پیش رفت و سخنان و کلمات 
خداوند متعال را شنید که می‌فرمود: من محمودم و تو محمد. نام تو از 
نام من گرفته شده است. هر کس که با تو پیوند داشته باشد. من نیز 
با وی پیوند دارم و هر آن‌که از تو جدا شود من نیز از او جدا می‌شوم. 
نزد بندگانم برو و بزرگواری مرا در حق خویش به اطلاع آنان برسان و 
بگو: من پیامبری را مبعوث نکرده ام. مگر آن‌که برای او وزیری 
برگزیده‌ام. تو پیامبر من هستی و علی وزیر توست. 


از امام رضا علیه السلام همین حدیث روایت شده و این جمله به آن 
افزوده شده است: بَخْس به معنای کم کردن و کاستن است و قیمت 
سگ شکاری است و اگر کشته شود. دیه آن بیست درهم است. 


عبد اللّه بن سلیمان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
یوسف نزد پدر و مادرش عزیز و گرامی بود تا آن‌که به بردگی برده شد 
و به کمترین و نازل‌ترین قیمت فروخته شد؛ اما خداوند متعال از اين 
امر دریغ نورزید که او را به جایی برساند که پادشاه شود. 


محمد بن قیس از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که شنیدم 
امام می‌فرمود: زمانی که پوسف بند شلوارش را می‌گشود تصویر 
یعقوب در حالی که انگشتش را می‌گزید در مقابلش مجسم شد که به 
او چنین می‌گفت: یوسف! و یوسف گریخت. سپس امام صادق علیه 
السلام فرمود: به خدا سوگند که من هرگز عورت پدرم را ندیده‌ام و 
پدرم هرگز عورت جذّم را ندیده است و جذّم نیز عورت پدرش را هرگز 
ندیده است- سپس امام فرمود: یوسف در حالی که انگشت خود را به 
دندان می‌گزید از جا جهید و گریخت و آب از انگشت شست پایش 
خارج شد. 


پس یوسف چه چیزی را دید؟ فرمود: 

زمانی که آن زن خواست با بوسف درآویزد و یوسف نیز بر آن شد. آن 
زن به سوی بتی که در خانه نگه می‌داشت رفت و لباسی را روی 
آن‌انداخت. یوسف به او گفت: چرا چنین کردی؟ زن گفت: لباسی را بر 
روی آن‌انداختم» شرم دارم از اين که ما را ببیند. بوسف گفت: نو از اين 


بتی که نه می‌بیند و نه می‌شنود» شرم می‌کنی» پس چگونه من از 
پروردکارم شرم نکنم؟! 


علی بن ابراهیم گفت: برادران یوسف به خانه برگشتند و گفتند: سراغ 
پیراهن یوسف می‌رویم و آن را به خون» آغشته می‌کنیم و به پدرمان 
می‌کوییم: کرک او را خورده است. 


وقتی چنین کردند» لاوی به آنان گفت: ای جماعت! مگر ما فرزند 
یعقوب. اسرائیل خداء فرزند اسحاق. پیامبر خدا و فرزند ابراهیم» خلیل 
الّه نیستیم؟ فکر می‌کنید خداوند این رفتار ما را از پیامبرانش, پنهان 
می‌کند؟ گفتند: پس چاره چیست؟ گفت: برمی خیزیم و غسل می‌کنیم 
و نماز جماعت می‌خوانیم و به درگاه خداوند زاری می‌کنیم و درخواست 
می‌کنیم که آن را از پیامبرش مخفی کند؛ چرا که خداوند» بخشنده و 
بزرگوار است. پس برخاستند و غسل کردند. در سنت ابراهیم و اسحاق 
و یعقوب. نماز جماعت. با حضور حداقل بازده نفر تشکیل می‌شد. یکی 
از اين یازده نفر» امام جماعت می‌شد و دیگران» پشت سر او نماز 
می‌خواندند» گفتند: اکنون که ماء ده نفر هستیم و امام نداریم» چه 
کنیم؟ لاوی گفت: پروردگار را امام جماعت خود قرار می‌دهیم. پس نماز 
خوانده و به درگاه پروردگار» نضرع کرده و گریسنند و گفتند: پروردگارا! 
اين کار ما را بپوشان. سپس «وَجَاوُواًأبَاهُم عشاء بْکُونَ» در حالی که 
یل آفغشته به خون را همراه خود داشتند «قالُواً با بات تا ذهبتا 
تستبق» بعنی . مسابقه یت گذاشته بودیم «وَتَرَکنا بوشف عند 
متاعنا فاکلَة الدْت وما آنت بِمَوّمن له ولو کت صادقینت* وجاوُوا علی 
قمیصه بدم گذب قال بل سَوّلث َکْم نفک آَفزا بر جمین وَاللَه 


به یوسف, درنده و خشمگین و نسبت به پیراهنش چه مهربان و 
دلسوز بوده است! یوسف را خورده. اما پیراهن او را پاره نکرده است. 
قرمود: یوسف را به مصر بردند و او را به عزیز فروختند. 


عزیز مصر به همسرش گفت: «لافرأه آَُرمی مَنْوَاهُ» یعنی جایگاه و 
منزلت او را نکو دار «عسی آن ینقعتا أَو تخد وَلدُا» عزیز مصرء فرزندی 
نداشت» پس یوسف را گرامی داشته و او را بزرگ کردند. وقتی یوسف 
به سن بلوغ رسید. زن عزیز مصرء عاشق او شد. یوسف به قدری زیبا 
بود که چشم هر زنی به او می‌افتاد. عاشق او می‌شد؛ هر مردی هم که 
او را می‌دید. به او علاقه مند می‌شد. روی یوسف. چونان ماه شب 
چهارده بود. همسر عزیز مصر از وی درخواست کرد که پرده عصمت 
خویش بدرد و با او درآویزد. خداوند در این باره فرمود: «وَراوِدَنَه النی هُو 
فی بَیتها عن تفه وَعْلَفّتِ اباب وَقاَث هیت لک قال ملد اللّه انَه 
ری أَخَسَن مَْوّای ان لا یِفْلخْ الظَالِمُونَ» همسر عزیز» پیوسته در کار 
خدعه و نیرنگ بود و در گوش یوسف می‌خواند تا اين که به موقعیت 
مناسب رسید؛ خداوند فرمود: «وَلَفَّذ هَمّث به وَهَمّ بها لول آن زأی بُرْمَاَ 
رَبْه» پس همسر عزیز برخاست و درها را قفل کرد و چون خواستند چنان 
کنند» یوسف چهره یعقوب را در گوشه ای از آن خانه دید که انگشت در 
دهان می‌گزید و می‌گفت: ای یوسف! تقدیر آسمانی تو آن است که در 
زمره پیامبران باشیء اما اکنون بر آنی تا در زمین» از جمله زناکاران شمرده 
شوی؟! پس یوسف دریافت که خطا کرده است. 


علی بن ابراهیم می‌گوید: سخنان زنان مصر به گوش همسر عزیز رسید 
و بلافاصله. افرادی را به دنبال زنان مسئولان و بزرگان مصر فرستاد و 
آنان را در خانه خود جمع کرد و مجلسی را تدارک دید و به هر یک از 
زنان» بالنگ و چاقویی داد و به آنان گفت: میوه قاچ کنید. سپس به 
یوسف که در اناقی دیگر بود» گفت: نزد آنان درآی؛ و یوسف از آن اناق 
بیرون آمد و وقتی چشم زنان به یوسف افتاد. دستان خود را بریدند و 
سخنانی را گفتند که خداوند تبارک و تعالی» آن را حکایت کرده است: 


4 
م- 
وم اس اه اد 


«فلَمّا سمعث بعکرهن آزستث الیهن أَعْتَدَثْ لَهْنّ مُتکا» یعنی بالنگ» 
«وَاتث کل وَاحدة مُنهْن سکینّا وَقاّتِ اخرَج علَيهنْ فلَقّا ریت أکَْرَه 
وَقَطْعَنَ أَيدِيهَن وَفْلْنَ خاش للّه قا هَذا بشْرّا ان هَذّا الا فک کریمْ» پس 
همسر عزیز گفت: «فدَیکن اذی لفْثتنی فیه» در دس اوه «وَلَقَد 
اوه عن تفسه» بعنی از او درخواست کرده‌ام «فاستَغضم» اما او 
0 است. سپس گفت: «وَلثن لَمْ یفعل ما ما امه لیشجتنٌ وَلیکوتا 
مَن الضاغرین» همین که یوسف. آن روز را به شب رسانید» همه زنانی 
که او را در آن مجلس دیده بودند» یوسف را به خود فراخواندند. از این 
روء یوسف به ستوه آمده و گفت: «رّث السْجن اأَحتٌ الی ممّا یذعوتنی 
الیه و تضرف عتّی کَیدَهنَ» بعنی مکر و حیله آن زنان «آضت الیهنٌ» 
به آنان متمایل می‌شوم. پس همسر عزیز فرمان داد تا او را حبس کنند 
و به این ترتیب» یوسف به زندان افتاد. 


علی بن ابراهیم» از پدرش, از برخی از شیعیان در حدیثی مرفوع از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده است که می‌فرماید: زمانی که همسر عزیز 
قصد یوسف کرد و بوسف نیز قصد وی نمود آن زن برخاست و به سوی 


بنی که در خانه نگه می‌داشت» رفت و ملحفه ای را روی آن‌انداخت. 
یوسف به او گفت: چرا چنین می‌کنی؟ گفت: لباسی را روی صورت این 
بت‌انداختم که ما را نبیند؛ زیرا از او خجالت می‌کشم. یوسف به او 
گفت: تو از بتی که نه می‌بیند و نه می‌شنود. شرم داری و من از 
پروردگارم شرم نکنم؟! پس از جا پرید و شروع به دویدن کرد. آن زن 
نیز به دنبال او دوید. در همین حال» عزیز مصر آنان را دید. خداوند 
متعال» این حکایت را چنین بیان فرموده است: «وَاشتَبقا الاب وقَدّت 
قمیضة من در میا شیذها لَدّی الباب» پس زن عزیز پیش دستی 
کرده و به عزیز گفت: «ما جزاء مَنْ راد بأفیک تِ 1 آن بسجن و 
داب آَلیمْ» یوسف به عزیز گفت: «هی راوَدَثْنِی عن تفس وَشَهد شاهذ 
من أَفْلهّا» در اين‌جاء خداوند متعال به پوسف الهام فرمود که به پادشاه 
بگوید: از اين نوزاد که در گهواره است» بپرس؛ چرا که این کودک گواهی 
خواهد داد که این زن» مرنکب فحشا شده است. پس عزیز» ماجرا را از 
آن کودک پرسید. خداوند» زبان کودک ر در گهواره به نفع یوسف گشود 
نا بگوید: «اٍن کان قمیضة ق من بل فضدقث وَهو من الکاذبین* وان 
کان قميضة ق من بر فکَذیث وَهو من الضادقین» و زمانی که پادشاه 
دید که پیراهن یوسف از پشت پاره شده است. به همسر گفت: «نه 
من کَیدکُنّ رن کَیدَکْنَ عظیم» و بعد به بوسف گفت: «آغرض عن هَذا 
واشتغفری دنب ان کُنتِ من الحَاطیّینَ» اين خبر در مصر شایع شد 
و زنان مصرء شروع به نقل این ماجرا در هر کوی و برزن کرده و همسر 
عزیز را به خاطر کارش ملامت و سرزنش می‌کردند و او را به زشتی یاد 
نمودند؛ که خداوند متعال سخنان آنان را در اين آیه نقل فرموده است: 
«وَقَال نِشوَةٌ فی الْمَديتة افرةٌ العزیز تراد فتاها غن تَفُسه قَذ شَعَفَهَا 
خنا». 


بعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
خداوند به یوسف فرمود: مگر من همان خدایی نیستم که تو را محبوب 
پدرت کردم و در میان مردم» تو را زیبایی بخشیدم؟! مگر من همان 
خدای تو نیستم که کاروان را به سوی تو رهنمون شدم و تو را نجات 
داده و از چاه بیرون آوردم؟! مگر من همان پروردگار تو نیستم که تو را 
از دست کید و مکر زنان رهانیدم؟! چه چیز تو را واداشت که دل از من 
برگیری و بنده مرا فراخوانی و از او درخواست کمک کنی؟! پس به خاطر 
این درخواست. چند سال را در زندان بمان! 


عبد اللّه بن عبد الرحمن از کسی که نامش را ذکر کرده؛ از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: زمانی که یوسف به آن جوان 
گفت: مرا نزد پادشاه یاد کن» جبرئیل نزد او آمد و در اعماق زمین» زمین 
هفتم را کشود و به یوسف گفت: نگاه کن! چه می‌بینی؟ یوسف گفت: 
سنگ کوچکی را می‌بینم. جبرئیل سنگ را شکافت و گفت: اکنون چه 
می‌بینی؟ بوسف گفت: کرم کوچکی می‌بینم. جبرئیل پرسید: روزی 
دهنده این کرم کیست؟ گفت: خداوند تبارک و تعالی. جبرئیل گفت: 
پروردگارت می‌گوید: من اين کرم را در دل آن سنگ و در عمق زمین 
هفتم» فراموش نمی‌کنم؛ چگونه فکر کردی تو را فراموش خواهم کرد که 
به آن جوان گفتی: مرا نزد سرورت یاد کن؟! به خاطر همین گفتار 
بایستی چند سال در زندان بمانی. امام علیه السلام فرمود: در اين 
هنگام. پوسف گریه کرد. او چنان می‌گریست که دیوارها نیز با او 
می‌گریستند. امام فرمود: بوسف آن‌چنان گریه می‌کرد که موجب 


ناراحتی زندانیان شد؛ پس با آنان قرار گذاشت که یک روز گریه کرده و 
دیکر روز» سکوت اختبار کند. وضعیت روحی یوسف در آن روز که 
سکوت اختیار می‌کرد. بدتر از روز دیکر بود. 


هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
هیچ‌کس چون این سه کس- آدم و یوسف و داود- گریه نکرده است. 
پرسیدم: گریه آنان چگونه بود؟ فرمود: آدم وقتی از بهشت رانده شد. 
گریست. آدم.» چنان بلند قامت بود که سرش در دری از درهای آسمان 
بود و آن‌چنان گریست که موجب آزار اهالی آسمان شد. آنان به درگاه 
خداوند شکایت بردند و خداوند» قامت آدم را کوتاه کرد. اما داود» انقدر 
گریه کرد که گیاهان از گریه او به هیجان آمدند. داود» چون آه می‌کشید 
و نفسی برمی آورد. اشک‌های او گیاهان را می‌سوزاند. اما بوسف وقتی 
زندان بود بر پدرش بعقوب گریه می‌کرد و زندانیان از گریه‌های او به 
ستوه آمدند و بوسف با آنان قرار گذاشت که یک روز گریه کند و روز 
دیگر ساکت بماند. 


محمد بن یعقوب: از ابو علی اشعری, از محمد بن حسان» از محمد بن 
علی از عبد الّه بن قاسم» از مفضل بن عمرء از امام جعفر صادق علیه 
السلام در خصوص این آیه: «فاذا نقر فی التاقور». روایت کرده است 
که: بی‌گمان» در میان ماء امامی پیروز و غایب خواهد بودء که هر گاه 
خداوند عز و جِلْ بخواهد امر خویش را به منصه ظهور برساند» به قلب 
آن امام غایب» اشاره ای می‌کند و آن امام ظهور خواهد کرد و امر خدای 
عز و جلّ را جاری خواهد کرد. 


و از عمرو بن شمر از جابر بن یزید. از ابو جعفر امام محمد بل کب 
السلام نقل روایت شده است که: در این آیه: «فذا نقر فی الناقور». 
«ناقور» ندایی از آسمان است که می‌گوید: ولی شما خداوند است و 
قلانی فرزند فلانی که قاثم به حق است. جبرئیل در آن روز سه ساعت 
آن ندا را تکرار می‌کند و آن روز» روزی دشوار است که بر کافران آسان 
نیست. منظور از کافران» فرقه‌ی مرجته هستند که به نعمت‌های خداوند 
و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام کفر ورزیدند. 


و نقل کرده است: در خصوص این سخن خداوند متعال که فرموده 
است: «سَارْهقَةُ صَغودٌّا» از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
است که: ضعود: کوهی از جنس مس در دوزخ است است که حَیْتر روی 
آن قرار داده می‌شود و مجبور می‌شود که از آن بالا رود. هرگاه دستان 
خویش را بر کوه قرار دهد. تا زانوها ذوب می‌شود و اگر آن را بلند کند؛ 
دوباره به حالت اول باز می‌گردد» تا زمان نامشخصی که خدا می‌داند تا 
کی خواهد بود. در این حالت خواهد ماند. در خصوص ت بات : «ثَه 
ویسر * ثم بر واشتکبر * فقّال ان مَذا لا سر یور ر * ان هَذا 1 َو 
البَشْرٍ»» می‌فرماید: منظور. تدبیر و نگاه و فکر و استکبار و غروری است 
که در نفس خویش می‌دید و ادعا می‌کرد که حق» مخصوص اوست و آن 
زا مس ووت اهل سق تمی اسر سل خداوند عز و جلّ می‌فرماید: 
«ساضلیه سقر * وما آدراک ما سَقر * لا تبْقی ولا ند * لَوَاحَة للْبَشَر». 
امالی مشرق زمین و مغرب زمین او را می‌بینند. آن‌گاه که او در دوزخ 


است. اهالی مشرق زمین و مغرب زمین او را و آن حالتی که در آن قرار 
دارد» مشاهده می‌کنند. تمامی این آیات در خصوص خبتر نازل شده 
است. و این سخن خداوند متعال: «علیهّا تشقة عشر»» می‌فرماید: 
منظورء نوزده شخص هستند که تمامی آنان از انسان‌های مشرق و 
مغرب زمین هستند. و در خصوص این کلام خداوند متعال: «وَمّا حَعلتا 
آضحاب التار الا مََاِکَةٌ»» می‌فرماید: آتش همان امام زمان عجْل اللّه 
تعالی فرجه الشُریف است که نور و ظهورش برای اهالی مشرق و مغرب 
زمین نمایان شد و راه را برای آنان روشن ساخت. و فرشتگان‌کسانی 
هستند که از علم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین بهره مند 
هستند. و در خصوص این کلام خداوند متعال: «ومَا جعَلتّا عدْتَهُمْ الا 
فثْتة للّذینَ کَژوا». می‌فرماید: منظور» فرقه مرجثه هسنند. و نیز ره 
این ایه: «لیستر الَذین آووا الکتابت»» می‌فرماید: منظور. شیعه 
هستند. آن‌ها اهل کتاب هستند و آن‌ها هستند که از کتاب و حکمت 
و یت بهره مند شدند. و منظور از: «وَیزدَاد الذین منوا ایقاتا ولا یرزتات 
الَذین آووا الکتاب». آن است که شیعه هیچ گاه در خصوص امام زمان 
عجّْل اللّه تعالی فرجه الشریف شک و تردید نخواهد داشت «وَیقَولَ 
الذین فی قلوبهم مَرض والکَافژون ادا آرا5 ال بهَذّا مَتَلا» خداوند عرٌ و 
جلّ به آن‌ها می‌فرماید: «کذْک یضلٌ ال قن یِشاء وَیهُدی من یسَاغ»؛ 
موّمن ایمان می‌آورد» ولی کافر. شک و تردید خواهد داشت. منظور از: 
«وما بغلم جنود ریک 1 هوّ»» سیاهیان پروردگارت همانا شیعه هستند 
که گواه و شاهدان خداوند بر روی زمین هستند. و منظور از: «وَمّا هی 
!لا ذکُرّی للیشر * گلا وَالقَمَ * واللیل اذ دی ولصَبح اذّا هر » نها 
اخدی الکَبر* تذیوا لبِشَر * لقن شَاء منکم آن بتکم و یتأخز». 
می‌فرماید: منظور» روزی قبل از ظهور امام زمان عجل اللّه تعالی فرجه 





الشریف است که هر کس بخواهد حق را برمی گزیند و به سوی آن گام 
می‌نهد. و هر کس بخواهد از آن روی گردان می‌شود. و در خصوص این 
آیات: «کُلَ نفس بقا کسبّت رهیتَة ِ 1 آضحات الیمین». می‌فرماید: 
آنان» فرزندان را 0 خداوند عز و جل می‌فرماید: «و ائبَعتَهّم 
ذرّیتَهُم بایمان آلحقنّا بهم ذرَیتَهُم» [و فرزندانشان آنان را در ایمان 
پیروی کرده‌اند, فرزندانشان را به آنان ملحق خواهیم کرد] یعنی این که 
آنان به پیمان و میثاق ایمان آوردند. و منظور از: «وَکُتا ثکَذْبِ بیوم 
الدّین»» روز ظهور امام زمان عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف است. و در 
خصوص این آیه: «فْمّا لَهُ عن النَذکِرَة مُغْرضینَ». می‌فرماید: منظور از 
کت زور اس اس نع زا و در ی 
اين آیات می‌فرماید: « کَنَهُم خحَمَرٌ مستنفرة * فَرّتُ من قَسْوَرَة»» آنان 
مانند گورخرانی هستند که هنگامی که شیر را دیدند» فرار کردند. فرقه 
مرجثه نیز این‌گونه هستند که آن هنگام که سخنانی درباره فضل و 
بزرگواری آل محمد صلوات اللّه علیهم اجمعین شنیدند. از حق روی 
گردان شدند. رس سح عز و جلّ می‌فرماید: «بَل بریذ کل امری 
منم آن یوْتی ضُحْفَا مُتَشَرَةْه» می‌فرماید: هر کدام از مخالفین 
می‌خواهد که کتابی آسمانی بر وی نازل شود. سپس خداوند عز و جلّ 
می‌فرماید: «کلا بل لا یخافون الَْخْرَةّ»» حضرت می‌فرماید: منظورء دولت 
امام زمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف است. خداوند عرٌ و جل آن‌گاه 
که به آن‌ها شناساند که تذکره و بادآوری همان ولایت است» می‌فرماید: 
«کلّا اه نکر * قمن شاء در * وا یذْکُرُون الا آن يشاء ال هو أَهُلْ 
النَفْوّی وال الْمَعْفْرَ»» منظور از تقوا در این‌جاء همانا پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله است و مغفرت امیر المو‌منین علیه السلام است. 


ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبداللّه؛ از احمد بن محمد عیسی, از 
حسن بن علی» از یونس بن یعقوب. از عمرو بن مروان» از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که امام علیه السلام فرمود: خداوند متعال را 
فرشتگانی است که نیمی از بدنشان از يخ و نیمی دیگر از آتش است 
که می‌گویند: ای کسی که سرما و گرما را در کنار هم جمع آورده‌ای» 
قلب‌های ما را بر طاعت و بندگی خودت استوار بدار. 


برسی روایت کرده: که درباره سلیمان پیامبر علیه السلام آورده‌اند که در 
غذای یک روزش هفتصد و بیست صاع نمک داشت. روزی یکی از 
جانوران دریایی سر از دریا بیرون آورد و به سلیمان علیه السلام گفت: 
ای سلیمان! امروز از من پذیرایی کن. پس سلیمان دستور داد تا غذای 
یک ماهش را برای او جمع کنند و هنگامی که این غذا بر ساحل دریا گرد 
آورده شد» هم‌چون کوهی بزرگ گشت. و آن نهنگ سر از دریا بیرون 
آورد و غذا را بلعید و گفت: ای سلیمان! غذای کامل امروزم کجاست؛ 
این که بخشی از غذای روزانه من است؟ سلیمان در شگفت ماند و به 
او گفت: آیا در دریا جانداری به مانند تو وجود دارد؟ گفت: آری هزار 
جاندار مثل من در دریا هست. پس سلیمان فرمود: پاک و منزه است 
خداوندی که مالکی بزرگ و مقتدر است و آن‌چه را که نمی‌دانید 
می‌آفریند. 


آن‌گاه برسی گوید: نعمت خداوندی گسترده و وسیع است و خداوند به 
داود علیه السلام فرمود: ای داود! به عزت و جلالم سوگند. اگر اهل 
آسمان‌ها و زمین به من امید می‌داشتند و به هر یک به‌اندازه هفتاد 


دنیای شما ارزانی می‌داشتم. این نبود مگر به‌اندازه سوزنی که در دریا 
فرو برده و آن را بیرون آورد» پس چگونه ممکن است کاری که من عهده 
دار و قیم آن هستم به کاستی و نقصان گراید؟ 


با همین اسانید: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: در آتش 
صاحب عبا را دیدم که می‌سوخت و صاحب محجن را دیدم که با عصای 
خود از حجّاج سرقت می‌کرد و صاحب گربه را دیدم که از پیشت و جلو او 
را چنگ می‌کشید چرا که در دنیا به او غذا نمی‌داد و اجازه نمی‌داد به 
دنبال غذا برود. و به بهشت وارد شدم و صاحب سگی را دیدم که به او 
آب می‌داد. 


تفسیر قمی: امام جعفر صادق علیه السلام دربارهِ کلام خداوند متعال: 
«فآنذرتکم تازا تلَظّیء لا یصلاها 1 اه اَذی کَدّبت وَتَوَلّی» فرمود: در 
دوزخ ده ای از آتش هست که جز آن نگون کر کس دیگری بدان 
در نمی‌افتد» یعنی فلآن‌کس که رسول خدا صلی الثّه علیه و آله و سلم 
را درباره حضرت علی علیه السلام دروغ گو خواند و از ولاٍیت امیر موّمنان 
علیه السلام روی گرداند. آتش دوزخ» قسمت‌های مختلفی دارد؛ پس 
آتشی که در این دزه است. تنها برای ناصبی‌هاست. 


می‌گویم در صحیفه سجادیه آمده است که امام زین العابدین علیه 
السلام پس از نماز شب این دعا را می‌خواند: خداوندا به تو پناه می‌برم 
از اتشی که آن را بر کسانی که از فرمان تو سرپیچی کردند سخت گرفتی 


و با آن‌کسانی را که از رضای توروی گرداندند تهدید کردی و از آتشی که 
نور آن ظلمت است واندک آن دردناک است و دور آن نزدیک است و از 
آتشی که خود را می‌خورد و می‌بلعد و ازآتشی که استخوان‌ها را به پودر 
تبدیل می‌کند و به اهل خود شرابی داغ می‌نوشاند و ازآتشی که به تضرع 
و زاری هیچکس رحم نمی‌کند و نمی‌تواند کمتر شود و بر ساکنان خود 
بسیار داغ و پر حرارت است و عذاب شدید دارد و به تو پناه می‌برم از 
عقرب‌های آن‌که دهان خود را باز کرده‌اند و مارهایی که نیش خود را به 
هم می‌سایند و شراب آن‌که امعاء و احشاء ساکنان خود را نابود می‌کند 
و دل آنان را از جا می‌کند و از تو طلب هدایت می‌کنم و طلب دوری از 
آن آتش و چیزی که آن را به تاخیر بیندازد دارم. 


نهج البلاغه: در نامه ای به محمد بن ابی بکر: بترسید از آتشی که بسیار 
عمیق است و حرارت شدیدی دارد و عذاب آن تازه است» سرایی که در 
آن رحمتی نیست و دعابی شنیده نمی‌شود و هیچ کشایشی وجود ندارد. 


العقائد: عقیده ما در مورد جهنم این است که سرای خواری و پستی و 
انتقام از کفار است و کافران و مشرکان و کسانی که از امر الهی سرپیچی 
می‌کنند در آن‌جاویدانند. اما گناهکارآن‌که یکتایرست هستند با رحمتی 
که آن‌ها را در برمی گیرد و شفاعتی که به آن‌ها می‌رسد از آن خارج 
می‌شوند. 


و روایت شده است که وقتی یکتاپرستان به آتش وارد شوند. هیچ 
عذابی به آنان نمی‌رسد و همه عذاب‌های دردناک در هنگام خروج آنان 
از آتش نازل می‌شود. این عذاب‌ها جزای اعمال آنان است و خداوند 
بظلّام لْعبید نیست و جهنمیان بیچارگان واقعی هستند لا یقّضی 
لیم فیفوئوا و ل! یِحْفْف عَنْهُم من غذابها ا یذْوقون فیها برد و ! 
شراب 1 خمیما و عسَاقاً اگر غذا بخواهند از زقوم به آنان می‌دهند و اگر 
فریاد را کنند» یغاثوا بعاو کالفَهّل یشوی الوَجُوه بئش الشرات 9 
سا و ی ی ار بَعید ربّنا آخرجنا منها فان غذُنا ات 
ظالمون پس مدتی جواب آنان اس و سپس به ایشان می‌گویند: 
خسَوّا فیها و لا ثکُلْمُون و نادوا يا مایک لیقض علینا ریک قال نکم 
ماکتَونَ. 


و روایت شده است خداوند عز و جل دستور می‌دهد افرادی را به سوی 
آتش بیاورند» سپس به مالک می‌گوید: به آتش بگو پای آنان را نسوزاند 
زیرا آن‌ها با اين پا به سمت مساجد می‌رفتند و دست آنان را نسوزان 
زیرا آنان این دستان را به دعا بلند می‌کردند و زبان آنان را نسوزان زیرا 
قرآن را بسیار تلاوت می‌کردند و صورت آن‌ها را نسوزان زیرا وضو 
می‌گرفتند. مالک می‌گوید: ای بیچارگان» حال شما چگونه است؟ 
می‌گویند: ما برای غیر خدا کار می‌کردیم و به ما گفته شد: ثواب خود را 
از کسی بگیرید که برایش کار کردید. 

توضیح: می‌گویم به گفته شیخ مفید آتش خانه کسی است که نسبت 
به خداوند معرفت نداشت و برخی از اصحاب معرفت نیز به واسطه 
گناهان خود به آن وارد می‌شوند اما در آن‌جاودان نیستند. بلکه از آن 


به نعمت‌های جاودان کوچ می‌کنند و ثنها کافران در آتش جاویدانند 9 
خداوند متعال می‌فرماید: اندَرْتَکم نارا تلَظَی لا بصلاها [ 9 اَذی 
کَذْب و توَی منظور از صلی در این‌جا جاودانگی در آن است و ٍِِ 
متعال فرمود: أنّ اذین کَفرُوا بآیاتنا وف تضلیهم نارا و فرمود: | 

ین کفزا نآ تهخ ما فی از جمیعا و مه مق بیتخوا به من 
عذاب یوم القيامة ما ثََبْلّ مِنهْم که در هر دو آیه جاودانگی در آتش 
مطرح شده است که فقط مربوط به کفار است و کسانی را که با دلایل 
عقلی و کتاب خداوند و روایات ظاهر مشهور و اجماع سابق برای اهل 
بدعت از اصحاب وعید نسبت به خداوند معرفت دارند در بر نمی‌گیرد. 
سپس می‌گوید: جایز نیست که کافر نسبت به خداوند معرفت داشته 
باشد و کسی که به او ایمان دارد به او معرفت پیدا می‌کند و هر کس 
که به اصول دین ما کفر بورزد نسبت به خداوند جاهل است و هریک 
از نمازگزارانی که به سوی قبله اسلام نماز می‌گزارد. با اصول ایمان 
مخالفت کند از نظر ما نسبت به خداوند جاهل است حتی اگر توحید 
خود را آشکار کند همان‌طور که کافر به نبی اکرم صلوات اللّه علیه و آله 
جاهل به خداوند است. هر چند در میان آنان‌کسی وجود داشته باشد 
که به توحید خداوند اعتراف دارد و با رفتار خود طوری وانمود می‌کند که 
مستضعفان را به این نتوهم یاحا که نسبت به خخند متعال 
معرفت دارد و خداوند فرموده است: فمَنْ یةْمن بربه قلا یخاف یَخساً 5 
لا رهقاً با اين آیه مومن را از احکام کافران خارج کرده است و خداوند 
متعال فرمود: فلا و ریک لا یوْمنون حَتّی یِحَکَموک فیما جر بَینَهُمْ این 
آیه از کافران به پیامبر ایمان را نفی کرده است و برای آنان با شک در آن 
معرفت نسبت به خداوند متعال را اتباث نکرده است و خداوند فرمود: 
قاِلوا اَذین لا یوْمئُون باللّه و لا بالیوّم الَخْر تا آن‌جا که می‌گوید: و هم 


صاغژون که ایمان بهودیان و مسیحیان را نفی کرده است و بر آن‌ها به 
کفر و گمراهی حکم کرده است. 


می گویم برخی روایات متعلق به بهشت و جهنم در احتجاج الرضا علیه 
السلام علی سلیمان مروزی که قسمتی از آن در باب صفات محشر و 
باب بهشت و جهنم دنیا آمده است. در ادامه خواهد آمد. 


می گویم پس از روشن شدن حق در نزد تو که در آیات بسیار و در 
روایات متواتر از صفات بهشت و جهنم و ویژگی‌های آن آمده است. به 
برخی از آن اشاره می‌کنیم که فرقه‌های مخالف با دین از حکیمان و 
فلاسفه برای نشان دادن دشمنی خود با حق آشکار و مخالفت خود با 


شارح المقاصد در تایید مذهب حکیمان در جهنم و بهشت و ثواب و 
عقاب کسانی که معتقد به عالم مثل هستند. و به سایر چیزهایی که 
مفصلا در شرع آمده است اعتقاد دارند مطالبی ارائه می‌کند. اما بنابر 
آن‌چه که مسلمانان می‌گویند در عالم مثل چیزی از جنس محسوسات 
وجود ندارد و اکثریت آن را از قبیل لذت و الم عقلی محسوب می‌کنند. 
چرا که نفس انسان چه این که آنطور که افلاطون گفت ازلی محسوب 
شود و چه آن‌که بنا بر نظریه ارسطو ابدی باشد. با نابودی جسم از بین 
نمی‌رود بلکه باقی می‌ماند و از کمالات خود لذت می‌برد و از ادراکات خود 
شاد است و این سعادت و ثواب و بهشت اوست که در مراتب با هم 
اختلاف دارد و احوال متفاوت دارد» با دردناک است که با از دست دادن 


کمالات و فساد اعتقادات همراه است و این شقاوت و عذاب و جهنم 
اوست که در جزییات منفاوت است که انسان به دلیل مشغول بودن 
به امور جسمانی در این عالم و غرق شدن در تاریکی عالم طبیعت و 
علایق و دلبستگی‌های آن» متوجه این موضوع نشده است و تفاصیل 
ثواب و عقاب و مسائل مربوط به آن شنیده شده است. البته این‌ها به 
صورت مجاز آمده است و احوال سعادت و شقاوت و لذت و الم و رسیدن 
از شقاوت به سعادت. مفصلا آمده است. شقاوت ابدی همان جهل 
مرکب و شر متضاد است نه جهل ساده و خلق و خوی خالی از فضیلت 
که شقاوت آن منقطع است و چه بسا اصلا به شقاوت نیانجامد. 


وتوضیح آن این است که از دست رفتن کمالات نفس يا به‌ی کدلیل 
عدمی است مثل نقص غریزه عقل» يا وجودی است مثل وجود امور 
متناقض با کمالات که با راسخ است يا غیر راسخ. و هر یک از اين سه 
قسم. یا بر حسب قوه نظری است پا عملی که به شش دسته تقسیم 
می‌شود. آن‌که بر حسب نقص غریزه است پس ازمرگ در هر دو قوه 
مخلوق نیست و عذابی به سبب آن نازل نمی‌شود و آن‌که به سبب 
تناقض راسخ در قوه نظریه است. مانند جهل مرکب که صورتی برای 
نفس می‌شود و از آن جدا نمی‌شود و مخلوق نیست. اما عذاب آن ابدی 
است و اما سه مورد دیگر یعنی نظری غیر راسخ مانند اعتقادات عوام و 
اعتقادات تقلیدی و عملی راسخ و غیر راسخ مانند اخلاق و صفات ثابت 
زشت مستحکم و غیر مستحکم که پس از مرگ به دلیل عدم نفوذ آن 
زایل می‌شود یا به دلیل این که هیئت‌هایی است که از افعال و مزاج‌ها 
برداشت می‌شود و با زوال آن از بین می‌رود» اما در شدت و ضعف و 
زشتی و سرعت و کندی زوال اختلاف دارد و عذاب آن در کم و کیف بر 
حسب دو اختلاف متفاوت است و وقتی نفس دانست که کمال فانی 


دارد» با به دلیل اکتساب امور منضاد با کمال به دلیل تساهل او در 
کسب کمال و عدم اشتغال او به علوم یا به دلیل اشتغال به چیزی که 
او را از اکتساب کمال بازمی دارد. و اما نفس‌های سالم خالی از کمال و از 
آن‌چه که متضاد آن است. و از شوق به کمال در کشایش رحمت خداوند 
هستند و از جسم خارج است و به سوی سعادتی که شایسته آن است 
می‌رود و از دردهای بیچارگان درد نمی‌کشد. اما به عقیده برخی از فلاسفه 
جایز نیست که این نفس‌ها به ادراک نرسد و به ناچار باید متعلق به 
جسم‌های دیگر باشد زیرا تنها با ابزار جسمانی درک می‌شود. در اين 
هنگام یا به اصول صورت مثالی آن تبدیل می‌شود و نفس آن می‌باشد 
و این اعتقاد به تناسخ است. و يا این که تبدیل نمی‌شود و این همان 
چیزی است که ابن سینا و فارابی به آن اعتقاد دارند که به اجرام آسمانی 
متعلق است نه بنا بر این اصل که نفس مدبری دارد برای امور خود دارد» 
بلکه بنا بر این اصل که برای امکان تخیل از آن استفاده می‌کند سپس 
صورت‌هایی را که به آن اعتقاد داشت و در تصور نفس وجود داشت در 
مخیله جای می‌دهد. پس خیرات اخروی را بر حسب تصورات خود 
مشاهده می‌کند و جایز است که این جرم از هوا و دود متولد شده باشد 
بدون آن‌که با مزاجی که فیضان نفس انسانی را اقتضا کند تقارن پیدا 
کند. 


نوادر راوندی: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خوارترین 
جهنمیان پسر جذعان است. گفتند: با رسول الله. پسر جذعان مرتکب 
چه گنامی شده است؟ فرمود: او به دیگران غذا می‌داد. 


تفسیر قمی: و منظور از: «واذا البخاز سجرت». این است که تمامی 
دریاهایی که در اطراف دنیا هستند» تبدیل به آتش می‌شوند. 


تفسیر فرات بن ابراهیم: علی علیه السلام فرمود: پیامبر صلی اللّه علیه 
واله و سلم روزی به علی علیه السلام فرمود: جبرییل به من خبر داد که 
امت من پس از من به تو نیرنگ می‌زنند» پس ویل بر آن‌ها و ویل بر 
آن‌ها سه مرتبه. گفتم: ای رسول الله. ویل چیست؟ فرمود: وادی در 
جهنم است که بیشتر امل آن مخالفان تو هستند و کسانی که نسل تو 
را به قتل رساندند و با تو بیعت شکنی کردند و سه مرتبه طوبی به کسی 
که تو را دوست بدارد و ولایت تو را در دل دارد. گفتم ای رسول اللّه, 
طوبی چیست؟ فرمود: درختی است در بهشت که در خانه تو قرار دارد 
و شاخه ای از آن در خانه هر یک از شیعیان تو در بهشت قرار دارد که 
بر سر آن‌ها آویزان است و هر میوه ای که دوست بدارند می‌دهد. 


زاو علیه السلام در مورد آیه یم یذ اش عیز ارف روایت است: 
به نان سفید تمیزی تبدیل می‌شود که مردم از آن می‌خورند» تا زمانی 
که محاسبه به پایان برسد. کسی گفت: آن‌ها در آن روز به خوردن و 
آشامیدن فکر نمی‌کنند. به او گفتند: انسان با شکم خالی خلق شده 
است و به خوردنی و آشامیدنی نیاز دارد. ایا آن‌ها مشغولترند یا 
جهنمیآن‌که فریادخواهی می‌کنند؟ خداوند فرمود: | یسْتَغیوا یغائئوا 
بماء کالفَهل. 


ی 


المناقب ابن شهرآشوب: تما تن مُسْتَهُزْوَْ نسبت به علی بن ابی 
طالب و یاران او. خداوند متعال فرمود: اللة یستَهزی بهم یعنی جزای 
تمسخر آنان را نسبت به امیر مومنان در آخرت می‌دهد. به گفته ابن 
عیاس در روز قیامت خداوند به خلق دستور می‌دهد که از صراط بگذرند 
و مومنان به سمت بهشت می‌روند و منافقان در جهنم می‌افتند. خداوند 
می‌فرماید: ای مالک منافقان را در جهنم به تمسخر بگیر. مالک دری را 
در جهنم به سوی بهشت باز می‌کند و ندا می‌دهد: ای منافقان» این‌جا 
این‌جا. از جهنم به سوی بهشت بالا بیایید. منافقان هفتاد سال در آتش 
جهنم دست و پا می‌زنند تا به آن در می‌رسند و می‌خواهند که از آن 
خارج شوند. اما آن در بسته می‌شود و دری به سوی بهشت به روی آنان 
در جایی دیگر گشوده می‌شود. از آن در ندا می‌آید: به سمت بهشت 
خارج شوید. آن‌ها مانند دفعه اول دست و پا می‌زنند و وقتی به آن در 
رسیدند» در بسته می‌شود و درجایی دیکر کشوده می‌شود و همین 
منوال تا ابد ادامه دارد. 


تفسیر عیاشی: ابو بصیر: آن‌ها به جهنمی وارد می‌شوند که هفت در 
دارد. در اول برای ظالم يا زریق است. در دوم برای حبتر است و در سوم 
برای [خلیفه] سوم و در چهارم برای معاویه و پنجم برای عبد الملک و 
ششم برای عسکر بن هوسر و هفتم برای ابو سلامه است. این درها 
برای پیروان آن‌هاست. 


ثواب الاعمال: امام محمد باقر علیه الشْلام فرمود: همانا در جهنم کوهی 
قرار دارد که به آن صعدی می‌گویند؛ و در آن کود. دزه ای است که سة 


نام دارد؛ و در سقر چاهی هست که هبهب خوانده می‌شود. هر زمانی 
که رویوش آن چاه برداشته شود. اهل دوزخ از شدذّت گرمای آن به ناله 
و فریاد در می‌آیند» و این‌جایگاه ستمکاران است. 


الخرائج و الجرائح: از معجزات نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم این 
بود که وقتی غزوه تبوک را آغاز کرد» تعداد مسلمانانی که با او بودند به 
جز خدمتکاران آن‌ها بیست و پنج هزار نفر بود. حضرت در مسیر خود 
به سوی تبوک از کوهی گذشت که چشمه ای از قله‌اش به سمت دامنه 
می‌جوشید. اما جریان نداشت. آن‌ها گفتند: جوشیدن چشمه این کوه 
عجیب است. حضرت فرمود: این کوه می‌گرید. آن‌ها گفتند: آیا ممکن 
است کوه گریه کند؟ فرمود: آیا دوست دارید که بدانید علت چیست؟ 
گفتند: بله. فرمود: ای کوه» گریه تو از جیست؟ کوه با صدایی رساء در 
حالی که یاران صدای او را می‌شنیدند به او پاسخ داد: ای رسول خداء 
عیسی بن مریم از کنار من گذشت در حالی که آیه ناراً وَقودهَا الناش و 
اْججارةٌ را تلاوت می‌کرد» از آن روز من از ترس این که جزو آن سنگ‌ها 
باشم می‌گریم. حضرت فرمود: ای کوه آرام بگیر که تو از آن جمله 
نیستی. آن سنگ فقط گوگرد است. پس جوشش آب کوه در همان 
لحظه قطع شد و دیگر چیزی دیده نشد. 


۳ 
۶ و 


تفسیر قمی: در معنای این سوره درباره کلام خداوند متعال: «قَل ود 
بِرَپٍ الْفلَّق» گفت: فلق» چاهی است در دوزخ که دوزخیان از شدت 
حرارت به آن پناه می‌برند و از خداوند می‌خواهند که به آنان اجازه دهد 
تا نفس بکشند. خداوند به آنان اجازه می‌دهد و در آن دم دوزخ را شعله 
ور می‌کند. در آن چاه» صندوقی از آتش است که اهالی آن چاه از شدت 


حرارتش به آن صندوق پناه می‌برند. آن صندوق, تابوت است و در آن 
تابوت شش تن از پیشینیان و شش تن از پسینیان می‌باشند. و اما 
شش تن از پیشینیان: پسر حضرت آدم علیه السلام که برادرش را به 
قتل رساند و نمرود که حضرت ابراهیم علیه السلام را در آتش‌انداخت 
و فرعون زمان حضرت موسی علیه السلام و سامری که آن گوساله را 
ساخت و کسی که بهودیان را بهودی کرد و کسی که نصرانی‌ها را نصرانی 
کرد. و اما شش تن از پسینیان» نخستین کس و دومین کس و سومین 
کی ۶ ری خی سیر خی و لب یل رت اد 
«وّمن شَر غاسق اذا وَقَب» یعنی کسی که در آن چاه افکنده می‌شود و 
در آن وارد می‌شود. 


تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: در دوزخ آتشی است که 
دوزخیان از آن فرار می‌کنند لِکل مُتَکَبّرٍ جَبّاٍ عنیدٍ و کل شیطان رید و 
کل مُتَکَبُرٍ لا بوْمن بیوّم الجساب که برای انسان‌های مغرور متکبر 
سرکش و دارای عناد و شیطان‌های نافرمان و بدسرشت متکبرانی که به 
روز قیامت ایمان نمی‌آورند و همه دشمنان اهمل بیت پیامبر که سلام و 
درود خدا بر آنان باد. آفریده شده است. هم‌چنین فرمود: در روز 
قیامت» عذاب کسی که در عمق کمی از آتش قرار دارد و دو کفش از 
آتش بر اوست که بند کفش‌ها نیز از آتش است. به طوری که در اثر 
گرمای شدید آن‌ها» مغزش همانند کوره به جوش می‌آید. از همه مردم 
آسان‌تر است. او گمان می‌کند که در میان دوزخیان» عذاب او از همه 
مردم دشوارتر است حال آن‌که عذاب و شکنجه او از همه آن‌ها آسان‌تر 


است. 


تفسیر قمی: دلیل بر این که آتش در زمین قرار دارده سخن خدای تبارک 
و تعالی: «وَیقول الْانسَانْ َیَدّا ها مت لسوف آَخرخْ حیاً * ولا یِذکَر 
الانسَانْ نا خْلَقتاه من قبل ول یک شیتاً * فوریک لنخشرئهم 
والشیاطین ثم لَنحضرََهُم حول جَهَنَم جیا» (و انسان می‌گوید آیا وقتی 
بمیرم» به راستی زنده (از قبر) بیرون آورده می‌شوم * آیا انسان به یاد 
نمی‌آورد که ما او را قبلاً آفریده‌ایم و حال آن‌که چیزی نبوده است * پس 
به پروردگارت سوگند که آن‌ها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت و 
در حالی که به زانو درآمده‌اند؛ آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم کرد) 
در سوره مریم است و معنای «حَوَْلَ جَهَنْمّ» دریای پیرامون دنیا است 
که به آتش مبدل می‌شود. و این همان سخن خدای تبارک و تعالی 
است: «واذا البحاژ سْجِرّثْ» (دریاها آن‌گه که جوشان گردند) سپس خدا 
آنان را پیرامون جهنم احضار می‌کند و صراط از زمین تا بهشت کشیده 
می‌شود. و این سخن خداوند متعال: «جئْیا» یعنی بر زانوهایشان. 
سپس فرمود: «وْتَدَرٌ الالمین فیها جبآً» یعنی در زمین» هنگامی به 
آتش مبدل شود و سخن خداوند متعال: «مهاذْ» بعنی جایگاهی. و بر 
بالای آن‌ها غواشی است. بعنی آتشی که آن‌ها را در بر می‌گیرد. 


توحید همدانی: عبد السلام بن صالح هروی گوید به امام رضا علیه 
السلام عرض کردم يا ابن رسول اللّه به من خبر ده از بهشت و دوزخ که 
امروزه خلق شده‌اند؟ فرمود آری رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در 
بهشت وارد شد و دوزخ را هم دید هنگام معراج خود. باو عرض کردم 
جمعی معتقدند که امروز مقدرند و مخلوق نیستند فرمود آن‌ها از ما 


نیستند و ما هم از آن‌ها نیستیم هر که منکر وجود فعلی بهشت و 
دوز ات وه زاب ره واز اصل واست سا دیس ۱9 
آتش دوزخ مخلد است خدا فرموده: «هذه جهنم اّنی رکه بها 


الْمُجِْفُوَ یطوفون بَینها و بَینَ خمیم آن» (اینست دوزخی که مجرمان 
آن را دروغ می‌شمردند میان آن و حمیم داغ می‌گردند) تا پایان حدیث. 


من لا یحضره الفقیه: امام علی علیه السشْلام فرمود: بادها بر پنج نوعند: 
یکی عقیم کهاز شر آن به خدا پناه می‌بریم؛ و پیغمبر صلی اللّه علیه و 
آله چنان بود که چون باد زرد پا سرخ می‌وزید» چهره‌اش تغییر می‌کرد و 
زرد می‌شد و ترسان و هراسان می‌نمود تا وقتی که قطره ای باران می‌آمد. 
پس رنگش بر می‌گشت و می‌فرمود رحمت بر شما آمد. 


باد از اجسام تراود و ابر را از این‌جا به آن‌جا براند تا سودش همگانی 
باشد, ابر را در هم کند تا ببارد و از هم بگسلد تا سبک شود و نازک 
گردد» و درخت را آبستن کند و کشتی‌ها را به راه برد و خوراک‌ها را نرم 
سازد و آب را خنک کند و آتش را برافروزد و هر چه‌تر است خشک کند 
و خلاصه هر چه در زمین است زنده کند. اگر باد نبود. گیاه پراکنده 
می‌شد. جاندار می‌مرد و هر چیزی داغ می‌شد و تباه می‌گردید. 


علل الشرایع: از عزرمی نقل شده است که با امام صادق علیه الشلام در 
حجر. زیر ناودان خانه کعبه نشسته بودم و مردی با دیگری در حال 
گفتگو بود و به همراه خود می‌گفت: به خدا تو نمی‌دانی باد از کجا 


می‌وزد. امام صادق علیه الشلام به او گفت: تو می‌دانی از کجا می‌وزد؟ 
گفت: نه» ولی من از مردم شنیده‌ام. من به امام علیه السلام گفتم: 
باد از کجا می‌وزد؟ 


فرمود: باد زیر رکن شامی زندانی است. هرگاه خداوند عز و جلّ بخواهد 
چیزی از آن را بفرستد. آن را از سمت راست می‌آورد که باد جنوب بوده؛ 
يا از چپ و شمال می‌باشد و يا از صبا و صبا بوده و پا از ناحیه دبور و 
دبور می‌باشد. سپس فرمود: نشانه‌اش این است که می‌بینی هميشه 
این رکن چه در تابستان یا زمستان وچه شب يا روز در جنبش است. 


در علل الشرایع از برید عجلی نقل شده است که به امام صادق علیه 
السلام گفتم: چگونه مردم حجرالاسودو رکن یمانی را ببوسند و دو دیگر 
را نبوسند؟ فرمود: چون حجرالاسودو رکن یمانی در سمت راست عرش 
هستند و همانا خدا تبارک و تعالی فرموده است آن‌چه که در راست 
عرش است بوسیده شود. گفتم: چگونه مقام ابراهیم در سمت چپش 
افتاده است؟ فرمود: چون ابراهیم در قیامت مقامی دارد و محمد صلی 
الّه علیه و آله و سلم هم مقامی دارد و مقام محقد صلی اللّه علیه و آله 
و سلم در راست عرش و مقام ابراهیم در چپ آن است و در قیامت 
مقام ابراهیم مقام اوست و عرش پروردگار رو به پیش است نه رو به 
و حاصل مطلب این است که خانه کعبه در دنیا و آخرت در برابر عرش 
است و اگر خانه کعبه هم‌چون انسانی که رو به مردم دارد در نظر گرفته 
شود و روی او همان سمتی است که در دارد پس چون کسی از سوی در 
به خانه رو کند» مقام و رکن شامی در سمت راست او بوده و حجرالاسود 


و رکن یمانی در سمت چپش می‌باشد. و اگر خانه کعبه هم‌چون انسانی 
در روبرو باشد نسبت بر عکس می‌شود. یعنی سمت راستش برابر 
سمت چپ ما است و بر عکس. «عرش پروردگار ما رو به پیش است» 
یعنی هم‌چون انسانی رو در رو و احتمال دارد در خبر سیاری آن سو را 
که پهلوی رکن شامی است شمال (چپ) نامیده» برای آن‌که چپ جانب 
ضعیف‌تر است چنان‌که جانب چپ انسان نیز ضعیف‌تر است و چون 
اشراف اجزای کعبه که حجر و رکن یمانی است در برابر آن است پس 
راست محسوب می‌شود. 


علل الشرایع: به نقل از وهب آمده است: باد عقیم زیرا اين زمین است 
که بر روی آنیم و هفتاد هزار مهار آهن دارد. و چون خدایش دربانان باد 
را بر قوم عاد مسلط کرد از خدا عز و جل اجازه خواستند که از آن به‌اندازه 
سوراخ بینی گاوی برآید و اگر خدا اجازه داده بود» چیزی بر روی زمین 
نمی‌ماند جز این که آن را می‌سوخت و خدا عز و جِلّ به دربانان باد وحی 
کرد که به‌اندازه سوراخ انگشتری آن را بوزید و عاد بدان نابود شدند. و 
خدا عز و جلّ بدان کوه‌ها و تپه‌ها و بلندی‌ها و شهرها و کاخ‌ها را در روز 
قیامت از جا برکند و این معنی قول خدای عر و جلّ است: «و یِشْئَلْوتک 
عن الخابال فقلّ ینسفها زبی, تَشْفا * فیخْرّها قاعاً فصفاً * (ا ری فبها 
وج و لا آَفْتاّ» (از تو پرسند از کوه‌هاء بگو پروردگارم همه را برکند تا بن 
و زمین را پهنا دشتی بی‌گیاه سازد که در آن کژی و بلندی نباشد.» آن را 
عقیم می‌گویند برای آن‌که عذاب را در درون گرفته و از رحمت تهی شده؛ 
چون عقیمی رحم و مردی که فرزند نیارد از نشانه‌های آن است. 


قصص راوندی: از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که که فرمود: 
چون بادها برانگیزند و گرد سفید و سیاه و زرد آرند. همان رمیم قوم 
عاد باشد (یعنی خاک استخوان آن ها). 

توضیح: ممکن است مخصوص بلاد نزدیک به سرزمین عاد. چون مدینه 
(ضاعف اللّه شرفها) باشد و عموم آن هم دور نیست. 


عیاشی: از امیرالمومنین علیه السّلام نقل کرده است که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و اله فرمود: باد را دشنام ندهید که آن مژده و بیم بوده و 
آبستن کننده است. از خدا خیرش را بخواهید و از شرش به او پناه 
توضیح: یعنی فرمانبر و برانگیخته خدا است. مزده باران می‌آورد و یا 
برای بیم است و با چنان چه گذشت برای آبستن کردن درختان و باراندن 
باران به هر سرزمین 

است. دشنامش بیهوده است و سودی به شما نمی‌دهد. بلکه زیان دارد 
و از خدا سودش را درخواست کنید و بخواهید که شرش را از شما 
برگرداند. 


عیاشی: از امام باقر علیه الشلام نقل کرده است که فرمود: به خدا قسم 
بادهای رحمت» آبستن کننده‌اند که به واسطه رحمتش می‌وزند. 


کافی: از ابی بصیر نقل شده است که از امام صادق علیه الشلام در مورد 
چهار باد شمال» جنوب» صبا و دبورپرسیدم و به او گفتم: مردم می‌گویند 
شمال از بهشت است و جنوب از دوزخ. 


فرمود: برای خدا لشکرهایی از باد است که به وسیله آن‌ها هر که را از 
گناهکاران بخواهد عذاب می‌دهد. هر بادی فرشنه ای دارد که به آن 
گماشته شده است و چون خدا عز و جلّ بخواهد مردمی را به نوعی 
عذاب کند. به وسیله فرشته گماشته به آن نوع باد که می‌خواهد ابزار 
عذاب باشد. وحی می‌کند تا آن را مانند شیری خشمگین برمی انگیزد. 
آن‌گاه فرمود: هر کدام از آن‌ها نامی دارد. مگر قول یج عز و جلّ را 
نشنیدی که می‌فرماید: «کَدْیِتْ عاذ فکیف کان عذابی 5 تذر در ات 1 سنا 
عليهم ریحاً زضراً فی یوم تخس مُشتهر» (عادیان به تکذیب 
پرداختند. پس چگونه بود عذاب من و هشدارها [ی من]؟ ما بر آسر] 
آنان در روز شومیء به طور مداوم» تندبادی توفنده فرستادیم») و 

هم‌چنین فرمود: « الرَیحْ العقیم» (باد عقیم) و نیز فرمود: «ریخ فیها 
عغذاث آلیم» (بادی که در آن عذابی دردناک بود) و هم‌چنین فرمود: ( 
فاصابّها اغصارٌ فیه ناژ فاخترقت» ([ناگهان] گردبادی آتشین برآن [باغ] 
زند و [باغ یکسر بسوزد؟) این‌ها بادهای خدا هستند برای هر که خواهد 
که از گنهکاران عذاب کند. فرمود: برای خداوند عز و جلّ بادهای رحمت 
آور و مانند آن است که پیش از باران آن‌ها را به وزش در می‌آورد. چون 
بادی که برای باران» ابر را برمی انگیزند و چون بادها که ابر را میان آسمان 
و زمین نگه می‌دارند و بادها که ابر را بفشارند تا به فرمان خدا ببارد و 


چون بادها که ابر را بیاشند و چون بادها که خدا در قرآن آن‌ها را برشمرده 


است. 


و اما چهار باد به نام‌های شمال» جنوب» صبا و دبور؛ همانا نام‌های 
فرشته‌های گماشته شده به آن‌ها است و چون خدا بخواهد باد شمال 
بوزد. به فرشته ای به اين نام می‌فرماید تا بر خانه کعبه فرو آید و بر 
رکن شامی بایستد و پر زند و باد شمال آن‌جا که خدا می‌خواهد. در دریا 
و خشکی منتشر می‌شود. و چون خدا بخواهد باد جنوب بوزد. به فرشته 
ای به نام جنوب می‌فرماید تا بر خانه کعبه فرو آید و بر رکن شامی 
بایستد و پر زند تا باد جنوب در خشکی و دریا که خدا بخواهد پراکنده 
شود. و چون خدا بخواهد باد صبا وزد» به فرشته ای به نام صبا 
می‌فرماید تا بر خانه کعبه فرو آید و بر رکن شامی بایستد و بال زند و 
باد صبا هر کجا بخواهد از خشکی و دریا پراکنده می‌گردد. و چون خدا 
بخواهد باد دبور بفرستد. به فرشته ای به این نام می‌فرماید تا بر خانه 
کعبه فرو آید و بر رکن شامی بایستد و پر زند و باد دبور هر جا که خدا 
بخواهد. از خشکی و دریا پراکنده می‌گردد. در این لحظه امام علیه 
الشلام فرمود: آیا نشنیدی که می‌گویند: باد شمال, باد جنوب باد صبا 
و باد دیور. همانا این‌ها منسوب به فرشته‌های گماشته بر آن می‌گردد. 


نوادر راوندی: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: من با باد صبا باری 
شدم و عاد با دیور نابود شده‌اند و باد جنوب جز آن‌که خدا به آن بارانی 


دهد و در نهری سیل روان سازد نمی‌وزد. 


ایشان فرمود: وقتی که دربانان به‌اندازه سوراخ بینی گاو - نسبت به 
خشمی که خداوند به ایشان داشت - باد فرود آوردند؛ خداوند بر ایشان 
عتاب کرد. در این حالت دربانان به درگاه خداوند عز و جل ناله کرده و 
بیان داشتند: پروردگارا! باد از فرمان ما سرکشی کرد. ما می‌ترسیم آن 
مردمی که گناه تو را نکرده و زمین تو را آباد کردند نیز هلاک کند. در این 
حال» خدا جبرثیل را به طرف باد فرستاد و با بالش آن را به جای خودش 
برگرداند و به او گفت: به همان‌اندازه که فرمانداری» باد بفرست. که 
البته به همان‌اندازه بر آمد و قوم عاد و هر که در حضور آن‌ها بود را نابود 
کرد. 


صبا پاری شدم و قوم عاد به باد دبور نابود شدند. 


توضیح: صبا بادی است که از پشت سر نمازگزار می‌وزد و دبور بر عکس 
آن است و شمال از سمت راست او می‌آید و جنوب در برابر آن می‌باشد. 
و فرمود: محل وزش باد صبا مستولی بر محل طلوع خورشید است. 
هنگامی که روز و شب مستولی می‌شود. برخی این گمان را دارند که دبور 
ابر را در هوا می‌راند و چون بالا می‌رود از آن دست می‌کشد و صبا به او 
رو می‌آورد و آن را به روی هم می‌نهد تا در هم شود و یکپارچه گردد و 
باد جنوب به دنباله آن رسیده و به او پاری می‌دهد و باد شمال ابر را از 
هم می‌پاشد و نکباء میان صبا و شمال است. و آن‌چه در حدیث است 
اشاره به یاری پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله به باد صبا دارد» چون خدا آن 
را به شکر احزاب فرستاد و آن‌ها را گریزان کرد. 


از ابن عمر نقل شده است که بادها بر هشت گونه می‌باشند: چهار گونه 
رحمت و چهار نوع عذاب. رحمت آن‌ها عبارتند از: ناشرات» مبشرات» 
مرسلات و ذاریات. بادهای عذاب نیز عبارتند از: عقیم و صرصر که در 
خشکی می‌وزند و عاصف و قاصف که در دریا جریان دارند. 


الدُر المنثور: از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله روایت شده است که فرمود: 
خدا پنج نهر از بهشت به زمین فرو می‌آورد: سیحون نهر هند» جیحون» 
نهر بلخ. دجله و فرات دو نهر در عراق و نیل نهر مصر است. خدا آن‌ها 
را از یک چشمه ای در پایین‌ترین درجه‌های بهشت بر دو بال جبرئیل 
فرو آورد و در کوه‌ها سیرد که برای زندگی مردم بسیار سودمند است. و 
به همین جهت خداوند در قرآن کریم فرموده است: «و آثرّلنا من السماء 
ماءٌ بِقَدّر شکَنَاةُ فی الْأزّض» (و از آسمان, ابی به‌اندازه [معین] فرود 
آوردیم» و آن را در زمین جای دادیم) چون هنگام خروج یاجوج و مأجوج؛ 
خدا جبرئیل را می‌فرستد تا از زمین قرآن و همه دانش و حجرالاسود و 
مقام ابراهیم و تابوت موسی و هر چه دارد و نیز این پنج نهر را به 
آسمان بالا می‌برد. 


و به همین جهت خداوند متعال فرموده است: «٩و‏ اتاعلی ذهاب به 
لقادژون.»(و ما برای از بین بردن آن مسلما تواناییم.) و چون این چیزها 
از زمین بالا روند» اهل زمین خبر دنیا و دیگر سرا را از دست دهند. 


اکمال الدین: از امام صادق علیه السلام مانند این روایت را آورده است 
البته به جز گفته بهودی» این را بیان کرده است که گفت: به من از 


نخستین درختی که بر زمین روییده و از نخستین چشمه ای که بر زمین 
روان شده و از نخستین سنگی که بر زمین نهاده شده است خبر بده. 
امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: نخستین درختی که بر زمین روییده. 
به پندار بهود زیتون است و البته این دروغ است. چرا که آن نخله عجوه 
است که آدم علیه السلام از بهشت با خود آورد و در زمین کشت و اصل 
همه نخله‌ها است. نخستین چشمه ای که بر زمین روان شد بهود فکر 
می‌کند چشمه بیت المقدس زیر سنگ است. این را نیز دروغ گفته‌اند؛ 
چرا که آن چشمه زندگانی است که کسی به آن نمی‌رسد» مگر آن‌که زنده 
ماند. و خضر در پیش قراول ذوالقرنین بود که چشمه زندگانی را 
می‌جست و خضر آن را یافت و از آن نوشید و ذوالقرنین آن را نیافت. و 
نخستین سنگی که بر زمین نهاده شده است. بهود پندارد که سنگ 
بیت المقدس است و دروغ می‌گویند. همانا آن حجرالاسوداست که آدم 
علیه السلام آن را با خود از بهشت آورد و بر رکن نهاد و مردمش تبرک 
می‌جویند. (اين سنگ) سپیدتر از برف بود و که البته از گناهان و 
معاصی آدمیزاده سیاه شد. 


نظر ما در این باره این است که هر دو خبر طولانی هستند و من با 
سندهایشان در «باب نض امیرالمو‌منین بر دوازده امام علیهم السلام» 
در جلد نهم آن‌ها را آورده‌ام و باید اضافه کرد که در «کتاب اقالیم و 
بلدان و انهار»» برای فرات فضائل بسیاری آمده است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نیل از بهشت می‌جوشد و اگر از 
در سرچشمه آن نگاه کنید» برگ بهشت را در آن به دست می‌آورید. و 
به نقل از کتاب عجایب الاخبار در وصف برخی دریاها گفته‌اند: در این 


دریا پرنده ای است که پدر و مادر را ارجمند می‌دارند و وقتی پیر می‌شوند 
و نمی‌توانند خود را اداره کنند دو تا از جوجه‌های آن‌ها می‌آیند و آن‌ها 
را به دوش خود به جای محکمی می‌برند و برایشان آشیانه ای می‌سازند 
و توشه و آب به آن‌ها می‌رسانند تا بمیرنند» و اگر یکی از جوجه‌ها پیش 
از آن‌ها بمیرد» جوجه دیگرشان می‌آیند و همین کار را انجام می‌دهند و 
هم‌چنین شیوه آن‌ها این است. 


کامل الزیاره: از امام صادق علیه الشلام روایت شده است که فرمود: دو 
نهر موّمن و دو نهر کافر می‌باشند. دو نهر کافر عبارتند از نهر بلخ و دجله 
و دو نهر موّمن نیز نیل مصر و فرات می‌باشند. فرزندان خود را با آب 
فرات کام بردارید. 


عیاشی به سندش از ابی الحسن علیه السلام روایت کرده که دو کفش 
را گشود و راست را بر چپ نهاد و فرمود: این زمین دنیا است و آسمان 
دنیا گنبد آن است. زمین دوم بالای آسمان دنیا است و آسمان دوم 
گنبد آن است و زمین سوم بالای آسمان دوم است و آسمان سوم گنبد 
آن می‌باشد و به همین صورت تا چهارم و پنجم و ششم را بیان کرد و 
فرمود: زمین هفتم بالای آسمان ششم است و آسمان هفتم گنبدی بر 
آن است و عرش رحمان بالای آسمان هفتم است. و این معنای قول 


مم عم نا 


خداوند بزرگ است که فرمود: «سبع شماواتِ و من الأض مِثْلَهُنّ ٍ یئنزل 
اف بَیتَهْنْ"» (خدا همآن‌کسی است که هفت آسمان و همانند آن‌ها 


هفت زمین آفرید. فرمان [خداا درمیان آن‌ها فرود می‌آید.) و صاحب امرء 


پیغمبر است که روی زمین است و امر از بالا از ميان آاسمان هاو زمین 
می‌آید. 


بنایراین معنا این است که فرشته‌ها فرمان‌های خدا را برای پیغمبران 
می‌آورند. و گفته شده مقصود این است که فرمان زندگی برخی و مرگ 
برخی پا سلامت زنده ای و نابودی دیگری و توانگری آدمی و درویشی 
دیگری و گردش کارها وفق حکمت از سوی خدا میان آسمان‌ها و زمین‌ها 
پایین می‌آیند. 

رازی در تفسیرش بیان داشته که کلبی در اين باره گفته است: هفت 
آسمان را بر روی هم‌چون گنبد آفرید؛ «وٍ من الزّض مثْلَهْنّ» یعنی شبیه 
به آسمان در طبقات به هم چسبیده بودن. چنان چه مشهور می‌باشد 
که زمین سه طبقه دارد؛ یکی زمین خالص و دیگری زمین گل و سومی 
رو باز که بخشی در خشکی و بخشی در دریا است و آن قسمت ابادان 
زمین است و دور نیست که بر اساس این آیه گفته شود که زمین هفت 
اقلیم دارد که وابسته به هفت آسمان و هفت سیاره هستند زیرا هر 
سیاره ای را خواصی است که در اقلیمی آثارش پدیدار می‌شود و به این 
اعتبار تعداد زمین هفت است. این وجوهی است که مورد پذیرش عقل 
است و البته وجوه دیگر تفسیر عقل نایذیرند. مثل این که گفته‌اند: 
هفت آسمان اولین آن‌ها موجی است نگه داشته شده و دومی شکر 
است و سومی آهن و چهارم مس و پنجمی نقره و ششم طلا و هفتم 
یاقوت. با آن قول که گفنه است: میان هر دو آسمان صد سال راه است 
و ضخامت هر کدام هم صد سال راه است که نزد اهل تحقیق معنبر 
نیست و ممکن است بیش از آن باشد و خدا داناتر است که چیست و 


چکونه است. 


معانی الاخبار: از حماد بن عیسی روایت شده است که امام صادق علیه 
السلام نگاهی به گورها کرد و فرمود: ای حماد! این‌ها نگهدار مرده هایند. 
و نگاهی به خانه‌ها کرد و فرمود: اين‌ها نگهدار زنده هایند. و سپس این 
آیه را خواند: «ا َم تَجْعَل الْأرّش کفاناً * أَخْاءعأَفواتا.» (مگر زمین را محل 


اجتماع نگردانیدیم؟ چه برای مردگان چه زندگان.) و روایت است که مو 
و ناخن هم زیر خاک می‌شوند. 


نوحید: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: زینب 
عطر فروش حولاء (لوج) نزد زنان و دختران رسول خدا صلی الله علیه و 
آله می‌آمد و به آن‌ها عطر می‌فروخت. روزی نزد آن‌ها بود که رسول خدا 
وارد شد و فرمود: چون بیایی خانه‌های ما خوشیو می‌شود. کفت: یا 
رسول الله! خانه‌ات به بوی خودت خوشیوتر است. فرمود: وقتی 
می‌فروشی پر کن و غش و دغلی نکن که با تقواتر و با برکت‌تر است. 
گفت: نیامدم فروش کنم. همانا آمدم بزرگی خدا را از شما بیرسم. 
فرمود: جل جلاله» برخی از آن را به تو می‌گویم. 


خصال: از امام صادق علیه الشلام روایت شده است که فرمود: دنیا 
هفت اقلیم است: یأجوج و ماأجوج. روم» چین زنج» قوم موسی و 
اقلیم‌های بابل. 


خصال: از حسین بن زید است که گفت: به من خبر رسیده که خدا عز 
و جل کوه را از چهار چیز آفریده است؛ از دریای اعظم کرد دنیا» از آتش» 
از اشک چشم فرشته ای به نام ابراهیم و از چاهی خوب. حدیث طولانی 
است و به‌اندازه نیاز از آن باز گرفتیم. 


تفسیر قمی: از علی بن ابراهیم نقل شده است که از ابی جعفر علیه 
السلام نقل شده است که می‌فرمود: «عسق» شماره سال‌های امام قائم 
می‌باشد و «ق» کوهی است گرد دنیا از زمرد سبز که سبزی آسمان از آن 
است و همه علم علی علیه السلام در «عسق» قرار گرفته است. 


الًقالیم و البلدان: حکایت است که مردی از همدان نزد امام صادق علیه 
السلام آمد و امام به او گفت: از کجا آمدی؟ گفت: از همدان. فرمود کوه 
راوند را می‌شناسی؟ گفت: قربانت! آن اروند است. فرمود: آری. راستی 
در آن چشمه ای از چشمه‌های بهشت است. 


الذُر المنثور: از عبدالله بن بریده روایت شده است که گفت: ق» کوهی 
از زمرد است که اطراف جهان بوده و دو پهلوی آسمان بر آن است. 


علل الشرایع» مجالس صدوق: از امام صادق علیه الشلام روایت شده 
است که فرمود: وقنی ذوالقرنین به سد رسید. از آن گذشت و به ظلمات 
رفت و در آن فرشته ای بر کوهی به طول پانصد ذارع دید. آن فرشته به 


او گفت: پشت سرت راهی نبود؟ ذوالقرنین گفت: تو کیستی؟ گفت 
فرشته رحمان و کماشته بر این کوه که هر کوهی خدا عز و جل آفریده؛ 
ريشه به آن داده است و وقتی خدا می‌خواهد شهری را بلرزاند» به من 
وحی می‌فرستد که آن را بلرزانم. 


علل الشرایع: به نقل از یکی از دو امام آورده است که خداوند عزوجل 
به ماهی دستور داد که زمین را بردارد و هر شهری روی یک پولک آن 
قرار گرفت و وقتی خدا می‌خواهد آن شهر را بلرزاند» به ماهی دستور 
می‌دهد تا آن پولک را بجنباند و اگر آن پولک را بلند کند» زمین به فرمان 
خدا واژگون می‌شود. 


مجالس صدوق: از امام باقر علیه السْلام روایت شده است که فرمود: 
هر که خاک می‌خورد دچار بیماری خارش تن می‌گردد و درد بواسیر و 
درد بد در او می‌جوشد و نیروی ساق و گامش از بین می‌رود و هر چه از 
کارش به دنبال آن کم می‌شود. از او باز خواست می‌شود و کیفر می‌بیند. 


علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
هر که گل کوفه را بخورد» گوشت مردم را خورده است چون کوفه نی زار 
بوده و سپس گورستان شده است. هر چه گرو آن بوده تبدیل شده 
است. و فرمود رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرموده است: هر که گل 
می‌خورد ملعون است. 


علل الشرایع: از ابی جعفر علیه السّلام روایت شده است که فرمود: کار 
ناشی از وسوسه و بيشتر دام‌های شیطان» خوردن گل است. که مایه 
بیماری تن و برانگیزاننده درد است و هر که گل می‌خورد و ناتوان از 
انجام کاری می‌شود که پیش از خوردن آن می‌کرد. از کاستی کارش 
بازپرسی می‌شود و کیفر می‌کشد. 

در ثواب الاعمال مانند این خبر آمده است. 


کامل الزیاره: از سعد بن سعد گفت: از امام هشتم علیه السلام درباره 
گل پرسیدم. فرمود: خوردن گل حرام است. مانند مردار خون و گوشت 
خوک. جز گل قبر حسین علیه الشلام که در آن درمان از هر درد و امان 
از هر خوف است. 


کامل الزیاره: از امام صادق علیه السشلام روایت شده است که فرمود: هر 


گلی خوردنش بر آدمیزاده حرام است» جز گل قبر ابی عبداللّه علیه 
السلام. هر که برای درمان دردی آن را بخورد خدا او را شفا مي‌دهد. 


هم‌چنین روایت است که مردی به امام صادق علیه السلام گفت: من 
شنیدم که می‌گفتی خاک امام حسین علیه الشلام در میان داروها تنها 
دارو است و البته به هیچ دردی نمی‌رسد» مگر این‌که آن را بشکند. 
فرمود: اين را گفتم؛ تو را چه می‌شود؟ گفت: من آن را خوردم و سود 
نبردم. فرمود: راستش دعایی دارد که هر که آن را به کار ببرد و آن دعا 
را نخواند» بسا که سودی نبرد. گفت دعای تناول آن چیست؟ فرمود: 


پیش از خوردن باید آن را ببوسی و بر چشم قرار دهی و فزودن از یک 
نخود هم نخوری. هر که بیش از آن خورد» گویا از گوشت ما خورده و از 
خون ما مکیده و چون خوردی بکو... و دعا را ذکر کرده است. 


خصال: از امام صادق علیه الشْلام روایت شده است که شانزده صنف 
از امت جذُم ما را دوست ندارند و ما را محبوب مردم نسازند. تا فرمود: 
و مردم شهری به نام سیستآن‌که دشمن و بدخواه ما هستند و بدترین 
آفریده‌اند. بر آن‌ها عذابی باد چون عذاب فرعون و هامان و قارون. و 
مردم شهری به نام ری که دشمنان خدا و رسولش و خاندان او هستند. 
نبرد با خاندان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را جهاد می‌شمارند و 
مالشان را غنیمت. از برای آن‌ها است عذاب خوارکننده در دنیا و آخرت 
و از آن‌ها است عذاب پاینده. و اهل شهری به نام موصل بدترین مردم 
زمین و اهل شهری به نام زوراء که در آخر الزمان ساخته می‌شود و به 
خون ما درمان جویند و به دشمنی ما تقرب می‌خواهند» در راه دشمنی 
ما دوستی می‌کنند و نبرد با ما را واجب دانند و کشتن ما را لازم. ای 
پسرم! بیرهیز از اینان و بپرهیز که دو تن آن‌ها با یکی از خاندانت خلوت 
نکنند» جز این که قصد کشتن او کنند... تا آخر خبر. 


بصائر: از ابی بصیر روایت شده است که شنیدم امام صادق علیه 
السلام می‌فرمود: راستی ولایت ما عرضه شد بر آسمان‌ها و زمین و 
کوه‌ها و شهرها و به مانند پذیرش کوفه آن را نیذیرفتند. 


قصص الأنبیاء: از امام باقر علیه الشلام روایت شده است که فرمود: 
چه خوب سرزمینی است شام و چه بد مردمی دارد امروزه. و چه بد 
سرزمینی است مصر هلا راستی که زندانی بود برای بنی اسرائیل از 
خشم خدا بر آن‌هاء و بنی اسرائیل به مصر نرفتند جز از خشم خدا بر 
آن‌ها و نافرمانی آن‌ها از خدا» زیرا خدا عز و جل به آن‌ها فرمود: درآیید 
به سرزمین مقدسی که خدا برای شما نوشته است. یعنی شام و سرباز 
زدند از ورود بدان و نافرمانی کردند و چهل سال در بیابان گم شدند. 


قصص الأنییاء: از ابی ابراهیم موصلی روایت شده است که به امام 
صادق گفتم: پسرم با من درباره رفتن به مصر کشمکش دارد. فرمود: 
تو را با مصر چکار؟ نمی‌دانی شهر مرگ است. و جز این نیندارم که 
فرمود: کوتاه عمرتر مردم بدان رانده شوند. 

قصص الأًنبیاء: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: به مصر بروید و 
در آن نمانید. و گمانم فرمود: مایه دیوئی است. 


تاریخ قم: به سندی از عبدالله بن سنان آورده است که از امام ششم 
علیه السلام پرسش شد: بلاد جبل کجا است که به ما روایت رسیده 
چون کار به شما بر می‌گردد» برخی از او به زمین فرو شوند؟ فرمود: در 
آن‌جاها محلی است که دریا گویند و قم نام دارد و معدن شیعیان ما 
است؛ و اما ری» وای بر او از دو پهلویش! آسودگی آن از سوی قم است 
و مردمش. گفته شد: دو پهلویش کدامند؟ فرمود: یکی بغداد و دیگری 
خراسان‌که راستش در آن تیغ‌های خراسانی‌ها و تیغ‌های بغدادی‌ها به 


هم بر می‌خورند و خدا در کیفر و هلاک آن‌ها شتاب کند و مردم به قم 
پناه برند و مردم قم آن‌ها را پناه می‌دهند وآن‌گه به جایی کوچند به 
نام اردستان. 


و به سندش تا انس بن مالک آورده است که روزی نزد پیغمبر صلّی اللّه 
علیه و آله نشسته بودم و علی بن ابی طالب علیه السلام بر او درآمد و 
فرمودش: ای ابو الحسن پیش من بیا! و او را در آغوش کشید و میان 
دو چشمش را بوسید و فرمود: ای علی! راستش خدا (عز اسمه) ولایتت 
را بر اسمان‌ها عرضه کرد و آسمان هفتم بدان سبقت جست و او را با 
بیت المعمور زیور نمود. سپس آسمان دنیا بدان سبقت جست و آن را 
با اختران زیور نمود. و آن‌گاهش بر زمین‌ها عرضه کرد و مکه بدان پیشی 
گرفت و با کعبه‌اش زیور کرد. سپس مدینه بدان پیشی گرفت و آن را 
به من زیور داد. سپس کوفه بدان پیشی گرفت و آن را به تو زیور نمود. 
سپس قم بدان پیشی گرفت و آن را با عرب زیور نمود و یک دری از 
بهشت در آن گشود. 


و از امام صادق علیه الشلام روایت شده است که فرمود: خدا کوفه را 
حجت دیگر شهرها کرد و مومنانش را حجت بر مردم بلاد دیگر و قم را 
حجت شهرهای دیگر نمود و مردمش را حجت بر اهل مشرق و مغرب از 
پری و آدمی» و قم و مردمش را مستضعف وانگذاشت. بلکه به آن‌ها 
کمک کرد و توفیق داد. سپس فرمود: دین و اهل دین در قم خوار و 
زبون هستند. وگرنه مردم به آن شتافتند و قم ویران می‌شد و مردمش 
از میان می‌رفتند و حجت بر بلاد دیگر نمی‌شد. وآن‌گه آسمان و زمین بر 


پا نمی‌ماند و یک چشم بر هم زدن مهلت نمی‌داشتند و راستی که بلاها 
از قم و مردم قم به دورند. و البته زمانی آید که شهر قم و مردمش 
حجت بر همه آفریده‌ها باشند و آن در زمان غیبت امام قائم علیه 
الشلام تا ظهورش, و اگر آن نباشد» زمین اهلش را فرو برد. 

و راستی که فرشته‌ها بلاها را از قم و مردمش دور کنند و هیچ زورگو 
بدان سوء قصد نکند» جز این که قاصم الجبارین او را خرد کند و به 
وسیله گرفتاری و مصیبت و دشمنی او را از آن‌ها بازدارد» و خدا جباران 
را در دوران حکومتشان به فراموشی از قم و مردمش دچار کند» چنان 
چه یاد خدا را فراموش کردند. 


از امام صادق علیه الشّلام روایت شده است که چون فتنه همه بلاد را 
در برگیرد. بر شما باد که به قم و اطرافش یناه برید که بلا از آن به دور 


است. 


کتاب بلدان: ابو عبدالله فقیه همدانی گفته است: ابوموسی اشعری 
روایت کرده که سالم‌ترین شهرها را از امیرالمومنین علیه السّلام 
پرسیدند و از بهترین جاها هنگام پدید شدن آشوب و شمشیر. فرمود: 
سالم‌ترین جاها در آن روز و سرزمین جبل است. چون خراسان به هم 
خورد و میان مردم گرگان و طبرستانجنگ شد و سیستان ویران شد. 
سالم‌ترین جاها آن روز قصبه قم است؛ آن شهری که یاران بهترین مردم 
از نظر پدر و مادر و جد و جذه و عم و عمه از آن بر آیند؛ آن‌جا که زهرا 
نامیده شود و جای پای جبرئثیل در آن است؛ آن‌جا که از آن آبی جوشد 


و هر که از آن نوشد. از درد آسوده شود. از آن آاب خمیر شود گلی که 
از آن نمونه پرنده ساخته شد و از آن آب امام رضا علیه الشلام غسل 
کرد؛ و از آن‌جا قوچ ابراهیم و عصای موسی و انکشتر سلیمان به در 
آمدند. 


به روایتی از امام صادق علیه الشلام نقل است که فرمود: خاک قم 
مقدس است و مردمش از ما باشند و ما از آن‌هاء هیچ زورگو بدان‌ها 
سوء قصد نکند» جز این که به زودی کیفر بیند تا وقتی به برادران خود 
خیانت نکنند» و چون چنین کنند» خدا بر آن‌ها زورگویان بدی مسلط 
کند. هلا کهان‌ها پاران قائم باشند و داعیان حق ما! سپس سر به آسمان 
برداشت و گفت: بار خدایا! آن‌ها را از هر فتنه نگه دار و از هر هلاکت 
رهایی بخش. 


مولف: از خط شهید (ره) روایت شده است که امام باقر علیه الشْلام 
فرمود: خدا زیر عرش چهار ستون نهاده و نام آن را ضراح گذاشته و 
سپس فرشته‌ها را فرستاده تا زمین و فرموده خانه ای به مانند آن و 
به‌اندازه آن بسازند. و چون توفان شد. بالا رفت و پیغمبران بدان حج 
می‌کردند» ولی جایش را نمی‌دانستند تا خدایش آن را جایگاه ابراهیم 
نمود و آن را به او نشان داد و وی آن را از پنج کوه ساخت؛ از حراء» ثبیر» 
لبنان» طور و کوه خمر. 


شرح نهج البلاغه ابن می‌ثم: است که چون امیرالممنین علیه السلام 
از نبرد جمل آسوده شد. در بصره خطبه ای ایراد کرد و پس از سپاس 
خدا و رحمت بر پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای مردم بصره! ای 
مردم شهری که سه بار زیر و رو شده و بار چهارمش را خدا داند! ای 
قشون زن! ای یاران حیوان بی‌زبان‌که غزی کرد شما پذیرفتید و پی شد 
و گریزان شدید! اخلاق شما ناپایدار و دین شما دورویی و آب شما تلخ 
و بدمزه است؛ شهر شما خاکش از همه شهرها گندتر است و از آسمان 
دورتر و نه دهم شرز در آن است. هر که در آن بازداشت است به سزای 
گناه او است و هر که بیرون است. به عفو خداست. گویا به این شهر 
شما می‌نگرم که آبش فرو گرفته تا جز کنگره‌های مسجد دیده نشود. 
مانند چینه دان پرنده ای باشد در دریا. 


عیون اخبار الرضا: از ابی صلت هروی روایت شده است که گفت: نزد 
امام رضا علیه الشلام بودم و مردمی نزد او آمدند از اهل قم و بر او سلام 
دادند و جواب داد و آن‌ها را به خود نزدیک کرد و به آن‌ها گفت: خوش 
آمدید! شما به درستی شیعه مایید. و روزی برای شما آید که قبر مرا در 
طوس زیارت کنید» هلا هر که مرا زیارت کند با غسل از گناهانش به در 
آید» چون روزی که از مادرش زاده شده است. 


مناقب: ابو جعفر دوانیقی از امام صادق علیه السلام پرسید که می‌دانی 
این چیست؟ فرمود: چیست؟ گفت: آن‌جا کوهی است که در سال از آن 
قطره‌ها فروچکد و ببندند و برای سفیدی که در چشم پدید آید خوب 
است. از آن سرمه کشند و به فرمان خدای تعالی می‌رود. فرمود: آری» 


آن را می‌شناسم و اگر خواهی نامش و حالش را به تو گزارش می‌دهم. 
این کوهی است که بر آن یکی از پیغمبران بنی اسرائیل از قوم خود 
گریزان بود و خدا را بر آن عبادت می‌کرد» و قومش دانستند و او را 
کشتند و آن کوه بر آن پیغمبر می‌گرید و این قطره‌ها اشک کریه او 
است. در سوی دیگرش چشمه ای است که شبانه روز از اين آب 


می‌جوشد و دسترسی به آن چشمه نیست. 


الذُر المنثور: از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت شده است که عجایب 
دنیا چهار چیز است: آینه ای که بر مناره اسکندریه آويخته است و هر 
که زیرش نشیند. نا قسطنطنیه را که آن طرف دریا است می‌بیند؛ دیگر 
اسبی از مس در زمین‌اندلس که مشنتش روبه روکشوده است. کویا 
است که دنبال من راهی نیست و کسی بلاد دنبال او را گام ننهد جز 
این که مورچه‌ها او را بخورند؛ سوم مناره ای مسین که بر آن سواری 
است از مس در زمین عاد و چون ماه‌های حرام رسند. از ان آب سرشاری 
جوشد که بنوشند و حوض‌ها را پر کنند و چون ماه‌های حرام بگذرند 
آب بند آید؛ چهارم درختی از مس که بر آن پرنده ای سیاه است از مس 
در سرزمین رومیه و چون هنگام زیتون رسد. آن سودانیه مسی سوتی 
کشد و هر چه پرنده سیاه سودانیه است. با سه دانه زیتونه بیایند که 
دو تا بر پاها دارند و یکی به نوک خود و آن‌ها را بر سر آن سودانیه 
مسین ریزند و مردم رومیه روغن و خورش خود را تا سال آینده از آن‌ها 
فراهم سازند. 


کافی: از امام صادق علیه الشْلام روایت شده است که فرمود: آن طرف 
یمن دره ای است که آن را وادی برهوت می‌خوانند و در آن نمی‌گذرند 
جز مارهای سیاه و جغد از پرنده‌ها. در آن وادی چاهی است به نام 
بلموت که ارواح بت پرستان بام و شام در آنند و از آب گندیده نوشانده 
شوند. پشت این وادی مردمی باشند به نام «ذریح». چون خدا عز و جل 
محقد صلّی اللّه علیه و آله را مبعوث کرد یک گوساله از آن‌ها دم بر 
زمین زد و به آوازی شیوا فریاد کشید: ای آل ذریح! مردی در تهامه آمده 
و دعوت می‌کند به شهادت «ل الة الا الْ.» گفتند: برای پیشامدی است 
که خدا این گوساله را به اور ده است. 


حیات الحیوان: اهرام از شگفت آورترین ساختمان جهانند؛ گور 
پادشاهانی باشند که خواستند از پادشاهان دیگر پس از مرک ممناز 
باشند» چنان چه در زندگی خود ممتاز بودند. گفته‌اند: چون مأمون به 
مصر رسید. فرمان کرد تا زیر یکی از دو هرم زیرزمینی کنند و با تلاشی 
رنج آور و صرف هزینه کلانی زیر زمینی کندند و در درون آن نردبان‌ها و 
گودال‌هایی یافتند که رفتن بدا ن‌ها دشوار بود و در بالای آن‌ها خانه 
چهار گوشی بود که هر ضلع آن هشت ذارع بود و در میان آن حوضی 
بود که در آن یکصد اسکلت پوسیده بود که روزگارها بر آن‌ها گذشته و 
از کند و کوی جز آن خودداری شد. نقل شده که هرمس نخست اخنوخ 
که همان ادریس پیغمیبر است. از سناره شناسی توفان را پیش بینی 
کرد و فرمود تا اهرام را بسازند. و گفته‌اند: در شش ماه آن‌ها را ساخت 
و بر آن‌ها نوشت به کسی که پس از من آید بگو در ششصد سال آن‌ها 
را ویران کند. با این که ویران کردن آسان‌تر است از ساختن. ما آن‌ها را 


با دیبا پوشاندیم و او با حصیر پوشد و حصير آسان‌تر است از دیبا. ابن 
جوزی در کناب «سلوة الاحزان» گفته: از شگفتی‌های هرمان این است 
که بلندی هر کدام چهارصد ذارع است از سنک رخام و زمرد و در آن 
نوشته است: من آن‌ها را به کشور خود ساختم» هر که مدعی نیرو است 
آن‌ها را ویران کند. زیرا ویران کردن آسان‌تر از ساختن است. ابن منادی 
گفته: چند بار درآمد خراج همه جهان را بر آورد کردند و برای ویران کردن 
اهرام رسا نیست. و اللّه آعلم. 


مناقب این شهر اشوب: به سندی آورده که ابو حنیفه نزد امام صادق 
علیه الشلام آمد و آن حضرت به وی گفت: بول نجس‌تر است با منی؟ 
پاسخ داد: بول. فرمود: بنا بر قیاس تو باید غسل از بول واجب باشد نه 
منی» با این که خدا غسل را در منی واجب کرده نه در بول. سپس فرمود: 
چون منی در اختیار است و از همه تن بیرون اید و در روز یک بار باشد 
و بول در روز چند بار. 


کافی: از امام باقر علیه الشْلام روایت شده است که فرمود: خدا عز و 
جل آفریننده‌ها آفریده و چون خواهد کسی آفریند به آن‌ها فرماید از 
آن خاک که در کتابش فرموده است: « منها حَلَناکم و فیها عیذکُم و 
منها نخرجُکم تارة آخری»(ازاین [زمین] شما را آفریده‌ايم» در آن شما را 
باز می‌گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می‌آوریم.) برگیرند. و نطفه 
با آن خاک خمیر شود که از آن آفریده باید. پس از آن‌که چهل شب در 
رحم بماند و چون چهار ماهش تمام شود. کویند پروردکارا! چه خلق 
کنیم و آن‌ها را هر چه خواهد از پسر یا دختر سفید يا سیاه فرماید. و 


چون از تن درآید. آن نطفه خودش از تن برآید. هر که باشد خردسال یا 
سالمند. پسر يا دختر» و از این رو مرده را غسل جنابت دهند. 


توضیح: آفریدگاران یعنی از فرشته‌ها و خالقیت آن‌ها به معنی‌اندازه 
کیری است نه هستی بخشی و ظاهرش این است که همان منی اول از 
دهان پا چشم به در آید و بسا خدا تا عمر دارد و زنده است» جزئی از آن 
را در او نگهدارد و بسا که مقصود مانند آن باشد و علت غسل یکی است. 


کافی: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: چون خدا 
خواهد نطفه ای را که از او در پشت آدم پیمان گرفته آفریند و او را در 
رحم نهد. مرد را به جماع وادارد و به رحم الهام دهد گشوده شو تا آفریده 
و فرمان و تقدیرم در تو فرو شود. رحم در کشاید و نطفه بدان رسد و 
چهل روز در آن بگردد. سپس چهل روز علقه باشد وچهل روز مضغه 
گردد. و آن‌گه گوشتی با رگ‌های پیچیده و آن‌گاه خدا دو فرشته آفریننده 
فرستد که هر چه خواهد در ارحام بسازند و از دهان زن به شکمش فرو 
روند و به رحم رسند که در آن روح دیرین است و از پشت مردان و رحم 
زنان نقل شده» و در آن‌جان زندکی و ماندن بدمند و کوش و چشم و 
همه‌اندام او را بسازند و هر چه در شکم است به فرمان خدای تعالی؛ 
سپس وحی کند به آن دو فرشته که بنویسید بر او قضاء و قدر مرا و 
امر نافذم را و شرط کنید برایم بداء را در آن‌چه نویسید. 


کویند: پروردکارا چه نویسیم؟ خدا عز و جِلْ بدان‌ها وحی کند: سر برآرید 
به سر مادرش. سر برآرند و ناگاه لوحی به پیشانی مادرش بزند» در آن 
بنگرند و صورت او را ببینند و عمرش و پیمانش و این که شقی است پا 
سعید و همه وصفش را. فرمود: یکی بر یار خود دیکته کند هر آن‌چه 


در آن لوح است و بداء را شرط کنند در آن‌چه نویسند و نامه را مهر کنند 
و میان دو چشم کودک نهند و او را بر سر پا دارند در شکم مادرش. 
فرمود: یا سرکشی کند و وارو شود و این نباشد مگر در سرکش و متمرد. 
و چون وقت بیرون شدن نوزاد رسد. درست باشد پا نادرست خدا به 
رحم وحی کند در بگشا تا آفریده‌ام به زمینم بر آید و فرمانم در او نافذ 
گردد که وقتش رسیده. فرمود: رحم دهان گشاید و خدا فرشته ای به 
نام «زاجر» فرستد و او را نهیب زند و نوزاد بهراسد و برگردد و دو پایش 
بالا شوند و سرش در ته شکم آید تا بیرون شدن بر مادر و نوزاد آسان 
شود. فرمود: اگر ماند» فرشته نهیب دیگر زند که هراس کند و به زمین 
پرت شود. گریان و هراسان از نهیب. 


کافی: از محمقد بن اسماعیل یا شخص دیگری روایت شده است که از 
ابی جعفر علیه السلام پرسیدم: قربانت! مرد دعا کند که آن‌چه زن 
آیستن در شکم دارد پسری درست باشد. فرمود: تا چهار ماهش نمام 
نشده دعا کند؛ زیرا چهل شب نطفه است» چهل شب علقه» چهل شب 
مضغه که می‌شود چهار ماه. سپس خدا دو فرشته نگارنده فرستد. 
گویند: چه بسازیم؟ پسر یا دختر؟ شقی با سعید؟ گویند: پروردگارا! 
روزی‌اش چیست؟ عمرش چه؟ مدتش کدام؟ همه این‌ها گفته شوند و 
پیمانش میان دو دیده او است و بدان بنگرد و پیوسته بر پا باشد در 
شکم مادرش تا چون بیرون شدنش نزدیک شود خدا عز و جلّ فرشته 
ای بدو فرستد و نهیبی به او زند و بیرون آید و پیمان را فراموش کرده 


است. 


کافی: از محمد بن مسلم روایت شده است که از امام باقر علیه السلام 
پرسیدم: مردی زنی را می‌زند و او نطفه را می‌پراند؟ فرمود: بیست دینار 
بر او است. گفتم: او را می‌زند و علقه میاندازد؟ فرمود: چهل دینار. گفتم: 
او را می‌زند و مضغه میاندازد؟ فرمود: بر او شصت دینار است. گفتم: او 
را می‌زند و بچه ای که استخوان شده میاندازد؟ فرمود: بر اوست یکدیه 
تمام» بدین قضاوت کرده امیرالمو‌منین علیه السلام. گفتم: نطفه را به 
چه صفت شناسد؟ فرمود: سفید است مانند مخ سفت که چهل روز در 
رحم بماند» و آن‌گه علقه شود. گفتم: علقه چطور شناخته شود؟ فرمود: 
چون خون دلمه خشک حجامت است که چهل روز در رحم بماند و پس 
از آن مضغه شود. گفتم: وصف و خلقت مضغه که بدان شناخته شود 
چیست؟ فرمود: مضغه گوشتی است سرخ که رگ‌های سبز در هم دارد 
و سپس استخوان می‌شود. گفتم: استخوان چگونه است؟ فرمود: گوش 
و چشم واندام دارد و چون جنین شود دیه تمام دارد. 


علل الشرایع: از ابی عبدالله قزوینی روایت شده است که به امام صادق 
علیه الشلام گفتم: برای چه یک آدمی در این‌جا زاید و در جای دیگر 
میرد؟ فرمود: خدا آدمی را از صحنه زمین آفریده و هر کس به همان 
خاک آفرینش خود برگردد. 


بصائر: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: چون خدا 
خواهد جان امامی را بگیرد» پس از او امامی آفریند» یک قطره از آب زیر 
عرش به زمین فرود آرد و بر میوه يا سبزی افکند و امامی که خدا از 
نطفه‌اش امام بعد را آفریند» آن را بخورد. فرمود خدا از آن قطره نطفه 


در صلب آفریند و همان به رحم منتقل شود 9 چه| ۱ شب بماند و در 
پایانش آواز را بشنود. چون چهار ماهه شد بر بازوی راستش نوشن 


تس 


شود «و تَمّث کیمة ریک صدذقا و عَدلّا لا میدن لکیماته و هو السُمیغ 
العلیم»(و سخن پبروردگارت به راستی و دادگری کامل شد هیچ دگرگون 
کننده ای برای سخنان وی نیست و او شنوای داناست.!) و چون به زمین 
آید حکمت به او داده شود. به دانش و وقار آراسته گردد» هیبت بر او 
جامه شود. و چراغی از نور برایش ساخته شود که درون دل مردم را 
بداند و کردار عباد را بیند. 


مولف: اخباری در آغاز خلق امام و خواص او در مجلدات پیش راجع به 
امامتگذشت و آن‌ها را برای حذر از تکراردوباره نیاوریم. 


قرب الاسناد: از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت شده است که از 
امام رضا علیه الشلام خواستم تا درباره زن آبستنی از خاندان ما به درگاه 
خدا عر و جلدعا کند. فرمود: ابی جعفر علیه الشْلام فرموده: دعا وقتی 
است که چهار ماه نگذشته باشد. گفتم: کمتر از آن دارد. پس دعا کرد 
سپس فرمود: نطفه خود سی روز در رحم است و سی روز علقه و سی 
روز مضغه و سی روز نیمه آفریده. و چون چهار ماه تمام شد خدای 
تعالی دو فرشته خلاق فرستد تا صورتش را بسازند و روزی و عمر و 
شقاوت و سعادتش را بنویسند. 


نهذیب: از محمد بن فضیل روایت شده است که به امام کاظم علیه 
الشلام گفتم: زنم یا کنیزم از پشت به من جنبد و من تکیه دادم به 


پهلو» در پشتم بجنیبد و منی ریزد. آيا غسل بر او لازم است؟ فرمود: 
آری» چون شهوت آید و آب فرو ریزد» غسل بر او واجب است. 


از یحیی بن ابی طلحه که از امام کاظم علیه السلام پرسید که مردی 
برای بازی به فرج زنش یا کنیزش دست می‌کشد تا منی ریزند. آیا بر 
آن‌ها غسل واجب است با نه؟ فرمود: نه این که به شهوت فرو ریخته؟ 
گفتم: اری» فرمود: بر او واجب است غسل. 


توضیح: اخبار در این معنا بسیار است و با اخبار شباهت به عمو و دایی 
دلالت دارند که زن هم‌چون مرد منی دارد» چنان چه جالینوس و بیشتر 
اطیاء معتقدند. و ارسطو و جمعی از حکماء گفته‌اند که زن منی ندارد و 
از تخمش رطوبتی شبیه منی براید که به طور مجازش منی خوانند زیرا 
نزد آن‌ها منی پنج وصف دارد» رنگ سفید؛ لذتبخش در خروج؛ بستگی؛ 
جهیدن و بوی کل خرما. و چون منی مرد آميخته بدان رطوبت زن شود 
مایه جنین گردد. منی مرد است که بند کند و کار کند و منی زن بیذیرد. 
جالینوس و پیروانش گفتند: هر کدام را نیروی بستن و پذیرش هست. 
و حق این است که نزاع در اطلاق منی به رطوبت زن لفظی است و سودی 
ندارد» و اخبار بسیاری گذشت که فرزند از هر دو منی زاید» و سخنی در 
آخر باب درباره آن بیاید. 


تفسیر قمی: در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که درباره این قول 
خدا « شْبحان الذی ختّق الآژواج کُلها مقا ثبث الأزف و من آَنُسهم و 


مقا لا یغلقون» (پاک [خدایی] که از آن‌چه زمین می‌رویاند و [نیز] از 
خودشان و از آن‌چه نمی‌دانند» همه را نر و ماده گردانیده است.!) به 
سندی از امام صادق علیه الشلام به من باز گفت پدرم» نطفه از آسمان 
به زمین افتد به گیاه و میوه و درخت. و مردم و بهائم از آن خورند و در 
آن‌ها روان شود. 


پس امام علیه الشْلام فرمود که: اگر فرزند» دانا و عاقل متولد می‌شد. 
هر آینه دنیا در نظرش بسیار غریب می‌نمود و حیران می‌ماند به جهت 
آن‌که بناگاه امری چند می‌دید که نمی‌دانست. و وارد می‌شد بر او غرایبی 
که مانند آن‌ها مشاهده نکرده بود از اختلاف صور عالم و مرغان و چهار 
پایان و غیر آن‌ها و ساعت به ساعت و روز به روز. 


و عبرت بگیر برای این» از حال کسی که او را اسیر کنند و از شهری به 
شهری برند و او عاقل باشد مانند واله و حیران او را وحشتی می‌باشد با 
آن‌که اوضاع شبیه به آن‌ها را بسیار دیده است و کسی را که در کودکی 
و نادانی اسیر کنند سخن و ادب زودتر می‌آموزد از کسی که در دانائی و 
بزرگی او را اسیر کنند. 


و ایضا اگر عاقل متولد شود مذلتی در خود خواهد یافت از آن‌که نتواند 
به راه رفتن و او را بر دوش گیرند و در خرقه‌ها پیچند و در گهواره 
خوابانند و بر رویش جامه افکنند» و حال آن‌که ناچار است برای او این 
امور برای رقت بدن و رطوبتی که در اعضای او است در هنگام متولد 
شدن. 


و ایضا اگر دانا و کامل متولد می‌شد» آن شیرینی و وقعی که کودکان را 
در دلها می‌باشد او را نخواهد بود لهذا اول که به دنیا می‌آید نادان و 
غافل است از آن‌چه امل دنیا در آن هستند و اشیاء را ملاقات می‌کند با 
ذهن ضعیفی و معرفت ناقص و روز به روزاندک‌اندک در دیدن هر چیز 
و ورود هر حال معرفتش زیاد می‌شود. و به امور غریبه الفت می‌گیرد» و 
بر احوال مختلف معتاد می‌شود» و به تدریج از حد تأمل و حیرت به 
مرتبه می‌رسد که به عقل خود تصرّف و تدبیر و چاره امور معاش خود 
می‌کند و عبرت می‌گیرد از احوالی که مشاهده می‌نماید و به سهو و 
غفلت مبتلا گردد و به طاعت و معصیت مکلف می‌شود. 


و ایضا اگر در حین ولادت عقلش کامل و اعضایش قوی می‌بود و در کار 
خود مستقل می‌بود. حلاوت تربیت اولاد زایل می‌شد و مصلحتی که پدر 
و مادر را در تربیت فرزندان هست به عمل نمی‌آمد. 

و حکمتی که در این تربیت است که بعد از احتیاج پدر و مادر به تربیت 
ایشان مکافات حقوق آباء و اقهات بکنند برطرف می‌شد. و پدران و 
فرزندان به یک دیگر الفت نمی‌گرفتند زیرا که فرزندان از تربیت و 
محافظت ایشان مستغنی می‌بودند. پس در همان ساعت که از مادر 
متولد می‌شدند از ایشان جدا می‌شدند. و کسی پدر و مادر خود را 
نمی‌شناخت و نمی‌توانست احتراز کرد از نکاح و خواستگاری مادر و 
خواهر و محرمان خود و کمتر قباحتی بلکه شنیع‌تر و قبیح‌تر از همه 
آنست که اگر با عقل از شکم مادر بیرون آید خواهد دید چیزی که حلال 
و نیکو نیست دیدن آن» یعنی عورت مادر. آیا نمی‌بینی چگونه هر امری 
از امور خلقت را باز داشته با نهایت صواب و حکمت و خالی گردانیده 
خورد و بزرگ امور خود را از شوائب خطا و زلل. 


بشناس ای مفضل منفعت گریه اطفال را و بدآن‌که در دماغ اطفال 
رطوبتی هست که اگر بماند علتها و دردهای عظیم در ایشان احداث 
می‌نماید مانند کوری و امثال آن» پس گریه این رطوبت را از سر ایشان 
فرود می‌آورد و باعث صخت بدن و سلامتی ابصار ایشان می‌گردد. پس 
چنانچه طفل به گریه منتفع می‌گردد و بر پدر و مادر منفعت آن پنهان 
است و ایشان سعی می‌کنند که او را ساکت گردانند و به هر حیله 
می‌خواهند او را خاموش کنند که از گریه باز ایستد به سبب آن‌که 
نمی‌دانند که گریه برای او اصلح است و عاقبتش نیکوتر است. هم 
چنین جایز است که در بسیاری از چیزها منفعت‌ها باشد که ملحدآن‌که 
مذمت تدبیر خالق می‌کنند ندانند و اگر بدانند و بفهمند این معنی را 
حکم نخواهند کرد بر چیزی از چیزهای عالم که در آن منفعتی نیست 
به سبب آن‌که حکمت آن را ندانند زیرا که بسیاری از آن‌ها را که منکران 
نمی‌دانند عارفان می‌دانند و بسی از آن‌ها که علم مخلوق از آن قاصر 
است و علم حق تعالی به آن احاطه کرده است. و اما آبی که از دهان 
اطفال جاری می‌شود و اکثر اوقات سبب دفع رطوبتی می‌گردد که در 
ابدان ایشان بماند» هر اینه احداث دردهای عظیم در ایشان نماید 
چنانچه می‌بینی کسی را که رطوبت بر او غالب می‌شود پا دیوانه و مخبط 
می‌شود پا به فلج و لغوه و اشباه آن مبتلا می‌گردد. 


پس خداوند علیم در کودکی مقرر گردانیده که این رطوبت از دهان 
ایشان دفع شود تا موجب صحت ایشان در بزرگی گردد. و تفضل کرده 


است بر خلق خود به آن‌چه جاهلند به حکمت آن و لطف کرده است بر 
ایشان به آن‌چه نمی‌دانند آن را. 


و اگر بشناسند نعمتنهای او را بر خود. هر آینه تفر در آن‌ها مشغول 
گرداند ایشان را از ارتکاب معصیت اوء منژه است خداوندی که بزرگ و 
کامل است نعمتهای او بر مستحقین و غیر ایشان از خلق بی‌پایان» و 
بلندتر است از آن‌چه می‌گویند مبطلان و ملحدان بلندی بسیار. 


علل الشرایع: از مفضل بن عمر روایت شده است که از امام صادق علیه 
الشلام پرسیدم که کودک بی‌خود می‌خندد و بی‌مورد می‌گرید. فرمود: 
ای مفضل! هیچ کودکی نباشد جز این که امام را بیند و با او راز گوید؛ 
گریه‌اش برای این است که امام از او نهان شود و خنده‌اش برای آن‌که 
پیش او آید. تا چون زبان باز کند» اين در به روی بسته شود و دلش آن 
را فراموش کند. 


توحید: از ابن عمر روایت است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
کودکان خود را برای گریستن آن‌ها نزنید. زیرا گریه تا چهار ماه گواهی 
بر یکانکی خدا است و چهار ماه بعد صلوات بر پیغمبر و آلش و چهار 
ماه بعد دعا برای پدر و مادرش است. 


توضیح: بسا مقصود از این خبر ضعیف این است که ثواب این ذکرها 
و دعاها به پدرش و مادرش می‌رسد و سزاست که نه دلتنگ شوند و نه 
آن‌ها را بزنند. و یکی گفته: سرش این است که کودک چهار ماه جز خدا 
نشناسد که شناختنش سرشت او است و هم یگانگی او و گریه‌اش تنها 


توسل و پناه به خداست و همان گواهی به یگانگی او است و در چهار 
ماه دیگر مادرشناس است. از این نظر که تنها وسیله تغذیه او است نه 
از جهت مادری. و از این رو در این مدت پستان دیکری را هم غالبا 
می‌کیرد. و پس از خدا جز وسیله میان خود و خدا نشناسد برای روزی 
گرفتن که بالطبع بدان مکلف است از این رو که وسیله است. و این 
معنی رسالت است و گریه‌اش در حقیقت گواهی به رسالت است در 
این مدت. و در چهار ماه سوم پدر و مادر را شناسد و بفهمد که در روزی 
بدان‌ها نیاز دارد و گریه او در این مدت دعا برای سلامتی و ماندن آن‌ها 


است در حقیقت. 


شیخ (الرئیس) گفته: منی نباید تنها از مغز باشد گرچه به خمیره آن 
است. و آن‌چه بقراط درباره دو رک گفته درست است. بلکه واجب است 
از هر عضو رئیسی و با شخصیت باشد و از اعضای دیگر هم بدان ترشح 
کند. قرشی در شرح قانون گفته: همانا منی از رطوبتی است که مانند 
شبنم بر همه اعضاء نشیند و معلوم است که در همه اعضاء مجرای 
پیوسته به او تخم و آلت ندارند و تنها راهش این است که تبخیر شود 
و به مغز بر آید و در آن‌جا گرمی بخارش برود و سرد گردد و در هم شود 
و به قوام پیش از بخار شدن برگردد و از آن‌جا به رگ‌های پس دو گوش 
بریزد و به رگ‌های نخاع جاری گردد تا از روغنی که مغز بدان داده باز 
نماند و بار دیگر به واسطه گرمی بخار نشود. 

و چون از آن‌جا فرو آید تا نزدیک دو تخم» به رگ‌های پیوسته میان دو 


قلوه و دو تخم ریزد که پر از خونند و در دو قلوه گرم شود و اراسته کردد. 
و آن مایه ای که از مغز فرود آید» آن خون را نااندازه به مانند خود 


برگرداند و از آن پس به دو تخم نفوذ کند و آراستگی و سپیدی و پخت 
آن کامل شود و از آن به جایگاه‌های خود برود. 


و موّید آن است آن‌چه از کتاب وابسته به هرمس در راز آفرینش که 
بلیناس آن را شرح کرده» نقل شده است و آن این است که چون منی 
از جایگاه خود هنگام جماع برآید» به هم پیوندد و به مغز برآید و صورت 
آن را گیرد» وآن‌گاه به آلت مرد فرو آید و از آن برآید. 


در آلت مردی سه سوراخ است؛ یکی برای منی و دوم برای بول و سوم 
برای ودی» چنان چه شیخ در قانون گفته است. و موّلف ترویح الارواح 
گفته: در آلت مردی دو سوراخ است: یکی از بول و ودی و دیگری از منی. 
سخن آن‌ها در اين باره بسیار است. به همین بس کردیم تا به‌اندازه 
ای به برخی اصطلاحات آن‌ها آگاه شوی و در فهمیدن آن‌چه گذشت و 
آن‌چه از آیات و اخبار بیایند به کار بری» و خدا می‌داند حقایق امور را. 


و شارح اسباب گفته: مایه منی از کبد به قلوه او در تیره‌های میان تهی 
فروآمده آید» و در آن‌ها آبش گرفته شود و از آن‌جا به مجرایی که میان 
دو تخم و آن‌ها است بیاید و پس از سرخی سفید شود و از آن‌جا به او 
تخم ریزد و آن‌ها به پدید شدن منی کمک کنند به وسیله گرم کردن 
خونی که در این رگ‌ها نفوذ دارند. 


و گفنه‌اند: از دو تخم دو ظرف گنگ مانند از جنس دو تخم روییده‌اند 
که به طرف زهار برایند و آویزگاه دو تخم و یک وری به دهانه مثانه فروتر 


از مجرای بول فرو شوند و پیوندند بدان مجری که در بیخ آلت مردی 
است. و این دو را ظرف منی خوانند» و در مردها درازتر و پهن‌تر از آن‌ها 
در زن هایند. 


شیخ صدوق در امالی خود می‌نویسد: ایو عبدالله محمد بن محمد بن 
نعمان‌که رحمت خداوند بر او باد» از ابوالحسن علی بن محمد بن حبیش 
کاتب از حسن بن علی زعفرانی» از ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی» 
از عبدالله بن محمد بن عثمان؛ از علی بن محمد بن ابی سعید از 
فضیل بن جعد. از ایو اسحاق همدانی روایت کرده است که هنگامی که 
امیرالموّمنین علیه السلام محمد بن ابوبکر را به ولایت مصر منصوب 
نمود به او چنین نوشت و دستور داد که آن را برای اهل مصر هم بخواند. 
در این حدیث چنین آمده است: 

ای بندگان خدا! بدانید که روزهای بعد از برانگیخته شدن» سخت‌نر از 
روزهای قبر است. روزی که کودکان پیر می‌گردند و بزرگان بی‌هوش و 
سرگردان می‌شوند» جنین‌ها ساقط شوند» زنان شیر ده از شیر دادن 
کودک خود غفلت می‌کنند. آن روزی است که بر مردم سخت می‌گیرد و 
چهره درهم می‌کشد. آن روزی است که شرش همه جا را فرا می‌گیرد. 
ترس آن روز به‌اندازه ای است که فرشتگان را به هراس می‌آورد در حالی 
که کناهی مرنکب نشده‌اند. درندکان قوی هیکل 9 خشن نیز از ترس آن 
روز به وحشت می‌افتند و کوه‌های استوار و زمین‌های پهن و آرام هم در 
آن روز به لرزه می‌افتد و آسمان از هم شکافته می‌گردد و سست گشته 
و تغییر می‌کند و هم‌چون چرم خلخون می‌شود. 


کوه‌هابی که سخت و محکم و اسنوار بودند» مانند سراب به حرکت در 
می‌آیند و در صور دمیده می‌شود. پس همه آن‌هایی که در آسمان‌ها و 
زمین باشند مدهوش می‌گردند» مگر کسانی که مورد عنایت خداوند 
قرار گیرند. 

پس آن‌هایی که نافرمانی خدا را می‌کنند و با گوش و چشم و زبان و 
دست و پا و شرمگاه و شکم گناه می‌کنند. اگر مورد بخشایش و رحمت 
خداوند واقع نشوند» در آن روز چه حالی خواهند داشت؟ زیرا که 
این‌گونه افراد به جای دیگری رهسیار می‌شوند؛ به جهنمی پر از آتش که 
عمق آن بسیار زیاد است و حرارت آن هم طافت فرسا. نوشیدنی آن 
خونابه است و عذاب آن از نوعی جدید و گرزهای آن آهنین است. 
عذابش کاهش نمی‌پاید و ساکنان آن هم نمی‌میرند. خانه ای است که 
در آن رحمت نیست و دعا و خواسته ای هم از آنان قبول نمی‌شود. ای 
بندگان خداوند! بدانید که با همه اين‌هاء» خداوند به وسبله رحمت خود. 
بندگان را از عجز و ناتوانی محافظت می‌کند» بهشتی که پهنای آن مانند 
زمین و آسمان است برای پرهیزگاران آماده شده است. در آن بهشت 
هرگز شری نیست. خواسته‌ها در آن‌جا هميشه وجود دارند. هرگز کسی 
از لذت‌های آن دلزده نمی‌شود. آن‌هایی که در بهشت کنار هم جمع 
شده‌اند هرگز از هم پراکنده نمی‌گردند. ساکنان بهشت در همسایگی 
خداوند قرار گرفته‌اند و خدمت گذاران جوان با بشقاب‌های طلایی که در 
آن میوه و گیاهان خوشبو است. از آنان پذیرایی می‌کنند. 


و همو از حسین بن عبید الله. از علی بن محمد علوی» از حسن بن علی 


بن صالح صوفی خزاز» از احمد بن حسن حسینی از علی» از پدرش 


محمد بن علی بن موسی علیه السلام. از پدرش علی بن موسی الرضاء 
از پدرش موسی بن جعفر علیه السلام روایت نموده که آن حضرت 
فرمود: به امام صادق علیه السلام عرض شد: مرگ را برایمان توصیف 
کن. حضرت فرمود: مرگ برای موّمن مانند خوشبوترین عطری است که 
آن را می‌بوید و از بوی آن سرخوش می‌شود و خستگی و درد از او برطرف 
می‌گردد و مرگ برای کافر هم‌چون گزش مارها و نیش عقربهاست و بدتر 
از این است. 


و همو از حسین بن عبدالله» از علی بن محمد علوی» از محمد بن موسی 
رقی» از علی بن محمد بی‌ابی القاسم. از احمد بن ابی عبدالله برقی» از 
عبدالعظیم بن عبداللله حسنی, از پدرش, از ابان غلام زید بن علی, از 
عاصم بن بهدله» از شریح قاضی روایت نموده است که روزی 
امیرالمو‌منین علیه السلام در حالی که باران خود رااندرز می‌داد به آنان 
چنین فرمود: منتظر فرا رسیدن اجل‌ها باشید و با کردار نیکو برای آن 
مهیا باشید. به ذخاثر دنیا روی نیاورید که آرزوهای فریبنده شما را در 
بر می‌گیرد. دنیا فریبنده و کشنده است. حیله گری می‌کند و انسان را 
به غرور وامی دارد و سحرآمیز است. نهرهایش درخشان و میوه‌هایش 
رسیده» ظاهرش شادی و باطنش فریب است. با دندان‌های مرگ شما 
را می‌خورد و با مصیبت‌ها نابودتان می‌کند. آنان در این دنا فرزندان 
مرگ را اختیار کرده‌اند و زینت دنیا را برگزیده و در پی جاه و مقام آن 
هستند. این مردم بسیار نادان هستند و این نادانان چه کسانی 
هستند؟ کسانی که به لذت‌های دنیا حریص و به خوشی‌های آن 
دلخوش کرده‌اند و گمان دارند که از مکر آن ایمن هستند. این دنیا شما 


را دچار مصیبت‌ها و حیله‌های خود نمود و با تبرهای مرگ شما را نشانه 
گرفت و ارواح شما را از بدن‌هایتان خارج می‌سازد. در حالی که که شما 
برای دنیا مال جمع می‌کنید و برای مردن زاده می‌شوید و به سوی گورها 
برده می‌شوید و بالین خود را بر خاک می‌نهید و به کرم‌ها تحویل داده 
می‌شوید و برای حسابرسی برانگيخته می‌گردید. ای زیرکان و صاحب 
نظران و صاحبان درک و آگاهی» جان دادن پدرهایتان را به یاد آورید. 
گویی که به زودی جان‌هایتان گرفته می‌شود و بدن‌هایتان عریان 
می‌گردد و میراث‌هایتان تقسیم می‌گردد. پس ای صاحب نعمت و جلال 
و شکوه! تو به سر منزل آشفته و خاک آلوده خواهی رفت و بر روی 
گونه‌ات در قبرت خوابانده می‌شوی. در منزلی که دیدار کنندگانش کم 
هستند و خدمتگزاران آن بی‌میل و رغبت هستند. تا این که گورها از 
هم شکافته شود و تو برای روز قیامت برانگیخته شوی. اگر پایان کارت 
با خوشبختی باشد. به سرور و شادی می‌رسی و پادشاهی خواهی بود که 
دستوراتش مورد اطاعت است و از هرگونه خوف و هراسی ایمن هستی. 
نوجوانانی که هم‌چون دانه‌های نقره درخشان هستند. با جام‌هایی از 
شراب گوارا که نوشیدن آن لذت بخش است. از شما پذیرایی می‌کنند. 
بهشتیان در بهشت از ناز و نعمت برخوردارند و دوزخیان در دوزخ عذاب 
می‌گردند. اینان در پرنیان نازک و دیبای ستبر می‌خرامند و آنان در دوزخ 
و آتش زیر و رو می‌شوند. بر سر بهشتیان مشک و عبیر می‌پاشند» ولی 
بر سر دوزخیان با گرز آتشین می‌کوبند. بهشتیان با حوریان در حجله. 
هم آفوش هستند ولی دوزخیان» طوق‌های آتشین در گردن دارند. در 
دل او ترسی است که یزشکان را درمانده کرده است و دردی دارد که 
درمان پذیر نیست. ای کسی که تسلیم کرم‌ها شده و به آنان تقدیم 
می‌گردی! از آن‌چه که می‌شنوی و می‌بینی عبرت گیر. به چشمانت بگو 


که از لذت خواب کناره گیرد و دائم گریان بوده و اشک‌های پیایی ریزد. 
خانه تو قبر است؛ خانه دلهره‌ها و نابودی. ای بی‌حیاء! سرانجام تو مرگ 
است. ای که در غفلت هستی و هر روز به رنگی در می‌آبی! از کسی که 
اهل‌اندرز و شناخت است. بشنو. روز قیامت روز عرضه اعمال و حساب 
و کتاب و بخشش و عقاب است. روزی است که کردار بندگان در آن 
مورد بررسی قرار گرفته و تمامی گناهان مورد محاسبه قرار می‌گیرد. روزی 
است که حدقه‌های چشم ذوب می‌گردد و زنان باردار. آن‌چه را که در 
شکم دارند» به زمین می‌نهند و میان دوستان جدایی می‌افتد و در اين 
هول و هراس عقل‌های خردمندان سرگردان می‌مانند. هنخامی که زمین 
بعد از اين همه آیادانی که داشته دگرگون گردد و بندگان را بعد از 
زیبایی‌ها و طراوتی که داشته‌اند» دگرگون سازند و معادن پنهانی» بارهای 
گران خود را بیرون می‌ریزد و آن‌چه را که در خود دارد به خداوند عرضه 
می‌کند. روزی است که هیچ تلاشی سودمند نیست. هنگامی که هول و 
هراس شدید را ملاحظه کنند. سست گردند. مجرمان از چهره شان 
شناخته می‌شوند و برای مردم مشخص می‌شوند و گورها بعد از 
زمان‌های طولانی شکافته می‌شوند و جان‌ها تسلیم خداوند گردند و از 
آخرت رده برداشته شود و اخبار آن برای بندگان آشکار گردد و زمین 
سخت کوبیده شود و برای امر پروردگارش گسترده و هموار گردد و 
کسانی که آن‌ها برمی انگیزانند» با قاطعیت به سوی خداوند کشانده 
می‌شوند و بندگان به سوی محشر هجوم آورند و مجرمان به عقب رانده 
شوند. ای انسان» وای بر تو! کار بسیار بسیار جدی است و بندگان یکی 
پس از دیگری برای حساب و کتاب آورده می‌شوند و در حالی که 
فرشتگان همگی صف به صف ایستاده‌اند. دستور پروردگارت می‌رسد و 
خداوند از جزء جزء اعمال بندگانش سئوال می‌کند. آنان را در حالی که 


عریان هستند و چشم‌هایشان را پایین افکنده‌اند. به محشر می‌آورند. 
در برابر ایشان حسابرسی و در پشت سرشان جهنم قرار دارد. صدای 
زوزه آن را می‌شنوند و شعله‌های آتش را می‌بینند و هیچ پاوری و دوستی 
نمی‌یابند که آنان را از این خواری نجات دهد. به سرعت به سوی محشر 
می‌دوند و سوق داده می‌شوند و اسمان‌ها به دست قدرت خداوند 
هم‌چون طومار در هم پیچیده می‌شوند و دل‌های بندگان در صراطء 
هراسان است و گمان می‌کنند که از آن‌جا جان سالم بدر نمی‌برند و به 
آنان اجازه سخن گفتن داده نمی‌شود و هیج عذر و بهانه ای هم از آن‌ها 
پذیرفته نیست. بر دهان هاشان مهر زده شده و دستان و پاهاشان به 
سخن وا داشته می‌شوند تا از کردار خود بگویند و آن ساعت چه سخت 
و ناگوار است. در دل‌ها چه غم واندوهی ایجاد می‌کند هنگامی که میان 
دو گروه جدابی افتد. گروهی در بهشت در آیند و گروهی دیگر به جهنم 
روند. وقتی که روز قیامت فرا رسد. فرار کنندگان باید از چنین سرنوشتی 
فرار کنند و برای چنین روزی باید اعمال خود رااندوخته نمایند. 


ابن بابویه: محمد بن موسی بن متوکل» از علی بن حسین سعداآبادی» 
از احمد بن ابی عبد الله. از پدرش از محمد بن سلیمان صنعانی از 
ابراهیم بن فضل. از ابان بن تغلب نقل می‌کند: نزد امام جعفر صادق 
علیه السلام بودم که مردی از اهالی یمن وارد شد و بر وی سلام کرد و 
حضرت علیه السلام جواب سلام وی را داد و فرمود: خوش آمدی سعد! 
آن مرد گفت: این همان نامی است که مادرم مرا با آن نامید» واندک 
هستند کسانی که نام مرا می‌دانند! حضرت علیه السلام فرمود: راست 
گفتی. ای سعد القولی! پس آن مرد به ایشان عرض کرد: فدایت شوم! 


این لقب من بود. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: در القاب و 
عناوین خیری نیست. خداوند عز و جلّ در قرآن می‌فرماید: «ولا تتابزوا 
باألقاب بش الاشم الْفُسْوق بَعَد الٍیقان» [و به هم‌دیگر لقبهای زشت 
مه بت مرسسمد ات ی زست سس از اسان ری سل کرو 
چیست؟ عرض کرد: فدایت شوم! من از خانواده ای منجم هستم که 
هیچ‌کس در یمن در علم نجوم از ما داناتر نیست. امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود: رل نزد شما چگونه ستاره ای است؟ آن مرد یمنی 
گفت. ستاره ای نحس و شوم است. حضرت علیه السلام فرمود: 
خاموش باش! این سخن را بر زبان نیاور؛ آن ستاره. ستاره امیر 
المومنین علیه السلام و ستاره اوصیا و جانشینان علیهم السلام است. 
و این ستاره ای است که خداوند عز و جِلّ در قرآن از آن به عنوان ستاره 
درخشان یاد می‌کند. آن مرد یمنی عرض کرد: پس منظور از درخشان 
چیست؟ فرمود: محل طلوع این ستاره در آسمان هفتم است. و به‌اندازه 
ای نورافشانی کرد که نور آن در آسمان دنیا نمایان گشت و از آن‌جاست 
که خداوند عز و جل آن را ستاره درخشان نامید. 


- در کافی (ج - ص ): بسندش از امام ششم علیه الشلام که خدا پرده 
ای از تاریکی در پهلوی مشرق آفریده و بدان فرشته ای کماشته. چون 
خورشید فرو شود آن فرشته تا دو کف خود از آن تاریکی برگیرد و بمغرب 
آید و بدنبال شفق باشد, و خرده خرده از میان دو کفش برآید و بگذرد 
تا هنکامی که شفق فرو شود و تاریکی پهن گردد. سپس بمشرق بازگردد 
و چون خورشید برآید با پر خود تاریکی را بمغرب راند تا آن را هنگام 
برآمدن خورشید بمغرب رساند. 


- در خرائج» از صفوان جمّال روایت شده که در حیره بهمراه امام صادق 
علیه الشْلام بودم» ناگاه ربیع حاجب آمد و گفت: که آمیر المو‌منین را 
اجابت کن, و درنگی نشد که بآن حضرت باز گشت گفتم: زود برگشتی» 
فرمود: او چیزی از من پرسید. تو از ربیع بپرس از آن» صفوان گوید: من 
با ربیع میانه خوبی داشتم رفتم نزد او و از او پرسیدم گفت خبر عجیبی 
بتو بدهم» عربهای بیابان رفته بودند سماروغ بچینند مخلوقی در بیابان 
افتاده بود» نزد منش آوردند» و من آن را نزد خلیفه بردم چون آن را دید 
گفت: از من دورش کن و جعفر را بخوان» او را خواندم. 

منصور باو گفت: با آبا عبد اللّه بمن بگو در هواء چیست؟ فرمود: در هوا 
موجی است خوددا گفت: در آن ساکنی هست؟ فرمود: اری» گفت: 
سکانش چه باشند؟ فرمود: خلقی که بدنشان چون ماهی است و 
سرشان چون پرنده» و مانند خروس یال دارند و نغنغ (سوراخهای برآمده 
در گردن) و بالهای بسیار سفید چون پرنده‌ها بمانند نقره زلال شده. 


«اين مسافر شبانه. همان ستاره درخشانی است که بر اسمان ظاهر 
می‌شود و بقدری بلند است که گوئی می‌خواهد سقف آسمان را سوراخ 
کند. و نورش بقدری خیره کننده است که تاریکیها را می‌شکافد و به 
درون چشم آدمی نفوذ می‌کند (توجه داشته باشید که «ثاقب» از ماده 
«تقب» به معنی سوراخ کردن است). 


توحید مفضل: امام صادق علیه الشلام فرمود: ای مفضل بیندیش در 
ستارگان و اختلاف حرکانشان» برخی از مرکز خود جدا نمی‌شوند و گرد 
هم می‌چرخند. و برخی آزادانه در بروج جابجا می‌شوند و در سیر خود از 
هم جدا هستند» هر کدام دو گردش مختلف دارند» یکی عمومی به 
همراه چرخ به سوی مغرب و دیگری ویژه خود به سوی مشرق مانند 
مورچه روی سنگ آسیاب. که سنگ به سوی راست می‌چرخد و مورچه 
به سوی چپ می‌رود و دو حرکت دارند: یکی از خود به سوی پیش و 
دیگری به ناخواه او است. و سنگ آسیا آن را پس می‌برد بپرس از آن‌ها 
که می‌پندارند ستاره‌ها بیخود و بی‌سرپرست به این وضع موجود 
درآمده‌اند. چرا همه بر جای خود نیستند و چرا همه جابجا نمی‌شوند؟ 
چون سر خود بودن یکی است. و چرا دو حرکت جدا با سنجش واندازه 
دارند؟ این خود روشن می‌کند که روش هر دو دسته به فرمان و تدبیر 
است نه از روی حکمت واندازه گیری نه بیخودی» چنانچه منکرین صانع 
می‌پندارند. 


و اگر کسی بگوید: چرا برخی ستاره‌ها. ستاره ثابتند و برخی سیار» گوئیم 
اگر همه ثایت بودند» دلالت سیاره‌ها از نقل در هر انتقالی وجود 
نداشت» و نمی‌شد حوادث جهان را از نقل خورشید و نجوم در منازل 
خود پیش بینی کرد و اگر همه سیاره بودند منزل آن‌ها شناخته نمی‌شد 
و نشانه ای نداشت. زیرا اسیر سیارات و مواقف آن‌ها به وسیله 
ستاره‌های ثابت که بروج را تشکیل می‌دهند شناخته می‌شود (که گویند 
در برج حمل یا ثور است)» چنانچه سیر مسافر در زمین را از منازل ثابت 
او تشخیص می‌دهند که به آن‌ها گذر می‌کند. و اگر همه جابجا می‌شدند 
به یک وضع نظام آن‌ها مختل می‌شد. و مقاصدی که از آن‌ها منظور 
است نابود می‌شد و چه بسا کسی می‌گفت: این یکنواختی به طوری 


که ما گفتیم دلیل بی‌صانع بودن آن‌ها است. و اختلاف سیر و دگرگونی 
آن‌ها و هدف‌ها که به دست می‌دهند. دلیلی روشنتر است که تعمد و 


ندییر مدیر در آن‌ها حکمفرما است. 


بیندیش در این ستاره‌ها که برخی از سال هویدا می‌شوند و در برخی 
نهان می‌باشند چون ثریاء جوزاء» و دو شعراء و سهیل که اگر در همه 
وقت آشکار بودند مردم از آن‌ها چیزی نمی‌فهمیدند و به برخی 
کارهاشان پی نمی‌بردند» چنانچه اکنون از طلوع نور و جوزاء می‌فهمند و 
از نهان شدن آن‌هاء و پیدائی و نهانی هر یک در وقتی جز وقت دیگر 
برای این است که مردم از هر کدام جداگانه سودی ببرند» و چنانچه 
نهانی و آشکاری ثریا یک مصلحتی دارند. آشکاری پیوست بنات النعش 
هم مصلحت دیگری دارد» و آن این است که مردم در خشکی و دریا برای 
راه‌های ناشناخته از آن راهیابی می‌کنند» چون هميشه در دید چشم 
است و هر وقت بخواهند به هر جا می‌خواهند» به آن راهنمائی 
می‌شوند. 

و این هر دو مصلحت جوثی و برآوردن نیاز است. با این‌که دو گونه‌اند و 
در آن‌ها مقاصد دیگری هم هست. و نشانه اوقات بسیاری از کارهای 
زندگی هستند. مانند زراعت و درختکاری و سفر خشکی و دریا و پدیده 
شناسی در آینده از باران و باد و گرما و سرما و به وسیله آن مسافران در 
شب‌های تاریک و بیابان‌های هراسناک و دریاها در شبهای تار راه نمائی 
می‌شوند. با این‌که در رفت و آمد آن‌ها در جگرگاه آسمان و طلوع و 
غروبشان عبرت‌ها است. زیرا شتابانترین سیر را دارند» و اگر نزدیک 
بودند. سرعت آن‌ها و پرتو فروزنده آن‌ها دیده ما را خیره می‌کرد و 
می‌ربود چنانچه برق‌های پیاپی و پریشان گاهی دیده می‌شوند. 


و هم‌چنان اگر مردمی زیر گنبدی باشند و زنجیره ای از چراغ‌ها بر گرد 
آن‌ها به تندی بچرخند» چنان دیده هاشان خیره می‌شوند که روی بر 
خاک می‌نهند» بنگر چگونه گردش آن‌ها را بسیار دور نموده تا به دیده‌ها 
زیان نرسانند و آن‌ها را دردمند کنند» و پر شتابان کرده تا به‌اندازه نیاز 
به سیر خود پس نیفتند واندک پرتوی به آن ستارگان داده تا در 
شب‌هایی که ماه نیست. جای گیر پرتو ماه باشند» و بتوان برای ضرورت 
در پرتو آن‌ها شبانه در بیابان‌ها راه رفت و اگر هیچ روشنی نبود که 
راهنما باشدء کسی نمی‌توانست راه را طی کند» بیندیش در این لطف و 
حکمت که تاریکی را برای نیاز به آن» دولت و مدثی داده و در این میانه 
کمی روشنی نهاده که برآورنده نیاز باشد. چنانچه شرح دادیم. 


بیندیش در این چرخ با خورشید و ماه و ستارگانش و بروجش که در 
جهان به‌اندازه و سنجش می‌چرخد. و این نظام شبانه روز و چهار فصل 
را پیاپی با انواع جاندار و گیاه طبق مصالح گوناگون پدید می‌آورد چنانچه 
به طور خلاصه برایت بیان کردم. آیا بر خردمندی نهان است که ایناندازه 
گیری‌های دقیق و درست و با حکمت از مقذّری حکیم است؟ 


اگر کسی بگوید: این چیزی است که بر حسب تصادف به وجود آمده. 
باید درباره چرخ آبکشی هم که می‌گردد و درخت و زراعتی را آب می‌دهد 
بگوید به تصادف وجود پیدا کرده و ابزار منظم آن خود به خود پیدا 
شده. و آیا اگر کسی چنین بگوید مردم به او چه می‌گویند؟. و بر او انکار 
می‌کنند که یک چرخ چوبی که بااندک تدبیری برای اصلاح تکه زمینی 
است بی‌صانع و مدیّر باشد. و فرض می‌شود این چرخ اعظم با حکمتی 
که وجود دارد واندیشه از آن عاجز است و همه روی زمین را با آن‌چه در 
آن است اصلاح می‌کند به تصادف پدید شده و صانع و مقذری نداشته 


باشد؟؛ اگر این چرخ معیوب شود چنانچه ابزار صنعت و جز آن معیوب 
می‌شوند. چه چاره ای در نزد مردم برای اصلاح آن است؟ 


«شرورترین مردم» ستمگرترین آنان. که بسیار زشت خوی و 
سنگدلست. سفیانی است که از هماقطار و اکناف جهان اسلام» برای 
مقابله با او و سپاهیان خون آشامش گرد می‌آیند و او همه‌اش را از دم 
شمشیر می‌گذراند. در جنگهای او شعاری که همه جا طنین‌انداز است 
این شعار است: «خدایا خدایاء اوّل انتقام وآن‌گهی آتش دوزخ». و در 
برخی منابع چنین آمده است: «خدایا خدایاء آتش را می‌پذیريم و سازش 
نمی‌پذیریم». 


«روز جمعه خروج می‌کند و بر فراز منبر دمشق قرار می‌گیرد و آن 
نخستین منبری است که او صعود می‌کند. آن‌گاه خطبه می‌خواند و 
مردم را به جهاد فرمان می‌دهد و از آن‌ها بیعت می‌گیرد که هرگز با او 


«سفیانی با پرچمی سرخ خروج می‌کند. فرمانده سپاهش مردی از 
قبیلکلب است و دوازده هزار جنگجوی سواره از سپاه سفیانی به سوی 
مدینه اعزام می‌شوند. که فرماندهی آن‌ها را مردی از بنی امیه به نام 
حزیمه به عهده می‌گیرد» که چشم چپش نابیناست و سفیدی ضخیمی 
روی مردمک را پوشانیده است. مردان را مثله می‌کند و پرچمش برنمی 
گردد تا وارد مدینه شود و در خان«ابی الحسن اموی» نزول کند. آن‌گاه 


گروهی از سپاهیان به جستجوی مردی از اهلبیت می‌فرستد که عذّه ای 
از شیعیان در اطراف او گرد آمده‌اند. آن‌گاه مدینه را به قصد مکه ترک 
می‌کند چون به وسط بیابان سپید برسد. در کام زمین فرو می‌روند؛ 
فقط دو نفر گزارشگر برای عبرت دیگران باقی می‌مانند که خداوند 
صورتهای آن‌ها را به پشت گردنشان برمی گرداند تا نشانه ای از آن 
حادثه شگفت باشند.» 


«به خدا سوگند سیاه سفیانی به جنایات خود ادامه می‌دهند تا هیچ 
نقض کنند هیچ خانه ای از خشت خام تا سنگ رخام باقی نباشد جز 
این‌که دامنظلم و ستمشان در آن وارد شود و مردم در اثر سوء تدبیر و 
کشورداری آنان دستخوش اضطراب و ناامنی شوند. هممردم اشک 
حسرت بریزند» یک دسته برای تباه شدن دینشان و دسته ای دیگر برای 
تباه شدن دنیبایشان». 


«تا هنگامی که جنگ آغاز شود و چون شیر خشمگین دندان تیز کند؛ 
ناگهان شما را فراگیرد» همانند شتریکه با پستانهای پرشیر روی آورد که 
دوشیدن آن شیرین و فرجام آن بسیار تلخ و ناگوار است. هان بدانید 
که فردا-فرداتی که با چیزیکه نمی‌دانید به زودی فرا می‌رسد- فرمانروای 
آن‌ها عذه ای را از غیر خودشان برای شکنجه و کارهای زشت اجیر کنند... 
گوئی او را با چشم خود می‌بینم که چون حیوانی در شام نعره می‌کشد 
و پرچمهایش را در اطراف کوفه به اهتزاز درمی آورد. پس مانند شتر 
خشمگین که دوشندخود را به دندان گزد به آن روی می‌آورد و زمین را با 


سرهای کشتگان می‌پوشاند. دهانش باز. گامهایش سنگین. جولانش 
وسیع و صولتش عظیم است. به خدا سوگند که شما را در اطراف جهان 
پراکنده سازد و از شما جز تعدادی‌اندک همانند سرمه ای در چشم باقی 
نیاشد». 


«از من بپرسید پیش از آن‌که فتنه ای از مشرق زمین برخیزد که با پای 
خود زمین را بشکاقد و با منقار خود همه جا را سوراخ سوراخ کند و 
نشانه‌های آن پس از مرگش نیز از بین نرود. هیزم فراوانی از مغرب 
زمین گرد آید و شعله‌های آن همه جا را به خاکستر نشاند. فریادگر 
صاحب رهبر» ساربان و یاورانش همه از رحمت خدا دورند. چقدر 
دامنهای پاک مورد تجاوز واقع می‌شود و چقدر بانگ واویلا زنند کسی به 
آن‌ها پناه ندهد و به آن‌ها رحم نیاورد». 


«قائم (عج) قیام نکند جز هنگامی که چشم دنیا درآورده شود و سرخی 
در آسمان پدید آید. که آن‌ها اشکهای خونبار حاملان عرش است که 
برای مردم روی زمین از چشم آسمان می‌بارد. آن‌گاه گروهی بر شما غلبه 
می‌کنند که هیچ ارزشی ندارند آن‌ها به نام پسرم (مهدی) بر شما 
حکومت می‌کنند در حالیکه خود از او بیزار هستند. آن‌گاه گروهی 
بی‌مقدار هستند که بر اشرار مسلط هستند و جپاران را فریب می‌دهند 
و پادشاهان را هلاک می‌سازند. در دشت کوفه ظاهر می‌شوند و مردی 
تیره رنگ و سیاهدل آن‌ها را فرماندهی می‌کند که سست آئین» پست 
فطرت» خیره سر و فرومایه است. و از تبار ستمگران در دامنهای آلوده 
تربیت شده و در آغوشهای ناپاکان بزرگ شده است. پرچمهای سرخ و 


سبز حمل می‌کند و در میان «انبار» و «هیت» روز بسیار سختی برای 
مردم آن منطقه به وجود می‌آورد. در آنروز شمشیر اکراد و آشوبگران از 
غلاف درمی آیند و شهر فرعونها و اقامتگاه جبّارها ویران می‌شود که آن‌جا 
مأوای ستمگران» مادر فتنه‌ها و صاحب پلیدیهاست. که آن‌جا سوگند به 
خدا همان شهر بغداد است. بدا به حال عصیانگران بنی امیه و بنی فلان 
(بنی عبّاس) که مردان پاک خاندانم را می‌کشند و پیمان مرا در حق آن‌ها 
رعایت نمی‌کنند و در کردار زشت خویش احترام مرا حفظ نمی‌کنند... 
برای بنی عبّاس روز بسیار سخت و پرحادثه ایست که در کام طوفانها 
قرو می‌روند و همانند زنیکه از درد زایمان بنالد ناله می‌کنند و فریاد 
برمی آورند». 


«در ماه صفر نشانبسیار روشنی از آسمان ظاهر می‌شود و نشان دیگری 
نیز در زمین آشکار می‌شود و در مشرق زمین حادئهولناکی واقع می‌شود 
که موجب وحشت و اضطراب می‌شود. و گروههائی از خدا بی‌خبر بر 
عراق حکم می‌رانند که نصیبی از اسلام ندارند. آن‌گاه این غم واندوه با 
نابود شدن بزرگ طاغوت زمان زدوده می‌شود و پرهیزکاران با خبر هلاکت 
او خوشحال می‌شوند». 


«اری خروج سفیانی حتمی است. ندای آسمانی حتمی است طلوع 
خورشید از مغرب حتمی است. درگیری بنی عبّاس بر سر حکومت حتمی 


است». 


«در قرقیسیا حادثه ای روی می‌دهد که هرگز از اوّل آفرینش جهان چنین 
حادثه ای روی نداده است و تا روزیکه زمین و آسمان‌ها وجود دارد» چنین 
حادثه ای روی نخواهد داد, آن‌جا سفرگستردالهی پهن می‌شود, وحوش 
و طیور برای خوردن گوشت جتّاران گرد آیند» مرغان هوا و درندگان صحرا 
از آن می‌خورند و سیر می‌شوند. در اين حادثه قیس (مصری و مغربی) 
کشته می‌شود و کسی برای او اعتراض نمی‌کند». 


«عذابیکه از بالای سر است صیحاسمانی است. عذابی که از زیرپیاست: 
خسف سرزمین بیداست» عذاب گروه گروه شدن. اختلاف مردم در دین 
و مشاجرات آن‌ها در امور مذهبی است و چشیدن زیانهای هم‌دیگر 
کشت و کشتار در میان اهل قبله است». 


«سفیانی با یکصد و هفناد هزار جنگجو حرکت می‌کند و در کنار 
دریاچطبریه فرود می‌آید و حضرت بقية الله (ع) به سوی او حرکت 
می‌کند و در کنار دریاچطبریه بر او می‌تازد و در کمتر از یکساعت 
همسیاهیانش هلاک می‌شوند و فقط شخص سفیانی باقی می‌ماند. 
آن‌گاه حضرت مهدی (ع) او را دستگیر می‌کند و در کنار دریاچطبریه در 
زیر درختی که شاخه‌هایش به روی دریاچه بال کشوده سر می‌برد و 
سپس شام ر تحت تصرف خود درمی آورد». 


«او سیمایش سرخء چشمهایش زاغ» و موهایش زرد است. کاسسرش 
سترک. کتفهایش چهارشانه و پهن» و صورتش درشت و خشن است و 
در صورتش آثار آبله است. هنگامی که او را ببینی» او را کور می‌پنداری» 
ولی او کور نیست بلکه در مردمک او نقطسفیدی هست و او پلیدترین 
مخلوق روی زمین است که لحظه ای خدای را نپرستیده است. و مکّه و 
مدینه را هرگز ندیده است». 


«شهری به نام «زوراء» در میان دجله و دجیل و فرات ساخته می‌شود. 
ایکاش آنرا می‌دیدند که با گچ و آجر محکم کاری می‌شود و با طلا و نقره 
و لاجورد و مرمر و درهای عاج و آبنوس و چادرها و پرده‌ها و گنبدها تزیین 
می‌گردد و پادشاه از پادشاهان بنی شیصبان بر آن حکومت می‌کنند». 


«دجال مردی درشت و چاق است و در میان مخلوقات خدا از حضرت آدم 
تا پایان جهآن‌کسی بزرگ‌تر از او نیست». 


«از چیزهاتی که بر دجال حرام است با نهادن بر راههای کوهستانی 
مدینمنوره است که آن‌جا سرزمین مقذس است و پلیدی را از بین 
می‌برد آن‌چنان‌که کورآهنگران پلیدی آهن را؛ و آن‌جا سرزمینی است که 
طاعون و دجال بر آن‌جا راه ندارد». 


«بر دجٌال حرامست که وارد راههای کوهستانی مدینه شود از اين رمگذر 
به وادیهای نزدیک آن می‌آید در آن‌جا مردی از بهترین مردم به سوی او 
خارج می‌شود و می‌گوید: من گواهی می‌دهم که تو دجٌال هستی. دجّال 
می‌گوید: من اگر این مرد را بکشم و سپس زنده سازم» آیا در مورد اين 
امر باز هم شک می‌کنید؟! مردم می‌گویند: نه. پس او را می‌کشد و 
سپس زنده‌اش می‌کند. هنگامی که او را زنده می‌کند؛ او می‌گوید: هرگز 
عقیدمن نسبت به شما تغییر نکرده قبلا هم در همین سطح ترا 
می‌شناختم که الان می‌شناسم. دجّال تصمیم می‌گیرد که یکبار دیگر او 
را بکشد ولی خداوند دیگر او را مسلط نمی‌سازد». 


«دجّال با گروهی که طیلسان می‌پوشند و کفش مویین به پا می‌کنند در 
حومکرمان فرود می‌آید». 


«در مذّتی که دجّال در روی زمین گردش می‌کند به همشهرهای آباد وارد 
می‌شود)). 


«چگونه ممکن است مهدی ظهور کند در حالیکه هنوز روزگار سخت 
نشده است. چگونه ممکن است در حالیکه هنوز دوستان و برادران 
ستم پيشه نکرده‌اند» چگونه ممکن است در حالیکه هنوز پادشاه ستم 
نکرده است. چگونه ممکن است در حالیکه هنوز زندیق از قزوین خروج 
نکرده است» که پرده‌ها را بدرد و بزرگان را تکفیر نماید و حدود را تغییر 
دهد و طراوت آنرا از بین ببرد. هرکس از او فرار کند او را درمی یابد. 


هرکس با او درگیر شود او را می‌کشد» هرکس از او دوری گزیند افتخاری 
کسب می‌کند و هرکس از او پیروی کند کافر می‌شود. آن‌گاه مردم به دو 
دستگریان تقسیم می‌شوند» دسته ای برای دینش گریه می‌کند و دسته 
ای برای دنیایش». 


«دجال از طرف مشرق از شهر خراسان خروج می‌کند» سیس با هشتاد 
هزار نفر به جلککرمان فرود آید. صورت لشکریانش چون سپرهائی است 
که پوست بر روی آن کشیده باشند». 


«روز نوروز روزیست که خداوند در آن روز قائم اهلبیت (عج) و وایسین 
ولی امر را بر دجال پیروز می‌گرداند و او را در کناسکوفه به دار می‌زند». 


«و آن اژدها را که قدرت به وحش داده بود پرستش کردند و وحش را 
سجده کرده گفتند که کیست مثل وحش و کیست که با وی می‌تواند 
جنگ کند». 


«زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد. 
و شما را که عذاب می‌کشید با ما رحت بخشد. در هنگامی که عیسی 
خداوند از آسمان با فرشتگان قوّت خود ظهور خواهد نمود». 


[مترجم گوید: مستر هاکس آمریکائی در شرح این فراز گوید: مقصود از 
وحش قوه ایست که در مقام خداوند می‌ایستد و از برای خود حقوق 
نابرجا (بی مورد) اذعا نماید و مومنین و خادمین حضرت اقدس الهی را 
زحمت رسانیده. متابعین خود را به اسم خود بنامد و این مطلب در 
سایر جاهای مکاشفات نیز مذکور است (مکاشفیوحنا : » : » : )» اما 
وی سر ال ده سکاسعات مدیدن ات ماه ون و 
«مترجم»] 


(9 معجزات عظیمه به عمل می‌آورد تا آتش را نیز از آسمان در حضور 
مردم به زمین فرود آورد. و ساکنان زمین را گمراه کند». 


«منادی آسمانی در اوّل صبح بانگ برمی آورد: ای مردمان! آگاه باشید که 
حق با علی و شیعیان اوست. شیطان در آخر همان روز بانگ برمی آورد: 
حق با فلانی و پیروان اوست! آن‌جاست که اهل باطل دچار شک و تردید 
می‌شوند). 


«سالی که صیحاسمانی در آن شنیده می‌شود. نشانه ای پیش از آن در 
ماه رجب دیده می‌شود. گفته شد: آن نشانه چیست؟ فرمود: سیمائی 
در قرص ماه دیده می‌شود. دست و کف دست روشنی در فضا ظاهر 
می‌شود و به سوی او اشاره می‌کند» ندائی از آسمان بلند می‌شود و 
هممردم روی زمین آنرا می‌شنوند. هرکسی به زبان خودش آنرا 
می‌شنود)). 


«شیطان آن‌ها را ثرک نمی‌کند» بلکه در آخر همان روز بانگی برآورده آن‌ها 
را دچار شک و تردید می‌کند». 


«منادی از اسمان ندا سر می‌دهد» هممردم روی زمین می‌شنوند که آن‌ها 
را به سوی قائم (عج) فرامی خواند و می‌گوید: آگاه باشید که حجّت خدا 
در کنار خانخدا ظاهر شده. از او پیروی کنید که حق با اوست و انحصار 
به او دارد». 


«آن‌گاه علامت پسر انسان در آسمان یدید کردد و در آنوقت جمیع 
طوائثف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان 
با قوّت و جلال عظیم می‌آید. و فرشتگان خود را با صور بلند آواز 
فرستاده» برگزیدگان او را از بادهای اربعه از کران تا به کران فلک فراهم 
خواهند آورد». 


«فرشتدیگر را دیدم که در وسط آسمان پرواز می‌کند و انجیل (نوید) 
جاودانی را دارد» تا ساکنان زمین را از هر اقت و قبیله و زبان و قوم 
بشارت دهد. و به آواز بلند می‌گوید: از خدا بترسید و او را تمجید نمائید. 
زیرا که زمان داوری او رسیده است» پس او را که آسمان و زمین و دریا و 


«زیرا این را به شما از کلام خدا می‌گوئیم که ما که زنده و تا آمدن خداوند 
باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست. زیرا خود خداوند با 
صدا و آواز رزئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و 
مردگان در مسیح. اوّل خواهند برخاست. آن‌گاه ما که زنده و باقی باشیم 
با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد نا خداوند را در هوا استقیال کنیم 
و هم‌چنین هميشه با خداوند خواهیم بود». 


«چقدر مرد مومن و زن موّمنه». که در دوران غیبت او حیران و نگران و 
سرگردان می‌شوند! چون یس و نومیدی آن‌ها به حذٌ اعلی می‌رسد بانگ 
آسمانی سر داده می‌شود که از دور نیز همانند نزدیک شنیده می‌شود. 
این بانگ برای مومنان رحمت و برای کافران عذابی سخت خواهد بود». 


«کسیکه قبلا به آن ایمان آورده بود الان هم به آن ایمان می‌آورد؛ او بانگ 
آسمانی را می‌شنود و می‌فهمد که حق است و آنرا تصدیق می‌کند. سپس 
این آیه را تلاوت فرمود: [ فمَن بهدی ای الق أَحَقَ آن یتَبع أَمُنْ لایهذی 
الآن بهدی. فما لک کیف نَخکُمُونَّ: آيا کسیکه به سوی حق رهنمون 
می‌شود شایستپیروی است. یا کسیکه خود هدایت نمی‌یابد جز این‌که 
دیگری او را هدایت کند؟! چگونه است. شما چگونه داوری می‌کنید] 
سپس فرمود: صدای جبرئیل از آسمان است و صدای شیطان از زمین 
است. شما از صدای اوّلی پیروی کنید. مبادا به صدای دوّمی بگرائید و 
گول بخورید! بانگ آسمانی حق است و سوگند به خداء که هر قومی به 
زبان خود آن را می‌شنود» هیچ موجود زنده ای نمی‌ماند جز این‌که آنرا 
می‌شنود)). 


«چون خورشید نزدیک غروب شود فریادگری از محل غروب آفتاب بانگ 
برمی آورد: ای گروه مردمان! صاحب شما از صحرای بی‌آب و علفی در 
سرزمین فلسطین ظهور کرده است. با او بیعت کنید تا هدایت شوید 
و با او مخالفت نکنید». 


«شیطان آن‌ها را فروگذار نمی‌کند و بر آن‌ها بانگ می‌زند چنان‌که در روز 
عقبه برای رسول اکرم (ص) بانگ زد». 


«به ناچار این دو صیحه پیش از قیام قائم (عج) شنیده خواهد شد. 


یکی از اسمان‌که صدای جبرئیل امین است و دیگری از زمین که صدای 
شیطان لعین است». 


«ندای آسمانی در ماه رمضان» در شب جمعه. شب رمضان است که 
هرگز در مورد آن دچار شک و تردید نشوید» گوش فرا دهید و اطاعت 
کنید. و در پایان روز صدای ابلیس لعین بلند می‌شود که می‌گوید: فلانی 
مظلوم کشته شد!. با این بانگ نابهنگام گروهی را به شک میاندازد و 
کروه کثیری با شک و تردید وارد آتش می‌شوند. نشانبانک جبرئیل 
اینست که به نام قائم (عج) و نام پدرش ندا می‌کند» دختران پرده 
نشین نیز با شنیدن آن خوشحال می‌شوند و پدران و برادرانشان را 
+ ماه یق می‌کند ۰ که خروج کنر د. 


«منادی به نام قائم و نام پدرش (عج) ندا سر می‌دهد» صیحه در اين 
آیه همان بانگ آسمانی است و آن روز خروج قائم است. بانگی را 
می‌شنوند که نه از اینطرف است و نه از آنطرف» و نه صدای انس و جنْ 
است که می‌گوید: با فلانی بیعت کنید» صریحا از او نام می‌برد و جهت 
صدا مشخص نیست که اینطرف است با آنطرف». 


«اهل زمین هنگامی که بانگ آسمانی را بشنوند که از آسمان بانگ 
می‌زند: آگاه باشید حق با علی بن ابی طالب (ع) و شیعیان اوست. همه 
ایمان می‌آورند» روز بعد شیطان در فضا بالا می‌رود و در حالیکه مردم او 
را نمی‌بینند بانگ می‌زند: آگاه باشید که حق با فلانی است!». 


«به خدا سوگند! این مطلب در کتاب خدا بسیار صریح بیان شده؛ آن‌جا 
که می‌فرماید: [گوش فراده» هنگامی که منادی از نقطنزدیکی ندا سر 
می‌دهد. آنروز به حق آن صیحه را می‌شنوند» که آنروز روز خروج است]؛ 
در روی زمین احدی باقی نمی‌ماند جز این‌که در برابر این بانگ آسمانی 
خاضع و منقاد می‌شود. آنان‌که ایمان آورده‌اند» خداوند آن‌ها را روی ایمان 
راسخ و عقیدحق ثابت و پابرجا نگاه می‌دارد» و اين بانگ نخستین است. 
ولی کسانی که در دلهایشان بیماری هست در بانگ دوم دچار شک و 
تردید می‌شوند). 


«آن‌گاه امور مردم هرگز اصلاح نمی‌شود و هرگز نمی‌توانند در اطراف یک 
محور گرد آیند» تا هنگامی که منادی آسمانی بانگ برمی آورد: به سوی 
فلانی بشتابید و از او دور نشوید» آن‌گاه کف دستی در آسمان ظاهر 
می‌شود و به سوی او اشاره می‌کند». 


«بانگی در ماه رمضان شنیده می‌شود» آتش جنگی در ماه شوال 
برافروخته می‌گردد قبیله‌ها در ماه ذیحجّه به جنگ برمی خیزند و 
نشانآن اینستکه حجٍّاج را غارت کنند و فاجعبزرگی در منی روی می‌دهد 
و افراد بیشماری کشته می‌شوند و خونها روان می‌شود و بر جمرات 
می‌ریزد)) . 


این نشانآسمانی شاید همان کف دستی باشد که در اسمان ظاهر خواهد 
شد. و منظور از منادی آسمانی» پیک وحی» جبرثیل امین است که در 
میان زمین و آسمان بانگ برمی آورد و صدایش در تمام نقاط زمین به 
گوش مردم می‌رسد. اگر برخی از کوته نظران در امکان چنین حادثه ای 
تردید کنند» ما تردیدی نداریم که بانگ پیک آسمانی از صدای 
فرستنده‌های بشری ناتوان‌تر نیست که در نقطه ای از جهان صدائی 
پخش می‌کنند و در دورترین نقطجهان صدایشان شنیده می‌شود. و 
تردیدی نداریم که صدای رسای حضرت بقية اللّه (عج) هنگامی که در 
کنار خانخدا بلند شود در تمام نقاط جهان به گوش دوست و دشمن 
خواهد رسید!. 


«در میان این اقت نیز خسف و قذف روی می‌دهد. گروهی از نوازنده‌ها 
و الکلی‌ها در حالیکه مشغول می‌گساری و نوازندگی هستند. عذاب خدا 
بر آن‌ها نازل می‌شود و به صورت میمون و خوک درمی آیند». 


«قومی از این امت شب را در کنار سفرطعام و شراب و لهو و لعب سیری 
می‌کنند و بامدادان به صورت میمون و خوک درمی آیند». 


از حسن بن علی علیه السلام از یکی از بارانش از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است که فرمود: وقتی نوح مشغول ساختن کشتی 
بود» همسرش نزد او آمد و به نوح گفت: از آن تنور آب خارج می‌شود. 
نوح شتابان به سمت تنور رفت و درپوشی را روی آن نهاد و آن را با قهر 
خود» مهر و موم کرد و آب» یخ بست. وقتی نوح ساخت کشتی را به 
پایان رسانید» سراغ مهر خود امده و آن را شکست و دریچه را برداشت. 
پس آب فوران کرد. 


به امام علیه السلام عرض کردم: نوح و همراهانش چه مدت در کشتی 
ماندند تا آب‌ها فروکش کرد و سپس از آن پیاده شدند؟ فرمود: هفت 
شبانه روز در کشتی ماندند و کشتی خانه خدا را طواف نمود و آن‌گاه بر 
کوه جودی نشست که فرات کوفه است. عرض کردم: ایا مسجد کوفه. 
قدیمی است؟ فرمود: آری» مسجد کوفه» مصلّای پیامبران است. رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله در آن‌جا نماز خواند و جبرییل او را از همان جا 
سوار بر بُراق نمود تا به بیت المقدس ببرد. وقتی به دار السلام» یعنی 


پشت کوفه رسید. جبرییل به حضرت گفت: ای محمد! این‌جا مسجد 
پدرت. آدم و مصلّی پیامبران است. پس از براق پیاده شو و در آن‌جا 
نماز بخوان. رسول خدا پیاده شد و در آن‌جا نماز خواند. سپس او را به 
بیت المقدس برد و در آن‌جا نماز خواند و آن‌گاه او را به آسمان برد. 


ابراهیم به نقل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
نوح علیه السلام» سگ را در کشتی سوار نمود. اما ولد الزنا (حرام زاده) 
را سوار نکرد. 


ابو بصیر از ابو الحسن علیه السلام روایت کرده است که فرمود: ای ابا 
محمد! خداوند به کوه‌ها وحی کرد که در توفان» کشتی نوح را بر روی 
یکی از شما قرار می‌دهم. اما کوه‌ها گردن فرازی کرده و تکبر نمودند. اما 
کوهی در منطقه شمال در شهر موصل که به آن جودی می‌گویند؛ فروتنی 
نمود. پس کشتی نوح در جریان توفان بر همه کوه‌ها گذر کرد تا به کوه 
جودی رسید و در آن‌جا مستقر گشت و نوح به زبان سریانی گفت: 
«بارات قنی» بارات قنی.» راوی گفت: به خدمت امام علیه السلام عرض 
کردم: فدایت گردم! معنای این سخن چیست؟ فرمود: پروردگارا! سر و 
سامان بده. سروسامان بده. 


واقدی می‌گوید: چون نه ماهگی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله تمام 
شد. مادر رسول خدا آمنه رو به مادر خود بژه کرد و گفت: ای مادر! 


دوست دارم به خانه بروم و ساعتی بر شوهرم بگریم و بر جوانی و خوب 


رویی‌اش اشک بریزم و تنها به خانه بروم و کسی نزدم نیاید. بزه به او 
گفت: ای آمنه! برو و گریه کن که حق داری. آمنه تک و ننها به خانه 
رفت و نشست و گریست و شمعی پیش روی خود برافروخت و دوکی از 
آبنوس که تکه ای از عقیق سرخ بر سرش بود در دست گرفت و اشک 
می‌ریخت و سوگواری می‌کرد که ناگهان درد زایمان او را گرفت. به سوی 
در پرید تا آن را بگشاید اما در باز نشد. به جای خود بازگشت و گفت: 
آه از تنهایی! در همان اوآن‌که هنگام زایمانش رسیده بود دیگر چیزی 
حس نکرد و ناگاه سقف شکافته شد و چهار حوری از بالا فرود آمدند و 
خانه از نور چهره‌هایشان روشن شد و به آمنه گفتند: نترس ای آمنه! ما 
آمده‌ایم تا به تو خدمت کنیم» پس نگران چیزی نباش. آن‌گاه یکی از 
آن حوریان سمت راستش و یکی سمت چیش و دیگری روبرویش و آن 
یکی بالای سرش نشستند. چشم آمنه سنگین شد و او را خواب برد. 
ابن عباس می‌گوید: مادر پیامبر هنگام زاده شدن فرزندش کاری نکرد 
جز این که به خواب رقت و سپس بیدار شد و دید پیامبر به زیر دامانش 
پیشانی‌اش را بر زمین گذاشته و برای خدا سجده کرده و انگشت‌های 
سیابه خود را به نشانه یگانگی خداوند بالا برده است. 


واقدی می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شب جمعه پیش از 
طلوع فجر هفدهم ربیع الاول» نه هزار و نهصد سال و چهار ماه و هفت 
روز پس از وفات آدم علیه السلام به دنیا آمد. 


واقدی می‌گوید: در آن دم آمنه به چهره رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
نگریست و دید که بر چشمان ایشان سرمه کشیده شده و پیشانی و 
چانه ایشان آراسته شده است. از گونه‌های ایشان نوری در تاریکی شب 
به سوی سقف تابید و سقف را شکافت و امنه از نور چهره حضرت در 


اطراف حرم کاخ‌ها و مناظری زیبا می‌دید. در آن شب بیست و چهار 
کنگره از ایوآن‌کسری ریخت 


العدد القویه: قریش به خشکسالی شدید و سختی دچار بود. چون امنه 
بنت وهب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را باردار شد» زمین برای آنان 
سرسبز شد و درختانشان بارور شدند و از هر سو کاروانیان نزدشان 
آمدند و برای اهل مکه وفور نعمت شد و این چنین سالی را که پیامیر 
زاده شد» سال گشایش و پرآبی و شادی نامیدند. و هر کاهنی از جن 
همراه خود جدا شد و علم کاهنان از کار افتاد و سحر ساحران باطل شد 
و تخت همه پادشاهان وارونه شد و پادشاهان همه لال شدند و در آن 
روز هیچ سخن نگفتند و هر ماه ندایی از آسمان می‌رسید که بشارت 
باد بر شما چراکه هنگام خروج خجسته و فرخنده محمد بر زمین فرا 
رسیده است. 


امام محمد باقر علیه السلام به نقل از پدران ارجمند خود فرمود: 
قریشیان زن کاهنی به نام جرهمانیه داشتند و او پسری داشت از بت 
پرستان سرسخت قریش. چون شب زاده شدن پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله فرا رسید. جن همراه جُرهمانیه به نزدش آمد و به او گفت: میان من 
و تو جدایی افکنده شده. چراکه آن نور گسترده آمده که هر کس در 
روشنایی‌اش وارد شود. نجات می‌یابد و هر کس از آن رو گرداند» هلاک 
می‌شود. او احمد است و صاحب لوای اکبر و شکوه ابدی است. پسر 
جرهمانیه نیز این سخنان را می‌شنید. چون شب دوم شد. او دوباره 
آمد و همان سخنان بازگفت و رفت و چون شب سوم شد. او باز آمد و 


همان سخنان بازگفت. خرهمانبه به او گفت: وای بر تو! احمد کیست؟ 
گفت: پسر عبدالله بن عبدالمطلب. آن یتیم قریش» صاحب چهره 
درخشان و نور تابناک. وقتی او این سخنان را بر زبان آورد. جرهمانیه 
دید بتش می‌رود و باز می‌گردد و می‌گوید: وای بر من از این نوزاد» بت‌ها 
هلاک شدند!. 


عیون اخبار الرضا: در خبر مرد شامی امده: او از امیرمومنان علیه السلام 
درباره پیامبرانی پرسید که خداوند آنان را ختنه شده می‌آفریند. ایشان 
فرمود: خداوند عزوجل آدم و شیث و ادریس و نوح و سام بن نوح و 
ابراهیم و داوود و سلیمان و لوط و اسماعیل و موسی و عیسی و محمد 
را ختنه شده افرید. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: وقتی مادران اوصیاء خداوند 
ایشان را باردار می‌شوند مدتی به حالی هم‌چون بیهوشی دچار می‌شوند 
و اگر روز باشد روز را و اکر شب باشد شب را در آن حال به سر می‌برند. 
سپس در خواب می‌بیند که مردی ولادت پسری دانا و بردبار را به او 
مزژده می‌دهد و او از این مرژده شاد می‌شود. چون از خواب برخیزد از 
سمت راستش صدایی در گوشه خانه می‌شنود که می‌گوید: به نیکی 
باردار شدی و به نیکی می‌گذرانی و به نیکی می‌زایی» بشارت باد بر تو 
زاده شدن پسری دانا و بردبار. در آن دم او دراندام خود احساس سبکی 
می‌کند و دیگر در پهلوها و شکم خود احساس راحتی می‌کند. وقتی نه 
ماه بگذرد. در خانه صدایی بلند می‌شنود و چون شب زایمانش فرارسد. 
در خانه نوری برایش پدیدار می‌شود که کسی جز او و پدر فرزندش آن 
را نمی‌بیند. وقتی مادر او را می‌زاید. او نشسته به دنیا می‌اید و راه 


برایش باز می‌شود تا چهار زانو بیرون آید» پس از آن‌که به زمین می‌رسد. 
چرخی می‌زند و دقیقا رویش به سوی قبله می‌شود. سپس سه بار 
عطسه می‌کند و با انگشتش به نشانه حمد خداوند اشاره می‌کند. او در 
حالی به دنیا می‌آید که نافش بریده شده و ختنه شده و دندان‌های 
رباعی‌اش از بالا 


و پایین و نیز دو دندان نیش و دو دندان ضاحکه‌اش درآمده و در برابرش 
نوری هم‌چون شمش طلا می‌درخشد و در آن شبانه روز از دستانش 
نوری طلایی می‌تابد. 


«نمی خواهم بلکه یک روز گرسنگی می‌کشم و روزی سیر می‌شوم پس 
هرگاه کرسنه شوم صبر می‌کنم و زاری می‌کنم و چون سیر شوم شکر 
می‌کنم.» با چنان‌که فرمود: 


شکم بارگی و همخوابگی دری از درهای دوزخ و ریشآن سیری است؛ و 
خواری و شکستگی دری از درهای بهشت و ریشان گرسنگی است. هر 
کس دری از درهای دوزخ را بیندد بطور حتم دری از درهای بهشت برایش 
گشوده شود زیرا آن دو مانند مشرق و مغرب در مقابل هم 
هستند؛‌پس نزدیک شدن به یکی از آن‌ها موجب دور شدن از دیگری 


است. 


شهاب: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: به راستی خداوند چشم 
تیزبین را هنگامی که شهوت بیاید و خرد کامل را هنگامی که شبهه 
برسد و بخشش را اگرچه به چند دانه خرما باشد و شجاعت را گرچه به 
کگشتن ماری باشد دوست دارد. 


الدر المنثور: خالد می‌گوید: هنگامی که نوح آن‌چه در کشتی برداشته 
بود را برداشت» عقرب آمد و گفت: ای پیامبر خدا مرا هم با خود بردار. 
فرمود: نه. تو مردم را می‌گزی و آزار می‌کنی. گفت: نه. مرا با خود بردار و 
از جانب تو این حق بر من است که خدا را ضامن قرار می‌دهم هر که در 
شب بر تو صلوات بفرستد آن شب او را نگزم. 


مار ماده کر» بدی آن فراوان است. صقه مار نر است که پدر درید بن 
صمه» شاعر جاهلی به نام او خوانده شده است. 

جانورشناسان گویند: مار هزار سال می‌ماند و هر سال پوست میاندازد 
و سی تخم به شماره دنده‌هایش می‌گذارد. مورچه‌ها گرد آمده» بیشتر 
تخم‌های او را فاسد می‌کنند و جزاندکی از آن سالم نمی‌ماند. هنگامی 
که عقرب او را بگزد» می‌میرد. 

یک نوع از مار حربش (افعی نر بزرگ) نام دارد. بدتر از همه افعی است 
که در ریگستان جا دارد. تخم مارها دراه تیره» سبز» سیاه. با نقطه‌های 
سفید و سیاه و سفید است. برخی از آن‌ها لکه و درخشندگی دارند. 
سبب گوناگونی تخم‌ها شناخته نشده است. درون مار چیزی مانند 
چرک به هم پیوسته در یک خط دراز وجود دارد. 

مارها جفت گیری معلومی ندارند. آن‌چه که هست این است که به 
یک‌دیگر پیج می‌خورند. زبانشان شکاف دارد و برخی از مردم گمان 
برده‌اند وی دو زبان دارند. او را به پرخوری و حریصی وصف کرده‌اند. زیرا 
جوجه‌ها را مانند شیر» بدون این‌که بجوند. می‌بلعند. از کارهای وی این 


است که هنگامی که استخوان داری را ببلعد به دور درخت پا چیزی 
مانند آن به سختی می‌پیچند تا آن‌چه در درون آن‌ها است شکسته 
شود. عادت وی این است که هنگامی که می‌گزد وارونه می‌شود و برخی 
مردم می‌پندارند این کار برای این است که زهر خود را خالی کند و حال 


هنگامی که وی خوراکی نیابد» به همان نسیم هوا زنده است و زمانی 
طولانی با آن تغذیه می‌کند و به نهایت گرسنگی می‌رسد. وی جز گوشت 
جانور زنده نمی‌خورد. هنخامی که پیر شود پیکرش ریز می‌شود و به 
همان نسیم قناعت می‌کند و خوراک نمی‌خواهد. 

از کارهای غریبش این است که آب نمی‌خواهد و بر سر آب نمی‌رود. بلی؛ 
از شراب هنگامی که بوی آن را بشنود» خودداری نمی‌کند» زیرا در خوی 
او شراب دوستی است. هنگامی که شراب را می‌یابد می‌نوشد تا مست 
شود و چه بسا مستی او را بکشد. 


مار نر در یک جا نمی‌ماند و تنها ماده بر سر تخم می‌ماند تا بچه‌هایش 
درآمده» بر کسب روزی توانابی یابند؛ سپس او نیز به گردش می‌رود. 
چشمش مانند چشم ملخ در سرش نمی‌گردد و مانند می‌خی بر آن 
استوار است. اگر آن را بکنند. باز بیرون می‌آید. هم‌چنین دندان نیش 
آن را اگر بکنند» پس از سه روز می‌روید و دم او را هم اگر بیُرند. باز 
بیرون می‌آید. 

از اخلاق غریب وی این است که از مرد برهنه می‌گریزد. با آتش شاد 
می‌شود و به دنبال آن می‌رود و از آن خوشش می‌آید. شیر را بسیار 
دوست دارد. هنگامی که با تازیانه ای که آلوده به عرق اسب است. زده 
شود می‌میرد. سرش را می‌برند و چند روز نمی‌میرد. هنگامی که کور 


شود با از زیر زمین بیرون بیاید و نابینا باشد. به دنبال رازیانه سبز 
می‌رود و دیده‌اش را به آن می‌مالد و بینا می‌گردد. پس منزه است 
آن‌که‌اندازه گرفت و راهنمایی کرد. کوری او را مقدر کرد و او را به آن‌چه 
آن را از بین ببرد» راهنمایی کرد. 

در زمین جانوری شبیه مار نیست مکر آن‌که مار از او تواناتر است و 
هنگامی که سینه‌اش را به سوراخ يا شکافی وارد کند؛ نیرومندترین 
مردم نمی‌توانند او را بیرون آورند و چه بسا تکه شود و بیرون نیاید. وی 
دست و پا و ناخن ندارد که با آن سوراخ بکند» ولی به سبب دنده‌هایی 
که دارد پشتش این نیرو را برای وی تقویت کرده است. چرا که وی سی 
دنده دارد. او با شکم راه می‌رود و اجزاتش به هم‌دیگر فشار می‌آورند و 
با اين فشار شدید می‌دود. مارها در طبع خود مائی (آبی) هستند. وی 
پس از آن‌که در خشکی زیست می‌کند. در دریا زیست می‌کند و بعد از 
آن‌که در دریا زیست می‌کند» در خشکی زیست می‌کند. 

جاحظ گفنه است: مارها سه دسته‌اند: یکی مانند افعی و مار هندی که 
دارو برای گزیدنش سودی ندارد. دوم آن‌که دارو برای گزیدن آن 
سودبخش است. آن‌چه از غیر این دو کشنده است آن است که به 
وسیله ترساندن می‌گشد. چنانچه حکایت شده مردی زیر درختی به 
خواب رفت و ماری از درخت بر او سقوط کرد و سرش را کزید. وی در 
حالی که روی خود را پوشانده بود. بیدار شد و سرش را خاراند و نگاه 
کرد و چیزی ندید و کمانی نبرد. پس سر نهاد و خوابید. پس از مدتی 
کسی که دیده بود مار سرش را گزیده است. به او گفت: آیا می‌دانی چرا 
زیر درخت از خواب بیدار شدی؟ گفت: نه. به خدا نمی‌دانم. گفت: ماری 
سقوط کرد و سر تو را کزید و وقتی هراسان بلند شدیء خود را واپس 


کشید. آن مرد را هراسی گرفت که در اثر آن‌جان داد. جاحظ گفته است: 
آن‌ها می‌پندارند ترس زهر را تحریک می‌کند و سوراخ‌های تن را باز 
می‌کند تا زهر در آن داخل شود. 


ابو الفرج ابن جوزی از بشر بن فضل آورده که ما به حج می‌رفتیم و بر 
سر یکی از آب‌های اعراب گذشتيم. به ما گفته شد: در اين‌جا سه 
خواهرند که در زیبایی نیکو هستند و پزشکی و درمان بیماران را انجام 
می‌دهند. خواستیم آن‌ها را ببینیم. با چوبی ساق پای یکی از باران خود 
را مالیدیم تا خون آمد. او را برداشتیم و نزد آن‌ها بردیم و گفتیم: او را 
مار گزیده است. آیا درمانی دارد؟ خواهر خردسال‌تر بیرون آمد. دخترکی 
مانند خورشید تابان بود. آمد و نزد او ایستاد و او را معاینه کرد. گفت: 
وی مارگزیده نیست. گفتیم: پس چیست؟ گفت: چوبی تنش را 
ساییده که مار نری بر آن ادرار کرده است و راهنمایش این است که 
هنگامی که خورشید بیرون بیاید. خواهد مرد. گفت: هنگامی که 
خورشید برآمد» مرد و ما از این مطلب در شگفت شدیم و برگشتیم. 
نیز گفته است: عیسی علیه الشْلام به مارگیری گذر کرد که ماری را دنبال 
کرده بود. آن مار گفت: ای روح اللّه! به او بگو اگر از من صرف نظر نکند؛ 
به او ضربه ای می‌زنم که تکه تکه شود. عیسی گذشت و هنگامی که 
برگشت مار در جعبه مارگیر بود. عیسی فرمود: مگر تو چنان و چنین 
نگفتی. چگونه همراه او شدی. گفت: ای روح الله! برایم سوگند خورد و 
اکنون با من پیمان شکنی می‌کند و زهر پیمان شکنی او از زمر من زیان 
بارتر است. 


در عجائب المخلوقات قزوینی است: ریحان فارسی پیش از خسرو 
انوشیروان نبود و در زمان او یافت شد. این امر برای این بود که یک روز 
که انوشیروان به دادخواهی نشسته بود. ناگهان مار بزرگی زیر تختش 
خزید و خواسنند او را بکشند. خسرو گفت: دست از او بردارید. گمانم 
به او ستم رسیده است. آن مار خود را کشاند و خسرو یکی از افسرانش 
را به دنبالش روانه کرد و با او رفت تا بر دهنه چاهی رسید. مار در آن 
پایین رفت و برگشت و سر کشید. آن مرد نگاه کرد. در ته چاه ماری 
کشته بود و بر دوشش عقربی سیاه بود. او نیزه‌اش را به سوی عقرب 
پایین برد و در عقرب فرو کرد. نزد شاه آمد و از حال آن مار گزارش داد. 
هنگامی که سال آینده شد. آن مار در همان روز که خسرو برای 
دادخواهی نشسته بود. آمد و خود را تا برابر خسرو کشاند تا به او رسید 
و از دهانش تخمه سیاهی فشاند. شاه دستور داد که آن را کاشتند و 
ریحان از آن رویید. خسرو بسیار سرما می‌خورد و دردهای مغز زیاد 
داشت. وی آن را به کار برد و سود بسیاری از آن دید. 


ابی سائب مولای هشام بن زهره گفت: بر ابی سعید خدری در خانه‌اش 
وارد شدم و دیدم نماز می‌خواند. نشستم تا نمازش تمام شد. زیر 
تختش در زیر اتاق جنبشی شنیدم و نگاه کردم و ماری دیدم. بلند 
شدم آن را بکّشم. به من اشاره کرد بنشین. من نشستم. هنگامی که 
نماز را تمام کرد به اتاقی در خانه اشاره کرد و گفت: این اتاق را می‌بینی؟ 
گفتم: آری. گفت: جوانی از ما که تازه عروسی کرده بود در آن بود و به 
همراه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای جنگ خندق بیرون شدیم. 
آن جوان نیم روز از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اجازه می‌گرفت و نزد 


همسرش می‌آمد. یک روز که اجازه خواست. به او فرمود: اسلحه‌ات را 
بردار که نسبت به تو از بنی قریظه نگرانم. آن جوان سلاحش را برداشت 
و به خانه خود آمد. دید زنش میان دو لنگه در ایستاده است. در حالی 
که غیرت او را گرفته بود» با نیزه به او یورش برد تا به او ضربه بزند. زن 
گفت: از نیزه‌ات دست بکش و به اتاقت برو تا ببینی چه چیزی مرا 
بیرون آورده است. به اتاق داخل شد و دید ماری بزرگ بر بستر چرخ 
زده است. با نیزه به او حمله کرد و او را به نیزه کشید. جوان او را در 
خانه قرار داد. سپس مار نسبت به جوان براشفت و آن جوان افتاد و 
مرد. معلوم نشد که جوان زودتر مرده است با مار. ابو سعید گفت: نزد 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله آمدیم و به او آن را گزارش دادیم. گفتیم: 
دعا کن خدا او را زنده کند. فرمود: برای پار خود آمرزش بخواهید. سپس 
فرمود: در مدینه جن‌هایی هستند که مسلمان شدند. هنگامی که یکی 
از آن‌ها را دیدید تا سه روز به آن‌ها اعلام کنید و اگر پس از آن بر شما 
پدیدار شدند» آن‌ها را بکشید که همانا شیطان هستند. 


پرستو چند نوع است. یکی با کناره‌های دریا انس دارد و در آن‌جا آشیانه 
می‌کند. او تن ریزی دارد و از چلچله کوچک‌تر است. او خاکستری رنگ 
است و مردم آن را شنوئو می‌نامند. دیگری سبز است و بر پشتش‌اندکی 
سرخی است و از طوطی کوچک‌تر است. مردم مصر آن را برای سبزی 
رنگش خضیری می‌نامند. او پروانه و مگس و مانند آن‌ها را می‌خورد. از 
جمله آن نوعی است که بال‌های بلند نازک دارد و با کوه الفت دارد و 
مورچه خوار است. به اين نوع سمائم می‌گویند که مفرد آن سمامه است 
و برخی آن را سنونو می‌نامند که مفرد آن سنونوه است. اين نوع در 


مسجد الحرام بسیار است و در سقف درب بنی شیبه آشیانه می‌کند و 


برخی مردم می‌پندارند اين نوع همان ابابیل است که خدا اصحاب فیل 
را با آن‌ها شکنجه کرد. 

سپس گفته است: خوردن پرستوها حرام است چون پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله از کشتن پرستوها نهی کرده است. پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله از کشتن پرستوها که بسیار به خانه‌ها باز می‌گردند نهی فرمود. ابن 
عمر گفته است: قورباغه‌ها را نگشید. زیرا بانگ آن‌ها تسبیح است و 
پرستو را نکشید زیرا هنگامی که بیت المقدس ویران شد. گفت: 
پروردگارا! مرا بر دریا مسلط کن تا آن‌ها را غرق کنم. 


کافی: زراره می‌گوید: از یکی از دو امام علیهما الشلام درباره محرمی 
پرسیدم: پشه یا عکک که آزارش بدهند را بکشد؟ فرمود: آری. 


علل الشرائع: بر روی منصور مگسی نشست و منصور مگس را راند؛ 
دوباره مس بر روی او نشست. در این حال منصور به امام صادق علیه 
السْلام گفت: ای ابا عبد الله» برای چه خداوند عرز و جل مگس را آفرید؟ 
حضرت فرمود: برای این‌که جباران را با آن خوار کند. 


و نیز از همان کتاب و با همین سند. از امام باقر علیه السلام نقل شده 
است که فرمود: اهل بهشت. بدون مو و بدون ریش و سبیل هستند. 
سرمه زده‌اند. تاج بر سر گذاشته‌اند. گردنبند و النگو و انگشتر به دست 
دارند. دارای پوست لطیف هستند. زیبا و مورد احترام می‌باشند. به هر 


کدام از آن‌ها در خوردن و نوشیدن و اشتها و آمیزش جنسی» قوت و 
قدرت صد مرد داده شده است و لذتی که از بک بار ناهار خوردن می‌برد» 
به‌اندازه چهل سال است و لذتی که از خوردن شام می‌برد آن هم 
به‌اندازه چهل سال است. خداوند چهره آن‌ها را با نور و بدن‌هایشان را 
با ابریشم پوشانده است. رنگ‌هایشان سفید است و زیورآلاتشان به 
رنگ زرد و لباس‌هایشان سبز رنگ. 


خصال: بشار بن بشار می‌گوید به امام صادق علیه الشلام گفتم: چرا 


روز چهارشنبه را روزه می‌گیرند؟ فرمود: چون آتش دوزخ در روز چهارشنبه 
آفریده شد. 


خصال: محقد بن احمد دقاق بغدادی گفت: به امام کاظم علیه الشلام 
نامه نوشتم و از سفر روز چهارشنبه آخر ماه پرسیدم؛ پس این‌گونه 
نوشت: هر که در چهارشنبه آخر ماه در مخالفت با بدفالان سفر کند. از 
هر آقتی محفوظ ماند و از هر دردی عافیت يافته و خداوند حاجتش را 
برآورده سازد. 


مشارق الانوار: امام باقر علیه السلام فرمود: از میان هر چیزی با ما 
دشمنی کردند؛ حتّی از ميان پرنده‌هاء فاخته و از میان روزهاء چهارشنبه. 


شعیب عقرقوفی می‌گوید: روز چهارشنبه نزد امام کاظم علیه الشلام 
رفتم. در حالی که ایشان در زندان بود و حجامت می‌کرد. گفتم: مردم 
می‌گویند هر که در اين روز حجامت کند» پیسی بگیرد. فرمود: اين 
نگرانی برای کسی است که مادرش به هنگام حیض, بدو آبستن شده 
۳ 


العلل محمد بن علی بن ابراهیم: علت روزه پنج شنبه و چهارشنبه این 
است که در روز پنج شنبه. اعمال بالا می‌رود و در روز چهارشنبه آتش 
دوزخ آفریده شد. 


الدر المنثور: ابن عباس در تفسیر آیه «کل یوم هو فی شآن»» (هر زمان 
او در کاری است.) گفت: راستی از آن‌چه خدا آفریده, لوحی است از یک 
دز سپید» که دو پوسته جلدش از یاقوت سرخ است. قلمش از نور است 
و کتابش از نور و پهنایش به‌اندازه فاصله بین آسمان و زمین. هر روزی 
سیصد و شصت بار در آن نگاهی می‌کند در هر نگاهی می‌آفریند» روزی 
می‌دهد. می‌میراند و زنده می‌کند» عزیز می‌سازد و خوار می‌کند» و آزاد 
می‌کند. و هر چه خواهد می‌کند» و این است فرموده او: «کل یوم هو 
فی شآن». 


الدر المنثور: پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: نخست چیزی که خدا 
آفرید قلم بود. سپس نون را آفرید که دوات بود سپس به قلم فرمود: 
بنویس! گفت چه بنویسم؟ فرمود: آن‌چه بوده و خواهد بود تا روز 


قیامت از کردار يا اثر» يا روزی» پا عمرء و نوشت هر چه می‌باشد و 
خواهد بود تا روز قیامت. و این است معنی قول او: «ن و القَلّم و ما 
یشطرّونَ» سپس مهر بر دهان قلم نهاد و دهانش را بست. و سخن 
نگفت و نخواهد گفت تا روز قیامت. سپس خدا عقل را آفرید و فرمود: 
البته تو را به کمال می‌رسانم در هر که او را دوست دارم و از تو بکاهم 
در هر کسی که او رادشمن دارم. 


الدر المنثور: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «ن و الْقّلّم و ما 
یسطرون»» لوحی از نور. و قلمی از نور» جاری می‌کند و می‌نویسد. هر 
چه شدنی است تا روز قیامت. 


الدر المنثور: از او نقل شده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
نون لوح محفوظ است و قلم از نور درخشان. 


الدر المنئور: از ابن عباس: خداوند بزرگ» عرش را آفرید و بر آن استوار 
گردید» سپس قلم را آفرید و به او فرمود تا فرمان او را اجراء کند و ثبت 
کند. قلم آن‌چه میان آسمان و زمین است را بزرگ شمرد و گفت: 
پروردگارا» به چه جاری شوم؟ فرمود: به آن‌چه من آفریننده‌ام و در خلق 
من هستند. از قطره‌های باران یا گیاه. یا شخص. يا اثر - منظور کردار 
است - با روزی» يا عمر. پس قلم جاری شد به هر چه خواهد بود تا روز 
قیامت» و خدا آن را در کتاب مکنون نزد خود زیر عرش ثبت کرد. و اما 
این‌که فرمود: (ما از آن‌چه می‌کردید نسخه بر می‌داشتیم.) این است که 


خدا فرشته‌ها را گماشته و هر سالی در ماه رمضان و شب قدر آن‌چه را 
نا شب قدر ماه رمضان اینده در زمین خواهد بود از آن کتاب نسخه 
برمی دارند و آن را نگهبانانی که خدا بر بنده‌ها دارده هر شب پنجشنبه 
با نامه عملی که نوشته‌اند» عرضه می‌کنند و تطبیق می‌دهند و درمی 
یابند که نامه عملی که حافظان بالا برده‌اند. مطابق است با آن‌چه در 
کتاب آن‌ها است. نه چیزی بیشتر است و نه کمتر. و اما این‌که فرموده: 
«نا کل شیء خلقناه بقدر»» (به راستی ماییم که هر چیزی را به‌اندازه 
آفریده‌ایم.) خدا برای هر چیزی» آن‌چه مناسب او است از آفریده خود و 
آن‌چه وسیله روزی او است آفریده. شتر را برای نیازهایی که غیر آن از 
چهارپایان دیگر شایسته آن‌ها نیستند آفریده. و هم‌چنین هستند 
چهارپایان دیگر که هر کدام برای نیازی مخصوص به خود هستند. و 
برای جانوران بیابان و پرنده‌هایش رزقی آفریده که شایسته آن‌ها در 
بیابان است. و برای جانوران دریا و پرنده‌هایش روزی شایسته در دریا 
آفریده و برای این است که فرموده: (ماییم که هر چیزی را به‌اندازه 
آفریده‌ایم.) 


الدر المنئور: از ابن عباس روایت شده که گفت: نخستین چیزی که خدا 
آفرید قلم بود. پیکره قلمی از نور ساخت و به او گفته شد: در لوح 
محفوظ جاری شو! گفت: پروردکارا به چه چیزی بنکارم؟ فرمود: هر آن‌چه 
می‌شود تا روز قیامت. و چون خدا خلق را آفرید» برای مردم فرشته‌هایی 
گماشت که کارهایشان را حفظ و نگهبانی کنند» و چون روز قیامت شوء 
نامه‌های عمل آن‌ها به آن‌ها عرضه می‌شود. و گفته می‌شود: (اين است 
کتاب ما که علیه شما به حق سخن می‌گوید. ما از آن‌چه می‌کردید نسخه 


بر می‌داشتیم.) دو کتاب با هم مقابله می‌شوند و برابر هستند و هیچ 
فرقی بام ندارند. 


الدر المنئور: ابن عباس نقل می‌کند: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود: خدا لوحی از یک دژه سپید آفرید که دو پوسته جلدش از زبرجد 
سبز است و نوشته‌اش از نور است و در هر روز سیصد و شصت بار به 
آن می‌نگرد. زنده می‌کند و می‌میراند» و می‌آفریند و روزی می‌دهد. و 
عزت می‌بخشد و زبون و ذلیل می‌کند» و هر چه بخواهد می‌کند. 


الدر المنئور: از ابن عباس از اين آیه «اتا کثا نستنسخ ماکنتم تعملون» 
(ما از آن‌چه می‌کردید نسخه بر می‌داشتیم.)یرسیده شد. پاسخ گفت: 
اولین چیزی که خدا آفرید قلم بود. سپس نون را آفرید و آن دوات بود. 
سپس الواح را آفرید و دنیا و آن‌چه را در آن تا پایان آن اتفاق می‌افتد را 
نوشت: از خلق و مخلوق» کار و کردار از نیک و بد. و هر چه باشد از 
روزی حلال و حرام» و از هرتر و خشک. سپس هر کدام را به آن‌چه در 
شآن آن است واداشت؛ این‌که کی در دنیا می‌آید و تا کی در آن می‌ماند 
و تا کی فانی می‌شود. سپس بر آن کتاب فرشته‌هایی گماشت. و برای 
خلق هم فرشته‌هایی گماشت. و فرشته‌های گماشته بر خلق نزد فرشته 
گماشته بر آن کتاب می‌آیند و هر چه باید در روز و شب باشد و بر 
تقسیم آن گماشته‌اند. نسخه برمی دارند؛ سپس به سوی مردم می‌آیند 
و آن‌ها را به فرمان خدا نگه می‌دارند و بر جای می‌دارند» طبق همان 
نسخه ای که در دست دارند. 


معانی الاخبار: سفیان ثوری نقل می‌کند: تفسیر «ن» در قران را از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم. پاسخ داد: نهری است در بهشت. خدای 
عز و جل فرمود: بسته شو! بسته شد و مرکب شد. سپس خدای عز و 
جل به قلم فرمود: بنویس و قلم در لوح محفوظ نگاشت. آن‌چه بود و 
آن‌چه خواهد بود تا روز قیامت؛ مرکب از نور بود. و قلم از نور» و لوح از 
نور. گفتم: یا ابن رسول الله! برایم امر لوح و قلم و مداد را بهتر بیان 
کن و به من بیاموز» آن‌چه را خدا به تو آموخته. فرمود: یابن سعید. اگر 
تو شایسته آن نبودی» پاسخت را نمی‌دادم. فرشته ای است که به قلم 
می‌رساند و او هم فرشته ای است که به لوح می‌رساند و او هم باز فرشته 
ای است که به اسرافیل می‌رساند. و اسرافیل به میکائیل می‌رساند و 
میکائیل به جبرثیل می‌رساند» و جبرثئیل به انبیاء و رسل می‌رساند. - 
گفت: - سپس امام به من فرمود: ای سفیان» برخیز که بر تو ایمن 


در عیاشی امده که امام صادق علیه السلام از پدرش در تفسیر قول 
خدای تعالی «ن و القَلم ‏ ما یشطرُون» فرمود: «ن» نهری است در 
بهشت» سفیدتر از شیر. و فرمود: خدا به قلم فرمان داد تا جاری شد 
به هر آن‌چه بود و باشد. و آن در برابر خدا است. هر چه بخواهد بر آن 
می‌افزاید و هر چه خواهد می‌کاهد و هر چه خدا بخواهد که باشد. و هر 
چه بخواهد که نباشد. 


تفسیرقمی: عبد الرحیم قصیر می‌گوید: از امام صادق علیه السْلام از 
«ن و القلم»پرسیدم» فرمود: راستی خدا قلم را از درختی در بهشت به 
نام خلدآفرید. سپس به نهری از بهشت فرمود: مرکب شو! و آن نهر 
بسته شد. و از برف سفیدتر و از عسل شیرین‌تر بود. سپس به قلم 
فرمود: بنویس! گفت: پروردگارا چه بنویسم؟ فرمود: بنویس آن‌چه بوده 
و آن‌چه خواهد بود تا روز قیامت. و قلم در برگی سفیدتر از نقره و پاک‌تر 
از یاقوت نوشت» سپس خدا آن راجمع کرد و در رکن عرش نهاد. سپس 
دهان قلم را مهر کرد» و پس از آن هرگز سخن نگفت و نمی‌گوید؛ و 
همان است کتاب مکنونی که همه نسخه‌ها از آن است. آيا شما عرب 
نیستید؟ چگونه معنی سخن را نمی‌فهمید! یکی از شما به بارش 
می‌گوید: این کتاب را نسخه بردار» آیا این طور نیست که نسخه از کتاب 
دیگری است که اصل است؟ و آن است قول خدا «اتا کنا نستنسخ 
ماکنتم تعملون». (ما از آن‌چه می‌کردید نسخه بر می‌داشتیم.) 


علل الشرایع: فردی بهودی نزد علی بن ابی طالب علیه السلام آمد و 
چند مساأّله پرسید. و در ضمن آن‌چه پرسید این بود که چرا دنیا را دنیا 
نامیدند و آخرت را آخرت؟ در پاسخ فرمود: برای آن‌که دنیا از هر چیز 
نزدیک‌تر است. و آخرت را آخرت نامیدند برای آن‌که جزاء و ثواب در آن 


است. 


علل الشرایع: یزید بن سلام از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله پرسید: چرا 
دنیا را دنیا نامیدند؟ فرمود: چون دنیا پست است و جلوتر از آخرت 


آفریده شده. و اگر با آخرت آفریده شده بود» اهلش فانی نمی‌شدند 


چنانچه اهل آخرت فانی نمی‌شوند. گفت: مرا آگاه کن از این‌که چرا آخرت 
را آخرت نامیدند! فرمود: چون که به دنیال است و پس از این دنیا 
می‌آید و سال‌هایش وصف شدنی نیست! و روزهایش بی‌شمارند و 
سکان آن نمی‌میرند... تا پایان خبر. 


الدر المنئور: امام صادق علیه السلام فرمود: با پدرم محقد بن علی 
علیهما السلام بودم و مردی به او گفت: ای ابا جعفر. آغاز آفرینش این 
رکن چیست؟ فرمود: چون خدا خلق را آفرید. به بنی آدم فرمود: آيا من 
پروردگار شما نیستم؟ گفتند چرا و اعتراف کردند» و خدا نهری شیرین‌تر 
از عسل و نرم‌تر از کره جاری کرد. و به قلم امر کرد و از آن نهر مداد 
برگرفت و اعتراف آن‌ها را با هر چه بود شدنی است تا روز قیامت 
نوشت. سپس آن نوشته را لقمه ای ساخت در درون سنگ حجر الأسود؛ 
و این دست دراز کردن که می‌بینی» همانا بیعتی است بر آن اعتراف که 
از نخست داشته‌اند. 


امام باقرعلیه السلام فرمود: کسی که یک مرتبه سوره قل هو اللّه آحد 
را بخواند» برکت به او داده می‌شود» و کسی که دو مرتبه آن را بخواند 
به او و اهل او برکت داده می‌شود» و کسی که سه مرتبه آن را بخواند 
به او و اهل او و همسایگان او برکت داده می‌شود» و کسی که دوازده 
مرتبه آن را بخواند. خداوند برای او در بهشت قصری بنا می‌کند» پس 
ملائکه حفظه اعمال به یک‌دیگر می‌گویند: برویم قصرهای برادرمان را در 
بهشت ببینیم» و کسی که یکصد مرتبه سوره قل هو اللّه آحد را بخواند. 
خداوند گناهان بیست و پنج سال او را می‌بخشد. جز آن‌که خون یا مال 


مردم را ضایع نموده باشد. و کسی که چهارصد مرتبه آن را بخواند. 
پاداش چهارصد شهید خواهد داشت که اسب خود را پی کرده باشند و 
خون آنان ريخته شده باشد. و کسی که در یک شبانه روز هزار مرتبه آن 
را بخواند» از دنیا نمی‌رود تا جایگاه خود را در بهشت ببیند و یا برای او 
دیده شود. 


رسول خداصلی اللّه علیه واله فرمود: 

«کسی که از خوف خدا اشک بریزد» به هر قطره اشک اوء قصری در 
بهشت به او داده می‌شود. و تاجی از در و جواهر بر سر او گذارده 
می‌شود. که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب انسانی 
خطور نموده است.» 


در سخن دیگری فرمود: 

«کسی که از حیض پا جنابت غسل نماید. خداوند به هر قطره از آب 
غسل او چشمه ای در بهشت به او می‌دهد. و به عدد هر مویی که در 
سر و بدن اوست. قصری در بهشت به او می‌دهد. که وسیع‌تر از هفتاد 
برابر دنیا باشد» قصری که نه چشمی دیده باشد. و نه گوشی شنیده 
باشد» و نه بر قلب انسانی خطور کرده باشد.» 


الشهاب: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می‌فرماید: شیطان در آدمیزاد 
مانند خون روان است. 


رسول خداصلی اللّه علیه واله فرمود: 

«زنان بهشتی دست‌های هم‌دیگر را می‌گیرند و با صداهای بسیار زیبا و 
شیرین خوانندگی و غناخوانی می‌کنند به گونه ای که احدی از مردم 
چنین صداهای زیبایی را نشنیده‌اند و چنین می‌خوانند: 

نحن الرزاضیات فلا نسخط < ما شادمانانی هسنیم که هرگز خشم 
نمی‌کنيم. 

و نحن المقیمات فلا نظعن < ما اقامت کنندگانی هستیم که هرگز [از 
همسران خود]دور نمی‌شویم. 

و نحجن خیرات حسان < ما زنان نیکوخصلت و صاحب جمال و دوستداران 
همسران بزرگوار خود هستیم. 

حبیبات لآزواج کرام ما شوهران بزرگوار خود را دوست می‌داریم. 

و چون حوریان بهشتی با این سخنان زیبا خود را معرزّفی می‌کنند. زنان 
مومنه بهشتی که در دنیا اهل عبادت و صلاح بوده‌اند 

در پاسخ آنان می‌گویند: 

نحن المصلیات و ما صلیتن < ما در دنیا اهل نماز بودیم و شما نمازی 
نخواندید. 

و نحن الصائمات فما صمتن < ما در دنیا اهل روزه بودیم و شما روزه ای 


و نحن المتوضثئات و ما توضيتنّ < ما در دنیا ال وضو و طهارت بودیم 
و شما وضویی نگرفتید. 

و نجن المتصذقات و ما تصذقتن < ما در دنیا اهل انفاق و صدقه بودیم 
و شما صدقه ای ندادید.» 


سپس فرمود: 


«به خدا سوکند زنان موّمنه بر حورالعین پیروز می‌شوند.» 


«روزی امیرالمومنین علیه السلام وارد بر رسول خداصلی اللّه علیه واله 
شد. در حالی که دسته هیزمی به دوش داشت. پس رسول خداصلی 
الّه علیه واله برخاست و او را در آغوش گرفت و با او معانقه نمودء به 
گونه ای که سفیدی زیر بغل‌های آنان دیده شد. سپس فرمود: با علی! 
من از خدای خود خواستم که نو را در بهشت در کنار من قرار بدهد و او 
اجابت نمود. و از او خواستم بیش از این به من لطف کند» پس او ذریه 
تو را نیز اضافه نمود. سپس از او خواستم بیش از این به من لطف 
کند. پس او همسر تو فاطمه علیها السلام را نیز اضافه نمود. باز از او 
خواستم بیش از این به من لطف کند» پس او دوستان تو را نیز اضافه 
نمود» سپس بدون این که من درخواستی بکنم. او دوستان دوستان تو 
را نیز اضافه نمود. » 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: امیرالمو‌منین علیه السلام از سخنان 
رسول خداصلی الله علیه وله خشنود شد و عرض کرد: پدر و مادرم فدای 
شما باد. آيا دوستان دوستان من نیز با شما هم نشین خواهند بود؟ 
رسول خداصلی اللّه علیه واله فرمود: آری. سپس فرمود: یا علی! چون 


روز قیامت شود خداوند برای من منبری از یاقوت سرخ - که مزین به 
زبرجد سبز است - قرار خواهد داد» و آن منبر هفتاد هزار درجه دارد» و 
بین هر درجه تا درجه دیگر به‌اندازه حرکت سه روز اسب تندرو می‌باشد. 
پس من بالای آن منبر می‌روم. و تو را نیز صدا می‌زنند» و در کنار من 
قرار خواهی گرفت» و چون اهل محشر می‌نگرند می‌گویند: ماء در بین 
پیامبران چنین کسی را نمی‌شناسیم؟ پس منادی از ناحیه خداوند 
می‌گوید: این سید الوصیین است؛ پس تو با من معانقه خواهی نمود. 
و به عصمت من پناهنده می‌شویء و من به عصمت حق پناهنده 
می‌شوم» و ذریه تو به عصمت تو پناهنده می‌شوند. و شیعیان تو به 
عصمت ذزیه تو پناهنده می‌شوند» و همگی داخل بهشت می‌شویم» و 
چون شما [با ذریه و دوستان خود]داخل بهشت می‌گردید و به منازل 
خود وارد می‌شوید و در کنار همسران خویش قرار می‌گیرید خداوند به 
مالک دوزخ امر می‌کند: جهنم را بگشا تا اولیای من بیینند که من آنان 
را چگونه بر دشمنانشان فضیلت داده ام؟ و چون درهای جهئم گشوده 
می‌شود و اهل بهشت بر اهل جهئم آگاه می‌شوند و اهل جهنم نسیم 
خوش بویی را احساس می‌کنند» به مالک جهنم می‌گویند: ای مالک آیا 
با شنیدن این نسیم خوش ما می‌توانیم به خدای خود امیدوار باشیم 
که در عذاب ما تخفیف بدهد؟ مالک به آنان پاسخ می‌دهد: خداوند به 
من وحی نمود که درهای جهنم را بگشایم تا دوستان خدا شما را بنگرند؛ 
پس اهل دوزخ سرهای خود را بالا می‌کنند» و یکی از آنان به یکی از امل 
بهشت می‌کوید: آيا تو کرسنه نبودی و من تو را سیر کردم؟ دیگری 
می‌کوید: ای فلان» آيا تو برهنه نبودی و من تو را پوشاندم؟ دیگری 
می‌گوید: آیا تو هراس نداشتی و من تو را پناه دادم؟ دیگری می‌گوید: 
آیا تو سخنی نگفتی و من سخن تو را افشا نکردم؟ و چون اهل بهشت 


می‌گویند: آری چنین بود؛ اهل دوزخ می‌گویند: پس شما برای ما از خدای 
خود عفو و بخشش بخواهید و چون از خدا برای آنان درخواست عفو 
می‌کنند» خداوند دوزخیان [از مومنین] را می‌بخشد و آنان به بهشت 
می‌روند و لکن در بهشت خانه و مأوایی ندارند و به آنان جهنمیین 
می‌گویند. تا اين که باز دوزخیان به اهل بهشت می‌گویند: شما از خدای 
خود برای ما درخواست نجات کردید. و خداوند ما را نجات داد اکنون از 
او بخواهید که این اسم را نیز از ما بردارد و موی و جایگاهی نیز به ما 
عطا نماید. و چون اهل بهشت دعا می‌کنند» خداوند به بادی وحی می‌کند 
تا بر دهان‌های اهل بهشت بوزد. و آنان این نام را فراموش کنند. سپس 
خداوند برای آنان مأوا و منازلی نیز قرار می‌دهد. 


رسول خداصلی اللّه علیه وآله فرمود: ای جماعت شیعه! از خدا بترسید. 
و تقوای دینی خود را رعایت کنید» همانا بهشت از شما فوت نخواهد 
شد» گرچه ممکن است به سبب گناه و اعمال زشت» مذّت زمانی بهشت 
از شما فاصله داشته باشد. پس بکوشید و درجات عالیه بهشت را به 
دست آورید. 

گفته شد: یا رسول اللّه! آیا امکان دارد کسی از دوستان شما و دوستان 
علی[علیه السلام‌]داخل دوزخ بشود؟ فرمود: آری» کسانی که در اثر 
مخالفت با محقد و علی و انجام محرمات و آزار به مومنین و رعایت 
نکردن دستورات دین» نفوس خود را آلوده کرده باشند و با آلودگی وارد 
قیامت شوند. محمد و علی به آنان می‌فرمایند: شما آلوده هستید و 
شایسته هم نشینی با اولیای خدا و معانقه با حورالعین و ملاتکه مقزب 
خدا را ندارید» جز آن‌که آلودگی‌های شما برطرف شود؛ پس آنان را به 


طبقه بالای دوزخ می‌برند. تا از گناهان خود پاک شوند و برخی از 
دوستان علی[علیه السلام|گناهانشان به قدری است که با سختی‌های 
قیامت برطرف می‌شود. و سپس اولیای خدا از آنان شفاعت می‌نمایند. 
و برخی از دوستان علی|[علیه السلام] گناه‌های کمتری دارند» که با 
سختی‌های دنیا و ظلم سلاطین و دیگران و یا با مصائبی که در بدن آنان 
رخ می‌دهد پاک می‌شوند. و چون داخل قبر می‌شوند پاک و طاهر 
خواهند بود و برخی مرگشان فرا می‌رسد. و هنوز گناهی به عهده آنان 
مانده که با سختی جان دادن پاک خواهند شد. و اگر باز چیزی بر آنان 
مانده باشد با تحقل ذِلّت و خواری هنگام مرگ پاک خواهند شد. و اگر 
گناهانشان بیشتر باشد با سختی‌های قیامت پاک خواهند شد. و اگر با 
سختی‌های قیامت پاک نشوند. در طبقه اعلای دوزخ مدّتی در عذاب 
خواهند بود» و سپس نجات خواهند یافت. و این گروه از دوستان ماء 
سخت‌ترین کیفر و عذاب را تحقل می‌کنند. و آنان از شیعیان ما نبوده 
بلکه از دوستان ما بوده‌اند» و از دشمنان ما بیزار بوده‌اند» چرا که 
شیعیان ما کسانی هستند که از ما پیروی کنند» و به اعمال ما اقتدا 
نمایند و آثار ما را دنبال کنند. » 


مرحوم صدوق در کتاب علل الشرایع از ابوهاشم جعفری نقل نموده که 
گوید: از امام صادق علیه السلام درباره خلود اهل بهشت در بهشت و 
خلود اهل دوزخ در دوزخ سوّال نمودم» فرمود: «علّت خلود اهل آتش در 
آتش نیت‌های آنان است. چرا که آنان نیت داشتند که اگر در دنیا مخلّد 
می‌بودند» هميشه معصیت کنند» و علّت خلود اهل بهشت نیز این 
است که آنان نیز در دنیا نیت داشتند که اگر در دنیا باقی باشند همواره 


خدای خود را عبادت کنند. بنابر این هر دو گروه به سبب نیت‌های خود. 
در دوزخ و بهشت مخلد خواهند بود.» 


امام باقرعلیه السلام می‌فرماید: 


«اطفال غیر مومنین و کسانی که در زمان فترت [یعنی فاصله بین دو 
پیامبر] از دنیا رفته‌اند» و کسانی که پیامبر خداصلی اللّه علیه واله را 
درک نموده و لکن دیوانه و يا ابله و یا کر و پا گنگ بوده‌اند» چون بر 
خدای خود احتجاج می‌کنند و خود را معذور می‌دارند. خداوند پیامبری 
بر آنان می‌فرستد. و آتشی افروخته می‌شود» و آن پیامبر به آنان 
می‌گوید: پروردگارتان» شما را امر نموده که خود را در این آتش بیفکنید. 
پس کسانی که از امر پروردگار خود اطاعت می‌کنند» آتش برایشان سرد 
و سلامت می‌شود [همان گونه که برای ابراهیم علیه السلام سرد و 
سلامت شداء و کسانی که نافرمانی می‌کنند. به آتش برده می‌شوند. 


محمد بن یعقوب. از محقد بن یحیی از احمد بن محمد. از ابو یحیی 
واسطی» از هشام بن سالم و درست بن ابی منصور. از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: پیامبران 
و فرستاده شدگان بر چهار دسته‌اند: پیامبری که درباره خویش پیام 
می‌گیرد و نه درباره کس دیگر؛ پیامبری که در خواب فرشته را می‌بیند و 
صدای او را می‌شنود. اما در بیداری با او دیدار نمی‌کند و به سوی 
هیچ‌کس فرستاده نشده و بر او امامی باشد. هم‌چون ابراهیم علیه 
السلام که بر لوط علیه السلام امام بود؛ پیامبری که فرشته را در خواب 
می‌بیند و صدای او را می‌شنود و در بیداری نیز با او دیدار می‌کند و به 
سوی گروهی کم پا بسیار فرستاده شده و بر او نیز امامی باشدء هم‌چون 


یونس» چنانچه خداوند عرٌ و جلّ فرمود: «وَرسَلْنَاهُ ای مئّة آلف او 
یزیذون» و آن‌ها سی هزار تن زیاده بر صد هزار بودند؛ و پیامبری که 
فرشته را در خواب می‌بیند و صدای او را می‌شنود و در بیداری نیز با او 
دیدار می‌کند و خود امام می‌باشد. مانند پیامبران اولو العزم» هم‌چون 
ابراهیم علیه السلام که پیامبر بود» اما امام نبود تا اين که خداوند 
فرمود: «نی جَاعلک للنّاس اقَامّا قال من ذُرّیتی قال ل بثال عَهّدی 
الظَالمین» [من تو را پیشوای مردم قرار دادم. (ابراهیم) پرسید: از 
دودمانم (چطور؟) فرمود: پیمان من به بیدادگران نمی‌رسد] کسی که بت 
پا صنمی را پرستیده امام نیست. 


در سیتامبر دوست و همکلاسیم آماندا که تنها سال داشت در اثر 
تاد کته ی کت رت از 
دوچرخه بود زد. این برای من یک شک بزرگ بود. گویی زمان برایم 
متوقف شده است... بعد از مراسم سوگواری او من حضور او را در نزدیک 
خودم به خوبی حس می‌کردم.. 


بعد از مدتی که دوباره به کالج باز کشتم احساس می‌کردم که از سیاره 
ای دیگر هستم. زندگیی که تا چندی پیش برایم روتین و آشنا بود کاملا 
ناآشنا و غریبه می‌نمود. احساس می‌کردم حس خویشتن سابق من 
دیگر هیچ پایگاهی ندارد و کاملا تغییر یافته و چون قبل دیگر جامد و 
نبود... چیزها (و دغدغه‌های روزمره) که قبل از اين می‌توانستند برایم 
بسیار مهم پا نگران کننده باشند دیگر برایم پیش پا افتاده و کم 
اهمیت شده بودند.. 


بعد از چند هفته دریافتم که می‌توانم فکرم را به خارج از قالب جامدم 
و بر روی فضای تهی متمرکز کنم. هنگامی که این کار را جلوی آینه 
می‌کردم می‌دیدم که مرزهای بین اجزای صورتم به تدریج محو شده و 
بسیاری از فرم‌های انرژی برایم پدیدار می‌شدند که تا قبل از آن برایم 
نامرئی بودند... من تک تک مولفه‌های افکارم و احساساتم را عمیقاً مورد 
کنکاش قرار دادم و با هر تجربه جدید. قبل از این‌که به سمت 
تجرببعدی حرکت کنم سعی می‌کردم تجربقبلی‌ام را بفهمم و درک کنم. 
در اثر این پروسه. به جای آن‌که به افکار من اضافه شود از آن‌ها کم 
می‌شد و با آن نگرانی و تنش‌های من حل شده و فکرم شفافیت 
[درک می‌کردم که آن‌چه که همه‌ی فرم و قالب‌ها را به دنیا می‌آورد خود 
بدون قالب و فرم است. هر سلیقه. نظر» شخصیت. و تجربه از حیات 
خالص الهی می‌روید. هر مجموعه ای از آن‌چه که ما انسان‌ها به عنوان 
اضداد پا اختلافات تلقی می‌کنیم» در واقع یکی است: خود و دیگری» 
سرنوشت و اراده آزاد» زنانه و مردانه» واژینال و فالیک» بین و یانگ» تیره 
و روشن» شب و روز چیز و هیج‌چیز» متفاوت و مشابه» جاذبه و دافعه. 
زیبا و زشت. زندگی‌های دیگر و نوع بشر کیهان و زمین» طبیعت و 
فرهنگ» علم و مذهب/معنویت» تکامل و خلقت واقعی و خیالی» 
طبیعی و مصنوعی» صاف و ناهموار هماهنگی و هرچ و مرج» یکی و 
بسیاری» وحدت و نفرقه» همکاری 9 درگیری» جنگ 9 صلحء سلامت و 
بیماری» میز بان و انگل» شکار و شکارچی» شکست و پیروزی» ستمدیده 
و سنمکر» تسلیم و سلطه. سیری و کرسنکی» رضایت و نارضایتی» 
دوست داشتن/شیفتگی (که ما عشق می‌نامیم) و نفرت» خوب و بد 
محفوظ و آسیبپذیر انعطاف پذیر و صلب. لیبرال و محافظه کار تردید 


و اعتقاد» نظر و بی‌تفاوتی» قدرت و ضعف» بهشت و جهنم. آسانی و 
سختی. توانایی و ناتوانی» فراوانی و کمبود» فقیر و غنی» راست و چپ 
بالا و پایین» کمال و انحطاطء موفقیت و شکست. ثبات و بیثباتی» مرگ 
و زندگی» صورت و جان» سنگینی و سبکی» صدا و سکوت» حرکت و 
سکون» پیچیدگی و سادگی» تنوع و یکسانی نابرابری و برابری» جوانی 
و پختگی فرزند و والدین» نوزادی و پیری» کندی و هشیاری نادانی و 
عقل. یادگیری و یاد دادن مهارت و فقدان مهارت» بزرگی و فروتنی» 
آگاهی و ناآگاهی تسلیم و مقاومت» گذشته و حال و آینده» و سرچشمه 
و مظاهر. 

من کاملاً بدون شکیا صرف نظر از شک و تردیدهای ذهنم که در آن زمان 
به آن‌ها توجه نداشتم و در نتیجه عملاً وجود نداشتندمی دانستم که 
این» خدا است. هیچ ضمیری در زبان انگلیسی وجود ندارد که حتی 
بتواند تا حدودی با دقت خدا را منعکس کند؛ «آن» خطاب به شیتی 
است و « «۱6او « «۵«اوبر جنس دلالت می‌کنند. در واقع» تمامی زبان 
هم این‌جا اصلا کافی نیست. چون ماهیت زبان این است که افتراق 
بدهد. به علاوه» زبان نمی‌تواند به عظمت این واقعیت. که ما در آن 
زنده‌ایم» حتی نزدیک شود. 


فهمیدم که من خودم هیچ‌چیز نمی‌دانم» هیچ کاری نمی‌توانم انجام 
دهم و خاص نیستم. متوجه شدم که این نوع ندانستن, نوع صادقانه 
ای است که همه مردم واقعاً هوشمند از طریق آن ادراک می‌کنند. فهم 
آن می‌تواند تظاهر و منیت را هویت خویش دانستن را از بین ببرد. 
آن‌گاه» فضا برای تفکر باز. وضوح فکر. تواضع واقعی» حس کنجکاوی 
طبیعی و آرامش ایجاد می‌شود. 


خدا به من نشان داد که او در حال ایجاد کردن» شکل دادن» و متحول 
کردن فرم‌ها و جهان‌هاست. مانند هنرمندی که شاهکارهای خود را خلق 
می‌کند. خدا پا روح خارج از زمان وجود دارد و برای بودن به هیچ‌چیزی 
نیاز ندارد» ولی زندگیبه دلیل ماهیت خلاقی که داردخود را از طریق 
هیچ عجله. نیروی بد» رقابت» سنگینی» یا نگرانی وجود ندارداین‌ها همه 
توهم است. زندگی ورای قالب و شکل که خدا استو ما هستیمابدی 
است. به عبارت دیگر هیچ کاری نیست که توء من یا هر کس دیگر» 
انجام دهیم تا بتوانیم مانع بودن خودمان برای هميشه و هميشه به 
معنای واقعی کلمه بشویمدقیقا همان‌طور که الان هستیم. در واقع» 
ابدیت لحظه حاضر است و هميشه هم همین‌طور خواهد بود. زمان یک 
توهم ایجاد شده توسط زندگی است. هر چیزی که وجود دارد و يا اتفاق 
می‌افتد در لحظه‌ی حاضر است. از جمله هر طرح و خاطره ای از گذشته 
و آينده. اشکال (فرمها) تکامل می‌یابند نه به خاطر این‌که زندگی آن‌ها 
را وادار به تکامل می‌کندبه شکلی که در تصورمان باعث انجام کارها 
می‌شویم (با اراده شخصی قوی) بلکه چون زندگی خود را از طریق فرم‌ها 
آشکار کرده و به این تجلی تداوم می‌هد. جهان وجود دارد. برای این‌که 
زندگی بتواند خود را از طریق توهم قالب‌ها به تجربه و شناخت برساند. 
ما انسان‌ها یکی از قالب‌های بسیار تکامل یافته در جهان خودمان 
هستیم که زندگی از طریق آن می‌تواند ذات خود را به طور کامل ببیند. 


اگر بخواهیم خودمان را با زندگی هم راستا کنیم» باید درک کنیم این‌که 
فکر. صحبت. و عمل ما چگونه است اولویت دارد و محنوا و جزتیات 
آن‌چه فکر می‌کنیم» می‌گوئيم. و عمل می‌کنيم» در درجه دوم اهمیت 


است. به عنوان مثال» این‌که ما قلبی گشاده داشنه باشیم مهم‌تر است 
تا این‌که فلسفه و ایدئولوژی زیبا داشته باشیم؛ باورمان شامل حقایق» 
داستانهاء یا جزئیات صحیح باشد. پا تجربه‌های معنوی قوی و پا سابقه 
در تمرینهای معنوی داشته باشیم. هم‌چنین ما می‌توانیم درک روشنی 
از جهان ولی دانش کمی در مورد سن دقیق آن و سایر جزئیات خاص آن 
داشته باشیم» اگر که جوهر تکامل آن» ماهیت آن» و هدف آن را به 
خوبی بدانیم. به همین ترتیب. ما می‌توانیم یک فرد را به خوبی درک 
کنیم اگر قادر به دیدن درون وجود او باشیم. دانستن جزئیات زیاد در 
مورد سابقه فرد» ماجراها» علائق» افکار. و وضعیت زندگی مهم نیست؛ 
هر چند گاهی می‌تواند مفید باشد. جزئیات و ایدهها می‌تواند در برخی 
شرایط مهم باشد. اما نمیتواند جایگزین شالوددرک عمیق و غیرذهنی 
بشود که از خرّد خود زندگی آمده است. زندگی که ما واقعا همان 


هیچ‌چیز ابدا شخصی نیستدر حقیقت» «خصوص» کلمبسیار بهتری 
استحتی در مورد چیزهایی که ما خیلی شخصی می‌پنداريم. محق بودن 
و برنده شدن نسبت به صادق بودن و توجه داشتن به هستی (زندگی) 
بسیار کم اهمیت‌تر است. خودانگاره‌ها و هویت شخصی/جمعی اهمیت 
بسیار ناچیزی دارند. این‌ها صرفا عبور افکاری در ذهن مردم است در 
مورد جنبه‌های ناپایدار جهانی که هميشه در حال تغییر است. ما اگر از 
آن‌ها و هر فرم دیگر به شکل خلاقانه و شوخ طبعانه استفاده کنیم 
خیلی بهتر عمل کردهایمبه شرطی که خودمان را در آن‌ها گم نکرده و 
هنگام مواجهه با نایایداری آن‌ها تا حد مرگ نترسیم. هیچ‌چیز در جهان 
درست نادرست» خوب. و پا بد مطلق نیست. همه چیز همان است که 
هست و ماهیت خود را دارد از جمله نگرش‌ها» فلسفه‌هاء» تحرک‌هاء 


نظرات» سوابق» چشمداشت‌هاء و دیدگاه‌ها. هر چیز در هستی نقش 
خودرا در تکامل زندگی ایفا می‌کند. انکار» ترس یا نفرت از هر چیز در 
جهان. انکار بخشی از یک خود واحد است. کنترل شدن توسط آن بخش 
است» و جدا کردن خود از جیزی که خداوند خردمندانه اجازه داده است 
که وجود داشته باشد. ما باید با همه چیز در صلح باشیم اگر واقعا آرزو 
داریم صلح را ابراز کنیم و درد بیشتر ایجاد نکنیم. 


زندگی» تجربه‌ها و هرچه در آن‌ماست را خلق می‌کند: کنشگران» اشیاء 
مراحل» مناظر, و حوادث. هر مبارزه؛ تراژدی, اشتباه» و رویداد مخربمطلقا 
بدون هیچ استثناتوسط ذات و فطرت واقعیت. دیر پا زود به یک توانایی 
بیشتر تبدیل می‌شود و در نتیجه به تجلی الهی خدمت می‌کند. (فقط 
تصور کنید از وضعیت فعلی بشریت چه حاصل می‌آید!). رقابت و تفرقه 
نهایتا همکاری می‌شود. حالت اصلی که وحدت است به تجربتفکیک 
مبدل می‌شود. و آن‌گاه تنوعی که از اين تفکیک حاصل آمده» تجلی 
بزرگی از هستی یگانهکه مبداً استمی گردد. این سیر هم در تکامل 
بیولوژیکی و هم در جوامع انسانی منعکس شده است. جوامع انسانی 
از شناسایی کل گروه. به فردگرایی در برخی از فرهنگها رسیده‌اند» و 
بسیاری در حال بازگشت به وحدت با آگاهی بیشتر هستند. ماهیتِ هر 
لحظه زیبایی» راستی. صراحت. بیداری» یادگیری» و بینش خلاق هرگز 
فراموش نشده و پا از دست نمی‌رود. و نه خاطره‌ی هیچ تجربه‌ای» حتی 
در حد ظریف‌ترین جزئیات ذرات کوچکتر از اتم» امواج انرژی» و در سطح 
دینامیک کوانتومی. [فیبی سعی کرده بود اين را توضیح دهد اما 
نتوانسته بود این کار را در این نوشته» زمانی که او برای اولین بارشاهد 
این حقیقت بود بخوبی انجام دهد. او در واقع هیچ دانشی از فیزیک 
کوانتومی نداشت. وی این حوزه را بعدا کاوش کرد.] 


بسیاری از تجلیات پرعظمتِ هستی. در خود وحدت در کثرت را تحت 
یک موضوع مشترک دارد. بدن انسان» که از ارگانهای متنوع و انواع 
فراوان سلول تشکیل شده که همکاری می‌کنند؛ نمونه بزرگی از وحدت 
در کثرت است. هم چنین تنوع پستانداران» تنوع پرندگان» تنوع 
قورباغه‌هاء تنوع ماهی‌هاء تنوع بی‌مهرگان» تنوع میکروب‌ها» تنوع 
خاک‌ها» تنوع قارچ‌ها» تنوع حشرات تنوع درختان» تنوع گل‌هاء تنوع 
زیستی محلی» تنوع آب و هوای مناطق» تنوع محصولات تنوع غذاها. 
تنوع سبک‌های هنریء تنوع سبکهای موسیقی. تنوع لباس‌هاء تنوع 
ابزارهاء تنوع معماری‌ها» تنوع حمل و نقل» تنوع کارها» تنوع استعدادها 
و توانایی‌هاء تنوع فیزیکی انسان‌هاء تنوع خانواده‌هاء تنوع فرهنگ‌هاء 
تنوع زبان‌ها» تنوع مذهبی و معنوی» تنوع شخصیت‌ها تنوع سن» 
تنوع ماجراهاء و خیلی بیشتر روی سیاره زمین و فراتر از آن وجود دارد. 
تنوع باعث می‌شود جوامع. اکوسیستم‌هاء و نوع بشر تقویت شوند. هر 
فرد یک تجلی منحصر به فردٍ هشیاریهستی یگانهاست. هر یک زیبا 
است و دارای نقاط قوت و در عین حال هر کدام دارای محدودیت‌هایی 
نیز هست. هیچ فردی نمیتواند به تنهایی دوام بیاورد. هنگامی که یک 
مجموعه متنوع گرد هم می‌آیند» قدرت بزرگی شکل می‌گیرد. ویژگی‌ها. 
توانایی‌هاء عملکردهاء نقاط ضعف. و کاستی‌ها متعادل می‌شوند. 
هماهنگی به وجود می‌آید. 

نور مبداً در میان آن‌ها قوی‌تر می‌درخشد. آن چیزی که همه را متحد 


می‌کند این است. زندگی خالص چیزی است که در هرکس و هرچیز در 
عالم وجود مشترک است. بدون در نظر ظاهر چقدر متفاوت هستند. 


خداوند» هم تمامی تصاویر و نقش‌ها و هم فراتر از همه تصاویر و 
نقش‌هاست. خدا هر روحی راء هر مخلوقی راء و هر لحظه را بی‌نهایت و 
بدون قید و شرط دوست دارد. غیر از این نمی‌تواند باشد. چرا که خدا 
عالم مطلق و در همه جا حاضر است و هر قضاوتی در جهل ريشه دارد. 
خدا بینهایت درک کننده و مهربان است. مطلقا هیچ ترجیح پا خاصکی 
وجود ندارداین‌ها توهمات است. او اساس هستی است. مبداً بیغرم که 
همه از آن به دنیا می‌آیند و به آن بازگشت می‌کنند. مطلقا بدون استثنا. 
در واقع» ما همه هميشه با خدا یکی هستیم و تنها احساس می‌کنیم 
که اینطور نیست. به خاطر توهماتی که در دنیا تجربه می‌کنيم. 
هیج‌کس نیاز به ایجاد يا یافتن یک سیستم تعلق ساختگی انحصاری 
ندارد. آنهم در حالیکه حقیقتا همما به هستی با آن شکوه و عظمت 
تعلق داریم. 


یکی راه دیگر برای اشاره به این حقیقت این است که بگوئیم که ما 
هميشه با طبیعت یکی هستیم حتی زمانی که فراموش کرده باشیم. ما 
درخنان» گل‌هاء سنگ‌ها» خاک» حشرات کوه‌هاء ایرهاء پرندگان» 
اقیانوس» امواج» باد. فصل‌هاء و آسمان پر ستاره روشن گسترده 
هستیم. ما تفس مادر طبیعتيم. ما بیکران» فضادار و باسنانی» مانند 
جهانی با میلیاردها کهکشان و هر یک با میلیاردها خورشید هستیم. در 
واقع» ما به عنوان انسان» جهان کوچکی نسبت به اکوسیستم‌هاء 
جهان‌هاء کهکشان‌هاء و کل عالم و نیز جهان بزرگی نسبت به مولکول‌هاء 
سلول‌هاء و ارگان‌ها هستیم. همه در ترکیب خود تقریبا به یک نسبت 
فضادار هستند. همه توسط هوشمندی زندگی ایجاد شده و نظم داده 
شده‌اند. همگی تولد» رشد. کاهش. و مرگ با تغییر را تجربه می‌کنند. 
پذیرش «طبیعت» به این عنوآن‌که قضاوتگر نیست و نیز با 


خودانگاره‌هاء پیچیده گوئی» نظام‌های اعتقادی و ذهنیات دیگر تعریف 
نمی‌شود» اغلب بسیار ساده‌تر است تا «خدا». اگر چه از هر دو شکل 
بیان می‌توان برای اشاره به آن مبداً یگانه برای تمام پدیده‌ها استفاده 
کرد. 


وقتی خدا را دیدم» ما یک لحظه صمیمی داشتیم که در آن من 
عمیق‌ترین واژه هاتی که تاکنون بیان کرده بودم را ابراز کردم. اين واژهها 
با نور و لحنی دوست داشتنی از وجود من جاری و طنینانداز شدند: «تو 
ما [انسان‌ها| را خلق کردی نا خود را بیینی.» در آن لحظه» من مثل یک 
نوزاد لبخند می‌زدم. احساس می‌کردم که شفاف و نامحدود هستم؛ 
جمود من. آنطور که واقعا در قلمرو تجربه پدیدار می‌شود. وجود 
نداشت. (جمود در واقع یک توهم است.) من احساس کردم که واقعا 
در حال دیدن و بودن بعد از سال‌ها خواب هستم. در همان زمان» متوجه 
شدم که آن «سال‌ها» و همه مشکلات» در قلمرو ابدیت که خانه ماست 
در حقیقت ریزتر از ذره هستند. من می‌توانستم بدون حرکت فیزیکی» 
زمین» جو اطراف آن و بشریت را از یک زاویه دید وسیع و وصف ناپذیر 
«نگاه خدائی» درک کنم. همراه با مشاهده چهره‌های بیشمار انسان‌ها 
با عشقی باورنکردنی» صمیمانه و ژرف می‌توانستم ببینم که همه چیز و 
همه کس من هستم. من خودم را به اینصورت هم دیدم که در آفریده 
هائی روشن ضمیر مانند بودا کامل می‌درخشیدم. تصویری از بودا در 
حال خلسه به نظرم آمدو من دانستم که هشیاری عظیمی هستمنور 
درخشان حضورساری در کیهان و جاری از طریق بودا. 

من می‌دانستم که هر کسی که حقیقت را صادقانه دنبال کند ملکوت 
الهی را خواهد دید وخواهد شناخت. خدا هميشه به دنبال وحدت با 


ماستهمگی ماو هر کسی که پذیرای آن باشد به این وحدت خواهد 
رسید. خدا بسیار (بینهایت) بزرگ‌تر است از حتی تندترین و 
تفرقه‌اندازترین قضاوتی که ذهن هر فرد بتواند بسازد و از بدترین عمل 
شیطانی که امکان ارتکاب آن باشد. به هر جهت. ما می‌توانیم هر 
توهمی که بخواهیم در ذهنمان ایجاد کنیم. تا جاتی که آن را خواسته و 
به عمل هم درآوریم. ما در قلمرو احتمالات متعدد. اراده کاملاً آزادی 
داریم» و خدا چنان قدرتمند است که به آن هم اجازه می‌دهد. مسیر 
هیچ دو نفری (برای بازگشت به سوی سرچشمه) یکسان نیستند و 
هیچ راهی برای شناخت کامل و تجربة مبداً درست یا غلط نیست. برخی 
از آن‌ها کوتاه‌تر از بقیه است و برخی از آن‌ها هموارتر از بقیه, اما به 
هیچکدام آن‌ها به عنوان برتر از منظر ابدیت حکم نمی‌شود. همة 
مسیرهای ممکن منجر به درک کامل مبداً و در نتیجه تجربه با شکوه 
واقعا در خانه و وطن بودن می‌شود. چه ما از زندگی و نیروهای محركة 
آن آگاه باشیم یا نهء و چه با آن‌ها در اين دوره‌های زندگی همکاری کنیم 
يا نه» اين (حقیقت) پابرجا است. 


به من تصویری از آيندة ممکن برای بشریت در سیاره زمین نشان داده 
شد. در این تصویر. من دیدم انسان رفتار بسیار متفاوتی از آن‌چه اکثر 
ما عادت کرده‌ایم به زندگی ایجاد شده و نظم داده شده‌اند. همگی تولد. 
رشد. کاهش, و مرگ يا تغییر را تجربه می‌کنند. پذیرش «طبیعت» به 
این عنوآن‌که قضاوتگر نیست و نیز با خودانگاره‌هاء پیچیده گوئی» 
نظام‌های اعتقادی و ذهنیات دیگر تعریف نمی‌شود. اغلب بسیار 
ساده‌تر است تا «خدا»» اگر چه از هر دو شکل بیان می‌توان برای اشاره 
به آن مبداً یگانه برای تمام پدیده‌ها استفاده کرد. 


وقتی خدا را دیدم» ما یک لحظه صمیمی داشتیم که در آن من 
عمیق‌ترین واژه هاتی که تاکنون بیان کرده بودم را ابراز کردم. این واژهها 
با نور و لحنی دوست داشتنی از وجود من جاری و طنینانداز شدند: «تو 
ما [انسان‌ها| را خلق کردی تا خود را ببینی.» در آن لحظه» من مثل یک 
نوزاد لبخند می‌زدم. احساس می‌کردم که شفاف و نامحدود هستم؛ 
جمود من آنطور که واقعا در قلمرو تجربه پدیدار می‌شود. وجود 
نداشت. (جمود در واقع یک توهم است.) من احساس کردم که واقعا 
در حال دیدن و بودن بعد از سال‌ها خواب هستم. در همان زمان» متوجه 
شدم که آن «سال‌ها» و همه مشکلات» در قلمرو ابدیت که خانه ماست 
در حقیقت ریزتر از ذره هستند. من می‌توانستم بدون حرکت فیزیکی: 
زمین» جو اطراف آن و بشریت را از یک زاویه دید وسیع و وصف ناپذیر 
«نگاه خدائی» درک کنم. همراه با مشاهده چهره‌های بیشمار انسان‌ها 
با عشقی باورنکردنی» صمیمانه و ژرف می‌توانستم ببینم که همه چیز و 
همه کس من هستم. من خودم را به اینصورت هم دیدم که در آفریده 
هائی روشن ضمیر مانند بودا کامل می‌درخشیدم. تصویری از بودا در 
حال خلسه به نظرم آمدعنوان رفتار انسان در اين دوره ببینیم» خواهد 
داشت. من انسان‌هائی از انواع و شخصیتهای گوناگون را دیدم. آن‌ها 
در یک منطقه طبیعی که جنگلی بود و در یک دایره دست یک‌دیگر را 
گرفته و آزادانه زندگی را تجلیل می‌کردند. چهره‌ها و بدن‌هایشان پرتو 
عشق» خلوص. شادی» سعادت صلح. پاکی» و حکمت می‌افکند و 
همین‌طور دیگر موجودات اطرافشان. آن‌ها در تماس کامل با زندگی 
بودند. آن‌ها از بخشی از خود و پا جهان ترس نداشتند. و زیر بار 
اعتقادات خشک يا انواع و اقسام هویت‌ها (ی ساختگی) نبودند. آن‌ها 
کاملا رشد یافته بوده و تنها به زیستن در زمان حال کاملا خرسند بودند. 


هر چند به دلیل تحقق ماهیت یگانه و مشابه مبداً و آزادی شان از 
هویت بخشی با فرم‌هاء آن‌ها توانایی انجام و ایجاد هر چه آرزو می‌کردند 
را داشتند. آن‌ها واقعا آزاد بودند. آن‌ها مانند سلول‌های بدن همکاری 
می‌کردند» چرا که می‌دانستند همانند سلولها در بدن خدایند. آن‌ها هیچ 
شکی نداشتند که آن‌ها (و همه موجودات) زندگی را پس از مرگ ادامه 
خواهند داد. در واقع» آن‌ها مرگ و زندگیزمین و آسمانرا گرد هم آورده 
بودند. همین‌طور هر دوگانگی دیگر راء و جهانی از تمامیت کامل ایجاد 
کرده بودند. این زمین جدید بود. به محض دیدن آن» من فهمیدم که 
سرنوشت بشریت نامعلوم است و این‌که به من و هر کس دیگری که 
این امکان را می‌بیند بستگی دارد که آن را از آن‌چه ما در اين زمان داریم 
ایجاد کنیم. من فهمیدم که این امکان نیز کاملا وجود دارد که نوع ما 
نتواند آن را تا کمالش برساند و (حتی) آن نیز اگر اتفاق بیفتد خوب (و 
جزیی از برنامه و تکامل هستی) است. 


فهمیدم که هر شکستی یک موفقیت است. چرا که در اشکار شدن و 
خودیابی زندگی سهم حیاتی دارد. حتی بزرگ‌ترین شکست‌ها در واقع 
موفقیت هستند» چون آن‌هاء و تمام شکست‌های دیگر» فرصت 
می‌باشند. هر چیزی که به صورت زودرس شکست می‌خورد و پا از بین 
می‌رود» حتی در بزرگ‌ترین مقیاس ممکن کیهانی» می‌تواند دوباره ایجاد 
شود اگر زندگی/هشیاری عظیم مایل به ادامه نمو و تجلی از طریق آن 
باشد. زندگی هم‌چنین می‌تواند چیزی بسیار متفاوت ایجاد کرده و 
تداوم بخشد و پا هر چیز دیگری که بخواهد انجام دهد. 

به همین ترتیب. فهمیدم که من به عنوان یک فرد ممکن است این بار 
تا کمال و یا تا تحقق هدف زندگی‌ام زنده نمانم و این که اگر آن انفاق 


بیافتاد (هم) مشکلی نیست. [چند بار از سال پیش آمده است که اگر 
راه دیگری که بعید هم نبود انتخاب می‌شد. من این‌جا نبودم که در 
سال این وقایع را ویرایش کنم.] خدا هرگز کسی را به خاطر این‌که موفق 
نشده (به اهداف الهی خود برسد) کمتر دوست ندارد. عشق بینهایت 
است بدون توجه به این‌که فرد چند بار شکست می‌خورد. اگر ما به 
مرگ به عنوان یک شکست نگاه کنیم» پس ما باید آن را یک فرصت 
نیز ببینیم. مرگ یک نعمت بزرگ است که اجازه می‌دهد یک فرم 
قدیمی بریزد و عناصر آن بازیافت گردد. هنگامی که مرگ اتفاق می‌افتد. 
ممکن است یک فرم جدید ایجاد شود و/یا می‌تواند یک بازگشت به 
سرچشمه بدون فرم و قالب. به خداء به روح روی دهد. 

فهمیدم که کسانی که ما تمایل به اجتناب از آن‌ها داریم و به آن‌ها 
بدشانس می‌گوئیممعلولان» بچهها. پیرهاء افتاده‌ها» فقراء ضعیفان و 
درگیرهاء سالخوردگان» افراد زشت. ناهنجار» عجیب الخلقه‌ها» افراد 
بدون مقام با شآن پائین» افراد تحقیرشده و شرمسار» و در حال مرگدر 
واقع جزء خوش شانس ترین‌ها هستند اگر (قلب آن‌ها) گشوده مانده 
و قادر باشند زندگی که هستند را احساس کنند. اين افراد در تجربه 
خود, بالقوه بسیار نزدیکتر به مبداً هستند تا کسانی که از نظر مادی 
موفق و پا دارای مقام بالا می‌باشند. چرا که این‌ها بیشتر ممکن است 
دچار خودخواهی و غرور شوند. و به شدت هویت خود را در آن‌چه دارند 
ببینند» و از آن‌چه واقعا در زندگی اهمیت دارد و آن‌چه که واقعا هستند 
بریده باشند. بسیاری از آنان نمی‌دانند که وحدتشان با مبداً بسیار 
بزرگ‌تر از هر چیزی است که کسی در دنیا بتواند در تملک خود داشته 
باشد و يا انجام دهد. رضایت واقعی از شناخت خود در درون حاصل 


می‌آید. نه خارج از خود و در شرایط بیرونی. کسی که بودن با خدا را 
تجربه نکرده هرگز نمی‌تواند به رضایت کامل و پایدار دست یابد. 
عشقی که در این لحظاتِ بی‌پردگی بیان می‌شد. کاملا فراتر از هر چیزی 
بود که کلمات بتوانند توصیف کنند. آن‌جا گرمایی مطبوع» شادی» و 
آرزمش و حس واقعا در خانه و وطن بودن حکمفرما بود. زمانی که به 
چشمان خودم در آینه نگاه کردم» آن‌ها درخششی تابان داشتند که قبلا 
هرگز ندیده بودم. انقدر زندگی در آن‌ها وجود داشت که تقریبا مشتعل 
بودند. سراسر بدنم ارتعاش زنده بودن را حس می‌کرد. احساس 
می‌کردم ارواح بودا و دیگر شخصیتهای عارف در طول تاریخ» به من برای 
ورود به دانستن و اشراق خوشامد می‌گویند. اين مورد اولین از چند 
باری بود که حضور و حمایت آن‌ها را احساس کردم. 


حدودا در همین زمان (در واقع» روزنه ای در زمان)» یک حس درونی دیگر 
برایم فرا رسید. این حس به من گفت که این زندگی فعلی فیزیکی که 
من در آنم» برای من آخرین (زندگی) است. و این واقعیت اصلا مرا 
متعجب نکرد. حس می‌کردم که اين را قبل از زمان تولدم می‌دانستم و 
صرفا به طور موقت فراموش کرده بودم. «آخرین» برای من معنای آخرین 
مرحله تکامل قبل از ادراک خود (خودشناسی) را داشت. «خودشناسی» 
به معنای درک کامل ماهیت زندگی و وجود. وحدت با همه زندگی و اين 
که زندگی هميشه هست. و سپس زندگی در جهان با آگاهی کامل و 
بدون منیت. زندگی هميشه آزاد است که خودش باشد در حد کمال 
مطلق» هميشه می‌تواند هر کاری که بخواهد انجام دهد. و نیاز به حمل 
هیچ کدام از بارها و تنش‌های بازی زنده ماندن (بقا) را ندارد. بعنی 
ادراک این‌که هیج‌چیزی که زندگی به عنوان ممکن تصدیق و تائید نکرده 


باشد. اتفاق نمیافتد» حتی اگر اين واقعیت هنوز در اذهان هشیار اکثر 
انسان‌هائی که در این عصر زندگی می‌کنند معلوم نباشد. 

این ادراکات به این ترتیبی که من در این‌جا شرح دادم اتفاق نیفتادند. 
بلکه» آن‌ها به طور همزمان تجربه می‌شدند. گویا که تمامی این دانش 
و آگاهی محصول جانبی تجربه جوهر وجود خودم به عنوان مبداً بود. 
برایم غیر ممکن است که بتوانم توضیح دهم چگونه این گشایش به 
زندگی «انفاق افتاد». بطور دقیق باید بگویم «انفاق نیفناد». بجز به 
شکل حذف موانع ظاهری که دید مرا مسدود کرده بودندبه شکل حذف 
زمان. آن‌چه ادراک شد. خارج از زمان است. هر چند برخی بخشها به 
کلمات ترجمه شده و يا در زمان تجربه شدند. من به باد می‌آورم که در 
این روزهاء قبل و بعد از تعطیلات شکرگزاری» تمام بینش و اشراقی که 
به من داده شد به طور هم زمان اتفاق افتاد. در واقع» ماهیت زمان 
اینطور است که همه زمان‌ها یک زمان و یکی است. زمان از دید ابدیت 
به این شکل دیده و درک می‌شود. (به علاوه» این مهم نیست اگر بیش 
از یک وهله در طول این مدت بوده باشد وقتی من در مقابل آینه بودم 
و ادراکات عمیق بر من وارد شد؛ ممکن است اینطور باشد. من تمام 
جزئیات زمانی را به یاد ندارم. آن‌چه مهم است این‌که همه‌ی آن یکی 


است.) 


تا حدود دو هفته بعد. احساس می‌کردم که گویا «فیبی» کسی که «من» 
هستم نبود» بلکه کسی بود که فوت کرده بود. «من» زندگی خالص 
بودم. فیبی اغلب صبح درحالی از خواب بیدار می‌شد که احساس آگاهی 
زنده در ساقها و پاهایش خیلی بیشتر از سرش بود. من که (وجودم) 
گسترش يافته و آگاه گشته بود. جهان و وضعیت زندگی فیبی را از 


چشم‌اندازی خارج از آن خود قدیمی بشری می‌دیدم. در طول این زمان» 
همکلاسی‌هاء اسنادان» و فیبی شبیه بازیگران در یک نمایشنامه بودند. 
فیبی چندان صحبت نمی‌کرد؛ او بیشتر گوش می‌کرد و مشاهده 
می‌نمود. 


احساس یک حضور گسترش يافته که در پشت و درون هر تجربه 
می‌باشد» هرگز مرا ترک نکرد» هر چند گاهی بیشتر در پیش زمینه و 
گاهی بیشتر در پس زمینه است. گاهی شب به خواب می‌روم در حالی 
که هنوز از خودم به عنوان زندگی در پس زمینه‌ی شخص به خواب رفته 
آگاهم. هیچ تجربه درونی یا بیرونی را به عنوان خود احساس نمی‌کنم» 
به شکلی که چیزهای دیگر نباشد. من نمیتوانم به کلمات» عبارات» و یا 
ایدهها مثل اکثر افراد باور پیدا کنم. 

در طول تعطیلات زمستانی [از اواسط ماه دسامیر نا اوایل ماه ژانویه|؛ 
فیبی حضور آماندا را دوباره احساس کرد. آماندا در سکوت به او فهماند 
که او می‌تواند آن‌چه فیبی در آن سیر می‌کند را ببیند. 

فیبی غافل از اين بود که. این آشکار شدن که بین ماههای سپتامبر و 
دسامبر اتفاق افتاد فقط آغاز ماجرا بود. سازگاری‌های زیادی بود که باید 
بوجود آورد تجربیاتی که باید کسب کند. چالش هائی که باید با آن‌ها 
مواجه شود. مسائلی که حل و فصل کند» و مکان و موضوعاتی که باید 
کشف کند. اغلب بسیار گیج و غرق در حساسیت شدید. به معنای 
واقعی کلمه مجددا یاد گرفت که چگونه از ذهن و بدن استفاده کند و 
چگونه با مردم ارتباط برقرار نماید. (دومی چیزی بود که با آن کشمکش 
بسیاری داشت. زمانهائی وجود داشت که او قادر به صحبت چندان موثر 


با مردم نبود. به خصوص با کسانی که وقتی در حضورشان بود واقعا 
گوش نمیدادند.) 


او درک خود را از این جهان و از دنیا عمیق‌تر کرده است. تنش اختلاف» 
و نفس, الگوهای قدیمی نشات گرفته از منیت که قبلا بخش عمده 
زندگی او بودند» به سرعت فرو ريخته بودند. اگر چه لحظات فراغت آنی 
بسیاری هم وجود داشته. اين فروپاشی اغلب ناهموار بوده است. 
تنش‌های عمیقا پنهان شده. بالا آورده شدند و گاهی اوقات نیاز بود که 
قبل از این‌که حل شوند و راهی برای آسودگی ایجاد کنند» کاملا احساس 
شوند. هنگامی که آسودگی اتفاق می‌افتاد. گاهی آنقدر انرژی زیاد در 
بدن وجود داشت که کاری نمی‌توانست بکند جز دویدن در اطراف خانه» 
پیاده روی سریع» و با خارج کردن آن از طریق موسیقی و رقص سریع. 
این روند بر ذهن و از درون ذهن اتفاق می‌افتاد. نمیتوانست توسط 
ذهن و يا خود مجزا که یک توهم ساخته ذهن است کنترل شود. این 
یک فرایند شفا یابی و یکپارچه شدن بود. 


مشکلات و چالش‌های بسیاری پیش آمد. از جمله ترک تحصیل, نانوانی 
(ناتوان از کار در دنیا به مدت دو سال به دلیل سردرگمی و حساسیت 
زیاد)» بیخانمانی» فقر» از دست دادن دوستان و روابط» خصومت و سوء 
تفاهم از جانب دیگران (از جمله کارکنان بهداشتی و مشاوران و معلمان 
معنوی)» و عدم حمایت در اکثر مواقع. در سطح شخصی. من تقریبا از 
دست دادن هر احساس تعلق به هر گروه و دسنه و از دست دادن امید 
برای بشریت در مسر کنونی آن را تجربه کرده‌ام. 

اوقاتی بوده که آرزو می‌کردم ای کاش می‌توانستم این سیاره را ترک 
کنم. و به یک مکان دوردست فرار کرده یا به نحوی توسط موجودات 


پیشرفته‌تر نجات یابم» و پا این‌که عمر فیزیکی من به پایان برسد. 
احساس تنهایی و سرخوردگی من گاهی بسیار شدید بود. من برای 
سقوط و یا تحول تمدن بشری نیز آرزو می‌کردم» چون بار آن‌گاهی اوقات 
بسیار سنگین بود. به علاوه. من اغلب از آزار می‌ترسیدم» چون من 
نسیت به حرکت اجتماعی که «خودی» ایجاد می‌کند. «غبرخودی» را 
حذف می‌کند. و مردمی که با هنجارها و برتری‌های غالب تعریف 
نمی‌شوند را غیر انسانی می‌داند. بسیار حساس هستم. در سخت‌ترین 
زمانهایم» من حضور روح راهنما را احساس می‌کردم که از من استقبال 
کرده و تسکینم می‌داد؛ او با هیچ هویتی ظاهر نمیشد. مگر تنها به 
عنوان روح خالص. گاهی اوقات. او به آرامی بر روی یک انسداد در بدن 
من دست کشیده و آن را باز می‌کرد. 


تقریبا هر روز از اوایل سال » من انرژی به دام افتاده را با تمرکز هشیاری 
ازادم روی انسدادهاتی که آماده حل شدن بودند از ذهن و بدنم ازاد 
می‌کردم. هنگامی که حل می‌شدند» به صورت رهایی از تنش در یک با 
چند بخش از بدن (معمولا سر. شکم و / پا قفسه سینه)» و جریان 
انرژی از طریق وجودم تجربه می‌کردم. انرژی کرم احساس می‌شد. مثل 
بسوزاند. احساس می‌کردم که آن‌چه اتفاق می‌افتد فرایندی یکسان 
است که در آن شرطی شدگی کهنه» تفرقه‌انداز مبتنی بر ترس در داخل 
سیستم من.ء با کمک هشیاری آزاد من به معنای واقعی کلمه می‌سوزد. 
هر چه بیشتر از آن می‌سوزاند روشن‌تر و یکپارچه‌تر می‌شوم. 


تجربه‌های عمیق‌تر و زیباتر بسیاری نیز وجود داشت. من سه تا از آن‌ها 
را در زیر ذکر می‌کنم. آن‌ها شامل بینش‌های عمیق به جنبه‌های مختلف 


زندگی و مرگ» بصیرت قوی و خود به خودی در مورد حالات جایگزین از 
رویدادهای واقعی» آشکار شدن توانایی‌های روانی» خاطرات زندگی 
گذشته و مرگ (برخی از آن‌ها دردناک» برخی زیبا)» تجارب خارج از بدن 
که در آن من از دیوارهای اطراف خانه و پا در ابعاد دیگر پرواز می‌کردم. 
لحظات بسیاری از آگاهی روشن بیدار در موقعیت‌های مختلف و 
بیشتر. من خودم را به شکل یکی شده با آسمان, با درختان و گیاهان» 
با حیوانات» با افراد دیگر» با شکلهاء و یا با اشیاء به شکل عمیق و 
صمیمی تجربه می‌کردم. گاهی اوقات» تجارب عمیق خود به خود در وسط 
کلاس و يا در حال اجرای کارها رخ داده است. 


در یک مورد» در حالی که من در رختخواب بیدار دراز کشیده بودمدر یک 
دوره بسیار تاریک و مشوش هشیاری سیاره زمین خود را به من 
شناساند. بدون کلمات» روح زمین به من اجازه داد بدانم که نام او گایا 
است. ما برای چند لحظه با هم ادغام شدیم و عشق بسیاری به اشتراک 


اسر نم 


۱ مه 
کذ ست‌تبه9] 
۰۰ 


بیشتر یک روز را در سال » من درکی با کیفیت عمیق. تازه. بکر» و زنده 
از تمام دنیایم داشتم بیش از هر چه قبل از آن بود» به ویژه در درختان. 
این دید پس از آن آمد که هویت آن بی‌فرمی که من هستم از فرم فیبی 
قویا تفکیک شد. من خودم را به عنوان آگاهی بالاتر تجربه کردم و درک 
کردم که جهان زمانی که ما آن را کامل درک کنیم این‌گونه است. من از 
آن پس تجربیات مشابه بسیاری بیشتری از این نوع داشتم. 

یک روز در اواخر آگوست در حالی که من در طول اتاق نشیمن در حال 
راه رفتن بودم» آگاهی من به خارج از قلمرو تجلی منتقل شد. من دوباره 
قدرتِ توصیف ناپذیر از زندگی محض که جهان را در بر گرفته. بزرگ‌ترین 


و تنها قدرت واقعی را ادراک کردم. از آن زمان» چنین بینش و ادراک 
هائی از نظر تعداد افزایش يافته است. در سیتامبر و اکتبر و هم‌چنین 
در موارد مختلف از آن به بعد. من ناگهان خودم را به عنوان زندگی 
بی‌فرم خالص, بی‌زمان» بی‌انتها تجربه می‌کردممن خودم را به وضوح 
فراتر از ذهن و درک فردیچندین برابر می‌دیدم (در واقع» روزنه در زمان). 
هر «زمان»» من کمتر به قلمرو زمان متصل و بیشتر بر وضعیت زندگی 
متمرکز بودمگاهی اوقات احساس شدید از سعادت وضوح و آزادی 
بی‌حد و حصر را تجربه کرده‌ام. زمان کمتر واقعی به نظر می‌رسد و بيشتر 
شبیه به یک توهم زیباست که در در ابدیت تجربه شود. در هر لحظه 
در حال حاضرء تمام امکان‌ها و زمان‌ها به طور همزمان وجود دارد» و 
فضای داخلی با فضای بیرونی یکی و همان است. ذهن انسانی محدود 
به زمان نمی‌تواند این حقیقت را درک کند. 


هم‌چنین» همزمانی‌ها مکرر شده‌اند. آن‌ها به طور طبیعی وقتی که 
زندگی از طریق تجربه به ماهیت خود هشیار می‌شود» روی می‌دهد. 
هنگامی که باز بودن وجود دارد» برای زندگی همکاری با خود بسیار 
آسان‌تر می‌شود. من در چند سال گذشته با بخششها زندگی کرده ام 
و زندگی اغلب به من بیش از آن‌چه در جهت مورد نیاز برای بقا و ادامه 
یکپارچه سازی است نداده است. من اغلب به انجام کارهای داوطلبانه 
و مشاغل بدون حقوق کشیده می‌شوم چون می‌بینم که کار داوطلبانه 
چیزی است که جهان واقعا نیاز دارد. هم‌چنین» یکی از بزرگ‌ترین 
شادی‌های من ملاقات با مردم دیگر در ماوراء است. زیبایی و شادی که 
در این تجربه است» وصف نایذیر است. من دوست دارم دیگران را به 
خودشان برگردانم» که در واقع به معنای برگرداندن خودم به خودم 
است. زمانی که افراد آماده و پذیرا را ملاقات می‌کنم. چنین جلساتی 


تقابلا سودمند است. متاسفانه» من دفعات کمی چنین افرادی را 
ملاقات کردهام. 


این و پدیده‌های دیگر که ما اغلب عرفانی می‌نامیم» شخصی نیستند. 
آن‌ها در زندگی» طبیعی هسنند. همه ما اين امکان را در خود داریم که 
تجربه‌های عرفانی و بینش عمیق داشته باشیم. هرچند. برای اغلب ما 
داشتن آن‌ها بهترین نیست. هر یک از ما در حال تجربه چیزی است 
که دقیقا نیاز به تجربه آن را دارد. هر یک از ما هشیاری است که این 
تجربه منحصر به فرد را به عنوان شخص/ وجود منحصر به فرد و در این 
نقطه منحصر به فرد در عرصه زمان دارد. هیچ تجربهی درست. نادرست 
برتر پا پست‌تر وجود ندارد. تمام تجربیات بخش هائی از اشکار شدن 
زندگی هستنددایره بزرگ تجربه از مبدء به تجلی غیرهشیار به تجلی 
هشیار» و بازگشت به مبداً. این طبیعی و کاملا برای ما و دیگر موجودات 
خوب است که در مکان‌های بسیار متفاوتی از آگاهی و تجربه باشیم. ما 
می‌توانیم به بهترین شکل عمل کنیم. و با می‌توانیم در برابر آن‌چه 
زندگی به ما نشان دهد مقاومت نمائیم» چالش را تکرار و تکرار کنیم» و 
مسيیر را مشکل‌تر کنیم. آگاه بودن از اين روند که در آن هستیم قطعا 
آن را بسیار آسان‌تر می‌کند. 


هیچ‌چیز ویژه ای در مورد من با هر کس دیگری وجود ندارد. باور به 
خاص بودن» هویت گرفتن از شرایط بیرونی است و در نتیجه فراموش 
کردن این‌که ما واقعا که هستیم. من جائی که باید هستم تا حد زیادی 
به دلیل این‌که طول عمر گذشته‌ام مرا برای آن آماده کرده است. شاید 
دلیل بزرگ‌تر» تمایل واقعی برای شناختن خودم باشد. برای کشف 
اعماق زندگی» و برای زندگی در صلح و صداقت. این تمایل در من قوی‌تر 


از نیروهای دیگر در زندگیام (مثل» خواست موفقیت مادی و متناسب 
بودن در جامعه) است. این در همه ما هست که چنین تمایلی ابراز 
کنیم» همان‌طور که همه ما بذر روشنی را در درون داریم. به هر کدام از 
ما است که اعماق زندگی و خودمان را کشف کنیمکه یکی است و همان 
است. به هر یک از ماست که درک کنیم کمال نهایی در گذشنه و با 
آینده نیست. بلکه در حال حاضر است صرف نظر از شرایط خارجی. 
فضای لحظه حالخود زندگیفراتر از تمام پدیده‌هاء تجارب» و شرایط 
است. نور بی‌نهایت بیشتر و قویتر از هر سنگینی» تاریکی» و درد و رنج 
است. خدا همه چیزی است که وجود دارد. 


من در آریزونا زندگی می‌کردم. یک روز پسرعمویم «تیم» تلفنی به من 
خبر داد که حال پدرش (که پدرخوانده من بود) بدتر شده است. فورا 
پرواز روز بعد به شیکاکو را رزرو کردم و بعد از ظهر روز به فرودگاه 
شیکاگو رسیدم. پسرعمو تیم مرا مستقیما به بیمارستان برد. به اتاق 
رفتم تا عمو «سام» را ببینم. نحیف به نظر می‌رسید و برای نفس 
کشیدن تقلا می‌کرد. می‌شد احساس کرد که مرگ آن‌جا می‌گردد و در 
انتظار زمانش است. 

حدود شب همه به خانه رفتند تا کمی استراحت کنند و من و تیم 
تصمیم گرفتیم شب را در بیمارستان بگذرانیم. ما قرار بود در اتاق انتظار 
بخوابیم. کمی صحبت کردیم» خوردیم» دو پا سه بار به عمو سام سر 
زدیم. فضا بسیار ارام بود. شیفت نیمه شب که دو نفر بودند» در 
ایستگاه پرستاری مشغول شدند. سالن سکوت مرگباری داشت و هیچ 
فعالیتی در کار نبود. 


تصمیم گرفتیم از مبل‌ها برای خواب استفاده کنیم ولی آن‌ها ناراحت 
کننده‌ترین مبل هائی بودند که ساخته شده است و من برای خواب 
مشکل داشتم. به تیم نگاه کردم که نمی‌دانم چگونه سریعا به خواب 
رفته بود. حدود صبح بود که دیگر بین خواب و بیداری سیر می‌کردم. 


ناگهان آن صدای قدرتمند در عین حال آرامش بخش را شنیدم. قدرتمند 
و در عین حال پرمحبت» مقتدر و همزمان مهربان (دلسوز). کلمات بلند 
و واضح بودند. صدا گفت «سام. به خانه بیا». من هرگز آن صدا و 
احساسی که در من ایجاد کرد را فراموش نخواهم کرد. مبهوت بودم اما 
ترس نداشتم. عجیب بود ولی در عین حال آشنا به نظر می‌رسید. قوی 
بود. اما عشق را در لحن آن حس می‌کردم. هرگز چیزی مثل آن فرمان 
نشنیده با احساس نکرده بودم. 

شبیه فیلم‌ها نبود که صدا پژواک پیدا می‌کند. فقط صدا بود. البته 
قدرتمند. راست نشستم و فورا به اطراف نگاه کردم. فکر کردم شاید 
شوخی ناخوشایندی است که کسی انجام داده است. ایستادم و 
راهروها را نگاه کردم. همه خالی بودند» هیچ فعالیتی وجود نداشت. به 
تیم نگاه کردم که خواب بود. به پرستاران نگاه کردم که هر دو در 
جایشان پشت کامپیوتر نشسته بودند. 


فکر کردم خواب دیدم» ولی صدا خیلی قدرتمند و قوی بود. نشستم و 
به دیوار خیره شدم. آيا من صدای خدا را شنیده ام؟ ساعت حدود صبح 
بود. نمی‌دانستم باید تیم را از خواب بیدار کنم یا نه. تصمیم گرفتم 
بگذارم بخوابد. رفتم به عمویم سر زدم و مدتی نشستم و به او نگاه 
کردم. 


من کاتولیک بودم و به مدارس کاتولیک رفته بودم. کمک کشیش بودم 
و اهل این موارد بودم» ولی صادقانه بگویم این فراتر از حد (من) بود. 
من به خدا اعتقاد داشتم ولی فقط یک اعتقاد. در شرایط گیج کننده ای 
قرار گرفته بودم. می‌دانم که ذهن مثل یک کامپیوتر پیچیده است. اما 
احساس نمی‌کردم که مشکلی دارد. جوان بودم و از نظر سلامتی خوب 
بودم. همه حواسم کار می‌کرد. رانندگی می‌کردم و آدم نسبتا موفقی 
بودم. زندگی در کل با من خوب تا کرده بود. حالا این اتفاق افتاده بود. 


می ترسیدم دوباره بخوابم» نمی‌دانستم چه اتفاقی خواهد افتاد. همه 
جور احتمالی به ذهنم می‌آمد و می‌رفت. هر توجیهی را که بررسی 
می‌کردم باز به همان نتیجه می‌رسیدم» هیچ توضیح منطقی برای آن‌چه 
رخ داد وجود نداشت. در آن لحظه می‌دانستم در واقع همان را که فکر 
می‌کنم» شنیده‌ام و می‌دانستم که داشت عمو سام را برای سفر به خانه 
آماده می‌کرد» این واقعا صدای خدا بود. 

کارم را حدود هشت صبح شروع کردم و حدود هشت شب هم شیفت 
من تمام شد. حالم خوب نبود. به «دونا» زنگ زدم و گفتم من دارم 
برمیگردم به آپارتمان و حالم خیلی خوب نیست. فکر می‌کردم برای نهار 
چیز نامناسبی خورده ام» ولی به او گفتم کمی استراحت می‌کنم» لباسم 
را عوض می‌کنم و به خانه والدینش می‌آیم. پدر و مادرش حدود مایلی 
ما زندگی می‌کردند. 

اوت ساعت : دقیقه بود که تغییری عمیق و بسیار غیر منتظره در 
زندگی‌ام روی داد. 


به خانه رسیدم و لباس راحت پوشیدم. بدترین تپش قلب عمرم را 
داشتم و نمی‌توانستم از آن خلاص شوم. یکدفعه نفسهایم کوتاه شد. 


زنگ زدم و به دونا گفتم به خانه بیاید که اوضاع من خوب نیست و 
نمی‌دانم مشکل کجاست. خواست به اورژانس زنگ بزند ولی لازم 
ندیدم. البته اشتباه می‌کردم. دائما با بقه لباسم کلنجار می‌رفتم که 
راحت‌تر نفس بکشم. حالم بدتر شد و تهوع هم به آن اضافه شد. خیلی 
سریع اتفاق افتاد. گوشی را روی میز جلودستی گذاشتم و به سمت 
دستشوئی دویدم و وقتی بالا آوردم تماما زرداب بود. برایم عجیب بود. 
یکبار دیگر صفرای روشن بالا آوردم. باز هم و باز هم چیزی غیر از 
صفرای روشن نبود. 

بعد فشار شدید دیگری به من آمد. دچار ضعف شدم. در سمت چیم 
درد احساس می‌کردم و کف زمین از حال رفتم. قادر به حرکت نبودم 
گوشی هم در دسترسم نبود و در آن لحظه می‌دانستم چه اتفاقی در 
حال رخ دادن است. یک حمله قلبی روی داده بود. آن‌جا کف دستشوئی 
افتاده بودم و به توالت نگاه می‌کردم و امید داشتم دونا حرف مرا جدی 
گرفته و در راه باشد. جدا مشکل داشتم» هیچ کنترلی بر سرنوشتم 
نداشتم و در سایه اراده خدا بودم. 


فکر می‌کنم در هر تراژدی» کمی کمدی هم هست. همان‌طور که روی 
زمین افناده بودم دائما به خودم می‌گفتم قرار نیست در حال نگاه 
کردن به توالت بمیرم. فرض می‌کردم یک جوری زنده می‌مانم تا چیزی 
پیدا کنیم که مرا نگه دارد تا کمک برسد با زندگی پایان یابد. 

دائم تصور می‌کردم که پدرم هم در چنین وضعیتی مرد. در سال به 
دستشوتی رقت و دیگر زنده بیرون نیامد. آیا او هم با خودش همین‌ها 
را می‌کفت؟ تشابه غریبی بود. پدرم در دستشوئی مرد و من هم؟ من 


الان سال دارم و پدرم در زمان اولین حمله قلبی سال داشت. و در سن 
مرحوم شد. اگر زنده بمانم برنده ام؟ آيا جایزه ای هم دارد؟ 


فکر می‌کردم مردن در حال نگاه کردن به توالت از بین این همه چیزهاء 
روش عجیبی برای مردن است. می‌دانستم این‌ها موضوعات بیخودی 
برای فکر کردن است آنهم زمانی که دچار حمله قلبی شده باشی» ولی 
ذهن مثل یک کامپیوتر پیچیده است. 

همان‌طور که افتاده بودم و زرداب از دهانم بیرون می‌ریخت دائما به 
خودم می‌گفتم که من در حال نگاه کردن به توالت نمی‌میرم» من در 
حال نگاه کردن به توالت نمی‌میرم .... دونا و پدرش استیو رسیدند و 
مرا کف توالت پیدا کردند و به اورژانس زنگ زدند. دونا وقتی به 
دستشوئی رسید به من گفت که امدادگران در راهند» بادم است به او 
نگاه کردم و گفتم «خوبه که این‌جائی» من خسته‌ام و می‌خواهم 
بخوابم.» 

دلیلی وجود دارد که به همه این‌ها اشاره می‌کنم. شاید اگر به جای 
می‌شیگان در فلوریدا بودم» اینطور نمی‌شد. آن‌چه که فکر می‌کردم 
خواب است چیزی کاملا متفاوت بود. گذار برای شروع سفرم به «سمت 
دیگر» آغاز شده بود. زمانش بود که به خانه بروم. 


امام رضا علیه السلام در پاسخ به زندیقی که پرسید: دلیل وجود خدا 
چیست؟ فرمود: من وقتی به جسم خود نگریستم و دیدم که نمی‌توانم 
در قد و پهنای آن کم و زیاد کنم و بدیها (بیماریها) را از آن دور سازم و 


سود و منفعتی به آن برسانم» دریافتم که این ساختمان را معمار و 
سازنده ای است؛ پس به وجود او اقرار کردم. 

افزون بر اين» از مشاهده چرخش فلک به قدرت اوء و پدید آوردن ابرها 
و به حرکت در آوردن بادها و حرکت خورشید و ماه و ستارکان و دیکر 
نشانه‌های متقن شگفت آور» پی بردم که این همه را مدیّر و پدید آورنده 


ای است. 


از عطاء» از حضرت امام محقّد باقر علیه السلام. از پدر بزرگوارش از 
پدران بزرگوارش» از پدران بزرگوارش» از حضرت امام علی علیه السلام 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که ایشان فرمود: 
آدم و حوا تا آن دم که از بهشت بیرون شدند» هفت ساعت از روزهای 
دنیا در آن‌جا بودند تا این که خداوند از همان روز آن دو را به زمین فرود 
آورد. حضرت فرمود: پس آدم بر خداوند حجت آورد و گفت: پروردگارا! 
آیا تو پیش از آن‌که مرا بیافرینی» این گناه و هر چه برایم روی می‌دهد 
را بر من رقم زده بودی یا پیش از آن‌که آن را بر من رقم زنی» سیاه بختی 
بر من چیره گشت و خود به آن گناه دست زدم و آن از سوی خودم و 
کار خودم بود و نه از سوی تو و کار تو؟ خداوند به او فرمود: ای آدم! من 
تو را آفریدم و به تو خبر دادم که تو و همسرت را در بهشت جای می‌دهم 
وبا نعمت خودم به توانعام می‌کنم؛اما تو با نعمت و نیرویی که از سوی 
خویش به تو دادم و نیز بااندامی که به تو ارزانی داشتم بر نافرمانی‌ام 
توانا شدی؛ حال آن‌که از دیده‌ام پنهان نبودی و از کار تو و آن‌چه انجام 
می‌دهی آگاه بودم. آدم گفت: پروردگارا تو بر من حجت آوردی به آن‌گاه 
که مرا آفریدی و صورت بخشیدی و در من از روح خود دمیدی. خداوند 


متعال فرمود: ای آدم! فرشتگانم را به سجده به سوی تو درآوردم و نامت 
را در آسمان هایم فراز آوردم و آفرینش تو را به بزرگ منشی خویش آغاز 
نمودم و در بهشت جایت دادم و این همه را تنهاء از آن روی کردم که 
به تو خشنود کردم و تو را بدان آزمودم. بدون آن‌که به درگاهم عملی 
کرده باشی که تو را سزاوار آن‌چه به تو دادم» نموده باشد. آدم گفت: 
پروردگارا! نیکی از توست و بدی از من. خداوند فرمود: ای آدم! منم 
خداوند کریم که نیکی را پیش از بدی و رحمتم را پیش از خشم آفریدم 
و بزرک منشی خویش را پیش‌تر از خوار سازیم و حجت تمام کردنم را 
پیش از عذاب کردنم آوردم. ای آدم! آيا تو را از آن درخت بازنداشتم و 
تو را خبر ندادم که شیطان دشمن تو و همسرت است و پیش از آن‌که 
وارد بهشت شوید برحذرتان نداشتم و شما را آگاه نساختم که اگر از ان 
درخت بخورید به خود ستم کرده اید و مرا فرمان نبرده‌اید؟! ای ادم! 
ستمگری که مرا فرمان نبرد در جوار من در بهشت نخواهد بود. آدم 
گفت: بله» ای پروردگار من» حجت تو بر ما تمام است. ما به خود ستم 
ورزیدیم و نافرمانی کردیم. ار ما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی» از 
زیانکاران خواهیم بود. 


عیاشی از صالح بن سهل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: «وَقَضینّا ی بّنی |ٍشرائیل فی الکتّاب لنْفْسخنّ فی الأزض 
مرَتین» منظور قتل علی علیه السلام و نیزه خوردن امام حسن علیه 
ام «وَلتعْلْن عَلْو کبیزا» یعنی قتل حسین علیه السلام. «فاذا چاء 
وَعذٌ ولاهُما» بعنی وقتی باری دهنده خون حسین علیه ای بیاید. 


«َعَنْنا عَلَیکُم عبادٌا لا یی بَأس شدید فُجاشوا خلال الدّیار» منظور 


قومیاند که خدا قبل از قیام قائم علیه السلام آن‌ها را مبعوث می‌کند و 
آن‌ها از همه ظالمان نسبت به حق محمد صلی اللّه علیه و آله انتقام 
می‌گیرند «وکان وَغذا مَفْغْونّا» یعنی قیام قائم علیه السلام «تم رَدَذْتا 
لَكْمْ الْکرّة غليهم وََفْحَذناکْم بأأفوال وَبَنْینَ وَجَعَلْنَاکْم أکْتَر تفیزا» یعنی 
خروج امام حسین همراه با هفتاد تن از یاررنش که با او شهید شدند. 
کلاه خودهای زراندود دو رویه دارند. به مردم خبر می‌دهند: حسین 
همراه یارانش خروج کرده است تا مومنان درباره او شک نداشته باشند 
و بدانند او دجّال و شیطان نیست آن روز حجت قاثم در میان مردم 
است. وقتی مومنان بقین کردند که او حسین علیه السلام است و همه 
مومنان او را تصدیق کردند؛ حجت قاثم علیه السلام جان به جان آفرین 
تسلیم می‌کند. و آن‌که او را غسل داده و کفن می‌کند و حنوط می‌زند و 
در قبر می‌گذارد» امام حسین علیه السلام است. بعد از هر امامی» امام 
می‌آید. امام را امام غسل می‌دهد» سپس حسین علیه السلام عهده دار 
حکومت خواهد بود تا زمانی که ابروانش بر روی چشمانش قرار گیرد 
(بریزد). 


سعد بن عبد اللّه از محمد بن حسین بن ابی خطاب از عمر بن عبد 
العزیز» از مردی» از جمیل بن دَرَاج» از مُعلّی بن ختیس, و زید شخام از 
امام صادقعلیه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: اولین کسی که در 
رجعت باز می‌گردد. حسین بن علی علیه السلام است و چهل سال در 
زمین می‌ماند تا اين که به خاطر کهولت سن. ابروهایش بر روی 
چشم‌هایش می‌ریزد. 


و نیز او از محمد بن حسن بن ابی خطاب از موسی بن شعدان, از عبد 
له بن قاسم. از حسین بن احمد معروف به مِنقری, از یونس بن ظبیان 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: کسی که قبل از 
فرا رسیدن قیامت به حساب مردم می‌پردازد حسین بن علی علیه 
السلام است. اما در روز قیامت» اوست که موجب به بهشت و يا به 
جهنم رفتن مردم می‌شود. 


و او از احمد بن محمد بن عیسی و محمّد بن حسین بن ابی خطاب» از 
احمد بن محمد بن ابی نصر از حماد بن عثمان» از محمد بن مسلم. از 
خمران بن اعین و ابو خطاب- پیش از آن‌که ابو خطاب آن‌چه را که آورد. 
بیاورد- از امام صادق علیه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: اولین کسی 
که زمین شکافته می‌شود و به دنیا برمی گردد. حسین بن علی علیه 
السلام است و رجعت یک امر عام نیست. بلکه مخصوص کسانی است؛ 
تنها کسانی که کاملاً و صد در صد ایمان خالص دارند و یا کاملاً کافرند 
برمی گردند. 


ابو جعفر محمد بن جریر در قستّد فاطمه سلام اللّه علیها از ابو ففضل» 
از علی بن حسن منقری کوفی از احمد بن زید دهان» از مُحْوّل بن 
ابراهیم» از رستم بن عبد اللّه بن خالد مَخزومی» از سلیمان آعهش, از 
محمد بن خلف طاطری از زاذان» از سلمان روایت کرده است که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله به من فرمود: خداوند تبارک و تعالی برای هر 
پیامبری که مبعوث کرده دوازده پیشوای قوم اخنیار کرده است. عرض 
کردم: ای رسول خدا! می‌دانستم که برای اهل کتاب چنین است. 


پرسید: ای سلمان! آيا پیشوایان قوم مرا هم می‌شناسی و می‌دانی کدام 
دوازده نفر را خداوند بعد از من برای قوم من انتخاب کرده است؟ عرض 
کردم: خدا و پیامبرش عالم ترند. 


فرمود: ای سلمان! خدا من را از خالص نور خود خلق کرد و مرا خواند و 
من او را اطاعت کردم و علی را از نور من خلق کرد سپس او را خواند و 
علی خدایش را اطاعت کرد سپس از نور من و علی فاطمه را خلق کرد و 
او را فراخواند و فاطمه خدایش را اطاعت کرد سپس از نور من و علی 
و فاطمه» حسن را خلق کرد و او را فراخواند» و حسن خدایش را اطاعت 
کرد و سپس از نور من و علی و فاطمه» حسین را خلق کرد و او را صدا 
کرد و حسین خدایش را اطاعت کرد سپس پنج نام از نام‌های خود را 
بر ما نهاد. خدا محمود است و من محمد. خدا علی است. و علی نیز 
همین نام را دارد» خدا فاطر است و این فاطمه» خدا احسان است و این 
حسن و خدا محسن است و این حسین» سپس از ما و از نور حسین 
علیه السلام ّه امام را خلق کرد و آن‌ها را فراخواند و آن‌ها خدا را اطاعت 
کردند قبل از اين که خداوند آسمان برافراشته و زمین گسترده و با فک 
و بشر را خلق کند. ما نورهایی بودیم که خدا را تسبیح می‌گفتیم و به 
او گوش می‌دادیم و اطاعت می‌کرديم. 

عرض کردم: فدایتان شوم! اجر و پاداش کسی که این‌ها را بشناسد 
چیست؟ فرمود: ای سلمان! هر کس آن گونه که شایسته است آن‌ها را 
بشناسد و به آن‌ها اقتدا کند و آن‌ها را دوست بدارد و از دشمنان آن‌ها 
بیزاری بجوید به خدا سوگند او از ماست هر کجا که ما وارد شویم وارد 
می‌شود و هر کجا که ما ساکن شویم» ساکن می‌شود. عرض کردم: ای 
رسول خدا! آیا می‌شود بدون شناخت نام آن‌ها و تشبشان به آن‌ها ایمان 


داشت؟ فرمود: نه» ای سلمان! عرض کردم: سایر امامان را چگونه 
بشناسیم؟ من تنهاء تا حسین علیه السلام را می‌شناسم. فرمود: پس 
از حسین» سید عابدان» علی بن حسین» سپس پسرش. محمد بن 
زبان راستگو و صذّیق خداوند» سپس موسی بن جعفرء فرو برنده خشم 
و غضب به خاطر صبر در راه خداوند عز و جل» سپس علی بن موسیء 
راضی به امر خداوند» سپس محمد بن علی» برگزیده از میان خلق خداء 
سپس علی بن محمد هدایت کننده به سوی خداء سپس حسن بن 
علی» رازدار و امین اسرار خدا. سپس محمد بن حسن الهادی المهدی 
الناطق القائم به امر خدا. سپس فرمود: ای سلمان! قطعا تو او را درک 
می‌کنی و هر کس که مانند تو باشد و با معرفت حقیقی و راستین 
ولایت او را بیذیرد. خدا را بسیار شکر کردم و عرض کردم: ای رسول خدا! 
بعنی من تا زمان او مهلت می‌یابم؟ فرمود: ای سلمان! آیه: «فاذا حاء 
وَعذ أولاهُمَا بعئتا علیکم عباذٌا 1 آویی باس شدید دٍ فجاشواً خلال الذٌیار 
وان وَعذا مَفْعُول* تج ردَذتا لکم الکرَه َلَیهم وََفدَذْتَاکُم بأَفوّال وبنین 
وجَعَلتَاکَم َكْتَر تفیرا» 


گریه و شوق من بسیار زیاد شد. سپس عرض کردم: ای رسول خدا! 
شما این را تضمین می‌کنید؟ فرمود: آری» سوگند به آن‌که مرا به حق 
فرستاد» از من و علی و فاطمه و حسن و حسین و نه امام از نسل حسین 
و هر کس که از ما است و همراه ماست و در راه ما به او ظلم و ستم 
شده. آری» به خدا سوگند ای سلمان! 


ابلیس و لشکریانش و هر کس که به طور کامل کافر است و پا هر کس 
که کاملاً ایمان آورده است. همه قطعاً حاضر می‌شوند تا انتقام مظلومان 


و خون آن‌ها گرفته شود و خداوند توء به هیچ‌کس ظلم نمی‌کند و اين 
تأآویل آیه ای است که خداوند فرموده است: «وتریذُ آن نمُنّ علی الذین 
استْضعُوا فی الأرض وَنَجْعَلَهُم أیمَة وَنَجْعََهُمْ الوَاریُینَ* وَنْمکنَ لَهُم فی 
الازض وی فرعوّن وهامان وَجْنُودَهمَا منم ما انوا یخدْرُونَ» [و 
خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند مثت نهیم 
و آنان را پیشوایان (مردم) گردانیم و ایشان را وارث (زمین) کنیم* و در 
زمین قدرتشان دهیم و (از طرفی) به فرعون و هامان و لشکریانشان 
آن‌چه را که از جانب آنان بیمناک بودند بنمایانیم] سلمان گفت: از مقابل 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برخاستم» و دیگر برای سلمان مهم نبود 
چه زمانی مرگ را می‌بیند با مرگ او را می‌بیند. 


محمد بن یعقوب گوید: از شماری از اصحاب شیعه. از احمد بن محمد 
بن عیسی از حجال» از ثعلیه» از حمران روایت شده است که گفت: از 
ابا عبداللّه امام صادق علیه السلام درباره قول الهی «و روح منه» 
پرسیدم» فرمود: آن روح خداوند است» ريخته شده در قالب خلقت. که 
خداوند» آن را در آدم و عیسی خلق نمود. 


و از همو: از معاوية بن حکیم. از محمد بن سعید بن غزوان» از مردی» 
از امام باقر علیه السلام روایت شده است که گفت: مردی از اهل بلخ 
نزد او آمد و امام به او فرمود: ای خراسانی! آیا فلان دره را می‌شناسی؟ 
عرض کرد: بلی. فرمود: 


آيا شکافی را در آن دره با فلان مشخصه می‌شناسی؟ گفت: بلی. فرمود: 
دجال از این شکاف بیبرون خواهد آمد. 


سپس مردی از اهل یمن نزد وی آمد و به وی فرمود: ای یمانی! آیا فلان 
راه کوهستانی و فلان راه را می‌شناسی؟ گفت: بلی. فرمودند: آیا درختی 
را در آن راه با فلان مشخصه می‌شناسی؟ گفت: بلی. فرمود: آيا تخته 
سنگی را زیر آن درخت می‌شناسی؟ گفت: بلی. فرمود: آن همان سنگی 
است که الواح موسی علیه السلام را برای محمد صلی اللّه علیه و اله و 
سلم نگاه داشت. 


و از همو: از محمد بن حسین. از موسی بن سعدان از عبدالله بن 
قاسم» از صباح مزنیء از حارث بن حصیره از خبه عرنی نقل کرده است 
که گفت: از امیر مومنان علی علیه السلام شنیدم که فرمود: یوشع بن 
نون» وصی موسی بن عمران بود و الواح موسی از زبرجد سبز بود. 
هنگامی که موسی علیه السلام به خشم آمد. الواح را از دستش بر 
زمین‌انداخت و قسمتی از آن خرد شد و قسمتی باقی ماند و قسمتی به 
آسمان رفت. آن‌گاه که خشم موسی فرو نشست. به پوشع بن نون 
گفت: آيا توضیح و تفسیر آن‌چه در الواح است. نزد تو است؟ 

گفت: بلی» پس هم‌چنان گروهی پس از کروه دیکر آن را بر ارث می‌بردند 
تا این که به دست سه گروه از یمن افتاد و خدای تبارک و تعالی محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را در تهامه برانگیخت و این خبر به آنان 
رسید. آنان گفتند: این پیامبر چه می‌گوید؟ گفته شد: از شراب و زنا 
نهی می‌کند و به اخلاق نیکو و خسن همسایگی دستور می‌دهد. گفتند: 
او به آن‌چه در دست ما است. از ما شایسته‌تر است. پس به توافق 


رسیدند که فلان ماه نزد وی بيایند. خدا بر جبرثیل علیه السلام وحی 
کرد که نزد پیامبر علیه السلام برود و آن خبر را به وی برساند. جبرئیل 
نزد او آمد و گفت: فلانی و فلانی و فلانی و فلانی آن‌چه را در الواح بود به 
ارث بردند؛ و الواح موسی علیه السلام و آنان در فلان ماه و در فلان شب 
نزد تو خواهند آمد. 

فرمودند: حضرت آن شب را در انتظارشان بود. پس آن کاروان از راه فرا 
رسید و در خانه‌اش را زدند در حالی که می‌گفتند: ای محمد! گفت: بلی 
ای فلان بن فلان و ای فلان بن فلان و ای فلان بن فلان و ای فلان بن 
فلان. کتابی را که از پوشع فرزند نون» وصی موسی فرزند عمران به ارث 
برده اید کجا است؟ گفتند: گواهی می‌دهیم که خدایی جز الله نیست 
و او یکتا است و هیچ شریکی ندارد و تو رسول خدا هستی. به خدا 
قسم. از هنگامی که به دست ما افتاد. هیچ‌کس قبل از تو به آن آگاهی 
نيافته است. فرمودند: پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد آن را گرفقت 
و آن کتابی ظریف به زبان عبرانی بود. آن را به من داد و من آن را زیر 
سرم قرار دادم. هنگامی که صبح شد. دیدم که کتابی گرانقدر به زبان 
عربی است و علم آن‌چه را خدا از هنگام آفرینش آسمان‌ها و زمین تا 
روز قیامت خلق کرده است در آن وجود دارد. پس آن را دانستم. 


ابن بابویه در امالی با سند خود از عبد الّه بن سلیمان- که قرائت کننده 
کتاب بوده- در حدیثی که ویژگی‌های پیامبر صلی اللّه علیه و آله را ذکر 
کرده و این حدیث» قدسی است و از خداوند متعال نقل شده است: 
آورده که خداوند وصف حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله را برای عیسی 
علیه السلام بیان داشته و فرموده است: نه قبل و نه بعد از وی» چونان 


او دیده نشده است: خوش بوی. بسیار نکاح کننده زنان» دارای 
نسل‌اندک و لیکن مبارک که او را خانه ای است در بهشت. بی‌آن‌که 
هیاهو يا خستگی در آن باشد. او نسل خویش را در پایان دنیاء؛ 
سرپرستی و ضمانت کند. آن‌چنان‌که زکریاء سرپرست مادرت بود. او دو 
جوان دارد که به شهادت می‌رسند. کلام او قرآن است و دین او اسلام و 
من خود» سلام هستم. خوشا به حال آن‌کس که زمانه او را درک کند و 
در دوران او زنده باشد و سخن او را بشنود. عیسی علیه السلام پرسید: 
پروردگارا! طوبی چیست؟ فرمود: درختی است در بهشت» من خود آن را 
کاشته‌ام. این درخت بر همه بهشت سایه افکنده و اصل آن از رضوان 
است؛ آب آن از چشمه تسنیم است و خنکی کافور را دارد و طعم آن 
زنجبیل است. هر کس جرعه ای از آن چشمه بنوشد. دیگر تشنگی را از 
آن پس» احساس نخواهد کرد. عیسی علیه السلام عرض کرد: خداوندا! 
مرا از آن آب بنوشان! فرمود ای عیسی! تا زمانی که محمد صلی اللّه علیه 
و اله از آن آب ننوشیده» نوشیدن آن بر بنی بشرء حرام است. تا امت 
آن پیامبر صلی اللّه علیه و آله از این چشمه ننوشیده‌اند» نوشیدن آن 
بر دیگر امت‌ها حرام است. ای عیسی! اکنون تو را به سوی خویش فراز 
می‌آورم و آن‌گاه در پایان دنیاء تو را فرود می‌آورم تا از امت این پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله شگفتی‌ها ببینی و آنان را در مصاف با دَجْال لعین 
پاری رسانی. تو را در وقت نماز فرود می‌آورم تا با آنان نماز کنی؛ زیرا آنان 
امتی هستند که خداوند به آنان رحمت آورده است. 


این شهر آشوب» از ابن بّطه. از ابن موَذْن و سمعانی با سند در 
کتاب‌های‌شان» از ابن عباس و انس بن مالک نقل کرده است که 


گفته‌اند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نشسته بود که علی علیه 
السلام وارد شد. به او فرمود: ای علی! چگونه است که به این‌جا آمده 
ای؟ عرض کرد: آمده‌ام که به تو درود بگویم. فرمود: همین الان جبرئیل 
نزد من آمده بود و به من می‌گفت: خداوند متعال» فاطمه سلام الله 
علیها را به عقد تو درآورده و هزار فرشته. شاهدان این عقد بوده‌اند. 
آن‌گاه» پروردگار متعال به درخت طوبی وحی فرمود تا بر سر حاضران در 
آن مجلس, مروارید و یاقوت نثار کند. طوبی نیز بر سر آن‌ها در و پاقوت 
نثار کرده و حور العین آن مرواریدها و ياقوت‌ها را در سبدها برمی گیرند 
و تا روز قیامت» به هم‌دیگر هدیه می‌دهند. آنان به یک‌دیگر هدیه 
می‌دادند و می‌گفتند: این تحفه و هدیه بهنرین زنان عالم است. 


به جبرئیل وحی کرد که نور را به عقد نور درآور! پس خداوند» ولی بود و 
جبرئیل» خطیب و میکائیل» منادی و اسرافیل» دعوت کننده و عزرائیل» 
نثارکننده و فرشتگان آسمان‌ها و زمین‌ها» شاهدان آن بودند. سپس 
خداوند متعال به درخت طوبی وحی فرمود که باری که بر خود داری بر 
سر اینان بیفشان. درخت طوبی مروارید سفید و یاقوت سرخ و زبرجد 
سبز و گوهر مرطوب بر سر آنان افشاند و حور العین (فرشتگان سیاه 
چشم) آن را برگرفته و به هم‌دیگر هدیه می‌دادند. 


کشف الغمة از جابر بن سمره نقل کرده است که گفت: رسول خدا صلی 
له علیه و آله فرمود: ای مردم! این علی بن ابی طالب علیه السلام 
است و شما می‌پندارید اين من بودم که فاطمه سلام اللّه علیها را به 
عقد او درآوردم؛ اما خود خوب می‌دانید که اشراف قریش» خواستگار او 


بودند و من دخترم را به عقد آنان درنیاوردم. این کارها همه از آن روی 
بود که من منتظر آمدن خبری از آسمان بودم. تا آن‌که جبرئیل در شب 
بیست و چهارم ماه رمضان بر من فرود آمده و گفت: ای محمد! خداوند 
علی اعلی به تو سلام می‌گوید و همه روحانیان و کزوبیان را در دشتی به 
نام افیحء گردآورده که زیر درخت طوبی است و فاطمه سلام الله علیها 
را به عقد علی علیه السلام درآورده و مرا فرمان داده تا خطبه خوان باشم 
و خدای عز و جل» خود ولی است. پس به درخت طوبی فرمان داد تا 
زیورآلات و پارچه‌های زربفت و مروارید و یاقوت بار گیرد و چون چنان 
شد. آن را بر سر آنان افشاند و به حور العین فرمان داد نا آن‌ها را گرد 
آورده و برگیرند و تا روز قیامت به یک‌دیگر هدیه دهند و بگویند: اين 
نثار روی سر فاطمه سلام اللّه علیها است. 


شیخ فقیه ابو الحسن محمد بن احمد علی بن حسن بن شاذان در 
منقبت امیر مومنان با سند خود از بلال بن حمامه می‌گوید: روزی 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله به سوی ما می‌آمد در حالی که 
چهره‌اش چونان ماه شب چهارده نورانی و درخشان بود. در اين میان» 
عبد الرحمن بن عوف برخاسته. از ایشان پرسید: ای رسول خدا! این نور 
چه معنایی دارد؟ فرمود: از سوی خداوند برای من و برادر و پسرعمویم 
و دخترم بشارتی رسیده است و آن این است که خداوند متعال» فاطمه 
سلام اللّه علیها را به همسری علی علیه السلام درآورد و به رضوان 
نگهیان بهشت دستور داد و او درخت طوبی را تکان داد. بار آن درخت 
امان نامه‌هایی به تعداد دوستداران اهل بیت علیهم السلام است. در 
زیر آن درخت» فرشتگانی از جنس نور آفریده و به هر فرشته ای امان 


نامه ای داد. آن روز که قیامت برپا شود» فرشتگان در میان مردم بانگ 
برآورند که: ای دوستداران علی بن ابی طالب علیه السلام! بشتابید و 
بیایید و امانت‌های خود را تحویل بگیرید. پس هر یک از دوستداران ما 
اهل بیت علیهم السلام را که ببینی» فرشتگان به وی امان نامه ای دهند 
که در آن رهایی او از آتش دوزخ تضمین شده است. بنابراین خداوند 
به احترام برادرم و پسرعمویم و دخترم» مردان و زنان فراوانی را از آتش 
دوزخ برهاند. بیان این روایت به نقل از اهل تسئن نیز خواهد آمد. 


در کتاب الخرائج آمده است: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای 
قاطمه! از سوی خداوند راجع به برادرم و پسرعمویم و دخترم بشارتی 
برای من آمده است و آن این است که پروردگار متعال فاطمه سلام الله 
علیها را به همسری علی علیه السلام درآورده و به رضوان نگهبان 
بهشت فرمان داده و او درخت طوبی را تکان داده است. پس درخت 
طوبی به تعداد همه دوستداران اهل بیت من. امان نامه ای را بر آن 
نهاده و فرشته‌هایی از جنس نور در زیر این درخت. آفریده و به هر یک 
از آن‌هاء امان نامه ای نگاشته شده. داده است تا آن‌گاه که قیامت فرا 
برسد. چون قیامت بریا شد. هر یک از آن فرشتگان به محض دیدار با 
دوستداران ما» یکی از آن امان نامه‌ها را به وی می‌دهد تا تضمینی برای 
رهایی او از اسارت آتش جهنم باشد. 


محمد بن بعقوب از برخی از شیعیان» از احمد بن محمد بن خالد از 
پدرش» از عید الله این قاسم. از ابو بصیر. از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده است که امیر مومنان علیه السلام فرمود: مردم دیندار 


نشانه‌هایی دارند که با آن‌ها شناخته می‌شوند که عبارتند از: راست 
گویی امانتداری» وفای به عهد. پیوند با خویشاوندان» مهربانی در حق 
بینوایان» مجالست‌اندک با زنان - شاید فرمود: - معاشرت‌اندک با زنان» 
نیکی کردن» خوش اخلاقی بردباری و فراخی خلق» جست وجوی علم و 
هر آن‌چه که موجب نزدیک‌تر شدن به خداوند متعال شود: «طوبی لهُمْ 
وشن قآب» و طوبی درختی است که اصل آن در خانه پیامبر اکرم 
حصرت ی رل االله لته و ال ابیت ور ات مر مور 
بهشت- شاخه ای از این درخت وجود دارد و در دل مومن» هیچ خواهشی 
پدید نمی‌آید» مگر آن‌که اين درخت» آن خواهش او را فراهم می‌کند. اگر 
سوار چابکی در سایه این درخت» صد سال حرکت کند. از سایه آن درخت 
بیرون نمی‌رود. اگر از پایین این درخت کلاغی پرواز کند» نمی‌تواند به 
بالای این درخت برسد. مگر آن‌که پیر شده و سقوط کند. پس بیایید و 
برای رسیدن به چنین نعمتی رغبت کنید. موّمن» همواره به خویشتن 
می‌پردازد و مردم از او در آسايشند. چون شب بر او سایه افکند. چهره 
بر خاک می‌نهد و با برترین اعضای بدنش (پیشانی) به درگاه خدا سجده 
می‌آورد و با خداوندی که او را آفریده. راز و نیاز می‌کند تا او را از اسارت 
برهاند. هان! بيایید و اين چنین باشید. 


و از وی» از محمقّد بن حسن, از محمّد بن حسن صفار» از عباس بن 
معروف» از حسن بن محبوب. از حنان بن سدیر از یکی از پاران حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که او گفت: از حضرت 
علیه السلام شنیدم که فرمود: سخت‌ترین عذاب را در روز قیامت هفت 
نفر می‌کشند: نخستین کس از آن‌ها پسر حضرت آدم است که برادرش 


را به قتل رساند و نمرود که با حضرت ابراهیم علیه السلام درباره 
پروردگارش جدل کرد و دو تن از بنی اسرائیل که قوم خود را بهودی و 
نصرانی کردند و فرعون که گفت: من پروردگار والای شما هستم و دو تن 
از این امت که یکی از آن دو در تابوتی شيشه ای به زیر شکافی در 
دریاهایی از آتش است. 


و از وی» از پدرش, از سعد بن عبد اللّه, از محقد بن حسین بن ابی 
خطاب. از حکم بن مسکین ثقفی, از عبد الرحمن بن سنان, از جُعَید 
همدان» از امیر مومنان حضرت علی علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: در تابوت اسفل شش تن از پیشینیان و شش تن از 
پسینیان باشند و اما شش تن از پیشینیان» پسر حضرت ادم علیه 
السلام قاتل برادرش و فرعون فراعنه و سامری و دجال که نامش میان 
پیشینیان است و در زمان پسینیان خارج می‌شود و هامان و قارون. و 
شش تن از پسینیان: نعثل و معاویه و عمرو بن عاص و ابو موسی 
اشعری. 


علی ابن ابراهیم» در معنای این سوره درباره کلام خداوند متعال: «قّل 
غود بت الْلَقّ» گفت: فلق» چاهی است در دوزخ که دوزخیان از شدت 
حرارت به آن پناه می‌برند و از خداوند می‌خواهند که به آنان اجازه دهد 
تا نفس بکشند. خداوند به آنان اجازه می‌دهد و در آن دم دوزخ را شعله 
ور می‌کند. در آن چاه. صندوقی از آتش است که اهالی آن چاه از شدت 
حرارتش به آن صندوق پناه می‌برند. آن صندوق, تابوت است و در آن 
تابوت شش تن از پیشینیان و شش تن از پسینیان می‌باشند. و اما 


شش تن از پیشینیان: پسر حضرت آدم علیه السلام که برادرش را به 
فتل رسای و تعرود که حصرت اتراهم عله ااسگام را در ان ان 
و فرعون زمان حضرت موسی علیه السلام و سامری که آن گوساله را 
ساخت و کسی که بهودیان را بهودی کرد و کسی که نصرانی‌ها را نصرانی 
کرد. و اقا شش تن از پسینیان» نخستین کس و دومین کس و سومین 
خی یی خی ری عبی دلیی چیه خر رید تست 
«وّمن شَر غاسق اذا وَقَب» یعنی کسی که در آن چاه افکنده می‌شود و 
در آن وارد می‌شود. 


قرب الاسناد: امام جعفر صادق از پدرش (امام محمد باقر علیهم 
السلام) روایت کرده است که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
«چگونه خواهید بود» زمانی که زنان شما فاسد و جوانان شما فاسق 
شوند. نه امر به معروف کنید و نه نهی از منکر؟» عرض کردند: «يا رسول 
اللّه! آیا این چنین خواهد شد؟» فرمود: «آری» از اين هم بدتر خواهد 
شد. چه حالی خواهید داشت هنگامی که امر به منکر کنید و نهی از 
معروف کنید؟!» عرضکردند: «يا رسول اللّه! آیا چنین خواهد شد؟» 
فرمود: «آری» از این هم بدتر می‌شود. چگونه خواهید بود در زمانی که 
ببینید کار خوب» زشت و کار زشت» خوب شمرده شود؟» 


قرب الاسناد: اين اسباط می‌گوید: به حضرت امام رضا علیه السلام عرض 
کردم: «قربانت گردم! تعلبة بن میمون از علی بن مغیره و او از زید قمی 
(زید العمی) از امام زین العابدین علیه السلام برای من نقل کرد که 
فرموده است: «قائم ما در موسمی که مردم به حج می‌روند» قیام 


می‌کند.» امام رضا فرمود: «آیا قاثم بدون خروج سفیانی قیام می‌کند؟! 
قیام قائم ما از جانب خدا مسلم است و آمدن سفیانی هم حتمی است 
و قائم ظهور نمی‌کند مگر بعد از خروج سفیانی.»عرض کردم: «قربانت 
شوم! آن‌چه فرمودی امسال واقع می‌شود؟» فرمود: «هر چه خداوند اراده 
کند خواهد شد.»عرض کردم: «در سال بعد چطور؟» فرمود: «خدا هر 
کاری را که بخواهد می‌کند.» 


قرب الاسناد: بزنطی گفت: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: «آیا 
ظهور قائم آل محمد صلی اللّه علیه و آله نزدیک است؟» فرمود: «جدم 
حضرت صادق علیه السلام از پدرش امام محمد باقر علیه السلام نقل 
کرده است که فرمود: «نخستین علائم فرج آل محمد صلی اللّه علیه و 
آله سال خواهد بود. در سال عرب خود را از مشقت و ذلت خلع می‌کند 
و در سال » نابودی می‌باشد و در سال صد و جلای وطن در کار است. آیا 
نمی‌بینی بنی هاشم با زن و بچه جلای وطن می‌کنند؟» 


راوی می‌گوید: عرض کردیم: «قربانت شویم! از آن‌چه در سال روی 
می‌دهد به ما خبر دهید.» فرمود: «اگر بنا باشد به کسی خبر دهم الیته 
به شما خواهم گفت. چنان‌که از جای شما اطلاع داشتم» ولی مأمور به 
گفتن نیستم. این مطلب هم صلاح نیست از طرف من به شما اظهار 
شود ولی هر وقت خدا بخواهد چیز حقی را آشکار سازد» بندگان خدا 
قادر نیستند آن را پنهان کنند.» 


پیغمبر صلی اللّه علیه و آله از آشوبی که میان مردم شرق و غرب پدید 
می‌آید سخن به میان آورد و فرمود: «در اثنایی که آن‌ها سرگرم کشمکش 
هستند» سفیانی از یابس بر آن‌ها حمله می‌برد تا آن‌که وارد دمشق 
می‌شود. آن‌گاه دو لشکر فراهم می‌کند و یکی را به شرق می‌فرستد و 
دیگری را به مدینه. چون لشکر اخیر به زمین «بابل» که جزو سرزمین 
لعنت شده. یعنی بغداد است می‌رسند» بیش از سه هزار نفر را به قتل 
می‌رسانند و افزون از صد زن را مورد تجاوز قرار می‌دهند و سیصد جوان 
رشید از بنی عباس را می‌کشند. سپس مانند سیل به کوفه می‌ریزند و 
حوالی آن را ویران می‌سازند. آن‌گاه از آن‌جا بیرون آمده و روی به شام 
می‌اورند. 

در آن وقت لشکری با پرچم هدایت بیرون می‌آید و لشکر سفیانی را 
دنبال می‌کنند تا به آن‌ها می‌رسند و تمام آن‌ها را به قتل می‌رسانند به 
طوری که یک نفر از آن‌ها را باقی نمی‌گذارند که خبری از آن‌ها ببرد! آن‌گاه 
اسیران و آن‌چه را که به غارت برده‌اند؛ از آن‌ها می‌گیرند. 

سپس لشکر دوم به مدینه آمده و سه شبانه روز دست به تاراج 
می‌زنند. آن‌گاه روی به مکه می‌آورند. وقتی به «بیداء» رسیدند» خداوند 
جبرثیل را می‌فرستد و می‌فرماید: «برو و آن‌ها را نابود گردان!» جبرئیل 
هم با پای خود ضربتی به زمین می‌زند و با آن ضربت» خداوند آن‌ها را 
در زمین فرو می‌برد و جز دو نفر از قبیله «جهینه»» کسی از آن‌ها باقی 
نمی‌ماندو این است آن وحشتی که خدا می‌فرماید: «و لو تّری ذ 
فزغوا. ۰ این مطلب را تعلبی هم در تفسیر خود آورده است. 


ثواب الاعمال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پیغمبر صلی اللّه علیه 
و آله فرمود: «زمانی بر این امت خواهد امد که از قران جز رسم و از 
اسلام جز اسم نماند. آن‌ها خود را مسلمان می‌نامند؛ در حالی که از هر 
کس به اسلام دورترند؛ مساجد آن‌ها به صورت آباد. ولی از لحاظ هدایت 
و تقوا خراب است؛ دانایان آنان بدترین دانایانی هستند که در زیر 
آسمان زندگی می‌کنند؛ فتنه و آشوب از آن‌ها سر می‌زند و هم به سوی 
آن‌ها باز می‌گردد.» 


کمال الدین: سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «اسلام با غربت ظاهر شد و عنقریب 
نیز چنان‌که بود» به حال غربت برمی گردد. پس خوش به حال غربا!» 


محاسن برقی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پیغمبر صلی اللّه علیه 
و آله فرمود: «هر کس ما اهل بیت را دشمن بدارد» خداوند او را بهودی 
برانگيخته گرداند.» عرضکردند: «یا رسول اللّه! هر چند که او کلمه 
شهادتین را هم بگوید؟» فرمود: «آری» زیرا او خود را با ادای این دو کلمه» 
در موقع ریختن خونش پنهان می‌سازد. يا با خواری جزیه می‌دهد.» باز 
فرمود: «هر کس ما اهل بیت را دشمن بدارد» خداوند او را بهودی 
برانگیخته گرداند.» عرض شد: «یا رسول اللّه! برای چه؟» فرمود: «برای 
این‌که چنین کسی اگر دجال را ببیند» به وی می‌گرود.» 


کمال الدین: عبداللّه بن عمر گفت: یک روزییغمبر صلی اللّه علیه و آله 
نماز صبح را با اصحاب گزارد. آن‌گاه با آن‌ها برخاست تا به در خانه ای در 
مدینه رسیدند و درب خانه را کوبيدند. زنی از خانه بیرون آمد و پرسید: 
«یا اباالقاسم! چه می‌خواهی؟» پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «ای 
مادر عبدالله! اجازه می‌دهی 

عبداللّه را ببینم؟» عرض کرد: «با عبداللّه چکار دارید؟ به خدا قسم او 
عقل درستی ندارد و لباس خود را کثیف می‌کند و مرا دعوت به امر 
عظیمی می‌کند.» 


فرمود: «با این وصف اجازه بده من او را بیینم!» زن گفت: «مانعی ندارد. 
ولی اگر بی‌ادیی از او سر زد طوری نیست؟» فرمود نه. گفت: «داخل 
شوید!» وقتی پیغمبر داخل خانه شد. عبداللّه پارچه ای به خود پیچیده 
بود و در آن غرولند می‌کرد. مادرش گفت: «ساکت باش و درست 
بنشین! این محمد صلی اللّه علیه و آله است که برای دیدن تو 
آمده.»عبداللّه ساکت سر جایش نشست و به پیغمبر گفت: «اگر مادر 
ملعونم مرا به حال خودم می‌گذاشت به شما خبر می‌دادم که شما قاثل 
به خدایی من هستید پا نه؟!» پیغمبر صلی اللّه علیه و آله پرسید: «چه 
می‌بینی؟» عرض کرد: «حق و باطلی می‌بینم» و تختی را بر روی آب 
می‌بینم.» پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «شهادت بده که جز خدای 
یکانه خدایی نیست و این‌که من پیغمبر خدایم.»عبداللّه گفت: «تو 
شهادت بده که جز خدای یگانه خدایی نیست و این‌که من پیغمبر 
خدایم. چه خداوند از اين لحاظ تو را سزاوارتر از من قرار نداده است.» 


چون روز دوم شد و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نماز صبح را با اصحاب 
گزارد» مجددا آمدند درب خانه عبدالله را کوبیدند. مادر عیدالله آمد به 


پیغمبر عرض کرد: «داخل شوید!» چون پیغمبر داخل خانه شد. 
دیدعبداللّه بالای درخت نخلی با صدای بلند آواز می‌خواند. مادرش 
گفت: «ساکت شو و پایین بیا! اینک محمد صلی اللّه علیه و آله نزد تو 
آمده است.» چون فرود آمد به پیغمبر گفت: «اگر مادر ملعونم مرا به 
حال خودم می‌گذاشت. به شما می‌گفتم که شما قائل به خدایی من 
هستید با نه!» 


چون روز سوم فرا رسید. پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نماز صبح را با 
اصحاب گزارد. سپس برخاستند و به آن‌جا آمدند. دیدند که عبدالله 
میان گوسفندان است و به آهنگ شبان‌ها آواز می‌خواند. مادرش گفت: 
«ساکت شو و بنشین! این محمد صلی اللّه علیه و آله است که نزد تو 
آمده است.» در آن روز چند آیه از سوره دخان بر پیغمبر صلی اللّه علیه 
و اله نازل شده بود و پیغمبر در نماز آن روزء آن آیات را قرائت فرموده 
بود. پس به عبداللّه فرمود: «شهادت بده که جز خدای یگانه خدایی 
نیست و این‌که من پیغمبر خدا هستم.»عبداللّه هم گفت: «تو شهادت 
بده که جز خدای یگانه خدایی نیست و من پیغمبر یگانه خدا هستم. 
خداوند از این لحاظ تو را از من سزاوارتر قرار نداده است.» 


پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: « چیزی را در سینه خود برای تو 
ینهان کرده‌ام. آن چیست؟» گفت: «دود است دود!» پیغمبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: «خوار باشی که از آن‌چه برایت مقرر شده هرگز تجاوز 
نمی‌کنی و به آرزوی خود نائل نمی‌گردی 

مولف: حسین بن مسعود فراء در کتاب «شرح السنه» به سند خود از 
ابو سعیدخدری روایت کرده است که در این داستان» وقتی پیغمبر صلی 
له علیه و آله پرسید چه می‌بینی و دجال گفت«تختی را بر روی آب 


می‌بینم»» حضرت فرمود: ۳ نخت شیطان را بر روی دریا می‌بینی!» 
سپس پرسید: «چه می‌بینی ؟» گفت: هر 


يا این‌که دو خبر دروغ و یک خبر راست می‌بینم.» پیغمبر فرمود: 
«مطلب بر وی مشتبه شده؛ او را رها کنید.» 


کلمات «غرد الطائر» بر وزن فر حَ و «غرد تغریدا» و «آغررد» و «نغزد». 
یعنی صدای خود را بالا برد و با آن طرب ایجاد کرد. عبارت «قد خبأت 
لک خباء» یعنی برایت چیزی پنهان کرده‌ام که مرا از آن خبر بده. ابن 
اثیر در «نهایه» درباره این روایت می‌گوید: پیغمبر از ابن صیاد پرسید: 
«چه چیزی را در سینه برای تو پنهان کرده ام؟»پاسخ گفت: «دخ» به 
ضم يا فتح دال» یعنی دود. و مقصود حضرت که فرمود: «چیزی را در 
سینه برای تو پنهان کرده ام». ایه: «یوم تأتی السماء بذخان مبین». 
(پس در انتظار روزی باش که آسمان دودی نمایان برمی آورد.) 


و هم ابن اثیر می‌گوید: گفته شده که عیسی بن مریم دجال را در «جبل 
دخان» یعنی کوه دود به قتل می‌رساند. بنابراین شاید سوّال پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله اشاره به قتل وی بوده است. زیرا ابن صیاد گمان 
می‌کرد که خود. همان دجال است. 

خطابی گفنه است: «اين فقره به دو گونه تصور می‌شود: یکی این‌که کار 
او به آن‌جا نمی‌رسد که به وسیله وحی از غیب اطلاع پیدا کند. چنان‌که 
پیغمبران مطلع می‌شوند. و از راه الهام نیز خبر نمی‌یابد. چنان‌که ارواح 
اولیا خدا بدان ملهم می‌گردد. و آن‌چه بر زبان او جاری گشت شیطان 
به وی القاء کرد» و دیگر این‌که آن‌چه را خداوند درباره تو و کارت تقدیر 
فرموده است» نمی‌توانی تغییر بدهی.» 


مولف: علمای اهل تسنن درباره این‌که آیا دجال همان ابن صیاد است 
یا دیگری است» دو دسنه هستند: جمعی از آن‌ها عقیده دارند که ابن 
صیاد دجال نیست. زیرا روایت شده که ابن صیاد از گفته خود توبه کرد 
و در مدینه مرد و روی مرده او را برداشتند تا مردم ببینند که او مرده 
است. و هم روایاتی از ابو سعید خدری نقل کرده‌اند که می‌رساند او 
دجال نیست. ولی گروهی دیگر معتقدند که دجال همان ابن صیاد 
معروف در روایت مفصل سابق است. و این معنی را از عبداللّه بن عمرو 
جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده‌اند. 


کمال الدین: میمون لبان گفت: من با امام باقر علیه السلام در خیمه 
آن حضرت بودم. حضرت دامن خیمه را بالا زد و فرمود: «روزی که دولت 
ما آشکار شود. از این آفتاب روشن‌تر است.» سپس فرمود: «در آن روز 
صدایی از آسمان شنیده می‌شود که می‌گوید: «فلانی پسر فلانی همان 
امام شماست» و نام او را ذکر می‌کند. آن‌گاه شیطان از زمین همان 
صدایی را می‌زند که در شب عقبه» به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
زد.» 


کمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پدرم فرمود: جدم 
امیرالمو‌منین صلوات الله علیهم فرمود: «پسر هند جگر خوار (سفیانی) 
از بیابان یابس بیرون می‌آید. او مردی متوسط القامه است. با صورتی 
وحشتناک» سری ضخیم و چهره ای آبله رو. اگر او را ببینی» خیال می‌کنی 


یک چشمی است. او از اولاد ایوسفیان می‌باشد. او خروج می‌کند و به 
زمین آرام می‌آید و بر منبر آن می‌نشیند.» 


کمال الدین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «نخست صدای جبرئیل 
از آسمان و بعد صدای شیطان از زمین بلند می‌شود. پس از صدای اول 
پیروی کنید؛ مبادا مفتون صدای بعدی شوید و دنبال آن بروید!» 


کمال الدین: ابو حمزه ثمالی گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: «امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمود: «آمدن سفیانی حتمی 
است.» فرمود: «اری» این طور است. اختلاف مبان اولاد عباس هم 
حتمی است» کشته شدن مردی پاکدل هم حتمی است. قیام قائم علیه 
السلام هم حتمی است.» عرض کردم: «صدای آسمانی چگونه است؟» 
فرمود: «در اول روز منادی صدا می‌زند: «آگاه باشید که حق در شخص 
علی علیه السلام و شیعیان اوست!» آن‌گاه شیطان در آخر روز صدا 
می‌زند: آگاه باشید که حق در شخص سفیانی و پیروان اوست!» در اين 
وفت ار ها سای کات تدای سک وا 


غیبت طوسی: عمار یاسر گفت: دولت اهل بیت پیغمبر شما صلی اللّه 
علیه و آله در آخرالزمان خواهد بود و ظهور آن دولت علاماتی دارد. موقعی 
که این علائم را دیدید در جای خود نشسته و از هر گونه اقدامی 
خودداری کنید تا آن علائم بگذرد: وقتی که روم و ترک بر شما حمله 
آوردند و لشکرها آراستند؛ خلیفه شما (مسلمین) که کارش جمع آوری 


اموال بود. جان داد و مردی درستکار به جای او نشست و چند سال بعد 
از بیعتش, از خلافت خلع شد؛ نابودکننده دولت آن‌ها از همان جا که 
روز نخست دولتشان به وجود آمد می‌آید» آن‌گاه روم و ترک به جان هم 
می‌افتند و جنگ‌های زیادی در زمین روی می‌دهد. در آن موقع کسی از 
قلعه دمشق صدا می‌زند: «وای بر ساکنان زمین از شری که نزدیک 
است!» و سمت غربی مسجد دمشق به زمین فرو می‌رود. حتی دیوارش 
نیز در هم فرو می‌ریزدو سه نفر در شام قد علم می‌کنند. و هر سه 
طالب سلطنت هستند. یکی از آن‌ها سیاه و سفید است. دیگری سرخ 
و سفید است و سومی از خاندان ابو سفیان می‌باشد و او از «نهر 
کلب»است و مردم را در دمشق حاضر می‌کند» و غربیان به مصر حمله 
می‌آورند. 

وقتی آن‌ها وارد مصر شدند. همین علامت آمدن سفیانی است. قبل از 
آن‌کسی قیام می‌کند که مردم را دعوت به پیروی از آل محمد صلی اللّه 
علیه و آله می‌کند» ترک‌ها در حیره (محلی نزدیک کوفه بوده) و رومیان 
در فلسطین فرود می‌آیند. در آن هنگام عبداللّه (دجال) قیام می‌کند و 
در سر نهر «قرقیساء»» به لشکر ترک و روم می‌رسد و جنگ سختی درمی 
گیرد و پادشاه مغرب همه جا را زیر پا می‌گذارد» مردان را می‌کشد و زنان 
را اسیر می‌کند. آن‌گاه به قیس برمی گردد. سفیانی در جزیره فرود 
می‌آید و شخص یمنی نیز خروج می‌کند» هر چه شخص یمنی و سلطان 
مغرب به غنیمت برده‌اند. همه را سفیانی از آن‌ها می‌گیرد. 


سپس به کوفه می‌رود و باران آل محمد صلی اللّه علیه و آله را به قتل 
می‌رساند و مردی از ناموران آن‌ها را می‌کشد. در آن موقع مهدی قیام 
می‌کند. امیر لشکر او مردی به نام شعیب بن صالح است. وقتی اهل 


شام دیدند که مردم شام با پسر ابوسفیان بیعت کردند» همه با او به 
مکه می‌روند. در آن وقت مرد پاکدلی از (بنی هاشم) به قتل می‌رسد. 
برادر وی نیز در مکه است ولی دسترسی به او پیدا نمی‌کنند. آن‌گاه 
صدایی از آسمان شنیده می‌شود که می‌گوید: «ای مردم! امیر شما فلانی 
است و این همان مهدی است که زمین را پر از عدل و داد می‌کند 
چنان‌که پر از ظلم و ستم شده باشد.» 


کعب الاحبار می‌گوید: وقتی مردی از بنی عباس که به او عبداللّه گفته 
می‌شود و مردی است که یک چشم دارد به حکومت برسد - که هر آینه 
ابتدا و انتهای دولتشان با اوست - او کلید بلا و شمشیر نابودی است. 
وقتی که نامه او در شهر شام خوانده شد که این نامه از جانب بنده خدا 
عبدالله امیر مومنان استاندکی بعد به شما خبر می‌رسد که نامه ای 
در منبر مصر خوانده می‌شود که این نامه ای است از بنده خدا 
عبدالرحمان امیر مومنان.» 


غیبت طوسی: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «مردی از قزوین خروج 
می‌کند که نامش نام پیغمبری است. مردم بی‌دین و با دین به سرعت 
به اطاعتش درآیند و او کوه‌ها را پر از وحشت می‌کند.» 


آن‌گاه فرمود: «آب از کجا می‌نوشی؟» عرض کرد: «یا امیرالمو‌منین از 
دجله!» فرمود: «چرا در همین جا چشمه يا چاهی حفر نمی‌کنی؟» عرض 
کرد: «یا امیرالمو‌منین! هر وقت چاه کندیم آب آن شور بود.» فرمود: 


«در همین جا چاهی بکن!» وقتی چاه کندند. سنگ بزرگی در آن پیدا 
شد که نثوانستند آن را بیرون آورند. خود امیرالمو‌منین علیه السلام 
سنگ را درآورد. چون سنگ از جا کنده شد. چشمه آب گوارایی» 
شیرین‌تر از عسل و خوش طعم‌تر از کره. از زیر آن جوشید. 

آن‌گاه فرمود: «ای حباب بعد از اين باید آب آشامیدنی تو از این چشمه 
باشد. ای حباب! به زودی شهری در جنب همین مسجد تو بنا می‌شود 
که ستمگران بسیاری در آن باشند و مردمش بلای بزرگی در پیش 
خواهند داشت. تا آن‌جا که در هر شب جمعه هفتاد هزار عمل حرام زنا 
مرتکب می‌شوند! وقتی ظلم و بلای آن‌ها افزون گردید. راه این مسجد 
را می‌بندند. کسی این مسجد را خراب نمی‌کند» مگر این‌که کافر باشد. 
سپس آن را دوباره تجدید بنا می‌کنند. وقتی مسجد را خراب کردند» سه 
سال مردم را از رفتن به حج منع می‌کنند و زراعت‌های آن‌ها می‌سوزد» و 
خداوند مردی از اهل «سفح» را بر آن‌ها مسلط گرداند. او به هر شهری 
که وارد شود آن شهر را خراب می‌کند و مردم آن را می‌کشد. سپس بار 
دیگر هم به سوی آن‌ها برمی گردد. آن‌گاه مردم آن تا سه سال مبتلا به 
قحطی و گرانی می‌شوند و سختی زیادی به آن‌ها می‌رسد! باز آن مرد 
سفحی به جانب آن‌ها برمی گردد. 


آن‌گاه وارد «بصره» می‌شود و هر خانه ای را که بیابد» ویران می‌سازد و 
ساکنین آن را به قتل میرساند. و این هنگامی است که شهر تعمیر و 
مسجد جامعی در آن بنا می‌شود. در آن موقع» وقت نابودی بصره فرا 
می‌رسد! آن‌گاه وارد شهری می‌شود که حجاج (بن یوسف) آن را بنا کرده 
است و آن را «واسط» می‌گویند. با آن‌جا نیز همان کند که با بصره و 
مردم آن‌جا کرد. سپس متوجه «بغداد» می‌گردد و بدون مقاومت مردم 


وارد آن‌جا می‌شود. مردم بغداد به کوفه پناه می‌برند و مردم کوفه در آن 
موقع از وی دچار هراس نشده‌اند. بعد از آن او و کسانی را که با خود به 
بغداد آورده بود روانه به جانب قبر من می‌شوند تا آن را نبش کنند. در 
آن موقع سفیانی به آن‌ها برمی خورد و با آن‌ها جنگ می‌کند و آن‌ها را 
شکست می‌دهد. سپس همه را می‌کشد و لشکری به کوفه می‌فرستد 
و بعضی از مردم کوفه فرمانبرداری او را گردن می‌نهند. آن‌گاه مردی از 
اهل کوفه به جنگ او بیرون می‌آید و سفیانی او را گرفته و در قلعه شهر 
نگه می‌دارد. هر کس به او پناه برد» نجات می‌یابد. لشکر سفیانی وارد 
کوفه می‌شوند و تمام مردم آن‌جا را می‌کشند و کسی را باقی نمی‌گذارند. 
یکنفر از آن‌ها از کنار در بزرگی که روی زمین افتاده عبور می‌کند و آن را 
می‌بیند» ولی اعتنایی به آن نمی‌کند» اما بچه کوچکی را می‌بیند و می‌رود 
که او را به قتل برساند. 


ای حباب! آگاه باش که در آن موقع کارهای بزرگی به وقوع می‌پیوندد» و 


آشوب‌ها هم‌چون پاره‌های شب ظلمانی روی می‌دهد. ای حباب! آن‌چه 
را به تو گفتم از حفظ کن!» 


اختصاص: ابو حمزه ثمالی گفت: به حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
عرض کردم: امیرالممنین علیه السلام می‌فرمود: «هر کس می‌خواهد 
با پیروان دجال جنگ کند. با آن‌ها که بر ريخته شدن خون عثمان و 
کشتگان نهروان گریه می‌کنند کشتار کند. هر کس با این عقیده بمیرد 
که عثمان مظلوم کشته شده. با خشم خداوند مرده است و دجال را نیز 
نمی‌بیند.» می‌فرمود: «به زودی خداوند اين کار را به سر آن‌ها 
می‌آورد.»عرض کردم: «آن‌ها کیستند؟» فرمود: «آن‌ها بنی امیه و پیروان 


آن‌ها هستند و اما علامتی که خدا می‌فرستد. این است که آفتاب از 
موقع ظهر تا عصر در جای خود می‌ایستد و سینه و صورت مردی در نور 
آفتاب بیرون اید و مردم او را به حسب و نسب می‌شناسند و این در 
زمان سفیانی خواهد بود و با این علامت. روز نابودی سفیانی و لشکر او 
فرا رسیده است.» 


غیبت نعمانی: عمر بن سعد می‌گوید: امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: 
«قائم قیام نمی‌کند تا این‌که چشم دنیا شکافته شود و سرخی در آسمان 
پدید آید. و آن اشک‌های حاملان عرش است که بر مردم روی زمین 
می‌گریند. تا وقتی که مردمی پیدا شوند که از مواهب الهی بهره ای 
نبرند! 

آن‌ها مردم را دعوت به پیروی از فرزند من می‌کنند» ولی خودشان از 
فرزند من بیزارند. آن‌ها مردمی پست نهاد و بی‌نصیب از رحمت حق 
هسنند که بر اشرار تسلط دارند» میان ستمگران فتنه انگیزند و 
پادشاهان را نابود کنند. در بیرون کوفه آشکار می‌شوند وسرکرده آن‌ها 
مردی است سیاه چرده. سیاه دل» بی‌دین از نظر حق افتاده. دارای 
عیوب بسیار. لثیم و پرخور. او از مادران زناکار و بدترین نسل‌ها به وجود 
آمده. در آن سال که فرزند غایب من ظهور می‌کند» خداوند او را از باران 
است. آن روز عجب روزی است برای مردم ناامیدی که در بین شهر 
«انیار» و «هیت» زندگی می‌کنند! آن روز روزی است که اکراد و مردم 
پست نهاد به هلاکت می‌رسند و شهر فراعنه و مسکن جباران» و جایگاه 


والیان ستمگر که سر منشاً همه بدبختی‌ها و مفاسد است. ویران 
می‌شود. 

ای عمر بن سعد! به خدای علی سوگند» آن شهر بغداد است. خدا لعنت 
کند گناهکاران بنی امیه و بنی فلان (عباس) را؛ آن مردم خیانت پيشه 
ای که فرزندان پاک سرشت مرا می‌کشند؛ حق مرا درباره آن‌ها مراعات 
نمی‌کنند و آن‌چه می‌کنند. به احترام من از خداوند نمی‌ترسند! 


بنی عباس یک روز زوال و نابودی در پیش دارند. آن‌ها در آن روز هم‌چون 
زن آبستن به وقت زاییدن ناله می‌کنند. وای بر اتباع بنی عباس از 
سوانحی که جنگ مابین نهاوند و دینور به روز آن‌ها می‌آورد! آن جنگ 
جنگ تهی دستان شیعه علی است. سرکرده آن‌ها مردی از اهل یکی از 
این دو شهر و همنام پیغمبر صلی اللّه علیه و آله استکه‌اندامی معتدل» 
اخلاقی نیکو و رنگی با طراوت دارد و صدایش خنده دار و مژگانش انبوه 


است. 


گردنش قوی موهایش شانه کرده و میان دندان‌های جلوش باز است. 
هنگامی که بر اسب خود سوار می‌شود. مانند ماه شب چهارده است که 
از زیر ابر بدر آمده باشد. جمعیت او بهترین جمعیت هاییهستند که با 
دلی پاک به دین خدا گرویده‌اند. آن دلاوران از عرب هستند که با کراهت 
به جنگ می‌پیوندند شکست و گریز از آن دشمنان آن‌هاست که در آن 
روزء جز درماندگی و بدبختی راهی ندارند. 


غیبت نعمانی: اصبغ بن نباته روایت می‌کند که امیرالمو‌منین علیه 
السلام فرمود: «پس بعد از سال » امیرانی کافر امنایی خائن و عرفایی 
فاسق در میان شما پیدا شوند؛ بازرگانان زیاد و سود تجارت کم و 


رباخواری فاش و اولاد زنا بسیار گردند؛ کارهای خوب را زشت و ماه‌ها را 
بزرگ شمارند؛ زنان به زنان و مردان به مردان اکتفا کنند.» 


در این موقع مردی برخاست و عرض کرد: «یا امیرالمومنین! در آن زمان 
چه کنم؟» فرمود: «فرار! فرار! پیوسته سایه عدل خداوند بر سر این 
امت گسترش دارد تا آن زمان‌که قاریان (قرآن) متمایل به امرای خود 
شوند و تا آن موقع که نیکان آن‌ها» گناهکاران را از ارتکاب معصیت 
بازدارند. پس اگر گناهکاران گوش ندهند و از خیرخواهان تنفر پیدا کنند 
و در عین حال گواهی به یگانگی خداوند بدهند خداوند در عرش خود 
می‌فرماید: (دروغ می‌گویید و در گفته‌های خود صادق نیستید.) 


غیبت نعمانی: ابو بصیر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: «هر گاه دیدید آنشی مانند لباس هروی و بزرگ» 
سه روز پا هفت 

روز از مشرق طلوع کرد» به خواست خداوند عزوجل منتظر فرج و ظهور 
دولت آل محمد صلی اللّه علیه و آله باشید! زیرا خداوند بر همه چیز 
غالب و حکیم است..» 


هم‌چنین فرمود: «آن صدا در شب جمعه بیست و سوم ماه رمضان 
است؛نسبت به آن شک نکنید. آن را بشنوید و از آن پیروی کنید. 


آن‌گاه فرمود: «صدای آسمانی فقط در ماه رمضان است. بعنی ماه خدا و 
آنهم صدای جبرئیل خطاب به این مردم است.» 


سپس فرمود: «گوینده ای از آسمان نام قاثم علیه السلام را می‌برد. به 
طوری که از مشرق تا مغرب آن را می‌شنوند؛ هر کس خواب است بیدار 
می‌شود. هر کس ایستاده است می‌نشیند و هر کس که نشسته از 
وحشت آن صدا برمی خیزد. خدا رحمت کند کسی را که از آن صدا عبرت 
می‌گیرد» زیرا صدای اول» صدای جبرئیل امین است.» 


غیبت نعمانی: داود بن سرحانمی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
«آن سالی که در آن صیحه اسمانی شنیده می‌شود. در ماه رجب پیش 
از آن» علامتی خواهد بود.» عرض کردم که آن علامت چیست؟ فرمود: 
«صورتی است که در قبر می‌تابد و دستی که آشکار است.» 


غیبت نعمانی: ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: «موقعی که مردم در عرفات وقوف دارند» ناگاه شتر 
سواری به سرعت نزد آن‌ها می‌آید و خبر مرگ خلیفه ای را به آن‌ها 
می‌دهد. پس از مرگ اوء روز آزادی آل محمد صلی اللّه علیه و آله و آزادی 
همه مردم فرامی رسد.»هم‌چنین فرمود: «وقتی علامتی را در آسمان 
دیدید که چند شب آتش بزرگی از جانب مشرق طلوع کرد. آزادی مردم 
فرا می‌رسد و این علامت‌اندکی پیش از قیام قاثم است.» 


غیبت نعمانی: ابی طفیل گفت: عبداللّه کواء از حضرت امیرالمق‌منین 
علیه السلام پرسید: «غضب الهی کی به وقوع می‌پیوندد؟» فرمود: 
«خیلی دور است! پیش از وقوع آن باید مرگ‌ها روی دهد و در آن 
مرگ‌هاء مرگ‌های دیگر است. پیش از آن می‌باید مردی که بر شتر چابک 
رو سوار است بیاید. آن شتر سوار در حالی از راه می‌رسد که از بس در 
راه شتاب کرده» شترش لاغر و تنگ تاب داده در شکمش فرو رفته 
است. او به مردم خبری می‌دهد و مردم او را می‌کشند. سپس خداوند 
بر مردم غضب خواهد کرد.» 


غیبت نعمانی: ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: 
«مقصود از عذاب خواری دنیا در آیه: «عغذاب الخژی فی الحياة الدْنیا». 
(عذاب رسوایی در زندگی دنیا) چیست؟» فرمود: «ای ابو بصیر! خواری 
از این بدتر می‌شود که مرد با زن و فرزند و برادرانش در خانه نشسته 
باشند. ناگاه کسان او یقه خود را پاره کنند و ناله سر دهند و مردم 
بیپرسند که این سر و صدا چیست و آن‌ها جواب دهند که فلانی الساعه 
مسخ شد و از صورت آدمی برگشت؟» من عرض کردم: «اين مطلب 
پیش از آمدن قائثم است يا بعد از آن؟» فرمود: «قبل از آن است.» 


غیبت نعمانی: یعقوب بن سراج گفت: ازامام صادق علیه السلام 
پرسیدم: «فرج شیعیان شما کی خواهد بود؟» فرمود: «هنگامی که بنی 
عباس با هم کشمکش داشته باشند و پایه دولتشان سست گردد و 
کسی که هیچ گاه در خود احساس طمع به دولت آن‌ها نمی‌کرد» چشم 
به دولتشان بدوزد؛ عرب هم از زیر بار زور و مشقت آزاد گردند؛ شوکت 


هر صاحب شوکتی برطرف شود؛ هنگامی که سفیانی و یمنی ظاهر گردند 
و حسنی هم حرکت کند. صاحب الامر با میراث پیغمبر از مدینه به مکه 
می‌رود.»عرض کردم: «میراث پیغمبر چیست؟» فرمود: «شمشیر زره 
عمامه» پیراهن» عصا و اسب آن حضرت. با لوازم و زینش.» 


غیبت نعمانی: مردی به خدمت امیر المومنین علیه السلام رسید و مرد 
دیگری به نام این سوداء هم همراه او بود. آن مرد عرض کرد: یا 
امیرالممنین! این مرد (ابن سوداء) به خدا و پیغمبر دروغ می‌بندد و از 
شما گواه می‌آورد!» فرمود: «اين مرد سخن طول و درازی دارد (ولی تو او 
را دروغگو می‌دانی)» چه می‌گوید؟» 


گفت: «از لشکر غضب سخن می‌گوید.» فرمود: «با او کار نداشته باش. 
آن‌ها (لشکر غضب) مردمی هستند که در آخرالزمان می‌آیند. از هر قبیله 
یکنفر و دو نفر و سه نفر تا نه نفر مرد جمع شده و مانند قطعه‌های ابر 
فصل پاییز» دسته دسته جمع می‌شوند. آگاه باشید! به خدا قسم من 
سرکرده آن‌هاء نام او و خوابگاه حیوانات آن‌ها را می‌شناسم.» سپس 
حضرت در حالی که می‌فرمود: «شکافنده است! شکافنده است!» از جا 
برخاست و فرمود: «او مردی از دودمان من است که حدیث را به بهترین 
وجه می‌شکاقد.» 


غیبت نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: «آمدن سفیانی امری 
حتمی است. از موقع آمدن وی تا آخر کارش جمعا بانزده ماه است؛ 


شش ماه جنگ می‌کند» وقتی پنج منطقه را به تصرف آورد؛ نه ماه 


کافی: حمران بن اعین می‌گوید: در خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام از بنی عباس و وضع پریشان شیعیان در نزد آن‌ها سخن به 
میان آمد. حضرت فرمود: «یک بار من با ابو جعفر (منصور خلیفه 
عباسی) سفر می‌کردم. او در میان همراهانش سوار بر اسب بود و 
لشکری در جلو و لشکری پشت سر داشت و من پهلوی او» بر الاغی 
سوار بودم. ابو جعفر به من گفت: «یا ابا عبدالله! (ابا عبدالله کنیه 
حضرت است) سزاوار بود که شما از اين اقتداری که خداوند به ما داده 
و گشایش و عزتی که به ما ارزانی داشته است خشنود شوی و به مردم 
نگویی که تو و خاندانت» از ما به اين امر شایسته‌تر هستید نا ما هم 
در صدد آزار تو و آن‌ها نباشیم!» حضرت فرمود: من به او گفتم: «کسی 
که این حرف را از من به تو رسانده» دروغ گفته است.» ابو جعفر 
(منصور) گفت: «آیا قسم می‌خورید که این حرف را نگفته‌اید؟»گفتم: 
«مردم 

جادوگرند» یعنی می‌خواهند فساد برپا کنند و تو را از من برنجانند. گوش 
به حرف اینان مده که احتیاج ما به توء از احتیاجی که تو به ما داری 
بیشتر است.» 


سپس (منصور) به من گفت: «به خاطر داری که روزی از شما پرسیدم: 
«آیا ما به سلطنت می‌رسیم؟» گفتی: «آری» سلطنت شما طویل و عریض 
می‌برید. تا در ماهی محترم و در شهری محترم» خون محترمی از ما را 


بریزند.» دیدم حدیثی را که سابقا به او گفته بودم از بر کرده است. در 
جواب گفتم: «شاید خداوند تو را از اين کار (ریختن خون) حفظ کند؛ 
زیرا من در این حدیث تو را قصد نکردم. بلکه من فقط حدیثی را روایت 
کردم بعلاوه شاید آن‌کس دیگری از خاندان تو باشد که به اين کار 
مبادرت می‌ورزد.» منصور ساکت شد و دیگر چیزی به من نگفت.» 


وقتی به خانه خود برگشتم» یکی از دوستان ما از «شیعیان» نزد من 
آمد و گفت: «به خدا قسم من شما را در میان لشکر منصور دیدم که 
سوار الاغی هستید و او سوار اسب و به طرف شما خم شده گفتگو 
می‌کند. مثل این‌که شما پایین دست او قرار گرفته‌اید. من پیش خود 
گفتم: «اين حجت خدا و امامی است که باید از وی اطاعت کرد ولی آن 
دیگری (یعنی منصور) ستمگری می‌کند و فرزندان پیغمبر را می‌کشد و 
در زمین خونریزی می‌کند. با وجود این او بر مرکب قرار دارد و شما سوار 
الاغ هستید!» بدین گونه شکی به دلم راه یافت. به طوری که ترسیدم 
دین و جانم را از دست بدهم.» 


حضرت فرمود: من به آن مرد شیعه گفتم: «اگر می‌دیدی چقدر فرشته 
در اطراف و جلو و پشت سر و سمت چپ و راست من هستند. او و 
همراهانش را خیلی پست می‌شمردی.» او هم گفت: «حالا دلم آرام 
گرفت!» 

سپس آن مرد شیعه پرسید: «این‌ها تا کی سلطنت خواهند کرد و ما 
کی آسوده می‌شویم؟» گفتم: نمی‌دانی که هر چیزی مدتی دارد؟» گفت: 
«چراء می‌دانیم.» گفتم: «اين دانایی برای تو ثمربخش نیست؟؟! هنگامی 
که بنا باشد اینان منقرض گردند. از یک چشم به هم زدن هم زودتر 
تومار دولت آن‌ها درهم پیچیده می‌شود. اگر تو از وضع آن‌ها در پیشگاه 


خداوند اطلاع داشته باشی که چگونه است» نسبت به آن‌ها خشمگین‌تر 
می‌شوی. اگر تو و تمام مردم روی زمین سعی کنید که آن‌ها را بیش از 
آن‌چه هستند وارد ورطه گناه بنمایید از عهده آن بر نخواهید آمد. پس 
شیطان تو را وسوسه نکند» زیرا عزت از آن خدا و پیغمبرش و اهل ایمان 
است ولی منافقین نمی‌دانند. 

نمی دانی که اگر کسی منتظر ظهور دولت ما باشد و بر ترس و آزاری که 
در راه پیروی از ما می‌بیند صبر کند» فردا در جمعیت ما خواهد بود؟ هر 
گاه که دیدی حق از ميان رفت و اهل حق رفتند؛ دیدی که ظلم همه جا 
را فرا گرفته؛ دیدی که دست در قرآن بردند و چیزهایی که در آن نبوده 
داخل آن کردند» آن‌گاه از روی هوای نفس آن را توجیه کردند؛ دیدی که 
دین تغییرو انقلاب پیدا کرده». چنان‌که آب کاسه تغییر و انقلاب پیدا 
می‌کند؛ دیدی که پیروان باطل بر اهل حق برتری یافته‌اند؛ دیدی که 
فساد در همه جا آشکار است و کسی از آن جلوگیری نمی‌کند و مرتکبین 
آنهم خود را معذور می‌دانند؛هر گاه دیدی که فساد در همه جا آشکار 
است» و مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کرده‌اند؛ دیدی که موّمن 
لب فرو بسته و حرفش پذیرفته نمی‌شود؛ دیدی که فاسق دروغ می‌گوید 
9 دروغ را به رخ او نمی‌کشند؛ دیدی که کوچک بزرگ را مسخره می‌کند؛ 
دیدی که پیوند خویشاوندی را بریده‌اند؛ دیدی که بعضی به عمل فاسد 
خود فخر می‌کنند و تمجید هم می‌شوند. و او لبخند می‌زند و کسی هم 
چیزی به او نمی‌کوید! 

هر گاه که دیدی امردان مانند زنان خود را در معرض عمل نامشروع قرار 
می‌دهند؛ دیدی که زنان با یک‌دیگر عمل منافی عفت (مساحقه) 
می‌کنند؛ دیدی که مدح این و آن زیاد شده است؛ دیدی که مردم اموال 


خود را در راه غیر خدا بذل می‌کنند و کسی را از اين کار برحذر نمی‌دارند 
و جلوی آن‌ها را نمی‌گیرند؛ دیدی که بعضی از مشاهده جد و جهد مومنی 
در امر دین» پناه به خدا می‌برند؛ دیدی که همسایه خود را آزار می‌رساند 
و کسی هم او را منع نمی‌کند؛ دیدی که کافر از دیدن فساد در روی زمین 
خشنود است؛ دیدی که انواع شراب به طور آشکار نوشیده می‌شود! و 
مردم از خدا نترس بر گرد آن اجتماع می‌کنند. 

هر گاه دیدی که امر به معروف بی‌ارزش گشته؛ دیدی که اهل فساد در 
آن‌چه خدا نمی‌پسندد» نیرومند و پسندیده شده‌اند؛ دیدی که اهل 
اخبار و حدیث (علمای دین) موهون شده‌اند و دوستداران آن‌ها از نظر 
افتاده‌اند؛ دیدی که راه هر گونه عمل خیر بسنه شده و راه اعمال شر باز 
است؛ دیدی که حج خانه خدا تعطیل گشته و مردم را به ترک آن وامی 
دارند؛ دیدی که مردم به آن‌چه که می‌گویند عمل نمی‌کنند. 


هر گاه دیدی که مردان برای عمل نامشروع با مردان و زنان» برای عمل 
نامشروع با زنان» غذای خوب می‌خورند (و تقویت می‌کنند!)؛ دیدی که 
ارتزاق مرد از پشت وی و ارتزاق زن از جلو اوست؛ دیدی که زنان مانند 
مردان مجلس‌ها می‌گیرند؛ دیدی که صفات زنان در بنی عباس ظاهر 
گشته. دست و پای خود را حنا می‌گیرند و شانه بر موی خود می‌زنند» 
همان‌طور که زن برای جلب نظر شوهرش موی خود را شانه می‌کند. هر 
گاه دیدی که به مردها پول می‌دهند که با آن‌ها با زنان آن‌ها عمل 
نامشروع کنند! دیدی که به مرد رغبت کردند و مردان هم در این عمل 
به یک‌دیگر حسد بردند؛ دیدی که مالدار از شخص باایمان عزیزتر است؛ 
دیدی که رباخواری آشکار است و رباخوار مورد ملامت قرار نمی‌گیرد؛ 
دیدی که زنان به عمل زنا افتخار می‌کنند! 


هر گاه دیدی که زن به شوهر خود رشوه می‌دهد و او را وا می‌دارد که از 
مردان دست بردارد؛ دیدی که بیشتر مردم» زنان را بر اعمال بدشان 
همراهی می‌کنند؛ دیدی که مومن» محزون و از نظر افتاده و خوار است؛ 
دیدی که بدعت‌ها و عمل زنا آشکار گشنه است؛ دیدی که مردم با شاهد 
دروغ» به دیگران تعدی می‌کنند؛ دیدی که حرام» حلال گشته؛ دیدی که 
امور دینی با رای شخصی عمل می‌شود و قرآن و احکام 

آن تعطیل می‌گردد؛ دیدی که مردم چنان در ارتکاب معاصی جری 
شده‌اند که منتظر رسیدن شب نیستند. 

هر گاه دیدی که موّمن جز با قلب خود قدرت ندارد که اعمال زشت را 
نکوهش کند؛ دیدی که مال بسیار در راه غضب خداوند عزوجل صرف 
می‌شود؛ دیدی که والیان» کافران را به خود نزدیک و نیکوکاران را از خود 
دور می‌کنند؛ دیدی که والیان در اجرای حکم رشوه می‌خواهند؛ دیدی که 
استانداری را به مزایده می‌گذارند. 

هر گاه دیدی که مردم با محارم خود نزدیکی می‌نمایند و به آن‌ها اکتفا 
می‌کنند؛ دیدی که مرد با تهمت و سوء ظن به قتل می‌رسد؛ دیدی که 
مردان به مردان پیشنهاد عمل زشت می‌کنند و خود و اموالشان را در 
اختیار او می‌گذارند! دیدی که مردان را از نزدیکی با زنان سرزنش می‌کنند 
(که چرا با امردان آمیزش نمی‌کنی)؛ دیدی که گذران مرد از راه فروش 
ناموس زنش تأمین می‌شود و او اين را می‌داند و به آن تن در می‌دهد! 


هر گاه دیدی که زن» شوهر خود را بدبخت می‌کند و بر خلاف میل او 
عمل می‌نماید و نفقه شوهرش را می‌پردازد! دیدی که مرد» زن و کلفت 
خود را اجاره می‌دهد و به خوراکی که از راه رذالت تحصیل می‌کند. راضی 
می‌شود؛ دیدی که قسم خوردن دروغ به خدا زیاد می‌شود؛ دیدی که 


قمار بازی آشکار می‌شود؛ دیدی که علنا شراب فروشی می‌کنند و منعی 
در کار نیست؛ دیدی که زنان مسلمان خود را در اختیار کافران می‌گذارند؛ 
دیدی که لهو و لعب آشکار گشت و کسی که از کنار آن عبور می‌کند 
جلوگیری نمی‌نماید يا کسی قادر به جلوگیری آن نیست؛ دیدی که مرد 
باشرافت در پیش دشمنی که از او و قدرتش وحشت دارد» خوار می‌گردد؛ 
دیدی که مقربان ححام. کسانی هستند که به ما اهل بیت ناسزا 
می‌گویند؛ دیدی که دوستان ما شهادتشان در محکمه پذیرفته نمی‌شود 
و دیدی که به سخنان دروغ رغبت پیدا می‌شود. 


هر گاه دیدی که شنیدن تلاوت قرآن بر مردم گران و استماع سخنان 
باطل برای مردم آسان است! دیدی که همسایه از ترس زبان 
همسایه‌اش به وی احترام می‌گذارد! دیدی که احکام الهی تعطیل شده 
و در موارد آن به میل خود عمل می‌کنند؛ دیدی که مساجد طلا کاری 
شده‌اند؛ دیدی که راستگوترین مردم» مفتریان دروغگو هستند؛ دیدی 
که شر و فساد ظاهر گشته و سعی در سخن چینی می‌شود؛ دیدی که 
عمل شنیع زنا شایع شده؛ دیدی که غیبت ملیح محسوب می‌شود و 
مردم یک‌دیگر را به آن مزده می‌دهند. 

هر گاه دیدی که حج و جهاد را برای غیر خدا طلب می‌کنند؛ دیدی که 
پادشاه. مومن را برای کافر ذلیل می‌کند؛ دیدی که ویرانی بیش از عمران 
و آبادی است؛ دیدی که گذران مرد از راه کم فروشی تأمین می‌شود؛ 
دیدی که ریختن خون مردم بی‌ارزش شمرده می‌شود؛ دیدی که مرد. به 
خاطر رسیدن به دنیا ریاست را طلب می‌کند و خود را به بدزبانی مشهور 
می‌سازد تا از وی بترسند و کارها را به او واگذارند. هر گاه دیدی که نماز 
سبک شمرده می‌شود؛ دیدی که مرد مال بسیاری دارد» ولی اصلا 


وجوهات شرعی آن را نمی‌دهد؛ دیدی که مرده را از قبر بیرون می‌آورند 
و اذیت می‌کنند و کفنش را می‌فروشند؛ و دیدی که هرج و مرج زیاد 
شده است. 


هر گاه دیدی که مرد هنگام شب با نشاط و سرخوش و موقع صبح 
مست است و اهمیتی به آن‌چه مردم درباره او می‌گویند نمی‌دهد؛ دیدی 
که با حیوانات عمل زشت می‌کنند؛ دیدی که حیوانات یک‌دیگر را 
می‌درند. هر گاه دیدی که مرد می‌رود نماز بگذارد. ولی وقتی برمی گردد 
لباسی در برندارد؛ دیدی که دل‌های مردم قسی شده و دیدگان آن‌ها 
خشکیده (یعنی از خوف خدا اشک نمی‌ریزند) و ذکر خداوند بر آن‌ها 
دشوار است؛ دیدی که پلیدی زیاد شده و مردم نسبت به آن رغبت 
نشان می‌دهند؛ دیدی که نمازگزار برای این‌که مردم او را ببینند نماز 
می‌گزارد؛ دیدی که فقیه به منظور دنیا و ریاست و غیر دین تحصیل 
می‌کند. 

هر گاه دیدی که مردم دور کسی را گرفته‌اند که قدرت را در دست دارد؛ 
دیدی کسی که طلب حلال می‌کند. در نظر مردم مذموم و سرزنش 
می‌شود و طالب حرام را مدح و احترام می‌کنند؛ دیدی که در مکه و 
مدینه کارهاییمی کنند که خداوند دوست ندارد و کسی هم نیست که 
مانع شود و هیچ‌کس آن‌ها را از این عمل زشت بازنمی دارد؛ دیدی که 
آلات موسیقی در مکه و مدینه اشکار است. 


هر گاه دیدی که مرد سخن حقی می‌گوید و امر به معروف و نهی از منکر 
می‌کند و در آن حال» کسی به قصد نصیحت نزد او می‌رود و به وی 
می‌گوید: «اين را از زبان تو ساخته‌اند.» (یعنی گفتن سخن حق و امر به 
معروف و نهی از منکر متروک می‌شود و ارزش خود را از دست می‌دهد. 


تا جایی که اگر کسی بگوید زشت است. او را بر حذر می‌دارند)؛ دیدی 
که مردم به یک‌دیگر نگاه می‌کنند (از هم تقلید می‌کنند) و از افراد شرور 
پیروی می‌نمایند؛ هر گاه دیدی که راه خیر به کلی خالی است و کسی از 
آن راه نمی‌رود؛ دیدی که مرده را جابجا می‌کنند و کسی هم وحشت 
نمی‌کند؛ دیدی که هر سال بدعت و شرارت بیشتر می‌شود؛ دیدی که 
مردم و مجالس جز از ثروتمندان متابعت نمی‌کنند؛ دیدی که از فقیر 
دستگیری می‌کنند که به او بخندند و برای غیر خدا بر او ترحم می‌آورند؛ 
دیدی که علائم در آسمان پدید می‌آید. ولی هیچ‌کس نمی‌ترسد؛ دیدی 
که مردم در ملاء عام مانند حیوانات (به منظور اعمال زشت) روی هم 
می‌جهند و کسی هم از ترس این عمل را تقبیح نمی‌کند. 


هر گاه دیدی که مرد مال بسیار در راه غیر مشروع صرف می‌کند و از 
بذل‌اندک چیزی در راه خدا خودداری می‌کند؛ دیدی که بی‌احترامی به 
پدر و مادر آشکار گردید و مقام آن‌ها را سبک شمردند و آن‌ها نزد 
فرزندشان سیه روزتر از همه بودند» وفرزندان از این‌که به پدر و مادرشان 
افترا ببندند» خوشحال می‌شوند! دیدی که زنان بر دولت و سلطنت و 
هر چیزی که میل به آن دارند» غلبه یافته و مسلط گشته‌اند! دیدی که 
پسر به پدرش افترا می‌بندد و پدر و مادرش را نفرین می‌کند و از مرک 
آن‌ها خوشحال می‌شود. هر گاه دیدی که اگر یک روز بر مردی بگذرد و 
در آن روز گناه بزرگی مانند زنا و کم فروشی و غل و غش در معامله پا 
شرابخواری نکرده باشد.اندوهگین و محزون است که آن روز را مفت از 
دست داده و عمرش ضایع شده! دیدی که پادشاه غلات را احتکار می‌کند 
(تا به موقع» با قیمت بیشتر بفروشد)؛ دیدی که اموال اولاد پیغمبر 
(یعنی خمس و وجوهات) در راه دروغ و قمار و شرابخواری صرف می‌شود؛ 
دیدی که با شراب مداوا می‌کنند و فواید آن را برای مریض شرح می‌دهند 


و از آن شفا می‌جویند؛ دیدی که مردم در خصوص امر به معروق و نهی 
از منکر و ترک دینداری با آن‌ها برابرند. 


هر گاه دیدی که باد و بروت اهل نفاق پیوسته در جریان است. ولی 
نسیم اهل حق نمی‌وزد؛ دیدی که اذان گفتن و نماز گزاردن با مزد انجام 
می‌گیرد؛ دیدی که مساجد پر از مردم از خدانترس شده و برای غیبت 
کردن و خوردن گوشت اهل دین در آن‌جا جمع می‌شوند و شراب و 
مسکرات را توصیف می‌کنند؛ دیدی که آدم مست پیشنماز مردم شده. 
عقل خود را از دست داده و مردم هم مستی را ننگ نمی‌دانند و وقتی 
کسی مست شد. احترام پیدا می‌کند و از وی تقیه می‌کنند و می‌ترسند 
و او را رها می‌کنند و حد نمی‌زنند و به علت مستی او را معذور می‌دانند! 


هر گاه دیدی کسی که مال بتیم می‌خورد» در عین حال از صلاح و خوبی 
خود خبر می‌دهد؛ دیدی که قضات بر خلاف دستور الهی حکم می‌کنند؛ 
دیدی که حکام از راه طمع» از خائنین پیروی می‌کنند؛ دیدی که حاکم با 
جرأت تمام ارث را به قیم ورته با از میان آن‌ها به شخص فاسق و بد 
عمل آن‌ها می‌دهد وچون آن فشاق ارثیه را بدین گونه از حکام به چنگ 
آوردند. حکام آن‌ها را به حال خود می‌گذارند که با آن مال هر چه 
می‌خواهند بکنند, 

هر گاه دیدی که روی منبرها به مردم دستور تقوا و پارسایی می‌دهند؛ 
ولی خود گوینده به گفته خود عمل نمی‌کند؛ دیدی که اوقات نماز را 
سبک شمرده می‌شود؛ دیدی که شخص وجوه صدقات را به وسیله 
دیگری صرف می‌کند و به خاطر خدا نمی‌دهد و به واسطه درخواست 
مردم می‌دهد؛ دیدی که همت مردم» شکم و عورت آن‌هاست و از خوردن 


حرام یا ارتکاب عمل حرام باک ندارند؛ دیدی که دنیا به آن‌ها روی آورده 
و خلاصه هر گاه دیدی که اعلام حق کهنه شده است. 


پس در این شرایط خود را نگهدار و نجات از اين مهالک را از خداوند 
بخواه و بدآن‌که مردم با اين نافرمانی‌ها مستحق عذابند. اگر عذاب بر 
آن‌ها فرود آمد و تو در میان آن‌ها بودی باید به سوی رحمت حق 
بشتابی تا از کیفری که آن‌ها به واسطه سرپیچی از فرمان خدا می‌بینند. 
بیرون بیایی. و بدآن‌که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌گرداند و 
رحمت خدا به محسنان نزدیک است.» 


کاقی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «زمانی بر مردم می‌آید که زناکار 
به ناز و نعمت می‌رسد. فرومایه مقرب می‌شود و مرد با انصاف ضعیف 
می‌گردد.»عرض کردم: «یا امیرالمو‌منین! این در چه وقت است؟» 
فرمود: «به هنگامی که زنان و کنیزان بر امور مردم مسلط گردند و بچه‌ها 
به حکومت برسند.» 


در کتاب سرور اهل ایمان» از جابر جعفی» از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: «ای جابر! قائم ظهور نمی‌کند» مگر هنگامی که 
شهرها را فتنه و آشوب فرا گرفته باشد و مردم راه فرار بجویند ولی 
راهی پیدا نکنند. این آشوب در بین حیره و کوفه واقع می‌شود. کشتگان 
آن‌ها کنار نهر می‌مانند و گوینده ای از آسمان صدا می‌زند.» 


هم‌چنین در کتاب سرور اهل ایمان» از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده که در ضمن روایت مفصلی فرمود: «این‌ها واقع نخواهد 
شد. مگر این‌که یکی از خوارج آل ابو سفیان خروج کند و به مدت حمل 
یک زن که نه ماه باشد. سلطنت کند. و این واقعه روی نمی‌دهد. مگر 
این‌که شخصی از اولاد شیخ خروج کند و همه جا را گردش نماید تا در 
زمین نجف به قتل رسد. به خدا قسم مثل این‌که من هم اکنون نیزه‌ها 
و شمشیرها و بار و بنه آن‌ها را می‌بینم که در روز یک شنبه» در کنار 
دیواری از دیوارهای نجف فرود می‌آیند و در روز چهارشنبه (دو روز بعد) 
به شهادت می‌رسد.» 


العدد القوية: سلمان فارسی رضی اللّه عنه گفت: به خدمت حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام رسیدم» در حالی که حضرت تنها در خانه 
بودند. پرسیدم: «يا امیرالمو‌منین! قائم که از نسل شماست کی ظهور 
می‌کند؟» حضرت آه عمیقی کشید و آن‌گاه فرمود: «قائم ظهور نمی‌کند» 
مگر هنگامی که بچه‌ها به سلطنت رسند و حقوق الهی را زیر پا گذارند 
و قرآن را با غنا (آهنگ موسیقی) بخوانند؛ هنگامی که پادشاهان بنی 
عباس که مردمی کوردل و نیرنگ باز هستند. با تیرهایی که از کمان‌ها 
می‌گذرد و به صورت‌های چون سپر آن‌ها می‌رسد. به قتل رسیدند و شهر 
بصره خراب شد. در آن موقع قائم علیه السلام که از اولاد حسین علیه 
السلام است قیام می‌کند.» 


المختصر: ابن عباس گفت: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: «وقتی 
خداوند مرا به معراج برد صدایی شنیدم که می‌گفت: «ای محمد!» 


گفتم: «ای خدای با عظمت. لبیک! لبیک!» آن‌گاه به من وحی شد که: 
«ای محمد! فرشتگان عالم در خصوص چه موضوعی نزاع کردند؟» گفتم: 
«پروردگارا» اطلاع ندارم!» فرمود: «ای محمد! آیا تاکنون کسی را از میان 
مردم به عنوان وزیر و برادر و جانشین خود برگزیده ای؟» عرض کردم: 
«خداوندا چه کسی را انتخاب کنم؟ تو خود چنین کسی را برای من 
انتخاب کن!» وحی آمد که: «ای محمد! من از میان ثمام مردم» علی بن 
ابی طالب علیه السلام را برای تو برگزیدم.» عرض کردم: «خدایا! پسر 
عمویم را؟» وحی آمد که: «ای محمد! علی وارث تو و بعد از تو نیز وارث 
علم ثئو است. و در روز رستخیز لوای حمد به دست اوست. و هم او 
صاحب حوض کوثر است که هر کدام از مومنین امت تو وارد بهشت 
شود از دست او آب کوثر بنوشد.» 

آن‌گاه خداوند وحی فرستاد که من به ذات مقدس خودم قسم خورده‌ام 
که دشمن تو و اهل بیت تو و دودمان پاک سرشت تو از آن حوض آب 
نخواهند نوشید. ای محمد! تمام امت تو را به بهشت درآورم» مگر آن‌ها 
که نخواهند. 

عرض کردم: «خدایا آيا کسی هست که نخواهد وارد بهشت شود؟» خدا 
وحی فرستاد که آری. عرض کردم: «چگونه نمی‌خواهد؟» وحی آمد که: 
«ای محمد! تو را از میان بندگانم برگزیدم و برای تو جانشینی انتخاب 
کردم و او را نسبت به توء به منزله هارون نسبت به موسی قرار دادم 
با این فرق که بعد از تو دیگر پیغمبری نخواهد بود. محبت او را به دل 
توانداختم و او را پدر فرزندان تو قرار دادم. حقی که او بعد از تو به امت 
تو دارده مثل حقی است که تو در زمان حیات بر آن‌ها داری. هر کس 


منکر حق او شد؛ حق ثو را انکار کرده و هر کس که از دوستی او سر باز 
زند» نمی‌خواهد داخل بهشت شود.» 

من فی الفور افتادم و خدا را بر این نعمت‌ها که به من داده است. 
سجده شکر کردم. در آن وقت صدایی شنیدم که می‌گفت: «ايی محمد! 
سر بردار و هر چه می‌خواهی از من بخواه تا به تو عطا کنم.»عرض کردم: 
«الهی! بعد از من تمام امت مرا از دوستان علی بن ابی طالب قرار بده 
تا فردای قیامت همه کنار حوض نزد من بیایند.» 


وحی شد: «آی محمد! پیش از آن‌که من بندگانم را بیافرینم» قضای من 
در میان آن‌ها جاری گشنه و گذشته است نا هر کس را که راه انحراف 
بییماید. هلاک گردانم و هر کس به راه راست برودء هدایت کنم. علم 
تو را بعد از تو به علی بن ابی طالب داده‌ام و او را وزیر تو گردانیدم و او 
بعد از تو جانشین تو است بر کسان و امنت. این کار واجبی بوده که از 
علم من گذشنه است. و کسی که از وی در خشم باشد و او را دشمن 
بدارد و خلافت بلافصل او را انکار کند» داخل بهشت نخواهد شد. هر 
کس از وی در خشم باشد. تو را به خشم آورده و هر کس تو را به خشم 
آورد. مرا به خشم آورده. و هر کس او را دشمن بدارد» تو را دشمن داشته 
و هر کس ئو را دشمن بدارد. مرا دشمن داشته است. هر کس او را 
دوست بدارد» ثو را دوست داشته و هر کس و را دوست بدارد مرا 
دوست داشته است. 

این فضیلت را برای او قرار دادم و به تو عطا کردم که بازده مهدی را که 
همه از دودمان تو و از فاطمه پاکیزه دوشیزه می‌باشند. از صلب او بیرون 
آورم. آخرین آن‌ها کسی است که عیسی ابن مریم پشت سر او نماز 
گزارد. او زمین را پر از عدل و داد کند» چنان‌که پر از ظلم و ستم شده 


باشد؛ به وسیله او مردم را از سراشیب سقوط نجات دهم و به شاهراه 
هدایت راهنمایبی کنم» 9 کور 9 بیمار ر شفا ده).) 


عرض کردم: «الهی! این‌ها در چه وقت روی می‌دهد؟» خداوند وحی 
فرستاد که این» در وقتی است که علم از میان برداشته شود و جهل و 
نادانی آشکار گردد؛ قاریان قرآن بسیار باشند» ولی علم و عمل کم و قتل 
ناگهانی افزون باشد؛ فقهای هدایت پیشه‌اندک و فقیهان ضلالت کیش 
و خائن زیاد باشند؛ امثت تو قبرستان‌های خود را مسجد کنند؛ قرآن‌ها 
را زینت دهند و مساجد را طلاکاری کنند؛ ظلم و فساد بسیار شود؛ 
کارهای زشت آشکار گردد و امت تو را به ارنکاب آن دستور دهند و از 
راهنمایی مردم به کردار نیک باز دارند؛ مردان به مردان و زنان به زنان 
اکتفا کنند؛ امرا کافر و سران آن‌ها زناکار ودستیاران آن‌ها ستمگر و 
صاحبنظران آن‌ها فاسق باشند. 


به هنگامی که سه فرورفتگی در زمین روی دهد: یک فرورفتگی در 
مشرق» یک فرورفتگی در مغرب و یک فرورفتکی در جزيرة العرب؛ شهر 
بصره به دست شخصی از دودمان تو که اتباع او هم‌چون ملخ می‌باشند 
ویران شود؛ قیام مردی از اولاد حسن بن علی؛ آمدن دجال که در مشرق 
از ناحیه سیستان خروج می‌کند؛و آمدن سفیانی.» 

عرض کردم: «خدایا! چه فتنه‌ها که بعد از من پدید می‌آید!» خدا وحی 
فرستاد و از بلای بنی امیه و فتنه فرزندان عمویم (بنی عباس) و آن‌چه 
تا روز قیامت واقع می‌شود» خبر داد. من هم بعد از فرود آمدن به زمین» 
آن‌ها را در وصیت خود به پسر عمویم (امیرالممنین) اطلاع دادم و 
رسالت خود را ایفا کردم. پس حمد بر این نعمت به سان حمد انبیا و 


به سان حمدی که هر چیزی قبل از من نمود و حمد هر چیزی که خدا تا 
روز قیامت می‌افریند.» 


کمال الدین: ابو بصبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده 
که فرمود: «قائم علیه السلام در روز شنبه و عاشوراء یعنی روز شهادت 
امام حسین علیه السلام قیام می‌کند.» 


غیبت طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: «آمدن قائم امری حتمی 
است.»عرض کردم: «صدای آسمانی چگونه است؟» فرمود: «در اول روز 
گوینده ای از آسمان صدا می‌زند: «آگاه باشید که حق در پیروی علی و 
شیعیان اوست!» آن‌گاه شیطان در آخر همان روز صدا می‌زند: «آگاه 
باشید که حق در پیروی از عثمان و پیروان اوست!» و در آن موقع اهل 
باطل دچار تردید می‌شوند.» 


به مصداق این آیه. هیچ‌کس در آن روز باقی نمی‌ماند» جز این‌که گردنش 
در برابر این علامت خم می‌شود. اهل زمین وقتی شنیدند که صدایی از 
آسمان می‌آید و می‌گوید: «آگاه باشید که حق در پیروی از علی بن ابی 
طالب علیه السلام و شیعیان اوست». ایمان می‌آورند. فردای آن روز 
شیطان به هوا بالا می‌رود» به طوری که از نظر مردم روی زمین نایدید 
می‌شود. آن‌گاه صدا می‌زند: «آگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و 
پیروان اوست. زیرا او مظلوم کشته شد. از وی خونخواهی کنید!» 


سپس حضرت فرمود: «خداوند مومنین را به وسیله صدای اول» بر 
عقیده حق ثابت می‌دارد و آن‌ها که بیماری در دل دارند» در آن روز دچار 
شک و تردید می‌شوند. به خدا قسم آن بیماری» دشمنی ما اهل بیت 
است. آن‌ها در آن موقع از ما بیزاری می‌جویند و از ما انتقاد می‌کنند و 
می‌گویند: «صدای اول سحری از سحرهای این خاندان بود!» آن‌گاه 
حضرت صادق علیه السلام این آیه را قرائت فرمود: «و ان یروا آية 
یغرضوا و یقولوا سخرٌ مُسْتَمرٌ»» (وهرگاه نشانه ای ببینند روی بگردانند 
و گویند: «سحری دایم است.) 


نیز در کتاب باد شده. از امام زین العایدین علیه السلام روایت می‌کند 
که در روایث مفصلی از قائم علیه السلام نام برد و فرمود: «در زیر درخت 
تناوری می‌نشیند. در آن‌جا جبرئیل به صورت مردی از قبیله کلب می‌آید 
و می‌گوید: «آی بنده خدا! برای چه این‌جا نشسته ای؟» قائم می‌گوید: 
«منتظرم شب فرا رسد و هنگام شب به مکه بروم. نمی‌خواهم در این 
گرما بروم.» در این موقع جبرئیل می‌خندد و آن حضرت از خنده او 
متوجه می‌شود که جبرئیل است. آن‌گاه جبرئیل دست او را می‌گیرد و با 
وی دست می‌دهد. به او سلام می‌کند و می‌گوید: «برخیز!» سپس اسبی 
به نام «براق» را برای او می‌آورد؛ او را سوار می‌کند و به کوه رضوی می‌آورد. 
سپس محمد صلی اللّه علیه و آله و علی علیه السلام می‌آیند و عهدنامه 
ای برای او می‌نویسند تا آن را برای مردم بخواند. قاثم از آن‌جا به مکه 
می‌رود» در حالی که مردم در آن‌جا اجتماع کرده‌اند. 


در این هنگام مردی می‌ایسند و می‌گوید: «ای مردم! این است مطلوب 
شما که به نزد شما آمده است و شما را به آن‌چه پیغمبر صلی اللّه علیه 


و آله دعوت می‌کرد. می‌خواند!» مردم از جا بلند می‌شوند. مردی از طرف 
قائم می‌ایستد و می‌گوید: «ای مردم! مطلوب شما این است! اکنون به 
سوی شما آمده و شما را به آن احکام و قوانین و دستورهایی دعوت 
می‌کند که پیغمبر خدا شما را به پذیرش آن می‌خواند.» 


مردم به طرف وی می‌روند که او را به قتل رسانند. ولی سیصد و چند 
نفر از جا برمی خیزند و آن‌ها را از گرداگرد او عقب می‌رانند. پنجاه نفر 
آن‌ها از مردم کوفه هستند و ساير آن‌ها مردم ناشناسی هستند که 
اغلب یک‌دیگر را نمی‌شناسند. آن‌ها بدون قرار قبلی در مکه جمع 
می‌شوند.» 


منتخب البصاثر: در خبری طویل از سلمان فارسی روایت شده که وی 
گفت: پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: ای سلمان! آیا از رمبران پس 
از من و از آن دوازده تنی که خداوند برای امامت پس از من برگزیده. 
آگاه هستی؟ عرض کردم: خدا و رسولش آگاه‌تر هسنند. فرمود: ای 
سلمان! خداوند مرا از گزیده نور خود آفرید و مرا فرا خواند و من فرمان 
بُردم آن‌گاه از نور من علی را آفرید و او را فرا خواند و او فرمان بُرد» 
سپس از نور من و نور علی قاطمه را آفرید و او را فرا خواند و او فرمان 
بُرد» پس از آن از من و از علی و از فاطمه حسن و حسین را آفرید و آن 
دو را فرا خواند و آن دو فرمان بُردند» آن‌گاه پنج نام از نام‌های خود را بر 
ما نهاد: خداوند «محمود» است و من محمدم. خداوند «علی» است و 
این علی است» خداوند «فاطر» است و این فاطمه است خداوند «ذو 
الاحسان» است و این حسن است. خداوند «محسن» است و این 
حسین است. سپس از صلب حسین ثه امام آفرید و آنان را نیز فرا 


خواند و آنان فرمان بُردند و این پیش از آن بود که خداوند اسمان بهناور 
و زمین گسترده یا هوا يا آب یا فرشته يا آدمی را بيافریند. و ما بنا به 
علم خداوند نوری بودیم که او را تسبیح می‌گفتیم و فرمان می‌گرفتیم 
و فرمان می‌بردیم. 


مولف: ابوالحسن بکری استاد شهید ثانی در کتابش موسوم به «کتاب 
الأنوار» می‌گوید: از ابی عمر انصاری روایت شده که وی گفت: از کعب 
الاحبار و وهب بن منبه و ابن عباس پرسیدم» همگی گفتند: وقتی 
خداوند خواست محمد صلی اللّه علیه و آله را بیافریند» به فرشتگان 
خود فرمود: من می‌خواهم کسی را بیافرینم که از همه آفریدگان برتر و 
ارجمندتر است. او را سرور اولین و آخرین آفریدگان قرار می‌دهم و در 
روز قیامت او را در میان آنان شفیع می‌گذارم» اگر او نبود بهشت را 
نمی‌آراستم و دوزخ را شعله ور نمی‌ساختم» پس جایگاه او را بشناسید 
و به خاطر ارجمندی من او را ارج نهید و به خاطر بزرگی من او را بزرگ 
دارید. فرشتگان عرض کردند خداوندا و سرورا بنده نزد مولای خود 
اعتراضی ندارد» شنیدیم و فرمان بُردیم. در آن هنگام خداوند متعال به 
جبرئیل و فرشتگان عالم بالا و حاملان عرش فرمان داد و آنان خاک رسول 
خدا را از محل ضریح ایشان برداشتند» قضای خداوند بر این بود که او 
را از خاک بیافریند و در خاک بمیراند و بر خاک محشور گرداند» آنان از 
خاکی پاک که هیچ گام گنهکاری بر آن نهاده نشده بود» مشتی برگرفتند 
و جبرثیل امین آن را به آسمان برد و در چشمه سلسبیل فرو برد تا این 
که هم‌چون مرواریدی سفید پاک و پالوده شد. او هر روز آن را در یکی 
از نهرهای بهشت فرو می‌برد و بر فرشتگان عرضه می‌داشت و آن نور 


می‌افشاند و فرشتگان با تحیت و تکریم از آن استقبال می‌کردند 
جبرئیل آن را در صف‌های فرشتگان می‌چرخاند و چون فرشتگان به آن 
می‌نگریسنند. می‌گفتند: خداوندا و سرورا اگر فرمان سجده می‌دهی تا 
سجده کنیم. این چنین فرشتگان پیش از آفرینش آدم همگی به برتری 
و ارجمندی حضرت اقرار کردند. وقتی خداوند آدم را آفرید. او از پشت 
خود آوایی هم‌چون اوای پرندگان شنید که تنسبیح و تقدیس می‌گفت 
عرض کرد: پروردگارا این صدای چیست؟ خداوند فرمود: ای آدم! این 
صدای تسبیح محمد عرب» سرور اولین و آخرین آفریدگان است. 
خوشبختی از برای کسی است که از او پیروی و اطاعت کند و نگون بختی 
از برای کسی است که از او سرییچی کند. پس ای آدم عهد مرا بکیر و 
آن را فقط به صلب‌های پاکیزه مردان و رجم‌های پاک و پاکیزه و عفیف 
زنان بسپار. آن‌گاه آدم علیه السلام عرض کرد: پروردگارا با این مولود بر 
شرف و نور و روشنی و آرزش من افزودی. نور رسول خدا در پیشانی آدم 
هم‌چون خورشیدی در چرخش کنبد فلک و پا هم‌چون ماهی در شبی 
تاریک بود که آسمان‌ها و زمین و سراپرده‌ها و عرش و کرسی از آن نورانی 
می‌شد. وقتی آدم خواست با حوا درآمیزد. به او امر کرد که خود را پاکیزه 
و معطر کند و به او گفت خداوند این نور را نصیب تو می‌کند و تو را به 
آن ویژه می‌گرداند» این نور امانت خداوند و پیمان اوست. پس نور رسول 
خدا پیوسته در پیشانی آدم علیه السلام بود. 


امیرمومنان علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: خدا بود و هیچ‌چیز 
با او نبود» نخستین چیزی که آفرید نور حبیب خود محمد چهارصد و 
بیست و چهار هزار سال پیش از آفرینش آب و کرسی و آسمان‌ها و 


زمین و لوح و قلم و بهشت و دوزخ و فرشتگان و آدم و حوا بود» وقتی 
خداوند متعال نور پیامبرمان محمد صلّی الله علیه و آله را آفرید» ایشان 
هزار سال پیش روی خداوند عزوجل ایستاد حال آن‌که خداوند را تسبیح 
و تحمید می‌گفت و خداوند تبارک و تعالی به او می‌نگریست و می‌فرمود: 
ای بنده ام! تو مراد و مرید هستی و تو برگزیده من در میان آفریدکان 
من و عزت و جلال من هستی. اگر تو نبودی افلاک را نمی‌آفریدم» هر که 
نو را دوست بدارد او را دوست می‌دارم و هر که با تو دشمنی کند با او 
دشمنی می‌کنم. سپس نور حضرت درخشید و پرتوش فراز رفت و 
خداوند از آن دوازده حجاب آفرید که نخستین آن‌ها حجاب قدرت بود 
و سپس حجاب عظمت و سپس حجاب عزت و سپس حجاب هیبت و 
سپس حجاب جبروت و سپس حجاب رحمت و سپس حجاب نبوت و 
سپس حجاب کبریا و سپس حجاب منزلت و سپس حجاب رفعت 
سپس حجاب سعادت سپس حجاب شفاعت. آن‌گاه خداوند متعال به 
نور رسول خدا امر فرمود تا در حجاب قدرت داخل شود. او داخل شد و 
می‌فرمود: منزه است خداوند علی اعلی و دوازده هزار سال در این حالت 
بر جا ماند. سپس به او امر فرمود تا در حجاب عظمت داخل شود. او 
داخل شد و می‌فرمود: منزه است دانای اسرار و بازده هزار سال در این 
حجاب بماند سپس داخل حجاب عزت شد و ده هزار سال می‌فرمود: 
منزه است مالک منان» سپس داخل حجاب هیبت شد و ئثه هزار سال 
می‌فرمود: منزه است آن‌که بی‌نیاز است و نیازمند نمی‌شود. سپس 
داخل حجاب جبروت شد و هشت هزار سال می‌فرمود: منزه است 
خداوند کریم اکرم» سیس داخل حجاب رحمت شد و هفت هزار سال 
می‌فرمود: منزه است پروردگار عرش عظیم» سپس داخل حجاب نبوت 
شد و شش هزار سال می‌فرمود: منزه است پروردکار توء پروردکار عزیز 


از آن‌چه وصف می‌کنند» سپس داخل حجاب کبریا شد و ینج هزار سال 
می‌فرمود: منزه است خداوند عظیم اعظم» سپس داخل حجاب منزلت 
شد و چهار هزار سال می‌فرمود منزه است خداوند علیم کریم» سپس 
داخل حجاب رفعت شد و سه هزار سال می‌فرمود: منزه است صاحب 
ملک و ملکوت» سپس داخل حجاب سعادت شد و دو هزار سال 
می‌فرمود: منزه است آن‌که همه چیز زوال می‌یابد و او زوال نمی‌یابد. 
سیس داخل حجاب شفاعت شد 9 هزار سال می‌فرمود: منزه است 
خداوند و او را می‌ستایم منزه است خداوند عظیم. 


محمد بن بعقوب از علی بن ابراهیم و عده ای از باران ماء از سهل بن 
زیاد و همگی از محمد بن عیسی از یونس, از ابی صباح کنانی» از اصبغ 
بن نباته روایت نموده که امام علی علیه السلام فرمود: خورشید» سیصد 
و شصت برج دارد که هر برج از آن برج‌ها مانند جزیره ای از جزایر عرب 
است و هر روز بر یکی از آن برج‌ها فرود می‌آید و چون غروب کند. به 
نزدیک عرش می‌رود و تا فردا هم‌چنان در سجده است. سپس به 
جایگاهی که از آن طلوع می‌کند باز گردانده می‌شود و دو فرشته همراه 
آن هستند که صدا می‌زنند. روی خورشید به طرف اهل آسمان و پشت 
آن به سوی اهل زمین است که اگر روی آن به سوی اهل زمین باشد. 
زمین و هر آن‌کس که بر روی زمین است. از شدت گرمای آن می‌سوزد 
و معنای سجده کردن آن هم همان است که خداوند فرمود: «آلم تَر نْ 
له يِشجْذٌ له مَنْ فی السْمَاواتِ وَمَنْ فی الأزض والشفش وَالْقَمَر 
وَالنْجُومْ والجبال وَالسُجَرٌ وَالحْوَاتْ وَکَییرٌ من النّاس». 


علی بن ابراهیم: در معنای این آیه فرموده است: کلمه ظن در قران به 
دو معنا آمده است: یکی به معنای یقین و دیگری به معنای شک و 
نردید. که در این‌جا به معنای شک و نردید است. بعنی تردید دارد که 
خداوند در دنیا و آخرت او را پاداش نخواهد داد, «فلْیفَذدْذ بسَیّب الی 
السْماء» یعنی میان خود و خداوند راهنمایی قرار دهد و دلیل این‌که در 
این‌جا کلمه سبب به معنای راهنما آمده این آیه است: «و آتیناهة من کل 
شی ء شببا فتبع سببا» [و از هر چیزی وسیله ای بدو بخشیدیم. پس 
آو راهنمایی را دنیال کرد]. که در این‌جا سیب به معنای راهنما آمده 
است. تم لیقطع» تِ تشخیص دهد. همان‌طور که در این آیه ٩«(‏ 
قَطْعْناهُم اثتَی عَشرةً آشباطاً أَقما» [و آنان را به دوازده عشیره که هر 
یک امتی بودند تقسیم کردیم] کلمه قطع به معنای تشخیص و تمییز 
دادن آمده است. «ثَم لیقطغ» یعنی تشخیص دهد. «فلینظرز هل 
یذهبَنّ کُیذْهُ ما بغیظّ» بعنی چاره سازی او. دلیل بر این که کلمه کید 
به معنای چاره سازی آمده» اين آیه است: « کذلک کذنا لیوشف» آ[و 
این‌گونه برای یوسف چاره سازی نمودیم]. یعنی برای او چاره سازی 
نمودیم تا برادر خود را پیش خود نکه دارد و نیز آن‌جا که از زبان فرعون 
می‌گوید: « فاَجُمغُوا کَیدَکُم» [یعنی تمام راهکارهای خود را مهیا سازیدا. 
فرمود: وقتی انسان برای خود راهنمایی قرار داد و تشخیص داد آن‌گاه 
آن راهنما وی را به سوی خداوند رهنمون می‌سازد. اما علمای عامه در 
مورد این آیه گفنه‌اند: هر کس فرموده خداوند را باور نکند؛ باید 
ریسمانی به سقف بیاوزد و خود را حلق آویز کند تا خفه شود. 

محمد بن عباس. از حسین بن احمد مالکی» از محمد بن عیسی از 


بونس بن عیدالرحمن» از سوره بن کلیب روایت می‌کند که امام صادق 
علیه السلام فرمود: زمانی که آبه «اذْفْ بالتی هی أَخسَنْ قَادّا الذی بَیتَک 


وبَیتَه عَداوة که ولی حَمیمٌ» نازل شد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم فرمود: به من دستور داده شده است تقیه در پیش گیرم. آن 
حضرت مدت ده سال به دعوت پنهانی ادامه داد تا اين که به او دستور 
داده شد که دعوتش را علنی کند. به حضرت علی علیه السلام نیز چنین 
دستوری داده شده بود. او نیز تا زمانی که فرمان علنی شدن دعوت داده 
نشده بود» به صورت ینهانی به دعوت می‌پرداخت. ائمه اهل بیت که 
سلام و درود خدا بر آنان باد. هم‌دیگر را به تقیه سفارش می‌کردند در 
نتیجه آن‌ها دعوتشان را به صورت پنهانی ادامه می‌دادند. اما زمانی که 
قائم آل محمد عجل اللّه تعالی فرجه الشریف ظهور کند. تقیه کنار 
گذاشته و شمشیرها برافراشته خواهد شد و فقط با زبان شمشیر با 
مردمان سخن گفنه خواهد شد. 


۲ و9 و 


سَحْر لَكمْ این وَالْقَمَرَ دائبین 9 کم الیل وَالهَار 
و خورشید و ماه را که با برنامه منظمی در حرکتند به تسخیر شما درآورد. 
و شب و روز را (نیز) مسخر شما ساخت. 


له الَذی رَفعّ السَمَاوات بکیر عَمدٍ تروتها نم ِِ العزش وَسَحُر 
ی وَالْقَمَر کل یجُری اج فُسمّی یحبْر ال فر یِمَصّل الْآیات لَعلَکّم 
بلقاء ریم ثوقئون 

خدا همان‌کسی است که آسمان‌ها راء بدون ستونهایی که بتوانید آن‌ها 
را ببینید» برافراشت» سپس بر عرش (قدرت) قرار گرفت. (و به تدبیر 
جهان پرداخت). و خورشید و ماه را مسخر ساخت که هر کدام تا زمان 


معینی حرکت دارند. کارها را او تدبیر می‌کند. آیات را (برای شما) تشریح 
می‌نماید. شاید به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید. 


شرف الدین نجفی در تأویل آیه «تا عرضتا» می‌گوید: منظور این است 
که ما مخالفت ورزیده و مقابله کردیم و امانت در این‌جا به معنای ولایت 
می‌باشد. هم‌چنین شرف الدین می‌گوید: در تفسیر آیه «علی السماوّات 
َالْرْض الَجبّال» دو نظر وجود دارد: اولی این است که این عرضه بر اهل 
آسمان‌ها و زمین بوده که همان فرشتگان, اجتّه و انسان می‌باشند و 
مضاف (یعنی اهل) حذف شده و مضاف الیه (یعنی السَماوّات وَالأَرّض 
َالْجتال) به جای آن نشسته است. دومین نظرء نظر ابن عباس است 
که می‌گوید: آن امانت بر خود آسمان‌ها» زمین و کوه‌ها عرضه شد و آن‌ها 
از برعهده گرفتن آن امتناع ورزیدند و از آن هراس داشتند؛ زیر 
فرشتگان» انبیا و مومنان همان امانت را حفظ کرده و آن را برعهده گرفته 
بودند. [پس دلیلی ندارد که بگوییم آن امانت به آن‌ها عرضه شد]. 


ناگهان» ما به سرعت وارد نور شدیم و واقعیت تماماً جدیدی برایم 
مکشوف شد. مشابه‌ی جهان فیزیکی اما در آن ارتعاش» رنگارنگ‌تره 
زیباتر و شگفت انگیزتر. گیاهان» درخت‌هاء کوه‌هاء دریاچه‌هاء حیوانات 
و ساختمان‌هایی ساخته شده از ماده ای مشابه کریستال با درخششی 
سوسو زننده را دیدم. بعضی از آن ساختمان‌ها بسیار بزرگ و پر زرق و 
برق بودند. موجوداتی را در حال رفت و آمد دیدم. موجوداتی نورانی که 
سرگرم زندگی روزانه‌ی خود بودند. آن‌ها بدن فیزیکی نداشتند بلکه 
میدان‌های انرژی متفاوئی داشتند. راه نمی‌رفتند در هوا شناور بودند. 


زندگی ای تقریباً مشابه ما داشتند ولی بدون درگیری‌ها و غصه‌های ما. 
آن‌ها هنرمند. موسیقیدان» رقاص» خواننده. مخترع» معمار 
شفادهنده» خالق چیزهای سحرامیز... هستند. کارهایی که در زندگی 
بعدی شان در جهان فیزیکی آشکار می‌کنند. 


دوباره آن موجود نورانی گفت که می‌توانم در ماندن یا رفتن انتخاب 
کنم. اما هنوز کارهای زیادی بود که باید انجام می‌دادم و زمان درستی 
برای رفتنم نبود. هنوز تردید داشتم» به من گفته شد که اگر انتخاب 
کنم برگردم» دانش واثقی به من داده خواهد شد تا با خود ببرم و با 
دیگران در میان بگذارم. بعد از بحث‌های طولانی موافقت کردم برگردم 
و ناگهان خودم را در مقابل یک ساختمان مخروطی شکل دیدم. بسیار 
بلند بود» به نظر می‌رسید تا هميشه ادامه خواهد داشت. به من گفته 
شد که این تالار اصلی دانش است. وارد شدم و به طور مارییچی از میان 
چیزهایی که به نظر می‌رسید قفسه‌ی کتاب هستند به بالا پرواز کردم. 
مثل یک کتابخانه بود. چندین میلیون کتاب داشت و از میان تمامی 
آن‌ها گذشتم. وقتی به بالا رسیدم» به سرعت وارد یک زیبانمای رنگی 
شدم و در همان موقع سرم از آب بیرون پرید. من پارد رودخانه را از 
کلک شنا کرده بودم. 


هم در آن کتاب از فضیل بن بسار از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده که به وی فرمود: «گنجی در طالقان هست که از طلا 
و نقره نیست. و پرچمی است که از روزی که آن را پیچیده‌اند» برافراشته 
نشده است و مردانی هستند که دل‌های آن‌ها مانند پاره‌های آهن است. 
شکی در ایمان به خدا در آن راه نيافته و در طریق ایمان» از سنگ 


محکم‌تر است. اگر آن‌ها را وادارند که کوه‌ها را از جای بکنند از جای 
کنده و از میان برمی دارند. لشکران‌ها قصد هر شهری را که کنند آن را 
خراب می‌نمایند. اسب‌های آن‌ها زین‌های زرین دارند و خود آن‌ها برای 
تبرک» بدن خود را به زین اسب امام می‌سایند. آن‌ها در جنگ‌ها امام را 
در میان می‌گیرند با جان خود از وی دفاع می‌کنند و هر کاری که داشته 
باشد. برایش انجام می‌دهند. 


مردانی در میان آن‌هاست که شب‌ها نمی‌خوابند و زمزمه آن‌ها در حال 
عبادت» هم‌چون زمزمه زنبور عسل است. آن‌ها تمام شب را به عبادت 
مشغولند و روزها سواره به دشمن حمله می‌کنند. آن‌ها در وقت شب 
راهب و هنگام روز شیرند. آن‌ها در فرمانبرداری از امام» بیش از کنیز 
نسبت به آقایش پافشاری دارند. آن‌ها مانند چراغ‌های درخشنده‌اند. 
دل هاشان هم‌چون قندیل هاست و از خوف خدا خشنود هستند. آن‌ها 
ادعای شهادت دارند و تمنا می‌کنند که در راه خداوند کشته گردند. شعار 
آنان این است: «ای خون خواهان حسین!» از هر جا می‌گذرند» رعب 
آن‌ها پیشاپیش آنان به فاصله یکماه راه» در دل‌ها جای می‌گیرد و بدین 
گونه رو به پیش می‌روند. خداوند هم پیشرو به سوی حق و حقیقت را 
پیروز می‌گرداند. 


به راستی فهمیدم که بسیاری از درس‌هایی که در دوران مدرسه و 
دانشجویی به ما آموزش می‌دهند همگی اشتباه هسنند. کشیشان» 
اسقفان» پاستورها و دیگر افرادی که لباس روحانیت بر تن کرده‌اند حتی 
ذره ای از اهداف حقیقی زندگی انسان در این دنیا با خبر نیستند. یک 
برنامه‌ی جامع در خلقت بشر وجود دارد که هر کدام از ما بخشی کوچک 


از آن می‌باشیم. هر قسمت از این برنامه به‌اندازه‌ی سایر بخش هایش» 
مهم و باارزش می‌باشد. این عقیده که موقعیت شغلی و میزان اعتبار و 
نفوذتان» جایگاه شما را در خلقت از فروشنده‌ی ساده‌ی یک سویرمارکت 
بالاتر می‌برد عقیده ای ناشی از نادانی و خودپرستی می‌باشد. عقیده‌ی 
غلطی که من خود نیز گرفتارش بودم. 


ابن بابویه, با سند خود. از عبداللّه بن حسن بن حسن بن علی, از 
پدرش, از جدش علیه السلام نقل کرده است که: رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم فرمود: هر کس بر محمد و آل او درود فرستد و بگوید: 
صلی اللّه علیه و آله و سلم» خداوند عظیم الشأن می‌گوید: سلام و درود 
خدا بر تو باد و پس باید بر پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم» زیاد 
درود فرستید. و هر کس بگوید: درود خدا بر محمد و بر آل او سلام و 
درود نفرستد» بوی بهشت را درنمی یابد. در حالی که بوی آن از فاصله 
پانصد سال قابل استشمام است. روایات در این باره بسیار است و از 
ترس طولانی شدن کلام آن‌ها را ذکر نمی‌کنیم. 


حسین بن سعید در کتاب زهد از حسن بن علوان» از عمرو بن خالد. از 
زید بن علی» از پدرانش. از امام علی علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: پایین‌ترین افراد 
بهشت که شآن و منزلت آن‌ها از شهیدان پایین‌تر است» کسانی 
هستند که دارای دوازده هزار زن از حور العین بهشتی هستند و چهار 
هزار زن باکره و دوازده هزار زن بیوه. هر کدام از آن زنان» هفتاد هزار 
خدمتکار دارند» جز این که خدمتکاران حوریان دو برابر است که در 


سرتاسر هفته در اطراف گروه خود می‌چرخند و وقتی که روز و با ساعت 
یکی از آن زنان فرا می‌رسد» همه آن زنان گرد او جمع می‌شوند و با 
صداهایی که بهتر و زیباتر از آن‌ها پیدا نمی‌شود به آواز خواندن 
می‌پردازند. تا آن‌جا که در بهشت چیزی باقی نمی‌ماند که از زیبایی 
صدای آن‌ها به رقص درنياید. آن زنان می‌گویند: هان بدانید که ما 
جاودانیم پس هرگز نمی‌میریم. ما در ناز و نعمت هستیم پس هرگز 
دچار فقر و سختی نمی‌گردیم. ما از زندگی خود راضی هستیم پس هرگز 
به خشم و غضب نمی‌آییم. 


و نیز از همان: با سند خود از جابر؛ از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: نهرهای 
بهشت در جاهایی که حفره نیست جاری می‌شود. از برف سفیدتر و از 
عسل شیرین‌تر و از کره نرم‌تر است. گل آن نهر. مشک بسیار خوشبو 
است و سنگریزه‌های آن مروارید و یاقوت. چشمه‌ها و نهرهایش در هر 
جایی از بهشت که ولی خدا دوست داشته باشد و اراده کند. جاری 
می‌شود. اگر تمام کسانی که در دنیا هستند از جن گرفته تا انسان در 
آن‌جا مهمان باشند. غذا و نوشیدنی و لباس‌ها و زیورآلات آن‌ها را در 
برمی گیرد و هیج‌چیزی از آن کم نمی‌آید و کاسته نمی‌شود. 


و نیز از وی با سند خود از جابر» از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: تخت‌های آن از مروارید و یاقوت می‌باشد و اين کلام 
خداوند است که می‌فرماید: «علی سرر مَوضوتة» [بر تخت‌هایی 
جواهرنشان] یعنی وسط آن نخت‌ها از شاخه‌هایی از مروارید و یاقوت 


درست شده است که حجله‌ها بر روی آن‌ها برپا می‌شود و جنس آن 
حجله‌ها از مروارید و یاقوت می‌باشد. سبک‌تر از پر و نرم‌تر از ابریشم. 
و بر روی آن نخت‌ها فرش‌هایی گسنرده است که‌اندازه ان شصت برایر 
اتاق‌های دنیایی است که روی هم قرار داده شده‌اند و این گفته خداوند 
عز و جل است که می‌فرماید: «وفزش مَرْفوعَة» و آیه: «علی الأرانک 
ینظرون» [بر تخت‌ها (نشسته) می‌نگرند] یعنی به چوب‌های آن تخت‌ها 
که حجله‌ها بر آن‌ها قرار دارد نگاه می‌کنند. 


و نیز از وی با سند خود. از جابر» از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: سنگ‌های مرمر زمین بهشت از نقره است و خاک آن از 
«وزس» (شبیه زعفران) می‌باشد و جارو زدن آن با مشک است و شن‌های 
آن از مروارید و یاقوت می‌باشد. 


کتاب صفة الجنة و النار: از جعفر بن احمد بن محمد بن عیسی از عوف 
بن عبداللّه, از جابر بن یزید از امام باقر علیه السلام نقل کرده است 
که حضرت قفرمود: 

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: با لطف و رحمت من وارد بهشت 
می‌شوید و با عفو و بخشش من از عذاب جهنم نجات پیدا می‌کنید و 
با کارهای نیک خود بهشت را در میانتان تقسیم می‌کنید. پس به عزتم 
قسم که شما را در خانه جاودانگی ساکن خواهم کرد خانه کرامت و 
بزرگی که اگر در آن داخل شوند قدشان هفناد متر بیشتر از قد آدم 
علیه السلام خواهد شد و به سن حضرت عیسی علیه السلام سی و سه 


ساله خواهند شد و در زبان به مانند محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
عربی سخن خواهند گفت و در زیبایی هم‌چون یوسف علیه السلام 
خواهند گردید» سپس چهره‌هایشان برتر و بالاتر از نور خواهد شد و 
قلبشان مانند ایوب خالی از کینه و حسادت خواهد شد. 


طبرسی در کتاب احتجاج: از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
حضرت در جواب سئوال زندیقی که از او پرسیده بود: از کجا می‌گویند 
که: هر گاه یکی از اهل بهشت به سوی مبوه ای می‌رود که آن را بچیند 
و بخورد. وقتی آن را می‌خورد. آن میوه دوباره به شکل اول خود باز 
می‌گردد؟ چنین گفت: بلی» نمونه‌اش چراغ است. کسی که به دنبال نور 
است از آن نور می‌گیرد» اما چیزی از نور آن چراغ کم نمی‌شود و نور آن 
تمام دنیا را پر می‌کند. آن شخص گفت: آیا این‌گونه نیست که از بس 
که می‌خورند و می‌نوشند دیگر نیازی ندارند؟ حضرت فرمود: چون غذای 
آن‌ها مایع است. از پایین آن‌ها خارج نمی‌شود بلکه به همراه عرق از 
بدن‌هایشان خارج می‌شود. آن شخص پرسید: چگونه است که هر گاه 
مرد با زوجه‌اش هم بستر می‌شود. دوباره او باکره می‌شود؟ حضرت 
فرمود: زیرا از بوی خوش و عطر آفریده شده است و دچار عیب و نقص 
نمی‌گردد و جسمش دچار آسیب نمی‌شود و در شکاف او چیزی جاری 
نمی‌شود و حیض او را آلوده نمی‌کند. بنابراین زجم» چسبیده و پر 
گوشت است و در آن فقط مجرای ادراری وجود دارد. 


آن شخص پرسید: آيا حوری بهشتی هفتاد دست لباس می‌پوشد و 
همسر او از پس آن لباس‌ها و بدنش استخوان ساق پایش را می‌بیند؟ 


حضرت فرمود: بلی. هم‌چنان‌که یکی از شما می‌تواند سکه پول را در 
داخل آب ببیند» هر چند عمق آن آب به‌اندازه طول نیزه باشد. 


آن شخص پرسید: پس چگونه بهشتیان از نعمت‌های بهشت بهره مند 
می‌شوند در حالی که کسی از آن‌ها یافت نمی‌شود مگر اين که پسرش 
و یا پدرش و يا دوستش و يا مادرش را از دست داده است. وقتی که 
آن‌ها با او در بهشت نیستند و شکی ندارند که آن‌ها به دوزخ می‌روند؛ 
پس بهشت چه فایده ای دارد برای کسی که می‌داند یکی از نزدیکانش 
در دوزخ دچار عذاب است؟ حضرت فرمود: اهل علم می‌گویند: یاد آن‌ها 
را فراموش می‌کنند و برخی دیگر گفنه‌اند: انتظار می‌کشند که آن‌ها 
بیایند و امیدوارند که آن‌ها در بین بهشت و جهنم باشند. 

ابن بابویه» از پدرش, از محمد بن ابی قاسم. از محمد بن علی کوفی با 
سند خود که آن را به امام صادق علیه السلام می‌رساند نقل کرده است 
که به حضرت گفته شد: آیا آدمی باید با یک نفس بنوشد؟ فرمود: 
اشکالی ندارد. گفتم: کسانی که نزد ما هستند می‌گویند: آن شرب هیم 
است. حضرت فرمود: شرب هیم آن است که هنگام نوشیدن» اسم 
خداوند برده نشود. 


محمد بن یعقوب. از محمد بن بحیی از یکی از بارانش از عثمان بن 
عیسی از شیخی از اهل مدینه نقل کرده است که: از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: تکلیف آن‌کسی که آب را با یک نفس و بدون این که 
مکث کند می‌نوشد تا این که سیراب شود چیست؟ فرمود: آيا لذتی جز 
آن وجود دارد؟ گفتم: آن‌ها می‌گویند که آن همان شرب هیم است. 


فرمود: دروغ گفتند: شرب هیم» نوشیدنی است که با نام خداوند عز و 


و از همان» از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن 
صقارء از احمد و عبداللّه پسران محمد بن عیسی از محمد بن ابی عمیر» 
از حقاد بن عثمان ناب از عبدالله بن علی حلبی, از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: هنگام نوشیدن اگر در سه نفس 
بنوشید بهتر از این است که در یک نفس بنوشید و فرمود: زشت است 
که نوشیدن به هیم تشبیه شود. پرسیدم: هیم چیست؟ فرمود: رمل 
و ریگ (به معنای گله شتران نیز آمده است). و در حدیثی دیگر آمده 
است که حضرت فرمود: هیم به معنای گله شتران است. (سپس ابن 
بابویه گفت: از شیخ ما محمد بن حسن بن ولید شنیدم که می‌گفت: 
محمد بن حسن صفار می‌گوید: هر جا در کتاب حلبی آمده باشد: «و فی 
حدیث آخر» [و در روایتی دیگر منظور از آن» محمد بن ابی عمیر 
می‌باشد.) 


محمد بن بعقوب از حسین بن محمد. از محمد بن احمد نهدی از 
معاوية بن حکیم از بکی از بارانش. از عنبسة بن بجاد. از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده است که درباره آیه: «وأمٌا ٍن ان من آَضحَاب 
الیمین* فسْلامْ لک من آضحاب الیمین». آن‌گاه حضرت فرمود: رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به علی علیه السلام گفت: آنان پیروان 
و شیعیان تو هستند و فرزندان تو از آن‌ها در امان هستند و توسط آنان 


و نیز از همان» با سند خود از حسین بن سعید از نضر. از عاصم بن 
حمید. از ایو بصیر» نقل کرده است که: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: در سه نفس نوشیدن, بهتر از یک نفس نوشیدن 
است. و کراهت داشت که به هیم تشبیه شود. و فرمود: هیم» شتر 
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ابن بابویه. از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی- که خدا از او خشنود باد- 
از جعفر بن محمد بن مسعود. از پدرش. از محمد بن نصیر از احمد 
بن محمد. از عباس بن معروف. از علی بن مهزیار: از احمد بن محمد 
بن ابی نصر بزنطی و فضاله» از ابان؛ از ابو بصیر از امام باقر علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: اجنه از آن موریانه به خاطر عملی که با 
عصای سلیمان علیه السلام انجام داد سپاسگزاری نمودند. از اين رو 
است که تو» موریانه را تنها در جایی که آب و گل باشد. می‌یابی. 


ابن بابویه. از پدرش- که خدا از او خشنود باد- از علی بن ابراهیم بن 
هاشم. از پدرش ابراهیم بن هاشم. از بن ابی عمیر از ابان» از ابو بصیر» 
از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: سلیمان بن داود 
به اجنه امر فرمود تا برای او گنبدی از شيشه بسازند و در حالی که او در 
داخل آن گنبد بر عصای خود تکیه داده بود به اجثه نگاه می‌کرد که 
چگونه آن را می‌سازند و آنان نیز به او نگریستند. چون به دقت 
نگریست. مردی را در کنار خود دورن آن گنبد مشاهده کرد. سلیمان 


پرسید: تو کیستی؟ آن مرد پاسخ داد: من همان‌کسی هستم که رشوه 
نمی‌پذیرم و از پادشاهان هراسی ندارم؛ من فرشته مرگ هستم. پس 
فرشته مرگ روح سلیمان را در حالی که او درون آن گنبد برعصای خود 
تکیه داده بود» ستاند» در حالی که اجثه به سلیمان می‌نگریستند. پس 
اجه به مدت یک سال با پشتکار مشغول پرداختن به اوامر سلیمان 
علیه السلام بودند تا این که خداوند عز و جلْ» موریانه را مبعوث داشت 
و اوء منسَأّه سلیمان علیه السلام یعنی عصای او را خورد. «فْلَمّا خر 
تَبِیئتِ الْجنٌ آن لو کائوا یعلَمُون الْغْیب قا لببوا فی الْعَذّاب الهین» 
امام باقر علیه السلام فرمود: اجتّه از آن موریانه به خاطر عملی که با 
عصای سلیمان علیه السلام انجام داد سپاسگزاری نمودند و تو» موریانه 
را تنها در جایی که آب و گل باشد می‌یابی. 


این بابوبه. از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدا از او خشنود باد- 
از علی بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش. از علی بن معبد. از حسین بن 
خالد. از امام رضا علیه السلام. از پدرش امام موسی علیه السلام. از 
پدرش امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: سلیمان بن 
داود علیه السلام روزی به پاران خود فرمود: خداوند تبارک و تعالی به 
من ملکی را ارزانی داشت که هیچ‌کسی پس از من مستحق آن نمی‌باشد 
و خداوند» باد» انس جن, پرندگان و وحوش را در اختیار من درآورد و 
زبان پرندگان را به من آموزش داد و از هر چیز به من عطا نمود. با اين 
همه سلطنت و پادشاهی که به من داده شد حتی یک صبح نا شام نیز 
شادمانیام به طول نینجامید؛ چرا که من دوست داشتم پای در قصرم 
بگذارم و در آن‌جا شب را به صبح برسانم و به فراز قصر بروم و به 


سرزمین‌های خویش بنگرم. پس به هیچ‌کسی اجازه ندهید تا نزد من 
آید و بدین وسیله روز مرا تلخ سازد. پاران سلیمان علیه السلام گفتند: 
اطاعت می‌کنیم. چون صبح شد. سلیمان علیه السلام عصای خود را در 
دست گرفت و به فراز قصر خود رفت و با تکیه بر عصای خود ایستاد و 
به سرزمین‌های خود نگاه می‌کرد و از آن‌چه به او عطا شده بود» شادمان 
و از آن‌چه به او ارزانی شده بود» خوشحال بود تا این که نگاهش به 
جوان خوش سیما و شیک پوشی افتاد که از یکی از گوشه‌های قصر 
سلیمان علیه السلام خارج و نزد او آمد. چون سلیمان علیه السلام او را 
دید به او فرمود: چه کسی تو را وارد این قصر گردانیده است. در حالی 
که من می‌خواستم امروز در آن تنها باشم. تو با اجازه چه کسی وارد شده 
ای؟ آن جوان پاسخ داد: خداوند این قصر مرا وارد آن گردانیده است و 
با اذن او وارد شده‌ام. سلیمان فرمود: خداوند اين قصر مستحق‌تر از 
من نسبت به آن است. تو کیستی؟ آن جوان پاسخ داد: من فرشته 
مرگ هستم. سلیمان علیه السلام فرمود: به چه منظور آمده ای؟ فرشته 
مرگ پاسخ داد: آمده‌ام تا تو را قبض روح کنم. سلیمان فرمود: مأآموریت 
خود را انجام بده؛ چرا که امروز روز شادمانی من است و خداوند عز و 
جل نخواست که شادمانی برای من بدون دیدار او باشد. پس فرشته 
مرگ در حالی که سلیمان علیه السلام بر عصای خود تکیه کرده بود. 
روح او را ستاند و سلیمان علیه السلام تا آن‌اندازه که خدا خواست؛ 
بی‌جان به همان حالت که بر عصای خود تکیه داده بود. باقی ماند و 
مردم به او نگاه می‌کردند و گمان می‌کردند که او زنده است و در مورد او 
حرف‌های مختلفی زدند و نظرات متفاوتی ارائه دادند. برخی از آنان 
گفتند: سلیمان در اين روزهای بسیار به همان حال که بر عصای خود 
تکیه کرده بود. باقیمانده و خسته نشده و نه چیزی خورده و نخوابیده 


و آبی نیز ننوشیده است. بنابراین او پروردگار ما است که ما باید او را 
پرستش کنیم. گروه دیگری گفتند: سلیمان جادوگر است و او چنین به 
ما می‌نمایاند که او بر عصای خود تکیه داده و ایستاده است و چشمان 
ما را افسون می‌کند» در حالی که چنین نیست. مومنان نیز گفتند: 
سلیمان» بنده و پیامبر خداوند است و خداوند امر او را آن‌چنان‌که خود 
خواهد. تدبیر می‌کند. چون آنان اختلاف نظر پیدا کردند و خداوند عز و 
جل موریانه را مبعوث داشت و او در عصای سلیمان علیه السلام نفوذ 
کرد و چون داخل آن عصا را خورد. عصا شکست و سلیمان از قصر خود 
به رو افتاد و اجنه به خاطر این کار از موریانه سپاسگزاری کردند و به 
همین خاطر است که موریانه تنها در جایی که در آن آب و گل است 
یافت می‌شود و اين آیه نیز به همین معنا است: «فْلَمّا قضیتا غلّیه 
المَوّت ما دَلَهُم علی مَوْنّه الا ایض تک منسَاَتَة» یعنی عصایش 


ک 


ت 


«لَمّا خر تبینتِ الجِنْ آن لو کائوا یغلفون الْغْیبِ ما لبوا فی الْعَدّاب 
انمُهین» سپس امام صادق علیه السلام فرمود: اين آیه» به این شکل 
نازل نشده است. بلکه آیه. این‌گونه نازل شده است: «فْلَمّا خر کبیتّت 
الانس آَنّ الْجنْ لَوٍ کَائوا یِعلَمُون الْعْیبِ ما لبثوا فی الْعَذّاب الْمُهین» 
[چون (سلیمان) فرو افتاد» برای انسان‌ها روشن شد که اگر جنیان» غیب 
می‌دانستند در آن عذاب خفت آور (باقی) نمی‌ماندندا] 


محمد بن بعقوب از محمد بن بحبی از احمد بن محمد. از ابن 
محبوب, از جمیل بن صالح» از ولید بن صبیح» از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند عز و جلّ به سلیمان بن 
داود علیه السلام وحی نمود که نشانه مرگ توء درختی به نام خرئوبه 


(درختی است خاردار و میوه آن به مانند سیب ولی بدمزه می‌باشد) 
است که از بیت المقدس سر برمی آورد. پس روزی نگاه سلیمان به 
درخت خرنوبه- که ناگهان از بیت المقدس سر بر آورده بود- افتاد و به 
آن فرمود: نام تو چیست؟ آن درخت پاسخ داد: نام من خرنوبه است. 
حضرت فرمود: سلیمان علیه السلام با شنیدن این سخن پشت کرده و 
به سوی محراب خود گریخت و در آن با تکیه بر عصای خود ایستاد و 
خداوند در همان لحظه او را قبض روح کرد؛ اما جن و انس هم‌چنان به 
او خدمت می‌کردند و مثل قبل به امور او می‌پرداختند و گمان می‌کردند 
که او زنده می‌باشد و نمرده است. آنان صبح و شام می‌آمدند و می‌رفتند 
در حالی که سلیمان علیه السلام هم‌چنان ثابت ایستاده بود تا آن‌که 
موریانه در عصای او نفوذ کرد و آن را خورد و سلیمان علیه السلام بر 
زمین افناد. آیا نشنیده ای که خداوند عرٌ و جل می‌فرماید: «فْلَمّا خر 
تبیئتِ اج آن لو ائوا یعلَمُون الْعْیب ما بثوا فی الْعذّاب الْمُهین». 


ابن بابویه» از پدرش, از محمد بن یحبی عطار» از حسین بن حسن بن 
ابان» از محمد بن ارومه. از حسن بن علی» از علی بن عقبه» از یکی از 
اصحاب ماء از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: به 
هنگامی که آن موریانه. عصای سلیمان را خورد و سلیمان علیه السلام 
بر زمین افتاد اجنه از موریانه به خاطر این عملش تشکر کردند و گفتند: 
تو خراب کن و ماء آب و گل را فراهم می‌کنیم. پس به خاطر همین است 
که توء موریانه را تنها در جایی که آب و گل باشد. می‌یابی. 


محمد بن یعقوب. از محمد. از احمد بن محمد. از ابن محبوب. از جمیل 
بن صالح؛ از سدیر روایت کرده است که گفت: از امام باقر علیه السلام 
تفسیر آیه «فقَالوا ربا بَاعذ بَینَ آشفارتا ولا أنَفُسَهُم» را پرسیدم و 
حضرت پاسخ داد: اینان قومی بودند که آبادی‌های به هم پیوسته 
داشتند که می‌توانستند به یک‌دیگر نگاه کنند و در ميان آن آبادی‌ها 
رودهایی جریان داشت و دارایی‌های بسیار چشمگیری داشتند؛ اما آن‌ها 
نسبت به نعمت‌های خداوند ناسیاسی نمودند و آن‌چه را که در 
درونشان بود تغییر دادند. این‌گونه بود که خداوند عز و جل» سیل 
شدید و سخت را به سوی آنان فرستاد و آبادی‌های آنان را غرق کرد و 
دیار آنان را تخریب و اموال آنان را از بین برد و دو باغ را که دارای گیاهانی 
با میوه‌های تلخ» درخت شوره گز واندک درخت سدر بود جایگزین 
باغ‌های آنان نمود» سپس خداوند عژ و جلّ فرمود: «ذْلِک جزینئاهم بما 
زا من تجازی ال الکفوز». ۱ 


محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن محبوب. از جمیل 
بن صالح؛ از سدیر روایت می‌کند که گفت: مردی از امام صادق علیه 
السلام تفسیر آیه «فْقَالُوا ربا بَاعذ بَین آشفارتا وْظْلَمُوا أنفُسَهُم» را 
پرسید و حضرت پاسخ داد: اینان قومی بودند که آبادی‌های به هم 
پیوسته ای داشتند که می‌توانستند به یک‌دیگر نگاه کنند و در میان 
آن آبادی‌ها رودهایی جریان داشت و آن‌ها دارایی‌های چشمگیری 
داشتند؛ اقا نسبت به نعمت‌های خداوند ناسپاسی نمودند و عافیت و 
تندرستی را که خداوند به آن‌ها ارزانی داشته بود تغییر دادند و خداوند 
نیز نعمت‌هایی را که به آن‌ها ارزانی داشته بود تغییر داد و خداوند در 


هیج قومی تغییری ایجاد نمی‌کند تا آن‌که آن‌ها» در خودشان تغییری 
ایجاد نمایند. سپس خداوند. سیل شدید و سختی را به سوی آنان 
فرستاد و آبادی‌های آنان را غرق نمود و دیارشان را تخریب و اموالشان را 
نابود ساخت و دو باغ را که دارای گیاهانی با میوه‌های تلخ» درخت شورگز 
واندک درخت سدر بودء جایگزین باغ‌های آنان نمود. سپس خداوند 
فرمود: «دّلک جَرَیتَاهُم بقا کَفْرُوا وَمَل نجّازی الا الکَفُور». 


علی بن ابراهیم: دریایی در یمن بود و حضرت سلیمان علیه السلام به 
لشکریان خود دستور داد تا برای او از آن دریا که آب گوارایی داشت تا 
سرزمین هند. خلیجی احداث کنند. آنان چنین کردند و بر سر راه آن» 
سدذ بزرگی از صخره و ساروج درست کردند تا آب در آن پر شده و به 
سرزمینشان بریزد و آنان برای آن خلیج کانال‌هایی قرار دادند و هرگاه 
می‌خواستند که از راه آن آب بفرستند. به‌اندازه نیاز خودشان آب را 
گسیل می‌داشتند و برای آنان در اطراف راست و چپ. دو باغ بود که در 
مسیری که پیمودن آن ده روز طول می‌کشید. قرار داشت و آن باغ چنان 
از درختان و گیاهان پوشیده شده بود که اگر کسی از آن عبور می‌کرد. 
نور خورشید به او نمی‌رسید؛ اما چون آنان مرتکب معصیت شدند و از 
فرمان پروردگارشان سرکشی نمودند و افراد صالح» آنان را نهی نموده. اما 
به حرف آنان گوش نکردند. خداوند جُرَذ- که موش بزرگی بود- را به 
سوی آن سذ فرستاد و آن موش صخره‌هایی که یک مرد قادر به کندن 
آن نیست را از جا می‌کند و آن را پرتاب می‌نمود. پس چون آن قوم. این 
صحنه را دیدند گریختند و سرزمین خود را ترک گفتند. پس آن موش 
هم‌چنان سنگ‌ها را می‌کند تا آن‌که آن سدذ را تخریب نمود و آن قوم 


بدون آن‌که بدانند» سیل آنان را در برگرفت مر هجو بر 
و درختان آنان را از جا کند. منظور از آیه «لقَذ گان شتا فی مَشکنهم آیة 
جَنتان عن یمین وشفمال کُلوا من رَرق رَبُکْم واشکُژوا له بَلدَةٌ طَیبةٌ ور 
ور * قاروا فارسَنتا علیهم شیل العرم» نیز همین است که (عرم) 
در آن به معنای بزرگ و شدید می‌باشد. «وَبّلتاهم بجتتیهم جَنْتَین 
ذوّاتی کل خفط» که منظور خار مغیلان است «وثل» که نوعی درخت گز 
می‌باشد «وشیء من سذر قلیل" ذیک جرَیناهم بما َفَرُوا وَمَلْ نجّازی 
1 تیور و ای ی تا ک سطو مد 


و 


محمد بن بعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد 
از پدرش از محمد بن سنان از زید شخام روایت می‌کند که گفت: 
قتادة بن دعامه نزد امام باقر علیه السلام آمد و حضرت به او فرمود: ای 
قناده! آیا تو فقیه مردم بصره هستی؟ قتاده پاسخ داد: این‌گونه 
می‌گویند. امام باقر علیه السلام فرمود: به من خبر رسیده که تو قرآن 
را تفسیر می‌کنی» آیا این حقیقت دارد؟ قتاده پاسخ داد: آری. امام باقر 
علیه السلام فرمود: تفسیر تو از روی دانش است پا از روی جهل؟ قتاده 
پاسخ داد: خیرء بلکه از روی دانش است. امام باقر علیه السلام فرمود: 
پس اگر از روی دانش قرآن را تفسیر می‌کنی» پس تو خودت (یعنی 
مفشر قرآن) هستی و من از تو می‌پرسم. قتاده عرض کرد: بپرسید. 
حضرت فرمود: تفسیر این آیه از سوره سباً را به من بگو که خداوند در 
آن می‌فرماید: «وَقَذْرتّا فیها السْیر سیوا فیهّا تیالی وََیامّا آمنین» قتاده 
پاسخ داد: منظور از این آیه. کسی است که به همراه نوشه. شتر و کرایه 


حلال از خانه خود به قصد این خانه (بیت اللّه الحرام) خارج می‌شود و 
از هرگونه دزدی و غارتی در امان می‌ماند تا آن‌که به سوی خانواده‌اش 
بازگردد. امام باقر علیه السلام فرمود: ای قناده! تو را به خداوند سوگند 
می‌دهم. آیا می‌دانی که چه بسا آن مرد به همراه توشه حلال» شتر و 
کرایه حلال از خانه خود به قصد این خانه (بیت اللّه الحرام) خارج 
می‌شود. اما دستخوش را هز نان قرار می‌گیرد و توشه راه او از بین می‌رود 
و با این حال ممکن است ضربه ای بخورد که از آن ضربه بمیرد. قتاده 
پاسخ داد: بله» چنین است. پس امام باقر علیه السلام فرمود: وای بر 
تو ای قتاده! اگر قرآن را تفسیر به ری کنی» نابود می‌شوی و الشریف 
نامه نوشته و عرض کردم: اهل بیت من. مرا مورد آزار قرار می‌دهند و 
به خاطر حدیثی که از پدران شما علیهم السلام روایت شده و آن‌ها در 
آن حدیث گفنند: «خادمان ما و کسانی که به امور ما سر و سامان 
می‌بخشند» بدترین خلق خداوند هستند» مرا مورد سرزنش قرار 
می‌دهند. پس حضرت در جواب نامه‌ام نوشت: وای بر شما! آیا سخن 
خداوند که فرمود: «وَجَعَلتا بَیتَهْمْ وَبَین الْفْرّی الْیّی بارکتّا فیها ری 
ظَاهرَة» را نمی‌خوانید؟ پس به خداوند سوگند! منظور از آبادی‌هایی که 
خداوند به آنان برکت داده بود. ما (اهل بیت) هستیم و منظور از 
آبادی‌های آشکار» شما هستید. 


ابن بابویه نیز در کتاب غیبتش. از پدرش و محمد بن حسن بن احمد 


بن ولید. از عبد الله بن جعفر حمیری» از محمد بن صالح همدانی از 
حضرت صاحب الزمان عین این حدیث را تا آخرش روایت می‌کند. 


محمد بن عباس از احمد بن محمد بن ثایت از قاسم بن اسماعیل از 
محمد بن سنان از سماعة بن مهران از جابر بن یزید از امام باقر علیه 
السلام روایت کرده است که پیرامون تفسیر آیه «اِنْ فی لک لایات لکل 
صبار شکور » فرمود: منظور» کسی است که بر موذت و دوستی با ما 9 
سخنی يا آسودگی که به این خاطر گریبانگیر او شده بردیار است و بر 
آزاری که به خاطر دوستی با ما می‌بیند» صبر پيشه می‌کند و خداوند را 
به خاطر این که ولایت ما اهل بیت را به او ارزانی داشته» سیاسگزار 


است. 


طبرسی در کتاب احتجاج می‌گوید: امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه 
که نزد حضرت آمده بود. فرمود: تو کیستی؟ او پاسخ داد: من ابو حنیفه 
هستم. حضرت پرسید: آیا تو مفتی مردم عراق هستی؟ ابو حنیفه پاسخ 
داد: آری. حضرت پرسید: به چه وسیله برای آنان فتوا می‌دهی؟ ابو 
حنیفه پاسخ داد: به وسیله کتاب خدا. حضرت پرسید: آیا تو از کتاب 
خدا آگاه هستی که کدام آیاتش ناسخ» منسوخ. محکم و متشابه است؟ 
ابو حنیفه پاسخ داد: آری. حضرت پرسید: پس به من بگو منظور از آیه 
«وَقَدْزتّا فیها الشیر سیژوا فیها لیالی وََیامَا آمنین» کجا است؟ ابو حنیفه 
پاسخ داد: منظور. ما بین مکه و مدینه است. امام صادق علیه السلام 
رو به حاضرین کرده و پرسید: شما را به خداوند سوگند می‌دهم. آیا 
این‌گونه نیست که میان مکه و مدینه رفت و آمد می‌کنید و خودتان از 
کشته شدن و اموالتان از دزدی و غارت در امان نیستید؟ آنان پاسخ 
دادند: حتماً همین گونه است که می‌فرمایید. امام صادق علیه السلام 
فرمود: وای بر تو ای ابو حنیفه! خداوند فقط سخن حق و راست را بیان 


می‌دارد. به من بگو منظور خداوند از آیه «ومّن دَحْلَهٌ کان آمتّا» آو هر که 
در آن درآید» در امان است] کجا است؟ ابو حنیفه پاسخ داد: منظور 
بیت الحرام است. پس امام صادق علیه السلام رو به حاضرین کرد و 
پرسید: شما را به خدا سوگند می‌دهم. آیا می‌دانید که عبد اللّه بن زبیر 
و سعید بن جبیر وارد بیت الحرام شدند و از کشته شدن در امان 
نماندند؟ آنان پاسخ دادند: البته که می‌دانیم. پس امام صادق علیه 
السلام فرمود: وای بر تو ای ابو حنیفه! خداوند فقط سخن حق و راست 
را بیان می‌دارد. ابو حنیفه عرض کرد: من هیچ گونه دانش و آگاهی 
نسبت به کتاب خداوند ندارم و من» فقط از قیاس استفاده می‌کنم... 
و این حدیثت که طولانی است را ادامه داد. 


طبرسی در کتاب احتجاج. از ابو حمزه تمالی روایت کرده است که وی 
گفت: حسن بصری نزد امام باقر علیه السلام آمد و عرض کرد: آیا 
می‌خواهید از شما درباره مسائلی از کتاب خدا بپرسم؟ امام باقر علیه 
السلام فرمود: آیا تو فقیه مردم بصره نیستی؟ حسن بصری پاسخ داد: 
این طور گفته می‌شود. امام باقر علیه السلام فرمود: آیا در بصره کسی 
هست که نو از او تفسیر قران را می‌آموزی؟ حسن بصری پاسخ داد: 
خیر. حضرت فرمود: پس تمام مردم بصره به تو رجوع می‌کنند و از تو 
تفسیر قرآن را می‌آموزند؟ حسن بصری پاسخ داد: آری. حضرت فرمود: 
سبحان الله! عمل بزرگ و عظیمی را بر عهده گرفته ای. به من خبر رسیده 
که تو عملی انجام داده ای که نمی‌دانم آيا صحخت دارد و با این که به تو 
تهمت دروغ زده می‌شود؟ حسن بصری عرض کرد: آن چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: ادعا می‌کنند که تو می‌گویی: خداوند بندگان خود را آفرید و 


امورشان را به خودشان تفویض کرده و سپرده است. راوی می‌گوید: پس 
حسن بصری خاموش ماند و پاسخی نداد. حضرت پرسید: آیا به نظر تو 
کسی که خداوند درباره او در کتابش فرمود: تو در امان هستی» پس از 
این سخن باید از چیزی بهراسد؟ حسن بصری پاسخ داد: خیر. امام باقر 
علیه السلام فرمود: من آیه ای را به تو عرضه می‌دارم و خطابه ای را برای 
تو می‌خوانم و گمان می‌کنم که آن آیه را به طور نادرست تفسیر کرده 
ای. پس اگر این‌گونه تفسیر کرده باشی, نابود شده ای و دیگران را نیز 
به نابودی کشانده ای. حسن بصری پرسید: آن آیه کدام است؟ حضرت 
پاسخ داد: آیا در آیه «وَجَعَننا بَیتَهْم وَبَینَ الفْرّی الَنّی بَارکنّا فیها فَرّی 
ظاهرة وَقَدْرتا فیها الشبیر سیژوا فیها آیالی وَأَیامّا آمنین» نظر کرده ای؟ 
ای حسن! به من خبر رسیده که تو به مردم فتوا داده و گفته ای که 
منظور از اين آیه. مکه است؟ هم‌چنین حضرت پرسید: آیا کسی که به 
قصد حج به سوی مکه می‌آید. مورد راهزنی قرار نمی‌گیرد؟ و آیا مردم 
مکه نمی‌ترسند و اموالشان به یغما نمی‌رود؟ حسن بصری پاسخ داد: 
آری. حضرت فرمود: پس در چه وقت آن‌ها در امان می‌باشند؟ بلکه (ای 
حسن بصری) خداوند» آن مَثل‌ها را در قرآن درباره ما زده است. پس 
منظور از آن آبادی‌ها که خداوند به آن برکت داده است ما هستیم. و 
منظور از سخن خداوند عز و جِلّ همین می‌باشد. پس هر کسی که به 
فضل و برتری ما اذعان کند» آن‌جا که خداوند به آنان امر فرمود که نزد 
ما بيایند» پس خداوند فرمود: «وَجَعَلنّا بینَهُم وین الْقْری الْنی باکت 
فیها» یعنی میان آن‌ها و شیعیانشان» آن آبادی‌ها را که به آن‌ها برکت 
داده‌ایم قرار دادیم. «قَرّی ضَاهرَةٌ» و منظور از قری ظاهره (آبادی‌های 
آشکار)» فرستاده‌ها و راویانی هستند که از ما نزد شیعیانمان روایت 
می‌کنند و هم‌چنین فقهای شیعیان ما نسبت به شیعیان و شیر (حرکت 


کردن) در آیه «وَقَدْرتّا فیها السَیر» متّلی برای دانش می‌باشد. هم‌چنین 
آیه «سیوا فیها تیالی وََیامّا آمنین» مَتّلی است بر دانشی که در شب‌ها 
و روزها از نزد ما به سوی آنان پیرامون حلال و حرام» واجبات و احکام 
حرکت می‌کند «آمنین» در آن‌ها هنگامی که این مسائل را از معدن آن‌که 
به فراگیری از آن معدن فرمان داد شده بودند. فرا می‌گیرند و آن‌ها از 
شک و گمراهی در امان می‌باشد و هم‌چنین آن ناقلان و راویان از تبدیل 
کردن حرام به حلال در امان هستند؛ زیرا آنان» آن دانش را از کسی که 
بر آنان واجب بود از او با شناخت و معرفت فرا بگیرند فرا گرفته‌اند؛ 
زیرا آنان» وارثان آن دانش از آدم تا خاتم هستند؛ ذزیه ای که برخی از 
آنان برگزیده هستند. پس این امر (دانش تفسبر قرآن) به شما نرسیده 
است. بلکه به ما منتهی شده است؛ و ای حسن! ماء آن ذژیه برگزیده 
هستیم نه تو و امثال تو. پس آن‌گاه که آن‌چه را که برای تو نبوده و به 
تو نرسیده را ادعا نمودی» اگر به تو می‌گفتم: ای نادان مردم بصره! تنها 
آن‌چه را که از تو می‌دانستم و درباره تو بر من روشن شده بود را بیان 
کرده بودم. بر حذر باش از این که قائل به تفویض باشی؛ زیرا این‌گونه 
نیست که خداوند به خاطر ناتوانی و ضعف خود. امور خلق را به 
خودشان محول کرده و پا از روی ظلم و ستم. آنان را مجبور به انجام 
معاصی و گناهان کرده باشد. 


محمد بن عباس. از احمد بن هَودّه باهلی, از ابراهیم بن اسحاق 
نهاوندی» از عبد اللّه بن حقاد انصاری» از عبد اللّه سنان» از امام صادق 
علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: حسن بصری نزد امام باقر علیه 
السلام آمد و حضرت به او فرمود: ای برادر اهل بصره! به من خبر رسیده 


که نو آیه ای از کتاب خدا را بر خلاف شآن نزول آن تفسیر نموده ای. 
پس اگر این‌گونه انجام داده باشیء نابود شده ای و دیگران را نیز به 
نابودی کشانده ای. حسن بصری عرض کرد: جانم به فدای شما باد! آن 
آیه کدام است؟ حضرت فرمود: آیه «وَجَعَلْنَا بَیتَهُم وَبْینَ الْفْرّی البّی 
اکتا فیها فری ظاهرةً ودرا فیهّا السَیرّ سیزوا فیها آیالی وََیامّا آمنین» 
است. وای بر تو! چگونه خداوند» قومی را در امنیت و پناه قرار می‌دهد. 
در حالی که کالای آنان در مکه و مدینه و میان این دو شهر به سرقت 
می‌رود و چه بسا فردی به بندگی گرفته یا به قتل می‌رسد و جانش را از 
دست می‌دهد. سپس مکث طولانی نمود و سپس با دست به سینه 
خود اشاره نمود و فرمود: منظور از آبادی‌هایی که خداوند به آن برکت 
داد ما هستیم. حسن بصری عرض کرد: ایا در کتاب خداوند آیه ای را 
یافته ای که در آن» قری (آبادی ها) به معنای مردان آمده باشد؟ حضرت 
پاسخ داد: آری» یکی از اين آیه‌ها آیه «وَکین من قزية عتث عَن آفر ربُهَا 
وله فحاسنتاها حسابّا شدیذا وَعَدْبْنَاها عَذابّا تکْرّ» [و چه بسیار 
شهرها که از فرمان پروردگار خود و پیامبرانش سر پیچیدند و از آن‌ها 
حسابی سخت کشیدیم و آنان را به عذابی (بس) زشت عذاب کردیم] 
است. پس چه کسانی از خداوند عز و جلّ سرکشی نمودند: دیوارها.؛ 
خانه‌ها با مردان؟ حسن بصری پاسخ داد: مردان. سپس حسن بصری 
عرض کرد: جانم به فدای شما باد! بیشتر برایم بگویید. حضرت فرمود: 
نمونه دیگر آن در سوره یوسف علیه السلام آیه «وّاشأّل الْقَرْيةّ یی کت 
فیقا وّالعیر الْنّی أَفبلنّا فیقا» [و از (مردم) شهری که در آن بودیم و 
کاروانی که در میان آن آمدیم جویا شو] به او دستور دادند تا از چه کسی 
بیرسد؟ از آبادی و قافله با از مردان؟ حسن بصری پاسخ داد: جانم به 
فدای شما باد! به من بگویید که معنای ری ظاهره (آبادی‌های آشکار) 


چیست؟ حضرت پاسجخ داد: منظور از آن‌ها شیعیان ما (یعنی علمای 
۳۹ رٍ ۰( ۰۰ د. 


پیرامون تفسیر آیه «سیژوا فیها لیایی وََیامّا آمنین» از ابو حمزه ثمالی 
از امام زین العابدین علیه السلام روایت شده است که فرمود: منظور 
این است که آنان از انحراف در امان هستند؛ بعنی در دانشی که 
پیرامون دنیا و دین خود از آنان فرا می‌گیرند؛ از انحراف در امان هستند. 


یعقوب بن شعیب می‌گوید: از امام صادق (ع) راجع به آیه‌ی شریفه‌ی 
(و ما يوْمنْ اکثرهم بالله الا و هم مشرکون) سوال کردم امام فرمود 
آن‌ها کسانی بودند که می‌گفتند فلان سناره باعث ریزش باران می‌شود 
و فلان ستاره باعث نمی‌شود. سپس نزد منجمین می‌رفتند و آن‌ها نیز 
این گفته را تأآیید می‌کردند. 


عبدالملك بن اعین می‌گوید: خدمت امام صادق (ع) عرض کردم که من 
به علم نجوم مبتلا و واقف هستم» وقتی می‌خواهم کاری انجام دهم به 
طالع می‌نگرم. اگر طالع شر باشد می‌نشینم و دنبال آن کار نمی‌روم و 
اگر طالع خیر باشد دنبال کار را می‌گیرم. امام (ع) فرمود: آیا بر طبق آن 
حکم می‌کنی؟ گفتم: بله» فرمود: کتابهایت را بسوزان دیگر اين کار را 
انجام نده 


در این حدیث شخصی از امام صادق (ع) می‌پرسد که مردم می‌گویند 
همانا نگاه کردن به نجوم جایز نیست سپس می‌گوید: اگر به دین من 
ضرر بزند پس به آن نیاز ندارم ولی اگر به دین من ضرری نرساند من 
به آن علاقه مند هستم. امام ع در پاسح می‌فرماید: انگونه که مردم 
می‌گویند نیست به دین تو ضرری نمی‌رساند ولی شما به چیزی نگاه 
می‌کنید که منافع زیاد آن قابل درك نیست و منافع کم آن هم قابل 
استفاده نیست. سیس حضرت مسائلی پیرامون فاصله‌ی سیارات 9 
ستارگان را مطرح می‌کند و پرسشگر اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. امام (ع) 
می‌فرماید: اگر کسی به چنین مسائلی و محاسبه‌ها علم پیدا کند 
می‌تواند از وجود يك نی در انبوه درختان آگاهی یابد. 


در این حدیث منجم این‌گونه تشبیه شده است که او مثل پیش گو 
است و پیش گو همانند جادوگر و جادوگر مثل کافر و کافر در آتش 


است. 


شیخ صدوق بعد از نقل این حدیت می‌گوید: منجم ملعون کسی است 
که اعنقاد به قدیم بودن افلاك دارد و به آفریننده‌ی آن‌ها اعتقاد ندارد. 


در روایت آمده که هارون» امام کاظم (ع) را احضار نموده و به ایشان 
گفت که مردم شما فرزندان فاطمه را به دانستن علم اختران منسوب 
دانسته ولی فقهای عامه می‌گویند پیامبر (ص) فرمود: هنگامی که از 
نجوم سخن رود ساکت گردید. در حالی که امام علی (ع) داناترین مردم 
به دانش نجوم بود. امام فرمود: این حدیث ضعیف و سندش مخدوش 


است. چون خداوند نجوم را مدح کرد و پیامبران نیز بدان آگاه بودند. 
هم‌چنان که حضرت ابراهیم به ستارگان آسمان نگاهی کرد و به قوم 
خود گفت: من بیمارم. اگر به دانش نجوم آگاه نبود» نگاه نمی‌کرد. 
حضرت ادریس نیز عالم‌ترین اهل زمان خود به نجوم بود. سپس در 
ادامه هارون به امام گفت: آیا تو قبل از من خواهی مرد پا من پیش از 
تو می‌میرم» زیرا این مسأله را از طریق علم نجوم می‌دانی؟ امام فرمود: 
من قبل از تو خواهم مرد. 


امام صادق (ع) از شخصی به نام هشام در مورد آگاهی او به علم نجوم 
سوال می‌کند. او در پاسخ می‌گوید: کسی در عراق آگاه‌تر از من به نجوم 
نیست. امام (ع) از او مسائلی درباره‌ی منظومه‌ی شمسی» حرکت: 
سیارات و... پرسش می‌کند و او از اظهار پاسخ عاجز می‌ماند. امام (ع) 
در ادامه‌ی این نشست روی سخن را متوجه احکام نجوم کرده و به 
هشام می‌فهماند که احکام نجوم از محدوده ی‌اندیشه‌ی منجمان خارج 
است و آن‌ها تنها از درصداندکی از ان بهره مندند. 

سپس امام (ع) می‌فرماید: همانا اصل حساب نجوم حق است. اما آن را 
جز خدایی که آگاه به شمار مخلوقات و زمان تولد هر يك می‌باشد 
نمی‌داند. 


مردی به نزد امام زین العابدین (ع) می‌آید. اصحاب آن حضرت نیز 
حضور داشتند. امام (ع) می‌فرماید: این مرد کیست؟ او می‌گوید: من 


امام (ع) به او می‌گوید: آیا می‌خواهی معرفی کنم مردی را که از وقتی که 
تو در جمع ما داخل شدی در عالم سیر کرده است! مرد منجم می‌گوید: 
آن مرد کیست؟ 


امام می‌فرماید: نام آن مرد را نمی‌گویم ولی اگر بخواهی از چیزی که 
خوردی و در خانه ات‌اندوخته ای خبر می‌دهم! آن مرد منجم می‌گوید: 
خبر ده. امام (ع) می‌فرماید: امروز تو پنیر خوردی و در خانه‌ات دینار 
است که سه دینار آن کامل و بدون نقص است. در این هنگام مرد 
منجم به امام گفت: شهادت می‌دهم که تو دلیل بزرگ خداء متّل آعلی 
ملات و معیار تقوی هستی.... 

علم‌ها چهار نوع‌اند: فقه برای دین‌ها» طب برای بدن‌هاء نحو برای زبان 
و نجوم برای شناخت زمان‌ها است. 


ادریس پیامبر بدین خاطر ادریس نامیده شد چون صحف آدم و شیث 
و کتاب‌های زیادی را حفظ بود. او اولین کسی بود که با قلم نوشت و 
اولین کسی بود که لباس دوخت و لباس دوخته پوشید و نیز اولین 
کسی بود که به علم اخترشناسی و محاسبات آن روی آورد. 


هر کسی که به ستارگان بعنی اعتقاد داشتن به این که ستارگان مدیر 
عالم هستند ایمان آورد. کافر شده است. 


از پیامبر گرامی اسلام در مورد وقت قیامت سوّال شد. فرمود: هنگام 
ایمان آوردن مردم به ستارگان اعتقاد به مدخلیت آن‌ها در دخل و تصرف 
عالم و تکذیب کردن تقدیرات قضا و قدر الهی است. 


معانی الاخبار: شعیب عقرقوفی گوید: به امام صادق علیه الشّلام عرض 
کردم: حدیثی از ابوذر رضی اللّه عنه رسیده که گفته است: سه چیز 
است که مردم آن‌ها را خوش ندارند و من آن‌ها را دوست دارم» من مرگ 
را دوست دارم و نداری و فقر را دوست دارم» و بلا و گرفتاری را دوست 
دارم. 

حضرت فرمود: اين کلام به این‌گونه نیست که مردم روایت می‌کنند 
بلکه مقصود ابوذر این است که من مرگ در راه اطاعت خدا را بیشتر از 
زندگی در راه نافرمانی خدا دوست دارم و بلای در راه فرمانبرداری خدا را 
بیش از تندرستی در نافرمانی خدا دوست دارم» و نداری در راه 
فرمانبرداری خدا را بیش از توانگری در نافرمانی خدا دوست دارم. 


قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان وایشان از 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل فرمود: به معنای حقیقی از خداوند 
حیا کنید! عرض کردند با رسول اللّه چه کنیم؟ فرمود: اگر اهل حیا 
هستید. پس هیچگاه نباید هیج یک از شما بخوابد. مگر آن‌که اجلش 
را مقابل چشمش ببیند. و باید سر و قوائی را که در سر است (از چشم 
و گوش و زبان) نگاه دارد. واندرون شکم را از حرام خالی نگهدارد و قبر 


و پوسیدن در زیر خاک را فراموش نکند. و هر که آخرت را بخواهد باید 
آرایش زندگی دنیا را رها کند. 


امالی شیخ طوسی: امیرالمومنین علیه السلام در نامه ای به محمد بن 
ابی بکر فرمود: بندگان خدا! از مرگ رهائی نیست» پس پیش از فرا 
رسیدن آن» ترس و احتیاط را مراعات کنید. و توشه لازم آن را آماده 
نمائید که شما هدف مرگ قرار گرفته‌اید. اگر بایستید شما را می‌گیرد. 
و اگر فرار کنید شما را به چنگ می‌آورد. و مرگ از سایه شما برای شما 
لازم‌تر و نزدیک‌تر است. مرگ به پیشانی شما نوشته شده و دنیا پس 
از شما در نوردیده خواهد شد. بنا بر اين» هنگامی که هواهای نفسانی 
و شهوات هجوم می‌آورند» مرگ را بسیار بادآور شویدء که مرگ برای وعظ 
و پند کفایت می‌کند. و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اکثر اوقات 
اصحابش را به یاد مرگ توصیه می‌فرمود و می‌فرمود: زیاد در یاد مرگ 
باشید که او لذت‌ها را از بین می‌برد. و میان شما و شهوات شما حاثل و 
مانع می‌شود. 


مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: یاد مرگ خواهشهای 
نفس را می‌میراند» و رویش گاه‌های غفلت را ريشه کن می‌کند» و دل را 
با وعدههای خدا نیرو می‌بخشد. و طبع را رقیق می‌سازد. و پرچم‌های 
هوس را می‌شکند. و آتش حرص را خاموش می‌سازد. و دنیا در نظر 
کوچک می‌کند. و اینست معنای سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله 
که می‌فرماید: یک ساعت تفکر برتر از یک سال عبادت است. و این 
هنگامی است که انسان طناب‌های خیال دنیا را باز کند و در پایگاه آخرت 


بیندد. و هیچ تردیدی به دل راه ندهد که چنین رحمتی بر یاد کننده 
مرگ فرود می‌آید. کسی که مرگ را وسیله‌ی عبرت خویش واندک بودن 
زاد و توشه» و زیاد بودن عجز و ناتوانی و طول اقامت در قبر و سرکردانی 
قیامت قرار ندهد. در وجودش خیری نیست؛. 


روضه الواعظین: امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ای می‌فرماید: 
آخرین منزل» رویاروی شماست و مرگ پشت سرتان. و با آواز خود شما 
را به پیش می‌راند. سبکبار شوید تا برسید. زیرا آنان‌که از پیش رفته‌اند 
چشم به راه شما وایس ماندگان‌اند. 


جامع الاخبار: از پیامبر صلی اللّه علیه و آله نقل شده است که فرمود: 
برنرین زهد در دنیا باد مرگ است؛ برترین عبیادت اد مرگ است؛ 
برترین تفکر باد مرگ است؛ کسی که سنگینی یاد مرگ را احساس کند 
(یاد مرگ بر او اثر گذارد)» قبر خود را باغی از باغ‌های بهشت می‌یابد. 


کافی: جابر می‌گوید: از امام باقر علیه السلام درباره لحظه آمدن ملک 
الموت پرسیدم فرمود: آيا ندیده ای که مردم نشسته‌اند و ناگهان 
سکته بر آنان عارض می‌شود و در نتیجه احدی از آنان سخن نمی‌گوید؟ 
پس آن لحظه ایست که ملک الموت با گوشه چشم به آنان نظر 
میاندازد. 


من لایحضره الفقیه: از امام صادق علیه السّلام سوّال شد در مورد این 
مب خداوند عز و جل: « اللَه یتوفی افش حین مونها» و از آیه( 
یَوَفاکُم ملک الْمَوّت اآذی ول بکم» و باز می‌فرماید: «لذِینَ 
توقاض الْمَلایْکَةٌ طیبین» و باز می‌فرماید: «لذِینَ َتَوفْاهُم الْمَلائکةٌ 
ظالمی َنفْسهم» و باز در جای دیگر می‌فرماید: «تَوَفْنَهً سْلنا» و باز در 
جای دیگر می‌فرماید: «و لو تری ذ یتوفی الَذین کَفرُوا الْمَلائیْکة ۰ در یک 
زمان آنقدر نفوس در اطراف جهان از دنیا می‌روند که شمارش آن‌ها را 
جز خدا نتواند» اگر تنها ملک الموت قبض روح می‌کند با توجه به 
مضمون آیات یاد شده چگونه چنین چیزی ممکن است؟ آن حضرت 
پاسخ فرمود: خداوند تبارک و تعالی برای ملک الموت دستیاران و کمک 
کارانی از فرشتگان قرار داده است که آن‌ها جان‌ها را می‌ستانند» بسان 
رئیس نظمیه (پلیس) که دارای مددکاران و دستیارانی از میان 
انسان‌هاست و برای انجام کارها و نیازهای خود به ایشان مأموریت 
می‌دهد و آنان را به نقاط مختلف گسیل می‌دارد» ملائکه نیز به همین 
ترتیب از طرف ملک الموت اعزام می‌شوند و قبض روح انسان‌ها 
می‌کنند» و ملک الموت نیز جان‌های قبض شده را از فرشتگان 
می‌ستاند» علاوه بر آن‌چه که خود قبض کرده است. و آن جمله را خداوند 
عز و جل از ملک الموت می‌ستاند. 


خصال: امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل 
فرمود: مردم در جهت مرگ بر دو دسته‌اند: یکی راحت می‌نماید و دیگری 
راحت می‌شود. اما آن‌که راحت می‌شود موّمن است» چون بمیرد از دنیا 
و بلایش و تنگی و سختی‌هایش می‌رهد. اقا آن‌که راحت می‌نماید کافر 


است» چون بمیرد درخت و جنبنده و بسیاری از مردم را با مرگ خودش 


امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام از امام زین العابدین علیه 
السلام نقل فرمود که حضرت فرمود: خدای عز و جل فرمود: من در کاری 
که انجام دهم هیچ گاه تردید نداشته‌ام مانند تردیدی که در مرگ موّمن 
دارم. (زیرا) او مرگ را خوش ندارد» و من ناخوش کردن او را خوش 
نمی‌دارم. پس هرگاه زمان مرگش فرا برسد. که هیچ تاخیری در آن 
نیست. خداوند دو گل بهشتی می‌آورد. یکی گلی به نام «مسخیه» (از 
یاد برنده) و دیگری گلی به نام «منسیه». اما «مسخیه» نفس او را از 
مالش باز می‌دارد و «منسیه» امر دنیا را از باد او می‌برد. 


امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام از امام زین العابدین علیه 
السلام نقل فرمود که حضرت فرمود: خدای عز و جل فرمود: من در کاری 
که انجام دهم هیچ گاه تردید نداشته‌ام مانند تردیدی که در مرگ موّمن 
دارم» (زیرا) او مرگ را خوش ندارد. و من ناخوش کردن او را خوش 
نمی‌دارم. پس هرگاه زمان مرگش فرا برسد. که هیچ تاخیری در آن 
نیست خداوند دو گل بهشتی می‌آورد. یکی گلی به نام «مسخیه» (از 
یاد برنده) و دیگری گلی به نام «منسیه». اما «مسخیه» نفس او را از 
مالش باز می‌دارد و «منسیه» امر دنیا را از باد او می‌برد. 


عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام حسن عسکری علیه السلام از پدران 
بزرگوارشان نقل فرمود: به امام صادق علیه السلام عرض شد: مرگ را 


برای ما توصیف فرمایید؟ حضرت فرمودند: مرگ برای موّمن مثل 
خوشترین بویی است که آن را استشمام کرده و به خاطر خوش بودنش 
حالت چرتی بر او عارض شود و به دنبالش تمام رنج‌ها و محنت‌ها تمام 
می‌شود و برای کافر هم‌چون گزیدن افعی‌ها و نیش عقرب‌ها يا سخت‌تر 
از اين‌ها است. 


معانی الاخبار: از امام جواد علیه السلام روایت شده که فرمود: مردی از 
پاران حضرت رضا علیه السلام بیمار شد حضرت به عیادت او رقت و به 
او فرمود: خود را چگونه می‌بینی یعنی حالت چطور است؟ گفت: بعد از 
ورود شما مرگ را دیدار کردم- مقصودش شذّت یافتن بیماریش بود- 
حضرت فرمود: چگونه آن را یافتی؟ گفت: دردناک و بسیار سخت. 
فرمود: آن را ندیده ای بلکه فقط چیزی را دیده ای که تو را می‌ترساند. 
تو را به آن (یعنی به مرگ) و بعضی حالات آن را به تو می‌شناساند» مردم 
دو قسمند: یکی شخصی که با مرگ راحت می‌شود» و دیگری شخصی که 
با مرگش مردم از او آسوده می‌شوند» پس ایمان خودت را به خدا و به 
ولایت تجدید بنما تا طلب راحت کننده باشی یعنی مرگ را راحتی خود 
بینی» پس آن مرد چنان کرد. روایت طولانی است و ما به قدر نیاز از آن 
بهره گرفتیم. 


معانی الاخبار: امام هادی علیه السلام فرمود: شخصی به حضرت جواد 
علیه الشلام عرض نمود: چرا این مسلمان‌ها مرگ را دوست ندارند؟ 
فرمود: بدین جهت به آن مایل نیسنند که آن را نشاخته‌اند ولی اگر ان 


را بشناسند و از اولیاء خدا باشند هر آینه آن را دوست خواهند داشت. 
و یقین دارند که آخرت برایشان بهتر از دنیاست. 


سپس فرمود: ای ابا عبد اللّه! چرا کودک يا شخص دیوانه از خوردن 
داروئی که بدنش را از میکروبها پاک کرده و سلامتش می‌نماید. سرباز 
می‌زند؟ گفت: زیرا آن‌ها سود دارو را نمی‌دانند» فرمود: سوگند به آن‌که 
محقد را به حق به پیامبری مبعوث کرد آن‌کس که کاملا مهیای مرگ 
بشود» برایش از داروئی که بیماری را درمان می‌نماید سودمندتر است. 
بدانید! اگر آگاه بودند که مرگ آنان را به چه نعمت هائی می‌رساند. آن 
را می‌طلبیدند. و دوستش می‌داشتند بيشتر از آن‌که یک انسان خردمند 
و هوشیار برای به دست آوردن تندرستی و دفع آسیب بدنش دارو طلب 
کند. 


جامع الاخبار: حضرت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: 
«چون پروردگار تبارک و تعالی از بنده خود راضی باشد. به فرشته مرگ 
می‌گوید: ای ملک الموت از نزد من به سوی فلان‌کس برو» و روح او را 
برای من بیاور؛ دیگر اعمال شایسته ای که به جا آورده کافی است» من 
او را امتحان نموده‌ام و در منزلگاه خوبی که مورد محیّت من بوده است 
او را یافته‌ام. 

ملک الموت از بارگاه عر جلال الهی نازل می‌شود, با پانصد فرشته که با 
آن‌ها شاخه‌های گل و دسته‌های ريشه دار گل زعفران است. هر یک از 
آن فرشتگان او را بشارت می‌دهند به بشارتی غیر از آن‌چه فرشته دیگر 
بشارت بدان داده است. 


در آن هنگام» فرشتگان همه شاخه‌های گل و شاخه‌های زعفران را در 
دست می‌گیرند و برای خروج روح اوء از طرفین به دو صف طولانی صف 
می‌بندند. چون ابلیس که رئیس شیاطین است» چشمش به این منظره 
می‌افتد. دو دست خود را به روی سرش گذارده و فریاد می‌کشد. پیروان 
او که او را در چنین حالی می‌بینند» می‌گویند: ای بزرگ ماء چه حادثه ای 
روی داده است که چنین برافروخته شدی؟ او می‌گوید: مگر شما 
نمی‌بینید که این بنده خدا چه‌اندازه مورد کرامت و احترام واقع شده 
است؟ کجا بودید شما که او را گمراه نکردید؟ آن‌ها می‌گویند: ما کوشش 
خود را درباره او نمودیم» چون از ما اطاعت نکرد موْتر واقع نشد. 


من دیدم رسول خدا صلّی اللّه علیه واله وسلم را که ایستاده است و 
می‌گوید: ای آبوالحسن» غیبت تو طول کشید و من مشتاق دیدار تو 
می‌باشم و آن‌چه خداوند به من درباره تو وعده داده بود» وفا کرده است. 
من گفتم: يا رسول اللّه آن‌چه خدا درباره من به تو وعده داده بود و آن 
را منز نمود. چیست؟ رسول خدا گفت: وعده خود را به من منجز کرده 
است درباره تو و زوجه‌ات و دو پسرانت و ذُْرّیه‌ات در درجات بلند و مقام 


عالی در علیین. 


من گفتم: پدرم و مادرم به فدای تو باد ای رسول خداء پس شیعیان ما 
چه خواهند شد؟ رسول خدا گفت: شیعیان ما با ما هستند. قصرهای 
ایشان در برابر قصرهای ماست. و منزل‌های آنان در مقابل منزل‌های ما. 
من گفتم: ای رسول خدا - که درود خدا بر او و آل او باد - برای شیعیان 
ما در دنیا چه بهره ای است؟ گفت: امن و عافیت (که از دستبرد شیطان 
در امانند» و از خرابی دین و ایمان در عافیت). 


من گفتم: بهره آن‌ها در وقت مردن چیست؟ گفت: امور آن مرد را به 
خود او می‌سیارند و ملک الموت را امر به اطاعت او می‌کنند. من گفتم: 
آيا برای این جریان» حذی هست که شناخته شود؟ رسول خدا گفت: 
آری آن شیعه ای که محبتش به ما از همه بیشتر است خروج جان از 
بدن وی» مانند آب خوردن یکی از شماست در روز تابستانی» آب سرد 
خوشگواری را که دل‌ها بدان شفا یابد. 


امالی طوسی: امیر المومنین علیه السلام در میان خطبه ای طولانی 
فرمودند: تا اين که گورها از هم شکافته شود و تو برای روز قیامت 
برانگيخته شوی. اگر پایان کارت با خوشبختی باشد. به سرور و شادی 
می‌رسی و پادشاهی خواهی بود که دستوراتش مورد اطاعت است و از 
هرگونه خوف و هراسی ایمن هستی. نوجوانانی که هم‌چون دانه‌های 
نقره درخشان هستند. با جام‌هایی از شراب گوارا که نوشیدن آن لذت 
بخش است. از شما پذیرایی می‌کنند. بهشتیان در بهشت از ناز و نعمت 
برخوردارند و دوزخیان در دوزخ عذاب می‌گردند. اینان در پرنیان نازک و 
دیبای ستبر می‌خرامند و آنان در دوزخ و آتش زیر و رو می‌شوند. بر سر 
بهشتیان مشک و عبیر می‌پاشند. ولی بر سر دوزخیان با گرز آتشین 
می‌کوبند. بهشتیان با حوریان در حجله. هم آغوش هستند ولی 
دوزخیان» طوق‌های آتشین در گردن دارند. در دل او ترسی است که 
پزشکان را درمانده کرده است و دردی دارد که درمان پذیر نیست. 


ابو هریره نقل می‌کند که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند به 
من اجازه داد تا از خروسی صحبت کنم که دو پای آن در زمین و گردنش 


زیر عرش خم شده و چنین آواز می‌خواند: خدایا تو پاک و منزه هستی 
و چه عظیم است شآن و منزلت تو. پس به او جواب داده می‌شود: کسی 
که به من|خدا] قسم دروغ می‌خورد اي ن[عظمتم] را نمی‌داند. 


محمد بن هارون از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: اگر 
توفیق الهی نبود» رسول خدا نمی‌دانست که جبرئیل از جانب خداست. 


عیاشی از ابو بصبر از امام باقر علیه ات و امام صادق علیه ۳ 
روایت کرده است که در توضیح آیه «حتّی اذّا ان را ی 


أنَهُم قذ کَذیوا» بدون آن‌که ذال را با تشدید بخواند» فرمود: پیامبران 
خیال کردند که شیاطین به شکل فرشته‌ها بر آنان ظاهر شدند. 


محمد بن یعقوب از تعدادی از شیعیان» از سهل بن زیاد» از بحیی بن 
مبارک» از عبد اللّه بن جبله از سماعه» از ابو بصیر و اسحاق بن عمار» 1 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: در توضیح آیه «وَمَا بوْمنْ 

َکْتَرْهُم بالله 1 هم مَشرکُون» فرمود: منظور آن است که به گونه ای از 
شیطان اطاعت می‌کنند که خود نیز متوجه نمی‌شوند و در نتیجه شرک 


می‌ورزند. 


علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد. از علی بن حکم 
از موسی بن بکر» از فضیل. از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 


که در توضیح آیه «وَما بوْمنْ أَْتَرُفْم باللّه الا وُهُم مُشرکُونَ» فرمود: 
مقصود. شرک در اطاعت است. نه در عیادت؛ و گناهانی که مرنکب 
می‌شوند» شرک طاعت است؛ بعنی با انجام دادن گناه. از شیطان 
اطاعت کردند و چون از غیر خدا اطاعت کردند. به خداوند شرک ورزیدند. 
مقصود» شرک در عبادت نیست که غیر خدا را بپرستند. 


عیاشی از ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
قلمروی حکومت یوسف. کشور مصر و صحراهای آن بود و از آن محدوده؛ 
خارج نیود. 


ابو بصیر می‌گوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: وقتی 
یعقوب. یوسف را از دست داد به تدریج» غم واندوه او در فراق یوسف 
افزون شد و آنقدر گریست که چشمانش ازاندوه» سفید شده و به فقر 
و بیچارگی گرفتار آمد. بعقوب» سالی دو بار برای خانواده‌اش از مصرء 
آذوقه و گندم تهیه می‌کرد؛ یک بار در فصل تابستان و بار دیگر در فصل 
زمستان. یعقوب برخی از پسرانش را با مقدار ناچیزی کالاء همراه با 
کاروانی روانه مصر کرد و این زمانی بود که عزیز مصرء حعمرانی را به 
یوسف داده بود. وقتی برادران بر بوسف وارد شدند» بیوسف. آنان را 
شناخت. اما آن‌ها یوسف را به خاطر عظمت و شکوه حکومت و 
سلطنتش نشناختند. بوسف به برادران گفت: زود باشید کالاهایتان را 
قبل از همراهانتان تحویل دهید. و به مآمورانش گفت: بار اين افراد را 
هر چه سریع‌تر آماده سازید و وقتی کار شما تمام شد. کالاهایی را که با 


خود آورده‌اند» در لابه لای بارهایشان جا دهید و نگذارید آن‌ها متوجه 
این موضوع بشوند. و مأموران یوسف چنین کردند. 

سپس یوسف به برادران گفت: به من خبر داده‌اند که شما دارای دو 
برادر ناتنی هستید. بگویید چه بر سر آن‌ها آمده است؟ گفتند: برادر 
بزرگ‌تر را گرگ خورد. اما برادر کوچکتر را نزد پدرش که او را سخت 
دوست دارد و او را با کسی همراه نمی‌کند و به او بسیار ملاطفت می‌کند. 
گذاشته‌ایم. بوسف گفت: دوست دارم دفعه بعد که برای بردن آذوقه 
به مصر می‌آیید. وی را با خود بیاورید. «فاٍن لَم تأَئونی به فلاً گیل لَکْم 
عندی و تَفربُون* الوا سَنْراود عَنْة با وتا َفاعلو» وقتی نزد یعقوب 
برگشتند و کالاهایشان را باز کردند» متوجه شدند که کالایی را که برای 
خرید اجناس به مصر برده بودند. در میان بارهایشان نهاده شده است؛ 
پس گفتند: «یا آبَاتا ما تَبغی هذه بضاعتّا رد الیتا» و به ما باری داده 
شده است که از بار شتر, افزون‌تر است. «فَرلْ مَعتا انا نکْتل وان 
له تحافظون قال هل اَمَنکْم علیه الا ما آمِنتْکْم علی خْیه من قَبْلْ» و 
شش ماه بعد. زمانی که نیاز به نثهیه آذوقه داشتند. بعقوب آنان را 
همراه بااندک کالایی» روانه مصر کرد و این بارن بنیامیل را نیز با آنان 
فرستاد و از آنان پیمان الهی گرفت که بنیامیل را بازگردانند» مگر آن‌که 
هیچ یک باز نيیایند. پسران یعقوب» همراه با کاروانیان راهی مصر شده 
و نزد یوسف رفتند. یوسف پرسید: بنیامیل» شما را همراهی کرده 
است؟ گفنند: آری» او اکنون در میان کاروانیان است. یوسف گفت: او 
را نزد من بیاورید. برادران» بنیامیل را نزد یوسف- که در کاخ شاهی بود- 
آوردند. یوسف گفت: بنیامیل را به تنهایی وارد کنید. مآموران یوسف؛ 
او را تنها به حضور یوسف آوردند. یوسف. بنیامیل را در آغوش کشید و 
گریست و به او گفت: منم برادرت یوسف. نگران رفتار من با برادران 


مباش و آن‌چه را که میان من و تو گذشت. کتمان کن و غم به دل راه 
مده و خوف مکن. سپس بنیامیل را نزد برادران برد و به مأموران خود 
دستور داد. کالاهایی را که با خود آورده‌اند» تحویل دهند و هر چه 
سریع‌تر گندم آن‌ها را بار کرده و وزن کنند و وقتی کار با گندم‌ها تمام 
شد. پیمانه را در بار بنیامیل جاسازی کنند؛ و مأموران یوسف نیز چنین 
کردند. 

برادران یوسف همراه با کاروانیان به راه خود ادامه دادند و رفتند اما 
پوسف و مأمورانش آنان را دنبال کرده و بر آنان بانگ زدند و گفتند: 
«أَیتْهّا العیرٌ نکم تسارقون ج* قالْوا افو علیهم قَاذّا تفقدُون* قالواً تَفقذ 
ضواغ المّلک وَلمَن جّاء به حمْلٌ بَه تعیر ون به ه رعیم* قالواً تاللّه لَقَذ علفتم 
قا جننّا لنْفْسدٌ فی اأأزض وم َ سارقیت* قالواً فْمّا جَراوة ان کُنتم 
گاذبین* را من وجذ فی نك و جراوة» گفت: «فبدا ح باوعیتهخ 
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۳۹ له من یوسف به آنان گفت: از » سرزمین ما بیرون را «قالوا 
يا آبها اْعزیز ین له یا شیخا گبیژا» و از ما پیمان الهی گرفته که او را نزد 
پدر برگردانیم «فْحْذٌ آَحَدَتّا ماه ات تراک اس الَخسنیت» اکر این رفتار 
را با ما انجام دهی؟ «قال مَعَاذٌ اللّه آن تخد 1 مهن وَجذتا متاعتا عنده» 
برادر بزرگ گفت: تا زمانی که پدرم به من اجازه نداده و با خداوند راجع 


به من دسئور و حکمی صادر نکند» من این مکان را ثرک نخواهم کرد. 


ايان بن احمر به نقل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: وقتی برادران یوسف نزد او آمدند و بنيامین نیز آنان را همرامی 
می‌کرد» یوسف برای آنان سفره غذا تدارک دیده و گفت: هر دو نفر از 


شما که مادرتان یکی است با هم سر یک خوان بنشیند. همگی چنان 
کردند و برادرش بنيامین تنها ماند. یوسف به او گفت: تو چرا با یکی از 
برادران بر سر یک سفره نمی‌نشینی؟ بنيامین گفت: در میان آنان» هیچ 
کدام از طرف مادر. برادر من نیست. یوسف پرسید: آیا تو از طرف مادر 
برادری داری که این جماعت بر آنند که گرگ او را خورده است؟ گفت: 
آری. یوسف گفت: بنشین و با من غذا بخور. برادران چون این صحنه را 
دیدند» از خوردن دست کشیدند و گفتند: ما دنبال سربلندی و عزت 
خود هستیم اما خواست خدا چیزی دیگری است. گویا خداوند فقط 
می‌خواهد پسران يامین را در مرتبه ای بالاتر از ما قرار دهد. 

گوید: وقتی آماده رفتن به دیار خود شدند و بارهایشان بسته شد. 
یوسف فرمان داد که پیمانه را در بار بنيامین بگذارند. وقتی کاروان 
برادران یوسف از آن دیار رفتند؛ منادی یوسف بانگ برآورد که: «أَیتمَا 
انعیز نکم تشارفون» وقتی آنان متوجه صدا شدند. برگشتند و گفتند: 
«قاذا تفقذُون* الوا تفْقَدٌ ضواع ملک وَلِمن جّاء به حمْل بتعیر ون به 
زیخ" قالوتالله َقَذ غیفثم ما جتا ینید فی لأرض وما نا سارقین* 
قالواً فما جراوْهُ ان کُنثم گاذبین* قالواً جَرَاوْهُ من وْجد فی رخله فَهّة 
جَرَاهْ» مقصودشان» همان قانونی بوده که در میان خود آن‌ها اجرا 
می‌شده است؛ یعنی اگر شیء دزدیده شده را نزد هر کس پیدا 
می‌کردنده او را به » زندان میانداختند. «فْبَاً بأوعيتهم قَبْل وعاء آخیه ثم 
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9 «أن یشرق فقَذ سَرَق آخ له من قبل». 


حسن بن علی وشاء گوید: شنیدم امام رضا علیه السلام می‌فرمود: 
مقصودشان از شیء سرقت شده. کمربند بوده است. وقتی بوسف و 


بنيامین غذایشان را خوردند» یوسف از بنيامین پرسید: به خاطر فقدان 
برادرات چقدر غمگین واندوهناک بودی؟ گفت: صاحب ده پسر هستم 
و نام هر ده تای آن‌ها را از نام یوسف گرفته‌ام. امام فرمود: بوسف از 
بنيامین پرسید: اگر تواندوه یوسف را داشتی این‌گونه با زنان ازدواج 
نمی‌کردی! بنيامین جواب داد: ای عزیز! من پدر پیر و صالح و کهنسالی 
دارم که به من گفت: فرزندم! همسر گزین و ازدواج کن امید است 
خداوند به تو فرزندی بدهد که ذکر خداوند و جمله «ا اله الا اللّه» را 
زنده کرده و وجودش برای اهل زمین ارزشمند باشد. 

ابو محمد عبد اللّه بن محمد گفت: این بخش. از حدیث امام رضا علیه 
السلام گرفته شده است. 


علی بن مهزیار از برخی از شیعیان از پدرش. از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: یوسف برای برادرانش غذایی فراهم کرد. 
وقتی آنان در نزد او حاضر شدند. یوسف گفت: کسانی که از طرف مادری 
با هم برادرند» بر سر یک خوان بنشینند. امام فرمود: پس همه 
نشستند و فقط بنیامین» سریا ایستاده بود. بوسف به او گفت: نو چرا 
نمی‌نشینی؟ بنيامین جواب داد: شما گفتید آنان‌که از طرف مادر با هم 
برادرند سر یک سفره بنشینند و من در میان آنان» برادری از طرف مادر 
ندارم. یوسف گفت: تو از طرف مادر» برادری نداشته ای؟ بنیامین به او 
گفت: چرا. یوسف گفت: چه به سرش آمده است؟ بنيامین گفت: اینان 
می‌پندارند که گرگ او را خورده است. یوسف از بنيامین پرسید: نا 
چه‌اندازه از فقدان برادرت ناراحت هستی؟ بنيامین گفت: صاحب یازده 
پسر شده‌ام و نام تک تک آنان را از نام یوسف گرفته‌ام. یوسف به او 


گفت: ولی می‌بینم که زنان را در آغفوش کشیده و صاحب فرزندان زیادی 
شده ای! بنيامین پاسخ داد: پدری صالح و نیکوکار دارم که به من گفت: 
ازدواج کن و همسر گزین که امید است خداوند متعال» فرزندانی به تو 
بدهد که با تنزیه و تسبیح خدای متعال» زمین را سنگین نمایند. 
یوسف به بنيامین گفت: 


بیا و با من بر سر سفره بنشین. برادران بوسف گفنند: خداوند» بوسف 
و برادرش را ترجیح داده است؛ نگاه کنید» حتی شاه مصر نیز بنيامین 
را بر سر سفره خود نشاند. 


به روایت علی بن ابراهیم باز می‌کردیم: برادران یوسف همراه با بنيامین 
از شهر خود به سوی مصر رفتند؛ اما در بین راه» بنیامین» نه با برادرانش 
غذا می‌خورد و نه با آنان می‌نشست و نه سخنی می‌گفت. وقتی به مصر 
رسیدند و نزد یوسف» حاضر شدند و به وی سلام کردند. بوسف به 
بنيامین نگاه کرد و او را شناخت. 


بنيامین دورتر از برادرانش نشست. بوسف از او پرسید: تو نیز برادر 
آن‌هایی؟ گفت: آری. گفت: پس چرا نزد آنان ننشستی؟ گفت: زیرا اینان 
برادر تنی مرا بیرون بردند و وقتی برکشتند او را با خود برنگرداندند و 
چنین وانمود کردند که گرگ او را خورده است؛ پس با خودم عهد بستم 
تا زنده هستم با آنان در هیچ موضوعی هم پیمان نشوم. یوسف 
پرسید: آیا ازدواج کرده ای؟ گفت: آری. بوسف گفت: بچه ای هم داری؟ 
گفت: آری. یوسف پرسید: چند فرزند داری؟ بنيامین گفت: سه تا پسر 
دارم. یوسف پرسید: نام آن‌ها را چه نهاده ای؟ گفت: اسم یکی را کرک 
و یکی دیکر را پیراهن و سومی را خون نامیده‌ام. یوسف پرسید: چرا 


این نام‌ها را برای فرزندانت انتخاب کرده ای؟ بنيامین گفت: برای آن‌که 
برادرم را فراموش نکنم و هر وقت هر یک از فرزندانم را صدا می‌زنم» به 
یاد برادرم بیافتم. یوسف به سایر برادران گفت: بیرون بروید و بنيامین 
را نزد خود نگه داشت. 


وقتی آنان بیرون رفتند. یوسف به برادرش گفت: ای بنیامین! من 
برادرت یوسف هستم. «فلاً تَبْتَیش بقا اثواً یملو» سپس یوسف به 
بنيامین گفت: دوست دارم نزد من بمانی. بنيامین گفت: برادرانم به 
من این اجازه را نخواهند داد؛ زیرا پدرم از آنان عهد و پیمان خدایی 
گرفته که مرا نزد او بازگردانند. یوسف گفت: من در این باره چاره ای 
میاندیشم» پس اگر متوجه چیزی شدی انکار نکن و با آنان در اين باره 
چیزی مگو. بنيامین گفت: باشد» چیزی نخواهم گفت: «فْلَمّا جَهَرَهُم 
بجهازهم» و در حق آنان احسان نمود و بارهایشان را آماده ساخت. به 
تِ از کارگزاران خود گفت: این پیمانه را در بار اين فرد بگذار. پیمانه 
یوسف که با آن کالا را وزن می‌کردند از طلا بود و آن را طوری که برادرانش 
متوجه نشوند» در بار بنيامین جا دادند. وقتی راهی دیار خود شدند. 
یوسف گروهی را به دنبال آنان فرستاد و آن‌ها را متوقف ساخت؛ سپس 
منادی یوسف. بانگ برآورد و گفت: «َیتْهّا الْعيرٌ کم تسارقون». برادران 
یوسف گفتند: «ماذٌا تَفقذُون* قالواً تَفقذ ضواع المَلک وَلمن جّاء به 
حمل تجیر ون به زعیم» بعنی من» ضامن آنان هسنم. 


از امام صادق علیه السلام سوّال شد که بعقوب تا چه‌اندازه ای برای 
یوسف غمگین شد؟ فرمود: به‌اندازه‌اندوه هفتاد زن که بچه‌هایشان 


۰ 


مرده باشند؛ و امام علیه السلام افزود: یعقوب» استرجاع «اثّا لله و نا 


الیه راجعون» را نمی‌شناخت و به همین خاطر می‌گفت: «یا اسفی علی 
یوسف» پسران به او گفتند: «تالله تفن تَذْکْر یوشف» دست از ذکر نام 
یوسف و یاد او برنمی داری «حَتّی تَکُونَ حَرَضا» یعنی بمیری «اأَوْ تون 
من الهّالکین* قال انا آَشکُو بَنّی وَخزنی ای اللّه عم من اللّه ما ۱ 
تَعلَمُون». 


ابن بابویه از محمد به موسی بن متوکل- که خداوند از او خشنود باد- 
روایت کرده که محمد بن ابی عبد الّه کوفی به نقل از موسی بن عمران 
تخْعی» از عمویش حسین بن زید. از اسماعیل بن مُسلم. از ابی تیم 
بلخی» از مقایّل بن خیان» از عبد ال[حمن بن ابی ذر. از ابوذر غفاری- که 
خدایش بیامرزد- روایت کرده که گفته است: دست پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله را گرفته بودم و با هم راه می‌رفتیم و من خورشید را 
می‌نگریستم تا آن‌که پنهان شد. گفتم: رسول خدا! خورشید کجا پنهان 
می‌شود؟ 

فرمود: در آسمان» بعد از هر آسمانی به آسمانی دیگر تا به بالاترین 
آسمان» آسمان هفتم می‌رسد و زیر عرش مستقر می‌شود و به سجده 
می‌افتد و همراه با او فرشتگان موکل خورشید نیز سجده می‌کنند. 
سپس خورشید می‌گوید: پروردگارا! فرمانم بده که از کجا برآیم» از سمت 
مشرق يا از سوی مغرب؟ به همین خاطر خداوند فرموده است: 
«والشفش تجْری لِمُستَفَرُ لها یک تَقدیز العزیز العلیم» [و خورشید به 
(سوی) قرارگاه ویژه خود روان است. تقدیر آن عزیز دانا این است.] اين 
آیه» قدرت تدبیر خداوند متعال را که به همه چیز عالم است. بیان 
می‌کند. سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: آن‌گاه جبرئیل 


پیراهنی از جنس نور عرش به‌اندازه ساعات روز و بلندی آن در تابستان 
و کوتامی‌اش در زمستان پا چیزی ما بین آن دو در فصل بهار و پاییز 
می‌آورد. سپس فرمود: خورشید آن پیراهن را می‌پوشد. همان‌طور که 
شما لباستان را می‌پوشید و سپس خورشید در آن لباس روانه فضای 
آسمان می‌شود تا از محل برآمدنش طلوع نماید. پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله فرمود: گویا من می‌بینم که خورشید بعدها به مدت سه روز 
محبوس گشته و بر تتنش لباس نور پوشیده نخواهد شد و به او دستور 
داده می‌شود که از سمت مغرب بر آید و به همین سبب خداوند متعال 
این چنین فرموده است: دا تن کُوّرّت * وَادّا النْجْومْ انکَدَرَث» 
[آن‌گاه که خورشید به هم درپیچد * و آن‌گه که ستارگان همی تیره 
شوند] ماه نیز همین‌طور بر می‌آید و مسیرش را در کرانه آسمان 
می‌پیماید و غروب می‌کند و به سوی آسمان هفتم بالا می‌رود و زیر عرش 
سجده می‌نماید» سپس جبرئیل لباسی را از نور عرش به او می‌دهد و به 
همین سیب است که خداوند فرموده است: «هو اآذی حعل الشفش 
ضياء وَالْقَمَرَ ورّا» ابوذر - که خدایش بیامرزد- می‌گوید: سپس من به 
همراه رسول خدا به گوشه ای رفتیم و نماز مغرب را به جا آوردیم. 


وی با سند خود از سهل بن زیاد» از علی بن حشان» از علی بن ابی نوار» 
از محمد بن قسلم نقل کرده است که گفت: به امام باقر علیه السلام 
عرض کردم: فدایتان شوم! چرا گرمای خورشید از ماه بیشتر است؟ 
فرمود: خداوند آفتاب را از نور آتش و صفای آب آفرید. یک لایه از اين 
و یک لایه از آن و وقتی که هفت لایه گشت. لباسی از آتش بر آن 
پوشانید. بعد از آن بود که حرارتش شدیدتر از ماه شد. عرض کردم: 


فدایت شوم! ماه چطور؟ فرمود: خداوندی که یادش بلندمرتبه است. 
ماه را از تابش نور آتش و صفای آب آفرید. یک لایه از این و یک لایه از 
آن و زمانی که هفت لایه شد. لباسی از آب بر آن پوشانید و از آن به 
بعد ماه سردتر از خورشید شد. ابن بابویه این حدیث را در خصال به 
نقل از محمد بن حسن از محمد بن یحیی» از محمد بن احمد از عیسی 
بن محمد. از علی بن مهزیار» از ابو ایوب از محمد بن مسلم آورده و 
گفته است: به امام صادق علیه السلام گفتم و سپس این حدیث را 


آورده است. 


کافی: از حسن بن عباس بن حریش روایت شده که وی گفت: مردی به 
امام جواد علیه السلام عرض کرد: این که درباره شب قدر می‌گویید در 
این شب فرشتگان و روح به سوی اوصیاء نازل می‌شوند آیا امری را 
برایشان می‌آورند که رسول خدا صلّی الّه علیه و آله نمی‌دانسته یا امری 
را می‌آورند که حضرت آن را می‌دانسته؟ با این وجود که می‌دانید وقتی 
رسول خدا صلّی الّه علیه و آله درگذشت حضرت علی علیه السلام همه 
دانش ایشان را در بر گرفت. امام علیه السلام فرمود: ای مرد! مرا با تو 
چه کار؟! چه کسی تو را نزد من فرستاده؟ عرض کرد: مرا سرنوشت برای 
طلب دین نزد شما فرستاده است. فرمود: پس آن‌چه را که برایت 
می‌گویم دریاب! وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را شبانه سوی 
آسمان سیر دادند» حضرت صلّی اللّه علیه و آله فرود نیامد تا آن‌گاه که 
خداوند عز و جل دانش گذشته و آینده را به ایشان آموخت. بسیاری از 
این دانش مجمل و سربسته بود که تفسیرش در شب قدر می‌آید. 
درباره حضرت علی علیه السلام نیز همین گونه بود. ایشان دانش 


مقجمل را آموخت که تفسیرش در شب‌های قدر می‌آید همان‌طور که برای 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بود. مرد پرسید: مگر در آن دانش مّجمل 
تفسیر نبود؟ فرمود: البته بود» اما در شب‌های قدر از جانب خداوند 
تبارک و تعالی به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و اوصیاء امر می‌رسد 
که پیرامون آن‌چه می‌دانند چنین و چنان کنند. به آنان امر می‌رسد 
درباره آن‌چه می‌دانند چگونه عمل کنند. عرض شد: این را برایم تفسیر 
بفرما. فرمود: وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله درگذشت همه دانش 
قجمل و تفسیرش را می‌دانست. عرض شد: پس آن‌چه در شب‌های قدر 
به حضرت می‌رسید چه دانشی بود؟ فرمود: امر و آسان سازی پیرامون 
آن‌چه که می‌دانست. 


بصائر الدرجات: از سدیر روایت شده که وی گفت: خدمت امام محمد 
باقر علیه السلام بودم که مردی از اهل یمن نزد ما رسید. امام علیه 
السلام از او درباره یمن پرسید و او شروع به صحبت کرد. امام علیه 
السلام به او فرمود: آیا فلان سرا را بلدی؟ عرض کرد: بله. آن را دیده‌ايم. 
قرمود: آیا صخره ای را که در فلان جای آن سرا قرار دارد بلدی؟ عرض کرد: 
بله. آن را دیده‌ام. آن‌گاه عرض کرد: تا کنون کسی را ندیده بودم که آن 
دیار را بیشتر از شما بلد باشد. سپس آن مرد رفت و حضرت به من 
فرمود: ای ابو الفضل! آن صخره همان صخره ایست که وقتی موسی 
علیه السلام خشمگین شد الواح را روی آن‌انداخت. این‌گونه هر چه از 
تورات محو شد در دل آن صخره جای گرفت» وقتی خداوند رسول خود 
صلّی اللّه علیه و آله را مبعوث داشت آن را به ایشان سپرد و آن نزد 


ماست. 


«و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود. و بر زمین تنگی و 
حیرت از برای اقتها روی خواهد نمود» به سبب شوریدن دریا و امواجش. 
و دلهای مردم ضعف خواهد کرد. از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع 
مسکون ظاهر می‌شود. زیرا قَوّت آسمان متزلزل خواهد شد. آن‌گاه پسر 
انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوت و جلال عظیم 
می‌آید». 


«هنگامی که پل در آن‌جا (بغداد) زده شد. و ستاره‌های دنباله دار از طرف 
مشرق طلوع کرد در کنار آن پل گروه گروه کشته می‌شوند». 


«دو نشانجالب در پیشقدم این امر: خسوف ماه در پنجم ماه و کسوف 
خورشید در پانزدهم آن» که چنین وضعی از روز هبوط حضرت آدم (ع) 
به روی زمین اثفاق نیفتاده است. در آن موقع حساب و نظام منجّمان 
بهم می‌خورد». 


«برای مهدی ما (عج) دو نشانه است که از روز آفرینش آسمان‌ها و زمین 
چنین نشانه ای اتفاق نیفتاده است: ماه در شب اوّل ماه رمضان خسوف 
می‌کند و خورشید نیز در پانزدهم آن‌کسوف می‌کند!» از روزیکه خداوند 
آسمان‌ها و زمین را آفریده. چنین حادثه ای اتفاق نیفتاده است!». 


«دو نشانه پیش از قیام قائم (عج) پدید می‌آید که از روز هبوط حضرت 
آدم (ع) واقع نشده است: خورشید در نصف ماه رمضان و ماه در آخر 


آن می‌گیرد». 


«ماه در ینجم ماه میبارک رمضان خسوف می‌کند» 9 آن در استانقیام قائم 
(عج) است». 


«مهدی (عج) بعد از غیبتی طولانی» همزمان با طلوع ستاره ای سرخ» و 
ویرانی ری» و خسف زوراء ظهور می‌کند». 


«طلوع ستاردنباله دار ملت عرب را به وحشت میاندازد!» و آن ستاره 
ایست که در طرف مشرق ظاهر می‌شود و همانند ماه می‌درخشد! 
سپس دنباله‌اش برمی گردد و نزدیک می‌شود که دو سرش به یک‌دیگر 
برسد! آن‌گاه سرخی در آسمان پدید می‌آید و جهان را از کران تا کران فرا 
می‌گیرد». 


الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: هیچ محتضری نیست 
جز این‌که ابلیس شیطانی بر او گمارد تا او را به کفر وادارد و در دینش 
بشک‌اندازد و بی دین شود و جان دهد هر که مومن باشد به او دست 
نیابد. لذا چون بالای سر محتضران خود باشید کلمه اشهد ان ! اله الا 
اللّه و ان محقدا رسول اللّه را به آن‌ها تلقین کنید تا وقتی که بميرند. 


الکافی: امام جعفر صادق علیه الشْلام می‌فرماید رسول خدا فرمودند در 
این میانه که موسی علیه السلام نشسته بود ابلیس نزد او آمد و کلاه 
بلندی به سر داشت آن را برداشت و نزدیک موسی آمد و به او سلام 
داد. موسی به او گفت تو کیستی؟ گفت: ابلیس فرمود: خدا دورت 
گرداند» این کلاه دراز برای چیست؟ گفت: با آن دلهای بنی آدم را بربایم 
فرمودش بگو کدام گناه است که چون آدمیزاد بکند بر او چیره گردی؟ 
گفت این‌که خود بین باشد و کردار خود را بسیار شمارد و گناهش را 
دستِ کم گیرد. 


الکافی: محمّد بن مسلم از یکی دو تا از ائمه علیهم الشلام روایت 
می‌کند که فرمود: درحالت ایستاده آب ننوش در آب را کد نشاش» 
اطراف قبر دور نزن» در خانه تنها نمان» با یک لنگ کفش راه نرو زیرا 
شیطان در هر یک از این حالات به سوی بنده خدا بشتابد. و فرمود: در 
یکی از اين احوال دردی به کسی نرسد و از او به آسانی جدا شود مگر 
آن‌که خداوند عز و جل خواهد. 


الکافی: پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم که به اصحابش فرمود: آیا 
من شما را خبر ندهم از چیزی که اگر انجام دهید شیطان به فاصله 
مغرب تا مشرق از شما دور شود؟ گفتند:, چرا يا رسول اللّه» فرمود: روزه 
روز شیطان را سیاه کند. صدقه پشتش را بشکند. دوستی در راه خدا و 
همدستی در کار خوب دنباله‌اش را ببرد» استغفار رک دلش را پاره کند. 


پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله می‌فرماید: شیطان پیوسته مراقب بنده 
است و در خواب و بیداری او را وسوسه می‌کند. و از آن‌جا که جسمی 
لطیف و هوائی است می‌تواند بدان برسد و آدمی بی‌خبر و غافل است 
لذا او سخن وسوسه انگیز خود را به درون گوش او افکند و به دلش 
رسد و خدا می‌داند که چگونه می‌شود. و وسوسه شیطان مورد تردید 
نیست. و شیطان اسم جنس است و تنها مختص به ابلیس نیست. 
زیرا برای خود فرزندان و پاران دارد. 


تفسیر القمی: از امام جعفر صادق علیه الشلام پرسیدند که آن‌چه خدا 
مردم را به آن دعوت کرده گمراهان را هم فرا می‌گیرد؟ فرمود: آری» و 
کافران را هم فرا شامل می‌شود. زیرا خدا تبارک و تعالی فرشته‌ها را به 
سجده بر آدم فرمان داد و فرمان به فرشته‌ها ابلیس را هم فرا گرفت؛ 
چون ابلیس با فرشته‌ها در آسمان بود خدا را عبادت می‌کرد و فرشته‌ها 
او را از خود می‌دانستند حال آن‌که از آن‌ها نبود و چون خداوند به 
فرشته‌ها فرمود: بر آدم سجده کنند حسدی که دل ابلیس بود» نمایان 
شد. آن‌گاه فرشنه‌ها دانستند که ابلیس از آن‌ها نیست. 

گفتند چگونه این فرمان به ابلیس را هم شامل شد. در حالیکه خداوند 
فرشته‌ها را به سجده بر آدم دستور داده بود؟ فرمود: ابلیس به آن‌ها 
وابسته بود گرچه از جنس فرشته‌ها نبود» برای این‌که خداوند پیش از 


از آدم خلقی افرید که ابلیس در زمین حکمران آن‌ها بود» آنان سرکشی 
کردند و یاغی شدند و تباهی نمودند و خون ریختند و خداوند فرشته‌ها 


را فرستاد آن‌ها را کشتند و ابلیس را اسیر کردند و او را به آسمان بالا 
بردند و تا خلقت آدم به همراه فرشته‌ها خدا را عبادت می‌کرد. 


ابن عباس روایت می‌کند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
ابلیس به پروردگارش گفت: 


پروردگارا آدم به زمین فرو آورده شد و من می‌دانم البته کتب و رسلی 
خواهد داشت» کتب و رسل آن‌ها چیستند و کیستند؟ فرمود: 
رسولانشان فرشته و پیغمبران‌اند و کتابهایشان تورات انجیل» زبور و 
خواندنت شعر» و رسولانت کاهنان» خوراکت آن‌چه نام خدا بر آن خوانده 
نشود. نوشابه‌ات هر مسکر و گفتارت دروغ» خآن هات حقام و دامهایت 
زنان» جار کشت نی و مسجدت بازارها است. 


علماء اختلاف دارند که ایلیس از گروهی از فرشته‌ها است که جن 
خوانده می‌شوند پا اصلا فرشته نیست و نیز در این‌که نام ابلیس عربی 
است يا عجمی» ابن عباس. ابن مسعود ابن مسیب. قناده. اين جریج» 
زجْاج و ابن انباری گفته‌اند: ابلیس فرشته ای است از طائفه ای که آنان 
را جن گویند. و نام او در زبان عبرانی عزازیل و در عربی حارث است. و 
از دربانان بهشت و سرور فرشته‌های آسمان دنیا و پادشاه آن و پادشاه 
زمین بود و از همه فرشته‌ها کوشاتر و داناتر بود» و میان آسمان تا زمین 
را اداره می‌کرد. از رانده شدن او به خدا یناه می‌بریم. گفته‌اند: و این‌که 
خداوند فرموده از جن بود یعنی از گروه فرشته‌ها به نام جن, ابن جبیر 


و حسن گفته‌اند: به‌اندازه یک چشم به هم زدن هم فرشته نبوده و او 
ريشه پریان است چنانچه آدم ريشه آدمیان» عبد الرحمن بن زید و شهر 
بن حوشب گفته‌اند: از پریانی بود که فرشته‌ها بر آن‌ها پیروز شدند و 
یکی از آن‌ها او را اسیر گرفت و به آسمان برد. بیشتر اهل لغت و تفسیر 
گفنه‌اند: ابلیس نام او شد برای این‌که از رحمت خدا سخت نومید شد. 
و درست آن است که امام نووی و جز او از ائمه اعلام گفنه‌اند که او 
فرشته است و ایلیس نامی است عجمی استثناء در آیه منصل است 
زیرا گفته نشده که بجز فرشته‌ها فرمان سجده داشتند» و اصل در 
استثناء این است که از جنس مستثنی منه باشد. 


و مسلم از جابر روایت کرده که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: نه دشمنی هست. نه طیره‌ای» نه غولی. جمهور علماء گفنه‌اند: 
عرب می‌پنداشتند غولها در بیابان هاهستند و آن‌ها از جنس 
شیاطین‌اند و خود را به مردم نشان می‌دهند و خود را رنگارنگ سازند و 
آدمی را از راه منحرف کنند و او را نابود کنند» و پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
آله آن را باطل کرد. دیگران گفته‌اند: منظور حدیث عدم وجود غول 
نیست بلکه ابطال عقیده مردم است که غول به هر شکلی در اید. و 
معنی این‌که غولی در کار نیست. این است که نمی‌تواند کسی را گمراه 
کند. و گواه آن حدیث دیگر است که «غول نیست ولی سعالی است». 
علماء گفنه‌اند: سعالی با سین فنحه دار و عین بی‌نقطه جادوگران 


و از آن دسته است روایت نرمذی و حاکم از ابی ایوب انصاری که گفت 
مرا انباری بود که در آن خرما بود و غولی به شکل گربه می‌آمد و از آن 


برمی داشت و ما از آن به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله شکایت کردیم 
فرمود: برو چون آن را دیدی بگو: بسم اللّه رسول خدا را پذیرا شوء و من 
او را گرفتم و سوگند خورد که باز نگردد. و رهایش کردم آمد نزد رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله به او فرمود اسیرت چه کرد؟ گفت سوگند خورد 
که باز نگردد. 


فرمود: دروغ گفته. او به دروغ عادت دارد» باز او را گرفت و گفت تو را 
رها نکنم تا نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برم» گفت: چیزی بیادت 
آورم» آية الکرسی بخوان تا شیطان و جز او به تو نزدیک نشود. و آمد 
نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و فرمودش اسیرت چه کرد؟ و به آن 
حضرت گزارش داد آن‌چه را گفته بود. فرمود: راست گفته با اين که 
دروغگو است. 


ترمذی گفته: حدیث حسن غریبی است. و بخاری هم از ابو هریره 
مانندش را آورده» و در پایانش میدانی سه شب است با که گفتگو داری 
ای ابو هریره؟ گفت نه. فرمود صلّی الله علیه و آله آن شیطان است. 
حاکم و ابن حبّان از ابو بن کعب روایت می‌کنند که بنگاه خرما خشک 
کنی داشت و هر روز می‌دید کم می‌شود یک شب پاسبانی کرد و ناکهان 
به مانند جوان نورسی آمد. گوید: سلامش دادم و پاسخ داد به من و 
گفتم: کیستی دست به من بده. و دست داد و ناگهان دست سگی بود 
و موی ؟ دار تن گفلا پری ۰۰ يا آدمی؟ ۹ ۰۰ بلکه پری» کف : 
می‌بینم آفرینش ناتوانی داری» همه پریان چنین باشند؟ گفت پریان 
خوب می‌دانند که از من محکم‌تر میان آن‌ها نیست. 

گفتم: چه تو را واداشت بر آن‌چه کردی؟ گفت به من خبر رسید تو مردی 
هستی که صدقه دادن را دوست داری و خواستم از مالت برده باشم 


گفتم: چه چیزی ما را از شما پناه می‌دهد؟ گفت: آية الکرسی بخوآن‌که 
چون بامداد بخوانی تا شب از ما در امانی و چون شب بخوانی تا بامداد 
از ما در امان باشی» گوید: صبح نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم رفتم و به او گزارش دادم. فرمود: آن خبیث راست گفته و عرب 
پندارند چون آدمی تنها در بیابان راه رود در صورت آدمی به او 

نمایان نشود و به دنبال او باشد تا او را از راه به در کند. و به او نزدیک 
شود و به صورتهای گوناگون در نظر او جلوه کند تا از ترس او را هلاک 
کند» گویند چون بخواهد آدمی را گمراه کند» آتش افروزد تا در بر آن رود 
و با او چنین کاری کند. گفته‌اند بصورت آدمی است ولی پاهایش مانند 
الاغ است و سم دارد. 

قزوینی گفته: جمعی از صحابه غول را دیدند یکی از آن‌ها عمر است در 
سفری که پیش از اسلام به شام کرده و او را با شمشیر زده بود. و از 
ثابت بن جابر فهری هم یاد شده که غول را دیده و شعرهای او را به 
قافیه نون باد کرده است. 


برخی به چند دلیل وجود جن را منکراند ازجمله: 

اگر شیطان باشد جسمی است لطیف يا تیره و درهم و هر دو نشدنی 
است. 

زیرا اگر تیره و درهم باشد باید هر که دیدی سالم دارد او را بیند و 
چنانچه اگر در حضور ما اجسام تیره و درهم باشد و دیده نشوند. 
رواست در بر ما کوه‌های بلند و خورشیدهای تابان و رعدها و برق‌ها 


باشند و هیچ کدام از آن‌ها را درنيابیم و هر که این را روا داند از عقل 
خارج است. 


و تنها به این سبب گفتیم: که ممکن نیست جسم لطیف و نازک باشند 
زیرا باید بر اتر بادهای تند از هم دریده شوند و نتوانند کارهای دشوار 
انجام دهند. و آنان‌که وجود پری را ثابت می‌کنند او را به کارهای دشوار 
توانا می‌دانند و چون این هر دو نشدنی است فساد قول مبنی بر وجود 
پری روشن است. 


آن‌چه را پری نامند اگر در اين جهان‌اند و با بشر در آمیخته‌اند باید بر 
اثر آمیزش و همنشینی یا دوست شوند و یا دشمن اگر دوست شوند 
باید سودی بدهند و اگر دشمن باید زیانی رسانند» حال آن‌که ما نه اثری 
از دوستی بینیم و نه از دشمنی و آنان‌که ادعای جن گیری می‌کنند چون 
توبه کنند و از کار خود دست کشند اقرار کنند که هرگز اثری از جن 
ندیده‌اند» و بنا بر اين گمان می‌رود که جنی در کار نباشد و از کسی که 
از فن جن گیری توبه کرده بود شنیدم» می‌گفت: من به فلان دستور 
برای تسخیر پری چندین روز مواظبت کردم و هیچ خرده ای فروگزار 
نکردم که به کار بندم ولی از احوالی که گفتند هیچ اثر و خبر ندیدم. 


راه شناخت این چیزها با حس است با گزارش يا دلیل» حش که نیست 
زیرا ما نه چیزی از آن‌ها دیدیم و نه آوازی شنیدیم پس چگونه ممکن 
است آن‌ها را حس کنیم. و کسانی که گویند آن‌ها را دیده‌ایم با آوازشان 
را شنیده‌ایم پا دیوآن هاند و بر اثر اختلال مزاج چیزی به خیال آن‌ها آید 
و گمان برند ارواحند و با دروغگو و دغل و فریبکاراند. 


و اثبات این چیزها به با استناد به خبرهای که از پیغمبران و رسولان 
رسیده باطل است چون ار اين‌ها باشند نبوت انبیاء باطل گردد زیرا 


می‌توان گفت: هر معجزه ای را که پیغمبران آورده‌اند به کمک پری و دیو 
بوده. و نتیجه ای که مقدمه را باطل کند خود باطل است. 

مثلا اگر روا داریم پری در درون آدمی در آید رواست گفته شود ناله تنه 
درخت که معجزه پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله شمرده‌اند از شیطان بوده 
که درون آن رفته و نالیده یا سخن گفتن ناقه با پیغمبر صلّی اللّه علیه 
و آله از شیطان بوده که درون آن رفته و سخن گفته و با این‌که درخت 
را شیطان از جا کنده و نزد او آورده است» و روشن شد که عقیده به 
وجود پری و دیو مایه بطلان نبوت پیغمبران است و اما دلیل آوردن برای 
اثبات وجود پری و شیطان نشدنی است زیرا پی بردن به وجود آن‌ها 
راهی ندارد؛ لذا عقیده به وجود آن‌ها نادرست است. این موارد شبهه 
منکران پری و دیو است. 


و جواب دلیل نخست این ست که این شبهه دلالت دارد که پری نتواند 
جسم باشد. پس چرا جوهر مجزد از جسم نباشد؟ 

و آنان‌که چنین گویند چند گروهند گروه اول: گویند نفوس ناطقه آدمی 
که از تن جدا شوند گاهی نیک خواه و گاهی بدخواه‌اند» اگر نیک خواهند 
همانا فرشته‌های زمین‌اند و اگر بدخواه‌اند دیوان زمین‌اند. و چون تنی 
دیده شود که با تن آن روح خوب همانند باشد و جانی دمساز او داشته 
باشد آن‌جان جدا شده از تن با جانی که در تن است یک وابستگی پیدا 
می‌کند و به هر کاری او را سزد. یاور این‌جان حاضر در تن گردد و اگر هر 
دو پاک و شریف و خیر خواه باشند این کمک به صورت الهام انجام 
شود و اگر پلید و بدخواه باشند وسوسه باشد و این حقیقت الهام و 
وسوسه است به عقیده این گروه. 


گروه دوم: گویند پری و دیو جوهر مجرد از جسم و علاقه‌های آن هستند 
و جدا از روح آدمیاند» و خود چند نوعند؛ اگر پاک و نورانی باشند 
فرشته‌های زمین‌اند و پری نام گیرند و اگر پلید و بدخواه دیوهای آزار 
دهنده هستند. و چون این را دانستی کوییم هم جنسی علت پیوستکی 
است و جان‌های پاک آدمی که نورانی‌اند 


بدان ارواح نورانی پاک می‌پیوندند و آنان در کار خوب» نیکی و پرهیزکاری 
به آن‌ها کمک می‌کنند. و نفوس آدمی پلید و بدخواه ب آن ارواح پلید 
و بدخواه می‌پیوندند و آنان هم به کارهای بد از جمله شرارت و گناه و 
تجاوز به آن‌ها کمک می‌کنند. 


گروه سوم: ارواح فرودین را منکرند ولی به ارواح مجرد آسمانی معتقدند 
و پندارند اين ارواح والا و زورمند و نیرومند هستند و در جوهر خود 
گوناگون‌اند: و چنانچه هر روح آدمی تنی ویژه خود دارد هر روح فلکی 
هم تنی مشخص دارد که همان فلک وابسته به او است. 

و چنانچه روح آدمی نخست به دل پیوند خورد و به وسیله او در همه 
اعضاء تن اثر کند روح اسمانی هم به اختر آن پیوندد و به وسیله آن در 
همه اجزاء فلک و کلیه جهان اثر کند و چنانچه در دل و مغز ارواح لطیفی 
پدید گردند و با شرائین و اعصاب به همه اجزاء تن رسند و بدان زندگی 
و حش بخشند و هر جزء و عضو را بجنبانند» به همین صورت از جرم 
فلک پرتوی به همه سوی جهان تابد و نیروی آن اختر به وسیله پرتو به 
همه اجزاء جهان رسد و چنانچه ارواح نشاأّت گرفته از دل و مغز در 
پاره‌های تن نیروهای گوناگون پدید کنند چون غاذیه» نامیه. مولده و 
حساسه و این نیروها به مثابه نتاج و زاده گوهر نفس‌اند که سرپرست 
کل ثن است. 


هم‌چنین به وسیله پرتوی که از اختران بر سراسر جهان پخش شود در 
هر تیکه از آن نفس ویژه ای پدید گردد به مانند نفس زید و نفس 
عمرو» و این نفوس زاده نفوس فلکیه‌اند» و چون نفوس فلکیه در گوهر 
خود گوناگون‌اند اين نفوس زاده شده از آن‌ها هم در گوهر خود 
گوناگون‌اند و نفوس زاده فلک زحل یک گروه‌اند و نفوس زاده فلک 
مشتری گروه دیگر و نفوس وابسته به فلک زحل هم جنس و دمسازند 
و میان آن‌ها مهر و دوستی است و در جوهر خود مخالف با نفوس 
وابسته به فلک مشتری می‌باشند. وچون این را دانستی گوییم: علت 
نیرومندتر از معلول است. و هر گروه از نفوس آدمی طبعی ویژه دارند 
که اثر همان ارواح فلکی هستند و آن طبع در روح فلکی بسیار والاتر و 
نیرومندتر از آن است که در ارواح آدمی است و آن روح فلکی چون پدر 
مهربان است برای این روح آدمی و چون پادشاهی دلسوز و از این رو این 
ارواح فلکی زاده‌های خود را در صلاح آن‌ها کمک دهند و یک بار در خواب 
به صورت رویا و یک بار در بیداری به صورت الهام آن‌ها را راهنمائی کنند. 


القصص راوندی: عید الله بن عمر نقل می‌کند که: از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در مورد ذی الکفل سوال کردند. فرمود: مردی بود به نام 
عوید بن آدیم از حضرموت که در زمان یکی از پیامبران زندگی می‌کرد. 
وی به امتش گفت: کیست جانشین من شود به شرط این که هیچ گاه 
خشمگین نشود» یک جوانی برخاست و گفت: من اما به او توجهی نکرد 
و باز همان را گفت و همان جوان برخاست. 


سپس آن پیغمبر درگذشت و آن جوان زنده ماند و خدا آو ر پیغمبر کرد» 
و او در آغاز روز قضاوت می‌کرد» ابلیس به پیروانش گفت کدام یک از 


شما با او در می‌آویزد؟ یکی به نام ابیض گفت: من ابلیس گفت: برو 
امید است که او را به خشم آورید. چون نیمه روز شد و ذی الکفل در 
بستر آسایش ارمید. ابیض آمد و فریاد زد- راستی من ستمدیده ام 
گفت: به او بگو: بیاید» گفت: من از این‌جا نمی‌روم» انگشترش را به 
نشانی به او داد و گفت: نزد طرف خود ببر و او را بیاور. رفت و فردا همان 
ساعتی که در بستر استراحت می‌کرد» برگشت و فریاد زد من ستم 
دیده‌ام و طرف من به انگشتر تو اعتنائی نکرد» دربان به او گفت: وای 
بر تو بگذار بخوابد او دیشب و دیروز نخوابیده گفت: نمی‌گذارم او 
بخوابد و من ستم بکشم» دربان داخل رفت و جریان را به او خبر داد و 
او نامه ای نوشت و مهر زد و به او داد و رقت. 


و چون فردایش او در بستر خود آرام گرفت آمد و فریاد کشید و گفت: 
هیچ به فرمان تو اعتناء نکرد و آنقدر فریاد زد تا او از جا برخاست و 
دست او را گرفت و راه افتاد» در روزی که بسیار گرم و سوزان بود بطوری 
که اگر تیکه گوشتی در برابر آفتاب می‌نهادند» پخته می‌شد. و چون 
ابیض چنین دید دستش را از دست او کشید و از خشم او نومید شد 
و خدا عزٌ و جلّ داستانش را برای پیغمبرش نازل کرد» تا بر آزار شکیبا 
باشد. چنانچه پیغمبران پیش از او چنین بوده‌اند. 


اصول کافی: از امام جعفر صادق علیه الشْلام نقل شده است که خداوند 
بلند مرتبه موّمن را به هر دردی گرفتار می‌کند و به هر مرگی می‌میراند 
اما دیوآن هاش نمی‌کند» مگر نه این‌که ابلیس بر مال و فرزند و خاندان 
و هر چیز ایوب مسلط شد. اما خردش مسلط نشد. و خردش برایش 
باقی ماند تا خداوند را بدان یگانه داند. 


المحاسن: در خبر دیگری از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده 
است که فرمودند: چون یکی از شما بی‌بسم اللّه وضوء بگیرد» شیطان 
شریک وضویش شود. و شایسته است که آدمی به هنگام خوردن و 
نوشیدن و پوشیدن اسم خداوند را بر زبان جاری کند و اگر چنین نکند 
شیطان شریک او شود. 


الکافی: امام جعفر صادق علیه الشلام می‌فرماید که: هر دلی دو گوش 
دارد که بر یکی فرشته ای هدایت گر گماشته شده است و بر دیگری 
شیطانی فتنه گر» اين واداردش و آن بازداردش» شیطان او را به گناهان 
وادار کند و فرشته او را از آن‌ها باز دارد و این است معنی سخن خداوند 
عز و جلّ « از راست و از چپ مراقب نشسته‌اند. [آدمی] هیچ سخنی را 
به لفظ درنمی آورد مگر این‌که مراقبی آماده نزد او [آن را ضبط می‌کند|» 


العلل: امام جعفر صادق علیه می‌فرماید: چون خدا تبارک و تعالی آدم 
را به زمین فرود آورد به او فرمود: تا کشت و کار کند و از درختهای کاشته 
بهشت به او داد. و چون نخل و تاک و زیتون و انار و آن‌ها را برای نژادش 
کاشت و خود از میوه‌اش خورد. پس شیطان گفت: ای آدم این 
درختکاری در زمین چیست که من آن را ندانم با اين‌که پیش از تو در 
زمین بودم؟ اجازه بده من از آن چیزی بخورم اما ادم اجازه چنین کاری 
را به او نداد. شیطان در پایان عمر آدم نزد حواء آمد و گفت: که گرسنگی 
و تشنگی مرا بی‌تاب کرده است. به او گفت: آدم به من سپرده که چیزی 


از این کشته‌ها به تو ندهم زیرا از بهشتند و شایسته نیست که تو از 
آن بخوری» گفت:اندکی در مشت من بفشار. اما حوا چنین کاری نکرد؛ 
گفت بگذار من آن را بمکم و نخورم» و یک خوشه برگرفت از انگور به او 
داد. آن را مکید و از آن چیزی نخورد از آن‌جا که حواء به او چنین تاکید 
کرده بود و چون خواست آن را گاز بزند حواء آن را از دهانش بیرون 
کشید. خدا به آدم وحی کرد ابلیس دشمن من و تو انگور را مکید و من 
شیره خمر آن را تا آن‌جا که نفس شیطان در آن است بر تو حرام کردم 
از این رو نوشیدن شراب حرام شد چون دشمن خدا ابلیس به حواء 
نیرنک زد و انکور را مکید و اکر خورده بود تاک و هر چه میوه و خوردنی 
داشت از آغاز تا پایان حرام می‌شد. سپس شیطان به حواء گفت: کاش 
از این خرما هم مانند انگور برای مکیدن به من می‌دادی» و یک دانه 
خرما به او داد و مکید. انگور و خرما خوشیوتر از مشک نافه بودند و 
شیرین‌تر از عسل و چون دشمن خدا آن‌ها را مکید بویشان رفت و 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: سیس ایلیس پس از درگذشت 
تخت رورس اک دار 
آن دشمن خدا در رگهایشان روان شد و از اين رو انکور و خرما به جوش 
آیند و مستی آرند و خدا هر مست کننده ای را بر نژاد آدم حرام کرد 
زیرا آب» شاش دشمن خدا را در نخله و ناک انگور روانه کرد از این رو 
هر چه جوش آید. به شراب تبدیل شود برای آن‌که آب در نخله و تاک 
از بوی شاش دشمن خدا ابلیس لعنه الله جوش آمد. 


العیاشی: از امام جعفر صادق علیه السْلام (قریب به مضمون خبر سابق 
را آورده و در ضمن گفته فرشته‌ها شیطان را از خود می‌دانستند و مصنف 
در بیان این جمله گفته است) یعنی او را در فرمانبری و بی‌گناهی از خود 
می‌دانستند چون روزگار درازی مواظب عبادت خدا بود» چون بعید است 
که ملائکه ندانند او فرشته نیست با این‌که از ميان پریان اسیرش کردند 
و به آسمانش برآوردند و اين تعبیر از قبیل (سلمان منا امل البیت) 


است. 


يا چون دیدند اخلاقش جدا از پریان است و خدا تعالی از میان آن‌ها پر 
او را ارجمند داشت و رئیس برخی از آن‌ها نمود. پنداشتند که از آن‌ها 
است و میان پریان گرفتار بوده. يا اين گمان از برخی فرشته‌ها بوده که 
سابقه او را نمی‌دانستند. 


العیاشی: امام جعفر صادق علیه السْلام در تفسیر سخن خداوند «و 
وادارشان می‌کنم نا آفریده خدا را دگرگون سازند» فرمود: مقصود از خلق 
اللّه فرمان خداست. 


الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: که چون نوح از 
کشتی فرود آمد» ابلیس نزد او آمد و به او گفت: در زمین مردی نیست 
که بیش از تو بر من منت داشته باشد. بر این بدکاران نفرین کردی و 
مرا از آن‌ها آسوده کردی. آیا دو خصلت به تو نیاموزم؟ از حسد بپرهیز 
که آن به من کرد آن‌چه کرد» و از حرص بیرهیز که به آدم کرد آن‌چه کرد. 


مجالس ابن الشیخ: از سعد بن سعد اشعری نقل شده است که از امام 
هشتم علیه السلام از خاکی که مردم می‌خورند پرسیدم. فرمود: هر 
خاکی خوردنش حرام است. مانند مردار. خون و آن‌چه به نام جز خدا 
ذیح می‌کنند جز خاک قبر حسین علیه السلام که درمان هر دردی 


است. 


علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
خوردن گل هم‌چون گوشت خوک حرام است و هر که آن را بخورد و بمیرد 
من به او نماز نمی‌گزارم» جز کل قبر» هر که از هوس آن را بخورد شفا در 
آن نباشد. 


عیون اخبار الرضا: از مسیب بن زهیر روایت شده است که امام کاظم 
علیه السْلام به او از مرگ و دفن خود خبر داد و فرمود: گور مرا بیش از 
چهار انگشت بر نیاورید که از هم باز باشند و از خاک من برای تبرک 
چیزی برندارید که تربت ما همه حرام هستند. جز تربت جذم حسین 
بن علی علیه السلام که خداوند عز و جلّ آن را شفاء برای شیعیان و 
ادیوسالن ا مساکنه ات 


کامل الزیاره: از محمد بن مسلم است که او بیمار بود و امام صادق علیه 
السلام برایش شربتی فرستاد و آن را نوشید و فورا اثر کرد و از درد آزاد 
شد. پس بر او وارد شد و فرمود: شربت را چگونه یافتی؟ گفت: از خود 
نومید بودم و آن را نوشیدم و بهتر شدم و خدمت آمدم و کویا از بند 


رها شدم. فرمود: ای محقد! راستی در آن شربت از خاک گور پدرانم بود 
که آن بهترین دارو است. و از آن عدول مکن که ما از آن به فرزندان و 
زنان خود بنوشانیم که در آن هر خوبی را می‌بینیم. 

توضیح: این خبر بر جواز داخل کردن تربت در داروها برای شفا دلالت 
دارد و احتیاط بر این است که بیش از یک نخود نباشد و تعبیر به احوط 
برای آن است که خاک و گل که در مأکولات مستهلک می‌شوند. حکم به 
حرمت آن مشکل است. 

معانی الاخبار: از معمر روایت شده است که از ابی الحسن علیه الشلام 
درباره روایت مردم درباره گل و کراهت آن پرسیدم. فرمود: آن در گل تر 
و این درباره کلوخ و خشک است. 

معانی الاخبار: روایت شده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از خوردن 
کلوخ نهی کرد. 

موّلف: ظاهر خبر اول این است که حرمت طین مخصوص به گل‌تر است 
نه کلوخ خشک. چنان چه صدوق از ظامرش فهمیده و کسی صریحا 
چنین نگفته است. و چه بسا مقصود این است که حرمت تنها در گل‌تر 
و کلوخ است نه آن‌چه در شیره مستهلک می‌شود يا بر میوه و 
خوراکی‌های دیگر می‌نشیند» و حصر اضافی است نسبت به آن‌چه 
گفتیم. با مقصود از «مدر» شامل خاک هم هست. يا مقصود الزام 
مخالفین است که منکر استشفاء به تربت امام حسین علیه السلام 
هستند که دلیل شما اخبار حرمت گل است و ظاهر آن‌ها همان گل‌تر 
است و اطلاقش بر جز آن مجاز است و دلیل بر حرمت خاک و کلوخ 
نمی‌باشند و به هر تقدیر مقصود از کراهت حرمت است و محدت 


استرآبادی گفته همانا مکروه همان گل است که‌تر و خشکش میان مردم 
منعارف است. نه گل قبر امام حسین علیه الشلام. 


سدیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر که جز 


برای شفا از گل قبر امام حسین علیه الشلام بخورد» مثل این است که 
از گوشت ما خورده است. 


طب الائمه: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که مردی به وی 
از زحیر نالید. فرمود: گل ارمنی بگیر و به آتش جوشش بیاور و بصورت 
نکوبیده بخور که از آن آرام می‌شوی. 


کامل الزیاره: از امام صادق علیه السشلام از گل حرم حسین علیه السلام 
پرسیده شد که آیا درمانی دارد؟ فرمود: از آن تا فاصله چهار میل درمان 
می‌جویند و گل قبر جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و گل قبر حسن 
و علی و محمد نیز این چنین است. از آن برگیر که شفاء هر درد و بیماری 
بوده و سپر از هر چه می‌ترسی می‌باشد. و هیچ دارویی با آن‌ها برابر 
نیست جز دعا» و همانا بی‌اثری آن‌ها از آن‌چه است که از ظرف به آن‌ها 
آمیزد و از بی‌اعتقادی کسی که به آن‌ها درمان کند. و حدیث را ذکر کرده 
تا گفته: و به من رسیده برخی که از تربت چیزی بر می‌گیرند خوارش 
شمارند تا آن‌جا که در توبره استر و الاغ و در ظرف خوراک و خورجین 
می‌نهند و چگونه کسی که چنین است. از آن درمان می‌جوید و شفا 
می‌خواهد؟ 


در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. حضرت 
می‌فرماید: «یا آیها الَذین أمَثوآ» یعنی ای کسانی که به وحدانیت خداوند 
و نبوت محمد رسول اللّه و امامت علی ولی الّه ایمان آورده‌اید! «کُنُوا 
من طیبات فا رَرْْناکم وَاشکُرُواً ِلّه» یعنی بر آن‌چه که خداوند روزی شما 
قرار داده که از جمله آن» استوار ماندنتان بر ولایت محمد صلی اللّه علیه 
و آله و علی علیه السلام است. تا بدین وسیله شما را از شرارت‌های 
شیاطین که نسبت به پروردگار خود. سرکشند. باز دارد؛ چرا که شما هر 
گاه با ولایت محمد صلی اللّه علیه و آله و علی علیه السلام تجدید عهد 
نمایید» آن امر بر شیاطین سرکش که مورد لعنت خداوند هستند. نیز 
تجدید می‌شود و خداوند شما را از نفخات (دمیدن ها) و نفثات (فوت 
کردن ها)ی آنان محافظت می‌کند. چون رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله 
این مطلب را ذکر نمود. برخی از حضرت پرسیدند: ای رسول خدا! منظور 
از نفخات آنان چیست؟ حضرت فرمود: همان چیزی که هنگام خشم و 
غضب. در انسان می‌دمند و موجب نابودی دین و دنیای او می‌شوند. 
گاه در حالتی غیر از خشم نیز می‌دمند و موجبات نابودی و هلاکت را 
فراهم می‌آورند. آيا می‌دانید شدیدترین چیزی که به وسیله آن در 
انسان می‌دمند چیست؟ این است که آنان به انسان چنین القا می‌کنند 
که در میان این امت» کسی هست که از ما با فضلیت‌تر و برتر و پا هم 
ردیف ما اهل بیت است. به خدا قسم هرگز چنین نیست. بلکه خداوند 
متعال محمد و سپس آل او را برتر از تمامی این امت قرار داد؛ چنان‌که 
خداوند متعال آسمان را بالای زمین قرار داده است و چنان‌که نور 
خورشید و ماه را بر نور ستاره سها افزونی بخشیده است. هم‌چنین 
رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: منظور از «نفثات شیاطین» این 


دارد که از ذکر ما اهل بیت و درود بر ماء شفا دهنده‌تر است. 


خداوند متعال ذکر ما امل بیت را شفایی برای دل‌ها و صلوات فرستادن 
بر ما را عامل زدودن گناهان و پاک سازی عبوب و چند برابر شدن اعمال 
نیک قرار داده است. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: به زودی فتنه‌هایی می‌آید که انسان» 


صبح با ایمان برمی خیزد و شب بی‌ایمان می‌گردد» جز آن که خداوند. 
او را با دانش» زنده کرده است. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: چون روز قیامت شود. مرکب 
دانشمندان با خون شهیدان سنجیده می‌شود. پس مرکب دانشمندان 
بر خون شهیدان» برتری می‌یابد. 


امام صادق علیه السْلام فرمود: شایسته‌ترین مردم به عفو کسی است 
که از همه بیشتر قدرت کیفر داشته باشد. و ناقص‌ترین مردم از نظر 
عقل کسی است که به پایین‌تر از خود ظلم نماید. و از کسی که معذرت 
می‌خواهد گذشت نکند. کسی که بر کاری قدرت دارد سلطان است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: با کسی که می‌ترسی ترا تکذیب نماید 
صحیت نکن و از کسی که می‌نرسی به ثو ندهد درخواست نکن و به 


کسی که می‌ترسی به تو خیانت کند اعتماد مکن. هر کس برادری خود 
را به کسی که هیچ عیبی ندارد منحصر کند دوستانش کم خواهند بود. 
و هر کس از دوست خود راضی نشود مگر این‌که او را بر خود نیز مقدم 
دارد پیوسته ناراضی خواهد بود» و هر کس بر هر گناهی سرزنش کند. 
لغزش او زیاد می‌شود. 


خصال» امالی شیخ صدوق: سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند که 
گفت: روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بیرون آمد در حالی که دست 
علی علیه السلام را گرفته بود و می‌فرمود: ای گروه انصار» ای گروه بنی 
هاشم» ای گروه فرزندان عبد المطلب» من محمد و من پیامیر خدا 
هستم. آگاه باشید که من و چهار تن از اهل بیت من از یک سرشت 
رحمت شده آفریده شده‌ایم» من و علی و حمزه و جعفر. گوینده ای 
گفت: پا رسول اللّه اینان همراه تو در قیامت سواره‌اند؟ پیامبر فرمود: 
مادرت به عزایت نشیند. در آن روز جز چهار تن سواره نیستند؛ من و 
علی و فاطمه و صالح پیامبر خداء من سوار براق هستم و دخترم فاطمه 
سوار شتر غضبان من است و صالح سوار بر ناقه ای است که آن را پی 
کردند و اما علی سوار بر ناقه ای از ناقه‌های بهشت است که مهار آن از 
یاقوت و بر تن آن دو جامه سبز است و میان بهشت و جهنم می‌ایستد 
در حالی که عرق بدن‌های مردم به هم پیوسته است» پس بادی از جانب 
عرش می‌وزد و عرق‌های آنان را خشک می‌کند. فرشتگان و پیامبران و 
صذّیقان می‌گویند: او نیست جز فرشته ای مقرب با پیامبر مرسل» 
منادی ندا می‌کند که او نه فرشته مقرب است و نه پیامبر مرسل بلکه 


علی بن ابی طالب علیه السلام برادر پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله در 
دنیا و آخرت است. 


تفسیر فرات کوفی: ابن عباس می‌گوید: در حالی که ما با پیامبر صلی 
الله علیه و آله در عرفات بودیم» فرمود: آیا علی بن ابی طالب بین 
شماست؟ گفتیم: بله ای رسول خدا! پس حضرت. علی علیه السلام را 
به خود نزدیک نمود و دستش را بر شانه او زد و سپس فرمود: خوشا به 
حالت ای علی! آیه ای بر من نازل شده که من و تو را در آن یکسان یاد 
کرده: پس فرمود: (« الیو أَکْمَلْتْ لَکم دیتَکُم و َتمفث علَیکُم نغمتی و 
رضیث لَکُمْ الاشلام دیناً.» 


محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش از ابن سنان از فردی که 
نام او را برده» روایت می‌کند: از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد 
قرآن و فرقان پرسیدم که آیا اين دوء دو موضوع‌اند يا یک موضوع 
می‌باشند؟ ایشان فرمودند: قران کل کتاب است و فرقان آیات محکمی 
است که باید بدان عمل کرد. 


ابن بابویه به سند از یزید بن سلام روایت کرده است که او از پیامبر 
صلی الثه علیه و آله و سلم سئوال کرد و به ایشان عرض کرد: چرا فرقان» 
فرقان نامیده شده است؟ ایشان فرمودند: زیرا آیات به شکل پراکنده 
نازل شده‌اند و سوره‌های قرآن در الواح نازل نشده است. و حال آن‌که 


دیگر کتاب‌های آسمانی مثل صحف و تورات و انجیل و زبور همگی به 
یکباره در الواح و ورق‌ها نازل شده‌اند. 


شیخ مفید در اختصاص, در حدیث پرسش‌های عبدالله بن سلام از 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم آورده که عرض کرد: حال به من بگو 
که آیا خداوند کتابی بر تو نازل کرده است؟ پیامبر فرمود: آری» عبدالله 
پرسید: آن کتاب چیست؟ پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم پاسخ 
دادند: «فرقان». عبدالله پرسید: چرا پروردگارت آن را فرقان نامیده 
است؟ ایشان فرمودند: چون ایات و سوره‌های آن پراکنده است و در 
الواح نازل نشده است و سایر کتاب‌های آسمانی» مثل صحف و تورات و 
انجیل و زبور همگی به یکباره در الواح و ورق‌هایی نازل شده‌اند. عبدالله 


اس 


گ ت: را گفد ای ۳ 


حسن بن ابی حسن دیلمی از حذیفه بن یمان از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم روایت می‌کند: در روز قیامت گروهی می‌ایند که کارهای 
نیکی به بزرگی کوه‌ها دارند» و خداوند آن را به شکل گردی پراکنده 
می‌گرداند» سپس دستور صادر می‌شود که آن‌ها را در آتش بیاندازند. 
سپس سلمان گفت: ای رسول خدا! اين افراد را برایمان توصیف کن. 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آگاه باشید که این افراد در 
دنیا روزه می‌گرفتند و نماز می‌گزاردند و از شب توشه ای برای خود بر 
می‌گرفتند. اما اگر کار حرامی برایشان پیش می‌آمد. به سمت آن خیز 
برمی داشتند. 


علی بن ابراهیم از پدرش. از نضر بن سوید. از یحیی حلبی» از ابی حمزه 
ثمالی» از امام باقر علیه السلام روایت کرده که ایشان فرمودند: خداوند 
در روز قیامت گروهی را بر میانگیزاند که در برابرشان نوری به مانند 
درخشش پارچه‌های قبطی قرار دارد سپس به آن نور گفته می‌شود که 
به سان گردی پراکنده شو. سپس آن حضرت ادامه داد و فرمود: هان به 
خدا سوگند ای ابا حمزه که آن‌ها روزه می‌گرفتند و نماز می‌گزاردند اما 
هرگاه موضوع حرامی برایشان مقدور می‌گشت. آن را انجام می‌دادند و 
هنگامی که چیزی از فضایل امیرالمومنین علیه السلام برای ایشان ذکر 
می‌شد. آن را انکار می‌کردند و فرمود «الهَبَاء الفّنتّور» با گرد پراکنده 
همان گردی است که به همراه شعاع خورشید از روزنه سقف وارد خانه 
می‌شود 


شیخ احمد بن فهد در کتاب «عدة الداعی» گفته است: شیخ ابو محمد 
جعفر بن علی بن احمد قمی» ساکن ری در کتاب «المنبی عن زهد 
النبی» از عبد الرحمان» از فردی که حدیث برایش روایت کرده» روایت 
می‌کند که به معاذ بن جبل گفتم: یک حدیث را که از رسول خدا صلی 
الّه علیه و آله و سلم شنیدی و به خاطر دقت و ظرافت کلامش آن را 
کرد و گفت: به جان پدر و مادرم سوگند یاد می‌کنم که در حالی که 
داشتم با پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم مسیری را طی می‌کردم و 
من پشت سر ایشان نشسته بودم. و ایشان داشت با من صحبت 
می‌کرد که یک باره نگاهش را به آسمان بلند کرد» و فرمود: حمد خدایی 


را است که هر چه را دوست داشته باشد. در میان بندگانش اجرا 
می‌کند. سپس فرمود: ای معاذ! گفتم: لبیک» ای رسول خدا و سرور 
موّمنان! بار دیگر فرمود: ای معاذ! گفتم لبیک ای رسول خدا و ای امام 
نیکی‌ها و پیامبر رحمت! ایشان گفتند: کلامی را برایت می‌گویم که هیچ 
پیامبری به امتش نگفته است. و اگر آن را حفظ کنی برای زندگی‌ات 
سودمند خواهد بود» و اگر آن را بشنوی و از حفظ نکنی» دیگرحجت و 
بهانه ای نزد خدا نداری و حجت بر تو تمام می‌شود. سپس فرمود: همانا 
خداوند قبل از اين که آسمان را بيافریند» هفت فرشته آفرید. و در هر 
آسمانی فرشته ای قرار داد که او را با عظمت خود مجلل نموده بود و در 
هر دری از آسمان» فرشته ای را به عنوان دربان قرار داد. این فرشتگان 
اعمال انسان را از بامداد تا شامگاه ثبت می‌کنند» سپس آن را در حالی 
که از نوری به مانند نور خورشید برخوردار است. بالا می‌برند؛ تا اين که 
به آسمان دنیا می‌رسد و آن را پاک گردانده و تزکیه می‌کنند و فراوان 
می‌گردانند» سپس فرشته می‌گوید: بایستید و اين اعمال را به صورت 
صاحبش بکوبید من فرشته غیبت هستم. و هر کس که غیبت کند. 
نمی‌گذارم که عملش از من گذر کند و به فرشته بعدی برسد. چرا که 
پرودگارم این چنین به من دستور داده است. پیامبر صلی اله علیه و 
آله و سلم در ادامه فرمودند: سپس صبح روز بعد فرشتگان مامور 
اعمال» به سمت آسمان می‌ایند و همراهشان عمل صالحی است که با 
خود حمل می‌کنند و آراسته و فراوانش می‌گرداننده تا اين که آن را به 
آسمان دوم برسانند» که ناگهان فرشته آسمان دوم می‌گوید: بایستید. 
و این اعمال را به صورت صاحبش بکوبید. چرا که او با انجام اين کارها 
متاع دنیا را می‌خواسته. و من صاحب دنیا هستم و نمی‌گذارم که 
عملش از من گذر کند و به فرشته بعدی برسد. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم ادامه داد و فرمود: سپس ماموران 
حفظ اعمال» با خوشحالی» عمل صدقه و نماز بنده را به آسمان می‌برند؛ 
در حالی که از آن عمل شگفت زده هستند. و آن را به آسمان می‌رسانند 
که فرشته می‌گوید: بایستید» و این عمل را به صورت و پشت صاحبش 
بکوبید. من فرشته انسان‌های متکبر هستم. و می‌گوید: او اين کار را 
انجام داده است اما در مجالس خود نسبت به مردم کبر ورزیده است 
و پروردگارم به من دستور داده که اجازه ندهم عملش به فرشته بعدی 
برسد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سپس فرشتگان 
مامور اعمال» اعمال بنده را در حالی که به مانند اخثری درخشان در 
آسمان می‌درخشد» به بالا می‌برند» از اعمالش طنین نسبیح و روزه و حج 
به گوش می‌رسد. و آن را به آسمان چهارم می‌برند. در آن‌جا فرشته به 
آن‌ها می‌گوید: بایستید. و اين اعمال را به صورت و شکم صاحبش 
بکوبید» من فرشته غرور و خود پسندی هستم همانا او نسبت به خود 
احساس غرور و خود پسندی می‌کرده است. او این کارها را انجام داده 
اما غرور را به خود راه داده است» پروردگارم به من دستور داده که اجازه 
ندهم اعمالش به دیگری برسد. 


پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم ادامه داد و فرمود: فرشتگان مامور 
اعمال هم‌چنان عمل بنده را به مانند عروسی که به خانه شوهر می‌رود. 
به سوی فرشته آسمان پنجم بالا می‌برند و جهادها و نماز و نمازهای بین 
نمازهای واجبش را حمل می‌کنند در حالی که آوایی به مانند آوای شتر 
دارد و نوری به مانند نور خورشید. فرشته می‌گوید: بایستید» من فرشته 
حسد هستم» و این عمل را به صورت صاحبش بکوبید. و آن را بر 
شانه‌اش آویزان کنید. او نسبت به انسان‌هابی که علم می‌آموختند یا 
فرمانبرداری از خدا می‌نمودنده حسد می‌ورزیده و هرگاه در فردی 


فضیلتی در عمل و عبادت می‌دیده. نسبت به آن حسادت می‌کرده و از 
او خرده می‌گرفته» و این چنین می‌شود که آن فرد عملش را خود بر دوش 
می‌کشد در حالی که آن عمل او را لعن می‌کند. پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم در ادامه فرمودند: فرشتگان مامور اعمال هم‌چنان نماز و زکات 
و حج و عمره بنده را به بالا می‌برند و آن را به اسمان ششم می‌رسانند. 
که ناگهان فرشته آن آسمان می‌گوید: بایستید» من فرشته مهربانی 
هستم» این عمل را به صورت صاحبش بکوبید» و چشمانش را کور 
گردانید» چرا که صاحب این عمل به هیچج‌چیز رحم نمی‌کرده» و هرگاه 
بنده ای از بندگان خدا در قبال آخرتش گناهی مرتکب می‌شد با در دنیا 
ضرری می‌دید» او را سرزنش می‌کرد» و پرودگارم به من دستور داده که 
نگذارم عملش از من گذر کند. 

سپس آن حضرت فرمود: ماموران اعمال» عمل بنده را با فقه و اجتهاد و 
تقوایش به بالا حمل می‌کنند در حالی که صدایی به مانند رعد و نوری 
به مانند نور خورشید دارد و همراه او سه هزار فرشته است که آن را به 
آسمان هفتم می‌برند که ناگهان فرشته می‌گوید: بایستید. و اين عمل 
را به صورت صاحبش بکوبید. من فرشته پوشش و حجاب هستم و هر 
عملی را که برای خداوند نباشد می‌پوشانم» این فرد به دنبال بزرگی در 
نزد مردم بوده است و می‌خواسته که در مجالس و شهرها آوازه ای کسب 
کند. و پرودگار من دستور داده که نگذارم عملش را تا زمانی که خالص 
برای خدا نباشد. از من گذر کند. 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم در ادامه فرمودند: ماموران حفظ 
اعمال» عمل بنده را که نماز و زکات و روزه و حج و عمره و خوش خلقی و 
سکوت و ذکر فراوان است و بنده بدان دل خوش داشته بالا می‌برند 


در حالی که ملائکه آسمان و فرشتگان هفتگانه نیز با آن همگام هستند. 
پس تمامی پرده‌ها را کنار می‌زنند تا این که در برابر خداوند سبحان قرار 
می‌گیرند و برای فرد شهادت می‌دهند که عملش صالح است و برایش 
دعا می‌کنند سپس خداوند می‌گوید: شما حافظان اعمال بنده من 
هستید. و من بر آن‌چه در درونش می‌گذشته ناظرم. او با اين عمل به 
دنبال من نبوده» لعن و نفرین من بر او باد. فرشتگان نیز می‌گویند: 
لعن و نفرین تو و ما بر او باد. پس معاذ گریست و عرض کرد: ای رسول 
خداء چه کار کنم و چه طور در عملم خلوص داشته باشم. آن حضرت 
فرمود: ای معاذ! در مورد یقین به پیامبرت اقتدا کن. گفتم: شما رسول 
خدایید و من معاذ! پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: ای 
معاذ! اگر در عمل تو کوتاهی بود» زبانت را از برادرانت و از حافظان قرآن 
کوتاه کن پس باید گناهت بر عهده خودت باشد و آن را به برادرانت 
نسبت مده. و نفست را با نکوهش برادرانت مبرا مکن» و خودت را با 
خوار کردن برادرانت بالا مبرء و با عملت ریا مکن, و از کار بد چیزی به 
آخرت وارد مکن و در نشست‌هایت با دیگران بد زبانی مکن تا دیگران 
به خاطر بداخلاقی‌ات از مجالست با تو پرهیز نکنند و هنگامی که با 
فردی هستی با کس دیگری درگوشی صحبت مکن, و بر مردم تکبر 
مورز تا این که از نیکی‌های دنیا محروم نگردی» و مبادا مردم را بدری تا 
این که سگ‌های مخصوص جهنمیان تو را بدرند» و خداوند تبارک و 
تعالی فرموده است: «والتّاشطات تشطّ» [و به فرشتگانی که جان 
مومنان را به آرامی می‌گیرند]. آیا می‌دانی که مراد از ناشطات چیست؟ 
آن‌ها سگان دوزخیان هستند که گوشت و استخوان را بیرون می‌کشند. 
گفتم: چه کسی تاب این خصلت‌ها را دارد؟ پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
و سلم فرمود: ای معاذ! بدآن‌که این خصال» برای کسی که خداوند 


بخواهد. آسان خواهد بود. راوی گوید: من ندیدم که معاذ آن‌چنان‌که 
این حدیث را فراوان تکرار می‌کرد» قران تلاوت کند. 


امام حسن عسکری علیه السلام: در حدیتی که از ایشان روایت شده 
می‌فرماید: اما در مورد زکات؛ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
می‌فرماید که هرکس زکات را به فرد مسحق آن بپردازد» و نماز را در اوقات 
و حدود مشخص ادا کند» و گناهانی هم که موجب بطلان این دو عمل 
می‌شود» مرتکب نشود. روز قیامت در حالی می‌آید که هر فردی در گوشه 
و کنار آن‌جا غبطه او را می‌خورد. تا این که نسیم بهشت او را به اتاق‌ها 
و بالاخانه‌هایی در محضر محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم و خاندانش 
صلوات اللّه علیهم اجمعین می‌برد که ولی او بوده‌اند. و هر کس در 
پرداخت زکاتش بخل بورزد. و نمازش را ادا کند نمازش‌اندکی پایین‌تر 
از آسمان محبوس می‌گردد. تا اين که زکاتش بیاید و اگر آن را پرداخت 
کرده باشد به شکل یکی از بهترین اسب‌ها در می‌اید تا مرکب نمازش 
شود پس آن را تا مقابل عرش حمل می‌کند. سپس خداوند عز و جل 
می‌فرماید: به سمت باغ‌های بهشت برو و تا روز قیامت در آن به دویدن 
مشغول باش, و هر جا که دویدن تو به آن انجامد آن ابتدای چیزهایی 
است که به صاحب تو می‌رسد و آن اسب از آن روز تا روز قیامت شروع 
به دویدن می‌کند و در هر دویدن» در عرض یک چشم به هم زدن مسیر 
یک سال را می‌پیماید. تا این که آن اسب. نماز را به جایی می‌رساند که 
خداوند می‌خواهد» و همه آن محدوده مال اوست و به همان‌اندازه از 
راست و چپ و جلو و عقب و بالا و پایین و زیر متعلق به اوست. و اگر 
نسبت به پرداخت زکاتش بخل ورزیده باشد و آن را ادا نکرده باشد. به 


نماز دستور داده می‌شود که نزد صاحیش برگردد و به مانند یک لباس 
کهنه در هم پیچیده می‌شود» و سپس با آن به صورتش می‌زنند و به او 
می‌گویند: ای بنده خدا! می‌خواستی با نماز بدون زکات چه کار کنی؟ 


امام عسکری در ادامه فرمودند: اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم عرض کردند که بدتر از این حالت چه می‌تواند باشد؟ پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: آیا در درجه اول شما را در مورد 
فردی خبر دهم که بدحال‌تر از این است؟ آن‌ها گفتند: آری» ای رسول 
خدا! پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: فردی در جهاد در راه خدا 
حاضر شده و در حالتی که رو به سوی دشمن بوده و در حال فرار نبوده؛ 
کشته شده است و حوری‌های بهشتی چشم انتظارش بودند و خزانه 
داران بهشت منتظر ورود روحش به نزد خود بودند و فرشتگان آسمان 
و زمین منتظر نزول و فرود آمدن حوری‌های بهشتی بر او بودند اما 
فرشتگان خزانه دار بهشت به سراغ او نمی‌آمدند و فرشتگان زمینی 
اطراف آن شهید می‌گفتند: چه شده است که حورالعین بر او فرود 
نمی‌ایند و چه شده که فرشتگان خزانه دار بهشت به سراغ او نمی‌آیند؟ 
سپس از بالای آسمان هفتم بر آنان ندا می‌شود: ای فرشتگان! به 
افق‌های آسمان واندکی پایین‌تر از آن بنگرید. آن‌ها نگاه می‌کنند و 
می‌بینند که توحید او و ایمان وی به پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم و نماز و زکات و صدقه و کارهای نیک او همگی پایین‌تر از آسمان 
محبوس شده است و تمامی افق‌های آسمان به مانند کاروان بزرگی به 
هم چسبیده بودند و بین کرانه‌های مشرق و مغرب و محل وزیدن 
بادهای شمال و جنوب را پر کرده بودند. فرشتگان مسئول آن اعمال که 
آن را حمل و داخل در آسمان می‌کنند می‌گویند: چه شده است که درهای 
آسمان برایمان باز نمی‌شود. تا اعمال این شهید را در آن داخل گردانیم؟ 


خداوند عز و جل دستور به گشودن درهای آسمان می‌دهد و درها باز 
می‌شود» سپس خداوند خطاب به آن فرشتگان می‌فرماید: اگر می‌توانید 
داخل آسمان شوید. اما بال‌هایشان را توان حمل کردن نیست و 
نمی‌توانند آن اعمال را بر فراز دارند و به همین خاطر گویند: پروردگارا! 
ما را توان بالا بردن این اعمال نیست. 


سپس منادی پروردگار ما ندا می‌دهد: ای فرشتگان! شما را توان حمل و 
بالا بردن این بارها نیست همانا حمل کنندگان و بالابرندگان آن 
مرکب‌هایش هستند که آن را به پایین عرش می‌آورند. و در درجه‌های 
بهشت جای می‌دهند. فرشتگان می‌گویند: پروردگارا! مرکب‌های آن 
چیستند؟ سپس خداوند تبارک و تعالی می‌گوید: شما از نزد او چه 
چیزهایی آورده‌اید؟ آن‌ها می‌گویند: توحیدش نسبت به تو و ایمانش 
نسبت به فرستاده تو. سپس خداوند می‌گوید: مرکب‌های حمل این 
اعمال» ولایت علی علیه السلام» برادر رسول من و ائمه اطهار صلوات اللّه 
علیهم اجمعین هستند. اگر ولایت علی علیه السلام همراهش بود. آن 
را حمل می‌کند و بالا می‌برد و در بهشت قرار می‌دهد. سپس آن‌ها 
می‌نگرند و مشاهده می‌کنند که آن مرد چیزی از اين‌ها را ندارد و از 
ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام و خاندان پاکش و دشمنی با 
دشمانش بی‌بهره است. بعد از اين» خداوند به فرشتگانی که حاملان 
آن اعمال بودند؛ می‌گوید: از آن دور شوید و به جایگاه‌های خود در 
ملکوت من برگردید. تا این که آن چیزی که سزاوار حمل آن است. برسد 
و آن را در جایی که شایسته آن است. قرار دهد سپس فرشتگان به 
جایگاه‌های خاص خود بر می‌گردند. 


سپس منادی برودگار ما ندا می‌دهد که ای نگهبانان آتش! بیایید و اين 
اعمال را بردارید و در قعر دوزخ بیفکنید» چرا که صاحب این اعمال از 
ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام و خاندان پاکش مرکبی برای 
خویش فراهم نیاورده است. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: 
سپس خداوند آن فرشتگان را ندا می‌دهد. و هنگامی که مرکب از جنس 
ولایت علی علیه السلام از آن اعمال جدا گردد و فرشتگان مخالفت او را 
با علی و دوستی‌اش را با دشمنان علی علیه السلام اعلان کنند» خداوند 
آن اعمال را به بار گناهان و بلایایی بر فرستنده تبدیل می‌کند و نگهبانان 
آتش را که به صورت شیر هستند. بر آن اعمال که به شکل کلاغ و کک 
هستند» مسلط می‌کند. و از دهان شبرها آتشی بیرون می‌آید که اعمال 
را می‌سوزاند و همه آن را نابود می‌کند. و دوستی‌اش با دشمنان علی 
علیه السلام و انکار ولایت ایشان باقی می‌ماند و سپس آن را در قعر 
دوزخ قرار می‌دهد و چنان می‌شود که به یکباره اعمالش از بین می‌رود 
و گناهان و بار اعمال بدش زیاد می‌شود. بنابراین» حالت این شخص 
بدتر از حالت شخصی است که زکات نمی‌دهد اما بر نمازش پای بند 


است. 


محمد بن یعقوب از محمد بن علی بن معمرء از محمد بن علی بن عکایه 
تمیمی» از حسین بن نضر فهری» از ابو عفُرو آوزاعی» از عمرو بن شمرء 
از جابر بن یزید روایت می‌کند که گفته است: روزی نزد امام باقر علیه 
السلام رفتم و گفتم: ای پسر رسول خدا! اختلاف شیعه در مذاهبشان 
مرا ناراحت کرده است. سپس ایشان فرمودند: ای جابر! آيا تو را از کنه 
اختلافشان و این که از کجا با هم اختلاف کردند و از چه جهتی متفرق 


شدند» آگاه کنم؟ گفتم: آری» ای پسر رسول خدا» ایشان گفنند: ای 
جابر! هنگامی که آن‌ها با هم اختلاف نمودند تو اختلاف نکن. چرا که 
کسی که صاحب الزمان را انکار کندء به مانند این است که رسول خداوند 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را در جنگ‌هایش انکار نماید. ای جابر! گوش 
کن و بفهم. گفتم: اگر شما این چنین بخواهید. باشد. سپس فرمود: 
گوش کن و بفهم و تا جایی که مرکبت تو را می‌برد. آن را تبلیغ کن» 
همانا امیرالم‌منین علیه السلام هفت روز بعد از وفات پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم در میان مردم خطبه خواند و این زمانی بود که از جمع 
و کرداوری قرآن فارغ کشته بود» و فرمود: «سنایش برای خدایی است 
که مانع اوهام شد که جز وجود او را درک کنند» و عقل‌ها را مانع شد که 
ذات او را به خیال کشند. چرا که ذات خداوند از هرگونه شباهت و 
همانندی با چیزی به دور است» و آن خطبه جلیل را ایراد فرمود و بعد 
از گذشت بسیاری از فرازهای آن به جایی رسید که فرمود: ای مردم! 
همانا خداوند عز و جل فرستاده‌اش محمد صلی الله علیه و اله و سلم 
را وعده وسیبله داده است و وعده‌اش حق است و خداوند خلف وعده 
نمی‌کند. هان! آگاه باشید که وسیله» بالاترین درجه بهشت است و در 
اوج بلندی‌ها قرار دارد و انتهای آرزوست و هزار نردبان دارد و فاصله بین 
هر نردبان و دیگری هزار سال دویدن یک اسب نجیب است و 
نردبان‌های آن از مروارید و گوهر و زبرجد و لولو و یاقوت و زمرد و مرجان 
و کاقور و عنبر و بخار عود بخور و طلا و نقره و ابر و هوا و نور می‌باشد و 
این وسیله بر بالای همه باغ‌های بهشت قرار دارد و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم در آن روز بر روی آن نشسته است و دو جامه لطیف 
به تن کرده است: یک لباسش از جنس رحمت خدا و دیگری از نور او 
است و بر سر آن حضرت تاج نیوت و اکلیل رسالت است. و این در حالی 


است که آن مکان را با نورش نورانی کرده است و من در آن روز بر مقامی 
رفیع قرار دارم که پایین‌تر از مقام پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
است و من نیز دو لباس لطیف به تن دارم» یکی از شکوفه ارجوان است 
و دیگری از جنس کافور. و فرستادگان و پیامبران بر روی نردبان‌ها 
ایستاده‌اند و بزرگان و حجت‌های همه ادوار در سمت راست ما قرار 
دارند» در حالی که حله‌هایی از نور و کرامت آنان را پوشانده است. و هر 
فرشته مقرب و نبی و فرستاده ای که ما را می‌بیند از نور ما مبهوت 
می‌گردد و از درخشش و شکوه ما شگفت زده می‌شود. و در سمت راست 
وسیله و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم ابری است که وسعتش 
به گستره نگاه است و ندابی از آن به گوش می‌رسد: ای صاحبان 
این‌جایگاه! خوشا به حال کسی که وصی را دوست بدارد و به پیامبر 
عربی امی صلی اللّه علیه و آله و سلم ایمان بیاورد و هر کس کفر ورزد. 
آتش میعادگاه اوست. در سمت چپ وسیله و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم سایه ایست که ندایی از آن می‌اید: ای صاحبان 
این‌جایگاه! خوشا به حال کسی که وصی را دوست بدارد و به پیامبر 
عربی امی صلی اللّه علیه و آله و سلم ایمان بیاورد و قسم به خدایی که 
پادشاهی برتر از آن اوست. هیچ‌کس رستگار نگردد و به رحمت و بهشت 
نمی‌رسد. مگر این که با اخلاص نسبت به اين دو و دنباله روی مسیر 
این دو به دیدار پروردگارش بیاید. پس ای طرفداران ولایت خدا! به 
روسفیدی و شرافت مقتدایتان و بازگشت کریمانه تان و رستگاریتان در 
این روز در حالی که بر روی تخت‌هایی در برابر هم قرار دارید. یقین 
داشته باشید. و شما ای طرفداران انحراف و منع کنندگان از ذکر خداوند 
و رسول و راهش و ای بزرگان ادوار به سیاه رویی خویش و خشم 
پروردگارتان در مقابل اعمالی که کردید ایمان داشته باشید و هر 


فرستاده ای و پیامبری که از ميان است. امتش را از فرستاده ای که بعد 
از او می‌آید خبر می‌دهد و کسی که بشارت به رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم را می‌دهد. قومش را به پیروی از او سفارش می‌کند و چهره 
او را در نزد قومش زینت می‌دهد. تا این که صفات او را بشناسند و از 
شریعت او پیروی کنند و بعد از او گمراه نشوند. بعد از برطرف کردن 
عذر و دادن بیم و انذار با شواهد و دلایل و تبیین و اتمام حجت. اگر 
افراد هلاک و گمراه شدند (بگذار در گمراهی خویش غوطه ور باشند). 

امت‌ها پیوسته امید به مبعوث شدن پیامبران داشتند و ورود آنان را 
انتظار می‌کشیدند. و اگر امتی به از دست دادن پیامبری بعد از پیامبر 
دیگری دچار می‌شد. هر چند که مصیبت و فاجعه از دست دادنشان 
بزرگ است. اما هنوز امید فراوانی داشت. اما هیچ مصیبتی بزرگ‌تر و 
هیچ بلایی سترگ‌تر از فقدان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
نیست. چرا که خداوند با مرگ آن حضرت. انذار و رفع عذر را به پایان 
رسانیده و با آن به حجت خواهی و عذرآوری در میان خود و بندگانش 
پایان بخشیده است. و آن حضرت را دری بین خود و بندگانش و مراقبی 
از جانب خود قرار داده است که هیچ‌چیز را جز با او قبول نمی‌کند و 
نمی‌توان جز با فرمانبرداری از او به خداوند نزدیک شد و در آیات محکم 
از کتابش فرموده است: «مَنْ بطع الرَسُْول فَقَذْ آطاغ اللّهٌ وَمن تَوّلّی فمّا 
آزسلتاک عَیهم خفیظا» [هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت خدا را 
فرمان برده و هر کس روی گردان شود. ما تو را بر ایشان نگهبان 
نفرستاده ایم]. بدین ترتیب خداوند فرمانبرداری از پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله و سلم را برابر با فرمانبرداری از خود و نافرمانی از او را مساوی 
نافرمانی خود قرار داده است. و این چنین این امر دلیلی گشت بر آن‌چه 
خداوند به رسولش موکول کرده است و آن را گواهی بر کسانی که از او 


فرمانبرداری و یا نافرمانی می‌کنند. قرار داد و آن را در چند جا از کتابش 
بیان فرموده است. خداوند تبارک و تعالی در تشویق به پیروی از او و 
ایجاد رغبت در تصدیق و پذیرش دعوتش فرموده است: « قل ان کُنتَم 
حون ال قَابغونی یم ال قیغفز لک ْنکم» [بگو: اگر خدا ر 
دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما 
را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است]» بنابراین پیروی از 
آن حضرت به منزله دوستی با خداست و رضایت او موجب بخشودن 
گناهان و کامل گشتن نور و وجوب بهشت می‌گردد و پشت کردن به او 
و روی برکردانی از او مساوی با دشمنی با خدا است و خشم و غضب او 
را به بار می‌آورد و دوری از آن حضرت. انسان را در آتش جای می‌دهد. و 
این منظور از این آیه کریمه می‌باشد: «وَمَن یکُفْرْ به من الأَخرّاب فالتار 
مَوْعذُهُ» آو هر کس از گروه‌های (مخالف) به آن کفر ورزد» آتش وعده گاه 
اوست] و منظور از کفر ورزیدن انکار پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
و عصیان از اوست. 

همانا خداوند تبارک و تعالی به وسیله من بندگانش را مورد امتحان قرار 
داد و با من مخالفانش را به قتل رساند و با شمشیر من تکذیب کنندگان 
را هلاک گرداند و مرا برای مومنین» مایه نزدیکی به خود و حوض مرگی 
برای ستمگران و شمشیری بر سر مجرمین قرار داد. و به وسیله من 
پشت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را محکم گرداند و مفتخر 
به باری رساندن آن حضرت گرداند و با علمش مشرفم ساخت و 
احکامش را به من عطا کرد و وصایت خویش را مختص من گردانید و 
مرا برای جانشینی خود در میان امتش برگزید. و در حالی که مهاجران و 
انصار دور او را گرفته بودند و محفل‌ها از حضور آن‌ها انبوه گشته بود. 
قرمود: ای مردم! همانا علی برای من به منزله هارون است برای موسی 


با این تفاوت که بعد از من پیامبری نمی‌آید. مومنان کلام رسول را درک 
کردند» چرا که می‌دانستند من از جانب پدر و مادر. برادر رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم نیستم. همان‌طور که هارون برادر موسی بود؛ و 
هم‌چنین پیامبر هم نبودم که مستلزم نبوت باشم. اما منظور این حرف 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم. جانشینی من برای او بود. همان‌طور 
که موسی هارون را جانشین خود برگزید. آن‌جا که خداوند می‌فرماید: 
«اخْلْفْنی فی قَومی وَأَضلخ ول تتَبغْ شبیل الْفْفُسدین» [در میان قوم من 
جانشینم باش و (کار آنان را) اصلاح کن و راه فسادگران را پیروی مکن]. 


و هم‌چنین سخن آن حضرت در زمانی که گروهی گفتند: ما موالی و هم 
پیمانان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم هستیم؛ سپس رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به حجة الوداع آمد؛ تا جایی که به غدیر 
خم رسید و دستور داد که برایش چیزی شبیه یک منبر درست شود. 
سپس بالای منبر رفت و بازوان مرا گرفت. تا حدی که سفیدی زیر بغل 
من دیده شد. و صدایش را بالا برد و در آن محفل فرمود: هر کس من 
مولای اویم. علی نیز مولای اوست. خداوندا! دوستان او را دوست و 
دشمنان او را دشمن بدار. پس دوستی با خدا در گرو دوستی با من و 
دشمنی با من» برابر با دشمنی با خداوند قرار گرفت» سپس خداوند در 
آن روز این آیه را نازل کرد: «الیوَم أکْمَلتْ لَکْمْ دیتَکُم وَنْمَفث عَلَیکُم 
نغمتی وَرضیث لَکُم الاشلام دیئا» [آمروز دین شما را برایتان کامل و 
نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما (به عنوان) 
آیینی برگزیدم]. بدین ترتیب ولایت من مایه کمال دین و رضایت 
پروردگار گشت. 


سپس خداوند تبارک و تعالی آیه ای مخصوص من نازل کرد و آن را به 
منزله گرامی داشتی برای من منسوب نمود و آن را بزرگداشت و تفضیلی 
از جانب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم برای من قرار داد و آن» 
اين آیه است: «ثْم روا اتی اللّه مَوْلاَهُمْ الحق آلاً له الم وَهُوَ آَشرَغ 
الخاسبین» [آن‌گاه به سوی خداوند مولای بحقشان برگردانیده شوند. 
آگاه باشید که داوری از آن اوست و او سریعترین حسابرسان است]. 


و در مورد من مناقب فراوانی است که اگر ذکرشان کنم. بسیار به طول 
انجامد و زمان گوش دادن به آن طولانی گردد. و اگر آن انسان‌های 
بدبخت به جای من آن‌جامه (جامه خلافت) را به تن کردند و در مورد 
چیزی که حقی در آن ندارند. با من به مخالفت برخاستند. و از سر 
گمراهی سوار بر مرکب (خلافت) شدند. و از سر نادانی گردنبندی از آن 
برای خود ساختند» پس به چه آبشخور بدی داخل گشتند, و چه توشه 
نامیمونی را برای خود فراهم کردند» آن دو در خانه‌هایشان هم‌دیگر را 
لعن می‌کنند و هر یک از آن‌ها از دیگری تبری می‌جوید؛ و هرگاه هم‌دیگر 
را دیدار می‌کنند به هم می‌گویند: «یا لیت بینی وَبیتک بُعد القشرقین 
فبئش الْقَرِینْ» [ای کاش میان من و تو فاصله خاور و باختر بود که چه 
بد دمسازی هستی]» سپس یکی از آن دو بدبخت در حالی که ظاهری 

ژولیده دارد به دیخری می‌گوید: [یا ویلتی لیئنی تم تخد فلَاتا خلیلّا * 
لَقذ آضلّنی عن الدْکْر بَعذ ذ خَاءنی وکا الشَیطانْ للانسان حَذوَا] 
سپس من یاد و ذکری شدم که او از آن گمراه شد. و راهی گشتم که از 
آن منحرف گشت و ایمانی شدم که به آن کفر ورزید و قرآنی گردیدم که 
آن را ترک گفت و دینی شدم که آن را دروغ خواند» و مسیری شدم که 
از آن عدول کرد و اگر اين دو دراندک متاع فانی دنیا به چریدن پرداختند 
و وارد غروری ناپایدار گشتند و به خاطر آن در لبه حفره ای از آتش قرار 


گرفتند» ورودی نامیمون با ناامیدترین همراهان و بی‌خیرترین آبشخور 
را دارند و با لعنت یک‌دیگر بر هم فریاد می‌زنند و از سر حسرت هم را 
در آغوش می‌کشند و هیچ آسایشی ندارند و هیچ گشایشی برای 
این قوم پیوسته بت می‌پرستیدند و کلیدداران بت خانه‌ها بودند و برای 
بت‌ها مناسک بر پا می‌کردند و قربانیانشان را در برابرشان قرار می‌دادند 
و برای آنان قربانی می‌کردند و برایشان بحیره و سائبه و وصیله و حام 
قرار می‌دادند» و به قمار بازی با تبرها می‌پرداختند. در حالی که از ذکر 
خداوند بلند مرتبه حیران و سرگردان» و از راه صلاح» منحرف و به سرعت 
به سوی هلاکت می‌رفتند» و شیطان بر آنان مستولی گشته بود» و 
سیاهی جاهلیت آنان را در برگرفته بود» و نادانی به آنان شیر داده و 
گمراهی آنان را از شیر بازگرفته بود تا اين که خداوند از سر رحمت ما را 
برای آنان خارج نمود و از سر مهربانی ما را مشرف بر آنان گرداند و به 
وسیله ما نوری را برای کسانی که آن را بگیرد و فضیلتی برای کسی که 
آن را دنبال کند» و تاییدی برای کسانی که تصدیقش می‌کنند. خارج 
نمود و بدین ترتیب بعد از ذلت بر جایگاه عزت نشستند و بعد از کمی 
افراد به کثرت رسیدند» به نحوی که قلب‌ها و چشم‌های مردم از آنان 
می‌ترسید. و پادشاهان جبار و طاغوت‌ها در برابرشان تعظیم کردند و به 
نعمتی پر آوازه و کرامتی آماده دست یافتند و بعد از ترس و اضطراب به 
امنیت و همیستگی رسیدند و به واسطه ما افتخارات معد بن عدنان 
درخشید عرب سروری یافت و ما آنان را داخل در باب هدایت نمودیم و 
وارد خانه آرامش گردانیدیم و لباس ایمان را بر آنان پوشاندیم. و به 
وسیله ما بر جهانیان پیروز کشتند. و روزهای رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم اعمال افراد صالح را برایشان نشان داد؛ از مجاهد مدافع (از 


حریم اسلام) گرفته تا نمازگزار خاشع و معتکف زاهد که از خود 
امانتداری به خرج می‌دادند و کار نیک می‌کردند تا اين که خداوند عز و 
جل پیامبرش را به سوی خود خواند و آن را به سوی خود به بالا برد» و 
تنها به‌اندازه لحظه ای از باز و بسته شدن چشم يا سوسوی یک برق 
نگذشته بود که به گذشته خود بازگشتند و پشت نمودند و به دنبال 
خونخواهی به راه افتادند و کینه‌های درون خویش را آشکار نمودند و 
درها را بستند و خانه‌ها را ویران نمودند و نشانه‌های رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم را تغییر دادند و از احکامش روی گردان شدند و 
از انوار (هدایتش) دور شدند و به جای جانشین اوء بدلی برای خود 
گرفتند. و آنان ظالم بودند و گمان کردند که کسی را که از خاندان ایی 
قحافه برگزیدند بهتر از آن است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم انتخاب کرده است و مهاجر خاندان ابی قحافه را بهتر از مهاجر و 
انصار ربانی» و ابروی بنی هاشم پنداشتند. 

هان! آگاه باشید که اولین شهادت دروغی که در اسلام انفاق افتاد. 
شهادت آنان است مبنی بر این که رفیقشان جانشین رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم است. سپس هنگامی که آن حادثه کذایی برای 
سعد بن عیاده انفاق افتاد» از اين رآی برگشتند و گفتند که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم در حالی درگذشت که جانشینی برای خود 
برنگزید و رسول پاک و مبارک خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز اولین 
کسی است که نسبت به او شهادت دروغ در اسلام اظهار شد؛ و بعد 
ازاندک مدتی نتیجه عملشان را می‌بینند و آیندگان نیز نتیجه کاری که 
پیشینیان بنیادش را نهادند» خواهند دید و اگر می‌بینید که از مهلتی 
وسبع برخوردارند و از مرگ (برای زمانی‌اندک) خلاصی یافته‌اند و از رهگذر 
دگرگونی‌های روزگار» گشایشی نصیبشان شده است و غرور (یا شیطان) 


به تدریج (و نه یکباره) آنان را در بر گرفته و در حالتی آرام هستند و به 
آرزوهایشان می‌رسند» پس بدانید که خداوند شداد بن عاد و ثمود بن 
عبود و بلعم بن باعورا را نیز مهلت داد و نعمت‌های آشکار و پنهانی‌اش 
را بر آنان سرازیر کرد و آنان را با اموال فراوان و عمر (طولانی) یاری رسانید 
و زمین» نعمت‌هایش را به ایشان داد تا نعمت‌های خداوند را بادآور 
شوند و بزرگداشت و بازگشت به سوی او را یاد بگیرند و از استکبار 
(وگردن کشی) دست بکشند. سپس هنگامی که مهلت شان به پایان 
رسید و خوراک شان را کاملا خوردند» خداوند آنان را گرفت و از ريشه 
برکند و چنان شد که برخی گرفتار بادشن‌ها (توفان) شدند و برخی به 
خروش (مرگبار) گرفتار آمدند» و برخی با ابر (آتشبار) هلاک شدند و 
برخی را زلزله به نابودی رسانید و برخی را نیز طعمه زمین کرده و هلاک 
گرداند و این خداوند نبود که به آنان ظلم نمود. بلکه خود بودند که به 
خویشتن ظلم نمودند. 

آگاه باشید که هر اجل و زمانی مدتی مشخص دارد و هرگاه که مدت آن 
زمان به اتمام رسد. اگر آن‌چه را که ظالمان آرزویش را داشتند و آن‌چه 
که نهایت کار زیانکاران گردید» برایتان نشان داده شود از آن‌چه که آنان 
بر آن ایستاده‌اند. به سوی خداوند فرار می‌کردید و به سوی او رهسپار 
می‌شدید. آگاه باشید ای مردم که من در میان شما به مانند هارون در 
میان آل فرعون» و باب «حطه» (آمرزش گناه) در میان بنی اسرائیل و 
سفینه نوح برای قومش می‌باشم. من آن خبر عظیم و صدیق اکبر 
هستم و به زودی به آن‌چه وعده داده شدید. پی خواهید برد» و بی‌شک 
که این مدت‌اندک (دنیا) تنها به‌اندازه یک بار لیسیدن انسانی که 
مشغول خوردن است و یک بار نوشیدن فرد نوشنده و یک چشم بر هم 
زدن فردی که چرت می‌زند است. و بعد از اين (علاوه بر اين که) از سر 


خواری در دنیا عارها و ننگ‌های فراوانی ملازم آن‌ها می‌شود در روز 
قیامت نیز به سوی شدیدترین عذاب‌ها برده می‌شوند» و خداوند 
نسبت به آن‌چه انجام می‌دهند غافل نیست و جزای کسی که از راه 
راست خداوند عدول کند و حجت او را انکار نماید و با هدایت کنندگانش 
مخالفت ورزد و از نورش کناره گیرد و در ظلمت‌ها داخل گردد و آب را به 
سراب و نعمت را به عذاب و رستگاری را به بدبختی و شادی را به 
زیانکاری و گشایش را به تنگنا (و سختی) عوض کند» چیزی جز جزای 
عمل و بدی مخالفت خویش را ندیده است. پس باید به حقیقت وعده 
(خداوند) موّمن باشند و به آن‌چه وعده داده می‌شوند» ایمان پیدا کنند؛ 
در آن روزی که فریاد (صور) به حق می‌آید: «دّیک یوم الْحْروج * نا تَخَنْ 
نخیی وَنمیث والینا القصیز* یوم تشقق الازض عَنْهُْم سراغا» [آن (روز) 
روز بیرون آمدن (از زمین) است * ماییم که خود زندگی می‌بخشیم و به 
مرگ می‌رسانیم و برگشت به سوی ماست * روزی که زمین به سرعت 
از (اجساد) آنان جدا و شکافته می‌شود] نا آخر سوره». 


امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرماید: هر برده و کنیزی که در 
ظاهر با امیر الممنین بیعت کرده و از درون» آن را شکسته و بر نفاق 
خود باقی مانده باشد. هنگامی که ملک الموت برای قبض روح او بیاید. 
ابلیس و بارانش در برابر او ظاهر شوند و آتش و انواع مختلف عذاب 
آن در چشم و قلبش و نشیمنگاهش در تنگناهای آتش برایش قابل 
مشاهده گردد. و هم‌چنین باغ‌ها و منزلگاه‌هایی که در صورت پایداری 
بر ایمان و وفای به بیعت» مخصوص او بود. نیز به او نشان داده 
می‌شود. سپس ملک الموت به او می‌گوید: نگاه کن» اگر بر ولایت و 


دوستی خود بر برادر محمد صلی الّه علیه و آله و سلم باقی می‌ماندی؛ 
در روز فیصله قضاوت خداوند» سرانجامت در آن باغ‌هایی بود که مقدار 
اسایش و خوشی و شادی موجود در آن را تنها خداوند می‌داند اما تو 
پیمانت را شکستی و مخالفت ورزیدی. بنابراین» آن آتش با انواع 
مختلف عذاب و دوزخبانانی که پتک در دست دارند و افعی‌های دهان 
باز و عقرب‌هایی که دم‌هایشان را بر افراشته‌اند و درندگانی که 
پنجه‌هایشان را آماده کرده‌اند» و دیگر عذاب‌های آن» مخصوص توست 
که به سوی آن می‌روی. سپس آن شخص می‌گوید: ای کاش با پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم راهی برمی گرفتم و دستوراتش را می‌پذیرفتم 
و اوامرش را درباره ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام اجرا می‌کردم. 


ابن بابویه گفته است: احمد بن زیاد بن جعفر همدانی» از علی بن 
ابراهیم بن هاشم. از پدرش. از ابو صلت عبد السلام بن صالح هروی» 
از علی بن موسی الرضاء از پدرش موسی بن جعفر. از پدرش جعفر بن 
محمد. از پدرش محمد بن علی» از پدرش علی بن حسین. از پدرش 
حسین بن علی صلوات اللّه علیهم اجمعین روایت می‌کند: مردی از 
اشراف تمیم که عمرو نامیده می‌شد سه روز قبل از شهادت امام علی 
علیه السلام نزد او آمد و گفت: ای امیرالمو‌منین» مرا از اصحاب رس 
مطلع کن که در چه عصری بودند و منزلگاه‌هایشان کجا بوده و 
پادشاهشان چه کسی بوده و آیا خداوند عز و جل پیامبری برایشان 
فرستاده يا نه؟ و به چه وسیله ای هلاک شدند؟ چرا که من در کتاب 
خداوند اد آنان را می‌بینم اما خبر ایشان را نمی‌یابم. امیرالمومنین علیه 
السلام به او فرمود: تو از من چیزی پرسیدی که کسی قبل از تو از من 


نپرسیده است. و بعد از من نیز کسی در مورد آن به تو چیزی نخواهد 
گفت مگر این که از من نقل کند» و در کتاب خداوند آیه ای نیست که 
از آن اطلاع نداشته باشم و تفسیرش را ندانم و ندانم که در چه مکانی؛ 
در صحرا پا کوه و در چه وقتی از روز پا شب نازل شده است. و من در 
این‌جا (به سینه‌اش اشاره کرد) علم فراوانی دارم» اما طالبان آن‌اندک‌اند 
و دیری نمی‌پاید که مرا از دست بدهند و پشیمان شوند. 


ای دوست نمیمی! قصه آنان این چنین است که آنان قومی بودند که 
درخت صنوبر را می‌پرستیدند که به آن شاه درخت می‌گفتند» این درخت 
را یافث بن نوح بر لب چشمه ای به نام روشاب کاشته بود» و این درخت 
بعد از طوفان برای نوح رویید. و آن‌ها را نیز بدین خاطر «اصحاب رس» 
نامیدند که پیامبرشان را در زمین دفن کردند. و این قضیه بعد از 
سلیمان بن داود علیه السلام بود. آن‌ها در کنار ساحلی از بلاد شرق که 
به آن رس گفته می‌شد. دوازده شهر داشتند و آن نهر را نیز به همین 
نام نامیدند و در آن زمان هیچ رودی پرآب‌تر و گواراتر از آن نبود و هیچ 
شهری نیز پرجمعیت‌تر و آبادتر از آن نبود. یکی از این شهرها آبان بود 
و دیگری آذر و سومی دی و چهارمی بهمن و پنجمی اسفندار و ششمی 
فروردین و هفتمی ارديبهشت و هشتمی خرداد و نهمی مرداد و دهمی 
تیر و پازدهمی مهر و دوازدهمی شهریور. 

بزرگ‌ترین شهرشان اسفندار بود که پادشاهشان در آن می‌زیست. و 
نامش ترکوذ بن غابور بن پارش بن ساذن بن نمرود بن کنعان» فرعون 
ابراهیم علیه السلام بود. و در آن‌جا چشمه و درخت صنوبری بود که در 
هر شهری دانه ای از شکوفه‌های آن صنوبر کاشته بودند» و در آن شعبه 
ای از رودی که در کنار درخت صنوبر بود» روان ساختند و این چنین شد 


که دانه رشد کرد و تبدیل به درختی بزرگ شد. آن‌ها نوشیدن آب چشمه 
و رودها را حرام گرداندند و از آن نمی‌نوشیدند و چهارپایانشان را نیز 
اجازه نوشیدن نمی‌دادند و هر کس این کار را می‌کرد» او را می‌کشتند و 
می‌گفتند: او موجب حیات خدایان ماست و کسی را سزا نیست از 
حیات او بکاهد و خود ایشان و چهارپایانشان از رود رس که شهرهایشان 
بر فراز آن بود می‌نوشیدند. آن‌ها در هر ماهی از سال» عیدی در هر شهر 
برقرار می‌کردند و اهالی شهر دور درخت جمع می‌شدند و بر درختی که 
توری از حریر بر روی خود داشت و انواع تصاویر بر آن کشیده شده بود. 
می‌زدند. و سپس گوسفند و گاو می‌آوردند و برای درخت قربانی می‌کردند 
و در آن‌جا با هیزم‌ها آتشی بر می‌افروختند و آن‌گاه که دود و بوی طبخ 
حیوانات قربانی برمی خاست. و بین آن‌ها و نگاهشان به آسمان حایل 
می‌گشت» سجده کنان در برابر درخت می‌افتادند و برایش گریه و زاری 
می‌کردند تا اين که از آنان راضی گردد» و شیطان نیز می‌آمد و شاخه‌های 
آن را حرکت میداد و از ميان تنه آن صدای خردسالی را سر می‌داد که 
ای بندگانم» من از شما راضی شدم. و آسوده خاطر و خوشحال باشید. 
و در آن زمان سرهایشان را بالا می‌گرفتند و شراب می‌نوشیدند و آلات 
موسیقی را می‌نواختند و و شروع به رقص دست بند می‌کردند و شب و 
روزشان را در چنین حالتی به سر می‌بردند و بعد از آن بر می‌گشتند. 

از همین روست که عجم‌ها اسامی ماه‌هایشان را آبان و آذر و غیره 
نامیده‌اند» و این اسامی را از اسامی شهرها گرفته‌اند» چرا که آن‌ها به 
هم می‌گفتند» این عید ماه فلان و این عید ماه فلان است. تا اين که 
عید شهر بزرگشان فرا می‌رسید و همگی کوچک و بزرگ در آن شهر جمع 
می‌شدند و در کنار درخت صنوبر و چشمه» خیمه ای از ابریشم و دیبا 
برپا می‌کردند و بر آن تصاویر مختلف را می‌کشیدند و دوازده در برایش 


قرار می‌دادند که هر دری برای اهالی یک شهر بود» و خارج از خیمه در 
برابر درخت صنوبر سجده می‌کردند و چند برابر قربانی‌هایی را که برای 
درخت شهر خود تقدیم می‌کردند» برایش پیش کش می‌کردند. سپس 
ابلیس می‌آمد و درخت صنوبر را به شدت تکان می‌داد و با بانگی بلند 
از درون آن سخن می‌گفت و بیش از همه آن‌چه که شیطان‌ها به آنان 
وعده و امید داده بودند» به آنان وعده و امید می‌داد. سپس آنان 
سرهایشان را از سجده بر می‌داشتند و به حدی به شادی و نشاط 
می‌پرداختند که به واسطه می‌کساری و نوازندکی سخن نمی‌کفتند و 
دوازده شبانه روز را به تعداد اعیادشان در سال اینگونه سیری می‌کردند 
و سپس باز می‌کشتند. 

هنگامی که کفرشان به خداوند عز و جل و عبادت جز او طولانی گشت. 
خداوند پیامبری از بنی اسرائیل از فرزندان بهودا پسر یعقوب علیه 
السلام را نزد آنان فرستاد و زمان زیادی را نزد آنان ماند و آنان را به 
پرستش خدا و شناخت ربوبیتش دعوت می‌کرد» اما آنان از او پیروی 
نمی‌کردند و هنگامی که شدت اصرارشان را در گمراهی و ضلالت و عدم 
قبول درستی و رستکاری را که آنان را بدان فرا می‌خواند» دید و هنکامی 
که در یکی از عیدهای بزرگ شهرشان حاضر شد. گفت: پروردگارا! 
بندگانت از هر کاری جز تکذیب من و کفر به تو دست بر می‌دارند» آنان 
پیوسنه درختی را که نه نفع و نه ضرری برایشان دارد» می‌پرستند. پس 
درختشان را به طور کامل خشک کن و قدرت و ئوانث را به آن‌ها ینمایان. 
قوم چون بامدادان از خواب برخاستند» دیدند که درختشان خشک شده 
است. و این موضوع آنان را به وحشت‌انداخت و آنان را دچار دلهره نمود. 
آنان به دو دسته تقسیم شدند: گروهی گفتند این مردی که ادعا می‌کند 
فرستاده پروردگار آسمان و زمین است. اله شما را سحر کرده است تا 


شما را از آن به سوی خود روی گردان کند. و گروهی گفتند که نه» بلکه 
هنگامی که اله شما این مرد را دید که از آن خرده می‌گیرد» و نسبت به 
آن ناروا می‌گوید و شما را به پرستش چیزی جز او دعوت می‌کند. 
خشمگین شده و زیبایی و طراوت خود را پنهان کرده تا شما به خاطر او 
خشمگین شده و انتقامش را از او بگیرید. 


آنان بر کشتن او اجماع کردند. پس لوله‌های بلندی از سرب با 
دهانه‌هایی گشاد درست کردند» سپس آن را در ته چشمه قرار دادند و 
تا سطح آب بالا آوردند و مانند مجراهای چاه (فاضلاب) هر یک را روی 
دیگری قرار دادند» و هر چه آب در داخل آن بودء خالی نمودند. سپس 
در ته چشمه چاهی عمیق با دهانه تنگ حفر کردند و پیامبرشان را در 
ته چاه فرستادند و بر دهانه آن تخته سنگ بزرگی گذاشتند. سپس 
لوله‌ها را از آب خارج کردند و گفتند: اکنون اگر اله مان دید که ما کسی 
را که از او خرده می‌گرفت و دیگران را از پرستش او باز می‌داشت کشتیم 
و آن را در زیر درخت بزرگ دفن کردیم تا انتقامش را از او بگیرد (و دش 
خنک گردد) و نور و شادابی آن دوباره به مانند سابق به او بازگردد. امید 
داریم که از دستمان راضی گردد. آنان در تمام طول آن روز صدای ناله 
پیامبرشان را می‌شنیدند» در حالی که می‌گفت: ای مولای من تو اکنون 
تنگی مکان و شدت‌اندوه مرا می‌بینی» پس به ضعف تکیه گاهم و کمی 
چاره‌ام رحم کن و زودتر روحم را قبض کن و اجابت دعایم را به تاخیر 
نیانداز. او پیوسته این چنین می‌گفت تا اين که از دنیا رفت. 


سپس خداوند به جبرئیل علیه السلام گفت: ای جبرئیل! آیا اين بندگان 


من که صبرم آنان را فریفته و از مکر من ایمن گشته‌اند و جز من را 
می‌پرسنند و پیامبرم را کشتند کمان می‌کنند که می‌توانند در برابر 


خشمم مقاومت کنند و پا این که از حوزه قدرت من خارج شوند؟ چرا 
اینگونه‌اند در حالی که من از کسانی که از من سرییچی کنند و از عقابم 
نترسند. انتقام می‌گیرم. به عزت و جلالم سوگند یاد می‌کنم که آنان را 
مایه عبرت و پند عالمیان قرار می‌دهم. آنان در آن عیدشان بودند که 
بادی شدید و سرخ آنان را به وحشت‌انداخت و در آن سرگردان شدند و 
دچار وحشت شدند و به یک‌دیگر چسبیدند. سپس زمین در زیر 
(یاهایشان) به مانند سنگ گوگردی شعله ور شد و ابری سیاه بر آنان 
سایه افکند. و تکه آتشی شعله ور که به مانند قبه بود. بر روی آنان 
افتاد. و بدین ترتیب بدن‌هایشان مانند سرب در درون آتش ذوب شد. 
و ما از یادآوری غضب پروردگار و فرود انتقامش به او پناه می‌بریم و هیچ 
دگرگونی و نیرویی نیست مگر توسط خداوند بلند مرتبه و بزرگ. 


علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیرء از جمیل. از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می‌کند: زنی به همراه زن دیگری از موالیانش 
نزد امام صادق علیه السلام آمد و گفت: نظرت در مورد رابطه زنان با 
زنان چیست؟ آن حضرت فرمود: اینان در آتش‌اند در روز قیامت آورده 
می‌شوند و لباس و کفش‌هایی از آتش به تنشان می‌شود. و در شکم و 
فرج‌هایشان ستون‌های آتشینی فرو می‌شود و در درون آتش‌انداخته 
می‌شوند. سپس آن زن گفت: آیا اين در قرآن آمده است؟ آن حضرت 
گفت آری. زن گفت: آن» کجای قران است؟ آن حضرت این ایه را تلاوت 
کرد؟ «وَعَادّا وَتفُودَ وَأضحَاب الرّسش» و فرمود منظور از اصحاب رس در 
این‌جا «رسیات» (زنان مساحق) است. 


محمد بن بعقوب. از محمد بن بحیی» از احمد بن محمد. و علی بن 
ابراهیم» از پدرش و همگی از ابن محجوب از هشام بن سالم» از برید 
عجلی روایت می‌کند که گفته است: از امام باقر علیه السلام در مورد 
آیه «وَهُوٍ الَذی خَلق من الماء بَشّْا فجَعَلهُ تسَبّا وصهَرا وکا رَبُک قدیا» 
پرسیدم. 


پس ایشان فرمودند: خداوند تبارک و تعالی آدم را از اب شیرین آفرید 
و زنش را نیز از سنخ و اصل او بیافرید و حوا را از یکی از اضلاع زیرینش 
خلق کرد. سپس در آن ضلع خویشاوندی و نسب جریان به وجود آورد 
و سپس آن را به همسری آدم در آورد. و بدین ترتیب بین این دو 
«صهر» (خویشاوندی سببی) برقرار شد. و منظور از عبارت «نشسبا وَصهر» 
نیز همین است. نسب آن چیزی است که از (طریق) خویشاوندی مردان 
باشد و صهر آن رابطه ای است که علت ایجاد آن زنان باشند. 


محمد بن یعقوب از محمد بن بحبی» از احمد بن محمد. از حسن بن 
محبوب. از عبداللّه بن سنان روایت می‌کند که از امام باقر علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: همانا خداوند خیر را در روز یک شنبه آفرید و هرگز 
شر را قبل از خیر خلق نکرد و در روز یکشنبه و دوشنبه زمین‌ها را به 
وجود آورد و خوراکی‌های آن را در روز سه شنبه آفرید و آسمان‌ها را در 
روز چهار شنبه و پنج شنبه خلق کرد و خوراکی‌های آن را در روز جمعه 
به وجود آورد و این منظور از اين آیه است: «خلَق السْمَاوّاتِ وَالازش ومَا 
َینَهْمَا فی سثَة آبام» و در مورد تفسیر «ثْمّ اشتَوی علی العزش» پیش 
از این در سوره طه از آن صحبت کردیم. 


فرمودند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: دوستی ما 
اهل بیت موجب از بین رفتن گناهان می‌گردد و نیکی‌ها را چند برابر 
می‌کند و خداوند تبارک و تعالی از دوستداران ما اهل بیت ظلم‌هایی را 
که نسبت به بندگان کرده‌اند» تحمل می‌کند» مگر آن دسته از ظلم‌هایی 
که در آن اصرار و ظلم نسبت به موّمنان باشد. و به بدی‌ها دستور 
می‌دهد که تثبدیل به حسنات شوند. 


علی بن ابراهیم از پدرش از جعفر از ابراهیم» از امام رضا علیه السلام 
روایت می‌کند که ایشان فرمودند: در روز قیامت. خداوند بنده‌اش را در 
برابرش قرار می‌دهد و اعمالش را برایش عرضه می‌کند و بنده به کارنامه 
اعمالش می‌نگرد و اولین چیزی که می‌بیند گناهانش است و به همین 
خاطر رنگش دگرگون می‌شود و شانه‌هایش به لرزش می‌افتد. سپس 
نیکی‌هایش در برابرش عرضه می‌شود و با دیدن آن شاد می‌شود. سپس 
خداوند عز و جل می‌گوید: گناهان آنان را به نیکی تبدیل کنید و آن را 
به مردم نشان دهید. بعد از اين که خداوند گناهانشان را تبدیل به 
نیکی کرد» مردم می‌گویند: آيا این‌ها حنی یک گناه نداشتند! و این 
منظور از آیه «یبَدُلْ ال شيتاتهم حسَتَاتِ» است. 


محمد بن یعقوب با سند از جابر بن یزید. از امام باقر علیه السلام از 
امیر المومنین علیه السلام روایت می‌کند: در خطبه ای که قبل از این 
آیه از آن حضرت ذکر شد. فرمودند: همانا من آن ذکری هستم که از آن 
گمراه شد. و راهی هستم که از آن منحرف شد و ایمانی هستم که به 


آن کفر ورزید و قران هستم که آن را مثروک گذاشت و دینی هستم که 
آن ر تکذیب کرد. 


ابوالفضل طبرسی در «مشکاه الانوار» حدیتی را به امام صادق علیه 
السلام ربط می‌دهد که ایشان می‌فرمایند: هیچ پیامبر و مومنی نبوده و 
نمی‌باشد و نخواهد بود» مگر اين که یک دوست او را اذیت کند و بر او 
مسلط گردد و اگر دوستی نباشد» پس همسایه ای که او را اذیت کند و 
این است معنی سخن خداوند متعال: «وکذّلک جعلتّا لکْل تبی عَذُوَا 
من الْمَجْرِمین». ۱ 


هنگامی که معاویه به مدینه آمد و بر منبر بالا رفت و خطبه خواند و از 
امیر المو‌منین علی علیه السلام خرده گرفت. امام حسن علیه السلام 
برخاست و خداوند را حمد و ستایش کرد و سپس گفت: همانا خداوند 
عز و جل هیچ پیامبری را نفرستاده. مکر این که دشمنی را از میان 
مجرمان برایش قرار داده است. و خداوند تعالی گفنه است: «وگذلک 
جَعَنتا یک تبی عَذْوّا من الْمْجْرِمینَ» حال من پسر علی بن ابی طالب 
هستم و تو پسر صخر می‌باشی و مادر تو هند است و مادر من فاطمه 
سلام الله علیها است. و مادربزرگ تو قنیله است و مادریزرگ من 
خدیجه است. حال خداوند کسی که از میان ما دو نفر اصل و نسب 
پست‌تر و شهرت کمتر و کفر بیشتر و نفاق شدیدتری را دارد» لعنت 
کند. سپس افراد داخل در مسجد با صدای بلند دو مرتبه آمین گفتند. 
و معاویه خطبه‌اش را قطع کرد و به خانه‌اش رفت. 


محمد بن ابراهیم نعمانی در کتاب الغیبه با اسناد به کعب الاحبار 
می‌گوید: آن‌گاه که قیامت فرا برسد. مردم در چهار گروه محشور 
می‌شوند: گروهی سواره‌اند و گروهی پیاده راه می‌روند و گروهی سر به 
زیر راه می‌روند. گروهی بر روی صورت‌هایشان راه می‌روند و گنگ و لال 
و کورند و هیچ‌چیز را درک نمی‌کنند و سخنی نمی‌گویند و به آنان اجازه 
داده نمی‌شود نا عذر بیاورند و توجیه کنند. اینان‌کسانی هستند که 
آتش صورت‌هایشان را می‌سوزاند و چهره‌هایشان در آن عبوس می‌گردد. 
پس گفتند: ای کعب! این‌ها چه کسانی هستند که بر روی 
صورت‌هایشان محشور می‌شوند و چرا حالتشان این چنین است؟ کعب 
گفت: این‌ها کسانی هستند که در گمرامی و ارتداد و نقض پیمان 
درافتادند» و این چنین هنگامی که به جنگ خلیفه و وصی پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله و سلم و عالم و آقا و فاضل و پرچمدار و متولی حوض و 
کسی که خانه امیدشان می‌باشد. پرداختند» با بد توشه ای به ملاقات 
پروردگارشان رفتند. او امید انسان در دنیای دیگر است و او علمی است 
که نادانسته نمی‌ماند؛ و راه راستی است که هرکس از آن منحرف شود 
می‌لغزد و در آتش سقوط می‌کند. او علی علیه السلام است و قسم به 
پروردگار کعب که او عالم‌ترین آن‌هاست و از همه شان به صلح 
پیشگامتر و از همه صبورتر است و کعب از کسانی که دیگری را بر علی 
علیه السلام ترجیح دادند» در شگفت است. 


و آن قائثم و مهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف از نسل علی علیه 
السلام است که زمین را دکرکون می‌سازد. و عیسی بن مریم علیه 
السلام با آن بر نصارای روم و چین احتجاج می‌کند» همانا قائم مهدی 


عجل اللّه تعالی فرجه الشریف از نسل علی علیه السلام است و از نظر 
خلقت و اخلاق و ظاهر و هیبت از همه مردم به عیسی بن مریم علیه 
السلام شبیه‌تر است» و خداوند عز و جل آن‌چه را که به پیامبرانش 
می‌بخشد. به او خواهد بخشید و حتی به او بیشتر می‌بخشد و او را 
برتری می‌دهد. همانا قائم عجل اللّه تعالی فرجه الشریف از فرزندان علی 
علیه السلام است که به مانند بوسف غییتی دارد و به مانند عیسی» 
بازگشتی. سپس بعد از غیبتش, به هنگام طلوع ستاره سرخ و بعد از 
خرابی منطقه الزوراء که ری است و شکافته شدن منطقه المزوره که 
بغداد است و بعد از خروج سفیانی و جنگ فرزندان عباس با جوانان 
ارمنستان و آذربایجان‌که هزاران هزار در آن کشته می‌شود. و هرکدام از 
آن‌ها شمشیری آراسته به دست دارند و پرچم‌هایی سیاه بر فراز آنان به 
اهتزار در می‌آید و جنگ‌هایی به پا می‌کنند که مرگ سرخ و طاعون عظیم 
آميخته به آن است. بعد از همه این‌ها او ظهور می‌کند. 


هم‌چنین از محمد بن یعقوب از برخی از بارانمان» از احمد بن محمد 
بن خالد از یدرش از محمد بن داود غنوی» از اصبغ بن نباته. از حضرت 
علی علیه السلام در حدیثی طولانی روایت شده است: اما باران سمت 
چب (اصحاب المشامه)» بهود و نصاری هستند که خداوند در موردشان 
می‌فرماید: «الَذینَ اَئَینَاهُمْ الکِتاب یغرفوتة گما بغرفون أَبْناءهُْ» 
[کسانی که به ایشان کتاب (آسمانی) داده‌ایم» همان گونه که پسران 
خود را می‌شناسند او (محمد) را می‌شناسند] منظور این است که از 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم و ولایت در تورات و انجیل آگاهی 
دارند. همان‌طور که فرزندانشان را در منازلشان می‌شناسند «وَاِنّ فریقا 


مُنْهْم لیکْتْمُونَ الحق وَفْمْ یغلَمُون * الق من رَیّکَ» آو مسلما گروهی 
از ایشان حقیقت را نهفته می‌دارند و خودشان (هم) می‌دانند * حق از 
جانب پروردگار توست] منظور این است که آنان حقیقت را می‌دانند که 
تو فرستاده خداوندی» «فلاً تکوتنّ من الْفْفترین» [پس مبادا از 
تردیدکنندگان باشی]. هنگامی که آن‌چه را می‌دانستند انکار کردند؛ 
خداوند آنان را به خاطر این کار مورد آزمایش و ابتلای خویش قرار داد 
و روح ایمان را از آنان سلب کرد و در بدنشان تنها سه روح گماشت: روح 
قدرت طلبی و روح شهوت خواهی و روح جسم» سپس آنان را در زمره 
چهارپایان قرار داد و فرمود: «اٍن هُم الا کالأنغام» چرا که چهارپا با روح 
قدرتش بار می‌کشد و با روح شهوتش علف می‌خورد و با روح بدنش راه 
می‌رود. 


در مصباح الشریعه آمده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: 
هرگاه خواستی طهارت کنی و وضو بگیری» طوری به سمت آب می‌روی 
که داری به سمت رحمت خداوند حرکت می‌کنی» چرا که خداوند متعال 
آب را کلید نزدیکی به خود و مناجات با خود و راهنمایی به سوی گستره 
خدمت به خود. قرار داده است. و همان‌طور که رحمت خداوند گناهان 
بندگان را پاک می‌کند» آب نیز پلیدی‌های ظاهری را پاک می‌گرداند؛ 
خداوند متعال فرموده است: «وَهُوّ الَذٍی رل الرباح بُشْرّا بین یخی 
رخمنه وَانرلتا من الشماء مَاء طهورژا» و در جایی دیگر فرموده است: «5 
جَعَلْتا من الْمَاء کل شیء خی فلا بوْمنُون» [و هر چیز زنده ای را از آب 
پدید آوردیم آیا (باز هم) ایمان نمی‌آورند]ء و هم‌چنان‌که خداوند تمامی 
نعمت‌های دنیا را با آاب حیات بخشیده است. به همین ترتیب با رحمت 


و فضلش, صفا و لطافت و پاکیزگی و برکت و آمیختگی و امتزاج نیکوی 
آب را در حیات» قلب و عبادات و تفکر انسان قرار داده است» پس از آن 
در پاکیزه سازی اعضایی که خداوند امر فرموده استفاده کن و در فرایض 
و سنن عباداتت آن را به کار گیر» چرا که در هر عملی از آن» فواید فراوانی 
است؛ و اگر آن را به درستی به کار گرفتی» به زودی سرچشمه‌های فواید 
برایت می‌جوشند و سپس همان‌طور که آب با اشیاء مخلوط و آميخته 
می‌گردد و به هر چیز حقش را عطا می‌کند و معنا و جوهر خود را تغییر 
نمی‌دهد. با خلق خدا بیامیزء و بیانگر اين گفته رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم باش که می‌فرماید: مثال مومن خالص مانند آب است؛ 
و باید خلوصت با خداوند تبارک و تعالی در عباداتت مانند پاکی آبی 
باشد که خداوند از آسمان می‌فرستد و آن را «طهور» (پاک) نامیده است. 
و هنگامی که اعضایت را با آب پاک می‌گردانی» قلبت را نیز با تقوی و 
یقین پاک بگردان. 


علی بن ابراهیم در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام روایت 
می‌کند که در مورد آیه «وَهو اّذی مرج البَخرین» فرمودند: خداوند دو 
دریا را فرستاد که «هَذٌا عذت فراث وهذٌا بلخ أَجَاخْ» که منظور از اجاج 
آب شور و تلخ است. «وَجَعَلّ بَیتَهُمَا بَررّغُا» برزخ در این‌جا به معنی 
حائل است و منظور از آن همین است «وَحجْرّا مَحْجُور» و منظور از «حجرً 
محجورا» ز نیز «حراماً محرّما» است» بعنی محال است که یکی از این دو» 
طعم دیگری را تغییر دهد. 


انس می‌گوید: دیدم ابری بر روی آن دو (پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم و علی علیه السلام) سایه‌انداخته بود و به سرشان نزدیک شده 
بود. سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم دستش را به سوی 
ابر دراز کرد» و خوشه انگوری برگرفت و آن را بین خود و علی علیه السلام 
تقسیم کرد و گفت: بخور ای برادر اين هدیه از سوی خداوند برای من 
و سپس برای تو است. انس می‌گوید: گفتم ای رسول خدا! علی علیه 
السلام برادر توست؟ ایشان پاسخ دادند: خداوند عز و جل سه هزار 
سال قبل از خلقت ادم» آبی را در زیر عرش آفرید و آن را در مرواریدی 
سبز در ناییداهای علمش قرار داد تا اين که آدم را خلق کرد. هنگامی که 
آدم را آفرید» آن آب را از مروارید به پشت ادم منتقل کرد تا اين که 
خداوند روح آدم را گرفت و آن را در پشت شیث به جریان‌انداخت و 
هم‌چنان آن آب نسل به نسل منتقل شد تا اين که در پشت عبد 
المطلب آرام گرفت سپس خداوند آن را دو نیم کرد» نیمی به عبد اللّه 
و نیمی دیگر به ابوطالب رسید. پس من از نیمه عبداللّه هستم و علی 
از نیمه دیگر است. و این چنین است که علی در دنیا و آخرت. برادر من 
است. سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم این آیه را تلاوت 
کرد: «وَهُوٍ الّذٍی خَتَق من الْماء بَشْرا فْجَعَلَةُ تَسَبّا وَصهرا وا ریک 
قدیزرا». 


شیخ طوسی: گروهی از ابو مُفْضّل, از ابو احمد عبیداللّه بن حسین بن 
ابراهیم علوی نصیبی در بغداد. از محمد بن علی بن حمزه علوی از 
پدرم» از حسن بن زید بن علی» از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
می‌کند که از آن حضرت در مورد سن جدمان علی بن حسین علیه 


السلام پرسیدم و ایشان پاسخ دادند: پدرم از پدرش امام سجاد علیه 
السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: من در سالی که عمویم حسن 
علیه السلام وفات کرد. در یکی از خیابان‌های مدینه پشت سر عمویم 
حسن علیه السلام و پدرم حسین علیه السلام راه می‌رفتم و در آن زمان 
نوجوان بودم و به بلوغ رسیده بودم يا این که در نزدیکی بلوغ بودم. در 
آن هنگام جابر بن عبداللّه انصاری و انس بن مالک انصاری به همراه 
گروهی از قریش و انصار در راه با ایشان ملاقات کردند. جابر به محض 
دیدن آن دوء عنان اختیار را از دست داد و به دست و پایشان افناد و 
شروع به بوسیدن آن نمود» سپس مردی از قریش که داماد مروان بود. 
گفت: ای ابوعبدالله! آیا تو با این سن و سالت و با این‌جایگاهی که از 
همراهی رسول خدا داری» اين کار را می‌کنی؟ (جابر در غزوه بدر حاضر 
شده بود) سپس جابر به او گفت: از من دور شو! ای قریشی, اگر تو 
فضیلت و جایگاه آنان را می‌دانستی چنان‌که من می‌دانم» خاکی را که 
زیر پایشان هست. می‌بوسیدی. سپس جابر به سمت انس بن مالک 
رو کرد و گفت: ای ابا حمزه! 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در مورد آن دو» خبری را برایم نقل 
کرد که گمان نمی‌کنم در میان انسان‌ها چنین صفاتی باشد. انس گفت: 
ای ابو عبداللّه. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم چه خبری به تو 
داده است؟ 


علی بن حسین می‌گوید: سپس حسن و حسین علیهما السلام رفتند 


و من ایستادم تا صحبت آن‌ها را بشنوم. جابر شروع به صحبت کرد و 
کفت: روزی در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد 


بود. همین که دور و برش خلوت شد. به من فرمود: ای جابر! حسن و 


حسین را فراخوان» و او بسیار به آن دو علاقه داشت. من رفتم و آن دو 
را صدا زدم و گاهی اين و گاهی آن را بغل می‌کردم تا اين که آن‌ها را نزد 
پیامبر صلی الثه علیه و آله و سلم آوردم. سپس پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم که با دیدن اظهار محبت و بزرگداشت من نسبت به آن‌ها 
خوشحالی در چهره‌اش نمایان بود» به من گفت: ای جابر» آیا دوستشان 
داری؟ گفتم: پدر و مادرم فدایت شوند» چه چیز مرا از دوست داشتن 
آن‌ها باز می‌دارد. در حالی که من موقعیت آنان را نزد شما می‌دانم. 
ایشان فرمودند: آیا می‌خواهی از فضیلت این دو برایت بگویم؟ گفتم: 
آری پدر و مادرم فدایت شوند. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت: 
همانا خداوند تبارک و تعالی هنگامی که خواست مرا بیافریند. مرا به 
شکل نطفه ای سفید و پاک آفرید. و سپس آن را در پشت ادم علیه 
السلام قرار داد. و پیوسته آن را از پشت و رحم‌های پاک به دیگری 
انتقال می‌داد تا این که به پشت نوح و ابراهیم علیهما السلام راه یافت» 
سپس به همین ترتیب به عبد المطلب رسید. از پلیدی‌های جاهلیت 
هیچ‌چیز دامن مرا نیالود. سپس این نطفه به دو نیم تقسیم شد» یکی 
به عبد اللّه و دیگری به ابوطالب راه یافت و چنان شد که پدرم مرا به 
دنیا آورد و نبوت با من پایان یافت و علی علیه السلام نیز به دنیا آمد 
و وصایت با او خاتمه یاقت. سپس دو نطفه از من و علی علیه السلام 
جمع شدند و حسن و حسین را به دنیا آوردند و خداوند با آن دوء 
فرزندان نبوت را به پایان رسانید و نوادگان و خاندان من را از پیشت آنان 
قرار داد و مرا به فتح سرزمین و در روایتی سرزمین‌های کفر امر کرد. و 
از نوادگان این در حالی که به حسین علیه السلام اشاره می‌کرد در آخر 
الزمان مردی ظهور می‌کند که زمین را از عدل پر می‌کند بعد از اين که از 
ستم پر شده است. پس این دو پاک و طاهرند و این دو سرور جوانان 


بهشتند و خوشا به حال کسی که آن‌ها و پدر و مادرشان را دوست بدارد 
و وای بر کسی که با آنان دشمنی کند و کینه آن‌ها را به دل بگیرد. 


علی بن ابراهیم در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام در مورد 
آیه «تبَارک الَذی جَعَلّ فی السْمَاء بُرُوجٌّا» فرموده است: منظور از بروج 
ستارگان هستند. و برج‌های بهار و تابستان عبارتند از: حمل و ثور و 
جوزاء و سرطان و اسد و سنبله و برج‌های پاییز و زمستان عبارتند از 
میزان و عقرب و قوس و جدی و دلو و سمکه که عدد آن‌ها دوازده برج 
می‌باشند. 


محمد بن یعقوب از یکی از پارانمان» از احمد بن محمد. از ابن فضال» 
از ابی جمیله, از محمد حلبیء از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمودند: خداوند امت مرا در گل به تصویر کشید. و اسامی شان را به 
من یاد داد چنان‌که تمامی اسماء را به آدم علیه السلام آموخت؛ سپس 
پرچمداران بر من عبور کردند و من برای علی علیه السلام و شیعیانش 
طلب مغفرت کردم» و خداوند یک چیز را به من در مورد علی علیه 
السلام و شیعیانش وعده داد پرسیده شد: ای رسول خدا! آن چیست؟ 
گفتم: آن آمرزش است برای کسانی که ایمان بیاورند. و خداوند همه 
گناهان بزرگ و کوچک آنان را می‌آمرزد. و گناهان آنان را تبدیل به نیکی 
می‌کند. 


ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولیه در کامل الزیارات روایت می‌کند که 
ابوعباس محمد بن جعفر از محمد بن حسین بن ابی خطاب از منیع. 
از صفوان بن یحبی» از صفوان بن مهران جقال» از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: کمترین چیزی که زاثر 
امام حسین علیه السلام به دست می‌آورد این است که هر نیکی‌اش 
هزار هزار برابر می‌شود و بدی یکی است؛ و یکی کجا و هزار هزار کجا؟!. 
سپس فرمود: ای صفوان مرّده بده». همان خداوند تبارک و تعالی 
فرشتگانی دارد که عصاهایی از نور دارند» و هرگاه که فرشتگان کاتب 
بخواهند گناهی را در (دفتر اعمال) زاثر حسین علیه السلام بنویسند. 
آن‌ها می‌گویند: دست نگه دارید. و آن‌ها هم نمی‌نویسند. و اگر نیکی 
ای انجام دهند آن‌ها به فرشتگان مامور اعمال می‌گویند: بنویس؛ 
این‌ها کسانی هستند که خداوند گناهانشان را تبدیل به نیکی می‌کند. 


محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی از 
علی بن حکم. از ابو ایوب خزاز» از عمر بن حنظله روایت می‌کند که از 
امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: قبل از قیام قائثم 
عجل اللّه تعالی فرجه الشریف پنج نشانه وجود دارد؛ فریاد» سفیانی, 
فرو رفتن در زمین» کشته شدن نفس زکیه. و یمانی. گفتم: فدایت 
شوم آيا اگر قبل از اين نشانه‌ها کسی از خاندان تو قیام کند او را 
همراهی کنم؟ فرمود: یت رت ید که فردای آن روز آیه «ان 
ََ شا ثترّن علیهم من السّمَاء آيةٌ فظَلّث َعتَافْهم لها خاضعین» را خواندم 
و به آن حضرت گفتم: آیا این همان فریاد است؟ ایشان فرمودند: اگر 
باشد. گردن دشمنان خداوند عز و جل را خاضع می‌گرداند. 


و محمد بن عباس, از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی از یونس» 
از یکی از باران ما روایت می‌کند که از امام باقر علیه السلام در مورد آیه 
سئوال کردم و ایشان فرمودند: گردن‌های بنی امیه در برابر آن صدا خم 
می‌شود و این در هنگام غروب خورشید است و علی بن ابی طالب علیه 
السلام هنگام غروب خورشید آشکار می‌گردد و ساعتی خورشید بر سر 
مردم می‌تابد تا این که کاملا چهره‌اش دیده می‌شود و مردم» اصل و 
نسب و افتخاراتش را می‌شناسند. سپس فرمود: در آن زمان» حال بنی 
امیه چنان است که فردی از آنان در پشت درختی پنهان می‌شود و درخت 
می‌گوید: مردی از بنی امیه در پشت من پنهان شده است. او را بکشید. 


طبرسی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان 
فرمودند: قلب سلیم» قلبی است که از دوستی دنیا در امان مانده باشد. 
هم‌چنین طبرسی ادامه می‌دهد و می‌گوید: این حدیث پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله و سلم سخن امام را تایید می‌کند که: دوستی دنیا سرآمد هر 
گناهی است. 


طبرسی در خبر مًثور از جابر بن عبداللّه روایت می‌کند: از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم شنیده‌ام که می‌فرمود: انسان در بهشت 
می‌گوید: فلان دوستم چه کار کرد؟ حال آن‌که دوستش در جهنم به سر 
می‌برد. سپس خداوند تبارک و تعالی می‌گوید: دوستش را به بهشت 


ببرید» و کسانی که در آتش می‌مانند» با مشاهده این صحنه می‌گویند: 


علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند: اگر قرآن بر غیر 
عرب‌ها نازل می‌شد. عرب‌ها بدان ایمان نمی‌آوردند. اما بر عرب نازل شد 
و عجم بدان ایمان آورد و این فضلیتی است برای غیر عرب‌ها نسبت به 
عرب‌ها. 


شیخ مفید در کتاب مجالس از گروهی از ابی مفضل. از ابو جعفر محمد 
بن جریر طبری در سال سیصد و هشت. از محمد بن حمید رازی» از 
سلمه بن فضل ابرش, از محمد بن اسحاق, از عبدالغفار بن قاسم. از 
ابو مفضل. از محمد بن محمد بن سلیمان باغندی» از محمد بن صباح 
جرجرائی» از سلمه بن صالح جعفی, از سلیمان اعمش و ابو مریم و 
همگی از منهال بن عمروء از عبداللّه بن حارث بن نوفل» از عبداللّه بن 
عباس از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت می‌کند که ایشان 
فرمودند: هنگامی که ایه «وآنذر عشیرتک الأَفربینَ» نازل شد» رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم مرا فراخواند و گفت: ای علی» همانا 
خداوند تبارک و تعالی مرا امر کرده است که خویشاوندان نزدیکم را انذار 
دهم و انجام آن برایم گران است و می‌دانم که هرگاه به انجام این امر 
مبادرت ورزم. امور ناگواری را از جانب آنان می‌بینم و من نیز در برابر آن 
سکوت اختیار کردم. پس جبرئیل نزد من آمد و فرمود: ای محمد! اگر 
آن‌چه را که پروردگارت امر کرده» انجام ندهی, تو را عذاب خواهد کرد. 
حال ای علی! قدری غذا فراهم کن و بر روی آن یک ران گوسفند قرار ده 


و ظرفی از شیر نیز برایمان مهیا کن. و من نیز به آن‌چه رسول خدا صلی 
اه علیه و آله و سلم دستور داده بود» عمل کردم و سپس همگی آنان 
را در آن روز که حدود چهل مرد یک نفر پا کمتر يا بیشتر بودند» دعوت 
کردم و عموهای پیامبرصلی اللّه علیه و آله و سلم» ابو طالب و حمزه و 
عباس و ابو لهب نیز در میان آنان بودند. 


هنگامی که نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم آمدند» آن حضرت 
مرا به آوردن غذایی که برایشان ساخته بودم. فراخواند و من نیز آن را 
آوردم. هنگامی که آن را به زمین گذاشتم. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم‌اندکی از گوشت را برگرفت و آن را با دندان‌هایش تکه تکه کرد و 
سپس آن را در اطراف سفره‌انداخت و فرمود: با نام خدا آن را برگیرید. 
سپس آن را خوردند تا این که سیر شدند و دیگر میلی به غذا نداشتند 
و تنها جای دست‌هایشان باقی مانده بود و قسم به ذاتی که جان علی 
در دست اوست. یک نفر از آنان می‌توانست. آن‌چه را که برای همه آن‌ها 
آوردم» بخورد. سپس آن ظرف شیر را برایشان آوردم و همگی از آن 
نوشیدند تا اين که سیراب گشتند و قسم به خداء یک نفر از آنان 
می‌توانست تمامی آن‌چه را که برایشان آوردم بنوشد اما آن مقدار غذا 
و شیر همه را سیر کرد. سپس هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم خواست صحبت کند. ابو لهب زمام سخن را به دست گرفت 
و گفت: چه قدر خوب رفیقتان شما را جادو کرد و آن‌ها نیز پراکنده شدند 
و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم نتوانست با آنان صحبت کنند. 
صبح روز بعد به من گفت: ای علی! این مرد قبل از اين که آن‌چه را به 
تو گفتم بیان کنم زمام سخن را به دست گرفت. و قبل از اين که حرفم 
را بزنم آن‌ها متفرق شدند. امروز نیز مانند غذایی که دیروز آماده کردی» 
فراهم کن و سپس آنان را جمع کن. امام علی علیه السلام روایت می‌کند 


که من این کار را انجام دادم و آن‌ها را جمع کردم» و رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم مرا به آوردن غذا امر فرمود و من هم آن را نزد ایشان 
آوردم و به مانند دیروز غذا را تقسیم کرد» و شروع به خوردن کردند تا 
این که آنقدر خوردند که میلی به خوردن احساس نمی‌کردند و سپس 
فرمود: نوشیدنی شان را نیز بیاور و من نیز آن ظرف شیر را برایشان 
آوردم و از آن نوشیدند تا این که همگی از آن سیراب گشنند. سپس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شروع به سخن گفتن کرد و 
فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! همانا به خدا قسم. من جوانی از عرب 
نمی‌شناسم که برای قومش چیزی بهتر از آن‌چه من برایتان به ارمغان 
آورده ام» آورده باشد. همانا من خیر دنیا و آخرت را براینان آورده‌ام و 
پرودگار بلند مرتبه مرا امر کرده که شما را به آن دعوت کنم» حال کدام 
یک از شما به من ایمان می‌آورد و مرا در کارهایم پاری می‌کند تا برادر و 
وصی و وزیر و پس از من جانشینم در میان خویشاوندان من باشد؟ 
امام علی علیه السلام روایت می‌کنند که آن‌ها از او روی برگرداندند و از 
کمک کردن به او خودداری کردند. سپس من که از همه ایشان کم سن 
و سال‌تر و کم تجربه‌تر و فربه‌تر و نازک ساق‌تر بودم. به پا خواستم و 
عرض کردم: ای رسول خدا! در ماموریتی که خداوند به منظور آن تو را بر 
انگیزانده است. وزیرت می‌شوم. سپس دستم را گرفت و گفت: همانا 
این برادر و وصی و وزیر و جانشین من در میان شما خواهد بود. پس 
به حرفش گوش دهید و از او اطاعت کنید. سپس آن‌ها شروع به خنده 
کردند و به ایوطالب گفتند: به تو دستور داد که به حرف فرزندت گوش 
دهی و از او فرمانبرداری کنی. 


آبن بابویه از پدرش از محمد بن حسن از محمد بن یحیی عطار از 
احمد بن ادریس از محمد بن احمد بن بحبی از عمران اشعری از 
یعقوب بن بزید از حسن بن علی بن فضال» از داود بن ابی بزید. از 
مردی از سح نوی رنه السلام در مورد آیه «هل تتَثکْم علی من 
فرا ااس ش نار عات نز آفاک آنیم» گفته است: اینان هفت 
نهر ۱۳ 
عبدالله حارث و این خطاب. 


مم مس لا 
۰۰ 


ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبدالله, از محمد بن حسین بن ابی 
خطاب از حسن بن عوجر از حماد بن عثمان» از امام باقر علیه 
السلام در مورد آیه «والشعراء بعهّم الْعاوْون» روایت می‌کند که ایشان 
فرمودند: آیا شاعری دیده است که کسی از او پیروی کند.. منظور از این 
آیه افرادی هستند که برای غیر دین به کسب دانش پرداختند و هم 
خود گمراه شدند و هم‌دیگران را گمراه کردند. 


شرف الدین نجفی از محمد بن جمهور. از امام صادق علیه السلام در 
مورد آیه «والشعراء يبعهّم الْغَاوْون» روایت می‌کند: کدام شاعران را 
دیده اید که مردم از آنان پیروی کنند؟ همانا منظور از اين آیه فقیهانی 
ی کهعی ی زاران ال ی راهان تا را 
هستند که مردم از آنان پیروی می‌کنند. 


طبرسی در مورد آیه «وَالسْعَراء عم اْعَاوُوَ» از عیاشی از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: اینان قومی 
هستند که علم آموختند و بدون آگاهی» به علم آموزی در دین پرداختند 
و چنان شد که هم خود گمراه شدند و هم‌دیگران را گمراه نمودند. 


ابن بابویه از احمد بن محمد بن هیثم عجلی» از ایو عیاس احمد بن 
یحبی بن زکریا قطان از بکر بن عبد الله بن حبیب. از تمیم بن بهلول» 
از پدرش» از محمد بن سنان» از مفضل بن عمر روایت کرده که شنیدم 
امام صادق می‌فرماید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به علی و حسن و 
حسین علیه السلام نگاه کرد و گریست و سپس فرمود: شما را پس از 
من به استضعاف می‌کشند. مفضل گوید: عرض کردم: معنی این 
چیست ای فرزند رسول خدا؟ فرمود: معنایش این است که امامان بعد 
از من شما هستید و خداوند متعال در همین معنا می‌فرماید: «ونریذ 
آن نقن علی الذین استضعفوا فی الازض ونجعَلهم لیْمة ونجعلهم 
الوّارثیت» این آیه ۳ روز قیامت درباره ما جچاری است. 


از او از محمد بن عمر» از محمد بن حسین از احمد بن عثمان بن 
حکیم» از شریح بن سلمه. از ابراهیم بن یوسف. از عبد الجیّار. از 
اعشی ثقفی از ایو صادق روایت کرده است که: علی علیه السلام فرمود: 
این آیه درباره ما با در حق ماست که می‌فرماید: «وَنرِیدْ آن تفن علی 
لَذین استْضعفوا فی الأرْض وََجْعَلَه أََْةَ وَنجْعََهْمْ الوارئین». 

از اوء از محمد بن حسن بن احمد ولید- که رحمت خدا بر او باد- از 
محمد بن یحیی عطارء از ابو عبد اللّه حسین بن رزق اللّهء از موسی بن 
محمد بن قاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن 


حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام. از حکیمه بنت محمد بن 
علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی 
طالب علیهم السلام روایت کرده که: ابو محمد حسن بن علی علیه 
السلام مرا احضار کرده و فرمود: عمه جان» امشب نزد ما افطار کن؛ زیرا 
امشب نیمه ماه شعبان است و خداوند تبارک و تعالی حجت خود را در 
این شب ظاهر خواهد کرد و او حجت خدا بر روی زمین خواهد بود. 
گوید: عرض کردم: مادرش کیست؟ فرمود: نرجس. عرض کردم: خدا مرا 
قریانت کند» اثری از بارداری در وی نیست! فرمود: همان است که گفنم. 


گوید: چون آمدم و سلام کردم و نشستم» نرجس آمد تا کفش مرا از 
پایم درآورد و گفت: بانوی من» چطوری؟ گفتم: بانوی من تویی و بانوی 
خاندانم تویی. گفت: عمه جان» این چگونه سخن گفتن است؟ گوید: 
گفتم: دختر عزیزم» امشب خداوند به شما پسری عطا خواهد فرمود که 
در دنیا و آخرت سید وشرور است. نرجس احساس خجالت کرد و علایم 
شرم بر رخسارش آشکار شد و چون از نماز عشاء فارغ شدم. اقطار کردم 
و دراز کشیدم تا اين که به خواب رفتم و چون نیمه‌های شب فرا رسید. 
برای نماز شب بیدار شدم و بعد از فراغت از نماز» دیدم که نرجس به 
خوابی آرام فرو رفته و هیچ علایمی از بارداری یا درد زایمان در وی نیست. 
پس مدتی نشستم و او را زیر نظر داشتم سپس دراز کشیدم. ناگهان 
وحشت زده از خواب پریدم» اما کماکان نرجس آرام خوابیده بود. سپس 
از خواب بیدار شد و پس از ادای نماز دوباره خوابید. 


حکیمه گوید: سپس بیرون رفتم تا ببینم سپیده صبح کی خواهد 
دمید. ناگاه دید. که سپیده صبح اول چون ذم گرگ درآمده و اين در 
حالی بود که نرجس هنوز در خواب بود. ناخواسته شک و تردید وجودم 


را فراگرفت که ناگاه ابو محمد (امام حسن عسکری) علیه السلام از اتاق 
نشیمن فرمود: عجله مکن عقّه جان» نزدیک است. در این هنگام 
ری اعت زده از خواب بیدار شد. سریع به بالینش رفتم و گفتم: 
بسم اللّه» آیا چیز خاصی احساس می‌کنید؟ گفت: بلی» عمّه جان. گفتم: 
خودت را جمع کن» دل قوی دار که موضوع همان است که به تو گفتم. 


حکیمه گوید: سپس هر دوی ما را چرتی خفیف فرا گرفت و ناگهان 
احساس کردم چبزی اتفاق افتاده است. ناخودآگاه پیراهن را از وی کنار 
زدم و دیدم که نوزادی به حالت سجده روی زمین است. سریع او را 
برداشتم و ناگهان دریافتم کاملاً پاک است و نیاز به تمییز کردن ندارد. 
در این هنگام ابو محمد علیه السلام فرمود: زود پسرم را نزد من بیاورید 
عمه جان. فوری نوزاد را خدمت ایشان بردم. امام علیه السلام نوزاد را 
از من گرفت و یک دست را زیر باسن او قرار داد و دست دیگرش را به 
پشت وی تکیه داد و پاهای کوچکش را روی سینه خود قرار داد و آن‌گاه 
زبانش را در دهان وی گذاشت و با انگشت» چشمانش را مسح کرد و 
همین کار را با گوش‌ها و مفاصل وی تکرار نمود. سپس فرمود: فرزندم 
سخن بگو! پس نوزاد گفت: « آشهد آن ل! اله الا اللّه وحده لا شریک له 
و آشهد ان محمداً صلّی اللّه علیه و آله رسول اللْه.» سپس بر امیر 
المومنین علیه السلام درود فرستاد و هم چنین بر دیگر امامان بزرگوار 
تا اين که به پدر بزرخوارش رسید و سکوت کرد. سپس امام ابو محمد 
علیه السلام فرمود: عمه جان. او را نزد مادرش ببر تا بر وی سلام کند و 
بعد وی را نزد من برگردان. پس کودک را نزد مادرش بردم. نوزاد به مادر 
خود سلام کرد و مادر نیز پاسخ سلام او را داد و او را در محل نشاندن 
وی گذاشت. سپس امام علیه السلام فرمود: عمّه جان» چون روز هفتم 
شد. او را نزد ما بیاور. حکیمه گوید: چون صبح شد» آمدم تا بر ابو محمد 


علیه السلام سلام کنم» ولی متوجه شدم که سرورم» نوزاد نورسیده در 
رختخواب نیست. عرض کردم: قربانت گردم! سرورم کجاست؟ فرمود: 
عمه جان. او را به کسی سپردیم که مادر موسی» موسی علیه السلام را 
به وی تسبیرد. 


حکیمه گوید: روز هفتم آمدم و سلام کردم و نشستم. امام علیه السلام 
فرمود: پسرم را نزد من آورید. پس سرورم را که در کهنه پیچیده شده 
بود» به حضورش بردم و او نیز همان کارهایی را که قبلا انجام داده بود. 
دوباره انجام داد. سپس زبان مبارکش را در دهان وی گذاشت و فرمود: 
«آشهد آن لا اله الا اللّه» و آن‌گاه بر پیامبر و امیر المومنین و دیگر ائمه 
صلوات اللّه علیهم اجمعین درود فرستاد و چون به پدرش رسید باز 
ایستاد» سپس این آیه را تلاوت کرد: «بشم اللّه ه الرّخْمَنِ الرّیم* وَریذ 
آن تفن علی این اشتضعفوا فی الأأزض وَنجْعَلَهْم یمه وَنجعَلَهُم 
الوارئیت* نکن هم فی الأأزض ونرٍی فزعوّن وهامان وَجْنودهمَا منهّم 
ما کائوا یحَذرون». 


موسی کوید: از عقبه خادم در این مورد پرسش کردم و او کفت: حکیمه 
راست می‌گوید. 


شیبانی در کشف البیان از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت 
کرده که این آیه مختص به امام عصر است که در آخر الزمان ظاهر 
می‌شود و گردنکشان و فراعنه را از هم می‌پاشد و شرق و غرب زمین را 
به تصرف درمی آورد و سپس آن را پر از عدل و داد می‌کند در حالی که 
پیش از آن مملو از کفر و ستم بود. 


شیبانی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده است که: 
فرعون و هامان در این‌جا دو شخص از گردنکشان قریش هسنند که 
خداوند آنان را به هنگام ظهور قائم آل محمد علیهم السلام زنده 
می‌گردند و از آنان انتقام می‌گیرد. 


علی بن ابراهیم گوید: پدرم از نضر بن شوید از عاصم بن خمید. از ابو 
عید الله صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: منهال بن عمر 
به علی بن الحسین علیه السلام برخورد و به وی گفت: چگونه شب را 
به صبح رساندی ای فرزند رسول خدا؟ فرمود: وای بر تو! هنوز درنيافته 
ای که ما چگونه شب را به صبح می‌رسانیم. ما در میان قوم خود به بنی 
اسرائیل در میان ال فرعون می‌مانیم» فرزندانمان را سر می‌برند. به 
زنانمان بی‌حرمتی می‌شود و کار به جایی رسیده که به بهترین خلق خدا 
بعد از رسول خدا (علی علیه السلام) بر بالای منبرها دشنام داده 
می‌شود. به دشمن ما اکنون ثروت و شرافت داده می‌شود و آنان‌که ما را 
دوست می‌دارند» حقیر شده و حقشان کاستی یافته و مومنان نیز 
وضعی مشابه همین را دارند. هم اکنون عجم این حق را برای عرب 
می‌شناسد که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آنان است و قریش 
بر عجم فخر می‌فروشد که محمد صلی اللّه علیه و آله از ماست و عرب 
نیز حق قریش را می‌شناسد که محمد صلی اللّه علیه و آله از آن‌هاست 
و عرب بر عجم فخر می‌فروشد که محمد صلی اللّه علیه و آله از عرب 
است؛ ولی با همه این احوال کسی نمی‌داند که «حق ما چیست و 
کجاست؟» بلی» ای منهال! ما چنین شدیم. 


محمد بن یعقوب از عده ای از پاران ماء از سهل بن زیاد و علی بن 
ابراهیم. از پدرش» و همگی آن‌ها از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت 
کرده‌اند که گفت: به ابو الحسن صلوات اللّه علیهم اجمعین درباره اين 
سخن شعیب علیه السلام که می‌فرماید: «نی ریخ آن آنکحک احدی 
ابتتی هاتین علّی آن تأخزنی تمانی تِ فان أَتَقفت عشرا فمن عندک» 
پرسش نمودم که موسی کدام مدت را به سر برد؟ فرمود: به دورترین 
آن وفا کرد. ده سال. عرض کردم: آیا قبل از اتمام شرط با وی عروسی 
کرد یا پس از اتمام مدت؟ فرمود: پیش از تمام شدن مهلت. عرض 
کردم: مردی با زنی ازدواج می‌کند و شرط می‌کند که دو ماه برای پدر زنش 
کار کند. ایا این‌جایز است؟ فرمود: موسی علیه السلام می‌دانست که 
این شرط را ادا خواهد کرد. اما اين یکی از کجا می‌داند تا دو ماه دیگر 
زنده می‌ماند تا به وعده خود وفا کند؟ در زمان رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله» یک مرد به شرط آموختن یک سوره قرآن به زن با وی ازدواج کرد 
یا با مقداری درهم یا مقداری گندم. 


محمد بن عباس از جعفر بن محمد بن مالک از حسن بن علی بن 
یادا کر وق لاب را لخن اد ید ال یت چید 
است که: از امام صادق علیه السلام درباره «وَمَا نت بجانب الطور ذ 
ادیتا» پرسیدم. فرمود: خداوند کتاب خود را در برگی نوشت و نقش 
آن را ثابت کرد» دو هزار سال قبل از اين که مخلوقات را بيافریند و در 
آن برک نوشته شده: ای شیعیان آل محمد! پیش از آن‌که از من سوال 
کنید» به شما بخشش کردم و پیش از آن‌که آمرزش طلب کنید. شما 


آمرزیدم. هر کس از شما با ولایت محمد و آل محمد نزد من آید او را با 
رحمت خویش در بهشتم ساکن می‌کنم. 


شیخ مفید در «الاختصاص» از حسن بن زیاد آدمی از عروة بن یحیی» 
از ابو سعید مدائنی روایت کرده که: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: معنای «ومَا کنت پجایب الطور ذ تاذیتا» چیست؟ فرمود: ای ابو 
سعید! نامه ای ات که متعال دو هزار سال قیل از خلقت 
انسان بر روی برگی نوشته و آن را روی عرش خود و در کنار خویش قرار 
داده است - با زیر تخت عرش خود- و در آن نوشته است: ای شیعیان 
آل محمد! پیش از آن‌که از من بخواهید به شما عطا کردم و پیش از 
آن‌که از من آمرزش طلب کنید. از شما درگذشتم؛ هر کدام از شما با 
ولایت محمد و آل محمد نزد من آید. با رحمت خودم او را در بهشتم 
ساکن می‌کنم. 


امام ابو محمد عسکری علیه السلام می‌فرماید: رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: چون خداوند عز و جلّ موسی بن عمران را به نبوت 
برگزید و دریا را برای وی شکافت تا بنی اسرائیل را نجات دهد و تورات 
و الواح (ده فرمان) را به وی عطا فرمود. موسی چون به جایگاه خود نزد 
پروردگارش نگریست» عرض کرد: پروردگارا! مرا کرامتی بخشیدی که 
پیش از من به کسی نبخشیدی. خداوند عز و جلّ فرمود: ای موسی! 
مگر نمی‌دانی که محمد صلی الله علیه و آله نزد من از همه خلقم افضل 
است؟ موسی عرض کرد: پروردگارا! اگر محمد صلی اللّه علیه و آله از همه 
خلقت نزد تو برتر است. آیا از خاندان پیامبرآن‌کسی از خاندان من نزد 


تو گرامی‌تر است؟ خداوند عز و جل فرمود: ای موسی! مگر نمی‌دانی که 
فضیلت ال محمد بر همه خاندان انبیا همانند فضیلت محمد بر همه 


موسی گفت: ای پروردگار من! اگر آل محمد نزد تو چنین مقامی دارند. 
آیا در میان یاران انبیا کسی بهتر از یاران من داری؟ خداوند متعال 
فرمود: ای موسی! مگر نمی‌دانی که فضیلت باران محمد بر پاران همه 
پیامبران مرسل به مانند فضیلت ال محمد بر آل همه پیامبران و 
فضیلت محمد بر همه مرسلین است؟ 


موسی عرض کرد: پروردگارا! اگر محمد و خاندان و پارانش از چنین 
منزلتی که توصیف فرمودی برخوردار هستند ایا اقتی بهتر از امت من 
نزد تو وجود دارد که همانند امت من ابرها را برای ایشان فرستاده باشی 
تا سایه بان آنان گردد و برایشان «مَنّ» و «سَلوّی» نازل فرموده باشی و 
دریا را برایشان شکافته باشی؟ خداوند متعال فرمود: ای موسی! مگر 
نمی‌دانی که فضیلت امت محمد بر همه امت‌ها همانند فضیلت او 
نسبت به همه مخلوقات من است؟ موسی عرض کرد: پروردگارا! کاش 
می‌توانستم آن‌ها را ببینم. پس خداوند عز و جلّ به وی وحی فرمود: ای 
موسی! تو آن‌ها را نمی‌بینی» زیرا اکنون زمان ظهور آنان نیست؛ اما در 
بهشت ایشان را می‌بینی که در باغ‌های جاودان و فردوس در حضور 
محمد صلی الله علیه و آله هستند و در نعمت‌های آن غرق‌اند و از 
خیرات آن بهره مند. آیا دوست داری سخن ایشان را بشنوی؟ موسی 
گفت: بلی» پروردگار من! فرمود: در حضور من بایست و ازار خود را محکم 
بیند هم‌چون بنده ای ذلیل که در محضر سروری ارجمند می‌ایستد. پس 
موسی چنین کرد. آن‌گاه پروردگار ما عز و جل ندا در داد: ای امت محمد! 


همه آن‌ها در اصلاب پدران و ارحام مادرانشان پاسخ دادند: لبیک اللهم 
لبیک» لبیک لا شریک لک لبیک» ان الحمد و النعمة و الملک لک [ 
شریک لک لبیک. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می‌فرماید: خداوند 
این پاسخ آن‌ها را شعار حج قرار داد. 


سپس پروردگار ما عز و جل ندا در داد: ای اقت محمد! حکم من درباره 
شما این است که رحمتم بر غضبم پیشی گرفته و عفوم بر مجازاتم؛ 
پیش از آن‌که حاجتی از من بخواهید. حاجت شما را برآورده می‌کنم و 
پیش از آن‌که از من سوال کنید. به شما عطا می‌کنم. هر یک از شما با 
شهادت ! اله الا اللّه وحده لا شریک له و آنْ محمداً عبده و رسوله» مرا 
ملاقات کند و در گفتارش صادق و در رفتارش محق باشد و شهادت دهد 
که علی بن ابی طالب برادر و وصی پیامبر بعد از اوست و ولی اوست و 
از او همانند اطاعت از محمد. اطاعت کند و شهادت دهد که اولیای 
برگزیده» اخیار مطهّر و فرخنده او که مبلغ شگفتی‌های آیات خدایند و 
راهنمایان حجت‌های خدا هستند» پس از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله علی علیه السلام اولیای اویند. او را به بهشت خود وارد می‌کنم 
هرچند گناهانش به‌اندازه کف‌های دریا باشد. امام عسکری علیه السلام 
فرمود: پس چون خداوند» پیامبرمان محمد صلی اللّه علیه و آله را 
مبعوث فرمود. به وی گفت: ای محمد! آن‌گاه که امت تو را بدین کرامت 
در کنار طور مفتخر کردیم تو آن‌جا نبودی. سپس به محمد صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: بگو: الحمد لله رب العالمین علی ما اختصنی به من 
هذه الکرامة و الفضيلة. [سیاس خدایی راست که پروردگار جهانیان 
است به خاطر این کرامت و فضیلتی که مرا مخصوص به آن گردانید]. و 
به امت وی فرمود: و شما بگویید: الحمد لله رت العالمین علی ما اختضنا 


به من هذا الفضل» [سیاس خدایی را که پروردگار جهانیان است به خاطر 
این فضیلتی که ما را به آن مختص گردانیده است]. 


و علی بن ابراهیم گوید: سپس خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار 
داده و فرمود: «ومّا نت بجانب الْعز بی» [تو در جانب غربی (طور) نبودی] 
«د قضیتا ای موشی اف [و چون امر (پیامبری) ر به موسی 
واگذاشتیم] یعنی او را آگاه کردیم. «ومّا کنت بجانب الطور ذ تادیتا» 
یعنی موسی علیه السلام. 


اما مقصود یه «وَلکِنا آنشّأتا قَرُوتّا فتَطاول عَلَيهمْ الْعمُرٌّ» [لیکن ما 
نسلهایی پدید آوردیم و عمرشان طولانی شدا] یعنی عمرشان طولانی شد 
و نافرمانی می‌کردند. و منظور از «ثاویا» «ومَا نت ثاویا فی آهل مذین» 
آو تو در میان ساکنان (شهر) مدین مقیم نبودی] «باقیاً» است و مقصود 
از دو ساحر در آیه «ساخران تظاهرا» [آدو ساحر با هم ساخته‌اند موسی 
و هارون هستند. 


از او» از عباد بن سلیمان» از سعد بن سعد. از مخت بر یل از امیر 
المو‌منین علیه السلام روایت کرده که درباره «ومَنْ آضلٌ ممّن انب هواه 
بغیر هُدّی من اللّه» فرمود: یعنی هوای نفس را دین خود قرار دهد 
بدون راهنمایی ائمه هدی علیهم السلام. 


هم او گوید: حسین بن عبید اللّه از ابو محمد؛ از محمد بن همام. از 
علی بن حسین همدانی» از محمد بن خالد برقی» از محمد بن سنان از 
مفضل بن عمر از ابو عبداللّه امام صادق علیه السلام» از پدرانش, از 


امام علی صلوات اللّه علیهم اجمعین روایت کرده که: روزی آن حضرت 
در محله ای نشسته بود و مردم پیرامون آن حضرت جمع بودند. پس 
مردی برخاست و عرض کرد: یا امير المومنین! تو در چنین مقامی باشی 
که خداوند به تو عنایت فرموده و با این حال پدرت در آتش عذاب 
شود؟! امام علیه السلام فرمود: درنگ کن» خدا دهانت را خورد کند! 
قسم به آن‌که محمد صلی اللّه علیه و آله را به حق به پیامبری فرستاد. 
اگر پدرم شفاعت همه گناهکاران روی زمین را بکند» خداوند شفاعت او 
را در حق آن‌ها می‌پذیرد. من تقسیم کننده آتش باشم و پدرم در آتش 
شکنجه شود؟! سپس فرمود: قسم به آن‌که محمد را به حق مبعوث 
فرمود نور پدرم در روز قیامت همه نورها را تحت الشعاع قرار خواهد 
داد. مگر پنج نور: نور محمد صلی اللّه علیه و آله. نور من نور فاطمه 
سلام اللّه علیهاء دو نور حسن و حسین علیهما السلام و امامانی که از 
نسل اویند؛ زیرا نور او از نور ماست» خداوند عز و جلّ آن را دو هزار سال 
قبل از خلقت آدم افرید. 


ابن بابویه از حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام موّذذب و علی بن 
عبد اللّه واق و احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدا از ایشان 
خشنود باد- از علی بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش. از محمد بن ابی 
غمیرء از مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: ابو طالب با حساب ابجد در سن شصت و سه سالگی 
اسلام آورد و با دست خویش عدد شصت و سه را نشان داد. سپس در 
ادامه فرمود: متّل ابو طالب متّل اصحاب کهف است که ایمانشان را 


پنهان کردند و تظاهر به شرک نمودند؛ از این رو خداوند پاداش آنان را 
مضاعف نمود. 


از اوء از ابو الفرج محمد بن مظفر بن نفیس مصری فقیه. از ابو الحسن 
محمد بن احمد داودی» از پدرش روایت کرده است که: نزد ابو القاسم 
حسین بن روح- که خدا روح او را پاک گرداند- بودم که مردی پرسید: 
معنی سخن عباس به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که « با حساب 
ابجد اسلام آورد و با دست خویش. عدد شصت و سه را نشان داد» 
چیست؟ فرمود: منظور وی اسلام آوردن ابو طالب با گفتن عبارت «الة 
أَحذدٌ جواذٌ» است. زیرا الف 2 + لام< + هاء< + الف- + ح- + دال- + 
جبم< + واو< + الف-<- + دال 


ابن طاووس در جای دیگر می‌گوید: چگونه یک مسلمان آگاه. با وجود 
این روایات و مضمون این همه ابیات. ایمان ابو طالب علیه السلام را 
انکار می‌کند در حالی که در روایات خودشان آمده است که ابو طالب به 
فرزندش علی علیه السلام وصیت کرد که پیوسته ملازم رسول خدا صلی 
الّه علیه و آله باشد. آن‌ها از طرفی می‌گویند رسول خدا فرموده که: «ابو 
طالب جز به خیر دعوت نمی‌کند» و «خدا پاداش خیرت دهد ای عمو!» 
و «اگر زنده بود» چشمانش روشن می‌گشت.» و از آن طرف ادعا می‌کنند 
که او کافر از دنیا رفته است. اجماع اهل بیت عصمت و طهارت بر ایمان 
ابو طالب به تنهایی برای اثبات ایمان ابو طالب کافی است؛ زیرا اینان به 
گواهی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هرگز جدای از قرآن نیستند و 
شکی نیست که اهل بیت عترت بیش از غریبه‌هاء ابو طالب را 


می‌شناختند. اهل بیت علیهم السلام در باب ایمان ابو طالب مصئفات 
و نوشنه‌های زیادی دارند. 


علی بن ابراهیم: مفسران عاقّه (اهل سنت و جماعت) روایت کرده‌اند 
که این اتفاق مربوط به قیامت است. اما خواص (مفسران شیعه) نظر 
دیگری دارند و در اين باره پدرم از نضر بن سوید. از یحیی حلبی» از عبد 
الحمید طائی» از محمد بن مسلم. از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که آن حضرت فرمود: وقتی بنده ای وارد قبر می‌شود» فُنگر نزد او 
می‌آید و او از دیدن منکر وحشت زده می‌شود و از او سراغ پیغمبر صلی 
الله علیه و آله را می‌گیرد. منکر به او می‌گوید: درباره اين مرد (رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله) که در میان شما بود. چه می‌گویی؟ اگر آن 
عبد» مومن باشد. می‌گوید: شهادت می‌دهم که او فرستاده خداست و 
به حق مبعوث گردید. در این صورت به وی گفته می‌شود: بخواب آرام 
بخواب بی‌آن‌که خوابی ببینی. و سپس شبطان از او دور می‌شود و قبر 
او از هر طرف هفت ذرع فراخ می‌گردد و جایگاه خود را در بهشت می‌بیند. 
اما اگر کافر باشد. در جواب سوال منکر می‌گوید: نمی‌دانم. پس ضربه 
ای بر او وارد می‌شود که جز انسان همه مخلوقات خدا آن را می‌شنوند و 
شیطآن‌که دو چشم چون مس يا آتش دارد و چون برق ناگهانی 
می‌درخشند. بر او مسلط می‌شود و به وی می‌کوید: من برادر تو هسنم» 
و آن‌گاه مارها و عقرب‌ها بر او مسلط می‌شوند و قبرش را بر او تاریک 
می‌کنند و قبر» چنان بر او فشار وارد می‌کند که دنده‌های قفسه 
سینه‌اش از دو پهلویش خارج می‌شوند. سپس فرمود: انگشتان او را 
چنان به هم می‌فشارد که خرد می‌شوند. 


محمد بن یعقوب از ابو محمد قاسم بن علاء- که رحمت خدا بر او باد- 
از عبد العزیز بن مسلم روایت کرده که: در مرو همراه امام رضا علیه 
السلام بودیم. در آغاز ورودمان در مسجد جامع شهر در روز جمعه گرد 
آمدیم و سخن از امامت و کثرت اختلاف مردم درباره آن به میان آمد. 
پس بر سرورم امام رضا علیه السلام وارد شده و او را از اين امر آگاه 
کردم. امام علیه السلام لبخندی زد و آن‌گاه فرمود: ای عبد العزیز! مردم 
را در نادانی و جهل نگاهداشته‌اند و از دینشان منحرف که به اختیار خود 
امامی را برگزینند. 

خداوند متعال پس از مقام نبوت و خلیل اللّه بودن» مقام امامت را به 
ابراهیم علیه السلام عطا فرمود و او را بدین فضیلت» شرافت بخشید 
و آن را در کتاب خود نیز بیان فرمود: «تّی جَاعلک للنّاس امَامَا» آمن تو 
را پیشوای مردم قرار دادم] 

پس ابراهیم خلیل شادمانه گفت: «ومن ذُریتی» [از دودمانم (چطور)؟] 
و خداوند تبارک و تعالی پاسخ داد: «لا تال عَهّدی الظَالمینَ» [پیمان 
من به بیدادگران نمی‌رسد] و بدین ترتیب این آیه امامت هر ظالمی را 
تا روز قیامت باطل کرد و امامت مختص به برگزیدگان شد و آن‌گاه 
خداوند متعال آن را در نسل این برگزیدگان طاهر قرار داده و فرموده 
است: «ووَمَبْنا له (شخاق وَیعُْوبِ تَافلَة وکا جِعنّا ضالحین* وَجعَْنَاهُْ 
یم هون بأفرتا وََفحینّا الیهم فغل انخیزات وَقام الصَلاة وایتاء الا 
وَگانوا تا عابدین» [و اسحاق و بعقوب را (به عنوان نعمتی) افزون به او 
بخشودیم و همه را از شایستگان قرار دادیم* و آنان را پیشوایانی قرار 
دادیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند و به ایشان انجام دادن کارهای 


نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما 
بودند]ً این منصب را هم‌چنان در ذرّیه ایشان طی قرون متمادی 
نسل‌اندر نسل قرارداد تا اين که خداوند عز و جلْ این میراث را به نبی 
اکرم صلی اللّه علیه و آله عنایت فرمود: «ٍنّ وی النّاس بانزاهیم للّذِینَ 
اثبعْوةٌ وَمَدٌّا لّبی وَلَذِینَ منوا وال وّیی الْفْوْمنِیَ» [در حقیقت» 
نزدیکترین مردم به ابراهیم همان‌کسانی هستند که او را پیروی کرده‌اند 
و (نیز) اين پیامبر و کسانی که (به آیین او) ایمان آورده‌اند و خدا سرور 
موّمنان است] بنابراین» منصب امامت مختص به رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله بود و آن‌گاه پیامبر گرامی به امر پروردگار و بر اساس سنت 
الهی» آن را به علی علیه السلام واگذار نمود و این منصب در ذریه پاک 
ایشآن‌که خداوند آنان را به علم و ایمان مفتخر نموده. ادامه خواهد 
یافت: «وَقَالّ الَّذین آوئوا العلم والریقان لَقَدْ تبثغ فی کتّاب اللّه ای 
یوم الْبْعْثْ» [و (لی) کسانی که دانش و ایمان یافته‌اند و قطعاً 
شما (به موجب آن‌چه) در کتاب خدا (ست) تا روز رستاخیز مانده اید] 
بنابراین» این منصب تا روز قیامت در ذیه علی علیه السلام باقی خواهد 
ماند؛ زیرا دیگر بعد از محمد صلی اللّه علیه و آله پیامبری نخواهد آمد. 
پس این نادانان چگونه می‌توانند امام را انتخاب کنند؟ 

امامت از منزلت پیامبران برخوردار است و میراث اوصیاست. امامت 
خلافة اللّه و جانشینی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و مقام امیر 
المومنین علیه السلام و میراث حسن و حسین علیهما السلام است. 
امامت زمام دین و نظام و انتظام جامعه مسلمانان و صلاح دنیا و به 
عزت رسانیدن مومنان است. امامت بایه و اساس اسلام پویاست و فرع 
بالنده آن است. نماز با وجود و راهنمایی امام» به طور کامل ادا می‌شود 
و هم چنین زکات» روزه. حج» جهاد و گردآوری غنایم و صدقات و جاری 


کردن حدود و احکام و پاسداری از مرزها و کشور» همه توسط امام انجام 
می‌پذیرد. امام» حلال خدا را حلال می‌کند و حرام خدا را حرام می‌گرداند 
و حدود خدا را جاری می‌سازد و از دین خدا دفاع می‌کند و با دانش و 
حکمت و حجت استوار» مردم را به راه پروردگارش رهنمون می‌سازد. امام 
به خورشید شکوهمند و برآمده می‌ماند که جهان را روشن و نورانی 
می‌کند و این در حالی است که خود در جایگاهی است که دست کسی 
به وی نمی‌رسد و چشم کسی قادر به ریت نور خیره کننده او نیست. 
امام» بدری درخشان و چراغی فروزان و نوری تابان و ستاره ای راهنما در 
اعماق تاریکی شب‌های تار در شهرها و صحراهای بی‌آب و علف و اعماق 
دریاهاست. امام» آب گوارایی است که تشنگان را سیراب می‌کند 
رهنمون به سوی هدایت و نجات دهنده از پلشتی‌هاست. امام به سان 
آنشی بر قله کوه است. هر که بدان نزدیک شود از گرمایش بهره مند 
می‌گردد و آن‌که راه گم کرده باشد. بدان از مهلکه نجات می‌یابد. هر که 
از او جدا شود هلاک می‌گردد. امام ابر باران زا و باران سیل آساست؛ 
خورشید روشنگر و آسمان سایه بان و زمین گسترده و چشمه جوشان 
و آبگاه و گلستان است. امام» همدمی دلسوز و پدری است مهربان و 
برادری است همزاد و مادری نیکوکار در حق فرزند کوچک خویش. امام 
پناهگاه مردم در حوادث هولناک است. امام امین خدا در میان مردم 
است و حجت خدا بر بندگان. امام خلیفه خدا در بلاد و دعوت کننده 
به سوی اللّه است و مدافع حرم خدا. امام کسی است که از گناهان پاک 
شده باشد و از عیوب میّرا؛ مخصوص به علم و معروف به حلم. او نظام 
دین است و مایه عزت مسلمین و موجب برانگیخته شدن خشم 
منافقین و خشکاننده ريشه کافران است. امام یگانه زمانه خویش 
است» کسی به منزلت او نمی‌رسد و هیچ عالمی به جایگاه او دست 


نمی‌یابد و همتایی برایش یافت نمی‌شود. نه مانندی دارد و نه نظیری» 
برخوردار از همه فضیلت هاست بی‌آن‌که بابت آن مدیون کسی باشد یا 
آن را از کسی گرفته باشد؛ بلکه فضیلت او از فضیلت دهنده و 
بخشاینده نشأت می‌گیرد و این فضیلت فقط به او اختصاص دارد. 


چه کسی می‌تواند به معرفت امام دست یابد يا اين که امکان شناسایی 
و انتخاب او را به دست آورد؟ هیهات! هیهات! عقل‌ها در این وادی گمراه 
می‌شوند و به بیراهه ختم می‌گردند و خردها دچار کاستی 
می‌شوند.اندیشه‌ها به حیرت می‌افتند و چشم‌ها سرگردان می‌شوند و 
بزرگان احساس حقارت می‌کنند و حکما به حیرت می‌افتند. بردباران از 
درک آن قاصرند و سخنوران از گفتار باز می‌مانند و دانایان به نادانی 
خویش اقرار می‌کنند و شعرا از ستایش او درمانده می‌شوند و ادیبان 
احساس عجز می‌کنند. اهل بلاغت از توصیف یکی از صفات او پا 
فضیلتی از فضایل او گرفتار عجز و ناتوانی می‌گردند. مگر می‌توان کل 
وجودش را توصیف يا در ستایش کُنه او داد سخن داد يا چیزی از احوال 
وی را دریافت يا اين که کسی را جایگزین وی کرد به طوری که بتوان 
بی‌نیاز از او بود؟ نه. چگونه؟ کجا؟ او چون ستاره از دسترس کسانی که 
بخواهند او را به دست آورند با از وصف واصفان دور است. چگونه 
می‌توان چنین شخصی را انتخاب کرد و با کدام عقل» و این که نظیر او 
را در کجا یافت می‌شود؟! آیا گمان می‌برید که چنین شخصی را می‌توانید 
در غیر خاندان محمد صلی اللّه علیه و آله پیدا کنید؟ به خدا سوگند که 
تمام وجودشان آن‌ها را تکذیب می‌کند و اباطیل» آن‌ها را دچار آرزوهای 
دست نیافتنی کرده است. از این رو قصد کرده‌اند که از دیواری صاف و 
لغزنده بالا روند. دیواری که آنان را به حضیض ذلّت فرو می‌غلتاند. در 
انتخاب امام بر عقل ناقص و تهی خود تکیه کردند و با آرای گمراه خود 


در پی دستیابی به وی بودند» لیکن چیزی جز دورتر شدن از امام 
نصیبشان نشد. خدایشان بکشد! که دروغ گفته و افترا بستند و از راه 
حق و صراط مستقیم منحرف شدند و دچار حیرت و سرگردانی گشتند 
و آگاهانه امام را رها کردند و شیطان اعمال آن‌ها را برایشان اراست و از 
گام نهادن در راه درست باز داشت. آن‌ها آگاهانه از کسی که خدا و 
رسولش برگزیده بودند روی برتافتند تا اين که مخاطب قرآن واقع 
شدند که: «ورَیّک یخلق ما بشاء وَیختار ه ما گان لَهْمْ الْخيرة شبُحَان اللّه 
وتعالی عَمَا یشرکُون» 9 9 گان لِفْوّمن و1 مَوْمنَةَ اذا قضی ال وَرسولةٌ 
فا آن کون لَهُمْ الْخْبرَةٌ من أَفرِه» [و هیچ مرد و زن موّمنی را نرسد 
که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان دهند. برای آنان در کارشان 
اختیاری باشد] و «مَا کم کیف تحکفون* أَم کم کتاث فیه تذرشون* 
أنّ تکم فیه لما تخْیژون* م لَکْم آیقان لیا بَالعة ای یوم القياقة ان 
تکم لمَا تَحکُمون * مهم آیهُم بدّیک ریم * آم لَهُمْ شرگاء نیاو 
بشرگائهم ان کائوا صادقین» [شما را چه شده چگونه داوری می‌کنید* یا 
شما را کتابی هست که در آن فرا می‌گیرید* که هر چه را برمی گزینید 
برای شما در آن خواهد بود* يا اين که شما تا روز قیامت (از ما) 
سوگندهایی رسا گرفته اید که هر چه دلتان خواست. حکم کنید* از 
آنان بپرس کدامشان ضامن این (ادعا) یند* يا شریکانی دارند. پس اگر 
راست می‌گویند» شریکانشان را بیاورند] و فا یِتَحَبْرُونَ ارنآ عَلی 
قوب َفْالْمّا» [آیا به آیات قرآن نمیاندیشند با (مگر ۱ بر دلهایشان 
قفلهایی نهاده شده است] با اين که: «وَطْبَعّ اللَةٌ عّی قلوبهم فَهْم لا 
یغلَمُون» [و خدا بر دلهایشان مُهر نهاد. در نتیجه آنان نمی‌فهمند] یا اين 
که گفتند: «سمغتا وْهَم لا یشمغون* ان شرٌ ر الدُوَابٌ عند اللّه الصَمٌ 


لبم الذِینَ ل1 یغقلون* ولو عم ال فبهخ یا لَسْمَعَهُم ولو أَنمعَهم 


ولو وم مُغرضون» [شنیدیم در حالی که نمی‌شنیدند* قطعاً بدترین 
جنیندگان نزد خداء کران و لالانی‌اند که نمیاندیشند* و اگر خدا در آنان 
خیری می‌یافت قطعاً شنوایشان می‌ساخت و اگر آنان را شنوا می‌کرد؛ 
حتماً باز به حال اعراض روی برمی تافتند] 

یا گفتند: «سمغتا وِعضیتا» [شنیدیم و نافرمانی کردیم] بلکه این «فضلٌ 
اللّه یوتیه من یِشاءٌ وال ذُو الْفضل العظیم» [فضل خداست که به هر 
کس بخواهد. آن را می‌دهد و خداوند را فزون بخشی بزرگ است] 


آنان چگونه می‌توانند امام برگزینند در حالی که امام عالمی است که 
جهل به او راه ندارد و نگهبانی است که زیردستانش را تنها نمی‌گذارد. 
او معدن قداست و پاکی است و مرکز عبادت و زهد و علم. امام به 
دعوت مخصوص رسول خدا صلی اللّه علیه و آله معرفی گشته و از ذرّیه 
پاک حضرت فاطمه زهرا سلام اللّه علیها می‌باشد. در تشبش هیچ غلّ و 
غشی راه ندارد و هیچ اصل و نسب داری به جایگاهش دست نمی‌بازد. 
امام از خاندان قریش و نسل هاشم است و عترت رسول اکرم صلی اللّه 
علیه و آله که با رضایت خداوند عز و جلّ برگزیده می‌شود. امام اشرف 
اشراف و شاخه ای از عبدٍ مناف است. علمش پیوسته رو به فزونی و 
حلمش رو به تکامل است. بر امر امامت کاملاً آگاه و در کار سیاست زیر 
دست و داناست. طاعتش بر همه فرض است و پیوسته به امر خدای 
عز و جلّ عمل می‌کند. بندگان خدا را نصیحت می‌کند و از دین خدا 
پاسداری می‌نماید. 

پیامبران و امامان علیهم السلام پیوسته موّید به توفیقات الهی هستند 
و از علوم خفیه پروردگار و حکمت و دانش او برخوردار می‌شوند در حالی 
که دیگران از این موهبت بی‌بهره‌اند. علم آن‌ها از دانش اهل زمانشان 


فراتر است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «آَقْمن بهدی ی الْحَقٌ أَحَقَ آن یتّبَع 
من لا بهدّی الا آن یکی فمّا لک یف نَحکُمُونَ» [آیا کسی که به سوی 
حق رهبری می‌کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد با کسی که راه 
نمی‌نماید» مگر آن‌که (خود) هدایت شود شما را چه شده چگونه داوری 
می‌کنید؟] 


و «ومَن یوت الْحكمَة فقَذ او خیزا کنیژا» [و به هر کس حکمت داده 
شود. به یقین» خیری فراوان داده شده است؛ و کلام خدا در حق 
طالوت: «اِنّ اللْةً اضطفَاهُ عَلَیکُم وَرَادَةْ بشطةّ فی انعلم والجشم وال 
یویی مُْکَة قن یشاءٌ وله واسغ عَلیمْ» [در حقیقت» خدا او را بر شما 
برتری داده و او را در دانش و (نیروی) بدنی بر شما برتری بخشیده است 
و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می‌دهد و خدا 
گشایشگر داناست]. 

و به پیامبر خویش صلی اللّه علیه و آله فرمود: «وَأَنرَل اللَةُ علَیک الْکتّاب 
والْحكُمَةً وَعلْمَک ما لَم تکن تغل وّگان فضل التّه علیک عظیقا» [و خدا 
کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آن‌چه را نمی‌دانستی به تو آموخت و 
تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود] 


و در حقّ امامان اهل بیت پیامبرش و عترت و ذزّیه او صلوات اللّه علیهم 
اجمعین فرموده است: «أَم بخشْذُون التّاس علی ما آتَاهُم اللَهٌ من فضله 
ََذ آتینا ل انراهیم الاب وَالْحكْمةٌ وَاتیَاهُم لا عظیقا* فینم من 
من به وَمنهُم من صد عَنْهُ وَکفی بِجَهَنْم سعیرّ» [بلکه به مردم برای 
آن‌چه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می‌ورزند. در حقیقت» 
ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ 


بخشیدیم* پس برخی از آنان به وی ایمان آوردند و برخی از ایشان از او 


روی برتافتند و (برای آنان) دوزخ پرشراره بس است] و اگر خداوند بنده 
ای را برای اداره امور بندگانش برگزیند توان و ظرفیت این کار را به وی 
خواهد داد و چشمه‌های حکمت را در قلبش به ودیعت خواهد نهاد و 
علم را بدو الهام خواهد فرمود تا از آن پس. از پاسخ به هیچ پرسشی 
در نماند و از عدالت فراتر نرود. او امامی معصوم و موید است که 
خداوند پشتیبانیش می‌کند. از خطا و لغزش در امان است و خداوند او 
را بدین صفاتش مخصوص می‌گرداند تا حجّت خویش بر بندگان و 
گواهی بر آنان قرار دهد از اين روست که می‌فرماید: «دّلک فضل الله 
یویِیه من يشاء وله ذُو الْضل العظیم» [این فضل خداست که به هر 
کس بخواهد آن را می‌دهد؛ و خداوند را فزون بخشی بزرگ است] 

آيا آن‌ها می‌توانند چنین شخصی را بیابند و انتخاب کنند؟ با این که از 
چنین صفاتی برخوردار باشد و او را بر دیگران برتری دهند؟ به خانه خدا 
سوگند که پا را از حق فراتر گذاشتند و کتاب خدا را پشت سر نهادند 
چنان‌که گویی نمی‌دانستند مرتکب چه کاری شده‌اند. هدایت و شفا در 
کتاب خداست؛ اما آن‌ها آن را رها کرده و در پی هواهای نفسانی خود 
رفتند. از این رو خداوند آنان را نکوهش و ملامت فرمود و از خود دور 
ساخت و در حق ایشان فرمود: «وَمَن ال ممّن نع هوَاهُ بغیر هذی 
من اللّه أنّ له تا بهّدی الْقَوْمْ الظَالمین» [و کیست گمراه‌تر از آن‌که 
بی‌راهنمایی خدا از هوسش پیروی کند؟ بی‌تردید خدا مردم ستمگر را 
راهنمایی نمی‌کند] و «ْتَسّا لَهُمْ ول أَعمَالَهُمْ» [نگونساری بر آنان 
ِ و (خدا) اعمالشان را بر باد داد] و فرمود: «کَبْر مَقَتّا عند الله وَعنذ 
تذین اَمَد قثوا کیک یِطبَغْ الَةْ علی کُلّ قلب ُتَکَبّر جبّارٍ» [(اين ستیزه) 
ِ نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آورده‌اند (مایه) عداوت بزرگی است. 


این‌گونه خدا بر دل هر متکبّر و زورگویی مُهر می‌نهد] 


و درود بیکران خدا بر محمد نبی و آل محمد باد! این حدیث را محمد 
بن علی بن بابویه در کتاب «معانی الاخبار» خود از ابو العبّاس محمد 
بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی» از ابو احمد قاسم بن محمد بن علی 
هارونی» از ابو حامد عمران بن موسی بن ابراهیم از حسن بن قاسم 
رقام. از قاسم بن مسلم. از برادرش عبد العزیز بن مسلم روایت کرده 
که: در مرو همراه امام رضا علیه السلام بودیم. روز جمعه آغاز ورودمان 
در مسجد گرد آمدیم و سخن امامت را به میان آوردند و سپس عیناً به 
ذکر حدیث می‌پردازد. 


ابن شهر آشوب از علی بن جعد. از شعبه» از حمّاد بن سلمه» از اتّس 
روایت کرده که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند مرا و اهل 
بیت مرا بر همه خلق برتری داد و ما را برگزید. پس مرا پیامبر قرار داد 
و علی بن ابی طالب را وصی من کرد و آن‌گاه فرمود: «ما گا لَهُمْ الْجْیرَة» 
یعنی در اين مورد انتخاب را برای مردم قرار ندادم و خود هر که را 
بخواهم برمی گزینم. پس من و اهل بیت من برگزیده خدا و بهترین 
خلق او هستیم. سپس فرمود: «سشبحان الله» یعنی خدا پاک و منزه 
است عم یشرکُون» منظور کفار مکه است. 


و از طریق مخالفین: حافظ محمد بن موّمن شیرازی - که از مشایخ اهل 
سنت است- در کتاب خود «المستخرج من التفاسیر الائنی عشر» در 
تفسیر آیه «وَرَیْک یخلْق ما يشاء وَیخْتَاز ما گان لَهْمْ الْخیرَة» در حدیثی 
مرفوع که سند آن را به انس بن مالک می‌رساند روایت می‌کند که گفت: 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره مفهوم این آیه پرسش کردم. 
فرمود: خداوند آدم را آن گونه که می‌خواست از گل آفرید و اين که 
خداوند من و اهل بیت مرا از میان خلق برکزید و مرا پیامبر خود کرد و 


علی بن ابی طالب را وصی قرار داد. سپس فرمود: «ما گان لَهْمْ الْخَیرَة» 
و مقصود حق تعالی آن است که بندگان» فاقد حق انتخاب هستند و 
آن‌که انتخاب می‌کند من هستم؛ و من و خاندانم برگزیدگان او از میان 
خلق وی هستیم. سپس فرمود: «سبحان اللّه» یعنی این که خداوند از 
شرکی که کفار مکه می‌ورزند» منژه است» سپس ادامه می‌دهد: «ورَنک» 
یعنی ای محمد: «یغْلمْ ما تک ضدُورْهُم» یعنی آن‌چه از بغض و کینه 
که منافقان از تو و اهل بیت تو در سینه دارند «ومّا یعلئوت» و معارض 
محبت‌هایی است که در ظاهر نسبت به تو و خاندانت ابراز می‌دارند. 


محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از فضالة 
بن ایوب از علی بن ابی حمزه» از سیف بن عمیره. از ابو بصیر. از حارث 
بن مغیره روایت کرده است که گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودیم 
که مردی درباره «کُل شیء هایک 1 وَجْهَّه» پرسید. امام فرمود: درباره 
آن‌چه می‌گویند؟ عرض کردم: می‌گویند: همه چیز هلاک می‌شود جز 
تفس خدا. فرمود: سبحان اللّه. سخنی به گزافه گفته‌اند. منظور آیه آن 
است که همه چیز هلاک می‌گردد. مگر تفسی که از آن طریق» خلایق نزد 
وی می‌رسند و آن نفس ماییم. 


محمد بن بعقوب گوید: نقل است که امیر الموّمنین صلوات اللّه علیه 
ضمن خطبه ای می‌فرماید: اما خداوند عز و جلْ بندگانش را به انواع 
سختی‌ها امتحان می‌کند و آتان را به انواع مجاهدت‌ها به تعیّد وامی 
دارد و آنان را به آشکال مختلف گرفتاری‌ها مبتلا می‌کند نا تکتر را از 
دل‌های آنان خارج کند و فروتنی را در نفوس آن‌ها جای دهد و این‌ها را 


درهایی قرار می‌دهد که رو به فضل و بخشش او باز می‌شوند و راهنمایی 
برای جلب آمرزش و محبت اویند؛ آن گونه که خود فرموده است: «الم* 
آخستِ الثاش آن بثرکوا آن یقولوا آَمنا وْهْم لا یفتئون* وَلَقَذٌ فتَنا الذین 


حسن بن علی علیه السلام می‌فرماید: هر کس پدر و مادر دینی خود 
یعنی محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام را بر پدر و مادر 
نسبی‌اش ترجیح دهد خداوند عز و جلْ درباره‌اش می‌فرماید: من هم 
تو را برتری می‌دهم» همان‌طور که مرا برتری دادی و تو را نزد پدر و مادر 
دینی‌ات شرافت می‌بخشم. همان‌طور که با برثری دادن محبت آن‌ها بر 
پدر و مادر نسبی خود» خویشتن را شرافت بخشیدی. 


محمد بن یعقوب از عده ای از یاران ماء از احمد بن محمد از علی بن 
حکم. از یکی از باران ماء از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: نوح علیه السلام دو هزار و سیصد سال زندگی کرد که 
هشتصد و پنجاه سال آن پیش از بعثت وی بود و نهصد و پنچاه سال 
در زمان بعثت مشغول دعوت کردن مردم به سوی دین خدا بود و پانصد 
سال دیگر بعد از طوفان و فروکش کردن آب و پایین آمدن از کشتی بود 
و در اين مدت شهرها را ساخت و فرزندانش را در این شهرها ساکن 
گردانید و چون ملک الموت نزد وی آمد. در زیر نور خورشید بود. ملک 
الموت بر وی سلام کرد و آن حضرت سلام او را پاسخ داده و پرسید: 
علت آمدنت چیست؟ گفت: آمده‌ام شما را قبض روح کنم. نوح علیه 
السلام گفت: آیا اجازه می‌دهید به سایه بروم؟ ملک الموت گفت: بلی. 


سپس نوح علیه السلام به سایه رفته و گفت: ای ملک الموت! هر چه 
عمر کردم به‌اندازه آمدنم از زیر آفتاب به سایه نبود. مأموریت خویش 
را انجام بده. آن‌گاه ملک الموت وی را قبض روح کرد. 


ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی» از علی بن ابراهیم از 
پدرش ابراهیم بن هاشم» از علی بن خگم» از هشام بن سالم. از جعفر 
بن محمد صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: نوح دو 
هزار و پانصد سال عمر کرد. هشتصد و پنجاه سال آن پیش از مبعوث 
شدن به نبوت و نهصد و پنجاه سال را صرف دعوت قوم خود به راه حق 
نمود و دویست سال را در ساخت کشتی صرف نمود و پانصد سال بقیه 
را پس از فروکش کردن طوفان. صرف ساختن شهرها و مرزبندی آن‌ها 
نمود و فرزندان خویش را در اين شهرها ساکن گردانید. آن‌گاه ملک 
الموت در حالی نزد وی آمد که زیر نور خورشید بود و به وی سلام کرد. 

نوح علیه السلام به وی پاسخ داده و گفت: ای ملک الموت! علت آمدنت 
چیست؟ ملک الموت پاسخ داد: آمده‌ام شما را قبض روح کنم. نوح 
علیه السلام به وی گفت: آیا اجازه دارم از زیر نور خورشید به سایه 
بروم؟ گفت: بلی. سپس نوح علیه السلام به سایه رفته و سپس گفت: 
ای ملک الموت! عمری را که سپری کردم به‌اندازه آمدنم از زیر آفتاب به 
سایه نبود؛ مأموریتی که به آن امر شده ای را اجرا کن! آن‌گاه ملک الموت 
وی را قبض روح کرد. 


و هم او: با سند خود از احمد بن محمد. از علی بن حکم. از مالک بن 
عطیه. از زیاد بن منذرء از ابو جعفر» امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: من در خدمت آن حضرت حضور داشتم که مردی از 
ایشان درباره کسی پرسید که از حمام خارج می‌شود يا غسل می‌کند. 
پس وشاح (حمایل) بر خود می‌افکند و پیراهن خود را روی ازار (شلوار) 
می‌پوشد و با همین حال نماز هم می‌خواند. فرمود: این کار عمل قوم 
لوط است. گفت: عرض کردم: همانا او وشاح را روی پیراهن میاندازد. 
فرمود: اين کار از رفتارهای جباران است. گفت: عرض کردم: پیراهن 
نازک است» آن را به دور خود می‌پیچد؟ فرمود: بله. سپس فرمود: 
بی‌گمان» باز کردن بند شلوار در نماز و ریگ بازی و جویدن کنذُر در 
مجالس و در گذرگاه‌ها از رفتارهای قوم لوط است. 


در تحفة الاخوان آمده است: امام جعفر بن محمد صادق علیه السلام 
می‌فرماید: مردم موّتفکات از بزرگوارترین مردم بودند و بهره مند از 
حسن و جمال. پس گرفتار قحط و گرانی شدند. آن‌گاه ابلیس لعین نزد 
ایشان آمد و گفت: علت این که دچار قحطی شده اید این است که شما 
مردم را از ورود به خانه‌هایتان منع کردید» اما ایشان را از ورود به 
باغ‌هایتان در صحرا منع نکردید. گفتند: چگونه آن‌ها را از ورود به باغ 
هایمان منع کنیم؟ گفت: این را میان خود یک سنت کنید که اگر مرد 
غریبه ای را در شهر خویش دیدید لباس‌های وی را به غارت برید و از 
پشت به او تجاوز کنید و اگر چنین کنید دیگر کسی به شهر شما 
نخواهد آمد. حضرت فرمود: پس آن‌ها به قصد انجام این کار به سمت 
حومه شهر بیرون رفتند تا غریبه ای را بيابند و با او آن کنند. در همان 


حال ابلیس لعین خود به صورت جوانی امرد و زیبا ظاهر شد. مردم با 
دیدن اوء به وی حمله کرده و جامه‌هایش را به غارت برده و مورد تجاوز 
جنسی قرار دادند و اين کار به مذاقشان خوش آمد و کم کم به صورت 
عادتی درآمد که در مورد هر غریبی به کار می‌بستند و به مرور این کار را 
میان خود نیز انجام دادند و کار به جایی رسید که مردم شهر به دو 
دسته نقسیم شدند: با مفعول بودند با فاعل. 

خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام وحی فرمود که من لوط را به 
پیامبری برگزیدم. پس وی را نزد اين قوم بفرست. ابراهیم علیه السلام 
نزد لوط رفت و او را از ماجرا آگاه ساخت و سپس به وی گفت: به شهر 
شذُوم برو و آنان را به پرستش خدا دعوت کن و آنان را از فرمان و عذاب 
خدا برحذر دار و به خاطرشان بیاور که خداوند با قوم نمرود بن کنعان 
چه کرد. پس لوط علیه السلام عازم شد تا به مجموعه شهرهایی رسید 
و ثوقف کرد بی‌آن‌که بداند از کدام شهر کار خود را اغاز کند. اما بالاخره 
وارد شهر سدوم شد که بزرگ‌ترین شهرها بود و حاکم آن شهرها نیز در 
آن اقامت داشت. چون به وسط بازار رسید. گفت: ای مردم! از خدا پروا 
کنید و از من فرمان برید و در انجام این کارهای ناپسند که پیش از این 
سابقه نداشته. خویشتن دار باشید و خودداری کنید. بت پرستی را رها 
کنید که من فرستاده خدا به سوی شما هستم. این است معنای آیه 
«ولوطّا اد قال لقَوْمه نون الَْاجشة ما قا سَبَقَکُم بها من آحد من 
اْقالمین* نکم تتأئون الرَجالَ شُهوة من دُونِ التساء بل آنتم وم 
مُشرفون* وا گان جَوَاب قَومه ال آن قالوا أَخْرجُوهُم من قزیتکُم اسهم 
قاس رل ۱۳۰۱ (فرستادیم) هنگامی که به قوم خود گفت: آیا 
آن کار زشت (ی) را مرتکب می‌شوید که هیچ‌کس از جهانیان در آن بر 
شما پیشی نگرفته است* شما از روی شهوت به جای زنان با مردان درمی 


آميزید. آری شما گروهی تجاوزکارید* ولی پاسخ قومش جز این نبود که 
گفتند: آنان را از شهرتان بیرون کنید؛ زیرا آنان‌کسانی‌اند که به پاکی 
نظاهر می‌کنندا] یعنی خود / از آمیزش با مردان» پاک می‌دارند. 9۰ در جای 
دیگر می‌فرماید: «أَنتَکم ار الزخال وَتَفَطعونَ الشبیل تون فی 
تادیکم الْفُْنگر» و مقصود از «منکر»» ریگ بازی» کف زدن» کیوتر بازی؛ 
به جان هم‌انداختن کبوترهای جنگی» به جان هم‌انداختن خروس‌های 
جنگیء به جان هم‌انداختن سگ‌ها باد رها کردن در مجالس و جامه‌های 
رنگارنگ پوشیدن است. «فْمَا کان جَوّاب قَوّمه آا آن قالوا اتتّا بعذّاب 
اللّه آن کنت من الضادقین». 


چون این خبر به پادشاه سدوم رسید» گفت: وی را نزد من آورید. و چون 
لوط علیه السلام در برابر پادشاه ایستاد. پادشاه به وی گفت: کیستی؟ 
گفت: نام من لوط و برادر زاده ابراهیم علیه السلام هستم. اما آن‌که 
مرا فرستاده» پروردگار من و شماست و اما آن‌چه را که آورده‌ام این است 
که شما را به اطاعت از خدا و اوامر او دعوت کنم و شما را از ارتکاب این 
اعمال زشت نهی کنم. چون پادشاه این سخنان را از لوط علیه السلام 
شنید» وحشت و ترس بزرگی در دلش افتاد» لذا به لوط گفت: من یک 
مرد از قوم خودم هستم و نمی‌توانم از طرف همه آن‌ها به تو پاسخ 
دهم. تو خود نزد آن‌ها برو» اگر به تو ایمان آوردند» من هم با آن‌ها 
هستم. فرمود: پس لوط از نزد وی خارج شد و نزد قوم سدوم رفت و 
آنان را به پرستش خدا دعوت نمود و از ارتکاب گناه نهی فرمود و از 
عذاب خدایشان برحذر داشت. اما آن‌ها از هر طرف به وی حمله کرده و 
گفتند: «لثن لَم تنکه با لوطّ» [اگر دست برنداری] «لَتَکُوتن من 
الْمُحرجینَ» [قطعاً از اخراج شدگان خواهی بودا یعنی از شهر ماء «قَالَ 
ی لعمَیکُم» [من از کارتان] «مَنّ القَالِینَ» [از دشمنانم] یعنی از آن 


متنفرم «رَبٍ تَجْنِی وهی مقّا یِعْمَنُوَ» [پروردگارا! مرا و کسان مرا از 
آن‌چه انجام می‌دهند» رهایی بخش] یعنی از زشت کاری‌ها. 

پس لوط مدت بیست سال در میان ایشان اقامت گزید و آنان را به یکتا 
پرستی دعوت می‌کرد. در این مدت همسرش که زنی مومن بود» در 
گذشت و با زنی دیگر از قوم خود به نام «قواب» ازدواج کرد که قبلاً به 
وی ایمان آورده بود. از آن پس هر دو با هم مردم را به اطاعت خدا فرامی 
خواندند. اما مردم» لوط را دشنام داده و می‌زدند. این کار از آغاز بعثت 
لوط تا چهل سال ادامه داشت و هیچ اهمیتی به سخنان وی نمی‌دادند 
و از او اطاعت نمی‌کردند. در این هنگام زمینء به درگاه پروردگار شکایت 
برد و درختان و پرندگان و بهشت و دوزخ با زمین همنوا شده و به درگاه 
پروردگار ناله کردند. اما خداوند به آنان وحی فرمود که من حلیم و 
بردبارم و با عجله در مورد کسانی که مرا نافرمانی می‌کنند» تصمیم 
نمی‌گیرم تا این که زمان مشخص فرا رسد. 

امام علیه السلام ادامه می‌دهند: و چون دعوت پیامبرشان را سبک 
شمرده و اقرار به اطاعت از خدا نکردند و هم‌چنان به گناهمان خود ادامه 
می‌دادند» خداوند متعال» چهار فرشته را که عبارت بودند از: جبرئیل» 
میکائیل» اسرافیل و دردائیل» امر فرمود که نزد ابراهیم علیه السلام 
رفته و او را به پسری از همسرش ساره دختر «هاراز بن ناخور» بشارت 
دهند. ساره. زمانی که خداوند آتش را بر ابراهیم علیه السلام سرد و 
سلامت گردانید. به وی ایمان آورده بود و خداوند به ابراهیم علیه 
السلام وحی فرمود که با وی ازدواج کند و ابراهیم علیه السلام نیز با وی 
ازدواج کرد. این چهار فرشته به هیئت انسان‌هایی که عمامه‌هایی بر سر 
داشتند» درآمدند. عادت ابراهیم علیه السلام این بود که جز با مهمان 


خدا غذا نخورد و سه روز بود که مهمانی نرسیده بود. لذا ابراهیم علیه 
السلام به ساره فرمود: برخیز و غذایی را تدارک کن تا من بیرون روم 
شاید مهمانی بيابم. ساره در پی تهیه غذا رفت و ابراهیم علیه السلام 
در پی مهمان؛ اما هرچه گشت مهمانی نیافت. لذا در خانه‌اش نشست 
و به خواندن ضخفی که بر وی نازل شده بود» مشغول گردید. ناگهان 
متوجه شد چهار مهمان اسب سوار در حضورش ایستاده‌اند. اين حادثه 
غیر منتظره به شدت وی را به وحشت‌انداخت. لذا آن‌چهار فرشته به 
وی سلام کردند و او آرام گرفت و ترسش برطرف گشت و معنای آیه 
«وَلَقَذْ جاءث رَسْلنا انزاهیم بالْبُشرّی قالواً سَلاما» [و به راستی 
ان ای اراس ی زر رسای تک رسیم ات 
خداوند متعال در آیه دیگری می‌فرماید: «هَل آتاک حخدیث ضیف ابراهیم 
المْکُرَمینَ* ذ لوا علیه فقالوا سَلامّا قال سَلامْ قَْمْ مُنگژوت» [آیا خبر 
مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسید؟ * چون بر او درآمدند. پس سلام 
گفتند. گفت: سلام. مردمی ناشناسید] چون صورت آن‌ها را نمی‌دید و 
آن‌ها را نمی‌شناخت. پس به ایشان خوشامد گفت و دعوت به نشستن 
کرد. آن‌گاه بر ساره وارد شده و به وی فرمود: چهار مهمان خوش سیما و 
خوش لباس بر ما وارد شده‌اند. آن‌ها وقتی بر من وارد شدند» چون 
درستکاران به من سلام گفتند. لذا از تو می‌خواهم برخیزی و به ایشان 
خدمت کنی. عرض کرد: ای ابراهیم! تا آن‌جا که من تو را می‌شناسم. با 
غیرت‌ترین مردان بوده ای؟! فرمود: هنوز هم هستم. اما اين میهمانان 
عزیز و برگزیده‌اند. 

سپس ابراهیم علیه السلام گوساله فربهی را سر بریده. پاک نمود و 


سپس تنور را برافروخت 9 کوساله را در ثنور گذاشت تابریان کشت 9 
این معنای آیه ای است که می‌فرماید: «فما لبت آن جاء بعجْل خنیذ» [و 


دیری نیایید که گوساله ای بریان آوردا «حنیذ» به چیزی گفته می‌شود 
که در گودال بریان گردد. 

وقتی غذا آماده شد. ابراهیم علیه السلام گوساله بریان را روی سفره 
نهاد و مقداری نان در اطراف آن گذاشت و به ایشان تعارف کرد که تناول 
کنند. ساره نیز کمر به خدمت ایشان بسته بود و منتظر بود که هر کدام 
چیزی احتیاج داشته باشند» فراهم کند که متوجه شد در حالی که 
ابراهیم علیه السلام بدون نگاه کردن به میهمانان مشغول غذا خوردن 
است» مهمان‌ها چیزی نمی‌خورند. لذا به ابراهیم گفت: ابراهیم! اين 
میهمانان شما چیزی نمی‌خورند. پس ابراهیم علیه السلام به ایشان 
گفت: نمی‌خورید؟ و از اين بابت» ترسی در دل او پیدا شد و معنای آیه 
«فْلَمّا رآی یدیم لا تصل البه ه تَکرَهُم وآوجش منم خیقة» [و چون دید 
دستهایشان به غذا دراز نمی‌شود» آنان را ناشناس یافت و از ایشان 
ترسی بر دل گرفت] همین است. 


سپس ابراهیم علیه السلام فرمود: اگر می‌دانستم شما نمی‌خورید. 
گوساله را از گاو جدا نمی‌کردم. پس جبرئیل دستش را به طرف گوساله 
دراز کرده و گفت: به اذن خدای متعال برخیز! پس گوساله برخاست و 
به طرف گاو رفت و پستانش را به دهان گرفت و مشغول شیر خوردن 
شد. در این‌جا ترس س ابراهیم علیه السلام شدت گرفته 9 گفت: «تّا 
منکم وجلون* قالو الا اتوجل ات بشرک بغلام علیج* قال َیِشرَتَمونی علی 
آن مَشْنی الْکبَرٌ فبق تَبْشْرُون* قالواً بشزتاک بالخق فلا تکن مَن 

المَانطین* قال وَمن یقتط من رَحْمَة رَبّه ال الضالون» [ما از شما 
بیمناکیم* گفتند: مترس که ما تو را به پسری دانا مژده می‌دهیم* گفت: 
آیا با این که مرا پیری فرا رسیده است. بشارتم می‌دهید؟ به چه بشارت 


۷ 


۳۱ 


می‌دهید؟ * گفتند: ما تو را به حق بشارت دادیم. پس از نومیدان 
مباش* گفت: چه کسی جز گمراهان از رحمت بر تومید 
می‌شود؟] 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: ساره ایستاده بود و چون این سخنان 
را شنید. گفت: «آوه» که از آن در قرآن با لفظ «صرّةَ» باد شده است: 
«فاَفبلتِ افرأئة فی صرّة فضکّث وَجْهَهّا» آو زنش با فریادی (از شگفتی) 
سر رسید و بر چهره خود زد] یعنی به صورت خود زد «وقالث عَجُوز 
عقیم» [و گفت زنی پیر نازا (چگونه بزاید)] یعنی زنی سالخورده که 
نازاست «قالث با وّیلتی لد وان عَجُور وَهَذّا بَغلی شیخا ان هَذّا لشیء 
عجیب* قالْواً نَغجَبین من آَفر اللّه زخمث اللّه مَترگائة علَیکم هل التیت 
اه خمیذ مُجیذ» ارس ابراهیم) گفت: ای وای بر من! آیا فرزند آورم 
با آن‌که من پیرزنم و این شوهرم پیرمرد است؟ واقعاً این چیز بسیار 
عجیبی است"* گفنند: آيا از کار خدا تعجب می‌کنی؟ رحمت خدا و برکات 
او بر شما خاندان (رسالت) باد. بی‌گمان او ستوده ای بزرگوار است] 
«مجید» به معنای موجود برخوردار از شرافت و بزرگی و کرم است. 

در آیه دیگری آمده است: «ووِجتش منهّم خيقة قالواً 1 تحف انا سنا 
الی قَوّم وط* وَافرأثةٌ قَایْمَةٌ» [و از ایشان ترسی بر دل گرفت. گفتند: 
مترس ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم* و زن او ایستاده بود] 
یعنی برای خدمت به آن‌ها ایستاده بود «فضحکّت» یعنی دچار حیض 
شد «فبِشزتاها بپاشخاق وّمن وراء اسحاق یعْفوب» آپس وی را به اسحاق 
و از پی اسحاق به یعقوب مزده دادیم] 

اسحاق بیش از هشتاد سال عمر کرد و نابینا گشت. وی پیوسته در 
معبد خود زندگی می‌کرد. روزی در کنار همسرش نشسته بود. ناگهان از 


وی خواست با او همبستر شود. زنش که رباب بنت لوط علیه السلام پا 
قدره نام داشت چنان خندید که دندان‌های آسیای وی نمایان گشته و 
به همسرش گفت: اسحاق! اسحاق گفت: بلی» اگر خدا خواهد! پس با 
وی نزدیکی کرد و همسرش به دو پسر باردار شد و چون خبر باردار بودن 
خود را به اسحاق داد به وی فرمود: از این امر تعجب مکن, زیرا در آغاز 
جوانی شبی در خواب دیدم که درخت تنومند سرسبزی از پشتم رویید 
که شاخ و برگ‌های بسیار داشت و هر یک از این شاخ و برگ‌ها به رنگی 
بودند. سپس در خواب به من گفته شد: این شاخ و برگ‌ها فرزندان تو 
هستند و منزلت هر کدام متناسب با نورانیت آن‌هاست و ناگهان 
هراسان از خواب بیدار شدم. این باردار شدن تو تحقق خواب من است. 
همسرش گفت: ای پیامبر خدا و فرستاده اوه آن‌ها دو تا هستند و در 
شکم من چون دو دشمن با هم می‌جنگند. اسحاق گفت: ان شاء اللّه 
خیر است. چون مدت حمل به پایان رسید و نوزادان به دنیا آمدند یکی 
از آن‌ها که دیرتر به دنیا آمده. آن یکی را گرفته بود. از اين رو یعقوب 
نامیده شد و آن‌که برادر خود را کنار زده و خود اول به دنیا آمده بود را 
«عیص» نامیدند. گویند ساره نود و نه سال داشت و ابراهیم علیه 
السلام نود و هشت سال داشت که ساره در همان شبی که خداوند قوم 
لوط را در زمین فرو برد به اسحاق باردار گشت و چون مدت حملش 
کامل شد. در شب جمعه؛ روز عاشوراء وی را در حالی که نور درخشانی از 
او می‌تابید» به دنیا آورد و چون بر زمین افتاد به درگاه پروردگار سجده 
کرد آن‌گاه نشست و دست به دعا برداشته و حمد و ثنای خدا را به جا 
آورد. 


امام صادق علیه السلام در ادامه می‌فرماید: سپس ساره مشغول تکرار 
این عبارت خود: «پیرزنی نازا» شد. بی‌آن‌که بداند این میهمانان فرشته 


هستند. پس جبرئیل علیه السلام به وی نگریسته و گفت: ای ساره! 
این سخن پروردکار تو است و اوست حکیم دانا. جون از این موضوع 
فارغ شدند. ابراهیم به آن‌ها گفت: «فما خطبْکم آیها الفُرْشلون» [ای 
فرستادگان! مأموریت شما چیست؟] بعنی این که بعد از مژده ای که به 
من دادید. می‌خواهید چه کنید؟ «قالوا انا آزسلتّا ای قَوْم مَجْرمینَ» 
آگفتند: ما به سوی مردمی پلیدکار فرستاده شده ایم| و منظورشان قوم 
لوط بود «لنزسل علیهم حجَارَةٌ مهن طین» [تا سنگهایی از گل رس بر 
(سر) آنان فرو فرستیم] قتاده گوید: سنگی گل آلود بوده که در آتش 
جهنم پخته شده بود «مُسَوَّمَةٌ» [نشان گذاری شده] یعنی علامت گذاری 
شده» و گفته شده: روی هر سنگی نام شخصی از گناهکاران اسراف گر 
قوم لوط که به وسیله آن کشته می‌شد. نوشته شده بود. 


امام علیه السلام در ادامه می‌فرماید: سپس جبرئیل به شکل واقعی 
خود درآمد و ابراهیم علیه السلام وی را شناخت. سپس میکائیل و 
اسرافیل و دردائیل را به عنوان برادران خود به حضرت ابراهیم علیه 
السلام معرفی نمود. سپس ابراهیم علیه السلام به خاطر وضعیت برادر 
زاده‌اش لوط و خانواده او غمگین شد و به فرشتگان گفت: «انْ فیها لوط 
قالوا تن أَغلَم بقن فیها لَْجْینْه وله الا افرأتة کاتث من انقابرین» 
یعنی زن لوط از جمله کسانی است که گرفتار عذاب می‌شوند. سپس از 
جبرئیل از تعداد مومنان در آن شهرها پرسید. جبرئیل گفت: جز لوط و 
دو دخترش کس دیگری وجود ندارد؛ و اين همان معنایی است که 
خداوند بیان فرموده: «ْاْحْرَجْتّا من گان فیقا من الْمَوْمنِینَ* فْما وَجَذْا 
فیها غیر بیتِ من المُشلمین» [پس هر که از موّمنان در آن (شهرها) 
بود بیرون بردیم* و (لی) در آن‌جا جز یک خانه از فرمانبران (خدا بیشتر) 


خداوند متعال می‌فرماید: «فلَقّا ذُهَب عَن ابرّاهیم الرّوْغْ» آپس وقتی 
ترس ابراهیم زایل شدا «وَجَاءَه انبْشرّی» [و مزده (فرزنددار شدن) به 
او رسید] «یجّادلتا فی قَوْم ُوط» [درباره قوم لوط با ما (به قصد شفاعت) 
چون و چرا می‌کرد یعنی آن‌چه میان ابراهیم علیه السلام و جبرئیل 
اتفاق افتاد. خداوند متعال می‌فرماید: «اِنْ ابزاهیم تحليم أوَه مُنیب» 
[زیرا ابراهیم بردبار و نرمدل و بازگشت کننده (به سوی خدا) بوداً یعنی 
این که وی در دعا موّمن است و به عبادت پروردگارش روی می‌آورد. 2 
می‌فرماید: - آن‌گاه به ابراهیم علیه السلام فرمود: «یا ابُراهیمْ آغرض 
عَن هَذّا اه قَذ جاء آأَرٌ رَبُّکَ» [ای ابراهیم! از اين (چون و چرا) روی برتاب 
که فر ره پروردگارت آمده] «وَِنَهْ آتيهم عَذّاث غَبرٌ مَرْدُودٍ» [و برای آنان 
عذابی که بی‌بازگشت است خواهد آمد] «غیرمردود» به معنای «غیر 
مصروف» بعنی «بی بازگشت» است. آن‌گاه ابراهیم علیه السلام فرمود: 
ای فرشتگان و رسولان پروردگارم! بروید آن‌جا که فرمان داده می‌شوید. 
گوید: پس فرشتگان بر اسبان خویش نشستند و نزدیک غروب به 
شهرهای قوم لوط رسیدند. پس رباب دختر لوط و همسر اسحاق علیه 
السلام که دختر بزرگ‌تر بود و مشغول برداشتن آب بود. آن‌ها را دید و 
متوجه شد مردمی صاحب جمال و خوش ظاهرند. لذا به آنان نزدیک 
شده و گفت: شما را چه می‌شود که می‌خواهید بر قومی فاسق وارد 
شوید! کسی از آن‌ها شما را میهمان نمی‌کند» مگر آن پیرمرد. او از بابت 
قوم» رنج و مصیبت زیادی کشیده است. فرمود: پس آن فرشتگان به 
سمت حضرت لوط علیه السلام تغییر مسیر دادند که تازه از شخم زدن 
فارغ شده بود. چون حضرت لوط ایشان را دید برای آنان غمگین شد و 
برایشان از قوم خود بیمناک شد و معنای کلام خدا همین است که: 
«وَلَقّا جاءث رسْلتّا لوطّا سیء بهم وضاق بهم ذُرغّا وال هَذّا یوم عصیب» 


آو چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند به (آمدن) آنان ناراحت و دستش 
از حمایت ایشان کوتاه شد و گفت: امروز. روزی سخت است] یعنی شز 
آن سخت و شدید است و در آیه دیگری گوید: «فلَمّا جاء آلَ لوط 
الْفْرسلُون* قال نکم قَوْمْ مُنگرو» [پس چون فرشتگان نزد خاندان لوط 
آمدند* (لوط) گفت: شما مردمی ناشناس هستیدا] بعنی» لوط علیه 
السلام هم مثل ابراهیم علیه السلام ایشان را نشناخت. پس حضرت 
لوط علیه السلام به ایشان گفت: از کجا آمده‌اید؟ جبرئیل علیه السلام 
در حالی که [لوط]ً وی را نشناخته بود» گفت: از جایی دور و به خانه شما 
درآمده‌ايم» آيا می‌توانی ما را امشب میهمان کنی و اجر و ثواب شما نزد 
خدا باشد؟ حضرت لوط علیه السلام گفت: آری» اما از اين قوم فاسق- 
که خدا لعنتشان کند- بر شما بیمناک هستم. 

پس جبرئیل به اسرافیل علیه السلام گفت: این یک بار. خداوند به 
ایشان فرمان داده بود که شهر را نابود نکنند» مگر اين که از زبان حضرت 
لوط علیه السلام چهار بار شهادت بر فسق آن‌ها و لعنت بر ایشان را 
بشنوند. سپس جلو رفته و گفتند: ای لوط! شب ما را دریافته و ما 
میهمان توایم» پس کاری را که لازم است انجام دهید. لوط علیه السلام 
به ایشان گفت: به شما اطلاع دادم که قوم من فسق می‌ورزند و زنان را 
رها کرده با مردان شهوت رانی می‌کنند- که لعنت خدا برایشان باد- پس 
جبرثیل به اسرافیل گفت: این هم دومین شهادت. 

سپس لوط به ایشان گفت: از اسب‌های خویش پیاده شوید و همین 
جا بنشینید تا تاریکی زیاد شود و آن‌گاه بی‌آن‌که کسی متوجه شما شود. 
وارد شوید. آن‌ها- که خدایشان لعنت کند- قوم فاسقی هستند. پس 
جبرئیل به اسرافیل گفت: این هم شهادت سوم. سپس لوط بعد از اين 


که تاریکی بر همه جا سایه افکند پیشاییش آن‌ها حرکت کرده تا این 
که وارد خانه او شدند و لوط در را پشت سر آن‌ها بست. سپس زنش 
را که «قواب» نام داشت. صدا زده و به وی گفت: ای زن! تو چهل سال 
مرا نافرمانی کرده ای. این‌ها میهمان من هستند؛ دلم به خاطر ایشان» 
سرشار از ترس و لرز شده است. امشب از آن‌ها پذیرایی کن تا از گذشته 
تو بگذرم. زن گفت: باشد! 


خداوند متعال می‌فرماید: «ضرّب اللَهٌ مََلّا للذین کَفَرُوا ره توح وَافرة 
توط کانتا تخت عَبدین من عبادتا ضالخین فْحَانَتَاهُمَا» آخدا برای کسانی 
که کفر ورزیده‌اند» زن نوح و زن لوط را مثل آورده (که) هر دو در نکاح دو 
بنده از بندگان شایسته ما بودند و به آن‌ها خیانت کردندا] 


خیانت این دو زن» خیانت به ناموس پیامبران نبوده است. زیرا خداوند 
متعال پیامبران خود را به این مصیبت مبتلا نمی‌کند؛ بلکه خیانت زن 
نوح علیه السلام این بود که به قوم خود می‌گفت: او را نزنید. چون 
دیوانه است. پادشاه قوم او مردی جبار و قوی و گمراه به نام دو قیل بن 
عویل بن لامک بن جنح بن قابیل بود. او نخستین کسی بود که خمر 
نوشید و بر تخت نشست و اولین کسی است که دستور داد لوازمی از 
آهن و سرب و مس بسازند و اولین کسی است که لباس زربفت پوشید. 
او و قومش, بت‌های پنج گانه را که «ودّا. شواع» یغوث یعوق و تشر» 
نام داشتند. می‌پرستیدند که بت‌های قوم ادریس علیه السلام بودند. 
آنان به مرور زمان بر این بت‌ها افزودند تا به هزار و نهصد بت رسید که 
آن‌ها را روی صندلی‌هایی از طلا و تخت‌هایی از نقره که به وسیله انواع 
فرش‌های فاخر فرش شده بود. نشانده بودند و برای بت‌ها تاج‌هایی 
مرضع به انواع جواهرات و مرواریدها و پاقوت‌ها ساخته و بر سرشان 


گذاشته بودند. این بت‌ها خدمنکارانی داشتند که به آنان خدمت 
می‌کردند. 


اما خیانت زن حضرت لوط علیه السلام این بود که اگر برای همسرش 
روز میهمان می‌آمد بر پشت بام دود راه میانداخت و اگر شب میهمان 
سر می‌رسید» آتش روشن می‌کرد تا مردم متوجه شوند که در خانه لوط 
علیه السلام میهمان هست. آن شب نیز با آمدن میهمان‌ها چراغی به 
دست گرفت و وانمود کرد که می‌خواهد آن را روشن کند. او با این چراغ 
نزد جماعتی از قوم و خویشاوندان خود رفت و آنان را از حضور میهمانان 
حضرت لوط علیه السلام و جمالشان باخبر ساخت. 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: حضرت لوط متوجه کار وی شد. از 
این رو در خانه را بست و محکم کرد. فاسقان شهر که متوجه ماجرا شده 
بودند. از هر طرف فریادزنان راهی خانه حضرت لوط علیه السلام شدند 
و پشت در خانه تجمع کردند و موجب وحشت آن حضرت شدند؛ و این 
معنای سخن خداوند متعال است: «وَجَاءهْ قَوْمْةُ بهرغون الیه وّمن قَبْلْ 
او یِملو السَییَات» [و قوم او شتابان به سویش آمدند و پیش از 
آن کارهای زشت می‌کردند پس حضرت لوط علیه السلام آنان را خطاب 
قرار داده و فرمود: «قالّ با قوّم هَوْلاء بَناتی هُنْ أَطْهَرٌ لَکُم» [(لوط) گفت: 
ای قوم من! اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیزه ترند] یعنی از 
طریق ازدواج و نکاح آن هم اگر ایمان بیاورید «َاتْفُواً له و ثَخْرُون فی 
ضیفی» [یس از خدا بترسید و مرا در کار میهمانانم رسوا مکنیدا] یعنی 
آبروی مرا در میز بانی این میهمانان نبرید «ألیس منکُم رَجُْلَ رَشیذُ» [آیا 
در میان شما آدمی عقل رس پیدا نمی‌شود؟] یعنی آدمی بردبار و حلیم 
که شما را امر به معروف کند و از منکر باز دارد. به او گفتند: «لَقَذ علفت 


قا نا فی ناک من حَقَ» [تو خوب می‌دانی که ما را به دخترانت حاجتی 
نیست] حق در این‌جا به معنای حاجت است. یعنی ما نیازی به 
دخترانت و میلی به آن‌ها نداریم «وَاِنک لَنَعلَمْ ما تریذ» [و تو خوب 
می‌دانی که ما چه می‌خواهیم]ً یعنی عمل خبیثشان را می‌خواستند که 
همان آمیزش با مردان بود. 

جوانان را دیدند و حضرت لوط علیه السلام را رها کرده و به سمت آن‌ها 
حمله آوردند. در این‌جا بود که خداوند پرده ای بر روی چشم ایشان 
کشید به طوری که دیگر چیزی نمی‌دیدند و صورت‌هایشان چون قیر 
سیاه گشته و مدام با صورت به دیوارها برخورد می‌کردند. «وَلَقَذُ رَاوَدُوه 
عن ضیفه فطمشتا أَْيتَهْمْ فَذوقوا عذابی وَندْرٍه آو از میهمان (های) او 
کام دل خواستند. پس فروغ دیدگانشان را ستردیم و (گفتیم) (مزه) 
عذاب و هشدارهای مرا بچشید| - فرمود: - در این هنگام عده ای دیگر 
به آنان نزدیک شده و خطاب به دوستان خود گفتند: اگر از ایشان 
کامجویی کرده اید» بیرون آیید تا ما نیز وارد شده و شهوت خود را به 
وسیله آن‌ها ارضا کنیم. اما فریاد برآمد که: ای قوم! لوطء قومی جادوگر 
آورده. آن‌ها چشمان ما را جادو کرده‌اند. پس وارد شوید و دست ما را 
بگیرید و بیرون برید. لذا آن‌ها وارد اتاق شده و آن‌ها را خارج کردند و 
گفتند: ای لوط! صبح که شد. می‌آییم و آن‌چه را که دوست داری نشانت 
می‌دهیم! اما حضرت لوط علیه السلام سکوت کرد تا خارج شدند. 
سپس لوط علیه السلام به فرشتگان گفت: برای چه کاری فرستاده 
شده‌اید؟ آن‌ها به وی اطلاع دادند که مأموریتشان نابودی قوم اوست. 
پس گفت: این اتفاق کی واقع می‌شود؟ جبرئیل گفت: «ِنْ مَوْعدهم 
الصبخح آلیش الصبحْ بقریب» [بی گمان وعده گاه آنان صبح است» مگر 


صبح نزدیک نییست] سپس جبرئیل علیه السلام گفت: ای لوط! هم 
اکنون خارج شو «فأشر بأفلک بقع من الّیل» ایس پاسی از شب 
گذشته خانواده‌ات را حرف ده] یعنی آخر شب «ول بلتفث منکم اَحَذٌ 
الا افرآتک» آو هیچ‌کس از شما نباید وایس بنگرد» مگر زنت] قواب «نه 
مُصِیهّا ما ََابَهُ» [که آن‌چه به ایشان رسد به او (نیز) خواهد رسید] 
از عذاب. 


فرمود: سپس لوط علیه السلام دختران و همسر و گله و وسایل منزل 
خود را گرد آورد و جبرثیل علیه السلام آنان را از شهر خارج کرد. آن‌گاه 
جبرئیل علیه السلام به لوط گفت: ای لوط! خداوند حکم فرموده صبح 
ريشه این‌ها کنده شود. پس زن وی به لوط گفت: ای لوط! خانه‌هایت 
را رها کرده‌ای» به کجا می‌روی؟ حضرت لوط به وی خبر داد که اين جوانان 
فرستادگان خدا هستند و برای هلاک کردن مردم این شهرها آمده‌اند. 
زن لوط گفت: ای لوط! پروردگار تو چه قدرتی دارد که بتواند مردم این 
هفت شهر را هلاک کند؟! هنوز سخنش به پایان نرسیده بود که سنگی 
از سجّیل بر سر وی افتاد و به هلاکت رسید و گفته شده: وی به مدت 
بیست سال به صورت سنگ سیاهی مسخ شده ماند و سپس زمین آن 
را بلعید. 


فرمود: و حضرت لوط علیه السلام از آن شهرها خارج گردید که ناگهان 
جبرثیل امین علیه السلام بال خشم خود را گسترانید و اسرافیل شهرها 
را به محاصره در آورد و دردائیل بال خویش را زیر هفت طبقه زمین 
گسترانید و عزرائیل علیه السلام آماده قبض روح آنان در میان آتش 
گردید و چون سپیده صبح دمید. جبرثیل امین با بلندترین صدای خود 
فریاد زد: چه بد است صبحگاه قومی غافل. 


فرمود: سپس جبرئیل- طاووس فرشتگآن‌که حلقه ای از نور بر گردن 
دارد» آن فرشته قدرتمند- ريشه هفت شهر را از اساس برکند و با بال 
خشم خود هفت طبقه زمین را از لوث وجود ایشان پاک کرد و چون به 
آب سیاه رسید. هفت شهر را با کوه‌ها و دره‌ها و درختان و خانه‌ها و 
اتاق‌ها و رودها و کشتزارها و چراگاه‌ها برکند و آن‌ها را تا دریای سبز که 
در آسمان است. برد به گونه ای که ساکنان آسمان» صدای کودکان و 
عوعو سگان و آواز خروس‌های ایشان را شنیدند و گفتند: اینان کیانند 
که مغضوب شده‌اند؟ پاسخ آمد: اینان قوم لوط علیه السلام هستند؛ 
و آنان هم‌چنان بر روی بال جبرئیل بودند تا اين که بال آن‌چنان به لرزه 
افتاد که گویی برگ نخلی در معرض بادی تند قرار گرفته باشد و منتظر 
است کی دستور نابودی ایشان صادر می‌شود. سپس ندا آمد: شهرها را 
در هم بکوب. پس جبرئیل امین علیه السلام آن‌ها را زیر و رو کرد و اين 
معنای سخن حق تعالی است که می‌فرماید: «وَالْمَوَّتَفکَة آهوی* فغشاها 
قا غشی» [و شهرها (ی سدوم و عاموره) را فرو افکند* پوشاند بر آن (دو 
شهر از باران گوگردی) آن‌چه را پوشاند] منظور کسانی است که فرشتگان 
از بالا بر آنان سنگ پرتاب کردند. 


خدای متعال می‌فرماید: «فلَمّا جَاء َفْْتا» آیس چون فرمان ما آمداً یعنی 
عذاب ما «جَعَتّا عالیها شافلها وََفطرتا علیها حجَارةٌ من سجّیل مٌنضود» 
[آن (شهر) را زیر و زبر کردیم و سنگ پاره‌هایی از (نوع) سنگ گلهای لایه 
لایه بر آن فرو ریختیم] یعنی پشت سر هم و روی هر سنگی نام 
صاحبش بر آن نوشته شده- فرمود: - پس آن قوم از خواب بیدار شدند 
و ناگهان دریافتند که زمین به همراه آنان در حال سقوط از بالا هستند 
و زیرشان پر از آتش است و فرشتکان نیز آنان را با سنک‌هایی که در 
آتش جهنم پخته شده‌اند. سنگ باران می‌کنند و بدین ترتیب» صبح 


کسانی که به ایشان هشدار داده بود» بد شد. و روایت شده. افرادی از 
این شهرها که در جاهای دیگر بودند و دین و رفتارهای آن‌ها را داشنند 
از آسیب سنگ‌ها در امان نمانده و بر اثر اصایت سنگ به سرشان کشته 
شدند. 

پیامبر خاتم» محمد بن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله می‌فرمود: من 
صداهای رعد آسای بادها را می‌شنوم و گمان می‌کنم که آن‌ها همان 
سنگ‌هایی هسنند که خداوند ستمگران را وعده کرده است» همان‌طور 
که خداوند متعال می‌فرماید: «وَمّا هی من الظَالمین ببَعی» [و (خرابه 
های) آن از ستمگران چندان دور نیست] و فرموده حق تعالی: «قْلْ هو 
الَْاِرٌ علی آن ببعت علیکم عَذابّا من فَوَقَکُم» [بگو: او تواناست که از 
بالای سرتان يا از زیر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد] یعنی به وسیله 
سنگ «اَو من تخت أرْجُلِکْم» [يا شما را گروه گروه به هم‌اندازد] یعنی 
فرو رفتن در زمین. کعب می‌گوید: پس دود سیاه متعفنی از این شهرها 
متصاعد شد که از شدت تعفن» کسی قادر به استشمام آن نبود و آثار 
این شهرها و مردم آن به جای ماند تا عبرتی باشد برای هر که آن را 
می‌بیند؛ و این معنای آیه خدای متعال است که می‌فرماید: «وَلَقَد تُرَکتَا 
منها ایةٌ بَیتة لَقَوْم یغقلوت». فرمود: حضرت لوط علیه السلام نزد 
عمویش ابراهیم علیه السلام رفت و او را از سرنوشت قومش آگاه نمود 
و اين همان معنای کلام حق تعالی است که می‌فرماید: «ولوطا انیتَاه 
خکمَا وَعلما وَتَجُینَاهُ من اْقية ای کات تَعْمَلْ الْحْبَائْتَ ِلهُمْ کائوا قَوم 
سَوَءٍ فاسقین» [و به لوط حکمت و دانش عطا کردیم و او را از آن شهری 
که (مردمش) کارهای پلید (جنسی) می‌کردند نجات دادیم به راستی 
آن‌ها گروه بد و منحرفی بودندا. 


امیرالمو‌منین علیه السْلام در ستایش موّمنین فرمود: مومنان جامع 
برازندگی‌ها هستند. ظاهری ساکت و قیافه ای خاشع دارند. آراسته به 
تواضع‌اند. در حال خشوع چشمهای خود را از حرام بسته‌اند و گوش به 
علم فراداده‌اند. در گرفتاری چنان هستند که در موقع رضا و فراوانی 
چنانند. اگر نباشد اجل‌هایی که برای ایشان مقرر شده. به جهت شوق 
به ثواب و خوف از عذاب. روح‌ها در پیکرشان یک لحظه نمی‌ماند. خدا 
در چشمهایشان بزرگ است و جز او کوچک. گویی بهشت و نعمت آن و 
جهنم و عذابش را به چشم دیده‌اند. دلهای محزون دارند اما از شر آن‌ها 
مردم در امانند. 


نیازمندی آن‌ها کم است و پیکری ضعیف دارند ولی به برادران خود زیاد 
کمک می‌کنند» زمین فرش آن‌ها است و آب آن عطر ایشان. دنیا را رها 
کرده‌اند. چند روزی شکیبایی می‌کنند و سپس به سوی یک آسایش 
مداوم می‌روند. 


تجارتی سودمند دارند که خداوند کریم بشارت آن را داده. دنیا در پی 
آن‌ها است و آن‌ها اراده دنیا را ندارند. دنیا در جستجوی ایشان است 
ولی آن‌ها از آن فرار می‌کنند. 

شبانگاه بر روی پا می‌ایستند و تلاوت قرآن می‌کنند با آداب مخصوص 
آن. هر وقت به آیه ای می‌گذرند که در آن تشویق است. به امید رسیدن» 
دل به آن می‌بندند. از شوق مانند کسی هستند که عزیزی در آستانه 
آمدن دارند و چشم به آن تشویق می‌بندند اما وقتی به آیه ای می‌رسند 


که در آن تخویف و ترساندن است. با دل و گوش متوجه آنند. پوست 
بدنشان به رعشه می‌افتد و دلها از ترس و بیم در هراس است و بدنها 
نحیف. چنان‌که گویی زفیر جهنم و صدای شعله آن و برخورد زنجیرهای 
آتشین در گوش آن‌ها است. به رو بر زمین می‌افتند و اشکهایشان جاری 
می‌شود و برای نجات خویش (از این عذاب) به خدا پناه می‌برند. 


اما در روزها دانشمندانی پرهیزکار و نیکوکارند که ترس آن‌ها را ضعیف 
و لاغر نموده و مانند تیری در کمان هستند. وقتی ایشان را ببینی 
می‌پنداری مریضند با این‌که مرضی ندارند و می‌پنداری عقل خود را از 
دست داده‌اند در حالی که چنین نیست. وقتی به یاد عظمت خدا و 
قدرت او و مرگ و هراس قیامت می‌افتند دلهایشان مضطرب شده و 
دیوانه وار عقل از سرشان می‌رود. وقتی به حال می‌آیند به اعمال صالح 
روی می‌آورند و هرگز به مقدار کم راضی نمی‌شوند و عمل کثیر خود را 
زیاد نمیانگارند. 


خود را متهم می‌دارند و از اعمال خویش بیمناکند. اگر یکی از آن‌ها را 
بستایی از خدا می‌ترسد و این ستایش برایش مصیبتی می‌شود. 
می‌کوید: من خودم را بهتر می‌شناسم از شماء و خدا مرا از خودم بهتر 
می‌شناسد. خدایا! از من بازخواست نکنی حرفی را که این‌ها درباره‌ام 
می‌گویند. و مرا همان‌طور قرار بده که می‌گویند و ببخش آن خطاهایم را 
که این‌ها نمی‌دانند. 


از نشانه‌های آن‌ها این است که استوارند به همراه ملایمت. و ایمان با 
یقین» و حرص در تقوی. و فهم و بینش مذهبی و بردباری با علم» و 
زیرکی با مدارا و میانه روی در ثروت» و خشوع در عبادت و تحمل در 
تنگدستی و صبر در گرفتاری و بخشش در راه حق و جستجوی حلال» و 
سرحالی در راه هدایت و خودداری از طمع و پرهیز از میل گرایی» و نیکی 
در پایداری» پناه بردن به خدا از پیروی شهوات و پناه بردن به او از 
شیطان مطرود. شب را به صبح می‌رساند و همتش در شکر است و 
صبحگاه کارش فکر وانديشه است. این‌هایند کسانی که در امانند و 
مطمئن. کسانی که از جامی که در آن لغو و گناه وجود ندارد می‌آشامند. 


از هارون بن خارجه روایت شده است که امام صادق علیه السلام 
فرمودند: هر کس سوره زمر را بخواند و کلماتش را به آسانی و به آرامی 
بر زبان جاری سازد خداوند آبرو» و سربلندی دنیا و آخرت به او ارزانی 
دارد و او را بدون ثروت خویشان و فامیل عزیز گرداند» بدانسآن‌که هر 
کس او را ببیند بزرگ شمارد و حیبتش وی را بگیرد و جسمش را بر آتش 
دوزخ حرام سازد و هزار شهر در بهشت برایش بسازند که هر شهری 
دارای هزار کاخ باشد و در هر کاخی صد حوریه و بعلاوه او را دو چشمه 
آب است که روانند و هر چشمه زلال که جوشانند و دو چشمه سار که 
از سرسبزی و خرمی به سیاهی زنند و حورانی پرده نشین که در 
سرایرده‌ها مستورند و باغ‌هایی که دارای انواع میوه هاست و از هر میوه 
دو صنف. 


ابو حازم عبدالغفار بن حسن می‌گوید: ابراهیم بن ادهم به کوفه وارد و 
من با او بودم و این در ایام. حکومت منصور بود و اتفاقا در آن ایام 
حضرت جعفر بن محمد علوی وارد کوفه شد و چون برای رجوع به مدینه 
از کوفه خارج شد. علماء و اهل فضل کوفه آن حضرت را مشایعت کردند. 
و از جمله کسانی که به مشایعت آن حضرت آمده بودند سفیان ثوری و 
ابراهیم ادهم بود و آن اشخاص که به مشایعت آمده بودند جلوتر از آن 
حضرت می‌رفتند که ناگهان به شیری برخورد کردند که در سر راه بود. 
ابراهیم ادهم به آن جماعت گفت: «بایستید تا جعفر بن محمد علیه 
السلام بیاید و ببینیم با این شیر چه می‌کند.» 


پس حضرت صادق علیه السلام تشریف آورد. بطرف آن شیر رفت تا به 
او رسید» گوش او را گرفت و او را از راه دور کرد. آن‌گاه رو به آن جماعت 
کرد و فرمود: «آگاه باشید! اگر مردم خدا را اطاعت می‌کردند هر آینه 
بارهای خود را بر روی شیر قرار می‌دادند.» 


«ابویصیر» یکی از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق علیهم السلام 
می‌گوید: 

(«در موسم حج مشغول انجام طواف و سایر مناسك بودم که ناله‌های 
زاثرین بیت خدا و دعاهای آنان توجه مرا به سوی خود معطوف می‌داشت 
و شدیدا تحت تأثیر مناجات دلسوز بندگان الهی بودم. اين فکر در 
مغزم خطور نمود که: 

«توده‌های مردم مسلمان با ما اقلیت شیعه چه تفاوتی دارند؟ آنان نیز 
به راز و نیاز و عبادت الهی می‌پردازند و در دنیا هم از نظر عیش و نوش 
وضع بهتری از ما دارند پس چرا ما خود را بهتر و افضل از آنان می‌دانیم؟» 
و لذا این سوّال را از جعفر بن محمد پرسیدم و ایشان فرمودند: 


«ابوبصیر؛ ناله‌ها و مناجات زیاد است و توجه تو را به سوی خود جلب 
کرده است ولی حاجی واقعی کم است!! سوگند به خدا این عبادت‌ها را 
خدا نمی‌پذیرد! قسم به روح پاك پیامبر که به بهشت پرواز کرد. 
پروردگار عالم اعمال را فقط از شما (شیعیان) و اصحاب شما می‌پذیرد!» 
آن حضرت برای یقین بيشتر ابوبصیر. دست مبارکش را بر صورت و 
چشمهای او کشید. ناگاه او مشاهده کرد: اشخاص بسیاری ناله کنان 
مشغول عمل حج بودند. و حاجی‌ها به صورت خوك و چهارپا و میمون 
دیده می‌شدند» و فقط افراد معدودی به صورت انسان‌های واقعی به 
چشم می‌خوردند.» 

ابوبصیر می‌گوید: 

«از دیدن این صحنه وحشت کردم آن حضرت زود دست مبارکش را به 
چهره‌ام کشید پس آنان را دگر بار به همان صورت اول ملاحظه نمودم 
آن‌گاه جعفر بن محمد قسم یاد کرد که از شماها حتی يك نفر در آتش 
نخواهید بود!)». 


محمد بن مسلم می‌گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم که معلی 
بن خنیس با حال گریان» وارد شد. حضرت پرسید: «چرا گریه می‌کنی؟!» 
او گفت: «دم درب جماعتی هستند که خیال می‌کنند شما بر آن‌ها هیچ 
فضل و برتری ندارید و شما و آنان با هم مساوی هستید.» 


آن‌ها يت خرما برداشت و هسته‌اش را در آورد 9 آن خرما را خورد. 


سپس آن هسته را نیز در زمین کاشت. ناگهان آن هسته در همان لحظه 
رویید و میوه آورد. 


بعد یکی از آن میوه‌ها را دو نیمه کرد و خورد و از میان آن» ورقه ای در 
آورد و به معلی داد و فرمود: «بخوان.» 


پس معلی شروع به خواندن آن ورقه نمود. در آن نوشته شده بود: 
«بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله. محمد رسول الله. علی 
المرتضی» الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر 
بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی 
بن محمد و الحسن بن علی و الحجة بن الحسن.» 

مأآمون رقی می‌گوید: «در خدمت آقایم حضرت صادق علیه السلام بودم 
که سهل بن حسن خراسانی وارد شد و بر آن حضرت سلام کرد و 
زر نشست. سپس ؟ گفت: «ای فرزند رسول خدا! از برای شما رآفت و رحمت 
است. و شما اهل بیت علیهم السلام امام هستید» حال چه چیز مانع 
است که شما به حق خود برسی در حالی که صد هزار شیعه داری که 
امام صادق علیه السلام فرمود: «ینشین ای خراسانی! خداوند حقت را 
مراعات کند؟» سپس حضرت رو به کنیزی کرد 9 فرمود: «تنور را گرم 
کن.» 

پس آن کنیز تنور را گرم کرد که مانند آتش» سرخ شد و بالای آن سفید 
گردید. آن‌گاه فرمود: «ای خراسانی! برخیز و در تنور بنشین.» 


مرد خراسانی عرض کرد: «ای آقای من! ای فرزند رسول خدا! مرا به آتش 
عذاب نکن و از من بگذر که خدا از تو بگذرد.» 


حضرت فرمود: «از تو گذشنم.» 

پس در این حال بودیم که هارون مکی وارد شد در حالی که نعلینش را 
با انگشت سیابه‌اش گرفته بود. حضرت به او فرمود: «نعلین را از دسنت 
بینداز و در تنور بنشین.» 

هارون کفش را از دست خودانداخت و در تنور پر از آتش نشست. 


سپس امام صادق علیه السلام به آن مرد خراسانی رو کرد و شروع کرد 
با او حدیث خراسان را گفتن مانند کسی که آن را مشاهده می‌کند. 


سپس فرمود: برخیز ای خراسانی و به داخل تنور نظر کن. 
او برخاست و داخل تنور را نگاه کرد. دید که هارون صحیح و سالم» چهار 


زانو در داخل آتشهای تنور نشسته است. آن‌گاه از تنور بیرون آمد و بر 
ما سلام کرد. امام صادق علیه السلام فرمود: «در خراسان چند نفر مثل 


این مرد وجود دارد؟» 

او گفت: «به خدا قسم يك نفر هم نیست.» 

حضرت فرمود: «ما خروج نمی‌کنیم در زمانی که نمی‌بینی» پنج نفر پاور 
ما باشند! ما خود به وقت خروج. داناتر هستیم. 

ابان بن تغلب می‌گوید: صبح زود از خانه خودم در مدینه بیرون آمدم 
و به قصد دیدار امام صادق علیه السلام به سوی خانه‌ی آن حضرت 
روانه شدم. 

وقتی به درب خانه‌ی ایشان رسیدم. عده ای بیرون آمدند که خوش 


لباس‌تر و خوش سیماتر از آن‌ها ندیده بودم. آن‌ها خیلی با وقار و با 
طمأّنینه بودند کأنه پرنده ای بر سر آن‌ها بود. 


سپس با عده ای خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم. امام علیه 
السلام برای ما حدیث گفت. از خانه که بیرون آمدیم پنج نفر با زبان‌های 
مختلف از عربی» فارسی نبطی» حبشی و صقلبی آن حدیث را فهمیدند. 
لذا به یکدیگر گفتیم: «اين چگونه حدیثی بود که همه‌ی ما آن را به 
زبان خود فهمیدیم؟» 

کسی که زبانش عربی بود گفت: «آن حضرت با من عربی» سخن گفت.» 
شخص فارس گفت: «من فارسی فهمیدم.» 

حبشی گفت: «آن حضرت به زبان حبشی» سخن فرمود.» 

ضقلبی گفت: «او فقط به زیان ضقلبی سخن گفت.» 

پس برگشتیم و جریان را برای حضرت بیان کردیم حضرت فرمود: سخن 
یکی بود» ولی با زبان‌های خودتان برای شما تفسیر گردید. 

امام باقر علیه السلام: در زمان پیامبر خداء موّمنی نادار و سخت نیازمند 
از اهل ضفه بود که در همه اوقات نماز» ملازم پیامبر خدا بود و در هیچ 
نمازی غیبت نداشت. پیامبر خداء ناداری و غربت او را می‌دید و دلش 
به حال وی می‌سوخت و می‌فرمود: «ای سعد! اگر چیزی دستم بیاید. 
نیازت را برطرف می‌کنم». مذّت‌ها گذشت و به پیامبر خدا چیزی نرسید. 
غم ایشان برای سعد. شدذت گرفت. خداوند سیحان که می‌دانست 
پیامبر خدا برای سعد. غم بسیار می‌خورد. جبرئیل علیه السلام را با دو 
درهم فرستاد. جبرئیل به ایشان گفت: ای محقد! خدا می‌داند که تو 
برای سعد. غم می‌خوری. آیا دوست داری که او را بی‌نیاز گردانی؟ پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: «آری». جبرئیل گفت: این دو درهم را بگیر 
و به او بده و بگو با آن‌ها کاسبی کند. پیامبر خدا [آن دو را گرفت و 


سپس برای نماز ظهر» بیرون رفت. سعد بر در اتاق‌های پیامبر خداء؛ 
منتظر ایشان ایستاده بود. پیامبر خدا چون او را دید» فرمود: «ای سعد! 
کاسبی می‌دانی؟». سعد گفت: به خدا سوگند» هیچ گاه پولی نداشته‌ام 
که با آن کاسبی کنم! پیامبر صلی اللّه علیه و آله آن دو درهم را به او 
داد و فرمود: «با اين‌ها کاسبی کن و برای به دست آوردن روزی خداء 
تلاش نما». سعد» آن دو درهم را گرفت و همراه پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله رفت و نماز ظهر و عصر را با ايشان خواند. آن‌گاه» پیامبر صلی اللّه 
علیه و اله به او فرمود: «برخیز و در پی روزی برو» که من از حال و روز 
تو ای سعد ناراحت بوده ام». از آن پس» سعد اگر چیزی با يك درهم 
می‌خرید. با دو درهم می‌فروخت. و اگر با دو درهم می‌خرید به چهار 
درهم می‌فروخت. بدین ترتیب. دنیا به سعد رو کرد و سرمایه و ثروتش 
زیاد شد و تجارتش رونق گرفت. پس. بر در مسجد. جابی گرفت و در 
آن‌جا نشست و به کسب پرداخت. هر گاه بلال برای نماز اقامه می‌گفت: 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله بیرون می‌آمد و می‌دید که سعد هم‌چنان 
سرگرم دنیاست و نه آن‌چنان که پیش از پرداختن به دنیا می‌کرد وضو 
گرفته و نه آماده نماز شده است. پیامبر صلی الّه علیه و آله می‌فرمود: 
«ای سعد! دنیا تو را از نماز باز داشته است!» و او می‌گفت: چه کنم؟ 
مالم را ضایع کنم؟ به این یکی فروخته‌ام و می‌خواهم پولش را از او 
بگیرم و از آن یکی خریده‌ام و می‌خواهم پولش را بدهم. اين وضع 
سعد. پیامبر خدا را ناراحت‌تر از زمانی کرد که برای ناداری‌اش غصه 
می‌خورد. پس» جبرثیل علیه السلام بر او فرود آمد و گفت: ای محقد! 
خداوند از اين غم تو برای سعد. آگاه است. کدام يك را دوست‌تر داری: 
حالت نخست راء یا این حالت را؟ پیامبر صلی اللّه علیه و آله به او فرمود: 
«ای جبرئیل! حالت نخست را. دنیای او آخرنش را از بین برده است!». 


جبرئیل علیه السلام به او گفت: علاقه مندی به دنیا و ثروت گرفتاری 
و مایه باز ماندن از آخرت است. به سعد بگو آن دو درهمی را که به او 
داده ای» به تو برگرداند. با اين کار به همان حال اوّلش باز می‌گردد. 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله بیرون رفت و به سعد برخورد. به او فرمود: 
«ای سعد! نمی‌خواهی آن دو درهمی را که به تو داده ام» به من 
برگردانی؟». سعد گفت: چرا؛ [به جای آن:] دویست درهم می‌دهم. 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله به او فرمود: «نه, ای سعد! من بیشتر از دو 
درهم. از تو نمی‌خواهم» و سعد دو درهم به ایشان داد. از آن پس. دنیا 
به سعد پشت کرد تا جایی که هر چه جمع کرده بود. از دست رفت و 
سعد. دوباره مثل اولش شد. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر کس در حالی صبح کند که 
بزرگ‌ترین دغدغه‌اش دنیا باشد. نزد خداوند منزلتی ندارد و خداوند 
چهار چیز را پیوسته در دلش قرار می‌دهد:اندوهی که هرگز از او جدا 
نمی‌شود. گرفتاری ای که هرگز از آن خلاصی نمی‌یابد فقری که هرگز به 
توانگری نمی‌انجامد» و آرزویی که هرگز به پایان نمی‌رسد. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر کس تمام وقت خود را صرف دنا 
کند. من سه چیز را برایش ضمانت می‌کنم: فقری که آن را توانگری 
نیست. گرفتاری ای که از آن خلاصی نیست. و غم واندوهی که تمام 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر که دغدغه‌اش دنیا باشد» خداوند 


فقر را پیش چشمان او می‌نهد» و آرمش [خاطر]ً او را پریشان می‌سازد؛ 
و از دنیا جز آن‌چه برایش مقذر شده. به او نمی‌رسد. 


امام علی علیه السلام: بی‌رغبتان به دنیاء پادشاهان دنیا و آخرت‌اند. و 
هر که به دنیا رغبت نشان دهد و به آن دل ببندد. در دنیا و آخرت 
فقیر است. و هر که نسبت به دنیا زهد ورزد» مالك آن می‌شود. و هر 
که به دنیا دل ببندد» دنیا مالك او می‌شود. 


علی علیه السلام: هر که بندگی دنیا کند و آن را بر آخرت مقذّم بدارد. 
فرجامی سخت و ناگوار در انتظار اوست. امام علی علیه السلام: ای 
مردم! شما چنانچه دنیا را بر آخرت برگزینید [در واقع] در پذیرش دعوت 
آن به متاع پست. شتافته اید. و مرکب‌های آرزوهایتان به سوی 
دورترین هدف تاخت برداشته‌اند و شما را به آبشخورهایی می‌برند که 
فرجامشان پشیمانی است. و آن‌چه را با امت‌های پیشین و نسل‌های 
گذشته کرده‌اند» بعنی از کف رفتن نعمت‌ها و فرود آمدن کیفرهاء به 
شما می‌چشانند. امام زین العابدین علیه السلام: هرگز هیچ مردمی 
دنیا را بر آخرت برنگزیدند» مگر آن که فرجامی بد و سرنوشتی ناگوار 
یافتند. امام صادق علیه السلام: مسیح علیه السلام به بارانش 
می‌گفت: «وای بر کسی که دنیا دغدغه او باشد و خطاء رفتارش! فردای 
قیامت. چه رسوایی ای نزد پروردگارش خواهد داشت!». 


امام علی علیه السلام: کسی که عاشق چیزی شود آن چیز دیده [دل] 
او را کم سو می‌گرداند» و دلش را بیمار می‌کند. در نتیجه» چنین کسی 
با چشمی ناسالم می‌نگرد» و با گوشی ناشنوا می‌شنود. خواست‌های 
دنیوی» خرد او را از هم دریده» و دنیا دلش را می‌رانده. و جانش شیفته 
آن گردیده است. از این روء بنده دنیا و بنده کسی است که چیزی از 
دنیا دارد. به هر کجا که دنیا برود. او نیز بدان جا می‌رود. و به هر سو 
که دنیا رو کند او نیز بدان رو می‌کند. با هیچ نهی ای از جانب خداء باز 
نمی‌ایستد» و از هیچ پندی از اوءاندرز نمی‌گیرد در حالی که می‌بیند 
مرگ چه سان ناگهان گریبان دیگران را می‌گیرد و مجال پوزشخواهی و 
بازگشتی نمی‌دهد. و آن‌چه نمی‌دانستند بر آنان فرود می‌آید» و از دنیا 
که خود را در آن ایمن می‌پنداشتند. جدا می‌شوند» و به آن‌چه در آخرت 
وعده داده می‌شدند. می‌رسند. آن‌چه بر سر آنان می‌آید. به راستی در 
وصف نمی‌گنجد. 


امام علی علیه السلام: هر که درهم و دینار را دوست بدارد. بنده 
دنیاست. 

امام صادق علیه السلام: دنیاپرستان» بنده خوراك و پوشاك‌اند. 
عیسی علیه السلام: دنیا را خداوندگار خویش مگیرید که شما را به 
بندگی می‌گیرد. 


خدا صلی اللّه علیه و آله: چه شده است که می‌بینم دنیادوستی بر 
بسیاری از مردم. چیره آمده است» چندان که گویی مرگ در اين دنیا 


برای دیگران رقم خورده» و انگار حق (وظیفه) در اين دنیا بر غیر آنان 
واجب گشته است. و گویی از خبر مردگان پیش از خود. چیزی نشنیده 
و ندیده‌اند؟! راهشان راه گروهی مسافر است و به زودی به سوی آنان 
باز می‌گردند؛ آنان که به خانه‌های گور خویش رفته‌اند و اینان میراث 
خوارشان شده‌اند» و می‌پندارند که پس از آنان جاودانه خواهند زیست. 
هیهات» هبهات! آیا آخرینشان از اولینشان پند نمی‌گیرند؟ سخنان 
پندآموز کتاب خدا را نفهمیدند و آن‌ها را به فراموشی سپردند. و 
خویشتن را از گزند هر بدفرجامی ای در امان پنداشتند و از فرود آمدن 
هیچ گونه مصیبت و رویداد مهلکی نهراسیدند. 


ب آزمندنییامبر خدا صلی الّه علیه و آله: هر که دلش مالامال از عشق 
به دنیا شود سه چیز همواره با اوست: مشقتی که رنج آن تمام 
نمی‌شود. حرصی که به بی‌نیازی نمی‌انجامد و آرزویی که به پایان 
نمی‌رسد. 


امام علی علیه السلام: دنیا را رها کن؛ چرا که دنیادوستی کور و کر و 
لال و زبون می‌کند. و باقی مانده عمرت را دریاب و مگو: فردا و پس فردا؛ 
زیرا آنان که پیش از تو بودند از آن روی به هلاکت در افتادند که به 
آرزوها و امروز و فردا کردن تکیه نمودند تا آن که فرمان خدا (مرگ)؛ 
ناگهان و بی‌خبر برایشان در رسید. و بر تابوت‌هایشان به سوی گورهای 
تنگ و تاریکشان برده شدند و فرزندان و خانواده شان آن‌ها را تنها 
گذاشتند. پس, با دلی توبه کننده و دست از دنیا شسته و عزمی 
استوار به خدا رو کن. 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که خدا گمراهش نموده» حق 
برایش سنگین می‌آید و پناه به آن نمی‌برد و همکار شیطان می‌شود و 
از او پیروی می‌نماید که موجب هلاکتش می‌گردد و هرگز او را از گرداب 
نجات نمی‌بخشد. این خانه ای است که خداوند مردم را به پرستش در 
اين خانه واداشته تا بیازماید که در رابطه با آمدن این‌جا اطاعتش 
می‌نمایند. آن‌ها را مأمور به تعظیم و زیارت خانه نموده و آن را قبله 
مسلمانان جهان کرده است. پس این یکی از وسایل رضوان خدا و راهی 
است برای رسیدن به آمرزش او که با کمال برافراشته گردیده و جایگاه 
عظمت و جلال است. خداوند دو هزار سال قبل از گستردن زمین آن را 
آفریده. پس شایسته است که دستورش را اطاعت کنیم و از آن‌چه نهی 
نموده بر حذر باشیم. 


ابن ابی العوجاء گفت: سخنی گفتی که ما را حواله به چیزی که غایب 
است دادی. فرمود: چگونه غایب است کسی که با مخلوق حضور دارد و 
به آن‌ها از رگ گردن نزدیک‌تر است» سخن آن‌ها را می‌شنود و اسرارشان 
را می‌داند و هیچ مکانی خالی از او نیست. ولی هیچ مکانی او را در بر 
نمی‌گیرد و به جایی نزدیک‌تر از جای دیگر نیست و به این مطلب آثارش 
گواه است و افعالش راهنما؟ آن‌کسی که خداوند او را با آیات محکم و 
براهین واضح به راستی برگزیده است. حضرت محمد صلی اللّه علیه و 
آله این نوع عبادت را برای ما آورده. اگر در چیزی از آن مشکوک هستی 
بگو تا برایت توضیح بدهم. 


ابن ابی العوجاء فرو ماند و نتوانست چیزی بگوید و از خدمت امام رفت. 
وقتی به دوستان خود رسید گفت: من از شما می‌خواستم شرابی برایم 
نهیه کنید» شما کبایم کردید و به آتش‌انداختید. گفتند: ساکت باش! 
ما را با حیرت خود مفتضح کردی. ما کسی را از تو خوارتر در مجلس او 
ندیدیم! گفت: به من چنین نسبت می‌دهید. این شخص پسر کسی 
است که این طور سر مردم را تراشیده است. و اشاره کرد به مردمی که 
برای حج آمده بودند. 


معصومین و پیامبر (علیه السلام) علم غیب را در زندگی شان دخالت 
نمی‌دادند. و باصطلاح و بلاتشبیه» کانال علم غیب را در امور زندگی 
خاموش می‌کردند و در موقع لزوم آن» برای نبوت و امامت» آن را روشن 
می‌کردند؛ رسول اکرم (صلی اللّه علیه و آله) گاهی که می‌خواست 
کفش‌هایش را بپوشد آن را تکان می‌داد که چیزی با مثلاً عقربی در آن 
نباشد. و در این کار و در هیج کاری از کارهای زندگی از علم غیب استفاده 
نمی‌کرد. 

در راه تبوک که اردو زده بودند» شترش گم شد» کس يا کسانی را فرستاد 
که آن را پیدا کنند» آمدند گفتند نیافتیم. یکی از منافقین یواشکی 
گفت: این مرد مدعی نبوت است از زمین و زمان» افاق و آسمان به ما 
خیر می‌دهد. اما نمی‌داند شترش کجاست. در این‌جا استفاده از علم 
غیب لازم گشت و فرمود: شتر من در فلان دره است افسارش به یک 
درختچه گیر کرده و مانده است بروید بیاورید. رفتند و آوردند. 


خدمتکار امام صادق (علیه السلام) خطاتی کرد و مخفی شد» امام 
می‌خواست او ر ننبیه کند اما نیافت. و همین ماجرا را در مسجد در 
حضور دشمنانش به عنوان تقیه بازکو کرد. 


اساساً با علم غیب نمی‌توان زندگی کرد.اندکی تفکر در جهان و انسان, 
این حقیقت را روشن می‌کند که خداوند حکیم زندگی بشری را این‌گونه 
بر قرار و جاری کرده است که با علم معمولی زندگی کند. 

و خواهد آمد که اساسا هر اطلاع از غیب» علم نیست؛ اطلاع از غیب دو 
نوع است: اطلاع علمی و دانشی» که یک روند جاری‌انديشه ای است. و 
اطلاع از غیب موردی. تک تک بدون جریان‌اندیشه ای. این نوع دوم 
ماهیت علمی و دانشی ندارد اطلاع محضء است. که کاهن توسط 
شیطان یا جن و یا به وسيلة ریاضت به آن می‌رسد. 


مثال: دو نفر در شهر خودشان نشسته‌اند» یکی دانشمند و دیگری 
نادان. و در یک شهر دور اتفاقی رخ داده است» کسی از اهالی آن شهر 
دور توسط تلفن» آن فرد نادان را از آن رخداد مطلع کرده و شخص 
دانشمند بی‌اطلاع مانده است. چنین اطلاعی علم نیست و آن‌جاهل را 
دانشمند نمی‌کند. گر چه آن فرد جاهل هزاران اطلاع از این نوع داشته 
باشد و به وسیله تلفن از حوادث صدها شهر با خبر باشد. 


علم شناخت است.» شناخت با روند جاری ویژه» علم یک خبر محضص 
نیست. اخبار از غیب کاهنان» علم نیست. و این ما هستیم که نام آن 


را علم گذاشته‌ایم. 


چویانی در زیر سایدرختی نشسته و بر نی خود می‌دمد. کوسفندانش 
در اطراف درخت می‌چرند. بر می‌خیزد با چوبدستی خود برگ‌های درخت 
را فرو می‌ریزد تا گوسفندانش بخورند. او علم دارد که برک غذای گوسفند 
است اما هیچ معلوماتی از ساختمان برگ» نقش آن در پالایش غذای 
درخت. تولید اکسیژن و نیز کربن و... ندارد. و نیز علمی بر چکونکی 
رشد درخت» تغذیدرخت از زمین» فعالیت یاکثری‌ها در رسانیدن غذا یه 
دهان ریشه‌های موئین» حرکت غذا از آن‌ها به ریشه‌های بزرگک سپس 
به تندرخت» و صدها مسئله از این قبیل» ندارد. و هماین مسائل برای 


او غیب است. 


مطالب السوول: امام علی علیه الشلام فرمود: مومن علاقه به زندگی 
پایدار دارد و بی‌میل به دنیای ناپایدار است. حلم را با علم و علم را با 
عمل مخلوط می‌کند. دیر کسل می‌شود و پیوسته در حال نشاط است. 
آرزوی دور و دراز ندارد و قلبش زنده است. زبان ذکرگو دارد. سخن درباره 
چیزی که دوستان بر آن اعتماد ندارند نمی‌گوید و شهادت را درباره 
دشمنان پنهان نمی‌دارد. هرگز کار نیکی را از روی ریا انجام نمی‌دهد و از 
خجالت ترک نمی‌کند. امید به خیر او هست و از شرش در امانند. اگر 
در ذاکرین باشد غافل نیست. اگر در ميان غافلان باشد از جمله ذاکران 
به حساب می‌آید. ستمگر به خویش را می‌بخشد و به کسی که او را 
محروم نمود عطا می‌کند و با قاطع خویشاوندی رابطه برقرار می‌نماید و 
به کسی که به او بدی کرده نیکی می‌کند. بردباری را از دست نمی‌دهد 
و در کارهای مشکوک عجله ندارد. از نادانی فاصله دارد و گفتار نرم دارد. 
نیکی او نزدیک و کار زشتش دور است. 


راستگو و خوش کردار است. خیرخواه و بیزار از شز است. در پیش آمدها 
سنکین و در گرفتاریها شکییا» و در نعمت و فراوانی شکرگزار است سنم 
به دشمن خود نمی‌کند و درباره دوست خود به گناه دست نمی‌زند. 
چیزی را که مال او نیست ادعای آن را نمی‌کند. و منکر حق دیگران بر 
خود نمی‌شود. خود به حق اعتراف می‌کند پیش شهادت مشهود. هر چه 
در اختیار او بکذاری در حفظش می‌کوشد. علاقه ای به چیزی که ضروری 
او نیست ندارد. مردم را به تمسخر نمی‌گیرد و سنم به کسی روا نمی‌دارد 
و کسی را مسخره نمی‌کند و به همسایه زیان نمی‌رساند و در کرفتاری و 
مصیبت مردم را شماتت نمی‌کند و به باز پبس دادن امانتها تربیت 
شده» در اطاعت و بندگیها سرعت دارد» مواظب نمازها است و در انجام 
کارهای زشت کند است. 


به نادانی وارد کارها نمی‌شود. و به واسطه ناتوانی از حق خارج نمی‌شود. 
اگر سکوت کند از سکوت خود ملول نمی‌گردد. اگر سخن بگوید خطا 
ندارد. اگر بخندد صدای خنده‌اش از گوش او بلندتر نمی‌شود. خشم بر 
او فرمان نمی‌راند. 

هوی پرستی بر او پیروز نمی‌شود و حرص او را مغلوب نمی‌کند. شهوت 
بر او فرمان‌روایی نخواهد کرد. با مردم برای علم آمیزش می‌کند. ساکت 
است تا سالم بماند. می‌پرسد تا بفهمد. درباره کار خوب سکوت می‌کند 
تا عمل به آن نماید. هرگز درباره کار خود سخن نمی‌گوید تا با آن بر 
دیگران افتخار کند. جان خود را به رنج میاندازد و دیگران از او آسایش 
می‌یابند؛ برای آخرت به رنج می‌افتد. 


در راه اطاعت خدا مخالفت هوای نفس می‌کند. فاصله‌اش از کسی که با 
او فاصله دارد به واسطه عفت و پاکدامنی است و نزدیکی او با نزدیکان» 
رحمت و ملایمت است. فاصله‌اش (با ایشان) از کبر و خودیسندی 
نیست و نه نزدیکی او نیرنگ. پیرو پیشینیان موّمن است و پیشوای 
آیندگان پرهیزکار. 


شیعیان ما عارف به خدا و عامل به امر اویند. ممتاز به فضایل و گویا به 
راستی هستند. خوراک آن‌ها به قدر کفایت است. لباسشان اقتصادی 
است و راه رفتنشان با تواضع است. جان خویش را در راه اطاعت خدا 
در معرض تلف قرار داده‌اند و در راه عبادتش خاضعند. در زندگی از 
محرمات چشم فرو بسته‌اند. کمال توجه را به علم دینی دارند. در هنگام 
فراخی و نعمت آن‌چنان هستند که در هنگام تنگدستی و نعمت. راضی 
به قضای پروردگارند. اگر نباشد اجل‌هایی که خدا برای آنان مقدر نموده؛ 
به جهت اشتیاق به دیدار خدا و ثواب و ترس از عذاب دردناک» یک 
چشم به هم زدن روح در کالبدشان نمی‌ماند. خدا در نظر آن‌ها بزرگ 
است و غیر از او کوچک. 


گویی بهشت را به چشم دیده‌اند که بر تختهای آن تکیه زده‌اند و جهنم 
را نیز مشاهده نموده‌اند که در آن معذبند. چند روز مختصر صبر 
کرده‌اند» پشت سر آن در یک آسایش ابدی هستند. دنیا در پی آن‌ها 
است ولی آن‌ها دنیا را نمی‌خواهند. چنان دنیا در جستجوی ایشان است 
که عاجزش کرده‌اند. 


شب هنگام به پای می‌ایستند و با راه و رسم صحیح به تلاوت قرآن 
اشتغال دارند و از پند واندرزهای آن بهره می‌برند و از داروهای شفابخش 
آن دوا می‌گيرند. گاهی چهره بر زمین می‌سایند و زانوان و پیکر خود را 
بر زمین می‌گذارند و اشک از دو دیده می‌بارند. ستایش پروردگار بزرگ 
را می‌کنند و تقاضای آزادی خویش را از جهنم می‌نمایند؛ این شب آن‌ها 


است. 


اما در روز بردباران و دانشمندان و ابرار و اتقیاء‌اند.اندامشان را ترس از 
خدا لاغر کرده که هم‌چون تیری در کمان شده‌اند» هر کس آن‌ها را ببیند 
خیال می‌کند مریض هستند و دیوانه شده‌اند با این‌که چنین نیست. 
بلکه قدرت پروردگار و عظمت او دلهایشان را مضطرب و پیکرشان را 
ضعیف و هوش را از سرشان برده. همین که به حالت وجد درمی آیند 
با جدیت تمام رو به اعمال شایسته می‌آورند راضی به اعمال کم 
نیستند. اعمال کثیر خود را زیاد نمی‌شمارند» پیوسته خود را متهم 
می‌دارند و از اعمال خویش بیمناکند. 


هر یک از آن‌ها را مشاهده کنی» نبرومند در دین هستند و در موضعش 
احتیاط می‌کنند. ایمان آنان با بقین است و به علم حریصند و علمشان 
با حلم است و در قصد زیرکند و در بی‌نیازی و ثروت میانه رو» و با 
تنگدستی» ظاهری آراسته دارند. در گرفتاری شکییبا» جوینده حلال» در 


خواسته‌هایی دور از افراط پاکدامن» و در راه هدایت با نشاطند. از 
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نادانی او را نمی‌فریبد» از کردار خود چشم نمی‌پوشد. خود را در کارها 
کند می‌شمارد و از کارهای خوب خویش بیمناک است. صبحگاه در ذکر 
است و شامگاه همتش در شکر. شب را در بیم و ترس از خواب غفلت 
به سر می‌برد و صبح می‌کند شادمان از آن‌چه از فضیلت و رحمت کسب 
کرده. 


اگر انجام کارهای دینی مانند کمک به مستمندان برای نفسش دشوار 
است و میل به آن ندارد» در کارهایی که نفسش به آن مایل است و 
گرایش دارد (مثل شهوت پرستی) با نفس خود مخالفت می‌کند و 
اطاعت او را نمی‌کند. دلبستگی به چیزهای پایدار دارد و از جیزهای فانی 
بیزار است (مانند دنیا)» علم را با عمل همراه کرده و عمل را با حلم. 
پیوسته با نشاط است. از کسالت فاصله دارد و آرزوی دور و دراز ندارد. 


اشتباهاتش کم است. متوجه مرگ است. دلی خاشع دارد» و قلبی به 
یاد خدا و نفسی قانع. از نادانی فاصله دارد و دیندار است. دردی ندارد. 
خشم خویش را فرو خورده» و اخلاقی پاک دارد. همسایه از او آسوده 
است. در کارها سختگیر است. از تکبر بیزار است. شکیبا و پرتوان و 
پیوسته در یاد خداست. هرگز کار نیکی را از روی ریا و تظاهر انجام 


نمی‌دهد و هرگز کار نیکی را از خجالت رها نمی‌کند. این‌هایند شیعیان 
و دوستان ما که از ما و با مایند. آه چقدر مشتاق و علاقمند به آن هایم! 


جماعتی از اصحاب امام صادق علیه السلام می‌گویند: ما در خدمت امام 
صادق علیه السلام بودیم که آن حضرت فرمود: «در نزد ما خزینه‌های 
زمین و کلیدهای آن وجود دارد. اگر بخواهم اشاره کنم با یکی از دو پای 
خود که: ای زمین! آن‌چه از طلا در تو وجود دارد بیرون بکن؛ هر آینه 
بیرون می‌کند.» 


سپس آن حضرت با یکی از دو پای خود به زمین اشاره کرد به این نحو 
که کشید پای مبارکش را در روی زمین» پس ناگهان زمین شکافته شد. 


سپس آن حضرت دست خود را داخل زمین کرد و شمش طلائی 
به‌اندازه‌ی يك وجب بود بیرون آورد. بعد فرمود: «به شکاف زمین خوب 
نگاه کنید.» 


ما نگاه کردیم و دیدم شمش‌های بسیاری بر روی یکدیگر قرار دارند و 
می‌در< مگ ه ت 

یکی از افراد به امام صادق علیه السلام عرض کرد: «فدایت شوم! خدا 
به شما این همه عطا کرده است و شیعیان شما محتاج هستند؟!» 


حضرت فرمود: بدرستی که حق تعالی» دنیا و آخرت را برای ما و شیعیان 
ما جمع خواهد کرد و ایشان را در جنات نعیم» و دشمن ما را در آتش 
جحیم داخل خواهد نمود.» 


بصائر الدرجات: عجلان ابی صالح گفت: از حضرت صادق علیه الشلام 
راجع به قبه آدم پرسیدم و عرض کردم: این قبه آدم است؟ فرمود: آری» 
خداوند را قبه‌های زیادی است. پشت این مغرب شما سی و نه مغرب 
است. سرزمین سفید که پر از مخلوق است و از نور ما استفاده 
می‌نمایند» یک چشم بر هم زدن معصیت خدا را نکرده و نمی‌دانند خدا 
آدم را هم آفریده پا نه و از فلانی و فلانی بیزاری می‌جویند. عرض کردند: 
چگونه ممکن است از فلان و فلان تبری بجویند با اين که آن‌ها نمی‌دانند 
خدا آدم را خلق کرده يا نه؟ در جواب آن‌ها فرمود: تو شیطان را 
می‌شناسی؟ جواب داد: نه» جز از راه خبر. فرمود: به ثو دستور داده‌اند 
که او را لعنت کنی و از او بیزاری جویی؟ گفت: آری. فرمود: همین‌طور 
به آن‌ها نیز دستور داده‌اند به ثبری. 


بصاتئر الدرجات: هشام جوالیقی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: خدا را شهری است پشت دریا که وسعت آن به‌اندازه مسیر 
چهل روز آموخته‌ایم می‌خوانند. در بین آن‌چه ما به ایشان آموخته‌ایم 
چیزهایی است که اگر بر مردم خوانده شود آن را انکار می‌کنند و 
نخواهند پذیرفت. وقتی چیزی از قرآن به آن عرضه شود که آن را 
نمی‌فهمند. از ما می‌پرسند و برای آن‌ها که توضیح می‌دهیم. از شنیدن 
توضیح ما شرح صدر پیدا می‌کنند. تقاضای طول زندگی می‌کنند که ما 
را از دست ندهند. می‌دانند منتی که از جانب خدا بر آن‌ماست درباره 
تعلیمی که به آن‌ها می‌دهیم. بزرگ است. آن‌ها با امام قیام خواهند 
کرد و وقتی ظهور کند» اسلحه داران ایشان جلوثر خواهند بود. دعا 
می‌کنند که خداوند آن‌ها را از کسانی قرار دهد که دین خدا را باری 


می‌کنند. در میان ایشان پیر و جوان وجود دارد و وقتی جوانی پیرمردی 
را مشاهده می‌کند» مانند بنده ای در مقایل او می‌نشیند و از جای حرکت 
نمی‌کند تا به او دستور دهد. آن‌ها خود به طریقی با امام ارتباط دارند 
که خواسته امام را از همه مردم بهتر می‌دانند. وقتی امام به آن‌ها 
دستوری دهد پیوسته آن کار را انجام می‌دهند تا خود امام ایشان را به 
کار دیگری مأمور نماید. اگر آن‌ها به جمعیتی که بین مشرق و مغرب را 
می‌برند. آهن در آن‌ها اثر نمی‌گذارد و دارای شمشیرهایی از آهن هستند 
غیر از این آهن‌ها. اگر مردی از ایشان با شمشیر به کوهی بزند» آن را 
دو نیم می‌کند. امام با همراهی آن‌ها با هند و دیلم کرد و ترک و روم و 
بربر و مابین جابرسا و جابلقا که دو شهر هستند یکی در مشرق و دیگری 
در مغرب» جنگ خواهد کرد. به اهل هر دین که برخورد کنند» آن‌ها را 
دعوت به خدا و دین اسلام و اقرار به محقّد صلّی اللّه علیه و آله می‌کنند 
و هر کس اقرار به اسلام نکند و نپذیرد» او را می‌کشند تا هر که در شرق 
و غرب و تمام دنیا هست اقرار آورد. 


و از وی» از محمد بن عیسی بن عبید. از یونس بن عبد الرحمن. از عبد 
الصمد بن بشیر از جابر بن یزید از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام روایت شده است که ایشان فرمود: در پس این خورشید شما 
چهل چشمه خورشید وجود دارد که هر یک از دیگری چهل سال فاصله 
دارد؛ در آن‌ها آفریدگان بسیاری وجود دارند که نمی‌دانند آيا خداوند آدم 
را آفریده یا نیافریده است. و در پس این ماه شما چهل قرص ماه وجود 
دارد که هر یک از دیگری چهل سال فاصله دارد. در آن‌ها آفریدگان 


بسیاری وجود دارند که نمی‌دانند آيا خداوند عز و جل آدم را آفریده یا 
نیافریده است. همان گونه که به زنبور الهام شده است. به آنان نیز 
الهام شده» دو تن را در همه وقت لعنت گویند و بر آن‌ها فرشتگانی 
گمارده شده که اگر لعنت نکنند آنان را عذاب می‌دهند. 


ابن فارسی در الروضه: ابن عبّاس گفت: چون «اتّا آَغطَیتاک الْکَوَْر» نازل 

شد» رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بر منبر رقت و این سوره را 
برای مردم قرائت فرمود. چون ایشان از منبر پائین آمد عرض کردند: 
ای رسول خدا! این کوثر چیست که خداوند به شما عطا کرده است؟ 
فرمود: نهری است در بهشت که سفیدتر از شیر و راست‌تر از تبر 
ناتراشیده است. کناره‌هایش تیه‌های در و پاقوت است و پرندگانی سبز 
با گردن‌هایی هم‌چون کردن شتران تنومند وارد آن می‌شوند. عرض 
کردند: ای رسول خدا! چه پرندگان نیکی! ایشان فرمود: آیا می‌خواهید 
شما را از چیزی نیک‌تر از آن پرندگان آگاه سازم؟ عرض کردند: بله» ای 
رسول خدا! فرمود: آن‌کس که از آن پرندکان می‌خورد و از آن آب می‌نوشد 
و خشنودی خداوند را به دست می‌آورد. سپس فرمود: من مختار شدم 
تا میان وارد شدن نیمی از اقتم به بهشت و شفاعت. یکی را برگزینم و 
من شفاعت را برگزیدم؛ چرا که شفاعت فراگیرتر و کفایت کننده‌تر 
است. آیا می‌پندارید شفاعت برای موّمنان پرهیزکار است؟ نه» بلکه برای 
مومنان آلوده و خطاکار است. 


امیر مومنان صلوات الّه علیه به پیرمردی که از شام به نزد او آمده بود 
فرمود: ای پیرمرد. خداوند عز و جل خلقی را آفرید که به آن‌ها نظر کرد 


و دنیا را بر آن‌ها تنگ کرد و از دنیا و ما فیها به آنان کم داد. آن‌ها هم 
به بهشتی که آنان را به آن خواند راغب گشتند و بر اين زندگی تنگ و 
بر چیزهایی که آن را نایسند می‌داشتند» صبر کردند و به کرامتی که در 
نزد خداوند بود مشتاق گشتند و برای رضای خداوند جان خود را 
بخشیدند و در نهایت به شهادت رسیدند؛ آنان به دیدار خداوند نایل 
گشنند و او از آن‌ها رضی بود و دانستند که مرگ راه گذشتگان و باقی 
ماندگان است» پس برای اخرت خود توشه ای غیر از طلا و نقره برگرفتند 
و لباس‌های خشن به تن کردند و به قوت ناچیز خود قانع شدند و در 
فضل و برتری از یک‌دیگر پیشی گرفتند و دوستی و دشمنی شان به 
خاطر خداوند عز و جل بود. آن‌ها روشنی‌اند و در آخرت از نعمت و 


سنن ابن ماجة -با سندش به نقل از ابو امامباهلی-: پیامبر خدا صلی 
اه علیه و آله برایمان سخنرانی کرد و بیشتر سخنرانی‌اش» حدیثی در 
باردچال بود که ما را از آن بیم داد و از جملسخنانش این بود: «از هنگامی 
که خداوند نسل آدم را آفریده است. فنتنه ای در زمین» بزرگ‌تر از 
فتندجّال نبوده است. و خداوند پیامبری را برنینگیخته» جز آن‌که وی 
اقتش را از دجال بیم داده است. من آخرین پیامیر و شماء آخرین 
افت‌ها هستید و او بی‌تردید. میان شما پدیدار خواهد شد.... 
دجّال از راه تیّه‌های سرخ رنگ کنار مدینه» آن‌جا که شوره زار تمام 
می‌شود. به مدینه وارد می‌شود و مدینه سه بار اهلش را می‌لرزاند و مرد 
و زن منافقی باقی نمی ماند جز آن‌که به سویش بیرون می‌اید و زمین 
لرزه» آلودگی‌های مدینه را از آن می‌زداید آن گونه که کورآهنگری آلودگی 
آهن را می‌زداید و آن روز» روز رهایی نامیده می‌شود». 


ام شریک. دختر ابوعگر گفت: ای پیامبر خدا! پس عرب‌ها در آن روز 
کجایند؟ 

فرمود: «آن‌ها در آن زمان»اندک‌اند» و بیشترشان در بیت المقذس‌اند و 
امامشان مردی صالح است و هنگامی که جلو می‌رود تا نماز صبح را با 
آنان بخواند» عیسی بن مریم بامدادان بر آن‌ها فرود می‌اید و آن امام 
جماعت باز می‌ایستد و پا پس می‌نهد و عقب عقب بر می‌گردد تا عیسی 
جلو برود و با مردم نماز بگزارد؛ولی عیسی دستش را میان شانه‌های او 
می‌نهد و به او می‌گوید: جلو بایست و نماز بخوآن‌که به قصد امامت 
ات ار رای اس اسان را ری ار ی ری 
از آن» عیسی می‌گوید: دروازه را بگشایید و دروازه گشوده می‌شود و 
پشت آن» دچال با هفناد هزار بهودی است که همگی شمشیرهای 
جواهرنشان و ردای سبز بر تن دارند. و چون دجّال به عیسی می‌نگرد» 
ذوب می‌شود-به سان نمک که در آب حل می‌شود-و پا به فرار می‌نهد. 


و عیسی می‌گوید: به تو ضربه ای خواهم زد که هرگز نتوانی از آن بگریزی 
و کنار دروازشرقی لد به او می‌رسد و وی را می‌کشد و خداوند» بهود را در 
هم می‌شکند و چیزی از آفریدگان خداوند نیست که بهودی ای خود را 
پشت آن پنهان کند. جز آن‌که خداوند. آن را به سخن در می‌آورد و 
می‌گوید: ای بندمسلمان خدا! اين» بهودی است. بیا و او را بکش و این» 
حال همسنگ‌هاء درخت‌ها. دیوارها و جنبندگان است جز گیاه دیوخار 
که از درختان بهود است و به سخن در نمی‌آید». 

قان رسولْ اللّه صلی اللّه علیه و آله: وان امه آربعون سَنَةّ, السْتَة 


والشهر الجُمْعَة. واَخرٌ آیامه گالشرَرّة؛ یصبخ حدم علی باب القديتة 


فقیل لَهٌ: يا زسول اللّه! کیف نضلّی فی تلک الأّیام القصار؟ قال: تقذرون 
فیها الضّلاةً کما تقَدُروئها فی هذه الأیام الطوال ثم لوا. 

قال رسولٌ اه صلی اللّه علیه و آله: فیکونْ عیشی بِنْ مریم علیه السلام 
فی امتی حکماً عدلا واماماً مقسطاء ی الصلیت. ویذیح الخنزیز» ویضع 
الجزية. ویترگ الصَحَقَةّ, فلا یسعی علی شاة ولا بعیر» وثرفغ الشحناء 
والتباغض» وئنزغ خمة کل ذات خمة» ختی یدخل الولید یذّه فی فی 
الحية فلا تَضرَه وتفز الوَليدَةٌ الأسَدَ لا یضْرُهاء ویکون الدْنت فی العْتّم 


1 ر -ِ 


کل تا ایکا ۱۱۳ الا من الماء. 

وتکونْ الکُلِمَةً واحدَةّ, لا بعبَذٌ الااللْه» وتضغ الخرت آوزازهاء وئستت 

#۶ ورح مجم دوع یگ جرد ها اه ات وا سم سح 

قریش ملکها. وتکون الارض کفاثور الفضة. ثنبت نباتها بعهدٍ ادم. حنی 
توح الزفد علی الة لف من العد . فررٌ بعق ِ ویجتمع الزفد علی 

الزقانة فتشبعهم. ویکون الئوز بکذا وکذا من المال» وتکون الفزش 

بالذرزيهمات. 

الفتن لابن حماد: سُوَیدٌ بن بد الغزیز. عن اسحاق بن آبی قرةً قّابن 

سابور جمیعاء غن مکحول عن خذيفةّ بن الیمان رضی اللّه عنه» قال: 

قال سول اللّه صلی اللّه علیه و آله: 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «روزگار [فرمان روایی] او» چهل 
سال است و هر سالش گویی نیم سال و هر سالش مانند یک ماه و 
یک ماه مانند یک هفته است و روزهای پایانی‌اش مانند شراره‌های 


آتش, کوتاه و زودگذرند. یکی از شما صبح بر دروازمدینه است و هنوز 
به دروازدیگر نرسیده» شب می‌شود». 

به ایشان گفته شد: ای پیامبر خدا! در آن روزهای کوتاه» چگونه نماز 
بخوانیم؟ 

فرمود: «وقت‌های نماز را بسنجید. همان گونه که در اين روزهای دراز 
می‌سنجید و سپس نماز بگزارید». 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «عیسی بن مریم در میان اقتم؛ 
داوری دادگر و پیشوایی عدالت گستر است» صلیب را خرد می‌کند و 
خوک را می‌کشد و مالیات را بر می‌دارد و در آن روزگار» به زکات نیازی 
نیست و گوسفند و شتری به خاطر آن گرفته نمی‌شود و کینه و دشمنی 
رخت بر می‌بندد و زهر هر زهرداری گرفته می‌شود. تا آن‌جا که نوزاد 
دستش را در کام مار می‌کند و به او زیانی نمی‌رسد و کودک دهان شیر 
را باز می‌کند. اقا آسیبی به او نمی‌رسد. و گرگ در کنار گوسفندان» مانند 
سگ گله است و زمین مانند ظرف پر از آب. از صلح [و دوستی] موج 
می‌زند و همه متحد می‌شوند و جز خدا عبادت نمی‌شود و جنگ فروکش 
می‌کند و فرمان روایی قریش به پایان می‌رسد و زمین به سان تشت 
نقرهء درخشان و به سرسبزی روزگار آدم علیه السلام می‌شود تا آن‌جا 
که گروهی بر یک خوشه انگور گرد می‌آیند و سیرشان می‌کند و گروهی 
بر یک دانه انار گرد می‌آیند و سیرشان می‌کند و یک گاو نر به فلان مقدار 
[اندک] و یک اسب با چند درهم کم ارزش معامله می‌شود». 

بِیتقا ‏ لشیاطینْ (لَذِی) مَعّ الدجَال یزاولون بَعض بنی آدَم علی مُنَابَعَة 


ِ +وصي. ‏ نت ِِِ- 2 مت 0 م2 ۶ 

علی ذلک حتی ینزل عیسی بن مریم بابلیاء؛ وفیها جماعة من المسلمین 
۵ و حِِ ۰ 0 ۰ 2 ۰ سِ 

وخليفتهم. بَعدّما یوَذْنْ المَوّذنْ لصلاة الصبح» فیسمغ الفوَّذْنْ للناس 

عصعَصة» فاٍذا هو عیشی بنْ مريم» فیهبط عیسی, فیرَحْبٌ به التاش» 
+ .2 م2 3 مً ۰ م2 ی ثُِ 

ویفرحون بنزوله. ولِتصدیق حدیثٍ زسول الله صلی الله علیه و اله. 


هه ٍِِ ِ_ بَّ ۰ نل ۰۰ 1 7 17 4 

تج یقول للموّذن: آقم الصلاق تج یقول له الناش: صل ناء فیقول: 
0 هِ سس لد ۲ و9 ک را ی هو که سس 9 و و 
انطلقوا الی امامکم فیصلی لکم. فانه نعم الامام فیصلی بهم آمافهم 


۳ ‌ 
مه ۰ 


ویضلی عیسی معهّم. ثم بنضرف الما ویعطی عیسی الطَاعَةّ؛ قیسیرٌ 
بالّاس حتی |ذا رَآهْ الدْجْال ما گما یمیغ القیر فیمشی یه عیسی, 
تحت کُلّ شجَرٍ وخجر» ختی یقول السْجَرٌ: یا عب5 اللّه یا مُسم! تعال 
هذا بهودی وراتی فَاقثلة» ویدغو الحَجَرُ مثل ذلک» غُیرّ شُجَرة الرقَحَة» 
شُجرة الیهود» لا تدعو [لیهم آَحَداً یکون عندها. 

تم قال رسولّ اللّه صلی اللّه علیه و آله: اّما احَدْثکُّم هذا لتَعقلوه 
وتفهموهٌ وتعوةْ؛ واعقلوا علّیه, وحدْئوا به من خْلفکم» وَلیحَدّث الاح 
الاح واِنْ فنتته أَشذٌ الفتن. ثم تعیشوا بَعد ذلک ما شاء اللَةُ تعالی مَعَ 
عیشی بن مریم. 

الفتن» ابن حماد-با سندش به نقل از حذيفة بن یمان-: پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: 


«هنگامی که برخی شیطان‌های همراه دجّال در پی وادار نمودن برخی 
آدمیان به پیروی از دجّال هستند و برخی می‌پذیرند و برخی دیگر به 
آن‌ها می‌گویند: شما شیطان هستید. خداوند متعال» عیسی بن مریم 
را به سوی او در بیت المقذس می‌فرستد و او را می‌کشد و در اين میان» 
عیسی بن مریم در بیت المقدّس فرود می‌آید و در حالی که گروهی از 


مسلمانان با پیشوایشان آن‌جایند و موّذْن پس از اذان نماز صبح. 
همهممردم را می‌شنود و ناگهان عیسی بن مریم فرود می‌آید و مردم به 
او خوشامد می‌گویند و از فرود آمدنش و راستی و درستی حدیث پیامبر 
خداء خوش حال می‌شوند. 


سپس عیسی علیه السلام به موَدُن می‌گوید: اقامنماز را بگو و مردم به 
او می‌کویند: برایمان نماز بکزار و او می‌کوید: به سوی همان امامتان 
بروید نا ایشان برای شما نماز بگزارد» که او خوب امامی است! و 
امامشان با آن‌ها نماز می‌خواند و عیسی هم با آنان نماز می‌گزارد و آن‌گاه 
که امام» نماز را به پایان می‌برد» عیسی [با او بیعت کرده و به اطاعت او 
در می‌آید و با مردم حرکت می‌کند و چون دجال او را می‌بیند؛ مانند قیر 
آب می‌شود و عیسی به سوی او می‌رود و او را با اذن الهی می‌کشد و نیز 
هر کس را که همراه اوست و خدا بخواهد. 

سپس همراهان دجال» پراکنده و زیر هر درخت و سنگی که پنهان 
می‌شوند» درخت می‌گوید: ای بندمسلمان خدا! بیا و اين بهودی را که 
پشت من است. بکش و سنگ نیز مانند آن» سربازان مسلمان را فرا 
می‌خواند» بجز درخت دیوخار که درخت بهود است و هیچ‌کس را برای 
سریازان» افشا نمی‌کند». 


سپس پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «اين را به شما می‌گویم 
تا آن را دریابید و بفهمید و نگاه دارید و مطابق آن» عمل کنید و به 


آنان‌که پس از شما هستند. بگویید و نسل به نسل» آن را باز گویید و 
فتندجال» سخت‌ترین فثنه است و پس از این ماجراها» آن‌اندازه که 


خدای متعال می‌خواهد. با عیسی بن مریم زندگی خواهید کرد». 
آنصارهُ من المَلانگة 


کمال الدین: بهذٌا الاسناد. عن آبان بن تغلب. قال: قالّ آبو عبد اللّه 
ای [زا ان 


ای أَنظَرٌ ای القایّم علیه السلام علی ظهر النْجَّفِ. فُاذّا استوی علی ظهر 

التجّفِ رکب فرساً آدهم آبلق بین عیتیه شمراخ. ثم ینثفض به فَرَسة 

فلا یبقی هل بَلدَة الا وهم یِظْنُونَ أثّه مَعَهُم فی بلادهم. فاذا تشر راية 

زسول اللّه صلی اللّه علیه و آله انحط الیه ثلانةٌ عَشر آلف ملک وتلاتةٌ 
۳ عبر 


2 مر وس 


سر قتکاً کم ینتظز لیم علیه السلام. 

ومَمّ الّذِینَ کانوا مَعّ نوح علیه السلام فی السْفيَة. وَالَذینَّ کانوا مَعَ 
ابراهیم الخْلیل علیه السلام حَیثْ القی فی التّار, و کانوا مَعّ عیسی علیه 
السلام حیث رفع. وأربعة آلاف مُسَوّمین ومُردفین, وتلاثْمتّة وثلائة عشر 
قلکا يوق بدر» واَرَعةٌ آلاف ملک الْذین هَبّطوا بریدون القتال مَعَ 
الخُشین بن عَلِی علیهما السلام. قلّم یوْدْن لهُم. فضعدوا فی الاستیذان 
وبّطوا وقد قُیلَ الخسین علیه السلام» فَهّم شعث بر یبکون عنذ قبر 
الخسین علیه السلام الی یوم القياقة. وما بَین قبرِ الخشین علیه 
السلام ای السَماء مُخئلَف القلانکة. ۱ 

عیون آخبار الرضا علیه السلام: حَذْتنا مُحَقَذدْ بِنْ عَلی ماجیلوّیه رضی اللّه 
عنه قال: حَذْثنا علی بن ابراهیم بن هاش عن آبیه» غن الرّیان بن 
شبیب قال: خلت عَلّی الرّضا علیه السلام فی َوّل یوم من المُحَرّم» 
فقال:. 


«برای مردم زمانی پیش می‌اید که برای هیچ دین داری دینش سالم 
نمی‌ماند جز این‌که از کوهی به کوهی فرار کند و هم‌چون روباه 


بچه‌هایش را برداشته از لانه ای به لانه ای بگریزد. در چنین زمانی انسان 
به تأمین معاش خود موفق نمی‌شود مگر این‌که خدا را به غضب درآورد. 
در چنین زمانی هلاکت انسان به دست همسر و فرزندانش می‌باشد. 
اگر زن و فرزند نداشته باشد به دست پدر و مادرش هلاک می‌شود. اگر 
پدرومادر نداشته باشد به دست خوشیان و همسایگانش هلاک 
می‌شود!؛ او را با تنگی معیشت مورد سرزنش قرار می‌دهند تا خود را به 
جاهائی وارد کند که موجب هلاکت او شود». 


و اقا زوال و بی‌قدری دنیا؛ پس در اخبار خصوصاً در کلام اعجاژ انتظام 
حضرت امیر المومنین علیه السلام بسیار است. و از جملکلمات آن 
حضرت - صلوات اللّه علیه - که در بعضی از خطب می‌فرماید و در کتاب 
نهچ البلاغة مذکور است. آن است که: به تحقیق که تو را کافی است 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در اقتدا و پیروی. و بس است همین 
دلیل» مر تو را به جهت بدی دنیا و بسیاری فضایح و قبایح و عیوب دنیا؛ 
زیرا که اطراف دنیا را مسخر او نساختند و از برای دیگران مهیا کرده» به 
ایشان [وا] گذاشتند و نگذاشتند که از پستان دنیا شیر بخورد و زخارف 
و زینت دنیا به او ندادند. و اگر خواهی پیروی و اقتدا راء مثنی کن به 
حضرت موسی - صلوات اللّه علیه - که خدای تعالی» او را به رتبکلام. 
مخصوص ساخته؛ زیرا که می‌گفت: «رَبٌ ای لما أنرّتَ ای من خیر 
ی شارت ری ون ماس سای تب مه 
کنی. و اللّه که از خدای تعالی سوّال نمی‌کرد. مگر نانی که بخورد؛ زیرا که 
از گیاهی که می‌رویید از زمین» می‌خورد و از بس لاغر شده و گوشت 


بدنش ريخته بود» سبزی گیاهی که می‌خورد» از زیر پوست شکم [آو]؛ 
ظاهر بود. 


و اگر خواهی پیروی راء سه مرتبه کن و نظر کن به حضرت داوود علیه 
السلام که صاحب آواز خوب و قاری اهل بهشت است؛ زیرا که به دست 
خود» از برگ درخت خرما چیزهایی می‌بافت و به همنشینان خود 
می‌گفت که: کدام یک از شما آن‌چه من بافته ام» به جهت من 
می‌فروشد؟ و بعد از آن‌که می‌فروختند. از قیمت آن. نان جو به جهت 
خوردن خود می‌خرید. 

و اگر خواهی» نظر کن به حال عیسی بن مریم علیهما السلام؛ زیرا که 
در عوض بالش» سنگ در زیر سر می‌گذاشت. و جامه‌های درشت 
می‌پوشید. و نان خورشش, گرسنگی بود و چراغش در شب‌هاء روشنی 
ماه بود» و مسکن و مأوایش در زمستان» جایی بود که آفتاب در وقت 
طلوع و غروب. آن‌جا تابیده باشد. و میوه و اکل او به چیزی بود که از 
زمین به جهت حیوانات روییده باشد و زنی نداشت که باعث افتنان 
او باشد. و فرزندی نداشت که غم او بایدش خورد و برای اواندوهناک 
بایدش بود» و مالی نداشت که روی او را از جناب اقدس الهی بگرداتد؛ 
و طمعی نداشت که او را خوار و ذلیل سازد. اسبش پاهای خودش بود و 
ری دست هایش. پس اقتدا و پیروی کن پیغمبر خود را صلی 
اللّه علیه و آله که پاک‌تر و پاکیزه‌تر از جمیع مخلوقات است؛ زیرا که 
سزاوار پیروی است از برای هر کس که پیروی خواهد و سزاوار است به 
آن‌که هر نسبت جوینده‌ای» خود را به او منسوب سازد. و دوست ترین 
بندگان پیش خدای تعالی» کسی است که پیروی پیغمبر او با پیغمبر 
خود صلی اللّه علیه و آله کند و قدم بر قدم او گذارد. و طریقاو صلی اللّه 


علیه و آله آن بود که از دنیا به گوشدندان» تناول می‌کرد؛ یعنی زیاده بر 
قدر ضرورت» از متاع دنیا برنمی داشت و یک چشم زدن را به عاریت به 
دنیا نمی‌داد؛ یعنی نگاه عاریه به دنیا نمی‌کرد» چه جای آن‌که از روی میل 
و خواهش, التفات به دنیا نماید. پهلویش از دنیاء تهی‌تر از همه کس 
بود و شکمش از همه کس خالی تر. دنیا را بر او عرض کردند. ابا و 
امتناع نمود از آن‌که دنیا را قبول کند» و بقین دانست که خدای تعالی 
چیزی را دشمن داشته» پس او نیز دشمن داشت. و خدای تعالی چیزی 
را بی‌قدر دانسته» پس او نیز بی‌قدر داشت. و [چون چیزی را کوچک 
شمرد. او نیز کوچک و حقیر شمرد. و اگر از بدی‌ها به غیر از همین معنی 
در ما نباشد که دوست می‌داریم چیزی را که خدای تعالی دشمن داشته» 
و تعظیم می‌کنیم چیزی را که خدای تعالی حقیر شمرده» هر آینه» این 
معنی کافی است در مخالفت الهی و منازعت و سرکشی از امر الهی. 


و به تحقیق که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله بر روی زمین» چیزی 
می‌خورد و به طریق غلامان و بندکان می‌نشست و نعلین خود را به 
دست خود می‌دوخت و جامه‌اش را به دست خود پینه می‌کرد و بر خر 
برهنه» سوار می‌شد و دیگری را در عقب خود. سوار می‌کرد. و پرده ای 
بر در خانان حضرت بود که در آن پرده. صورتی چند نقش کرده بودند. 
پس به یکی از زنان خود می‌فرمود: ای فلانه! اين پرده را از برابر من 
پنهان کن؛ زیرا که وقتی که نگاه به اين پرده می‌کنم» دنیا و زینت‌های 
دنیا به خاطرم می‌آید. پس روی دل خود را از دنیا گردانیده بود و باد 
دنیا را بالکلیه از خاطر خود. محو ساخته [بود] و دوست می‌داشت که 
زینت دنیا از چشم او غایب باشد تا آن‌که از دنیاء لباس فاخری يا مالی 
به دست نیاورد و دنا را خانقرار و محل آرام خود نداند و امید اقامت در 


دنیا نداشته باشد. پس دنیا را از خاطر خود» به در کرد و از دل» بیرون 
کرد و از نظر» غایب ساخت. 


و عادت چنین جاری شده که هر گاه کسی چیزی را دشمن دارد. 
نمی‌خواهد که نگاه به او کند و نام آن چیز را پیش او ببرند. و به تحقیق 
که در باب آن حضرت صلی الله علیه و آله امری متحقّق است که دلیل 
می‌شود بر معایب دنیا و بدی‌های او؛ زیرا که در دنیا با وجود رتبخاص 
که در درگاه الهی داشت. گرسنه می‌بود و زخارف دنیا را با وجود قرب 
الهی؛ به او نداده بودند. پس باید کسی که صاحب فکر و بینا باشد. به 
عقل خود ملاحظه نماید که آیا خدای تعالی» حضرت پیغمبر را صلی اللّه 
علیه و آله به این معنی عزیز و گرامی داشته پا او را خوار و حقیر ساخته؟ 
پس اگر گوید که او را خوار ساخته» دروغ می‌گوید به حق خداوند عظیم 
و اگر گوید که گرامی داشته» پس باید بداند که خدای تعالی» دیگران را 
خوار کرده. از این جهت که وسعت دنیا به ایشان داده» و از آن‌کس که 
از همه به او نزدیک‌تر و قربش بیشتر است. باز داشته و به او نداده. 


پس باید که هر پیروی کننده, پیروی پیغمبر خود صلی اللّه علیه و آله 
بکند و از عقب او برود و داخل شود در چیزی که او داخل شده. و اگر 
چنین نکند. ررالخی یرسکی رل رم ی 
کرده از این جهت که وسعت دنیا به ایشان داده و محمقد مصطفی صلی 
اه علیه و آله را علامتِ روز قیامت و بشارت دهندبه بهشت و ترساننده 
از عقوبت خود ساخنه. 

و از دنیا گرسنه بیرون رفت و بی‌عیب و نقص به دار آخرت رفت و سنگی 
بر روی سنگی نگذاشت تا وقتی که از دنیا رحلت فرمود و دعوت خداوند 
خود را اجابت فرمود. پس چه عظیم است سنت الهی بر ما از این جهت 


یی یی بو عا خا تیه که یی از کنیه و صبی 
راهبری به ما داده که از عقب او برویم. و و الله که بر این پیراهن خود. 
آن قدر پینه زده‌ام که از آن‌کس که پینه می‌زد. شرمنده شدم و کسی 
به من گفت که: آيا این پیراهن را نخواهی‌انداخت؟ گفتم: از من دور 
شو که وقتی که صبح می‌شود. مردم. آن‌هایی را که شب رفته‌اند. 
تحسین خواهند کرد. یعنی بعد از آن‌که صبح قیامت طلوع خواهد کرد. 
جمعی که در خواب غفلت و مشغول ادراک لذت دنیوی‌اند؛ خواهند 
دانست که خطا کرده‌اند و راه نجات» ترک دنیاست. 


و در وصیتی که به جهت امام حسین علیه السلام پا به جهت محمد بن 
الحنفیه نوشته و در نهج البلاغة و غیر آن مسطور است. فرموده که: 
بدآن‌که توء از برای آخرث مخلوق شده‌ای نه از برای دنیا» و از برای فنا 
تو را آفریده» نه از برای بقاء و از برای موت. نه از برای حیات. و بدان‌که 
تو در منزلی هستی که در آن‌جا به عاریت شکنا نموده ای و از آن‌جا کنده 
خواهی شد. و در خانه ای هستی که در آن‌جا اکتفا به قلیلی می‌باید کرد 
و در میان راهی هستی که آخرش آخرت است و توء شکاری موتی» و 
موت. چنان صیادی است که چیزی که از او گریزد از پیش او به در 
نمی‌رود و از عقب هر چه رود. به دست می‌آورد و ناچار» او را در می‌یابد. 
پس از او ترسان باش. 

و حذر کن از آن‌که در حال بدی تو را دریابد که در آن حال با خود» فکر 
توبه و پشیمانی از آن حال کنی و موت. مانع شود و نگذارد که به آن 
مطلب رسی و در این صورت. خود را هلاک کرده خواهی بود. 

ای فرزند! یاد مردن» بسیار بکن و بسیار یاد کن آن‌چه را که بی‌خبر و 
ناگاه» وارد او خواهی شد و بعد از فوت به او خواهی رسید تا آن‌که وقتی 


که موت پیش تو آید» مهیای او شده باشی و ناگاه» بر سر تو نیاید و تو 
را مغلوب خود نسازد. 

و حذر کن از آن‌که مغرور شوی و فریب خوری به آن‌که می‌بینی که اهل 
دنیاء میل به دنیا می‌کنند و از روی حرص بر دنیا می‌جهند» زیراکه خدای 
تعالی» تو را از حال دنیا خبر داده و دنیا خود را برای تو وصف کرده و 
عیوب خود را از برای تو ظاهر ساخته. و نیستند اهل دنیاء مگر سگی 
چند فریادکننده و سَبُعی چند گیرنده که یک‌دیگر را دشمن می‌دارند» و 
آن‌ها که دنیا ایشان را عزیز کرده» می‌خورند آن‌ها را که ذلیل و خوارند و 
آن‌ها که بزرگ ترند» مقهور و مغلوب می‌سازند جمعی را که کوچک تراند. 
و اهل دنیا حیوانی چندند که بعضی از ایشان را عقال کرده‌اند و دست 
و پایشان بسته است و بعضی دست و پایشان گشوده. و عقل‌های خود 
را گم کرده‌اند و راهی پیش گرفته‌اند در بیابانی که نمی‌دانند از کجا 
بیرون می‌آید» و در میان آفت و بلاء چرا می‌کنند در بیابانی پُرریگ 
روآن‌که پایشان فرومی رود و به آسانی راه نمی‌توانند رفت. نه راعی ای 
دارند که ایشان را درست به راه برد و نه چراننده ای که ایشان را بچراند. 


دنیاء ایشان را به راه کوری و گم راهی برده و چشم‌های ایشان را از دیدن 
علامت هدایت؛ گرفته. پس در حیرت دنیا سرگردان مانده‌اند و در 
نعمت دنیاء فرو رفته‌اند و دنیا را خداوند خود قرار داده‌اند. پس دنیا با 
ایشان بازی و استهزا می‌کند و ایشان» با او بازی می‌کنند و فراموش 
کرده‌اند آن‌چه را دنیا در عقب دارد و به‌اندگ زمانی» تاریکی برطرف 
می‌شود و صبح حق. طلوع می‌کند و قافله ای که در راه‌اند» نزدیک است 
که برسند و کسی که به سرعت راه می‌رود» زود می‌رسد؛ یعنی به‌اندک 
زمانی ظاهر خواهد شد که اهل دنیا در ظلمت جهالت‌اند و قوافل موت 


و بلاها بر سر ایشان خواهند آمد. و در بعضی از خطبه‌ها که در کتاب 
نهج البلاغة مذکور است. می‌فرماید که: اما بعد. پس به درستی که حذر 
و پرهیز می‌فرمایم شما را از دنیا؛ زیرا که به مذاق» شیرین و در چشم 
ظاهر» با صفا و طراوت است و به او احاطه کرده است شهوت‌ها و 
خواهش‌ها. و خود را در چشم مردم» شیرین کرده به آن‌که حاضر است 
مانند آخرت و بعد از مذّتی نیست و به‌اندک چیزی در نظرها خوش و 
عجیب آمده. و زیورهای آرزو بر خود راست کرده و به فریب» خود را مزین 
ساخته. سرور و خوش حالی او دائم و هميشه نیست و از معصیت او 
ایمن نمی‌توان بود. 


کارش فریفتن مردم و ضرر رسانیدن است و به‌اندک زمانی» متغیر و 
زایل و منتفی می‌شود. و عادتش خوردن مردم و هلاک کردن ایشان است 
و بعد از آن‌که موافق منتهای آرزوی جمعی که به او راغب‌اند برایدء زیاده 
نخواهد بود از آن‌چه حق تعالی» در کلام مجید خود فرمود: «کماء ثرلناه 
من آلسماء فَاخْتَلّط به تباث لاف فاَضبَح هشیماً درو آلریاخ و کان 
له علی کل شیء هُفتَدراٌ.. و ترجمظاهرش آن است که: حیات دنیاء 
مثل آبی است که ما از آسمان می‌فرستیم. و آميخته می‌شود به او آن‌چه 
از زمین می‌روید تا آن‌که به سبب آمدن آن باران» نباتات به هم آميخته 
می‌شود و در یک‌دیگر پیچیده می‌شوند و بعد از آن» گیاهی خشک 
می‌شود که از بسیاری خشکی از هم می‌ریزد و بادها او را پراکنده می‌کنند 
و از جایی به جایی می‌برند؛ و خدای تعالی» بر همه چیز تواناست پا 
پیش از خلق چیزهاء در ازل» بر همه چیز توانا بوده. بعد از آن» حضرت 
فرمود: هیچ مردی سرور و خوش حالی از دنیاء روزی او نشده که در عقب 
آن» حزنی و گریستنی برای او مهیا نساخته باشد. و کسی را شادی در 
دنیا روی ننمود که بعد از آن» دنیا به او پشت نکرده باشد و کدورتی به 


او نرسانیده باشد. و بر کسی در دنیاء باران وسعتِ حال و رفاهیتی 
نباریده که از پی آن از ابر بلا و مصیبتی» قطرات پی در پی بر او نريخته 
باشد. و لایق و مناسب حال دنیا آن است که اگر صباح» در مقام 
مددکاری کسی باشد. آخرٍ روز متغیر شود و اگر یک طرفش گوارا و 
شیرین باشد. طرف دیگرش تلخ و کشنده باشد. هیچ‌کس از لذت دنیا 
به راحتی نمی‌رسد که از مشقت بلاها بر دوش او باری نگذارد و هیچ 
شامی در زیر بار امنیت و رفاهیتی به سر نمی‌برد که صاحبش بر سر - 
که محل افتادن و موضع ترس است -؛ جای نداشته باشد. 

کار دنیاء گول و فریب مردم است و آن‌چه در دنیا هست. همه فریب 
است و سرنوشت دنیا» فناست و هر که در اوست. فانی است و خیر و 
خوبی در هیچ‌چیز از توشه‌های دنیا نیست به غیر از تقوا و پرهیز از 
مخالفت الهی. کسی که از دنیا کمثر بر می‌دارد» بسیار برداشته از چیزی 
که موجب امنیت و رقاهیت اوست. و کسی که از دنیا» بسیار بر می‌دارد؛ 
بسیار برداشته از چیزی که باعث هلاک اوست و به‌اندگ زمانی از 
دستش بیرون می‌رود. چه بسیار کسی که اعتماد بر دنیا داشته و دنیاء 
او را به بلیه مبتلا ساخته. چه بسیار کسی که خاطرش از دنیا جمع بوده. 
دنیا او را به سر در آورده؛ و چه بزرگآن‌که دنیاء ایشان را حقیر ساخته و 
[چه بسیار صاحبان نخوت که خوار و ذلیلشان کرده. 


سلطنت و پادشاهی دنیاء هر روز در دست کسی است و عیش دنیاء از 
کدورث خالی نیست و آب شیرین دنیاء شور است و طعام شیرینش 
تلخ است و خورش‌های دنیاء مری چند است کُشنده. 

و اسباب دنیاء ریسمانی چند است پوسیده. زنددنیا. مهیای مردن 
است. و تن درست دنیاء آمادبیماری است. ملک دنیا در معرض زوال» و 


عزیزش مغلوب» و صاحب جمعش منکوب است. و کسی که پناه به 
دنیا برد بی‌بار و مددکار است. آیا شما ساکن نیستید در خانه‌های 
جمعی که پیش از شما بودند و عمر ایشان. درازتر از عمرهای شما بود؟ 
و اثرها که از ایشان مانده, پاینده‌تر است و آمل و آرزوهای ایشان» دورتر 
و عدد ایشان» بیشتر و لشکر ایشان» مجتمع‌تر بود. و بندگی دنیا را به 
چه نوع کردند و دنیا را بر آخرت. اختیار کردند چه نوع اختیارکردنی. و 
بعد از آن» از دنیا کوچ کردند» بی‌توشه ای که ایشان را به منزل رساند. 
و بی‌قرکبی که قطع مسافت تواند نمود. 


پس آیا هیچ شنیدید که دنیا از روی گذشتگی» عوضی که موجب نجات 
ایشان شود. داده باشد با آن‌که ایشان را مدد و معاونتی کرده باشد با 
همراهی ایشان راء چنانچه باید. به جا آورده باشد؟ و از این‌ها هیچ 
نکرده؛ بلکه بر دوش ایشان, بارهای سنگین گذاشته و به محنت‌ها 
ایشان را ضعیف و ناتوان ساخته. و بنای طاقت ایشان را به مصیبت‌ها 
خراب و منهدم گردانیده و بینی ایشان را بر خاک مالیده و لگدکوب 
حوادث ذهر ساخته و در ایذای ایشان» مددکار حوادث بوده. 

و شما دیده اید که دنیاء متغیر و متبذل می‌شود نسبت به کسی که 
پیش دنیاء مذلّت و بندگی می‌کند و دنیا را بر آخرت اختیار می‌کند و 
مایل به او می‌شود. و مشاهده نموده اید که چنین مردم. از دنیا به سفر 
مفارقت دنیای دائمی کوچ کرده‌اند. پس ایا توشه ای به غیر از جوع و 
گرسنگی همراه ایشان کرده» یا به منزل غیر تنگی ایشان را فرود آورده؛ 
یا به غیر تاریکی» روشنی ای از برای ایشان مهیا ساخته. پا عاقبتی سوای 
پشیمانی جهت ایشان آماده نموده؟ آيا چنین دنیایی را شما اختیار 
می‌کنید يا به او میل می‌کنید یا بر او حریص می‌باشید؟! پس بذ خانه 


ای است این خانه از برای کسی که به او بدگمان نباشد و تا در اوست. 
از او ترسان نباشد. پس بدانید - و نیست که ندانید - که دنیا را خواهید 


اس 


کذاشت 
تنلتاه 


و عبرت گیرید از حال جمعی که می‌گفتند: کیست که قوّت و توانایی‌اش 
از ما بیشتر باشد؟» و ایشان را برداشته. به جانب قبرهایشان بردند و 
کسی ایشان را داخل سواران نمی‌دانست. و ایشان را فرود آوردند و کسی 
ایشان را مهمان نام نمی‌کرد» و از سنگ. جایی به جهت ایشان مهیا 
کردند که در آن‌جا پنهان شوند و از خاک» سرمایه یا کفن برای ایشان 
آماده کردند و از استخوان‌های پوسیده. همسایه‌ها به جهت ایشان» 
مقزر ساختند. 

و ایشان» با یک‌دیگر همسایه ای چندند که اگر کسی ایشان را طلبد. 
اجابت نمی‌کنند و از کسی دفع ظلمی نمی‌کنند و از نوحکسی پروا ندارند. 
اگر باران بر ایشان بارد» خوش حال نمی‌شوند و اگر قحط و بی‌بارانی روی 
دهد ناامید نمی‌گردند. همه یکجا جمع‌اند؛ اقا همه تنهایند و 
همساییک‌دیگرند» اقا از هم دورند. خانه‌های ایشان» پهلوی یک‌دیگر 
است؛ اقا به دیدن هم نمی‌آیند و نزدیک‌اند» اقا مثل دوستان» پیش 
یک‌دیگر نمی‌روند. عاقلی چند يا صاحبان به کرامت خود» مخصوص 
ساخته و اعمال ایشان را پسندیده و ایشان را متّفی نام کرده. 

بعد از آن فرمود: یا علی! به حق آن‌کس که دانه را شکافته و آدمی را 
خلق کرده که مثقیان از قبرهای خود بیرون می‌آیند و ملائکه. استقبال 
ایشان می‌کنند و با ناقه‌هایی که خدای تعالی برای جمعی که ایشان را 
عزیز ساخته. مقزر فرموده و جهاز آن ناقه‌ها از طلاست که با یاقوت و 
مروارید» مزین و مرصع کرده‌اند. و جل‌های آن شتران. از استَبرق و 


شنذس است. و مهار آن شتران» بافتارغوان است. پس به سرعت و 
زودی» ایشان را به صحرای محشر حاضر می‌سازند و با هر یک از متقیان» 
هزار فرشته پیش رود و دست راست و دست چپ همراه‌اند که به اعزاز 
و احترام» ایشان را می‌آورند تا به در بزرگ بهشت می‌رسانند. 

و بر در بهشت» درختی است که در زیر ساییک برگ آن درخت هزار 
کس جا می‌گیرند و در طرف راست آن درخت» چشمپاکیزه و پاک کننده 
است و هر کدام. از آن چشمه جامی می‌خورند و خدای تعالی» به آن 
شربت. آب دل‌های ایشان را از حسد. پاک می‌کند و موبی که در بدن 
ایشان است. فرو می‌ریزد» و این معنی قول خدای تعالی است که 


م ی و 


فرموده: «و سَقاهم رَبْهُمْ شراباً طَُوراٌ»؛ یعنی: به خورد ایشان می‌دهد 
پروردگار ایشان» آشامیدنی پاک کننده. 


پس فرمود که: شراب طهور از این چشمپاکیزه» سازنده است. و بعد از 
آن» متوجّه چشمدیگر می‌شوند که در طرف چپ آن درخت. واقع شده 
و در آن چشمه. غسل می‌کنند. و آن چشمه» چشمزندگانی است و 
کسانی که در آن چشمه غسل می‌کنند» دیگر هرگز نمی‌میرند. پس 
ایشان را در برابر عرش الهی بر پا می‌دارند و از همافت‌ها و بیماری‌ها و 
آزار سرما و گرماء سلامتی ابدی یافته. پس خداوند جپّار - جل ذکره - به 
فرشتگان‌ که به ایشان همراه‌اند» خطاب می‌فرماید که: جماعت دوستان 
مرا به بهشت برید و ایشان را با سایر خلایق باز مدارید که رضا و 
خشنودی من در باب ایشان» پیشی گرفته» و رحمت من. از برای ایشان 
واجب و لازم شده. و چگونه من خواهم که ایشان را با جمعی که خوبی‌ها 
و بدی‌ها کرده‌اند. باز دارم؟ پس ملائکه. ایشان را پیش‌انداخته» به 
بهشت می‌برند و چون به در بزرگ بهشت می‌رسند. ملائکه حلقه بر در 


بهشت می‌زنند. پس آوازی از آن برمی آید که به هر حوری که خدای 
تعالی از برای دوستان خود در جنات مهیا فرموده» می‌رسد. پس حوریان» 
یک‌دیگر را به آمدن ایشان» بشارت می‌دهند. وقتی که آواز حلقه را 
می‌شنوند و بعضی به بعضی می‌گویند که دوستان الهی پیش ما 
می‌آیند» پس در بهشت برای ایشان گشوده می‌شود و حوران و زنان بنی 
آدم که به جهت ایشان مقر شده. از قصرها سرها بیرون کرده. 
مشاهدایشان می‌کنند و ایشان را «مرحبا» گفته. می‌گویند: اشنیاق ما 
به دیدن شماء زیاده ازاندازه بود. و ایشان نیز به حوران و زنان بنی آدم 
بعد از آن» حضرت امیر الموّمنین علیه السلام فرمود که: یا رسول اللّه! 
خبر ده ما را از قول خدای تعالی که فرموده: «غْرف من فوّقها غرف 
مبْنیةٌ»» به چه چیز آن غرفه‌ها را بنا کرده‌اند؟ حضرت فرمود که: یا علی! 
آن غرفه‌ها را که خدای تعالی فرموده» غرفه ای چند است که خدای - عرٌ 
و جلّ - از برای دوستان خود بنا کرده به یاقوت و مروارید و زترجّد. و 
سقف آن غرفه‌ها از نقره بافته شده و هر غرفه. هزار در طلا دارد و بر هر 
دری» فرشته ای موکّل است و در آن‌جا فرش‌ها بر بالای یک‌دیگر از حریر 
و دیباج به رنگ‌های مختلف‌انداخته‌اند و در میان آن‌هاء شک و کافور 


نب - مه 


و وقتی که بندمومن به منازلی که در بهشت برای او مقذر شده. داخل 
می‌شود و بر سر او تاج پادشاهی و کرامت الهی می‌گذارند» او را حلّه‌های 
طلا و نقره می‌پوشانند و آکلیل مرضعی که از مروارید و باقوت منظوم 
ساخته‌اند» در زیر تاج بر سر او می‌گذارند و هفتاد حلحریر به رنگ‌های 


مختلف که به طلا و نقره و مروارید و یاقوت سرخ بافته‌اند» به ایشان 
می‌پوشانند و اين» معنی قول الهی است که فرموده: «حَلْوَْ فیها من 
آساور من ذُهَب و ولو و لباشهْم فیها حریژ» 

و چون مومن بر روی تخت خود می‌نشیند آن تخت از شادی به حرکت 
می‌آید. بعد از آن‌که در منازل خود قرار می‌گیرد» رخصت می‌طلبد. فرشته 
ای که به رخت‌های او موکل است. از برای مبارک باد کرامت الهی که نزد 
او آید» پس خدمتکاران آن موّمن از حور و غلمان می‌گویند که: «بر جای 
خود باش که دوست خدا بر تخت خود تکیه کرده. و حوری ای که 
زوجاوست. خود را از برای او مهیا ساخته. پس صبر کن تا آن‌که وقت 
شود». بعد از آن» حوری از خیمخود. متوجه او می‌شود و کنیزان؛ دور او 
را گرفته و هفتاد حله از قشک و عنبر که به باقوت و مروارید و زبرجد 
بافته‌اند» پوشیده, تاج کرامت الهی بر سر و نعلینی از طلا که به یاقوت 
و مروارید مرصع کرده‌اند» در پاء و بندهای نعلنیش از یاقوت سرخ. و 
چون نزدیک به آن دوست خدا می‌رسد. اراده می‌کند از شوق که به 
استقبال او برخیزد. آن حوری می‌گوید که: ای دوست خدا! این» روز 
زحمت و تغب نیست. تو از جا برمخیز که من از برای تو مقذّر شده‌ام و 
تو از برای من. بعد از آن. دست در گردن یک‌دیگر می‌کنند و پانصد سال 
از سال‌های دنیا در معانقه به سر می‌برند که هیچ یک را ملال حاصل 
نمی‌شود. بعد از آن‌که او رااندک سستی ای حاصل می‌شود بی‌آن‌که 
ملال حاصل شود نگاه به گردن او می‌کند» می‌بیند که در گردن او قلّاده 
ای چند هست شبیه به قصبه ای از پاقوت سرخ. و در میان آن‌ها لوحی 
است از مروارید. و بر آن‌جا نوشته است که: ای ولی خدا! تو دوست 
منی» و من» از جنس حورانم و دوست تو هستم و مشتاق تو بوده‌ام و 
تو مشتاق من بوده ای. 


بعد از آن» خدای تعالی» هزار فرشته می‌فرستد که او را تهنیتِ بهشت 
و مبارک باد بگویند و با حور» تزویج کنند. پس چون به در منزل او از 
جناتی که برای او مقر شده می‌رسند به فرشته ای که دربان جنت‌های 
اوست. می‌گویند که: از ولی خدا به جهت ما رخصت بگیر؛ زیرا که خدای 
تعالی» ما را فرستاده که او را مبارک باد بگوییم. آن فرشته به ایشان 
می‌گوید: صبر کنید تا من» حاجب را بگویم که او را خبر کند از آمدن 
شما. پس آن فرشته» پیش آن حاجب می‌رود که از او نزدیک‌تر است و 
میان آن فرشته و حاجب. سه بهشت فاصله است. و چون به در اوّل 
می‌رسد» به آن حاجب می‌گوید که: در بیرون» هزار فرشته ایستاده‌اند و 
خدای - عرٌ و جلّ - ایشان را به جهت مبارک باد فرستاده, و از من 
درخواست کردند که به جهت ایشان رخصت بگیرم. پس آن حاجب 
می‌گوید: بر من دشوار است که در این وقت» رخصت بگیریم؛ زیرا که 
او مشغول حوری ای است که زوجاوست. 

و میان حاجب و ولی خداء چند جنت فاصله است. پس حاجب» پیش 
قیم می‌رود و قیم» مقزّب‌تر از حاجب است و به او می‌گوید که: در بیرون 
در هزار فرشته که از جانب رث العزه به تهنیت آمده‌اند» ایستاده‌اند. 
از برای ایشان» رخصت بگیر. آن قیم. نزد خدمتکارآن‌که از او نزدیک 
ترند» می‌رود و می‌گوید که: فرستادگان خدای جبّار» در بیرون ایستاده‌اند 
و ایشان» هزار ملک‌اند که خدای تعالی» به تهنیت ولی خود فرستاده. او 
را خبر کنید از آمدن ایشان. پس چون خبر می‌کنند و او رخصت می‌دهد. 
به‌اندرون می‌آیند. و غرفه ای که او در آن‌جا نشسته. هزار در دارد و بر 
هر دری مَلکی موکل است. و بعد از آن‌که رخصت یافتند هر فرشته. 
آن دری را که به او تعلّق دارد. می‌گشاید و قیم هر فرشته ای را از دری 
از درهای غرفه به‌اندرون می‌ارد و ایشان» پیغام خداوند جپار را به او 


می‌رسانند و این» معنی قول الهی است که فرموده که: «و أَلْملائْكَة 
یذخلون علیهم من کل باب»؛ یعنی: ملائکه» به‌اندرون از هر دری از 
درهای ح نزد ایشان ۹ و می‌گویند: «سلام عَلَیکم پما صبرته 

فنغم عَقبی آلذار»؛ ان را را ان ات ی را 

سبب صبری است که در دنیا کرده اید. یا: سلام ما بر شما از جهت آن 
صبر است. پس نیکوعافیتی است بهشت که روزی شما شده از برای 
دار دنیا. بعد از آن فرمود که: این است معنی قول الهی که فرموده: ٩«(‏ 
اذا رأیت تم رایت تعیماً و فلا کبیرآ». و اين آیه, بیان حال ولی خداست 
و کرامت‌هایی که به او عطا فرموده. و ملک عظیم کبیر» عبارت از آن 
است که ملائکه. فرستادگان خدای - عزٌ و جلّ -اند. رخصت‌اندرون آمدن 
می‌طلیند و بی‌رخصت. داخل نمی‌شوند. پس این است پادشاهی عظیم 


و فرمود که: نهرها از زیر مواضعی که در آن‌جا ساکن‌اند. جاری می‌شود. 
و اين» معنی قول الهی است که فرموده: «تَجْری من تخنها النهاز». و 
میوه‌ها به ایشان نزدیک‌اند. چنانچه خدای تعالی فرموده: «وّ دانية 
علیهم ظلالها ول فقطوفها تدْلیلاً». و از نزدیکی ای که میوه‌ها بر سر 
شاخه‌ها به ایشان دارد» از هر میوه ای که خواهد. به دهن. نناول 
می‌تواند نمود. چنانچه تکیه کرده. و انواع میوه‌هاء هر یک می‌گویند که: 
«يا ولی الله! از من بخور» پیش از دیگری». 

و هیچ موّمنی در بهشت نیست که او را چندین جنت نباشد. در بعضی» 
درختان سایه‌انداخته و در بعضی نینداخته با در بعضی ستون‌ها در زیر 
درختان بر پای کرده و در بعضی نکرده. و نهرها از شراب بهشت و نهرها 
از اب و نهرها از شیر و نهرها از عسل, و وقتی که ولی خدا خوردنی طلبد. 


هر چه خواهد. از برای او می‌آورند» بی‌آن‌که آن چیز را نام ببرد. بعد از 
آن» با دوستان [وً با برادران خود» خلوت می‌کند و یک‌دیگر را دیدن 
می‌کنند و در باغات و منازل خود. تنعم می‌کنند در سایه ای که هوایش 
شبیه به ما بین طلوع صبح تا وقت طلوع آفتاب است و بهتر از هوای 
آن وقت. ۲ 


و هر مومنی را هفتاد زوجه از حور می‌دهند و چهار زن از زنان بنی آدم؛ 
و موّمن» ساعتی با حور به سر می‌برد» و ساعتی با زنی که از بنی آدم 
است» و ساعتی خلوت می‌کند و بر تخت‌ها تکیه می‌کند و با مومنان» 
نظر به یک‌دیگر می‌کنند. و در وقتی از اوقات که بر تخت خود تکیه 
کرده» شعاع نوری بر او می‌تابد پس به خدمتکاران خود می‌گوید که: 
این شعاع درخشان چیست؟ آیا خداوند جبار. نظر لطف و اکرامی به من 
فرموده و این نور» از قدرت الهی ظاهر شده؟ خدمتکاران می‌گویند: جلال 
الهی» منژه است از آن‌که نور مرحمت اوء شبیه به این نور باشد. این 
نور. از یکی از حوران است که از جملزنان توست و تو هنوز» نزدیک او 
نرفته ای و او از شوق دیدن توء سر از خیمخود بیرون کرده و آرزوی دیدن 
تو کرده» و چون تو را دیده که بر تخت خود تکیه کرده‌ای» از شوق تو 
تبشم کرده. و این شعاع که می‌بینی و این نور که تو را فرو گرفته» از 
سفیدی و روشنی و صفا و پاکیزگی دندان اوست. آن ولی خدا می‌گوید 
که: او را رخصت بدهید تا از مکان خود پایین آمده. نزد من آید. پس 
هزار خدمتکار از کنیزان و هزار خادم از پسران» به سرعت تمام» پیش 
او می‌روند و او را به آن رخصت» بشارت می‌دهند و از خیمخود به زیر 
می‌آید. هفتاد حلطلا بافت و نقره بافت مکلل به مروارید و یاقوت و 
زبرجّد پوشیده و آن‌جامه‌ها را از فشک و عنبر به رنگ‌های مختلف» رنگ 
کرده‌اند و مغز قلم او از زیر هفتاد حله» نمایان است. و قَذ او هفتاد 


ذرع» و عرض میان شانه‌هایش ده زرع است و چون رخصت از ولی خدا 
می‌یابد» خدمتکاران» طبّق‌های طلا و نقریُر از مروارید و یاقوت و زبرجد. 
نثار آن حور می‌کنند. بعد از آن» دست در گردن یک‌دیگر می‌کنند و هیچ 
یک را ملالی حاصل نمی‌شود. 

بعد از آن» حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: بهشت‌هایی 
که خدای تعالی در قرآن یاد فرموده» جنت عذن و جنة الفردوس و جنت 
نعیم و جنّت المأواست» و خدای - عرّ و جلّ - را جتثات دیگر هست که 
در میان جنات مذکوره واقع شده. و مومن, از باغات و جنات» آن قدر به 
او می‌دهند که خواهد و ارزو داشته باشد و در آن‌ها به هر نوع که 
خواهد. تنعم می‌نماید. و وقتی که چیزی را خواهد. طلبیدنش به غیر 
از آن نیست که بگوید: «سْبحاتک اللَهُْ!». و همین که گفت: 
خدمتکاران» بر یک‌دیگر پیشی گرفته. هرچه در خاطرش گذشته باشد. 
بی‌آن‌که طلب کند يا بفرماید. حاضر می‌سازند» و این» معنی قول الهی 
است که می‌فرماید: «دَغواهُم فیها سُْبُحاتک آللَهْم و تحیتْهّم فیها لام 
و آخز دَعُواهُم آن الْحَفْذٌ له رب آلعالمین»؛ یعنی: طلبیدن ایشان» آن 
ات که کی ۱ 
خداوند -؛ چنان تنزیهی که لایق جلال و عظمت تو باشد. و تحیتِ 
خدمتکاران» سلام است و گفتن آخر بهشنیان» آن است که می‌گویند: 
«الحَمذٌ لله_ رب العالمین». 


حضرت فرمود که: بعد از آن‌که خواهش ایشان از جماع و چیزی خوردن 
و آشامیدن به فعل می‌آید» حمد خدای - عز و جلّ - می‌کنند» بعد از 
آن‌که فارغ می‌شوند. 


تس و مه ۰ 4 ‌َ ۰ ّ ۶ ء س. ٩و‏ ه و ِ ت 
و اما قول خدای - عز و جل - که می‌فرماید: «اولیک لهم رزق معلوم». 
پس مراد آن است که خدمتکاران می‌دانند روزی ایشان را و از برای 
ایشان» حاضر می‌سازند» پیش از آن‌که بطلیند. 


و اقا آن‌که خدای - عر و جلّ - فرموده: «فْواکة و هُمْ مُکُرَمُوَ»» مراد آن 
است که هر چیز که خواهند. از روی اکرام به ایشان می‌دهند. ابن بابویه 
رحمه اللّه در فقیه, از عبد اللّه بن علی روایت کرده که: از بلال موّدْن 
حضرت پیامبر پرسیدم که: حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله بهشت 
را از برای تو چگونه وصف فرمود؟ گفت: بنویس: پشم اللّه الرّخمنِ 
الحیم. شنیدم از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که: حصار بهشت؛ 
خشتی از طلا و خشتی از نقره است و خشتی از پاقوت. و کل ملاطش 
مشک آذفر است و کنگره‌ها [آیش] از باقوت سرخ و سبز و زرد. پرسید 
که: درهای بهشت. چگونه است؟ گفت: درهای بهشت. مختلف است. 
باب الرحمه. از یاقوت سرخ است. و باب الصبر دری است کوچک که 
یک تا دارد و از یاقوت سرخ [است] و حلقه ندارد. و باب الشکر از یاقوت 
سفید است و دو تا دارد و فاصلمیان آن‌ها پانصد ساله راه است و از آن 
درء آوازی برمی خیزد و می‌گوید: خداوندا! اهل مرا پیش من آور. گفتم 
که: آیا در سخن می‌گوید؟ فرمود: آری. خدای - عز و جلّ - او را به سخن 
می‌آورد. و باب البلاء که از برای جمعی است که در دنیا مصیبت‌ها و بلاها 
کشیده‌اند. دری است یک تا از باقوت زرد و جمعی که از این در داخل 
می‌شوند. بسیار کم‌اند و دری که از همه بزرگ‌تر است. صلحا و اهل زهد 
و وَرَع و راغبان به ثواب الهی و جمعی که خدای - عرٌ و جلّ - را مونس 
خود ساخته‌اند» داخل می‌شوند. پرسید که: وقتی که داخل بهشت 
می‌شوند. چه می‌کنند؟ گفت: سیر می‌کنند در او و نهر آب در کمال 
صافی و کشتی‌ها از یاقوت. و آن‌چه کشتی را به آن می‌رانند» از مروارید 


است و در آن‌هاء ملائکه از نور هستند و جامه‌های سبز در نهایت سبزی 
پوشیده‌اند. پرسید که: اسم آن نهر چیست؟ گفت: جنة المأآوی. پرسید 
که: در میان جنة المأوی» جئتی دیگر هست؟ گفت: آری؛ و حصار جنثت 
عدن, که در وسط جئت‌هاست. جنت عدن. از یاقوت سرخ است و سنگ 
ریژه‌هایش از مروارید. پرسید که: آيا جئتی دیگر هست؟ گفت: آری! 
جنة الفردوس. پرسید که: حصارش چگونه است؟ گفت: حصارش از نور 
رث العالمین است. 


و حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله در وصیت [به] ابو ذر فرموده که: 
ای ابو ذر! اگر زنی از زنان بهشت. از آسمان دنیا سر بیرون کند در شب 
تاریکی» هر اینه. زمین از نور او روشن می‌شود. بهتر از آن‌چه ماه شب 
چهارده. روشن می‌شود و بوی خوش او به مشام جمیع اهل زمین 
می‌رسد. و اگر جامه ای از جامه‌های اهل بهشت را امروز در دنیا بگشایند» 
هر کس نگاه به آن کند» مدهوش می‌شود و دیداو تاب دیدن او 
نمی‌آورد. و در احادیث متفرقه وارد شده که: بوی بهشت. از هزار ساله 
راه می‌آید. و پست ترین اهل بهشت را آن قدر می‌دهند که اگر جمیع 
انس و جن به منزل او وارد شوند و از طعام و شراب او بخورند» همه را 
کافی باشد و از او چیزی کم نشود. و کمترین اهل بهشت. چون داخل 
باغ بهشت می‌شود. سه باغ به نظر او می‌آید. چون داخل پست‌تر 
می‌شود. در آن مشاهده می‌نماید از زنان و خدمتکاران و نهرها و میوه‌هاء 
آن قدر که خدا خواهد. پس چون حمد و شکر الهی به جا می‌آورد» به او 
می‌گویند که: به جانب بالا نظر کن. چون نظر می‌کند» در آن‌جا نعمت و 
کرامتی چند مشاهده می‌نماید که در باغ اوّل ندیده. پس گوید که: 
پروردگارا! اين را نیز به من کرامت کن. خطاب رسد که: اگر اين را بدهیم 
شاید که دیگری را بطلبی. گوید: نه. همین مرا کافی است و از اين بهتر 


نمی‌باشد. چون به آن باغ در آید. مسرت و شادی عظیم. او را روی دهد 
و شکر الهی به جای آورد. و پس خطاب رسد که در جنة الخلد را بر روی 
او بکشایند. چون بگشایند. اضعاف آن‌چه در بهشت دویم دیده بود. 
مشاهده نماید و فرح و شرورش مضاعف شود و بگوید: خداوندا! تو 
راست حمدی که احصای آن نتوان کرد که منت گذاشتی [بر من به 
ر ب ت‌ها و نجات بخ یدی مرا از انش ۲ 


و بهشت را هشت در است که از یکی انبیا و صذیقان داخل می‌شوند 
و از دیگری» شهدا و صلحاء و از پنج در» شیعیان و دوستان اهل البیت 
علیهم السلام. و از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که 
فرمود: من می‌ایستم بر صراط و دعا می‌کنم و می‌گویم: خداوندا! به 
سلامت بگذران شیعیان و دوستان مراء و هر که مرا یاری کرده و به 
امامت من اعتقاد داشته در دار دنیا. پس ندا از منتهای عرش الهی در 
رسد که: دعای تو را مستجاب کردیم و تو را شفاعت دادیم دربارشیعیان 
تو. پس هریک از شیعیان و دوستان و آنان‌که پاوری من کرده‌اند و با 
دشمنان» جهاد کرده‌اند به گفنار با به کردار. شفاعت کند هفناد هزار 
کس از همسایگان و دوستان و خویشان خود را. و از در هشتم» ساير 
مسلمانان» داخل می‌شوند از آن جماعتی که اقرار به شهادتین داشته 
باشند و در دل ایشان» به قدر ذرزه ای بغض اهل البیت علیهم السلام 
نباشد. و طوبی - چنانچه در بعضی روایات وارد شده - در جنت. درختی 
است که اصل آن در خانحضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله است و هیچ 
مومنی نیست در بهشت که در خانه [اش]» شاخی از آن درخت نباشد و 
آن‌چه خواهد و در خاطرش گذرد» آن شاخ برای او حاضر می‌سازد» و اگر 
سوار تندروی در سایآن درخت» صد سال بتازد. به در نمی‌تواند رفت و 


اکر کلاغی از پایین آن درخت پرواز کند آن قدر که پیر شود و از پیری 
بیفتد به بالای آن درخت نرسد. 


و در تفسیر آی«فیهنّ خیراث حسانْ» وارد شده که ایشان» زنان موّمن 
عارف شیعه‌اند که داخل بهشت می‌شوند و ایشان را به مومنان» تزویج 
می‌نمایند. و آن‌که خدای تعالی فرموده: «حورٌ مَمقَضورات فی الخیام»؛ 
مراد. حوران بهشت‌اند که در نهایتِ سفیدی‌اند و کمرهای ایشان. باریک 
است و در میان خیمه‌های مروارید و پاقوت و مرجان نشسته‌اند و هر 
خیمه‌ای» چهار در دارد و بر همه دری» هفناد دختر باکررسیده ایستاده‌اند 
که دربان ایشان‌اند و هر روز از خدای تعالی» کرامتی به ایشان می‌رسد. 
و زنان بهشت» زشک نمی‌دارند و حائض نمی‌شوند و بدخویی نمی‌دارند. 
و اهل بهشت را بول و غاثط نمی‌باشد؛ بلکه عرّقی از ایشان» دفع می‌شود 
از قشک» خوش بوتر. و خسن و جمال و صفا و طراوت اهل بهشت روز 
به روز زیاده می‌شود. چنانچه اهل دنیا را هر روز» پیری و قباحتِ منظرء 
زیاده می‌گردد. و هر مبوه ای که از درختان بهشت چیده شود به جای 
آن به همان هیئت می‌روید؛ مانند شعلآتش که هر قدر چراغ از او 
افروزند. چیزی کم نمی‌شود. و حوران» هميشه با وصف بکارت‌اند و مغز 
ساق ایشان از زیر هفتاد حله» نمایان است؛ مانند درهمی از نقره که در 
آبی در کمال صفا که یک نیزه عمق داشته باشد» پیداست. 


و در روز جمعه» کرامت‌ها و نعمت‌های اهل بهشت. زیاده می‌شود و 
هفتاد برابر آن‌چه موّمن دارد. به او عطا می‌شود. و وارد شده که در شب 
و روز جمعه» تنزیه الهی به گفتن «سبحان اللّه» و مثل آن» بسیار بکنید 


و به بزرگی اد کنید به گفتن «اللّه آکبر» و گفتن «ل اله الا اللْه». و حمد 


و ثنای الهی بسیار بکنید به گفتن: «الحمد للّه» و غیر آن از انواع ثنا» و 
صلوات بر محقّد و آل محقد صلی اللّه علیه و آله بفرستید. 


و در باب غنا مذکور شد که در بهشت. درختی است که خدای تعالی» 
ریاح را می‌فرماید که بر آن درخت بوزند و او را حرکت دهند. و از آن 
درخت» آوازی بر می‌خیزد که کسی چنان صوتی نشنیده. و کسی که در 
دنیا خود را از شنیدن خوانندگی محافظت نموده باشد. آن صوت را 
می‌شنود» و کسی که از غنا احتراز نکرده» نمی‌شنود. 


کمال الدین -با سندش به نقل از ابان بن تغلب-: امام صادق علیه 
السلام فرمود: «گویی قائم علیه السلام را در پشت نجف می‌بینم که در 
آن‌جا بر اسب سیاه و سفیدش- که سفیدی پیشانی‌اش تا نزدیک لبش 
کشیده شده-» سوار گشته است. سپس اسبش او را حرکت می‌دهد و 
اهل هیج شهری نیستند» جز آن‌که گمان می‌کنند او همراه آنان و در 
شهرشان است و چون پرچم پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله را 
می‌گشاید» سیزده هزار و سیزده فرشته که همگی منتظر قائم بوده‌اند. 
به سوی او فرود می‌آیند» و آنان» همان فرشتگان همراه نوح در کشتی و 
همراه ابراهیم خلیل به هنگام‌انداختنش در آتش و همراه عیسی به 
هنگام بالا بردنش به آسمان و چهار هزار فرشتنشان دار در پی هم و 
سیصد و سبزده فرشتجنگ بدر و چهار هزار فرشته ای هستند که فرود 
آمدند و می‌خواستند همراه حسین بن علی علیه السلام بجنگند که به 
ایشان اجازه داده نشد و برای اجازه گرفتن» صعود کردند و چون فرود 
آمدند» حسین علیه السلام کشته شده بود و آنان پریشان و غبارآلود 


نزد قبر حسین علیه السلام تا روز قیامت می‌گریند و میان قبر حسین 
تا اسمان جایگاه آمد و شد فرشتگان است». 


اما بعد» شما را از دنیا می‌ترسانم» که شیرین و سر سبز می‌نماید. 
پوشیده به شهوات است. و خود را با نقد بودنش محبوب کرده. با 
موجودی‌اندکش جلب نظر می‌کندء خود را با آرزوها آرایش داده. و با زیور 
غرور آراسته کرده» شادیش دوام ندارد» و از درد واندوهش امانی نیست. 
در شدت فریبندگی و زیانباری» و در تغییر و زوال پذیری است. فنا 
شونده و نایود شدنی است» شکمباره ای هلاک کننده است. آن‌گاه که 
آرزوی دنیا پرستان و مردمان دلبسته به آن درباره آن به نهایت رسد 
بیش از آن‌چه خداوند در قرآن فرموده نخواهد بود: «حیات دنیا مانند 
آبی است که از اسمان نازل کردیم» پس روییدنی زمین با آن در آمیخت 
سپس آن روییدنی خشک و خرد شده و بادها آن را پراکنده می‌سازد و 
خداوند بر همه چیز تواناست». 

احدی از دنیا شادمان نشد مگر این‌که گریه واندوه را به دنبالش فرسناد. 
و به کسی روی خوش نشان نداد مگر این‌که با سختی و ناراحتی به او 
پشت کرد و باران راحتی بر کسی نبارید مگر این‌که با رگباری از بلا به 
او هجوم کرد. شایسته است که چون در روز روشن پار کسی شود به 
وقت شب به صورت ناشناس رخ نماید. اگر جانبی از آن شیرین باشد 
جانب دیگرش تلخ و و با خیز است. کسی از خوشی‌اش برخوردار نشود 
مگر این‌که از بلاهایش رنج و سختی ببیند» و شبی در امن و راحت در 
آن به سر نبرد مگر این‌که صبح بر بال خوف و ترس آن بنشیند. 


هم خود بسیار فریبنده است و هم آن‌چه در آن است. نابود شدنی 
است و هر که روی آن است رو به فناست. 


جز تقوا در هیچ توشه آن خیری نیست. آن‌که به کم آن قناعت ورزید 
بسیاری از عوامل امنیت را به دست آورد. و هر کس رو به انبوهش آورد 
بر علل هلاکت خود افزود. و آن‌چه به دست آورد به زودی از دست او 
برود. بسا کس که به دنیا اعتماد کرد و به ناگاه مزه ناگواری را به او 
چشاند» و بسا صاحب اطمینان به دنیا که ناگهان او را به خاک و خون 
درانداخت. چه بسیار مقام داری که دنیا او را کوچک ساخت. و آلوده به 
کیر و نخوتی که دنیا او را به لت کشید. سلطنتش دست به دست 
می‌گردد» عیشش تیره» خوشیش ناگوار شیرینش تلخ» طعامش سم 
و طنابش پوسیده است. زنده‌اش در معرض مرگ و تندرستش در 
مسیر بیماری است. حکومتش بر باد. عزیزش مغلوب» صاحب ثروت 
فراوانش منکوب» و همسایه‌اش در معرض غارت است. 


آیا شما در مساکن پیشینیان قرار نگرفته اید که عمرشان از شما 
طولانی‌تر» و آثارشان پایدارتر» و آرزوهایشان درازتر و عددشان بیشتر 
و لشگرشان انبوه‌تر بود؟ دنیا را پرستیدند چه پرستیدنی! و بر آخرت 
مقدم داشتند چه مقدم داشتنی! آن‌گاه از دنیا کوچ کردند بدون زاد و 
توشه ای که آنان را به مقصد رساند. و منهای مرکبی که طی سفر کند. 
آیا خبری به شما رسیده که دنیا در برابر آن همه ضرری که به آنان 
رسانده از خود فدیه ای به آنان داده؟ با کمکی به آنان نموده؟ و با برای 
آنان همنشین خوبی بوده است؟ نه, بلکه آنان را به مصائب سختی 
گرفتار کرد و به حادثه‌های کوینده بنیان زندگی شان را سست گرداند 


با بلاهای جانکاه خوارشان نمود. و بینی آنان را به خاک مالید. و زیر 
سمهای خود لگد مالشان کرد و گردش روزگار را به ضرر آن چرخاند. شما 
ناسازگاری دنیا را با آن‌که در برابر او گردن نهاد» و آن را بر آخرت مقدم 
داشت و بر آن به خیال خود تکیه دائمی کرد دیدید تا کار به جایی رسید 
که برای جدایی ابدی از دنیا کوچ کردند» آیا جز گرسنگی زاد و توشه‌ای» 
و جز تنگی و مضیقه چیزی» و غیر تاریکی نوری به آنان نشان داد؟ پا به 
دنبال آنان جز ندامت روانه ساخت؟ آیا چنین دنیایی را بر همه چیز 
مقدم می‌دارید. یا به آن تکیه می‌کنید؟ پا بر آن حرص می‌ورزید؟! دنیا 
بد خانه ای است برای کسی که به آن بد گمان نباشد» و در مسکن 
گزیدن در آن ترسی نداشته باشد. 


بدانید-و خوب می‌دانید-که عاقبت دنیا را ترک می‌کنید و از آن کوچ 
می‌نمایید. باید در دنیا از آنان‌که می‌گفتند: «چه کسی از ما نیرومندتر 
است؟!»پند بگیرید» که آنان به قبرها برده شدند در حالی که در سوار 
شدن از خود اراده نداشتند و در شکاف زمین فرودشان آوردند بدون 
این‌که به عنوان مهمان دعوت شده باشند» و برای آنان در دل سنگلاخ 
قبرها» و از خاک کفن‌هاء و از استخوانهای پوسیده همسایگان ساختند. 
همسایگانی هستند که هیچ خواننده ای را جواب نمی‌دهند. و ستمی را 
نسبت به همسایه مانع نمی‌شوند. و به گریه و ناله اعتنا نمی‌کنند» اگر 
بارانی به قبرشان ببارد شاد نگردند» و اگر خشکسالی شود نا امید 
نشوند. جمعند ولی تنهایند» همسایه‌اند ولی از هم دورند نزدیکند ولی 
به زیارت هم نمی‌روند. خویشند ولی اظهار خویشی نمی‌کنند. بردبارانی 
هستند که دشمنی در دل ندارند» و جاهلانی که کینه‌هایشان برطرف 


شده. از زیان آنان ترسی در کار نیست. و به دفاع آنان امیدی نمی‌باشد. 
درون زمین را به جای روی زمین انتخاب کردند. و خانه تنگ قبر را در 
عوض خانه وسیع» و غربت را به جای بستگان» و تاریکی را به جای 
روشنایی. برهنه و عریان به مانند روزی که از دنیا مفارقت کردند به 
صحنه محشر باز آمدند» از دنیا با اعمال خود به سوی حیات جاودانی و 
سرای همیشگی کوچ نمودند چنان‌که خداوند سبحان فرمود: 
«هم‌چنان‌که آن‌ها را در آغاز آفریدیم بازشان گردانیم» اين وعده حتمی 
ماست که انجام می‌دهیم». 


تفسیر امام علیه السلام» علل الشرائع» عیون اخبار الرضاء امالی شیخ 
صدوق: امام عسکری از پدران خود علیهم السلام نقل فرمود که 
فرمودند: روزی پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به یکی از یاران 
خود فرمود: ای عبد اللّهء به خاطر خدا دوست بدار و به خاطر او کینه به 
دل بگیر در راه خدا دوست بدار و در راه او دشمنی کن» که ولایت و 
محبت خداوند تنها از این طریق به تو می‌رسد. و هیچ‌کس حتی با 
داشتن نماز و روزه بسیار. طعم ایمان را نمی‌چشد مگر این‌که اینچنین 
باشد. و دوستی و برادری با مردم در اين روزگار» در اغلب موارد به خاطر 
دنیاست. به خاطر دنیا دوستی می‌کنند و به خاطر آن دشمنی می‌کنند. 
اما اين آن‌ها را از خدا بی‌نیاز نمی‌سازد. به او گفت: من چگونه بدانم که 
دوستی و دشمنی‌ام در راه خداست؟ و چگونه بدانم چه کسی دوست 
خداست تا او را دوست داشته باشم؟ و چه کسی دشمن اوست تا او را 
دشمن بدارم؟ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به علی علیه 
السلام اشاره کرد و فرمود: آيا این را می‌بینی؟ گفت: بله. فرمود: دوست 


این شخص دوست خداست» پس او را دوست بدار و دشمن او دشمن 
خداست» پس با او دشمنی کن. با دوست او دوستی کن» حثی اگر قانل 
پدر و فرزندت باشد و با دشمن او دشمنی کن حتی اگر پدر پا فرزند تو 
باشد. 


ثواب الاعمال» امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از 
محکم‌ترین دستاویزهای ایمان» این است که دوستی و دشمنی تو در 
راه خدا باشد و بخشندگی و محروم کردن تو نیز در راه او و برای خدای 
عز و جل باشد. 


تحف العقول: امام جواد علیه السلام فرمود: خداوند به یکی از پیامبران 
خود وحی کرد: زهد تو در دنیا سبب آسایش توست و بریدن از همه و 
آمدنت به سوی من» موجب عزت توست. اما آیا هیچ گاه به خاطر من 
با دشمنی» دشمنی با با دوستی» دوستی کرده ای؟ 


نحف العقول: امام عسکری علیه السلام فرمود: دوست داشتن خوبان 
خوبان باعث ثواب است و دوست داشتن بدان خوبان را باعث فضیلت 
است و کراهت داشتن بدان از خوبان مایه زینت است و کراهت داشتن 
خوبان از بدان خواری برای بدان است. 


المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به خاطر خدا دوست 


بدارد و به خاطر او دشمنی کند. و به خاطر او ببخشد و به خاطر او محروم 
کند» از جمله کسانی است که ایمانشان به کمال رسیده است. 


الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: کسانی که به خاطر خداوند 
دوستی می‌کنند» در روز قیامت بر منبرهایی از نور هستند که نور 
صورت‌ها و بدن‌ها و منبرهایشان همه چیز را روشن می‌کند چنان‌که با 
آن شناخته می‌شوند و گفنه می‌شود: اینان‌کسانی هستند که به خاطر 
خداوند دوستی نموده‌اند. 


الکافی: علی بن حسین علیهما السلام فرمود: هنگامی که خداوند عز و 
جل اولین و آخرین را جمع کند منادی ندا می‌دهد و مردم صدای او را 
می‌شنوند» می‌گوید: کسانی که یک‌دیگر را به خاطر خدا دوست دارند 
کجا هستند؟ فرمود: پس گروهی از مردم برمی خیزند و به آنان 
می‌گویند: بدون حساب و کتاب به بهشت بروید فرمود: پس فرشتگان 
به دیدار آنان می‌آیند و می‌گویند: به کجا می‌روید؟ آن‌ها می‌گویند بدون 
حساب و کتاب به بهشت می‌رویم. پس به آنان گفته می‌شود: شما چه 
گروهی از مردم هستید؟ آنان پاسخ می‌دهند: ما کسانی هستیم که 
یک‌دیگر را به خاطر خدا دوست داشته‌ایم. پس فرشتگان می‌گویند: 
اعمال شما چه بوده است؟ می‌گویند: دوستی‌ها و دشمنی‌های ما به 
خاطر خدا بوده است» پس می‌گویند: چه نیکوست یاداش عمل 
کنندگان. 


الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: هرگاه خواستی بدانی که آیا در 
وجود تو خیری هست. به قلب خود بنگر که اگر ال طاعت خداوند را 
دوست دارد و اهل معصیت او را دشمن می‌شمارد. پس خیری در تو 
هست و خداوند تو را دوست می‌دارد. و اگر اهل طاعت خدا را دشمن 
می‌شمارد و اهل معصیت او را دوست می‌دارد» پس خیری در تو نیست 
و خداوند تو را دشمن می‌دارد. و انسان همراه با کسی است که دوستش 
دارد. 


الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: اگر مردی به خاطر خداوند مردی را 
دوست داشته باشد» خداوند به خاطر این دوست داشتن به او پاداش 
می‌دهد هرچند که شخص محبوب. در علم خداوند از اهل آتش باشد. 
و اگر مردی به خاطر خداوند مردی را دشمن بدارد» خداوند به خاطر اين 
دشمنی به او پاداش می‌دهد هرچند که آن دشمن در علم خداوند از 
او ات امه 


الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: گاهی دوستی به خاطر خداوند 
و رسول اوست و گاهی دوستی به خاطر دنیا است. پس آن‌چه برای 
خداوند و رسولش باشد. پاداشش بر عهده خداوند است و آن‌چه به 
خاطر دنیا باشد. ارزشی ندارد. 


تفسیر امام علیه السلام: رسول خدا صلی النّه علیه و آله و سلم فرمود: 
ای مردم» دوستداران ما را دوست بدارید و آل ما را نیز دوست بدارید. 
این زید بن حارثه و پسرش اسامه بن زید. از خاص‌ترین دوستداران ما 
هستند. آن‌ها را دوست بدارید. پس سوگند به کسی که محمد را به 
حق به پیامبری مبعوث فرمود. محبت این دو نفر به شما سود 
می‌بخشد. گفتند: محبت این دو چگونه به ما سود می‌بخشد؟ فرمود: 
این دو در روز قیامت مردم بسیاری راکه تعداد آن‌ها از تعداد ربیعه و 
مضر بیشتر است. به نزد علی علیه السلام می‌آورند و می‌گویند: ای برادر 
رسول خداء اینان به محبت محمد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
و به محبت توء دوستداران ما هستند. پس ای علی» جواز گذر از صراط 
را برای آن‌ها بنویس تا از آن بگذرند و صحیح و سلامت به بهشت در 
آیند و این به آن دلیل است که هیج‌کس از امت محمد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم به بهشت وارد نمی‌شود. مگر آن‌که جوازی از علی علیه 
السلام داشته باشد. پس اگر جواز گذر از صراط و ورود به بهشت را 
صحیح و سلامت خواستید. پس از محبت به محمد و آل او علیهم 
السلام» دوستداران او را نیز دوست بدارید. سپس اگر خواستید که 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم قدر و منزلت شما را نزد خداوند متعال 
بالا ببرد. شیعه محمد و علی را دوست بدارید و در برآورده ساختن 
نیازهای برادران مومن خود کوشا باشید که ای شبعه ما و ای دوستداران 
ماء هر گاه خداوند متعال شما را به بهشت وارد کند» منادی او در بهشت 
ندا می‌دهد که ای بندگان منء با رحمت من به بهشت وارد شدید و شما 
از این رحمت به‌اندازه محبتتان نسبت به شیعه محمد و علی و ادا کردن 
حقوق برادران مومن خود سهم می‌برید و هر کدام از شما که محبت 
بیشتری نسبت به شیعه و حقوق برادران مومن خود داشته باشد. 


مرتبه او در بهشت بالاتر می‌رود. تا جایی که گاهی در بهشت شخصی 
یافت می‌شود که به‌اندازه یک مسیر پانصد ساله از دیگری بهتر است و 


در کاخ‌ها و باغ‌های مربع شکل منزل دارد. 


الکافی: علی علیه السلام فرمود: دینداران نشانه‌هایی دارند که با آن 
شناخته می‌شوند راستگویی و امانتداری و وفای به عهد و صله رحم و 
رحم کردن بر ضعیفان و همنشینی کم با زنان و با وارد شدن کم بر زنان 
و انجام کارهای نیک و حسن خلق و خوش اخلاقی و پیروی از علم و هر 
آن‌چه که انسان را به خداوند عز و جل نزدیک می‌کند. خوشا به حال آنان 
و چه بازگشت نیکویی دارند. و چه نیکوست درختی که در بهشت است 
و ريشه آن در خانه پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم است و همه 
مومنان در خانه خود شاخه ای از آن را دارند و میل هیچ‌چیزی به دل او 
راه نمی‌یابد مگر این‌که به او داده می‌شود و اگر شخصی به فاصله صد 
سال در زیر سایه آن راه برود» از آن خارج نمی‌شود. و اگر کلاغی از پایین 
آن پرواز کندء به بالای آن نمی‌رسد تا پیر شود و بر زمین بیفتد» پس در 
رسیدن به آن مشتاق باشید. مومن از دست خود نارضی است و همه 
از او در راحت هستند. وقتی شب فرا می‌رسد. صورت خود را بر زمین 
می‌ساید و برای خدای عز و جل به سجده می‌افتد با اعضای کریم بدن 
خود مناجات می‌کند با کسی که او را آفرید که او را آزاد گرداند. پس 
این‌گونه باشید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در بهشت اتاق‌هایی وجود 
دارد که از درون آن بیرونش دیده می‌شود و از بیرون آن درونش. افرادی 


از امت من در آن زندگی می‌کنند که خوش قول و نیکو سخن بوده‌اند و 
بینوایان را غذا داده‌اند و در سلام گفتن پیشقدم بوده‌اند و در شب که 
همه در خواب بوده‌اند نماز می‌خوانده‌اند. علی علیه السلام گفت: ای 
رسول خداء چه کسی از افراد امت تو توان انجام چنین کارهایی را دارد؟ 
حضرت فرمود: ای علی» آیا نمی‌دانی که خوش سخنی و طیب بودن کلام 
چیست؟ این است که در هر صبح و شام ذکر «سبحان الله و الحمد لله 
و لا اله الا اللّه و اللّه» را ده مرتبه بگویی. و غذا دادن به بینوایان این 
است که مرد نفقه خانواده‌اش را بیردازد. و اما نماز خواندن در شب در 
حالی که همه خوابیده‌اند» هر کس که نماز مغرب و عشاء و نماز صبح 
خود را در مسجد و به جماعت بخواند. گویا تمام شب را به احیا گذرانده 
است. و پیشی گرفتن در سلام این است که در سلام گفتن به هیچ 
مومنی بخل نورزی و اولین نفر تو باشی. 


الخصال: نبی خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: هفت کس هستند 
که در سایه عرش خداوند هستند» در روزی که هیچ سایه ای جز سایه 
او نیست: پیشوای عادل» جوانی که در راه عبادت خداوند عز و جل رشد 
یافت» مردی که با دست راستش صدقه می‌دهد و آن را از دست چیپش 
مخفی می‌کند» مردی که در خلوت خدا را باد می‌کند و از ترس خدا اشک 
چشمانش جاری می‌گردد. مردی که برادر مومن خود را می‌بیند و به او 
می‌گوید که من تو را به خاطر خداوند عز و جل دوست دارم» مردی که از 
مسجد خارج شد در حالی که قصد داشت دوباره به مسجد برگردد و 
مردی که زن زیبایی او را به خود خواند و او گفت که من از پروردگار 
جهانیان می‌ترسم. 


الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: ابلیس گفت پنج کس هستند 
که من برای فریفتن آنان هیچ راهی ندارم و به جز آنان همه مردم دیگر 
در چنگ من هستند: هر کس که با نیت راستین خود به خدا متوسل 
شود و در همه کارها بر او توکل کند و هر کس که در روز و شب بسیار 
تسبیح خدا را بگوید و هر آن‌چه را که برای خود می‌پسندد برای برادر 
مومنش نیز بیسندد و هر کس که تا پیش از وارد شدن مصیبتی‌اندوه 
آن را در دل راه ندهد و هر کس که به روزی که خداوند برای او مقدر 
فرموده راضی باشد و غصه رزق و روزی خود را نخورد. 


امالی شیخ صدوق: امام صادق از پدران خود علیهم السلام نقل نمود 
که فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به بارانش فرمود: 
آیا می‌خواهید به شما از چیزی خبر دهم که اگر آن را انجام دهید. 
شیطان از شما دور می‌شود. به همان‌اندازه که مشرق از مغرب به دور 
است؟ گفتند: بله. گفت: روزه رویش را سیاه می‌کند و صدقه کمرش را 
می‌شکند و محبت به خدا و همکاری شما در انجام عمل صالح» نسل او 
را ريشه کن می‌کند. طلب استغفار شاهرگ او را قطع می‌کند و هر چیز 
زکاتی دارد و زکات بدن روزه است. 


امالی شیخ طوسی: رسول خدا ملی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر 
کس که آن‌چه را که موجب رضایت خداست ینهان کند» خداوند عز و 


جل آن‌چه را که پنهان کرده آشکار می‌سازد و هر کس آن‌چه را که موجب 


خشم خداست پنهان سازد» خداوند عز و جل آن‌چه که او را خوار می‌کند 
آشکار می‌سازد و هر کس مال غیر حلال کسب کند. خداوند عز و جل او 
را فقیر و تهیدست می‌گرداند و هر کس برای خدا تواضع کند. خداوند 
او را بالا می‌برد و هر کس در راه رضایت خدا نلاش کند» خداوند او را 
راضی می‌گرداند و هر کس مومنی را خوار و ذلیل کند» خداوند او را خوار 
می‌گرداند و هر کس به عیادت مریضی برود. در رحمت خدا فرو رفته 
است و پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به پهلوهای خود اشاره 
کرد هنگامی که در نزد مریض نشسنه است. رحمت خدا او را در برگرفته 
است و هر کس به قصد طلب علم از خانه‌اش خارج شود. هفتاد هزار 
فرشته او را همراهی می‌کنند و برای او طلب استغفار می‌کنند و هر کس 
خشم خود را فرو برد. خداوند دل او را سرشار از ایمان می‌گرداند و هر 
کس از حرام خدا روی گرداند» خداوند آن حرام را با عیادتی که مایه 
شادی اوست جایگزین می‌کند و هر کس از ظلمی که به او شده در گذرد» 
خداوند آن را با عزتی در دنیا و آخرت جایگزین می‌کند و هر کس 
مسجدی بنا کند» حتی اگر به‌اندازه جای تخمگذاری پرنده ای باشد. 
خداوند برای او خانه ای در بهشت بنا می‌کند و هر کس بنده ای را آزاد 
کند. از آتش جهنم رهایی می‌یابد و هر عضوی از بدن او فدای عضو 
دیگری می‌گردد و هر کس یک درهم در راه خدا ببخشد» خداوند برای او 
هفتصد حسنه می‌نویسد و هر کس آن‌چه را که موجب آزار مسلمانان 
است. از سر راه آنان بردارد» خداوند برای او پاداش تلاوت چهارصد آیه 
از قران کریم را می‌نویسد که هر حرف از آن ده حسنه دارد و هر کس به 
دیدار ده نفر از مسلمانان برود و به آنان سلام گوید. خداوند پاداش آزاد 
کردن بنده را برای او می‌نویسد و هر کس به مومنی لقمه ای غذا بدهد. 
خداوند از میوه‌های بهشتی به او می‌خوراند و هر کس جرعه ای آب به 


مومنی بدهد. خداوند از شراب بهشتی به او می‌نوشاند و هر کس بر 
تن مومنی لباسی بپوشاند خداوند بر تن او حریر و استبرق می‌پوشاند 
و تا زمانی که تار و پودی از آن لباس باقی مانده باشد. فرشتگان بر او 
درود می‌فرستند. 


الخصال: علی بن حسین علیهما السلام فرمود: چهار صفت هست که 
در هر کس باشد. اسلامش کامل و گناهانش پاک می‌گردد و به دیدار 
خدای عز و جل نائل می‌شود و خدا از او رضی است: هر کس حقوقی را 
که از مردم بر گردن دارد» به خاطر وفای به خدا ادا کند و هر کس به 
مردم راست بگوید و هر کس که از زشتی‌ها در برابر خدا و در برابر مردم 
شرم کند و اخلاق خود را با خانواده‌اش نیکو گرداند. 


الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه خصلت است که در هر 
کس باشد. خداوند حوریان بهشتی را هر طور که بخواهد به ازدواج او 
در می‌آورد: فرو بردن خشم» صبر در راه جهاد برای خدای عز و جل و مردی 
که مال حرامی بر سر راهش قرار بگیرد. اما به خاطر خدای عز و جل آن 
را رها کند. 


الخصال: ابوذر رحمة اللّه علیه گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم مرا به هفت چیز سفارش کرد: هميشه به پایین‌تر از خود نگاه کنم 
و به بالاتر از خود نظر نداشته باشم و مرا به دوست داشتن بینوایان و 
نزدیک شدن به آنان سفارش کرد و به من توصیه کرد که سخن حق را 


بگویم حتی اگر تلخ باشد و صله رحم داشته باشم حتی اگر راهم دور 
باشد و در راه خدا از سرزنش هیچ ملامت کننده ای نترسم و ذکر «لا 
حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم» را بسیار بگویم که از گنج‌های 


امالی شیخ طوسی: امام صادق از پدران خود علیهم السلام از امیر 
مومنان علیه السلام نقل نمود که فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمود: وقتی به معراج رفتم» به بهشت وارد شدم و در آن‌جا 
کاخی از یاقوت سرخ دیدم که بسیار شفاف و درخشان بود و در آن دو 
گنبد از جنس مروارید و زبرجد وجود داشت. پس گفتم: ای جبرئیل» 
این قصر برای کیست؟ جبرئیل گفت: برای کسی که سخن نیکو بگوید 
و دائما روزه بگیرد و به بینوایان غذا بدهد و شب را به بیداری» در حالی 
که مردم خوابیده‌اند بگذراند. علی علیه السلام فرمود: گفتم ای رسول 
الّهء آیا در امت تو کسی هست که توان انجام اين کارها را داشته باشد؟ 
فرمود: آیا می‌دانی سخن نیک چیست؟ گفتم: خداوند و پیامبرش به 
آن داناترند. فرمود: ذکر «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الّه و اللّه 
آکبر» است. آیا می‌دانی که روزه دائم چیست؟ گفتم: خداوند و پیامبرش 
به آن داناترند. فرمود: هر کس که همه روزهای ماه صبر» بعنی ماه 
رمضان را روزه بگیرد. پرسید: ایا می‌دانی که غذا دادن به بینوایان 
چیست؟ گفتم: خداوند و پیامبرش به آن داناترند. فرمود: کسی که 
آبروی خانواده‌اش را حفظ کند. پرسید: ایا می‌دانی که بیدار ماندن در 
شب در حالی که همه خوابیده‌اند چیست؟ گفتم: خداوند و پیامبرش 
به آن داناترند. فرمود: کسی که تا نماز عشای خود را نخواند» نخوابد در 


حالی که مردمی که به دین‌های دیگر مثل بهودیت و مسیحیت هستند 
و هم‌چنین مشرکین دیگر در میان آن‌ها خوابیده‌اند. 


علل الشرائع: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خداوند با 
ده صفت در او بود که با آن صفات از او امید خیر می‌رفت و همه از 
شرش ایمن بودند: کسی که خوبی‌های بسیار خود را کم می‌بیند و 
خوبی‌های کم دیگران را بسیار می‌بیند و در طلب حاجاتش پافشاری 
نمی‌کند و از طلب علم در تمام عمر خسته نمی‌شود و فقر در نزد او 
دوست داشتنی‌تر از بی‌نیازی است و ذلت در نزد او محیوب‌نر از عزت 
است. از دنیا به‌اندازه قوتی نصیب برده است و صفت دهم که چه 
می‌دانی آن چیست. این است که چگونه با کسی که از او بهتر و 
پرهیزگارتر است و با کسی که از او بدتر و پایین‌تر است برخورد کند. 
پس هنگامی که کسی را دید که از او بهتر و پرهیزگارتر است نسبت به 
او تواضع داشته باشد تا به او ملحق شود و هنگامی که با کسی که از او 
بدتر است برخورد کرد. بگوید امید است که باطن او خیر باشد و شر 
فقط در ظاهرش باشد و امید است که عاقبت به خیر شود. پس هرگاه 
این را انجام دهد. بزرگواری او بیشتر می‌شود و سرور اهل زمانه خود 
می‌گردد. 


مجالس المفید: ابو عبد اللّه جعفر بن محمد صلوات اللّه علیهما فرمود: 
ما از شیعیان خود کسی را دوست داریم که عاقل» فهیم» فقیه. بردبار» 
مدارا کننده. صبور» راستگو و وفادار باشد. سپس فرمود: همانا خداوند 


تبارک و تعالی پیامبران را به اخلاق نیکویی اختصاص داد که در هر کس 
یافت شود باید شکرگزار خدا باشد و در هر کس نباشد. باید به سوی 
خدا زاری و تضرع کند و آن‌ها را از او بخواهد. بکیر گفت: به او گفتم: 
فدایت شوم آن اخلاق چیست؟ فرمود: تقواء قناعت» صبر» شکر 
بردباری» حیاء بخشندگی» شجاعت» غیرت. نیکوکاری» راستگویی و 
امانت داری. 


جامع الآخبار: امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: من جویای شأن و 
منزلت بودم و آن را تنها در علم یافتم» علم بیاموزید تا قدر و منزلت 
شما در دنیا و آخرت بالا رود و جویای کرامت بودم و آن را تنها در تقوا 
یافتم. تقوا پيشه کنید تا کرامت یابید و جویای بی‌نیازی بودم و آن را 
فقط در قناعت یافتم. و بر شما باد به قناعت تا به بی‌نیازی برسید و 
جویای آرامش بودم و آن را تنها در ترک آمیزش با مردم یافتم. ترک دنیا 
کنید تا زندگی دنیا قوام یابد و از آمیزش با مردم بپرهیزید تا هم در 
دنیا و هم در آخرت به آرامش برسید و از عذاب در امان باشید و جویای 
سلامتی بودم و آن را فقط در اطاعت از خداوند بافتم از او اطاعت کنید 
تا سالم بمانید و جویای خضوع بودم و آن را فقط در پذیرفتن حق یافتم. 
حق را بپذیرید که پذیرفتن حق» شما را از کبر و خودیسندی دور می‌کند 
و جویای زندگی بودم و آن را فقط در ترک هوی و هوس یافتم. هوس را 
ترک کنید تا زندگی شما شیرین گردد و جویای مدح بودم و آن را فقط 
در بخشندگی یافتم» بخشنده باشید تا ستوده شوید و جویای نعمت 
دنیا و آخرت بودم و آن را فقط در خصلت‌هایی که ذکر کردیم یافتم. 


الاختصاص: هشام بن سالم گفت: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
به حمران بن اعین فرمود: ای حمران» در هنکام قدرتمندی به پایین‌تر 
از خود نظر کن و به بالاتر از خودت نگاه نکن که سبب می‌شود به 
قسمت خود قانع شوی. شایسته‌تر این است که زیادت در آن را از خدای 
خود بخواهی و بدآن‌که عمل کم همیشکی از روی یقین در نزد خدای عز 
و جل شایسته‌تر است از اين‌که عمل تو زیاد باشد و از روی یقین نباشد 
و بدان‌که هیچ تقوایی سودمندتر از ترک حرام و دست برداشتن از ازار 
مومنان و غیبت آنان نیست و هیچ زندکی کواراتر از حسن خلق نیست 
و هیچ مالی سودمندتر از قناعت به کم نیست و هیچ جهلی زیانبارتر از 


التمحیص: اسدی می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا شیعه 
ما کسی است که صدایش به حدی آرام باشد که از گوش و نرمی گوش 
خودش فراتر نرود و آشکارا مدح ما را نمی‌گوید و با دشمن ما مراوده 
نمی‌کند و با دوست ما دشمنی نمی‌کند و هیچ گاه عیب ما را نمی‌گوید. 
گفتم: با این شیعیان چه رفتاری داشته باشم؟ فرمود: در آن‌ها نقص و 
کاستی و جدایی و دگرگونی اتفاق می‌افتد. بر آن‌ها دورانی می‌گذرد که 
در آن نابود می‌شوند و طاعون آن‌ها را می‌کشد و اختلافاتی پیدا می‌شود 
که آن‌ها را پراکنده می‌کند. شیعه ما کسی است که مثل سک پارس 
نمی‌کند و مثل کلاغ حرص و طمع ندارد و اگر از گرسنگی بمیرد از کسی 
چیزی طلب نمی‌کند. گفتم: فدایت شوم چنین کسانی را کجا بجویم؟ 
فرمود: در زمین پی آن‌ها بگرد. آن‌ها زندگی ساده ای دارند و برای مرگ 
آماده‌اند» کسانی هستند که وقتی حضور دارند معروف و شناخته شده 


نیستند و وقتی غایبند» گمنام نمی‌گردند. اگر بیمار شوند کسی به 
عیادت آنان نمی‌رود و اگر از آن‌ها طلب ازدواج شود. ازدواج نمی‌کنند و 
اگر عمل ناپسندی ببینند از آن نهی می‌کنند و اگر جاهلی با آنان سخن 
بگوید. سلام می‌گویند و اگر نیازمندی به آن‌ها پناه ببرد» به او رحم 
می‌کنند و در هنگام مرگ‌اندوهگین نمی‌شوند و به دیدار اهل قبور 
می‌روند دل‌های آنان هیچ گاه منحرف نمی‌گردد و اگر آن‌ها را ببینی» 
شهرها از آن‌ها لبریزند. 


نوادر الراوندی: امام کاظم از پدران خود علیهم السلام از رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم نقل فرمود که حضرت فرمود: حتی اگر لازم باشد 
دو سال راه برو تا به پدر و مادرت نیکی کنی» یک سال راه برو تا صله 
رحم را به جا بیاوری» یک میل برو تا مریضی را عیادت کنی» دو میل برو 
تا در تشییع جنازه شرکت کنی و سه میل برو تا به داد درمانده ای برسی 
و بر تو باد به استغفار که مایه نجات توست. 


و به همین اسناد گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
به ما اهل بیت هفت چیز داده شده است که نه پیش از ما به کسی 
داده شده است و نه بعد از ما به کسی داده خواهد شد: سحرخیزی و 
فصاحت کلام و بخشندگی و شجاعت و علم و عمل و محبت به زنان. 


امالی شیخ طوسی: ابی کهمس می‌گوید: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: کدامین عمل بعد از معرفت بهتر است؟ فرمود: پس از معرفت 


هیج‌چیزی با نماز برابری نمی‌کند و پس از معرفت و نماز هیچ‌چیز با 
زکات برابری نمی‌کند و بعد از این‌ها هیچ‌چیز با روزه برابر نیست و پس 
از آن هیچ‌چیز با حج برابر نیست و سرآغاز و خاتمه همه این‌ها معرفت 
نسبت به ماست و پس از آن هیج عملی مثل بزرگداشت برادران و ایثار 
به بخشیدن مال و نیست که این دوء هم‌چون دو سنگ زشت روی 
هستند که خداوند مخلوقاتش را با آن امتحان می‌کند پس از چیزهایی 
که برای خود آماده کردی و هیچ‌چیز را هم‌چون عادت کردن به حج در به 
دست آوردن بی‌نیازی و از بین بردن فقر موثر ندیدم. به جا آوردن نماز 
واجب برای خدا حکم هزار حج و هزار عمره موجه و مقبول را دارد و ثواب 
حج در نزد اوء برابر با خانه ای پر از طلا و بلکه برابر با دنیایی از طلاست 
و به خدایی که محمد را به حق» بشیر و نذیر مبعوث کرد نقره ای که 
در راه خدای عز و جل برای برآوردن حاجات مسلمانان و برطرف کردن رنج 
آنان انفاق شود. از ده بار حج و طواف برتر است. سپس دست خود را 
خالی کرد و فرمود: از خدا بترسید و از خیر رویگردان نباشید و تنبلی 
نکنید که خدای عز و جل و پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم از شما 
و اعمالتان بی‌نیاز هستند و شما به خدای عز و جل نیازمند هستید و 
هرگاه خدا بخواهد به لطف خود سببی می‌سازد که شما را به بهشت 
وارد می‌کند. 


امالی شیخ طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس که خداوند او 
را از ذلت و خواری گناهان رها سازد و او را به سوی عزت تقوا ببرد 
خداوند بدون مال و مکنت او را بی‌نیاز می‌کند و بدون داشتن طایفه و 
عشیره او را عزیز می‌گرداند و بدون نیاز به هیچ انسان دیگری او را 


مانوس و مالوف می‌سازد و هر کس از خدا بترسد» خداوند همه چیز را 
از او می‌ترساند و هر کس از خدا نترسد. خداوند او را از همه چیز 
می‌ترساند و هر کس به مال کم و زندگی ساده قانع باشد. و از طلب 
حلال شرم نکند. بار زحمت او کم می‌شود و خانواده‌اش زندگی گوارایی 
دارند و هر کس در دنیا زهد بورزد» خداوند حکمت را به دل او وارد 
می‌کند و بر زبان و چشم او جاری می‌سازد و عیوب دنیوی هم درد و هم 
درمان اوست و خداوند او را صحیح و سالم. از دنیا به سوی بهشت خارج 
می‌کند. 


الدرة الياهرة» آبو محمد العسکری علیه السلام فرمود: بخشندگی و 
سخاوت میزانی دارد و اگر از حد خود بگذرد اسراف است. و دوراندیشی 
میزانی دارد و اگر از حد بگذرد ترس است و میانه روی میزانی دارد و اگر 
از حد بگذرد بخل است و شجاعت میزانی دارد و اگر از حد بگذرد دیوانگی 
است و حضرت علیه السلام فرمود: از ادب تو همین بس که از آن‌چه 
برای دیگران ناپسند می‌داری دور شوی و حضرت فرمود: هر کس تقوا و 
ورع را خلق خود سازد و کرم را زیور خویش گیرد. با ستایش‌هایی که از 
او می‌شود. بر دشمنانش پیروز می‌گردد و با ذکر زیبا و جمیل از رسیدن 
کاستی به او جلوگیری می‌شود. 


و حضرت علیه السلام فرمود: هیچ شرفی بالاتر از اسلام نیست و هیچ 
عزتی چون تقوا نیست و هیچ دژی مستحکم‌تر از پرهیزگاری و هیچ 
شفیعی نجات دهنده‌تر از توبه و هیچ گنجی بی‌نیاز کننده‌تر از قناعت 
و هیچ مالی مثل رضایت به قسمت خود از بین برنده فقر نیست و هر 


کس که به حد کفایت خود بسنده کند. راحتی و ارامش را به دست 
آورده و در پایینی سکون و آرامش جای گرفته و میل کلید رنج و مرکب 
خستگی است. طمع و خودیسندی و حسادت انسان را در ورطه گناهان 


و حضرت علیه السلام فرمود: بخشندگی پاسبان آبروست و بردباری 
صافی نادان و ابله است و عفو و بخشش زکات پیروزی است و گذشت. 
جبران کار کسی است که نسبت به تو حیله ورزید و مشورت عین 
راهبایی است و کسی که تنها به نظر خود اکتفا کرد مخاطره کرد و صبر 
با مصیبت‌ها مبارزه می‌کند و جزع و فزع از باران روزگار است و برترین 
بی‌نیازی ترک ارزوهاست و چه بسا که عقل بزرکان اسیر هوا و هوس 
آن‌ها شود و حفظ تجربه مایه موققیت است و دوستی نزدیکی مفیدی 
است و خود را از هیچ خسته ای ایمن ندان. 


کنز الکراجکی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیر مومنان علیه السلام 
بیست و چهار سخن ارزشمند گفت که ارزش هر کدام از آن‌ها به‌اندازه 
ارزش آسمان‌ها و زمین بود. فرمود: خداوند رحم می‌کند بر کسی که 
حکمی را شنید و آن را فرا گرفت و به ارشاد رهنمون ساخت و نزدیک 
شد و شکاف هدایت را مسدود کرد و نجات یافت و از پروردگارش ترسید 
و از گنامانش ترسید و خالصانه گام برداشت و عمل صالح انجام داد و 
برای خود توشه برگرفت و از حرام اجتناب کرد. او تیری‌انداخت و 
جبرانش را دریافت کرد او با هوای نفس خود مبارزه کرد و از آرزوها پرهیز 
کرد و از اعمالش برای خود توشه ساخت صبر را اشتیاق زندگی‌اش قرار 


داد. او توشه مرکش را فراهم کرد و هیچ‌چیز را مخفی نساخت و به 
کم‌ترین چیزی که می‌دانست اکتفا کرد. راه روشن و مستقیم را پیمود 
فرصت‌ها را غنیمت شمرد و به سوی مرگ شنافت و از اعمالش توشه 
ای بر گرفت. 


صفات الشیعة: سعد این روایت را به امام صادق علیه السلام رسانده 
است: گفتم: فدایت شوم شیعیان خود را برای من توصیف کن. فرمود: 
شیعه ما کسی است که صدای او از گوشش فراتر نرود و دشمنی نورزد 
و زحمت خود را بر دوش دیگری نیندازد و جز از دوستان خود از کسی 
چیزی نخواهد. حتی اگر از گرسنگی بمیرد. شیعه ما کسی است که مانند 
سگ پارس نمی‌کند و مثل کلاغ حرص و طمع ندارد و زندگی ساده ای 
دارد و دائم به فکر مرگ است. شبعه ما کسی است که در اموالش حق 
معلومی برای دیگران وجود دارد و ایثار به خرج می‌دهد و در هنگام مرگ 
جزع و فزع نمی‌کند و به دیدار اهل قبور می‌رود. گفتم: فدایت شوم 
چنین کسانی را کجا بجویم؟ فرمود: در زمین و بین بازارهاء همان گونه 
که خداوند عز و جل در کتاب خود فرمود: «اَذلة علی المو‌منین آعزة علی 
الکافرین»: [و نسبت به مومنان سرافکنده و فروتن و به کافران سرافراز 
و مقتدرند.) 


مجالس المفید: امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: هیچ گاه گرفتار 
شک و تردید نشوید که کافر می‌گردید و خود را ارزان نفروشید که از 
بین می‌روید و حق را به باطل نیامیزید که دچار زیان می‌شوید. 
دوراندیشی در این است که فقیه باشید و فقه این است که به خود غره 


نگردید و خیرخواه‌ترین شما نسبت به خود» کسی است که بیش از همه 
پروردگار خود را اطاعت می‌کند و حیله گرترین شما کسی است که بیش 
از همه از پروردگارش نافرمانی می‌کند. هر کس که از خدای خود اطاعت 
کند. در امان است و راه می‌یابد و هرکس از فرمان او سرپیچی کند. زیان 
می‌بیند و پشیمان می‌گردد و از خداوند طلب یقین کنید و به آن مشتاق 
باشید تا عاقبت به خیر شوید و بهترین چیزی که در دل انسان می‌گذرد. 
یقین است. ای مردم» از دروغ بر حذر باشید که هر امیدواری جوینده 
است و هر نرسنده ای گریزان است. 


المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ مالی در خشکی و دریا 
از بین نمی‌رود مگر این‌که زکات آن پرداخت نشده باشد. پس اموال 
خود را با زکات حفظ کنید و امراض خود را با صدقه شفا دهید و بلایای 
سخت را با استغفار از خود دور کنید» صاعقه هیچ گاه به کسی که ذکر 
خود را می‌گوید نمی‌رسد و تنها پرندگانی شکار می‌شوند که تسبیح خود 
را فراموش کرده‌اند. 


المحاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: هر گاه خداوند بخواهد زمینیان 
را عذاب کند. می‌فرماید اگر کسانی که به واسطه جلال و جبروت من با 
یک‌دیگر دوستی می‌کنند و مساجد مرا آباد می‌کنند و در سحرگاهان 
استغفار می‌کنند نبودند» عذاب خود را نازل می‌کردم. 


المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
باشد و به خاطر من خود را از شهوات باز دارد و روزش را با باد من 
بگذراند و بر خلق من بزرگی نکند و گرسنگان را غذا دهد و برهنگان را 
لباس بپوشاند و به مصیبت دیدگان رحم کند و به غریبان پناه دهد که 
نور این کارهاء هم‌چون پرتو خورشیدی است که در تاریکی‌ها نور است 
و در نادانی‌ها علم است. من چنین انسانی را با عزت خود پاری می‌کنم 
و به وسیله فرشتگانم از او محافظت می‌کنم. هر گاه مرا بخواند 
پاسخش را می‌دهم و هر چه که از من بخواهد. به او عطا می‌کنم. مثل 
این کار در نزد من» مثل بهشتی است که میوه‌هایش خشک نمی‌شود و 
تغییر حالت نمی‌دهد. 


المحاسن: علی بن حسین علیهما السلام فرمود: موسی بن عمران علیه 
السلام گفت: پروردگاراء اهل تو کیستند؟ کسانی که در روزی که هیچ 
سایه ای جز سایه گاه تو وجود ندارد» آنان را تحت سایه عرش خود در 
می‌آوری؟ خداوند به او وحی کرد: کسانی که دل‌های پاک دارند و فقیر 
هستند» کسانی که وقتی از پروردگار خود یاد می‌کنند به اد جلال و 
جبروت او می‌افتند. کسانی که مثل بچه شیرخواره که فقط به شیر مادر 
خود اکتفا می‌کند. از کارها به عیادت من بسنده می‌کنند. کسانی که 
هم‌چون عقاب که به لانه خود پناه می‌برد. به مساجد من پناه ببرند و 
کسانی که چشم از حرام من بپوشند» وقتی حلال شمرده شود. مثل 
پلنگی که خشمگین می‌شود. 


معانی الاخبار: پدر برقی اين روایت را به نبی خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم رسانده است: جبرئیل به نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
آمد و گفت: ای نبی خداء خداوند تبارک و تعالی مرا با هدیه ای به سوی 
تو فرستاده که تا پیش از توء آن را به هیچ‌کس نداده است. رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آن هدیه چیست؟ جبرئیل گفت: آن 
هدیه صبر است و چیزی بهتر از آن نیز برایت فرستاده است. پرسیدم: 
آن چیست؟ گفت: رضایت است و بهتر از آن نیز هست. گفتم: آن 
چیست؟ گفت: زهد و قناعت است و بهتر از آن نیز هست. گفتم: آن 
چیست؟ گفت: اخلاص است و بهتر از آن نیز هست. گفتم: آن 
چیست؟ گفت: یقین است و بهتر از آن نیز هست. گفتم: ای جبرئیل 
آن چیست؟ گفت: نردبان آن توکل بر خداوند عز و جل است. پرسیدم: 
توکل بر خدای عز و جل چیست؟ گفت: دانستن این‌که بنده خداء توان 
زیان رساندن و نفع رساندن و بخشیدن و محروم ساختن و گرفتن 
نومیدی از مردم را ندارد و هنگامی که بنده این چنین بود» برای 
هیچ‌کس جز خداوند کاری انجام نمی‌دهد و به هیچ‌کس جز خدا امیدی 
ندارد و از کسی جز خدا نمی‌ترسد و در کسی جز خدا طمع نمی‌ورزد. این 
همان توکل است. پیامبر فرمود: به جبرئیل گفتم: معنای صبر چیست؟ 
پاسخ داد: بنده باید همان‌طور که در خوشی‌ها صبر می‌کند» در شداید 
و سختی‌ها نیز صبور باشد و همان گونه که در هنگام بی‌نیازی آرام 
است. در هنگام فقر و تنگدستی نیز صبور باشد و همان‌طورکه در 
هنگام سلامتی و عافیت صبور است. به وقت بلایا و گرفتاری‌ها نیز 
صبور باشد و از حال و روز خود در نزد بندگان دیگر شکایت نکند. سپس 
پرسیدم: معنای قناعت چیست؟ جبرئیل گفت: بنده باید به نصیب 
خود از دنیا قانع باشد. باید به کم راضی بوده و شکرگزار باشد. پرسیدم: 


معنای رضایت چیست؟ گفت: کسی که راضی باشد. چه دارایی داشته 
باشد و چه نداشته باشد. هیچ گاه بر مولای خود خشمگین نمی‌شود و 
هیچگاه به عمل کم راضی نمی‌گردد. گفتم ای جبرئیل» معنای زهد 
چیست؟ گفت: زاهد کسی است که هر آن‌چه را که خالقش دوست 
دارد» دوست بدارد و از هر آن‌چه که خالقش مکروه می‌دارد کراهت 
داشته باشد و در بهره مندی از حلال دنیا احتیاط کند و از حرام دنیا به 
کلی اجتناب ورزد؛ چرا که برای حلال دنیا مورد حساب و کتاب قرار 
می‌گیرد و استفاده از حرام دنیا عذاب و عقاب را برای او به همراه دارد. 
و همان‌طور که به خود رحم می‌کند. به همه مسلمانان رحم کند و 
همان‌طور که از مردار متعفن و بدبو می‌پرهیزد» از سخن گفتن بپرهیزد 
و همان‌طور که آتش می‌ترسد و خود را از آن دور نگه می‌دارد» از زر و زیور 
دنیا نیز بیرهیزد و آرزوی خود را کوتاه گرداند و هميشه منتظر مرگ خود 
باشد. گفتم: ای جبرئیل» معنای اخلاص چیست؟ گفت: شخص مخلص 
کسی است که از هیچ‌کس چیزی نخواهد تا این‌که خود آن را بیابد و 
هنگامی که آن را یافت. راضی باشد و اگر چیزی داشت. آن را در راه رضای 
خدا بیخشد. هر کس که از بنده خدا چیزی نخواهد. به بندگی خداوند 
عز و جل اقرار کرده است و هنگامی که چیزی یافت و راضی بود این به 
معنای رضایت او از خداوند است و خداوند تبارک و تعالی نیز از او ر(صی 
است. و هنگامی که مالی را در راه خدا بخشید. بعنی به خدای خود 
اطمینان دارد. گفتم ای جبرئیل» معنای یقین چیست؟ گفت: انسان 
مومن طوری برای خدا کار می‌کند که گویا او را می‌بیند و اگر او خدا را 
نمی‌بیند. اما خدا او را می‌بیند. و این‌که بداند هر چه که به او رسیده؛ 
باید به او می‌رسیده و هر آن‌چه که به او نرسیده است. نباید به او 
می‌رسیده است و این‌ها همه شاخه‌های توکل و مدارج زهد هستند. 


الخصال: نبی خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: چهار چیز است که 
در هر کس یافت شود. ان شخص در نور اعظم خدا قرار دارد: کسی که 
دلیل پاکی و عصمت امر او گواهی دادن به یگانگی خدا و نبوت من 
باشد» کسی که هرگاه مصیبتی به او رسید. بگوید همه از خداییم و به 
سوی خدا بازمی گردیم و کسی که هرگاه خیر و نیکی به او رسید» سپاس 
و حمد پروردگار جهانیان را بگوید و هر کس که هرگاه خطایی انجام دهد 
بگوید از خدا طلب استغفار می‌کنم و به سوی او توبه می‌کنم. 


امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: به شما توصیه 
می‌کنم که اخلاق نیکو داشته باشید که همانا خداوند عز و جل این 
صفات را دوست دارد. و شما را بر حذر می‌دارم از صفات و اخلاق زشت. 
که خداوند عز و جل آن را نایسند می‌داند. و بر شما باد به تلاوت قرآن 
کریم. که مراتب بهشت به تعداد آیات قرآن کریم است. در روز قیامت 
به قاری قرآن می‌گویند بخوان و بالا بروه پس به ازای هر آیه ای که 
می‌خواند» پله ای به سمت بالا می‌رود. و بر شما باد اخلاق نیکو که همانا 
پاداش آن به‌اندازه روزه دار و نمازگزار است و بر شما باد به نکوداشت 
همسایگان, که خداوند عز و جل شما را به اين کار فرمان داده و بر شما 
باد به تمیز کردن دندان‌ها که موجب پاکی شماست و از اخلاق نیکوست 
و بر شما باد به ادای واجیات و ثرک محرمات. 


معانی الأخبار. خصال» امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام 
فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی پیامبر خود را به خلق و خوی 
شایسته اختصاص داد پس خود را بیازمایید و اگر دیدید که اخلاق او 
در شما هست. خدای عز و جل را شکر گویید و از او بخواهید که اين 
اخلاق را در شما زیاد کند و صفات او را در ده اخلاق برشمرد: بقین» 
قناعت» صبر» شکر بردباری» اخلاق نیکو» بخشندگی غیرت» شجاعت و 
جوانمردی. 


امالی صدوق: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: به واجبات 
خدا عمل کن که پرهیزگارترین مردم باشی و به تقدیر خداوند راضی 
باش تا بی‌نیازترین مردم شوی و از حرام اجتناب کن تا باتقواترین مردم 
باشی و حسن همسایگی و همجواری را به جا آور تا مومن باشی و 
همنشین نیک باش تا مسلمان شوی. 


به من خبر دادند که خانه ای به هشتاد دینار خریده‌ای» و سندی برای 
آن نوشته‌ای» و گواهانی آن را امضا کرده‌اند. 

(شریح گفت: آری ای امیرمومنان» امام علیه السلام نگاه خشم آلودی 
به او کرد و فرمود) 

ای شریح! به زودی کسی به سراغت می‌آید که به نوشته‌ات نگاه 


نمی‌کند» و از گواهانت نمی‌پرسد. تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها 
به قبر بسپارد. 


ای شریح!انديشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده 
باشیء که آن‌گاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده ای. 


اما اگر هنگام خرید خانهء نزد من آمده بودی» برای تو سندی می‌نوشتم 
که دیگر برای خرید آن به درهمی يا بیشتر» رغبت نمی‌کردی و آن سند 
را چنین می‌نوشتم: 

این خانه ای است که بنده ای خوار شده. و مرده ای آماده کوچ کردن» 
آن را خریده» خانه ای از سرای غرور» که در محلّه نابودشوندگان» و کوچه 
هلا شدگان قرار دارد. این خانه به چهار جهت منتهی می‌گردد. 

يك سوی آن به آفت‌ها و بلاهاء سوی دوم آن به مصیبت‌هاء و سوی 
سوم به هوا و هوس‌های سست کننده. و سوی چهارم آن به شیطان 
گمراه کننده ختم می‌شود. و در خانه به روی شیطان گشوده است. 


این خانه را فریب خورده آزمند از کسی که خود به زودی از جهان رخت 
برمی بندد به مبلغی که او را از عزت و قناعت خارج و به خواری و 
دنیایرستی کشانده» خریداری نموده است. 

هرگونه نقصی در این معامله باشد. بر عهده پروردگاری است که اجساد 
پادشاهان را پوسانده. و جان جبّاران را گرفته. و سلطنت فرعون‌ها چون 
«کسری» و «قیصر» و «تَبْع» و «حمیر» را نایود کرده است. 

و آنان که مال فراوان گرد آوردند و بر آن افزودند و آنان که قصرها 
ساخنند» و محکم کاری کردند» طلا کاری نمودند» و زینت دادند 
فراوان‌اندوختند» و نگهداری کردند و به گمان خود برای فرزندان خود 
گذاشتند. اما همگی آنان به پای حساب رسی الهی و جایگاه پاداش و 


کیفر رانده می‌شوند» آن‌گاه که فرمان داوری و قضاوت نهایی صادر شود 
«پس تبهکاران زیان خواهند دید». 


به این وأقعیت‌ها عقل گواهی می‌دهد هرگاه که از اسارت هوای نفس 


«فضای باز و پستی و بلندی و فاصله‌های وسیع آسمان‌ها رابدون اینکه 
به چیزی تکیه کند. نظام بخشید. و شکافهای آن را به هم آورد» و هر 
يك را با آن‌چه که تناسب داشت و جفت بود پیوند داد» و دشواری فرود 
آمدن و برخاستن را آسان کرد بر فرشتگانی که فرمان او را به خلق 
رسانند با اعمال بندگان را بالا برند. در حالی که آسمان به صورت دود و 
بخار بود به آن فرمان داد پس رابطه‌های آن را برقرار ساخت» سپس 
آن‌ها را از هم جدا نمود و بین آن‌ها فاصله‌انداخت» و بر هر راهی و 
شکافی از آسمان» نگهبانی از شهابهای روشن گماشت. و با دست قدرت 
آن‌ها را از حرکت ناموزون در فضا نگهداشت و دستور فرمود تا برابر 
فرمانش تسلیم باشند. و آفتاب را نشانه روشنی بخش روز و ماه را؛ با 
نوری کمرنگ برای تاریکی شب‌ها قرار داد. و آن دو را در مسیر حرکت 
خویش به حرکت درآورد» و حرکت آن دو را دقبق‌اندازه گیری نمود تا در 
درجات تعیین شده حرکت کنند که بین شب و روز تفاوت باشد و قایل 
تشخیص شود و با رفت و آمد آن‌ها شماره سال‌هاء واندازه گیری زمان 
ممکن باشد. پس در فضای هر آسمان فلك آن را آفرید. و زینتی از 
گوهرهای تاینده و ستارگان درخشنده بیاراست. و آنان را که خواستند 
اسرار آسمان‌ها را دزدانه در پابند» با شهاب‌های سوزان تیرباران کرد؛ و 


تمامی سنارگان از ثایت و استوار. و گردنده و بی‌قراره فرود آینده و 
بالارونده» و نگران کننده و شادی آفرین راء تسلیم اوامر خود فرمود.». 


امام علی علیه السلام در نامه‌اش به عمرو بن عاص: امّا بعد؛ دنیا مایه 
باز داشتن از غیر خود (آخرت) است. و دنیاپرست در آن» شکست خورده 
است. او هرگز به چیزی از دنیا نرسید. مگر آن که دنیا دری از آزمندی را 
به رویش گشود. و هزینه ای بر او بار کرد که موجب دنیاخواهی بیشتر 
او شد. دنیادار» هراندازه از دنیا به دست آورد. باز او را از آن‌چه به دست 
نیاورده است. بی‌نیاز نمی‌کند» در حالی که سرانجام اوء جدا شدن از 
چیزی است که گرد آورده است. خوش بخت» کسی است که از دیگران 
پند گیرد. پس, ای ابو عبد اللّه! اجر خود را ضایع مکن و با معاویه در 
راه باطلش همراهی منما؛ چرا که معاویه مردم را خوار می‌شمارد و برای 
حق» ارزشی قائل نیست. 


امام علی علیه السلام: کسی که زندگی کنونی» بیشتر از زندگی آینده 
اختیاردار او باشد و کارهای دنیا بر او چیره‌تر از کارهای آخرت باشد. هر 
آینه ماندگار را به فناپذیر فروخته» و جاویدان را با گذرا عوض کرده» و 
خویشتن را به نابودی افکنده» و زندگی دگرگون شونده زوال پذیر را برای 
خود پسندیده. و از راه روشن به کج راهه رفته است. 

امام علی علیه السلام: هر گاه مشغله انسان به دنیا بیشتر شود و 
علاقه‌اش به آن فزون‌تر گردد» دنیا او را به راه‌های گوناگون می‌برد و وی 
را در مهلکه‌ها می‌افکند. 


امام علی علیه السلام: برخورداران از دنیاء دل‌هایشان می‌گرید. اگرچه 
[به ظاهر] شاد باشند. و از خویشتن سخت در خشم‌اند» اگرچه برای 
آن‌چه از دنیا روزی داده شده‌اند. مورد غبطه دیگران باشند. دنیاء 
فنایذیر است و بقایی ندارد» و آخرت. ماندگار است و فنا نمی‌پذیرد. 
دنیا رو به آخرت دارد» و آخرت» پناهگاه دنیاست. 


امام علی علیه السلام در بیان زیان‌های دنیادوستی: آن که دل باخته 
دنیا شود دنیااندرون او را آکنده ازاندوه‌ها (نگرانی ها) می‌کند که در 
سویدای دلش به رقص در می‌آیند.اندوهی او را به خود مشغول 
می‌سازد» و غضه ای‌اندوهگینش می‌کند. تا آن که گلویش گرفته» شاه 
رگ‌هایش از کار می‌افتند و در گوشه ای افکنده می‌شود. خداوند به 
آسانی نابودش می‌کند. و دوستان به راحتی در گورش می‌افکنند. 


همان گونه که بیمار به خوراگ خوش مزه می‌نگرد. اما از شذت دردی که 
دارد» از آن لذتی نمی‌برد» دنیادار نیز به سبب عشق به ثروت از عبادت 
طبیب حاذق» به خاطر امید شفایی که در آن دارد» لذت می‌برد اما چون 
تلخی دارو و مزه‌اش را به یاد آورد» شفا در نظرش تیره می‌شود. اهل دنیا 
نیز از زرق و برق دنیا و انواع خوشی‌هایی که در آن است. لذت می‌برند؛ 
اما چون غافلگیری مرگ را به یاد آورند» همه این لذت‌ها را بر آنان تیره 
و تیاه می‌سازد. 


امام علی علیه السلام: هر که آخرتش را به دنیایش بفروشد. هر دوی 
آن‌ها را از کف می‌دهد. امام علی علیه السلام: هر کس بهشت جاویدان 
را به دنیای گذرا بفروشد. بدبخت می‌شود و در اين معامله زیان می‌کند. 
امام علی علیه السلام: دنیایت را با از بین بردن دینت آباد مکن که در 
این صورت. از زیانکارترین مردمان خواهی بود. امام علی علیه السلام: 
ای گروه‌های مردم! پروامندی از خداوند» در پیش گیرید؛ زیرا چه بسیار 
است آرزومند چیزی که به آن نمی‌رسد. و سازنده بنایی که در آن» [مهلت 
[سکونت نمی‌یابد» و گرد آورنده مالی که به زودی آن را آبرای دیگران] بر 
جای می‌گذارد» و شاید آن را از راه نادرست. یا از نپرداختن حقی, گرد 
آورده است. [در این صورت] از حرام به آن رسیده و با اين کار گناهانی 
به دوش کشیده است. پس وزر و وبال آن را بر عهده می‌گیرد» و با 
افسوس واندوه بر پروردگارش وارد می‌شود. او دنیا و آخرت را زیان کرده 
است و این» همان زیان آشکار است. امام علی علیه السلام: زیانکارترین 
مردم» کسی است که دنیا را به جای آخرت بپذیرد. امام علی علیه 
السلام: پر زیان‌ترین معامله و بی‌حاصل‌ترین تلاش را آن مردی کرده که 
بدنش را در رسیدن به آرزوهایش فرسوده و مقذرات او را در رسیدن 
به خواستش یاری نکرده‌اند. و در نتیجه» با آه و حسرت‌ها از دنیا رفته 
و با کوله باری از گناه» ره سپار آخرت شده است.. 


حدیثپیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر که به او [کاری از] دنیا و [کاری 


از آخرت عرضه شود و او دنیا را بر آخرت برگزیند روز قیامت» خداوند 
را در حالی دیدار می‌کند که او را حثی يك حسنه هم نیست که با آن» 


خود را از آتش نگه بدارد؛ و هر کس آخرت را بر دنیا مقدّم بدارد و [کار 
دنیا را وا گذارد» خداوند از او خشنود می‌گردد و کارهای بدش را می‌امرزد. 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر کس دنیا و آخرت برایش پیش 
بیاید و او آخرت را بگیرد و دنیا را وا گذارد» بهشت برای او خواهد بود و 
اگر دنیا را بگیرد و آخرت را وا گذارد» برای او آتش خواهد بود. پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله: هر که بی‌فکر و تأَمّل» خود را در دنیا بیفکند 
خویش را در آتش افکنده است. آعلام الدین به نقل از ابو سعید خدری: 
شنیدم که پیامبر خدا به مردی‌اندرز می‌دهد و می‌فرماید: «... روز 
قیامت» مردمانی می‌ایند که به‌اندازه کوه‌ها کار نيك دارند؛ اما امر 
می‌شود که آنان را به آتش ببرند». 


گفته شد: ای پیامبر خدا! آیا نمازگزار هم بوده‌اند؟ 


فرمود: «آری؛ نماز می‌خوانده‌اند» روزه می‌گرفته‌اند» و پاسی از شب را هم 
به عبادت می‌گذرانده‌اند؛ لیکن آدم‌هایی بوده‌اند که هر گاه چشمشان 
به چیزی از دنیا می‌افتاد» به طرف آن می‌شتافتند».. 


گوناگونپیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند متعال می‌فرماید: «ای 
دنیا! بر دوستان من تلخ شوه و به کام آنان شیرین مباش, که فریفته 
شان می‌گردانی». پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر که به دنیا بپردازد. 
از آن درمانده می‌شود. پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: دنیاء عروسی 
منافقان است و قیامت. عروسی پرهیزگاران. امام علی علیه السلام: 
میل به دنیاء یقین را به تباهی می‌کشاند. امام علی علیه السلام: هر که 
مملوك دنیا شود زیاد زمین می‌خورد. امام علی علیه السلام: دنیاطلبی» 
ريشه فتنه [و گناه] است. 


امام علی علیه السلام: دنیاء مسخره کسی است که آن را درست ارزیابی 
کند. امام علی علیه السلام: دنیاء همان گونه که می‌بندد. می‌شکند. 
امام علی علیه السلام: دنیاء [آدمی را وا می‌نهد. امام علی علیه 
السلام:اندگ دنیاء بسیار آخرت را از بین می‌برد. امام علی علیه السلام: 
هر که از دنیا چیزی بجوید در آخرت بيشتر از آن‌چه جسته است. از 
دست می‌دهد. امام علی علیه السلام در حکمت‌های منسوب به ایشان: 
دنیا سرگردان کننده» دور افکننده» رسواگر» پرستار و زخم بند است. 
امام علی علیه السلام: خوب. دنیاء [مایه| افسوس است و بد آن [مایه 
[پشیمانی. امام علی علیه السلام: دنیا؛ سودایی زیانبار است. و [در اين 
سودا| انسان» زیان کننده. امام علی علیه السلام: خوراكگ دنیا سم است 
و ریسمان‌هایش پوسیده... 


امام علی علیه السلام: بخشش دنیا فناست. و آسایشش رنج» و 
سلامتش نابودی» و دهش‌هایش پس گرفتنی. امام علی علیه السلام: 
آن که به خاطر دنیا پیوند برقرار کند» پیوندش گسستنی است. امام 
علی علیه السلام: در مواهب دنیا رقابت مکن؛ چرا که مواهب آن» خرد 
است. امام علی علیه السلام: همه سودهای دنیاء زیان است. امام علی 
علیه السلام: دنیا می‌دهد و پس می‌گیرد» فرمان می‌برد و سر می‌پیچد. 
زم می‌دهد و آنس می‌گیرد» و امیدوار می‌کند و نومید می‌گرداند. نيكک 
بختان از آن روی می‌گردانند» و شوربختان به آن می‌گرایند. امام علی 
علیه السلام: هر چیزی که سود نرساند زیان می‌زند» و دنیا با وجود 
شیرینی‌اش تلخ است. و درویشی دنیا با وجود توانگری به خدا (داشتن 


سرمایه ای چون خداوند)» زیانی [به انسان] نمی‌رساند. امام علی علیه 
السلام: هر توانگری ای در دنیاه تنگ دستی است. امام علی علیه 
السلام: ای مردم! کالای دنیا [چون] خاشاکی است طاعون زده. پس از 
چریدن در آن» دوری کنید. رخت بربستن از آن» خوش‌تر از آرمیدن در 
آن است. و قدری از آن به‌اندازه کفاف پاك‌تر از ثروت آن است. امام 
علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان: شهد دنیای تو شرنگین 
است پس شهد را جز با شرنک نمی‌خوری ستوده‌های دنیای تو نکوهیده 
است /پس ستایش را جز با نکوهش به دست نمیآوری هر گاه کاری 
کامل شود کاستی‌اش نمایان می‌شود/ هر گاه گفته شد: کامل شد. 
منتظر نابود شدنش باش چه بسیار تقدیری که در دل غفلتی خزید / و 
تا مردم به خود آمدند بر آنان بورش آورد!. 


که: از امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام درباره تفسیر آیه را 
ِنّ آوْلیاء الّه لا حَوف عَلیهم ولا هُم یخرَنُون» سئوال شد که اولیا چه 
کسانی هستند؟ امیر موّمنین علیه السلام فرمود: ایشان جماعتی 
هستند که در عبادت خداوند متعال اخلاص داشنند. زمانی که دیگر 
مردمان به ظاهر دنیا توجه می‌کردند» آنان به باطن آن توجه داشتند و 
آن زمآن‌که دیگران به امور زودگذر دنیا فریفته شده بودند اینان عواقب 
و سرانجام امور را مذّ نظر داشتند و به همین خاطر چیزهایی را که 
می‌دانستند آنان را رها خواهد کرد ترک کردند و چیزهایی را که 
می‌دانستند موجب مرگ آنان خواهد شد. از بین بردند. سپس فرمود: 
ای که خود را سرگم دنیا کرد ه ای و بر ریسمان‌های آن می‌دوی! در 
ساختن آن‌چه که ویرانه خواهد شد. تلاش می‌کنی. مثل این که مرگ 


پدران و اجدادت را در تلاش برای آبادی این دار فنا و ویرانه خانه ندیده 
ای؟! و با این که خوایگاه فرزندانت را که زیر سنگ و خاک» مدفون است 
فراموش کرده ای؟! 


چند تن از آنان را با دو دست خود پرستاری و تیمار کرده و سعی داشتی 
حال آنان را بهبود بیخشی. از پزشکان خواستی که برای آنان نسخه ای 
بنویسند و به خاطر آنان» سرزنش و شماتت دوستان را به جان خریدی؛ 
اما دارایی‌ها و توانایی‌های تو سودی برایشان نداشت و داروی تو نیز در 
آنان کارگر نمی‌افتد. 


عیاشی از عبد الرحمن بن سالم آَشْل» از یکی از فقها ابیت ید خ نی 
موّمنان علیه السلام این آیه را تلاوت فرمود: «آلا ان أوْلیاء اللّه لا حَوْف 
علیهخ ول هم یِخرنُون». سپس پرسید: آنان؛ ما هستیم و هر کسی که 
بعد از ما از ما تبعیت و پیروی کند. هم خوشا به حال ما و خوشا به 
سعادت آنان البته بیشتر برای آنان مایه خشنودی و سعادت است. 
گفته شد: ای امیر مومنان! منظور شما این که بیشتر برای آنان مایه 
خشنودی و سعادت است. چیست؟ مگر ما و آنان هم عقیده نیستیم؟ 
فرمود: خیرء آن‌ها چیزهایی را تحمل کردند که شما تحمل نکردید و 
چندان بردباری نمودند که شما نداشتید. 


بُرّید عجلی از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: در کتاب علی 
بن الحسین علیه السلام دیدیم که آن حضرت در توضیح آیه «آلا اِنْ 
أوْلیاء اللّه لا حَوْف علَیهم ولا هُم یخَئُون» چنین فرمود: اگر واجبات الهی 


را به جا آورند و به ستّت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله عمل نموده و از 
محارم الهی دوری گزینند و جلوه‌های فریبنده دنیا را ترک گویند و به 
آن‌چه نزد خداست. رغبت داشته باشند و به دنبال کسب روزی حلال 
باشند و با کسب روزی حلال» قصد فخر فروشی و زیاده خواهی را نداشته 
باشند و حقوقی که بر گردن آن‌هاست را ادا نمایند» خداوند به کسب و 
کارشان برکت می‌دهد و به خاطر آن‌چه برای آخرتشان» پیش فرستاده‌اند 
به آنان ثواب داده می‌شود. 


از غقبة بن خالد نقل است که گفت: من و معلّی خدمت امام صادقعلیه 
السلام رسیدیم؛ فرمود: ای عقبه! خداوند متعال در روز قیامت آیینی و 
مذهبی جز مذهب شما را قبول نمی‌کند و میان هر یک از شما و بین 
دیدن آن‌چه که موجب خوشحالی او گردد. فاصله ای جز رسیدن جان به 
این‌جا طول نخواهد کشید. سپس حضرت با دست به سمت رگ گردن 
اشاره کرد و آن‌گاه به پهلو به چیزی تکیه نمود. 


معلی به من اشاره کرد که از او بپرس. پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! 
اگر جانش به این‌جا برسد. چه چیزی می‌بیند؟ فرمود: می‌بیند. من 
چندین بار این سوال را تکرار کردم و گفتم چه چیزی می‌بیند؟ سرانجام 
فرمودند: ای عقبه! عرض کردم: بله» امر بفرمایید. فرمود: گویا تا 
پاسخت را نگیری دست بردار نیستی؟ گفتم: چنین است ای فرزند 
رسول خدا! صلی اللّه علیه و آله. من فقط پیرو آیین و دین شما هستم 
و نگران از دست رفتن دینم هستم. ای فرزند رسول خدا! من که 
نمی‌توانم هر زمان اراده کنم به حضورتان برسم. سپس کریستم و 


ایشان دلش به حال من سوخت و فرمود: به خدا قسم آن دو را خواهد 
دید. عرض کردم: پدر و مادرم فدایتان باد! آن دو نفر کیستند؟ 
فرمود: آن‌ها رسول خدا صلی الّه علیه و آله و علی علیه السلام هستند. 
هیچ انسانی مومنی از دنیا نمی‌رود. مگر آن‌که آن دو را می‌بیند. 


عرض کردم: اگر موّمن به آن دو نگاه کند» به دنیا باز می‌گردد؟ فرمود: 
خیر. همه چیز از جلوی چشمانش عبور می‌کند. به ایشان عرض کردم: 
فدایتان گردم! آیا چیزی به او می‌گویند؟ فرمود: آری» رسول خدا صلی 
له علیه و آله و امام علی علیه السلام» با هم‌دیگر بر مومن وارد 
می‌شوند و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله؛ کنار سر او و علی علیه السلام 
کنار پاهایش می‌نشینند. سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با 
صورت روی او خم می‌شود و می‌فرماید: ای ولی خدا! تو را مژدگانی باد 
که من رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هستم و من برای تو از هر آن‌چه 
در دنیا از خود به جای گذاشته ای بهترم. 


سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از جایش بلند می‌شود و علی 
علیه السلام می‌آید بر روی او خم می‌شود. او می‌گوید: ای ولی خدا! به 
تو بشارت می‌دهم که من علی بن ابی طالب علیه السلام هستم که تو 
او را دوست می‌داشتی و صد البته من امروز برای تو نافع خواهم بود. 
امام صادق علیه السلام فرمود: آگاه باشید که این در کتاب خدا آمده 
است. پرسیدم: فدایتان گردم! در کدام قسمت از کتاب خدا آمده 
است؟ فرمود: در سوره یونس آیه «الْذین منوا وَکَاوً یتقو * لَهْمْ 
البْشرّی فی انْحياة الدْنیا وفی الَخرة لا تبدیل لگلمات اللّه دّیک هو الم 
العظیع». 


از ایو حمزه ثمالی نقل شده است که گفت: به امام باقر علیه السلام 
عرض کردم: به وقت مرگ با انسان چه رفتاری می‌شود؟ فرمود: ای ابو 
حمزه! به خدا قسم میان هر یک از شما و آن‌چه که موجب خوشحالی و 
شادمانی تان می‌شود. فاصله ای جز به‌اندازه رسیدن جان به این‌جا وجود 
ندارد. سپس با دست به رگ گردن اشاره فرمود و گفت: ای ابو حمزه! 
می‌خواهی تو را بشارت دهم؟ عرض کرد: بلی. فدایتان گردم! 

فرمود: آدم محتضر که در این وضعیت به سر می‌برد» رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله همراه با علی علیه السلام بر بالین او حاضر شوند و در 
همین حال رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله کنار سر او می‌نشیند و به او 
می‌فرماید: مرا می‌شناسی؟ من رسول خدایم. به سوی ما بیا که آن‌چه را 
در پیش روی خواهی داشت بهتر از آن چیزی است که بر جای گذاشته 
ای. هم اکنون از آن‌چه که مایه بیمناکی تو بود» ایمن گشتی و به آن‌چه 
که امید داشتی یکباره و غافلگیرانه می‌رسی. ای روح! به سوی بخشش 
خدا و خشنودی‌اش روانه شو. 

حضرت علی علیه السلام نیز جملاتی همانند جملات رسول خداصلی اللّه 
علیه و آله را به او می‌فرماید. سپس امام باقر علیه السلام فرمود: ای 
ابو حمزه! می‌خواهی به تو بگویم که تس در کدام سوره از کتاب 
خدا آمده است؟ در آیه «الَّذين منوا وَکانوا یتقون» ادامه آیه. 


سْلیم بن قیس هلالی می‌گوید: از علی بن ابی طالب علیه السلام 
پرسیدم: خداوند متعال به شما عزت بدهد! اگر کسی خداوند متعال را 
دیدار کند» در حالی که موّمن بوده. امامش را شناخته و مطیع او باشد 
آیا اهل بهشت خواهد بود؟ فرمود: آری» اگر با خدا ملاقات نماید از 


جمله کسانی خواهد بود که خدا درباره آنان فرمود «الَذین آَمَئواً وَعملُوا 
الصالحات» [و کسانی را که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام 
داده‌اند.] «الّذِينَ منوا انوا ینْفُونَ»» «الَذِين منوا وَلَم یلبشواً ایماتهّم 
بظلم» [کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده‌اند.] گفتم: 
پس مومنانی که خدا را ملاقات می‌کنند در حالی که مرتکب گناهان کبیره 
شده‌اند. چه حکمی دارند؟ فرمود: این به مشیت و اراده خدا بستگی 
دارد؛ اگر آن‌ها را عذاب کند» به خاطر گناهانشان است و اگر از آنان 
درگذرد» به خاطر مرحمت و لطفش است. گفتم: ایا خداوند فرد موّمن 
را وارد دوزخ می‌کند؟ فرمود: بله؛ زیرا چنین کسانی از آن دسته از 
مومنانی نیستند که خداوند ولی آنان است؛ زیرا مومنانی که خداوند 
خود فرموده که ولی آنان است» کسانی هستند که نه ثرسی دارند و 
نه‌اندوهگین‌اند. آنان مومنانی‌اند که از خدای می‌ترسند و کسانی 
هستند که کارهای شایسنه انجام می‌دهند و کسانی‌اند که ایمان خود 
را به ظلم و ستم نیالوده‌اند. 


ابن بابویه با سند خود که در ابتدای سوره‌هایی که با حروف مقطعه آغاز 
شده‌اند. آمده است از سفیان بن سعید ثوری روایت کرده از امام صادق 
علیه السلام درباره معنی ق سئوال شد و ایشان فرمود: و اما «ق»؛ نام 
کوهی است که دور تا دور زمین را احاطه کرده» و سبزی اسمان از آن 
است. و خدا زمین را به آن متصل کرده و اجازه نمی‌دهد که زمین» 
ساکنان خود را به این سو و آن سو متمایل گرداند. 


علی بن ابراهیم» از احمد بن علی و احمد بن ادریس, هر دو از محمد 
بن احمد علویء از عمرکی از محمد بن جمهور. از سلیمان بن ساعة از 
عبدالله بن قاسم» از یحیی بن میسره خثعمی, روایت کرد که شنیدم 
امام محمد باقر علیه السلام می‌قرمود: ق کوهی است از زمرد سبز که 
دنیا را احاطه کرده» و آسمان به خاطر وجود این کوه است که به رنگ 
سبز در می‌اید. 


سعد بن عبدالله» از سلمه بن خطاب. از احمد بن عبد الرحمن بن عبد 
ربی» از محمد بن سلیمان, از یقطین جوالیقی, از فلفلةء از امام محمد 
باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند عز و جل کوهی از زبرجد 
سیز دارد که دنیا را احاطه کرده. و سبزی آسمان به خاطر رنگ سبز آن 
کوه است. در پشت آن کوه مخلوقاتی را خلق نموده است. اما نماز و 
زکاتی که بر سایرین واجب کرده. بر آن‌ها واجب نکرده است. همه آن‌ها 
همواره دو مرد از این امت را نفرین می‌کنند. 


و نیز سعد بن عبدالله» از احمد بن حسین, از علی بن ریان» از عبیدالله 
بن عبدالله دهقان از امام رضا علیه السلام روایت کرده: شنیدم امام 
می‌فرمود: خداوند این نطاق را از زبرجد سبز آفرید و آسمان به همین 
علت سبز شد. پرسیدم نطاق چیست؟ فرمود: یعنی حجاب» و خداوند 
عز و جل در پشت این حجاب. هفناد هزار عالم دارد که تعداد آن‌ها از 
جن و انس بیشتر است و همه آن‌ها فلانی و فلانی را لعنت می‌کنند. 


در کتاب «منهج التحقیق الی سواء الطریق»» که مولف آن یک امامیه 
است. حدیثی طولانی روایت شده است با این مضمون که امام حسن 
علیه السلام از پدر بزرگوار خود خواست فضل و کرامتی که خدا به او 
عطا کرده را نشانش دهد. حدیث را ذکر می‌کند نا اين که می‌گوید: 
امیرالمومنین علیه السلام به باد امر کرد» باد ما را به کوه (ق) برد. وقتی 
به آن‌جا رسیدیم» ناگهان کوهی از زمرد سبز دیدیم که فرشته ای به 
شکل عقاب بر روی آن وجود داشت. وقتی نگاه او به امیرالم‌منین علیه 
السلام افتاد؛ گفت: سلام بر تو ای وصی و جانشین رسول پروردگار 
جهانیان و خلیفه او؛ آیا اجازه می‌دهی سئوالی بپرسم؟ امام پاسخ سلام 
او را داد و فرمود: اگر می‌خواهی بپرس و اگر خواستی من بگویم 
می‌خواهی درباره چه چیزی از من سئوال کنی؟ فرشته گفت: شما بگویید 
ای امیرالمو‌منین! امام فرمود: می‌خواستی از من اجازه بگیری تا خضر را 
ملاقات کنی. فرشته گفت: آری چنین است. فرمود: به تو اجازه دادم. 
فرشته «بسم اللّه الرحمن الرحیم» گفت و به سرعت رفت. مقداری در 
آن‌جا راه رفتیم و فرشته بعد از زیارت خضر. به جای خود برگشت. 
سلمان گفت: ای امیر المومنین! می‌بینم که آن فرشته تنها با اجازه شما 
خضر را ملاقات کرده است؟ امام فرمود: سوگند به آن‌که آسمان را بدون 
ستون و تکیه گاهی برافراشت» هر یک از اين ملائکه بدون اذن من 
لحظه ای از جای خود تکان نمی‌خورند» شآن و منزلت پسرم حسن و بعد 
از او پسرم حسین و سپس نه فرزند از نسل حسین نیز همین است 
که نهمین نفر آن‌ها قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. 
پرسیدم: نام ملک موکل بر کوه (ق) چیست؟ فرمود: «ترجائیل». 
پرسیدیم: ای امیرالمومنین چگونه هر شب به این‌جا می‌آیید و بر 
می‌گردید؟ فرمود: همان گونه که شما را این‌جا آوردم. سوگند به آن‌که 


دانه را شکافت و نسیم را آفرید. من چیزهایی از ملکوت آسمان‌ها و 
زمین می‌دانم» که قلب شما طاقت دانستن و تحمل یکی از آن را ندارد. 
اسم اعظم خداوند عز و جل هفتاد و سه حرف دارد. اصف بن برخیا تنها 
یک حرف از آن را می‌دانست. وقتی خدا را با آن حرف خواند» خداوند 
فاصله مابین او و تخت بلقیس را فرو برده و فاصله را از بین برد تا او 
تخت بلقیس را برداشت. پس زمین در چشم بر هم زدنی دوباره به 
حالت اول خود برگشت. به خدا سوگند نود و دو حرف از آن را ما 
می‌دانیم» و تنها بک حرف در علم غیب را خداوند به خود اختصاص داده 
که جز خداوند بلند مرتبه و عظیم» هیچ قدرت و توانی وجود ندارد و 
همه متکی به او هستند. آن‌کس که خواست. ما را شناخت و آن‌کس 
که خواست. ما را انکار و تکذیب کرد. (آنان‌که باید ما را بشناسند؛ 
شناخته‌اند.) این حدیث به طور مفصل در پایان سوره در کهف باب 
یاجوج و مأجوج آمده است. 


محقد بن کعب گوید: اين‌ها نامهای مردم صالح و شایسته ای بود که 
بین آدم و نوح علیهما السْلام بودند. پس بعد از ایشان قومی زندکی 
کردند که روش آن‌ها را در عبادت انثخاذ کرده بودند پس شیطان بایشان 
گفت اگر تصوير آن‌ها را بکشید و در مقابل خود مانند (تابلویی) قرار 
دهید ۰ ارات یق و نشاط بیس ۰۰ در عبادت د ند. 

پس آن‌ها تمتال و تصوير آن‌ها را کشیده و خورسند بودند تا بعد از 
ایشاآن‌که مردم دیگر آمدند شیطان لعین بان‌ها گفت. مردمی که قبل از 
شما بودند. اين‌ها را می‌پرستیدند. پس آن‌ها فریب خورده و عبادت 


کردند. 


آن‌ها را و این بود ريشه و اساس بت پرستی. 

و بعضی گفته‌اند: که نوح علیه السشلام در کوه هندوستان حفاظت 
می‌کرد جسد حضرت آدم علیه الشلام را و مانع بود میان آن جسد و 
کافرها که مبادا دور قبرش طواف کنند. پس شیطان بآن‌ها گفت. این‌ها 
بر شما افتخار و مباهات می‌کنند و خیال می‌نمایند که تنها آن‌ها اولاد 
آدم هستند و شما نیستید و او نیست مگر جسدی و پیکری و من برای 
شما مثل آن را تصویر می‌کنم که شما دور آن بگردید و طواف کنید پس 
پنج بت تراشید و آن‌ها راء بر پرستش آن بتها واداشت و آن‌ها وذ. و 
سواع. و یعوق. و یغوث و نسر بود. پس چون طوفان نوح علیه الشلام 
شد این بتها را طوفان دفن نموده و خاک بر آن‌ها انباشت پس پیوسته 
مدفون بودند تا شیطان آن‌ها را برای مشرکین عرب بیرون آورد. 


بعد از آن‌که از بلاها و بیماری‌ها و گرما و سرما برای هميشه در امان 
ماندند» در برابر عرش متوقف می‌شوند و خداوند جبار به فرشتگان 
همراه می‌فرماید: دوستان مرا به بهشت ببرید و آنان را با دیگر خلایق 
نگه ندارید» چرا که من از پیش از آنان راضی گشته‌ام و رحمتم بر آنان 
حتمی گشته است؛ حال چگونه آنان را با کسانی که نیکی‌ها و گناهان را 
درهم آمیخته‌اند. نگه دارم؟! پس فرشتگان آنان را به سوی بهشت 
می‌برند. وقتی به دروازه بزرگ بهشت می‌رسند حلقه در را می‌زنند و 
صدایی از آن شنیده می‌شود که به گوش تمامی حوریانی که خداوند 
آفریده و برای اولیایش اماده کرده می‌رسد. آنان با شنیدن صدای حلقه 
درء به یک‌دیگر بشارت می‌دهند و به هم می‌گویند: اولیای خدا نزد ما 
آمده‌اند. سپس در باز شده و آنان وارد بهشت می‌شوند. همسران حوری 


و بشری به استقبالشان می‌آیند و می‌گویند: خوش آمدید. چقدر در 
آرزوی دیدارتان بودیم! اولیای خدا نیز شبیه چنین کلماتی را به آن‌ها 
می‌گویند. 

سپس امام علی علیه السلام سئوال کرد: ای رسول خدا! اینان کیستند؟ 
آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! اینان شیعیان تو 
و افراد مخلص به ولایت تو هستند و تو پیشوای آن‌ها هستی و این 
بیان آیه: «یوم تَحشْر الفْتَقَینَ الی الرَخمن فد است یعنی ما 
پرهیزگاران را گروه گروه» سوار بر مرکب به سوی خداوند رحمان محشور 
می‌گردانیم «وَتَسُوق الْمُجْرمینَ ای جَهَنُم وردّا» و مجرمان را با حال 
تشنگی به سوی دوزخ می‌رانیم. 


محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن محبوب از محمد 
بن اسحاق مدنی» از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که ایشان 
فرمودند: از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در مورد آیه: «یوم 
تَحشْر الْمَتَّقَینَ ای الرَّخْمن وَفدٌ۱» سئوال شد. ایشان فرمودند: ای علی! 
همانا کلمه وقد در مورد گروهی به کار می‌رود که سواره باشند. اینان 
افرادی هستند که تقوای خداوند را پيشه کردند و خداوند عز و جل نیز 
دوسندار آنان گشت و آنان را خاص گرداند و از کارهایشان خشنود گشت 
و آنان را پرهیزکاران نام نهاد. 


سپس به او فرمود: ای علی! قسم به خدایی که دانه را شکافت و خلایق 
را آفرید» آنان از قبرهایشان بیرون می‌آیند و فرشتگان با ناقه‌هایی اصیل 
به استقبال آنان می‌آیند که زین‌هایی دارند از طلا که با مروارید و یاقوت 
مزین گشته و پالان‌هایی دارند از حریر و پرنیان بافته و افساری که از 


ارغوان فراهم آمده است. این ناقه‌ها آنان را به سوی صحرای محشر به 
پرواز در می‌آورند و به همراه هر یک از آنان هزار فرشته است که از جلو 
و راست و چپ او را احاطه کرده‌اند تا اين که آنان را به در بزرگ بهشت 
می‌رسانند. در برابر در بهشت درختی است که یک برگ آن هزار نفر را 
سایه می‌دهد و در سمت راست درخت چشمه ایست (که انسان را) پاک 
می‌کند و طاهر می‌گرداند. و نیز آن حضرت فرمودند: بهشتیان جرعه ای 
از آن می‌نوشند و خداوند با آن قلب‌هایشان را از حسد پاک گردانده و 
مو را از گونه‌هایشان می‌زداید و مراد از آیه: «وَسَقاهم ریم شرابّا طَهُورّ» 
[و پروردگارشان باده ای پاک به آنان می‌نوشاند] نیز همان چشمه پاک 
کننده است. و نیز فرمودند: آن‌گاه به چشمه ای دیگر در سمت چپ 
درخت می‌روند و در آن خود را می‌شویند و آن همان چشمه زندگی است 
و بعد از آن به هیچ روی نمی‌میرند. 

آن‌گاه فرمود: بعد از آن‌که از آفات و بیماری‌ها و گرمی و سردی نجات 
یافتند» آنان را در برابر عرش نگاه می‌دارند. پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
و سلم فرمود: سپس خداوند جبار و متعال به فرشتگان همراهشان 
می‌فرماید: دوستداران مرا به سمت بهشت ببرید و آنان را با دیگر 
بنده‌ها نگه ندارید. چرا که من پیشتر از آنان خشنود بوده‌ام و بخشش 
من بر آنان حتمی گشته است و چگونه بتوانم آنان را با صاحبان نیکی‌ها 
و بدی‌ها نگه دارم؟ پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: فرشتگان 
آنان را به سوی بهشت می‌برند و هرگاه فرشتگان» حلقه در را یک بار 
می‌زنند» صدایی از آن بر می‌خیزد که به گوش تمامی حوریان بهشتی که 
خداوند برای اولیا خود در بهشت اماده کرده است می‌رسد. آن‌ها با 
شنیدن صدای حلقه در» رسبدن اولیای خدا را به یک‌دیگر خبر می‌دهند 
و می‌گویند: اولیا خدا نزد ما آمدند. پس در بهشت برایشان باز می‌شود 


و وارد آن می‌شوند و همسرشان از حوری و انس بر فرازشان آمده و 
گویند: خوش آمدید. چه بسیار مشتاق شما بودیم. و اولیای خداوند 


نیز همین کلمات را بر زبان رانند. 


محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از علی بن اسحاق حسن بن حازم 
کلبی» از خواهر زاده هشام بن سالم» از سلیمان بن جعفر از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم فرموده است: هر کس که در هنگام مرگ 
وصیبتش را به نیکویی انجام ندهد انسانیت و عقلش ناقص است. 
سئوال شد: ای رسول خدا! مرده چگونه وصیت کند؟ آن حضرت 
فرمودند: هرگاه زمان مرگش فرا برسد و مردم اطرافش جمع شوند. 
بگوید: خداوندا! ای آفریننده آسمان‌ها و زمین» ای دانای به غیب و 
آشکار و ای بخشنده و مهربان» خداوندا! من در دنیا با تو عهد می‌کنم 
که گواهی می‌دهم هیچ معبودی جز تو نیست و تو یگانه هستی و هیچ 
شریکی ثو را نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده 
توست و بهشت و دوزخ» حق است و رسنتاخیز و حساب» حق است و 
تقدیر و حسابرسی اعمال» حق است و دین چنان است که تو وصف 
نمودی و اسلام بدان گونه است که تو وضع کردی و سخن همان است 
که تو گفتی و قرآن‌چنان است که تو نازل کردی و تو همان خدای حق و 
آشکاری؛ خداوند» بهترین پاداش را به محمد صلی الله علیه و اله و سلم 
عطا کند و بر او خاندانش صلوات اللّه علیهم اجمعین درود فرستد. 


بار الها! ای توشه هنگام مصیبت من و ای همراه وقت گرفتاریم» و ای 
ولی نعمت من ای معبود من و معبود پدرانم. هرگز مرا حتی به‌اندازه 


یک چشم بر هم نهادن به خودم وامگذار که به شر نزدیک شوم و از 
نیکی دور گردم. پس. در قبر مونس تنهابی‌ام باش و برایم در روزی که 
به دیدارت می‌آیم» عهد و پیمانی قرار بده. سپس آن شخص 
خواسته‌اش را وصیت می‌کند و گواهی صدق این وصیت در قرآن در 
سوره مریم است. آن‌جا که خداوند از زبان مریم علیه السلام می‌فرماید: 
« بِفلکُون الشْفاعةً ۷ من اتْخْذٌ عندّ الرّخْمَن عَهَدٌ» پس این عهد و 
وصیت مرده است و بر هر مسلمانی واجب است و باید آن را یاد بگیرد 
و به دیگران بیاموزد. 


امیر المومنین علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم آن را به من یاد داد. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز 
فرمودند که: جبرئیل علیه السلام آن را به من آموخته است. 


از ابن عباس روایت می‌کنند که از او در مورد آیه: «ٍنْ الَین وا وَعَمِْوا 
الصالخات سیچعل لَهْمْ الرَحْمَنْ وَدّ» سئوال شد و او پاسخ داد: اين آیه 
در مورد علی علیه السلام نازل شده است. چرا که هیچ مسلمانی نیست 
که محبت علی علیه السلام در قلبش نباشد. 


ابن مغازلی در مناقب از ابن عباس روایت می‌کند که گفته است: رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم دست مرا و دست علی علیه السلام را 
گرفت و سپس چهار رکعت نماز به جا آورد. آن‌گاه دستش را رو به آسمان 
کرد و گفت: خداوندا! موسی بن عمران از تو درخواست نمود و اکنون 
من از تو می‌خواهم که سینه‌ام را برایم وسیع سازی و کارم را آسان 


بگردانی و گره از زبانم بگشایی تا سخنم را بفهمند و برایم علی علیه 
السلام را از میان خاندانم وزیر گردانی و با آن پشتم را محکم کنی و او 
را در کارم شریک گردانی. 

ابن عباس گفته است از ندا دهنده ای شنیده‌ام که می‌گوید: ای احمد! 
آن‌چه خواستی به تو داده شد. سپس پیامبر صلی الّه علیه و آله و 
سلم فرمودند: «ای ابا الحسن! دستانت را به آسمان بالا ببر و پروردگارت 
را بخوان» و از او بخواه تا به آن را به تو عنایت فرماید». پس علی علیه 
السلام دستش را رو به آسمان برد. و عرض کرد: « خداونداء در پیشگاه 
خود برایم پیمانی ببند» و دوستی مرا نزد خود قرار بده» سپس خداوند 
آیه «ِنْ الَذین منوا وْعَملُوا الصَالحاتِ سَیجِعَل لَهُمْ الرَحْمَنْ وَدّ» را بر 
پیامبرش نازل کرد و پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز اين آیه را بر 
اصحابش تلاوت نمود و آن‌ها نیز از آن در شگفت ماندند. پس از آن؛ 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: از چه در شگفت ماندید؟ 
همانا قران‌چهار قسم است: یک چهارم آن مخصوص ما اهل بیت است 
و یک چهارم آن در مورد حلال و یک چهار آن در مورد حرام می‌باشد و 
یک چهارم آن در مورد فضیلت‌ها و احکام است. خداوند برگزیده‌ترین 
ایاتش را در مورد ما نازل کرده است. 


ابو قره گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید: «یخمل عزش ریک فَوَفَهم 
بوَمَیّذ تمَانیة» [و عرش پروردگارت را آن روز هشت (فرشته) بر سر خود 
بر می‌دارنداً «الَذین یخملون العزش» [کسانی که عرش (خدا) را حمل 
می‌کنند] امام رضا علیه السلام پاسخ داد: عرش خدا نیست. عرش: 


اسم علم و قدرت می‌باشد و همه چیز در آن است. آن‌گاه خداوند حمل 


آن را به غیر خود و به آفریده ای از آفریده‌های خود منسوب نموده» چرا 
که او این چنین آفریده‌هایش را به بندگی خود وامی دارد و اینان همان 
حاملان علم اویند و گروهی نیز در اطراف عرش او تسبیح می‌گویند. 
اینان عمل کنندگان به علم خدایند و فرشتگانی نیز که اعمال بندگانش 
را ثبت می‌کنند و ساکنان زمین را با طواف در اطراف خانه خود؛ به بندگی 
وا می‌دارد و خداوند چنان‌که خود فرموده است: بر عرش استیلا یافته و 
عرش و حاملانش و آنانی که بر گرد عرشند را خدا حمل می‌کند و خداست 
که آنان را حفاظت می‌کند و نگه می‌دارد و قائم بر هر نفس و برتر و 
مافوق هر چیزی است. لذا گفته نمی‌شود: ای محمول و ای پایین» چرا 
که این‌ها بدون اتصال به کلمات دیگر به کار نمی‌روند زیرا در غیر اين 
صورت فساد لفظ و معنی به وجود آید. 

ابوقژه به ایشان گفت: بنابراین تو این روایت را تکذیب می‌کنی که 
می‌گوید هرگاه خداوند خشمگین گردد. خشمش آشکار می‌گردد و 
فرشتگانی که عرش را حمل می‌کنند» سنگینی‌اش را بر دوششان 
احساس می‌کنند و به سجده می‌افتند و هرگاه خشم از بین رفت» عرش 
سبک می‌شود و به مکان‌هایشان بازمی گردند؟ امام رضا علیه السلام 
فرمودند: تو به من بگوء آیا خداوند از زمانی که ابلیس را مورد لعنت 
خود قرار داد» تا کنون از او خشمگین است. و چه وقت از او راضی شده 
است؟ و آیا به نظر توء او اکنون هم بر ابلیس و دوستداران و طرفدارانش 
خشمگین است؟ چگونه جرات می‌کنی پروردگارت را به تغییر حالت 
متصف گردانی و بگویی که احوال آفریده‌ها بر او تأثیر می‌گذارد؟ او پاک 
و برتر از این است که به همراه نابود شوندگان از بین رود و به مانند 
آنان دچار تغییر حالت شود و به تبدیل و تحول دچار شود؛ حال آن‌که 


آفریده‌های فرودسنتش همگی نحت اراده و تدبیر اویند و به او محتاج 
و اوست که از غیر خود بی‌نیاز است. 


سئوال کننده پرسید: بنابراین ما موهومی نمی‌بینیم که مخلوق نباشد؟ 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: اگر چنین بود که تو می‌گویی» 
توحید از ما برداشته می‌شد. چرا که در این صورت ما مکلف نبودیم که 
اعتقاد به غیر موهوم داشته باشیم. بلکه ما می‌گوییم: هر آن‌چه که با 
حواس به وهم درآید. درک می‌گردد و حواس آن را به تصویر می‌کشد. 
بنابراین او مخلوق است؛ و چاره ای نیست که وجود آفریننده اشیاء را 
خارج از این دو جنبه مذموم اثبات کنیم: یکی نفی را (از او بزداییم) چرا 
که نفی همان ابطال و نیستی است و دیخری تشبیه کردن با ویژکی 
مخلوقات را؛ چرا که آن‌ها (از چیزهای متفاوت) ترکیب شده‌اند و شکل 


گرفته‌اند» پس چاره ای نیست که وجود آفریننده را برای وجود مخلوقات 
ابات کنیم و بگوییم که آنان برای ساخته شدن» نیازمند او بوده‌اند و 
تفه نان انار و ای با تا ام را اف در نی ۰ 
تالیف و دیگر صفاتی چون حدوث بعد از عدم و انتقال از کوچکی به 
بزرگی و از سیاهی به سفیدی و از توانمندی به ضعف و دیگر 
دگرگونی‌های موجودات» مثل آنان بود» دیگر نیازی به تفسیر آن 
نداشتیم؛ چرا که ثابت و موجود بود. آن فرد پرسید: پس تو هنگامی 
که وجود خدا را اثبات می‌کنی» او را محدود به حدود کرده ای؟ امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمودند: من خدا را محدود به حدود نکرده ام» بلکه 
او را اثبات کردم؛ چرا که بین نفی و اثبات» جایگاهی دیگر وجود ندارد. 


سئوال کننده پرسید: نظرت راجع به آیه «الرّحْمَنْ علّی العزش اشتَوّی» 
چیست؟ امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: خداوند با اين آیه 
خود را وصف کرده است و این چنین او بر عرش استیبلا دارد و از 
آفریده‌هایش جداست. بی‌آن‌که عرش او را حمل کند و با در برگیرد و با 
جایگاه او باشد. بلکه ما می‌گوییم: او خود حامل عرش و نگه دارنده آن 
است و دلیلمان همان چیزی است که خدا فرموده: «وسع کرسية 
السَماوات» [کرسی او آسمان‌ها و زمین را در بر گرفتهآ» و ما آن‌چه را که 
خداوند خود از عرش و کرسی محقق کرده» اثبات می‌کنیم. اما قبول 
نداریم که عرش و کرسی در برگیرنده او باشند و ذات باری تعالی محتاج 
مکان پا چیزی از میان آفریدگانش باشد؛ بلکه تمامی آفریدگانش محتاج 
اویند. سئوال کننده پرسید: حال چه نفاوتی است بین این که 
دستانتان را به آسمان بلند کنید با به سمت زمین متمایل گردانید؟ 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: این در علم و احاطه و قدرت 
خداوند یکسان است. اما او به اولیا و بندگانش دستور داده است که 
دستان خود را به سوی آسمان و به طرف عرش بگیرند. زیرا عرش را 
معدن رزق و روزی قرار داده است. پس ما به همان چیزی عمل کرده‌ایم 
که قرآن و احادیث نبوی صلی الله علیه و آله و سلم به آن دستور 
داده‌اند؛ چرا که آن حضرت می‌فرماید: دستانتان را به سوی خدای عز و 
جل بالا بیرید؛ و همه فرقه‌های امت اسلام بر این موضوع انفاق نظر 
دارند. 


نفسیر قمی: از حسین بن خالد نقل شده است که از امام رضا علیه 
الشلام در مورد آیه «و الشماء ذات الْخْیّک» (سوگند به آسمان 


مشیّک.)پرسيديم. فرمود: آسمان‌ها به زمین وابسته هستند. و 
انگشتان خود را در هم کرد. گفتم: چگونه وابسته به زمین‌اند با اين 
که خدا می‌فرماید: «خلق الشماواتِ بغیر عَمَدٍ تروتها» (آسمان‌ها را 
بی‌میچ ستونی که آن را ببینید خلق کرد.) فرمود: سبحان اللّه! آیا 
نمی‌فرماید بی‌ستون دیدنی؟ گفتم: بلی. فرمود: پس ستونی هست؛ 
ولی دیده نشود. گفتم: قربانت! این چگونه باشد؟ گفت: کف چپ خود 
را گشود و کف راستش را بر آن نهاد و فرمود: این زمین دنیا است که 
آسمان دنیا بالايش گنبد است و زمین دوم بالای آسمان دنیا است و 
آسمان دوم بالایش گنبد است و زمین سوم بالای آسمان دوم است و 
آسمان سوم بالایش گنبد است و زمین چهارم بالای آسمان سوم است 
و آسمان چهارم بالایش گنبد است و زمین پنجم بالای آسمان چهارم 
است و آسمان پنجم بالایش گنبد است و زمین ششم بالای آسمان 
پنجم است و آسمان ششم بالایش گنبد است. و زمین هفتم بالای 
آسمان ششم است و آسمان هفتم بالایش گنبد است و عرش رحمان 
تبارک و تعالی بالای آسمان هفتم است و آن است قول خدا «الَذی حَلَّقَ 
سَبْع سماواتِ و من الأرّض مِثلَهْنّ تَتَرلْ الأْفْر بَیتَهُن» (خدا همان‌کسی 
ات هت زا ور ی ها ان اف 
آن‌ها فرودمی آید.) و اما صاحب الامر رسول خدا و وصی پس از او که بر 
روی زمین بر پاست می‌باشد و همانا امر از بالای آسمان‌ها و زمین‌ها به 
او فرود می‌آید. گفتم: زیر پای ما جز یک زمین نیست؟ فرمود: زیر پای 
ما جز یک زمین نیست و به راستی» شش زمین دیگر بالای سر ما 


بصائرالدرجات: از ابی جعفر علیه السلام نقل گردیده است که فرمود: 
خدا گرد دنیا کوهی از زبرجد سبز آفریده که سبزی آسمان از آن است و 
خلقی آفریده که مکلف به واجیات خلق او از نماز و زکات نیستند و همه 
دو مرد از این امت را لعن می‌کنند و نام آن‌ها را برد. 


امام صادق علیه السّلام در خبر توحید به روایت مفضل بن عمر فرمود: 
ای مفضل! به این کوه‌های درهم از گل و سنگ بنگر که نادانان 
می‌پندارند زیادی است و نیازی به آن نیست. با این که سودهای 
بسیاری دارند. یکی برف در آن‌ها می‌ریزد و در قله آن‌ها می‌ماند برای رفع 
نیاز و آب می‌شود و از آن چشمه‌های آب روان می‌گردند که مایه 
رودخانه‌های بزرگ می‌باشند و انواعی از گیاه و گیاهان دارویی در آن‌ها 
می‌رویند که در دشت‌ها نمی‌رویند. 

در آن‌ها غارها 9 سوراخ‌های فراوان هسنند که جایگاه جانوران درنده 
هستند و بر آن‌ها دژهای محکم برای حذر کردن از دشمنان می‌توان 
ساخت و از آن‌ها سنگ برای ساخنمان و برای آسیا بر می‌گیرند و در 
معدن انواعی از جواهر است و مقاصد دیگری که جز آفریننده آن‌ها 
نمی‌داند. 


سبب زمین لرزه: 


درباره سبب پدید شدن زمین لرزه و لرزش گفته‌اند: بخار و دود و باد 
در درون زمین در هم می‌شوند و بر آتر سختی زمین نمی‌توانند از مجاری 
آن بر ایند و بر اثر فشار آن‌ها زمین به لرزه می‌آید و چون سخت 


می‌باشد. زمین را می‌شکافد و به زیر می‌کشد و از آن آتش می‌جهد و 
بخار و دود درون را شعله ور می‌کند؛ به ویژه اگر چرب و روغنی باشند؛ 
و بر اثر شکافتن زمین آواز مهیب پدیدار می‌گردد و چه بسا از افتادن 
قطعه ای از زمین در دره‌های درونی زمین لرزه پدید می‌آید. و گاهی هم 
افتادن قله کوهی بر زمین آن را به لرزه می‌آورد و بسا که برخی اطراف 
زمین ماده کبریتی می‌باشد و از آن دودی به هوا بر می‌خیزد که رطوبت 
و بخار دارد و از آمیزش دود کبریت با بخار هواء ماده چربی پدید می‌گردد 
و به واسطه پرتو اختران و مانند آن شعله می‌گیرد و در شب شعله‌های 
تابان دیده می‌شوند. 


مناقب ابن شهر آشوب: ضباع بن نضر هندی به امام رضا علیه السلام 
گفت: اصل آب چیست؟ فرمود: مایه آب ترس خداست. برخی از آسمان 
است که در زمیندر چشمه‌ها روانش می‌سازد و برخی آن است که بر آن 
است زمین‌ها و مایه همه یکی است» شیرین و گوارا. گفت: چگونه برخی 
از آن‌ها چشمه‌های نفت و کبریت و قیر و نمک و مانند آنمی باشند؟ 
فرمود: گوهر زمین آن‌ها را دگرگون کرده و منقلب شدند. مانند انقلاب 
آب انگور به می‌و برگشتن می‌به سرکه و چنان چه از میان سرگین و 
خون شیر پاک بر می‌آید. گفت: از کجا انواع جواهر برمی آیند؟ فرمود: 
از همان برمی گردند» مانند برگشتن نطفه به علقه و علقه به مضغه. در 
آن‌جا ترکیبی است بر بنیاد چهار ضد. گفت: چون زمین از آب آفریده 
شده و آاب سرد وثر است چگونه زمین سرد و خشک شده؟ فرمود: تری 
رفته و خشک شده است. گفت: گرما سودمندتر است با سرما؟ فرمود: 


گرما» زیرا زندگی از گرمی است و سردی مرگ آور است و هم‌چنین 
زهرهای کشنده کرم کم زیان ترند و سالم‌تر از زهرهای سرد. 


ای مفضل, به خدا قسم دوباره برگشت داده می‌شوند و در پیشگاه سید 
اکبر محمد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و صدَیق اکبر» امیرالموٌمنین 
علیه السلام و فاطمه علیها السلام و حسن علیه السلام و حسین علیه 
السلام و ائمه علیهم السلام و تمام مومنین خالص و کافران خالص 
حاضر می‌شوند و به خاطر تمام آن ظلم‌هایی که روا داشتند. قصاص 
می‌شوند و در هر روز و شب هزار بار کشته می‌شوند و تا هر وقت خدا 
بخواهد برگشت داده می‌شوند. سپس مهدی علیه السلام به سوی 
کوفه می‌رود و در بین کوفه و نجف منزل می‌گزیند و اصحابش در آن 
روز» هزار تن از ملائکه و هزار جن و هزار تن از خواص آن حضرت 
می‌باشند. سپس حضرت ماجرای خرابه رَوراء و نازل شدن لعنت بر اهل 
آن را ذکر کرده و سپس فرمود: بی‌تردید انواع عذابی که از ابتدای دهر 
تا انتهای آن بر سر سایر امت‌های سرکش. نازل شد. بر سر ساکنان آن 
نازل می‌شود و توفانی جز توفان شمشیر بر آنان نمی‌وزد. پس در آن 
هنگام وای بر کسی که در آن‌جا مسکن گزیند. سپس حضرت. حکایتی 
طولانی را ذکر کرده و سپس فرمود: سپس لشکریان مهدی علیه السلام 
سفیانی را تا دمشق تعقیب می‌کنند و او را گرفته و بر روی صخره‌ای» 
ذبح می‌کنند. سپس حسین علیه السلام به همراه هزار دوست و تن از 
اصحابش ظهور می‌کند. و چه زیبا است در آن هنگام هجوم سفید و 
بازگشت درخشان تو. سپس صذیق اکبر امیرالم‌مینن علیه السلام 
خروج می‌کند و گنبد سفیدی برای او در نجف نصب می‌شود و ستونی 


از آن در نجف و ستونی در هجر و ستونی در صنعاء یمن و ستونی در 
ارض طییّه بر پا می‌شود و گویی من می‌بینم که چراغ‌های آن گنبد بر 
آسمان و زمین می‌تابند و به اين صورت رازها» آشکار می‌شود: «یوم 
هل کل فُرَضعَة عَمّا آرفعث وتضغ کل ات حَفل حَفَْها» آروزی که آن 
را ببینید هر شیردهنده ای آن را که شیر می‌دهد (از ترس) فرو می‌گذارد 
و هر آبستنی بار خود را فرو می‌نهد]. سپس سرور والا محمد صلی اللّه 
علیه و آله در میان انصار و مهاجرین و کسانی که به او ایمان آوردند و او 
را تصدیق نمودند» ظهور می‌کند و تکذیب کنندگان او و متخاصمان و 


مخالفین او در محضر او حضور می‌بایند. 


روزی امیرالمومنین علیه السلام جنازه ای را تشییع می‌کرد و دید که 
مردی می‌خندد. ایشان با دیدن این صحنه گفتند: (ما چنان رفتار 
می‌کنیم که) گویی مرگ در دنیا برای کسانی جز ما نوشته شده و تقدیر 
الهی بر افرادی غیر از ما واجب گشته است و گویا کسانی را که تشییع 
می‌کنيم» مسافرانی هستند که بعد از مدتی نزد ما باز می‌گردند. ما 
جسدهایشان را در قبر می‌گذاریم و میراث آنان را می‌خوریم و گویی که 
بعد از آنان جاویدان خواهیم بود. هر امر پند دهنده ای را فراموش 
کردیم و تمامی آفات را از خود بروز می‌دهیم. ای مردم! خوشا به حال 
کسی که عیبش او را از عیوب دیگران بازداشته است و بدون هیچ نقصی 
از خود تواضع به خرج می‌دهد و با اهل فقه و رحمت» نشست و برخاست 
می‌کند و با ناتوانان و مسکینان می‌آمیزد و از مالی که بدون گناه و 
نافرمانی آن را جمع کرده است. می‌بخشد. ای مردم! خوشا به حال کسی 
که نفسش خوار گشته و درآمدش پاکیزه است و درونش پاک و اخلاقش 


نیکو می‌باشد و اضافی مالش را می‌بخشد و از زیاده روی در سخن 
خویش, جلوگیری می‌کند و شرش را از مردم دور نموده است و سنت؛ 
همه وجودش را فرا گرفته و به بدعت بی‌توجهی کرده است. ای مردم! 
خوشا به حال کسی که به خانه نشسته (خود را مکلف به خانواده‌اش 
نموده است) و ازاندک روزی‌اش می‌خورد و بر گناهش می‌گرید و از 
نفسش در سختی است و مردم از دست او در آسایش‌اند. 


تفسیر علی بن ابراهیم: به سندش از امام ششم علیه السلام در خبر 
ادریس آورده که ملک الموت فرموده است: کلفتی آسمان چهارم سال 
راه است و فاصله‌اش تا آسمان سوّم هم سال راه و هم‌چنان است 
آسمان تا آسمان دوم و هر آسمانی و میانه هر دو آسمانی چنین است. 
علل: در خبر یزید بن سلام است که از پیغمبر صلی اللّه علیه و اله 
پرسید» چرا ستارگان خرد و درشت به چشم می‌آیند با این‌که همه 
دراندازه برابرند؟ 

فرمود: چون میان آن‌ها و آسمان دنیا دریاهای پر موجی است که باد بر 
آن‌ها می‌وزد» از این رو خرد و درشت دیده می‌شوند» واندازه همه یکی 


است. 


نهج: آورده که فرمود: بار خدایا پروردگار سقف بلند» و فضای خوددار 
آنکس که آن را فرودگاه شب و روز ساختی» و روانگاه خورشید و ماه و 
جای رفت 9 آمد ستارگان گردنده؛ 9 ساکنانش ر گروهی از فرشته‌هایت 
نمودی که از پرستشت خسته نمی‌شوند. و پروردگار این زمین که آن را 


پایگاه مردم ساختی و گردشگاه خزنده‌ها و چهارپایان نمودی» و آن‌چه 
شماره نشوند از دیدنی‌ها و نادیدنی‌هاء و پروردگار کوه‌های لنگر مانند 


که آن‌ها را می‌خ‌های زمین ساختی» و پشتیبان آفریده‌ها گردانیدی. 


الذر المنثور: از اين عباس روایت شده است که آقای آسمان هاان است 
که عرش در آن قرار دارد و آقای زمین‌ها» زمین ما است. 


الذر المنتور: از ابی درداء روایت شده است که رسول خدا فرمود: کناره 
زمین پانصد سال راه است و زمین دوم هم چنین است و میان هر دو 


دلیل بر گرد بودن سطح آب دریاهای ایستاده این است که کشتی 
سواران دریا نخست سر کوه‌ها را بینند و چون نزدیک‌تر شوند. خرده 
خرده پایین‌تر تا بن کوه را مشاهده کنند. 


گفتند دندان‌هایی که بر اثر کوه و دره به روی زمین است. آن را از کره 
بودن جسمی بیرون نمی‌برد» زیرا بلندترین کوه‌ها دو و یک سوم فرسخ 
است و نسبتش به جرم زمین مانند نسبت یک دوم پهنای جو است 
به کره ای که قطرش یک ذراع است و باز هم کمتر. و از سخن بیشتر 
متاخران بر می‌اید که منظور از عدم اخلال این چیزها به دورنمای کره 
بودن زمین این است که شکل کروی آن به هم نمی‌خورد. مانند تخم 
مرغی که دانه‌های جو به روی آن بچسبد که شکل آن را تغیر نمی‌دهد. 
اشکال شده که ما نمی‌پذیریم زمین با این دندانه‌ها با تخم مرغ با 


دانه‌های جو که بر آن می‌چسبند به شکل کروی يا بیضی بماند زیرا 
نمود اين‌ها روی آن‌ها شکل را از حد کرویت يا بیضی بودن خارج می‌کند 
و چه بسا برای کره بودن زمین با وجود این دندانه‌ها و دره‌هاء به وجه 
دیگری دلیل آورده شود و بیان گردد که کره زمین از نظر واقع به کره 
بودن حسی می‌ماند. به این که دید چیزها به دوری و نزدیکی مختلف 
می‌شود. نزدیک بزرگ‌تر از حجم واقعی و دور خردتر دیده می‌شود و اين 
روشن است و مورد اتفاق معتقدین به انطباع و خروج شعاع هر دو 
است مبتنی بر این که این اختلاف ناشی از دید مرتی از نزدیک و دور بر 
اثر اختلاف زاویه دید است که در مرکز جلیدیه و در رس مخروط شعاعی 
شعاع بر سطح مرثی. هر چه مرثی نزدیک‌تر باشد. زاویه شعاعی 
گشاده‌تر است و هر چه دورتر باشد» ننگ‌تر است. محققان فلاسفه بر 
این باورند که دید مطابق حجم واقعی هر چیز. هنگامی است که زاویه 
شعاعی به‌اندازه قاثمه و نود درجه باشد و بنابراین چون فرض شود که 
زاویه شعاعی نسبت به قاعده مخروط شعاع قائمه باشد. باید بعد میان 
رس مخروط و قاعده برابر نصف قطر قاعده باشد -چنان چه در اصول 
هندسه ثابت شده است - و چون قطر زمین بی‌تردید بیش از دو هزار 
فرسخ است. به حجم واقعی خود در مسافت کمتر از هزار فرسخ دیده 
نمی‌شود و بسیار واضح است که کوه‌ها و دره‌های زمین به حسب عادت 
از این مسافت دور محسوس نباشند و شکل زمین در این دید کره کامل 
نشان می‌دهد. 


-در کافی بسندش از امام دهم علیه السشْلام فرمود: چو نیمه شب رسد 
يك سپیدی عمود مانند در میان آسمان پدید گردد که جهان را روشن 
کند يك ساعت بماند و برود و تاريك شود چون / شب بماند از سمت 
مشرق سپیدی پدید شود و دنیا را روشن کند و ساعتی بماند و برود و 
هنگام نماز شب رسد» سپس پیش از سپیده تاريك گردد و آن‌گه 
سییده بدمد که صادق است از سوی مشرق و فرمود: هر که خواهد نماز 
شب را از نیمه شب بخواند می‌تواند. 


و در دلائل طبریست: بسندی تا امام ششم که چون از نزد منصور بیرون 
آمد و بحیره منزل کرد در اين میان که آن حضرت در حیره بود. ربیع نزد 
او آمد و گفت: امیر المومنین را اجابت کن» و سوار شد بسوی او که در 
بیابان صورت عجیبی یافته بود و از خلقت آن بی‌خبر بود و کسی که آن 
را یافته بود گفته بود که دیده با باران فرو افتاده و چون امام نزد منصور 
رفت: گفت يا ابا عبد اللّه بمن بگو در هواء چیست؟ فرمود: دریائی 
خوددار. گفت: ساکنانی دارد؟ فرمود: آری» گفت آن‌ها چیستند؟ فرمود: 
تنشان چون ماهی و سرشان چون پرنده و یال و نغنغ خروس دارند و 
بالها چون بالهای پرنده سفیدتر از نقره. 


» ۱ ره ۷ صرف.. 
- طبقه مخلوط از اتش و هوای سوزان که دودهای برآمده از زمین در آن 
نابود شدند. و ستاره‌های دنباله دار و تیر شهاب و مانند آن از ستونهای 


سوزان و شاخ دار در آن پدید شوند» و بسا که بهمراه فلك اعظم بچرخند 
۹9 


- طبقه هوای حاز که در آن شهابها پدید آیند. 
- طبقه زمهریر سرد که منشاً پیدایش ابر و رعد و برق و صاعقه است. 


- هوای گرم و درهم مجاور زمین و آب. 

- طبقه آب که مقداری از کره آن باز است و زمین خشكت پیدا است 
بعنایت خداوند برای آن‌که مسکن جانداران نفس کش باشد. 

- طبقه زمین آميخته با دیگر عناصر که در آن کوه و معدن و بسیاری از 
گیاهان و جانوران پدید آیند. 

- طیقه زمین صرف گرد مرکز» برخی» ثه شمرده‌اند. 

- طبقه گل که خاك مخلوط بابست و نهم طبقه خاگ صرف. 

خالص و گفته‌اند طبقه چنین است - طبقه آتش خالص طبقه آب و 
طبقه از زمین و طبقه هواء. 

یکی هواء خالص لطیف که آلوده ببخار و دود که از زمین و آب برآیند 
نیست برای اینکه این تأثیرات‌اندازه ای دارد که از آن تجاوز نکنند و آن 
هر سوی زمین میل واندکی است در حدود فرسخ و از آن‌جا تا اثیر هواء 
خالص است که زلال است و نور و ظلمت و رنگ نیذیرد مانند افلاكك. 
دوم هواء در هم با اجزاء زیر زمین و آب که دود و بخار است» و شکل 
این طبقه از هواء چون کره ایست گرد زمین و آب که مرکزش همانست 
و سطح زبرینش از هر سو مساویست در ارتفاع و کم و بیش ندارد چون 
کره است ولی اختلاف دارد در قوام خود زیرا نزدیکترش بزمین درهم‌تر 


است از دورتر چون لطیف‌تر بيشتر بالا رود از درهم‌تر ولی درهم بودنش 
تا آن‌جا نیست که پرده پس از خود گردد و مانع دید آن باشد. 

این کره را کره بخار نامند و جهان نسیم چون وزش بادها از آنست و 
هوای بالاتر خالص و آرام است و جنبشی ندارد. و کره شب و روز هم 
نام دارد زیرا روشنی روز و تاریکی شب در آن نمودارند نه در هوای 
خالص. 

9 یک از ققان آن‌ها ۹ ثه: ر ۰ اد ۰ که عناصر ر مکی لرة 
دانیم باین ترتیب - آتش خالص هوای خالص بی‌دود هوا: با دود و 
بی‌بخار که در بالايش جرقه‌ها و مانند آن پدید گردند و در زیرش تیرهای 
شهاب - طبقه هواء با بخار که بسیار سرد است و آن طبقه زمهریریه 
است که در آن ابر و رعد و برق و صاعقه پدید شوند - طبقه هواء درهم 
مجاور زمین و آب - طبقه آب - طبقه زمین. 

و این ترئیب را برخی پسندیدند در تفسیر قول خدا تعالی «خدائی که 
آفرید هفت آسمان و از زمین بمانند آن» الطلاق» بنا بر اینکه مقصود از 
زمین جز اسمان‌ها و ما فیها است. 

و گفتند: کیودی که مردم گمان برند رنگ آسمانست نمودیست در کره 
بخار هوا برای آن‌که چون هوای لطیف‌تر بيشتر از درهم‌تر بالا می‌رود آن 
قسمتی که نزديك روی کره بخار است کمتر روشنی پذیر است از قسمت 
زیرین و تاريك می‌نماید و بیننده چون در کره بخار نخاه کند رنخی میان 
تاریکی و روشنی بیند» يا برای اینکه کره بخار هميشه در درخشش 
تاریکی نما است و از پس اجزاء نورپذیر هوا رنکی میان روشنی و تاریکی 


نشان می‌دهد که رنگ لاجورد است» چنانچه اگر از پشت اآینه سرخ 
جسم سبزی را بنگریم بنفس نماید که ترکیبی از سرخ و سبز است. 

و رنک لاجوردی برای چشم از همه رنکها بهتر است و ظهورش برابر 
چشمها يت لطف خداداد است تا بینندگان از نگاه باسمان لذت برند و 
چشمشان نیرو گیرد چنانچه عقلشان ازاندیشه در آن لذت معنویه برد. 


امام صادق علیه السلام درباره همین آیه فرمود: زمین و هر که بر روی 
زمین است و آسمان و هر که در آن است و فرشته ای که آسمان را بر 
دوش می‌کشد و عرش و هر که را بر آن است. برای ابراهیم مکشوف 
کرد و برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المومنین علیه السلام 
نیز چنین کرد. 


علی بن ابراهیم گفت: پدرم» از حسین بن خالد. از امام رضا علیه 
السلام روایت کرده است که: به ایشان عرض کردم: در خصوص سخن 
خداوند عز و جل: 

«و السماء ذات الخْبُکِ» [سوگند به آسمان مشبک] برای من توضیح 
دهید. فرمود: آن (آسمان) به زمین» محکم بافته شده است. و انگشتان 
خویش را در هم فرو برد. عرض کردم: چگونه به زمین بافته می‌باشد. 
در حالی که خداوند می‌فرماید: «رَفعَ الشماوات بغیر عَمَد تَرَوْنها» 
[آسمان‌ها را بدون ستون‌هایی که آن‌ها را ببینید برافراشت]؟ فرمود: 
سبحان اللّه! مگر خداوند نمی‌فرماید: «بغیر عمَد ترونها»؟ عرض کردم: 
آری. فرمود: پس ستون هست. ولی شما آن‌ها را نمی‌بینید. عرض کردم: 


قدایت شوم! چگونه چنین چیزی ممکن است؟ گفت: پس دست چپ 
خویش را پهن کرد و دست راست خویش را بر آن قرار داد و فرمود: اين 
زمین دنیاست. و آسمان دنیا در بالای آن مانند گنبد وجود دارد» و زمین 
دوم بالای آسمان دنیاست. وآسمان دوم در بالای آن مانند گنبد وجود 
دارد» و زمین سوم بالای آسمان دوم است. و آسمان سوم بالای آن مانند 
گنبد وجود دارد» و زمین چهارم بالای آسمان سوم است. و آسمان چهارم 
بالای آن مانند گنبد وجود دارد» و زمین پنجم بالای آسمان چهارم است؛ 
و آسمان پنجم بالای آن مانند گنبد وجود دارد» و زمین ششم بالای 
آسمان پنجم است. و آسمان ششم بالای آن مانند گنبد وجود دارد» و 
زمین هفتم بالای آسمان ششم است. و آسمان هفتم بالای آن مانند 
گنبد وجود دارد» و عرش خداوند رحمان در بالای آسمان هفتم است و 
این همان سخن خداوند عرٌ و جل است: «الّذی خْلَق سَبْع سَماوّات» به 
صورت طبقه طبقه» «وَمنّ الأرْض مثَْهُن رل الأّفْ بَینهْنَّ». اما صاحب 
امر. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله است و وصی و جانشین بعد از 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بر روی زمین حاضر و موجود است. و امر 
از بالای آسمان از میان آسمان‌ها و زمین‌ها بر ایشان نازل می‌گردد. عرض 
کردم: پس در زیر ما فقط یک زمین وجود دارد؟ فرمود: در زیر ما فقط 
یک زمین وجود دارد» و آن شش زمین در بالای ما هستند. 


ابن بایویه می‌گوید: ابو الحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبد اللّه 
بصری بایلاق برای ما روایت می‌کند: ابو عبد الله محمد بن عبد اللّه بن 
احمد بن جبله واعظ, از ابو القاسم عبد اللّه بن احمد بن عامر طائی از 
پدرش. از امام رضا علیه السلام. از پدرش امام موسی بن جعفر از 


پدرش امام جعفر صادق, از پدرش امام محمد باقر, از پدرش علی بن 
الحسین. از پدرش حسین بن علی صلوات اللّه علیهم اجمعین برای ما 
روایت می‌کند که: علی بن ابی طالب علیه السلام در مسجد جامع کوفه 
بودند که مردی از اهل شام نزد ایشان آمد و عرض کرد: ای امیر 
المومنین! من در خصوص چیزهایی از شما سوالاتی دارم. فرمود: برای 
آگاهی و شناخت بپرس. نه برای اذیت کردن. همه مردم خیره شدند. 
عرض کرد: از اولین چیزی که خداوند تعالی آن را آفرید. مرا با خبر ساز. 
فرمود: نور را آفرید. عرض کرد: پس آسمان‌ها از چه چیزی آفریده 
شدند؟ فرمود: از بخار آب. عرض کرد: پس زمین از چه چیزی آفریده 
شد؟ فرمود: از کف آب. عرض کرد: پس کوه‌ها از چه چیزی آفریده 
شدند؟ فرمود: از امواج. عرض کرد: پس چرا مکه. آم الَرٍی نامیده شد؟ 
فرمود: زیرا زمین از زیر آن گسترده شد. 


از آسمان دنیا از ایشان پرسید. و عرض کرد: از چه چیزی است؟ فرمود: 
از موجی کف دار. سپس از طول و عرض خورشید و ماه از ایشان پرسید. 
فرمود: نهصد فرسخ در نهصد فرسخ. و از طول و عرض کوکب از ایشان 
پرسید؟ فرمود: دوازده فرسخ در دوازده فرسخ. و از رنگ و نام آسمان‌های 
هفت گانه از ایشان پرسید؟ فرمود: نام آسمان دنیا» رفیع است که از 
آب و دود است. و نام آسمان دوم» قیدوم است که به رنگ مس است. 
و آسمان سوم نام آن الماروم است که به رنگ برنج است. و آسمان 
چهارم» نام آن ارفلون است که به رنگ نقره است. و نام آسمان پنجم. 
هیعون است که طلائی رنگ است. ونام آسمان ششم. عروس است. 
که یاقوت سبز رنگ است. و آسمان هفتم» نام آن عجماء است. و آن 
مرواریدی سفید رنگ است. این حدیث. طولانی است و آن‌چه از آن 
مورد نیاز بود» نقل کردیم. 


سید رضی در «فضائل عترت»: در حدیتی از امیرالم‌منین علیه السلام 

روایت کرد که جاثلیق (اسقف) از او پرسید: بگو بهشت و جهنم 

کجاست؟ فرمود: بهشت در آخرت زیر عرش هست و جهنم در زیر زمین 
۶ مه قرار دارد. جانا بو 5 خ ۰ ۰ در ۰ ۹ ۰ ۲ 


این بابویه از ابو محمد عمار بن حسین که رحمت خدا بر او باد» از علی 
بن محمد بن عصمه. از احمد بن محمد طبری در مکه» از حسن بن لیت 
رازی» از شیبان بن فروخ ابلی» از همام بن یحییء از قاسم بن 
عبدالواحد» از عبدالله بن محمد بن عقیل. از جابر بن عبدالله انصاری 
روایت کرد: روزی نزد پیامبر صلی الثه علیه و آله و سلم بودم» ایشان رو 
به سوی علی بن ابی طالب علیه السلام کرد و فرمود: ای اباالحسن تو را 
بشارت دهم؟ فرمود: بلی. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
جبرئیل از جانب خداوند جل جلاله برای من خبر آورد که او به پیروان و 
دوستدارانت هفت خصلت عطا کرده است: اسانی به هنگام مرگ انس 
به هنگام ننهایی» نور به هنگام تاریکی» امنیت به هنگام نرس» عدالت 
به هنگام سنجش اعمال و جواز عبور از پل صراط و ورود به بهشت پیش 
از مردم» در حالی که نورشان در مقابل و سمت راستشان می‌شنابد. 


محمد بن عباس: از محمد بن حسن بن علی بن مهزیار از پدرش. از 
جدش. از حسن بن محبوب. از احول» از سلام بن مستنبر روایت کرده 
است که از: امام باقر علیه السلام درباره این کلام خداوند تبارک و 


تعالی: «فضرب نینهم بسور لة باث باطئة فیه الرَحْمَة وظاهره من قبله 
العذات * یَاذُونهه َهَم آلم تک معکُم» پرسیدم» پس فرمود: این آیه در 
شآن ما و پیروانمان و کفار نازل شده است. در روز قیامت که خلاثق در 
راه محشر نگه داشته شده‌اند» خداوند دیواری از ظلمت را ایجاد می‌کند 
که در داخل آن دری وجود دارد. در باطن آن درء رحمت یعنی نور است و 
در ظاهر آن بعنی قبل از آن عذاب است یعنی تاریکی و خداوند ما و 
پیروان ما را از درون آن دیوار عبور می‌دهد که در آن رحمت و نور است؛ 
اما دشمنان و کفار را از بیرون دیوار عبور می‌دهد که در آن تاریکی است. 
پس دشمنان ما و شماء از دری که در بیرون دیوار قرار دارد و ظاهر آن 
عذاب است. ندایتان می‌دهند: آیا در دنیا با شما نبودیم؟ پیامبر ما و 
شما یکی نبود؟ نماز ما و شما یکی نبود؟ روزه ما و شما یکی نبود؟ حج 
ما و شما یکی نیود؟ 

فرمود: فرشته ای از جانب خداوند ندایشان می‌دهد: بله. اما پس از 
پیامبرتان صلی اللّه علیه و آله و سلم خود را فریب دادید» پس پشت 
کردید و پیروی از کسی که پیامبرتان دستور داده بود را رها کردید و به 
او شک کردید. و در آن‌چه پیامبرتان راجع به او گفت. دچار تردید شدید؛ 
آرزوها و اجماع شما بر مخالفت با اهل حق» شما را فریب داد 
هم‌چنان‌که بردباری خداوند درباره شما در آن وضعیت. شما را فریب 
داد» تا این که حق آمد مقصود از حق. آمدن علی بن ابی طالب علیه 
السلام و اتمه علیهم السلام پس از اوست. در کلام خداوند عز و جل 
آمده است که: «وغرّکّم بالله العْروژ» بعنی شیطان شما را فریب داد. 
«قالیوم لا یوُحَذٌ منک فِذیةٌ ولا من الذین کَفوا» یعنی عمل نیک ندارید 
تا به وسیله آن خود را آزاد کنید. «مَأُواکُمْ الا هی مولاکْم وبقش 
المصیر». ۱ 


عیاشی به نقل از جابر» روایت می‌کند که پیامبر اسلام فرمود: ابلیس 
اولین نوحه گر و اولین آواز خوان و نخستین حدا کننده بود. حضرت 
می‌فرماید: زمانی که ادم از میوه درخت ممنوعه خورد. ابلیس آواز سر 
داد و زمانی که به زمین فرو فرستاده شد. ابلیس با حدا خوانی او را 
پیش می‌راند و چون بر زمین فرود آمد. ابلیس نوحه سر داد و آن‌چه در 
بهشت بود را به خاطرش می‌آورد. پس آدم گفت: خداوندا! آن‌چه بین 
من و او نهادی» عداوتی است که من در بهشت هم تاب آن نیاوردم و 
اگر اکنون باری‌ام نکنی» بر وی چیرگی نخواهم یافت. خدای تعالی فرمود: 
بدی در برابر بدی و نیکی در برابر ده برابر آن تا هفتصد برابر. گفت: 
خداوندا! بر من بیفزای. خدای تعالی فرمود: هیچ فرزندی از پشت تو 
زاده نشود. مگر دو فرشته با او قرار دهم که حفظش کنند. آدم گفت: 
خداوندا! بر من بیش عطا فرما. خدای تعالی فرمود: تا زمانی که روح در 
جسم آدمی است. او را بارای توبه کردن خواهد بود. آدم گفت: خدایا! 
بیفزای بر من! خدای تعالی فرمود: گناهان را می‌بخشم و مرا باکی 
نیست. ادم گفت: کفایت کردم. آن‌گاه ابلیس گفت: خدایا! اين که بر 
من کرامت و برتری‌اش دادی» حتی اگر هم بر من فضیلتش نمی‌دادی» 
بر وی قدرت نداشتم. خدای تعالی فرمود: هیچ فرزندی از وی زاده نشود. 
مگر آن‌که از تو دو فرزند به وجود آید. ابلیس گفت: خدایا! بر من افزون 
عطا کن. خدای تعالی فرمود: هم‌چون خون او» در رگ‌های بدنش جاری 
می‌گردی. گفت: خدایا! بیشتر عطا کن. خدای تعالی فرمود: تو و نسلت 
در سینه ایشان منزل می‌کنید. ابلیس گفت: خدایا! بیشترم ده. خدای 
تعالی فرمود: وعده می‌دهی ایشان را و به ورطه آرزوشان می‌کشی «ومّا 


و و و 


٩ 1‏ و سم 
بعدذهم الشیطان الا غرورا». 


محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی بن عبید از 
یونس. از ابو بصیر و سماعه. روایت می‌کند که از امام صادق علیه 
السلام پرسیدند: گروهی, در ماه رمضان روزه گرفتند و به هنگام غروب 
خورشید. ابر سیاهی آسمان را فرا گرفت و آن‌ها» گمان کردند که شب؛ 
شده است و برخی از آنان» روزه خود را افطار نمودند. سیس آن ابر» کنار 
رفت و خورشید ظاهر گشت. روزه آنان» چه حکمی دارد؟ حضرت پاسخ 
داد: کسی که روزه خود را افطار نموده باید قضای آن روز را به جای آورد؛ 
چرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: تم توا الطیام الی اللیل» پس 
هر کسی پیش از فرارسیدن شب چیزی بخورد. باید قضای آن را به جای 
آورد چرا که او عمداً آن چیز را خورده است. 


شیخ در تهذیب. با سند خود. از احمد بن محمد بن عیسی از حسین 
بن سعید از خصین بن ابی خصین روایت می‌کند که گفت: به امام 
جواد علیه السلام نامه ای نوشته و در آن عرض کردم: جانم به فدای 
شما باد. موالی شما در زمان نماز صبح اختلاف نظر پیدا کردند. برخی از 
آنان نماز صبح را به هنگام طلوع فجر اول که به شکل مستطیل در 
آسمان ظاهر می‌شود می‌خوانند» و برخی دیگر آن را به هنگام ظاهر 
شدن آن افق و روشن شدن آن می‌خوانند. راوی» این حدیث را تا اين‌جا 
می‌رساند که امام جواد علیه السلام در جواب نامه با دست خط خود 


نوشت: 


خداء تو را مورد رحمت خود قرار دهد. فجر. همان خیط آبیض (نخ سفید) 
است نه آن سفیدی که کاملا بالا رفنه باشد (فراگیر باشد) و در سفر و 


حضر باید آن را برای خود مشخص سازی (خدا تو را مورد رحمت خود قرار 
دهد) خداوند» تعیین آن را بر مخلوقات خود مبهم نساخنه و فرموده 
است: «وَُلواوَاشْرَُواً حتّی یتبّین لک الخیط الأتیض من الحْیط شود 
من الْفْجْرٍ» پس خیط ابیض (نخ سفید) همان فجری است که با طلوع 
آن» خوردن و آشامیدن در روزه» حرام و خواندن نماز واجب می‌شود. 


محمد بن بعقوب. از محمد بن یحبی» از احمد بن محمد. از عتمان بن 
عیسی. از سماعه روایت می‌کند که گفت: از حضرت پرسیدم: گروهی 
در ماه رمضان روزه گرفتند و به هنگام غروب خورشید ابر سیاهی آسمان 
را فراگرفت و آن‌ها گمان نمودند که شب شده و افطار نمودند سپس 
آن ابر» کنار رفت 9 خورشید. ظاهر گشت. روزه آنان چه حکمی دارد؟ 
حضرت پاسخ داد: کسی که روزه خود را افطار نموده باید قضای آن روز 
را به جای آورد؛ چرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: «ثْمّ ما لیام ی 
اللیل» 


عیاشی» از سماعه روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
تفسیر آیه: «أحلَ کم لیلة الطیام الرّفْتُ الی نساتکُم» تا «وَکُلْوا 
وّاشرَیُوا» را پرسیدم. حضرت پاسخ داد: اين آیه در شأن خوّات بن خُبیر 
نازل شده است. وی با زبان روزه به همراه رسول اللّه» مشغول حفر 
خندق بود تا این که روز را به شب رسانید و پیش از نازل شدن این آیه. 
این چنین بود که اگر کسی از آن‌ها (در شب ماه رمضان) می‌خوابید» غذا 
خوردن بر او حرام می‌شد. پس خوّات هنگامی که روز را به شب رسانید؛ 
به سوی خانواده‌اش بازگشت و پرسید: آیا غذایی دارید؟ آن‌هاء پاسخ 


دادند: نخواب تا غذایی را برایت آماده کنیم. او تکیه داده و خوابش برد. 
آن‌ها به او گفتند: آیا تو خوابیده بودی؟ او پاسخ داد: آری. پس تا صبح 
افطار نکرد و صبح هنگام به سوی خندق رفت و کم کم داشت بیهوش 
می‌شد. رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله از کنار او عبور کرد و چون او را با 
این حال دید از وی درباره سبب آن وید و او حضرت را از آن‌چه بر او 
گذشته آگاه کرد و اين آیه نازل شد: «أجلَ تکم ليلة الضیام الرَفْتُ الی 
یسَایِکم» تا «عَکُلواً واشرئواً ختّی بتبین لکَم الحیط اب من الحْیط 
الأشوّد من الْفْجْر» 


نیز از جابر روایت شده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
نخستین چیزی که خداوند آفرید» نور من بود که آن را از نور خود به 
وجود آورد و از بزرگی عظمت خود برگرفت. 


کمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
چهارده هزار سال پیش از آفرینش خلق» چهارده نور را آفرید که همانا 
روح‌های ما بودند. عرض شد: ای پسر رسول خدا! آن‌چهارده تن 
کیستند؟ فرمود: محمد و علی و حسن و حسین و امامان زاده حسین 
که آخرین تن از ایشان قائم است که پس از غیبت خود به پا می‌خیزد 
و دجّال را می‌گشد و زمین را از هر جور و ستمی پاک می‌کند. 


بصاثئر الدرجات: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده که 
ایشان فرمودند: خداوند محمد صلّی اللّه علیه و آله را از گلی برگرفته از 


گوهری به زیر عرش آفرید» گل رسول خدا تراوشی داشت که سرشت 
گل امیرمومنان از تراوش آن گل است و گل امیرمومنان تراوشی داشت 
که سرشت گل ما از تراوش آن گل است و گل ما تراوشی داشت که 
سرشت گل شیعیان ما از تراوش آن گل است. از این روست که دل‌های 
آنان مشتاق ماست و دل‌های ما به آنان مهر می‌ورزد چونان دل پدری که 
به پسرش مهر می‌ورزد» ما برای آنان از همه بهتریم و آنان برای ما از 
همه بهتر ند و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از برای ما از همه بهتر 
است و ما برای او از همه بهتریم. 


فضائل الشیعه: از ابی سعید خدری روایت شده که وی گفت: نزد رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله نشسته بودیم که ناگاه مردی خدمت ایشان 
رسید و عرض کرد: ای رسول خدا! مرا از کلام خداوند عزوجل به ابلیس 
«أستکبرزت َمْ کنْت من العالین» (آیا تکبر نمودی یا از [جمله] برتری 
جویانی؟) آگاه فرماء ای رسول خدا آنان کیستند که از فرشتگان برتر ند؟! 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: من و علی و فاطمه و حسن و 
حسین دو هزار سال پیش از آن‌که خداوند آدم را بیافریند» در سرایرده 
عرش خدا را تسبیح می‌گفتیم و فرشتگان با تسبیح ما تسبیح 
می‌گفتند» وقتی خداوند عزوجل آدم را آفرید. به فرشتگان فرمان داد تا 
بر او سجده کنند اما به ما فرمان سجده نداد آن‌گاه همه فرشتگان 
سجده کردند جز ابلیس که از سجده سر پیچید. خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: (آیا تکبر نمودی یا از [جمله| برتری جویانی؟)یعنی از جمله آن 
ینج تنی که نامشان بر سرایرده عرش نوشته شده است. 


امالی طوسی: امام حسن بن علی علیهما السلام فرمود: رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله فرمود: همانا در بهشت چشمه ای شیرین‌تر از شهد و 
نرم‌تر از کره و خنک‌تر از برف و خوشبوتر از مشک هست. آن چشمه 
گلی دارد که خداوند عزوجل ما را و شیعیان ما را از آن گل آفریده است؛ 
پس هر که از آن گل نباشد» نه از ماست و نه از شیعیان ماء اين همان 
پیمانی است که خداوند عزوجل بر ولایت امیرمومنان علی علیه السلام 


امالی طوسی: امام علی بن حسین علیهما السلام از پدر ارجمند خود از 
جذٌ بزرگوار خود امیرمومنان علیهم السلام نقل کرده که ایشان فرمود: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای علی! خداوند مردم را از 
شجره‌های گوناگون آفرید و من و تو را از یک شجره آفرید که من تنه آن 
و تو شاخه آن هستی» پس خوشا به حال بنده ای که به تنه آن درخت 
تمسک جوید و از شاخه‌اش, [میوه] بخورد. 


امالی طوسی: از جابر بن عبداللّه روایت شده که وی گفت: پیامبر صلّی 
الّه علیه و آله در عرفات بود و علی علیه السلام مقابل ایشان و ما نیز 
همراه ایشان بودیم. ناگاه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به علی علیه 
السلام اشاره کرد و فرمود: ای علی! نزدیک من بیا. ایشان نزدیک حضرت 
شد. پیامبر فرمود: انگشتانت یعنی دستت را در دست من بگذار. 
سپس دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود: ای علی! من و تو از 
شجره ای افریده شد هایم که من تنه آن و تو شاخه آن و حسن و حسین 


علیه السلام نورسته‌های آن هستند» هر کس به یکی از نورسته‌های 
این درخت بیاویزد» خداوند او را به بهشت درمی آورد. 


کافی: از محمد بن سنان روایت شده که وی گفت: نزد امام جواد علیه 
السلام از اختلاف شیعیان سخن گفتم. ایشان فرمود: ای محمد! 
خداوند تبارک و تعالی همواره در یگانگی خود تنها بود. سپس محمد و 
علی 9 فاطمه را آفرید 9 ایشان هزار دوران بر جا ماندند» سپس همه 
اشیا را آفرید و ایشان را بر آفرینش آن‌ها گواه گرفت و فرمانبرداری از 
ایشان را میان آنان جاری کرد و امورشان را به ایشان واگذاشت» پس 
ایشان هر چه را بخواهند حلال می‌کنند و هر چه را بخواهند حرام 
می‌دارند. ولی هرکز چیزی را نمی‌خواهند جز این‌که خداوند تبارک و 
تعالی بخواهد. سیس فرمود: ای محمد! این است دیانتی که هر کس 
از آن پیشتر رود گمراه می‌شود و هر کس از آن عقب بیافتد نابود 
می‌شود و هر کس با آن همراه شود به مقصد می‌رسد» ای محمد! همواره 
با این دیانت باش. 


معانی الأخبار: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به علی بن ابی طالب علیه 
السلام فرمود: وقتی خداوند والامرتبه آدم را آفرید و از روح خود در او 
دمید و فرشتگان را سوی او به سجده درآورد و او را با همسرش حوا در 
بهشت خود جای داد او سوی عرش نگریست و دید بر عرش نام پنج 
تن نگاشته شده. عرض کرد: پروردگارا اینان کیستند؟ خداوند عزوجل 
به او فرمود: اینان‌کسانی هستند که چون خلق من آنان را سوی من 
شفیع گرداتند» شفاعت شان را می‌پذیرم. عرض کرد: پروردگارا تو را به 


منزلت ایشان نزد خودت سوگند نامشان چیست؟ فرمود: اولی: من 
«محمودم» و او محمد است. دومی: من («عالی» و «اعلی» هستم و او 
علی است» سومی: من «فاطر» هستم و او فاطمه است. چهارمی: من 
«محسن» هستم و او حسن است پنجمی: من «ذو الاحسان» هستم 
و او حسین است که همگی خداوند عزوجل را ستایش می‌کنند. 


امالی طوسی: از انس بن مالک روایت شده که وی گفت: به پیامبر صلّی 
اللّه علیه و آله عرض کردم: ای رسول خدا! علی برادر شماست؟ فرمود: 
بله. علی برادر من است. عرض کردم: ای رسول خدا! برایم وصف فرما 
که چگونه علی برادر شماست. فرمود: خداوند عزوجل سه هزار سال 
پیش از آن‌که آدم را بيافریند. آبی به زیر عرش افرید و آن را در مرواریدی 
سبز در علم پوشیده خود نهاد تا اين که ادم را آفرید. وقتی آدم را آفرید. 
آن آب را از مروارید منتقل کرد و در صلب آدم جاری نمود و وقتی جان 
آدم را گرفت آن را به صلب شیث منتقل کرد آن آب هم‌چنان از پشتی 
به پشت دیگر منتقل شد تا اين که به عبدالمطلب رسید. سپس 
خداوند عزوجل آن را دو نیم کرد نیمی از آن در پدر من عبدالله بن 
عبدالمطلب قرار گرفت و نیمی از آن در ابوطالب» پس من از نیم آن آب 
هستم و علی از نیم دیگر» پس علی برادر من در دنیا و آخرت است. 
سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله قرائت فرمود: «و هو الذی خلَق 
من الماء بشراً فِجَعَلهُ تشباً ةٍ صهراً و کان ریک قدیرآ» (و اوست کسی که 
از آب بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی|] نسبی و دامادی قرار داد و 
پروردگار تو همواره تواناست). 


امالی طوسی: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: دو هزار سال پیش 
از آن‌که خداوندادم را بيافریند من و علی در سمت راست عرش بودیم 
و خدا را تسبیح می‌گفتیم» وقتی خداوند آدم را آفرید. ما را در صلب او 
نهاد و سپس ما را از صلبی به صلب دیگر در صلب‌های پاک و رحم‌های 
پاکیزه منتقل کرد تا اين که ما را به صلب عبدالمطلب رسانید. آن‌گاه ما 
را دو نیم کرد و نیمی را در عبداللّه نهاد و نیمی را در ابوطالب» او نبوت 
و رسالت را در من نهاد و وصایت و قضاوت را در علی» سپس برای ما دو 
نام از نام‌های خود برگرفت: خداوند «محمود» است و من محمدم» و 
خداوند «علی» است و این علی است. پس من برای نبوت و رسالتم و 
علی برای وصایت و قضاوت 


معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: محمد صلّی اللّه علیه و 
آله و علی علیه السلام دو هزار سال پیش از آفرینش خلق» نوری در 
برابر خداوند جل جلاله بودند» وقتی فرشتگان آن نور را دیدند که منشاّی 
دارد و پرتوی درخشان از آن منشعب شده است. عرض کردند: خداوندا 
و سرورا! این نور چیست؟ خداوند عزوجل به آنان وحی فرمود که این 
نور از نور من است» منشآش نیوت است و شاخه‌اش امامت نیوت از 
برای بنده و فرستاده من محمد است و امامت از برای حجت و ولی‌ام 
علی» اگر آن دو نبودند خلقم را نمی‌افریدم. 


تفسیر فرات بن ابراهیم: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در ضمن حدیثی 
طویل در وصف معراج فرمود: گفتم: ای فرشتگان پروردگار من! آیا ما را 
چنان‌که حق است می‌شناسید؟ گفتند: ای پیامبر خدا! چگونه شما را 


نشناسیم حال آن‌که شما نخستین افریگان خداوند بودید» او شما را 
همانند نوری از نور خود در نوری از پرتو عزت خود و از درخشش ملکوت 
خود و از نور وجه کریم خود آفرید و پیش از آن‌که آسمان پهناور و زمین 
گسترده به وجود آیند» برای شما جایگاه‌هایی در ملکوت سلطنت خود 
قرار داد در حالی که عرش او بر آاب بود» قبل از آن‌که آسمان بنا شود 9 
زمین گسترده شود؛ سپس «خلق الشماوات و الأرْض فی سثة 
آیام»)آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید) بعد. عرش را تا آسمان 
هفتم فراز برد و بر عرش خود استیلا یافت و حال آن‌که شما جلوی عرش» 
او را تسبیح و تقدیس و تکبیر می‌کردید» سپس فرشتگان را از آغاز 
آن‌چه اراده کرد از نورهای چندی بیافرید؛ ما از برابر شما گذشتیم و شما 
داشتید او را تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر و تمجید و تقدیس 
می‌کردید. آن‌گاه ما هم با تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر و تمجید 
شما او را تسبیح و تقدیس و تمجید و تکبیر و تهلیل کردیم» هر آن‌چه 
از خداوند نازل شود به سوی شماست و هر آن‌چه نزد خداوند فراز آید 
از سوی شماست؛ حال چگونه شما را نشناسیم؟! سلام ما را به علی 
برسان. سپس حضرت ادامه داد تا اين که فرمود: سپس جبرئیل مرا به 
آسمان هفتم عروج داد آن‌جا فرشتگان چون مرا دیدند گفتند: سپاس 
خدایی را که وعده‌اش را بر ما راست گردانید» سپس به دیدار من آمدند 
و بر من سلام کردند و سخنانی هم‌چون سخنان بارانشان گفتند گفتم: 
ای فرشتگان پروردگار من! شنیدم می‌گفتید: سپاس خدایی را که 
وعده‌اش را برای ما راست گردانید؛ چه وعده ای را برای شما راست 
گردانید؟ گفتند: ای پیامبر خدا! وقتی خداوند تبارک و تعالی شما را 
همانند نوری از درخشش نور خود و از درخشش عزت خود آفرید و 
برایتان در ملکوت سلطنت خود جایگاه‌هایی نهاد. ولایت شما را به ما 


عرضه داشت» چون ولایت شما در دل‌های ما ريشه دواند ما از شوق 


دیدار تو نزد خداوند شکوه کردیم و پروردگارمان وعده داد که تو را در 
آسمان در کنار ما به ما بنمایاند و اکنون وعده خود را راست گردانید. 


کافی: از جابر بن یزید روایت شده که وی گفت: امام باقر علیه السلام 
به من فرمود: ای جایر! خداوند در آغاز آفرینش خود محمد و خاندان 
رهنما و ره یافته او را آفرید و آنان اشباح نور پیش روی خداوند بودند. 
عرض کردم: اشباح چیست؟ فرمود: سایه‌های نور. پیکرهایی نورانی 
بدون روح» محمد موّید به یک روح بود و آن روح القدس بود که محمد 
و خاندانش به وسیله آن خداوند را می‌پرستیدند. به همین جهت 
خداوند ایشان را خویشتن دار و دانشمند و نیکوکار و برگزیده آفرید. 
کسانی که خدا را با نماز و روزه و سجده و تسبیح و تهلیل عبادت می‌کنند 
و نمازها را به جا می‌آورند و حج می‌گذارند و روزه می‌گیرند. 


علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: جبرئثیل با صحیفه ای از 
آسمان بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرود آمد که خداوند عرْ و جل 
مانند آن را نه پیش از آن و نه پس از آن فرو نفرستاده بود. در آن 
مهرهایی از طلا بود. سپس گفت: ای محمد. این وصیت نامه توست 
برای آن نجیب که از خانواده توست. پیامبر به وی فرمود: ای جبرثیل» 
نجیب خاندان من کیست؟ جبرئیل گفت: علی بن ابی طالب علیه 
الشلام است که چون وفات یافتی» یکی از مهرهای وصیت نامه را 
می‌گشاید و طبق آن عمل می‌کند؛ پس چون رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله درگذشت. علی علیه السلام مهر وصیت نامه را گشود و به آن عمل 


نمود بی‌آن‌که از آن تجاوز کند؛ سپس آن را به حسن بن علی علی علیه 
الشلام سپرد و او نیز یکی از قهرهای آن را کشود و بدان عمل کرد 
سپس آن را به حسین بن علی علیه السلام داد و او چون مهر آن را 
گشود. ملاحظه کرد که در آن نوشته شده: به همراه جمعی خروج کن تا 
در رکاب تو شهید گردند و جانت را با خدا معامله کن؛ پس حسین علیه 
السلام بدان عمل نمود و از آن تجاوز نکرد. سپس آن را به مردی که پس 
از وی بود سیرد که چون هر آن را کشود. دریافت در آن نوشته شده: 
سکوت اختیار کن و در خانه‌ات بنشین و پروردگارت را عبادت کن نا 
مرک تو را فرا رسد؛ سپس وی نیز آن را به مرد پس از خود سپرد که 
چون آن را کشود ملاحظه کرد که در آن نوشته شده: با مردم سخن بگو 
و پاسخگوی پرسش‌های آن‌ها باش و دانش پدران خود را پخش و نشر 
کن. او نیز بدان عمل نمود و از آن تجاوز نکرد؛ سپس آن را به مرد بعد 
از خود سپرد که چون آن را کشود. ملاحظه کرد که در آن نوشته شده: 
با مردم سخن بکو و پاسخگوی پرسش‌های آن‌ها باش و پدرت را تصدیق 
کن و جز از خدا مترس که تو در پناه خدایی و او خود ضامن و حافظ 
توست؛ و او نیز نامه را به جانشین خود می‌سپارد و جانشین او به 
بعدی. تا روز قیام مهدی و روز قیامت. 


الغيبة نعمانی: امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند که نامش با 
شکوه باد. برای هر امامی عهد و پیمانی از آسمان نازل فرمود تا آن را به 
کار ببندد و بر روی هرکدام از آن‌ها مُهری بود که هر امامی آن را می‌گشاد 
تابه محتوای آن عمل نماید. 


الغيبة نعمانی: سلیم بن قیس هلالی گوید: چون با امیرالمومنین علیه 
الشلام از صفین باز می‌گشتیم» در نزدیکی دّیر یک نصرانی اطراق کردیم 
که پیری خوش سیما و خوش منظر و هیأت» در حالی که کتابی در دست 
داشت. نزد ما آمد و به خدمت امیرالمو‌منین علیه السلام رسید و سلام 
کرده. سپس گفت: من از نسل یکی از حواریون عیسی بن مریم هستم 
که بهترین حواریون دوازده گانه بود و محبوب‌تر از همه نزد عیسی و 
عیسی او را وصی خود قرار داده» کتاب و علم و حکمت خود را به وی 
منتقل نمود و این خاندان هم‌چنان بر کیش او هستند و متمسک به 
او. نه کافر شده‌اند و نه مرتد و نه دین او را تغییر داده‌اند. و آن کتاب‌ها 
نزد من است. با املای عیسی بن مریم و با دست خط پدرمان. در این 
کتاب‌ها هرچه مردم پس از وی انجام می‌دهند. ثبت شده است. 
همین‌طور نام یک یک پادشاهانشان و این‌که خداوند مردی عرب از 
فرزندان ابراهیم خلیل را از سرزمینی به نام تهامه و شهری به نام مکه 
به نیت مبعوث می‌کند. و گفته شده که این شهر دوازده نام دارد و 
بعثت او را اد کرده و نیز تولد و مهاجرت او و این‌که چه کسی با وی 
می‌جنگد و چه کسی او را یاری می‌کند و چه کسی با وی دشمنی می‌ورزد 
و چه قدر عمر می‌کند و پس از وی بر سر آقتش چه می‌رود تا این‌که 
عیسی بن مریم از آسمان فرود می‌آید. در این کتاب سیزده مرد از 
فرزندان اسماعیل بن ابراهیم خلیل اللّه نام برده شده‌اند که بهترین 
مخلوقات خدایند و محبوب‌ترین آن‌ها نزد وی؛ و خداوند دوست دار 
دوست داران ایشان و دشمن دشمنان ایشان است؛ هرکس از ایشان 
اطاعت کند» هدایت يافته و آن‌که نافرمانی شان کند گمراه گردد. اطاعت 
از آنان برای رضای خدا عبادت و نافرمانی ایشان نزد خدا گناه است؛ نام 
و نسب و صفات ایشان و این‌که هرکدام چند سال عمر می‌کنند. یک 


به یک نوشته شده است و این‌که چند نفر از آن‌ها دین خود را نهان 
داشته و از قومش پوشیده می‌دارد و این‌که از میان چه کسانی ظهور 
کرده و مردم مطیع فرمان او خواهند شد تا این‌که عیسی بن مریم به 
زمین می‌آید و در صف پشت سر وی نماز می‌گزارد. 

اولین آن‌ها بهترین آن‌ها و افضل ایشآن‌کسی است که پاداش او همانند 
پاداش آن‌ها و پاداش کسانی است که از آنان اطاعت کرده و به ایشان 
هدایت يافته باشند؛ او رسول خدا صلی اللّه علیه و آله است که نامش 
محقد و بنده خداست و پاسین فتاح. خاتم» حاشر عاقب» ماحی, قائد. 
نبی اللّه» صفی اللّه و جنب اللّه؛ و هرجا که نام خدا برده شود؛ نام او 
نیز برده شود. او بزرگوارترین مخلوقات خدا نزد اوست و نیز 
محبوب‌ترین آن‌ها. خداوند فرشته مقزبی يا پیامبر مرسلی از زمان آدم 
به بعد بهتر از او نیافریده است. در روز قیامت وی را بر عرش خود 
اد الا ات در کاخ هه رح ری مرو 
به نام او که «محقد رسول اللّه» است جاری شده و قلم به نام پرچم دار 
روز حشر اکبر نیز جاری شده است؛ کسی که برادر و وصی و وزیر و 
جانشین رسول خدا در میان آقتش و محبوب‌ترین مخلوق خدا نزد پس 
از پیامبر» یعنی«علی» پسر عموی پدر و مادری او و ولی هر موّمن پس 
از او؛ و نیز به نام بازده مرد از فرزندان محمقد جاری شده است که 
فرزندان او نیز هستند و نخستین آن‌ها به نام دو پسر هارون یعنی 
شبر و شبیر هستند و نه نفر از فرزندان برادر کوچک‌تر که یکی پس از 
دیگری است و آخرین آن‌ها همانی است که عیسی بن مریم پشت سر 
او نماز می‌گزارد؛ و باقی حدیث را با طول و تفصیل بیان کرده است. 


الفضائل» الروض: عبداللّه بن ابی اوفی گوید: چون خیبر فتح شد. به 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله عرض کردند: در خیبر راهبی زندگی 
می‌کند که بیش از صد سال عمر دارد و عالم به تورات است. پس وی را 
به حضور پیامبر صلی اللّه علیه و آله آوردند. رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله به وی فرمود: به من راست بگو که تورات چگونه از من یاد کرده 
است وگرنه گردنت را خواهم زد. گوید: چشمان راهب پر از اشک گشته 
و عرض کرد: اگر راست بگویم قوم من مرا خواهند کشت و اگر به تو 
دروغ بگویم به دست شما کشته می‌شوم. پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
به وی فرمود: بگو که از جانب خدا و من در امان هستی. راهب به وی 
عرض کرد: می‌خواهم تنهایی با شما گفتگو کنم. فرمود: می‌خواهم 
آشکارا بگویی. عرض کرد: در یکی از اسفار تورات نام و وصف شما و 
پیروان شما مذکور است و این‌که از کوه فاران خروج می‌کنی و نام تو را 
بر هر منبری خواهند برد؛ و از جمله نشانه‌های نبوت شماء خالی است 
که میان دو کتف شما قرار دارد که علامت ختم نبوت است بعنی پس 
از شما دیگر پیامبری نخواهد آمد. و بازده تن از نوادگان شما از صلب 
عموزاده‌ات که نامش علی است [جانشین شما خواهند شدا و مملکت 
شما به شرق و غرب می‌رسد و خیبر را خواهی گشود و دروازه آن را از جا 
درخواهی آورد و آن‌گاه سپاهیان را از روی دست و بازویت عبور می‌دهی؛ 
اگر چنین اوصافی در شما باشد, به شما ایمان خواهم آورد و به دست 
تو مسلمان می‌شوم. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای مرد راهب آن«خال» برای من 
است و آن علامت از آن یاورم علی بن ابی طالب علیه الشلام. گوید: 
پس آن راهب رو به آن حضرت و به علی علیه السلام نموده و عرض 
کرد: تو قاتل مرحب اعظم هستی. علی علیه الشلام فرمود: بلکه «مرحب 


احقر»! من با حول و قوه الهی با وی نبرد کردم و من همانم که سپاه از 
روی دست و بازوی او عبور کرد. خر اروت کرت راهب گفت: دستت را دراز 
کن که من گواهی می‌دهم خدایی جز الله نیست و محقمد فرستاده 
اوست و تو معجزه او هستی و از تو یازده بزرگ مرد زاده می‌شود اکنون 
امان نامه ای برای قوم من بنویس زیرا آن‌ها چون نقیبان بنی اسرائیل» 
فرزندان داود علیه الشْلام هستند. او نیز امان نامه را برای وی نوشت. 


محمد بن بعقوب از محمد بن یحبی از محمد بن حسین از محمد بن 
اسماعیل» از صالح بن غقبه. از عبد الّه بن محمد جعفی, از عقبه» از 
امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند متعال 
مخلوقات را آفرید و هر آن‌که را دوست داشت از آن‌چه که دوست 
داشت. آفرید و کسانی را که دوست داشت. از گل بهشت افرید و 
آفرینش آن‌که را که ناخوش داشت از جنس آن چیزی را که دوست 
نداشت قرار داد و آنان را که نفرت داشت از گل و سرشت آتش افرید و 
سپس همه آن‌ها را در سایه‌ها برانگیخت. 


من گفتم: سایه چیست؟ فرمود: مگر تو متوجچه سایه‌ات در زیر تابش 
آفتاب نشده ای که به ظاهر چیزی هست. ولی واقعاً چیزی نیست؟! 
سپس از میان آنان پیامبران را مبعوث گردانید و آن‌ها مردم را به 
پذیرش و ایمان به پروردکار متعال فرا خواندند و خداوند نیز در همین 
زمینه فرموده است: «وَلَیّن سَاَلتهُم مَنْ خَلَفَهُم لَیقولْنّ اللَهْ» [و اگر از 
آنان بیرسی چه کسی آنان را خلق کرده» مسلماً خواهند گفت: خدا 
سپس از آنان خواست که به پیامبران ایمان آورند. گروهی پذیرفتند و 
بعضی منکر آنان گشتند. سپس آنان را به پذیرش ولایت ما فراخواندند 


و به خداوند قسم کسانی که محبت الهی در سرشت آنان بود» ولایت 


ما را قبول کردند و آنان‌که نفرت در سرشت آنان بود. منکر ولایت شدند 
و آیه «فْما کَاثواً لیومئواً بقا کَذْبُواً به من قَبْل» به این مسئله اشاره دارد. 


ابن مغازلی شافعی در کتاب مناقب حدیثی را از مخالفان مذهب شیعه 
نقل کرده و آن را به حذيفة بن سید غفاری به صورت مرفوع نسبت 
داده و گفته است: هنگامی که باران رسول خدا از مکه به مدینه آمدند 
جایی برای بیتوته کردن و شب را به صبح رساندن نداشتند. به همین 
دلیل در مسجد بیتوته کرده و محتلم می‌شوند. رسول خدا به آنان گفت: 
شب را در مسجد بیتونته نکنید که محثئلم می‌شوید. اصحاب» خانه‌هایی 
را در اطراف مسجد ساختند و درهای آن را رو به سوی مسجد قرار دادند. 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله» معاذ بن جبل را نزد آنان فرستاد. او نیز ابو 
بکر را فراخواند و به او گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به تو فرمان 
می‌دهد در منزلت را که به مسجد باز می‌شود. مسدود کنی و از مسجد 
خارج شوی. ابو بکر گفت: روی چشم و در خانه‌اش را بست و از مسجد 
خارج شد. سپس معاذ نزد عمر آمده و به او گفت: رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله به تو دستور می‌دهد آن در خانه‌ات را که به مسجد باز 
می‌شود. مسدود کنی و به مسجد راه نداشته باشی. 


عمر گفت: من مطیع خداوند و رسولش هستم. اما به خاطر اشتیاقی 
که به خدا دارم می‌خواهم پنجره بزرگی (خوخه) به طرف مسجد داشته 
باشم. معاذء خواسته عمر را به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله ابلاغ کرد. 
سپس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله» معاذ را نزد عثمان فرستاد و 
رقیه (دختر پیامبر صلی اللّه علیه و آله) نیز در کنار او بود. عثمان گفت: 


روی چشم و در خانه‌اش را مسدود کرد و از محسد بیرون آمد. سیس 
معاذ را نزد حمزه فرستاد و او نیز در را مسدود کرد و گفت: از دستور خدا 
و رسولش پیروی می‌کنم. اما علی علیه السلام تردید داشت و 
نمی‌دانست آیا از جمله کسانی است که در مسجد می‌ماند پا باید خارج 
شود؟ در حالی که پیامبر صلی اللّه علیه و آله, خانه ای را در مسجد و در 
میان خانه‌های خود» برای او ساخته بود. پیامبر به او فرمود: تو در همان 
جا ساکن باش که هم پاکی و هم پاکی آور. این گفته‌ی پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله درباره علی علیه السلام به گوش حمزه رسید و به پیامبر صلّی 
الّه علیه و آله گفت: ای محمد! چگونه است که ما را از مسجد بیرون 
می‌کنی» ولی نوجوانان عبدالقْطلب را باقی می‌گذاری؟! 


پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: اگر اختیار داشتم» جز شما هیچ‌کس 
را در این‌جا نگاه نمی‌داشتم. به خدا سوگند. این خدا بود که این حق را 
به علی داد. اما به تو مژده می‌دهم که تو جایگاه والایی نزد خدا و رسول 
او داری (لطف خدا شامل حال تو خواهد شد). پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله چنین مزده ای را به او داد و حمزه در جنگ احد به شهادت رسید. از 
همین روء برخی از آنان نسبت به علی علیه السلام حسادت ورزیده و 
بر او خشم گرفتند و برتری و فضیلت علیعلیه السلام بر آنان و دیگر 
یاران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله روشن گشت. پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله وقتی چنین دید به سخنرانی پرداخت و فرمود: برخی از این که من 
علی را در مسجد سکونت داده‌ام خشمگین گشته‌اند. به خدا قسم که 
من آنان را اخراج نکرده و او را سکونت نداده‌ام. پروردگار متعال به موسی 
و برادرش چنین وحی کرد: «أن تب ِقمکْقا بیضز بیوثّ وَجْعلو 
بیوتکم قبلة واَقیمواً الصَلاّة» و به موسی فرمان داد که کسی در 
مسجدش سکونت نکند و نکاح و آمیزش ننماید. افراد جُنْب. جز هارون 


و خانواده‌اش به آن وارد نشوند. جایگاه و منزلت علی علیه السلام 
نسبت به من» چونان منزلت هارون به موسی است. او با آن‌که از پدرم 
نیست. اما برادر من است. جز علی و خانواده‌اش؛ برای هیچ‌کس, حلال 
نیست (حق ندارد) که در مسجد من با زنان نزدیکی کند و هر کسی این 
سخن را نمی‌پسندد. راهی این‌جا شود و با دستش. راه شام را نشان 
داد. 


علی بن ابراهیم نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: از 
زمانی که خداوند» فرعون را غرق کرد جبرئثیل همواره‌اندوهگین و 
محزون» خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌رسید و چون خداوند 
به او دستور داد تا اين آیه را بر رسول خدا نازل کند: «آلآن وَقَذ عضیت 
قبل وَکْنت من المَفسدین» خندان و خوشحال بر رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله نازل شد. رسول خدا به او گفت: تا کنون هر وقت که نزد من 
می‌آمدیاندوه و غم را در چهره‌ات مشاهده می‌کردم. 


جبرئیل گفت: آری» ای محمد! هنگامی که خداوند فرعون را غرق می‌کرد؛ 
فرعون گفت: ایمان آوردم که هیج خدایی جز آن‌که بنی اسراییل به او 
ایمان آوردند وجود ندارد و من نیز از جمله ایمان آورندگانم. 

من مقداری گل سیاه بدبویی را برگرفته و آن را در دهانش نهادم و به 
او گفتم: تو که تا کنون» عصیانگر بودی و از عاملان فساد و تباهی به 
شمار می‌رفتی» اینک ایمان آوردی؟! 


من این کار را بدون فرمان خداوند؛ با فرعون انجام دادم چرا که ترسیدم 
خداوند به او ترحم کرده و مرا به خاطر رفتاری که با او انجام دادم عذاب 


کند؛ اما حالا که چنین شد و خداوند به من فرمان داد تا آن‌چه را به 
فرعون گفتم برای تو بیان کنم» دلم آرام گرفت و طتت جع ان زیر 
من با فرعون» مورد رضای خداوند قرار گرفته است و در مورد آیه «فالیوم 
ننجیک ببَدَنک» امام علیه السلام فرمود: موسی به بنی اسراییل خبر 
کر ار ی ۰ 
نکردند. پس خداوند به دریا فرمان داد که او را به ساحل دریا بیفکند تا 
مردم» جنازه او را ببینند. 


محمد بن بعقوب کلینی» از حسین بن محمد. از معلی بن محمد و 
گروهی از باران ماء از احمد بن محمد. همگی از وشاء از احمد بن عائف 
از ابوالحسن سواق» از ابان بن تغلب روایت می‌کنند که امام صادق علیه 
السلام فرمود: ای ابان! هر گاه به کوفه رفتی این حدیث را روایت کن: 
هر کس با اخلاص گواهی دهد که جز اللّه هیچ خدایی نیست. بهشت 
برایش واجب خواهد شد. ابان عرض کرد: مردم از هر صنفی نزد من 
می‌آیند. آيا این حدیث را برایشان روایت کنم؟ امام صادق علیه السلام 
فرمود: آری! ای ابان! هر گاه روز قيامت فرا برسد؛ «لا اله الا اللْه» از همه 
مردم» جز کسانی که به ولایت اعتقاد داشته باشند. گرفته می‌شود. 


محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی, از سلمه بن خطاب. از عبداللّه بن 
محمد. از منیع بن حجاج بصری از مجاشع؛ از معلی» از محمد بن فیض» 
از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: عصای موسی 
متعلق به آدم علیه السلام بود. سپس به شعیب علیه السلام و سپس 


به موسی بن عمران علیه السلام رسید و در حال حاضر نیز نزد ماست 
که در همین گذشته نزدیک نیز آن را دیدم. 

آن عصا هم‌چنان سبز و تازه است. گویی آن را به تازگی از درخت کنده 
باشی. وقتی از آن بخواهی به حرف می‌آید. این عصا آماده شده است 
برای آن‌که به دست قائم ما عجل اللّه تعالی فرجه الشریف برسد تا 
همان کاری را کند که موسی علیه السلام با آن کرد. این عصا ترسناک و 
شگفت انگیز است و آن‌چه را به دروغ بافته‌اند در کام خود فرو می‌بلعد 
و هر آن‌چه به آن امر می‌شود. انجام می‌دهد. به هر جا رو کند» دروغ‌های 
آنان را در کام خود می‌کشد. دو شعبه از آن گشوده می‌شود: یکی بر 
زمین و دیگری بر سقف. طوری که فاصله آن دو شعبه از هم به چهل 
ذرع می‌رسد و مانند ادها هر آن‌چه به ناحق و دروغ باشد. می‌بلعد. این 
حدیث را ابن بابویه روایت کرده و گفته است: پدرم که رحمت خدا بر 
او باد» از محمد بن یحیی, از سلمه بن خطاب... و بقیه متن حدیث و 
سند آن را ذکر نموده است. 


محمد بن حسن صفار از محمد بن عبدالجبار» از حسین بن حسین 
لولوّی از ابو الحسین اسدی. از ابوبصیر از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: علی امیرالمو‌منین علیه السلام شبی بر 
اصحایش که در مکانی گرد آمده بودند» وارد شد در حالی که می‌فرمود: 
همهمه ای! همهمه ای در شبی تاریک؛ امامتان بر شما وارد شده و حال 
آن‌که پیراهن آدم علیه السلام را بر تن و انگشتری سلیمان علیه السلام 
را در انگشت و عصای موسی علیه السلام را در دست دارد. 


از محمد بن حسن صفار از محمد بن حسین. از این سنان» از عمار بن 
مروان» از منخل» از جابر» از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: آیا گفته رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به علی 
علیه السلام را نشنیده اید که فرمود: به خدا سوگند که انگشتری 
سلیمان به تو داده خواهد شد. به خدا سوگند که عصای موسی به تو 
داده خواهد شد. روایات در این باره فراوانند. 


عمر بن ابراهیم اوسی می‌گوید: از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
روایت شده که فرمود: در آن شبی که مرا به معراج بردند» جبرئیل در 
جایگاه خود ایستاد و دیگر درود فرشتگان و سخن آنان را نمی‌شنیدم و 
به مقام و جایگاهی رسیده بودم که دیگر صدایی به گوش نمی‌رسید و 
در نظرم مردگان و زندگان یکسان بودند. قلبم به شماره افتاد واندوهم 
افزون شد. در این هنگام صدای ندا دهنده ای را شنیدم که با صدای 
علی بن ابی طالب علیه السلام این ندا را سر داد: بایست ای محمد! 
پروردگارت بر تو سلام و درود می‌فرستد. گفتم: چگونه درود می‌فرستد 
و حال آن‌که او را به درود بر کسی نیاز نیست و چگونه علی علیه السلام 
به این‌جایگاه رسیده است؟ پس خداوند متعال فرمود: بخوان ای محمد! 


ج 2 9 


« هو الذی یضلّی علیکم و ملائکثة لیخرجکم من الظّلمات الی النُور» 
[همان است که هم او و هم فرشتگانش بر شما سلام می‌فرستند تا 
شما را از ظلمت ها به عالم نور خارج کند] سلام من» همان رحمتم بر تو 
و امت توست و اما این که صدای علی علیه السلام را شنیدی» پس 
همانا برادرت موسی بن عمران نیز آن هنگام که به کوه طور رسید و با 
چشم خود هر آن‌چه از عظمت [وحی] بود را دید. او را مبهوت نمود و 


آن‌چه را که می‌دید» او را از آن‌چه به او گفته می‌شد. غافل ساخت. پس 
برترین چیزها در نزد او بعنی عصاء او را از هیبت ذکر خدا غافل نمود. از 
همین روی به او گفتم: « ما تلک بیمینگ يا مُّوسی» ای موسی! چه در 
دست داری؟ و چون برای تو نیز محبوب‌ترین آنسان‌ها علی بن ابی طالب 
علیه السلام است» پس تو را با زبان و کلام او خطاب کردیم تا دلت از 
رعب در امان باشد و آرام گیرد و آن‌چه را به تو وحی می‌کنیم» دریایی. 
هم‌چنین این که موسی گفت: «: لی فیها مارث آخری»؛ گفنه‌اند که در 
آن عصا هزار معجزه بوده که در این مقوله جای بیان آن‌ها نیست. 


و امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هر کس این سوره را در شب 
بخواند» از جنابتث و محتلم شدن در امان خواهد بود و شب را به 
خواست خداوند با امنیت و آرزمش به صبح خواهد رساند. 


علی بن ابراهیم» می‌گوید: از امام صادق علیه السلام درباره معنی این 
آیه پرسیده شد و ایشان فرمود: آتشی از جانب مغرب خارج می‌شود که 
فرشته ای از پشت سر آن را هدایت می‌کند تا اين که به دیار بنی سعد 
بن هقام و کنار مسجدشان می‌رسد و در آن هنگام» همه خانه‌های بنی 
امیه را به همراه ساکنانش می‌سوزاند و هر خانه ای را که خاندان محمد 
صلوات اللّه علیهم اجمعین در آن خانه» طالب خونخواهی باشند. 
می‌سوزاند و این همان مهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف است. 


علی بن ابراهیم. درباره اين آیه: «فی یوم گان مقذَارهٌ خفسین آلف 
سَتَة» می‌گوید: در روز قیامت پنجاه جایگاه وجود دارد. که مدت هر 
جایگاه هزار سال است. 


سید معاصر در کتاب رجعت: از اسد بن اسماعیل از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که: هنگامی که از ایشان درباره روزی که 
در قرآن» مدت آن ذکر شده است: «فی یوم کان مقدارهُ خفسین آلف 
شتة» پرسیدند. فرمود: بی‌گمان» منظور از آن» رجعت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله است که دوران پادشاهی ایشان پنجاه هزار سال خواهد 
بود و امیر المو‌منین علیه السلام در رجعت خویش چهل و چهار هزار 
سال پادشاهی خواهد کرد. 


و از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که: آن روز از نیمه 
خواهد گذشت که اهل بهشت در بهشت پذیرفته می‌شوند و اهل جهنم 
به جهنم روانه می‌شوند. 


طبرسی: از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند: اگر حساب روز 
قیامت به کسی غیر از خدا سپرده می‌شد. پنجاه هزار سال طول 
می‌کشید که این کار انجام پذیرد. در حالی که خداوند سبحان این امر 
را در بک ساعت انجام می‌دهد. 


ابن بابویه» از محمد بن موسی بن منوکل- که خداوند از او خشنود باد- 
از عبد اللّه بن جعفر حمیری از بعقوب بن بزید. از حسن بن علی بن 
فضال از عبد الرحمن بن حَجّْاج» از سدیر ضیرفی از امام صادق جعفر 
بن محمد. از پدرش, از جذّش صلی اللّه علیه و آله روایت کرده که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نور فاطمه سلام اللّه علیها پیش 
از آن‌که زمین و آسمان آفریده شوند افریده شد. برخی از مردم گفتند: 
ای پیامبر خد|! پس او از جنس انسان نیست؟ فرمود: فاطمه سلام الله 
علیها حوری است از جنس انسان. گفتند: ای رسول خدا! چگونه او هم 
حور است و هم انسان؟ فرمود: خداوند متعال قبل از این که آدم را خلق 
کند و در حالی که فقط ارواح وجود داشتند» فاطمه را از نوری آفرید و 
چون خدای عز و جلْ آدم را آفرید» آن نور بر آدم عرضه شد. 

عرض شد: ای پیامبر خدا! در آن زمان فاطمه کجا بود؟ فرمود: در 
صندوقی زیر پایه عرش بود. گفتند: ای پیامبر خدا! طعامش چه بود؟ 
فرمود: تسبیح و تهلیل و تحمید؛ و چون خداوند عز و جلّ ادم را آفرید 
و مرا از صلب او بیرون آورد. خدای عز و جِلْ دوست داشت وی را از صلب 
من درآورد. لذا او را به صورت سیبی درآورد که جبرئیل علیه السلام آن 
را نزد من آورد و به من گفت: ای محمد! السلام علیک و رحمة اللّه و 
برکاته. گفتم: و علیک السلام و رحمة اللّهء ای محبوب من جبرئیل! 
گفت: ای محمد! پروردگارت تو را سلام می‌رساند. گفتم: سلام از اوست 
و به او بازمی گردد. گفت: ای محمد! این سیبی است که خدای عز و جل 
از بهشت به تو هدیه کرده است. پس آن را گرفته و به سینه‌ام 
چسباندم. گفت: ای محمد! خداوند جلّ جلاله می‌فرماید: آن را بخور. 
پس آن را به دو نیم کردم و نوری ساطع در آن دیدم. از اين رو از آن 
وحشت کردم. پس گفت: تو را چه می‌شود - ای محمد- که آن را 


نمی‌خوری؟ آن را بخور و بیم نداشته باش؛ زیرا این نور متعلق به آن 
«منصوره» در آسمان است و در زمین «فاطمه» است. گفتم: محبویم 
جبرئیل! چرا در آسمان «منصوره» و در زمین «فاطمه» نامیده شده 
است؟ 

گفت: بدان جهت در زمین فاطمه نامیده شده چون شیعیان خود را از 
آتش دور کرده و دشمنانش از محبت او دور گشنه‌اند و در آسمان از آن 
جهت منصوره نامیده شده چون مصداق قول خدای عز و جلْ است که 
می‌فرماید: «وَیوْمَیْذ یفرَخْ المُوْمنوَ* بتضر اللّه» یعنی نصرت محبّان او 
از سادت ها رنه 


من در راه خانه ای بودم که به آن تعلق داشتم و از آن‌جا آمده بودم. 
روحم اکنون از بندهای زمینی آزاد بود و از سفر زمینی خود بر می‌گشت. 
شدت احساساتم فراتر از حد تحمل بود. توضیح دادن میزان آن سخت 
است ولی ایمان و اعتقاد به خدا تمام روحت را در بر می‌گیرد. خوشحالی 
که این انفاق می‌افتد» تو تحت مراقبت خدا هستی. 


بعد فهمیدم که این قدرت خداست که من احساس می‌کنم و عشق» 
گرماء صلح و آرامش از سایه هائی که تونل را احاطه کرده‌اند هم ایجاد 
می‌شود. آن‌چه من شاخه‌های درختان تصور کرده بودم» شاخه‌ها نبودند 
بلکه افرادی بودند که دوستشان داشتم و قبل از من مرده بودند. آن‌ها 
اطراف تونل بودند و مرا گرفته و راهنمائی می‌کردند و خوشامد می‌گفتند. 
این روح‌ها نقشی مهم در سفر من به زمین داشتند و کمک کرده بودند 
که من در سفرم به زمین شکل بگیرم و آموزش هائی که باید تکمیل 
کنم راحت‌نر کنند. خداوند مرا به خانه خوانده بود. 


نور روشن‌تر و درخشان‌تر شده بود. تمامی احساس‌های قوی که داشتم 
برگشته بود و من دوباره غرق در گرماء عشق. آرامش» آسایش و صلح 
بودم. به یاد می‌آورم که به انتهای تونل رسیدم و فورا با احساسی از 
اطمینان و امنیت در بر گرفته شدم. 


دید من از فراوانی نور تار شده بود. کمی سردرگم شدم ولی چیزی برای 
نگرانی وجود نداشت» هیچ ترسی نبود. 


اولین حسم که تحریک شد از بوها بود. رایحه‌های لطیف شیرین مرا 
احاطه کرده بودند. گویا عطر تمام انواع گلها همزمان وجود داشت. شدت 
رایحه‌ها شگفت انگیز و آرزمش بخش بود. نسیم گرم ملایمی می‌وزید. 
مانند جریانی از وفور. هنوز گرم و آرام بودم و به خانه منتقل شدم. 
بینائی‌ام که واضح‌تر شد. چهره‌های شاد و لبخند زنان زیادی را دیدم. 
احساس کردم گویا تعداد زیادی روح مختلف مرا نگاه داشته و هر 
کدامشان بازگشت مرا به خانه تبریک می‌گفت. تشخیص این‌که آن‌ها 
که هستند سخت بود. همه جوان بودند حدود بیست تا سی سالگی. 
ولی چهره‌ها به تدریج اشنا شدند. شروع به تشخیص آن‌ها کردم و 
دانستم چه کسانی هستند. میزان شادی که احساس می‌شد با لغات 
زمینی قابل بیان نیست. هیچ راهی نیست که بشود این احساس را 
توصیف کرد. 


همان‌طور که به اطراف نگاه می‌کردم نا با محیط آشناتر شوم» در فاصله 


نزدیکی برج‌ها و ساختمان‌های عظیمی را دیدم که همگی با رنگ‌های باور 
نکردنی و جذاب برق می‌زدند. آسمان با رنگ‌های مختلف از آیی گرفته 


تا بنفش می‌درخشید. دشتهای سرسبز کسترده و درخنان با شکوه 
بودند. اين‌ها خلقت خداوند و همه در هماهنگی کامل بودند. به نظر 
می‌رسید همه نواحی زمین در بهشت یافت می‌شود اما مثل زمین 
نیست و بهتر است و همان کمالی را دارد که خداوند در ابتدا آن‌ها را 
آفریده است. 


چیزهای خیلی زیادی برای سیاحت کردن و دیدن وجود داشت و 
همین‌طور روح‌های بسیار دیگر برای ملاقات و گفتگو. می‌خواستم با 
بهشت (خانه) آشناتر شوم آزادانه از جایی به جای دیگر حرکت کنم و 
در عمارتهای بزرگ آن به اکتشاف بپردازم و دانش آن را جذب نمایم. 
عظمتی که در آن بودم را احساس می‌کردم و عجله ای برای سیاحت 
نداشتم. با آن‌ها بودم که روی زمین بیش از همه برایم عزیز بودند و 
می‌خواستم که تا جائی که نیاز دارم در حضور آن‌ها باشم. در طرح الهی 
ما همه یکی بودیم و روح‌های ما آن‌جا بود تا دوباره به هم متصل گردد. 


عمارت‌ها مکان یادگیری و تفکر بودند. هر کدام مقصود خاص خود را 
داشت و همه آن‌ها بزرگ و جذاب بودند. در بهشت ما سعی می‌کنیم 
خودمان را توسعه داده و روحمان را رشد بدهیم. یک ساختمان برای 
همه سوابق ثبت شده‌ی بشر است. از طومارهای بزرگ تا هر موضوع 
ثبت شده ای که هر زمانی نوشته شده حتی اگر برای هميشه از بین 
رفته با فراموش شده باشد. دانش وسیعی که در بر دارد عظیم است و 
هر فردی می‌تواند به‌اندازه گنجایش خود یاد بگیرد و رشد کند. 

یکی دیگر عمارت التیام است جائی که در آن با ماموریت خود بر روی 


زمین مواجه می‌شویم و با همه آن‌چه انجام داده‌ایم و باید برای آن پاسخ 
بدهیم. اين ساختمانی با هیبت اما بدون ترس است. دیگری 


برای روح هائی است که گم شده و ناگهان باز می‌گردند. این مکانی 
باتشریفات است و نمی‌توانید از آن بازدید کنید. جائی برای شفاست و 
باید فضائی آرام و تسکین دهنده در آن حفظ شود. 

جمعیت بهشت. همان روح‌های ماست» همه ما که برای یادگیری و پیدا 
کردن مقصودمان به زمین آمده‌ایم. ما با اراده خود دارای شکل جسمانی 
می‌شویم تا بر روی زمین درس دیگری بیاموزیم. می‌توانیم در زمانی که 
مایلیم به زمین برویم و با ما درباره هدفمان و مشکلات آن گفتگو شده 
و راهنمائی ارائه می‌شود. ما با فرشتگان نگهبان و راهنماهایمان صحبت 
کرده و بررسی می‌کنیم که ایا این هدف در این نقطه از تکامل معنوی 
ما بیش ازاندازه استرس زا است با این‌که ایا زمان مناسب است که 
بتوانیم روح معنوی خود را جلو ببریم. اساس بحث بر پایه عشق خدا 
به ماست. به هر یک از ماء و هدف این‌که معنویت کسب کنیم. 


من هميشه اعتقاد داشتم که در ورای مرگ تاریکی و نابودی کامل در 
انتظار ماست. ولی اشتباه کرده بودم. مردن رفتن به خواب تاریک و 
ابدی نبود» بلکه بیداری به حقیقتی بود که تصور آن را هم نمی‌کردم. 
همان‌طور که توسط کسانی که دوستشان داشتم استقبال می‌شدم 
احساس کردم در حال حل شدن در این قوی‌ترین عشقی که هرگز 
شناخته‌ام هستم. این عشق من را مانند امواج اقیانوس در خود گرفته 
بود و در احساس شعف و خوشحالی پر از عشق و انتظار و امید و 
بی‌نیازی خود غوطه ور می‌کرد. هیچ کلامی رد و بدل نمی‌شد. فقط افکار 
بودند که به طور آنی و در کمال شفافیت و وضوح از یک ضمیر ابدی به 


ضمیر دیکر منتقل می‌شدند» بدون امکان هیچ کونه پرده پوشی یا 
قضاوت. 


در افق دور در مقابل نور زمینه. سایه ای می‌دیدم که به خطی ناهموار 
در گسترآسمان در افق شبیه بود. ولی وقتی نزدیک‌تر شدم دیدم که 
این خط در حقیقت یک گروه بزرگ از (ارواح) انسان‌هاست که کسترافق 
ر پوشش داده است. همان‌طور که آن‌ها در پس زمینه آن نور به طرف 
من می‌آمدند تا به من خیر مقدم بگویند» متوجه شدم که تک تک آن‌ها 
را می‌شناسم! بعضی از آن‌ها را از زندگی زمینی‌ام و برخی دیگر را از جاها 
و زندکی‌های دیگر می‌شناختم. پدربزرگم «آموس» و سک مورد علاقه‌ام 
«باچ» که دم خود را از شوق دیدن من تکان می‌داد آن‌جا بودند. هر دوی 
آن‌ها نقش مهمی را در ایام کودکی من دایفا کرده بودند. پدر بزرگ عاقل 
و پیرم «فرانک» نیز با لبخند کج و ژولیدهمیشگی‌اش آن‌جا ایستاده 
بود و عمدوست داشتنی‌ام «الانور» و عموی محبوبم نیز جزو گروه پیش 
واز بودند. حتی در آن‌جا مردی را دیدم که قبلا در مزرعه بالاتر نزدیک به 
خانما زندگی می‌کرد. او هميشه با من مهربان بود و حتی یک بار به من 
یک کار داد با این‌که حقیقتاً نیازی به کمک نداشت. من یکی از معلمان 
مورد علاقه‌ام را دیدم و افراد دیگری که هر کدام نقشی در زندگی من 
روی زمین ایفا کرده بودند ولی قبل از من به این سرا آمده بودند. دیدار 
دوبارتمام این افراد از زندگی آخرم روی زمین برایم خارق العاده بود» ولی 
با این حال افراد زیاد دیگری نیز آن‌جا بودند. 


همین‌طور که من با آن‌ها ملاقات می‌کردم. احساس گرمی و محبت در 
اعماق دلم در حال رشد کردن بود. چیزی طول نکشید که من از قوی‌ترین 
عشقی که هرکز می‌دانستم سرشار شدم. عشق در هستدرون من جاری 
شده و به طرف آنانی که آن‌جا بودند بازمی گشت. اگر بخواهم تشبیهی 
کنم. این احساس شبیه به احساس بازگشتم به منزل بعد از سه سال 
مأموریت نظامی در اروپا بود. همان‌طور که از جاده نزدیک مزرعه مان به 
سمت خانه رانندگی می‌کردم» می‌دانستم که پدر و مادرم منتظرم 
هسنند و عشق نامشروط و عمیق و گرم آن‌ها در منزل در انتظار من 
است. ولی در مقایسه» آن احساس در مقایل احساسی که اکنون در این 
سرا داشتم مانند یک قطره آب دریا در مقابل تثمامی اقیانوس بود. 


می دانستم اگر حرکت کنم» انرژی‌ها به حرکت در خواهند آمد. و خلقت 
آغاز خواهد شد. حرکت کردم. تمام پیرامون و درون من شاهد 
کهکشانهایی بودند که آفریده شدند. کائنات در شرف خلق شدن بودند 
و ستارگان در حال تولد. هیجان انگیز بود. هر چه بیشتر هیجان زده 
می‌شدم. کهکشان‌های بیشتری خلق می‌شدند. 


خصال: امیر المومنین فرمود: طوبی درختی است در بهشت که بنش در 
خانه رسول خداست و در خانه هر مومنی بدون استثناء بک شاخه ای 
از شاخه‌هایش هست هر چه دل آن مومن بخواهد و آهنگ آن را بکند 
آن شاخه بدو میدهد اگر سواری تندروی صد سال در سایه اش راه 
پیماید از آن بیرون نرود و اگر کلاغی از بن آن پرواز گیرد ببالای آن نرسد 


تا از بیری سخت سیید گردد هلا در اين نعمت بیکران رغبت کنید تا 


تفسیر قمی: رسول خدا می‌فرماید: و وقتی وارد بهشت شدم» در 
بهشت. درخت طوبی را دیدم که ريشه آن در خانه علی بود و در بهشت 
هیچ خانه و هیچ قصری نبود. مگر این که شاخه ای از آن درخت در آن 
بود و در بالای آن بقچه‌هایی برای لباس از جنس سندس و استبرق قرار 
داشت. و هر بنده موّمنی مالک یک میلیون از آن بقچه‌ها می‌باشد و در 
هر یک از بقچه‌هاء یک میلیون لباس است. در آن لباسی نیست که 
شبیه لباس دیگر باشد؛ همه با هم فرق دارند و دارای رنگ‌های مختلف 
می‌باشند و آن لباس اهل بهشت است. بهشتی که در وسط آن یک 
سایه بسیار گسترده قرار دارد. کعزض السماء و الأزض آَعدّث للذین منوا 
بالله و رسله پهنای بهشت به اندازه پهنای آسمان و زمین است و برای 
کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند آماده شده است. سواره 
اگر صد سال در آن سایه حرکت کند نمی‌تواند آن را بییماید؛ و اين کلام 
خداوند است که می‌فرماید: «وظل مفذُود» 


[و سایه ای پایدار.] در پایین آن میوه‌های اهل بهشت قرار دارد و 
غذایشان در خانه‌هایشان آویزان است و بر هر شاخه ای از آن هزار جور 
میوه وجود دارد چه آن‌ها که در دنیا دیده اید و چه آن‌هایی که ندیده 
اید و چه آن‌هایی که شنیده اید و چه آن‌هایی که مانند آن را نشنیده 
اید. و هر گاه از آن میوه ای چیده شود. میوه دیگری به جای آن می‌روید. 
لا مَقَطوعة و لا مَفْنُوعَة از میوه‌هایی که نه تحریم شده است و نه ممنوع. 


نهری در زیر ريشه آن درخت جاری است که از آن» نهرهای چهارگانه 
منشعب می‌شود: نها من ماع غُْرٍ یمن و ها من لب خ ینعی یتَغیّز طغمة 
و آنهاز من خفر لَذة ین بل کل کی رس رای 9 
نمی‌گندد و متعفن نمی‌شود. و نهری از شیر که مزه اش تغییر نکرده؛ و 
نهری از شراب که مایه لذت کسانی است که آن را می‌نوشند. و نهری از 


عسل پاکیزه. تا آخرحدیث.. 


تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا اهل بهشت از 
هیچ چیزی مانند نکاح لذت نمی‌برند نه از خوردن و نه از آشامیدن. 


مناقب: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: همانا بهشت هفتاد و یک در 
دارد که شیعیان و اهل بیت من از هفناد در آن وارد می‌شوند و از یک 
در دیگر بقیه مردم. 


رجال کشی: ابن قتیبه از یحیی بن ابی بکر» گفت: نظام به هشام بن 
حکم گفت: همانا امل بهشت تا ابد در بهشت نمی‌مانند» زیرا در این 
صورت در جاودانگی مانند خداوند خواهند بود و این غیرممکن است. 
پس هشام گفت: همانا امل بهشت در جاودانگی نیازمند کسی هستند 
که آنان را جاودان سازد» ولی خداوند بدون نیاز به کسی که او را پایدار 
بدارد جاودان است و چنین نیست که می‌گویی. گفت: غیر ممکن است 
که تا ابد زنده باشند. گفت: چه اشکالی دارد؟ گفت: دچار خاموشی و 
سکون می‌شوند. گفت: آیا می‌دانی در بهشت هر آن چه بخواهند وجود 


دارد؟ گفت: بله» گفت: پس ار میل به جاودانگی داشته باشند پا آن را 
از خداوند درخواست کنند چه؟ گفت: خداوند آن را به ایشان الهام 
نمی‌کند. گفت: پس اگر کسی از اهل بهشت به میوه ای از میوه‌های 
یک درخت چشم بیندازد و سپس دستش را برای چیدن آن دراز نماید 
و در این حال درخت با میوه‌هایش به سوی او خم شوند. سپس به 
درختی بهتر از آن توجه کرده و به میوه آن بنگرد و دست چپش را برای 
برداشتن آن دراز نماید. در این حال سکون و بیهوشی او را دریابد در 
حالی که دست‌هایش به دو درخت آويخته است. پس درخت‌ها به جای 
خود بالا روند و او در حالت به صلیب کشیده شده باقی بماند. در اين 
صورت باید می‌دانستی که در بهشت گروهی به صلیب کشیده شده 
اند. گفت: اين غیر ممکن است. او گفت: آن چه تو می‌گویی غیر 
ممکن‌تر است که مردمی وجود داشته باشند که آفریده شده اند و 
زندگی کرده اند و وارد بهشت شده اند و تو ای نادان آن‌ها را مرده 
پنداری. 


کافی: امام باقر علیه السشْلام در تفسیر آیه شریفه: یوم تَخْشْر الْمْتّْقَینَ 
ای الرخمن وَفدا([یاد کن] روزی را که پرهیزکاران به سوی [خدای] رحمان 
گروه گروه محشور می‌کنیم) به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
می‌فرماید: ای علی! «وقد» باید سواره باشند. آنان مردانی هستند که 
تقوای خدا را در پیش گرفتند و خداوند آنان را دوست داشت و به 
خویش ویژه گردانید و اعمال آنان را پسندید و پرهیزکارانشان نامید» و 
سپس فرمود: ای علی! سوگند به آنکه دانه را شکافت و مردم را پدید 
آورد همانا که آن‌ها از گورشان برون آیند در حالی که فرشتگان با ناقه‌های 


سواری به استقبالشان آیند؛ ناقه‌های عزت که بر آن‌ها جهازهای طلایی 
است که بر آن دز و یاقوت نشانده شده است. و روپوش آن‌ها استبرق 
و سندس است. و مهار ارغوانی دارند. و آن‌ها را به سوی محشر به پرواز 
درآورند» و همراه هر کدام هزار فرشته باشد از جلو و سمت راست و چپ 
و با شادی آن‌ها را بیرند تا ایشان را به در بزرگ بهشت رسانند. بر در 
بهشت درختی قرار دارد که در زیر هر یک از برک‌های آن هزار مرد سایه 
می‌گزینند» و در سمت راست این درخت چشمه ای پاک و مصفی است. 
فرمود: آن مردان از آن می‌آشامند و خداوند با آن دلهایشان را از حسد 
پاک می‌گرداند و موی سراسر تن آن‌ها را بریزاند و این است سخن 
پروردگار که می‌فرماید: و شقاهم رَبهّم شرابا طهوراژو پروردکارشان باده 
ای پاک به آنان می‌نوشاند) که مقصود همین چشمه پاک است. 


تفسیر فرات بن ابراهیم: ابن عباس از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه واله, 
فرمودند: طوبی درختی است در بهشت که خداوند به دست خود آن را 
کاشته و از روح خود در آن دمیده است. زیور و لباس‌های فاخر می‌رویاند 
و میوه‌های آن به دهان‌های اهل بهشت نزدیک است. و همانا شاخه‌های 
آن از پشت دیوارهای بهشت دیده می‌شوند که درخانه 


در سال من به تازگی با زنی بسیار زیبا که همه خواهان او بودند ازدواج 
کرده بودم و خود را بسیار خوش شانس می‌دیدم. ولی تنها ماه بعد از 
ازدواج دریافتم که او به من خیانت می‌کند و با مرد دیگری ارتباط دارد. 
تمامی کاخ آرزوها و شادی من از هم فرو پاشید و بالاخره در اثر فشار 


روانی به الکل پناه آوردم و به تدریج به طور کامل الکلی شدم. من ایمان 
و شوق خود را به زندگی کاملا از دست داده بودم. و احساس ضعف. 
ترس و خود را بدبخت دیدن مرا فرا گرفته بود. دعا و راز و نیاز با خدا 
برایم ظاهری و بدون عمق به نظر می‌رسید و به طور کامل از اعتقاد به 
خدا و دعا کردن دست کشیده بودم. 

بلاخره یک شب بعد از اينکه همه به خواب رفته بودند من لوازم مورد 
نیاز خود را برای خودکشی آماده کردم. دو شيشه قرص خواب اور و یک 
شیشه از داروی دیگر تجویزی و سه بطری مشروب! چند دقیقه بعد از 
سر کشیدن هم این چیزها احساس لختی در انکشتهای پایم شروع 
شده و به تدرج حالت گیجی و سبکی در سرم مرا فرا گرفت. بعد از چند 
دقیقه شروع به دیدن ابر تاریکی کردم که به تدریج شکل می‌گرفت و 
به طرف من حرکت می‌کرد. این ابر از سقف اشیزخانه که در آن بودم 
عبور کرده و کاملاً مرا احاطه نمود. ناگهان احساس کردم که با سرعت 
بسیار زیادی در حال عبور از درون تونلی تاریک هستم. من در آن حال 
متوجه نبودم که کجا می‌روم و آيا زنده يا مرده هستم. به یاد می‌آورم 
که به عقب نگاه کردم و بدنم را که بدون جان در کف آشیزخانه افتاده 
بود دیدم. 


پیش خود فکر کردم "آیا مردن این است؟ "۰ و بلافاصله پاسخی به من 
آمد که "نه". ناگهان با تعجب وجودی نورانی و بسیار زیبا را در پیش 
روی خود دیدم که از او عشق, مهربانی» و گرمی بسیار زیادی متشعشع 
می‌شد. من از اينکه چیزی بگویم تردید کردم» ولی متوجه شدم که او 
تمام افکار من را می‌بیند. او دوباره تکرار کرد: "نه. این مردن نیست. با 
من بیا تا به تو نشان دهم مردن چگونه است". من به همراه او حرکت 


کردم و او من را به سرزمینی تیره وبسیار افسرده برد که خالی از هر 
گونه زیبائی و هر نشانی از زندگی و گرمی و احساس بود. مردم در آنجا 
بطور بی هدف و پراکنده در حالی که سرهایشان پائین و شانه‌مایشان 
افتاده بود به شکلی به شدت افسرده و نا امید و شکست خورده راه 
می‌رفتند» و فقط به پایین و پای خود نگاه می‌کردند» بدون اینکه هیچ 
توجهی به یکدیگر و اطراف خود داشته باشند. گاهی دو نفر به طور 
اتفاقی به هم برخورد می‌کردند» ولی بدون هیچ توجهی به یکدیگر به 
حرکت کاملاً بی هدف خود ادامه می‌دادند. فکر پیوستن به جمع این 
ارواح گم و فراموش شده من را شدیداً به وحشت انداخت. ولی وجودی 
که با من بود بلافاصله ترس من را احساس کرد و به من گفت: "این 
جهنم ساخت خود تو است. تو در نهایت دوباره به زمین برگردانده 
خواهی شد و می‌بایست زندگی را از ابتدا تا انتها و با تمام سختی‌هایی 
که در زندگی قبلی داشتی بگذرانی» ولی تا آن موقع در میان اين گم 
شدگان خواهی بود. خودکشی یک راه فرار نیست! " 


در آن موقع زندگی من به من نشان داده شد. پنج سال آخر که من 
افسرده و الکلی شده بودم دردناکترین قسمت بود. دردناکترین چیزی 
که می‌توان آن را تصور کرد. اثری که الکلی شدن من روی زندکی فرزندان 
جوانم تاکنون داشته و در آینده خواهد گذاشت به من نشان داده شد. 
دیدم که چگونه با از دست دادن من و پایگاه خانوادگی خود افسرده 
خواهند شد و چکونه همسرم مادر خوبی برای آن‌ها نخواهد بود و آن‌ها 
به سرای کودکان بی سرپرست سپرده خواهند شد. دیدم که اگر به 
زندگیم به همان شکل سابق ادامه دهم به جائی خواهم رسید که دیگر 
نخواهم توانست از دست افسردگی و ضعف و الکل فرار کنم. به من 
نشان داده شد که با ادامه دادن به عادت می‌خوارگیم. کودکان من نیز 


نهایتاً برای فرار از مشکلات زندگی به الکل پناه خواهند آورد و مانند من 
الکلی خواهند شد. من مشاهده کردم که پسر بزرگم معتاد به مواد 
مخدر خواهد شد و بالاخره برای تهی پول لازم برای خرید این مواد به 
کارهای خلاف قانون روی آورده و به زندان خواهد افتاد. دیدم که دختر 
من نیز با مردی می‌خواره ازدواج خواهد کرد که او را کتک خواهد زد. آن‌ها 
چهار دختر خواهند داشت که آنان نیز با مشکلات بسیار زیادی روبرو 
خواهند بود. این برایم صحنه ای غیر قابل تحمل بود. و مانند یک سیلی 
بر صورت من. همچنین به من نشان داده شد که اگر من رفتار خود را 
تغییر دهم و پدری مسئول و سالم باشم چگونه هر سه فرزندم با وجود 
برخی مشکلات که خواهند داشت به نسبت خوب بزرگ شده و افرادی 
به نسبت مولد و سالم خواهند بود» و دیدم که پسر بزرگترم مردی مهم 
و موفق خواهد شد. 


وجود نور می‌فهمید که احساس پشیمانی و مهربانی و محبت وجود من 
را پر کرده است. و با لحنی محکم و مانند پدری که فرزند خود را نصیحت 
می‌کند» به من گفت: "تو نمی‌توانی با زندگی خود هر گونه می‌خواهی 
بازی کنی. مگر تو خود» خودت را خلق کرده ای و به خود حیات بخشیده 
ای؟ نه! همین طور تو حق نداری به میل خودت مرگ را انتخاب کنی". 
من ساکت و مبهوت ایستاده بودم و گریه می‌کردم. وجود نورانی با لحنی 
ملایم‌تر ادامه داد: "کار تو هنوز تمام نشده است. برگرد و آنچه را که 
می‌بایست انجام دهی تمام کن! ". در این لحظه من چشمانم را باز کردم 
و چهر دخترم ننسی را دیدم که در نیم شب بیدار شده بود و بدن مرا 
در آشپزخانه یافته بود و سعی داشت با من حرف بزند. 


عدة الداعی: از کتاب دعاء فرمود: پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله. 
فرمودند: دو نفر وارد بهشت می‌شوند که اعمالی بکسان داشته اند 
پس یکی از آن دو می‌بیند همراهش بالاتر از اوست. می‌گوید: بارالها؛ 
این مرتبه را به کدام عمل به او بخشیدی, در حالی که اعمال ما یکسان 
بود؟ خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: او از من درخواست کرد و تو از 
من نخواستی» سپس فرمود: از خداوند درخواست کنید و چیزهای بزرگ 
بخواهید» چرا که برای او هیچ چیز بزرگ و دست نیافتنی نیست. 


و با همین اسناد» گفت: پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله» فرمودند: همانا 
شما از خداوند درخواست می‌کنید» با او بر شما می‌بخشاید. همانا 
خداوند بندگانی دارد که کارهای نیک انجام می‌دهند و به آنان می‌بخشد. 
و نیز بندگان دیگری دارد که از روی صدق از او درخواست می‌کنند و به 
آن‌ها عطا می‌کند. سپس آنان را در بهشت جمع می‌کند» آنان که اعمالی 
دارند می‌گویند: پروردگاراء ما کار نیک داریم و به ما عطا کردی» پس اینان 
را از چه روی مورد بخشش قرار دادی؟ می‌فرماید: ای بندگانم پاداشتان 
را به شما دادم و چیزی از آن را فروگذار نکردم و این گروه از من 
درخواست نمودند و به آنان عطا کردم و این بخشش من است که به 
هر کس بخواهم می‌دهم. 


تفسیر فرات بن |براهیم: ابوجعفر علیه السلام درباره فرموده خداوند 
«الّذینَ منوا و عملُوا الصَالحاتِ طوبی له و حُشْنْ مَأّب» (کسانی که کار 
نیک انجام دادند» پاکیزه ترین زندگی و بازگشتی نیکو نصیبشان است) 
فرمود: همانا به من خبر داده شده که طوبی درختی است در بهشت که 


ريشه آن در خانه علی بن ابی طالب است. و این درخت برای ایشان و 
پیروان اوست. بر روی درخت جامه دان‌هایی است که در هر یک از آن‌ها 
لباس‌هایی فاخر از سندس و استبرق قرار دارد و برای هربنده ای هزار 
هزار جامه دان است که در هر یک صدهزار لباس قرار دارد که رنگ هر 
یک با دیگری متفاوت است. مگر این که رنگ همه آن‌ها سبز و از 
سندس و استبرق است. پس این بلندترین بخش درخت است. میانه 
آن سایه‌های درخت است که اگر سواری تبزرو در سایه آن درخت به 
تاخت برود صد سال طول می‌کشد تا آن را بپیماید. پایین ترین آن 
میوه‌های درخت است که به خانه‌هایشان نزدیک است 


امام علی علیه السلام: چون روز قیامت شود. دنیا با زیباترین زیور خود 
می‌آید و می‌گوید: پروردگارا! مرا به یکی از دوستانت ببخش. 


خداوند متعال می‌فرماید: «بروء که تو هیچی. تو در نزد من» بی ارزش‌تر 
از آنی که به یکی از دوستانم بیخشمت». پس مانند پارچه ای کهنه 
مچاله و در آتش افکنده می‌شود. 

مجمع البیان به نقل از عمر بن خطاب: از پیامبر خدا که در بالاخانه مْ 
ابراهیم بود اجازه خواستم و وارد شدم. دیدم بر بوریایی از لیف خرماء 
دراز کشیده و قسمتی از بدنش روی زمین است. و بالشی که از لیف 
خرما پر شده. زیر سرش قرار دارد. سلام کردم و نشستم و گفتم: ای 
پیامبر خدا! شما پیامبر و برگزیده خدا و بهترین آفریده او باشی و کسرا 


و قیصر بر تخت‌های زرین و فرش‌های دیبا و حریر بنشینند؟! پیامبر 
خدا فرمود: «آنان» مردمانی هستند که خوشی‌هایشان در همین دنیا به 


آنان داده شده و آن‌ها به زودی از بین می‌روند؛ اما خوشی‌های ما برای 
آخرتمان قرار داده شده است». 


امام علی علیه السلام در یادکرد پیامبر صلی اللّه علیه و آله: دنیا را خرد 
و کوچك شمرد و آن را خوار و بی مقدار داشت. و دانست که اگر خداوند 
دنیا را از او گرفت. از روی طیب خاطر بود» و اگر برای دیگران گسترد از 
سر تحقیر است. پس, قلباً از دنیا روی گرداند و نام و یاد آن را در جان 
خویش میراند. و دوست داشت که زیور دنیا از برابر چشمش دور شود 
تا مبادا از آن» جامه ای فاخر برای خویش برگیرد. با به ماندن در دنیا 
امید ببندد. پیام پروردگارش را رساند و حجّت را تمام کرد اقت خویش 
را نصیحت کرد و هشدار داد. به بهشت خواند و بشارنش را داد و از 
آتش ترساند و از آن بر حذر داشت. 


سنن الترمذی به نقل از ابو امامه: فرمود پیامبر خدا فرمود: پروردگارم 
به من پيشنهاد کرد که وادی مکّه را برایم طلا کند. گفتم: نه» ای پروردگار 
من؛ بلکه يك روز سیر می‌شوم و يك روز گرسنگی می‌کشم» و این را 
سه بار با در همین حدود فرمود «و هر گاه گرسنه شدم. و به درگاه تو 
التماس می‌کنم و تو را یاد می‌کنم» و هر گاه سیر شدم» سیاست 
می‌گزارم و تو را می‌ستایم». 


امام صادق علیه السلام: مردی بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله وارد شد. 
دید که پیامبر صلی اللّه علیه و آله بر بوریایی خفته است و بالشی از 


لیف خرما زیر سر دارد که بر بدن و صورت ایشان جا انداخته است. 
شروع به دست کشیدن بر بوریا کرد و در این حال می‌کفت: کسرا و 
قیصر به چنین چیزی رضایت نمی‌دهند. آن‌ها بر حریر و دیبا می‌خوابند 
و شما بر این بوریا؟! پیامبر خدا فرمود: «من از آن‌ها بهترم. به خداء من 
از آن‌ها ارجمندترم. به خداء مرا چه به دنیا؟! حکایت دنیاء در حقیقت 
حکایت مرد سواری است که از درختی می‌گذرد که سایه ای دارد و در 
سایه آن می‌آرمد و چون سایه بر می‌گردد. بار بر می‌بندد و درخت را 
نرت می‌کند و می‌رود». 


امام علی علیه السلام: پیش از آن که بدن‌هایتان از دنیا بروند؛ 
دل‌هایتان را از آن بیرون ببرید؛ زیرا دنیا آزمایشگاه شماست و برای غیر 
آن» افریده شده اید. 


امام صادق علیه السلام: دنیا برای عذه ای» به صورت حلال محض 
خودنمایی کرد؛ ولی آن‌ها آن را نخواستند و مردند. سپس برای عدذه ای 
به صورت حلال و شبهه ناگ نمایان شد و آن‌ها گفتند: «ما را به [مال 
[شبهه ناك نیازی نیست» و از حلال» تا توانستند برگرفتند. سپس 
برای عدّه ای دیگر به صورت حرام و شبهه ناك خودنمایی نمود و آن‌ها 
گفتند: «ما را به حرام نیازی نیست» و در آمال] شبهه ناك غوطه ور 
شدند. و سپس برای عذه ای» به صورت حرام محض نمایان خواهد 
گردید و آنان آن را می‌طلبند؛ اقا آن را نمی‌يابند. موّمن در دنیا از سر 
ناچاری می‌خورد. 


امام علی علیه السلام: به دنیا چونان زاهد دنیاگریز بنگر؛ چرا که دنیا 
مقیم و ساکن خود را می‌کوچاند و مرفه آسوده خاطر را دردمند می‌سازد. 
آنچه از دنیا پشت کرد و رفت» دیگر به بازگشتش امیدی نیست. و آنچه 
می‌آید» دانسته نیست تا بتوان در انتظارش نشست. رنج دنیاء با 
خوشی پیوسته است. و بقای آن به فنا می‌انجامد. شادی اش با اندوه 
آميخته است. و زندگی در آن» به ناتوانی و سستی منتهی می‌شود. 


امام علی علیه السلام: از این دنیای مکار فریبکار» بر حذر باشید... که 
دنیا در نزد خداوند هیچ قدر و وزنی ندارد» و تا آن جا که به ما خبر رسیده 
است. خداوند هیچ مخلوقی نیافریده است که در نزد او منفورتر از دنیا 
باشد. و از زمانی که دنیا را آفرید» به آن نگاه نکرد. کلیدها و خزانه‌های 
دنیا به پیامبرمان محمّد صلی اللّه علیه و آله پیشنهاد شدء بی آن که از 
بهره آخرتش چیزی کم شود؛ اما او از پذیرفتن آن سر باز زد؛ زیرا 
می‌دانست که خداوند چه چیز را ناخوش می‌دارد او هم آن را ناخوش 
داشت. و چه چیز را کوچك می‌شمارد. او هم کوچکش شمرد. و آنچه را 
خداوند پایین آورده است. او بالا نبرد. و آنچه را خداوندکم قرار داده» او 
زیادش نگرداند. 


خداوند دنیا را آفرید و از زمانی که آن را آفریده» هنوز به آن نظر نکرده 
است. مگر به جاهایی از آن که عیادت پیشگان در آن جایند» و تا روزی 


هم که در صور دمیده می‌شود و اجازه نابودی دنیا را می‌دهد. به خاطر 


نفرتش از دنیاء به آن نگاه نخواهد کرد و [هرگز آن را بر آخرت ترجیح 
نداده است. 

دعائم الاسلام: امام علی علیه السلام: به خدا سوگند که این دنیای شما 
در چشم من» بی ارزش‌تر از استخوان يك خوك در دست يك جذامی 
است. تلخ‌تر از حنظلی که بیماری در دهان می‌چرخاند 


امام علی علیه السلام در نکوهش دنیا و یادکرد مردی که برای ایشان 
مقداری شیرینی آورد: هر آینه دنیای شما در نزد من» از برگی که يك 
ملخ در دهانش می‌جود. بی ارزش‌ترء و از استخوان خوکی که يك جذامی 
به دور می‌افکند. کثیف‌تر و از حنظلی که يك بیمار در دهان می‌چرخاند 
و با نفرث آن را ثف می‌کند. به مذاق جانم تلخ‌تر است. پس چگونه 
بسته‌هایی را که محکم بسته ای» و شیرینی ای را که گویا با آب دهان 
مار و يا استفراغ آن درست شده است. بیذیرم؟! بار خدایا! من از دنیا 
رمیده ام» آن سان که کره اسب از داغ کردنش می‌رمد. من ستاره سها 
را به او نشان می‌دهم و او ماه را به من نشان می‌دهد. 


نثر الدژ عن الامام الحسین علیه السلام: الکافی به نقل از علی بن 
اسباط. از ائَمّه علیهم السلام: از پندهای خداوند به عیسی آن بود که: 
«... ای عیسی! دنیا شیرین است. و من تو را در آن به کار گرفته ام. 
پس, دنیا از آنچه تو را بر حذر داشته ام» دوری کن؛ و در آن آنچه را که 
از روی بخشش عطایت کرده ام» برگیر». ب دنیا افسونگر استتحف 
العقول: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: از دنیا حذر کنید؛ چرا که 
ازهاروت و ماروتهم افسونگرتر است. المناقب والمثالب عن الحسین 
بن علی علیه السلام: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: برادرم عیسی 


علیه السلام گفت: «ای گروه حواریان! به هوش باشید که دنیا شما را 
افسون نکند. به خدا سوگند که دنیا افسونگرتر ازهاروت و ماروت است. 
بدانید که دنیا رفتنی است و آخرت. آمدنی» و برای هر يك از آن دوء 
فرزندانی است. پس شما از فرزندان آخرت باشید. نه فرزندان دنیا؛ زیرا 
امروزء روز عمل است نه حساب. و فردا روز حسابرسی است نه عمل». 
ج دنیاء دام شیطان استعیون آخبار الرضا باسناده عن الحسین بن علن 
علیه اامام علی علیه السلام: از دنیا بر حذر باش؛ چرا که دام شیطان و 
تیاه کننده ایمان است. 


معانی الأخبار عن الحسین بن علن بن آبی طالب علیهمامام علی علیه 
السلام: فریب دنیا [آدمی را به خاك می‌افکند. الخصال عن فاطمةّ بنت 
الحسین عن آبیها علیه السلام: امام علی علیه السلام: هر که فریب 
دنیا را بخورد» فریب آرزوها را خورده است. ح از دل بستگی به دنیا 
بیرهیزیدتحف العقول عن الامام الحسین علیه السلام: امام علی علیه 
السلام: ای اسیران خواهش‌ها! کوتاه بیایید؛ زیرا دنیاگرایان را تنها غزٌ 
غز نیش‌های [هیولای] مصائب روزگار» از دنیا می‌ترساند. عبون آخبار 
الرضا باسناده عن الحسین بن علی عن علیامام علی علیه السلام: مبادا 
مرگ در حالی به سراغت بیاید که تو از پروردگار خویش گريخته ای و 
در طلب دنیایی! الأمالی باسناده عن الحسین بن علی علیه السلام: امام 
علی علیه السلام: شما اگر دنیاخواهی پيشه کنید» عمر خویش را در راه 
چیزی صرف کرده اید که نه شما برای آن می‌مانید و نه آن برای شما 
می‌ماند. 


الکافی عن الفضل بن آبی قرّة عن آبی عبد اللّه عليهامام علی علیه 
السلام در نکوهش دنیا: عزتش خواری» و جذّی اش شوخی, و بلندی 
اش پستی است. محاضرات الأٌدباء: امام علی علیه السلام: زیاد دنیا 
اندك است» و عزتش خواری» و زیورهایش گم راه کننده» ودهش‌هایش 
مایه گرفتاری. مقتل الحسین: امام علی علیه السلام: قدرت دنیاء خواری 
است و بلندی اش» پستی. ه خوشی دنیاء اندوه آخرت استمستدرک 
الوسائل: امام علی علیه السلام: هیچ کس از دنیا لذّْتی نمی‌چشد. مگر 
آن که در روز قیامت. مایه اندوه او می‌گردد (/گلوگیر او می‌شود). کتاب 
من لا بحضره الفقیه باسناده عن الحسین بن علی (لقّا قیل لَةٌ: کیف 
اصبَحت یّابن سول ا) امام علی علیه السلام: آن که لدّت دنیا را شیرین 
یابد, به اندوه گرفتار می‌آید. عیون آخبار الرضا باسناده عن الحسین بن 
علن علیه اپیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: سیرترین مردم در دنیا؛ 
گرسنه ترین آن‌ها در روز قیامت است. 


الامام الحسین علیه السلام: المعجم الکبیر به نقل از سلمان: پیامبر 
خدا فرمود: «هیچ بنده ای نیست که بخواهد در دنیا يك درجه بالا برود 
و بالا هم برود. مگر آن که خداوند او را در آخرت» يك درجه بزرگ‌تر از 
آن» پایینش می‌آورد». 


الکافی عن آبی سعید عقیصا التیمی: امام صادق علیه السلام: ريشه 
هر ای ادوس ااست الکاف بت نع ازع رن اساط ار انم 
علیهم السلام: از جمله اندرزهای خداوندبه عیسی علیه السلام این بود: 
«... بدان که اساس هر خطا و گناهی دنیادوستی است. پس آن را 


دوست مدار که من نیز دوستش نمی‌دارم». عیسی علیه السلام در 
اندرزهایش: به حق به شما می‌گویم: کسی که وارد نهر آب شود جامه 
اش‌تر می‌شود. هرچند بکوشد که آب به آن نرسد. این چنین» هر که 
دنیا را دوست بدارد. از خطاها نمی‌رهد. ب ريشه هر نافرماندپیامیر خدا 
صلی اللّه علیه و آله: دنیادوستی» ريشه هر نافرمانی» و آغاز هر گناهی 
است. پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: نخستین عواملی که خدا با آن‌ها 
نافرمانی شد. شش چیز بود: دنیادوستی» ریاست خواهی» علاقه مندی 
به خوراك» علاقه مندی به خواب» راحت طلبی و زن دوستی. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر که دنیایش را دوست بدارد به 
آخرت خود زیان می‌رساند. و هر که آخرتش را دوست بدارد. به دنیای 
خویش زیان می‌زند. پس» شما آنچه را ماندگار است. بر آنچه فنایذیر 
است» ترجیح دهید. 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر که دنیا را دوست بدارد» هراس 
آخرت از دلش می‌رود. خداوند به هیچ بنده ای علمی نداد و آن علم بر 
دنیادوستی او نیفزود» مگر آن که از خداوند متعال دورتر شد. و خشم 
خداوند متعال بر او فزونی گرفت. 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر که دنیایش را دوست بدارد و بدان 
شادمان گردد» ترس آخرت از دلش می‌رود. 


سا عل ات اس کی که دا ما ۱ 
نمی‌یابد. 


امام علی علیه السلام: هر کس چیزی از دنیا را به دست آورد» بیشتر از 
آنچه به دست آورده. از آخرت از دست می‌دهد. 

امام علی علیه السلام: هر کس خواهان تجملات دنیا باشد. زندگی 
جاویدان مطلوب را از دست می‌دهد. 

امام علی علیه السلام: خواهان جمع میان دنیا[ی نکوهیده] و آخرت 
بودن» از نیرنگ‌های نفس است.. 

امام علی علیه السلام: با برگزیدن دوستی دنیاست که آدمیان به سوء 
امام علی علیه السلام: آخرت و دنیا[ی نکوهیده|؛ با هم جمع نمی‌شوند. 


امام علی علیه السلام: با وجود دنیاخواهی» کار برای آخرت» سودی 


امام علی علیه السلام: کسی که سرگرم دنیاست» چگونه برای آخرت کار 
کند؟! 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند آخرت را دوست. و دنیا را دشمن 
می‌دارد. پس» شما نیز آنچه را خدا دوست دارد. دوست بدارید و آنچه 
را دشمن می‌دارد. دشمن بدارید» و فریب چیزی را که از اهلش جدا 
می‌شود. نخورید» و برای آنچه ماندنی است. کار کنید تا به پاداش آخرت 
دست یایید. 


حدیث پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر که به دنیا علاقه مند باشد 
و آرزوهای دور و دراز در آن داشته باشد. خداوند به اندازه علاقه اش به 
دنیا» دل او را کور می‌گرداند. 

امام علی علیه السلام: کسی که دنیا بر او چیره گردد از دیدن آنچه 
پیش روی اوست. کور می‌شود. 

امام علی علیه السلام: هر که نگاه کردنش را به دنیاطلبان محدود کند 
از [دیدن] راه درست» کور می‌شود. 

امام علی علیه السلام در نکوهش دنیا: آن که تجملات بوچ دنیا خیره 
اش سازد دنیا دو دیده اش را کور می‌گرداند. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: تا زمانی که دو مستی در شما پدید 
نیاید» پیوسنه در مسیر درست هستنید: مستی نادانی و مستی 
دنیادوستی. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: شما امروز در راه روشن پروردگارتان 
هستید. امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و در راه خدا به جهاد 
می‌پردازید؛ اقا پس از آن» دو مستی در شما پدید می‌آید: مستی نادانی 
و مستی عشق به زندگی. پس, تغییر می‌کنید و دیگر نه امر به معروف 
می‌کنید و نه نهی از منکر.... 


امام علی علیه السلام: آن که دلش غرق دنیادوستی شود سه چیز از 
دنیا به دل او درمی آمیزد: اندوهی که دمی از او جدا نمی‌شود. حرصی 
که از او دست برنمی دارد و آرزویی که به آن نمی‌رسد. 


امام علی علیه السلام: مردم دنیاء محکوم به بدبختی و نیستی و نابودی 
و هلاکت اند. 

امام علی علیه السلام: کسی که دنیا هم و غم او باشد. در روز قیامت 
شقاوت و اندوه او به درازا می‌کشد. 

امام علی علیه السلام: کسی که بزرگ ترین اهتمامش دنیا باشد. 
گرفتاری و اندوهش به درازا می‌کشد. 

امام علی علیه السلام: دین» [آدمی را ارجمند می‌گرداند» و دنیا» خوار 
می‌سازد. 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر کس همه غضّه‌هایش را يك غصه 
یعنی غضه آخرنش کتد» خداوندغضه‌های دنیای او را برطرف می‌سازد؛ و 
هر کس انواع غضه‌های دنیا وجودش را فرا بگیرد» خداوند» اهقیتی 
نمی‌دهد که در کدام وادی از وادی‌های آن نابود می‌شود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: دل برکندن از دنیاء مایه آسایش تن 
است و دنیاخواهی» موجب خستگی تن. 

امام علی علیه السلام: آن که به دنیا زهد ورزید» دل و تنش آسود و 
آن که در پی آن برآمد. دل و تنش خسته شد. 


امام علی علیه السلام در تشویق به ترك دنیا: هر که دنیاخواه شد. دنیا 
او را خسته و رنجور ساخت. 

امام علی علیه السلام: ثمره شیفتگی به دنیاء رنج بسیار است. 

امام علی علیه السلام: دنیادوستی و رنج» همنشین اند. 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: دنیاخواهی» گرفتگی و اندوه را زیاد 
می‌کند. 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: دنیا مایه سرگرمی دل و تن [و غافل 
داشتن آن‌ها از آخرت [است. خداوند از مردم دنیا درباره نعمت‌های 
حلالی که برخوردار بوده آند» بازخواست می‌کند» چه رسد به برخورداری 
آنان از نعمت‌های حرام دنیا. 


امام صادق علیه السلام: هر که به دنیا دل بسته شود. دلش به سه 
چیز بسته می‌شود: اندوه پایان ناپذیر» آرزوی دست نیافتنی» و امید 
نارسیدنی. 

امام علی علیه السلام: هر که مطلوبش دنیا باشدء در هنگام جدایی از 
آن» افسوس بسیار می‌خورد. 

امام صادق علیه السلام: کسی که زیاد گرفتار دنیا شود هنگام جدا 
شدن از آن» بیشترین افسوس را می‌خورد. 

«هر که پس از ایمان آوردنش, به خدا کفر ورزد ‏ عذابی سخت خواهد 
داشت]» مگر آن کس که مجبور شده؛ ولی قلبش به ایمان» اطمینان 
دارد؛ لیکن هر کس سینه اش به کفز گشاده گردد. خشم خدا بر آنان 


است و بر آنان عذابی بزرگ خواهد بود؛ زیرا آنان زندگی دنیا را بر آخرت» 
برتری داده اند و [هم| این که خدا گروه کافران را هدایت نمی‌کند». 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: شما امروز دارای حجٌّتی آشکار از جانب 
پروردگارتان هستید. خداوند متعال» تا زمانی که دو مستی در میان شما 
نمایان نشود. راه شما را اشکار ساخنه است: مستی زندگی» و مستی 
نادانی. شما امروزء امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید» و در راه خدا 
به جهاد می‌پردازید؛ ولی زودا که با شیوع دنیادوستی در میانتان» از اين 
حال برگردید و دیگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید و در غیر راه 
خدا بجنگید. کسانی که در آن هنگام» در نهان و آشکار» به کتاب آخدا 
[یایبندی نشان می‌دهند» همانند نخستین پیشگامان مهاجران و انصار 


امام علی علیه السلام: دنیا» مایه تباهی دین است. 
امام علی علیه السلام: هیچ چیزی مانند دنیا» دین را تباه نکرد. 


امام علی علیه السلام: هر کس دنبای خویش را آباد ساخت» دینش را 
تباه و آخرتش را ویران نمود. 

امام علی علیه السلام: دنیاء مایه تباهی دین و از بین رفتن یقین است؛ 
و اساس فننه‌ها و ريشه رنج‌هاست. 

امام علی علیه السلام: بر هر دلی که شیفته دنیاست» حرام است که 
تقوا در آن» خانه کند. 


امام حسین علیه السلام: مردم بنده دنیایند و به ظاهر» دم از دین 
می‌زنند و تا زمانی که زندگی شان تأمین شود. از آن دفاع می‌کنند؛ امّا 
چون در بوته آزمایش قرار گیرند. دینداران اندك اند. 


امام علی علیه السلام: کیست زیانکارتر از آن که آخرت را با دنیا عوض 
کند؟ امام علی علیه السلام در حکمت‌های منسوب به ایشان: چه پر 
زیان است معاملت شاهان مگر آن کسی که خدا نگاهش بدارد که آخرت 
را به خوابی فروختند! امام علی علیه السلام: کیست مغبون‌تر از آن که 
جهان باقی را به دنیای فانی فروخت؟! امام علی علیه السلام: مردم» سه 
دسته اند: زاهدٍ مصمم. شکیبا در مبارزه با هوس» و خواهنده و پیرو 
خواهش‌های نفسانی. 

زاهدء آنچه را خداوند به او می‌دهد. از سر شادی بزرگ نمی‌شمارد و آنچه 
را که از دست می‌دهد. از سر افسوس بزرگ نمی‌داند. شکییا» نفسش 
او را به سوی دنیا کشاند؛ اقا او آن را باز داشت» و نفسش به لذّت‌های 
آن چشم دوخت؛ لیکن او مانعش شد. و خواهنده» نفسش او را به دنیا 
فرا خواند و او اجابتش کرد و به برگزیدن دنیا آبر آخرت] دستورش داد 
و او اطاعتش کرد و بدین ترتیب آبروی خویش را لگه دار ساخت. و به 
خاطر دنیا شرافت خود را به پستی کشاند. و آخرتش را تباه کرد. امام 
علی علیه السلام: به دنیا راغب مشو که آخرتت تباه می‌گردد. امام علی 
علیه السلام: هر که برای دنیا کار کرد زیان کرد. امام علی علیه السلام: 
اگر خواهان دنیا شوید. زیان می‌کنید و نابود می‌گردید. امام علی علیه 
السلام: به هر آنچه نابود می‌شود و از کف می‌رود» رغبت مکن که این 
(رغبت)» خود. بالاترین زیان است.. 


امام صادق علیه السلام: عیسی بن مریم علیه السلام بر آبادی ای 
گذشت که مردمان و مرغان و چارپایان آن» همگی مرده بودند. فرمود: 
«قطعاً اینها بر اثر خشم [الهی [مرده اند» که اگر جدا جدا مرده بودند 
حتما یکدیگر را دفن می‌کردند». 

حواریان گفتند: ای روح و کلمه خدا! دعا کن که خداوند آن‌ها را برایمان 
زنده گرداند تا به ما بگویند که چه اعمالی داشته اند تا ما از آن‌ها دوری 
عیسی علیه السلام به درگاه پروردگارش دعا کرد. از آسمان ندا آمد که: 
آنان را صدا بزن. 

عیسی علیه السلام شب هنگام. بر تیه ای از زمین ایستاد و گفت: «ای 
اهالی این ابادی!». 

از میان آنان» یکی پاسخش را داد که: بله. ای روح خدا و کلمه او! 
عیسی گفت: «وای بر شما! اعمالتان چه بود [که به این روز افتادید]؟». 
گفت: پرستش طاغوت و دنیادوستی» و ترس اندك [از خدا]؛ و آرزوی 
درازه و غفلت و فرو رفتن در لهو و لعب. 

عیسی گفت: «دنیادوستی تان چگونه بود؟». 

جواب داد: همانند علاقه مندی کودك به مادرش. هر گاه دنیا به ما رو 
می‌آورد. خوش حال و شاد می‌شدیم و هر گاه از ما روی بر می‌گرداند؛ 
گریه می‌کردیم و اندوهناك می‌شدیم. 


عیسی گفت: «طاغوت پرستی شما چگونه بود؟». 


گفت: از گناهکاران اطاعت می‌کردیم. 

عیسی گفت: «فرجام کارتان چگونه بود؟». 

گفت: شب به سلامت خفتیم و صبح درهاویه بودیم. 

عیسی گفت: «هاویه چیست؟». 

عیسی گفت: «سچین چیست؟». 

گفت: کوه‌هایی از اخگر که تا روز قیامت بر ما فروزان اند. 

عیسی گفت: «شما چه گفتید و چه پاسخ شنیدید؟». 

گفت: ما گفتیم: ما را به دنیا باز گردان تا در آن» زهد ورزیم. و به ما 
گفته شد: دروغ می‌گویید. 

عیسی گفت: «وای بر تو! چرا از میان آنان» فقط تو با من سخن گفتی؟». 
گفت: ای روح خدا! بر آنان لگامی از آتش زده شده که در دست 
فرشتگانی خشن و سختگیر است. من در میان آنان بودم؛ اما از آنان 
نبودم و چون عذاب فرود آمد. مرا هم در بر گرفت و من به مویی بر 


کناره دوزخ آویخته‌ام و نمی‌دانم که در آن خواهم افتاد» يا نجات خواهم 
یافت. 


عیسی علیه السلام به حواریان رو کرد و گفت: «ای اولیای خدا! خوردن 
نان خشكک با نم نیم کوفته و خفتن در خرابه‌ها به همراه عافیت دنیا 
و آخرت» بسیار بهتر است».. 


تفسیر فرات بن ابراهیم: از ابن عباس از امیر مومنان علیه السلام» که 
فرمودند: روزی پیامبر خدا صلی الله علیه واله بر فاطمه سلام الله علیها 
وارد شدند و ایشان را غمگین دیدند. پس به ایشان گفتند: و سخن به 
بیان احوال روز قیامت رسید. تا آن که فرمود: پس تو می‌کویی: ای 
پروردگارم» حسن و حسین علیهماالسلام را به من نشان بده. پس آن 
دو نزد تو آیند درحالی که از شاهرگ‌های حسین خون جاری است و او 
می‌کوید: پروردکاراء در اين روز حق مرا از کسانی که به من ستم کردند 
بکیر. پس در این هنکام پروردکار بزرک خشمکین می‌شود و جهنم و 
همه فرشتگان برای خشم او خشمکین می‌شوند و در این هنگام جهنم 
آهی آتشین می‌کشد و سپس موجی از آتش برمی خیزد و قاتلان حسین 
و فرزندان آنان و فرزندان فرزندانشان را برمی دارد. پس آنان می‌گویند: 
پروردگاراء ما در قتل حسین علیه السلام شرکت نداشتیم. پس خداوند 
به شعله‌های آن می‌فرماید: آنان را از چهره‌هایشان و پلیدی 
چشم‌هایشان و سیاهی روی‌هایشان بگیرید و آنان را از پیشانی‌هایشان 
بگیرید و «فی اد الَشفْل من الثّار» (در پایین ترین پرتگاه‌های 
جهنم) بیفکنید. چرا که آنان از پدرانشان که با حسین علیه السلام 
جنگیدند با فرزندان حسین علیه السلام دشمن‌تر بودند. پس آنان را 
می‌کشند به گونه ای که ناله‌هایشان در جهنم شنیده می‌شوند. 

سپس سخن به این جا رسید که فرمود: هنگامی که تو به در بهشت 
برسی دوازده هزار تن از حوریان به پیشوازت خواهند آمد که پیش از 
این به پیشواز کسی 

نرفته و پس از تو نیز برای کسی نخواهند رفت. در دست‌هایشان 
عصایی از نور است و هریک بر اسبی برگزیده سوارند که آنان رااز طلای 


زرد و یاقوت سرخ قرار داده و افسار آن از مروارید تازه و روی هر اسب 
ریسمانی دورنگاز سندس انبوه قرار دارد. پس هنگامی که وارد بهشت 
شوی اهالی آن به تو خوشامد می‌گویند و برای پیروانت سفره‌هایی از 
گوهر که بر ستون‌هایی از نور قرار گرفته گسترده می‌شود و از آن 
می‌خورند در حالی که مردم در حال حسابرسی هستند و آنان در آن چه 
دلشان بخواهد جاودانه متنعم هسنند. و هنگامی که دوستان خدا در 
بهشت جای گیرند آدم و پیامبران پس از او به دیدار تو می‌آیند و همانا 
در میانه بهشت دو مروارید از یک تیره هستند که یکی مروارید سفید 
و دیگری مروارید زرد است در آن کاخ‌ها و خانه‌هایی است که هفنتاد هزار 
خانه سفید برای سکونت ما و شیعیان ما است. و مروارید زرد برای 
ابراهیم و خاندان ابراهیم صلوات اللّه علیهم اجمعین است. 


هنگامی که احساس در تاریکی بودن برایم ناخوشایند و معذب کننده 
شد یک نقط نورانی از دور به چشمم خورد که به سرعت به طرف من 
می‌آمد. من در زمان بچگی خیلی کتک خورده بودم و می‌ترسیدم که این 
نور نیز به من برخورد کند. من از سر راه کنار رفتم ولی وقتی برگشتم 
نور عجیبی را دیدم که مانند یک جواهر درخشنده و پر از رنگهای مختلف 
بود. نور زنده بود و من را به سوی خود می‌خواند. من دستم را به درون 
نور بردم و احساس آن خارق العاده بود. احساس عشق عمیقی که حس 
می‌کردم با کلمات قابل توصیف نیستند. من بقی آنچه که تصور 
می‌کردم بدنم است را نیز درون نور قرار دادم و با نور و عشق آن یکی 
شدم. من مانند یک کودک در آغوش نور برگرقته شده و نوازش 
می‌شدم. با خود گفتم که هرگز نمی‌خواهم از نور جدا شوم. برای اولین 


بار در زندگیام قلب خود را باز کردم و دیوارهای دور خود را پایین کشیدم 
و به خود اجازه دادم که در این تجربه غرق شوم. من از خوشحالی به 
رقص در آمدم و برای اولین بار در زندگی‌ام غرق در شعف بودم. با خود 
فکر کردم که اکنون چگونه به نظر می‌رسم. زیرا نمی‌توانستم خود را 
ببینم و پا لمس کنم. با اين فکر یک نمای درجه از خودم گرفتم. و 
دیدم که مانند هميشه به نظر می‌رسم. 


من به سمت دریاهای آبی زمین نگاه کردم و ما با سرعتی زیاد شروع به 
پرواز بر فراز زمین کردیم. واقعاً فوق العاده بود» مانند یک ترن هوائی 
در شهر بازی ولی یک میلیون بار هیجان انگیزتر. ما به سطح آب 
رسیدیم و وارد آب شدیم ولی من خیس نشدم. مسیح گفت «بدن تو 
خیس می‌شود نه تو». ما دوباره اوج گرفتیم و در حالی که می‌خندیدیم 
به سمت بیمارستان پرواز کردیم. قبل از اينکه وارد بدنم شوم یک نگاه 
آخر به اطراف خود انداختم. پیش خود گفتم این بدن سنگین و کثیف 
و به دل نچسب است. من ذره ای به آن احساس تعلق و وابستگی 
نمی‌کردم. راستش را بگویم حالم را نیز به هم می‌زد. من به راحتی از 
ناحی جناغ سینه وارد بدنم شدم. احساس بدنم برایم غریب و مانند 
یک پوسته تو خالی بود. نمی‌دانستم که حال که درون بدنم هستم چه 
باید کنم و کجا باید بروم. من کمی از این طرف به آن طرف رفتم» پایین 
به سمت پاهایم و دوباره به سمت بالا و سپس دستهایم و ...کم کم 
شروع به شنیدن صدای کادر بیمارستان که سعی در بیدار کردن من 
داشتند کردم. من نمی‌توانستم با آن‌ها حرف بزنم یا به بدن خود متصل 


شوم. مسیح گفت «چند لحظه ای طول می‌کشد تا دوباره به بدنت 
متصل شوی». 


وقتی چشمان خود را باز کردم» به اطراف نگاه کردم تا مسیح را بیابم 
ولی اثری از او نبود. من هرگز او را دوباره ندیدم ولی چشم به راه روزی 
هستم که دوباره به او ملحق شوم حنی اگر تا ابد طول بکشد. یک سال 
طول کشید تا توانستم دوباره راه بروم. زندگی من بعد از اين اتفاق برای 
هميشه نغییر کرد. من به خاطر عشقی که مسیح به من نشان داد برای 
۲ ۲ 3 1 انسان + ۰ اوتی ۰۰ : 


زندگی من روی زمین با آزار و اذیت‌های روزمره ای که می‌دیدم و مکرر 
می‌شنیدم که خدا من را دوست ندارد هیچ خوشی نداشت. فکر می‌کنم 
روح من روی زمین هميشه له می‌شد. می‌خواستم مانند دختری که در 
این فیلم می‌دیدم خوشحال باشم. خودم را دیدم که ازدواج کرده‌ام و از 
زنده بودن و زندگی خوشحالم. تمام کسانی را که در آینده به سوی خدا 
می‌آوردم و وجود من باعث نجات و کمک به آن‌ها می‌شد را دیدم. من 
می‌خواستم همه همان احساس خوبی را که من در اینجا داشتم داشته 
باشند. عشقی که حس می‌کردم کامل و کافی بود. و با آن عشق هرگز 
خواست دیگری نداشتم. بعد از اينکه دیدم چقدر به مردم برای روی 
آوردن به خدا کمک خواهم کرد می‌خواستم برگردم. ولی هنوز هم به 
دلیل خاطره‌های بدی که داشتم از برگشت به زمین می‌ترسیدم. 

من چشمان خود را که به چشمان مسیح دوخته بودم به سوی زمین 
برگرداندم. آرزو داشتم که او نیز با من به زمین بیاید» ولی با خود کفتم 
او با من نخواهد امد. تصور اینکه از او «نه» بشنوم برایم سخت بود. 


پیش خود فکر کردم که من خوب نیستم و او بهتر و زیباتر از آنی است 
که همراه کسی مانند من بیاید. گفتم «اگر برگردم نمی‌خواهم مدت 
زیادی انجا بمانم». او گفت «خیلی خوب». من داشتم خود را آماده 
می‌کردم که از او خواهش کنم که با من بیاید. با اينکه می‌دانستم که 
غیر ممکن است که قبول کند. ولی من هم اکنون نیز چنان عاشق او 
شده بودم که نمی‌خواستم هرگز بدون او باشم. من برگشتم و به سوی 
او نگاه کردم. لبخند و نگاه پر محبتی که در تمام این مدت داشت هنوز 
بر صورتش بود. در تمام مدت این تجربه حتی برای یک لحظه نگاه او از 
من بریده نشد. او دوباره من را در آغفوش خود گرفت و دستهای من را 
روی سینه‌هایش گذاشت و ما بار دیگر در چشمان یکدیگر غرق شدیم. 
من از فرط هیجان و شادی و عشق گوئی بر فراز ابر و ماه بودم. 


همان طور که به این چشم انداز زیبا می‌نگریستم با خود به گذشته و 
زندگی خود و آنچه تا آن لحظه بر من گذشته بود فکر کردم. همان 
افکاری که در طول سالها همواره از ذهنم می‌گذشتند. چرا خدا من را در 
مقابل کسانی که مرا آزار می‌دادند حمایت نکرد؟ آیا من خدا را به انداز 
کافی دوست نداشتم نا او از من نیز مانند مردمی که داستان آن‌ها در 
انجیل آمده مراقبت کند؟ من تصور نمی‌کردم هیچ کس در این جهان 
من را دوست داشته باشد. مانند هميشه من در افکار خود بودم. با این 
تفاوت که اکنون جواب تمام این سوال‌ها را می‌گرفتم و صدائی مذکر که 
بسیار آرزمش بخش بود به من جواب می‌داد. فکر کردم چرا خدا از من 
مراقبت نمی‌کند؟ جواب آمد «خدا از تو مراقبت خواهد کرد». با هر پاسخ 
احساس می‌کردم که از سنگینی بار نگرانی و تشویش‌های من کاسته 


می‌شود. گفتم چرا خدا برای من کاری نمی‌کند. جواب آمد «تمام آنچه 
بر تو گذشت موقتی بود». گفتم من هرگز آن کارهائی که به من تهمت 
انجام آن را زدند مرتکب نشده ام. او گفت «من حرف تو را باور می‌کنم». 
گفتم واقعا؟ گفت بله! نمی‌دانید از اينکه بلاخره یک نفر پیدا شده بود 
که من را باور کند چه احساسی داشتم. با خود گفتم ای کاش من زیبا 
بودم. او گفت «تو زیبا هستی». گفتم واقعا؟ گفت بله! گفتم من خودم 
را در نور دیده‌ام ولی همان طوری بودم که روی زمین به نظر می‌رسیدم. 
او گفت «تو آنچه دیدی نیستی». من برای مدتی به جواب او فکر کردم. 
خوشحال بودم که آنچه دیده بودم واقعیت من نبود و بسیار مسرور از 
اينکه کسی وجود داشت که فکر می‌کرد من زیبا هستم. هر پاسخ او 
من را غرق شادی می‌کرد و من هنوز این احساس را داشتم که در آغوشی 
گرم و با محبت قرار دارم. من گفتم آرزو داشتم که می‌توانستم به خوبی 
آواز بخوانم. او کفت «می توانی». کفتم ای کاش کامل و بی نقص بودم. 
او گفت «تو کامل و بی نقصی». گفتم واقعا؟ گفت بلی! من هميشه 
پیش خود فکر می‌کردم که حتماً بچه بدی هستم با کارهای بدی از من 
سر زده که این قدر کتک می‌خوردم. گفتم فکر نمی‌کنم بی نقص باشم 
زیرا هميشه من را کتک می‌زنند. من دوست دارم که هميشه خوب 
هميشه خراب کاری می‌کنم و نمی‌خواهم خدا از دستم عصبانی شود. او 
گفت «هرگز نمی‌توانی کاری انجام دهی که احساس خدا را نسبت به 
خودت ذره ای تغییر دهی»» او گفت «خدا تو را بسیار دوست دارد». 
گفتم ارزو داشتم من هم مانند قهرمان داستان‌های انجیل مخصوص و 
منحصر به فرد بودم. او گفت «تو مخصوص و منحصر به فرد هستی». 
گفتم واقعا؟ گفت بلی! گفتم آرزو داشتم خدا من را مانند آنان دوست 


می‌داشت. او گفت «دارد». گفتم واقعاً؟ گفت بلی! نمی‌دانید در طول 
این گفتگو چه حسی داشتم. مانند اينکه ذره ذر وجودم مملو از عشق 
بود. گفتم فقط می‌خواهم که با خدا باشم, با تو باشم. او گفت «خواهی 
بود». گفتم «واقعا؟» و برای اولین بار نگاهم که در تمام اين مدت از 
پنجره به سوی منظر سیار زمین دوخته شده بود را برگرداندم. در پیش 
روی من زیباترین مردی که در تمام زندگیم دیده بودم ایستاده بود. او 
قد بلند جوان و بسیار جذاب بود. چشمان او آبی ترین آبی بود که من 
به عمر خود دیده بودم و چهره او از عشق و شوق خالص لبریز بود. هرگز 
کسی این گونه به من نگاه نکرده بود. او عیسی مسیح بود. او از هر 
لحاظ و هر زاویه کامل و بی عیب بود. من به سمت او دویدم و او نیز 
به سمت من دوید و من را در آفوش خود فشرد. برای مدت زیادی نگاه 
ما به هم دوخته شده بود. من در آغوش مهر او حل شدم و در نگاه او 
غرق گشتم. گفتم یعنی من مجبور نیستم برای هميشه به خواب فرو 
روم؟ من در حالی که از دیدن مناظر اطرافم لذت می‌بردم برای مدتی به 
نظر طولانی در این مسیر حرکت کردم تا به یک تقاطع رسیدم. در سمت 
چپ من یک ساختمان زیبا بود که از زمین با زاویه ای جالب و تیز خارج 
شده بود. به یاد دارم که در آنجا دیوار کریستالی بسیار شفاف دیدم 
که با رنگهای مختلف روی هر کدام یک نام نوشته شده بود. من برای 
مدت طولانی به آن‌ها نگریستم و پیش خود گفتم باید اين نامها را به 
خاطر بسپارم» ولی اکنون هیچ کدام از آن‌ها را نمی‌توانم به خاطر بیاورم. 
در آن موقع زن را دیدم که از دور به سمت من می‌آیند. من از اينکه با 
کسی صحبت کنم واهمه داشتم زیرا نمی‌دانستم کجا هستم و چگونه 
باید رفتار کنم و به چه جاهائی اجازه دارم بروم. به خاطر همین سعی 
کردم پشت یک درخت مخفی شوم تا آن‌ها من را نبینند. با نزدیکتر 


شدن به درخت به درون آن فرو رفتم. این برایم خیلی جالب و هیجان 
انگیز بود. آن دو زن هم بدون نگاه به من از آنجا عبور کردند گوثی من 
را ندیده اند. من همچنان برای مدت زیادی خوشحال و راضی در آن 
درخت بسر بردم. رنگهای داخل درخت شبیه به رنگهاتی بودند که من 
از آن ساخته شده بودم. در آن موقع صدائی سرزنده و شوخ به من گفت 
«قصد داری تمام وقت خود را در این درخت بگذرانی؟». من خندیدم و 
گفتم «نه» ولی فکر نمی‌کنم اجازه داشته باشم جای دیگری بروم». صدا 
به من گفت «اینجا خان توست. می‌توانی هر جا که بخواهی بروی». 
گفتم «واقعاً؟» او گفت «بله». من هم با اینکه نمی‌دانستم کجا باید 
بروم در حالی بازی و با حرکات ژیمناستیک و جست و خیز کنان در 
مسیری که جلوی من بود به راه افتادم. من از بچگی به ژیمناستیک 
علاقه زیادی داشتم. در اینجا حرکات من کامل و بدون هیچ نقصی شکل 
می‌گرفتند. به یاد دارم که به جائی که مانند یک اتاق یا دفتر کار بود 
رسیدم و داخل آن رفتم. یک دیوار این اتاق کاملاً شفاف بود و منظره 
ای که از آن دیده می‌شد بی نظیر بود. آن منظر سیار ما زمین از دید 
فضای خارج بود. اقیانوسهای روی زمین رنگ آبی عمیق و زیبائی داشتند 
و فضای اطراف زمین تاریک بود. این تنها موردی بود که من چیزی تاریک 
یا سیاه در آنجا دیدم. 


در آن موقع دو نور سفید را دیدم که شکل انسان گونه داشتند و از دور 
به سمت من می‌آمدند. من هرچه سعی کردم نتوانستم جزئیات چهره 
آن‌ها را بیبینم» و پیش خود فکر کردم که علت آن باید به خاطر 
داروهائی باشد که در بیمارستان به من تزریق کرده اند. وقتی نزدیک‌تر 


شدند به آن‌ها گفتم که من نمی‌توانم چهر آن‌ها را به درستی ببینم» و 
آیا می‌دانند که پدرم کجاست؟ آن‌ها به سمتی اشاره کرده و از طریق فکر 
به من گفتند که در انتهای اين نور. من به آن‌ها گفتم آیا می‌توانند 
همراه من بیایند زیرا من در یک تصادف بوده‌ام و نمی‌توانم به درستی 
ببینم. آن‌ها نیز موافقت کرده و با من آمدند. از آن‌ها پرسیدم چه چیزی 
در طرف دیگر انتهای این نور است. آن‌ها گفتند باید خود آن را ببینم. 
من به آهستگی و با احتیاط به سمتی که اشاره کرده بودند حرکت کردم 
زیرا نمی‌دانستم چه چیزی آن طرف است. می‌ترسیدم احساس عشق و 
امنیتی که حس می‌کنم در آنجا ناپدید شود ولی من به آن‌ها اعتماد 
کرده و رفتم. 

یک لحظه بعد متوجه شدم که نزدیک سقف هستم و آرامش و راحتی 
کاملی بر من حکمفرما است. با خود تعجب کردم که چرا اين قدر به 
سقف نزدیک هستم. من بی وزن بودم و گوئی مانند یک توپ بین 
سقف و کف اتاق بالا و پائین می‌رفتم. ناگهان صداتی با فرکانس بالا 
مانند سفیر شنیدم که بسیار آزار دهنده بود. با شنیدن آن صدا ناگهان 
خود را در میان فضائی تاریک یافتم. تاریکی آنجا از هر تاریکی قابل 
تصوری تاریک‌تر و تهی‌تر بود. سعی کردم بدن خود را حس کنم» ولی 
نتوانستم بدنی بیابم. سعی می‌کردم خودم را لمس کنم ولی آنچه فکر 
می‌کردم دستم است از جائی که انتظار داشتم مرز بدنم باشد بدون 
هیچ مقاومتی رد می‌شد. فکر کردم چراغ کجاست و چرا پدرم اینجا 
نیست. من از تاریکی خوشم نمی‌آمد ولی در تمام طول این مدت هرگز 
احساس خطری نکردم. 


برسی: روایت شده که مقدار غذای سلیمان علیه السلام در یک روز 
هفت کربوده است. روزی حیوانی از حیوانات دریا سر برآورد و عرض 
کرد: ای سلیمان! امروز مرا مهمان کن. سلیمان علیه السلام فرمان داد 
تا به اندازه خوراک یک ماهش برای آن حیوان غذا فراهم آورند. وقتی آن 
مقدار غذا همچون کوهی بزرگ بر ساحل دریا جمع آمد» آن ماهی سر 
برآورد و همه را بلعید و عرض کرد: ای سلیمان! آن گوشه ای از غذای من 
بود. بقیه آن کجاست؟ سلیمان علیه السلام به شگفت آمد و فرمود: 
آیا در دریا حیوانی همانند تو وجود دارد؟ ماهی عرض کرد: هزار گونه 
حیوان. سلیمان علیه السلام فرمود: به راستی که خداوند بادشاه 
پرتوان» در قدرت خود پاک و منژه است و چیزهایی می‌آفریند که کسی 
از ان‌ها خبر ندارد. 

و اقا نعمت فراخ خداوند متعال چنان است که به داود علیه السلام 
فرمود: ای داود! به شکوه و بزرگی‌ام سوگند! اگر همه آسمانیان و 
زمینیان چیزی را از من آرزو کنند» هم چنان که یکی از شما سوزنی را به 
دریا فرو برد و بیرون آورد» آرزوی هر آرزومندی را هفتاد بار بزرگ‌تر از 
دنیای شما به او عطا می‌کنم» پس چگونه ممکن است چیزی که من 
استوارش داشنه ام. رو به کاستی گذارد؟ 


سپس خداوند روح را آفرید و به آن فرمود: در این پیکر وارد شو. روح 
که عرصه ورود خود را تنگ دید ایستاد. خداوند به او فرمود: ناگزیر وارد 
شو و ناگزیر خارج شو. روح از محل نرمي بین استخوانهای جمجمه وارد 
سر آدم شد و چون به چشمانش رسید. او شروع به نگریستن به خود 
کرد. سپس شنید که فرشتگان تسبیح می‌گویند. وقتی روح به بینی 


آدم رسید» او عطسه کرد. آن گاه خداوند متعال زیان او را به حمد گشود 
و او گفت الحمد لله. این نخستین سخنی بود که آدم گفت. خداوند 
فرمود: خدا رحمتت کند ای ادم که برای همین آفریدمت و رحمت من 
برای تو و فرزندان توست اگر آنان نیز سخن تو را بکویند. این چنین 
گفتن «خدا رحمتت کند» به هر که عطسه کند سنئت شد و هیچ چیز 
بر ایلیس سخت‌تر از این سخن نبود. سپس آدم چشمانش را کشود و 
دید بر عرش نوشته شده: هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد 
فرستاده اوست. وقتی روح به ساق آدم رسید. او پیش از آن که روح به 
گام‌هایش برسد خواست برخیزد اما نتوانست. از اين رو خداوند متعال 
فرمود: «خلق الانشان من عجّل» 


غور الامور ترمذی: این سخن نزدیک است به آن چه گذشت تا آنجا که 
می‌گوید: یحبی علیه السلام فرمود: ای ابا مه حال آنکه نامش حارث 
است و کنیه اش ابا مره و خدایش ابلیس نامید چون در روز سجده بر 
آدم علیه السلام از هر نیکی خالی شد. 

یحیی علیه السلام گفت: من دوست دارم تو را در صورت و آفرینشت 
بینم و دامهایی که به آن‌ها مردم را هلاک کنی بمن بنمائی. ابلیس 
گفت: کار بزرگی از من خواستی که مرا در تنگنا گذاشتی و کارم را مشکل 
کردی ولی تو نزد من عزیزتری از اينکه تو را رد کنم و نيازت را بر نیاورم. 
ولی می‌خواهم که تنها مرا بینی و کسی جز خودت نباشد. سپس برای 
فردای آن روز با هم وعده گذاشتند و با اين وعده از نزد آن حضرت 
رفت» و فردا همان ساعت برابرش ایستاده بود. و به او به عنوان یک کار 
خدائی بزرگ نگاه کرد. چهره ای مسخ شده وارونه و زشت هراسناک و 


بد. تنی چون تن خوکان» و چهره ای چون چهره میمون» چشمش به درازا 
شکافته» دهانش به درازا شکاف برداشته» وبرابر سر و دندان‌هایش همه 
یک استخوان وجود داشت. بی چانه و بی ریش موی سرش اندک 
روئیده بسوی بالا و وارونه. با چهار دست. دو تا در شانه و دو در پهلوهاء 
انگشتان پاهایش به دنبال و پاشنه‌هایش به جلو و دستش دارای شش 
انگشت. گونه اش سفت و صاف. دو سوراخ بینی او به سوی آسمان و 
نوکی داشت چون نوک پرنده» چهره اش به سوی پشت. دو چشمانش 
کور و لنگ و چوله» دارای دو بال و پیراهنی داشت بالا زده که رویش 
زناری بسته بود. و چند کوزه خرد به کمربندش آويخته بود و کنار 
پیراهنش رشته‌هابی آویزان بودند در هر رنگ از سفید و سیاه و سرخ 
و زرد و سبز. و زنگ بزرگی در دست داشت و خودی بر سر که بر قله اش 
آهن درازی کمان دار آویزان بود. 


یحیی علیه السلام فرمود: ای ابا مره به من از آنچه بینم و بپرسم گزارش 
بده» گفت: ای پیغمبر خدا من بدین وضع نزد تو نیامدم مگر اين که 
می‌خواهم از هر چه بپرسی پاسخ درست دهم و چیزی را از تو پنهان 
فرمود: ای ابا مره به من بگو این کمربند بالای پیراهنت چیست؟ 

گفت ای پیغمبر خدا این مجوس گری و گبر مابی است. من گبری را 
ساختم و خود بدان کیشم. 

فرمود: بگو بدانم این کوزه‌های خرد که از کمربندت آویزانند» چیستند؟ 
گفت: ای پیغمبر خداء اینها شهوتها و نمایشات دامهای من اند» نخست 
چیزی که موّمن را با آن شکار کنم زن است و اگر او به فرمان خدا در 


این باره بچسبد از راه جمع مال حرام به او رو کنم و او را با حرص و طمع 
در آن اندازم و اگر به فرمان خدا پناه برد و به زهد و ترک مال از من کناره 
کند از راه میخواری و مستی به او رو کنم تا همه این خواهشها را در او 
مکرر سازم و به ناچار اکر پارساترین مردم باشد به یکی از آن‌ها گرفتار 
شود. 

فرمود: این نمونه‌های هوس انگیز که به کنار پیراهنت هستند 


گفت: ای پیغمبر خدا این‌ها رنگ‌های زنانه و زیور آن‌هایند و هر زنی 
پیوسته جامه خود را به یکی از این رنگها درآورد تا آن را بپسندد و مردان 
را به زیورش عاشق خود سازد. 


فرمود: این زنگ که در دست داری چیست. 


گفت: ای پیغمبر خدا اين معدن خوشی و شادی و مجمع آوازهای 
ابزارآلات موسیقی است از تار و طنبور و نی و طبل و دایره و نوحه گری 
و سرود. همانا آن گروه در انجمنی برای بدکاری گرد آیند و برخی از آنچه 
گفتم در اختیار دارند ولی آن‌ها را کامیاب و شاد نسازد. و چون ببینم 
خوب سرحال نیستند من این زنگ را بنوازم و با آواز ابزارآلات آن‌ها در 
آمیزد و لذت و شادی آن‌ها را بیفزاید» برخی چون آن را شنوند. 

با انگشتان خود بشکن زنند» برخی سر و گردن بجنبانند و برخی با دو 
دست کف زنند و پیوسته این شیوه را ادامه دهند تا من بر آن‌ها سوار 
شوم و آن‌ها را هلاک سازم. 


فرمود: این کلاه خود که بر سر داری چیست؟ گفت: ای پیغمبر خدا از 
من بپرهیز و از دامهایم که پیغمبران و نیکان و عابدان و پارسایان برایت 


بیان کردند» چنانچه من سر خود را با این کله خود از نکبت نگهدارم. 
فرمود: نکیت کدام است؟ گفت: لعنت» فرمود: این آهن دراز که در قله 
آنست چیست؟ گفت: ای پیغمبر خداء این قلابی است که با آن دل 
نیکان را به سوی خود کشم. فرمود: یک پرسش ماند» گفت آن چیست؟ 
فرمود: این چه آفرینش و صورت زشت و وارونه و منکری است که تو 
داری؟ گفت: ای پیغمبر خدا این به خاطر پدر تو آدم است» من از 
فرشته‌های ارجمند بودم هزار سال سر از سجده برنداشتم» و در یک 
سجده برای پدرت آدم پروردکارم را نافرمانی کردم» و خدا بر من خشم 
گرفت. و مرا لعن کرد و از پیکره فرشته‌ها به پیکره دیوان درآمدم» در 
میان فرشته‌ها زیباتر از من نبود و من مسخ و وارونه و زشت و برگشته 
و هراسناک و بد منظره شدم چنانچه بینی. 


فرمود: آیا این تصوير از خودت و دامهایت را پیش از من به کسی دیگر 
نشان داده ای؟ گفت: نه سوگند به عزت پروردگارم این چیزی است که 


هیچ ادمیزادی 


هرگز آن را مشاهده نکرده و من تو را در برابر همه مردم بدان گرامی 
داشتم. فرمود: پذیرائی خود را با دو پرسش کامل کن یکی عمومی و 
دیکری خصوصی. کفت: ای پیغمبر خدا بسیار خوب می‌توانی بپرسی 
فرمود: به من بگو چه چیزی تو را امیدوارتر کند و پشتیبان‌تر و دلداری 
بخش‌تر از اندوه تو است. و کدامین چیز تورا خوشحال‌تر و جایگاهت را 
قوام بخش‌تر و دلت را شادتر می‌سازد؟ 

گفت: ای پیغمبر خدا من می‌ترسم آن را به کسی بگوئی و از تو یاد گیرند 
و خود را از آن نکهدارند 9 نیرنک من تباه شود. 


فرمود: خدا در کتابش کار تو و نیرنگت را فرو آورده و برای پیغمبران و 
دوستانش بیان کرده و از آنچه باید» اجنتاب خواهند کرد. و اما کمرامان 
را تو به آن‌ها سزاوارتری که مانند گوی در دست تواند و تو آن‌ها را به 
بازی می‌گیری. از اين رو نزد اولیای خداوند گفتار تو از گفتار خدا 
اثربخش‌تر و عزیزتر نیست. 

گفت: ای پیغمبر خدا به راستی که زنان مهمترین چیزی ایند که مرا 
بسیارامیدوار پشتم را محکم و چشمم به آن‌ها روشن می‌گیردد همانا 
که آن‌ها بند و دامهای من و تير بی خطای من اند پدرم قربانشان اگر 
اینان نبودند نمی‌توانستم کمترین آدمی را گمراه کنم به وسیله آن‌ها 
است که به مقاصد خود برسم و به واسطه آن‌ها مردم را به هلاکت 
رسانم. 


چون متوجه عابدان و علماء شوم بر من چیره شوند و هر چه سپاه بر 
آن‌ها گسیل دارم بگریزند و پس از شکست و گریز به باد زنان آیم و 
خوشدل شوم و خشمم آرام شود و خاطرم آسوده گردد و عقده دلم 
گشوده شود و اندوهم تسلی یابد و چشمم روشن گردد و پشتم محکم 
شود. 

و اگر زنها از نژاد آدم نبودند من بر آن‌ها سجده می‌کردم» چون آن‌ها 
خانم‌های من اند و جاشان بر دوش و گردن من است و بر من است 
آنچه خواهند. هیچ زنی از من طلب نیازی نکند جز اینکه برای انجامش 
با سر شتابم نه با پاء زیرا آن‌ها امید من و پشت و عصمت و مورد پسند 
و اعتماد و فریادرس من اند. 


فرمود: سود و شادی تو در گمراه کردن آدمی چیست؟ و برای چه بدان 


گفت: خدا شادیها» غمهاء حلال و حرام را آفریده» و در روز آدم مرا میان 
آن‌ها مخیر کرد و من شهوتهاء حرام» دشنام و منکرات را برگزیدم و 
آن‌ها شیفتگی و دلخواه من شدند و آدم را هم مخیر کردند و او اندوه 
و عبادت و حلال را برگزید. و آن‌ها خواسته و آرزوی او شدند. بنابراین 
آنست خواسته و آرمان او» و اینست هوس و خواست و دلخواه من» آن 
است دلخواه و دارائی و کالای او این است خواسته و دارائی و کالا و 
اندوخته من» و خواسته هر کس همانند خود اوست چون علاقه و 
شهوت بدان دارد» علاقه و شهوت مرد زندگی او است و چون زندگی را از 
کسی بگیرند نابود گردد» چه بسیار آفریده خدا که خواسته و دلیندش 
را گرفتند و مرد و نابود شد و این موضوع نیز چنین است. 


اينکه من برگزیده‌ام دلخواه و هوس و زندگی من شده و اگر از من گرفته 
شود نابود شوم و هرگاه بدان دست یابم شاد و سر زنده شوم» و چون 
دیدم دلخواه و هوس و زندگیم نزد دیگری است که آن را از من گرفته 
تا توانم بکوشم که آن را به دست آورم تا بدان بر آدمی نیرو گیرم کسی 
که زندگی من یعنی شهوت و هوس مرا گرفته است و در چنته خود 
نهاده و آماده شده تا با من کارزار کند و بجنگد. آیا من چاره ای جز نبرد 
دارم تا حق به حق دار برسد و ستمکار مقهور گردد» اینست حال من و 
کار من و مایه شادی من چون بر او چیره شوم. 

به او فرمود: مگر آدم چه ستمی به تو کرده که می‌گوثی باید بر ستمکار 
غالب شد. گفت: به من ستم کرده که هوی و هوس مرا گرفته و در 
چنته خود نهاده است. چگونه من در جنگ با او و در حلال او طمع نکنم 
حال آنکه او در حرام و خواسته من طمع کرده است. 


به او فرمود: آیا این عاقلانه است که می‌گوئی من می‌خواهم هوس خود 
را از او پس گیرم. و شاد شوی اگر آن را بکار گیرد و اندوه خوری اگر 
هوست را در زندگی خود بکار نبرند؟ گفت: چون هوس راند من اندوه 
ندارم بلکه شادمی شوم زیرا او خواسته مرا که شادی است برایم برآورده 
کرده است. اما اندوه خورم که آن را به کار نگیرد» من دنبال خواسته‌ام 
نیستم که از من گرفته زیرا دلم آسوده است که برنگردد. زیرا بر آن 
سرشته شده ولی می‌خواهم آن را بکار بندد» و چون آن را بکار بندد ارزو 
و گزیده و زندگیم را به من داده که جان من است. و چون آرمان مرا به 
کار گیرد مرا زنده و شاد کرده و آن را در چهت خود بکار بسته است و 
اگرآن را بکار نگیرد و در چنته او بماند» چون زندانی باشد و چون در درون 
او زندانی و در بند است و آن جان من است مانند اینست که من در 
زندان و در بندم. لذا به جنگ با او برخیزم. زیرا او به جای زندگی به من 
مرگ داده و ناچارم به هر نیرنگ دست زنم و هر فریبی بکار گیرم و 
آماده شوم و ابزار و آلات را آراسته سازم و ادوات و ابزار موسیقی را بر 
آرم. بزنم و بجنبانم و نمایش دهم شاید آن را بیند و به طرب آید و یاد 
کند و به نشاط آید و فریب خورد و به هیجان آید» و آن هوسی را که در 
او است بکار بندد» که آن زندگی و خواسته من است. و من زندگی یابم 
و خزم شوم تا آن راهی برای خروج و نجات از زندان بیابد» و اين همان 
چیزی است که برای کسی نگفتم از روزی که آفریده شدم. و اگر فضل 
و ارجمندی تو نبود هرگز برایت باگو نمی‌کردم. 

یحیی فرمود: اکنون آن پرسش خصوصی که از تو خواستم. گفت: آری 
بپرس من آماده ام. فرمود: آیا هرگز در من فرصتی برای هوس رانی خود 
یافتی از گوشه چشمی با پرش سخنی از زبان یا خاطره ای در دل؟ 


گفت: بار خدایا نه» جز اینکه یک خصلت از تو مرا خوش آید و پسند 
من است که در تو بسیار است و نزد من مقام ارجمندی دارد» رنگ یحبی 
ازگفته او پرید و به خود پیچید و خود را کوچک شمرد و بندهای دلش 
لرزید و غش کرد. 


فرمود: ای ابا مزه ان خصلت شیطان بسند جیست؟ 


گفت: تو مرد پر خوری هستی و بسا که بسیار بخوری و تخمه شوی از 
آن و سستی و خواب و سنگینی و تنبلی و چرت تو را فرا گیرند. و از اين 
رو گاهی برخلاف شبهایی که برمی خیزی و عبادت می‌کنی بر پهلوی خود 
بخوابی» و این کار تو مرا خوشحال کند. 

گفت: تنها به واسطه همین در من فرصتی برای خود یافته ای؟ گفت: 
آری» فرمود: چه چیزی تو را سخت شادت کند و سخت تو را بجنباند؟ 
گفت من آن را یاد آور شدم ولی تو حفظ نکردی. بطور خلاصه هر آنچه 
را خدا بد شمارد. مورد پسند من است و هر آنچه خدا پسند است نزد 
من منفور است. و من از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنم تا آن را چیز 
محبوب نزد خدا رابه دور اندازد و امر مورد پسند خود را می‌آرایم تا آن را 
برگیرد و اختیار کند. زیرا زندگی من در بکار بستن امر مورد پسند من 
است و مرگ و نابودی و خواری و ناتوانیم در بکار بستن چیزی است که 
آن را ناپسند دارم و در افکنده‌ام که همان حلال و پاک است از هر چیز 
و هر اندوه؛ و حرام موردٍ پسند من هر چیز پلید و شادی و خوشی ای 
است که خداوند از آن غدقن کرده است. 

سپس ابلیس گفت: تو را بس است ای بحبی در حالیکه ابلیس از 
فرصتی که بر او یافته» و با او در میان گذاشته بود شاد و خوشحال بود؛ 
یحیی فرمود: در عمر من جز همین فرصت را که گفتی بر من نیافتی؟ 


گفت: بارخدایا نه جز همین را. 


یحیی فرمود: من با خدا عز و جل نذری واجب عهد کردم که تا از دنیا 
بیرون روم هرگز سیر غذا نخورم. فرمود: ابلیس در خشم شد و غمناک 
شد از این گزارش که به او داد. و یحیی از او خودداری کرد و پناه گرفت. 
ابلیس گفت: ای آدمیزاد مرا فریب دادی و پشتم را با اين فریب 
شکستی و من با خدای خود عهد کنم و نذری واجب بکردن کیرم که 
هیچ آدمی را اندرز ندهم. و البته ای آدمیزاده تو بر من چیره شدی و 
خشمگین از نزد آن حضرت خارج شد. 


و می‌گویم: نسخه روایت بسیار ناخوانا و ناقص بود و برای تاکید و 
توضیح روایات اهل بیت علیهم السلام چنانش که یافتم» نگاشتم. 


امام علی علیه السلام: هرکه عاشق چیزی شود. [آن چیزء|دیده اش را 
کم سو (نابینا) و دلش را بیمار می‌کند. در نتیجه. او با چشمی نادرست 
می‌نگرد و با گوشی ناشنوا می‌شنود. شهوت‌ها [پرده] خردش را دریده 
اند و دنیاء دلش را میرانده و جانش شیفته آن شده است. پس او بنده 
دنیا و بنده کسی است که از آن» بهره ای دارد و [دنیاآبه هر جا رفت. او 
نیز می‌رود و به هر سو روی آورد» او نیز روی می‌آورد. در پی هیچ يك از 
فرمان‌های بازدارنده خدا باز نمی‌ایستد و از هیچ پند دهنده از جانب او 
پند نمی‌گیرد حال آن که خود کسانی را که مرگ بی خبر» گرفتارشان 
ساخته است» می‌بیند. 


و در همین کتاب آمده است که سعد از عیّاد بن سلیمان» از محمد بن 
سلیمان از پدرش سلیمان از عیتم بن آسلم. از معاویه بن عقّار ذهنی» 
از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: روزی ابوبکر به نزد 
علی علیه السلام آمد و به حضرت گفت: بعد از جریان روز ولایت [غدیر 
خم| پیامبر راجع به تو چیز دیگری به ما نگفت» گواهی می‌دهم که تو 
مولا و سرور من هستی و من به این حقیقت معترفم و در زمان پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم به تو به خاطر امارت موّمنین تبریک گفتم 
و پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز به ما اين خبر را داده بود 
خ له یه ابات (ع جلستین اه در اعیر وات زم ری سیب 
این صلاحیت‌ها از تو باز نداشته است و میراث رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله و سلم و امور زنانش به تو واگذار شد. اما رسول خدا به ما 
نگفت که تو پس از او جانشینش هستی. در نتیجه در اختلافی که بین 
ما و شما وجود دارد. ما مقصر نیستیم و گناهی نداریم. علی علیه السلام 
به او فرمود: اگر خود پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را ببینی و او 
خود خبر این امر را به تو بدهد و بگوید که من از تو به خلافت سزاوارترم 
و در این صورت اگر از مسند خلافت کناره نگیری کافر هستی» چه 
می‌گویی؟ ابوبکر پاسخ داد: اگر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
ببینم و یکی از این حرف‌ها را هم به من بگوید» سخنت را قبول دارم. 
علی علیه السلام فرمود: وقتی نماز مغرب را خواندی نزد من بیا. 

راوی می‌گوید ابوبکر پس از نماز مغرب برگشت. علی علیه السلام دست 
او را گرفت و او را با خود به مسجد قبا برد. به ناگاه ابوبکر پیامبر صلی 
الّه علیه و آله و سلم را دید که رو به قبله نشسته است. پیامبر صلی 
الّه علیه و آله و سلم به او فرمود: ای برده آزاد شده! حق علی را از او 
گرفتی و بر مسند نبوت تکیه زدی. آیا من این اجازه را به تو داده بودم؟ 


جامه خلافت را از تن به در کن و این امر را به علی واگذار» و گرنه جایگاه 
تو دوزخ است. سپس علی علیه السلام دست ابوبکر را گرفت و او را از 
مسجد بیرون برد و پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم از نزد آنان رفت. 
امیرالمو‌منین به نزد سلمان رفت و به او فرمود: سلمان! از ماجرایی که 
اتفاق افتاده با خبری؟ و جریان را برای سلمان شرح داد. سلمان گفت: 
ابوبکر امر شما را مکشوف می‌سازد و اين خبر را به گوش دوستش (عمر) 
می‌رساند و او را از مسئله آگاه می‌کند. امیرالمو‌منین علیه السلام خنده 
ای کرده و فرمود: اما این که خبر را به عمر می‌رساند» بله او چنین می‌کند؛ 
ولی به خدا قسم که اين دوه تا روز قیامت دیگر هیچ سخنی از این 
واقعه نمی‌گویند. چرا که آن‌ها بیشتر به فکر منفعت خویش هستند تا 
این واقعیت. 


ابوبکر عمر را دید و ماجرا را برایش شرح داد. عمر به او گفت: وای بر توء 
چه بی خردی! به خدا سوگند این‌ها همه از جادوی ابن ابی کيشه است. 
آیا قدرت جادوگری بنی‌هاشم را از یاد برده ای؟ محمد چطور به دنیا بازمی 
گردد؟ مرده که نمی‌تواند به دنیا باز گردد. جایگاهی که تو در آن قرار 
داری» بزرگتر از سحر بنی‌هاشم است. همچنان جامه خلافت را به تن 
داشنه باش و به کار خود ادامه بده. 


علی بن ابراهیم از محمد بن علی بن بلال» از یونس چنین روایت 
می‌کند: یونس و هشام بن ابراهیم در مورد عالمی که موسی با او دیدار 
کرد اختلاف نظر پیدا کردند که کدام یک عالم‌تر بودند و این که آیا 
ممکن است. با این که موسی علیه السلام پیامبر زمان خود بود. فردی 
عالم‌تر از او در زمان او وجود داشته باشد؟ قاسم صیقل می‌گوید: این 


دوء نامه ای برای امام رضا علیه السلام نوشتند و در آن نامه این موضوع 
را از حضرت پرسیدند. حضرت در پاسخ نوشت: موسی علیه السلام به 
نزد آن عالم رفقت. خضر در جزیره ای نشسته بود یا به چیزی تکیه زده 
بود. موسی علیه السلام به او سلام کرد. اما خضر متوجه مفهوم سخن 
او نشد چرا که اين واژه در دیار او رایج نبود. به او گفت: تو کیستی؟ 
گفت: موسی بن عمران. 


خضر پرسید: تو همان کسی هستی که خداوند با او سخن گفت؟ موسی 
پاسخ داد: آری. خضر گفت: از من چه می‌خواهی؟ موسی پاسخ داد: 
آمده‌ام تا از آن چه به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صلاح است. به 
من بیاموزی. خضر گفت: کاری که به من موکول شده, تو طاقت آن را 
تخری اه خی ند بت و رل که زر طاقت من بیرون است. سپس 
از مصائب اهل بیت پیامبر صلوات اللّه علیهم اجمعین و کید دشمنان 
برای موسی سخن گفت و هر دو گریستند. سپس از فضائل اهل بیت 
نبی صلوات اللّه علیهم اجمعین و برتری آن‌ها بر همگان سخن گفت تا 
این که موسی گفت: کاش من هم از اهل بیت محمد صلوات اللّه علیهم 
اجمعین بودم. سپس در باره فلانی و فلانی و فلانی سخن گفت و 
همچنین مبعث پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم را ذکر کرد و این 
که قومش او را تکذیب می‌کنند و چه رفتارهایی از ایشان سر می‌زند و 
تاویل این آیه را برایش شرح داد: «و نقلبٍ آَفیِدَتَهْم و آبَصارهم گما لم 
ونوا به ول مَرَْ»[و دل‌ها و دیدگانشان را برمی گردانیم (در نتيجه به 
آیات ما ایمان نمی‌آورند) چنان که نخستین بار. به آن ایمان نیاوردند] 
یعنی آن زمان که از ايشان پیمان گرفت. موسی گفت: «مَل تیک عَلی 
آن نْعلّمن مقا غََفت زشدا» خضر علیه السلام پاسخ داد: «تک تن 
تشتطیع معی ضَیْراً و یف تضبز علی ما آخ تجط به خبُراٌ» موسی علیه 


السلام گفت: «ستجذنی ان شاء ال صابراً و لا آغصی تک آفرا» خضر 
علیه السلام گفت: «قان انبِغْتنِی فلا تشتلنی عَن شی ء حتّی َخِت تک 
مِئْهُ ذکُرًٌ» یعنی دلیل هیچ یک از کارهایم را مپرس و بر من خرده مگیر 
تا این که خودم سبب آن را به تو بگویم. موسی هم پذیرفت. آن سه 
نفرء با هم به راه افتادند تا به ساحل رسیدند» کشتی ای بارگیری کرده 
بود و قصد حرکت داشت. ناخدای کشتی گفت: این سه نفر را هم با 
خود می‌بریم زیرا افراد صالحی هستند. وقتی کشتی به راه افتاد و 
مسافتی را طی کرد. خضر علیه السلام برخاست و کف کشتی را سوراخ 
کرد و آنجا را با گل پر کرد. موسی علیه السلام از اين کار خضر سخت 
خضر پاسخ داد: «ألَمْ أَقُلْ تک ن تشتطیع معی مَبْراٌ». موسی علیه 
السلام گفت: «ا ثوْاخْذُنی بما تسیث و لا ترُقْنی من أَفری عُسراً». از 
کشتی خارج شدند و به راه افتادند. نگاه خضر به پسر بچه بسیار زیبایی 
افتاد که همچون پاره ماه بود و گوشواره مروارید به گوش داشت و با 
چند کودک دیگر مشغول بازی بود. خضر مدتی به آن کودک نگاه کرد 
سپس او را گرفت و کشت. موسی به خضر حمله ور شد و او را به زمین 
زد و گفت: «قتلت تفساً که بغیر تفس لَقذ جت شین َکرٌ.. خضر 

علیه السلام پاسخ داد: «ا تم آقل لک تک لنْ تشتطیع معی ره 
موسی علیه السلام به او گفت: «ٍن شاک عَن شی ء بَغدّها فلا 
تصاحبنی قَذ بلَغْت من لذْتّی غَذْرا». ها افتادند تا به روستایی 
به نام ناصره رسیدند که نسب صبرآ». 


از عبدالرحمن بن سیابه از امام صادق علیه السلام روایت شده است: 
موسی علیه السلام از منبر بالا رقت و منبر او سه پله داشت. با خود 
گفت که خداوند داناتر از من کسی را نیافریده است. جبرثئیل به نزد او 
آمد و به او گفت: خداوند قصد امتحان کردن تو را دارد. از منبر پایین 
بیا؛ بر روی زمین کسی هست که از تو داناتر است. در جست و جوی او 
برآی. موسی علیه السلام شخصی را به دنبال پوشع فرستاد و به او 
گفت: من در معرض امتحان الهی قرار گرفته ام» پس توشه ای برگیر و 
با من بیا. پوشع یک ماهی زنده خرید و به آذربایجان رفت و آن را بریان 
کرد و در سبدی گذاشت. سپس با هم به راه افتادند تا به ساحل دریا 
رسیدند... 


راوی می‌کوید: آن دو رفتند تا به پیرمردی رسیدند که بر روی زمین دراز 
کشیده بود و عصایش را کنارش گذاشته بود و عبایی بر روی خود 
انداخته بود که به اندازه قد او نبود و اگر سرش را با آن می‌پوشاند 
پاهایش بیرون می‌ماند و اکر پاهایش را می‌پوشاند. سرش بیرون 
می‌ماند. موسی به نماز ایستاد و به یوشع گفت: مراقب من باش. قطره 
بارانی از آسمان بر روی ماهی درون سبد چکید. ماهی تکانی خورد و سبد 
را با خود به سمت دریا کشید و این معنای این آیه است: «فانخذ سبيلة 
فی الْبَخْرٍ سَزبا» سپس پرنده ای از آسمان فرود آمد و لب دریا نشست 
و منقارش را در آب فرو برد. به موسی گفت: ای موسی! تو از علم 
پروردگارت به اندازه آبی که بر روی منقار من جمع شده است برنگرفته 
ای. سپس موسی برخاست و به راه افتاد و پوشع هم به دنبال او رفت. 
پس از مدتی طولانی موسی خسته شد و به یوشع گفت: «آینا غدانا 


موسی علیه السلام بازگشت و رد ماهی را گرفت تا به آن مرد رسید و او 
همچنان دراز کشیده بود» موسی به او گفت: سلام برتو. پاسخ داد: و 
سلام بر تو باد ای عالم قوم بنی اسرائیل. سپس از جا برخاست و 
عصایش را به دست گرفت. موسی به او گفت: من دستور دارم که از تو 
پیروی کنم تا علم خود را به من بیاموزی. 

همان گونه که قرآن حکایت کرده است. خضر به او گفت: «تک لنْ 


چم اد 


تسئطیع معی صبرا». با یکدیگر به راه افتادند تا به بندرگاهی رسیدند 
که کشتی ای در آنجا آماده حرکت بود. نگاه دریانوردان که به آن دو افتاد 
گفتند: به خدا سوگند اینها را با خود می‌بریم و در ازای آن پاداشی 
نمی‌گیریم. وقتی کشتی به وسط دریا رسید. خضر کف آن را سوراخ کرد 
و موسی همان را گفت که برایتان روایت کردم. خضر به او گفت: «ا لم 
آن تک تن تشتطیع معی صبراً قال لا تُواخذنی بما تسیث و لا تزهفنی 
من آَفری عُشرآٌ». راوی می‌گوید: با هم به طرف ساحل رفتند و در آن جا 
کودکی را دیدند که لباسی از حریر سبز بر تن داشت و در گوشش 
گوشواره مروارید بود و با کودکان دیگر مشغول بازی بود. خضر پا را بر 
روی او گذاشت و او را سر برید. موسی علیه السلام به او گفت: « قتلت 
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نفسا زكية بغیر نفس لقد جتّت شیتاً نکرا». راوی می‌گوید: «فانطلقا 
ختّی اذا تیا هل قزیة اشتَطعما آهتها قَاَبوا آن یْضیَمُوهُما فوّجدا فیها 
جداراً پریذ آن بنقض فاَفامَةٌ قال لو شفت لَانَخذت عنَیه آخْراً» بعنی کاش 
نانی می‌گرفتی تا بخوریم چون گرسنه شده ایم. این سرزمین در ساحل 
دریا قرار داشت و نامش ناصره بود و نام نصرانی‌ها هم از همین جا 
گرفته شده است. اهالی آن سرزمین به موسی و پوشع غذایی ندادند و 
تا روز قیامت هم دیگر هیچ کس را میهمان نخواهند کرد. مَثّل آن کشتی 
در میان ما و شما این است که امام حسین علیه السلام از بیعت با 


معاویه خودداری کرد. و مَثّل آن کودک در میان شماء مثل سخن امام 
حسن مجتبی علیه السلام است که به عبدالله بن علی فرمود: خداوند 
تو را لعنت کند که بد کافری هستی» به آن حضرت عرض شد: ای ابا 
محمد! او را کشتی. و مثل آن دیوار در میان شماء علی و حسن و حسین 
صلوات اللّه علیهم اجمعین است. 


از اسماعیل بن ابی زیاد شکونی» از جعفر بن محمد از پدرش, از جدش» 
از ابن عباس روایت شده است: مثل مردم و علی بن ابی طالب علیه 
السلام مثل موسی و صاحب کشتی است. موسی از روی نادانی سخن 
می‌گفت و صاحب کشتی از روی علم و آگاهی. این مردم نیز از روی 
نادانی سخن می‌گویند و علی علیه السلام از روی علم و آگاهی. 


محمد بن عمر از مردی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند: خداوند 


ذریه موّمن را تا هزار سال حفظ می‌کند و میان آن دو کودک و والدین 
شان» هفتصد سال فاصله بود. 


عبدالله بن خالد در حدیثی مرفوع چنین روایت کرده است: بر شانه 
پسر بچه ای که خضر او را کشت نوشته شده بود: کافر. 


محمد بن یعقوب از برخی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از عبدالرحمان 
بن ابی نجران» از مثُنی حثّاط از ابی بصیر. از امام جعفر صادق علیه 


السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: همانا روح موّمنان در میان 
درختانی از بهشت است که از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های آن می‌خورند و 
می‌گویند: پروردگارا! قیامت را برایمان برپا کن و به آن چه که به ما وعده 
دادی» عمل نما و افراد پسین ما را به پیشینیان ما ملحق کن. 


ای رسول خدا پدر و مادرم به فدایت سفارشی به من بفرمایید تا خداوند 
با آن مرا سود دهد فرمودند: بلهء ای ابو ذر من تو را گرامی می‌دارم تو از 
جمل ما خاندانی. من تو را به وصیّتی سفارش می‌کنم که چون آن را به 
خاطر داشته باشی سخنی دربرگیرند شیوه‌ها و راه‌های نیکی را داری؛زیرا 
اگر آن را به یاد بسیاری به سبب آن دو بهره خواهی داشت. ای ابو ذر 
خدا را چنان بندگی کن که گویا او را می‌بینی که اگر تو او را نبینی» او تو 
را می‌بیند. و بدان که نخستین بندگی او شناخت او است به این که 
پیش از هر چیزی بوده و هیچ چیزی پیش از او نبوده و یکتایی است 
که دومی ندارد و کسی است که تا بی نهایت می‌ماند. آفرینند آسمان‌ها 
و زمین می‌باشد و آنچه در آن‌ها و میان آن‌ها است می‌باشد. همان 
خداوند[لطیف]داناء, همان که بر هر چیزی توانا است سپس ایمان به 
من و اقرار به این که خداوند عزتمند مرا به سوی هم مردم فرستاده 
است تا آن‌ها را بشارت و بیم بدهم و به اذن خودش به سوی او دعوت 
کنم و چراغی روشن باشم سپس دوستی خاندانم» کسانی که خداوند 
پلیدی را از آنان دور ساخته و پاکشان کرده است. و ای ابو ذر بدان که 
خداوند والا خاندان مرا همچون کشتی نجات در قوم نوح قرار داد که 
هرکس در آن سوار شود نجات یافته و هرکس از آن روی گرداند غرق 
شده است و همچون باب حطه[برای پاک شدن از گناهان‌آبنی اسرائیل 


که هرکس از آن داخل شد ایمنی یافت. ای ابو ذر آنچه را به تو سفارش 
کردم به خاطر بسپار تا در دنیا و آخرت سعادتمند باشی. ای ابو ذر دو 
نعمت است که بسیاری از مردم دربار آن دو زیان دیده اند: تندرستی و 
فراغت. ای ابو ذر پنج چیز را پیش از پنج چیز دیگر غنیمت بشمار: 
جوانی پیش از پیری» تندرستی پیش از بیماری» توانگری پیش از 
نیازمندی» آسودگی پیش از مشغولیّت و زندگانی پیش از مرگ. ای ابو 
ذر از سپردن کارهایت به آرزوها پرهیز کن؛زیرا تو امروز هستی و در فردا 
نیستی اگر فردا برای تو باشد فردا هم آن چنان باش که امروز هستی و 
اگر فردا برای تو نباشد بر کوتاهی امروزت پشیمان نمی‌شوی. ای ابو ذر 
بسا کسی که به پیشواز آینده ای رفته که هرگز آن را به پایان نرسانده 
و بسا امیدوار به فردایی که به آن نرسیده است. ای ابو ذر اگر اجل و 
گردش آن را بینی آرزو و فریبش را دشمن می‌داری. 


ای ابو ذر در دنیا چونان بیگانه و رهگذر باش و خودت را از اهل قبور 
بشمار. ای ابو ذر چون به صبح رسیدی از شب سخن نگو و چون به شب 
رسیدی از صبح دیگر سخن نگو. از تندرستی پیش از بیماری و از 
زندگانی پیش از مرگ توشه برگیر؛زیرا که تو نمی‌دانی نامت در فردا 
چیست[سعادتمند نام خواهی گرفت پا شقاوتمندآای ابو ذر. مبادا به 
هنگام غفلت بیفتی که دیگر توان برگشتن نباشد که وارئت تو را 
نخواهد ستود به آنچه از برای او گذاشته ای و آن خداوندی که به نزد او 
رفته ای تو را معذور نخواهد داشت در آن چیزهایی که خود را مشغول 
آن‌ها ساخته ای. ای ابو ذر. چیزی چون دوزخ ندیده‌ام که گریزنده اش 
مانده باشد و نه همچون بهشتی که خواهانش به خواب فرو رفته باشد. 


ای ابو ذر بر عمرت حریص‌تر باش تا بر درهم و دینارت ای ابو ذر. هرکه 
از شماء یکی از چند چیز را در پیش دارید: با توانگر گردید و طغیانگری 
پیش کگیرید. يا بینوا شوید که در اثر فقر و بینوایی خدا را فراموش 
نمایید یا دچار بیماری شوید که شما را از اصلاح بازدارد» پا به سن پیری 
رسید که شما را از کار بیندازد یا در چنگال مرگ گرفتار آیید که (فرصت 
را از شما برباید و شما را) سرگشته سازد با گرفتار فنن دخال شوید که 
که از همه چیز عظیم‌تر و تلخ‌تر است. ای ابو ذر» بدترین و پست ترین 
مردمان در نزد خداوند به روز قیامت دانشمندی است که از علم و دانش 
او بهره ای برده نشود و کسی که به دنبال علم می‌رود تا مردم را به سوی 
خود بگرداند (و بر آتان سروری نماید) بوی بهشت را در نیابد. ای ابو ذر» 
اگر از تو دربار چیزی پرسند که ندانی» بگو نمی‌دانم تا از پیامدهای 
نامطلوب آن نجات یابی و در آنچه دانشی دربار آن نداری به مردم فتوا 
مده تا از عذاب الهی در روز قیامت رهایی یابی. ای ابو ذرء گروهی از 
بهشتیان به کروهی از دوزخیان می‌نکرند و می‌کویند: چه چیز شما را به 
دوزخ برد درحالی که ما به برکت تعلیم و تربیت شما به بهشت 
درآمدیم؟! پس آنان گویند: ما شما را به نیکی فرمان می‌دادیم ولی 
خودمان از انجام آن دریغ می‌ورزيديم. ای ابو ذر. همانا حقوق الهی بر 
بندگان عظیم‌تر از آن است که آنان از عهده اش برآیند و نعمت‌های 
خداوند بیشتر از آن است که بندگان آن را بشمارند اما بایستی که توبه 
کنان شب و صبح کنید. ای ایو ذرء» همانا شما در گذر شب و روز در 
مهلت‌هابی ناقص با کرداری نگاه داری شده هستید درحالی که مرگ نیز 
ناگهانی می‌آید. پس هرکس نیکی بکارد نزدیک است که رغبت بدرود و 
هرکس بدی بکارد نزدیک است که پشیمانی بدرود. که برای هر کشت 


ورز همان است که کاشته است. ای ابو ذر آهسته رو» بهره اش را از 
دست نمی‌دهد و آزمند به آنچه برایش مقذر نشده. دست نمی‌یابد. به 
هرکس که خبری داده شده» خداوند داده است و از هرکس شری 
بازداشته شده» خداوند آن را بازداشته است. ای ابو ذر پرهیزگاران 
سروران و فقیهان راهبران اند و همنشینی با ایشان افزونی است. ای 
ابو ذر. همانا موّمن گناهش را چونان صخره ای بر بالای سرش می‌بیند 
و می‌ترسد به روی او بیفتد و کافر گناهش را چونان مگسی می‌بیند که 
از کنار بینی اش می‌گذرد. ای ایو ذر. همانا خداوند وقتی برای بنده ای 
خیر بخواهد گناهانش را میان دو چشمش ترسیم می‌کند. ای ابو ذر» به 
خردی گناه منگر بلکه بنگر که چه کسی را نافرمانی کرده ای. ای ابو ذُر 
همانا جان موّمن از گنجشکی که در قفسی انداخته می‌شود بی قرارتر و 
ترسان‌تر است. ای ابو ذر. هرکس که گفتار و کردارش برابر باشد همان 
کسی است که به بهره اش می‌رسد. و هرکس گفتار و کردارش برابر 
نباشد همان مردی است که باید خودش را سرزنش کند. ای ابو ذر» 
شخص به سبب گناهی که به آن دچار شده از روزی محروم می‌شود. ای 
ابو ذر وقتی تو چیزی از آخرت می‌خواهی و به دنبالش می‌روی برایت 
آسان می‌شود و وقتی چیزی از امور دنیا را می‌بینی و به دنبالش می‌روی 
برایت سخت می‌شود؛زیرا تو بر حالی هستی که از آن می‌ترسی. ای ابو 
ذر دربار آنچه به تو بهره ای نمی‌رساند سخن نگو؛زیرا هیچ ربطی به تو 
ندارد. و زبانت را نگاه دار چنان که روزی ات را نگاه می‌داری. ای ابو ذر 
همانا خداوند شکوهمند مردمی را به بهشت می‌برد و آن قدر به آنان 
عطا می‌کند تا سپرد شان به پایان رسد و بالای ایشان مردمانی در درجات 
بالاترند که وقتی اینان به آن گروه بالاتر می‌نگرند آنان را می‌شناسند و 
می‌گویند: 


پروردگارا اینان برادران ما هستند که با ما در دنیا بودند. پس به چه 
سیب ایشان را بر ما برتری دادی؟ گفنه می‌شود: هبهات وقتی شما 
سیر بودید ایشان گرسنه بودند. وقنی شما سیراب بودید ایشان تشنه 
بودند» وقتی شما در خواب بودید ایشان برپا ایستاده بودند و وقتی 
شما در جایتان می‌ماندید ایشان رهسپار می‌شدند. ای ابو ذر همانا 
خداوند والا نور دیدگانم را در نماز نهاد و آن را محبوب من قرار داد 
چنان که غذا را محبوب گرسنه و آب را محبوب تشنه قرار داد. 

ای ابو ذر هرگاه مردی در یک روز» غیر از نمازهای واجب دوازده رکعت 
نماز بگذارد. برایش خانه ای در بهشت حقی واجب است. ای ابو ذر» نماز 
در این مسجد من برابر است با صد هزار نماز در مساجد دیگر مگر 
مسجد الحرام. و نماز در مسجد الحرام برابر با صد هزار نماز در جز آن 
است. و برتر از هم این‌ها نمازی است که مرد فقط برای خدا در خان 
خود می‌گزارد به گونه ای که هیچ کس جز خدا او را نمی‌بیند. ای ابو ذر» 
همانا تو تا وقتی در نماز هستی در آن پادشاه را می‌زنی و هرکس بسیار 
در پادشاه بزند» سرانجام باز می‌شود ای ابو ذر هر مومنی که برای نماز 
می‌ایستد عطایای میان او و عرش بر او فرو می‌ریزد و فرشته ای بر او 
گمارده می‌شود که فریاد بزند: ای پسر آدم اگر می‌دانستی چه چیزی در 
نماز تو است و با چه کسی مناجات می‌کنی» خسته نمی‌شدی و روی 
برنمی گرداندی. ای ایو ذر» خوشا اصحاب درفش‌ها در روز قیامت که 
درفش‌ها را بر دوش می‌گیرند و از مردم به سوی بهشت پیشی 
می‌گیرند.هان که آنان پیشی گیرندگان به مسجدها در بامدادان و جز 
آن هسنند. ای ایو ذر» خانه ات را گور[تاریک‌آنکن. نمازی در آن بگزار تا 
به سبب آن گورت روشن شود. ای ابو ذر. نماز ستون دین است ولی 
زیان بزرگ‌تر است و صدقه» گناه را نابود می‌کند ولی زبان بزرگ‌تر است. 


ای ابو ذر در بهشت هر درجه ای که بالاتر از درج دیگر است چنان است 
که میان آسمان و زمین است. بنده چشم می‌گشاید و نوری چنان آن را 
روشن می‌کند که نزدیک است کورش کند. پس شادمان می‌شود و 
می‌گوید: این چیست؟ می‌گویند: این نور برادر مومن تو است. 


من گفتم: ای رسول خدا این چگونه ممکن است؟ حضرت فرمودند: آن 
گناه را جلوی چشمش قرار می‌دهد تا از آن توبه کند و به سوی خدا 
بگریزد و به بهشت داخل شود. ای ابو ذر» همانا زیرک کسی است که 
نفسش را سرکوب کرده و برای پس از مرگ عمل کند و ناتوان کسی 
است که از نفس و هوس‌های آن پیروی کند و از خداوند عزتمند 
آرزوهایش را بخواهد. ای ابو ذر» همانا نخستین چیزی که از این امت 
برداشته می‌شود امانتداری و فروتنی است چنان که نزدیک است هیچ 
فروتنی را نبینی. ای ابو ذرء سوگند به کسی که جان محمد[صلی الله 
علیه و اله‌آبه دست او است اگر این دنیا در نزد خداوند عزتمند به انداز 
بال پشه پا مگسی می‌ارزید. به کافر و فاجر شربتی از آب نمی‌نوشانید. 
ای ابو ذر. همانا این دنیا نفرین شده است و آنچه در آن است نفرین 
شده است جز آنچه با آن خشنودی خدای عزتمند خواسته می‌شود. ای 
ابو ذر رهیچ چیزی در نزد خداوند از اين دنیا ناپسندتر نیست. آن را 
آفرید ولی از آن روی گرداند و دیگر ننگریست و تا برپایی قیامت نخواهد 
نگریست. و هیچ چیزی در نزد خداوند از ایمان به او و ترک آنچه فرمان 
داده که ترک شود پسندیده‌تر نیست. ای ابو ذر. همانا خدای والا به 
برادرم عیسی علیه السلام وحی کرد: ای عیسی دنیا را دوست مدار؛زیرا 
من آن را دوست نمی‌دارم. و آخرت را دوست بدار؛که آن جایگاه بازگشت 
تو است. ای ابو ذر» همانا جبرئیل گنجینه‌های این دنیا را بر استری 
خاکستری به نزد من آورد و گفت: ای محمّد همانا این‌ها زمین است که 


داشتن آن‌ها از بهر تو در نزد پروردگارت خواهد کاست. من گفتم: 
جبرئیل ای حبیب من مرا به آن نیازی نیست. هنگامی که سیر شوم 
پروردگارم را سپاس می‌گزارم و چون گرسنه شوم از او درخواست می‌کنم. 
ای ابو ذر. وقتی خداوند برای بنده ای خیر بخواهد او را در دین فقیه. در 
دنیا پارسا و به عیب‌های نفسش بینا می‌کند. 

هیچ بنده ای در این دنیا پارسایی نکرده جز آن که خداوند حکمت را در 
دلش نهاده» زبانش را به آن گویا ساخته» به عیب‌های دنیا و بیماری و 
درمانش بینا کرده و از آن به منزل سلامت با تندرستی بیرون برده است. 
ای ابو ذرء وقتی دیدی که برادرت در دنیا پارسایی می‌کند به آسخن|او 
گوش کن؛زیرا او حکمت را به تو عرضه خواهد کرد. من گفتم: ای رسول 
خدا چه کسی پارساترین مردمان است؟ فرمودند: کسی که گور و 
پوسیدن را فراموش نکرده و نابود شدنی را به خاطر آنچه می‌ماند ترک 
کرده است. کسی که فردا را از عمرش نشمرده و خودش را از مردگان 
شمرده است. ای ایو ذر» همانا خداوند والا به من وحی نکرده که مال 
دنیا گرد آورم بلکه به من وحی فرموده که: «با سپاس از پروردگارت او را 
به پاکی بستای و از سجده گزاران باش و پروردگارت را پرستش کن تا 
مرگت فرارسد». [حجر: آی -ای ابو ذره من جام خشن می‌پوشم و بر 
زمین می‌نشینم و بر الاغ بی زین سوار شده. کسی را بر ترک آن سوار 
می‌کنم. و هرکس از سنت من روی گرداند از من نیست. ای ابو ذر» مال 
دوستی و برتری طلبی» دین مرد را از بین می‌برد. ابو ذر گفته که من 
گفتم: ای رسول خدا آیا هراسناکان پریشان فروتن بسیار ذکر خداگو از 
مردمان دیگر به سوی بهشت پیشی می‌گیرند؟ فرمودند: 


نه بلکه موّمنان فقیر پیشی می‌گیرند؛زیرا آنان در روز قیامت به روی 
گردن‌های مردم گام بر می‌دارند وقتی خزانه داران بهشت به ایشان 
می‌گویند: بمانید تا حسابرسی شوید: برای چه چیزی حسابرسی شویم. 
به خدا سوگند ما چیزی نداشتیم که ستم و عدالت داشته باشیم و 
چیزی به ما داده نشد که بگیریم و بدهیم بی گمان ما پروردگارمان را 
بندگی کردیم«تا مرگ به سراغ ما آمد». [مدثر: آی‌آای ابو ذره دنیا مشغل 
دل و جسم است و خداوند عزتمند از اهل دنیا دربار آنچه از نعمت‌های 
حلال بهره برده اند بازخواست خواهد کرد چه رسد به نعمت‌های حرام. 
ای ابو ذر. من از خداوند عزتمند خواستم روزی کسی را که مرا دوست 
می‌دارد به کفاف قرار دهد و به کسی که مرا دشمن می‌دارد مال و فرزند 
یدهد. 


فرمودند: کسانی که مرگ را بیشتر یاد می‌کنند و نیکوتر آماد مرگ 
می‌شوند. ای ابو ذر. وقتی نور به دل داخل شود قلب گشاده و گسترده 
می‌شود. من عرض کردم: پدر و مادرم به قدایت ای رسول خدا علامت 
آن چیست؟ فرمودند: بازگشت به منزل جاودانگی» روی گردانی از منزل 
فریب و آماده شدن برای مرگ پیش از فرود آن. ای ابو ذر از خدا پروا 
کن و درحالی که دلت گنهکار است به مردم چنان نشان نده که از 
خداوند می‌هراسی تا تو را گرامی بدارند. ای ابو ذر همانا برای خداوند 
فرشتگانی از هراس او ایستاء. هسنند که سربلند نمی‌کنند تا آن گاه که 
نفخ پایانی در صور دمیده شود که در اين هنگام همگی می‌گویند: منژه 
تویی و سپاس برای تو است و ما چنان که سزاوارت است تو را بندگی 
نکردیم. و اگر مردی عمل هفتاد پیامبر را داشته باشد از دشواری آنچه 
در آن روز می‌بیند عملش را اندک می‌شمارد. و اگر سطلی از 
غسلین[چرکاب جهنم]در محلّ طلوع خورشید بریزند» جمجمه‌هایی در 


محل غروب به جوش می‌آید و اگر آه‌های دوزخ از درونش برآید هیچ 
فرشت مقزب و پیامبر فرستاده ای نمی‌ماند جز آن که بر زانو می‌افتد و 
می‌گوید: 


پروردگارا من» من. چنان که ابراهیم» اسحاق علیه السْلام را فراموش 
می‌کند و می‌گوید: پروردگارا من خلیل تو ابراهیم هستم. مرا فراموش 
نکن. ای ابو ذر اگر زنی از زنان اهل بهشت در شبی تاریک به آسمان 
دنیا سربکشد زمین بهتر از آنچه ماه شب چهارده آن را روشن می‌کند. 
روشن می‌شود و هم امل زمین بوی پراکنده شد آن را درمی یابند. 


و اگر جامه ای از جامه‌های بهشت. امروز در اين دنیا بیفتد هرکسی که 
به آن بنگرد. از هوش می‌رود و دیدگانش تاب دیدن آن را نخواهد 
داشت. ای ابو ذر صدایت را در کنار جنازه‌هاء هنگام جنگ و قرآن خواندن 
کوتاه کن. ای ابو ذر وقتی به دنبال جنازه ای می‌روی باید عقلت به 
انديشه پرداخته و فروتنی پيشه سازی و بدانی که تو هم به او خواهی 
پیوست. ای ابو ذر بدان که هر چیزی وقتی خراب می‌شود» نمک دوای 
آن است و چون نمک خراب شود دیگر دوایی برایش نیست. - شیخ 
طوسی گفته است: این مثل برای بد عالمان است-و بدان که در میان 
شما دو خصلت است: خندیدن بدون شگفت زدگی و کسل بودن بدون 
شب زنده داری. ای ابو ذر دو رکعت نماز مختصر همراه با اندیشه. بهتر 
از یک شب به نماز ایستادن با قلب غافل است. 

ای ابو ذر حق سنگین و تلخ و باطل سبک و شیرین است. و چه بسا 
یک ساعت هوسی که اندوهی دراز به جا می‌گذارد. ای ابو ذر هیچ مردی 
به راستی فقیه نمی‌شود مگر هم مردم را در پیشگاه خداوند همچون 


شتران ببیند. سپس به خودش بازگردد و خود را ناچیزترین آن‌ها بداند. 
ای ابو ذر هیچ مردی به حقیقت ایمان نمی‌رسد مگر این که هم مردم را 
در دینشان احمق و در دنیایشان خردمند ببیند. ای ابو ذر از خودت 
حساب بکش پیش از آنکه به حساب کشیده شوی؛زیرا این کار حساب 
قردایت را آسان می‌کند. و خودت را وزن کن پیش از آن که وزنت کنند. 
و برای آن نمایش بزرگ آماده باش. روزی که عرضه می‌شوی و هیچ 
پنهانی بر خداوند نهان نمی‌ماند. از خداوند شرم کن؛زیرا من-سوگند به 
کسی که جانم در دست او است-وقتی برای قضای حاجت می‌روم جامه‌ام 
را از روی شرم از دو فرشته ای که با من هستند بر سرم می‌کشم. ای ابو 
ذر ایا دوست داری به بهشت بروی؟ من عرض کردم: بله پدرم به 
فدایت. حضرت فرمودند: پس آرزویت را کوتاه کن و مرگ را در پیش 
چشم قرار بده و به راستی از خداوند شرم کن. من عرض کردم: ای رسول 
خدا ما همه از خداوند شرم می‌کنيم. 


فرمودند: این شرم آن نیست که من می‌گویم. 


بلکه شرم از خداوند این است که گور و پوسیدن را و سینه و آنچه در 
آن است و سر و آنچه را گرد آورده است فراموش نکنی. که هرکس 
پاداش بزرگ می‌خواهد باید زینت دنیا را رما کند. که چون چنین باشی 
به ولایت و سرپرستی خدا می‌رسی» ای ابو ذُر اندکی به همراه نیکی بس 
است. همان قدر از نمک که برای غذا بس است. ای ابو ذر حکایت کسی 
که بدون عمل دعا می‌کند همچون حکایت کسی است که بدون کمان 
تیر می‌اندازد. ای ابو ذر همانا خداوند به انداز شایستگی بنده اش 
فرزندان او و فرزندان فرزندانش را شایسته می‌کند و او را در خان 


کوچکش در میان خانه‌های گرداگرد او تا وقتی در میان شان است نگاه 
می‌دارد. ای ابو ذر همانا پروردگار تو به جهت سه نفر به فرشتگان 
مباهات می‌کند: مردی که به تنهایی صبح می‌کند آن گاه اذان می‌گوید و 
نماز می‌گزارد پس پروردگارت می‌فرماید: بند مرا بنگرید که نماز می‌گزارد 
و هیچ کس جز من او را نمی‌بیند. سپس هفتاد هزار فرشته فرود آمده 
پشت سرش نماز می‌گزارند و برایش آمرزش می‌خواهند تا فردای آن روز 
و مردی که به شب زنده داری برخاسته و به تنهایی نماز می‌گزارد و در 
سجده به خواب می‌رود که در اين هنگام خداوند والا می‌فرماید: به 
بنده‌ام بنگرید که روحش نزد من است و جسمش در اطاعت از من به 
سجده رفته است. و مردی در میدان جنگ که بارانش گريخته اند ولی 
او پایداری کرده و جنگیده و کشته می‌شود. ای ابو ذر هیج مردی پیشانی 
اش را بر جایی از زمین نمی‌گذارد مگر اين که در روز قیامت برایش 
گواهی می‌دهد و هیچ منزلی نیست که گروهی در آن فرود آیند جز اين 
که آن منزل يا بر ایشان صلوات می‌فرستد يا لعنتشان می‌کند. ای ابو 
ذر هیچ بامداد و شامگاهی نیست جز این که همه جای زمین همدیگر 
را به سخن می‌گیرند و می‌گویند: ای همسایه آیا امروز بادکنند خدا بر 
تو گذشته يا بنده ای که پیشانی اش را برای سجده به خداوند والا بر 
تو نهاده باشد؟ برخی می‌گویند: نه. و برخی می‌گویند: آری. و چون زمینی 
بگوید: بله» به خود می‌جنبد و شادمان می‌شود از این که می‌بیند بر 
همسایه اش برتری دارد. ای ابو ذر همانان وقتی خداوند شکوهمند زمین 
و درختانش را آفرید. هیچ درختی نبود که بهره ای برای فرزندان آدم 
نداشته باشد. 


ابراهیم بن اسماعیل از پدرانش به نقل از فاطمه دختر حسین علیه 
السشلام از پدرانش روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله 


فرمودند: به هرکس در دنیا چهار خصلت داده شود خیر دنیا و آخرت 
به او داده شده و بهره اش را از هر دو برده است: پرهیزی که او را از 
حرام‌های خداوند باز دارد. اخلاقی خوش که با آن در میان مردم بزید. 
بردباری ای که با آن بر نادانی جاهل چیره شود و همسری نیکو که او را 
در کارهای دنیا و آخرت پاری کند. 


و همانا برخی از ما صدابی همانند صدای زنجیر در ثشت را می‌شنود و 
به نزد برخی نیز آفریده ای بزرگ‌تر از جبرئیل و میکائیل می‌آید و حضرت 
صادق علیه السْلام فرمودند: از میان ما کسانی هستند که بر قلبشان 
الهام می‌شود و کسانی هم در دلشان انداخته می‌شود و کسانی که با 
ایشان سخن گفته می‌شود. و همچنین فرمود: از میان ما کسانی به 
چشم می‌بینند کسانی در قلبشان چنین و چنان الهام می‌شود و کسانی 
نیز فقط می‌شنوند چنان زنجیر در تشت می‌افتد. 


راوی گفته است: من عرض کردم: و آنچه آنان به چشم می‌بینند چه 
چیز است؟ فرمودند: آفریده ای بزرک‌تر از جبرئیل و میکائیل. 


اصبغ بن نباته گفته است: من در خدمت امیر مومنان علیه الشلام 
نشسته بودم که مردی آمد و عرض کرد: ای امیر مومنان من تو را چنان 
که در آشکار دوست دارم در نهان نیز دوست می‌دارم. امیر مومنان علیه 
السلام اندک زمانی با چوبی که در دست داشت زمین را خراشید و 
سپس سر بلند کرد و فرمود: به خدا سوگند دروغ می‌گویی من نه صورت 
تو را در میان صورت‌ها می‌بینم نه نامت را در میان آن‌ها. آصبغ گفته 


است: من از این سخن بسیار شگفت زده شدم و از جایم حرکت نکرده 
بودم که مردی دیگر آمد و گفت: ای امیر مومنان به خدا سوگند من تو 
را در نهان چنان دوست می‌دارم که در آشکارا حضرت دیر زمانی با چوبش 
زمین را خراشید و سپس سربلند کرد و فرمود: راست می‌گویی همانا 
سرشت ما سرشتی رحمت شده است که خداوند در روز میثاق از آن 
پیمان گرفته است و تا روز رستاخیز نه کسی از آن جدا می‌شود و نه 
کسی به آن داخل می‌شود.هان پس برای نیازت جامه ای برگیر؛زیرا من 
از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: نیازمندی به دوست داران تو زودتر 
می‌رسد تا آن سبل که از بالای دره به پایین سرازیر می‌شود. 


داود بن کثیر رقی گفته است: من در خدمت حضرت صادق علیه الشلام 
نشسته بودم که حضرت آغاز سخن کرده. فرمود: ای داود روز پنج شنبه 
اعمال شما بر من عرضه شد و من در آن‌ها عمل تو را که هدیه ای به 
پسر عمویت فلانی بود دیدم و شاد شدم. من دانستم که هدی تو به 
او پایان عمرش و اجلش را شتاب بخشیده است. داود گفته است: من 
پسر عموی بدخواه» کینه توز و پلیدی داشتم و شنیده بودم که او و 
خانواده اش در احوال بدی هستند پس قبل از رفتنم به مکّه حواله ای 
نقدی به او دادم و چون به مدینه رسیدم حضرت صادق علیه السلام از 
آن خبر داد. 


عبد الله بن حسن بن حسن بن علی از پدرش به نقل از جذش روایت 
کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند: هرکس بگوید: «صلّی 
اللّه علی محقد»و بر خاندانش درود نفرستد. بوی بهشت را نخواهد 


یافت و حال آن که بوی بهشت از فاصله ای پانصد ساله به مشام 
می‌رسد. 


همانا دنیا از بین رفتنی و زحمت و دگرگونی و درس آموزی است. فنای 
آن این است که روزگار کمانش را می‌کشد و تبر می‌گذارد تا با بیماری 
تندرست را بزند و با مرگ زنده راء و از زحمت اش آن است که مرد آنچه 
خود نمی‌خورد گرد می‌آورد و آنچه را نمی‌نشیند می‌سازد و از دگرگونی 
اش آن است که تو رشک انگیز را ناتوان و ناتوان را رشک انگیز می‌بینی 
که هیچ کدام جز نیک بختی ای زودگذر يا سختی ای فرود آمده نیست. 
و از عبرت‌هایش آن است که مرد به آرزویش نزدیک می‌شود و آن گاه 
اجلش آن را از او می‌رباید. حضرت صادق علیه الشلام فرمودند: و امیر 
مومنان علیه السلام فرمودند: بسا مهلت داده شد به احسان که با گناه 
پوشیده شده اش مغرور می‌شود و با گفتارهای نیک دربار خودش فریب 
می‌خورد و خداوند هیچ بنده ای را به مانند مهلت دادن گرفتار نمی‌کند. 


مفضل بن عمر از امام صادق علیه الشلام خبر داد که آن حضرت فرمود: 
خداوند (والا مقام) برای موّمن زمان تعیین شده ای پیرامون مرگ قرار 
نمی‌دهد نا هر زمان که عشق به ماندن داشته باشد او را زنده نگه 
می‌دارد و هرگاه دانست که او کاری انجام می‌دهد که تلف شدن دینش 
در آن است. با احنرام جانش را می‌گیرد. ایو علی گوید: این حدیث را 
برای احمد بن علی بن حمزه مولی الطالبیین-که روایت کنند حدیت 
هست-بیان کردم او از حسین بن راشد طفاوی از محمد بن قاسم از 
پدرش از مردی که او از امام صادق علیه السلام نقل کرد خبر داد که 


حضرت فرمود: کسانی که به خاطر گناهان از دنیا می‌روند بیشتر از 
کسانی هستند که با[فرا رسیدنآزمان معین مرگشان می‌میرند و کسانی 
که به خاطر نیکوکاری زنده می‌مانند بیشتر از کسانی هستند که با 
کردارش در قید حیاتند. 


مفضل بن عمر از امام صادق علیه الشّلام و او از پدرانش و آنان از امیر 
المومنین علیه السلام خبر دادند روزی امیر المومنین علیه السلام در 
فضای عمومی شهر نشسته و مردم به گردش جمع شده بودند» مردی 
به سوی حضرت رفت و گفت: ای امیر الموٌمنین» تو در جایگاهی هستی 
که خداوند (گرامی و بزرگ) تو را به آن[مقام]رسانده است و با اين حال 
پدرت در آتش شکنجه می‌شود؟ حضرت به او فرمود: ساکت شو خداوند 
دهانت را مهر کند. به آن کسی که محمد صلّی اللّه علیه و اله را حقیقتا 
به پیامبری برانگیخت» سوگند. اگر پدرم برای هر گناهکاری بر روی زمین 
میانجیگری کند خداوند شفاعت او را دربار آنان می‌پذیرد» آیا پدر من به 
آتش عذاب می‌شود درحالی که پسر او تقسیم کنند آتش است؟! آنگاه 
فرمود: به آن کسی که محمد صلّی الله علیه و اله را برانگیخت» سوگند 
نور ابی طالب در روز رستاخیز نورهای آفریدگان را فرو می‌نشاند. مگر 
پنج نور را: نور محمد صلی اللّه علیه و اله و نور من و نور فاطمه و نور 
حسن و حسین و پیشوایان از فرزندان حسین. زیرا نور او از همان نور 
ماست که خداوند (والا مقام) دو هزار سال پیش از آفرینش آدم آن را 
افرید. 


موسی بن بکر از عبد صالح علیه السلام خبر داد که آن حضرت فرمود: 
ابو ذر از ترس خداوند (والا مقام) آن قدر گریست تا اینکه چشمانش 
آسیب دید. به او گفته شد: اگر از خداوند درخواست کنی» دیدگان تو را 
شفا می‌دهد. او فرمود: حواس من از آن پرت است و آن بزرکترین 
دلمشغولی من نیست. گفتند: چه چیز حواس تو را از آن پرت کرد؟ 
فرمود: دو چیز شگفت انگیز بهشت و دوزخ. 


امام علی علیه السلام در سخنان کوتاه منسوب به ایشان: ای بندگان 
دنیا! چرا شاخه‌هایتان با ریشه‌هایتان» و خزدهایتان با هوس‌هایتان 
ناسازگار است؟ گفنتارتان» دارویی است که درد را شفا می‌بخشد؛ ولی 
کردارتان» دردی است که درمان نمی‌پذیرد. شما نه چون تاکید که 
برگ‌هایش نیکو و میوه اش خوش و بالا رفتن از آن» آسان است؛ بلکه 
چون درختی هستید که کم برگ و پر خار است و میوه اش غیر قابل 
خوردن» و بالا رفتن از آن» دشوار است. شما دانش (معرفت) را زیر 
پاهایتان نهادید» و دنیا را بالای سرهایتان. از این روء دانش در نزد شما 
خوار و بی مقدار است. و [با شمااٌ به دنیا هم نمی‌توان رسید. که شما 
هر کسی را از رسیدن به آن» مانع می‌شوید. پس» شما نه آزادگانی 
آقامنشید و نه بردگانی پرهیزگار. بدا به حالتان» ای مزدوران بد! مزد را 
می‌گیرید و کار نمی‌کنید. اگر هم کار کنید» کار را تباه می‌کنید. به زودی» 
کردار خود را می‌بینید. و کارفرما به کار تباهی که برایش کرده اید و به 
مزدی که از او گرفته اید. رسیدگی خواهد کرد! ای بدهکاران بد! دین 
خود را نمی‌پردازید و هدیه می‌دهید؛ مستحیّات را به جا می‌آورید و 


واجبات را نمی‌گزارید. بستانکار» هدیه را نمی‌پذیرد تا آن که طلب او 
پرداخت شود. 


الاختصاص به نقل از آصبغ بن ثباته: همراه امیر موْمنان بودم که مردی 
نزدش آمد و به ایشان سلام کرد و سپس گفت: ای امیر موّمنان! به 
خدا سوگند من تو را در راه خدا دوست دارم و تو را در نهان» چنان 
دوست دارم که آشکارا دوست دارم» و چنان در نهان به ولایت تو در راه 
خدا پایبندم که اشکارا بدان پایبندم. امیر مومنان» سر خود را زیر 
انداخت و نو شاخه ای را که در دست داشت. مذتی بر زمین زد. 
سپس سر خود را بلند کرد و فرمود پیامبر: «خدا برایم هزار حدیث گفت 
که برای هر حدیتی» هزار در است. جان‌های موّمنان» در هوا یکدیگر را 
می‌بینند و یکدیگر را می‌بویند و شناسایی می‌کنند. پس هر يك که 
دیگری را شناخت. با آن الفت می‌گیرد و هر يك نشناخت با آن دیگری 
اختلاف می‌یابد. به حق خداوند قسم که دروغ می‌گویی و من نه چهره 
ات را در میان چهره‌ها[ی دوستدارانم‌آمی شناسم و نه نامت را در میان 
نام‌های آن‌ها». 


الأمالی طوسی به نقل از شدیر: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
گاه کسی را می‌بینم که پیش از آن روز نه من او را دیده‌ام و نه او مرا. 
با این حال به شدّت دوستش می‌دارم و چون با او سخن می‌گویم. 
می‌بینم که نظر او در مورد من» همچون نظر من درباره اوست و به من 
می‌گوید که نظر من درباره او همچون نظر خودش درباره من است (همان 
احساس محبّت بی سابقه را نسبت به من دارد). حضرت فرمود: «ای 


شدیر! راست می‌گویی. الفت گرفتن دل‌های پاکان» هنگام دیدار 
یکدیگر» هرچند اظهار دوستي زبانی نکنند به سرعتِ در آمیختن 
قطره‌های باران با آب رودهاست. دیرپیوندی دل‌های بدکاران» هرگاه که 
یکدیگر را ببینند» گر چه به زبان اظهار دوستی کنند. همچون دوری 
چارپایان در مهربانی ورزیدن به یکدیگر است. گرچه مذّت‌های بسیار بر 
سر يك آخور باشند. 


امام صادق علیه السلام: جان‌ها [همچون|سیاهیانی فراهم آمده اند که 
یکدیگر را می‌بینند و چنان که اسبان یکدیگر را می‌بویند» یکدیگر را 
می‌بویند. پس آن‌ها که یکدیگر را شناختند با یکدیگر الفت می‌گیرند 
و آن‌ها که یکدیگر را نشناختند» با هم اختلاف خواهند کرد [تا آن جا 
که] اگر مومنی به مسجد بیاید که در آن» مردمان بسیاری هستند و جز 
يك مومن در میان آنان نیست» جان او به سوی آن مومن» میل پیدا 
می‌کند» تا کنارش بنشیند. 


امام باقر علیه السلام:هان! جان‌ها [همچونآسپاهیانی فراهم آمده اند. 
پس آن‌ها که یکدیگر را بشناسند با یکدیگر الفت خواهند گرفت و 
آن‌ها که یکدیگر را نشناسند. با یکدیگر اختلاف خواهند یافت. چون 
جان در همان آسمان» دوستی و دشمنی می‌کند. پس اگر در آسمان 
دوستی کرد. در زمین نیز دوستی می‌کند و اگر در آسمان دشمنی کرد 
در زمین نیز دشمنی می‌کند. 


ابو ذر پرسید: یا رسول اللّه آیا دربار آنچه بر زبان می‌آوریم مورد موّاخذه 
قرار خواهیم گرفت؟ پیامبر صلّی اللّه علیه و اله فرمود: ای ابو ذر! مگر 
مردم را غیر از درو کرده‌های زبانهای ایشان بر روی آتش جهنم سرازیر 
می‌کند؟! تا زمانی که تو سکوت اختیار کرده ای در سلامتی همیشگی به 
سر می‌بری و همین که لب گشودی اگر سخن نیکی بر زبان راندی برای 
تو ثواب و پاداش نوشته می‌شود و اگر سخن زشتی گفتی بر تو گناه 
ثبت خواهد شد. ای ابو ذر! به درستی که شخصی در مجلس سخنانی 
می‌گوید تا اهل مجلس را بخنداند به خاطر همین کارش در طبقات 
جهنم که به انداز فاصل زمین و آسمان است فرو می‌رود. ای ابو ذر؛ وای 
بر کسی که سخن دروغ بر زبان آورد تا گروهی را بخنداند وای بر چنین 
کسی! وای بر چنین کسی! 


ای ابو ذر! هرکس خاموشی گزید نجات یافت؛پس راستگویی پيشه کن 
و هرگز از دهان خود دروغی صادر مکن. ابو ذر پرسید: یا رسول اللّه. 
توب کسی که از روی عمد دروغ گوید چیست؟ پیامبر صلی اللّه علیه و 
اله فرمود: استغفار کردن و نمازهای پنجگانه را خواندن این گناه را 
می‌شوید و پاک می‌سازد. ای ابو ذر! از غیبت بپرهیز که به طور قطع 
غیبت بدتر از زنا است. پرسیدم: پدر و مادرم فدایت» این چگونه قابل 
تصوّر است؟ پیامبر صلّی اللّه علیه و اله فرمود: برای اينکه زناکار توبه 
می‌کند» خداوند توبه اش را می‌پذیرد ولی اگر غیبت کننده توبه کند 
خداوند نمی‌پذیرد تا اينکه صاحب حق آن را حلال نماید. ای ابو ذرا! 
دشنام دادن به مسلمان فسق و گناه است و با مسلمان جنگ کردن 
کفر به شمار می‌آید و گوشت مسلمان را خوردن (یعنی غیبت کردن او) 
معصیت کردن خداست و حرمت مال او مثل حرمت خون اوست. عرض 
کردم: ای پیامبر خداء غیبت چیست؟ برادر خود را طوری یاد کنی که 


خوشایندش نیست. گفتم: اگر آن عیب در آن شخص وجود داشته 
باشد چگونه است؟ فرمود: اگر آن عیب در او باشد آن غیبت به شمار 
می‌آید و اگر چنین عیبی در او نباشد به طور قطع تهمت است. ای ابو 
ذر! هرکه از برادر مسلمان خود دفاع نماید و غیبت را از او دفع کند بر 
خداوند عزتمند لازم است او را از آتش جهنم آزاد نماید. ای ابو ذر! کسی 
که در نزد او غیبت مسلمانی به میان می‌آید و او توانایی دفاع و پاری 
غیبت شونده را دارد و او را باری می‌کند. خداوند عزتمند در دنیا و آخرت 
او را باری خواهد کرد و اگر توانایی یاری را دارد 


ای ابو ذر! قتّات داخل بهشت نمی‌شود. پرسیدم: قتّات کیست؟ فرمود: 
سخن چین است. ای ابو ذر! سخن چین در آخرت از عذاب الهی راحتی 
نخواهد یافت. ای ابو ذر! هرکه در دنیا دو رو و دو زبان باشد پس در 
آتش جهنم نیز دو زبان خواهد بود. 

ای ابو ذر! مجالس به امانت است (نباید سخنان مطرح شده در آنجا که 
احتمال ضرر به کسی را دارد در جایی نقل شود) و افشا کردن رازی که 
برادر مسلمان آن را با تو در میان گذاشته. خیانت است پس از این 
خیانت برحذر باشد و از مجلس خویشاوندان (که در آنجا غیبت و تهمت 
و سخن چینی می‌شود) دوری کن. ای ابو ذر! از جمعه تا جمعه. روزهای 
دوشنبه و پنج شنبه اعمال اهل دنیا به خداوند متعال تقدیم می‌شود 
و بند موّمن مورد مغفرت قرار می‌گیرد مگر بنده ای که بین او و برادرش 
کینه و کدورتی باشد. پس می‌گویند: عمل این دو موّمن را واگذارید تا 
اينکه با هم آشتی نمایند و کدورت‌ها را دور ریزند. 


؛زیرا با جدایی عمل پذیرفته نیست. ای ابو ذر هرکس دوست داشته 
باشد که مردم در برایرش بایستند درحالی که خودش نشسنه است 
باید نشیمنگاهش را از آتش پر کند. ای ابو ذر هر کس بمیرد و به انحاز 
ذژه ای» کبر در دلش باشد بوی بهشت را نمی‌یابد مگر اينکه پیش از آن 
توبه کرده باشد. مردی گفت: ای رسول خدا من زیبایی را دوست دارم. 
حتی دوست دارم بند تازیانه و کفشم زیبا باشند. آیا از این موضوع 
برایم بیمناک می‌شوی؟ حضرت فرمودند: دلت چگونه است؟ او گفت: 
دلم را عارف به حق و مطمئن به او می‌یابم. حضرت فرمودند: اين کبر 
نیست. کبر این است که حق را ترک کنی و از حق به چیز دیگری درگذری 
و چنان به مردم بنگری که گویا آبروی هیچ کس همچون آبروی خودت 
و خون هیچ کس همچون خون خودت نیست. ای ابو ذر بیشتر کسانی 
که به دوزخ می‌روند فخرفروشان اند. مردی گفت: ای رسول خدا آیا کسی 
از کبر نجات می‌یابد؟ حضرت فرمودند: بله با پشمینه پوشیدن و سوار 
شدن بر الاغ و دوشیدن بز و نشست و برخاست با بیچارگان. ای ابو ذر 
هرکس کالایش را خودش بردارد از کبر دور است. یعنی آنچه را از بازار 
ای تور یه ی را رترب یراع صری 
والا تا روز قیامت به او نمی‌نگرد. 


ای ابو ذر پوشش موّمن تا نیمه‌های ساق است و عیبی ندارد جامه ای 
دیگر بپوشد که میان آنجا و قوزک پایش باشد. ای ابو ذر هرکس جامه 
اش را وصله بزند و کفشش را تعمیر کند و صورتش را خاک آلوده کند 
از کبر دور است. ای ابو ذر هرکس دو پیراهن داشته باشد باید یکی را 
بیوشد و دیگری را برای برادرش بگذارد. ای ابو ذر در اقتم مردمانی 


خواهند بود که در میان نعمتها به دنیا می‌آیند و از آن‌ها می‌خورند. 
انديشه شان خوراک و پوشاک رنگین است و به سخن گفتن ستایش 
می‌شوند. آنان بدترین مردمان اقتم هستند. ای ابو ذر هرکس با وجود 
توانایی بر زیبا پوشیدن به خاطر فروتنی برای خداوند آن را ترک کند. 
خداوند از زینت‌های بزرگواری او را می‌پوشاند. ای ابو ذر خوشا حال کسی 
که برای خدا فروتنی نماید نه اينکه از روی کمبود (دنیایی و دینی) 
فروتنی کند و ذلیل گرداند نفس خود را و این حالت به خاطر نیاز نباشد 
و اندوخته ای را که نه از گناه به دست آورده ببخشد و با بیچارگان 
مهرورزی کند و با اهل فقه و حکمت بیامیزد. خوشا کسی که درونش 
شایسته و بیرونش نیکو باشد و بدی اش را از مردم برکنار دارد. خوشا 
کسی که به علمش عمل کند و زیادی مالش را ببخشد و از زیاده گویی 
دریغ کند. ای ابو ذر جامه‌های زبر و ضخیم بپوش تا فخر در تو رامی 
نیابد. ای ابو ذر در آخر الزمان مردمانی در تابستان و زمستانشان 
پشمینه می‌پوشند درحالی که می‌پندارند به این سبب بر دیگران برترند. 
آنان کسانی هستند که فرشتگان آسمانها و زمین لعنتشان می‌کنند. ای 
ابو ذر آیا تو را از اهل بهشت خبر ندهم؟ من عرض کردم: چرا ای رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و الهء فرمودند: هر ژولید خاک آلود ژنده پوشی که 
به او اعتنا نمی‌شود اگر برای چیزی به خداوند سوگند یاد کند. خداوند 
آن را ادا می‌کند. 


فرمود: خدا را به باد داشته باش تا خداوند ثو را به باد داشته باشد. 
خداوند را به یاد داشته باش تا او را پیشاییش خود بیابی. در راحتی 
خودت را با خداوند آشنا کن تا او در سختی خودش را با ئو اشنا کند. 


اگر چیزی می‌خواهی از خدا بخواه و اگر یاری می‌جویی از خدا بجوی که 
آنچه تا روز قیامت خواهد شد به قلم آمده است. اگر هم آفریدگان 
بکوشند در چیزی که برایت نوشته نشده به تو سودی برسانند 
نخواهند توانست و اگر در چیزی که خداوند برایت ننوشته است 
بکوشند که به تو زیانی برسانند باز هم نخواهند توانست. پس اگر 
توانستی که با خرسندی و بقین برای خدا کار کنی بکن و اگر نتوانستی 
در شکیبایی بر آنچه نمی‌پسندی نیز خیر فراوانی است. که پیروزی به 
همراه شکیبایی و گشایش به همراه گرفتاری است. «و بی گمان با 
دشواری» آسانی همراه است». [انشراح: آی‌|ای ابو ذر با غنای خداوند بی 
نیازی بجو تا خداوند بی نیازت کند. من عرض کردم: ای رسول خدا آن 
چیست؟ فرمودند: 

صبحان روز و شام شب. هرکس به آنچه خداوند روزی اش کرده قناعت 
کند توانگرترین مردمان است. ای ابو ذر خداوند پاک و والا می‌فرماید: 
من هم سخنان حکیم را نمی‌پذیرم. بلکه به انديشه و هوس انگیزه اش 
می‌نگرم. اگر انديشه و انگیزه اش در چیزی باشد که من دوست دارم و 
می‌پسندم» سکوتش را سپاس و یاد خودم و متانت[او]قرار می‌دهم 
اگرچه خودش به سخن در نیاید. ای ابو ذر خداوند پاک و والا به چهره و 
مالتان نمی‌نگرد بلکه به دل و عملتان می‌نگرد. ای ابو ذر پرهیزکار را 
دریاب که جایگاهش این جا است. دو را رها کنید تا با هم آشتی کنند. 
ای ابو ذر! تقوی در اینجاست. تقوا در اینجاست-و حضرت اشاره به سین 
مبارک خود کرد-. ای ابو ذر؛ چهار ویژگی است که جز موّمن به آن‌ها 
دست نمی‌یابد: خاموشی و آن اوّل عبادت به شمار می‌آید و فروتنی و 
خاکساری در پیشگاه خداوند متعال و به یاد خدا بودن در هر شرایطی و 
اندک چیزی-یعنی کمی مال و منال-. ای ابو ذر! قصد کار نیک کن هر 


چند موفق به انجام آن نشوی ولی (چون نیّت کار خبر کرده ای) در شمار 
اهل غفلت قرار نمی‌گیری. ای ابو ذر! کسی که مراقب باشد و تسلّط یابد 
بر آنچه در میان ران‌های اوست- یعنی فرج خود-و آنچه در میان ریش 
او قرار گرفته-یعنی زبان خود-و آن دو را از حرام نگاه دارد وارد بهشت 
خواهد شد. 


ای ابو ذر هر جوانی که دنیا و سرگرمی اش را به خاطر خدا ترک کند و 
جوانی اش را در فرمانبری از خداوند به پیری برساند. خداوند پاداش 
هفتاد و دو صدّیق را به او می‌دهد. ای ابو ذر ذکر گو در میان غافلان 
همچون جنگجو در میان گریختگان است. ای ابو ذر همنشین شایسته 
بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد است. بیان نیکی 
بهتر از خاموشی و خاموش ماندن بهتر از بیان بدی است. ای ابو ذر جز 
با موّمن همراه مشو. غذایت را جز به پرهیزگاران نخوران. و خودت هم 
غذای فاسقان را نخور. ای ابو ذر از غذایت به کسی بخوران که او را برای 
خدا دوست داری و از غذای کسی بخور که تو را برای خداوند دوست 
دارد. ای ابو ذر خداوند عزتمند با زبان سخنگویان همراه است. پس مرد 
باید از خدا پروا کند و بداند که چه می‌گوید. ای ابو ذر زیاده گویی را ترک 
کن. از سخن گفتن؛ آنچه تو را به مقصودت برساند بس است. ای ابو 
ذر برای دروغ گویی مرد همان بس که هرچه را می‌شنود باز بگوید. ای 
ابو ذر هیچ چیزی همچون زبان سزاوار زندان دراز مذت نیست. ای ابو 
ذر از بزرگداشت خداوند است» گرامیداشت علم و عالمان و ریش 
سفیدان مسلمان و حافظان و اهل قرآن و یادشاه دادگر. ای ابو ذر اگر 
کسی از روزی خودش بگریزد چنان که از مرگ می‌گریزد 


الخرائج و الجرائح: از جابر روایت شده که وی گفت: هرگاه با حضرت 
محمد صلّی اللّه علیه و آله در دره‌های مکه راه می‌رفتم حضرت بر هر 
سنگ و درختی گذر می‌کرد می‌گفتند: سلام بر تو ای رسول خدا! 


الخراتج و الجرائح: روایت شده که عمار بن یاسر در بعضی از سفرهای 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله با ایشان همراه بوده است. وی می‌گوید: 
روزی در صحرایی فرود آمدیم که درختان کمی داشت. حضرت به دو 
درخت کوچک نگریست و به من فرمود: ای عمار! سوی این دو درخت 
برو و به آن‌ها بگو رسول خدا به شما فرمان می‌دهد به هم بپیوندید تا 
او به زیرتان بنشیند. آن گاه هر یک سوی دیگری شتافت تا این که به 
هم پیوستند و همچون یک درخت شدند. رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله به پشت آن‌ها رقت و قضای حاجت کرد. وقتی خواست بیرون بیاید 
فرمود تا هر یک به جای خود بازگردند. آن گاه آن دو بازگشتند. 


الخرائج و الجرائح: روایت شده که وقتی پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله 
مسجدش را بنا کرد در آن جا تنه نخلی خشکیده و کهن به سمت 
محراب بود که هرگاه حضرت خطبه می‌خواند به آن تکیه می‌داد. وقتی 
برای ایشان منبری ساخنند و از آن منیر بالا رفت ناگاه آن تنه ناله ای 
سر داد همچون ناله ناقه ای که کره اش را از او جدا کرده باشند. آن گاه 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله پایین آمد و آن تنه را در آغوش کشید و 
ناله اش فرونشست. سپس حضرت بازگشت. آن تنه را حثانه (نالان) 


می‌نامیدند و تا زمانی که بنی امیه مسجد را خراب کردند بر جا بود. وقتی 
بنایش را تازه کردند آن را از جا درآوردند. 


تفسیر عیاشی: از سعید بن جبیر روایت شده که وی گفت: در کعبه 
سیصد و شصت بت قرار داشت که هر طایفه ای از طوایف عرب یکی 
دو تا از آن‌ها را داشت. وقتی نازل شد «شهد اللَه (1 ِن-ة لا هو 


7 


وَانْمَلانِكةٌ وولو انعم فاَیْماً باتقشط ل ال-5 الا هو العزیز الحکیم» 


(خدا که همواره به عدل قیام دارد گواهی می‌دهد که جز او هیچ معبودی 
نیست و فرشتگان [اواً و دانشوران [نیز گواهی می‌دهند که] جز او که 
توانا و حکیم است هیچ معبودی نیست.) همه بت‌ها در کعبه به سجده 
افتادند. 


بصاثر الدرجات: حماد بن عتمان از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده که ایشان فرمود: عده ای از مردم با کلام ایمان می‌آورند اما عده ای 
فقط با نگاه ایمان می‌آورند. مردی نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله رفت و 
عرض کرد: نشانه ای به من بنما. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به دو 
درخت فرمود به هم بچسبید. آن دو به 


هم چسبیدند. سپس فرمود: از هم جدا شوید. از هم جدا شدند و هر 
یک به جای خود بازگشنند. آن گاه آن مرد ایمان آورد. 


بصائر الدرجات: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به همراه یکی از اصحاب در جایی بود 
و خواست قضای حاجت کند. به آن مرد فرمود: نزد آن دو نخل کوچک 
برو و به آن‌ها بگو به هم بپیوندید. آن‌ها به هم پیوستند و پیامبر صلی 
الله علیه و آله پشتشان پنهان شد و قضای حاجت کرد و سپس 
برخاست. آن مرد آمد اما هیچ چیز ندید. 


الخرائج و الجرائح: روایت شده که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بر یک 
درخت شفره با خارهای درشت و شاخه‌های محکم و ريشه استوار گذر 
کرد و آن را صدا زد. ناگاه درخت اطاعت کرد و زمین را شکافت و سوی 
ایشان آمد. حضرت سپس دستور داد و آن به جای خود بازگشت. کدام 
نشانه گویاتر و آشکارتر از اين که چیزهایی ایستا در اطاعت از حضرت 
می‌آیند و می‌روند؟ 


الخرائج و الجرائح: روایت شده که جمعی از قوم عرب کنار یکی از بت‌های 
خود جمع شدند. ناگهان صدایی از میان بت برآمد و به زبانی فصیح به 
آنان گفت: محمد نزد شما آمده و شما را به سوی حقیقت فرامی خواند. 
آن‌ها از ترس پا به فرار گذاشتند. این در هنگام بعئت حضرت بود و 
بیشتر حاضران اسلام آوردند. 


الخرائج و الجرائح: روایت شده که در مسجد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
ننه درختی بود که وقتی حضرت خطبه می‌خواند و خسته می‌شد. به آن 


تکیه می‌داد. وقتی برای ایشان منبری ساختند آن ثنه درخت نالید. 
حضرت صدایش زد و ناگاه تنه درخت پیش چشم مردم زمین را 
شکافت. آن گاه حضرت به کنارش رفت و با آن سخن گفت تا این که 
آرام شد. سپس به آن فرمود: سر جایت بازگرد. و همه داشتند 
می‌شنیدند. آن تنه بازگشت و سر جای خود قرار گرفت و بر یقین 
مومنان افزوده شد. 


الخرائج و الجرائح: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به جعرانه رفت و در آن جا 
ای بل تیم رید سیم ری خید زر تخت ریات که 
ایشان به آن‌ها عطا می‌کرد. کار چنان شد که پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
را به سوی درختی راندند و ردای حضرت به درختی گر کرد و پشت ایشان 
خراشیده شد و از آن درخت نیز حضرت را دورتر راندند و هنوز درخواست 
می‌کردند. فرمود: ای مردم! ردای مرا پس دهید. به خدا سوگند اگر به 
تعداد درختان تهامه مال نزد من باشد همه را میانتان تقسیم می‌کنم 
بدون این که مرا ترسو با بخیل ببینید. حضرت در ذی القعده از جعرانه 
خارج شد و فرمود: هرگاه آن درخت را دیدم سرسبز بود و انگار آب بر 
آن پاشیده می‌شد. 


و روایت شده که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای علی! مشتی 
سنگریزه به من بده. آن گاه حضرت آن‌ها را پرتاب کرد و فرمود: «جاء 


ص اص ام 


الخق و رهق الباطل» 


(حق آمد و باطل نابود شد.) کلبی می‌گوید: وقتی حضرت این را گفت 
ناگاه بت‌ها واژگون شدند و اهل مکه گفتند: مردی ساحرتر از محمد 
ندیده ایم. ابوفزیره می‌گوید: مردی به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کمانی 
هدیه داد که تمثال یک عقاب بر رویش بود. حضرت بر رویش دست 
کشید و خداوند آن را پاک کرد. 


حَبّاب بن آرت به سفری رفته بود. دخترش نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و اله امد و از اتمام نفقه شکوه کرد. حضرت به او فرمود: گوسفندتان را 
نزد من بیار. حضرت بر سینه گوسفند دست کشید و آن گوسفند تا 
وقتی خبّاب بازگشت شیر می‌داد. 


تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: عمار بن پاسر گفت: روزی نزد 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رفتم حال آن که به ایشان شک داشتم. 
عرض کردم: ای محمد! وقتی در قلب من شک به تو چیره باشد راهی 
به سوی تصدیقت ندارم» آيا نشانه ای داری؟ فرمود: بله. عرض کردم: 
چیست؟ فرمود: وقتی به سوی خانه ات بازگشتی در راه از هر سنگ و 
درختی دیدی درباره من سوال کن. آن‌ها رسالت مرا تصدیق می‌کنند و 
برایت به نوت من شهادت می‌دهند. من بازگشتم و از هر سنگ و هر 
درختی که در راه دیدم پرسیدم و گفتم: ای سنگ و ای درخت! محمد 
ادعا می‌کند تو به نبوتش شهادت می‌دهی و رسالتش را تصدیق می‌کنی» 
درباره او چه شهادتی می‌دهی؟ سنگ و درخت به سخن درآمدند و هر 
یک گفتند: شهادت می‌دهم که محمد رسول پروردگارمان است. 


امام جعفر صادق علیه السلام سپس فرمود: خداوند سه گونه حیوان را 
در روزگار رسول خدا صلی الله علیه و آله به سخن درآورد. یکی شتر که 
ماجرایش را شنیدی. دیگری گرگ که نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
آمد و نزد ایشان از گرسنگی شکوه کرد. حضرت گوسفندداران را فراخواند 
و به آن‌ها فرمود: برای این گرگ سهمی مقزر کنید. ولی آن‌ها بّخل 
ورزیدند. پس گرگ رفت و پس از چندی باز برگشت و از کرسنکی شکوه 
کرد. حضرت باز آن‌ها را فراخواند آن‌ها دوباره بُخل ورزیدند. آن گرگ برای 
بار سوم آمد و از گرسنگی شکوه کرد و حضرت آن‌ها را فراخواند و آن‌ها 
باز بُخْل ورزیدند. آن گاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به گرگ فرمود: 
خودت بردار. اگر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله برای گرگ سهمی مقزر 
می‌کرد گرگ تا روز قیامت چیزی بر آن نمی‌افزود. دیگری گاو بود که در 
نخلستان بنی سالم انصاری می‌زیست و از ظهور پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله خبر داد و مردم را سوی ایشان ره نمود و گفت: ای آل ذریح! شما 
را به کاری پسندیده ره بنمایم؟ کسی به زبان فصیح فریاد می‌زند و 
می‌گوید: هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست که پروردگار جهانیان است 
و محمد رسول خدا و سرور پیامبران است و علی وصی او و سرور اوصیاء 


است. 


روزی از روزها نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نشسنه بودیم. ناگاه 
شتری نزد ایشان آمد و زانو زد و نالید و اشک از چشمانش به را افتاد. 
حضرت فرمود: این شتر برای کیست؟ عرض کردند: برای فلانی است. 
فرمود: او را نزد من بیاورید. به او فرمود: اين شتر می‌گوید که او 
کودکانتان را پرورانده و برای بزرگانتان کار کرده اما اکنون شما می‌خواهید 


سرش را ببرید. عرض کردند: ای رسول خدا! ما می‌خواهیم ولیمه ای 
بدهیم و بدین خاطر خواستیم سرش را ببریم. حضرت فرمود: آن را به 
من بدهید. آن‌ها شتر را برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وانهادند و 
ایشان آن را آزاد کرد. آن شتر همچون حاجتمندی که بر حجر الاسود فراز 
آید همواره به دور انصار می‌گشت و دختران نوجوان برایش آب می‌آورند 
تا نزدشان برود و می‌گفتند: این شتر آزاد شده رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله است. آن شتر آن قدر فربه شد که در پوستش نمی‌گنجید. 


قصص الأنبیاء: از ابن عباس روایت شده که وی گفت: مردی اعرابی از 
قبیله بنی شیم نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آمد. او در بیابان 
سوسماری شکار کرده بود و آن را در آستینش گذاشته بود. به حضرت 
عرض کرد: من به تو ایمان نمی‌آورم مگر اين که این سوسمار زبان به 
سخن گشاید. ایشان فرمود: ای سوسمار! من کیستم؟ سوسمار گفت: 
تو محمد بن عبدالله هستی که خداوند تو را به دوستی برگزیده است. 
آن گاه آن مرد اسلام آورد. 


الخرائج و الجرائح: روایت شده که همسر عبداللّه بن مشگم گوسفندی 
مسموم برای پیامبر صلی الله علیه و آله آورد. بشر بن براء نیز همراه 
حضرت بود. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از سردست برداشت و بشر از 
پایچه. حضرت آن را جوید و بیرون ریخت و فرمود: به من خبر می‌دهد 
که مسموم است. اما بشر لقمه را جوید و پایین داد و جان داد. حضرت 
کسی را در پی آن زن فرستاد و او اقرار کرد. به او فرمود: چرا این کار را 


کردی؟ گفت: تو همسر و بزرگان قوم مرا کشتی گفتم اگر پادشاه باشد 
او را می‌کشم و اگر پیامبر باشد خدا آگاهش می‌کند. 


محمود بن لبیدی گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: دو چیز است که فرزند 
آدم از آن‌ها بدش می‌آید: از مرگ بدش می‌آید در حالی که مرگ باعث 
راحتی موّمن از فتنه است. و از کمبود مال بدش می‌اید در حالی که 
کمبود مال باعث کم شدن حساب (در روز قیامت) می‌شود. 


ابو هریره می‌گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: حرص و ایمان هرگز در دل 
بنده ای جمع نمی‌شود. 


ابو هریره می‌گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: نخستین چیزی که امت من 
به سبب آن وارد آتش می‌شوند دو چیز میان تهی است. گفتند: با رسول 
الله آن دو چیز میان تهی کدامند؟ فرمود: فرج و دهان. و آنچه بیشتر از 
هر چیز باعث وارد شدن در بهشت می‌شود» تقوای الهی و خوش اخلاقی 


است. 


عجلان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند سه گروه را بدون 
حساب وارد بهشت می‌کند و سه گروه را بدون حساب وارد آتش می‌کند. 
اما آن‌ها که خداوند بدون حساب آن‌ها را وارد بهشت می‌کند. رهبر 
دادگستر و بازرگان درستکار و پیرمردی است که عمر خود را در اطاعت 


خداوند به سر برده است. و اما آن سه گروهی که خداوند بدون حساب 


آن‌ها را وارد آتش می‌کند» رهبر ستمگر و بازرگان دروغگو و پیرمرد 
زناکارند. 


محمد بن مسلم می‌گوید: امام صادق (ع) فرمود: سه دسته اند که در 
روز قیامت نزديك ترین مردم به خدا هستند تا وقتی که مردم از حساب 
فارغ شوند: مردی که قدرت او باعث نشود که در حالت خشم به 
زیردست خود زور بگوید و مردی که میان دو کس (به عنوان پیام رسان) 
رفت و آمد کند و به اندازه يك جو به یکی از آن‌ها در برابر دیگری تمایل 
نکند و مردی که در آنچه به نفع او و يا به ضرر اوست حق را بگوید. 


امیر المومنین (ع) از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: بر شما باد 
گوسفند و زراعت که این دو بامدادان و شامگاهان سود می‌دهند. گفته 
شد: پا رسول اللّه! پس شتران کجایند؟ فرمود: آن‌ها اطراف شیطانند و 
سود آن‌ها از جانب چپ می‌آید. گفته شد: با رسول الله اگر مردم این را 
بشنوند شتران را رها می‌کنند. فرمود: آن بدبختان فاجر شترها را از بین 
نمی‌برند. (منظور از اینکه سود شتران از جانب چپ است. این است که 
شتران را از جانب چپ می‌دوشند و به آن‌ها از جانب چپ سوار 


علاء بن سیابه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: چون نوح از 
کشتی فرود امد شیطان نزد او آمد و کفت: در روی زمین کسی که منت 


او بر من بیشتر از ئو باشد نیست. از خدا خواستی که این فاسقان را 
هلا کند و مرا از آنان راحت کردی. 

آیا دو خصلت را به تو یاد ندهم؟ از حسد کردن بیرهیز که آن همان 
چیزی است که بر من کرد آنچه را که کرد. و از حرص بیرهیز که آن همان 
چیزی است که بر آدم کرد آنچه را که کرد. 


جابر بن عبد اللّه از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که فرمود: ترسناك 
ترین چیزی که از آن بر امتم بیمناکم» هوای نفس و آرزوی دراز است. 
اما هوای نفس همانا از حق باز می‌دارد و اما آرزوی دراز» پس آخرت را از 
یاد می‌برد. و اينك دنیا در حال پشت کردن است و آخرت در حال روی 
آوردن است و هر کدام از آن‌ها فرزندانی دارند» پس اگر توانستید از 
فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید. پس چنین کنید. چون 
شما امروز در مرحله عمل هستید و بازخواستی نیست و فردا در مرحله 
بازخواست خواهید بود و عملی نیست. 


سلیم بن قیس از امیر المومنین (ع) و او از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند 
که فرمود: عالمان دو دسته اند: عالمی که به علمش پایبند است. او 
نجات پیدا می‌کند و عالمی که علمش را رها می‌سازد. او هلاك می‌گردد. 
همانا اهل آتش از بوی بد عالمی که علمش را تركگ کند اذیت می‌شوند 
و از اهل آتش کسی که از همه بیشتر پشیمان می‌شود و حسرت 
می‌خورد» کسی است که بنده ای را به سوی خدا بخواند و او اجابت کند 
و بیذیرد و خدا را اطاعت کند و خدا او را به بهشت وارد کند ولی آن کس 


را که او را دعوت کرده به سبب ترك علم و پیروی از هوای نفس وارد 
چیزی که از آن‌ها بر شما می‌ترسم» دو خصلت است: پیروی هوای نفس 
و ارزوی دراز: اما پیروی هوای نفس. از حق باز می‌دارد و اقا آرزوی دراز» 
آخرت را از باد می‌برد. 


زهری می‌گوید: از امام سجاد (ع) شنیدم که فرمود: هر کس با تسلای 
خدا آرامش نیابد (در موقع مصیبت صبر نکند) حسرت‌های دنیا نفس 
او را می‌برد» به خدا سوگند که دنیا و آخرت چیزی جز مانند دو کفه ترازو 
نیست. که هر کدام سنگینی کند دیگری را می‌برد. آنگاه این آیه را 
تلاوت فرمود: «اذا وقعت الواقعه: هنگامی که واقعه واقع شود» منظور 
از واقعه روز قیامت است «لیس لوقعنها کاذبه خافضه کسی را نشاید 
که آن را تکذیب کند و آن به خدا سوگند که پایین آورنده دشمنان خدا 
به آتش و بالا برنده دوستان خدا به بهشت است.» سپس امام صادق 
(ع) رو به یکی از همنشینانش کرد و فرمود: از خدا پروا داشته باش به 
نیکویی درخواست کن و چیزی را که آفریده نشده طلب مکن زیرا هر 
کس چیزی را که آفریده نشده طلب کند. حسرت‌ها نفس او را می‌برد و 
به آنچه می‌خواهد نمی‌رسد. آنگاه گفت: چیزی که آفریده نشده چگونه 
می‌توان به آن رسید؟ آن مرد گفت: انسان چگونه چیزی را که آفریده 
نشده طلب می‌کند؟ فرمود کسی که ثروت و اموال و فراخی در دنیا را 
می‌خواهد آن را برای راحتی می‌خواهد, در حالی که در دنیا و برای اهل 
دنیا راحتی آفریده نشده» بلکه راحتی در بهشت و برای اهل بهشت 
آفریده شده است و رنج و زحمت در دنیا و برای اهل دنیا خلق شده و 


به هیچ کس سهمی از دنیا داده نمی‌شود مگر اينکه دو برابر آن حرص 
داده می‌شود و کسی که دنیا را بیشتر به دست اورد فقیرتر می‌شود. 
زیرا که در حفظ اموالش به مردم نیازمند می‌گردد و به هر وسیله ای از 
وسایل دنیا محتاج می‌شود. پس در ثروت دنیا راحتی نیست. ولی 
شیطان فرزند آدم را وسوسه می‌کند که راحتی در جمع کردن مال است 
و همانا او را به سوی رنج در این دنیا و حسابرسی آن مال در آخرت سوق 
می‌دهد. 

سپس فرمود: نه» هرگز دوستان خدا در دنیا برای دنیا رنج نمی‌برند» 
بلکه در دنیا برای آخرت رنج می‌برند. سپس فرمود: آگاه باشید کسی که 
غم روزی بخورد برای او گناه نوشته می‌شود. همان گونه که عیسی 
مسیح (ع) به حواریون خود فرمود: همانا دنیا پلی است. از آن بگذرید 
و آن را تعمیر نکنید. 


اسحاق بن عباس از پدرانش از امام کاظم (ع) نقل می‌کند که امیر 
الممنین (ع) فرمود: دو چیز مردم را تباه کرد: ترس از تنگدستی و طلب 


احمد بن ابی عبد اللّه برقی با سند خود نقل می‌کند که امام صادق (ع) 
فرمود: 

حریص از دو خصلت محروم است و دو خصلت دامنگیر اوست: او از 
قناعت محروم است و لذا راحتی را از دست می‌دهد و از رضای به قضا 
محروم است و لذا بقین را از دست می‌دهد. 


انس نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: فرزند آدم پیر می‌شود و 
دو چیز او جوان می‌کردد: حرص بر مال و حرص بر عمر. 


ابو شعیب نقل می‌کند که امام صادق (ع) فرمود: پرهیزگارترین مردم 
کسی است که در برابر شبهه توقف کند و عایدترین مردم کسی است 
که واجبات را به جای آورد و زاهدترین مردم کسی است که حرام را ترك 
کند و کوشاترین مردم کسی است که از گناهان بیرهیزد. 


سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که علی (ع) فرمود: 
هر کس ارزوی خود را دراز کند عمل او بد می‌شود. 


محمد بن سنان در يلك حدیث مرفوع نقل می‌کند که امیر المومنین (ع) 
فرمود: قبول شدن عمل را بیش از خود عمل مهم بدارید. زهد در دنیا 
کوتاه کردن آرزوها است و شکر هر نعمتی پرهیز از چیزی است که خدا 
آن را حرام کرده است» هر کس بدنش را (در انجام واجبات) به زحمت 
اندازد» پروردگارش را خوشنود کرده و هر کس بدنش را به زحمت 
نیاندازد» پروردگارش را نافرمانی کرده است. 


جابر گفت: امام باقر (ع) فرمود: چون خداوند بنده ای را دوست بدارد؛ 
به او نظر می‌کند و چون به او نظر کرد یکی از سه چیز را به او تحفه 


می‌دهد: پا سردرد يا تب و پا چشم درد. (تا بدین وسیله استحقاق 
دریافت ثواب خدا را داشته باشد) 


سکونی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر خدا 
(ص) فرمود: نزدي است که فقر و تنگدستی به کفر انجامد. و نزديک 
است که حسد بر قضا و قدر غلبه کند. 


مسعدة بن زیاد از امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند 
که فرمود: همانا در جهنم اسیابی است که پنج کس را آرد می‌کند آیا 
نمی‌پرسید که چه چیزی را آرد می‌کند؟ گفتند: چه چیزی را آرد می‌کند 
يا امیر المومنین؟ فرمود: عالمان بدکار. و قاریان فاسق» و جباران 
ستمگر و وزیران خائن» و کارگزاران دروغگو. و همانا در دوزخ شهری 
است که به آن «حصینه» گویند. آیا نمی‌پرسید که چه چیزی در آن 
است؟ گفته شد: چه چیزی در آن است پا امیر المومنین؟ فرمود: 
دست‌های پیمان شکنان. 


سلیمان بن جعفر از امام رضا (ع) و او از پدرانش از علی (ع) نقل می‌کند 
که پیامبر خدا (ص) از کشتن پنج حیوان نهی کرد: جغد گردن دراز و 
هدهد و زنبور و مورچه و قورباغه. و به کشتن پنج حیوان فرمان داد: 
کلاغ و حداء (نوعی پرنده شکاری) و مار و عقرب و سگ گزنده. 


نصر بن قابوس نقل می‌کند که از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: 
منجم ملعون است و کاهن ملعون است و جادوگر ملعون است و زن 
آوازه خوان ملعون است و کسی که به او پناه دهد و از کسب او بخورد 
ملعون است. و نیز فرمود: منم مانند کاهن و کاهن مانند جادوگر و 
جادوگر مانند کافر و کافر در دوزخ است. 


مغیره از امام صادق (ع) و او از پدر و جذش نقل می‌کند که فرمود: مسخ 
شده‌ها از بنی آدم سیزده گروهند که از آن‌هاست: میمون» و خوصك» و 
خفاش و سوسمار» و خرس و فیل» و کرم سیاه. و مار ماهی» و عقرب 
و سهیل و خارپشت. و زهره و عنکیوت. 


اقا میمون‌ها گروهی از بنی اسرائیل بودند که در کنار دریا زندگی 
می‌کردند و روز شنبه از حذ خود تجاوز می‌کردند و ماهی‌ها را صید 
می‌کردند (در حالی که خدا آن‌ها را از اين کار نهی کرده بود) پس خداوند 
آن‌ها را به صورت میمون درآورد. و اما خوكک‌ها گروهی از بنی اسرائیل 
بودند که حضرت عیسی (ع) به آنان نفرین کرد و خداوند آن‌ها را به 
صورت خوك درآورد. و اما خفاش. زنی بود که دایه خود را جادو کرد و 
خداوند او را به صورت خفاش درآورد. و اما سوسمار. عرب بادیه نشینی 
بود هر کس از کنار او می‌گذشت او را می‌کشت. خداوند او را به صورت 
سوسمار درآورد. و اقا خرس مردی بود که از حجاج دزدی می‌کرد» خداوند 
او را به صورت خرس درآورد. و اقا فیل» مردی بود که چارپایان را وطی 
می‌کرد و خداوند او را به صورت قیل درآورد» و اقا کرم سیاه. مردی بود 
که همواره زنا می‌کرد و چیزی را رها نمی‌ساخت و خداوند او را به صورت 


کرم سیاه درآورد. و اقا مار ماهی» مرد سخن چینی بود و خداوند او را به 
صورت مار ماهی درآورد. و اقا عقرب مرد عیبجویی بود که خداوند او را 
به صورت عقرب درآورد. و اقا سهیل» مردی غشار (مأمور گمرك) بود و 
باج و خراج می‌گرفت و خداوند او را به صورت سهیل درآورد. و اما زهره؛ 
زنی بود که‌هاروت و ماروت را فریب داد پس خداوند او را مسخ کرد. و 
اما عنکبوت» زنی بد اخلاقی بود که شوهرش را نافرمانی می‌کرد و از او 
روی گردان بود» پس خداوند او را به صورت عنکبوت درآورد. و اقّا 
خارپیشت. مرد بد اخلاقی بود که خداوند او را به صورت خارپشت درآورد. 


احمد بن عامر طائی از پدرش و او از امام رضا (ع) و او از پدرانش نقل 
می‌کند که علی بن ابی طالب (ع) در مسجد جامع کوفه بود که مردی از 
شام برخاست و از وی مسائلی را پرسید که از جمله آن‌ها این بود که 
گفت: با امیر المومنین» به من خبر بده از رنگ‌ها و نام‌های آسمان‌ها؟ 
فرمود: نام آسمان پایین «رفیع» است و آن از اب و رود است و نام 
آسمان دوم «قیدوم» است و آن به رنگ مس است و نام آسمان سوم 
«ماروم» است و آن به رنگ برنز است و نام آسمان چهارم «ارقلون» است 
و آن به رنگ نقره است و نام آسمان پنجم «هیفون» است و آن به رنگ 
طلا است و نام آسمان ششم «عروس» است و آن به رنگ باقوت سبز 
است و نام آسمان هفتم «عجما» است و آن به رنگ دز سفید است. 


عمار بن ابی الاحوص می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: در میان 
ما گروه‌هایی هستند که قائل به امیر المو‌منین (ع) هستند و او را به 
همه مردم مقدم می‌دارند ولی آنچنان که ما فضیلت شما را توصیف 


می‌کنیم آن‌ها نمی‌کنند» آيا آن‌ها را دوست بداریم؟ فرمود: اجمالا آری. 
آيا چنان نیست که نزد خداوند چیزی هست که نزد پیامبر خدا (ص) 
نبود و نزد خدا پیامبر خدا (ص) چیزی داشت که ما نداریم و نزد ما 
چیزی هست که نزد شما نیست و نزد شما چیزی هست که نزد غیر 


همانا خداوند» اسلام را بر هفت بخش قرار داده: صبر و راستگویی و 
یقین و راضی بودن و وقا و علم و حلم» سپس آن‌ها را میان مردم تقسیم 
کرده. کسی که همه این هفت بخش را دارد او دارای ایمان کامل است 
و تحمل دارد. و سپس خداوند تقسیم کرد و به برخی از مردم يك سهم 
و به برخی دو سهم و به برخی سه سهم و به برخی چهار سهم و به برخی 
پنج سهم و به برخی شش سهم و به برخی همه هفت سهم را داده 
است. پس شما به کسی که يك سهم دارد. دو سهم را تحمیل نکنید و 
به کسی که دو سهم دارد. سه سهم را تحمیل نکنید و به کسی که سه 
سهم دارد چهار سهم را تحمیل نکنید و به کسی که چهار سهم را دارد 
پنج سهم را تحمیل نکنید و به کسی که پنج سهم دارد شش سهم را 
تحمیل نکنید و به کسی که شش سهم را دارد هفت سهم را تحمیل 
نکنید که در این صورت بار آنان را سنگین می‌کنید و آن‌ها را دچار نفرت 
می‌سازید» ولی با آنان با مهربانی رفتار کنید و بر آنان کار را آسان بگیرید. 


به زودی برای تو مثلی می‌زنم تا با آن پند گیری: مرد مسلمانی همسایه 
کافری داشت. کافر با آن ممن مهربانی می‌کرد. مومن دوست می‌داشت 
که کافر مسلمان شود و همواره اسلام را نزد وی جلوه می‌داد و محبت 
آن را به کافر القا می‌کرد» تا اینکه کافر مسلمان شد و صبحدم مومن به 


سراغ او رفقت و او را از منزل بیرون برد و با او به مسجد رقت تا نماز صبح 
را به جماعت بخوانند چون نماز خوانده شد به او گفت: 


بهتر است که بنشینیم و تا طلوع افتاب خدا را یاد کنیم» او نشست. 
پس به او گفت: بهتر است که تو قرآن یاد بگیری تا ظهر شود و امروز 
را روزه بگیری او نشست و روزه گرفت. تا اینکه نماز ظهر و عصر را 
خواندند» موّمن گفت: بهتر است که صبر کنی نا نماز مغرب و عشا را 
هم بخوانیم» پس نشست و نماز مغرب و عشاء را هم خواند» سپس 
برخاستند در حالی که به پایان طاقت خود رسیده بود و مرد مومن چیزی 
را که از توانایی او بیرون بود به او تحمیل کرده بود. چون صبح دیگر فرا 
رسید باز در خانه اش آمد و می‌خواست همان کار دیروز را انجام دهد. 
در زد و گفت: بیرون شو که به مسجد برویم» او پاسخ داد که از من 
درگذر این دین سخت است و من طاقت آن را ندارم. 

(امام پس از ذکر این داستان ادامه داد:) پس شما با آنان سخت 
نگیرید. آیا نمی‌دانی که حکومت بنی امیه با شمشیر و خشونت و جور 
بود ولی حکومت ما با مهربانی و دلجویی و وقار و تقیه و خوش برخوردی 
و پرهیزکاری و کوشش بود» پس شما مردم را به دین خود و راهی که در 
آن هستید. راغعب سازید. 


حبیب سجستانی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا فرمود: 
روز جمعه روز عبادت است» پس خدا را عبادت کنید» و روز شنبه 
مخصوص آل محمد (ص) و روز يكك شنبه مخصوص شیعیان آنان و روز 
دوشنبه روز بنی امیه و روز سه شنبه روز نرمی و روز چهارشنبه روز بنی 


العباس و فتح آنان و روز پنج شنبه روز مبارکی است که صبح آن برای 
امت من برکت داده شده است. 


زید بن وهب می‌گوید: از امیر المومنین (ع) در باره قدرت خداوند که 
عظمت بزرگ است. پرسیده شد. پس آن حضرت خطبه خواند و حمد و 
ثنای الهی را به جای آورد» سپس فرمود: همانا برای خداوند فرشتگانی 
وجود دارند که اگر یکی از آن‌ها به زمین فرود آید. به خاطر بزرگی خلقت 
و زیادی بال‌های او نمی‌تواند او را در خود جای دهد. و برخی از فرشتگان 
هستند که اگر جِنْ و انس مکلف شوند که آن‌ها را توصیف کنند. به 
خاطر دوری مفاصل او زیبایی ترکیب چهره او» نمی‌توانند این کار را بکنند 
و چگونه می‌توان از فرشتگان خدا کسی را توصیف کرد که میان دو شانه 
او و لاله گوشش هفت صد سال فاصله است و بعضی از آن‌ها علاوه بر 
بزرگی بدنش می‌تواند با یکی از بال‌هایش افق را فرا گیرد و بعضی از 
آن‌ها قذّش بدون تکیه گاه در جوّ هوای پایین است و همه زمین‌ها تا 
زانوی اوست و بعضی از آن‌ها اگر همه آبها به گودی انگشت ابهام او 
ريخته شود جا می‌گیرند و بعضی از آن‌ها اگر کشتی‌ها در اشك چشمان 
او انداخته شود برای هميشه سیر می‌کند. 


محمد بن حسن صفار در يك حدیث مرسل از امام صادق (ع) نقل 
می‌کند که فرمود: حاملان عرش هشت تا هستند: یکی از آن‌ها به شکل 
آدم است و از خدا برای فرزندان آدم طلب روزی می‌کند و دومی به شکل 
خروس است و از خدا برای پرندگان طلب روزی می‌کند و سومی به شکل 
شیر است و از خدا برای حیوانات درنده طلب روزی می‌کند و چهارمی به 


شکل گاو است و از خداوند برای چهاریایان طلب روزی می‌کند و آن گاو 
از وقتی که بنی اسرائیل گوساله را پرستید. سرش را به زیر انداخته و 
چون روز قیامت فرا رسد حاملان عرش هشت تا می‌شوند. 


ابان بن عتثمان نقل می‌کند که کسی نزد امام صادق (ع) از بازی اهل 
زمین (جنیان) با خانواده و عیالش شکایت کرد حضرت فرمود: سقف 
خانه چقدر ارتفاع دارد؟ گفت: ده ذراع» فرمود: آن را هشت ذراع کن 
همان گونه که دور می‌زنی و آية الکرسی را بر آن بنویس. زیرا که هر خانه 
ای که سقف آن بیش از هشت ذراع باشد» محل حضور جن می‌شود و 
در آنجا ساکن می‌شوند. 


مسعدة بن صدقه ربعی از امام صادق (ع) و او از پدرانش از علی (ع) 
نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: آفت سخن. دروغ و آفت علم 
فراموشی و آفت حلم» سفاهت و آفت عبادت» سستی و افت زرنگی» 
زیاده روی در آن و آفت شجاعت. ستمگری و آفت سخاوت» منت 
گذاشتن و آفت زیبایی» تکبّر و آفت داشتن خانواده شریف» فخرفروشی 


است. 


حریز بن عبد اللّه از امام صادق (ع) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) 
فرمود: از ات من نه چیز برداشته شده است: خطاء فراموشی آنچه به 
آن مجبور شوند» آنچه نمی‌دانند» آنچه توانایی آن را ندارند و آنچه از روی 
ناچاری انجام می‌دهند. حسد. مال بد و اندیشیدن در وسوسه در 


آفرینش تا وقتی که به زبان نیاورند (در اين موارد نهگانه تکلیفی بر آنان 
نیست و معذب نخواهند شد.) 


سلیمان بن مهران از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: چون بنده 
ای قصد کار نيك کند. برای او حسنه ای نوشته می‌شود و چون آن را 
انجام دهد برای او ده حسنه نوشته می‌شود» و چون قصد کار بد کند. 
چیزی بر او نوشته نمی‌شود و چون آن را انجام دهد نه ساعت به او 
مهلت داده می‌شود» پس اگر پشیمان شد و طلب آمرزش کرد و توبه 
نمود بر او نوشته نمی‌شود. ولی اگر پشیمان نشد و از آن توبه نکرد 
برای او يلك گناه نوشتنه می‌شود. 


محمد بن فضیل رزقی از امام صادق (ع) و او از پدرانش نقل می‌کند که 
علی (ع) فرمود: بهشت هشت در دارد: دری است که پیامبران و 
صدیقان از آن داخل می‌شوند. و دری است که شهدا و صالحان از آن 
وارد می‌شوند» و پنج در دیگر هستند که شیعیان و دوستان ما از آن‌ها 
وارد می‌شوند و من همواره در کنار پل صراط می‌ایستم و دعا می‌کنم و 
می‌گویم: پروردگارا. شیعیان و دوستداران و باران من و هر کسی را که 
در دنیا مرا دوست می‌داشت» سلامت بدار و از داخل عرش ندا می‌رسد 
که دعای تو را اجابت کردم و شفاعت شیعیان تو را پذیرفتم» و هر مردی 
از شیعیان من و کسانی که مرا دوست داشته اند و پاری نموده اند و با 
دشمنان من با عمل يا زبان مبارزه کرده اند. به هفناد هزار نفر از 
همسایگان و خویشان خود شفاعت می‌کند و دری است که سایر 


مسلمانان از آن وارد می‌شود و آنان کسانی هستند که به یکانگی خدا 
گواهی داده و در قلبشان به مقدار يكك ذژه دشمنی ما اهل بیت نباشد. 


جابر جعفی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: به خدا گمان خوب 
داشته باشید و بدانید که بهشت هشت در دارد و عرض هر کدام از 


یحیی بن سعید از محمد بن حنفیه و او از علی بن ابی طالب (ع) نقل 
می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: هر گاه اقت من پانزده چیز انجام 
دهند. به آنان بلا نازل می‌شود گفته شد: با رسول اللّه آن‌ها کدامند؟ 
فرمود: زمانی که غنائم (که مال عموم است) دست اشخاص باشد و 
امانت غنیمت شمرده شود (به صاحبانش باز گردانیده نشود) و زکات 
دادن ضرر شمرده شود و مرد از زن خود اطاعت کند. و مادر خود را 
ناراحت سازد ولی به دوستش احسان کند. و به پدرش جفا کند. و 
پیشوای قوم پست ترین آن‌ها باشد. و مردم او را از بیم شرّش احترام 
کنند. و صداها در مسجد بلند گردد. و مردان لباس حریر پوشند و 
کنیزان آوازه خوان برای خود گیرند. و آلات لهو به کار برند و آخر اين 
اقت به اول آن لعنت کند. در این هنگام باید در انتظار باد سرخ يا فرو 
رفتن زمین و پا مسخ باشند. 


انس بن محقد ابو مالك از پدرش از امام رضا (ع) و او از پدرانش نقل 
می‌کند که علی بن ابی طالب (ع) گفت: پیامبر خدا (ص) در وصیّتی به 
من فرمود: با علی» برای زنان نماز جمعه و جماعت نیست و نه اذان و نه 


اقامه و نه عیادت مریض و نه تشییع جنازه و نه هروله (دویدن) میان 
صفا و مروه و نه دست زدن به حجر الاسود و نه سر نراشیدن و نه 
مباشرت در امر قضاوت. و با آنان مشورت نشود و آنان ذبح نکنند مگر 
در حال ناچاری و (در احرام حج) تلبیه را بلند نگوید و در قبرستان 
نایستد و خواستگاری را نشود و مباشرت در امر ازدواج نکند و از خانه 
شوهرش بدون اجازه او خارج نشود و اگر بدون اجازه او خارج شود 
خداوند و جبرثیل و میکائیل او را لعنت کند. و از خانه شوهرش چیزی 
را نبخشد مگر با اجازه او و شب را روز نکند در حالی که شوهرش به او 
خشمناك است» هر چند که در حق او ستم کند. 


ربیع حاجب منصور گفت: روزی امام جعفر بن محمد الضادق (ع) در 
مجلس منصور حاضر بود در حالی که طبیبی از هند نزد وی بود و کتابهای 
طبّی را قرائت می‌کرد. و امام صادق (ع) موقع قرائت او ساکت 
می‌نشست» وقتی قرائت او تمام شد به امام گفت: ای ابو عبد اللّه» آیا 
از آن علمی که با من است چیزی می‌خواهی؟ فرمود: نه» چون آنچه نزد 
من است از آنچه نزد توست بهتر است. گفت: آن چیست؟ فرمود: من 
طبیعت گرم را با سردی و طبیعت سرد را با گرمی و طبیعت‌تر را با خشکی 
و طبیعت خشك را با تری مداوا می‌کنم و در همه موارد کار را به خداوند 
واگذار می‌کنم» و آنچه را که پیامبرش فرموده به کار می‌گیرم. 

و می‌دانم که معده» خانه بیماری است و پرهیز کردن» اصل درمان است 
و بدن را به آنچه عادت کرده عادت می‌دهم. هندی گفت: آيا طبٍ غیر 
از اینهاست؟ امام فرمود: آیا کمان می‌کنی که من از کتابهای طبّی اخذ 


کرده ام؟ گفت: اری» فرمود: نه» به خدا سوگند که آن را جز از خدا اخذ 
نکرده ام» به من بگو که آیا تو به طب داناتری يا من؟ گفت: من. 
امام فرمود: از تو چیزی می‌پرسم گفت: بپرس. 


امام فرمود: ای هندی» به من خبر بده چرا در سر استخوان چند قطعه 
۱ کج ۳ 


نمی دانم» فرمود: برای چه مو بر بالای آن قرار گرفته؟ گفت: نمی‌دانم 
فرمود: چرا پیشانی از مو خالی است؟ گفت: نمی‌دانم» فرمود: برای چه 
پیشانی دارای خطوط و چینهاست؟ گفت: نمی‌دانم» فرمود: برای چه 
ابروها بالای دو چشم قرار دارد؟ گفت: 


نمی دانم» فرمود: برای چه دو چشم مانند دو بادام است؟ گفت: 
نمی‌دانم» فرمود: چرا بینی در وسط دو چشم قرار گرفته؟ گفت: 
نمی‌دانم» فرمود: چرا سوراخ بینی به سوی پایین است؟ گفت: نمی‌دانم 
فرمود: چرا لب و شارب بالای دهان قرار گرفته؟ گفت: نمی‌دانم» فرمود: 


چرا دندان جلو تیز و دندان آسیاب پهن و دندان نیش بلند است؟ 
گفت: نمی‌دانم» فرمود: چرا مردها ریش دارند؟ گفت: نمی‌دانم» فرمود: 
چرا دو کف دست از مو خالی است؟ گفت: نمی‌دانم» فرمود: چرا ناخن 
و مو احساس ندارند؟ گفت: نمی‌دانم» فرمود: چرا قلب مانند صنوبر 
است؟ گفت: نمی‌دانم» فرمود: چرا ریه دو قطعه است و حرکت آن در 
محل خود است؟ گفت: نمی‌دانم» فرمود: چرا کبد خمیده است؟ گفت: 
نمی دانم» فرمود: چرا کلیه مانند لوبیا است؟ گفت: نمی‌دانم» فرمود: 
چرا خمی زانوان به طرف پشت سر است؟ گفت: نمی‌دانم» فرمود: چرا 
در طرف کف پا فرورفتگی دارد؟ گفت: نمی‌دانم. 


امام صادق (ع) فرمود: ولی من می‌دانم. گفت: پس جواب آن‌ها را 
بگویید. امام صادق (ع) فرمود: استخوان سر چند قطعه است برای 
اينکه جمجمه میان تهی است و اگر چند قطعه نبود زودتر درد می‌کرد و 
اینکه میان استخوان‌ها فاصله است. درد از آن دور است. و موی در 
بالای آن قرار گرفته تا به وسیله آن به مغز روغن برسد. و از اطراف آن 
بخار خارج شود و گرما و سرمای وارد بر آن را دفع کند» و اينکه پیشانی 
از مو خالی است برای آن است که آنجا محل رسیدن نور به چشمان 
است و در آن شیارها و چین‌ها قرار گرفته تا عرق وارد از سر را نگهدارد 
تا وقتی که انسان آن را پاك کند. مانند نهرهایی که در زمین آبها را نگه 
می‌دارد» و دو ابرو بالای دو چشم قرار گرفته» تا نور را به اندازه لازم به 
دو چشم هدایت کند. 


ای هندی آیا ندیدی که کسی که در برابر نور شدید قرار می‌گیرد دستش 
را بالای چشمش می‌گذارد تا نور به اندازه لازم به چشم برسد؟ بینی در 
وسط دو چشم قرار گرفته تا نور را به دو قسمت مساوی تقسیم کند و 
چشم مانند بادام است تا میل دوا در آن جریان پیدا کند و درد از آن 
بیرون آید و اگر مربع و پا گرد بود. میل در آن جریان نمی‌یافت و دوا به 
آن نمی‌رسید و درد از آن بیرون نمی‌آمد» و سوراخ بینی به طرف پایین 
است تا داروهایی که از مغز به پایین ترشح می‌کند فرو ریزد و بوها به 
شاقه برسد و اگر به طرف بالا بود» دارو پایین نمی‌ریخت و بو را احساس 
نمی‌کرد» و شارب و لب بالای دهان قرار گرفته تا آنچه را از دماغ پایین 
می‌ریزد از رسیدن به دهان حفظ کند. تا انسان در خوردن و نوشیدن 
احساس نفرت نکند تا وقتی که آن را پاكك سازد. و مردان ریش دارند تا 
در نگاه کردن از کشف عورت بی نیاز باشد و مرد از زن تمیز داده شوند» 
و دندان جلو تیز است چون جویدن به وسیله آن انجام می‌گیرد و دندان 


آسیاب پهن است؛ چون خورد کردن و جویدن با آن صورت می‌پذیرد و 
دندان نیش بلند است نا دندان‌ها به آن تکیه کنند و دندان‌ها مانند 
ستون‌ها هستند» و دو کف دست خالی از مو است تا لمس کردن به 
وسیله آن‌ها صورت پذیرد و اگر در آن‌ها مو وجود داشت انسان آنچه را 
که پیش روی اوست نمی‌توانست احساس و لمس کند. و مو و ناخن از 
حیات خالی است» چون بلند بودن آن‌ها بد و چیدن آن‌ها خوب است 
اگر آن‌ها جان داشتند انسان به هنگام چیدن آن‌ها احساس درد می‌کرد. 
و قلب چون دانه صنوبر است چون وارونه است و سر آن را باريك کرد 
تا داخل ریه گردد. پس با خنکی آن خنك می‌شود تا مغز با حرارت آن 
نسوزد» و ریه دو قطعه شده تا قلب میان آن دو باشد و با حرکت آن 
سرد شود و کبد خمیده شده تا معده را سنگینی کند و همه آن بر کید 
قرار گرد و آن را فشار دهد تا بخار آن خارج گردد. 


و کلیه چون دانه لوبیا شده» چون محل ریختن قطره به قطره منی در آن 
است و اگر مربع یا گرد می‌شد قطره اولی در آن می‌ماند تا دومی بیاید و 
شخص با خروج آن لذت نمی‌برد. چون منی از فقرات پشت به کلیه 
می‌ریزد و آن مانند کرم است و باز و بسته می‌شود و آن را یکی پس از 
دیگری مانند انداختن تير از کمان به مثانه می‌اندازد و خمی زانوان را 
به طرف پشت قرار داد. چون انسان به طرف جلو راه می‌رود و حرکتهای 
معتدلی دارد و اگر چنین نبود در راه رفتن به زمین می‌افتاد» و کف پا 
فرو رفته است؛ چون اکر در راه رفتن همه پا بر زمین واقع می‌شد. 
برگردی خود باشد يك کودك هم آن را حرکت می‌دهد ولی اگر بر رو به 
زمین افند بيك مرد به دشواری آن را حرکت می‌دهد. 


هندی به امام گفت: این علم از کجا برای تو حاصل شده است؟ فرمود: 
آن را از پدرانم از پیامبر خدا (ص) از جبرثیل از پروردگار جهانیان که همه 
اجساد و ارواح را آفریده یاد گرفته ام» هندی گفت: راست گفتی و من 
شهادت می‌دهم که معبودی جز خداوند نیست و محقد (ص) فرستاده 
و بنده اوست و تو دانشمندترین زمان خود هستی. 


امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش از جذّ ارجمندش نقل می‌کند که فرمود: 


آنگاه که کار ابو بکر بالا گرفت و مردم با او بیعت کرده و با علی (ع) آن 
گونه رفتار نمودند؛ ابو بکر همواره نسبت به علی (ع) روی خوش نشان 
می‌داد ولی از حضرتش گرفتکی می‌دید. اين رفتار بر ابو بکر سنگین 
بود. از این رو دوست داشت که با حضرنش دیدار کرده و از نظر او آگاه 
گردد و از اين که مردم دور او گرد هم آمده و کار اقت را بدو سیردند از 
او عذر خواهی کند و کم علاقگی و بی اعتنایی خود را نسبت به خلافت 
ابراز کند. به همین جهت در هنگام بی خبری نزد حضرتش آمده و از او 
اجازه ملاقات خصوصی خواست و آنگاه گفت: سوگند به خدا! ای ابا 
الحسن! من در این موضوع زمینه سازی نکرده بودم و در آنچه هم این 
گرفتارم رغبتی نداشتم و بر آن حرص نمی‌ورزیدم و به خود مطمئن 
نیستم که بتوانم نیازهای ات را برطرق سازم» نه نیروی مالی دارم و 
نه افراد زیادی از خاندانم» و نمی‌خواستم آن را از دیگری بربایم» پس 
برای چه تو از من چیزی را که سزاوارش نیستم به دل گرفته و نسبت 
به من در این موضوع ناخرسندی نشان داده و با دیده بدبینی به من 


اس 


می‌نکری؟ 


امام فرمود: علی (ع) به او فرمود: اگر تمایل به اين کار نداری و بر آن 
حرص نمی‌ورزی و به خود مطمئن نیستی که بتوانی به این امر قیام 
کرده و نیازمندی مربوط به آن را روا سازی چرا به آن تن دادی؟ ابو بکر 
گفت: به جهت حدیثی است که از پیامبر خدا (ص) شنیدم که: 


«خداوند اقّت مرا بر گمراهی گرد هم نمی‌آورد» هنگامی که اجتماع آن‌ها 
را دیدم از حدیث پیامبر پیروی کردم و محال دانستم که اجتماع آنان 
بر خلاف و هدایت باشد و زمام پذیرش را به آنان سپردم» اگر می‌دانستم 
که کسی مخالفت می‌کند از پذیرش آن خودداری می‌کردم. 


علی (ع) فرمود: در مورد حدیثی که از پیامبر (ص) نقل کردی که: 
«خداوند اقت مرا بر گمراهی گرد هم نمی‌آورد» در این صورت آیا من از 
این اقت بودم با نبودم؟ گفت: 


آری بودی» فرمود: همچنین آن کروهی که از بیعت با تو خودداری 
کردند؛ سلمان» عمار» ابا ذر. مقداد» این عباده» و افراد دیگری از انصار 
آيا از اقت بودند با نه؟ گفت: 


همه اینان از اقت بودند. علی (ع) فرمود: پس چگونه به حدیث پیامبر 
(ص) استدلال می‌کنی که همچون افرادی از بیعت با تو خودداری کردند 
با اين که در میان اقت کسی بر آنان ایراد نگرفته و آنان در صحابی بودن 
پیامبر (ص) و خیرخواهی او کوتاهی نداشتند. ابو بکر گفت: من هنگامی 
از مخالفت آنان آگاه شدم که کار خلافت استوار شده بود و من بیم 
داشتم که اگر خلافت را از خود دور کنم کار سخت‌نر گشنه و مردم از 
دین برگردند و مبارزه با شما برای پذیرش من برای دین آسانتر و 
نگاهدارنده‌تر از این بود که مردم به جان همدیگر افتاده و به دوران کفر 


بازگردند و می‌دانستم که علاقه تو نسبت به بقای مردم و دین آن‌ها از 
۳ 

علی (ع) فرمود: آری چنین است. ولی برای من بازگو کن کسی که 
شایستگی این امر را پیدا می‌کند با چه ویژگیهایی آن را پیدا می‌کند؟ 
ابو بکر گفت: با خیرخواهی, وفاء رفع چاپلوسی و بخشش بیجاء روش 
نیکوء اظهار دادگری» دانش کتاب و سنت و داشتن فصل خطاب به 
همراه زهد در دنیا و کم علاقگی به آن و سناندن حق مظلوم از ظالم 
خویشاوند یا بیگانه. 


آنگاه ابو بکر ساکت شد. علی (ع) فرمود: تو را به خدا! ای ابا بکر! آیا این 
ویژگی‌ها را در خود می‌یابی پا در من؟ ابو بکر گفت: بلکه در شما می‌بینم 
آی ایا الحسن! حضرت فرمود: نو ر به خد!! آیا پیش از متوجه شدن 
مسلمانان» من پیامبر خدا (ص) را پاسخ دادم یا تو؟ گفت: بلکه تو! 
فرمود: تو را به خدا! آیا من برای اهل موسم حج و برای همه ات سوره 
برائت را اعلام نمودم با تو؟ گفت: بلکه تو. فرمود: تو را به خدا! در آیه 
زکات که من انگشتر بخشیدم آیا ولایت من به همراه ولایت خدا و 
پیامبر خدا بود پا تو؟ گفت: بلکه تو. فرمود: تو را به خدا! آیا طبق حدیث 
پیامبر در روز غدیر» من مولای تو و همه مسلمانان هستم پا تو؟ گفت: 
بلکه تو. فرمود: تو را به خدا! آیا وزارت از پیامبر خدا (ص) و همانند 
بودن ازهارون از موسی را من دارم یا تو؟ گفت: 


بلکه تو. فرمود: تو را به خدا! آیا پیامبر خدا (ص) با من و خاندان و 
فرزندان من برای مباهله با مشرکان مسیحی بیرون آمد پا با تو و خاندان 
و فرزندانت؟ گفت: بلکه تو. 


فرمود: تو را به خدا! آیا آیه تطهیر از پلیدی برای من و خاندان و فرزندانم 
فرود آمده یا برای تو و خاندان و فرزندانت؟ گفت: بلکه تو و خاندانت. 
فرمود: تو را به خدا! آیا من و خاندان و فرزندانم در روز کساء مشمول 
فراخوانی پیامبر خدا (ص) بودیم که: 

«خداوندا! اینان خاندان منند که رهسیار به سوی تو هستند نه به سوی 
آتش» با تو؟ 

گفت: بلکه تو و خاندان و فرزندانت. 

فرمود: تو را به خدا! آیا تو آن جوانمردی هستی که از آسمان ندا داده 
شد که: 


شمشیری جز ذو الفقار و جوانمردی جز علی (ع) نیست» یا من؟ گفت: 
ی 


فرمود: تو را به خدا! آیا تو همان کسی هستی که آفتاب به هنگام نمازش 
برگردانده شد و او نمازش را خواند» سپس آفتاب نایدید شد یا من؟ 
گفت: بلکه تو. فرمود: تو را به خدا! آیا تو آن کسی هستی که پیامبر 
خدا (ص) در جنگ خیبر پرچم خود را بدو سیرد و خداوند او را پیروز 
کرد با من؟ گفت: بلکه نو. فرمود: تو را به خدا! آيا تو بودی که اندوه 
پیامبر خدا (ص) و مسلمانان را با کشتن عمرو بن عبد وذ زدودی يا من؟ 


اس 


۵۹ + هو 
۰ 


بلکه تو. فرمود: تو را به خدا! آیا تو بودی که پیامبر خدا (ص) برای پیغام 
بردن به سوی جنیان امین خود قرار داد و او هم اين مأموریت را پذیرفت 
پا من؟ گفت: بلکه تو. فرمود: تو را به خدا! آیا تو بودی که پیامبر خدا 
(ص) او را با گفتن: «من و تو از آدم تا عبد المطلب حلال زاده ایم نه زنا 


زاده.» از زنا تطهیرش نمود یا من؟ گفت: البته تو بودی. فرمود: تو را به 
خدا! آیا من همان کسی هستم که پیامبر خدا (ص) مرا برگزید و 
دخترش فاطمه (س) را همسر من قرار داد یا تو؟ گفت: البته تو بودی. 
فرمود: تو را به خدا! آیا من پدر دو ریحانه پیامبر (ص) یعنی حسن و 
حسین (ع) که در مورد آنان فرمود: «اینان سرور جوانان بهشتند و 
پدرشان از آنان بهتر است» بودم يا تو؟ گفت: البته تو بودی. فرمود: تو 
را به خدا! آیا برادر تو با دو بال زینت شده در بهشت با فرشتگان پرواز 
می‌نماید پا برادر من؟ گفت: البته برادر تو. فرمود: تو را به خدا! آيا من 
بدهی‌های پیامبر خدا را به عهده گرفتم و در موسم حج فریاد زدم که 
وعده‌های پیامبر را در موقع اش پرداخت خواهم نمود پا تو؟ گفت: بلکه 
تو بودی. فرمود: تو را به خدا! آیا من همان کسی بودم که پیامبر خدا 
(ص) برای خوردن مرغی که نزدش بود و می‌خواست بخورد به خدا عرض 
کرد: «خدایا! محبوبترین آفریدگانت بعد از مرا در نزد من حاضر کن.» 
يا تو؟ گفت: البته تو بودی. فرمود: تو را به خدا! آیا من همان کسی 
هستم که پیامبر خدا (ص) نوید داد که به تآویل قرآن با پیمان شکنان» 
بی دادگران و از دین خارج شوندگان جنگ خواهم کرد یا تو؟ گفت: البته 
نو بودی. 


فرمود: تو را به خدا! آيا من همان کسی هستم که در واپسین لحظات 
عمر پیامبر خدا (ص) شاهد آخرین کلام آن حضرت بودم و به غسل و 
خاکسیاری او پرداختم پا تو؟ گفت: بلکه تو بودی. فرمود: تو را به خدا! 
آيا من همان کسی هستم که پیامبر خدا (ص) با گفنار علی داورترین 
شماست. به دانش داوری راهنمایی کرد با تو؟ گفت: البته تو بودی. 
فرمود: تو را به خدا! آیا من همان کسی هستم که پیامبر خدا (ص) به 
بارانش دستور داد در دوران زندگیش به عنوان امير مومنان سلام دهند 


يا تو بودی؟ گفت: البته تو بودی. فرمود: تو را به خدا! آیا تویی آن که 
در خویشاوندی از پیامبر خدا (ص) پیشی گرفته ای يا من؟ گفت: بلکه 
تو. فرمود: تو را به خدا! آیا تو همو بودی که خداوند به هنگام نیازش 
دیناری بدو بخشید و آن را به جبرئیل فروخت و محقد (ص) را مهمان 
کرده و فرزندانش را غذا داد؟ حضرت فرمود: ابو بکر گریست و گفت: 
البته تو بودی. فرمود: تو را به خدا! آیا تویی آن که پیامبر خدا (ص) برای 
پایین انداختن بتهای کعبه و شکستن آن‌ها او را به دوش خود گرفت 
که اگر می‌خواست به کرانه و افق آسمان برسد دسترسی داشت. یا من 
بودم؟ 

گفت: البته تو بودی. فرمود: تو را به خدا! آيا توبی آن که پیامبر خدا 
(ص) برای او 

فرمود: «تو پرچمدار من در دنیا و سرای آخرت هستی.» پا من؟ گفت: 
بلکه نو. 


فرمود: تو را به خدا! آیا تو بودی آن که پیامبر خدا (ص) دستور گشایش 
درب خانه اش به سوی مسجد را صادر کرد انگاه که دسئور داد همه 
درهای اصحاب و خاندانش به سوی مسجد بسته شود و آنچه که خدا 
در آن برای او حلال کرده بود براٍیش حلال نمود. يا من بودم؟ گفت: بلکه 
تو. فرمود: تو را به خدا! آيا تویی آن که به جهت نجوای با پیامبر خدا 
(ص) پیشاییش صدقه ای داد آنگاه به نجوا پرداخت آنگاه که خداوند 
متعال گروهی را مورد عقاب قرار داد و فرمود: «آیا سختنتان بود که پیش 
از نجوای با پیامبر صدقه‌هایی بپردازید؟» یا من بودم؟ گفت: بلکه تو 
بودی. فرمود: تو را به خدا! تو بودی که پیامبر خدا (ص) در مورد او در 
ضمن سخنانی به فاطمه (ع) فرمود: من تو را به همسری کسی درآوردم 


که او نخستین مردم از نظر ایمان و برترین آنان از نظر اسلام است؟ 
گفت: بلکه تو بودی. علی پیوسته مناقبی را که خداوند بدو- نه به ابو 
بکر و غیر او- اختصاص داده می‌شمرد و ابو بکر می‌گفت: بلکه تو بودی. 
آنگاه حضرتش فرمود: پس به این ویژگی‌ها و مانند آن شایستگی قیام 
به امور اقت محقد (ص) پیدا می‌شود. سپس حضرتش رو به ابو بکر 
کرد و فرمود: چه چیزی تو را از خدا و پیامبر و دینش فریب داد با این 
که از آنچه که اهل دین بدان نیاز دارند» تهی هستی؟ حضرت فرمود: در 
این هنگام ابو بکر گریست و گفت: ای ابا الحسن! راست گفتی» همین 
امروز را به من مهلت بده تا در کار خود و آنچه از تو شنیدم بیاندیشم. 


حضرت فرمود: علی (ع) بدو فرمود: ای ابا بکر؛ تو اين مهلت را داری. 
آنگاه ابو بکر از نزد علی (ع) بازگشت و آن روز را به تنهایی سپری کرد و 
تا شب به هیچ کس اجازه ملاقات نداد. عمر نیز از آنجایی که جلسه 
خلوت ابو بکر با علی (ع) را شنیده بود در میان مردم رفت و آمد می‌کرد. 
ابو بکر آن شب پیامبر خدا (ص) را در خواب دید که در جایگاه خود 
نشسته» ابو بکر برخاست تا به حضرتش سلام کند. حضرت روی از او 
گردانید» عرض کرد: ای پیامبر خدا! آیا فرمانی دادی که من انجام ندادم؟ 
پیامبر خدا (ص) فرمود: من پاسخ سلام تو را بدهم. با اين که با خدا و 
پیامبرش و کسی که خدا و پیامبرش او را دوست می‌دارد. دشمنی 
می‌کنی؟ حق را به اهلش باز گردان! ابو بکر گفت: اهل آن کیست؟ 
فرمود: همان- علی (ع) - که بر تو عتاب کرد. 

ابو بکر گفت: به فرمان تو ای پیامبر خدا! خلافت را به او برمی گردانم. 
حضرت فرمود: 


بامدادان در حالی که می‌گریست به علی (ع) گفت: دستت را بده» آنگاه 
با او بیعت کرد و امر خلافت را به او تسلیم کرد آنگاه گفت: من به 
مسجد پیامبر خدا (ص) می‌روم و مردم را از خوابی که دیشب دیدم آگاه 
می‌کنم و گفتگوهایی که میان من و تو شده به مردم گزارش می‌دهم. 
آنگاه از این امر کنار می‌روم و به شما به عنوان امیر سلام می‌دهم. علی 
(ع) فرمود: آری. 

ابو بکر با رنگ پریده از نزد علی (ع) بیرون آمد عمر که در جستجوی او 
بود او را دید و گفت: ای خلیفه پیامبر خدا! چرا حالت این گونه است؟ 
ابو بکر او را از تصمیم خود و خوابی که دیده بود و آنچه که میان او و 
علی (ع) رخ داده بود» آگاه کرد» عمر گفت: ای خلیفه پیامبر خدا! تو را 
به خدا که فریب سحر بنی‌هاشم را مخور» این نخستین سحری نیست 
که از آن‌ها سر می‌زند. او پیوسته از این سخنان به گوش او خواند تا 
این که او را از رآیش برگردانده و از تصمیمش منصرف نمود و به خلافت 
تشویق کرد و وادار نمود که در آن استوار مانده و بدان قیام کند. 


حضرت فرمود: علی (ع) در وعده مقزر در مسجد حاضر شد ولی هیچ 
کس را در آنجا ندید و احساس کرد که آنان شزی ایجاد کرده اند. پس 
کنار قبر پیامبر خدا (ص) نشست. عمر داشت از آنجا عبور می‌کرد و به 
آن حضرت گفت: ای علی! آنچه تو در جستجوی آنی» همانند کندن 
خارهای درخت قناد. سخت است- بعنی به آن هرگز نخواهی رسید- 
حضرت از قضیه آگاه شد و برخاست و به خانه خود رفت. 


ام سلمه همسر پیامبر خدا (ص) می‌گوید: پیامبر خدا (ص) در همان 
بیماری اش که در نتیجه آن جان سپرد» فرمود: دوستم را نزد من 


بخوانید» عايشه کسی را نزد پدرش فرستاد. وقتی ابو بکر آمد. پیامبر 
خدا (ص) روی خود را پوشانید و فرمود: دوستم را نزد من بخوانید. ابو 
بکر بازگشت و حفصه کسی را نزد پدرش فرستاد» وقتی عمر آمد پیامبر 
خدا (ص) روی خود را پوشانید و فرمود: دوستم را نزد من بخوانید. پس 
عمر نیز بازگشت. فاطمه (س) کسی را نزد علی (ع) فرستاد» وقتی 
حضرتش آمد. پیامبر خدا (ص) برخاست و علی (ع) وارد شد, آنگاه 
پیامبر (ص) علی (ع) را به زیر جامه خود کشید. علی (ع) فرمود: پس 
پیامبر هزار حدیث به من فرمود که از هر حدیثی هزار حدیث دیگر 
گشوده می‌شد تا آن که من و پیامبر خدا (ص) عرق کردیم و عرق او بر 
رخسار من و عرق من بر رخسار او جاری گشت. 


اصبغ بن نباته (ع) گوید: از امیر مومنان علی (ع) شنیدم که می‌فرمود: 
پیامبر خدا (ص) هزار باب از حلال و حرام و آنچه تا روز رستاخیز رخ داده 
به من آموخت. که از هر بابی از آن هزار باب گشوده می‌شدء پس این 
هزار هزار باب است تا آن که دانش سرآمد مرگ‌ها و بلاها و فصل 
الخطاب را دانستم. 


عبد اللّه بن عمر گوید: پیامبر خدا (ص) در همان بیماری که جان سپرد 
فرمود: 


برادرم را نزد من فراخوانید. پس کسی را نزد علی (ع) فرستادند» حضرت 
وارد شد و پیامبر خدا (ص) و علی (ع) صورت به طرف دیوار کرده و لباس 
بر چهره کشیدند و پیامبر (ص) محرمانه با او سخن گفت و مردم پشت 
در گرد هم ایستاده بودند» ناگاه علی (ع) بیرون آمد و شخصی از مردم 
گفت: آیا پیامبر خدا (ص) رازی را با تو در میان گذاشت؟ فرمود: آری» 
برای من محرمانه هزار باب فرمود که در هر باب هزار باب بود. گفت: 


همه را باد گرفتی؟ فرمود: آری» و به طور کامل درك کرده و فهمیدم. 


۵5 مف 

پس آن سیاهی که در مهتاب است چیست؟ فرمود: خداوند متعال 
می‌فرماید: «ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم پس نشانه شب را 
محو نموده و نشانه روز را روشنی بخش قرار دادیم.» آن مرد کفت: ای 
علی! خوب فهمیده ای. 


موسی بن بکر گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: شخصی يك روز» دو 
روز سه روز» چهار روز يا بیشتر بیهوش می‌شود چقدر از نمازش 


فرمود: می‌خواهی پاسخی بدهم که این پرسشت و مانند آن را در بگیرد؟ 


هر چیزی که خداوند متعال در آن به بنده اش چیره شده و ناگزیر کرده؛ 
خداوند عذر بنده اش را می‌پذیرد. 


در روایت دیگری در ذیل این سخن افزوده که: امام صادق (ع) فرمود: و 
اين از باب‌هایی است که از هر بابی از آن هزار باب دیگر گشوده 
می‌شود. 

سالم بن ابی حفصه گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می‌فرمود: بی 
تردید پیامبر خدا (ص) به علی (ع) هزار باب آموخت که از هر بابی هزار 
باب دیگر گشوده می‌شد. 

وقتی اصحاب ما این حدیث را شنیدند» نزد امام باقر (ع) رفته و از 
حضرتش این موضوع را پرسیدند متوجه شدند که سالم راست گفته 


است. 


بکیر گوید: کسی که این حدیث را از امام باقر (ع) شنیده بود. به من 
این حدیث را نقل کرد. آنگاه گفت: از آن باب‌ها به جز يك با دو باب 
آنچه بيشتر می‌دانم» گفت: يك باب به مردم نرسیده است. 


اصبغ بن نباته گوید: امير موّمنان علی (ع) به ما دستور داد که از کوفه 
به سوی مداین برویم. ما روز يك شنبه حرکت کردیم؛ ولی عمرو بن 
حریث همراه با هفت نفر مخالفت ورزید و با ما نیامد لذا همگی به 
سوی محلی در حیره به نام خورنق رفته و گفتند: ما گردش و تفریحی 
می‌کنیم و روز چهارشنبه حرکت می‌کنیم و پیش از آن که علی (ع) نماز 
جمعه را اقامه کند» به او می‌یبوندیم. در آن میان که در آنجا مشغول 
خوردن غذا بودند ناگاه سوسماری پیدا شد. آن را شکار کردند» عمرو بن 
حریث آن را به دست گرفت و کف دستش را باز کرد و گفت: با این 
سوسمار بیعثت کنید که این امیر مومنان است (!!) آن هفت نفر بیعت 
کردند» و عمرو هشتمین نفر بود که بیعت کرد آن‌ها شب چهارشنبه از 
آنجا کوچ کرده و روز جمعه به در مسجد رسیدند. وقتی وارد مسجد 
شدند» امیر موّمنان علی (ع) نگاهی به آنان کرد و فرمود: ای مردم! به 
راستی که پیامبر خدا (ص) به صورت محرمانه هزار حدیث به من فرمود 
که از هر حدیثی هزار باب گشوده می‌شد و هر بابی هزار کلید داشت؛ 
و من شنیدم که خداوند متعال می‌فرماید: «روزی که هر مردی را با 
پیشوایشان فرا می‌خوانیم.» و من به شما به خدا سوگند می‌خورم که 
حثما روز رستاخیز هشت نفر با پیشوایانشان که سوسماری است- به 
محشر خواهند آمد. اگر بخواهم نام آن‌ها را بگویم می‌گويم. راوی گوید: 
بی تردید من عمرو بن حریث را دیدم که از شرم و سرزنش همچون 
شاخه درخت خرما» سر به زیر افکند. 


زراره از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) هزار باب 
به علی (ع) آموخت که هزار باب می‌گشود و هر بابی هزار باب دیگر 
می‌کشود. 


بشیر دهان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: هنگامی که پیامبر 
خدا (ص) بیمار شد. همان بیماری که در نتیجه آن وفات یافت کسی 
را نزد علی (ع) فرستاد. وقتی حضرتش آمد خود را به روی پیامبر انداخت 
و آن دو پیوسته با يك دیگر سخن می‌گفتند» چون بیرون آمد؛ آن دو 
نفر علی (ع) را ملاقات کرده و گفتند: رفیقت به تو چه گفت؟ فرمود: 
بابی را به من بیان فرمود که هزار باب می‌گشود و هر باب آن هزار باب 
دیگر می‌گشود. 


ابو اسحاق سبیعی گوید: از یکی از پاران مورد اعتماد امیر مومنان علی 
(ع) شنیدم که می‌گفت: از علی (ع) شنیدم که می‌فرمود: به راستی که 
در این سینه من دانش انباشته ای است که پیامبر خدا (ص) آن را به 
من آموخته. اگر حافظانی را می‌یافتم که حق آن به طور کامل رعایت کرده 
و آن گونه که از من می‌شنوند بازگو می‌کردند برخی از آن دانش را به 
آنان می‌سپردم که دانش بسیاری به وسیله آن می‌آموخت. بی تردید. 
آن دانش کلید هر بابی است؛ و هر بابی هزار باب می‌گشاید. 

عبد الحمید بن دیلم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر 
خدا (ص) به علی (ع) هزار باب سفارش فرمود: که از هر بابی هزار باب 
دیگر گشوده می‌شد. 

بشیر دهان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) 
در آن بیماری که جان سپرد فرمود: دوستم را نزد من فراخوانید. آن دو 
زن (حفصه و عایشه) کسی را به سوی پدران خود فرستادند؛ وقتی آمدند 


و پیامبر (ص) آن‌ها را دید روی از آنان برگرداند و فرمود: دوستم را نزد 
من فراخوانید! کسی را به سوی علی (ع) فرستادند» وقتی آمد خود را 
روی حضرتش افکند و با او گفتگو می‌کرد. وقتی بیرون آمد آن دو 
پرسیدند: دوستت با تو چه سخن گفت؟ فرمود: برای من هزار باب که 
هر بابی هزار باب دیگر می‌گشوده آموخت. 

عمر بن یزید گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم که: به ما رسیده که 
پیامبر خدا (ص) به علی (ع) هزار باب آموخت که از هر بابی هزار باب 
دیگر گشوده می‌شد؟ 

فرمود: آری» چنین است. 

آنگاه به من فرمود: بلکه به او بابی آموخت که از این باب هزار باب دیگر 
گشوده می‌شد. و از هر بابی هزار باب دیگر گشوده می‌شد. 

ابو حمزه ثمالی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: علی (ع) فرمود: 
پیامبر خدا (ص) به من هزار باب آموخت که از آن هزار باب دیگر گشوده 
عبد الرحمن بن ابو عبد اللّه گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که 
می‌فرمود: به راستی که پیامبر خدا (ص) به علی (ع) بابی آموخت که از 
آن هزار باب دیگر گشوده می‌شد که از هر بابش هزار باب دیگر گشوده 
عبد اللّه بن هلال از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا 
(ص) به علی (ع) بابی آموخت که هزار باب می‌گشود که از هر بابی هزار 
باب دیگر گشوده می‌شد. 


ابو بصیر گوید: خدمت امام صادق (ع) شرفیاب شده». عرض کردم: 
شیعیان حدیث می‌کنند که پیامبر خدا (ص) بابی را به علی (ع) آموخت 
که از آن هزار باب گشوده می‌شد و از هر بابی هزار باب دیگر گشوده 
می‌شد. حضرت فرمود: ای ابا محمقد! سوگند به خدا! پیامبر خدا (ص) 
هزار باب به علی (ع) آموخت که از هر بابی هزار باب گشوده می‌شد. 
عرض کردم: سوگند به خدا دانش همین است. فرمود: به راستی که آن 
دانش است و کسی آن را ندارد و این آن (علم مخصوص ما) نیست. 


بشیر دهان از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) 
در همان بیماری که از دنیا رحلت کرد فرمود: دوستم را نزد من 
فراخوانید. آن دو (زن) کسی را به سوی پدرشان فرستادند وقتی آمدند 
پیامبر آن‌ها را دید صورت خود از آنان برگردانید. آنگاه فرمود: دوستم را 
نزد من بخوانید» کسی را نزد علی (ع) فرستادند» وقتی آمد» خود را روی 
پیامبر خدا (ص) افکند و پیوسته با يك دیگر سخن می‌گفتند. 


وقتی بیرون آمد» آن دو (اولی و دوّمی) حضرتش را ملاقات کرده و 
پرسیدند: چه چیزی به تو گفت؟ فرمود: بابی را به من فرمود که از آن 
هزار باب گشوده می‌شود که هر بابی هزار باب دیگر می‌گشاید. 

مرازم بن حکیم ازدی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر 
خدا (ص) هزار باب به علی (ع) آموخت که هر بابی هزار باب دیگر 
می‌گشود. 

حارث بن مغیره از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: انگاه که امیر 


موّمنان علی (ع) فاطمه (ص) را به خاك سپرد ابو بکر و عمر نزد حضرتش 
آمد. حضرت به آن 


-دو در ضمن حدیث مفصل فرمود: اقا اين که گفتید چرا شما را به 
هنگام تجهیز پیامبر (ص) حاضر نکردم؟ چون آن حضرت فرمود: کسی 
جز تو عورت مرا نمی‌بیند» مگر آن که چشمش کور می‌شود و به همین 
جهت شما را خبر نکردم. و اما اين که سر به گوش آن حضرت گذاشتم. 
به خاطر این بود به من هزار حرف آموخت که هر حرفی هزار حرف دیگر 
را می‌گشود و من راز پیامبر خدا (ص) را شما فاش نمی‌کنم. 


ابو بکر محمد بن حضرمی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: به 
راستی که پیامبر خدا (ص) هزار حرف به علی (ع) آموخت که هر حرفی 
هزار حرف دیگر را می‌گشود و آن هزار حرف هر حرف از آن هزار حرف 
دیگر را می‌گشود. 


ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: در آویزه شمشیر 
پیامبر خدا (ص) کتابچه کوچکی بود من به امام صادق (ع) عرض کردم: 
در آن کتابچه کوچك چه چیزی نوشته شده بود؟ فرمود: حرف‌هایی که 
از يك حرف از آن‌ها هزار حرف دیگر گشوده می‌شود. ابو بصیر می‌گوید: 
امام صادق (ع) فرمود: تاکنون جز دو حرف از آن‌ها برای مردم بیرون 
نیامده است. 


ابان بن تغلب از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: به زودی در 
همین مسجد شما یعنی مسجد الحرام مکه سیصد و سیزده تن خواهند 
آمد که اهل مکه خواهند دانست که پدران و نیاکان آن‌ها متولد آن شهر 
نیستند. آنان شمشیرهایی دارند که بر هر شمشیری کلمه ای نقش 
بسته که از آن هزار کلمه گشوده شود بادی می‌وزد و در هر بیابانی فریاد 
می‌زند که: این مهدی (ع) است. (که ظهور کرده) و همچون آل داود بدون 
آن که گواهی خواهد» داوری می‌کند. 


عبد الحمید بن ابو دیلم از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر 
خدا (ص) هزار باب به حضرت علی (ع) سفارش فرمود که هر کلمه ای و 
هر بابی هزار کلمه و هزار باب می‌کشود. 


ذریح محاربی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) 
علی (ع) را با پارچه ای پوشانید و آنگاه هزار کلمه به او آموخت. 


عبد اللّه بن مغیره گوید: از امام جواد (ع) شنیدم که می‌فرمود: پیامبر 
خدا (ص) هزار کلمه به علی (ع) آموخت که از هر کلمه هزار کلمه دیگر 
گشوده می‌شد. 


عبد اللّه بن میمون قذّاح» از امام صادق (ع)» از امام باقر (ع) نقل می‌کند 
که فرمود: پیامبر خدا (ص) هزار کلمه به علی (ع) آموخت, که هر کلمه 
ای هزار کلمه دیگر می‌گشود و مردم نمی‌دانستند که چه چیزی به او 
آموخت. 


جابر بن یزید جعفی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: علی (ع) بر 
فراز منبر بود که شخصی آمد و گفت: ای امیر مومنان! اجازه می‌فرمایید 
سخنی را که از عقار یاسر شنیده‌ام که از پیامبر خدا (ص) روایت می‌کند» 
بگویم؟ حضرت فرمود: از خدا بیم داشته باشید و از عقار جز آنچه را که 
گفته روایت نکنید این سخن را سه مرتبه تکرار کرد آنگاه فرمود: بگو. 
او گفت: من از عقار شنیدم که می‌گفت: از پیامبر خدا (ص) می‌شنیدم 
که می‌فرمود: من طبق تنزیل قرآن و علی طبق تأویل قرآن جنگ 
می‌کنيم. علی (ع) فرمود: 


سوگند به پروردگار کعبه! عمار راست گفنه است این سخن در نزد من 
در ضمن هزار کلمه ای است که هر کلمه ای» هزار کلمه دیگر را به دنبال 
دارد. 


ذریح بن محقد بن بزید محاربی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که 
می‌فرمود: 

ما وارثان پیامبران هستیم. آنگاه فرمود: پیامبر خدا (ص) علی (ع) را با 
پارچه ای پوشانید و سپس هزار کلمه به او آموخت که از هر کلمه ای 
هزار کلمه دیگر گشوده می‌شد. 


ابو حمزه تمالی از امام سجاد (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) 
هزار کلمه به علی (ع) آموخت که از هر کلمه ای از آن هزار کلمه دیگر و 
از هزار کلمه. از هر کدامش هزار کلمه دیگر گشوده می‌شود. 


اصبغ بن نباته گوید: از علی (ع) شنیدم که می‌فرمود: پیامبر خدا (ص) 
به من هزار حدیث فرمود که از هر حدیثی هزار باب دیگر دریافت 
می‌شود. 


بکر بن حبیب از امام باقر (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) 
در همان بیماری که جان سپرد. فرمود: دوستم را نزد من فراخوانید! 
عایشه و حفصه کسی را نزد پدرشان فرستادند. وقتی آمدند پیامبر خدا 
(ص) صورت و سر مبارکش را پوشانید» چون بازگشتند سر خود را بیرون 
آورد و فرمود: دوستم را نزد من فراخوانید» دوباره حفصه کسی را نزد 
پدرش و عايشه نیز کسی را نزد پدرش فرستاد و آمدند» چون آمدند. 
پیامبر (ص) صورت مبارکش را پوشانید» آنان بازگشته و گفتند: 


گمان نمی‌کنیم پیامبر خدا (ص) ما را خواسته باشدء دخترانشان گفتند: 
آری» او فقط گفت: دوستم با حبیبم را نزد من فراخوانید ما امید داشتیم 
که مقصودش شما باشید» پس امیر مومنان علی (ع) آمد. و پیامبر (ص) 
او را در آغوش کشید» و سر به گوشش گذاشته و هزار حدیث به او 
گفت؛ که هر حدیثی هزار باب داشت. سلیمان بن مهران از امام صادق 
(ع) از پدران بزرگوارش از علی (ع) نقل می‌کند که فرمود: آنگاه که وفات 
پیامبر خدا (ص) فرا رسید. وقتی خدمتش شرفیاب شدم به من فرمود: 
ای علی! تو وصی و جانشین من در خاندان و اقتم در دوران زندگی و 
پس از مرگ من هستی» دوست توء دوست من و دوست من دوست 
خداست. دشمن ثوء دشمن من و دشمن من دشمن خداست. ای علی! 
کسی که پس از من ولایت تو را منکر می‌شود. همچون منکر من در 
دوران زندگی من است؛ زیرا که تو از منی» و من از تو هستم. آنگاه مرا 
نزديك خواند و هزار باب از علم را راز گونه به من فرمود که هر بابی هزار 
باب دیگر می‌گشود. 


صیّاح المزنی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمود: پیامبر (ص) يك 
صد و بیست مرتبه به آسمان عروج کرد و هیچ مرتبه ای نبود مگر اينکه 
خداوند متعال در آن او را به ولایت علی (ع) و پیشوایان (ع) توصیه کرد 
پیش از آنکه او را به واجبات توصیه می‌فرماید. 


امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که به شخص 
معیوب يا کسی که مثله شده با شخصی که گرفتار بلا شده نگاه کند 


باید مخفیانه در درون خود بدون آن که آن شخص بشنود. بگوید: «حمد 


خدایی راست که که مرا از آنچه تو را بدان مبتلا ساخت عافیت داد و اگر 
می‌خواست با من نیز چنین می‌کرد»؛ که در این صورت آن بلا تا ابد به 
این گوینده نمی‌رسد. 


قرب الاسناد: از امام صادق علیه السلام روایت شده مردی را نزد علی 
علیه السلام آوردند که تنبور شخصی را شکسته بود. فرمود: تعدی 
ونجاوز کرده است. 


خصال: از امام صادق علی السلام دربار فرومایگان سوال شد. فرمود: 
کسی که شرب خمر می‌کند و تنبور می‌نوازد. 


خصال: در وصیت پیامبر به علی علیهما السلام آمده: سه گروه هستند 
که قساوت قلب دارند: شنونده لهو و شکارچی و کسی که در خانه 
سلطان [جوراً می‌رود. 


خصال: علی علیه السلام فرمود: سزاوار نیست بر شش گروه سلام 
دهند: بهود مسیحی» شطرنج و نرد باز. اصحاب شراب و بربط و تنبور 
کسی که از دشنام به مادران لذت می‌برد و شاعران. 


فقه الرضا: روایت می‌کنیم کسی که در خانه اش چهل روز تنبور پا عود 
و با چیزی از آلات لهو و لعب مانند آلات موسیقی و شطرنج و مثل آن 


باقی باشد به غضب الهی دچار می‌شود. اگر در این مدت بمیرد فاجر و 


خصال: از امام صادق علیه السلام نقل شده درباره شطرنج و نرد سوال 
شد» فرمود: نزدیک آن‌ها نشوه راوی گفت؟ غناء چطور؟ فرمود: در آن 


خصال: از امام صادق علیه السلام روایت شده فرمود: منجم ملعون 
است و کاهن ملعون است و جادوگر ملعون است و زن آوازه خوان 
ملعون است و کسی که به او پناه دهد و از کسب او بخورد ملعون است. 


عیون اخبار الرضا: امام رضا از پدرانش علیهم السلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: من از اين ترسانم که شما در 
آینده دین را کوچک و بی اهمیّت شمارید و بدان بی اعتنائی کنید. و در 
مورد حکم رشوه گیرید و منصب قضاء و داوری را خرید و فروش نمائید» 
و قطع رحم کنید. قرآن را آلت لهو و لعب قرار دهید و با قرائت آن 
مجلس انس آوازخوانی و نوازندگی تشکیل دهید. و بالاخره کسانی را 
مقندا قرار دهید که در دین برتر از شما نیستند. 


احتجاج: روایت شده امام کاظم علیه السلام خوش صدا بود و زیبا 
قرائت می‌کرد. 


گفته شده روزی از روزهاء امام سجاد قرآن می‌خواند» چه بسا کسی 
می‌گذشت از نیکویی صدا او از هوش می‌رفت. همانا امام اگر چیزی از 
زیبایی صدایش را اشکار می‌کرد مردم تحمل ان را نداشتند. سوال شد: 
آیا پیامبر با مردم نماز نمی‌خواند و صوت قرآنش را بالا نمی‌برد؟ فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به اندازه طاقت مأمومین عمل می‌کرد. 


قرب الاسناد: از امام کاظم علیه السلام در باره اینکه غناء در عید فطر و 
قربان و شادیها درست است سوال شد. فرمود: اشکالی ندارد مادامی که 
به سیب آن معصیت نشود. و نیز از نوحه خوانی سوال شد. مکروه 


دانست. 


امالی طوسی: پیامبر از خانه علی بن هبار گذشت صدای دف شنید. 
فرمود: این چیست؟ گفتند: علی بن هبار عروسی کرده است. فرمود: 
این ازدواج نیکویی است و زنا نیست» سپس فرمود: ازدواج را بین 
خودتان اعلام و ابراز کنیدو دف بزنید. از آن پس در عروسی‌ها سنت 


تفسیر امام عسکری: کسی که در اولین روز ماه شعبان اقدام به بدی و 
معصیت کرد پس به شاخه ای از شاخه‌های زقوم آویزان شده است. 
که او را به آتش خواهد برد. کسی که آبروی برادر مومنش را بریزد و 
مردم را بر بر ان حمل کند او هم به شاخه ای از آن آویزان شده است. 
و نیز کسی که به حرام غناء و آواز کند و بر گناهان بر بيانگیزد. 


ابو بصیر گفت به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ما منکاها و 
زیراندازهایی پهن می‌کنیم که تصوير دارند. فرمود: آنچه که پهن 
می‌کنید و به آن تکیه می‌دهید و بر آن راه می‌روید اشکالی ندارد انچه 
اپراد دارد محسمه‌هایی است که بر دیوار با تخت‌ها نصب می‌شود. 


خصال: از نوف نقل شده که امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: ای نوف 
مالیات بگیر» شاعر» پلیس رئیس قوم و تنبور نواز و طبل نواز مباش. 
نبی خدا شبی به آسمان نگاه کرد و فرمود: الان زمانی است که دعاها رد 
نمی‌شود مگر دعای رئیس قوم و شاعر و پلیس, تنبور و طبل نواز. 


امالی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودبعض شعرها حکمت و بعض 
بیان‌ها جادو است. 


قرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام نقل می‌کند که فرمود: 
کسی که کفش می‌گیرد آن را نو نگه دارد. کسی که لباس می‌گیرد آن را 
تمییز نگه دارد» آنکه حبوانی می‌گیرد از آن خوب مراقبت کند» آنکه زن 
می‌گیرد احترامش کند زیرا زن برای شما لعبت است. حالا که او را دارید 
ضایعش نکنید. اگر مویی دارید آن را نیکو نگه دارید و هر کس مو نگه 
دارد و فرق برای آن باز نکند در روز قیامت خدا با چنگکی از آتش فرق 
برای ان می‌گذارد. 


می گویم: در باب بوی خوش از امام صادق علیه السلام روایت شد که 
فرمود: سه چیز انسان را چاق می‌کند: زیاد حمام رفتن استشمام بوی 
خوش و پوشیدن لباس نرم.و در باب جوامع بدی‌ها آمده به حضرت 
گفنه شد: آیا همه این خلق را از مردم می‌دانید؟ فرمود: از اینها بیانداز 
ترک کننده مسواک. تا جایی که می‌فرماید: نامرتب و ژولیده در غیر از 


مصیبت و مانم. 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پنج خصلت است که هر کس 
یکی از آن‌ها را نداشته باشد. زندگی او ناقص و عقل او زایل و دل او 
مشغول است: اول صحت بدن و دوم امنیت و سوم وسعت روزی و 
چهارمی دوست موافق. گفتم: دوست موافق کیست؟ فرمود: همسر 
شایسته و فرزند صالح و رفیق صالح و پنجمی که جامع همه این 
خصلت‌هاست» اسودگی است. 


مکارم الاخلاق: از امام صادق (ع): برای خواری انسان همین بس که 
قرمود خداوند لباس شهرت را مبغوض می‌دارد. 


از جابر روایت شده که امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی علی علیه 
السلام با فاطمه علیها السلام ازدواج کرد در خانه اش فرشی از ماسه 
پهن کرد. تشک آن‌ها یک پوست گوسفند بود و متکای انها از لیف 


درخت خرما پر شده بود. رخت اویزی در خانه نصب کرد که بر ان مشک 
را اویزان می‌کردند و بر در خانه نیز پرده ای اویزان کرد. 


مکارم الاخلاق: اسحاق بن عمار گفت به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: آیا برای موّمن ده پیراهن می‌باشد؟ فرمود: بله» گفتم: بیست تا 
چه؟ فرمود: بله» اين اسراف نیست» اسراف آن است که لباس بیرونی 
تو لباس اندرونی تو باشد. 


مجالس مفید: عبد اللّه ابن عبّاس گوید که از پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله و سلم شنیده است که می‌فرمود: همانا بهشت سال به سال به 
جهت حلول ماه رمضان زینت و آرایش می‌شود. 


چون شب اوّل ماه رمضان فرا رسد بادی که آن را مثیره گویند از زیر 
عرش می‌وزد که برگ درختان بهشت را به هم می‌زند و حلقه درهای 
بهشت را می‌کوبد. پس آوائی از آن‌ها شنیده شود که هرگز شنوندگان 
بهتر از آن نشنیده اند. حوران (زنان سیاه چشم) بهشتی از جایگاه خود 
بیرون شوند تا بر مکانهای بلند بهشت بایستند و صدا زنند: آیا 
خواستگاری به سوی خدا آمده تا خدا او را همسر کرامت کند؟ سپس 
گویند: ای رضوان (دربان بهشت) امشب چه شبی است؟ او لتّیک گویان 
به آنان پاسخ دهد. سپس گوید: ای حوران نیک سیرت و نیکو صورت؛ 
امشب شب اوّل ماه رمضان است که درهای بهشت برای روزه داران اقت 
محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم گشوده شده است. خدا عر و جل به 
او فرماید: ای رضوان» درهای بهشت را بگشاء ای مالک (دربان دوزخ)» 


درهای دوزخ را بروی روزه داران افقت محمد ببند. ای جبرئیل به زمین 
فرودآ» و سرکشان شیاطین را در بند و زنجیر کن» سپس همگی را در 
امواجخ خروشان بیفکن تا روزه اقت حبیب مرا تباه نسازند. 

فرمود: و خداوند تبارک و تعالی در هر شب از ماه رمضان سه بار 
رسای نا در رابت کت يس تا رت ی و 
بیخشم؟ آیا توبه کننده ای هست تا توبه اش را بپذیرم؟ آیا آمرزش 
طلبی هست تا وی را بیامرزم؟ کیست به توانمندی که تهیدست نیست 
و به وفاکننده ای که ظالم نیست قرض دهد؟ (منظور خود خداست). 


فرمود: و خداوند در پایان هر روز از ماه رمضان به هنکام افطار هزار هزار 
بنده را از آتش آزاد کند. و چون شب جمعه و روز جمعه شود در هر 
ساعتی از آن» هزار هزار نفر را از آتش آزاد سازد که همگی مستحق عذاب 
می‌باشند. و چون روز آخر ماه رمضان فرا رسد خداوند در آن روز به 
تعداد افرادی که از اول تا آخر آن ماه آزاد ساخته ازاد می‌کند. 


و چون شب قدر شودء خداوند عز و جل جبرئیل را فرمان دهد تا در میان 
جمعی از فرشتکان به زمین فرود آید. و با او پرچمی سبز رنگ است؛ 
پس آن پرچم را بر پشت کعبه بکوبد. جبرئیل شش صد بال دارد که دو 
بال آن را جز در شب قدر باز نکند» و در آن شب آن دو بال را بگشاید. 
و آن دو بال از مشرق و مغرب فراتر برود. و جبرئیل در چنین شبی 
فرشتگان را به اطراف عالم گسیل دارد و آنان به هر ایستاده و نشسته 
و هر نمازگزار و ذکر گویی سلام کنند و با آتان دست دهند و دعای ایشان 


پس چون صبح بدمد جبرئیل علیه السلام صدا زند: ای گروه ملائکه کوچ 
کنید کوچ کنید. گویند: ای جبرئیل» خداوند نسبت به درخواستهای 


موّمنان از اقت محقد چه کرده است؟ گوید: خدای متعال امشب به آنان 
نظر رحمت کرده و از آنان گذشت نموده و گناهانشان را آمرزیده است 
مگر چهار کس را. رسول خدا (ص) فرمود: و اين چهار کس: شرابخوار 
عاق والدین کسی که قطع رحم کرده, و کینه توز می‌باشند. 

و چون شب عید فطر که شب جوائز نام دارد فرا رسد. خداوند پاداش 
عمل کنندگان را بدون حساب و شمارش ببخشد. و چون صبح روز عید 
فرا رسد خداوند فرشتگان را در تمام شهرها برانگیزده پس در زمین 
فرود آیند و سر کوچه و گذرها بایستند و گویند: ای اقت محقد, به 
سوی پروردگار کریم برای نماز عید بیرون شوید که او پاداش فراوان 
دهد. و گناهان بزرگ را بیامرزد. و چون به سوی محل برگزاری نماز عید 
روند» خداوند عز و جل به ملائکه فرماید: ای ملائکه منء پاداش یک 
اجیر وقتی به وظیفه اش عمل کند چیست؟ گویند: معبودا و سیّدا؛ 
پاداش او آن است که اجر او را به طور کامل عطا کنی. خدای عرّ و جلّ 
فرماید: ای ملائکه! من شما را گواه می‌گیرم که من پاداش این را که در 
ماه رمضان روزه گرفتند و به نماز ایستادند» خرسندی و آمرزش خودم 
قرار دادم. 


و می‌فرماید: ای بندگانم از من درخواست کنید به عزت و جلالم خودم 
سوگند. شما امروز در این گردهمایی خود برای آخرت و دنیایتان هر چه 
از من بخواهید به شما ببخشم. و به عزتم سوگند. تا آن زمان که مرا 
مراقب خود بدانید و از من بترسید. گناهان و عیوب شما را بپوشانم. 
به عزتم سوگند که شما را از عذاب پناه دهم و در نزد کسانی که در دوزخ 
جاودانند رسوا نسازم» بازگردید که همگی بخشیده شده اید. شما مرا 
خشنود ساختید و من از شما خشنود گشته ام. پس ملائکه بدین 


پخششی که خداوند به این اقت به هنگام افطار ماه رمضان عنایت 
فرموده خوشحال شده و یکدیگر را بشارت داده و تبریک گویند. 


مجالس شیخ: عمر ابن زید از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: همانا خداوند در هر شب ماه رمضان گروهی را از آتش جهنم آزاد 
می‌کند» مگر کسی که روزه اش را با چیز مست کننده ای افطار کند پا 
کینه توز يا صاحب شاهین باشد. روای گوید: عرض کردم: صاحب 
شاهین چیست؟ فرمود: شطرنج. 


کتاب فضائل الاشهر الثلاث: بیونس ابن عمار گوید: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که می‌فرمود: هر کس یک روز از روزه ماه رمضان را 
بخورد. ایمان از وجود او بیرون می‌رود. 


و محمد ابن ابی عمیر از چند نفر روایت می‌کند که امام صادق علیه 
السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ماه رمضان» 
ماه خداوند عز و جلْ است و ماهی است که خداوند نیکی را دوچندان 
می‌کند و در این ماه بدی‌ها را پاک می‌کند و این ماه. ماه برکت است و 
ماه روی کردن به سوی خدا و ماه توبه و ماه مغفرت و ماه ازاد شدن از 
آتش جهنم و کامیابی به بهشت است. 

هان! پس از هر حرامی در این ماه دوری کنید و در اين ماه قران را بسیار 
تلاوت کنید و نیازمایتان را درخواست کنید و در اين ماه با ذکر 
پروردگارتان مشغول شوید و ماه رمضان در نزد شما همچون ماه‌های 


دیگر نباشد زیرا اين ماه در نزد خداوند نسبت به ماه‌های دیگر حرمت 


و برتری دارد و در ماه رمضان» روزی که روزه هستید» همچون روزی که 
روزه دار نیستید. نباشد. 


و علی ابن فضال از پدرش از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که 
قرمود: نیکی‌ها در ماه رمضان قبول می‌شود و بدی‌ها آمرزیده می‌شود. 
کسی که در ماه رمضان آیه ای از کتاب خداوند عز و جل قرائت کند. 
مانند کسی است که در ماه‌های دیگر قران را ختم کرده باشد؛ و کسی 
که در این ماه به روی برادر مومنش بخندد» روز قیامت او را ملاقات 
نمی‌کند جز اینکه به روی وی بخندد و به او مژده بهشت بدهد؛ و کسی 
که در اين ماه به مومنی پاری رساند. خداوند در روزی که قدم‌ها می‌لغزد 
به او کمک می‌کند که از پل صراط عبور کند؛ و کسی که در اين ماه خشم 
خود را نگاه دارد» خداوند در روز قیامت خشم خود را از او نگاه می‌دارد؛ 
و هر کس در این ماه اندوهگینی که مال پا عزیزش را از دست داده را 
کمک رساند» خداوند او را از هول بزرگ روز قیامت امان می‌دهد؛ و کسی 
که در این ماه ستمدیده ای را باری دهد خداوند در دنیا او را در برایر 
کسی که با او دشمنی می‌دهد. پاری می‌دهد و در روز قیامت در هنگام 
حساب و نرازوی اعمال او را پاری می‌رساند. 


ماه رمضان ماه برکت است و ماه رحمت و ماه آمرزش گناهان و ماه توبه 
و ماه روی کردن به سوی خداوند است. کسی که در ماه رمضان مورد 
بخشش قرار نگیرد. پس در کدام ماه بخشیده می‌شود؟ پس از خدا 
بخواهید که روزه را از شما قبول کند و آن را آخرین عهد شما قرار ندهد 


و در این ماه توفیق طاعت و بندگی را به شما بدهد و از معصیخش شما 
را محافظت کند چرا که او بهترین عهده دار است. 


دعائم الاسلام: از جعفر ابن محمد علیهما السلام روایت شده که هرگاه 
ماه رمضان فرا رسید. به پسرانش می‌فرمود: خود را تا آخرین حد توان 
به کوشش وادارید زیرا در این ماه روزی‌ها تقسیم می‌شود و مدت‌های 
عمر مقرر می‌گردد و نام حج کنندگانی که به مهمانی خدا مشرف 
می‌شوند نوشته می‌شود. و در آن ماه شبی است که انجام عملی در آن؛ 
از عمل هزار ماه بهتر است. 


و از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت شده که در آخرین 
روزه ماه شعبان برای مردم خطبه خواند و فرمود: ای مردم» همانا مامی 
بزرگ و ماهی پر برکت بر شما سایه افکنده است. ماهی که شبی در آن 
است که انجام عمل در آن شب از هزار ماه بهتر است. کسی که در این 
ماه عملی از اعمال خیر را به قصد تقرب به خدا به جا آورد. مانند کسی 
است که فریضه ای از فرائض خدا را در غیر آن ماه ادا کند» و کسی که 
در اين ماه فریضه ای از فرائض خدا را به جا آورد مانند کسی است که 
هفتاد فریضه را در ماه‌های دیگر به جا آورده باشد و این ماه» ماه صبر 
است و باداش صبر بهشت است و این ماه. ماه همدردی است و این 
ماهی است که خداوند روزی مومنان را در آن می‌افزاید و کسی که در 
این ماه مومنی روزه دار را به افطار پذیرا شود گناهان گذشته اش 
بخشوده می‌شود و ثواب آزاد کردن بنده ای از آتش نصیب او می‌گردد و 
اجری به اندازه او دریافت می‌کند بدون آنکه از اجر او چیزی کم شود. 


کتاب نوادر: عبداللله ابن عباس از پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که شب اول ماه رمضان فرا برسد. 
خداوند تبارک و تعالی به هفت فرشته؛ جبرثیل» میکائیل» اسرافیل» 
کوکیائیل» شمشائیل» اسماعیل و دردیائیل علیهم السلام امر می‌کند» 
درحالی که همراه با هر کدام این فرشتگان پرچمی از نور و هفتاد هزار 
فرشته است. 


همراه جبرئیل پرچمی از نور است که در آسمان هفتم زده می‌شود و بر 
این پرچم نوشته شده: لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه» خوشا به حال آن 
دسته از امت محمد که در هنگام سحر با گریه و نیایش خدا را ندا 
می‌کنند. آنان کسانی هستند که در روز قیامت در امانند. و در دست 
کوکائیل پرچمی از نور است که در آسمان چهارم زده می‌شود و بر آن 
نوشته شده: لا اله الا اللْه محمد رسول اللّه, خوشا به حال امت محمد 
که در روز صدقه می‌دهند و در شب. با دعا و استغفار شب زنده داری 
می‌کنند» خداوند به آنان می‌نگرد و از آنان راضی می‌شود. و در دست 
شمشائیل پرچمی از نور است که در آسمان سوم زده شده و بر روی آن 
نوشته شده: لا اله الا اللْه محمد رسول اللّه. خوشا به حال امت محمد 
که روزه آن‌ها سیر و مانعی از آتش دوزخ است. و در دست اسماعیل 
پرچمی از نور است که در آسمان دوم زده شده و بر روی آن نوشته شده: 
! اله الا الله محمد رسول اللّه» روز قیامت مانند برق جهنده از پل صراط 
عبور می‌کنند. و در دست دردیائیل پرچمی از نور است که در آسمان 
دنیا (پایین) زده شده و بر روی آن نوشته شده: لا اله الا اللّه محمد 
رسول اللّه» سلام و درود بر شما ای امت محمد. به نعمت همیشگی و 


ماندن در جوار الهی و در جوار محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم و ماندن 
در جوار فرشتگان مزده بدهید. 


کتاب نوادر: ابوسعید خدری گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 


سلم فرمود: درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان باز می‌شود و تا 
آخرین شب ماه رمضان بسته نمی‌شود. 


هیچ بنده ای نیست که در یکی از شب‌های این ماه نماز بریا دارد مکر 
اينکه خداوند عز و جلّ در ازای هر سجده برای او هزار و پانصد نیکی 
ثبت کند و در بهشت خانه ای از یاقوت سرخ برای او بنا کند که هفتاد 
هزار در داشته باشد و هر یک از درهای آن کاخی از طلای آراسته به 
یاقوت سرخ داشته باشد و برای هر سجده ای که در شب پا روز ماه 
رمضان انجام می‌دهد. درختی است که سوار در آن به مسافت صد سال 
حرکت می‌کند و چون اولین روز ماه رمضان را روزه گرفت همه گناهان 
گذشته اش که تا آن روز از ماه رمضان مرتکب شده» بخشیده می‌شود 
و روزه او» کفاره ای است برای همان اندازه از گناهانی که در سال (پیش 
رو) مرتکب می‌شود. و در ازای هر روز از ماه رمضان که روزه می‌گیرد. 
کاخی به او تعلق می‌گیرد که هزار در از طلا دارد و هزار هزار ملائکه که از 
صبحدم تا پنهان شدن خورشید می‌ایند. برای او طلب آمرزش می‌کنند. 


کتاب نوادر: عبدالله این مسعود گوید: از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم شنیدم که می‌فرمود: هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد سپس 
با خود بگوید. اگر زنده ماند روزه می‌گیرد» اگر در این مدت بمیرد وارد 


بهشت می‌شود. هیچ نفقه ای نیست مگر اینکه از بنده در باره آن 
بازخواست می‌شود جز نفقه در ماه رمضان که به عنوان صله و هدیه 
برای بندکان و کفاره کناهانشان است. و هر کس در ماه رمضان هموزن 
ذره ای و بالاتر از آن صدقه بدهد. در نزد خداوند سنگین‌نر از کوه‌های 
زمین به وزن طلا است اگر در غیر ماه رمضان صدقه بدهد؛ و کسی که 
در ماه رمضان آیه ای را قرائت کند پا تسبیح گوید. فضیلت او بر دیگران 
مانند فضیلت من بر امتم می‌باشد» پس طوبی از آن کسی خواهد شد 
که ماه رمضان را دریابد و خوشا به حال او. 


گفتند: ای رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم» طوبی چیست؟ فرمود: 
جبرثئیل علیه السلام به من خبر داد که طوبی درختی است که خداوند 
با دستان خویش کاشنه است و این درخت همه نعمت‌هایی را که 
خداوند عز و جلْ برای اهل بهشت آفریده است در خود دارد و مبوه‌هایی 
دارد که به تعداد ستارگان است. هر یک از میوه‌های آن مانند پستان 
زنان است و از هر یک از مبوه‌های آن چهار نهر بیرون می‌آید: آب 
شراب» عسل و شیر و گستره هر نهر به اندازه مسافت بین مشرق و 
مغرب است و عرض آن به اندازه مسافت بین آسمان تا زمین است. و 
کسی که در ماه رمضان دو رکعت نماز بخواند برای او به اندازه هفتصد 
هزار رکعت در غیر ماه رمضان به حساب می‌آید. چراکه اعمال در ماه 
رمضان چندین برابر می‌شود. عرض شد: ای رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم»» چند برابر می‌شود؟ فرمود: جبرئیل علیه السلام به من خبر 
داد و گفت: نیکی‌ها هزار هزار برابر می‌شود و هر نیکی از اعمال نیک از 
کوه احد برتر است و این سخن خداوند است که می‌فرماید: «واللَة 


یضاعف لمن یَشاء»»(و خداوند برای هر کس که بخواهد. [آن را] چند 
برابر می‌کند.) 


کتاب نوادر: ابومسعود انصاری از پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
روایت می‌کند. درحالی که ماه رمضان نزدیک شده بود. فرمود: اگر بنده 
می‌دانست چه چیزی در ماه رمضان است» دوست می‌داشت که ماه 
رمضان یک سال کامل باشد. مردی از طایفه خزاعه گفت: ای رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم. در ماه رمضان چه چیزی است؟ فرمود: همانا 
بهشت سال به سال به جهت حلول ماه رمضان زینت و آرایش می‌شود. 
چون شب اوّل ماه رمضان فرا رسد. بادی از زیر عرش می‌وزد که برگ 
درختان بهشت را به هم می‌زند» پس حوریان بهشتی به آن نگاه می‌کنند 
و گویند: پروردگاراء در اين ماه از میان بندگانت برای ما همسرانی قرار 
بده که چشم ما به آنان روشن شود و مایه سرور و شادی ما شوند و 
چشم و دل آنان برای ما روشن شود. 

هیچ بنده ای نیست که ماه رمضان را روزه بگیرد مگر اينکه خداوند 
حوریان بهشتی را که در خیمه ای از مروارید توخالی هستند. به ازدواج 
او درمی آورد همان طور که خداوند آنان را در کتاب خویش این گونه 
وصف می‌کند: «خور مُفَضورَاتْ فی الخیّام»»(حورانی پرده نشین در [دل] 
خیمه‌ها.) بر هر یک از آن‌ها هفتاد هزار زینت است که رنگ هیچ کدام 
از آن شبیه دیگری نیست و هفتاد هزار عطر داده شده که بوی هیچ 
کدام از آن شبیه دیگری نیست و هر زنی از آنان بر تختی از یاقوت سرخ 
است که با مروارید آراسته شده و بر این مروارید هفتاد تشک است که 
آستر آن از ابریشم ضخیم براق است و بر بالای این هفتاد تشک هفتاد 


تخت قرار دارد. و برای هر یک از این زنان» هفتاد هزار خدمتکار زن مقرر 
شده که در دست هر خدمنکار سبنی ای از جنس طلا است که نوعی 
غذا در آن گذاشتنه شده است. همه این (نعمت‌ها) فقط برای هر روزی 
است که در ماه رمضان روزه گرفته است. جدای از کارهای نیکی که انجام 


داده است. 


کتاب نوادر: ابوهریره گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: هنگامی که ماه رمضان آغاز شود. درهای دوزخ بسته می‌شود و 


درهای بهشت باز می‌شود و شیاطین در زنجیر کشیده می‌شوند. 


کتاب نوادر: ابوعیاش گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: کسی که روزه و شب زنده داری ماه رمضان را از ابتدا تا پایان ماه 
در مکه انجام دهد. خداوند برای او پاداش صد هزار ماه رمضان در غیر 
مکه می‌نویسد و در هر روز و شب مغفرت و شفاعت شامل حال او 
می‌شود و در آزای هر روز دو بار اسب در راه خدا برایش ثبت می‌شود و 
در هر روز دعایی اجابت شده برای او مقرر می‌گردد و در ازای هر روز» آزاد 
کردن برده ای برایش نوشته می‌شود و در آزای هر شب. آزاد کردن برده 
ای برایش ثبت می‌شود و در هر روز یک نیکی و در هر شب یک نیکی 
برای او می‌نویسند و مقام او هر روز یک درجه و هر شب یک درجه بالا 
می‌رود. 


کتاب نوادر: ابوهریره از پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت می‌کند 
که فرمود: هنگامی که اولین شب ماه رمضان فرا برسد» شیاطین و 
جنیان سرکش در زنجیر کشیده می‌شوند و درهای جهنم بسته می‌شود 
و حتی یک در از آن باز نمی‌شود» و درهای آسمان کشوده می‌شود و حتی 
یک در از آن بسته نمی‌شود و ندا دهنده ندا سر می‌دهد: ای طالب خیر 
بیاء و ای طالب شر کوتاه بیا (بس کن) و هر شب خداوند عز و جلّ 
شماری را از آتش آزاد می‌کند. 


این عباس گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: هنگامی 
که شب قدر فرا برسد. خداوند به جبرئیل دستور می‌دهد» پس جبرئیل 
در گروهی منظم و متصل به هم از فرشتگان به زمین فرود می‌آید 
درحالی که پرچم حمد در دست اوست و این پرچم به رنگ سبز است. 
جبرئیل پرچم را بر پشت کعبه می‌زند و او ششصد بال دارد: دو بال از 
بال‌هایش را فقط در شب قدر می‌گشاید و در آن شب این دو بال را 
می‌گستراند و از مشرق و مغرب عبور می‌کند و جبرثئیل در اين شب 
فرشتگان را پخش می‌کند و این فرشتکان بر همه کسانی که نشسته و 
ایستاده عبادت می‌کنند و کسانی که خداوند را ذکر می‌کنند و نماز بریا 
می‌دارند» درود و سلام می‌فرستند و با آنان دست می‌دهند و تا طلوع 
فجر برای دعای آنان آمین می‌گویند. 


ثواب الاعمال»امالی صدوق: سعید ابن جبیر گوید: از ابن عباس 
پرسیدم: اجر و پاداش کسی که در ماه رمضان روزه بکیرد و حق آن را 
بشناسد چیست؟ گفت: ای پسر جبیر! خود را آماده کن تا تو را از انچه 


که گوشهایت تا به حال نشنیده و در دلت خطور نکرده آگاه کنم و ذهن 
خود را از هر فکری خالی کن (به هنگامی که کاملا آسوده خاطری به من 
مراجعه کن)؛ زیرا آنچه که تو از من خواستی, علم اولین و آخرین است. 


سعید ابن جبیر می‌گوید. از نزد ابن عباس بیرون آمدم و فردای آن روز 
خود را برای شنیدن سخنان او آماده ساختم. و به هنگام طلوع فجر به 
خدمتش شتافتم و نماز صبح را خواندم» و آنگاه سوال خود را به او 
یادآور شدم. ابن عباس رو به من کرد و گفت: از من بشنو آنچه را که 
من می‌گویم: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که 
می‌فرمود: اگر می‌دانستید چه چیزهایی (فیض‌هایی) برای شما در ماه 
رمضان ز عون ۱ ۳۹ 1 ۱ بیش ۰ خدا را سپاس می‌گفتید. 

چون شب اول این ماه فرا می‌رسد» خداوند تمام گناهان اقت مراء چه 


پنهان و چه آشکار» می‌آمرزد» و مقام شما را دو هزار درجه بالا می‌برد و 
برای شما پنجاه شهر بنا می‌سازد. 


و در روز دوّم» خداوند به ازای هر گامی که در آن روز بر می‌داریده ثواب 
عبادت یک سال و ثواب یک پیامبر را در نامه اعمالتان می‌نویسد» و اجر 
روزه یک سال را به نام شما ثبت می‌کند. 


و خداوند در روز سوم به شماره هر مویی که بر بدن دارید» سرایی در 
فردوس از مروارید سفید و فروزان به شما عنایت می‌کند که در قسمت 
فوقانی این بارگاه دوازده هزار اطاق از نور. در قسمت زیرین آن دوازده 
هزار اطاق قرار دارد و در هر اطاقی هزار تخت است و بر هر تختی یک 
حوری آرمیده است و هر روز هزار فرشته بر شما وارد می‌شود که در 
دست هر یک از آن‌ها هدیه ای است. 


و در روز چهارم خداوند در بهشت جاودانه خود هفناد هزار کاخ به شما 
کرم می‌کند که در هر کاخی هفتاد هزار اطاق و در هر اطاقی پنجاه هزار 
تخت و بر هر تختی یک حوری است و در برابر هر حوری هزار خدمتکار 
آماده خدمت ایستاده اند که یکی از اين خدمتکارها از دنیا و آنچه در 


اوست بهثر است. 
9 


و در روز پنجم» خداوند در جنة المأوی هزار شهر به شما عنایت می‌کند. 
که در هر شهری هفناد هزار خانه است. و در هر خانه ای هفتاد هزار 
سفره. و بر روی هر سفره آی هفناد هزار ظرف. و در هر ظرفی شصت 
هزار نوع از خوردنیها قرار دارد که هیچ یک از آن‌ها شبیه دیگری نیست. 
و در روز ششم. خداوند در دار السلام صد هزار خانه به شما می‌بخشد 
که در هر شهری صد هزار خانه است. و در هر خانه ای صد هزار اطاق» 
و در هر اطاقی صد هزار تخت زژین قرار دارد. که طول هر تخت هزار ذراع 
است» بر هر تختی یک همسر حوری که دارای سی هزار گیسو از مروارید 
و یاقوت بافته شده است آرمیده» و هر گیسوی او را یک صد کنیز به 
و در روز هفتم» خداوند در جنة النعیم» ثواب چهل هزار شهید و چهل 
هزار صدّیق را به شما عطا می‌کند. 


و در روز هشتم» خداوند پاداشی برابر با تواب عمل شصت هزار عابد. و 
شصت هزار زاهد به شما کرامت می‌کند. 


و در روز نهم. تواب هزار عالم و هزار معتکف. و هزار مرزبان به شما 


و در روز دهم خداوند هفناد هزار حاجت شما را برآورده می‌سازد. و 
آفتاب و ماه و ستارگان و چهارپایان و پرندگان و درندگان و هر سنگ و 
گل وتر و خشک و تمام ماهیان دریاها و برکهای درختان برای شما از 
خداوند طلب آمرزش و مغفرت می‌کنند. 


و در روز بازدهم» خداوند برای شما ثواب چهار حج و چهار عمرد» که هر 
حجّی به همراه پیامبری از پیامبران» و هر عمره ای به همراه صذیقی یا 
شهیدی به جا آورده شود به شما اعطا می‌کند. 

و در روز دوازدهم» خداوند مقرر فرموده است که گناهان شما را به 
حسنات مبذل کرده. و حسنات شما را چند برابر کنند» و به ازای هر 
حسنه ای یک میلیون حسنه در نامه اعمالتان می‌نویسند. 


و در روز سیزدهم» خداوند پاداشی برابر با عبادت اهل مکه و مدینه در 
نامه اعمال شما می‌نویسد. و شفاعت از بندگان خود را به شماره سنگها 
و ریگهایی در فاصله مکه و مدینه به چشم می‌خورد برای شما مقدّر 
می‌فرماید. 


و در روز چهاردهم» گویا ثواب ملاقات و مصاحبت با آدم و نوح و پس از 
آن‌ها ابراهیم و موسی و پس از آن‌ها داود و سلیمان نصیب شما می‌گردد 
گویا با هر پیغمبری» دویست سال خدا را پرستش کرده باشید. 

و در روز پانزدهم حاجات دنیوی و اخروی شما را برآورده می‌کند. آنچه را 
که به انوب عطا کرده است به شما نیز ارزانی می‌دارد و دعایتان را اجابت 
می‌فرماید. و حاملان عرش برای شما طلب آمرزش کنند و خداوند در 
قیامت چهل نور به شما کرامت فرماید که ده نور از سمت راست و ده 
نور از سمت چپ و ده نور از روبرو و ده نور از پشت سر شما می‌تابد. 


و در روز شانزدهم» خداوند به هنگامی که از قبر بیرون می‌آیید شصت 
جامه برای اینکه بپوشید» و شتری ماده برای انکه سوار شوید. در اختیار 
شما قرار می‌دهد و ابری برای شما می‌فرستد که (سایبان شما باشد) و 
شما را از گرمای آن روز رهایی بخشد. 


و در روز هفدهم» خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: من آن‌ها و پدرانشان 
را آمرزیدم. و سختیهای روز قیامت را از آن‌ها برداشتم. 


در روز هجدهم خداوند به جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حاملان عرش 
و کرسی و کوبیان فرمان می‌دهد که برای امّت محقد صلّی الله علیه و 
آله و سلّم تا سال آینده طلب آمرزش کنند» و روز قیامت ثواب بدریّون 
(کسانی که در غزوه بدر ملازم رکاب پیامبر گرامی اسلام بودند) را به شما 
عنایت می‌فرماید. 


و چون روز نوزدهم فرا رسد. هیچ فرشته ای در آسمانها و زمین باقی 
نمی‌ماند مگر آنکه از خداوند خویش رخصت می‌طلبد تا هر روز به زیارت 
قبور شما بيایند. و هر فرشته ای یک هدیه و یک نوشیدنی به همراه 
دارد. 


و هنگامی که بیست روز از ماه رمضان سپری می‌گردد» خداوند هفتاد 
هزار فرشته می‌فرستد تا شما را از وسوسه هر شیطان رانده شده ای 
حفظ کند. و به ازای هر روزی که روزه داشته اید» خداوند پاداش روزه 
صد سال را در نامه اعمال شما می‌نویسد. و میان شما و آتش جهئم 
گودالی قرار می‌دهد. و ئواب کسی را که تورات و انجیل و زبور و فرقان را 
خوانده باشد به شما عنایت فرماید و به تعداد پرهای جبرئیل علیه 
السلام پاداش عبادت یک سال را به نام شما ثبت و ضبط می‌کند و 


تواب تسبیح عرش و کرسی را کرامت می‌فرماید» و به تعداد هر آیه ای 
از قران» هزار حوری را به همسری شما در می‌آورد. 

و در روز بیست و یکم. خداوند قبر شما را هزار فرسنگ فراخ می‌سازد 
و تاریکی و وحشت قبر را از شما دور می‌کند و قبرهای شما را همانند 
قبرهای شهدا قرار می‌دهد. و سیمای شما را همانند صورت حضرت 
یوسف فرزند حضرت یعقوب می‌کند. 

و در روز بیست و دوم خداوند فرشته مرگ را بدان سان که برای 
پیامبران که درود ما بر آنان باد. فرستاد. به پاری شما می‌فرستد. و ترس 
و وحشت منکر و نکیر را از شما برمی دارد. و غم دنیا و عذاب آخرت را 
از شما دور می‌سازد. 


و در روز بیست و سوم از پل صراط با پیامبران و صذیقان و شهدا و 
شایستگان عیور می‌کنید. و مانند آن باشید که همه بنیمان امتم را 
سیر کرده باشید. و همه برهنگان اقتم را پوشانیده باشید. 

و در روز بیست و چهارم» هیچ یک از شما بدرود حیات نمی‌کویید محر 
آنکه مقام خود را در بهشت ببینید» و به هر یک از شما ثواب هزار بیمار 
و هزار غریبی را 

که برای طاعت خداوندی از شهر خود بیرون آمده اند عنایت می‌کند و 
به ثواب آزاد ساختن هزار بنده از فرزندان اسماعیل نیز نائل می‌شوید. 
و در روز بیست و پنجم» خداوند هزار بارکاه سبز رنک در زیر عرش برای 
شما بنا می‌کند» که در فراز هر بارگاه. خیمه ای از نور قرار دارد و خداوند 
تبارک و تعالی همه شما را مورد خطاب قرار داده. می‌فرماید: ای امت 
احمد! منم پروردگار شما و شما بندگان و کنیزان من هستید؛ در سایه 


عرش من و در اين بارگاهها مقام کنید. و بخورید و بیاشامید» گوارای 
شما باد! هیچ ترسی برای شما نیست و غمگین نخواهید شد؛ ای امت 
محقد! به عزت و جلالم قسم. شما را به گونه ای به بهشت می‌فرستم 
که موجب شگفتی پیشینیان و آیندگان گردد. و هر یک از شما را با هزار 
تاج از نور» تاجدار کرده. و بر مرکبی از نور سوار کنم که عنانش از نور 
است» و عنانش دارای هزار حلقه از طلاء و در هر حلقه ای فرشته ای 
گمارده شده است و به دست هر فرشته ای عمودی از نور قرار دارد؛ تا 
آنکه با اين هیأت و بدون محاسبه و حساب وارد بهشت شود. 


و چون روز بیست و ششم فرا رسد خداوند از روی رحمت به شما نظر 
می‌افکند» تمام گناهانتان را می‌آمرزد. مگر خونهای به باطل ريخته شده 
و اموال به ناحق تصرف شده. و خانه شما را روزی هفناد بار از (الودگی 
به) غیبت و دروغ و بهتان پاک می‌سازد. 

و چون روز بیست و هفتم فرا رسد مقام و منزلت شما چنان است که 
کویا هر مرد با ایمان و زن دینداری را باری کرده و هفتاد هزار برهنه را 
پوشانیده و هزار مرزبان را خدمت کرده باشید و گویا هر کتابی را که 
خداوند بر پیامبرانش نازل کرده است خوانده باشید. 


و در روز بیست و هشتم» خداوند در بهشت جاویدان» برای شما صد 
هزار شهر از نور بنا می‌کند و در جنة المآوی یک صد هزار کاخ از نقره و 
در جنة النعیم یک صد هزار خانه از عنبر اشهب و در جنة الفردوس یک 
صد هزار شهر که در هر شهر یک هزار حجره قرار داده به شما عنایت 
می‌فرماید و در جنة الخلد یک صد هزار 


منبر از مشک و در درون هر منبری هزار اطاق از زعفران و در هر اطاقی 
هزار تخت از در و یاقوت و بر هر تختی همسری از حوران بهشتی به 


و چون روز بیست و نهم فرا می‌رسد. خداوند یک میلیون محله و در هر 
محله ای خیمه ای سپید رنگ و در هر خیمه ای تختی از کافور سپید و 
بر هر تختی هزار بستر از سندس سبز رنک و بر هر بستر حوریه ای 
است که هفنتاد جامه پوشیده است و دارای هفتاد هزار کیسو که با دز 
و باقوت زینت يافته اند به شما کرامت فرماید. 


و چون سی روز ماه رمضان تمام می‌شود. خداوند به ازای هر روزی که 
گذشته است. ثواب هزار شهید و هزار صدّیق و عبادت پنجاه سال را در 
نامه اعمال شما ثبت می‌کند. و نیز به ازای هر روز روزه داری» ثواب دو 
هزار روز روزه می‌نویسد و درجات شما را به تعداد آنچه را که رود نیل 
رویانده است بالا می‌برد و برائت آزادی از آتش جهنم و جواز عبور از 
صراط و امان نامه مصون بودن از عذاب را به دست شما می‌دهد. 


و بهشت دارای دری است که به آن ریّان می‌گویند و اين در تا روز قیامت 
باز نمی‌شود و در قیامت این در به روی مردان و زنان روزه دار اقت محقد 
صلی الله علیه و آله و سلم گشوده می‌گردد. سپس رضوان خازن بهشت 
ندا می‌کند: ای اقت محمد! بسوی ریان بشتابید» و اقت من از این رو 
به بهشت وارد می‌شود. پس کسی که در اين ماه مورد آمرزش الهی قرار 
نگیرد» در کدام ماه آمرزیده خواهد شد؟! هیچ نیرو و قدرتی نیست مگر 
آنکه از جانب پروردگار بلند مرتبه است. 


عیون الاخبار: علی ابن ابی طالب علیه السلام گوید: رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم یک روز این خطبه را برای ما خواند: ای مردم» ماه 
خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما رو کرده است» ماهی است که 
پیش خدا بهترین ماه است و روزهایش بهترین روزها و شب‌هایش 
بهترین شب‌ها و ساعاتش بهترین ساعات است. رمضان ماهی است 
که در آن به مهمانی خدا دعوت شدید و در این ماه اهل کرامت خدا قرار 
داده شدید. نفس‌های شما در آن تسبیح است و خواب شما در آن 
عبادت است. کردارتان در آن پذیرفته و دعایتان اجابت شده است. 


با نیت‌های درست و دل‌های یاک از خدا بخواهید» شما را برای روزه در 
آن و خواندن قران موفق دارد. بدبخت کسی است که از آمرزش خدا در 
این ماه محروم کردد. با فرسنکی و ثشنکی خود در این ماه» کرسنکی و 
تشنگی روز قیامت را یاد کنید و بر فقراء و مساکین خود صدقه دهید و 
بزرکان خود را احترام کنید و کوچک‌ها را ترحم کنید و صله رحم به جا 
آورید و زبان‌ها را نگاه دارید و از آنچه خدا دیدنش را حلال نکرده چشم 
بیوشید و آنچه را از شنیدنش حلال نکرده گوش ببندید و بر یتیمان 
مردم مهر ورزید تا بر پتیمان شما مهر ورزند و به سوی خدا از کناهان 
خود نوبه کنید و در وقت نماز دست به دعا بردارید که بهترین ساعت‌ها 
است و خدا در آن نظر لطف به بندگان خود دارد و به مناجات آن‌ها 
پاسخ دهد و فریاد آن‌ها را لبیک گوید و دعای آن‌ها را اجابت می‌کند. 


ای مردم! نفس شما در گرو کردار شما است. آن را با استغفار رها کنید. 


دوش شما از گناهان شما بار سنگینی دارد. با طول سجود آن را سبک 
کنید و بدانید که خدای متعال به عزت خود قسم خورده که نمازخوانان 


و سجده کنندگان را عذاب ندهد و آن‌ها را روز قیامت به هراس دوزخ 
نیندازد. 

ای مردم! هر کدام شما یک روزه دار را در اين ماه اقطار دهد نزد خدا 
ثواب آزاد کردن بنده ای دارد و گناهان گذشته اش آمرزیده می‌شود. 
عرض شد: با رسول اللّه همه ما بر آن توانایی نداریم» فرمود: از خدا 
بپرهیزید گرچه با نیم دانه خرما باشد و گرچه با جرعه ای آب باشد. 


ای مردم! هر که در این ماه خوش خلقی کند» جواز عبور از صراط او باشد 
در روزی که همه قدم‌ها می‌لغزد. هر که در این ماه بر مملوکان خود 
سبک گیرد» خداوند حسایش را تخفیف دهد و هر که شر خود را باز 
دارد خداوند در روزی که او را ملاقات می‌کند» خشم خود را از او باز دارد؛ 
و هر که در آن یتیمی را گرامی دارد خدا روز ملاقاتش او را گرامی دارد؛ و 
هر که در آن صله رحم کند روز ملاقات با او با رحمت خود به او صله 
نماید. و هر که قطع رحم کند خدا در روز ملاقاتش رحمت خود از او بیرد. 
هر که نماز مستحبی بخواند خدا برات آزادی از آتش برایش بنویسد و 
هر که در آن واجبی ادا کند ثواب کسی را دارد که هفتاد واجب در ماههای 
دیگر ادا کند؛ و هر که در آن بر من بسیار صلوات فرستد خدا روزی که 
میزان‌ها سبک است میزانش را سنگین کند هر که یک ایه قران در آن 
بخواند همچون کسی پاداش می‌گیرد که در ماه‌های دیگر قرآن را ختم 
کرده باشد. 


ای مردم! درهای بهشت در این ماه کشوده است» پس از خدا بخواهید 
که آن‌ها را به روی شما نبندد» و درهای دوزخ در این ماه بسته است. از 
پروردگار خود بخواهید که آن‌ها را به روی شما نگشاید. در اين ماه 


شیاطین در بندند» پس از پروردگار خود بخواهید که دیگر آن‌ها را بر 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: من برخاستم و عرض کردم: يا رسول 
اللّه» کدام عمل در اين ماه بهتر است؟ فرمود: ای آبو الحسن بهترین 
عمل در اين ماه ترس از محارم خدای عز و جل است. سپس گریست. 
عرض کردم: یا رسول اللّه چرا گریه می‌کنی؟ فرمود: برای آنچه در اين ماه 
از تو حلال شمارند؛ گویا تو را می‌نگرم که برای پروردگارت نماز می‌خوانی 
و شقی‌تر اولین و آخرین که نظیر پی کننده شتر تمود است. برخاسته 
و ضربتی بر فرق سر تو بزند و ریشت را آغشته به خون کند. 


امیر المومنین فرمود: گفتم: يا رسول اللّه. در آن حال» دین من سالم 
است؟ فرمود: بله دین تو سالم است. سپس فرمود: ای علی! هر که تو 
را بکشد مرا کشته و هر که تو را به خشم آرد مرا به خشم آورده و هر که 
تو را دشنام دهد مرا دشنام داده زیرا تو جان منی» روحت از روح من و 
گلت از گل من است. به راستی خدای تبارک و تعالی مرا با تو آفریده و 
مرا با تو برگزیده و مرا برای نبوت اختیار کرده و تو را برای امامت. هر 
کس منکر امامت تو است. منکر نبوت من است. ای علی» تو وصی من 
و پدر فرزندان من و شوهر دختر من و خلیفه من بر امت من هستی. 
در زندگی من و پس از مردنم» فرمان توء فرمان من و نهی کردن تو نهی 
کردن من است. سوگند به آن که مرا به نبوت گسیل کرده و بهترین 
خلق ساخته. که تو حجت خدایی بر خلقش و رازدار خدا و خلیفه او بر 


امالی صدوق: امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت می‌کند که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ماه رمضان ماه بزرگی است. خداوند در 
آن ماه حسنات را مضاعف می‌کند و سبتئّات را محو می‌نماید و درجات را 
رفیع می‌گرداند» هر کس در اين ماه صدقه ای بدهد خداوند گناهانش 
را می‌آمرزد» و هر کس به بردگانش نیکی کند. خداوند او را می‌آمرزد و 
هر کس در این ماه خوش خلق باشد. خداوند او را می‌آمرزد» و هر کس 
در این ماه خشم خود را فرو بردء خداوند او را می‌آمرزد و هر کس در این 
ماه صله رحم کند خداوند او را می‌آمرزد. 


علل الشرایع: در علت‌هایی که ابن سنان از امام رضا علیه السلام 
پرسید. آمده است که: روزه به منظور اسرار و عللی بر بندگان واجب 
شده از جمله: بدین وسیله انسان به درد گرسنگی و تشنگی آگاه شده 
در نتیجه خاضع و ارام و ماجور و محتسب و شکیبا کردیده و بدین 
ترتیب به شدائد و سختی‌های آخرت پی خواهد برد. و نیز روزه سبب 
می‌شود که شخص شهونش شکسته و ضعیف گردد. روزه واعظی است 
در دنیا که انسان را بر مقدار نیاز و احتیاج بندگان در دنیا و آخرت آگاه 


تفسیر امام: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: همانا خداوند 
برگزیدگانی در میان آفریده‌هایش دارد» و از ميان سرزمین‌ها برگزیدگانی 
دارد و از میان شب‌ها و رزوها و ماه‌ها برگزیدگانی دارد و از میان 
بندگانش برگزیدگانی دارد و از میان این برگزیدگان نیز برگزیده‌هایی 
دارد. 


و اما برگزیده‌هایش از میان سرزمین‌ها و مکان‌هاء مکه» مدینه و بیت 
المقدس است و برگزیده‌هایش از میان شب‌هاء شب‌های جمعهء شب 
نیمه شعبان شب قدر و دو شب عید (عید فطر و قربان) است. 
برگزیده‌هایش از میان روزها. روزهای جمعه» و عیدها می‌باشد. 
برگزیده‌هایش از میان ماه‌هاء رجب. شعبان و ماه رمضان است. 
برگزیده‌هایش از میان بندگانش فرزندان آدم است و برگزیده‌هایش از 
میان فرزندان آدم کسانی اند که با علم به آن‌هاء آنان را برگزیده است. 
همانا خداوند عز و جل زمانی که مخلوقاتش را انتخاب کرد فرزندان آدم 
را برگزید» سپس از میان فرزندان آدم» قوم عرب را برگزید و از ميان قوم 
عرب, طایفه مضر را برگزید و از میان مضرء قریش و از قریش بنی‌هاشم 
و از ميان بنی‌هاشم» من و اهل بیتم را برگزید. پس هر کس عرب را 
دوست داشته باشد. با دوست داشتن و محبت من آنان را دوست 
داشته است و هر کس از عرب بیزار باشد با بیزاری از من از آنان بیزار 
شده است. 

و خداوند عز و جِلّ از ماه‌هاء ماه رجب و شعبان و ماه رمضان را برگزید: 
پس شعبان برترین ماه‌ها است مگر آنچه مربوط به ماه رمضان است 
چراکه ماه رمضان برتر از ماه شعبان است و خداوند عر و جل در ماه 
رمضان هزار برابر ماه‌های دیگر رحمت (خود را) فرود می‌آورد و ماه رمضان 
را در نیکوترین شکل در روز قیامت برمی انگیزد و آن را در بالای زمین 
بلندی قرار می‌دهد به گونه ای که بر کسی پوشیده نباشد و ماه رمضان 
بر روی آن بلندی به هیئت شخصی که در آن محشر حضور یافته. قرار 
می‌گیرد» سپس او را امر می‌کند و از پوشش بهشت و هدایای آن و انواع 
پارچه‌های ابریشمی و لباس بر او پوشانده می‌شود تا اينکه به گونه ای 
بزرگ جلوه پیدا می‌کند که هیچ چشمی را بارای دیدن آن نیست و و 


آن ر درک نمی‌کند. 


سپس به منادی از میان عرش گفته می‌شود: ندا کن! پس ندا می‌کند: 
ای خلایق آیا اين را نمی‌شناسید؟ خلایق جواب دهند و گویند: بله» ای 
داعی پروردگارمان» لبیک و سعدیک (اطاعت می‌کنیم و فرمان می‌بریم) 
ما او را نمی‌شناسیم. منادی پروردگارمان گوید: اين ماه رمضان است. 
جه بسیارند کسانی که به واسطه آن سعادتمند شدند؟ و چه بسیارند 
کسانی که به واسطه آن نگون بخت شدند؟ آگاه باشید! هر کس به آن 
ایمان داشته و با بندگی کردن خداوند در اين ماه بزرگ داشته شده. 
بیاید و سهم خود را از اين هدایا بگیرد و آن را بر اساس طاعت و بندگی 
تان برای خدا و تلاش و کوششتان میان خود تقسیم کنید. فرمود: پس 
مومنانی که در این ماه مطیع و فرمانبردار خداوند بودند» می‌آیند و از آن 
هدایا به اندازه طاعت و عیادتی که در دنیا داشته اند می‌گیرند. برخی 
از آن‌ها هزار هدیه و برخی دیگر ده هزار و برخی دیگر از اين بیشتر با 
کمتر می‌گیرند. پس خداوند آنان را با کرامات خداوندیش مفتخر 
می‌کند. 

و بدانید که گروه‌هایی از مردم اين هدایا را می‌گیرند و با خود می‌گویند: 
ما به خدا ایمان داشتیم و یکتاپرست بودیم و به فضل و برکت این ماه 
اعتراف داشتیم. پس هدایا را می‌گیرند و بر تن می‌کنند و این هدایا بر 
بدن‌های آنان به پاره‌های آتش و لباس‌های قطران مبدل می‌شود و از هر 
یک از آن‌ها به تعداد همه نخ‌های این لباس‌ها افعی و عقرب بیرون 
می‌آید و و به اندازه جرم و گناهشان» شمار متفاوتی از اين لباس‌ها 
می‌گیرند: هر کس جرمش بزرگتر» تعداد لباسش بیشتر است. برخی از 


آنان هزار لباس می‌گیرد و برخی دیگر ده هزار لباس و برخی دیگر بیشتر 
از آن تعداد. و این لباس‌ها بر تن آن‌ها از سنگینی کوه‌های ثابت و 
استوار بر مرد ضعیف» سنگین‌تر است و اگر خداوند حکم نمی‌کرد که 
آنان نمیرند» هر آیینه از کمترین حد سنگینی آن می‌مردند. سپس به 
تعداد همه نخ‌های این لباس‌های بافته شده از قطران و پاره‌های آنش» 
افعی و مار و عقرب و شبر و پلنگ و سگ از حیوانات وحشی جهنم 
بیرون می‌آیند» یکی او را گاز می‌گیرد» یکی او را نیش می‌زند. یکی او را 
لکد می‌کند؛ یکی او را پاره می‌کند و یکی او را قطعه قطعه می‌کند. 


می گویند: وای بر ما! چه بلایی بر سر ما آمده که این لباس‌ها بر تن ما 
به اين گونه تبدیل شده است درحالی که جنس این لباس‌ها از حریر 
نازک و حریر ضخیم بوده است و انواع بهترین لباس‌های بهشت بر تن 
ما به پاره‌های آتش مبدل و پوشش‌های قطران مبدل گشته و حال آنکه 
بر تن این افراد. لباس‌های فاخر و لذت بخش و نرم و لطیف است؟ 
به آنان گفته می‌شود: بدان سیب که آنان در ماه رمضان (از خداوند) 
فرمانبرداری می‌کردند و شما عصیان و سرکشی می‌کردید. و آنان دامن 
خود را پاک نگاه می‌داشتند و شما زنا می‌کردید» آنان از پروردگارشان 
می‌ترسیدند و شما (در حضور پروردگار) جسارت می‌کردید. آنان از دزدی 
پرهیز می‌کردند و شما دزدی می‌کردید. و آنان از ستم کردن به بندکان 
خدا پروا داشتند و شما ستم می‌کردید» پس آن پیامد کارهای نیکشان 
است و این؛ پیامد کارهای زشتتان است. 


آنان در بهشت جاویدانند» در بهشت پیر و سالخورده نمی‌شوند و از انجا 


تغییر مکان نمی‌دهند و از آنجا بیرون نمی‌روند و در آنجا نگران و غمگین 
نیستند» بلکه در آنجا به جای ترس و هراس شادمانند و خرسندند و 


در امنیت و آرامش و اطمینان کامل به سر می‌برند و برایشان بیمی 
نیست و غمگین نخواهند شد. اما شما در جهنم ماندگار خواهید بود. 
در آن عذاب می‌شوید و خوار خواهید شد و از آتش جهنم تا سرمای 
شدید آن در حال تغییر خواهید بود و در حمیم (گدازه‌های آتش) آن 
غسل می‌شوید و از زقوم آن خوراک می‌خورید و با گرزهای آن کوبیده 
می‌شوید و با انواع عذاب‌های آن مجازات می‌شوید. شما در دوزخ زنده 
خواهید ماند و تا ابد الابد نمی‌میرید مگر کسانی از شما که رحمت 
پروردگار جهانیان شامل حال او شود تا پس از عذاب دردناک و شکنجه 
سخت با شفاعت محمد که برترین پیامبران است. از آن بیرون آید. 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام: هر یک از شیعه ما که به زیارت 
حسین علیه السلام بیاید. باز نگردد مگر اينکه همه گناهانش بخشیده 
شده باشد و به هر گامی که برداشته و با هر قدمی که مرکبش پیش 
رفته. برای او هزار کار نیک نوشته می‌شود و هزار کار نایسند از وی پاک 
می‌گردد و جایگاهش هزار درجه فراتر می‌رود. 


مطالب السوول: امام علی علیه السلام روزی در مسجد کوفه در حالی 
که گروهی از شخصیت‌های برجسته اطرافش را گرفته بودند فرمود: 
مردم! ما گرفتار روزگاری ستمگر و زمانی سخت و دشوار شده ایم. آدم 
خوب را بد می‌شمارند و ستمگران پیوسته بر ستم خود می‌افزایند. از 
علم خود بهره گیری نمی‌توانیم و از آنچه نمی‌دانیم نمی‌پرسیم. از هیچ 
پیش آمدی باک نداریم تا دامنمان را فراگیرد. 


مردم چهار دسته هستند: 


بعضی تبهکاری مانع آن‌ها نمی‌شود. مگر خوار و خسته شوند و دچار 
کمبود مالی گردند. 


بعضی با شمشیر برهنه اعلان شر و بزهکاری می‌کنند و با دار و دسته 
خود از هیچ کاری روگردان نیستند» خود را به هلاکت می‌اندازند و دین 
خویش را به نابودی می‌سپارند برای زخارف مادی که در پی آن هستند. 
یا فرماندهی سیاه غارتگری را به عهده می‌گیرند یا بر فراز منبری بالا 
می‌روند. چقدر تجارت ناستوده ای است که انسان دنیا را بها و ارزش 
نفس خویش قرار دهد و در مقابل آنچه در نزد خدا دارد. دنیا را عوض 
گیرد. 

بعضی به وسیله اعمال آخرت. دنیا را می‌طلبند (در حالی که باید با اعمال 
دنیا آخرت را طلبید)» خود را آرام نشان می‌دهد و قدمهای کوتاه بر 
می‌دارد و پیراهن بالا می‌زند (که نشان دهد از نایاکی‌ها پرهیز می‌کند) 
و نفس خویش را می‌آراید تا امانت دار جلوه کند و راه و روش آیین خدا 
را وسیله معصیت و نابکاری خویش قرار می‌دهد. 

گروهی نیز عقب ماندگی آن‌ها از ریاست به واسطه ضعف و ناتوانی 
آن‌ها است که وسیله ای برای رسیدن به هدف خویش ندارند به همین 
جهت به آن حال باقیمانده اند. اما خود را می‌ستاید که من قانعم و به 
لباس زهاد و تارکان دنیا در می‌اید. با اينکه به آن‌ها هیچ شباهتی ندارد 
و هرگز در آن وادی نیست. 


مطالب السوول: امام علی علیه السْلام فرمود: عقل دو نوع است: عقل 
ذاتی. عقل تجربی و هر دو موجب منفعت انسانند. کسی که در گرو 
عقل است صاحب عقل و دین است و هر که فاقد آن است سرمایه 
اش گناه و معصیت است. دوست هر کسی عقل اوست و دشمنش 
نادانی. عاقل کسی نیست که خوبی را از بدی تمییز دهد؛ عاقل کسی 
است که بتواند تمبیز دهد بین دو بدی کدام بهتر است. همنشینی با 
عقلاء موجب افزایش شرف می‌شود. عقل کامل بر سرشت بد غالب 
می‌شود. 


اما بعد. گاهی انسان برای به دست آوردن چیزی شاد می‌شود که از 
دستش نمی‌رفت و از به دست نیاوردن چیزی که هرگز به دستش 
نمی‌آید. ناراحت می‌شود. باید شادمانی تو برای چیزهایی باشد که از 
آخرت به دست آورده ای و ناراحتی ات برای آنچه که از آخرت از دست 
داده ای. 

برای به دست آوردن یک مسأله دنیوی و مادی خیلی خرسند نباش و 
برای آنچه از دنیا از دست داده ای زیاد نارحت نباش. باید همت خود را 
در مسایل مربوط به بعد از مرگ به کار بری. و السلام. 

به هیج کس به جز خدا امیدوار نباشید و از هیچ چیز جز گناه خود 
نترسید. اگر چیزی را نمی‌دانید خجالت نکشید و (آن را) بیاموزید؛ و اگر 
از شما چیزی را پرسیدند که نمی‌دانید» خجالت نکشید و بگویید 
نمی‌دانم. 


که بی سر باشد ارزشی ندارد. پس تحمل کنید و در مورد چیزهایی که 
وظیفه شما است. به امید دریافت انچه به شما در مقابلش وعده داده 
اند. صبر داشته باشید. 


مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: اشیاء دو نوع است: 


بعضی چیزها است که من به آن دسترسی ندارم» نه قبلا به من داده 
شد و نه در آینده امید 


دریافت آن برایم هست. و بعضی چیزها است که تا وقتش فرا نرسد به 
آن نخواهم رسید. گرچه از تمام نیروی آسمان‌ها و زمین برای رسیدن 
به آن کمک بگیرم. 

شگفت از کار انسان است که برای به دست آوردن چیزی که قبلا به 
دست نیاورده بود خوشحال می‌شود. اگر درست بیاندیشد خواهد 
فهمید که او در اختیار و تدبیر خدا است. به همین جهت حرکت خود را 
منحصر به مقداری می‌کند که برایش ممکن است. و در جست و جوی 
تکاپوی چیز مشکل و غیر مقدور برنمی آید. در نتیجه نسبت به 
مشکلات آرامش دل پیدا می‌کند. 


پس در راه کدام یک از این دو چیز عمر خود را تمام کنم. در نتیجه» در 
کمال فقر و تنگدستی خوشحال ترین چهره را داشته باشید. خداوند 
بزرگ بندگان موّمن عارف خود را به بهترین وجه ادب می‌آموزد و خدای 
تعالی فرموده است: 


م ۵ م و و و9 0 و 18 , ه و ۱۹۳۹ ۰۰ ۶و ه و هه اه 3 
«یحسبهم الجاهل اغنیاء من النعفف. نعرفهم بسیماهم لا بستلون 
9 9 + 2 
الناس الحافا» 


(از شذّت خویشتن داری» فرد بی اطلاع» آنان را توانگر می‌پندارد. آن‌ها 
را از سیمایشان می‌شناسی. با اصرار. آچیزی] از مردم نمی‌خواهند.) 


به واسطه عفت و خویشتن داری. شخص جاهل خیال می‌کند آنان 
ثروتمندند. تو آن‌ها را از چهره اشان می‌شناسی. آن‌ها هرگز از مردم 
درخواستی با اصرار ندارند. 

بدانید هر کس در اين دنیا به نعمتی رسید. متعاقب آن باید اشک 
بریزد. از خوشی دنیا شکمی پر نکرده» دچار ناراحتی آن می‌شود. باران 
خصب و فراوانی بر او نباریده جز اينکه دچار رنج و بلا گردیده. 

شایسته است وقتی دنیا صبحگاه به تو رو آورد. شب هنگام پشت کند. 
اگر یک طرف دنیا برای کسی خوش آیند و شیرین باشد طرف دیگر آن 
ناخوشایند و تلخ است. اگر کسی از طراوت دنیا خوشحال شد به ناچار 
مبتلا به مصیبت‌ها و رنج آن خواهد گردید. سحرگاه هیچ کس در دنیا 
به امن و امان نمی‌گذرد جز اينکه شامگاهش در خوف و هراس است. 
فریبنده ایست که هر چه دارد فریب است. فناپذیری است که هر چه 
در اوست فانی است. 

هر کس مقدار کمی از دنیا به دست آورد دنیا مقدار زیادی از سرمایه 
او را می‌گیرد و هر که بهره اش از دنیا زیاد باشد برایش دوامی ندارد و 
به زودی از دست می‌دهد. چقدر اشخاص بودند که دل به دنیا بستند 
و ناگهان گرفتار مصیبت آن شدند. بسا کسانی که به دنیا اعتماد کردند 
و آن‌ها را به زمین زد. و فریبکارانی که فریب دنیا را خوردند. شخصیتهای 
برجسته ای که دنیا آن‌ها را حقیر نمود. و متکبرانی که دنیا آن‌ها را به 
ترس و فقر مبتلا نموده و تاجدارانی که به رو بر زمین افتادند. قدرت 


دنیا در انقلاب و دگرگونی است. خوشی دنیا آب گل آلود است و 
خوشگواری آن همراه با شوری و تلخی است. و شیرینی آن با تلخکامی. 
خوراک دنیا زهر است و دست آویزهای آن ریسمان پوسیده. زنده دنیا 
در معرض مرگ و سلامت دنیا در معرض بیماری. شرافتمند دنیا در حال 
زوال است و عزیز آن در حال ذلت. قدرت و مکنت دنیا در راه دستبرد و 
مهمان دنیا مورد سرزنش؛ و همسایه دنیا دزد زده. 


مگر شما ساکن خانه‌هایی نیستید که صاحبان قبلی آن عمر بیشتر و 
اثر زیادتر و مال فراوان‌تر و سیاه افزون‌تر و قدرت بیشتر و دلبستگی 
زیادتر از شما به دنیا داشتند؟ با تمام علاقه دل به آن بسته بودند اما 
به زودی کوچ کرده و با خواری رفتند. 

آیا شنیده اید که دنیا به آن‌ها بهایی بدهد با دیگر از کشتن سیر شود 
چون خیلی اشخاص را به دست نابودی سپرده؟ نه» بلکه آن‌ها را با 
مصیبتها ذلیل کرده و با 

ناملایمات بیچاره نموده و بینی آن‌ها را به خاک مالیده و گرفتار تغییر و 
تحول روزگار شده اند. ملاحظه کردید بی میلی دنیا را به کسی که به آن 
دل بسته که چگونه کوچ کردند برای همیشه. ارمغان دنیا جز ضعف و 
ناتوانی است با رنج و تعب و با ظلم و ستم با گرفتاری آتش جهنم؟ به 
دنبال چنین چیزی می‌روید و به آن به شدت علاقه دارید و اطمینان 
کرده اید؟ خداوند می‌فرماید: 


و ۶ 


«مَن کان بُرِیدٌ الحَياة الدْنیا و زیتتها وف هم أعمالَهُم فیها و هم فیها 
وک ای ی ام ی ار از ! الثارٌ و خبط ما صتَعُوا 


فیها و باطل ما کانوا یَعْمَلونَ». (کسانی که زندگی دنیا و زیور آن را 
بخواهند [جزای] کارهایشان را در آنجا به طور کامل به آنان می‌دهیم. وبه 
آنان در آنجا کم داده نخواهد شد. اینان کسانی هستند که دراخرت جز 
آتش برایشان نخواهد بود. و آنچه در آنجا کرده اند به هدر رفته» وانچه 
انجام می‌داده اند باطل گردیده است.) 


بد جایگاهی است برای کسی که دنیا را متهم نکند گرچه از دنیا بیم و 
هراسی نداشته باشد. بدانید به ناچار باید دنیا را رها کنید و دنیا دارای 
صفتی است که خداوند در قرآن آن را تعریف نموده, لهو و لعب است. 
پند بگیرید از کسانی که در مراکز مرتفع علامتها و مناره‌ها می‌ساختند 
که نشانه ای برای عابرین باشد. ساخت و پرداخت‌هایی در دنیا داشتند 
مثل اینکه هميشه در اینجا جاودان می‌مانند. 


از کسانی که می‌گفتند چه کس بیشتر از ما قدرت و نیرو دارد عبرت 
بگیرید. پند بگیرید از کسانی که منتقل به قبرها شده اند و مرکب 
سواری نداشتند. قبر خانه آن‌ها شده و خاک لباسشان و استخوان 
پوسیده همسایه شان. ساکنانی هستند که جواب کسی را نمی‌دهند. و 
نه می‌توانند از خود دفاع نمایند» کینه‌های آن‌ها آشکار شده مثل اینکه 
نیوده اند؛ همان طوری که خداوند فرموده: «فتلک مساكئْهم لم نکن 
من بَعِهمْ ِا ییا و نا تن الوارئین».(چه بسیار شهرها که هلاکش 
کردیم» [زیرا] 

زندگی خوش آن‌ها را سرمست کرده بود. این است سراهایشان که پس 
از آنان جز برای عدّه کمی مورد سکونت قرار نگرفته» و ماییم که وارث 
آنان بودیم.) 


به جای روی زمین در زیر زمین جای گرفته اند. و فراخنای پهنه دنیا را 
تبدیل به جایی تنگ کرده اند و به جای خانواده خود غربت و تنهایی را 
گزیده اند همان طور که آمدند رفتند. با اعمال خود به سرایی جاودان 
برای همیشه. 


مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: ای کسی که دنیا را 
سرزنش می‌کنی تو مدعی گناه او هستی یا او مدعی گناه بر تو است؟ 
یکی از حاضرین گفت من گناهکار بر او هستم پا امیرالمومنین! فرمود: 
پس چرا دنیا را سرزنش می‌کنی؟ مگر دنیا خانه راستی نیست برای کسی 
که راستی را پیش بگیرد و جایگاه ثروت نیست برای کسی که از آن بهره 
بگیرد. خانه سلامتی است برای کسی که متوجه آن باشد. 

سجده گاه دوستان خدا و نمازخانه انبیاء و نزولگاه ملایکه و تجارتخانه 
اولیای خدا است که در آن بندگی خدا را به دست آورده اند و بهشت را 
بهره برده اند. چه کسی می‌نواند دنیا را زشت شمارد. او خود اعلام فنای 
خویش را نموده و فریاد بی دوامی را کشیده و از بلای خود ترسانیده. 
اگر شب گرفتاری داشته سحرگاه شادی آورده و اگر عصر ناراحتی به وجود 
آورده صبح خوشی آفریده. گروهی در قیامت دنیا را زشت می‌شمارند و 
گروه دیگری ستایش می‌کنند. دنیا جریان را برای آن‌ها نقل کرده است 
پس ایشان تصدیق نموده اند و تذکر داده و متوجه شده اند. 


ای کسی که دنیا را سرزنش می‌کنی که فریب او را خورده ای» کی او ترا 
قریب داده؟ يا چه وقت مستوجب نکوهش تو شده؟ به واسطه 
استخوانهای پوسیده پدرانت يا به واسطه جایگاه مادرانت زیر خاک؟ 
چقدر به دست خود معالجه کرده ای و بیمار شده ای و شیرینی و تلخی 


به کام تو کرده؟ اگر به واسطه تلخی نکوهشی می‌کنی» به واسطه شهد 
و شیرینی ستایشش کن. وگرنه او را رها کن و نه سرزنش و نه 
ستایشش کن! موقعیت تو را برایت مشخص کرده. وقتی گریه برایت 
سودی ندارد و دوسنانت به تو رحمی نمی‌کنند. 


مطالب السوول: امام علی علیه الشلام فرمود: شما را از دنیا می‌ترسانم. 
اینجا محلی که حسرت آن را بخورید نیست. برای کسی که تماشایش 
می‌کند اراسته به فریب و فریب دهنده با آرایش است. او را خوب 
بشناسید. جایگاهی است که در نزد خدا بی ارزش است. حلال آن 
مخلوط به حرام و شیرینی آن به تلخی و خوبی آن همراه بدی است. 
خداوند دنیا را به عنوان امتیاز به هیچ یک از اولیاء و انبیای خود 
نبخشید. و جلوی دنیا را برای دشمنان خود نگرفته است. خوبیهای دنیا 
کمیاب و بدیهایش حاضر است. و مال جمع شده آن تمام شدنی است 
و قدرتش از دست رفتنی. 

عزت دنیا از میان می‌رود. دنیاداران دلهایشان گریان است اگر چه شاد 
باشند و از خود به سختی بیزارند گرچه دیگران به واسطه نعمتی که 
دارند بر آن‌ها حسرت می‌خورند. دنیا فانی است و بقابی ندارد و آخرت 
باقی است و فنانایذیر. دنیا خود روی می‌آورد. و آخرت پناه دنیا است. 
از عالم آخرت گریزگاه و جای دیگری برای انتقال نیست. هر که همت 
خود را برای دنیا به کار برد. غم و اندوهش زیاد خواهد بود و هر که دنیا 
را بر آخرت گزیند. گرفتار بدبختی بزرگ می‌شود. 


کتاب المقتضب: ابوطفیل: شنیدم که علی علیه السلام می‌فرماید: در 
شب قدر هر سال اموری بر اوصیای رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پس 
از وی نازل می‌شود. به وی عرض شد: پا امیرالمومنین» این اوصیا چه 
کسانی هستند؟ فرمود: من و بازده تن از صلب من که اماماند و 
فرشتگان با ایشان سخن می‌گویند. معروف گوید: پس به ابو عبدالله 
غلام ابن عباس در مکه ملاقات کردم و این حدیث را برای وی نقل کردم 
گفت: شنیدم که ابن عباس این حدیث را روایت کرده و چنین 
می‌خواند: «و ما آرسلنا من قبلک من نب و لا رسول و لا محدّث» و 
می‌گفت: به خدا سوگند» فرشتگان با ایشان سخن می‌گویند. 


الغيبة نعمانی: داود بن کثیر گوید: در مدینه بر امام صادق علیه الشلام 
وارد گشتم. پس آن حضرت به من فرمود: ای داود» چه چیزی باعث 
گردیده دیر نزد ما بیایی؟ عرض کردم: مسأله ای که در کوفه پیش آمد. 
فرمود: چه کسی را در کوفه به جا گذاردی؟ عرض کردم: قربانت گردم. 
عمویت زید را در کوفه سوار بر اسبی شمشیر حمایل کرده بر جای 
گذاشتم که با صدای بلند ندا در می‌داد که: از من بیرسید» پیش از 
اینکه مرا از دست دهید. از من بپرسید که در درون سینه من علم 
بسیار است. من ناسخ و منسوخ را می‌شناسم و مثانی و قرآن عظیم را 
شناخته ام» و نشانه میان خدا و شما من هستم. پس امام صادق علیه 
الشلام به من فرمود: ای داود. به چه راه‌هایی کشانده شد ه ای؟! سپس 
صدا زد: ای سماع بن مهران» سبد رطب را برای من بیاور! چون آورد» آن 
حضرت یک دانه رطب برداشت و آن را خورده سپس هسته اش را از 
دهان به در آورد و در زمین کاشت. پس آن هسته ريشه دوانید. رویید. 


شکوفه کرده و خوشه داد. آن گاه امام دست برد و خرمای نارسی از 
خوشه چید و آن را دو نیم کرد و برگه سفیدی از درون آن بیرون آورد و 
آن را باز قرموده, به من داد و فرمود: بخوان! دیدم در سطر اول نوشته 
شده: «(! اله [ الّه محمد رسول الله» و در سطر دوم آمد: «ِنَ عَة 
الشْهُور عنْذ له اثنا عشر شهراً فی کتاب اللّه یَوْم حَُقّ السّماواتِ و 
اأرْض منها آربعة خَرم ذلک الذین ۳ حقیقت» شماره ماه‌ها نزد 
خدا» از روزی که آسمانها و زمین را آفریده» در کتاب [علم] خداء دوازده 
ماه است از این [دوازده ماه]ء چهار ماه» [ماه] حرام است. این است آیین 
استوار» پس در این [آچهار ماه] بر خود ستم مکنید» و همگی با مشرکان 
بجنگید. چنان که آنان همگی با شما می‌جنگند. و بدانید که خدا با 
پرهیزگاران است): امیرالمومنین علی بن ابی طالب» حسن بن علیء 
حسین بن علی» علی بن حسین» محمد بن علی. جعفر بن محمد. 
موسی بن جعفر: علی بن موسی» محمد بن علی» علی بن محمد. حسن 
بن علی» خلف حچّت. سپس فرمود: ای داود آیا می‌دانی این نوشته از 
کی در این دانه خرما نوشته شده؟ عرض کردم: خدا و رسول او آگاه ترند 
و شما نیز» فرمود: دو هزار سال پیش از آفرینش آدم. 


الکفای: مسعد گوید: در محضر امام صادق علیه الشلام بودم که 
پیرمردی سالخورده با پشتی خمیده و تکیه داده بر عصا وارد شد و سلام 
کرد. امام صادق علیه الشلام سلام وی را پاسخ گفت. سپس آن پیرمرد 
عرض کرد: ای فرزند رسول خداء دستتان را به من دهید تا آن را ببوسم. 
امام نیز دست خود را به وی داد و او آن را بوسید. پیرمرد به گریه افتاد. 
پس امام فرمود: سبب گریه ات چیست پیرمرد؟ گفت: قریانت گردم 


ای فرزند رسول خداء صد سال است منتظر ظهور قائم شما هستم. 
پیوسته با خود می‌گویم که این ماه. این سال ظهور می‌فرماید» اینک 
سئم بالا رفته و استخوانم سست گشته و اجلم نزدیک شده. بی آنکه 
آن گونه که دوست دارم باشید. می‌بینم شما را به قتل می‌رسانند آواره 
می‌سازند و دشمنانتان را می‌بینم که بال در آورده و پرواز می‌کنند» پس 
چگونه گریه نکنم؟ پس چشمان امام صادق علیه الشلام غرق اشک 
گردید و آن گاه فرمود: ای پیرمرد. خداوند تو را آن قدر عمر دهد تا اينکه 
قائم ما را ببینی و با ما در درجات اعلی باشیء اما اگر اجلت فرا رسید 
در روز قیامت با ثقل محمد صلی اللّه علیه و آله که ما هستیم محشور 
خواهی شد که خود ایشان صلی اللّه علیه و آله فرموده است: «من دو 
شیء گران سنگ در میان شما بر جای می‌گذارم» پس به آن دو چنگ 
زنید» هرگز گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا و عترت من اهل بیتم.» پیرمرد 
عرض کرد: با شنیدن این خبر خیالم راحت شد و دیگر باکی ندارم. 


الخرائج: رضی در کتاب خصائص الاأئمه با استناد به ابن عباس ذکر کرده؛ 
گفت: در زمان عمر مردی بود که در منطقه آذربایجان شنرانی داشت که 
رام نبودند از آنچه به او رسیده بود نزد او شکایت کرد. و اینکه امرار 
معاشش از آن بود. عمر به او گفت: برو و به درگاه خدای تعالی استغاثه 
کن» مرد گفت: پیوسته دعا می‌کنم و به درگاه خدا متوسل می‌شوم. هر 
زمان که به آن‌ها نزدیک می‌شوم بر من هجوم می‌آورد. عمر نامه ای برای 
او نوشت که در آن نوشته بود: «از عمر امیرالمومنین به بزرگان جن و 
شیاطین که این چهارپایان را برای او رام کنید». مرد نامه را گرفت و رفت؛ 
عبداللّه بن عباس گفت: بسیار غمگین شدم و علی علیه السلام را دیدم 


و آنچه اتفاق افتاده بود را به او گفتم» علی علیه السلام فرمود: قسم به 
کسی که دانه را شکافت و مردم را خلق کرد شکست خورده باز می‌گردد 
اضطرایم آرام گرفت و سخنیم طولانی شد. و به هر کس که از کوه می‌آمد 
چشم دوختم. مردی را دیدم که بازگشت و در پیشانیش زخمی بود که 
تقریبا دست در آن داخل می‌شد. وقتی او را دیدم به سوی او شنافتم 
و گفتم: چه شده؟ گفت: من به مکان رفتم و نامه را انداختم» تعدادی 
از آن‌ها بر من هجوم آوردند و کارشان مرا به وحشت انداخت» و من 
توانی نداشتم» نشستم و یکی از آن‌ها بر صورتم ضربه زد گفتم: خدایا 
مرا از آن‌ها کفایت کن در حالی که همه آن‌ها بر من هجوم آورده بودند 
و می‌خواستند مرا بکشند. از من روی برگرداندند» افتادم و برادرم آمد و 
مرا در حالی که بيهوش بودم حمل کرد» پیوسته مداوا می‌کردم تا اینکه 
خوب شدم و این اثر در صورتم است. به او گفتم: نزد عمر برو و او را با 
خبر کن» نزد او رفت و در کنارش افرادی بودند. و او را از آنچه اتفاق 
افتاده بود با خبر کرد. او را سرزنش کرد و گفت: دروغ می‌گویی نوشته 
مرا نبردی» مرد قسم خورد که برده است پس او را راند. 


ابن عباس گفت: او را نزد امیرالمو‌منین علیه السلام بردم» خندید و 
فرمود: آیا به تو نگفتم؟ سپس رو به مرد کرد و فرمود: وقتی به مکانی 
که آن‌ها هستند بازگشتی بگو: «خدایا من به وسیله پیامبرت پیامبر 
رحمت و اهل بیت او که آن‌ها را آگاهانه برای عالمیان برگزیدی به سوی 
تو روی می‌آورم» خدایا سرکشی آن‌ها را بر من مهار کن و مرا از شرش 
کفایت کن. که تو کفایت کننده» بخشنده و غالب و چیره هستی». 
گفت: مرد بازگشت. در سال بعد وقتی آن مرد آمد همراه او اموالی بود 
که به جای قیمتهایشان نزد امیرالمومنین آورده بود و من همراه او بودم 
علی علیه السلام به او فرمود: تو به من می‌گویی یا من به تو بگویم؟ 


مرد گفت: ای امیرالمومنین البته شما به من بگویید. گفت: گویی که 
من همراه تو بودم وقتی به طرف آن‌ها رفتی و خاضعانه و رام به تو پناه 
آوردند» یکی یکی از موی پیشانیشان گرفتی» مرد گفت: درست گفتی ای 
امیرالمومنین گویی که همراه بودی همین طور بود» آنچه برای تو آورده‌ام 
از من بیذیر» گفت: خدا به تو برکت دهد در راه هدایت گام بردار. خبر 
به عمر رسید و غمگینش کرد مرد بازگشت. و هر سال به حج می‌رفت؛ 
و خدا مالش را فزون کرد» امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هر کس که 
مال یا اهل و اولاد يا کاری بر او سرکش گردد باید خدا را با اين دعا 
بخواند» و آن از هر آنچه که از خدا بترسد کفایت می‌کند [ن شاالله. 


امام صادق علیه السلام فرمود: در حالی که علی علیه السلام در کوفه 
بود بهودیان او را احاطه کردند» گفتند: تو کسی هستی که ادعا کردی 
مارماهی از ما گروه بهودیان بوده سپس مسخ شده است؟ گفت: بله. 
سپس دستش را به زمین زد و چوبی از آن برداشت. آن را دو قسمت 
کرد» سخنی با آن گفت و بر آن آب دهن ریخت» سپس آن را در فرات 
انداخت. ناگهان مارماهی‌ها یک به یک به هم پیوستند و با صدای بلند 
به امیرالمغ‌منین علیه السلام می‌گفتند: ما گروهی از بنی اسرائیل 
هستیم. ولایت شما بر ما عرضه شد و ما از پذیرش آن امتناع کردیم و 
خدا ما را تبدیل به مار ماهی کرد. 


مناقب ابن شهر آشوب: عمر بن حمزه علوی در فضائل الکوفه: 
امیرالمو‌منین علیه السلام روزی در محراب مسجد کوفه بود که مردی 
پیش رویش برخاست تا وضو بگیرد و به طرف محوطه باز کوفه رفت تا 


وضو بگیرد که ناگهان در راه یک افعی با او روبرو شد که می‌خواست او 
را ببلعد. از مقابل آن به سوی امیرالمومنین علیه السلام گریخت و 
آنچه در راه دیده بود برایش تعریف کرد. امیراله‌منین علیه السلام 
برخاست و رقت بر در سوراخی که افعی در آن بود ایستاد. شمشیرش 
را برداشت و بر در سوراخ گذاشت. فرمود: اگر معجزه ای مانند عصای 
موسی هستی افعی را خارج کن» ساعتی نگذشته بود که بیرون آمد و با 
او محرمانه سخن می‌گفت» سپس سرش را به طرف بادیه نشین بالا 
گرفت و گفت: تو وقتی پیش روی من ایستادی گمان کردی که من 
چهارمی چهار تا (خلیفه) هستم» گفت: درست است سپس بر سرش 
زد و اسلام آورد. 


در الامتحان: عمار بن باسر و جابر انصاری: همراه امیرالمو‌منین علیه 
السلام در بیابان بودم که از راه خارج شد او را دنبال کردم و دیدم که 
به آسمان می‌نگرد. سپس تبسمی کرد و خندید و فرمود: احسنت ای 
پرنده که به فضل او بانگ سر دادی به او گفتم: ای سرور من کدام 
پرنده؟ فرمود: در هوا آیا دوست داری آن را ببینی و سخنش را بشنوی؟ 
گفتم: بله سرور من» به آسمان نگریست و با صدای ارام دعایی کرد. 
پرنده به طرف زمین آمد و بر دست امیرالمو‌منین علیه السلام افتاد 
دستش را بر پشتش کشید و فرمود: به اذن خدا سخن بگو من علی بن 
ابی طالب هستم خدا پرنده را به زبان عربی آشکار به سخن آورد» گفت: 
سلام. رحمت و برکات خدا بر تو ای امیر المومنین» به او پاسخ داد و 
فرمود: غذا و آب تو در اين بیابانی که هیچ گیاه و آبی در آن نیست از 
کجا تآمین می‌شود؟ گفت: ای سرور من وقتی گرسنه شدم 


ولایت شما اهل بیت را به یاد می‌آورم و سیر می‌شوم و وقتی تشنه 
شدم از دشمنان شما بیزاری می‌جویم و سبراب می‌شوم» کفت: خدا 
پارت باشد و پرواز کرد» و این مانند کلام خدای تعالی است: 


کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هیچ قلبی نیست مگر اینکه 
دارای دو گوش است؛ در کنار یکی از آن‌ها فرشته ای است که ارشاد و 
راهنمایی به سعادت و کمال می‌کند و در کنار گوش دیگر» شیطانی است 
گمراه کننده. این یک او را وادار می‌کند و دیگری بازمی دارد. شیطان او 
را به معصیت و نافرمانی دستور می‌دهد و فرشته او را از مخالفت و تمرد 
فرمان الهی می‌ترساند» و اين است معنای گفتار پروردگار که می‌فرماید: 

«عن الیّمین و عن الشمال قعیذٌ ما یَلْفظٌ من قَوّل ال لَدَیّه رقیت عتید». 
(از طرف راست و چپ انسان نیرویی مستقر است. هیچ گفتاری از 
دهانش خارج نمی‌شود مگر اينکه در کنار آن گفتار نگهبانی آماده و مهیا 
هست.) 


پس بهتر و موافق با احتیاط این است که ما هم اکتفا کنیم به همان 
بیاناتی که درباره حالات قلب فرموده اند که صلاح و سلامت قلب و فساد 
و تباهی آن چیست. چه چیز برای آن آفت و زیانبار است و مراتب و 
درجات او در چیست. و در تکمیل این موجود شگفت انگیز و روح ربانی 
و آسمانی تلاش کنیم. آن را از صفات پست شیطانی پاکیزه کرده و با 
اخلاق و خوی فرشتگان و صفات روحانی آراسته اش کنیم تا با این روش» 
استعداد و آمادگی پیمودن مراتب کمالات انسانی و رفتن به اعلی درجات 
را به دست آورده و لیاقت و شایستگی گرفتن معارف و حقایق را از جانب 
پروردگار پیدا کنیم. این حرکت و سیر معنوی به شناختن ماهیت و 


حقیقت قلب بستگی ندارد» زیرا اگر توقف بر این شناخت داشت قطعا 
ائمه اطهارعلیهم السلام برای ما در این قسمت توضیح کامل و روشن 
می‌فرمودند و چون تفصیلی در این جهت نداده اند برای ما هم بهتر 
است که سکوت کنیم در آن مطالبی که آن‌ها سکوت کرده اند. ولی ما 
در این مقام» مختصری و قسمتی از بیاناتی را که گفته شده بازگو 
می‌کنیم و به همین مقدار اکتفا کرده و از خدا پاری می‌خواهیم. 

آنچه که در نزد حکما و فلاسفه و هم مسلکان آنان معروف و مشهور 
است. این است که منظور از قلب همان نفس ناطقه و فصل ممیز 
انسان است و آنچه که انسانیت انسان به آن است. و اینکه قلب یک 
موجود روحانی است که حد وسط بین جهان روحانی محض و خالص و 
از جهان مادی و جسمانی محض است. در موجودات پایین‌تر از خود اثر 
می‌گذارد و همه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و از موجودات مافوق و 
بالاتر از خود متاثر و اثر پذیر می‌باشد. و اينکه گفته می‌شود قلب و دل 
دارای گوش است. اسنعاره و تشبیه است و منظور همان حالت 
اثریذیری است. بعضی از اهل تحقیق چنین گفته اند که شرافت و 
ارزش انسان و کمال و برتری او به قلب است. از جهت قلب است که بر 
مخلوقات و موجودات دیگر تفوق و برتری یافته که استعداد و نیروی 
شناخت خدا را دارد؛ همان معرفت و شناختی که در این جهان جمال و 
زینت و کمال و افتخار او است و در آن جهان توشه و ذخیره او. و این 
استعداد معرفت و شناخت به وسیبله قلب است. نه سایر اعضا و 
جوارح. قلب است که علم و معرفت به خدا پیدا می‌کند قلب است که 
برای خدا عمل می‌کند قلب است که به طرف خدا حرکت می‌کند قلب 
است که به خدا نزدیک می‌شود. اما اعضاو جوارح بدن تابع و 
خدمتگزارند و ابزاری هستند که قلب آن‌ها را در خدمت خود می‌گیرد» 


مانند سلطان که آن‌ها را بنده وار به کار می‌گمارد و مانند والی و 
سرپرستی که رعیّت خود را به خدمت وامی دارد و صنعتگری که ابزار و 
آلات را به کار می‌برد. 

و قلب است که چون از توجه به غیر از خدا سالم شد و منصرف گشت. 
در مقام قرب الهی بار می‌یابد و پذیرفته می‌شود و اگر در غیر خدا غوطه 
ور گشت. طرد و رانده می‌شود. او است مورد مطالیه دستورات و تکالیف 
و توجه خطابات؛ او است که باداش و کیفر می‌بیند؛ او است که سعادت 
تقرب و نزدیکی به خدا رابه دست می‌آورد. پس در صورت تزکیه و پاکی» 
رستگار و کامیاب می‌گردد. او است که اگر آلوده و تیاه شود» شقاوت و 
نومیدی نصیبش گردد. 


در حقیقت و واقع مطیع و فرمانبردار است و انوار و روشنی او است که 
در اعضا و جوارح نمایان و پخش می‌کردد و به صورت عبادت و بندکی 
جلوه کر می‌شود. 


و او است که تمد و سرکشی و نافرمانی خدا رامی کند و اثر و نشانه اش 
به صورت گناه و کارهای زشت در اعضا و جوارح نمایان می‌شود. و با 
ظلمت و تاریکی او و با روشنایی و نورانیّت او است که ظاهر و برون 
انسان آلوده به زشتی‌ها و با آراسته به نیکی‌ها می‌گردد. چون هر ظرفی 
از آنچه که در درون دارد رطوبت می‌دهد. و او است که انسان چون او را 
شناخت. خود را شناخته و چون خود را شناخت» خدایش را می‌شناسد. 
همچنین قلب است که چون انسان در حق او جاهل شد. نسبت به 
شناخت خود جامل و نادان می‌شود و چون خود را نشناخت. خدایش را 
نتوان شناخت. و کسی که درباره شناخت خود جاهل و نادان باشد. 
نسبت به شناخت غیر خود نادان‌تر و جامل‌تر است. و اکثریت این 


مردم در حق خود و درباره قلب خود جاهل و نادانند و پرده هواهای 
نفسانی بین آن‌ها و خودشان و قلبشان حائل شده «اأَنّ اللَةَ یَحُولْ بَیْنَ 
المَرء و قلبه»؛ (و خدا پرده ای آویزد و میان انسان و قلبش)و حائل بودن 
ات ایا ات رک خر رم ما کت ی اور 
و توفیق مراقبت و نگهبانی دل و شناخت صفات قلب و اينکه چگونه در 
قبضه قدرت حق در دست و میان انگشتان خدای رحمان در تقلب و 
تحول است. و اینکه چگونه می‌شود که گاهی تا پست ترین منازل پایین 
آمده و در عمق دره هلاکت و شقاوت هم سطح شیاطین می‌گردد و گاهی 
به طوری بلندپرواز شده و تا بالاترین درجات علیین می‌رود و تا عالم 
فرشتگان مقرب الهی اوج می‌گیرد» توفیق توجه و شناخت این مطالب 
از او سلب می‌شود؛ این است معنای حائل شدن خدا میان انسان و 
قلب انسان. 


و کسی که قلب و نفس خودش را نشناسد که مراقب و نگهبان او باشد 
و آمادگی پیدا کند برای آنچه از عالم ملکوت در او و بر او تابش می‌کند؛ 
این شخص از آن افرادی است که خدا درباره آنان فرموده است: «و لا 
تَکُوئوا گالذین تسوا ال قأنساهُم أَْفُسَهُّم آولتک هم الفاسفّون»» (شما 
مومنان مانند آنان نباشید که به کلی خدا را فراموش کردند و خدا هم 
خود آن‌ها را از یادشان برد و آنان در واقع بدکارانند.)بنابراین شناخت 
قلب و حالات و اوصافش. اصل و پایه دین و اساس راه رهروان به سوی 
حق است. 


پس از این مقدمه بدان که کلمه و واژه نفس روح قلب» عقل (اين 
چهار کلمه) الفاظی هستند که معانی آن‌ها نزدیک و شبیه یکدیگر 
است. اما لفظ قلب در دو مورد استعمال می‌شود: 


کاهی قلب گفته می‌شود و منظور همان قطعه کوشت صنوبری شکل 
است که در قسمت چپ سینه انسان قرار دارد و آن گوشت مخصوصی 
است که درون آن خالی و تهی است و در همان قسمت خون سیاه رنگی 
است که منبع و سرچشمه روح حیوانی است. این چنین قلبی در تمام 
حیوانات هم هست. بلکه در بدن شخص مرده هم هست. 


گاهی هم قلب گفته می‌شود و مقصود از آن» موجود لطیف و روح ربانی 
و آسمانی است که با این قلب گوشتی ارتباط خاصی دارد و افکار 
دانشمندان در نحوه ارتباط و علت تعلق این موجود لطیف با این قطعه 
گوشت متحیر و سرگردان است. چون کیفیت این ارتباط و تعلق نظیر 
تعلق اعراض و رنگ‌ها به اجسام است و نظیر ارتباط وصف با دارنده 
وصف و یا نظیر ارتباط صنعت گر با ابزار و آلات صنعت و ارتباط جایگزین 
با آن جایگاه و مکان است. تحقیق این مطلب به پی بردن و روشن شدن 
اسرار و ماهیت وجودی روح انسان بستگی دارد و چون در اين قسمت 
رسول اکرمصلی اللّه علیه و آله سخنی و بیانی ندارد. دیگران هم مناسب 
نیست که در این قسمت (کشف حقیقت روح) وارد شوند. 


و اما لفظ روح که آن هم به دو معنا اطلاق و در دو مورد استعمال می‌شود. 


روح حیوانی و جسم لطیف که از آن فضای پر از خون قلب سرچشمه 
گرفته و به واسطه عروق و شریان و رگ‌ها در تمام قسمت بدن ساری و 
جاری است. و جریان این روح در بدن و رسیدن نور حیات و زندگی» 
حس و ادراک» نیروی شنوایی و بینایی و بویایی و پیدایش اینها در 
اجزای مناسب بدن همانند پیدایش نور و روشنایی است در اطراف و 
زوایای خانه در اثر گردش دادن چراغی روشن در آن خانه که اين چراغ 
به هر نقطه برسد. آنجا را روشن می‌کند. در خانه بدن هم روح حیوانی 


هم به جای چراغ ظاهری (جریان و حرکت روح در تمام اعضا و جوارح 
نظیر حرکت چراغ در اطراف خانه به وسیله محرک و عامل گردش) است. 
ضمنا در اصطلاح اطبا و پزشکان» لفظ روح در این معنایی که گفته شد 
به کار برده و استعمال می‌شود و این عبارت است از بخار رقیقی که در 
اثر گرمی قلب و گردش خون تولید می‌شود. 

معنای دوم روح عبارت است از همان موجود ارزشمند آسمانی که حقایق 
و مطالب علمی را درک می‌کند که شرح و تفصیلش را در معنای دوم 
قلب بیان کردیم. و اين معنا را پروردگار در اين آیه اراده فرموده که 
می‌فرماید: «یشتلوتک عغن الروح قل الروخْ من أَفرٍ رَبّی»» (ای رسول 
گرامی! مردم راجع به روح و حقیقت آن پرسش‌هایی از تو دارند و در 
پاسخ آنان بگو که روح یک امر الهی و حقیقت ربانی است.)و این 
حقیقت یک نحوه وجود عجیب الهی است که عقول و افکار اکثر مردم 
از درک واقعیت ان عاجز و درمانده است. 


و اما نفس. این لفظ هم در موارد زیادی استعمال می‌شود و آنچه با 
مقصود ما ارتباط دارد دو معنا است: 


اینکه منظور از نفسء آن غریزه و جهتی که مرکز و مصدر خشم و غضب 
و شهوت انسان است و این اصطلاح شایع است در میان اهل تصوف و 
عرفان» چون در نظر آن‌ها نفس بعنی آن حالت و خصوصیتی که ريشه 
و مرکز صفات ناپسندیده است. و در لسان آن‌ها متداول است که 
می‌گویند مبارزه و جهاد با نفس و کشتن و شکستن آن لازم است؛ 
منظور همین معنا است و به اين معنا اشاره دارد که پیغمبر اکرم صلّی 
الله علیه و آله فرمود: «سرسخت ترین دشمن تو همان نفس تو است 
که میان دو پهلوی توست.» 


معنای دوم نفس همان موجود لطیف و نفیس است که بیان شد که 
در واقع انسان» او است و حقیقت و ذاتش همان است. نفس به این 
معنا به لحاظ حالات و مراتب مختلفی که دارد. نام‌های گوناگونی دارد و 
در هر مقامی تعبیر مناسب با آن مقام از او می‌شود. اگر دارای حالت 
سکون و آرامش و در برابر دستورهای خداوند اضطراب و تشویشی 
نداشته باشد و در مقابل حملات خواسته‌ها و شهوات و صحنه‌های 
هیجان انگیز محکم و استوار باشد. آن را در این مقام «نفس مطمئنه» 
گویند که خدای می‌فرماید: «یا نا فش ای ازجهی لی رب 
راضیَةً مَزْضیّةٌ»» (ای نفس مطمتن و آرام و ای انسان محکم و استوار! با 
کمال خشنودی به طرف ما بیا.)که منظور از نفس در اين آیه. معنای 
دوم است. چون نفس به معنای اول» نه تنها به طرف خدا حرکت 
نمی‌کند» بلکه انسان را از خدا دور می‌کند و از نفرات سپاه ابلیس و 
حزب شیطان است. 

اگر آن حالت سکون و ثبات و طمانینه را نداشته باشد. ولی در مقام 
دفاع و طرد خواسته‌ها و شهوات و در رتبه اعثراض و انتقاد باشد. در 
این مقام «نفس لوامه» و سرزنش گر خوانده می‌شود. چون اگر انسان 
در عبادت مولا و معبود خود کوتاهی کند. مورد ملامت و سرزنش او واقع 
می‌شود و خدا می‌فرماید: «َقَسمٌ باللْفس اللَوَامَةَّ»» (قسم به نفس 
ملامت گر انسان). 

اگر حالت انتقاد و اعثراض را از دست داده و در برابر خواسته‌ها و 


شهوات ودعوت‌های شیطانی تسلیم و مطیع باشد «نفس اماره» به 
سوء گویند که انسان را به 


بدی و اعمال زشت فرمان می‌دهد. و خداوند از زبان یوسف خبر می‌دهد 
که گفته است: «و ما آبرزی تَفسی أنّ افش مار بالشوع», (و من هرگز 
خود را تبرئه نمی‌کنم و مستقلا مدعی پاکی و طهارت نیستم» چون نفس 
انسان شدیدا به زشتی‌ها فرمان می‌دهد)مگر اینکه خدا حفظ فرماید و 
می‌توانیم بگوییم نفس اماره همان نفس به معنای اول است. بنابراین 
نفس به معنای اول» مطلقا و به طور کلی مذموم است و به معنای دوم 
نیک و پسندیده است. چون به این معنا نفس همان ذات و حقیقت 
انسانی است که علم و معرفت به خدا و معلومات دیگر دارد. 

و اما عقل او هم معانی زیاد و مختلفی دارد و مناسب با این بحث دو 
معنا است. 


مراد از عقل» علم و دانش و پی بردن به حقایق باشد. یعنی همان حالت 
فهم و درک مطالب (معنای مصدری) که محلش قلب است. 

گاهی منظور از عقل» آن ذات و حقیقتی است که صفت درک و فهم قائثم 
به آن است. یعنی قلب انسان و ذات و انسانیت اوء یعنی همان لطیفه 
ربانی و موجود عجیب مجهول الهویه که افکار از درک حقیقت آن عاجز 
و درمانده است. 

پس بنابراین مقدمات. معانی این الفاظ چهارگانه روشن شد: قلب 
جسمانی و مرکز خون؛ روح حیوانی و بخاری؛ نفس شهوانی مرکز و مصدر 
خشم و شهوت؛ عقل علمی و حالت پی بردن به اشیا. و این معانی 
چهارگانه است که آن الفاظ چهارگانه در مورد آن‌ها استعمال می‌شود. و 
یک معنای پنجمی هم هست که همان لطیفه ربانی و موجودی دانا و 
بینا و قٌدرک است که این الفاظ چهارگانه» همکی از لحاظی بر آن اطلاق 


و در آن معنا استعمال می‌شود. پس معناها پنج قسم است. ولی الفاظ 
چهار لفظ است و هر لفظی هم دارای دو معنا شد. 


و این اختلاف معانی از جهتی و اتحاد آن‌ها از جهت دیگر برای خیلی از 
علما و دانشمندان روشن و واضح نشده است و تصور (شده که اینها در 
تمام موارد هر یک دارای معنای جداگانه ای است. با اينکه موردی هم 
هست که همه این الفاظ در یک معنا استعمال می‌شود). مثلا درباره 
خاطرات و افکاری که برای انسان پیدا می‌شود. می‌گویند این از خاطرات 
عقل است و فلان خاطره از خاطرات روح است و دیگری از خاطرات نفس 
است و آن یک از خاطرات قلب است. بالنتیجه بیننده اين مطالب 
متوجه اختلاف معانی نمی‌شود. البته هر در موردی از قران و اخبار که 
لفظ قلب در آن به کار برده شده» منظور همان معنایی است که فهم و 
درک انسان و شناختن حقایق اشیا بستگی به آندارد (همان حقیقت 
انسانیت که گفته شد). گاهی هم به همان معنای قلب گوشتی که در 
سینه است استعمال می‌شود. از نظر اینکه مابین قلب به معنای 
حقیقی و این قلبی که در سینه است ارتباط خاصی وجود دارد. چون 
قلب حقیقی گرچه با تمام بدن ارتباط دارد و تمام اعضا را در خدمت خود 
قرار می‌دهد. ولی تعلّق و ارتباطش با قلب ظاهری» مستقیم و بلا واسطه 
است. اما ارتباطش با سایر اعضا با واسطه قلب است. بنابراین رابطه 
اولیه اش با آن است مثل اینکه آن محل و منطقه حکمفرمایی و مرکب 
قلب حقیقی است. از این نظر است که قلب به عرش و تخت حکومت 
و سینه به کرسی تشبیه شده. سپس محقق مذکور (که اين مطالب 
گذشته از او نقل شد) در بیان تسلط شیطان بر قلب چنین گفته است 
که قلب نظیر قبه و بنایی است که درهای متعددی دارد که این حالات 
گوناگون» از آن درها وارد می‌شود. و يا نظیر هدفی است که برای 


تیراندازی نصب شده و تیرهای مختلفی از هر طرف به سویآنمی رود. یا 
نظیر آینه ای است که در محلی نصب شده و اشکال گوناگونی در آن 
منعکس می‌شود که مرتب و در هر لحظه» شکلی در آن دیده می‌شود و 
هیچ وقت خالی از آن‌ها نیست. پا نظیر حوض و استخری که آب از 
جوی‌های مختلف در آن وارد می‌شود و مدخل و راه ورود این حالات» نوبه 
نو در هر حالی به قلب است. اما از طرف ظاهر انسان این راه‌ها همان 
حواس پنجگانه است. و اما از ناحیه باطن, از راه تصور مطالبی در ذهن 
و از راه شهوت و خشم و اخلاق ترکیب یافته در مزاج وجود انسان است. 
چون انسان وقتی که به وسیله یکی از حواس چیزی را درک کرد اثر و 
حالتی در قلب پیدا می‌شود. اگر از این احساس و افکاری که در قلب 
پیدا شده منصرف گشت و این فکر را تعقیب نکرد. این حالت و این 
احساس در ضمیر دل به حال خود می‌ماند و مجددا فکر و خیال به دنبال 
مطالب دیگری می‌رود و طبق انتقال افکار و خیالات» دل هم از حالتی به 
حالت دیگر منتقل می‌شود. 

منظور اینکه قلب هميشه در حال تحول و تقلب است و دائما از آثار و 
دیدنی و شنیدنی و چیزهای دیگر اثرپذیر می‌باشد. نزدیک ترین 
چیزهایی که با قلب سروکار دارد. همان خاطرات قلبی است و منظور از 
خاطرات» آن افکار تازه ای است که بدون سابقه قبلی پیدا شده یا افکاری 
که به عنوان تذکر و یادآوری از یک دسته از دانستنی‌های پیشین رخ 
می‌دهد که این گونه توجهات قلبی را خاطرات می‌گویند از نظر اينکه 
قلب از اینها غفلت داشته و ناگهان در قلب خطور کرده و راه می‌يابند. 
همین خاطرات است که تحریک اراده می‌کند» چون توجه قلبی و تصمیم 
و اراده نسبت به کاری» قطعا پس از راه یافتن انديشه آن عمل حاصل 
می‌شود. بنابراین سرچشمه و ريشه کارها و اعمال انسان» همان خاطرات 


است و همین‌هاست که میل و رغبت انسان را بیدار می‌کنند و تمایل و 
رغبت هم عزم و تصمیم را دنبال خود دارد؛ تصمیم هم اراده را تحریک 
و تقویت می‌کند؛ اراده قوی هم به اعضا و جوارح فرمان می‌دهد و آن‌ها 
هم به طرف عمل حرکت کرده و انجامش می‌دهند. 

خاطرات و افکاری که موجب رغبت و تمایل می‌شود بر دو گونه اند: 
افکاری که انسان را به اعمال زشت متمایل می‌کند» یعنی کارهایی که 
عاقبت و نتیجه زیانباری دارد؛ خاطرات و افکاری که انسان را به کارهای 
خوب و اعمال پسندیده که در آخرت و عاقبت نافع و سودمند است. 
ترغیب و تحریک می‌نمایند. بنابراین» دو رقم افکار و تصورات برای 
انسان هست و هر یک بر حسب اصطلاح» نامی و اسمی دارد. خاطرات 
خوب را الهام و خاطرات بد را که انسان را به اعمال زشت سوق می‌دهند 
وسواس می‌گویند. البته این مطلب هم روشن است که این دو رقم 
خاطرات حادث و نوظهورند و هر پدیده هم نیاز به پدید آورنده دارد و 
اگر پدیده‌ها مختلف و گوناگون باشند. این خود دلیل بر اختلاف و 
گوناگون بودن علل و اسباب پدید آورنده است. و این اختلاف علل و 
اسباب» در صورت اختلاف پدیده‌ها چیزی است که از سنت خلقت و 
روش آفرینش در دایره اسباب و مسببات استفاده می‌شود. واضح است 
وقتی که فضای خانه از اثر روشنی آتش مثلا روشن گشت و با مثلا 
سقف آندر اثر پخش دود سیاه شد. انسان می‌فهمد که آنچه علت و 
سبب روشنایی شده» غیر از آن چیزی است که سبب تاریکی و سیاهی 
شده است. همچنین روشنی قلب انسان علتی دارد و تاریکی و ظلمت 
آن» علت و سبب دیگری دارد. علت و سبب خاطرات نیک که انسان را 
به خیر و خوبی ترغیب می‌نمایند. ملک و فرشته است و علت پیدایش 
خاطرات بد که به زشتی سوق می‌دهند. شیطان نامیده می‌شود. و به 


آن رقت و لطافتی که قلب آدمی را آماده پذیرش الهامات می‌نماید. 
توفیق گفته می‌شود و آن حالتی را که آمادگی پذیرش وسوسه شیطانی 
در قلب به وجود می‌آورد» اغواء و خذلان می‌گویند. چون وقتی معانی 
مختلف و مفاهیم چند گونه باشد. هر یک از آن‌ها باید لفظی و نامی 
جداگانه داشته باشد. و ملک و فرشته هم موجودی است که خدا آفریده 
و شان و شغل اوء رسانیدن خیر و خوبی‌ها و دانا ساختن انسان و 
نمایاندن حق و حقیقت و بشارت به خوبی و اسایش است و خداوند او 
را آفریده و برای همین کارها مطیع و مسخرش ساخته است. 


و شیطان هم موجودی است درست در مقابل فرشته که مرتب از شر و 
بدی صحبت دارد و دستور به زشتی و فحشامی دهد و هنگام تصمیم 
بر عمل نیک و خیرء انسان را از فقر و تهیدستی می‌ترساند. بنابراین 
وسوسه در مقابل الهام (شیطان در مقابل فرشته. توفیق در مقابل 
خذلان) قرار دارد. و در آن آیه به این مطالب اشاره شده که فرمود: «و 
من کل شی ء حَلَفْنا رَوْجَیْن لَلْکُم تَذْکْرون». (ما از هر چیزی جفت 
آفریده ایم باشد شما پند گیرید.)چون تمام موجودات ومخلوقات 
(خارجی و حالات و افکار درونی) متقابل و جفت هستند و ترکیب یافته 
از دو چیزند به جز ذات بسیط باری تعالی که هیچ مقابل و ضدی ندارد؛ 
بلکه او ذات واحد یگانه حق است که آفریننده جفت‌ها است. 

و قلب انسان مابین دو نیروی متخالف شیطان و ملک در کشش و جذب 
است. 

پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرموده است: «برای قلب ارتباطی با 
ملائکه و فرشتگان است که به خوبی‌ها و پایان نیک وعده می‌دهد و 
حالت تصدیق و تسلیم به حق در آن یافت می‌شود. هر کس چنین 


حالتی را در خود احساس نماید. بداند که اين از عنایات الهی است و 
سپاس خداوند را کرده و شکرگزاری کند و ارتباط دیگری هم با شیطان و 
دشمن حق دارد که نشانه اش وعده و ترغیب به بدی‌ها و تکذیب و باور 
نکردن حق و نهی و خودداری از کارهای خوب و خیراست. کسی که خود 
را این گونه ببیند» از شر شیطان به خدا بناه برد سپس رسول 
اکرمصلّی اللّه علیه و آله این آیه را تلاوت فرمود: «الشْیَطان بَعذْکُمٌ 
الفقر». (شیطان شما را از فقر و تهیدستی می‌ترساند.) 

و از نظر اينکه قلب بین این دو کشش قرار گرفته و دارای دو گونه ارتباط 
است پیغمبر صلّی الله علیه و آله فرمود: «قلب موّمن میان دو انگشت 
از انگشتان خداوند مهریان است.» 


البته واضح است که ذات منزه خداوندی» انگشتی که از گوشت و خون 
و استخوان ترکیب يافته و دارای بندهایی است ندارد. ولی چون حرکت 
دادن اشیا و برگرداندن و تغییر شکل آن‌ها به نیروی دست و انگشتان 
است تعبیر به انگشت شده است. چون داشتن انگشت در انسان به 
خودی خود و قطع نظر از کارهایی که انجام می‌دهد. ارزشی ندارد و هدف 
نیست. بلکه انگشت وسیله است برای تحریک و تغییر و کارهایی از 
این قبیل. ذات باری تعالی هم به وسیله مسخر کردن فرشته و شیطان» 
وسوسه و الهام در دل‌ها ایجاد می‌کند و آن دو تحت قدرت و فرمان خداء 
دل را از حالی به حالی و شکلی به شکل دیگر برمی گرداند. 


و قلب آدمی از نظر اصل خلقت و آفرینش» شایستکی منساوی برای 
پذیرش آثار ملکی و شیطانی دارد و به حسب آفرینش» هیچ یک از دو 
طرف ترجیح بر کفه دیگر ندارد. فقط از جهت پیروی و متابعت از 


هواهای نفسانی و پشت پا زدنبه آن‌هاست این کفه بر آن کفه می‌چربد. 
اگر انسان دنبال خواست شهوت و غضب را گرفت. در این صورت خود 
را تحت سلطه و حکومت شیطان قرار داده و قلبش آشیانه و جایگاه 
شیطان خواهد شد. چون منطقه حکمرانی و چراگاه او همان هواها و 
تمایلات نفسانی است. و اگر با خواسته‌های شهوانی جنگ و جهاد کرد 
و خود را از سلطه و نفوذ آن‌ها آزاد نمود و خلق و خوی خود را همانند 
خوی فرشتگان ساخت. قلبش را جایگاه و قرارگاه فرشتگان کرده و دل 
خویش را محل نزول و فرودگاه آنان ساخته است. 

و چون هر دلی بالاخره از شهوت و غضب و حرص و از و ارزو و غیر اینها 
از صفات بشری که از هوای نفس سرچشمه می‌گیرد خالی نخواهد بود. 
به طور مسلم شیطان با وساوس خود جولانگاهی در آن قلب دارد. 
خصال: امام ششم علیه السلام از رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله نقل 
می‌کند که فرمود: «در انسان قطعه گوشت و عضوی هست که صحت و 
سلامت ساير اجزا و اعضا و بیماری آن‌ها بستگی به صحت و بیماری آن 
دارد و آن قلب و دل ادمی است.» 


امالی صدوق: امام ششم علیه السلام فرمود: «پیغمبر فرموده است که 
بدترین کوری‌ها و نابینایی‌ها» کوردلی است.» 


معانی الاخبار: ابو حمزه ثمالی از امام ینجم علیه السلام نقل کرده است 
که فرمود: «دل‌ها بر سه گونه اند: قلب وارونه و واژگون که هیچ گونه 
ظرفیتی برای فراگرفتن خوبی ندارد و آن دل کافر است؛ قلبی که در آن 


نقاط تاریک و سیاه وجود دارد و خوبی و بدی هر دو در آن راه دارد و با 
هم در کشمکش هستند. و هر یک از این دو که قوی‌نثر شد. بر دل 
حکمفرما می‌شود؛ قلبی که کاملا باز است و در او چراغ درخشانی است 
که تا قیامت خاموش نمی‌شود و آن دل مومن است.» 


معانی الاخبار: حضرت باقر علیه السلام فرمود: «دل‌ها چهار دسته اند: 
دلی که در او هم نفاق همست هم ایمان؛ قلبی که وارونه است؛ قلبی که 
مهر بر او زده شده؛ قلبی که درخشان و نورانی است.» سعد خفاف (راوی 
روایت) گوید: عرضه داشتم: «چگونه درخشان است؟» فرمود: «در آن 
حالت و هیئتی است مانند چراغ روشن. قلب مهرزده و بسته» قلب 
منافق است و قلب وارونه» دل مشرک و بت پرست.» 


سپس حضرت این آیه را خواند: «أً فْمَن یَفُشی مُکِیّا علی وَجْهه آَهُدی 
من یَفْشی سویّا علی صراط مُشْتَفیم» (آیا آن کس که برو در افتاده [در 
حالی که جایی را نمی‌بیندا راه را بهتر یافته یا کسی که در حال اعتدال 
بر متن راه راست می‌رود)اما قلبی که در آن نفاق و ایمان هست؛ آنان 
گروهی هستند در طائثف که اگر اجلش در حال نفاق فرا رسد در هلاکت 
و شقاوت است و اگر در حال ایمان بمیرد» نجات می‌یابد.» 


خصال: پیغمبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله در بخشی از سفارش‌ها و 
بیانات خودبه علی علیه السلام فرمود: «يا علی! چهار خصلت از اثرات 
شقاوت است: خشکی چشم؛ سختی دل؛ آرزوی دور و دراز؛ دوست 
داشتن عمر زیاد.» 


خصال: زهری از حضرت سجاد علیه السلام در ضمن حدیث طولانی نقل 
کرده است که حضرتش فرموده است: «بدان که بنده دارای چهار چشم 
است: دو چشم ظاهر که به وسیله آن‌ها امور دینی ودنیوی را می‌بیند و 
دو چشم دیگر که امر آخرت خود را به وسیله آن‌ها درک می‌کند. چون 
بنده ای در آثر سعی و کوشش شایسته فیض بيشتر الهی شد و خدا 
خیری را در حق او اراده کرد. چشم‌های دل او را باز می‌کند. در نتیجه 
امور غیبی و اخروی را درک می‌کند» ولی اگر چنین لیاقتی پیدا نکرد و 
خداوند در حق او اراده دیگری کرد» قلب او را به همان حالت خودش رها 
می‌کند.» 


تفسیر عیاشی:هارون بن خارجه گوید: «به حضرت صادق علیه السلام 
عرضه داشتم: «من گاهی خوشحال می‌شوم. بدون اینکه علت آن را 
بفهمم و منشاً و ريشه آن را نه درباره خودم و نه مربوط به مالم و نه 
درباره دوستانم می‌بینم. همین طور کاهی ناراحت و اندوهناک می‌شوم. 
نه از جهت خود و نه از جهت مالم و نه از جهت دوستانم.» فرمود: «اری» 
چنین است. شیطان در دل انسان مشغول وسوسه می‌شود و خاطرات 
بدی ایجاد می‌کند. مثلا می‌گوید اگر نو در نزد خداوند ارزشی داشتیء 
دشمنت را بر تو چیره و غالب نمی‌کرد و تو رامحتاج و نیازمند به او 
نمی‌گرداند. 

آیا تو انتظار و توقعی غیر از وضع گذشتگان داری؟ آیا چیزی گفتند؟ این 
وساوس و خاطرات است که بدون جهت و سبب. باعث اندوه می‌شود. 
و اما آن گونه خوشحال شدن‌ها. انهم از جهت الهامات فرشته است در 


دل انسان. فرشته در باطن آدمی می‌گوید اگر فرضا خداوند دشمن تو را 
بر تو پیروز کرده و تو را نیازمند او نموده. اين امری است زودگذر و کوتاه 
مدت. بشارت باد تو را به نعمت‌ها و بخشش و عنایت ابدی خداوند. 9 
این است معنای آیه«الشیَطان بَعذْکُم اقفر و يَأْمُرَکْمْ بالفخشاء و ال 
یعدم مَفْفرءً مئة و فضلّ». (شیطان شما را از فقر و تهیدستی 
می‌ترساند و با ترغیب به کارهای زشت وسوسه می‌کند» ولی خدا عنایات 
و بخشش را به شما وعده می‌دهد.) 


تفسیر عیاشی: عبداللّه بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: «قلب آدمی تا حقیقت را نيافته است 
تشویش و اضطراب دارد» ولی چون به حق دست یافت» سکون و آرزمش 
می‌یابد.» و اين آیه را قرائت فرمود: «فْمَنْ یرد نله ان یَهُیه یشرخ صَدره 
پلاشام و مَن یرد آن بْضلَهُ یَجْعَلْ صَدرَهُ ضَیْفاً حَر جاً تما یصَعَذدٌُ فی 
الشماء»: (کسی که خداوند هدایت و راهنمایی او را خواسته است. 
سینه او را برای پذیرش اسلام و حقایقش باز و آماده مینماید. ولی کسی 
که استحقاق کیفر دارد و خدا او را بخودش واگذار کرده. سینه او را سخت 
در فشار و ناراحتی قرار می‌دهد. مثل اینکه با شدت به طرف بالا صعود 
می‌کند.) 


تفسیر عیاشی: سلام می‌گوید: «در محضر امام پنجم علیه السلام بودم 
که حمران بن اعین (یکی از شاگردان حضرت) وارد شد و از مسائلی 
پرسش کرد. چون خواست برخیزد و برود» عرضه داشت: «خداوند بر 
عمر شما بیفزاید و به ما توقیق بهره مندی از وجود شما عنایت فرماید! 


مطلبی هم دارم و آن این است که ما وقتی در حضور شما هستیم و از 
بیانات شما استفاده می‌کنیم» از این محضر بیرون نمی‌شوم مگر با یک 
دل مهربان و حالت خوش؛ نسبت به دنیا بی اعتنا می‌شویم و این 
زخارف و ثروت‌هایی که در دست مردم است. در نظر ما بی ارزش جلوه. 
ولی وقتی در اجتماع قدم می‌گذاريم و با بازار و بازرگانان مربوط 
می‌شویم» محبت و علاقه به دنیا در دل ما جا باز می‌کند.» حضرت 
فرمود: «البته اینها حالات قلب است؛ گاهی سخت می‌شود و گاهی 
نرم.» 

سپس حضرت باقر علیه السلام فرمود: «توجه داشته باش که اصحاب 
و پاران رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله که به حضرتش عرضه داشتند: 
«ما می‌ترسیم که منافق باشیم». حضرت به آنان فرمود: «به چه 
مناسبت احتمال منافق شدن و دو رو و دو چهره بودن را در خود 
می‌دهید؟» معروض داشتند: «چون وقتی در محضر شما هستیم و 
تذکرات ناصحانه شما را می‌شنویم حالت ترس و خوف از خدا داریم و 
دنیا را فراموش نموده و علاقه و دلبستگی به دنیا را از دل خود بیرون 
می‌کنیم» مثل اینکه عالم آخرت و بهشت و دوزخ را مشاهده می‌نماییم. 
چنین حالتی را تا وقتی در حضور شما هستیم داریم ولی هنگامی که 
داخل منازل و خانه‌های خود می‌شویم و بوی فرزندانمان به مشام ما 
می‌رسد و اموال و اهل و عیالمان را می‌بینیم» حالت سابق را از دست 
داده و دل‌های ما دگرگون می‌شود. مثل اینکه اصلا خوف از خدا و زهد 
در دنیا در ما وجود نداشته است. ایا شما درباره ما احتمال نفاق 
نمی‌دهید؟) 


حضرت فرمود: «هرگز! اين وضع و حال شما از اثر وسوسه شیطان است 
به منظور اینکه شما را به دنیا متمایل گرداند. به خدا سوگند اگر آن 
حالتی را که در حضور من داشتید و خود را بدان توصیف نمودید ادامه 
دهید به مقامی خواهید رسید که ملائکه با شما مصافحه می‌کنند و 
قدرت راه رفتن بر روی آب را به دست می‌آورید! و اگر شما به هیچ نحوی 
گرد گناه نگردید» تا از خداوند درخواست مغفرت و بخشش نمایید 
خداوند مردمان دیگری خلقت می‌فرماید که با گناه ارتباط داشته باشند 
و پس از انجام گناه. درخواست بخشش از او بنمایند تا او هم آنان را 
بیامرزد. البته موّمن (با اينکه ایمان دارد) لغزش پیدا می‌کند و توبه 
می‌کند. آيا نشنیده ای گفتار خداوند راکه فرمود: «انّ اللّةّ بْحثٌ 
لو ابینَ»» (خداوند افراد پر توبه را دوست دارد.)« استَغْفژوا رم ثم 
ثُوبُوا َیّه»» (درخواست بخشش از خدا بنمایید. سپس توبه کنید و به 
سوی او رجوع نمایید.) 


تفسیر عیاشی: سلیمان بن خالد گوید: از امام ششم علیه السلام 
شنیدم که فرمود: «وقتی که خدا خیر و سعادت بنده را بخواهد. نقطه 
روشنی در دلش قرار می‌دهد و تمام روزنه‌های دل را باز می‌کند و فرشته 
ای که او را یاری کند» بر او می‌گمارد. و هنگامی که (در اثر عدم لیاقت) 
بدی و شقاوت کسی را بخواهد. نقطه تاریک و سیاهی در دلش قرار 
داده و گوش دل او را می‌بندد و شیطان گمراه کننده ای را قرین و مونس 
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او می‌گرداند.» سیس این آیه را تلاوت کرد: «فمن برد اللة آن بهدیه...» 


تفسیر عیاشی: جابر از امام پنجم علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: «انسان به وسیله قلب و گوش و چشم خود کمال اشتها را به 
چیزی احساس می‌کند به طوری که اشتیاقی به غیر آن چیز ندارد. در 
نتیجه حائل و مانعی میان او و قلبش پیدا شده که به غیر آن چیز 
توجهی نماید.» 


و در خبر پونس بن عماد از حضرت صادق علیه السلام چنین آمده است 
که فرمود: «ممکن است قلب انسان باور کند و بقین نماید که حق 
هميشه باطل است. ولی ممکن نیست اعتقاد به حقانیت و صحیح 
بودن باطل پیدا کند.» 


تفسیر عیاشی: عمرو بن ابی مقدام از امام ششم علیه السلام نقل 
می‌کند که فرمود: «فقط شیعیان ما هستند که دارای چهار چشم 
می‌باشند؛ چشمی در سر و چشمی هم در دل دارند. البته تمام مردم 
چنین هستند» ولی خداوند چشم دل شما را باز گردانده, ولی «و آَغْمی 
َبْصارَهُم»» (چشم دل آنان کور است.) 


مجالس مفید: از امام ششم علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
«دل‌های خود را مانند دريا وسیع و پاکیزه نمایید که پاکیزه ترین دل‌هاء 
دلی است که در آن افکار وحشت زا که موجب نارضایتی انسان از 
تقدیرات الهی باشد. راه نیابد. و هنگامی که قلب شما چنین حالتی را 
پیدا کرد. هر خواسته ای که دارید از خدا بخواهید.» 


اسرار الصلاق: از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله نقل شده که فرمود: «قلب 


شخص با ایمان صاف و در آن چراغ روشنی است. و قلب کافر تاریک و 
سیاه و وارونه است.» 


و پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «اگر شیاطین در اطراف دل 
آدمی در گردش و تماس نبودند» انسان حقایق ملکوت و عالم بالا را 
مشاهده می‌کرد.» 


نهج البلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «قطعه گوشتی به رگ‌های 
بدن انسان آويخته که آن شگفت انگیزترین چیزی است که در انسان 
هست و آن قلب است که برای آن» استعداد فراگیری حکمت و کمال 
هست و استعداد گرفتن خلاف آن‌ها را هم دارد. 

اگر حالت امید پیدا کند. طمع خوارش می‌کند؛ اگر موجبات رضایت و 
خرسندی برایش فراهم شود. خویشتنداری را فراموش می‌کند؛ اگر ترس 
او را فراگیرد» احتیاط و مراقبت مشغولش می‌سازد؛ اگر ایمنی و آسایش 
او توسعه یابد» غفلت او را می‌رباید؛ اگر نعمت تازه ای را به دست آورد» 
تکبر و خودبینی او را فرا گیرد؛ اگر دچار 

مصیبتی شود بی تابی او را رسوا می‌کند؛ اگر مالی به دست آورد» طغیان 
و سرکشی می‌کند؛ اگر تهیدستی او را بیازارده بلا و سختی گرفتارش کند؛ 
اگر گرسنگی زیاد ببیند» ضعف و ناتوانی زمینگیرش کند؛ اگر پرخوری 


نماید. شکمبارگی ناراحتش کند. پس هر کوتاهی از حد برای او زیانبار 
است و هر رقم زیاده روی» موجب فساد و تباهی است.» 


عده الداعی: رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «سرسخت ترین 
دشمن تو همان نفس تو است که در میان دو پهلویت قرار گرفته 


است۰») 


مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «کسی که دل خود 
را از فراموشی و غفلت از اد حق باز دارد و نفسش را از شهوت و 
خواسته‌های بیجا و عقل و فکرش را از بلای جهل و نادانی باز دارد. چنین 
شخصی از گروه بیداران و آگاهان است. و کسی که مراقب باشد که 
هوای نفس در اعمالش و کردارش دخالت نکند» در دین از بدعت و خود 
رای بودن اجتناب نماید و اموال خود را از حرام نگه دارد» چنین شخصی 
از صلحا و شایستگان است. رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
«تحصیل علم و دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب و لازم است.» و 
این علم و معرفتی که بر هر کس واجب است. عبارت است از علم نفس 
و شناخت خویشتن. بنابراین انسان باید هميشه در حال شکر و 
سیاسگزاری باشد پا حالت عذر خواستن و معذرت خواهی داشته باشد. 
به این معنی که اگر کارها و اعمالش مورد قبول حق قرار گرفت این خود 
فضل و کرمی است و اگر مردود شد و پذیرفته نشد. عدالت محض 
است. نه اینکه در حق او ستم شده باشد. و حرکت در مسیر اطاعت و 
فرمانبری را با توفیق الهی بداند. همچنین خودداری از گناه و معصیت 
را به حفظ و نگهداری خدا ببیند و البته اساس و پایه اینها همه به اين 


است که انسان در خود احساس فقر و نیاز به خداکرده؛خود را محناج 
به او بداند و خود را در برابر او ترسان و فروتن ببیند. رمز و کلید این 
حالت بازگشت به خدا و توبه و انابه است. با کوتاه کردن آرزوهای دور 
و دراز به وسیله یاد مرگ هميشه در نظر گرفتن آن و ایستادن و 
بازداشت در آن جهان برای حساب. چون در این گونه شناخت و معرفت؛ 
آسایش و آزادی از هر گونه قیود بی جا و رهایی از چنگال دشمن و 
سلامت نفس و روح از پلیدی‌ها و خالص نمودن عیادت و طاعت به 
توفیق خدا هست. و ريشه اینها این است که فرض شود عمر و مدت 
زندگانی یک روز است. 


مصباح الشریعه: امام ششم علیه السلام فرمود: «خوشا به حال آن 
بنده ای که برای رضای خداء با خواسته‌های نفس خود بجنگد. کسی که 
با حمله پیگیر سیاه نفس سرکش را از پای درآورد» به رضایت و خشنودی 
خدا نائل می‌شود. کسی که از حکم عقل و خرد سرپیچی نکرده و نفس 
سرکش و خواسته‌های آن را در برابر عقل تسلیم نماید و با کوشش هر 
چه بیشتر و تواضع و فروتنی در میدان عبادت پروردگار و خضوع در برابر 
خدا کند» چنین شخصی به رستگاری کامل و بزرگی دست يافته است. 
و هیچ پرده و حجابی میان بنده و خداء تاریک‌تر و وحشتناک‌تر و 
خطرناک‌تر از نفس سرکش و خواسته‌های آن نیست. و برای نابود کردن 
آن هیچ اسلحه ای بُرنده‌تر از نیاز و احساس احتیاج به آنو ابراز انکسار 
و گرسنگی و تشنگی در طول روز (روزه داشتن) و شب زنده داری نیست؛ 
که اگر کسی در چنین حالی بمیرد» شهید مرده است و اگر زنده بماند و 
در این روش استقامت و پایداری کند. پایان کارش به رضوان اکبر و 


خشنودی خدا منتهی خواهد شد. خدای متعال فرمود: «5 الَذین جاهذوا 
فینا هدیم شبْلّنا و ان اللَة لمع الْمُخسنین»» (آنان که در طریق جلب 
رضای ما جدیت و کوشش نمایند. ما هم دست آنان را گرفته و آن‌ها را 
به راه خود راهنمایی می‌کنیم و قطعا خداوند با نیکوکاران است.) 


تفسیر امام حسن عسکری: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «آیا 
خبر ندهم شما را از کسی که از تمام زبرکان زیرک‌ثر است و کسی که از 
همه احمق‌هاء احمق‌نر است؟» عرضه داشتند: «بفرمایید.» فرمود: 
«زیرک ترین زیرکان کسی است که از خود حساب بکشد و برای جهان 
دیگر کار کند» و احمق ترین احمق‌ها کسی است که دنبال هوا و 
خواسته‌های نفسانی را بگیرد و از خدا توقع‌های بی جا و آرزوهای پوج 
داشته باشد.» 


مردی در آنجا به امیر موّمنان علیه السلام عرض کرد: «چگونه انسان از 
خودش حساب بکشد؟» فرمود: «به این ترتیب که وقتی صبح مشغول 
کارها شد و روزش را به پایان رساند. نفس خویشتن را مورد خطاب و 
بازپرسی قرار دهد و به او بگوید: «ای نفس! این روز گذشته فرصتی بود 
که از کف تو رفت و هرگز برنمی گردد و خداوند هم از تو می‌پرسد که 
اين وقت گرانبها را در چه چیز صرف نمودی؟ بنابراین (ببینم) چه عملی 
در این روز گذشته انجام داده ای؟ آیا در باد خدا بوده ای و حمد و سپاس 
نعمت‌های او را بجا آورده ای؟ آيا حق برادر دینی خود را ایفا نموده ای؟ 
آیا گرفتاری او را برطرف کرده ای؟ در نبودن او مرآقب و سرپرست خانواده 
و فرزندان او بوده ای؟ آیا بعد از مرگ او در فکر بازماندگان او بوده ای؟ 


آیا با استفاده از موقعیت و قدرت خود. از غیبت و بدگویی پشت سر او 


جلوگیری کرده ای؟ آیا برای کمک و باری مسلمانی قدمی برداشنه ای؟ 
خلاصه چه عملی در این روز انجام داده ای؟» 


در انبار مغز و ذهن خود. اعمال و کارهای خود را بررسی می‌کند. پس اگر 
عمل خیری را انجام داده. سپاس و شکر خدا را بجا می‌آورد و در مقابل 
این موفقیت. خدا را به عظمت و بزرگی یاد کرده و تشکر می‌نماید. و اگر 
به گناه و تقصیری متوجه و متذکر شد. طلب بخشش و مغفرت 
می‌نماید و تصمیم جدی می‌گیرد که آن را تکرار نکند و با تجدید صلوات 
و درود بر پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و خاندان پاکش و تحکیم 
ارتباط با امیر مومنان و پیمان متابعت از حضرتش و بیزاری از کینه توزان 
و دشمنان و غاصبین حقوقش آثار و نتایج شوم آن گناه را محو و نابود 
می‌کند. و چون چنین کرد. پروردگار مهربان فرماید که دیگر گناهان تو را 
مورد مناقشه و محاسبه قرار نمی‌دهم» در صورتی که ارتباط تو با اولیا و 
دوستان من محکم شد و با دشمنان من دشمنی نمودی).» 


کافی: عیص بن قاسم گوید: از امام صادق علیه السلام سوّال کردم: 
«حدیثی از پدر بزرگوار شما نقل شده که ایشان فرموده است: «رسول 
خدا نان گندم را به مقداری که سبر شود هرگز نخورده است.» آیا این 
روایت صحیح است؟» فرمود: «نه. بلکه رسول خدا اصلا نان گندم نخورد 
و از نان جو هم به مقداری که سیر شود هرگز نخورد. عايشه گفت: 
«رسول خدا صلّی الله علیه و آله تا وقتی که رحلت فرمود از نان جو 
شکمی سیر نکرد.» پیغمبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله در دعایش 
می‌گفت: «بار الها! رزق و روزی محمد صلّی اللّه علیه و آله را قوت و به 


اندازه حداقل نیاز قرار بده.» و عايشه گوید: «تا وقتی که پیغمبر از دنیا 
رحلت فرمود. زندگی هميشه بر ما دشوار و سخت بود» و چون حضرتش 
دنیا را وداع نمودء از هر طرف دنیا به ما رو آورد.» و گفته شده که پیغمبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله در کنار سفره» غذای کاملی تناول نفرمود تا از 
دنیا رحلت کرد و تا زنده بود نان گندم سبوس گرفته میل نفرمود. 

و علی بن ابی طالب علیه السلام از ابی جحیفه (یکی از اصحاب) نقل 
فرماید که او گفت: «خدمت رسول خدا شرفیاب شدم. در حالی که 
داشتم آروغ می‌زدم. فرمود: «ای ابا جحیفه! این حالت را به خود راه نده؛ 
چون کسانی که در اين جهان پرخور باشند در روز قیامت رنج گرسنگی 
شان بیش از دیگران است.» 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «گرسنگی موجب تابش انوار 
حکمت است و پرخوری باعث دوری از خدا می‌گردد. و نزدیک شدن به 
خدا در اثر دوستی با فقرا و مساکین و نزدیکی با آنان است. پرخوری 
نکنید که در نتیجه آن» نور معرفت و حالت شناخت در دل‌های شما از 
بین می‌رود» و کسی که شبانگاه نمازی در حال سبکی از غذا بخواند 
شب را در حالتی به سر می‌برد که حورالعین در اطراف او باشند.» و باز 
فرمود: «دل‌های خود را با پرخوری و نوشیدنی نمی‌رانید و دل‌ها می‌میرند 
و فاسد می‌شوند. هم چنان که زراعت‌ها وقتی که آب زیاد به آن‌ها برسد 
فاسد می‌شود.» 


جامع الاخبار: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «ما از جهاد کوچک 
مراجعت کرده و به سوی جهاد بزرگ‌تر رهسپاریم.» و باز فرمود: «کسی 
که دانش و بینش او بر هواهای نفسانی اش غالب گردد چنین علمی 


سودمند است. و هر کس شهوات و خواسته‌های نفس را زیر پای خود 
نهاده و بر آن‌ها مسلط شود. شیطان از سایه چنین شخصی 
می‌گریزد.»همچنین فرمود: «خداوند متعال می‌فرمایدان بنده ای را که 
مطیع من باشد. واگذار به غیر خودم نمی‌کنم و آن بنده ای را که نافرمانی 
مرا نماید» به خودش رها می‌نمایم و هیچ باکی ندارم و اهمیتی نمی‌دهم 
که در چه بیابانی گرفتار شود و بمیرد.» 


خصال صدوق: سکونی از امام ششم. از پدران و اجدادش علیهم السلام 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که آن حضرت فرمود: «خوشا 
به حال آن کس که شهوت و لذت زودگذر کنونی و آنی را به منظور 
تواب‌های موعود که ندیده است. رها کند.» 


خصال: ابی عبیده حذاء از حضرت باقر علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: «خداوند متعال می‌فرماید قسم به جلال» جمال» روشنایی, 
بلندی و ارتفاع مقام خودم که هیچ بنده ای اراده و خواست مرا بر 
خواسته و هوای نفس خود مقدم نمی‌کند» مگر اينکه به پاداش این 
تسلیم» غنا و بی نیازی را در باطن و درون او قرار می‌دهم. فکر و انديشه 
اش را بهآخرت متوجه می‌سازم» معیشت و زندگی او را خود تأمین 
می‌نمایم» آسمان و زمین را ضامن و مامور رزق او سازم و در برابر تجارت 
هر تاجری» به سود وی می‌پردازم.» 


و باز فرمود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می‌فرمود: اطراف و جوانب 
بهشت را ناراحتی‌ها فرا گرفته است و شهوات و هواهای نفسانی» اطراف 
و جوانب 

دوزخ را فرا گرفته اند. و بدانید که هیچ چیز از طاعت خدا نیست» مگر 
آنچه که انجام آن گران می‌آید. و هیج معصیتی و گناهی نیست. مگر 
آنکه موافق میل و خواهش می‌باشد. پس خدا بیامرزد مردی را که 
شهوت را از خود دور کند و از پیروی هوای نفس باز ایستد» چون این 
نفس سرکش مشکل ترین چیزهاست از لحاظ بازداشتن و هميشه بر 
اثر خواهش و آرزو» شوق به گناه دارد. ای بندگان خدا! ای بندگان خدا! 
بدانید که موّمن شب را صبح نمی‌کند و صبح را به شب نمی‌برد» مگر 
آنکه به نفس خود بدگمان است و پیوسته از او عیب جویی می‌نماید و 
بیشتر از آنچه عبادت و اطاعت کرده از او می‌طلبد (لذا هميشه بر نفس 
خود مسلط است). پس مانند کسانی باشید که پیش از شما برای جلب 
وچون کوج کنندگان خیمه و خرگاه خود را از دنیا کندندو آن را بسان 
مسافران» منازل سفر خود کرده و از آن درگذشتند.» تا آخر خطبه. 


کافی: محمد وایشی گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: «بترسید از هواهای خود. همچنان که از دشمنان خود 
می‌هراسید. هیچ دشمنی برای مردان» سرسخت‌تر از پیروی هواهای 
نفسانی و از محصول زبان‌های آن‌ها نیست.» 


و نیز گوید: حضرت صادق علیه السلام مکرر می‌فرمود: «هیچ گاه از 
نفس سرکش و خواسته‌های آن غافل مباش. يا به این معنا که هیچ گاه 
نفس خود را با هوا و خواسته آن دمساز مکن» چون هواهای نفسانی» 
همان نفس را به پستی سقوط و هلاکت می‌افکند و رها کردن نفس را 
با لذت‌ها و خواسته‌ها (که هر چه می‌خواهد انجام دهد) موجب اذیت 
و رنج نفس خواهد شد و بازداشتن نفس از آنچه می‌طلبد» درمان مرض 
و بیماری نفس است.» 


کافی: حضرت باقر علیه السلام به محمد بن مسلم فرمود: مذاهب و 
راه‌های باطل» شما را به گمراهی و ضلالت نیفکند. به خدا قسم شیعه 
ما نیست. مگر آن کس که خداوند متعال را اطاعت کند.» 


کافی: جابر جعفی گوید: حضرت باقر علیه السلام به من فرمود: «ای 
جابر! کسی که خود را از شیعیان ما می‌داند» آیا برای او کافی است که 
فقط اظهار دوستی ما خاندان رسالت را بنماید؟ به خدا سوگند شیعه ما 
نیست. مگر آن کس که از خدا بنرسد و دستور او را اطاعت کند و 
شناخته نمی‌شوند مگر با صفات تواضعء فروتنی» عبادت» امانت 
درستی» زیاد در یاد خدا بودن و ذکر اوء مراقبت در امر روزه و نمازء نیکی 
به پدر و مادر. رسیدگی به همسایه‌های مستمند و تهیدست و بدهکاران 
و بتیمان» راستگویی» قرائت قرآن. بازداشتن زبان از مردم» مگر در 
کارهای خوب. و اينکه در میان بستگان و طایفه و فامیل امین مردم 
باشند بر همه چیز.» 


امالی صدوق: انس بن مالک گوید: پسر بچه ای از عثمان بن مظعون 
رضی اللّه عنه وفات کرد. حزن و اندوه بسیاری به عثمان دست داد به 
طوری که قسمتی از خانه اش را به عنوان مسجد قرار داد و مرتب در آن 
نقطه مشغول عبادت بود. اين ماجرا به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله 
گزارش شد. حضرت به عثمان فرمود: «ای عثمان! خداوند متعال دستور 
رهبانیت به ما نداده است. همانا رهبانیت امت من جهاد در راه خدا 
است. ای فرزند مظعون! بهشت دارای هشت در است و دوزخ را هفت 
در است. آیا دوست داری که هنگام دخول به بهشت. از هر یک درها 
که بخواهی وارد شوی و فرزندت را در کنار خود ببینی که دامن لباست 
را گرفته و برای تو در پیشگاه خدا شفاعت می‌کند؟» عرض کرد: «آری» 
دوست دارم.» مسلمانان گفتند: «یا رسول اللّه! آیا ما هم نسبت به 
فرزندان پیشرفته خود از چنین توابیکه برای عشمان هست. 
برخورداریم؟» فرمود: «بلی» برای کسانی که صبر کنند و این مصائب را 
در حساب خدا قرار دهند.» 


سپس فرمود: «ای عثمان! هر کس نماز صبح خود را در جماعت بجا آورد 
و در تعقیب نماز بنشیند و تا طلوع آفتاب مشغول ذکر خدا باشد. 
پاداش این شخص در فردوس هفتاد درجه است که فاصله و مسافت 
مابین هر درجه ای» به مقدار دویدن اسب تربیت شده است در مدت 
هفتاد سال. و هر کس نماز ظهر خود را با جماعت بجا آورد» پاداشش در 
بهشت عدن پنجاه درجه است که مابین هر درجه ای» به مقدار دویدن 
اسب نیکوست در مدت پنجاه سال. و هر کس نماز عصر را با جماعت 
بخواند, پاداشش مانند پاداش هشت تن از فرزندان اسماعیل است که 


هر یک دارای خانه ای پر از برده و بنده باشد و تمام آن‌ها را در راه خدا 
آزاد گرداند. و هر کس نماز مغرب را در جماعت بخواند» ثواب یک حج 
بسیار نیکو و عمره پذیرفته شده را دارد. و هر کس نماز عشاء را با 
جماعت بجاء آورد پاداش عبادت شب قدر را دارد.» 


تفسیرعلی بن ابراهیم قمی: در ذیل آیه«یا آبُها این منوا لا نُحَرمُوا 
طَیّبات ما آَحلّ اللَةٌ لَکْمْ»(ای اهل ایمان! چیزهای پاکیزه ای که خدا آن‌ها 
را برای شما حلال و مجاز دانسته بر خود حرام ننمایید.)صاحب تفسیر 
نامبرده گوید: پدرم از ابن ابی عمیر از بعضی از وسائط اوء از امام ششم 
علیه السلام نقل کرده که فرموده: «اين ایه درباره امیر مومنان علیه 
السلام» بلال و عثمان بن مظعون نازل شده. اما امیر مومنان علیه 
السلام سوگند یاد کرده بود که شب‌ها هرگز خواب نکند. بلال سوگند 
خورده بود که هیچ روزی افطار نکند و روزها را روزه دار باشد. عثمان بن 
مظعون هم سوگند خورده بود که با زن خود نيامیزد. روزی همسر عتمان 
بر عايشه وارد شد و اتفاقا زن زیبایی بود. عايشه نگاهی به آن زن کرد 
و دید به خود نپرداخته و خود را از جهت لباس و سر و صورت مرتب 
نکرده است. پرسید: «چرا چنین نامرتبی؟» همسر عثمان گفت: «من 
برای چه کسی خود را بیارایم؟ به خدا قسم شوهر من از مدت‌ها پیش 
نزدیک من نیامده». چون که شیوه رهبانیت را اتخاذ کرده و لباس‌های 
مخصوص و خشن بر تن نموده و به زندگی دنیا وا زده و بی علاقه شده 
است.» وقتی که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله به منزل آمد عايشه قضیه 
را به حضرت گفت. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بیرون رفت و اعلام 
کرد که مردم جمع شوند. پس از اجتماع مردم» حضرت روی منبر رقت 


حمد و ثنای پروردگار را نمود و سپس فرمود: «اين چه فکری است که 
گروهی حلال‌های پاک و پاکیزه را بر خود حرام کرده اند؟ بدانید که من 
که پیغمبرم» شب می‌خوابم و با همسر خود هم بستر می‌شوم و در روز 
افطار کرده و غذا می‌خورم. این روش و سنت من است و هر کس از 
روش و سنت من رویگردان باشد. از من نیست.» 

در اين حال این چند نفر برخاستند و عرضه داشتند: «یا رسول اللّه! ما 
به این کارها سوگند یاد کرده ایم» با سوگند خود چه کنیم؟ پس خداوند 
این آیه را نازل فرمود: «لا بُوَاخَذکُمْ اللَهُ بالَعُو فی آیُمانگم... 

خداوند شما را درباره سوگندهایی که بر پایه صحیح و دسئور اسلام 
استوار نیوده مواخذه و کیفر نخواهد نمود الیثه سوگندهایی که بر 
میزان صحیح دینی استوار شده مواخذه می‌کند و کفاره مخالفت با 
سوگند چند چیز است: غذا دادن به ده نفر مستمند از همان غذای 
متوسط و معمول که به خاندان خود می‌دهد؛ يا به آن ده نفر لیاسی 
بیوشانید؛ و یا بنده ای را آزاد کنید» و اگر کسی این کارها را نتوانست 
انجام دهد به جای آن‌ها سه روز روزه بدارد اين اعمال نامبرده کفاره 
سوگندهای شما است وقتی سوگند خوردید (و بر خلاف او عمل کردید).» 


نهج البلاغه: از سخنان علی علیه السلام در بصره که به علاء بن زیاد 
حارثی که از اصحاب آن حضرت بود برای عیادت او وارد شد. چون منزل 
وسیع علاء را دید» فرمود: «اين خانه به این وسعت برای چیست در این 
دنیا و تو به خانه وسیع در آخرت نیازمندتر هستی. بله. اگر بخواهی 
می‌توانی همین خانه را وسیله تامین آخرت قرار دهی و اینجا را محل 
پذیرایی مهمانان و واردین و ارحام و خویشان قرار دهی و به جایگاه 


بررسی به حقوق مسلمانان و رساندن حق به صاحبش تبدیل کنی که 
اگر اين طور باشد» این خانه وسیله رسیدن به آخرت است.» علاء گفت: 
«ای امیر مومنان! از وضع برادرم عاصم باید به شما شکایت کنم.» 
حضرت فرمود: «چطور شده؟» عرضه داشت: «لباس خشن بر تن کرده 
و از دنیا و زندگی به کلی دست برداشنه است.» 


حضرت دسئور احضارش را داد. وقتی که عاصم آمد. حضرت فرمود: «ای 
دشمنک خود! شیطان خبیث بر تو تسلط یافته. آیا به زن و فرزندت 
رحم نمی‌کنی؟ چنین تصور می‌کنی که خداوندچیزهای پاکیزه و لذاید 
مشروع را برای تو حلال کرده» ولی دوست ندارد که تو از آن‌ها استفاده 
کنی؟ تو در نظر خدا کوچک‌تر از آن هستی که چنین باشی.» عاصم 
عرضه داشت: «يا امیرالمو‌منین! شما که مرا ملامت می‌کنی خود لباس 
خشن و غذای سفت و سخت داری.» فرمود: «وای بر تو! من مانند تو 
نیستم و خداوند متعال بر رهبران حقیقی و پیشوایان بر حق لازم 
دانسته که زندگی و لباس و غذای خود را با ضعیفان و مستمندان 
طبقات اجتماع تطبیق دهند تا تهیدستی مستمندان, آنان را در فشار 
روحی و ناراحتی قرار ندهد.» 


سلام بن مستنیر گوید: به امام باقر علیه الشْلام عرض کردم: چرا 
خورشید گرم‌تر از ماه است؟ فرمود: همانا خداوند خورشید را از نور آتش 
و زلالی آب آفریده. طبّقَی از این و طبَقی از آن» و وقتی هفت طبّقَ شده 
جامه ای آتشین بر آن پوشانده و از اینجا است که خورشید گرم‌تر از ماه 
شده است. گفتم: پس ماه چطور؟ فرمود: همانا خداوند ماه را از پرتو 
نور آتش و از زلالی آب آفرید. طبقَی از اين و طْبّقَی از آن» تا زمانی که 


هفت طبقه شد. جامه ای از اب بر آن یوشاند» پس از اینجا است که 
ماه سردتر از خورشید است. 


آن گاه امام سجاد علیه الشلام فرمود: بدانید که کسی فزع و خوف در 
برابر اين دو نشانه بزرگ الهی پیدا نمی‌کند مگر آنکه از شیعیان ما 
باشد. پس هرگاه کسوف یا خسوف واقع شد به پیشگاه خداوند تعالی 
پناه برید و به او بازگردید. حضرت فرمود: امیر المومنین علیه الشلام 
فرموده: زمین پانصد سال راه است؛ چهار صد سالش ویرانست و صد 
سالش آباد» و خورشید فرسخ در فرسخ. و ماه فرسخ در فرسخ است. 
درون آن‌ها برای اهل آسمان روشنایی می‌دهد و بیرون آن‌ها برای اهل 
زمین» و ستارگان مثل بزرگ ترین کوه بر روی زمین می‌باشند. آفرینش 
خورشید پیش از ماه بوده است. 


علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: روز قیامت خورشید و ماه 
به صورت دو گاو پی شده آورده می‌شوند و با هرکسی که آن‌ها را 
می‌پرسند در دوزخ افکنده می‌شوند زیرا آن دو [توسط مردم] پرستش 
می‌شدند و به آن راضی بودند. 


۰۰ 


قصص راوندی: امام باقر علیه السلام فرمود: موسی علیه السلام از 
پروردگارش خواست تا وقت زوال خورشید را به او بیاموزد. خداوند 


فرشته ای بر اين کار کماشت» پس فرشته به موسی گفت: ای موسیء 


خورشید به زوال رسید. موسی گفت: کی؟ گفت: آن زمان که به تو خبر 
دادم و اکنون پانصد سال راه طی کرده است. 


اختصاص: آبی الصباح کنانی گفته: از امام صادق علیه السّلام درباره آیه: 
1 الم ترآ ال یج له من فی السْمَاوّاتِ و من فی الَْرّض و الشفش 

و الْقَمَر و النْجُوم و الجَبَا و السَجَرٌ و الدْوَابْ و کَِیرٌ من النّاس»(آیا 
ندانستی که خداست که هرکس در آسمان‌ها و هرکس در زمین است. 
و خورشید و ماه و [تمام] ستارگان و کوه‌ها و درختان و جنبندگان و 
بسیاری از مردم برای او سجده می‌کنند؟)پرسیدم. حضرت فرمود: در هر 
شبانه روز خورشید چهار سجده دارد: یکی زمانی است که پیش از 
سپیده دم در طول آسمان قرار می‌گیرد» گفتم: آری فدایت شوم فرمود: 
این فجر کاذب است که خورشید در یک سوی زمین به سجده می‌افتد 
و چون از سجده سر برمی دارد» فجر صادق شود و وقت نماز در آید. اما 
سجده دوم» وقتی که خورشید به میانه آسمان برسد و روز برآید. قبل 
از زوال بازایستد» و چون برابر عرش قرار گیرد. می‌ایستد و سجده 
می‌کند» و چون از سجده براید از میانه آسمان زائل گردد و وقت نماز 
ظهر داخل می‌شود. اما سجده سوم زمانی است که خورشید از افق فرو 
شود و به سجده افتد و چون سر از سجده بردارد شب درآید. چنانکه 
هنگامی که از میانه آسمان زائل می‌گردد وقت زوال شود که زوال روز 


است. 


العلل: عالم علیه الشلام فرمود: کیفیّت رذ خورشید بر امیر الممنین 
علیه السلام با اینکه به ساثر جهانیان نتابید این بود که خداوند همه 


آسمان را جز آنجا که امیر الموّمنین علیه السلام و پارانش بودند با ابری 
پوشاند» و خورشید را برآورد تا آن را دیدند» همچنین فرمود: علت 
کوتاهی روز جمعه این است که خدا ارواح کافران و مشرکان را زیر چشمه 
خورشید گرد آورده. سپس آن‌ها را عذاب می‌کند» جز در روز جمعه که 
خورشید توقف و سکون ندارد و به خاطر فضیلت روز جمعه کافران عذاب 
نمی‌شوند. 


من لا بحضره فقیه: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام درباره 
توقف و رکود خورشید پرسید» حضرت فرمود: ای محمد» چقدر جثه تو 
کوچک و سوالت مشکل است! البتثه تو شایستگی و آهلیّت پاسخ آن را 
داری» همانا وقتی آفتاب طلوع می‌کند» هفتاد هزار فرشته آن را به بالا 
می‌کشند در حالی که هر شعاع آن را پنجاه هزار فرشته جذب کننده و 
دفع کننده (در دو جهت) گرفته اند تا وقتی آفتاب به جوّ می‌رسد و از 
خط نصف النهار بگذرد. در این هنگام فرشته ای که مأمور نور است 
آفتاب را پشت و رو می‌کند [یعنی جهت تابش خورشید را به هر وضعی 
بوده تغییر داده و به سوی دیگر می‌کند.]. و طرفی از خورشید که روی 
به زمین داشته به جانب آسمان متوجّه می‌شود. و آفتاب به اطراف و 
حدود عرش می‌تابد و در آن هنگام ملائکه ندا سر می‌دهند: «سیحان 
الله و لا اله الا الله و الحمد لله الذی لم یتخذ صاحبة و لا ولداء و لم 
یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ول من الذل و کیره 
تکبیرا»(یعنی: منزژه است خداوند از همه نقایص» و هیچ معبودی جز 
خداوند نیست و حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که منزه 
است از داشتن زن با فرزندی» و برای او هرگز شریکی در پادشاهی نبوده 


است. و نیازی ندارد که کسی دفع مذلت و خواری از او کند» پس خداوند 
خود را به بزرگی و عظمت بزرگ شمار.) بعد از سخن امام علیه الشلام 
محقد بن مسلم عرض کرد: فدایت شوم ایا در وقت زوال آفتاب بر 
خواندن این کلام محافظت کنم؟ حضرت فرمود: آری محافظت کن بر 
آن» چنان که چشم خود را محافظت می‌کنی» و چون زوال افتاب شد 
ملائکه در حالی که تسبیح خداوند می‌گویند از پشت آن مدد می‌کنند و 
آفتاب را در فلک جو حرکت می‌دهند تا غروب کند. 


توحید مفضل: امام صادق علیه السلام: تفر کن ای مفضل! در مقادیر 
شب و روز که چگونه بر وفق مصلحت بندگان مقذّر گشته در اکثر 
آبادی‌ها نهایتش از پانزده ساعت تجاوز نمی‌کند» چه می‌گویی اگر مقدار 
روز صد ساعت يا دویست ساعت می‌شد. آیا هر آینه هرچه بر روی زمین 
از حیوانات و گیاهان است» هلاک نمی‌شد؟ اما حیوانات؛ به جهت آن 
که در اين مدت طولانی آرام و قرار نمی‌گرفتند و ساکن نمی‌شدند و 
چهارپایان در روز به این درازی مشغول چرا می‌گردیدند و آدمیان در تمام 
این مذت مشغول عمل و حرکت می‌شدند. معلوم است که این‌ها باعث 
هلاکت ایشان شده و به نایودی آن‌ها منجر می‌شد. و اما گیاهان؛ از 
حرارت آفتاب در این زمان طولانی خشک می‌شدند و می‌سوختند. و 
همچنین شب اگر صد ساعت يا دویست ساعت ادامه می‌یافت. 
حیوانات در این مذت از حرکت باز می‌ماندند و نمی‌توانستند طلب 
معاش کنند و در نتیجه از گرسنگی هلاک می‌شدند و حرارت طبیعی 
گیاهان کم می‌شد و فاسد و متعفن می‌شدند» چنانکه می‌بینی بعضی 


از گیاهان اگر در مکانی بروید که آفتاب بر آن نتاید هر آینه فاسد 
می‌گردد. 


عبرت بگیر از این سرما و گرما که پیایی بر اين عالم وارد می‌شوند و به 
زیاده و نقصان و اعتدال در این جهان تصرّف می‌نمایند. برای آن که چهار 
فصل در هر سال برپا شود و مصالحی که در آن باشد حاصل گردد. و نیز 
این سرما و گرما بدن‌ها را دبّاغی می‌کنند که صلاح و بقای آن‌ها به همین 
است؛ چرا که اگر گرما و سرما بر بدن‌های انسان‌ها و حیوانات وارد 
نمی‌شدند» هر آینه بدن‌ها فاسد و ضایع می‌شد. فکر کن در مصلحت 
این که سرما به تدریج داخل گرما می‌شود و به عکسء سرما اندک اندک 
کم می‌شود تا گرما به نهایت می‌رسد و اگر داخل شدن یکی از آن‌ها در 
دیگری به یکباره بود و مثلا هوا ناگهان سرد می‌شد. هر آینه به بدن‌ها 
ضرر می‌رسانید و موجب بیماری می‌شد. چنانکه اگر کسی از حقام بسیار 
گرم وارد بر هوای بسیار سرد شود. به او ضرر می‌رساند و موجب بیماری 
او می‌شود» پس حق تعالی این تدریج در آمد و شد سرما و گرما را برای 
سلامت بندگان از ضررها مقر فرموده است. و اگر تدبیر الهی نبود 
اوضاع چنین رقم نمی‌خورد و امور اين گونه جریان پیدا نمی‌کرد. اگر 
کسی بگوید که این تدریج در داخل شدن گرما با سرما از جهت کندی 
حرکت خورشید در بالا رقتن و پایین آمدن است. از او می‌پرسیم که 
علت کندی حرکت خورشید چیست؟ اگر جواب دهد به اينکه علت آن؛ 
فاصله زیاد میان مشرق و مغرب خورشید است. باز از علت آن 
می‌پرسیم و این پرسش و پاسخ آن قدر ادامه می‌یابد تا منتهی شود به 
این که بگوییم این کار از روی عمد و تدبیر صورت گرفته است. بدان 
که اگر گرما نمی‌بود میوه‌های نارس و تلخ» پخته و شبرین نمی‌شدند که 
مردم ازتر و خشک آن‌ها منتفع گردند و اگر سرما نمی‌بود زراعت در زیر 


زمین این گونه محصول فراوان نمی‌داد که وفا به قوت انسان و حیوان 
کند و تخم زیاد آید که بار دیگر با آن زراعت نمایند. پس آیا بی نیازی و 
منفعت عظیم موجود در سرما و گرما را نمی‌بینی» و با وجود اين منافع 
عظیم. بدن‌ها را می‌گزند و آدمی را متأثر می‌سازند. و همه این‌ها دلالت 
بر موجود حکیمی می‌کند که مصالح عالم و آنچه در آن است را تدبیر 
می‌کند. 


توحید صدوق و خصال: به سند خود از زید بن وهب آورده است که: از 
امیرالمو‌منین علیه السلام از حجب پرسش شد. پس فرمود: حجب 
نخست هفت تااند» و کلفتی هر کدام پانصد سال راه است و میان هر 
دوتا حجاب هم پانصد سال راه است و حجاب دوم هفتاد حجاب است 
که میان هر دوتاشان» پانصد سال راه است؛ دربانان هر حجاب هزار 
فرشته اند که نیروی هر یک برابر نیروی ثقلین است. یکی از آن‌ها 
تاریکی است. یکی نور» یکی آتش» یکی دود. یکی ابر یکی برق» یکی 
رعد» یکی نورء یکی ریگ یکی کوه» یکی غبار. یکی آب یکی رود است. 
آن‌ها حجاب‌های گوناگونند» و کلفتی هر حجاب مسافت هزار سال است 
و آنگاه سرایرده‌های جلالند که سرایرده اند» و در هر سراپرده هزار 
فرشته است و میان هر دو سراپرده سال راه است» سپس سرایرده 
عزت است» سپس سراپرده کبریاء» سپس سراپرده عظمت» پس از آن 
قدس؛ و سپس جبروت و سپس فخر. و سپس نور سپید. سپس 
وحدانیّت که هزار سال راه است» سپس حجاب اعلا است» سخن آن 
حضرت پایان یافت و خاموش شد و عمر به او گفت: نمانم برای روزی 
که تو را نبینم ای آیو الحسن. 


تفسیر علی بن ابراهیم: رسول خدا صلی الله علیه و آله: جبرئیل در 
شب معراج به من گفت: میان خدا و خلقش هزار حجاب است و 
نزدیکترین خلق به خداء من و اسرافیل هستیم. و میان ما و او چهار 
حجاب است: حجایی از نور. دیگر از ظلمت» و حجابی از ابر» و دیگری از 


۳ 


اب. 


عیون اخبار الرضا و علل الشرایع: شامی از امیرالم‌منین علیه الشّلام 
پرسید که زمین از چه آفریده شده؟ فرمود: از کف آب. 


ببین چگونه این زمین پایدار و آرام و وطن و قرارکاه همه چیز است و 
مردم می‌توانند برای مقاصد خود در آن بکوشند برای آسایش بر آن 
نشینند و برای آرزمش در آن بخوابند و اکر لرزان و وارونه گر بود. 
نمی‌توانستند در آن خانه بسازند و تجارت به راه بیندازند و به صنعت 
و جز آن بیردازند و با لرزش زمین خوشی نداشتند. چنان چه هنگام 
زمین لرزه اندکی از خانه‌ها بگريزند. 


زمین به طبع خدادادش مانند سنگ سرد و خشک است و فرق میان 
آن‌ها این است که سنگ خشک‌تر است. ببین اگر همه زمین مانند 
سنگ سخت بود. گیاهی که زندگی جانداران است می‌رویید؟ و زراعت و 
خانه سازی می‌شد؟ آيا نبینی مانند سنگ سخت نیست و نرم و سست 
است و اعتماد را شاید و بک نتدبیر خداوند حکیم این است که: در 


آفرینش زمین وزشگاه شمال را بلندتر از وزشگاه جنوب ساخته است و 
خدایش چنین نساخته مگر برای این که آب‌ها به روی زمین روان 
می‌باشند و آن را سیراب می‌کنند و فزونی اش به دریا می‌ریزد و چنان 
چه سطحی را شیب دهند تا آب بر آن نماند. به همین جهت وزشگاه 
شمال از جنوب بالاتر است. وگرنه آب بر زمین می‌ماند و جلوی کار مردم 
را می‌گرفت و راه را می‌برید و می‌بست. و اگر آب فراوان نبود و از 
چشمه‌ها و رودخانه‌ها نمی‌جوشید تنگ می‌شد و نیاز برآور مردم برای 
نوشیدن خود و حیوانات و زراعتکاری و درخت و وحوش و پرنده و درنده 
و ماهیان و جانوران دریا نبود. و البته در آن سودهای دیگر است که تو 
می‌دانی و از بزرگداشت آن غافل هستی. بعلاوه از آنچه معروف است 
که زندگی همه چیز زمین است از جاندار و گیاه از آن شربت می‌سازند 
که نرم و خوش نوش است. تن را تمییز می‌کنند و اثاث را از چرک با آن 
گل می‌سازند و به کار می‌زنند و آتش نشانی می‌نمایند و خسته با آن 
حمام می‌گیرند و آسایش از خستگی می‌بینند و مقاصد دیگری که 
هنگام نیاز به آن قدرش معلوم می‌شود. 

اگر در سود این آب‌ها و دریاهای پهناور تردید داری و گفته شود چه 
نیازی به آن است. باید بدانی که آن‌ها پایگاه و جولانگاه اصناف ماهی و 
جانور دریایی» و معدن لوَلوْ و یاقوت و عنبر است و انواع دیگری که از 
دریا بر می‌آورند و در کناره‌های دریا عود خوشبو و انواعی از عطر و گیاهان 
دارویی می‌روید. پس از آن دریا مرکب مردم است و وسیله حمل کالاهای 
بازرگانی که از شهرهای دور می‌آورند» مانند حمل از چین به عراق» اگر 
این کالاهای تجارتی جز بر دوش حمل نمی‌شدند» کساد می‌شدند و به 
دست صاحبانش در شهر خود می‌ماندند. زیرا هزینه حمل آن از بهایش 


بالا می‌زد و کسی به دور آن نمی‌گردید و دو فساد پیدا می‌شد: یکی 
نبودن این چیزهای مورد نیاز و دیگری قطع معاش کارگران آن. 


همچنین اگر هوا فراوان نبود» مردم از دود و بخار زمین و دریا خفه 
می‌شدند و به ابر و شبنم تبدیل نمی‌گردیدند و وصفش به اندازه کفایت 
ک درز ت 


آتش نیز به همین صورت است. اگر مانند هوا همه پراکنده بود. جهان 
و آنچه در آن است می‌سوخت. ولی چاره نبود که گاهی باید وجود داشته 
باشد. چون در بسیاری حوائج سودمند است و آن در درون چوب‌ها 
سپرده م شد تا هر گاه بخواهند آن را بجویند و با مایه و هیزمش 
نگهدارند تا نیاز خود را برآورند و خاموش نشود ولی هميشه در هیزم و 
مایه نگه داشنه نشود که در این صورت هزینه اش بسیار می‌شد. و 
پخش نمی‌شود تا همه را بسوزاند» بلکه خرده خرده در آن در می‌گیرد تا 
بهره ای سالم بی زیان بدهد. 

وصف دیگرش آن است که ویژه نیاز آدمیزاد است نه جانداران دیگر 
اگر آدمی آتش نداشته باشد. بسیار در زندگی زیان می‌بیند ولی 
حیوانات آن را به کار نبرند و سودی از آن ندارند. و چون خدا چنین مقذر 
کرده» به آدمی کف و انگشت داده که برای گیراندن آتش و به کار زدنش 
آماده باشد و مانند آن را به بهائم نداده و آن‌ها را سازگار با غذای خام 
کرده و بردیار در برابر سرما قرار داده است تا مانند ادمی» زیانی از نبود 


فایده کوچک دیگر آتش عین چراغ است که مردم بر می‌گیرند و هر 
نیازی در شب دارند با آن بر می‌آورند و اگر اين فایده در آتش نبود؛ 
مردم چون اهل قبور زندکی کردند و چه کسی می‌توانست در شب 


بنویسد يا حفظ کند يا چیزی ببافد و چه حالی داشت کسی که شب 
دچار دردی می‌شد و می‌خواست آن را با ضماد یا گرد یا داروی دیگر درمان 
کند. و اما سودش در پخت غذا و گرم شدن و خشک کردن و تحلیل 
همه چیزها و مانند آن بسیارتر است از شماره و روشن‌تر است از این 
که نهان باشد. 


خصال: از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله روایت شده است که فرمود: 
کوه‌هایی که در روز موسی (هنگامی که می‌خواست خدا را ببییند) از جا 
پریدند هفت کوه هستند که به حجاز و یمن پیوستند. در مدینه احد 
و ورقان (به واو کسره دار)ء در مکه ثور» ثبیر» حری و در یمن» صبر (چون 
کتف) و حضور (چون صبور) است. 


علل الشرایع: از امام صادق علیه السّلام نقل شده است که فرمود: چون 
خداوند عزوجلّ زمین را آفرید» به ماهی دستور داد تا آن را به دوش 
بردارد و با خود گفت به نیروی خودم آن را برداشتم. در اين هنگام 
خداوند عزوجل یک ماهی یک وجبی فرستاد و در سوراخ بینی او درآمد 
و چهل صباح پریشان شد. وقتی خدامی خواهد زمینی را بلرزاند. آن 
ماهی کوچک را به سوی او می‌فرستد و از ترس زمین را می‌لرزاند. 


چنان چه گذشت میخ‌های زمین هستند و چشمه‌ها و ابرها که سود 
فراوان دارند. بيشتر از کوه‌ها پدیدار می‌گردند. بلکه چشمه‌ها جز از 
زمیره ۰ نگیر با کنار آن بر ز جوشند. چنان چه در ٍِ فا گغن؟ 


شده اررینت؛* وقتی رودخانه‌های معروف جهان ر پرزسی کنید. 
سرچشمه‌های همه از کوهستان است. 


عیاشی: از ابی صلاح روایت کرده است که از امام صادق علیه السّلام در 
مورد اين قول خدا «و ال من شی ء الا یْسَبْحْ بِحَمده» پرسیدم. فرمود: 


آن است. 


توضیح: در تفسیر آیات شرحی برای فهم این اخبار گذشت و خلاصه 
این که شکست دیوار نشانه تغییرپذیری آن است و نابودی اش به زبان 
حال دلالت دارد به نیاز آن به آفریننده منزه از اوصافی که او را نیازمند 
کرده. و نیز کاستی‌های آفریده‌ها دلیل بر کمالات آفریننده آن‌ها است 
و کثرت و اختلاف و ضدیت میان آن‌ها دلیل هسنند بر یگانگی او و بی 
شریکی و بی همتایی و بی ضدی اوء چنان چه امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: به پدید کردن او مشاعر را شناخته شد که خود مشعر ندارد و به 
جوهرسازی جواهر دانسته شد که خود جوهر ندارد و با ضد نمودن 
چیزها دانسته شد که خود ضدی ندارد و به همکنان کردن چیزها 
دانسته شد که همگانی ندارد. حاصل این که اوصاف و لوازم و آثار همه 
مصنوعات دلیلند بر صانع و آفریننده و نقش بندی و علم و حکمت او 
کواهند بر نزاهت او از اوصاف عجزآور و کاستی پذیر فرمانبر پروردکار 
خودند در آنچه هدف آفرینش آن‌ها است و وسیله مصالح عالم هستی 
هستند و روی به غرض آفرینش خودند» آرامش زمین خدمت و تسبیح 
آن است و بانگ آب و روان بودنش تسبیح و طاعت آن است و بر با 


بودن درخت و گیاه و نمو آن‌ها و وزش باد و آوازش و ویران شدن 
ساختمان‌ها و فرو افتادنشان و سوختن آتش و شراره اش و بانگ 
صاعقه‌ها و تابش برق» غرش رعد و پرش پرنده‌ها در هوا و نغمه‌های 
آن‌ها همه طاعت خالق و سجده و تسبیح و تنزیه او است سبحانه. 


توحید: مفضل از امام صادق علیه الشلام روایت کرده است که فرمود: 
ای مفضل! بیندیش در این معادن و جواهر گوناگونی که از آن‌ها بر 
می‌آیند» مانند گچج. ساروج» آجر زرنیخ مرداسنج. سنگ سرمه (توتیا ح 
ل( زیبق» مس قلع. نقره» طلاء زبرجد. یاقوت زمزد و انواع سنگ‌ها. و 
همچنین آنچه از آن‌ها بر می‌آید. چون قیر. مومیاء کبریت و نفت و جز 
آن‌ها که مردم برای نیازهای خود به کار می‌برند. آیا بر خردمندی نهان 
است که این‌ها همه ذخیره‌ها می‌باشند که برای ادمی فراهم شده اند 
در زمین تا آن‌ها را بر آورد و در نیازمندی‌های خود به کار برد و حیله مردم 
با همه تلاش در آن به آن جا نرسید که آن‌ها را بسازند. زیرا اگر به علم 
کیمیا و فلزسازی دست يافته بودند. به ناچار ظاهر می‌شد و در جهان 
شایع می‌شد و نقره و طلا فراوان می‌شدند و از نظر مردم می‌افتادند و 
ارزش خود را از دست می‌دادند و دیگر در خرید و فروش و معاملات از 
آن‌ها استفاده نمی‌شد و سلطان از آن‌ها خراج نمی‌گرفت و برای 
بازمانده‌ها پس انداز نمی‌شدند و با این حال به مردم صنعت مفرغ 
سازی از مس و بلور سازی از ریگ و نقره سازی از قلع» و طلا سازی از 
نقره و مانند ان عطا شده است که زیانی ندارند. 


الدر المنثور: پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله در تفسیر «انّا کتّا نستنسخ 
ماکنتم تعملون» فرمود: مقصود کارهای مردم دنیا است. از نیکی‌ها و 
بدی‌ها. هر بامداد و شام از آسمان فرود می‌آیند و آنچه در آن روز و شب 
به انسان می‌رسد. آنکه کشته می‌شود. آنکه غرق می‌شود. آنکه از بالای 
بامش می‌افتد و آنکه از بالای کوه پرت می‌شود. آنکه در چاه می‌افتد و 
آنکه در آتش می‌سوزد. همه این‌ها را ضبط می‌کنند و شب به آسمان 
بالا می‌برند و درمی یابند چنان است که در ذکر حکیم آسمان ثبت 
بوده. 

و از اين عباس نقل شده است که در ذکری که نزد او است» هر چه 
شدنی است نوشته است. سپس فرشته‌های نگهبان بر آدم و 
فرزندانش را می‌فرستد. و فرشته‌ها از آن ذکر نسخه برمی دارند از آنچه 
بنده‌ها می‌کنند» سپس می‌خواند «هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق ثّا کثا 
نستنسخ ماکنتم تعملون»(این است کتاب ما که علیه شما به حق 
سخن می‌گوید. ما از آنچه می‌کردید نسخه بر می‌داشتیم.) 

به گفته مجاهد و طاووس: ابلیس قبل از اينکه مرتکب این گناه شود 
فرشته ای از فرشتگان به نام عزازیل بود. او از ساکنان زمین بود. ساکنان 
زمین ملائکه ای بودند که جن نامیده می‌شدند. از میان فرشتگان کسی 
مجتهدتر و عالم‌تر از ابلیس نبود. هنگامی که او بر خداوند تکبر ورزید 
و از سجده بر آدم سرباز زده و نافرمانی خدا را کرد خداوند او را لعنت 
کرده و او را شیطان قرار داد و او را ابلیس نام نهاد. «و از کافران بود» 
یعنی در اصل کافر بود. پا اينکه در علم خداوند متعال یکی از کافران 
شد. با از کافران شد. 


ابوسعید خدری می‌گوید: با پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نشسته 
بودیم که مردی نزد ایشان آمد و گفت: ای پیامبر خدا مرا از این فرموده 
خداوند خطاب به ابلیس آگاه ساز: «آیا تکبر ورزیدی پا از برترین‌ها 
بودی» ای رسول خدا آن‌ها کیستند که از فرشتگان برترند؟ رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: من» علی» فاطمه» حسن و حسین, دو هزار 
سال پیش از خلقت آدم در سراپرده بزرگ عرش خدا را تسبیح گفته و 
فرشتگان نیز با تسبیح ما خداوند را تسبیح می‌گفتند. وقتی خداوند 
آدم علیه السلام را خلق کرد به فرشتگان دستور داد که بر او سجده 
کنند ولی به ما فرمان سجده نداد. پس تمام فرشتگان سجده کردند جز 
شیطان که از سجده کردن سرباز زد. پس خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
«آيا تکبر می‌ورزی يا از برترین‌ها هستی» یعنی از این پنج نفری که 
اسامی شان در سراپرده عرش نوشته شده است. ادامه حدیت. 


علل الشرائع: حسن بن بشار می‌گوید: در مورد بهشت آدم از امام صادق 
علیه السلام سوال کردم. ایشان فرمود: بهشتی از بهشت‌های دنیا بود 
که خورشید و ماه در آن طلوع می‌کردند. اگر از بهشت‌های جاودان بود 
هرکز خورشید و ماه در آن طلوع نمی‌کرد. 


عیون اخبار الرضا: تمیمی از حضرت رضا و ایشان از پدران خودشان 
علیهم السلام روایت کردند که» پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمودند: اتمه از قریش هستند. 


معانی الاخبار: امام را امام نامیده اند؛ چون پیشوای مردم است و از 
جانب خدای منتعال نثعیین شده و اطاعت او بر مردم واجب است. 


فضائل الشیعه: شیخ صدوق با اسناد خود از ابو سعید خدری نقل 
می‌کند: ما در محضر رسول اللّه صلی الله علیه و آله نشسته بودیم که 
مردی به سوی ایشان 

آمد و عرض کرد: معنای این آیه که خداوند عز و جلّ به شیطان 
می‌فرماید: «اَسْتَکُبت آم کُنتَ من العالین»(کبر ورزیدی با از 
شخصیت‌های برجسته خود را انگاشتی) را برایم بگویید» چه کسانی 
هستند که از ملائکه برترند؟ رسول اللّه فرمودند: من و علی و فاطمه و 
حسن و حسین دو هزار سال قبل از خداوند عز و جل آدم را بيافریند 
در سرادق عرش خدا را تسبیح می‌کردیم و ملائکه به تسبیح ما تسبیح 
می‌کردند. پس از اينکه خداوند عز و جل آدم را خلق کرد به ملائکه 
دستور داد برایش سجده کنند. اما به ما فرمان سجود نداد همه ملاتکه 
سجده کردند مگر ابلیس که از سجده کردن امتناع کرد. خداوند متعال 
فرمود: «أَسْتَکُیَرت أَم نت من العالین»(کبر ورزیدی یا از شخصیت‌های 
برجسته خود را انگاشتی؟)» یعنی خود را از آن پنج نفر که نامشان در 
سرادق عرش نوشته شده است به حساب آوردی؟ 

ما درب به سوی خدا هستیم که از آن باید وارد شد. به وسیله ما هدایت 
شدگان هدایت يافته اند هر که ما را دوست بدارد» خدا او را دوست 
می‌دارد و در بهشت خود جایش خواهد داد. و هر که با ما کینه ورزد خدا 
او را دشمن می‌دارد و در جهنم جایش می‌دهد. ما را دوست نخواهند 
داشت مگر کسانی که ولادت پاکی داشته باشند. 


تفسیر فرات: قبیصه بن یزید جعفی می‌گوید: خدمت حضرت صادق 
علیه الشْلام رسیدم و دوس بن ابی الدوس و ابن ظبیان و قاسم صیرفی 
نیز در محضر ایشان بودند» سلام کردم و نشستم. عرض کردم: ای 
فرزند رسول خدا! آمده‌ام از شما بهره مند شوم. فرمودند: سوال کن اما 
کوتاه. عرض کردم: شما قبل از این که خداوند آسمان را افراشته و زمین 
را گسترده و تاریکی و روشنائی را بيافریند کجا بودید؟ فرمودند: چرا در 
این شرایط از این سخن سوال کردی؟ مگر نمی‌دانی که در حال حاضر 
محبت ما پنهانی و دشمنی با ما آشکار است؟ و ما از میان جنیان هم 
دشمنانی داریم که سخنان ما را به دشمنان انسانی ما می‌رسانند و 
دیوارها نیز مانند انسان‌ها گوش دارند؟ عرض کردم: چنین سوّالی برایم 
پیش آمده است. فرمودند: ای قبیصه! ما در اطراف عرش اشباحی از 
جنس نور بودیم و پانزده هزار سال قبل از آفرینش ادم خدا را تسبیح 
می‌کردیم» وقتی خداوندادم را آفرید» ما را در صلب او قرار دادند و 
پیوسته از نهادی پاک به رحمی پاک منتقل می‌شدیم تا خداوند محمد 
صلی اللّه علیه و آله را برانگیخت» پس ما دستاویز محکم خداییم؛ هر 
که بما چنگ زند. نجات می‌یابد و هر که از ما عقب بیفتد. گم می‌شود. 
هر که بما چنگ زند» او را به گمراهی نمی‌کشانيم و از هدایت خارج 
نمی‌کنیم» ما کسانی هستیم که مراقب خورشید خداونديم ما خاندان 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هستیم» و ما آن خیمه ای هستیم که 
طناب‌هایش طولانی و داخلش وسیع است. هر که بما پناه آورد. به 
جانب بهشت رهسپار می‌گردد و هر که از ما عقب بیفتد به جهنم 
می‌رود. گفتم: خدای را بر اين نعمت سپاسگزارم. 


کنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة: صدوق رحمة اللّه علیه» در 
کتاب معراج از ابن عباس نقل می‌کند که: شنیدم رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و آله به علی علیه الشلام می‌فرمودند: پا علی! زمانی بود که خداوند 
متعال بود و هیچ چیزی وجود نداشت. سپس من و تو را به صورت دو 
روح از نور جلال خود آفرید» ما در جلو عرش پروردگار جهانیان تسبیح و 
تقدیس و سپاس و تهلیل خدا می‌کردیم. و این پیش از آن بود که 
آسمان‌ها و زمین‌ها را بيافریند. وقتی خواست آدم را بیافریند» من و تو 
را از سرشتی واحد از طینت علیین آفرید و ما را با آن نور در آمیخت و 
در تمام نورها و نهرهای بهشت فرود برد. سپس آدم را آفرید و آن طینت 
و نور را در نهاد او قرار داد. پس از آفریدن آدم. فرزندان و ذریه او را از 
نهادش خارج کرد و از آن‌ها اعتراف گرفت و آن‌ها اقرار به ربوبیت کردند. 
پس اولین مخلوقی که به ربوبیت اقرار نمود. من و تو بودیم و سپس 
ساير پیامبران به نسبت مقام و قربشان به خداوند عز وجل. 

خداوند متعال فرمود: ای محقّد و ای علی! راست گفتید و اقرار کردید و 
از همه خلایق بر طاعت من سبقت گرفتید و در علم سابق من نیز چنین 
بودید؛ شما دو برگزیده از آفریده‌های من هستید و ائمه. از نسل و 
پیروان شمایند و این چنین شما را آفریدم. آن گاه پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله فرمودند: يا علی! طینت و سرشت در صلب آدم بود و نور من و تو 
در پیشانی او» پیوسته این نور به پیشانی پیامبران و برگزیده گان منتقل 
می‌شد تا نور و طینت منتهی به صلب عبد المطلب شد. آن گاه به دو 
نصف تقسیم گردید. خداوند مرا از یک نیمه آن آفرید و مرا پیامبر و 
رسول قرار داد و تو را از نیمه دیگر آفرید و جانشین و وصی و ولی قرار 


داد. وقتی از عظمت پروردگارم» به فاصله یک زه کمان يا کمتر از آن 


رسیدم» خداوند به من فرمود: چه کسی بیشتر از تمام بندگانم تو را 
اطاعت می‌کند؟ 


عرض کردم: علی بن ابی طالب. خداوند عز وجلّ فرمود: او را جانشین و 
وصی خود قرار بده که من او را برگزیده و ولی قرار داده ام. نام تو و او 
راء به جهت محبتم به شما و کسانی که شما را دوست دارند و از شما 
اطاعت می‌کنند و شما را ولی خود گرفته اند» قبل از آفرینش بر عرش 
خود نوشته ام. هر که شما را دوست بدارد و اطاعت کند و شما را ولی 
خود بگیرد» نزد من از مقربین است. و هر که منکر ولایت شما باشد و 
از شما روی گرداند» نزد من از کافران گمراه است. سپس پیامبر صلی 
الّه علیه و آله فرمودند: ای علی! چه کسی می‌تواند بین من و تو فاصله 
بياندازد. با این که من و تو از یک نور و یک طینت هستیم؟ تو در دنیا 
و آخرت. از همه مردم» نسبت به من شایسته‌تر هستی» فرزندان تو 
فرزندان من و پیروان تو پیروان من و دوستان تو دوستان منند و شما 
فردا در بهشت با من خواهید بود. 


منهج التحقیق: جابر از حضرت باقر علیه السلام نقل می‌کند که 
فرمودند: خداوند چهارده نور از نور عظمت خود راء چهارده هزار سال قبل 
از آفرینش آدم آفرید که آن‌ها ارواح ما هستند. عرض شد: ای فرزند 
رسول خدا! آن‌ها را نام بیرید که آن چهارده نور چه کسانی هستند؟ 
فرمودند: محقد و علی و فاطمه» حسن و حسین و نه نفر از فرزندان 
حسین که نهمی آن‌ها قائثم ایشان است» سپس یکایک ایشان را نام 
بردند و بعد فرمودند: به خدا قسم ما اوصیا و جانشینان بعد از رسول 


اللّه صلی اللّه علیه و آله هستیم. ما آن مثانی هستیم که خداوند به 
پیامبرمان عنایت کرد. و ما درخت نبوت و زادگاه رحمت و معدن حکمت 
و چراغ‌های دانش و پایگاه رسالت و محل رفت و آمد ملاتکه و رازداران 
خداوند و امانت خداوند بلند مرتبه در میان بندگانش و حرم بزرگ خدا 
و پیمان بازخواست شدنی او هستیم» هر کس پیمان ما را وفادار باشد. 
عهد خدا را وفا کرده و هر کس پیمان ما را نقض کند» عهد خدا را نقض 
کرده است. آن که ما را می‌شناسد. ما را می‌شناسد و آن که نمی‌شناسد. 
نمی‌شناسد. ما آن اسمای حسنایی هستیم که خداوند جز با معرفت ما؛ 
عملی را از بندگان قبول نخواهد کرد. و به خدا قسم ما همان کلماتی 
هستیم که آدم از پروردگارش فرا گرفت و بعد توبه اش پذیرفته شد. 
خداوند ما را به نیکوترین وجه آفرید به نیکوترین صورت درآورد و ما را 
چشم خویش بر بندگانش و زبان گویای خویش در میان خلقش قرار 
داد» و ما را دست رآفت و رحمتش که بر بندگان آرمیده و جهتی که از 
آن جانب باید به سوی او رفت و دربی که راهنمای به اوست قرار داد و 
ما را گنجینه‌های علمش و ترجمان وحیش و برجستگان دینش و 
دستاویز محکم و دلیل آشکار برای هدایت جویان قرار داد. به سبب ما 
درختان میوه می‌دهند و مبوه‌ها می‌رسند و نهرها جاری می‌گردند و باران 
از آسمان می‌بارد و گیاه در زمین می‌روید. با عبادت ماست که خدا 
پرستش می‌شود و اگر ما نبودیم» خدا شناخته نمی‌شد. به خدا سوگند 
اگر سفارش قبلی نبود و پیمان از ما نگرفته بودند» سخنی می‌گفتم که 
موجب شگفتی شود پا گذشتگان و آیندگان به حال خود واگذاشته 
در 


ابن خالویه در کتاب ال از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و 
ایشان از پدران خودشان علیهم السلام نقل می‌کنند که رسول اللّه صلی 
اللّه علیه و آله فرمودند: وقتی خداوند آدم و حوا علیهما السلام را آفرید؛ 
در بهشت به خویشتن مغرور شدند؛ آدم به حوا گفت: خداوند موجودی 
از ما نیکوتر نیافریده است. خداوند عز وجلّ به جبرثیل وحی کرد که این 
دو بنده مرا به فردوس اعلی ببر! همین که آن دو وارد فردوس اعلی 
شدند. چشمشان به دختری افتاد که بر فرشی مرصع از فرش‌های 
بهشت نشسته و بر سرء تاجی از نور و بر دو گوش, دو گوشواره از نور 
دارد که از زیبایی رویش او بهشت روشن شده است. آدم به جبرثیل 
گفت: ای حبیب من! این دختر کیست که از نور جمالش بهشت 
درخشان شده است؟ گفت: این فاطمه دختر محمّد صلی اللّه علیه و 
آله» یکی از فرزندان تو است که در آخر الزمان خواهد بود. گفت: این 
تاج چیست که بر سر دارد؟ گفت: شوهرش علی بن ابی طالب است. 
باز گفت: آن دو گوشواره که بر دو گوشش است. چیستند؟ گفت: دو 
فرزندش حسن و حسین هستند. گفت: ای حبیب من جبرثئیل! آیا آن‌ها 
قبل از من آفریده شده اند؟ گفت: آن‌ها در علم غامض خداوند عرٌ و 
جل» چهار هزار سال پیش از خلقت تو وجود داشتند. 


کتاب سید حسن بن کبش از مقتضب. که من خود نیز در مقتضب این 
خر را مستند به سلمان فارسی مشاهده کردم نقل می‌کند که» سلمان 
می‌گوید: خدمت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله رسیدم» وقتی مرا 
دیدند» فرمودند: خداوند هیچ پیامبر و با رسولی را برنیانگیخت مگر اين 
که برای او دوازده نقیب قرار داد. عرض کردم: ای رسول خدا! من این را 


از تورات و انجیل می‌دانستم. فرمودند: ای سلمان! آیا نقیبان دوازده 
گانه مراء که خداوند آن‌ها را برای امامت بعد از من برگزیده است. 
می‌شناسی؟ عرض کردم: خدا و رسولش بهتر می‌دانند. فرمودند: ای 
سلمان! خداوند مرا از نور خالص خود آفرید. سپس مرا خواند و من 
اطاعت نمودم. از نور من علی را آفرید. او را دعوت به اطاعت خود کرد و 
او اطاعت کرد. از نور من و نور علی فاطمه را آفرید. او را دعوت کرد و او 
نیز اطاعت نمود. از من و علی و فاطمه» حسن و حسین را آفرید. آن دو 
را هم خواند» هر دو اطاعت کردند. ما را به پنج اسم از اسمهای خود 
نامید؛ خداوند محمود است و من محمد. خداوند علی است و این هم 
علی؛ خداوند فاطر است و این فاطمه» خداوند صاحب احسان است و 
این حسن. او محسن است و این حسین. 


آن گاه از نور حسین نه امام افرید و آن‌ها را دعوت کرد و اطاعت نمودند. 
این‌ها همه. قبل از آن بود که آسمان را افراشته با زمین را گسترده کند 
یا هوا و يا آب و ملک پا بشری را بيافریند. ما در علم خدا انواری بودیم 
که او را تسبیح می‌کردیم و به فرمانش گوش می‌دادیم و او را اطاعت 
می‌کردیم. 

سلمان می‌گوید: عرض کردم: پدر و مادرم به فدایتان ای رسول خدا! 
کسانی که این‌ها را بشناسند. چه چیزی در انتظارشان است؟ فرمودند: 
هر کس آن‌ها را به حقیقت معرفت بشناسد و به آن‌ها اقتدا کند و 
دوست دار دوست آن‌ها و بیزار از دشمنانشان باشد. به خدا قسم او از 
ماست. و به هر جا که ما وارد شویم» وارد خواهد شد و هر جا که منزل 
بگیریم او نیز منزل بگیرد. عرض کردم: آیا ممکن است. بدون شناختن 
ایشان و نام و نژادشان ایمان به آن‌ها داشت؟ فرمودند: نه ای سلمان. 


عرض کردم: ای رسول خدا! پس من چگونه آن‌ها را بشناسم؟ فرمودند: 
تا حسین علیه السلام را که شناخته ای» پس از او سید العابدین علی 
بن الحسین» سپس پسرش محفقد بن علی باقر و شکافنده علم 
پیشینیان و پسینیان از پیامبران و مرسلین» بعد جعفر بن محمد زبان 
راستین خداء سپس موسی بن جعفر که خشم خود را در راه خدا فرو 
می‌برد» سپس علی بن موسی الرضا که راضی به امر خداست سپس 
محقد بن علی جواد که برگزیده خلق خداست» سپس علی بن محقد 
راهنما وهادی به سوی خداء سپس حسن بن علی خاموش و امین و 
عسکری» سپس فرزندش حجة بن الحسن المهدی گوینده و قائثم به 
امر خدا. سلمان می‌گوید: سپس ایشان ساکت شدند. 


آن گاه عرض کردم: ای رسول خدا! پیش خدا برایم دعا کنید که آن‌ها را 
درک کنم. فرمودند: ای سلمان! تو آن‌ها را درک خواهی کرد و همچنین 
کسانی که مثل تو باشند و هر کس که آن‌ها را به حقیقت معرفت 
دوست بدارد. سلمان می‌گوید: خدا را بسیار شکر کردم. بعد عرض 
کردم: آیا عمر من آن قدر خواهد شد که ایشان را درک کنم؟ فرمودند: 
ای سلمان! این آیه را بخوان: «فاذا جاء وَغْذٌ آولاهما یتنا علیکم عبادا 
نا آولی باس شدید د فجاشوا خلال الذُیار و کان وعداً َففُولا 1 تم رَدّذُنا 
کم الرّة علَیْهم 1 و أفْحذناکن بآفوال و بَنین و جَعَلْناکم أکْتر تفیرا»(پس 
آنگاه که وعده [تحقق] نخسنین آن دو فرا رسد بندگانی از خود را که 
سخت نیرومندند بر شما می‌گماریم تا میان خانه‌ها[یتان برای قتل و 
غارت شماٌ به جستجو درآیند و اين تهدید تحقق یافتنی است * پس 
[از چندی] دوباره شما را بر آنان چیره می‌کنیم و شما را با اموال و پسران 
یاری می‌دهیم و [تعداد] نفرات شما را بیشتر می‌گرداند). 


توضیح: مفسرین در تفسیر علیین نظرات متفاوتی دارند؛ بعضی گفته 
اند: علیون مقام‌های عالی است که همراه با جلالت است. با گفته شده: 
منظور اسمان هفتم است. پا سدرة المنتهی» پا بهشت. یا لوحی از 
زبرجد سبز که در زیر عرش آويخته شده است و اعمال بندگان در آن 
مکتوب است. فراء گفته است: علیین یعنی مرتبه بلندی که نهایت 
ندارد. و سجین زمین هفتم پا پایین‌تر از آن است. و پا چاهی است در 
جهنم. ابو عبیده گفته است: بر وزن فعیّل از ريشه سجن است. 

پس معنای آیه این می‌شود که اعمال آن‌ها با آن چه از اعمال ایشان 
نوشته می‌شود در علیین است. بعنی در دفتر اعمال آن‌ها با مراد این 
است که دفتر اعمال آن‌ها در اين مکانهای شریف است و بنابراین معنای 
اخیر» کلمه ای به علیینمضاف بوده که حذف شده است؛ بعنی و ما 
ادراک ما کتاب علیین. این بیاناتی بود که درباره آیه گفنته شده است. 
اما این که امام علیه السلام به این آیه استشهاد می‌نمایند» با به 
مناسبت این است که کتاب اعمال آن‌ها در محلی است که طینت ایشان 
از آن گرفته شده است. و یا منظور از کتاب» ارواح آن‌ها است. زیرا ارواح 
محل نقش بستن علوم آن‌ها می‌باشد. 


بصاثر الدرجات: ابو بصبر از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: ما و شیعیانمان از بک طینت افریده شده ایم و دشمنان ما 
از گل بدبوی فاسد. 


سپس ایشان اشاره به سینه خود نموده و فرمودند: آن طور که تو گمان 
کرده ای نیست. خداوند طینت ما را از علیین آفرید و شیعیانمان را از 
طینتی پایین‌تر آن؛ پس آن‌ها از ما هستند. و طینت دشمنان ما را از 
سجین آفرید و پیروان آن‌ها را از پست‌تر از آن؛ و آن‌ها از ایشان اند. و 
سلمان بهتر از لقمان است. 


بصائر الدرجات: عبد الرحمن بن حجاج می‌گوید: خداوند تبارک و تعالی 
محمد و آل محمد را از طینت علیین آفرید و دل‌های آن‌ها را از طینتی 
بالاتر آفرید» و شیعیان را از طینت علیین و قلوب آن‌ها را از طینتی بالاتر 
از علیین آفرید. 


بصائر الدرجات: محمد بن ضارب از حضرت صادق علیه السلام روایت 
می‌کند که فرمودند: خداوند تبارک و تعالی ما را از علیین آفرید و ارواح 
شیعیان ما را نیز از همان قرار داد؛ و از همین روست که ارواح ایشان 
مشتاق به ماست و بدن‌های ایشان را از چیزی پایین‌تر از آن آفرید و 
دشمن ما را از سجین آفرید و ارواح پیروان آن‌ها را هم از همان آفرید و 
بدن‌هایشان را از چیزی پایین‌تر از آن؛ و از این روست که ارواح آن‌ها 
میل به ایشان دارد. 


بصاثر الدرجات: محقد بن مروان می‌گوید از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمودند: خداوند ما را از نور عظمت خود آفرید سپس ما 
را از طینتی مخزون و پنهان از زیر عرش صورت بخشید. آن نور را در این 


طینت قرار داد؛ بنابراین ما هم از جهت خلقت و هم از جهت بشر بودن 
نورانی هستیم. و هیچ کس بهره ای از گونه خلقت ما ندارد. و ارواح 
شیعیان ما را از بدن‌های ما آفرید و بدن‌هایشان را از طینتی مخزون و 
پنهان که پایین‌تر از آن طینت بود. و برای هیچ کس نصیبی در چگونگی 
خلقت آن‌ها قرار نداد به جز انبیا و مرسلین. و به همین جهت ما و آن‌ها 
انسان هستیم و بقیه مردم مانند همج در آتشند و به سوی آتش 
رهسیارند. 


بصائر الدرجات: اصبغ بن نباته می‌گوید با امیرالمومنین علیه السلام 
بودم که شخصی نزد ایشان آمد و عرض سلام کرد و گفت: ای 
امیرالمومنین! به خدا سوگند من به خاطر خدا دوستدار شمایم و همان 
گونه که در جلوت شما را دوست دارم در خلوت هم دوست دار شمایم 
و به ولایت شما در خفا پای بندم همان طور که در عیان پای بندم. در 
دستان امیرالمومنیین علیه السلام تکه شاخه ای بود. ایشان سرشان را 
به زیر انداخته و مدتی آن شاخه روی زمین را حرکت می‌دادند. سپس 
سرشان را بالا آورده و به آن مرد فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله هزار حدیث برایم گفتند که هر کدامشان هزار در دارند» و ارواح 
موّمنین در هوا با هم ملاقات می‌کنند و هم دیگر را بو می‌کشند و آن‌ها 
که با هم آشنایند به هم می‌پیوندند و آن‌ها که مناسبتی با هم ندارند 
هم دیگر را ترک می‌کنند. وای بر تو که دروغ گفتی! صورت تو را در میان 
دوستان نمی‌بینم و نام تو در میان نام دوستداران نیست. 


اصبغ می‌گوید: بعد شخص دیگری نزد حضرت آمد و گفت: ای 
امیرالمو‌منین! من دوست دار شما در راه خدا هستم و و همان گونه که 


در جلوت شما را دوست دارم در خلوت هم دوستدار شمایم و به ولایت 
شما در خفا پای بندم همان طور که در عیان پای بندم. باز هم حضرت 
آن شاخه روی زمین را حرکت دادند و سپس سرشان را بالا آورده و به آن 
مرد فرمودند: راست گفتی! طینت ما طینت حفظ شده ایست که 
خداوند میثاق آن را در صلب آدم گرفته و هیچ کس از آن منحرف 
نمی‌شود و نیز هیچ کس نمی‌تواند از بیرون به آن داخل شود. برو و 
جلبابی از فقر بر تن بیفکن که من از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
شنیدم که می‌فرمود: يا علی به خدا سوگند هجمه فقر بر شیعیان ما 
بیش از هجوم سیل بر روی زمین‌هاست. 


توضیح: در نهایه گفته است: در حدیث علی علیه السلام است که 
فرمودند: هر کس ما اهل بیت را دوست داشته باشد. جلبابی از فقر 
برای خود مهیا کند. جلباب» روپوش و رداء را گویند و گفته شده همان 
مقنعه است که زنان بر سر می‌اندازند تا پشت و رویشان پوشیده باشد 
و در این جا کنایه از صبر است؛ چرا که صبر فقر را می‌پوشاند همان 
پوشیدن لباس فقر است به این معنا که باید به گونه ای باشد که با 
فقر همراه باشد» چرا که ثروت از حالات اهل دنیاست و حب دنیا با حب 
اهل بیت جمع نمی‌شود. 


اکمال الدین: آبی حمزه از امام زین العابدین علیه السلام نقل کرده که 
شنیدم ایشان می‌فرمودند: خداوند عز و جِلّ» محمد و علی و بازده امام 
را به صورت ارواحی در نورش از نور عظمت خویش آفرید؛ ایشان خداوند 


را قبل از خلقت اطاعت می‌کردند و او را تسبیح و تقدیس می‌نمودند. و 
ایشان همان امامان هدایت گر ال محمد صلوات الله علیهم اجمعین 


در این هنگام عباس از گوشه مسجد برخاست و به مقابل رسول الله 
صلی اللّه علیه و آله آمده و گفت: مگر من و شما و علی و فاطمه و حسن 
و حسین از یک سرچشمه نیستیم؟ فرمودند: ای عمو جان! منظورتان 
چیست؟ عباس گفت: زیرا مرا در میان ایشان نام نبردی و به این مقام 
مفتخر نکردی. رسول الله فرمودند: ای عمو جان! این که گفتی من و تو 
و علی و حسن و حسین از یک سرچشمه هستیم» صحیح است. ولی 
خداوند ما را موقعی آفرید که نه آسمان افراشته و نه زمین گسترده 
شده 


بود و نه عرش و نه بهشت و جهنمی موجود بود. ما او را تسبیح و 
خداوند اراده آفرینش کرد نور مرا شکافت و از آن عرش را آفرید؛ پس 
نور عرش از نور من است و نور من از نور خداست و من از عرش برترم. 
سپس نور علی بن ابی طالب را شکافت و از آن ملائکه را آفرید؛ پس 
نور ملائکه از نور علی بن ابی طالب است و نور پسر ابی طالب از نور 
خدا است و نور پسر ابی طالب برتر از ملائکه است. و نور دخترم فاطمه 
را از او شکافت و آسمان‌ها و زمین را آفرید؛ پس نور آسمان‌ها و زمین 
از نور دخترم فاطمه است و نور فاطمه از نور خدا است و فاطمه بهتر از 
آسمان‌ها و زمین است. سپس نور حسن را شکافت و از آن خورشید و 
ماه را آفرید؛ پس نور خورشید و ماه از نور حسن است و نور حسن از 


نور خدا است و حسن از خورشید و ماه بهثر است. آن گاه نور حسین 
را شکافت و از آن بهشت و حورالعین را آفرید؛ پس نور بهشت و حور 
العین از نور حسین است و نور حسین از نور خداست و حسین از 
بهشت و حورالعین بهتر است. 

سپس خداوند به قدرت خود ظلمت را آفرید و آن را به ابرهای چشم 
فرستاد. ملائکه گفتند: سبوح قدوس, پروردگارا! از وقتی که این اشباح 
را شناخته ایم چیز بدی مشاهده نکردیم. تو را به احترام آن‌ها سوگند 
می‌دهیم که این گرفتاری را از ما برطرف فرمایی! در این هنگام خداوند 
قندیل‌های رحمت را آفرید و بر سرادق عرش آویخت. ملائکه گفتند: ای 
معبود ما! این فضیلت و نورها از آن چه کسانی است؟ خداوند فرمود: 
این نور کنیزم فاطمه زهرا است و به همین جهت او را زهرا نامیدم. چون 
آسمان‌ها و زمین با نور او پدیدار شد. او دختر پیامبرم و همسر وصی او 
و حجت من بر خلقم است. ای ملائکه من! شما را گواه می‌گیرم که ثواب 
تسبیح و تقدیس شما را تا روز قیامت به این بانو و شیعیانش دادم. 
در اين هنگام عباس از جای برخاست و پیش علی بن ابی طالب رفت و 
پیشانی ایشان را بوسید و گفت: با علی! خدا تو را تا روز قیامت حجت 
بالغه بر مردم قرار داده است. 


باز همان کتاب با اسناد خود از جابر بن یزید جعفی نقل کرده که حضرت 
باقر علیه السْلام فرمودند: ای جابر! خدا بود و هیچ چیزی غیر از او نبود» 
نه معلوم و نه مجهول. اولین موجودی که آفرید محمّد صلی اللّه علیه و 
آله بود و ما اهل بیت را به همراه ایشان و از نور خود و از عظمتش آفرید 
و به صورت سایه ای سبز در مقابل خود نگاه داشت. در آن هنگام نه 
آسمان و زمین و نه شب و روز و نه خورشید و ماهء هیچ کدام وجود 


نداشتند. نور ما از نور خدا مانند پرتو خورشید از خورشید جدا شد. ما 
خداوند را تسبیح و تقدیس و ستایش می‌کردیم و عبادتی که خداوند 
شایسنه اش است. می‌نمودیم. 

بعد خداوند متعال تصمیم گرفت که مکان را بيافریند و آن را آفرید و 
بر آن نوشت: لا الة ال له مُحَمَذدْ سول اللّه علی امیرالممنین و وصیّه 
به أَبُدتّة و ۱ اور جز خدا نیست» محمد فرستاده خداست. 
علی امیر المومنین و وصی اوست. بوسیله علی او را تأیید کردم و نصرت 
نمودم). سپس عرش را آفرید و بر سرادق‌های عرش نیز همان جملات 
را نوشت. سپس آسمان‌ها را آفرید و بر اطراف آن هم همین کلمات را 
نوشت. بعد بهشت و جهنم را آفرید و بر آن‌ها نیز همین جملات را 
نوشت. سپس ملانکه را آفرید و آن‌ها را ساکن آسمان گردانید. آن گاه 
خداوند نفس خود را به آن‌ها ارائه نمود و از آن‌ها پیمان ربوبیت برای 
خود و نبوت برای محقّد صلی اللّه علیه و آله و ولایت برای علی علیه 
السلام گرفت. فرائص ملائکه مضطرب شد.خداوند بر آن‌ها خشم گرفت 
و از آن‌ها در حجاب رفت. ملائکه هفت سال به عرش پناهنده شدند و 
از خدا تقاضا می‌کردند آن‌ها را از خشم خود پناه دهد و اقرار به پیمان 
خود می‌کردند و تقاضای رضا می‌نمودند. بعد از اقرار خداوند از آن‌ها 
راضی شد و به جهت همین اقرار آن‌ها را ساکن آسمان گردانید و به 
خدمت گزاری خویش اختصاص بخشید و آن‌ها را برای عبادت اختیار 
نمود. 

آن گاه خداوند متعال به انوار ما دستور داد تسبیح کنید و انوار ما 
تسبیح کردند و آن‌ها به تسبیح ما تسبیح نمودند و اگر تسبیح ما نبود 


آن‌ها نمی‌دانستند چگونه خداوند را تسبیح کنند و چگونه تقدیس 
نمایند. 

آن گاه خداوند عر و جلّ هوا را آفرید و بر آن نوشت: لا ال لاله فُحَمَدُ 
رشول اللّه علی امیرالمومنین و وصیّه به أیْدتَةُ و نضرثه. سپس جنیان 
را آفرید و آن‌ها را ساکن هوا نمود و از ایشان برای خود ربوبیت و برای 
محقد صلی النّه علیه و آله به نبوت و برای علی بولایت پیمان گرفت. 
هر که خواست اقرار کرد و هر که خواست انکار نمود. و اولین کسی که 
انکار نمود ایلیس بود که خدا او را لعنت کند. کار او منتهی به شقاوت 
و وضعی که اکنون دارد شد. 


بعد خداوند تعالی و عز و جلّ به انوار ما امر کرد که تسبیح نمایند و 
تسبیح کردند. و جنیان به تسبیح ما تسبیح کردند و اگر نه 
نمی‌دانستند چگونه خدا را تسبیح کنند. سپس خداوند زمین را آفرید 
و در اطراف آن نوشت: لا ال الا اللَهُ مُحَمَدْ رَسْولْ اللّه علی امیرالمومنین 
و وصیّه به أَیْدثْهُ و نضرثه. ای جابر! به همین جهت است آسمان‌ها 
بدون ستون پا برجاست و زمین استوار است. سپس خداوند آدم را از 
پهن دشت زمین آفرید و شکلش داد و از روح خویش در او دمید. آن 
گاه ذریه او را از نهادش خارج کرد و از ايشان به ربوبیت خود و نبوت 
محقّد و ولایت علی پیمان گرفت. هر که خواست اقرار کرد و هر که 
خواست انکار نمود. 

ما اولین گروهی بودیم که به آن اقرار نمودیم. آن گاه به محقد صلی 
للّه علیه و آله فرمود: به عزت و جلال و مقام والایم سوگند که اگر تو و 
علی و عترت هدایتگر و هدایت شده و رشد یافته تو نمی‌بودند» بهشت 
و جهنم و مکان و زمین و اسمان و ملائکه و هیچ موجودی را که مرا 


بپرستد نمی‌آفریدم. ای محمّد تو دوست و حبیب و صفی و برگزیده 
خلق من و محبوبترین آن‌ها در نزد منی و اولین کسی هستی که او را از 
میان مخلوقات خود برمی گزینم» سپس بعد از تو امیرالمومنین» علی 
صدیق» وصی تو را که به وسیله او تو را نصرت و تأیید نمودم و او را 
دستاویز محکم و روشنی بخش دوستان و چراغ راهنما قرار دادم. و پس 
از او اين راهنمایان هدایت یافته را. آن چه آفریدم را به خاطر شما 
آفریدم. شما برگزیدگان خلق بین من و خلایق دیگرید. شما را از نور 
عظمتم آفریدم و به شما بر سایر مخلوقات احتجاج می‌کنم. و به وسیله 
شما رو می‌کنمو از شما سوال می‌نمایم. به جز وجه من هر چیزی نابود 
می‌شود و شما وجه هستیدکه نابود نمی‌شوید و هلاک نمی‌گردید. و هر 
که شما را دوست بدارد نابود و هلاک نمی‌شود. هر که بخواهد از راه غیر 
شما پیش من آیدگمراه است و عمرش را به هدر داده است. شما 
برگزیدگان خلق من و حامل اسرار من و گنجینه علم من و سروران اهل 
آسمان‌ها و اهل زمین هستید. سپس خداوند متعال در سایبانی از ابر 
و ملاتکه به سمت زمین هبوط کردو انوار ما اهل بیت را با آن به زمین 
فرستاد و به صورت صفوفی از نور در مقابل خود قرار دادو ما در زمین» 
او را همان طور که در آسمان تسبیح وتقدیس نمودیم» تسبیح و 
تقدیس می‌کردیم و او راء همان گونه که در آسمان پرستيديم 
می‌پرستيديم. وقتی خداوند خواست ذریه آدم علیه السلام را برای 
گرفتن پیمان خارج کند» آن نور رادر آن راه داد. آن گاه ذریه او را از نهادش 
خارج کرد در حالی که لبیک می‌گفتند. ما خدا را تسبیح کردیم و آن‌ها 
به تسبیح ما تسبیح نمودند و اگر نه نمی‌دانستند چگونه تسبیح کنند. 
آن گاه خداوند عز و جلّ برای گرفتن پیمان ربوبیت خود را به آن‌ها ارائه 
نمود. ما اولین کسانی بودیم که وقتی فرمود: آیا پروردگار شما نیستم؟ 


آریگفتیم. سپس برای محقد صلی اللّه علیه و آله به نبوت و برای علی 
علیه السلام به ولایت پیمان گرفت و هر که خواست اقرار کرد و هر که 
خواست انکار نمود. 


سپس حضرت باقر علیه السلام فرمودند: پس ما اولین مخلوق خدا و 
اولین پرستنده او و اولین تسبیح کننده او هستیم. ما سبب آفرینش 
موجودات و موجب تسبیح و عبادت ملائکه و انسان‌ها هستیم و به 
وسیله ما خدا شناخته شد و به یکتایی اش معلوم شد و پرستش 
گردید. و هر کس از مخلوقات کرامتی یافت به وسیله ما گرامی شد. ما 
سبب پاداش» پاداش گیران و کیفر تبهکاران هستیم. سپس حضرت 
این آیه را تلاوت نمودند: «و انا لتَحنْ الضافون * و لا لخن 
الْمُسَبْحُونَ»(و در حقیقت ماییم که [برای انجام فرمان خدا] صف بسته 
ایم * و ماییم که خود تسبیح گویانیم) و بعد اين آیه را «فْل ان کات 
لبرخمن ولد فانا ول العابدین»(بگو اگر برای [خدای] رحمان فرزندی بود 
خود من نخستین پرستندگان بودم). بنابراین رسول اللّه صلی اللّه علیه 
و آله اولین کسی است که خدا را پرستش کرده و اول کسی است که 
منکر فرزند يا شریک داشتن خدا شده و ما پس از رسول اللّه قرار داریم. 
سپس نور ما را در صلب آدم علیه الصلاة و السلام قرار داد و پیوسته 
این نور از صلب و رحمی به صلب دیگری منتقل می‌گردید. و از هر صلبی 
که منتقل می‌شد کاملا واضح بود که این نور از او منتقل شده است. و 
در صلب دیگر که قرار می‌گرفت شرافت می‌یافت تا بالاخره به صلب عبد 
المطلب رسید و به رحم فاطمه مادر عبد اللّه منتقل شد در اين هنگام 
به دو قسمت تقسیم گردید: یک قسمت در عبد اللّه قرار گرفت و 
خست در در ازالات م ام راست سم رت که ری لک 


فی الساجدین» (و حرکت تو را در میان سجده کنندگان [می نگردا) که 
منظور اصلاب پیامبران و رحم‌های زنان ایشان است. بدین طریق 
خداوند ما را در اصلاب و ارحام پدران و مادران حرکت داد و پدران و 
مادران از زمان آدم علیه السلام ما را متولد کردند. 


ابن عباس از حضرت امیر الممنین علی علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: از تیزهوشی موّمن بر حذر باشید که موّمن با نور خدا می‌بیند. 
به ایشان عرض کردم: چگونه مومن با نور خداوند عز و جلْ می‌بیند؟ 
فرمودند: زیرا ما از نور خدا خلق شده ایم و شیعیان ما از پرتو نور ما 
آفریده شده اند؛ آن‌ها برگزیده و پاک و پاکیزه و مشخص هستند. نور 
آن‌ها بر دیگران» مانند قرص کامل ماه در شبی تیره و ظلمانی» درخشش 
دارد. 


صفوان از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که فرمودند: وقتی 
خداوند اسمان‌ها و زمین‌ها را آفرید بر عرش استیلا یافت و به دو نور از 
نورهای خود دستور داد که هفتاد مرتبه در اطراف عرش طواف کنند. 
خداوند عز و جلّ فرمود: اين دو نور از آن من و مطیع و فرمانبردار من 
هستنند. خداوند از آن نور محقّد و علی و برگزیدگان از نژادش را آفرید 
و از نور آن‌ها شیعیان را آفرید و از نور شیعیان نور چشم‌ها را آفرید. 


مفضل از حضرت صادق علیه السلام پرسید: شما پیش از آفرینش 
آسمان‌ها و زمین‌ها چه بودید؟ ایشان فرمودند: ما انواری در اطراف عرش 
بودیم که به تسبیح و تقدیس خدا می‌نمودیم» تا اين که خداوند ملائکه 
را آفرید و به آن‌ها فرمود: تسبیح کنید! عرض کردند: خدایا ما علم و 
اطلاعی نداریم. خداوند به ما فرمود: تسبیح کنید! ما تسبیح نمودیم و 


ملائکه به تسبیح ما تسبیح کردند. ما از نور خدا آفریده شده ایم و 
شیعیان ما از پایین‌تر از آن نور آفریده شده اند. در روز قیامت پایین 
به بالا می‌پیوندد. در این زمان امام علیه السلام بین دو انگشت سبابه 
و میانی خود را جمع نموده و فرمودند: مانند اين دو. 


سپس فرمودند: ای مفضل! آیا می‌دانی چرا شیعه را به این نام نامیده 
اند؟ ای مفضل شیعیان ما از ما و ما از آن‌هاییم. آیا می‌دانی خورشید از 
گفتم: از مشرق. فرمودند: کجا غروب می‌کند؟ گفتم: مغرب. فرمودند: 
شیعیان ما نیز همین طورند؛ از ما آغاز شده اند و به ما باز می‌گردند. 
احمد بن حنبل از پیامبر اکرم نقل کرده که فرمودند: من و علی» چهارده 
هزار سال قبل از آفرینش عرش در برابر خداوند رحمان به صورت نور 
بودیم. 

و از این قبیل است روایتی که ابن بابویه از عبد اللّه بن مبارک از حضرت 
صادق علیه السلام از قول امیرالمو‌منین علیه السلام نقل کرده اند» که 
ایشان فرمودند: خداوند نور محمّد صلی الله علیه و آله را چهارده هزار 


سال قبل از مخلوقات آفرید و به همراه او دوازده حاجب و نگهبان آفرید 
که مراد از حاجب ائمه علیهم الشلام هستند. 


و نیز از این قبیل است روایتی که جابر بن عبد اللّه نقل کرده که: به 
رسول الله صلی اللّه علیه و آله عرض کردم: اولین چیزی که خداوند 
آفرید چه بود؟ فرمودند: نور پیامبرت» ای جابر! خداوند او را آفرید و از 
او تمام خوبی‌ها را آفرید و سپس او را در مقام قرب خود. در مقابلش» 


هر چه خواست نگه داشت. و بعد به چند قسمتش نمود؛ از یک قسمت 
عرش و از قسمت دیگر کرسی» و از قسمت دیگر حاملین عرش و 
نگهبانان کرسی و قسمت چهارم را تا وقتی که خواست در مقام حتٍ نگه 
داشت و آن گاه به چند قسم تقسیم نمود؛ از یک قسمت قلم از 
قسمتی لوح و از قسمت دیگر بهشت را آفرید. 

قسمت چهارم را تا زمانی که می‌خواست در مقام خوف نگه داشت و بعد 
به چند قسمت تقسیم نمود؛ ملائکه را از یک قسمت. خورشید را از 
قسمت دیگر» و ماه و ستارگان را از قسمت سوم آفرید و قسمت چهارم 
را تا هنگامی که خواست در مقام رجاء نگه داشت و آن گاه آن را تقسیم 
کرد. عقل را از یک قسمت. علم و حلم را از قسمت دیگر و عصمت و 
توفیق را از قسمت سوم آفرید و قسمت چهارم را تا وقتی که خواست 
در مقام حیاء قرار داد. سپس با دیده هیبت بر او نگریست و آن نور به 
صورت قطراتی درآمد و یکصد و بیست و چهار هزار قطره شد و از هر 
قطره ای روح پیامبر و رسولی را آفرید. سپس ارواح انبیا تنفسی کردند 
و از تنفس آن‌ها ارواح اولیا و شهداء و صالحین را آفرید. 


این مطلب را روایتی که جابر بن عبد اللّه در تفسیر آیه: «نثْم یر أَمة 
خرجث یساس تأَمُژون بالقغروف»(شما بهترین امتی هستید که برای 
مردم پدیدار شده اید به کار پسندیده فرمان می‌دهید) نقل کرده تأیید 
می‌کند. جابر می‌گوید: رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فرمودند: اولین 
چیزی که خداوند آفرید نور من بود؛ آن را از نور خود آفرید و از جلال 
عظمت خویش جدا کرد. نور شروع به طواف به گرد قدرت الهی نمود تا 
در هشتاد هزار سال به جلال عظمت رسید. سپس بر عظمت خدا سجده 


کرد و از آن نور» نور علی علیه السلام جدا گردید. نور من محیط بر عظمت 
بود و نور علی محیط بر قدرت. آن گاه خداوند» عرش و لوح و خورشید و 
روشنایی روز و نور چشم‌ها و عقل و معرقت و دیده‌های مردم و گوش‌ها 
و دل‌های آن‌ها را از نور من آفرید. و نور من از نور خدا جدا شده بود. 
پس ماییم اولین و ماییم آخرین و ماییم سابقین و ماییم مسبحین و 
ماییم شافعین. ما کلمة الله و خواص اوییم. ما دوستان خداوند و وجه 
اللّه هستیم. ما جنب اللّه و دست راست خدا و امناء اللّه هستیم. و ما 
گنجینه وحی خدا و سدنهغیب خدا و معدن تنزیل و معنی تأویل 
هسنیم. جبرئیل در خانه‌های ما فرود می‌آید. ما جایگاه‌های قدس خدا 
و چراغ‌های حکمت و کلیدهای رحمت و سرچشمه‌های نعمتیم و باعث 
شرافت امتیم. در مشارق الانوار از کتاب واحده با سند خویش از ثمالی 
نقل کرده: حضرت باقر علیه السلام فرمودند: خداوند سبحان در 
وحدانیت خویش یکتا بود» به کلمه ای تکلم کرد و آن کلمه تبدیل به 
نور شد و از آن نور محقد و علی و عترتش علیهم السلام را آفرید. بعد 
تکلم به کلمه دیکری کرد که به روحی تبدیل شد و آن روح را در آن نور 
قرار داد و آن را ساکن بدن‌های ما گردانید. از این روست که ما روح الله 
و کلمه خدا هستیم که در قالب ما از خلق خود در حجاب قرار گرفته 
است. آن زمان که نه خورشیدی نه ماهی و نه چشمی بر هم زنی وجود 
داشت ما پیوسته در سایه عرش سبز در حال تسبیح و تقدیس بودیم 
سیس خداوند شیعیان ما را آفرید. و شیعه را به اين نام نامیده اند 
چون آن‌ها از شعاع نور ما آفریده شده اند. 


ثمالی می‌گوید حبابه والبیه خدمت حضرت باقر علیه الشلام رسید و 
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! برایم بگویید شما در اظله چه بوده اید؟ 
امام علیه السلام فرمودند: پیش از آفرینش موجودات ما به صورت 
نوری در پیشگاه پروردگار بودیم؛ وقتی خداوند خلق را آفرید ما تسبیح 
کردیم و خلق هم تسبیح کردند. ما تهلیل کردیم و آن‌ها تهلیل کردند. 
ما تکبیر گفتیم و آن‌ها تکبیر گفتند. و همان است سخن خداوند که: 
«و آ لو اسْتَقاموا علی الط يقَة لَسْمَیْناهم ماء عْدَق»(و اگر [مردم] در 
راه درست پایداری ورزند قطعا آب گوارابی بدیشان نوشانیم) که منظور 
از طریقهمحبت علی علیه الشلام است و منظور از ماء غدق» آب فرات 
است که همان ولایت آل محمد علیهم السلام است. 


از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: ما درخت نبوت و 
معدن رسالت و پیمان خدا و پیماندار او هستیم. پیوسته به صورت 
انوار در اطراف عرش تسبیح می‌کردیم و اهل آسمان به تسبیح ما 
تسبیح می‌کردند. وقتی به زمین فرود آمدیم تسبیح نمودیم و اهل 
زمین به تسبیح ما تسبیح کردند. هر دانشی که به اهل آسمان‌ها و 
زمین می‌رسد از ماست. در قضای سابق خدا این چنین رقم خورده بود 
که محب ما که داخل جهنم نشود و دشمن ما داخل بهشت نگردد. زیرا 
خداوند در روز قیامت از پیمانی که با بندگان بسته است بازخواست 
می‌کند و از آن چه برای ایشان رقم خورده بازخواست نمی‌نماید. 


این عباس نقل کرده: در خدمت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بودیم 
که علی بن ابی طالب علیه الشلام وارد شد. پیامبر صلی اللّه علیه و آله 


فرمودند: مرحبا به کسی که خداوند او را چهل هزار سال قبل از پدرش 
آفرید. عرض کردیم: ای رسول خدا! آیا ممکن است پسر قبل از پدر به 
وجود بیاید؟ فرمودند: آری» خداوند من و علی راء به همین مدت پیش 
از آفرینش آدم. از یک نور آفرید؛ سپس آن را به دو قسمت تقسیم کرد 
و سپس موجودات را از نور من و علی آفرید. بعد ما را در طرف 


راست عرش قرار داد» ما تسبیح کردیم و ملائکه تسبیح نمودند تهلیل 
کردیم و تهلیل کردند و تکبیر گفتیم و تکبیر گفتند. پس هر کس خدا 
را تسبیح و تکبیر کند از تعلیم علی علیه السلام است. 


محمد بن سنان نقل کرده: خدمت حضرت امام محمد تقی علیه السلام 
بودم؛ سخن از اختلاف شیعه به مبان آوردم. ایشان فرمودند: خداوند 
پیوسته یکتا و تنها در وحدانیت خویش بوده است. سپس محمد و 
علی و فاطمه علیهم السلام را آفرید؛ یک ملیون سال گذشت. آن گاه 
مخلوقات را آفرید و آن‌ها را گواه بر آفرینش مخلوقات قرار داد و اطاعت 
ایشان را بر مخلوقات لازم گردانید» و هر چه را که از خود می‌خواست در 
ایشان قرار داد و اختیار مخلوقات را به ایشان سپرد. آن‌ها جانشین خدا 
هستند؛ هر چه را بخواهند حلال و هر چه را بخواهند حرام می‌کنند و 
جز آن چه خدا بخواهد انجام نمی‌دهند. این دیانتی است که هر که از 
آن پیشی کیرد غرق می‌شود و هر که عقب بماند نابود می‌کردد. ای 
محمد! این مطلب را به خاطر بسیار که از علم مخزون و مکنون می‌باشد. 


ابوحمزه ثمالی نقل کرده. از حضرت زین العابدین علیه السلام شنیدم 
که می‌فرمودند: خداوند محقد و علی و فرزندان پاکش راء قبل از آفرینش 
مخلوقات. از نور عظمت خود افرید و آن‌ها را به صورت شبح‌هایی قرار 
داد. سپس فرمودند: آیا تو خیال می‌کنی خداوند جز شما چیزی نیافریده 
است؟ بلی» به خدا سوگند هزار هزار آدم و هزار هزار عالم آفریده که تو 
در آخرین این عوالم قرار گرفته ای. 


بصاثر الدرجات: حسن بن راشد نقل کرده. شنیدم که حضرت صادق 
علیه السلام می‌فرمودند: وقتی خداوند تبارک و تعالی دوست داشته 
باشد امام را بیافریند» فرشته ای را دستور می‌دهد تا شربتی از زیر عرش 
بگیرد وآن را به پدرش بنوشاند. امام از همان آفریده می‌شود و چهل روز 
و چهل شب در شکم مادرش می‌ماند که صدا را نمی‌شنود و بعد از آن 
صدا را می‌شنود. وقتی زاده می‌شود» خداوند آن فرشته را بر می‌انگیزد 
تا در بین دو چشمانش بنویسد: «و تَمَّتْ كلمةٌ ریک صدذقاً و عَذَْا ا 
مْبَدّلَ لگلماته و هُوٍ السَمیغ العليم»(و سخن پروردگارت به راستی و داد 
سرانجام گرفته است و هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او 
شنوای 

داناست). وقتی امام قبلی از دنیا می‌رود برای این امام مناره ای از نور 


بالا می‌رود که با آن اعمال خلایق را می‌نگرد و با همین خداوند بر خلق 
خود احتجاج می‌کند. 


آمالی طوسی: سعید اعرج نقل کرده. من و سلیمان بن خالد به محضر 
حضرت صادق علیه السلام رسیدیم» ایشان شروع به سخن نموده و 
فرمودند: ای سلیمان! آن چه از امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام رسیده را باید انجام داد و آن چه نهی کرده را باید خودداری نمود. 
فضیلت و مقام ایشان همان فضیلت و مقام رسول اللّه صلی اللّه علیه 
و آله است و رسول خدا بر ثمام مخلوقات خدا برتری دارد. کسی که در 
چیزی عیب امیرالمومنین نماید» مانند کسی است که عیب بر خدا و 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بگیرد و کسی که علی علیه السلام را در 
چیز کوچک يا بزرگی رد کند در حد شرک به خداست. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: من قسمت کننده بهشت و جهنم 
هستم؛ داخل آن نمی‌شود مگر بر یکی از دو قسمت من. من فاروق 
اکبرم. برای کسانی که بعد از من می‌باشند. امام هستم و از جانب کسی 
که قبل از من بوده است, مأمورم. هیچ کس را بر من فضیلت و برتری 
نیست مگر محمقد صلی اللّه علیه و آله. من و او در یک راه هستیم» جز 
این که او با اسم خود خوانده شده است. به من شش چیز عطا کرده 
اند: علم منایا و بلایا و وصایا و علم انساب و فصل الخطاب و من صاحب 
کات و دولت دولت‌هايم» من صاحب عصا و میسم هستم» من آن 
جنبنده ای هستم که با مردم سخن می‌گوید. 


دشمنان ائمه علیهم السلام. گر چه اظهار اسلام نمایند» کافرند و 


جاودانه در آتش. هر کسی خدا و رسولش و ائمه علیهم السلامرا 
بشناسد آن‌ها را دوست بدارد و از دشمنانشان بیزار شود مومن است 


و هر که آن‌ها را انکار نماید یا در آن‌ها شک کند. يا یکی از ایشان را منکر 
شود و پا شک در او بکند پا دشمنان آن‌ها یا یکی از دشمنان ایشان را 
دوست بدارد. گمراه است و هلاک شده است. بلکه کافر است. عمل و 
کوشش او پذیرفته نمی‌شود و اطاعت او مقبول نیست و حسنات و 
کارهای نیکش ناصحیح است. و باید معتقد بود که مومنینی که بدون 
گناه از دنیا رفته اند روز قیامت بدون حساب رهسپار بهشت می‌شوند 
و تمام کفار و مشرکین و مومنینی که اصول دین آن‌ها صحیح نیست؛ 
روز قیامت بدون حساب رهسپار جهنم می‌شوند. و فقط کسانی محاسبه 
می‌شوند که عمل صالح را با عمل بد مخلوط کرده باشد و آن‌ها کسانی 
هستند که می‌دانند و گناه می‌کنند. 


مخثصر بصاثر الدرجات: ابابصیر نقل کرده» حضرت صادق علیه السلام 
در مورد آیه: «اِنْ الذین قالوا ربا ال ثم اسْتَقافوا تتََرّل عَلَیُهم الْمَلائِکَة 
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آلا تخافوا و لا تخزنوا»(در حقیقت کسانی که گفتند پروردگار ما خداست. 
سپس ایستادگی کردند» فرشتگان بر آنان فرود می‌آیند [و می‌گویندآهان 
بیم مدارید و غمین مباشید) فرمودند: آن‌ها ائمه علیهم الشلام 
هستند. این سخن در مورد آن دسته از شیعیان ما که استوارند و 
تسلیم فرمان مایند و حدیث ما را از دشمنان ما مکتوم می‌دارند نیز 
جاری است. ملاتکه از جانب خدا با مزده بهشت به استقبال آن‌ها 
می‌آیند. به خدا قسم گروهی بودند که درگذشتند که مثل شما در دین 
اسنقامت ورزیدند و تسلیم امر ما بودند و حدیث ما را کتمان کردند و 
آن را افشا ننمودند و در آن شک نکردند با این که شما شک کردید. 
ملاتکه با مژده بهشت از سوی خدا به استقبال آن‌ها رفتند. 


مختصر بصائر الدرجات: حذاء نقل کرده» از حضرت باقر علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمودند: محبوبترین اصحاب نزد من کسی است که 
فقیه‌تر و باورع ترو در مورد احادیث ما کتوم‌تر باشد. و بدترین و 
مبغوض ترین آن‌ها نزد من کسی است که هر گاه حدیثی بشنود که به 
ما نسبت داده شده و قلبش تحمل آن را نداشته باشد و ناراحت شود 
آن را انکار کند و کسی که آن ر پذیرفته ر کافر یداند» در حالی که او 
نمی‌داند؛ شاید حدیت از ما باشد و مسنند به ماست. با همین کارش 
از دین ما خارج می‌شود. 


اختصاص» بصاتر الدرجات: ادریس نقل کرده» از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم که می‌فرمودند: از ما اهل بیت کسانی هستند که دنیا 
در نزد آن‌ها مانند این است؛ و با دست خود دایره ای را ترسیم کردند. 


اختصاص, بصائر الدرجات: ابان بن تغلب نقل کرده. در محضر امام 
صادق علیه السلام بودم که مردی از علمای یمن وارد شد؛ امام علیه 
السلام به او فرمودند: ای مرد یمانی! آیا در ميان شما دانشمندانی هم 
وجود دارند؟ آن مرد عرض کرد: آری. امام فرمودند: علم دانشمندان شما 
تا کجا می‌رسد؟ عرض کرد: او در یک شب. به قدر دو ماه راه طی می‌کند 
و فال پرنده می‌گیرد و نتایجش را می‌گوید. امام فرمودند: پس عالم 
مدینه» از دانشمند شما داناتر است. مرد پرسید: علم عالم شما در 
مدینه تا کجا می‌رسد؟ فرمودند: اگر امر کنی» او در یک صبح دم به اندازه 


یک سال مسیر خورشید راه می‌رود. او امروز امری ندارد» ولی اگر امر 
کنی. او به اندازه مسیر دوازده خورشید و دوازده ماه ودوازده مشرق و 
دوازده مغرب و دوازده بیابان و دوازده دریا و دوازده عالم را می‌پیماید. 
دیگر چیزی در دستان یمانی نماند و نمی‌دانست چه بگوید. 

اختصاص: حفص ابیض تمار نقل کرده. در آن ایام که معلی بن خنیس 
رحمه اللّه» را کشته بودند و به دار آويخته بودند به محضر امام صادق 
علیه الشلام رسیدم. ایشان به من فرمودند: ای حفص! من به معلی 
بن خنیس دستوری دادم» مخالفت کرد و از اين رو گرفتار آهن شد. یک 
روز او را غمگین و ناراحت دیدم؛ گفتم: ای معلی چه شده است؟ گویا 
به یاد خانواده و زندگی و عیالت افتاده ای؟ گفت: اری. گفتم: نزدیک 
من بیا! نزدیک من شد. دستی به صورتش کشیدم. گفتم: خودت را در 
کجا می‌بینی؟ گفت: در خانه خودم. این همسر من است و این‌ها 
فرزندان منند. او را ترک کردم تا سیر آن‌ها را ببیند و من خود را پنهان 
نمودم تا با همسر خود نیز آمیزش نمود. بعد به او گفتم: نزدیک من 
بیا! نزدیک من شد. دستی به صورتش کشیدم» گفتم: خودت را در کجا 
می‌بینی؟ گفت: با شما در مدینه هستم و این خانه شماست. به او 
گفتم: ما حدیثی داریم که هر کس آن را برای ما حفظ کند» خدا دین و 
دنیایش را بر او حفظ می‌کند. ای معلی! مبادا خود را به جهت حدیث ما 
در دست مردم اسیر کنید و کارتان به جایی برسد که اگر خواستند بر 
شما منت گذارند و اگر خواستند شما را بکشند. ای معلی! هر کس 
حدیث مشکل ما را پنهان دارد. خداوند نوری در بین دو چشمانش قرار 
می‌دهد و به او در میان مردم عزت می‌دهد. و هر کس حدیث مشکل 
ما را افشا کند. نخواهد مرد مگر اين که گرفتار اسلحه می‌شود. با مبتلا 
خبل می‌میرد. 


حذیفه از پیامبر صلی الللّه علیه و آله نقل کرد: طول دابة الارض شصت 
ذراع است و او به قدری نیرومند است که هیچ کس, نه به او می‌رسد و 
نه از دست او می‌تواند بگریزد» بر پیشانی موّمن علامت می‌گذارد ومی 
نویسد: موّمن و در پیشانی کافر نشان می‌گذارد و می‌نویسد: کافر! با او 
عصای موسی وانگشتر سلیمان است. پس با عصا جلوه می‌بخشد 
چهره‌ی موّمن را و با انگشتر بینی کافر مهار می‌شود تا آنجا که مردم اهل 
خیام جمع شوند سپس گوید: ای موّمن و گوید: ای کافر. 


از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل شده است: دابه الارض سه مرتبه 
خروج می‌کند: یک بار از دورترین نقطه مدینه خروج می‌کند. و یاد او در 
مدینه افشا و آشکار می‌شود و آوازه آن به مکه نمی‌رسد. سپس زمان 
طولانی درنگ می‌کند؛ سپس خروج دومی دارد که نزدیک مکه است. که 
آوازه آن از مدینه به مکه می‌رسد سپس مردم در بزرگترین مساجد از 
حیث حرمت و گرامی ترین آن‌ها نزد خداوند» یعنی مسجد الاحرام» سیر 
می‌کنند» و در گوشه مسجد مردم را می‌ترساند و به آن‌ها نزدیک 
می‌شود» و میان رکن حجر الاسود تا باب بنی محزوم از سمت راست 
کسی که به خارج می‌رود» قرار دارد؛ گروهی از او دور می‌شوند و گروهی 
اطراف او می‌مانند و می‌دانند که خدا را عاجز نمی‌کنند. آنگاه سرخود را 
از خاک پاک می‌کند و به پاک کردن صورتها می‌پردازد. آنچنان که مثل 
ستاره‌های درخشان شوند. 


آنگاه در زمین حرکت می‌کند و هیچکس نمی‌تواند او را دریابد یا از او 
فرار کند. حتی اينکه بعضی از مردم از ترس او به نماز می‌ایستند و او از 
پشت سر نزد او آمده و می‌گوید: اکنون نماز می‌گذاری» آنگاه پیش روی 


او آمده. او را مس می‌کند و مردم به وطن‌های خود می‌روند و در سفرها 
رفیق می‌شوند و در اموال شرکت می‌کنند و کافر از مومن شناخته 
می‌شود» طوری که مومن را به نام مومن و کافر را به نام کافر می‌خوانند. 


خصال: حذيفة بن اسید گفت: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله از حجره 
خود به سوی ما متوجه شد و ما در باره قیامت گفتگو می‌کردیم» حضرت 
فرمود: قیامت برپا نمی‌شود. تا ده نشانه پدید آید: دجٌّال» (بلند شدن) 
دود و طلوع خورشید از مغربش» و جنبنده زمین و (خروج) یأجوج و 
مأجوج و فرو رفتن در زمین در سه جاء یکی در مشرق و دیگری در مغرب 
و دیگری در جزيرة العرب» و آتشی که از قصر عدن (شهری است در 
یمن) که مردم را به سوی محشر سوق می‌دهد. هر گاه منزل کنند آن 
نیز منزل کند و هر گاه راه می‌افتند» به همراهشان راه می‌افتد. (هر 
کدام از اين‌ها نشانه‌های قیامت است که به آن‌ها (اشراط الساعه 
می‌گویند.) 

کمال الدین: عبد اللّه بن حارث گوید به امام علی علیه السلام عرض 
کردم: يا امير المومنین» به من خبر ده از حوادث بعد از امام قائثم عجل 
الّه تعالی فرجه. فرمود: ای پسر حارث, این چیزیست که ذکر آن موکول 
به خود او است و رسول خدا به من سفارش کرده است که جز حسن و 
حسین علیهما السلام کسی را از آن مطلع نکنم. 


کمال دین: عبد اللّه بن سلیمان که مردی کتاب خوانده بود می‌گوید: در 
برخی کتب آسمانی خواندم که ذو القرنین- و حکایتی طولانی را درباره او 


و ساخت سد او بر یآجوج و مأجوج را نقل نمود تا آنجا که گفت: یجوج 
و مأجوج در هر سال یک بار به او وارد می‌شدند و علت آن بود که آنان 
در شهرهای خود سیاحت می‌کردند تا وقتی وارد بر آن سذ محکم 
می‌شدند, ذوالقرنین آنان را حبس می‌کرد و آنان بر می‌گشتند و در 
شهرهای خود سیاحت می‌کردند و پیوسته این گونه هستند تا قیامت 
نزدیک شود و شرایط آن مهیا گردد؛ وقتی شرایط آن فراهم گردید که 
شرط آن قیام قائم علیه السلام است. خدای عز و جل آن سدذ را برایشان 
فتح خواهد کرد و اینست سخن خداي عز و جل که فرمود: «حتّی |ذا 
فتَحث یَاجُوجْ و مَاجُوجْ و هُم من کل حَدّب یَنْیلْون»(تا آن زمان که 
«یأجوج» 9 «مأجوج» گشوده شوند؛ و آن‌ها از هر محل مرتفعی بسرعت 
عبور می‌کنند.) 


علل الشرائع: عبد العظیم حسنی علیه السلام از امام‌هادی علیه الشلام 
می‌فرمود: نوح دو هزار و پانصد سال زیست و روزی در کشتی خواب بود 
و باد وزید و عورتش آشکار شد و حام و یافث خندیدند و سام آن‌ها را 
تشر زد و از خنده باز داشت» و هر چه را سام می‌پوشید که باد فاش 
کرده بود حام و یافث آن را پدیدار می‌کردند» نوح علیه الشلام بیدار شد 
و دید می‌خندند؛ فرمود: چه شده است؟ سام آنچه شده بود بدو گزارش 
داد» نوح دست به آسمان برداشت و دعا کرد و می‌گفت: 

بار خدایا آب پشت سام را دگرگون ساز تا جز سیاهان فرزند نیاورد» بار 
خدایا آب پشت یافث را دگرگون ساز» و خدا آب پشت آن‌ها را دگرگون 
ساخت و 


همه سیاهان هر جا باشند از حامند» و همه ترک و صقالبهو یأجوج و 
مأجوج و چین هر جا باشند از یافث» و سفید پوستان همه از سام. 


به همین سند از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل شده است: مال 
جز با اندوختن زیاد نشود و مردم جز بخل چیزی بر خود نمی‌افزایند و 
قیامت جز بر بدترین مردم جاری نمی‌شود. 


در همین سند از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل شده است: 
هنگامی که امت من پیمانه‌ها و ترازوها را کم دهند. و خیانت ورزند» و 
عهد و پیمان را بشکنند و با عمل آخرت دنیا را طلب کنند. به 
خودستایی پردازند (به گمان اینکه مسلمانان خوبی هستند) و حال آنکه 
باید از آنان پرهیز کرد (که مسلمانان بدی هستند). 

در همین سند از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل شده است: قیامت 
بر پا نمی‌شود مگر اينکه حیا از کودکان وزنان برود و گیاهان هرزه مانند 
سبزیجات خورده شود. 


نهج الیلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: زمانی برای شما 
مسلمانان فرا می‌رسد که در آن» اسلام همچون ظرف پری که اگر آن را 
برگردانند خالی می‌شود. خالی و تهی می‌گردد یعنی به آن عمل نمی‌شود. 


شیخ در کتاب مجالس از حسین بن ابراهیم قزوینی از ابو عبد اللّه 
محمد بن وهبان. از ابو القاسم علی بن حبشی از ابو الفضل عباس بن 
محمد بن حسین, از پدرش از صفوان» بن بحیی از حسین بن ابو 
غندر» از ابو بصیر نقل کرده است که شنیدم امام صادق علیه السلام 
فرمود: از خدا بترسید؛ بر شما باد که فرمانبردار امامان علیهم السلام 
خود باشید و سخنی را بگویید که آنان بر زبان می‌آورند و آن جا که ایشان 
زیر سایه حاکمیتی به سر می‌برید که خداوند تعالی در وصف ایشان 
می‌فرماید: «وان گان مَکُرْمْم بتزول مِئة الجبالْ» - مقصود امام از 
حاکمیت. اشاره به فرزندان عباس (عباسیان) است- پس تقوای الهی 
پيشه کنید و پرهیزکار باشید و بدانید که شما در آرمش و آشتی 
هستید. با عشایر آنان پیوند داشته باشید و در نشییع جنازه‌هاشان 
حضور یابید و امانت‌های ایشان را پس بدهید. شما را به حج خانه خدا 
فرا می‌خوانم. آن قدر حج بگزارید که به آن معتاد شوید. چرا که در 
اعتیاد به حجء» بیرون راندن مصائب دنیوی وهراس و وحشت روز 
قیامت» نهفته است و چنین بلایایی از سر شما دفع می‌گردد. 


توضیح: این اشاره ای است به این که مقصود از «الانسان» در سوره 
زلزال» امیرالمومنین علیه السّلام است که به زمین می‌گوید: تو را چه 
شود؟ و زمین به او گزارش می‌دهد. چنان چه در علل از فاطمه علیها 
السشْلام نقل شده است که فرمود: در عهد ابوبکر زمین لرزه شد و حدیث 
را ادامه داده تا گفته است: علی علیه السلام به آن‌ها فرمود: گویا از 
آنچه می‌بینید هراس کرده اید؟ گفتند: چگونه نهراسیم» در صورتی که 


مانندش را هرگز ندیده ایم. علی علیه السلام دو لبش را جنبانید و 
دست به زمین زد و فرمود: تو را چه می‌شود؟ آرام باش! و آرامم شد. و 
فرمود: منم آن مردی که خدا فرموده «اذا زلزتت الأرض زلزالها * 6 آَحْرَحت 
رش آثقاتها * و قالّ الاِنْسانْ ما آها»(آنگاه که زمین به لرزش [شدیدا] 
خود لرزانیده شود. و زمین بارهای سنگین خود را برون افکند. و انسان 
گوید: «[زمین] را چه شده است؟)منم آن آدمی که به او می‌گویم تو را 
چه شده است» «یَوْمَئَذٌ تَحَدّثْ آخْبازها»(آن روز است که [زمین] خبرهای 
خود را باز گوید.)به من گزارش می‌دهد. 


و این است معنی قول او که اگر آن زمین لرزه بود که خدا در قرآن گفته 
است» یعنی در سوره زلزال» که زمین لرزه قیامت است. به من پاسخ 
می‌داد» یعنی گزارش می‌داد و با من سخن می‌گفت. ولی آن نیست؛ 
یعنی زلزله قیامت نیست. 


علل الشرایع: از محقد بن سلیمان دیلمی آمده است که از امام صادق 
علیه الشلام پرسیدم: زلزله چیست؟ فرمود: آیتی است. گفتم: سببش 
چیست؟ فرمود: خدا تبارک و تعالی به ریشه‌های زمین فرشته ای 
گماشته و وقتی می‌خواهد زمینی بلرزد. به او وحی می‌کند که فلان ريشه 
را بجنبان و او ریشه‌های آن زمین را می‌جنباند و اهل آن می‌جنبند. 


راوی می‌گوید: گفتم: وقتی چنین می‌شود چه کنم؟ فرمود: نماز کسوف 
را بخوان و چون تمام کردی» به سجده برو و در آن بگو: يا من «یْمسک 
السماوات و الأرّْض آن تزولا و لین زائنا ان آَفسَکهّما من آحدٍ من بعده 
ان کان خلیماً غفوراه آمسک عنا السوء انک علی کل شی قدیر. ای کسی 
که (آسمانها و زمین را نگاه می‌دارد تا نیفتند» و اگر بیفتند بعد از او 


هیچ کس آن‌ها را نگاه نمی‌دارد اوست بردبار آمرزنده.) بدی را از ما بازدار 
که بر هر چیز توانایی. 


معموره زمین به هفت اقلیم بخش شده است. گفته اند: دایره عظیمه 
معدل النهار. در سطح زمین» خط استوا است که آن را دو بخش شمالی 
و جنوبی می‌کند و با دایره دیگری که بر دو قطب آن می‌گذرد چهار بخش 
است که بالای شمالی آن معموره زمین و بخش‌های دیگر پا زیر آبند و 
با نامسکون» با معمورند و نامعلوم. طول هر بخش یکصد و شصت 
درجه و پهنایش یک چهارم دایره برابر نود درجه است. این یک چهارم 
هم همه معموره نیست. بلکه بخشی از آن در شمال که عرض آن از 
شصت و شش درجه تمام میل کافی فزون است و به جهت سردی بیش 
از اندازه. برای زندگی جانوران مناسب نیست. و چنان چه دانستی در 
معموره هم دریاهای بسیاری است که برخی پیوست به دریای محیط و 
برخی جدا می‌باشد. کوه‌ها و تیه‌ها و بیشه‌ها و دشت‌ها و باتلاق‌ها و 
بیابان‌های بی آب هم آباد نمی‌شوند. در جنوب خط استوا اندکی آبادی 
از زنگی‌ها و سودانی‌ها هست که در شمار معموره نیاوردند. آغاز معموره 
نزد منجمین جزایر خالدات بوده که اکنون زیر آب رفته اند و برخی آن‌ها 
را مبداً طول دانسته اند و برخی کناره دریای مغرب را که ده درجه از آن 
دور است. پایان آبادی سمت مغرب نزد آن‌ها «کنک ذر» است که 
می‌پندارند جایگاه دیوان است و میان این دو نهایت را بر خط استوا 
گنبد زمین می‌نامند و سپس معموره را از عرض با دوایری موازی خط 
اسنوا به هفت اقلیم پخش می‌کردند که طول هر کدام از مشرق تا 
مغرب است و عرض آن به اندازه تفاوت نیم ساعت روزهای بلندتر 


است» چون احوال هر اقلیم در گرما و سرما و مزاج و رنگ و اخلاق به هم 


مبدا اقلیم یکم تا دوازده و یک سوم درجه است و بلندترین روزش 
دوازده و سه چهارم ساعت و از خط استوا نا اینجا را در شمار معموره 
نیاوردند» چون آبادی اش کم است و برخی آن را هم جزو اقلیم یکم 
دانسته اند. و به هر تقدیر خلافی نیست که آغاز اقلیم دوم از عرض 
بیست و یک دوم و بلندترین روزش سیزده و یک چهارم ساعت است. 
مساحت اقلیم یکم به قول اول چنان چه بیرجندی گفته فرسخ و نصف 
است و شهرهای مشهورش نجران» جنید» صعده» صنعاءء سحار» سندان 
و کولم و علاقی است. 


برخی گفته اند که این اقلیم از طول شرقی و چین آغاز می‌شود و از 
رودهای بزرکی می‌کذرد و به کناره‌های دریای جنوبی و بخشی از ارزضی 
چین و برخی بلاد جنوبی میان هند و سند. سپس بر جزیره (کرک) که 
پیش از این در فرمان پادشاه یمن بود و سپس به خلیج فارس و جزيرة 
العرب و بر بیشتر بلاد یمن گذر می‌کند» مانند معلی» حضرموت» صنعاء 
زیید» عدن» شهرء قلهات» ظفار. سباء مدینه طببه» صحار» قصبه عمان. 
سپس بر دریای سرخ و پایتخت حبشه و بلاد نوبه و معدن طلای سودان 
مغرب و بلاد بربر تا محیط غربی می‌گذرد. 

در اين اقلیم پنجاه شهر مشهور است و بیست کوه و سی رود بزرگ. 
رنگ بیشتر سکنه آن سیاه است و آن را وایسته به زحل می‌دانند. 
و شهرهای معروفش عدن» شبام. حضرموت. مرباط سقوطره» جزیره 


سراندیب» جزیره لامری» جزیره کله. غانه» کوکوء سقاله. بربرا و زغاوه از 
بلاد زنگ و هدبه و زیله از بلاد حبشه است. 


مساحت اقلیم دوم و یک سوم فرسخ و شهرهای مشهورش مکه مدینه 
(ضاعف الله شرفهما)؛ تیماء از بلاد شام» ینبع» جده» خیبر» بطن مره 
طائثف» فید فرع» یمامه» احساء قطیف بحرین» قفط» صعید. اسیوط 
اسوان» اسناء عیذاب مالطه از اقصای مغرب و سوس اقصی سجلماسه. 
دیبلی از بلاد سند. مکران بیرون» منصوره. صنم سومنات. از بلاد هند 
و کنبایت ماهوره و قنوج است. 


برخی گفته اند: اين اقلیم از آغاز طولش از بلاد چین است و به بلاد 
یمن و شهرهای بزرگ هند چون دهلی می‌گذرد و به شمال کوه‌های 
معروف در بلادشان و 


به معظم دیار سند چون منصوره می‌گذرد و به عمان می‌رسد و جزيرة 
العرب را در زمین نجد و تهامه طی می‌کند و به طائثف و مکه و مدینه 
رسول صلی الله علیه و آله و یثرب» هجرء قطیف بحرین هرمز کرمان 
می‌گذرد و قلزم را قطع می‌کند و به صعید مصر می‌رسد و نیل را می‌برد 
و به سرزمین مغرب می‌رسد و به اواسط بلاد آفریقا و سپس بلاد بربر 
می‌گذرد و به دریای محیط می‌رسد و در اين اقلیم هم پنجاه شهر مشهور 
و بیست کوه و بیست رود است» مردمش سبزه اند و می‌پندارند که 
وابسته به خورشید است. 


آغاز اقلیم سوم در عرض بیست و هفت و یک دوم است و بلندترین 
روزش سیزده و سه چهارم ساعت و مساحت سطحش و یک پنجم 
فرسخ است و شهرهای مشهورشعبارتند از: اسکندریه. منفلوط از بلاد 
سعید و اکثر بلاد واقعه بر نیل رشید. دمیاط از بلاد مصر و قلزم در کنار 


دریای یمن» فسطاط مصر عین الشمس آن اسفی از دورترین بلاد مغرب 
سلاء فاس» مراکش درعه» مبله» تاهرت قسطینه و سطیف که همه از 
شهرهای مغرب هستند. تینزرت» تونس. قابس» قیروان» مهدیه. 
صفاقس» طرابلس» و قصر احمد همه از بلاد افریقا؛ عزه عسقلان» 
قیساریه» رمله» بیت المقدس همه از بلاد فلسطین؛ نابلس. عکا» بیان 
صور» عمان» کرک بیبروت» صیداء اذرعات» بصری» دمشق» صرخد همه 
از بلاد شام؛ هیت قادسیه» حیره و کوفه. انبار» بغداد» صرصر. مدائن 
بابل و نعمانیه نهروان و قصر ابن هبیره و نهر ملک همه از بلاد عراق و 
اطرافش؛ بصره. ابله. عبادان» طیب سوس قرقوب» شوشتر حبی» 
عسکر» مکرم اهوازه دورق و ارجان که همه جز سه مورد اول از بلاد 
سیف البحر» جور. ابرقوه. کازرون» نوبندجان» فیروزاباد شیرازء بیضاء 
اصطخر. فسا؛ داراب» جرد. همه از بلاد فارس و اطرافش؛ بزد» بافق» 
بردسیر» جیرفت سیرجان» زرند» بم و هرموز همه از بلاد کرمان؛ زرنج 
شروان و بست همه از بلاد سیستان؛ ملتان از بلاد سند و از بلاد هند 
و زیتون چین و اصفهان و اردستان و طبس. فیروزکوه. میمند» غزنه 
کایل. 

برخی گفته اند: این اقلیم از مشرق زمین چین و پایتختش آغاز می‌شود 
و به وسط کشور هند و قندهار و کشمیر گذر می‌کند و از مولتان سند. 
زابل» بست» 

سیستان کیج» یزده سیر کرمان» خبیص. یزد. فارس. اصفهان اهواز 
عسکر کوفه» بصره» واسط بغداد. و مدائن و از اين‌ها به دیار ربیعه و 
مضرء دمشق» حمص. بیت المقدس صوریه. طبریه» قیساریه» 


عسقلان» مدین می‌گذرد و به گوشه ای از زمین مصر چون دمیاط 
فسطاط و اسکندریه و از آن پس به بلاد آفریقا و بلد قیروان» سوس: 
طرابلس» مغرب و سپس به عشیره‌های سریر در زمین مغرب. بلاد 
طنجه و به محیط می‌رسد. شمار شهرهای مشهور آن یکصد و بیست و 
هشت است» سی. سه کوه و بیست و دو رود دارد و رنگ اکثر مردمش 
سبزه است و می‌پندارند که وابسته به عطارد است. 


اقلیم چهارم: از عرض سی و سه درجه و چهل دقیقه است و بلندترین 
روزش چهارده و یک چهارم ساعت و مساحت سطحش و یک چهارم 
فرسخ است و بلاد مشهورش عبارتند از: قصر عبدالکریم» طنجه» سبته. 
تلمسان و بجایه از بلاد مغرب؛ بوند و قصر احمد از بلاد افریقا؛ اشبیلیه. 
قرطبه. مالقه. غرناطه» بلیسه. همه از بلاد شام و توابعش؛ جزیره پابسه 
جزیره مایرقه که در آن دریاچه ای است که گردش نه میل است؛ جزیره 
سردانیه» جزیره» صقلیه» جزیره وسامس. جزیره رودس. جزیره قبرس 
کههمه این جزیره‌ها در دریای روم (مدیترانه) قرار دارند؛و طرسوس» 
ایاس. ارطه. مصیصه. برس برت و تل حمدون همه از بلاد ارمن؛ 
طرابلس. بلیناس بعلبک عرقه. جبیله از بلاد شام؛ سبس» صهیون» 
بغراس حارم. حصن. اکراد. حمص. حماه. شیزر» مرعش» حصن» 
منصور منبج» معزه. قنسرین» سمیساط که برخی از شهرستان حلب و 
برخی از شام و حلب حزّان هستند؛ رقه که هر دو از دیار مصرند. ماردین 
از دیار ربیعه؛ میافارقین از دیار جزیره؛ قرقیسا» جیران» نصیبین جزیره 
ابن عمر. سنجار از دیار ربیعه؛ تل اغفر» موصلء حدیثه. دقوقاء» امد. 
عانه» سعرت» تکریت» سامراء. دسکره. جلولاء» خانقین» حلوان» برخی 
از عراق و برخی از جزایر؛ دی از بلاد هند؛ انطالیا از بلاد روم؛ ارزن؛ 
بدلیس. ارجیس همه از ارمنیه؛ سلماس» خوی. مراغه. اوجان. اردبیل» 


میانج» مرند» تبریز همه از بلاد آذربایجان؛موقان» اربل. شهر زور. قصر 
شیرین» صیمره. دینور» سیروان» ماسبدان» سهرورد. زنجان» نهاوند. 
مدان» بروجرد قزوین ابهر. ساوه. آبه» جربادقان» قم» طالقان» کاشان» 
ری» کرج که بيشتر از بلاد جبل هستند. 

لاهیجان» رودبار. سالوس. ناتل» ارجان» امل» ساری همه از بلاد 
طبرستان؛ سمنان» دامغان» بسطام استراباد. اآبسکون» گرگان 
دهستان» خسروجرد. سبزوار اسفراین» نیشابور نساء طوس, نوقان» 
ابیورد» قوهستان. قاین» زوزن» جزجرد بوزجان» سرخس» بوشنج, هراق 
بادغیس» ملین» شیورغان» اسفراز. مرورود مروشاهجان قاریاب 
شهرستان» سمنگان» همه از خراسان و توابع؛ بدخشان ترمد. ختلان؛ 
وخش» صغانیان» شومان» آثینه همه از بلاد مغرب. گفته اند که آن شهر 
حکیمان است از بونان. 


یکی از اندیشمندان گفته است: این اقلیم میانه اقلیم و معموره عمده 
جهان است و از بلاد چین آغاز می‌شود و به بلاد تبت داخل می‌گذرد و 
به جرجیر» خطاء ختن و کوه‌های کشمیر و بدخشان و صغانیان و کابل و 
گذر می‌کند» به طخارستان» غور. بلخ» ترمد» هرات» مرو» شاهجان» 
مرورود» سرخسء جوزجان» فاریاب» غرجستان. بارود نساء سبزوار 
طوس» نیشابور» اسفراین» قهستان» قومس, گرگان» طبرستان آمد. قم. 
آمل» کاشان» همدان» ابهر» قزوین» دیلم. ساوه. الموت. کرج. گیلان» 
مازندران» ساری» سمنان دامغان» استراباد. بسطام» نهاوند» دینور 
حلوان» شهرزور زنجان» سلطانیه, اردبیل» موصل, سامره؛ ارمينیه, 
مراغه» تبریز» سنجار» نصیبین» سمیاط, ملطیه. ارزنجان» رآس العین» 
قالیقلا؛ سمیساط» حلب. انطاکیه» قنسرین» طرابلس, شام» حمصء 


طرسوس جزیره قبرس» رودس, و در زمین مغرب به بلاد فرنگ و طنجه 
گذر می‌کند و به دریای محیط می‌رسد. و در رقاق اندلس و بلاد مغرب 
در آن دویست و دوازده شهر مشهور و بیست و پنج کوه و بیست و دو 
رود است و رنک عموم اهالی اش میان سبزه و سفید است و بنا بر قول 
صحیحتر به پندار آن‌ها وابسته به مشتری است. 


اما اقلیم پنجم: از عرض سی و نه درجه آغاز می‌شود و بلندترین روزش 
چهارده و سه چهارم ساعت است و مساحت سطحش فرسخ و سه دهم 
است و شهرهایش عبارتند از: اشبونه. شنترین» بطلیوس مارده» 
طلیطله» مرسیه» دانیه. مدینه. سالم. سرقسطه. طرطوشه. لارده. 
هیکل, الزهره. اربونه. انقوریه. عموریه» آق شهر قونیه» قیساریه. 
اقسراء ملیطه. سیواس نوقات» ارزن» ارزنجان» موش ملازجرد» اخلاط 
شروان» نشوی» بردغه» شمکور» تفلیس, بیلقان» باب الابواب گنجه. 
سلطانیه. فراوه». کرکنج» کات» زمخشر هزار اسب. درغان» طواویس 
شاش» ثئیکت. ابلاقی» اسروشنه. سایاط» خجند. شاوکت» ننکت 
امسیکث. کلمان» فرغانه. قباء ختن» خیوه. روميّةّ الکبری» ما قذونیه از 
یکی از اندیشمندان گفته است: این اقلیم از دورترین بلاد ترک آغاز 
می‌شود و به همه ترک نشین‌های مشهور تا حد کاشغر و ختنو سپس 
بیت المقدس, فرغانه» طراز, خجند می‌گذرد و از شروان» خوارزم» بخارا 
شاش» نسف سمرقند. کش دریای خزر و دیار ارمینیه و برخی بلاد روم 


چون عموریه» قونیه. آقسرای» قیصریه. سیواس. ارزن الروم می‌گذرد. 
به کناره دریای شام و بلاد اندلس تا به دریای محیط می‌رسد. دویست 


شهر مشهور» سی کوه ویانزده روددارد و رنگ مردمش سفید است و به 
پندار آن‌ها وابسته به زهره است. 


اقلیم ششم: از عرض چهل و سه و یک دوم آغاز شود و بلندترین روزش 
پانزده و یک چهارم ساعت است و مساحت سطحش فرسخ و دو سوم 
و شهرهای مشهور آن عبارتند از: تطلیه. تبلوته» بردال لمریاء جزیره 
نقریت» اماسیه. قسطمونیه سنوب جند. قاراب» اسفیجاب» طراز» 
شلج» خان بالق» کاشغر سموره. لنبردیه بینذه. بندقیه. برشان 


یکی از محققان گفته است از بلاد معظم آن روم است و خزر و ترکستان 
که از مشرق آغاز می‌شود و به جایگاه ترک‌های شرق می‌گذرد و میان 
دریای طبرستان را قطع می‌کند و از خزرء موقان» سقسین و صقالبه. بلاد 
آس. اران» باب الابواب» روس می‌گذرد و آن گاه به معظم بلاد روم چون 
قسطنطنیه و به شمال اندلس به بحر محبط می‌رسد. نود شهر مشهور» 
بازده کوه و چهل رود دارد و رنگ بیشتر مردمش سرخ است و نزد آن‌ها 
وایسته به ماه است. 


اقلیم هفتم: از عرض چهل و هفت و یک چهارم آغاز می‌شود. بلندترین 
روزش پانزده و سه چهارم ساعت است. مساحت سطحش فرسخ و دو 
سوم است. در اين اقلیم آبادانی کم است و شهرهای مشهورش: کزش 
ارزق» صرای» که شاه نشین است برای تاتار. اکل» یلار با بلغار. افجای 
کرمان» صاری کرمان» قرقرصلغات. کفاء صیقچی. شنتیاقر. هرقله 
هستند. برخی گفته اند کهطولش از مشرق است و از نهایات ترک‌های 
شرق و به شمال بلاد یأجوج و مجوج می‌گذرد. سپس بر غیاض و کوه‌ها 
که آشیانه وحوش است از ترک‌ها و آن گاه به بلغار روس و صقالبه 


می‌رسد و دریای شام را قطع می‌کند و به دریای محیط می‌رسد. بیست 
و دو شهر و بازده کوه و چهل رود دارد و رنگ مردمش میان سرخی و 
سفیدی است و نزد آن‌ها وابسته به مریخ است. و مردمش از سردی 
شش ماه در حمام‌ها به سرمی برند و آخر اقالیم آنجا است که / درجه 
است و بلندترین روزش شانزده و یک چهارم ساعت است و آن گاه تا 
عرض نود درجه را از اقالیم نشمرند. 


و بدان که خط استوا از شرق چین آغاز می‌شود و از جزیره «جمکوت» 
می‌گذرد و از جنوب بلاد چین و به «کنگ ذر» از زمین‌های چین» سپس 
بر جزایر «زآره» به نام سرزمین طلا و به جنوب جزیره سراندیب میان دو 
جزیره کله و سریره و به میان جزایر دیویره (دیو. خ ل) وانگه به شمال 
جزایر زنج و معظم بلاد آن‌ها و به شمال جبال قمر و جنوب سودان غربی 
تا دریای محیط می‌گذرد. 


اما بلندترین روز ماورای اقالیم هفتگانه در عرض پنجاه و چهار درجه و 
کسری» هفده ساعت و در عرض پنجاه و هشت درجه» هجده ساعت و 
در عرض شصت و یک درجه» نوزده ساعت و در شصت و سه درچه» 
بیست ساعت است که در آن جزیره ای به نام تولی است و گفنه اند 
که مردمش در زمستان در حمام زندگی می‌کنند و مشهور است که پایان 
معموره است و در عرض شصت و چهار و یک دوم بیست و یک ساعت 
بطلمیوس گفنه: مردم اینجا قومی از صقالبه و ناشناخته اند. بنابراین 
پایان معموره در عرض آنجا است و در عرض شصت 9 ینج درچه و 


کسری» بیست و دو ساعت است و در عرض شصت وشش درجحه» 
بیست و سه ساعت و در تمام میل کلی» بیست و چهار ساعت و در 


عرض شصت و هفت و یک چهارم درجه» یک ماه و در عرض هفنتاد درجه 
و یک چهارم کم دو ماه و در عرض هفناد و سه و یک دوم» سه ماه و 


در عرض هفتاد و هشت و یک دوم. چهار ماه و در عرض هشتاد و چهار 
درجه» پنج ماه و در قطب نود درجه. شش ماه. 


برخی جز اقالیم از شمال را دو بخش کرده اند: بخشی که معموره است 
و جزو اقالیم نیست و بخشی که از هر دو نیست. آغاز بخش یکم از 
پنجاه و سه درجه است که روزش تا شانزده و یک چهارم می‌رسد و 
مساحت سطحش و یک چهارم فرسخ است و در آن جزیره برطانیه و 
جزیره صوراق» جزیره تولی و شهر یاجوج و ماجوج است. کفته اند: عرض 
این شهر شصت و سه درجه و طولش یکصد و هفناد و دو و یک دوم 
درجه است. بخش دوم از عرض شصت و شش و یک دوم درجه است 
و روزش به چهل و هفت ساعت می‌رسد و مساحت سطحش و یک 
پنجم فرسخ است. گفته اند: در عرض هفتاد و پنج درجه مکانی است 
که مردمش زمستان در حمام هستند و زبانشان فهمیده نمی‌شود. 


در بیان وضع خاص خط استوا و آفاق مایله: دایره افق هر نقطه از خط 
استوا همه مدارهای بومیه مربوطه را به دو نیم برابر می‌کند و از اين رو 
شب و روز در همه سال برابرند. و هر نقطه از فلک» نهانی و عیانی برابر 
دارد و مایه اختلاف تنها تندی و کندی حرکت غریبه در هر دو نیمه بالا 
و پایین است که آن هم بسیار اندک و نامحسوس است. 

خورشید در یک سال دو بار بالای سر اهل خط استوامی رسد که دو نقطه 
اعتدال بهاری و پاییزی است و از بالای سر آن‌ها بیش از اندازه میل کلی 
دورنمی شود (بیست و سه درجه و کسری) خورشید نصف سال در شمال 


آن‌ها و نیم دیگر در جنوب است و سایه به همین نسبت در شمال 
است و در جنوب بر عکس خورشید می‌باشد و به این سبب دارای 
هشت فصل هستند: دو بهار دو تابستان دو پاییز» دو زمستان» و 
چرخش فلک در آنجا دولابی است و از بالای سر و آفاق خط استوا افاق 
مستقیمه نام دارند. 


شیخ ابن سینا گفته است: خط استوا معتدل ترین سرزمین‌ها است. 
زیرا خورشید بالای سرشان سکون زیادی ندارد. بلکه به زودی از سویی 
به سوییمی رود و تندترین حرکت را در میل و بعد دارد و حرارت تابستان 
آن‌ها سخت نیست. بعلاوه برابری شب با روز در هميشه گرما و سرما را 
تعدیل می‌کنند و معتدل می‌شود. و قضاوت کرده که گرم ترین 
سرزمین‌ها در تابستان زیر میل کلی خورشید است (عرض بیست و سه 
درجه تقریبا)» زیرا خورشید در حدود دو ماه بالای سر آن‌ها در روزهای 
بلند و شب‌های کوتاه می‌ماند. 

فخر رازی به قضاوت نخست او اعتراض کرده که ماندن خورشید بر خط 
استوا گرچه کم است. ولی در همه سال پر هم از آن دور نیست و در 
حکم بالای سر است و ما جاهایی را می‌نگریم که اکثر ارتفاع خورشید بر 
آن‌ها برابر کمترین ارتفاع آن از بالای سر مردم خط استوا است و 
تابستانش به سختی گرم است و از این جا دانسته می‌شود که گرمی 
زمستان خط استوا چند برابر گرمی تابستان این جا است و گفته است 
معتدل ترین سرزمین‌ها اقلیم چهارم است. 


قرب الاسناد: صفوان جقال گفت: به امام صادق علیه الشلام عرض 
کردم: «اشهد ان لا اله الا الله وحدهٌ لا شریک له» پس گفتم: گواهی 


می‌دهم که محمقد رسول خداء حجّت خدا بر خلق خدا بود و پس از وی 
امیرالمو‌منین علیه السلام حجت خدا بر خلق او بود. آن حضرت علیه 
السلام فرمود: خدایت رحمت کناد! سپس حسن بن علی علیهما السلام 
حجّت خدا بود فرمود: خدایت رحمت کناد! پس از وی حسین بن علی 
علیهما السلام حجّت خدا بر خلق بود فرمود: خدایت رحمت کناد! سپس 
علی بن حسین علیه السلام حجت خدا بر خلق او بود و محمد بن علی 
حجت خدا بر خلق او بود و شما حجت خدا بر خلق وی هستید. پس 
فرمود: خدایت رحمت کناد! 


کمال الدین» عیون اخبار الرضا: ابن بهلول گفت: عبداللّه بن ابی هذیل 
در پاسخ من که پرسیده بودم امامت در چه کسی واجب است و 
نشانه‌های آن شخصی که امامت در او واجب گردد. چیست؟ گفت: دلیل 
بر آن و برهان بر مومنان و آنکه قاثم به امور مسلمانان و ناطق به قران 
و عالم به احکام است. یعنی برادر پیامبر خدا و جانشین او بر أَقتش و 
وصی وی بر ایشان» و ولی او که برای وی منزلت‌هارون از موسی را دارد 
آنکه اطاعت از وی فرض است آن گونه خدای عزوجل می‌فرماید: «یا 1 
اآلذین ءَامَنوا َطیغواً ال و طیغواً الرْسْول و ولي الم منکم»»(ای کسانی 
که ایمان آورده اید» خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را آنیز] 


اطاعت 

کنید.) آنکه خدای عژوجل در وصفش چنین فرموده: «اثْمَا وَلبکُمْ ال و 
زشولة و الذین ءاقنوا الذین یُقْیمُونَ الصلوة و یُوْتَونَ الزكوة و هم 
راکغون».(ولن شماء تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده 
اند: همان کسانی که نماز بریا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند.) 


آن کسی که مردم به پذیرفتن ولایتش دعوت گشته اند و امامتش در 
روز غدیر خم به فرموده پیامبرصلی اللّه علیه و آله از جانب خدای عژوجل 
ثابت گردیده» آن گاه که فرمود: ایا من سزاوارتر از شما به خودتان 
نیستم؟ عرض کردند: آری! فرمود: هرکس من مولای او هستم پس علی 
مولای اوست. بارخدایا. دوستدار کسی باش که او را دوست می‌دارد و 
دشمن کسی باش که با وی از در دشمنی دراید و آنکه او را باری نماید» 
پاری فرما و هرکه وی را خوار دارد. خوار و ذلیل بدار و مددکار کسی باش 
که وی را مدد رساتد. این شخص که اوصافش بیان شد علی بن ابی 
طالب علیه السلام امیرموّمنان و امام پارسایان» زمامدار سفیدرویان» 
برترین اوصیا و بهترین تمام مخلوقات بعد از رسول خدا صلی اللّه علیه 
و اله است. و پس از وی حسن بن علی سپس حسین علیهما السلام 
دو سبط رسول خدا صلی الله علیه و آله و دو فرزند بهترین زنان هستند. 
آن گاه علی بن حسین سپس محقد بن علی» آن گاه جعفر بن محقد. 
پس از او موسی بن جعفرء آن گاه علی بن موسی سپس محقد بن علی 
و بعد علی بن محمد و دیگری حسن بن علی» آن گاه محمد بن الحسن 
علیهم صلوات اللّه اجمعین است که تا به امروز یکی پس از دیگری امام 
و پیشوا هستند. ایشان عترت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بوده که 
به وصیّت و امامت شناخته شده اند و هیچ گاه زمین در هیچ دوره و 
زمانی» لحظه ای از وجود آنان خالی نیوده است. ایشان ریسمان محکم 
امامان راهنما و حچّت‌های خدا بر اهل دنیا هستند تا اينکه خداوند 
زمین و هرچه در آن است را به ارت بزد؛ و هرکه با آنان از در مخالفت 
درآید». هم خود گمراه است و هم دیگران را گمراه نموده و تارک و 
واگذارنده حق و هدایت است. ایشان مفشران قرآنند و سخن گویان از 
جانب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هستند. هرکس بمیرد و آنان را 


به امامت نشناسد. بر عهد جاهلیت مرده است. آیینشان پارسایی» 
پاکدامنی» راستی» صلاح. ادای امانت به صاحب آن» چه نیکوکار باشد و 
چه بدکار سجده طولانی» شب زنده داری» پرهیز از محرمات. انتظار فرج 
توآم با شکیبایی» خوش رفتاری با مردم و نیک منشی با همسایه است. 
آن گاه تمیم بن بهلول گفت: ابومعاویه از اعمش از جعفر بن محقد 
علیه السلام نظیر همین روایت را در باب امامت برایم نقل کرده است. 


الغيبة نعمانی: مفضل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السّلام درباره 
این آیه سوال کردم: «بل کَذْتو بالشاعة 5 آَغتذتا لمن کَدّبت بالشاعة 
شعیزا»»([نه!] بلکه [آن‌ها] رستاخیز را دروغ خواندند» و برای هر کس که 
رستاخیز را دروغ خواتد آتش سوزان آماده کرده ایم.) به من فرمود: 
خداوند سال را دوازده ماه آفرید و شب را دوازده ساعت قرار داد و روز را 
دوازده ساعت قرار داد و دوازده الهام شونده از ما هسنند و 
امیرالمو‌منین علیه الشلام ساعتی از اين ساعت‌ها بود. 


و نیز از الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: روز جمعه سرور 
روزهاء و نزد خداوند عزوجل بزرگتر از روز قربان و فطر است و در آن پنج 


اس 


ویژکی 

است: خداوند عزوجل در آن آدم علیه السلام را خلق کرد و در آن آدم 
را به زمین فرود آورد. و در آن ادم را بمیراند» و در آن ساعتی است که 
بنده در آن از خدا چیزی مسأّلت نمی‌کند مگر اينکه به او می‌بخشد تا 
زمانی که حرامی را مسأّلت نکند. و هیچ فرشته مقرب. آسمان زمین 


باد» کوه» صحرا» دریا نیست مگر اينکه از روز جمعه بیمناک هستند که 
قیامت در آن بر پا شود. 


الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: شنبه برای ما یکشنبه برای 
شیعیان» دوشنبه برای دشمنان ماء سه شنبه برای بنی امیه است. 
چهارشنبه روز نوشیدن دارو است. و در پنج شنبه حاجت‌ها برآورده 
می‌شود و جمعه روز نظافت و آراستگی است و آن عید مسلمانان است 
و برتر از فطر و اضحی است. و روز غدیر برترین اعیاد است و آن هجدهم 
ذی حجه است و روز جمعه بود» و قائم ما اهل بیت روز جمعه ظهور 
می‌کند و قیامت روز جمعه بر پا می‌شود و هیچ عملی روز جمعه برتر از 
صلوات بر محمد و خاندان او نیست. 


و نیز از الخصال: نبی صلی اللّه علیه و آله فرمود: شب جمعه بیست و 
چهار ساعت است و در هر ساعت برای خداوند عزوجل ششصد هزار آزاد 
شده از آتش است. 


از امام باقر علیه السلام از روز جمعه و شب آن سئوال شد؟ فرمود: 
شب آن سفید و روز آن درخشان است و بر روی زمین روزی نیست که 
خورشید در آن غروب کند و افراد معاف شده از آتش» بیشتر از آن [روز 
جمعه] باشد. هر که روز جمعه درحالی که آگاه به حق اهل این بیت 
است بمیرد» خداوند برائت از آتش و برائت از عذاب قبر را برای او 
می‌نویسد. و هر که شب جمعه بمیرد از آتش رها شده است. 


مجالس ابن شیخ: اسحاق دیلمی گوید: از جعفر بن محمد علیه السلام 
سئوال کردم چرا جمعه نامیده شد؟ فرمود: زیرا خداوند متعال در آن 
روز مخلوقاتش را برای ولایت محمد و اهل بیت او علیهم السلام جمع 
کرد. 


و بزنطی از امام رضا علیه السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا صلی 
اه علیه و آله فرمود: روز جمعه سروّر روزها است. خداوند عزوجل در 
آن حسنات را دو چندان می‌کند و در آن بدی‌ها را از بین می‌برد» و در آن 
درجات را ترقیع می‌بخشد. و در آن دعاها را اجابت می‌کند و در آن 
اندوه‌ها را از بین می‌برد» و حاجت‌های بزرگ در آن برآورده می‌شود و آن 
روز بخشایش بيشتر برای خداوند است. در آن است آزادشدگان و رهابی 
یافتگان از آتش. در آن روز کسی از مردم» خدا را - درحالی که حق و 
حرمت او را می‌شناسد - نخواند مگر اينکه بر خداوند حتمی است که او 
را از آزادشدگان و رهایی یافتگان از آتش قرار بدهد. و اگر در روز یا شب 
آن بمیرد» شهید مرده است و با ایمنی از عذاب برانگیخته می‌شود. و 
کسی حرمت آن را کوچک نکرد و حق آن را ضایع نکرد مگر اينکه بر 
خداوند عزوجل است که در آتش جهنم او را بسوزاند» مگر اينکه توبه 
کند. 


و نیز از کتاب العروس: علی علیه السلام فرمود: همراه رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله بودیم که مردی آمد و گفت: ای رسول خداء پدر و مادر 


من فدای تو! مرا از روز یکشنبه آگاه کن که چگونه یکشنبه نامیده شد؟ 
فرمود: روز یکشنبه یکی از روزهایی است که خداوند دنیا را خلق کرد و 
آن اولین روزی است که خداوند آن را خلق کرد. گفت: ای رسول خداء 
پدر و مادر من فدای تو! مرا از روز دوشنبه آگاه کن که چگونه دوشنبه 
نامیده شد؟ فرمود: زیرا آن دومین روزی است که خداوند دنیا را اآفرید 
و آن روزی است که من در آن زاده شدم و روزی است که نبوت در آن 
نازل شد. و محبوبم به من خبر داده است که آن روزی است که جانم 
گرفته می‌شود. گفت: پدر و مادر من فدای تو! ای رسول خداء مرا از روز 
سه شنیه آگاه کن. فرمود: آن سومین روزی است که خداوند از دنیا 
آفرید. و آن روزی است که خداوند در آن توبه آدم را پذیرفت و از او 
راضی شد و او را برگزید و هدایت کرد. گفت: پدر و مادر من فدای تو ای 
رسول خداء مرا از روز چهارشنبه آگاه کن. فرمود: آن چهارمین روزی است 
که خداوند از دنیا آفرید و آن روز نجس مستمر است. خداوند در آن باد 
صرصر را افرید. کگفت: پدر و مادر من فدای نتو! ای رسول خداء مرا از روز 
یپنج شنبه آگاه کن. فرمود: آن پنجمین روزی است که خداوند از دنیا 
آفرید. شب آن مونس و روز آن همنشین است و در آن ادریس بالا رقت 
و ایلیس نفرین شد. گفت: پدر و مادرم فدای تو ای رسول خداء مرا از 
روز جمعه آگاه کن» پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله گریست و 
فرمود: درباره روز جمعه از من سئوال کردی؟ کفت: بله. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: ملائکه آن را در آسمان روز مزید می‌نامند. روز 
جمعه روزی است که خداوند در آن آدم علیه السلام را خلق کرد روز 
جمعه روزی است که خداوند در آدم روح دمید. روز جمعه روزی است 
که خداوند در آن آدم را در بهشت ساکن کرد» روز جمعه روزی است که 


خداوند ملائکه اش را برای آدم به سجده درآورد» روز جمعه روزی است 
که خداوند در آن حوا را کنار آدم جمع کرد 


روز جمعه روزی است که خداوند به آتش فرمود: «گونی برد وَسَلَامّا علی 
ابراهیم»» (برای ابراهیم سرد و بی آسیب باش). روز جمعه روزی است 
که در آن دعای یعقوب علیه السلام مستجاب شد. روز جمعه روزی است 
که در آن خداوند گناه آدم را بخشید. روز جمعه روزی است که خداوند 
در آن بلاء را از ایوب برطرف کرد. روز جمعه روزی است که خداوند در آن 
برای اسماعیل ذیحی بزرگ را فدیه داد. روز جمعه روزی است که خداوند 
در آن آسمان‌ها و زمین و هر آنچه مابین آن دو است را آفرید. روز جمعه 
روزی است که در آن بیم هول» شدت قیامت و فزع اکبر می‌رود. 


کتاب زید نرسی: گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
چون روز جمعه و روز عید شود. خداوند رضوان خازن بهشت را امر 
می‌کند که به ارواح موّمنان درحالی که در اتاق‌های بهشت هستند ندا 
دهد که خداوند زیارت خویشاوندان و عزیزانتان از اهالی دنیا را به شما 
اجازه داده است. سپس خداوند» رضوان را امر می‌کند که برای هر روحی؛ 
شتری از شتران بهشت بیاورد که بر روی آن قبه ای از زبرجد سبز است. 
پوشش آن از باقوت تازه زرد رنگ است و بر روی شتران جلال و شکوه 
و روبندهایی ار سندس بهشت و زربفت‌های آن است. 

بر آن شتران سوار می‌شوند درحالی که بر آن‌ها قباهای بهشتی است و 
تاج‌هایی از مروارید تازه بر سر دارند که پرتو افکنی می‌کند چنانکه 
ستاره‌های درخشان در آسمان» از نزدیکی ناظر به آن‌ها می‌درخشند نه از 
دور. پس در عرصه قیامت جمع می‌شوند سپس خداوند جبرئیل را امر 


می‌کند که اهل آسمان از آن‌ها استقبال کنند و ملائکه هر آسمان از آن‌ها 
استقبال می‌کنند و ملائکه هر آسمان آن‌ها را تا آسمان دیگر مشایعت 
می‌کنند و در وادی السلام که وادی ای در پشت کوفه است فرود می‌آیند. 
سپس در سرزمین‌ها و شهرها پراکنده می‌شوند تا خویشاوندانی که در 
دار دنیا با آن‌ها بودند را زیارت کنند» درحالی که با آن‌ها فرشتگانی 
هستند که روی آن‌ها را کسانی که از نظر کردن به آن‌ها اکراه دارد» به 
سوی کسانی که دوست دارند برگردانند. 


و قبرها را دیدار می‌کنند؛ تا زمانی که مردم نماز می‌خوانند و اهل دنیا از 
محل نمازشان به سوی منازلشان می‌روند» جبرئیل ندای رفتن به سوی 
غرفه‌های بهشت را در میان آنان سر می‌دهد و می‌روند. 

- ادامه داد: - مردی در مجلس گریست و گفت: فدایت گردم! این برای 
موّمن است حال کافر چیست؟ پس امام صادق علیه السلام فرمود: 
نن‌هایی لعنت شده. زیر خاک در قطعات آتش و ارواحی خبیث لعنت 
شده که در وادی برهوت از چاه گوگرد بر روی مرکب‌های خبیثات لعنت 
شده در حرکت هستند که آن ترس و هراس‌ها به تن‌های لعنت شده 
خبیث زیر خاک در تکه‌های آتش سرایت می‌کند. و آن به منزله شخص 
خواب است. زمانی که خواب ترسناک می‌بیند. 


آن تن‌ها پیوسته بی تاب و وحشت زده و آن ارواح با انواع عذاب به 
انواع مرکب‌ها (اجساد مثالی) مورد خشم و نفرین به صف شده که در 
آن محبوس هستند. معذب می‌باشند؛ نه آسایشی می‌بینند و نه 
راحتی تا برانگیخته شدن قائثم ما. پس خداوند آن‌ها را از آن مرکب‌ها 
(اجساد مثالی) محشور می‌کند و به بدن‌ها بازمی گرداند و آن به هنگام 


نشر - برانگيیخته شدن - است. پس گردن‌هایشان زده می‌شود و به 
سوی آتش همیشکی و دائمی می‌روند. 


احادیت: 


علل الشرائع: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «همانا خدای تبارک 
و تعالی چون ببیند که مردم یک آبادی در گناهان از اندازه بیرون شده 
اند و در آن آبادی سه تا مومن است. خدای جل جلاله و نقدست 
اسمائه» به آن‌ها ندا می‌کند: «ای گناه پیشه‌هاء اگر نبودند در میان شما 
مومنانی که همدیگر را به خاطر بزرگواری من دوست دارند» آنان که زمین 
مرا و مسجدهایم را با نماز خود آباد می‌سازند؛ و آنان که از خوف من در 
سحرها آمرزش می‌خواهند. البته که عذابم را بر شما فرو می‌آوردم و 
یاکی نداشتم.» 


مجالس مفید: جمیل گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: «بهترین 
شماء بخشندگان شما هستند. و بدترین شماء بخیلان شمایند؛ و از 
کارهای شایسته» نیکی کردن به برادران و کوشش در انجام نیازهای آنان 
است و در آن است» سرکوبی شیطان و دور شدن از دوزخ سوزان» و 
ورود به بهشت‌ها؛ ای جمیل» این حدیث را به درخشنده‌های بارانت 
بازگو کن.» گفتم: «درخشنده‌های پارانم چه کسانی هستند؟» فرمود: 
«آنان که در تنگی و خوشی به برادران خود نیکی می‌کنند.» سپس 
فرمود: «همانا برای کسی که فراوان دارد. این عمل آسان است. و خدا 
کسی را که کم دارد» ستوده و فرموده: «و بوثرون علی آنفسهم و لو کان 


بهم خصاصة و من بوق شح نفسه فاولتک هم المغلحون»»(و هر چند 
در خودشان احتیاجی [مبرم] باشد. آن‌ها را بر خودشان مقدّم می‌دارند. 
و هر کس از خست نفس خود مصون ماند ایشانند که رستگارانند.) 


توحید: امیر مومنان علیه السلام در نفسیر قول خدای تعالی: «فآولتک 
یدخلون الجنة پرزقون فیها بغیر حساب.». (در نتیجه آتان داخل بهشت 
می‌شوند و در آنجا بی حساب روزی می‌یابند.)از قول رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرموده: «خدای عزوجل فرموده: «البته که واجب است 
کرامتم.» پا فرموده: «مودتم برای کسی که مراقب من است. و به خاطر 
جلال من محبت می‌کند. و چهره‌هاشان از نور است. این است که در 
روز قیامت بر منبرهای نور باشند. و جامه‌های سبز بر تن آن‌ها باشد.» 
گفته شد: «یا رسول اللّه آن‌ها چه کسانی هستند؟» فرمود: «نه 
پیغمبرانند و نه شهیدان؛ کسانی هستند که به جلال خدا با همدیگر 
دوستی کردند» و بدون حساب رسی به بهشت درمی آیند؛ از خدا 
خواهیم که ما را به رحمت خودش از زمره آن‌ها سازد.» 


امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: «سه دعا است که از طرف 
خدای تعالی مردود نمی‌گردد: دعای پدر درباره فرزندش, که به او نیکی 
کرده؛ و نفرین پدر بر فرزندی که او را عاق کرده» زیرا حق او را رعایت 
نکرده؛ و نفرین ستمدیده بر ستمگر خود. و دعای ستمدیده بر کسی 
که برای او از ستمگرش انتقام گرفته؛ و دعای مرد مومن درباره برادر 
مومن خودش, که به خاطر ما با او همراهی کرده؛ و نفرین او بر وی؛ 


چون با وجود توانایی» با او همراهی نکرده» در حالی که این برادر به وی 
نیاز شدید داشته و بیچاره بوده است.» 


خصال: یحیی حلبی گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فرمود: 
«هفت تن اعمال خود را تباه می‌کنند: مرد بردیاری که دانش بسیار دارد. 
اما با آن شناخته نمی‌شود و با آن پادش را نمی‌کنند؛ مرد حکیم و فرزانه 
ای که عقیده دارد به آنچه که هر دروغگو به او نسبت می‌دهد. و منکر 
می‌شود آنچه را برایش می‌آورند؛ کسی که نیرنگ باز و خائن را امین 
می‌داند و امانت و کار خود را به او واگذار می‌کند؛ آقا و مولای سخت دلی 
که مهربانی ندارد؛ مادری که سر فرزندش را پنهان نگاه نمی‌دارد و فاش 
می‌کند؛ آن کسی که شتابان به سرزنش برادران خود می‌پردازد؛ و کسی 
که با برادر خود مجادله می‌کند» آن چنان که گویا با او دشمن است.» 


محاسن: مصعب کوفی گفت: امام صادق علیه السلام به سدیر فرمود: 
«قسم به آن کسی که محمد را به پیغمبری فرستاده و روحش را شتابان 
به بهشت برده. میان هیچ یک از شماء با غبطه و شادمانی» با روشن 
شدن پشیمانی و افسوس, فاصله ای نیست. جز آنکه به چشم خود 
ببیند آنچه را خدای عزوجل در قرانش فرموده: «عن اليمین و عن 
الشمال قعید». (از راست و از چپ» مراقب نشسته اند.)و ملک الموت 
می‌آید تا جانش را بگیرد. و به روحش ندا می‌دهد تا از تتش بیرون 
بیاید؛ اما آن کس که مومن است. خروجش را احساس نمی‌کند. برای 
اينکه خدای سبحانه و تعالی می‌فرماید: «یا آیتها النفس المطمئنة. 
ارجعی الی ربک راضية مرضية. فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی» (ای 


نفس مطمئنه» خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد. و در میان 
بندگان من درآی» و در بهشت من داخل شو.)و آن گاه فرمود: «اين مقام 
برای کسی است که پارسا است و با برادران دینی خود همراهی دارد» و 
به آن‌ها خیر می‌رساند؛ و اگر بی تقوا است و خیررسان به برادران 

خود نیست. به او گفته می‌شود: «چه چیزی تو را بازداشت از پارسایی 
و همراهی کردن با برادرانت؟ تو از کسانی هستی که با زبان اظهار دوستی 
می‌کنند و با کردار آن را پیاده نمی‌کنند.» و هنگامی که با رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و امیر مومنان ملاقات می‌کند. از او رو برمی گردانند؛ و 
در روی او ثرشرو هستند. و شفاعنش را نمی‌کنند.» سدیر گفت: «آبا او 
از کسانی است که خدا بینی آن‌ها را بریده؟» آن حضرت فرمود: «همان 


است.» 


و فرمود: «چه زشت است فروتنی هنگام نیازمندی» و جفا و حق 
ناشناسی در هنگام بی نیازی.» 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس از برادرش دیدن کند در 
راه رضای خداء خدای عزوجل می‌فرماید: «فقط من را زبارت کردی و ثوابت 
بر عهده من است و برای تو به ثوابی کمتر از بهشت رضا نمی‌دهم.» 


کافی: عبدصالح علیه السلام می‌فرمود: «هر کس برادر مومنش را دیدار 
کند برای خداء نه غیر اوء و با آن پاداش خدا را بخواهد. و انجام شدن 
آنچه خدای 


عزوجل وعده داده» خدای عزوجل از وقتی که او از منزلش بیرون می‌آید 
تا برمی گردد. هفناد هزار فرشنه بر او می‌گمارد که ندایش می‌دهند: 
آگاه باش که پاک شدی و بهشت برایت روا است و در یک منزل بهشتی 
جای می‌گیری.» 


امالی طوسی: سدیر گفت: «به امام صادق علیه السلام گفتم: «من به 
مردی برمی خورم که از زمان گذشته تا امروز او را ندیده ام و او هم مرا 
ندیده, اما او را بسیار دوست دارم و چون با او سخن می‌گویم. درمی 
یابم که او نیز مانند من» مرا دوست می‌دارد و به من همین را می‌گوید.» 
فرمود: «ای سدیرء درست گفتی؛ دل‌های نیکان به هم درمی آمیزند 
هنگام برخورد؛ اگرچه با زبان به یکدیگر اظهار دوستی نکرده اند؛ همانند 
آمیختن شتابان قطره‌های باران با آب جوی‌ها؛ و هماناء دوری دل نابکاران 
از هم» هنگام برخوردشان» اگرچه با زبان اظهار دوستی کنند مانند دوری 
دل حیوانات است از مهر به یکدیگر» اگرچه مدت درازی در یک چراگاه 
باشند.» 


خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: «مردی در بصره برابر امیر مومنان 
ایستاد و گفت: «ای امیر مومنان» به ما گزارش بده از وضع برادران.» 
فرمود: «برادران دو دسته اند: برادران مورد اعتماد. و برادران خوشرو و 
خوشگو؛ اما برادران مورد اعتماد» دست و بال و اهل و مال اند؛ اگر به 
برادرت اعتماد داری» از مال و بدنتت برای او مایه بگذار» و یکدل باش با 
هر کس که با او یکدل است؛ و دشمن دار هر کسی را که او را دشمن 
می‌دارد؛ و راز و عیبش را بپوش. و نیکی او را فاش کن؛ و بدان ای 


پرسشگر که آن‌ها از کبریت احمر کمیاب ترند؛ و اما برادران خوشرو و 
خوشگو: لذت خود را از معاشرت با آن‌ها بیّر» و آن را از ايشان دریغ 
مکن» و از دل آن‌ها هم بیش از آن مخواه» و به آن‌ها ببخش آنچه از 
خوش رویی و خوش گویی و خوش زبانی به تو می‌بخشند.» 


مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: «سه چیز در هر زمانی 
کمیاب اند: برادر در راه خداء همسر خوب و مهربان در راه خدا» و فرزند 
رشید خردمند؛ هر کس به یکی از این سه تا برسد. به خیر دنیا و آخرت 
رسیده و به بهره کامل از دنیا رسیده؛ و حذر کن از کسی که برای طمع 
یار تو می‌شود. يا از ترس پا رغبت. پا برای خوردن و آشامیدن؛ و بجو 
برادری پرهیزکاران را اگرچه در ظلمات زمین باشد و عمرت را در آن به 
سر برسان؛ چون خدای عزوجل در روی زمین بهتر از آنان. پس از 
پیغمبران و اولیاء نیافریده است؛ و خدا نعمتی به بنده خود به مانند 
توفیق هم صحیتی آنان نداده است. خدای عزوجل فرموده: «الأخلاء 
یومئذ بعضهم لبعض عدو لا المتقین.»» (در آن روز یاران. جز 
پرهیزگاران. بعضی شان دشمن بعضی دیگرند.) 


امالی صدوق: مشمعل اسدی گفت: «یک سال» برای حج از شهر خارج 
شدم و دوباره به سوی امام صادق علیه السلام برگشتم؛ به من فرمود: 
«از کجا می‌آیی ای مشمعل؟» گفتم: «قربانت گردم» در حج بودم.» 
فرمود: «می دانی حاجی چه ثوابی دارد؟» گفتم: «تا شما به من نیاموزید. 
نمی‌دانم.» فرمود: «هنگامی که بنده خدا هفت بار گرد این خانه طواف 
می‌کند و دو رکعت نماز طواف را می‌خواند و سعی میان صفا و مروه را به 


جا می‌آورد» خدا شش هزار حسنه برایش می‌نویسد» شش هزار گناه را 
از او فرو می‌ریزد» درجه اش را شش هزار مرتبه بالاتر می‌برد. و شش 
هزار حاجت او را برآورده می‌سازد در دنیاء و همان اندازه ذخیره می‌کند 
برای آخرنش.» 


مشکاة الانوار: امام صادق علیه السلام فرمود: «با مردم دغلی نکن» زیرا 
بدون دوست می‌مانی.» 


و قرمود: «مومن برادر مومن است؛ بر او ستم نمی‌کند؛ او را وانمی نهد؛ 
يا او دغلی نمی‌کند؛ غییت او را نمی‌کند؛ به او خیانت نمی‌ورزد» و دروغ 
نمی‌گوید.» 


و فرمود: «سزا نیست که مومن از برادر مومن خود و دیگران در هراس 
باشد. زیرا مومن در سایه دینش عزیز و با قدرت است.» 


و قرمود: «احترام میان خود و برادرت را از میان مبرء زیرا از بین رفتن 
احترام» حیا را از میان برمی دارد» و رعایت احترام» موجب بقای مردانگی 
است..» 

9 فرمود: «هنگامی که یکی از شماها در تنگنا می‌افند» به برادرش خبر 
بدهد و به ضرر خود کمک نکند.» 


9 فرمود: ((هر کس دین خدا را بزرگ یداند حق برادران را بزرگ 


می‌شمارد؛ و هر کس دینش ر سبک می‌گیرد» برادرانش ر هم سبک 
می‌شمارد.» 


و فرمود: «هر کس برادرش از روی نداری از او حاجتی بخواهد و آن را از 
وی دریغ کند. در حالی که با امکانات و دارایی خودش می‌تواند آن را 
برآورده کند یا از دیگری کمک بگیرد خدا در روز قیامت او را دست به 
گردن بسته» محشور می‌کند تا خدا از حساب خلق فارغ شود.» 

و فرمود: «هر کس با برادر مومنش برای انجام حاجت او برود و خیرخواه 
او نباشد. به خدا و رسولش خیانت کرده است.» 


و امام باقر علیه السلام فرمود: «نصیحت بر مومن واجب است.» 


کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «خداوند در ضمن نجوایش با بنده 
اش موسی علیه السلام فرمود: «همانا بنده‌هایی دارم که بهشتم را بر 
آن‌ها مباح و روا کردم و آن‌ها را در آن حاکم می‌سازم.» موسی گفت: 
«پروردگارا؛ آن‌ها چه کسانی هستند که بهشت ر بر آن‌ها روا می‌داری 9 
بر آن حاکم می‌سازی؟» فرمود: «هر کس که مومنی را شاد کند.» سپس 
آن حضرت فرمود: «مومنی در کشور حاکم جباری زندگی می‌کرد. آن حاکم 
به وی دست انداخت. مومن از او گریخت. به کشور اهل شرک رفت و 
به منزل یک بت پرست وارد شد؛ صاحبخانه به او ساية سری داد و با او 
خوب برخورد کرد و او را مهمان خود ساخت و از او پذیرایی کرد. هنگامی 
که مرگ آن بت پرست فرا رسیدء خدای عزوجل به او وحی کرد: «به عزت 
و جلالم سوگند اگر تو را در بهشتم جابی بود. تو را در آن جا می‌دادم 
ولی چنین چیزی حرام است برای کسی که مشرک به من بمیرد؛ ولی ای 
آتش» از او دور شو و او را نیازار.» و دستور فرمود خوراک او را در بامداد 
و پسین بیاورند.» راوی می‌گوید: گفتم: «از بهشت؟» فرمود: «از هر جا 
که خدا بخواهد.» 


کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «محبوب ترین اعمال نزد خدای 
عزوجل» شاد کردن مومن است. با یک بار سیر کردن یک مسلمان یا با 
پرداخت قرض او.» 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر هر کدام از شما مومنی را 
شاد کند» نباید گمان کند که تنها او را شاد کرده» بلکه به خداء ما را هم 
شاد کرده؛ و همچنین به خداء رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را هم 
شاد کرده است.» 


کافی: امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی فرمود: «هنگامی که 
خدا بنده مومنش را از قبر برمی انگیزد» همراه با او یک نمونه و تمثالی 
خارج می‌شود که جلوی او است. و هر جا مومن هراسی از هراس‌های 
عرصه قیامت را بیند» آن نمونه به او می‌گوید: نترس, غم مخور» مزده 
باد به "سرور و احترام از جانب خدای عزوجل.» تا اینکه آن مومن در 
پیشگاه خدای عزوجل می‌ایستد و خدا حساب آسانی از او می‌کند» و 
فرمان بهشت به او می‌دهد. و آن نمونه در جلوی او است؛ و مومن به 
او می‌گوید: «رحمت خدا بر توء چه خوب کسی هستی که با من از قبرم 
به در آمدی و پیوسته به من از سوی خدا مرّده شادی و احترام دادی» 
تا آن را دیدم؛ بگو که تو کیستی؟» در پاسخ می‌گوید: «من همان 
شادی‌ام که در دنیا به برادر مومن خود دادی؛ خدای عزوجل مرا از آن 
آفریده تا به ثو مژده بدهم.» 


کافی: اسحاق بن عمار گفت: «امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
«ای اسحاق» تا می‌توانی به دوستانم نیکی کن. زیرا مومنی به مومن 
دیگر نیکی نمی‌کند و به او کمک نمی‌رساند. مگر آنکه در چهره ابلیس 
خراشی بیفتد و در دلش زخمی پدیدار شود.» 


ثواب الاعمال: امام سجاد علیه السلام فرمود: «هر کس حاجت برادرش 
را برآورده سازد؛ حاجت خدا را برآورده کرده» و خدا صد حاجت او را برآورده 
می‌کند» که یکی از آن‌ها بهشت است؛ و هر کس گره غمی از برادرش 
بگشاید. خدا گره تمام غم‌های او را در قیامت می‌گشاید. تا هر چه باشد؛ 
و هر کس او را در برابر ستمکارش یاری بدهد. خدا به او در گذشتن از 
صراط پاری می‌دهد. آنجا که قدم‌ها درمی افتند؛ و هر کس در رفع 
حاجتی از او بکوشد. تا آن را برآورده سازد. و وی را با آن شاد کند. چنان 
است که گویی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را شاد کرده است؛ و هر 
کس هنگام تشنگی سیرابش کند. خدا از شراب دربسته بهشت به او 
می‌نوشاند؛ و هر کس او را در گرسنگی خوراک بدهد» خدا از میوه‌های 
بهشت به او می‌خوراند؛ و هر کس تن لخت او را بپوشاند» خدا او را با 
استبرق و دیبای بهشتی می‌پوشاند؛ و هر کس جامه ای به او بپوشاند. 
گرچه برهنه نیست. تا نخی از آن جامه بر تن او است. در ضمانت خدا 
است؛ و هر کس کفایت کند او را از کاری که خواری دارد و آبرویش را 
نگه دارد و دست بخششی به او برساند خدا از زاده شدگان جاویدان 
بهشت در خدمت او می‌گمارد؛ و هر کس او را بر زین خودش سوار کند؛ 
خدا روز قیامت او را سوار بر یک شتر بهشتی به موقف محشر می‌آورد 


تا با آن بر فرشته‌ها ببالد؛ و هر کس پس از مرگش به او کفن بپوشاند؛ 
گویا او را از روزی که مادرش زاییده» تا روزی که مرده» پوشانده است؛ و 
هر کس به او همسری بدهد که مایه آرزمش او باشد و همدم اوء خدا 
در قبرش کسی را به صورت محبوب ترین فرد خاندانش» در نزد او 
همدمش می‌گرداند؛ و هر کس هنگام بیماری اش از او عیادت کند. 
فرشته‌ها او را در میان می‌گیرند و برایش دعا می‌کنند تا برگردد» و 
می‌گویند: «خوش باش و بهشت برایت خوش باد؛ به خدا که برآوردن 
حاجت اوء محبوب‌تر است نزد خدا از روزه دو ماه پی درپی؛ با اعتکاف 
هر دو ماه. در ماه حرام.» 


ثواب الاعمال: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «بنده ای نیست 
که خاندانی را شاد کند» مگر آنکه خدا از آن شرور» موجودی را بيافریند 
که در روز قیامت نزد او می‌آید. و هر بار که به او سختی می‌رسد. به او 
می‌گوید: «ای دوست خداء نترس.» سپس به وی می‌گوید: «تو کیستی؟ 
رحمت خدا بر تو باد. که اگر همه دنیا از آن من بود» آن را برای تو چیزی 
به حساب نمی‌آوردم.» و او پاسخ می‌دهد: «من همان شادی‌ام که بر آل 
فلان ارزانی داشتی.» 


ثواب الاعمال: امام کاظم علیه السلام فرمود: مرد مومنی در بنی اسرائیل 
بود که همسایه کافری داشت. او با مرد مومن مدارا می‌کرد و به او در 
دنیا احسان می‌کرد. هنگامی که آن کافر رد. خدا در دوزخ خانه ای گلی 
برایش ساخت که او را از سوز آن حفظ می‌کرد. و خوراکش از غیر دوزخ 
به او می‌رسید؛ و به او گفته شد: این به سزای آن مدارایی است که به 


همسایه مومنت» فلانی» پسر فلان» در دنیا ارزانی داشتی» و به نیکی با 
او دوست بودی.) 


ثواب الاعمال: میسر گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: «یکی از شما 
مومنان در روز قیامت با مردی که با او در دنیا آشنا بوده» برخورد می‌کند؛ 
و فرمان داده شده که او را به دوزخ بیرند» و فرشنه ای او را می‌برد. آن 
کافر به آن مومن می گوید: «ای فلانی» به داد من برس؛ من در دنیا به 
تو نیکی می‌کردم و حاجتی که می‌خواستی برمی آوردم؛ آیا امروز عوضی 
برگردن نداری؟» آن مومن به فرشته موکل بر او می‌گوید: «او را رها کن.» 
خدا گفتة آن مومن را می‌شنود و به آن فرشته می‌فرماید که درخواست 
مومن را اجایت کند و او را رها سازد.» 


از کتاب قضاء الحقوق: از اين مهران» که گفت: «نزد آقایم حسین بن 
علی علیه السلام نشسته بودم» مردی پیش او آمد و گفت: يا ابن رسول 
الّهء فلانی بر عهده من قرضی دارد و می‌خواهد مرا به زندان بیندازد.» 
آن حضرت فرمود: «به خداء من پولی ندارم که از طرف تو بیردازم.» 
گفت: «پس درباره من با او سخنی بگو.» فرمود: «من با او آشنا نیستم 
ولی از پدرم امیر مومنان علیه السلام شنیده‌ام که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرموده: «هر کس در رفع حاجت برادر مومنش بکوشد. چنان 
است که گویی خدا را نه هزار سال عیادت کرده» و همه آن ایام را روزه 
دار بوده و شب زنده دار.» 


اختصاص: امام کاظم علیه السلام به علی بن یقطین فرمود: «هر کس 
مومنی را شاد کرده. در آغاز خدا را شاد کرده» و دوم بار پیغمبر را صلی 
الّه علیه و آله و سوم بار ما را.» و فرمود: «خدا را یک حسنه است که 
برای سه کس ذخیره اش کرده: امام عادل؛ مومنی که برادر مومن خود 
را در مالش حاکم و صاحب اختیار کند؛ و کسی که در رفع حاجت برادر 
مومنش کوشا باشد.» 


امالی طوسی: ابی کهمس گفت: «به امام صادق علیه السلام گفتم: 
«پس از معرفت کدام عمل برتر است؟» فرمود: «پس از معرفت» چیزی 
برابر نماز نیست؛ بعد از آن دوء چیزی برابر زکات نیست؛ پس از آن» 
چیزی برابر روزه نیست؛ سپس چیزی برابر حج نیست؛ و سراغاز همه 
اینها شناخت ما است. و پایان همه نیز شناخت ما؛ و پس از آن» چیزی 
چون نیکی به برادران و همراهی با دینار و درهم با آنان نیست؛ زیرا این 
دوء سنگ دگرگون شده اند؛ءو خدا به وسیله آن‌ها خلق خود راء پس از 
آنچه شمردم» آزموده است؛ و چیزی را جز ادامه حج این خانه (کعبه) 
نمی‌شناسم که زودترین راه به توانگری باشد. و فقر را نابود کند؛ یک 
نماز فریضه» نزد خداء برابر است با هزار حج و هزار عمره خوب و پذیرفته 
شده؛ و یک حج نزد او» بهتر است از خانه ای پر از طلا؛ نه» بلکه بهتر 
است از دنیایی پر از طلا و نقره» که آن را در راه خدای عزوجل انفاق کند؛ 
و قسم به آن کسی که محمد (صلی اللّه علیه و آله) را به حق برانگیخت 
تا مزده بخش و بیم دهنده باشد. برآوردن حاجت یک مسلمان و گره 
گشایی از گرفتاری اوء برتر است از یک حج و طواف و باز حج و طواف...» 
و تا ده بار با انگشت خود شمرد» آن گاه دست خود را باز کرد و فرمود: 


«از خدا بترسید و از کار خیر تنگدل و تنبل نشوید» چون خدای عزوجل 
و رسولش از شما بی نیازند. و هم از اعمال شما؛ و «آنتم الفقراء (لی 
الله»» (و شمایید که نیازمندان به درگاه خدای عزوجل می‌باشید.) و همانا 
خدای عزوجل خواسته از لطف خود» وسیله ای باشد که با آن شما را به 
بهشت بیرد.» 


سفیان بن عیینه از امام صادق علیه السلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود: تمام دانش بشری را در چهار مرحله یافتم: اوّل اينکه پروردگارت 
را بشناسی و دوّم اينکه بدانی چگونه تو را آفرید سوم اینکه آگاه شوی 
از آفرینش تو چه هدفی دارد و چهارم آنچه که تو را از دینت خارج 


امام رضا علیه السلام از پدرش موسی بن جعفر علیه السلام نقل 
می‌کند که آن حضرت فرمود: به امام صادق علیه الشلام عرض شد: مرگ 
را برای ما توصیف کن فرمود: برای موّمن همانند خوشبوترین عطری 
است که آن را می‌بوید و به خاطر بوی دلپذیرش به خواب می‌رود و رنج 
و درد از او برطرف می‌گردد و برای کافر همانند گزیدن مارهای بزرگ و 
نیش زدن عقرب‌ها و بدتر از آن است. 


عبد العظیم حسنی از حضرت جواد به نقل از پدرانش علیهم الشلام 
روایت کرده که امیر موّمنان علیه السْلام فرمودند: در بیماری پاداشی 
نیست ولی گناهان بنده را می‌ریزد. بلکه پاداش در گفتار به زبان و عمل 


به اعضا است. و خداوند به بزرگواری و احسانش بنده را به سیب نتت 
راستین و درون درستین به بهشت می‌برد. 


-حمید بن جناده از حضرت باقر به نقل از پدرانش علیهم السلام روایت 
کرده که پیامبر گرامی فرمودند: از برترین کارها در نزد خداوند عزتمند 
خنک کردن سینه‌های گر گرفته|تشنه‌آو سیر کردن شکم‌های گرسنه 
است و سوگند به کسی که جان محمد به دست او است کسی که سیر 
بخوابد و برادر-یا فرمود: همسای-مسلمانش گرسنه باشد. به من ایمان 
نیاورده است. 


ربیع از حضرت صادق به نقل از پدرانش روایت کرده که امیر موّمنان 
علیه السلام به مردی از شیعیانش فرمود: بکوش تا برای منافق در نزد 
تو دست چیره گر نباشد؛زیرا تو و شیعیان را خداوند عزتمند با 
بهشتش محمد مصطفی صلی اللّه علیه و اله با شفاعتش و حسن و 
حسین علیهما الشْلام با حوض جذشان پاداش می‌دهند. 


-حسن بن بنت الیاس از حضرت رضا به نقل از پدرانش علیهم السلام 
روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند: دو چیز شگفت 
است: سخنی حکمت آمیز از احمق که باید آن را بپذیرید و سخنی 
احمقانه از حکیم که او را ببخشایید؛زیرا هیچ حکیمی نیست که لغزش 
نداشته باشد و هیچ احمقی نیست که تجربه نکرده باشد. 


منذر بن زیاد طاتی کفت: عبد الله بن حسن بن علی از پدرش به نقل 
از جدذش روایت کرده که پیامبر گرامی فرمودند: هرکس که خداوند به 
دست او برای مسلمانی گشایش حاصل کند» خداوند اندوه دنیا و آخرت 
را از او برطرف می‌کند. 


زید بن علی از پدرش امام سجاد علیه السلام خبر داد که آن حضرت 
فرمود: امیر المومنین علیه الشلام فرمود: دوستی تو دلدادگی و دشمنی 
تو گمگشتگی نباشد» معشوق خود را به اندازه دوست بدار و با دشمنت 
به اندازه کینه ورزی کن. 


زید بن علی از پدرش امام سجاد علیه السلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود: از امیر المومنین علیه السلام سوال شد: پاک زبان ترین مردمان 


-زریق از امام صادق علیه السلام خبر داد که آن حضرت فرمود: 
[آسمان|هرگز در تاریکی شب و در روشنایی روز برق نزد مگر اینکه 
بارند[باران|بود. 


محقد بن سماعه گوید: یکی از باران ما از امام صادق علیه الشلام 
پرسش کرد و به حضرت عرض کرد: آگاهم کن» بهترین کردارها چیست؟ 


فرمود: یکتایرستی توست پروردکارت راء عرض کرد: بزرکترین کناهان 
چیست؟ نسیت دادن ویژگی‌های انسانی است به آفریدگارت. 


«حسین بن موسی حناط از پدرش نقل کرد که: از امام صادق علیه 
السلام نقل شده که نزد آن حضرت از مردی سخن به میان امد که 
حضرت فرمود: هرگاه مردی از راه حرام به مالی برسد حجْ و عمره و ارتباط 
با خویشاوندان از او پذیرفته نمی‌شود تاجایی که اين مال حرام نوزاد را 
هم آلوده و تباه می‌کند. 


-یحبی بن علاء رازی گوید: از امام باقر علیه الشْلام شنیدم که می‌فرمود: 
آنگاه که امیر المومنین به سوی نهروان خارج شد. کاروان هنگام نماز 
عصر به ابتدای زمین بابل[سرزمینی در عراق] رسیدند و پیش از آنکه 
از آن سرزمین عبور کنند خورشید غروب کرد و از این روی مردم به راست 
و چپ پایین آمده و نماز گزاردند» مگر مالک اشتر که گفت: تا نبینم که 
امیر المومنین فرمود آمده و نماز می‌گزارد» نماز نمی‌خوانم» وقتی امیر 
المو‌منین علیه السلام فرود آمد فرمود: ای مالک! این زمین مردابی شور 
است و نماز روی آن جایز نیست. و هرکه نماز گزارده» آن را از نو انجام 
دهد. پس امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت رو به قبله کرد و سه 
کلمه بر زبان آورد که نه عربی بود و نه فارسی ناگهان خورشید. تابان و 
صاف هویدا شد نا اينکه ما به امامت حضرت نماز گزاردیم» هنگامی که 
خورشید در حال گذر بود صدای خرخری همانند خرخر اره از آن شنیدیم. 


کافی: از فضیل بن بسار روایت شده که وی گفت: شنیدم که امام جعفر 
صادق علیه السلام به یکی از یاران قیس ماصر می‌فرمود: خداوند عز و 
جلّ پیامبر خود صلّی اللّه علیه و آله را تربیت کرد و تربیت ایشان را نیک 
گرداند؛ چون تربیت را از برای حضرتش تمام گرداند فرمود: «و نک لعلی 
خلق عظیم»(و راستی که تو را خویی است والا.) سپس امر دین و امت 
ار ان ری خی ار نان بس و ی رن ار 
«و ما آتاکْمْ الرْسْول فْحُذوهُْ و ما تهاکْم عَنْه فَانتَهّوا»(و آنچه را فرستاده 
[اوً به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید.) 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ره یافته و توفیق مند و تأیید شده به 
روح القَدُس بود در راه تدبیر خلق هیچ لغزش و خطایی نداشت چه به 
آداب الهی تربیت شده بود. خداوند عز و جل دو رکعت دو رکعت ده 
رکعت نماز واجب گردانید و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دو رکعت به 
دو رکعت و یک رکعت به نماز مغرب افزود و افزوده‌های حضرت صلّی 
الّه علیه و آله با واجب خداوند همسان گشت. چنان که ترک آن‌ها جز 
در سفر جایز نیست, مگر در نماز مغرب که به آن یک رکعت افزود و آن 
را چه در سفر و چه در حخضر برجا گذاشت. خداوند عز و جلّ برای این 
همه به حضرت اجازه داد و اين چنین نماز واجب هفده رکعت گشت. 
سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نمازهای نافله را دو برابر نمازهای 
واجب. سی و چهار رکعت سنت نهاد و خداوند عز و جلّ برای این نیز به 
حضرت اجازه داد» اين گونه نماز واجب و مستحب پنجاه و یک رکعت 
شد که از آن جمله دو رکعت به طور نشسته پس از عشا به جای نماز 
وتر است که یک رکعت به حساب می‌آید. همچنین خداوند متعال روزه 
را در طول سال در ماه رمضان واجب ساخت و رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله روزه ماه شعبان و سه روز روزه از هر ماه را به عنوان سنت نهاد که 


دو برابر روزه واجب می‌شود» و خداوند عز و جلّ برای این نیز به حضرت 
اجازه داد. باز خداوند عز و جلْ فقط خمر را حرام گرداند و رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله هر نوشیدنی مست کننده ای را حرام گرداند» و 
خداوند برای این نیز به حضرت اجازه داد. رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله از برخی چیزها خودداری نمود و آن‌ها را مکروه داشت اما از آن‌ها نهی 
تحریمی نکرد بلکه تنها از آن‌ها نهی اعافه (نهی به خودداری) و نهی 
کراهتی کرد و درباره آن‌ها رخصت داد؛ این چنین در موارد مورد نظر 
حضرت صلی الله علیه و آله اخذ به رخصت بر بندگان نیز واجب شد. 
به همان شکل که اخذ به نهی و غدقن در موارد مورد نظر پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله بر آنان واجب است. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هم 
درباره چیزهایی که آن‌ها را مورد نهی تحریمی قرار داد و هم درباره 
چیزهایی که آن‌ها را مورد امر وجوبی و الزامی قرار داد هیچ رخصتی به 
بندگان نداد؛ از همین جهت بندگان را از بسیاری نوشیدنی‌ها که مست 
کننده هستند نهی تحریمی کرد و به هیچ کس درباره آن نوشیدنی‌ها 
رخصت نداد» همچنان که درباره دو رکعتی که خودش به نمازهای واجب 
خداوند افزوده بود به هیچ کس رخصت تقصیر نداد بلکه بندگان را به 
طور واجب بر آن‌ها ملزم داشت و در مورد آن‌ها برای هیچ کس رخصتی 
نگذاشت مر برای مسافر؛ هیچ کس حق ندارد در مورد آن چه که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله رخصت نداده رخصت بگذارد. پس امر رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله با امر خداوند عرٌ و جلّ و نهی ایشان با نهی 
خداوند عز و جل همخوان گشته و بر بندگان واجب است که به حضرت 
صلّی اللّه علیه و آله سر بسیارند همچنان که به خداوند تبارک و تعالی 
سر می‌سپارند 


کافی: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دیه چشم و دیه جان را وضع فرمود و 
نبیذ (شراب خرما) و هر مست کننده دیگری را حرام کرد. مردی به امام 
علیه السلام عرض کرد: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بدون این که در 
این باره دستوری آمده باشد این‌ها را وضع کرد؟ امام علیه السلام 
فرمود: بله! تا کسانی که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اطاعت 
می‌کنند از کسانی که از ایشان نافرمانی می‌کنند مشخص شوند. 


علل الشرائع: از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روایت شده که ایشان 
فرمود: هیچ بنده ای مومن نمی‌گردد جز آن گاه که مرا بیشتر از خودش 
دوست بدارد و خاندان مرا بیشتر از خاندان خودش دوست بدارد و اهل 
بیت مرا بیشتر از اهل بیت خودش دوست بدارد و ذات مرا بیشتر از 
ذات خودش دوست بدارد. 


علل الشرائع: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که ایشان 
فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به مردم» که نزد ایشان گرد آمده 
بودند» فرمود: خداوند را به خاطر آن چه که از نعمت‌هایش به شما عطا 
می‌فرماید دوست بدارید و مرا به خاطر خداوند دوست بدارید و خاندان 
مرا به خاطر من دوست بدارید. 


تهذیب الأحکام: از جمیل روایت شده که وی گفت: از امام جعفر صادق 
علیه السلام درباره کسی که دو رکعت از نمازش را خوانده و سپس 


برخاسته و در پی کاری رفته پرسیدم. ایشان فرمود: باید نماز از نو 
خوانده شود. عرض کردم: پس آن چه مردم درباره سخن ذو الشمالین 
روایت می‌کنند چه؟ فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هنوز از جای 
خود برنخاسته بود و اگر برمی خاست از نو می‌خواند. 


تهذیب الأحکام: از حارث بن مُغیره روایت شده که وی گفت: به امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: داشتیم نماز مغرب را می‌خواندیم 
که پیش نماز سهو کرد و در رکعت دوم سلام گفت. آن گاه نماز را دوباره 
خواندیم. ایشان فرمود: چرا دوباره خواندید؟ مگر رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله نماز را در دو رکعت به پایان نرساند و سپس با دو رکعت دیگر 
کاملش کرد؟ چرا شما کامل نکردید؟ 


تهذیب الأحکام: از امام علی علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله پیشاپیش ما نماز ظهر را پنج رکعت 
خواند. یکی از میان قوم عرض کرد: ای رسول خدا! آيا به نماز چیزی 
افزوده شده؟ فرمود: چطور؟ عرض کرد: پنج رکعت بر ما خواندید. آن 
گاه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در حالی که نشسته بود رو به قبله کرد 
و تکبیر گفت» سپس دو سجده بدون قرائت و رکوع کرد و بعد از آن 
سلام گفت. ایشان می‌فرمود: این دو سجده «مرغمتان» (باعث خواری 


کافی: از سماعة بن مهران روایت شده که وی گفت: از امام جعفر صادق 
علیه السلام درباره کسی که فراموش کرده نماز صبح را به جا آورد و 
سپس خورشید طلوع کرده پرسیدم. ایشان فرمود: وقتی به یاد آورد آن 
را بخواند» رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هنگام نماز صبح در خواب 
ماند تا این که خورشید طلوع کرد وقتی از خواب بیدار شد آن را خواند. 
البته حضرت از جای خواب خود فاصله گرفت و سپس نماز خواند. 


کافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هنگام نماز صبح در خواب ماند و خداوند 
عز و جلّ ایشان را خواب کرد تا اين که خورشید بر ایشان طلوع کرد. این 
در واقع رحمتی از جانب پروردگار برای مردم بود» مگر ندیده ای وقتی 
کسی خواب می‌ماند و سپس خورشید طلوع می‌کند مردم او را سرزنش 
می‌کنند و می‌گویند: در ادای نمازت درنگ نکن! پس این اتفاق الگو و 
سنت شد. این چنین اگر کسی به دیگری بگوید هنگام نماز در خواب 
ماندی! او می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هم در خواب ماند. 
پس این اتفاق الگو و رحمتی از سوی خداوند سبحان برای این امت شد. 


بصاثر الدرجات: از مفضل روایت شده که وی گفت: امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود: ای مفضل! خداوند تبارک و تعالی از برای پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله پنج روح قرار داد: روح حیات که در آن می‌رفت و 
می‌آمد؛ روح قوّت که در آن برمی خاست و جهاد می‌کرد» روح شهوت که 
در آن می‌خورد و می‌آشامید و نزد زنان حلال می‌رفت. روح ایمان که در 
آن دستور می‌داد و عدالت می‌ورزید و روح القَدْس که در آن نبوت را 


حمل می‌کرد. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله درگذشت روح القذس 
منتقل شد و در امام جای گرفت» روح القَدّس نه می‌خوابد و نه غافل 
می‌شود و نه لهو می‌کند و نه سهو می‌نماید. حال آن که آن چهار روح 
می‌خوابند و لهو می‌کنند و غافل می‌شوند و سهو می‌نمایند» اما روح 
القَذُس ثابت است و با آن» هر آن چه در شرق و غرب و خشکی و دریای 
زمین هست دیده می‌شود. راوی می‌گوید: عرض کردم: فدایت شوم! آیا 
امام چیزی را که در بغداد است با دست برمی دارد؟ فرمود: بله و نیز 
همه آن چه را که به زیر عرش است. 


من لا بحضره الفقیه: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را 
هنگام نماز صبح به خواب برد تا اين که خورشید طلوع کرد. آن گاه 
حضرت برخاست و شروع کرد و همان دو رکعت نماز پیش از فجر را 
خواند و سپس نماز فجر را به جا آورد. نیز خداوند متعال حضرت را در 
نمازش به سهو انداخت و ایشان در رکعت دوم سلام گفت. امام صادق 
علیه السلام در ادامه سخن ذو الشمالین را نقل کرد و سپس فرمود: 
خداوند تنها از آن رو با پیامبر صلّی اللّه علیه و آله چنین کرد که رحمتی 
از برای این امت باشد تا انسان مسلمان وقتی هنگام نماز خواب می‌ماند 
و يا در نماز سهو می‌کند سرزنش نشود. و این گونه بگویند که رسول 
خدا (که پیامبر بود) نیز دچار چنین چیزی شد. 


الاختصاص: روایت شده که مردی اعرابی نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! آیا مرد می‌تواند در مهریه زن تخیر 


کند؟ ایشان فرمود: بله اگر «ملفج» (ندار) باشد. عرض کرد: ای رسول 
خدا! چه کسی به شما زبان و ادب آموخته؟ فرمود: خداوند به من 
آموخته و من فصیح ترین عرب هستم به ویژه که از قریشم و در میان 
فخر قبیله هوازن یعنی بنی سعد بن بکر بالیده ام. روزی ابری فراز آمد. 
عرض کردند: ابری بر ما سایه انداخته است. رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله فرمود: پایه‌هایش را چگونه می‌بینید؟ عرض کردند: بسیار خوب و 
کاملا استوار است. فرمود: گردی اش را چگونه می‌بینید؟ عرض کردند: 
بسیار خوب و کاملا دایره وار است. آذرخش را در آن چگونه می‌بینید؟ 
شتابان می‌جهد يا جسته و گريخته است یا آسمان می‌شکافد؟ آن گاه 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: باران برایتان آمده است. عرض 
کردند: ای رسول خدا! از شما فصیح‌تر ندیده ایم. فرمود: چرا چنین 
نباشم وقتی من فصیح ترین عرب هستم و خداوند قرآن را به زبان من 
نازل کرده که بهترین زبان است. به ویژه این که من در میان بنی سعد 
بن بکر بالیده ام. 


و در روایت ابی جارود از امام محمد باقر علیه السلام آمده که ایشان 
درباره کلام حق تعالی «اِنّ اللّه قادر علی آن یرل آيَّ» فرمود: و در آخر 
ارار تا ی یا ای وا دازا 
(دابة الأرض) و دجٍّال و نزول عیسی بن مریم علیه السلام و طلوع 
خورشید از مغرب. 


امام سجاد علیه السلام درباره کلام حق تعالی فرمود: «وّان کنثم» ای 
بت پرستان و بهودیان و دیگر ستیزه جویانی که قرآن محقد صلی اللّه 


علیه و آله را انکار می‌کنید و نمی‌پذیرید که او برادرش علی علیه السلام 
را برتری داد او را که برترین ارجمندان و ارجمندترین جهادکران است و 
در یاری پرهیزکاران و سرکوب کناهکاران و نابود کردن کفرپیشکان و 
گستراندن دین خدا در بین جهانیان هیچ همتابی ندارد. «وّاٍن کُنتم فی 


وه 
۳ للا ۹ مس 


ریب مقا تزلتا علی عَبُدتا» تا پرستش بت‌ها را به جای خدا براندازد و از 
دوستی دشمنان خدا و دشمنی دوستان او باز دارد و شما را بر آن دارد 
که از برادر رسول خدا پیروی کنید و او را امام گیرید و باور داشته باشید 
که او چنان ارجمند و برتر است که خدای عز و جل هیچ ایمانی را بدون 
او و هیچ طاعتی را بدون ولایت او نمی‌پذیرد؛ و می‌پندارید که محمد آن 
کتاب را از خود درآورده و به خداوند نسبت می‌دهد. پس اکر چنین 
است که شما می‌پندارید «فاَئواً بشورة من مَثْله»» یعنی همانند محقد. 
او که بی سواد بود و هیچ گاه نزد با سوادان آمد و شد نداشت و نزد 
هیچ کس شاکردی نکرد و دانشی نیاموخت. کسی که از او چه در وطن 
بود و چه در سفر. باخبر بودید و هرکز شما را به سوی دیاری دکر ترک 
نگفت مگر این که گروهی از شما از حالش باخبر و از اخبارش آگاه بود. 
سپس این کتاب را با چنین شگفتی‌هایی برایتان آورد. اگر چنان که 
می‌پندارید این کتاب کلام خودش باشد. شما فصیحان و بلیغان و 
شاعران و ادیبانی هستید که در هیچ دین و اقت دیگری همانندی 
ندارید و اکر او دروغکو باشد. زبانش زبان شما و جنسش جنس شما و 
سرشتش» سرشت شماست. از این رو» نیرد با کلام او برایثئان ممکن 
خواهد بود؛زیرا کروهی چون شما میتوانید کلامی بهتر از آن و با مثل آن 
بیاورید؛ چرا که اگر چیزی از سوی بشر و نه از سوی خداوند آمده باشد. 
به حتم انسانی دگر نیز خواهد توانست چیزی همانند آن بیاورد. پس 
همانند این کلام را بیاورید تا مرتبت آن را بشناسید و در احوالتان به 


دیگر همتایان خود بپیوندید» بدون شک ادعایتان ناروا و دروغی است 
که به خدای متعال می‌بندید. «واذِعغواً شهذاءکم مُن ذُون اللّه» کسانی 
که می‌پندارید بر حقانیت شما و همانندی کلامتان با کلام محمد ص؛ 
گواهی می‌دهند و گواهان شما آنانند که می‌پندارید نزد پروردگار جهانیان 
به عبادت‌های شما گواهی می‌دهند و نزد او برای شما شفیع می‌گردند 
«ان کنْثم ضادقین» در سخن خود که می‌گویید محمّد ص, آن کتاب را 
از خود درآورده است. 


امام علیه السلام می‌فرماید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: الف 
حرفی از حروف کلام خداوند متعال است. الف به اللّه و لام به ملک و 
فرمانروای توانمند چیره بر تمامی آفریدگان اشاره می‌کند و میم بر اين 
دلالت دارد که او در همه کارها مجید و شکوهمند و محمود و سنوده 
شده است. او بر قوم بهود کلام خود را حجت نهاد و با فرستادن موسی 
بن عمران علیه السلام و پیامبرانی دیگر پس از او به سوی بنی اسرائیل» 
با همه اقوام بنی اسرائیل عهد بست و از آنان پیمان گرفت که به محقد 
عرب امی ایمان آورند. پیامبری که در مکّه برانگيخته می‌شود و به مدینه 
مهاجرت می‌کند. او کتابی با خود می‌آورد که چند سوره اش با حروف 
مقطعه آغاز می‌گردد. امت او آن کتاب را از بر کنند و به هنگام نشستن 
و راه رفتن و در همه حال آن را بخوانند و خداوند عز و جل حفظ کردنش 
را بر ایشان آسان می‌سازد. آنان علی بن ابی طالب علیه السلام برادر و 
وصی محقّد صلّی اللّه علیه و آله را هم پای او می‌شمارند؛ چرا که او همه 
دانش محقّد صلّی اللّه علیه و آله را از او فرا می‌گیرد و امامت را پس از 
او عهده دار می‌گردد و دشمنان محقد صلّی اللّه علیه و آله را با شمشیر 


بژان خود خوار می‌کند و مجادله گران و ستیزه جویان را با دلایل 
استوارش به سکوت وا می‌دارد و برای ابلاغ کتاب خداء با بندگانش به 
جنگ برمی خیزد و آن‌ها را چه بخواهند و چه نخواهند به پذیرش کتاب 
خدا وا می‌دارد. 


پس از این که محمد صلی الله علیه و آله به سوی فردوس برین رخت 
بر می‌بندد بسیاری از آنان که در ظاهر ایمان آوردند» از دین بر می‌گردند 
و تآویل آن را به کژی می‌کشانند و معانی آن را دکرکون می‌سازند و آن را 
به گونه ای نادرست جلوه می‌دهند. پس این بار علی علیه السلام در راه 
تفسیر قرآن به جنگ با آنان بر می‌خیزد و اين گونه فرومایکی و پستی 
شیطانی که آنان را فریب داده» آشکار گردد و او رانده شود و شکست 
خورد. 


قرب الاسناد: امام رضا علیه السلام از پدر ارجمندش امام کاظم علیه 
السلام نقل کرده که ایشان فرمود: وقتی کودکی پنج وجبی بودم روزی 
نزد پدرم امام صادق علیه السلام نشسته بودم که ناگاه گروهی از 
یهودیان بر ایشان وارد شدند و عرض کردند: آيا تو پسر محمد پیامبر 
این امت هستی و بر اهل زمین حجتی؟ فرمود: بله. عرض کردند: ما از 
تورات درمی یابیم که خداوند تبارک و تعالی به ابراهیم و فرزندانش 
کتاب و خکم و نبوت داد و ملک و امامت را از برای آنان نهاد» همچنین 
درمی یابیم که نبوت و خلافت و وصیت از فرزندان پیامبران درنمی گذرد. 
پس چرا از شما درگذشته و به کسانی جز شما رسیده و ما شما را مردانی 
ناتوان و مغلوب می‌بینیم که نمی‌توانید پیمان پیامبرتان را پاس دارید؟ 
در آن دم اشک از چشمان امام صادق علیه السلام جاری شد و فرمود: 


بله. پیامبران همواره ستمدیده و مغلوب بوده اند و به ناحق کشته 
می‌شده اند و این ظلم بوده که غالب بوده و تنها اندکی از بندگان خدا 
شاکر بوده اند. عرض کردند: پیامبران و فرزندانشان بدون هیچ آموزشی 
عالم بوده اند و با تلقین وحی صاحب علم بوده اند و اين ویژگی برای 
امامان و خلفا و اوصیاء ایشان نیز بایسته است. آیا اين به شما نیز داده 
شده؟ امام صادق علیه السلام فرمود: ای موسی! بیا نزدیک. من جلو 
رفتم و حضرت دست بر سینه‌ام کشید و فرمود: خداوندا به حق محمد 
و آل محمد او را با باری خود تأًیید فرما. سپس فرمود: هر چه می‌خواهید 
از او بیرسید. عرض کردند: چگونه از کودکی بپرسیم که نمی‌داند؟ من 
گفتم: به قصد آگاه شدن از من بیرسید و نه به قصد لجاجت. گفتند: 
ما را از آن نه نشانه ای آگاه ساز که موسی بن عمران علیه السلام آورد. 
گفتم: عصا و دستی که سپید از گریبان درآورد و ملخ و شپش و قورباغه 
و خون و بلند کردن طور و من و سلوی که یکی حساب می‌شود و شکافتن 
دریا. گفتند: راست گفتی! اما از آن نشانه‌ها که شک را از دل‌های مردمان 
می‌زداید به پیامبر شما چه داده شده؟ گفتم: نشانه‌های بسیارء اگر خدا 
بخواهد برایتان می‌شمارم» گوش دهید و به خاطر بسپارید و فهم کنید. 
نخست این که همچنان که می‌دانید پیش از مبعث پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله جنیان استراق سمع می‌کردند» اما به هنگام رسالت حضرت 
با پرتاب سنگ و فروریختن ستارگان رانده شدند و کهانت و سحر از کار 
افتاد» دیگر این که گرگ به سخن درآمد و از نبوت حضرت خبر داد 
دوست و دشمن همه بر راستگویی و امانتداری ایشان همرآی بودند. 
چه در روزگار کودکی و چه در نوجوانی و چه در جوانی و چه در پیری نادان 
نبود و هیچ همتا و همانندی نداشت. دیگر اين که وقتی سیف بن ذی 
یزن بر حبشه پیروز شد. هیئتی از قریشیان به همراهی عبدالمطلب 


نزد او رفتند. او درباره محمد صلّی الّه علیه و آله از آنان پرسید و در 
وصف حضرت برایشان سخن گفت و آنان همه اقرار کردند که این وصف 
در محمد صلّی اللّه علیه و آله هست. او گفت اکنون نزدیک بعثت 
اوست و او در بثرب مستقر می‌شود و در همان جا درمی گذرد. 


دیگر این که پیش از بعثت پیامبر صلّی الّه علیه و آله ابرهة بن یکسوم 
ارتش فیل را سوی بیت اللّه الحرام به راه انداخت تا کعبه را ویران کند؛ 
عبدالمطلب گفت این خانه پروردگاری دارد که خودش از آن مراقبت 
می‌کند. سپس همه اهل مکه را جمع کرد و دعا کرد و این پس از شنیدن 
خبری بود که سیف بن ذی یزن به او داده بود. آن گاه خداوند تبارک و 
تعالی «آزسل علیهم طیرّا آبابیل»(بر سر آن‌ها دسته دسته پرندگانی 
ابابیل فرستاد.)و آن‌ها را از مکه و اهل مکه دفع کرد. دیگر این که وقتی 
ابو جهل بن هشام مخزومی به سراغ حضرت که پشت دیواری خوابیده 
بود رفت و با خود سنگی برد تا بر سر ایشان بزند» آن سنگ به دست 
او چسبید. 


دیگر این که مردی اعرابی چند شتر به ابوجهل فروخت و چون ابوجهل 
در پرداخت حق او امروز و فردا کرد او نزد قریشیان رفت و به آن‌ها گفت 
مرا در کارم با ابو گم باری کنید» آن‌ها به حضرت محمد صلّی اللّه علیه 
و آله اشاره کردند که داشت در کعبه نماز می‌خواند و برای مسخره کردن 
آن اعرابی به او گفتند: نزد اين مرد برو و در کارت با ابوجهل از او کمک 
بخواه. اعرابی نزد حضرت رفت و به ایشان عرض کرد: ای بنده خدا! مرا 
در کارم با عمرو بن هشام یاری کن چراکه حق مرا نمی‌دهد. حضرت 
پذیرفت و با او راهی شد و در خانه ایوجهل را زد. او در حالی که رنگ از 
رخسارش پریده بود بیرون آمد. عرض کرد: چه می‌خواهی؟ فرمود: حق 


این اعرابی را بده. او نیز پذیرفت و داد. آن گاه اعرابی نزد قریشیان آمد 
و به آنان گفت: خداوند خیرتان دهد! مردی که مرا به نزدش رهنمون 
شدید با من آمد و حقم را گرفت. وقتی ابوجهل آمد قریشیان به او 
گفتند: حق اعرابی را دادی؟ گفت: بله. گفتند: ما می‌خواستیم با 
فرستادن محمد تو را تحریک کنیم و آن اعرایی را دست بياندازيم. گفت: 
او در خانه‌ام را زد و وقتی بیرون آمدم گفت حق این اعرابی را بده. دیدم 
بالای سرش جانور مهیبی چون شتر نر دهانش را باز کرده و می‌کوید 
حقش را بده! اکر می‌گفتم نمی‌دهم بی شک سرم را می‌بلعید» من هم 
حقش را دادم. دیکر این که قریشیان نضر بن حارث و علقمة بن ابی 
معیط را به بثرب نزد بهودیان فرستادند و به آن دو گفتند وقتی پیش 
بهودیان رسیدید درباره محمد از آن‌ها بپرسید. آن دو رفتند و از آن‌ها 
درباره حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله پرسیدند و گفتند: او را برای 
ما توصیف کنید. بهودیان او را وصف کردند و گفتند: از میان شما چه 
کسانی از او پیروی می‌کنند؟ گفتند: فرومایگان ما. ناگاه یکی از علمای 
یهود نعره کشید و گفت: این همان پیامبری است که ما وصفش را در 
تورات می‌بینیم و چنین دیده ایم که قومش بیش از همه مردم با او 
دیگر این که قریشیان سراقة بن جعشم را فرستادند در پی پیامبر صلی 
الله علیه و آله سوی مدینه فرستادند. وقتی او نزد حضرت رسید همراه 
ایشان عرض کرد: این سراقه است ای پیامبر خدا! حضرت فرمود: 
خداوندا مرا از شر او کفایت کن. ناگاه پاهای اسب او در گل فرو رفت و 
ندا سر داد: ای محمد! از من درگذر تا 


با تو عهد ببندم که خیرخواه تو باشم و با دشمنت همدست نشوم. 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: خداوندا اگر راست می‌گوید اسبش را 
رهایی بخش. ناگاه اسب او بیرون آمد و او به عهدش وفا کرد و از آن 
برنگشت. دیگر این که عامر بن طفیل و آزید بن قیس سوی پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله به راه افتادند و عامر به آزیّد گفت وقتی نزدش 
رسیدیم من حواسش را پرت می‌کنم و تو با شمشیر بزنش. وقتی نزد 
حضرت رسیدند عامر گفت: ای محمد! با من دوست باش. فرمود: نه؛ 
تا وقتی که بگویی هیچ خدابی جز خدای یگانه نیست و من رسول خدا 
هستم. عامر داشت به آزید نگاه می‌کرد اما آزید اصلا حواسش نبود. 
وقتی حال به درازا کشید او برخاست و بیرون رفت و به آزیّد گفت: بر 
روی زمین هیچ کس بزدل‌تر از تو نیست و هیچ کس بیش‌تر از تو از 
قتل غافلگیرانه نمی‌ترسد! به جان خودم از امروز به بعد هرگز از تو 
نمی‌ترسم. آزید به او گفت: عجله نکن! وقتی خواستم کاری که گفته 
بودی را بکنم ناگهان مردانی میان ما قرار گرفتند و دیگر کسی را جز تو 
ندیدم و ترسیدم تو را بزنم. دیگر این که آزید بن قیس و نضر بن حارث 
همرأی شدند تا از پیامبر صلی اللّه علیه و آله درباره غیب سوال کنند. 
نزد حضرت رفتند. ایشان به آزید رو کرد و فرمود: ای آزید! آیا به یاد داری 
که فلان روز با عامر بن طفیل برای چه کاری آمدی؟ و از قصدی که 
داشتند او را خبر داد. آزیُد گفت: به خدا هیچ کس همراه من و عامر 
نبود و کسی جز فرشتگان آسمان این خبر را به تو نداده اند من شهادت 
می‌دهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست. یکتاست و هیچ شریکی 
ندارد و تو رسول خدایی. 


دیگر این که گروهی از بهودیان نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آمدند و 
به جدم امام علی علیه السلام عرض کردند: بشتاب و برای ما از پسر 


عمویت اجازه ورود بگیر از او سوالی داریم. حضرت علی علیه السلام 
داخل شد و حضرت را آگاه ساخت. ایشان فرمود: از من چه می‌خواهند؟ 
من بنده ای از بندگان خدا هستم و جز آن چه پروردگارم به من آموخته 
هیچ چیز نمی‌دانم. سپس فرمود: بگو بيایند. آن‌ها وارد شدند. فرمود: 
آیا سوالی را که برایش آمده اید خودتان می‌پرسید يا من برایتان بگویم؟ 
عرض کردند: برایمان بگو. فرمود: آمده اید درباره ذو القرنین بپرسید. 
عرض کردند: بله. فرمود: او پسری از اهالی روم بود که سپس پادشاه 
شد و به محل طلوع و غروب خورشید رفت. سپس در آن جا سدی بنا 
کرد. عرض کردند: شهادت می‌دهیم که همین گونه بوده است. دیگر 
این که وابصة بن معبد اسدی سوی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله رهسپار 
شد و گفت درباره همه کارهای نیک و بد از ایشان خواهم پرسید. وقتی 
نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمد یکی از اصحاب به او گفت: ای 
وابصه از رسول خدا فاصله بگیر! پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
رهایش کن! وبه او فرمود: نزدیک بیا ای وابصه! او به حضرت نزدیک 
شد. به او فرمود: آیا سوالی را که برایش آمده ای خودت می‌پرسی یا من 
برایت بگویم؟ عرض کرد: برایم بگویید. فرمود: آمده ای درباره کار نیک 
و کار بد بپرسی. عرض کرد: بله. حضرت دست بر سینه او زد و فرمود: 
ای وابصه! کار نیک کاری است که نفس از آن آرامش یابد. کار نیک کاری 
است که سینه از آن آرزمش یابد و کار بد کاری است که در سینه 
می‌چرخد و در قلب با( رتکد مرن تخر اتجلی [ 
به تو داده باشند. دیگر این که گروهی از بنی عبد قیس نزد پیامبر صلی 
الّه علیه و آله آمدند و بر ایشان وارد شدند. وقتی از محضر حضرت به 
درخواست خود رسیدند. ایشان به آن‌ها فرمود: خرمایی را که از کاشت 
اهل خود به همراه دارید به من بدهید. هر یک از آنان گونه ای از خرما 


به حضرت دادند. ایشان فرمود: این فلان نامیده می‌شود و این فلان. 
عرض کردند: شما خرمای سرزمین ما را بهتر از ما می‌شناسید؟! آن گاه 
حضرت سرزمینشان را برایشان وصف کرد. عرض کردند: به آن جا آمده 
اید؟ فرمود: نه.» اما پیش چشمم گشوده شد و آن جا را دیدم. یکی از 
آنان برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! این مرد دایی من است و 
جنون دارد. حضرت ردای او را گرفت و سه مرتبه فرمود: بیرون شو ای 
دشمن خدا! سپس او را راهی کرد و او شفا یافت. سپس گوسفندی پیر 
را نزد حضرت آوردند» ایشان یکی از گوش‌های آن را میان انگشتان خود 
گرفت و جای انگشتان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله روی گوش آن گوسفند 
ماند. سپس فرمود: ببریدش. این نشانه تا به روز قیامت در گوش هر 
چه بزاید وجود دارد. و این گونه شد که او می‌زاید و این نشانه در 
گوشهای نسل او آشکار و مشخص است. 


دیگر این که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به سفری رفت و در راه به شتری 
برخورد که خسته شده بود و از راه مانده بود. حضرت بر صاحبانش فرود 
آمد و آب درخواست کرد. سپس آب را در دهان خود مزمزه کرد و در 
ظرف ریخت و با آن وضو گرفت و فرمود: دهانش را باز کن. آن گاه آب را 
در دهانش ریخت و آن آب بر سر و سینه اش جاری شد. سپس فرمود: 
خداوند خلاد و عامر - یعنی صاحبان شتر - و رفیقشان را به راه انداز. 
آن‌ها سوار شتر شدند و آن شتر در دم آنان را پیشاپیش کاروان به راه 
انداخت. 


دیگر اين که شتر یکی از اصحاب پیامبر صلّی الّه علیه و آله در سفر گم 


شد. صاحیش گفت اگر او پیامبر باشد از ماجرای شتر باخبر است. وقتی 
این سخن به گوش پیامبر صلّی اللّه علیه و آله رسید» ایشان فرمود: 


غیب را کسی جز خداوند نمی‌داند» ای فلانی! به راه بیافت که شترت در 
فلان جاست و افسارش به درختی گیر کرده است. او شتر را همان گونه 
که حضرت فرموده بود یافت. دیگر اين که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
بر شتری افتاده گذر کرد و آن شتر نگاهی غمگین به ایشان انداخت. 
حضرت فرمود: او دارد از بی مبالاتی صاحبانش در حق او شکوه می‌کند 
و می‌خواهد از نزد آنان برود. حضرت سراغ صاحبش را گرفت. وقتی آمد 
به او فرمود: آن را بفروش و از نزد خود بیرون فرست. آن گاه شتر زانو 
زد و نعره ای کشید و سپس برخاست و دنبال پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله افتاد. حضرت فرمود: از من می‌خواهد کارش را سامان دهم. آن گاه 
حضرت علی علیه السلام آن را خرید و تا به روز صفین نزد ایشان ماند. 
دیگر اين که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در مسجد خود بود که ناگاه 
شتری رمیده آمد و سر بر دامان حضرت گذاشت و خرّه کشید. پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: این شتر می‌پندارد صاحبش می‌خواهد او را 
در ولیمه ای برای پسرش سر ببرد» آمده و کمک می‌خواهد. مردی عرض 
کرد: ای رسول خدا! این شتر مال فلان کس است و همین تصمیم را 
دارد. حضرت کسی را در پی آن مرد فرستاد و از او خواست آن شتر را 
قربانی نکند و او نیز اطاعت کرد. دیگر اين که پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله قبیله مُضر را نفرین کرد و فرمود: خداوندا بر مُضر سخت بگیر و 
سال‌هایی خشک همچون سال‌های یوسف علیه السلام بر آنان پدید 
آور. آن ها سال‌ها دچار قحطی شدند تا اين که یکی از آنان نزد پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله آمد و عرض کرد: به خدا اکنون که نزدتان آمده‌ام 
دیگر هیج یک از اسبان ما دم نمی‌جنباند و هیچ کس از ما تکان 
نمی‌خورد. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: خداوندا به درگاهت 
دعا کردم و اجابتم کردی و از تو خواستم و برایم برآورده ساختی» خدایا 


بارانی فریادرس و گوارا و سریع و روان و شتابان و پاک و سودمند و بی 
درنگ بر ما فرو فرست. آن مرد هنوز برنخاسته بود که باران همه جا را 
در بر گرفت و یک هفته بر آنان بارید. آن‌ها نزد رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله آمدند و عرض کردند: ای رسول خدا! راه‌ها و بازارهای ما بند 
آمده است! پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: بر حوالی ما ببار و نه بر 
ما. آن گاه ابرها از مدینه روی گرداندند و رو سوی حوالی شهر گذاشتند 
و آن‌ها ماه‌ها باران داشتند. دیگر این که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
پیش از بعثت همراه با گروهی از قریشیان سوی شام رهسپار شد و 
چون نزدیکی دیر بحیرای راهب رسیدند در فضای روبروی دیر فرود 
آمدند. او عالم بود و کتب را خوانده بود و در تورات دیده بود که پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله بر وی گذر می‌کند و می‌دانست که هنگام این رویداد 
فرا رسیده است. او دستور داد تا قریشیان را به غذا دعوت کنند و رقت 
تا نشانه‌های پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را در میان آن قوم جویا شود. 
اما ایشان را نیافت. گفت: ایا در قافله شما کسی به جا مانده؟ گفتند: 
۳ بحیرای راهب برخاست و سر کشید. ناگهان رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله را دید که خوابیده بود و ابری بر او سایه انداخته 
بود. بحیرا به آن قوم گفت: این یتیم را فراخوانید. آنان چنین کردند. 
بحیرا از بالا می‌دید که حضرت دارد می‌آید و سایه ابر نیز با ایشان 
می‌آید. آن گاه آن قوم را از مقام حضرت خبر داد و گفت در میان آنان 
رسولی برانگيخته می‌شود که حال و روزی چنین و چنان دارد. از آن پس 
آن قوم حضرت را گرامی می‌داشتند و ارج می‌نهادند و وقتی برگشتند 
قریشیان را از این ماجرا باخبر کردند. در میان آن قوم بنده خدیجه بنت 
خوّیلد نیز بود و چون به خدیجه خبر داد او خواهان ازدواج با حضرت 
شد. خدیجه بانوی زنان قریش بود و همه بزرگان و مهتران قریش از او 


خواستگاری کرده بودند اما نیذیرفته بود. وقتی خبر بحیرا به گوشش 
رسید خود ر به عقد حضرت درآورد. 


دیگر این که پیش از هجرت روزهایی در سال بود که اقوام و عشایر مکه 
در مکه ساکن می‌شدند. در آن اوان پیامبر صلی الله علیه و آله به 
حضرت علی علیه السلام دستور داد تا وی به خدیجه امر کند غذایی 
برای ایشان بپزد. خدیجه غذا را پخت و سپس پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله به حضرت علی علیه السلام امر کرد تا وی خویشاوندان حضرت یعنی 
پسران عبدالمطلب را دعوت کند. حضرت چهل نفر را دعوت کرد و فرمود: 
ای علی! غذابی برای آنان آماده کن. امام علیه السلام غذایی آورد که به 
اندازه سه يا چهار نفر بود. حضرت غذا را پیش روی آنان گذاشت و 
فرمود: بسم الّه بگویید و بخورید. حضرت و امام بسم اللّه گفتند اما 
آن قوم نگفتند. سپس همه خوردند و سیر شدند و به خانه رفتند. 
ابوجهل گفت: محمد چه خوب سحر کرد! با غذای سه نفر چهل نفر را 
سیر کرد به خدا این سحر همتا ندارد. حضرت علی علیه السلام فرمود: 
پس از چند روز باز پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به من امر کرد و من 
مجلسی دیگر همچون بار قبل فراهم کردم و سران آن‌ها را دعوت کردم 
و آن‌ها آمدند و خوردند و بازگشنند. دیگر اين که حضرت علی علیه 
السلام فرمود: به بازار رفتم و یک درهم گوشت و یک درهم ذرت گرفتم 
و نزد فاطمه سلام الله علیها آوردم. وقتی فاطمه سلام الله علیها نان و 
غذا را پخت گفت کاش پدرم را نیز دعوت می‌کردی. من نزد حضرت رفتم 
و دیدم ایشان به پهلو خوابیده و درهمان حالت درازکش می‌فرماید پناه 
بر خدا از گرسنگی. عرض کردم: ای رسول خدا! ما غذایی آماده کرده ایم. 
حضرت به من تکیه داد و با هم نزد فاطمه سلام اللّه علیها رفتیم. وقتی 
وارد شدیم فرمود: ای فاطمه! غذایت را بیار. فاطمه سلام اللّه علیها دیگ 


و نان را آورد. حضرت روی نان را پوشاند و فرمود: خداوندا به غذای ما 
برکت ده. سپس فرمود: تکه ای برای عايشه بکش. فاطمه سلام اللّه 
علیها کشید. سپس فرمود: تکه ای برای ام سلمه بکش. و به همین 
ترتیب فاطمه سلام اللّه علیها کشید تا اين که برای هر ثه زن پیامبر 
صلّی الله علیه و آله قرصی نان و غذا فرستاد. سپس فرمود: برای دو 
پسر و شوهرت نیز بکش. سپس فرمود: بکش و هم خودت بخور و هم 
برای همسایه‌هایت بیر. فاطمه چنین کرد و باز به اندازه غذای چند روز 
برایشان باقی ماند و از آن خوردند. دیگر اين که همسر عبداللّه بن 
مٌسلم برای پیامبر صلی اللّه علیه و آله گوسفندی مسموم آورد. بشر بن 
براء نیز نزد حضرت بود. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از سردست گوسفند 
در دهان خود گذاشت و بشر از پایچه اش. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
کمی جوید و سپس آن را از دهان خود بیرون ریخت و فرمود: به من 
می‌گوید مسموم است. اما بشر لقمه را جوید و آن را قورت داد و جان 
داد. حضرت کسی را به دنبال آن زن فرستاد و او اقرار کرد. به او فرمود: 
چرا این کار را کردی؟ عرض کرد: تو شوهر مرا و بزرگان قوم مرا کشتی با 
خودم گفتم اگر او پادشاه باشد او را می‌کشم و اگر پیامبر باشد خداوند 
تبارک و تعالی آگاهش می‌کند. دیگر این که جابر بن عبداللّه انصاری 
گفته: در روز حفر خندق دیدم مردم زمین را حفر می‌کنند و همه گرسنه 
اند. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را نیز دیدم که زمین را حفر می‌کرد و به 
شدت گرسنه بود. نزد عیالم رفتم و او را باخبر کردم. گفت: فقط این 
گوسفند و این مقدار کم ذرت را داریم. جابر گفت: همین را بیز. او 
گوسفند را ذبح کرد و شقه ای از آن را پختند و بقیه اش را کباب کردند. 
وقتی آماده شد نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رفت و عرض کرد: ای 
رسول خدا! غذایی اماده کرده ام. با هر کس که دوست دارید تشریف 


بیاورید. حضرت دست در دست او داد و ندا سر داد: جابر شما را به غذا 
دعوت می‌کند. جابر هراسان و شرمسار نزد عیالش رفت و به او گفت: 
آبرویمان رفت» همه آنان را آورد. همسرش گفت: تو آن‌ها را دعوت کردی 
یا پیامبر صلّی الللّه علیه و آله؟ گفت: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله. گفت: 
پس خودش بهتر می‌داند چه می‌کند. وقتی حضرت ما را دید امر کرد نا 
سفره ای بیاوریم. ایشان آن را در میان راه پهن کرد و دستور داد تا 
کاسه‌های چوبی بزرگک جمع کنیم. سپس فرمود: چه غذایی دارید؟ 
ایشان را آگاه کردم. فرمود: در را ببندید و روی دیگ و تنور را بپوشانید 
و آن گاه ملاقه بزنید و نان و گوشت بیرون آورید. آن‌ها روی غذا را 
پوشاندند و همچنان کشیدند و بردند و هیچ ندیدند که غذا کم شود. 
تا این که آن قوم که سه هزار تن بودند» همه سیر شدند و سپس جابر 
و عیالش نیز خوردند و به دیگران نیز دادند و برای چند روز دیگرشان 
هم ماند. دیگر این که سعد بن عباده انصاری شامگاهی نزد پیامبر صلّی 
اه علیه و آله رفت و چون دید حضرت روزه است. ایشان را به همراه 
حضرت علی علیه السلام به غذا دعوت کرد. وقتی غذا را خوردند پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود: یک پیامبر و یک وصی» ای سعد! نیکوکاران 
غذایت را خوردند و روزه داران نزدت افطار کردند و فرشتگان بر شما درود 
فرستادند. سپس سعد حضرت را بر الاغی کندیا سوار کرد. حضرت 
رواندازی روی الاغ انداخت و وقتی الاغ برگشت چنان تندیا شده بود که 
همیایی نداشت. دیگر اين که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از حدیبیه 
بازمی گشت. در راه ایشان آبی بود که به اندازه سیراب کردن یکی دو 
سوار از شکافی بیرون می‌آمد. حضرت فرمود هر کس زودتر از بقیه به 
آن آب رسید از آن نخورد. وقتی به آن آب رسید کاسه ای گرفت و کمی 
از آن آب را در دهان خود مزمزه کرد و سپس به درون آب خالی کرد. ناگاه 


آب جوشید و آنان هم خوردند و هم مشک‌هایشان را پر کردند و هم 
وضو گرفتند. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: اگر باقی بمانید یا برخی 
از شما باقی بمانند خواهید شنید که این چشمه در این وادی از بس 
آب دارد اطراف خود را سیراب می‌کند. این گذشنند و آنان شنیدند که 
همین طور شده است. دیگر اين که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از غیب 
خبر می‌داد و از رویدادهای گذشته و آینده سخن می‌گفت و سپس 
می‌دیدند همان شده که حضرت فرموده است. دیگر این که پیامبر صلّی 
اللّه علیه و آله پس از شب معراج» صبحگاه از آن چه در سفر خود دیده 
بود خبر داد» عده ای انکار کردند و عده ای تصدیق کردند. آن گاه حضرت 
آنان را از رهگذران و بارهای خواروباری که در راه خود دیده بود خبر داد 
و برایشان شکل و شمایل و منازل و کالاهای آنان را توصیف کرد و فرمود 
کاروانی را دیده که در جلوش الاغی خاکستری در حرکت بوده و فلان روز 
هنگام طلوع خورشید از فلان گردنه پدیدار می‌شود. آنان در انتظار زمانی 
که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله تعیین کرده بود ماندند تا ایشان را 
تکذیب کنند. همه آن جا جمع شده بودند که خورشید طلوع کرد عده 
ای گفتند آن ساحر دروغ گفته اما دیگران دیدند که کاروانی با الاغی 
خاکستری در جلوش از راه رسید و گفتند حضرت راست گفته رت 
نشانه راستگویی اوست که آمده است. دیگر این که وقتی پیامبر صلی 
الّه علیه و آله از تبوک بازمی گشت مردم که سخت تشنه بودند نزد 
حضرت آمدند و آب خواستند. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به 
ابوهریره فرمود: آیا آبی همراه داری؟ عرض کرد: این که باری پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله از سفری برمی گشت. قومی نزد ایشان آمدند و عرض 
کردند: ای رسول خدا! ما چاهی داریم که تابستان‌ها بر سرش گرد 
می‌آییم» اما زمستان‌ها سراغ چاه‌های اطراف می‌رویم» اکنون ساکنان 


اطراف با ما دشمن شده اند؛ به درگاه خداوند برای چاه ما دعا فرما. 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از آب دهان خود در آن چاه ریخت و ناگاه 
آب‌های ناییدا جوشش گرفتند و آب چاه آن قدر زیاد شد که آن‌ها دیگر 
نمی‌توانستند کف چاه را ببينند. وقتی این خبر به مُشیلمه دروغگو 
رسید او خواست همانند اين کار را در چاهی قدیمی و کم آب انجام 
دهد. آن مرد منحوس از آب دهانش در آن چاه ریخت اما ناگهان چاه 
خشکید و کفش همچون کلوخ شد. دیگر اين که وقتی قریشیان شراقة 
بن جُعشم را در پی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرستادند. سراقه تیری 
از تیردان خود به حضرت داد و به ایشان عرض کرد: شما بر چوپان‌های 
من گذر خواهی کرد وقتی به آنان رسیدی با اين تیر که نشانه من 
است. نزد آنان بخور و بیاشام. وقتی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نزد آنان 
رسید آنان بُزی را که حامله نبود نزد حضرت آوردند. ایشان بر پستان بز 
دست کشید و آن بز باردار شد و آن قدر شبر داد که همه ظرف‌هایشان 
را بر کردند و سیراب شدند. دیگر این که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در 
راه بر ام شریک فرود آمد. ام شریک ظرفی پیش حضرت گذاشت که 
روغن اندکی داشت. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و اصحاب ایشان همه 
از آن خوردند و سپس حضرت برای او از خداوند برکت طلبید و چنان 
شد که تا ام شریک زنده بود از آن ظرف روغن بیرون می‌آمد. دیگر اين 
که وقتی سوره تبّت نازل شد. ام جمیل» همسر ابو لهب سوی پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله راهی شد. ابویکر بن ابی قحافه که کنار حضرت 
حضور داشت عرض کرد: ای رسول خدا! این زن» ام جمیل است. 
خشمناک در پی شما راه افتاده و با خود سنگی آورده تا آن را به شما 
بزند. حضرت فرمود: او مرا نمی‌بیند. ام جمیل آمد و به ابوبکر گفت: 
رفیقت کجاست؟ ابوبکر گفت: هر جا خدا بخواهد. گفت: در پی او آمده 


ام» اگر می‌دیدمش با سنگ می‌زدمش, او مرا هجو کرده سوگند به لات 
وعزی من شاعری بزرگ هستم. او رفت و ابوبکر به پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله عرض کرد: او شما را ندید ای رسول خدا! فرمود: نه» خداوند میان 
من و او پرده ای انداخت. و معجزه دیگر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
همان کتاب والای اوست که عقل‌های نگرندگان در آن را سرگشته 
می‌سازد و ویژگی‌هابی دارد که اگر بخواهم بگویم سخن به درازا می‌کشد. 
بهودیان گفنند: ما از کجا بدانیم این‌هایی که گفتی حقیقت دارد؟ امام 
کاظم علیه السلام به آنان فرمود: ما از کجا بدانیم سخنانی که شما 
درباره نشانه‌های موسی علیه السلام می‌گویید حقیقت دارد؟! گفتند: 
از آن جا که آن‌ها را انسان‌های پاک و درستکار نقل کرده اند. امام کاظم 
علیه السلام به آنان فرمود: پس درستی خبرهایی که به شما دادم را نیز 
از آن جا بدانید که یک کودک دارد خبر می‌دهد. کودکی که خداوند این 
دانش را به او تلقین کرده و آن را از راویان و نقل کنندگان نیاموخته 
است. بهودیان گفتند: شهادت می‌دهیم که هیچ خدایی جز خدای یکانه 
نیست و محمد رسول خداست و شما امامان و پیشوایان و حجت‌های 
خداوند بر آفریدگانش هستید. امام کاظم علیه السلام فرمود: در آن 
دم امام صادق علیه السلام جلو آمد و میان چشمان مرا بوسید و سپس 
فرمود: پس از من امام قائم تو هستی. از این روست که واقفیه گفته 
اند امام کاظم علیه السلام زنده و قائم است. سپس امام جعفر صادق 
علیه السلام به آنان خلعت بخشید و هدیه‌ها داد و آن‌ها در حالی که 
مسلمان شده بودند رفتند. 


علی بن ابی طالب با نیزه ای که حمزه در جنگ با دشمنان خدا در دنیا 
در دست داشته می‌آید و نیزه را به حمزه می‌دهد و می‌گوید: ای عموی 
رسول خدا و ای عموی برادر من رسول خدا! همان طور که در دنیا با اين 
نیزه از دوستان خدا در برابر دشمنان خدا دفاع می‌کردی اکنون نیز دوزخ 
را با نیزه ات از دوستانت دور کن. حمزه نیزه را در دست می‌گیرد و نوک 
نیزه را در آن دیوار آتش فرو می‌برد که پیش روی دوستانش حائل شده 
و نمی‌گذارد آنان از صراط به سوی بهشت عبور کنند. او به یک ضربه 
دیوار را به اندازه مسیر پانصد ساله دور می‌کند و سپس به هوادارن و 
دوستانی که در دنیا داشته می‌گوید: عبور کنید. آن‌ها در حالی که آتش 
از پیش رویشان برگرفته شده و ترس و هراس از ایشان دور شده. در 
امنیت و سلامت از صراط می‌گذرند و بهره مند و پیروز به بهشت درمی 
آیند. سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به ابوجهل فرمود: ای 
ابوجهل! این هم گروه سوم که نشانه‌های خداوند و معجزات رسول خدا 
را دیدند» اکنون درخواست تو می‌ماند. چه نشانه ای می‌خواهی؟ ابوجهل 
گفت: نشانه عیسی بن مریم را به همان شکلی که به گمان تو مردمان 
را از آن چه می‌خورده اند و آن چه در خانه‌هایشان می‌اندوخته اند خبر 
می‌داده است. تو نیز مرا از آن چه امروز خورده‌ام و آن چه در خانه‌ام 
اندوخته‌ام خبر ده و حال که می‌پنداری خداوند مرتبه ای ورای عیسی به 
تو داده» افزون بر آن بگو پس از غذا خوردن چه کرده ام؟ رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: من هم از آن چه که خورده ای خبرت می‌دهم 
و هم از آن چه که اندوخته ای و هم از آن چه که در حین غذا خوردن 
انجام داده ای و هم از آن چه که پس از غذا خوردن کرده ای» امروز 
روزیست که خداوند با پیشنهادی که دادی رسوایت می‌کند اگر به خدا 
ایمان آوردی این رسوایی برایت زیانی نخواهد داشت اما اگر بر کفرورزی 


ات پا فشردی برایت خواری آخرت نیز بر رسوایی و خواری دنیا افزوده 
می‌شود» ذلتی که از بین نمی‌رود و تمام نمی‌شود و پایانی ندارد. گفت: 
خبر ده. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای ابوجهل! می‌خواستی 
مرغی بریان شده با روغن را که دوست می‌داری بخوری اما همین که 
دستت را بر آن گذاشتی برادرت ابوالبختری ابن هشام اجازه ورود 
خواست. ترسیدی بیاید و از آن مرغ بخورد. از روی بخل مرغ را زیر 
دامانت کشیدی و لباست را رویش کشیدی تا او برود. ابوجهل گفت: 
ای محمد! دروغ گفتی» هیچ یک از این‌ها نبوده و من نه مرغی خورده‌ام 
و نه چیزی از آن را اندوخته ام اما پس از غذایی که می‌پنداری خورده‌ام 
چه کردم؟ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: سیصد دینار از مال 
خودت داشتی و ده هزار دینار از امانات مردم یکی صد دینار و دیگری 
دویست و دیگری پانصد و دیگری هفتصد و دیگری هزار تا برسد به ده 
هزار دینار هر کدام را در در کیسه ای 

نزدت داشتی قصد کرده بودی در امانت آنان خیانت کنی و دارایی آنان 
نزد خود را انکار کنی و به آن‌ها پس ندهی, از آن مرغ سینه اش را خوردی 
و بقیه اش را اندوختی و آن اموال را یکسره چال کردی و از این که به 
بندگان خدا خیانت کرده بودی و مطمئن شده بودی که کار به مرادت 
حاصل شده شاد و خوشحال بودی» اما تدبیر خداوند در اين کار بر خلاف 
تدبیر توست. ابوجهل گفت: ای محمد! این نیز دروغ است. من هیچ 
یک از این کارها را نکرده‌ام و هیچ مالی را چال نکرده ام» آن ده هزار 
دیناری که نزد من امانت بود از من دزدیده شده. رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله فرمود: ای ابوجهل! من این خبر را از جانب خودم نمی‌دهم 
که بخواهی مرا تکذیب کنی» این جبرثیل روح الامین است که این خبر 
را از جانب پروردگار جهانیان به من می‌دهد و اثبات شهادت و راستی 


گفتارش به عهده خودش است. سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود: ای جبرئیل! آن مرغی را که او از آن خورده بیاور. ناگهان مرغ پیش 
روی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله حاضر شد. حضرت فرمود: ای ابوجهل! 
آیا این را می‌شناسی؟ گفت: من این را نمی‌شناسم و از چیزی خبر ندارم 
مثل این مرغ که تکه ای از آن خورده شده باشد در دنیا زیاد است. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای مرغ! این ابوجهل سخن محمد 
از قول جبرئیل را و سخن جبرئیل از قول پروردکار جهانیان را تکذیب 
می‌کند» تو شهادت ده که محمد راست می‌گوید و این ابوجهل است که 
دروغ می‌گوید. ناگاه مرغ به سخن درآمد و گفت: ای محمد! شهادت 
می‌دهم که تو رسول خدا و سرور همه آفریدگان هستی و ابوجهل دشمن 
خدا و ستیزه گرست و حقیقتی را که خودش می‌داند منکر شده است. 
او این گوشه از مرا خورد و بقیه را اندوخت شما نیز همین خبر را به او 
دادی و مرا نزدش حاضر کردی اما او تکذیب کرد پس لعنت خدا و لعنت 
همه لعن کنندگان بر او باد» او علاوه بر کافر بودن بخیل هم هست. 
برادرش از او اجازه ورود خواست و او از ترس این که برادرش از من بخورد 
مرا زیر دامانش گذاشت. ای رسول خدا! شما راستگوترین راستگویان 
در میان همه آفریدگان هستی و ابوجهل دروغکو و اهل بهتان و ملعون 
است. رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: آن چه دیدی برایت کافی 
نیست؟ ایمان بیاور تا از عذاب خداوند عز و جلّ امان یابی. ابوجهل 
گفت: من می دانم که این‌ها همه خیال و وهم است. رسول خدا صلّی 
له علیه و آله فرمود: آیا میان این چه که دیدی و سخنی که شنیدی با 
آن چه که از خودت و دیگر قریشیان و مردم عرب می‌بینی و سخنانی که 
از آنان می‌شنوی تفاوتی می‌گذاری؟ ایوجهل گفت: نه. رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: آیا گمان می‌کنی همه آن چه که می‌بینی و با 


حواشت درمی یابی خیالات است؟ گفت: آن‌ها خیالات نیست. حضرت 
فرمود: این نیز خیالات نیست. چگونه ممکن است تو در دنیا چیزی 
مطمئن‌تر از این ببینی؟ در آن هنگام رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله 
دست خود را بر آن تکه خورده شده از مرغ گذاشت و بر آن دست 
کشید. ناگاه گوشت بهتر از قبل بر تن مرغ برگشت. سپس فرمود: این 
نشانه را دیدی؟ گفت: ای محمد! تو این را به وهم می‌اندازی و من 
باورش ندارم. حضرت فرمود: ای جبرئیل! اموالی را که این حق ستیز 
چال کرده بیاور تا شاید ایمان بیاورد. ناگهان همه آن کیسه‌ها مطابق با 
آن چه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرموده بود» یعنی ده هزار و 
سیصد دینار پیش روی حضرت حاضر شد. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در حالی که ابوجهل داشت نگاه می‌کرد. یک کیسه از آن‌ها را 
برداشت. کیسه گفت: مرا به فلان بن فلان بدهید. آن را به وی که 
صاحیش بود دادند و حضرت به او فرمود: ای فلانی! مالی را که ابوجهل 
در امانتش به تو خیانت کرده بود بگیر. و مالش را به او بازگرداند. به 
همین ترتیب حضرت همه آن‌ها را یکی یکی صدا زد و همه ده هزار را به 
صاحبانش بازگرداند و این گونه ابوجهل رسوا شد. وقتی سیبصد دینار 
روبروی رسول خدا صلی الله علیه و آله باقی ماند حضرت فرمود: اکنون 
ایمان بیاور تا سیصد دینارت را بگیری و خداوند چنان به آن برکت دهد 
که ثروتمندترین مرد قریش شوی. گفت: ایمان نمی‌آورم اما آن را 
می‌گیرم چراکه مال خودم است. همین که ابوجهل رفت تا سیصد دینار 
را بردارد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فریاد برآورد و به مرغ گفت جلوی 
ابوجهل را بگیر و او را از این دینارها بازدار و او را ببر. ناگهان مرغ سوی 
ابوجهل پرید و با چنکالهایش او را گرفت و به هوا بردش و پرواز کرد تا 
بالای خانه او رسید و او را آن جا گذاشت. آن گاه رسول خدا صلی اللّه 


علیه و آله دینارها را به برخی از مسلمانان تهیدست داد و سپس رو به 
یاران خود کرد و فرمود: ای جماعت باران محمد! این نشانه ای بود که 


پروردکارمان عز و جلّ برای ابوجهل پدید آورد اما او دشمنی کرد این 
پرنده ای که زنده شد از پرندگان بهشتی می‌شود و در آن جا بالای سر 
شما پرواز خواهد کرد. در بهشت پرندکانی همچون شتران بختی وجود 
دارند و همه انواع پرندگان میان آسمان و زمینش در پروازند» هرگاه یکی 
از مومنانی که دوستدار پیامبر و خاندان اوست بخواهد یکی از آن‌ها را 
بخورد» آن پیش روی وی می‌افتد و بال‌هایش می‌ریزد و از پر پاک می‌شود 
و کباب و طبخ می‌شود. آن گاه بدون اين که آتشی پدید آید او از یک 
طرف آن پرنده تکه ای پخته شده می‌خورد و از طرف دیگرش تکه ای 
کیاب شده» وقتی اشتها و میلش فرونشست و گفت «الحَفَذٌ للّه رت 
العالمین»(ستایش خدابی را که پروردگار جهانیان است.)» آن پرنده به 
حالت قبل خود بازمی کردد و در آسمان پر می‌کشد و بر دیگر پرندکان 
بهشتی فخر می‌کند و می‌گوید: چه کسی همچون من است که دوست 
خدا به امر خدا از من خورده است. 

در الاحتجاج نیز همانند این روایت با اندکی اخثصار در میان 9 پایانش 
نقل شده است. 


الخرائج و الجرائح: از ام سلمه روایت شده: روزی حضرت فاطمه سلام 
الّه علیها در حالی که حسن و حسین علیهما السلام را به دوش داشت 
با ظرفی از حریره نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آمد. حضرت فرمود: 
پسر عمویت را صدا بزن. سپس یکی از حسنین را بر ران راستش و 
دیگری را بر ران چپش نشاند و حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه 


سلام اللّه علیها را نیز یکی را روبروی خود و دیگری را پشت خود نشاند. 
سپس فرمود: خداوندا اینان اهل بیت من هستند» پس آلودگی را از 
ایشان بزدای و پاک و پاکیزه شان گردان. و این سخن را سه مرتبه تکرار 
کرد. من در آسنانه در نشسته بودم. گفتم: من نیز از ایشان هستم؟ 
فرمود: تو به سوی راهی نیک روی داری. کسی جز آن‌ها و جبرییل در 
خانه نبود. حضرت ردای خیبری خود را بر سر آنان کشیده بود و آنان را 
با آن پوشانده بود و خود نیز به کنارشان رفته بود. سپس جبرییل با 
طبقی از انار و انگور نزد حضرت آمد. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله خورد و 
انگور و انار تسبیح گفتند. سپس حسن و حسین علیهما السلام 
خوردند و انگور و انار در دستان ایشان تسبیح گفتند. سپس حضرت 
علی علیه السلام آمد و خورد و باز آن‌ها تسبیح گفتند. سپس یکی از 
صحابه آمد و او نیز خواست بخورد. اما جبرییل گفت: از این ظرف فقط 
پیامبر یا فرزند پیامبر يا وصی پیامبر می‌خورد. 


علل الشرائع: ابان بن تغلب نقل کرده است: پس از آن که حجاج کعبه 
را خراب کرد مردم خاک آن را میان خود تقسیم نمودند. پس از آنکه 
خواستند از نو بنا کنند» ماری از زمین بیرون آمد و از کار آنان جلوگیری 
کرد تا جایی که ناکام ماندند و نزد حجاج رفتندو جریان را برای او 
بازگفتند. وی ترسید که از بنا و ساختن کعبه ممنوع شده باشد» پس 
بالای منبر رقت و مردم را فرا خواند و گفت: خدا پیدا کند بنده ای را که 
بداند چاره آنچه ما به آن مبتلا شده ایم چیست و ما را از آن آگاه کند. 
ابان گفت: پیرمردی از جا برخاست و گفت: اگر چاره اين کار نزد کسی 
باشد. او همان کسی است که دیدم به سوی کعبه آمد و اندازه آن را 


گرفت و رفت. حجٍّاج پرسید: او کیست؟ پیرمرد گفت: او علی بن 
الحسین است. حجاج گفت: او اصل و معدن آن است. پس کسی را 
محضر ایشان فرستاد. پس حضرت نزد او آمد و حجاج داستان را برای 
امام بیان کرد و این که حق تعالی وی را از ساختن کعبه منع نموده 
است. امام زین العابدین علیه السلام فرمود: ای حجاج! تو بنایی را که 
ابراهیم و اسماعیل ساخته بودند» منهدم کردی و خاک‌هایش را در جاده 
ريخته و سپس آن‌ها را غارت کردی. گویا پنداشتی آن‌ها میراث تو 
هستند. اکنون وظیفه تو آن است که به منبر رفته» به مردم بگوبی: 
هیچکس از آنان نباشد که چیزی از خاک کعبه را برداشته. مکر اين که 
آن را برگرداند. مردم چنین کردند. حجّاج وقتی دید تمام خاک‌ها در یک 
جا جمع شد. حضرت علی بن حسین امد و اساس و پایه بیت را نهاد و 
سپس فرمان داد آن را حفر کنند. راوی گوید: مار از ایشان گریخت و 
غایب شد و آنان پایه بیت را گود کردند تا به جایگاه ستون‌ها رسیدند. 
حضرت علی بن حسین به آنان فرمود: دور شوید. پس حضرت نزدیک 
آمد و با جامه ای روی جایگاه ستونها را پوشانده و سپس گریست. آنگاه 
با دست خود خاک روی آن‌ها ریخت. بعد کارگران را به حضور خواند و 
فرمود: ساختمان خود را بنا کنید. آن‌ها بنا را ساختند و وقتی دیوارها 
بالا آمد. فرمان داد که خاک‌ها را درداخل بنا بریزند؛ از این رو بیت مرتفع 
و بلند گردید. به طوری که باپله به داخل آن می‌رفتند. 


عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام خطاب به مردی گفت: چه مقدار 
از سکینه نزد شما موجود است؟ آن قوم نمی‌دانستند که منظور 
چیست؟ پس به امام گفتند: جانمان به فدایت! آن چیست؟ امام 


فرمود: بادی خوش بو که از بهشت می‌آید و صورت او چون انسان بوده 
و همراه پیامبران است و همان چیزی است که زمانی که ابراهیم کعبه 
را بنا نهاد. بر وی فرود آمد و جای ستون‌ها را معین کرد و پایه و ارکان 
کعبه را بر آن نهاد. 


علل الشرائع: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: همانا قریش کعبه 
را خراب کردند» زیرا سیل از قسمت بالای مکه می‌آمد و وارد آن می‌شد. 
پس فرو ریخت. 


تفسیر العیاشی: زراره گوید: نزد امام صادق علیه السلام پشت به مقام 
ابراهیم نشسته بودم. امام صادق در حالی که زانوهای خود را بغل کرده 
و رو به قبله نشسته بود فرمود: نگاه کردن به کعبه عبادت است. سپس 
با دستش به کعبه اشاره کرد و فرمود: و نه محبوب‌تر از آن. خداوند 
هیچ نقطه ای را نزد خودش گرامی‌تر از این مکان نیافریده است. خداوند 
به خاطر کعبه بود که ماههای حرام را در کتاب خود قرار داد» زمانی که 
آسمان‌ها و زمین را آفرید؛ سه ماه متوالی و یک ماه جدا برای عمره. 


علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند سبحان به ابراهیم 
علیه السلام دستور داد که حج گزارده و اسماعیل را همراه خود به حج 
برد و وی را ساکن حرم سازد. پس آن دو سوار بر شتری سرخ موی قصد 
حج کردند و تنها جبرئیل آن دو را همراهی می‌کرد. زمانی که به حرم 
رسیدند. جبرئیل به ابراهیم گفت: ای ابراهیم! فرود آیید و پیش از آن 


که داخل در حرم شوید» غسل کنید. پس آن دو از مرکب فرود آمدند و 
غسل کردند و جبرئیل به آن دو یاد داد که چطور برای احرام آماده شوند. 
ابراهیم و اسماعیل نیز آن چنان کردند. سپس جبرئیل به آنان فرمان 
داد و آن دو آماده حج شدند. جبرئیل به آنان امر کرد که همچون 
پیامبران چهار بار لبیک گویند. سپس آن دو را با خود سبر داد تا اين 
که به باب الصفا رسیدند. از شتر خویش پایین آمدند و جبرئیل در بین 
آن دو ایستاد و رو به کعبه» تکبیر» حمدء تمجید و ثنا گفت و آن دو نیز 
تکرار کردند و همان کاری را کردند که جبرثیل کرد. سپس جبرتیل پیش 
آمد و آن دو نیز آمدند در حالی که خداوند را ثنا می‌گفتند و تمجید 
می‌کردند تا اين که به جایگاه حجر الاسود رسیدند. جبرئیل حجر الاسود 
را لمس کرد و به آن دو دستور داد تا آن را لمس کنند. هفت دور به گرد 
آن طواف کردند و سپس آندو را در جایگاه مقام ابراهیم ایستاند و دو 
رکعت نماز خواند و آنان نیز خواندند. سپس اعمال و مناسک آن دو را 
به آنان نشان داد و زمانی که آن دو مناسک خویش را 

انجام دادند» خداوند به ابراهیم فرمان داد که باز گردد و اسماعیل به 
تنهایی ماند و کس دیگری با او نبود. در سال بعد خداوند به ابراهیم 
اجازه داد که حج گزارد و کعبه را بنا نهد. اعراب نیز به حج می‌رفتند و 
کعبه با وجود آن که خراب شده بود. اما هنوز پایه‌ها و ارکان آن مشخص 
و معلوم بود. زمانی که مردم بازگشتند. اسماعیل سنگ‌ها را جمع کرد و 
آن‌ها را در درون کعبه ریخت. هنگامی که خداوند به ابراهیم اجازه داد 
که کعبه را بنا کند» ابراهیم جلو آمد و گفت: ای فرزندم! خداوند ما را به 
ساختن کعبه فرمان داده است. پس آن را آشکار کردند. آن زمان کعبه 
تنها به صورت یک ردیف سنگ سرخ بود. خداوند عز و جل به ابراهیم 
فرمان داد: بنای کعبه را بر همین پایه بگذار و چهار فرشته نازل کرد که 


سنگ‌ها را برای او جمع می‌کردند. ابراهیم و اسماعیل سنگ‌ها را 
می‌گذاشتند و فرشتگان سنگ‌ها را نزدیک آن دو می‌آوردند تا این که به 
دوازده ذراع رسید و برای آن» دو در قرار دادند که یکی برای ورود و دیگری 
برای خروج بود و برایش درگاه و دری از آهن گذاشت. 


کعبه عریان بود. پس چون مردم در آن وارد شدند. زنی از حمیر آمد که 
اسماعیل زیبایی وی را پسندید و از خدا خواست او را به ازدواج وی 
درآورد. آن زن شوهر داشت و خداوند بر شوهرش مرگ را مقدر کرد. 
پس آن زن در سوگ شوهرش در مکه اقامت کرد و خدا این غم را از باد 
او برد و او را با اسماعیل تزویج کرد. ابراهیم علیه السلام به حج آمد و 
او زنی سازگار بود. اسماعیل به طائثف رفت نا برای خانواده اش توشه ای 
فراهم کند. پس زن اوء پیرمردی غبارآلود را دید و پیرمرد از حال ایشان 
پرسید و به ویژه از حال اسماعیل پرسید و آن زن به او خبر داد که حال 
او خوب است. پیرمرد پرسید تو از کجایی؟ زن گفت: زنی از حمیر 
هستم. ابراهیم رفت و اسماعیل را ندید. ابراهیم یادداشتی نوشت و 
گفت: هر زمان که آمد ان شاء اللّهء آن را به شوهرت بده. اسماعیل آمد 
و زنش نوشته را به او داد. پس آن را خواند و گفت: می‌دانی آن پیرمرد 
که بود؟ گفت: دیدم که زیبا بود و به تو شباهت داشت. گفت: او پدرم 
بود. گفت: در مورد او چه بد شد! گفت: چرا؟ به چیزی از زیبایی‌های تو 
نگریست؟ گفت: نه. ولی ترسیدم کوتاهی کرده باشم. او که عاقل بود 
گفت: چرا بر این دو درء دو پرده یکی از اینجا و یکی از اینجا آویزان 
نمی‌کنید؟ گفت: باشد و دو پرده به طول دوازده ذرع درست کرده و بر 
دو در آویخت و زنش آن را پسندید و گفت: چرا برای کعبه لباسی نبافم 
و همه کعبه را با آن نپوشانیم» زیرا این سنگها ناهنجار هستند؟ 
اسماعیل گفت: باشد. پس زن در اين کار شتاب کرد و پشم زیادی برای 


قومش فرستاد و از آنان خواست آن‌ها را بریسند. امام صادق علیه 
السلام فرمود: پس برخی از برخی دیگر می‌خواستند تا بریسند. گفت: 
پس آن زن در این کار شتاب کرد و کمک گرفت. هرگاه از بافتن بخشی 
از پرده فراغت می‌یافت آن را می‌آویخت. پس موسم حج فرا می‌رسید 
و یک طرف از کعبه باقی مانده بود. او به اسماعیل گفت: با این قسمت 
از کعبه که پرده ای برای آن نداریم چه می‌کنی؟ پس آن را با برگهای نخل 
پوشاندند و موسم فرارسید و عربها مثل هميشه آمدند و چون 
نگریستند. آن را پسندیدند و گفتند: شایسته است برای آبادکننده این 
خانه قربانی کنیم و به وی اهدا کنیم؛ پس از آن زمان» قربانی کردن 
مرسوم شد. پس هر کدام از افراد عرب» چیزی آوردند از جمله برگ و 
اشیای دیگر تا آنکه چیز زیادی جمع شد. آن برگهای نخل را کندند و 
پوشش کعبه را تمام کردند و دو در بر آن نصب کردند. کعبه سقف 
نداشت» پس اسماعیل بر آن ستون‌هایی را نهاء همچون ستون‌های 
چوبی که هم اکنون می‌بینید. سپس اسماعیل سقف آن را به وسیله 
شاخ و برگ پوشاند و گل اندود کرد. اعراب پس از گذشت یک سال 
آمدند و وارد کعبه شدند و بنای آن را دیدند و گفتند: شایسته است که 
سازنده این بنا پاداش بیشتری گیرد. سال بعد آن قدر قربانی برای 
اسماعیل آمدء در حالی که نمی‌دانست که با آن چه کند؟ خداوند سبحان 
به وی وحی کرد که آن را ذبح کن و با آن حج گزاران راطعام بده. 


اسماعیل از کمبود آب به ابراهیم شکایت کرد. خداوند به ابراهیم علیه 
السلام وحی کرد که چاهی حفر کن که حاجیان از آن آب نوشند. جبرئیل 
فرود آمد و چاه حج گزاران یعنی همان زمزم را حفر کرد تا اين که آب آن 
پدیدار شد. سپس جبرئیل گفت: ای ابراهیم پایین برو! پس از او 
جبرئیل پایین آمد و گفت: ای ابراهیم! در چهار گوشه چاه بزن و بگو: 


بسم اللّه. ابراهیم بر گوشه آن قسمت از چاه که در کنار کعبه بود زد و 
گفت: یسم الله. پس چشمه ای سر برآورد. سیس بر گوشه دیگری زد 
و گفت: بسم اللّه و چشمه ای جاری شد. سپس به گوشه سوم زد و 
گفت: بسم الله پس چشمه ای جاری شد. پس بر گوشه چهارم زد و 
گفت بسم اللّه پس چشمه ای جاری شد. جبرئیل گفت: ای ابراهیم 
بنوش و در آن برای فرزندت دعای فراوانی و برکت کن. ابراهیم و جبرئیل 
از چاه بیرون آمدند. جبرئیل به او گفت: ای ابراهیم. از اين جا برو و 
پیرامون کعبه طواف کن. این چاهی است که به وسیله آن خداوند 
فرزندت اسماعیل را سیراب ساخته است. ابراهیم رفت و اسماعیل نیز 
او را همراهی کرد تا اين که از حرم خارج شد. ابراهیم رفت و اسماعیل 
به حرم باز کشت و خداوند از زن حمیری فرزندی به وی عطا کرد که 
فرزند و عقبه ای نداشت. 


گفت: اسماعیل پس از او با چهار زن دیگر ازدواج کرد و از هریک از آنان 
صاحب چهار پسر شد. پس ابراهیم از دنیا رفت و اسماعیل او را ندید 
و از اين امر آگاه نگردید تا اين که در موسم حجء اسماعیل برای دیدن 
پدرش ابراهیم آماده شد. در اين هنگام جبرئیل بر وی فرود آمد و به 
خاطر از دست دادن پدرش به وی تسلیت گفت. پس گفت: ای 
اسماعیل! مبادا به خاطر از دست دادن پدرت چیزی بگویی که خدا را 
خشمگین سازی. ابراهیم بنده ای بود که خداوند او را فرا خواند و او 
اجابت کرد. و به او خبر داد که او نیز به پدرش خواهد پیوست. در آن 
زمان اسماعیل دارای پسر کوچکی بود که او را دوست می‌داشت و علاقه 
داشت که او وصی او باشد. اما خداوند این را نمی‌خواست و گفت: ای 
اسماعیل! وصی تو فلانی است. زمانی که اسماعیل از دنیا رفت» وصی 
خویش را فرا خواند و گفت: ای فرزندم! هر وقت مرگت فرا رسید. همان 


کاری را انجام ده که من کردم. از آن جاست که هیچ امامی از دنیا نمی‌رود 
مگر این که خداوند خبر می‌دهد که چه کسی را وصی خود قراردهد. 


الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: فرزند آدم هرگز مرتکب گناهی بزرگتر از اين نخواهد شد که 
پیامبر و يا امامی را به قتل رساند و یا این که کعبه را که خداوند آن را 
قبله ای برای بندگان خویش قرار داده ویران کند و یا اين که منی خویش 
را از راه حرام در زنی فرو ریزد. 


امالی صحوق» علل الشرائع: گروهی از بهودیان نزد رسول خدا آمدند و 
درباره برخی چیزها از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پرسیدند. یکی از 
سوالاتی که یکی از آن‌ها از پیامبر پرسید این بود که به چه علت کعبه 
را بدین اسم نامیده اند؟ پیامبر فرمود: چون کعبه مرکز دنیا است. 


علل الشراتئع: از امام صادق علیه السلام سوّال کردند: چرا کعبه را بدین 
اسم نامیده اند؟ فرمود: بدین خاطر که چهار گوش است. گفته شد: به 
چه دلیل چهار گوش است؟ امام فرمود: بدین علت که در مقابل بیت 
المعمور است و آن نیز چهار گوش است. به ایشان گفته شد: برای چه 
بیت المعمور چهار گوش است؟ امام فرمود: چون در مقابل عرش است 
و عرش هم چهار گوش است. به امام گفتند: به چه دلیل عرش چهار 
گوش است؟ امام فرمود: زیرا کلماتی که اسلام بر اساس آن‌ها استوار 
گشته چهار تاست: سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله الا الّه و اللّه اکبر. 


علل الشرائع» عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: علت این 
که کعبه در مرکز زمین قرار گرفته این است که از زیر آن زمین گسترده 
شده و هر بادی که در دنیا می‌وزد» از زیر رکن شامی خارج می‌شود. کعبه 
اولین نقطه ای است که در زمین قرار داده شده و بدین علت در مرکز 
زمین قرار گرفته تا وجوب آن برای اهل شرق و غرب در این باره یکسان 
باشد. 


علل الشرائع: ابی خدیجه نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: چرا کعبه را بیت عتیق نامیده اند؟ فرمود: خداوند عز و جل 
حجر الاسود را از بهشت برای ادم فرود آورد. در آن زمان کعبه مرواریدی 
سفید رنگ بود. پس خداوند آن را به سوی آسمان بالا برد و پایه و 
اساس آن باقی ماند که در مقابل این خانه قرار دارد. هر روز هفتاد هزار 
فرشته بر آن وارد می‌شوند و دیگر به سوی آن باز نمی‌گردند. پس 
خداوند به ابراهیم و اسماعیل فرمان داد که خانه را بر همان ستون‌ها و 
پایه‌ها بنا نهند و بدین دلیل بیت العتیق نامیده شده که آن از غرق 
شدن رها شد. 


علل الشرائع: محاربی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عز 
و جل روز غرق کردن قوم نوحء تمام زمین را به جز کعبه غرق کرد. در آن 
روز کعبه عنیق نامیده شد. چرا که از غرق شدن نجات یافت. به امام 


گفتم: آیا به سمت آسمان بالا رفت؟ امام فرمود: خیر. آب هرگز به کعبه 
نرسید بلکه از آن دور گشت. 


علل الشرائع» عیون اخبار الرضا: یکی از شامیان از امیر المومنین علیه 
السلام درباره اولین نقطه ای که از زیر زمین در روزهای طوفانی گسترش 
یافت پرسید. امام فرمود: جایگاه کعبه بود و آن زبرجدی سبز رنگ بود. 


علل الشرائع: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: هرگز جایز نیست که 
کسی بنای خانه اش را بالاتر از کعبه قرار دهد. 


قصص الأنبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: محل فرود آدم علیه 
السلام بر کوهی در شرق سرزمین هند به نام باسم بود. سپس به وی 
فرمان داد که به سوی مکه سیر کند؛ پس زمین را برای او پیچید و بر 
هر بیابانی که عبور می‌کرد» گام می‌نهاد و در هیج سرزمینی گام ننهاد 
مگر این که آنجا آباد و سرسبز شد. دویست سال به خاطر بهشت 
گریست. پس خداوند خیمه ای از خیمه‌های بهشتی را جهت آرام 
کردنش به او داد و آن را در مکه. در جایگاه کعبه قرار داد. آن خیمه از 
یاقوتی سرخ رنگ بود که دارای دو در شرقی و غربی ساخته شده از طلا 
و سه چراغ از طلای غیر مسکوک بهشتی بود که نور آن می‌درخشید. و 
رکن را فرود آورد و آن یاقوتی سپید رنگ از یاقوت‌های بهشتی بود و 
محل نشستن آدم بود که بر آن می‌نشست. خیمه آدم همواره در جایگاه 
خود بود تا این که خداوند وی را قبض روح کرد. پس آن را به سوی خود 


بالا برد و فرزندان آدم در جای آن خانه ای از گل و سنگ ساختند که 
همواره آباد بود و آن از غرق شدن نجات یافت و آب آن را خراب نکرد تا 
این که خداوند حضرت ابراهیم را مبعوت کرد. 


تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام به نقل از پدر خویش فرمود: 
خداوند از تمامی زمین» مکه را برگزیده و از مکه بکه را برگزیده است. 
در بکه سراپرده ای از نور پوشیده از مروارید و یاقوت نازل کرد و سپس 
در میان آن سراپرده‌ها چهار ستون فرود آورد و بین آن ستون‌ها در چهار 
گوشه خانه» مرواریدی سفید 


رنگ قرار داد که طول آن هفت ذراع بود و در آن مروارید نوری از نور آن 
سرایرده‌ها قرار داد که همچون چراغ بود و اصل ستون فرو رفته در خاک 
و نوک آن زیر عرش بود. ربع اول از جنس زمرد سبزء ربع دوم از جنس 
یاقوت سرخ» ربع سوم از جنس مروارید سپید و ربع چهارم از نوری 
درخشنده بود و خانه خدا بالاتر از زمین در میان آن‌ها فرود آمده بود. 
نور چراغ‌ها به جایگاه حرم می‌رسید و بزرگترین چراغدان آن مقام 
ابراهیم بود. تعداد چراغ‌ها به سیصد وشصت عدد می‌رسید. رکن 
حجرالاسود در رحمت الهی؛ رکن شامی, در بازگشت و توبه. ورکن شامی» 
در توسل جویی و رکن یمانی» در توبه و همان در خاندان محمد وپیروان 
آنان به طرف اینسنگ (حجر الاسود) بود. این سنگ حجت و دلیل آشکار 
خدا در زمین خویش بر بندگانش می‌باشد. زمانی که آدم بر زمین فرود 
آمد بر کوه صفا هبوط کرد و بدین جهت خداوند برای آن نامی از اسم 
آدم مشتق ساخت؛ همان جایی که می‌گوید: «انّ ال اضطفی 
آدم»(خداوند آدم را برگزید). و حوا بر کوه مروه فرود ۳ و خداوند نامی 


از نام زن برایش اشتقاق کرد. آدم همراه با آینه ای از بهشت فرود آمد. 
وقتی آدم ننواست آن اینه را در کنار مقام بیافریند» در حالی که خود به 
آن تکیه می‌داد. از پروردکار خویش خواست که خانه اش را بر روی زمین 
پایین آورد؛ پس خداوند آن را پایین آورد و مساوی زمین قرار داد و آدم 
به آن تکیه می‌داد. ارنفاع آن از زمین هفت ذراع و طول آن بیست و پنج 
در بیست و پنج ذراع می‌رسید و چهار در داشت و سرایرده آن دویست 
ذراع در دویست ذراع بود. 


کافی: از یکی از اصحاب روایت شده است که مردی را دو پسر بچه در 
یک شکم آمدند و امام ششم به او مبارکباد گفت و فرمود: کدام بزرگ 
ترند؟ پاسخ داد: آنکه نخست به دنیا آمده؟ امام فرمود: آنکه دنیال‌تر 
آمده بزرگ‌تر است. نمی‌دانی که به او نخست آبستن شده و آن دیگر 
بر او در آمده و راه را بر او بسته و او نتوانسته جلوتر به در آید تا او براید 
و آنکه به دنبال آید بزرگ‌تر است. 


محاسن: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: خدا 
تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید: «لَقَذٌ خلَقتّا الانسان فی کَبّد»(که ما 
انسان را در رنج آفریدیم!) یعنی واداشته در شکم مادر رو به روی مادر 
خوراکش از خوراک مادر است و نوشابه اش از نوشابه مادر و به نفس 
او نفس کشد. و پیمانی که خدا از او گرفته میان دو چشم او است. و 
چون زادنش نزدیک گردد» فرشته ای آید به نام زاجر و او را نهیبی زند و 
وارو گردد و سرش سرازیر شود تا خدا کار زايش را بر زن و نوزاد آسان 
کند و اين جریان برای همه مردم است. مگر آنکه سرکش باشد و چون 


او را نهیب زند. بهراسد و وارو گردد و به زمین افتد و از نهیب آن فرشته 
گریان است و پیمان را فراموش کرده است. 


علل الشرایع: در خبر شامی است که از امیرالم‌منین علیه السّلام از 
گرامی ترین بلاد بر روی زمین‌ها پرسیده شد. فرمود: دژه ای است به 
نام سراندیب که ادم از اسمان در آن افتاد. و او را از بدترین وادی زمین 
پرسید. فرمود: دزه ای در یمن به نام «برهوت» که از دزه‌های دوزخ 


است. 


فرمود: بیرون شدن آنان از مصر و ورود آن‌ها به شام نبود جز پس از 
آنکه توبه کردند و خدا از آن‌ها خشنود شد. سپس امام باقر علیه 
الشلام فرمود: راستش من بد دارم خوردن خوراک‌هایی که در گل 
پخته‌های مصر پخته شود و دوست ندارم سرم را با گلش بشویم از 
ترس این که خواری بار آورد و غیرتم را ببرد. 


از ابی الحسن اول علیه السشلام روایت شده است که فرمود: قم آشیانه 
آل محقد است و جایگاه شیعیانشان ولی البته هلاک شوند گروهی از 
جوان‌هاشان به گناه پدران خود و برای خوار شمردن و مسخره کردن 
بزرگانشان و مشایخشان و با این وضع خدا شر دشمنان و هر بدی را از 
آن‌ها بگرداند. 


از امام صادق علیه السّلام روایت شده است که فرمود: چون آسایش 
بندگان نابود گردد و مردم اسب سوار شوند و از زنان و بوی خوش کناره 
کنند» گریز» گریز از کنار آن‌ها! گفتم: قریانت به کجا؟ فرمود: به کوفه و 
اطرافش با قم و اطرافش که بلا از آن دو به دور است. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: چون بلا و رنجی 
به شما رسد بر شما است که به قم روید که جایگاه بنی فاطمه و 
آسایشگاه مومنان است. و زمانی آید که اولیاء و دوستان ما از ما نفرت 
گیرند و دور شوند و این صلاح آن‌ها است که به دوستی ما شناخته 
نشوند و خون و مالشان به جا ماند» کسی به قم و مردمش سوء قصد 
نکند جز این که خدا او را خوار کند و از رحمت خود دور کند. 


از ابی الحسن اول علیه السلام روایت شده است که فرمود: مردی از 
اهل قم مردم را به حق می‌خواند و با گروهی چون پاره‌های آهن به 
پاخیزند که بادهای تند آن‌ها را نلغزاند. و جز نبرد ندانند و نخواهند و 
بر خدا توکل دارند و سرانجام از آن پرهیزکاران است. 


از عفان بحری روایت شده است که امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: می‌دانی چرا قم نام شد؟ گفتم: خدا و رسولش و تو داناترید. 
فرمود: برای آنکه مردمش با قائم آل محمّد صلوات اللّه علیه به پا خیزند 
و بر او اسنوار مانند و او را باری کنند. 


از بخشی از مردم ری روایت شده است که بر امام صادق علیه السلام 
وارد شدند و گفتند: ما اهل ری هستیم. فرمود: مرحبا به برادران قمی 
ما! گفتند: ما اهل ری هستیم و سخن خود را باز گفت. چند بار گفتند 
و همان پاسخ را شنیدند. پس فرمود: خدا را حرمی است که مکه است 
و رسول خدا را حرمی که مدینه است و امیرالممنین را حرمی که کوفه 
است. و ما را هم حرمی که شهر قم است. و البته در آن زنی از فرزندانم 
به خاک رود به نام فاطمه و هر که اش زیارت کند» بهشتش واجب شود. 
راوی گفت: این سخن او پیش از این بود که امام کاظم علیه الشلام به 
دنیا آید. 


از روایات فضل قم آن است که مردی به امام صادق علیه السلام وارد 
شد و گفت: یا ابن رسول اللّه! می‌خواهم از تو پرسشی کنم که تاکنون 
کسی نکرده و پس از این هم نکند. فرمود: بسا می‌خواهی از حشر و 
نشرم بپرسی؟ آن مرد گفت: آری» بدان که محقد را به راستی برانگیخت 
مزده بخش و بیم ده. از تو نپرسم جز آن را. 

فرمود: محشر همه مردم بیت المقدس است. جز یک سرزمین در 
کوهستان به نام قم که در همان گورشان حسابرسی شوند و از آنجا به 
بهشت روند. سپس فرمود: ال قم آمرزیده اند. گوید آن مرد بر سر پا 
جست و گفت: با ابن رسول اللّه! این مخصوص مردم قم است؟ فرمود: 
اری» و هر که هم عقیده آن‌ها است. 

سپس فرمود: فزونت سازم؟ گفت: آری. فرمود: پدرم از پدرش, از 
جذّش به من باز گفت که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به یک بقعه 
از زمین نگاه کرد در جبل سبز و خوشرنگ‌تر از زعفران و خوشبوتر از 


مشک. و ناگاه دید پیری در آن خفته و کلاه درازی بر سر دارد. گفتم: 
دوستم جبرئیل! این چه بقعه است؟ فرمود: شیعه وصی ات علی بن 
ابی طالب در آن باشند. گفتم: این پیر که در آن خوابیده کیست؟ گفت: 
ابلیس لعین است. گفتم: از آن‌ها چه خواهد؟ گفت: آن‌ها را از ولایت 
وصی ات علی علیه الشْلام باز دارد و به فسق و هرزگی کشاند. گفتم: 
ای جبرئیل! ما را بدان جا فرو آور. 


سپس خطبه را ادامه داد تا فرمود: راستی رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله روزی که جز من با او نبود به من فرمود: جبرئیل روح الامین مرا بر 
شانه خود برداشت تا زمین را و هر که در او بود به من نمود و کلیدهایش 
را به من داد و آنچه را که تا قیامت در آن بود و در آن باشد و در آن 
خواهد بود به من آموخت. و آن بر من گران نباشد. چنان چه بر پدرم 
آدم گران نیود که همه اسماء را به او آموخت و فرشته‌های مقرب آن‌ها 
را نمی‌دانستند. و من بقعه ای در کنار دریا دیدم که بصره نامیده شود. 
دورتر زمینی بود از آسمان و نزدیک‌تر زمینی به دریا از همه زمین به 
ویرانی شتابان‌تر و خاکش زبرتر و عذابش سخت تر. 

و در دوران گذشته بارها به زمین فرو رفته و البته در زمانی اين بلایش 
آید برای شما مردم بصره و آبادانی‌های نزدیک شما روز بلایی است از 
آب و من می‌دانم از کدام نقطه این آبادی شما بجوشد و سپس پیش 
از آن امر بزرگی باشد که بر سر شما آید از شما نهان است و بر ما عیان 
هر که هنگام غرقه شدن آن از آن بیرون شود. 

به رحمت پیش گیر خدا است نسبت به او و هر که در آن بماند نه برای 
مرزداری کشور اسلام» به سزای گناهش رسد و خدا هیچ ستمکاری 
نیست به بنده‌ها. 


موّلف: از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله روایت است که چون مرا به آسمان 
بردند» به زمینی سفید و کافوری گذشتم و بوی خوشی از آن بوییدم و 
به جبرئیل گفتم: این بقعه چیست؟ گفت: به آن آبه گویند. رسالت تو 
ولایت نژاد تو بر آن عرضه شد و پذیرقت و خدا از آن مردانی آفریند که 
نو را و نژادت رادوست دارند. برکت خدا بر آن و مردمش باد! 


گفته که از امام جعفر صادق علیه الشْلام روایت شده که فرمود: ری و 
قزوین و ساوه ملعون و شومند. 


کشف الغمه: امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: وای بر طالقان که خدای 
تعالی در آن گنج‌ها دارد نه طلا هستند و نه نقره. بلکه مردانی مومنند 
که خدا را چنان چه سزد شناختند و در آخر الزمان باران مهدی باشند. 


در کتاب نامیرده است که ذوالقرنین وارد جزیره ای بزرگ شد و در آن 
مردمی را دید که از عبادت کاسته شده اند و چون جانور خزنده سیاهند. 
بدان‌ها درود گفت و پاسخش دادند. از آن‌ها پرسید: زندگی شما مردم 
در اینجا چیست؟ گفتند: آنچه خدا به ما روزی کرده از ماهی و انواع گیاه 
و از این آب‌های گوارا و شیرین همه بنوشیم. گفت: زندگی خوش‌تر و 
بهتر برای شما فراهم نکنم؟ گفتند: برای چه؟ در این جزیره ما آنچه 
هست که اگر همه عالم بدان گرایند آن‌ها را بس باشد. گفت: آن 


مض ۰ 
خست :۰ 
جه می 


او را به دشتی پهناور بردند که درازا و پهنایش پایان نداشت و پر بود از 
الوان در و یاقوت و زبرجد و بّذخش و سنگ‌های ارزنده ای که در دنیا 
دیده نشدند و جواهری که نمی‌شد ارزش برای آن‌ها معین کرد. چیزی 
دید باور نکردنی که اگر همه عالم جمع می‌شدند تا آن را نقل کنند در 
می‌ماندند. گفت: « الةّ الا اللَه»» منزه است آنکه ملک عظیم دارد و 
آفریده آنچه را خلایق ندانند. 

و از کناره آن وادی او را به دشتی صاف و پهناور بردند پر از اصناف درختان 
و انواع میوه‌ها و هر رنگی از گل‌ها و هر جنسی از پرنده‌ها و شرشر نهرها 
و سایه‌ها و نسیم روح افزا و خرمی و بوستان‌هاء باغ‌ها و آبگیرها. و چون 
ذوالقرنین آن‌ها را دید» خدای بزرگ را تسبیح گفت و آن وادی جواهر را 
در برابر این منظره خرّم و درخشان کوچک شمرد. چون در شگفت شد 
به او گفتند: در آنچه در دنیا مالک شدی, برخی از آنچه دیدی هست؟ 
گفت: سوگند به خدای دانای آشکار و نهان نه. 


گفتند: همه این‌ها در دست ما هست و دل ما به هیچ کدام رو ندارد و 
به همانچه ما را به عبادت پروردگار خالق نیرو دهد قناعت داریم. و هر 
که برای خدا چیزی را وانهد. خدایش بهتر از آن دهد. از بر ما برو و ما را 
به خود واگذار. خدا ما را و تو را رهبری کند. سپس او را وداع کردند و از 
او جدا شدند و به او گفتند: این وادی جواهر در اختیار تو است» هر چه 
خواهی از آن بردار. او چیزی از آن نخواست. 

گفته: سپس ذوالقرنین به جزیره بزرگ دیگر رفت و در آن مردمی را دید 
که جامه از برگ درخت پوشیده و در غارهای سنگی جا دارند» و از آن‌ها 
مسائلی از حکمت پرسید که بهترین پاسخ را با لطیف ترین خطاب به 
او گفتند. به آن‌ها گفت: نیازمندی‌های خود را بخواهید تا بر آورده شود. 


گفتند: ما از تو خواستار جاویدان ماندن در دنیا هستیم. گفت: من خود 


بدان توانا نیستم» کسی که یک نفس فزون از عمرش نتواند کشید. 
چگونه به شما جاویدانی تواند داد؟ 


بزرگشان گفت: ما از تو تندرستی دوران زندگی خواهیم. گفت: مرا بر آن 
هم قدرتی نیست. گفتند: بگو بدانیم چند از عمر مانده است؟ گفت: 
عمر خود را هم ندانم 

تا برسد به عمر شماها. به او گفتند: پس ما را واگذار تا از کسی بخواهیم 
که بر همه ايین‌ها بالاتر و توانا است. 


اکمال الدین: از آبوالقاسم بصری روایت شده است که برای اين طولون 
گنج بسیاری در مصر کشف شد که پیش از وی کسی را روزی نشده بود. 
و او را به خراب کردن دو هرم تشویق کردند. ولی مشاوران و اطرافیان و 
رازدارانش به او اشاره کردند که به ویرانی اهرام نیردازد که کسی بدان 
دست نزده است و عمرش دراز شده باشد. 

او بدان اصرار ورزید و هزار کارگر گماشت تا در آن‌ها را بجویند و یک 
سال گرد آن کار کردند تا خسته شدند و چون آهنک برگشت کردند و 
نومید شدند» سردایی یافتند و گمان کردند همان دری است که دنبالش 
بودند و چون به پایانش رسیدند. در آنجا آستانه مرمری یافتند و گمان 
بردند در همان است و نقشه کشیدند نا آن را بر آوردند. دیدند که بر 
آن نوشته ای بونانی نقش است. 

حکماء و دانشمندان مصر را گرد آوردند و بدان راه نبردند و در میان آن‌ها 
مردی بود به نام ابی عبدالله مدائنی که یکی از حافظان جهان و 


دانشمندان بود و او به ابن طولون گفت: در حبشه کسی را می‌شناسم 
که سیصد و شصت سال دارد و این خط را می‌داند و می‌خواست آن را 
به من بیاموزد و من از حرص بر دانش عرب. پای آن نایستادم و او هنوز 
زنده است. 

آبوالحسن ابن طولون نامه ای به پادشاه حبشه نوشت و از او خواست 
که آن اسقف را به او فرستد و پاسخ داد که گذشت سن او را شکسته 
و به همان هوای حبشه زنده است و از رفتن او به هوا و اقلیم دیگر 
نگران است. و بسا از رنج راه تلف شود و وجود او برای وی غنیمت است 
و سرفرازی و اگر از او پرسشی درباره نوشته ای یا چیزی دارید آن را 
بفرستید. آن گاه را آن را با کشتی به اسوان بردند و از آنجا با عراده به 
کشور حبشه رساندند که نزدیک اسوان بود. اسقف ان را خواند و به 
زبان حبشه برگرداند و از زبان حبشه به عربی برگرداندند و در آن نوشته 
بود کهمن ریان پسر دومغ هستم. از ابو عبداللله سوّال شد: ریان 
کیست؟ گفت: پدر عزیز پادشاه 


زمان یوسف و عمر عزیز هفتصد سال بوده و عمر پدرش ریان هزار و 
هفتصد سال و عمر دومغ سه هزار سال و در آن نوشته بود: منم ریان 
پسر دومغ. در بررسی علم رود نیل بیرون شدم تا سرچشمه آن را بدانم 
و چهار هزار مرد با خود برداشتم و هشتاد سال راه رفتم تا به ظلمات و 
دریای محیط رسیدم و دیدم نیل دریای محیط را قطع می‌کند و از آن گذر 
می‌کند و راه بیرون شدن ندارد. 


مرگ و مبر در پارانم در گرفت و با چهار هزار مرد ماندم و بر کشورم 
نگران شدم و به مصر برکشتم و اهرام و بیرونی آن‌ها را ساختم و کنج‌ها 
و پس انداز خود را در آن‌ها نهادم و این شعر را سرودم: 


دانشم دریافت برخی از آنچه هست / نی نهانی را و خدا داناتر است 


آنچه را خواستم محکم نمودم ساختش 7 سخت بنیانم خدا محکم‌تر 


است 

خواستم تا من بدانم مبدا این نیل را / لیک درماندم و زان هر مرد زان 
عاجزثر است 

راه ببریدم به صحرا دو چهل سال تمام / با بنو حجر و سپاهی بی کران 
کان لش ۱ ۰۰ 

تا گذشتم سر به سر از هر پری و آدمی / تا جلو گیرم یکی دریای تیره 
در بر است 

شد یقینم راه آنجا نیست تا من بگذرم / نه پس از من را گذر باشد نه 
بازگشتم من به سوی کشورم با جارچی / جار زد در مصر دنیا گاه بد گه 
خو ش‌تر است 

صاحب اهرام اندر مصر سر تا سر منم / صاحب گل پخته‌هایش و آنچه 
شان اندر بر است 

بر نهادم اندران نقشی ز کف و حکمتم / نا بماند روزگاران بی حفاظ و 
اندر آن‌ها گنج‌هایی و شگفتی‌ها بود / دهر گاهی تلخ و گاهی هم هجوم 
آورتر است 


بر گشاید فعل‌هایم راز هر امر عجیب / والی از پروردگارم چون زمان در 


در کنار کعبه اظهار امامت می‌کند / امر او بالا بگیرد حکم حی داور است 
هشت و نه با دودیگر با چهار ید دنبال آن / با نود آید که خون است و 
زبان‌ها بند و بست 

بعد از آن نه با نود چون بگذرد از روزگار / این بناها در فرود و در خرابی 
اندر است 

می شود پیدا سراسر گنج من جز این که من / بینم آن‌ها سر بسر در 
خون و ماتم اندر است 

گفنه‌ام را رمز آوردم بر این یک نکه سنگ / کان فنا و من فنا وانگه 
نیودم در بر است 

در اینجا بود که ابن طولون گفت: این کاری است که کسی را چاره آن 
نیست جز قاثم آل محمد علیه السلام را و آن تخنه سنگ در گاهی را 
چنان چه بود به جای خود بر گرداندند. 

سپس یک سال بعد طاهر خادم ابن طولون او را در مستی بر بستر خود 
کشت و از آن روز خبر اهرام و کسی که آن‌ها را ساخته است دانسته 
شد و این گزارش درست درباره نیل و اهرام است. 

توضیح: السرب: حفره ای زیر زمین. البلاطة: سنگی که در کف خانه قرار 
می‌دهند. القارب: کشتی کوچک. الأسوان: شهری است در صعید مصر. 
«هرمان» دو ساختمان هستند از دیرین که ادریس برای نگهداری 
نوشته‌های علم از توفان آن‌ها را ساخته و برخی آن‌ها را از سنان بن 
مشلشل می‌دانند با از قدماء که از روی ستاره شناسی توفان را دانسته 


بودند و در آن‌ها است کتب طب و طلسم و در آنجا اهرام کوچکی هم 
باشند. ابوریحان بیرونی در کتاب آثار باقیه گفته است: پارسیان و همه 


گیرها توفان را یکسره منکرند و معنقدند شاهی از زمان «کیومرث کل 
شاه» که آدم نخست است نزد آن‌ها پیوسته بوده است و هند و چین 
و اصنافی از ملل مشرق در این انکار با آن‌ها موافقند. برخی پارسیان 
بدان معترفند» ولی نه به شرحی که در کتب انبیاء است. گفته اند 
توفانی جزتی در شام و مغرب در زمان طهمورث پدید شده و سراسر 
معموره را نگرفته و جز امت‌های اندکی را غرق نکرده و از کردنه حلوان 
گذر نکرده و به کشورهای مشرق نرسیده است. و گفنه اند: مردم مغرب 
پیرو بیمی که حکمای آن‌ها از توفان داشتند. ساختمان‌ها محکم 
ساختند چون اهرام مصر و گفتند: اگر آفت از آسمان آید. درون آن‌ها 
رویم و اکر از زمین برآمد به آن‌ها براییم و معتقدند که آثار اب توفان و 
امواج آن تا نیمه اهرام روشن است و از آن بالاتر نرفته است. 

گفنه اند: اهرام را بوسف ساخت و گندم سال‌های قحط را در آن انبار 
کرد» و گفتند: چون خبر توفان دویست و سه و یک سال پیشتر به 
طهمورث رسید و فرمان داد در کشورش جایی خوش زمین و هوا برگزیده 
شود و بهتر از اصفهان نيافتند. و فرمود تا کتب را در جلد نهند و در 
سالم ترین جای آن دفن کنند و گواهش این است که در زمان ما در جی 
شهر اصفهان تیه‌هایی شکافت و در آن‌ها اتاق‌هایی پر از بسته‌های 
پوست درختی بود که از آن کمان و سیر سازند و آن را (توز) نامند. و بر 
آن‌ها نوشته‌ها است که دانسته نشد آن چیست. 


احتجاج: در پاسخ آنچه زندیق از امام صادق علیه السلام پرسید که 
رسول برثر است با فرشته ای که به او فرستاده شده؟ فرمود: بلکه رسول 


علل الشرایع: از عبدالله بن سنان روایت شده است که از امام صادق 
علیه السّلام پرسیدم: فرشته‌ها برترند و يا زادگان آدم؟ فرمود: 
امیرالمومنین علی علیه السْلام فرمایدکه خدا عز و جِلْ به فرشته‌ها عقل 
بی شهوت داده و به بهائم شهوت بی عقل و به آدمی هر دو را داده و 
هر که عقلش را بر شهوتش چیره سازد بهتر از فرشته‌ها است و هر که 
شهوتش را بر عقلش چیره سازد. بدتر از بهائم است. 


صحیفه الرضا: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: موّمن در بر خدا 
چون فرشته ای است مقرب. و راستی موّمن در بر خدا عز و جل بزرگ‌تر 
از فرشته است. نزد خدا چیزی (محبوب‌تر از مرد مومنی تائب پا مومنه 
ای تائبه نیست. 


تفضیل امیرالمومنین: از ابوذر روایت شده است که پیغمبر صلی الله 
علیه و آله به علی نگریست و فرمود: بهترین اولین و آخرین از اهل 
آسمان‌هاو زمین است. این است سید صدیقان» سید اوصیاء امام 
متقیان» پیشوای دست و روسفیدان. چون روز قیامت شود. سوار بر 
یک شتر بهشتی بیاید نورش در قیامت بتابد و تاجی مرضع از زبرجد و 
یاقوت بر سر دارد. فرشته‌ها گویند: این فرشنه ای است مقرب. 
پیغمبران کویند: پیغمبری است مرسل. و یک جارچی از درون عرش 
فریاد زند. این است صذیق اکیر این است وصی حبیب اللّه رب 
العالمین» این است علی بن ابی طالب! علی آید تا بر متن دوزخ ایستد 


و هر که را دوست دارد برآرد. به درهای بهشت اید و دوستان خود را 
بیحساب در آن در آورد. 


تفضیل امیرالمومنین: از ابن عباس روایت شده است که شنیدم رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله می‌فرمود: چون مرا به آسمان بردند به هیچ 
گروهی از فرشته‌ها نرسیدم جز این که از علی مرا پرسیدند. تا جایی که 
گمان کردم نام علی در آسمان‌هااز نام من مشهورتر است. و چون به 
آسمان چهارم رسیدم و ملک الموت را دیدم» به من گفت: ای محقد! 
هیچ آفریده ای نباشد جز این که من جانش ستانم» مگر تو و علی که 
خدا جلّ جلاله به قدرت خود جان شما را بگیرد. و از زیر عرش که گذر 
کردم و به ناگاه علی بن ابی طالب در آنجا ایستاده بود. گفتم: ای علی! 
تو از من پیش افتادی؟ جبرئیل گفت: با که سخن گویی؟ 

گفتم: این علی بن ابی طالب است. گفت: ای محقد! این علی بن ابی 
طالب آفریده و ما فرشته‌های مقرب چون مشتاق روی علی بن ابی طالب 
علیه السلام شویم» برای کرامت علی بن ابی طالب نزد خدا سبحانهاین 
فرشته را دیدار کنیم. 


عیون اخبار الرضا. علل الشرایعو کمال الدین: از امیرالمومنین علیه 
الشلام روایت شده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: خدا 
آفریده ای برتر از من و یا ارجمندتر از من نزد او نیافریده. من گفتم: با 
رسول اللّه! تو برتری با جبرئیل؟ فرمود: ای علی! راستش خدا تبارک و 


تعالی برتری داده است پیغمبران مرسل را بر فرشته‌های مقرب. و برتری 
داده مرا بر همه پیغمبران و رسل» و فضل پس از من از تو است ای علی» 
و از امامان پس از تو. و راستش فرشته‌ها خدمتگزار ما و دوستان ما 
باشند ای علی! (آنان که عرش را برمی دارند و هر که گرد عرش است 
تسبیح گویند به حمد پروردگار خود و آمرزی خواهند برای آنان که 
موّمنند) به ولایت ما. 


ای علی! اگر ما نبودیم. نه آدم خلق می‌شد نه حواء نه بهشت. نه دوزخ 
نه آسمان نه زمین. چرا برتر از فرشته‌ها نباشیم با این که در شناخت 
خدا بر آن‌ها پیشی گرفتیم و هم به تسبیح و تهلیل و تقدیس او. و 
حدیث را ادامه داده تا فرموده است: چرا برتر از فرشته‌ها نباشیم. با 
آنکه همه به آدم سجده کردند برای این که ما در پشتش بودیم؟ 
راستش چون مرا به آسمان بردند» جبرئیل دوء دو اذان گفت و دوء دو 
اقامه گفت. آن گاه به من گفت: پیش بایست ای محمد! گفتم: ای 
جبرئیل! بر تو پیشی گیرم؟ گفت: آری» چون خدا همه انبیاء را بر همه 
فرشته‌ها برتری داده» و ثو را به خصوص برتری داده است. 


محاسن: در تفسیر همین آیه از ابی بصبر روایت شده است که امام 
صادق علیه السلام فرمود: شکست دیوار تنسبیح گفتن آن است. گفتم: 
شکست دیوار تنسبیح آن است؟ فرمود: آری. 


طبرسی در کتاب احتجاج از یزید بن عقیر بن معاویه شامی روایت کرده 
است که در مرو نزد امام علی بن موسی الرضا علیه السلام رفتم و 
پرسیدم: ای پسر 

رسول خدا! برای ما از امام صادق جعفر بن محمد علیه السلام روایت 
شده است که فرمود: نه جیر و نه اختیار بلکه ما بین این دو امر؛ معنی 
این سخن چیست؟ فرمود: هر کس گمان کند خداوند اعمال ما را انجام 
می‌دهد» سپس ما را به خاطر آن‌ها مجازات می‌کند» به جبر معتقد است 
و هر کس گمان کند خداوند امر و روزی مخلوقات خود را به حجت‌های 
خود علیهم السلام سیرده. به اخثتیار معنقد است و معتقد به جبر 
کافر است و معتقد به تفویض و اختیار مشرک. پرسیدم: ای فرزند 
رسول خدا! امری ما بین این دو یعنی چه؟ فرمود: یعنی وجود رامی برای 
انجام آن چه حجت‌ها و پیامبران الهی به آن امر شده اند و ترک آن چه 
از آن نهی شده اند. پرسیدم: آیا در این اراده و مشیّت الهی وجود دارد؟ 
فرمود: درباره طاعات و عبادات. اراده خدای متعال و مشبت او همان» 
امر به انجام آن‌هاء رضا و خشنودی از آن‌هاء و مساعدت در انجام 
آن‌هاست؛ در معاصی هم نهی از انجام آن‌ها, غضب و خشم از آن‌ها و 
خفت و شکست آن‌ها اراده و مشیّت الهی است. پرسیدم: آیا قضای 
الهی هم در این زمینه وجود دارد؟ فرمود: آری» هر عملی که بندگان 
انجام می‌دهند چه خیر و چه شر با قضای الهی است. پرسیدم: معنی 
این قضا یعنی چه؟ فرمود: یعنی در دنیا و آخرت به عذاب و پاداشی که 
استحقاق آن را دارند. حکم می‌کند. 


و نیز او با سند خود از یحیی بن ابراهیم ابی بلاد. از پدرش از جذش» 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: اگر چیزی کمتری 
از آف وجود داشت قطعاً خداوند از آن نهی می‌کرد و اين آف گفتن؛ 
کمترین نافرمانی و عصیان در برابر والدین است. و از موارد دیگر 
عصیان» آن است که انسان به والدین خود خیره خیره و با خشم بنگرد. 


حسین بن سعید در کتاب (الزهد)» از ابراهیم بن ابی بلاد. از پدرش» 
از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که امام فرمود: اگر چیزی 
کمتر از آه و آف وجود داشت. خداوند از آن نهی می‌کرد و اين آف گفتن» 
کمترین و کوچک ترین مصادیق نافرمانی و عصیان در برابر والدین است 
و از جمله موارد دیگر آن است که انسان به پدر و مادر خود خیره خیره 
و با خشم بنگرد. 


ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: انسان 
در سن سی و سه سالگی به بلوغ کامل می‌رسد و وقتی به چهل سالگی 
برسد به اوج و از چهل و یک سالکی رو به نقصان است و برای ساله 
شایسته است که همانند کسی باشد که در حال جان کندن است. 


علی بن ابراهیم: درباره آیه «ول1 تَقف ما لش لک به علْم» گفته است: 
یعنی کسی را به چیزی که درباره آن علمی نداری متهم نکن و فرمود 
که: پیامبر صلی الله علیه و اله فرموده است: هر کس به مرد پا زن 


مومنی بهتان و تهمت بزند در طينة خبال (چرک اهل دوزخ) می‌ماند تا 
این که از آن چه گفته است پاک شود. 


محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از 
حسن بن محبوب. از مالک بن عطیه. از ابن ابی یعفور از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس به زن پا مرد مومنی 
بهتان بزند و به دروغ افترایی بر او ببندد خداوند او را در طينة خبال 
(چرک اهل دوزخ) می‌اندازد تا از آن چه گفته است. پاک شود. پرسیدم: 
طینه خبال یعنی چه؟ فرمود: یعنی چرکی آميخته به خون که از شرمگاه 
زنان بدکاره خارج می‌شود. 


ابن بابویه, از ابو القاسم علی بن احمد بن محقد بن عمران دَقَاق- که 
خدای از او خشنود باد- از محمد بن ابی عبد اللّه کوفی» از سهل بن زیاد 
آدمی» از عبد العظیم حسنی از امام علی بن محمد بن علی الرضا علیه 
السلام. از پدرش. از پدرانش از حسن بن علی علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: ابو بکر برای من 
همچون گوش و عمر همچون چشم و عثمان همچون قلب است. فردای 
آن روز نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفتم. امیر المومنین علیه السلام 
و ابو بکر» عمر و عثمان نزد او بودند» گفتم: پدر جان! شنیده‌ام درباره 
این بارانت سخنی گفته ای» آن چه سخنی است؟ فرمود: آری. سپس با 
دست به آن‌ها اشاره کرد و گفت: اینها گوش و چشم و قلب من هستند 
و از آن‌ها درباره ولایت این جانشین و وصی من خواهند پرسید و به 
علی بن ابی طالب علیه السلام اشاره کرد و سپس فرمود: خداوند عز و 


جلّ خود فرموده است: «اِنّ السْفع وَالْبَضر وَالْفْوادَ کُنْ ولیک گان عَنْه 
مَشوّولّا» سپس فرمود: قسم به عزت پروردگارم که همه امت من روز 
قیامت ایستانیده می‌شوند و درباره ولایت او مورد سوّال و بازخواست 
واقع می‌شوند و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: «وَقَفُوهُم 
انم مَسْنُولون»[و بازداشتشان نمایید که آن‌ها مسوولند]. 


شیخ طوسی در کتاب تهذیب از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که مردی نزد حضرت آمد و عرض کرد: من همسایگانی دارم که 
کنیزان آوازه خوان و مطرب عود نواز دارند. چه بسا وقتی به مستراح 
می‌روم مدت نشستن را طولانی می‌کنم تا صدای آن‌ها را بشنوم. امام 
صادق علیه السلام فرمود: چنین نکن. عرض کرد: به خدا سوگند! هرگز 
پای در آن مجلس نگذاشته ام تنها صدای آن‌ها به گوشم می‌خورد. امام 
صادق علیه السلام فرمود: از خدا بترس! آيا نشنیده ای که خدای عز و 
جل می‌فرماید: «اِنْ السْفع وّالبضر وَالْفْوّاد کل آولتک کان عَنهٌ مشوّولا»؟! 
آن مرد عرض کرد: گویی هرگز اين آیه کتاب خداوند را از هیچ عرب و 
عجمی نشنیده بودم. بنابراین اين کار را رها می‌کنم و از خدا طلب 
مغفرت می‌نمایم. امام علیه السلام به او فرمود: برخیز و غسل کن و 
نماز بخوان به خاطر آن چه که برایت آشکار شده که در امر خطیری واقع 
شده بودی. اگر بر همان حال می‌مردی» چه بد حال و روزی می‌داشتی! 
از خدا مغفرت و توبه و انابه از آن چه او نمی‌پسندد طلب کن که خدا 
تنها زشتی‌ها را نمی‌پسندد و زشتی و پلیدی را به اهلش واگذار کن که 
هر امری اهل خود را دارد. 


محمد بن یعقوب از علی بن محمد. از احمد بن ابی عبد اللّه» از پدرش؛ 
از نضر بن شوید. از موسی بن بکر» از عجلان روایت کرده است که نزد 
امام صادق علیه السلام بودم و سائلی آمد. امام بر سر زنبیلیاز خرما 
رفت و دستش را پر از خرما نمود و به او بخشید. سپس دیگری آمد و 
از حضرت کمک خواست و حضرت برخاست و با دست خود خرما 
برداشت و به او داد. اندکی بعدء دیگری آمد و چیزی خواست و امام با 
دست خود خرما برداشت و به او بخشید و سپس دیگری آمد و چیزی 
خواست؛ امام با دست خود خرما برداشت و به او بخشید. آن گاه. 
دیگری آمد. امام فرمود: «خداوند به تو به ما روزی و رزق دهد». آن گاه 
فرمود: هرگاه کسی چیزی از پیامبر صلی اللّه علیه و آله می‌خواست هرگز 
پیامبر او را دست خالی رد نمی‌کرد و حتماً چیزی به او می‌داد. زنی پسرش 
را نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرستاد و به او گفت: برو و از پیامبر 
چیزی بخواه و اگر گفت من هم چیزی ندارم. بگو: پیراهن خود را به من 
بده. پیامبر پیراهنش را درآورد و آن را به طرف آن پسر انداخت. پس 
خداوند به او ميانه روی و اعتدال را آموخت؛ و فرمود: «ولا تَجْعَل یک 


هِ 


مَعْلْولَة ای عْنْقک ولا تبشطها کل البشط فتَقَْد مَلُومّا محخشورا». 
ءِ ۳۹ ۰ ۰ ۳۹ 


و در روایتی دیگر عیاشی از عبد اللّه بن سنان نقل کرده است که امام 
صادق علیه السلام فرمود: نزد پدرم بودم که از پدرم درباره یتیم سوال 
شد و این که چه زمانی از حکم یتیم بودن خارج می‌شود؟ فرمود: وقتی 
که به بلوغ کامل برسد. پرسیدم: بلوغ کامل چه زمانی است؟ فرمود: 
وقتی محتلم شود. پرسیدم: گاهی پسری تا دوازده سالگی و کمتر یا 
بیشتر از آن محتلم نمی‌شود؟ فرمود: هرگاه پسر به سن سیزده سالگی 


برسد» حسنه و کناه او نوشته می‌شود و از حکم بتیم بودن خارج 


از علاء بن زین از محمد. از امام صادق علیه السلام و یا امام محمد 
باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: مشارکت شیطان یعنی این که: 
مال حرامی که انسان دارد» نصیب و بهره شیطان است و هرگاه مرد از 
طریق حرام مجامعت کند. نطفه شیطان همراه نطفه او خواهد بود. 
حضرت فرمود: هر دوی نطفه‌ها با هم آميخته می‌شوند و آن جنین یا 
نتیجه یکی از این نطفه‌هاست پا هر دوی آن‌ها. 


عیاشی از جعفر بن محمد خزاعی» از پدرش روایت کرده است که شنیدم 
امام صادق علیه السلام در بیان حدیث غدیر خم می‌فرمود: وقتی پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله هر آن چه را که باید. درباره علی علیه السلام فرمود 
و او را میان مردم برپا کرد. ابلیس فریاد بلندی کشید و همه عفریت‌ها 
را جمع کرد و گفتند: سرور ما! علت این فریاد چجیست؟ گفت: وای بر 
شما! امروز همانند روز عیسی است. به خدا سوگند که مردم را نسبت 
به (حق) او گمراه خواهم کرد. و آن حضرت فرمود: پس این آیه از قرآن 
نازل شد: «وَلَقَد صدّق عَلَیَهم ابلیش ظه فانَبَعُوهُ الا فریقا مَنَ 
الْمُوْمنِینَ»[و قطعاً شیطان گمان خود را در مورد آن‌ها راست یافت و جز 
گروهی از مومنان (بقیّه) از او پیروی کردند]. ابلیس فریاد بلندی کشید 
و عفریت‌ها نزد او بازگشتند. گفتند: سرور ما! دوباره چرا فریاد کشیدید؟ 
گفت: وای بر شما! خداوند سخن مرا در قران حکایت کرده است. و بر 


سس 
دنل 
با ای 


9 ۳۹ موم ه سا لا مج ۰ 0 0 و ۰ ۹ لّر و و 0 ۴۳ بسا مس 
او نازل شد: «ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فانیعوه ال فریقا من 
الفْوْمنین» پس سرش را به آسمان بلند کرد و گفت به 


عزت و جلال تو سوگند که آن گروه را نیز به دیگران ملحق خواهم کرد. 


عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
زمین هرگز از امامی که حلال خدا را حلال کند و حرام خدا را حرام خالی 
نمی‌شود و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: «يَوْمّ تَذْغو کل 
آتاس باقامهم» پس فرمود: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرموده 
است: هر کس بمیرد بدون اين که امام خود را بشناسد. به مرگ 
جاهلیّت از دنیا رفته است. حاضران از تعجب گردن کشیدند و چشم 
گرد کردند امام فرمود: منظور» جاهلیت جَهلاء نیست. وقتی از نزد امام 
خارج شدیم» سلیمان به ما گفت: به خدا سوگند! منظور امام علیه 
السلام همان جاهلیّت جهلاء بود. اما وقتی امام تعجب شما را دید که 
گردن کشیدید و چشم گرد کردید» به شما چنان فرمود. 


بشیر ذهان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: به 
خدا سوگند! شما بر دین خدا هستید. پس این آیه را تلاوت فرمود: 
«یَوْم تَذغو کُلَ ناس باقامه» پس فرمود: علی امام ماست و رسول اللّه 
امام ماست چه بسیار پیشوایان و رهبرانی که روز قیامت به صحرای 
محشر می‌آیند و پاران خود را نفرین می‌کنند و آن‌ها هم به او لعنت و 
نفرین می‌گویند. ما نسل محمد صلی اللّه علیه و آله هستیم و فاطمه 
سلام اللّه علیها مادر ماست. 


جابر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی 
اين ایه نازل شد. مسلمانان گفتند: ای رسول خدا! ایا تو امام همه 
مسلمانان نیستی؟ فرمود: من فرستاده خدا به سوی همه مردم هستم 
اما بعد از من از جانب خداء از میان اهل بیت من امامانی برای مردم 
خواهد بود. مردم آن‌ها را تکذیب می‌کنند و آن‌ها مورد ظلم و ستم واقع 
می‌شوند» بدانید هر کس دوستی و ولایت آن‌ها را بپذیرد او از من 
است و با من است و به زودی مرا ملاقات خواهد کرد. و بدانید هر کس 
به آن‌ها ظلم کند با پاریگر ظالم آن‌ها باشد و آن‌ها را تکذیب کند. از 
من نیست و همراه من نخواهد بود و من از او بیزارم. 


از عبد الاعلی روایت شده است که شنیدم امام صادق علیه السلام 
می‌فرمود: شنیدن و اطاعت کردن» درهای بهشت هستند. علیه شنونده 
مطیع عذر و بهانه ای نیست» حجت و برهان امام مسلمانان» آن روز که 
خدا را ملاقات می‌کند کامل است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «یوْم تذْغو کل 
آتاس بامامهم». 


طبرسی, بعد از آن که چند قول مختلف را درباره این آیه بیان کرده گفته 
است: اینها گفته‌هایی است که خاض و عام آن را از علی بن موسی الرضا 
علیه السلام با سندهایی صحیح روایت کرده اند که امام رضا علیه 
السلام» از پدرانش علیه السلام. از پیامبر صلی اللّه علیه و آله روایت 


کرده است که فرمود: همه مردم با امام زمان خود» کتاب پروردگار خود 
و سنت پیامیر خود فرا خوانده می‌شود. 


شیخ مفید در کتاب (الاختصاص) از مُعَلی بن محمد بُصری از بسطام 
بن مره از اسحاق بن حسان از هیثم بن واقد» از علی بن حسن عبدی» 
از سعد بن طریف. از اصبغ بن ثباته روایت کرده است: امیر المومنین 
علیه السلام به ما امر فرمود از کوفه به مدائن برویم» یک روز راه رفتیم 
عمرو بن حرّیث همراه هفت نفر عقب ماندند و به جایی در حیره به نام 
خوزنقرفتند و گفتند: این جا کردش می‌کنیم» روز چهارشنبه ما به علی 
علیه السلام ملحق شدیم قبل از آن که آن‌ها برسند. صبحگاهان آن‌ها 
عفتاری را دیدند و آن ر کشنند» عمرو بن حریت دست کفنار را گرفت و 
گفت: بیعت کنید این امیر المو‌منین است؛ آن هفت نفر با کفتار بیعت 
کردند و عمرو هشتمین نفر بود شب چهارشنبه به راه افتادند و روز 
جمعه به مدائن رسیدند» در حالی که امیر المو‌منین در مسجد خطیه 
می‌خواند آن‌ها از همدیگر جدا نشدند و همگی به در مسجد آمدند 
وقتی وارد مسجد شدند امیر المو‌منین نگاهی به آن‌ها انداخت و 
فرمود: ای مردم! رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هزار راز به من گفته که 
در هر یک از آن‌ها هزار درب و در هر در هزار کلید وجود دارد. و من 


(9 سم ِ 


شنیدم خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «يَوْم تذعو کل آتاس 
باقامهم» و من برای شما به خدا سوگند می‌خورم که روز قیامت هشت 
نفر از میان شما مبعوث می‌شوند؛ در حالی که امامشان کفتار است و 
اگر می‌خواستم. نام آن‌ها را برایتان می‌گفتم. ابن نباته گفته است: اگر 


عمرو بن خْرّیث را می‌دیدی» [مشاهده می‌کردی] که چگونه از ترس به 
خود می‌لرزید.- 


و نیز او از ابو محمد جعفر بن علی بن احمد فقیه قَمّی ایلاقی- که خدای 
از او خشنود باد- از ابو محمد حسن بن محمد بن علی بن صَدقّه قمّی؛ 
از ابو عمرو محمد بن عمرو بن عبد العزیز انصاری» از کسی که از حسن 
بن محمد نوفلی‌هاشمی شنیده است. از امام رضا علیه السلام روایت 
کرده است که به عمران صابی فرموده است: از سخنان جاهلان و کوردلان 
و گمراهان بر حذر باش, [همان|] کسانی که گمان می‌کنند خداوند» در 
آخرت برای حساب و ثواب و پاداش و عذاب وجود دارد اما در دنیا برای 
اطاعت و امید وجود ندارد؛ اگر در وجود خداوند عز و جلّ نقص و کاستی 
وجود داشت هرگز در آخرت هم وجود نداشت. بلکه این گروه گمراه 
شدند و از شنیدن و دیدن حق کور و کرند و نمی‌فهمند و اين کلام 
خداوند است که می‌فرماید: «ومّن گان فی هذه آغمی فهَوّ فی الأَجْرَة 
آَغمی وََضلٌ سَبیلا» یعنی از دیدن حقایق موجود کورند و به راستی 
دسا و دا که لا ات رن دا در اتتت همان دنا 
اثبات وجود خدا در دنیا است» و هر کس این موضوع را تفسیر به رأی 
کند و بخواهد وجود خدا را با استفاده از دلایلی جز اینها اثبات کند با 
بفهمد تنها از حقیقت دور شده است؛ زیرا خداوند تبارک و تعالی علم 
به این امور را به طور مخصوص در اختیار عاقلان و عاملان و اندیشمندان 
قرار داده است. 


و نیز او از علی بن ابراهیم. از پدرش. از قاسم بن محمد. از منقری از 
احمد بن یونس. از ابوهاشم. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: اهل جهنم در آن جاویدان و ابدی می‌شوند؛ زیرا در دنیا قصد و 
نیتشان این بود که اگر در آن ماندگار شوند خدا را نافرمانی کنند و اهل 
بهشت در آن جاویدان می‌شوند؛ زیرا در دنیا قصد و نیتشان این بود 
که اگر در آن ماندگار شوند. خدا را بندگی کنند» هر یک از این دو به 
خاطر نیتشان ابدی و جاویدان شدند. سپس تلاوت فرمود: «کْلْ یَعْمَلْ 
علی شاکلته» و فرمود: یعنی براساس نیتش. 


علی بن ابراهیم» از پدرش از جعفر بن ابراهیم. از امام رضا علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: روز قیامت خداوند مومن را در برابر خود 
می‌ایستاند و خود» حساب او را انجام می‌دهد و اعمال او را در نامه 
عملش به او نشان می‌دهد. اول چیزی که می‌بیند گناهان خود است و 
لذا رنگ از رخش می‌پرد و زانوهایش می‌لرزد و نفسش می‌گیرد و سپس 
ثواب و نیکی‌هایش را می‌بیند و چشمش روشن می‌شود و نفس راحتی 
می‌کشد و روحش شاد می‌گردد؛ سپس به پاداشی که خداوند به او عطا 
می‌کند می‌نگرد و خوشحالی اش بیشتر می‌شود. سپس خداوند به 
ملائکه می‌فرماید: نامه اعمالی را که انجام نداده بیاورید نامه را 
می‌خوانند» سپس می‌گویند: به عزت تو سوگند که تو می‌دانی ما هیچ 
یک از اعمال را انجام نداده ایم» خداوند می‌فرماید: راست می‌گویید اما 
نیت و قصد انجام آن را داشتید. پس ما آن را برایتان نوشتیم و به 
خاطر آن پاداش می‌گیرید. 


از ابو بصیر روایت شده است که شنیدم امام صادق علیه السلام درباره 
این آیه می‌فرمود: روح» مخلوقی بزرگ‌تر از جبرئیل و میکائیل است. از 
گذشتگان تنها همراه محمد صلی الله علیه و اله بوده و همراه ائمه 
علیهم السلام می‌باشد و آن‌ها را راهنمایی می‌کند. اینگونه نیست که 
هرگاه او را بطلبد بیابد. 


از زراره و خمران روایت شده است که از امام محمد باقر و امام صادق 
علیه السلام درباره آیه: «یسآلوتک عن الروح» پرسیدند» فرمودند: 
خداوند ثبارک و تعالی» احد و صمد ی 9 ص یعنی آن که درون و 
جَوّف ندارد» روح تنها یکی از مخلوقات خداست که چشم (بصیرت) و 
قوّت و پشتیبانی و تأیید دارد و خداوند آن را در قلب پیامبران و مومنین 
قرار می‌دهد. 


محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از محمد بن عیسی از پونس از 
اين مسکان. از ابو بصیرء روایت کرده که از امام صادق علیه السلام 
درباره آیه: «وَیسآلونگ عن الزوح قل الزوخ من آَقرٍ زَبُی» پرسیدم. 
فرمود: روح مخلوقی بزرگ‌تر از جبرثیل علیه السلام و میکائیل است و 
همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و امامان می‌باشد و از عالم ملکوت 


است. 


ابو بصیر از امام محمد باقر علیه السلام با امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که از امام علیه السلام درباره کلام خداوند مثعال که فرموده 


است: «ویسآلونک عن الزوح قل الزوح من آفر ربی» پرسیدم که روح 
چیست؟ فرمود: آن که در حیوان و انسان است. عرض کردم: و آن 
چیست؟ فرمود: از ملکوت است. از قدرت است. 


اسباط بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: روح 
مخلوقی بزرگ‌تر از جبرئیل و میکائیل است و همراه ائمه (علیهم السلام) 
می‌باشد و به آن‌ها تعلیم می‌دهد و از عالم ملکوت است. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: سبحان خدا! این کارها را برای کاهنان 
انجام می‌دهند» کاهن و پیشگو و رقال همگی. جایگاهشان در آتش 
است؛ یکی از آن‌ها به پیامبر گفت: چه کسی شهادت می‌دهد که تو 
رسول اللّه هستی؟ پیامبر دست بر زمین برد و مشتی ریگ برداشت و 
فرمود: اینها گواهی می‌دهند من پیامبر خدا هستم» ریگ‌ها در دست 
او ذکر و تسبیح آغاز کردند و گفتند: گواهی می‌دهیم تو پیامبر خدا 
هستیء گفتند: یکی از آن سخنان را که بر 9 نازل می‌شود برایمان 
بخوان. پیامبر صلی اللّه علیه و آله خواند. «والصشاقات صفا» نااین سخن 
خداوند «فاَثبِعَهُ شهاث تَاقث»[شهابی شکافنده از پی او می‌تازد] پیامبر 
چنان آرام و بی حرکت بود که حتی رگش هم نمی‌زد» و اشک‌هایش [آرام 
آرام بر روی صورت و ریشش فرو می‌ریخت. پرسیدند: تو را گریان 
می‌بینیم! آیا از ترس آن که تو را مبعوث کرده می‌گریی؟ فرمود: البته که 
از ترس آن که مرا مبعوث کرده است می‌گریم. او مرا بر راهی چون لبه 
نیغ فرستاده که اگر ذِژه ای از آن منحرف شوم هلاک خواهم شد. پس 


خواند: «وَلَیّن شثْنا لَنَذْهَبَّنّ باذی أوْحَینا ایک ثم لا تجذْ تک به عَلَیْن 
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وذیلا». 


ابو جهل گفت: چه کسی می‌خواهد با او سخن بگوید و مجادله کند؟ 
عبد اللّه بن ابی امیّه مخزومی گفت: من این کار را انجام می‌دهم؛ آیا 
مرا در شرافت و مجادله همیایه و کفواو نمی‌بینی؟ ابو جهل گفت: البته؛ 
سپس همه نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله آمدند» عبد اللّه بن ابی امیّه 
مخزومی گفت: ای محمد! تو اذعای 


بزرگی می‌کنی و کلام و سخن بزرگ و خطیری می‌گویی می‌پنداری تو 
فرستاده و پیامبر پروردگار جهانیان هستی؛ اقا برای خداوند پروردگار 
جهانیان و خالق همه هستی شایسته نیست چون تویی فرستاده و 
پیامبر او باشد» تو انسانی» همانند ما هستی» همانند ما می‌خوری و 
می‌آشامی و در بازار راه می‌روی؛ حال آن که پادشاه روم و فارس وقتی 
فرستاده و سفیری می‌فرستند؛ فرستاده آن‌هاء مال بسیار دارد شآن و 
عظمتش بسیار است قصرها و خانه‌ها و چشمه‌ها و بندگان و بردگان و 
خدم و حشم فراوان دارد. پروردگار جهانیان از همه این پادشاهان بالاتر 
است و اینها همه بند گان اویند. اگر تو پیامبر بودی» باید یک ملکی 
همراه تو بود تا تو را تصدیق و تأیید کند و ما باید او را مشاهده 


2 


می‌کردیم» بلکه حتی اگر خدا می‌خواست برای ما پیامبری بفرستد. حتما 
ملک و فرشته ای را می‌فرستاد نه یک بشری همانند خودمان را. تو ای 
محمد! فقط جادو شده ای و پیامبر نیستی. پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: آیا چیز دیگری هم مانده که بگویی؟ گفت: آری. اگر خداوند 
می‌خواست برای ما پیامبری بفرستد. قطعاً آن کس را که در میان ما از 


همه بلندمرتبه‌تر و ثروتمندتر» دارای شآن و منزلت بالاتر و نیکوتر بود 
را انتخاب می‌کرد؛ پس چرا این قران که تو می‌پنداری خدا بر تو نازل 
کرده و تو را به واسطه آن به عنوان پیامبر مبعوث کرده. به مردان بزرگ 
و عظیمی از مکه پا مدینه نازل نشد؟ به ولید بن مغیره از مکه یا عروة 
بن مسعود تقفی از طائتف. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله پرسید ای عبد اللّه! آیا چیز دیگری هم 
هست. گفت: آری» ما به تو ایمان نمی‌آوریم مگر این که از زمین مکه 
چشمه ای برای ما جاری سازی؛ زیرا این زمین سنگ‌ها و کوه‌های بزرگی 
دارد» تو آن را بشکن و زمین را حفر کرده چشمه‌های پر آب را جاری کن 
که ما به آن بسیار محتاجیم» یا اين که باید تو باغ‌های خرما و انگور 
داشته باشی تا ما از آن بخوریم و باید از بین درختان خرما و انگور آن» 
چشمه‌ها و رودها جاری باشد. يا باید آن گونه که علیه ما می‌پنداری 
آسمان به زمین بیفتد چون تو به ما گفتی: «وّاٍن یَرَوْا کشفا مَنَّ السْمَاء 
سَاقطا یَفْولوا سَحاب مَرْکُومٍْ»[و اگر پاره سنگی را در حال سقوط از آسمان 
ببینند می‌گویند: ابری متراکم است] چه بسا شاید ما این سخن را 
بگوییم» سپس گفت: و ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم» یا باید خدا و 
ملائکه را در مقابل ما ظاهر کنی» و پا تو باید خانه ای مزیّن و اراسته 
داشته باشی و از آن آن قدر به ما بدهی تا غنی شویم» شاید در آن حال 
باز طغیان و عصیان کنیم زیرا تو به ما گفتی: «کلّ رن الانشان لَیّطْعُی 
ی اس اسان رو ی تک ی اک و راز 
نیاز پندارد] پس گفت: «اَو ترقی فی السْمّاء» بعنی در آسمان بالا رود و 
صعود کند «ون نوم لرقیْک حتّی ننَژل عَلَیْتا کتابّا تفْرَوُْ» از سوی 
خداوند عزیز حکیم به عبد اللّه بن ابی امیّه مخزومی و هر کس که 
همراه اوست: به محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب ایمان بیاورید که 


او فرستاده و رسول من است و هرچه می‌گوید را تصدیق کنید. که کلام 
او از جانب من است. ای محمد! با این وجود هم» اگر همه اين اعمال را 
انجام دهی نمی‌دانم آیا به تو ایمان می‌آورم با نه. حتی اگر تو ما را به 
آسمان ببری و درهای آن را بگشایی و ما وارد آن جا شویم به تو خواهیم 
گفت: تو چشمان را مدهوش ساخته و ما را جادو کرده ای. 


ختبی از یکی از یاران ما روایت کرده است که امام محمد باقر علیه 
السلام به امام صادق علیه السلام فرمود: فرزندم! بر تو باد انجام کار 
نیک و حسنه میان دو گناه که آثار آن گناهان را از ميان می‌برد؛ [امام 
صادق علیه السلام] پرسیدند: پدرجان! این چگونه ممکن است؟ فرمود: 
آن گونه که مثلاً خداوند عرٌ و جلْ فرموده است: «ول تجْهرز بضلاتک و1 
تخافت بها». «ا تجهَز بضلانک» سیثه و گناه «102 تخافث بهّا» هم ستثه 
ج تکان اوجته. مور قسی لگ رسای سعست ن قار فیک رتم ن کر 
می‌فرماید: «ولً تَجْعَنْ یک مَْلْولَةٌ (لی غُفک ولا تبشطها کل البنط»[و 
دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار (هم) گشاده دستی منماً و نیز 
می‌فرماید: «اذٌا نوا لَمْ بُشرفوا وَلَم بَعَْروا» هرگاه اسراف کنند سبئه 
9 کنای ات و هرگاه بخل بورزند نیز گناه است «وکان بَين ذلک 
قَوَامًا»حسنه و کار نیک است» پس بر تو باد هماره. انجام کار نیک و 
حسنه میان دو گناه. 


محمد بن بعقوب از سلمه بن خطاب از حسن بن عبدالرحمان» از علی 
بن حمزه. از ابی بصیر. از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه 
«وذا تثلی علیهم آیاثنا بَیْنَاتِ قال الذین کَفْروا للذین منوا ی الفْرِیقیُن 


خَیْر ماما وَأَحُسَنْ تدیّا» روایت می‌کند که ایشان فرمودند: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم قریش را به ولایت ما دعوت کرد اما آنان 
شانه خالی کردند و آن را انکار نمودند» «قال الّذِين کَفَروا» یعنی کسانی 
که از قریش کافر شدند «للَذین َمَنوا» بعنی به کسانی که به ولایت 
امیر الممنین علیه السلام و ما اهل بیت اعتراف کردند گفتند: «أَیْ 
الْفْرِیقیّن خَیْرٌ مَقَامّا وَأَخْسَنْ تدیّ» و اين بیان حال ایشان است و 
خداوند هم در جواب ایشان فرمود: «وَکَمْ أَملکُنا قبلَهُم من کَزن»‌یعنی 


ِ 
و و رود 


نسل‌هایی از امت‌های گذشته «هم آخسن آثاثا ورنیّا». 


پرسیدم: منظور از عبارت «قْل من گانّ فی الصلَالة فَلْیمددٌ لَة الرّحمَ 
مَذْ» چیست؟ ایشان فرمودند: همه آنان در گمراهی بودند؛ نه به ولایت 
امیرالمو‌منین علیه السلام و نه به ولایت ما ایمان می‌آوردند و بدین 
ترتیب گمراه شدند و به گمراهی افکندند. پس خداوند نیز آنان را در 
گمراهی و سرکشی شان وامی گذارد تا زمانی که بمیرند و آنان را در 
بدترین جایگاه قرار می‌دهد و سربازانشان را ضعیفترین (محافظان) 
می‌گرداند. گفتم: منظور از عبارت «حتّی اذا روا ما بُوعَدُونَ ما الْعذاب 
اما السَاعةً فسَیَغْلَمُون مَن هو شر مَکانا وف جُنذٌّا» چیست؟ ایشان 
فرمودند: اما عبارت: «حتّی |ذا روا قا بُوعَدُونَ» به خروج قائم عجل اللّه 
تعالی فرجه الشریف و قیامت اشاره دارد. چرا که در آن روز خواهند 
دانست که چه چیز از جانب خداوند و به دست ولی او بر آنان فرود 
خواهد آمد» و عبارت«مَن هو شر مکَانَا» یعنی در هنگام آمدن قائم عجل 
الله تعالی فرجه الشریف «وآضعف خنذٌا». 

گفتم: منظور از عبارت: «وَیْزیدُ له الَذین اهتَخوا هذّی» چیست؟ 
ایشان فرمودند: خداوند در آن روز به خاطر پیروی شان از قائم عجل اللّه 


تعالی فرجه الشریف هدایتی در کنار هدایتی دیگر نصیبشان می‌کند. 
به گونه ای که نه انکارش می‌کنند و نه او را رد می‌کنند. پرسیدم: عبارت 
«ا یَفلکُون الشْفاعةً 1 من اتَحْذٌ عند الرّخْمَن عَهَدُا» چه معنایی را 
می‌رساند؟ ایشان فرمودند: خداوند در این ۳ کسانی را که با ولایت 
امیرالمو‌منین علیه السلام و دیگر ائمه صلوات اللّه علیهم اجمعین 
عزتمند نموده» استثنا کرده است و این پیمان نزد خداوند است. گفتم: 
منظور از آیه: «ِنّ الَذِینَ انوا وَعَملُوا الصالحات سَیَجْعَلْ لَهْمْ الرّحمَنْ 
ود چیست؟ ایشان فرمودند: ولایت امیرالمومنین علیه السلام همان 
موذت و دوستی است که خداوند. تبارک و تعالی ین است. گفتم: 
عبارت «فاتَمَا بسرتاه بلسانک ار به الْفْتَّقَینَ وَتَنذر به قَومَا لد به 

چه معناست؟ ایشان فرمودند: همانا خداوند ولایت و 1 
السلام را بر زبان پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم آسان نمود و آن 
زمانی بود که ایشان را به مانند علمی بر افراشت و با او مومنان را بشارت 
داد و کافران را ترساند و ایشان (کافران) کسانی هستند که خداوند از 
آنان در کتاب خویش با عنوان دشمنان سرسخت. یعنی کافران» یاد کرده 


است. 


ابن بابویه از ابوالحسن محمد بن‌هارون زنجانی در آن چه به دست علی 
بن احمد بغدادی وراق برای من نوشنه. از معاذ بن مثنی عنبری» از 
عبدالله بن اسماء» از جویریه» از سفیان بن سعید ثوری روایت می‌کند 
که از جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه 
السلام پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! معنای آیه «طه» چیست؟ ایشان 
فرمودند: طه اسمی از اسامی پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم است؛ 


و معنایش این است که ای طلب کننده حق و هدایت گر به سوی آن 
«ما آنزلتا علیک القزان لتشقی» بلکه برای این فرستادیم که با آن 
خوشی< ۰ کردی. 


علی بن ابراهیم از پدرش. از قاسم بن محمد. از علی بن ابی حمزه از 
ابی بصیر. از امام جعفر صادق و امام باقر علیهما السلام روایت می‌کند 
که ایشان فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم هرگاه نماز 
می‌گزارد» بر لبه انگشتان پاهایش می‌ایستاد تا این که انگشتانش ورم 
کرد. سپس خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل کرد: «طه» با لهجه 
قبیله طیء می‌شود ای محمد! «ما آنرلتا عَلَیک الْفْرْاَ لکشقی* الا تَدکرة 


طبرسی در کتاب «الاحتجاج» از امیرالمومنین علیه السلام روایت می‌کند 
که یک بهودی به ایشان گفت: داود علیه السلام به خاطر گناهش 
گریست تا جایی که کوه‌ها به خاطر ترس او» به همراه او به گریه افتادند. 
امام علی علیه السلام فرمودند: آری این چنین بوده است. و محمد صلی 
له علیه و آله و سلم به فضیلتی بهتر از آن نائل آمد او هرگاه به نماز 
می‌ایستاد» از شدت گریه» از سینه اش صدایی مانند صدای جوشش 
دیگ بر روی سه پایه شنیده می‌شد. و این در حالی بود که خداوند او 
را از عقاب خود ایمن کرده بود. اما ايشان می‌خواستند که با گریه» در 
برابر پروردگار اظهار خشوع کنند و اسوه ای برای پیروان خود گردند. از 
این رو ده سال بر لبه انگشتانشان نماز می‌خواندند تا اين که پاهایشان 
ورم کرد و صورتشان زرد گشت و ایشان تمامی شب را به نماز 


می‌ایستادند. تا حدی که مورد عتاب قرار گرفتند و خداوند به ایشان 
فرمود: «طه* ما آنژّلتا عَلَیک الْقزان لتشقّی» [ای محمد. ما قرآن را بر تو 
نازل نکردیم تا به رنج افتی] بلکه اين قرآن را بدین خاطر نازل کردیم که 
با آن خوشبخت گردی. گاهی گریه ایشان به نحوی بود که بیهوش 
می‌شدند و دیگران می‌گفتند: ای رسول خدا! آيا خداوند عز و جل گناهان 
قبل و بعد (ما تقدّم و ما تأخر) شما را نیامرزیده است؟ ایشان فرمودند: 
چرا» اما من نباید بنده ای شکرگزار باشم؟! 


در «مصباح الشریعه» آمده است: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی 
که شیداست. نه به خوراکی اشتها دارد و نه از شراب و نوشیدنی لذّت 
می‌برد و نه از خوابیدن و استراحت کردن تمتعی می‌جوید و نه با دوستی 
انس می‌گیرد و نه در خانه ای مأوی می‌جوید و نه در جابی آباد شکنا 
می‌گزیند و نه جامه ای می‌پوشد و نه دلش آرام و قرار می‌گیرد و خدا را 
روز و شب پرستش می‌کند به این امید که به وصال آن که مشتاق 
اوست. نایل شود و با زبان شوق با او نجوا کند و آن چه در درون خویش 
دارد بیان کند؛ همان گونه که خداوند متعال در باره موسی علیه السلام 
در میعاد با خدایش خبر داده است: «وعجلت الَیْک رب لتَرْضی». 


له 


علی بن ابراهیم در باره آیه «فتّا قَذ فُئَتّا قوِمک من بَغدک واَضَلَهُمٌ 
السَامریُ» گفته است: منظور این است که ما آنان را آزمودیم و سامری 
آنان را به وسیله گوساله ای که آن‌ها بنی اسرائیل آن را می‌پرستیدند به 
گمراهی کشاند و علت آن بود که وقتی خداوند موسی علیه السلام را 
وعده داد که تا سی روز دیگر تورات و الواح را بر او نازل می‌کند» موسی 


علیه السلام این مطلب را به آگاهی بنی اسرائیل رساند و رهسیار میقات 
شد وهارون را جانشین خود در میان قومش قرار داد. 

وقتی سی روز سپری شد و موسی علیه السلام به میان بنی اسرائیل 
بازنگشت. آن‌ها به خشم آمده و خواستندهارون را بکشند. آن‌ها 
گفتند: موسی علیه السلام به ما دروغ گفته و گريخته است. در این 
هنگام ابلیس به شکل مردی بر آن‌ها وارد شد و گفت: موسی از دست 
شما گريخته و هرگز به میانتان باز نخواهد گشت. پس زیورهایتان را 
برایم کرد آورده تا خدایی برایتان برگزینم که او را پرستش کنید. 


روزی که خداوند فرعون و بارانش را غرق کرد سامری پیش قراول گروه 
موسی علیه السلام بود و به جبرثیل که بر مرکبی اسب مانند. سوار بود 
نگاه کرد که هر گاه شم بر نقطه ای از زمین می‌نهاد آن نقطه به حرکت 
در می‌آمد. سامری که از برگزیدگان باران موسی علیه السلام بود. از زیر 
شم اسب جبرئیل که در حرکت بود خاک بر گرفت و آن را در کیسه ای 
ریخت که در آن زمان به واسطه آن خاک بر بنی اسرائیل مباهات می‌کرد. 
ولی پس از آن که ابلیس بر آن‌ها وارد شد و آنان 

گوساله را به خدایی گرفتند» به سامری گفت: آن خاکی که با توست. 
بیاور. سامری چنین کرد و ابلیس آن را در شکم گوساله ریخت. وقتی 
چنین کرد گوساله به حرکت درآمد و نعره کشید و بر آن پشم و مو رویید 
و بنی اسرائیل (با دیدن این صحنه) برای گوساله به سجده افتادند که 
شمار سجده کنندگان را هفتاد هزار نفر گفته اند .هارون همان گونه که 
خداوند حکایت فرموده؛ به آنان گفت: یا بت نما فتنثم به 4 وان رتَکم 
الرَحْمَنْ فاتبغونی وأطیغوا آفرٍی * قالوا تن تَبْر ح یه ه عَاکفین حتّی یَرجع 


الَیْتّا قوشی» که در این حال قصد کشتن‌هارون کردند» اقاهارون از دست 
آنان گریخت. 


بنی اسرائیل در این حال ماندند تا این که میقات چهل شبانه روزی 
موسی علیه السلام به سرانجام رسید. چون روز دهم ذی الحجه فرا 
رسید. خداوند الواح را که حاوی تورات و هر آن چه از احکام سیره‌ها و 
حکایت گذشتگان بود بر موسی فرو فرستاد. آن گاه خدا به موسی وحی 
نمود: ات قَذ فتتّا قومک من بغدک وََضلَهُمْ السامری» و این که قوم تو 
تس را در راز وان ای ری تاک ری سای 
السلام عرض کرد: پروردگارا! گوساله از آن سامری است ولی صدا و نعره 
آن از کیست؟ خداوند فرمود: ای موسی! آن نعره و فریاد از سوی من 
است؛ چون که دیدم آن‌ها از پرستش من به پرستش گوساله برگشته 
اند. خواستم تا آزمایش آن‌ها را سنگین‌تر کنم. سپس همان گونه که 

خدا فرموده: «فرَجع موشی الی قَوّمه عصبان آسفا قال یا قَوّم ْ ۳ 

نکم وغذا حستا آفطال علنکم العهذ آم آزدتم آن بَحلّ علَیَکم غضت 

َبْکْمْ فاَحَْفْنّم مَوٍعدٍی». سپس موسی علیه السلام الواح را فرو نهد و 9 
در حالی که ریش و موی برادرش‌هارون را گرفته بود» او را به سوی خود 
می‌کشید «قال با هارون ما نفک اد رأئْتَمُم ۳ لوا * آلّا کَسَبعن آ 
آفری» ای‌هارون! وقتی دیدی آن‌ها گمراه شده اند چه چیز رام تو شد 
که از من پیروی کنی؟ آیا از فرمانم ره زدی؟هارون همان که خداوند 
حکایت فرمود» گفت: «یا ابن مّ لا تخد پلخیتی 1۳ برأسی ای خشیت 


۵ص سس ه 


آن تقول فَرفت بین بنی اسرائیل ول تب قَوّلِی». 


ی سس 0 ك 


ف 
9 9 مف 
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خداوند پیامبری را نفرستاد» مگر آن که در زمانه او دو شیطان او را آزرده 
و به سختی افکنده اند و پس از مرگش نیز مردم را به گمراهی انداخته 
اند. اما آن پنج پیامبر اولوالعزم عبارتند از: نوحء ابراهیم» موسی» عیسی 
و محمد صلوات اللّه علیهم اجمعین. شیاطین زمان این پیامبران عبارت 
بودند از: شیاطین زمان نوح «فطنطینوس» و «خرام». و شیاطین زمان 
ابراهیم «مکیل» و «رذام» و شیاطین عصر موسی «سامری» و «مرعقیبا» 
و شیاطین عصر عیسی «فینواس» و «مریسون» و شیاطین عصر محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم «حخبتر» و «رریق» بودند. این حدیث در 
تفسیر آیه «و کذلک جعلنا لکل نبی عدواً شیاطین الانس و الجنْ» [و 
بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطان‌های انس و جن 
برگماشتیم] از سوره انعام آمده است. 


علی بن ابراهیم از پدرش از حسن بن محبوب. از ابو محمد وابشی از 
ابو ورد از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: در 
روز قیامت خداوند مردم را در حالی که پابرهنه و لخت می‌باشند. در یک 
سطح همسان جمع می‌کند و سپس آنان را در صحرای محشر نگه 
می‌دارد» تا این که به شدت عرق کنند و نفس‌هایشان به سختی بیرون 
آید» آن‌ها پنجاه سال در آن مکان درنگ می‌کنند» و منظور از آیه 
«وَحْشعت الَضوَات للرَحْمَن فلا کَسْمَع الا هفسّا» نیز همان است. 
ایشان فرمودند: سپس منادی ای از جانب عرش ندا می‌دهد: پیامبر امی 
کجاست؟ سپس مردم می‌گویند: صدایت را به ما رساندی» حال اسمش 
را بگو. سپس ندا می‌دهد کجاست پیامبر رحمت؛ کجاست محمد بن 


عبدالله امی؟ سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از جلوی 


مردم به پیش می‌آید تا این که به حوضی می‌رسد که طولش به اندازه 
فاصله بین «ایله» و «صنعاء» است. سپس بر آن می‌ایستد و امامتان را 
صدا می‌کند و ایشان از میان مردم به جلو می‌آید و در کنار ایشان 
می‌ایستد. سپس به مردم اجازه عبور داده می‌شود و آنان از حوض عبور 
می‌کنند و در آن روز مردم دو دسته اند؛ برخی وارد حوض می‌شوند و از 
ورود برخی به آن جلوگیری می‌شود. هنگامی که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم می‌بیند که برخی از دوستداران ما از حوض برگردانده 
می‌شوند. به گریه می‌افتد و می‌گوید: پروردگارا! شیعیان علی علیه 
السلام. ایشان ادامه می‌دهند: سپس خداوند فرشته ای را نزد آن 
حضرت می‌فرستد و به او می‌گوید: چه چیزی تو را به گریه انداخته 
است» ای محمد؟ آن حضرت پاسخ می‌دهند: من به خاطر برخی از 
شیعیان علی می‌گریم» دیدم که آنان به همراه جهنمیان برده شده و از 
ورود به حوضم منع شدند. سپس فرشته می‌گوید: خداوند می‌گوید که 
ای محمد! آنان را به تو بخشیده‌ام و به خاطر محبتشان نسبت به تو و 
عترتت از گناهان آن‌ها درگذشتم و آنان را به تو و کسی که ولایتش را 
پذیرفتند. ملحق نمودیم و آنان را در زمره تو قرار دادیم. حال آنان را به 
حوض خویش وارد کن. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: و چه مرد و 
زن گریانی که در آن روز با مشاهده این صحنه ندا می‌دهند: ای محمد! 
و در آن روز هر فردی که ولایت ما را پذیرفته باشد و دوستمان بدارد و 
از دشمنان ما بیزاری بجوید و نفرت داشته باشد» داخل در گروه ما 
می‌گردد و با ما می‌باشد و وارد حوض ما می‌شود. 


«ای عبدالله! برای انسانی که گناهانش آمرزیده می‌شود. بعد از مرگ 
سخت‌تر از خود مرگ خواهد بود. پس از تنگی و سختی و تاریکی و 
تنهایی قبر بترسید. قبر در هر روز می‌کوید: من خانه دوری ام. من خانه 
ای از خاکم. من خانه ننهایی ام. من خانه کرم‌ها و حیوانات و حشرات 
هستم. قبر یا باغی از باغ‌های بهشت است و با یکی از گودال‌های جهنم. 
هرگاه انسان موّمن دفن گردد. قبر به او می‌گوید: خوش آمدی تو از 
جمله کسانی بودی که دوست داشتم بر پشت من راه بروی» حال که به 
من سپرده شدیء خواهی دید با تو چگونه رفتار خواهم کرد؛ سپس نا 
جایی که چشم کار می‌کند قبر برایش وسیع می‌شود اما هر گاه انسان 
کافری در قبر گذاشته می‌شود زمین به او می‌گوید: چه نامیمون و 
نامبارک بود آمدنت» تو از منفورترین افرادی بودی که بر پشت من راه 
می‌رفتی. حال که به من سپرده شدی. خواهی دید با تو چگونه برخورد 
خواهم کرد. سپس آن را در برمی گیرد تا اين که دنده‌های بدنش به هم 
می‌چسبند. همانا زندگی سختی که خداوند. دشمنانش را از آن بر حذر 
داشته. عذاب قبر است. چرا که بر انسان کافر در قبر نود و نه اژدها 
مسلط می‌گردند که گوشتش را می‌خورند و استخوان‌هایش را می‌شکنند 
و تا روز قیامت با او مشغول اند. اگر یکی از آن اژدهاها در زمین بدمد. 
هیج گاه چیزی نخواهد رويانید. بدانید ای بندگان خدا که جان‌های 
ضعیف و بدن‌های نرم و نازکتان که بار زیادی را نمی‌تواند حمل کند. از 
تحمل این عذاب ناتوان می‌گردد و اگر می‌خواهید برای جان‌ها و 
جسدهایتان از تحمل عذابی که هیچ توانایی و صبری در برابر آن ندارید 
دل بسوزانید. به انجام کارهایی بیردازید که خداوند دوست می‌دارد و از 
کارهایی که در نظر او نایسند است» دست بکشید. 


شیخ در کتاب تهذیب از موسی بن قاسم. از معاویه بن عمار از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان در مورد مردی که 
ثروتمند بود و هرگز به حج نرفته بود فرمودند: او از جمله کسانی است 
که خداوند در موردشان می‌فرماید: «وانَحشَره یوم القبامة أَعمَی». راوی 
می‌گوید: به ایشان گفتم: پاک و منزه است پروردگار او را کور محشور 
می‌کند!! ایشان پاسخ دادند: او را از دیدن راه حق نابینا می‌گرداند. 


و امام جعفر صادق علیه السلام در مورد آیه «وَلا تَمُدْنَّ عَیْنَیْک ای ما 
نا به آزواجا منم رَْرةً الْحَیَاة الدْنا لِنْفْتََهُم فیه رز ریک خَیَر 
رم اس ای ان ی تال عم سل وال ار 
علیه و اله و سلم نشستند و فرمودند: هر کس که با تسلی‌های خداوند 
آرام نگیرد» جانش در اثر حسرت‌های دنیا تکه تکه می‌شود و هر کس 
که چشمش به دنبال مالی باشد که در دست مردم است. اندوهش به 
درازا می‌کشد و خشمش برطرف نمی‌گردد و هر کس پی نبرد که خداوند 
جز خوراک و نوشیدنی» نعمت‌های زیادی به او عطا کرده است» عمرش 
کم می‌شود و عذابش نزدیک می‌گردد. 


علی بن ابراهیم از پدرش. از حسن بن محبوب. از علی بن رثاب از امام 
صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان فرمودند: به خدا قسم. ما 
راهی هستیم که خداوند به پیروی از آن امر کرده است. به خدا سوگند. 
ما راه راست هسنیم و به خدا قسم ما کسانی هستیم که خداوند 
بندگان را به فرمانبرداری از ایشان امر کرده است. هر کس می‌خواهد از 


این جا برگیرد و هر کس می‌خواهد از آن جا برگیرد؛ به خدا قسم از ما 
هیچ گریزی نمی‌یابید (اطاعت از ما اجتناب نایذیر است). 


عیاشی از عبدالاعلی حلبی روایت می‌کند که امام باقر علیه السلام در 
حدیثی که در آن از خروج قائم عجل اللّه تعالی فرجه الشریف سخن 
می‌راند» روایت می‌کنند: من می‌بینم که آن‌ها قاثم و بارانش با گروهی 
به تعداد سیصد و ده و اندی نفر از نجف کوفه به حرکت می‌آیند و گویی 
قلب‌هایشان تکه‌هایی از آهن است و جبرئیل در سمت راست او و 
میکائیل در سمت چپ او قرار دارند و تمامی مکان‌هایی را که به مسافت 
یک ماه در جلو و عقب او قرار دارند. ترس بر می‌دارد و خداوند او را با 
پنج هزار فرشته نشاندار پاری می‌رساند تا اين که از نجف خارج 
می‌شود. او به باران خود می‌گوید: در این شب عبادت کنید و آن‌ها نیز 
هر کدام به رکوع و سجده و تضرع در برابر خداوند مشغول می‌شوند و 
در هنگام صبح می‌گوید: از سمت راه نخیله (درخت خرما) حرکت 
می‌کنیم» و در کوفه سپاهی مجهز وجود دارد. گفتم: این سپاه مجهز چه 
کسانی هستند؟ ایشان فرمودند: به خدا قسم. آنان مسیر نخیله را در 
پیش می‌گیرند تا اين که به مسجد حضرت ابراهیم علیه السلام 
می‌رسند و در آن دو رکعت نماز می‌خوانند و در آن هنگام برخی از پیروان 
مرجثه کوفه و سپاه سفیانی به سمت آن‌ها بیرون می‌آیند. پس به 
یارانش می‌فرماید: بگذارید تعقیبتان کنند. و سپس به آنان می‌فرماید: 
بر آنان هجوم اورید. امام باقر علیه السلام در ادامه فرمودند: به خدا 
سوگند. هیچ کدامشان نمی‌تواند از خندق بگذرد. سپس وارد کوفه 
می‌شود و در آن روز تمامی موّمنان در آن جمع اند و با آرزوی بودن در آن 


جا را دارند. و این گفته امام علی علیه السلام است. سپس به یارانش 
می‌گوید: بروید و آن طاغی را بیابید. سپس او را به کتاب خدا و سنت 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرا می‌خواند و سفیانی با حالت 
تسلیم به او قول بیعت می‌دهد. سپس بنی کلب که دایی‌های او 
می‌باشند. به او می‌گویند: اين چه کاری بود که انجام دادی؟ به خدا 
قسم ما بر انجام اين کار با تو بیعت نمی‌کنيم. او می‌گوید: چه کار کنم؟ 
آنان به او می‌گویند: با او رو در رو شو. سپس قائم عجل اللّه تعالی فرجه 
الشریف به او می‌گوید: حواس خود را جمع کن» چرا که من به تو 
رسیده‌ام و با تو خواهم جنگید. صبح هنگام به جنگ با آن‌ها می‌پردازد 
و خداوند آنان را در برابرش خوار می‌گرداند و سفیانی را اسیر می‌گیرد و 
او را می‌برد و با دست خود ذیح می‌کند. 

سپس سیاهی سواره را به روم گسیل می‌دارد و بقیه بنی امیه را 
می‌ترساند. هنگامی که به روم می‌رسند می‌گویند: هم کیشان ما را که 
در سرزمین شماست. خارج کنید. آن‌ها از انجام اين کار خودداری 
می‌کنند. و می‌گویند: به خدا قسم این کار را نخواهیم کرد. سپس آن‌ها 
می‌گویند: به خدا قسم اگر به ما فرمان داده شود با شما خواهیم 
جنگید» سپس به سمت رئیس خود می‌روند و کلامشان را بر او عرضه 
می‌کنند. و او هم می‌گوید: بروید و هم کیشانشان را به آن‌ها تحویل 
دهید. چرا که اینها دلیل محکمی آورده اند. و آیه «فلمَا آحشوا ۳ اذّا 
هم مَنها یرکضون *ا تَرکضوا وَازجغُوا ی مّا آثرفئم فیه وَمَسَاکنکم 
لَعَلَکُمْ تشألون» نیز به همین مطلب اشاره دارد و می‌گوید برگردید نا 
در مورد گنج‌هایی که پنهان نموده اید. از شما سئوال شود «یاوَیلتا ات 
کنّا ظالمین *قْما ات تُلک حَغوافم خی حعلتَافم خصیذا خامدین» 
یعنی از هیچ اثری از آنان باقی نمی‌ماند. 


احمد بن محمد بن خالد برقی» از بعقوب بن بزید از مردی» از حکم بن 
مسکین از ایوب بن حر بیاع هروی روایت می‌کند که به امام صادق 
علیه السلام گفتم: ای ایوب! هیچ انسانی نیست مگر این که حق در او 
وارد می‌شود و قلبش را می‌شکافد. حال او می‌خواهد قبول کند پا آن را 
نرک کند و این سخن خداوند است که در کتابش امده است: «بل 
تقذف بالحق علی البَاطل فیَدمَع فذّا هو راهق وَلَکُمْ اون ما 
تَصِهُون». ۱ 


ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی» 
از عباس بن موسی وراق» از یونس بن عبدالرحمان از داود بن فرقد 
عطار روایت می‌کند که یکی از پاران ما از من پرسید: مرا از فرشتکان 
مطلع کن؟ آیا آن‌ها می‌خوابند؟ گفتم: نمی‌دانم. او گفت: خداوند عز و 
جل می‌فرماید: «یْسْبخون اللیِل والنهاز لا یَفنژون». سپس گفت: آیا 
نمی‌خواهی از امام جعفر صادق علیه السلام در این مورد سخنی تازه 
برایت بگویم؟ گفتم: اری. او کفت: از ایشان در این مورد سئوال شد و 
ایشان پاسخ دادند: هر زنده ای می‌خوابد» مگر خداوند تبارک و تعالی. 
فرشتگان نیز می‌خوابند. گفتم: خداوند می‌فرماید: «یْسبحون الیل 
وَالنهَار لا یَفْتْرُونَ»؟ او گفت: نفس کشیدن‌های ایشان» تسبیح خداوند 
می‌باشد. 


ای فرزند رسول خدا! چگونه کسی که از گناهی که انجام می‌دهد. 
احساس پشیمانی نمی‌کند» موْمن نیست؟ ایشان پاسخ دادند: ای ابا 
احمد! کسی که گناه کییره ای انجام می‌دهد. از آن جایی که می‌داند به 
خاطر آن عقوبت خواهد شد. از انجام آن پشیمان می‌شود و هرگاه هم 
که پشیمان شود توبه کار و مستحق شفاعت می‌باشد و اگر که از انجام 
آن پشیمان نشود. بر آن اصرار می‌ورزد و چنین شخصی بخشیده 
نمی‌شود؛ چرا که او به عقوبت گناهی که انجام می‌دهد. ایمان ندارد و 
اگر به آن ایمان داشت» پشیمان می‌شد. پیامبر صلی اللّه علیه وآله و 
سلم فرمودند: هیچ گناه کبیره ای با استغفار باقی نمی‌ماند و گناهان 
صغیره نیز با اصرار بر آن» تبدیل به کبیره می‌شوند. اما عبارت «وّلا 
یشفغون الا لِمن ازتضی» همانا شفاعت کنندگان, تنها شفاعت کسانی 
را می‌کنند که خداوند از دینشان خوشنود باشد و دین به معنای اقرار 
به پاداش نیکی و عقوبت بدی‌ها می‌باشد و هر کس که خداوند از دینش 
خشنود باشد. به خاطر آگاهی از این که در قیامت به خاطر انجام گناهان 
مجازات می‌شود. از انجام آن پشیمان می‌گردد.» 


محمد بن بعقوب از محمد بن بحبی» از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید. از محمد بن داود» از محمد بن عطیه روایت می‌کند که شخصی 
از علمای شام نزد امام باقر علیه السلام آمد و گفت: ای ابا جعفر! من 
آمده‌ام تا سئوالی از تو بپرسم که نتوانستم کسی را برای توضیح آن 
پیدا کنم و آن را از سه گروه از مردم پرسیدم. اما جواب هر کدام با 
دیگری متفاوت بود. امام باقر به او فرمود: سئوالت چیست؟ او گفت: 
من می‌خواهم بدانم. اولین چیزی که خداوند آفریده» چه بوده است؟ 


عده ای به من گفنند: تقدیر بوده است و بعضی گفنند: قلم بوده و 
برخی گفتند که روح بوده است. امام باقر علیه السلام فرمودند: آن‌ها 
چیز ارزشمندی نگفتند. خداوند تبارک و تعالی بوده است و هیچ چیز 
همراه او نبوده است؛ عزتمندی بوده که هیچ کس قبل از عزتش وجود 
نداشته است. و اين مراد از آیه: «شنحان ریک رت الْعرّة عمّا بِصفون» 
[منزه است پروردگار تو» پروردگار شکوهمند از آن چه وصف می‌کنندا و 
آفریدگار قبل از آفریدگان وجود داشته است و اگر اولین چیزی که از 
میان آفریدگانش خلق نموده است. یک شی از شی دیگری باشد. در 
این صورت. آن شی اولی غیر قابل انفصال از خداوند می‌باشد و چنین 
می‌شود که خداوند هميشه همراه شی بوده و نسبت به آن قدیم نبوده 
است. اما این چنین نیست. بلکه او در زمانی بوده که هیچ چیز جز او 
نبوده و او ان شی را که همه اشیاء را از آن آفریده» نیز خلق نموده است. 
این شی همان آب است که همه اشیاء را از آن خلق کرد و نسب هر 
چیزی را به آب بازگرداند و برای خود آب. هیج نسبی قرار نداد که از آن 
نشأّت گرفته باشد. و باد را از آب آفرید و سپس آن را بر آاب مسلط 
گرداند و باد» سطح آب را شکافت تا این که از آن مقداری از کف که مورد 
اراده خدا بوده» به خروش آید و خداوند از آن کف زمینی سفید و پاک 
و بدون شکاف و حفره و پستی و بلندی و درخت را خلق نمود و سپس 
آن را پیچاند و بر روی آب قرار داد و بعد آتش را از آب خلق نمود و آتش» 
سطح آب را شکافت تا اين که از آن دودی به اندازه ای که خداوند اراده 
نمود» بلند شود. سپس از آن دود آسمانی صاف و پاک و بدون هیچ 
شکاف و حفره ای خلق نمود. و این تفسیر آیه «السماء بتَاها * رَفَع 
سفگها فُسَوّاها * و فش یْلهَا و أَحُرََ شحاها»[آسمانی که (او) آن را 
بریا کرده است * سقفش را برافراشت و آن را (به اندازه معین) درست 


کرد * و شبش را تیره و روزش را آشکار گردانید]ً می‌باشد. ایشان 
فرمودند: نه خورشید و نه ماه و نه ستاره ای و نه ابری داشت و سپس 
آن را در هم پیچید و بر روی زمین قرار داد و سپس بین این دو نوع 
آفرینش. تناسب ایجاد نمود و آسمان را قبل از زمین بلند نمود. و اين 
مراد از آیه « لزق بَغْد دّیک دحاها» [و پس از آن زمین را با غلتانیدن 
گسترد| نیز همین است؛ بعنی آن را گستراند. 


سپس آن شامی به ایشان گفت: ای ابا جعفر! آیه «اَوَْم بر لَذْینَ کَفَُوا 
أَنْ السماوات از کانتا رَثقّا فْمتَفْنَاهُمَا» را چگونه تفسیر می‌کنی؟ 
امام باقر علیه السلام به او فرمود: شاید گمان می‌کنی که آن دو به هم 
چسبیده و متصل بودندء و سپس از هم جدا شدند؟ او گفت: آری. امام 
باقر علیه السلام فرمودند: از پروردگارت طلب استغفار کن» چرا که 
عبارت «کانّتّا رتثقا» بدین معنا است که آسمان شکافی نداشت و 
نمی‌توانست باران بباراند و زمین نیز شکافی نداشت تا دانه ای برویاند 
و هنگامی که خداوند اين عالم را خلق کرد و در آن چهارپایان متفاوت 
پراکند» آسمان را با باران و زمین را نیز با گیاهان شکافت. سپس آن 
شامی به ایشان گفت: گواهی می‌دهم که تو از فرزندان پیامبران هستی 
و علم تو به مانند علم ایشان است. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: ای ابرش! خداوند همان طور 
که خود وصف کرده است. عرش بر روی آب است و آب نیز بر روی 
هواست و هوا نیز نامحدود است. و در آن روز غیر از اين‌ها چیز دیگری 
خلق نشده بود» و آب در آن روز شیرین و گوارا بود» هنگامی که خداوند 
اراده کرد که زمین را بیافریند» به بادها دستور داد که به شدت به آب 


بوزند تا این که تبدیل به امواج گردد. و سپس کف کند و فرونشیند و 
نیدیل به یک کف واحد شود و خداوند آن کف را در مکان کنونی کعیه 
جمع نمود و کوهی از کف ساخت. و بعد زمین از از زیر آن کستراند. و 
به همین خاطر در قرآن می‌کوید: «ان آول بَیّتِ وضع للناس للذی بیکة 
مبارگا» [در حقیقت نخستین خانه ای که برای (عیادت) مردم نهاده 
شده. همان است که در مکه است]. سپس خداوند تبارک و تعالی به 
اندازه ای که خود اراده نموده بود» (از کار) دست کشید و هنگامی که 
خواست که آسمان‌ها را بیافریند» به بادها دستور داد که به دریاها بوزند 
تا اين که آن را مملو از کف کنند و در اثر اين کار از دریا موج و کفی 
خارج کردید که از وسط آن دودی بدون آتش بیرون می‌آمد و از آن دود. 
آسمان را خلق کرد و در آن برج‌ها و ستارکان و جایگاه خورشید و ماه را 
مشخص نمود و آن‌ها را در آسمان به حرکت در آورد. اسمان» سبز بود و 
رنگی همچون آب سبز داشت و زمین نیز خاکستری و به رنک آب کوارا 
بود و هیچ کدام از ان دو هیچ منفذی نداشتند و زمین هیچ شکافی 
برای رویاندن نداشت و آسمان نیز بر آن نمی‌بارید که بروید. سپس 
خداوند عز و جل آسمان را با باران» و زمین را با گیاه رویاند و آیه «اوَلَم 


حس ص ۵ سح 


پر الذین کفَروا أَنْ السَماوات والرْض کاتتا رَثقا فْمْتَفْتَاهْمَا» نیز بیانگر 
همین مطلب است. سپس ابرش گفت: به خدا قسم تا به حال کسی 
این چنین سخنانی به من نگفته است. دوباره به من بازگو کن. امام آن 
مطالب را دوباره برایش بازگو کرد و ابرش که ملحد بود گفت: گواهی 
می‌دهم که هیچ خدایی جز اللّه نیست و گواهی می‌دهم که تو فرزند 
پیامبر صلی ال علیه واله و سلم می‌باشی. و این مطلب را سه بار تکرار 
کرد. 


طبرسی از عیاشی از حسین بن علوان روایت می‌کند که از امام جعفر 
صادق علیه السلام در مورد طعم آب سئوال شد و ایشان فرمودند: از 
سر علم آموزی بپرس و نه از سر لجبازی و به قصد خطا کرفتن از بقیه؛ 
طعم آب همان طعم زندگی است. خداوند سبحان می‌فرماید: «وَجَعلتَا 


اوسی عمر بن ابراهیم از ابن عباس روایت می‌کند که گفته است: 
خداوند تمامی انسان‌ها را در یک سطح یکسان جمع می‌کند و زمین را 
می‌گستراند و به اندازه مقدار کنونی آن به وسعتش می‌افزاید و در حالی 
که انسان‌ها ایستاده اند ناگهان از بالای سر خود صدای سقوط یک چیز 
را احساس می‌کنند. سپس سرشان را بالا می‌گیرند و می‌بینند که آسمان 
شکافته شده است و فرشتگان پایین آمده اند و می‌گویند: آيا پروردگار 
ما در میان شماست؟ و تعداد آنان از تعداد افراد زمین بیشتر است. 
سپس می‌گویند: او خواهد آمد. سپس آسمان برای بار دوم شکافته 
می‌شود و فرشتگان بیشتری از آن چه ذکر کردیم فرود می‌آیند. سپس 
انسان‌ها به سمت آنان می‌آیند و می‌گویند: آیا پرودگار ما در میان 
شماست؟ آن‌ها پاسخ می‌دهند: خداوند بزرگوار و بلند مرتبه خواهد 
آمد. 

و حدیث را ادامه می‌دهد تا به این قسمت می‌رسد: در آن هنگام ساق 
را کنار می‌زنند و قلب‌ها به تپش می‌افتند و چشم‌ها خیره می‌گردد و 
منادی خداوند آفریننده و بخشاینده جاودانگی ندا می‌دهد: ای 
انسان‌ها! امروز خواهید دانست که چه کسانی بخشنده هستند. 
کجایند کسانی که در هر حالثی خدا را حمد 


می گفتند؟ گروهی اندک به پا می‌خیزند و بدون حساب و کتاب وارد 
بهشت می‌شوند. سپس منادی دومی ندا می‌دهد: کجایند کسانی که 
هیچ تجارت و فروشی آنان را از یاد خدا غافل نمی‌نمود؟ سپس گروه 
اندکی به پا می‌خیزند و بدون حساب و کتاب وارد بهشت می‌شوند. 
سپس منادی سومی به پا می‌خیزد و می‌گوید: کجایند کسانی که 
پهلوهایشان از بسترها کنده می‌شد و از سر ترس و طمع پروردگار 
خویش را می‌خواندند و از آن چه به آنان عطا می‌کرديم» می‌بخشیدند؟ 
عده ای اندک به پا می‌خیزند و بدون حساب و کتاب وارد بهشت 
سپس گردنی سیاه از آتش بیرون می‌آید که دو چشم دارد که با آن دو 
می‌نگرد و یک زبان دارد که با آن حرف می‌زند. او بر بالای سر مردم می‌آید 
و با صدایی صحبت می‌کند که همه صدای او را می‌شنوند. او می‌گوید: 
ای انسان‌ها! من امروز مسئول رسیدگی به انسان‌هایی هستم که گمان 
می‌کردند که به همراه خداوند اله دیگری نیز هست. سپس آنان را از 
میان صف‌ها بر می‌چیند و به درون جهنم می‌اندازد. همان طور که 
پرندگان دانه‌های پراکنده بر روی زمین را بر می‌چینند. سپس خارج 
می‌شود و ندا می‌دهد: من امروزه مسئول رسیدکی به صورتکران 
(تمثالگران و نقاشان) هستم. سپس آنان را بر می‌دارد و داخل در آتش 
می‌اندازد و بعد از آن خارج می‌شود و می‌گوید: من امروز مسئول افرادی 
شده‌ام که می‌گفتند: خداوند زن و فرزند دارد. سپس آنان را داخل در 
آتش می‌آندازد. بعد از این که بهشتیان به بهشت و جهنمیان به جهنم 
رفتند» میزان‌ها آویزان می‌گردد و نصب می‌شود و نامه‌ها پراکنده 
می‌گردد و پروردگار جهانیان برای فیصله دادن (حکم) بین انسان‌ها 
تجلی می‌یابد. 


عبدالّه بن جعفر حمیری از مسعده بن زیاد. از جعفرء از پدرش, از 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت می‌کند که ایشان فرمودند: 
خداوند در روز قیامت اشیائی را مثل خورشید و ماه و... که به جای او 
در دنیا مورد پرستش قرار گرفته اند جمع می‌آورد. سپس از هر انسانی» 
در باره آن چه می‌پرستیده» سئوال می‌کند و او می‌گوید: پروردگارا! ما 
آنان را برای نزدیک شدن به تو می‌پرستیدیم. سپس خداوند تبارک و 
تعالی به فرشتگان می‌گوید: آن‌ها را و هر چه را که می‌پرستیدند ببرید 
و به آتش اندازید به جز کسانی را که استثنا نمودم. چرا که آنان از 
آتش دور نگه داشته می‌شوند. 


طبرسی در احتجاج حدیثی را که سندش را به امام‌هادی علیه السلام 
می‌رساند. آورده است که حضرت فرمود: اما جیر عقیده کسانی است 
که می‌گویند خداوند بندگان را به گناه وادار نموده و بعد هم آنان را به 
خاطر آن گناهان مجازات می‌کند و هرکس چنین عقیده ای داشته باشد. 
به خداوند ظلم کرده و او را دروغگو دانسته است و این سخن خداوند 
را رد نموده است که فرمود: «و لا یَظلم ریک آحدا»[و پروردگارت به کسی 
ستم روا نمی‌دارد] حضرت در باره این آیه هم چنین فرمود: «ذّالِک بما 
قَدْمَت پداک و آَنْ اللّة تیش بظلّام للَعبید» پس هرکس گمان برد که او 
ناچار است که گناه کندء گناه خود را ‌ خداوند نسبت داده و در مورد 
عظمت خداوند ظلم روا داشته است و هرکس به پروردگارش ظلم روا 
دارد. کناب او را نکذیب نموده است و هرکس که کتاب خدا را تکذیب 
کند. به اجماع امت» گرفتار کفر شده است. 


همو از علی بن ابراهیم و از پدرش, از ابوعمیر از عمیر بن اذینه» از 
فضیل 9 زراره» از امام باقر علیه السلام در باره اين آیه «ومنَ الناس مَنْ 
بَغنْذ یَغْبْذ له علی حزف فان أَضابَةُ حَیْرٌ اطمَّنّ به وان َضابثة فتَهٌ انقَلت 
ی وَجْهه خسر الدْنیّا وَالَخْرَةّ» چنین روایت نموده است: زراره گوید: از 
امام باقر علیه السلام در باره اين آیه پرسیدم. حضرت فرمود: آنان عده 
ای هستند که خدا را پرستش می‌کنند و از پرستش غیر خدا هم دور 
هستند اما در مورد حضرت محمد صلی اللّه علیه و اله و پیامی که آورده 
است در شک و تردید هسنند. از اسلام دم زدند و به یگانگی خداوند و 
پیامبری محمد صلی اللّه علیه و آله شهادت دادند و به قرآن هم اقرار 
نمودند در حالی که در مورد محمد صلی اللّه علیه و آله و پیامی که آورده 
است» شک و تردید دارند و در مورد خداوند تردیدی ندارند. خداوند عز 
و جل می‌فرماید: «وَمِنّ النّاس مَنْ یَغبْذْ اللَةَ علی حَرفِ» یعنی در حالی 
که به محمد صلی اللّه علیه و آله پیامی که آورده تردید دارند. «فاِن آضايةٌ 
خَیْرٌ» ب یعنی اگر در مورد بدن و مالش و خر خیری به او رسد. 
«طمَان به» و بدان راضی می‌گردد «آضابِثة فِثتَة» بعنی اگر در بدن و 
مالش ی دچار گردد» بد گمان شده و دوست ندارد که همچنان به 
اعتقاد به محمد باقی بماند. بلکه از عقیده خود برگشته و به تردید 
می‌افتد و به دشمنی با خدا و پیامبرش صلی اللّه علیه و آله و انکار 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و پیامی که آورده؛ روی می‌آورند. 


محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از پدرش و محمد بن اسماعیل از 
فضل بن شاذان و همکی از ابن ابی عمیرء از معاویه بن عمار روایت کرده 


است که او گفت: امام صادق علیه السلام در مسجد الحرام بودند 
محضر مبارکشان عرض شد: پرنده شکاری روی بام کعبه نشسته و هر 
کبوتری از کبوتران حرم که از آن حوالی پرواز می‌کند را زده و صید می‌کند؛ 
تکلیف چیست؟ حضرت فرمودند: برایش دام بگذارید و آن را بکشید 
که در حرم خدا به الحاد و کجروی برخاسته است. 


و همو از پدرش, از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد» از حسن بن 
علی وشاءء از احمد بن عائذ» از ابو خدیجه روایت کرده است که: به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: چرا خانه خداء بیت عثیق نامیده شده 
است. حضرت فرمود: خداوند عز و جل حجر الاسود را از بهشت برای 
آدم فرستاد و خانه خداء مرواریدی سفید و درخشان بود. خداوند آن را 
به آسمان برد و پایه‌های آن باقی ماند که در محاذات و مقابل خانه ای 
که به آسمان برده شده. قرار داشت. هر روز هفتاد هزار فرشته درون 
آن می‌رفتند و هرگز بر نمی‌گشتند. پس خداوند به ابراهیم و اسماعیل 
علیه السلام دستور داد تا خانه کعبه را بر روی همین پایه‌های باقیمانده 
بنا نمایند و به اين علت خانه خدا عتیق نامیده شده است که از غرق 
شدن آزاد (در امان) است. 


و همو به سند خود از موسی بن قاسم از این ابی عمیر» از سیف تمار 
روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: سعد بن ملک برای 
حج گزاردن آمده بود که پدرم را دید و از ایشان پرسید: من قربانی با 
خود آورده ام چگونه عمل کنم؟ پدرم به او فرمود: یک سوم گوشت 
قربانی را به خانواده ات بده و یک سوم دیگر را به قانع و معتر و یک 


سوم دیگر را به مسکین بده. پرسیدم: آيا مسکین همان گدا است؟ 
فرمود: آری. و نیز فرمود: قانع کسی است که به مقداری که به او داده 
ای و بیشتر از آن قناعت دارد و معتر نیز شایستگی بیشتر از آن را دارد. 
زیرا که او از قانعی که خود را در معرض دید تو قرار می‌دهد ولی گدابی 


محمد بن عباس از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه از 
صفوان بن یحیی از ابن مسکان» از حجر بن زائده. از حمران روایت 
نموده که از امام باقر علیه السلام در باره اين آیه سئوال کردم: «و لو ا 
دَفْغْ له لاش بَعْضَهُمْ ببَفْض لَهُدْمَ ضوامغ و بیع و لواث و قساجذ 
یَذکَر فیهّا اسم اللّه کثیرآ». حضرت فرمود: مردمی نیکوکار بودند که از 
بیم این که مبادا مردم بدکار دین آن‌ها را به تباهی بکشد. از جمع 
آن‌ها کناره گیری کردند و خداوند به وسیله این قوم بدکار شر کفار را 
از مردم نیکوکار باز داشت. بدون این که اجری به آنان (مردم بدکار) 
برسد و در میان ما نیز همانند آن‌ها وجود دارد. 


شرف الدین نجفی گوید: در مورد تأویل اول که فرمود: آنان مردمی 
نیکوکار بودند که از بیم این که مبادا مردم بدکار آن‌ها را فاسد کنند 
از جمع آن‌ها کناره گیری کردند؛ بعنی مبادا دین آن‌ها را فاسد گردانند. 
به همین سبب از آن‌ها کناره گیری کردند و خداوند دستان مردم بدکار 
را از مردم نیکوکار باز می‌دارد و اين که فرمود: در میان ما نیز همانند 
آن‌ها هستند» قوم نیکوکار همان امامان هدایتگر هستند و قوم بدکار 
نیز مخالفان آن‌ها هستند و خداوند دستان مخالفان را از امامان باز 


می‌دارد و سیاس مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است. اما 
معنای تأویل دومی که فرمود: آنان امامان هستند» معنایش چنین است 
که خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع می‌کند. پس در 
این جا کسانی که مورد حمایت قرار می‌گیرند و ظلم از آن‌ها دفع می‌شود. 
امامان هستند و کسانی که دفع می‌شوند. همان ستمکاران هستند و 
این که فرمود: اگر نبود که آنان صبر پيشه می‌کنند و در انتظار امری 
هسنند که از جانب خداوند می‌آید» همگی کشته می‌شدند معنایش 
این است که اگر نبود که آنان بر آزار و اذیت‌ها صبر می‌کردند و انتظار 
می‌کشیدند که به امر خداوند» فرج آل محمد صلی اللّه علیه و آله فرا 
برسد و حضرت قاثم علیه السلام ظهور کند. همان طور که چندتایی با 
شمشیر قیام کردند» همگی آن‌ها با شمشیر قیام می‌کردند و قیام آن‌ها 
موجب کشنه شدن آن‌ها می‌شد و اگر همگی کشنه می‌شدند. 
صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و نماز خانه‌ها و مساجد ویران 
صوامع همان صومعه‌ها است که مکان‌های عبادت مسیحیان است که 
اغلب در کوه‌ها قرار دارد و کنیسه‌ها در روستاها است و مقصود از 
صلوات» مکان‌هایی است که در آنجا نماز خوانده می‌شود که هم 
مسلمانان و هم بهودیان چنین مکان‌هایی دارند. مکان عبادت بهود. 
کنیسه است و مکان عبادت مسلمانان» مسجد است. پس 


اگر همه امامان کشته شوند. این مکان‌ها نیز ویران می‌گردد و ویرانی 
این مکان‌ها نیز باعث تعطیل شدن ادیان سه گانه بعنی شریعت موسی 
و شریعت عیسی و شریعت محمد صلی اللّه علیه و آله است. چرا که 
شریعت و دین تنها با وجود کتاب پابرجاست و کتاب نیز نیاز به تأویل 


دارد و تأویل آن را تنها خداوند و راسخین در علم می‌دانند و راسخین در 
علم همان امامان علیهم السلام هستند که تأویل کتاب موسی و کتاب 
عیسی و کتاب محمد صلی الله علیه و آله را می‌دانند و شاهد این ادعاء؛ 
سخن امیر المومنین علیه السلام است که فرمود: اگر جایگاهی برای 
من قرار دهند. میان اهل تورات براساس توراتشان» میان اهل انجیل بر 
اساس انجیلشان و میان اهل فرقان بر اساس فرقان داوری می‌کردم تا 
این که این کتاب‌ها خود به سخن در آیند و بگویند: راست گفت. و این 
که فرمود: «هم الاعلام» اعلام به نشانه‌هایی گفنه می‌شود که انسان را 
به جایگاه امن هدایت کند. پس برترین درود و گرامی داشت خداوند 
بر آنان باد و چون خداوند دید که آن‌ها صبر پيشه می‌کنند. به آن‌ها 
وعده باری داد و فرمود: «و لَیِنضَرَنّ اللَةْ مَنْ یَنْضرْهُ» بعنی کسانی که 
دین او را باری می‌کنند «اِنّ ال لَقوی» در حکمرانی خود «عزیژ» در 
عظمت و بزرگی شآن او. 


سیوطی در کتاب الدر المنئور در حدیثی مرفوع از عبدالله بن جراد نقل 
کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: نابینا آن کسی 
باشد. 


محمد بن بعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش از علی بن اسباط از 
امامان علیه السلام نقل کرده است که خداوند عز و جل حضرت عیسی 
علیه السلام را موعظه نمود که بخش‌هایی از آن چنین است: ای عیسی! 
به سوی من بازگرد که برای من سخت نیست که گناهی را ببخشم و من 


بخشنده ترین بخشندگان هستم. تا از عمر خود مهلت داری برای 
خودت کار کن» پیش از آن که دیگر نتوانی برای خودت کاری بکنی. مرا 
برای روزی پرستش کن که همانند هزار سالی است که شما شمارش 
می‌کنید و در آن روز حسنه را چند برابر پاداش می‌دهم و در آن روز بدی» 
صاحب خود را گرفتار می‌کند. 


و همو از ابوطالب. از عثمان بن عیسی» از سماعه روایت کرده است که 
او گفت: من با ابو بصیر و محمد بن عمران در مکه زندگی می‌کردیم. 
محمد بن عمران گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌گفت: 
ما دوازده نفر هستیم که فرشته با ما سخن می‌گوید. پس از آن ابو 
بصیر گفت: تو را به خدا سوگند واقعاً از امام صادق علیه السلام 
شنیدی؟ و یک بار یا دو بار او را سوگند داد که او آن را از امام شنیده 
است. بعد ابو بصیر گفت: من نیز شنیده‌ام که همین مطلب را امام 
باقر علیه السلام می‌گویند. 


ابراهیم بن محمد ثقفی از اسماعیل بن بشار» از علی بن جعفر حضرمی» 
از زراره بن اعین روایت می‌کند که او گفت: از امام صادق علیه السلام 
در باره اين آیه سئوال کردم: «وما آرشلتا من قبیک من سول و لا تبی و 
لا محذت». حضرت فرمود: رسول کسی است که جبرئیل در پیش 
چشمانش حاضر می‌شود و با او سخن می‌گوید و او جبرئیل را می‌بیند 
همان طور که انسان دوست خود را می‌بیند. اما نبی است که در عالم 
ریا به او وحی می‌شود. مانند رویای حضرت ابراهیم و مانند رژیاهای 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله. و برخی از پیامبران هستند که هم 


رسالت را دارند و هحج) نبوت را. اما محدت کسی است که صدای فرشته 
را می‌شنود ولی نه در خواب و نه در بیداری» خود فرشته را نمی‌بیند. 


این بابویه از ابوالحسن علی بن عبدالله بن احمد اسواری» از ابو بوسف 
احمد بن محمد بن قیس شجری مذکر از ابوعمرو و عمرو بن حفص, از 
ابو محمد عبدالله بن محمد ابن اسد بغدادی» از حسین بن ابراهیم ایو 
علی» از یحیی بن سعید بصیری از جریح. از عطاء» از عبید بن عمیر 
لیثی از ابوذر روایت کرده است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در 
حدیتی طولانی فرمود: تعداد پیامبران» صد و بیست و چهار هزار پیامبر 
است. گفتم: و چه تعداد از آنان پیامبران مرسل هستند؟ فرمود: 
شمارشان زیاد است؛ نعدادشان به سیصد و سیزده تن می‌رسد. 


شیخ به سند خود از محمد بن علی بن محبوب. از احمد بن حسن از 
حسین» از حسن, از زرعة» از سماعه روایت نموده که در باره رکوع و 
سجود پرسیدم که ایا در قران آمده است؟ پاسخ داد: بله. این آیه: «یا 
آیُهّا الَذین منوا اکَعُوا و اشْجُذُوا» پرسیدم: کیفیت رکوع و سجود 
چگونه است؟ فرمود: سه بار تسبیح گفتن در رکوع کفایت می‌کند یعنی 
سه مرتبه می‌گویی: سبحان اللّه. ولی هرکس توانایی آن را دارد که رکوع 
و سجودش را طولانی کند, باید تا هر مقدار که می‌تواند طولانی کند و 
در رکوع و سجود» تسبیح و تحمید و تمجید خدای را گفته و دعا و تضرع 
نماید» زیرا نزدیک ترین حالت بنده به پروردگارش زمانی است که در 
سجده است. اما اگر کسی پیش نماز باشد و مردم به او اقتدا کنند؛ 
شایسته نیست که رکوع و سجود را طولانی سازد. زیرا که در میان 


نمازگزاران افراد ضعیف و ناتوان و نیز کسانی که کار دارند. هستند. 
هرگاه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با مردم نماز می‌خواند» سبک و 
کوتاه نماز می‌خواند. 


محمد بن بعقوب از محمد بن یحبی از احمد بن محمد. از ابن فضال» 
از حسن بن جهم. از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که امام 
باقر علیه السلام فرمود: نطفه چهل روز در رحم باقی می‌ماند و آن گاه 
به خون بسته تبدیل می‌شود و بعد از چهل روز دیگر به مضغه (پاره 
گوشت) تبدیل می‌شود و چهل روز بعد که چهار ماه کامل سپری 
می‌شود» خداوند دو فرشته خلق کننده را برمی انگیزد. آن‌ها می‌گویند: 
پروردگارا! چه می‌آفرینی؟ مذکر يا مونث؟ پس در اين باره به آن دو امر 
می‌شود. سپس می‌پرسند: آیا او را شقاوتمند می‌آفرینی پا سعادتمند؟ 
پس در اين باره نیز به آن‌ها امر می‌شود. سپس می‌گویند: خداوندا! 
مرگش چگونه است؟ رزق و روزیش به چه شکل است؟ و همه چیز را 
در مورد او از خدا می‌پرسند و حضرت نتعدادی از اين موارد را ذکر نمود 
سپس عهدنامه ای را بین دو چشمانش می‌نویسند. هنگامی که خداوند 
مدت توقف او را در رحم مادر به پایان رساند» فرشته ای را مبعوث 
می‌گرداند و او را چنان از رحم مادر می‌راند که کودک از رحم مادر خارج 
می‌شود و چیزی از عهدنامه را به یاد ندارد. 


حسن بن جهم می‌گوید: از امام رضا علیه السلام پرسیدم: با این حال 
آيا جایز است که به درگاه خدا دعا کنیم که جنین پسر را دختر و پا دختر 
را به پسر تبدیل نماید؟ امام فرمود: خداوند هر چه را که بخواهد. انجام 
می‌دهد. 


و همو از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از علی بن ابراهیم از 
پدرش و همگی از ابن محبوب. از ابن رئاب از زراره» از امام باقر علیه 
السلام نقل می‌کند که فرمود: هرگاه که خداوند بخواهد نطفه ای را که 
در صلب آدم از او پیمان گرفته و با اين که در مورد آن برایش بدا حاصل 
می‌شود» خلق کند و آن را در رحم زن قرار دهد. مرد را برای آمیزش آماده 
می‌کند و به رحم وحی می‌کند که در خود را بگشا تا آفرینش من و قضا 
و قدر ناقذم در تو راه یابد. رحم» راه خود را باز می‌کند و نطفه به رحم 
می‌رسد. چهل روز که در آنجا می‌ماند تبدیل به لخته خون می‌شود و 
چهل روز بعد. پاره گوشت و پس از آن به گوشتی تبدیل می‌شود که 
دارای رگ‌های در هم فرو رفته است. 


سپس خداوند دو فرشته آفرینشگر را مبعوث می‌کند و آن دوء آن چه را 
که خداوند اراده می‌فرماید. در ارحام می‌آفرینند. آن دو از دهان زن وارد 
شکم او می‌شوند و از آن جا به رحم می‌روند. جنین؛ روحی را که از صلب 
مرد و رحم زن به او منتقل شده را دارد. آن دو فرشته» روح حیات و بقا 
را در پیکر جنین می‌دمند و برای او به اذن خداوند متعال» گوش و چشم 
و تمامی اعضا و جوارح و احشا را خلق می‌کنند. سپس خداوند به این 
دو فرشته وحی می‌کند: قضا و قدر و امر حتمی مرا بر او بنویسید و هر 
آن چه را که می‌نویسید. برای من در آن بدا هست. آن دو می‌گویند 
خداوندا چه بنویسیم؟ خداوند به آن‌ها وحی می‌کند که سر خود را به 
سمت سر مادر بالا بگیرید. آن دو سرهای خود را بالا می‌گیرند وقتی که 
لوح با پیشانی مادر تماس پیدا می‌کند. دو فرشته در آن لوح» صورت 
کودک» زینتش را» مدت زندگیش, عهد نامه اش» خوشبختی و بدبختی 


اش و هر چیزی که به او مربوط می‌شود را می‌بینند. در این هنگام یکی 
از آن دو» این چیزها را بر دیگری املا می‌کند و او آن‌ها را می‌نویسد و 
این شرط را هم می‌نویسند: در تمامی این موارد» برای خداوند بدا 
هست. سپس نوشته را مهر می‌زنند و آن را در پیشانی جنین قرار 
می‌دهند و کودک را در شکم مادر می‌ایستانند. حضرت فرمود: و چه بسا 
که جنین کرنش می‌کند و واژگون می‌شود و این مسئله فقط برای 
سرکشان و عصیانگران اتفاق می‌افتد. 

هنگامی که موقع ولادت کودک می‌رسد خواه نه ماه تمام باشد پا کمتر 
خداوند عز و جل به رحم وحی می‌کند که راه خود را باز کن تا مخلوقم به 
زمینم راه پابد و امرم در مورد او اجرا شود؛ همانا زمان خروج او فرا رسیده 
است. رحم راه جنین را باز می‌کند و خداوند فرشته ای را به نام زاجر 
مبعوث می‌کند که کودک را چنان می‌راند که کودک می‌ترسد و واژگون 
می‌شود و پاهایش بالای سرش قرار می‌کیرد و سرش در پایین شکم قرار 
می‌گیرد تا وضع حمل هم برای مادر و هم برای کودک آسان شود. اکر 
زایمان و خروج نوزاد سخت شود فرشته زاجر بار دیکر کودک را 
می‌ترساند و کودک می‌ترسد و گریه کنان و هراسان به زمین می‌افتد. 


و همو از محمد بن بحبی» از احمد بن محمد. از حسین بن سعید از 
محمد بن فضیلف از ابو حمزه روایت می‌کند که گفت: از امام باقر علیه 
السلام در مورد آفرینش سئوال کردم و ایشان فرمودند: خداوند تبارک 
و تعالی هنگامی که مخلوقات را از گل آفرید. آن‌ها را از فیض خود بهره 
مند ساخت. مسلمان را جدا نموده و او را سعادتمند گردانید و کافر را 
تیره روز کرد. هنگامی که نطفه بسته می‌شود» فرشتگان آن را تحویل 


می‌گیرند و صورتگری می‌کنند. سپس می‌گویند: خداوندا! آیا اين کودک 
مذکر است با مونث؟ و خداوند هر یک را که بخواهد می‌گوید. آن دو 
می‌گویند: آفرین بر بهترین آفرینندگان. سپس نطفه در شکم مادر قرار 
داده می‌شود و در طی نه روز با کوشت و خون مادر پیوند می‌خورد. 


رحم سه قفل دارد: قفلی در بالای آن که در بالای سمت راست ناف قرار 
می‌گیرد» قفلی که وسط آن است و قفل دیگر که پایین رحم است. پس 
از نه روز جنین در قفل بالایی قرار می‌گیرد و به مدت سه ماه در آن جا 
باقی می‌ماند این همان زمانی است که مادر دچار بدحالی و تهوع 
می‌شود. سپس به قفل وسط می‌آید و سه ماه نیز در آنجا توقف می‌کند. 
در این هنگام همه رگ‌های جنین در ناف اوست و از همین طریق آب و 
غذا به او می‌رسد. سپس جنین به قفل پایین می‌آید و سه ماه هم آنجا 
می‌ماند که جمعا نه ماه می‌شود. سپس درد زایمان به سراغ مادر می‌آید 
و هر بار که اين درد به سراغ مادر می‌آید به خاطر رگی است که از ناف 
جنین قطع می‌شود. دست جنین بر روی ناقش است تا این که به دنیا 
می‌آید و دستان او آزاد است و از این به بعد از راه دهان تغذیه می‌کند. 


و همو از تعدادی از صحابه. از سهل بن زیاد. از محمد بن حسن بن 
شمون, از عبداللّه بن عبدالرحمن اصم. از مسمع. از امام باقر علیه 
السلام و ایشان از امام علی علیه السلام روایت کرده است که دیه 
جنین» صد دینار است و آن حضرت منی مرد را تا رسیدن به مرحله 
جنینی» پنج قسمت دانست. اگر جنین باشد و هنوز روح در آن دمیده 
نشده باشد. دیه صد دینار است؛ چرا که خداوند انسان را از سلاله 


آفرید و سلاله همان نطفه است و تا این جا یک مرحله است. سپس به 
رخ 


(لخته خون) تبدیل می‌شود. اکنون دیگر جنین به مرحله دوم رسیده 
است. سپس مرحله مضغه (پاره گوشت) است که در این جا جنین به 
مرحله سوم رسیده است. پس از آن استخوان‌ها تشکیل می‌شود و 
جنین به مرحله چهارم می‌رسد. در مرحله بعد استخوان‌ها از گوشت 
پوشیده می‌شوند. در این هنگام است که پنج مرحله تکمیل می‌شود و 
دیه اش صد دینار است. 


این دیه صد دینار هم به پنج قسمت تقسیم می‌شود: یک پنجم آن 
(بیست دینار) متعلق به نطفه» دو پنجم (چهل دینار) متعلق به علقه. 
سه پنجم (شصت دینار) متعلق به مضغه. چهار پنجم (هشتاد دینار) 
متعلق به استخوانها است و هنگامی که گوشت استخوان را بیوشاند 
دیه صد دینار کامل می‌شود. هنگامی که روح در آن دمیده شود. اگر 
فرزند پسر باشد. دیه به هزار دینار افزایش می‌یابد و اگر فرزند دختر 
باشد. دیه پانصد دینار است. اگر زن بارداری کشته شود که در جنین 
او روح دمیده شده است. و آن جنین سقط نشده و معلوم نیست آیا 
آن جنین پسر است يا دخترء و معلوم نشود که بعد از مرگ مادرش 
مرده و يا قبل از آن» در این صورت. دیه آن جنین عبارت است از نیمی 
از دیه پسر و نیمی از دیه دختر. و دیه مادر هم» دیه کامل یک زن است. 
و این بود شش جزء از [احکام مربوط به دیه] جنین. 


سب ِ 4 م يم ه ض 9 ۰ _ ۰ ۰ ۰ ی ‌ِ 
«الذین بوّتون ما آتوا و قلوبهم وجلة». منظور از آن چه که آورده اند در 
این آیه جیست؟ اطاعت کردن از خداوند به همراه محبت و ولایت اهل 


بیت صلوات اللّه علیهم اجمعین. با این حال آن‌ها از اين می‌ترسند که 
طاعتشان پذیرفته نشود. و به خدا سوگند که ترس آن‌ها ناشی از 
تردیدشان در دین نیست. بلکه از آن می‌ترسند که در دوستی ما و 
پیروی از ما کوتاهی کرده باشند. سپس فرمود: اگر می‌توانی از خانه ات 
بیرون نرو و اگر رفتی مراقب باش غیبت نکنی» دروغ نگویی» حسد 
نورزی» ریا نکنی» و در امر دین به خود سستی راه ندهی. خانه مسلمان 
برای او چه خوب عبادتگاهی است. در آن جا می‌تواند چشم و زبان و 
روح و پاکدامنی خود را حفظ کند. هر آن کس که نعمت خدا را در دل 
احساس کرد قبل از آن که شکر آن را به زبان آورد. از سوی خداوند عز و 
جل سزاوار فزونی نعمت می‌گردد و هر کس بیندارد که بر دیگری فضل 
و برتری دارد» چنین شخصی دچار غرور شده است. به ایشان گفتم: 
چنین فردی وقتی ببیند کسی گناهکار است احساس می‌کند که به خاطر 
بی گناهیش بر وی برتری دارد. امام علیه السلام فرمود: هیهات 
هیهات» چه بسا خداوند گناهان او را ببخشد و حساب تو را سخت گیرد. 
آیا داستان موسی علیه السلام و جادوگران را نخوانده ای؟ سپس فرمود: 
چه فراوانند انسان‌هایی که به نعمت‌های خداوند مغرور شده اند و 
انسان‌هایی که خداوند با پرده پوشی» سنت استدراج را در مورد آنان 
پیاده می‌کند و کسانی که به ستایش‌های دیگران در حق خود فریفته 
می‌شوند. هر فردی از امت ما که حق ما را بشناسد و به جا آورد. امید 
بت کی طایو بجر نت درا خا سل بای یی و زد کی 
که آشکارا به فسق می‌پردازد. سپس حضرت این آیه را تلاوت کرد: «قل 
ان کُنْنم ثْحِبُون ال فاّبغونی یُخْببْکْمْ اللَهُ»[بگو: اگر خدا را دوست 
می‌دارید. از من پیروی کنید! تا خدا (نیز) شما را دوست بداردا و فرمود: 
ای حفص! محبت. از ترس برتر است. به خدا سوگند که خداوند 


دوستدار دنیا و کسی را که ولایت ما را در دل ندارد دوست نمی‌دارد و 
هر کس که حق ما را شناخت و ما را دوست داشت. خداوند ثبارک و 
تعالی را دوست داشته است. 


در این هنگام مردی گریست. پس امام علیه السلام فرمود: گریه 
می‌کنی؟ اگر تمامی اهل آسمان‌ها و زمین جمع شوند و ملتمسانه از خدا 
بخواهند که تو را از عذاب جهنم نجات دهد و به بهشت وارد گرداند 
شفاعت آن‌ها در حق تو هیچ فایده ای نخواهد داشت. سپس فرمود: 
ای حفص! ذم باش ولی سر نباش. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود: هر کس که خدانرس باشد. کم سخن می‌گوید. و ادامه داد: 
روزی موسی علیه السلام در حال موعظه پاران خود بود که مردی 
برخاست و پیراهن خود را پاره کرد. در این هنگام خداوند متعال به 
موسی وحی کرد که ای موسی! به او بگو پیراهن خود را چاک مده و به 
جای آن قلبت را برایم بگشای. و همچنین فرمود: موسی علیه السلام از 
کنار یکی از باران خود که در حال سجده بود گذشت. در راه بازگشت. 
باز هم آن مرد را در همان حال یافت و به او گفت: اگر گره کارت به دست 
من باز می‌شد» حتما مشکلت را حل می‌کردم. پس خداوند متعال به او 
وحی کرد: اگر آنقدر در حال سجده باقی بماند که گردنش قطع شود 
توبه اش را نمی‌پذیرم» مگر این که از آن چه که من کراهت دارم دست 
بکشد و به سراغ آن چه که من دوست می‌دارم برود. 


و از اوء از محمد بن ابو عبدالله» از سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم» از 
احمد بن محمد و محمد بن بحبی» از احمد بن محمد. از علی بن حکم 
از صالح نیلی نقل شده است که: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 


ایا بندگان هم از استطاعت سهمی دارند؟ امام علیه السلام فرمود: 
هرگاه کاری را انجام دهند. به واسطه استطاعتی که خداوند در وجود 
آن‌ها قرار داده است. استطاعت دارند. گفتم: آن استطاعت چیست؟ 
فرمود: وسیله است. مانند زنا کار که چون زنا کند» در حین زنا برای زنا 
استطاعت دارد و اگر او زنا را ترک کند و زنا نکند» در هنگام ترک» برای 
ترک زنا استطاعت دارد. آن گاه فرمود: پیش از آن کار نه کم و نه زیاد 
استطاعت ندارد. اما هنگام انجام آن کار و با ترک آن» استطاعت دارد. 
گفتم: پس چرا خداوند زناکار را مجازات می‌کند؟ فرمود: به سبب حجت 
رسا و اعضایی که در بدن آن‌ها قرار داده است. خداوند هیچ کسی را بر 
ارتکاب معصیت مجیور نساخته است. همان طور که برای کسی با اراده 
حنمی کفر را نخواسته است. اما هنگامی که کفر ورزید. در اراده خداوند 
بود که کفر ورزد و نیز در اراده و علم خداست که کافران به سوی خوبی 
نروند. گفتم: خداوند از آنان خواسته است که کفر ورزند؟ فرمود: این را 
نمی‌گویم. بلکه می‌گویم: خداوند دانست که آنان کافر می‌شوند و پس 
به جهت علمی که نسبت به آنان داشت. برای آنان کفر را اراده کرد. اما 
این اراده حثمی نیست» بلکه اراده اختیار است. 


محمد بن یعقوب از محمد بن یحییء از احمد بن محمد. از علی بن 
حکم. از معاوية بن وهب و او از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که 
فرمود: از روزی که خداوند پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
مبعوث گردانید تا روزی که روح ایشان را به عالم ملکوت برد. حضرت از 
روی فروتنی در برابر خداوند متعال» هیچ گاه در حال تکیه دادن چیزی 
نخورد و در هیچ مجلسی. فردی که کنار ایشان بود. زانوهای حضرت را 


ندید و با هر کس که دست می‌داد» زودتر از طرف مقابل دستش را از 
دست او جدا نمی‌کرد و هیچ گاه بدی را با بدی پاسخ نداد؛ چرا که به 
سخن خداوند عمل می‌کرد که فرموده است: «اذْفْغْ بالتی هی خسن 
السْیْتَةٌ». هیچ گاه سائلی را ناامید بازنگرداند» اگر چیزی داشت به او 
می‌داد و اگر چیزی در بساط نداشت می‌فرمود: خداوند عطا خواهد کرد 
و هرگز به حساب خدا نبخشید. مگر آن که خداوند آن را پذیرفت و 
تأیید کرد. و اگر بهشت را هم به کسی می‌بخشید. خداوند آن را 
می‌پذیرفت و تأیید می‌کرد. امام صادق علیه السلام در ادامه فرمود: پس 
از او برادرش علی علیه السلام سوگند به آن که جان او را ستاند تا هنگام 
خروج از دنیا هرگز حرام نخورد» و به خدا سوگند اگر دو مسئله برای او 
پیش می‌آمد که هر دو طاعت از خداوند عز و جل بود او کار سخت‌تر و 
جانفرساتر را بر می‌گزید. به خدا سوگند که او در راه خدا هزار بنده را 
آزاد کرد و در این راه از فرط زحمت» دستانش پینه بست. به خدا سوگند 
که پس از او هیچ کس توان انجام کارهایش را نداشت و به خدا سوگند 
که هر مشکلی که برای پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم پیش می‌آمد. 
آن حضرت از روی اطمینانی که به علی علیه السلام داشت او را برای حل 
آن پیش می‌فرستاد. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم با پرچم خود او 
را به نبرد می‌قرستاد و جبرثیل از سمت راست و میکائیل از سمت چپ 
به همراه او می‌جنگیدند و او از جنگی باز نمی‌گشت. مگر آن که خداوند 
عز و جلّ» به واسطه او فتح و پیروزی را نصیب مسلمانان می‌کرد. 


و از او» از تعدادی از اصحابش. از سهل بن زیاد. از احمد بن محمد بن 
ابو نصر از حماد بن عثمان» از زید بن حسن. از امام صادق علیه السلام 


نقل شده است که می‌فرمود: حضرت علی علیه السلام در غذا و رفتار 
خود شبیه ترین مردم به پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم بود. 
او خود نان و روغن می‌خورد و به مردم نان و گوشت می‌داد. حضرت آب 
و هیزم به خانه می‌آورد و فاطمه سلام اللّه علیها در خانه گندم را آسیاب 
می‌کرد و خمیر می‌کرد و نان می‌پخت و دوخت و دوز می‌کرد. فاطمه سلام 
اللّه علیها خوش سیماترین مردم بود و گونه‌هایش مثل دو گل سرخ 
بود. درود خداوند بر او و بر پدرش و بر شوهرش و بر فرزندان پاکش 
باد. 


ابن بابویه از علی بن حاتم قزوینی از علی بن حسین نحوی از احمد 
بن ابی عبدالله برقی» از پدرش محمد بن خالد. از ابو ایوب سلیمان بن 
مقبل مدینی» از امام موسی بن جعفر و ایشان از پدرشان امام جعفر 
صادق صلوات اللّه علیهم اجمعین نقل می‌کنند که فرمود: هنگامی که 
کافری از دنیا می‌رود. هفتاد هزار فرشته دوزخبان او را تا قبرش همراهمی 
می‌کنند و او با صدایی که همه موجودات به جز انس و جن آن را 
می‌شنوند» همراهان خود را سوگند می‌دهد و می‌گوید: اگر بتوانم بار 
دیگر به دنیا برگردم از مومنان خواهم بود و ادامه می‌دهد: «رَث ب ازجغون 
تعلّی أَعمَل صالحاً فیما تَرکت» در این هنگام دوزخبانان می‌گویند: «کل 
ها کمَهٌ هو قایِلها». 


سپس علی بن ابراهیم از پدرش» از خالد» از حماد» از حریز» از امام 
صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: هر فرد ثروتمند و سیم و زر 
اندوزی که از پرداخت خمس و زکات مال خود اجتناب کند خداوند در 


روز قیامت او را در زمینی بی آب و علف و خالی از سکنه حبس می‌کند 
و حیوان وحشی ای را به جان او می‌اندازد که همواره به او حمله می‌کند. 
هنگامی که این فرد دانست که هیچ راه فراری از چنگ این حیوان ندارد؛ 
دست خود را جلوی حیوان می‌گیرد و حیوان دست او را همچون تربی 
گاز می‌گیرد. و هر ثروتمند دارای شتر» گاو يا گوسفندی که خمس و زکات 
مال خود را نپردازد. خداوند روز قیامت او را در زمینی بی آب و علف و 
خالی از سکنه می‌اندازد و حیوان‌های شاخدار او را شاخ می‌زنند و 
حیوانات سمدار با سم به او می‌زنند. و هر فرد ثروتمندی که نخلستان» 
تاکستان و يا زمین‌های کشاورزی داشته باشد و زکات آن را نپردازد. 
خداوند در روز قیامت» آن زمین را تا هفت زمین بالا برده و به همراه 
جانوران کشتزارش همچون طوقی بر گردن او می‌آویزد. 


علی بن ابراهیم در مورد این آیه: «وّ من ورائهم بَررَخْ الی َو بُبْعَتُونَ» 
می‌گوید: برزخ به معنای میان دو چیز است و منظور از آن» ثواب و عقاب 
ما بین دنیا و آخرت است و این ایه پاسخی است به کسانی که منکر 
ثواب و عقاب قبل از روز قیامت بوده اند. امام صادق علیه السلام 
می‌فرماید: به خدا سوگند. از تنها چیزی که از آن بر شما می‌ترسم برزخ 
است. چرا که در روز قیامت که گشایش کارتان به دست ماست. خود 
شفاعت شما را می‌کنیم. امام زین العابدین علیه السلام فرمود: قبر یا 
باغی از باغ‌های بهشت. و یا گودالی از گودال‌های آتش جهنم است 


محمد بن بعقوب از محمد بن بحبی. از احمد بن محمد بن عیسی از 
احمد بن محمد. از عبدالرحمن بن حماد. از عمر بن یزید نقل می‌کند که 
به امام صادق علیه السلام گفتم: شنیدم که می‌فرمودید: همه 


دوستداران و شیعیان ما با هرگونه اعمالی که داشته باشند. در بهشت 
هستند؟ فرمود: بله. درست می‌گویی» به خدا سوگند که همگی در 
بهشت جای دارند. 

راوی می‌گوید: گفتم: فدایت شوم» کسانی که گناهان بسیار و بزرگ 
دارند چه؟ فرمود: در روز قیامت همه شما با شفاعت پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم يا علی بن ابی طالب علیه السلام وارد بهشت 
می‌شوید. اما به خدا سوگند که من در مورد شما از برزخ می‌ترسم. 
پرسیدم: برزخ چیست؟ فرمود: از زمان مرگ تا روز قیامت. قبر همان 


ابن بابویه از پدرش از سعد بن عبداللّه قاسم بن محمد سلیمان بن 
داود» از عبد الرزاق» از معمر» از زهری و او از امام زین العابدین علیه 
السلام نقل می‌کند که فرمود: سخت ترین اوقات برای انسان سه وقت 
است: اول وقتی که فرشته مرگ را می‌بیند» دوم وقتی که از قبر برمی 
خیزد و سوم وقتی است که در پیشگاه خداوند متعال قرار می‌گیرد که 
يا به سوی بهشت می‌رود پا به جهنم. 

سپس فرمود: ای انسان! اگر در هنگام مرگ نجات یافتی» نجات يافته 
هستی. وگرنه هلاک می‌گردی و اگر هنگامی که در قبر گذاشته می‌شوی 
نجات یافتی» رهیده ای وگرنه هلاک می‌شوی و اگر هنگامی که مردم از 
پل صراط می‌گذرند نجات یافتی» از نجات یافتگانی» در غیر این صورت 
از هلاک شدگان هستی و اگر در روزی که مردم در پیشگاه خداوند متعال 
حاضر می‌شوند» نجات یافتی» نجات پیدا می‌کنی وگرنه هلاک می‌گردی. 
سپس این آیه را تلاوت کرد: «وٍ من ورائهم بَرْرّخْ الی یوم یُبْعَتُونَ» و 


فرمود: برزخ همان قبر است و مردگان در قبر زندگی سختی دارند و 
کودال قبر پا باغی از باغ‌های بهشت و يا کودالی از کودال‌های آتش جهنم 


است. 


سپس به یکی از مردان حاضر در مجلس رو کرد و به او فرمود: خداوند 
می‌داند که چه کسی بهشتی است و چه کسی به جهنم می‌رود. تو 
کدامشان هستی و کدام یک سرای نوست؟ 


ابو جعفر محمد بن جریر طبری در مسند فاطمه سلام اللّه علیها از 
ابوالحسین, از پدرش از ابن همام. از سعدان بن مسلم. از جهم بن 
ابی جهمه روایت کرده است که از امام موسی کاظم علیه السلام شنیدم 
که فرمود: خداوند تبارک و تعالی روح انسان را دو هزار سال قبل از جسم 
او آفرید. پس کسانی که روحشان 

در آسمان با همدیگر آشنا گشته اند» در زمین نیز همدیگر را می‌شناسند 
و کسانی که در آسمان همدیگر را نشناخته اند در زمین نیز 
نمی‌شناسند و هنگامی که قائم آل محمد عجل اللّه تعالی فرجه الشریف 
قیام کند. برادر دینی از انسان ارث می‌برد نه برادری که از پدر و مادر 
انسان زاده شده است. و این است معنای سخن خداوند که فرمود: 
«فاذا نفخ فی الضور فلا تٌسات بیِنهّم یَوَمَیّذ و لا یِساء‌لون». 


طبرسی در احتجاج نقل می‌کند که شخصی از امام صادق علیه السلام 
پرسید: آیا اعمال سنجیده نمی‌شوند؟ امام پاسخ داد: خیر. عمل از 
جنس ماده نیست» یلکه صفت آن چیزی است که (انسان‌ها) انجام 


داده اند. و کسی به وزن کردن چیزی احتیاج دارد که وزن و مقدار آن و 
سبکی و سنگینی اش را نداند» در حالی که چیزی بر خداوند متعال 
پوشیده نیست. او پرسید: پس معنای میزان چیست؟ امام علیه 
السلام پاسخ داد: عدالت. پرسید: معنای این آیه چیست: «فْمَن تَقَلّث 
مَوازینه» امام علیه السلام فرمود: یعنی هر کس که اعمال نیک او [از 
گناهانش] بیشتر باشد. 


محمد بن ابراهیم نعمانی در کتاب غیبت از کعب الاحبار روایت می‌کند 
که می‌گفت: هنگامی که روز قیامت فرا می‌رسد» مردم در چهار دسته 
محشور می‌شوند: دسته ای سواره اند و دسته ای پیاده. دسنه ای با 
چهره بر روی زمین افتاده اند و دسته دیگر کر و گنگ و کورند» نه تعقل 
می‌کنند و نه سخن می‌گویند و نه به آنان اجازه داده می‌شود که عذری 
بیاورند. اینان همان کسانی هستند که آتش چهره‌هاشان را می‌سوزاند 
و در آن جا ترش رویند. از او پرسیدند: ای کعب! این کسانی که به روی 
افتاده محشور می‌شوند و اين احوال را دارند. چه کسانی هستند؟ کعب 
پاسجخ داد: گمراهان و از دین برگشتگان و پیمان شکنان هستند که برای 
خود بد اعمالی از پیش فرستاده اند. آن هنگام خدا را در حالی ملاقات 
کنند که با خلیفه شان و جانشین پیامبرشان و عالم و بزرگشان و 
فاضلشان و پرچمدارشان و صاحب حوض کوثر و کسی که مایه امیدشان 
است در جنگ بودند. او کسی است که نمی‌توان نادیده اش گرفت و 
حجتی است که هر کس از آن روی برگرداند» به تباهی کشیده می‌شود 
و در آتش جای می‌گیرد. به خدای کعبه سوگند که این شخص علی علیه 
السلام است. داناترین ان‌هاست و زودتر از همه اسلام آورد و بردبارتر 


از همه است. تعجب می‌کنم از کسانی که دیگری را بر علی علیه السلام 
ترجیح می‌دهند. و امام مهدی قائم منتظر عجل اللّه تعالی فرجه 
الشریف از نسل علی علیه السلام است که جهان را دگرگون می‌کند و 
این چیزی است که عیسی هم به مسیحیان روم و چین گفته بود. قائم 
منتظر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف از نسل علی علیه السلام است و 
شباهتش در ویژگی‌های ظاهری و اخلاقی» از همه مردم به عیسی بن 
مریم بیشتر است. خداوند متعال هر آن چه را که به پیامبران داده 
است. به او نیز می‌دهد و چه بسا بیشتر بدهد و او را برتری می‌دهد. 
قائم منتظر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف از نسل علی علیه السلام 
است. غییتی همانند غعیبت یوسف دارد و رجعتی همانند رجعت عیسی 
بن مریم. پس از دوران غیبت» همراه با طلوع ستاره سرخ و ویران شدن 
ری خسوف بغداد. خروج سفیانی و جنک فرزند عبس با جوانان 
ارمنسنان 9 آذربایجان ظهور می‌کند واین جنگی است که کشته‌های 
بسیاری می‌دهد و هر کس شمشیر تزیین شده ای دارد و پرچم‌های 
سیاه در اهنزازند و همراه با این جنگ مرگ سرخ و طاعون سیاه هم فرا 
می‌رسد. 


محمد بن یعقوب کلینی» از احمد بن مهران و علی بن ابراهیم. از محمد 
بن علی» از حسن بن ارشد. از بیعقوب بن جعفر بن ابراهیم روایت 
می‌کند که گفت: در حالی که در محضر امام موسی کاظم علیه السلام 
در عریض بودیم» مردی مسیحی بر ایشان وارد شد. مرد مسیحی خدمت 
ایشان عرض کرد: من از سرزمین دور و سفر درازی نزد شما امده ام. 
سی سال است که از خداوند می‌خواهم مرا به بهترین دین و بهترین و 


داناترین بندگان راهنمایی کند. شخصی در خواب مردی در علیاء دمشق 
را به من معرفی کرد. من به راه افتادم تا اين که نزد او رقتم و با او سخن 
گفتم. او گفت: من داناترین فرد در ميان پیروان دین خودم هستم. اما 
داناتر از من نیز وجود دارد. من گفتم: مرا به سوی شخص داناتر از 
خودت راهنمایی کن که سفر کردن برایم دشوار نیست. من همه انجیل» 
مزامیر داود» چهار سفر تورات و ظاهر قرآن را خوانده‌ام و همه را در خود 
دارم. آن عالم به من گفت: اگر علم مسیحیت را می‌خواهی» من از همه 
عرب و عجم در آن زمینه تخصص بیشتری دارم. اگر علم به آیین بهود 
مد نظر توست. باطی بن شرحبیل سامری امروزه از همگان بدان آگاه‌تر 
است. اما چنان چه می‌خواهی از علم اسلام» تورات» انجیل» زبور. کتاب 
هود. همه آن چه خداوند بر همه پیامبران نازل کرده است. اخبار نازل 
شده از آسمان» خواه احدی از آن‌ها اطلاع داشته باشد با نداشته باشد. 
بیان حقیقت همه امور. شفا برای جهانیان» رحمت برای آن که طالب 
رحمت باشد و بصیرت برای کسانی که خداوند اراده کند آن‌ها را آگاه و 
به سوی حق راهنمایی کند مطلع شوی تو را به آن راهنمایی می‌کنم. 
پس حتی اگر با پای پیاده هم به آن جا بروی» به سوی او برو. اگر 
نتوانستی» بر روی زانوها و اگر هم نتوانستی به حالت خزیدن و اگر هم 
قادر به رقتن نبودی» حتی با صورتت به سوی او برو! 


من گفتم: خیر! من از نظر جسمی و مادی قادر به رفتن به سفر هستم. 
فرمود: پس فوراً به پثرب برو. من گفتم: شهری به این نام نمی‌شناسم. 
فرمود: به سوی مدینه النبی صلی الله علیه و آله و سلم راه بیفت که 
شهری است که پیامبر برگزیده شده در میان اعراب در آن جا زندگی 
می‌کرد. او از میان اعراب و بنی‌هاشم برگزیده شده بود. هر گاه به آن 
جا رسیدی» محله بنی غنم بن مالک بن نجار را پیدا کن که در کنار در 


مسجد است و با لباس و شمایل مسیحیت به آن جا برو. والی آن شهر» 
سخت گیر است و خلیفه آنان از او سخت گیرتر. سپس سراغ محله 
بنی عمرو بن مبذول را بگیر که در بقبع زبیر است. آن گاه در آن جا در 
باره محل خانه موسی بن جعفر سئوال کن که آیا در خانه است پا به 
مسافرت رفته است. اگر به سفر رفته بود به دنبال او راه بیفت. زیرا 
سفر او کوتاه‌تر از راهی است که تو برای رسیدن به آن جا پیموده ای. 
سپس به او بگو که مطران علیای غوطه (غوطه دمشق) تو را به سوی او 
راهنمایی کرده است و او به تو بسیار سلام می‌رساند و به تو پیغام داد: 
من بسیار دعا می‌کنم که خداوند» اسلام آوردن من را به دست تو قرار 
دهد. آن شخص در حالی که ایستاده و به عصایش تکیه داده بود» این 
جریان را برای امام کاظم تعریف کرد. سپس گفت: سرورم! اگر اجازه 
بدهید برایتان تعظیم می‌کنم. سپس می‌نشینم. امام فرمود: به تو 
اجازه می‌دهم بنشینی اما حق نداری برایم تعظیم کنی. آن شخص 
نشست و صلیب خودش را از گردنش درآورد. سپس گفت: فدایت 
شوم. ایا اجازه می‌دهی صحبت کنم؟ امام موسی کاظم علیه السلام 
فرمود: آری! تو فقط برای این کار آمده ای؟ آن شخص مسیحی گفت: بر 
دوستم درود و سلام بفرست. ایا این کار را نمی‌کنی؟ امام موسی کاظم 
علیه السلام فرمود: خداوند دوستت را هدایت کند. هر گاه او به دین 
ما درآمد. به او سلام می‌فرستم. 

شخص مسیحی گفت: من چند سئوال دارم. امام فرمود: بپرس! شخص 
مسیحی گفت: برایم در باره کتابی که بر محمد نازل شده و او آن را به 
اطلاع مردم رسانده است» سخن بگو و تفسیر باطنی آیات زیر را برایم 
بیان کن که در آن آمده است: «حم * والکتاب الفُبین * تا آنلتاة فی 
لیلة فَبَارَکة ابا نا مُنذرین * فیها یفرق کُل مر حکیو» امام فرمود: 


منظور از حم» حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم است که در 
کتابی که بر هود نازل شده بود نام او چنین آمده است و تعداد حروف 
آن ناقص است. اما کتاب مبین امیرالمغ‌منین علی علیه السلام است 
و منظور از شب» حضرت فاطمه سلام اللّه علیها است. «فیها یفرّق کل 
آفر خکیم» به این معناست که نیکی فراوانی از آن خارج می‌شود. پس 
مردی حکیم و مردی حکیم و مردی حکیم از آن برون آید (انسان‌های 
حکیم و دانایی به وسیبله آن تربیت خواهند شد). 

آن مرد کفت: اولین و آخرین فرد از این انسان‌ها را برایم توصیف کن» 
امام فرمود: صفات آن‌ها با بکدیگر شباهت دارد. اما سومین تن از این 
مردان را برایت وصف می‌کنم که بقبه این مردان از نسل او خواهند بود. 
اگر کتابی را که بر شما نازل شده است تحریف نکرده باشید. این امر 
نزد شما در آن کتاب وجود دارد که البته در گذشته چنین کاری کرده 
اید. شخص مسیحی به او گفت: من آن چه را بدانم از تو پنهان نمی‌دارم 
و تو را تکذیب نمی‌کنم. تو راست یا دروغ بودن سخنانم را به خوبی 
می‌دانی. به خدا قسم! خداوند از فضل و لطف خودش به تو عنایت 
کرده و به تو نعمت‌هایی داده است که به ذهن هیچ انسانی خطور 
آن را نادیده بگیرد یا آن را دروغ بیندارد. بنابراین من در این باره به تو 
حقیقت را گفنه‌ام و حقیقت همان گونه است که برایت ذکر کردم. امام 
موسی کاظم علیه السلام به او گفت: مطلبی را به تو خواهم گفت که 
جز تعداد اندکی از اهل کتاب آن را نمی‌دانند. نام مادر مریم چیست و 
در چه روزی و چه موقع از روز مریم باردار شد؟ در چه روزی و چه ساعتی 
از روز حضرت عیسی علیه السلام را به دنیا آورد؟ فرد مسیحی گفت: 


نمی‌دانم. امام کاظم علیه السلام فرمود: نام مادر مریم مرتا بود که در 
عربی به آن وهيبة می‌گویند: مریم در ظهر روز جمعه باردار شد و این 
همان روزي است که در آن روح الامین فرود آمد و این روز از همه اعیاد 
مسلمانان اهمیت بیشتری دارد. زیرا خداوند و پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم آن را بزرگ داشته اند. خداوند به پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
و سلم دستور داده است تا آن را به عنوان عید جشن بگیرد. حضرت 
عیسی علیه السلام در ساعت چهار و نیم روز سه شنبه به دنیا آمد. آیا 
می‌دانی حضرت عیسی علیه السلام در کنار کدام رود به دنیا آمد. آن 
مسیحی گفت: خیر! امام فرمود: در کنار فرات که در کنار آن» درخت 
نخل و تاک انگور هم وجود داشت. در کنار آن رود هیچ چیز به اندازه 
نخل و تاک انگور ارزشمند نیست. آیا جریان این امر را شنیده ای که 
خداوند زبان او را از سخن بازداشت و قیدوس فرزندان و پیروانش را فرا 
خواند و آن‌ها به او کمک کردند تا خاندان عمران را از شهر بیرون کنند 
تا به مریم بنگرند و آن‌ها به او سخنانی را گفتند که خداوند در کتابش 
برای ما و شما بیان کرده است؟ گفت: آری! حوادث آن روز را خوانده ام. 
امام فرمود: بنابراین» پیش از آن که از مکانت برخیزی. خداوند تو را 
هدایت خواهد کرد. آن شخص مسیحی سئوال کرد: نام مادرم به زبان 
سریانی و عربی چیست؟ امام فرمود: نام مادرت به زبان سریالی عنقالیه 
و نام مادر بزرگ پدری ات عنقورة است. نام مادرت به عربی مية است. 
نام پدرت عبدالمسیح بود که در عربی به آن عبدالله می‌گویند. زیرا 
مسیح هیچ بنده ای نداشت. آن فرد گفت: راست و نیکو گفتی. نام 
جدم چه بود؟ امام فرمود: نامش جبرئیل بود که نام او را عبدالرحمن 
می‌گذارم. آن شخص پرسید: آیا او مسلمان بود؟ امام فرمود: آری! او به 
وسیله سربازان شام در خانه اش غافلگیر شد و به قتل رسید. آن 


شخص سئوال کرد: قبل از این که دارای کنیه شوم. نامم چه بوده است؟ 
امام فرمود: عبدالصلیب. فرد مسیحی سئوال کرد: نام مرا چه می‌گذاری؟ 
امام فرمود: 


تو را عبداللّه می‌نامم. 


در اين هنگام آن شخص گفت: من به خدای بزرگ ایمان می‌آورم و 
گواهی می‌دهم که جز اللّه هیچ خدایی وجود ندارد و او یکتا و پایدار 
است. او برخلاف توصیف‌های مسیحیان و بهودیان است و هیچ شریکی 
ندارد. گواهی می‌دهم که محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم؛ بنده و 
فرستاده اوست. خداوند او را براساس حقیقت فرستاده است. او نیز 
حقیقت مرا برای اهل آن بیان کرده است و انکار کنندگان» از دیدن این 
حقایق محروم خواهند شد. گواهی می‌دهم که خداوند او را برای 
هدایت همه مردم اعم از سفید پوست و سیاه پوست فرستاده است 
و همه مردم در او مشترک هستند. گروهی حقیقت را دریافتند و به راه 
راست رهنمون شدند و انکار کنندگان و بی باوران از دیدن این حقیقت 
بازماندند و خدایانی را که می‌خواندند» در جاده گمراهی بوده و به آنان 
سودی نرساندند. گواهی می‌دهم که ولی خداوند» حکیم بودن او را بیان 
فرموده و پیامبران پیش از او براساس حکمت بالغه سخن گفته و در راه 
اطاعت از پروردگار» یکدیگر را باری و از باطل و پلیدی و پیروانش دوری 
نموده و از پیمودن راه‌های گمراهی دوری کرده اند. خداوند نیز آن‌ها را 
در اطاعت از خودش باری و از گناه حفظ کرده است. بنابراین آن‌ها اولیای 
خداوند و باران دین پروردگارند که مردم را به نیکی فرا می‌خوانند و بدان 
دستور می‌دهند. به همه این اولیا اعم از بزرگ و کوچک که نامشان را 
ذکر کرده‌ام و چه آنان که نامشان را ذکر نکرده‌ام ایمان دارم و به خداوند 


نیز ایمان می‌آورم. سپس کمربندش را که نشانه مسیحیت بود از 
کمرش باز کرد و بند صلیبی طلایی را که به گردنش انداخته بود برید. 
سپس گفت: به من دستور بده تا با هر کس که تو امر بفرمایی دوستی 
کنم. امام فرمود: تو در این جا برادری داری که قبلا مانند تو پیرو 
مسیحیت بوده است. او از قوم توء قیس بن ثعلبة است که امروز مانند 
تو در نعمت ایمان به سر می‌برد. با یکدیگر دوست و همسایه شوید. 
من به شما نومسلمانان از نظر مادی کمک خواهم کرد. آن فرد پاسخ 
داد: خداوند حفظت کند! به خدا قسم! من تروتمند هسنم و در خانه‌ام 
سیصد اسب نر و ماده و هزار شتر برجای گذاشته ام. سهم تو در آن‌ها 
بیش از سهم من است. امام فرمود: تو یاور و دوست خداوند و 
پیامبرش هستی, سرمایه تو باید در حد اسم و نسبت باشد. اسلام آن 
شخص نکو شد و سپس با زنی از بنی فهر ازدواج کرد. امام موسی کاظم 
علیه السلام مهریه آن زن را پنجاه دینار از صدقه امیرالمومنین علیه 
السلام قرار داد و به او بسیار خدمت کرد و او را پناه داد. وی تا زمان 
وفات امام موسی کاظم علیه السلام زنده بود و بیست و هشت روز 
پس از وفات ایشان از دنیا رفت. 


علی بن ابراهیم قمی گفت: «حم* والکتاب المُبین* انا نرلتّاث» یعنی ما 
قرآن را نازل کردیم. «فی لبْلة مَبَارَکة انا کت مُنذرین» که منظور از آن ليلة 
القدر است. خداوند در آن شب قرآن را یک باره به بیت المعمور فرود 
آورد. سپس در طول بیست و سه سال از بیت المعمور بر پیامبر صلی 
انثه علیه و آله و سلم نازل شد. «فیها یفْرّق کل آفر خکیم» یعنی خداوند 


در ان شب همه امور را اعم از حق و باطل» رویدادهای سال آینده» بداء 
و مشیت الهی, تقدیم و تأخیر اجل‌هاء روزی‌هاء 


بلایا و بیماری‌ها مقرر می‌کند و اقدام به کاهش با افزایش آن‌ها می‌کند. 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم آن را به امیرالمو‌منین علیه السلام 
واگذار می‌کند. امیرالمو‌منین علیه السلام نیز آن را به امه صلوات اللّه 
علیهم اجمعین می‌سپارد تا این که اين امور به امام زمان علیه السلام 
واگذار می‌شود و بداء و مشیت و تقدیم و تأخیر در آن شرط می‌شود. 
علی بن ابراهیم می‌گوید: پدرم این حدیث را از ابن ابی عمیر از عبد اللّه 
بن مسکان. از امام محمد باقر» امام جعفر صادق و امام علی بن موسی 
الرضا علیهم السلام روایت کرده است. 


ابن شهر آشوب گفت: روایت شده است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
و سلم فرمود: خدایا! رعل و ذکوان را نفرین بفرما و عذاب مضر را دشوارتر 
بگردان. خدایا آن‌ها را به قحطی و خشکسالی شبیه آن چه در زمان 
حضرت یوسف علیه السلام اتفاق افتاد دچار کن. در روایت آمده است: 
افراد آن قبیله هر گاه به یکدیگر می‌رسیدند (به خاطر بوی بد 
بدن‌هایشان) نمی‌توانستند به همدیگر نزدیک شوند و هر گاه به هم 
نزدیک می‌شدند» به علت تراکم شدید دود قادر به دیدن یکدیگر 
نیودند. کالاها از همه سرزمین‌ها به سوی آن‌ها سرازیر می‌شد. هر گاه 
آن‌ها کالایی را می‌خریدند و دریافت می‌کردند» پیش از آن که آن را به 
خانه‌هایشان برسانند» کرم‌ها آن را می‌خوردند و فاسد می‌شد. به همین 
دلیل مجبور به خوردن گوشت سگ. مردار و پوست حیوانات شدند. 
آن‌ها قبرها را می‌شکافتند و استخوان‌های مردگان را آتش می‌زدند 


سپس آن را می‌خوردند و مادرها کودکان خودشان را می‌خوردند. دود 
میان آسمان و زمین متراکم رد سوت دلیل خداوند می‌فرماید: 
«فازئتقت بوم تا السْماء بدخان قبین* بتغشی الناس هَذا عذاتث آلیم» 
ابوسفیان و سران قریش نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمدند و 
گفتند: ای محمد! آیا به ما دستور می‌دهی صله رحم را به جا آوریم؟ 
قومت را دریاب که در حال هلاک شدن هستند. پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم نیز برای آن‌ها دعا کرد. این همان دعایی است که در آیه 
زیر آمده است: «رَیّْا اکشف عَنّا العذّاب ان مَوْمنون» سپس خداوند در 
ادامه می‌فرماید: «تّ کاشفو العذّاب قلیدا نکم عاتذون» در نتیجه 
حاصلخیزی و فراوانی نعمت دوباره در میان آن‌ها به وجود آمد. خداوند 
در این باره می‌فرماید: «فلیِغبُذُوا زب هَذّا البّیّتِ * الذی أَطْعَمَهُم من 
جوع وامَنهّم من خوف»-[یس باید خداوند اين خانه را بپرستند * همان 
(خدایی) که در گرسنگی غذایشان داد و از بیم (دشمن) آسوده 
خاطرشان کرد.] 


ابوالقاسم بن قولویه همچنین از پدرش. از محمد بن حسن بن علی بن 
مهزیار» از پدرش. از علی بن مهزیار. از حسین بن سعید. از فضاله بن 
ایوب» از 

داود بن فرقد روایت می‌کند که شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: 
قاتل حضرت یحیی علیه السلام و قاتل امام حسین علیه السلام هر دو 
زنازاده بودند. پس از کشته شدن امام حسین علیه السلام آسمان به 
مدت یک سال به رنگ قرمز در آمد. آسمان و زمین در سوگ حسین بن 
علی و یحبی بن زکریا گریه کردند و قرمزی آن‌ها نشانه گریه است.در 


هنگام تفسیر آیه «لم نَجْعل له من قَبّل سمیّا» [قبلا همنامی برای او 
قرار نداده ایم] از سوره مریماحادیثی در این باره ذکر گردید. 


ابوالقاسم ابن قولویه همچنین از پدرش و علی بن حسین از سعد بن 
عبد الله. از احمد بن محمد برقی از محمد بن خالد» از عبدالعظیم بن 
عبدالله بن علی بن حسن بن زید حسنی از حسن بن حکم نخعی از 
کثیر بن شهاب حارثی روایت می‌کند که کفت: در حالی که در محضر 
امیرالمو‌منین علیه السلام در رحبه نشسته بودیم» ناگهان امام حسین 
علیه السلام وارد شد. امبرالمو‌منین به شدت خندید به طوری که 
دندان‌های عقل آن حضرت هویدا گردید. سپس فرمود: خداوند در قران 
کریم از قومی اد کرده و در باره آن‌ها فرموده است: «فما بکث علیهم 
السشقاء والأزض وما کاثوا مُنظرین» قسم به خدایی که دانه را شکافت و 
انسان را آفرید! این فرزندم کشته خواهد شد و آسمان و زمین در سوگ 
او خواهند گریست. 


از ابن عباس در باره تفسیر آیه «فْمَا بِکث عَليْهم السَمَاء والأزض وما 
گائوا مُنظرین» روایت شده است که: هر گاه خداوند روح یکی از 
پیامبران را می‌گیرد. آسمان و زمین در فراق او به مدت چهل سال گریه 
می‌کنند و زمانی که فرد عالمی که به علمش عمل می‌کند از دنیا برود. 
آسمان و زمین به مدت چهل روز در فراق او خواهند گریست. اما آسمان 
و زمین در فراق امام حسین علیه السلام شب و روز گریه خواهند کرد. 
دلیل بر صحت این امر آن است که در روز شهادت آن حضرت. اسمان 
خون کریست و این قرمزی که در آسمان می‌بینید. از روز شهادت آن 


حضرت در آسمان پدیدار شد و قبل از آن هرگز دیده نشده است. در 
آن روز» هر کاه سنگی از روی زمین برداشته می‌شد. در زیر آن خون دیده 
می‌شد. 


طبرسی» از زراره بن اعین روایت می‌کند که امام صادق علیه السلام 
فرمود: آسمان در غم شهادت حضرت یحبی علیه السلام و امام حسین 
علیه السلام به مدت چهل روز گریست و هرگز جز در فراق آن دو 
نگریسته است. زراره می‌گوید: عرض کردم: گریه آن چگونه است؟ امام 
فرمود: آسمان در زمان طلوع و غروب قرمز رنگ می‌شود. 


شرف الدین نجفی از فردی از محمد بن جمهور» از حماد بن عیسی از 
حریزء از فضیل. از امام محمد باقر علیه السلام روایت می‌کند که آن 
حضرت در باره آیه «ولقد اَْرتاهغ علی علم علی القالمین» فرمود: 
منظور از آن برنری دادن ائمه بر سایر مومنان است که خداوند آن‌ها را 
بر سایر مردم تفضیل و برتری داده است. 


علی بن ابراهیم قمی در باره آیه «یَومّ لا یُغْنی قولی عن مولی شَیْنا» 
گفت: هر کس جز اولیای خداوند را به عنوان ولی و سرپرست خویش 
قرار دهد در هیچ زمینه ای نیاز او را برطرف نخواهند کرد. سپس خداوند 
کسانی را که اهل بیت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را به عنوان 
ولی و سرپرست قرار می‌دهند مورد استثنا قرار داده است و فرموده 
است: «الا من رَحم اللْهُ». 


محمد بن یعقوب کلینی. از علی بن محمد. از علی بن عباس. از حسین 
بن عبد الرحمن» از سفیان حریری» از پدرش. از سعید خفاف. از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: ای سعید! قران را 
بیاموزید! زیرا قران در روز قیامت به صورت زیباترین تصویری که انسان 
دیده است ظاهر خواهد شد و مردم در صد و بیست هزار صف ایستاده 
اند. هشتاد هزار صف از پیروان پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و 
چهل هزار صف از سایر امت‌ها هستند. قرآن به صورت انسانی به میان 
صف مسلمانان می‌آید و سلام می‌کند. مردم به او نگاه می‌کنند و 
می‌گویند: لا اله الا اللّه الحلیم الکریم. این یکی از مسلمانان است که 
او را با صفات و ویژگی‌هایش می‌شناسیم. اما با اين تفاوت که او بیش 
از ما در زمینه قرآن تلاش و فعالیت می‌کرد. به همین دلیل» اين زیبایی» 
جمال و نور به او داده شده وما از آن محروم هستیم. سپس به راه 
خودش ادامه می‌دهد تا به صف شهدا می‌رسد. آن‌ها به او نگاه می‌کنند 
و می‌گویند: لا اله الا الّه الرب الرحیم. اين مرد یکی از شهداست. قیافه 
و ظاهرش برای ما آشناست. با این تفاوت که او در دریا به شهادت 
رسیده است. به همین دلیل به او فضیلت و زیبایی داده شده و ما از 
آن محروم هستیم سپس به راه خودش ادامه می‌دهد تا به صورت 
شهیدی از کنار صف شهدای دریا عبور می‌کند. آن‌ها به او می‌نگرند و 
بسیار تعجب می‌کنند و می‌گویند: اين شخص از شهدای دریاست. 
قیافه اش برایمان آشناست. با اين تفاوت که او در جزیره ای خطرناک‌تر 
از جزیره ای که ما در آن کشته شدیم به شهادت رسید. به همین دلیل 
به او زیبایی» شادابی و چهره ای نورانی داده شده است. سپس به 
صورت یک پیامبر از کنار صف پیامبران عبور خواهد کرد. پیامبران به او 


نگاه می‌کنند و دچار شگفتی فراوان خواهند شد و می‌گویند: ! اله الا 
اللّه الحلیم الکریم. این یک پیامبر مرسل است که او را با صفات و 
ویژگی‌هایش می‌شناسيم. اما به او فضایل فراوانی داده شده است. 
آن‌ها نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌آیند و از او می‌پرسند: 
ای محمد! این شخص کیست؟ رسول خدا از آن‌ها می‌پرسد: آیا او را 
نمی‌شناسید؟ آن‌ها پاسخ دادند: ما او را نمی‌شناسیم. اما می‌دانیم که 
از جمله کسانی است که خداوند هرگز بر آن‌ها خشم نمی‌گیرد. رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌فرماید: این حجت خداوند بر 
آفریده‌هایش است. آن گاه او بر آن‌ها سلام می‌کند و از آن جا می‌رود. 
فرشتگان به او می‌نگرند و بسیار تعجب می‌کنند و فضایل او را بسیار 
فراوان می‌بینند. به همین دلیل می‌کویند: بزرگ و بلندمرتبه است 
پروردگار ما! اين بنده» یکی از فرشتگان است که او را با ظاهر و صفاتش 
می‌شناسیم. اما او نزدیک ترین فرشته به پروردگار و والامقام ترین 
آن‌هاست. به همین دلیل به او زیبایی و نوری داده شده است که ما از 
آن محروم هستیم. 

آن گاه از آن جا می‌رود تا اين که در محضر پروردگار حضور می‌یابد و در 
زیر عرش پروردگار به سجده می‌افتد. خداوند او را مورد خطاب قرار 
می‌دهد و می‌فرماید: ای حجت من در زمین! ای سخن راستین گویای 
من! سرت را بلند کن و از من هر چه دلت می‌خواهد درخواست کن تا 
به تو داده شود و شفاعت کن نا 

شفاعتت پذیرفته شود. آن گاه سرش را برمی دارد. خداوند به او 
می‌فرماید: بندگانم را چگونه یافتی؟ قرآن نیز به سخن درمی آید و 


خدمت پروردگار می‌گوید: خدایا! برخی از آن‌ها از من مراقبت می‌کردند 
و حقوق مرا را کاملاً به جا می‌آوردند. برخی نیز حق مرا تباه کرده و آن را 
کوچک می‌شمردند و به من دروغ می‌بستند. این در حالی بود که من 
حجت تو در زمین بودم. در این هنگام خداوند می‌فرماید: قسم به عزت» 
جلال و مقام والایم! امروز به تو بهترین پاداش را خواهم داد و دشمنان 
و مخالفانت را به شدیدترین شیوه عذاب خواهم داد. زمانی که قران 
سرش را بلند می‌کند به صورت دیگری درمی آید. 

راوی می‌گوید: از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم: قرآن به چه 
صورتی درمی آید؟ امام فرمود: به صورت مرد رنگ پریده و متغیری که 
آن جمع او را خواهد دید. در اين هنگام به سوی یکی از شیعیان ما که 
او را می‌شناخت و به وسیله آن با مخالفان مجادله می‌کرد می‌اید و 
روبروی او می‌ایستد و می‌گوید: آیا مرا نمی‌شناسی؟ آن مرد به او نگاهی 
می‌کند و می‌گوید: نه! تو را نمی‌شناسم. در اين هنگام به صورت اولیه 
اش درمی آید و دوباره سئوال می‌کند: آیا مرا نمی‌شناسی؟ آن مرد پاسخ 
می‌دهد: آری! می‌شناسم. قرآن می‌گوید: من همان کسی هستم که 
شب را جهت خواندن من شب زنده داری می‌کردی و زندگی ات را دشوار 
و خود را دچار اذیت و مشقت کرده بودی و به خاطر من مورد اتهام و 
سخنان زشت قرار می‌گرفتی. بدان که هر تاجری نتیجه و حاصل تجارت 
خویش را به طور کامل به دست خواهد آورد و من امروز حامی و پشتیبان 
تو هستم. 

قرآن» او را نزد پروردگار می‌برد و عرض می‌کند: خدایا اين بنده توست و 
خودت بیش از هر کس به نهان و آشکار او آگاهی. او خودش را در راه 
من خسته می‌کرد و همواره حق مرا رعایت و به خاطر من با دیگران 


دشمنی می‌کرد. دوستی و دشمنی اش براساس من بود. خداوند نیز در 
پاسخ قرآن می‌فرماید: بنده‌ام را وارد بهشت نمایید و بر او یکی از 
جامه‌های بهشتیان را بپوشاند و تاج سروری و کرامت را بر سر او نهید. 
هر گاه با او چنین می‌کنند و جامه بهشتی بر او می‌پوشانند او را بر قرآن 
عرضه می‌کنند و از قران می‌پرسند: آیا از رفتاری که با دوستت انجام 
گرفت راضی هستی؟ قرآن پاسخ می‌دهد: خدایا! من این یاداش را برای 
او اندک می‌دانم. به او بیشترین باداش نیک را عنایت فرما. خداوند نیز 
می‌فرماید: قسم به عزت» شکوه و جایگاه والایم! به او و همه آن‌هایی 
که شبیه او هستند» پنج نعمت اعطا می‌کنم. اما سهم او را بیش از 
بقیه قرار می‌دهم. به آن‌ها جوانی» سلامتی, بی نیازی» شادی و حیات 
جاودانه می‌دهم که پس از آن هرگز به بیماری» نیازمندی. اندوه یا مرگ 
دچار نشوند. امام سپس این آیه را خواند: «لا یَدُوقَونَ فیها الموت الا 
المَوتَةّ الأولی» راوی می‌گوید: عرض کردم: آیا قرآن سخن می‌گوید؟ امام 
لبخندی زد و فرمود: خداوند به شیعیان ضعیف ما رحم کند. آن‌ها امل 
تسلیم هستند. سپس فرمود: آری ای سعد! نماز نیز سخن می‌گوید و 
دارای ظاهر و صورت است و امر و نهی می‌کند. سعد می‌گوید: این سخن 
باعث شد رنگ صورتم تغییر کند و عرض کردم: این امری است که 
نمی‌توانم آن را در میان مردم بیان کنم. امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: آيا منظور از مردم» کسی جز شیعیان ماست؟ هر کس نماز را به 
طور کامل ادا ننماید حق ما را انکار کرده است. سپس فرمود: ای سعد! 
برایت قرآن بخوانم؟ سعد می‌گوید: عرض کردم: آری! درود خداوند بر 
شما باد! امام فرمود: «اِنّ الصلاةً تنهّی غن الفُخشاء والفُنگر ولذِكْرٌ اللّه 
َکبِرُ» [نماز را برپا دار که نماز از کار زشت و نایسند باز می‌دارد و قطعا 
یاد خدا بالاتر است‌|آن گاه فرمود: نهی سخن است و فحشا و منکر 


انسان هستند. ما ذکر خداوند هستیم که مقام و جایگاه ما را از همگان 
بالاتر است. 


محمد بن یعقوب کلینی» از محمد بن بحبی از احمد بن محمد بن 
عیسی از حسن بن محبوب. از علی بن رثاب و هشام بن سالم. از ابو 
بصیر روایت می‌کند که از امام محمد باقر علیه السلام در باره بادهای 
شمال» جنوب» صبا و دبور سئوال کردم. امام فرمود: خداوند سربازانی 
به صورت باد دارد که از ميان افراد نافرمان» هر کس را که اراده کند به 
وسیله آن نابود می‌کند. هر کدام از این بادها دارای فرشته ای است که 
برای این کار مأمور شده است. هر گاه پروردگار اراده کند گروهی ر به 
وسیله یکی از انواع عذاب شکنجه دهد به فرشته مأمور باد مورد نظر 
وحی می‌فرستد. آن فرشته نیز به باد دستور می‌دهد. آن باد مانند شیر 
خشمکین به جوش و خروش در می‌آید. هر بادی نام مخصوصی دارد. 
مگر نشنیده ای که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «کذیت عاذ فکیّف 
مشتمرز»[عادیان به تکذیب پرداختند. پس چگونه بود عذاب من و 
هشدارها (ی من) * ما بر (سر) آنان در روز شومی به طور مداوم تندبادی 
توفنده فرستادیم] همچنین در قرآن کریم «الرّیح العقیم»[باد مهلک] و 
«ریخ فیها عذات آلیمْ»[بادی است که در آن عذابی پر درد (نهفته) است] 
نیز آمده است. پر وردگار در آیه دیگری فرموده است: «فاَضابَها اغضارٌ 
فیه تاز فاخترقت»[(ناگهان) گردبادی آتشین بر آن (باغ) زند] همچنین 
از سایر بادهایی که خداوند به وسیله آن افراد سرکش و نافرمان را عذاب 


داده است.. 


خداوند بادهای لقاح دهنده و غیره آفریده است که رحمت به شمار 
می‌آیند و هر گاه اراده کند آن‌ها را به عنوان رحمت به میان بندگانش 
می‌فرستد. برخی از اين بادها ابرها را وادار به بارش می‌کنند» گروهی نیز 
ابرها را میان آسمان و زمین» به صورت معلق نگه می‌دارند. برخی از بادها 
باعث افزایش تراکم ابرها و سپس بارش بارندگی می‌شوند. خداوند نام 
برخی از این بادها را در قران کریم آورده است. اما باید دانست که شمال» 
جنوب» صبا و دیور نام فرشتگانی است که مأمور این بادها هستند. هر 
گاه خداوند اراده کند تا باد شمال بوزد» به فرشته ای که نامش شمال 
است دستور می‌دهد. آن فرشته بر رکن شامی کعبه فرود می‌آید و با 
بال‌هایش بدان ضربه ای می‌زند. باد شمال از آن جا به هرمکانی که 
خداوند اراده کند منتقل می‌شود و انتشار می‌یابد. زمانی که پروردگار 
اراده کند» باد جنوب وزیدن گیرد. به فرشته ای که نامش جنوب است 
دستور می‌دهد. آن فرشته بر رکن شامی کعبه فرود می‌اید و با 
بال‌هایش بدان ضربه ای می‌زند و باد جنوب از آن جا به هر جا که 
پروردگار اراده کند گسترش می‌یابد. هر گاه خداوند اراده کند باد صبا 
شروع به وزیدن کند به فرشته ای به نام صبا دستور می‌دهد. آن فرشته 
بر رکن شامی کعبه فرود می‌آید و با بال‌هایش بدان ضربه ای می‌زند و 
باد جنوب از آن جا به هر جا که پروردگار اراده کند گسترش می‌یابد. 
زمانی که خداوند اراده کند باد دیور بوزد» به فرشته ای به همین نام 
دستور می‌دهد. آن فرشته بر رکن شامی کعبه فرود می‌اید و با 
بال‌هایش به آن ضربه ای می‌زند. در نتیجه باد دبور از آن جا به هر 
مکانی که پروردگار اراده کند منتقل خواهد شد. امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود: مگر نشنیده ای که گفنه می‌شود: باد شمال» باد جنوب» 


باد دیور باد صبا؟ این بدان علت است که کلمه باد به فرشتگان مأمور 
آن بادها اضافه می‌شود. 


ابن بابویه» از علی بن حسین, از محمد بن حسین کوقی, از محمد بن 
محمود. از احمد بن عبدالله هذلیء از ابو حفص اعمش. از عنبسه بن 
ازهر» از بحیی بن عقیل, از یحیی بن نعمان روایت می‌کند که گفت: در 
محضر امام حسین علیه السلام بودم. ناگهان عرب بیابانگرد سیه چهره 
ای وارد شد و سلام کرد. امام حسین علیه السلام سلام او را پاسخ داد. 
آن شخص ستوال کرد: ای فرزند رسول خدا! من سئوالی دارم. 

امام فرمود: بپرس. گفت: فاصله میان ایمان و یقین چقدر است؟ سید 
الشهدا علیه السلام فرمود: به اندازه چهار انگشت. آن شخص پرسید: 
چگونه؟ امام فرمود: ایمان آن چیزی است که آن را شنیده ایم و یقین 
چیزی است که آن را دیده ایم و فاصله شنیدن تا دیدن به اندازه چهار 
انگشت است. 


علی بن ابراهیم قمی در باره آیات پنج و شش این سوره گفت: منظور 
از آن کسانی است که خورشید. ماه ستارگان» چهارپایان» درختان و 
سنگ‌ها را می‌پرستیدند. هر گاه چنین افرادی محشور شوند. این اشیا 
به دشمنان آن‌ها تبدیل خواهند شد و عیادت آن‌ها را انکار خواهند کرد. 
«آم یَمَولون افتَراْ» ای محمد! آنان خواهند گفت که او اين قرآن را جعل 
کرده و به خداوند نسبت داده است. «قّل ان افتَرَیْتهٌ فلا تَمْلکُون لی من 
له شَیِنا» یعنی به آن‌ها بگو: اگر آن را جعل کرده باشم» شما در محضر 


پروردگار برای من نمی‌توانید کاری انجام بدهید و پاداش یا مجازات مرا 
تغییر دهید. «هُو آغلمٌ پما تفیضون فیه» بعنی پروردگار نسبت به آن 
چه شما در آن اقدام به دروغگویی می‌کنید. داناترین است. «کفی به 
شهیدا بَیْنی وبیْنْکُم وهو العفورّ الرّجیم». 


کلینی همچنین از محمد بن یحبی از علی بن اسماعیل از محمد بن 
عمرو زیات از یکی از پاران ما روایت می‌کند که امام صادق علیه السلام 
فرمود: جبرئیل بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرود آمد و گفت: 
ای محمد! خداوند به تو مزژده به دنیا آمدن فرزندی را می‌دهد که از 
فاطمه به دنیا خواهد آمد و پس از وفات تو» امتت او را به قتل خواهند 
رساند. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای جبرئیل! سلام 
مرا به پروردگارم برسان. من به فرزندی که از فاطمه به دنیا بياید و پس 
از وفات من امتم او را به قتل برسانند. نیازی ندارم. جبرئیل به اسمان 
عروج کرد. سپس دو باره فرود آمد و گفت: خداوند بر تو درود فرستاد 
و به تو مزژده داد که در نسل او امامت و وصایت قرار خواهد داد. در این 
هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من راضی شدم. 


پیامبر شخصی را نزد حضرت فاطمه سلام اللّه علیها فرستاد و به او 
پیغام داد که خداوند به من مرژده به دنیا آمدن فرزندی از تو را داده 
است که امتم پس از من او را به قتل خواهند رساند. حضرت فاطمه 
سلام اللیه علبها برای پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم پیغام فرستاد: 
من به چنین فرزندی» نیازی ندارم. رسول خدا دو باره برای دخترش پیام 
فرستاد: خداوند امامت ولایت و وصایت را در نسل او قرار خواهد داد. 
حضرت فاطمه برای پیامبر پیام مجدد فرستاد که در این صورت راضی 


خواهم بود. «حملثه آَمَةً گزها ووضعنثه رها وخفلة وفضالة ثلائون شهزا 
حتّی اذّا بَلغْ َشْدَةُ وبلع أَربَعینَ ستةٌ قال رب آوزغنی آن شک نغقتک 
التی آنعفت علی وعلی والدی وان آعمقل صالحا تزضاه واضلخ لی فی 
ذرینی» در این صورت همه نسل او امام می‌بودند. امام حسین علیه 
السلام شیر حضرت فاطمه سلام اللّه علیها و هیچ زن دیگری را نخورد 
بلکه او را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌آوردند. آن حضرت 
انگشت ابهامش را در دهان او می‌گذاشت. امام حسین نیز آن را 
می‌مکید. این امر به مدت دو با سه روز او را سیر نگه می‌داشت. به 
همین دلیل کوشت و خون امام حسین علیه السلام از کوشت و خون 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روییده است. هیچ کودکی جز حضرت 
عیسی علیه السلام و امام حسین علیه السلام شش ماهه به دنیا 
نیامده است. 


ابن بابویه از احمد بن حسین, از احمد بن یحبی, از بکر بن عبدالله بن 
حبیب. از تمیم بن بهلول از علی بن حسان واسطی از عبدالرحمن بن 
کثیرهاشمی روایت می‌کند که گفت: خدمت امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: فدایت شوم! چرا با وجود این که امام حسن علیه السلام 
و امام حسین علیه السلام از یک پدر و مادر به دنیا آمده اند فرزندان 
امام حسین علیه السلام بر فرزندان امام حسن علیه السلام برتری 
دارند؟ امام فرمود: قبل از تولد امام حسین علیه السلام جبرئیل بر 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرود آمد و به آن حضرت گفت: 
فرزندی برایت به دنیا خواهد آمد که امتت» پس از وقات تو او را به قتل 
خواهند رساند. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: من به 


چنین فرزندی نیازی ندارم. جبرئیل سه بار این موضوع را به پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم اطلاع داد. رسول خدا صلی اللّه علیه و اله و سلم 
امام علی علیه السلام را فرا خواند و فرمود: جبرئیل از طرف خداوند به 
من اطلاع داد که فرزندی برایت به دنیا خواهد آمد که پس از وفات توء 
امتت او را خواهند کشت. امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: من به 
چنین فرزندی نیازی ندارم. رسول خدا این امر را سه بار به امیرالمو‌منین 
اطلاع داد. سپس به او فرمود: او و فرزندانش به امامت ورائت و خزانه 
داری دین دست خواهند یافت. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
شخصی را نزد حضرت فاطمه سلام اللّه علیها فرستاد و فرمود: خداوند 
به تو مژّده به دنیا آمدن کودکی را می‌دهد که پس از وقات من او را 
خواهند کشت. حضرت فاطمه فرمود: پدر جان! من به چنین فرزندی 
نیازی ندارم. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم سه بار این امر را به 
حضرت فاطمه اطلاع داد. سپس برایش پیغام فرستاد که قطعا او و 
فرزندانش به امامت ورائت و خزانه داری دین خواهند رسید. حضرت 
فاطمه سلام اللّه علیها پاسخ داد: در این صورت راضی هستم و پس از 
مدتی باردار شد و بعد از گذشت شش ماه امام حسین را به دنیا 
آورد.ام سلمه مسئولیت بزرگ کردن او را پذیرفت. رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم هر روز نزد او می‌آمد و زبانش را در دهان امام حسین 
علیه السلام می‌گذاشت. امام حسین علیه السلام نیز تا زمانی که سیر 
می‌شد آن را می‌مکید. خداوند گوشت او را از گوشت رسول خدا صلی 
اه علیه و آله و سلم به وجود آورده است. آن حضرت. هرگز شیر 
حضرت فاطمه یا هیچ زن دیگری را نخورد. خداوند آیه زیر را در باره آن 
حضرت نازل کرد: «وحَفْلة وفضالة تلائون شهرا حتّی ادا بَلغ أَشدٌَ وبَلع 
آزبعین سََة قال رب آوزغنی آن آَشکْر نغمتک التی أنْعفت علی وعلی 


والدَیّ ون عمل صالخا تزضاه واضلخ لی فی ذرَیّتی» اگر می‌فرمود: «اضلخ 
ذرینی» همه نسل آن حضرت امام می‌بودند. اما اين دعا را به این ترتیب 
خاص نمود. 


ابوالقاسم ابن قولویه همچنین از پدرش, از سعد بن عبداللّه؛ از محمد 
بن حقاد از برادرش احمد بن حقاد. از محمد بن عبدالله, از پدرش 
روایت کرده است که گفت: شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود: 
جبرئیل بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرود آمد و گفت: سلام 
بر تو ای محمد! من به تو مرّده به دنیا آمدن فرزندی برایت را می‌دهم 
که امتت پس از وفات توء او را به قتل خواهند رساند. رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم فرمود: من به آن نیازی ندارم. جبرئیل به آسمان 
عروج کرد و دو باره بر رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم فرود آمد و 
بار دیگر همان مطلب را تکرار کرد. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم باز 
هم فرمود: من بدان نیازی ندارم. جبرئیل بار دیگر به آسمان بازگشت 
و پس از مدتی برای سومین بار بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرود آمد و خبر فوق را تکرار کرد. پیامبر نیز پاسخ خودش را تکرار کرد. 
جبرئیل گفت: خداوند وصایت را در نسل او قرار داده است. پیامبر صلی 
اه علیه و آله و سلم فرمود: در این صورت می‌پذیرم. سپس پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم برخاست و بر فاطمه سلام اللّه علیها وارد 
شد و به او فرمود: جبرئیل نزد من آمد و به من مرژده داد که خداوند به 
من نوه ای خواهد داد که امتم پس از وفاتم او را به قتل خواهند رساند. 
حضرت فاطمه سلام اللّه علیها فرمود: من به چنین فرزندی نیازی ندارم. 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خداوند وصایت را در نسل 


او قرار داده است. حضرت فاطمه سلام اللّه علیها فرمود: در این صورت 
می‌پذیرم. در اين هنگام خداوند آیه زیر را نازل کرد: «حَمَلَة أَفْه کُرهَا 
ووضعته کَرْهّا» زیرا جبرئیل این امر را به اطلاع حضرت فاطمه رسانده 
بود. او نیز به علت این که می‌دانست فرزندش کشته خواهد شد از 
بارداری و وضع حمل ناراضی بود. 


شیخ طوسی در تهذیب با سند از علی بن حسن بن فضال, از احمد و 
محمد بن حسن. از پدرشان» از احمد بن عمر حلبی از عبدالله بن سنان 
روایت کرده است که گفت: در حالی که من حضور داشتم پدرم از امام 
صادق علیه السلام در باره آیه «حتّی اذٌا بل آَشدّهُ» سئوال کرد. امام 
فرمود: منظور از آن احتلام است و فرد در سن شانزده و هفده سالگی و 
سنین مشابه آن دچار احتلام می‌شود. 


طبرسی گفت: در حدیث آمده است که عمر بن خطاب گفت: از پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم اجازه ورود گرفتم. در حجره ماریه بر ایشان 
وارد شدم. آن حضرت بر روی حصیری از برگ‌های نخل دراز کشیده بود 
و قسمتی از بدن مبارکش بر روی زمین قرار داشت. سر ایشان بر روی 
بالشی از لیف خرما قرار داشت. من بر ایشان سلام کردم. سپس 
نشستم و عرض کردم: ای رسول خدا! تو پیامبر و برگزیده خداوند 
هستی. کسری و قیصر بر روی فرش‌های ابریشمی و صندلی طلا 
می‌نشینند. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آن‌ها گروهی 
هستند که خداوند نعمت‌هایشان را زود به آن‌ها اعطا کرد و پایان آن‌ها 
نزدیک است. اما خداوند اعطای نعمت به ما را به تأخیر انداخته است. 


محمد بن قیس, از امام محمد باقر علیه السلام روایت می‌کند که آن 
حضرت فرمود: به خدا قسم! غذا و پوشاک امیرالمو‌منین علیه السلام 
کاملاً شبیه غلامان بود. گاهی دو پیراهن می‌خرید. به خادمش می‌فرمود 
تا از میان آن‌ها یکی را انتخاب کند» سپس خودش دیگری را می‌پوشید. 
هر گاه لباس او از انگشتان دستش و قوزک پایش فراتر می‌رفت آن را 
قطع می‌کرد در مدت پنج سال خلافت. برای خودش آجری را روی آجر 
نگذاشت. از خود هیچ چیزی بر جای نگذاشت. به مردم گوشت و نان 
گندم می‌داد. ولی خودش به خانه می‌رفت و نان جو» سرکه و روغن 
می‌خورد. هر گاه می‌خواست میان دو امر از اوامر الهی انتخاب کند» امری 
را که تحمل آن برای بدنش دشوارتر بود» برمی گزید. هزار غلام را با درآمد 
حاصل از دسترنج خویش آزاد کرد که دستش از آن خاکی می‌شد و چهره 
اش عرق آلود و کسی از مردم توان کار او را نداشت. گاهی در شبانه روز 
هزار رکعت نماز می‌خواند. نزدیک ترین افراد به او امام سجاد علیه 
السلام بود. بعد از او هیچ کس قدرت نداشت همانند او رفتار کند و 
کارهای او را انجام بدهد. در روایت مشهوری آمده است که زمانی که 
جهت عیادت علاء بن زیاد نزد او رفت. علاء به او گفت: ای امیرالمو‌منین! 
از برادرم عاصم به تو شکایت می‌کنم. او عبای پشمین پوشیده و ترک 
دنیا کرده است. امام علیه السلام فرمود: او را نزد من بیاورید. زمانی که 
او را آوردند؛ فرمود: ای کسی که با خودت دشمنی می‌کنی! شیطان تو را 
دچار حیرت و سرگردانی کرده است. آیا به خانواده و فرزندانت رحم 
نمی‌کنی! آیا فکر می‌کنی که خداوند لذت‌های پاک را برایت حلال کرده و 
از اين که تو از آن‌ها استفاده کنی و بهره مند شوی بیزار است!؟ تو 
جایگاهت نزد خداوند پایین‌تر از آن است که خداوند در حق تو چنین 


کند. عاصم گفت: ای امیرالمو‌منین! پس چرا خودت لباس‌های زبر و 
خشن می‌پوشی و غذای اندک می‌خوری؟ امیرالممنین فرمود: وای بر 
تو! من مثل تو نیستم. خداوند بر ائمه حق واجب کرده است که زندگی 
شان را مانند افراد ضعیف جامعه قرار دهند تا هیچ نیازمندی احساس 
حقارت نکند. 


طبرسی در احتجاج از علی بن یقطین روایت کرده است: زمانی ابو جعفر 
دوانیقی به یقطین دستور داد تا در قصر عبادی چاهی حفر کند. در حالی 
که یقطین همچنان در حال حفر چاه بود» ابو جعفر از دنیا رقت و از آب 
آن استفاده ای نکرد. اين امر را به مهدی خلیفه عباسی اطلاع دادند. 
مهدی به یقطین دستور داد تا زمانی که به آب برسیء به حفر چاه ادامه 
بده؛ حتی اگر این کار منجر به هزینه شدن کل اموال بیت المال شود. 
یقطین برادرش ابو موسی را نیز برای کمک به حفر چاه فرا خواند و 
همچنان به حفر آن ادامه داد تا این که در کف چاه سوراخی ایجاد کردند. 
ناگهان از آن حفره بادی خارج شد. این باد به حدی سرد و شدید بود که 
او بسیار دچار ترس و وحشت شد. این امر را به اطلاع ابوموسی 
رساندند. او گفت: مرا به کف چاه بفرستید. دهانه چاه چهل ذراع در 
چهل ذراع وسعت داشت. او را در یک طرف کجاوه ای گذاشتند و به کف 
چاه فرستادند. زمانی که به آن جا رسید با ترس به اطراف نگریست و 
صدای باد را از کف چاه شنید. دستور داد تا آن سوراخ را بزرگ‌تر و آن را 
به صورت یک ورودی بزرگ در آورند. سپس دو نفر را در طرفین کجاوه 
شتر بگذارند و به وسیله طناب آن‌ها را به درون سوراخ کف چاه بفرستند 
تا حقیقت امر را کشف کنند. آن‌ها به درون چاه رفتند و پس از مدتی 


طناب را تکان دادند. افراد حاضر در کف چاه آن‌ها را بالا کشیدند. ابو 
موسی از آن‌ها پرسید: چه چیزی را دیدید؟ پاسخ دادند: امر بسیار 
عظیم و مهمی را دیدیم. در آن جا مردان» زنان» خانه‌هاء ظرف‌ها و 
کالاهایی را دیدیم که همگی به صورت سنگ در آمده بودند. مردان و 
زنان در حالی که لباس‌هایشان را بر تن داشنند» عده ای نشسته. 
گروهی ایستاده و برخی تکیه داده بودند. وقتی به آن‌ها دست زدیم 
دیدیم که لباس‌هایشان کاملاً پوسیده و مانند پشم نرم شده است و 
خانه‌هایشان هنوز پابرجاست. ابو موسی جریان را به صورت مکتوب به 
مهدی گزارش داد. مهدی نیز به امام موسی کاظم علیه السلام در مدینه 
نامه نوشت و از او خواست تا به بغداد بیاید. امام به بغداد رفت. مهدی 
جریان را برای آن حضرت تعریف کرد. امام بسیار گریست سپس فرمود: 
ای امیرالمو‌منین! آن‌ها بقایای قوم عاد هستند که خداوند بر آن‌ها 
خشم گرفت. در نتیجه خانه‌هایشان آن‌ها را در خود فرو برد. آن‌ها باران 
احقاف هستند. مهدی از امام پرسید: ای ابو الحسن! احقاف چیست؟ 
امام فرمود: شن. 


علی بن ابراهیم قمی گفت: از امام موسی بن جعفر (عالم) علیه السلام 
سئوال شد: آیا جنیان موّمن وارد بهشت خواهند شد؟ او پاسخ داد: 
خیر! خداوند مکانی را در حد فاصل بهشت و دوزخ قرار داده است که 
جنیان مومن و شیعیان فاسق در آن جا به سر خواهند برد. 


طبرسی در احتجاج از امیرالمو‌منین علیه السلام روایت کرده است که 
یک فرد بهودی خطاب به آن حضرت فرمود: شیاطین در تسخیر و تحت 


اراده حضرت سلیمان علیه السلام بودند و به فرمان او محراب‌ها و 
مجسمه‌ها می‌ساختند. امیر المو‌منین علیه السلام فرمود: آری! چنین 
بود. اما به پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلم فضایل بیشتری 
داده شده است. شیاطین در حالی که بر کفرشان باقی مانده بودند در 
تسخیر حضرت سلیمان علیه السلام بودند. اما آن‌ها در حالی که ایمان 
آورده بودند تحت فرمان و اراده پیامیر اسلام صلی الّه علیه و اله و سلم 
قرار گرفته بودند. نه تن از اشراف و سران جنیان در محضر آن حضرت 
حضور یافتند که یکی از آن‌ها از جنیان (شهر) نصیبین و بقیه از نسل 
عمرو بن عامر از منطقه احجر بودند. نام‌هایشان شضناه» مضاه. 
هملکان» مرزبان» مازمان» نضاه».هاضب و عمرو بود. آن‌ها همان کسانی 
هستند که خداوند در باره ايشان فرموده است: «واذْ ضرفتّا الیک تَمَرّ 
من الجِنْ یَشتمغون القْرَنَ» آن‌ها همان تن بودند. در حالی که پیامبر 
صلی اه علیه و آله و سلم درون تنه درختی بود. آن‌ها خدمت ایشان 
رسیدند. آن‌ها به خاطر این که مانند شما گمان می‌کردند خداوند هیچ 
بنده ای را به پیامبری بر نخواهد گزید معذرت خواهی کردند. در مجموع 
حدود هفتاد و یک هزار نفر از آن‌ها به محضر آن حضرت رسیدند. آن‌ها 
با آن حضرت بر نمازء روزه» زکات» حجء جهاد و خیرخواهی برای مسلمانان 
بیعت کردند و از اين که سخنان نا به جایی را به خداوند نسبت داده 
بودند معذرت خواهی کردند. این فضیلت. بزرگ‌تر از فضیلتی است که 
به حضرت سلیمان علیه السلام داده شده بود. پاک و منزه خدایی است 
که جنیان را پس از نافرمانی فراوان و نسبت دادن فرزند به خداوند به 
تسخیر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم درآورد. پیروان آن حضرت در 
میان انسان‌ها و جنیان به تعداد غیر قابل شمارش افزایش يافته است. 


شیخ طوسی در تهذیب با سند از احمد بن محمد بن سعید. از جعفر 
بن عبد اللّه محمدی علوی و احمد بن محمد کوفی» از علی بن عباس, از 
اسماعیل بن اسحاق. از ابو روح فرج بن ابو قره» از مسعده بن صدقة. 
از ابن ابی لیلی» از ابو عبد الرحمن سلمی. از امیرالمو‌منین علیه السلام 
روایت کرده است که آن حضرت فرمود: جهاد دری است که خداوند آن 
را برای اولیای خاص خود گشوده است تا به اين وسیله به کرامت و 
رحمتی که پروردگار برایشان ذخیره و مهیا کرده است دست یابند. 
جهاد» لباس برهیزگاری و زره محکم و سیر قابل اعتماد خداوند است. 
هر کس به اراده خودش آن را ترک کند. خداوند. لباس ذلت بر تن او 
خواهد پوشاند و او را دچار مصیبیت‌ها نموده و از آرمش محروم خواهد 
کرد. بدی و خواری» همه قلبش را فرا خواهد گرفت و از انصاف بی بهره 
خداوند از او به علت ترک جنگ و دست کشیدن از پاری کردن مسلمانان 
خشمگین خواهد شد. خداوند در کتابش چنین فرموده است: «اٍن 
تنضروا اللةَ تنضرکم ویْتَیّْتْ أَقدَامکم». ۱ 


ابن بابویه با سند از عیسی بن عبدالله‌هاشمی, از پدرش, از جدش از 
امیر الممنین علیه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم فرمود: سرچشمه چهار رود از رودهای دنیا از بهشت 
است: فرات» نیل» سبحان و جیحان. فرات در دنیا و آخرت. آب است 
نیل عسل» سیحان شراب» و جیحان شیر. 


علی بن ابراهیم قمی گفت: خداوند سپس برای دشمنانش مثالی می‌زند 
و می‌فرماید: «گمن هو خالذ فی التثّار وشقوا ماء حمیمَا فقَطع آفعَاءهم» 
یعنی کسانی که در بهشت هستند با دوزخیان هیچ شباهتی ندارند؛ 
همچنان که دوستان خداوند با دشمنان او هیچ تشابهی ندارند. خداوند 
آیه فوق را در باره آن دسته از باران منافق رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم و همه کسانی نازل کرد که هر گاه چیزی را شنیدند بدان 
ایمان نمی‌آورند و هر گاه از آن مجلس خارج شدند به مومنان می‌گویند: 
محمد اخیراً چه گفته است؟ خداوند فرموده است: «أولتک الذین طبَع 
له علی قَلوبهمْ وانّبْعُوا أَهُواءهَم». 


علی بن ابراهیم قمی از پدرش, از سلیمان بن مسلم خشاب از عبداللّه 
بن جریح مکی از عطاء بن ابی ریاح» از عبدالله بن عباس روایت کرده 
است که گفت: در حجة الوداع به همراه پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم فریضه حج را به جای آوردیم. آن حضرت حلقه در کعبه را گرفت 
سپس رویش را به سوی ما برگرداند و فرمود: آیا می‌خواهید نشانه‌های 
برپایی قیامت را برایتان بیان کنم؟ در آن روز سلمان بیش از همه مردم 
به آن حضرت نزدیک بود. مردم پاسخ دادند: آری ای رسول خدا! آن 
حضرت فرمود: از جمله نشانه‌های قیامت ترک نماز: پیروی از شهوت‌ها 
گرایش به افکار (منحرف). بزرگداشت و احترام به ثروتمندان و فروختن 
دین در مقابل دنیاست. در چنین موقعیتی قلب فرد مومن به علت 
دیدن منکراتی که قادر به تغییر آن‌ها نیست. در درون سینه اش مانند 
نمک در آب ذوب خواهد شد. 


سلمان پرسید: ای رسول خدا! آیا چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آری! قسم به کسی که جانم 
در دست اوست این امر انفاق خواهد افناد. در آن دوره. حاکمان ظالم 
وزرای فاسق» عارفان ظالم و افراد مورد اعنماد خیانتکار وجود خواهند 


داشت. 


سلمان دو باره سئوال کرد: ای رسول خدا! آیا چنین امری اتفاق خواهد 
افتاد؟ پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آری! قسم به کسی که 
جانم در دست اوست. در آن روز امر منکر و زشت به کار نیک تبدیل 
خواهد شد و مردم. کار نیک را زشت می‌پندارند. فرد خائن را امین به 
شمار خواهند آورد و امانتدار را خائن. دروغگو را صادق خواهند شمارد و 
راستگو را دروغگو! 


سلمان باز هم پرسید: ای رسول خدا! آیا واقعاً چنین اموری تحقق 
خواهد یافت؟ رسول خدا فرمود: آری» قسم به کسی که جانم در دست 
اوست! در آن دوره. زنان به مقام حکومت و کنیزان به مقام مشاوره 
خواهند رسید. کودکان بر منبر خواهند نشست. دروغگویی به نکته 
سنجی و زکات به غرامت و فیء به غنیمت تبدیل خواهد شد. فرد به 
پدر و مادرش ظلم و به دوستش نیکی خواهد کرد. همچنین ستارگان 
دنیاله دار ظهور خواهند کرد. 


سلمان باز هم پرسید: ای رسول خدا! آيا اين امور تحقق خواهد یافت؟ 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آری» ای سلمان! در آن 
زمان» زن نیز مانند شوهرش به تجارت خواهد پرداخت و باران‌های بی 
موقع خواهد بارید. انسان‌های بزرگوار مورد خشم و غضب خواهند بود. 
افراد نیازمند تحقیر خواهند شد. بازارها نزدیک و در دسترس خواهند 


بود. در آن زمان هر گاه شخصی بگوید: چیزی نفروخته‌ام يا سودی نکرده 
ام» به معنای نکوهش و انتقاد از خداوند خواهد بود. (خدا را مقصر 
می‌دانند). 


سلمان با تعجب فراوان بار دیگر پرسید: ای رسول خدا! آیا این امر اتفاق 
خواهد افتاد؟ پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آری! قسم به 
کسی که جانم در دست اوست. چنین خواهد شد. ای سلمان! در آن 
زمان گروهی بر آن‌ها حکومت خواهند کرد که چنان چه زیر دستانشان 
سخنی بگویند» آن‌ها را خواهند کشت و در صورت سکوتشان به اموال 
و ناموس آن‌ها تجاوز خواهند کرد تا آن‌ها را به تملک خودشان درآورند 
و ناموسشان را لکه دار کنند. آری» حاکمان ظالم خون آن‌ها را خواهند 
ریخت و ترس و کینه» قلب‌های مردم را فرا خواهد گرفت و ترس خوف: 
بیم و نگرانی بر آن‌ها چیره خواهد شد. 

سلمان بار دیگر پرسید: ای رسول خدا!! آيا اين امر اتفاق خواهد افتاد؟ 
رسول خدا بار دیگر قسم خورد که همه امور فوق روی خواهد داد. سپس 
فرمود: ای سلمان! در آن زمان چیزی از مشرق و چیزی از مغرب آورده 
خواهد شد و امتم را رنگارنگ و متلون خواهد نمود. وای بر ضعفای امتم 
از دست آن‌ها و وای بر آن‌ها از سوی خداوند. آن‌ها به کودکان رحم 
نخواهند کرد به افراد سالخورده احنرام نخواهند گذاشت. گناهکاران را 
نخواهند بخشید. بدن‌هایشان مانند انسان‌ها و قلب‌هایشان شیطانی 
است. 

سلمان بار دیگر سئوال کرد: آیا چنین اموری تحقق خواهد یافت؟ رسول 


خدا فرمود: اری! قسم به کسی که جانم در دست اوست. ای سلمان! 
در آن زمان همجنس بازی زنان و مردان با یکدیگر رواج خواهد یافت و 


همچنان که با کنیزان در خانه مالکانشان رابطه جنسی برقرار می‌شود. 
غلامان نیز مورد تجاوز قرار می‌گیرند. مردان خودشان را به هیئت زنان 
در می‌آورند و زنان نیز به شکل مردان درمی آیند. در آن دوره زنان بر 
مرکب‌ها سوار خواهند شد. نفرین خداوند بر آن‌ها باد. 

سلمان بار دیگر با تعجب پرسید: آیا اين امور اتفاق خواهد افتاد؟ رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آری! قسم به کسی که جانم در 
دست اوست. ای سلمان در آن دوره. مساجد همانند کلیساها و 
کنیسه‌ها» تزئین و قرآن‌ها آراسته و مناره‌های بلند ساخته خواهد شد. 
صف‌های طولانی نماز در حالی تشکیل خواهد شد که افراد در 
قلب‌هایشان نسبت به یکدیگر کینه خواهند داشت و ریا پيشه 


سلمان بار دیگر با تعجب سئوال کرد: ای رسول خدا! آیا اين امور اتفاق 
می‌افتد؟ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آری! قسم به 
خدایی که جانم در دست اوست! ای سلمان! در آن زمان مردان امت من 
از طلا برای آراستن خودشان استفاده خواهند کرد و لباس ابریشمی و 
لباس‌هایی از پوست پلنگ خواهند پوشید. 

سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا اين امور اتفاق خواهد افتاد؟ رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آری! قسم به کسی که جانم در دست 
اوست. در آن زمان» ربا گسترش خواهد یافت و مردم بر اساس سلف و 
رشوه به معامله خواهند پرداخت. دین بی ارزش و دنیا ارزشمند خواهد 
شد. سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا اين امر اتفاق خواهد افتاد؟ رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آری! ای سلمان! قسم به کسی 


که جانم در دست اوست! در آن دوره طلاق رواج خواهد یافت» حدود 
الهی اجرا نخواهد شد. اما این امر هیچ زیانی به خداوند نخواهد رساند. 


سلمان بار دیگر سئوال کرد که ایا اين امر اتفاق خواهد افتاد؟ پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: آری! ای سلمان! قسم به کسی که 
جانم در دست اوست قطعاً چنین اموری اتفاق خواهد افتاد. ای سلمان! 
در آن دوره زنان آوازخوان و دستگاه‌های موسیقی ظهور خواهند کرد و 
بدترین افراد امتم به حکومت بر مردم خواهند رسید. 


سلمان بار دیگر سئوال کرد که آيا این امر اتفاق خواهد افتاد؟ رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم پاسخ داد: آری! ای سلمان! قسم به کسی 
که جانم در دست اوست! چنین اموری اتفاق خواهد افتاد. در آن دوره 
ثروتمندان امتم برای گردش و افراد متوسط امتم برای تجارت و 
نیازمندان امتم برای ریا و کسب شهرت به حج خواهند رفت و گروه‌هایی 
قرآن را برای هدفی غیر از خداوند یاد خواهند گرفت و آن را وسیله ای 
برای آواز خواندن قرار خواهند داد. برخی نیز با هدفی غیر از رضایت 
پروردگار به فراگیری احکام دین خواهند پرداخت. فرزندان زنا فراوان 
خواهند شد. مردم قرآن را به وسیله آواز خواندن تبدیل و بر دنیاپرستی 
ازدحام خواهند کرد. 


سلمان بار دیگر در باره وقوع چنین اموری در آخر الزمان از رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم سئوال کرد. آن حضرت نیز در پاسخ فرمود: 
آری! قسم به کسی که جانم در دست اوست! ای سلمان! حرمت‌ها 
شکسته و گناهان» فراوان خواهند شد. اشرار بر افراد نیک سیرت 
حکومت خواهند کرد. دروغ رواج خواهد یافت. لجاجت و فقر جامعه را 
فرا خواهد گرفت. مردم به وسیله لباس و پوشش بر یکدیگر فخر 


فروشی خواهد کرد. در آن دوره باران‌های نابهنگام خواهد بارید. مردم 
به ساز کوبه [نوعی طبل] و سایر آلات موسیقی علاقه مند و از امر به 
معروف و نهی از منکر بیزار خواهند شد. به طوری که در آخر الزمان فرد 
موّمن از کنیزان» کم ارزش‌تر خواهد بود. این در حالی است که قاریان و 
عیادت کنندگان یکدیگر را مورد سرزنش قرار خواهند داد. در ملکوت 
آسمان‌ها و زمین چنین افرادی به عنوان نجس و پلید مورد خطاب قرار 
خواهند گرفت. 

سلمان بار دیگر در باره وقوع چنین اموری از پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم سئوال کرد. آن حضرت نیز سوگند یاد کرد که چنین اموری اتفاق 
خواهد افتاد. 

آن گاه فرمود: ای سلمان! در آن دوره فرد ثروتمند فقط از نیازمندان 
خواهد ترسید. به طوری که فرد گدا در طول هفته به سوی مردم دست 
نیاز دراز خواهد کرد اما هیچ کس به او کمک نخواهد کرد. 


سلمان بار دیگر در باره وقوع چنین اموری از پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم سئوال کرد. آن حضرت نیز سوگند یاد کرد که چنین اموری اتفاق 
خواهد افتاد. سپس فرمود: ای سلمان! در آن زمان رویبضه (افراد عاجز 
و ناتوان) به سخن در خواهد آمد. سلمان عرض کرد: ای رسول خدا! 
رویبضه کیست؟ حضرت پاسجخ داد: کسانی که نمی‌توانستند سخن 
بگویند» به اظهار نظر در باره امور عامه مردم خواهند پرداخت. پس از 
مدثئی از زمین صدایی بر خواهد خواست. مردم هر منطقه ای کمان 
می‌کنند که فقط در آن سرزمین» صدا برخاسته است. پس از آن زمانی 
سپری خواهد شد تا اين که زمین پاره‌های جگرش را برایشان بیرون 
خواهد انداخت. سپس فرمود: طلا! و نقره. 


آن گاه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به ستون‌ها اشاره کرد و 
در ادامه فرمود: بدین ترتیب طلا و نقره‌هایی به این حجم از زمین خارج 
خواهد شد. اما در آن روز طلا و نقره هیچ سودی نخواهند داشت. 
محمد بن یعقوب کلینی با سند از فضیل بن عبدالوهاب از اسحاق بن 
عبیداللّه» از عبیداللّه بن ولید وصافی به صورت مرفوع روایت شده است 
که رسول خدا 


صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: هر کس « اله الا الله» بگوید؛ در 
بهشت برایش درختی از باقوت قرمز کاشته خواهد شد که در مشک 
سفید شیرین‌تر از عسل» سفیدتر از برف» خوشبوتر از مشک خواهد 
رویید و میوه‌های ترد و تازه ای خواهد داد. که مانند پستان دختران 
باکره است که از درون هفتاد لباس زربفت شکافته شده و بیرون خواهد 
آمد. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم همچنین فرمود: بهترین عبادت؛ 
گفتن «ا اله الا اللّه» است. همچنین در حدیث دیگری روایت شده 
است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: بهترین عبادت؛ 
استغفار است. چرا که پروردگار در کتابش فرموده است: «فاغلم آَنَةٌ ( 
ال الا اه واشتَعْفر لدّنبک». 


کلینی همچنین از یکی از پاران ماء از احمد بن محمد از حسین بن 
سیف از ابو جمیله» از عبید بن زراره روایت کرده است که امام صادق 
علیه السلام فرمود: هر گاه بنده ای بسیار استغفار نماید. پرونده 
اعمالش در حالی که می‌درخشد. به سوی آسمان عروج خواهد کرد. 


محمد بن یعقوب کلینی همچنین از یکی از باران ماء از سهل بن زیاد و 
علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن محبوب. از علی بن رثاب روایت کرده 
است که امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
و سلم بدون این که مرتکب گناهی شده باشد در شبانه روز صد بار از 
خداوند طلب مغفرت و آمرزش می‌کرد. 


کلینی همچنین از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از 
محمد بن سنان» از عمار بن مروان روایت کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: هر کس در طول شبانه روز صد بار استغفار کند. خداوند 
هفتصد گناه او را خواهد بخشید. در بنده ای که در هر روز هفتصد گناه 
انجام بدهد» هیچ خیری نیست. 


کلینی در روایت دیگری از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از ابن 
فضال. از علی بن عقبه روایت کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: هر گاه فرد موّمنی مرتکب گناه شود و پس از بیست سال آن 
گناه را به یاد بیاورد و از درگاه خداوند طلب آمرزش کند. خداوند او را 
خواهد آمرزید. خداوند فقط به این علت گناه را به بنده اش بادآوری 
می‌کند تا آن را برایش بیامرزد. اما هر گاه فرد کافر مرتکب گناه شد. در 
همان لحظه آن را فراموش می‌نماید. 


کلینی همچنین از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد بن عیسی از 
علی بن حکم. از ایو ایپوب. از ایو بصبر روایت کرده است که امام صادق 


علیه السلام فرمود: هر کس کار بدی انجام داد هفت ساعت به او 
مهلت داده خواهد شد. چنان چه در آن مدت از درگاه خداوند طلب 
مغفرت کند و سه بار بگوید: «استغفر الّه الذی (! اله الا هو الحی القیوم 
و اتوب الیه»_ گناهش در پرونده اعمالش درج نخواهد گردید. 


احمد بن محمد بن خالد برقی» از پدرش از هشام بن سالم. از سلیمان 
بن خالد روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: ای 
سلیمان! تو قلب و گوش داری. هر گاه خداوند اراده نماید که بنده ای 
را هدایت کند» گوش دل او را باز می‌کند و هر گاه امری غیر از آن را اراده 
کند» بر گوش دل او مهر زده و او را ناشنوا می‌گرداند. در نتیجه آن فرد 
هرگز اصلاح نخواهد شد. اين امر مصداق دم علی قلوب آققالها» 
می‌باشد. ۱ 


جابر گفت: از امام محمد باقر علیه السلام در باره آیه «أَفْلم یسیژوا فی 
لأرْضٍ»[مگر در زمین نگشته اند سئوال کردم. امام آیات تا سوره 
محمد را خواند تا این که به عیارت «َفْلم یسیروا فی لأْض» رسید. 
سپس فرمود: ایا تا به حال شنیده ای که مردی بتواند در یک روز تو را 
با خود از مشرق به مغرب ببرد؟ جابر پاسخ داد: خیر! فدایت شوم! مگر 
چنین چیزی ممکن است؟ امام فرمود: آن ی و و تین علیه 
السلام است. مگر نشنیده ای که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم 
خطاب به او فرمود: تو به اسباب» دست خواهی یافت. به خدا قسم! تو 
بر روی ابرها راه خواهی رقفت و به تو عصای حضرت موسی علیه السلام 


و انگشتری حضرت سلیمان داده خواهد شد. امام سپس فرمود: این 
فرموده رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم بود. 


علی بن ابراهیم» از پدرش از ابن ابی عمیرء از جمیل, از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی صحبت به خدا رسید. 
دست بردارید و در باره چیزی غیر از عرش صحبت کنید. کروهی که در 
باره آن چه در بالای عرش قرار دارد» سخن بگویند» عقل‌هایشان سرگردان 
می‌شود. تا آن جا که از روبرو مورد خطاب قرار می‌گیرند اما از پیشت سر 
جواب می‌دهند و از پشت سر مورد خطاب قرار می‌کیرند» اما از روبرو 
جواب می‌دهند. 


و از همان» از پدرش, از سعد بن عبدالله» از یعقوب بن یزید؛ از محمد 
بن آبی عمیر» از جمیل بن دراج. از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است که در باره آیه «فلا ززکوا أَنفُسکم هو آَغلمْ بمن انَقَی» فرمود: 
منظور, کلام آدمی است که می‌گوید مثلاً: دیشب نماز خواندم» دیروز 
روزه گرفتم و امتال اینها. سپس حضرت فرمود: گروهی بودند که همین 
که صبح می‌شد می‌گفتند: دیشب نماز خواندیم و دیروز روزه گرفتیم. 
اما علی علیه السلام در جواب آن‌ها گفت: اما من شب و روز می‌خوابم 
و اگر فرصتی هم بین این دو پیدا کنم. باز هم می‌خوابم. 


و از همان از علی بن ابراهیم. از پدرش از ابن ابی عمیر. از عبدالرحمن 
بن حجّاج» از عبید» از زراره نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه 


السلام در باره گناهان کبیره پرسیدم. در جواب فرمود: آن‌ها از نظر علی 
علیه السلام هفت تا می‌باشد: کفر به خداوند» قتل نفس, نافرمانی از 
پدر و مادر و مورد غضب آن‌ها قرار گرفتن» رباخواری پس از وجود دلیل 
و برهان» خوردن مال یتیم از روی ظلم و ستم. فرار از جنگ. و به خلق 
خوی جاهلیت برگشتن پس از اسلام و هجرت پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله و سلم. گفتم: آیا اینها بزرگ ترین گناهان است؟ فرمود: بلی. 
پرسیدم: آیا خوردن یک درهم از مال یتیم گناهش بیشتر است پا ترک 
نماز؟ فرمود: ترک نماز. گفتم: پس چرا ترک نماز را جزء گناهان کبیره به 
حساب نیاوردی؟ فرمود: اولین چیزی که به تو گفتم چه بود؟ گفت: 
گفتی کفر. فرمود: پس کسی که نماز را ترک کند کافر است؛ البته بدون 


علی بن ابراهیم می‌گوید: سناره ای در آسمان است که شعری نامیده 
می‌شود. قبیله قریش و قبیله دیگری از عرب‌ها آن را می‌پرستيدند. و 
آن سناره ای است که در آخر شب طلوع می‌کند. 


حسین بن حمدان خصیبی با سند خود از مفصل بن عمر از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم برای انجام رسالت آمد و مردم را به سوی خداوند متعال 
دعوت نمود. قبائل قریش تعجب کردند و برخی از آن‌ها به برخی دیگر 
گفتند: نظر شما در باره کاری که محمد هر از گاهی انجام می‌دهد 
چیست؟ کاری که ساحران و جادوگران نمی‌توانند انجام دهند؟ و جمع 
شدند تا از او بخواهند که ماه را در آسمان به دو نیم قسمت کند و آن 


دو تکه را از آسمان بر زمین بیندازد. و با خود گفتند: در باره ماه نشنیده 
ایم که هیچ دام از پیامبران توانسته باشند کاری انجام دهند که در 
باره خورشید صورت گرفته است که آن هم به درخواست یوشع بن نون» 
جانشین موسی علیه السلام انجام شد. مردم فکر می‌کردند که خورشید 
از جایش تکان نمی‌خورد» ولی به خاطر یوشع بن نون» خورشید تکان 
خورد و اين کار انجام گرفت. به هر حال آن‌ها تصمیم گرفتند و به نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتند و گفتند: ای محمد! بین ما و 
بین خودت آیه و نشانه ای قرار بده. اگر آن را انجام بدهی به تو ایمان 
می‌آوریم و تو را تصدیق می‌کنیم. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم به 
آن‌ها گفت: درخواست کنید. هر چه بخواهید برای شما انجام می‌دهم. 
گفتند: وعده ما با تو در تاریکی شب هنگام طلوع ماه و آن این که در 
منطقه مشعرین بایستی و از پروردگارت که تو را فرستاده است بخواهی 
که ماه را به دو نیمه کند و از آسمان به زمین بیندازد. به طوری که به 
دو قسمت تبدیل شود و یک تکه آن بر «مشعرین» بیفتد و تکه دیگر 
آن بر «صفا». رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم پاسخ داد: خداوند 
عز و جل» بزرگ ترین است. من به عهد خود وفادار هستم. آیا شما نیز 
به آن چه گفتید و اين که به خدا و رسولش ایمان می‌آورید وفادار 
هستید؟ گفتند: بلی ای محمد! مردم. خبر را به گوش یکدیگر رساندند 
و قرار گذاشتند که در تاریکی شب این کار را انجام دهند. مردم با عجله 
به کعبه و اطراف آن رفتند تا این که شب فرا رسید و تاریک شد و ماه 
طلوع کرد و نورافشانی نمود. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و علی 
علیه السلام و کسانی که به خدا و رسولش ایمان آورده بودند» پشت 
سر پیامبر نماز می‌خواندند و کعبه را طواف می‌کردند. 


ابولهب و ابوجهل و ابوسفیان نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
آمدند و گفتند: الان سحر و جادو و حیله و نیرنگ تو باطل می‌شود. این 
هم ماه. پس به عهدت وفا کن. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت: 
ای ابوالحسن بلند شو و به طرف کوه «صفا» بایست و به طرف 
«مشعرین» بدو و با صدای بلند فریاد کن و در فریاد بگو: بار خدایا! ای 
پروردگار کعبه و ای پروردگار مکه و زمزم و مقام و ای فرستنده پیامبر 
تهامیء به ماه اجازه بده که دو نیمه شود و بر زمین بیفتد به گونه ای 
که نصف آن بر «صفا» و نیمه دیگر آن بر «مشعرین» فرو افند. تو راز و 
نجوای ما را شنیدی و تو به هر چیز آگاهی. قریش خندیدند و گفتند: 
محمد. علی را به شفاعت و کمک طلبیده است زیرا هنوز بچه است و 
بی گناه و خواسته او برآورده می‌گردد. ایو لهب گفت: ای برادر زاده! 
امشب خداوند مرا با خوار کردن تو خوشحال خواهد کرد. آن گاه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: ساکت شو! ای کسی که خداوند 
دستانش را بریده است و دیگر مالش هم سودی به حالش ندارد و 
جایگاهش نیز در آتش است. ابولهب گفت: امشب تو را با این ماه و 
دو نیمه کردن آن و انداختن آن بر روی زمین» ضایع خواهم کرد. و گرنه 
همین کلامت را می‌گیرم و آن را تبدیل به سوره ای می‌کنم و از قول تو 
می‌گویم که: این کلام در باره ابو لهب به من وحی شده است. آن گاه 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت: ای علی! برو و کاری را که 
به تو گفتم انجام بده و از دست جاهلان به خدا پناه ببر. علی علیه 
السلام از «صفا» به طرف «مشعرین» شتافت و فریاد زد و به گوش 
همگان رساند و درخواست کرد. هنوز کلامش به پایان نرسیده بود که 
نزدیک بود زمین ساکنان خود را فرو بلعد و آسمان بر روی زمین سقوط 
کند. آن گاه گفتند: ای محمد! چون نمی‌توانی ماه را به دو نیم تقسیم 


کنی» ما را جادو کرده ای تا بتوانی ما را بفریبی. پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله و سلم گفت: آیا کاری را که از خدا خواسنه ام انجام آن برای شما 
آسان است. در حالی که آسمان و زمین نمی‌توانند آن کار را انجام دهند 
و طاقت شنیدن آن را هم ندارند؟ در مکان‌های خود بایستید و به ماه 
نگاه کنید. 


و از همان از احمد بن محمد بن سعید. از علی بن حسن تیملی از 
عمرو بن عثمان» از حسن بن محبوب از عبداللله بن سنان نقل شده 
است که می‌گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم و شنیدم که یک 
مرد همدانی به امام می‌گوید: عامه (اهل سنت) به ما ایراد می‌گیرند و 
می‌گویند: آیا فکر می‌کنید ندا دهنده ای از آسمان از طرف صاحب امر و 
با خداوند ندا می‌دهد؟ امام در حالی که تکیه داده بود. عصیبانی شد و 
نشست و گفت: آن را از من روایت نکنید. از پدرم روایت کنید و بر شما 
گناه و حرجی نیست. شهادت می‌دهم که من از پدرم علیه السلام 
شنیدم که می‌گفت: به خدا قسم که آن در کتاب خداوند عز و جل واضح 
و آشکار است آن جا که می‌فرماید: «ٍن تسا تنل علیهم من السّماء یه 
فظلث اَعْتَافَهْم لها خاضعین»[اگر و معجزه 3 از آسمان بر آنان 
فرود می‌آوریم تا در برابر آن گردن‌هایشان خاضع گرددا اگر این گونه 
می‌شد. در روی زمین کسی نمی‌ماند» مگر اين که مطیع می‌شد و سر 
تعظیم فرود می‌آورد. 

آن گاه تمامی ساکنان زمین وقتی این صدا را از آسمان می‌شنیدند ایمان 
می‌آوردند: بدانید و آگاه باشید که حق با علی بن ابی طالب علیه السلام 
و شیعه او می‌باشد. حضرت فرمود: اما وقتی فردا فرا می‌رسد. ابلیس 


به آسمان می‌رود و از دید اهل زمین پنهان می‌گردد. سپس فریاد می‌زند: 
بدانید و آگاه باشید که حق با عثمان بن عفان و شبعه او است. زیرا او 
مظلوم کشته شده است و به خونخواهی او برخیزید. حضرت فرمود: 
خداوند آن‌هایی را که به گفتار ثابت ایمان آوردند» پس از 


ندای اول در حق و حقیقت ثابت قدم نگه می‌دارد. و در آن روز» آن‌هابی 
که در دل‌های آن‌ها مرض و بیماری وجود دارد دچار شک و تردید 
می‌شوند. و به خدا قسم که مرض و بیماری باعث دشمنی در میان ما 
است. در آن موقع از ما برائت می‌جویند و می‌گویند: ندا دهنده اول» 
جادویی بوده است از طرف افراد همین خانواده. سپس امام صادق علیه 
السلام اين کلام خداوند عز و جل را تلاوت نمود: «وان یروا ای بُغرضوا 
ویَفُولوا سخرٌ مَشتَمر». 


محمد بن یعقوب. از تعدادی از پارانش از سهل بن زیاد از حسن بن 
محبوب. از علی بن رئاب» از ابو عبیده حذّاء» از ثویر بن ابی فاخته نقل 
کرده است که امام زین العابدین علیه السلام روزی در مسجد رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم سخن می‌گفت و فرمود: پدرم به من 
گفت که از پدرش علی بن ابی طالب علیه السلام هنگامی که برای مردم 
سخنرانی می‌کرد. شنیده است که فرمود: وقتی روز قیامت فرا رسد. 
خداوند تبارک و تعالی آن‌ها را از قبرهایشان بیرون می‌آورد در حالی که 
ختنه کرده و لال و لخت و بدون ریش و سبیل همگی در یک میدان گاه 
هستند و نور آن‌ها را به جلو می‌برد و تاریکی آن‌ها را در جایی جمع 
می‌نماید. تا این که در انتهای محشر می‌ایستند و بعضی از آن‌ها بر 
بعضی دیگر سوار می‌شوند و در آنجا اجتماع می‌نمایند و از حرکت کردن 


و رفتن منع می‌شوند. تند تند نفس می‌کشند و به شدت عرق می‌کنند 
و کارهایشان بر آن‌ها دشوار می‌شود و فریادشان زیاد می‌شود و 
صدایشان بالا می‌رود. فرمود: این اولین ترس و هول از ترس‌های روز 
قیامت است. فرمود: و خداوند تبارک و تعالی از بالای عرش خود در زیر 
سایبانی از فرشتگان بر آن‌ها اشراف دارد. و به فرشته ای از فرشتگان 
دستور می‌دهد و او در میان آن‌ها فریاد برمی آورد: ای گروه مردم» ساکت 
باشید و به صدای ندا دهنده خداوند جبار گوش فرا دهید. حضرت 
فرمود: آخرین نفر آن‌ها به خوبی اولین نفر آن‌ها این صدا را می‌شنود و 
صدایشان در برابر صدای او می‌شکند و ضعیف می‌شود و چشم‌هایشان 
قرو می‌خوابد و پهلوهایشان می‌لرزد و قلب‌هایشان می‌ترسد. 
سرهایشان را به طرف آن صدا بالا می‌گیرند و به سوی آن دعوت کننده 
سرازیر می‌شوند. حضرت فرمود: در آن روز است که کافران می‌گویند 
این روز سختی است.حدیث طولانی است و همه آن را در آخر سوره زمر 
آورده ایم. 


طبرسی در کتاب احتجاج می‌گوید: روایت شده است که علی علیه 
السلام» پس از برکشتن از جنک نهروان» در یکی از مجلس‌های خود 
نشسته بود و سخن می‌گفت. تا اين که کسی به او گفت: چرا با ابوبکر 
و عمر نجنگیدی آن چنان که با طلحه و زبیر و معاویه جنکیدی؟ علی 
علیه السلام گفت: من هميشه مظلوم بوده‌ام و حق من از من گرفته 
شده است. اشعث بن قیس به نزد او رقت و گفت: ای امیر المو‌منین! 
چرا با شمشیرت آن‌ها را نمی‌زنی و حقت را نمی‌کیری؟ حضرت جواب 
داد: ای اشعث! حرفی زدی پس جواب را درست بشنو و به آن توجه 


داشته باش و دلیل و برهان را درک کن. شش نفر از پیامبران برای من 
الگو و نمونه هستند صلوات اللّه علیهم اجمعین. اولین آن‌ها نوح است 
آن جا که می‌فرماید: «رَبّةْ آّی مَغْلوبِ فانتصز». اگر کسی بگوید که نوح 
این کلام را بدون هیج ترسی گفته است. در حقیقت کفر گفته است. 
پس جانشین دارای عذر و بهانه بیشتری است و نمی‌تواند کاری بکند. 


ابن بابویه در کتاب علل الشرایع. از ابو عبدالله محمد بن شاذان بن 
احمد بن عتمان بروازی از ابو علی محمد بن محمد بن حارث بن سفیان 
حافظ سمرقندی» از صالح بن سعید ترمذی از عبد المنعم بن ادریس» 
از پدرش. از وهب بن منبه نقل کرده است که: باد عقیمی در زیر این 
زمینی که ما روی آن زندگی می‌کنیم وجود دارد که هفتاد هزار افسار 
آهنی دارد. و بر هر کدام از آن افسارها هفناد هزار فرشته گمارده شده 
است. وقتی خداوند عز و جل آن را بر قوم عاد مسلط ساخت ذخیره 
کنندگان باد از پروردگار خواستند که باد از سوراخ‌هایی مثل سوراخ بینی 
گاو نر بیرون داده شود. اگر خداوند عز و جل به آن اجازه می‌داد. هیچ 
چیز را روی زمین باقی نمی‌گذاشت. بلکه همه را می‌سوزاند. پس خداوند 
عز و جل به خزانه داران باد وحی کرد که باد را از سوراخ ریزتری مانند 
سوراخ انگشتری بیرون بدهند و به وسیله آن قوم عاد را نابود سازند. و 
به وسیله همین باد کم» خداوند عز و جل کوه‌ها و تیه‌ها و بلندی‌ها و 
شهرها و قصرها را در روز قیامت از جا بر می‌کند و اين کلام خداوند عز 
و جل است که می‌فرماید: «ویشآلوتک غن الجتال فقل یَنسفهّا ربّی تفا 
* فَیَدَرْها قاعّا َفْصفَا * لا تَزی فیها عوجّا ولا َفتّا»[و از تو در باره کوه‌ها 
می‌پرسند. بگو پروردگارم آن‌ها را (در قیامت) ریز ریز خواهد ساخت * 


پس آن‌ها را پهن و هموار خواهد کرد * نه در آن کژی می‌بینی و نه 
ناهمواری] قاع: چیزی است که گیاه در آن نباشد. صفصف: چیزی است 
که کجی در آن نباشد و صاف باشد. و آمت: بعنی بلند. آن باد. عقیم 
نامیده شده است زیرا با عذاب بارور می‌گردد و رحمتی در آن وجود ندارد 
مانند عقیم بودن مرد که فرزندی برایش متولد نمی‌شود. آن باد. قصرها 
و شهرها و کارگاه‌ها را کوبید و از بین برد» به حدی که همه آن تبدیل به 
ماسه نرمی گردید که باد آن را از جای می‌کند. این است گفتار خداوند 
متعال که می‌فرماید: «ما تَذْرٌ من شیء أتَت علیّه الا جِعَلتَة گالرمیم»[به 
هر چه می‌وزید آن را چون خاکستر استخوان مرده می‌گردانید]. به اين 
دلیل ماسه در آن سرزمین زیاد شد که باد. آن سرزمین‌ها را تبدیل به 
پودر کرده بود و هفت شب و هشت روز متوالی بر آن‌ها وزیده بود و به 
همین دلیل افراد آن قوم را می‌دیدی که بر زمین افتاده بودند گویی که 
آن‌ها تنه‌های درخت خرمایی هستند که سرنگون شده اند» خشوم: 
یعنی دائمی و گفته می‌شود: پی در پی و دائمی. آن باد مردان و زنان را 
از زمین می‌کند و به بالا می‌برد و در آن جا بر آن‌ها می‌وزید. سپس آن‌ها 
را از آن جا بر زمین می‌افکند و واژگون یعنی با سرهایشان بر زمین سقوط 
می‌کردند. مردان و زنان را از زیر پاهایشان از جای می‌کند» سپس آن‌ها 
را بالا می‌برد. این است گفتار خداوند عز و جل که می‌فرماید: «تنزغ 
لاش کَهُم َغْجَازْ تخل مُنقَعر». نزع: یعنی از جا کندن. باد» کوه‌ها را 
می‌کوبد همچنان که بر خانه‌ها می‌وزد و آن‌ها را به آرد تبدیل می‌کند و 
سپس به ماسه لطیف تبدیل می‌شود. به این خاطر است که در ماسه 
کوه دیده نمی‌شود. و از این که به قوم عاد» ارم ذات العماد گفته اند 
به این دلیل است که آن‌ها» ستون‌ها را از کوه‌ها جدا می‌کردند و طول 
ستون‌ها را مانند طول آن کوهی قرار می‌دادند که اين ستون‌ها را از 


سمت پایین کوه به بالای آن می‌تراشیدند و جدا می‌کردند» سپس آن 
سئون‌ها را از آن چا منتقل می‌کردند و آن‌ها را به صورت عمودی نصب 
می‌نمودند و کاخ‌ها را بر روی آن‌ها می‌ساختند. به این دلیل است که به 
آن‌ها ذات العماد گفته شده است. 


تخت بر کی لریه از مد پر ین ی کی یی لا تیا بان کید 
از عمرو بن ثابت. از پدرش از عاصم بن ضمره. از جابر بن عبدالله نقل 
کرده است که گفت: در مسجد نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم بودیم که یکی از یارنش» بهشت را به یاد آورد. پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله و سلم فرمود: اولین نفری که عملاً وارد بهشت می‌شود» علی 
علیه السلام است. آن گاه ابو دجانه انصاری گفت: ای رسول خدا! مگر 
به ما خبر ندادی که بر پیامبران حرام است که پیش از تو وارد بهشت 
بشوند. و بر همه امت‌ها حرام است که پیش از آن که امت و وارد 
شوند آنان به بهشت درآیند؟ حضرت فرمود: بلی» ای ابودجانه! اما 
می‌دانی که خداوند» پرچمی از نور و ستونی از نور دارد و خداوند متعال 
آن دو را دو هزار سال قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین خلق کرده است. 
بر آن پرچم نوشته شده است: خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد 
رسول خدا است. بهترین انسان‌ها خاندان محمد می‌باشند» صاحب آن 
پرچم علی است و او امام این قوم است آن گاه علی علیه السلام فرمود: 
سپاس خداوندی را که ما را به وسیله تو ای رسول خدا هدایت نمود و 
به ما شرافت عطا کرد. سپس پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
بشارت باد بر تو ای علی! هیچ بنده ای نیست که به مهر و دوستی تو 
منسوب باشد و در روز قیامت با ما برانگيخته نشود. و در روایت دیگری 


آمده است: ای علی! آيا نمی‌دانی که هر کس ما را دوست بدارد و به 
دوستی و محبت ما منسوب باشد. خداوند او را با ما در یک جا ساکن 
می‌سازد و این آیه را تلاوت فرمود: «اِنّ الْتَْیِنَ فی جات ونهر * فی 
مد صذق عند قليک مَفْتَدرٍ». 


شیخ اجل شرف الدین نجفی» از شیخ ابو جعفر طوسی که خدایش 
بیامرزد با سند از جابر بن عبدالله که خدا از او ر(ضی باشد روایت کرده 
است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به علی علیه السلام 
گفت: ای علی! هر کس تو را دوست بدارد و ولایت تو را بپذیرد» خداوند 
او را با ما در بهشت ساکن می‌گرداند. سپس رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم این آیه را تلاوت فرمود: «اِنّ المْتّفْینَ فی جَتَاتِ ونر * فی 


عبداللّه بن جعفر حمیری, از محمد بن عیسی از ابراهیم بن عبدالحمید 
در سال صد و نود و هشت در مسجد الحرام گفت: به نزد امام صادق 
علیه السلام رفتم. او نسخه ای از قران به من نشان داد و من آن را ورق 
زدم» چشمم به جایی از آن افتاد که در آن نوشته شده بود: این جهنمی 
است که شما دو نفر آن را تکذیب می‌کردید. پس آن را بچشید در حالی 
که نه می‌میرید و نه زنده می‌مانید. که منظور دو خلیفه اول و دوم 


آبن بابویه» از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی. از علی بن ابراهیم از 
پدرش ابراهیم بن‌هاشم. از عبدالسلام بن صالح هروی, از امام رضا 
علیه السلام نقل کرده است که به حضرت گفنم: ای فرزند رسول خدا! 
در باره بهشت و جهنم به من اطلاع بده که آیا آن دو همین امروز وجود 
دارند؟ فرمود: بلی» وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به 
آسمان عروج کرد در آن جا وارد بهشت شد و جهنم را هم دید. به او 
گفتم: گروهی می‌گویند: بهشت و جهنم امروز در تقدیر هستند و هنوز 
خلق نشده اند. در جواب فرمود: نه آن‌ها از ما هستند و نه ما از آن‌ها 
هستیم. هر کس آفرینش بهشت و جهنم را انکار کند» در واقع رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را تکذیب نموده است و ما را انکار کرده 
است و به هیچ وجه در ولایت ما نیست و در آتش جهنم جاودانه خواهد 
بود. خداوند متعال فرموده است: «مَذه جَهَتَمْ النی یُکَذْب بها المْجُْرفُونَ 
* یَطْوفون بَیِنْها وبَیْنَ خمیو آن» و پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرموده است: وقتی به آسمان برده شدم. جبرئثیل علیه السلام دستم 
را گرفت و مرا وارد بهشت گردانید و از خرمای تازه آن به من داد و من 
آن را خوردم و آن در کمر من تبدیل به نطفه ای گردید» و هنگامی که به 
زمین برگشتم با خدیجه هم بستر شدم که فاطمه که سلام و درود خدا 
بر او باد را حامله شد. پس فاطمه. حوری انسانی است و هر گاه مشتاق 
استشمام بوی خوش بهشت می‌شوم. بوی خوش دخترم فاطمه سلام 
الله علیها را استشمام می‌کنم. 


علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس از احمد بن محمد. از حسین بن 
غالب» از عثمان بن محمد بن عمران» از امام صادق علیه السلام نقل 


کرده است که در باره آیه «ومن ذُونهما جَنْتّان» فرمود: آن‌ها دو بهشت 
سبز هستند که در آن نزدیکی قرار دارند و مومنان از آن‌ها می‌خورند تا 


آبن بابویه با سند خود. از موسی بن ابراهیم. از امام موسی علیه 
السلام» از پدرش از جدش علیه السلام نقل کرده است که‌ام سلمه از 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم پرسید: پدر و مادرم فدای تو باد. 
اگر زنی دارای دو شوهر [در دو زمان متفاوت] باشد آن گاه این زن و آن 
دو شوهر بمیرند و همگی وارد بهشت شوند» این زن متعلق به کدام 
یک از آن دو مرد می‌باشد؟ حضرت فرمود: ایام سلمه. آن کسی را که 
اخلاقش بهتر است و برای خانواده اش مفیدتر است انتخاب می‌کند. 
ای‌ام سلمه! خوش اخلاقی خیر و نیکی دنیا و آخرت را در پی دارد. 


ابن بابویه» از محمد بن علی ماجیلویه. از عمویش محمد بن ابی قاسم. 
اتید بن ابی عبدالله ید بل اه اکن کرد پر یرب از 
عبدالله بن جبله. از معاوية بن عقار» از حسن بن عبدالله» از پدرش از 
جدش امام حسن علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: 
گروهی از بهودیان نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم آمدند. 
دانشمند آن‌ها به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: تفسیر 
سبحان اللّه» و الحمد لله» و لا اله الا اللّه» و الّه اکبر چیست؟ حضرت 
فرمود: خداوند عز و جل می‌دانست که بنی آدم بر خداوند دروغ نسبت 
می‌دهند. به همین خاطر فرمود: سبحان اللّه یعنی خداوند پاک و منزه 
است از آن چه که می‌گویند. و اما اين که فرموده است الحمد لله به 


این خاطر است که می‌دانست بندگانش شکر نعمت او را به جا 
نمی‌آورند» پس او به ستایش خود پرداخت قبل از آن که بندگانش به 
ستایش او بیردازند. و اين اولین گفتار است. اگر این گفتار نبود. 
تخد کر وچ تست ید و بر دنب خی تیه و اش دا 
می‌فرماید: لا اله الا الله. نشان دهنده وحدانیت او می‌باشد. خداوند 
اعمال انسان‌ها را نمی‌پذیرد مگر این که به یگانگی خداوند اعتقاد داشته 
باشند و آن نشانه پرهیزکاری است. خداوند در روز قیامت به وسیله 
آن» کفه ترازوی اعمال را سنگین می‌سازد. و اما اين که می‌فرماید: اللّه 
اکبر به این دلیل است که آن برترین و دوست داشتنی ترین کلمات در 
نزد خداوند عز و جل می‌باشد و معنایش این است که هیچ چبز از خدا 
بزرگ‌تر نیست و نماز درست نمی‌باشد مگر با گفتن آن؛ به خاطر کرامتی 
که اللّه اکبر نزد خداوند عز و جل دارد و آن عزیزترین و گرامی ترین نام 
است. 

آن بهودی گفت: ای محمد! راست گفتی ولی پاداش گوینده آن چیست؟ 
فرمود: وقتی بنده می‌گوید: سبحان اللّه» هر آن چه غیر از عرش است 
با او تسبیح می‌پردازد و به گوینده آن ده برابر آن پاداش می‌دهد. و 
وقتی می‌گوید: الحمدلله» خداوند به او تمامی نعمت‌های دنیا را که به 
نعمت‌های آخرت پیوند خورده است عطا می‌فرماید و آن کلمه ای است 
که اهل بهشت وقتی وارد می‌شوند بر زبان می‌آورند. و تمامی جملاتی که 
در دنیا از آن استفاده می‌کردند قطع می‌شود به جز الحمد لله. و این 
گفته خداوند عز و جل است که فرموده است: «دعواهم فیها سبحاتک 
لهْمٌّ وتَحیِثْهُمْ فیها سَلامْ واَخرٌ واه آن الحَمَذدُ لله رَبٌ 
الالمی»[نیایش آنان در آن جا سبحانک اللهم (خدایا تو پاک و 
منزهی) و درودشان در آن جا سلام است و پایان نیایش آنان این است 


که الحمدلله رب العالمین (-ستایش ویژه پروردگار جهانیان است)] و 
اما گفته: ل! اله الا الله, پاداش آن بهشت است و این کلام خداوند عز و 
جل است که می‌فرماید: «هل جرزاء الاخسان الا الاخسان» یعنی آیا 
باس کی کی کیب لاله نان ری رس ات ان 
گاه آن بهودی گفت: ای محمد! راست گفتی.شیخ مفید هم این روایت 
را در کناب اختصاص نقل کرده است. 


محمد بن عباس. از علی بن مخلد دهان» از احمد بن سلیمان» از اسحاق 
بن ابراهیم اعمش. از کثیر بن هشام. از کهمس بن حسن. از ابو سلیل» 
از ابوذر نقل کرده است که در باره آیه: «مَرَجّ البَخْرَیُن یَلتقیان» گفت: 
منظور علی و فاطمه علیهما السلام است و منظور از آیه: «یَحْرْجْ مِنهّمّا 
اللوْلةٌ والمرْجَانْ» حسن و حسین علیهما السلام می‌باشد. چه کسی 
مانند این چهار نفر را دیده است: علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام. فقط انسان موّمن آن‌ها را دوست دارد و فقط انسان کافر با آن‌ها 
دشمن است. پس با دوست داشتن اهل بیت که سلام و درود خدا بر 
آنان باد. جزو مومنان باشید و با کینه ورزی به آن‌ها جزو کافران نباشید 
تا یدان غفلت در آتش افکنده نشوید. 


از همان از عبدالله بن محمد بن ناجیه از مجاهد بن موسی از اين 
مالک از حجٌّام بن عطیه. از ابو سعید خدری, از پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم نقل کرده است که فرمود: در میان شما دو چیز با ارزش به 
جا گذاشنه ام» یکی از آن‌ها از دیگری بزرگ‌تر است. کتاب خدا که 
ریسمانی است کشیده شده از آسمان به زمین و عترت من که همان 


اهل بیت و خانواده من است. آن دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا این که 
در حوض بر من وارد شوند. 


محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم» از پدرش. از نضر بن سوید از 
هشام بن حکم روایت کرد که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره 
اسامی خداوند و اشتقاق آن پرسیدم و اين که «اللّه» از چه گرفته شده 
است. فرمود: ای هشام! الّه از اله گرفته شده است و اله, مألوه (معبود) 
را ایجاب می‌کند و اسم با مسمی فرق دارد. پس هر کس اسم را بدون 
در نظر گرفتن معنا بپرستد. کفر ورزیده و کسی را بندگی نکرده است و 
هر کس اسم و معنی را بپرستد کفر ورزیده و دو چیز را بندگی کرده 
است و هر کس معنا را بدون اسم بیرستد. آن توحید است. دانستی 
ای هشام؟ گفت: گفتم: بیش از این بگو: فرمود: خداوند نود و نه اسم 
دارد. اگر اسم» همان مسمی بود» هر یک از آن اسامی» یک اله بود اما 
اللّه معنایی است که تمامی اسامی بر آن دلالت می‌کند و همه آن اسامیء 
غیر از الّه است. ای هشام! نان» نام چیزی خوردنی است. آب. نام 
چیزی نوشیدنی است. لباس, نام چیزی است که پوشیده می‌شود و 
آتش نام چیزی که می‌سوزاند. ای هشام! به گونه ای متوجه شدی که 
بتوانی با دشمنان ما که همراه با خداوند عز و جل معبود دیگری 
می‌گیرند» بحث کنی و آنان را شکست دهی؟ گفتم: بلی. فرمود: ای 
هشام! خداوند تو را سود رساند و پایدارت قرار دهد. هشام گفت: به 
خدا سوگند. از زمانی که از آن مجلس برخاستم. احدی نتوانست مرا در 


و نیز وی» از ابوالحسن علی بن عبداللّه بن احمد اصفهانی اسواری, از 
مکی بن احمد بن سعدویه بردعی از ابو اسحاق ابراهیم بن عبدالرحمن 
قرشی در دمشق, از ابو عامر موسی بن عامر مری» از ولید بن مسلم. از 
یر بل تخت ار سای بل کی زر وی زب حربیت ات دب ند 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خداوند تبارک و تعالی نود 
و نه نام دارد. او فرد است و فرد را دوست دارد. یکی از صد کمتر» هر 
کس آن‌ها را بر شمرد. وارد بهشت می‌شود. 

به ما رسیده است که بسیاری از اهل علم گفتند: اولین این نام‌ها چنین 
آغاز می‌شود: لا اله الا اللّه وحده لا شریک له؛ له الملک و له الحمدء بیده 
الخیر و هو علی کل شیء قدیر. لا اله الا اللْه. له الاسماء الحسنی: اللّهء 
واحد» صمد. اول» آخرء ظاهر. باطن» خالق» باریء» مصورء ملک قدوس: 
سلام» مومن» مهیمن عزیز جبار متکبر» رحمن» رحیم» لطیف خبیر» 
سمیعء بصیر. علی» عظیم» باریء. متعالی» جلیل» جمیل» حی» قیوم. 
قادر» قاهرء حکیم. قریب» مجیب غنی» وهاب ودود» شکور ماجد. 
احد. ولیق» رشید. غفور. کریم» حلیم» تواب» رب مجید. حمید. وفی» 
شهید. مبین, برهان» رئوف» مبدیء. معید. باعث وارث قوی» شدید. 
ضارز. نافع» وافی» حافظ رافع» قابض. باسط. معز. مذل, رازق» ذو القوه. 
متین» قائم. وکیل» جامع» عادل» معطی» مجتبی» محیی ممیت؛ 
کافی.هادی» ابد. صادق, نورء قدیم» حق, فرد» وترء واسع» محصی: 
مقتدر مقدم. موخر. منتقم» بدیع. 


علی بن ابراهیم: در باره کلام خداوند تعالی: «فلمّا اغوا آَرَاع ال قلوبَهُم» 
گفت» یعنی خداوند در قلوبشان شک و تردید ایجاد کرد. سپس سخن 


عیسی بن مریم علیه السلام به بنی اسرائیل را بیان کرد: «آنی زشول 
الّه رلیْکُم فلمّا زاغوا آزاغ اللةُ قلوبَهْمْ واللةُ لا یَهُدٍی الوم الفاسقین * 
ود قال عیشی ابِنْ مَزیّم یا بنی |شرائّیل انّی زشول اللّه (لیِکُم مدق لمّا 
بَیَْ یی من التَوراة وفْبَشرا بزشول یأیّی من بَعدی امه أَخَمَدْ فلمّا 
جَاءهُم بالبَیناتِ قالوا هَذْا سخرٌ مَبِینْ» فردی بهودی از رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم پرسید: چرا نام تو محمد و احمد و بشیر و نذیر 
است؟ فرمود: محمد است. چون من در زمین ستوده شده هستم. 
احمد است. چون در آسمان ستوده‌تر از زمین هستم. بشیر است. چون 
هر کس خداوند را اطاعت کند» به بهشت بشارت می‌دهم و نذیر است 
چون هر کس از فرمان خدا سرپیچی کند به آتش بیم می‌دهم. 


محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم. از پدرش. از حسن بن محبوب 
از محمد بن فضیل, از ابو حمزهء از امام باقر علیه السلام روایت کرد که 
در حدیثی طولانی فرمود: زمانی که تورات بر موسی علیه السنام نازل 
شد. بشارت به محمد صلی الله علیه و اله و سلم داده شد. میان یوسف 
و موسی علیه السلام ده پیامبر بود و جانشین موسی علیه السلام 
یوشع بن نون علیه السلام بود. او همان جوانمردی است که خداوند نام 
او را در کتایش برده است. انبیا همواره به محمد که سلام و درود خدا 
بر او باد. بشارت می‌دادند تا این که خداوند مسیح عیسی بن مریم 
علیه السلام را به پیامبری مبعوث کرد و او به پیامبری محمد صلی اللّه 
علیه و آله و سلم بشارت داد. و کلام خداوند تعالی در اين زمینه» چنین 
است: «یِجذُوتة» [که نام او را نزد خود می‌یایند| مقصود» بهود و نصاری 
است. «مَکْوبا» [نوشته شده] بعنی» صفت محمد که سلام و درود خدا 
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بر او باد و نام او مکتوب است «عندَهُمْ فی التَورَاة والانجیل مهم 
بالقغژوف ویَنهَاهم عن المُنگر»[نام او را در تورات و انجیل نوشته 
می‌یابند. همان پبامبری که آنان را به کار پسندیده فرمان می‌دهد و از 
کار نایسند باز می‌دارداً و کلام خداوند عز و جل است که از زبان عیسی 
علیه السلام خبر می‌دهد و سخن می‌گوید: «ومَبَشْر بزسول یی من 
دی اسْمَهٌ أَحْمَذٌ» و موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام به آمدن 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم بشارت دادند» همان طور که برخی 
پیامبران به آمدن برخی دیگر بشارت می‌دادند تا اين که زمان بعئت 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم فرا رسید. 


محمد بن حسین. از محمد بن وهبان از احمد بن جعفر صولی» از علی 
بن حسین. از حمید بن ربیع از هشیم بن بشیر از ابو اسحاق حارث 
بن عبدالله 


حاسدی» از علی علیه السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم از منبر بالا رفت و فرمود: خداوند به اهل زمین نگاه 
کرد و مرا از میان آنان برگزید. پس یک بار دیگر نگریست و علی علیه 
السلام را به عنوان برادر و وزیر و جانشین و خلیفه من در میان امتم. 
و ولق هر مومنی پس از من انتخاب کرد. هر کس او را دوست بدارد. 
خدا را دوست دارد. هر کس با او دشمن باشد. با خدا دشمن است. هر 
کس به او عشق بورزد» به خدا عشق ورزیده است. و هر کس دشمن او 
باشد. دشمن خداست. به خدا سوگند» فقط مومنین او را دوست دارند 
و تنها کافران با او دشمن هستند. او پس از من» نور زمین و رکن آن 
است. او كلمة التقوی و عروة الوثقی است. پس رسول خدا صلی الله 


علیه و آله و سلم این آیه را تلاوت کرد: «بْرِیدُوَ لیْطْفْتُوً تور اللّه 
بأفواههم». وتات له 1 آن بُتَحّ تور و لو کُرة الگافژون»[می خواهند 
نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند ولی خداوند نمی‌گذارد تا نور 
خود را کامل کند هر چند کافران را خوش نیایدا ای مردم! هر کس این 
کلام مرا شنید. باید به غائبین برساند. پروردگارا! من تو را گواه بر آنان 


اس 


می‌کیرم. 

ای مردم! خداوند. برای بار سوم نگاه کرد و پس از من و علی بن ابی 
طالب علیه السلام» بازده امام را برگزید که سلام و درود خدا بر آنان باد. 
آنان یکی پس از دیگری می‌آیند. هر گاه یکی از دنیا رفت دیگری به جا 
او خواهد آمد. همانند ستاره‌های آسمان؛ هر گاه ستاره ای پنهان شود 
ستاره دیگری می‌آید. آنان‌هادیان هدایت شده هستند. نیرنگ هیچ 
کس به آنان ضرری نمی‌رساند و تلاش برای ناکام گذاشتن و خوار کردن 
آنان به نتیجه نمی‌رسد. آنان حجت خدا به روی زمین هستند و آنان بر 
خلق خدا گواهی می‌دهند. هر کس از آنان اطاعت کند» از خدا اطاعت 
کرده است و هر کس از آنان سرییچی کند. از خدا سرییچی کرده است. 
آنان با قرآن هستند و قرآن با آنان است. از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا 
این که بر من در کنار حوض وارد آیند. 


محمد بن عباس: از احمد بن هوذه از ابراهیم» از عبدالله بن حماد. از 
ابو بصیر روایت کرد که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره این 
کلام خداوند عز و جل «الذی آزشل زشوله بالهَدّی ودین الحق لیْظهره 
علی الذین کله ولو گرة الفَشرکُون» پرسیدم و ایشان فرمود: به خدا 
سوگند. هنوز تأویل آن نازل نشده است. گفتم: فدایت شوم چه زمانی 


تأویل آن نازل می‌شود؟ فرمود: ان شاء اللّه زمانی که قائم عجل اللّه فرجه 
الشریف بیاید. هنگامی که قائم که سلام و درود خدا بر او باد. ظهور 
کند. هر کافر و مشرکی از ظهور او ناخشنود و بیزار است. کافران و 
مشرکان حتی اگر درون صخره ای پنهان شوند» صخره می‌گوید: ای 
موّمن! درون من کافر پا مشرکی است. او را بکش. پس به سمت او 
می‌اید و او را می‌کشد. 


و نیز وی از یوسف بن یعقوب. از محمد بن ابی بکر مقریء از نعیم بن 
سلیمان. از لیث. از مجاهد. از ابن عباس در باره کلام خداوند عز و جل 
«لبظهرهُ علی الذین کُله ولو کرة المَشرکُونَ» روایت کرد که گفت: این 
امر فقط زمانی صورت می‌گیرد که» هیچ بهودی و نصرانی و صاحب آیینی 
نماند» مگر این که به اسلام گرویده باشد و گوسفند و گرگ و گاو و شیر 
و انسان و مار در امان باشند و حتی موش انبان را پاره نکند و جزیه از 
میان برداشته شود و صلیب شکسته شود و خنزیر (خوک) کشتنه شود 
و این همان کلام خداوند تعالی است که فرمود: «لبَظهرهُ غلی الذّین کله 
ولو گرة الفُشرکون» و اين در زمان ظهور قائم عجل اللّه فرجه الشریف 
اتفاق می‌افتد. 


علی بن ابراهیم در باره کلام خداوند تعالی «یْرِیدُونَ لبّْطْفْوْوا ثُورّ اللّه 
بأفواههم واللّهُ مُتَم تُوره»[می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش 
کنند و حال آن که خدا گرچه کافران را ناخوش افتد. نور خود را کامل 
خواهد گردانید] گفت: به واسطه ظهور قائم آل محمد صلی اللّه علیه و 
آله و سلم. چون آن حضرت ظهور کند» دین اسلام را بر همه ادیان مسلط 


می‌سازد تا جایی که غیر او عبادت نمی‌شود. و این چنین می‌شود که 
زمین را از عدل و داد پر می‌کند» چنان که پیش از آن» آکنده از ظلم و 
جور شده بود. 


حسن بن ابی حسن دیلمی که رحمت خدا بر او باد. از رجال خود با سند 
متصل, از نوفلی» از امام صادق علیه السلام روایت کرد که آن حضرت 
فرمود: امیر المومنین علیه السلام فرمود: من همان تجارت پرسودی 
هستم که از عذاب دردناک نجات می‌دهد و من همان هستم که خداوند 
در قرآن بیان کرده و فرموده است: «یا ها الذین آَمَنوا هل آَدْلکُم علی 
تجارة نا تنجیکم من عذاب آلیم». 


عیون الاخبار, امالی الصدوق: امام صادق از طریق پدرانش علیهم السلام 
نقل کرده که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: به زودی, پاره تن من 
در سرزمین خراسان دفن خواهد شد؛ هیچ مومنی او را زیارت نمی‌کند؛ 
مگر این که خداوند عز و جل بهشت را بر او واجب و بدنش را بر آتش 
دوزخ حرام می‌گرداند. 


امالی الصدوق: امام رضا علیه السلام فرمود: بارگاهی در خراسان وجود 
دارد که در آینده محل آمد و رقت فرشتگان قرار می‌گیرد و پیوسته دسته 
ای از آن‌ها از آسمان فرود می‌آیند و دسته ای بالا می‌روند تا اينکه در 
صور دمیده شود. به امام گفته شد: ای پسر رسول خداء این کدام بارگاه 
است؟ حضرت فرمود: آن بارگاه در سرزمین طوس قرار دارد و به خدا 


سوگند. آن باغی از باغ‌های بهشت است؛ هر کس مرا در آن بارگاه زیارت 
نماید» مانند کسی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله را زیارت 
کرده باشد. و خداوند تبارک و تعالی برای او به سبب آن زیارت» ثواب 
هزار حج مورد سپاس و هزار عمره پذیرفته می‌نویسد. و من و پدرانم در 
روز قیامت شفاعت کنندگان او خواهیم بود. 


عیون الاخبار امالی الصدوق: هروی گفته است: از امام رضا علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: به خدا سوگند» هیچ یک از ماء جز کشته شده به 
طریق شهادت نیست. به حضرت گفته شد: ای پسر رسول خداء چه 
کسی تو را می‌کشد؟ فرمود: بدترین آفریده خدا در زمان من مرا با سم 
می‌کشد؛ سپس مرا در خانه ای تباه شده و در شهر دور افتاده دفن 
می‌کند؛ آگاه باش که هر کس مرا در این غربت زیارت نماید خداوند عز 
و جل ثواب صد هزار شهید و صد هزار صدیق و صد هزار حج گزارنده و 
عمره گزارنده و صد هزار رزمنده برای او می‌نویسد و در گروه ما محشور 
می‌نماید و در والاترین مراتب بهشت» همنشین ما قرار می‌دهد. 


پدرم از جدم و او از طریق پدرش از پدرانش علیهم السلام نقل کرده 
که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس مرا در خواب ببیند به 
یقین مرا دیده است؛ زیرا شیطان در صورت من و در صورت یکی از 
جانشنانم و در صورت هیچ یک از پیروان آنان در نمی‌اید و به راستی» 
خواب راستین» یکی از هفناد جزء پیامبری است. 


عیون الاخبار. امالی الصدوق: علی بن حسن بن فضال از پدرش نقل 
کرده و گفته است: از امام رضا علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: من با 
زهر. مسموم گشته و کشته می‌شوم و در دیار غربت دفن می‌گردم؛ اين 
را از روی قولی که پدرم به من داده است می‌دانم و پدرم اين را از پدرش 
و او از پدرانش و آنان از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل کرده اند. 
پس هر کس مرا در دیار غربت زیارت نماید. من و پدرانم در روز قیامت 
شفاعت کنندگان او خواهیم بود» و هر کس که ما شفاعت کنندگان او 
باشیم» نجات خواهد یافت؛ هر چند بر دوش او به میزان بار گناهان 
آدمیان و پریان» باشد. 


عیون الاخبار امالی الصدوق: سلیمان پسر حفص گفته است: از امام 
موسی کاظم علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: هر کس قبر فرزندم علی 
را زیارت نماید» برای او نزد خداوند عز و جل» ثواب هفتاد حج پذیرفته 
شدهء خواهد بود. گفتم: هفتاد حج پذیرفته شده؟ فرمود: بله؛ و بلکه 
هفتاد هزار حج. گفتم: هفتاد هزار حج؟ فرمود: چه بسیار حجی که مورد 
قبول واقع نشود؛ هر کس آن حضرت را زیارت نماید» يا یک شب نزد آن 
حضرت بماند» مانند کسی خواهد بود که خداوند را در عرش زیارت 
نموده باشد. گفتم: مانند کسی که خداوند را در عرش زیارت نموده 
باشد؟ فرمود: بله؛ وقتی روز قیامت می‌شود. بر عرش خداوند. چهار نفر 
از پیشینیان و چهار نفر از پسینیان خواهند بود؛ پیشینیان» نوح و 
ابراهیم و موسی و عیسی و پسینیان» محمد و علی و حسن و حسین 
هستند؛ سپس شاغول سنجش الهی نصب میشود و زیارت کنندگان 
قبرهای امامان» در کنار ما می‌نشینند؛ آگاه باشید که مرتبه زیارت 


کنندگان قبر فرزندم علی علیه السلام از همه والاتر» و بهره شان از همه 
بیشتر خواهد بود. 


عیون الاخبار: ابوهاشم جعفری گفته است: از امام جواد علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: در میان دو کوه طوس» قطعه ای از زمین وجود 
دارد که از بهشت برداشته شده است؛ هر کس داخل آن گردد» در روز 
قیامت از آتش جهنم ایمن خواهد بود. 


عیون الاخبار: عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: برای هر کسی که قبر پدرم را در طوس زیارت نماید. در 
حالی که به حق او شناخت داشته باشد. از سوی خداوند متعال» بهشت 
حنمی است. 


عیون الاخبار: پسر اسباط گفته است: از امام جواد علیه السلام 
پرسیدم: برای کسی که پدرت را در خراسان زیارت نماید» چه پاداشی 
خواهد بود؟ فرمود: بهشت. به خدا سوگند؛ بهشت. به خدا سوگند. 


کامل الزیارات: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: هر کس این پسرم 
- با دست خود به امام رضا علیه السلام اشاره کرد - را زیارت کند» بهشت 


از آن او خواهد بود. 


کامل الزیارات: یحیی پسر سلیمان مازنی از امام موسی کاظم علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: هر کس قبر فرزندم را زیارت کند. 
برای او نزد خداوند» عملی مانند هفتاد حج پذیرفته شده خواهد بود. 
یحیی پسر سلیمان مازنی گفته است: گفتم: هفتاد حج؟ فرمود: بله؛ 
بلکه هفتصد حج. گفتم: هفتصد حج؟ فرمود: بله؛ بلکه هفتاد هزار 
حج. گفتم: هفتاد هزار حج؟ فرمود: چه بسا حجی که مورد قبول خداوند 
واقع نمی‌شود؛ هر کس او را زیارت کند و یک شب نزد او بماند» مانند 
کسی است که خداوند را در عرش زیارت نموده است. گفتم: مانند کسی 
که خداوند را در عرش زیارت نموده است؟ فرمود: بله؛ هنگامی که روز 
قیامت شود چهار نفر از پیشینیان و چهار نفر از پسینیان بر عرش 
خداوند قرار می‌گیرند؛ چهار نفر از پیشینیان» نوح و ابراهیم و موسی و 
عیسی هستند؛ و چهار از پسینیان» محمد و علی و حسن و حسین 
علیهم السلام می‌باشند؛ آن گاه شاغول عدل الهی نصب میشود و 
کسانی که قبرهای امامان علیهم السلام را زیارت کرده اند به ما ملحق 
شده و همراه ما می‌نشینند؛ آگاه 


باشید که بلند مرتبه ترین آنان و نزدیک ترین آنان در بهره مندی» زیارت 
کنندگان قبر فرزندم علی علیه السلام هستند. 


امام باقرعلیه السلام می‌فرماید: 
«اطفال غیر مومنین و کسانی که در زمان فترت [یعنی فاصله بین دو 
پیامبر|ً از دنیا رفته اند» و کسانی که پیامبر خداصلی اللّه علیه واله را 


درک نموده و لکن دیوانه و با ابله و يا کر و يا کنگ بوده اند چون بر 
خدای خود احتجاج می‌کنند و خود را معذور می‌دارند» خداوند پیامبری 


بر آنان می‌فرستد. و آتشی افروخته می‌شود و آن پیامبر به آنان 
می‌گوید: پروردگارتان» شما را امر نموده که خود را در این آتش بیفکنید. 
پس کسانی که از امر پروردگار خود اطاعت می‌کنند آتش برایشان سرد 
و سلامت می‌شود [همان گونه که برای ابراهیم علیه السلام سرد و 
سلامت شد|ء و کسانی که نافرمانی می‌کنند. به آتش برده می‌شوند.» 


مرحوم صدوق در کتاب فقیه با سند صحیح از امام صادق علیه السلام 
نقل نموده که فرمود: «هنگامی که یکی از اطفال مومنین از دنیامی رود 
منادی خداوند در ملکوت آسمان‌ها و زمین ندا می‌کند: آگاه باشید! فلان 
طفل فرزند فلان موّمن از دنیا رفت» پس اگر قبل از او پدر و مادرش» و 
يا برخی از بستگان موّمن او از دنیا رفته باشد آن طفل را به آنان 
می‌دهند. تا به او غذا بدهند [و او را ثربیت نمایند] وگرنه آن طفل را به 
دست حضرت فاطمه علیها السلام می‌دهند. و او به آن طفل غذا می‌دهد 
[و او را تربیت می‌کند] تا یکی از اهل بیت او از دنیا بروند» و حضرت 
فاطمه علیها السلام او را تحویل او بدهد.» 


مرحوم صدوق از امام صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود: 

«هر شتری که سه سال با او حخ رفته باشند. از حیوانات بهشت خواهد 
بود.) 

و بعضی روایت کرده اند: 

که اگر هفت سال با او به حجْ رفته باشند. از حیوانات بهشت خواهند 
بود. 


جمهور علمای اسلام معتقدند که همه حیوانات در قیامت محشور 
می‌شوند» حتّی مگس‌ها تا حق آزارشده. از آزاردهنده گرفته شود حتّی 
آزار حیوان شاخ دار به حیوان بی شاخ» کیفر می‌شود» چرا که حیوانات 


نیز در حذی» دارای شعور هستند. گر چه شعور کامل ندارند. 


خصال: ذکر حق به هفت عضو انسان تقسیم شده: زبان و روح و نفس 
و عقل و معرفت و سر و قلب هر یک از این هفت نیاز به استقامت و 
درستی دارند. درستی زبان صدق اقرار است» درستی روح راستی در 
استغفار است. درستی نفس راستی در عذرخواهی است. درستی عقل 
به راستی عبرت گرفتن است. درستی معرفت به راستی سرفراز بودن 
است. درستی سر سرشار بودن به عالم اسرار است. درستی دل بقین 
راست و شناختن پروردگار است. ذکر زبان حمد و ثنا است» ذکر نفس 
کوشش و رنج است. ذکر روح بیم و امید است. ذکر دل راستی و سادگی 
است؛ ذکر عقل تعظیم و حیا است ذکر معرفت تسلیم و رضا است؛ 
ذکر سر مقام شهود حق جل و علا است. 


بصاثئر الدرجات: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: قرآن خواندن 
در حال نماز از حالات دیگ ثوایش بیشتر است. ذکر بسیار خدا از 
صدقه افضل و صدقه از روزه برتر است؛ و روزه سیر آتش است. 


محاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به اصحاب خود فرمودند: آیا 
شما را به بهترین اعمالتان و خوشبوترین آن‌ها نزد خداوند مالک و عملی 
که بیش از سایر اعمال درجات شما را بالا می‌برد» و برای شما از دینار و 
درهم بهتر است و برای شما بهتر از این است که دشمن خود را ببینید 
و آن‌ها را بکشید و آن‌ها نیز شما را بکشند خبر ندهم؟ گفتند: بله با 
رسول اللّه! فرمود: (آن عمل) زیاد به یاد خدای عز و جل بودن است. 


مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسی که حقیقتا و 
از صمیم قلب به یاد خدا باشد؛ او بنده مطیع خداست. و هر که در 
جریان امور و حالات خود از خدا غافل باشد؛ او بنده عاصی است و 
اطاعت خدا علامت هدایت پیدا کردن و معصیت علامت ضلالت و 
گمراهی است. و اصل و ريشه اطاعت و معصیت ذکر پروردگار متعال و 
غفلت او است. پس قلب خود را مرجع و قبله زبان قرار بده. و بی اشارت 
قلب زبان خود را حرکت مده» و در سخن گفتن موافقت عقل و جهات 
ایمانی را لازم بشمار, و متوجه باش که خداوند به ظاهر و باطن تو مطلع 
است. و مانند کسی باش که در حالت مرگ و احتضار است. و با کسی 
که در عرصه محشر برای عرض اعمال حاضر شده است. و از آنچه خداوند 
متعال تو را تکلیف فرموده است از اوامر و نواهی و وعد و وعیدء اعراض 
مکن» و به غیر تکالیف خود مشغول مباش. و قلب خود را به آب خوف 
و حزن غسل بده. و قرار بده ذکر خداوند متعال را به خاطر این که او تو 
را یاد می‌کند زیرا او تو را یاد کرده و می‌کند در حالی که از تو بی نیاز 
است» پس ذکر کردن او تو را مهم‌تر و بالاتر و تمام‌تر و روشن‌تر و هم 
سابق‌تر است از ذکر تو او را. و معرقت پیدا کردن تو به اينکه او تو را 


ذکر کرده است» موجب خضوع و حیاء و تواضع و انکسار تو است. و از 
این معرفت دیدن فضل و کرم سابق او حاصل می‌شود؛ و هم عبادت‌های 
تو در این هنگام کوچک و کم می‌شود در مقابل احسان و کرم او اگر چه 
طاعت تو بیشتر باشد. و باز اعمال تو برای او خالص می‌شود. و اما ریت 
و توجه تو به ذکر پروردگار متعال» پس موجب خودبینی و خودنمایی و 
سفاهت و درشت خویی با مردم و زیاد شمردن عبادت خود و فراموش 
کردن فضل و احسان او است. و این معنی زیاد نکرده و نتیجه نمی‌دهد 
مگر دوری از حق راء و تحصیل نکرده و به دست نمی‌آوری به مرور ایام 
مگر وحشت و اضطراب خاطر را. و ذکر بر دو قسم است: ذکر خالص 
پروردگار متعال که به موافقت قلب صورت می‌گیرد» و ذکری که اشعار 
داشته باشد به نفی ذکری که از غیر خدا واقع می‌شود. چنان که رسول 
اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: من نمی‌توانم تو را ثنا گویم به آن طوری 
که تو خودت را ثنا گفته ای. پس پیغمبر خدا برای ذکر خالص خود ارزش 
و قیمتی قائثل نشد. در مقابل ذکری که از جانب خود خدا در سابق صورت 
گرفته است. و البته رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله به حقیقت آن ذکر 
پیش از اينکه خودش ذکر خدا گوید مطلع و عالم بوده است. پس در 
جایی که پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله ذکر خود را نفی کرده» و ذکر را 
که از جانب خدا بوده است اثبات می‌کند» دیگران به این معنی اولویت 
دارند. و باید شخص ذاکر به این نکته هم متوجه باشد که تا پروردگار 
متعال بنده خود را متذکر نشده است به وسیله توفیق دادن او» هرگز 
بنده ای نخواهد توانست مشغول ذکر خدا گشته و او را ذکر گوید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: چهار چیز است که جز موّمن 
کسی بدان نمی‌رسد: سکوت که اول عبادت است. تواضع برای خداوند 
سبحان» ذکر خدا در هر حالتی» و کم چیز بودن (یعنی کم مال بودن). 


از ائمه اطهار علیهم السلام روایت شده که در بهشت سرزمینی است 
که وقتی ذاکر روی به ذکر می‌کند» فرشتگان نیز شروع به کاشتن درخت 
می‌کنند. گاهی فرشته ای می‌ایستد. از او سوال می‌شود: چرا ایستادی؟ 
می‌گوید صاحب من بعنی ذاکر خسنه شده است. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ذاکر خدا در بین غافلان همانند 
جنگجوی بین فراریان است و کسی در بین فراریان رزم کند وارد بهشت 
می‌شود. 


خصال» امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: در شگفتم از کسی 
که از چهار چیز می‌ترسد. چگونه به چهار چیز نگراید؛ شگفتم از آنکه 
بترسد چگونه نمی‌گرود به گفته حق که فرمود: حسْیتَا اللة و نغم الوّکیل 
(بس است ما را خدا و چه خوب وکیلی است) که شنیدم خدای عز و 
جل به دنبالش فرمود: فانقلَیُوا بنغمة من الله و فضل لم يَمُسَسهُم شوء 
(با نعمت خدا و فضل او بازگشتند و بد ندیدند.)و در شگفتم برای آنکه 
اندوهگین است چگونه نگراید به فرموده خدا لا الة 1 آنت سبحاتک 
ی نت من الظّالمین (نیست معبود حقی جز تو منزهی به راستی من 
از ستمکارانم) که شنیدم خدای عز و جل دنبالش فرماید: و تجْیْناهُ من 
الغم و کذلک تنجی المَوّمنین (نجاتش دادیم از غم و همچنین موّمنان 


را نجات دهیم.)در شگفتم از آنکه به او مکر 9 حیله زده می‌شود» چرا 
نگراید به گفته حق دض آفری (لی اللّه أنّ ال بصیر ر بالعباد (کار خود 
را به خدا واگذارم زیرا خدا به بندگان بینا است) زیرا شنیدم خدای عز و 
جل دنبالش می‌فرماید: فوَقاهٌ له سَیّاتِ ما مکَرُوا (خدا او را از کردارهای 
بد آنچه نیرنگ زدند نگه داشت.)در شگفتم از کسی که دنیا و زیورش 
را می‌خواهد» چرا نگراید به گفته او ما شاء اللَهُ | قَوّةَ الا باللّه (آنچه که 
خدا خواهد هست. نیست توانی جز به خدا) زیرا شنیدم خدای عز و 
جل دنبالش فرماید: ان تَرّن آنا أَقلَ منک مالّا و وَلدأ- فعسی رَبّی آن 
یُوْتَین خَیراً من جَنْتک (اينکه ببینی من از تو کمتر مال و فرزند دارم 
امید هست که پروردگارم بهتر از باغت به من بدهد)و «عسی» در آیه 
معنای مثبت دارد. 


تفسیر قمی: «و اضرب هم مثل رجْلین جُعَلْنا لأحَدهما جنتَیْن من آغناب 
حََفْناهُما تخل و جَعَْنا بَیْنَهُمارَزعاعلی بن ابراهیم می‌گوید: این آیه 
درباره مردی نازل شد که دو باغ بسیار با عظمت و بزرگ داشت که بسیار 
پر محصول بود. چنانچه خدای عز و جل حکایت فرمود و در آن دو باغ 
نخل و زراعت و آب بود. و آن مرد. همسایه ای فقیر داشت؛ مرد غنی بر 
آن مرد فقیر فخر می‌فروخت و به او گفت: «من از نظر ثروت از تو برتر» 
و از نظر نفرات نیرومندترم.» سپس وارد باغ خود شد و گفت: «من 
گمان نمی‌کنم هرگز این باغ نابود شود! و باور نمی‌کنم قیامت برپا گردد! 
و اگر به سوی پروردگارم بازگردانده شوم (و قیامتی در کار باشد)؛ 
جایگاهی بهتر از اين جا خواهم یافت.» مرد فقیر به او گفت: دوست (با 
ایمان) وی در حالی که با او گفتگو می‌کرد گفت: «آیا به خدایی که تو را 


از خاک» و سپس از نطفه آفرید. و پس از آن تو را مرد کاملی قرار داد 
کافر شدی؟ ول من کسی هستم که («الله)» پروردگار من است؛ و هیچ 
کس را شریک پروردگارم قرارنمی دهم!) سپس فقیر به غنی گفت: پس 
چرا هنگامی که وارد باغت شدی» نگفتی این نعمتی است که خدا 
خواسته است؟؟! قَوّت (و نیرویی) جز از ناحیه خدا نیست! و اگر می‌بینی 
من از نظر مال و فرزند از تو کمترم (مطلب مهقی نیست)! سپس فقیر 
گفت: «شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد؛ و مجازات حساب 
شده ای از آسمان بر باغ تو فرو فرستد. به گونه ای که آن را به زمین بی 
گیاه لغزنده ای میذل کند!» زلق بعنی آتش گرفته شده «و با آب آن در 
اعماق زمین فرو رود»»؛ پس در همان شب آنچه فقیر گفته بود بر سر 
آن باغ آمد و آن مرد غنی پیوسته دست‌های خود را به هم می‌مالید در 
حالی که تمام باغ بر داربست‌هایش فرو ريخته بود و می‌گفت: «ای کاش 
کسی را همتای پروردگارم قرار نداده بودم! و گروهی نداشت که او را در 
برابر (عذاب) خداوند باری دهند؛ و از خودش (نیز) نمی‌توانست یاری 
گیرد.» و اين عقوبت مرد غنی بود. 


طب الائمه علیهم السلام: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که 
بگوید: «ا حول و لا قوقة الا بالله»» خداوند هفتاد و سه نوع از انواع بلاها 
را که آسان ترین آن دیوانگی است. حفاظت می‌کند. و علی بن ابی طالب 
علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به من فرمود: ای 
علی! آیا تو را به گنجی از گنج‌های بهشتی راهنمایی نکنم؟ گفتم: بله با 
رسول اللّه! فرمود: (آن گنج) «لا حول و لا قوة الا بالله» است. 


تنبیه الخاطر: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند پیامبری را به 
سوی قومی فرستاد و آن پیامبر از ضعف به خدا شکایت برد؛ پس خدای 
عز و جل به او وحی کرد که نصرت. بعد از پانزده سال به سراغ تو می‌آید. 
آن پیامبر به اصحاب خود گفت: خداوند عز و جل مرا امر فرموده که با 
فلان قبیله بجنگیم؛ اصحاب او از ضعف به او شکایت بردند؛ پس 
فرمود: خداوند به من وحی کرد که نصرت. بعد از پانزده سال به سراغ 
من می‌آید. اصحابش گفتند: «هر چه خدا بخواهد همان است و هیچ 
جنبش و قوتی جز به سبب او نیست»؛ به خاطر این که امر خود را به 
خدا واگذار کردند و در همان سال نصرت خدا به سراغشان آمد؛ زیرا 
گفتند: «ما شاء اللّه لا حول و لا قوقة الا بالله». 


ثواب الأعمال: رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ذکر لا الة 
[[! اللة غضب خداوندی را از بندگانش دور می‌سازد» مادامی که سلامت 
در دین را بر امور دنیائی مقذّم دارند؛ ولی اگر بیمی از نقصان در دین 
خود نداشته باشند و هت آن‌ها فقط مصروف امور دنیوی گردد این 
ذکر از آنان مورد قبول درگاه الهی نمی‌شود و به آن‌ها می‌گویند: دروغ 
می‌گوئید و در شهادت به یگانگی ذات خداوند راستگو نیستید. 


عیون اخبار الرضا علیه السلام: حسین بن احمد گفت: از پدرم شنیدم 
که می‌گفت: از جِذّم شنیدم که می‌گفت: چون علی بن موسی الرّضا 
علیهما الشْلام در زمان مآمون به نیشابور آمد» من در خدمتش بودم و 
به کارهای شخصی آن بزرگوار اقدام می‌کردم. تا روزی که به قصد 
سرخس از نیشابور خارجخ شد و من او را بدرقه کردم و می‌خواستم تا مرو 


به همراه او باشم» و چون یک مرحله از راه را طيّ کردیم سر از محمل 
بیرون آورد و فرمود: بازگرد با کمال موفقیّت» تو به واجب خود اقدام 
کردی و تا حذ مشایعت انجام وظیفه نمودی» بس است. عرض کردم: 
ترا به حق جذّت محمّد مصطفی و پدرت علن مرتضی و مادرت فاطمه 
زهراء که یک حدیث از احادیث برای من بگو تا مرا شفا باشد تا بازگردم. 
فرمود: تو از من حدیث می‌پرسی؟! من خود از جوار جذّم بیرون شدم. 
و حال آنکه نمی‌دانم عاقیت امرم به کجا خواهد کشید. عرضه داشتم: 
به حق محمّد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا حدیثی برایم بگو که 
مرا شفا و عافیت بخشیده باشی تا بازگردم به سوی وطنم. فرمود: 
حدیث کرد مرا پدرم از ج+ذم از پدرش که او از پدرش شنید و او نیز از 
پدرش که گفت: شنیدم از پدرم علن بن ابی طالب علیهم الشلام که 
می‌گفت: شنیدم از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که می‌فرمود: خداوند 
جلّ جلاله فرموده: لا ال الا ال نام و نشان من است. هر کس از روی 
اخلاص قلب آن را بگوید در حصن و حصار محکم من داخل شده؛ و هر 
کس در حصن و حصار من داخل شود از عذاب من ایمن خواهد بود. 


خصال: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: چهار چیز است که اگر 
در فردی جمع شود در نور بزرگ خداست: کسی که نگهداری کارش 
گواهی به یکتائی خدا و اينکه رسول خدایم باشد و کسی که هر گاه 
مصییتی به او رسد بگوید: تا له و لا له راجغون و کسی که هر گاه 
خوبی به او برسد بگوید: الحمد للّه و کسی که هر گاه گناهی او را رسد 
بگوید: استغفر اللّه و اتوب الیه. 


ثواب الأْعمال: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هر چیزی 
نظیر و همتائی دارد مکر سه چیز: اوّل» ذات مقذس خداوندی که نظیر 
و مانند ندارد. دوم» ذکر شریف لا ال الا له است که همنتائی ندارد. 
سوم» اشکی که از خوف خدا و عذاب الهی از چشم جاری می‌شود که 
همسنگی ندارد» و اگر این گریه بر صورت آدمی جاری شود هیچ ناراحتی 
و خواری پس از آن به آن صورت نخواهد رسید. 


و نیز از این کتاب از امام صادق از پدران خود نقل می‌فرماید که رسول 
خدا فرمود: شعار مسلمانان بر پل صراط در روز قیامت ! اله الا اللّه و 
علی اللّه فلیتوکل المتوکلون (یعنی باید اهل توکل بر خدا توکل کنند) 


است. 


عیون اخبار الرضاء امالی صدوق: امام رضا علیه السلام فرمود: نوح چون 
بر کشتی سوار شد خدا به او وحی کرد: ای نوح! اگر از غرق شدن 
می‌ترسی هزار بار مرا تهلیل گو و نجات بجو من تو را و هر که با تو ایمان 
آورده نجات دهم. فرمود: چون نوح و همرامانش بر کشتی نشستند و 
بادبان بالا کردند. باد تندی وزید و نوح از غرق ترسید و از سرعت باد 
نتوانست هزار بار لا اله الا اللّه گوید و به زبان سریانی گفت: هلولیا هزار 
بار هزار بار ای کشتی! برجا باش! گوید: بادبان استوار شد و کشتی به 
راه خود ادامه داد. نوح گفت: سخنی که به وسیله اش خدا مرا از غرق 
ایمن داشت سزاست که از من جدا نباشد و در خائم خود نقش کرد: لا 
اله الا اللّه الف مرة پا رب اصلحنی. یعنی پروردگارا مرا اصلاح فرما. 


ثواب الاعمال» توحید» خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که 
صد بار «لا اله الا الله» بگوید» در آن روز از حیث عمل» افضل مردم است 
مگر کسی که بیش از صد بار اين ذکر را بگوید. 


توحید: امام باقر علیه السلام فرمود: جبرثیل به نزد رسول خدا صلی 
الّه علیه و آله آمد و گفت: ای محمد! خوشا به حال آن کس از امت تو 
که بگوید: «لا اله الا اللْه وحده وحده وحده). 


امالی شیخ طوسی: امام رضا علیه السلام از پدران خود علیهم السلام 
نقل فرمود که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: کسی که در هر 
روزی صد بار بگوید: «لا اله الا اللّه الحق المبین» با اين ذکر بی نیازی 
را برای خود جلب و فقر را از خود دفع و باب دوزخ را از خود سذ و باب 
بهشت را برای خود باز می‌کند. 


ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که کسی که در هر 
روزی صد بار بگوید «لا اله الا اللّه الحق المبین»» خدای عزیز جبار او را 
از فقر پناه می‌دهد و وحشت قبرش را انس می‌دهد و بی نیازی را برای 
خود جلب می‌کند و باب بهشت را می‌کوبد. 


ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام نقل 
فرمود: کسی که در هر روزی سی بار بگوید: «لا اله الا اللّه الحق المبین» 
با این ذکر. به استقبال بی نیازی رفته و به فقر پشت می‌کند و باب 
بهشت را می‌کوبد. 


دعوات راوندی: مردی گفت: «! اله الا اللّه» امام علی بن الحسین علیهما 
السلام فرمود: ولی من می‌گویم: «لا اله الا اللّه و الحمد لله رب 
العالمین»؛ پس وقتی کسی از شما «ا اله الا اللّه» گفت. باید بگوید: 
«و الحمد لله رب العالمین» زیرا خدای تعالی می‌فرماید: «فاذعوهُ 
مخیصین ة الدّینَاْحَفذْ له رب اْعالمی»(پس او را بخوانید در حالی 
که دین خود را برای او خالص کرده اید! ستایش مخصوص خداوندی 
است که پروردگار جهانیان است!) 


عدة الداعی: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بهترین عبادت 
گفتن «ا اله الا الله» است. 


امالی شیخ طوسی: ابن نباته می‌گوید: کنار درب خانه امیر المومنین 
علیه السلام در حال رکوع کردن بودم و خدا را می‌خواندم که حضرت 
خارج شد و فرمود: ای اصبغ! گفتم: بله؛ فرمود: چه می‌کردی؟ گفتم: در 
حال رکوع مشغول دعا کردن بودم؛ فرمود: آیا به تو تعلیم نکنم دعابی 
را که از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شنیدم؟ عرض کردم: بله؛ فرمود: 
بگو: «حمد خدا را برای هر چه هست و حمد مخصوص خداست در هر 


حالی»؛ سپس با دست راست بر شانه چیم زده و فرمود: ای اصبغ! اگر 
ثابت قدم باشی و ولایت تو (نسبت به ما) کامل باشد و دست خود را 


به سوی خدا باز کنی» خدا از خودت به تو مهربان‌تر است. 


محاسن: امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود که آن حضرت فرمودند: کسی که 
نعمتی بر او آشکار می‌شود. باید زیاد «الحمد لله» بگوید و کسی که 
اندوه او زیاد می‌شود. باید زیاد استغفار کند و کسی که فقر بر او فشار 
بیاورد» باید زیاد بگوید: «لا حول و لا قوق الا بالله»» که خدا فقر را از او 
منتفی سازد. 


قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبری از پیامبران علیهم 
السلام خدا را با این حمدها ستود؛ پس خدای متعال به او وحی فرستاد: 
تو کاتبان عملت را مشغول نوشتن (تواب) کردی! حمد آن پیامبر چنین 
بود: «خداوندا حمد زیاد پاکیزه پربرکت برای توست همان گونه که 
سزاوار هستی که حمد شوی و همان گونه که سزاوار کرامت ذات تو و 
بزرگواری جلال توست.» 


و از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: خداوند به بنده مومن 
خود نعمتی نداد هر چقدر که بخواهد بزرگ باشد و آن بنده خدا را بر 
آن نعمت حمد کرد» مگر آن که حمد خدا با فضیلت‌تر و سنگین‌تر و 
بزرگ‌تر از ان نعمت است. 


استری متعلق به امام باقر علیه السلام بین مکه و مدینه رم کرد و رفقت؛ 
حضرت فرمود: اگر خداوند آن را به من برگرداند او را چنان شکری بکنم 
که حق شکر او را به جای بیاورم! وقتی حضرت آن استر را گرفت» سه 
مرتبه عرضه داشت: «الحمد لله رب العالمین» و سپس سه مرتبه عرض 
کرد: «شکرا لله». 


و گفت: مردی به نزد امام صادق علیه السلام آمد و عرض کرد: فدایت 
شوم! من پیرمردی مسن هستم؛ به من دعای کامل بیاموز! حضرت 
فرمود: خدا را حمد کن که وقتی حمد خدا کنی هر آن کس که نماز 
می‌خواند در حق تو دعا می‌کند یعنی وقتی که می‌گوید: «سمع اللّه لمن 
حمده» بعنی خداوند صدای حمد کسی که او را حمد کرد» می‌شنود. 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی در هر روز و 
شب سه بار خود را تمجید کند. پس هر که خدا را تمجید کند به همان 
نحو که او خودش را تمجید کرده و در حال شقاوت باشد. خدای عز و 
جل او را به حال سعادت در آورد بگوید: انت اللّه لا اله الا انت رب 
العالمین» انت اللّه لا اله الا انت الرحمن الرحیم» انت اللّه لا اله الا انت 
العزیز [العلی] الکبین انت اللّه لا اله الا انت مالک یوم الدین» انت اللّه 
اله الا انت الغفور الرحیم انت اللّه ل! اله الا انت العزیز الحکیم» انت 
اللّه ل! اله الا انت منک بدء الخلق و الیک بعود انت اللّه [الذی] لا اله ا[ا 
انت لم تزل و لا تزال» انت اللّه لا اله الا انت خالق الخیر و الشر انت 


انّه لا اله الا انت خالق الجنة و الناره انت اللّه لا اله الا انت احد صمد 


و و 2 


تم یذ و لم یُولذْ و لم یَکُنْ 1 له کُفواًأَحَد انت اللّه لا اله الا نت امک 
الْفدٌوش السلام الْمُوْمنْ الفُهَیْمنْ العزیز انار الْمْتَکیر شبحان اللّه عَمّا 
یُشرِکُونَ. هُوّ ال اْخالِق الباری الْمُضوَر َه لَهُ الأسْماءٌ الخشنی یُسَبْخ لَهُ ما 
فی السّماواتِ و الأْض و هُوّ الَعزیز الْحَکيمٌ تا آخر سوره حشر انت اللّه 
لا اله الا انت الکییر» و الکیریاء رداوک. (توثی خدا که نیست شایسته 
نیست جز تو که با عزت (والا) و بزرگواری» توئی خدا شایسته پرستشی 
که جز تو آمرزنده و مهربانی» توثی خدا شایسته پرستشی نیست جز تو 
که با عزت و حکمت داری» توثی خدا شایسته پرستشی نیست جز تو 
که آغاز آفرینش از تو است و به سوی تو بر می‌گردد. توئی خدا (که) 
خدا (که) نیست شایسته پرستشی جز تو آفریننده هر خوب و بدی» 
توئی خدا نیست شایسته پرستشی جز تو یگانه ای و بی نیاز» نه زاده 
است و زائیده نشده است. و نمی‌باشد برای او همتا هیچ کس توئی 
خدا نیست شایسته پرستش جز تو ملک قدوس سلام مومن عزیز جبار 
متکیر» منژه باد خدا از آنچه شریک او سازند. او است خدای آفریننده و 
جان بخش و صورت کر از آن او است همه نام‌های نیکوتر تسبیح 
گویدش هر آنچه در آسمان‌ها و زمین است و او است عزیز و با حکمت 
بزرگواری و بزرگی برازنده تو است.) 


قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از فرزندان پدرم علیه 
السلام شکایتی داشت و از کنار پدرم گذشت؛ پدرم به او فرمود: ده 
مرتبه بگو: «یا اللّه يا اللّه با اللّه» زیرا این کلمات را احدی از مومنان 
نگفته مگر اين که پروردگار تبارک و تعالی به او فرموده: بله بنده من! 
حاجت خود را طلب کن. 


محاسن: حفص بن مسلم می‌گوید: یکی از فرزندان امام باقر علیه 
السلام شکایتی داشت؛ پس جعفر در حالی که شکایتی داشت. از کنار 
امام باقر علیه السلام گذشت؛ حضرت به او فرمود: ای جعفر! می‌گوبی: 
«یا اللّه يا اللّه» زیرا این کلمات را احدی ده مرتبه نگفته مگر اين که 
پروردگار تبارک و تعالی به او فرموده: بله بنده من! 


محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از شما هنگام باد بهشت 
و جهنم می‌ایستد و سپس سه بار می‌گوید: «پروردگار من! پروردگار من! 
پروردگار من!» وقتی این جمله را گفت. از بالای سرش مورد ندا قرار 
می‌گیرد: آنچه حاجت توست را بخواه! 


محاسبة النفس: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی حاجتی بر تو 
فشار آورد بدون این که نماز بگزاری و رکوع کنی» به سجده می‌روی و 
سپس هفت مرتبه می‌گویی: «یا ارحم الراحمین» و بعد حاجت خود را 
می‌طلبی؛ یل حضرت فرمود: هیچ کس این کلمات ر هفت بار 


نگفت» مگر این که خدای متعال فرمود: آگاه باشید که من ارحم 
الراحمین هستم! حاجت خود را بطلب. 


یار جر ری وتا تیه لب( از پدرانش از پیامبرصلی اللّه 
علیه و آله نقل می‌کند که پیامبرصلی الله علیه و آله فرمودند: انجام 
دهنده کارهای خیر از مرگ بد بدور است. و صدقه در خفا خشم پروردگار 
را خاموش می‌کند. و صله رحم بر عمر می‌افزاید و فقر را دور می‌کند و 
ذکر«لا حول و لا قَوّة الا بالله»؛ گنجی از گنج‌های بهشت است و شفای 
نود و نه درد است که کمترین آن‌ها غم و حزن است. 


بلد الامین: هر که بگوید: «!! حول و لا قَوَةّ الا بالله» در حالی که هیچ 
پنامی از او جز به سوی او ندارد. خداوند متعال هفتاد باب ضرر را از او 


دفع می‌کند که کمترین آن‌ها فقر است. 


و امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر غم‌ها و عصه‌ها پی در پی بر تو 
وارد شدند بگو «لا حول و لا قَوّة الا بالله» 


و ابن عباس گوید: عون بن مالک اشجعی به نزد پیامبرصلی اللّه علیه و 
آله آمد و گفت: ای رسول خداصلی اللّه علیه و آله» دشمن فرزندم را در 
جنگ اسیر کرده و غم و اندوهم شدت يافته و صبرم لبریز شده چه 
می‌فرمایی؟ فرمودند: به تو امر می‌کنم بسیار بگویی «۱ حول و لا قَوّةَ |( 
بالله» در هر حالی. 


خصال: امام سجاد علیه السلام فرمودند: آنکه بگوید: استغفر اللّه و 
اتوب الیه بزرگی فروش و ستمکار نیست. بزرگی فروش کسی است که 
پافشاری بر گناه کند و آرزوهای نفسانی بر او چیره باشد و دنیایش را بر 
آخرتش برتر شمارد. 


معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمودند: شخصی که چهار چیز 
به او بخشیده شده, از چهار چیز محروم نیست: به آن کس که سعادت 
خواندن دعا داده شده» از پذیرش آن ناامید نگردد» و به آن کس که 
توفیق آمرزش خواهی داده شده از بازگشت به سوی خدا بی نصیب 
نباشد و به آن کس که توفیق سپاسگزاری از نعمت داده شده» افزون 
گشتن نعمت از او جلوگیری نشده. و به آن کس که شکیبائی عطا شده. 
از مزد آن بی نصیب نگردد. 


معانی الاخبار: پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر آینه یاد خدای 
عز و جلّ در صبح و شام بهتر از خرد کردن شمشیرها در راه خدای عز و 
جل است. یعنی هر کس که یاد کند خدا را در صبح. و به خاطر آورد 
آنچه را که در شب ممکن است از کردار زیانبارش به او برسد و از خدا 
آمرزش خواسته و به سوی او بازگشت 

نماید» هنگامی که با اين انديشه در جستجوی آنچه که خدا روزیش 
ساخنه. راه افتاده. سبئاتش از او زدوده. و گناهانش آمرزیده شود و 
چون در آخر روز خدا را یاد نمود به خود مراجعه می‌کند و کارهائی را که 


در آن روز انجام داده مثل زیاده روی در حق خودش و پایمال نمودن امر 
پروردگارش همه را در نظر می‌آورد» پس چون به باد خدا افتاد و از خدای 
تعالی آمرزش خواست و پشیمان گردید نزد خانواده اش می‌رود در حالی 
که گناهان روزش آمرزیده شده» و جز این نیست که شهادت به 
وحدانیّت خدا وقتی پسندیده است از کسی پا فردی که به سوی خدا 
باز گشته و از نافرمانی خدای عز و جلّ آمرزش بخواهد. 


ثواب الأًعمال: امام محمد باقر علیه الشّلام فرمود: بودن رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در میان شما و استغفار؛ برای شما به منزله دو دز 
محکمی است که شما را از عذاب در امان می‌دارد. سپس امام باقر علیه 
السلام ادامه دادند: دژ بزرگ‌تر از ميان شما رفت (اشاره به رحلت رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سم دارد) و فقط استغفار باقی مانده است؛ 
پس بسیار طلب آمرزش کنید زیرا گناهان شما را پاک می‌کند. خداوند 
عز و جل می‌فرماید: «و ما کا ال بعَذبَهُ و آنت فبهم و ما کان ال 
ُعَذْبَهُم و هم یَستَعْفرون»)تا هنگامی که تو (ای رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم) در میان آنان هستی» خدا آنان را عذاب نمی‌کند. و تا 
هنگامی که استغفار می‌کنند خدا آنان را عذاب نخواهد کرد. ( 


ثواب العمال: امام محمد باقر علیه الشْلام فرمود: کسی که پس از نماز 
صبح هفتاد بار استغفار کند خداوند او را می‌آمرزد هر چند که در آن 
روز هفتاد هزار گناه کرده باشد (به گناهان بیشماری الوده شده باشد)؛ 
و کسی که بیش از هفتاد هزار گناه از او سر بزند (نشانه عاقبت به) 
خیری در او نخواهد بود. 


ثواب الآعمال: صادق علیه السّلام» و آن حضرت از پدران بزرگوارش 
علیهم الشْلام نقل کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود: کسی که در او این چهار (شرط) باشد در (پناه) نور اعظم خداوندی 
خواهد بود: گواهی به یگانگی خداوند و پیامببری من محافظ کارهایش 
باشد؛ به هنگام رویدادهای ناگوار «تّ للّه و نا اه راجغو» گوید؛ چون 
خیری به او می‌رسد ذکر «الحمد للّه» را بر زبان جاری کند؛ چون گناهی 
مرتکب شود (از روی شرمساری و پشیمانی) «استغفر اللّه و اتوب الیه» 
می‌گوید. 


محاسن: امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام از رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله نقل فرمود که آن حضرت فرمودند: کسی که 
نعمتی بر او آشکار می‌شود. باید زیاد «الحمد لله» بگوید و کسی که 
اندوه او زیاد می‌شود. باید زیاد استغفار کند و کسی که فقر بر او فشار 
بیاورد. باید زیاد بگوید: «لا حول و لا قوة الا بالله»؛ که خدا فقر را از او 
منتفی سازد. 


نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که سه بار بگوید: «سبحان 
ربی العظیم و بحمده, أستغفر الله ربّی و توب الیه»» عرش خدا کوبیده 
می‌شود» همان گونه که زنجیر طشت را می‌کوید. 


نوادر راوندی: امام کاظم علیه السلام از پدران خود علیهم السلام از 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل فرمود که حضرت فرمودند: بر تو باد 
با استغفار کردن که آن» وسیله نجات است. 


و نیز رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: کسی که اندوه‌هایش زیاد 
5 ی باید زیاد | م۰ فار کند. 


امالی شیخ طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: مومن گناهی می‌کند 
و آن را بعد از بیست و پنج سال به یاد می‌آورد و از آن استغفار می‌کند 
و آمرزیده می‌شود؛ و خداوند آن گناه را به باد او می‌آورد تا او را ببخشد؛ 
و کافر گناهی می‌کند و همان ساعت آن را فراموش می‌کند. 


از نبی مکرم اسلام صلی اللّه علیه و آله روایت شده است: هر کس 
سوره حشر را قرائت کند بهشت و جهنم و عرش و کرسی و حجاب‌های 
آن و آسمان‌های هفتگانه و زمین‌های هفتگانه و هوا و بادها و پرندگان 
و درختان و کوه‌ها و خورشید و ماه و فرشتگان» همگی بر او درود و 
صلوات می‌فرستند و برای او طلب مغفرت و امرزش می‌کنند و اگر همان 
روز یا شب قرائت سوره حشر از دنیا برود شهید محسوب می‌شود. 


«حنان بن سدیر گوید: من و پدرم از کنار مردی از فرزندان آبی لهب به 
نام عبید اللّه بن ابراهیم می‌گذشتيم که او صدایم زد. ای ابا الفضل 
این مرد-سدیف-از امام باقر علیه الشلام به تو گزارش می‌دهد. به آنان 
نزدیک شدیم و سلام کردیم سپس عبید اللّه بن ابراهیم به او[سدیف] 


گفت: برایش روایت کن» آن مرد گفت به امام باقر علیه السْلام که هرگز 
شخصی را از خاندان پیامبر همتراز او ندیدم» از جابر بن عبد اللّه انصاری 
به من خبر داد که جابر گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله به پیش 
آمد تا اينکه بر منبر بالا رقت و مهاجران و انصار برای نماز گرد آمده 
بودند» حضرت فرمود: ای مردم» هرکه ما اهل بیت را دشمن بدارد 
خداوند او را بهودی برمی انگیزاند. جابر گفت: بپا خواستم و عرض کردم: 
ای رسول خداء اگرچه گواهی دهد که خدایی جز خدای یکتا نیست و 
اینکه تو فرستاد خدا هستی؟ حضرت فرمود: آری اگرچه گواهی دهد به 
واسط آن گواهی فقط از اینکه خونش ريخته شود پا به حالت خواری به 
دست خود جزیه مالیات سرانه که غیر مسلمان می‌پردازد]دهد 
جلوگیری می‌کند. سپس آن حضرت فرمود: ای مردم. هرکه ما اهل بیت 
را دشمن بدارد خداوند در روز رستاخیز او را بهودی برانگیزاند» و ٍن آدرک 
الدَجّال آمن به. و [ن لم یدرکه بعث من قبره حتّی یوّمن به» ان ری (عز 
و جل) متثّل لی أَمّتی فی الطین, و علمنی آسماء مت کما علْم اد الأشماء 
لها [البقره:]فمز بی صحاب الزایات فاستغفرت لعلی و شیعته. قال 
حنان: و قال لی آبی: اکتب هذا الحدیث, فکتبته» و خرجنا من غد الی 
المدينة» فقدمنا فدخلنا علی آبی عید اللّه علیه الشلام» فقلت له: 
جعلت فداک |ٍن رجلا من المکیّین» یقال له سدیف: حدثنی عن آبیک 
بحدیث. فقال: و تحفظه؟ فقلت: کتبته قال: فهاته؛فعرضته علیه. فلما 
انتهی الی: مثل لی آَمّتی فی الطّین» و علّمنی آسماء أُمَتی کما علْمَ دم 
الأسماء کَلّها [البقره:]قال آبو عبد اللّه علیه الشلام يا سدیر متی حدّثک 
بهذا عن آبی؟ قلت: الیوم الشابع منذ سمعناه منه» پرویه عن آبیک 
فقال: قد کنت آری آَنْ هذا الحدیث لا یخرج عن آبی الی آحد. 


-و عنه. قال: آخبرنا الحسین بن عبید اللّه» عن علن بن محمّد العلوی: 
عن محمد بن آحمد المکثب. عن آحمد بن محقد الکوفی» عن علن بن 
الحسن بن فضال» عن آبیه. عن الرّضا علیه الشْلام. قال: من شهّر نفسه 
بالعبادة فاتهموه علی دینه, فان اللّه (عز و جلّ) یکره شهرة العبادة و 
شهرة الناس. ثم قال: اٍنْ اللّه (عز و جلَ) تما فرض علی التاس فی الیوم 
و اللیلة سبع عشرة رکعة» من آتی بها لم یسأله الله (عز و جلّ) عمّا 
سواهاء و ما آضاف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله الیها مثلیها ليتم 
بالتُوافل ما یقع فیها من النْقصان و اِنّ اللّه (عرزٌ و جلّ) لا یعذْب علی 
کثرة الضلاة اگر چنین شخصی به دجال[لقب مرد گمراه کننده است که 
در آخر الزمان ظاهر گردد و عده ای از مردم را گمراه کندآدست یابد به او 
ایمان آورد و اگر او را نبیند از گورش برانگيخته شود تا به او ایمان آورد. 


پروردگار (عزتمند و شکوهمند) من تصویر اقتم را در خاک برایم نمایش 
داد و همانگونه که «تمام نام‌ها را به آدم آموخت»[بقره: آی‌آنام‌های اقتم 
را به من آموزش داد و پرچم دارانی از کنارم گذشتند و من برای علی و 
رهروانش آمرزش خواهی کردم. حنان گوید: پدرم به من گفت: این 
حدیث را یادداشت کن. و آن را نوشتم و فردا به سوی مدینه بیرون 
آمدیم. به مدینه وارد شده و نزد امام صادق علیه السلام رفتیم به 
حضرت عرض کردم: فدایت شوم مردی از اهل مکّه به نام سدیف از 
پدرت حدیثی را برایم نقل کرد. امام فرمود: آن را حفظ کردی؟ عرض 
کردم: یادداشت نمودم» فرمود: بیارش اینجاء آن را به حضرت تقدیم 
کردم» وقتی به این جمله رسید که: «تصویر افتم را در خاک برایم 
نمایش داده و همانگونه که تمام نام‌ها را به آدم آموخت نام‌های افتم 
را به من آموزش داد»‌امام صادق علیه الشلام فرمود: ای سدیر. چه وقتی 
این را از پدرم به تو خبر داد» عرض کردم: زمانی که شنیدم این خبر را 


از پدرت گزارش می‌کند روز جمعه بود. حضرت فرمود: خبر داده بودم 
که این حدیث از پدرم به کسی گفته نشد. 


-فضیل بن بسار گوید: امام صادق علیه الشلام فرمود: نسبت به 
جوانتان از نیرنگ غلات آگروهی افراطگر که بند خدا را تا مقام خدایی 
بالا می‌برندابه هوش باشید که آنان را به فساد نکشانند زیرا غلات 
بدترین آفرید خدا هستند که شکوه خداوندی را کوچک می‌سازند و برای 
بندگان خدا اذعای پروردگاری می‌کنند. به خدا سوگند که غلات از 
یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان و بت پرستان پلیدترند. 


سپس حضرت علیه الشْلام فرمود: افراطگر به ما بازمی گردد و ما او را 
نمی‌پذیریم و سهل انگاری به ما می‌پیوندند و ما او را می‌پذيريم. به 
حضرت عرض شد؟ ای فرزند رسول خدا این چگونه است؟ فرمود: زیرا 
افراطگر به رها کردن نماز و زکات و روزه و حجْ خو گرفته و هرگز توانایی 
فرونهادن عادتش و بازگشت به فرمانبری از خداوند (گرامی و بزرگ) را 
ندارد. ولی سهل انگار آنکه آگاه شود انجام داده و فرمان می‌برد. 


گویا جانهاتان ربوده شد و پیکرهاتان برهنه گردید و دارایی‌هاتان تقسیم 
گشت. و تو-ای صاحب شکوه و قیافه و زیبایی- به سوی جایگاهی 
پریشان و جایی غبارآلود رو می‌نهی و در آرامگاهت بر گونه ات می‌خوابی. 
در جایگاهی که زیارت کنندگانش اندک و کارگرانش دلزده هسنند. تا 
اينکه از قبرها نمودار شده و برای رستاخیز برانگيخته می‌شوید. اگر 
پایان کارتان به نیک بختی باشد به سوی خوشی‌ها می‌روید درحالی که 


پادشاهی مهتر و آرامی بدون ترس هستید که پیرامونتان پسرانی 
مرواریدگونه با پیاله ای از شرابی روان|[وادرخشان» لذت بخش 
نوشندگان» [صافات: آیات و]در گردش اند. اهل بهشت آنجا در ناز و 
نعمت به سر می‌برند و اهل دوزخ آنجا در شکنجه هسنند. بهشتیان در 
پرنیان نازک و ابریشم می‌خرامند و دوزخیان در آتش و زبان آن بی 
قرارند» جمجمه‌های فردوسیان از مشک بهشتی انباشته می‌شود و 
جهنمیان با کرزهای آتشین کوفته می‌شوند. بهشتیان در سایبان‌های 
پرده دار پریان بهشتی را در آغوش می‌گیرند و دوزخیان با زنجیرهایی در 
آتش محاصره می‌شوند در دلش هراسی است که پزشکان را درمانده و 
دردی با اوست که درمان پذیر نیست. ای کسی که به کرم خاکی واگذار 
و به سوی او برده می‌شوی از آنچه می‌شنوی و می‌بینی پند بگیر و به 
دیده کانت بکو از لذت خفتن دوری کزین و پی درپی از اشک لبریز شو» 
منزلگاهت قبر خان وحشت‌ها و سختی‌ها و پایان کار تو مرگ است. 


ای بی شرم» ای نادان و ای روی گردان» از پنددهنده و آگاه کننده فرمان 
ببر. روز رستاخیز روز عرضه و تقاضا و هدیه و تنبیه عبرت آموز است؛ 
روزی است که کردار آدمیان به خودشان بر می‌گردد و تمام گناهان در 
آن روز شمارش می‌شوند. روزی که مردمک دیدکان انسان‌ها ذوب 
می‌شود و حامله‌ها آنچه در شکم دارند. فرو می‌نهند و میان هر انسان 
با همدمش جدایی می‌افتد و در آن وحشت زدگی عقل انسان خردمند 
سرگردان می‌شود. انگاه که زمین پس از آبادانیش رو به ویرانی نهد و 
پس از آراستگی شکوفه‌هایش تبدیل به آفریدگان شود و از معدن‌های 
پنهان سنکینی‌هایش را بیرون ریزد» 


و بارهایش را به جانب خداوند اندازد. روزی که تلاش و کوشش سودی 
نمی‌رساند زیرا مردمان وحشت شدیدی را به چشم بینند و تسلیم 
شوند 9 بزهکاران به رخسارشان شناخته شده 9 آشکار گردند 9 گورها 
پس از مذّت طولانی بسته بودنشان شکافته شوند و آدمیان با 
انگیزه‌هاشان در پیشگاه الهی سر تسلیم فرود آورند؛ پرد آخرت برداشته 
شود و اطلاعاتش برای مردمان هویدا گردد و زمین سخت درهم کوبیده 
گردد و برای چیزی که از قیامت انتظار می‌رفت به خوبی گسترده شود. 
روندگان به سوی خداوند به تندی تاخته و موجودات به سوی رستاخیز 
با شتاب به پیش می‌روند و خلاف کاران به عقب رانده می‌شوند و-وای 
بر تو ای انسان-که فرمان رسمی واقعا اجرا شود و تک تک به پای حساب 
خوانده شوند و[امر] پروردگارت برسد و فرشتگان صف در صف فرا 
برسند. [فجر: آی|کلمه به کلمه از آنچه را انجام دادند از آنان پرسش 
می‌کنند و با بدن‌های برهنه حاضر شوند درحالی که دیدگانشان افتاده 
و در برابرشان حسابرسی و پشت سرشان دوزخ است که صدای ناله آن 
را می‌شنوند و زبانه آتش آن را می‌بینند ولی هیچ پاری کر و سرپرستی 
نمی‌یابند که آنان را از خواری پناه دهد آنان کسانی هستند که به 
سرعت به جایگاه‌های رستاخیز بازگردانده» به زور پیش رانده می‌شوند 
و آسمان‌ها همچون در پیچیدن طومار نامه‌ها» در پیچیده به دست 
اوست. دل‌های بندگان بر روی صراط بیمناک شود. گمان می‌برند که رها 
نمی‌شوند و به آنان اجازه داده نخواهد شد نا سخن گویند و از آنان 
پذیرفته شود تا بهانه آورند» بر دهانشان مهر سکوت زده شود و دست 
و پاهاشان بدانچه انجام می‌دادند بازیرسی شوند. عجب لحظه ای که 
هنگام جدایی میان دو گروه» کروهی در بهشت و گروهی در آتش, دلها 
بی باک نیست. 


از چنین لحظه ای فراری‌ها بگریزند هنگامی که سرای رستاخیز چنین 


خیثمه گوید: از امام باقر علیه الشلام شنیدم که می‌فرمود: ما در کنار 
خداوندیم. ما برگزید خداوندیم. ما منتخب الهی هسنیم. ما مخزن 
میراث پیامبرانیم. ما معتمدان خداوند (گرامی و بزرگ) هستیم. ما 
حجت‌های خداوندیم ما ریسمان الهی هستیم. اسلام مابیم. ما برکت 
خدا بر آفریدگانيم» ماییم کسانی که به واسط ما خداوند می‌گشاید و به 
واسط ما پایان می‌دهد. ما پیشوایان هدایتگری هستیم. ما چراغ‌های 
تاریکی هستیم ما مناره ره یافتگی هستیم. ما پرچم‌های برافراشته برای 
اهل دنیاییم. ما پیشتازانیم و پايانیم هرکس به ما چنگ زند. دست 
یابد و هرکه از ما روگرداند غرق شود ما پیشوای پیشانی سپیدان 
سعادتمندیم ما حریم الهی هستیم. ما مسیر و راه راست به سوی 
خداوند عزتمند و شکوهمند می‌باشیم ما از نعمتهای خداوند بر 
بندگانیم» روش صحیح ما هستیم. ما جایگاه پیامبری و محل 
پیام[الهی‌آهستیم. ما پایه‌های دینیم و فرشتگان به سوی ما رفت و آمد 
می‌کنند. ما چراغ برای کسی هستیم که از ما بینش خواهد. ما مسیر 
برای کسی هستیم که ما را الگوی خود سازد. ما راهبران به سوی 
فردوسیم. ما پشتیبان اسلامیم» ما محوریم» ما گذرگاهیم هرکه به 
سوی ما رهسیار شود پیشی گیرد و هرکه از ما روگرداند» هلاک گردد ما 
بلندمرتبه و شناختگانيم. ما همان کسانی هستیم که به واسط ما برکت 
فرود آید و بخاطر ما باران می‌بارد. و ما همان کسانیم که بخاطر ما 
خداوند (گرامی و بزرگ) بلا را از شما باز می‌دارد. پس هرکه در ما انديشه 


کند ما را باری کرده و حق ما را بشناسد 9 براساس دستورات ما رفتار 
نماید از ما بوده و به سوی ما بازگردد. 


خداوند وقتی با فضل و رحمتش تکالیف را بر شما واجب کرد آن را به 
خاطر نیازمندیش به آن واجب نکرد بلکه از روی لطف او[بر شما]بود. 
خدایی جز او نیست. خواست که به واسط آن پلید را از پاک جدا کند و 
آنچه را در سینه‌هایتان هست. بیازماید و آنچه در دلهاتان هست را 
بیالاید و شما برای رسیدن به رحمتش از هم پیشی گیرید. و جایگاهتان 
را در بهشت او برتری دهید. حج و عمره و برپایی نماز و پرداخت زکات و 
روزه و ولایت پذیری را بر شما واجب کرد و برای شما دری که گشایند به 
سوی مسبرهای اوست قرار داد تا به واسط آن درهای تکالیف را 
بگشایید. اگر محمد صلی اللّه علیه و اله و جانشینان از فرزندانش 
علیهم السلام نبودند مانند جانوران سرگشته بوده. هیچ حکمی از 
تکالیف را نمی‌شناختید. آیا ورود بر دهکده جز از درش می‌باشد» پس 
وقتی خداوند با برقراری زمامدارانی پس از پیامبرتان صلی الله علیه و 
اله بر شما بخشش کرد فرمود: «امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت 
خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما به عنوان آیین 
برگزیدم»[مائده: آی‌آو برای زمامدارانش وظایفی را بر شما واجب کرد و 
شما را به انجام آن‌ها برایشان فرمان داد» به این دلیل بود که آنچه 
پشت سر نهاده اید مانند ازواج» دارایی» خوراک و نوشاکتان را بر شما 
حلال کند و شما را به سیب آن رحمت. از رشد و دارایی آگاه نماید تا 
بداند کدامتان پنهانی از او فرمانبری می‌کند. پس خداوند (عزتمند و 
شکوهمند) فرمود: «بگو به ازای آن|[رسالت]یاداشی از شما خواستار 


نیستم مگر دوستی دربار خویشاوندان»|شوری: آی‌ایس آگاه 
باشید«هرکه بخل ورزد همانا بر زیان خودش بخل می‌ورزد»[محمد: 
آی‌آزیرا خداوند بی نیاز و شما نیازمند به اویید. و بدانید که پس از 
آرزوهایتان«به زودی خداوند و رسولش و موّمنان. کردارتان را خواهند 
دید. آنگاه به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده می‌شوید و از آنچه 
انجام می‌دادید به شما خبر می‌دهد»|[توبه: آی|«و فرجام[نیک|برای 
پرهیزگاران است»[قصص: آی|و«خصومتی نیست جز بر ستم 
پیشگان» [بقره: آی] 


عبید بن یحبی از بحیی بن عبد اللّه بن حسن از جذّش امام حسن 
علیه الشْلام نقل می‌کند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: در 
بهشت چشمه ای است که از عسل شیرین‌تر از کف نرمتر؛ از برف 
سفیدتر و از مشک خوشبوتر است. در آن چشمه» گلی است که خداوند 
ما را از آن آفرید و پیروان ما را از آن آفرینش داد و هرکه از آن گل نباشد 
از ما و از رهروان ما نیست و این همان پیمانی است که خداوند (عزتمند 
و شکوهمند) ولایت امیر الموْمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام را بر 
آن گرفت. 


امام صادق علیه الشلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله به 
ظرف‌های آن‌ها فرمان داد. آن‌ها وارونه شدند. در میان مردم اعلان شد 
به سوی احد رهسپار شوند» رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله خارج شد و 
حمزه هم بیرون زد و در نزدیکی‌های پیامبر صلّی اللّه علیه و اله توقف 
کرد. امام صادق علیه الشلام فرمود: وقتی[لشکرآصف بستند. حمزه بر 


آن مردمان پورش برد تا اينکه در میان آنان ناپدید شد پس به 
جایگاهش بازگشت. آن مردمان به او گفتند: خدا را! خدا را! ای عموی 
رسول خدا از اينکه بگریزی درحالی که نسبت به[حفظ|جان رسول خدا 
وظیفه داری. امام صادق علیه السلام فرمود: آنگاه دوباره حمله کرد تا 
اينکه در میان آن مردمان ناپدید شد پس به جایگاهش بازگشت. و آن 
مردمان به او گفتند: خدا را! خدا را! ای عموی رسول خدا از اينکه بگریزی 
درحالی که نسبت به[حفظ|جان رسول خدا وظیفه داری. امام صادق علیه 
السشلام فرمود: پس به طرف رسول خدا روآورد و وقتی دید او به طرفش 
می‌آید. رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله به او نزدیک شد و او را در آغوش 
گرفت و رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله میان دو چشمانش را بوسید و 
آنگاه او بر آن مردمان یورش برد و به شهادت رسید و رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و اله او را در پارچه ای راه راه کفن نمود-سپس امام صادق 
علیه الشْلام فرمود: مانند کسی که پدرم را اینگونه پوشاند-هرگاه با آن 
چهره اش را می‌پوشانید دو پایش آشکار می‌شد و هرگاه دو پایش را 
می‌پوشانید رخسارش نمایان می‌گشت. امام صادق علیه السلام فرمود: 
پس چهره اش را با آن پوشانید و بر دو پایش اذخرآگیاهی است 
خوشیوآنهاد. امام صادق علیه السلام فرمود: آن مردمان تار و مار شدند 
و علی علیه الشْلام باقی ماند. و رسول خدا صلی اللّه علیه و اله به او 
فرمود: چه کردی ای علی؟ آن حضرت عرض کرد: ای رسول خدا زمینگیر 
شدم. رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله به او فرمود: آن گمان توست. 
امام صادق علیه السْلام فرمود: سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
فرمود: بار خدایا آنچه را به من وعده دادی محقق ساز که اگر تو بخواهی 


هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل کرد که آن حضرت 


فرمود: ارزو می‌کنم من و یارانم در صحرائی خشک از زمین باشیم تا 
اینکه جان بسپاریم پا از خداوند گشایش برسد. 


هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام خبر داد که آن حضرت فرمود: 
وقتی فرمانروایی سلیمان ربوده شد[سرزمین خویش راآترک گفت و 
مهمان مرد بزرگی شد. آن مرد او را پذیرایی کرد و به او نیکی نمود. امام 
صادق علیه الشْلام فرمود: سلیمان علیه السشْلام به جهت نمازگزاری و 
بزرگواری اش نزد صاحبخانه منزلت و مرتب والایی یافت. امام صادق 
علیه السلام فرمود: پس دخترش را به همسری سلیمان درآورد. دختر 
آن مرد وقتی ویژگیهای سلیمان را دید گفت: پدر و مادرم فدایت» چه 
خوش بویی و چه صفات کاملی داری خصلتی در تو نمی‌یابم که بدم 
بیاید مگر اينکه هزین تو را پدرم به عهده دارد. امام علیه السْلام فرمود: 
از این روی سلیمان[در پی روزی‌آبیرون رفت تا اینکه به ساحل رسید و 
ماهیگیری را بر ساحل نجات داد و آن ماهیگیر ماهی ای را که انگشترش 
را در شکمش یافت. به او هدیه داد. 


هشام از امام صادق علیه الشلام نقل کرد که آن حضرت فرمود: هنگامی 
که جعفر پسر ابی طالب علیه الشْلام از دنیا رفت رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله به فاطمه علیها الشلام دستور داد تا غذایی را برای اسماء 
دختر عمیس|[همسر جعفرآبرگیرد و زنان اسماء[فامیل‌های اوأسه روز نزد 
او می‌آمدند و از اینجا رسم بر این شد که این کار سه روز برای بازماندگان 
انجام شود. 


هشام از امام صادق علیه الشلام نقل کرد که آن حضرت فرمود: آنگاه 
که خداوند ادم را آفرید و روحش را در او دمید» آدم پیش از اینکه روح 
در او کامل شود از جا پرید تا بایستد که فرو افتاده پس خداوند (عزتمند 
و شکوهمند) فرمود: انسان شنایزده آفریده شد. 


زنان حق پیاده روی در میانه‌های راه را ندارند ولی می‌توانند از دو طرف 
راه حرکت کنند. 


هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام خبر داد که ان حضرت فرمود: 
هنگامی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله روحش ستانده شد» مردم 
کسی را ندیدند ولی صدایش را از سوی خانه شنیدند که می‌گفت: «هر 
جانداری چشند مرگ است و همانا روز رستاخیز پاداش‌هاتان به طور 
کامل به شما داده می‌شود. پس هرکه را از آتش دور دارند و در بهشت 
درآورند بی گمان کامیاب شده است»[ال عمران: آی]. سپس امام علیه 
السلام فرمود: از سوی خداوند در هر میرنده ای جانشینی و در هر 
مصیبتی تسلیت و از برای آنچه درگذشت جبرانی وجود دارد. امام علیه 
السشلام فرمود: پس با خداوند نیرومند شوید و به او امید داشته باشید. 
همانا بی بهره کسی است که از پاداش بازداشته شود؛و عورت پیامبرتان 
را پنهان کنید. وقتی علی علیه السلام پیامبر را به تختش قرار داد ندا 
آمد: ای علی پیراهنش را از تن درنیاور. امام صادق علیه السلام فرمود: 
پس علی علیه السلام او را در پیراهنش غسل داد. پس امام صادق علیه 
الشلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: ای علی! هنگامی 
که من از دنیا رفتم تو غسلم بده. زیرا هیچ کس به جز تو عورت مرا 


نبیند مگر آن که دو چشمانش از حدقه درآید. امام صادق علیه الشلام 
فرمود: سپس علی علیه السلام به حضرت فرمود: ای رسول خدا! تو مرد 
سنگینی هستی و به ناچار باید کسی مرا کمک کند؟ آنگاه پیامبر به او 
فرمود: جبرثیل با تو بوده و پاریت می‌کند و فضل بن عباس به تو آب 
می‌رساند و به او دستور بده تا چشمانش را بیندد. 


ای بل ال کرو اهای صایت علا ااتتلام درا اب لسن دای 
والا«و بهودیان گفتند دست خداوند بسته است»[مائده: آی]آفرمود: 
آن‌ها چنین اعتقاد داشتند که خداوند از ادار نظام هستی کنار کشیده 


است. 


-«هشام از امام صادق علیه السلام گزارش می‌دهد که آن حضرت فرمود: 
سرآغاز هر لغزشی دلیستگی به دنیا است. 


راوی گفت از امام کاظم علیه السلام پرسیدم: کسی ده پیراهن دارد. آیا 
این اسراف است؟ فرمود: نه. تعدد لباس موجب دوام و بقای لباس‌ها 
خواهد بود. اسراف آن است که لباس بیرونی خود رادر مکان کثیف 


امالی طوسی: از امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمود: روزی 
امیرالمو‌منین علیه السلام نزد لباس فروش‌ها رفت. با پیر مردی از آن‌ها 


چانه زد. فرمود: ای شیخ. پیراهنی را به سه درهم به من بفروش, پیرمرد 
گفت. از سر محبت و اکرام و پیراهن را به سه درهم فروخت. آن را از 
مچ دست تا پشت با پوشید. به مسجد رفت و دو رکعت نماز خواند. 
سپس فرمود: خدا را شکر که به من لباس دادی تا به آان خودم را میان 
مردم بیارایم» و در ان نمازم را بجا اورم و عورتم را بپوشانم. 

کسی کفت: ای امیرالمومنین ایا از تو اين را نقل کنیم يا ان را از رسول 
خدا شنیدی؟ فرمود: بلکه چیزی است که از ایشان شنیدم. شنیدم 
ایشان هنگام لباس پوشیدن ان را می‌گفت. 


خصال: امام صادق علیه السلام به زیر انداز خانه مردی نگاه کرد و فرمود: 


یک زیرانداز برای مرد. یکی برای خانواده اش» یکی برای مهمان و چهارمی 
برای شیطان است. 


از حضرت روایت شده فرمود: زیرانداز علی و فاطمه علیهما السلام 
پوست گوسفند بود که هنگام خوابیدن بر عکس قرار می‌دادند و بر روی 
پشم آن می‌خوابیدند. 

در کتاب موالید الصادقین آمده: روایت شده پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله به مدت دو ماه از زنانش کناره گرفت و در بالا خانه و غرفه ای سر 
برد. عمر بر حضرت وارد و دید که در اتاق پوست دباغی نشده ای بود و 
پیامبر بر حصیری خوابیده بود که رد آن بر پهلویش مشاهده می‌شد 
ود. بوی پوست به دماغ عمر خورد. گفت: ای رسول خداء این پوست 
چیست؟ فرمود: ای عمر» اين ازائاث اهل خانه است سپس بیامبر 


نشست در حالی که نقش بوریا بر پهلویش دیده می‌شد.. عمر عرض 
کرد: من شهادت می‌دهم که تو رسول خدایی» تو پیش خدا کرامی‌تر از 
قیصر و کسری هستی, آن‌ها چه دنیایی دارند و از چه چیزهایی 
برخوردارند و شما بر حصیری می‌خوابی و می‌نشینی در حالی که رد آن بر 
پهلوی مانده است.؟ 


نبی مکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: ایا از ان خرسند نیستی که دنیا 
از ان انان و اخرت از ان ما باشد. 


امام باقر علیه السلام فرمود: اشکالی ندارد که در اثاق‌ها تصاویر باشد 
در صورتی که چهره اش را تغییر دهند. 


محمد بن مسلم گفت: از امام صادق علیه السلام درباره تصاویر درخت 


و خورشید و ماه پرسیدم» فرمود: اگر چیزی از جاندار در آن نباشد ایرادی 
ندارد. 


الخرائج: جابر جُعفی از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: علی علیه السلام با پارانش را به بیرون از کوفه رفت و فرمود: به 
من بگویید که اگر به شما خبر دهم بعد از مدتی در اين جا رودی کنده 
می‌شود و در آن آب جریان می‌یابد» سخن مرا باور می‌کنید؟ گفتند: ای 
امیرالمغ‌منین آیا چنین خواهد شد؟ فرمود: بله به خدا که چنین خواهد 
شد. گویی که من هم اکنون در اين مکان به رود می‌نگرم که در آن آب 


9 کشت ها در حرکت است 9 از آن بهره برده می‌شود. وان چنان شد که 
او فرمود. 


امیرالمو‌منین علیه السلام در حالی که برای کشتن خوارج می‌رفت 
فرمود: اگر نمی‌ترسیدم از این که سخنی بگویید و عمل را رها کنید شما 
را به آنچه خدا در مورد کسانی که با اين قوم بجنگند و آگاه به گمراهی 
آنان باشند. بر زبان پیامبرش - علیه واله السلام - مقرر کرده با خبر 
می‌کردم. و این که در میان آن‌ها مردی است که به او صاحب سینه 
گفته می‌شود. سینه ای مانند سینه زنان دارد و آن‌ها بدترین خلق و 
مخلوقات هستند و نزدیک ترین بندگان به خدا با آن‌ها می‌جنگند. و 
ناقص الخلقه در آن زمان در میان مردم شناخته شده نبود. وقتی کشته 
شدند علی علیه السلام در میان کشته شدگان به دنبال او می‌گشت و 
می‌گفت: به خدا که دروغ نگفتم» به من دروغ گفته نشده. تا اين که 
در میان قوم پیدا شد و پیراهنش را پاره کرد و در کتف او غذه ای مانند 
سینه زنان بود. بر روی آن موهایی بود که وقتی کشیده می‌شد کتفش 
نیز همراه آن کشیده می‌شد و وقتی رها می‌شد کتفش به جایش بازمی 
گشت. وقتی او را بافت بانگ اللّه اکیر سر داد و گفت: این برای کسی 
که خواهان بصبرت باشد عبرتی است. 


الارشاد: اهل تاریخ و سبره نویسان در حدیثشان از جندب بن عبداللّه 
ازدی روایت کرده اند که گفت: همراه علی علیه السلام جنگ جمل و 
صفین را دیدم و در جنگ با کسانی که با آن‌ها جنگیدم تردید نکردم 
تا این که در نهروان فرود آمدم و در جنگ این قوم دچار تردید شدم و 


گفتم: قاریان و برگزیدگانمان را می‌کشیم. این امری بزرگ است. 
صبحگاحان به راه افتادم و همراهم ظرف آبی بود» تا اينکه از صف‌ها 
خارج شدم. نیزه‌ام را بر زمین زدم و سپرم را روی آن قرار دادم و سایبانی 
ساختم. نشسته بودم که امیرالمو‌منین علیه السلام امد و فرمود: ای 
برادر ازدی آیا آبی به همراه داری؟ گفتم: بله. ظرف را به او دادم. رفت تا 
این که دیگر ندیدمش» سپس بازگشت و طهارت کرده بود. در سایه 
سیر نشست. سواری آمد و به دنبال او می‌گشت. گفتم: ای 
امیرالمو‌منین این سوار در پی شماست. فرمود: به او اشاره کن. به او 
اشاره کردم آمد و گفت: ای امیرالم‌منین قوم عبور کردند و نهر را بسته 
اند. فرمود: هرگز» عبور نکرده اند» گفت: به خدا عبور کرده اند. فرمود: 
هرگز» چنین نکرده اند. گفت: در این حال بود که مرد دیگری آمد و 
گفت: ای امیرالممنین قوم عبور کرده اند. فرمود: هرگز» عبور نکرده 
اند. گفت: به خدا نزد شما نیامدم مگر این که پرچم‌ها و بار و بنه آن‌ها 
در آن سمت دیدم. فرمود: به خدا چنین نکرده اند و آن قتلگاه و محل 
ريخته شدن خونشان است. سپس برخاست و من همراه او برخاستم 
و با خود گفتم: شکر خدایی را که مرا به اين مرد آگاه گردانید و کار او را 
به من شناساند. یکی از اين دو حالت است: پا او مردی دروغ گو و گناه 
کار است و با اين که دلیلی از پروردگارش و عهدی از پیامبرش دارد. 
خدایا من با تو عهدی می‌بندم که در روز قیامت در مورد آن از من سوال 
کنی» اگر من قوم را دیدم که عبور کرده اند اولین کسی 

باشم که با او می‌جنگم و اولین کسی باشم که نیزه را در چشمش فرو 
می‌کنم و اگر قوم عبور نکرده بودند به کشتار و جنگ بیردازم. به سوی 
صفوف رفتیم و پرچم‌ها و بارو بنه را سرجای خود دیدیم. گفت: از پشت 
گردنم گرفت و به جلو هل داد و فرمود: ای برادر آزدی آیا موضوع برایت 


روشن شد؟ گفتم: بله ای امیر المو‌منین. فرمود: این تو و این هم 
دشمنت. مردی از آن‌ها را کشتم سپس دیگری را کشتم. بعد از آن با 
فرد دیگری درگیر شدم همدیگر را می‌زدیم که باهم به زمین افتادیم 
یارانم مرا بردند و وقتی به هوش آمدم از جنک با قوم فارغ شده بود. 


الارشاد: از جويرية بن مُسهر عبدی روایت شده است که گفت: وقتی 
همراه امیرالممنین علیه السلام راهی صفین شدیم و به بلندی‌های 
کربلا رسیدیم» علی علیه السلام در گوشه ای از سپاه ایستاد» سپس به 
چپ و راست نگریست و اشک ریخت و گفت: به خدا این جا توقفگاه و 
محل مرگ آن‌ها است. گفته شد: ای امیرالمو‌منین این جا کجاست؟ 
گفت: این جا کربلا است مردمانی در آن کشته می‌شوند که بدون حساب 
به بهشت می‌روند. سپس حرکت کرد و مردم تفسیر سخنان او را 
نفهمیدند تا این که حادثه حسین بن علی علیه السلام و بارانش در 
کربلا رخ داد. 


عیون آخبار الرضا علیه السلام: با اسناد سه گانه از امام رضا از پدرانش 
از امیرالمو‌منین علیهم السلام روایت شده است که فرمود: گویی که 
من قصرهایی را می‌بینم که اطراف قبر حسین علیه السلام بنا شده 
است» و گویی من کجاوه‌ها را می‌بینم که از کوفه به سوی قبر حسین 
می‌روند. شب‌ها و روزهایی نمی‌گذرد تا اين که از همه جا به سوی او 
روانه می‌شوند. و این در زمان پایان حکومت بنی مروان اتفاق می‌افتد. 


بصائر الدرجات: از امیرالمة‌منین علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: اگر مرد مورد اعتمادی می‌یافتم اموال را همراه او به مدائن برای 
شیعیان می‌فرستادم. مردی از صحابه با خود گفت: نزد امیرالمومنین 
علیه السلام می‌آیم و می‌گویم: من آن را می‌برم» و او به من اعتماد 
می‌کند. وقتی اموال را از او گرفتم راه کرخه را در پیش می‌گیرم. گفت: 
ایامیرالمو‌منین من این اموال را به مدائن می‌برم» گفت: سرش را به 
طرف من بلند کرد و سپس گفت: از من دور شو تا راه کرخه در پیش 
گیری. 


بصاثر الدرجات: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
مردی با جویریه بن عقر عبدی بر سر اسب ماده ای اختلاف پیدا کرد و 
هر دو ادعا کردند که اسب مال او است. امیرالمو‌منین علیه السلام 
فرمود: آیا یکی از شما مدرکی دارد؟ گفتند: نه» به جویریه فرمود: اسب 
را به او بده» به او گفت: ای امیرالمومنین بدون مدرک؟ به او گفت: به 
خدا که من به تو از خودتت داناترم» ایا عمل خود را در جاهلیت فراموش 
کرده ای؟ او را از ان مطلع کرد. 


کتاب الاختصاص, بصاثر الدرجات: از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
شده است که فرمود: در حالی که امیرالمو‌منین علیه السلام در مسجد 
کوفه بود. زنی آمد و علیه شوهرش یاری خواست. علی علیه السلام در 
قضاوت حق را به شوهرش داد و زن خشمگین شد. گفت: به خدا که 
قضاوتت به حق و با مساوات نبود. در میان مردم با عدالت رفتار 
نمی‌کنی و قضاوتت مورد پسند خداوند نیست. مدتی به او نگریست؛ 


سپس فرمود: دروغ گفتی ای بی ادب بی حیا و ای کسی که از جایی که 
زنان باردار می‌شوند باردار نمی‌شوی. گفت: زن برگشت و فرار کرد در 
حالی که شیون می‌کرد و می‌گفت: وای بر من وای بر من» ای پسر ابی 
طالب! پرده ای را که پوشیده بود دریدی. گفت: عمرو بن حریث او را 
دید و گفت: ای کنیز خدا» سخنی به علی علیه السلام گفتی که مرا 
مسرور کرد سپس او نیش و کنایه ای به تو زد و تو بازگشته» گریختی و 
شیون می‌کنی. گفت: به خدا قسم علی علیه السلام از حق به من خبر 
داد و از آنچه که آن را از زمانی که با شوهرم ازدواج کرده‌ام از او و همچنین 
از پدر و مادرم پنهان داشته ام. عمرو نزد امیرالمومنین علیه السلام 
بازگشت و او را از آنچه زن گفته بود باخبر کرد» و در میان سخنانش 
می‌گفت: ما از تو پیشگویی سراغ نداریم. به او فرمود: ای عمرو وای بر 
تو! این پیشگوبی نیست بلکه خدا روح‌ها را دو هزار سال قبل از جسم‌ها 
خلق کرد. و زمانی که روح‌ها را در جسم‌ها فرود آورد میان پیشانی آن‌ها 
نوشت: مومن يا کافر, آنچه که به آن مبتلا خواهند شد و آنچه که از 
اعمال خیر و شر هر چند به اندازه گوش موشی انجام خواهند داد. از 
اين رو قرآن را بر پیامبرش نازل کرد و فرمود: «انّ فی ذلگ لیات 
ِمْتوشهین» (به یقین دراین [کیفرً برای هوشیاران عبرتهاست). و 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هوشیار بود و سپس بعد از او من و ائمه 
که از فرزندان من هستند هوشیارانند. وقتی نیک نگریستم از سیمای 
آن زن به دورنش پی بردم. 


الاختصاص بصائر الدرجات: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: روزی در حالی که امیرالمو‌منین علیه السلام در مسجد 


نشسته بود و اصحایش گرد او بودند» مردی از شیعیانش آمد و گفت: 
خدا می‌داند که من در نهان به محبت تو اقرار می‌کنم همان طور که در 
عیان به محبت تو اقرار می‌کنم. و تو را در نهان دوست دارم همان طور 
که در عیان دوست دارم. امیرالممنین علیه السلام به او فرمود: راست 
گفتی» اما برای فقر پرده ای قرار بده که حرکت فقر به سمت شیعیان ما 
از حرکت سیل به پایین دره سریع‌تر است. گفت: مرد بازگشت و از 
خوشحالی می‌گریست به خاطر سخن امیرالمو‌منین علیه السلام که 
فرمود: «راست گفتی». مردی از خوارج با دوست خود که به 
امیرالمومنین نزدیک بود سخن می‌گفت. یکی از آن‌ها به دوستش 
گفت: به خدا قسم هرگز چنین روزی ندیده بودم. مردی نزد او آمد. به 
او گفت: راست گفتی» دیگری گفت: من از اين تعجب نکردم» وقتی به 
او گفت: تو را دوست می‌دارم» چاره ای نداشت جز این که بگوید: راست 
گفتی. می‌دانی که من او را دوست دارم؟ گفت: نه. گفت: من برمی خیزم 
و چیزی را که مرد به او گفت به او می‌گویم و پاسخی را به من می‌دهد 
که به آن مرد داد. گفت: مرد برخاست و مانند سخن اولی به او گفت: 
مدتی به او نگریست سپس فرمود: دروغ گفتی به خدا قسم تو مرا 
دوست نداری و من نیز تو را دوست ندارم. فرد خارجی گریست و گفت: 
ای امیرالمو‌منین به من این چنین می‌گویی و خدا می‌داند که خلاف این 
است. دستت را دراز کن با تو بیعت کنم. فرمود: بر چه چیز؟ گفت: بر 
آن چه که ابوبکر و عمر به آن عمل کردند. گفت: دستش را دراز کرد و به 
او فرمود: بیعت کن خدا هر دو را لعنت کند. به خدا قسم که گویی تو 
را می‌بینم که در گمراهی کشته شدی و جنبندگان عراق صورتت را لگد 
کوب کردند. قدرتت تو را فریب ندهد. گفت: طولی نکشید که اهل 
نهروان بر او شوریدند و مرد نیز همراه آن‌ها بود و کشته شد. 


الخرائج: از امام محمد باقر از پدرش علیهما السلام روایت شده است 
که فرمود: علی علیه السلام از کربلا گذر کرد» پارانش او را دیدند در حالی 
که اشک در چشمانش حلقه زده بود و می‌فرمود: این جا توقفگاه آنان و 
محل اقامتشان است. این جا محل ريخته شدن خونشان است. خوشا 
به حال خاکی که خون عزیزان بر آن ريخته می‌شود. 

امام باقر علیه السلام فرمود: علی علیه السلام مردم را حرکت داد تا این 
که به یک یا دو ذراعی کربلا رسید. از مردم پیش افتاد و در محلی که به 
آن مقدفان گفته می‌شد قرار گرفت. فرمود: در آن دویست پیامبر و 
دویست آزاد مرد کشته شده است که همگی شهید هستند. و آن جا 
توقفگاه و قتلگاه شهدای عاشق است که هیچ کس از پیشینیان از آنان 
سبقت نمی‌گیرد و کسی از آیندگان به آنان نمی‌رسد. 


الخرائج: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
امیرالمو‌منین علیه السلام پسرانش را جمع کرد - آن‌ها دوازده نفر بودند 
- و به آن‌ها فرمود: خداوند دوست دارد که سنت یعقوب برای من قرار 
دهد. آن زمان که پسرانش را جمع کرد - و آن‌ها دوازده نفر بودند - و 
به آن‌ها گفت: من به یوسف توصیه می‌کنم به او گوش کنید و او را 
اطاعت کنید. و من به حسن و حسین توصیه می‌کنم. به آن دو گوش 
کنید و آن دو را اطاعت کنید. عبدالله» پسرش به او گفت: از محمد بن 
علی اطاعت نکنیم؟ - منظورش محمد بن حنفیه بود - علی علیه السلام 
به او فرمود: آیا در حالی که زنده هستم به من جسارت می‌کنی؟ گویی 
که تو را می‌بینم سر بریده در خیمه ات پیدا شده و معلوم نیست چه 


کسی تو را کشنه است. وقتی زمان مخنار بود نزد او آمد» گفت: آن جا 
نبودی. خشمکین شد و نزد مصعب بن زبیر که در بصره بود رفت و 
گفت: جنگ اهل کوفه را به من بسیار. و طلایه دار مصعب بود. در 
حروراء روبرو شدند و وقتی شب میان آن‌ها مانع شد. صبحگاهان او را 
سر بریده در خیمه اش یافتند و معلوم نبود چه کسی او را کشته است. 


الخرائج: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: جبیر 
خابور صاحب بیت المال معاویه بود. در کوفه مادری پیر و کهن سال 
داشت. به معاویه گفت: من در کوفه مادری پیر دارم و مشتاق دیدار او 
شده ام. به من اجازه بده نزد او بروم و حقی را که بر من دارد ادا کنم. 
معاویه گفت: در کوفه چه کار می‌کنی در آن جا مرد ساحر و پیشگو به 
نام علی بن ابی طالب وجود دارد و مطمئن نیستم که تو را فریب ندهد. 
جبیر گفت: مرا با علی چه کار من فقط نزد مادرم می‌روم او را می‌بینم 
و حقی را که بر من واجب است ادا می‌کنم. معاویه گفت: در کوفه چه 
کار می‌کنی؟ به او اجازه داد و جبیر خابور آمد. علی علیه السلام به او 
فرمود: تو گنجی از گنج‌های خدا هستی و معاویه نزد تو ادعا کرده است 
که من پیشگو و ساحر هستم. گفت: بله به خدا قسم معاویه چنین 
گفت. سپس فرمود: و تو مالی داری که مقداری از آن را در عین التمر 
دفن کرده ای. گفت: درست گفتی ای امیرالمو‌منین! این چنین است. 
علی علیه السلام فرمود: ای حسن او را در آغفوش بگیر و فرودآور و با او 
نیکو رفتار کن. وقتی فردا شد او را فراخواند سپس به اصحابش گفت: 
این در کوه اهواز در میان چهار هزار مردٍ تا دندان مسلح خواهد بود. 


همراه او خواهند بود تا اين که قائم ما اهل بیت برخیزد و همراه او 


الخرائج: از ابی ظبیه روایت شده است که گفت: علی علیه السلام 
آشنایان را گرد آورد و در حالی که بر آنان اشراف داشت فرمود: چنین 
کنید. گفتند: نمی‌کنب ۲ 

علیه علیه السلام گفت: به خدا قسم بهودیان و مجوسیان را بر علیه 


شما به کار گرفته خواهند شد» سپس بهره ای نخواهید برد. و این چنین 


الخرائج: از ابی بصیر از یکی از دو امام علیهما السلام روایت شده است 
که فرمود: گروهی خواستند در ساحل عدن مسجدی بسازند. هر وقت 
آن را می‌ساختند فرو می‌ریخت. نزد ابوبکر آمدند» گفت: دوباره بسازید 
کارکنید و انجام دادند و محکم ساختند» فرو ریخت. دوباره ساختند. 
مردم را خطاب قرار داد و قسم داد که هر کدام از شما به آن دانا است 
بگوید. علی علیه السلام فرمود: سمت راست و چپ قبله را بکنید دو 
قبر بر شما ظاهر می‌شود که بر روی آن‌ها جامی است که روی آن نوشته 
شده: «من رضوی و خواهرم حیا دو دختر تبع هستیم. چیزی را با خدا 
شریک قرار نمی‌دهیم»» آن دو را غسل داده و کفن کنید و بر آن‌ها نماز 
بخوانید و دفن کنید. آن گاه مسجد خود را بسازید بنایش بر پا خواهد 
شد. انجام دادند و همان طور بود و بنا ساخته شد. 


الخرائج: روایت شده است که علی علیه السلام روزی فرمود: اگر مرد 
مورد اعتمادی می‌یافتم اموالی را همراه او به مدائن برای شیعیانم 
می‌فرستادم. مردی با خود گفت: نزد او می‌روم و می‌گویم: من اموال را 
می‌برم و او به من اعتماد می‌کند. و وقتی که اموال را از او گرفتم راه شام 
را به سوی معاویه در پیش می‌گیرم. نزد علی علیه السلام آمد و گفت: 
من اموال را می‌برم. امام سرش را بالا گرفت و فرمود: از من دور شو راه 
شام را به سوی معاویه در پیش می‌گیری؟ 


الخرائج: داود عطار گفت: مردی گفت: مردی از نزدیکان امیرالمو‌منین 
علیه السلام به سراغ من آمد و به من گفت: راه بیفت تا بر 
امیرالمومنین علیه السلام عرض سلام کنیم. گفت: و من این را دوست 
نداشتم. پیوسته همراه من بود تا این که با او آمدم و بر علی علیه 
السلام سلام عرض کردیم. امیرالمومنین علیه السلام تازیانه را بلند کرد 
و با آن بر ساق من زد و من از جا پریدم. فرمود: فکر می‌کنی باهوشی؟ 
تو ميسرة هستی» سپس رفت. به من گفته شد: امیرالمومنین با تو 
کاری کرد که با کسی چنین نکرد. گفت: من مملوک آل فلان بودم و نامم 
ميسرة بود. از آن‌ها جدا شدم و خود را منسوب به کسی کردم که از او 
نیستم و امیرالمومنین مرا به نامم خواند. 


الخرائج: از مردی از مراد روایت شده است که گفت: در جنگ بصره بالای 
سر امیرالمو‌منین علیه السلام ایستاده بودم که ابن عباس بعد از جنگ 
آمد و گفت: حاجتی دارم» علی علیه السلام فرمود: حاجتی که به خاطر 
آن آمده ای را خوب می‌دانم» برای اين حکم امان می‌خواهی؟ گفت: بله 


می‌خواهم که امانش دهید. گفت: به او امان دادم اما برو او را نزد من 
بیاور. او را نزد من نمی‌آوری مگر این که پشت سرت باشد که این برای 
او سزاوارتر است. ابن عباس او را آورد در حالی که پشت سرش حرکت 
می‌کرد گویی که بوزینه ای است. امیرالمومنین علیه السلام گفت: آیا 
بیعت می‌کنی؟ گفت: بله. در حالی که در دل نمی‌خواست. گفت: خدا 
به آن چه در دل‌ها است داناتر است. وقتی دستش را دراز کرد تا بیعت 
کند» به تندی دستش را از دست مروان کشید و گفت: ما را نیازی به 
آن نیست این دست بهودی است. اگر بیست بار هم با دستش با من 
بیعت کند با مقعدش آن را می‌شکند. سپس گفت: کافی است ای پسر 
حکم» تو ترسیدی که سرت در این جنگ بیافتد. به خدا هرگز چنین 
نشود تا این که فلان و فلان از پشت تو خارج شوند و به اين آّت ظلم 
کنند و جام بردباری و صبر را به آن‌ها بنوشانند. 


توضیح: جزری گفت: النتر: گرفتنی که در آن قدرت و خشونت باشد.و 
گفت: «هیه» یعنی «ایه» که همزه تبدیل به‌هاء شده است و «ایه» اسم 
فعل امر است. اگر فردی در سخنی که میان شما دو نفر شناس باشد. 
پرگویی کرد به او «ایه» می‌گویی بدون تنوین. و اگر پرگویی در سخنی 
ناآاشنا میان شما بود. با تنوین می‌گویی. گفت: المعمعه: شدت جنگ و 
جدیّت در کارزار. 


الخرائج: روایت شده است که روزی صحابه گفتند: هیچ حرفی از حروف 
معجم بیش از آلف در کلام کاربرد ندارد. امیرالمو‌منین علیه السلام 
برخاست و فی البدامه خطبه ای طولانی مشتمل بر ستایش خدا و درود 
و سلام بر پیامبرش محمد صلی اللّه علی و آله ایراد کرد و همچنین 


خطبه دربردارنده‌ی بیم و امید. توصیف بهشت و جهنم» پند و اندرز و 
موعظه و غبر ذلک برای مردم بود در حالی که در آن الف نبود. این خطبه 
معروف است. 


مناقب ابن شهر آشوب: از راغب روایت شده است که علی علیه السلام 
فرمود: ابن هند نخواهد مرد تا این که صلیب بر گردنش آویخته 
می‌شود. و همان طور شد که علی علیه السلام فرمود. 

از عقّار وابن عباس روایت شده است که گفتند: وقتی علی علیه السلام 
بر منبر رفت به ما فرمود: برخیزید و در میان صف‌ها بگردید و صدا 
بزنید آيا کسی هست که مجبور شده باشد؟ مردم از هر طرف فریاد 
زدند: خدایا ما رضی شدیم و اسلام آوردیم و رسول تو و پسر عمویش 
را اطاعت کردیم. گفت: ای عقّار به بیت المال برو و به هر نفر سه دینار 
بده و به من هم سه دینار بده. عقّار و ابوهیثم همراه گروهی از 
مسلمانان به بیت المال رفتند و امیرالمومنین به مسجد قبا رقت که در 
آن جا نماز 

بخواند. در بیت المال سیصد هزار دینار یافتند و مردم صد هزار نفر 
بودند. عمّار گفت: به خدا قسم از جانب خدا حق بر شما آمده است. به 
خدا قسم او مقدار مال و تعداد مردم را نمی‌دانست. و با اين آیه اطاعت 
این مرد بر شما واجب شد. طلحه. زبیر و عقیل نپذیرفتند. پایان 
داستان. 


گروه مرجثه و ناصبه از ابو جهم عدّوی که از دشمنان علی علیه السلام 
بود نقل کرده اند که گفت: نامه عثمان را نزد معاویه بردم - و مصری‌ها 


در ذی خشر فرود آمده بودند- نامه را با ظرافت پیچاندم و در غلاف 
شمشیرم قرار دادم. از راه منحرف شده و سیاهی شب را قصد کردم تا 
این که در کنار تپه ای قرار گرفتم» ناگهان مردی بر روی الاغ دیدم که به 
سوی من می‌آید و دو مرد همراه او هستند و پیشاپیش او راه می‌روند. 
او علی بن ابی طالب علیه السلام بود که از طرف بادیه می‌آمد. نشان 
داد که مرا شناخته ولی من چنین نکردم تا این که صدایش را شنیدم 
که فرمود: کجا می‌روی ای ضخر؟ گفتم: بادیه. صحابه را مرخص کرد. 
فرمود: این که در غلاف شمشیرت است. چیست؟ گفتم: هرگز دست 
از شوخی برنمی داری» سپس از او گذر کردم و رفتم. 


مسعدة بن پسع در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که 
فرمود: امیرالمو‌منین علیه السلام بر سرزمین بغداد گذر کرد و گفت: 
نام این سرزمین چیست؟ گفتند: بغداد» گفت: بله در اين مکان شهری 
بنا می‌شود و آن را وصف کرد. و گفته می‌شود: تازیانه ای از دستش 
افتاد. نام سرزمین را پرسید. گفتند: بغداد. خبر داد که در این جا 
مسجدی بنا می‌شود که به آن مسجد السوط می‌گویند. 


زاذان در روایتی طولانی از سلمان فارسی نقل کرده است که گفت: 
جاثلیق (رئیس کلیسایی) همراه تعدادی از نصرانی‌ها نزد ابوبکر آمد و 
در مورد مسائلی سوال کرد که ابویکر عاجز ماند. عمر گفت: ای نصرانی 
دست از این لجاجت بردار وگرنه خونت را مباح می‌شماریم. رئیس کلیسا 
گفت: ای فلانی با کسی که در طلب هدایت آمده عادلانه رفتار کن. مرا 
نزد کسی راهنمایی کنید که از او آن چه نیاز دارم بپرسم. علی علیه 


السلام آمد و از مسیحی خواست که از او بپرسد. نصرانی گفت: آن چه 
از 

این شیخ پرسیدم از تو می‌پرسم. به من بگو که آیا تو در نزد خدا موّمن 
هستی یا در نزد خودت؟ من در نزد خدا مومن هستم. همان طور که در 
اعتقاد خود نیز موّمن هستم. گفت: به من بگو جایگاهت در بهشت 
کجاست؟ گفت: در کنار پیامبر آقّی در بهشت آعلی. هیچ شک و تردیدی 
به آن چه پروردگارم به من وعده داده ندارم. گفت: این وعده به 
جایگاهی را که گفتی چگونه دریافت کردی؟ گفت: به وسیله کتاب نازل 
شده و راستگویی پیامبر مرسل. گفت: چگونه به راستگویی پیامبرت 
پی بردی؟ گفت: با آیات آشکار و معجزات قانع کننده. گفت: از خدا به 
من خبر بده» او کجاست؟ گفت: خدای تعالی باعظمت‌تر از آن است که 
در جایی باشد و فراتر از مکان است. و در زمان و مکان نمی‌گنجد. اکنون 
نیز اين گونه است. از حالی به حال دیگر تغییر نمی‌کند. گفت: به من 
بگو که آیا خدای تعالی با حواس قابل درک است تا طالب هدایت با 
حواس به دنبال او باشد با اگر اين گونه نیست. راه شناخت خدا 
چیست؟ گفت: خدای جبار برتر از آن است که به مقدار وصف شده پا 
با حواس درک شود و با انسان‌ها مقایسه شود. و راه شناخت او 
مخلوقاتی است که عقل را به شگفت آورد و عبرت گیرندگان را به وسیله 
آن چه آشکار و معقول است رهنمون شود. گفت: به من بگو منظور 
پیامبرتان از اين که گفته مسیح مخلوق است چیست؟ گفت: معتقد 
به خلقت او همراه تدبیر» ظهور و تغییر او از حالی به حال دیگر است 
که ملازم اوست. و همچنین زیادت و نقصانی که از آن جدا نمی‌شود. 
نبوت را از او نفی نمی‌کند و او را از عصمت. کمال و تایید خارج نمی‌کند. 


با آن چه از علمم (به آن چه که بوده و خواهد بود) که به تو نشان دادم. 
گفت: چیزی از آن چه گفتی برای اثبات ادعایت بیاور. علی علیه السلام 
فرمود: ای نصرانی تو از اقامتگاهت خارج شدی در حالی که از آن کسی 
که برای سوال پرسیدن قصد او کرده ای نفرت داشتی. چیزی خلاف آن 
چه از طلب هدایت نشان دادی در دل پنهان داشتی. در خوابت مقام 
من به تو نشان داده شد و در خواب به تو گفته شد که با من سخن 
بگویی و برحذر داشته شدی از اين که با من مخالفت کنی و به تو دستور 
داده شد که از من اطاعت کنی. گفت: به خدا قسم درست گفتی. من 
شهادت می‌دهم که خدایی جز اللّه نیست و محمد صلی اللّه علیه و اله 
فرستاده خداست و تو وصی رسول اللّه و شایسته ترین مردم به مقام 
او هستی. کسانی که همراه او بودند مسلمان شدند. 

عمر گفت: ای مرد! سپاس خدابی را که تو را هدایت کرد» ولی باید بدانی 
که علم نبوت در اهل بیت صاحب نبوت و حکومت بعد از او به خواست 
مردم در دست کسی است که ابتدا با او سخن گفتی. گفت: آن چه 
گفتی را فهمیدم و من به کار خود یقین دارم. 


آصبغ بن نباته گفت: مردی نزد امیرالمو‌منین علیه السلام آمد و گفت: 
من تو را در نهان چنان که در عیان دوست دارم دوست می‌دارم. گفت: 
امیرالم‌منین علیه السلام لحظاتی با چوبی که در دست داشت زمین را 
خراشید سپس سرش را بالا گرفت و گفت: به خدا قسم دروغ گفتی. 
سپس مرد دیگری آمد و گفت: من تو را دوست می‌دارم. زمانی طولانی 
با چوب زمین را خراشید. سپس سرش را بالا گرفت و گفت: راست 
گفتی. سرشت ما سرشتی است که بر آن رحمت آورده شده و خدا روزی 


که عهد می‌بست عهد آن را بسته است. هیچ استتنایی در آن وجود 
ندارد و تا قیامت هیچ چیز در آن داخل نمی‌شود. 


فضل بن زبیر از ابوحکم از شیوخشان روایت کرد که امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: از من سوال کنید پیش از آنکه مرا ازدست دهید. مردی 
گفت: به من بگو در سر و ریش من چند تار مو وجود دارد. علی علیه 
السلام فرمود: در هر تار موی سرت فرشته ای است که تو را لعن می‌کند. 
در هر تار ریشت شیطانیست که تو را تحریک می‌کند و در خانه ات 
انسان پستی است که پسر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله را به قتل 
می‌رساند و نشانه آن مصداق چیزی است که تو را از آن باخبر کردم. اگر 
اتبات چیزی که پرسیدی دشوار نبود پاسخت را می‌دادم. و پسرش عمر 
در آن زمان جمع کننده مالیات بود (یا در حوض آب می‌ریخت) و امام 
حسین علیه السلام به دست او به شهادت رسید. 


مناقب ابن شهر آشوب: و علی علیه السلام در خطبه لَوَلَوَئْیْةٌ فرمود: 
بدانید که من به زودی مسافرم و روانه غیبت می‌شوم. از فتنه‌های 
امویان و حکومت کسرویه بترسید. و از سخنان ایشان: چه بسیارند 
کشتار و مصیبت‌هایی که حکومت بنی عباس آن را با ترس و ناامیدی 
به وجود می‌آورند. و برای آن‌ها شهری به نام زوراء میان دجله و دجَیل 
بنا می‌شود. سپس آن را توصیف کرد و گفت: و در آن پادشاهان بنی 
شیصبان که بیست و چهار نفر هستند به تعداد سنی الکدید پشت 
سر هم می‌آیند. اولین آن‌ها سفاح سپس مقلاص جموح و مجروح - 
در روایتی مخدوع - مظفر. المونث, نظار. کیش مُتهوّر. مستظلم. 


مستصعب - و در روایتی مستضعف - علام. مخثطف غلام» زواندی» 
مترفه کدید. آکدر - و در روایتی آکتب - آکلب» مُشرف وشیم» صلام 
عثون» - و در روایتی: و رکاز -عینون» سپس فتنه سرخ و القلادة الغبراء» 
سپس در پی آن قائم حق بر می‌خیزد. 


و علی علیه السلام در خطبه غزاء که می‌فرماید: وای بر اهل زمین آن 
زمان که بر منیرهایشان نام ملتجی 9 مستکفی برده شود ملتجی در 
میان آلقابشان شناخته 


شده نیست. ولی وقتی صفات آن‌ها را بررسی کردیم ملقب به متقی که 
به بنی حمدان پناه برد را یافتیم. سپس از مردی از قبیله ربیعه نقل 
می‌کند که گفت: در اول نامش سین و میم است و به دنبال مردی 
می‌آید که در نامش دال و قاف وجود دارد. سپس ویژگی او و حکومتش 
را ذکر می‌کند. 

و سخن علی علیه السلام که فرمود: و از جمله آن‌ها غلامی است که 
ساق‌هایش بور است نام او آحمد می‌باشد. و سخن ایشان که فرمود: و 
ندا دهنده زخمی‌ها بر کشته‌ها ندا سر می‌دهد» و مردان دفن می‌شوند. 
و غلبه هند بر سند غلبه قفص بر سعیر غلبه قبط بر آطراف مصرء 
غلبه اندلس بر آطراف افریقاء غلبه حبشه بر یمن غلبه ترک‌ها بر 
خراسان» غلبه روم بر شام» غلبه اهل ارمنستان بر ارمنستان. فریاد 
زننده در عراق فریاد می‌زند: حجاب دریده و دوشیزه ازاله بکارت شد و 
علم ملعون دجال ظهور کرد. سپس خروج قاثم علیه السلام را ذکر کرد. 


و از خطبه‌های حضرت علیه السلام این است که فرمود: وای بر این امت 
از مردان درخت ملعونة که پروردگارتان آن را ذکر کرده است. ابتدایشان 
سرسبز و انتهایشان شکافته و خرد شده است. سپس امر ولایت َمّت 
محمد را مردانی بر عهده می‌گیرند که اولین آن‌ها مهربان ترینشان» 
دومی خونریزترین» پنجمی مقتدرترین» هفتمی داناترین و دهمی 
کافرترین آن‌ها است که یکی از نزدیکانش او می‌کشد. پانزدهمی رنجش 
بسیار و ثروتش اندک است. شانزدهمی بیش از همه ادای حق و صله 
رحم می‌کند. گویی که من هیجدهمی را می‌بینم که پاهایش در خون 
حرکت می‌کند بعد از اين که خشمگین شده و سربازش را سرزنش 
می‌کند. از فرزندان او سه مرد هستند که زندگیشان زندگی گمراهی 
است. بیست و دومی آن‌ها پیری فرتوت است که عمرش طولانی است 
و مردم با روزگار او به سازگاری می‌رسند. بیست و ششمی آن‌ها کسی 
است که حکومت از او می‌گریزد همانند گریختن شتر مرغ» و مسخره گر 
پرحرف او را یاری می‌رساند. گوبی او را می‌بینم که بر روی پل زوراء کشته 
شده است «ذلک بما قَذُّمت یداک و ان اللّه لیس بظلّام للعبید»(و این 
به خاطر چیزی است که دستانت پیش‌تر فرستاده و خداوند هرگز 
ستمکار بر بندگان نیست.) 


و از سخنان حضرت علیه السلام این است که فرمود: عراق ویران خواهد 
شد بین دو مرد و زخمی‌ها و کشته‌ها بین آن دو فراوان می‌شوند - 
منظور طرلیک و دویلم است - کویی می‌بینم که در آن خون زنان با خون 
مردان آميخته شده است. وای بر اهل عراق از دست بنی قنطوره. 


و از سخنان حضرت علیه السلام این است که فرمود: گویی محل روییدن 
گیاه خارگوش را در ظاهر اهل حضه می‌بینم در حالی که دو جنگ در آن 


اتفاق افتاده و دو گروه در آن دچار زیان شده اند - منظور جنگ موصل 
است - تا اين که باب الآذان نامیده شد. وای بر گل از برخورد با دام‌ها 
(یا شریک‌ها)» وای بر عرب‌ها از 

اختلاط با ترک‌هاء وای بر آقت محمد وقتی که کشور را اهل آن اداره نکنند 
و بنو قنطورة از رود جیحون گذر کنند» آب دجله را بنوشند و قصد بصره 
و ایله کنند. به خدا قسم که شهرتان را خواهید شناخت تا جایی که 
گویی من به مسجد آن می‌نگرم که مانند دماغه کشتی پا شترمرغی 


قتاده از سعید بن مسیّب روایت کرد که از امیرالموٌمنین علیه السلام 
در مورد کلام خدای تعالی که فرمود: «و ان من قزية 1 تَحْن مُهْلکُوها 
قبل یَوْم القيامَة و عَذْبُوها»(وهیچ شهری نیست مگر این که ما آنرا 
آدر صورت نافرمانی] پیش از روز رستاخیز به هلاکت می‌رسانیم پا آن را 
سخت عذاب می‌کنیم) سوال شد. علی علیه السلام در روایتی طولانی 
پاسخ داد که بخشی از آن را انتخاب کرده ایم: سمرقند» خاخ. خوارزم» 
اصفهان و کوفه به دست ترک‌ها ویران می‌شود. و همدان ری دیلم 
طبریّة» مدینه و فارس با قحطی و گرسنگی نابود می‌شود. مکه به دست 
حبشه» بصره و بلخ با غرق شدن» سند به دست هند و هند به دست 
تَبّت و تَبّت به دست چین ویران می‌شود. و پذشجان» صاغانی» کرمان 
و مناطقی از شام با سم اسبان و کشتار ویران می‌شود. و یمن به وسیله 
ملخ‌ها. سلطان» سجستان و برخی از مناطق شام با طوفان ویران 
می‌شود. شامان با طاعون» مرو با شن» هرات با مارهاء نیشابوراز طریق 


قطع شدن خیرات آذربایجان با سم اسبان و صاعقه‌ها و بخارا با غرق 
شدن و گرسنگی ویران می‌شود و حلم و بغداد زیر و رو می‌شوند. 


اعلام الوری: از معجزات علی علیه السلام که در روایات مشهور است 
این است که حضرت علیه السلام در خطبه اش فرمود: از من سوال 
کنید پیش از آن که مرا از دست دهید. به خدا قسم که در مورد گروهی 
که صد نفر را گمراه و صد نفر را هدایت می‌کند نمی‌پرسید» مگر اين که 
پس و پیش آن را تا قیامت برای شما می‌گویم. مردی برخاست و گفت: 
به من بگو در سر و ریش من چند تار مو وجود دارد؟ علی علیه السلام 
فرمود: دوست من رسول الله از سوالی که پرسیدی به من خبر داده بود. 
در هر تار موی سر تو فرشته ای است که تو را لعن می‌کند و در هر تار 
موی ریشت شیطانی است که تو را تحریک می‌کند. و در خانه ات انسان 
پستی وجود دارد که پسر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله را به قتل 
می‌رساند. و نشانه آن مصداق چیزی است که به تو خبر دادم و اگر 
اثبات آن چه پرسیدی دشوار نبود پاسخت را می‌دادم. و نشانه آن خبری 
است که از فرزند پست و ملعون تو دادم. و پسرش در آن زمان کوچک 
بود و چهار دست و پا راه می‌رفت. وقتی موضوع امام حسین علیه 
السلام پیش آمد» کشتن او را بر عهده گرفت و همان طور شد که علی 
علیه السلام فرمود. 


الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: زمانی بر مردم می‌آید که فاجر عزیز 
شود فاسد گرامی داشته شود و فرد با انصاف ضعیف شود. گفت: به 


او گفته شد: ای امیرالمغ‌منین این اتفاق کی خواهد افتاد؟ فرمود: زمانی 
که زنان و کنیزان سلطه یابند و کودکان امیر شوند. 


از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد این دسته از مردم سوال شد. 
گفت: رحمی وارونه است که با او انجام می‌شود و او انجام نمی‌دهد. و 
این خصوصیت هرگز در کسی که دوستدار خداست وجود ندارد بلکه در 
فاسقان کافران و دشمنان طاهران است. ابوجهل بن هشام مخزومی از 
این دسته بود که در میان مردم بیشترین دشمنی را با رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله داشت. گفتند: به همین خاطر عتبه بن ربیعه روز بدر 
به او گفت: ای کسی که مقعدش زرد است. من گمان می‌کنم که معنای 
دیگری داشته باشد چرا که عرب‌ها عادت داشتند وقتی قصد تعظیم 
کسی را کردند چیزی را که گمان عظمت در آن می‌رود کنیه او قرار دهند 
و وقتی قصد تحقیر داشتند به چیزی که حقیر و پست است کنیه 
دهند. مانند اين که در کنیه یزید بن معاویه گفنه اند «آبوزنه» که 
منظور بوزینه است. مانند سخن ابن بشام: «آبو النتن آبو الدفر آبو 
الجعرء آیبو الیعر». به خاطر آلودگیش به گناهان و معصیت‌ها 
امیرالمو‌منین علیه السلام به او کنیه آباوذحه داده است و ممکن است 
به خاطر زشتی او در نظرش» حقارت صورتش و کراهت ظاهرش این کنیه 
را به او داده است. او زشت. کوتاه و کوچک بود و چشمش کم سوء 
ساق‌هایش قوس دار و ساعدش کوتاه و صورتش ابله دار بود. او را به 
حقیرترین چیزها یعنی پشکل کنیه داده است. گروهی «ایه آباودجه» 
روایت کرده اند. گفتند: مفرد آوداج است. این کنیه را به این خاطر به 
او داده است که خون ریز بود و رگ‌ها را با شمشیر قطع می‌کرد. و گروهی 


«آبا وحرة» روایت کرده اند و آن خزنده ای است شبیه آفتاب برست و 
پشتش کوتاه است. این روایت و روایت ما قبل ضعیف است. 


برسی در مشارق النوار گفت: علی علیه السلام به دهقان ایرانی که او را 
از سوار و روانه شدن به سوی خوارج برحذر می‌داشت و به حضرت گفته 
بود: بدان که طالع ستارگان نحس شده و منحوسان سعید شده و 
سعیدان منحوس شده اند. مریخ در صورت فلکی تور ناثیر کذاشته 9 
دو ستاره در صورت فلکی تو مختلف شده اند و برای تو جای جنگ 
نیست؛ چنین فرمود: آيا تو هستی که اتفاقات را اداره می‌کنی و حوادث 
را برای من حتمی می‌سازی و در دقایق و ساعات آن‌ها را همراه می‌کنی. 
سراری چیست؟ زراری چیست؟ اندازه شعار المدیرات چقدر است؟ 
گفت: به اصطرلاب می‌نگرم و به تو خبر می‌دهم. به او گفت: آیا می‌دانی 
دیشب در صورت فلکی میزان چه رخ داده است. و صورت فلکی سرطان 
با کدام ستاره اختلاف یافته است؟ و چه آفتی در زبرقان وارد شده است؟ 
گفت: نه نمی‌دانم» گفت: آیا می‌دانی که سلطنت دیشب در چین از 
خانه ای به خانه دیگر منتقل شده است؟ و صورت فلکی ماچین دگرگون 
گشته است؟ و دریاچه ساوة خشک شده است؟ و دریاچه حشرمه 
طغیان کرده است؟ و باب الصخره در کشتی او قطع شده است؟ آیا 
می‌دانی پادشاه روم به رومیان شکست خورده و برادرش جای او را گرفته 
است؟ و کنگره‌های طلا از قسطنطنیه بزرگ فرو ريخنه است؟ آیا می‌دانی 
دیوار سراتدیل سقوط کرده است؟ و دیندار بهودیان در گذشنه است؟ 
و مورچگان در وادی النمل به هیجان آمده اند و هفتاد هزار عالم سعادت 
یافته است؟ و در هر عالم هفتاد هزار به دنیا می‌آید و شب همین مقدار 


می‌میرند؟ گفت: نه نمی‌دانم. امام گفت: آیا تو شهب الخرس ستارگان 
را می‌شناسی؟ و این که خورسید شعله‌هابی دارد که همراه نور می‌تابند 
و در سپیده دم پنهان می‌شوند؟ گفت: نه نمی‌دانم. گفت: آیا دو ستاره 
ای را می‌شناسی که طلوع نمی‌کنند مگر به خاطر حیله و نیرنگ و غروب 
نمی‌کنند مکر به خاطر مصیبتی؟ آن دو طلوع و غروب کردند و 
قابیل‌هابیل را کشت. و آشکار نمی‌شوند مگر برای نابودی دنیا؟ گفت: 
نه نمی‌دانم. امام گفت: پس چون راه‌های آسمان را نمی‌شناسی در مورد 
نزدیک از تو سوّال می‌کنم. به من بگو در زیر سم راست و چپ اسب 
من چه چیز سودمند و زیان آوری وجود دارد؟ گفت: اطلاع من در علم 
زمینی کمتر از علم اسمانی است. دستور داد تا زیر سم راست را بکند 
گنجی از طلا بیرون آمد. سپس دستور داد تا زیر سم چپ را بکند که 
یک مار افعی بیرون آمد و از گردن حکیم آویزان شد. فریاد زد: ای مولای 
من امان بده. گفت: امان به شرط ایمان. گفت: رکوع و سجده طولانی 
بر تو می‌کنم. گفت: نیک شنیدی» پس نیک بگوه برای خدا سجده کن 
و همراه من نسبت به خدا فروتنی کن. سپس گفت: ای سمرسقیل ما 
ستارکان اخترشناسی و بزرگان علم فلک هسنیم و این علم را کسی جز 
ما و خانواده ای در هند نمی‌داند. 


همچنین از مسلم ضبی روایت شده است که گفت: مرد سیاه و بد 
بویی بود که دستی مانند سینه زنان داشت که اگر دراز می‌شد به اندازه 
دست دیگر بود و اگر رها می‌گردید جمع و کوچک می‌شد و به شکل 
پستان زنان درمی آمد. بر روی آن موهایی مانند سبیل گربه بود. وقتی 
او را یافتند دستش را قطع کرده و بالای نیزه زدند. سپس علی علیه 


السلام شروع کرد به ندا دادن: خدا راست گفت و رسولش ابلاغ کرد. 
عصر هنگام پیوسته او و اصحابش این را می‌گفتند تا اين که خورشید 
غروب کرد یا نزدیک به غروب شد. 


نهچ البلاغه: از خطبه‌های علی علیه السلام است که فرمود: اما بعد ای 
مردم» من بودم که چشم فتنه را کندم. و جز من هیچ کس جرآت چنین 
کاری نداشت. آن گاه که امواج سیاهی‌ها بالا گرفت و به آخرین درجه 
شدّت خود رسید. پس از من بپرسید پیش از آن که مرا نیابید. سوگند 
به خدایی که جانم در دست اوست. نمی‌پرسید از چیزی که میان شما 
تا قیامت می‌گذرد. و نه از گروهی که صد نفر را هدایت و صد نفر را 
گمراه می‌سازد. جز آن که شما را آگاه می‌سازم و پاسخ می‌دهم. و از آن 
که مردم را بدان می‌خواند و آن که رهبریشان می‌کند و آن که آنان را 
می‌راند. و آن جا که فرود می‌آیند و آن جا که بارگشایند و آن که از آن‌ها 
کشته شود و آن که بمیرد. خبر می‌دهم. آن روز که مرا از دست دادید 
و نگرانی‌ها و مشکلات بر شما باریدن گرفت. بسیاری از پرسش کنندگان 
به حیرت فرو رفته می‌گویند: سرانجام چه خواهد شد؟ که گروه بسیاری 
از پرسش شوندگان از پاسخ دادن فرومانند. این حوادث زمانی رخ نشان 
می‌دهد که جنگ در میان شما طولانی شود و دنیا چنان بر شما تنگ 
گردد که ایام بلا را طولانی پندارید. تا روزی که خداوند پرچم فتح و 
پیروزی را برای باقیمانده نیکان شما به اهتزاز در آورد. فتنه‌ها آنگاه که 
روی آورند با حق شباهت دارند» و چون پشت کنند» حقیقت چنان که 
هست نشان داده می‌شود. فتنه‌ها چون می‌ایند شناخته نمی‌شوند و 
چون می‌گذرند شناخته می‌شوند. فتنه‌ها چون گردبادها می‌چرخند از 


همه جا عبور می‌کنند. در بعضی از شهرها حادثه می‌آفرینند و از برخی 
شهرها می‌گذرند. آگاه باشید همانا ترسناک ترین فننه‌ها در نظر من 
فتنه بنی امیه بر شماست. فتنه ای کور و ظلمانی که سلطه اش همه 
جا را فرا گرفته و بلای آن دامن گیر نیکوکاران است. هر کس آن فتنه‌ها 
را بشناسد نگرانی و سختی آن دامن گیرش گردد. و هر کس که فتنه‌ها 
را نشناسد. حادثه ای برای او رخ نخواهد داد. به خدا قسم بنی امیه بعد 
از من برای شما زمامداران بدی خواهند بود. آنان چونان شتر سرکشی 
که دست به زمین کوبد و لگد زند و با دندان گاز گرد و از دوشیدن شیر 
امتناع ورزد» با شما چنین برخوردی دارند. و از شما کسی باقی نگذارند؛ 
جز آن کس که برای آن‌ها سودمند باشد پا آزاری بدان‌ها نرساند. و بلای 
فرزندان بنی امیه بر شما طولانی خواهد ماند» چندان که پاری خواستن 
شما از ایشان چون باری خواستن بنده باشد از مولای خویش يا تسلیم 
شده از پیشوای خود. فتنه‌های بنی امیه پیاپی با چهره ای زشت و ترس 
آور و ظلمتی با تاریکی عصر جاهلیّت بر شما فرود می‌آید. نه نور هدایتی 
در آن پیدا و نه پرچم نجاتی در آن روزگاران به چشم می‌خورد. ما اهل 
بیت از آن فتنه‌ها در امانیم و مردم را بدان نمی‌خوانیم» سپس خدا 
فتنه‌های بنی امیه را نابود و از شما جدا خواهد ساخت. مانند جدا شدن 
پوست از گوشت که با دست قصابی انجام پذیرد. خدا با دست افرادی» 
خواری و ذلّت را به فرزندان امیه می‌چشاند که به سختی آن‌ها را کنار 
می‌زنند و جام تلخ بلا و ناراحتی و مصیبت را در کامشان می‌ریزند. و جز 
شمشیر چیزی به آن‌ها نمی‌دهند و جز لباس ترس بر آن‌ها نپوشانند. 
در آن هنگام قریش دوست دارد آن چه در دنیاست بدهد تا یک بار مرا 
بنگرد» گرچه لحظاتی کوتاه باشد. تا با اصرار چیزی را بپذیرم که امروز 
پاره ای از آن را می‌خواهم نمی‌دهند. 


نهج البلاغه: گویند مروان بن حکم در جنگ جمل اسر شد. امام حسن 
و امام حسین علیهما السلام نزد پدر شفاعت او را کردند و در مورد او با 
امیرالمو‌منین علیه السلام صحبت کردند و امام او را رها کرد. گفتند: ای 
امیرالمع‌منین! مروان با شما بیعت می‌کند. فرمود: مگر بعد از کشته 
شدن عثمان با من بیعت نکرد؟ مرا به بیعت او نیازی نیست. دست او 
دست بهودی است. اگر با دست خود بیعت کند. در نهان بیعت را 
می‌شکند. آگاه باشید او حکومت کوتاه مدتی خواهد داشت. مانند 
فرصت کوتاه سگی که با زبان بینی خود را پاک کند. او پدر چهار 
فرمانرواست (قوچهای چهارگانه) و اقت اسلام از دست او و پسرانش 
روزگار خونینی خواهند داشت. 


التوحید: امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام غلامی داشت 
به نام قنبر که حضرت را بسیار دوست می‌داشت. وقتی علی علیه 
السلام بیرون می‌رفت با شمشیر به دنبال او بیرون می‌رفت. شبی او را 
دید و گفت: ای قنبر تو را چه شده است؟ گفت: آمدم تا پشت سر شما 
حرکت کنم. ای امیر الممنین! مردم چنانند که می‌بینید. از این رو برای 
شما نگران شدم. فرمود: وای بر تو آیا مرا از اهل آسمان محافظت می‌کنی 
يا از اهل زمین؟ گفت: نه. البته از اهل زمین. فرمود: اهل زمین 
نمی‌توانند کاری در مورد من انجام دهند مگر به اذن خداوند عزوجل از 
آسمان. پس برگرد و او بازگشت. 


الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیرالمو‌منین علیه السلام کنار 
دیواری کج نشسته بود و میان مردم قضاوت می‌کرد یکی از آن‌ها گفت: 
زیر این دیوار ننشین نا امن است. امیرالمو‌منین فرمود: انسان را آجلش 
محافظت می‌کند» وقتی امیرالمومنین علیه السلام برخواست دیوار فرو 
ریخت. گفت: و امیرالمومنین علیه السلام از این کارها و امثال آن انجام 
می‌داد. و بقین این است. 


الکافی: سعید بن قیس همدانی گفت: روزی در جنگ به مردی که دو 
لباس بر تن داشت نگریستم. اسبم را به حرکت در آوردم و دیدم 
امیرالمومنین است گفتم: ای امیرالمومنین در چنین موقعیتی؟ گفت 
بله سعید بن قیس براستی که بنده ای نیست مگر از جانب خدا برای 
او محافظ و نگهداری است. همراه او دو فرشته هستند که او را از سقوط 
از بالای کوه و یا افتادن در چاه محافظت می‌کنند. و زمانی که قضا نازل 
شود او را با هر چیزی تنها می‌گذارند. 


عیون آخبارالرضا: امام عسگری فرمود: به امیر مومنین علیه السلام 
گفته شد: آمادگی برای مرگ چیست؟ گفت: به جا آوردن واجبات» دوری 
از محرمات و در بر داشتن مکارم. سپس اهمیتی نمی‌دهد که او به سراغ 
مرگ برود یا مرگ به سراغ او بیاید. به خدا پسر ابو طالب اهمیتی 
نمی‌دهد که او به سراغ مرگ رود يا مرگ به سراغ بیاید. 


زن زیبایی گذر کرد و مردم با چشمانشان به او خیره شدند. 
امیرالمو‌منین علیه السلام گفت: چشمان این نرینگان» حریص است و 
این باعث رفتار ناپسند (بی حیایی) زن است. وقتی یکی از شما به زنی 
که او را به شگفتی آورد نگریست پس باید نزد همسر خود رود چرا که 
او زنی است مانند زنی خودش. سیس مردی از خوارج کفت: خدا این 
کافر را بکشد چقدر داناست» مردم جهیدند تا او را بکشند. علی علیه 
السلام فرمود: آرام باشید. این ناسزایی است در مقابل ناسزاییء با 
گذشتی است از یک گناه. 

ایوهریره نزد او آمد - و روز گذشته در مورد آن صحبت کرده و به او گفته 
بود - و نیازهایش را از او خواست پس آن را برآورده کرد. اصحابش او را 
به خاطر آن مورد عتاب قرار دادند. گفت: من شرم دارم که نادانی او بر 
علم من کناهش بر گذشت من و خواسته اش بر سخاوت من غلیه 
کند. 

از سخنان علی علیه السلام این است که فرمود: تا چقدر پلک‌هایم را بر 
خار ببندم و دامن لباسم را بر روی آزار بکشم و بگویم: شاید و امید 
است که. 


و عامه مردم از او روایت کرده اند که فرمود: خدایا از تو علیه قریش 
یاری می‌خواهم» چرا که آن‌ها در هر سنگ و کلوخی بر من ظلم کردند. 


الاحتجاج: از ابی محمد عسگری که فرمود: آشناترین مردم به حقوق 
برادرانش و استوارترین آ ن‌ها در ادای آن» منزلتش در نزد خدا بالاتر از 


همه است. و هر کس در دنیا برای برادرانش تواضع کند پس مطمئنا او 
در نزد خدا از صدیقین و شیعیان علی بن ابی طالب علیه السلام است. 
دو نفر از برادران موّمن امیرالمومنین علیه السلام که پدر و پسر بودند 
بر ایشان وارد شدند. به سوی آن‌ها برخاست و گرامیشان داشت و در 
صدر مجلسش نشاند و پیش روی آن‌ها نشست. غذایی دستور داد و 
حاضر شد و از آن خوردند. سپس قنبر طشتی» ظرف آب چوبی و 
دستمالی برای خشک کردن اورد و امد تا بر دست مرد بریزد. 
امیرالمومنین جهید و ظرف آب را گرفت تا بر دست مرد بریزد. مرد در 
خاک افتاد و گفت: ای امیرالمو‌منین آیا خدا مرا می‌بیند که تو بر دستم 
آب می‌ریزی؟ گفت: بنشین و بشوی که خدای عزو جلّ» تو و برادرت را 
که از تو متمایز و جدا نیست و به تو خدمت می‌کند می‌بیند و به خاطر 
آن» اراده می‌کند که ده برابر تعداد اهل دنیا و نیز به همان نسبت در 
مملوک‌های خود در آن» در بهشت به او خدمت شود. پس مرد نشست 
و علی علیه السلام فرمود: قسم خوردم به حق بزرگ خودم که آن را 
شناختی و به آن منسوب شدی و فروتنی تو برای خداء که خدا به خاطر 
آن» به تو پاداش دهد که به من نزدیک شوی و این افتخار را به تو داد 
که من به تو خدمت کنم. که آسوده بشویی چنان که اگر قنبر برای تو 
آب می‌ریخت می‌شستی. پس مرد آن را انجام داد. وقتی فارغ شد ظرف 
آب را به محمد بن حنفیه داد و فرمود: ای پسرم اگر این پسر بدون 
پدرش نزد من می‌آمد بر دستش آب می‌ریختم. اما خدای عز وجل ابا 
دارد که وقتی پدر و پسر در یک مکان هستند آن‌ها را مساوی قرار دهد 
از این رو پدر برای پدر آب ریخت پس باید پسر برای پسر آب بریزد و 
محمد بن حنفیه برای پسر آب ریخت. سپس امام حسن بن علی 


عسکری علیه السلام فرمود: هر کس علی را در اين پیروی کند پس او 
۰۰ فا ۳۹ ر ۱ 1 ۱ 


الکافی: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: مردی 
امیرالمو‌منین علیه السلام را دید در حالی که باری از هسنه داشت. به 
او گفت: ای ابا الحسن! باری که همراه داری چیست؟ گفت: اکر خدا 
بخواهد صد هزار خوشه خرما. گفت: آن را کاشت و هسنه ای از آن را 
فرو نماند (مگر اينکه خوشه کرد). 


نهج البلاغه: گروهی او را ستایش کردند فرمود: بارخدایا تو مرا بهتر از 
خودم می‌شناسی و من خود را بیشتر از آنان می‌شناسم. خدایا مرا از آن 
چه اینان می‌پندارند نیکوتر قرار ده و آن چه را نمی‌دانند بیامرز. پیراهن 
وصله داری بر اندام امام بود شخصی درباره آن پرسید؟ ایشان فرمود: 
دل با آن فروتن» و نفس رام می‌شود و موّمنان از آن سرمشق می‌گیرند 


امالی الصدوق: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: به خدا 
که علی مانند بندگان غذا می‌خورد و مانند بندگان می‌نشست. دو 
پیراهن بلند می‌خرید و غلامش را برای انتخاب بهترینش آزاد 
می‌گذاشت سپس دیگری را می‌پوشید و اگر از انگشتانش فراتر می‌رفت 
قطع می‌کرد و اگر از پاهایش بلندتر بود کوتاه می‌کرد. پنج سال ولایت 
داشت که در این مدت آجری بر روی آجر و خشتی بر روی خشت 
نگذاشت و قطعه ای ای برای خود جدا نکرد. و قرمز و سفیدی به ارث 


نگذاشت. به مردم نان گندم و گوشت می‌خوراند و خود به خانه بازمی 
گشت و نان جو و روغن و شبره ترش می‌خورد. و دو کار که هر دو برای 
رضای خدا بود پیش نمیآمد مگر اين که آن کار را که بر جسمش 
سخت‌تر بود انتخاب می‌کرد. و از دست رنج خود هزار بنده را آزاد کرد 
که در آن دست‌هایش خاکی شد و بر چهره اش عرّق نشست. هیچ کس 
طاقت کاری که او انجام می‌داد را نداشت. در شبانه روز هزار رکعت نماز 
می‌خواند. شبیه ترین مردم به او علی بن حسن علیه السلام بود. و بعد 
از او هم کسی طاقت کارهایی ر که او انجام می‌داد را نداشت. 


امالی الصدوق: از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
علی علیه السلام هر روز صبح زود بین بازارهای کوفه بازار به بازار 
می‌گشت در حالی که خورجینی که دو طرف داشت و اسمش سییه بود 
بر دوش داشت. در هر بازاری می‌ایستاد و صدا می‌زد: ای تاجران 
خیرخواهی را پیش آورید. به آسان گیری متبرک شوید به خریداران 
نزدیک شوید. به بردباری مزیْن شوید. از دروغ و قسم خوردن نهی کنید. 
از ظلم دوری کنید. با مظلومان به انصاف رفتار کنید. و به رباء نزدیک 
نشوید «اَوفُوا الیل و المیزان و لا تَبْخَسُوا النّاس أَشياءَهُم و لا تَتَوَا 
فی الأزض مفسدینت»(در 

پیمانه و وزن حق را ادا کنید و به مردم کم فروشی نکنید و در حالی که 
فاسدید در زمین ایجاد فساد نکنید). در همه بازارهای کوفه می‌گشت و 
اين را می‌فرمود آنگاه چنین می‌سرود: 

- لذت از دست کسی که به بهترینش از حرام دست یابد می‌رود و گناه 
و ننگ باقی می‌ماند. 


- عواقب بدی را در سرانجامش به جای می‌گذارد. در لذتی که بعد از آن 
مجالس المفید: از امام باقر مانند آن تا انتهای آیه» روایت شده است 
که فرمود: در همه بازارهای کوفه می‌گشت سپس باز می‌گشت و نزد 
مردم می‌نشست. گفت: مردم وقتی می‌دیدند به سوی آنان آمده و 
فرموده: «یا معشر الناس». دست از کار می‌کشیدند و با گوش‌های خود 
به او توجه می‌کردند و با چشمانشان به او خیره می‌شدند تا اين که 
سخنش به پایان می‌رسید. وقتی از سخن فارغ می‌شد: می‌گفتند: سمعا 
و طاعة ای امیر المومنین. 


الخصال: عمّار بن یاسر و جّابر بن عبد اللّه گفتند: رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: من در روز قیامت با نبوت بر تو 
اقامه حجت می‌کنم» و تو با هفت خصلت برای قومت دلیل و برهان 
می‌آوری: بر پا داشتن نماز» دادن زکات امر به معروف و نهی از منکر 
عدالت با مردم» تقسیم عادلانه و پایبند بودن به امر خدای عز وجلّ. آیا 
ندانستی ای علی که ابراهیم علیه السلام با ما در قيامت وارد می‌شود؛ 
فرا خوانده می‌شود و در سمت راست عرش قرار می‌گیرد از لباس 


پوشانده و با زینت‌های آن مزین می‌شود و جوبی از طلا از بهشت برای 
او جاری می‌شود که از بهشت چیزی می‌بخشد که شیرین‌تر از شهد. 
سفیدتر از شیر و خنک‌تر از یخ است و من فرا خوانده می‌شوم و در 
سمت چپ عرش قرار می‌گیرم» و در مورد من نیز مانند او انجام می‌شود؛ 
و سپس ای علی تو فرا خوانده می‌شوی و برای تو نیز چنین می‌شود. ای 


علی آيا دوست نداری فرا خوانده شوی آن زمان که من خوانده می‌شوم 
و پوشانده شوی آن زمان که من پوشانده می‌شوم و آراسته شوی آن 
زمان که من آراسته می‌شوم؟ خدای عژو جل" به من دستور داده که تو 
را نزدیک کنم و دور نسازم؛ به تو بیاموزم و به تو جفا نکنم؛ بر تو حق 
است که بدانی و بر من حق است که پروردگار تبارک و تعالی را اطاعت 


الخصال: علی بن ابی طالب علیه السلام گفت: من در روز قیامت برای 
مردم با هفت چیز اقامه برهان می‌کنم: بر پاداشتن نماز دادن زکات» 
امر به معروف و نهی از منکر» تقسیم عادلانه و عدالت با مردم و رعایت 
حدود الهی. 


الخصال: پیامبر صلی اللّه علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: با نبوت 
برای تو اقامه برهان می‌کنم که پیامبری بعد از من نیست. و با هفت 
چیز برای مردم اقامه برهان می‌کنی و کسی از قریش نمی‌تواند برای تو 
در مورد اینها استدلال و مخالفت کند؛ چرا که تو اولین کسی هستی که 
از میان آن‌ها ایمان آوردی وفادارترین آن‌ها به عهد خداء استوارترین 
آن‌ها به امر الهی» با مساوات بین ایشان تقسیم می‌کنی» عادلترین 
آن‌ها بر مردم هستی, آگاه ترین آن‌ها به برهان و دلیل و برترین آن‌ها 
از نظر فضیلت در نزد خدا هستی. 


علل الشرایع» عیون اخبار الرضا: از جعفر بن عتبه از امام موسی الرضا 
علیه السلام روایت شده که فرمود: علی علیه السلام بعد از آن که از 
مکه هجرت کرد شبی را در آن به صبح نرساند تا از دنیا رقت» گفت: به 
او گفتم: دلیلش چه بود؟ گفت: اکراه داشت در زمینی که پیامبر صلی 
الّه علیه و آله از آن هجرت کرده شب را 


به صبح رساند. نماز عصر را می‌خواند و از آن خارج می‌شد و شب را در 
جای دیکری به صبح می‌رساند. 


مجالس المفید. امالی الصدوق: از ربیعه و عماره روایت شده است که 
گفتند: وقتی مردم از پیرامون علی ابن ابی طالب علیه السلام پراکنده 
شدند و بسیاری از آن‌ها نزد معاویه گریختند تا از دارایی دنیوی چیزی 
از او بگیرند» گروهی از یاران آن حضرت نزد او آمدند و گفتند: ای 
امیرالمومنین این اموال را ببخش و این اشراف عرب و قریش و کسانی 
را که از گریختن آن‌ها به نزد معاویه می‌ترسیم بر بندگان» عجم‌ها برتری 
ده. امیرالمومنین علیه السلام به آن‌ها فرمود: آيا مرا امر می‌کنید که 
پیروزی را با ظلم بجویم؟ نه. به خدا قسم مادامی که خورشید می‌تابد 
و ستارگان در آسمان می‌درخشند چنین نمی‌کنم. به خدا اگر مال آنان 
برای من بود با مساوات با آنان رفتار می‌کردم و چگونه خواهد بود در 
حالی که اموال خودشان است. گفت: سپس امیرالمو‌منین علیه السلام 
مدتی طولانی سکوت کرد سپس گفت: هر کس که مالی دارد و مأوای او 
فساد است پس بخشیدن مال در غیر حق زیاده روی و اسراف کردن 
است. و این کار اگر چه در دنیا باعث شهرت صاحبش می‌شود اما در 
نزد خدای عز وجلّ ضایع می‌گردد. مردی مال خود را نا به حق خرج 


نمی‌کند و نزد نااهلان قرار نمی‌دهد مگر این که خدا شکر آن‌ها از او را 
حرام می‌کند» و دوستیشان برای غیر اوست. واگر کسی با او بماند که او 
را دوست می‌دارد و از او سیاسگذاری می‌کند» او دورغگویی چاپلوس 
است که به این وسیله می‌خواهد به او نزدیکی جوید تا به چیزی که 
پیش‌تر از او آیدش شده برسد. و اگر پای دوستش بلغزد و به کمک یا 
جبران او محتاج باشد او بدترین دوست و شرزنش کارترین همراه 
خواهد بود. و هر کس با دارایی خود احسان کند باید به وسیله آن با 
نزدیکان پیوند گیرد» نیکو مهمانی دهد اسیر آزاد کند. بدهکار در راه 
مانده» فقبران و مجاهدین در راه خدا را باری رساند» و خودش در برابر 
خصوصیات شرافت و بزرگواری در اين دنیا و درک فضائل آخرت است. 


الارشاد: از سعید بن کلثوم روایت شده که گفت: نزد صادق جعفر بن 
محمد علیه السلام بودم» امیرالمو‌منین علی بن ابی طالب علیه السلام 
را یاد کرد و او را به چیزی که سزاوار آن است تمجید کرد و ستود. سپس 
گفت: به خدا که علی بن ابی طالب هرگز در دنیا مال حرامی نخورد تا 
این که از دنیا رفت. به خدا که هرگز برای او دو کار که رضایت خدا در 
هر دو است پیش نیامد مگر اين که کاری را که در دینش بر او سخت‌تر 
بود انتخاب کرد. هرگز برای پیامبر مشکلی پیش نیامد مگر اين که به 
خاطر اعتمادی که به علی علیه السلام داشت او را فراخواند و از میان 
این امت هیچ کس جز او توان عمل پیامبر صلی اللّه علیه و آله را 
نداشت. مانند کسی عمل می‌کرد که میان بهشت و جهنم قرار دارد: 
امیداوار به پاداش آن و بیمناک از عقاب این. از دست رنج و عرق 


پیشانیش هزار بنده را برای رضای خدا و رهایی از اتش ازاد کرد. خانواده 
اش را با روغن» شیره ترش و خرمای فشرده غذا می‌داد. و لباسش چیزی 
جز پارچه کرباس نبود. وقتی آستینش بلندتر از دستش می‌بود قیچی 
می‌خواست و آن را کوتاه می‌کرد. 


السرائر: گروهی از قریش نزد امیرالمومنین علیه السلام آمدند و به او 
گفتند: ای امیرالمو‌منین اگر اشراف را برنری دهی سزاوارثر است تا 
خالصانه خیر خواه تو باشند. گفت: امیرالمو‌منین علیه السلام 
خشمگین شد و فرمود: ای مردم آیا از من می‌خواهید که عدالت را با 
ظلم بر کسی که بر او ولایت دارم بجویم؟ به خدا مادامی که قصه گوی 
شب قصه بگوید و ستاره‌ها را در آسمان ببینم چنین نخواهد شد. به 
خدا که اگر دارایی خودم بود آن را میان 1 نها به مساوات تقسیم 
می‌کردم. پس اکنون که دارایی خودشان است چگونه خواهد بود. 
سپس فرمود: برای کسی که نیکی را در حق ناامهلش انجام دهد چیزی 
جز ستایش لثیمان و مدح جاهلان نخواهد بود که اگر پای صاحب نیکی 
بلغزد بدترین همراه و بدترین دوست خواهند بود. 


الکافی: گروهی از شیعیان نزد امیرالمغ‌منین علیه السلام آمدند و 
گفتند: ای امیرالمومنین ای کاش این اموال را بیرون آوری و میان این 
سران و اشراف تقسیم کنی و آن‌ها را بر ما برتری دهی تا وقتی که کارها 
به سامان می‌شود. آنگاه به آن تقسیم عادلانه و عدالت با مردم که خدا 
تو را با سرشته است بازگردی. امیرالم‌منین علیه السلام فرمود: وای بر 
شماء آیا از من می‌خواهید تا پیروزی را با ظلم بر کسانی از اهل اسلام 


که بر آن‌ها ولایت بافته‌ام بجویم؟ نه به خدا مادامی که قصه گوی شب 
قصه گوید و ستاره‌ها را در آسمان ببینی این چنین نخواهد بود. به خدا 
قسم اگر اموال آن‌ها از آن من بود با آن‌ها به مساوات رفتار می‌کردم. 
پس اکنون که اموال خودشان است چگونه خواهد بود. سپس مدت 
طولانی ساکت ماند. بعد سرش را بالا گرفت و گفت: هر کس از میان 
شما مالی دارد از فساد بر حذر باشد. بخشش آن به ناحق اسراف است. 
آن مال نام صاحبش را در دنیا بالا می‌برد و نزد خدا پایین می‌آورد. فردی 
مالش را در ناحق خرج نمی‌کند و به غیر مستحق نمی‌دهد مگر اين که 
خدا سپاسگزاری آن‌ها از او را برایش حرام می‌کند و دوستی آن‌ها برای 
غیر او است. اگر کسی از آن‌ها برای او باقی ماند که از او سپاسگزاری 
کرد و از خود برای او خیر خواهی نشان داد آن فقط چایلوسی و دروغ 
است و اگر پای دوستشان بلغزد سپس به کمک و تلافی آن‌ها احتیاج 
پیدا کند آن دوست سرزنش کارترین دوست و بدترین همراه خواهد 
بود و اگر فردی مالش را به غیر مستحق دهد بهره ای نصیبش نشود 
جز ستایش لثیمان و ثنای اشرار مادامی که به او نعمت دهد و او را 
گرامی دارد و سخن جاهل که گوید: چقدر سخاوتمند است. در حالی که 
او نزد خدا بخیل است. چه بهره ای ویران گرترو زیان بارتر از این بهره و 
کدام معروقی کم فایده‌تر از این معروف است؟ هر کس از شما مالی 
دارد باید به وسیله آن با نزدیکان پیوند گیرد» نیک میهمانی دهد. بنده 
و اسیر آزاد کند و به در راه مانده باری رساند» که دست یافتن به این 
خصوصیات بزرگی در دنیا و شرافت در آخرت است. 


الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: وقتی علی 
علیه السلام ولایت یافت از منبر بالا رقت و خدا را حمد و ستایش کرد 
و سپس گفت: به خدا من شما را درهمی از غنایمتان محروم نخواهم 
کرد. اگر خوشه خرمایی برای من در بثرب به بار نشیند به خود شما 
صدقه داده می‌شود. آیا می‌بینید که از خود منع و به شما عطا می‌کنم؟ 
گفت: عقیل کم الله وجهه به سوی او برخاست و به او گفت: تو را به 
خدا! مرا با سیاهی در مدینه یکسان قرار می‌دهی» گفت: بنشین آيا این 
جا کسی غیر از تو نیست که صحبت کند؟ برتری تو به او جز به سابقه 
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همچنین زراره روایت کرد و گفت: به جعفر بن محمد علیه السلام گفته 
شد: گروهی هستند که به علی علیه السلام عیب می‌بندند. فرمود: در 
چه چیز به او عیب می‌گیرند بی پدر شوند آیا در او موضع نقص و بحثی 
بود؟ به خدا هرگز برای علی علیه السلام دو کار که هر دو اطاعت خدا 
بود پیش نمیآمد مکر به سخت ترین و پر مشقت ترین آن دو عمل 
کرد. چنان عمل می‌کرد که گویی میان بهشت و جهنم ایستاده. به 
پاداش اینان می‌نگرد و برای آن عمل می‌کند و به عقاب اینان می‌نگرد و 
عمل می‌کند. وقتی به نماز می‌ایسناد و می‌گفت «وجهت وجهی» رنکش 
نغییر می‌کرد تا جابی که از صورنش مشخص می‌شد. هزار بنده را ازاد 
کرد که همه از دست رنج خودش بود و در آن عرق بر پیشانیش نشست 
و دستانش زخمی شد. و بشارت داده شد به چشمه ای در دارایی او که 
مانند گردن شتر جوشیده بود و فرمود: بشارت بر وارث. سپس آن را 


صدقه ای برای فقراء مساکین و در راه مانده قرار داد تا زمانی که خداء 
زمین و آن که در آن است ر ارت بیرد. تا خدا آتش را از روی او برگرداند. 


و اما سخاوت و جود او آشکار است. روزه می‌گرفت» گرسنگی می‌کشید 
و توشه خود را می‌بخشید. در مورد او نازل شد: («5 بُطعفْون الطْعام علی 
خَبّه مشکینا و بَتیماً و أسیراً * تما نْطمْکُم لوْجْه اللّه ! رید مِنکْم جَزاء 
و [ شکُورا» 
(و به [یاس] دوستی آ[خدا بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می‌دادند» ما 
برای خشنودی خداست که به شما می‌خوارنیم و باداش و سپاسی از 
شما نمی‌خواهیم). مفسران روایت کرده اند که او مالک چیزی جز چهار 
درهم نبود. درهمی در شب و درهمی در روز دی پنهانی و درهمی 
آشکارا صدقه داد. در مورد آن نازل شد: «الَّذين بَنْفقون أَفوالَهُم باللّیّل 
و التّهار سزّا و عَلانیٌَ»(کسانی که اموال خود را شب و روز» نهان و آشکارا 
انفاق می‌کنند). و از او روایت شده که با دست خویش برای نخل‌های 
گروهی از بهودیان آب می‌کشید تا جایی که دستش تاول زد و مزدش را 
صدقه می‌داد. و بر شکمش سنگ می‌بست. شعبی امام را باد آورد و 
گفت: سخاوتمند ترین مردم بود. خصوصیتی داشت که خدا دوست 
می‌دارد: سخاوت و جود. هرگز به سائلی نه نگفت» دشمن و کینه نوز او 
معاویه بن ابوسفیان که تلاش می‌کرد برای او عیب و ننگی بتراشد به 
محفن بن ابی محفن الضبّی وقتی که گفت: از نزد بخیل ترین مردم 
پیش تو آمدم. گفت: وای بر تو چگونه می‌گویی او بخیل ترین مردم 
است؟ در حالی که اگر خانه ای از طلا و خانه ای از کاه داشته باشد. 
طلایش پیش از کاه تمام می‌شود. او کسی است که بیت المال را جارو 


می‌کرد و در آن نماز می‌خواند. اوست که گفت: ای سفید ای زرد غیر مرا 
بفریبید. او کسی است که میراثی به جا نگذاشت در حالی که همه دنیا 
به جز آن چه از شام بود در دستان او بود. 


اما بردباری و گذشت. بردبارترین مردم در مقابل گناه بود و بیش از هر 
کسی از زشتی چشم می‌پوشید. درستی آن چه گفتیم در روز جمل آشکار 
شد. زمانی که بر مروان بن حکم پیروزی یافت و او بیش از همه با امام 
دشمنی داشت و کنیه می ورزید. از او گذشت. عبد اللّه بن زبیر در ملاً 
عام به او ناسزا می‌گفت و در جنگ بصره خطبه گفت: پست لثیم علی 
بن ابی طالب نزد شما آمده است در حالی که علی علیه السلام می‌گفت: 
زبیر همواره مردی از ما اهل بیت بود» تا اين که عبد اللّه جوان شد. در 
جنگ جمل بر او پیروزی یافت. او را اسیر گرفت و از او گذشت. گفت: 
برو دیگر نبینمت. و چیزی نیافزود. و بعد از جنگ جمل در مکه به 
سعید بن عاص که دشمن او بود دست یافت و از او روی برگرداند و 
چیزی به او نگفت. 


و دانستید که با عايشه چطور رفتار کرد. وقتی بر او پیروزی یافت. او را 
گرامی داشت و همراه او بیست زن از عبد القیس به مدینه فرستاد که 
عمامه بر سرشان گذاشته و شمشیر بر آن‌ها حمایل کرده بود. وقتی 
عايشه در راه بود او را به چیزی یاد کرد که جایز نیست به آن یاد شود و 
ابراز ناراحتی کرد. گفت: با مردان و سربازانش که آن‌ها را مأآمور من کرد 
حرمت مرا زیر پا گذاشت. وقتی به مدینه رسید زنان عمامه‌هایشان را 
کنار انداختند و به او گفتند: ما زن هستنیم. اهل بصره با او جنگیدند و 
بر روی او و فرزندانش شمشیر کشیدند به او ناسزا کفتند و او را لعن 
کردند. وقتی بر آن‌ها پیروزی یافت شمشیر از آن‌ها برداشت. منادی او 


در قسمت‌های مختلف سیاه فریاد زد: آگاه باشید کسی که فرار کرد 
تعقیب نشود. ضربه خلاص به زخمی زده نشود و تسلیم شده ای کشته 
نشود. هر کس که سلاحش را بیاندازد او ایمن است. و هر کس که رو 
به سیاه امام آورد ایمن است. داراییشان را نگرفت. کودکانشان را اسیر 
نکرد» و چیزی از اموالشان به غنیمت نگرفت. و اگر می‌خواست همه 
اين‌ها را انجام دهد می‌توانست. اما دوری کرد مگر از بخشش و گذشت. 
سئت پیامبر در روز فتح مکه را پذیرفت که او عفو کرد در حالی که 
کینه‌ها سرد و بدی‌ها فراموش نشده بود. و وقتی که سپاه معاویه آب 
را بر او بست» و ورودی فرات را احاطه کردند» سران شام به او گفتند: 
آن‌ها را با عطش بکش چنان که عثمان را با عطش کشتند. علی علیه 
السلام و بارانش از آن‌ها خواستند تا اجازه استفاده از آب را به آن‌ها 
بدهند. گفتند: نه به خدا قطره ای نه» تا از تشنگی بمیری همان طور که 
ابن عفان مرد» وقتی علی علیه السلام دید که مرگ بارانش حتمی است؛ 
حملات زیادی بر سپاه معاویه انجام داد و پس از کشتاری سریع که در 
اثر آن سرها و دستها افتادند اجتماعشان را پراکنده کرد و آب را بر آن‌ها 
بستند و یاران معاویه در بیابان بدون آب ماندند. پاران و شیعیانش به 
او گفتند: ای امیرالموٌمنین همان طور که آب را بر تو بستند. آب را بر 
آن‌ها بیند و قطره از آن به آن‌ها نده و آن‌ها را با شمشیرهای عطش 
بکش, آن‌ها را به چنگ آور. نیازی به جنگ نداری. گفت: نه به خدا قسم 
مثل خودشان تلافی نمی‌کنم. برخی راه‌های آب را برای آن‌ها باز کنید که 
در لبه شمشیر چیزی است که از این بی نیاز می‌کند. و اين را اگر به 
بردباری و گذشت نسبت دهی چقدر زیبا و پسندیده است واگر به دین 
و تقوا نسبت دهی او امثال این کارها را کهنه کرد و دور انداخت و از غیر 
او سر نمی‌زند. 


اما در مورد جهاد در راه خدا» دوستان ودشمنانش می‌دانند که او سرور 
همه مجاهدان است. ایا جهاد برای غیر اوست؟ و دانستی که بزرگ ترین 
و هلاک بارترین غزوه ای که پیامبر علیه مشرکان انجام داد بدر کبری 
بود که هفتاد نفر از مشرکان در آن کشته شدند. علی علیه السلام نیمی 
از آن‌ها و مسلمانان و فرشتگان نیم دیگر را به هلاکت رساندند. و اگر 
به مغازی محمد بن غمر الواقدی» تاریخ الأشراف یحیی بن جابر بلاذری 
و دیگر کتب رجوع کنی درستی آن را خواهی دید. صرف نظر از کسانی 
که در آحد» خندق و دیگر جنگ‌ها کشت. به درازا سخن گفتن در این 
فصل بی معنی است چرا که آن از معلومات بدیهی است مانند علم به 
وجود مکه» مصر و مانند آن. 

اما فصاحت. علی علیه السلام امام فصیحان و سرور بلیغان است. در 
مورد سخنانش گفته شده: فروتر از کلام خالق و فراتر از کلام مخلوق 
است. مردم کتابت و خطابه را از او آموختند. عبد الحمید بن یحیی 
گفت: هفتاد خطبه از خطبه‌های کسی که موی پیشانیش ريخته حفظ 
کردم و جوشید سپس جوشید. ابن نباته گفت: از خطابه چیزی حفظ 
کردم که با انفاق کردن فقط بر گستردگی و فراوانی آن افزود می‌شود. 
صد فصل از مواعظ علی بن ابی طالب علیه السلام را حفظ کردم. وقتی 
محفن بن ابی محفن به معاویه گفت: از پیش ناتوان ترین مردم آمدم. 
به او گفت: چگونه ناتوان ترین مردم است؟ به خدا که فصاحت قریش 
کمال نیافت مگر به وسیله او. همین کتابی که ما آن را شرح می‌دهیم 
برای دلالت به این که او در فصاحت و بلاغت بلامنازع است کفایت 
می‌کند. و همین بس است که بدانی برای هیچ یک از صحابه 


مهیب‌تر از شبری بود که دچار گرسنگی شده است. آن هیبت تقوا بود. 
چنان که بی سر و پاهای شام تو را می‌ترسانند نبود. این خصلت تا امروز 
میان دوستداران و محبانش به ارث مانده و منتقل شده است. همان 
طور که ظلم» خشونت و سختی در جانب دیگر باقی مانده است. و هر 
کس کوچک ترین شناختی از اخلاق و عادات مردم داشته باشد این 
موضوع را در می‌یابد. 


اما پارسایی در دنیا» او سرور پارسایان بود» بی نظیر بود. رحل شتران 
برای رفتن به سوی او بسته می‌شد و زین‌ها نزد او بر زمین نهاده می‌شد 
و غبار از آن گرفته می‌شد. هرگز از غذابی سیر نشد. غذا و لباسش 
سخت‌تر و زمخت‌تر از همه مردم بود. عبد اللّه بن ابی رافع گفت: روز 
عید نزد او رفتم» کیسه بسته ای را آورد که داخل آن نان جوی خشک و 
فشرده ای یافتیم» آورد و خورد. گفتم: ای امیرالمة‌منین چه طور است 
آن را بسته ای؟ گفت: ترسیدم این دو فرزندم آن را با روغن و چربی 
بياميزند. لباسش یک بار با چرم و یکبار با لیف وصله خورده بود و 
کفش‌هایش از لیف بود و کرباس زمخت بر تن می‌کرد و وقتی استیش 
دراز بود با تیغ آن را می‌برید و نمی‌دوخت. همواره بر روی دستانش 
می‌افتاد تا اين که چیزی جز تار و بود باقی نمی‌ماند. وقتی می‌خواست 
نان بخورد آن را با شیره ترش و نمک می‌خورد. و اگر از اين ترقی می‌کرد 
با گیاه زمین بود» و اگر بیش از این می‌شد اندکی شیر شتر بود. جز 
اندکی گوشت نمی‌خورد و می‌گفت: قلب‌هایتان را قبر حیوانات قرار 
ندهید. و با وجود اين قوی‌تر و نیرومندتر از همه مردم بود و گرسنگی 
از نیروی او نکاست. کم غذایی باعث سستی او نشد. اوست که دنیا را 
طلاق داد در حالی که اموال از همه بلاد اسلامی به غیر از شام نزد او 
می‌آمد و او آن تقسیم می‌کرد و پراکنده می‌ساخت. سپس می‌فرمود: 


- این چیده من است و بهترین آن در میانش است. چه هر چیننده ای 
دستش به سوی دهانش است. 

و اما عبادت. او عابد ترین مردم بود و بیش از همه نماز می‌خواند و روزه 
می‌گرفت. مردم نماز شب مداومت بر دعا و بر پاداشتن نافله را از او 
آموختند. در مورد مردی که محافظتش از نیایشش به جایی رسید که 
در لیله الهریر برای او ميان دو صف بساطی پهن شد و نیایش خود را بر 
روی آن بر پا داشت. در حالی که تیرها به سویش می‌آمد و از سمت 
راست و چپ گوشش می‌گذشت. نهراسید و بر نخاست تا اين که از 
وظیفه اش فارغ شد و در مورد مردی که پیشانیش از طولانی شدن 
سجده اش مانند پینه شتر شده بود چگونه فکر می‌کنی. اما اگر تو در 
مناجات و دعاهایش بنگری و در تعظیم و اجلال خدای سبحان و آن چه 
از خضوع به خاطر هیبتش و خشوع به خاطر عزژتش و مطیع بودن برای 
او در آن است تأمل کنی اخلاص او را در می‌یابی و می‌فهمی که از چه 
قلبی بیرون آمده و بر چه زبانی جاری شده. به علی بن حسین علیه 
السلام که نهایت عبادت بود گفته شد: عبادت تو در مقابل عبات جذّت 
چه جایگاهی دارد؟ گفت: عبادت من در مقابل عبادت جذّم مانند عبادت 
جذّم در مقابل عبادت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله است. 


اما تلاوت قران و پرداختن به آن که در این باب به آن پرداخته می‌شود. 
همه اتفاق نظر دارند که او در زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله قران 
را حفظ می‌کرد وغیر از او کسی قرآن حفظ نمی‌کرد. سپس او اولین کسی 
بود که آن را جمع آوری کرد. همه نقل کرده اند که او برای بیعت کردن 
با ابویکر تأخیر کرد اهل حدیث قاثئل به آن چه شبعه در مورد تأخیر او 
در بیعت با ابوبکر می‌گویند که به خاطر مخالفت با بیعت بود. نیستند: 


بلکه می‌گویند: مشغول جمع آوری قرآن شد و اين دلیل بر آن است که 
او اولین کسی است که قرآن را جمع آوری کرد چرا که اگر در زمان رسول 
الله صلی الله علیه و آله جمع آوری شده بود بعد از وفاتش نیازی به 
جمع آوری آن نبود» و اگر به کتب قراءة مراجعه کنی می‌بینی که همه 
ائمّه قراءات به او ارجاع داده می‌شوند. مانند آبی عمرو بن ابی العلاء و 
عاصم بن ابی التجود و دیگران چرا که به عبد الرحمن السلمی الفارسی 
ارجاع داده می‌شوند. و ابو عبد الرحمن شاگرد او بود و قرآن را از او گرفت 
و این فن نیز از فنونی است که مانند بسیاری از چیزهایی که سابقا ذکر 
شد به او ختم می‌شود. 


و اما عقل و تدبیر» او از درست اندیش ترین و با تدبیرترین مردم بود 
و او بود که وقتی عمر عزم آن کرد که خود به شخصه به جنگ با روم و 
فارس برود راهنمایی کرد. او بود که به عثمان آن چه را که به صلاح او 
بود توصیه کرد که اگر می‌پذیرفت نمی‌شد آن چه شد. دشمنانش گفتند 
او صاحب فکر و انديشه نیست چرا که او مقیّد به شریعت است و 
خلاف آن را نمی‌پذیرد و آن چه دین حرام می‌داند انجام نمی‌دهد. علی 
علیه السلام فرمود: اگر تقوا نبود زیرکترین عرب بودم. و دیگر خلفاء به 
اقتضای صلاح و دل خواهشان عمل می‌کردند چه مطابق با شرع باشد 
چه نباشد. بی شک هر کس طبق آن چه که به اجتهاد خود به آن رسیده 
عمل کند و پایبند نباشد به ضوابط و قیودی که به موجب آن آن چه 
صلاح در آن دیده می‌شود ممتنع شود احوال دنیوی او به نظامندی 
نزدیک‌تر است و هر کسی بر خلاف این باشد احوال دنیوی او به 
گسترش و وسعت یافتن نزدیک‌تر است. 


اما سیاست. او با قدرت حکمرانی می‌کرد و به خاطر خدا با خشونت رفتار 
می‌کرد» مراعات پسر عمویش را در کاری که به سپرده بود نکرد. مراعات 
برادرش 


عقیل را در سخنی که به او گفت نکرد. گروهی را با آتش سوزاند و خانه 
قصقله بن هبیره و جریر بن عبد اللّه البجلن را ویران کرد. گروهی را برید 
و جماعتی را به صلیب کشید. و از جمله سیاستهایش جنگ‌های او در 
زمان خلافتش در جمل» صفین و نهروان است. کم ترین چیز از آن‌ها 
قانع کننده است. هیچ حکمرانی در دنیا به یک دهم هجوم» تاخت و 
تاز و انتقام علی علیه السلام که در این جنگ‌ها به دست خود يا پارانش 
انجام داد نمی‌رسد. و این‌ها خصوصیت‌ها و امتیازات بشر است که 
روشن ساختیم او در این‌ها پیشوایی است که از او پیروی می‌شود و 
سروری است که دنباله رو او هستند. در مورد مردی که اهل ذقه با وجود 
انکار نبوت او را دوست داشتند چه بگویم. و بزرگداشت فلاسفه او را 
علی رغم این که با یکتا پرستی عناد داشتند و پادشاهان فرنگ و روم 
تصوير او را در حالنی که شمشیر حمایل کرده و برای جنگ آماده است 
در عبادتگاه‌ها و کنیسه‌ها می‌کشیدند و کشیدن تصوير او توسط 
فرمانروایان ترک و دیلم بر روی شمشیرهایشان. بر روی شمشیر عضد 
الدولة بن بویه. شمشیر پدرش رکن الدولة و شمشیر ارسلان وپسرش 
ملکشاه تصویر او بود. گویی که آن‌ها برای پیروزی و موفقیت به او تفال 
می‌زدند. چه بگویم در مورد مردی که همه دوست دارند به وسیله او 
فزونی جویند. و با منسوب بودن به او نیکویی و زیبایی یابند» حتی در 
جوانمردی که بهنرین سخنی که در مورد آن گفته شده این است که: آن 
چه را که از خود نیکو می‌دانی از دیگران زشت نشماری» و صاحبان آن 
خود را به او منسوب کرده اند و در اين مورد کتابهایی نوشته اند و 


برای آن اسنادی که به او ختم و محصور شده قرار داده اند او را سرور 
جوانمردان نامیده اند و مذاهب خود را بر پایه یک بیت مشهور روایت 
شده ای که روز آحد از آسمان شنیده شد قرار داده اند: «(ا سیف [اا 
ذوالفقار و لا فتی الا علی» و چه بگویم در مورد مردی که ابو طالب» سرور 
وادی» شیخ قریش و بزرگ مکه. پدر او بود. گفتند: کمتر پیش می‌آید 
که فقیری سروری یابد و ابو طالب سروری یاقت در حالی که او فقیر و 
بی چیز بود. قریش او را شیخ می‌خواند. در حدیث عفیف کندی آمده: 
وقتی پیامبر صلی اللّه علیه و آله را در ابتدای دعوتش دید که همراه 
پسر و زنی نماز می‌خواند گفت: به عبّاس گفتم: این چیست؟ گفت: 
این پسر برادرم است که ادعا می‌کند فرستاده خدا به سوی مردم است. 
و کسی از حرف او پیروی نکرده مگر این پسر که او نیز برادرزاده من و 
این زن که همسر اوست. گفت: گفتم: نظر شما چیست؟ گفت: ببینیم 
شیخ چه کار می‌کند - گفت: یعنی ابو طالب - و عهده دار رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و آله در کودکی وحامی و پشتیبان او در بزرگسالی بود. از 
او در مقابل مشرکین قریش محافظت کرد که در این راه سختی بسیار 
دید و مصیبت بزرکی تحمل کرد و بر پاری او و انجام کارش بردباری کرد. 
در خبر آمده که وقنی ابوطالب از دنیا رفت به او وحی و گفته شد: از آن 
خارج شو که بار تو از دنیا رفقت. او علاوه بر این شرافت در پدرش» پسر 
عموی محمد صلی الثه علیه والهء سرور اولین و آخرین و برادر جعفر 
ذوالجناحین که پیامبر صلی الله علیه و آله به او گفت: در اخلاق و شکل 
ظاهر شبیه به من هستیء می‌باشد. و همسرش سرور زنان عالم و دو 
پسرش سرور جوانان بهشت و پدرانش» پدران رسول الله و مادرانش 
مادران رسول اللّه صلی الله علیه و آله هستند. و او به گوشت و خونش 
آميخته است. از زمانی که خدا آدم را آفرید تا زمانی که عبد المطلب از 


دنیا رفت میان دو برادر: عبد اللّه و ابوطالب جدایی نيافکنده. مادرشان 
یکی است و از آن دو است سرور مردم» این اولی وآن دومی» این انذار 
دهنده و آن هداینگر. 

و چه بگویم در مورد مردی که در هدایت از مردم پیشی گرفت و به خدا 
و بنده اش ایمان آورد. در حالی که هر آن که در زمین بود سنگ را 
می‌پرستید و خالق را انکار می‌کرد. در توحید کسی جز پیشرو در همه 
نیکی‌ها محمد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بر او پیشی نگرفت. اکثر 
اهل حدیث بر این باورند که او اولین کسی از مردم است که رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و آله را پیروی کرد و به او ایمان آورد و جز افراد کمی در 
این مورد اختلاف ندارند. و خود امام علیه السلام گفت: منم صذیق 
اکبر. منم اولین فرق گذارنده میان حق و باطل» پیش از مسلمان شدن 
مردم مسلمان شدم و پیش نماز خواندنشان نماز خواندم. هر کس به 
کتب اهل حدیث بنگرد این موضوع را در می‌یابد و به وضوح می‌فهمد. 
واقدی و ابن جریر طبری بر آن قاثل هستند و آن سخنی است که صاحب 
کتاب الاستیعاب آن را مقدم شمرده و تایید کرده است و بالله التوفیق. 


نهج البلاغه: روایت شده که شریح بن حارث قاضی امیرالمو‌منین علی 
السلام در زمان او خانه ای به هشتاد دینار خرید. خبرش به او رسید و 
او را فرا خواند و گفت: به من خبر رسیده که خانه ای به هشناد دینار 
خریده ای و سندی نوشته و شاهدانی برای آن گرفته ای. شریح به او 
گفت: این گونه است ای امیر المو‌منین. گفت: به حالت غضب به او 
نگریست» سپس فرمود: ای شریح اما کسی به سراغ تو خواهد آمد که 
به سندت نمی‌نگرد و از تو مدرک نمی‌خواهد نا اين که تو را در حالی که 


مرده ای از آن خارج می‌کند و بی هیچ مال و دارایی به قبرت می‌سپارد. 
پس. ای شریح بنگر» نکند که این خانه را از دارایی خود نخریده باشی 
يا نقدی که بر شمرده ای از حلال به دست نیامده باشد. که اگر چنین 
باشد هم در دنیا زیان کرده ای و هم در آخرت اما اگر آن گاه که این خانه 
را می‌خریدی نزد من آمده بودی» برایت قباله ای می‌نوشتم به این نسخه 
و تو حتی یک درهم و چه جای بیش از آن» رغبت نمی‌کردی که به بهای 
این خانه دهی. و نسخه آن قباله چنین است: این خانه ای است که 
بنده ای ذلیل» از مرده ای که برای کوچ کردن او را در جای خود برانگيخته 
است» خریده است. خانه ای از سرای فریب در کوی از دست شدگان و 
محله به هلاکت رسیدگان. این خانه را چهار حذٌ است: حد نخستین» 
منتهی می‌شود به آن جا که آفات کمین گرفته اند. و حذٌ دوم به آن جا 
که مصیبت‌ها را سبب است. و حذ سوم به خواهش‌های تباه کننده 
نفسانی» و حدٌ چهارم به شیطان اغواگر. و در آن از حد چهارم باز می‌شود. 
خریدار که فریب خورده آمال خویش است آن را از فروشنده ای که اجل 
او را برانگیخته تا براندش» به بهای خارج شدن از عزت قناعت و دخول 
در ذِلتِ طلب و خواری» خریده است. در اين معامله ضرر و زیان خریدار 
در آن چه خریده است. بر عهده کسی است که اندام‌های پادشاهان را 
ویران سازد و جان از تن جباران بیرون کند و پادشاهی از فرعونان چون 
شهریاران ایران و قیصرهای روم و تبع‌های یمن و حمیرها بستانده 
است. و نیز آن کس که دارایی خود را گرد آورد و همواره بر آن افزود و 
کاخ‌های استوار برآورد و آن‌ها را بیاراست و آرایه‌ها ساخت و اندوخته‌ها 
نهاد تا به گمان خود برای فرزند» مرده ریگی نهد. همه اینان را برای عرضه 
در پیشگاه حساب گران و آن جا که ثواب و عقاب را معین می‌کنند؛ 
حاضر آورد. در آن جا حکم قطعی صادر شود و کار داوری به پایان آید. 


«و خسر هُنالک الْمْبْطلونَ» (در آن جا تبهکاران زیانمند شوند) عقل هر 
گاه که از اسارت هوس بیرون آید و از علایق دنیوی در امان ماند» به این 
گواهی دهد. 

امالی الصدوق: از شریح مانند آن همراه افزوده ای روایت شده که در 
ابواب مواعظ امام علیه السلام خواهد آمد. 


نهج البلاغه: از سخنان علی علیه السلام این است که فرمود: سوگند به 
خدا اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سربرم و پا با غل و زنجیر 
به این سو و آن سو کشیده شوم» خوش‌تر دارم تا خدا و پیامبرش را در 
روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگانم ستم و چیزی 
از اموال عمومی را غصب کرده باشم. چگونه بر کسی ستم کنم برای 
نفس خویش که به سوی کهنگی و پوسیده شدن پیش می‌رود. و در 
خاک زمانی طولانی اقامت می‌کند؟ به خدا سوگند برادرم عقبل را دیدم 
که به شدت تهی دست شده و از من در خواست داشت تا یک من از 
گندم‌های بیت المال را به او ببخشم. کودکانش را دیدم که از گرسنگی 
دارای موهای ژولیده و رنگشان تیره شده. گویا با العظلم (عصاره گیاه 
قرمز رنگ مایل به تیره) رنگ شده بودند» پی در پی مرا دیدار و در 
خواست خود را تکرار می‌کرد. چون به گفته‌های او گوش دادم پنداشت 
که دین خود را به او می‌فروشم و به دل خواه او رفتار می‌کنم و از راه و 
رسم عادلانه خود دست بر می‌دارم. روزی آهنی را در آتش گداخته به 
جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم. پس چونان بیمار از درد فریاد زد 
و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم: ای عقیل گریه کنندگان 
بر تو بگریند. از حرارت آهنی می‌نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم 


ساخته؟ اما مرا به آتشی می‌خوانی که خدای جبارش با خشم خود آن را 
گداخته است؟ تو از حرارت ناچیز می‌نالی و من از حرارت آتش الهی 
ننالم؟ و از اين حادثه شگفت آورتر اين که شب هنگام کسی به دیدار 
ما آمد» و ظرفی سر پوشیده از حلوا داشت» معجونی در آن ظرف بود. 
چنان از آن متنفر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمی با قی کرده 
آن مخلوط کردند. به او گفتم هدیه است؟ با زکات با صدقه؟ که این دو 
بر ما اهل بیت پیامبر صلی اللّه علیه و آله حرام است گفت: نه. نه زکات 
است نه صدقه بلکه هدیه است. گفتم زنان بچه مرده بر تو بگریند. آیا 
از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ با عقلت آشفته شده با جن زده 
شده ای؟ یا هذیان می‌گویی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آن چه 
در زیر آسمان‌ها است به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست 
جوی را از دهان مورچه ای ناروا بگیرم» چنین نخواهم کرد. همانا اين 
دنیای آلوده شما نزد من از برگ جویده شده دهان ملخ پست‌تر است. 
علی را با نعمت‌های فنایذیر و لذت‌های نایایدار چه کار؟ به خدا پناه 
می‌برم از خفتن عقل و زشتی لغزش‌ها و از او پاری می‌جویم. 


علل الشرایع: از ابن طریف از ابن ثباته روایت شده که گفت: به 
یرت علیه السلام گفتم: چرا خضاب نمی‌کنی در حالی که رسول 
الله صلی الله علیه و آله خضاب می‌کرد؟ فرمود: منتظر بدبخت ترین 
انسان‌ها هستم تا ریشم را با خون سرم خضاب کند. طبق وعده ای که 
محیوبم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به من داده است. 


علل الشرایع: از آم مقدام ْقفیّة روایت شده که گفت: جويرية بن مُسهر 
به من گفت: همراه علی بن ابی طالب هنگام عصر از پل رود الصراة گذر 
کردیم. فرمود: این زمین عذاب کشیده است بر هیچ نبی و وصی ای 
شایسته نیست در آن نماز بخواند. هر کس از شما بخواهد نماز بخواند. 
می‌تواند» مردم در چپ و راست پراکنده شده و نماز خواندند. من گفتم: 
به خدا امروز در نمازم از این مرد تقلید می‌کنم و نماز نمی‌خوانم تا او 
نماز بخواند. حرکت کردیم تا این که خورشید شروع به پایین رفتن کرد 
و از این مسئله شگفتی بزرگی در من این ایجاد شد. تا این که خورشید 
غروب کرد و زمین را پیمودیم. فرمود: ای جویریه اذان بگوء گفتم: 
می‌گویی اذان بدهم در حالی که خورشید غروب کرده؟ گفت: اذان بگوء 
اذان دادم سپس به من فرمود: اقامه بگو اقامه گفتم. و وقتی گفتم 
«قد قامت الصلواة» دیدم لب‌هایش حرکت می‌کند و سخنی شنیدم که 
گویی عبرانی بود. خورشید بالا آمد تا مانند آن چه در زمان عصر بود شد. 
نماز خواند و وقتی بازگشتیم به جایش بازگشت و ستاره‌ها ظاهر شدند. 
من گفتم: شهادت می‌دهم که تو وصی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله 
هستی. فرمود: ای جویریه آیا نشنیدی که خدای عزوجل می‌گوید: 
«فسَبْخْ باشم ریک العظیم» گفتم: بله البته» فرمود: من با نام بزرگش» 
خدا را خواندم و آن را بر من بازگرداند. 


کشف الیقین: از موسی بن جعفر و پدرانش صلوات الّه علیهم از پیامبر 
صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمودند: به علی بن ابی طالب علیه 
السلام فرمود: ای ابا الحسن با خورشید سخن بگو که آن با تو سخن 
می‌گوید علی علیه السلام فرمود: سلام بر تو ای بنده مطیع خدا. 


خورشید گفت: سلام بر تو ای امیرالمومنین و امام متقین و رهبر سفید 
رویان ای علی تو و شیعیانت در بهشت هستید ای علی اولین کسی که 
زمین از او شکافته می‌شود محمد و سپس تو هستی, اولین کسی که 
زنده می‌شود محمد و سپس تو هستی. اولین کسی که پوشانده 
می‌شود محمد و سپس تو هستی» علی علیه السلام با حالت سجده سر 
بر زمین گذاشت در حالی که چشمانش اشک می‌ریخت. پیامبر نیز به 
سمت او به زمین افتاد و گفت: ای برادر و دوست من سرت را بالا بگیر 
خدا در مقابل اهل هفت آسمان به تو مباهات می‌کند. 


الارشاد: از میان کارهای برجسته ای که خدا به دست امیرالمغ‌منین علی 
بن ایی طالب علیه السلام انجام داده و اخبار مملو از آن است. زندگی 
نامه نویسان و مورخان آن را روایت کرده اند و شعراء اشعاری در مورد 
آن سروده اند. دو بار بازگشت خورشید برای آن حضرت علیه السلام 
است؛ یکبار در زمان زندگی پیامبر صلی اللّه علیه و آله و یک بار بعد از 
وفات آن حضرت. در مورد بازگشت بار اول خورشید برای ایشان» روایتی 
است که اسماء بنت عمیس وام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و 
آله و همچنین جابر بن عبد اللّه انصاری و ابو سعید خدریٌّ در جمله 
گروهی از صحابه آن را نقل کرده اند: روزی پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
در منزلش بود و علی علیه السلام مقابل ایشان حضور داشت. در این 
زمان جبرئیل علیه السلام آمد و از جانب خدای سبحان برای او وحی آورد 
وقتی بیهوشی ناشی از وحی ایشان را در بر گرفت» سر بر روی پای علی 
علیه السلام قرار داد و سرش بر نداشت تا این که خورشید غروب کرد. 
علی علیه السلام بر این حالت تا نماز عصر صبر کرد. امیرالمومنین علیه 


السلام نشسته نماز خواند و حرکات رکوع و سجده را با اشاره به جا آورد. 
وقتی به هوش آمد به علی علیه السلام فرمود: آیا نماز عصر را از دست 
دادی؟ گفت: به خاطر محل قرار گرفتن شما و حالتی که در اتر شنیدن 
وحی به شما دست داد نتوانستم آن را ایستاده به جا آورم. به او گفت: 
دعا کن تا خدا خورشید را برای تو بازگرداند و نماز را چنان که از دست 
دادی ایستاده به جا آوری» که خداوند به خاطر این که خدا و رسولش را 
اطاعت کرده ای دعایت را پاسخ می‌گوید. امیرالمو‌منین علیه السلام از 
خدا خواست تا خورشید را بازگرداند» پس بازگشت تا این که در محلی 
از آسمان که زمان نماز عصر قرار داشت جای گرفت. سپس امیرالمو‌منین 
علیه السلام نماز عصر را در زمانش به جا آورد و بعد خورشید غروب کرد. 
اسماء گفت: به خدا زمان غروبش صدایی هم چون صدای کشیده شدن 
ازه بر روی چوب شنیدیم. 

و بازگشت آن بعد از پیامبر صلی اللّه علیه واله» زمانی است که خواست 
در بابل از فرات عبور کند. بسیاری از بارانش مشغول عبور دادن 
چهارپایان و باروبنه خویش شدند و علی علیه السلام خود همراه گروهی 
که با او بودند نماز عصر را خواند» مردم از عبور دادن آن‌ها فارغ نشدند 
تا این که خورشید غروب کرد و بسیاری از آن‌ها نماز را از دست دادند. 
و اکثرا فضیلت جماعت با او را از دست دادند. در این مورد با هم صحبت 
کردند» وقتی صبحت‌های آن‌ها را در اين باره شنید از خدا خواست تا 
خورشید را بر او باز گرداند تا همه اصحابش برای نماز عصر در وقتش 
گرد هم آیند و خدا تعالی خواسته او را در بازگشت خورشید اجابت کرد. 
و در افق مانند حالتی که زمان عصر قرار داشت جای گرفت و وقتی مردم 
سلام دادند خورشید پنهان شد. و صدایی ترسناک از آن شنیدند که 
مردم را دچار وحشت کرد. بسیار تسبیح گفتند» لاله الا اللّه گفتند و 


استغفار کردند و خدا را به خاطر نعمتی که میان آن ظاهر کرده بود 
سپاس گفتند و خبر این موضوع در آفاق پیچید و ذکر آن در میان مردم 
منتشر گشت. سید بن محمد حمیری در این باره می‌گوید: «رذت علیه 
الشمس» تا آخر ابیاتی که خواهد آمد. 


تفسیر العیاشی: از امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 
روایت شده که فرمودند: علی علیه السلام به خاطر نیازی بر پیامبر صلی 
الله علیه و آله وارد شد در حالی که بیهوش بود و سرش بر بالین جبرثیل 
قرار گرفته بود و جبرئیل به شکل دحية کلبی بود» وقتی علی علیه 
السلام وارد شد جبرئیل به او گفت: سر پسر عمویت را بگیر که تو به 
آن سزاوراتر از منی» چرا که خدا در کتابش می‌فرماید: «و آولوا الأْحام 
هم آولی ببتعض فی کتاب اللّه»(و خویشاوندان نسبت به یکدیگر 
آان کی ای کنات دا سزاوارترند). علی علیه السلام نشست و سر 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله را در بالین گرفت و همچنان سر پیامبر صلی 
الله علیه و آله بر بالین او بود تا این که خورشید غروب کرد رسول الله 
به هوش آمد و سرش را بلند کرد و به علی علیه السلام نگریست و 
فرمود: ای علی جبرثیل کجاست؟ فرمود: ای رسول اللّه من کسی جز 
دحية کلبی ندیدم سرت را به من داد و گفت: ای علی سر پسر عمویت 
را بگیر که تو از ٍ به آن سزاوارتری چرا که خدا ۲ کنابش می‌فرماید: 
5 أووا الرحام بعضهَم آولی بیتعضی فی کناب اللّه» (و خویشاوندان 
نسیت به یکدیگر [از دیگران] جر خناات خدا را رها . نشستم و سرت 
را گرفتم. در بالینم بود تا این که خورشید غروب کرد. رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله به او فرمود: آیا نماز عصر خواندی؟ فرمود: نه» فرمود: چه 


چیز تو را از نماز خواندن بازداشت؟ فرمود: از هوش رفته بودی و سرت 
بر بالین من بود. دوست نداشتم بر تو سختی رسد ای رسول الله و اکراه 
داشتم که برخیزم و نماز بخوانم و سرت را زمین بگذارم. رسول الله صلی 
الله علیه و آله فرمود: خدایا علی در اطاعت تو و رسول تو بوده که نماز 
عصر را از دست داده» خدایا خورشید را بر او باز گردان نماز عصر را در 
وقتش به جا آورد. گفت: خورشید طلوع کرد و سفید و پاک در زمان عصر 
قرار گرفت. اهل مدینه به آن نگریستند و علی علیه السلام برخاست و 
نماز خواند» و وقتی از نماز بازگشت خورشید غروب کرد و نماز مغرب 
خواندند. 


مجالس المفید: از عروة بن عبداللّه بن بشیر جعفی روایت شده که 
گفت: نزد فاطمه بنت علی بن ابی طلب علیه السلام رفتم و او بسیار 
پیر بود» در گردنش گردنبندی از مهره‌های سوراخ شده و در دستانش 
دو دستبند بود. گفت: خوب نیست که زنان شبیه مردان باشند سپس 
گفت: آسماء بنت عمیس با من سخن گفت: خداوند به پیامبرش صلی 
اه علیه و آله وحی کرد و وحی او را از خود بی خود کرد علی علیه السلام 
با لباسش او را پوشاند. تا این که خورشید غروب کرد. وقتی پیامبر صلی 


اللّه علیه و آله به هوش آمد فرمود: ای علی نماز عصر نخواندی؟ فرمود: 
ای رسول الله نتوانستم بخوانم. رسول الله صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
خدایا خورشید را بر علی بن ابی طالب بازگردان. در حالی که خورشید 
غروب کرده بود» بازگشت تا جایی که به اتاق من و نیمی از مسجد رسید. 


امالی الصدوق: از ابن عباس روایت شده که گفت: وقتی خدای عزو جل 
مکه را فتح کرد خارج شدیم در حالی که هشت هزار مرد بودیم و شب 
کردیم در حالی که ده هزار نفر مسلمان شدیم» و رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و آله هجرت را برداشت و فرمود: بعد از فتح مکه هجرتی نیست. 
گفت: سپس به هوازن رسیدیم و پیامبر صلی اللّه علیه و آله به علی 
بن ابی طالب علیه السلام فرمود: ای علی برخیز و به کرامتت نزد خدای 
عزوجلّ بنگر» با خورشید وقتی طلوع کرد سخن بگو. ابن عباس گفت: 
به خدا قسم به هیچ کس حسادت نکردم مگر به علی بن ابی طالب در 
آن روز به فضل گفتم: برخیز ببینیم علی بن ابی طالب چگونه با 
خورشید سخن می‌کوید. وقتی خورشید طلوع کرد علی بن ابی طالب 
علیه السلام بر خاست و گفت: سلام بر تو ای بنده صالح و سخت کوش 
در اطاعت پروردگارت. خورشید جواب داد و گفت: و علیک السلام ای 
برادر و وصی رسول اللّه صلی الله علیه و آله و ای حجت پروردگار بر 
خلقش. گفت: علی علیه السلام به حالت سجده برای شکرگزاری خدای 
عزوجلْ بر زمین افتاد. گفت به خدا قسم رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
آله را دیدم که برخاست و سر علی علیه السلام را گرفت و بلند کرد. 
صورتش را نوازش کرد در حالی که می‌فرمود: بر خیز ای دوست من با 
گریه ات اهل آسمان را به گریه انداختی و خدای عزو جلّ در برابر حاملان 
عرشش به تو مباهات می‌کند. 


بصائر الدرجات: از خویریه بن فسهر روایت شده که گفت: همراه 
امیرالمو‌منین علیه السلام از قتال با خوارج آمدیم تا این که وقتی به 
سرزمین بابل رسیدیم نماز عصر فرا رسید. گفت: امیرالمو‌منین علیه 


السلام پیاده شد و مردم پیاده شدند. امیرالمو‌منین علیه السلام 
فرمود: ای مردم این سرزمین نفرین شده است و سه بار دچار عذاب 
شده است. آن یکی از موتفکات است و آن اولین سرزمینی است که در 
آن بت پرستیده شده. بر هیچ نبی و وصی نبی جایز نیست در آن نماز 
بخواند. به مردم فرمان داد و از دو طرف راه پراکنده شدند و نماز 
خواندند؛ و بر چهار پای رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله سوار شد و رفت. 
جويرية گفت: گفتم: به خدا که امروز در نمازم امیرالممنین را دنباله 
روی خواهم کرد و از او تقلید خواهم کرد. گفت: پشت سرش حرکت 
کردم به خدا قسم که از پل سوراء گذر نکردیم تا این که خورشید غروب 
کرد. گفت: به او ناسزا گفتم يا خواستم ناسزا بگویم. گفت: علی علیه 
السلام فرمود: ای جویریه اذان بگو. گفت: گفنم: بله ای امیر المو‌منین. 
گفت: به طرفی رفت و وضو گرفت سپس برخاست و سخنی که آن را 
عبرانی پنداشتم به زبان آورد. سپس به نماز فرا خواند به خدا قسم به 
خورشید نگریستم که از میان دو کوه خارج شد و صدایی داشت. نماز 
عصر را خواند و من همراه او خواندم. گفت: وقتی از نماز فارغ شدیم 
شب بازگشت هم چنان که بود. رو کرد به من و گفت: ای جویریه بن 
مسهر خدای تعالی می‌فرماید: «فسبح باسم ربک العظیم» من از خدا با 
نام بزرگش خواستم و خورشید بر من بازگشت. 


بصاثر الدرجات: از ابو الجارود روایت شده که گفت: شنیدم که جویریه 
می‌گفت: علی علیه السلام شبانه ما را از کربلا به فرات حرکت داد» وقثی 
به بابل رسیدیم به من گفت: نام اين مکان چیست ای جویریه؟ گفتم: 
این جا بابل است ای امیر المومنین. گفت: آیا نه این است که بر هیچ 


نبی و وصی نبی جایز نیست که در سرزمینی که دو بار عذاب شده نماز 
بخواند. جویریه گفت: گفتم: الان عصر است ای امیرالمو‌منین نماز 
واجب شده است ای امیر المو‌منین. گفت: به تو خبر دادم که بر هیچ 
نبی و وصی نبی جایز نیست در سرزمینی که دو عذاب شده و منتظر 
سومی است نماز بخواند. وقتی ستاره دنباله دار ظاهر شود و پل بابل 
بسته گردد صد هزار نفر را در آن می‌کشند که سم سیاه سواران در آن 
فرو می‌رود. جویریه گفت: به خدا امروز در نمازم از امیرالمو‌منین علیه 
السلام تقلید می‌کنم. علی علیه السلام سر چهارپای رسول اللّه صلی 
الّه علیه واله» دلذُل را چرخاند تا اين که از شوراء گذشت به من فرمود: 
اذان عصر بگو ای جویریه. اذان گفتم. علی علیه السلام در گوشه ای 
خلوت کرد و سخنی را به سریانی پا عبرانی به زبان آورد و خورشید را با 
صدا و فروریختنی دیدم که سفید و پاک ظاهر شد. گفت: سپس فرمود: 
اقامه بگو» اقامه گفتم. سپس با ما نماز خواند و ما همراه او نماز 
خواندیم. وقتی سلام دادیم ستاره‌ها در هم تنیده شدند و گفتم: قسم 
به پروردگار کعبه او وصی پیامبر است. 


صلی اللّه علیه و آله را دیدم که شبی به امیرالمو‌منین علیه السلام 
فرمود: وقتی فردا شد به سوی کوه‌های بقیع برو و در جای بلندی از 
زمین بایست» وقتی خورشید تابید به آن سلام کن. خدای تعالی به آن 
امر کرده که به خاطر آن چه در توست پاسخت را بدهد. وقتی فردا شد 
امیرالمغ‌منین خارج شد و همراهش ابوبکر عمر و گروهی از مهاجرین و 
انصار بودند تا این که به بقیع رسیدند. بر زمین مرتفعی ایستاد. وقتی 
خورشید طلوع کرد علی علی السلام فرمود: سلام بر تو ای مخلوق جدید 


و مطیع فرمان خداء صدا و پاسخ گوینده ای از آسمان را شنیدند که 
می‌گوید: و علیک السلام ای اول و ای آخر ای ظاهر و ای باطن» و ای کسی 
که بر همه چیز آگاهی. وقتی ابوبکر» عمر» انصار و مهاجرین سخن 
خورشید را شنیدند از هوش رفتند. سپس بعد از ساعاتی بیدار شدند 
و امیرالموٌ‌منین علیه السلام از آن محل بازگشته بود. با گروه نزد پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله آمدند و گفتند: تو می‌گوبی علی علیه السلام بشری 
است مانند ما در حالی که خورشید با چیزی که خدا خود را به آن خطاب 
کرده. مخاطب قرار داد. رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فرمود: از آن چه 
شنیدید؟ گفتند: شنیدیم که می‌گوید: سلام بر تو ای اول. فرمود: 
راست گفته او اولین کسی که به من ایمان آورده. گفتند: شنیدیم که 
می‌گوید: ای آخر. فرمود: راست گفنه او آخرین کسی از مردم است که 
با من وداع می‌کند» مرا غسل می‌کند کفن می‌پوشاند و در قبرم قرار 
می‌دهد. گفتند شنیدیم می‌گوید: ای ظاهر. فرمود: راست گفته باطن 
همه سر من از آن اوست. گفتند شنیدم می‌گوید: ای کسی که بر همه 
چیز آگاهی. فرمود: راست گفته او آگاه به حلال» حرام» واجبات» سنت‌ها 
و از این قبیل است. همه بر خاستند و گفتند: به راستی که محمد صلی 
الّه علیه و آله ما را در حیرت افکند و از در مسجد بیرون رفتند. ابو 
محمد العونی در این باره می‌گوید: - پیشوای من با خورشید سخن گفته 
و نور آن را بازگردانده آیا کسی که با خورشید سخن گفته در میان قوم 
مانندی دارد. 


کنز جامع الفوائد و تأویل الآیات: از جابر بن عبدالله گفت: در یکی از 
راههای مدینه عمار را دیدم. از او درباره رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله 


جویا شدم خبر داد که او در مسجد در میان گروهی از قومش است. 
وقتی نماز صبح را خواند به سوی ما آمد و ما در همین حال بودیم که 
خورشید طلوع کرد علی بن ابی طالب علیه السلام آمد. پیامبر صلی 
الّه علیه و آله به سوی او برخاست و پیشانیش را بوسید و کنار خود 
نشاند به طوری که پاهایش با پاهای او تماس یافت» سپس فرمود: ای 
علی! برخیز و با خورشید سخن بگو که آن با تو سخن می‌گوید» اهل 
مسجد برخاستند و گفتند: آيا ممکن است خورشید با علی صحبت کند؟ 
یک نفر گفت: پیوسته مقام پسر عمویش را بالا می‌برد و نامش را 
می‌ستود. در این هنگام علی علیه السلام بیرون آمد و به خورشید 
فرمود: ای خلق خدا چکونه صبح کردی؟ گفت: به خیر ای برادر رسول 
الله صلی الله علیه واله» ای اول و ای آخر. ای باطن و ای ظاهر ای کسی 
که به همه چیز آگاهی» علی علیه السلام نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
بازگشت. پیامبر لبخندی زد و فرمود: ای علی تو می‌گوبی یا من بگویم؟ 
فرمود: از زبان شما بهتر است ای رسول اللّه» پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: سخنانی که به تو گفت: ای اول» تو اولین کسی هستی که به 
خدا ایمان آورد» و ای آخر» تو آخرین کسی هستی که مرا در هنگام غسل 
کردنم می‌بینی» ای ظاهر» تو آخرین کسی هستی که به خزانه اسرار من 
اطلاع می‌یابی» ای باطن تو دربردارنده علم من هستی و اما آگاه به 
همه چیز» خدای تعالی علمی از حلال و حرام» واجبات» آحکام» تنزیل و 
تاویل» ناسخ و منسوخ. محکم و متشابه و مشکل نازل نکرد مگر اینکه 
تو به آن آگاهی و اکر نبود اينکه کروهی از اقت من در مورد تو چیزی را 
که نصرانی‌ها در مورد عیسی گفتند. بکویند. در مورد تو سخنی به زبان 
می‌آوردم که گروهی بر تو نمی‌گذشتند مکر اينکه خاک پای تو را برای 
شفاء بر می‌داشتند» جایر گفت: وقتی سخن عمار تمام شد سلمان آمد 


و عمار گفت: و این سلمان همراه ما بود» سلمان نیز همان چیزهایی که 
عمار گفت بیان کرد. 


کنز جامع الفوائد وتأویل الآیات: امام باقر محمد بن علی علیهما السلام 
فرمود: روزی» در حالی که سر پیامبر صلی الله علیه و آله بر بالین علی 
علیه السلام بود خوابید و علی علیه السلام نماز عصر نخوانده بود 
وخورشید در حال غروب بود. رسول الله بیدار شد و علی علیه السلام 
درمورد نمازش با او صحبت کرد پیامبر دعا کرد و خورشید برای او باز 
گشت به همان هیأت وقت عصر. و حدیت بازگشت خورشید را ذکر کرد 
و فرمود: ای علی برخیز و به خورشید سلام بده وبا آن سخن بگو که آن 
با تو سخن خواهد گفت» آن حضرت فرمود: ای رسول اللّه چگونه به او 
سلام دهم؟ فرمود: بگو سلام بر تو ای خلق خداء گفت: علیک السلام 
ای اول و ای آخر» ای ظاهر و ای باطن» ای کسی که دوستدارانش را نجات 
می‌دهد و دشمنانش را نابود می‌کند» پیامبر صلی اللّه علیه و آله به او 
فرمود: خورشید چه پاسخی به تو داد؟ و علی علیه السلام آن را پنهان 
می‌کرد» پیامبر به او فرمود: بگو خورشید به تو چه پاسخ داد آنچه گفته 
بود را به او گفت. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: خورشید راست 
گفته و آنچه خدا امر کرده بر زبان آورده است. تو اولین ایمان آورنده 
هستی تو آخرین وصی هستی» پس از من پیامبری نیست و پس از تو 
وصی ای نیست. و ثو ظاهر بر دشمنانت هستی و تو باطن علمی هستی 
که بر آن آگاهی یافته ای» و کسی در آن برثر از تو نیست» صندوقچه 
علم من و خزانه وحی پروردگارم هستی, و فرزندان تو بهترین فرزندان 
هستند. و شیعیان تو هسنند که در روز قیامت نجیبند. 


امالی الطوسی: از بحیی بن العلاء الرازی گفت: شنیدم امام باقر علیه 
السلام می‌فرمود: وقتی امیرالممنین به سمت نهروان خارج شد و وارد 
اولین زمین از بابل شدند» وقت نماز عصر فرا رسید. از آن گذر نکردند 
تا اينکه خورشید غروب کرد. مردم در چپ و راست فرود آمدند و نماز 
خواندند به جز اشتر او گفت: وقتی امیرالمو‌منین علیه السلام را ببینم 
که فرود آمده نماز بخواند» نماز می‌خوانم» گفت: وقتی فرود آمد گفت: 
ای مالک این زمین شوره زار است نماز در آن جایز نیست. و هر کس 
نماز بخواند باید نمازش را تکرار کند. سپس گفت: به طرف قبله رفت و 
سه کلمه که نه عربی بود و نه فارسی بر زبان آورد که ناگهان خورشید؛ 
سفید و پاک ظاهر شد و قتی با ما نماز خواند» خورشید افتاد و در این 
هنگام صدایی مانند صدای ازه شنیدیم. 


کتاب الصفین نصر بن مزاحم: از عید خیر که گفت: همراه علی علیه 
السلام در سرزمین بایل حرکت می‌کردم. گفت: وقت نماز عصر فرا 
رسید» گفت: به مکانی نمی‌رسیدیم مگر اينکه آن را بدتر از دیگری 
می‌یافتیم» گفت: تا اينکه به مکانی بهتر از آنچه دیده بودیم رسیدیم 
و خورشید نزدیک غروب کردن بود» علی علیه السلام فرود آمد و من 
همراه او فرود آمدم» گفت: دعا کرد و خورشید به میزان زمان نماز عصر 
بازگشت گفت: نماز عصر را خواندیم سپس خورشید غروب کرد. 


الکافی: عمار بن موسی گفت: من و امام صادق علیه السلام وارد مسجد 
فضیح شدیم» فرمود: ای عمار این قسمت هموار را می‌بینی؟ گفتم: بله» 
گفت: زن جعفر که امیرالمو‌منین پس از او همسرش شد در اين مکان 
نشسته بود و دو پسرش که از جعفر بودند همراه او بودند؛ گریه کرد. 
پسرانش به او گفتند: چه چیز تو را به گریه انداخت ای مادر؟ گفت: به 
خاطر امیرالمو‌منین علیه السلام گریه کردم» گفتند آیا برای 
امیرالمومنین گریه می‌کنی و برای پدرمان گریه نمی‌کنی؟ گفت: نه این 
طور نیست» سخنی را که امیرالمومنین علیه السلام در این مکان به من 
گفت به باد آوردم و مرا به گریه انداخت گفتند: کدام سخن؟ گفت: 
همراه امیرالممنین در این مسجد بودم به من فرمود: اين قسمت 
هموار را می‌بینی؟ گفتم: بله. فرمود: من و رسول اللّه در آن نشسته 
بودیم که سرش را بر بالین من گذاشت» سپس لرزید و صدای خوابش 
بلند شد. وقت نماز عصر فرا رسید. دوست نداشتم سرش را از روی 
پایم حرکت دهم تا باعث اذیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله شوم تا 
اينکه وقت تمام شد و نماز از دست رفت رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
آله بیدار شد و گفت: ای علی نماز خواندی؟ گفتم: نه» گفت: دلیلش 
چه بود؟ گفتم: اکراه داشتم که شما را بیازارم» گفت: برخاست و به طرف 
قبله رفت و دو دستش را بلند کرد و گفت: خدایا خورشید را به زمان 
نماز بازگردان تا علی نماز بخواند» و خورشید به زمان نماز بازگشت و نماز 
عصر را خواندم سپس همچون ستارگان فرو افتاد. 


الخرائج: روایت شده است که یک زن و مرد برای قضاوت نزد او رفتند. 
مرد صدایش را برای زن بالا برد علی علیه السلام فرمود: ساکت شو - 


و او از خوارج بود -ناگهان سرش تبدیل به سر سگ شد. مردی گفت: 
ای امیرالمومنین بر سر این خارجی فریاد زدی و سرش تبدیل به سر 
سگ شد. چرا اینکار را با معاویه نمی‌کنی؟ فرمود: وای بر تو اگربخواهم 
معاویه را با تختش اینجا بیاورم ازخدا می‌خواستم که چنین کند اما ما 
خزانه دار خدا هستیم. نه خزانه دار طلا و نقره و نه انکار بلکه خزانه 
دار اسرار تدبیر خدا هستیم. آیا نخوانده ای: «یَل عباذ مَکْرَمَون لا 
یشبقَوتّ بالقوّل و هم بآفره یَعْمَلونَ»(بلکه [فرشتگان] بندگانی 
ارجمندند که در سخن بر او پیشی نمی‌گیرند و خود به دستور او کار 
می‌کنند) و در روایتی فرمود: آن‌ها را فقط برای اقامه حجت و |کمال آزمون 
فرا می‌خوانم و اگر به من اذن داده شود که برای هلاکت معاویه دعا کنم 
تخیر نمی‌شود. 


الخرائج: از امام صادق علیه السلام روایت شده: علی علیه السلام دایی 
گروهی از بنی مخزوم بود» روزی جوانی از آن‌ها آمد و گفت: ای دایی 
دوست همسالی داشتم که درگذشت و من برای او بسیار اندوهگین 
شدم. گفت: دوست داری او را ببینی؟ گفت: بله. پس ما را بر سر قبر 
او ببره دعا کرد و گفت: ای فلانی به اذن خدا برخیزء ناگهان مرده بر سر 
قبر نشست در حالی می‌گفت: (وینه وینه)» معنایش را پرسید. گفت: 
یعنی لبیک لبیک ای سرور ما. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: این 
چه زبانی است؟ آیا در زمان مرگ از عرب‌ها نبودی؟ گفت: بله؛ اما بر 
ولایت فلان و فلان مردم و زبانم تبدیل به زبان اهل آتش شد. 


الخرائج: از سلمان فارسی: گفت: زنی از انصار که به او آم فروة گفته 
می‌شد به شکستن بیعت ابوبکر تحریک می‌کرد و به بیعت کردن با علی 
علیه السلام تشویق می‌کرد. خبرش به ابوبکر رسید او را فرا خواند و از 
او خواست که توبه کند. امتناع کرد ابوبکر گفت: ای دشمن خدا آیا به 
متفرق کردن اجتماعی که مسلمانان گرد آن جمع شده اند تشویق 
می‌کنی؟ نظرت در مورد امامت من چیست؟ گفت: تو امام نیستی؟ 
گفت: پس من چه کسی هستم؟ گفت: امیر قومت هستی که تو را به 
ولایت انتخاب کردند و گرامیت داشتند. امام از جانب خدا و رسولش 
انتخاب می‌شود و نباید ظلم کند. امام و امیر برگزیده باید به آنچه در 
ظاهر و باطن است و آنچه از خیر و شر در مشرق و مغرب اتفاق می‌افتد 
آگاه باشد. اگر در خورشید یا ماه برخیزد برای او بازگشتی نیست. امامت 
سزاوار پرستنده بت و کسی که کافر بوده و سپس اسلام آورده نیست 
و تو از کدام دسته هستی ای این ابی قحافة؟ گفت: من از ائمه ای 
هستم که خدا برای بندگانش برگزیده است» گفت: به خدا دروغ بستی 
اگر تو از کسانی که خدا برگزیده است بودی نو را در کتایش ذکر می‌کرد 
چنانکه غیر تو را ذکر کرده است. خدای عرو جلّ فرمود: «و جَعلْنا مهم 
یمه هحون بفرنا نما ضَبَرُوا و کائوا بآیاتنا بُوقنُوت»(و چون شکیبایی 
کردند و به ایات ما یقین داشتند. برخی از آنان را پیشوایانی قرار دادیم 
که به فرمان ما [مردم را هدایت می‌کردند.). وای بر تو اگر امام هستی 
نام آسمان دنیا چیست؟ و نام آسمان دومی» سومی» چهارمی» پنجمی 
ششمی و هفتمی چیست؟ ابوبکر مبهوت ماند و پاسخی نداد سپس 
گفت: نام آن‌ها نزد خدایی است که آن‌ها را خلق کرده است» گفت: اگر 
جایز بود که زنان به مردان یاد دهند به تو می‌آموختم» ابوبکر گفت: ای 
دشمن خدا اگر نام آسمان‌ها را یکی یکی نگویی تو را می‌کشم. گفت: آیا 


مرا به کشتن تهدید می‌کنی؟ به خدا اهمیتی نمی‌دهم که مرگم به 
دست چون تویی صورت گیرد» اما به تو می‌گویم» آسمان دنیا ایلول» 
دوم ربعول» سوم سحقوم» چهارم ذیلول» پنجم ماین» ششم ماجیر و 
هفتم ایوث است. ابوبکر و همراهانش متحیر شدند؛ به او گفتند نظرت 
در مورد علی علیه السلام چیست؟ گفت: انتظار دارید در مورد امام 
الائمه و وصی آوصیا چه بگویم» کسی که زمین و آسمان به نور او روشن 
تو عهد شکنی کردی و تغییر دادی و دینت را فروختی. ابوبکر گفت: او 
را بکشید به راستی که مرند شده است» کشنه شد. علی علیه السلام 
در زمین خود در وادی القری بود» وقتی امد و خبر قتل‌ام فروة به او 
رسید. بر سر قبر او رقت. بر سر قبرش چهار پرنده سفید با منقارهای 
سرخ بودند در منقار هر یک از آن‌ها دانه اناری بود و داخل شکاف قبر 
می‌شد» وقتی پرندگان به علی علیه السلام نگریستند بالهای خود را به 
حرکت در آوردند و سر و صدا کردند با زبانی شبیه زبان آن‌ها به آن‌ها 
پاسخ داد گفت: اگر خدا بخواهد انجام می‌دهم. کنار قبرش ایستاد و 
دستش را به طرف آسمان گرفت و گفت: ای زنده کننده جانها بعد از 
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ای احیا کننده استخوانهای پوسیده»ام فروه را برای ما زنده کن و او را 
عبرتی برای کسی که تو را سرکشی کرده قرار ده» ناگهان صدایی امد: ای 
امیرالموٌ‌منین کارت انجام شد.ام فروة در حالی که لباس سبز رنگی از 
ابریشم سبز به او پیچیده شده بود بیرون آمد و گفت: ای امیرالمومنین 
ابن ابی قحافه خواست که نور تو را خاموش کند و خدا برای نور تو 
روشنایی و درخشش خواست. این خبر به ابوبکر و عمر رسید و حیرت 
زده شدند» سلمان به آن‌ها گفت: اگر ابوالحسن به خدا قسم خورد که 


اولین واخرین انسانها را زده کند» چنین می‌کند. امیرالمو‌منین علیه 
السلام او را به شوهرش بازگرداند و دو پسر برای او به دنیا آورد و بعد 
از علی علیه السلام شش ماه زندگی کرد. 


الخرائج: روایت از سعد بن خالد الباهلی: پیامبر ناخوش احوال بود و 
تب داشت. همراه علی علیه السلام بر او وارد شدیم» رسول اللّه صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: آم ملدم بر من فرود آمده است علی علیه السلام 
دست راستش را بیرون آورد و پیامبر صلی اللّه علیه و آله هم دست 
راستش را بیرون آورد» علی علیه السلام آن را روی سینه رسول اللّه صلی 
الّه علیه و آله قرار داد و گفت: ای‌ام ملدم برو بیرون؛ که او بنده خدا 
و رسولش است. گفت: دیدم که رسول الله تکیه داد و نشست سپس 
لباس از تن خارج کرد و گفت: ای علی! خدا تو را به خصلتهایی فضلیت 
داده است. از آن جمله این است که دردها را رام دست تو کرده. چیزی 
را دفع نمی‌کنی مگر اينکه به اذن خدا دفع می‌شود. 


الفضائل: امیرالمو‌منین علیه السلام به مدائن آمد و وارد ایوان کسری 
شد. ذْلف بن مجیر همراه او بود» وقتی نماز خواند برخاست و به دلف 
گفت: همراه من بیا و گروهی از اهل ساباط با او بودند» پیوسته در 
منزل‌های کسری می‌گشت و به دلف می‌گفت: کسری در این مکان 
چنین و چنان داشته است. دلف می‌گوید به خدا او اینچنین بود. 
پیوسته اینگونه بود تا اینکه همه قسمت‌ها را همراه کسانی که با او 
بودند گشت و دلف می‌گفت: ای سرور من! گویی که شما این اشیاء را 
در این خانه‌ها قرار داده اید» سپس علی علیه السلام به جمجمه ای 


پوسیده نگاه کرد و به یکی از پارانش گفت: این جمجمه را برداره سپس 
علی علیه السلام به ایوان آمد و اآنجا نشست و تشت آبی خواست. به 
مرد گفت: این جمجمه را در تشت قرار بده» سپس گفت: ای جمجمه تو 
را قسم می‌دهم که بگویی من کیستم و تو کیستی؟ جمجمه با زبانی 
فصیح گفت: تو امیر المومنین» سرور وصیین و امام متقین هستی و 
من بنده خدا و پسر کنیز خدا. خسرو انوشیروان هستم امیرالمو‌منین 
علیه السلام به او گفت: حالت چگونه است؟ گفت: ای امیرالمو‌منین 
من پادشاهی عادل مهربان و دلسوز مردم بودم» ظلم را نمی‌پسندیدم» 
ولی بر دین مجوس بودم و محمد صلی الله علیه و آله در زمان پادشاهی 
من به دنیا آمد. و در شب ولادت از کنگره‌های قصر من بیست و سه 
کنگره فرو ریخت» خواستم به خاطر فراوانی شنیدن از انواع شرف 
فضیلت. جایگاه و مرتبه او و شرف اهل بیتش در آسمان‌ها و زمین به 
او ایمان بیاورم» اما از آن غافل شده و به پادشاهی مشغول شدم. 
افسوس از نعمت و جایگاهی که به خاطر ایمان نیاوردن از دست دادم 
و من به خاطر ایمان نیاوردنم از بهشت محروم و با وجود این کفر خدا 
تعالی به برکت عدل و انصافی که با مردم داشتم از عذاب آتش رهایی 
بخشیده. من در آتش ولی آتش بر من حرام است. افسوس, اگر ایمان 
می‌آوردم همراه تو بودم ای سرور اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله 
و ای امیر اقنش گفت: مردم گریستند و مردمانی که از ساباط بودند 
نزد قوم خود بازگشتند و آن‌ها را از آنچه اتفاق افتاده بود آگاه کردند؛ 
آشفته شدند و در معنای امیرالمو‌منین دچار اختلاف شدند» مخلصان 
آن‌ها گفتند: امیرالمو‌منین علیه السلام بنده خداء ولی او و وصی رسول 
الله صلی الّه علیه و آله است و گروهی گفتند: بلکه او پیامبر صلی اللّه 
علیه و اله است و گروهی گفتند: بلکه او پروردگار است و آن‌ها عبدالله 


بن سبا و پارانش بودند. و گفتند: اگر او پروردگار نیست چگونه مرده‌ها 
را زنده می‌کند؟ گفت: امیرالمو‌منین این را شنید و به تنگ آمد و آن‌ها 
را احضار کرد و فرمود: ای مردم شیطان بر شما غلبه کرده است. من جز 
بنده خدا نیستم که با امامت ولایتش و جانشینی رسولش صلی اللّه 
علیه و آله به من نعمت داده است. از کفر بازگردید من بنده خدا و 
پسر بنده او هستم» و محمد صلی لله علیه واله برتر از من است. و او 
نیز بنده خداست» ما جز بشری مانند شما نیستیم» گروهی از کفر 
بازگشتند و گروهی در کفر باقی ماندند و بازنگشتند امیرالمع‌منین علیه 
السلام بر آن‌ها اصرار کرد که بازگردند اما بازنگشتند آن‌ها را در آتش 
سوزاند» و گروهی از آن‌ها در بلاد پراکنده شدند و گفتند: اگر در او ربویّت 
نبود ما را در آتش نمی‌سوزاند» یناه می‌بریم به خدا از درماندگی. 


الفضائل: ابورواحه انصاری از مغربی روایت کرد. گفت: همراه 
امیرالمومنین علیه السلام بودیم خواست با معاویه بجنگد. به جمجمه 
ای که کنار فرات بود نگاه کرد زمان زیادی بر آن گذشته بود 
امیرالمومنین علیه السلام بر آن گذر کرد و آن را صدا زد» با لبیک به او 
جواب داد و پیش رویش غلتید و با کلامی فصیح سخن گفت. به او 
دستور داد تا بازگردد. به جایش بازگشت. وقتی از جنگ نهروان فارغ 
شد جمجمه پوسیده ای دید و گفت: بیاوریدش آن را با تازیانه اش 
تکان داد و گفت: به من بگو که هستی؟ فقیری با ثروتمندی» بدبخت 
يا خوشبخت. پادشاه يا رعیت؟ با زبانی فصیح گفت: سلام بر تو ای 
امیرالمغ‌منین من پادشاهی ستمکار بودم» من دویز بن هرفز پادشاه 
پادشاهان بودم» مشرق و مغرب زمین» بلندی‌ها و دره‌هاء خشکی و 


دریاهای آن را صاحب شدم» من کسی هستم که هزار شهر را در دنیا 
گرفتم و هزار پادشاه از پادشاهانش را کشتم» ای امیرالمومنین من 
کسی هستم که پنجاه شهر ساختم و از پانصد هزار دختر باکره ازاله 
بکارت کردم و هزار غلام ترک» هزار ارمنی» هزار رومی و هزار زنگی را 
خریدم. و با هفتاد نفر از دختران پادشان ازدواج کردم» هیچ ملکی در 
زمین نبود مگر اينکه بر آن پیروز شدم و بر اهلش ظلم کردم وقتی 
ملک الموت به سراغم آمد به من گفت: ای ستمکار» ای طغیانگر با حق 
مخالفت کردی. اعضایم به لرزه افتاد و بندهایم متزلزل شد. زندانیانم 
که هفتاد هزار نفر از فرزندان پادشاهان بودند و از زندان رها شده 
بودند» بر من ظاهر شدند» وقتی ملک الموت روح مرا بالا برد اهل زمین 
از ستم من آسوده گشنند» و من تا ابد در آتش معذب خواهم بود» خدا 
مرا به هفناد هزار فرشته عذاب سیرده که در دست هر یک از آن‌ها 
عصابی از آتش است که اگر با آن به کوههای زمین ضربه زده شود 
کوهها آتش گرفته خرد خواهد شد. و هر وقت که فرشته با یکی از اين 
عصاها بر من ضربه می‌زند آتش می‌گیرم و می‌سوزم» و خدا مرا زنده 
می‌کند و به خاطر ستم به بندگانش مرا تا ابد عذاب می‌کند» و همچنین 
خدای تعالی به تعداد موهای بدنم مار و عقرب مآمور کرده تا مرا بگزنید 
و نیش بزنند و مارهاو عقربها به من می‌گویند: این سزای ستمی است 
که به بندگانش کردی» سپس جمجمه ساکت شد. و همه سپاه 
امیرالمومنین علیه السلام گریستند و بر سرهایشان زدند» و گفتند: ای 
امیرالمومنین حق تو را بعد از آنکه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ما را 
آگاه کرد نادیده گرفتیم» و فقط حق و بهره خود را از تو از دست دادیم 
چرا که چیزی از تو کم نمی‌شود» پس ما را به خاطر کوتاهی که سرزده و 
اينکه مقام تو را برای دیگری پسندیدیم حلال کن. ما پشیمان هستیم. 


علی علیه السلام دستور داد تا جمجمه پوشانده شود. و در این زمان 
آب نهروان از حرکت باز ایستاد» و هر حیوان و ماهی ای که در نهر بود 
به روی آب آمد. و هر یک از آن‌ها با امیرالمو‌منین علیه السلام سخن 
گفت و برای او دعا کرد و به امامت او گواهی داد» در این رابطه یکی از 
آن‌ها می‌گوید: 

- سلام من بر زمزم و صفاء سلام من بر سدرة المنتهی. 

- در نهروان جمجمه‌های اهل خاک در روز روشن با تو سخن گفتند. 


- ماهی‌های آن بر تو آشکار شدند و به ولایت تو اذعان کردند 


الخرائج: از حارث بن آعور روایت شده» گفت: در حالی که امیرالمو‌منین 
علیه السلام در کوفه بر روی منبر خطبه می‌گفت به گوشه مسجد 
نگریست و فرمود: ای قنبر آنچه را که در آن سوراخ است بیاور. ناگهان 
ماری سیاه وسفید به بهترین شکل ممکن. آورد. مار رو به سوی 
امیرالمومنین علیه السلام کرد و محرمانه با او سخن گفت» سپس به 
سوراخ بازگشت. مردم تعجب کردند. گفتند: ما را چه می‌شود شگفت 
زده نمی‌شویم؟ گفت: می‌بینید که این مار با جان و دل با رسول اللّه 
بیعت کرد و از میان شما عده ای می‌شنوند و عده ای نمی‌شنوند و 
اطاعت نمی‌کنند» حارث گفت: همراه امیرالمو‌منین در کناسه بودیم که 
شیری از بیابان روی آورد و آمد» از اطرافش پراکنده شدیم» شیر آمد تا 
اينکه پیش رویش ایستاد و دستانش را بر گوشهایش قرار داد. علی 
علیه السلام به او فرمود: به اذن خدا بازگرد و از امروز به بعد وارد 
دارالهجره نشو و از طرف من این خبر را به درندگان برسان. 


کشف الیقین: امام صادق علیه السلام فرمود: در زمان علی علیه السلام 
فرات دچار مذٌ شد و مردم به نزد او آمدند و گفتند: ای امیرالمو‌منین ما 
بیم غرق شدن داریم» چرا که آب فرات به حدی رسیده که مانند آن 
سابقه نداشته است. کناره‌های آن پر شده است. اللّه اللّه. 
امیرالمومنین سوار شد و مردم همراه او در راست و چپ بودند. بر 
مسجد سقیف گذر کرد یکی از جوانان آن‌ها به استهزا چشمک زد. 
حضرت» خشمگین رو به او کرد و فرمود: ترش رویان پست اجداد. 
بازماندگان ثمود. چه کسی این بندگان را از من می‌خرد؟ بزرگانشان به 
سوی او رفتند و گفتند: ای امیرالمو‌منین اینان جوانند نمی‌دانند در چه 
موقعیتی هستند. ما را به خاطر آن‌ها مواخذه نکن» به خدا ما از اين 
کراهت داریم» و هیچ یک از ما از گفتن این کلام به تو خشنود نیست؛ 
پس از ما بگذر خدا از تو بگذرد» گفت: او شرم کرد و فرمود: از شما 
نمی‌گذرم مگر اينکه تا وقتی برگشتم مجلستان و هر روزنه. ناودان و 
چاه گندابی که در راه مسلمانان است را نابود کنید که اين باعث آزار 
مسلمانان است» گفتند: چنین می‌کنیم» رقت و آنان را ترک کرد. مجلس 
خود را شکستند و هر آنچه دستور داده بود انجام دادند تا اینکه به 
فرات رسید که امواجش در تلاطم بود. ایستاد در حالی که مردم 
می‌نگریستند به عبرانی سخنی گفت و فرات یک ذراع کم شد. گفت: 
کافی است؟ گفتند: بر ما بیافزا, با عصایی که همراهش بود ضربه زد 
ناگهان ماهی‌ها با دهانهای باز ظاهر شدند» گفتند: ای امیرالمغ‌منین 
ولایتت را بر ما عرضه کردی و ما آن را پذیرفتیم به جز مار ماهی و ماهی 
آبنوس» علی علیه السلام فرمود: بنی اسرائیل وقتی از سفره پراکنده 
شدند عده از آن‌ها به خشکی رفتند که تبدیل به بوزینه و خوک شدند 


و عده ای از آن‌ها به دریا رفتند که مار ماهی و ماهی آینوس شدند. 
سپس مردم به سوی او آمدند و گفتند: این اناری است که مانند آن را 
هرگز ندیده ایم» آب آن را آورده و به خاطر بزرگی و عظمتش پل نگه 
داشته شده است گفت: این انار از انارهای بهشت است. مردان را صدا 
زد و با طناب آن را بیرون آوردند» خانه ای در کوفه نماند مگر اينکه 
مقداری از آن انار داخل آن شد. 


توضیح: الصعر: کشیدگی به ویژه در گونه» وقد صعر خذّه و صاعر یعنی: 
از تکیر کشید. زجر الوادی: وقتی که بسیار امتداد یابد و مرتفع شود. 


از ابوزید نحوی نقل است: از خلیل بن احمد عروضی پرسیدم: چرا مردم 
از علی علیه السلام بریدند و از وی جدا شدند در حالی که نزدیکی اش 
به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله غیرقابل انکار و موقعیتش نزد 
مسلمانان درخشان و رنجها و زحمانش در اسلام بر همگان روشن بود؟ 
گفت: به خدا سوگند. نور علی علیه السلام بر درخشندگی همه 
مسلمانان فاثق بوده و بر هر مرد بخشنده و جوانمردی غالب بود» ولی 
مردم به هم شکل و هم کیش خود گرایش بیشتری دارند مگر اين 
بیت را نشنیده ای: 


- هر شکلی با شکل خود الفت دارد» مگر فیل را نمی‌بینی که با فیل 
الفت دارد؟ 


و ریاشی از عباس بن احنف دو بیتی با همین مضمون نقل می‌کند: 
- به من گفت: چگونه از هم جدا شدید؟ سخنی منصفانه به او گفتم: 


او هم شکل من نبود» پس از او جدا شدم و مردم اشکال گوناگونی دارند 
و با اشخاص مختلف نس می‌گیرند. 


توضیح: «القربی»؛ مصدر به معنای قرابت و نزدیکی. و (العناء»: 
خستگی و زحمت. و «بهره بهرا»: مغلوب کرد. و «المنهل»: چشمه آبی 
که شتر در چراگاه به آن می‌رود» یعنی: از آن‌هاء از هر چشمه ای از 
چشمه‌های خیر و سعادت. بهترین و خالص ترین آن را گرفت. و 
«الالف»: مونس» و «الالاف»: جمع «الف». مانند کافر و کفار. 


عبون اخبار الرضا علیه السلام» علل الشرائع: حسن بن فضال گوید: از 
ابوالحسن علیه السلام پرسیدم: چگونه مردم از وی کناره گرفتند و به 
دیگری روی آوردند در حالی که از فضل و پيشینه و منزلت وی نزد رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله آگاه بودند؟ فرمود: آن‌ها به این خاطر از وی 
روی برگرداند و به دیگری روی آوردند در حالی که از فضل وی آگاه بودند» 
که وی تعداد زیادی از پدران و پدربزرگان و برادران و عموها و داییها و 
نزدیکان آن‌ها که با خدا و رسولش مخالفت کرده بودند را به قتل رساند؛ 
و به این خاطر کینه وی را در دل داشتند. و دوست نداشتند بر آن‌ها 
ولایت یابد و در دل آن‌ها نسبت به شخص دیگر» چنین کینه ای وجود 
نداشت؛ زیرا او مانند امام» همراه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله جهاد 
نکرد. به این خاطر از وی روی برگرداندند و به دیگری روی آوردند. 


طبرسی: از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در معنای این 
آیه: «مّن بَیْن أَیْدِیهم» فرمود: امر آخرت را برای آنان آسان می‌کنم «وَمِنْ 


خلفهم» به آنان دستور می‌دهم اموال را جمع آوری کنند و حقوق را از 
این اموال نپردازند تا برای ورثه آنان باقی بماند «عَن آَْمَانهم» دینشان 
را با آراستن گمراهی و زیبا نشان دادن شبهه‌ها تباه می‌کنم «عن 
شقائلهم» از طریق ترغیب آنان به لذت‌ها و چیره کردن شهوت‌ها بر 
دل‌های آنان. 


محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از محمد 
بن منصور نقل کرده است که گفت: از امام علیه السلام در باره این 
فرموده خدای تبار ک و تعالی: «ولذا فعَلواً فاحشة قالوا وِجَذتا لیا آباءتا 
وال أَمَرْتا ها قل أنّ اللْهٌ لا ِ بالفخشاء آتقولون علّی اللّه ما ً 
تعلمُوت» پرسیدم و ایشان فرمود: آیا تا به حال کسی را دیده ای که ادعا 
کند خدای عز و جل ما را به زنا یا شرب خمر یا چیزی از کارهای حرام» امر 
کرده است؟ گفتم: خیر. 


فرمودند: پس این فاحشه و گناه بزرگی که ادعا می‌کنند خدای عز و جل 
ما را به آن فرمان داده است» چیست؟ عرض کردم: خدای عز و جل و 
ولی او داناترند. امام فرمودند: این ادعا از سوی ائمه ظلم و ستم مطرح 
شده است. آنان ادعا کردند که خدای عز و جل به آنان دستور داده است 
که قومی را امام خود قرار دهند که خدا به قرار دادن آنان به عنوان امام 
امر نکرده است. خدا به آنان پاسخ رد داده است و به ما خبر داده است 
که بر او دروغ بسته اند. خدای عز و جل این کار آن‌ها را فاحشه خوانده 


است. 


عیاشی: از مسعده این صدقه» از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: هر که ادعا کند خدا به گناه و فحشا امر کرده است. بر خدای 
عز و جل دروغ بسته است و هر که ادعا کند که خیر و شرء بدون اراده 
الهی است. خدا را از سلطنت و تسلط خود خارج ساخته است و هر که 
ادعا کند گناهان» بدون نیروی خدا انجام 


گرفته است. بر خدا دروغ بسته است و هر که بر خدا دروغ ببندد» خدا 


او را وارد آتش می‌کند. 


از محمد بن منصور از عبد صالح (امام موسی بن جعفر) علیه السلام 
نقل شده است که گفت: از آن حضرت در باره این سخن خدای نبارک 
و تعالی: «واذْا فْعَلواً فاحشةّ» تا «َنَفَولُونَ عتّی اللّه ما ل تَعْلَمُون» 
پرسیدم و ایشان فرمود: ایا تا به حال کسی را دیده ای که ادعا کند 
خدای عز و جل ما را به زنا و خوردن شراب و چیزی از این کارهای حرام؛» 
امر کرده است؟ گفتم: خیر. گفت: پس این فاحشه ای که ادعا می‌کنند 
خدا ما را به آن دستور داده است چیست؟ گفتم: خدا و ولی اش داناتر 
است. گفت: این ادعا از جانب ائمه ظلم و ستم مطرح شده است. آنان 
ادعا کردند که خدای عز و جل آنان را به قرار دادن آن‌ها به عنوان امام 
امر فرموده است» پس خدا به آنان پاسخ داده و به ما خبر داده است 
که آنان بر او دروغ بسته اند و این کارشان را فاحشه خوانده است. 


ابوبصیر از یکی از دو امام علیهما السلام روایت کرده است که فرمودند: 
یعنی به سوی قبله که در آن عبادت بت‌ها انجام نمی‌گیرد و عبادت در 
آن فقط برای خدا است. 


ابن بایویه گفت: پدرم که رحمت خدا بر او باد» از سعد بن عبدالله, از 
محمد بن احمد. از احمد بن محمد سیاری» از محمد بن عبدالله بن 
مهران کرخی. از حنان بن سدیر. از پدرش. از ابو اسحاق لیثی نقل کرده 
است که گفت: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که در باره 
این سخن خدای عز و جل: «کما بداکم تعودون * فریقا هدّی وفریقا حخق 
علَیْهم الضلالّة انم اتَخذُوا الشیاطین آَوْلِیَاء من دون الله» فرمود: یعنی 
به جای ائمه حق, ائمه ظلم و ستم را برگزیدند «وَیَحسْبُونَ آنهّم 
مهتدون». 


از همو: با اسناد به محمد بن علی بن محبوب از احمد بن محمد از 
حسین بن سعید. از فضاله. از ابن سنان. از امام صادق علیه السلام 
مانند آن روایت شده است و چنین افزوده است: در روز عرفه» مردم در 
شهرهای بزرگ بدون امام گرد هم می‌آیند و خدای عز و جل را عبادت 


از همو» از اسماعیل بن منصور بن احمد قصار در فرغانه نقل شده است 
که گفت: از ابو عبداللّه محمد بن قاسم بن عبدالله بن حسن بن جعفر 
بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام احمد انصاری 


ابو علی» از احمد بن محمد بن خالد برقی» از حسن بن علی بن فضال» 
از تعلبه بن میمون, از عبدالرحمان بن حجاج. از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است که پیرامون این سخن خدای عز و جل: «حْذوا زیتتکم 
ند کل مسجد» فرمودند: شانه زدن روزی می‌آورد و مو را زیبا می‌کند و 
حاجت را بر آورده می‌سازد و آب پشت را زیاد می‌کند و بلغم را از میان 
می‌برد. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم قسمت زیر ریش را چهل 
بار و بالای آن را هفت بار شانه می‌زد و می‌فرمودند: شانه زدن هوش را 
افزایش می‌دهد و بلغم را از بین می‌برد. 


امام صادق علیه السلام به او فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
و سلم در زمان فقر و قحطی به سر می‌برد. وی بر حسب شرایط اقتصادی 
آن زمان و توانایی خویش. امرار معاش می‌کرد. ولی نعمت‌های دنیا پس 
از آن روزگار» فراوان شد. شایسته ترین مردم برای استفاده از اين 
نعمت‌ها» نیکان آن مردم هستند سپس این آیه را خواندند «قل من 


وی م 


حَرّم زینة اللّه الب أَخْرحٌ لعباده وَالْطْیْبَاتِ من الررْق» ما شایسته ترین 
کسی هستیم که از آن چه خدای عز و جل به وی عطا فرموده است 
بردارد. ولی من ای ثوری لباسی را که اکنون بر تن می‌بینی» برای مردم 
می‌پوشم سپس دست سفیان را به طرف خود کشید و لباس زبرین را 
بالا زد و لباس زیرین را نشان داد که خشن بود. ایشان فرمودند: این را 
برای خود می‌پوشم و آن چه را دیده ای برای مردم. سپس لباس سفیان 
را کنار زد و معلوم شد که ظاهر آن خشن و درون آن نرم است. آن گاه 
فرمودند: این لباس خشن را برای مردم پوشیدی و لباس نرم را برای 
خودت پوشیده ای تا راحت و آسوده باشی. 


و از همو: از از تعدادی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 
بن اشعری از ابن قداح نقل شده است که گفت: روزی امام صادق علیه 
السلام به من تکیه کرده بود يا گفت: بر پدرم عباد ابن کثیر بصری او 
را دید در حالی که بر تن او لباس‌هایی نرم و زیبا بود. گفت: ای ابو 
عبدالله! تو از خاندان رسالت هستی و پدرت چنین و چنان بود؛ چرا این 
گونه لباس‌های نرم و گران قیمت را بر تن می‌کنی؟ چرا لباس‌هابی 
پست‌تر از این لباس را نمی‌پوشی؟ امام صادق علیه السلام فرمودند: 
«وای بر تو ای عباد «قْلْ مَن حَرّم زينة الّه ان أخْرَحَ لعباده وَالطْیْبات 
من الرْق» خدای عز و جل هنگامی که بر بنده خود نعمتی را ارزانی بدارد. 
توت کارد ان زار ای ند وااشهال در ان کار تست نا ار 
حدیث. 


و از همو: از گروهی» از سهل بن زیاد» از حسن بن علی وشاء از امام 
رضا علیه السلام روایت شده است که گفت: به ایشان عرض کردم: 
قدایت شوم چقدر مردم از کسی که غذایی با کیفیت بد می‌خورد و 
لباسی با کیفیت بد می‌پوشد و اظهار خواری می‌کند. خوششان می‌آید! 
فرمودند: مگر نمی‌دانی یوسف علیه السلام پیامبر بود و فرزند پیامبر 
بود» اما با وجود این» قباهای ابریشمی دارای دکمه‌های زرین بر تن 
می‌کرد و در مجالس ال فرعون برای داوری و قضاوت می‌نشست؟ مردم 
به لباس‌هایش احتیاج نداشتند. بلکه به عدلش نیازمند بودند. در 
حقیقت چیزی که در امام مورد نیاز است. این است که راستگو باشد و 
هر گاه وعده دهد» این وعده را عملی کند و هر گاه قضاوت کند در این 


قضاوت عادل و دادگر باشد و خدا هیچ گاه غذا و نوشیدنی حلال را 
تحریم نمی‌کند» بلکه حرام را چه ت و چه زیاد» حرام دانسته است و 
خدا می‌فرماید: «قّل من حَرَم زيتة اللّه ان آخْرَجَ لعباده وَالْطْیْبّات من 
الرزق». 


و از همو: از محمد بن یحیی» از محمد بن احمد» از محمد بن عبدالله 
بن احمد. از علی بن نعمان» از صالح بن حمزه از ابان بن مصعب از 
یونس بن ظبیان 

يا معلی بن ختّیس نقل شده است که گفت: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: از این زمین چه بهره ای داری؟ ایشان لبخند زدند و 
فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی جبرئیل علیه السلام را فرستاد و به 
او دستور داد که با انگشت شصت خود هشت رود در زمین ایجاد کند 
که این رودها از آن جمله است: سیحون و جیحون که همان رودخانه 
بلخ است و خشوع که همان رودخانه شاش است و مهران یعنی رودخانه 
هندوستان و نیل در مصر و دجله و قرات. پس هر چه این رودخانه‌ها 
آب می‌دهد پا می‌گیرد از آن ما است و هر چه برای ماست. برای شیعیان 
ما نیز هست و دشمن ما را از آن بهره نیست مگر آن که به ناحق گرفته 
است. (مُلک) ولن ما (یعنی امام مهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) 
وسیع‌تر است از آن چه میان زمین و آسمان است» سپس این آیه را 
تلاوت فرمودند: «قّل هی للّذینَ منوا فی الحَياة الدْنیّا» که از آن‌ها به 
ناحق گرفته شده است «خالضةّ» برای آنان «یوْم القیاقة» بدون غصب. 


و از همو: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن حکم بن 
عنیبه نقل شده است که گفت: نزد امام باقر علیه السلام آمدم در حالی 
که در خانه ای مجهز بود و بر تن او پیراهنی خیس و روپوشی رنگ آمیزی 
شده بود و این رنک آمیزی بر شانه او اثر گذاشته بود. پس به نگاه 
کردن به خانه و قیافه وی مشغول شدم. فرمودند: ای حکم! در مورد آن 
چه می‌بینی» چه می‌گویی؟ عرض کردم: چه می‌توانم بگویم در حالی که 
شما را با اين قیافه می‌بینم؟ این کار را در میان ما فقط نوجوانان انجام 
می‌دهند. فرمودند: ای حکم! «من حرم زيتة اللّه ان أَحْرَ ج لعباده 
وَالْطْیْبات من الرق»؟! اين از جمله نعمت‌هایی است ۳ ۳ برای 
بندگان خود اختصاص داده است. و اما اين خانه ای را که می‌بینی» خانه 
زن است و من تازه ازدواج کرده‌ام و خانه عروس باید این چنین باشد. 


«بسم اللّه الرحمن الرحیم. از بنده خداء امیر مومنان علی ابن ابی طالب 
به مردم مصر و محمد ابن ابی بکر و تمام حدیث را ذکر کرد و از جمله 
آن: و بدانید ای بندگان خدا پرهیزگاران هم به خیر عاجل (زود رس) و 
هم به خبر آجل (با تآخیر) دست يافته اند و با اهل دنیا در دنیای 
خودشان شریک شدند. اما اهل دنیا در آخرتشان با آنان شریک نشده 
اند. خداوند آنان (پرهیزگاران) را در برخورداری از نعمت‌های دنیا» مادامی 
که در دنیا به سر می‌برند اختیار داده است و آنان را بی نیاز ساخته 
است» خدای عز و جل می‌گوید: «قّل من حرم زيتة اللّه لت أخْرَجَ لعباده 
ولبات من الرَْق قن هی للّذین آَمَنْواً فی الْحَياة الدْنیا خالصة یوم 
القیامة کیک نفصل الأیات لقوّم بَغْلَمُونَ». آنان به بهترین وجه در دنیا 
سکنی گزیده اند و از بهترین خوراک‌های آن خورده اند» پس با اهل دنیا 


در دنیای خودشان شریک شدند و از خوراک‌های پاکیزه ای که اهل دنیا 
می‌خورندء آنان نیز می‌خورند و از نوشیدنی‌های پاکیزه ای که اهل دنیا 
می‌نوشند. آنان نیز می‌نوشند و از بهترین زنانی که آنان با آن‌ها ازدواج 
می‌کنند. برای خود می‌گزینند و فردا در همسایگی خدا به سر خواهند 
برد و از او درخواست نعمت خواهند کرد و او نیز به آنان ارزانی خواهد 
داشت و دعوت آنان را خواهد پذیرفت و بهره آنان از لذت‌ها را نخواهد 
کاست. پس ای بندگان خدا! هر که عقل و خرد دارد» به این نعمت‌ها 
مشتاق است. و برای تحصیل آن باید تقوای خدا را پیشه خود سازد. و 
لاحول و لا قوه الا بالله. 


ای بندگان خدا! هر گاه پرهیزگار شوید و به پیامبرتان از طریق رعایت 
حق اهل بیتش که سلام و درود خدا بر آنان باد» وفادار ماندید» (در این 
صورت) او را به بهترین وجه می‌پرستید و به بهترین وجه سپاسگزاری 
خواهد کرد و به بهترین صورت صبر و سپاس را انجام خواهید داد و 
بهترین سعی و کوشش را مبذول خواهید کرد و حتی اگر نماز دیگران از 
نماز شما طولانی‌تر و روزه آن‌ها از شما بیشتر باشد. اما باز پرهیزگاری 
شما نسبت به خدا بیشتر است و نصیحت شما برای اولیای امور فزونتر 
خواهد بود. 


از احمد بن محمد. از ابو الحسن علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: علی ابن الحسین علیه السلام گاهی لباسی با قیمت پانصد 
دینار و جامه ای با قیمت پنجاه دینار را می‌پوشید و زمستان خود را با 
آن سپری می‌کرد و هر گاه زمستان به سر می‌رسید. آن را می‌فروخت و 
بهای آن را صدقه می‌داد. 


طبرسی: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: اما 
اعمال و ارواح موّمنان به آسمان برده می‌شود و درهای آسمان برای آنان 
باز می‌شود. اما عمل و روح انسان کافر بالا برده می‌شود و هنگامی که به 
آسمان می‌رسد. فرشته ای این ندا را سر می‌دهد که: او را به سجین 
پایین ببرید. و آن دره ای است در حضر موت که به آن برهوت می‌گویند. 


و نیز از هموء از محمد بن یحیی از احمد بن محمد. از ابن فضال از 
ابن بُکیر و علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی. از یونس. از مردی از 
زراره نقل شده است که گفت: امام باقر علیه السلام به من فرمودند: 
در باره اصحاب اعراف چه می‌گویی؟ عرض کردم: آنان یا موّمن و با 
کافرند. سپس فرمودند: به خدا قسم آنان نه مومنند و نه کافر و اگر 
موّمن بودند مانند مومنان وارد بهشت می‌شدند و اگر کافر بودند مانند 
کافران وارد آتش می‌شدند. آنان قومی اند که حسنات و سیئات آنان 
مساوی اند و در اعمالشان کم آورده اند و آنان همانان هستند که خدای 
عز و جل گفنه است. 


عرض کردم: ایا آنان اهل بهشت هستند با آتش؟ فرمودند: آنان را در 
جایی که خدا رها کرده است. رها می‌کنم. عرض کردم: آیا آنان را به خدا 
موکول می‌کنی؟ فرمودند: بلی» من آنان را به حکم خدا موکول می‌کنم. 
چنان که خدا آنان را به مشیت خود موکول کرده است؛ اگر بخواهد آنان 
را با رحمت خود وارد بهشت می‌کند و اگر بخواهد. آنان را به علت 
گناهانشان به سوی آتش سوق می‌دهد و به آنان ستم نکرده است. 
عرض کردم: آیا کافر وارد بهشت می‌شود؟ فرمودند خیر. عرض کردم: آیا 


کسی غیر از کافر وارد آتش می‌شود؟ گفت: فرمودند: خیر» مگر اين که 
خدا بخواهد. ای زراره! من می‌گویم: اگر خدا خواست. ولی تو نمی‌گویی» 
اگر خدا خواست. تو اگر بزرگک شوی برمی گردی و گره‌هایت گشوده 
می‌شود. 


و نیز از همو: از احمد بن حسن بن علی فضال از علی بن اسباط از 
احمد بن حنان» از بعضی از اصحابش. از کسی که برای او روایت کرده 
است. از اصبغ بن نباته» از سلمان فارسی نقل شده است که گفت: 
قسم به خداء من از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم شنیدم که 
به علی علیه السلام گفت: ای علی! تو و اوصیای پس از من يا گفت: 
یس از تو اعرافند و خداوند شناخته نمی‌شود. مگر از راه معرفت و 
شناخت تو. اعراف کسانی هستند که کسی از شما وارد بهشت نمی‌شود. 
مگر کسی که او را شناخنه است و او نیز شما را شناخته است و کسی 
وارد آنش نمی‌شود» مگر کسی که او شما را انکار کرده است و شما نیز 
او را انکار کرده اید. 


و نیز از همو: از احمد بن محمد بن عیسی. از حسین بن سعید. از 
حسین بن علوان از سعد بن طریف از اصبغ بن نباته نقل شده است 
که گفت: نزد امیرالم‌منین علیه السلام نشسته بودم. مردی آمد و به 
وی گفت: ای امیرمومنان» تفسیر: «وَعَی الأغْرَاف رجال یِغرفون 1 
بسیقاهم» چیست؟ امام علی علیه السلام به وی فرمودند: اعراف ما 
یی عیسو اراک ما رس 
که خداوند متعال جز از راه معرفت ما شناخته نمی‌شود. اعراف ما 


هستیم که در روز قیامت میان بهشت و آتش نگهداشته می‌شویم 
(گماشته می‌شویم) و کسی وارد بهشت نمی‌شود. مگر آن که ما را 
شناخنه است و ما نیز او را شناخته ایم و کسی وارد آتش نمی‌شود» مگر 
آن که ما را انکار کرده است و ما نیز او را انکار کرده ایم. چرا که خدای عز 
و جل اگر بخواهد. خود را برای مردم معرفی می‌کند تا اين که حدود او را 
بشناسند و از باب او به او رجوع کنند. اما وی ما را درب صراط راه و 
دروازه ورود به خود قرار داده است. 


از ره زت وف رگا بر له سحمیه ال دی برگ عطاق : 
عبدالله بن قاسم حضرمی. از بعضی از پاران او» از سعد بن طریف نقل 
شده است که گفت: به امام باقر علیه ات عرض کردم: این فرموده 
خدای عز و جل: «وعلی الأَغراف رجال یَغرفون 11 بسیفاهم» به چه 
معناست؟ فرمودند: ای سعد! آنان اعرافند و کسی وارد بهشت نمی‌شود. 
مگر آن کسی که آنان را شناخته است و آنان نیز او را شناخته اند و کسی 
وارد آتش نمی‌شود. مگر آن کسی که آنان را انکار کرده است و آنان نیز 
او را انکار کرده اند و آنان اعراف اند؛ بعنی خدا شناخته نمی‌شود» مگر 
از راه معرفت و شناخت آنان. کسی که یناه آورندگان به او پناه بردند و 
کسی که از راه و روش مردم تبعیت می‌کند» یکسان نیستند. مردم به 
چشمه ای گل آلود روی آوردند که در همدیگر سرازیر و خالی می‌شوند. 

اما کسی که به ال محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد» روی آورده 
است. به چشمه ای صاف و زلال که با علم خدا جاری است و پایان پذیر 
نیست و هیچ گاه خشک نمی‌شود. روی آورده است. اگر خدا بخواهد. 
راه خویش را به آنان نشان می‌دهد نا این که از دری که معین کرده 


است. به خدا مراجعه کنند. خداوند» محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
و ال محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد. را به عنوان در ورود به 
خویش قرار داده است و این همان فرموده خداست: «وَلَْسش البز بان 
نوا البْبوت من ظهُورها وَلکِنّ ابر من ای ونوا البْبوت من آَبُوابهّا» 
[نیکی آن نیست که از پشت خانه‌ها در است. بلکه نیکی آن است 
که کسی تقوا پيشه کند. و به خانه‌ها از در (ورودی) آن‌ها درآید]. 


طبرسی می‌گوید: در مورد (رجال) که این جا آمده است. اختلاف است و 
چندین قول وجود دارد تا اين که گفت: امام باقر علیه السلام فرمودند: 
آنان ال محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد. هستند. کسی وارد 
بهشت نمی‌شود» مگر آن کسی که آنان را شناخته است و آنان نیز او را 
شناخته اند و کسی وارد آتش نمی‌شود. مگر آن کسی که آنان را انکار 
کرده است و آنان نیز او را انکار کرده اند. 


و نیز طبرسی گفته است: امام صادق علیه السلام فرمودند: اعراف 


عبارت است از تیه‌هایی میان بهشت و آتش و بر آن هر پیامبری و هر 
خلیفه پیامبری با گناهکاران از اهل زمانه خود می‌ایستد» چنان که 
صاحب و فرمانده ارتش با سربازان ضعیف خود می‌ایستد و نیکوکاران 
به بهشت هدایت می‌شوند. آن خلیفه (جانشین) به گناهکارانی که با 
او ایستاده اند می‌گوید: به برادران نیکوکارتان نگاه کنید که چگونه به 
بهشت هدایت شدند. پس گناهکاران بر آنان سلام می‌کنند و این همان 
سخن خدای تبارک و تعالی است: «وتَادَواً آضحاب انح آن سَلامْ 


سس 


علَیکم». 


سپس خدای سبحانه تعالی خبر داده است «لَم یَذْحْلوها وَهم 
یَطمَغون» که آنان (یعنی گناهکاران) وارد بهشت نمی‌شوند و چشم طمع 
دارند که خدا آنان را با شفاعت پیامبر و امام وارد بهشت کند و این 
گناهکاران به اهل آتش نگاه می‌کنند و می‌گویند: «َبْنا لا تجْعلتا مَع 
الْقَوّم الّالمین». سپس اصحاب اعراف که عبارت از پیامبران و 
جانشینانشان هستند» برخی از دوزخیان را صدا می‌زنند و آنان را 
سرزنش می‌کنند: «ها آغتّی عَنکْم جمْعْکُم وم نتم تشتکبژون * مَولاء 
الذین أَفَسَمتَم» یعنی: آیا اینان همان مستضعفینی هستند که شما 
آنان را تحقیر می‌کردید و با دنیایی که داشتید بر آنان مباهات می‌کردید؟ 
و شیبانی در معنای این آیه می‌گوید: امام باقر علیه السلام فرمودند: 
رجال در این جا اتمه از ال محمد که سلام و درود خدا بر آنان باده هستند 
که بر اعراف پیرامون پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم قرار دارند و 
موّمنان را با نشانه خودشان می‌شناسند. هر که آنان را شناخت. او را 
می‌شناسند و وارد بهشت می‌کنند و هر که آنان را انکار کرد و آنان او را 
انکار کردند» وارد آتش می‌کنند. 


از زاذان» از سلمان نقل شده است که گفت: از رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم بیش از ده بار شنیدم که به علی علیه السلام می‌فرمودند: 
ای علی» تو و اوصیای پس از تو اعراف میان بهشت و آتش هستید و 
تا زرد رتست سس ور رن کاس کف رس را رای [ردت ر 
شما نیز او را شناخته اید و کسی وارد آتش نمی‌شود. مگر آن کسی که 
شما را انکار کرده است و شما نیز او را انکار کرده اید. 


از سعید بن طریف» از امام باقر علیه ات روایت شده است که در 
مورد این آیه: «وعلی الَغراف رجال َغرفونَ کب بسیماهم» فرمودند: ای 
سعد! آنان ال محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد هستند و کسی 
وارد بهشت نمی‌شود» مگر کسی که آنان را شناخته است و آنان نیز او 
را شناختنه اند و کسی وارد آنش نمی‌شود» مگر کسی که آنان را شناخته 
است و آنان نیز او را انکار کرده اند. 


از طیار» از امام صادق علیه السلام نقل شده است که گفت: به او عرض 
کردم: اصحاب اعراف چه کسانی هستند؟ فرمودند: کسانی هستند که 
حسنات و سیتاتشان مساوی شده است» پس ار خدا آنان را وارد 
بهشت کرد با رحمت خویش این کار را کرده است و اگر آنان را شکنجه 
داد» به آنان ظلم نکرده است. 


از کرام نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمودند: هر گاه روز قیامت فرا رسد هفت گنبد از نور و روشنایی که از 
یاقوت سبز و سفید تشعشع می‌کند برافراشته می‌شود. در هر گنبد. 
امام زمان آن قرار دارد. در حالی که اهل زمانش چه نیکان و چه بدکاران 
باشند. دور او گرد هم می‌آیند تا این که پشت دروازه بهشت قرار گيرند. 
سپس صاحب اولین گنبد نظری می‌کند و به وسیله این نظرء اهل 
ولایتش را از دشمنانش جدا می‌کند» سپس به سوی دشمنانش می‌آید 
و می‌گوید: آیا شما هستید که قسم خوردید رحمت خدا شامل حال آنان 
نمی‌شود؟! آن گاه به اصحاب خویش می‌گوید: بی هیچ ترس و بیمی 
وارد بهشت شوید. در اين هنگام چهره ظالم سیاه می‌گردد و اين در 


حالی که باران امام از آنجا عبور می‌کنند و به سوی بهشت روانه می‌شوند 
و می‌گویند: «ریّنا لا تجْعَلتّا مَعّ القَوّم الظالمین». هر گاه اهل گنبد دوم 
به تعداد کم کسانی که وارد بهشت می‌شوند و تعداد زیاد کسانی که به 
آنش وارد می‌شوند» نگاه می‌کنند» می‌ترسند و واهمه دارند که مبادا وارد 
بهشت نشوند و اين همان فرموده خدای تبارک و تعالی «لَم یَذحْلُوهَا 
وَهْم یَطْمَعْون» است. 


از ثمالی نقل شده است که گفت: از امام باقر علیه السلام در باره اين 
فرموده خدای عز و جل: «وعلی الَغراف رجال َغرفونَ کب بسیفاهم» 
سئوال شد. امام باقر علیه السلام فرمودند: ما اعراف هستیم و 
نمی‌توان خدا را شناخت مگر به وسیله شناخت ما و ما اعراف هستنیم 
و کسی وارد بهشت نمی‌شود» مگر کسی که ما را شناخته است و ما نیز 
او را شناخته ایم. کسی وارد آتش نمی‌گردد» مگر آن کسی که ما را انکار 
کرده است و ما نیز او را انکار کرده ایم. اگر خدا می‌خواست خویش را 
به مردم معرفی کند. این کار را می‌کرد» اما او ما را سبب و راه و در ورود 
به خود قرار داده است. 


در روایت محمد بن یعقوب اضافه‌هایی وجود دارد. در روایث علی بن 
ابراهیم در گفته نافع به امام باقر علیه السلام آمده است: در باره گفته 
خدای عز و جل: «يَوْ ثبَدّلْ الأزّْض عَْر اأأزض وَالسْمَاوَاث» به من بگو: 
در آن روز کدام زمین و کدام آسمان دگرگون خواهد شد؟ امام باقر علیه 
السلام فرمودند: به یک تکه نان سفید که از آن خواهند خورد تا اين که 
خدا از محاسبه آفریدگان فارغ شود. نافع گفت: آيا آنان از خوردن دست 


خواهند کشید؟ امام باقر علیه السلام فرمودند: ایا در آن روز مشغول‌تر 
خواهند بود يا هنگامی که در آتش باشند؟ نافع گفت: هنگامی که در 
آتش باشند. فرمودند: خدا فرموده است: «وتَاّی أَضحَاب التّار أَضحَاب 
الْجَتّةٍ آن آفیضواً علَیْنا من انماء و ما رَقَکْمْ اللَهُ» آنان از فکر خوردن و 
نوشیدن بیرون نخواهند شد زیرا که آنان غذا طلب خواهند کرد و طعام 
زقوم به آنان داده خواهد شد و طلب نوشیدنی خواهند کرد و شراب 
حمیم به آنان داده خواهد شد. پس گفت: راست گفته ای... تا آخر 
حدیث. 


عیاشی: از ابراهیم بن عبدالحمید. از یکی از آن دو امام علیهما السلام 
روایت کرده است که فرمودند: همانا اهل آتش» تشنه می‌میرند و تشنه 
وارد قبرهایشان می‌شوند و تشنه محشور می‌شوند و تشنه وارد جهنم 
می‌شوند. پس خویشاوندانشان را در بهشت به آنان نشان می‌دهند و 
به آنان می‌گویند: مقداری از آب با روزی را که خدا به شما داده است. 
به ما دهید. 


از زهری» از امام صادق علیه السلام روایت شده است که می‌فرماید: روز 


«تناد» بعنی روزی که اهل آتش بهشتیان را صدا می‌زنند که مقداری از 
آب با روزی را که خدا به شما داده است به ما دهید. 


این بابویه می‌گوید: محمد بن حسن بن احمد بن ولید که خداوند از او 
خشنود باد از محمد بن حسن صفار و سعد بن عبدالله و عبدالله بن 


جعفر حمیریء از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از علی بن اسباط از 
سیف بن عمیره» از زید شحام» نقل کرده است که گفت: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که فرمودند: صالح پیامبر علیه السلام مدت زمانی 
را در میان قومش نبود و هنگامی که از آنان دور شد. مردی میانسال و 
خوش اندام بود که شکمی افتاده و ریشی بلند داشت. اما زمانی که 
برگشت» شکم او فرو رفته و گونه‌هایش لاغر و جمع شده بود و قامتی 
متوسط داشت. بنابراین قومش او را نشناختند. هنگامی که به نزد آنان 
برگشت. آنان سه طبقه (گروه) بودند: گروهی منکر او شدند و هیچ گاه 
حاضر به بازگشت نبودند و گروهی نسبت به او در حالت شک و تردید 
بودند و گروهی ایمان داشتند و بر بقین بودند. پس حضرت صالح علیه 
السلام از گروه شکاک و دو دل (گروه دوم) شروع کرد. به آنان گفت: من 
صالح هستم. آنان او را تکذیب کردند و به وی دشنام دادند و از خود 
دور ساختند و گفتند: ما از تو به خدا برائت می‌جوییم. شمایل و (قیافه) 
صالح با تو فرق می‌کرد. فرمودند: پس از آن به طرف منکران رفت. اما 
آنان نیز به گفته او گوش ندادند و سخت از او اظهار تنفر کردند. 

سپس به طرف گروه سوم راه افتاد. آنان اهل یقین بودند. به آنان گفت: 
من صالح هستم. گفتند: به ما نشانه ای نشان بده که ما شک نکنیم 
که تو همان صالح هستی. ما شک نداریم که خدای تبارک و تعالی که 
آفریدگار است» به هر صورتی که می‌خواهد. آفریدگان خویش را دگرگون 
می‌کند و نشانه‌های قائثم در هنگام قیام او به اطلاع ما رسیده است و 
آن‌ها را بررسی کردیم. بی گمان» خبر هنگامی نزد ما صحیح است که از 
آسمان آمده باشد. صالح علیه السلام به آنان گفت: من همان صالح 
هستم که ماده شتر را برای شما آورده بودم. گفتند: راست می‌گویی و 
آن همان شتری است که در حال بررسی آن هستیم. بگو نشانه آن 


چیست؟ گفت: آن شتر در یک روز آب می‌خورد و شما در روزی دیگر. 
گفتند به خدا و به آن چه از جانب خدا ود ای» ایمان آوردیم و آن گاه 
خدای تبارک 9 تعالی «أَنّ صالکا مرسشل من رَبْه». اهل یقین 
گفتند: «تّا با اس به ه مَوْمِنُونَ» و شک کنندگان و منکران گفتند: : «تّ 
بالذی آقنثم به َافِرُون». 


عرض کردم: آیا در آن روز عالمی در مان آنان بود؟ فرمودند: خدا عادل‌تر 
است از این که زمین را بدون عالمی رها کند که این عالم به خدای عز و 
جل راهنمایی کند. این قوم پس از خارج شدن و برانگيخته شدن صالح 
به مدت هفت روز امامی را نمی‌شناختند. اما آنان با آن مقداری که از 
دین خدا نزد آنان بود. متفق القول و پکیارچه بودند. هنگامی که صالح 
علیه السلام ظاهر شد. دور او را گرفتند. در حقیقت داستان حضرت 
قائم عجل اللّه تعالی فرجه الشریف نیز مانند داستان صالح علیه السلام 


است. 


عیاشی: از ابو حمزه ثمالی» از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: همانا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از جبرئیل علیه 
السلام پرسید: قوم صالح چگونه به هلاکت رسیدند؟ فرمود: ای محمد! 
همانا صالح شانزده ساله بود که در میان قومش برانگيخته شد. در میان 
آنان زندگی کرد تا اين که به سن صد و بیست سال رسید. اما آنان 
دعوت او را اجابت نکردند. فرمودند: و آنان هفتاد بث داشتند که آن‌ها 
را می‌پرستیدند و از پرستش خدا روی گردان بودند و اعراض می‌کردند و 
هنگامی که صالح رفتار آنان را دید» گفت: ای قوم! من به سوی شما 
برانگیخته شدم در حالی که شانزده ساله بودم و اکنون صد و بیست 


ساله‌ام و من دو امر را به شما پیشنهاد می‌کنم و اگر بخواهید. از من 
سئوال کنید تا من از خدایم ستئوال کنم و او به شما و به سئوال‌هایتان 
پاسخ دهد و اگر بخواهید. از خدایان شما سئوال کنم. اگر به اين 
سئوالات پاسخ دادند» من شما را ترک خواهم کرد. زیرا در این صورت 
هم من از شما متنفر خواهم شد و هم شما از من. گفتند: این پيشنهاد 
عادلانه ایست ای صالح. آنان روزی را تعیین کردند که این کار را انجام 
دهند. 

فرمود: آنان در آن روز در حالی که بت‌هایشان را بر پشت خویش حمل 
می‌کردند» بیرون آمدند. سپس غذا و نوشیدنی‌هایشان را آماده کردند 
و پس از خوردن و نوشیدن, او را فرا خواندند و گفتند: ای صالح! بپرس. 
صالح بت بزرگشان را صدا زد و گفت: نامش چیست؟ آنان نامش را 
گفتند. او را با نام صدا کرد. اما پاسخ نداد. صالح گفت: چرا جواب 
نمی‌دهد؟ به او گفتند: بت دیگر را صدا کن. سپس همه آن‌ها را با 
نام‌های خودشان صدا زد اما هیچ کدام جواب ندادند. پس گفت: ای 
قوم! با چشم خود دیدید من بتان شما را فرا خواندم. اما هیچ کدام از 
آنان پاسخ مرا ندادند. اکنون شما از من سئوال کنید تا خدایم را دعوت 
کنم تا همین الان پاسخ شما را بدهد. آنان به سوی بت‌هایشان آمدند 
و به آن‌ها گفتند: چرا جواب صالح را نمی‌دهید؟ اما پاسخی ندادند. 
گفتند: ای صالحء دور شو و بگذار کمی با بت‌هایمان باشیم. فرمودند: 
سپس زیراندازها و فرش‌هایشان را کنار زدند و لباس‌هایشان را بیرون 
آوردند و خود را در خاک غلطانیدند و خاک را بر سرهایشان پاشیدند و 
به بت‌هایشان گفتند: اگر امروز به صالح پاسخ ندهید, کار ما به افتضاح 
و رسوایی خواهد کشید. 


فرمود: سپس او را صدا زدند و گفتند ای صالح! بیا و از آن‌ها بپرس. 
صالح دوباره آمد و از آن‌ها سئوال کرد. اما جوابی ندادند. گفتند: حقیقت 
امر این است که صالح می‌خواست جواب او را بدهند. فرمود: پس به 
آنان گفت: ای قوم! روز در حال سپری شدن است و خدایان شما تا به 
حال به من پاسخ نداده اند. پس از 

من بیرسید تا خدایم را دعوت کنم و او نیز پاسخ شما را همین الآن 
دهد. فرمودند: هفناد مرد از بزرگان و شخصیت‌های برجسته آنان خود 
را به عنوان نماینده به صالح معرفی کردند و گفتند: ای صالح! ما از شما 
می‌پرسیم. گفت: آيا همه اینان شما را تأیید می‌کنند؟ گفتند: بلی هر 
گاه اینان پاسخ شما را دهند. پاسخ ما نیز همان است. گفتند: ای صالح. 
ما از شما می‌پرسیم و هر گاه پروردگارت پاسخت را داد ما از تو پیروی 
خواهیم کرد و به تو پاسخ مثبت خواهیم داد و همه اهالی قریه ما با تو 
گفتند: کنار آن کوه که در نزدیکی آنان بود برویم تا از تو سئوال کنیم. 

صالح به راه افتاد و آنان نیز با او به راه افتادند و هنگامی که به آن کوه 
رسیدند گفتند: ای صالح! از پروردگارت بخواه که همین الان از اين کوه 
یک شتر ماده سرخ و بور پر مو که از حاملگی و آبستنی آن شش ماه 
گذشته است و در روایت محمد بن نصیر چنین آمده است: سرخ و بور 
و میان پهلوهایش یک میل فاصله است بیرون بیاورد. صالح گفت: از 
من چیزی خواسته اید که برای من سخت است. اما برای پروردگارم آسان 
است. پس این حاجت را از خدا خواست. کوه به گونه ای شکافته شد 
که عقل‌ها در هنگام شنیدن صدایش در شگفت ماند و نزدیک بود از 
جا کنده شود و بیرد فرمود: کوه مانند یک زن حامله در هنگام زایشء 


دچار اضطراب و تکان شد. آن گاه به طور ناگهانی سر آن شتر ماده از آن 
شکاف بیرون آمد و به محض این که تمامی گردنش بیرون آمد شروع 
به نشخوار کرد. سپس سایر بدنش بیرون آمد و بر روی زمین ایستاد. 
آنان هنگامی که این صحنه را دیدند گفتند: ای صالح! چه زود 
پروردگارت در خواست تو را برآورده کرد! از او بخواه که بچه اش را نیز 
بیرون بیاورد. فرمودند: پس این را نیز از خدا خواست. آن شتر ماده 
بچه اش را بیرون انداخت و آن بچه شروع به حرکت کرد و دور و بر 
مادرش چرخید و حضرت صالح به آنان گفت: ای قوم! آیا جیزی مانده 
است؟ گفتند: خیر. به سوی قوم برویم تا آن چه را دیدیم برای آنان 
بازگوییم تا به تو ایمان بیاورند. 

فرمودند: آنان برگشتند و هنوز آن هفتاد نفر به قومشان نرسیده بودند 
که شصت و چهار نفر از آنان مرتد شدند و گفتند: این کار صالح» جادو 
بود. اما شش نفر از آنان بر ایمان خود باقی ماندند و گفتند: آن چه را 
دیده ایم» حق است. پس جر و بحث در میان آن افراد به درازا کشید و 
برگشتند. در حالی که صالح را تکذیب می‌کردند» مگر آن شش نفر. پس 
از آن نیز یک نفر از آن شش نفر دچار شک و تردید شد و از جمله 
کسانی بود که دست و پای شنر ماده را پی کرد. 

محمد بن نصیر در حدیثی که روایت کرد این عبارت‌ها را اضافه کرد: 
سعید بن یزید به من گفت که وی کوهی را که شتر ماده از آن بیرون 
آمد. در شام دیده است و دیده که چگونه پهلوی آن شتر ماده در کوه 


تاثیر گذاشنه و در آن خطی ایجاد کرده است و نیز کوه دیگری را دید که 
فاصله اش با آن کوه یک میل است. 


از جابر بن عبداللّه نقل شده است که گفت: هنگامی که پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم از منطقه حجر هنگام غزوه تبوک گذر کرد به 
اصحاب خویش فرمودند: هرگز احدی وارد اين روستا نشود و هیچ گاه 
از اب آن نخورید و بر اين قوم که عذاب خدا بر آنان نازل شده است 
وارد نشوید» مگر این که گریان باشید از اين که به گرفتاری و مصیبت 
آنان گرفتار شوید. 

سپس فرمودند: اما بعد؛ از پیامبرتان درخواست نکنید که آیه‌ها و 
نشانه‌ها را برای شما نشان دهد. قوم صالح از پیامبرشان خواستند که 
آیه ای به آنان نشان دهد. خدا شتر ماده ای را برای آنان فرستاد. این 
شتر ماده از یک طرف کوه وارد می‌شد و از طرف دیگر بیرون می‌آمد و در 
روزی که آب خوردن» نوبت او بود. از آب آنان می‌خورد و جایی را که بچه 
آن شتر ماده از کوه کوچک و دور افتاده بالا رفت. به آنان نشان داد ولی 
آنان از فرمان پروردگارشان سرییچی کردند و آن را کشتند. خدا هر کس 
از آتان را که در مشرق و مغرب زمین زیر آسمان بود به هلاکت رساند. 
مگر یک مرد به نام: ابو رغال و او همان ابو ثقیف است و در حرم (پناه 
و بارگاه) خدا بود و حرم خداء او را از عذاب خدا حفظ کرد. هنگامی که از 
حرم خدا بیرون آمد. دچار همان سرنوشت شد و به خاک سپرده شد و 
شاخه ای از طلا با وی به خاک سپرده شد. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم قبر ابو رغال را به آنان نشان داد. قوم. یعنی همراهان پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم با شمشیرهای خودشان قبر او را نبش کردند و 
آن شاخه طلا را از زیر خاک بیرون آوردند. سپس حضرت پیامبر صلی 
اه علیه و آله و سلم سر خود را با تکه ای پارچه پوشانید و به سرعت 
آن دره را پشت سرگذاشت. 


محمد بن بعقوب: از علی بن ابراهیم» از پدرش. از احمد بن محمد بن 
ابو نصرء از ابان بن عثمان» از ابو بصیر از یکی از آن دو امام علیهما 
السلام روایت کرده است که در باره سخن لوط علیه السلام: «انکُمْ 
َأثُونَ الَْاجشْة ما سَبَقَکُم بها من َحَدٍ مَنَ اَْالمین»[و (یاد کن) لوط 
را هنگامی که به قوم خود گفت شما به کاری زشت می‌پردازید که هیچ 
یک از مردم زمین در آن (کار) بر شما پیشی نگرفته است] فرمودند: 
همانا ابلیس در ظاهری زیبا نزد آنان آمد و لیاس زنانه به تن داشت. او 
نزد گروهی از جوانانشان آمد و به آنان دستور داد که با او آمیزش جنسی 
کنند. او می‌دانست که اگر او از آنان بخواهد که با آنان آمیزش کند 
نمی‌پذیرند. پس از آنان خواست که با خود او اين کار را بکنند. هنگامی 
که با او آامیزش کردند این کار را لذت بخش بافتند. آن گاه آنان را ترک 


کرد و آن‌ها را به همدیگر واگذار کرد. 


از ابين عباس روایت شده است که: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمودند: خدا ان کسی را که از غیر سروران خود اطاعت کند و آن 
کسی را که حد فاصل و مرز زمین را تغییر دهد و آن کسی را که از راه 
راست. کور و گمراه شود و آن کسی را که پدر و مادرش را لعن و نفرین 
کند و آن کسی را که برای غیر از خدا حیوان را ذبح و قربانی کند و آن 
کسی را که با حیوان عمل جنسی انجام دهد و آن کسی را که کار قوم 
لوط را انجام دهد لعن و نفرین می‌کند. و سه بار این جمله را تکرار 
کردند. 


از جابر بن عبدالله نقل شده است که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه 


و آله و سلم فرمودند: یکی از شدیدترین نگرانی‌های من این است که 
امت من کار قوم لوط را انجام دهند. 


از ابن عباس روایت شده است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 


فرمودند: هرکسی را یافتید که کار قوم لوط را انجام می‌دهد. چه فاعل 
باشد چه مفعول» او را بکشید. 


از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: و اما شعیب: 


همانا که او به مدین فرستاده شد. در حالی که آن شهر بیش از چهل 
خانه نداشت. 


و امیر موّمنان علیه السلام هر گاه که در جنگ رو در روی دشمن قرار 
می‌گرفت» می‌فرمود: خداونداء قلب‌ها پراکنده شده و گردن‌ها کشیده 
شده و نگاه‌ها خیره مانده و قدم‌ها روی گردان شده (در مسر دیگری 
گام نهاده) و بدن‌ها لاغر شده است. خدایاء نهفته» آشکار شده است و 
دیگ‌های (کانون‌های) کینه‌ها به جوش آمده است. خدایا! ما به پیشگاه 
تو از نبودن پیامبرمان و انبوهی دشمن مان و اختلاف خواسته‌ها و 
هوس‌هایمان» شکوه می‌کنيم. پروردگارا! گره اختلاف ما با قوممان را به 


راوندی در قصص انبیا از ابن بابویه نقل کرده است که گفت: از ابو 
عبدالله محمد بن شاذان بن احمد بن عثمان برواذی» از ابو علی محمد 
بن محمد بن حارث بن سفیان حافظ سمرقندی» از صالح بن سعید 
ترمذیء از عبدالمنعم بن ادریس. از پدرش, از وهب بن منبه یمانی 
روایت شده است که گفت: همانا شعیب و ایوب صلوات اللّه علیهما و 
بلعم باعورا از فرزندان خاندانی بودند که هنگام سوزاندن ابراهیم و 
نجات وی به او ایمان آورده بودند و با وی به سوی شام هجرت کردند. 
حضرت ابراهیم دختران لوط را به ازدواج آنان در آورد. هر پیامبری که 
قبل از بنی اسرائیل و پس از ابراهیم صلوات اللّه علیه آمد» از نسل این 
خاندان هستند. خدا شعیب را برای اهل مدین فرستاد و آنان نه از تیره 
شعیب و نه از قبیله وی بودند؛ بلکه یکی از امت‌هایی بودند که خداوند 
عز و جل» شعیب صلوات اللّه علیه را به سوی آنان فرستاد. آن هنگامی 
که یادشاهی ستمگر بر آنان حکومت می‌کرد و کسی از پادشاهان 
معاصرش پارای مقابله با او را نداشت و آنان کم فروشی می‌کردند و حق 
مردم را ادا نمی‌کردند. علاوه بر این که به خدا کفر می‌ورزیدند و پیامبرش 
را تکذیب می‌کردند و قومی سرکش بودند و هر گاه برای خودشان کالاها 
را پیمانه و يا وزن می‌کردند» اين کار را به طور کامل انجام می‌دادند. آنان 
در آسایش زندگی می‌کردند. آن پادشاه به آنان دستور داد که غذا را 
احتکار و پیمانه و ترازوهایشان را کم کنند و شعیب به آنان نصیحت 
می‌کرد. آن پادشاه او را احضار کرد و به او گفت: در باره کاری که انجام 
می‌دهم چه می‌گویی؟ آیا تو راضی هستی يا نارضی؟ شعیب گفت: 
خداوند عز و جل به من وحی کرد که هر گاه پادشاهی کاری همچون کار 
تو را انجام دهد. به او پادشاه فاجر و تبهکار گویند. 


آن پادشاه» او را تکذیب کرد و او و قومش را از شهر خود بیرون کرد و 
خدای عز و جل از زبان آنان فرمود: «لَنخرجُنک یا شعیّب والذین منوا 
معک من قرینتا» شعیب به بند و نصیحت آنان پرداخت. آنان >فزنه ۰ 
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َفَوّالتّا ما تشاء»[آیا نماز تو به تو دستور می‌دهد که آن چه را پدران ما 
می‌پرستیده اند رها کنیم یا در اموال خود به میل خود تصرف نکنیم] 
سپس آنان او را با تبعید از سرزمینش مورد اذیت قرار دادند. خدا گرما 
و ابر را بر آن شهر مسلط کرد تا اين که از گرما به تنگ آمدند. سپس به 
مدت نه روز در آن حالت باقی ماندند و آبشان داغ شد به طوری که 
نمی‌توانستند از آن بخورند. پس به یکی از باغاتشان رفتند و این همان 
سخن خدای تبارک و تعالی است که: «وأضحات الأَیْکَةّ» و خدا ابری سیاه 
بر سر آنان بر افراشت و آنان زیر سایه آن گرد آمدند. آن گاه خدا آتشی 
از آن ابر به سوی آنان فرستاد و همه آنان را سوزاند و کسی از آنان نجات 
نیافت. و این همان فرموده خدای عز و جل است: «فَاَحَدَهم عَذّات یَوْم 
الظْلَّ,[عذاب روز ابر (آتشبار) آنان را فرو گرفت]. هر گاه نام شعیب نزد 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم ذکر می‌شد. می‌گفتند: او سخنور 
پیامبران در روز قیامت است. هنگامی که قوم شعیب گرفتار آن عذاب 
شدند. شعیب و ایمان آورندگان به مکه رفتند و در آن تا زمان مرگشان 
باقی ماندند و روایت درست این است که شعیب علیه السلام از آن جا 
بیرون آمد و به مدین رفت و در آن اقامت گزید و در آن جا ابن عمران 


صلوات اللّه علیهما با وی ملاقات کرد. 


ابن بابویه می‌گوید: از حسین بن ابراهیم بن احمد بن‌هاشم مکتب که 
رحمت خدا بر او باد» از محمد بن جعفر اسدی» از موسی بن عمران 
نخعی. از عمویش حسین بن یزید. از علی بن غراب. از خیر الجعافر از 
جعغر بن محمد. از پدرش. از جدش. از پدرش که سلام و درود خدا بر 
آنان باد» روایت کرده است که فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
و سلم فرمودند: سبیل‌ها را کوتاه و ریش‌ها را طولانی کنید و خود را 
شبیه به مجوسیان نکنید. کسایی گفت: کلمه «تعفی» بعنی طولانی و 
افزون گردد. خدای عز و جل گوید: «حتّی عفوا» یعنی فزونی یافتند. 


مفید در اختصاص: از احمد بن محمد بن یحیی عطار. از پدرش از 
حمدان بن سلیمان نیسابوری نقل کرده است که گفت: از عبداللّه بن 
محمد یمانی» از منیع از مجاشع. از معلی» از محمد بن فیض. از امام 
باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: عصای موسی از آن آدم 
بود و سپس به شعیب و پس از آن به موسی منتقل شد و اکنون نزد 
ما است و من آن را از قبل می‌شناختم و این عصا هنوز سبز است. به 
گونه ای که گویی نازه از درخت جدا شده است. هر گاه از آن خواسته 
شود» سخن می‌گوید و برای قائثم ما عجل اللّه تعالی فرجه الشریف آماده 
شده است و با آن همان کاری را انجام خواهد داد که موسی انجام می‌داد 
و دیگران را به وحشت می‌اندازد و آن چه را به دروغ» به خدا می‌بندند» 
در کام خود فرو می‌برد و دستورات صادره را انجام می‌دهد. پس هنگامی 
که این عصا آمد. آن چه را به دروغ به خدا نسبت می‌دادند. می‌بلعید و 
برای آن دو شاخه باز شده بود که یکی در زمین و دیگری در سقف بود 


و فاصله میان آن‌ها چهل ذراع (بازو) بود و با زبان خود کارهای باطل آنان 
را می‌بلعید. 


از ابو خالد کابلی» از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمودند: ما در 
کتاب علی علیه السلام این نوشته را «ِنّ اش له یُورتهَا هن یشاء من 
عبّاده وَالْعَافبَة للمتَفینَ» یافته ایم. زمین به من و اهل بیتم به ارث 
رسیده است و متقیان ما هستیم و همه زمین از ان ما است. هر که 
زمینی را از زمین‌های مسلمانان را احیا و آباد کرد» خراج آن را باید به یکی 
از ائمه اهل بیتم علیهم السلام بپردازد و آن چه را از آن (زمین) خورد 
برای او است. و اگر آن را پس از آبادی» ترک و خراب کرد و مردی دیگر از 
مسلمانان پس از وی آن را گرفت و آباد و احیا کرد او به آن زمین, از 
کسی که آن را ترک کرده است. شایسته‌تر است. البته باید خراج آن را 
به امام از اهل بیتم بپردازد و آن چه را که از حاصل آن می‌خورد» برای او 
است تا این که قائم از اهل بیتم که سلام و درود خدا بر آنان باد با 
شمشیر ظاهر شود و آن را مالک شود و از آن محافظت کند و او را از آن 
خارج کند. همچنان که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم آن را 
صاحب شده و از آن محافظت کرده بود. مگر آن چه در دست شیعه ما 
است. قاثم آن را به آنان اقطاع (تبول) می‌دهد و زمینی را به خودشان 
واگذار می‌کند. 


طبرسی: در باره معنای رجز» از امام صادق علیه السلام روایت کرد که به 
یخی سرخ رنگ مبتلا شدند که قبلاً آن را ندیده بودند. پس در نتیجه 
آن هلاک شدند و سخت در رنج و عذاب افتادند. زیرا به چیزهایی مبتلا 


شدند که قبلاً ندیده بودند. طبرسی نیز این داستان را در مجمع 
البیانذکر کرده است. و گفته است: این حدیث را علی بن ابراهیم با 
سند خود. از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیهما السلام روایت 
کرده است. 


ابو یعقوب راوی تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام می‌گوید: به 
امام علیه السلام عرض کردم: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
و امير مومنان علیه السلام آیاتی داشتند که با آیات و نشانه‌های موسی 
علیه السلام برابری کند؟ امام علیه السلام فرمودند: علی علیه السلام 
خود رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم است و آیه‌های رسول خدا 
که سلام و درود خدا بر او باد. همان آیه‌های علی علیه السلام و آیه‌های 
علی علیه السلام همان آیه‌های رسول خدا صلی اللّه علیه و آله است و 
هیچ آیه ای نیست که خدای عز و جل به موسی علیه السلام و یا دیگر 
انبیا داده باشد مگر اين که به مانند آن و با بزرگتر از آن را به محمد که 
سلام و درود خدا بر او باد نیز داده است. 


اما (در باره) عصایی که موسی علیه السلام داشت و به افعی مبدل شد 
و آن چه را جادوگران از چوب دستی و طناب‌هایشان نشان دادند؛ 
بلعیده بود. (باید گفت) محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم بهتر از آن را 
داشت. گروهی از بهودیان نزد محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم آمدند 
و از وی سئوال کردند و به بحث و مجادله با او پرداختند. هر چه آنان 
آوردند» پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. چیزی را برایشان آورد که 
آنان را دچار شگفتی کرد. آنان به وی گفتند: ای محمد! اگر واقعاً پیامبر 
هستی» پس عصایی مانند عصای موسی را برای ما بیاور. رسول خدا که 


سلام و درود خدا بر او باد» فرمودند: چیزی را که برای شما آورده‌ام (قرآن) 
بزرگتر از عصای موسی است؛ زیرا پس از من تا روز قیامت ماندگار 
خواهد ماند و با همه دشمنان و مخالفان رو به رو خواهد شد و هیچ 
کس از آنان نمی‌تواند سوره ای از آن را مورد معارضه قرار دهد و مانند 
آن را بیاورد. ولی عصای موسی از بین رفت و نزد او باقی نماند که مورد 
آزمایش قرار گیرد. آن طور که قرآن مورد آزمایش قرار گرفته است. 
وانگهی من چیزی را برایتان می‌آورم که بزرگتر از عصای موسی است. 
گفتند: بیاور. فرمود: عصای موسی در دست او بود و آن را می‌انداخت. 
پس آن دسته از قبطیان که کافر بودند. می‌گفتند: موسی در به کار 
بردن عصای خود حیله و نیرنگ اعمال می‌کند. اما خداوند چوب را برای 
محمد به اژدها تبدیل خواهد کرد به طوری که دست او با آن چوب‌ها 
تماس پیدا نمی‌کند و آن را زیر نظر نمی‌گیرد. وقتی به خانه‌های خود 
بازگشتید و امشب در تجمع گاهتان در آن خانه گرد آمدید» خدای عز و 
جل همه ستون‌های چوبی سقف‌های آن خانه را به ادها مبدل خواهد 
کرد و این ستون‌ها بیش از صد ستون است و زهره (صفرای) چهار نفر 
از شما خواهد ترکید و سایرین تا صبح فردا بی هوش خواهند افتاد و 
بهودیان نزد شما خواهند آمد و داستان را برای آنان باز خواهید گفت. 
ولی آنان شما را باور نخواهند کرد. سپس آن مارها در میان آنان ظاهر 
می‌شوند و چشم‌هایشان پر از مار خواهد شد. همچنان که شب قبل 
برای شما اتفاق افتاد. سپس گروهی از آنان خواهند مرد و گروهی دچار 
دیوانگی و اضطراب خواهند شد و بیشترشان بی هوش می‌شوند. 

امام علیه السلام فرمودند: قسم به آن کسی که خدا او را به حق به 
پیامبری فرستاده است. همه آن قوم به رسول خدا که سلام و درود خدا 
بر او باد. خندیدند» بی آن که به او احترام بگذارند یا او را بزرگ دارند. 


آنان به همدیگر می‌گفتند: به آن چه ادعا کرده است نگاه کنید که 
چگونه از جایگاه خود بالاتر رفته است؟! رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم فرمودند: اگر الان می‌خندید. فردا گریه خواهید کرد و از آن چه 
که به شما خبر می‌دهم و مشاهده می‌کنید» دچار حیرت و سرگردانی 
خواهید شد.هان! هر که از شما از مشاهده آن اتفاق در ترس و وحشت 
بیفتد و از مرگ در هراس افتد. بگوید: خدایا! به محمد مصطفی و علی 
مرتضی و اولیایشان که هر که امرش را برای آنان تسلیم کند. نجات 
می‌یابد. قسمت می‌دهم که به من بر آن چه می‌بینم قوت قلب دهی. 
اگر اشخاص مورد علاقه تان که آنان را دوست می‌دارید و می‌خواهید 
زنده بمانند» بمیرند» این دعا را برای آنان بخوانید تا خدای عز و جل آنان 
را زنده کند و قوت قلب دهد. 

پس آنان آن جا را ترک کردند و در آن جایگاه گرد هم آمدند و شروع 
کردند به تمسخر محمد که سلام و درود خدا بر او باد و گفته وی مبنی 
بر این که آن ستون‌ها به ادها میدل خواهد شد. آنان صدای جنبشی 
در سقف شنیدند و ناگهان آن ستون‌ها به ادها تبدیل شدند در حالی 
که سرهایشان را به سمت دیوار پیچیدند و به سمت آنان به حرکت در 
آمدند تا آنان را بیلعند. هنگامی که به آن قوم رسیدند از آنان روی 
گردانیدند و به طرف آن چه که در خانه از خمره و کوزه وهاون و صندلی 
و چوب و نرده بود» حرکت کردند تا آن‌ها را ببلعند و بخورند. پس به آن 
چه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم گفته بود. مبتلا شدند و چهار 
نفر از آنان مردند و گروهی دچار اضطراب شدند و گروهی از مرگ به 
وحشت افتادند. پس همان دعای رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد. را خواندند و دل‌هایشان پایدار و استوار و قوی شد. برخی از آنان 
برای چهار نفری که مردند» دعا کردند و سپس زنده شدند. هنگامی که 


این صحنه را دیدند» گفتند: این دعا مستجاب است و به درستی که 
محمد راستگو است؛ اگر چه برای ما سخت است که او را باور کنیم و از 
وی پیروی کنیم. چرا آن دعا را نخوانیم تا دل‌های ما به او ایمان بیاورد و 
او را باور کند و از اوامر و نواهی او اطاعت کند؟ سپس آن دعا را خواندند 
و خدای عز و جل دل‌های آنان را به ایمان متمایل و خوشایند ساخت و 
کفر را در دل‌هایشان منفور کرد. پس به خدا و رسولش ایمان آوردند. 
هنگامی که صبح فرا رسید. بهودیان آمدند و ستون‌ها دوباره به ادها 
مبدل شدند. چنان که بودند. بهودیان آن را مشاهده کردند» پس متحیر 
و سرگردان شدند و بدبختی بر آنان چیره و غالب شد. 


فرمود: و اما ید (ید بیضا) نیز برای محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
بود؛ بلکه هزار بار بهتر از آن را داشت. آن حضرت که سلام و درود خدا 
بر او باد. دوست می‌داشت که حسن و حسین علیه السلام پیش او 
بیایند و آنان نزد دایه شان بودند. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم در تاریکی شب آنان را صدا می‌زد و می‌فرمود: ای ابو محمد! ای ابو 
عبدالله! نزد من بیایید. با وجود فاصله دور آنان» پس از این که صدایش 
به گوش آنان می‌رسید. می‌آمدند و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم انگشت سبابه اش را (به این صورت) از در خارج می‌کرد و آن 
انگشت برای آنان زیباتر و بهتر از ماه و خورشید می‌درخشید. آنان 
می‌آمدند و سپس انگشت به حالت قبلی برمی گشت. هر گاه حاجتش 
از ملاقات و سخن گفتن با آنان برآورده می‌شد. می‌فرمود: به جای قبلی 
خود برگردید؛ و با سبابه اش (به این صورت) همه جا را نورانی می‌کرد» 
در حالی که این سبابه زیباتر و بهتر از ماه خورشید می‌درخشید و آنان 
را احاطه می‌کرد و از آنان تا برگشت به جای قبلی محافظت می‌کرد. 
سپس انگشت ایشان به رنگ معمول خود برمی گشت. 


اما (در باره) طوفانی که خدا برای قبطی‌ها فرستاد» خدای عز و جل مانند 
آن را برای قوم مشرکان به عنوان نشانه ای برای محمد که سلام و درود 
خدا بر او باد؛ 

فرستاده بود. فرمودند: مردی از اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم که به او ثابت ابن ابی اقلحمی‌گفتند در یکی از غزوه‌ها مردی از 
مشرکان را کشت و زن آن مرد نذر کرد که در جمجمه قاتل شوهرش 
شراب بخورد. هنگامی که در جنگ احد آن حوادث برای مسلمانان اتفاق 
افتاد. ثابت بر روی تیه ای کشته شد و مشرکان آنجا را ترک کردند و 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد و اصحابش سرگرم به خاک 
سپردن پارانش بود. آن زن نزد ابوسفیان آمد و از او درخواست کرد که 
کسی را به جایگاه آن مرد کشته شده بفرستد تا سرش را ببرد و برای او 
بیاورد تا بدین وسیله به نذر خود وفا کند و در جمجمه اش شراب بخورد. 
مزده قتل او قبلاً توسط یکی از بردگانش به وی رسیده بود» پس او را 
آزاد کرد و به او کنیزکی بخشید. سپس این درخواست را از ابو سفیان 
کرد و او نیز دویست نفر از افراد نترس را در تاریکی شب فرستاد تا سر 
او را ببرند و برای آن زن بیاورند. آنان به راه افتادند. پس بادی امد و آن 
مرد (ثابت) را به سرازیری دره برد و آنان او را تعقیب کردند تا سرش را 
ببرند. آن گاه باران شدیدی باریدن گرفت و آن دویست نفر را غرق کرد 
و کسی نتوانست اثری را نه از آن مرد مقتول و نه از آن دویست نفر 
پیدا کند. بدین وسیله» خدا آن زن کافر را از آن چه می‌خواست 
بازداشت. این حادثه بزرگتر از طوفان بود و به عنوان آیه و نشانه ای 
برای پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم محسوب می‌شود. 


اما در باره قورباغه‌ها نیز باید گفت که خدا مانند آن را برای دشمنان 
محمد که سلام و درود خدا بر او باد» فرستاد و آن هنگامی بود که 
خواستند ایشان را بکشند. البته خداوند تبارک و تعالی آنان را به وسیله 
موش به هلاکت رساند. حکایت به این صورت بود که دویست نفر که 
برخی از آنان از کفار عرب و برخی بهودی و برخی از عامه مردم بودند. در 
موسم حج گرد هم آمدند و با خود گفتند: حتما محمد را خواهیم کشت. 
پس به طرف مدینه به راه افتادند. وقتی چند منزل را سیری کردند 
ناگهان آبی را در برکه ای یافتند که از آبی که حمل می‌کردند, گواراتر بود. 
پس آن چه از آب که همراهشان بود را بر زمین ریختند و مشک‌هایشان 
را با آن آب پر کردند و آن جا را ترک کردند تا به زمینی رسیدند که موش 
و قورباغه در آن بسیار بود. در آن جا فرود آمدند و بار سفر و شترهایشان 
را در همان مکان گذاشتند. قورباغه‌ها و موش‌ها به جان مشک‌هایشان 
افتادند و آن‌ها را سوراخ کردند و آب آن‌ها در آن زمین سنگلاخی ریخت. 
مدتی نگذشت که احساس تشنگی کردند. ولی آبی همراه آنان نبود. 
پس به طرف حوض‌هایی که از آن آب برداشته بودند برگشتند و دیدند 
که موش‌ها و قورباغه‌ها قبل از آن‌ها به آن جا رسیده اند و آبرامه‌هایی 
ایجاد کرده و آب آن برکه‌ها در آن زمین سنگلاخ فرو رفته است. آنان بر 
زمین افتادند و از بافتن آب ناامید شدند. نشانه‌های مرگ بر آنان ظاهر 
شد و هیچ کس از آنان رهایی نیافت» مگر یک نفر از آنان که همچنان 
بر زبان خود و بر شکم خود. نام محمد که سلام و درود خدا بر او باد» را 
می‌نوشت و می‌گفت: «ای پروردگار محمد و آل محمد! من از آزار رساندن 
به محمد صلی الله علیه و آله و سلم توبه کردم. پس به حق محمد و 
ال محمد که سلام و درود خدا بر آنان باد» گرفتاری مرا برطرف کن». او 
نجات یافت و خدا تشنگی را از او دور ساخت. کاروانی به وی رسید و 


کاروانیان او را آب دادند و متاع قوم و شترهای آنان بردند. شتران بر 
تحمل نشنگی از مردان کاروان صبورتر بودند. آن مرد به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم ایمان آورد و رسول خدا که سلام و درود خدا بر او 
باد. آن شتران و اموال را به او بخشید. 

اما در باره خون؛ باید گفت که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
روزی حجامت کرد و خون خارج شده از خود را به ابو سعید خدری داد و 
به او فرمود: آن را دور انداز. اما وی آن را خورد. رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر او باد. به وی فرمود: با آن چه کردی؟ گفت: ای رسول خدا! 
آن را خوردم. فرمود: مگر یه نو نگفتم دور بیانداز؟ گفت: آن را در جایبی 
که کسی نبیند مخفی کردم. رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
مبادا که دیگر چنین کاری بکنی. بدان که خداوند تبارک و تعالی» گوشت 
و خون تو را بر آتش حرام کرد؛ چون با گوشت و خون من درآميخته 
است. در این هنگام. چهل نفر از منافقین شروع به تمسخر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم کردند و می‌گفتند: او ادعا کرده که خدری را 
از آتش رها کرده است زیرا خونش با خون او مخلوط شده است. او 
دروغگویی بیش نیست و ما خون او را کثیف می‌دانیم. پیامبر که سلام 
و درود خدا بر او باد. فرمود: به خدا قسم. خدا آنان را با خون شکنجه 
خواهد کرد و آنان را با آن به هلاکت خواهد رساند اگر چه قبطیان با آن 
نمردند. مدت زیادی نگذشته بود که به خونریزی دایمی از بینی و ریزش 
خون از دندان‌های اسیای خود مبتلا شدند و غذاها و نوشیدنی‌هایشان 
با خون مخلوط می‌شد و آن را می‌خوردند. به مدت چهل بامداد در این 
حالت شکنجه و عذاب باقی ماندند تا اين که در نهایت» به هلاکت 
رسیدند. 


اما در باره سنین (سال‌های قحطی) و کمبود میوه باید گفت که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبیله مضر را نفرین کرد و فرمود: خدایا! 
عذابت را بر مضر شدت بیخش و بر آنان سال‌های قحطی مانند سال‌های 
یوسف بفرست. پس خدای تبارک و تعالی آنان را به قحطی و گرسنگی 
مبتلا کرد. از اطراف برای آنان مواد غذایی می‌آمد» ولی هر گاه آن را 
می‌خریدند» پیش از این که به خانه‌هایشان برسانند می‌گندید و فاسد 
می‌شد و اموالشان از بین می‌رفت و نفع و فایده ای در غذای خویش 
نمی‌یافتند» تا اين که بحران قحطی و گرسنگی شدید» سخت به آنان 
آزار و آسیب رساند تا جایی که مجبور شدند سک‌های مرده را بخورند. 
آنان استخوان‌های مردگان را می‌سوزاندند و می‌خوردند و کارشان به 
جایی رسید که قبرهای مردکان را نبش کردند و آنان را خوردند. حتی 
گاهی اوقات» زنان» بچه‌های خودشان را می‌خوردند تا اين که گروه‌هایی 
از رسای قریش نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و 
گفتند: ای محمد! تو با مردان دشمنی؛ این زنان و بچه‌ها و حیوانات چه 
گناهی کرده اند؟ رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد» فرمودند: 
شما بابت کارتان مورد مجازات قرار گرفته اید و بچه‌ها و حیوانات شما 
هدف عذاب نیستند؛ هر گاه خدا بخواهد. خسارت آنان را با همه منافع 
در دنیا و آخرت جبران خواهد کرد. خداوند تبارک و تعالی خسارت آنان 
را جبران خواهد کرد و مضر را خواهد بخشید و آن گاه گفت: خدایا! 
گرفتاری آنان را برطرف کن. خرمی و آسایش و رفاه به آنان بازگشت و 
این همان گفته خدای عز و جل در مورد آنان است؛ در جایی که 
نعمت‌های او را بر آنان بر می‌شمرد و می‌فرماید: «فلیعیُذُوا رت هذا 
ابیت * الذٍی أَطعفهّم من جوع وَاَمنَهّم مَن خوّفٍ»[باید خداوند اين 


خانه را بپرستند همان (خدایی) که در گرسنگی غذایشان داد و از بیم 
(دشمن) آسوده خاطرشان کرد]. 


محمد بن یعقوب: از تعدادی از پاران ماء از سهل بن زیاد. از محمد بن 
اسماعیل. از بعضی از پارانش از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: خدای تبارک و تعالی دنیا را در شش روز آفرید. سپس 
این شش روز را از سایر روزهای سال جدا کرد. سال برابر با سیصد و 
پنجاه و چهار روز است و ماه شعبان هیچ گاه کامل نمی‌شود و ماه رمضان 
هیچ گاه کاستی نمی‌پذیرد و فریضه نمی‌تواند ناقص باشد. همانا خدای 
عز و جل می‌فرماید: «ولتَکْمِنوً الْعدَة»[تا شماره (مقرر) را تکمیل کنید] و 
ماه شوال بیست و نه روز است و ذی نت ی م1 لت و عحای نز 
و جل می‌فرماید: «وواعذتا مُوشی تلائین یله وَأنقفنّاها بعشر فتم 
میقاث ریّه ین لَبْلَةّ» و ذی الحجه بیست و نه روز و محرم سی روز 


است سپس ماه‌های پس از آن‌ها یک ماه کامل و دیگری ناقص است. 


طبرسی روایت کرده است که امام باقر علیه السلام فرمود: موسی علیه 
السلام به قومش گفت: من سی روز در بین شما نیستم. تا بر آنان 
سخت نگیرد. سپس آن مدت را ده روز افزایش داد و در اين کار خلف 
وعده نیست. زیرا که اگر چهل شب تخیر می‌کرد» قبل از آن سی شب 
تآخیر کرده بود. 


عیاشی» از محمد حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که در باره اين فرموده خدا: «ووَاعذتا مُوسی تلائین لیْلَةٌّ وََنَمَفتاها 
بعشر» فرمودند: در ده شب از ذی الحجه ای که ناقص است (بیست و 
ری ارس ما ان که با وال مرن سم رس تخر قلعم آزوس ره 
به اتمام نمی‌رسد. 


از فضیل بن بسار نقل شده است که گفت: به امام باقر علیه السلام 
عرض کردم: قربانت کردم وقتی را در باره آنان تعیین کن. فرمودند: 
همانا علم خدا با علم تعبین کنندگان زمان اختلاف دارد؛ء مگر نشنیده 
ای که خداوند می‌فرماید: تا چهل شب و نه موسی و نه بنی اسرائیل آن 
ده شب را نمی‌دانستند. اما هنگامی که با آنان سخن گفت. گفنند: 
موسی دروغ گفته است و خلف وعده کرده است. پس اکر این موضوع 
برای شما روایت شد. بگویید: خدا و رسولش راست گفنند؛ که در این 
صورت دو پاداش نصیب شما می‌شود. 


ابن بابویه از تمیم بن عبداللّه بن تمیم قرشی که خداوند از او خشنود 
باد. نقل کرده است که از پدرم. از حمدان بن سلیمان نیسابوری از علی 
بن محمد بن جهم نقل شده است که کفت: در مجلس مآمون حضور 
داشتم در حالی که امام رضا علیه السلام نزد او بود. مآمون به او گفت: 
ای پسر رسول خدا! مگر نمی‌گویی که پیامبران معصومند؟ فرمود: بلی. 
سپس از ایشان در باره برخی از آیه‌های قران در مورد پیامبران سئوال 
کرد. از جمله این سئوال که معنای این گفته خدای عز و جل: چیست؟ 
«وَلَمّا جاء مُوسی لمیقانتا وله ره قال رَبٌ آرنی آنظز یک قَالَ تن ترانی 


وَلَکن انظز ای الْجَبّل» چگونه کلیم اللّه موسی ابن عمران علیه السلام 
ده وا بت خیم سال ای خ ر ست ی ری ار تم 
حضرت رضا علیه السلام فرمودند: کلیم اللّه موسی بن عمران علیه 
السلام می‌دانست که خدای عز و جل را نمی‌توان با چشم‌ها دید اما آن 
گاه که خدای عز و جل با او سخن گفت و او را مقرب درگاهش قرار داد 
نزد قومش بازگشت و به آنان خبر داد که خدای عز و جل با او سخن 
گفنه و او را به خود نزدیک ساخنته و با او مناجات کرده است. آنان 
گفتند: ما به تو ایمان نخواهیم آورد. مگر اين که سخنش را بشنویم 
چنان که تو شنیدی. تعداد آن قوم هفتصد هرزار نفر بود. هفتاد هزار 
نفر از میان آنان برگزید و سپس هفت هزار نفر از میان آنان را انتخاب 
کرد و از ميان آنان هفتصد نفر را و در نهایت هفتاد مرد برای میقات 
پروردگارش برگزید وآنان را به طور سینا برد و در دامنه کوه مسکن داد. 
موسی علیه السلام از طور بالا رفت و از خدای تبارک و تعالی درخواست 
کرد که با او سخن گوید و سخنش را به سمع آنان برساند. خدای عز و 
جل با او سخن گفت و سخنش را از بالا و پایین و چپ و راست و پشت 
و جلو شنیدند. زیرا که خدای عز و جل آن را در درخت پدید آورد. سپس 
آن را از آن درخت خارج کرد تا آن را از همه جهات شنیدند. اما آن‌ها به 
او گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مبنی بر این که سخنی را که 
شنیده ایم» سخن خدا بوده است. مگر این که خدا را به طور آشکارا 
ببینیم. هنگامی که این خواسته بزرگ را بر زبان آوردند و استکبار 
ورزیدند و گردنکشی کردند» خدای عز و جل صاعقه ای را فرستاد و در 
نتیجه. آنان را به سبب ظلم و ستمشان مجازات کرد و آنان به هلاکت 
رسیدند. 


موسی علیه السلام گفت: پروردگارا! به هنگام مراجعت. اگر بنی 
اسراییل گفتند: تو آنان را بردی و به قتل رساندی؛ زیرا که در ادعای 
مناجات با خدای عز و جل راستگو نبودی» به آنان چه بگویم؟ خداوند 
آنان را زنده کرد و با او فرستاد. آنان گفتند: تو اگر از خدا بخواهی که او 
را ببینی» خواهد پذیرفت و در این صورت. به ما خواهی گفت که خدا 
چگونه است و ما او را آن طور که شایسته است» خواهیم شناخت. 
موسی علیه السلام گفت: ای قوم! همانا خدا با چشم‌ها دیده نمی‌شود 
و دارای کیفیت نیست. بلکه با آیه‌ها و نشانه‌ها و آثارش شناخته 
می‌شود. آنان گفتند: ما به تو ایمان نمی‌آوریم مگر اين که از او اين 
حاجت را بخواهی. 

موسی علیه السلام گفت: پروردگارا! تو گفته بنی اسرائیل را شنیدی و 
تو به مصلحت آنان داناتری. پس خدای عز و جل به او فرمود: ای موسی! 
آن چه را آنان طلب کردند تو از من طلب کن. من تو را به علت نادانی 
شان مورد مواخذه قرار نخواهم داد. آن گاه موسی علیه السلام گفت: 
«رَبِ آرنی آنظز الیْک قال لن ترانی ولکن انظز ای الجَبلِ فان و 
مَکانة» در حالی که سقوط خواهد کرد «فسوف تزانی فلا تجلی ره رنه 
للجَبل» به یکی از نشانه‌هایش «جعلة دک وخ موشی صعقَا قَلمَا قاق 
قال سْبحاتگ تبث الَیْک» می‌گوید: من به شناخت خود از تو از نادانی 
قومم برگشتم 0 نیز آنان را نادان می‌دانم) «وَأنا ون المُوُمیِینَ» از 
آنان. زیرا تو دیده نمی‌شوی. پس مامون گفت: آفرین بر تو ای 
ایوالحسن. 


و نیز از ابن بابویه نقل شده است که گفت: از محمد بن علی بن محمد 
بن حاتم معروف به کرمانی» از ابو عباس احمد بن عیسی وشاء بغدادی» 
از احمد بن طاهر قمی. از محمد بن بحر بن سهل شیبانی» از احمد بن 
مسرور» از سعد بن عبدالله قمی» از حضرت قائم عجل اللّه تعالی فرجه 
الشریف ولی امر و فرزند حسن علیه السلام روایت شده است که گفت: 
گفتم: ای سرورم! علت این که مردم نمی‌توانند امامی را برای خودشان 
برگزینند» چیست؟ فرمودند: امامی مصلح يا مفسد؟ عرض کردم: 
مصلح. فرمودند: ایا در حالی که کسی نمی‌داند در باره صلاح و فساد. 
چه چیزی به ذهن دیگران خطور می‌کند. جایز است مفسد را برگزینند؟ 
عرض کردم: بلی. 


فرمودند: اکنون علت را به عنوان برهانی برای تو می‌آورم که عقل تو به 
آن اطمینان یابد. در باره پیامبرانی که خدای عز و جل ایشان را برگزید و 
کتاب را بر آنان نازل کرد و آنان را به وسیله وحی و عصمت تایید کرد با 
من بگوی؛ زیرا که آنان شخصیت‌های برجسنه امت‌ها هستند و آنان را 
مایه هدایت قرار داد» مانند موسی و عیسی علیه السلام. اگر بخواهند 
امامی برگزینند. آیا جایز است با وجود رجحان عقل و کمال علمی که 
داشتند» امامی منافق برگزینند در حالی که گمان می‌برند که او موّمن 
است؟ عرض کردم: خیر. فرمودند: موسی با وجود این که با خدا سخن 
گفت و با وجود اين که عقل و عملش به کمال رسیده بود و وحی بر او 
نازل می‌شد. هفتاد نفر از کسانی که در ایمان و اخلاصشان شک و شبهه 
شخصیت‌های قوم و لشکر خویش برای میقات 
پروردگارش برگزید. در حالی که در میان آنان منافقانی نیز بودند. خدای 
عز و جل می‌فرماید: «وَاختار مُوسَی قَوْمَهٌ سَبعین رَجْلاً لمیقَاِتا»[و موسی 
از میان قوم خود هفتاد مرد برای میعاد ما برگزید] پس چون به این 


نداشت را از میان 





نتیجه رسیدیم که کسی را که خدا برای پیامبری برگزیده است. افسد 
را و نه اصلح را انتخاب کرده است در حالی که گمان می‌برد اصلح است 
و نه افسد. دریافتیم که انتخاب و گزینش» مختص کسی است که درون 
سینه‌ها را و آن چه را در وجدان و سرشت انسان‌ها مخفی است. 
می‌داند. و این که بهترین پیامبران که اهل صلاح را قصد داشتند, ال 
فساد را برگزیدند در گزینش مهاجرین و انصار خطری (ملامتی) نیست. 


محمد بن حسن صفار: از بعضی از اصحاب ما.ء از احمد بن محمد سیاری» 
از احمد بن محمد. از ابو محمد عبید بن ابو عبدالله فارسی و غیر اوء از 
امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: همانا کروبیان» قومی از 
شیعه ما و از خلق نخستین می‌باشند و خدا آنان را بهشت عرش قرار 
داده است و اگر یک نور از آنان بر اهل زمین می‌تابید» برای آنان کافی 
بود. سپس فرمودند: وقتی که موسی علیه السلام آن خواسته‌ها را از 
پروردگارش طلب کرد خداوند تبارک و تعالی به یکی از کروبیان دستور 
داد و او در کوه. متجلی شد و آن را در هم کوبید. 


عیاشی: از ابو بصیر از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده 
است که فرمودند: آن گاه که موسی از پروردگارش نبارک و تعالی 
خواست تا او را ببیند: «قال رب آرنی آنظز یک قال ن ترانی ون انظز 
ای الْجْبلٍ قٍْن اْتَقَرٌ مکانَةُ قسَوِف تزانی» فرمود: هنگامی که موسی از 
ِ بالا رفت» درهای آسمان گشوده شد و فرشتگان گروه گروه آمدند 
در حالی که در دستشان ستون و بالای سرشان نور و روشنایی بود و 
گروه گروه از کنار او رد می‌شدند و می‌گفتند: ای فرزند عمران! پا بر جا 


باش, چرا که تو حاجتی بس بزرگ خواسته ای. فرمود: موسی همچنان 
ایستاده بود تا اين که پروردگار جل جلاله متجلی شد؛ پس کوه را در هم 
کوبید و موسی بی هوش بر زمین افتاد. هنگامی که خدا روح را به او باز 
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گرداند» به هوش آمد «قال سبحاتک تبث الیک وآناً ول المَوْمنین». 


ابن ابی عمیر گفت: تعدادی از اصحاب ما برای من روایت کردند که آتش 
او را احاطه کرد تا از صحنه هولناکی که دیده بود فرار نکند. 


و گفت: همین مرد از برخی موالی او چنین روایت کرد: شایسته است 
که سه روز صبر کنیم نا مطمئن شویم ایا شخص صاعقه زده» مرده 
است يا خیر و يا این که پیش از آن» حالش روشن شود زیرا ممکن 
است روح به بدن او بازگردد. 


از ابو بصیر نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که فرمود: همانا موسی ابن عمران علیه السلام هنگامی که از پروردگارش 
خواست نا به او نگاه کند» خدا با وی قرار گذاشت که در جایی بنشیند. 
پس به فرشتگان دستور داد گروه گروه همراه با برق و رعد و باد و 
صاعقه‌ها از کنار وی عبور کنند. هر گاه دسته ای از کنار وی رد می‌شد» 
لرزه بر تن او می‌افتاد. و سرش را بالا می‌برد و سئوال می‌کرد: ایا 
پروردگارم در میان شما است؟ به او پاسخ می‌دادند که او در حال آمدن 
است. ای فرزند عمران! تو امری بس بزرگ را طلب کرده ای. 


در روایتی دیگر چنین آمده است که آتش موسی را احاطه کرد تا از آن 
صحنه ترسناکی که دید فرار نکند. و نیز فرمود: هنگامی که موسی بی 
هوش بر زمین افتاد. جان باخت و وقتی که خدا روحش را به او 
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بازگرداند» به هوش امد و گفت: «سبخانگ تبث الیک وآنا ول 
المَومنین». 


علی بن ابراهیم: همانا خدای عز و جل به موسی وحی کرد: من تورات و 
الواح را تا چهل روز بر تو نازل خواهم کرد: و این چهل روز. همه ماه ذی 
العقده و ده روز از ذی الحجه است. موسی به اصحایش گفت: همانا 
خدای تبارک و تعالی به من وعده داده است که تورات و الواح را در اين 
سی روز بر من نازل کند. خدا به وی دستور داد که نگوید: «تا چهل روز» 
تابه تنگ نیایند. سپس موسی علیه السلام به میقات (وعده گاه) رفت 
وهارون را در بنی اسرائیل جانشین خود کرد. هنگامی که آن مدت از 
سی روز تجاوز کرد و موسی علیه السلام برنگشت» خشمگین شدند و 
خواستند که‌هارون را بکشند. آنان گفتند: موسی به ما دروغ گفت و فرار 
کرد. پس به پرستش گوساله پرداختند. هنگامی که روز دهم ذی حجه 
فرا رسید. خداوند تبارک و تعالی الواح و احکام و اخبار و سنت‌ها و 
داستان‌های مورد نیاز ایشان را بر موسی علیه السلام نازل کرد. هنگامی 
که خدا تورات را بر وی نازل کرد و با او سخن گفت. موسی گفت: «رَبٍ 
آرنی أَنظرٌ الَیْکَ» و خدا به او چنین وحی کرد «لن تَرّانی» بعنی توانایی 
انجام اين کار را نداری «وَلکن انظر ای الْجَبّل فان استَقَرَ مات فسَوّف 
ترانی» فرمود: پس خدا حجاب را برداشت و موسی به کوه نگاه کرد و 
کوه در دریا فرو ریخت و هنوز در حال فرو ریختن است. فرشتگان نازل 


شدند و درهای آسمان گشوده شد. خدا به فرشتگان چنین وحی کرد: 
مراقب باشید موسی فرار نکند. فرشتگان نازل شدند و دور موسی علیه 
السلام را گرفتند و گفتند: ای فرزند عمران! مقاومت کن. چرا که تو امری 
بس بزرگ از خدا خواسته ای. چون موسی به کوه نگاه کرد که فرو 
می‌ریخت و فرشتگان را دید که فرود می‌آمدند با صورت بر زمین افتاد 
و از ترس خدا و صحنه هولناکی که دید جان باخت. خدا روخ را به وی 


ی ۰ 


باز گرداند و او سرش را بالا آورد و به هوش امد و گفت: «سبخاتگ تبت 


ی د 


ایک وتا ول الْمْْمنین» یعنی اولین کسی که باور کرد که تو قابل ریت 
ای را کر نی اضطفیِتک ی النّاس 
برسالاتی وبگلامی فحْذ ما آتنتک وکُن من الشاکرین» و جبرییل چنین 
او را فرا خواند: ای موسی! من جبرئیل برادر تو هستم. 


عیاشی: از ابو حمزه» از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که در 
باره جفر چنین فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی در الواحی که بر 
موسی علیه السلام نازل کرد بیان و توضیح همه چیز وجود داشت. اعم 
از کارهایی که رخ داده و آن‌ها که تا روز قیامت رخ خواهد داد. هنگامی 
که ایام موسی به سر رسید» خدا به وی وحی کرد که الواح را که زبرجدی 
از بهشت بود. به عنوان امانت و ودیعه در کوهی قرار دهد که به آن 
زینت می‌گویند. موسی به این کوه آمد و کوه شکافته شد و او الواح را 
به صورت پیچیده در آن قرار داد و سپس کوه بسته شد و آن را در دل 
خود جای داد. آن امانت همچنان در دل کوه بود تا این که خدا پیامبرش 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم را به پیامبری بر انگیخت. کاروانی از 
یمن آمد و کاروانیان می‌خواستند با پیامبر که سلام و درود خدا بر او 


باد» دیدار کنند. هنگامی که به کوه رسیدند کوه از هم شکافته شد و 
الواح به صورت پیچیده چنان که موسی قرار داده بود. بیرون آمد. پس 
آن گروه آن را برداشتند و هنگامی که در دستشان قرار گرفت» خدا ترس 
و وحشت را در دل‌هایشان انداخت و نمی‌توانستند به آن نگاه کنند و 
پیوسته از آن بیم داشتند تا اين که آن را نزد رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم بردند. خدا جبرییل را نزد پیامبرش که سلام و درود خدا بر 
او باد» فرو فرستاد و داستان آن گروه و آن چه را برای آنان اتفاق افتاده 
بود. تعریف کرد. هنگامی که نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
آمدند بر وی سلام کردند و او بلافاصله از آنان در مورد آن چه را یافتند» 
پرسید. آنان گفتند: از کجا می‌دانی ما چه را پافته ایم؟ فرمود: پروردگارم 
به من گفت و آن الواح است. گفتند: ما گواهی می‌دهیم که تو رسول 
خدا هستی. 


پس الواح را بیرون آوردند و به وی دادند. او به آن نگاه کرد و آن را خواند 
که به زبان عبرانی (عبری) بود. سپس امیر موّمنان علیه السلام را فرا 
خواند و فرمود: این را بگیر» چرا که علم اولین و آخرین در آن است و 
آن الواح موسی است و پروردگارم به من دستور داد که آن را به تو دهم. 
حضرت علی علیه السلام فرمود: ای رسول خدا! من نمی‌توانم آن را 
بخوانم. فرمود: همانا جبرییل به من فرمود که به تو دستور دهم امشب 
آن را بخوانی. پس (علی علیه السلام) آن را زیر سرش قرار داد. هنگامی 
که صبح فرا رسید. خدا هر چیزی را که در آن بود. به او آموخته بود. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به او دستور داد که نسخه ای از 


آن را آماده کند. حضرت آن ر در پوست میش نوشت که همان جفر 
است و علم نخستینیان و پیشینیان در آن است و آن نزد ما است و 


عصای موسی نیز نزد ما است و ما وارث انبیا که درود خدا بر همه آنان 
باد. هستیم. 


محمد بن حسن صفار: از علی بن خالد از بعقوب. از عباس بن وراق» 
از عثمان بن عیسی از ابن مسکان از لیث مرادی و او از سدیر» حدیتی 
را روایت کرده است که چنین می‌گوید: نزد امام علیه السلام آمدم و 
عرض کردم: لیث مرادی از شما حدیثی را روایت کرد. فرمودند: چیست؟ 
عرض کردم: فدایت شوم» حدیث یمانی است. فرمود: بلی» درست 
است. نزد امام باقر علیه السلام بودم که مردی از اهل یمن نزد ما آمد 
و امام از او در باره یمن سئوال کرد و او شروع کرد به سخن گفتن. پس 
امام باقر علیه السلام به وی فرمود: ایا فلان خانه و فلان خانه را 
می‌شناسی؟ گفت: بلی» آن را دیده ام. پس از آن امام باقر علیه السلام 
فرمودند: آیا تخته سنگی را که در آن جاء در فلان جا و فلان جاست 
می‌شناسی؟ گفت: بلی» دیده ام. سپس آن مرد به امام گفت: من تا به 
حال کسی را داناتر از شما به اماکن مختلف ندیده ام. هنگامی که آن 
مرد برخاست. امام باقر علیه السلام فرمودند: ای ابو فضل! آن تخته 
سنگ. همان تخته سنگی بود که موسی در آن جا خشمگین شد و الواح 
را بر زمین انداخت. آن مقداری که از تورات از بین رفته است را آن تخته 
سنگ در خود نگه داشته است. هنگامی که خدا رسولش را صلی اللّه 
علیه و آله و سلم برانگیخت. به او تقدیم کرد و آن نزد ما است. 


و از هموء از تعدادی از اصحاب ما از احمد بن محمد بن ایو نصر از 
حماد بن عثمان» از ابو عبیده حذاء نقل شده است که گفت: از امام باقر 


علیه السلام در باره استطاعت و گفته مردم پرسیدم. پس این آیه را 
تلاوت کردند: «ولاً یراون مُحْتَفِیِنَ * الا من رجم ریک ودک 
خلقَهّم»[در حالی که پیوسته در اختلافند * مگر کسانی که پروردگار تو 
به آنان رحم کرده و برای همین آنان را آفریده است] و فرمودند: ای ابو 
عبیده! مردم در گزینش قول درست در اختلافند و همه آنان به هلاکت 
خواهند رسید. 


می گوید: گفتم: در باره اين فرموده خداوند متعال: «ل قن رم رَبّْکَ» 
چه می‌گویید؟ فرمودند: آنان شیعه ما هستند و آنان را برای رحمت 
خویش آفریده است و این همان سخن خدای تبارک و تعالی است که: 
«ولذلک خلَقَمُم» می‌گوید: برای اطاعت از امام و رحمتی که خداوند در 
باره آن می‌فرماید: «وَرَحْمَتی وسعث کل شیء»|[رحمتم همه چیز را فرا 
گرفته است] یعنی علم امام و علم او که از علم او ااست همه چیز احاطه 
کرده است. آنان شیعه ما هستند. سپس فرمود: «فساکُتَنما للّذینَ 
یِتْفُونَ»[و به زودی آن را برای کسانی که پرهیزگاری می‌کنند» مقرر 
می‌دارم] یعنی پرهیز از ولایت غیر امام و اطاعت از وی. سپس فرمود: 
«یجذُوتة مکنَویّا عندَهم فی التَوْرَاة وّالانچیل» بعنی پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله و سلم و وصی و قائم عجل اللّه تعالی فرجه الشریف را که در 
هنگام قیامش آنان را به معروف امر می‌کند و از منکر نهی می‌کند و 
منکر کسی است که فضل امام را انکار کرده باشد «ویْحل لَهَم الطیبات» 
یعنی دریافت علم از اهلش «وَیْحَرَمْ عَلَیْهم الْحْبَایّتَ» و منظور از خبائث» 
قول مخالفان است «ویَضع عنهّم 

اضرهم» عبارت است از گناهانی که قبل از شناخت فضیلت امام مرتکب 
می‌شدند «وَاَعْالَ التّی کَاث عَلَیَهمْ» اغلال یعنی آن چه را که در باره 


انکار فضیلت امام می‌گفتند در حالی که به آنان امر نشده بود. هنگامی 
که فضیلت امام را شناختند» گناهانشان را بخشید. «اصر» همان گناه 
است و جمع آن اصار است. 
سپس به آنان نسبت داده و فرموده است: «فالذین منوا به» ها به 
ایمان آوردند «وعرَروه ونضروه وَانْبَعُوا او الذی آنزل _ أَوتتک 
هَمّ الفُفْلِخُونَ» یعنی آنان که از پرستیدن بت‌ها و طاغوت اجتناب 
ورزیدند و منظور از جبت و طاغوت. فلان و فلان و فلان است و عبادت 
عبارت از اطاعت مردم از آنان است. سپس فرمود: «ََنِیبُوا ای ریک 
وََْمُوا لَذْ»[به سوی پروردگارتان بازگردید و تسلیم او شوید] سپس 
آنان را پاداش داده است. و فرمود: «لَهْمْ الْبُشْرّی فی الْحَياة الدْنیَا وفی 
الأَخرَة»[در زندگی دنیا و در آخرت مژده برای آنان است] و امام آنان را به 
قیام قائم عجل اللّه تعالی فرجه الشریف و ظهور او و کشتن دشمنان 
ایشان و به رهایی در آخرت و ورود بر محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم 
و آل راستگوی او که سلام و درود خدا بر آنان باد» در کنار حوض بشارت 
می‌دهد. 


شیخ: با سند خود از محمد بن احمد بن یحبی از بعقوب بن بزید از 
ابن ابو عمیر از داود بن فرقد. از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: هر گاه به یکی از بنی اسرائیل قطره ای از ادرار می‌رسیدء گوشت 
خود را با قیچی می‌برید. 

خدا به اندازه فاصله میان آسمان و زمین بر شما آسان گرفته است و 
آب را برای شما پاک نموده است. پس ببینید چگونه خواهید بود؟ 


از مقُفضل بن عمرء از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: هر گاه قائم آل محمد عجل اللّه تعالی فرجه الشریف ظهور 
کند» بیست و هفت مرد از پشت کوفه خارج خواهد کرد؛ پانزده نفر از 
قوم موسی که به حق داوری می‌کنند و از آن منحرف نمی‌شوند و هفت 
نفر از اصحاب کهف و پوشع وصی موسی و مومن آل فرعون و سلمان 
فارسی و ابو دجانه انصاری و مالک اشتر. 


از ابو صهبا بکری روایت شده است که گفت: شنیدم علی بن ابی طالب 
علیه السلام راس الجالوت و اسقف نصاری را فرا خواند و فرمود: از شما 
سئوالی دارم و من به آن از شما داناترم» پس آن را کتمان مکنید. ای 
راس الجالوت! قسم به کسی که تورات را بر موسی نازل کرد و آنان را با 
گز انگبین و بلدرچین طعام داد و در میان دریا راهی خشک برایشان 
گشود و از سنگ طور دوازده چشمه برایشان جوشاند و برای هر قبیله 
از بنی اسرائیل چشمه ای بود. مرا آگاه کن که بنی اسرائیل بعد از حضرت 
فرمود: قسم به خدا که جز او خدایی نیست. دروغ گفتی. بلکه به هفتاد 
و یک فرقه 

تقسیم شدند و همگی به جز یک فرقه در آتشند؛ خدای عز و جل 


۰ ُ ۳ 0 1 ۳ عم 9 ۵ 9 ۳1 ت ء‌ م 0 ِ ۳ 
می‌فرماید: «ومن فوم موسی امة بهدون بالحخق وبه یعدلون» پس این 


علی بن ابراهیم می‌گوید: (قریه ای که در اين آیه آمده است) قریه ای 
است که از آن بنی اسرائیل بود. این قریه در نزدیکی دریا قرار داشت و 
آب هم در حالت مد و هم در حالت جزر در آن جچاری بود. آب وارد 
رودخانه‌ها می‌شد و ماهی از دریا خارج می‌شد (و به رودخانه می‌آمد) تا 
این که آب به انتهای کشت و زرع ایشان می‌رسید و خدا شکار ماهی را 
در روز شنبه بر آنان حرام کرده بود و آنان تورهایشان را در شب یکشنبه 
در رودخانه‌ها می‌انداختند تا با آن‌ها ماهی بگیرند و ماهی در روز شنبه 
بیرون می‌آمد و در روز یکشنبه بیرون نمی‌آمد. اين همان فرموده 
خداست که فرمود: «اذ تأییهم حیتانهم یوم شنتهم شرعا وَيوْم "۱ 
پشبتون ل تأتيهم» پس دانشمندان آن‌هاء آنان را از اين کار نهی 
می‌کردند» اما مردم به نصحت آنان عمل نمی‌کردند. پس به بوزینه و 
خوک مسخ (تبدیل) شدند و علت این که شکار (ماهی) در روز شنبه 
برآنان تحریم شده بود» این بود که روز جمعه عید همه مسلمانان و 
دیگران بود. بهودیان با آنان مخالفت کردند و گفتند: عید ما روز شنبه 
است. پس خدا شکار در روز شنبه را بر آنان حرام کرد و به بوزینه و 
خوک ثبدیل شدند. 


و علی بن ابراهیم می‌گوید: از پدرم. از حسن بن محبوب از علی بن 
رئاب» از ابو عبیدهء از امام باقر علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: در کتاب علی علیه السلام این را یافته ایم که قومی از امل 
آیله. از قوم ثمود بودند و آن شهری است که در ساحل دریای سرخ در 
نزدیکی شام قرار دارد. ماهی‌ها در روز شنبه بیرون می[ مدند تا خداوند 
اطاعت آنان را در آن امر مورد آزمایش قرار دهد. ماهی‌ها در روز شنبه در 


میان آنان و در برابر درهایشان» در رودخانه‌ها و جویبارهایشان برای آنان 
ظاهر می‌شدند و آنان ماهی‌ها را می‌گرفتند و می‌خوردند. 


سپس برای مدت طولانی که خدا می‌دانست. این کار را تکرار می‌کردند 
و احبار (علما) آن‌ها را از اين کار باز نمی‌داشتند و آنان را از گرفتن آن 
ماهی‌ها منع نمی‌کردند. 

سپس شیطان به گروهی از آنان چنین القا کرد: در حقیقت» شما از 
خوردن ماهی در روز شنبه نهی شدید نه از گرفتن آن‌ها. پس آنان 
ماهی‌ها را در روز شنبه می‌گرفتند و در روزهای دیگر می‌خوردند. گروهی 
از آنان گفتند: شنبه آن‌ها را می‌گیریم و از فرمان خدا سرپیچی کردند و 
گروهی دیگر از آنان که هدایت شده بودند گفتند: ما شما را از عقوبت 
و کیفر خدا نهی می‌کنیم که مبادا خلاف فرمانش را مرتکب شوید. 
گروهی دیگر کناره گرفتند و سکوت اختیار کردند و آنان را نصیحت 
نکردند و به گروهی که آنان را نصیحت می‌کردند» گفتند: چرا قومی را 
پند می‌دهید که خدا آنان را به هلاکت خواهد رساند يا به عذابی شدید 
دچار خواهد کرد؟ گروه نصیحت کننده گفتند: «مَغذرة الی ریک وَلَعَلَهُْ 
یِتْقون». 

خدای عز و جل فرمود: «فْلَمَا تسوا ما کرو به» یعنی هنگامی که آن چه 
را به آن نصیحت شدند. رها کردند. گناه و معصیت را ادامه دادند. پس 
گروهی که آنان را نصیحت کردند. گفتند: به خدا قسم. ما در این شهری 
که در آن خدا را معصیت می‌کنید. همراه شما نخواهیم بود؛ از ترس 
این که مبادا عذاب بر شما نازل شود و ما را همراه شما فرا گیرد. گفت: 
سپس آنان از ترس نازل شدن عذاب بر آنان» از شهر خارج شدند. آنان 
نزدیک شهر فرود آمدند و زیر آسمان» شب را به صبح رساندند. هنگامی 


که اولیای خدا که از فرمان خدا اطاعت کرده بودند» وارد صبح شدند. 
دروازه شهر به راه افتادند دروازه شهر قفل شده بود. آن را کوبیدند اما 
کسی به آنان جواب نداد و صدایی از کسی به گوش نمی‌رسید. نردبانی 
بر حصار شهر گذاشتند و مردی از آنان را به بالای آن فرستادند. او به 
شهر ناه کرد و ناکهان چشمش به بوزینه‌هایی در حال زوزه کشیدن 
افتاد. آن مرد به همراهانش گفت: ای قوم! به خدا من چیز عجیبی را 
می‌بینم! گفتند: چه می‌بینی؟ گفت: می‌بینم که قوم ما به بوزینه‌هایی 
مبدل شده اند که در حال زوزه کشیدن هستند و دم دارند» پس در را 
شکستند. آن گروه (بوزینگان) 


نسبت خویش را با آن انسان‌ها را تشخیص دادند اما انسان‌ها نسبت 
خود را با بوزینه‌ها تشخیص نمی‌دادند. آن قوم به بوزینه‌ها گفتند: مگر 
ما شما را نهی نکردیم؟ 


سپس علی علیه السلام فرمودند: قسم به آن که دانه را شکافت و روح 
را آفرید؛ من انساب آن گروه را از این امت می‌شناسم و آنان نمی‌توانند 
این را انکار کرده و با تغییر دهند» بلکه آن چه را به آن امر شدند. رها 
کردند و پس از آن» آنان با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و خدای عز و جل 
فرمود: «فْبْغْدا للْقَوْم الظالمین»پس خدا فرمود: «أَنجَیِتّا اَذین یَنهَوْنَ 
عن السْوء وَأَحَدْتا الذین ظََفُواً بعذّاب بَیْیس بقا کَائوً یَفُسْفُونَ». 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: علی بن حسین علیه السلام 
فرمود: آنان قومی بودند که در ساحل دریا زندگی می‌کردند و خدا و 
پیامبرانش آنان را از ماهیگیری در روز شنبه نهی کرده بودند. آنان حیله 


کردند که آن چه را خدا حرام کرده است برای خودشان حلال کنند. آنان 
شکاف‌هایی را ایجاد کردند و راه‌هایی را احداث کردند که ماهی‌ها از این 
راه‌ها به حوض‌هایی که کنده بودند وارد شوند و نتوانند از ان حوض‌ها 
بیرون بیایند تا به رودخانه برگردند. 

ماهی‌ها در روز شنبه در امان خدا در حرکت بودند و وارد آن شکاف‌ها 
شدند تا به حوض‌ها و جویبارها رسیدند. هنگامی که شامگاه آن روز فرا 
رسید. خواستند به آب‌های عمیق برگردند تا از ماهیگیرها در امان 
باشند. اما به علت مسدود شدن راه» نتوانستند. پس آن‌ها را در روز 
یکشنبه می‌گرفتند و می‌گفتند: ما در روز شنبه ماهی نگرفتیم» بلکه در 
روز یکشنبه ماهی گرفتیم و این دشمنان خدا دروغ گفتند» بلکه آن‌ها 
را از حوض‌هایی که در روز شنبه احداث کرده بودند. می‌گرفتند نا این 
که درآمد و ثروتشان از اين کار زیاد شد و از نعمت زنان و غیره برخوردار 
بودند و تعداد مردم آن شهر به هشتاد هزار نفر و اندی می‌رسید و 
هفتاد هزار نفر از آنان اين کار را می‌کردند. سایرین با آنان مخالفت 
می‌کردند. همچنان که خدا این داستان را چنین بازگو کرده است: 
«واَسالَهْم عن الْقَرْية الّنی کاتث حاضرةٌ الْبَحْر». گروهی به پند دادن و 
نهی از آن کار پرداختند و آنان را از عذاب خدا بیم دادند و از انتقام 
عذاب شدید خدا برحذر داشتند. ایشان به وعظ و پندشان چنین جواب 
دادند: «لم 

تعظون قَومّا اللْةٌ مَمْلكَمُم» به گناه‌هایشان به وسیله عذاب اصطلام (از 


و و 


بین بردن و ريشه کن کردن) «او مُعَذِبْهُم عذابّا شدیدّا». نهی کنندگان 
جواب دادند؛ «مَعْذرَة الی ریُکُمْ» ما به امر به معروف و نهی از منکر 
مکلف شدیم. ما از منکر نهی می‌کنیم تا خدا مخالفت ما با آنان و کراهت 


و تنفر ما را از اعمالشان بداند. گفتند: «وَلَعلَهُم یِتَفُونَ» ما آنان را پند 
می‌دهیم شاید پند و نصیحت در آنان موثر واقع شود و از این معصیت 
خودداری کنند و از عقوبت و مجازات آن برحذر باشند. خدای عز و جل 
می‌فرماید: «فْلَقّا عَتَواً عن ما ثهوا عَنْهُ» یعنی منحرف شدند و اعراض 
کردند و از پذیرفتن نهی و نصیحت روی گردان شدند «قَْتَا لَهُمْ کُوتوً 
قرَدَة خاسئین» یعنی از خیر دور انداخته و برکنار شدند. فرمودند: 
هنگامی که آن ده هزار نفر و اندی دیدند که آن هفتاد هزار نفر نصیحت 
آنان را نمی‌پذیرند و به بیم دادن آنان اعتنا نمی‌کنند» از آنان کناره گیری 
کردند و به دهکده ای دیگر در نزدیکی دهکده شان رفتند و گفتند: ما 
کراهت داریم از اين که عذاب خدا در حالی بر آنان نازل شود که ما در 
میان آنان باشیم. 

یک شب بر آنان گذشت و خدای عز و جل همه آنان را به بوزینه تبدیل 
کرد و دروازه شهر همچنان بسته بود و کسی از آن خارج و يا وارد نمی‌شد. 
این خبر به اهل دهکده‌های دیگر رسید. پس به طرف آنان راه افتادند 
و از دیوارهای شهر بالا رفتند و به آنان نگاه کردند و دیدند که همه آنان 
از مرد و زن به بوزینه تبدیل شده اند و سخت در حال تکاپو هستند و 
در یکدیگر می‌لولیدند. این بینندگان» آشنایان و بستگان و دوستانشان 
را می‌شناختند و به برخی از آنان چنین می‌گفتند: ای مرد! تو فلانی 
هستی؟ ای زن! تو فلانی هستی؟ پس اشکی از چشم ایشان سرازیر 
می‌شد و با سر جواب می‌دادند که: بلی. آنان همچنان به مدت سه روز 
در آن حالت بودند. سپس خدای عز و جل باران و باد را بر آنان فرستاد 
و آنان را به طرف دریا راند و پس از سه روز هیچ انسان مسخ شده ای 
باقی نماند و در حقیقت. آن چه را از این حیوانات که شکل و هیئت 
آن‌ها را دارد». اشباحی بیش نیستند و نه عین آن مسخ شده‌ها و نه از 


نسل آنان. امام سجاد علیه السلام فرمودند: همانا خدای عز و جل آنان 
را به خاطر ماهیگیری مسخ کرده است. پس حال کسی که فرزندان 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را کشت و حرمتشان را زیر پا 
گذاشت» چگونه خواهد 


بود!؟ همانا خدای عز و جل گر چه آنان را در دنیا مسخ نکرده است. اما 
عذابی که در آخرت برای آنان آماده شده» چندین برابر آن مسخ خواهد 
بود. 


عیاشی: از آصبغ بن ثباته» از علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت کرد 
که فرمودند: شهری در ساحل دریا بود. آنان به پیامبرشان گفتند: اگر 
تو راستگو باشی» خدا ما را به ماهی جرّیث مبدل کند. ناگهان آن شهرء 
شب هنگام وسط دریا غرق شد و هر کدام از آنان به ماهی جژّیث تبدیل 
شد؛ به طوری که سوار در دهان آن ماهی وارد می‌شد. 


محمد بن یعقوب: با سند خود از سهل بن زیاد» از عمرو بن عثمان» از 
عبداللّه بن مغیره» از طلحة بن زید از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که در باره اين فرموده خدای عز و جل: «قْلَمّا تسوا ما ذُکَرُوا 
به آَنجَیْتا الَذین یَنهَوْنَ غن السّوء» فرمودند: آنان سه گروه بودند: آنان 
ِ گروه بودند: گروهی که به آنان امر شد و آنان امر الهی را پذیرفتند. 
پس رهابی یافتند و گروهی که به آنان فرمان رسید. اما نیذیرفتند و به 
مورچه مسخ (تبدیل) شدند و گروهی که فرمان الهی را نپذیرفتند و به 
دیگران هم فرمان ندادند» پس به هلاکت رسیدند. 


از ابو عبیده از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: در 
کتاب امیر مومنان علیه السلام این نوشته را یافتیم که قومی از امل 
آیله از قوم ثمود بودند و ماهی‌های زیادی در روز شنبه در دریا ظاهر 
می‌شدند تا بدین وسیله خدای تبارک و تعالی طاعتشان را مورد آزمایش 
قرار دهد. ماهی‌ها در روز شنبه. در میان آنان و در برابر درهایشان در 
رودخانه‌ها و جویبارهایشان پدیدار می‌شدند و آنان شروع به گرفتن و 
خوردن آن‌ها می‌کردند و تا مدت زیادی در اين حالت بودند و بزرگان و 
علما» آنان را از صید ماهی نهی نمی‌کردند. سپس شیطان به گروهی از 
آنان این گونه وسوسه کرد که در حقیقت شما در روز شنبه از خوردن 
ماهی نهی شده اید. نه از صید آن. آن‌ها در روز شنبه ماهی‌ها را صید 
می‌کردند و در سابر روزها آن‌ها را می‌خوردند. گروهی از آنان گفتند: هم 
اکنون آن‌ها را صید هم می‌کنیم. گروهی از آنان به سمت راست متمایل 
شدند و گفتند: از خدا بنرسید. همانا شما را از عقوبت و مجازات خدا 
نهی کردیم تا مبادا برخلاف دستورش عمل کنید. گروهی از آنان نیز به 
سمت چپ گرایش پیدا کردند و سکوت اختیار کرده و آنان را نصیحت 
نکردند. و گروهی که آنان را نصیحت نکرده بودند گفتند: «لم تعظون 
قَومّا اللَةْ فُمْلكُهُم أو مدیم عَذَابّا شدیذا». 

و گروهی که آنان را پند دادند گفتند: «مَغذرهة الی ریک وََعَلَهُْ ینْمُون» 
خدا فرمود: «فْلَمَا تسوا ما ذکَروٌ» یعنی هنگامی که آن چه را به آن 
نصیحت شدند. رها کردند و به معصیت ادامه دادند. گروهی که آنان را 
نصیحت کردند. گفتند: به خدا قسم. در شهری که در آن از فرمان الهی 
سرپیچی کردید با شما همراه نمی‌شویم و شب را به صبح نمی‌رسانیم» 


از ترس این که مبادا عذاب بر شما نازل شود. آنان در نزدیکی شهر فرود 
آمدند و زیر آسمان شهر» شب را به صبح رساندند. هنگامی که صبح 
برای اولیای خدا که از امر خدا اطاعت کردندء فرا رسید. بیرون آمدند تا 
ببینند سرنوشت اهل معصیت چه شده است. به سمت دروازه شهر 
رفتند» اما بسته بود. دروازه را کوبیدند» اما کسی جواب نداد و صدایی 
را از کسی نشنیدند. نرده بانی بر حصار شهر قرار دادند و یکی از آنان را 
به بالا رفتن وادار کردند. آن شخص از بالا به شهر نگاه کرد و ناگهان 
چشمش به تعدادی بوزینه که در حال زوزه کشیدن بودند افتاد و به 
اصحایش گفت: ای قوم! به خدا من صحنه عجیبی را می‌بینم! گفتند: 
چه می‌بینی؟ گفت: من این قوم را به صورت بوزینه‌هایی در حال زوزه 
کشیدن می‌بینم که دارای دم هستند. فرمود: در را شکستند و وارد شهر 
شدند. آن بوزینه‌ها خویشاوندان خود را از ميان آن انسان‌ها شناختند 
اما انسان‌ها خویشاوندان خویش را از میان بوزینه‌ها نشناختند. آن قوم 
به بوزینه‌ها گفتند: مگر ما شما را نهی نکردیم؟! 


فرمود: امیر مومنان علیه السلام فرمودند: قسم به آن که دانه را 
شکافت و روح را آفرید. من نسب‌هایشان را در این امت می‌شناسم و 
نمی‌توانند انکار کنند و آن را تغییر دهند بلکه آن چه را به آن امر شدند 
رها کردند و میانشان اختلاف افتاد. خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 
«فبعدا نموم الظّالمین»و نیز فرمود: «اَنجَیْتَا الذین ینهَون عن السوء 
وََحَذْتا اَذین ظلَفواً بعذاب بَیّیسٍ بقا کَاواً یَفُشْقونَ». 


و از هموء از علی بن عغقبه؛ از مردی» از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که فرمودند: بهودیان به خودداری از ماهیگیری در روز جمعه 
امر شدند اما آنان در روز شنبه خودداری کردند. 


از آصبغ روایت شده است که علی علیه السلام فرمودند: دو امت از بنی 
اسرائیل مسخ شدند: امتی که کارشان در دریا بود. به ماهی تبدیل 
شدند و امتی که در خشکی کار می‌کردند» به مارمولک مسخ شدند. 


ازهارون بن عبدالعزیز حدیثی روایت شده است که آن را به یکی از دو 
امام باقر يا امام صادق علیهما السلام اسناد داده و گفته است: قومی 
نزد امیرالممنین در کوقه آمدند و به وی عرض کردند: ای امیر مومنان! 
آیا ماهی (مسخ شده) در بازارهای ما به فروش می‌رسد؟ امیر موّمنان 
لبخند زدند و فرمودند: برخیزید تا چیز عجیبی را به شما نشان دهم و 
در مورد وصی خود چیزی را نگویید مگر اين که خیر باشد. آنان با او 
برخاستند و به ساحل دریا رفتند. حضرت در دریا آاب دهان انداخته و 
چند کلمه گفتند. ناگهان یک ماهی بیرون آمد که سرش بالا و دهانش 
باز بود. امیر موّمنان علیه السلام گفتند: تو که هستی؟ وای برتو و بر 
قومت؟ گفت: ما از امالی قریه ای هستیم که در ساحل دریا بودیم. چرا 
که خدای تبارک و تعالی در کتابش می‌فرماید: «اذ تأتيهم حیتَائْهُم یوم 
سبتهم شرعا»... تا آخر آیه؛ خداوند ولایت شما را بر ما عرضه کرد اما 
ما از آن پیروی نکردیم و خدا ما را مسخ کرد و اکنون برخی از ما در 
خشکی و برخی در دریا پراکنده ایم. آن‌هایی که در دریا هستند به 
صورت ماهی و آن‌هایی که در خشکی زندگی می‌کنند به صورت بوزینه 


هستند. گفت: سپس امیر مومنان علیه السلام به ما رو کرده و 
فرمودند: آيا سخن آن ماهی را شنیدید؟ گفتیم به خدا قسم بلی. 
فرمودند: قسم به آن که محمد که سلام و درود خدا بر او باد» را به 
پیامبری برانگیخته است. این ماهی مانند زنانتان حیض می‌شود. 


از طلحه بن زید از امام صادق از پدرش علیه السلام روایت شده است 
که در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «فْلَمّا تسوا ما کرو به آنجَیتا 
َذِین یَنْهَْتَ غن السُوع», فرمودند: قوم بنی اسرائیل به سه فرقه 
نقسیم شدند: فرقه ای که آن گناه را انجام نداد و کناره گیری کرد و فرقه 
ای که باقی ماندند و مرتکب گناه نشدند و فرقه ای که مرنکب گناه 
شدند. فقط فرقه ای که آن گناه را انجام نداد از عذاب رهایی یافت. 


امام صادق علیه السلام فرمود: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
سرنوشت آنان که باقی ماندند و مرتکب گناه نشدند چه بود؟ امام باقر 
علیه السلام فرمود: به من خبر رسید که آنان به مورچه تبدیل شدند. 


طبرسی در احتجاج از ابو بصیر نقل کرده است که گفت: مولای ما امام 
باقر علیه السلام در حرم نشسته بود در حالی که گروهی از پیروانش 
دور او بودند. در همین زمان» ناگهان طاوس یمانی با گروهی از پارانش 
آمد و به امام باقر علیه السلام گفت: آیا به من اجازه می‌دهی از تو 
سئوال کنم؟ فرمودند: به تو اجازه دادیم پس بپرس. او چند سئوال 
مطرح کرد و آن حضرت به او جواب دادند. از جمله سئوالات او این بود 
که گفت: به من بگو کدام پرنده بود که یک بار به پرواز درآمد و قبل یا 


بعد از آن به پرواز در نیامده بود و خدا آن را در قران ذکر کرده است؟ 
فرمودند: طور سیناء خدای عز و جل آن را برای بنی اسرائیل پرواز داد و 
آنان را زیر بال و در سایه خود گرفت و در آن انواع عذاب بود تا اين که 
تورات را پذیرفتند و اين همان گفته خدای عز و جل است: «واذ نت 


7 


مر صرص کر وه ۵ 9 م9 و م09 ولا 9 ٩‏ ع9 و موجه ق ۰ 
لجَبل فوقهم کانه ظلة وظنوا آنه واقع بهم». 


و از همو: از علی بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ابو عمیرء از ابن آذینه؛ از 
زراره نقل کرده است که مردی از امام باقر علیه السلام در باره این فرموده 
خدای عز و جل: «وَلذٌ أَعَدٌ ریک من بَنی آدَم من ظْهُورهم ذرَیْتَه 
وََشهَحَهمْ علی آنفسهم آلشت بریْکْمْ قالواً بلی»... تا آخر آیه سئوال 
کرد. پس در حالی که پدرش می‌شنید گفت: پدرم اين حدیث را به من 
گفت که خدای عز و جل مشتی از خاکی که آدم علیه السلام از آن افریده 
شد را برداشت. سپس آب شیرین و زلال را بر آن ریخت و به مدت چهل 
بامداد آن را رها کرد. بعد آب شور و بد مزه را بران ریخت و آن را به مدت 
چهل بامداد رها کرد. هنگامی که گل رسیده شد. آن را گرفت و به شدت 
آن را مالید؛ پس مانند ذره (مورچه) از چپ و راست بیرون آمدند و به 
همه آنان دستور داد که در آتش بیفتند. اصحاب یمین وارد شدند و 
برای آنان به خنکی و امنیت تبدیل شد و اصحاب شمال از ورود به آن 


خودداری کردند. 


و از همو از علی بن ابراهیم. از پدرش از ابن ابو عمیر از ابن اذینه از 
زاره ارام تاقی عل ااتام رواات سس اس که ار ان رت در 


باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «ختََاء لله غْیَر قشرکین به»[در 


حالی که گروندگان خالص به خدا باشید نه شریک گیرندگان (برای) او 
پرسیدم. فرمودند: فطرت حنیفیت» یعنی همان سرشتی که خدا مردم 
را طبق آن آفریده است و خلق خدا تغییرپذیر نیست. و فرمود: آنان را 
بر شناخت خویش آفرید. 

زراره می‌گوید: از او در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وَاذْ أَحدُ 
ریک من بَنِی آَدَم من ظهُورهم ذرَیَْهُم وَشهَدَهُم علی آنفسهم آلشت 
برَبُکمْ قالواً بَلی»... تا آخرآیه. پرسیدم. فرمودند: خدا نسل آدم را از 
پشت او تا روز قیامت بیرون آورد. آنان مانند ذره بیرون آمدند. سپس 
آنان را به خود آشنا ساخت و خود را به آنان شناساند وگرنه کسی خدا 
را نمی‌شناخت. و فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
هر آدمیزادی بر اساس فطرت متولد می‌شود؛ بعنی بر اساس شناخت 
بل تسشن رال سل دز رت رات ات رت رورت 
دلالت دارد: «وَلَنن سألتهم من خْتَق السماوات والأَرْصض لَیَقَوتْنّ اللَّْ»[و 
اگر از آن‌ها بپرسی چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است؟ مسلما 
خواهند گفت خدا]. 


و از همو: از محمد بن یحییء از محمد بن حسین. از علی بن اسماعیل 
از محمد بن اسماعیل» از سعدان بن مسلم از صالح بن سهل از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم سئوال شد: چگونه از فرزندان آدم سبقت گرفتی؟ 
فرمودند: همانا من اولین کسی هستم که به پروردگار اقرار کرد. خدا 
عهد و پیمان را از پیامبران گرفت و آنان را بر خودشان گواه گرفت که: 


مگر من خدای شما نیستم؟ گفتند: بله. من اولین کسی بودم که جواب 


مثبت داد. 


و از همو: از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از علی بن حکم. از 
داود عجلی از زراره. از حمران» از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که فرمودند: همانا خدای تبارک و تعالی هنگامی که آفریدگان را 
آفرید. آبی زلال و آبی شور و بد مزه نیز آفرید. سپس این دو آب با هم 
آميخته شدند. خداوند مقداری گل از سطح زمین برداشت و آن را محکم 
مالید. سپس به اصحاب یمین در حالی که آنان مانند ذره (مورچه‌ها) 
حرکت می‌کردند» گفت: در صلح و آرامش به بهشت بروید. به اصحاب 
شمال نیز گفت: به آتش بروید و برایم مهم نیست. و سپس فرمود: 
«آلشت بریْکْم قالواً بلی شهذتا آن تقولوا يو الْقبامة نا تا عن مدا 
غافلین» سپس از پیامبران عهد و پیمان گرفت و فرمود: آیا من خدای 
شما نیستم؟ و آیا این محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده من 
و این علی علیه السلام امیر مومنان نیست؟ گفتند: بله. پس پیامبری 
برای آنان ثابت شد و از اولوا العزم پیمان گرفت که من پروردگار شما 
هستم و محمد صلی اللّه علیه و آله فرستاده من و علی امیر موّمنان 
علیه السلام و اوصیای پس از او اولیای امر و حافظان علم من هستند 
و به وسیله مهدی علیه السلام دینم را تقویت می‌کنم و زمینم را پاک 
می‌گردانم و حکومتم را آشکار می‌کنم و به وسیله او از دشمنانم انتقام 
می‌گیرم و از روی اختیار و اجبار عبادت می‌شوم. گفتند: پروردگارا! ما 
اقرار کردیم و گواهی دادیم و آدم آن را نه انکار کرد و نه اقرار. پس 
عزیمت برای این پنج نفر در مهدی علیه السلام رسوخ یافت. اما آدم 


عزم و همتی در اقرار به آن نداشت و این همان سخن خدای عز و جل 


است: «وَلَقَذْ عهذْتا ای دم من قَبْل فنسی وَلَم تجذ له عزمّا»[و به یقین 


از اين با آدم پیمان بستیم (ولی آن را) فراموش کرد و برای او عزمی 
(استوار) نیافتیم] فرمودند: در حقیقت او شامل (فراموش کرد) می‌شود. 
سپس به آتش دستور داد که برافروخته شود و به اصحاب شمال فرمود: 
وارد آن شوید. ولی از آن ترسیدند. به اصحاب یمین فرمود: وارد آن 
شوید» پس وارد آن شدند و برای آنان خنک و مایه آرمش بود. اصحاب 
شمال گفتند: پروردگارا! ما را ببخش. فرمود: من شما را بخشیدم. بروید 
و وارد آن شوید. اما ترس و وحشت از آن در دل آنان افتاد و در انجا بود 


که اطاعت و ولایث و معصیت ثابت شد. 


ابن بابویه: از پدرش, از سعد بن عبدالله» از ابراهیم بن‌هاشم» و محمد 
بن حسین بن ابو خطاب» و یعقوب بن یزید از همگی آنان» از ابن ابو 
عمیر از این آذینه. از زراره» از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که گفت: از او در باره گفته خدای عز و جل: «خْتَقَاء للّه عْیَر قشرکین»[در 
حالی که گروندگان خالص به خدا باشید نه شریک گیرندگان (برای) او 
پرسیدم. فرمودند: آن همان فطرتی است که خدا مردم را بر اساس آن 
آفریده است و آفرینش خدا تغییر پذیر نیست. آن گاه فرمودند: آنان 
را بر اساس معرفت آفریده است. زراره گفت: از او در باره این فرموده 
خدای عز و جل: «وَاذ آَْدٌ ریک من بَنی آدم من ظُورمم ذرْیْتَهُمْ» تا آخر 
آیه پرسیدم. فرمودند: از پشت آدم نسل او را تا روز قیامت بیرون آورده 
است. آنان مانند ذرات بیرون آمدند و آنان را با خود آشنا ساخت و 


آفرینش خویش را به آنان نشان داد و اگر اين کار را نمی‌کرد» کسی 
پروردکار خود ر نمی‌شناخت. سیس فرمودند: رسول خدا که سلام 9 
درود خدا بر او باد. فرمود: هر آدمی بر اساس فطرت افریده می‌شود؛ 
بعنی بر اساس شناخت این که خدای عز و جل افریدگار او است و این 
همان سخن خدای تبارک و تعالی: «وَلثن ساألتهم من خلق السماو‌ات 
وَالَرْض لیَفَوْنّ اللَهُ» است. [و اکر از آنان بپرسی چه کسی آسمان‌ها و 
زمین را آفریده است. بی تردید خواهند گفت خداوند] 


از علی بن ابراهیم نقل شده است که گفت: از پدرم» از نضر بن سویدء 
از یبحبی حلبی از ابن سنان نقل شده است که گفت: امام صادق علیه 
السلام فرمودند: اولین پیامبری که در گفتن بلی از دیگران پیشی 
گرفت» پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم بود؛ چرا که نزدیکترین 
آفریدگان به خدای تبارک و تعالی بود؛ در جایی که جبرییل در هنگام 
عروج به آسمان به وی گفت: ای محمد! جلو بروء چرا که تو در جایی قدم 
گذاشته ای که کسی قبلاً قدم نگذاشته است. نه فرشته مقرب و نه 
پیامبر مرسل؛ و اکر روح و جانش از آن جا نبود. نمی‌توانست به آن 
برسد. پس فاصله اش از خدا چنان بود که خدا فرمود: «فکان قاب 
قوسین او آدْتّی»[تا (فاصله اش) به قدر (طول) دو (انتهای) کمان یا 
نزدیکتر شد| بلکه نزدیکتر. پس هنگامی که امر از خدا خارج شد به 


امام صادق علیه السلام فرمودند: آن پیمان از آنان برای اقرار به ربوبیت 


خدا و نبوت پیامبرش و امامت برای امیر مومنان و اتمه که سلام و درود 
خدا بر آنان باد. گرفته شد. خداوند فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم 


و محمد پیامبر شما و علی امام شما و امامان هدایتگر. امامان شما 
نیستند؟ گفتند: بلی شهادت می‌دهیم. خدای تبارک و تعالی فرمود: 
«آن تَقُولوا یوم القَیَامة» بعنی تا در روز قیامت نگویند «تّ تا عن هَذا 
غافلین» پس ربوبیت اولین چیزی بود که خدای عز و جل از پیامبران در 
مورد آن پیمان گرفت و اين همان سخن اوست که فرمود: «واذ آحذتا 
من التبیّینَ مِیَاَهْم» و همه انبیا را ذکر کرد و او را بهترین آنان قرار 
داد. پس فرمود: «ومنک» ای محمد! رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم مقدم شد؛ چرا که او بهترین آنان است «ومن توح وابزاهیم 
وَفُوسی وعیشی این مَرْیَم»[و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر 
مریم]. آنان پنج پیامبر برگزیده و برتر هستند که رسول اللّه صلی علیه 
و آله و سلم برترین آنان است. سپس از انبیا در ایمان به رسول خدا 
که سلام و درود خدا بر او باد» و باری دادن به امیر مومنان علیه السلام 
پیمان گرفت و فرمود: «وِذ أَخَذٌ له میتاق البیّیْنَ لها نیتم من کتاب 
وحكمَة تم جَاءکم زشول مُضدّقْ لا معَکُمْ» [و (یاد کن) هنگامی را که 
خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتاب و حکمتی دادم. 
سپس شما را فرستاده ای آمد که آن چه را با شماست. تصدیق کردا] 
یعنی رسول خدا «لَنْوْمِنْنَّ به وَلَتَنضَرْتَه»[قطعا به او ایمان می‌آورید و او 
را یاری می‌کنید] یعنی امیر موّمنان علیه السلام. و به امت‌های شما خبر 
او و خبر ولی اش از امامان که سلام و درود خدا بر آنان باد را داده است. 


احمد بن محمد بن خالد برقی: از حسن بن علی بن فضال از ابن بکیر» 
از زراره نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در باره این 


سخن خدای تبارک و تعالی: «وَاذْ آَخدْ ریک من بَنِی آَدَم من ظَهُورِهم 


هِ 


رتم هفخ غلی انفسیهخ آشت برغ قالوا بلی». پرسیدم. 
فرمودند: معرفت در دل آنان ثابت شد و صحنه را فراموش کردند و روزی 
آن را به یاد خواهند آورد و اگر آن صحنه نبود» کسی آفریدگار و رازق خود 
ر نمی‌شناخت. 


شیخ در امالی» از گروهی. از ابو مفضل, از ابو نصر لیث بن محمد بن 
نصر بن لیث بلخیء از احمد بن عبد الصمد بن مزاحم هروی» در سال 
دویست و نود و یک از دایی‌ام عبدالسلام بن صالح ابو صلت هروی از 
عبد العزیز بن عبد الصمد قمی بصری. از ابوهارون عبدی از ابو سعید 
خدری نقل شده است که گفت: عمر بن خطاب در هنگام خلافت 
خویش مراسم حج را انجام داد و هنگامی که طواف را آغاز کرد و در جوار 
حجرالاسود قرار گرفت. آن را بوسید و گفت: من تو را می‌بوسم در عین 
حال که می‌دانم تو سنگی بیش نیستی و هیچ ضرر و نفعی نمی‌رسانی. 
این رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم بود که تو را گرامی می‌داشت 
و اگر او را در حال بوسیدنت نمی‌دیدم» تو را نمی‌بوسیدم. 


فرمودند: و در میان حجاجء علی ابن ابو طالب علیه السلام حضور 
داشت» پس فرمود: بلکه آن یعنی حجرالاسود» ضرر و نفع دارد. گفت: 
ای ابو الحسن! بر چه اساس این را می‌گویی؟ فرمود: بر اساس کتاب 
خدای عز و جل. گفت: من گواهی می‌دهم که به کتاب خدای عز و جل 
علم داری. دلیل آن در کجای کتاب خدا است؟ فرمود: این فرموده خدای 
عز و جل: «وَاذ آَخذ ریک من بنی دم من ظهّورمم ذرَیّتَهُم وآشهذهم 
خدای سبحان هنگامی که آدم را آفرید. بر پیشتش دست کشید و ذریه 


او را از پشتش به صورت ذره (مورچه) درآورد و عقل را به عنوان حجت 
بر آنان واجب کرد و از آنان اقرار گرفت که او پروردگار و آنان بندگانند. 
آنان به ربوبیت او اقرار کردند و بر خود به عبودیت و بندگی گواهی دادند 
و خدای عز و جل می‌داند که آنان در آن امر مراتب گوناگونی دارند. پس 
نام‌های بندگانش را در کاغذ نوشت و در آن روز اين حجر (سنگ) چشم 
و لب و زبان داشت. به او گفت: دهانت را باز کن. پس دهانش را باز 
کرد و آن کاغذ را در درون آن قرار داد. سپس به آن گفت: برای کسی که 
تو را زیارت کند در روز قیامت به این زیارت گواهی ده. 

هنگامی که آدم علیه السلام فرود آمد. با این سنگ فرود آمد و در اين 
جایگاه و رکن (گوشه) قرار داده شد و فرشتگان این خانه را قبل از 
آفرینش آدم از جانب خدای عز و جل زیارت می‌کردند. سپس آدم و نوح 
آن را زیارت کردند. سپس ویران شد. بی آن که آن سنگ کهنه و فرسوده 
شود. آن گاه آن سنگ در کوه ایو قبیسبه امانت قرار داده شد. هنگامی 
که ابراهیم و اسماعیل خانه خدا و پایه‌های آن را بازسازی کردند و آن 
سنگ را با وحی خدای عز و جل از ابو قبیس بیرون آوردند آن را در اين 
جایی که در این رکن می‌شناسیم قرار دادند. حجر الاسود از سنگ‌های 
بهشت است و هنگامی که به زمین فرو فرستاده شد. رنگ آن به رنگ 
مروارید و به سفیدی آن بود و شفافی آن مانند شفافیت یاقوت و 
روشنایی آن بود. اما دستان کافران و مشرکانی که با قربانی‌هایشان آن 
را لمس می‌کردند. آن را سیاه کرد. پس عمر گفت: ای ابو الحسن! زنده 
نباشم در میان امتی که تو در آن زندگی نکنی. 


از آبن مهسکان» از برخی اصحابش. از امام باقر علیه السلام روایت شده 
است که فرمودند: رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد. فرمودند: 
همانا امتم در هنگام گرفتن پیمان بر من عرضه شدند. علی علیه 
السلام اولین کسی بود که به من ایمان آورد و مرا در هنگام بعثت باور 
داشت و او صدیق اکبر است (راستگوی بزرگ) و جدا کننده است که 
میان حق و باطل جدایی می‌اندازد. 


از اصبغ ابن نباته. از علی علیه السلام روایت شده است که گفت: ابن 
کواء پیش ایشان آمد و گفت: ای امیر موْمنان! به من بگویید آیا خدای 
تبارک و تعالی» قبل از موسی با کسی از فرزندان آدم سخن گفت؟ امام 
علی علیه السلام فرمودند: همانا خدا با همه آفریدگانش چه خوب و چه 
بد سخن گفت و به وی پاسخ دادند. این پاسخ برای ابن کواء سنگین 
بود و نتوانست آن را درک کند. به وی عرض کرد: ای امیر مومنان! آن 
چگونه بود؟ حضرت به وی فرمود: مگر کتاب خدا را آن جا که به پیامبرش 
می‌فرماید: «وَاذ آخذ ریک من بنی دم من ظهّورهم ذرَيْتَهُم وآشهدهم 
علی آنفسهم آلست بزیکم قالوا بَلی» را نمی‌خوانی؟ پس او سخنش را 
به گوش آنان رساند و ایشان به او پاسخ دادند» همان گونه که می‌شنوی 
در این کلام خدای عز و جل ای این کواء: «قالوا بِلی» سپس به آنان 
گفت: همانا من خدا هستم و خدایی جز من نیست و من همان 
بخشنده مهربانم و به اطاعت و ربوبیت وی اقرار کردند و پیامبران و انبیا 
و اولیا را مشخص کرد و آفریدگان را به فرمانبرداری از آنان فرمان داد. 
پس در پیمان خود به اين اقرار کردند و فرشتگان در هنگام اقرار به آنان 


ره ی ی 594 ود 2 3 0 1 ِ القبا وه ون مت 
کفتند: «شهدنا» بر شما ای فرزندان ادم «آن تقولوا یوم القيامة انا کنا 


عَن هذا غافلین». 


صاحب کتاب الثاقب فی المناقب: از ابوهاشم جعفری نقل کرده است 
که گفت: نزد امام حسن عسکری علیه السلام بودم که محمد بن صالح 
ارمنی از ایشان در باره اين فرموده خدای عز و جل: «وَادْ َحَدٌ رک من 
بَنی دم من ظُْورممْ» تا آخر آیه پرسید. فرمودند: آن معرفت را در آنان 
استوار کرد و آن صحنه را از یاد بردند؛ اما به یاد خواهند آورد و اگر چنین 

د. کسی آفریدگار و رازق خویش را نمی‌شناخت. ابوهاشم گفت: 
سخت شگفت زده شدم از اين که خداوند چگونه ولن خویش را بزرگ 
داشنه و مقام والایی را برای او در نظر گرفته است. امام حسن عسکری 
علیه السلام فرمودند: اين امر عجیب‌تر و بزرگتر است از آن چه که از 
آن شگفت زده شدی ای ابوهاشم! چه می‌گویی در باره کسانی که اگر 
کسی آنان را بشناسد» خدا را شناخته و اگر انکار کند» خدا را انکار کرده 
است و تا ولایتشان را تصدیق نکند و به معرفت و شناخت ایشان یقین 
نداشته باشد. نمی‌تواند مومن باشد؟ 


محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از وشاء از 
عبدالله بن سنان نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام 
در باره این سخن خدای عز و جل: «وَممَنْ خَُفتا أمَة بَهُذُونَ بالق وّبه 
یَعْدِلْون» پرسیدم و ایشان فرمودند: منظور از آنان» امامان که سلام و 
درود خدا بر آنان باد. هستند. 


از ایوصهیاء بکری»نقل شده است که می‌گوید: از امیر مومنان علیه 
السلام شنیدم که می‌فرمود: قسم به خدایی که جانم در دست او است. 
این امت به هفتاد و 


سه فرقه منشعب خواهند شد که همگی در آتشند» مگر یک فرقه 


ص ها و 2006 و هت 2 2 و مه 
«وممن خلقنا أَمَة یَهُذون بالخق وبه یَغدلون» پس این فرقه از این امت 
است که نجات می‌باید. 


کشف الغمه از علی علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: پیامبر 
که سلام و درود خدا بر او باد. به من فرمودند: همانا در تو شباهتی به 
عیسی وجود دارد. چه. قومی او را دوست می‌داشتند و در آن (دوستی) 
به هلاکت رسیدند و قومی او را دشمن می‌داشتند و در (دشمنی با) او 
به هلاکت رسیدند. منافقان گفتند: آیا جز عیسی بن مریم مَتّلی را برای 
او می‌پذیردا؟ پس این آیه: «وَممَنْ حَلفتا أمَةٌ یَهَدُونَّ بالق وبه 
یَعدُِْوت» نازل شد. ثِث_ِ" 


از زاذان» از علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: این امت به 
هفتاد و سه فرقه منشعب می‌شود. که هفتاد و دو فرقه از آن‌ها در 
آتشند و یک فرقه در بهشت است. و آن‌ها کسانی هستند که خدای 
تبارک و تعالی در باره آنان فرمود: «وَمَنْ حَلَفْا أمَة یَهُحُونَ بالق وّبه 
یَعدِلون» حضرت فرمود: آنان من و شیعه‌ام هستیم. 


و از طریق مخالفان» موفق ابن احمد. با سند خود از ابوبکر احمد بن 
موسی ابن مردویه. از احمد بن محمد سری از منذر بن محمد بن منذر 
از پدرم» از عمویم حسین بن سعید. از پدرم.از ابان بن تغلب. از فضل» 
از عید الملک همدانی» از زاذان» از علی علیه السلام که خدا از او خشنود 
باد روایت کرده است که فرمودند: این امت به هفناد و سه فرقه 
منشعب خواهند شد که هفتاد و دو فرقه از آنان در آتش و یک فرقه در 
بهشت است و آنان همان کسانی اند که خداوند در حقشان چنین گفت: 
«وَممَن خَُفتا أمة یَهُدُونَ بالحق وّبه یَعْدِلونَ» و آنان من و شیعه‌ام 


ابن بایویه در امالی: با سند خود از ابو بصیر نقل کرده است که گفت: 
به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آل محمد که سلام و درود خدا 
بر آنان باد. چه کسانی هستند؟ فرمود: ذریه او هستند. پس عرض 
کردم: اهل بیت او چه کسانی هستند؟ فرمودند: امامان اوصیا که سلام 
و درود خدا بر آنان باد. عرض کردم: عترت او چه کسانی هستند؟ فرمود: 
اصحاب عبا هستند. عرض کردم: امت او کدام است؟ فرمودند: مومنانی 
که به آن چه که از جانب خدای عز و جل آورده است. ایمان دارند و به 
ثقلین چنگ زدند. ثقلینی که به چنگ زدن به آنان مامور شدند: کتاب 
خدا و عترت او یعنی اهل بیت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
هستند که خدا نایاکی را از آنان دور ساخته و آنان را نیکو و پاکیزه نموده 
است و آن دو (کتاب و عترت) پس از رسول خدا که سلام و درود خدا بر 
او باد. به عنوان خلیفه و جانشین بر امت هستند. 


محمد بن بعقوب: از تعدادی از اصحاب ما از احمد بن محمد. از علی 
بن حکم. از عبداللّه بن جندب. از سفیان بن سمط نقل کرده است که 
گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: همانا خدا هر گاه خیری را برای 
بنده خود بخواهد و این عبد مرتکب گناهی شده باشد. او را پس از آن 
به مصیبتی دچار می‌کند و او را به یاد استغفار و طلب آمرزش می‌اندازد 
و هر گاه برای بنده ای بدی و شر بخواهد و اين بنده مرتکب گناهی 
شده باشد. نعمتی را برای او فراهم می‌آورد تا استغفار و طلب آمرزش را 
فراموش کند و در گناه زیاده روی کند و اين همان سخن خدای عز و جل 
است: «والّذین کَدَئو بایاتنا سنستذرجهم من حَیّت ل یَعلَمون» به 
وسیله نعمت‌ها در هنگام معصیت‌ها. 


و همو: از عده ای از اصحاب ماء از سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم. از 
پدرش. از ابن محبوب. از ابن رثاب» از بعضی از پارانش نقل کرده است 
که گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد استدراج سئوال شد. 
فرمود: او بنده ای است که مرتکب گناه می‌شود و خداوند تبارک و تعالی 
به او مهلت می‌دهد و نعمت را برای او تجدید می‌کند تا استغفار از 
گناهان را از یاد او ببرد. پس او مستدرج است. از آن جا که نمی‌داند. 


و از همو: از محمد بن یحبی از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن 
سنان» از عمار بن مروان» از سماعة بن مهران نقل شده است که گفت: 
از امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای تبارک و تعالی: 
«ستشتذرجْهّم من حَیّث لا یَعْلَفُونَ» پرسیدم. فرمودند: استدراج عبارت 


است از اين که بنده مرنکب گناه می‌شود و همراه آن نعمت نیز به وی 
داده می‌شود و این نعمت. او را از استغفار از آن گناه باز می‌دارد. 


و از همو: از علی بن ابراهیم. از پدرش از قاسم بن محمد. از سلیمان 
منقری» از حفص بن غیات. از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که فرمودند: چه بسا افراد مغروری که فریب نعمت‌های خدا را خورده 
اند. و چه بسا مستدرجانی که به وسیله پوشش خدا بر آنان» به گناهان 
کشیده می‌شوند و چه بسا کسانی هستند که فریب ستایش مردم از 
آنان را خورده اند. 


محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم» از پدرش. از نوقلی» از سکونی» از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمودند: امیر مومنان 
علیه السلام فرمودند: قلبت را به وسیله تفکر آگاه ساز و پهلویت را از 
شب دور ساز (یعنی از خوابیدن زیاد در شب. خودداری کن) و از خدایی 
بترس که پروردگار توست. 


و از همو: از علی بن ابراهیم» از پدرش از برخی از اصحابش. از ابان» از 
حسن صیقل نقل شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام در 
باره این حدیثی که مردم روایت می‌کنند: یک ساعت تفکر بهتر از نماز 
در یک شب است. پرسیدم و گفتم: چگونه باید تفکر کند؟ فرمودند: 
وقتی از کنار خرابه يا خانه ای می‌گذرد» بگوید: ساکنان تو کجایند. 
سازندگان تو کجایند؟ چرا سخن نمی‌گویی؟ 


و از همو: از عده ای از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد. از احمد 
بن محمد بن ابو نصر. از بعضی افراد. از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که فرمودند: بهترین عبادت» تفکر پیوسته درباره خدا و 


قدرت اوست. 


و از همو: از محمد بن بحبی از احمد بن محمد بن عیسی از معمر بن 
خلاد نقل شده است که گفت: از امام رضاعلیه السلام شنیدم که 
فرمودند: عبادت به فراوانی نماز و روزه نیست. بلکه عبادت» تفکر در 
امر آفرینش توسط خدای عز و جل است. 


ابن بابویه. از تمیم از عبدالله قرشی که خدایش از او خشنود باد» از 
پدرم» از حمدان بن سلیمان نیسابوری از علی بن محمد بن جهم نقل 
کرده است که گفت: در مجلس مآمون حضور داشتم در حالی که امام 
رضا علیه السلام نزد وی بود. مأمون به او گفت: ای فرزند رسول خدا! 


مگر نمی‌گویی که پیامبران معصومند؟ فرمود! بلی. و این حدیث را ذکر 
کرد تا جایی که گفت: مآمون به وی گفت: پس معنای این سخن خدای 


ص... ی 


عز و جل: «فْلََا آتَاهْمَا ضالحاً جِعلاً له شَرگاء فیما اتَاهْمّا» چیست؟ امام 
رضا علیه السلام فرمودند: همانا حوا برای آدم علیه السلام پانصد شکم 
زاییده بود و در هر بار آابستنی» یک پسر و یک دختر. آدم علیه السلام 


و حوا با خدای عز و جل عهد کردند و از او چنین خواستند: «لَثْن آتَیْتنا 


ول 
2ص م ند 


صالحاً لَتَکُوتَنَ من الشاکرین * فَلَمّا آتَاهْما ضالحا» فرزندان سالم از 


بیماری و نقص عضو. آن چه خدا به آنان ارزانی داشت. دو گروه بودند: 
گروهی پسر و گروهی دختر. 

پس این دو گروه برای خداوند متعال در آنچه که خدا به آنان داد شریک 
قرار دادند و مانند آدم و حوا خدا را سیاسگزاری نکردند. خدای عز و جل 


می‌فرماید: «فتعالی اللة عَمّا ببد بُشرکون» مآمون گفت: شهادت می‌دهم که 
بو حق فیزد وسول -ا صل ال مله و و سلم مس 


ابن بابویه می‌گوید: از علی بن احمد بن محمد که خداوند از او خشنود 
باد. از محمد بن ابو عبداللّه کوفی, از سهل بن زیاد آدمیء از مبارک چاکر 
امام رضا علیه السلام. از امام رضا علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: موّمن نیست کسی که سه خصلت در او نباشد: سنتی از 
پروردگارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از ولی اش. اما سنت از 
پروردگارش عبارت است از پنهان داشتن راز. خدای عز و جل می‌فرماید: 
«عالم الغیب فلا یْظَهرٌ علی غیْبه آَحَدّا * ([ا هن ازتضی من رُسُول»[دانای 
نهان است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی‌کند * جز پیامبری را که از او 
خشنود باشد که [در اين صورت] برای او از پیش رو و از پشت سرش 
نگاهبانانی بر خواهد کماشت] و اما سنت از پیامبرش مدارا با مردم 
است. چه اینکه خدای عز و جل» سرت زک وان حرف ما زره 
باد» به مدارا با مردم فرمان داده و گفته است: «حْذ العف وأَفُر بالغزف 
وغرض عن الجَاهلین». و اما سنت از ولی او عبارت است از صبر در 
هنگام سختی و تنخدستی؛ خدای ۶( و جل می‌فرماید: «والضابرین فی 
اتباساء والصرّاء وحين البأس اوتتک للَذین صحفوا وآوتنک هم 
الْمتْفُونَ»[و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند. آنانند 


کسانی هستند که راست گفته اند و آنان همان پرهیزگارانند]. و از همو: 
نقل شده است که گفت: از پدرم که خداوند از او خشنود باد از احمد 
بن ادریس از محمد بن احمد. از سهل بن زیاد» از حارث بن دهان» 
چاکر امام رضا علیه السلام روایت شده است که گفت: از امام رضا علیه 
السلام مانند آن را شنیدم. 


از حسین بن مخنار» از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در 
باره این سخن خدای تبارک و تعالی: «وَاذْکُر ریک فی تفسک تَضزعا 
وَخيفةً وَدُونَ الْجَهُر من الْقَوّلِ بالْعْدُوٌ وّالاضال» فرمودند: در هنگام شام 
چنین میت ولا ارات لا آزانت ص رسک ای ان ات سیم 
یحیی و یمیت» و یمیت و یحیی» و هو علی کل شی قدیر (خدایی جز 
خدا نیست» یکنا است و شریک ندارد. قلک و ستایش از آن او است 
زنده می‌کند و می‌میراند و می‌میراند و زنده می‌کند و او است که بر همه 
چیز توانا است). 

عرض کردم: آيا نیکی به دست اوست؟ فرمودند: در دست او است. اما 
چنان که به تو می‌گویم ده بار بگو: و اعوذ بالله السمیع العلیم من 
همزات الشیاطین و اعوذ بک رب آن بحضرون, ان اللّه هو السمیع 
العلیم (و پناه می‌برم به خدای شنوا و دانا از وسوسه‌های شیطان‌ها. و 
ای پروردگار پناه می‌برم به تو از اين که حاضر شوند» همانا خدا شنوا و 
دانا است). ده بار در هنگام طلوع خورشید. و ده بار در هنگام غروب 
این ذکر را بگو. 


عیاشی و دیگران از جابر روایت کرده اند که گفت: از ابوجعفر علیه 
السلام راجع به بخشی از تفسیر قرآن پرسیدم» او مرا پاسخ گفت. دوباره 
از او پرسیدم و پاسخی دیگر داد. به او گفتم فدایت شوم پیش از این 
در اين مسأله پاسخ دیگری داده بودید. فرمود: ای جابر» قرآن را باطنی 
است و آن باطن را باطنی است و نیز قران را ظاهری است و آن ظاهر را 
ظاهر دیگری است. ای جابر خرد مردمان ناتوان‌تر از آن است که بتواند 
قرآن را تفسیر کند. آغاز یک آیه راجع به چیزی است و آخر آن راجع به 
چیز دیگری» و نیز قران کلامی یکپارچه است که دارای وجوه متعدد 


است. 


همچنین عیاشی از فضیل بن بسار روایت کرد که گفت از اباعبداللّه امام 
صادق علیه السلام راجع به این روایت پرسیدم که در آن آمده است: 
در قرآن آیه ای نیست مگر آنکه ظاهر و باطنی داشته باشد و در آن 
حرفی نیامده است مگر آنکه حذی داشته باشد و هر حدی مطلعی دارد. 
پرسیدم منظور از کلام او که گفته است ظاهر و باطن دارد چیست؟ 
گفت: ظاهر قرآن تنزیل آن است و باطن قرآن تأویل آن» بخشی از آن 
در گذشته بوده است و بحشی دیگر هنوز نیامده است. اینها در حالت 
جریان است همان طور که خورشید و ماه در حرکتند. در باره هر آن چه 


که آمده» امری واقع شده است. خداوند تعالی فرمود: «وما یلم تَأویلة 


با له الرَسحُون فی اْعنم»[با آنکه تأویلش را جز خدا و ريشه داران 
در دانش کسی نمی‌داند| و ما آن را می‌دانیم. 


در غيبة النعمانی به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است که وی 
در حدیثی فرموده است: هر که فقط حق علی را بشناسد و بمیرد و حق 
دیگر امامان را نشناسد به مرگ جاهلیت در گذشته است. چرا که تأویل 
قرآن چون گذشت شب و روز در جریان است و به سان حرکت خورشید 
و ماه مستمر است. هر تأویلی که از آن شود اتفاق می‌افتد ولی بعضی 
از آن‌ها اتفاق افتاده و بعضی نیز هنوز اتفاق نیفتاده است. 


در تفسیر عیاشی و نیز در کتاب کافی از امام باقر علیه السلام روایت 
شده است که ایشان از پدرش و او از پدرانش و آنان از امام علی علیه 
السلام نقل نمودند که فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در حدیثی 
فرمود: «اگر فتنه‌ها چون تکه‌هائی از شب سیاه بر شما پوشیده شود 
به قرآن پناه ببرید» چرا که قرآن شافعی است که حق شفاعت دارد. تا 
اينکه فرمود قران دارای ظاهری است و باطنی» ظاهر آن حکم است و 
باطن آن علم» ظاهر آن زیباست و باطن آن ژرقف. آن را حدودی است و 
آن حدود را حدودی دیگر. عجایب آن قابل شمارش نیست. شگفتی‌های 
آن را کهنگی عارض نمی‌شود...». 


کلینی با سند از ابی بصیر روایت می‌نماید که گفت: امام صادق علیه 
السلام فرمود: ای ابامحمد. هر آیه ای که به بهشت رهنمون شود و از 
آمل آن به نیکی یاد شود حتماً در مورد ما و شیعیان ماست. و هر آیه 
ای که نازل شده و از آهل آن به بدی یاد می‌شود و به سوی دوزخ رهنمون 
می‌گردد حنما در مورد دشمنان و مخالفان ماست. 


در کتاب عیون به نقل از امام رضا علیه السلام آمده است که ایشان 
قرمودند که امام علی علیه السلام می‌فرمود: کسی از مردم با ما اهل 
بیت علیهم السلام قیاس نمی‌گردد. قران در مورد ما نازل گشته و کانون 
رسالت از میان ماست. 


در کتاب کنز الفوائد کراجکی و در دیگر کتب از داوود بن کثیر به نقل از 
امام صادق علیه السلام آمده است که ایشان فرمودند: خداوند تعالی 
ما را آفرید و نیکو گردانید و ما را برتری داد و امنا و حافظان وحی و خزانه 
داران خویش در همه زمین و آسمان‌ها قرار داد و برای ما ضدها و 
دشمنانی قرار داد و از ما در کتاب خویش نام برده است و از نام‌های ما 
با بهترین نام‌ها و گرامی ترینش نزد خود به کنایه سخن گفته است و 
نیز از دشمنان و مخالفین ما در کتابش نام برده است و از آن‌ها با 
بدترین نام‌ها و منفورترین آن‌ها نزد خود و بندگان پرهیزکارش به کنایه 
نام برده و برای آنان مثل‌هایی آورده است. می‌گویم که: تایید مضمون 
این خبر و آمثال آن در گفتار سوم خواهد آمد و نیز در باره سبب توریه 
خداوند در این خصوص و عدم ذکر صریح آن در قرآن در گفتار دوم 
سخن گفته خواهد شد. در کتاب کافی و تفسیر عیاشی از امام صادق 
علیه السلام و نیز در کتاب کنزالفوائد با اسناد متعدد به نقل از ابن 
عباس و در تفسیر فرات بن ابراهیم با اسناد متعدد از آصبغ بن نباتة 
آمده است که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: قرآن بر چهار ربع نازل 
شده است. یک ربع در باره ماست و یک ربع در باره دشمنان ماست و 


یک ربع آن سنن و آمثال است و یک ربع دیگر آن واجبات و آحکام است 
و کریمه‌های قرآن از آن ماست. 

در کتاب احتجاج از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله در خطبه روز غدیر فرمودند: ای مردم این 
علی است که بر من از شما سزاوارتر و از شما به من نزدیک‌تر است و 
خداوند و من از او راضی هستیم و هر آیه ای که خدا در آن خشنود 
باشد» در شآن او است و هر گاه در هر آیه ای که ایمان آورندگان را با آن 
مورد خطاب قرار داده است. آن را با او شروع کرده است و هر آیه ای که 
با مضمون ستایش در قرآن نازل شده در شآن اوست. ای مردم فضایل 
علی در نزد خداوند عز و جل است و آن را در قران بر من نازل نمود و 
تعداد آن از شماره بیرون است و نمی‌توانم آن را در یک مجلس ذکر 
کنم. پس هر کس شما را به آن خبر داد یا به شما شناساند. باورش 
کنید. 


در کتاب مناقب ابن شهراشوب آمده است که معاویه به ابن عباس 
گفت: ما به همه جا نامه نوشتیم و مردم را از ذکر مناقب علی برحذر 
داشتیم. تو نیز زبان از مدح علی درکش. گفت: آیا ما را از قرائت قرآن 
نهی می‌کنی؟ گفت: نه. گفت: آیا ما را از تأویل آن نهی می‌کنی؟ گفت: 
آری» گفت: آیا قرآن بخوانیم و سوّال نکنیم؟ گفت: از غیر اهل بیت خود 
سوال کن. گفت: ولی قرآن بر ما نازل شده است. آنگاه ما از دیگران 
بپرسیم؟ آیا ما را از عبادت خداوند عز و جل بازمی داری؟ بنابراین تو 
امت را نابود می‌کنی. 


همچنین هر آن چه در قرآن آمده که ظاهر آن نهی از زشتی‌های صوری 
و تحریم خبائث ظاهری مانند زنا و دزدی و آزار دیگران و مانند آن‌ها 
باشد که نشانگر پستی انجام دهنده اين کارها و دلیل خبث طبع 
مرتکب آن است مانند شراب و مرده و خون که طبع سلیم از آن بیزار 
است و ذوق سلیم از آن روی گردان می‌باشد. باطن آن در واقع نهی از 
زشتی‌های باطنی است که همان دشمنی با ائمه و نهی از خبائث معنوی 
است که همان دشمنان آن‌ها و منکران و ولایت آن‌ها و فضایل ایشان 
هستند و این امور همان طور که روشن است مانند خبائت ظاهری و 
زشنی‌های صوری بلکه شدیدتر از آن است که روح‌ها ر آلوده 9 قلب ر 
خبیث و عقل و ایمان را به بند می‌کشد. در مورد باطن مسائل ظاهری 
که در خصوص تشویق به نیکی کردن و آمر به خیرات در مورد اثمه و 
ولایت آن‌ها و معرفت آن‌هاست نیز موضوع همین گونه است و در 
مجموع» اساس تشبیه امور معنوی به امور صوری مانند تشبیه زندگی 
و مرک معنوی به صوری و سود و زیان روحانی به جسمانی نیز از همین 
قرار است. همجنین در سایر موارد نیز چنین است ولی در این موضوع 
آخر» نناسبی نیز وجود دارد و آن اینکه بر کسی پوشیده نیست که 
پیامبر و امامان (صلوات اللّه علیهم) واسطه‌های معرفت عبادت‌ها و 
دستورات الهی هستند و آن‌ها اساس قبول آن هستند. پس عجیب 
نیست که در بطن قرآن آن‌ها مورد نظر باشند و بعید نیست که دشمنان 
آن‌ها از نظر زیانشان برای آنان منظور ذکر پستی‌ها و موارد نهی شده 
باشند. در فصل آینده خبری که از مفضل نقل می‌گردد دلالت بر همین 
موضوع می‌نماید. پس باید تدبر نمود چرا که این وجه در اکثر روایت‌های 
مشتمل بر تأآویل‌های شگفت صادق است. و بیشتر مثل‌هایی که 
خداوند در قران زده است از این قبیل است. بلکه حقیقت آن است که 


این باب عظیمی است که از آن هزار باب برای خردمندان باز می‌شود و 
به نمونه‌هایی از آن در فصل‌های آینده و گفتار سوم و در متن کتاب ن 
شاءاللّه اشاره خواهیم نمود. 


در کتاب قرب الاسناد از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر آورده 
است که ایشان پیوسته یکسال قبل از زندانی شدن در هر اجتماع 
خاندان خویش می‌فرمود: خداوند بر بندگان در مورد چیزی این قدر 
تأکید نکرده است که در مورد پذیرفتن امامت تأکید کرده است و بندگان 
چیزی را انکار نکرده اند آن گونه که امامت را انکار کرده اند. در کتاب 
خصال و بصاثر با سند معتبر از امام صادق علیه السلام نقل شده است 
که فرمود: پیامبر صلی اللّه علیه و آله بار به آسمان عروج کرد و در هر 
بار خداوند به پیامبر صلی اللّه علیه و آله بیش از سفارش بر همه 
واجبات» در مورد ولایت علی و آثمه بعد از او علیهم السلام وحی 
می‌نمود. 


در تفسیر فرات بن ابراهیم با سند از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان در حدیثی فرمودند: ائمه نور تاينده ای گرداگرد عرش 
بودند و خداوند از آنان خواست که تسبیح او گویند و اهل آسمان‌ها با 
تسبیح آنان تسبیح گفتند. هر که به عهد آنان وفا کند به عهد الهی وفا 
کرده است و هر که حق آنان را بگزارد حق خدا را گزارده است و هر که 
حق آنان را انکار کند حق خدا را انکار کرده است... الخ. در تفسیر امام 
علیه السلام آمده است که فرمود: هر که بگوید «آشهد أَنْ محمداً رسول 


الّه» و به جانشینی علی علیه السلام و خلافت او و برترین بودن او از 
میان امث محمد اقرار نکند» مسلمان نیست. 


و فرمود: کمال اسلام در اعتقاد به ولایت علی علیه السلام است و باور 
به نیوت با انکار امامت علی علیه السلام سودی ندارد کما اين که باور 
به توحید با انکار نبوت سودمند نیست. در کتاب فضائل امیرالمومنین 
از محمد بن صدقه آمده است که سلمان فارسی و ابوذر غفاری رضی اللّه 
عنهما از علی علیه السلام راجع به شناخت امام به نورانیت سوال کردند. 
امام علیه السلام سخنانی گفتند تا به اینجا رسیدند که: هر کس ولایت 
مرا باور نکند اعتقاد به نبوت محمد صلی اللّه علیه و آله او را سود 
نمی‌بخشد. این دو با هم هستند چرا که پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
پیامبری مرسل است و او امام مردم است و علی علیه السلام بعد از او 
امام مردم و وصی محمد صلی اللّه علیه و آله است. پس هر کس 
شناخت مرا کامل کند. بر دین قیم است همان گونه که خداوند 
می‌فرماید: «و ذلک دین الْقَیْمَةَ»[و دین (ثابت و) پایدار همین است] 
سپس بعد از سخنانی فرمود: من و محمد یک نور از انوار خدا بودیم و 
خدا به آن نور امر فرمود تا منشق شود؛ سپس به یک نصف آن فرمود 
محمد باش و به نصف دیگر فرمود علی باش و از اینجاست که پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: علی از من است و من از علی هستم و هیچ 
کس نمی‌تواند جانشین من باشد مگر علی. سپس بعد از سخنانی 
طولانی فرمود: «ای سلمان و ای جندب» من محمد هستم. محمد به 
جای من است و من از محمدم و محمد از من است» و بعد از سخنانی 
دیگر فرمود: ای سلمان و ای جندب من امیر هر فرد با ایمان و زن با 


ایمان از گذشتگان و از آیندگان هستم و باز بعد از سخنان دیگر فرمود: 
من به فرمان خدا زنده می‌کنم و می‌میرانم. من به باطن قلوب شما 
آگاهم و آئمه بعد از من که فرزندان من هستند. اگر اراده کنند می‌توانند 
چنین کنند چرا که ما همگی یکی هستیم. اول ما محمد است و آخر ما 
محمد است و وسط ما محمد است و همه ما محمد هستیم. ما را از هم 
جدا نکنید. اگر ما اراده کنیم خدا اراده می‌کند و اگر چیزی را بد بداریم 
خداوند آن را بد می‌دارد. وای بر کسی که فضل ما را انکار کند و ویژگی 
ما را نیذیرد و آن چه خداوند به ما داده را رد کند. چرا که هر کس چیزی 
از آن چه را که خدا به ما داده انکار کند» قدرت و مشیت خداوند را انکار 
کرده است... الخو روایات در این خصوص فراوان است و بعضی از آن‌ها 
گفته شد و بخشی دیگر از آن با شواهد فراوان گفته خواهد شد. |ن 
شاء اللّه تعالی. 


در کتاب سرائر ابن ادریس از جامع بزنطی به نقل از سلیمان بن خالد 
آمده است که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: ما بر 
همه پیامبران و آدمیان انس و جن و فرشتگان آسمان‌ها حجت هستیم 
و هر که را که خداوند بیافریند» ولایت ما را بر او عرضه می‌کند و ما را 
حجت بر آن‌ها قرار می‌دهد که گروهی به ما ایمان می‌آورند و گروهی نیز 
ما را انکار می‌کنند. این سخن حتی شامل آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها نیز 
می‌شود. 


در کتاب مناقب ابن شهرآشوب از ابویکر شیرازی نقل شده است که وی 
با سند از مقاتل و نیز از محمد بن حنفیه روایت کرده است که 


امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: خداوند امامت مرا با وعده پاداش 
و بیم مجازات بر هفت آسمان عرضه کرد پاسخ دادند: خداوندا بر ما 
پاداش و مجازات تحمیل نکن ولی ما بدون پاداش یا مجازات آن را حمل 
می‌کنیم و خداوند امامت مرا بر پرندگان عرضه نمود و اولین پرنده‌هابی 
که بدان ایمان آوردند» شاهین‌های سفید و چکاوک‌ها بودند و اول پرنده 
ای که آن را انکار نمود» جغد و سیمرغ بوده اند. پس خداوند این دو را 
از ميان پرندگان لعنت کرد جغد به خاطر نفرت پرندگان از وی نمی‌تواند 
به هنگام روز پرواز کند. ولی سیمرغ در دریاها نایدید شد و دیده 
نمی‌شود و خداوند امامت مرا بر زمین عرضه نمود و هر بخشی از زمین 
که آن را پذیرفت» خداوند آن را طیب و طاهر قرار داد و گیاهان و 
میوه‌های شیرین و گوارا در آن رویاند و آب آن را زلال نمود. و هر جایی 
که امامت مرا انکار نمود و ولایتم را رد کرد» شوره زار و گیاه آن تلخ گردید 
و خداوند میوه‌هایش را خار درخت و هندوانه ابوجهل و آبش را شور و 
تلخ گردانید 

در کتاب بصائر با سند به نقل از حلبی آمده است که گفت: امام صادق 
علیه السلام فرمودند: خداوند ولایت ما را بر اهالی همه سرزمین‌ها 
عرضه کرد و تنها اهل کوفه آن را پذیرفتند. از ابی بصیر نقل شده است 
که گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: ولایت ما بر آسمان‌ها و 
زمین و کوه‌ها و سرزمین‌ها عرضه شد و هیچ یک از مردمان به مانند 
پذیرش اهالی کوفه آن را نپذیرفتند. 


در کتاب کنزالفوائد از شیخ طوسی (ره) به نقل از جابر از امام باقر علیه 
السلام و ایشان از پدرانشان علیهم السلام روایت کرده اند که رسول 


خدا صلی اللّه علیه و آله به علی فرمود: «تو کسی هستی که خداوند 
ابتدای خلقت در عالم اشباح به تو بر مردمان احتجاج کرد و به آنان 
فرمود: آيا من خدایتان هستم؟ گفتند: آری» فرمود: آیا محمد پیامبر من 
است؟ گفنند آری» فرمود آیا علی امیرالمغ‌منین است؟ بیشتر مردمان از 
روی استکبار و جهل از ولایت تو [با نمودند مگر تعداد اندکی که اصحاب 


در کتاب کنزالفوائد به نقل از خط شیخ طوسی در کتاب مسائل البلدان 
از جابر جعفی و به نقل از مردی از اصحاب امیرالمو‌منین علیه السلام 
آورده است که گفت: سلمان بر علی وارد شد و از او در باره خودش 
پرسید. فرمود: ای سلمان» من کسی هستم که همه امت‌ها دعوت به 
اطاعت من شده اند ولی کفر ورزیدند و در آتش شکنجه می‌شوند. من 
خازن آتش هستم. من به حق می‌گویم ای سلمان» هر کس به درستی 
مرا بشناسد. همراه من خواهد شد. خداوند از مردمان برایم پیمان 
گرفت و گروهی باور کردند و پذیرفتند و گروهی دیگر تکذیب نمودند. 
سلمان گفت: تو را در تورات و انجیل نیز یافته ام. پدر و مادرم به 
فدایت» ای کشته «کوفیان»» تو حجت خداوند هستی که به واسطه او 
توبه آدم را پذیرفت و به واسطه تو یوسف را از چاه نجات داد. تو داستان 
ایوب و سبب تغیر نعمت خداوند بر او هستی. امیرالممنین علیه 
السلام فرمود: آیا می‌دانی داستان ایوب چیست؟ گفت: خداوند و تو ای 
امیرالمو‌منین داناترید: فرمود: چون هنگام شروع سخن گفتن شد. 
ایوب در ملک من شک کرد و گفت: این مصیبتی بزرگ و کاری عظیم 
است» پس خداوند فرمود: ای ایوب ایا شک داری در تصویری که بنیان 


نهاده ام. من آدم را با مصیبت آزمودم و او را به خاطر وی بخشیدم و 
درمقابل گردن نهادن به اين که او امیرالمة‌منین است از او در گذشتم. 
آنگاه تو می‌گویی: مصیبتی بزرگ و کاری عظیم است. سوگند به عزتم 
که تو را از عذاب خویش خواهم چشاند مگر آن که با اطاعت از 
امیرالمومنین به سویم توبه کنی و بدین سان به واسطه من» سعادت 
با او همراه شد. یعنی این که وی توبه کرد و به اطاعت علی علیه السلام 
اقرار نمود. 


در کتاب عیون با استناد از امام رضا علیه السلام آمده است که مأمون 
از ایشان در این باره سوال کرد: ای ابا الحسن نظر شما راجع به رجعت 
چیست؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: کلامی بر حق است و در میان 
ملت‌های پیشین نیز وجود داشته است و رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله در اين باره می‌فرماید: هر آنچه در امتهای گذشته بوده است در این 
امت بدون کم و کاست تحقق پیدا خواهد کرد. و در کتاب بصاثر با سند 
از مفضل آمده است که امام صادق علیه السلام در جواب مسائلش در 
مورد جمعی از ملحدین و غالیان نوشته است: با توجه به مطلب مذکور 
در آخر نامه ات» آن‌ها می‌گویند که خداوند پروردگار جهانیان» همان 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله است و تو سخن آنان را به سخن مردمان 
زمان عیسی علیه السلام تشبیه کرده ای و دانستی که سنت‌ها و ضرب 
المثل‌های موجود در گذشته چیزی نبود مگر اين که در آینده نیز به 
همان شکل خواهد بود. به طوری که اگر گوسفندی رنگارنگ وجود 
می‌داشت اکنون نیز به تقلید از آن همان گونه می‌کردند و بدان که 
گروهی به خاطر گمراهی گذشتگان شان گمراه خواهند شد... الخ. 


و در کتاب تفسیر ثعلبی در تفسیر آیه شریفه «الَذِین فَرّفْواً ديتَهم 
انوا شیَّهٌا» [کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه 
شدند] آمده است. ذاذان می‌گوید علی علیه السلام به من فرمود: ای ابا 
عمروء می‌دانی که قوم بهود به چند فرقه تقسیم شدند؟ گفتم: خدا و 
رسولش داناترند. ایشان فرمود: آن‌ها به فرقه تقسیم شدند و جز یک 
فرقه که فرقه ناجیه بود. بقیه در آتش اند. آيا می‌دانی که امت اسلام 
به چند فرقه تقسیم می‌شوند؟ گفتم: خدا و رسولش به این مسأله 
داناترند. 

ایشان فرمود: به فرقه تقسیم می‌شوند که همه آن‌ها در آتش جهنمند 
به جز یک فرقه که نجات یافته اند و تو نیز از آن‌هایی ای ابا عمرو. و در 
روایتی دیگر از ایشان در کتاب احتجاج آمده است: فرقه از فرقه در 
بهشت اند که از نوع میانه اند و تای آن در جهنم خواهند بود. 


و از ابا هریره به نقل از پیامبر صلی اللّه علیه و آله آمده است: شما قدم 
به قدم و وجب به وجب از سنت‌های گذشتگان خود تبعیت می‌کنید 
به طوری که حتی اگر آن‌ها در سوراخ سوسماری وارد شوند» شما نیز 
داخل می‌شوید. اخبار دیگری در این خصوص هنگام سخن از سوره آل 
عمران و دیگر سوره‌ها خواهد آمد. و در روایات منواتر که از افراد موافق 
و مخالف روایت شده آمده است که این امت به مانند ملت‌های پیشین 
پس از پیامبر خود دچار تفرقه خواهند شد. و در صحیح ابی داوود به 
نقل از پیامبر صلی اللّه علیه و آله آمده است: اهل کتاب پیش از شما 


در جهنم و یکی از آن‌ها در بهشت است. در بسیاری از صحاح سته و در 
کتاب ابن نعیم و ابن مردویه و دیگران و نیز در اکثر کتب شیعه آمده 
که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: «امت حضرت موسی علیه 
السلام هفتاد و یک فرقه شدند که یک فرقه اهل نجات و بقیه در آتشند 
و این امت هفتاد و سه فرقه می‌شوند که یک فرقه اهل نجات و بقیه 
اهل آتشند». 


و در همین تفسیر و همچنین در اصول کافی به نقل از امام باقر علیه 
السلام در باره این آیه چنین روایت کرده اند که منظور آن است که 
بگویید. به علی و حسن و حسین و فاطمه و ائمه ای علیهم السلام که 
در پی ایشان آمدند ایمان آوردیم. سپس روی سخن را از خدا و مردم 
چرخاند» و فرمود: «فانْ آَمَنوآ» که بعنی اگر مردم ایمان بیاورند «بمثل 
ما آقنثم به» یعنی به علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه پس از 
ایشان «فقّد اهتحواً وّان تَوَلوْاً فانما هم فی شقَاق» [قطعا هدایت شده 
اند ولی اگر روی برتافتند جز این نیست که سر ستبز (و جدایی) دارندا. 


علامه مجلسی در بحارالًنوار در شرح این روایت می‌گوید: ولدا العلم 
یعنی این که علم مردم از ایشان سرچشمه گرفت و میرانشان بعد 
وفاتشان حکمت بود. پس حق آن‌ها حق حیات روحانی است چرا که 
حیات روح با علم و حکمت می‌باشد در حالی که حق والدین جسم انسان 
است چرا که در حیات دنیوی انسان دخالت داشته اند. حق حیات 
جسمانی ای که به مرگ می‌انجامد در حالی که حیات روحانی ابدی و 
جاودانه است؛ میراث والدین مالی است که جز در زندگی فانی دنیوی از 


آن بهره مند نمی‌گردد ولی میراث والدین اول علم و حکمتی است که تا 
ابد باقی می‌ماند. بنابراین ایشان به شکرگزاری» یادکردن و اطاعت 
سزاوارترند. 


و در منتخب البصاثر و دیگر کتب با سندهای مختلف به نقل از جابر از 
ابا جعفر علیه السلام آمده است که فرمودند: رسول اللّه صلی اللّه علیه 
و آله می‌فرماید: به درستی که حدیث ال محمد علیهم السلام عظیم 
است و مشکل» و جز ملک مقرّب يا نبی مرسل یا بنده ای که خداوند 
قلبش را برای ایمان آزموده است بدان ایمان نمی‌آورد. پس چون حدیثی 
از آل محقّد به شما رسید که دل‌هایتان برای آن نرم گشت و آن را درک 
کردید. بپذیرید و آن چه که دل‌هایتان نسبت به آن مشمئز گشت را به 
خداوند و پیامبر و به عالمی از آل محقّد ارجاع دهید و اگر کسی حدیثی 
یا چیزی را که از عهده درک آن برنیامدید به یکی از شما بگوید و در 
جواب پاسخ دهد که به خدا سوگند چنین نبوده است. بدون شک 
هلاک خواهد شد و انکار فضائل ایشان کفر است. 


و همچنین در همین کتاب با اسنادی صحیح از حذاء آمده است که 
می‌گوید: شنیدم ابا جعفر علیه السلام می‌فرماید: بدترین پیروانم در 
نزد من کسی است که چون حدیثی منتسب به ما را شنید که در باره ما 
سخن می‌گوید و از تحمل آن ناتوان ماند و مشمئز گردید آن را انکار 
ورزد و قبول کننده آن را تکفیر کند در حالی که نمی‌داند که شاید حدیث 
ما باشد و منسوب به ماء پس بدین عمل از دین ما خارج است. 


از مفضل روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمود: روایاتی که از 
ما برایتان نقل شده و امکان حدوث در میان مخلوقات دارد ولی شما آن 
را درک نکرده اید انکار نکنید و از ما بپرسید. ولی روایاتی که امکان 
حدوث در میان مخلوقات ندارد را رد کنید و از ما نپرسید. 


و از یحیی بن زکریا نقل شده است که: شنیدم امام صادق علیه السلام 
می‌فرماید: هر کس دوست دارد که ایمانش کامل گردد. بایست بگوید 
که سخن من در تمامی امور سخن آل محقد صلی اللّه علیه و آله 
می‌باشد. در تمام آن چه کتمان کردند پا آشکار ساختند و به من رسیده 
است با نرسیده است. و اخبار از این دست بسیار است که برخی از 
آن‌ها در دومین فصل خاتمه این مقذمات خواهد آمد. 

اما افراطی‌ها گروه‌هایی هستند همچون کسانی که معتقد به 
خداوندگاری آن‌ها می‌باشند. پا به این که ایشان در عبادت و آفرینش و 
رزق» شریکان خداوند باری تعالی هستند؛ يا اين که می‌گویند خداوند 
متعال در آنان حلول کرده و با آنان یکی شده است؛ يا اين که می‌گویند 
ایشان بی واسطه وحی و الهام الهیء از عالم غیب باخبرند. 

و همچنین کسانی که می‌گویند. ائمه در حقیقت پیامبر بوده اند و با 
این که به تناسخ ارواح برخی در دیگری معتقدند و اين که می‌گویند. 
شناخت آنان ما را از طاعات بی نیاز می‌سازد و چون حب آن‌ها باشد. 
انجام گناه ایرادی ندارد. 


و پا کسانی که منکر وفات یا شهادت ایشان می‌باشند و می‌گویند که 
ایشان کشته نشدند بلکه امر مشتبه گردیده است و همین گونه است 
حکم کسی که فردی از ایشان را در علم یا شجاعت و این قبیل مسائل 
بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله برتری بخشد. یکی از اين افراد عبدالله 
بن سباً می‌باشد که کشی اخبار متعددی را در لعن او روایت کرده است. 
از جمله خبری که از آبان بن عثمان نقل می‌کند که می‌گوید: شنیدم ابا 
عبدالله علیه السلام می‌فرماید: خداوند عبدالله بن سباً را لعنت کند 
که برای علی علیه السلام اذعای ربوییت کرد» حال آن که به خدا سوگند 
علی علیه السلام بنده ای صالح و برادر رسول الّه صلی اللّه علیه و آله 
بود و جز با اطاعت خدا و رسولش به کرامتی دست نیافت. وای بر کسانی 
که دروغ بافتند. 

برخی از اصحاب علم گفته اند که او بهودی بود سپس اسلام آورد و 
شیعه علی علیه السلام شد و آنگاه که به دین بهود بود. در باره یوشع 
بن نون وصی موسی علیه السلام غلو می‌کرد. سپس پس از وفات پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله. مثل همان را در باره علی علیه السلام می‌گفت و 
نخستین کسی بود که امامت علی علیه السلام را رد کرد [و در مورد او 
ادعای ربوبیت کرد و از دشمنانش برائت جست و به ستبز با مخالفانش 
پرداخت و آنان را تکفیر کرد. 

و گفته می‌شود که از همین جا بود که مخالفان شیعه گفتند که اصل 
تشیع و رفض از بهودیت گرفته شده است و از این جمله» بنان بن 
سمعان يا ینان بن سمعان نهدی از بنی تمیم است که صد سال بعد از 
هجرت در عراق سر برآورد و قائل به الوهیت علی علیه السلام گردید و 
این که الوهیت او جزثی است پیوسته به ناسوتیتش و پس از ایشان 


به الوهیت فرزندش محمد بن حنفیّه معتقد بود و این که بعد از او به 
فرزندش ابوهاشم رسید و در نهایت به خود بنان منتهی گردید. بنان 
نامه ای به امام باقر علیه السلام نوشت و او را به خود که معتقد بود 
پیامبر است دعوت کرد. و این چیزی است که صاحب کناب میزان 
الاعتدال آورده است. 


و کشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند 
بنان و سری و بزیع را لعن کند که شیطان را به بهترین صورت آدمی 
اش در آن‌ها می‌بینی. راوی می‌گوید: عرض کردم بنان آیه «وَهَوٍ الذٍی فی 
السْمَّاء الَةٌ وف الأَرّض اله»[و اوست که در آسمان خداست و در زمین 
کات و مهوت ی کای انا زان وت ی کت که 
خدایی که در زمین است با خدایی که در آسمان است تفاوت دارد. پس 
خدای آسمان غیر خدای زمین است و خدای آسمان بزرگ‌تر می‌باشد. 
که امام فرمودند: به خدا سوگند که خدایی جز خدای یگانه بی همنا 
نیست. او خدای آسمان‌ها و زمین است. بنان که لعنت خدا بر او باد 
دروغ بربافته و عظمت و جلال خدا را تحقیر کرده است. و از جمله این 
افراد. شخصی است به نام بشار شعیری که به او مبشر و بشیر نیز 
گفته می‌شود و همچنین از این دسته ابوالخطاب محقد بن ابی زینب 
می‌باشد که کشی (ره) روایاتی در لعن و برائت امام علیه السلام از آن‌ها 
روایت کرده از جمله کلام حضرت است که می‌فرماید: هیچ کس همچون 
این فاجر یعنی بشار خداوند را کوچک نشمرده است. او شیطان است 
و پسر شیطان که از دریا بیرون آمده تا شیعیان و پیروان مرا گمراه 


سازد. پس حاضران به غائبان برسانند که من بنده خدا هستم و فرزند 
بنده خدا. (ادامه روایت). 


کشی (ره) به سخن بشار اشاره داشت و نه سخن علبایی‌ها که می‌گویند 
علی خود خداوند است که در قالب علوی وهاشمی تجلّی یافت و اظهار 
داشت که او بنده خداست و در قالب محمد ظهور بافت و اظهار کرد که 
فرستاده خداست بعنی آن‌ها که لعنت خداوند بر آن‌ها باد مذعی 
ربویّیت علی می‌باشند و می‌گویند که علی یک بار به صورت علی و بار 
دیگر به صورت محمد ظهور یافت و اظهار داشت که بنده خداست. در 
حالی که خود خدا بود و در قالب محمد بیان کرد که فرستاده خداست 
حال آن که خود خدا بود. و کشی (ره) می‌گوید: باران ابوالخطاب در مورد 
چهار شخص یعنی علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام با این 
افراد اتفاق نظر داشنند. و در این مورد که معنای سه شخص دیگر بعنی 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام التباس و خلطی بیش نیست؛ 
یعنی در حقیقت همه آن‌ها شخص علی علیه السلام بودند» چرا که او 
نخستین ایشان در امامت بود. و کشی می‌افزاید که اصحاب ابوالخطاب: 
الوهیت محمّد صلی اللّه علیه و آله را انکار کردند. و می‌پنداشتند که 
محمّد صلی اللّه علیه و آله بنده علی است و علی پروردگار است و محمّد 
را در جایگاهی قرار دادند که آن پنج نفر» سلمان را در آن جایگاه قرار 
دادند و او را رسول محمد صلی اللّه علیه و آله نامیدند. 


همچنین در همین کتاب و در امالی شیخ صدوق با سندی در حذٌ صحیح 
از ثمالی نقل شده که: ایاجعفر علیه السلام فرمودند: ای تمالی» علی 


علیه السلام را پایین‌تر از مقامی که خدا او را قرار داده, قرار مده و او را 
بالاثر از مقامی که خداوند رفعت بخشیده بالا مبر» علی علیه السلام را 
همین بس که در رجعت با رجعتیان پیکار می‌کند و اهل بهشت را همسر 
می‌دهد. 


و در امالی شیخ و دیگر کتب از شیخ مفید (ره) به استناد از محمد بن 
زید طبری آمده است که می‌گوید: در خراسان کنار امام رضا علیه السلام 
ایستاده بودم در حالی که گروهی از بنی‌هاشم از جمله اسحاق بن عباس 
بن موسی نزد ایشان حضور داشتند که امام علیه السلام فرمود: ای 
اسحاق به من خبر رسیده که شما می‌گویید مردم بنده‌های ما هستند. 
نه, به خویشاوندی‌ام با رسول اللّه سوگند که هرگز چنین نگفته‌ام و از 
هیچ یک از پدرانم چنین سخنی نشنیده‌ام و از هیچ یک از ایشان چنین 
سخنی به من نرسیده, بلکه ما می‌گوییم: مردم بنده ما هستند در اينکه 
باید از ما اطاعت کنند و در دین موالی ما می‌باشند؛ پس حاضران به 
غاتبان برسانند. 


در کافی و ریاض الجنان از محمد بن سنان چنین نقل شده است که: 
در نزد امام جواد علیه السلام بود که مسأله اختلاف شیعه را مطرح کردم 
و ایشان فرمودند: خداوند در وحدانیت یکتا و یگانه بود سپس محقد 
و علی و فاطمه علیهم السلام را آفرید که به مدت هزار دهر درنگ کردند. 
سپس اشیا را خلق کرد و ایشان را بر آفرینش آن گواه گرفت و اطاعت 
شان را بر آن‌ها جاری ساخت و در آن‌ها هر چه را می‌خواست قرارداد و 
امور اشیا را در حکم و شناخت و ارشاد و امر و نهی بر خلق را بدیشان 


تفویض کرد؛ چرا که آن‌ها والیان اند و امر و ولایت و هدایت در 
اختیارشان است. پس ایشان ابواب الهی و جانشینان و حاجبان بارگاه 
او هستند هر آن چه را که بخواهند حلال می‌کنند و هر چه را اراده کنند 
حرام می‌کنند و جز آن چه خواست خداوند است انجام نمی‌دهند. 
بندگان بزرگی که در سخن از کلام الهی پیشی نمی‌گیرند و به امر او عمل 
می‌کنند و این همان دیانتی است که هر کس بدان بییوندد نجات 
می‌یابد و هر کس از آن پیشی جوید در دریای افراط غرق می‌گردد. و هر 
کس از ایشان را از مراتبی که خداوند آن‌ها را در آن قرار داده پایین‌تر 
بیاورد» در خشکی تفریط نابود می‌گردد و حق معرفت آل محمّد از سوی 
مومنین ادا نشده است. و سپس فرمودند: ای محمد این را با خود 
داشته باش که از علوم نهفته و مخزون می‌باشد. 


مولف می‌گوید: آن چه آن مرحوم بیان کرده است حاوی نکته و توجیه 
معتبری است برای روایات مذکور و دیکر روایات. و دلیل این سخن را 
که ائمه علیهم السلام علت غایی خلقت هستند و به امر خدا تا روز 
جمله روایاتی که دال بر این مسأله می‌باشد» روایتی است که طیرسی 
در کتاب احتجاج نقل می‌کند مبنی بر اين که گروهی از شیعیان در باره 
تفویض امر خلقت و رزق به ائمه علیهم السلام دچار اختلاف شدند. 
گروهی گفتند: خداوند ائمه علیهم السلام را بر این کار توانا ساخنه و 
این امور را به ایشان تفویض کرده. بنابراین هم خلق می‌کنند و هم 
روزی می‌بخشند و کروه دیکر گفتند: این کار محال است و خداوند چنین 
نمی‌کند» چرا که کسی جز خداوند عز و جل قادر به خلق نمی‌باشد. پس 


در نهایت تصمیم گرفتند تا اين مساأله را به محمد بن عثمان که نائب 
امام عصر علیه السلام بود ارجاع دهند. پس برای او نامه نوشتند در 
نتیجه از جانب او توقیعی بدین شرح صادر شد: همانا این خداوند است 
که اجسام را خلق نموده و روزی‌ها را تقسیم می‌کند چرا که او نه جسم 
است و نه در جسمی حلول می‌کند» هیچ چیز همانند او نیست و او 
شنوا و بیناست. اما ائمه علیهم السلام از خداوند می‌خواهند. او نیز 
خلق می‌کند و طلب روزی می‌کنند. او روزی می‌دهد و این به خاطر اجابت 
دعا و بزرگی حق ایشان می‌باشد. 


ِ بن ابراهیم: منظور از آیه «وَیَّی این وا العلم الّذٍی آنزل الیْک 

ریک هو الْحَقَّ» امیر المو‌منین علیه السلام است که رسول خدا ال 
۳ 0 و آله را به همراه آن چه که خداوند بر او نازل فرمود» تصدیق 
نمود. سپس خداوند سخن زنادقه (ملحدان) را حکایت مت 9 
می‌فرماید: «وَقالَ الذِینَ کفرُوا هل تَذْلْکْم علی رَجْل یِنَبْنکْم بدا هرفن 
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کل مَمرّق» بعنی مردید و به خاک تبدیل شدید «نتکُم لفی حنق جدید» 
یعنی تعجب کردند از اين که خداوند آنان را به صورت آفرینش تازه ای 
باز می‌گرداند «أَفْتَرّی علّی اللّه گذیٌا آم به جنَةْ» آیا دیوانه است؟ پس 
خداوند به آنان چنین پاسخ داد: «بّل الَذْينَ لا بُومونَّ بالأخزة فی 
العدّاب والصئّال الْبَعیدٍ» سپس خحایت وت ی کت رت دای دا 
السلام ارزانی داشته. اشاره نموده و می‌فرماید: «وَلَقَذ آتَیْتّا ذَاوود 3 
فضلا با جبال آوبی مَعة» یعنی تسبیح خدا گویید «والطْیْر و 
الْحَدید». علی بن ابراهیم می‌گوید: حضرت داود علیه السلام ۳ 
که در صحراها حرکت می‌کرد و کتاب زبور را می‌خواند» کوه‌هاء پرندگان و 


حَ نا 


وحوش به همراه او تسبیح می‌گفتند و خداوند آهن را به مانند موم در 
دستان او نرم گردانید تا او از آن هر چه که می‌خواهد بسازد. علی بن 
ابراهیم از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: حاجات خود 
را در روز سه شنبه از خداوند بخواهید؛ زیرا که سه شنبه همان روزی 
است که خداوند در آن» آهن را برای حضرت داود علیه السلام نرم 
گردانید. 


طبرسی: برخی از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: به 
خدا سوگند! آن‌ها مجسمه‌هایی به شکل مردان و زنان نبودند» بلکه 
آن‌ها مجسمه‌هایی به شکل درخت و مانند آن بودند. 


ابن بابویه» از پدرش. از سعد بن عبد اللّه» از محمد بن حسین از ابن 
محبوب. از ابراهیم جازی از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: نزد امام 
باقر علیه اسلام از ثروتمندان شیعه سخن به میان آوردیم و گویی 
حضرت از مطالبی که پیرامون آن‌ها از ما شنید» احساس بیزاری کرده و 
فرمود: ای ابو محمد! اگر موّمن» ثروتمند» مهربان و کسی باشد که صله 
رحم انجام دهد و به یاران خود نیکی کند. خداوند در عوض آن اموالی 
که در راه خیر و نیکی انفاق می‌کند به او دو بار و دو برابر پاداش می‌دهد؛ 
زیرا خداوند عرٌ و جلّ در کتاب خود می‌فرماید: «وَمَا أفوَالْکَم ولا أوْلادکّم 
الضغف بقا َملوا وِهُمْ فی ارات آمون». 


محمد بن ابراهیم نعمانی» از علی بن احمد» از عبید اللّه بن موسی 
علوی» از عبد اللّه بن محمد؛ از محمد بن خالد. از حسن بن مبارک از 
ابو اسحاق همدانی» از حارث همدانی؛ از امیر المق‌منین علی علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: مهدی آقبلو دارای موی مجغّد است و بر 
روی گونه او خالی وجود دارد و آغاز قیام او از جانب مشرق می‌باشد. 
پس در آن هنگام» سفیانی قیام کرده و به اندازه دوره بارداری یک زن 
که نه ماه است. فرمانروایی می‌کند و از شام قیام خود را آغاز می‌کند و 
تمام مردم شام به جز فرقه‌هایی که بر راه حق ایستاده اند و خداوند 
آنان را از قیام به همراه سفیانی بازداشته است. از او تبعیت می‌کنند و 
به همراه سپاه عظیمی به مدینه می‌آیند تا اين که به بیابان مدینه 
می‌رسند و خداوند آن سپاه را در زمین فرو می‌برد و منظور از آیه «ولو 
تری اذ فزعوا فلّا فوّت وآخذوا من فگان قریب» همین است. 


علی بن ابراهیم» از پدرش. از ابن ابی عمیرء از منصور بن یونس از ابو 
خالد کابلی» از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: به 
خداوند سوگند! گویی که حضرت قائثم علیه السلام را جلوی چشمان 
خود می‌بینم که به حجر الاسود تکیه داده است. سپس خداوند را به 
حق خود سوگند می‌دهد و سپس می‌فرماید: ای مردم! هرکسی که با 
من درباره خداوند اقامه حجّت کند. من شایسته ترین فرد نسبت به 
خداوند هستم. ای مردم! هرکس که با من درباره آدم علیه السلام 
محاجّه (اقامه حجّت) کند. من شایسته ترین فرد نسبت به آدم علیه 
السلام هستم. ای مردم! هر کس که با من درباره نوح علیه السلام 
محاجه کند. من شایسته ترین فرد نسبت به نوح علیه السلام هستم. 


ای مردم! هرکس که با من درباره ابراهیم علیه السلام محاجه کند» من 
شایسته ترین فرد نسبت به ابراهیم علیه السلام هستم. ای مردم! هر 
کس که با من درباره موسی علیه السلام محاجه کند. من شایسته ترین 
فرد نسبت به موسی علیه السلام هستم. ای مردم! هرکس با من درباره 
عیسی علیه السلام محاجّه کند. من شایسته ترین فرد نسبت به 
کیت کی لین ی ی میس دی خی با ی یاب و 
خدا صلی اللّه علیه و آله محاجّه کند. من شایسته ترین فرد نسبت به 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هستم. ای مردم! هرکس که با من درباره 
هستم. سپس حضرت قاثم علیه السلام می‌رود و دو رکعت نماز 
می‌گزارد و خداوند را به حقش سوگند می‌دهد. سپس امام باقر علیه 
السلام فرمود: به خداوند سوگند! منظور از مضطر (به تنگ آمده) در 
کتاب خداوند آیه «َمّن تجیب الفَضطرٌ اذّا دعاه ویکُشف السوء 
وَیجعلکم خلفاء اأزض»[یا (کیست) آن کب که درمانده را چون وی را 
بخواند اجابت می‌کند و گرفتاری را برطرف می‌گرداند و شما را جانشینان 
این زمین قرار می‌دهد] او (حضرت قائم علیه السلام) می‌باشد. پس 
اولین کسی که با او بیعت می‌کند جبرثیل است. سپس سیصد و 
سیزده مرد که پاران او می‌باشند با او بیعت می‌کنند و هر کس که در 
مسیر او به او برمی خورد به او ملحق می‌شود و هر کس که در مسیر 
به او برنمی خورد از بستر خود ناپدید می‌شود و منظور از سخن امیر 
المو‌منین علیه السلام که فرمود: آن‌ها از بستر خود نایدید می‌شوند. 
همین افراد هستند و منظور از آیه «فاشتبقوا الحْیرات آَيْنَ ما تَکوئوا 

تِ بکُمْ اللَةٌ جمیغا»[وی روی خود را به آن (سوی) می‌گرداند پس در 
ر رتاو وا و۱۳ ۳ 


شما را (به سوی خود باز) می‌آورد] نیز همین است و مقصود از خیرات 
در آیه» ولایت می‌باشد. همچنین خداوند در جای دیگر فرمود: «وَلَیّنْ 
َحْرّا عَنْهُمْ اعدا ای أمَةَ مُعَدُودَة»[و اگر عذاب را تا چندگاهی از آنان 
به تأخیر افکنیم] که منظور از آن» یاران حضرت قائم علیه السلام 
می‌باشند که در یک لحظه نزد او گرد می‌آیند. پس چون حضرت قائم 
علیه السلام به بیداء (بیابان) [واقع در مدینه] می‌آید» سیاه سفیانی به 
سوی او هجوم می‌برند و خداوند به زمین فرمان می‌دهد و زمین پاهای 
آنان (سپاه سفیانی) را گرفته و در خود فرو می‌برد و منظور از این آیه 
همین است که خداوند در آن فرمود: «وَلَو تَری اذ فزعوا فلا فوّت وَاَخذُوا 
من مگان قریب* وقَالوا ما به» یعنی قائم آل محمد علیهم ات 
«ونّی لَهْمْ التَتَادّش من مکان تعید* وَقَذٌ گفژوا به من قَبْل وَیَفْذْفونَ 
بالیّب من قَکان بَعید* وحبل بَیِتَهُْ وین ری ی 
عذاب نشوند «کمّا فعل بأشیاعهم من قَبل» بعنی تکذیب کنندگانی که 
پیش از آنان بودند و نابود شدند. 


علی بن ابراهیم. از علی بن جعفرء از محمد بن عبد اللّه طائی, از محمد 
بن ابی عمیر» از حفص کُناسی, از عبد اللّه بن بکر آرُجانی روایت می‌کند 
که گفت: امام صادق علیه السلام از من پرسید: به من بگو رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله که برای عموم مردم فرستاده شده بود آیا خداوند 
در آیات محکم کتاب خود نفرموده است: «وما أرسنتاک 1 افةً لّاس»؟ 
که منظور برای تمام ساکنین مشرق و مغرب و آسمانیان و زمینیان اعم 
از جن و انس می‌باشد. آيا رسول خدا صلی الله علیه و آله توانست 
رسالت و پیام خود را به همه آن‌ها برساند؟ راوی می‌گوید: عرض کردم: 


نمی‌دانم. حضرت فرمود: ای پسر بکر! رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از 
مدینه خارج نشده است» پس چگونه توانسته است به اهل مشرق و 
مغرب ابلاغ کند؟ عرض کردم: نمی‌دانم. فرمود: خداوند به جبرئیل علیه 
السلام فرمود و او زمین را با یک پر از بال خود از بیخ و بن برکند و آن 
را در مقابل رسول خدا نهاد و زمین در مقابل رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله به مانند کف دست او نسبت به دست او بود و رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله به ساکنین مشرق و مغرب می‌نگریست و هر قوم را با 
زبانشان مورد خطاب قرار می‌داد و خود. آنان را به خداوند متعال و نبوت 
خود فرا می‌خواند. پس پیامبر صلی اللّه علیه و آله به اين ترتیب به 
تنهایی توانست تمام ساکنان آبادی‌ها و شهرها را به سوی خداوند 
متعال و نیوت خود دعوت کند. 


ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولوّیه؛ از محمد بن عبد اللّه بن جعفر 
حمیری» از پدرش. از علی بن محمد سلیمان» از محمد بن خالد. از عبد 
الله بن حماد بصری از عبد الله بن عبد الرحمن اصم از عبد الله بن 
بکر آجانی روایت می‌کند که در حدیثی طولانی گفت: از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: ایا امام می‌تواند ساکنان مشرق و مغرب را ببیند؟ 
حضرت پاسخ داد: ای پسر بکر! پس چگونه او بر هر دو سرزمین حجت 
است در حالی که آنان را نمی‌بیند و در میان آنان حکم نمی‌کند و چگونه 
او حجتی برای قوم ناییدایی است که نه او قدرتی بر آنان دارد و نه آنان 
قدرتی بر او دارند؟ و چگونه او مجری از سوی خداوند و شاهد و گواهی 
بر خلق او می‌باشد در حالی که آنان را نمی‌بیند؟ و چکونه او حجتی بر 
آنان است در حالی که آنان از دیدگان او پنهان هستند و مانعی میان 


آنان و او است که نمی‌تواند امر پروردگارش را در میان آنان اجرا سازد. 
در حالی که خداوند می‌فرماید: «ومَا آزسلتاک الا گافة للناس» و منظور از 
آن» تمام کسانی هستند که بر روی زمین هستند و حجت پس از پیامبر 
صلی الله علیه و آله جانشین او است و او باید در مسائلی که امت در 
آن اختلاف پیدا می‌کنند راهنما باشد و حقوق مردم را بستاند.پیشتر 
روایت صالح بن هیثم از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «اِنْ 
الذی فرض علیک القزآن لراذک ای مَعَاد»[در حقیقت همان کسی که 
این قرآن را بر تو فرض کرد یقینا تو را به سوی وعده گاه بازمی گرداند] 
آمده است. 


ابن بابویه: از پدرش, از سعد بن عبد اللّه از احمد بن محمد بن خالد. 
از پدرش از محمد بن سنان» از خلف بن حمّاد» از مردی دیگر» از امام 
صادق علیه السلام نقل می‌کند که به یکی از پارانش فرمود: اگر حجامت 
کردی و خون از جای حجامت جاری گردید» قبل از آن که از حجامت فارغ 
شوی و در حالی که خون همچنان خارج می‌شود. بگو: «بسم اللّه الرَحمَن 
الرجیم» غود بالله الگریم فی حجاقتی هذهو من الغین فی الدّم و من 
کل شُوء» [در اين حجامت. از چشم زخم و از هر گونه بدی به خداوند 
پناه می‌برم] گوید: ای فلانی! تا آن جا که من می‌دانم» اگر تو اين دعا را 
بخوانی» همه چیز را یکجا برای خود جمع کرده ای؛ زیرا خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرماید: «وَلَوٍ کنث عم الْعْیْب لَسْتَکُتَرّت من الخیْر وا مَسنی 
السْوغ»[و اگر غیب می‌دانستم» قطعاً خیر بیشتری می‌اندوختم و هرگز 
به من آسیبی نمی‌رسید] و منظور از «سوع»» «فقر» است. و باز خداوند 
عز و جل می‌فرماید: «لتضرف عَنْهُ السوء وَالَْحشْاء»[تا بدی و زشتکاری 


را از او بازگردانیم] یعنی او را از وارد شدن به عمل زنا باز می‌داریم و به 
موسی علیه السلام می‌فرماید: «وأَدْخل یدااک فی جیبک تَخرْخ بَیَضاء 


من غیر سوو». کوید: منظور از «من غیر سوء». بدون برّص 


علی بن ابراهیم گوید: سلیمان بر تخت خود نشست و باد او را با خود 
برد و بر وادی الثمل که در آن طلا و نقره می‌رویید و خداوند» مورچگان را 
مآمور مراقبت از آن کرده بود» گذر کرد. این سخن. کلام امام صادق علیه 
السلام نیز هست که می‌فرماید: خداوند دزره ای دارد که طلا و نقره 
می‌رویاند و این دزه را با ضعیف ترین مخلوقاتش یعنی مورچه‌ها 
محافظت می‌کرد به گونه ای که اگر شتران قوی هیکل هم قصد آن 
می‌کردند» از عهده مورچگان محافظ آن برنمی آمدند. چون سلیمان به 
وادی المل رسید. مورچه ای گفت: «يا آَیُمّا النْفْل اذحْلُوا مَسْاکتَکُم لا 
یخطمنْکُم شلَیْمَانْ وِجْتُودُة وِهُم ا یرون * فتَبَشم ضاحگا مُن قَولهَ 
وَقَالَ رب آوزغنی آن أشکُر نغمتک الْتی آنغفت علن وعلی وَالحَی وَأن أَْمَلَ 
صالخا تَزضاه وَأذْخْلْنی برخمتک فی عبادک الصالجین» [ای مورچگان! به 
رسای اه ری سا ان خرس ماه تم اس 
شما را پایمال کنند * (سلیمان) از گفتار او دهان به خنده گشود و گفت: 
پروردگارا! در دلم افکن تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته 
ای سپاس بگزارم و به کار شایسته ای که آن را می‌پسندی بپردازم» و مرا 
به رحمت خویش در میان بندگان شایسته ات داخل کن] حال سلیمان 
چنان بود که چون بر تخت خود می‌نشست» همه پرندگانی که خداوند 
رام او کرده بود. می‌آمدند. تخت نشین و کسانی را که بر فرش‌های 


اطراف آن نشسته بودند» زیر سایه بال‌های خود می‌گرفتند تا از گرمای 
خورشید در امان بمانند. پس. از میان پرندگان» هدهد غایب شد و از 
جای استقرار او خورشید به دامان سلیمان تابید. سلیمان سر برداشت 
و همان طور که خدا در قران حخایت فرموده است. گفت: «ما لی [ ۱ آزی 
الْهَذَُد م کَا من الْعَائبین ار ی ار ی 
بشلطان قبین» [مرا چه شده است که هدهد را نمی‌بینم با شاید از 
عاسای است «فطا ای اب دای سست دای سس کته با برس ۱ 
می‌برم» مگر آن که دلیلی روشن برای من بیاوردا یعنی با حجّتی قوی. 
سپس طولی نکشید که ناگهان هدهد آمد. سلیمان به وی گفت: کجا 
بودی؟ گفت: «اَحطتٌ بقا تم تحط به وَجئْتک من سَبا بنبا یَقَین» از 
چیزی آگاهی یافتم که از آن آگاهی نیافته ای و برای تو از سبا گزارشی 
درست آورده ام] یعنی خبری درست. «انّی وَجَدتّ افرةٌ تَفلکَهُم وَأْویِیّث 
من کل شیء» [من (آن جا) زنی را یافتم که بر آن‌ها سلطنت می‌کرد و از 
هر چیزی به او داده شده بودا و اين از آن جمله مواردی است که لفظش 
عام و معنایش خاض است؛ زیرا چیزهای زیادی از جمله آلت مردانه و 
ریش نداشت. 


«وَجَدنْها وَقَوْقَهَا يَسجْدُونَ یشفس من دُون اللّه ورین لهّم الشیطان 
اعفالهم فضَدْهُم غن السبیل یج تا تهتذون * آلّا تشخخوا للّه اَذی 
یُخرجٌ الْحَبِء فی السْمَاوّاتِ» [او و قومش را چنین یافتم که به جای خداء 
به خورشید سجده می‌کنند و شیطان. اعمالشان را برایشان اآراسته و 
آنان را از راه (راست) باز داشته بود. در نتیجه (به حق) راه نیافته بودند 


* (آری» شیطان چنین کرده بود) تا برای خدایی که نهان را در آسمان‌ها 


و زمین بیرون می‌آورد و آن چه را پنهان می‌دارید و آن چه را اشکار 
می‌نمایید» می‌داند سجده نکنند.] 


و باز هم از اوء از حسین بن محمد اشعری, از مُعَلّی بن محمد, از احمد 
بن محمد بن عبد اللّه» از علی بن محمد تَوفُلی» از ابو الحسن عسکری 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: نام اعظم خداوند بر هفتاد و 
سه حرف استوار است که یکی از این حروف را آصف می‌دانست و چون 
آن را بر زبان آورد» زمین میان او و سبا شکافته شد. آن گاه دست برد و 
تخت بلقیس را نزد سلیمان آورد آن گاه زمین در کمتر از یک چشم بر 
هم زدن به حال سابق خود برگشت؛ و هفتاد و دو حرف از این حروف 
نزد ماست و آن حرف دیگر نزد خداست و ترجیح داده از امور غیبی 
باشد. 


و از اوء از احمد بن محمد. از ابو عبد اللّه برقی که سند آن را به امام 
صادق علیه السلام می‌رساند» روایت کرده است که فرمود: خداوند نام 
اعظم خود را بر هفتاد و سه حرف قرار داده است سپس بیست و پنج 
حرف آن به آدم علیه السلام داده شد و پانزده حرف آن به نوح علیه 
السلام داده شد و هشت حرف آن به ابراهیم علیه السلام داده شد و 
چهار حرف به موسی علیه السلام داده شد و دو حرف آن به عیسی علیه 
السلام داده شد که با آن‌ها مردگان را زنده می‌کرد و کور مادرزاد و جذامی 
را شفا می‌داد؛ و هفتاد و دو حرف آن به محمد صلی اللّه علیه و آله داده 
شد و یک حرف را برای خود نگاه داشت تا کسی از درون او و بندگان او 
آگاه نشود. 


باز هم از او» از ابراهیم بن‌هاشم از سلیمان» از سدیر روایت کرده است 
که: من و ابو بصیر و مسر و یحیی بزاز و داود رقی در مجلس امام صادق 
علیه السلام بودیم که امام برافروخته و خشمکین وارد گردید و چون در 
جای خود نشست. فرمود: در شگفنم از اقوامی که گمان می‌برند که ما 
فلان زن خدمتکارم را بزنم که خود را از من پنهان کرد و نتوانستم دریابم 
خر اش سا ارت 


و چون از آن مجلس برخاست و عازم منزل گردید. من و ابو بصیر و 
میِسّر بر وی وارد شده و عرض کردیم: قربانت گردیم! آن چه را درباره 
زن خدمتکارتان فرمودید. شنیدیم و می‌دانیم که علم بسیاری داری که 
به غیب منسوب نیست. 


فرمود: ای سدیر! مکر قران نخوانده ای؟ عرض کردم: قربانت کردیم 
قرآن را خوانده ایم. فرمود: آیا آیه: «قال الذی عنده علم من الکتاب آتا 
آتیک به قبل آن َرْتَدٌ ایک طزفک» را خوانده ای؟ عرض کردم: قربانت 
گردم! آن را خوانده ام. فرمود: آیا آن مرد را شناختی و دانستی چه مقدار 
از علم کتاب نزد اوست؟ عرض کردم: آگاهم کنید تا بدانم. فرمود: به 
اندازه یک قطره از باران بسیار در دریای سبز. این مقدار چه اندازه از 
علم کتاب را در بر می‌گیرد؟ عرض کردم: قربانت گردم! بسیار اندک. 
فرمود: ای سدیر! این مقدار برای کسی که آن را به علمی که من تو را از 
آن با خبر می‌کنم منسوب نمی‌کند» چقدر زیاد است! ای سدیر! آیا همه 
آنچه را که در اين آیه از کتاب خدا خوانده ای- که می‌فرماید: «قل کفی 
بالله شهیداً بینی وَبْیتَکُم وَمن عندَهْ عَلمْ الکتّاب»[بگو: کافی است خدا 
و آن کس که نزد او علم کتاب است. میان من و شما گواه باشدأ, 


دانسته ای؟ سپس به سینه خود اشاره نموده و فرمود: تمام علم کتاب 
- به خدا سوگند - نزد ماست؛ 


طبرسی در احتجاج گوید: ازجمله نامه‌هایی که توسط امام زمان صلوات 
الله علیه در پاسخ به ادٌعای غلاة شیعه در مورد علم ائْمّه علیهم السلام 
نوشته شد. نامه ای است که خطاب به محمد بن علی بن هلال کرخی 
نوشته شده و در آن می‌فرماید: ای محمد بن علی! خداوند متعال از آن 
چه به وی نسبت می‌دهند» پاک‌تر و منژه‌تر است. ما نه در علم او شریک 
هستیم و نه در قدرتش و جز او کسی غیب نمی‌داند؛ همان طور که 
کتاب محکم خویش فرموده است: «قل لا یَعلم من فی السماوات 
َالْزض الْعْیّبِ 1 اللَهُ» و من و همه پدرانم از آدم و نوح و ابراهیم و 
موسی و دیگر پیامبران تا آخرین آن‌ها محمد صلی اللّه علیه و آله و نیز 
علی بن ابی طالب و حسن و حسین و دیگر ائقه صلوات اللّه علیهم 
اجمعین تا به امروز و خودٍ من همگی, بندگان خدای عر و جلّ هستیم. 
خداوند عز و جلّ می‌فرماید: «وَمَنْ آغزرض عن ذکری فِنْ له معيشة ضنکا 
وَنَحشرهُ یوم الْقَيَامة آَغمی * قال رب لم حشزتنی َغْمَی وَقَذ کُنث بَصیرا 
* قال گذیک آتثک آیائتا فنسیئها وَکذْلک الْیَوْم تنشی»-[و هر کس از 
یاد من دل بگرداند» در حقیقت, زندگی تنگ (و سختی) خواهد داشت 
و روز رستاخیز او را نابینا محشور می‌کنیم * می‌گوید: پروردگارا! چرا مرا 
نابینا محشور کردی با آن که بینا بودم؟ * می‌فرماید: همان طور که 
نشانه‌های ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی» امروز همان گونه 
فراموش می‌شوی] 


نیز او» از احمد بن محمد. از علی بن حکم» از محمد بن فضیل از سعد 
بن ابی عمرو جلأب از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: نام اعظم خدا بر هفتاد و سه حرف اسنوار است و اصف فقط 
یکی از این حروف را می‌دانست و چون آن را بر زبان آورد» زمین میان او 
گاه زمین بلافاصله و در کمتر از یک چشم بر هم زدن به حال اول 
برگشت. اما هفتاد و دو حرف از این حروف نزد ماست و یک حرف دیگر 
آن را خداوند از امور غیبی قرار داده است. 


محمد بن بعقوب از محمد بن بحیی» و احمد بن محمد. و همه آنان از 
محمد بن حسن. از علی بن حشّان,» از ابو عبد اللّه ریاحی, از ابو صامت 
خلوانی» از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: امیر 
الموّمنین علیه السلام فرمود: من از جانب خدا مآمور تقسیم بهشت و 
جهئم هستم. کسی وارد آن‌ها نمی‌شود. مگر اين که من جایگاه وی را 
مشخص کرده باشم. من فاروق اکبرم و امام کسانی هستم که بعد از 
من می‌ایند و امانت دار صاحب امانت پیش از خودم هستم. جز احمد 
صلی اللّه علیه و آله کسی بر من پیشی نمی‌گیرد و من و او بر یک مسلک 
هستیم با این تفاوت که فقط نام وی با من متفاوت است. به من شش 
چیز داده شده است: مرگ و بلاء وصیت‌هاء فصل الخطاب من شیر 
میدان جنگ و بهترین دولتم» صاحب عصا و آهن داغ (نشان داغ) منم 
و دایّه ای که با مردم سخن می‌گوید منم. 


محمد بن ابراهیم نعمانی از احمد بن محمد بن سعید. از علی بن 
حسن. از علی بن مهزیار» از حماد بن عیسی. از حسین بن مختارء از 
عبد الرحمن بن سیابه» از عمران بن میثم» از عباية بن ربعی اسدی 
روایت کرده است که: بر امیر المو‌منین علیه السلام وارد شدم در حالی 
که نفر پنجم بودم و کم سن ترین فرد حاضر. پس شنیدم که فرمود: 
برادرم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به من فرمود: من خاتم هزار 
پیامبرم و تو خاتم هزار وصی؛ و به اموری مأمور و مکلّف شدم که دیگران 
مکلف نشدند. عرض کردم: مردم حق ثو را ادا نکردند با امیر المو‌منین. 
فرمود: ای برادر زاده! چنین نیست که تو می‌گویی. به خدا سوگند که 
من هزار کلمه می‌دانم که احدی جز من آن‌ها را نمی‌داند البته به 
استثنای محمد صلی اللّه علیه و آله و آن‌ها فقط یک آیه از آن هزار کلمه 
را در قرانٍ می‌خوانند که می‌گوید: «واذا وق الْقَوّلْ علیهم أَحْرَجْتا لَهُم 
َائةَ من الأزض تکلمم آن الناس انوا بایاینا لا بُوقَنون» ولی آن‌ها خوب 
در اين آیه نمی‌انديشند. می‌خواهید شما را از پایان حکومت بنی فلان 
با خبر گردانم؟ گفتیم: بلی» یا امیر المومنین. فرمود: قتل نفسی حرام» 
در روزی حرام» در شهری حرام. از قومی از قریش؛ و قسم به آن که دانه 
را شکافت و نفوس را آفرید» حکومتشان بیش از پانزده روز دیگر دوام 
نخواهد آورد. گفتیم: آیا قبل و بعد از اين حادثه اتفاق دیگری می‌افتد؟ 
فرمود: فریادی در ماه رمضان که هشیار را به وحشت می‌اندازد و خفته 
را بیدار می‌کند و دختر را از پشت پرده اش بیرون می‌کشد. 


علی بن ابراهیم از پدرش, از ابو عْمیر» از ابو بصیر از ابو عبد اللّه صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و 


آله در پی امیر المو‌منین علیه السلام که در مسجد مقداری شن گرد 
آورده و سر بر روی آن نهاده و به خواب رفته بود» رفت. پس با پا او را 
تکان داده و به وی فرمود: ای جنبنده زمین! برخیز. یکی از صحابه عرض 
کرد: يا رسول اللّه! می‌توانیم یک دیگر را به اين نام بخوانیم؟ فرمود: 
نه» به خدا سوگند! ا ۱۳ 
منظور از «دابة الارض» ۳ آیه «واذا وق الْقَوْل علیهم آ خرختا لهم َائة 
مَنَ الأزض كلْفْهْم أَنّ النّاش کانئوا بایانتا ا بُوقَنُونَ» کسی جز علی 
نیست. سپس فرمود: با علی! چون آخر الزمان فرا رسد» خداوند تو را به 
بهترین صورت بیرون می‌آورد در حالی که آهن داغی با توست که با آن 
دشمنانت را نشانه دار می‌کنی. 


مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: مردم می‌گویند: آیا اين 
جنبنده آنان را زخمی هم می‌کند؟ فرمود: خداوند آنان را در آتش دوزخ 
داغ دار و نشانه دار کرده است و امیر المو‌منین با سخن. آنان را 
۳ 9 دلیل این که این امر در بت اتفاق می‌افتد. آیه («93م 
نخشر من کل أمَة فَوجّا من یدب بایاینا فهْم بُورَعُون * حتّی ادا جاوُوا 
قال اَکَدْبْمْم بایاتی وم تجیطوا با ار ادا ی م۱۳ 
منظور اين دو آیه امیر المومنین و دیگر ائمه علیهم السلام هستند. آن 
ی خر دید عموم مردم بر این گمان اند که منظور از «وَیَوْم تشر 
من کل آَمّة فوْجٌّا» روز قیامت است. امام صادق علیه السلام فرمود: آیا 
خداوند از هر آَمقتی جمعی را محشور کرده و بقیه را رها می‌کند؟! هرگز, 
لیکن در رجعت چرا! اما آیه قیامت این است: «وَحَشْرتَاهم فلَم تغادز 
مِنهُمْ آَحَدٌا.»-[و آنان را گرد می‌آوریم و هیچ یک را فرو گذار نمی‌کنیم] 


باز هم از او» از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی. از یونس بن عبد 
الرحمان» از سماعة بن مهران» از فضل بن زبیر» از اصبَغْ بن ثباته روایت 
کرده است که: معاویه به من گفت: ای شیعیان! گمان می‌کنید «دایبة 
الأرض» علی است؟ گفتم: این باور ماست و بهود نیز همین باور را دارند. 
پس شخصی را نزد رس الجالوت فرستاد تا به وی بگوید: وای بر تو! آیا 
«دایّة الآرض» در کتاب تورات شما نیز نوشته شده است؟ پاسخ شنید: 
بلی. گفت: آن چیست؟ گفت: یک مرد است. پرسید: آیا می‌دانی نامش 
چیست؟ گفت: بلی! پرسید: نامش چیست؟ گفت: ایلیا! وقتی این 
سخنان به گوش معاویه رسید به من رو کرد و گفت: وای بر تو ای 
اصیغ! «ایلیا» و «علی» چقدر شبیه هم هستند! 


شیخ مفید در کتاب امالی» از جماعتی» از ابن مفضل, از ابو عروبه حسین 
بن محمد بن ابی قغشر حزانی» از اسماعیل بن موسی بن بنت شذی 
فزاری کوفی» از عاصم بن خمید ختاط» از فضیل رشان از نُمُیع ابی داود 
سبیعی, از ابو عبد اللّه جدّلی روایت کرده است که: علی بن ابی طالب 
علیه السلام به من فرمود: ای ابو عبد اللّه! آیا تو را از حسنه ای که هر 
که آن را بیاورد از وحشت روز قیامت درامان خواهد ماند و سیِته ای که 
هر که آن را مرتکب شود خدا او را با صورت در آتش می‌افکند» آگاه کنم؟ 
عرض کردم: بلی» ای امیر المومنین. فرمود: خشنه. محیّت ماست و 
سیثه دشمنی با ماست. 


باز هم از اوء از علی بن عبد الّه» از ابراهیم بن محمد ثقفیء از عبد اللّه 
بن جبله کنانی» از سلام بن ابی عَمُره خراسانی؛ از ابو جارود از ابو عبد 


للّه جدلی روایت کرده است که: امیر الموّمنین علیه السلام به من 
فرمود: آیا می‌خواهی تو را از «حسنه«ای باخبر کنم که هر کس آن را با 
خود بیاورد از وحشت روز قیامت درامان می‌ماند؛ و از «سیثه»ای آگاه 
سازم که هر کس آن را با خود بیاورد. با صورت در آتش جهنم انداخته 
می‌شود؟ عرض کردم: بلی» یا امیر المومنین! فرمود: آن حسنه. حَبٍ ما 
اهل بیت و آن سیّثّه دشمنی با ما امل بیت است. 


احمد بن محمد بن خالد برقی. از ابن فضال, از عاصم بن خمید از 
فضیل رشان از ابو داود» از ابو عبد اللّه جدلی روایت کرده است که: 
امیر الموّمنین علیه السلام به من فرمود: ای ابا عبد اللّه! آیا درباره 
حسنه ای که هر که آن را با خود آوزد. به وسیله آن از وحشت روز قیامت 
درامان خواهد بود و سیّثه ای که هر کس آن را با خود ود خداوند او را 
با صورت در آتش خواهد افکند با تو سخن بگویم؟ عرض کردم: بلی. 
فرمود: آن حسنه» خت ما و آن سیثه دشمنی با ماست. 


علی بن ابراهیم. از پدرش از محمد بن عمیر از منصور بن پونس» از 
عمر بن ابی شیبه» از امام باقر علیه السلام روایت کرده و گفته است: 
شنیدم که آن حضرت می‌فرماید: چون خدا اراده کند که مخلوقات خود 
را آاشکار نموده و آنان را برای امری حاضر نماید. فرمان می‌دهد که منادی 
ندا در دهد. سپس در کمتر از یک چشم برهم زدن جن و انس جمع 
می‌شوند. آن گاه اجازه می‌دهد که آسمان دنیا فرود آید و در پشت سر 
مردم قرار گیرد و به آسمان دوم که دو برابر آسمان دنیاست. اجازه 
می‌دهد فرود آید و چون اهل آسمان دنیا آن را ببینند. گویند: آیا 


پروردگار ماست که آمد؟ گویند: خیر» این امر اوست که نازل می‌شود؛ و 
چون همه آسمان فرود آید» پشت سر یکدیگر قرار خواهند گرفت؛ به 
طوری که پشت سری‌ها دو برابر آسمان‌های پیش از خود باشند. آن گاه 
فرمان او در میان سایه‌هایی از ابر به همراه فرشتگان نازل می‌شوند و 
فرمان خداوند تحقق یافته و همه امور به خدا بازمی گردد. سپس فرمان 
درخ یک منادی ندا در دهد که: «با مَعْشر ر الجنٌ والانس ان استطغتم 
آن تنفذوا من فا السماوات وَالأرض قانفذوا لا تنفذون | 1۷ بشْلطان»[ای 
گروه جنّیان و انسیان! اگر می‌توانید از کرانه‌های آسمان‌ها و زمین به 
بیرون رخنه کنید. پس رخنه کنید (ولی) جز با (به دست آوردن) تسلطی 
رخنه نمی‌کنید] راوی گوید: آن گاه امام به سختی گریست و چون آرام 
گرفت» عرض کردم: قربانت گردم» ای ابا جعفر! در اين میان جای رسول 
خداء امیر المومنین علیه السلام و شیعیان او کجاست؟ امام باقر علیه 
السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و علی علیه السلام و 
شیعیان او بر توده ای از هشک تیز بوی بر روی منبرهایی از نور قرار 
گرفته اند به طوری که مردم غمگین می‌شوند. اما آن‌ها غمگین 
نمی‌شوند؛ مردم وحشت زده می‌شوند و آن‌ها وحشت زده نمی‌شوند. 

سپس این آیه را تلاوت فرمود: «مّن جاء بالخشتة فله خَیْرٌ مَنها وَهُم 
من وفع پومتد آمنون ۰ این حسنه» ولایت علی علیه تِ) است. 
سپس فرمود: «ا یَخرْْهُمْ الَْرَغْ الأْْبَرُ وَتَََفَاهْمْ الْملَائْکةً هَذّا بَوْفُکُمٌ 
الذٍی کُنتْمْ توعَذُون»-[دلهره بزرگ آنان را غمگین نمی‌کند و فرشتگان از 
آن‌ها استقبال می‌کنند (و به آنان می‌گویند:) این همان روزی است که 
به شما وعده می‌دادند.] 


ابن بابویه. از محمد بن احمد سنانی» از محمد بن‌هارون صوفی از عبید 
له بن موسی حَیّال طبری» از محمد بن حسین خشاب. از محمد بن 
محصن از یونس بن ظبیان» از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: مردم به سه وجه خدای عز و جلّ را پرستش می‌کنند: یک 
طبقه به امید توابش وی را عبادت می‌کنند» این عبادت» عبادت 
حریصان است. اینان طمعکارانند؛ طبقه دوم خدا را از ترس دوزخ 
پرستش می‌کنند» این عبادت» عبادت بردگان است. اینان ترسویانند. 
اما من او را به خاطر عشقی که به وی دارم او را پرستش می‌کنم و این 
عبادت» عبادت بز رگوار ان است. اینان درامان اند زیرا ح عز و جل 
می‌فرماید: «وِهّم من یَوَمَیّذ آمئون» و نیز: «قل ان نتم تحبُونَ اللَة 
قاتبغونی یُخببْکُم اللَهة للْهُ وبغفر لَکْم ذُنُویَکْم»[بیگو: اگر خدا را دوست دارید 
از من پیروی کنید تا 0 دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما 
ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است] پس هر که خدای عز و جلّ را 
دوست داشت خدای عز و جل نیز او را دوست می‌دارد و هر که خدای 
عز و جلّ دوستش بدارد. از ایمنان خواهد بود. 


از طریق مخالفین» از جبّری» در حدیثی مرفوع از ابو عبد الله جدّلی 
روایت شده است که: بر علی علیه السلام وارد شدم» پس به من فرمود: 
ای ابو عبد اللّه! آیا تو را از «حسنه» ای آگاه کنم که هر که آن را با خود 
بیاورد. خداوند او را به بهشت وارد می‌کند و با وی آن کند که دوست 
دارد؛ و «سیثه»ای که هر که آن را با خود اورّد» خداوند او را با صورت به 
آتش افکند و با این عمل» هیچ عملی از او پذیرفته نشود؟ عرض کردم: 


بلی» ای امیر المو‌منین! فرمود: «حسنه» دوست داشتن ماست و 
«سیثه» دشمنی کردن با ماست. 


ابن بابویه» از پدرش از سعد بن عبد اللّهء از محمد بن احمد. از احمد 
بن محمد سیّاری؛ از محمد بن عبد اللّه بن مهران کوفی» از حنان بن 
سدیر از پدرش, از ابو اسحاق لیثی» در حدیثی طولانی از امام باقر علیه 
السلام روایت کرده است که: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! عجب 
امر شگفت انگیزی! حخشنات دشمنان شما از آن‌ها گرفته می‌شود و به 
شیعیان شما داده می‌شود و گناهان دوسنداران شما به دشمنان شما 
داده می‌شود! امام علیه السلام فرمود: آری» به خداوندی سوگند که 
خدایی جز او نیست. آن که شکافنده دانه و آفریننده خلق و شکافنده 
زمین و آسمان است؛ تو را از چیزی جز حقیقت آگاه نکردم و جز سخن 
راست با تو نگفتم؛ خداوند به آنان ستم نکرده و خداوند در حق بندگان 
خویش ستمگر نیست و آن چه به تو خبر دادم تماماً در قرآن موجود 
است. عرض کردم: این‌ها عیناً در قرآن آمده است؟! فرمود: بلی» در 
بیش از سی جای قرآن ذکر شده است. آيا دوست داری برایت بخوانم؟ 
عرض کردم: بلی» ای فرزند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله! فرمود: 
خداوند عرٌ و جلّ می‌فرماید: «وَقَال الذین گفروا للذین انوا اثبغوا 
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1 شبیلنا 6 ۲ لنحمل خطایاکم و 6 قا هم بخاملین من خطایاهم من شیء انهم 


کک مه فا نالف و نقالا ٌ مَع آثقالهم». 


ص 


سپس امام صادق علیه السلام در ادامه فرمود: جدال به احسن یعنی 
این؛ زیرا ريشه تفکر کافران را می‌خشکاند و شبهات آن‌ها را برطرف 


می‌سازد. اما جدال به غیر احسن آن است که حقی را انکار کنی که از 
تشخیص آن از باطل» با آن که با وی جدال می‌کنی» درمانده باشی و برای 
این که او را از باطل خودش دور کنی» حق را انکار کنی و اين حرام است؛ 
چون در این صورت تو هم مثل او هستی. او حقی را انکار کرده و تو نیز 
حق دیگری را انکار کرده ای. 


ما صاحبان اعراف هستیم: من و عمویم و برادرم و پسرعمویم. به خدایی 
که شکافنده دانه و هسته است. دوسنتدار ما وارد جهنم نمی‌شود و 
دشمن ما به بهشت نمی‌رود. خدای عرٌ و جِلَّ می‌فرماید: «وعَلّی الأَغْرَاف 
رجَالْ یَغْرفونَ لا بسِیَاهُْ»[و بر اعراف مردانی هستند که هر یک (از 
ی رز اسان ما ال رن رس که دی و 
جلّ در آیه «وَهُوٍ الَذٍی حَلَق من الْمَاء بَشْرّا فْجَعَلَهٌ تَسَبّا وَصرا»[و اوست 
کسی که از آب» بشری آفرید و او را (دارای خویشاوندی) نسبی و دامادی 
قرار داد من هستم. من آن «گوش شنوا» هستم که خدای متعال 
می‌فرماید: «وَتعیَمَا أَذُنْ وَاعبِةٌ»[و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد] و «سلم» 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که خدای عر و جلّ می‌فرماید: «وَرَجْ 
سَلَمّا لَرَجُلٍ»[و مردی است که تنها فرمانبر یک مرد است] منم و مهدی 
نات ار رای ۲ 


محمد بن یعقوب از محمد بن بحبی از احمد بن محمد. از ابن محیوب» 
از عبد الّه بن سنان روایت کرده است که گفت: شنیدم که ابو عبد اللّه 
الحسین علیه السلام می‌فرماید: خداوند خیر را در روز یکشنبه آفرید و 
محال است که شر را قبل از خیر آفریده باشد و در روز یکشنبه و دوشنبه 


زمین‌ها را آفرید و روزی‌های آن‌ها را روز سه شنبه آفرید و آسمان‌ها را 
چهارشنبه و پنجشنبه آفرید و روزی‌های آن‌ها را روز جمعه آفرید و خود 
در اين باره می‌فرماید: «خَْق السْقاواتِ والأزض وما بَیْنهُما فی سِتَة 
آیام»و معنی «ثم استوی علی العرش» پیش از این و در تفسیر سوره 
«طه» بیان شد. 


علی بن ابراهیم: یعنی اموری که آن‌ها را تدبیر می‌کند و امر و نهی که 
بدان امر کرده و اعمال بندگان» تمام اینها روز قیامت آشکار می‌شود و 
مقدار آن روز معادل هزار سال از سال‌های این دنیاست. 


محمد بن یعقوب: از علی بن ابراهیم» از پدرش, از علی بن معبد. از 
واصل بن سلیمان از عبد اللّه بن سلیمان نقل می‌کند: از امام جعفر 
صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند عرٌ و جلّ: «وَرتّل الْقْران 
تزتیلا»» پرسیدم. فرمود: امیر الموٌمنین علیه السلام می‌فرماید: به نحو 
احسن آن را تبیین و آشکار ساز» و نه مانند پراکندگی ریگ و شن (به 
صورت نثر)؛ آن را بخوان و نه به آن سرعت که شعر را می‌خوانند» بلکه 
به وسیله آن» دل‌های سخت خود را بترسانید و تمامی سعی و تلاش 
شما این نباشد که سوره را به پایان برسانید. 


و نیز از وی: از برخی باران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش» از 
فضاله. از علاء. از محمد بن مسلم نقل می‌کند: شنیدم امام جعفر 
صادق علیه السلام می‌فرماید: مردی نزد من آمد. در حالی که در نماز 


بودم و با دست چپ خویش دعا می‌کردم. گفت: ای ابا عبد اللّه! با 
دست راست دعا کن. گفتم: ای بنده خداوند! خداوند همان گونه که بر 
دست راست حق دارد. بر دست چپ نیز حق دارد. و فرمود: رغیت: باز 
کردن دو دست در حالی که روی به آسمان باشند است و رهبت: باز 
کردن دو دست در حالی که پشت به آسمان باشند» است و تضرع: 
حرکت دادن انگشت سبابه دست راست به سمت راست و چپ است. 
و تبتل: به آرامی حرکت دادن انگشت سبابه دست چپ به طرف بالا و 
پایین است. و ابتهال: عبارت است از باز کردن دستان خویش رو به 
آسمان» آن هنگام که در خود دلیلی برای اشک ریختن احساس کنی. 


محمد بن یعقوب: از محمد بن بحبی از احمد بن محمد. از محمد بن 
ابی عمیر با شخصی دیگر از محمد بن فضیل از ابو حمزه» از امام محمد 
باقر علیه السلام نقل می‌کند: به ایشان عرض کردم: فدایت شوم! 
شیعه از شما می‌پرسند که تفسیر این آیات چیست: «عَم بکساءلون * 
عَن التبا العظیم»؟ فرمود: اين امر به من بستگی دارد؛ من اگر بخواهم 
آن‌ها را از تفسیر آن مطلع می‌سازم و اگر نخواهم این کار را نمی‌کنم. 
سپس فرمود: ولی من تفسیر آن را به تو می‌گویم. عرض کردم: منظور 
از: «عم یکساءلون» چیست؟ فرمود: درباره امیر الم‌منین علیه السلام 
است. امیر الممنین صلوات اللّه علیهمی فرماید: خداوند عز و جل آیه 
و نشانه ای که از من والاتر باشد. ندارد و من عظیم ترین خبر او هستم. 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که: پدرم. از حسین بن خالد. از امام 
رضا علیه السلام درباره اين آیات: «عَمّ یِتساءلون * غن النْبا العظیم * 


الَذی هُم فیه مُحْتَلفُونَ»» نقل کرده است که امیر المومنین علیه السلام 
می‌فرماید: خداوند تبارک و تعالی» خبری عظیم‌تر از من ندارد و خدای 
عز و جلّ را نشانه ای بزرگتر از من نیست. با آن که امت‌های پیشین 
زبان‌های مختلفی داشتند ولی فضل و بزرگواری من بر ایشان عرضه 
شد. اما آن‌ها به فضل و بزرگی من اعتراف نکردند. 


و در روایت اصبغ بن نباته آمده است: علی علیه السلام می‌فرماید: به 
خدا سوگند! من همان خبر عظیمی هستم که در مورد آن اختلاف 
داشتند. چنین نیست آنان به زودی پی خواهند برد باز چنین نیست. 
آنان به زودی پی خواهند برد. آن هنگام که بین بهشت و دوزخ 
می‌ایستم و (به آتش دوزخ) می‌گویم: این شخص از آن من است و این 
شخص از آن توست. 


محمد بن یعقوب: از احمد بن ادریس از محمد بن عبد الجبار» از 
صفوان بن یحیی از عاصم بن خمید. از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که: از امام جعفر صادق علیه السلام درباره آن 
احادیثی که در خصوص روژیت و دیدن روایت می‌کنند» پرسیدم و ایشان 
فرمود: خورشید. جزئی از هفتاد جزء نور کرسی است. و کرسی» جزتی از 
هفتاد جزء نور عرش است. و عرش جزئی از هفتاد جزء نور حجاب است 
و حجاب» جزئی از هفتاد جزء نور ستر است. پس اگر راست می‌گویند. 
به آفتابی که ابری مقابل آن نباشد خیره شده و به طور کامل نگاه کنند. 


جامع الاخبار: از ابن مسعود نقل می‌کند: نزد امیر المومنین علیه السلام 
نشسته بودم که آن حضرت علیه السلام فرمود: قیامت دارای پنجاه 
جایگاه است که هر جایگاه هزار سال طول می‌کشد. اولین جایگاهی که 
انسان‌ها از قبرهای خویش خارج می‌شوند و به آن جا می‌روند» جایگاهی 
است که مردم در آن جاء عریان و پابرهنه و گرسنه و تشنه هستند و 
تنها کسی از این گرسنگی و تشنگی نجات می‌یابد که در هنگام خارج 
شدنش از قبر به پروردگار خویش و به بهشت و جهنم و مبعوث شدن 
و حساب و قیامت ایمان داشته باشد و به خداوند تبارک و تعالی اعتراف 
کند» و پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و رسالت وی از جانب خداوند 
عز و جلّ را باور داشته باشد. خداوند عر و جلّ می‌فرماید: «فْتَأنونَ 
آَفْوَاجا»» یعنی این که به صورت امت‌هایی جداگانه از قبرها به سوی آن 
جایگاه می‌آیند؛ هر امت با امام خویش می‌آید. و گفته شده, به معنای 
گروه‌هایی مختلف است. 


و از معاذ» روایت شده است که: از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم در خصوص قیامت پرسیدم و ایشان فرمود: ای معاذ! درباره امر 
عظیمی پرسیدی» و فرمود: ده گروه از امت من محشور می‌شوند: برخی 
از آنان به شکل میمون» و برخی دیگر به شکل خوک» و برخی به این 
صورت که سرشان وارونه است. یعنی این که پاهای آن‌ها در بالای 
سرشان است تا بر چهار دست و پا راه روند» و برخی دیگر از آنان نابینا 
هستند. و برخی دیگر کر و لال هستند گروهی زبان خویش را که بر 
سینه‌های ایشان آویزان شده را می‌جوند که چرک از آن سرازیر می‌شود 
که دیگران به دلیل این آلودگی آن‌هاء از آنان نفرت دارند و گروهی دیگر 


دست و پاهایشان قطع شده است. و گروهی بر تنه درختانی از آتش به 
صلیب کشیده شده اند» و گروهی از لاشه» گندیده‌تر و بدبوتر هستند 
و به گروهی دیگر جامه‌هایی پوشانده شده است که بلند و چسبان و از 
جنس قیر است. آن گروهی که به شکل میمون‌ها هستند همان گروه 
سرکش از مردم هستند. و گروهی که به شکل خوکان هستند رشوه 
خوارانند. و آن دسته که سرشان وارونه است. رباخوارانند و نابینایان 
کسانی هستند که در قضاوت کردن» ظلم می‌کنند و عدالت را رعایت 
نمی‌کنند. و آن دسته که کر و لالی هستند آن‌هایی هستند که شیفته 
اعمال خویش هستند. و آن‌هایی که زبان‌های خویش را می‌جوند» علما 
و قاضیانی هستند که گفنار آن‌ها با عملشان متفاوت است. و آن دسته 
که دست و پاهای آن‌ها قطع شده است. کسانی هستند که به همسایه 
خویش آزار می‌رسانند. اما آن گروهی که بر درختانی از جنس آتش به 
صلیب کشیده شده اند آن‌هایی هستند که نزد پادشاه به مردم تهمت 
می‌زنند (سخن چینی می‌کنند)» و آن‌هایی که از لاشه گندیده‌تر هستند. 
آن‌هایی اند که اسیر شهوت و لذت‌ها هستند و حق خداوند را در اموال 
خویش به جای نمی‌آورند» و آن دسته که لباس‌هایی از جنس آتش بر 
تن آن‌هاست. اهل کبر و فخر فروشی و تکیّر هستند. 


محمد بن عباس: از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی از یونس از 
سعدان بن مسلم. از معاوية بن وهب. از امام جعفر صادق علیه السلام 
نقل می‌کند: به ایشان عرض کردم: منظور از: «ل۱ من أَذَ لَّ الرحمَنْ 
وَقالَ ضَوَابّا»» چیست؟ فرمود: به خدا سوگند! ما هستیم که در روز 
قیامت به آن‌ها اجازه داده می‌شود و سخن راست می‌گویند. عرض کردم: 


آن گاه که سخن می‌گویید. چه خواهید گفت؟ فرمود: پروردگارمان را 
حمد می‌گوییم» و بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم درود می‌فرستیم» 
و برای شیعه خویش شفاعت می‌کنیم که پروردگارمان بر سینه ما دست 
رد نمی‌زند (شفاعت ما را می‌پذیرد). از امام موسی کاظم علیه السلام 
مشابه همین روایت نقل شده است. 


و نیز از او: از احمد بن هوذه» از ابراهیم بن اسحاق» از عبد اللّه بن حفاد؛ 
از ابو خالد قاط از امام جعفر صادق علیه السلام» از پدرش روایت شده 
است که: آن گاه که روز قیامت فرا رسد و خدای عز و جل تمامی 
مخلوقات از پیشینیان و پسینیان را در یک جا گرد آورد» گفتن ! اله ال 
الّه از تمامی مخلوقات گرفته می‌شود. مگر کسانی که به ولایت علی بن 
ابی طالب علیه السلام اعتراف کرده باشند و این همان سخن خداوند 
عز و جل است که فرمود: «یوم یِقَوم الروخْ وَالْمَلَائْکَة صفا لا یِتَکلَمُون [ 
من آذن له الرحمَن وال صوایا». 


و در خصوص معنای «التّاشطات» از امام علی علیه السلام نقل کرده 
است: فرشتگانی هستند که جان کفار را از مابین پوست و ناخن 
می‌گیرند تا این که با غم و اندوه (قرارت) از درون آنان خارج شود. 
«نشط» به معنای جذب کردن و بیرون کشیدن است. گفته می‌شود 
نشطت الذلوّ: یعنی سطل را بیرون کشیدم. 


ابن بابویه نقل می‌کند: ابو الحسن محمد بن قاسم گرگانی - که خدا از 
او خشنود باد - از احمد بن حسن حسینی» از حسن بن علی از پدرش» 
از محمد بن علی» از پدرش امام رضاء از پدرش امام موسی کاظم - که 
صلوات و درود خدا بر همه آنان باد - روایت کرده است که: جمعی از 
یاران مخلص امام صادق علیه السلام در شبی مهتابی نزد ایشان 
نشسته بودند و عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! پوسته این آسمان 
چه زیباست و نور این نجوم و ستارگان چه جالب است! امام صادق 
علیه السلام فرمود: شما این سخنان را می‌گویید» در حالی که چهار 
فرشته تدبیر کننده یعنی: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت 
علیه السلام به زمین نگاه می‌کنند» و شما و همتایانتان را در مناطق 
مختلف زمین می‌بینند. در حالی که نوری که از شما به آسمان‌ها و زمین 
می‌تابد» از نور این ستارگان زیباتر است و آن‌ها نیز مشابه همان گفته 
شما را می‌گویند که: نور اين مومنان چه زیباست! 


و نیز از او: ابو بصیر. از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: جبرثیل عرض کرد: 
خداوندا! فرعون را رها می‌کنی» در حالی که گفت: «اأنّا رَتَكُمْ الأغلی»! 
خداوند می‌فرماید: این سخن را کسی می‌گوید که همانند تو باشد و 
هراس داشته باشد که فرصت را از دست دهد. 


محمد بن بیعقوب: از محمد بن بحبی» از احمد بن محمد. از حسین بن 
سعید. از محمد بن داود. از محمد بن عطیه نقل کرده است: مردی از 
علمای اهل شام نزد امام محمد باقر علیه السلام امد و عرض کرد: ای 


ابا جعفر! آمده‌ام که درباره مسئله ای بیرسم که پاسخ آن را نیافته‌ام و 
از سه گروه از مردم درباره این مسئله پرسیده‌ام که هر کدام برای 
تفسیر و توضیح آن پاسخی دادند که با پاسخ گروه دیگر فرق داشت. 
امام محمد باقر علیه السلام فرمود: سوال تو چیست؟ عرض کرد: 
می‌خواهم بیرسم که اولین چیزی که خداوند خلق کرده. کدام است؟ 
پاسخ برخی از کسانی که از آن‌ها درباره این مسئله پرسیدم» قضا و قدر 
است و برخی دیگر پاسجخ دادند» قلم و برخی گفتند: روح. 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: پاسخ صحیحی نداده اند. هیچ 
چیزی قبل خداوند عز و جلْ وجود نداشت. او عزیزی بود که هیچ کس 
قبل از عزت او موجود نبود و اين همان سخن خداوند عز و جِلّ است که 
فرمود: «سْبحان رَبک رَبٍ العزة عمّا یَصفون»[منزه است پروردگار تو 
پروردگار شکوهمند از آن چه وصف می‌کنند] خالق قبل از مخلوق وجود 
داشته است. و ار خداوند اولین چیزی را که می‌آفرید» آن را از چیز 
دیگر آفریده بود و اگر خداوند اولین آفریده‌ها را از طریق آفریدن یک 
چیز دیگر می‌افرید. این تسلسل ادامه دار می‌شد و انقطاع نداشت و 
هميشه همراه او چیزی بود که خداوند تبارک و تعالی بر او مقدم نبود. 
اما خداوند قبل از هر چیز دیگری موجود بود و چیزی را آفرید که تمامی 
موجودات دیگر را از آن چیز خلق کرد و آن چیز» همان آب است که 
تمامی چیزها را از آن آفرید» و آفرینش تمامی موجودات را به آن نسبت 
داد و آب را به چیز دیگری نسبت نداد. باد را از آب آفرید و باد را بر آب 
مسلط کرد. پس باد بر سطح آب» شکاف‌هایی ایجاد کرد (موج‌هایی به 
وجود آورد) که به مقداری معین که خودش می‌خواست به همان اندازه 
طغیان کند» کف بر آن آب به وجود آمد و از آن کف تشکیل شده. زمینی 
سفید و پاک آفرید که هیچ گونه ترک و شکافی و هیچ گونه فراز و 


نشیبی در آن نبود و درخت نیز بر آن وجود نداشت. سپس آن را مانند 
ورق در هم پیچید و روی آب قرار دارد. سپس خداوند آتش را از آب 
خلق کرد. پس آتش» سطح آب را شکاف داد و به مقدار معینی که خدای 
عز و جل می‌خواست. دودی از آن آب بالا آمد و از آن دود آسمانی صاف 
و پاک آفرید که هیچ گونه ترک و شکافی در آن نبود؛ و این همان سخن 
خداوند عز و جل است که فرمود: «السَمَاءٌ بَنّاها * رف سفکهَا فسواها * 
وََغُطش یلها وََخْرَحَ ضخاها»[آسمانی که (او) آن را بریا کرده است * 
سقفش را برافراشت و آن را (به اندازه معین) درست کرد * و شبش را 
تیره و روزش را آشکار گردانید] و فرمود: در آن از خورشید و ماه و 
ستارگان و ابرها خبری نبود. سپس آن را در پیچید و بالای زمین قرار 
داد. سپس این دو خلقت را به هم مربوط کرد و قبل از آن که زمین را 
گسترده و مسطح کند. آسمان را بالا برد» و این همان سخن خداوند عز 
و جلّ است: «وَالرّش بَغْد دّیک دحاها»[و پس از آن زمین را با غلتانیدن 
گسترد| منظور این است که گسترده کرد. 


و این حدیث. طولانی است که آن را به طول کامل در شرح این آیه از 
سوره انبیا ذکر کردیم: «وجَعَلْنّا من المَاء کل شیء حَیْ»[و هر چیز زنده 
ای را از آب پدید آوردیم]. 


محمد بن بعقوب: از یکی از یاران ماء از سعد بن عبد اللّه» از احمد بن 
حسن, از عمر بن یزید. از حسن بن ربیع همدانی» از محمد بن اسحاق. 
از آسید بن ثعلبه» از اّ‌هانی نقل می‌کند که: امام محمد باقر علیه 
السلام را دیدم و از ایشان درباره اين آیات پرسیدم: «فَْا أفیسمٌ 
بالْْتّس+* الْجَوّارٍ الْکتس»» فرمود: خنّس, امامی است که در زمان خود 


در سال دویست و شصت از دیده‌ها پنهان می‌شود. و مردم از علم و 
دانش او بهره مند نخواهند شد (از او چیزی نخواهند دانست) سپس 
مانند شهابی درخشان در تاریکی شب نمایان می‌شود. اگر در آن زمان 


و نیز از او: از علی بن محمدء از جعفر بن محمد. از موسی بن جعفر 
بغدادی» از وهب بن شاذان» از حسین بن ابی ربیع» از محمد بن 
اسحاق از اسید بن تغلبه» از ام‌هانی نقل کرده است: از امام محقد باقر 
علیه السلام درباره اين آیات پرسیدم: «فنّا أَقْسمْ بالخْتّس * الْجَوّار 
الْکْنّسٍ». فرمود: امامی که در سال دویست و شصت از دیده‌ها پنهان 
می‌شود» سپس مانند شهابی درخشان در شب تاریک نمایان می‌گردد. 
و اگر در آن زمان باشی» چشم تو روشن خواهد شد (خوشحال و شادمان 


طبرسی: عمرو بن شمر از جابر» از امام محمد باقر علیه السلام نقل 
می‌کند: امر (خکم) در چنین روزی و در همه روزها در اختیار خداوند 
است و با اوست. ای جابر! هنگامی که روز قیامت فرا رسد» همه حاکمان 
از بین می‌روند و ثنها حاکمی که باقی می‌ماند» خداوند است. 


ابن بابویه» در کتاب معراج: در رجال خود حدیث مرقوعی را روایت کرده 
است که آن را به ابن عباس می‌رساند. ابن عباس نقل می‌کند: شنیدم 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلمء علی علیه السلام را مورد خطاب 


قرار می‌داد و می‌فرمود: ای علی! خداوند عز و جلّ بود و چیزی همراه او 
موجود نبود» و من و تو را به صورت دو روح از نور جلالش آفرید. و ما 
مقابل عرش پروردکار جهانیان» خداوند را تسبیح و تقدیس و حمد و 
ستایش می‌کردیم. و این در زمانی بود که هنوز آسمان‌ها و زمین‌ها 
افریده نشده بودند. آن گاه که خداوند متعال خواست آدم را بیافریند. 
من و تو را از یک گل آفرید؛ از گل علیّین آفرید» و ما را با آن نور 
درامیخت. و ما را در تمامی انوار و رودهای بهشتی فرو برد. سپس آدم 
را آفرید و آن گل و آن نور را در لب او به امانت گذاشت و هنگامی که 
وی را آفرید. ذرَیّه و اولاد وی را از لب او خارج نمود و در مورد ربوبیّت 
خود از آن‌ها اعنراف گرفت. اولین آفریدگانی که به ربوبیبّت او اعتراف 
کردند. من و تو و پیامبران به ترتیب رتبه و درجه نزدیکی آن‌ها به 
خداوند عز و جلّ بودیم؛ و خداوند عز و جلّ فرمود: ای محمد و ای علی! 
صداقت ورزیدید و اعتراف کردید و در اطاعت و پیروی از من» بر تمامی 
آفریدگانم پیشی گرفتید و در علم قدیم من نیز اين گونه بودید. شما 
بهترین آفریدکانم هستید و هم چنین امامان از نسل شما و شیعه و 
پیروان شما. من این کونه شما را خلق کردم. 


سپس پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! آن گل در 
صلب آدم بود» در حالی که نور من و نور تو بین دو چشمش بود. و 
همچنان آن نور بین چشم‌های پیامبران و برگزیدگان منتقل می‌شد تا 
این که این نور و اين گل به ضلب عبد الفَطلب رسید که دو نیمه شد. 
و خداوند از یک نیمه آن مرا آفرید و مرا به عنوان پیامبر و رسول برگزید. 
و تو را از نیمه دیگر آن آفرید. و تو را به عنوان خلیفه و وصی تعیین کرد 
و در آن هنگام که فاصله من از عظمت پروردگارم به اندازه دو سر یک 
کمان يا کمتر بود» خداوند به من فرمود: ای محمد! فرمانبردارترین بنده 


من به تو کیست؟ عرض کردم: علی بن ابی طالب. پس خدای عز و جل 
فرمود: وی را به عنوان خلیفه و وصی خود تعیین کن که من او را به 
عنوان ولی و برگزیده تعیین کردم. ای محمد! من پیش از آن که خلق را 
بیافرینم به دلیل این که شما را و هر آن کس که شما را دوست داشته 
باشد و ولایت شما را بپذیرد و از شما پیروی کند. دوست دارم نام تو 
را و نام او را بر عرش خود نوشتم. هر آن کس که شما را دوست داشته 
باشد و از شما پیروی کند و ولایت شما را بپذیرد» در نزد من از نزدیکان 
خواهد بود و هر آن کس که ولایت شما را انکار کند و از شما پیروی 
نکند» در نزد من از جمله کافران گمراه شده خواهد بود. سپس پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! چه کسی می‌تواند میان من 
و تو جای گیرد. در حالی که من و او از نوری واحد و از یک گل آفریده 
شده ایم. تو شایسته ترین مردم نسبت به من در دنیا و آخرت هستی» 
و فرزندان توء فرزندان من هستند. و شیعه توء شیعه من هستند. و 
اولیای تو اولیای من هستند. و فرداء شما در بهشت همراه من خواهید 
بود. 


شرف الدین نجفی: ابو طاهر مقلد بن غالب - که رحمت خداوند بر وی 
باد - از رجال خود» با اسناد متصل به علی بن شعبه والبی» از حارث 
همدانی نقل کرده است که: بر امیر المو‌منین علیه السلام وارد شدم» 
در حالی که ایشان گریه کنان به سجده رفته بودند تا این که صدای 
گریه او بالا آمد. پس به ایشان عرض کردیم: ای امیر المومنین! گریه تو 
دل ما را به درد آورد و ما را سخت غمگین و اندوهگین کرد؛ تاکنون تو را 
هرگز در این حال ندیده بودیم. فرمود: در حالت سجده. خداوند خویش 


را با دعای برگزیدگان دعا می‌کردم که دیدگانم بر من غلبه کردند (خواب 
بر من چیره شد)؛ و خوابی دیدم که مرا به ترس و وحشت انداخت. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را دیدم که در حالت ایستاده 
می‌فرمود: ای ابا الحسن! غیبت و دوری تو از من به طول انجامید؛ من 
مشتاق دیدار تو شده‌ام (دلم برای تو تنگ شده است)» و خداوند آن 
وعده ای را که درباره تو به من داده بود. به انجام رسانید. عرض کردم: 
ای رسول خدا! خداوند چه وعده ای درباره من به شما داده بود؟ فرمود: 
وعده ای که به من داده بود» این بود که تو را و همسرت و دو فرزندت 
و ذریّه و اولاد تو را در بالاترین درجات در علْیّین جای دهد و به این وعده 
جامه عمل پوشید. 

عرض کردم: پدر و مادرم فدایت شوند! پس شیعه ما را چه خواهد شد؟ 
فرمود: آن‌ها همراه ما هستند و قصرهای آن‌ها رو به روی قصرهای ما 
خواهد بود و منازل آن‌ها مقابل منازل ما خواهد بود. پس عرض کردم: 
شیعه ما را در دنیا چه حاصل آید؟ فرمود: آمنیت و عافیت و سلامتی. 
عرض کردم: در هنگام مرگ آن‌ها را چه حاصل آید؟ فرمود: شخص مهار 
و کنترل خویش را در اختیار دارد و به ملک الموت دستور داده می‌شود 
که از او پیروی کند و او را همان گونه بمیراند که خودش دوست دارد 
(هر نوع مرگی را که بخواهد» همان گونه می‌میرد) و نیز این که شیعه و 
پیروان ما به مقدار دوستی شان نسبت به ما می‌میرند. عرض کردم: آیا 
این امر حذ و اندازه شناخته شده ای دارد؟ فرمود: آری» شیعیانی که 
بیشترین عشق و محبت را نسبت به ما می‌ورزند» خارج شدن جان‌های 
آن‌ها مانند خوردن آب خنک در روز گرم تابستانی است که باعث بهره 
مندی قلب می‌شود و سایر شیعیان ماء چنان می‌میرند که گویی در 


بستر خویش به خواب می‌روند و لحظه مرگ برای آنان شادمانه ترین 
لحظه ای است که داشته اند. 


محمد بن عباس: احمد بن محمد. بنده بنی‌هاشم از جعفر بن عیینه. 
از جعفر بن محمد. از حسن بن بکر از عبد الّه بن محمد بن عقیل از 
جابر بن عبد اللّه نقل کرده است که: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم به پا خواست و دست علی بن ابی طالب علیه السلام را گرفت و 
بالا برد به طوری که سفیدی زیر بغل او دیده شد و به علی علیه السلام 
فرمود: خداوند در هفت خصلت مرا بر سایرین پیش انداخته است که 
تو نیز همراه من هستی. جابر گفت: به ایشان عرض کردم: پدر و مادرم 
فدایت شوند ای رسول خدا! آن کدام هفت صفت و خصلت است که 
خداوند تو را با آن‌ها مقذّم گردانیده است؟ فرمود: من اولین کسی 
هستم که از قبر خارج می‌شوم و علی علیه السلام با من است؛ من 
نخستین کسی هستم که از صراط گذر می‌کنم و علی علیه السلام با من 
است؛ و من نخستین کسی هستم که در بهشت را می‌زنم و علی علیه 
السلام با من است؛ و من اولین کسی هستم که در علیّین شکنی 
می‌گزینم و علی علیه السلام با من است؛ و من نخستین کسی هستم 
که حوریان بهشتی به همسری اش درمی آیند و علی علیه السلام با من 
است؛ و من اولین کسی هستم که به او شراب مهر شده را که مهر آن 
از شک است. می‌نوشانند و علی علیه السلام با من است. 


و نیز از وی: از محمد بن قاسم. از پدرش با سند خود. از ابو حمزه 
ثمالی» از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده است: در روز 


قیامت دو تخت از بهشت آورده می‌شود و بر کناره دوزخ گذاشته 
می‌شود. سپس علی علیه السلام می‌آید و بر آن‌ها می‌نشیند. و آن گاه 
که می‌نشیند» می‌خندد و آن گاه که می‌خندد» دوزخ» واژگون شده و زیر 
و رو می‌شود. سپس آن دو بیرون آورده می‌شوند و در مقابل وی قرار 
داده می‌شوند؛ و می‌گویند: ای امیر المومنین! ای وصیّ و جانشین رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم! آيا به ما رحم نمی‌کنی و برای ما نزد 
پروردگارت شفاعت نمی‌کنی؟ پس علی علیه السلام به آن‌ها می‌خندد. 
سپس از آن جا بر می‌خیزد و آن دو تخت به داخل برده می‌شوند و به 
جایگاه خود بازگردانده می‌شوند» و این همان سخن خداوند عز و جل 
است که می‌فرماید: «الیَوم الَذین افو من الکْفُار یَضحَكُونَ * عَلی 
را ینظژون * هل ثَوّب الْکْفارُ ما انوا یَفْعَلونَ»و حدیثی دیگر در اين 
زمینه از امام‌هادی علیه السلام در ذیل این آیه از سوره بقره ذکر گردید: 
«للَهُ یَسْتَهْزیْ بهم وَیَفْدْهُم فی طْعْیَانِهِم بَعْمَهُونَ»|خدا (است که) 
ریشخندشان می‌کند و آنان را در طغیانشان فرو می‌گذارد تا سرگردان 


شوند) 


طبرسی: از حاکم ابو القاسم عسکانی, در کتابش (شواهد التنزیل 
لقواعد التفضیل) با سند خود از ابو صالح» از ابن عباس نقل می‌کند: 
آن‌هایی که گناه کردند: منافقان قریش هسنند. و آن‌هایی که ایمان 
ارکه ان عا سر ان کال علیه اللای د رات 


حسین بن سعید در کتاب زهد: از قاسم بن محمد. از علی نقل کرده 
است: شنیدم امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: آن گاه که 


خداوند عز و جلّ از موّمن حسابرسی می‌کند» نامه اعمال وی را در دست 
راستش قرار می‌دهد و محاسبه وی مخفیانه خواهد بود و می‌فرماید: ای 
بنده من! تو چنین عملی را و چنان کاری را انجام دادی؟ و آن بنده در 
پاسخ می‌گوید: پروردگارا! آری چنین عملی را انجام داده ام. پس خداوند 
می‌فرماید: تمامی آن‌ها را بخشیدم و به حسنه و نیکی مبذل کردم. و 
مردم می‌گویند: منزه است خداوند» این بنده حتی یک گناه هم مرتکب 
نشده است! و این همان سخن خداوند عز و جل است: «فاَمّا من آوتن 
کِتَابَهُ بیّمینه * فُسَوف بُحَاسَب حسابّا یَسیزا * وَیْنقلِبْ الی أَفْله 
مسروژ». عرض کردم: کدام اهل و خویشاوندان؟ فرمود: خویشاوندان 
وی در دنیاء خویشاوندان وی در بهشت خواهند بود» البته اگر از گروه 
موّمنان باشند. اگر خداوند بدی و شر بنده ای را بخواهد. در مقابل 
تمامی مردم از او حسابرسی می‌کند و وی را به گریه می‌اندازد (سرزنش 
می‌کند) و نامه اعمالش را در دست چیش قرار خواهد داد. . و این همان 
سخن خطرید عز و جلْ است که می‌فرماید: «وَم من آوی کتابة وراء 
ظهره * فسوف یَذْغُو ثبُورا * وَیَضلی سعیرّا * اه گان فی أَهْله مَشروزا». 
عرض کردم: کدامین خویشاوندان؟ فرمود: خویشاوندان وی در دنیا. 


و نیز از او: از ابراهیم بن ابی بلاد» از یکی از یاران ماء از امام جعفر صادق 
علیه السلام» از پدرش نقل کرده است: جبرثیل علیه السلام نزد پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم آمد و دست وی را گرفت و به بقیع برد و به 
قبری رسید و صاحب آن قبر را صدا کرد و فرمود: به خواست خدا برخیز. 
پس از آن قبر. مردی سفید روی گشته که خاک 1 
می‌زدود» برخاست. در حالی که می‌گفت: الحمد لله و اللّه اکبر. پس 


جبرئیل فرمود: به خواست خدا باز گرد. و سپس پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم را به قبری دیگر برد. و جبرئیل» صاحب آن قبر را صدا کرد 
و فرمود: به خواست خدا برخیز. پس مردی سیاه چهره گشته از آن قبر 
برخاست در حالی که می‌گفت: وای بر من! واویلا! جبرئیل فرمود: به 
خواست خدا باز گرد. سپس جبرئیل عرض کرد: ای محمد! اين گونه 
مردم در روز قیامت محشور می‌شوند؛ موّمنان این سخنان را بر زبان 
می‌آورند و این گروه. همان گونه که ملاحظه کردی» چنین سخنانی را 
می‌گویند.اما در مورد چگونگی دادن نامه اعمال کافر از پس پشتش در 
حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر این آیه از سوره حاقه 
ذکر گردید: «وَمّا مَنْ وی کِتَابَهُ بشمّاله»[و اما کسی که کارنامه اش به 
دست چیش داده شود]. 


شیخ مفید در کتاب اختصاص: از محمد بن علی بن بابویه» از محمد بن 
موسی بن متوکل» از محمد بن ابی عبد الله کوفی» از موسی بن عمران» 
از عمویش حسین بن بزید. از علی بن سالم» از پدرش. از سالم بن 
دینار» از سعد بن طریف. از اصبغ بن نباته نقل می‌کند: شنیدم ابن 
عباس می‌کوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: ذکر 
خداوند عز و جل عبادت است و ذکر من عیادت است و ذکر علی علیه 
السلام عبادت است و ذکر امامان از نسل وی - که سلام و درود خدا بر 
همه آنان باد - عبادت است. قسم به آن کسی که مرا به پیامبری مبعوث 
کرد و برترین انسان‌ها قرار داد. وصی و جانشین من برترین اوصیاست 
و او حجت خداوند بر بندگانش و خلیفه و جانشین او بر خلقش است. 
و ائمه هدایت کننده بعد از من» از نسل اویند. به خاطر آن‌هاست که 


خداوند مردم را عذاب نمی‌دهد. و به خاطر آن‌هاست که خداوند (اجرام) 
آسمان را» به خواست اوء نگاه می‌دارد که بر زمین نیفتد و به خاطر 
آن‌هاست که کوه‌ها را نگاه داشنه. تا آن‌ها را نجنباند» و به خاطر 
آن‌هاست که باران را بر خلقش نازل می‌کند. و به خاطر آن‌هاست که 
گیاهان و نباتات را می‌رویاند. آن‌ها اولیای بر حق خدا و جانشینان 
راستین اویند. تعداد آن‌ها به تعداد ماه‌های سال است که دوازده ماه 
است. (و به عبارت دیگر) تعداد آن‌ها به تعداد نقیبان موسی بن عمران 
علیه السلام است. سپس این آیه را تلاوت نمود: «وّالسَماء ذّات 
البُْوج». سپس فرمود: ای ابن عباس! آیا تصور می‌کنی که وقتی خداوند 
به آسمان دارای افلاک سوگند یاد می‌کند. منظورش واقعا آسمان و 
صورت‌های فلکی آن است؟ عرض کردم: ای رسول خدا! پس منظور 
چیست؟ فرمود: منظور از اسمان» من هستم» و صورت‌های فلکی ائمه 
بعد از من هستند که اولین آن‌ها علی علیه السلام» و آخرین آن‌ها 
مهدی عجّْل اللّه تعالی فرجه الشریف است. 


ابن بابویه در کتاب الغیبه: با سند خود. از ابو رافع» از رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله- در حدیثی بلند- نقل می‌کند: مهرویه بن بخت تصّرء 
شانزده سال و بیست روز حکومت کرد. وقتی به این زمان رسید. گودالی 
حفر کرد و دانیال علیه السلام و باران موّمن وی را در آن گودال انداخت 
و در آن گودال» آتش برافروخت. ولی چون دید که آتش به آن‌ها آسیبی 
نمی‌رساند و به آن‌ها نزدیک نمی‌شود. آن‌ها را به چاهی انداخت که در 
آن شیر و سایر حیوانات درنده بود. او آنان را به بدترین شکل عذاب 
داد تا آن که خداوند عز و جل آن‌ها را از دست او نجات بخشید. و اینان 


همان کسانی هستند که خداوند عز و جل از آن‌ها در قرآن یاد می‌کند و 
۳ ۱ ۰ و و > و 
می‌فرماید: «قتل آصحاب الاخدذود * النار ذات الوقود». 


احمد بن محمد خالد برقی: از پدرش, ازهارون بن جَهُم» از مفضل بن 
صالح. از جابر جعفی, از امام محمد باقر علیه السلام نقل می‌کند: 
خداوند پیامبری حبشی را نزد قوم خویش مبعوث کرد. پس با قوم 
خویش به مبارزه برخاست و بسیاری از بارانش به قتل رسیدند و به 
اسارت گرفته شدند» و گودالی برای آن‌ها حفر کردند و در آن آتش 
برافروختند و ندا سر دادند: هر کس بر کیش و آئین ماست. از این 
گودال دوری گزیند. و هر کس بر آئین این پیامبر است. باید وارد اين 
آتش شود و مردم شروع به وارد شدن در این گودال شعله ور شدند؛ 
زنی به همراه کودک خویش امد. ولی از آن آتش برافروخته ترسید. آن 
کودک به مادر گفت: وارد شوه پس آن زن وارد آن آتش شد. آن‌ها 
«اصحاب اخدود» هستند. 


طبرسی: عیاشی با سند. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند: 
علی علیه السلام شخصی را نزد اسقف نجران فرستاد و از درباره 
«اصحاب آخدود» پرسید» و اسقف جوابی داد. حضرت علیه السلام 
فرمود: پاسخء این گونه که تو گفتی. نیست. بلکه پاسخ این سوال از 
این قرار است که خداوند پیامبری حبشی نزد قوم خویش مبعوث کرد 
و قومش وی را تکذیب کردند» پس با آن‌ها به مبارزه برخاست پس 
آن‌ها گروهی از یارانش را کشتند و گروهی دیگر را به همراه او به اسارت 
گرفتند و برای آن‌ها محوطه ای ساختند و در آن آتش برافروختند و 


مردم را گرد آوردند و گفتند: کسی که بر کیش و اآئّین ماست. از این 
آتش دوری گزیند و کسی که بر دین این گروه است. باید خودش را در 
آتش بیندازد» پس یارانش با شتاب خود را در آتش می‌انداختند زنی 
به همراه فرزند یک ماهه اش آمد. هنگامی که به سوی آتش خیز 
برداشت. ترسید و دلش به حال کودکش سوخت. پس آن کودک به وی 
گفت: نترس و مرا به همراه خودت در آتش بینداز؛ زیرا اين کمترین 
کاری است که در راه خدا انجام می‌دهیم. پس خودش را به همراه کودک 
یک ماهه اش در آنش انداخت. و آن کودک از جمله کودکانی بود که در 
گهواره لب به سخن گشود. 


ابن بابویه در بشارات الشيعة, از عبد اللّه بن محقد بن عبد الوهاب از 
محمد بن عمران» از پدرش. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده 

است که ایشان فرمود: روزی همراه با پدرم به مسجد رفتیم. باران پدرم 
میان قبر و منبر نشسته بودند» ایشان نزد آنان رفت و سلام کرد و 
فرمود: به خدا سوگند که من روح و رایحه شما را بسیار دوست می‌دارم. 
پس ما را با پارسایی و کوشایی یاری رسانید و بدانید که ولایت ما جز با 
پارسایی و کوشایی به دست نمی‌اید. هر آن کس از شما که به پیشوایی 
قومی در آمد» به کار آن قوم رسیدگی کند. شما شیعه خدایید و شما 
باران خدایید و شما پیشی گیرندگان نخستین (السابقون الاولون) و 
پیشی گیرندگان آخرین (السابقون الآخرون) هستید. کسانی هستید 
که در دنیا به سوی محبت ما پیشی گرفتید و در آخرت به سوی بهشت 
پیشی می‌گیرید. بهشت به تضمین خدا و تضمین پیامبر اکرم صلی اللّه 


علیه و آله و سلم برایتان ضمانت شد. شما همکی طیّبون (پاک طینتان) 
هستید و زنانتان نیز طیّیات (پیاک دامنان نیک سیرت) هستند. هر زن 
مومنه شماء حوروش (فرشته صفت) و هر مرد موّمن شماء بسیار راست 
کردار است. 


امیر مومنان حضرت علی علیه السلام به قنبر فرمود: مرّده باد شما را به 
شادی» و بشارت باد شما را به سرور» به خدا سوگند! رسول خدا صلی 
الّه علیه و آله و سلم در حالی از دنیا رفت که از تمام اقت خود رنجیده 
خاطر بود به جز از شیعیان. بدانید هر چیز دستگیره ای (حلقه ای) دارد 
و دستگیره دین» شیعيانند. بدانید هر چیزی افتخاری دارد و افتخار 
دین» شیعیانند. بدانید هر چیزی سروری دارد و سرور مجالس» مجالس 
شیعیان است. بدانید هر چیزی پیشوایی دارد و پیشوای زمین» 
سرزمینی است که شیعیان در آن سکنی دارند. بدانید هر چیزی آرزویی 
دارد و آرزوی دنیاء سکنی گزیدن شیعیان در آن است. به خدا سوگند! 
اگر شما در زمین نبودید» مخالفان شما از نعمت‌های نیک به تمام» بهره 
مند نمی‌شدند. اما در آخرت هیچ بهره ای از برای آنان نخواهد بود. هر 
که ناصبی باشد. اگر چه بسیار اهل عبادت و کوشش باشد به این آیه 
منسوب است که فرمود: «عاملَة تَاصبة * تصلی نازا حامیة». و نیز از وی» 
از محمد بن حسن بن ولید. از ابو بصیرء از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام همین حدیث روایت شده است؛ اما روایت او به اندازه 
حدیث یاد شده طولانی نیست و حدیث یاد شده سخنانی افزون بر 
روایت او دارد. با این حال معانی هر دو به هم نزدیک است. 


شرف الدین نجفی» در حدیثی مسند از اهل بیت - که سلام و درود خدا 
بر آنان باد - روایت کرده است که ایشان درباره اين کلام خداوند عز و 
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جل: «وَجْوه بَوَْمَیْذ خاشعة * عَاملّة نَاصبَةٌ» فرمودند: آنان کسانی هستند 
که پایه دشمنی با خاندان محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم را نصب 
کردند و اقا «وْجُوهٌ یَوْمیْذ تَاِمَةٌ * لِسَغبها راضیِةٌ» آنان شیعیان خاندان 
محمقّد صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌باشند. 


ابن بابویه. از محمّد بن موسی بن متوکُل, از علی بن حسین سعد 
آبادی» از احمد بن محمّد بن ابی عبد اللّه برقی» از پدرش از محمّد بن 
یحیی» از حماد بن عثمان روایت کرده است که وی گفت: به حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: در میان دو دست چهارپایان» 
دو تکه را همچون داغ می‌بینم» سبب چیست؟ ایشان فرمود: آن جای 
سوراخ‌های بینی چهاریا در شکم مادرش است. حال آن که آدمیزاد در 
شکم مادرش» راست قامت است و این کلام خداوند عز و جل است که 
فرمود: «لَقَذ خلقتا الانشان فی کَبَدٍ»» هر چه غیر از آدمیزاد. سرش در 
پشتش و دستانش در جلویش است. 


و از وی» از علی بن محفد. از سهل بن زیاد» از محقد بن سلیمان دیلمی» 
از پدرش از ابان بن تغلب روایت شده است که او گفت: به حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم! معنای کلام 
خداوند متعال: «فلّا اقتَحَم الْعَقَبَةٌ» چیست؟ ایشان فرمود: هر که را 
خداوند به ولایت ما گرامی دارد» او گردنه را پشت سر می‌گذارد و ما آن 
گردنه هستیم که هر کس از آن بالا رود نجات می‌یابد. آن گاه من 
ساکت شدم» حضرت علیه السلام فرمود: آیا می‌خواهی تو را از سخنی 
بهره مند سازم که برتر از دنیا و هر آن چه در آن است. باشد؟ عرض 


کردم: بله» فدایت شوم. فرمود: کلام خداوند متعال: «فک رقَبَة». 
سپس فرمود: تمامی مردم جز تو و پارانت» بندگان دوزخ هستند؛ چرا 
که خداوند با ولایت ما اهل بیت» گردن‌های شما را از دوزخ رهایی 
۰ خر مس 


و از وی» از چند تن از یارانمان» از سهل بن زیاد از جعفر بن محقد 
اشعری از عبد اللّه بن میمون قذٌّاح از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است که ایشان فرمود: هر که مومنی را غذا دهد تا 
این که سیرش کند. هیچ یک از آفریدگان خدا نمی‌تواند پاداشی را که 
او در آخرت می‌گیرد. دریابد» نه فرشته ای مقرب و نه پیامبری مرسل و 
نه هیج کس دیگر به جز پروردگار جهانیان. سپس حضرت علیه السلام 
فرمود: از موجبات آمرزش غذا دادن به مسلمان گرسنه است. آن گاه 
این کلام خداوند عرٌ و جلّ را قرائت فرمود: «أَو اطَعَامْ فی یوم ذی مَسْعَبَة 


محمد بن عباس. از حسین بن احمد. از محقد بن عیسی از یونس بن 
یعقوب. از یونس بن زهیر از ابان روایت کرده است که وی گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره آیه «فلّا اقتحم الْعقبة» 
پرسیدم. ایشان فرمود: ای ابان! آيا از کسی درباره این آیه چیزی شنیده 
ای؟ عرض کردم: خیر. فرمود: ما آن گردنه هستیم که هیچ کس به سوی 
ما فراز نمی‌شود» جز آن که از ما باشد. سپس فرمود: ای ابان! ایا درباره 
آن» تو را از سخنی برخوردار سازم که برایت از دنیا و هر آن چه که در آن 
است. بهتر باشد؟ عرض کردم: بله. فرمود: «فک رَقَبَة». مردم» همگی 


بندگان دوزخ هستند. به جز تو و به جز پارانت که خداوند شما را از آن 
رهایی بخشید. 


محقد بن یعقوب. از جماعتی» از سهل» از محقد. از پدرش. از ابو محقد 
روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
درباره کلام خداوند عز و جل: «والشفس وضحاها» پرسیدم و ایشان 
فرمود: خورشیدء رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم است که خداوند 
با او دین مردم را برایشان آشکار کرد. عرض کردم: «وَالْقَمر ادا تلاها» 
چه؟ فرمود: آن» امیر ممنان علیه السلام است که از پی رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم برآمد و حضرت رسول - که سلام و درود خدا 

بر او باد - علم را در علی علیه السلام دمید. عرض کردم: «واللّیّل اذا 
بغشاها» چه؟ فرمود: آنان» پیشوایان چور هستند. کسانی که بدون 
توجه به خاندان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در امر (خلافت) 
خودسری کردند و در جایگاهی نشستند که خاندان رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم به آن سزاوارتر از آنان بودند و اين گونه دین خدا را با 
جور و ستم پوشاندند. پس خداوند از کار آنان حکایت کرد و فرمود: 
«واللّیّل ادا یَغْشاها». عرض کردم: «والتَهّار ادا جَلاهَا» یعنی چه؟ فرمود: 
اس ان مان او از فران رت دام مملاری ازاا دا 
از او درباره دین رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌پرسند و او 
برای هر کس که بیرسد. آن را روشن می‌گرداند» پس خداوند سخن وی 
را حکایت کرد و فرمود: «وَالنَهّار ادا جَناها». 


علی بن ابراهیم. از پدرش از سلیمان دیلمی, از ابو بصیر روایت کرده 
است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام 
خداوند عز و جل: «والشُفس وضحاها» پرسیدم و ایشان فرمود: 
خورشید» رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم است که خداوند با او 
دین مردم را برایشان آشکار کرد. عرض کردم: «وَالقمر اذا تلَاها» یعنی 
چه؟ فرمود: آن» امیر مومنان علیه السلام است. عرض کردم: «وَاللَیْل 
ادا یَعْشَّاها» به چه معناست؟ فرمود: آنان؛ پیشوایان جور هستند؛ 
کسانی که بدون توجّه به خاندان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
در امر (خلافت) خودسری کردند و در جایگاهی نشستند که خاندان 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وسلم به آن سزاوارتر از آنان بودند و اين 
گونه دین رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را با ستم و جور 
پوشاندند؛ و این کلام خداوند متعال است که فرمود: «واللیّل ذا 
یغشاها» ستمشان روشنی روز را می‌پوشاند. عرض کردم: «وَالتهّار ادا 
جَلاها» به چه معناست؟ فرمود: منظور از نهار» امام از فرزندان حضرت 
فاطمه سلام اللّه علیها است که از او درباره دین رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم می‌پرسند و او برای هر که از او بپرسد» روشن 
می‌گرداند» پس خداوند سخن وی را حکایت کرد و فرمود: «وّالتهّار اذّا 
حَلَاها». 


و از وی» از احمد بن محمد. از حسن بن حماد. با سند خود به مجاهد. 
از ابن عباس روایت شده است که او درباره کلام خداوند عز و جل: 
«والشفس ضحاها» گفت: او پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
است» «وَالْقَمَر اذا تلاها» حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام 


است. «وَالنَهّار ادا جَلَاهّا» حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام 
حسین علیه السلام هستند» «وَاللَیْل دا یَفْشَاها» بنی امیّه است. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خداوند مرا به پیامبری 
برانگیخت» من نزد بنی امیّه آمدم و گفتم: ای بنی امیّه! من فرستاده 
خداوند به سوی شما هستم. گفتند: دروغ می‌گویی» تو فرستاده شده 
نیستی. سپس نزد بنی‌هاشم آمدم و گفتم: من فرستاده خداوند به 
سوی شما هستم. علی بن ابی طالب علیه السلام آشکارا و نهان به من 
ایمان آورد و ابو طالب آشکارا از من پشتیبانی کرد و نهانی به من ایمان 
آورد. سپس خداوند» جبرئیل علیه السلام را با بیرقش فرستاد و او آن 
را در میان بنی‌هاشم استوار کرد. و شیطان را با بیرقش فرستاد و او آن 
را در میان بنی امیّه استوار کرد. پس آن‌ها پیوسته دشمنان ما و پیروان 
آنان تا به قیامت» دشمنان شیعیان ما هستند. 


سپس علی بن ابراهیم. از احمد بن ادریس از محمد بن عبد الجبار» از 
ابن ابی عمیرء از حماد بن عثمان» از محمد بن مسلم روایت کرد که وی 
گفت: از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عز و 
جلّ: «واللّیل دا یَعْسٌی» پرسیدم» ايشان فرمود: شب در این مورد دوم» 
امیر مومنان حضرت علی علیه السلام را در دولت خود فرو می‌پوشاند. 
دولتی که برای او و علیه حضرت علیه السلام برپا شده و امیر مومنان 
علیه السلام در دولت آن‌ها صبر پيشه می‌کند تا دولتشان سیری شود. 
«والتهّار ادا تجَلّی» روز. حضرت قائم علیه السلام از ما اهل بیت است 
که چون قیام کند» دولتش بر دولت باطل چیره می‌شود و قرآن درباره او 
علیه السلام مثال‌هایی برای مردم زده و با این سخن. پیامبر اکرم صلی 


اللّه علیه و آله و سلم و ما را خطاب کرده است» پس هیچ کس جز ما 


عبد اللّه بن جعفر حمیری از احمد بن محقد. از احمد بن محمّد بن ابی 
نصر روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام رضا علیه السلام 
شنیدم که در تفسیر کلام خداوند متعال: «وَاللّیْل ادا یَعْسَی» فرمود: 
مردی در حیاط یکی از انصار» نخلی داشت و از اين رو باعث آزار او شده 
بود. صاحب خانه از این امر نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
شکایت برد. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم صاحب نخل را فرا 
خواند و به او فرمود: نخلت را در ازای نخلی در بهشت به من بده. اما او 
نیذیرفت. مردی از انصار که کنیه اش ابو دحداح بود. این ماجرا را شنید 


بفروش و اين گونه او نخلش را فروخت. ابو دحداح نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! نخل فلان کس را 
در ازای حیاط خانه‌ام خریدم. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: به جایش نخلی در بهشت از برای توست. آن گاه خداوند متعال 
بر پیامبرش صلی اللّه علیه و آله و سلم نازل فرمود: «ومَا حَُقَّ الذکر 
والأنتی» ان سَفْیِکْم لشتی, فَمّا من آَغطی» یعنی نخل را «وَانَقَی» وَصَدّقَ 
بانخشتّی» یعنی آن چه را نزد رسول خدا صلی ال علیه و آله و سلم بود 
«قسئیسشتة للْیُشرّی» تا آن جا که فرمود: «تَرَدّی». 


و از وی» از احمد بن محمد. از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت شده 
است که وی گفت: از حضرت امام رضا علیه السلام درباره کلام خداوند 
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تبارک و تعالی: «اٍن علَیْتا لهُّدّی» پرسیدم و ایشان فرمود: خداوند هر 
که را بخواهد» هدایت می‌کند و هر که را بخواهد گمراه می‌کند. به 
ایشان عرض کردم: خدایت به تو خیر دهد! گروهی از پاران ما می‌پندارند 
معرفت اکتسابی است و بر این باورند که هر کس از دیدگاه درست 
بنگرد» در می‌یابد. حضرت علیه السلام این سخن را نادرست دانست و 
فرمود: اگر چنین است چرا آن گروه» این برتری را برای خود کسب 
نمی‌کنند؟ همه مردم دوست می‌دارند برتر از کسی باشند که وی برتر از 
آن‌هاست. مثلاً بنی‌ماشم که جایگاهشان چنان است که می‌دانی و 
نزدیکی ایشان به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم چنان است که 
می‌دانی و برای این امر (خلافت) از شما سزاوارتر هستند؛ آیا می‌پنداری 
ایشان به فکر خود نیستند؟ يا این که شما به معرقت رسیده اید و آنان 
به معرفت نرسیده اند؟! حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 
اگر مردم می‌توانستند ما را دوست می‌داشتند. 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که در روزی با در 
شبی سوره‌های «والشمس»؛ «واللّیل»؛ «والضحی» و «ألم نشر ج» را 
بسیار بخواند» چیزی در کنار او به جا نمی‌ماند» مگر آن که در روز قیامت 
برایش گواهی می‌دهد؛ حتی مو و پوست و گوشت و خون و رگ‌ها و 
عصب‌ها و استخوان‌هایش. 


محمّد بن عباس. از ابو داود. از بکار» از عید الرحمن. از اسماعیل بن 
عبید اللّه» از علی بن عبد اللّه بن عبّاس روایت کرده است که وی گفت: 


سرزمین‌هایی که پس از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم برای 


اقت ایشان فتح شد. روستا به روستا به ایشان نمایانده شد و حضرت 
صلی اللّه علیه و آله و سلم از اين امر شادمان گشت. آن گاه خداوند عز 
و جل این | آیه را نازل فرمود: «وَللاَخْرَةٌ یر تک من انأولی. وَلسَوّف 
یُغطیک رک فتَرزضی» و فرمود: خداوند عرٌ و جلّ هزار قصر در بهشت 
به ایشان عطا فرمود که خاکشان از مشک بود و در هر قصر هر آن چه 
از همسران و خادمان» سزاوار ایشان بود» وجود داشت. منظور از کفراً 
کفراً؛ روستا به روستا است و به روستا» کفر گفته می‌شود. 


و از وی» از محمد بن احمد بن حکم. از محمد بن یونس از حماد بن 
عیسی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام» از پدر بزرگوارش علیه 
السلام. از جابر بن عبد اللّه روایت شده است که وی گفت: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم بر حضرت فاطمه سلام الّه علیها وارد شدء 
حال آن که ایشان به آسیاب کردن گندم مشغول بود و ردایی از زین 
شتر بر تن داشت. چون پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم به 
ایشان نگریست. گریست و فرمود: ای فاطمه! تلخی دنیا را برای آسایش 
فردا در آخرت زود پشت سر بگذار. آن گاه خداوند متعال بر حضرت 
صلی الا علیه و آله و رز را خر ۱ 
ولسوف تغطیک رد تک فتزضی». 


و از وی» از احمد بن محمد نوفلی؛ از احمد بن محمد کاتب از عیسی 
بن مهران» با سند خود به زید بن علی علیه السلام روایت شده است 
که او درباره کلام خداوند عرٌ و جلّ: «وَلسَوّف بُغْطیک رَبّک فنرضی» 
گفت: خشنودی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در این بود که 


اهل بیت علیهم السلام و شیعیان ایشان به بهشت درآیند و چرا که 
نه! حال آن که بهشت تنها برای ایشان و دوزخ برای دشمنانشان افریده 
شده است» پس لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر دشمنان 
ایشان باد. 


و از وی» از حسین بن احمد. از محقد بن عیسی. از یونس از یحیی 
حلبی؛ از بدر بن ولید» از ابو ربیع شاهی از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: 
«والتّین وَالریْتُون» وَطُور سینین» فرمود: انجیر و زیتون» حضرت امام 
حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام می‌باشند و طور 
سیناء حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام است. «فَمَا یدبک 
بَغذٌ بالذّین» دین» ولایت حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام 


است. 


و از وی» از محمد بن قاسم. از محمد بن زید. از ابراهیم بن محمد 
سعید از محمقد بن فضیل روایت شده است که او گفت: به حضرت 
امام رضا علیه السلام عرض کردم: مرا از کلام خداوند عر و جلّ: «وَالثّینِ 
وَالرَیُْون» تا به پایان سوره آگاه ساز. حضرت علیه السلام فرمود: انجیر 
و زیتون» حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه 
السلام می‌باشد. عرض کردم: «وَطور سینین» چه؟ فرمود: آن طور 
سینین نیست. بلکه طور سیناء است. عرض کردم: طور سیناء؟ فرمود: 
بله» آن امیر مومنان حضرت علی علیه السلام است. عرض کردم: «وهَذا 
اد الأمین» چه؟ فرمود: آن. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 


است که مردم با او از آتش امان می‌يابند» اگر از او فرمان برند. عرض 
کردم: «لَقَذ خَلَقتا الانشان فی خسن تقویم» چه؟ فرمود: منظور» ابو 
فصیل کر آن هنگام که خداوند برای پروردگاری کید زب یی 
محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم و ولایت اوصیاء پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم از او پیمان گرفت؛ چرا که او اقرار کرد و عرض کرد: بله. آیا 
نمی‌بینی خداوند متعال فرمود: «ثْم رَدَذْتَاهُْ سل سافلین» یعنی درک 
اسفلء در آن هنگام که پیمان شکست و با خاندان محقد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم چنان کرد. عرض کردم: دا الذین آَمَئوا وَعَملُوا الصالحات» 
چه؟ فرمود: به خدا سوگند که مس حضرت علی علیه السلام و 
شیعیان اوست «فلَهّم خر غیرٌ مَفْنْون». عرض کردم: «فْمَا تکدکک بغذ 
بالذین» چه؟ فرمود: آرام» آرام! این چنین نگو» اين کفر به خداست. به 
خدا سوگند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم حتی در چشم بر 
هم زدنی به خدا دروغ نبست. عرض کردم: پس آیه چگونه است؟ 
فرمود: پس چه کسی زین پس تو را در دین دروغ گو می‌خواند که منظور 
از دین» امیر مومنان حضرت علی علیه السلام است «اآلیْش اللةٌ بآخگم 
الخاکمین». ۱ 


علی بن ابراهیم. از احمد بن محمد شیبانی» از محمد بن احمد. از 
اسحاق بن محقد. از محقد بن علی» از عثمان بن یوسف. از عبد اللّه 
بن کیسان. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: جبرئیل علیه السلام بر حضرت محقد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم نازل شد و عرض کرد: ای محقد! بخوان. حضرت صلی اللّه 
علیه و آله و سلم فرمود: چه بخوانم؟ عرض کرد: «اقراً باشم ریک الّذی 


خَلق» یعنی نور اقدم تو را پیش از اشیاء آفرید. «خلق الانشان من علَق» 
یعنی تو را تاکرب و عصلت هب سس( از تو جدا کرده و 
بیرون آورد «اقراً ور تک الاك اآذی عم بالقلم» یعنی به حضرت امام 
علی بن ابی طالب ۳ السلام آموخت «عَلْم الانشان» برای تو از طریق 
تست ره سرت [مام ای سالیت السطی الم مت ررطا کم رتاش 
پیش از آن. 


عمر بن ابراهیم اوسی, از ابن عباس» روایت کرده است که وی گفت: 
اوّل چیزی که با آن وحی بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم آغاز 
شد. رویای صالحه در خواب بود و هر خوابی که ایشان می‌دید. همچون 
سییده دم صبح روشن بود. چون حضرت صلی الله علیه و اله و سلم با 
حضرت خدیجه ازدواج کرد و سن ایشان چهل سال تمام شد. روزی به 
سوی کوه حراء بیرون رفت. در آن جا جبرئیل علیه السلام برای آن 
حضرت صلی الله علیه و آله و سلم ندا سر داد و بر ایشان پدیدار نشد. 
از این رو رسول خدا صلی الثه علیه و آله و سلم از هوش رفت. مشرکان 
قریش ایشان را بر دوش خود نزد خدیجه بردند و گفتند: ای خدیجه! با 
مردی جن زده ازدواج کرده ای؟! خدیجه به سرعت از تخت پائین امد و 
آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم را در آغوش خود کشید و سر 
ایشان را بر دامن خود نهاد و چشمانشان را بوسید و گفت: با پیامبری 
مرسل ازدواج کرده ام. چون حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم به هوش 
آمد. خدیجه عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! چه بر 
سرت آمد؟ ایشان فرمود: هر چه بود نیکی بود اما صدایی شنیدم که 
مرا ترساند» گمان کنم جبرئیل علیه السلام بود. خدیجه از اين خبر 


شادمان شد و عرض کرد: چون صبح فردا رسید به همان جایگاهی که 
روز پیش او را در آن جا دیدی بازگرد. حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: بله. چنین می‌کنم. ایشان خارج شد و ناگاه جبرئیل علیه السلام 
را با زیباترین چهره و خوش ترین بو مشاهده کرد. جبرثیل علیه السلام 
عرض کرد: ای محقد! پروردگارت تو را سلام می‌رساند و از برایت درود و 
بزرگداشتی ویژه می‌فرستد و می‌فرماید: تو فرستاده من به سوی انس 
و جنّ هستی» پس ایشان را دعوت کن تا مرا بپرستند و بگویند: هیچ 
خدایی جز اللّه نیست و محقّد رسول اوست و علی ول اوست. آن گاه 
جبرئیل علیه السلام بال خود بر زمین زد و از جای آن» چشمه آبی 
جوشید و حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم از آن نوشید و وضو گرفت؛ 
سیپس جبرئیل به ایشان آموخت: «اقر پاسم شم ریک اَذی خلق» تایایان 
سوره. جبرئیل به آسمان فراز رفت و رسول خدا صلی اللْه علیه و آله و 
سلم از حراء بیرون آمد و در راه خود بر هر سنگ و تیّه و درختی که 
می‌گذشت. همه ندا می‌دادند: سلام بر تو ای رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم. آن حضرت نزد خدیجه که در انتظار ایشان بود» رفت و وی 
را از این ماجرا باخبر ساخت و او از دیدار حضرت صلی اللّه علیه و آله و 
سلم و تندرستی و برجایی ایشان شاد شد. 


و از وی» از علی بن ابراهیم ازهارون بن مسلم» از مسعدة بن صدقه. 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خداوند عز و جل 
هیچ آفریده ای را نیافرید مگر آن که آفریده دیگری را فرمان داد تا بر او 
چیره شود؛ از این قرار که چون خداوند تبارک و تعالی دریاهای زیرین را 


آفرید آن‌ها به خود بالیدند و موج زدند و گفتند: چه چیز می‌تواند بر 
ما چیره شود؟ پس خداوند زمین را آفرید و بر پشت آن‌ها گستراند و 
آن‌ها زبون شدند. سپس زمین بر خود بالید و گفت: چه چیز می‌تواند 
بر من چیره شود؟ پس خداوند کوه‌ها را آفرید و آن‌ها را چون میخ بر 
پشت آن اسنوار داشت تا بر خود نلرزد و این کونه زمین زبون شد و 
آرام گرقت. سپس کوه‌ها بر زمین بالیدند و گردن کشیدند و مغرورانه 
گفتند: چه چیز می‌تواند بر ما چیره شود؟ پس خداوند آهن را آفرید و 
آهن آن‌ها را بُرید و کوه‌ها زبون شدند. سپس آهن بر کوه‌ها بالید و 
گفت: چه چیز می‌تواند بر من چیره شود؟ پس خداوند آتش را آفرید و 
و بر خود بالید و گفت: چه چیز می‌تواند بر من چیره شود؟ پس خداوند 
آب را آفرید و آب آن را خاموش ساخت و آتش زبون شد. سپس آب بر 
خود بالید و موج زد و گفت: چه چیز می‌تواند بر من چیره شود؟ پس 
خداوند باد را آفرید و باد امواج آب را به حرکت انداخت و آن چه را که 
در قعرش بود. برآورد و او را از عبور و کذر در مجرای خویش بازداشت و 
اين گونه آب زبون شد. سپس باد بر خود بالید و طوفان کرد و دنباله 
خود را جنباند و گفت: چه چیز می‌تواند بر من چیره شود؟ پس خداوند 
انسان را آفرید و او خانه ساخت و چاره انديشید و شیوه ای یافت که 
باد و دیگر چیزها را مهار کرده و از آن‌ها در امان بماند و اين گونه باد 
زبون شد. سپس انسان سرکشی کرد و کفت: چه کسی از من نیرومندتر 
است؟ پس خداوند برایش مرگ را آفرید و مرگ او را مقهور کرد و انسان 
زبون شد. سپس مرک بر خود بالید. خداوند عز و جلّ به او فرمود: فخر 
مفروش که من تو را در میان دو کروه بهشتیان و دوزخیان» سر می‌برم 
و دیگر هرگز زنده ات نمی‌گردانم که بخواهند به تو امید بندند یا از تو 


بترسند. نیز پیامبر - که سلام و درود خدا بر او باد - فرمود: بردباری بر 
خشم چیره شود و مهربانی بر رنجیدگی غلبه کند و صدقه بر خطا چیره 
آید. سیس حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: چه بسیار این 
بیان به چیرگی موجودات بر یکدیگر می‌ماند! 


سعد بن عید الّه» از احمد بن حسین. از مختار بن زیاد بصری از محقد 
بن سلیمان» از پدرش. از ابو بصیر روایت کرده است که وی گفت: 
خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم و ایشان سخنی 
درباره هنگام زاده شدن ائمه هدی - که سلام و درود خدا بر آنان باد - 
بیان کرد و فرمود: در شب قدر» فزونی روح واجب می‌شود. عرض کردم: 
فدایت شوم! آیا روح» جبرئثیل نیست؟ فرمود: جبرئیل از فرشتکان 
است حال آن که روحء آفریده ای عظیم‌تر از فرشتگان است. مگر نه 
این است که خداوند عر و جل می‌فرماید: «یَتَرْنْ الْملَائْکَة وَالرَوخْ». 


محقد بن یعقوب. از محمقّد بن ابی عبد اللّه, و محمد بن حسن, از سهل 
بن زیاد و محقد بن یحبی از احمد بن محقد. همگی» از حسن بن 
عبّاس بن حریش, از حضرت امام جواد علیه السلام» از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده اند که ایشان فرمود: پدرم علیه 
السلام در حال طواف کعبه بود که ناگاه مردی عمامه بر رخ کشیده 
سررسید. او که فرستاده خداوند متعال به نزد پدرم علیه السلام بود. 
هفت شوط او را قطع کرد و او را به خانه ای در کنار صفا برد و کسی را در 
پی من فرستاد و این گونه سه نفر شدیم. آن مرد به من گفت: خوش 
آمدی ای پسر رسول خدا! سپس دست بر سرم گذاشت و گفت: برکت 


خداوند بر تو باد ای که پس از پدرانت امین خدایی! (سپس رو به پدرم 
علیه السلام گفت:) ای ابا جعفر علیه السلام! اگر می‌خواهی» شما مرا 
خبر ده و اگر می‌خواهی تا من خبرتان دهم و اگر می‌خواهی» شما از من 
بپرس و اگر می‌خواهی تا من از شما بپرسم و اگر می‌خواهی» شما مرا 
تأیید کن و اگر می‌خواهی تا من تأییدتان کنم. پدرم علیه السلام فرمود: 
همه این موارد را می‌خواهم (برای من فرقی ندارد). آن مرد گفت: پس 
مبادا در جواب من سخنی بر زبان برانی که چیزی غیر از آن را در دل 
ینهان داشنه ای. پدرم علیه السلام فرمود: این کار را کسی می‌کند که 
در دل» دو گونه دانش داشته باشد و هر یک با دیگری تفاوت کند و 
برای خداوند عز و جل دانشی که در آن اختلاف هست. پذیرفتنی 
نیست. آن مرد گفت: سوال من همین است و یک سویش را بیان 
کردی. حال» مرا خبر ده دانشی را که در آن اختلاف نیست. چه کسی 
می‌داند؟ پدرم علیه السلام فرمود: تمامی دانش نزد خداوند است که 
یادش جلیل و باشکوه است. اقا دانشی که بندگان را از آن گزیری 
نیست. نزد اوصیا است. آن مرد نقاب از چهره گشود و راست نشست 
و چهره اش شکفت و گفت: من همین را می‌خواستم و در پی همین 
آمدم. به باور شما دانشی که در آن اختلاف نیست. نزد اوصیا است. 
ایشان چگونه آن را می‌دانند؟ پدرم علیه السلام فرمود: همان گونه که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم آن را می‌دانست. جز این که 
ایشان آن چه را رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم می‌دید. 
نمی‌بینند؛ چرا که او پیامبر بود و ایشان محذث اند و رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم بر خداوند وارد می‌شد و وحی را می‌شنید. حال آن 
که ایشان نمی‌شنوند. آن مرد گفت: راست گفتی ای پسر رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم! از شما سوّالی دشوار می‌پرسم. مرا خبر ده 


که چرا این دانش آن چنان که با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
نمایان می‌شد. نمایان نمی‌شود؟ پدرم علیه السلام خندید و فرمود: 
خداوند عز و جل نخواسته کسی از دانش او آگاه شود. مگر کسی که در 
ایمان به او آزموده شده باشد. همچنان که به رسول خود صلی اللّه علیه 
و آله و سلم حکم فرمود که بر آزار قومش صبر پيشه کند و جز به فرمان 
اوء با آنان مبارزه نکند. پس چه بسیار روزهایی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم نهانی به دعوت مردم پرداخت تا اين که به او فرمان 
رسید: «اضدع با مر وآغرض عن الفُشرکین»[آن چه را بدان مأموری 
آشکار کن و از مشرکان روی برتاب] سوگند به خدا که اگر پیش از آن 
نیز دعوت خود را آشکار می‌کرد در امان بود؛ اما از آن جا که به فرمانبری 
ات می‌انديشید و از مخالفتشان بیم داشت. از دعوت آشکار باز 
ایستاد. دلم می‌خواهد که با چشم خود. حضرت مهدی این امت - علیه 
السلام - را می‌دیدی در آن حال که فرشتگان ارواح کافران مرده را با 
شمشیر ال داود در میان آسمان و زمین عذاب می‌کنند و ارواح همانندان 
آنان را در میان زندگان» به آنان ملحق می‌کنند. آن گاه آن مرد شمشیری 
برآورد و گفت:هان اين از همان شمشیرهاست. پدرم علیه السلام 
فرمود: آری» به حق خدایی که محقّد صلی اللّه علیه و آله و سلم را بر 
بشر برگزید. آن مرد نقابش را برداشت و گفت: من الیاس هستم. آن 
چه که درباره شما پرسیدم به سبب ناآگاهی من از شما نبود» بلکه 
می‌خواستم این سخن. نیرویی برای پارانتان باشد. من شما را از آیه ای 
خبر می‌دهم که خود می‌شناسی و اگر بارانتان به آن حجّت آورند» در 
سخن پیروز می‌شوند. پدرم علیه السلام به او فرمود: اگر می‌خواهی تا 
من تو را از آن خبر دهم. گفت: می‌خواهم. فرمود: اگر شیعیان ما به 
مخالفان ما بگویند: خداوند عز و جلّ به رسول خود - که سلام و درود 


خدا بر ایشان باد - می‌فرماید: «اتّا آنلْتاغ فی یل الْفَدْرٍه تا به پایان 
سوره. حال؛ آیا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم (در عمر خود) 
چیزی می‌دانسته که در آن شب نمی‌دانسته و در غیر آن شب هم 
جبرئیل علیه السلام برایش نیاورده باشد؟ در اين هنگام مخالفان 
خواهند گفت: نه. سپس به آن‌ها بگو: آیا چاره ای داشت تا آن چه را 
می‌دانست بیان نکند؟ (مگر راهی جز اظهار علم خویش داشت؟) 
خواهند گفت: نه. 


سپس به آن‌ها بگو: آیا در آن چه که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم از دانش خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - بیان 
می‌کند. اختلافی هست؟ آن گاه اگر گفتند: نه» به آن‌ها بگو: پس کسی 
که درباره حکم خدا حکم می‌کند و در حکمش اختلاف هست. آيا با 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم مخالفت کرده است؟ خواهند 
گفت: آری. اگر گفتند نه» آغاز سخن خود را نقض کرده اند» پس به آن‌ها 
بگو: «ما یَعلَمْ تأویله الا ال وَالرّاسخون فی العلّم»|تآویلش را جز خدا و 
ريشه داران در دانش کسی نمی‌داند]» اگر گفتند: راسخون در دانش چه 
کسانی هسنند. بگو: کسی که در دانش او اختلاف نیست. 

آن گاه اگر گفتند: او کیست؟ بگو: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم دارنده این دانش بود. حال آيا ایشان دانش خود را تبلیغ کرد یا 
نه؟ اگر گفتند: تبلیغ کرده است. بکو: آيا وقتی رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم درگذشت خلیفه پس از ایشان» دانشی را که در آن 
اختلاف نیست. می‌دانست؟ اگر گفتند: نه». بگو: جانشین رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فردی است که نأیید شده است و رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم تنها کسی را جانشین خود می‌کند؛ که 


به حکم ایشان حکم کند و در همه چیز جز پیامبری همانند ایشان 
باشد. اگر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم هیچ کس را در دانش 
خود جانشین خود نکرده باشد» کسانی را که در پشت مردان هستند و 
پس از ایشان زاده می‌شوند. تباه کرده است. اگر گفتند: دانش رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم تنها از قران بود بگو: عم وا 
اْفبین * انا نرلتاة فی لبلة مبَاركة انا نا فنذرین * فیها بفرقْ کل َفرِ 

حکیم* فا من عندنا لا نا فزسلین»|حاء میم * سوگند به کتاب 
روشنگر * (که) ما آن را در شبی فرخنده نازل کردیم. (زیرا) که ما هشدار 
دهنده بودیم * در آن (شب) هر (گونه) کاری (به نحوی) استوار فیصله 
می‌یابد * (این) کاری است (که) از جانب ما (صورت می‌گیرد). ما 
فرستنده (پیامبران) بودیم]. اگر گفتند: خداوند عز و جلّ اين امر را تنها 
به سوی پیامبران می‌فرستد» بگو: اين امر استواری که در آن شب 
فیصله می‌یابد و توسط فرشتگان و روح فرود می‌آید» آیا ایشان از 
آسمانی به آسمانی دیگر فرود می‌آیند با از اسمانی به زمین؟ اگر گفتند: 
از آسمانی به آسمانی فرود می‌آیند. (درست نیست چرا که) در آسمان 
هیچ کسی نیست که از فرمانبرداری به سوی نافرمانی برگردد. اگر گفتند: 
از اسمانی به زمین فرود می‌ایند و زمینیان نیازمندترین افریدگان به 
این امر هستند. بگو: آیا زمینیان چاره ای جز اين دارند که سروری داشته 
باشند و نزد او حکم خواهی کنند؟ اگر گفتند: خلیفه حاکم آنان است. 
بگو: «الَهُ وَیِیْ الَذِی منوا یخْرجْهُم من الظلْمَاتِ ای البْهْر»‌آخداوند 
سرور کسانی است که ایمان آورده اند آنان را از تاریکیها به سوی 
روشنابی به در می‌برد]ء تا آن جا که فرمود: (خالدُوت) [جاودانند]؛ به جان 
خودم سوگند که در زمین و آسمان. هیچ کس ولن خداوند عز و جلّ 
نیست جز آن کس که نتأیید شده است و هر کس تأیید شده باشد. در 


خطا نمی‌افتد و در روی زمین هیچ کس دشمن خداوند - که یادش بلند 
مرتبه و با شکوه باد - نیست جز آن کس که واگذاشته شده است و هر 
کس واگذاشته شده باشد. به حق نمی‌رسد؛ همان گونه که ناگزیر باید 
امر از آسمان فرود آید تا زمینیان بر اساس آن حکم کنند. باید حاکمی 
نیز وجود داشته باشد. اگر گفتند: ما آن حاکم را نمی‌شناسیم. به آن‌ها 
بگو: هر چه می‌خواهید بگویید اما خداوند عز و جلّ نخواسته که پس 
از حضرت محقّد صلی اللّه علیه و آله و سلم» بندگان را رها کند حال آن 
که هیچ حجٍّتی از برای او نزد ایشان نباشد. حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود: الیاس ایستاد و گفت: ای پسر رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم! در این جا موضوعی مبهم هست. حال اگر گفتند: 
حچت خدا قران است. رأی شما چیست؟ فرمود: در این صورت به آن‌ها 
می‌گویم: قرآن» سخن نمی‌گوید تا امر و نهی کند ولی قرآن کسانی را دارد 
که آنان امر و نهی می‌کنند. همچنین می‌گویم: گاهی برای برخی از 
زمینیان بلایی روی می‌دهد که در سنت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله 
و سلم و حکم مورد اجماع وجود ندارد و در قران نیز نیست» خداوند 
برای دانش خود روا ندیده که در زمین چنین فتنه ای پدید آید و در 
حکومت او هیچ کس نباشد تا آن فتنه را از میان ببرد و گرفتاران را 
رهایی بخشد. 


الیاس گفت: در اين جا شما پیروز می‌شوید ای پسر رسول خدا صلی 
للّه علیه و آله و سلم! گواهی می‌دهم که هر بلایی در زمین بر آفریدگان 
روی دهد و يا در جان‌هایشان در موضوع دین یا غیر دین پیش آید. 
خداوند عز و جل آن را می‌دانسته و قرآن را به عنوان راهنما قرار داده 
است. سپس گفت: ای پسر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم! 
می‌دانی قرآن راهنمای چیست؟ حضرت امام محقّد باقر علیه السلام 


فرمود: آری» کلیّات حدود در آن است و تفسیر آن‌ها در حکم است. 
خداوند نپذیرفته که بنده ای در دین و يا جان و یا مال خود به بلایی 
افتد و در زمین او از حکومت او کسی نباشد که در آن بلا به درستی 
قضاوت کند. الیاس گفت: در اين باره شما با برهان پیروز هستید. مگر 
اين که دشمن شما به خدا تهمت زند و بگوید: خداوند عَرٌ ذکژه هیچ 
حخْتی ندارد. اقا مرا از تفسیر آیه «لکینا تأسوا علی ما فاتَکْمْ» [تا بر آن 
چه از دست شما رفته. اندوهگین نشوید] که از جمله آیات مخصوص 
حضرت امام علی علیه السلام است و نیز «وَلَا تفزخوا بقا آنَاکَم»[و به 
(سبب) آن چه به شما داده است» شادمانی نکنیدا] ۱ ده. فرمود: 
درباره ابو فلان و باران او و یک نفر پیش از او و یک نفر پس از او 
مخصوص حضرت امام علی علیه السلام است و به (سبب) آن چه به 
شما داده است شادمانی نکنید» گویای فتنه ای است که پس از رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم برای شما روی داد. الیاس گفت: گواهی 
می‌دهم که شما دارندگان همان خکمی هسنید که در آن اختلاف نیست. 
آن گاه برخاست و رفت و من او را ندیدم. 


و نیز از وی» با همین اسناد. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: خداوند عز و جلّ درباره شب قدر 
فرمود: «أَفرّا مَنْ عندتا تا کُنا مُزسلیت»[(این) کاری است (که) از جانب 
ما (صورت می‌گیرد) ما فرستنده (پیامبران) بودیم|» خداوند می‌فرماید: 
در آن شب هر امر استواری نازل می‌شود و استوار» دو چیز نیست. بلکه 
تنها یک چیز است» پس هر که حکم به چیزی کند که در آن اختلاف 


نیست. حکم او از حکم خداوند عز و جلّ است و هر کس حکم به امری 
کند که در آن اختلاف هست و بیندارد که درست حکم کرده» به حکم 
طاغوت حکم کرده است. هر سال در شب قدر» نفسیر اموری که در 
همان سال اتفاق می‌افتد. بر ولی امر نازل می‌شود و او در آن شب درباره 
امر خودش چنین و چنان و درباره امر مردم» چنین و چنان دستور 
می‌گیرد و افزون بر اين» هر روز از دانش خداوند - که یادش بلند مرتبه 
و با شکوه باد - همچون امری که در شب قدر بر او نازل می‌شود. امر 
مخصوصر و پوشیده و شگفت و سربسته برایش پدید می‌آید. «2 لو 
تا فی الأرضِ من شُجَرة فا ابر یَمْدْةُ من بَغده َبعة آبِخر ق 
تفدّث کلماث اللّه ان ال عزیز ز حَکیم»[و اگر آن چه درخت در زمین 
است قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به یاری آید. سخنان خدا 
پایان نیذیرد. قطعاً خداست که شکست نایذیر حکیم است]. 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: حضرت امام علی علیه السلام چندین بار فرمود: آن تیمی و آن 
عدّوی خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم بودند و ایشان «انّا 
نرلْتاة فی لَیْلَةْ الْقَذْرٍ» را با خاکساری و گریه قرائت فرمود. آن دو عرض 
کردند: چقدر نسبت به این سوره. رقیق القلب هستی و تحت تآأثیر آن 
قرار می‌گیری! رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: دلیلش آن 
چیزی است که چشم من آن را دید و قلبم با تمام وجود آن را دریافت 
کرد و نیز به خاطر چیزی است که قلب این شخص. پس از من می‌بیند. 
عرض کردند: مگر شما چه دیده ای و او چه می‌بیند؟ حضرت صلی الله 
علیه و آله و سلم برای آن دو بر خاک نوشت: «َتَرَّلّ الْمَلَاْكَةً وَالرُوخْ فیهّا 


یادن ربهم من کل آقرٍ» سپس فرمود: آیا پس از کلام خداوند عز و جلّ: 
«کلَ آقر» چیز دیگری باقی می‌ماند؟ عرض کردند: خیر. فرمود: آیا کسی 
را که امر بر او نازل می‌شود. می‌شناسید؟ عرض کردند: شما هستی ای 
رسول خدا - صلی اللّه علیه و آله و سلم. فرمود: آری» آیا شب قدر پس 
از من نیز هست؟ عرض کردند: بله. فرمود: ایا آن امر در آن نازل 
می‌شود؟ عرض کردند: آری. فرمود: بر چه کسی؟ عرض کردند: 
نمی‌دانیم. آن گاه پیامبر - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - دست بر 
سر من گذاشت و فرمود: اگر نمی‌دانید» اکنون بدانید» آن کس پس از 
من این مرد است. آن دو پس از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
آن شب را از شذت هراسی که در دلشان افتاد. خوب می‌شناختند. 


و از وی روایت شده که مردی به حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
عرض کرد: ای پسر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم! بر من خشم 
مگیر. فرمود: برای چه؟! عرض کرد: برای آن چه می‌خواهم از شما بپرسم. 
فرمود: بگو. عرض کرد: خشمگین نمی‌شوی؟ فرمود: نمی‌شوم. عرض 
کرد: اين که درباره شب قدر بر این باورید که فرشتگان و روح در آن 
شب به سوی اوصیا فرود می‌آیند. آیا برای ایشان امری را می‌آورند که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم آن را نمی‌دانسته با امری را 
می‌آورند که حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم آن را می‌دانسته است؟ 
چرا که من می‌دانم چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
درگذشت. چیزی از دانش ایشان نبود که حضرت امام علی علیه السلام 
آن را درنيافته باشد. حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: مرا با 
تو چه کار است ای مرد؟ چه کسی تو را نزد من فرستاده؟ عرض کرد: 


سرنوشت. مرا در پی دین نزد تو آورده است. حضرت علیه السلام 
فرمود: پس آن چه را برایت می‌گویم خوب فهم کن. چون رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفت. فرود نیامد تا اين که خداوند 
- که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - دانش گذشته و آینده را به او 
آموخت حال آن که بسیاری از ان دانش دانشی مجمل بود و تفسبرش 
در شب‌های قدر می‌آمد. حال حضرت امام علی علیه السلام نیز چنین 
بود و او علوم مجمل را می‌دانست و تفسیر آن در شب‌های قدر بر او 
می‌رسید» همانند آن چه برای رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
بود. 


آن مرد پرسید: مگر آن علوم مجمل» تفسیری را به همراه خود نداشت؟ 
فرمود: آری» امّا بر اساس آن چه پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم 
و اوصیا می‌دانستند. در شب‌های قدر از سوی خداوند تبارک و تعالی 
برای آن حضرت و اوصیای ایشان - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - 
امر می‌رسد که چنین و چنان کن» ایشان فرمان می‌گیرند که نسبت به 
آن چه می‌دانند. چگونه عمل کنند. (آن مرد می‌گوید:) عرض کردم: اين 
مطلب را برایم توضیح دهید. فرمود: رسول خدا صلی اللثه علیه و آله و 
سلم درنگذشت جز اين که علم مجمل و تفسیر آن را فرا گرفته بود. 
عرض کردم: پس آن چه در شب‌های قدر برای ایشان می‌آمد چه علمی 
بود؟ فرمود: فرمان و ساده سازی آن چه بود که می‌دانست. آن مرد 
پرسید: پس برای ایشان در شب‌های قدر. علمی جز آن چه می‌دانند 
پدید نمی‌آید؟ فرمود: اين از جمله اموری است که به ایشان فرمان داده 
شده تا پنهانش کنند و تفسیر آن چه را پرسیدی جز خداوند عز و جلّ 
نمی‌داند. آن مرد پرسید: آيا اوصیا چیزی را می‌دانند که پیامبران 
نمی‌دانند؟ فرمود: خیرء چگونه ممکن است که وصی» علمی جز آن چه 


به او وصیت شده بداند؟ آن مرد پرسید: آیا می‌توانیم بگوییم یکی از 
اوصیا چیزی را می‌داند که وصی دیگری نمی‌داند؟ فرمود: خیر» هیچ 
پیامبری درنگذشته جز آن که علمش در قلب وصیّش باشد و فرشتگان 
و روح در شب قدر» تنها حکمی را می‌آورند که ایشان بایست بر اساس 
آن میان بندگان حکم کنند. آن مرد پرسید: مگر ایشان آن حکم را 
نمی‌دانند؟ فرمود: بله. می‌دانند. ولی ایشان نمی‌توانند چیزی از آن را 
تحقق بخشند تا این که در شب‌های قدر دستور یابند که تا سال آینده 
چگونه بر آن اساس رفتار کنند. آن مرد پرسید: ای ابا جعفر! آيا من 
نمی‌توانم اين را انکار کنم؟ حضرت امام محقد باقر علیه السلام فرمود: 
هر کس آن را انکار کند» از ما نیست. آن مرد پرسید: ای ابا جعفر! آیا 
به نظر شما در شب‌های قدر برای پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و 
سلم چیزی می‌آید که ایشان آن را نداند؟ فرمود: برای تو روا نیست که 
چنین سوّالی بپرسی, و اقا نسبت به علم گذشته و آینده» هیج پیامبری 
و هیچ وصی ای در نمی‌گذرد جز این که وصی پس از خود را بشناسد. 
اقا علمی که درباره آن می‌پرسی: خداوند عز و جلْ روا ندیده که کسی جز 
اوصیا از آن آگاه شود. آن مرد پرسید: ای پسر رسول خدا! از کجا بدانم 
که شب قدر در هر سال هست؟ فرمود: چون ماه رمضان فرا رسد. سوره 
دخان را هر شب صد مرتبه بخوان» چون شب بیست و سوم فرا رسد. 
راستی آن چه را پرسیدی» خواهی دید. 


و از وی» از چند تن از بارانمان» از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. 


از قاسم بن محمد جوهری از علی بن ابی حمزه ثمالی روایت شده است 
که او گفت: خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم که ابو 


بصیر به ایشان عرض کرد: فدایت شوم! شبی که امید می‌رود شب قدر 
باشد» کدام شب است؟ فرمود: در بیست و یکم پا بیست و سوم. 
عرض کرد: اگر توان هر دو شب را نداشتم چه؟ فرمود: چه آسان است 
(حضور در) دو شب برای چیزهایی که می‌خواهی. من عرض کردم: چه 
بسا ما هلال را نزد خود می‌بینیم» اقا کسی از سرزمین دیگری نزد ما 
می‌آید و بر خلاف آن خبر می‌دهد. فرمود: چه آسان است چهار شب آن 
چه را می‌خواهید در چهار شب بجویید. عرض کردم: فدایت شوم! آیا 
ليلة الجُهَنی شب بیست و سوم است؟ فرمود: این گونه گویند. عرض 
کردم: فدایت شوم! سلیمان بن خالد روایت کرد که جمع (هیئت) 
حاجیان (گروهی که مقدر شده است به حج بروند) در شب نوزدهم رقم 
می‌خورد؟ حضرت علیه السلام به من فرمود: ای ابا محقد! جمع حاجیان 
و نیز مرگ‌ها و بلاها و روزی‌ها و اموری هم چون این امور تا به سال 
آینده در شب قدر رقم می‌خورد. پس آن را در شب بیست و یکم و 
بیست و سوم بجوی و در هر یک از این دو شب صد رکعت نماز بخوان 
و اگر توانستی تا به هنگام روشنی» شب زنده داری کن و در هر دو شب 
غسل کن. عرض کردم: اگر در حالت ایستادن نتوانستم چنین کنم؟ 
فرمود: نشسته نماز بخوان. عرض کردم: و اگر باز نتوانستم؟ فرمود: بر 
بسترت بخوان» میادا که در آغاز شب خواب به چشمت راه یابد؛ چرا که 
درهای آسمان در رمضان باز می‌شوند و شیطان‌ها زنجیر می‌شوند و 
اعمال موّمنان پذیرفته می‌شود. رمضان» ماهی نیک است و در زمان 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به اين ماه» ماه مرزوق (روزی داده 
شده) می‌گفتند. 


و از وی» از محمد بن بحبی» از احمد بن محمد. از حسین بن سعید از 
قاسم بن محمد. از علی بن ابی حمزه. از ابو بصیر» از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: تورات پس از 
گذشت شش شب از ماه رمضان نازل شد و انجیل پس از گذشت دوازده 
شب از ماه رمضان نازل شد و زبور پس از گذشت هیجده شب از ماه 
رمضان نازل شد و قرآن در شب قدر نازل شد. 


و از وی» از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیرء از چند تن روایت 
شده است که ایشان گفتند: یکی از بارانمان که گمان نمی‌بریم کسی 
جز سعید بن عثمان باشد. به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
عرض کرد: چگونه شب قدر بهتر از هزار ماه است؟ ایشان فرمود: عمل 
در این شب بهتر است از عمل در هزار ماهی است که در آن‌ها شب قدر 
نیاشد. 


و از وی» از علی بن ابراهیم» از پدرش از ابن ابی عمیرء از عمر بن اذینه» 
از فضیل و زرارة و محقد بن مسلم» از حمران روایت شده است که او از 
حضرت امام محقّد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عرٌ و جلّ: «اّا 
آنلتاة فی ئَیْلَةٌ مَبَارَکةَ»[ما آن را در شبی فرخنده نازل کردیم] پرسید و 
ایشان فرمود: بله. شب قدر است و این شب هر سال در دهه آخر ماه 
رمضان می‌باشد و قرآن تنها در این شب نازل شده است. خداوند عز و 
جلّ فرمود: «فیها بُفْرقْ کل أَفر خکیج»[در آن (شب) هر (گونه) کاری (به 
نحوی) استوار فیصله می‌یابداء در شب قدر هر آن چه که در سال بعد 
تابه رسیدن همانند این شب قرار دارد. همچون نیکی و بدی و فرمانبری 


و نافرمانی و زاده شدن و مرگ و يا رزق» مقذّر می‌شود. پس هر آن چه 
برای آن سال مقذر شود و قضایش رانده شود حتمی است و خواست 
خداوند عرٌ و جلّ در آن است. راوی می‌گوید: عرض کردم: «لَیْلَة الق 
حَیَرٌ من آلف شهر» منظور از این آیه چیست؟ فرمود: عمل نیک در این 
شب از نماز و زکات و همه انواع نیکی» بهتر است از عمل در هزار ماهی 
که شب قدر در آن نیست و اگر نبود آن چه که خداوند تبارک و تعالی 
از برای موّمنان می‌افزاید. ایشان به جایی نمی‌رسیدند. ولی خداوند برای 
آنان بر پاداش‌ها می‌افزاید. 


و از وی» از چند تن از یارانمان از سهل بن زیاد» از علی بن حکم» از ربیع 
مسلی» و از زیاد بن ابی حلال» و از هر دوی آن‌ها از شخصی. از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: 
تقدیر در شب نوزدهم ماه رمضان و قضاء در شب بیست و یکم رقم 
می‌خورد و در شب بیست و سوم آن چه در گذر یک سال تا رسیدن 
همانند این شب از برای خداوند تبارک و تعالی است. استوار می‌شود و 
او هر آن چه می‌خواهد در میان آفریدگانش انجام می‌دهد. 


ابن فارسی در روضة الواعظین, از ابن عبّاس روایت کرده است که وی 
گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم قرائت فرمود: «اَلَاکُم 
التَکَاثْرُ»». سپس فرمود: تکاثر اموال» جمع کردن آن‌ها از راه ناحق و دریغ 
کردن آن‌ها از راه حق و بستن آن‌ها در ظرف‌هاست. «حتّی رتم الْمَقابز» 
تا اين که وارد گورهایتان می‌شوید «کلّا سَوّف تَعْلَمُونَ» چون از 
گورهایتان به سوی محشر بیرون آئید «کّ لو تعْلَمُون عم الیَمَین» و 


این هنگامی است که صراط را می‌آورند و میان دو پل دوزخ نصب 
می‌کنند. دتم َضَْلنّ بَومیْذ یذ عن التعیم» از پنج چیز: از سیری شکم‌ها 
و نوشیدنی‌های سرد و لذت خواب‌ها و سایه خانه‌ها و تناسب اندام‌ها. 


و از وی» از چند تن از بارانمان» از احمد بن ابی عبد اللّه» از پدرش از 
قاسم بن محمد جوهری از حارث بن حریز» از سدیر صیرفی» از ابو خالد 
کایلی روایت شده است که او گفت: خدمت حضرت امام محقد باقر 
علیه السلام رسیدم. ایشان مرا به ناهار فراخواند و من در حضور ایشان 
غذایی خوردم که هرگز غذایی دلپذیرتر و نیک‌تر از آن نخورده بودم. 
چون از غذا خوردن فارغ شدیم. ایشان فرمود: ای ابا خالد! غذایت را - 
و یا فرمود: غذایمان را- چگونه دیدی؟ عرض کردم: فدایت شوم! هرگز 
غذایی دلپذیرتر و آراسته‌تر از آن نخورده بودم» چنان که آیه ای از کتاب 
خداوند عز و جل را به یاد آوردم: دتم سل بو بومتذد مند عن النعیم». 
حضرت علیه السلام فرمود: نه» خداوند شما را تنها از 0 حقی که بر آن 


طبرسی: عیاشی با سند خود - در حدیثی طولانی- روایت کرده است که 
ابو حنیفه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره اين آیه پرسید 
و ایشان به او فرمود: آن نعمت در نظر تو چیست ای نعمان؟! عرض 
کرد: روزی انسان است از غذا و آب سرد. حضرت علیه السلام فرمود: 
اگر خداوند در روز قیامت تو را در حضور خود باز ایستاند تا از همه آن 
چه که خورده ای و نوشیده ای تو را بازخواست کند. ایستادن تو در 
حضور او بسیار به درازا می‌کشد. عرض کرد: پس آن نعمت چیست 


فدایت شوم؟ فرمود: ما اهل بیت» آن نعمت هستیم که خداوند آن را 
به بندگان ارزانی داشت و با ما آنان را پس از این که چند دسته بودند؛ 
یکپارچه کرد و خداوند با ما میان دل‌هایشان الفت برقرار کرد و آنان را 
پس از این که با هم دشمن بودند با هم برادر ساخت و خداوند با ما 
آنان را به سوی اسلام رهنمون شد و این نعمتی است که پایان ندارد. 
خداوند آنان را از حق آن نعمتی که به ایشان ارزانی داشته بازخواست 
می‌کند و آن» پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم و عترت ایشان 
علیهم السلام است. 


کتاب صفة الجثّة و النار: از سعید بن جناح» از عوف بن عبد اللّه ازدی» 
از جابر بن یزید جعفی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
شده است که ایشان - در حدیثی طولانی در بیان صفت دوزخیان- به 
آن جا رسید که فرمود: سپس بر هر شاخه ای از درخت زقوم. هفتاد 
هزار مرد آويخته می‌شوند چنان که شاخه‌ها کج می‌شوند اما نمی‌شکنند. 
آن گاه آتش از پشت‌هایشان داخل می‌شود و دل‌هایشان را فرا می‌گیرد 
و لب‌هایشان می‌چروکد و قلب‌هایشان از جا برکنده می‌شود و 
پوست‌هایشان می‌پزد و گوشت‌هایشان آب می‌شود و خداوند زنده 
جاودان خشم می‌آورد و می‌فرماید: ای دوزخبان! به آنان بگو: بشید که 
جز عذاب چیزی بر شما نخواهیم افزود. ای دوزخبان! آتش برافروز» آتش 
برافروز که خشم من بر کسانی که مرا بر عرشم شماتت کردند و حقّم را 
سبک پنداشتند سخت شده است و منم پادشاه جپار. در آن دم 
دوزخبان ندا سرمی دهد: ای اهل گمراهی و تکیّر و ثروت در سرای دنیا! 
نوازش دوزخ را چگونه می‌یابید؟ آنان می‌گویند: قلب‌هایمان را به آتش 


کشید و گوشت‌هایمان را خورد و استخوان‌هایمان را درهم شکست. امّا 
هیچ فریادرسی نیست و هیچ یاوری نداریم. دوزخبان می‌گوید: به شکوه 
پروردگارم سوگند که جز عذاب چیزی بر شما نمی‌افزایم. آنان می‌گویند: 
اگر پروردگارمان ما را عذاب کند» هیچ بر ما ستم نکرده است. آن گاه 
دوزخبان می‌گوید: «فاغترفوا بذنبهم فَسْحقَا لأضحخاب الشعیر»[پس به 
گناه خود اقرار می‌کنند و مرگ باد بر اهل جهنم] یعنی دور باد اهل دوزخ 
از رحمت خدا. 

سپس خداوند جیار می‌فرماید: ای دوزخبان! آتش برافروز» آتش برافروز. 
دوزخبان به خشم می‌اید و ابری سیاه به سویشان روانه می‌کند که بر 
تمامی دوزخیان سایه می‌افکند. آن گاه آنان را چنان ندا می‌دهد که از 
اول تا به آخر و از دور تا به نزدیک» همه آن‌ها می‌شنوند و می‌گوید: چه 
می‌خواهید بر شما ببارانم؟ می‌گویند: آب سرد. وای از تشنگی و وای از 
لت بسیار. اقا او بر آنان سنگ و پاره‌های آهن و قلاب و چرک و کرم‌های 
آتشین می‌باراند و این همه. چهره‌ها و و گشاده دست و سخاوتمند 


است. 


محمقد بن یعقوب» از چند تن از پارانمان» از احمد بن محمد بن عیسی: 
از ابن ابی عمیر» از محمّد بن حمران» از ابان بن تغلب از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: چون 
فرمانروای حبشه با سپاه خود سوار بر فیل برای ویران کردن خانه خدا 
به راه افتاد. آنان در راه به شتر عبد الفْطْلب برخوردند و آن را با زور به 
همراه خود بردند. اين خبر به عبد المطلب رسید و او به نزد فرمانروای 


حبشه رفت. دربان فرمانروا بر او وارد شد و گفت: این مرد» عبد المطلب 
بن‌هاشم است. فرمانروا گفت: چه می‌خواهد؟ 


ترجمان گفت: در پی شتری آمده که از برای او بوده و سپاه ما آن را با 
خود برده است. از تو می‌خواهد که آن را به او بازگردانی. پادشاه حبشه 
به پاران خود گفت: این مرد رئیس و مهتر یک قوم است. من به سوی 
خانه ای که پرستش گاه اوست آمده‌ام تا آن را ویران کنم» حال او از من 
می‌خواهد شترش را آزاد کنم؟! 

بدانید اگر از من می‌خواست که از ویران کردن آن خانه صرف نظر کنم 
بی شک چنین می‌کردم. شترش را به او بازگردانید. عبد المطلب به 
ترجمان گفت: پادشاه چه می‌گوید؟ ترجمان برایش بازگفت. عبد 
المطلب گفت: من صاحب شتر هستم و این خانه نیز صاحبی دارد که 
خود از آن مراقبت می‌کند. اين گفت و شترش را به او بازگرداندند و او 
به سوی خانه اش رهسیار شد. در راه بازگشت. به فیل پادشاه برخورد 
و به او گفت: ای محمود! فیل سری تکان داد. گفت: آیا می‌دانی برای چه 
تو را آورده اند؟ فیل با سرش گفت: نه. عید المطلب گفت: تو را آورده 
اند تا خانه پروردگارت را ویران کنی» آیا به خود می‌بینی که چنین کاری 
کنی؟ فیل با سرش گفت: نه. عبد المطلب به خانه اش بازگشت و چون 
صبح شد. آنان سوی او روانه شدند تا وارد حرم شوند. اما عید المطلب 
اجازه نداد و جلویشان ایستاد. آن گاه به یکی از غلامانش گفت: از کوه 
بالا برو و بنگر تا چه می‌بینی. او گفت: از جانب دریا یک سیاهی 
می‌بینم. عبد المطلب گفت: آیا آن را به تمام می‌بینی؟ گفت: نه» ولی 
چیزی نمانده که ببینم. چون آن سیاهی نزدیک شد. گفت: توده ای از 
انبوه پرندگانی است که نمی‌شناسمشان هر پرنده ای سنگی بر منقار 


دارد که همچون سنگریزه یا نوعی دیگر از سنگ است. عبد المطلب 
گفت: به پروردگار عبد المطلب سوگند که آن‌ها تنها این قوم را قصد 
کرده اند. چون پرندگان بالای سر همه آن سیاه رسیدند» آن سنگ‌ها را 
فرو ریختند و هر سنک بر سر مردی افتاد و از پیشتش بیرون آمد و از پا 
درآوردش و این گونه هیچ یک از آنان جان سالم به در نبرد» مگر یک 
تن که مردم را از این امر خبر داد و چون این خبر با مردم بکفت» سنکی 
نیز بر سر او افتاد و او را از پا درآورد. 


و از وی» از چند تن از پارانمان» از احمد بن محمد. از ابن ابی عمیر از 
محمد بن حمران» و هشام بن سالم. از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت شده است که ایشان فرمود: چون فرمانروای حبشه به 
قصد ویران کردن کعبه با فیل رهسپار شد. آنان به شتری برخوردند که 
از برای عبد المطلب بود و آن را به زور با خود بردند. عبد المطلب رو 
سوی فرمانروای آنان گذاشت تا از او بخواهد شترش را به او بازگردانند. 
عبد المطلب از او اجازه ورود طلبید و او به وی اجازه داد. به فرمانروا 
گفتند: این مرد. سرور - يا بزرگ- قریش است و مردی خردمند و 
جوانمرد است. از این رو او عبد المطلب را گرامی داشت و به نزدیک خود 
فراخواند. سپس به ترجمان خود گفت: از او بپرس چه می‌خواهی. عبد 
المطلب گفت: باران تو به شتری برخوردند که از برای من است و آن را 
به زور با خود بردند. دوست دارم که آن را به من بازگردانی. فرمانروا از 
این که او درخواست پس گرفتن شترش را کرد شگفت زده شد و گفت: 
این همان کسی است که پنداشتید بزرگ قریش است و از خردش یاد 
کردید؟ هیچ از من نخواست تا از خانه ای که پرستش گاه اوست چشم 


بپوشم. بدانید که اگر از من می‌خواست تا از اين کار درگذرم» بدون 
شک چنین می‌کردم. ترجمان» عبد المطلب را از سخن پادشاه آگاه 
ساخت و عبد المطلب به او گفت: این خانه صاحبی دارد که از آن 
مراقبت می‌کند» من تنها از تو خواستم که شترم را به من بازگردانی؛ چرا 
که به آن نیاز دارم. پس پادشاه فرمان داد تا شترش را به او بازگردانند. 
عبد المطلب رفت و در اطراف حرم فیل پادشاه را دید. به او گفت: ای 
محمود! فیل سرش را تکان داد. گفت: آیا می‌دانی تو را برای چه آورده 
اند؟ فیل با سرش گفت: نه. گفت: تو را آورده اند تا خانه پروردگارت را 
ویران کنی؛ آیا تو چنین می‌کنی؟ فیل با سرش گفت: نه. عبد المطلب 
بازگشت و آنان فیل را آوردند تا وارد حرمش کنند. چون فیل به نزدیک 
حرم رسید. از ورود به حرم امتناع کرد. او را زدند اما باز هم از ورود به 
حرم امتناع کرد. او را در سرتاسر اطراف حرم چرخاندند امّا از هیچ راهی 
وارد نشد. در آن دم خداوند - که پادش بلند مرتبه و با شکوه باد - 
پرندگانی چون پرستو که سنگ‌هایی به اندازه عدس بر منقار داشتند. 
بر آن‌ها فرستاد و آن پرندگان بر فراز سر آن مردان درآمدند و سنگ‌ها را 
بر سر آنان ریختند و هر سنگ از پشت آنان بیرون آمد» آن چنان که 
هیچ یک از آنان برجا نماند» جز یک تن که گریخت و شروع کرد آن چه 
را که دیده بود برای مردم بازگفت. به ناگاه یکی از آن پرندگان بر سرش 
پدیدار شد و او سر بلند کرد و گفت: این یکی از آن پرندگان است. آن 
پرنده آمد تا اين که بالای سر او رسید و سپس سنگی بر سرش انداخت 
و آن سنگ از پشتش بیرون آمد و جان داد. 


و از وی» از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی» از حسن بن 
محبوب. از جمیل بن صالح» از ابو مریم روایت شده است که او گفت: 
از حضرت امام محقّد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عرٌ و جلّ: 
«وآزشن عتیهم طیرا آبابیلّ» تزمبهم بحجَارَة من سِجْیل» پرسیدم و 
ایشان فرمود: پرندگانی بودند که نزدیک به زمین پرواز می‌کردند و از 
جانب دریا به سوی آنان آمدند. سرهایشان همچون سر درندگان بود و 
چنگال‌هایشان همچون چنگال پرندگان درنده. هر یک سه سنگ با خود 
داشت دو سنگ در دو پایش و سنگی بر منقارش. این پرندگان شروع 
به ریختن سنگ بر سر آن‌ها کردند» چنان که تن‌هایشان پر از آبله شد 
و از این بلا جان باختند. پیش از آن واقعه چنان آبله ای کس ندیده بود 
و پیش از آن روز و نیز پس از آن» چنان پرندگانی دیده نشد. کسانی که 
از آن جمع در آن روز جان سالم به در بردند» رو سوی حضرموت گذاشتند 
و چون به آن بیابان که پائین‌تر از یمن بود رسیدند. خداوند سیلی بر 
آنان فرستاد و همه را غرق کرد. حال آن که پیش از آن روز به مذت پانزده 
سال هیچ آبی در آن بیابان دیده نشده بود. آن سرزمین بدین خاطر که 
جایگاه مقوت آنان شد. حضرموت نام گرفت. 


شیخ در امالی» از عبد اللّه محمّد بن محمّد - یعنی مفید- از ابو الحسن 
علی بن بلال مهلبی, از عبد الواحد بن عبد اللّه بن یونس ربعی» از 
حسین بن محقد بن عامرء از معلی بن محقد بصری, از محقد بن جمهور 
عمّی از جعفر بن بشیر» از سلیمان بن سماعه. از عبد اللّه بن قاسم. 
از عبد اللّه بن سنان» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام» از پدر 
بزرگوارش علیه السلام. از جذّ بزرگوارش علیه السلام روایت کرده است 


که ایشان فرمود: وقتی ابرهة بن صاح. پادشاه حبشه بر آن شد که 
خانه خدا را ویران کند» سپاه حبشه. پیش‌تر به راه افتاد و به غارت 
پرداخت و گله ای را که از برای عبد المطلب بن‌هاشم بود ربود. عبد 
المطلب نزد پادشاه رفت و اجازه ورود طلبید. او که در سایه بانی از دیبا 
بر تخت خود نشسته بود» به عبد المطلب اجازه ورود داد. عید المطلب 
به ابرهه سلام کرد و او سلامش را پاسخ گفت. چون ابرهه در روی عبد 
المطلب نگریست» خوبی و خوبرویی و خوش اندامی وی در دلش 
نشست. به او گفت: آیا پدرانت نیز همچون این زیبایی و نوری را که در 
تو می‌بینم» داشته اند؟ گفت: بله ای پادشاه! همه پدران من این زیبایی 
و نور و تابناکی را داشته اند. ابرهه گفت: پس شما در بزرگی و شرف 
سرآمد پادشاهان هستید و سزاست که تو سرور قوم خویش باشی. 
سپس او را در کنار خود بر تختش نشاند و به نگاهبان فیل تنومندش» 
که فیلی سفید و عظیم الجثه بود و دو عاج آراسته به گونه‌های در و 
جواهر داشت و مایه فخر پادشاه حبشه بر پادشاهان زمین بود گفت: 
فیل را برایم بیاور. فیلبان» فیل را که با زیورهای بسیار» آراسته بود. نزد 
پادشاه آورد. چون فیل با چهره عبد المطلب روبرو شد. پیش رویش به 
سجده افتاد. حال آن که در برابر پادشاه سجده نمی‌کرد. خداوند زبان 
فیل را به عربی گشود و فیل به عبد المطلب سلام کرد. چون پادشاه 
این بدید. از عبد المطلب هراسان شد و گمان کرد که او جادوگر است. 
از این رو فرمان داد تا فیل را به جایگاهش بازگردانند و سپس به عبد 
المطلب گفت: در پی چه آمده ای؟ من از سخاوتمندی و گشاده دستی 
و ارجمندی تو سخن‌ها شنیده‌ام و از خوش اندامی و زیبایی و بزرگی ات 
چنان دیدم که می‌بایست خواسته تو را اجابت کنم» پس هر چه 
می‌خواهی درخواست کن؛ حال آن که می‌پنداشت او آمده تا از او بخواهد 


که از مکّه بازگردد. عبد المطلب به او گفت: یارانت بر گلّه ای که از برای 
من است گذر کردند و آن را با خود بردند به آنان دستور ده تا گله را 
به من بازگردانند. 


پادشاه حبشه از این سخن برآشفت و به عبد المطلب گفت: از چشمم 
افتادی! تو آمده ای تا گلّه ات را از من بخواهی حال آن که من آمده‌ام تا 
شرف تو و قومت را و مایه ارجمندی تان را که به خاطر آن از تمامی 
نسل‌ها برجسته می‌شوید. ویران کنم. همان خانه ای که از گوشه و کنار 
زمین برای حجْ آن روانه می‌شوند. اکنون تو در اين باره چیزی نمی‌خواهی 
و گله ات را طلب می‌کنی؟ عبد المطلب به او گفت: من صاحب خانه ای 
که تو می‌خواهی آن را ویران کنی نیستم» من صاحب گلّه ای هستم که 
پاران تو آن را برده اند. امده‌ام تا چیزی را از تو درخواست کنم که خود 
صاحب آن هستم. این خانه صاحبی دارد که خود در برابر تمامی مردمان 
از آن مراقبت می‌کند و برای این کار سزاوارترین است. پادشاه گفت: گله 
اش را به او بازگردانید. گله اش را به او پس دادند و او رو سوی مکّه 
گذاشت و پادشاه با فیل تنومندش به همراه سپاهش برای ویران کردن 
کعبه. در پی او به راه افتاد. چون می‌خواستند فیل را به حرم وارد کنند. 
به زانو می‌نشست و چون او را باز و آزاد می گذاشتند. هروله کنان باز 
می‌گشت. در آن دم عید المطلب به غلامانش گفت: پسرم را نزد من 
فراخوانید. عبّاس را آوردند. گفت: اين را نمی‌خواهم» پسرم را نزد من 
فراخوانید. آن گاه» ابو طالب را برای او آوردند. گفت: منظور من این نیود» 
پسرم را برایم بیاورید. عبد اللّه پدر پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و 
سلم را نزد او آوردند. چون عبد اللّه نزد او آمد» گفت: ای پسرم! از کوه 
ابو قبّیس بالا برو و چشم به سوی دریا بیانداز و بنگر و ببین چه چیزی 
از آن سو می‌آید و مرا خبر ده. 


عبد اللّه از ابو قبیس بالا رفت و در همان دم پرندگانی دسته دسته 
سیل آسا و به مانند تاریکی شب سر رسیدند و بر ابو قبیس فرود آمدند 
و سپس رو سوی کعبه گذاشتند و هفت دور خانه را طواف کردند و 
سپس سوی صفا و مروه رفتند و هفت دور آن جا را طواف کردند. عبد 
اللّه نزد پدرش آمد و او را از این امر خبر داد. 

عبد المطلب به او گفت: ای پسرم! بنگر تا پس از اين چه می‌کنند و مرا 
باخبر ساز. عبد اللّه چشم انداخت و به ناگاه پرندگان را دید که رو سوی 
لشکر حبشه گذاشتند و عبد المطلب را از این امر خیر داد. در آن دم 
عبد المطلب بیرون رفت و گفت: ای اهل مکه! به سوی آن لشکر روید 
و غنیمت‌های خود برگیرید. آنان سوی لشکر حبشه رفتند و آن‌ها را چون 
چوب‌های پوسیده به زیر پرندگانی دیدند که هر یک سه سنگ در دو 
پا و منقار خود داشت و با هر سنگ تنی از آن قوم را از پا در می‌آورد. 
چون این بر سر همه آنان آمد. پرندگانی که پیش از آن دیده نشده 
بودند و پس از آن نیز دیده نشدند بازگشتند. وقتی آن قوم همگی 
هلاک شدند» عید المطلب سوی کعبه رفت و به پرده‌هایش چنگ 
انداخت و گفت: 

یا حابٌ الفیل بذی المُعْمّس***حبسته که مُکوگس 


ای آن که فیل را در ذی المغمسبازداشتی و آن را محبوس ساختی» چنان 
که گویی در کاسه ای کوچک قرار گرفته است؛ آن هم در آوردگاهی که 
جان‌ها را به لب می‌رساند. 


آن گاه بازگشت و در وصف گریز قریشیان و هراس ایشان از سپاه حبشه 


اس 


۵5 فا 

طازت قَریش اذ رأت خمیسا***فِضَلت فرداً لا آزی آنیشا 
رت فرپس اد رات حمب گر زی انب 
ء و ی م ۵ 9 9 ‌ ۱۳ و ی 3 ص 2 2 

ولا اخس منهم حخسیسا؟"* "۳ آخا لی ماجدا نفیسا 

و م له 5 + ۶ <ع‌ 7 

مسودا فی اهله رتیسا 


قریشیان چون لشکری را دیدند کریختند؛ پس بکه و تنها شدند و من 
برای آنان مونس و همدمی نمی‌بینم. 


و نیز در میان آنان شخص با احساس و با شعوری را احساس نمی‌کنم؛ 
مگر برادر من که صاحب بزرگی و شکوه است. او سروری یافته ای است 
که در میان قوم خویش, عهده دار مقام ریاست است. 

علی بن ابراهیم در معنای این سوره گفت: این سوره درباره اهل حبشه 
نازل شد. آن‌ها با فیل روانه شدند تا با او کعبه را ویران کنند. چون او را 
به نزدیکی در مسجد آوردند» عبد المطلب به او گفت: آیا می‌دانی تو را 
به کجا می‌برند؟ فیل با سرش گفت: نه. عبد المطلب گفت: تو را آورده 
اند تا کعبه خدا را ویران کنی» آيا تو چنین کاری می‌کنی؟ فیل با سرش 
گفت: نه. اهل حبشه کوشیدند تا او را وارد مسجد کنند اما سرباز زد. 
آنان شمشیر بر او کشیدند و قطعه قطعه اش کردند «وَأَرسَلَ» خداوند 
«علیهم طَنرّا آبابیل» دسته ای در پی دسته ای «تَرمیهم بحجارة من 
سِجْیل» گفت: هر یک از آن پرندگان سه سنگ با خود داشت سنگی 
در منقار و دو سنگ در دو پا و اين چنین بالای سرهایشان بال می‌زدند 
و مغزهایشان را نشانه می‌گرفتند. آن سنگ‌ها از مغز هر یک از آنان وارد 
می‌شد و از مقعد ایشان خارج می‌شد و بدن‌هایشان را درهم می‌شکست 
و آنان همچنان شدند که خداوند فرمود «فحَعَلَهّم کقصف فاول» 


عصف کاه است و مأکول» پسمانده آن است. حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود: و سرآغاز آبله از همان بلایی است که در آن زمان بر 
آنان فرود آمد. 


و از وی» از محمد بن محمد. از ابو الحسن احمد بن محمد بن حسن از 
پدرش, از سعید بن عبد اللّه بن موسی از محقد بن عبد الرحمن 
عَرژّمی» از معلّی بن هلال از کلبی از ابو صالح» از عبد اللّه بن عتّاس 
روایت شده است که او گفت: از رسول خدا صلی الثه علیه و آله و سلم 
شنیدم که فرمود: خداوند متعال پنج چیز به من و پنج چیز به علی 
علیه السلام عطا فرمود؛ به من جوامع کلام را و به علی علیه السلام 
جوامع علم را عطا فرمود؛ مرا نب و علی علیه السلام را وصی کرد؛ به من 
کوثر را و به علی علیه السلام سلسبیل را عطا فرمود؛ به من وحی را و به 
علی علیه السلام الهام را عطا فرمود؛ مرا شبانه سوی خود روانه داشت 
و درهای آسمان را برای علی علیه السلام گشود و پرده‌ها را برگرفت تا 
این که او به من نگریست و من به او نگریستم. در آن دم رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم به گریه افتاد. به ایشان عرض کردم: چه 
چیز شما را به گریه انداخت؟ پدر و مادرم به فدایت! فرمود: ای ابن 
عیّاس! نخستین سخنی که خداوند با من گفت. این بود که فرمود: ای 
محقد! به زیر خود بنگر. من به پرده‌ها نگریستم و دیدم شکافته شده 
اند و به درهای آسمان نگریستم و دیدم گشوده شده اند و به علی علیه 
السلام نگریستم و او را دیدم که سر به سوی من بلند کرده است. او با 
من سخن گفت و من با او سخن گفتم و پروردگارم که یادش بلند مرتبه 
و با شکوه باد - با من سخن گفت. عرض کردم: ای رسول خدا! پروردگارت 


چه فرمود؟ ایشان فرمود: به من فرمود: ای محمد! من علی را وصی و 
وزیر و جانشین تو پس از تو قرار داده ام پس او را آگاه کن» این اوست 
که سخنت را می‌شنود. من در حالی که در حضور پروردگارم عز و جلَ 
بودم» او را آگاه کردم. او گفت: پذیرفتم و اطاعت کردم. آن گاه خداوند 
تبارک و تعالی به فرشتگان فرمان داد تا بر او سلام کنند و آن‌ها چنین 
کردند و او سلامشان را پاسخ گفت. من فرشتگان را دیدم که درباره علی 
علیه السلام به یکدیگر مژده می‌دادند و بر هر فرشته ای از فرشتگان 
آسمان که گذر می‌کردم» شادباش گویان به من می‌گفتند: ای محقد! 
سوگند به او که تو را بر حق به پیامبری برانگیخت. بدان خاطر که 
خداوند عز و جلّ پسر عمویت را جانشینت کرد شادی تمام فرشتگان 
را فرا گرفت. در آن دم حاملان عرش را دیدم که سر سوی زمین فرود 
آورده اند. گفتم: ای جبرئیل! چرا حاملان عرش سر فرود آورده اند؟ گفت: 
ای محقد! همه فرشتگان به جز حاملان عرش به رخسار علی علیه السلام 
نگریسته اند تا از او دلشاد شوند. حاملان عرش نیز اکنون از خداوند عز 
و جلّ اجازه خواستند و او به آنان اجازه داد تا به علی علیه السلام بنگرند 
و ایشان به او نگریستند. چون بر زمین فرود آمدم. او را از اين امر خبر 
دادم و او نیز همین خبر به من داد و اين گونه دانستم که بر هیچ 
قدمگاهی پا ننهاده ام» مگر آن که از برای علی علیه السلام آشکار گردیده 
تا به آن بنگرد. به ایشان عرض کردم: ای رسول خدا! مرا سفارش کن. 
فرمود: بر تو باد دوستداری علی بن ابی طالب علیه السلام» سوگند به 
او که مرا بر حق به پیامبری برانگیخت خداوند تبارک و تعالی از هیچ 
بنده ای هیچ کار نیکی را نمی‌پذیرد تا آن که از او درباره دوستی علی بن 
ابی طالب علیه السلام بپرسد. حق تعالی خود بهتر می‌داند که اگر او 
ولایت علی علیه السلام را آورده باشدء عملی را که انجام داده از او 


می‌پذیرد و اگر ولایت او را با خود نیاورده باشد درباره هیج چیز دیگر از 
او نمی‌پرسد و سپس فرمان می‌دهد تا او را به دوزخ برند. ای ابن عباس! 
سوکند به همو که مرا بر حق به پیامبری برانکیخت. دوزخ بر کینه توز 
علی علیه السلام خشمناک‌تر است تا بر کسی که پنداشته خداوند عز 
و جلّ فرزندی دارد. ای ابن عبّاس! اگر فرشتگان مقرّب و پیامبران 
فرستاده شده بر کینه توزی علی علیه السلام جمع آیند - که هرگز چنین 
نکنند - هر آینه خداوند تبارک و تعالی آنان را در آتش دوزخ عذاب 
می‌کند. عرض کردم: ای رسول خدا! ایا کسی هست که کینه توز علی 
علیه السلام باشد؟ فرمود: ای ابن عبّاس! آری» قومی که می‌گویند از 
اقّت من هستند. کینه او به دل می‌گیرند حال آن که خداوند هیچ بهره 
ای از اسلام نصیب آنان نمی‌کند. ای این عباس! از نشانه‌های کینه توزی 
آنان علیه علی علیه السلام آن است که کسی را که مقامش به زیر اوست 
بر او برتر می‌پندارند. سوگند به همو که مرا بر حق به پیامبری 
برانگیخت خداوند که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - هیچ پیامبری 
را برنیانگیخت که نزدش گرامی‌تر از من باشد و هیچ کس را وصی نکرد 
که نزد او کرامی‌تر از وصی من باشد. 


ابن عبّاس می‌گوید: و من همچنان برای حضرت امام علی علیه السلام 
همان گونه‌ام که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به من فرمان 
داد و مرا به دوستداری ایشان سفارش کرد و بی شک این کار نزد من 
بزرگترین کار است. پس از آن روز چند صباحی گذشت و آستانه وفات 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرا رسید. من خدمت ایشان 
حاضر شدم و عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت» ای رسول خدا! گاه 
وفات شما نزدیک است. مرا به چه فرمان می‌دهید؟ ایشان فرمود: ای 
ابن عبّاس! با مخالفان علی علیه السلام مخالفت کن و هرگز پشتیبان 


و دوستدار آنان مباش. عرض کردم: اي رسول خدا! چرا به مردم فرمان 
نمی‌دهید تا مخالفت کردن با او را ترک کنند؟ ناگاه حضرت صلی اللّه 
علیه و آله و سلم چنان به گریه افتاد که از هوش رفت» سپس فرمود: 
ای ابن عبّاس! علم پروردگارم درباره آنان پیشا پیش رقم خورده است. 
سوگند به همو که مرا بر حق به پیامبری برانگیخت» هیچ یک از کسانی 
که با او مخالفت می‌کنند و حقش را پایمال می‌نمایند. از دنیا بیرون 
نمی‌روند تا آن که خداوند نعمتی را که از آن بهره مند هستند» دگرگون 
کند. ای ابن عبّاس! اگر می‌خواهی با خداوند دیدار کنی و او از تو خشنود 
باشد. راه علی بن ابی طالب علیه السلام را در پیش گیر و هر کجا که او 
راهش را کج کرد» تو نیز راهت را کج کن و از او در مقام امامت خشنود 
باش و دشمنانش را دشمن بدار و دوستانش را دوست بدار. ای ابن 
عیْاس! مبادا که درباره او شک در تو راه یابد؛ چرا که شک کردن درباره 
علی علیه السلام کفر ورزیدن به خداوند عز و جلّ است. 


و از وی» از احمد بن محمد. از احمد بن حسن» از پدرش» از خضین بن 
مخارق» از عمرو بن خالد. از زید بن علی» از پدرش» از حضرت امام علی 
علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمود: جبرثیل علیه السلام منزل‌های من و منازل 
اهل بیتم علیهم السلام را در بهشت بر کناره کوثر به من نشان داد. 


و از وی» از حسن بن محبوب از علی بن رتاب» از مسمع بن ابی سیار» 
از انس بن مالک روایت شده است که او گفت: از رسول خدا صلی الله 


علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: چون شبانه مرا به آسمان هفتم 


بردند. جبرئیل علیه السلام به من گفت: پیش بیا ای محقد صلی اللّه 
علیه و اله و سلم! آن گاه کوثر را به من نشان داد و گفت: ای محمد! 
این کوثر از برای توست و نه برای دیگر پیامبران. من بر کوثر قصرهای 
بسیاری از مروارید و یاقوت و دز دیدم. جبرئیل علیه السلام گفت: ای 
محقد! این قصرها خانه‌های تو و خانه‌های وزیر و وصی تو علی بن ابی 
طالب علیه السلام و خاندان نیکوکار اوست. آن گاه من دستم را بر 
سنگ‌های کنار کوثر زدم و آن را بوئیدم و دریافتم که از مشک است و 
پیش رویم قصرهایی را دیدم که یک آجر آن زژین بود و آجری دیگر 


سید رضی در کتاب (المناقب الفاخرة فی العترة الطاهرة)» از ابو الحسن 
احمد بن مظفر بن احمد عطار شافعی به قرائت من بر او و تأیید وی 
از عبد اللّه بن محقد بن عثمان ملقّب به سقّاء حافظ واسطی, از ابو 
الحسن احمد بن عیسی رازی بصری» از محقد بن عبیده اصفهانی از 
انس بن مالک روایت کرده است که وی گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم به ابو بکر و عمر فرمود: نزد علی علیه السلام روید تا برایتان 
بگوید دیشب بر او چه گذشته و من به دنبالتان می‌آیم. انس گفت: ما 
به راه افتادیم و از حضرت امام علی علیه السلام اجازه دیدار طلبیدیم. 
ایشان نزد ما آمد و فرمود: اتفاقی افتاده؟ عرض کردیم: نه» اما رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به ما فرمود: نزد علی علیه السلام روید 
تا برایتان بگوید دیشب بر او چه گذشته است. آن گاه پیامبر اکرم صلی 
اه علیه و آله و سلم آمد و فرمود: ای علی! برایشان بگو که دیشب بر 
تو چه گذشت. حضرت علیه السلام عرض کرد: شرم دارم ای رسول خدا! 


ایشان فرمود: برایشان بگو؛ چرا که خداوند از حقیقت شرمی ندارد. 
حضرت امام علی علیه السلام فرمود: دیشب به دنیال آب بودم تا 
طهارت بگیرم» حال آن که صبح شده بود و می‌ترسیدم گاه نماز بگذرد. 
از این رو حسن علیه السلام را به راهی فرستادم و حسین علیه السلام 
را به راهی دیگر. چون آن دو دیر کردند» غمگین شدم و در همان حال 
بودم که ناگاه سقف شکافته شد و سطلی پوشیده در پارچه از سقف 
فرود آمد. چون بر زمین نشست. آن پارچه را باز کردم و ناگاه در آن 
سطل آب دیدم. از آن برای نماز طهارت گرفتم و از باقیمانده اش غسل 
کردم و نماز به جا آوردم. آن گاه سطل و پارچه بالا رفقت و سقف ترمیم 
شد. پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام 
و آن دو فرمود: آن سطل از بهشت بود و آن آب از نهر کوثر و آن پارچه 
از زربافت بهشتی. ای علی! مقام چه کسی به پایه مقام تو می‌رسد که 
شب هنگام جبرئیل علیه السلام خادم تو بوده و به تو خدمت کرده 


است. 


شیخ در امالی» از حفار» از اسماعیل, از ابو مقاتل گشی در بغداد در نیمه 
بهار سال دویست و هفتاد و چهار. از ابو مقاتل سمرقندی از مقاتل بن 
حیان» از اصبغ بن نباته. از حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: چون «فصلّ رک وَانْحَز» بر پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم نازل شد. ایشان فرمود: ای جبرئیل! 
این قربانی که پروردگارم مرا به آن فرمان داده» چیست؟ عرض کرد: ای 
محمد! آن» قربانی نیست. بلکه بالا بردن دست‌ها در نماز است. 


علی بن ابراهیم» از پدرش از محمد بن ابی عمیر روایت کرده است که 
وی گفت: ابو شاکر از ابو جعفر احول درباره کلام خداوند عز و جلّ: «قْلْ 
یا ها الکافژون, لا أَعبّذ ما تَعبُدُونَ ولا آنئم عابدُون ما أَعبَّذ» پرسید: 
آیا خردمند همانند این سخن را بر زبان می‌آورد و سپس پی در پی آن را 
تکرار کند؟ ابو جعفر احول برای این سوّال پاسخی نداشت. از اين رو به 
مدینه رقت و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در این باره پرسید 
و ایشان فرمود: سبب نزول این سوره و این تکرار» این بود که قریشیان 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردند: یک سال تو 
خدایان ما را بپرست و یک سال ما خدای تو را می‌پرستیم و یک سال تو 
خدایان ما را بپرست و یک سال ما خدای تو را می‌پرستيم. آن گاه خداوند 
همانند آن چه را گفتند. به آنان پاسخ داد و درباره این سخن که گفتند: 
یک سال تو خدایان ما را بپرست. فرمود: «قل يا أبهّا الکافژون, تا أعبْد 
قا تَعْبُدُونَ» و درباره این سخن که گفتند: یک سال ما خدای تو را 
می‌پرستیم» فرمود: «ولا آنثغ عَابدُون ما أَعْبْذُ» و درباره این سخن که 
گفتند: یک سال تو خدایان ما را بپرست. فرمود: «ولا آنا اب ما عَبَدثْغ» 
و درباره این سخن که گفتند: یک سال ما خدای تو را می‌پرستیم» قرمود: 
«ولا آنثغ عابخون ما غْبُد. لَکْمْ نکم وّلِی دین». آن گاه ابو جعفر احول 
ی ار راز مر دار اس ی سس ای اد 
این سخن را شتر از حجاز آورده است. حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام هرگاه قرائت این سوره را به پایان می‌رساند» سه بار می‌فرمود: 
دین من اسلام است. 


شیخ در امالی» از محمّد بن محمّد. از ابو الحسن علی بن بلال مهلبی, 
از ابو عبّاس احمد بن حسن بغدادی از حسین بن عمر مفقری. از علی 
بن ازمر» از علی بن صالح مکّی, از محقد بن عمر بن علی» از پدرش, از 
جذ بزرگوارش علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هنگامی 
که «اذّا جّاء تضر اللّه وَالْفْْ» بر رسول خدا صلی النّه علیه و آله و سلم 
نازل شد. ایشان به من فرمود: ای علی! پاری خداوند و پیروزی فرا رسیده 
است» پس چون مردم را دیدی که دسته دسته در دین خدا درآیند به 
ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه که او توبه پذیر 
است. ای علی! خداوند متعال - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - در 
فتنه ای که پس از من پدید می‌آید» جهاد را بر مومنان واجب کرده است؛ 
همان گونه که برایشان جهاد با مشرکان را به همراه من واجب کرد. عرض 
کردم: ای رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم! آن فتنه ای که در آن 
جهاد بر ما واجب شده چیست؟ فرمود: فتنه قومی است که گواهی 
می‌دهند هیچ خدایی به جز خدای یگانه نیست و من رسول خدا هستم 
حال آن که با سنت من مخالفت می‌ورزند و دین مرا بی اعتبار 
می‌پندارند. عرض کردم: ای رسول خدا! پس برای چه با آنان بجنگیم. 
حال آن که گواهی می‌دهند هیچ خدایی به جز خدای یگانه نیست و 
شما رسول خدا با از غیر ما؟ فرمود: البته از ماست خداوند به ما آغاز 
کرد و به ما به پایان می‌رساند. او دل‌ها را پس از شرک با ما الفت بخشید 
و دل‌ها را پس از فتنه با ما الفت می‌بخشد. عرض کردم: خدا را سپاس 
برای آن چه از فضل خود به ما بخشید. 


محمد بن یعقوب. از محمد بن بحبی» از احمد بن محمد بن عیسی از 
ابن ابی عمیر» و علی بن ابراهیم از پدرش. از ابن ابی عمیرء از حسین 
بن ابی حمزه» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: وقتی قریشیان خواستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم را به قتل برسانند» گفتند: با ابو لهب چه کنیم؟ ام جمیل 
گفت: من برایتان او را بسنده ام» به او می‌گویم: دوست دارم امروز در 
خانه بنشینی تا با هم شراب بنوشیم. چون روز بعد فرا رسید و مشرکان 
برای قتل پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم آماده شدند. ابو لهب 
نزد ام جمیل نشست تا شراب بنوشند. آن گاه ابوطالب حضرت امام 
علی علیه السلام را فراخواند و به ایشان گفت: ای پسرم! نزد عمویت 
ابو لهب برو و در بزن» اکر در را بر تو باز کرد. داخل شو و اکر باز نکرد 
به در فشار بیاور و آن را بشکن و بر او داخل شو. وقتی نزدش رسیدی 
به او بکو: پدرم پیغام داد: کسی که عمویش در میان قوم» چشمان 
اوست» بیجاره نیست. امیر مومنان علیه السلام راهی شد و در خانه ابو 
لهب را بسته دید. در زد اقا به رویش باز نشد. پس به در فشار آورد و 
آن را شکست و داخل شد. چون ابو لهب او را دید عرض کرد: چه شده 
ای برادرزاده؟! حضرت علی علیه السلام به او فرمود: پدرم برایت پیغام 
داد؛ کسی که عمویش در میان قوم چشمان اوست» بیجاره نیست.. 
عرض کرد: پدرت راست گفته» مگر چه شده ای برادرزاده؟ فرمود: 
برادرزاده ات کشته می‌شود و تو می‌خوری و می‌آشامی؟ ناگاه ابو لهب از 
جا پرید و شمشیر برداشت. ام جمیل به او درآویخت. اما او دست بلند 
کرد و چنان بر صورتش زد که چشمش کور شد و یک چشم از دنیا رفت. 
ابو لهب شمشیر به دست بیرون رفت. چون قریشیان او را دیدند از 
چهره اش دانستند که خشمگین است. به او گفتند: چه شده ای ابو 


لهب؟ گفت: من با شما علیه برادرزاده‌ام هم پیمان شدم. حال 
می‌خواهید او را بکشید؟ به لات و عژی سوگند. بر آن می‌شوم که اسلام 
آورم و سپس خواهید دید چه می‌کنم. چون این شد. از او پوزش 


سعد بن عبد اللّهء از علی بن اسماعیل بن عیسی» و محقّد بن حسین 
بن ابی خطاب. از احمد بن نضر خزاز» از عمرو بن شمر از جابر بن یزید. 
از حضرت امام محقد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: شبی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز به جا آورد و 
«تَبّث یدا آبی لَهّب وَتَبٌّ» را قرائت فرمود. به ام جمیل» همسر ابو لهب؛ 
گفتند: دیشب محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم پی درپی تو و شوهرت 
را در نمازش نکوهش می‌کرد. ام جمیل در پی حضرت بیرون شد و 
می‌گفت: اگر او را ببینم» به او خواهم گفت. او بانگ می‌زد: چه کسی 
محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم را به من نشان می‌دهد؟ 


سرانجام به پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم رسید. حال آن که 
ابو بکر نزد ایشان کنار دیواری نشسته بود. ابو بکر عرض کرد: ای رسول 
خدا! خم شو» این ام جمیل است و من می‌ترسم سخنی ناپسند به شما 
بگوید. حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: او مرا نمی‌بیند و 
نخواهد دید. ام جمیل سر رسید و بالای سر ایشان ایستاد و گفت: ای 
ابو بکر! محقّد را ندیدی؟ گفت: نه. آن گاه أمْ جمیل رفت. حضرت امام 
محقد باقر علیه السلام فرمود: پرده ای زرد میان آن دو زده شد. 


و در روایت براء بن عازب و ابن عبّاس آمده که ناگهان ابو لهب در جمع 
نان رای ی خن ان مرت تااین رن اراس ون رس ماو 
اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم به آنان فرمود: من به سوی سیاه و 
سفید و سرخ برانگیخته شده ام. خداوند مرا فرمان داده تا خویشاوندان 
نزدیکم را بیم دهم و من از سوی خداوند چیزی برای شما ندارم جز آن 
که بگویید: هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست. ابو لهب گفت: آیا برای 
این سخن ما را فرا خوانده ای؟ سپس آنان از گرد حضرت صلی اللّه علیه 
و آله و سلم پراکنده شدند. آن گاه نازل شد: «تَبّت یَدَا آبی لهّب وَتَبِ». 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم بار دیگر آنان را فراخواند و 
غذایشان خوراند و سیرابشان کرد و فرمود: ای پسران عبد المطلب! از 
من فرمان برید تا پادشاهان و فرمانروایان زمین شوید و خداوند هیچ 
پیامبری را برنیانگیخت جز آن که یک وصی و برادر و وزیر برایش قرار 
داد. اکنون کدام یک از شما برادر و وزیر و وصی و وارث و قاضی دین من 
می‌شوید؟ 


و از وی» از محقد بن ابی عبد اللّه» در حدیثی مرفوع» از عبد العزیز بن 
مهتدی روایت شده است که او گفت: از حضرت امام رضا علیه السلام 
درباره توحید پرسیدم و ایشان فرمود: هر که «قلْ هُوّ ال آَحَدّ» را در 
حالی بخواند که به آن ایمان دارد» توحید را شناخته است. عرض کردم: 
چگونه بایست آن را خواند؟ فرمود: همان گونه که مردم آن را می‌خوانند. 
حضرت علیه السلام اين جمله را به آن افزود: «کذّلک اللْهُ رَبّی» کذلک 
له رنی» [اوست خداوند پروردگارم؛ اوست خداوند» پروردگارم]. 


و از وی» از علی بن محفد» و محمد بن حسن. از سهل بن زیاد» از محمد 
بن ولید ملقب به شباب صیرفی, از داود بن قاسم جعفری روایت شده 
است که او گفت: به حضرت امام جواد علیه السلام عرض کردم: فدایت 
شوم! صمد چیست؟ فرمود: بزرگی که در (نیازهای) اندک و بسیار به 
سویش رو می‌آورند. 


و از وی» از چند تن از یارانمان؛ از احمد بن ابی عبد اللّه» از محمّد بن 
عیسی» از یونس بن عبد الرحمن» از حسن بن سری از جابر بن یزید 
جعفی روایت شده است که او گفت: از حضرت امام محقّد باقر علیه 
السلام درباره توحید پرسیدم. ایشان فرمود: نام‌هایی که خداوند متعال 
- که پادش باشکوه و بلند مرتبه باد - بدان‌ها خوانده می‌شود. مبارک و 
جاودانه است. او در والایی کّنه خویش برفراز است و یگانه ای است که 
در یکتا دانستن یگانگی اش تک شد و سپس این یگانگی را بر 
آفریدگانش جاری ساخت» پس او یگانه بی نیاز قَدّوس است که همه 
چیز را در بر گرفت. این سخنء همان معنای صحیح در تأویل صمد است 
و نه آن چه تشبیه کنندگان پنداشته اند و در تأویل صمد گفته اند: 
صمد. چیز انبوه به هم فشرده ای است که میانش خالی نیست؛ چرا 
که این سخن. تنها وصف جسم است و خداوند - که پادش باشکوه و 
بلند مرتبه باد - والاتر از این وصف است و او برتر و بزرگ‌تر از آن است 
که پندارها به وصف او برسند و ژرفای عظمتش را دریابند. اگر تأویل 
صمد در صفت خداوند عز و جل چیز انبوه به هم فشرده باشد. این 
تآویلی مخالف با کلام خداوند تبارک و تعالی است که فرمود: «لَیّسش 
کمثله شی۶»|[چیزی مانند او نیست]» چرا که این تأویل از جمله صفات 


اجسام به هم فشرده و تو پُری است که هیچ میانشان خالی نیست. 
خداوند عز و جل از این وصف. بسیار والاتر است و اما آن چه که در 
اخبار در اين باره آمده. از این قرار است که: حضرت امام موسی کاظم 
علیه السلام ملقب به عالم که خود به سخنش عالم‌ثر است. فرمود: 
صمد» همان بزرگ و شروری است که به او رو می‌آورند. و این معنای 
صحیح و موافق با کلام خداوند عژ و جلّ است که فرمود: «لَّش گمثئله 
شیء۶» و المصمود الیه (کسی که به سویش رو می‌آورند) در لغت به 
معنای مقصود (قصد شده) است. ابوطالب در مدیحه ای که برای پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم سرود» گفته است: 
بالْجَفرَة الوّسطی ادا ضَمَذُوا لها***یَوْمَونَ زضخاً رَأسَهَا بالجَنادل 
سوگند به جمره وسطی» در آن هنگام که رو به سویش آورند و آهنگ 
آن کنند تا سرش را به باد سنگریزه گیرند. 
بعنی به سوی او روانه شوند و او را قصد کنند و سرش را با سنگریزه 
هدف گیرند. منظور از جنادل» ریگ و سنگ کوچکی است که به آن جمار 
نیز گفته می‌شود. 
و نیز یکی از شاعران جاهلی گفته است: 
فا کثث آخشب تا قاجر* یله فی اتف مکة بضفد 
و گمان نمی‌بردم در اطراف مکه خانه ای نمایان از برای خدا باشد که رو 
سویش آورند. بعنی آن ر قصد کنند. 
و اين زبرقان گفنه است: 

ند ی سح اس فا 


و لا زهيبة الا سَیّذ ضمذ 


مص 


و رهیبه تنها آن بزرگی است که رو سویش آورند. 


و شذٌاد بن معاویه درباره خذيفة بن بدر گفته است: 


2 و 


ِ وس وه و ۶و و زو ک له 2 و " 
علوته بخسام ثم قلت له***خذها حخذیف فانت الشید الصمذ 


شمشیری بان بر او کشیدم و گفتمش: ای حذیف! بگیر که تو آن بزرگی 
که رو به سویش آورند. 

و همانند این نمونه‌ها بسیار است. خداوند عز و جل آن بزرگ صمد 
است که تمام آفریدگان از جن و انس در نیازهایشان رو سوی او می‌آورند 
و به هنگام سختی‌ها به سویش پناه می‌جویند و از او امید گشایش و 
دوام نعمت دارند تا گرفتاری‌هایشان را از ميان برد. 


ایشان در روز صفین نیز این سخن را می‌گفت و حمله ور می‌شد. در آن 
دم عمار بن پاسر عرض کرد: ای امیر مومنان! این کنایه‌ها چیست؟ 
فرمود: اسم اعظم خداوند و ستون یبگانگی خداوندی است که هیچ 
خدایی جز او نیست. آن گاه ایشان «شهد اللْةُ أثَةُ لا ال الا هُوّ»[خدا 
گواهی می‌دهد که جز او هیچ معبودی نیست] و آیات آخر سوره حشر را 
قرائت فرمود و سپس از مرکبش پیاده شد و چهار رکعت نماز پیش از 
غروب به جای آورد. 

و امیر مومنان علیه السلام فرمود: اللّه یعنی آن معبود که آفریدگان در 


او سرگردانند و به سویش الوهیت (راه و پناه) می‌جویند و اللّه از دریافت 
دیده‌ها پنهان است و از پندارها و خاطرها پوشیده است. 


حضرت امام محقّد باقر علیه السلام فرمود: احد یعنی تک و بی مانند. 
احد و واحد هر دو یک معنا دارند و آن» بی مانند است که هیچ همتا 
ندارد. توحید. اقرار به یگانگی به معنای تک بودن است. واحد یعنی 
مشابه ناپذیر که از هیچ چیز گرفته نمی‌شود و با هیچ چیز یکسان 
نمی‌شود. از این روست که گفنه اند ساخت عدد از واحد (یک) است و 
واحد» خود در شمار اعداد نیست؛ چرا که عدد بر واحد واقع نمی‌شود. 
بلکه بر اثنین (دو) اطلاق می‌شود. پس این سخن که خداوند احد است. 
یعنی آن معبود که آفریدگان از دریافتنش و فراگرفتن چگونگی اش 
مآلوه و سرگردانند و در الهیّت و خدایی اش تک است و از صفات 
آفریدگانش والاتر است 


حضرت امام محقد باقر علیه السلام فرمود: پدرم حضرت امام زین 
العابدین علیه السلام از پدرش حضرت امام حسین علیه السلام برایم 
نقل کرد که ایشان فرمود: صمد. آن چیزی است که درونش تهی نیست 
و صمد آن کسی است که سروری اش به نهایت باشد و صمد. آن کسی 
است که نمی‌خورد و نمی‌آشامد و صمد. آن کسی است که نمی‌خوابد و 
صمد. دائمی است که هميشه بوده و هميشه هست. 


وهب بن وهب قرشی از زید بن علی زین العابدین علیه السلام روایت 
کرده است که وی گفت: صمد آن کسی است که چون چیزی را اراده کند؛ 
به او می‌گوید: باش» پس می‌باشد و صمد. کسی است که چیزها را پدید 
آورد و آن‌ها را در گونه‌های متضاد و متفاوت و دو به دو آفرید و خود به 
یگانگی» همتا و یکتا بود. بدون این که هیچ ضدٌّ و شکل و مثل و 
همانندی داشته باشد. 


وهب بن وهب قرشیء از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از پدر 
بزرگوارش حضرت امام محمد باقر علیه السلام. از پدر بزرگوارش علیه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: اهل بصره به حضرت امام 
حسین علیه السلام نامه نوشتند و از ایشان درباره صمد پرسیدند. آن 
حضرت به آنان نوشت: به نام خداوند بخشنده مهربان اما بعد. در 
قرآن غوطه ور نشوید و درباره آن مجادله نکنید و بدون علم سخن 
نگوئید که از جذّم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم شنیدم که 
می‌فرمود: هر کس بدون علم درباره قران سخن براند» نشیمنگاهش از 
آتش بر خواهد شد. خداوند سبحانه و تعالی صمد را تفسیر کرده است. 
حق تعالی فرمود: «الله آحذ اللهُ الضَمَذٌ» سیس تفسبرش کرد 9 فرمود: 
«لم بلذ وَلم تولذ. وَلَم یکن له کُفوّا أَحذ»» «لم یلذُ» چیزی از او خارج 
نشد» نه چیزهای زمخت همچون فرزند و با دیگر چیزهای زمختی که از 
آفریدگان خارج می‌شود و نه چیزهای لطیف همچون نفس و نه عوارضی 
همچون فراموشی و خواب و تردید و غم و غصه و شادی و خنده و گریه 
و ترس و امیدواری و رغبت و ناخوشی و کرسنکی و سیری از او منبعت 
می‌شود. او والاتر از آن است که چیزی از او خارج شود و يا چیزی زمخت 
با لطیف از او تولید شود. «وَلم تُولذ» از هیچ چیز تولید نشده و از هیچ 
چیز خارج نشده است. آن چنان که چیزهای زمخت از عنصرهای خود 
خارج می‌شوند. همچون چیزها از چیزها و چهاریا از چهاریا و کیاه از 
زمین» و آب از چشمه‌ها و میوه از درختان» و نه آن چنان که چیزهای 
لطیف از مرکزهای خود خارج می‌شوند» همچون بینایی از چشم و 
شنوایی از کوش و بویایی از بینی و چشیدن از زبان و شناخت و 
نشخیص از دل و آتش از سنگ. نه! بلکه او خداوند صمد است که نه 


از چیزی و نه در چیزی و نه بر چیزی می‌باشد. او پدید آورنده و آفریننده 
چیزهاست. او با قدرتش سازنده چیزهاست هر آن چه را که با مشیّت 
خود برای نیستی آفریده. متلاشی می‌کند و هر آن چه را با علم خود برای 
برجایی آفریده» بر جا می‌گذارد. پس اوست خداوند صمد که نزاده و زاده 
نشده و هیچ کس همنای او نیست. 


وهب بن وهب قرشی گوید: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: گروهی از اهالی فلسطین خدمت حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام رسیدند و از ایشان درباره مسائلی پرسیدند و 
حضرت علیه السلام فرمود: تفسیر الصمد در خود آن است. الصمد پنج 
حرف دارد الف دلیلی است بر الْیّت و ذات یایدار او و اين کلام خداوند 
عز و جلْ است که فرمود: «شهد ال آنَه الة 1 هوّ»[خدا که همواره به 
عدل قیام دارد گواهی می‌دهد که جز او هیچ معبودی نیست] و این 
تنبیه و اشاره به غایب از درک حواش است. لام دلیلی است بر الهئّت 
و خداوندی او که اوست خداوند یگانه. الف و لام در هم ادغام شده اند 
و بر زبان جاری نمی‌شوند و به گوش نمی‌رسند» حال آن که در نوشتن 
آشکار می‌شوند. که این دو دلیلی است بر این که الهیت او به لطفش 
پنهان است و با حواس درک نمی‌شود و بر زبان هیج توصیف گری 
نمی‌نشیند و به گوش هیچ شنونده ای نمی‌رسد. چرا که تفسیر اله 
چنین است: او کسی است که آفریدگان از دریافتن چیستی و چگونگی 
اش چه با حس و چه با پندار مألوه و سرگردانند بلکه او پدید آورنده 
پندارها و آفریننده حواس است. اما به هنگام نوشتن آشکار می‌شوند 
و این دلیلی است بر این که خداوند سبحانه. ربوبیّت خود را در پدید 


آوردن آفریدگان و در آمیختن روح‌های لطیف آنان در بدن‌های زمخت 
آنان نمایان ساخت» پس چون بنده ای به خود بنگرد» روح خود را 
نمی‌بیند» همچنان که لام در الصمد بیان نمی‌شود و به هیچ یک از 
حواش پنج گانه راه نمی‌یابد و چون شخص بر نوشته بنگرد» آن چه که 
پنهان و لطیف شده است برایش آشکار می‌شود. پس وقتی بنده در 
چیستی و چگونگی آفریننده بیاندیشد. در آن سرگردان و حیرت زده 
می‌شود و انديشه اش به چیزی نمی‌رسد که برایش قابل تصور باشد؛ 
چرا که خداوند عز و جل خود آفریننده صورت‌هاست. اما وقتی بنده به 
آفریدگان او بنگرد. برایش ثابت می‌شود که او عز و جلّ آفریننده 
آن‌هاست و روح‌هایشان را در بدن‌هایشان در آميخته است. و اقا صاد. 
آن دلیلی است بر این که خداوند عز و جلّ صادق و راستگوست و 
سخنش راست و کلامش راست است و بندگانش را به پیروی راستین 
از راستی فراخوانده است و به راستی وعده سرای راستی را داده است. 
و اما میم آن دلیلی است بر ملک و فرمانروایی او و اين که او فرمانروای 
حقیقی است که هميشه بوده و هست و خواهد بود. و اما دال» آن 
دلیلی است بر دوام و پایداری فرمانروایی او و اين که او عز و جلّ دائم 
و همیشگی است و از بودن و نبودن والاترست؛ بلکه او عژ و جلّ خود 
به وجود آورنده کائنات است که هر موجودی به ایجاد کردن او وجود 
دارد. 


سپس حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: حمد و سپاس از 
برای خداوندی است که بر ما منت نهاد و به ما توفیق داد تا احد صمدی 
را بیرستیم که نزاده و زاده نشده و هیچ کس همنای او نیست و ما را از 


پرستش بت‌ها به دور داشت حمد و سیپاسی جاودان و شکری 
همیشگی. خداوند عز و جل فرمود: «لم یَلذ ولم یُولذ» خداوند عز و جل 
- که بادش با شکوه و بلند مرتبه باد - کسی را نزاده تا فرزندی داشته 
باشد که فرمانروایی اش را به ارث ببرد و زاده نشده تا پدری داشته 
باشد که در ربوبیّت و فرمانروایی اش شریک او باشد و هیچ کس همتای 
او نیست که در سلطنئش با او مخالفت کند. 


و از وی» از پدرش, از سعد بن عبد اللّهء از محمّد بن عیسی بن عبید؛ 
از یونس بن عبد الرحمن. از ربیع بن مسلم. روایت شده است که او 
گفت: از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام شنیدم که چون از 
ایشان درباره الصمد پرسیدند. فرمود: صمد» آن چیزی است که میانش 
خالی نیست. 


و از وی» از پدرش, از سعد بن عبد اللّهء از احمد بن محمّد بن عیسی, 
از ابن فضال, از حلبی و زراره» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی» احد و صمدی 
است که میانی ندارد و روح. تنها آفریده ای از آفریدگان اوست و آن» 
یاری و پشتیبانی و نیرویی است که خداوند در دل‌های فرستاده شدگان 
و مومنان قرار داده است. 


سپس علی بن ابراهیم» از ابو الحسن. از حسن بن علی» از حماد بن 
مهران» از محمد بن خالد بن ابراهیم سعدی از ابان بن عبد الله» از 


یحیی بن آدم. از فزاری» از حریز» از ضحاک از ابن عباس روایت کرد که 
وی گفت: قریشیان در مکه به پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم 
عرض کردند: پروردگارت را برای ما وصف کن تا او را بشناسیم و اين 
گونه آن را بپرستیم. آن گاه خداوند تبارک و تعالی بر پیامبر اکرم صلی 
انثه علیه و آله و سلم نازل فرمود: «قَل هُو اللَةْ آَحَذُ» یعنی بخش ناپذیر 
است و تجزیه ناپذیر و تناسب ناپذیر و هیچ اسم و عدد و افزایش و 
کاهشی بر او واقع نمی‌شود. «اللهُ الصَمَذُ» کسی که سروری اش به 
نهایت است و کسی که آسمانیان و زمینیان در نیازهای خود به سوی او 
روی آورند» نه عزیر از او زاده شدهء آن چنان که بهودیان - که لعنت خدا 
بر آنان باد - می‌گویند و نه مسیح از او زاده شدهء آن چنان که نصرانی‌ها 
- که خشم خدا بر آنان باد - می‌گویند و نه خورشید و ماه و ستارگان آن 
چنان که مجوسیان - که نفرین خدا بر آنان باد - می‌گویند و نه 
فرشتگان» آن چنان که مشرکان عرب می‌گویند و «وَلم یُولد» در کمرها 
نبوده و رحم‌ها در میانش نداشته اند نه از چیزی به وجود آمده که 
بوده و نه از چیزی به وجود آمده که چیزی آفریده بوده «وَلَم یَکُن له 
کُفْوّا آَحَذُّ» هیچ شبیه و مانند و برابری ندارد و هیچ یک از آفریدگانش 
نمی‌تواند نعمتی را که او از فضل خود به وی بخشیده جبران کند. 


طبرسی در کتاب احتجاج. از ابوهاشم داود بن قاسم جعفری روایت 
کرده است که وی گفت: از حضرت امام جواد علیه السلام پرسیدم: در 
کلام خداوند متعال: «قلْ هُوّ اللَةٌ أَحَدُْ» معنای احد چیست؟ ایشان 
فرمود: کسی که بر یگانگی اش همه هم رآی هستند. مگر نشنیده ای 
که خداوند متعال فرمود: «وَلَْن شأنتقم من خَق السَماوات والأرْض 


وَسَحْرّ الشفت وَالقَمَر لَیِفولّْ اللَّهُ فتّی بُْفْکْونَ»؟[و اگر از ایشان 
بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را (چنین) 
رام کرده است. حتماً خواهند گفت: اللّه. پس چگونه (از حق) 
بازگردانیده می‌شوند؟]» اقا پس از آن می‌گویند: او شریک و همراهی 
دارد. 


حسین بن بسطام در کتاب طب الائمه علیهم السلام. از محمد بن 
جعفر بُرسی» از محمّد بن یحیی ارمنی» از محمّد بن سنان» از مفضل بن 
عمر» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: امیر مومنان علیه السلام فرمود: جبرثیل علیه السلام نزد 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد: ای محقد! 
فرمود: گوش به فرمانم ای برادرم جبرئیل! عرض کرد: فلان بهودی تو را 
جادو کرده است و جادو را در چاه قبیله بنی فلان انداخته است» پس 
کسی را سوی آن جا (یعنی آن چاه) روانه کن که در میان مردم بیش از 
همه به او اعتماد داری و پیش چشمت بزرگترین آن‌هاست و با تو برابر 
است. تا آن جادو را برایت بیاورد. پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و 
سلم حضرت علی علیه السلام را فرستاد و به ایشان فرمود: سوی چاه 
ذروان برو. درآن چاه جادویی است که لبید بن اعصم بهودی مرا با آن 
جادو کرده است. آن جادو را برای من بیاور. حضرت امام علی علیه 
السلام فرمود: من در پی خواسته رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
رامی شدم و درون چاه رفتم و آب آن چاه دراثر جادو چون آب حنا شده 
بود. شتابان در جستجوی آن جادو بر آمدم تا اين که به پائین چاه 
رسیدم. اما آن را نیافتم. کسانی که همراه من بودند» گفتند: چیزی 


دراین چاه نیست. بالا بیا! گفتم: به خدا سوگند که دروغ نمی‌گویم و 
دروغ نشنیدم و یقین من به آن یعنی به فرموده رسول خدا که سلام و 
درود خدا بر ایشان باد همچون یقین شما نیست. آن گاه به آرامی 
جستجو کردم و جعبه ای را یافتم و در آوردم و نزد پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله و سلم بردم. ایشان فرمود: بازش کن. من آن جعبه را باز 
کردم و در آن تکّه ای از لیف نخل یافتم که رشته ای با بیست و یک گره 
در میان داشت. جبرثیل علیه السلام در همان روز معوّذتان (سوره فلق 
و سوره ناس) را بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نازل کرده بود. 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! آن دو سوره را بر اين 
رشته بخوان. حضرت علی علیه السلام شروع به خواندن کرد و هر آیه 
ای که می‌خواند» گره ای از آن رشته باز می‌شد تا این که تمامی گره‌ها باز 
شد و این گونه خداوند عرٌ و جلّ آن چه را که با آن پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله و سلم را جادو کرده بودند» برای ایشان آشکار کرد و سلامتش 
داشت. 

و نیز روایت شده که جبرئیل علیه السلام و میکائیل علیه السلام نزد 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم آمدند. حال آن که ایشان بیمار 
بود. یکی از آن دو بر سمت راست ایشان و دیگری بر سمت چپ ایشان 
نشست و آن گاه جبرئیل علیه السلام به میکائیل علیه السلام گفت: 
چه کسی ایشان را جادو کرده؟ گفت: لبید بن 


اعصم بهودی. سیس آن حدیث تا به بایان روایت شده است. 


و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که چون 
مردی از ايشان درباره معوّذتان پرسید و گفت: آیا اين دو سوره از قرآن 


هستند؟ فرمود: بله» آن دو از قران هستند. آن مرد عرض کرد: در قرائت 
ابن مسعود و در مصحف اوء این دو سوره از قران نیستند. فرمود: اين 
مسعود اشتباه کرده - و پا فرمود: دروغ گفته- است. عرض کرد: پس 
من آن دو را در قران بخوانم ای پسر رسول خدا! فرمود: بله و آیا می‌دانی 
معنای معوذتان چیست و درباره چه نازل شده اند؟ لبید بن اعصم 
بهودی» رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را جادو کرد. ابو بصیر به 
ایشان عرض کرد: آیا نزدیک بود و پا ممکن بود که سحر او در ایشان اثر 
کند؟ فرمود: بله. پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلم می‌پنداشت 
که همبستری می‌کند. حال آن که چنین نمی‌کرد و می‌خواست در را 
بگشاید. اما آن را نمی‌دید تا اين که با دست خود آن را لمس می‌کرد. 
جادو حقیقت دارد و تنها بر چشم و شرمگاه (فرج) چیره می‌شود. 
جبرثیل علیه السلام نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید 
و ایشان را از آن جادو با خبر ساخت. ایشان حضرت علی علیه السلام را 
فرا خواند و فرستاد تا آن را از چاه ذروان بیرون آورد. سپس همان حدیث 
را تا به آخر ذکر کرده است. 


ابو علی طبرسی در مجمع البیان درباره سبب نزول این سوره آورده است: 
لبید بن اعصم بهودی» رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را جادو 
کرد و سپس آن جادو را در چاه قبیله بنی زرّیق انداخت. رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم بیمار شد و در همان حال خوابیده بود که دو 
فرشته نزد ایشان آمدند و یکی بالای سر ایشان نشست و دیگری کنار 
پای ایشان. آن گاه حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلم را از آن امر خبر 
دادند و عرض کردند که آن جادو در چاه ذروان در میان پوست خرما به 


زیر سنگی در قعر چاه است. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم آگاه 
شد و حضرت علی علیه السلام و زبیر و عقار را فرستاد و ایشان آب آن 
چاه را کشیدند و سپس آن سنگ را برداشتند و آن پوست را در آوردند 
و دیدند که تارهایی از مو و دو دندانه شانه و بافه ای در آن است که 
بازده گره با سوزن بر آن زده اند. آن گاه آن دو سوره (معوّذتان) نازل 
شده و هر آیه ای که خوانده می‌شد. گره ای گشوده می‌شد و رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم احساس راحتی می‌کرد. در آن دم ایشان 
برخاست و گویا از غل و زنجیر رها شده بود. جبرئیل علیه السلام گفت 
به نام خدا تو را از هر آن چه آزارت دهد و از حسود و چشم بد افسون 
می‌کنم و خداوند متعال شفایت می‌دهد. 


سپس طبرسی گفت: و این حدیث از عايشه و اين عباس روایت شده 


است. 


و نیز گفت: اما این امر جایز نیست. چرا که هر کس چنین وصف شود 
که جادو شده است گویی عقلش زایل گشته است و خداوند سبحانه 
این امر را در کلام خود به دور دانست: «5 قالِ الظَالمُونَ ان تتبغون 1 
رَخْلّا مُشخورا * انظز یف ضرئوا تک الأْفتَال فضَلّوا» آو ستمکاران گفتند: 
جز مردی افسون شده را دنبال نمی‌کنید» نگر چگونه برای تو مثلها زدند 
و گمراه شدندا» ولی ممکن است آن بهودی يا دخترانش بر اساس آن 
چه روایت شده. در این کار کوشیده باشند و توقیق حاصل نکرده 
باشند. به این ترتیب که خداوند پیامبرش صلی اللّه علیه و آله و سلم 
را از آن چه که آنان در آب ریختند» آگاه ساخته واین گونه آن را آورده اند 
و این خود دلیلی شده بر راستی پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم. 
چگونه ممکن است ایشان از کرده آنان بیمار شده باشد! اگر آنان توان 


و قدرت انجام چنین کاری را داشتند» پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و 


سلم و بسیاری از مومنان را در پی دشمنی شدید با ایشان به قتل 


سپس علی بن ابراهیم. از سعید بن محمد. از بکر بن سهل, از عبد 
الغنی بن سعید تقفی» از موسی بن عبد الرحمن, از مقاتل بن سلیمان» 
از ضحاک بن مزاحم. از ابن عباس روایت کرد که وی درباره کلام خداوند 
متعال گفت: «من شَر الوشواس الْخْتَاس» منظور. شیطان است - که 
لعنت خدا بر او باد. شیطان بر قلب آدمی زاد وسوسه می‌انگیزد و 
خرطومی چون خرطوم خوک دارد. چون آدمی زاد به دنیا رو آورد و به 
چیزی گراید که خداوند دوست نمی‌دارد. او را وسوسه می‌کند و چون او 
خداوند عز و جلّ را باد کند» پنهان می‌شود» یعنی عقب می‌نشیند. 
خداوند عز و جلّ - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - فرمود: «الّذی 
یَوسوش فی صذور الناس»؛ سپس خداوند عز و جلْ خبر داد که او از 
جنّ و انس است و فرمود: «مِن اج و النّاس» یعنی از جِنّ و انس 


است. 


محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از 
علی بن حکم» از سیف بن عمیره. از ابان بن تغلب از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: قلب هر 
مومنی دو گوش در میان خویش دارد. گوشی که وسوسه گر پنهان در 
آن می‌دمد و گوشی که فرشته در آن می‌دمد. خداوند» موّمن را با آن 


ی 


گس 


فرشته باری می‌کند و از این روست که فرمود: «و آید یدهم بژوح مَنة» آو 
آن‌ها را با روحی از جانب خود تأیید کرده است]. 


محمقد بن یعقوب از محمد بن بحبی از محمد بن حسین از محمد بن 
سنان از عمار بن مروان» از جابر» از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: حدیث خاندان حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم دشوار است و مردم آن را دشوار می‌انگارند و تنها 
فرشتگان مقرب و پیامبران فرستاده شده و بندگانی که خداوند 
دل‌هایشان را از برای ایمان آزموده. به آن ایمان می‌آورند. پس اگر از 
خاندان محمد - که سلام و درود بیکران خدا بر ایشان باد - حدیتی به 
شما رسید که دلتان از آن نرم شد و آشنایش دیدید آن را بپذیرید و 
اگر دل‌هایتان از آن بیزار شد و ناآشنایش دیدید آن را به خدا و به 
رسول او صلی الله علیه و آله و سلم و دانایی از خاندان محمد - که سلام 
و درود خدا بر ایشان باد - واگذارید. اگر تنی از شما حدیثی را بشنود که 
توان پذیرفتنش را ندارد» آن گاه بگوید: یه خدا چنین نیست» او در 
هلاکت افتاده است؛ چرا که انکار. همان کفر است. 


و از وی» از علی بن ابراهیم. از پدرش. از برقی از ابن سنان یا دیگری» 
در حدیتی مرفوع از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: حدیث ما دشوار است و مردم آن را دشوار 
می‌انگارند و تنها سینه‌های تابناک یا دل‌های سالم و یا خلق و خوهای 
نیک» توان در برگرفتن (باور کردن) آن را دارند. خداوند از شیعیان ما 
پیمان گرفت. چنان که از فرزندان آدم پیمان گرفت و فرمود: «آلشتث 


برنکم» [آیا پروردگار شما نیستم؟]؛ پس هر که به ما وفا کند» خداوند 
با بهشت به او وفا می‌کند و هر که با ما دشمنی کند و حقّ ما را ادا نکند 


در آتش دوزخ» همیشکی و جاودان خواهد بود. 


و از وی» از محقد بن بحیی و دیگری از محقد بن احمد. از یکی از پارانمان 
روایت شده است که او گفت: به حضرت امام‌هادی علیه السلام نوشتم: 
قدایت شوم! معنای سخن حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
چیست که می‌فرماید: هیچ فرشته مقزب و هیچ پیامبر فرستاده شده 
و هیچ موّمنی که خداوند دلش را از برای ایمان آزموده» توان در برگرفتن 
حدیث ما را ندارد؟ پاسخ آمد: معنای سخن حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام که فرمود: هیچ فرشته و هیچ پیامبر و هیچ مومنی توان 
در بر گرفتن آن را ندارد» این است که فرشته توان نگاه داشتن آن را 
ندارد تا این که آن را به سوی فرشته ای دیگر بیرون آورد و پیامبر اين 
توان را ندارد تا اين که آن را به سوی پیامبری دیگر بیرون آورد و پیامبر 
این توان را ندارد تا اين که آن را به سوی پیامبری دیگر بیرون آورد و 
موّمن این توان را ندارد تا اين که آن را به سوی موّمنی دیگر بیرون آورد. 
این است معنای سخن جذم علیه السلام! 


و از وی» از احمد بن محمد. از محقد بن حسین از منصور بن عیاس» 
از صفوان بن یحبی از عبد الله بن مسکان از محقد بن عبد الخالق و 
ابو بصیر» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: ای ابا محقد! به خدا سوگند! سزی از سر خداوند و 
علمی از علم خداوند نزد ماست که هیچ فرشته مقرزب و هیچ پیامبر 


فرستاده شده و هیچ موّمنی که خداوند دلش را از برای ایمان آزموده. 
توان در برگرفتن آن را ندارد. به خدا سوگندء خداوند آن را به هیچ کس 
جز ما تکلیف نفرموده و بندگی با آن را از هیچ کس جز ما نخواسته 
است و سری از سر خداوند و علمی از علم خداوند نزد ماست که ما را 
به تبلیغ آن فرمان داده است و ما آن چه را که خداوند فرمان داده بود 
تا آن راتبلیغ کنیم» تبلیغ کردیم. اقا هیچ جایگاه و هیج سزاوار و هیچ 
در برگیرنده ای برای آن نیافتیم تا آن را در بر گیرد؛ تا اين که خداوند 
برای این امر از سرشت آفرینش حضرت محقّد صلی اللّه علیه و آله و 
سلم و خاندان و فرزندانش - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - و از 
نور آفرینش ایشان. مردمانی را آفرید و با همان فضل رحمت خود که با 
آن حضرت محقّد صلی اللّه علیه و آله و سلم و فرزندانش را به وجود 
آورده بود» ایشان را به وجود آورد و آن گاه چون ما آن چه را که از سوی 
خداوند به آن مأمور شده بودیم» تبلیغ کردیم. آنان پذیرفتند و آن را 
باور کردند و چون آن از جانب ما به ایشان رسید. آن را پذیرفته و از عمق 
جان آن را در برگرفتند و چون یاد ما به آنان رسید. دل‌هایشان سوی 
معرفت ما و حدیث ما گرایید. اگر ایشان چنان آفرینشی نداشتند هرگز 
چنین نمی‌شدند. نه» به خدا سوگند که توان در برگرفتن آن را نداشتند. 


سپس آن حضرت علیه السلام فرمود: خداوند مردمانی را برای دوزخ و 
آتش آفرید و به ما فرمان داد تا همان گونه که به آنان تبلیغ کردیم. به 
اینان نیز تبلیغ کنیم. اینان از سخن ما چهره در هم کشیدند و 
دل‌هایشان به نفرت افتاد و آن را به ما بازگرداندند و باور نکردند و 
دروغش پنداشتند و گفتند: او جادوگر است و دروغگو. خداوند هم بر 
دل‌هایشان مهر نهاد و آن را از یادشان برد. سپس خداوند زبانشان را به 
بیان گوشه ای از حق گشود و این گونه آنان در حالی که به دل باور 


نداشتند به حق زبان گشودند نا این دفاعی از اولیا و فرمانبران خدا 
باشد؛ اگر چنین نبود کسی خدا را در زمینش بنده نبود. آن گاه خداوند 
به ما فرمان داد تا از آنان دست کشیم و از آنان پوشیده و پنهان داریم. 
پس شما نیز از کسی که خداوند به دست کشیدن از او فرمان داده. 
ینهان دارید و از کسی که خداوند به پوشاندن و در پرده داشتن از او 
فرمان داده» پوشیده دارید. سپس آن حضرت علیه السلام دست فراز 
آورد و گریست و فرمود: بار خدایا! ایشان (شیعیان) گروهی اندک و 
ناچیزاند» پس زندگانی ما را زندگانی ایشان و مرگ ما را مرگ ایشان قرار 
ده و دشمن خود را بر ایشان چیره مکن که ما را به مصیبت ایشان 
می‌نشانی و اگر ما را به مصیبت ایشان بنشانی» هرگز در زمینت پرستش 
نشوی؛ و درود خدا و سلام فراوان او بر حضرت محقّد صلی اللّه علیه و 
آله و سلم و خاندانش باد 


محقد بن یعقوب. از محمّد بن یحبی از عبد الّه بن جعفر» از سیّاری؛ 
از محمّد بن بکرء از ابو جارود» از اصبغ بن ثباته. از امیر مومنان حضرت 
علی علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: سوگند به او که 
حضرت محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم را بر حق برانگیخت و اهل 
بیت او را - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - گرامی داشت. هر آن چه 
را در طلبش برآیید» بی شک در قرآن است. از (حرز برای در امان ماندن 
از) سوختن و غرق شدن و دزد گرفته تا (نیافتن) چهارپایی که از 
صاحبش گريخته يا کسی که گم شده یا بنده ای که فرار کرده است. هر 
که آن را می‌خواهد, بایستی از من بیرسد. آن گاه مردی برخاست و عرض 
کرد: ای امیر موْمنان! مرا آگاه کن از آن چه که از سوختن و غرق شدن 
ایمن می‌دارد. فرمود: اين آیات را بخوان: «اللَةٌ الذی تزل الکتاب وَهَو 
یِتَوَلّی الصَالحین» [آن خدایی است که قرآن را فرو فرستاده و همو 


دوستدار شایستگان است‌]و «۶ ما قَدَروا ال حَق قَذره والأزش جَمیها 
قَبَضته یوم القيامقة والشماواث مَطویّاتْ بیمینه سْبْحانَهُ وتعالی عَمّا 
یْشرکُونَ» [و خدا را آنچنان که باید به بزرگی نشناخته اند و حال آنکه 
روز قیامت» زمین یکسره در قبضه (قدرت) اوست و آسمانها در پیچیده 
به دست اوست. او منزه است و برتر است از آن چه (با وی) شریک 
می‌گردانند]» هر که اين آیات را بخواند» از سوختن و غرق شدن امان 
یابد. 

مردی این آیات را خواند و بعدها آنش در خانه‌های همسایگانش در 
گرفت و به خانه او که در میان آن خانه‌ها بود» هیچ آسیبی نرسید. 
سپس مردی دیگر برخاست و عرض کرد: ای امیر مومنان! چهارپای من 
به زیر پای من چموشی می‌کند و من از آن در هراسم. حضرت علی علیه 
السلام فرمود: در گوش راستش بخوان: «ولة أشْلَم من فی السَّمَاوَاتِ 
وَالَرْض طوْعَا وَکزها وَرلیْه بُْجْعُوَ» آهر که در آسمانها و زمین است؛ 
خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و به سوی او بازگردانیده 
می‌شوید]. آن مرد اين آیه را خواند و چهارپایش رام شد. مردی دیگر 
برخاست و عرض کرد: ای امیر مومنان! سرزمین من سرزمینی است پر 
از درنده. و درندگان به سوی خانه من می‌آیند و تا چیزی شکار نکنند؛ 
از آن جا نمی‌روند. حضرت علی علیه السلام فرمود: بخوان: «لَقَذ جاءکُم 
رشول مَنْ َنفسکم عزیز علیّه فا عنم خریض عَلیْکُم بالْفوّمنین روف 
ژجیم * فان توا قَفُن خشبی ال لا ال الا هو یه تَوَکلتْ وَهُوَ رب 
انغزش الظیم» [قطعاً برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار 
است شما در رنج بیفتید. به (هدایت) شما حریص و نسبت به مومنان 
دلسوز و مهربان است» پس اگر روی برتافتند» بگو: خدا مرا بس است 


هیچ معبودی جز او نیست. بر او توکل کردم و او پروردکار عرش بزرک 
است]. آن مرد اين آیات را خواند و از آن پس درندگان از او دوری کردند. 


سپس مردی دیکر برخاست و عرض کرد: ای امير مومنان! در شکم من 
آبی زرد هست. آیا شفایی دارد؟ فرمود: بله. بدون هیچ درهم و دیناری» 
بر شکمت آية الکرسی را بنویس و آن را بشوی و بیاشام و در شکمت 
ذخیره اش کن تا به اذن خداوند عز و جل بهبود یابی. آن مرد چنین کرد 
و به اذن خداوند بهیود یافت. 


سپس مرد دیگری برخاست و عرض کرد: ای امبر مومنان! برای یافتن 
گمشده مرا آگاه کن. حضرت علی علیه السلام فرمود: سوره یاسین را در 
دو رکعت نماز بخوان و بگو: ای راهنمای گمشدگان! گمشده مرا به من 
بازگردان. آن مرد چنین کرد و خداوند عز و جلّ گمشده اش را به او 
بازگرداند. 

سپس مرد دیگری برخاست و عرض کرد: ای امیر مومنان! برای یافتن 
بنده فراری مرا آگاه کن. حضرت علی علیه السلام فرمود: بخوان» رو 
َظلمَاتِ فی بر لْ یَفْشَاهُ مخ مُن فَوّقه ه مَوْجْ من فوقه سشحاتِ» آ[یا 
(کارهایشان) مانند ناریکی‌هایی است که در دریابی ژرف است که موجی 

آن را می‌پوشاند (و) روی آن موجی (دیگر) است (و) بالای آن ابری است] 
تا آن جا که فرمود: «وَمَن لَم یَجْعَل اللَه 1 له نوا ما له من تورٍ» [و خدا 
به هر کس نوری نداده باشد او را هیچ نوری نخواهد بودا]. آن مرد اين 
آیه را خواند و بنده فراری اش نزد او بازگشت. سپس مرد دیگر برخاست 
و عرض کرد: ای امیر مومنان! مرا برای ایمنی از دزد آگاه کن؛ چرا که 
پیوسته شب‌ها اموالم یکی پس از دیگری ربوده می‌شود. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: چون به بستر رفتی» بخوان: «قل اذْعَوا 
ال آو اذغواً الرَحَمَنَ» [بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید] تا آن جا 
که فرمود: «کَبرْهُ تکبیرا» [و او را بسیار بزرگ شمار]. سپس امیر موّمنان 
علیه السلام فرمود: هر که در بیابانی برهوت شبی را بگذراند و اين آیه 
را بخواند: «ِنْ ریم ال الذی خَتق السْماوات والازش فی سثة آیّام ثم 
استَوّی علی العزش»[در حقیقت پروردگار شما آن خدایی است که 
آسمانها و زمین را در شش روز آفرید» سپس بر عرش (جهانداری) استیلا 
یافت] تا آن جا که فرمود: «تبارک اللَةْ رَثْ العالمین» [فرخنده خدایی 
است پروردگار جهانیان|» فرشتگان از او محافظت کنند و شیطان‌ها از او 
دور شوند. آن مرد رفت و به روستایی ویران رسید و شب در آن خوابید 
و از اين آیه یاد نکرد. پس شیطان به نزدش آمد و ریشش را گرفت. 
همراهش به او گفت: مهلتش بده. آن مرد از خواب پرید و اين آیه را 
خواند. شیطان به همراهش گفت: خداوند پوزه ات را به خاک کشد! 
اکنون تا به صبح از او محافظت کن. چون صبح شد آن مرد نزد امیر 
مومنان علیه السلام بازگشت و ایشان را از ماجرا آگاه ساخت و عرض 
کرد: در سخن شما شفا و راستی یافتم. سپس چون خورشید طلوع کرد 
به آن جا برگشت و جای موهای شیطان را دید که بر زمین کشیده شده 


است. 


سعد بن عبد اللّه با سند خود. از حسین بن سعید. از نضر بن سوید. 
از عبد اللّه بن مسکان» از ضریس روایت کرده است که وی گفت: از 


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: به راستی 


که تسلیم شوندکان رستکارند و تسلیم شوندکان همان نجیبان 


و از وی» از حسین بن سعید. از نضر بن سوید. از عبد اللّه بن مسکان؛ 
از سدیر روایت شده است که او گفت: به حضرت امام محقد باقر علیه 
السلام عرض کردم: من دوستان شما را در حالی ثرک کردم که اختلاف 
داشتند و از یکدیگر بیزاری می‌جستند. ایشان فرمود: تو را با آنان چه 
کار؟ خداوند تنها سه چیز را به مردم تکلیف کرده است: این که امامان 
را - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - بشناسند و در آن چه از ایشان 
به آنان می‌رسد تسلیم ایشان باشند و آن چه را که در آن اختلاف دارند 
به ایشان واگذارند. 


و از وی» از احمد بن محقد بن عیسی از حسین بن سعید. و محقد بن 
خالد برقی از عبد اللّه بن جنذب. از شفیان بن سمط روایت شده است 
که او گفت: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: 
فدایت شوم! مردی که به دروغگویی شناخته شده. از جانب شما نزد ما 
می‌آید و حدیثی باز می‌گوید. آیا می‌توانیم آن را بی اعتبار بدانیم؟ ایشان 
فرمود: آیا او به تو می‌گوید: من گفته‌ام شب روز است و روز شب 
است؟ عرض کردم: خیر. فرمود: اگر به تو گفت که این را من گفنه ام 
آن را دروغ نیندار؛ چرا که در این صورت مرا دروغگو پنداشته ای. 


و از وی از احمد بن محمد بن عیسیء و محمد بن حسین بن ابی 
خطاب. از محمد بن اسماعیل بن بزیع» از عمویش حمزة بن بزیع. از 
علی بن سوید ساعی» از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام روایت 
شده است که ایشان در نامه خود به ابن سوید نوشت: درباره چیزی که 
از سوی ما به تو می‌رسانند با به ما نسبتش می‌دهند. نگو که این سخن 
باطل است. هر چند بدانی که نادرست است؛ چرا که تو نمی‌دانی ما از 
چه رو آن را گفته ایم و بر چه وجهی قرارش داده ایم! 


و از وی» از محمّد بن عیسی بن عبید» از عباس بن معروف, از عبد اللّه 
بن یحیی از عمر بن اذینه. از ابو بکر بن محمد حضرمی روایت شده 
است که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: اصحاب کلام هلاک می‌شوند و تسلیم شوندگان نجات 
می‌یابند و تسلیم شوندگان همان نجیبان هستند. اصحاب کلام 
می‌گویند: از اين می‌توان پیروی کرد و از اين نمی‌توان پیروی کرد. 
بدانید! سوگند به خدا اگر می‌دانستند اصل آفرینش چگونه بوده است. 
هیچ دو نفری اختلاف پیدا نمی‌کردند. 


و از وی» از چند تن از یارانمان» از احمد بن محمد برقی» از احمد بن 
محمّد بن ابی نصرء از حماد بن عثمان؛ از عبد الّه کاهلی از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: اگر مردمی 
خدای یگانه ای را که هیچ شریکی ندارد. بپرستند و نماز بر پا دارند و 
زکات دهند و حخجْ خانه خدا به جا آورند و ماه رمضان را روزه بگیرند و 
پس از این همه. درباره کاری که خداوند کرده و پا کاری که رسول خدا 


کرده بگویند: چرا بر خلاف این نکرد؟ پا این سخن در دل‌هایشان پدید 
آید. بدون شک به همین سبب مشرک هستند. سپس آن حضرت علیه 
السلام این آبه را تلاوت فرمود: «قلاً ویک لا بُوْمنُوَ حتّی بُْحَکَمُوک فیقا 
[ولی چنین نیست به پروردگارت قسم که ایمان نمی‌آورند» مگر آن که 
تو را در مورد آن چه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند. سپس 
از حکمی که کرده ای در دلهایشان احساس ناراحتی (و تردید) نکنند و 


کاملا سر تسلیم فرود آورند]. سیس فرمود: بر شما باد تسلیم بودن. 


سعد بن عبد اللّه» از احمد بن محقد بن عیسی از حسین بن سعید. 
از قاسم بن محمد جوهری از سلمة بن حنان. از ابو صباح کنانی روایت 
کرده است که وی گفت: خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
بودم که ایشان فرمود: ای ابا صباح! به راستی که موّمنان رستگارند. 
حضرت سه مرتبه این سخن را گفت و من نیز سه مرتبه گفنم. آن گاه 
فرمود: تسلیم شوندکان همان برکزیدکان در روز قیامت هستند و 
ایشان دارندگان نجایت هستند. 


علی بن ابراهیم. از علی بن حسین, از احمد بن ابی عبد اللّهء از علی بن 
حکم. از سیف بن عمیره» از ابو بکر حضرمی» از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم به حضرت امام علی علیه السلام فرمود: ای علی! قران 
در پشت بستر من بر پوست و حریر و لیف خرما و کاغذ نوشته شده 
است؛ آن را بردارید و جمع اورید و آن چنان که بهودیان تورات را تباه 


کردندء آن را تباه نکنید. حضرت علی علیه السلام رامهی شد و قرآن را در 
جامه ای زرد رنگ جمع آورد و در خانه خود مُهر و موم کرد و فرمود: ردا 
بر تن نمی‌کنم تا اين که قرآن را جمع آورم. از این رو اگر کسی با آن 
حضرت علیه السلام کاری داشت ایشان بی ردا ببرون می‌آمد نا این که 
قران را جمع اورد. 


نو زر تن یلاعت ار کب لیب کید کیره از اعد بل 
علی قزشی» از محقّد بن فضیل, از ابو حمزه ثمالی» از حضرت امام محقد 
باقر علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: هیچ کس از این 
اقت» قرآن را جمع نیاورد به جز وصخ حضرت محقّد صلی اللّه علیه و آله 
و سلم. 


و از وی» از محفد بن جعفر از محمد بن احمد. از محمد بن عیسی از 
علی بن حدید. از قرازم» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: در قرآن» بیان روشنگر همه چیز هست: 
آن چنان که به خدا سوگند حق تعالی هر چیزی را که بندگان به آن نیاز 
داشته باشند. برای مردم بیان کرده است. تا هیچ بنده ای نتواند بگوید: 
ای کاش این امر در قرآن نازل شده بود! جز آن که آن امر را خداوند عرْا 
و جل در آن نازل کرده باشد. 


ابن بایویه گوید: علی بن احمد - که رحمت خداوند بر وی باد - برای ما 
نقل کرده است: محمد بن ابی عبد اللّه کوفی» از موسی بن عمران» از 


عمویش حسین بن بزید. از علی بن ابی حمزه. از ابو بصیر از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که: مردی از ایشان پرسید 
و عرض کرد: برای چه خداوند پیامبران و رسولان خویش را برای مردم 
فرستاد؟ فرمود: تا بعد از (فرستادن) پیامبران» مردم را بر خداوند حجتی 
نباشد. و تا اين که نگویند: هیچ بشارت دهنده و هشدار دهنده ای نزد 
ما نیامد» و خداوند حجت خویش را بر آن‌ها به اتمام رسانده باشد» مگر 
سخن خداوند عز و جل را نشنیده ای که داستان خازنان جهنم را تعریف 
می‌کند که با فرستادن تیان بر ال رت عبت می‌آورند ۰ 
می‌فرماید: «َمْ نکم تذیر * قالوا بلی قَذ جاءتا تذیر فْکَذْیْتا وَفْنْتّا ما 
نزن اللَهُ من شَیء ان آنثم الا فی ضلال گپیر»؟ 


در کتاب صفة الجنة و النار: از سعید بن جناح نقل می‌کند که: عوف بن 
عبد اللّه ازدی؛ از جابر بن یزید جعفی, از امام محمد باقر علیه السلام 
در حدیتی که اهل بهشت را ذکر می‌کند» روایت کرده است که: اهل 
بهشت می‌گویند: اگر پروردگارمان ما را عذاب دهد به ما ظلم نکرده 
است- گفت - مالک می‌گوید: 

«فاغترفوا بذنبهم فَسْحقا لأضحاب السعیر»‌یعنی دور و هلاک باد 
اصحاب دوزخ. 


ابن بابویه می‌گوید: علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق - که رحمت 
خداوند بر وی باد - برای ما نقل می‌کند: محمد بن کلینی برای ما روایت 
کرده است که: علی بن محمد. از محمد بن عیسی از حسین بن خالد 


از امام رضا علیه السلام روایت کرده است: علمی که به خداوند نسبت 
داده می‌شود» علمی حادث نیست که با آن به اشیاء علم پیدا کند و به 
کمک آن» امور آینده را حفظ کند و نسبت به آن چه در گذشته خلق 
کرده و نایود ساخته است. تأمل کند؛ به طوری که اگر آن علم را نداشته 
باشد و به او کمک نکند جاهل و ضعیف باشد؛ همان گونه که می‌بینیم 
علم علما و دانشمندانی که از جنس مردم هستند. علم حادث است؛ 
زیرا قبل از آن علم» آنان جاهل بودند» و چه بسا که علم آنان به اشیا از 
بین رفته و جاهل شدند. خداوند از آن رو عالم نامیده شده که نسبت 
به هیچ چیز جهل ندارد. خالق و مخلوق در علم مشترک هستند؛ یعنی 
هم به خالق و هم به مخلوق» عالم گفته می‌شود. ولی همان گونه که 
ملاحظه کردید. لفظ آن مشترک است. ولی معنای آن فرق دارد. 


و اما در خصوص لطیف بودن باید گفت: از جهت کم بودن و لاغر بودن 
و کوچکی نیست. بلکه از جهت نفوذ و رسوخ به امور است و امتناع از 
این که درک شود همان گونه که گفته می‌شود: «لطف عن هذا الأمر» 
و «لَطْف فلان غن مَذهبه» یعنی اين که او پیچیده و غامض شد و عقل 
را مبهوت ساخت و امکان طلب و جستجو از بین رفت و از حدّ طلب 
فراتر رفت و به صورت ژرف و ظریف و لطیف درامد. به طوری که وهم او 
را درک نمی‌کند» و این گونه است لطافت پروردگار ما که منزه است از 
این که با مقیاس خاصی درک شود و پا با صفتی خاص محدود شود در 
حالی که لطافت انسان‌ها, کوچکی و کم بودن است. پس در اسم 
مشترک هستیم» ولی در معنا تفاوت داریم. اما «خبیر» کسی است که 
هیچ چیز از دست او خارج نمی‌شود. و هیچ چیز را از دست نمی‌دهد و 
این به دلیل تجربه و دقت و ملاحظه در اشیاء و عبرت گرفتن از آن‌ها 
نیست. که این نجربه و دقت و ملاحظه است که علم او را تعریف کند 


و اگر اینها نبود» عالم نمی‌بود؛ زیرا هر کس این گونه باشد جاهل است؛ 
در حالی که خداوند همواره به آن چه خلق می‌کند» خبیر است. اما 
«خبیر» در میان مردم کسی است که از روی جهل و نادانی طالبی که در 
جستجوی علم است. به دنبال علم می‌رود؛ پس در این دو واژه در اسم 
اشتراک دارند ولی در معنا متفاوتند. 


و نیز او می‌گوید: محمد بن علی ماجیلویه - که رحمت خداوند بر وی باد 
- برای ما نقل می‌کند: علی بن ابراهیم بن‌هاشم. از مختار بن محمد بن 
مختار همدانی از فتح بن یزید جرجانی» از ابو الحسن علیه السلام - در 
حدیثی- نقل می‌کند: همان گونه که «الواحد» را تفسیر نمودید 
«اللطیف الخبیر» را نیز برای من نفسیر کنید. می‌دانم که لطف او با 
لطف آفریدگانش فرق دارد» ولی با این وجود می‌خواهم برای من شرح 
دهید. فرمود: ای فتح! او را لطیف می‌نامیم» به جهت آفریدگان لطیف 
و ظریف وی و به جهت علم و دانش وی به چیزهای لطیف و ظریف. 
خداوند تو را توفیق دهد و ثابت قدم نماید- مگر آثار صنع او را در 
گیاهان ظریف و غیر ظریف ملاحظه نکرده ای» و هم چنین در آفریدگان 
لطیف و ظریف از جمله حیوانات کوچکی چون انواع پشه و آن چه از آن 
کوچک‌تر باشد. به طوری که به زحمت می‌توان آن را با چشم مجرد دید 
و به دلیل حجم کوچک شان به سختی می‌توان نر را از ماده تشخیص 
داد و نوزاد تازه به دنیا آمده را از بزرگ‌تر آن 

تمییز داد؟ آن زمان که کوچکی و لطافت و ظرافتشان را می‌بینیم» و این 
که چگونه نر این حیوانات نزد ماده‌ها می‌رود و از مرگ فرار می‌کند و آن 
چه به کار او اید را از اعماق دریا و از زیر پوست درختان و صحراها و 


مناطق خالی از شکنه گرد می‌آورد و این که چگونه سخن همدیگر را 
می‌فهمند و با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و چگونه بچه‌های آنان 
منظورشان را درک می‌کنند و چگونه غذا را نزد بچه‌های خود می‌برند. 
ترکیب رنگ‌های آن‌ها که قرمز با زرد و سفید با قرمز ترکیب می‌شود نیز 
قابل توجه است و اين که می‌توان گفت چشم مجرد نمی‌تواند تمامی 
آفرینش آن‌ها را درک کند. بلکه چشم ما نمی‌تواند آن را بییند و دست 
ما نمی‌تواند آن را لمس کند. وقتی به این‌ها فکر می‌کنیم» آن گاه درمی 
یابیم که آفریدگار اين آفریده‌های لطیف و ظریف» لطیف است و در 
آفرینش آن چه ذکر کردیم» لطافت به خرج داده است بی آن که از ابزار 
یا دستگاه و وسیله ای استفاده کرده و با پردازش کند. این در حالی 
است که آفریننده هر چیزی آن چیز را به وسیله چیزی دیگر به وجود 
می‌آورد. در حالی که خداوند خالق لطیف. از «هیچ» ساخت و آفرید و به 
وجود آورد. 


ابن بابویه» نقل می‌کند: محمد بن عبد اللّه بن مطلب شیبانی؛ ازمحمد 
بن حسین بن حفص خخثعمی کوفی. از عباد بن یعقوب از علی 
بن‌هاشم. از محمد بن عبد الله» از ابو عبيدة بن محمد بن عمار از 
پدرش, از پدر بزرگش عقار روایت کرده است که: در برخی غزوه‌ها همراه 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بودم و علی علیه السلام پرچم داران را 
به قتل رساند و آن‌ها را متفرق ساخت و عمرو بن عبد اللّه جُمَحی و 
شبية بن نافع را به قتل رساند. نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدم 
و عرض کردم: ای رسول خدا! علی علیه السلام در راه خدا آن گونه که 
شایسته است. جهاد کرد. فرمود: زیرا وی از من است و من از او هستم 


و او وارث علم من است. و دین و بدهی مرا به جای می‌آورد. و به 
وعده‌های من جامه عمل می‌پوشاند و جانشین من است و اگر او نبود. 
مومن واقعی بعد از من شناخته نمی‌شد. دشمن وی» دشمن من است 
و دشمن من» دشمن خداست و دوستدار وی دوسندار من است و 
دوستدار من» دوستدار خداست. او پدر دو نوه من است و امامان از 
نسل وی هستند. خداوند تعالی ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین 
را از نسل وی خارج می‌سازد و مهدی این امت از آن‌هاست. عرض کردم: 
ای رسول خدا! پدرم و مادرم فدایت شوند! این مهدی کیست؟ فرمود: 
ای عقار! خداوند تعالی به من فرمود که از نسل حسین, نه امام خارج 
می‌شوند» که نهمین آن‌ها غییت خواهد کرد و این همان سخن خداوند 
عز و جلّ در این آیه است: «قل ینم ان آضبَح ماوّکم غوَرّا فمن بأتیکم 
بماء فُعین»» غیبتی بلندمدت خواهد داشت که گروهی از آن دست 
خواهند کشید و ناامید خواهند شد و گروهی بر آن ثابت قدم خواهند 
ماند» و آن گاه که آخر الزمان فرا رسد ظهور خواهد نمود و دنیا را پر از 
عدل و داد خواهد نمود. آن گونه که از ظلم و جور پر شده باشد و برای 
تآویل آیات خواهد جنگید. آن گونه که من برای تنزیل اين آیات 
جنگیدم. او هم نام من است و شبیه ترین مردم به من است. ای عقار! 
بعد از من فتنه ای به پا خواهد شد. بنابراین هرگاه چنین چیزی اتفاق 
افتاد» از علی علیه السلام پیروی کن و همراه وی باش؛ زیرا وی همراه 
حق است و حق همراه وی است. ای عمار! ثو بعد از من به همراه علی با 
دو گروه خواهی جنگید: ناکئین یا پیمان شکنان و قاسطین با ظالمین 
و سپس به دست گروه سرکش به قتل خواهی رسید. عرض کرد: ای 
رسول خدا! آیا مرگ من در راه رضایت شما و خداوند است؟ فرمود: آری» 


در راه رضایت و خشنودی خداوند و من است. و آخرین غذای تو در دنیاء 
مقداری شیر خواهد بود. 


هنگامی که جنگ صفین فرا رسید. عمار بن یاسر نزد امیر المومنین 
علیه السلام آمد و عرض کرد: ای برادر رسول خدا! آیا به من اجازه 
می‌دهید که بجنگم؟ فرمود: رحمت خداوند بر تو باد! عجله نکن و 
هنگامی که یک ساعت گذشت. همین سخن را برایشان تکرار کرد و 
حضرت باز از وی خواست که عجله نکند و برای بار سوم نزد ایشان رفت 
و اجازه جنگ خواست. امیر المومنین علیه السلام گریست. عمار به 
ایشان نگاه کرد و عرض کرد: ای امیر الموّمنین» اين همان روزی است 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای من توصیف کرد. امیر الممنین 
علیه السلام از مرکب خویش فرود آمد و عمار را در آفوش گرفت و با وی 
خداحافظی کرد. سپس فرمود: ای ابا بقظان! خداوند از جانب پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم و من» پاداش خیر و نیکی به تو دهد. تو 
نیکوترین برادر و بهترین دوست بودی. سپس حضرت علیه السلام 
گریست و عمار گریست و گفت: به خدا سوگندء ای امیر المومنین! فقط 
با علم و آگاهی از تو پیروی کردم. من از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم در روز خیبر شنیدم که می‌فرمود: ای عمار! بعد از من فتنه ای 
به پا خواهد شد. پس هرگاه چنین اتفاقی افتاد» از علی علیه السلام و 
حزب وی پیروی کن؛ زیرا وی همراه حق است و حق همراه وی است و 
بعد از من با پیمان شکنان و ظالمین خواهی جنگید. ای امیر المومنین! 
خداوند والاترین پاداش نیک را به تو دهد؛ زیرا که تو آن چه بر عهده 
ات بود را به انجام رساندی و ابلاغ نمودی و پند و نصیحت کردی. 


سپس بر مرکب خویش سوار شد و امیر المومنین علیه السلام نیز بر 
خواست. به وی گفتند که آب تمام شده است؛ یکی از انصار آمد و به 
وی شیر نوشاند. سپس کفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
به من فرموده بود که آخرین غذاهای من در دنیاء شیر خواهد بود. 
سیس بر دشمن حمله کرد و هجده نفر از آنان را به قتل رساند تا این 
که دو نفر از اهالی شام به مبارزه وی آمدند و با ضربه نیزه او را به 
شهادت رساندند. هنگامی که شب شد. امیر المو‌منین علیه السلام بر 
+ه مه لان کذر 

می کرد که عمار را به خاک افناده در میان مقتولان یافت. سر عمار را بر 
ران خویش قرار داد و گریست و این ابیات را گفت: 

آلا با الموث الَّذی یش تارکی***آرحنی فد آفتیت کل خلیل 


ای مرگی که مرا ترک نخواهی کرد» مرا راحت کن (به سراغ من بیا)؛ زیرا 
همه دوستان و باران مرا نایود کردی. 
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ایا قوت کم هذا التفزق عنوة***فلست تبقی لخلیل 

ای مرگ! چقدر این جدایی سخت و طاقت فرساست! تو هیچ دوست و 
هیچ پار و رفیقی را برای کسی باقی نمی‌کذاری. 


كِ 


آراک بَصيراً بالذین أَحِبْهُم*** کتک تمضی َحوَهُم بدلیل 
می بینم نسبت به آنانی که به آن‌ها عشق می‌ورزم» کاملاً آگاه و بینا 
هستی؛ مانند این است که همراه با یک راهنما به سمت آن‌ها می‌روی. 


علی بن ابراهیم» نقل می‌کند: محمد بن جعفر» از محمد بن احمد. از 
قاسم بن علاء. از اسماعیل بن علی فزاری» از محمد بن جمهور. از فضالة 
بن ایوب روایت کرده است که: از امام رضا علیه السلام در خصوص این 
آیه: «فن رخ رن آضتع مَاوْکخ غوز ققن تأزیکم بقاء قجین»» پرسیدند. 
ود کب در سس ری انس میات ات دای اس 
است و اتمه درهای خداوند» بین او و آفریدگانش هستند «فْمَن تأتیکّم 


پماع معین» منظور علم امام است. 


علی بن ابراهیم» نقل می‌کند: پدرم از اسحاق بن هیثم. از علی بن 
حسین عبدی از سلیمان اعمش. از سعید بن جبیر از ابن عباس, برای 
من نقل کرده است: به وی گفنه شد: گروهی از این امثت مدذعی هستند 
که بنده ای که گناهی مرتکب می‌شود. از رزق و روزی محروم می‌شود؛ 
آیا این گونه است؟ این عیاس گفت: سوگند به خدایی که جز او خدایی 
نیست. در قرآن» اين امر از آفتاب نیم روز واضح‌تر است. و خداوند آن 
را در سوره «ن والْقَلّم» ذکر نمود» که پیرمردی دارای باغ‌هایی بود. که 
هیج محصول از آن باغ‌ها وارد منزلش نمی‌شد. مگر آن که حق هر 
صاحب حقی را می‌داد و هنگامی که آن پیرمرد از دنیا رفت» پسرانش 
وارث او شدند. او دارای پنج پسر بود. در آن سالی که پدرشان از دنیا 
رفت. باغ‌های آن‌ها محصولی بی نظیر داد آن‌ها بعد از نماز عصر به 
باغ‌های خویش رفتند و به آن همه محصول نگاه کردند که در روزگار 
پدرشان نظیر آن سابقه نداشت. بنابراین هنگامی که آن همه محصول 
را دیدند طفیان و سرکشی کردند و به همدیگر گفتند: پدر ما پیر مرد 
سالخورده ای بود که عقل خویش را از دست داده بود. پس بیایید پیمان 


بیندیم که امسال» چیزی از محصول خویش را به هیچ کدام از مسلمانان 
فقیر ندهیم تا اين که پولدار شویم و مال ما زیاد شود. آن گاه. همان 
روش پدر را در سال‌های آینده در پیش می‌گيريم. چهار نفر از آنان» اين 
پیشنهاد را پذیرفتند» ولی یکی از آتان قبول نکرد و عصبانی شد. و این 
همان کسی است که خداوند عر و جلّ می‌فرماید: «قال أَوْسَطْهُم ألم آقل 
لَکْم لوا تسَیْحُون». 

آن مرد گفت: ای ابن عباس! از نظر سنیء در میانه آن‌ها بود؟ گفت: 
خیر» بلکه از نظر سنی از همه آن‌ها کوچک‌تر بود ولی از نظر عقلی از 
همه آن‌ها بزرگ تر. میانه قوم» بهترین آن‌هاست. و دلیل بر آن» سخن 
خداوند عرز و جل در قرآن که شماء ای امت محمد! کوچک ترین امت‌ها 
هستید ولی در عین حال بهترین آن‌ها هستید «وگذلک خعلتاکم أَمَة 
وَسَط»[و بدین گونه شما را اقّتی میانه قرار دادیم]. پس برادرشان به 
آن‌ها گفت: تقوای خدا پيشه کنید. و به همان راه و روش پدرتان عمل 
کنید. سلامت خواهید یافت و به سود خواهید رسید. ولی آنان به وی 
حمله کردند و به شدت به وی آسیب رساندند و وقتی برادرشان فهمید 
که قصد جان وی را دارند از روی اجبار شریک آن‌ها در آن کار شد. به 
خانه خویش رفتند و سوگند یاد کردند که صبحگاهان میوه آن برچینند 
بدون آن که به خواست و اراده خداوند توجه داشته باشند. بنابراین 
خداوند سزای آن گناهاشان را به آن‌ها دارد و آن محصول را که در شرف 
برداشت کردن آن بودند از دست ایشان ربود و داستان آنان را در قران 
ذکر کرد: «اثّا بَلوَنَاهُم کما بَلَوْنا آضحاب اجه اذ أفسَمُوا تضرفی 
مقصبحین ی ای وا ری ی تا ی ار 
قَضیَحت گالضریج». می‌گوید: مانند چیزی سوخته شده 0 آن 
مرد گفت: ای ابن عباس! «ضریم» چیست؟ پاسخ داد: شب دیجور و 


ظلمانی» شبی که هیچ اثری از نور در آن نباشد. بنابراین هنگامی که 
صبح شد: «فتتادوا مقضیبحیت* آن اغذُوا علی حرنکم ان کنثم صارمین»؛ 
این عباس ادامه داد؛ «قانْطْلَقُوا وَفْمْ بَتخافئون». آن مرد گفت: ای ابن 
عباس! «تخافت» چیست؟ پاسخ داد: به آرامی با همدیگر صحبت 
می‌کردند تا این که شخص دیگری صحبت‌های آنان را نشنود. و گفتند: 
«ًا یذِحَنهَا الیو عَلَیْکُّم مَشکینْ* وَعْحَوّا علی خَزد قادرین» و به گمان 
خویش می‌روند که محصول آن را برچینند و از بلا و عذاب الهی که بر 
آن‌ها نازل گشته بود» اطلاعی نداشتند «قَلَمّا رَأَوْهَا» و آن بلایی که بر 
باغ‌های آن‌ها نازل شده است را دیدند «قَالوا لا تضالون* بل تن 
مَحرُومُون» بنابراین خداوند به خاطر آن گناهی که مرتکب شدند. آن‌ها 
را از آن رزق و روزی محروم کرد و در واقع در حق آنان ظلمی نکرده است 
«قال أَوسَطْهُم آلم آَفل کم لوا تسَبُخون* قالوا سبحان ریّنّا تا کت 
ظالمین* فَفْبَلّ بَعضهُم علی بَعْض یتَلَاومُوَ». ابن عباس می‌گوید: 
همدیگر را به خاطر آن تصمیم شومی که گرفته بودند» سرزنش می‌کردند 
«قالوا یا یا لا کُنّا طاغین* عسی ریا آن یُبُدِلنا خَیْرّا نها زا الی ربا 
رَاغْبُون» پس خداوند فرمود: «کَدْلک الْعدّات وَلَعَدّات الْاخرَة أکبَر لو کائوا 
یِغلمون». 


ابن بابویه نقل می‌کند: علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق - که 
رحمت خداوند بر وی باد - از محمد بن ابی عبد الله کوفی از محمد بن 
اسماعیل برمکی از حسین بن حسن, از بکرء از حسین بن سعید. از ابو 
الحسن علیه السلام روایت کرده است که درباره اين آ به: «بَوْم نْکُشف 


۰۰ اک اب ک لد ص 


عن ساق وَیذعون الی السجود» فرمود: حجاب و پوششی از نور باز 


می‌شود و موّمنین در حال سجده بر زمین می‌افتند. و کمر منافقان 
خشک و صاف می‌شود و نمی‌نوانند سجده کنند. 


و از او» از پدرش نقل می‌کند: سعد بن عبد اللّه از ابراهیم بن‌هاشم. 
از ابن فضال, از ابو جمیله» از محمد بن علی حلبی از امام جعفر صادق 
علیه السلام در خصوص این آیه: «یوم نکُشف عن ساق» نقل می‌کند: 
منزه است خداوند جتّار و توانا- سپس به پای خویش اشاره کرد و شلوار 
را از آن کنار زد - فرمود: «وَیْذْعَوْنَ ای السْجُود فلا یَسْتَطیغون». آن گاه 
که قوم مات و مبهوت می‌شوند و ترس و هیبت بر آنان چیره می‌شود. 
و سرافکنده می‌شوند و جانشان به لب می‌رسد «حاشقة لَبُضَارْهُمْ 
رهم ذلَةٌ وَقَدْ کائوا یُْعَوْنَ الی السْجُودٍ وَهُمْ سَامُون». ابن بابویه 
می‌گوید: منظور از اين سخن امام صادق علیه السلام: «منزه است 
خداوند جتار. در حالی که به پای خویش اشاره می‌کرد و شلوار را از آن 
کنار زد» به این معناست که خداوند جبار منزه است از این که به این 


پا که این ویژگی‌های آن است. توصیف شود. 


محمد بن یعقوب: از برخی پاران ماء از احمد بن محمد. از علی بن حکم؛ 
از عبد اللّه بن جندب. از سفیان بن سمط روایت کرده است که: امام 
جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید: خداوند» اگر خیر و نیکی بنده ای 
را بخواهد. هرگاه گناهی مرتکب شود. بلایی بر وی نازل می‌کند و 
استغفار و طلب آمرزش را به باد او می‌آورد» و هرگاه شر و بدی را برای 
بنده ای بخواهد. اگر گناهی مرتکب شود. نعمتی در پی آن می‌دهد تا 
این که اسنغفار کردن را از باد بیرد و به گناه خویش ادامه دهد و زیاده 


روی کند و اين همان سخن خداوند عز و جِلّ است: «سَتْستَذرجهُم من 
حبِث لآ یَعلَمُون». با نعمت بخشیدن در برابر گناهان.روایاتی در اين 
زمینه در سوره اعراف ذکر شد. 


ابن بابویه: از حسین بن احمد. از پدرش. از احمد بن محمد. از عثمان 
بن عیسی, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند: چهارشنبه. 
همواره روز نحس و شومی است. به این دلیل که آن روز» اولین و آخرین 
روزی است که خداوند عر و جلّ می‌فرماید: «سَخرها علَیُهم سَیّع یال 
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وتمانية آیام حسوما». 


شرف الدین نجفی از محمد برقی» از حسین بن سیف بن عمیره از 
برادرش. از منصور بن حازم از حمران نقل می‌کند: از امام جعفر صادق 
علیه السلام شنیدم که تلاوت می‌کرد: «وَجّاء فرَعَوْنْ وَمن قنْله 
والمُوْتَفکَاتْ بالخاطتّة». و فرمود: «وَجّاء فرَعوْنْ» منظور خلیفه سوم 
است. «وَمّن قَبَْهُ» منظور دو خلیفه اول است«بالحَاطِتَة» زن سرخ رو 
رای دای ای ون مد ی ار ار 
اهل بصره هستند. در کلام امیر المو‌منین علیه السلام در خطاب به 
اهالی بصره آمده است: «ای اهل موّتکفه! که سه بار با اهالی آن نگونسار 
شده است و بر خداوند است که بار چهارم را نیز به پایان برساند.» 
معنای ائتکف بآهلها: بعنی این که آن‌ها را در خاک فرو برد.و این سخن 
امیر المومنین علیه السلام را به طور کامل‌تر در هنگام شرح این آیه: 
«وَالْمْوتَفکَةَ آَفوّی»[و شهرها (ی سدوم و عاموره) را فرو افکند] ذکر شد. 


ابن بابویه. نقل می‌کند: محمد بن حسن بن احمد بن ولید» از سعد بن 
عبد اللّهء از قاسم بن محمد اصفهانی» از سلیمان بن داود منقری, از 
حفص بن غیاث نخعی نقل کرده است که: شنیدم امام جعفر صادق 
علیه السلام می‌فرماید: حمل کنندگان عرش» هشت نفر هستند. هر 
کدام از آنان» هشت چشم دارند که هر کدام از چشم‌های آنان به اندازه 
دنیاست. 


و نیز او نقل می‌کند: محمد بن حسن بن احمد بن ولید برای ما نقل 
کرده است که: محمد بن حسن صفار در حدیثی مُرسل از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که: همانا حمل کنندگان عرش 
هشت نفر هستند که یکی از آنان به صورت انسان است که نزد خداوند 
برای فرزندان آدم طلب روزی می‌کند» و دیگری به صورت خروس 
می‌باشد که نزد خداوند برای پرندکان طلب روزی می‌کند. و سومی به 
صورت شیر است که برای حیوانات درنده» نزد خداوند طلب روزی 
می‌کند و چهارمی به صورت گاو نر است که برای چهارپایان نزد خداوند 
طلب روزی می‌کند. و گاو نر از آن زمان که بنی اسرائیل» آن گوساله را 
پرستیدند سرافکنده است. و آن گاه که روز قیامت فرا رسد هشت 


محمد بن عباس: از جعفر بن محمد بن مالک از احمد بن حسین علوی» 
از محمد بن حاتم» ازهارون بن جهم. از محمد بن مسلم نقل می‌کند: 


شنیدم امام محمد باقر علیه السلام در خصوص این آیه: «الَذينَ 
یخملون العزش وَمَن حَوَْهْ»[کسانی که عرش (خدا) را حمل می‌کنند و 
آن‌ها که پیرامون آنند] می‌فرماید: منظور از این آیه» محمد و علی و حسن 
و حسین و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی - که صلوات و درود خداوند 
بر آنان باد - هستند؛ یعنی اين که اینان همان کسانی اند که اطراف 


و ابن مغازلی شافعی همین روایت را در کتابش از طرق مختلف و با 
سند از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل می‌کند که همگی آن روایت 
دارای یک معنا و مفهوم است و آن این است که پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله می‌فرماید: دو فرشته محافظ علی بن ابی طالب به دلیل این که 
همراه علی علیه السلام هستند. بر دیگر فرشتگان فخر می‌فروشند از 
آن جهت که هیچ چیزی را که خداوند عز و جلّ را خشمگین کند. به او 
گزارش نداده اند. 


علی بن ابراهیم. نقل می‌کند: جعفر بن محمد از عبد الکریم بن عبد 
الرحیم روایث کرده است که: من می‌دانم که در نامه اعمال اصحاب 
یمین و اصحاب شمال چه چیزی وجود دارد. آن چه در نامه اعمال اصحاب 
یمین می‌باشد این است: بسم اللّه الرحمن الرحیم. 


ار اس اراس هر ادن ات لاه رات دردداات 
که: هرگاه که روز قیامت فرا رسد هر شخص به همراه امامی که در آن 


عصر بوده» فرا خوانده می‌شود. بنابراین اگر امام عصر خویش» وی را 
تآیید کند نامه اعمال وی به دست راستش تحویل داده می‌شود. و این 
همان سخن خداوند عز و جلّ است: «یَوم تَذعو کل آتاس باقامهم فمَنْ 
آوتی کِتَابَهُ بیمینه ولیک یَفَرَهُونَ کنَابَهُم»[(یاد کن) روزی را که هر 
گروهی را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم» پس هر کس کارنامه اش را به 
دست راستش دهند. آنان کارنامه خود را می‌خوانند] و «یمین» بعنی 
همان سمت راست. همانا تآیید کردن امام است؛ زیرا نامه ای است که 
آن را می‌خواند. خداوند می‌فرماید: «هاَمّا من آونی کِتابة بیمینه فَیَفُولْ 
ها ۵ افروُوا کتابية * ی ظتنث آثی فّاق حسابیة* هو فی عِیّة رای 

* ف جَنَةَ عالية * قَطوفها دانیة» 9 کتاب همان امام است. و هر کس 
همان گونه که خداوند در قرآن می‌فرماید» او را در پشت سر خویش 
افکند: «فْنَبَّذُوةْ وَزاء ظْهُورهمْ»[پس آن (عهد) را پشت سر خود 
انداختند] و هر کس او را انکار کند از اصحاب شمال خواهد بوده همان 
کسانی هستند که خداوند بط «وأضحات الشقال ما ما آضخات 
الشمال * فی موم وخمیم * ول من یَحْمُو»[و یاران چپ کدامند 
یاران چپ؟ * در (میان) باد گرم و آب داغ * و سایه ای از دود تاراً تا 
پایان آیه. 


و نیز وی» از حسن بن محمد. از احمد بن محمد سیاری از عبد الرحمن 
بن ابی نجران» از سلیمان بن جعفر. از شیخ مدینی از کسی که این 
حدیث را روایت کرده است. از زراره نقل کرده است: امام محمد باقر 
علیه السلام نزد هشام بن عبد الملک رفت. وی در دادن اجازه ورود به 
ایشان تخیر کرد. حضرت غمگین شد. حاجب آن جا مسن بود و صاحب 


فرزند نمی‌شد. امام محمد باقر علیه السلام به وی نزدیک شد و فرمود: 
می‌توانی مرا نزد هشام بن عبد الملک برسانی؟ اگر اين کار را انجام دهیء 
دعایی به تو یاد می‌دهم که صاحب فرزند شوی؟ عرض کرد: اری» و 
حضرت را به پیش هشام بن عبد الملک رساند و هشام تمام 
خواسته‌های حضرت را برآورده کرد. آن گاه حاجب به ایشان عرض کرد: 
فدایت شوم! آن دعایی را که فرمودی» به من یاد می‌دهی؟ فرمود: آری» 
هر روز صبح و شب هفتاد مرتبه «سبحان اللّه» بگو و ده مرتبه استغفار 
کن و تّه مرتبه «سبحان اللّه» بگو و بار دهم «سبحان اللّه» را با استغفار 
تمام کن؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «اسْتَعْفروا ریْکْم له کان غفار * 
یزسل السَماء عَلیِکُم مَذرازا * ویْفدذکم وال وَبنین وَیَجْعل لَکْم جَناتِ 

ویجعل لک آنهَازا». حاجب این موارد را انجام. داد و صاحب فرزندان نیک 
و خانواده بزرگی شد که از آن پس همواره نزد امام محمد باقر علیه 
السلام و امام جعفر صادق علیه السلام می‌رفت. سلیمان گفت: با 
دخترعمویم ازدواج کردم» ولی صاحب فرزند نشدم. این دعا را به همسر 
خویش یاد دادم و صاحب فرزند شدم و همسر من بر اين باور است که 
هر زمان که بخواهد آبستن شود. با خواندن این دعا آبستن می‌شود و 
این دعا را به چندین نفر از بنی‌هاشم که صاحب فرزند نمی‌شدند. یاد 
داد و الحمد لله آنان دارای فرزندان بسیاری شدند. 


و با همین سند. از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است که: 
امیر المو‌منین علیه السلام می‌فرمود: مدثر» موجودی است در رجعت. 
مردی به آن حضرت عرض کرد: ای امیر الممنین! پیش از روز قیامت 
آن‌ها زنده هسنند با مرده؟ گفت: حضرت در این هنگام فرمود: بعد از 


رجعت. ناسیاسی ناشی از کفر» شدیدتر از کفر و ناسیاسی قبل از رجعت 
خواهد بود. 


و نیز از وی: از حسین بن محمد. از معلی بن محمد. از حسن بن علی 
وشاءء از احمد بن عائذء» از ابو خدیجه. از معلی بن خنیس از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: علی علیه السلام نزد 
شما بود که به بنی دیوان آمد و با یک دینار سه لباس خرید: پیراهنی 
تا بالای پاشنه پا و شلواری تا نیمه ساق پا و ردایی که از جلو تا سینه و 
از پشت تا شرین وی بود. سپس دستان خویش را به آسمان بالا برد و 
تا آن زمان که وارد منزل شد. به خاطر پوششی که خداوند عز و جلْ به 
وی عطا کرده است. خداوند را شکرگذار بود. سپس فرمود: این همان 
لباس و پوششی است که باید مسلمانان به تن کنند. امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود: ولی امروزه این امکان برای آن‌ها وجود ندارد که 
چنین لباسی را بر تن کنند» و اگر ما اين کار را انجام می‌دادیم» ما را 
دیوانه می‌پنداشتند و می‌گفتند که ریاکار هستیم؛ در حالی که خداوند 
عز و جلّْ می‌فرماید: «وَْیَابَک فطْهْز»» آن گاه فرمود: لباس‌های خویش 
را کوتاه کن و اجازه نده که لباس‌هایت روی زمین کشیده شود. آن 
هنگام که قائم ما عجل اللّه تعالی فرجه الشریف ظهور کند. چنین 
لیاسی بر تن خواهد داشت. 


و نیز از او: از برخی باران ما» از احمد بن محمد بن خالد از پدرش» از 
نضر بن سوید. از یحیی حلبی از عبد الحمید طائی» از محمد بن مسلم 
روایت شده است که: امام جعفر صادق علیه السلام مردی را دید که 


لباس‌های وی خیلی بلند بود به طوری که به زمین کشیده می‌شد. پس 
فرمود: این لباس» طاهر نیست. 


شیخ مفید: از محمد بن یعقوب - که رحمت خداوند بر وی باد - با سند 
خود. از مفضل بن عمرء از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند: 
از امام صادق علیه السلام در خصوص این آیه پرسیده شد: «فاذٌا نثقر 
فی الناقُورٍ» و ایشان فرمود: امامی از ما غایب خواهد بود» و آن گاه که 
خداوند عز و جِلْ بخواهد امر خویش را به منصه ظهور برساند» به قلب 
آن امام غایب اشاره ای می‌کند و آن امام» قیام خواهد کرد و امر خدای 
عز و جلّ را جاری خواهد ساخت. 


علی بن ابراهیم: در خصوص ولید بن مغیره نازل شده است که پیرمرد 
یرنه رد با تیب بو بید ریطای یت و بای یب بیج 
جمله کسانی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را مسخره 
می‌کردند. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در اتاقی می‌نشست و 
قرآن را تلاوت می‌نمود. قریشی‌ها نزد ولید بن مغیره گرد آمدند و گفتند: 
ای ابا عبد شمس! این چیزی که محمد می‌گوید» چیست؛ شعر است با 
پیش گوئی است و پا خطبه است؟ گفت: اجازه دهید من سخنان وی را 
گوش دهم. به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم نزدیک شد و 
گفت: از شعرهای خویش برای من بخوان. حضرت محمد صلی اللّه علیه 
و آله فرمود: این سخنان شعر نیست؛ بلکه کلام و سخن خداوند است 
که آن را برای فرشتگان و پیامبرانش برگزید. گفت: مقداری از آن سخنان 
را بر من تلاوت کن. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله سوره فصلت را 


بر وی خواند و آن گاه که به این آیه رسید: «فٍْن أَرضوا» منظور قریش 
است «فْفن آَنذَرئکْم ضاعقة مَثلَ ضاعقة اد وَتُودهآیس اگر روی 
برتافتند. بگو: شما را از آذرخشی چون آذرخش عاد و ثمود بر حذر 
داشتم] ولید از وحشت لرزید و مو بر اندام وی راست شد و به منزل 
خویش رفت ودر این زمینهء سخنی با قریشی‌ها نگفت و به سراغ آنان 
نرفت. پس قریشی‌ها نزد ابو جهل رفتند و گفتند: ای ابا حکم! ابا عبد 
شمس به دین محمد گرایش پیدا کرده است. به نظر تو دیگر نزد ما 
نمی‌آید؟ ابو جهل نزد ولید رفت و به او گفت: ای عمو! ما را سرشکسته 
کردی و آبروی ما را بر باد دادی و زبان دشمنان ما را بر سر ما دراز کردی 
و به دین محمد گرایش پیدا کردی! پاسخ داد: به دین محمد گرایش 
پیدا نکرده ام» ولی سخنانی از وی شنیدم که تکان دهنده بود و مرا به 
لرزه انداخت. ابو جهل به وی گفت: آیا سخنان وی از نوع خطبه بود؟ 
گفت: خیرء خطبه» کلامی متصل و مرتبط است. و این سخنان به نثر 
است و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد. گفت: پس کلام وی شعر بود؟ 
گفت: خیر» من انواع شعرهای عرب از بحر بسیط و مدید و رمل و رجز 
را شنیده ام» ولی کلام وی شعر نبود. ابو جهل گفت: پس کلام وی چه 
بود؟ گفت: اجازه بده فکر کنم. 


فردای آن روز به او گفتند: ای ابا عبد شمس! درباره آن چه به تو گفتیم 
نظرت چیست؟ گفت: بگویید سخنان او سحر و جادو است که دل 
انسان‌ها را شیفته خویش می‌کند. پس خداوند عز و جلّ اين آیه را نازل 
کرد: «ذْرنی وَمَن خلَقت وجیذٌّا»» به اين دلیل «وحید» نامیده شد که به 
قریش گفت: من به تنهایی به مدت یک سال پوشش کعبه را به عهده 
می‌گیرم و شما و همراهانتان نیز به مدت یک سال به عهده بگیرید. وی 
دارای ثروت فراوانی بود و باغ‌هایی داشت و ده فرزند پسر داشت و ده 


بنده که هر کدام از بندگانش دارای هزار دینار بود که با آن تجارت 
می‌کرد؛ او در آن زمان» سرمایه داری بی چون و چرا بود. پس خداوند عز 
و جل این آیات را نازل کرد: «ذْزنی ومَنْ خَلَقت وحیذا * وجْغلث له مالا 
َفذُودّا * وی شَهُودّا * ومَهَدت له تفهیدٌا * ثم یَطْمَغ آن آرید * کلا 
اه کان لأیانثا عنیدا * سَارهقَة ضصغودذا». 


و نیز از وی» نقل می‌کند: احمد بن محمد بن موسی نوقلی از محمد بن 
عبد اللّه. از پدرش. از حسن بن محبوب از زکریا موصلی, از جابر جعفی» 
از امام محمد باقر علیه السلام» از پدرش علیه السلام. از جذش علیه 
السلام نقل می‌کند: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم به علی علیه 
السلام فرمود: ای علی! در اين آیات: «کْلَ نفس بقا کسیت زميتة ِ [ 
آضحاب الیّمین * فی جَنَاتِ یَتَسَاءلُونَ * عن الْمُجْرمینَ کر 
سقر». منظور از گناهکاران» همان کسانی هستند که ولایت و را انکار 
کردند «قّالوا لمْ نک و من الفُصلین * ولمم تک نطعم المشکین * وَکُتا 
تخوض مَع الْخْاْضین». پس اصحاب یمین به آنان می‌گویند: مگر اين 
همان کسی نبود که از او صرف نظر کردید. پس چه چیزی شما را به راه 
دوزخ کشاند؟ می‌گویند: روز جزا را انکار می‌کردیم تا این که مرگ به 
سراغ ما آمد. پس به آن‌ها گفتند: ای گناهگاران! این همان چیزی است 
که شما را به دوزخ کشاند و روز جزا» روز پیمان و میثاق است. آن روز 
که ولایت تو را دروغ انگاشتند و از تو نافرمانی کردند و تکبر ورزیدند. 


محمد بن عباس: از احمد بن هوذه. از ابراهیم بن اسحاق» از عبد اللّه 
بن حماد. ازهاشم صیداوی نقل می‌کند: امام جعفر صادق علیه السلام 


به من فرمود: ای‌هاشم! پدرم که از من نیکوتر است. از جذّم رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم برای من نقل کرده است: هیچ مردی از مردان 
فقیر موّمن شیعه ما نیست. مگر اين که تبعه بر او نیست. عرض کردم: 
فدایت شوم! تبعه چیست؟ فرمود: منظور. پنجاه و یک رکعت نماز و 
سه روز روزه گرفتن در هر ماه است» آن گاه که روز قیامت فرا رسد در 
حالتی که چهره‌های آنان مانند ماه شب چهاردهم می‌درخشد. از قبرهای 
خویش خارج می‌شوند و به هر کدام از آن‌ها گفته می‌شود: هر آن چه 
طلب کنی» محقّق می‌شود. پس می‌گوید: از خداوند می‌خواهم که چهره 
حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم را ببینم. می‌فرماید: پس 
خداوند عرٌ و جلّ به بهشتیان اجازه می‌دهد که محمد صلی اللّه علیه و 
آله و سلم را زیارت کنند. و می‌فرماید: منبری از نور در یکی از درانیک 
(جمع ذُرنوک» به معنای سرسرا) بهشت برای رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم نصب می‌شود که دارای هزار پله است که فاصله میان 
پلکان‌های آن» به اندازه یک دویدن اسب است. پس محمد صلی اللّه 
علیه و آله و سلم و امیر المومنین علیه السلام بر بالای آن می‌روند. و 
فرمود: اطراف آن از شیعه ال محمد صلوات اللّه علیهم اجمعین موج 
می‌زند» و خداوند به آن‌ها نگاه می‌کند و این همان سخن خداوند عز و 
جلْ است که فرمود: «وَجُوه یوَمَیّذ تَاضرَةٌ رد ربْمّا تَاظرَْ»» می‌فرماید: 
پس بر آن‌ها نور افشانده می‌شود. به طوری که زمانی که بر می‌گردند» 
حوریان بهشتی نمی‌توانند چشم از آن‌ها بردارند (از دیدن آن‌ها سبر 
نمی‌شوند). سپس امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ای‌هاشم! 
لمثل هَذٌا فلیَعمل العاملون [برای چنین پاداشی باید کوشندگان 
یکوشند]. 


و صاحب کتاب تحفة الاخوان همین حدیث را با سند خود. از محمد بن 
عباس, ازهاشم صیداوی این گونه نقل می‌کند: امام جعفر صادق علیه 
السلام به من فرمود: ای‌هاشم!... و همین حدیث را نقل می‌کند. با این 
تفاوت که در این حدیث علاوه بر چیزی که نقل شده آمده است: هیچ 
مردی از مردان فقیر شیعه ما نیست. مگر این که تبعه بر اوست. عرض 
کردم: فدایت شوم! تبعه چیست؟ فرمود: پنجاه و یک رکعت نماز و سه 
روز روزه گرفتن در هر ماه است. و همچنین در این حدیث آمده است: 
اطراف آن منبر از شیعه محمد صلی الله علیه و آله و آل محمد صلوات 
الّه علیهم اجمعین موج می‌زند. و خداوند عر و جلّ به آن‌ها نگاه می‌کند, 
و اين همان سخن خداوند عز و جل است که فرمود: «وَجوهٌ یومتد تَاضرةٌ 
*لی رها تَاظرَة»» یعنی به نور پروردگار خویش- و فرمود: - و خداوند عرزٌ 
و جلْ بر آن‌ها نور می‌افشاند. به طوری که هر کدام از آنان زمانی که نزد 
حوریان بهشتی (که همسرانشان هستند)» باز می‌گردند. همسرحوری 
ایشان نمی‌تواند چشم از آن‌ها بردارد (از دیدن آن‌ها سیر نمی‌شود). 
سپس امام جعفر صادق علیه السلام اين آیه را تلاوت کرد: «لمثل هَذا 
فلیِعْمَل العاملون»[برای چنین (پاداشی) باید کوشندگان بکوشند]. 


علی بن ابراهیم: قمطریر به معنی شدید است. و منظور از: «مُْتَکِنْینَ 
فیقا ی الأرَانکِ»[در آن (بهشت) بر تختها (ی خویش) تکیه زنند] در 
حجله‌ها نشسنه اند در حالی که بر تخت‌هابی نکیه داده اند؛ و منظور 
از: «وََانيةً عَلَْهمْ ظلَاْهّا» [و سایه‌ها (ی درختان) به آنان نزدیک است]» 
فا ی ار هر ی ار ار ۱ 
تخْلیلّا»» [و میوه‌هایش (برای چیدن) رام *] میوه آن درختان از شاخه‌ها 


آویزان است, به طوری که هم در حالت نشسته و هم در حالت ایستاده 
ترش ای ار ییاه آن درختان چید. و منظور از: «وأکْوّاب گانث قواریزا * 
قوّاریر من فضة» [و ظروف سیمین و جامهای بلورین پیرامون آنان 
گردانده می‌شود * جامهایی از سیم «أوّاب»: کوزه‌های بزرگ است که 
اتکی ی اما طرص سابع رد مد که سل 
بهشت به وسیله آن می‌نوشند «قَذْرُوهَا تقدیرّا»[درست به اندازه (و با 
کمال ظرافت) آن‌ها را از کار در آورده اند می‌گوید: طبق ظرفیت و درجه 
سیراب شدن آن‌ها ساخته شده است. به طوری که نه اضافه می‌آید و 
نه کم می‌آید. و در اين آیه: «من شندْس و اسْتَبرّق»[پرنیان نازک و 
دیبای ستبرأ» منظور از «استبرق»» دیبا ۱ ۱ 


شیخ مفید در اختصاص: در حدیتی مسند از رجال خود از رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم نقل می‌کند: ای علی! دیشب چه کاری انجام 
دادی؟ عرض کرد: ای رسول خدا! برای چه می‌پرسید؟ رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: چهار فضیلت ارجمند درباره تو نازل شده 
است. عرض کرد: پدرم و مادرم فدایت شوند! چهار درهم داشتم 
درهمی در شب و درهمی در روزء و درهمی در خفاء و درهمی آشکارا 
صدقه دادم. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خداوند عز 
و جل درباره تو این آیه را نازل کرد: «الذِینَ ُنفقُون َفوَالَهَمٌ فی شبیل 
له ثم لا ُثبعُونَ ما أنففواً متا ول دی لَهُمْ أَخرُهُم عند رَیُهم ول حوّف 
علنهم ول هم بخزئون»|[کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق 
می‌کنند» سپس در پی آن چه انفاق کرده اند منت و آزاری روا نمی‌دارند؛ 
پاداش آنان برایشان نزد پروردگارشان (محفوظ) است. و بیمی بر آنان 


نیست و اندوهگین نمی‌شوند]» سپس فرمود: آیا کاری غیر از این انجام 
دادی؟ زیرا خداوند عز و جلّ هفده آیه پی در پی بر من نازل کرد که به 
یکدیگر ارتباط دارد: «اٍنْ الْأبْرار یَشْرَبُو من کأس کان مزاجُهّا کافوزا» نا 
آن جا که می‌فرماید: «اِنْ هذا کان لکم جراء وکا سغیکم مَشکورا». 


ابن شهر آشوب: از تفسیر ابو یوسف یعقوب بن سفیان؛ از مجاهد و 
ابن عباس روایت کرده است که: «اِنّ الْمْتَقَینَ فی ظلّال وَعْبُون» کسانی 
که از گناهان پرهیز کردند عبارتند از: علی بن ابی طالب علیه السلام و 
حسن علیه السلام و حسین علیه السلام که زیر سایه درختان و در 
چادرهایی از مروارید هستند که هر کدام از آن چادرها یک فرسخ در یک 
فرسخ پهنا دارد. - سپس حدیث را ادامه می‌دهد تا آن جا که می‌فرماید- 
: «ثا کدیک تجْزی الْمَخسنین» یعنی پیروی کنندگان از خداوند که همانا 
اهل بیت محمد صلوات اللّه علیهم اجمعین هستند. جایگاه آنان در 


ابن فهّد در (العدّه) نقل می‌کند: در حدیث معاذ بن جبل» معاذ از پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده است که: پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم به من فرمود: مردم را پاره نکن (تار و مار نکن)» که سک‌های 
جهنم تو را تکه تکه خواهند کرد؛ چرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: 
«والتاشطات تشطا». آیا می‌دانی «ناشطات» چیست؟ آن‌ها سک‌های 
اهل دوزخ هستند که گوشت و استخوان را می‌خورند. 


سپس نقل می‌کند: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر علیه السلام 
در خصوص این آیه: «فالشابقات سَنقّا» روایت شده است که فرمود: 
منظور» جان‌های موّمنان است که همانند دنیا به سوی بهشت از یکدیگر 
سبقت می‌گیرند» و جان‌های کفار نیز مانند آن به سوی آتش دوزخ از 


سعد بن عبد اللّه: از محمد بن عیسی بن عبید, از قاسم بن یحبی از 
پدر بزرکش حسن بن راشد. از محمد بن عبد اللّه بن حسین نقل 
می‌کند: همراه پدرم نزد امام جعفر صادق علیه السلام رفتیم» و پدرم 
به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کرد: نظر شما درباره «گره» 
(بازگشت) چیست؟ فرمود: نظر من همان چیزی است که خداوند عز و 
جلّ می‌فرماید. که بیست و پنج شب قبل از این که این ايه بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم نازل شود تفسیر آن نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم آمده بود. خداوند ثبارک و تعالی فرموده است: 
«تلک اذا کَرَةْ خاسرَةٌ» آن گاه که به دنیا باز می‌گردند» در حالی که انتقام 
خویش را نگرفته اند. پدرم به ایشان عرض کرد: خداوند عز و جل 
۰ > 9 2 ما 0 9 5 وم 8 نَ سل ۰ ِ 
می‌فرماید: «فانما هی زجرة وَاحدة * فاذا هم بالساهرة». منظور از آن 
چیست و خداوند چه چیزی را اراده فرموده است؟ فرمود: آن گاه که از 
آن‌ها انتقام گرفته می‌شود و بدن‌ها می‌میرند» جان‌ها بیدار می‌ماند که 
نه به خواب می‌روند و نه می‌میرند. 


محمد بن عباس نقل می‌کند: ابو عبد اللّه محمد بن احمد؛ از قاسم بن 
اسماعیل» از محمد بن سنان» از سماعة بن مهران» از جابر بن بزید. از 


امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم می‌فرماید: بازگشت مبارک و سودمند در روز قیامت 
ولایت من و پیروی از من و ولایت علی علیه السلام و جانشینان بعد از 
وی و پیروی از آنان است که خداوند آن‌ها را به خاطر همین ولایت» 
همراه با من و جانشین من علی علیه السلام و جانشینان وی - که 
صلوات و درود خدا بر همه آنان باد - وارد بهشت می‌کند. (و از سوی 
دیگر) بازگشت زیان آور. دشمنی با من و عدم پیروی از من و دشمنی با 
علی علیه السلام و جانشینان وی است که خداوند آنان را به خاطر همین 
نافرمانی» وارد پایین ترین درجات دوزخ می‌کند. 


و از او: از علی بن ابراهیم. از احمد بن محمد بن خالد. از حسن بن 
حسین» از محمد بن سنان, از ابو سعید مکاری» از ابو حمزه ثمالی» از 
علی بن حسین امام زین العابدین علیه السلام نقل می‌کند: مردی به 
همراه خانواده خویش سوار کشتی شدند و به دریا رفتند. کشتی در اثر 
طوفان غرق شد و تنها کسی که نجات یافت» زن آن مرد بود که با چنگ 
زدن به تخته ای از تخته‌های آن کشتی به جزیره ای رسید. در آن جزیره. 
راهزنی بود که بسیار اهل گناه بود و به حریم خداوند تجاوز می‌کرد. اين 
راهزن ناگهان زنی را در کنار خویش یافت و به آن زن گفت: انسان 
هستی یا جش؟ گفت: بلکه انسان هستم. راهزن بدون این که چیز 
دیگری به آن زن بگوید» آن گونه که یک مرد در کنار همسرش 
می‌نشیند» در کنار آن زن نشست و خواست که با وی نزدیکی کند» ولی 
آن زن را اضطراب فرا گرفت (امتناع کرد). به وی گفت: چرا امتناع 
می‌ورزی؟ گفت: از این می‌ترسم و به آسمان اشاره کرد. آن راهزن گفت: 


قبلاً چنین کاری را انجام داد ه ای؟ پاسخ داد: به عزت و جلال او سوگند 
که چنین کاری را انجام نداده ام. گفت: تو تا اين اندازه از او می‌ترسیء 
در حالی که تاکنون دست به چنین کاری نزدی! این در حالی است که 
من تو را به چنین عملی وادار می‌کنم. به خدا سوگند! بر من واجب‌تر 
است که تا اين اندازه از خداوند بترسم و تقوای او را داشته باشم. 
بنابراین آن جا را ترک کرد و راهی منزل خویش شد و دست به هیچ 
کاری نزد و تنها هم و غم وی» توبه کردن و بازگشت به خویشتن بود. او 
در راه بازگشت به منزل» راهبی را دید که در همان مسیر راه می‌رفت. 
چندی بعد. سوزش آفتاب شذّت یافت و آن راهب به آن راهزن گفت: 
از خداوند بخواه که به وسیله ابری بر ما سایه افکند؛ زیرا سوزش آفتاب 
بسیار شدت گرفته است. آن راهزن پاسخ داد: من هیچ عمل نیک از 
خود نزد خداوند نمی‌بینم» لذا این جسارت را در خودم نمی‌بینم که از 
خداوند چیزی را طلب کنم. راهب گفت: می‌خواهی من دعا کنم و تو 
آمین بگویی؟ آن راهزن جوان پیشنهاد آن راهب را پذیرفت. پس راهب 
دعا می‌کرد و آن جوان آمین می‌گفت. طولی نکشید که ابری بر آن‌ها 
سایه افکند و مدت طولانی از روز در زیر سایه آن راه رقتند تا اين که به 
دو راهی رسیدند که راهب در یک مسیر و آن جوان در مسر دیگری گام 
برداشت. آن تکه ابر همراه آن جوان در آن مسیر رفت. راهب گفت. تو 
از من نیکوتری؛ زیرا دعای تو مستجاب شد. ولی دعای من مستجاب 
نشد؛ پس ماجرایت را برایم تعریف کن. ماجرای آن زن را برایش تعریف 
کرد. آن راهب گفت: آن گاه که ثرس وجودت را فرا گرفت» خداوند 
گناهان گذشته تو را آمرزید. در آینده» مرآقب رفتار و اعمال خودت باش. 


ابن شهر آشوب: از سفیان بن عیینه» از زهری» از مجاهد. از ابن عباس 
نقل می‌کند: «فَاَمّا من طعّی * واتَرّ الْحَيَاةّ الدْنیّا» منظور از کسی که 
طغیان کرده است. عَلقَمة بن حارث بن عبد الدار است؛ و اما کسی که 
از مقام پروردگارش ترسید: علی بن ابی طالب علیه السلام است که 
ترس داشت و از معصیت و گناه امتناع کرد و نفس خود را از هوی و 
هوس بازداشت «فانّ الحَثة هی الْمَوّی». این ایه به علی علیه السلام و 
هر آن کس بر طریقت علی علیه السلام است. اختصاص دارد. 


و طبرسی هم چنین نقل می‌کند: از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم آن گاه که عبد اللّه بن ام 
مکتوم را می‌دید» می‌فرمود: خوش آمدی. خوش آمدی به خدا سوگند! 
خداوند تبارک و تعالی در خصوص توء مرا سرزنش نخواهد کرد و آن قدر 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم در حق عبد الّه بن ام مکتوم 
لطف و مهربانی می‌کرد که اوء خود را از پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم دور نگاه می‌داشت (کمتر به دیدار ایشان می‌رفت). 


بستان الواعظین: از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت 
می‌کند: برخی از خویشاوندان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از 
ایشان پرسیدند: 

ای رسول خدا! آیا در روز قیامت» انسان» افراد نزدیک خویش را به یاد 
می‌آورد؟ فرمود: در سه جایگاه است که هیچ کسی, دیگری را به یاد 
نمی‌آورد: زمانی که شخص در برابر ترازوی اعمال قرار می‌گیرد که تمام 


توجه او معطوف این است که آیا ترازوی وی سنگینی می‌کند با خیر» و 
هنگام گذشتن از صراط است که آیا از صراط گذر خواهد کرد با خیر» و 
هنگام تحویل نامه‌های اعمال است که آیا نامه اعمالش در دست 
راستش خواهد بود يا در دست چپ. در این سه جایگاه. انسان» همسر 
و خویشاوند و دوستان صمیمی و فرزندان و پدر و مادر خویش را به یاد 
نمی‌آورد و این همان سخن خداوند عز و جلّ است: «ِکُلَ افري منْهْم 
یَوْمَّذ شَان یُغْنیه»» که به دلیل آن همه خطرات عظیم و هولناکی که در 
آن جا هست. انسان تمام توجهش معطوف خویشتن می‌شود و به 
دیگری توجه ندارد. از خداوند می‌خواهیم که از رهگذر رآفت و رحمت و 
لطف خویش» آن لحظات را بر ما آسان و آرام گرداند. 


و نیز از وی: با همین سند. از حسین بن سعید. از نضر بن سوید از 
محمد بن‌هاشم. از کسی که از امام محمد باقر علیه السلام نقل می‌کند. 
گفت: ابرش کلبی از ایشان در مورد اين آیه پرسید: «وشاهد وَقَشهُّود». 
حضرت علیه السلام فرمود: چه چیزی به تو گفته شده است؟ عرض 
کرد: گفته اند: شاهد» روز جمعه است. و مشهود. روز عرفه است. امام 
محمد باقر علیه السلام فرمود: آن گونه که به تو گفته شده» نیست. 
شاهد. روز عرفه است» و مشهود. روز قیامت است. مگر قرآن را 
نمی‌خوانی؟ خداوند عرٌ و جلّ می‌فرماید: «دْلک یَوْمْ مَجْمُوغ لَهْ لاش 
وَدْلک یَوْمْ مَشْهُودٌ»[آن (روز) روزی است که مردم را برای آن گرد می‌آورند 
و آن (روز) روزی است که (جملگی در آن) حاضر می‌شوندا. 


علی بن ابراهیم: کسی که حبشه را برای غارت کردن یمن تشویق و 
ترغیب کرد» ذو نواس آخرین پادشاه حمیر بود که بهودی شد و تمامی 
جمیری‌ها همراه وی بر این آیین شدند و او خود را یوسف نامید. مدتی 
بر همین منوال سپری شد. سپس به وی خبر رسید که در نجران 
بقایایی از دین مسیحی وجود دارد که آنان بر کیش و آیین عیسی و 
انجیل هستند و رئیس و رهبر اين آئین» عبد الله بریا است. بنابراین 
مردم. ذو نواس را واداشتند که به آن جا رود و آن‌ها را به پذیرفتن کیش 
و آئین بهودی مجبور سازد. پس به سوی آن‌ها حرکت کرد تا این که به 
نجران رسید. و در آن جا هر که را بر آتين مسیحی بود. جمع کرد و آتین 
یهودی را بر آن‌ها عرضه کرد ولی آن‌ها از پذیرفتن اين آئّین امتناع 
ورزیدند» پس با آن‌ها به بحث و مجادله پرداخت و اصرار و پافشاری 
کرد» ولی آن‌ها از پذیرفتن کیش بهودی سرباز زدند و مرگ را اختیار 
کردند. پس ذونواس گودالی برای آن‌ها کند» و هیزم در آن جمع کرد و 
آتشی برافروخت. گروهی از آنان در آتش سوختند و گروهی با 
شمشیرهای آخته کشته شدند و به بدترین شکل آن‌ها را عذاب داد تا 
جایی که تعداد افراد کشته شده به بیست هزار نفر رسید. مردی از آن 
مسیحیان به نام دوس ذو ثعلبان» سوار بر اسبی از آن جا گریخت. آنان 
به دنبال وی رفتند» اما آن‌ها در شن زار درمانده شدند و او از دست 
آن‌ها نجات یافت. و ذو نواس به سوی لشکریان از هم پاشیده خود 
بازگشت. پس خداوند عرّ و جلّ فرمود: «فْتَل أضحَاب اأُْودٍ* التّار ذّات 
الوقود» تا آن جا که می‌فرماید: «العزیز الکمید». 


سپس میان اسمانهای بلند را از هم کشود و از فرشتکگان مختلف خود 
پر کرد. 


گروهی در سجده اند و آنان را رکوعی نیست. برخی در رکوعند بدون 
قدرت بر قیام» و عده ای بدون حرکت از جای خود در حال قيامند؛ و 
شماری منهای ملالت و خستگی در تسبیح اند» خواب در دیده. بیهوشی 
در عقل» سستی در کالبد و غفلت فراموشی به آنان راه ندارد. و برخی 
امین وحی خداوند و زبان گویا به سوی پیامبران» و واسطه اجرای حکم 
و امر حق آند. 


گروهی محافظان بندگان از حوادث, و دربانان درهای بهشتهایند. بعضی 
قدمهایی ثابت در قعر زمینها» و گردن‌هایی بالاتر از برترین آسمان و 
هیکل‌هایی از پهندشت هستی گسترده‌تر» و دوشهایی مناسب پایه‌های 
عرش دارند» دیدگانشان در برابر عظمت عرش به زیر افتاده» و در زیر آن 
جایگاه در بالهای خود پیچیده اند بین آنان و موجودات ما دونشان 
حجابهایی از عزت و پرده‌هایی از قدرت افکنده شده. در خیال خود برای 
خداوند صورتی تصویر ننمایند. و صفات او را چون اوصاف مخلوقات 
نینگارند» و به اماکن محدودش نسازند. و او را به همانند و امثال اشاره 


سپس خداوند سبحان از قسمت‌های سخت و نرم و شیرین و شور 

زمین خاکی را جمع کرد و بر آن آب پاشید تا پاک و خالص شد. آن گاه 

آن ماذه خالص ر با رطوبت آب به صورت کل جسینده در آورد» سیس 

از آن کل صورتی پدید کرد دارای جوانب کوناکون و پیوستگی‌ها؛ و اعضای 
خز| + 9 5 بخن؟ ها. 


آن صورت را خشکاند تا خود را گرفت» و محکم و نرم ساخت تا خشک 
و سفالین شد. و او را تا زمان معین و وقت مقرر به حال خود گذاشت. 
سپس از دم خود بر آن ماده شکل گرفته دمید تا به صورت انسانی زنده 
در آمد دارای اذهان و افکاری که در جهت نظام حیاتش به کار گیرد» و 
اعضایی که به خدمت گیرد. و ابزاری که زندگی را بچرخاند» و معرفتش 
داد تا بین حق و باطل تمیز دهد و مزه‌ها و بوها و رنگها و جنسهای 
گوناگون را از هم باز شناسد. در حالی که این موجود معجونی بود از 
طینت رنگهای مختلف. و همسانهایی نظیر هم. و اضدادی مخالف هم. 
و اخلاطی متفاوت با هم از گرمی و سردی و رطوبت و خشکی و ناخوشی 
و خوشی. از فرشتگان خواست به ادای امانتی که نزد آنان داشت. و وفا 
به عهدی که به آنان سفارش کرده بود در انجام سجده بر آدم و فروتنی 
برای اکرام به او اقدام نمایند» در آن وقت به فرشتگان گفت: «بر آدم 
سجده کنید. همگان سجده کردند جز ابلیس»که غرور و تکبر او را 
گرفت و بدبختی بر او چیره شد. و به آفریده شدنش از آتش احساس 
عزت و برتری نمود. و به وجود آمده از خاک خشکیده را پست و بی 
مقدار شمرد. خداوند هم او را برای مستحق شدنش به خشم حق, و به 
کمال رساندن آزمایش و به انجام رسیدن وعده اش مهلت داد به او 
گفت: «تو از کسانی هستی که تا وقت معین مهلت در اخنیار آنان 
است». آن گاه آدم را در سرایی که عیشش بی زحمت در اختیار بود 
ساکن کرد و جایگاهش را به امنیت آراست. و او را از ابلیس و دشمنی 
او ترساند. اما دشمنش به جایگاه زیبای او و همنشینی اش با نیکان 
رشک برد و او را بفریفت. آدم (به وسوسه دشمن) یقین را به تردید» و 
عزم محکم را به دو دلی» و شادی را به ترس جابجا کرد و ندامت را به 
خاطر فریب خوردن به جان خرید. آن گاه خداوند سبحان در توبه را به 


رویشٌ گر ۹ و کا 4 رحه ۰۰ ر به او تلقیر کرد» و باز کش ۰۰ به ر مه 
را به او وعده داد. سپس او را به این دنیا که محل آزمایش و از دیاد 
نسل است فرود آورد. 


تفسیر عیاشی: هشام از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که حضرت فرمود: وقتی پیامبر صلی اللّه علیه و آله به معراج رفت و 
وقت نماز فرا رسید» جبرئیل اذان داد و برای نماز ایستاد و گفت: ای 
محمد! جلوتر بایست. حضرت فرمود: تو جلوتر بایست. ای جبرئیل! 
جبرئیل گفت: از وقتی که به ما امر شد به آدم سجده کنیم» هرگز بر 
انسان و آدمی پیش دستی نمی‌کنیم. 


تفسیر عیاشی:هارون بن خارجه از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: ای‌هارون! فاصله خانه تو از مسجد جامع چقدر است؟ 
عرض کردم: نزدیک است. فرمود: یک میل است؟ عرض کردم: شاید از 
آن هم نزدیک تر؛ پرسید: آن وقت تو همه نمازها را در آن جا نمی‌خوانی؟ 
عرض کردم: به خدا سوگند! نه. فدایتان شوم! چه بسا بعضی وقت‌ها 
از آن غافل می‌شوم. فرمود: اگر من نزدیک مسجد بودم» همه نمازها را 
در آن جا می‌خواندم. سپس در حالی که دست خود را حرکت می‌داد 
فرمود: هر ملک مقرّب و هر پیامبر و بنده صالحی در مسجد کوفان 
[کوفه] نماز خوانده استء حتی وقتی محمد صلّی اللّه علیه و آله به 
معراج می‌رفت» جبرئیل او را از این مسجد عبور داد و گفت: ای محمد! 
این مسجد کوفان است. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: به من اجازه 
بده تا دو رکعت در این مسجد نماز بخوانم» و جبرئیل به او اذن داد و 


حضرت پایین امد و در آن جا دو رکعت نماز خواند. سپس امام فرمود: 
آیا نمی‌دانی در طرف راست آن مسجد یکی از باغ‌های بهشت و در طرف 
چپ آن هم یکی از باغ‌های بهشت قرار دارد و نماز واجبی که در آن جا 
خوانده می‌شود. معادل هزار رکعت نماز در جای دیگر» و نماز نافله در 
آن جا معادل پانصد نماز در جای دیگر است و نشستن در آن جا بدون 
این که قران خوانده شود عبادت محسوب می‌شود؟! سپس انگشت 
اشاره خود را تکان داد و فرمود: بعد از مسجد الحرام و مسجدالتبی هیچ 
مسجدی با فضیلت‌تر از مسجد کوفان نیست. 


بصائر الدرجات: جابر جعفی می‌گوید: در خدمت حضرت باقر علیه 
السلام بودم که فرمودند: ای جابر! ما و دوست دارانمان از بک طینت 
آفریده شده ایم؛ سفید» پاک و از اعلی علیین. ما از قسمت برتر اين 
طینت و دوست دارانمان از قسمتی پایین تر. در روز قیامت که والا و 
پست به هم می‌پیوندد. ما دست به دامن پیامبر می‌زنیم و پیروان ما 
نیز دست به دامن ما می‌زنند. فکر می‌کنی خداوند. پیامبر و ذریه او را 
کجا خواهد برد و ذریه پیامبر. محبین خود را کجا می‌برند؟ جابر دست 
خود را بر هم زده و سه مرتبه گفت: به پروردگار کعبه داخل بهشت 


بصاتئر الدرجات: ابوالحجاج نقل کرده». حضرت باقر علیه السلام به من 
فرمودند: ای اباالحجاج! خداوند محمّد و آل محمّد صلی اللّه علیه و آله 
را از طینت علیین آفرید و دل‌های آن‌ها را از طینتی بالاتر از آن آفرید. و 
شیعیان ما را از طینتی پایین‌تر از علیین و دل‌های آن‌ها را از طینت 


علیین آفرید. بنابراین دل‌های شیعیان ما از سرشت بدن‌های ال محمد 
است. و خداوند دشمنان آل محمد را از طینت سجین و دل‌های آن‌ها را 
از طینتی خبیث‌تر از سجین آفرید. و پیروان آن‌ها را از طینتی بدتر از 
طینت سجین و دل‌های آن‌ها را از سجین آفرید. بنابراین دل‌های آن‌ها 
از سرشت بدن‌های ایشان است و هر دلی متمایل به بدن خود خواهد 
بود. 


و به عظمت و نورش همه آفریده‌ها در آسمان و زمین به کارهای گوناگون 
به سوی او وسیله تقرب می‌جویند. و هم به کیش‌های مشتبه و 
پراکنده» و هر چیزی که برداشته شده است خدا به نور و عظمت و 
قدرتش او را حمل نموده است. که از جانب خودشان توانایی بر 
هیچگونه زیان و سود و مرگ و زندگی و زنده شدن ندارند. 

همه چیز برداشته شده است حمل شده است و خداوند تبارک و تعالی 
نگهدار آن دو است که از جا به در نشوند و آن‌ها را از ورای هر چیز فرا 
گرفته» و حیات هر چیز» و روشنی هر چیز است. بسیار منزه و برتر است 
از آنچه می‌گویند. 

به او گفت: به من بگو: خداوند عزوجل در کجا قرار گرفته است؟ 
امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: اینجاء آنجاء بالاء پائین» فراگیرنده ما 
و به همراه ماء و اين است قول خداوند: «ما یَکُونْ من تجوی تلائّة الا هو 
رابعَهْم و لا حَفسّة الا هو سادِسهُم و ل آذْنی من ذیک و لا آَحْتر الا هو 
َعَهْمْ أَیِنَ ما کائوا»(هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست مگر 
اينکه او چهارمین آن‌ها است. و نه ميان پنج تن مگر اينکه او ششمین 
آن‌هاست. و نه کمتر از اين [عدد] و نه بیشتر» مگر اينکه هر کجا باشند 


او با آن‌هاست). پس کرسی محیط به آسمان‌ها و زمین و آنچه میان 
آن‌ها است و آنچه زیر زمین است می‌باشد؛ و اگر گفته خود را آشکار 
بگویی, به راستی که او می‌داند نهان و نهانتر راء و اين است قول خداوند 
تعالی «وسع کُرْسیَّهُ السّماواتِ و ار و لا یَوْذْه حفْظْهُما و هُوّ الْعَلِیٌ 
العظیم»(کرسی او آسمان‌ها و زمین را دربر گرفته و نگهداری آن‌ها بر او 
دشوار نیست و اوست والای بزرگ.) و آنان که عرش را بر دوش دارند 
همان دانشمندانند که خدا دانشش را به آن‌ها داده و اشیاتی که خدا 
در ملکوت خود آفریده از این چهار چیز خارج نیست که آن ملکوتی است 
که به برگزیده‌مایش ارائه نموده, و به خلیل خود علیه السلام نیز 
نمایانده و فرموده: «و کذیک ثری ابراهيم مََکُوتَ السّماواتِ و الرّْض و 
لیکو من المُوقنین»(و این گونه. ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم 
نمایاندیم تا از جمله یقین کنندگان باشد). و چگونه حاملان» عرش خدا 
را بردارند با اینکه او دلشان را زنده کرده و به نور او است که به معرفتش 
راه یافته اند. 


دز المنتور: از میسره آمده است که گفت: پاهای حمله عرش در زمین 
پائینتر است و سرهایشان عرش را شکافته و سربزیرند و دیده خود را 
بالا نمی‌اندازند و بیش از فرشته‌های آسمان هفتم می‌ترسند. و امل 
آسمان هفتم بیش از اهل آسمان زیرش می‌ترسند. و آن‌ها که زیر آنند 
بيشتر از آن‌ها که پهلوی آن‌ها اند می‌ترسند. 


کر ااتتور از ان اس اه کف وا دا صل اللت علیه و اه برد 
یارانش بیرون شد؛ و فرمود: 


برای چه گرد هم شدید؟ گفتند گرد آمدیم به یاد پروردگار خود و در 
بزرگیش انديشه می‌کنیم. فرمود هرکز به تفکر عظمتش نخواهید 
رسید! آیا به چیزی از بزرگی پروردگارتان شما را خبر ندهم؟ گفته شد: 
چرا با رسول الله فرمود: یکی از حمله عرش به نام «اسرافیل» یک گوشه 
عرش را بر دوش دارد و دو پایش در زمین هفتم است. و سرش در 
آسمان هفتم است. این یک نمونه از افریده‌های پروردگار شما تیارک 9 
تعالی است. 


در المنثور: از ابن عیاس آمده است که در تفسیر قول خدای تعالی «و 
یحمل عرش ربک فوقهم بومئذ ثمانیه»(و عرش پروردگارت را آن روز 
شماره شان را جز خدا نمی‌داند» و گفته اند هشت فرشته که سرشان 
زیر عرش در آسمان هفتم است و پاهاشان در زمین سفلی و شاخ‌هاشان 
چون شاخ گوزن است که میان بیخ شاخ هر کدام تا سرش پانصد سال 


راه است. 


خصال: امام صادق علیه الشلام: یکی از حمله عرش به صورت آدمی زاده 
است و برای فرزندان آدم روزی می‌خواهد. دومی به صورت خروس است 
و روزی برای پرنده‌ها می‌خواهد. سومی به صورت شیر است و از خدا 
برای درنده‌ها روزی می‌خواهد. چهارمی به صورت گاو نر است و از خدا 
برای بهائم روزی می‌خواهد و از آنگاه که بنی اسرائیل گوساله را 
پرستیدند گاو نر. سر بزیر است و روز قیامت هشت نفر می‌شوند. 


المتهجد: ضمن تعقیب نماز امیرالمق‌منین علیه الشلام آورده است: و 
از تو می‌خواهم به نور نام [مبارکت] که به آن آفریدی نور حجابت را - تا 
گوید- و از تو می‌خواهم به نام زکی پاکت که نوشته شده در کنه 
حجاب‌هایت» و سیرده شده در علم غیب نزد خودت بر سدرة المنتهی» 
و از تو می‌خواهم به نامت که نوشته شده بر سرادق تخت‌ها- تا گوید- 
به نامت که نوشتی بر حجاب عرشت. و به هر نامی که در لوح محفوظ 
داری. 

در اقبال: ضمن تعقیبات نوافل ماه رمضان از امام ششم علیه الشلام 
روایت شده: 


بار خدایا من از تو می‌خواهم به نامت که نوشته شده در سرادق مجد 
است» و می‌خواهم به نامت که نوشته شده در سرادق بهاء است. و 
می‌خواهم به نامت که نوشته شده در سرادق عظمت است و می‌خواهم 
به نامت که نوشنه شده بر سرادق جلال است و به نامت که نوشنه 
شده بر سرادق عزّت است و به نامت که نوشته شده بر سرادق سرائر 
است» آنکه پیش است و والا و خوب و خرم است. و پروردگار هشت 
فرشته» و پروردگار عرش بزرگ. 


گفت: به من خبر ده از فرشته ای که پهلوی آن است. فرمود: اسرافیل 
السلام. 


و در مجمع البیان است که «لَفی عِلَیّینَ» یعنی مراتب بلند با جلال و 
گفته شده است در آسمان هفتم که جای ارواح مومنان است» و برخی 
آن را سدرة المنتهی دانسته اند که هر چیزی به فرمان خدا به آن 
می‌رسد. و از اين عباس است که آن بهشت است. و فراء گفته: درجات 
بی نهایت بلندی است. 


در روایت دیگر از ابن عباس است که لوحی است از زبرجد سبز که زیر 
عرش آویخته و کردارشان را در آن نوشته است. و از براء بن عازب به 
روایت خود از پیغمبر صلی اللّه علیه و اله نقل شده که: علیّین در 
آسمان هفتم زیر عرش است. ابن عمر گفته: اهل علیّین از همان مکانی 
که در آنند بر اهل بهشت می‌نگرند و چون یکی از آن‌ها به بهشت سرمی 
کشد. بهشت روشن می‌شود. و گویند یکی از اهل علیّین سرکشیده 


است. 


علل الشرایع: امام محمد باقر علیه الشّلام: همانا سدرة المنتهی, به این 
نام نامیده شد. چون فرشته‌های دیده بان» کردار اهل زمین را تا آن بالا 
می‌برند» فرمود: حافظان گرامی نیک زیر سدره اند» و آنچه فرشته‌ها از 
اعمال بندگان در زمین بالا می‌برند» می‌نویسند و به سدره می‌رسانند. 


دز المنثور: از ضحاک آمده است که گفت: چون جان مومن گرفته شود 
به آسمان دنیا برآورده می‌شود و مقربان به همراهش تا آسمان دوم 
می‌روند» اجلح گفت: من. گفتم: مقربان کیستند؟ گفت: نزدیکترینشان 
به آسمان دوم. سپس سوم و چهارم. به ترتیب تا آسمان هفتم تا 


برسد به سدرة المنتهی اجلح گفت: به ضحاک گفتم: چرا سدرة المنتهی 
نامیده شد؟ گفت: چون هر چیزی از فرمان خدا به آن منتهی می‌شود و 
از آن نمی‌گذرد» پس می‌گویند: پروردگارا بنده تو فلان است- او به وی از 
آن‌ها داناتر است - و براتی مهر شده برای آسایش او از عذاب نزد آن‌ها 
می‌فرستد» و این است قول خدا (نه چنین است. در حقیقت. کتاب 
نیکان در «علْیّون» است. و تو چه می‌دانی که «علْیون» چیست؟ کنابی 
است نوشته شده. مقزبان آن را مشاهده خواهند کرد.) 


علل الشرائع: به سندش از آبی خدیجه آورده است که به امام ششم 
علیه الشلام گفتم: چرا بیت عنیق نام گرفته است؟ فرمود: خداوند 
عزوجلْ حجرالاسود را از بهشت برای آدم فرو آورد و خانه کعبه یک در 
سپیدی بود. و خداوند آن را به آسمان برد و پایه اش جا ماند» و آن برابر 
همین خانه است. و هر روز هفتاد هزار فرشته در آن درمی آیند و هرکز 
به آن باز نمی‌گردند و خدا ایراهیم و اسماعیل را دستور فرمود تا خانه 
را بر همان پایه‌ها بسازند و بیت عتیق نامیده شد برای آنکه از غرق 
شدن رها گردید. 


محمد بن یعقوب. از احمد بن مهران» از محمد بن علی» از حماد بن 
عیسی» از حسین بن مختا از ابو بصیر روایت کرده است که گفت: 
شنیدم که امام باقر علیه السلام با شنیدن آیه «بل هو آیاث بَیْنَات فی 
ضخور الَذِینَ ُوئوا الْعلم» با دست مبارک خود به سینه خویش اشاره 
فرمود. 


از اوء از احمد بن مهران؛ از محمد بن علی» از ابن محبوب» از عبد العزیز 
عبدیء از امام صادق روایت می‌کند که آن حضرت درباره سخن حق 
تعالی: «بَل هو یا بَیْنَاُ فی ضذُور الّذِینَ أُوئوا اْعلم» فرمود: آن‌ها 
امه علیهم السلام هستند. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خورشید به هنگام غروب حلقه 
ای دارد که در آن وارد می‌شود وچون وارد آن گشت. خورشید محو 
می‌گردد و هر چیزی که مادون عرش باشد» تسبیح گوی پروردگارم جلَ 
جلاله می‌شوند و این ساعتی است که پروردگارم بر من صلوات 
می‌فرستد. از این رو خدای عز و جلّ بر من و امتم در اين وقت نماز را 
واجب گردانید» و فرمود: «آقم الصَلاة لدْلّوک الشفس الی عسق 
اللَیْل»[نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب بریادارا و آن ساعتی 
است که در روز قیامت در این ساعت» جهنم احضار می‌گردد و هیچ 
مومنی نیست که این ساعت را در حالی دریابد که مشغول سجده» رکوع 
یا قیام باشد. مگر این که خداوند بدن او را بر آتش حرام گرداند. 


و اما نماز عصر» در ساعتی است که حضرت آدم از درخت ممنوعه خورد. 
از این رو خداوند وی را از بهشت بیرون کرد و ذرَیّه وی را امر فرمود تا 
روز قیامت در این ساعت نماز بخوانند و آن را برای اقّت من برگزید و 
این نماز یکی از محبوب ترین نمازها نزد خداوند عز و جلْ است و به من 
سفارش نمود که بیش از دیگر نمازها بر آن تأکید کنم. 


اما نماز مغرب در ساعتی خوانده می‌شود که خداوند توبه حضرت آدم 
علیه السلام را پذیرفت و فاصله اخراج آدم از بهشت تا پذیرفته شدن 
توبه او سیصد سال به حسب تقویم دنیا فاصله بود. اما روزهای آخرت 
معادل هزار سال به فاصله نماز عصر و نماز عشاء است. در اين وقت 
حضرت ادم علیه السلام سه رکعت نماز خواند: یکی برای اشنباه 
خودش» یکی برای اشتباه حوا و یک رکعت برای توبه خودش. خداوند 
متعال این سه رکعت را بر اقت من واجب گردانید و اين نماز در ساعتی 
که دعا در آن اجابت می‌گردد خوانده می‌شود و خداوند متعال به من 
وعده فرمود که هر که در این ساعت به درگاهش دعا کند» دعای وی را 
اجابت نماید. اين نماز همان نمازی است که خدای عزٌ 9 جل مرا بدان 
امر فرموده و گوید: «فشنحان اللّه حین تفشون وَحین تضبخون». اما 
نماز عشاء» بدان جهت است که قبر را ظلمتی است و روز قیامت را نیز 
ظلمتی است. لذا خدای عز و جِلّ این نماز را بر من و امتم واجب گردانید 
تا قبرها نورانی و روشن گردند و به من و امتم نوری بر روی پل صراط 
عنایت فرماید و هیچ قدمی نیست که برای نماز عشاء برداشته شود 
مگر این که خداوند بدن آن را بر آتش حرام گرداند و اين نمازء نمازی 
است که خداوند آن را برای پیامبران پیش از من برگزیده است. اما نماز 
صبح» بدان جهت است که چون خورشید طلوع کند بر شاخ دو شیطان 
طلوع می‌کند» پس خداوند عز و جِلْ مرا امر فرمود که نماز صبح را بگزارم 
پیش از طلوع خورشید. و پیش از آن که کافر بر آن سجده کند» بنابراین 
اقّت من بر خدای عز و جلْ سجده می‌کند و سرعت ادای آن نزد خدای 
عز و جلّ محبوب‌تر است. و این همان نمازی است که فرشتگان شب و 
فرشتگان روز آن را مشاهده می‌کنند و بر آن گواهی می‌دهند. 


علی ین ایراهیم: درباره این کلام خداوند: «یخرجْ خْ الحی من المَیّت 

و یُخرجْ الَمیّت من الحَیْ» گفته است: یعنی این که موّمن را از کافر و 
کافر را از موّمن بیرون می‌آورد و پیش از اين نیز حدیثی مسند در سوره 
انعام در اين خصوص بیان گردید. اما اين کلام خداوند: «وَیْخبی الزش 
بعد مونها وکَذیک تخرجون» سس است به ون . سپس فرمود: 
«ومن آیَانه آن خَلقکّم مُن ثراب تم لذّا آنثم بر تنتشرون» یعنی بر 
روی زمین راه می‌روید. 


راوی گوید: عرض کردم: خداوند تو را خیر دهد! آیا امامی که این پاسخ‌ها 
را می‌فرمودء افراد سوال کننده را می‌شناخت؟ امام فرمود: سبحان اللّه! 
نشنیده ای که خداوند می‌فرماید: «ان فی لک لیات لَْمْتوَسْمینَ»[به 
یقین در اين (کیفر) برای هوشیاران عبرت‌هاست] و آن‌ها امامان علیهم 
السلام هستند «وَْهّا تبشبیل مَقیع»[و (آثار) آن (شهر هنوز) بر سر 
راهی (دایر) برجاست] که هرگز از آن خارج نمی‌شود. سپس به من 
فرمود: آری» اگر نظر امام بر مردی بیفتد او را می‌شناسد و رنگ او را 
می‌شناسد؛ و اگر سخن وی را از پشت دیواری بشنود. او را و این که 
کیست (نسب او را) می‌شناسد. خداوند متعال می‌فرماید: «وَمِن یاه 
خَق السَماوات َالأرض وَاحتَِاف أَلسنَیَکُم وََلوَانکُم ان فی ذَلک لیات 
لْعالمین» و آن‌ها علما هستند. زیرا هیچ سخنی نیست که بشنود. اما 
آن را نشناسد و نداند که رستگار يا هلاک شونده است؛ از این رو پاسخ 
آن‌ها را به گونه ای می‌دهد که آن‌ها را مجاب کند.صفار در بصاثر الدرجات 
نیز این روایت را نقل کرده است. 


از اوء از علی بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ابی عمیرء از هشام بن سالم؛ 
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: گفتم: منظور از آیه 


«فطرة اللّه التی فطر التاش عَلَیْهّا» چیست؟ فرمود: «توحید». 


علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیرء از عثمان بن عیسی و حماد 
بن عثمان. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
چون با ابوبکر بیعت شد و در منصب خود مستقر گردید و بر همه 
مهاجرین و انصار زعامت یافت. نماینده ای را به فدک فرستاد و نماینده 
فاطمه دخت رسول خدا صلی الّه علیه و آله را از آن اخراج کرد. پس 
فاطمه سلام اللّه علیها نزد ابو بکر رفته و فرمود: ای ابو بکر! مرا از میرائی 
که از رسول خدا یافته‌ام منع کردی و وکیل مرا از فدک بیرون راندی در 
حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را به امر خدا آن را به من 
واگذار کرده بود! ایویکر گفت: اگر گواهانی بر این مدعا داری» بیاور. 
فاطمه سلام اللّه علیها ام ایمن را نزد ابو بکر آورد. وی گفت ای ابو بکر! 
شهادت نمی‌دهم مگر این که ابتدا با سخن رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله با تو احتجاج کنم. ای ابو بکر! تو را به خدا سوگند می‌دهم که آیا 
نمی‌دانی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود:ام ایمن از بهشتیان 
است؟ ابو بکر گفت: آری. گفت: پس شهادت می‌دهم که خداوند به 
رسولش صلی اللّه علیه و آله وحی فرمود: «فّتِ ذّا الفْبی حَفَُ» و آن 
حضرت فدک را به امر خدا به فاطمه سلام اللّه علیها واگذار نمود. سپس 
علی علیه السلام آمد و به همین شکل شهادت داد. آن گاه ابو بکر نامه 
ای مبنی بر بازگرداندن فدک به فاطمه سلام اللّه علیها نوشت و آن را به 
دست وی داد. در این هنگام عمر وارد شد و پرسید این نامه چجیست؟ 


ابو بکر گفت: فاطمه دعوی فدک را کرد و ام ایمن و علی برای وی شهادت 
دادند؛ من هم نوشتم فدک را به وی بازگردانند. سپس عمر نامه را از 
فاطمه گرفته و پاره کرد و گفت: این غنیمت» متعلق به مسلمانان است. 
سپس گفت: اوس بن حدثتان» عايشه و حفصه شهادت می‌دهند که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرموده است: ما جماعت پیامبران چیزی 
از خود به ارث نمی‌گذاریم و آن چه از ما می‌ماند» صدقه است. و علی؛ 
همسر فاطمه هم در اين کار ذی نفع است؛ و ام ایمن زن درستکاری 
است. اگر یکی دیگر با او شهادت می‌داد» موضوع را بررسی می‌کردیم. 

پس فاطمه سلام اللّه علیها گریان و غمگین از نزد آن دو خارج گردید. 
بعد از این ماجرا علی علیه السلام نزد ابو بکر رفت که در مسجد بود و 
مهاجران و انصار پیرامون وی را گرفته بودند و فرمود: ای ابو بکر! چرا 
فاطمه را از ارثی که از رسول خدا برده بود» منع کردی در حالی که آن را 
در زمان حیات رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دریافت کرده بود. ابو بکر 
گفت: این جزء اموال عمومی مسلمانان است. مگر این که فاطمه سلام 
اه علیها شهودی بر اذْعای خود بیاورد که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله آن را به فاطمه واگذار کرده است و الا حقی در فدک ندارد. امیر 
المومنین علیه السلام فرمود: ای ابو بکر! به خلاف حکم خدا بین 
مسلمانان میان ما قضاوت می‌کنی! ابو بکر گفت: نه. علی علیه السلام 
فرمود: اگر مسلمانان چیزی در دست داشتند و مالک آن بودند و من 
مذعی آن بودم. ارائه دلیل و اثبات آن را از چه کسی طلب می‌کردی؟ 
گفت: از تو بابت ادعایی که علیه مسلمانان می‌کنی» طلب بیّنه می‌کردم. 
امام علیه السلام فرمود: اگر چیزی در دست من بود و مسلمانان مذعی 
آن بودند» از من که آن را در تصرّف دارم و در حیات رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله و بعد از وی مالک آن بوده‌ام بیّنه طلب می‌کنی» ولی از 


مسلمانانی که اذعایی در آن دارند بیّنه و شاهد طلب نمی‌کنی» همان 
طور که از من طلب کردی؟! ابو بکر سکوت کرد و پاسخی نداد. اما عمر 
گفت: ای علی! از این سخنان بگذر؛ زیرا توان مقابله با حجت‌های تو را 
نداریم. اگر شهود عادلی آوردی که هیچ و گرنه فدک متعلق به عموم 
مسلمانان است و تو و فاطمه حقی در آن ندارید. 


سپس امیر المومنین علیه السلام فرمود: ای ابو بکر! آیا کتاب خدا را 
می‌خوانی؟ گفت: آری. امام فرمود: پس به من بگو آیه «نمَا بُرید ال 
یدوب عَنکُم الرَجُس هل انْبَیّتِ وَیْطَهرکُم تطهیرا»[خدا فقط می‌خواهد 
از راز سا کناری اراس دی ی اکن ماخ تنم 
در حق چه کسانی نازل شده است؟ ما با شما؟ ابو بکر گفت: در حق شما 
نازل شده است. امام فرمود: حال اگر دو نفر شهادت دادند و کار 
نایسندی را به فاطمه سلام اللّه علیها نسبت دادند» چه می کنی؟ گفت: 
حذ را بر او جاری می‌کنم» همان طور که بر سایر مسلمانان جاری می‌شود. 
امام علیه السلام فرمود: در اين صورت از جمله کافران می‌شدی. گفت: 
چگونه؟ فرمود: زیرا شهادت خدا بر پاکی و طهارت فاطمه را نادیده گرفته 
و شهادت مردم علیه وی پذیرفته ایء همان طور که حکم خدا و رسولش 
را رد کردی و فدک را که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حیات خود به 
فاطمه داده بود و در حیات پدرش آن را به مالکیت خود درآورده بود. با 
قبول شهادت یک عرب که بر خود بول می‌کند (بوّال علی عقبیه) مثل 
آوس بن حدثان» از وی گرفتی و گمان کردی اموال عمومی مسلمانان 
است. در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: «البیّنه 
علی المدّعی و الیمین علی من اذعی علیه» [مدعی باید دلیل بیاورد و بر 
مذّعی علیه چیزی جز سوگند خوردن نیست] - راوی گوید: - در اين 
هنگام مردم با هم به زمزمه پرداخته و برخی از آنان به گریه افتاده و 


گفتند: به خدا سوگند! علی علیه السلام راست گفت. [آن گاه] علی به 
خانه اش بازگشت. 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: و فاطمه سلام اللّه علیها وارد مسجد 
الحرام شد و قبر پدر را با چشمانی گریان طواف نمود» در حالی که این 
ابیات را می‌خواند: 

ما همچو زمینی هستیم که باران‌های درشت دانه خود را از دست داده 
باشد/ و چون از میان ما رفتی قوم تو به روش قبلی خود بازگشته و در 
دین اخلال نمودند» پس خود بر ایشان گواه باش. 

پس از تو خبرهایی شد و اتفاقات هولناکی پیش آمد/ که اگر زنده بودی 
این حوادث ناگوار فزونی نمی‌یافت. 

جبرثئیل که پیوسته با آیات قرآن با ما مأنوس بود/ اکنون نزد ما نمی‌آید 
و هرچه خیر است. روی از ما پنهان می‌کند. 

تو ماه شب چهارده و نوری بودی که از آن روشنی می‌یافتیم/ قران از 
جانب خدای عز و جل بر تو نازل می‌شد. 

مردانی اکنون حکومت تو را در دست گرفته اند و ما سبک شمرده شده 
ایم/ بدان سیب که از مبان ما رفته ای امروزه اموال ما را غصب می‌کنند. 
هر خاندانی برای خود ارزش و منزلتی دارد/ نزد خداوند که بستگی به 
مقدار نزدیکی به تو را دارد 

مردانی مکنونات درونی خویش را بر ما آشکار نمودند/ آن گاه که خاک 
گور میان ما و تو فاصله انداخت 


ما به چنان مصیبتی گرفتار شدیم از ميان مردم عجم و عرب که چنین 
مصیبتی بر کسی نرفته است 

از میان مخلوقات تنها ما بدان دچار شدیم/ که از اصل و نسبی پاک و 
زلال برخوردار بودیم 

تو بهترین همه بندگان خدایی/ و راستگوترین مردم به هنگام آشکار 
شدن راستی و دروغگویی 

ما تا زنده ایم و تا زمانی که چشمانی برای ما باقی مانده باشد/ با 
اشک‌های سوزان و سبل آسا بر تو خواهیم گریست 

آن که خاندان ما را مورد ستم قرار داد. خواهد دانست/ که چگونه روز 
قیامت. روزگاری واژگون شده خواهد داشت 


امام علیه السلام فرمود: سپس ابو بکر به خانه اش برگشت و در پی 
عمر فرستاد و او را نزد خویش فراخواند. چون عمر آمد به وی گفت: 
برخورد امروز علی را با ما چگونه یافتی؟ به خدا سوگند! اگر یک بار دیگر 
چنین مجلسی را تکرار کند. کار ما را تباه خواهد ساخت. نظر تو در این 
باره چیست؟ عمر گفت: نظر من آن است که دستور دهی کشته شود. 
ابو بکر گفت: چه کسی وی را بکشد؟ گفت: خالد بن ولید. پس در پی 
خالد فرستادند و چون آمد» به وی گفتند: می‌خواهیم کار بزرگی را به تو 
واگذار کنیم. کفت: هر چه خواهید انجام می‌دهم حتی اکر کشتن علی 
بن ابی طالب باشد. گفتند: همین کار را از تو می‌خواهیم. خالد گفت: 
کی او را بکشم؟ ابو بکر گفت: هنگامی که برای نماز به مسجد آمد. در 
صف نماز کنار وی باش و چون سلام پایان نماز را خواند برخیز و گردنش 
را بزن. خالد گفت: باشد! اسماء بنت عمیس که همسر ابو بکر بود. این 


سخنان را شنید» لذا کنیز خود را احضار کرده و به وی گفت: به خانه 
علی علیه السلام و فاطمه سلام اللّه علیها برو و سلام مرا به ایشان 
برسان و به علی بگو: «نّ الما مرو بک لیِفتْلوک فاحْرُخ ای تک من 
النّاصحینتَ»[سران قوم درباره تو مشورت می‌کنند تا تو را بکشند پس 
(از شهر) خارج شو. من جدا از خیرخواهان توام]ٌ. کنیز نزد علی و فاطمه 
علیهما السلام آمده و به علی علیه السلام گفت: اسماء بنت عمیس به 
شما و همسرتان سلام می‌رساند و می‌گوید: «اِنّ الْقاً یمرو بک 
یوک فَاخْرخ ای تک من الناصحینّ». امام علیه السلام فرمود: به 
وی بگو: خداوند نقشه آن‌ها را نقش بر آب خواهد کرد. 

سپس برخاست و آماده نماز شد و به مسجد رفت و پشت سر خلیفه 
ابو بکر به نماز ایستاد و اين در حالی بود که خالد بن ولید با شمشیر 
در کنار او بود. چون ابو بکر برای گفتن تشهد نشست. از گفته خود 
پشیمان گشت و از وقوع فتنه و قدرت هیبت علی علیه السلام ترسید 
و همچنان سکوت کرده و جرأت سلام دادن را نداشت تا جایی که 
حاضران گمان کردند که وی آن را فراموش کرده است. سپس ابو بکر به 
طرف خالد برگشت و گفت: خالد دستوری را که به تو دادم انجام مده! 
السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته. 

امیر المومنین علیه السلام به خالد گفت: چه دستوری به تو داده بود؟ 
خالد گفت: به من دسئور داده بود گردن تو را بزنم. امام فرمود: و تو 
این کار را می‌کردی؟! گفت: آری به خدا؛ اگر او نمی‌گفت: «نکن»» پس از 
سلام دادن حتماً تو را می‌کشتم. فرمود: پس علی علیه السلام وی را 
گرفته و بر زمین زد و مردم به نظارت ایستادند. ناگهان عمر فریاد زد: به 
خدای کعبه سوگند اکنون او را خواهد کشت! مردم نیز گفتند: ای ایو 


الحسن! خدا راء خدا راء تو را به حق صاحب این قبر سوگند می‌د هیم 
دست از او بردار. علی علیه السلام دست از او برداشته و رو به عمر کرد 
و یقه او را گرفته و فرمود: ای پسر صهّاک! اگر نبود عهد و پیمانی از 
رسول خدا صلی اللّه علیه و اله و سرنوشتی که خداوند آن را مقدر 
قرموده» می‌فهمیدی کدام یک از ما کم یاورتر و کم تعدادتر است؛ پس 
وارد خانه خود شد. 


علی بن ابراهیم. از پدرش. از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود 
منقری» از حفص بن غیاث روایت کرده که ابو عبد اللّه امام صادق علیه 
السلام فرمود: ربا بر دوگونه است: یکی حلال و دیگری حرام؛ اما ربای 
حلال آن است که شخصی به دوست خود وامی پرداخت کند به امید 
این که وی هنگام بازپرداخت چیزی به آن بیفزاید. اما بدون اين که 
شرطی میان آن‌ها بر سر میزان این افزایش گذاشته شده باشد. اگر وام 
گیرنده مبلغی بیش از وام دریافتی را به صاحب مال برگرداند» اين مبلغ 
شرعاً حلال است. لیکن اجر و ثوابی نزد خدا ندارد؛ زیرا خداوند عرٌ و جل 
خود فرموده است: «فلّا یو عند اللّه» اما ربای حرام آن است که وام 
دهنده شرط کند چه مبلغی را اضافه بر اصل پولش دریافت کند. این 
همان ربای حرام است. 


طبرسی از ابو جعفر باقر علیه السلام در معنای این آیه آورده است که 
آن حضرت فرمود: آن» این است که مردی پرداخت وام پا هدیه را به 
قصد دریافت پاداشی بيشتر انجام دهد. این کار نه ثواب دارد و نه 


۰ 
۰ 
می 


علی بن ابراهیم گوید: فی البّر: نابودی حیوان اگر باران نبارد و هم چنین 
نابودی جانوران دریایی به همین دلیل. راوی گوید: امام صادق علیه 
السلام می‌فرماید: زندگی جانوران دریایی وابسته به باران است و اگر 
باران نباشد. فساد در خشکی و دریا آشکار می‌شود و این زمانی است 
که گناه و معصیت زیاد شود. 


محمد بن یعقوب از حسین بن محمد. از مُعلّی بن محمد. از احمد بن 
محمد. از عباس بن علاء» از مجاهد. از پدرش. از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: گناهی که نعمت‌ها را تغییر می‌دهد. زنا؛ گناهی 
که پشیمانی به بار می‌آورد. قتل؛ گناهی که خشم خدا را نازل می‌کند» 
ستم؛ گناهی که رسوایی به بار می‌آورد» شراب خواری؛ گناهی که روزی را 
حبس می‌کند. ربا؛ گناهی که مرگ جلو می‌اندازد. قطع صله رحم؛ گناهی 
که دعا را بالا نمی‌برد و هوا را تاریک می‌کند» عاق والدین شدن است. 


ابن بابویه از احمد بن حسن قطان از احمد بن یحیی بن زکریای قطان 
از بکر بن عبد اللّه بن حبیب از تمیم بن بهلول» از پدرش, از عبد اللّه 
بن فضل, از پدرش. از ابو خالد کابلی» از امام زین العابدین علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: گناهانی که نعمت‌ها را تغییر می‌دهند 
ستم کردن به مردم» ترک عادت نیکی و احسان» کفران نعمت و ترک 


شکر است؛ خدای عز و جلّ می‌فرماید: «انْ اللة لا بُغْیْرْ قا بقوم حتّی 


و + ۵ و 
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نغیروا ما بانفسهم»[در حقیقت. خدا حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا 


آنان حال خود را تغییر دهندا و گناهانی که پشیمانی به بار می‌آورند 
عبارتند از: قتل نفسی که خداوند حرام کرده است؛ خدای عز و جل 
می‌فرماید: «وّلاً تقثلواً انس الّنی حرَمّ اللَةْ»[نفسی را که خدا حرام 
گردانیده جز بحق مکشیدا] و خدای عز و جلّ در داستان قابیل آن گاه 
که‌هابیل را به قتل رساند و از پنهان کردن وی درماند. فرموده است: 
«فأَضبَحّ من الّادمین»[پس از (زمره) پشیمانان گردید]. ترک صله رحم 
تا این که بی نیاز شوند» ترک نماز تا این که قضا شود ترک وصیت. رذ 
مظالم و منع زکات تا اين که مرگ فرا رسد و زبان بسته شود. 

و گناهانی که بلا نازل می‌کنند عبارتند از: پاسخ نیکی به بدی» دست 
درازی و ستم به مردم و تمسخر کردن مردم؛ و گناهانی که موجب 
روگردانی اقبال از انسان می‌شود عبارتند از: آشکار کردن فقر» خواب اول 
شب قضا شدن نماز صبح» تحقیر نعمت‌ها و سردادن شکایت از 
خداوند؛ و گناهانی که موجب رسوایی می‌شوند عبارتند از: شرب خمرء 
قمار بازی» عادت کردن به خنداندن مردم با سخنان بیهوده و شوخی» 
یاد کردن عیب‌های مردم و همنشینی با آنان که تهمت می‌زنند. اما 
گناهانی که موجب نزول بلا می‌شوند» عبارتند از: ترک کمک به 
درماندگان» باری نکردن به ستم دیده. تباه کردن امر به معروف و نهی 
از منکر؛ و گناهانی که موجب سلطه دشمنان می‌شوند عبارتند از: آشکارا 
ستم ورزیدن اظهار فجور. مباح کردن محرمات. نافرمانی از خوبان و 
نبعیت از اشرار. اما گناهانی که نابودی را تعجیل می‌کنند عبارتند از: 
قطع صله رحم» قسم دروغ. دروغگویی زناء راه را بر مسلمانان بستن و 
ادعای امامت به غیر حق. اما گناهانی که ناامیدی را به بار می‌آورند. 
عبارتند از: ناامیدی از نصرت خداء ناامیدی از رحمت خداء امید به غیر 
خدا بستن و تکذیب وعده خدا؛ و گناهانی که هوا را تیره و تار می‌کنند 


عبارتند از: جادوگری» کهانت» ایمان به نقش ستارگان در سرنوشت 
انسان» دروغ پنداشتن قدر و عقوق والدین. 

اما گناهانی که پرده‌ها را به کنار می‌زنند عبارتند از: وام گرفتن به قصد 
باز پس ندادن» اسراف در هزینه کردن برای امور باطل» بخل ورزیدن در 
حق خانواده» فرزندان و خویشاوندان اهل رحم» بداخلاقی» کم صبر 
بودن» اظهار دلتنگی و تنبلی و سبک شمردن دین داران. 

گناهانی که مانع اجابت دعا می‌شوند عبارتند از: داشتن آرزوهای بد. 
خبث باطن» دورویی با دوستان» ترک تصدیق با جواب دادن تأخیر در 
ادای نمازهای واجب تا این که قضا شوند» ترک تقرب به خدای عژ و جلَ 
با نیکی کردن و صدقه دادن و بد زبانی و فخاشی در گفتار. 

گناهانی که موجب حبس باران می‌شوند: جور حاکمان و قضات» شهادت 
دروغ» کتمان شهادت. منع زکات و قرض و کمک قساوت قلب در حق 
فقرا و نیازمندان» ستم کردن به یتیم و زن بیوه و دست رد زدن به سینه 
سائل به هنگام شب. 


حسین بن سعید در «کتاب زهد» از ابن نعمان» از داود بن فرقد روایت 
کرده است که گفت: شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: عمل 
صالح به بهشت می‌رود و راه را برای صاحبش هموار می‌سازد. همان طور 
که مردی غلامی را می‌فرستد تا رختخوابش را پهن کند؛ سپس این آیه 
را تلاوت نمود. «وَمَنْ عَمل ضایخا فلأنشیهخ یَفهَدُونَ» 


طبرسی: منصور بن حازم از ابو عبد اللّه صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: به راستی که عمل صالح پیش از صاحبش به بهشت 
رفته و جای او را هموار می‌کند. همان طور که خدمتکار شما جای 
ارات سا را را ی 


محمد بن یعقوب از عده ای از باران ما» از احمد بن محمد بن خالد. از 
محمد بن علی» از عبد الرحمن بن محمد بن ابی‌هاشم. از احمد بن 
محسن میثمی, از ابو عبد اللّه جعفر بن محمد صادق علیه السلام در 
حدیثی مشتمل بر استدلال بر خداوند صانع آورده است: ابن ابی عوجاء 
پس از شنیدن سخنان امام صادق علیه السلام مبتنی بر اقامه دلیل بر 
صانع بودن خدای متعال گفت: به امام عرض کردم: اگر موضوع چنان 
است که شما می‌فرمایید. پس چرا خداوند خود بر مخلوقات خویش 
ظاهر نشد تا آنان را به پرستش خود دعوت کند تا اختلاف میان کسی 
حاصل نشود؟ و اصولاً چرا خداوند خود را از مردم پنهان کرده است و 
پیامبران را نزد آنان می‌فرستد؟ و اگر خود برایشان تجلّی می‌کرد. آن‌ها 
به ایمان نزدیک‌تر می‌شدند. 


پس امام علیه السلام به من فرمود: «وای بر تو! چگونه کسی که قدرت 
خودش را در وجود تو به تو نشان داده است از ئو محجوب مانده است؟ 
نبودی تو را آفرید؛ کودک بودی» بزرگ شدی؛ ضعیف بودی» قوی شدی؛ 
مریض بودی» سالم گشتی؛ خشمگین بودی» راضی شدی؛ غمگین 
بودی» شاد گشتی؛ کینه توز بودی» دوست شدی؛ دوست بودی» دشمن 
شدی؛ سست عنصر بودی» مصمم شدی؛ مصمم بودی» سست عنصر 
شدی؛ میل به شهوت پیدا کردی بعد از آن که از آن نفرت داشتی و بی 


میلی را پس از میل به شهوت در خود احساس کردی؛ تمایل و رغبت 
داشتی» ترسان گشتی» ترسان بودی» رغبت یافتی؛ ناامید بودی» امیدوار 
شدی و امیدوار بودی» نومید گشتی و به خاطر آوردنت آنچه را که در 
خاطرت نبود و از ذهن رفتن آنچه در ذهنت نقش بسته بود» و باز 
همچنان به برشمردن توانایی‌های درونی من که قادر به دفع آن‌ها از خود 
نبودم ادامه داد تا اين که گمان کردم که خداوند ميان من و او آشکار 
می‌گردد. 


زمخشری در «ربیع الابرار» از ابو امامه؛ از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
آورده است که: آموزش زنان آوازه خوان و فروش آن‌ها و خرید آن‌ها و 
تجارت به وسیله آن‌ها جایز نیست و بهای آن‌ها حرام است و این آیه 
جز در این مورد بر من نازل نشده است: «ومن الناس من پشتری لهو 
الحدٍیث لیْضلَ غن شبیل اللْه». سپس فرمود: سوگند به کسی که مرا 
به حق فرستاد. هیچ مردی صدای آوازش را بلند نکرد مگر این که خدای 
متعال دو شیطان را به سراغ او بفرستد و هر کدام بر روی یک کتف او 
سوار شده و با پاهایشان بر سینه اش می‌کوبند تا این که سکوت کند. 


علی بن ابراهیم. از ابو القاسم بن محمد. از سلیمان بن داود منقری از 
حماد نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام. از لقمان و 
حکمتی که خدای عز و جل ذکر فرموده. سوّال کردم» فرمود: به خدا 
سوگند. حکمت را به خاطر حسب و نسب يا مال یا خویشاوندان و یا 
قدرت بدنی يا زیبایی ندادند» بلکه چون مردی قوی در کار خدا بود. 


پرهیزکار برای خداء بسیار کم سخن» ژرف نکر بلند نظر» نیزبین» بی 


نیاز از دیگران» هرگز در روز نخوابید. هیج کسی او را در حال ادرار کردن» 
قضای حاجت پا غسل کردن ندید حکمت را به او دادند؛ چون بسیار 
خوددار و ژرف نگر بود و به کار خویش سرگرم بود؛ از ترس گناه به چیزی 
نخندید و هرگز خشمگین نشد و با انسانی شوخی نکرد و به خاطر 
برخوردار شدن از نعمت‌های دنیا خوشحال نشد و به خاطر امور دنیوی 
هرگز غم و اندوه به خود راه نداد. او زنانی به همسری گرفت و فرزندانی 
بسیار یافت و بسیاری از ایشان در کودکی مردند و بر مرگ هیچ کدام از 
آن‌ها نگریست. و بر دو مرد در حال دعوا و جدل نگذشت. مگر اين که 
آنان را با هم آشتی داد و از آن جا نمی‌رفت» مگر این که میانشان صلح 
برقرار می‌کرد. او هرگز سخنی نشنید و نیسندید. تا اين که تفسیر آن 
را طلب کند و نام راوی آن را بپرسد. او بسیار همنشین فقها و 
دانشمندان می‌شد و نزد قاضیان و پادشاهان و حکام و سلاطین» رفت 
و آمد بسیار داشت. قاضیان را به خاطر امتحان سختی که در پیش 
داشتند رثا می‌گفت و بر ملوک و سلاطین به خاطر غرورشان و اطمینان 
از بقای آن‌ها در اين مقام‌هاء دلسوزی می‌کرد و از آنان عبرت می‌گرفت 
و چیز می‌آموخت که اسباب غلبه او بر نفسش باشد و به وسیله آن با 
هوای نفس مبارزه می‌کرد و از شیطان دوری می‌گزید. او قلبش را با 
اندیشیدن درمان می‌کرد و با عبرت‌ها خود را درمان می‌نمود. و وارد 
موضوعی نمی‌شد, مگر مربوط به وی باشد؛ از اين رو به وی حکمت داده 
شد و عصمت به وی هدیه گشت؛ زیرا خدای تبارک و تعالی به گروه‌های 
ملائکه فرمان داد تا آن گاه که روز به نیمه رسید و چشم‌ها به خواب 
قیلوله آرام گرفتند» لقمان را بی آن که آن‌ها را ببیند ولی آصدایشان را 
یشنود. صدا کرده و گفتند: ای لقمان! آيا می‌خواهی خدا تو را خلیفه 
خود بر روی زمین قرار دهد تا در آن» میان مردم قضاوت کنی؟ لقمان 


گفت: اگر خدا مرا به اين کار فرمان دهد اطاعت می‌کنم؛ زیرا اگر مرا به 
این کار وادارده به باری من خواهد شتافت و مرا علم داده. عصمت و 
خویشتن داری عنایت می‌فرماید. اما اگر مرا مختار بگذارد. قطعاً عافیت 
طلبی را می‌پذیرم. 


پس فرشتگان گفتند: ای لقمان! چرا چنین گفتی؟ گفت: چون قضاوت 
کردنم میان مردم سخت ترین منازل دین است و پر فتنه و پر بلاترین 
آن‌ها؛ قاضی تنها است بی آن که یاوری داشته باشد. ستم از هر سو او 
را احاطه کرده و پیوسته بر سر دو راهی است؛ اگر به حق قضاوت کند. 
سزاوار است که راه سلامت بییماید و اگر به اشتباه قضاوت کند. راه 
بهشت را گم کرده است و هر که در دنیا ذلیل و ضعیف باشد. برای وی 
آسان‌تر خواهد بود که در آن دنیا حکیم و دانا و شریف باشد و هر که 
دنیا را بر آخرت برگزیند هر دو را می‌بازد» این (دنیا) می‌گذرد و به آن 
یکی هم نمی‌رسد. - فرمود: - پس فرشتگان از حکمت و دانش او در 
شگفت شدند و خدای رحمان» منطق او را پسندید. 


چون شب فرا رسید و در بستر آرمید» حکمت را بر وی نازل فرمود به 
گونه ای که او را از سر تا پا دربرگرفت. پس چون از خواب بیدار شد. 
داناترین مردم زمان خود بود و از آن پس در میان مردم به حکمت میان 
مردم سخن می‌گفت و آن را بین مردم رواج می‌داد. - فرمود: - و چون 
قضاوت بر او عرضه شد و نپذیرفت خداوند فرشتگان را امر فرمود تا 
داود را به پذیرش خلافت فرا خوانند. او آن را پذیرفت بی آن که شرایط 
لقمان را مطرح کند پس خداوند خلافت و حکومت زمین را به وی عطا 
فرمود و بارها او را آزمود؛ اما هر بار دچار اشتباه می‌شد. اما خداوند از او 
درمی گذشت. لقمان بسیار به دیدار داود علیه السلام می‌رفت و با 


موعظه‌ها و علم خود. وی را پند و اندرز می‌داد و داود علیه السلام به 
وی می‌گفت: ای لقمان! خوشا به حالت! حکمت را به تو دادند و از بلاها 
نو را معاف کردند؛ اما خلافت به داود داده شد و به حکومت و فتنه 
مبتلا 5 ۰ 


گفت: سپس امام صادق علیه السلام در معنی این کلام خداوند متعال: 
«ولذ قال لُفْمَانْ بابنه وَهْوّ یَعظَهٌ یا بت آا تشرک باللّه ان الشزک للم 
عَظیمٌْ» می‌فرماید: ۹ 

پس لقمان فرزندش را به سخنانی پند داد که او را از هم شکافت و 
گسست و از جمله پندهایی که به وی داد اين بود: ای حماد! ای فرزندم! 
تو از روزی که به این دنیا گام نهادی» پشت به آن کرده ای و راه آخرت 
در پیش گرفته ای. خانه ای که رو به آن می‌روی نزدیک‌تر از خانه ای 
است که داری از آن دور می‌گردی. فرزندم! با علما چنان همنشین و 
نزدیک شو که زانویت به زانوی آن‌ها برخورد کند و با آنان جدل مکن که 
علم خود را از تو دریغ خواهند ورزید. از دنیا روزی خویش را برگیر و آن 
را رد مکن تا نان خور مردم نباشی» و چنان در آن وارد نشو که به آخرت 
تو زیان رساند. چنان روزه بگیر که شهوتت را قطع کند. نه این که روزه 
ای بگیری که تو را از نماز باز دارد؛ زیرا نماز نزد خدا محبوب‌تر از روزه 
است. فرزندم! دنیا دریایی عمیق است که مردمی بسیار در آن غرق 
شده اند؛ پس تو کشتی خود را در آن ایمان قرار ده که بادبان آن توکل 
و توشه تو در آن ترس از خدا باشد که اگر نجات یافتی به لطف پروردگار 
بوده و اگر هلاک گشتی به خاطر گناهانت بوده است. 


فرزندم! اگر در کودکی ادب آموختی» در بزرگی سود آن را می‌بری و هر 
که به ادب اهتمام ورزد. به آن توجه می‌کند و اهمیت می‌دهد و هر که 


به آن اهتمام ورزد. زحمت آموختن را می‌پذیرد و هر که خود را مکلف به 
آموختن آن کند. طلبش فزونی می‌یابد و هر که طلبش زیادت یافت 
سود آن را نیز می‌برد. پس ادب آموزی را عادت خویش قرار ده تا با این 
کار هم راه گذشتگان را پیموده باشی و هم به آیندگان سود رسانده 
باشی و کسانی تمایل پیدا می‌کنند آن را از تو بیاموزند و هیبت تو مانع 
از آن می‌شود که دیگران با تو درافتند. از تنبلی در کسب ادب به خاطر 
پرداختن به غیر آن بر حذر باش» پس اگر مغلوب دنیا شدی مغلوب 
آخرت مشو؛ زیرا اگر فرصت طلب علم را از دست دادی» در کسب آخرت 
مغلوب گشته ای. پس در شب و روز و ساعات عمرت» بخشی را به 
دانش اندوزی اختصاص ده» که اگر آن را از دست دهی هیچ از دست 
رفته ای را چون ترک دانش نخواهی یافت. دانش خود را وسیله جدل با 
لجوج قرار مده و با هیچ فقیه و دانایی جدل مکن و به دشمنی با هیچ 
سلطانی برمخیز و با هیج ستمگری مدارا مکن و دوست و همراه وی 
مباش. هرگز با فاسق مشکوک و متّهم دوستی مکن و با کسی که در 
معرض تهمت بدکاری قرار دارد مصاحبت مکن. از دانش خویش چون 
سکه‌هایت محافظت کن. فرزندم! چنان خدا ترس باش که اگر در 
قیامت با عمل صالح همه ساکنان آسمان و زمین آمده باشی باز هم از 
عذاب خدا بیمناک بوده و ایمن نباشی و چنان به رحمتش امیدوار باش 
که اگر با بار گناه هر دو عالم» قدم در قیامت گذاشتی امید به آمرزش 
وی داشته باشی. 


آن گاه فرزندش به وی گفت: پدر! با داشتن یک قلب. چگونه چنین 
امری را تحمل کنم؟ 


لقمان گفت: فرزندم! اگر قلب موّمن را درآورده و بشکافند» دو نور در آن 
می‌یابند نوری که به ترس و نوری که به امید تعلق دارد که اگر وزن 
شوند» هیچ کدام بر دیگری کمترین رجحانی ندارند. هر که به خدا ایمان 
بیاورد» کلام خدا را تآیید می‌کند و هر که کلام خدا را تأیید کند» دستور 
خدا را اطاعت می‌کند و هر که مطیع امر خدا نباشد» قول او را تصدیق 
نکرده است. این خلقیّات هر کدام. گواه بر دیگری هستند. پس هر که 
ایمانش به خدا راستین باشد. خالصانه و ناصحانه برای خدا کار می‌کند 
و هر که خالصانه و ناصحانه برای خدا کار کند؛ ایمانش به خدا ایمانی 
راسنئین است و هر که از خدا اطاعت کند. از او می‌ترسد و هر که از او 
بترسد. دوستش می‌دارد و آن که خدا را دوست بدارد» امر او را اطاعت 
می‌کند؛ و هر که مطیع امر او باشد» مستحق بهشت و رضای او می‌گردد 
و هر که در پی کسب رضای خدا نباشد. خشم خدا را برای خود خریده 
است و از خشم خدا به خودش پناه می‌بریم. فرزندم! به دنیا تکیه مکن 
و دل را به آن مشغول مدار؛ زیرا خداوند چیزی نیافریده که برایش 
دشوار بوده باشد. آیا نمی‌بینی که نعیم دنیا را پاداش فرمانبرداران قرار 
نداده و بلای آن را مجازات نافرمانان قرار نداده است؟! 


محمد بن بعقوب: از عده ای از باران ما» از احمد بن محمد. از علی بن 
حدید. از منصور بن یونس, از حارث بن مغیره یا از پدرش. از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده و گفته است: به وی عرض کردم: وصیت لقمان 
به پسرش چه بود؟ فرمود: در این وصیت» شگفتی‌ها بود و از همه 
شگفت انگیزتر این که به فرزندش گفت: از خدای عز و جلّ چنان بترس 
که اگر با عمل نیک ساکنان آسمان و زمین نزد وی آیی» تو را عذاب 


خواهد کرد و چنان به رحمتش امید داشته باش که اگر با گناه هر دو 
عالم نزد وی آیی» تو را می‌بخشد. سپس فرمود: پدرم علیه السلام 
می‌فرمود: هیچ بنده مومنی نیست. مگر این که در قلبش دو نور باشد: 
نور بیم و نور امید؛ و اگر اين دو وزن شوندء هیچ کدام فزو ن‌تر از 
دیگری نیستنند. 


طبرسی: از سلیمان بن داود منقری از حماد بن عیسی از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که فرمود: در وصیتی از لقمان به فرزندش آمده 
است: فرزندم! با شمشیر کفش, عمامه و خیمه و مشک آب و نخ و 
درقش خود به سفر برو و در سفر داروهایی به همراه داشته باش که 
خود و آن که با توست از آن منتفع گردد و با همسفرانت جز در معصیت 
خداوند عز و جلّ همراه و موافق باش. فرزندم! اگر با جمعی سفر کردی» 
در کار خودت و ایشان با آنان بسیار مشورت کن و با آنان بسیار خنده 
رو باش و در غذای خود با آنان سخاوتمند باش و اگر تو را به میهمانی 
دعوت کردند» دعوت آنان را بپذیر و اگر از تو پاری خواستند به پاریشان 
بشتاب و در همه حال ساکت و کم حرف باش و بسیار نماز بخوان و آب 
و غذا و چهاریای خود را از دیگران دریغ مدار و اگر از تو شهادت به حق 
دادن طلبیدند» برایشان شهادت ده, و اگر با تو مشورت کردند» سعی 
کن مشاور خوبی برای آنان باشی و تا پیرامون کاری خوب فکر نکرده ای» 
اقدام مکن و به هیچ مشورتی پاسخ مده. مگر اين که مدتی را صرف 
نظر کردن به آن کرده باشی و هر کس نتواند نصیحت مشفقانه و 
خیرخواهانه را به طرف مشورت گیرنده ارائه کند. خداوند عقل او را از 
وی می‌گیرد. 


و اگر دیدی دوستانت راه می‌روند» با آنان راه برو و اگر دیدی به کاری 
مشغولند به پاریشان بشتاب. پند مسن‌تر از خود را کوش کن و اکر 
فرمانی به تو دادند با چیزی از تو خواستند» بکو: بلی» و پاسخ منفی 
مده» زیرا «نه» گفتن سنگین و نشانه لثیم بودن است و اگر سرگردان 
شدید. اتراق کنید و اگر در تصمیم دچار تردید شدید. بایستید و رایزنی 
کنید و اگر یک مرد را در بین راه دیدید درباره مسبرتان چیزی از وی 
نیرسید و از او راهنمایی مخواهید. زیرا تنها بودن در بیابان شک برانکیز 
که شما را سرگردان کرده باشد. از دو شخص نیز بترسید. مگر این که 
آن چه را من می‌بینم» شما در آن‌ها نبینید؛ زیرا عاقل اگر با چشم خود 
چیزی ببیند» حق را از آن تشخیص می‌دهد و ببیننده» چیزهایی را 
می‌بیند که غایب نمی‌بیند. 


فرزندم! چون وقت نماز شد. به هیج بهانه ای آن را به تأخیر مینداز. به 
موقع آن را اقامه کن و خود را آسوده ساز؛ زیرا نماز یک دین است. در 
همه حال سعی کن نمازت را به جماعت برکزار کنی و هرکز بر روی مرکب 
مخواب؛ زیرا خیلی زود دچار زخم نشیمنگاه می‌شوی و این کار عاقلانه 
تا به مفاصلت استراحتی داده باشی و اگر قصد اتراق داشتید. خوش 
رنک ترین زمین را انتخاب کنید که خاکش نرم و علفش بسیار باشد و 
چون آتراق کردید» پیش از آن که بنشینی دو رکعت نماز به جای ار و اکر 
قصد قضای حاجت کردی. از محل اتراق دور شو و چون عزم ادامه سفر 
کردی دو رکعت نماز بخوان و با زمینی که در آن اتراق کرده بودی وداع 
کن و بر مردمان آن سلام کن؛ زیرا هر بقعه ای از زمین به جمعی از 
فرشتگان تعلّق دارد و اگر نتوانستی لب به غذا بزنی تا صدقه ندهیء 


این کار را بکن و تا سوار بر مرکبی» تلاوت قران را فراموش مکن و تا 
زمانی که مشغول به کار هستی» تسبیح را فراموش مکن و چون بیکار 
بودی» از دعا غفلت مکن و بر حذر باش از اين که از آغاز تا پایان شب 
در حرکت باشی و مبادا که در حین حرکت صدایت را بلند کنی. 


ابو عبد اللّه امام صادق علیه السلام می‌فرماید: به خدا سوگند که 
حکمت را به خاطر حسب و نسب يا ثروت و مکنت با قدرت بدن با 
جمال رخسار به لقمان ندادند؛ بلکه چون با اراده در کار خداء پرهیزکار» 
ساکت و بسیار کم حرف ژرف نگر» دوراندیش و تیزبین بود. از اين 
نعمت برخوردار شد و هرگز در روز نمی‌خوابید و هرگز در مجلس تکیه 
نمی‌داد و آب دهان بیرون نمی‌انداخت و هیچ کار عبثی انجام نمی‌داد و 
هیچ کس او را در حال ادرار پا قضای حاجت یا غسل به خاطر حیای بسیار 
او ندید و هرگز به چیزی نخندید و به خشم نیامد تا مبادا آسیبی به 
دینش وارد شود و هرگز با انسانی شوخی نکرد و به خاطر امور دنیوی 
اظهار شادمانی نکرد و به خاطر از دست دادن آن غمکین نشد. او چند 
همسر گرفت و فرزندان بسیار یافت که خیلی از آن‌ها در حیات او 
درگذشتند. اما هرگز بر یکی از آن‌ها نگریست. 

اگر بر دو نفر وارد می‌شدند که در حال جنگ و دعوا بودند» آن‌ها را با 
هم آشتی می‌داد و تا از هم جدا نمی‌شدند از آن جا نمی‌رفت. هیچ سخن 
پسندیده ای نشنید مگر این که خواستار تفسیر و توضیح آن شد و این 
که گوینده اصلی آن سخن چه کسی بوده است. با فقها و علما زیاد 
نشست و برخاست داشت. پیوسته نزد قضات حکام و سلاطین 
می‌رقت و به آنان سر می‌زد. قاضیان را به خاطر این که در مقابل امتحانی 
سخت قرار گرفته اند تسلّی خاطر می‌داد و بر پادشاهان و حکام به خاطر 


نخوت و تکبری که در مقابل خدا داشتند و این که چنین در ارامش 
زندگی می‌کنند» دل می‌سوزاند. او پیوسته چیزهایی می‌آموخت که به 
وسیله آن‌ها بر نفس خود غلبه کند و از شیطان فاصله بگیرد. او پیوسته 
خود را با تفکر و عبرت گرفتن درمان می‌کرد. او وقت خود را فقط به کار 
مفید می‌گذراند و در امری که به وی مربوط نبود دخالت نمی‌کرد؛ و به 
همین دلیل بود که به وی حکمت داده شد و از نعمت عصمت برخوردار 


گردید. 


طبرسی با حذف اسناد» از حماد از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: لقمان حکیم سال‌ها قبل از داود علیه السلام به دنیا 
آمده بود و زمان وی را درک نمود و سال‌های بسیاری با او بود و روزی که 
جالوت را کشت با وی بود. طول (قد) جالوت هشتصد ذراع بود و طول 
داود فقط ده ذراع بود و چون داود جالوت را کشت خداوند نبوت را به 
وی عطا فرمود و لقمان همچنان با داوود تا وقتی که داوود مرتکب خطایی 
شد و خداوند از خطای او گذشت و توبه اش را پذیرفت و بعد از آن بود. 
لقمان پیوسته فرزندش را اندرز می‌داد.... از جمله پندهای لقمان به 
فرزندش این است: فرزندم! از لحظه ای که به دنیا آمدی» پشت به آن 
کرده و رو به آخرت در حرکتی و خانه آخرتی که به سوی آن می‌روی» 
نزدیک‌تر از خانه ای است که داری از آن دور می‌شوی. فرزندم! هیچ 
خبری در سخنی نیست مگر اين که به نام خدای متعال آغاز شده 
باشد. کم حرف از آرزمش و متانت برخوردار است. 

فرزندم! با علما همنشین باش؛ زیرا اگر علم در دل سگ هم باشد. 
خداوند متعال او را عزت می‌داد و دوست می‌داشت. فرزندم! چنان با 


اهل علم همنشین باش که زانو به زانوی آن‌ها بنشینی و با آن‌ها جدل 
مکن؛ چون از تو نفرت پیدا خواهند کرد و از دنیا روزی خویش را به 
دست آر و آن را رد مکن تا سربار مردم نباشی؛ ولی چنان نیز در پی دنیا 
مرو که به آخرت تو زیان برساند. و چنان روزه ای بگیر که شهوت تو را 
قطع کند و روزه ای مگیر که چنان تو را ضعیف کند که توان نماز را از تو 
بگیرد؛ زیرا نماز نزد خدا از روزه محبوب‌تر است و نماز بهترین اعمال 
است. فرزندم! دنیاء دریای عمیقی است که مردم بسیاری در آن غرق 
شده آند» پس کشتی خودت را در آن ایمان و بادبان آن را توکل و توشه 
خویش را در آن ترس از خدا قرار بده؛ اگر نجات یافتی» لطف خدا شامل 
حال تو شده و اگر هلاک گشتی» علت» گناهان خودت است. فرزندم! 
اگر در کودکی ادب آموختی» در بزرگی از آن بهره مند می‌شوی و هر که 
ادب دوست شود. بدان اهمیت می‌دهد و هر که به آن اهمیت دهد 
به آن عمل می‌کند و هر که به آن عمل کند. طلبش بیشتر می‌شود و هر 
که طلبش بیشتر شود. منفعت آن را درمی یابد» پس آن را عادت خود 
قرار ده. آن گاه تو جانشین خلف و مفید برای سلف خود می‌گردی و 
راغب آن به تو امید می‌بندد و راهب آن از هیبتت می‌ترسد. بر حذر 
باش از تنبلی از طلب علم و رو آوردن به طلب چیزی غیر آن. اگر مغلوب 
دنیا شدی» مغلوب آخرت نیز مشو. فرزندم! هر که علم را به دست آورد؛ 
چه چیز را از دست داده؟ و هر که علم را از دست دهد. چه چیزی به 
دست آورده؟ فرزندم! اگر فرصت طلب علم را از دست دادی» بدان که 
هیچ راهی برای تباه کردن آن بهتر از ترک علم نیست. علم را ابزار جدل 
با لجوج و دانا قرار مده و با آن به ستیز با سلطان برنخیز و با ستمگر 
مماشات مکن و با دشمن دوستی نورز و با فاسق زناکار و مشکوک پیمان 
اخوّت مبند و با متهم مصاحبت مکن و همان گونه که از پولت محافظت 


می‌کنی از علمت نیز مراقبت کن. فرزندم! از مردم روی بر مگردان و 
شادمانه و بی دردانه بر روی زمین راه مرو و صدایت را پایین بیاور که 
بدترین صداهاء صدای الاغ است و آرام گام بردار. فرزندم! از خدا بترس 
چنان که اگر با اعمال نیک ساکنان دو عالم به روز قیامت وارد گردی» 
بیم داشته باشی خدا تو را عذاب دهد و اگر با گناه دو عالم آمدی» امید 
به آمرزش و رحمت او داشته باشی. 


پس فرزندش گفت: پدر! من یک دل بیشتر ندارم» چگونه همه این 
نصیحت را به کار گیرم؟ 

لقمان گفت: ای فرزندم! اگر قلب موّمن را بیرون آورند و بشکافند؛ دو 
نور در آن یافت می‌شود: نوری برای ترس و نوری برای امید؛ و اگر وزن 
شوند هیچ کدام سنگین‌تر از دیگری نیست حنی به اندازه یک ذزه. 
پس هر که به خدا ایمان داشته باشد و کلام خدا را راست بداند؛ به آن 
عمل خواهد کرد و هر که به دستور خدا عمل نکند کلام خدا را باور 
نکرده است؛ زیرا این اخلاق برای یکدیگر شهادت می‌دهند. پس هر که 
صادقانه به خدا ایمان داشته باشد. خالصانه برای خدا کار می‌کند و هر 
که برای خدا خالصانه و خیرخواهانه کار کند. صادقانه به خدا ایمان آورده 
است. هر که خدا را فرمان برد» خدا ترس می‌شود و خدا ترس خدا را 
دوست می‌دارد و خدا دوست. مطیع امر خدا می‌شود و هر که مطیع امر 
خدا شود بهشت بر او واجب می‌گردد و هر که در پی کسب رضای خدا 
نباشد» به خدا خیانت کرده است و هر که به خدا خیانت کند. 
مستوجب خشم و عذاب خدا می‌شود؛ و به خدا پناه می‌بریم از اين که 
دچار خشم و عذاب و رسوایی و انتقام وی گردیم. 


فرزندم! به دنیا تکیه مکن و دل را به آن مشغول مدار؛ زیرا خداوند 
چیزی آسان‌تر از آن نیافریده است. مگر ندیده ای که نعمت‌های آن را 
پاداش مطیعان قرار نداده و بلای آن را مجازات نافرمانان قرار نداده 
است؟ فرزندم! هر که نفسی را زنده کند» گویی همه مردم را زنده کرده 
است؛ یعنی این که او را از کشته شدن پا غرق شدن يا سوختن با زیر 
آوار ماندن با حیوانی درنده برهاند و با این که او را ضمانت کرده نا بی 
نیاز شود پا اين که او را از فقر به غنا و بی نیازی برساند و بهتر از همه 
اینها آن است که او را از گمراهی به رستگاری رهنمون شود. فرزندم! نماز 
را به پا داره امر به معروف و نهی از منکر کن و بر آن چه بر تو می‌گذرد. 
شکیبا باش که این خود از استواری کارهاست. 


ابن بابویه از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدا از او خشنود باد- 
از علی بن ابراهیم بن‌هاشم. از پدرش. از ابو احمد محمد بن زیاد ازدی 
روایت کرده است که گفت: از سرورم موسی بن جعفر علیه السلام 
درباره آیه «وََسبع عَلَیْکُم نعمه ظاهرةً وَبَاطتَةٌ» سوال کردم. فرمود: 
نعمت ظاهری» امام ظاهر است و نعمت باطنی امام غایب است. عرض 
کردم: آيا کسی از میان امامان» غایب می‌شود؟ فرمود: آری» جسم وی از 
دید مومنان پنهان و ذکرش در دل مومنان آشکار است. او دوازدهمین 
نفر از ماست و خداوند هر سختی را برایش آسان می‌گرداند و هر مشکلی 
را برایش رام می‌گرداند و تمام گنج‌های زمین را برای وی آشکار می‌سازد. 
دور را برایش نزدیک و نزدیک را برایش دور می‌گرداند و به وسیله او 
ريشه هر ستمگر قدرتمندی را خشک می‌گرداند و به دست وی هر 
شیطان سرکشی را نابود می‌سازد. او فرزند سرور کنیزان است که ولادت 


وی را از مردم پنهان می‌دارد و نام بردن از او برایشان جایز نمی‌باشد تا 
اين که خدای عز و جلّ وی را آشکار نموده و جهان را پس از پر شدن از 
جور و ستم» به دست او پر از عدل و داد می‌کند. 

سپس ابن بابویه- که خدا از او خشنود باد- گوید: اين حدیث را جز از 
احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- که خدا از او خشنود باد- در همدان به 
هنگام بازگشت از زیارت خانه خداء نشنیده‌ام و او مردی ثقه. دیندار و 
فاضل بود. خدا وی را رحمت کند. 


علی بن ابراهیم: اين آیه زمانی نازل گردید که بهودیان از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله درباره روح پرسیدند. رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله فرمود: روح از اموری است که فقط پروردگارم به آن آگاهی دارد و به 
شما جز اندکی از علم داده نشده است. گفتند: این امر مختص به 
ماست؟ فرمود: خیر. همه مردم چنین هستند. گفتند: ای محمد! 
چگونه میان این دو مسئله را جمع می‌کنی؟ از طرفی بر این باوری که جز 
اندکی از علم داده نشده ای و از طرفی دیگر قران بر تو نازل شده است؟! 
و این در حالی است که تورات به ما داده شده و همان طور که خواندی 
«ومن یوت الْجکْمَة»[و به هر کس حکمت داده شود] «فْقَذٌ آونی حَْیرا 
کثیزا»؟[به یقین» خیر ی فراوان داده شده است] پس خداوند اين ایه را 
نازل فرمود: «وَلَوْ آنَمَا فی اْض من شَجرة أقَام وَالْبَحَرٌ یفده من بعده 
سَبِعَة آبِخْر مّا تفدث کلقاث اللّه» یعنی اين که علم خدا بیش از اين 
است و آن چه به شما داده شد. نزد شما زیاد است. اما نزد خدا اندک 


است. 


طبرسی در «الاحتجاج» نقل کرده است که: پیت بن اکتم از ابو الحسن 
عسکری علیه السلام درباره معنی آیه «سَبْعة خر ما تَفدث گلماث اللّه» 
پرسید که منظور چیست؟ امام علیه السلام فرمود: اين هفت دریا 
عبارتند از: دریای گوگرد» دریای یمن دریای برهوت. دریای طبریه. 
دریاچه ماسیدان» دریاچه آفریقا و دریای باهوران. و کلماتی که پایان 
ندارند» فضایل ما هستند که به شمار نمی‌آیند. شیخ مفید نیز با اندکی 


تغبیر این روایت را در «اختصاص» ذکر کرده است. 


گوید: و در روایت ابو جارود از امام باقر علیه السلام آمده است که آن 
حضرت در معنای ایه «مّا خَلْقَکم ولا بَعَتکم [ کَنَفس وَاحجدق» فرموده 
است: آن گونه که به ما رسیده- و اله اعلم- ان گفتند: ای محمد! 
آن گونه که می‌ینداری خداوند به صورت نطفه‌ها آفرید و آن گاه علقه 
شدیم و سپس ما را به شکل دیگری درآورد و گمان داری که بعداً هم 
همه در یک ساعت برانگیخته می‌شویم؛ درست است؟! خداوند به این 
سوال‌ها چنین پاسخ داد: «مّا خَلقکم ولا بتکم 1 کنفس وَاحد»؛ 
خداوند اگر اراده اش بر 9 امری محقق شود آن امر بی تک اتفاق 
می‌افتد. اما درباره آیه «أَْمْ تر أَنّ اللّه بُولِجْ الیل فی النّهّار وَیُولجْ الَهَار 
فی اللّیْل» می‌گوید: ورود شب به روزء چیزی از آن نمی‌کاهد. و ورود روز 
به شب نیز چیزی از آن نمی‌کاهد. اما ادرباره سخن خدای متعال: «وَسَخر 
اس وَالْقَمَرَ کل یجری ای أَجّلِ مَسمَی» گوید: هر کدام از آن‌ها به 
سوی پایان خود حرکت می‌کند و عمر آن نه کمتر می‌شود و نه بیشتر. 


از اوه از پدرش؛ از محمد بن عمیرء از هشام بن سالم. از ابو عبد اللّه 
صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت حدیث اسراء را روایت 
فرموده و گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: سپس بر فرشته 
ای از فرشتگان گذر کردم که در جایی نشسته و همه دنیا در میان دو 
زانوی وی بود؛ ناگاه لوحی از نور در دستش دیدم که کتابی در میان آن 
بود و او در آن می‌نگریست بی آن که به چپ و راست برگردد و به آن 
کتاب با قیافه ای اندوهگین می‌نگریست. گفتم: این کیست ای 
جبرئیل؟ گفت: ملک الموت است و پیوسته در حال قبض ارواح است. 
گفتم: ای جبرئیل! مرا نزدیک وی ببر. پس مرا نزدیک وی برد. سپس به 
وی سلام کردم و جبرئیل به او گفت که این محمد صلی الله علیه و اله 
پیامبر رحمتی است که خداوند برای بندگان فرستاده است. پس به من 
خوشامد گفت و به من سلام کرده و گفت: ای محمد! بشارت باد تو را 
که من هر چه خیر است در امت تو می‌بینم. گفتم: شکر خدای مثان را 
به جا می‌آورم» صاحب نعمت و احسان در حق بندگان خویش این لطف 
و فضل و رحمت خدا است که به من عطا فرموده است. 


می‌میرد با آن‌هایی که از قبل مرده اند با آنانی که بعدا خواهند مرد» تو 
خود آن‌ها را قبض روح می‌کنی؟ گفت: آری. گفتم: و هر کجا که باشند. 
آن‌ها را می‌بینی؟ گفت: آری. خداوند دنیا را برای من چنان قرار داده که 
گویی درهمی است در دست یک شخص که هرگونه بخواهد آن را 
می‌چرخاند و خانه ای نیست که من پنج بار به آن سر نزنم و اگر دیدم 
بر مرده ای گریه می‌کنند» می‌گویم: بر او گریه نکنید؛ زیرا همه شما به 
دنبال او خواهید رقت تا این که هیچ کس باقی نماند. پس رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: عجب بلای سخت و بزرگی است مرگ ای 


جبرئیل! جبرئیل گفت: آن چه بعد از مرک در انتظار است. بسیار بسیار 


محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر از 
هشام بن سالم روایت کرد که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هیچ 
خانه ای نیست حنی اگر از موی شتر با بز ساخته شده باشد» مگر این 
که ملک الموت روزی پنج بار به ساکنان آن سر بزند. 


همان منبع: در خبری آمده است که تمام دنیا چون سفره ای روبروی 
یک مرد» مقابل ملک الموت قرار دارد و به هر کجای آن که بخواهد 
می‌تواند دست دراز کند. دنیا از شرق تا غرب آن و دریاها و خشکی‌های 
آن از یک سفره در مقابل یک مرد هم برای ملک الموت کوچک‌تر است. 
ملک الموت دستیارانی دارد که فقط خداوند از تعداد آن‌ها با خبر است 
و هر کدامشان قادرند با یک اشاره هفت آسمان و هفت زمین را یک جا 
ببلعند و غضّه ای از غضه‌های مرگ از هزار ضربه شمشیر دردناک‌تر 
است و هر مخلوق خداء اجلی دارد که خدای عز و جلْ او را تا زمان فرا 
رسیدن اجلش مهلت می‌دهد و او حساب دقیق مدت عمر و زمان 
سرآمدن آن را دارد. 


ابن شهر آشوب: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در حدیثی می‌فرماید: 
ای ابوذر! چون به معراج برده شدم» فرشته ای را دیدم که بر تختی از 
نور نشسته و تاجی از نور بر سر داشت. یک پایش در مغرب بود و پای 


دیگرش در مشرق و در دستش لوحی بود که در آن نگاه می‌کرد و همه 
عالم را همزمان می‌دید و مردم» جملگی در فاصله میان دو زانوی او قرار 
داشتند و دستش به مشرق و مغرب می‌رسید. گفتم: ای جبرئیل! این 
کیست که هیچ فرشته ای را بزرگ‌تر از او ندیده ام؟ گفت: این عزرائیل» 
ملک الموت است. بر او سلام کن. پس نزدیک وی رفته و گفتم: سلام 
علیک» ای دوست من» ملک الموت! پس گفت: و علیک السلام پا احمد! 
پسر عمقت علی بن ابی طالب چه می‌کند؟ گفتم: آیا پسر عموی مرا 
می‌شناسی؟ گفت: چگونه او را نمی‌شناسم؟ زیرا خداوند متعال» قبض 
روح همه مخلوقات را به من واگذار کرده است» مگر روح تو و روح علی 
بن ایی طالب که ذات اقدس خداوند. خود اين کار را برعهده گرفته 


است. 


ابن بابویه نیز این روایت را از محمد بن حسن بن احمد بن ولید از 
محمد بن حسن صفار» از محمد بن حسین بن ابی خطاب از حسن بن 
علی بن نعمان» از حارث بن محمد احول» از امام صادق علیه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
چون رسول الله صلی الله علیه و اله در شب اسراء به سوی آسمان رفت 
به علی علیه السلام فرمود: ای علی! در بهشت. رودی را مشاهده نمودم 
که سفیدتر از شیر. شیرین‌تر از عسل و راست‌تر از تیر بود و در آن 
تنگ‌هایی به تعداد ستارگان آسمان وجود داشت و گنبدهایی از یاقوت 
سرخ و مروارید سپید بر روی ساحل آن بود. پس جبرثیل علیه السلام 
دو بال خود را بر کناره آن رود زد و ناگهان تبدیل به مشک تیزبویی شد. 


سپس حضرت فرمود: سوگند به کسی که جان محمد صلی اللّه علیه و 
آله در دستان او است. درختی در بهشت وجود دارد که تسبیح کنان» 
کف می‌زند و صدایی از خود تولید می‌کند که اولین و آخرین» مانند آن 
را نشنیده اید و مبوه ای مانند انار دارد و آن میوه به سوی مرد افکنده 
می‌شود و آن مرد» میوه را می‌شکافد و صد جامه از آن بیرون می‌آید و 
مومنین بر روی اریکه‌هایی از نور تکیه می‌دهند و غر محجلون 
(خوبرویان زیباسرشت) هستند و تو» ای علی! پیشوای آنان در روز 
قيیامت هستی. هر مردی از موّمنان» نعلینی به پا دارد که بندهایش از 
نور است و موّمنان به هر نقطه از بهشت که می‌روند. آن نور. پیش روی 
آنان را روشن می‌سازد. در اين میان» زنی بالای سرموّمن بر او اشراف 
یافته و می‌گوید: سبحان الله» ای بنده خدا! آیا نعمتی از ما به تو نخواهد 
رسید؟ آن موّمن می‌گوید: تو کیستی؟ آن زن می‌گوید: من یکی از آن 
زنانیر تس که خداوند پیرامون آن‌ها فرمود: «فلا تَعلم تفس ما خی 
هم من قَرّة آغیْن جَرّاء بقا ائوا یَْمَلُونَ» سپس حضرت فرمود: سوگند 
ان سس رسای زا دنا رد ای از را 
هفتاد هزار ملائکه نزد موّمن می‌آیند و او را با نام و نام پدرش 
می‌نامند.ابن بابویه. این حدیث را در کتاب بشارات الشيعة نقل کرده 


است. 


از کتاب الجنة و النار: در حدیتی که سند آن را به امام صادق علیه السلام 


می‌رساند و در زمینه توصیف بهشتیان است. امام چنین فرمود: آن زن 
که از زنان ولی خدا نیست» از پشت پرده بر او اشراف یافته 9 کاخ‌ها 9 


منازل ولی خدا را پر از نور و روشنایی می‌کند و ولن خدا گمان می‌برد که 


خداوند پا فرشته ای از فرشتگان» بر او اشراف یافته است. پس سر خود 
را بالا می‌کیرد و ناکهان همسری را می‌بیند که نور او نزدیک است که نور 
چشمان ولی خدا را ببرد. سپس حضرت فرمود: پس آن زن» او را مورد 
ندا قرار داده و می‌گوید: زمان آن رسیده که نعمتی از تو به ما برسد. ولی 
خدا به او می‌گوید: تو کیستی؟ آن زن پاسخ می‌دهد: من از جمله 
کسانی هستم که خداوند در مورد آنان فرمود: «لَهّم ما یشاوّون فیها 
وَلَدَیْنا زیذ»[هر چه بخواهند در آن جا دارند و پیش ما فزونتر (هم) 
هست] پس ولی خداء با نیرویی به مانند صد مرد جوان با آن زن» 
آمیزش می‌کند و او را هفتاد سال از عمر پیشینیان» در آغوش می‌گیرد 
و نمی‌داند به چهره اش بنگرد یا به پشتش پا به ساق او نظر افکند و 
به هر قسمتی از اندام او که می‌نگرد» چهره او را در آن مکان می‌بیند؛ 
زیرا چهره اش بسیار نورانی و شفاف و زلال است. سپس همسر دیکری 
که زیباروی‌تر و خوشبوتر از همسر اولی است بر ولی خدا اشراف می‌یابد 
و او را مورد ندا قرار داده و می‌گوید: زمان آن فرا رسیده که نعمتی از تو 
به ما برسد. پس ولی خدا به آن زن می‌کوید: تو کیستی؟ آن زن پاسخ 
می‌دهد: من» از جمله کسانی هستیم که خداوند در مورد آنان فرمود: 


1 
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«فلا تغلم تفش ما آخفی لَهّم من قرَة آعیْن جَراء بقا انوا یَعمَلونَ». 


ابن بابویه با سند خود از مقاتل بن سلیمان» از ضحاک روایت می‌کند 
که گفت: مردی از ابن عباس پرسید: خداوند که از همسران» خادمان» 
عطرهاء شراب‌ها و میوه‌های بهشت خبر داده چه چیزهایی از بهشت را 
نگفته باقی گذاشته است و دیگر چیزهایی که خداوند درباره ویژگی‌های 
بهشت یادآور شده و آن‌ها را در کتاب خویش ذکر کرده» کدامند؟ این 


عباس پاسخ داد: بهشت. جنة عدن (بهشتی که اقامت در آن همیشگی 
است) می‌باشد. خداوند متعال» آن را در روز جمعه آفرید» سپس آن را 
از نگاه‌ها پنهان نگهداشت. پس هیچ یک از موجودات آسمان‌ها و زمین» 
بر آن نظر نمی‌افکنند تا آن که اهل بهشت وارد آن شوند. خداوند عز و 
جلّ سه بار به بهشت فرمود: سخن بگو. بهشت عرض کرد: خوشا به 
حال موّمنان! خداوند عز و جلّ نیز فرمود: خوشا به حال موّمنان و خوشا 
به حال تو ای بهشت! مقاتل از ضحاک. از ابن عباس, از پیامبر صلی 
اه علیه و آله روایت می‌کند که فرمود: هر کسی که شش خصلت در او 
باشد. از مومنان است. این شش خصلت. عبارت است از: کسی که 
راستگو باشد. به وعده اش عمل کند. امانت نزد خود را به صاحبانش 
بازگرداند» به پدر و مادرش نیکی ورزد» صله رحم انجام دهد و از گناهش 
استغفار نماید. 


همچنین علی بن ابراهیم پیرامون تفسیر آیه «وََمّا الَذينَ فُسَقُوا 
مهم التَاز کُلْمَا آَراذُوا آن یَحْرجُوا منْهّا آعیذوا فیها» روایت می‌کند که 
حضرت فرمود: هنگامی که فاسقان وارد جهنم می‌شوند» به درون آن 
می‌افتند که پیمودنش هفتاد سال طول می‌کشد» و هنگامی که به قعر 
آن می‌رسند جهنم با دم خود آنان را از آن جا به بالا پرتاب می‌کند و 
چون به بالای آن می‌رسند. با عمودهای آهنین بر آنان کوفته می‌شود و 
دوباره به درون جهنم می‌افتند. پس حال آنان» اين گونه است. 


بن عباس, از عا بن عبد اللّه بن اسد. از ابراهیم بن محمد 


ابن عباس روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آیه «أَفْمَن ان مُوْمتّا من 
گان فاسقا لا َسْتَوّون» گفت: این آیه. در شأن دو مرد نازل شده است 
که یکی از آن دوء از اصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و مردی موّمن 
و دیگری مردی فاسق بود. آن مرد فاسق به مرد موّمن گفت: به خدا 
سوگند! بزندگی نیزه من از تو بیشتر است و زبان ساده‌تر و گویاتری از 
زبان تو دارم و پار و پشتیبان بیشتری در اختیار من است. آن مرد موّمن 
به او پاسخ داد: خاموش باش» ای فاسق! این گونه بود که خداوند آیه 
«فمن کان فُوْمنا گقن کان فاسقّا لا یَسْتَوُون» را نازل فرمود و سپس 
خداوند به تبیین حال مومنان پرداخته و فرمود: «َمّ لّذْینَ آمَنُوا وَعَملُوا 
الصالحاتِ له جَتاتْ الْمَاوّی تزا بقا ائوا یَعْمَلُونَ» و سپس به تبیین 
حال فاسقان پرداخته و فرمود: «وََما لین فُسَقُوا فمَاْوَاُْ الَاز کلم 
آزاذوا آن یَخْرْجُوا مها آعیذُوا فیها وقیل هم ذُوقُوا عَذّاب النّار اَذٍی نتم 
به کَذدْئُونَ». 


طبرسی در کتاب احتجاج حدیثی را نقل می‌کند که در آن مشاجره میان 
حسن بن علی علیه السلام و جمعی از اصحاب معاویه- در حضور 
معاویه- ذکر شده و در آن آمده است که امام حسن علیه السلام فرمود: 
ای ولید بن عقبه! تو را از این که با پدرم دشمنی می‌ورزی» سرزنش 
نمی‌کنم؛ چرا که او تو را به خاطر شرب خمرء هشتاد ضربه تازیانه زده و 
پدرت را در جنگ بدرء با خفت و خواری به قتل رساند؛ اما چگونه به او 
دشنام می‌دهی در حالی که خداوند در ده آیه از آیات قران او را مومن 
و تو را فاسق نامیده است که از جمله آن‌هاء آیه «َفْمَن گان مَوْمتّا کمن 
ان قاسقا لا یَستَوْون» و آیه «ان جَاءکْمْ فاسق بتباً ینوا آن تصیبُوا 


قوَمّا بِجَهَالة فتضبخوا علی ما فعلتم تادمین»[اگر فاسقی برایتان خبری 
آورد» نیک وارسی کنید؛ مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و (بعد) 
از آن چه کرده اید پشیمان شوید] می‌باشد؛ تو را چه به ذکر قریش؟! تو 
فقط پسر علّیجاز اهل صفوریّهکه ذّکوان نام داشت هستی. اما پیرامون 
این که گفتی ما عثمان را به قتل رساندیم باید بگویم که به خداوند 
سوگند! طلحه» زبیر و عائشه نتوانستند چنین افترائی را به علی بن ابی 
طالب علیه السلام نسبت دهند پس تو چگونه قائل به این افترا 
هستی؟ و اگر از مادرت بیرسی که پدرت کیست. چون با ذکوان متارکه 
کرده است نسبت تو را به عقبة بن ابی محیط می‌چسباند تا در خیال 
خود با این کار جایگاه درخشان و والایی را کسب کند. با این که خداوند 
ننگ و رسوایی دنیا و آخرت را برای تو و پدر و مادرت فراهم نموده است 
و خداوند. ستم کننده به بندگانش نیست. بنایراین» به خداوند 
سوگند! تو- ای ولید- از این صفات زشت و ننگ آوری که برای تو گفته 
شده است بسیار خوارتر و بی نسب‌تر هستی. پس چگونه به علی علیه 
السلام دشنام می‌دهی؟! و اگر نسب خود را وارسی می‌کردی بر تو آشکار 
می‌شد که نسب تو به پدرت ذکوان برمی گردد نه به کسی که به او 
نسبت داده می‌شوی و مادرت به تو گفته است که: ای پسرکم! پدرت 
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پست‌نر و خبیت‌نر از عقبه است. 


از طریق مخالفان: موفق بن احمد. از شیخ زاهد حافظ زین الائمه ابو 
الحسن علی بن احمد عاصمی خوارزمی» از قاضی امام شیخ القضاة 
اسماعیل بن احمد واعظ» از پدرش شیخ السنة ابو بکر احمد بن حسین 
بیهقی از ابو سعد مالینی از ابو احمد بن عدی از ابو بعلی از ابراهیم 


بن حجٍّاج» از حقاد بن سلمه. از کلبی» از ابو صالحء از ابن عباس روایت 
می‌کند که ولید بن عقبه به علی علیه السلام گفت: من زبانی ساده‌تر 
و گویاتر از زبان تو دارم و برندگی نیزه من از تو بیشتر است و بار و 
پشتیبان بیشتری در اختیار دارم. علی علیه السلام به او فرمود: خاموش 
باش؛ چرا که تو فاسقی بیش نیستی. این گونه بود که خداوند. آیه 
«َفْمَن کان مُوْمّا کمن ان فاسقا لا یَسْتَوْونَ» را نازل کرد که در آن» 
منظور از مومن» علی علیه السلام و منظور از فاسق» ولید می‌باشد. 


سعد بن عبد اللّه. از محمد بن حسین بن ابی خطاب از محمد بن 
سنان» از عقار بن مروان» از منخُل بن جمیل,» از جابر بن یزید از امام 
باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: تمام مومنین» یک بار کشته 
می‌شوند و یک بار می‌میرند. پس هر مومنی که کشته شود دوباره زنده 
می‌شود تا بمیرد و هر مومنی که می‌میرد» دوباره زنده می‌شود تا کشته 
رد راوی می‌گوید: سپس بر امام باقر علیه السلام آیه «کُلَ نفس 
ذاَنْقَةً الْمَوْت»[هر جانداری چشنده (طعم) مرگ است] را تلاوت کردم و 
حضرت فرمود: «و منشورة» [یعنی دوباره زنده می‌شودا] راوی می‌گوید: 
به حضرت عرض کردم: منظور شما از «و منشورة» چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: یعنی این گونه جبرئیل» این آیه را بر محمد صلی اللّه علیه و 
آله نازل کرد: «کلَ نفس ذَانقة الَمَوّت و منشورة» سپس حضرت فرمود: 
تمام این امت چه افراد صالح و چه افراد بد» دوباره زنده می‌شوند. علت 
زنده شدن دوباره افراد موّمن برای روشنی چشمشان و دل شاد شدن 
آن‌ها است و بدکاران و فاسقین دوباره زنده می‌شوند تا طعم رسوایی و 
ننگی که خداوند برایشان مقذر ساخته را بچشند. آيا نشنیده ای که 


2 ۰ ۰۰ ۰۰ م2 اد مرت ۰ 2 ٩‏ س اه 9 ۳ 
خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «وَلَنَذیقَنهم من القذاب الأَدْتّی ذُون 
۵ 3 ۰ 

العذاب الاکیر». 


ابن بابویه. در حدیثی مرسل از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند 
که پیرامون تفسیر آیه «وََنْذْیقَتَهُمْ من الْعدّاب الأدْنّی دون الْعَذّاب 
الأْکْبّر» فرمود: بی گمان فراق دوستان و عزیزان در دنیاء نشانه و دلیلی 
است بر فراق مردکان که برای هميشه از مقابل چشم انسان رخت برمی 
چرا که این فراق» دلیل و نشانه ای بود بر فراق دیگران. یعقوب به همین 
دلیل یوسف را بسیار باد می‌کرد. 


علی بن ابراهیم» از پدرش از نضر بن سوید. از بحیی حلبی از ابن 
سنان. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: اولین کسی 
که پیشتر از همه» آن پیمان را بست رسول خدا صلی اللّه علیه و اله 
بود؛ زیرا او نزدیک ترین خلاثق به خداوند تبارک و تعالی بود و در مکانی 
قرار داشت که چون در شب اسراء به آسمان عروج کرد» جبرثیل علیه 
السلام به او گفت: ای محمد! پیش بیاء در جایی قدم گذاشته ای که 
اگر روح و جان او متعلق به آن مکان نبود» نمی‌توانست به آن جا برسد 
و فاصله او تا خداوند چنان که خود خداوند می‌فرماید. این گونه بود: 
«قاب قوْسین َو َدنّی»[تا (فاصله اش) به قدر (طول) دو (انتهای) کمان 
یا نزدیک‌تر شداً یعنی بلکه نزدیک‌تر بود. پس آن گاه که فرمان از 
خداوند صادر شد. از سوی او بر عهده اولیای او قرار گرفت. امام صادق 


علیه السلام فرمود: از آن‌هاء پیمان ربوبیّت خداوند نبوت رسول او و 
امامت امیر المو‌منین و ائمه گرفته شده بود و خداوند به آنان المو‌منین 
علیه السلام است. یعنی شما (ای پیامبران)» امت‌هایتان را از پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و ولخ او که از ائْمّه علیهم السلام است. آگاه سازید. 
علی بن ایراهیم می‌گوید: این واو در آیه «5 منگک» زائده است و معنای 
آن» از تو است. «ومن توج» خداوند» برای خویش از انبیاء پیمان گرفت. 
سپس برای پیامبر خود صلی اللّه علیه و آله از انبیا و امامان علیهم 
السلام پیمان گرفت. سپس برای انبیاء از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله پیمان گرفت. 


محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم» از پدرش از احمد بن محمد بن 
ابی نصرء از هشام بن سالم از ابان بن عثمان» از کسی که برای او روایت 
کرده» از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله در شبی تاریک و سرددر غزوه احزاب بر روی تپه ای 
که الان مسجد فتح بر رویا آن واقع است؛ ایستاده 9 قفرمود: چه کسی 
می‌رود و از آنان برایمان خبر می‌آورد تا بهشت (پاداش) او باشد؟ هیچ 
کس برنخاست. سیسن پیامبر صلی الله علیه 9 آله دوباره آن سوال ر 
پرسید و (باز) هیچ کس برنخاست. امام صادق علیه السلام با اشاره 
دست خود چنین فرمود: آن قوم» خواهان بهشت نبودند. آيا چیزی برتر 
از بهشت را می‌خواستند؟ امام علیه السلام در ادامه فرمود: سپس 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: این (مرد) کیست؟ آن مرد پاسخ داد: 
خذّیفه. پیامبر صلی الّه علیه و آله فرمود: آیا از سر شب سخنم را 
نمی‌شنیدی که هیچ دم برنیاوردی؟ نزدیک آی. حذیفه در حالی که 


می‌گفت: سرما و بی حالی مرا از پاسخ دادن به شما بازداشته بود. 
برخاست. پیامبر صلی اللّه علیه و آله به او فرمود: به سوی آنان برو تا 
سخنانشان را بشنوی و مرا از آنان باخبر سازی. چون حذیفه به راه افتاد 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خدایا! او را از مقابل» پشت؛ 
راست و چپ محافظت کن تا او را به سوی من بازگردانی. رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله به حذیفه فرموده بود: ای حذیفه! هیچ عملی از تو 
سر نزند تا آن که به سوی من باز گردی. حذیفه. سلاح» کمان و سپرخود 
را برداشت. حذیفه گفت: از آن جا خارج شدم. در حالی که هیچ گونه 
بی حالی یا سرماخوردگی را احساس نکردم. از مقابل دروازه خندق عبور 
کردم و دیدم که همه موّمنان و کفار به این سرماخوردگی و بی حالی 
دچار شده اند. هنگامی که حذیفه. به راه افتاد» رسول خدا صلی الله 
علیه و آله برجست و ندا داد: ای فریادرس دردمندان و ای اجایت کننده 
دعای درماندگان! اندوه. غم و غصه من را بزدای؛ چرا که تو چگونگی حال 
من و اصحابم را مشاهده می‌کنی. در اين هنگام جبرئیل علیه السلام 
بر پیامبر صلی اللّه علیه و آله نازل شد و گفت: ای رسول خدا! خداوند 
عز و جلّ سخن و دعای تو را شنیده و تو را مورد اجابت قرار داده است 
و دیگر از دشمنت بیم و هراس نداشته باش. پس رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله دو زانو نشست و دستان خود را گشود و اشک از دیدگان 
ایشان روان شد. سپس عرض کرد: سپاسگزارم» سیاسگزارم چنان که 
به من و به اصحابم رحم نمودی. سپس جبرئیل علیه السلام فرمود: ای 
رسول خدا! خداوند عز و جل بادی از آسمان دنیا که حامل سنگریزه است 
و بادی از آسمان چهارم که حامل سنگاست به سوی آنان فرستاد. حذیفه 
گفت: پس بیرون رفتم و ناگهان خود را در میان آتش آن قوم یافتم و 
لشکر اول خداوند که بادی حامل سنگریزه بود» روی آورد و آتش آنان را 


به کلی پراکنده و خاموش ساخت و تمام خیمه‌های آنان را بر زمین افکند 
و تمامی نیزه‌های آنان را بر زمین انداخت تا این که سپرهای خود را در 
برابر سنگریزه‌ها قرار دادند و ما صدای برخورد سنگریزه‌ها با سپرها را 
می‌شنيديم. در اين هنگام حذیفه میان دو مرد از مشرکان نشست. 
ابلیس در هیئت یک مرد فرمانده که رآی او مطاع است. در میان 
مشرکان برخاست و گفت: ای مردم! شما در میدان این جادوگر دروغگو 
قرار گرفته اید. اگر الان عقب نشینی کنید چیزی از دست نمی‌دهید؛ 
چرا که این عذاب» یک قحطی دائمی نیست و شتران و اسبان شما هلاک 
گشته اند. پس بازگردید و هر کدام از شما به هم نشین خود بنگرد. 
حذیفه گفت: به سمت راست خود نگریستم و بر دستان خود کوفته و 
گفتم: تو کیستی؟ او پاسخ داد: من معاویه هستم. حذیفه می‌گوید: به 
کسی که در سمت چپ من بود گفتم: تو کیستی؟ او پاسخ داد: من 


حذیفه گفت: و لشکر عظیم خداوند روی آورد. در اين هنگام ایوسفیان 
برخاست و به سوی شترش رفت و در میان قبیله قریش فریاد برآورد: 
النجاء النجاء (فرار» فرار) و طلحه ازدی گفت: محمد. به شما شر و بدی 
رسانده است و سپس برخاست و به سوی شتر رفت و در میان قبیله 
بنی اشجع فریاد زد: النجاء النجاء (فراره فرار) عبيِّنةٍ بن جصن نیز همین 
کار را کرد. سپس حارث بن عوف مزی نیز مانند آن را انجام داد. سپس 
اقرع بن حابس نیز چنین کرد و تمامی آن حزب‌ها رفتند و حذیفه به 
سوی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بازگشته و ایشان را از آن خبرء آگاه 
ساخت. امام صادق علیه السلام فرمود: آن واقعه شبیه به روز قیامت 
بود. 


شیخ در کتاب تهذیب با سند خود از احمد بن ابی عبدالله, از قاسم 
بن یحیی, از پدر بزرگش حسن بن راشد. از ابو بصیرء از امام صادق 
علیه السلام از پدرانش نقل کرده است که علی علیه السلام فرمود: هر 
گاه کسی از شما نماز را به پایان رساند. باید دست‌هایش را به آسمان 
بلند کند و در دعا کردن کوشش کند. آن گاه ابن سبا پرسید: ای 
امیرالمو‌منین! مگر خداوند در همه جا حضور ندارد؟ فرمود: بلی هست. 
گفت: پس چرا باید دست‌هایش را به آسمان بلند کند؟ حضرت فرمود: 
مگر نخوانده ای «وفی السْمَاء ررکُم وما توعَدُون» آیا روزی از جای دیگری 
غیر از جایگاه خودش درخواست می‌شود؟ جایگاه روزی و آن چه خداوند 
وعده داده است» آسمان می‌باشد. 


از ابن بابویه» از پدرش, از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد بن 
عیسی, از احمد بن محمد بن ابی نصر. از ابان» از ابو بصیر و از دیگران» 
از یکی از دو امام باقر علیه السلام و پا امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که حضرت فرمود: وقنی فرشتگان برای نابودی قوط لوط 
آمدند گفتند: ما اهل این سرزمین را نابود خواهیم کرد. و ساره» زن 
ابراهیم که از تعداد آن‌ها و زیادی اهل آن دیار در تعجب بود. لب به 
سخن گشود و گفت: چه کسی از پس قوم لوط برمی آید؟ فرشتگان او 
را به تولد اسحاق و پس از او به بعقوب مژده دادند. او به صورت خود 
سیلی زد و گفت: من پیرزنی نازا هستم. او در آن موقع زنی نود ساله 
بود و ابراهیم در آن موقع یکصد و بیست سال داشت. ابراهیم در آن 
روز با فرشتگان مجادله کرد و گفت: لوط در میان آن قوم است. جبرئیل 


گفت: ما از همه بهتر می‌دانیم که چه کسی در میان آن قوم است. 
ابراهیم حرف دیکری زد. آن گاه جبرئیل کفت: ای ابراهیم! از این موضوع 
بگذر. فرمان خداوند صادر شده است و عذاب غیر قابل برگشتی در 
انتظار آن‌ها است. 


حضرت فرمود: وقتی جبرثیل برای نابودی قوم لوط به نزد او رفت. قوم 
لوط بر او وارد شدند. آن‌ها با عجله و اضطراب به نزد او رفته بودند. لوط 
از جایش بلند شد و برای جلوگیری از ورود آن‌ها دستش را بر آستانه در 
گذاشت و به آن‌ها قسم داد و گفت: از خدا بترسید و در پیش مهمانانم 
مرا خوار نسازید. گفتند: آيا ما تو را از پذیرش دیگران منع نکرده ایم؟ 
سپس دختران خود را برای ازدواج به آن‌ها پيشنهاد کرد. گفتند: ما در 
باره دختران تو هیچ حقی نداریم و تو می‌دانی که ما چه می خواهیم. 
لوط گفت: آیا هیچ کس در میان شما عاقل نیست؟ حضرت فرمود: اما 
آن‌ها نپذیرفتند. لوط گفت: کاش زور من به شما می‌رسید و یا اين که 
به جای محکمی پناه می‌بردم. جبرئیل به آن‌ها نگاه می‌کرد و گفت: کاش 
لوط می‌دانست که او چه قدرتی دارد. سپس لوط را صدا زد و لوط نزد او 
آمد. آن‌ها در را باز کردند و داخل شدند. آن گاه جبرئیل با دست خود 
به آن‌ها اشاره کرد و در حالی که کور شده بودند برگشنند و برای رفتن 
با دست‌هایشان دیوار را لمس می‌کردند و به خدا قسم می‌خوردند که 
اگر بینایی خود را به دست آورند. هیچ یک از خاندان لوط را باقی 
نخواهند گذاشت. 


حضرت فرمود: وقنی جبرئیل گفت ما فرستادگان پروردگار نو هستیم» 
لوط به او گفت: ای جبرئیل! بشتاب. گفت: بلی. دوباره گفت: ای 
جبرئیل! عجله کن. جبرئیل گفت: زمان عذاب آن‌ها هنگام صبح 


می‌باشد. آيا صبح نزدیک نیست؟ سپس جبرئیل گفت: ای لوط! تو و 
فرزندت از این سرزمین خارج شوید تا به مکان فلان و فلان برسید. لوط 
گفت: ای جبرئیل! الاغ من ضعیف است. گفت: کوچ کن برو. و وقتی 
هنگام سحر شد. جبرئیل بر آن سرزمین فرود آمد و بالش را در زیر آن 
قرار داد و آن را بالا برد» آن گاه واژگون ساخت و دیوارهای شهر را با 
سنگ‌هایی از سجیل سنگباران کرد. زن لوط صدای فرو ریختن دیوارها 
را شنید و از شدت صدای آن هلاک شد و مرد. 


از ابن بابویه با همین سند از حسن بن محبوب. از مالک بن عطیه. از 
ابو حمزه ثمالیء از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که حضرت 
فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از جبرئیل پرسید: هلاکت 
قوم لوط چگونه اتفاق افتاد؟ جبرئیل گفت: قوم لوط اهل سرزمینی 
بودند که نه از غائط (مدفوع) طهارت می‌جستند و نه از جنابت و بر غذا 
و طعام نیز حریص و بخیل بودند. لوط مدت سی سال با آن‌ها زندگی 
کرد. برای آن قوم فرستاده شده بود. اما از خود آن قوم نبود و اقوام و 
خویشاوندی هم در میان آن‌ها نداشت. لوط آن‌ها را دعوت کرد تا به 
خداوند عز و جل ایمان بیاورند و از او پیروی نمایند و آن‌ها را از کارهای 
زشت بازداشت و آن‌ها را تشویق می‌کرد که از خداوند متعال اطاعت 
نمایند. اما به او جحواب مثبت ندادند و از او اطاعت نکردند. وقتی خداوند 
متعال خواست که آن‌ها را دچار عذاب سازد. فرستادگانی را به نزد آن‌ها 
فرستاد تا آن‌ها را بدون هیچ عذر و بهانه ای بترساند. وقتی از دستورات 
او سرپیچی کردند فرشتگانی را به سوی آن‌ها فرستاد تا مومنان را از آن 
سرزمین بیرون ببرند. اما آن‌ها جز یک خانواده مسلمان ندیدند و 


همان‌ها را از آن جا بیرون بردند و به لوط گفتند: در تاریکی شب خانواده 
ات را از این سرزمین بیرون ببر و هیچ کس از شما نباید برگردد. و به 
آنجایی بروید که به شما دستور داده شده است. وقتی شب به نیمه 
رسید, لوط با دخترانش حرکت کرد. اما زن او برگشت و به نزد قوم خود 
آمد و از لوط بدگویی کرد و به قومش خبر داد که لوط با دختران خود 
رفته است. در هنگام سپیده صبح بود که از جانب عرش به من گفته 
شد: ای جبرئیل! از جانب خداوند مقرر شده است که قوم لوط دچار 
عذاب حتمی شوند. پس به سوی قوم لوط و اطراف آن برو و آن‌ها را از 
زیر هفت زمین ريشه کن ساز و سپس آن‌ها را به اوج آسمان ببر و آن‌ها 
را در آن جا نگه دار تا امر خداوند در چگونگی سرنگونی آن‌ها فرا رسد. 
اما یک نشانه گویا از منزل لوط در آن جا بگذار تا عبرتی برای کاروانیان 
باشد. آن گاه من به سرزمین ظالمان و اهل آن فرود آمدم و با بال راست 
خود بر شرق آن سرزمین ضربه زدم و با بال چپ خود به غرب آن در 
ضربه وارد کردم و آن را ای محمد از ريشه از زیر هفت زمین بر کندم؛ 
به جز منزل لوط که آن را برای عبرت کاروانیان به جا گذاشتم. سپس آن 
را در زیر پرهای بال خود قرار دادم و به آسمان بردم؛ آن جایی که ساکنان 
آسمان صدای خروس‌های آن سرزمین و پارس کردن سگان آن را 
می‌شنیدند و آن را در آن جا نگه داشتم. وقتی خورشید طلوع کرد از 
جانب عرش ندا آمد که: ای جبرثیل! آن سرزمین را بر سر آن قوم واژگون 
ساز. آن را بر سرشان واژگون ساختم به طوری که پایین آن در بالای آن 
قرار گرفت و خداوند هم سنگ‌های سجیل را که از جانب خداوند دارای 
نشان و علامت هستند بر آن‌ها بارید. ای محمد! این عذاب از ظالمان 
قوم تو هم به دور نیست. 


آن گاه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم پرسید: ای جبرئیل! 
سرزمین آن‌ها در کجای زمین قرار داشت؟ جبرئیل پاسخ داد: سرزمین 
آن‌ها در جایی بود که امروز دریاچه مازندران قرار دارد و آن در اطراف شام 
است. آن گاه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به او گفت: آیا 
می‌دانی وقتی آن را وازگون ساختی» آن سرزمین و افراد آن در کجای زمین 
قرار گرفتند؟ جواب داد: ای محمد! در دریای مدیترانه به طرف مصرء که 
به صورت نیه‌هایی در داخل دریا درآمده اند. 


از ابن بابویه» از پدرش که رحمت خدا بر او باد. از محمد بن یحیی عطار» 
از محمد بن احمد. از موسی بن جعفر بغدادی از علی بن معبد. از 
عبدالله دهقان» از درست از عطیه برادر ابو مغرا نقل شده است که 
می‌گوید. از امام صادق علیه السلام پرسیدم: مردان نیازمند به لواط چه 
کسانی هستند؟ فرمود: خداوند عز و جل هیچ یک از مردان را به این بلا 
و مصیبت دچار نساخته است که به آن نیاز داشته باشند. در پشت 
آن‌ها رحم‌های واژگونه و رطوبت قرار داده است. دْبُر آن‌ها به قَّل زن 
می‌ماند. ابلیس فرزندی دارد به نام زوال که در اين کار با مردان شریک 
می‌شود. اگر مردان در این کار با او شریک شوند» منکوح و اهل لواط به 
حساب می‌آیند و اگر زنان با او در اين کار شراکت کنند» عقیم و نازا 
می‌شوند. مردانی که این کار را انجام می‌دهند اگر به سن چهل سالگی 
برسند» دیگر آن کار را ترک نمی‌کنند و آن‌ها بازماندگان سدوم هستند. 
اما منظورم از بازماندگان سدوم این نیست که آن‌ها فرزندان او هسنند. 
بلکه از طینت و سرشت آن‌ها هستند. گفتم: سدوم همان است که 
شهر بر سر آن‌ها خراب شد؟ فرمود: سدوم متشکل از چهار شهر است: 


سدوم» صدیم. لدناء و عسیرا. فرمود: جبرئیل بر آن‌ها وارد شد. وقتی 
که آن‌ها را تا عمق زمین‌های هفت گانه واژگون کرد بال خود را در زیر 
پایین ترین قسمت شهر قرار داد و همه آن‌ها را بلند کرد و بالا برد تا 
جایی که اهالی آسمان اول» صدای پارس کردن سگان آن‌ها را 
می‌شنیدند» سپس آن را واژگون کرد. 


ابن بابویه؛ از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق, از محمد بن ابی 
عبدالّه کوفی» از محمد بن اسماعیل برمکی» از حسین بن حسن از 
عبداللّه بن داهرء از حسین بن یحیی کوفی, از قثم بن قتاده» از عبدالله 
بن یونس از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: 
هنگامی که علی علیه السلام در بالای منبر کوفه در حال خواندن خطبه 
بود. مردی که نامش ذعلب بود از جایش بلند شد. او دارای زبانی نیز 
بود و در سخنرانی بلیغ و بسیار هم شجاع بود. از امام پرسید: ای 
امیرالمومنین! آیا پروردگارت را دیده ای؟ حضرت فرمود: وای بر تو ای 
ذعلب! من خدایی را که ندیده باشم نمی‌پرستم. گفت: ای 
امیرالمو‌منین! چگونه او را دیدی؟ حضرت فرمود: وای بر تو ای ذعلب! 
چشم‌ها او را با نگاه ظاهری نمی‌بینند» بلکه قلب‌ها آن را با حقیقت 
ایمان می‌بینند. وای بر تو ذعلب! پروردگار من لطیف‌تر از لطافت است. 
پس نمی‌توان آن را با لطف توصیف کرد. و او بزرگ‌تر از عظمت است. 
پس با صفت عظیم نمی‌توان وصفش کرد. او بزرگ بزرگ‌ها است» پس 
با صفت بزرگ بودن وصف نمی‌شود. او دارای جلالت و بزرگی است» پس 
با صفت غلیظ وصف نمی‌شود. او قبل از هر چیزی است» پس گفته 
نمی‌شود: قبل از او. او پس از همه چیز است. پس گفته نمی‌شود: 


چیزی بعد از او است. خواهان چیزها می‌باشد. اما نه با همت ظاهری. 
او همه چیزی را به دست می‌آورد» اما نه با نیرنگ. او در داخل همه چیزها 
هست بدون این که با آن‌ها مخلوط شود با اين که از آن‌ها جدا باشد. 
او آشکار است. نه به معنی ظاهری و مستقیم. او تجلی دارد. ولی با 
چشم قابل ریت نیست. او دور است نه از لحاظ مسافت. نزدیک است 
نه با کم بودن فاصله. او لطیف است نه از نظر جسمی. او وجود دارد 
البته نه پس از عدم. 

کننده کار است نه با ضعف و پریشانی. تقدیرکننده است. نه با حرکت. 
او خواهان و خواستار است. نه با همت. او شنوا است نه با گوش. او 
بینا است نه با چشم. مکان‌ها او را در بر نمی‌گیرند» زمان‌ها با او همراه 
نمی‌شوند. صفات او را محدود نمی‌کنند و خواب او را فرا نمی‌گیرد. وجود 
او بر وقت و زمان پیشی گرفته است و وجودش بر عدم او مقدم است؛ 
و ازلیت او بر آغاز زمان پیشی گرفته است. اوست که احساس را در 
حواس برمی انگیزد و از همین ویژگی در می‌یابیم که در او احساس 
نیست. اوست که به اشیاء جوهر می‌بخشد و درمی یابیم که جوهر 
ندارد. اوست که در میان اشیاء ضدیت ایجاد می‌کند و ما از همین 
ویژگی» درمی یابیم که خودش ضدی ندارد. اوست که بین اشیاء مقارنه 
و نزدیکی ایجاد می‌کند و ما درمی یابیم که او را قرینی نیست. اوست 
که تاریکی را ضد نور قرار داده است و رطوبت را ضد خشکی و گرما را 
ضد سرما گردانیده است؛ در بین چیزهای متضاد نزدیکی ایجاد می‌کند؛ 
و بین اجزای نزدیک» فاصله می‌اندازد. با جدا کردن اشیاء مقرون از 
یکدیگر» نشان می‌دهد که جدا کننده ای هست و با پیوند بخشیدن 
اشیای متضاد. نشان می‌دهد که پیوند دهنده ای هست. و این کلام 
خداوند عز و جل است که می‌فرماید: «ومن کل شیء خلقتا روجین 


لعلکم تَدَکَرُونَّ» با اشیاء بین قبل و بعد فاصله انداخته است تا فهمیده 
شود که او نه قبل دارد و نه بعد. غریزه‌های اشیاء شاهدی است بر این 
که خالق غریزه. خود هیچ غریزه ای ندارد. با زمان بندی اشیاء» با خبر 
می‌سازد که وقت گذار آن» خود در هیچ وقت و زمانی نمی‌گکنجد. بعضی 
از آن‌ها را حجاب برخی دیگر قرار داده است تا معلوم شود که به جز 
خلقتش» هیچ حجابی بین او و خلقتش نیست. پروردکار بود آن گاه که 
هیچ پرورده ای نبود؛ معبود بود آن هنگام که هیچ پرستنده ای نبود؛ 
دانا بود آن گاه که هیچ معلومی نبود و شنوا بود آن گاه که هیچ شنیده 
ای نبود و سپس شعر زیر را سرود: 


سرور من همواره به علم و دانش مشهور است 

سرور من همواره با جود و بخشش موصوف است 

آن گاه که هیچ نوری نبود تا بدان روشن شود او بود 

و آن گاه که هیچ تاریکی در افق‌ها نبود او وجود داشت 
پروردگار ما با همه مخلوقات فرق دارد 

و با هرچه در وهم وخیال» توصیف شدنی است. متفاوت است 
هر کس بخواهد که در تشبیه بیانگر او باشد 

محدود و عاجز و کتف بسته باز می‌گردد 

موج قدرت او در معراج‌ها موجی را می‌افکند 

که در مورد آن با چشم روح نابینا به معارضه می‌پردازد 
امل جدل را رها کن تا در دین فرو رود 


که دچار شک گردیده و عقل و رآی او فاسد شده است 
همراه اهل یقین باش به خاطر محبت به سرورش 

و مولای او با کرامات خود او را در بر گرفته است 
راهنمای هدایت در روی زمین پراکنده است 

و در آسمان نیز نشانه‌های زیبا شناخته شده است 


راوی گفت: ذعلب غش کرد و بر زمین افتاد. سپس چشم گشود و گفت: 
کلامی مثل این نشنیده بودم و دیکر هرکز سئوالی مانند این نخواهم 


شیخ در کتاب امالی خود. از ابو عبداللّه محمد بن محمد بن نعمان» از 
سید لیم برن ند خسن بل ده کی سل ری که حلیس 
بیامرزد» از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری» از پدرش. از احمد بن 
محمد بن عیسی, از مژوک بن عبید کوفی از محمد بن زید طبری نقل 
کرده است. او می‌گوید: از امام رضا علیه السلام آن گاه که در باره توحید 
خداوند سخن می‌گفت» شنیدم که فرمود: اولین عبادت خداوند 
شناخت او می‌باشد. و اصل شناخت خداوند که اسمش بزرگ باد اعتقاد 
به وحدانیت او می‌باشد. و نظام وحدانیت اوء برداشتن حد و حدود از 
او است. به گواهی همه عقل‌ها» هر محدودی مخلوق می‌باشد. و به 
گواهی هر مخلوقی» کسی او را آفریده است که خود آفریده نشده است. 
او هرگز حادث نیست. بلکه از قدیم و از ازل بوده است. هر کس به 
وصف ذات او بیردازد» بنده او نیست. و کسی که بخواهد به کنه او پی 
ببرد» به توحید او اعتقاد ندارد و کسی که به تشبیه او می‌پردازد به 


حقیقت او نمی‌رسد و کسی که به دنبال نهایت او است. او را باور ندارد 
و کسی که با یکی از حواس خود به او اشاره کندء به یکتایی او اعتقاد 
ثابت ندارد و کسی که او را تشبیه کند» او را قصد نکرده است و کسی 
که او را تقسیم کند. او را نشناخنه است. و هر کس که نسبت به او 
توهم داشته باشد نمی‌تواند قصد او کند. هر چیزی که با خودش 
شناخته شود. ساخته شده و معلول است و هر چیزی که به غیر خود 
فک رای لوا ات ۲ حاعت سار ار اس تا ۱۳ 
عقل» شناخت او امکان پذیر می‌گردد و با فطرت» دلیل و برهان وجود او 
خداوند موجودات را خلق کرده است و همان‌ها را حجابی بین خود و 
آن‌ها قرار داده است. و تفاوت او با آن‌ها دلیلی است بر جدایی او از 
آن‌ها. و از این که موجودات ابتدا و آغازی دارند» دلیلی است بر این که 
او آغازی ندارد. زیرا ابتدا داشتن هر چیزی دلالت بر عجز و ناتوانی آن 
چیز دارد. پس اسم‌های خداوند متعال برای بیان است و کارهای او برای 
فهماندن است. هر کس او را محدود کند» او را نشناخته است و هر کس 
به او مشمولیت ببخشد. به او ظلم کرده است و هر کس برای او کنهی 
قرار دهد در مورد او اشتباه کرده است و هر کس بگوید: او چگونه 
است؟ او را تشبیه کرده است و هر کس در باره او بگوید: برای چه؟ برای 
وجود او دلیل آورده است و هر کس بگوید: چه وقت؟ برای او زمان 
تعیین کرده است و هر کس بگوید: در چه چیزی؟ او را داخل چیزی قرار 
داده است و هر کس بگوید: به چه چیزی؟ برای او نهایت تعیین کرده 
است و هر کس بگوید: تا چه وقت؟ برای او غایت و نهایت قرار داده 
است و هر کس برای او غایت قرار دهد. در واقع او را تجزیه کرده است 
و هر کس او را نجزیه کند. ملحد شده است. خداوند تعالی با تغییر 


مخلوقات» تغییر پیدا نمی‌کند و با محدود شدن موجودات» محدود 
نمی‌شود. او یکی است نه به بیان عدد. او ظاهر است نه با حضور 
مستقیم. او آشکار است نه با دیدن. او پنهان است نه با از بین رفتن. 
دور است. نه به مسافت. نزدیک است. نه به فاصله. لطیف است نه 
به معنای جسم بودن. وجود دارد نه این که از نیستی آمده باشد و 
انجام دهنده است نه با تدریج و پریشانی. تعیین کننده است نه با 
فکر و اندیشه. تدییرگر است نه با حرکت. اراده کننده است نه با عزم 
و اراده. خواستار است نه با همت. دریافت کننده است نه با حواس. 
شنوا است نه به وسیله گوش. بینا است نه به وسیله چشم. زمان‌ها و 
وقت‌ها همراه او نیستند و مکان‌ها او را در بر نمی‌گیرند. خواب‌ها و 
چرت‌ها او را فرا نمی‌گیرند. صفت‌ها او را محدود نمی‌کنند. 


وسایل او را مقید نمی‌کنند. پیدایش او بر زمان مقدم است و وجود او 
بر عدم پیشی گرفته است و آغاز او بر پایان او سیقت گرفته است. 


از این که اشیا را آفریده است» فهمیده می‌شود که او نظیری ندارد و با 
تفاوتی که بین چیزها وجود دارد. معلوم است که او ضذّی ندارد. با 
نقارن و تشایبهی که بین کارها وجود دارد. معلوم است که او همنابی 
ندارد. ظلمت و تاریکی را ضذ نور قرار داده است و بدی را ضد خویی. 
مابین اجزای مخالف هماهنگی ایجاد کرده است و مابین اجزای نزدیک» 
فاصله قرار داده است. با جدا کردن آن‌ها ثابت کرده است که آن‌ها جدا 
کننده ای دارند و با ایجاد هماهنگی بین آن‌ها اثبات کرده است که 
هماهنگ کننده ای در بین آن‌ها است. خداوند متعال فرموده است: 
«ومن کل شیء خلقتا زوجِیّن لعلکُم تَذَکُرُونَ» او رب و پرورش دهنده 
بود. آن هنگام که پرورش یافته ای وجود نداشت. او حقیقت الهی بود. 


آن زمان که پرستنده ای نبود. او عالم بود» آن گاه که معلومی وجود 
نداشت. اين گونه نیست که بگوییم از زمانی که (جهان را) افریده است 
مستحق معنای خالق بودن است و از آن جا که پدید آورده است» مفهوم 
پدید آورنده به او داده شده است. کلمه «منذ» (از) برای او غایت و 
نهایت را مشخص نمی‌کند و حرف «قد» (به تحقیق) او را نزدیک 
نمی‌سازد و حرف «لعل» (شاید) او را پنهان نمی‌سازد. و کلمه «متی» (چه 
وقت) برای او زمان تعیین نمی‌کند و کلمه «حین» (وقتی که) او را در 
برنمی گیرد. و کلمه «مع» (با) او را مورد مقایسه قرار نمی‌دهد. هر چیزی 
که در موجودات پیدا می‌شود. در پروردگار وجود ندارد. و هر چه در 
موجودات امکان دارد» در خالق آن‌ها غیرممکن است. حرکت و سکون بر 
او جاری نمی‌شود. چگونه ممکن است چیزی در او جریان پیدا کند که 
خود آن را جاری ساخنه است؟ و با به او برگردد» در حالی که خود. آغاز 
او می‌باشد؟ اگر این گونه بود. دلالت او معنایی نداشت و از ابتدا معنای 
آن فرق می‌کرد و آن گاه معنای خالق با مخلوق فرقی نمی‌کرد. اگر برای او 
پشت سر فرض شود برای او جلو نیز وجود خواهد داشت. اگر تمامیت 
برای او خواسته شود. کمی و نقصان نیز در مورد او معنا پیدا می‌کند. 
چگونه ممکن است چیزی مستحق ازلیّت باشد در حالی که از وجود و 
حدوث امتناع نورزیده باشد. چگونه ممکن است چیزها را به وجود آورد 
و خود از پدید آمدن امتناع نورزد؟ اگر این معانی در مورد او صدق کند. 
نشانه مخلوق بودن در او صادق است و معنای دلالت گر بودن از وجود 
او به معنای دلالت شونده تغییر پیدا خواهد کرد. در گفتار محال و 
غیرممکن» هیچ حجت و برهانی وجود ندارد و در سئوال از آن» هیچ 
جوابی نهفته نیست. هیچ خدایی جز خدای بلند مرتبه و عظیم الشآن 
وجود ندارد. 


از ابن بابویه در کتاب من لا بحضره الفقیه با سند خود. از زید بن علی» 
از پدرش امام زین العابدین علیه السلام نقل کرده است که در باره آیه 
«فْفرّوا (لی اللّه اٍتی لکم مَنْهْ تذیرٌ مُبینْ» فرمود: به خانه خدا بروید. 
کعبه, خانه خداوند است. فرزندم! هر کس به خانه خدا برود» در واقع 
رفتن به نزد خدا را هدف خود قرار داده است. مسجدهاء خانه‌های خدا 
هستند. هر کس به مساجد برود. در واقع نزد خداوند رفته است. 


و نیز از وی» از سید ابو علی محمد بن احمد بن محمد بن زيادة بن 
عبداللّه بن حسن بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب 
علیه السلام و از علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری» از فضل بن شاذان» 
از محمد بن ابی عمیبر. از امام موسی علیه السلام نقل شده است که 
در باره کلام رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم که فرمود: شقی و 
بدبخت» کسی است که در شکم مادرش شقی باشد و سعید و 
خوشبخت» کسی است که در شکم مادرش خوشبخت باشد. فرمودند: 
شقی و بدیخت آن کسی است که خداوند در شکم مادرش می‌داند که 
او کارهای بد خواهد کرد و سعید و خوشبخت آن است که خداوند در 
شکم مادرش می‌داند که او به زودی کارهای نیک خواهد کرد. از او 
پرسیدم که پس معنای این کلام رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
چیست که می‌فرماید: عمل کنید. زیرا هر کس برای انجام دادن آنچه 
برای آن خلق شده است. توانا است؟ فرمود: خداوند عز و جل» جن و 
انس را خلق کرده است که او را بیرستند و آن‌ها را خلق نکرده است که 
از او نافرمانی کنند. و این کلام خداوند متعال است که می‌فرماید: «وما 


حْلفَتْ الجنٌ والانش الا لیَعبّذون» و آسان گردانید هر چیزی را که برای 
او خلخ رده ۱ 0 پیت وای بر کسی که کوری 9 ضلالت ر به جای 
هدایت دوست داشته باشد و برگزیند. 


و نیز از وی از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن 
صفارء از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب و همچنین 
از ابن بابویه. از پدرش, از سعد بن عبد الله. از احمد بن محمد بن 
عیسی» از حسن بن محبوب. از هشام بن سالم» از حبیب سجستانی» 
از امام باقر علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمود: وقتی خداوند 
متعال» نسل ادم را از پشت او بیرون کشید تا برای خداوندی خودش و 
پیامبری همه پیامبران از آن‌ها عهد و پیمان بگیرد» اولین چیزی که از 
آن‌ها عهد و پیمان گرفت. پیامبری محمد بن عبدالله صلی اللّه علیه و 
آله و سلم بود. سپس خداوند به آدم علیه السلام گفت: نگاه کن چه 
می‌بینی؟ حضرت آدم به نسل خود نگاه کرد و آن‌ها را مانند ذره‌های 
کوچکی دید که آسمان را پر کرده اند. آدم گفت: پروردگارا! نسل من 
چقدر زیاد است! و برای چه کار بزرگی آن‌ها را آفریده ای و منظور تو از 
گرفتن میثاق از آن‌ها چجیست؟ خداوند فرمود: مرا عبادت خواهند کرد و 
هیچ چیز را شریک من قرار نخواهند داد. و به پیامبران من ایمان 
خواهند آورد و از آن‌ها پیروی خواهند کرد. آدم علیه السلام گفت: 
پروردگارا! چرا بعضی از ذرات را بزرگ‌تر می‌بینم و برخی از آن‌ها دارای نور 
زیادی هستند و بعضی از آن‌ها کم نور می‌باشند و برخی از آن‌ها اصلاً 
نور ندارند؟ خداوند تبارک و تعالی فرمود: این گونه آن‌ها را خلق کردم تا 
در همه حالات آن‌ها را بیازمایم. آدم علیه السلام گفت: پروردگارا! آیا به 


من اجازه می‌فرمابی چیزی بگویم؟ خداوند عز و جل فرمود: بگوء همانا 
روح تو از روح من است. اما طبیعت تو برخلاف طبیعت وجودی من 


است. 


آدم علیه السلام گفت: پروردگارا! اگر آن‌ها را در یک شکل و قیافه و در 
یک اندازه و یک طبیعت و یک سرشت و رنگ‌های یکسان و عمرهای 
یکسان و روزی مشابه خلق کرده بودی» برخی از آن‌ها بر برخی دیگر 
سرکشی نمی‌کردند و بین آن‌ها حسادت و دشمنی ایجاد نمی‌شد و در 
هیچ یک از چیزها با هم اختلاف پیدا نمی‌کردند. خداوند متعال فرمود: 
به کمک روح من سخن گفتی» ولی به خاطر ضعف طبع خودت چیزی 
گفتی که از آن اطلاع نداری. من آن آفریننده دانا هستم. با علم و دانش 
خودم در آفرینش آن‌ها تفاوت ایجاد کردم و با مشیّت خودم امر من 
در آن‌ها جاری و ساری است و با تدبیر و تقدیر من تغییر و تحول پیدا 
می‌کنند. هیچ تغییری در آفریدگان من نیست. جن و انس را خلق کردم 
تا مرا پرستش کنند و بهشت را برای کسی خلق کردم که مرا می‌پرستد 
و از من و پیامبران من اطاعت می‌کند و به هیچ کس و هیچ چیز توجه 
نمی‌کنم. آتش را برای کسی خلق کردم که به من کافر شود و از من 
سرپیچی کند و از پیامبران من اطاعت نکند. و به کار دیگری توجه ندارم. 
تو را و نسل تو را آفریدم بدون این که به تو و به آن‌ها نیازی داشته 
باشم. فقط به این دلیل تو و نسل تو را آفریدم تا تو و آن‌ها را بیازمایم 
که کدامیک از شما در خانه دنیا و در زندگی تان و قبل از مردنتان در 
عملکرد بهتر هستید. و همچنین دنیا و آخرت و زندگی و مرگ و اطاعت 
و نافرمانی و بهشت و جهنم را خلق کردم. در تقدیر و تدبیر خودم این 
گونه خواستم. و با دانش نافذ خودم مابین چهره‌هایشان و بدن‌هایشان 
و رنگ‌هایشان و عمرهایشان و روزی‌هایشان و عباداتشان و گناهانشان 


فرق گذاشتم. در نتیجه بعضی از آن‌ها را خوشبخت و برخی دیگر را 
بدبخت» بعضی را بینا و برخی را نابیناه برخی را کوتاه و برخی دیگر را 
بلند. بعضی را زیبا و بعضی دیگر را زشت, برخی را دانا و برخی دیگر را 
نادان» برخی را بی نیاز و بعضی دیگر را نیازمند» برخی را فرمانبردار و 
بعضی دیگر را نافرمان» برخی را صحیح و سالم و بعضی دیگر را مریض» 
و برخی را دارای نقص عضو و برخی دیگر را بدون عیب و نقص آفریدم 
تا شخص صحیح و سالم به آن که دچار بیماری است بنگرد و به خاطر 
سلامتی خود مرا ستایش کند. و آن که دچار عیب و نقص است به 
شخص صحیح و سالم نگاه کند و مرا بخواند و از من بخواهد که به او 
سلامتی بدهم» و بر آزمایش من بردبار باشد تا بخشش فراوان خود را 
نصیب او گردانم. بی نیاز به نیازمند بنگرد و مرا سپاس گوید و شکر 
من به جا آورد» و نیازمند به بی نیاز بنگرد و مرا بخواند و از من بخواهد. 
موّمن به کافر بنگرد و به خاطر هدایتش مرا سپاس گوید. این گونه 
آن‌ها را خلق کردم تا در راحتی و سختی و در خوشی و ناخوشی و در آن 
چه که بدان‌ها سلامتی دادم و در آن چه آن‌ها را آزمودم و در آن چه که 
بدان‌ها بخشیدم و در آن چه که آن‌ها را بازداشتم آن‌ها را بیازمایم. من 
آن خداوند قادر و توانا هستم و بر عهده من است که تمام چیزهایی را 
که مقدر گردانیده‌ام با تدبیر خود انجام دهم. و بر عهده من است آن 
چه را که خواسته‌ام تغییر دهم و مقدم گردانم آن چه را که در آخر قرار 
داده‌ام و به تأخیر اندازم آن چه را که مقدم داشته ام. و من خدای واحد 
هستم و آن چه را که بخواهم انجام می‌دهم. در مقابل آن چه انجام 
می‌دهم پاسخگو نیستم» ولی من از آفریدگان خود به خاطر کارهایشان 
بازخواست می‌کنم. 


شرف الدین نجفی در تفسیر آن با سند متصل از علی بن سلیمان, از 
کسی که به او ت داد از امام صادق علیه السلام در باره آیه «وکتاب 
قشطور * فی رَق منشورٍ» گفته است که حضرت فرمود: نوشته ای وجود 
دارد که خداوند عز و جل» دو هزار سال قبل از آفرینش آدمیان» آن را بر 
برگ آس نوشته و بر عرش خود قرار داده است. در آن برگه نوشته شده: 
ای شیعه آل محمد! من همان خدا هستم» قبل از آن که مرا صدا بزنید» 
جوابتان را دادم و قبل از این که چیزی از من درخواست کنید. آن را به 


شما بخشیدم و قبل از این که طلب بخشش از من بکنید. شما را مورد 
بخشش قرار دادم. 


محمد بن یعقوب. از تعدادی از بارانش از احمد بن محمد. از محمد بن 
سنان از ابو عباد عمران بن عطیه از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است: که حضرت در حدیثی فرمود: خداوند به فرشته ای از فرشتگان 
خود دستور داد که در آسمان ششم برای او خانه ای بسازد. اسم آن 
خانه ضراح می‌باشد و روبروی عرش او قرار دارد و خداوند آن را برای اهل 
آسمان قرار داده است. هر روز هفتاد هزار فرشته دور آن می‌چرخند و 
طلب آمرزش می‌کنند و برنمی گردند. 


محمد بن یعقوب از محمد بن یحبی. از احمد بن ابی زاهر» از خشاب» 
از علی بن حسان. از عبدالرحمن بن کثبر از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده است که حضرت در باره آیه «والذین آمنوا واتتختقم ذَرْئْنْهُّم 
بایان ألحَقتا بهم م ذرْئْتَمْم وما آلتاهم من عملهم من شیء» فرمود: 
منظور آن‌هایی هستند که ایمان آوردند یعنی: پیامبر صلی الله علیه و 


آله و سلم و امیرالمومنین علیه السلام. و منظور از نسل اوء امامان و 
جانشینان او که سلام و درود خدا بر آنان باد هستند که آن‌ها را به 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم و علی علیه السلام ملحق ساختیم و 
نسل آن‌ها از دلیل و برهانی که محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم در 
باره علی علیه السلام آورده بود محروم نشد؛ زیرا حجت و برمان آن‌ها 
یکی است و طاعت و عیادت آن‌ها هم یکی می‌باشد. 


شیخ در کتاب امالی خود. از ابو عبداللّه محمد بن محمد بن نعمان» از 
ید لیم بر کته سل بل ده کی سین عبر که حطس 
بیامرزد. از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری» از پدرش. از احمد بن 
محمد بن عیسی از مژوک بن عبید کوفی از محمد بن زید طبری نقل 
کرده است. او می‌گوید: از امام رضا علیه السلام آن گاه که در باره توحید 
خداوند سخن می‌گفت. شنیدم که فرمود: اولین عیادت خداوند 
شناخت او می‌باشد. و اصل شناخت خداوند که اسمش بزرگ باد اعتقاد 
به وحدانیت او می‌باشد. و نظام وحدانیت اوء برداشتن حد و حدود از 
او است. به گواهی همه عقل‌ها هر محدودی مخلوق می‌باشد. و به 
گواهی هر مخلوقی» کسی او را آفریده است که خود آفریده نشده است. 
او هرگز حادث نیست. بلکه از قدیم و از ازل بوده است. هر کس به 
وصف ذات او بیردازد» بنده او نیست. و کسی که بخواهد به کنه او پی 
ببرد» به توحید او اعتقاد ندارد و کسی که به تشبیه او می‌پردازد به 
حقیقت او نمی‌رسد و کسی که به دنبال نهایت او است. او را باور ندارد 
و کسی که با یکی از حواس خود به او اشاره کند. به یکتایی او اعتقاد 
ثابت ندارد و کسی که او را تشبیه کند» او را قصد نکرده است و کسی 


که او را تقسیم کند. او را نشناخنه است. و هر کس که نسبت به او 
توهم داشته باشد نمی‌تواند قصد او کند. هر چیزی که با خودش 
شناخته شود. ساخته شده و معلول است و هر چیزی که به غیر خود 
متکی باشد» معلول است. با خلقت خداوند به او استدلال می‌شود و با 
عقل» شناخت او امکان پذیر می‌گردد و با فطرت» دلیل و برهان وجود او 
خداوند موجودات را خلق کرده است و همان‌ها را حجابی بین خود و 
آن‌ها قرار داده است. و تفاوت او با آن‌ها دلیلی است بر جدایی او از 
آن‌ها. و از این که موجودات ابتدا و آغازی دارند» دلیلی است بر این که 
او آغازی ندارد. زیرا ابتدا داشتن هر چیزی دلالت بر عجز و ناتوانی آن 
چیز دارد. پس اسم‌های خداوند متعال برای بیان است و کارهای او برای 
فهماندن است. هر کس او را محدود کند» او را نشناخته است و هر کس 
به او مشمولیت ببخشد. به او ظلم کرده است و هر کس برای او کنهی 
قرار دهد در مورد او اشتباه کرده است و هر کس بگوید: او چگونه 
است؟ او را تشبیه کرده است و هر کس در باره او بگوید: برای چه؟ برای 
وجود او دلیل آورده است و هر کس بگوید: چه وقت؟ برای او زمان 
تعیین کرده است و هر کس بگوید: در چه چیزی؟ او را داخل چیزی قرار 
داده است و هر کس بگوید: به چه چیزی؟ برای او نهایت تعیین کرده 
است و هر کس بگوید: تا چه وقت؟ برای او غایت و نهایت قرار داده 
است و هر کس برای او غایت قرار دهد. در واقع او را تجزیه کرده است 
و هر کس او را تجزیه کند» ملحد شده است. خداوند تعالی با تغییر 
مخلوقات» تغییر پیدا نمی‌کند و با محدود شدن موجودات» محدود 
نمی‌شود. او یکی است نه به بیان عدد. او ظاهر است نه با حضور 
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مسنفیم. او آشکار است نه با دیدن. او پنهان است نه با از بین رفتن. 


دور است. نه به مسافت. نزدیک است. نه به فاصله. لطیف است نه 
به معنای جسم بودن. وجود دارد نه این که از نیستی آمده باشد و 
انجام دهنده است نه با تدریج و پریشانی. تعیین کننده است نه با 
فکر و اندیشه. تدییرگر است نه با حرکت. اراده کننده است نه با عزم 
و اراده. خواستار است نه با همت. دریافت کننده است نه با حواس. 
شنوا است نه به وسیله گوش. بینا است نه به وسیله چشم. زمان‌ها و 
وقت‌ها همراه او نیستند و مکان‌ها او را در بر نمی‌گیرند. خواب‌ها و 
چرت‌ها او را فرا نمی‌گیرند. صفت‌ها او را محدود نمی‌کنند. 


وسایل او را مقید نمی‌کنند. پیدایش او بر زمان مقدم است و وجود او 
بر عدم پیشی گرفته است و آغاز او بر پایان او سبقت گرفته است. 


از این که اشیا را آفریده است» فهمیده می‌شود که او نظیری ندارد و با 
تفاوتی که بین چیزها وجود دارد. معلوم است که او ضدذّی ندارد. با 
نقارن و تشایهی که بین کارها وجود دارد. معلوم است که او همنابی 
ندارد. ظلمت و تاریکی را ضذ نور قرار داده است و بدی را ضد خوبی. 
مابین اجزای مخالف هماهنگی ایجاد کرده است و مابین اجزای نزدیک» 
فاصله قرار داده است. با جدا کردن آن‌ها ثابت کرده است که آن‌ها جدا 
کننده ای دارند و با ایجاد هماهنگی بین آن‌ها اثبات کرده است که 
هماهنگ کننده ای در بین آن‌ها است. خداوند متعال فرموده است: 
«ومن کل شیء خلقتا زوجِیّن للم تَدْکْرُونَ» او رب و پرورش دهنده 
بود. آن هنگام که پرورش يافته ای وجود نداشت. او حقیقت الهی بود. 
آن زمان که پرستنده ای نبود. او عالم بود» آن گاه که معلومی وجود 
نداشت. این گونه نیست که بگوییم از زمانی که (جهان را) آفریده است 
مستحق معنای خالق بودن است و از آن جا که پدید آورده است» مفهوم 


پدید آورنده به او داده شده است. کلمه «منذ» (از) برای او غایت و 
نهایت را مشخص نمی‌کند و حرف «قد» (به تحقیق) او را نزدیک 
نمی‌سازد و حرف «لعل» (شاید) او را پنهان نمی‌سازد. و کلمه «متی» (چه 
وقت) برای او زمان تعیین نمی‌کند و کلمه «حین» (وقتی که) او را در 
برنمی گیرد. و کلمه «مع» (با) او را مورد مقایسه قرار نمی‌دهد. هر چیزی 
که در موجودات پیدا می‌شود. در پروردگار وجود ندارد. و هر چه در 
موجودات امکان دارد در خالق آن‌ها غیرممکن است. حرکت و سکون بر 
او جاری نمی‌شود. چگونه ممکن است چیزی در او جریان پیدا کند که 
خود آن را جاری ساخنه است؟ و با به او برگردد» در حالی که خود آغاز 
او می‌باشد؟ اگر این گونه بود. دلالت او معنایی نداشت و از ایتدا معنای 
آن فرق می‌کرد و آن گاه معنای خالق با مخلوق فرقی نمی‌کرد. اگر برای او 
پشت سر فرض شود برای او جلو نیز وجود خواهد داشت. اگر تمامیت 
برای او خواسته شود. کمی و نقصان نیز در مورد او معنا پیدا می‌کند. 
چگونه ممکن است چیزی مستحق ازلیّت باشد در حالی که از وجود و 
حدوث امتناع نورزیده باشد. چگونه ممکن است چیزها را به وجود آورد 
و خود از پدید آمدن امتناع نورزد؟ اگر این معانی در مورد او صدق کند؛ 
نشانه مخلوق بودن در او صادق است و معنای دلالت گر بودن از وجود 
او به معنای دلالت شونده تغییر پیدا خواهد کرد. در گفتار محال و 
غیرممکن» هیچ حجت و برهانی وجود ندارد و در سئوال از آن» هیچ 
جوابی نهفته نیست. هیچ خدایی جز خدای بلند مرتبه و عظیم الشآن 
وجود ندارد. 


عیون اخبار الرضا و علل الشرایع: احمد بن عامر طائی گوید: علی بن 
موسی الرزضا علیهما السلام از قول پدرانشان از حسین بن علی نقل 
نمود که علی بن ابی طالب علیه السَلام در مسجد جامع کوفه بود که 
مردی از اهل شام برخاست و گفت: سوالانی دارم. حضرت فرمود: برای 
فهمیدن سوال کن نه برای اذیّت کردن و به زحمت انداختن! مردم همه 
خیره خیره نگاه می‌کردند. مرد شامی پرسید: اولین چیزی که خداوند 
خلق کرد چه بود؟ حضرت فرمود: نور را خلق کرد. مرد پرسید: آسمان‌ها 
از چه چیز افریده شده اند؟ حضرت فرمود: از بخار اب. مرد پرسید: 
زمین از چه خلق شده است؟ حضرت فرمود: از کف روی آب. مرد پرسید: 
کوه‌ها از چه آفریده شده اند؟ حضرت فرمود: از امواج. مرد پرسید: چرا 
مکه را ام القری (مادر آبادی‌ها) نامیده اند؟ حضرت فرمود: زیرا زمین از 
زیر آن گسترده شده است. مرد از آسمان دنیا پرسید که از جیست؟ 
حضرت فرمود: از یک موج بازداشته شده. آن مرد از طول و عرض ماه و 
خورشید سوال کرد. حضرت فرمود: نهصد فرسخ در نهصد فرسخ. و از 
طول و عرض ستاره سوال کرد. حضرت فرمود: دوازده فرسخ در همان 
مقدار. و از رنگ و اسم‌های آسمان‌های هفتگانه سوال کرد. حضرت 
فرمود: نام پایین‌ترین اسمان «رفیع» است که از آب و دود می‌باشد. 
نام آسمان دوم» «فیدوم» است و به رنگ مس می‌باشد. آسمان سوم 
نامش «ماروم» است و به رنگ برنج می‌باشد. آسمان چهارم نامش 
«ارفلون» و به رنگ نقره است. آسمان پنجم نامش «هیعون» و به رنگ 
طلا است. آسمان ششم اسمش «عروس» و خود یک یاقوت سبز است. 
و آسمان هفتم به نام «عجماء» بوده و بک مروارید سفید است. آن مرد 
از گاو پرسید که چرا چشمش را پایین انداخته و سر به آسمان بلند 


نمی‌کند. حضرت فرمود: به خاطر خجالت و شرمندگی از خداوند عزوجل» 
آن گاه که قوم موسی گوساله را پرستیدند» سرش را به زیر انداخت. 

و نیز آن مرد از نام کسی پرسید که دو خواهر را هم زمان در عقد خود 
داشت. فرمود: یعقوب بن اسحاق که حبار و راحیل را هم زمان در حباله 
نکاح خود داشت و بعدا این کار تحریم شد و خداوند این آیه را نازل 
فرمود: «..... و آن تَجْمَغوا بَیْنَ الأْخْتَبن» (و جمع دو خواهر با همدیگر 
بر شما حرام شده است). و نیز درباره جزر و مذ سوّال کرد. حضرت 
فرمود: فرشنه ای است به نام رومان که بر دریاها گمارده شده است. 
هر وقت او پاهایش را در دریا بگذارد» پر و لبریز می‌شود و هر زمان که 
پاهایش را در آورد. آب پایین می‌رود. و نیز از نام پدر جن سوال کرد. 
حضرت فرمود: نامش شومان است. و او همان است که از شعله آتش 
آفریده شده است. آن مرد سوّال کرد: آیا خداوند عزوجل پیامبری به 
سوی جنْ مبعوث نموده است؟ حضرت فرمود: بله. پیامبری به سوی 
آنان فرستاد به نام بوسف که آنان را به سوی خداوند فرا خواند ولی 
آنان او را کشتند. 


مرد شامی درباره اسم ابلیس. آن زمان که در آسمان بود سوال کرد. 
حضرت فرمود: نامش حارث بود. مرد پرسید: چرا آدم» آدم نامیده شد؟ 
حضرت فرمود: چون از ادیم (یهنه) زمین آفریده شده است. شامی 
پرسید: چرا ارث مرد دو برابر ارث زن است؟ حضرت فرمود: به خاطر آن 
خوشه گندم که سه دانه گندم در آن بود» حوّا یک دانه آن را خورد و دو 
دانه دیگر را به آدم داد و لذا مرد دو برابر زن ارث می‌برد. 


مرد شامی پرسید: کدام یک از پیامبران را خداوند مختون خلق فرموده 
است؟ فرمود: خداوند عزوجل آدم را مختون افرید و شبث مختون به 


دنیا آمد و نیز ادریس. نوح» سام بن نوح. ابراهیم» داود. سلیمان» لوط 
اسماعیل» موسی و عیسی علیهم الشلام و نیز محقد صلی الله علیه و 
آله مختون متولد شدند. مرد درباره مقدار عمر آدم علیه الشلام سوال 
کرد. حضرت فرمود: نهصد و سی سال. و نیز درباره اولین کسی که شعر 
گفت سوّال نمود. حضرت فرمود: آدم. پرسید: شعرش چه بود؟ حضرت 
فرمود: وقتی از آسمان به زمین آورده شد و خاک و وسعت و هوای آن را 
دید و قابیل»هابیل را کشت آدم گفت: 


[این|] سرزمین (یا شهرها) و اهالی آن تغییر کرده. چهره زمین سیاه و 
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هر چیز که رنگ و طعمی داشته تغییر کرده» و شادابی آن چهره نمکین 
کم شده است 

طول مذت زندکی را بر خود غم و اندوه می‌بینم. آیا می‌شود از اين زندگی 
راحت شوم؟ 

چرا اشک نریزم و حال آنکه‌مابیل در قبر است. قابیل برادرش‌هابیل را 
کشت. ای وای آن فرزند نمکین چهره از دستم رفت 

ایلیس در جواب گفت: 

از این سرزمین (و با شهرها) و ساکنین آن دور شوء چه اینکه توشط 
من» آن فضای وسیع بهشت. دیگر جایی برای تو نداشت 

تو و همسرت در زمینی هموار می‌زیستید و قلبت از آزار دنیا در راحتی 
بود 


ولی از مکر و حیله من دور نشدی تا آنکه آن بهای ارزنده از دستت رفت 


و خدای بخشنده به جای بهشت برین به اهل زمین» درخت گز و خمط 


(گیاه تلخ) داد 


پس اگر از خداوند جتّار رحمتی به من بارز نمی‌شد» تو اکنون از بهشت 
این چنین بی بهره نبودی و آثری از آن در دست تو باقی می‌ماند 


همچنین آن مرد درباره گریه آدم به خاطر بهشت و مقدار اشک او سوّال 
نمود. حضرت فرمود: صد سال گریست و از چشم راستش همچون دجله 
و از چشم 


چیش همچون فرات اشک جاری شد. و پرسید: آدم چند بار حجْ بجا 
آورد؟ حضرت فرمود: هفتاد بار پیاده. و در اولین سفرش «صرد» که به 
همراه او از بهشت بیرون آمده بود» همراهش بود و مواضع آب را به او 
نشان می‌داد. آدم از خوردن «صرد» و «پرستو» منع شد. مرد شامی 
پرسید: چرا (پرستو) روی زمین راه نمی‌رود؟ حضرت فرمود: زیرا بر بیت 
المقدس نوحه سرایی نمود و چهل سال بر آن گریست و هميشه به 
همراه آدم می‌گریست و لذا در خانه‌هایی سکنی گزید و نه آیه از آیات 
کتاب خداوند عزوجل که آدم در بهشت آن‌ها را می‌خواند» به همراه 
داشت و تا قیامت نیز به همراه خواهد داشت. و آن آیات عبارتند از: 
سه ایه از اول سوره «کهف». سه ایه از سوره اسراء که عبارتند از: «و اذا 
رت اْقرنَ» به بعد و سه آیه از سوره یس» یعنی از آیه «و جَعَنْنا من 
ین آبُديهم سَذّ». مرد شامی از اولین کافر و ایجادکننده کفر سوّال کرد. 
حضرت فرمود: ابلیس ملعون. مرد پرسید: نام نوح چه بود؟ حضرت 
فرمود: نامش «سکن» بود و به این خاطر نوح نامیده شد که سال بر 
قوم خود نوحه و ناله نمود. مرد از عرض و طول کشتی نوح سوال کرد. 
حضرت فرمود: طولش ذراع و عرضش ذراع و ارتفاعش ذراع بود. 


بالاخره آن مرد نشست و دیگری برخاست و گفت: با امیرالمو‌منین! 
اولین درخت غرس شده در زمین چه نام داشت؟ حضرت فرمود: 
«عوسجه»» که عصای موسی نیز از آن بود. مرد پرسید: اولین درختی که 
در زمین رویید چه بود؟ فرمود: درخت کدو. پرسید: اولین کسی که از 
اهل آسمان» حخج بجا آورد که بود؟ حضرت فرمود: جبرئیل. مرد از اولین 
قسمت زمین که زمان توفان گسترده گردید سوال نمود. حضرت فرمود: 
مکان کعبه که زبرجدی سبز بود. مرد درباره باکرامت‌ترین دژه روی زمین 
سوال نمود. فرمود: دزه ای است به نام «سرندیب» که آدم علیه السلام 
از آسمان به آنجا فرود آمد. آن شخص از بدترین دژه روی زمین سوال 
نمود. حضرت فرمود: دزه ای است در یمن به نام برهوت که از دزه‌های 


آن مرد از زندانی که زندانی خود را با خود به همراه می‌برد سوال کرد. 
حضرت فرمود: آن ماهی که یونس بن متی را به همراه خود می‌برد. و 
نیز از شش موجودی که از مادر متولد نشدند سوّال نمود. حضرت 
فرمود: آدم. حواءء گوسفند ابراهیم» عصای موسی» شتر صالحء خفاشی 
که عیسی بن مریم علیهما السلام آن را ساخت و به اذن خدا به پرواز 
درآمد. مرد سوّال کرد چه موجودی است که نه از جنّ است و نه از انس 
و مورد تهمت و افتراء واقع شد؟ حضرت فرمود: گرگی که برادران یوسف 
بر او دروغ بستند. نیز سوال کرد: آن چیست که نه از جن است و نه از 
انس و خدا به او وحی نموده است؟ حضرت فرمود: زنبور. که خدا به او 
وحی نموده است. پرسید: پاک‌ترین مکان در روی زمین که نماز در آن 
جایز نیست؟ حضرت فرمود: بام کعبه. مرد پرسید: کدام قسمت است 
که مذتی از روز آفتاب بر آن تابید و بعد از آن ابدا بر آنجا نخواهد تابید؟ 
حضرت فرمود: دریایی که خداوند آن را برای موسی علیه الشْلام شکافت 


و خورشید بر قعر آن تابید و سپس آب آنجا را فرا گرفت و بعد از آن 
هرگز نور خورشید به آنجا نخواهد رسید. مرد درباره چیزی که در حال 
حیات» نوشید و در حال مرگ خورد» پرسید. حضرت فرمود: آن عصای 
موسی علیه السلام بود. 


‌ 


آن مرد از نذیری که قوم خود را انذار کرد و هشدار داد» ولی نه از جن 
بود و نه از انس سوّال کرد. حضرت فرمود: او مورچه ای بود. آن مرد از 
اولین کسی که دستور ختنه کردن داد سوال نمود. حضرت فرمود: 
ابراهیم علیه السلام. و نیز از اولین زنی که مورد خفض واقع شد. سوال 
نمود. حضرت فرمود:هاجر مادر اسماعیل که ساره او را خفض کرد تا قسم 
خود را اجرا کرده باشد. و نیز از اولین زنی که دامن خود را به زمین کشید 
سوال کرد. حضرت فرمود: اوهاجر بود که از ساره فرار کرد. و نیز از اولین 
مردی که لباس خود را به زمین کشید سوال نمود. حضرت فرمود: قارون. 
سپس آن مرد از حضرت پرسید: اولین کسی که نعلین پوشید که بود؟ 
حضرت فرمود: ایراهیم علیه السلام. 


مرد پرسید: کیست که نسبش از همه بهتر و اصیل‌تر است؟ حضرت 
فرمود: دوست خداء یوسف بن بعقوب (اسرائیل اللّه) بن اسحاق ذبیح 
النّه ابن ابراهیم خلیل اللّه- صلوات اللّه علیهم. مرد پرسید: شش نفر 
از پیامبران دارای دو اسم می‌باشند؛ آنان کدامند؟ حضرت فرمود: پوشع 
بن نون که همان ذوالکفل است. یعقوب که همان اسرائیل است» خضر 
که نام دیگرش حلقیا است» بونس که نام دیگرش ذوالنون است. 
عیسی که نام دیگرش مسیح است. محقد که احمد نیز نامیده می‌شود- 
صلی اللّه علیه و آله. آن مرد در ادامه افزود: چیست که تنفس می‌کند. 


ولی گوشت و خون ندارد. حضرت فرمود: آن «صبح» است. مرد سوال 


کرد: پنج نفر از پیامبران که به عربی سخن می‌گفتند کدامند؟ حضرت 
فرمود: هود. شعیب صالحء اسماعیل و محمّد صلی الله علیه و آله. 


سپس آن مرد نشست 9 دیگری برخاست و سعی کرد با سوال‌هایش 
حضرت را به زحمت بیندازد. او چنین گفت: در اين آیات شریفه: «یوم 
یز انمزء من آخیه* و مه و آبیه* و صاحَیه و بَنیه* یک افرِيْ مهم 
یَْمَیْذ شَأَنْ بُغْنیه» (روزی که آدمی از برادرش, و از مادرش و پدرش و از 
همسرش و پسرانش می‌گریزد. در آن روز» هر کسی از آنان را کاری است 
که او را به خود مشغول می‌دارد.) اين افراد چه کسانی هستند؟ حضرت 
فرمود: قابیل ازهابیل فرار می‌کند؛ آن که از مادرش می‌گریزد موسی 
است؛ آن که از پدرش (یعنی سرپرستش نه پدر واقعی اش) فرار می‌کند 
ابراهیم است؛ آن که از همسرش می‌گریزد لوط است؛ آن که از پسرش 
می‌گریزد نوح است که از کنعان پسرش فرار می‌کند. 

آن مرد پرسید: اول کسی که سکته سبب مرگش شد که بود؟ حضرت 
فرمود: داود علیه الشلام که در روز چهارشنبه بر منبرش فوت کرد. سوال 
کرد: چهار چیز که از چهار چیز دیگر سیر نمی‌شوند کدامند؟ فرمود: زمین 
از باران» ماذه از نره چشم از نگاه کردن و عالم از علم. پرسید: اولین 
کسی که نقش دینار و درهم را وضع کرد که بود؟ فرمود: نمرود بن کنعان 
بعد از نوح علیه السلام. پرسید: اولین کسی که عمل قوم لوط را انجام 
داد که بود؟ حضرت فرمود: ابلیس زیرا خود را عرضه کرد. و نیز آن مرد 
درباره صدای کیوتر راعبیه سوال کرد. حضرت فرمود: آنان را که اهل الات 
موسیقی و کنیزکان آوازه خوان و قره نی و عود هستند. لعن و نفرین 
می‌کند. 


مرد درباره کنیه «براق» سوال کرد. حضرت فرمود: کنیه اش «ابو هلال» 
است. مرد پرسید: چرا «تبع» پادشاه» تبع نامیده شده است؟ حضرت 
فرمود: زیرا او جوانی بود نویسنده و برای پادشاه قبل از خود نویسندگی 
می‌کرد و نوشتن را با جمله «باسم الله الذی خلق صیحا و ریحا» (به نام 
خداوندی که باد و فریاد را آفرید) آغاز می‌کرد. پادشاه به او گفت: بنویس 
«به نام پادشاه رعد.» او گفت: خیر» نوشتن را فقط با نام معبود خودم 
آغاز می‌کنم» سپس خواسته تو را در نظر می‌گیرم. لذا خداوند اين ویژگی 
او را شکر نمود و پادشاهی آن پادشاه را به او اعطا کرد و مردم در این 
مورد تابع او شدند و لذا تبع نامیده شد. 


آن مرد سوّال کرد: چرا دم بز رو به بالا و عورتش نمایان است؟ حضرت 
فرمود: زیرا آن هنگام که نوح علیه الشلام آن را به کشتی وارد کرد از 
نوح علیه السشلام سرپیچی نمود و آن حضرت او را به زور وارد کرد که در 
نتیجه دمش شکست. و گوسفند عورتش پوشیده است زیرا خود به 
داخل شدن به کشتی مبادرت ورزید و لذا نوح علیه السلام بر دم و 
عورتش دست کشید و در نتیجه توسط دنبه مستور گردید. 


آن مرد از زبان بهشتیان سوّال کرد. حضرت فرمود: زبانشان عربی است. 
و از زبان اهل جهنم سوال کرد. حضرت فرمود: مجوسی است. و نیز 
سوّال کرد که نحوه خوابیدن بر چند وجه است؟ حضرت فرمود: چهار 
نوع است: انبیاء طاقباز می‌خوابند و چشمانشان نمی‌خوابد و در انتظار 
وحی پروردگارشان می‌باشد؛ موّمن بر طرف راست رو به قبله می‌خوابد؛ 
پادشاهان و فرزندانشان به سمت چپ می‌خوابند تا آنچه می‌خورند بر 
ایشان گوارا باشد؛ و ابلیس و برادرانش و هر دیوانه و مریضی» دمر 
می‌خوابند. 


سپس آن مرد نشست و دیگری برخاست و گفت: یا امیرالموٌمنین! 
درباره چهارشنبه و شوم دانستن آن و اینکه آن کدام چهارشنبه است. 
نظر شما چیست؟ حضرت فرمود: آن آخرین چهارشنبه هر ماه است که 
محاق می‌باشد. در آن روز بود که قابیل برادرش‌هابیل را کشت. در 
چهارشنبه ابراهیم علیه السشلام در آتش افکنده شد و در چهارشنبه او 
را در منجنیق نهادند. در چهارشنبه خداوند فرعون را غرق کرد. در 
چهارشنبه خداوند قریه لوط را زیر و رو نمود. در چهارشنبه خداوند توفان 
بر قوم عاد فرستاد. در چهارشنبه باغ (عده ای از ناسپاسان که قضه اش 
در سوره قلم آمده است) تباه شد. در چهارشنبه خداوند پشه را بر نمرود 
مسلط نمود. در چهارشنبه فرعون قصد جان موسی علیه السّلام کرد. در 
چهارشنبه سقف بر سر کفار قومی از اقوام گذشته فرو آمد. در 
چهارشنبه فرعون دستور ذبح پسران را صادر کرد. در چهارشنبه بیت 
المقدس خراب شد. در چهارشنبه مسجد سلیمان بن داود در استخر 
فارس سوزانده شد. در چهارشنبه یحیبی بن زکریّا کشته شد. در 
چهارشنبه آغاز عذاب» قوم فرعون را فرا گرفت. در چهارشنبه خداوند 
قارون را در زمین فرو برد. در چهارشنبه ایّوب علیه الشلام خانواده و مال 
و فرزندش را از دست داد. در چهارشنبه یوسف به زندان برده شد. در 
چهارشنبه خداوند فرمود: «َتّا دَمَرْناهُم و قَوْقَهُمْ أجْمَعینَ» (ما آنان و 
قومشان را همگی هلاک کردیم.) روز چهارشنبه صبحه آسمانی آنان را فرا 
گرفت. و نیز قوم ثمود روز چهارشنبه شتر را پی کردند. در روز چهارشنبه 
بر قوم لوط باران سنگ بارید. در روز چهارشنبه بود که سر و دندان 
پیامبر اکرم- صلّی اللّه علیه و آله- شکست. در روز چهارشنبه عمالقه 
تایوت را از بنی اسرائیل گرفتند. 


و نیز آن مرد درباره ایام و کارهایی که در آن‌ها می‌توان انجام داد. سوال 
کرد. حضرت فرمود: روز شنبه روز مکر و خدعه است روز یک شنبه روز 
کاشتن و ساختن است. روز دوشنبه روز جنگ و خونریزی است. روز 
سه شنبه روز مسافرت و طلب است. روز چهارشنبه روز تطیّر و بدیمنی 
است که مردم آن را شوم می‌دانند» روز پنجشنبه روز وارد شدن بر امراء 
و برآوردن حوائج است. و روز جمعه روز خواستگاری و ازدواج است. 


توضیح: «بشاشه الوجه الملیح» شاید مرفوع بودن کلمه «ملیح» به 
خاطر قطع داشتن به مدح و ستایش است و ممکن است «بشاشه 
الوجه» منصوب خوانده شود و تمییز گرفته شود. و در بعضی نسخه‌ها 
بعد از آن دو بیت که حضرت آدم خوانده است. اشعار زیر نیز آمده 
است: 

چرا من اشک نریزم در حالی که‌هابیل را قبر در برگرفته است 

قابیل برادرش‌هابیل را کشت وای غصه و حزن! فرزند نمکینم گم شد 
«ماباله لا یمشی» مراد این است که چرا پرنده خطاف روی زمین راه 
نمی‌رود؟ «العوسج» نوعی خار و مفرد آن «عوسجه» است. فیروزآبادی 
گوید: «رعبت الحمامه» یعنی کبوتر آواز خوانی اش را بلند کرد و شدید 
نمود. «مفرقه الذنب» فیروز آبادی گوید: «فرقع فلاناً» به اين معنی 
است که گردن او را تاب داد. «افرنقاع» پرده برداشتن و زایل کردن است. 
مولف: در بعضی نسخه‌ها «معرقبه الذنب» آمده است که به معنای دم 
بریده است. و این کلمه مجازاً به کار رفته است. از قول عرب‌ها که 
می‌گویند: «عرقبه فقطع عرقوبه» یعنی پی پای چهارپا بریده شد. در 


بعضی نسخه‌ها «مرفوعه الذنب» آمده است و این اشکارتر در معنا 


است. 


«الحیاء» به مد به معنای عورت چهارپایان دارای سم و درندگان است. 
«بطحه» بر وزن منعه به معنای به صورت انداختن است. 


مولف: تفسیر فقرات این حدیث انشاء الله در جایش خواهد آمد. 


بنا بر اين» هر عاملی که بتواند از اين گونه آرزوها بکاهدء در کاهش 
نگرانی‌های انسان» موْثّر است. یکی از عوامل موِثُر در پایان دادن به 
آرزوهای بیهوده» یاد مرگ و احوالات پس از آن است. در روایتی» پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله خطاب به ابو ذر می‌فرماید: «اگر به آجّل و فرارسیدن 
آن می‌نگریستی» هر آینه» آرزو و فریبکاری آن را دشمن می‌داشتی». یکی 
از باران امام صادق علیه السلام به نام ابو بصیر» خدمت ایشان رسید 
و از وسوسه‌ها [و آرزوهایی که موجب نگرانی او می‌شوند ] گله کرد. امام 
علیه السلام به او توصیه فرمود که برای درمان این گونه نگرانی‌هاء 
هنگامی را یاد کن که می‌میری و دوستانت تو را در قبر می‌گذارند و برمی 
گردند. اندام‌های مختلف بدنت از هم جدا می‌شوند و حشراتی که از 
رطوبت بدنت تولید شده اند از سوراخ‌های بینی ات بیرون می‌ایند و 
کرم‌ها گوشت بدنت را می‌خورند! اين اقدام» نگرانی‌های تو را از بین 
می‌برد. ابو بصیر می‌گوید: به خدا سوگند که هر وقت از چنین سرنوشتی 
یاد کردم» غصه‌های دنیوی من پایان یافتند! 


دل بستگی بیشتری به دنیا دارد» بی تابی او در سختی‌هاء افزون‌تر 
است. در روایت آمده است که عیسی علیه السلام می‌فرماید: ان 
أجرَعکُم عی البلاء لَأشَدْکم خْبّا لِلدْنیا. به درستی» بی تاب‌ترین شما در 
برابر گرفتاری» دنیا دوست‌ترین شماست. در مقابل» هر چه از دل 
بستگی انسان به دنیا کاسته شود مقاومت او در برابر سختی‌ها و 
گرفتاری‌های زندگی بیشتر می‌گردد. در ادامه روایت پیشین آمده: وان 
أَصبرَکُم عّی البلاء لأْزمَدُکْم فی الدْنیا. و شکیباترین شما بر گرفتاری, 
بی رغبت‌ترین شما به دنیاست. بر این اساس, در روایات اهل بیت 
علیهم السلام تأکید شده که خصلت دنیادوستی» عامل بیماری اندوه 
است و زهد در دنیا موجب درمان این بیماری. و آسایش جسم و جان 
آدمی است. در روایتی از پیامبر صلی اللّه علیه و آله می‌خوانیم: الرَغبَّة 
فی الدُنیا ثُکژ الهَمْ والخزن» والژهذ فی الذْنیا بُریحْ القَلبِ وَالبََّنَّ. 
اشتیاق به دنیاء غصه و اندوه را فراوان می‌کند و بی رغبتی به دنیاء دل 
و تن را آسوده می‌سازد. به گفته اية اللّه شیخ محمقدحسین اصفهانی 
(کمپانی): همین جا در بهشت جاودانی اگر دل را ز دنیا کنده باشی. 


اشتغال به کاراز نظر روان شناسان» اشتغال به کار یکی از بهترین 
داروهای مسکنی است که تاکنون برای بیماران اعصات شناخته شده 
است. جان کوپر بویز در کتاب فنْ فراموش کردن ناملایمات می‌نویسد: 
«وقتی کسی در کار خود غرق می‌شود. نوعی راحتی و يك آرامش دقیق 
درونی و يك نوع رخوتِ شادی اور اعصاب او را تسکین می‌بخشد». 
شایان ذکر است که قرن‌ها پیش از آن که روانشناسان باتجربه به این 
واقعیت دست یابند. در منابع اسلامی این مطلب به روشنی بیان شده 


است. برپایه احادیث اسلامی» نقش کار در تأآمین آرامش روانی تا اندازه 
اع ات که ست و کوتاه ار کار ترا یواست دادن 
فرصت موجب غم و ایمان راستین از منظر خداشناسان و خداباوران 
حقیقی, بالاترین لدّات دنیا در مقایسه با لدّت‌های معنوی» کمترین 
ارزشی ندارند. از اين رو از دست دادن آن برای آنان نگران کننده 
نیست؛ بلکه وارستگی از دنیا برای آن‌ها لذّْتبخش و شادی آفرین است؛ 
چنان که امام علی علیه السلام در توصیف مومنانی این چنین 
می‌فرماید: «مسروز بفقرو». نه تنها تحقّل فقر برای آنان سخت و نگران 
کننده نیست. بلکه چون مقذمه لذت‌های معنوی است. شادی آفرین 
است. در روایتی از امام عسکری علیه السلام نقل شده که می‌فرماید: 
ما من بلیّة الا وللّه فیها نعمةً تحیط بها. هیچ گرفتاری ای نیست مگر 
آن که نعمتی از خداوند» آن را در ميان گرفته است. این است که مومنان 
راستین باور دارند که گرفتاری‌های زندگی, به ظاهر بلاء و در واقع» نعمت 
الهی اند. 


بدین سان» انسان در سبر تکاملی خود. به نقطه ای از کمالات نفسانی 
می‌رسد که سختی‌های زندگی» نه تنها موجب نگرانی و اندوه او 
نمی‌شوند» بلکه خرسندی او را در پی خواهد داشت؛ زیرا باور دارد که 
سختی‌های زندگی, او را به کمال مطلق نزديكك می‌کنند» و هر چه بر ایمان 
انسان به خدای یگانه افزوده شود نگرانی‌های او کاهش می‌یابد و 
حوادث تلخ زندگی بر او گواراتر می‌گردد تا آن جا که به زبان حال و قال 
می‌گوید: در بلا هم می‌چشم لذات اومات اویم» مات اویم» مات او. در 
روایتی آمده است که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: و بَعلَمْ التّاش 


ما فی فضل معرفْة ال ما محَو أعيْنهُم لی ما مَع ال به الأَعداء من 
رهرة الخياة الدْنیا وتعیمهاء وکائت دُنیاهم أَقلَ تینذهم ممّا بَطووتة 
بارجلهم. ولتَعموا بقعرفة اللّه - ج>ل وعَرٌ ِ ولَدْذوا بها لد مهن لم یَزل 
فی روضات الجنان مع آولیاء اللّه. ان معرفة له انش من کل وحشة. 
وصاحب من کل وَححَق» ونوژ من کُل ظُلمة. وقَوْةٌ من کُلَّ ضعف وشفاءٌ 
من کل سقم. اگر مردم می‌دانستند که معرفت خدا چه فضیلتی دارد. 
به آنچه خدا از شکوفه زندگی دنیا و نعمت آن در اختیار دشمنان نهاده 
بود» چشم نمی‌دوختند و دنیای آنان» نزدشان از آنچه بر آن پا می‌نهند» 
کمتر می‌نمود و بی گمان» از معرفت خدای جلیل و عزیز» بهره مند 
می‌شدند و چونان کسی که همواره در باغ‌های بهشت با اولیای خداست. 
از آن» لذّت می‌بردند. بی گمان» معرفت خدا» مونس هر هراس همراه 
هر تنهایی» نور هر تاریکی» نیروی هر ناتوانی و شفای هر بیماری است. 


آری. شادمانی و لذْتی که موّمنان راستین از تجلّی جمال و جلال خدای 
سبحان و سرور عارفان در آینه دل دارند» سختی‌ها و تلخی‌های زندگی ر 
در کام آن‌ها شیرین می‌کند تا آن جا که در بلا نیز احساس لذت 
می‌نمایند. عالم وارسته. مجاهد نستوه» حضرت آية اللّه شیخ محقدتقی 
بافقی یزدی - رضوان اللّه علیه - نمونه بارزی از اين گونه انسان‌هاست. 
در ماجرای نوروز سال» هنگامی که همسر و دختران رضاشاه» آرایش کرده 
و بدون حجاب؛ با حضور در ایوان آیینه حرم حضرت معصومه علیها 
السلام حرمت این مکان مقدّس را شکستند. مورد اعتراض آن عالم 
بزرگوار قرار گرفتند. رضاخان وقتی از این جریان باخبر شد. فوراً به قم 
آمد و آن عالم رّانی را شخصاً مورد ضرب و شتم قرار داد و دستور 


بازداشت وی را صادر کرد. و پس از مدتی نیز که در حبس بود ایشان 
را به شهر ری تبعید کرد و تا آخر عمر در ری بود. مردم ری» خاطرات 
بسیار آموزنده ای از اين مرد بزرگ دارند. وی در اواخر عم به شذت 
بیمار شد و بدنش فلج گردید. تنها دست‌هایش را می‌توانست حرکت 
دهد که به ندریج» آن‌ها هم از کار افنادند. به خاطر دارم که در اوایل 
جوانی» یکی از اهالی ری که محضر آن بزرگوار را درك کرده بود» نقل 
می‌کرد: «در ایام شذت بیماری» هنگامی که دست‌های او هم از کار 
افتاده بود. اقا من از این موضوع خبر نداشتم. برای دیدار ایشان به 
منزلش رفتم. هنوز وارد اتاقی که وی در آن بستری بود. نشده بودم که 
صدای خنده او شنیده می‌شد. 

باب مزاح با لبخند فرمود: «به من گفته اند: شیخ گردن کلفت! زحمت 
غذا به دهان گذاشتن را هم از تو برداشتیم. دستور دادیم از اين به 
بعد. غذا را به دهانت بگذارند! ». سعدی, چه زیبا حال چنین انسان‌های 
عارف و وارسته ای را در این ابیات» ثرسیم کرده است: به جهان» خرم از 
آنم که جهان» خزم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 
به حلاوت بخورم زهر که شاهد. ساقی است به ارادت بکشم درد که 
درمان هم از اوست غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا! باده 
بده» شادی آن کاین غم از اوست. بی تردید. کسانی که به این مرتبه از 
کمالات نفسانی رسیده اند از شادترین و گواراترین زندگی‌ها 
برخوردارند. از این روء شخص باایمان» هميشه شاد و بانشاط است. امام 
علی علیه ۳ در تبیین ویژگی‌های موْمن می‌فرماید: الفُوْمنْ 
باس ول بجشاس ضلیت کنام بشام... ترا تعیداً سَلة؛ دائماً 
اه موّمن» و و هوشمند است. شادی‌هایش در چهره او و 


اندوهش در دل اوست... کشاده چهره و خوش روست. نه ترش رو و 
تفتیشگر. با صلابت است و [با اين حال] فرو خورنده خشم است و پر 
تبشم.... او را از سستی آ[و تنبلی| به دور می‌بینی و همواره با نشاط. 
اعتماد به خدایکی از مسائل مهم زندگی ماء داشتن نقطه اتکاست. ما 
در زندگی» به نقطه اتکایی نیازمندیم که به آن تکیه کنیم تا امور زندگی 
را سامان دهیم و مشکلات آن را حل کنیم. سوال اصلی این است که 
چه چیزی می‌تواند نقطه اتکای انسان باشد؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله یکی از ویژگی‌های اهل ایمان را شوخ طبعی 
آنان می‌داند. فضل بن ابی قزه می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
«هیچ مومنی نیست. جز این که در او ذعابه هست». گفتم: «ذعابه» 
چیست؟ فرمود: «شوخی». شوخی» موجب نشاط روحی و اسایش روانی 
می‌کردد و فشارهای روانی را کاهش می‌هد و غم و اندوه را از بین می‌برد. 
با ورود اسلام به حجاز به عنوان آیین زندگی» برخی از اهل ایمان از 
کارهایی مثل خندیدن و مزاح کردن» دوری می‌نمودند و زندگی را فقط در 
نماز و روزه و مناجات» خلاصه کرده بودند. پیامبر صلی اللّه علیه و آله با 
این انحراف به مبارزه برخاست و رعایت اعتدال را توصیه کرد و از آن جا 
که آنان خود را پیرو ايشان می‌دانستند» پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
می‌فرمود: «من هم بشری مثل شما هستم که با شما شوخی می‌کنم و 
در کنار اعمال عبادی و گریه کردن» خنده نیز دارم». نقل شده که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله از شوخ ترین مردم بود. وقتی پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله با دیگران بود. با خنده آنان می‌خندید. هیچ کس 
پُرتبشم‌تر از پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله دیده سازگاری ندارند» در 
ضمیر ناخودآگاه و عمق جان انسان نگرانی تولید می‌کنند و باعث درد 


و رنج می‌شوند. در روایتی از امام علی علیه السلام آمده: قَالتَمَتُعون 
من الدْنیا تبکی قَلوبُهُم وان فرحواء وَیَشتَذٌ مَقتْهُم لأنفسهم ون اغثّبطوا 
بیعض ما رُزقوا. برخورداران از دنیا دل‌هاشان گریان است. هر چند [به 
۳ شاد باشند و از خویشتن سخت بیزارند» گرچه به سبب پاره ای 
از آنچه از دنیا نصیبشان شده. مورد غبطه دیگران باشند. به عکس؛ 
انسان‌هایی که در مکتب اسلام پرورش يافته اند حتثّی در شرایط سخت 
زندگی» نگرانی ندارند؛ بلکه در عمق جان» احساس رضایت و شادی 
می‌نمایند. بنا بر اين» برای دستیابی به بهترین الگوی شادی پرهیز از 
شادی‌های ناروا و باطل» ضروری است. پیش از این نیز توضیح دادیم 
که تصحیح بینش در ارتباط با شناخت عوامل شادی و غم. و واقع گرابی 
در غم‌ها و شادی‌هاء نخسنین اقدام لازم جهت درمان غم‌های بیهوده 
است. همه مواردی که در فصل نهم تحت عنوان «شادی‌هایی که اندوه 
در پی می‌آورند» آمده. در واقع» نمونه‌هایی از خطاهای انسان در 
تشخیص عوامل شادی آفرین و حزن آوراند. به سخن دیگر» شادی‌های 
نکوهیده» شادی کاذب است و اگر انسان» دیده واقع بین داشته باشد. 
می‌داند نه تنها شادی در این موارد. روا نیست. بلکه به حکم عقل» 
اندوه باید جایگزین شادی گردد. 


امام علی علیه السلام - در نامه اش به محقد بن ابی بکر و مردم مصر: 
همانا بهشتیان» هر جمعه» خدای جپار را زیارت می‌کنند. نزديك 
ترینشان به خدا بر منبرهایی از نور جای دارند و گروه بعد. بر منبرهایی 
از یاقوت و گروه بعد. بر منبرهایی از زبرجد و گروه دیگر» بر منبرهایی 
از مشلك. پس در همین حال که آنان نور خداوند جلّْ جلاله - را به نظاره 


نشسته اند و خداوند به چهره‌هایشان [مهربانانه آمی نگرد. ناگاه ابری 
پدیدار می‌شود و دربرشان می‌گیرد و بر آنان نعمت و کامیابی و شادمانی 
و خوش حالی را به حدی که جز خدای سبحان بدان آگهی ندارد» فرو 
می‌باراند. 


امام علی علیه السلام: بدانید ای بندگان خدا! آرزو[ژی خام و باطل] خرد 
را می‌بزّد» به وعده دروغ وا می‌دارد. به غفلت تشویق می‌کند و حسرت 
پدید می‌آورد. پس آرزو را دروغ شمارید؛ که آرزو» فریب دهنده است و 


آرزومند گنهکار. 


امام علی علیه السلام: شگفت‌ترین چیز در انسان» دل اوست که 
مایه‌هایی از حکمت و ضد حکمت دارد. اگر امید به آن دست دهد طمعء 
خوارش می‌کند...» و اگر ترس به آن راه یاید» اندوه». مشغولش می‌سازد. 


امام صادق علیه السلام: شکیبایی» روشنایی و پاکي نهفته در جان 
بندگان را بروز می‌دهد و بی تابی» تاریکی و وحشت باطن آنان را نمایان 
می‌سازد. شکیبایی را هر کسی اذعا می‌کند. حال آن که جز فروتنان اهل 
تسلیم, در برابر آن صادق نیستند. بی تابی را هر کسی انکار می‌کند» 
در حالی که در منافقان؛ کاملاً نمایان است؛ چه این که فرود آمدن رنج 
و مصیبت راستگو و دروغگو را آشکار می‌سازد. شکیبابی» آن است که 
مایه تلخ کامی است و آنچه از سر پریشانی باشد» شکیبایی خوانده 


نمی‌شود. بی تابی» عبارت است از تشویش دل و اندوه فرد و دگرگون 
شدن رنگ و حالت او. 


امام علی علیه السلام: کالای دنیا هیزمی بیش نیست.... کسی که 
لباس شیفتگی به آن را بپوشد. دلش پر از غم‌هایی شود که در میانه 
دلش برقصند همچون رقصیدن کف و خاشاك» هنگام گذر از سر پیج و 
خم دژه‌هاء خواهشی [ دنیوی ]اندوهگینش می‌کند و خواهشی دیگر 
سرگرمش می‌سازد و چنین است تا سرانجام» راه تسش می‌گیرد [و 
می‌میرد]. 


امام علی علیه السلام: کسی که دلش غرق دنیادوستی شود سه ویژگی 
دنیا هماره با آن دل خواهد بود: اندوهی که از آن جدا نمی‌شود. حرصی 
که رهایش نمی‌کند و آرزویی که بدان دست نمی‌یابد. 


امام صادق علیه السلام: نگاه [حرام]ء تیری از تیرهای زهرآگین شیطان 
است و چه بسا يك نگاه که حسرتی به جای ماندنی را در پی آورد. 


امام علی علیه السلام - در توصیف دنیا -: چه بگویم در وصف دنیایی 
که آغازش رنج است و انجامش نابودی؟! در حلالش حساب است و در 
حرامش کیفر؟! هر که در دنیا احساس بی نیازی کرد دچار فتنه شد. و 
هر که فقیر شد اندوه» دامنش را گرفت. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: بدهی, زنجیر اسارتی است که در گردن 
بنده آويخته می‌شود و او به وسبله آن» تیره روز و با خوش بخت 
می‌گردد. آن [بدهی|» شبانه روز وی را می‌آزارد و اندوهگین می‌سازد و او 
همواره پاداش داده می‌شود تا آن را بیردازد و به این وسیله. به خوش 
بختی دست می‌یابد. يا پرداخت آن را سبك می‌شمارد تا مرگش فرا 
می‌رسد و او به خاطر آن» تیره روز می‌گردد. 


امام علی علیه السلام: از قرض گرفتن بیرهیزید؛ زیرا مایه سرافکندگی 
روز و اندوه شب و يك بار پرداختن در دنیا و يك بار پرداختن در آخرت 
است آاگر بدحسایبی کندآ]. 


امام کاظم علیه السلام: مسیح علیه السلام به حواریون فرمود:... به 
حق می‌گویم: آن کس که بدهی ندارد» آسوده‌تر است و اندوهش کمتر 
تا کسی که بدهکار است؛ اگر چه بتواند به خوبی» قرض خود را بپردازد. 
همچنین کسی که دچار خطاکاری نشده» راحت‌تر است تا فردی که 
خطاکرده است؛ هر چند خالصانه. توبه کند و به سوی خدا باز گردد. 


امام زین العابدین علیه السلام: کسی که خواهان توانگری و دارایی و 
رفاه در دنیا باشد» در حقیقت. آن‌ها را برای آسایش می‌خواهد و 
آسایش, در دنیا و برای اهل دنیا خلق نشده؛ بلکه در بهشت و برای 
بهشتیان آفریده شده است. رنج و خستگی, در دنیا و برای اهل دنیا 


آفریده شده است. به قدر پیاله ای از آن به کسی داده نمی‌شود مگر آن 
که دو برابرش حرص به وی داده می‌شود و هر کس در دنیا بیشتر به 
دست آوزّد» فقیرتر است؛ چون به افراد دیگر و نیز به سایر ابزارهای دنیا 
برای نگهداری دارایی‌های خود نیازمندتر می‌گردد. از اين رو» در توانمندی 
دنیا» راحتی وجود ندارد؛ ولیکن شیطان. آدمیزاد را وسوسه می‌کند که 
جمع کردن مال مایه آسودگی است. حال آن که او را به سوی رنج دنیا 
و حسابرسی در آخرت روانه می‌سازد. 


امام صادق علیه السلام - در باره شناخت نفس -: شناختن نفس آدمی 
توسط او به این است که خود را با چهار طبیعت. چهار ستون و چهار 
پایه بشناسد... و بسا که نفس او به گرمی در او روان شود و بسا به 
سردی. چون گرم باشد. سرکش و خوش گذران و آسایش جوست و 
می‌کشد و می‌دزدد و سرمستی می‌کند و هرزکی و زنا و پایکوبی می‌نماید 
و تکبُر می‌ورزد. و چون سرد باشد. غم می‌خورد و اندوهکین و در هم 
شکسته و لاغر و فراموشکار و نومید می‌شود. اینها عارضه‌هایی هستند 
که از آن‌ها بیماری‌ها پدید می‌آیند. 


امام علی علیه السلام: دنیادار» هر زمان که در آن به خوشی ای اطمینان 
کرد» دنیا او را از آن خوشی به مشکلی کشاند. 


امام علی علیه السلام - در خطبه اش در باره دنیا -:... شادی اش آميخته 
با اندوه است و مردان نیرومندش رو به سوی ناتوانی و سستی. 


صحیح مسلم - به نقل از ابی هریره -: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: «چون زمان [قیامت آنزديك گردد. اغلب خواب مسلمان» دروغ 
[و بدون تعبیر آنباشد. راست‌ترین شما در خواب دیدن» راستگوترین 
شماست... خواب‌ها سه دسته اند: خواب خوب که نویدی است از سوی 
خداء و خواب غم انگیز که از جانب شیطان است. و خوابی که حکایت 
زمزمه‌های آدمی با دل خود است. پس هر گاه کسی چیز ناخوشی دید 
برخیزد و نماز بگذارد و خوابش را برای مردم تعریف نکند». 


امام صادق علیه السلام: کسی که در خواب چیزی ببیند که او را ناخوش 
آید. باید از آن پهلو که بر آن خوابیده» برگردد و بگوید: (نجوا تنها از 
سوی شیطان است. می‌خواهد با آن موّمنان غمگین شوند؛ ولی 
نمی‌تواند هیج گونه ضرری به آن‌ها برساند جز به فرمان خدا). سپس 
بگوید: پناه می‌برم از شر آنچه دیدم و از شرٌ شیطان رانده شده به آنچه 
فرشتگان مقرزب خدا و پیامبران فرستاده او و بندگان درستکارش بدان 
پناهنده اند. 


حلية الأولیاء - به نقل از جابر جُعفی -: امام باقر علیه السلام به من 
فرمود: «ای جابر! من اندوهگین و دل مشغول ام». گفتم: اندوه و دل 
مشغولی شما برای چیست؟ فرمود: «ای جابر! هر کس که دین ناب و 
زلال خداوند به دلش راه یابد. او را از هر چه جز اوست. بازمی دارد. ای 
جابر! دنیا چیست و چه خواهد بود؟ آيا آن» جز قرکبی است که سوارش 


شدی؟ با جامه ای است که به تن کردی؟ با همسری است که با او 
درآمیختی؟ ای جابر! موّمنان برای باقی ماندن در دنیاء دلارام به او 
نشدند و خود را ایمن از فرا رسیدن آخرت ندیدند. آن سخنان دلیبرانه 
که به گوش خود شنیدند. آنان را از [شنیدن آیاد خدا ناشنوا نکرد و آن 
آرایه‌ها که به چشم خود دیدند آنان را از [دیدن] نور خدا نابینا نکرد. 
در نتیجه. به پاداش نيك مردان دست یافتند. همانا تقواییشگان» کم 
هزینه‌ترین مردم دنیا و کمك کارترین آن‌ها برای تو آند. اگر دچار 
فراموشی شوی, تو را یادآور می‌شوند و اگر به یاد داشته باشی» یاری ات 
می‌کنند. همواره حقگو هستند و پیوسته بر پا دارنده فرمان خدا. با 
دوستي خداء رشته هر دوستی [دیگری] را بریده اند و با دل‌هایشان به 
خدا و دوستی او نظر افکنده اند و به خاطر طاعت یادشاه خویش از دنیا 
گریخنه اند... ». 


امام صادق علیه السلام: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «هر 
کس مقمنی را باری دهد. خداوند. هفتاد و سه غصه را از او می‌زداید که 
یکی از آن‌ها در دنیاء و هفتاد و دو مورد دیگر» هنگام بروز بزرگ‌ترین 
اندوه اوست». فرمود: «[یعنی | آن زمان که مردم هر يك به خود مشغول 
اند». 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هر که خداوند به دست او گشایشی را 
برای مسلمانی جاری گرداند» غصه‌های دنیا و آخرت را از او می‌زداید. 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: مسلمان, برادر مسلمان است. به وی 
ستم نمی‌کند و او را تسلیم [مشکلات آنمی سازد و هر کس در پی 
[برآوردن] نیاز برادرش باشد. خداوند در پی [برآوردن] نیاز اوست. و هر 


کس که از مسلمانی» اندوهی را برطرف نماید» خداوند» اندوهی از 
اندوه‌های روز قیامت را از وی خواهد زدود. و هر کس مسلمانی را 
بیوشاند. خداوند در روز رستاخیز او را خواهد پوشاند. 

امام صادق علیه السلام: هر کس که از برادر مسلمانش غمی را بزداید» 
خداوند در روز رستاخیز» از او غمی را خواهد زدود و او از قبری خنث دل 
بیرون می‌آید. 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: هیچ بنده ای چنین نگفت جز آن که 
خداوند اندوه اش را برطرف ساخت: خدای من! پروردگار هفت آسمان و 
پروردگار عرش سترگ! در همه غضه‌هایم» آن سان که تو می‌خواهیء آن 
گونه که تو می‌خواهی و از هر جا که تو می‌خواهی مرا کفایت قرما. 


احتجاج: از اصبغ بن نباته نقل است که گفت: ابن کوّاء از امیرالم‌منین 
علیه السلام پرسید: آن کیست که شب و روز می‌بیند و آن چیست که 
شب و روز نمی‌بیند؟ و آن که شب می‌بیند و روز نمی‌بیند» و آن که روز 


حضرت فرمود: وای بر تو! چیزی بپرس که تو را نفعی رساند» و سوال 
بیجا مپرس» وای بر تو! اما آن که شب و روز می‌بیند» فردی است که به 
تمام رسولان و اوصیای گذشته و تمام کتب و انبیاء ایمان آورده و به 
خداوند و نبی او محمد نیز مومن است. و نیز به ولایت من نیز معترف 
است. او بینا در شب و روز است. و اقا آن که شبانه روز کور است. فردی 
است که منکر تمام انبیاء و اوصیاء و کتب گذشتگان است. و با اينکه 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را درک نمودهء به او ایمان نیاورده و 
ولایت مرا نیز قبول ندارد. پس با این کار خداوند عزوجل و پیامبرش را 
انکار نموده است. او کور شبانه روز است. 

و اقا فرد بینا به شب و کور به روز» فردی است که تمام انبیاء و کتب را 
قبول دارد و منکر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بوده و ولایت و حق 
مرا قبول ندارد» پس او بینای شب و کور به روز است. و اقا فرد کور شب 
و بینای روز» فردی است که منکر انبیای گذشته و اوصیاء و کتب است؛ 
و محمد صلّی اللّه علیه و اله را درک و بدو و خداوند ایمان آورده و امامت 
مرا پذیرفته. پس او کور به شب و بینای به روز است. 

وای بر تو ای این کواء! ما فرزندان ابی طالب هستیم. خداوند اسلام را 
توشط ما آغاز کرده و به ما ختم می‌نماید. 


اصبغ بن نباته گوید: وقتی آن حضرت از منبر پایین آمد. به دنبال او 
رفتم و عرض کردم: سرور من ای امیرالمومنین! با این سخنان دلم را 
قوی و توانا فرمودی! امیرالمو‌منین علی علیه السلام به من فرمود: ای 
اصبغ! هر که در ولایت من شک کند. در ایمان خود به تردید افتاده 
است. و آن که معترف به ولایت من باشد. در اصل به ولایت خداوند 
اعتراف نموده است. و ولایت من مثصل به ولایت خداوند همچون این 
دو انگشت- و آن دو انگشت را جمع فرمود- است؛ هر که به ولایت من 
اعتراف نماید پیروز و کامیاب است. و منکر آن ناکام و زیان دیده و مایل 
به آتش است. و هر که به آتش رود. سال‌های سال در آن بماند. 


مناقب ابن شهر اشوب: پادشاه روم نامه ای برای معاویه فرستاد و از او 
سوالاتی کرد. از آن جمله پرسید: بگو لا شی ء چیست؟ معاویه در جواب 
فرو ماند. عمرو بن عاص گفت: یک اسب خوب بفرست در سپاه علی 
علیه السْلام که آن را به قیمت لا شی ء بفروشند. شاید مسأله روشن 
شود. فرستاده معاویه وارد سیاه امیرالمومنین علیه الشلام شد و به 
علی علیه السلام برخورد که قنبر همراه او بود. مولی به قنبر فرمود: 
اسب را قیمت کن! پرسید این اسب را چند می‌فروشی؟ گفت: بلا شی 
ء. فرمود: اسب را از او بگیر! صاحب اسب گفت: لا شی ء را بده! پس او 
را به صحرا برد و سراب را به او نشان داد و گفت: لا شی ء این است. و 
فرمود: برو به معاویه بگو! عرض کرد به چه دلیل می‌گویی؟ فرمود مگر 
نشنیده ای که خداوند در قرآن می‌فرماید «یَخسبّهُ الظفان ماء حتّی |ذا 
جاءهُ لَم يَجذْهٌ شَیْنْأً» (کارهایشان چون سرابی در زمینی هموار است که 
تشنه» آن را آبی می‌پندارد» تا چون بدان رسد آن را چیزی نیابد.) 


مناقب ابن شهر آشوب: اصبغ گوید: پادشاه روم نامه ای برای معاویه 
فرستاد که اگر به این سوالات پاسخ دادی» مالیات برایت می‌فرستم» و 
الا خودت بیا و بیر. معاویه در جواب فرو ماند. پس آن سوالات را برای 
امیرالمغ‌منین علیه الشْلام فرستاد تا به آن پاسخ گوید. حضرت فرمود: 
اولین چیزی که روی زمین لرزید. درخت خرما بود؛ اولین چیزی که صدا 
بر آن بلند شد. صحرای یمن بود و آن اولین دشتی بود که آب در آن 
جریان پیدا کرد و قوس قزح تا وقتی که در آسمان دیده می‌شود. امان 
از غرق شدن برای تمام اهل زمین است. کهکشان دروازه‌هایی است که 
خدا به روی گروهی باز نموده و سپس آن را بست و دگر بار باز نکرد. 


معاویه پاسخ نامه را برای پادشاه روم فرستاد. او گفت: قسم به خدا 
این پاسخنامه جز از گنج نبوت بیرون نیامده است. پس مالیات به 
سوی معاویه فرستاد. 


مناقب ابن شهر آشوب: از امیرالمومنین علیه السلام در مورد جزر و مد 
دریا پرسش شد. فرمود: فرشته ای موکل دریا به نام رومان هنگامی که 
گام در دریا می‌نهد» آب بالا می‌آید و مذّ ایجاد می‌شود و زمانی که آن را 
از دریا بیرون می‌آورد» آب پایین می‌رود و جزر به وقوع می‌پیوندد. 


مناقب ابن شهر اشوب: ابن کواء پرسید: فاصله بین اسمان و زمین 
چقدر است؟ فرمود به اندازه ناله مظلومی و دعای مستجابی. پرسید: 
مزه آب چیست؟ فرمود: مزه زندگی را دارد. پرسید: بین مشرق و مغرب 
چقدر فاصله است؟ فرمود: به اندازه یک روز راه خورشید. پرسید: آن دو 
برادر کدامند که در یک روز به دنیا آمدند و یک روز از دنیا رفتند. اما 
عمر یکی از آن‌ها صد و پنجاه سال و عمر دیگری پنجاه سال بود؟ فرمود: 
عزیر و عزره برادرش» چون خداوند عزیر را صد سال میراند و بعد زنده 
اش کرد. 

از زمینی پرسید که یک مرتبه بر آن آفتاب تابید. فرمود: آن دریایی بود 
که برای بنی اسرائیل شکافت. و از انسانی سوّال کرد که می‌آشامد و غذا 
می‌خورد» ولی تغوط ندارد. فرمود: جنین است و پرسید از چیزی که 
آشامید در حالی که زنده بود و خورد وقتی مرده بود. فرمود: عصای موسی 


است که اشامید موقعی که در درخت وتر و نازه بود و خورد» وقتی وسایل 
سحر و جادوگری ساحران را بلعید. 


و از زمینی پرسید که در توفان نوح بالای آب قرار گرفت. فرمود: آن محل 
کعبه است. چون آن زمین مرتفع بود. از متهمی پرسید که نه از جن بود 
و نه انسان پرسید. فرمود: همان گرگی که برادران یوسف به او تهمت 
زدند. و سوال کرد از کسی که به او وحی شد و نه جن بود و نه انسان. 
فرمود: خداوند به زنبور عسل وحی کرد. و از پاک‌ترین سرزمین سوال 
کرد که نماز در آن صحیح نیست. فرمود: پشت بام کعبه است. سوال 
کرد از پیکی که نه جن بود و نه انسان و نه از ملائکه و شیاطین. فرمود: 
هدهد «اذْهّت بکتابی هذا» (مدهد! نامه‌ام را ببر) و از برانگیخته ای که 
نه جن و نه ی نه ملائکه و شیاطین بود. فرمود: او همان کلاغی 
بود که خدا او را فرستاد (تا به قابیل کیفیت دفن‌هابیل را بیاموزد). و از 
جانداری که در شکم جانداری بود که بین آن دو قرابت و خویشاوندی 
وجود نداشت. فرمود: یونس پیامبر که در شکم ماهی بود. پرسید 
قیامت چه وقت است؟ فرمود: هنگام مرگ و رسیدن اجل. پرسید: 
عصای موسی چه بود؟ فرمود: به او اربیه گفته شده و از عوسج بود و به 
ذراع حضرت موسی هفت ذراع طول داشت و جبرئیل آن را برای شعیب 
از بهشت آورده بود. 


مناقب ابن شهر آشوب: ابن عباس گفت: دو برادر بهودی از 
امیرالمو‌منین علیه السلام پرسیدند: یکتایی که دو ندارد چیست و دو 
نایی که سه ندارد تا صد نا که متصل است در تورات و انجیل می‌یابیم 
و در قرآن شما می‌خوانید؟ فرمود: اما واحد» خداوند یکتا است که قهار 


است و شریکی ندارد. اما دو ناء آدم و حوا هستند که اولین دو تا 
می‌باشند. سه تا جبرثیل» میکائیل و اسرافیل هستند. زیرا آن‌ها سرامد 
ملائکه در وحی هستند. اما چهار تا تورات انجیل زبور و قرآن است. 
اما پنج تا نماز است که خداوند بر پیامبرش و بر امت او نازل نموده که 
نه بر پیامبران قبل و نه بر امت‌های پیشین نازل نکرده و شما آن را در 
تورات می‌بابید. اما شش تاء خداوند آسمان‌ها و زمین را در شش روز 
آفرید. هفت عبارت است از هفت آسمان طبقه طبقه. اما هشت تا بر 
می‌دارد عرش خدا را در آن روز و ثمانیه یعنی هشت تا. اما نه تا عبارت 
است از معجزات نه گانه موسی. اما ده تا اين آیه نلک عَشَرةٌ کاملَة 
است. اما بازده» یوسف به پدرش گفت دیدم که پازده ستاره مرا سجده 
کردند. 

دوازده عبارت از دوازده ماه است. سیزده. گفتار یوسف است به پدرش 
که گفت خورشید و ماه را دیدم که برایم سجده می‌کنند که بازده برادر 
و خورشید پدرش و ماه مادرش بود. چهارده عبارت است از چهارده 
قندیل نور که بین آسمان هفتم و حجب آويخته است که به نور خدا 
می‌درخشند تا روز قیامت. پانزده» پانزده روز از ماه رمضان گذشته تمام 
کتب آسمانی از لوح محفوظ نسخه گرفته شد و به آسمان دنیا آمد. 
شانزده صف ملائکه است که اطراف عرش را گرفته اند. هفده اسمی از 
اسمای خداست که بین بهشت و جهنم نوشته شده که اگر آن‌ها نباشد 
چنان شراره آتش زبانه می‌کشد که هر چه را که در آسمان و زمین است 
می‌سوزاند. اما هجده. عبارت از هجده حجاب است که آويخته بین 
عرش و کرسی است. اگر آن‌ها نباشند. کوه‌های سخت ذوب می‌شوند و 
آسمان‌ها و زمین و هر چه مابین آن‌هاست. از نور عرش می‌سوزد. 


نوزده عبارت از نوزده فرشته خازن جهنم است. بیست. زبور است که 
خداوند بیست روز از ماه رمضان گذشته بر داود نازل کرد. بیست و یک 
در آن روز خداوند آهن را برای داود نرم کرد. بیست و دو کشتی نوح بر 
زمین قرار گرفت. بیست و سه میلاد عیسی مسیح و نزول مائده بر بنی 
اسرائیل است. بیست و چهار خداوند چشم یعقوب را برگرداند. اما 
بیست و پنج خداوند با موسی در وادی مقدس بیست و پنج روز تکلم 
کرد. بیست و شش مقدار درنگ ابراهیم در آتش نمرودیان بود که وقتی 
سرد و سلامت شد. در آنجا قرار گرفت. 

اما بیست و هفت. خداوند ادریس را در بیست و هفت سالگی به مرتبه 
عالی رسانید. و بیست و هشت. مدت درنگ یونس در شکم ماهی بود. 
اما سی مقدار قرار خداوند با موسی بود. به مدت سی شب. اما چهل» 
تمام اين قرار بود» «و َنْمَمُناها بشْر». اما پنجاه» پنجاه هزار سال. و اما 
شصت. کفاره روزه ماه رمضان است؛ «فْمَن لم یَشتَطع فاطعامْ سئّین 
مشکینا». اما هفتاد عبارت است از هفتاد نفری که موسی انتخاب نمود. 
اما هشتاد باید تازیانه بزنند به تعداد هشتاد تازیانه. اما نود عبارت از 
نود و نه گوسفند است. اما صد «فاجْلذُوا کل واحد منهُما مائة جَلَدَة» 
است که هر کدام را صد تازیانه بزنید. 


آن‌ها وقتی توضیحات امیرالمو‌منین علیه السلام را شنیدند؛ هر دو 
ایمان آوردند و یکی از آن‌ها در جنگ جمل به شهادت رسید و دیگری در 


مناقب ابن شهر اشوب: آن حضرت در جواب سئوال کننده ای فرمود: 
آن دو همسری که باید با هم باشند با اینکه زنده نیستند» خورشید و 


ماه هستند. و نوری که نه از خورشید و نه ماه و نه ستاره و نه چراغ‌ها 
است» همان عمود نوری است که خداوند در وادی تیه برای موسی 
فرستاد. و ساعتی که نه از شب و نه از روز است» همان ساعتی که قبل 
طلوع خورشید است. 


پسری که از پدرش بزرگ‌تر بود و او پسری داشت که بزرگ‌تر از خودش 
بود. عزیر است که خداوند او را در چهل سالگی به پیامبری مبعوث کرد 
اما پسرش صد و بیست سال داشت. و آنچه قبله ندارد. کعبه است و 
کسی که پدر ندارد» مسیح است و کسی که عشیره ندارد» آدم است. 


الغارات: ابراهیم بن محمد ثقفی سند را به اصبغ بن نباته می‌رساند که 
گفت: پادشاه روم نامه ای برای معاویه فرستاد و ده سوّال کرد اما او 
چون الاغی که در گل مانده باشد. در پاسخ آن‌ها فرو ماند. پس یک نفر 
را خدمت امیرالمغ‌منین علیه الشلام فرستاد. آن زمان امیرالمو‌منین 
علیه الشلام در کوفه بود. فرستاده گفت: الشلام علیک با 
امیرالمومنین! امام علیه الشلام فرمود: تو از رعایای من نیستی؟ جواب 
داد: آری. مرا معاویه فرستاده تا از شما ده سوّال بکنم که پادشاه روم از 
او پرسیده و گفته است اگر جواب این مسائل را بدهی, به تو خراج 
می‌دهم» وگرنه تو باید به من خراج بدهی. اما معاویه جواب آن‌ها را 
نمی‌دانست و مرا فرستاده تا از شما بیرسم. علی علیه الشلام پرسید: 
آن سوال‌ها چیست؟ گفت: اول چیزی که در زمین تکان خورد چیست؟ 
اول چیزی که ناله زد در زمین چیست؟ فاصله بین حق و باطل چقدر 
است؟ فاصله بین مشرق و مغرب چقدر است؟ فاصله بین آسمان‌ها و 
زمین چقدر است؟ ارواح مسلمین کجایند؟ ارواحم مشرکین کجایند؟ 


قوس و قزح چیست؟ این مجژه چیست؟ به فرد خنتی چگونه میراث 
می‌رسد؟ عیسی نازل کرده است. 


احتجاج: حضرت امیر علیه السلام بر منبر کوفه پس از حمد و ثنای 
الهی» خطبه ای بدین شرح ایراد فرمود: ای مردم! از من بپرسید. زیرا در 
اطراف و جوانب من علم بسیار است. 


یس این کواء برخاست و گفت: ای امیر مومنان! تفسیر «< الذاریات 
ذزوا» جیست؟ فرمود: بادها. برسید: معنی «فالحاملات وقرآ» جیست؟ 


فرمود: یعنی ابرها. 


پرسید: «فالجاریات یُسرا» چیست؟ فرمود: یعنی کشتی‌ها. پرسید: 
9 5 سّ دج ِ ۰ ۰ ۹ اس 
«فالمققسمات آفرا» چیست؟ فرمود: فرشتگان. 


پرسید: ای امیرالمومنین! من برخی آیات قرآن را ناقض هم يافته ام. 
فرمود: مادرت به عزایت باد! آیات کتاب خدا همه اش تصدیق کننده 
هم است. نه ناقض و رذکننده هم! هر چه به خاطرت می‌آید بیپرس! 
گفت: ای امیرالمغ‌منین! در آیه ای فرماید: «برَبٍ القشارق و المغارب». 
و در دیگری فرموده: «رَبٌ القشرقین و رب الْمَعْربَیُن» و در جای دیگر 
فرموده: «قال رَثٌ القشرق و المَغرب.» 


فرمود: مادرت در عزایت باد! ای ابن کواء. این مشرق است. این هم 
مغرب. و اما آیه «رَثْ القشرقین و رب المَغْربَیْن» به تحقیق که مشرق 
زمستان بر حدی و مشرق تابستان نیز بر حدی است. ایا اين را از دوری 
و نزدیکی شمس در نمی‌یابی؟ و اما ایه: «برث القشارق و المغارب». آن 


سیصد و شصت برچ دارد. هر روز در برجی حاضر و از برجی دیگر غایب 
می‌شود» و فقط در سال دیگر در همان روز به همان برج باز می‌گردد. 
گفت: ای امیرالمومنین! فاصله جای پای شما تا عرش پروردگار چقدر 
است؟ فرمود: مادرت در عزایت باد! برای آموختن سوال کن نه عناد و 
لجاج. فاصله از جای پای من تا عرش پروردگارم گفتن « له نا اللّه» از 
روی اخلاص است. گفت: ای امیرالمومنین! گفتن « اله لا اللّه» چه 
ثواب و پاداشی دارد؟ فرمود: هر که از سر اخلاص «! اله الا اللّه» بگوید. 
تمام گناهانش همچون پاک شدن حرفی سیاه از تصویری سفید محو 
شود و اگر برای بار دوم مخلصانه بگوید: «لا اله الا الله»» درب‌های 
آسمان و صفوف فرشتگان از هم باز شوند. تا آنجا که گروهی از فرشتگان 
به جماعت دیگر گوید: برای عظمت خدا خشوع کنید! و اگر سوم بار از 
روی اخلاص کلمه «لا له اّا اللّه» را بر زبان جاری سازد» زیر عرش از 
حرکت باز می‌ایستد و مخاطب خداوند جلیل قرار می‌گیرد که: «آرام گیر 
که به عزت و جلالم قسم گوینده ات را در هر حالی که باشد می‌آمرزم.» 
سپس این آیه را تلاوت کرد: 

«یّه یذ الْکم الْیّبْ و الْعَمَلّ الضَایخ یرَْغْة» (سخنان پاکیزه به 
سوی او بالا می‌رود» و کار شایسته به آن رفعت می‌بخشد.) یعنی وقتی 
کردارش صالح باشد. قول و کلامش بالا رود. 


پرسید؛ ای امیرالمو‌منین! قوس قزح چیست؟ فرمود: مادرت در عزایت 
باد! ای ابن کواء! مگو: «قوس قزح»» زیرا قزح نام شیطان است. بلکه 
بگو: «قوس اللّه» و آن هر گاه ظاهر گردد. ارزانی و فراوانی بسیار آشکار 
گردد. گفت: مجزه ای که در آسمان است چیست؟ فرمود: آن کهکشان 


است» و آن موجب امان اهل زمین از غرق شدن می‌باشد. و از همان بود 
که خداوند قوم نوح را به آبی سیل آسا غرق نمود. 

پرسید: ای امیرالمومنین! سیاهی که در قمر ظاهر است چیست؟ 
فرمود: اللّه آکبر» اللّه آکبر» اللّه آکبر! مردی کور از پرسشی کور سوال 
می‌کند! مگر این آیه را نشنیده ای که خداوند می‌فرماید: «و جَعَلتَا اللْیِنَ 
و التّهار آیِتَین فمَحَوْنا اي الیل و جَعَلنا ید النّهار مُبْصرَةٌ» (و شب و روز 
را دو نشانه قرار دادیم. نشانه شب را تیره گون و نشانه روز را روشنی 
بخش گردانیدیم)؟ 


پرسید: ای امیرالم‌منین! مرا از اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
خیر ده؟ فرمود: از کدام یک از ایشان می‌پرسی؟ گفت: ای امیرالمو‌منین! 
از ابوذر غفاری. فرمود: از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شنیدم که 
می‌فرمود: «هیچ احدی از ابوذر در قول و فعل راستگوتر نیست». 


پرسید: ای امیرالمومنین! سلمان فارسی چگونه بود؟ فرمود: به به! 
سلمان از ما اهل بیت است. او کسی همچون لقمان حکیم بود که علم 
اول و آخر را می‌دانست. پرسید: ای امیرالممنین! حذيفة بن یمانی 
چگونه بود؟ فرمود: او کسی بود که به نام‌های منافقین آگاه بود. اگر 
سوّالات حدود الهی را از او بیرسید. او را بر تمام آن‌ها عالم و دانا 
می‌پابید. 


پرسید: ای امیرالموٌمنین! عقار بن پاسر چگونه بود؟ فرمود: او فردی بود 
که خداوند گوشت و خونش را از تماس آتش حرام فرمود. پرسید: ای 
امیرالمومنین! از خودت برایم بفرمایید؟ فرمود: من این گونه‌ام که چون 
سوّال کنی پاسخ گویم و چون ساکت شوی» من شروع می‌کنم. 


پرسید: ای امیرالمو‌منین! نفسیر آیه: «قل هل ننیتکم بالاخسرین 
آعمالا» (بگو: «ايا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟ ») چیست؟ 
فرمود: منظور کافران اهل کتاب؛ بهود و مسیحیان است. آنان ابتدا بر 
حق بودند. پس در دین خود بدعت نهادند» در حالی که می‌بنداشتند 
که کاری نیک انجام می‌دهند. 


سپس آن حضرت از منبر پایین آمد. دست مبارک خود را بر دوش ابن 
کواء زده و فرمود: ای ابن کواء! تو از اهل نهروان و خوارج دور نیستی! 
عرض کرد: ای امیرالمومنین! من اراده جز تو را نمی‌کنم و جز تو را 
نمی‌خواهم. 

اصبغ بن نباته گوید: ما ابن کوّاء را در روز نهروان دیدیم. به او گفتند: 
مادرت در عزایت باد! دیروز آن همه پرسش از امیرالمومنین کردی و 
امروز با او می‌جنگی؟! در همین حال مردی را دیدیم که بدو حمله برده 
و با یک طعن هلاکش ساخت. 


توضیح: «ان یقول قائل مخلصا لا اله الا اللّه» شاید معنا چنین باشد که 
وقتی گوینده ای این ذکر را بگوید» در کمتر از چشم به هم زدن به عرش 
خدا می‌رسد. خلاصه اینکه سوال از اندازه مسافت ما با عرش خدا فایده 
ای برای شما ندارد» بلکه از اعمال که به عرش خدا می‌رساند و خدا آن را 
می‌پذیرد بیرسید. 


جزری کوید: «ما نهنهها شی دون العرش» یعنی چه چیز از رسیدن به 
عرش الهی منع می‌کند. «ریف» زمین کشتزار و نیزار وسیع را کویند که 
معیشت زندگی از آن به دست می‌آید. «هی شرج السماء»» «شرج» به 


معنای زیر آسمان» دره آی وسیع و کهکشان آسمان است و عورت زن و 
جدا شدن کمان را گویند. «شرج» جدایی و مجرای سیلاب از کوهسار به 
دشت و بستن کیسه را گویند. 


مولف: گویا کهکشان را تشبیه به بند کیسه کرده است که دهان کیسه 
را با آن می‌بندند» یا به جای جریان آب» چون ظاهر آیه به آن شباهت 
دارد» یا به خاطر اینکه خدای متعال قوم نوح را با آن غرق نمود. شرح 
فقرات حدیث در آینده خواهد آمد. 


الغارات: این روایت را محمد بن ابراهیم ثتقفی روایت کرده و بدان افزوده 
است که: ابن کوّاء سوّال کرد که معنی «السماء ذات الحْبّک» چیست؟ 
فرمود: صاحب خلق نیکو است. پرسید: بین مشرق و مغرب چقدر 
فاصله است؟ فرمود: به اندازه مسیر یک روز خورشید از محل طلوع نا 
غروب آن. هر کس غیر از این بکوید. به تو دروغ گفته است. 

پرسید: آن‌ها کیانند که نعمت خدا را تبدیل به کفر نمودند؛ «الذين 
بِدْلوا نغمقت الله کُفرا»؟ فرمود: بگذار در گمراهی خود فرو روند؛ آن‌ها 
قریش هسنند. گفت: ذوالقرنین کیست؟ فرمود: مردی بود که خداوند 
او را برای قومش برانگیخت. آن‌ها تکذیبش کردند و شمشیر بر تارک او 
زدند و مرد. باز خداوند او را زنده کرد و به سوی آن‌ها برانگیخت. دو 
مرتبه وی را تکذیب کردند و شمشیری بر تارکش زدند و از دنیا رفقت. 
برای مرتبه سوم خداوند او را زنده کرد. برای همین او دارای دو قرن بود. 
سپس فرمود: در میان شما نیز یک نفر مانند او هست. 


پرسید: کدام یک از مخلوقات خداوند سخت‌تر است؟ فرمود: 
سخت‌ترین چیزهایی که خداوند آفریده ده تا هستند: کوه‌های مرتفع؛ 
آهن که کوه را می‌شکافد؛ آنش که آهن را می‌خورد؛ آب که آتش را 
خاموش می‌کند؛ ابرها که بر فراز آسمان مسخرند و حامل آب هستند؛ 
باد که ابرها را برمی دارد؛ انسان که بر باد غالب می‌شود. با دست آن را 
کنار می‌زند و راه خود را از پیش می‌گیرد؛ مستی که بر انسان غالب 
می‌شود؛ خواب که بر مستی غالب می‌گردد؛ غم و غصه که بر خواب غلبه 
پیدا می‌کند. پس سخت‌ترین چیزی که خدا آفرید» غم و غصه و ناراحتی 


است. 


احتجاج: از امام صادق از آباء گرامش. از حضرت علی علیهم الشلام نقل 
است که فرمود: از من پیرامون آیات قران سوّال کنید که به خدا قسم 
هیچ آیه ای از آن در شب و در روز: و نه در مسیر و نه در شهر نازل نشد 
جز اینکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آن را بر من تلاوت فرموده و از 
تآویلش باخبرم ساخت. پس ابن کواء برخاست و گفت: ای 
امیرالمو‌منین! آن ایاتی که در غیاب شما بر آن حضرت نازل می‌شد 
چگونه بود؟ فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را رسم بر این بود 
که در یک چنین حالتی» وقتی از راه می‌رسیدم آن را بر من قرائت می‌کرد 
و می‌فرمود: ای علی! خداوند متعال این ایات را در غیاب تو بر من نازل 
فرمود که تأویلش این است. و تنزیل و تأویل آن را به من می‌آموخت. 


احتجاج: در تاریخ آمده است که حضرت امیر علیه السلام در حال ایراد 
خطبه ای فرمود: از من بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید» که به خدا قسم 


اگر از هر فتنه ای که موجب گمراهی صد تن و هدایت صد تن باشد 
بیرسید» من شما را از ناعق و سائق (عامل و محزک) آن تا روز قیامت 
مطلع می‌گردانم. در اینجا فردی برخاست و گفت: ای امیرالموٌمنین! سر 
و ریش من چند طاق مو دارد؟ فرمود: به خدا قسم که خلیلم رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله مرا از این کلامت باخبر ساخته است. بی شک بر 
سر طاق موی سر تو فرشته ای است که تو را لعن می‌کند. و بر هر طاق 
موی ریش تو نیز شیطانی است که تو را تحریک کرده و تکان می‌دهد. 
و این را بدان که در خانه تو بره ای است که فرزند رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله را به قتل می‌رساند. این مصداق همانی است که به تو خبر 
دادم. و اگر این پرسش تو برهان مشکلی نداشت به تو پاسخ می‌دادم. 
ولی نشانه و آیت آن همان است که تو را از لعن تو و بره ملعونت خبردار 
نمودم. و فرزند آن فرد سائل آن وقت کودکی بود که بر روی دست راه 
می‌رفت. پس هنگامی که ماجرای امام حسین علیه الشْلام پیش آمد. 
متولی قتل او شد و همان شد که امیرالمومنین علیه الشْلام پیش 
بینی کرده بود. 


آن مرد گفت: فاصله بین مشرق و مغرب چقدر است؟ فرمود مسافت 
هوا. پرسید مسافت هوا چقدر است؟ فرمود: به اندازه دوران فلک. 
پرسید: دوران فلک چقدر است؟ فرمود: به اندازه یک روز مسیر 
پرسید: قیامت چه وقت است؟ فرمود: هنگام مرگ و رسیدن اجل. 
گفت: صحیح است. عمر دنیا چقدر است؟ فرمود: هفت هزار دیگر حدی 


نیست (شاید از زمان خلقت آدم تا زمان خود را می‌فرماید). آن مرد 
گفت: صحیح است. 


پرسید: بکه کجای مکه است؟ فرمود: مکه اطراف حرم است و بکه محل 
خانه خدا است. گفت: صحیح می‌فرمایید. پرسید: چرا مکه نام گرفته؟ 
فرمود: زیرا خداوند زمین را از زیر آن مک نموده» یعنی کشانده. پرسید: 
پس چرا بکه نام گرفته؟ فرمود: چون این خانه گردن ستمگران و 
تبهکاران را در هم شکسته. گفت: راست می‌گویی. 

پرسید: خدا قبل از اينکه عرش را بیافریند کجا بود؟ فرمود: منزه است 
خدایی که کنه صفات او را حاملین عرش با قرب مقام و کرامتی که دارند 
درک نمی‌کنند و نه ملائکه مقرب می‌توانند انوار دامن جلالش را بيابند. 
وای بر تو! گفته نمی‌شود خدا کجا است و در چیست و نه کدام است و 
نه چگونه است. گفت: صحیح است. اما قبل از آفرینش زمین و آسمان 
چقدر عرش خدا بر روی آب بود؟ فرمود: می‌توانی حساب کنی؟ گفت 
بلی. فرمود: شاید نتوانی حساب این عدد را بنمایی. جواب داد: نه من 
خوب می‌توانم حساب کنم. 

فرمود: اگر دانه خردل به روی زمین بریزند تا آسمان را پر کند (فاصله 
بین زمین و آسمان) بعد به تو اجازه دهند که با اين ناتوانی که داری» 
آن‌ها را یک دانه یک دانه از مشرق به مغرب حمل کنی» عمرت را طولانی 
کنند و به تو نیروی چنین کاری بدهند تا نقل نمایی و بشماری» این کار 
آسان‌تر است از تعداد سال‌هایی که عرش قبل از آفرینش زمین و 
آسمان بر روی آب بود. من برای تو یک دهم یک دهم از یک دهم‌ها از 
یک جزء از صد هزار جزء را توضیح دادم. استغفار می‌کنم از اينکه کم 
کردم و اندازه ای معین نمودم. 


تحف العقول: در دین خدا انديشه و تفکر کنید» زیرا فهم دین کلید 
بینش و کمال عبادت است. و نیز موجب صعود به درجات رفیع و نیل 
به مراتب عالی دین و دنیا است. و برتری فرد دین فهم و فقیه بر فرد 
عابد» همچون برتری خورشید بر ستارگان است. و هر کس در دین خود 
انديشه نکند» خداوند از هیچ عمل او راضی نگردد. 


توحید و عیون اخبار الرضا: حسن بن محمد نوفلی می‌گوید: وقتی 
حضرت رضا علیه الشلام پیش مآمون آمد. مأمون به فضل بن سهل 
دستور داد تا سران مذاهب را از قبیل جاثلیق (رئیس نصرانیان) و رس 
الجالوت (رئیس کلیمیان) و روسای صابئین (ستاره پرستان) و هربذ 
اکبر و پیروان زردشت و نسطاس رومی و مذهب شناسان را جمع کند تا 
مناظره امام علیه السلام را با آن‌ها بشنود. 

فضل بن سهل آن‌ها را جمع کرد و به مأمون اطلاع داد که آن‌ها اجتماع 
کرده اند. مآمون گفت: همه را پیش من بیاور! وقتی وارد شدند خیلی 
به آن‌ها احترام کرد. سپس گفت: من شما را برای آن جمع کرده‌ام تا با 
پسر عمویم که تازه از حجاز آامده مناظره کنید. فردا صبح پیش ما 
بیایید. مبادا کسی تخلف جوید. گفتند: به دیده منت» ان شاء اللّه 
خواهم آمد. 

حسن بن محمد نوفلی گفت: من در خدمت حضرت رضا علیه السلام 
مشغول صحبت بودم که باسر خادم وارد شد. او که عهده دار کارهای 
حضرت رضا علیه الشلام بود» گفت: آقا! امیرالمو‌منین سلام می‌رساند 


و می‌گوید برادرت فدایت شود. رسای مذاهب مختلف پیش من جمع 
شده اند. اگر مایل باشید صبح زود شما هم تشریف بیاورید تا در 
صورتی که مایل باشید. سخن آن‌ها را بشنوید. اگر میل نداشتید شما 
را به زحمت نمی‌اندازم و اگر اجازه بدهید ما خدمت شما می‌رسیم» هیچ 
زحمتی برای ما ندارد. حضرت رضا علیه السلام فرمود: سلام مرا به او 
برسان و بگو که من منظور شما را می‌دانم» ان شاء اللّه صبح زود خواهم 
امد. 


حسن بن محمد گفت: وقتی پاسر رفت. امام رو به من کرد و فرمود: تو 
عراقی هستی و عراقیان تیز هوش هستند. نظرت درباره این اجتماعی 
که مأمون تهیه دیده چیست؟ گفتم: فدایت شوم! می‌خواهد شما را 
امتحان کند و بداند که معلومات شما چقدر است. اما پایه ای نااستوار 
بنا نموده و بد نظری دارد. امام علیه الشلام پرسید: مگر کار را بر چه 
پایه ای بنا نموده؟ 

گفتم: اصحاب کلام و بدعت سازان بر خلاف علماء و دانشمندان 
هستند. زیرا دانشمندان مسائل غیر واقعی را منکر می‌شوند. ولی 
متکلمان و اصحاب نظر و مشرکان منکر واقعیت‌ها می‌شوند و اهل 
تهمت و نارواگویی هستند. اگر ثابت کنی که خدا یکتا است. می‌گویند 
وحدانیت او را برای ما تحقیق کن. اگر بگویی محمد صلی اللّه علیه و آله 
پیامبر است. می‌گویند رسالت او را اثبات نما. بعد شروع به تهمت 
می‌کنند و با اينکه طرف برای آن‌ها استدلال می‌نماید. آن قدر مغالطه 
می‌کنند تا شخص حرف خود را پس بگیرد. شما باید از بحث آن‌ها 


امام علیه السشلام لبخندی زد و فرمود: نوفلی! می‌ترسی که بر من غلبه 
کنند؟ گفتم: نه به خدا چنین ترسی ندارم. امیدوارم خداوند شما را بر 
آن‌ها پیروز نماید» ان شاء الله. فرمود: می‌دانی مأمون چه وقت پشیمان 
می‌شود؟ گفتم: آری. فرمود: وقتی بشنود که با اهل تورات به وسیله 
تورآتشان و با انجیلیان با انجیل خود آن‌ها و با اهل زبور به وسیله زبور 
و با ستاره پرستان با زبان عبری و با زردشتیان به زبان فارسی و با رومیان 
با زبان رومی و با مذهب شناسان مختلف به زبان خودشان استدلال 
نمایم. وقتی همه را مغلوب نمایم و استدلالشان را باطل کنم و حرف 
خود را پس بگیرند و سخن مرا بپذیرند» آن وقت می‌فهمد که مسندی 
که بر آن تکیه نموده استحقاق ندارد. در این موقع پشیمان می‌شود. و 
لا حول و لا قوة الا باللّه العلی العظیم. 


فردا صبح فضل بن سهل آمد و گفت: فدایت شوم! پسر عمویت انتظار 
شما را دارد. تمام علماء هم آمده اند. آيا تشریف می‌آورید؟ فرمود: تو 
جلو برو من هم ان شاء اللّه خواهم آمد. بعد امام وضو برای نماز گرفت 
و مختصری شربت سویق (غذایی است که با آب و آرد و روغن درست 
می‌کنند) به من نیز عنایت کرد و با هم خارج شدیم و پیش مآمون 
رفتیم. 

تمام مدعوین حضور داشتند. محمد بن جعفر نیز با گروهی از فرزندان 
ابی طالب و بنی‌هاشم حضور داشتند. مدثی آن‌ها ایستاده بودند و 
حضرت رضا علیه السْلام با مآمون نشسته بود و صحبت می‌کرد. تا اجازه 
جلوس به آن‌ها داد و نشستند. مآمون با تمام صورت توجه به امام 
داشت و تا یک ساعت با او صحبت می‌کرد. بعد رو کرد به جاثلیق و 
گفت: اینک پسر عمویم علی بن موسی بن جعفر که از فرزندان فاطمه 


زهرا علیها السشلام و فرزند علی بن ابی طالب علیه السلام است تشریف 
آوردند. مایلم با ایشان بحث کنی» ولی جانب انصاف را رعایت نمایی. 
جاثلیق گفت: چگونه با شخصی بحث نمایم که استدلال به کتابی 
می‌نماید که من منکر آن کتاب هستم و به پیامبری که ایمان به نبوت 
او ندارم؟ 

حضرت رضا علیه الشلام فرمود: اگر استدلال به انجیل خودت بنمایم 
اقرار می‌کنی؟! جاثلیق پاسخ داد: مگر می‌توانم گفته انجیل را نپذیرم! 
به خدا قسم اقرار می‌کنم» گرچه خلاف میلم باشد. حضرت رضا علیه 
السْلام فرمود: هر چه مایلی بپرس. ولی در جواب دقت بکن. 

جاثلیق گفت: عقیده شما درباره نبوت حضرت عیسی و کتاب او 
چیست؟ ایا منکر آن دو هستی؟ امام فرمود: من معتقد به نبوت عیسی 
و کتاب او و بشارتی که به امتش داده و آنچه حواریین به آن اقرار نموده 
اند هستم. ولی به نبوت عیسایی که اقرار به نبوت حضرت محمد و به 
کتاب او نداشته باشد و امتش را به اين بشارت نداده باشد کافر 
جاثلیق گفت: مگر اثبات سخن به وسیله دو شاهد عادل نمی‌شود؟ 
فرمود: چرا. گفت: دو شاهد عادل که نصرانیت آن‌ها را بر نبوت حضرت 
محمد صلی اللّه علیه و آله بپذیرد اقامه بکن. از ما نیز همین دو شاهد 
را از غیر ملتمان بخواه. حضرت رضا علیه الشلام فرمود: انصاف دادی. 
آیا آن عادلی را که پیش عیسی بن مریم از همه مقدم‌تر بود از من 
نمی‌پذیری؟ گفت: چراء اما آن امام عادل که بود؟ نامش را ببر. فرمود: 
نظر تو درباره یوحنای دیلمی چیست؟ گفت: به به! محبوب‌ترین 


شخص را در نزد عیسی مسیح نام بردی. فرمود: تو را سوگند می‌دهم» 
آیا انجیل نمی‌گوید که یوحنا گفت حضرت مسیح به من خبر داد از نبوت 
محمد عربی و بشارت داد که او بعد از من خواهد آمد و من به حواریین 
بشارت دادم و به او ایمان آوردند؟ جاثلیق گفت: این حرف را بوحنا از 
حضرت مسیح نقل کرده و بشارت به نبوت مردی و اهل بیت او و 
وصیّش داده. اما معین نکرده که چه وقت خواهد آمد و نام نبرده که ما 
او را بشناسیم. فرمود: اگر من یک نفر را بیاورم که انجیل بخواند و ذکر 
محمد و اهل بیت و امنش را بنماید. آیا به او ایمان می‌آوری؟ گفت: 


حضرت رضا علیه السلام به نسطاس رومی گفت: سفر سوم انجیل را از 
حفظ هستی؟ کفت آری. فرمود: کوش کن! من می‌خوانم» اکر نام 
حضرت محمد و اهل بیتش را برده بود گواهی بده» اما اگر نبرده بود 
شهادت نده. بعد شروع کرد به خواندن سفر سوم. همین که به ذکر 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله رسید. ایستاد. آن گاه فرمود: تو را به 
حق عیسی مسیح و مادرش سوگند می‌دهم! قبول داری که من عالم به 
انجیل هستم؟ گفت: آری. بعد شروع به خواندن کرد آنچه که درباره 
محمد و اهل بیت و امش بود. آن گاه فرمود: حالا چه می‌گویی نصرانی؟ 
این گفته عیسی بن مریم است. اگر گفته انجیل را تکذیب کنی» موسی 
و عیسی را تکذیب کرده ای. چنان چه منکر این وحی شوی» کشتن تو 
واجب می‌شود. چون تو کافر به خدا و پیامبر و کتاب او شده ای. 

جاثلیق گفت: منکر آنچه که از انجیل خوانده ای نیستم و اقرار می‌کنم. 
حضرت رضا علیه السلام فرمود: گواه باشید که اقرار دارد. بعد فرمود: از 
هر چه مایلی بپرس. کفت: بفرمایید حواریین عیسی چند نفر بودند؟ 


فرمود: از شخص مطلعی پرسیدی. اما حواریین دوازده نفر بودند که 
دانانرین و بهترین آن‌ها الوقا بود. اما علمای مسیحیان سه نفر بودند؛ 
یوحنای اکبر که ساکن باجْ بود. یوحنا که در قرقیسا سکونت داشت و 
یوحنای دیلمی که در زجان بود و ذکر پیامبر و اهل بیت و امتش در نزد 
(رمه زت د ات یی( اسر ریبد عر رل متیر اس ] کرت 
الله علیه و اله بشارت داد. 


سپس فرمود: ای نصرانی! به خدا قسم ما ایمان به عیسایی داریم که 
ایمان به محمد صلی اللّه علیه و آله دارد و هیچ ایرادی به عیسای شما 
نداریم» جز ضعف و ناتوانی و کمی روزه و نمازش. جاثلیق گفت: علم 
خود را تباه کردی و امر خود را تضعیف نمودی. من گمان می‌کردم تو 
داناترین فرد مسلمان هستی. حضرت رضا فرمود: منظورت چیست؟ 
جاثلیق جواب داد: شما که می‌گویی عیسی کم روزه می‌گرفت و نماز کم 
می‌خواند. با اینکه عیسی نه یک روز افطار کرد و نه شبی را خوابید و در 
تمام سال روزه داشت. حضرت رضا علیه السلام فرمود: برای چه کسی 
روزه می‌گرفت و نماز می‌خواند؟ جاثلیق زبانش بند آمد و نتوانست 
جوابی بدهد. 

حضرت رضا علیه الشلام فرمود: از مسأله ای سوال می‌کنم. گفت: 
بفرمایید. اگر دانستم جواب می‌دهم. حضرت رضا علیه السّلام فرمود: 
انکار نداری که عیسی با اجازه خدا مرده را زنده می‌کرد؟ جاثلیق گفت: 
این مطلب را انکار می‌کنم» زیرا کسی که مرده را زنده کند و کور را بینا 
نماید و برص را شفاء دهد شایسته پرستش است. حضرت رضا فرمود: 
پسع نیز کار حضرت عیسی را کرد؛ به روی آب راه رفقت» مرده را زنده کرد 
و کور و برص را شفا بخشید. ولی امت او پسع را به عنوان خدا نگرفتند 


و هیچ کس او را پرستش نمی‌کرد. حزقیل پیامبر نیز کار عیسی مسیح 
را انجام داد و سی و پنج هزار نفر را بعد از مرگ زنده کرد با اینکه شصت 
سال از مرگ آن‌ها گذشته بود. 


سپس روی به رآس الجالوت (رئیس کلیمیان) کرد و فرمود: آیا تو در 
تورات در میان جوانان بنی اسرائیل» آن‌ها را دیده ای که بخت نصر 
موقعی که در بیت المقدس جنگ کرد و آن‌ها را به بابل برد از میان 
اسیران بنی اسرائیل انتخابشان کرد؟ خداوند حزقیل را مبعوث نمود و 
آن‌ها را زنده کرد. این مطلب در تورات هست و هر کس منکر شود. کافر 
است. 

رس الجالوت در پاسخ گفت: شنیده‌ام و می‌دانم که شما راست 
می‌گویید. بعد امام علیه الشلام فرمود: اینک گوش کن تا آن سفر را 
بخوانم. و شروع به خواندن تورات کرد. بهودی از اين قرائت در شگفت 
شد و تعجب می‌کرد. سپس روی به نصرانی کرد و فرمود: اين‌ها قبل از 
عیسی بودند يا عیسی قبل از آن‌ها؟ گفت: قبل از عیسی بودند. حضرت 
رضا علیه الشْلام فرمود: قریش خدمت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله 
اجتماع و تقاضا کردند که مرده‌هایشان را زنده کند. پیامبر علی بن ابی 
طالب علیه السلام را فرستاد و فرمود: با اين‌ها به قبرستان برو و نام 
این‌ها را با صدای بلند فریاد بزن» فلانی! فلانی فلانی» و بگو: محمد 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله می‌گوید به اذن خدا از جای حرکت کنید! 
آن‌ها در حالی که خاک از سر خود می‌تکاندند» از جای حرکت کردند. 
قریش شروع کردند به سوّال کردن از وضعشان. به آن‌ها گفتند که 
حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله به رسالت مبعوث شده. گفتند: ای 
کاش ما او را درک می‌کرديم و ایمان به او می‌آوردیم. او کور و برص و 


دیوانه را شفا بخشید و چهارپایان و پرنده‌ها و جن و شیاطین با او 
صحبت می‌کردند ولی ما پیامبر خودمان را به عنوان پروردگار 
نپذيرفتيم. در مقابل خدا منکر فضل هیچ کدام از پیامبران هم 
نیستیم» اما شما که عیسی را خدا می‌دانید. باید حزقیل و بسع را نیز 
خدا بدانید» چون همان کار عیسی را انجام دادند. 

گروهی از بنی اسرائیل که هزاران نفر بودند» از ترس وبا از خانه و زندگی 
خود فرار کردند. «2 هم لوف حَذْرّ الْمَوّت.» خداوند در یک ساعت آن‌ها 
را میراند و اهالی ده اطراف آن‌ها دیواری کشیدند. همان جا بودند تا 
استخوان‌هایشان پوسیده شد و کهنه گردید. پیامبری از پیامبران بنی 
اسرائیل از آنجا گذشت و از آن همه استخوان پوسیده در شگفت شد. 
خداوند به او وحی کرد می‌خواهی آن‌ها را برای تو زنده کنم تا به تبلیغ 
ایشان بیردازی؟ گفت: آری پروردگارا! خداوند به او وحی کرد که ایشان 
را صدا بزن. پس صدا زد: ای استخوان‌های پوسیده از جای حرکت کنید! 
به اذن خدا همه زنده شدند و خاک از سر خود می‌تکاندند. از آن گذشته 
ابراهیم خلیل الرحمن موقعی که پرنده‌ها را قطعه قطعه کرد و «علی کل 
جَبّل مِنهَن جُزءا» (روی هر کوهی مقداری از آن‌ها را قرار داد) و بعد آن‌ها 
را صدا زد. با سرعت آمدند. غیر از آن موسی بن عمران و آن هفتاد نفری 
که انتخاب کرد که با او به کوه بیایند و گفتند تو خدا را دیده ای» به ما 
نیز نشان بده» گفت: من خدا را ندیده ام. 

گفتند: «لن نُوْمنَ تک حثّی ری اللَةَ جَهْرّة» (ما تا خدا را آشکارا نببینیم 
ایمان نمی‌آوریم.) پس صاعقه ای بر آن‌ها جهید. تمامشان سوختند و 
موسی تنها ماند. عرض کرد: خدایا! من هفتاد نفر از بنی اسرائیل را 
انتخاب کردم و آوردم. حالا اگر تنها برگردم چگونه حرف مرا قبول 


می‌کنند؟ «لَوٍ شنت أَهْلکُتَهُم من قبْلْ و رای ا ثهیکُنا بما فَعلّ السْفَهاء 
کر اس کرن ران‌ درا ارابی اتکی ای ار 
را به [سزای] آنچه کم خردان ما کرده اند هلاک می‌کنی؟) پس خداوند 
بعد از مرگ آن‌ها را زنده کرد. تمام آنچه را که برایت نقل کردم نمی‌توانی 
دفع کنی» زیرا تورات و انجیل و زبور و فرقان گویای این مطالب است. 
اگر هر کس مرده را زنده کند و کور و برص و دیوانه را شفا بخشد بتوان 
او را خدا فرض کرد باید تمام این‌ها خدا باشند. ای بهودی! چه 
می‌گویی؟ جاثلیق گفت: سخن» سخن تو است. لا اله الا اللْه. 


بعد متوجه راس الجالوت شد و فرمود: ای یهودی توجه کن! از تو درباره 
ده آیه ای که بر موسی بن عمران نازل شده سوال می‌کنم. آیا در تورات 
ذکر محمد صلی اللّه علیه و آله و امتش آمده است. آنجا که می‌فرماید: 
«زمانی که امت اخیر آمد. پیروان شتر سوار خدا را تسبیح می‌کنند» به 
واقع تسبیحی جدید در عبادتگاه‌های تازه؟ بنی اسرائیل به آن‌ها پناه 
آورند و به قدرت ایشان سر فرود آورند تا آرمش خاطر بیابند» زیر 
شمشیرهایی در اختیار آن‌ها است که به وسیله آن‌ها از امت‌های کافر 
جهان در اطراف زمین انتقام می‌گیرند.» مگر همین طور در تورات نوشته 
نیست؟ راس الجالوت گفت: چراء همین طور است. 

آن گاه رو به جاثلیق کرد و فرمود: یا نصرانی! چقدر از کتاب اشعیا اطلاع 
داری؟ گفت کلمه به کلمه آن را واردم. به آن دو فرمود: این نهمت از این 
سخن او را می‌دانید که گفت: «مردم! من چهره الاغ سواری را دیدم که 
لباسی از نور پوشیده بود و شتر سواری را دیدم که نورش چون ماه 
می‌درخشید؟» پرسیدند: چرا این حرف را زده؟ حضرت رضا علیه الشلام 
فرمود: نصرانی! آیا در انجیل این سخن عیسی را می‌دانی که گفت: «من 


به سوی خدای شما و خودم می‌روم و بارقلیطا می‌آید. او به واقعیت من 
گواهی می‌دهد, چنان چه من گواهی به حقیقت او دادم. آن کسی که 
همه چیز را برای شما تفسیر می‌کند» به دست اوست رسوایی امت‌ها و 
او استوانه کفر را در هم می‌شکند»؟ جاثلیق گفت: هر چه که فرمودی 
در انجیل هست. ما اقرار کردیم. فرمود: این یکی را در انجیل قبول داری؟ 
گفت: آری. 


حضرت رضا علیه السْلام فرمود: جاثلیق! بگو ببینم» انجیل اول را که گم 
کردید. آن را پیش چه کسی یافتید؟ و این انجیل را چه کسی برای شما 
به وجود آورد؟ گفت: ما فقط یک روز انجیل را گم کردیم» بعد آن راتر و 
تازه یافتیم و یوحنا و متی برای ما آوردند. فرمود: تو خیلی به اسرار 
انجیل و علمای آن ناوارد هستی! اگر این مطلب صحیح است. پس چرا 
شما در مورد انجیل اختلاف دارید؟ این اختلاف در مورد همان 
انجیل‌هایی است که در دست شما است. امروز اگر مطابق انجیل اول 
است» پس اختلاف برای چیست؟ ولی من برایت جریان را توضیح 
می‌دهم؛ بدان وقتی که انجیل اول گم شد. امت مسیحیان پیش علمای 
خود اجتماع کردند و گفتند: عیسی بن مریم کشته شد. انجیل را هم 
گم کرده ایم. اینک نزد شما دانشمندان چیست؟ لوقا و مرقابوس 
گفتند: «انجیل در سینه ما است. ما سفر سفر برایتان خواهیم آورد. 
محزون نشوید و دست از عبادتگاه‌ها برندارید. ما به زودی در تمام مورد 
سفر به سفر تمام آن را جمع می‌کنیم.» پس از گم شدن انجیل اول» 
لوقا و مرقابوس و یوحنا و متی نشستند و اين انجیل را برای شما 
نوشنند. این‌ها شاگرد شاگردان عیسی بودند. حالا فهمیدی؟ 


جاثلیق گفت: این مطلب را نمی‌دانستم. حالا فهمیدم و متوجه شدم 
که چقدر شما از انجیل مطلع هستی و مطالبی را شنیدم که دلم شاهد 
و گواه آن است و اطلاعاتم افزایش یافت. فرمود: گواهی این‌ها در نزد 
تو چگونه است؟ گفت: صحیح است؛ این‌ها دانشمندان انجیل هستند 
و به هر چه گواهی دهند حق است. پس به مأمون و سایر حاضرین از 
خویشاوندان خود فرمود که شما شاهد باشید. گفتند بسیار خوب. 


سپس به جاثلیق فرمود: تو را به حق پسر و مادرش, می‌دانی که مثی 
گفته است: «عیسی مسیح پسر داود بن ابراهیم بن اسحاق بن یعقوب 
بهود ابن حضرون است.» و مرقابوس در نژاد عیسی می‌گوید: «او کلمة 
اللّه است که خداوند او را در جسد آدمی حلول داده و انسان شده 
است.» لوقا گفته است: «عیسی بن مریم و مادرش دو انسان از گوشت 
و خون بودند و در آن دو روح القدس داخل شده است.» بعد تو معنقد 
هستی که از شهادت‌های عیسی بر خود این بود که گفت: «اين واقعیتی 
است که می‌گویم» ای حواریون! به آسمان صعود نمی‌کند مگر کسی که 
از آن فرود آمد. جز شتر سوار خاتم الأنبیاء که او به آسمان بالا می‌رود و 
فرود می‌آید.» درباره این گفته عیسی چه می‌گویی؟ 


جواب داد: این سخن عیسی است. منکر آن نیستیم. فرمود: چه 
می‌گویی در مورد گواهی لوقا و مرقابوس و متی بر عیسی و نژادی که 
برای او ترتیب دادند؟ گفت: آن‌ها بر عیسی دروغ بسته اند. حضرت رضا 
فرمود: مردم! مگر او اول نیذیرفت گواهی این‌ها را و نگفت این‌ها علمای 
انجیل هستند و گفتارشان صحیح است؟ جائلیق گفت: ای دانشمند 
مسلمانان! مایلم در مورد آن‌ها مرا معاف داری. امام علیه السلام فرمود: 
پذیرفتم. اینک هر چه مایلی سوّال کن. جاثلیق گفت: دیگری سوّال 


کند. به حق عیسی مسیح گمان نمی‌کنم در میان علمای مسلمان مانند 


امام متوجه راس الجالوت شد و فرمود: تو از من می‌پرسی پا من از تو 
بپرسم؟ کفت: من می‌پرسم. ولی دلیلی جز از تورات با انجیل با زبور 
داود يا آنچه در صحف ابراهیم و موسی است نمی‌پذیرم. حضرت رضا 
علیه الشلام فرمود: دلیلی از من نپذیر» مگر آنچه تورات گویای آن است؛ 
به زبان موسی بن عمران و انجیل به زبان عیسی بن مریم و زبور به زبان 
داود. راس الجالوت گفت: تو از کجا نبوت حضرت محمد صلی اللّه علیه 
و آله را اثبات می‌کنی؟ فرمود: موسی بن عمران و عیسی بن مریم و داود 
خليفة الله در زمین» به نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و اله گواهی 
داده اند. گفت: گفتار موسی بن عمران را بگو. 

حضرت رضا فرمود: بهودی! می‌دانی که موسی بن عمران بنی اسرائیل را 
وصیت کرد و به آن‌ها گفت که به زودی پیامبری از برادرانتان خواهد 
آمد؛ او را تصدیق کنید و حرفش را بشنوید. اگر به خویشاوندی اسرائیل 
یا اسماعیل و نژادی که از طرف اسماعیل بین آن‌ها است آشنا هستی: 
ایا برای بنی اسرائیل برادری جز فرزندان اسماعیل سراغ داری؟ راس 
الجالوت گفت: این گفنار موسی است. رد نمی‌کنیم. حضرت رضا علیه 
السلام فرمود: آيا از برادران بنی اسرائیل پیامبری جز حضرت محمد صلی 
اللّه علیه و آله آمده است؟ گفت نه. فرمود: پس این مطلب در نزد شما 
قبول است؟ کفت: اری» ولی مایلم از تورات شاهدی برای آن بیاوری. 
حضرت رضا علیه السّلام فرمود: تو منکری که تورات می‌گوید: «نور از 
کوه طور سیناء آمد و برای ما از ساعیر درخشید و از کوه فاران آشکار 
شد»؟ راس الجالوت گفت: این کلمات را آشنا هستم. اما تفسیر آن‌ها 


را نمی‌دانم. امام علیه السلام فرمود: من برای تو توضیح می‌دهم. این 
سخن که نور از طرف کوه طور سیناء آمد. این همان وحی است که 
خداوند بر موسی بن عمران در کوه طور سیناء نازل کرد. و اما اینکه برای 
ما کوه ساعیر درخشید. همان کوه است که خداوند به عیسی بن مریم 
وحی نمود و او در آن کوه بود. و اما اين گفته که بر ما از کوه فاران آشکار 
شد. فاران کوهی از کوه‌های مکه است که یک روز با مکه فاصله دارد. 
اشعیای نبی در مورد آنچه در تورات آمده است. می‌گوید: «دو سواره را 
دیدم که زمین برای آن‌ها روشن شده است؛ یکی سوار بر الاغ و دیگری 
بر روی شتر.» اینک بگو الاغ سوار و شتر سوار کیست؟ 


راس الجالوت گفت: آن‌ها را نمی‌شناسم. برایم توضیح بدهید! فرمود: 
الاغ سوار عیسی است. اما شتر سوار حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله 
است. آیا این مطلب را در تورات منکر هستی؟ گفت: نه. منکر آن 
نیستم. سپس فرمود: حیقوق پیامبر را می‌شناسی؟ گفت: آری, او را 
می‌شناسم. فرمود: آن پیامبر سخنی را می‌فرماید که کتاب شما نیز 
شاهد آن است: خداوند بیان را از کوه فاران آورد و آسمان‌ها از تسبیح 
احمد و امتش پر شده است. سیاهش در دریا حرکت می‌کند» طوری که 
در صحرا حرکت می‌کند. و بعد از خراب شدن بیت المقدس برای ما 
کتابی جدید می‌آورد که منظور قران است. ایا اين را قبول داری و به آن 
ایمان می‌آوری؟ راس الجالوت گفت: این مطلب را حیقوق گفته است؛ 
منکر آن نیستم. 

حضرت رضا علیه السشلام فرمود: داود در زبور خود که تو آن را قرائتت 
می‌کنی» فرموده است: «خدایا! بیادارنده سنت را بعد از یک رکود و 
فترت بفرست!» آیا پیامبری می‌شناسی که بعد از رکود سنت به پا دارد. 


جز حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله؟ راس الجالوت گفت: این سخن 
داود است. منکر آن نیستم» ولی منظورش عیسی بوده و ایام او فترت 
9 رکود است. 

حضرت رضا علیه السلام فرمود: نمی‌دانی که عیسی مخالف سنت نبود؟ 
او موافق سنت تورات بود نا خداوند او را به اسمان بالا برد و در انجیل 
نوشته است که «پسر بزه سرود و بارقلیطا بعد از او خواهد آمد. او 
سختی‌ها را تخفیف می‌دهد و همه چیز را تفسیر می‌کند. برای من 
گواهی می‌دهد. چنان چه من برای او شهادت دادم. من برای شما امثال 
آوردم» او تأویل برای شما می‌آورد.» آیا به اين در انجیل ایمان داری؟ 
گفت: آری» منکر آن نیستم. 


حضرت رضا علیه السلام فرمود: راس الجالوت! درباره پیامبرت موسی 
بن عمران سوال می‌کنم. گفت: بپرسید. فرمود: به چه دلیل نبوت 
حضرت موسی را ثابت می‌کنی؟ گفت: او چیزهایی آورد که هیچ یک از 
پیامبران قبل نیاورده بودند. عصایش به اژدها تبدیل شد با عصا به 
سنگ زد و از آن چشمه‌ها جاری شد. و ید بیضاء برای ناظرین بیرون 
آورد و علاماتی که خلق قدرت مانند آن را ندارند. 


حضرت رضا علیه السلام فرمود: صحیح است که دلیل موسی بر نبوتش 
این است که چیزهایی آورد که کسی مانند آن را نیاورده است. مگر هر 
کسی ادعای نبوت کرد و چیزی آورد که کسی نتوانست مانند آن را بیاورد. 
لازم نیست او را تصدیق کنیم؟ گفت: نه» زیرا موسی از نظر مقام نزد 
پروردگار و نزدیکی به خدا نظیری نداشت و ما نمی‌توانیم اقرار به ادعای 
نبوت کسی بکنیم» مگر اينکه برای ما شبیه حضرت موسی باشد. 
حضرت رضا علیه الشلام فرمود: پس چگونه اقرار به انبیای پیش از 


موسی دارید. با اینکه دریا نشکافتند» از سنگ دوازده چشمه خارج 
نکردند» ید بیضاء نداشتند و عصا را ادها ننمودند؟ 


بهودی گفت: قبلا گفتم که وقتی برای اثبات نبوت خود معجزاتی بیاورند 
که مردم نتوانند مانند آن را بیاورند» اگر چه مثل معجزات موسی نباشد 
و يا غیر آن‌ها باشد» واجب است که آن‌ها را تصدیق کنیم. حضرت رضا 
علیه الشلام فرمود: چرا به حضرت عیسی ایمان نمی‌آوری؛ با اينکه مرده 
را زنده کرد و کور و پیس را شفا بخشید و با گل شبیه پرنده ساخت؛ 
سپس در آن دمید و با اجازه خدا پرنده شد؟ راس الجالوت گفت: 
می‌گویند چنین کرده» ما ندیده ایم. فرمود: مگر آنچه حضرت موسی 
آورده را مشاهده کرده ای؟ مگر نه این است که اخبار متواتری از اصحاب 
مورد اعتماد حضرت موسی رسیده که او اين کارها را کرده؟ گفت صحیح 
است. فرمود: همین طور اخبار متواتر رسیده به آنچه که عیسی بن 
مریم انجام داده است. چه شده که موسی را تصدیق کرده اید. اما به 
عیسی ایمان ندارید؟ راس الجالوت نتوانست جوابی بدهد. 

حضرت رضا علیه السْلام فرمود: همین طور است کار حضرت محمد صلی 
اللّه علیه و اله و آنچه که آورده و کار هر پیامبری که خدا فرستاده است. 
از معجزات پیامبر ما صلی اللّه علیه و آله این است که یتیمی بود فقیر 
و چوپان» نه درس خوانده بود و نه با معلمی رفت و آمد داشت. قرآن را 
آورد که داستان‌های پیامبران و اخبار آن‌ها حرف به حرف و اخبار 
گذشتگان و آیندگان تا روز قیامت در آن هست. از اسرارشان و آنچه که 
در خانه داشتند به آن‌ها خبر می‌داد و معجزات بی شمار دیگری آورد. 
راس الجالوت گفت: جریان عیسی و محمد صلی النّه علیه و آله برای ما 
ثابت نشده و نمی‌توانیم چیزی را که ثابت نشده بپذيريم. امام علیه 


الشّلام فرمود: پس کسی که گواهی به نبوت عیسی و محمد صلی اللّه 
علیه و آله داده. گواهی پوچ و بی اصل بوده؟ نتوانست جوابی بدهد. 
سپس هرذ اکبر را پیش خواند و حضرت رضا علیه الشلام فرمود: از 
زردشت به ما خبر بده که به چه دلیل به نبوت او ایمان داری؟ گفت: او 
معجزاتی برای ما آورده که کسی قبل از او نیاورده است. با اينکه ندیده 
ایم اما اخباری از گذشتگان به ما رسیده که برای ما چیزی را حلال کرده 
که دیگری نکرده. به همین جهت پیرو او شده ایم. امام فرمود: مر 
شما از راه اخبار پیرو او نشده اید؟ گفت: چرا. فرمود: همین طور سایر 
امت‌های گذشته. به وسیله اخباری که از پیامبران و آنچه موسی و 
عیسی و محمد صلوات اللّه علیهم انجام داده اند به آن‌ها رسیده» ایمان 
آورده اند. شما چه دلیل دارید که به آن‌ها ایمان نمی‌آورید. همان طور 
که از طریق اخبار متواتری که شاهد است او چیزی را آورده که دیگری 
نیاورده» به زردشت ایمان آورده اید؟ هربذ در جای خویش فرو ماند و 
جوایی نداشت. 

حضرت رضا علیه السْلام فرمود: مردم! اگر میان شما کسی مخالف 
اسلام همست و سوالی دارد» بدون وحشت بیرسد. عمران صابی که یکی 
از متکلمین بود از جای حرکت کرد و گفت: اگر دعوت به سوّال 
نمی‌کردید اقدام به پرسش نمی‌کردم. من در کوفه و بصره و شام و 
جزیره کسی را از متکلمین ندیده‌ام که برایم ثابت کند یکتایی را که جز 
او آفریننده ای نیست و پایدار به وحدانیتش باشد. اجازه می‌دهی سوال 
بکنم؟ حضرت رضا علیه الشْلام فرمود: اگر در میان جمعیت عمران 
صابی وجود داشته باشد. تو همانی! عرض کرد: من عمرانم. فرمود: 
سوال کن ولی انصاف را از دست مده و جانب یاوه سرایی و ستم را فرو 


گذار. عرض کرد: سرورم! به خدا قسم که منظورم این است که برایم 


در این موقع جمعیت خود را جمع نموده و متوجه جریان مناظره شدند 
و به یکدیگر چسبیدند و به هم نزدیک شدند. عمران گفت: از موجود 
اول و آنچه آفریده مرا مطلع فرما. فرمود: اینک که پرسیدی» درست دقت 
کن! خدای یکتا پیوسته یکتا بود» بی آنکه چیزی با او باشد و بدون حد 
و حدودی يا عرض و کیفیت و کمیتی» پیوسته چنین بود. آن گاه 
مخلوقی مختلف دارای کیفیت و کمیت و اندازه و عرض و طول متفاوت 
آفرید که نه در جایی آن‌ها را نهاد و نه در چیزی محدود نمود و نه در 
مقابل چیزی قرار داد و نه قبلا نقشه آن‌ها را کشیده بود. بعد آفریده‌های 
خود را ممتاز و غیر ممتاز و جدا و به هم پیوسته و رنگارنگ و دارای طعم 
و مزه قرار داد. نه اينکه احتیاجی به آن‌ها داشته باشد و نه مقامی را 
جویا باشد که جز با آفریدن آن‌ها به آن مقام نرسد و با آفریدن آن‌ها در 
خود زیادی یا نقصانی ندیده. عمران! توجه کردی؟ عرض کرد: آری 
سرورم! فرمود: عمران! اگر این آفرینش برای رفع نیاز و احتیاج او بود 
چیزهایی را می‌آفرید که از آن‌ها می‌توانست بهره مند شود و باید چند 
برابر این‌ها خلق می‌کرد» زیرا هر چه کمک کار و یاور زیاد گردد. شخص 
قوی‌تر می شود با اینکه نیاز و حاجت را حد و اندازه ای نیست. زیرا هر 
مخلوقی را که بیافریند. باز در مورد او حاجت و نیاز به وجود می‌آید. به 
همین جهت بود که گفتم آفرینش او از جهت احتیاج نبود. ولی مخلوق 
را به یکدیگر نیازمند کرد و برخی را به دیگری برتری داد نه اينکه 
احتیاجی به برتر داشته باشد و نه به واسطه خشمی که به وجود بی 
مقدارتر و خوار گرفته باشد. 


بعد از سخنانی که بین آن‌ها رد و بدل شد. آن گاه عمران پرسید: آقا! 
بفرمایید خدا که یکتا بود و چیزی جز او نبود. با آفرینش مخلوقات 
تغییری در او به وجود نیامد؟ حضرت رضا علیه السلام در پاسخ او 
قرمود: خدای عزوجل با آفرینش موجودات تغییری نکرده» ولی 
موجودات با دگرگونی که در آن‌ها قرار داد تغییر یافتند. عمران عرض 
کرد: با چه چیز او را می‌شناسیم؟ فرمود: به وسیله غیر خدا (از 
مخلوقات). عرض کرد: غیر او چیست؟ فرمود: مشیت و اراده (که موجب 
پیدایش موجودات شده است). و نام و صفتش و چیزهای دیگری که 
شبیه این‌ها است. تمام این‌ها مخلوق و افریده شده است و به تدبیر 


اوست. 


عمران عرض کرد: آقا! خدا چیست؟ فرمود: نور است. اما به این معنی 
که‌هادی و راهنمای آفریده‌های آسمان و مخلوقات زمین است. دیگر در 
این مورد حق توضیح بیشتری بر من نداری. جز اینکه وحدانیت او را 
برایت اثبات کنم. عمران صابی (برای اينکه یک نوع تغییر را در خدا 
اثبات کند) گفت: مگر او اول» قبل از آفرینش موجودات ساکت نبود و 
بعد سخن نگفت؟ حضرت رضا فرمود: سکوت وقتی صحیح است که 
قبلا کسی صحبتی کرده باشد. بعد می‌گویند ساکت شد. در این مورد 
مثالی به چراغ می‌زنم که درباره اش سخن گفتن و ساکت بودن صحیح 
گفتن به چراغ ارتباطی ندارد). در مورد خداوند نیز نمی‌توان گفت سخن 
گفت. به آن معنی که تو از سخن گفتن درک می‌کنی که با زبان و لب و 
دهان می‌گوید (بلکه ایجاد صوت می‌نماید)» مثل چراغ که نور می‌بخشد 
نه به آن معنی است که تغییری می‌کند و حرکتی می‌نماید و برای 
بخشیدن نورء اعضا و جوارح خود را به کار می‌برد. همین که توالی و 


نیز در آفریدن موجودات احتیاج به حرکت و به کار بردن آلت و ابزار با 


فکر و انديشه نداشت تا تغییری در او به وجود آید. 


عمران گفت: آقا! من خیال می‌کنم که خداوند با آفرینش موجودات 
تغییر حال می‌دهد. حضرت رضا علیه السْلام فرمود: سخن محالی گفتی. 
به همین که مدعی شدی ذات او به وجهی از وجوه تغییر یابد. ایا آتش 
در ذات خود تغییری به وجود می‌آورد يا حرارت خویش را هم می‌سوزاند 
یا چشم خود را هم می‌بیند؟ (یعنی همان طور که حرارت خود را 
نمی‌سوزاند و چشم خود را نمی‌بیندء خداوند نیز از فعل و کار خود تغییر 
نمی‌یابد). گفت: صحیح است. گفت: آقا! بفرمایید آیا خدا در خلق است 
یا خلق در خدا قرار دارد؟ فرمود: عمران خداوند منزه از چنین 
حرف‌هاست. اینک به لطف خدا برایت مثالی می‌زنم که درک کنی. بگو 
ببینم وقتی به آینه نگاه می‌کنی و خود را در آن می‌بینی تو در آینه 
هستی پا آینه در تو قرار دارد؟ اگر هیچ کدام از شما دو تا در هم قرار 
ندارید» پس به چه چیز خود را در آن می‌بینی؟! عمران گفت: به وسیله 
نوری که بین من و اینه قرار دارد. حضرت رضا علیه السلام فرمود: آيا آن 
نوری که در آن آینه است بيشتر از نوری است که در چشم خود می‌یابی؟ 
گفت: آری. فرمود: پس به ما نشان بده! عمران نتوانست جوابی بگوید. 
حضرت رضا علیه الشلام فرمود: پس در واقع نور واسطه شده که خود 
و آینه را ببینی» بدون اينکه در یکی از شما دو تا داخل شود (پس امکان 
دارد خداوند نیز تأثیر در آفرینش نماید» بدون اینکه او در آن‌ها باشد 
یا آن‌ها در او باشند). فرمود: برای این موضوع غیر از اين مثال» مثال‌های 


زیادی هست که جای اشکال و ایرادی نیست. «و للّه الْمتَلْ الأْغلی» (و 
بهترین وصف از آن خداست.) 

در این موقع حضرت رضا علیه السْلام رو به جانب مأمون کرد و فرمود: 
موقع نماز است! عمران صابی عرض کرد: آقا! بحث و سخن مرا قطع 
نفرمایید» قلبم رقت یافته و دلم تکان خورده است. حضرت رضا علیه 
الشلام فرمود: نماز می‌خوانم و بعد ادامه خواهم داد. پس از جای حرکت 
کرد و مأمون نیز برخاست. 

حضرت رضا علیه السلام در داخل مجلس نماز خواند و مردم در خارج 
پشت سر محمد بن جعفر نماز خواندند. بعد از نماز, حضرت رضا علیه 
الشلام در جایگاه خود قرار گرفت» عمران را خواست و به او فرمود: اکنون 
سوال کن. گفت: آقا! بفرمایید ایا یکتایی خدا را با درک کنه و حقیقت 
او می‌يابیم یا با درک صفاتش؟ فرمود: خداوند آفریننده یکتای بی همتا 
بود» بدون اینکه چیزی با او باشد و دومی داشته باشد. از قبیل چیزهای 
معلوم و مجهول محکم و متشابه مذکور و غیر مذکور و نه هر چه که 
بتوان او را چیز نامید. نه بودنش را ابتدایی است و نه انتهایی و نه به 
چیزی پایدار است و نه بر روی چیزی ایستاده و نه بر چیزی تکیه کرده 
و نه در چیزی جای گرفته است. خدا با این صفات قبل از آفرینش بوده. 
زیرا چیزی جز خدا نبوده است. 

بدان که ابداع و مشیت و اراده. سه لفظ هستند دارای یک معنی. اولین 
چیزی که ابداع نمود و مشیتش به آن تعلق گرفت و اراده کرد همان 
حروفی بودند که آن‌ها را ريشه همه چیز قرار داد و راهنما برای هر مدرکی 
و مشخص کننده برای هر شکلی و با همین حروف هر اسم باطل و 
حقی پا فعل و مفعولی و معنی و غیر معنی از هم تمیز داده می‌شود و 


تمام امور بر آن‌ها جمع گردیده است. برای حروف در ابداع» معنایی جز 
نفس خود حرف قرار نداد (یعنی لام معنی آن همان حرف لام است) و 
آن‌ها وجودی ندارند» چون به ابداع آفریده شده اند (منظور شاید این 
باشد که حروف. سابقه ماهیت و اصل و ريشه ای ندارند که از آن‌ها 
گرفته شده باشد). 


نور در اینجا اولین فعل خدا است که او نور سماوات و زمین است. 
حروف مفعول همین فعل است و این‌ها همان حروفی هستند که از 
آن‌ها کلام و عبارات از جانب خدا صادر می‌شود که به آن‌ها را مردم و 
مخلوق آموخت و تعدادشان سی و سه حرف است که بیست و هشت 
حرف آن بر لغات عربی دلالت دارند. و از بیست و هشت حرف بیست 
و دو حرف آن راهنما و به ريشه زبان سریانی و عبرانی است و پنج حرف 
دیگر به کار برده می‌شود در سایر لغات غیر عرب برای تمام زبان‌های 
مختلف دنیا و مجموع حروف با آن بیست و هشت حرف سی و سه 
حرف می‌شود. اما آن پنج حرف مختلف به واسطه علل و اسبابی آفریده 
شده که بیش از این صحیح نیست درباره آن‌ها صحبت کنم. بعد 
خداوند حروف را پس از محدود نمودن به عدد معیْنی فصل خویش 
گردانید» مانند این سخن خداوند: «کْنْ فیکُونْ» و همین لفظ «کْنْ» از 
جانب خداء ساختن شش است و آنچه به وسیله این حرف به وجود 
آمد. مصنوع خداست. 


پس اولین خلق خدا ابداع بود که نه وزن داشت و نه حرکت و نه سمع 
و نه رنگ و نه حس خلق. دوم حروف بودند که آن‌ها نیز وزن و رنگ 
نداشتند» اما مسموع و موصوف بودند» اما به خود آن حروف نظری از 
نظر معنی نبود. خلق مردم انواع مختلف از محسوسات و ملموسات بود 


که دارای طعم و مزه هستند و خود آن‌ها مورد نظر بودند (مانند آب» 
زمین» آسمان) خداوند تبارک و تعالی پیش از ابداع بود» زیرا چیزی قبل 
از خدا وجود نداشته و نه با او چیزی بوده اما ابداع قبل از حروف به 
وجود آمد و حروف جز بر نفس خود دلالت ندارند. 

مأآمون گفت: چگونه حروف جز بر نفس خود دلالت ندارند؟ حضرت رضا 
علیه السلام فرمود: زیرا خداوند ترکیب حروف را جز برای معنی قرار 
نداده است. هر گاه چهار پا پنج یا شش حرف يا بیشتر یا کمتر با هم 
ترکیب شوند. جز برای فهمیدن یک معنی مخصوص نیست. بلکه برای 
دلالت بر یک معنی تازه است که سابقه نداشته. عمران گفت: ما از کجا 
این مطلب را بفهمیم؟ حضرت رضا علیه السلام فرمود: توضیح مطلب 
چنین است که وقتی تو این حروف را ذکر می‌کنی و جز نفس آن‌ها را 
اراده نکرده باشی,» تنها و فرد ذکر می‌کنی و می‌گویی اب ت ث ج ح خ تا 
آخر. در این صورت جز نفس خودشان معنی دیگری ندارند اما وقتی که 
برای منظوری که داری و چیزی که قصد نموده ای آن‌ها را ترکیب کردی و 
به صورت اسم و صفتی درآوردی» آن وقت دارای آن معنی مخصوص 
می‌شوند و راهنما به همان مفهوم هستند. حالا فهمیدی عمران! عرض 
کرد: اری. 


فرمود: عمران! بدان که هیچ صفتی نیست. مگر موصوفی دارد و هیچ 
اسمی بدون معنی وجود ندارد. اندازه فقط مربوط به اشیای محدود 
است» ولی صفات و اسماء شاهد بر کمال و وجود هستند و دلیل بر 
احاطه نمودن نخواهد بود. چنان چه حدود راهنمای ما به وضع 
مخصوصی است. چون مربع بودن يا مثلث يا مسدس بودن زیر 
خداوند با صفات و اسماء شناخته می‌شود» ولی هرگز به طول و عرض و 


قلت و کثرت و رنگ و وزن و مشابه آن توصیف نمی‌شود و هیچ کدام از 
این حدود بر ذات او صدق نمی‌کند تا مردم همان طوری که خویشتن را 
به حد و اندازه و طعم و مزه می‌شناسند» خدا را نیز بشناسند. 

راهنمای به خدای عزیز» صفات و اسمای اوست و به وسیله مخلوقات بر 
وجود او استدلال می‌شود تا برای شخص مشکوک دیگر شک و تردیدی 
باقی نماند و احتیاجی به دیدن و شنیدن با گوش و پا لمس کردن با 
دست و با تصور به دل نداشته باشد. اگر صفات خدای عزیز دلالت بر 
او نداشتند و اسماء راهنمای ما به سوی او نبودند و پژوهشگران از مردم 
معنی آن را درک نمی‌کردند. به ناچار مردم اسم‌ها و صفات او را پرستیده 
بودند» نه معنای آن را. در چنین فرضی معبود یکتا غیر ذات خدا بود 
(یعنی معبود و لفظ همان اسماء و صفات می‌شد). زیرا اسماء و صفات 
خدا غیر خدایند (لفظ دیّان که خدا نیست و همچنین لفظ رحمان به 
تعدد اين الفاظ متعدد می‌شد) آيا درست فهمیدی عمران؟ عرض کرد: 
آری» ولی باز برایم بیشتر توضیح بدهید. 

حضرت رضا علیه السْلام فرمود: عمران! مبادا گول کسانی را بخوری که 
گمراه و نابینایند. آن‌هایی که معتقدند خدا در آخرت برای حساب و 
ثواب و عقاب دیده می‌شود. ولی در دنیا برای پرستش و امید آمرزش 
دیده نخواهد شد. اگر دیده شدن خداوند در دنیا موجب لفظی برای او 
باشد. در آخرت هم نباید دیده شود. اما آن‌ها از درک واقعیت سرگردان 
و گمراه و کور و کر شده اند. این آیه قران ناظر به همین اشخاص است 
«مَنْ کان فی هذه آغمی فقو فی الأَخْرَة آغمی ول شبیلا» (و هر که در 
اين [دنیا کور[دل] باشد در آخرت [هم] کورادل] و گمراه‌تر خواهد بود.) 
خردمندان می‌دانند که آنچه در آخرت استدلال می‌شود. عینا همان 


است که در دنیا استدلال می‌شود. کسی که با خودرآیی و مقایسه با 
خویش می‌خواهد خدا را درک کند» جز فاصله از واقعیت چیزی نخواهد 
داشت. زیرا خداوند این دانش را به کسانی اختصاص داده است که 
عقل و انديشه را به کار می‌برند و می‌فهمند. 


عمران گفت: آیا توضیح نمی‌فرمایید که ابداع مخلوق است يا غیر 
مخلوق؟ فرمود: مخلوق ساکن است که به سکون درک نمی‌شود و 
مخلوق بودن او از این جهت است که آفریده است و قدیم نیست و 
خداوند آن را به وجود آورده» پس مخلوق خدا است. در این مورد باید 
گفت فقط خدای یکتا است با مخلوق او» و سومی بین آن‌ها نیست 
(یعنی هر چه غیر خدا است. مخلوق اوست) و جز آن دو سومی وجود 
ندارد. ولی بعضی از مخلوقات او ساکن و متحرک و مختلف و مرکب و 
معلوم و شبیه یکدیگرند. هر چه را بتوان محدود نمود» مخلوق خدا 
است. و توجه داشته باش که هر چه را حواس تو درک کنند آن‌ها 
مفهوم و مدرک حواسند و هر یک از حواس» مخصوص درک محسوس 
همین هستند» ولی تمیز و فهم از مغز انديشه نسبت به تمام آن‌ها 
است. 

عمران! بدان خدای یکتا که پایدار است. بدون تقدیر اندازه گیری و حذٌ 
مخلوقات را آفرید که محدود و دارای اندازه هستند. آنچه خلق کرد دو 
قسمت بود؛ یکی حروف و دیگری حدود قائم به آن که در هیچ کدام از 
آن‌ها رنگ و وزن و طعم وجود نداشت. یکی از آن دو را به وسیله دیگری 
قابل درک قرار داد و هر دو به نفس خود درک می‌شوند. هرگز چنین 
چیزی را نیافریده که تنها قائم به نفس خویش باشد و قیام او به دیگری 


وایسنه نباشد. جون خواست همه مخلوقات دلالت بر ذات او بنمایند و 
سیب اثبات وجود خدا باشند. 


پس خدای تبارک و تعالی یکتا و بی همتا است و دومی ندارد که او را به 
پا دارد و به او کمک کند و در خویش جایش دهد. ولی مخلوقات به اذن 
و مشیت خدا یکدیگر را نگه می‌دارند. مردم در راه شناخت او چنان 
حیران و سرگردان شده اند که برای رهایی از گرداب ظلمت و تاریکی به 
ظلمت و نادانی پناه برده اند. در توصیف خدا به صفات نفس خود 
(مانند دیده شدن) به جای راه یافتن» پیوسته از واقعیت فاصله گرفته 
اند. اگر خدا را با صفات خودش و مخلوقات را نیز با صفات خودشان 
توصیف نمایند» واقعیت را خواهند یافت و اختلاف از میان می‌رود» ولی 
وقتی به دنبال مطالبی رفتند که خود از آن‌ها سر در نمی‌آورند و 
متحیرند» در آن فرو می‌مانند. اما خداوند هر که را بخواهد به راه 


عمران عرض کرد: آقا! من گواهی می‌دهم که خدا همان طوری است که 
توصیف کردی. اما سوّال دیگری دارم. فرمود: هر چه مایلی بپرس. گفت: 
بفرمایید آیا خدا در چیزی قرار دارد با چیزی او را احاطه کرده است يا از 
چیزی به چیز دیگری تغییر مکان می‌دهد یا احتیاج به چیزی دارد؟ 
حضرت رضا علیه السلام فرمود: عمران! درست دقت کن! سوالت را 
جواب می‌دهم. این از مشکل‌ترین سوال‌ها است که بین مردم می‌شود 
و کسی که ثیات عقیده و درک ندارد» نمی‌نواند این مطلب را بفهمد. 
ولی خردمندان با انصاف از درک آن عاجز نیستند. 


جهت اول این است که اگر برای رفع احتیاج خود موجودات را می‌آفرید. 
کسی می‌توانست بگوید که تکیه بر مخلوقات خود کرده است. چون به 


آن‌ها نیاز داشت» ولی احتیاج او را بر آفرینش وادار نکرد» پیوسته پایدار 
است. نه در چیزی و نه بر چیزی آن آفریده‌ها هستند که بعضی بعض 
دیگر را نگه می‌دارند و برخی در برخی دیگر جای می‌گیرند و از درون آن 
بعض خارج می‌شوند اما خداوند قادر و توانا تمام آفرینش را به قدرت 
خویش نگه داشته است و نگهداری آن‌هاء موجب خستگی خدا نمی‌شود 
و او را ناتوان نمی‌کند. کسی کیفیت و چگونگی این مطلب را نمی‌داند 
جز ذات پاک خدا و پیامبرانی که آن‌ها را مطلع گردانیده و صاحبان اسرار 
و نگهبانان فرمان و خزینه‌های حافظ شریعتش. کار خدا همچون چشم 
بر هم زدن است. بلکه از این هم نزدیک تر. هر وقت تصمیم آفرینش 
چیزی را بگیرد. می‌گوید «باش!» و با خواست و اراده او به وجود می‌آید. 
هیچ یک از آفریده‌ها به او نزدیک‌تر از دیگری نیست و نه چیزی از او 
دورتر از دیگری است. عمران! متوجه شدی؟ عرض کرد: آری سرورم» 
فهمیدم. گواهی می‌دهم که خدا آن طور است که تو توصیف کردی و 
یکتایی اش را ستودی» و محمد مصطفی, بنده برانگيیخته شده برای 
هدایت جهان است. پس در این موقع خود را روی به جانب قبله به 
سجده انداخت و اسلام آورد. 

حسن بن محمد نوفلی گفت: همین که دانشمندان و متکلمین مغلوب 
شدند و اسلام آوردند و عمران را مشاهده کردند» با اینکه کسی را بارای 
بحث و مناظره با او نبوده و تاکنون کسی او را مغلوب نکرده بودند» دیگر 
کسی جرآت اشکال گرفتن و سخریه گفتن نداشت. شب شد و مآمون 
و حضرت رضا علیه السلام از جای حرکت کردند و داخل منزل شدند و 
مردم متفرق گردیدند. من با چند نفر از دوستان بودم که محمد بن 
جعفر (عموی حضرت رضا) از پی من فرستاد. پیش او رفتم و گفت: 
دیدی دوست تو چه کرد؟ به خدا گمان نمی‌کردم علی بن موسی الرضا 


علیه السلام تاکنون در این مسائل بحث کرده باشد و سابقه این کارها 
را داشته باشد. او در مدینه گاهی که سوال می‌کردند» جواب می‌داد. مگر 
متکلمین در آنجا پیش او اجتماع می‌کردند؟! گفتم: حاجیانی که رهسیار 
مکه بودند. از مسائل حلال و حرام سوال می‌کردند و به آن‌ها جواب 
می‌داد. بعضی که اهل بحث و مناظره بودند با آن‌ها نیز به مناظره 
می‌پرداخت. 


محمد بن جعفر گفت: من می‌ترسم مآمون بر او رشگ برد و عاقبت او 
را به وسیله سم از میان بردارد یا بلایی بر سرش درآورد. به او گوشزد 
کن تا از اين کارها خودداری کند. گفتم: از من نمی‌پذیرد. اين مرد 
می‌خواهد او را آزمایش کند و ببیند از علوم اجدادش بهره ای دارد با نه. 
گفت: بگو عمویت از این کار خوشش نمی‌آید و به دلایل زیادی مایل 
است که در این موارد خوددار باشی. 


وقتی من خدمت حضرت رضا علیه السلام در منزلش رسیدم پیغام 
عمویش را نقل کردم. امام علیه السلام لبخندی زد و فرمود: خدا عمویم 
را حفظ کند. خوب او را می‌شناسم. چرا کار مرا دوست نمی‌دارد؟ در این 
لحظه رو به غلام خود کرد و فرمود: برو عمران صابی را بیاور! عرض کردم: 
من محل او را می‌دانم» در خانه یکی از دوستان شیعه ما است. فرمود: 
اشکالی ندارد. برایش مرکب سواری ببرید. من پیش عمران رفتم و او را 
آوردم. امام علیه السلام احترام زیادی نمود و بک دست لباس خواست 
و به او خلعت داد» به همراه مرکیی سواری و ده هزار درهم. عرض کردم: 
آقا فدایت شوم! از روش امیرالممنین جد بزرگوارت پیروی کردی! 
فرمود: چنین باید کرد. بعد امام دستور داد شام بیاورند. مرا در پهلوی 
راست خود و عمران را طرف چپ نشاند نا از خوردن غذا فارغ شدیم. آن 


گاه فرمود: اینک با دوستان خود برو» ولی فردا پیش ما بیا تا تو را با 


پس از این جریان» دانشمندان و متکلمین که دارای عقاید مختلف 
بودند پیش او می‌آمدند و به مناظره می‌پرداختند. عمران همه را مغلوب 
می‌کرد تا دیگر از بحث و مناظره با او اجتناب کردند. مأمون نیز به او ده 
هزار درهم داد. فضل بن سهل نیز مقداری به او بخشید. حضرت رضا 
علیه السّلام موقوفات بلخ را به او سپرد و از اين راه مبالخ زیادی به 
دست آورد. 

احتجاج: مثل این حدیت در کتاب احتجاج ذکر شده جز این که بعضی 
مطالب مشکل آن را انداخته است. 


در اختصاص شیخ مفید از حسن بن احمد بن سلمة لولوی» از محمد 
بن مثنی» از پدرش, از عثمان بن زید. از جابر بن یزید» از امام باقر علیه 
السلام روایت کرد که فرمود: از ایشان در باره اين آیه «وَکَذلک ثری 
ابراهیم مَتَکُوتَ السْمَاوّاتِ وّالأض وَلیَکُوَ من الْمُوَنین» پرسیدم و به 
زمین نگاه می‌کردم. ایشان دستشان را به سوی آسمان گرفتند و 
فرمودند: سرت را بالا بگیر. من سرم را بالا بردم و به سقف نگاه کردم 
در حالی که روزنه ای در آن ایجاد شد تا این که نگاهم به نوری درخشان 
افتاد» به طوری که نمی‌توانستم به آن نگاه کنم. سپس به من فرمودند: 
ابراهیم علیه السلام این گونه ملکوت آسمان‌ها و زمین را مشاهده کرد. 
پس از آن به من فرمود: به زمین نگاه کن. این کار را کردم. فرمود: سرت 
را بالا بگیر. پس من سرم را بالا گرفتم که ناگهان دیدم سقف در حالت 
اولیه اش می‌باشد. پس از آن دستم را گرفتند و مرا از خانه ای که در 


آن بودم خارج کردند و وارد خانه ای دیگر کردند» پس لباس‌هابی را که 
بر تن داشتند در آوردند و لباس‌های دیگری پوشیدند و به من فرمودند: 
نگاهت را پایین بینداز. من نگاهم را پایین انداختم. فرمودند: 
آیا می‌دانی الان کجایی؟ عرض کردم: خیر. فرمودند: تو در همان ظلمتی 
قرار داری که خوالقرنین از آن عبور کرده است. به ایشان عرض کردم: 
قربانت گردم. اجازه می‌دهی چشمم را باز کنم تا تو را ببینم؟ فرمودند: 
باز کن. تو هیج چیزی را نخواهی شناخت. چشمانم را باز کردم و ناگهان 
خود را در تاریکی و ظلمتی دیدم که نمی‌توانستم جلوی پایم را ببینم. 
سیس کمی راه رفتند 9 ایستادند 9 فرمودند: نو نزد عین الحیاتی 
(چشمه زندگانی) ایستاده ای که خضر علیه السلام از آن نوشیده بود. 
سپس به راه افتادیم و از آن جهان به جهانی دیگر وارد شدیم و در آن 
راه رفتیم و جهانی را دیدیم که مانند جهان ما دارای ساختمان‌ها و 
خانه‌ها و مردم بود. سپس به جهان سوم وارد شدیم که مانند جهان 
اول و دوم بود. تا اين که وارد پنج جهان شدیم. سپس به من فرمودند: 
این ملکوت زمین است و ابراهیم علیه السلام آن را ندیده است. او 
ملکوت آسمان را دیده بود که از دوازده جهان تشکیل شده است. همه 
این جهان‌ها مانند همین است که دیدی و هرگاه امامی از ما رحلت کند 
امامی دیگر در یکی از این عالم‌ها ساکن می‌شود. تا اين که آخرین آنان 
یعنی امام قائم عجل اللّه تعالی فرجه الشریف در عالمی که ما در آن 
ساکن هستیم» حضور پیدا می‌کند. سپس به من فرمودند: نگاهت را 
پایین بینداز. سپس دستم را گرفت و ناگهان خود را در همان خانه ای 
که از آن خارج شده بودیم» يافتیم. آن لباس‌ها را درآورده و لباس‌های 
قبلی خود را بر تن پوشیدند و به مجلس قبلی برگشتیم. به او عرض 


کردم: قربانت گردم چه وقتی از روز گذشته است؟ فرمودند: سه 


در تفسیر علی بن ابراهیم آمده که «و هو الذی خلق السموات و الأرض 
فی ست: آیام و کان عرشه علی الماء»» (و او است که آسمان‌ها و زمین 
را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود.) و اين در آغاز آفرینش است 
که پروردگار تبارک و تعالی هوا را آفرید سپس قلم راء و امر کرد که روان 
شود و بنگارد» گفت: پروردگارا چه بنگارم؟ فرمود: او بود» سپس تاریکی 
را از هوا برآورد» و روشنی را از هوا آفرید و آب را از هواء و عرش را از هوا 
آفرید. و عقیم - که همان باد شدید است - را از هوا آفرید و آتش را از 
هوا آفرید و همه خلق را از این شش آفرید که از هوا بودند. و باد تند را 
بر آب مسلط کرد و بر آن زد و موج و کف بسیاری برآورد و دودش در فضا 
پراکنده شد. و چون وقت به آنجا رسید که می‌خواست. به کف فرمود 
خشک شو! خشک شد و به موج فرمود خشک شو! و خشک شد. و کف 
را زمین نمود و موج‌ها را کوه‌هایی لنگرگاه برای زمین. و چون آن دو را 
خشک ساخت. به روح و قدرت فرمود: عرشم را بر روی آسمان بسازید. 
و عرشش را بر اسمان ساختند و به دود فرمود: خشک باش و خشک 
شد. و به او فرمود سوت بکشید و سوت کشیدند. پس به او و زمین 
هر دو ندا داد که: «آتیا طوعاً آو کرها». (بیائید به دلخواه با به اجبار.) 
گفتند آمدیم به دلخواه. و آن‌ها را هفت آسمان ساخت در دو روز و زمین 
را هم مانند آن‌ها ساخت. و چون آفرینش روزی خلقش راآغاز نمود. 
آسمان و بهشت و فرشته‌ها را روز پنج شنبه آفرید. و زمین را یکشنبه. 
و جانوران بیابان و دریا را روز دوشنبه و آن دو روزی است که خدای عز 


و جل فرماید: «َنتکم لتکفرون بالذی خلق الأرض فی یومین». (آیا شما 
به آن که زمین را در دو روز آفرید کافر می‌شوید؟) و درخت و گیاه زمین 
و جوی‌های آن و آنچه در آن‌هاست و جانوران گزنده را روز سه شنبه 
آفرید و جان که پدر اجثه است را روز شنبه» و پرنده‌ها را روز چهار 
شنبه. 9 آدم را در شش ساعت روز جمعه. و در این شش روز خدا 
آسمان‌ها و زمین و هر چه میان آن‌ها است را افرید. 


در تفسیر علی بن ابراهیم امده که ابی بکر حضرمی از امام صادق علیه 
السلام می‌گوید: هشام بن عبد الملک به همراه آبرش کلبی هر دو که 
در حج بودند و به امام صادق علیه السلام در مسجد الحرام برخوردند 
هشام به آبرش گفت: او را می‌شناسی؟ گفت: نه. گفت همین است که 
شیعه از فزونی علمش او را پیغمبری می‌پندارند. آبرش گفت: از او 
مسأله ای می‌پرسم که پاسخش را کسی نمی‌داند جز پیغمبر یا وصی 
پیغمبر. هشام به آبرش گفت: دوست دارم اين کار را بکنی. آبرش نزد 
امام صادق علیه السلام رفت و به او گفت: يا ابا عبد اللّه» مرا از اين این 
کلام عز و 

جل آگاه کن که «أولم بر الذین کفروا أَنْ السموات و الأرض کانتا رتقاً 
ففتقناهما»» (آیا آنان که کافرند نمی‌دانند که آسمان‌ها و زمین بسته 
بودند و ما آن‌ها را گشودیم؟)بگو بسته بودنشان چه بود و گشودنشان 
چه بود؟ امام صادق علیه السلام فرمود: ای آبرش! آن مثل همان است 
که خدا خود را اینگونه توصیف کرده که «و کان عرشه علی الماء»» (عرش 
او بر آب بود.) و آب بر هوا بود» و هوا حد و مرزی نداشت. و در آن روز 
غیر آن دو نبودند و آب آن روز شیرین و گوارا بود. و چون خدا خواست 


زمین را بیافریند. باد را فرمود تا بر آب زد و موج ایجاد کرد و کف نمود و 
به هم پیوست و یکی شد و آن را در مکان خانه کعبه گرد آورد و کوهی 
از کف ساخت و زمین را از زیر آن گستراند. و این است که خدا فرمود: 
«اٍن آوّل بیت وضع للتاس بیک< مبارکا». (در حقیقت نخستین خانه ای 
که برای [عبادت] مردم نهاده شده. همان است که در مکه است و 
مبارک.)سپس خدای تعالی درنگ کرد تا (زمانی که) می‌خواست. و چون 
خواست اسمان را بیافریند. باد را فرمود تا بر دریا وزید و آن‌ها را کف 
آلود کرد و از آن میان آن موج و کف. دودی برآورد پراکنده شده از غیر 
آتش و آسمان را از آن آفرید و در آن برج‌ها و اختران و منازل خورشید و 
ماه ساخت و آن‌ها را در فلک روان کرد و آسمان سبز بود به رنگ آب 
شیرین سبز و زمین هم سبز بود و به رنگ آب» و هر دو بسته بودند و 
درهایی نداشتند و زمین بسته بود و درهایی که گیاه باشند نداشت و 
آسمان بر آن نمی‌بارید تا گیاه بروید و خدا آسمان را به باران گشود و 
زمین را به گیاه و این است معنی کلام خدای عز و جل «آولم بر الذین 
کفروا أنْ السموات و الأرض کانتا رتقاً ففتقناهما». آبرش گفت: به خدا 
هیچ کس هرگز مانند اين سخن را برایم نگفته بود. دوباره برایم بگو» و 
دوباره تکرار کرد و آیرش ملحد بود و سه بار طفت: من شهادت می‌دهم 
که تو زاده پیغمبری. 


علل الشرابع: از ابی اسحاق لیثی روایت است که گفت: امام باقر علیه 
الشلام به من فرمود: ای ابراهیم! به راستی خدای تبارک و تعالی هميشه 
دانا بوده. همه چیز را از هیچ آفریده» و هر که بیندارد خدا چیزها را از 
چیزی آفریده. البته کافر است. زیرا اگر این چیزی که اشیاء را از آن 


آفریده از قدیم به همراه او بوده. باید ازلی باشد. و این طور نیست بلکه 
خدا همه چیز را از هیچ آفریده؛ و از جمله آنچه خدا آفریده» زمین پاک 
است و چشمه‌های گوارا و زلال از آن روان کرده. و ولایت ما اهل بیت را 
بر آن عرضه داشته. و آن آب را هفت روز در آن جاری ساخته تا اینکه 
آن را به طور کامل فرا گرفته و در آن فرو رفته وسپس از قطعه ای از آن 
گل» گلی برگرفته و سرشت ائمه علیهم الشلام را ساخته. سپس از ته 
نشین آن گل برگرفته و از آن شیعیان ما را آفریده است... تا آخر خبر. 


الاحتجاج: زندیقی از امام صادق علیه السلام پرسید: خدا اشیاء را از چه 
چیزی آفریده؟ فرمود: از هیج. گفت: چگونه از هیچء چیزی می‌آید؟ امام 
فرمود: اشیاء از این دو حالت خارج نیستند: يا از چیزی آفریده شدند 
يا از هیچ و اگر از چیزی آفریده باشد. با او بوده است و آن چیز هم 
قدیم می‌شود و قدیم حادث نبوده و نیست نمی‌شود و دکرکونی و تغییر 
در آن راه ندارد و این چیز جز آن نیست که جوهری واحد باشد و یک 
رنگ. پس این رنک‌های کوناکون و جوهرهای فراوان موجود و 
درشکل‌های مختلف در این جهان از کجا آمده اند؟ و اگر آنچه اشیاء را از 
آن آفریده. هميشه زنده بوده است» پس مرگ از کجا آمده است؟ و اگر 
مرده بوده. حیات و زندگی از کجا آمده؟ و نمی‌شود که آن چیز قدیم هم 
زنده و هم مرده باشد و هر دو ازلی باشند. زیرا از زنده ای که ازلی است 
مرده بر نمی‌آید و نمی‌شود که مرده ازلی باشد با اینکه مرده است. زیرا 
مرده توانایی و بقاتی ندارد. 

گفت: پس از کجا می‌گویند همه چیز ازلی است؟ فرمود: اين گفتار 
مردمی است که وجود مذیر و تدییرکننده اشیاء را انکار می‌کنند و 


رسولان خدا و گفته‌هایشان را دروغ می‌پندارند» و پیغمبران و آنچه از آن 
خبرداده اند را تنکذیب کردند و کتب آن‌ها را افسانه‌های دیرین نامیدند 
و برای خود در نظرشان کیش و آیینی ساختند و و آن را نیک شمردند. 
به راستی همه اشیاء بر حدوث خود دلالت می‌کنند» از چرخش فلک به 
آنچه در آن است که هفت فلک است و از حرکت زمین و آنچه بر آن 
است و از دگرگونی زمان‌ها و اختلاف وقت‌ها و همه پدیده‌های حادث 
جهان از فزونی و کاستی و مرگ و گرفتاری و بلاء و ناچاری هر کس به 
اينکه اقرار کند صانعی و مدبری دارد. آیا نمی‌بینی که شیرین ترش 
می‌شود. و خوشمزه تلخ می‌شود و نو کهنه می‌گردد. و همه چیز دچار 
دگرگونی و فنا است؟ 

و حدیث را ادامه داده تا آنجا که می‌گوید: زندیق گفت: و می‌پندارد» خدا 
هميشه بوده و در کنار او و به همراهش طینت و سرشتی آزاردهنده 
هم بوده که خدا نتوانسته خود را از آن خلاص کند. جز به اینکه با آن 
آميخته و در آن درامده باشد و پس از آن سرشت اشیاء را آفریده. امام 
فرمود: سبحان اللّه. چه خدای عاجز و درمانده ای است که به قدرت و 
توانایی توصیفش می‌کنند ولی قادر نباشد خود را از سرشتی و گلی بی 
جان رها کند! اگر آن سرشت زنده و ازلی باشد» پس دو خدای قدیم 
هستند که به هم آميخته و خودشان جهان را تدبیر کرده اند و اگر هر 
دو زنده بودند دیگر مرگ و نایودی از کجا آمده اند؟ و اگر آن سرشت 
مرده و بی جان بوده» برای مرده در برابر وجودازلی قدیم. بقا و مقاومتی 
وجود ندارد و از مرده. زنده بر نمی‌آید. این گفنه دیصانیه است که 
بدترین زندیق‌ها هستند» سپس در چند جای این خبر فرموده: اگر 


قدیم و ازلی باشد. از حالی به حالی دیگر دگرگون نمی‌شود و روزگار 
موجود ازلی را دکرگون نمی‌کند» و نابودی در او راه ندارد. 


التوحید: مفضل از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که در ضمن 
توصیف ذات باری تعالی فرمودند: اینچنین است که هميشه بود و 
هميشه هست تا نهایت نهایت و نیز بود آنگاه که زمینی نبود و نه 
آسمانی» نه شبی و نه روزی» نه خورشیدی و نه ماهی» نه اخترانی و نه 
ابری و نه بارانی و نه بادی. سپس خدای تبارک و تعالی دوست داشت 
خلقی بیافریند که عظمتش را بزرگ شمرند. و کبریائیش را با تکبیر 
بستایند» و والائّی او را والا بشمارند. پس فرمود: باشید دو سایه. پس 
شدند. 


قصص راوندی: امام باقر علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: همانا خداوند زمین‌ها را پیش از آسمان‌ها افرید. 


البصائر: حمران از امام باقر علیه السْلام درباره آیه «بدیع السموات و 
الأرض» پرسید. فرمود: به راستی خداوند اشیاء را بدون طرح و نمونه 
قبلی آفرید و آسمان‌ها و زمین را در حالی که پیش از آن آسمان‌ها و 
زمین‌هایی نبودندافرید» آيا نشنیدی که خداوند فرمود: «وکان عرشه 
علی الماء»؟ 


و در عیاشی نیز از حمران مثل این روایت آمده. 


تفسیرعیاشی: مردی به امام صادق علیه الشْلام گفت: قربانت شوم! 
مردم می‌یندارند عمر دنیا هفت هزار سال است؟! فرمود: اینچنین 
نیست که می‌گویند. خدای آن را آفرید و پنجاه هزار سال به صورت 
بیابانی تهی رها کرد و ده هزار سال ویران» سپس بداء حاصل شدو در 
آن خلقی آفرید. نه ازجن و نه از فرشته و نه انس و برای آن‌ها ده هزار 
سال تعیین کرد و چون موعدشان رسید. در آن فساد و تباهی کردند و 
خدا آن‌ها را از بن برکند و تا ده هزار سال آن را به صورت بیابانی تهی و 
ویران وانهاد. سپس جنیان را در آن آفرید تا ده هزار سال و چون 
موعدشان نزدیک شد در آن تباهی کردند و خون ریختند و این است 
معنی این قول فرشته‌ها که «أتجعلٌْ فیها من یُفسد فیها و یُسفکگ 
الذُماء»» (آیا در آن کسی را می‌نهی که تباهی کند و خون‌ها بریزد؟) 
چنانچه فرزندان جان (جن بزرگ) ریختند؛ پس خدا آن‌ها را نابود کرد و 
آدم را آفرید» و برایش ده هزار سال مقرر داشت و البته هفت هزار و 
دویست سال آن گذشته و شما در آخر الزمان هستید. 


تنبیه الخاطر: امیر الممنین علی علیه الشلام فرمود: به راستی خدای 
تعالی در آغاز آفرینش آفریده‌ها نوری آفرید. آن را از هیچ افرید. سپس 
از آن تاریکی را آفرید و می‌توانست تاریکی را از هیچ بیافریند چنان که 
نور را از هیچ آفرید. سپس از تاریکی نوری آفرید. و از آن نور یاقوتی 
آفرید به ضخامت هفت آسمان و هفت زمین» سپس به آن یاقوت تشر 
زد و از هیبت او خود را باخت و آبی شد مرتعش و لرزان» و پیوسته 
می‌لرزد تا روز قیامت؛ سپس عرش خود را از نورش آفرید. آن را بر آب 


نهاد» و عرش ده هزار زبان داشت که خدا را به هر زیانی با ده هزار لغت 
تسبیح می‌گفت که هیچ کدام مانند دیگری نبود» و عرش بر آب بود. 
بدون پرده‌های مه (در برخی نسخه‌ها با پرده‌هایی از مه). 


علی علیه الشلام فرمود: آری» عرش او بر آب بود آنگاه که نه زمین 
گسترانیده شده بود و نه آسمان ساخته شده. نه آوازی شنیده می‌شد. 
نه چشمه ای می‌جوشید. و نه فرشته مقربی بود. نه پیغمبر مرسلی و 
نه ستاره ای در حرکت بود. و نه ماهی در گردش و نه خورشیدی در 
تابش. عرش او بر آب بود» و برای هیچ آفریده ای نگران نبود. خود را 
چنانچه می‌خواست بزرگ می‌داشت و تقدیس می‌نمود. سپس به 
آفریدن مخلوقات آغاز کرد. موج دریاها را برانگیخت و از آن‌ها دودی چون 
بزرگترین آفریده خدا برخاست. و آسمانی بسته از آن ساخت» و سپس 
زمین را از زیر محل کعبه کشید و پهن کرد» و آن وسط و میانه زمین 
است و با دریاها پیوست» سپس آن را از بنیان گشود و هفت طبقه اش 
نمود» بعد از انکه یکی بود. 

سپس به آسمان توجه کرد که دودی بود و بخاری برخاسته از آبی که در 
آن دریاها بود. و آن را با کلمه ای که جز خودش نمی‌داند هفت طبقه 
ساخت. و در هر آسمانی فرشته‌هایی را جای داد وآنان را معصوم از گناه 
آفرید» از نوری برگرفته از دریاهای خوش گوار» و آن دریای رحمت است؛ 
و خوراکشان را تسبیح تهلیل و تقدیس قرار داد. و چون کارش گذشت 
و آفرینشش پایان یافت بر ملک خود استوار شد. و ستایش شد چنان 
که شایسته آن بود؛ سپس ملک خود را اندازه کرد. و در هر آسمانی 
اختران فروزانی آویخت مانند قندیل‌ها و چراغ‌هایی که در مساجد 


می‌آویزند. که کسی نمی‌تواند آن‌ها را حساب کند جز خدای تبارک و 
تعالی. یک اختر آسمانی مانند یک شهر بزرگ در زمین است. سپس 
خورشید و ماه را آفرید و هر دو را تابنده ساخت. و اگر خدای تعالی آن 
دو را وانهاده بود» همانطور که نخستین بار آفریده بود. شب از 
روزشناخته نمی‌شد. و ماه و سال و زمستان و تابستان و بهار و پائیز از 
هم شناخته نمی‌شدند و دین داران وقت وظائف و فرائض دینی خود را 
نمی‌دانستند. و کارگر نمی‌دانست کی به دنبال امور معاش خود برود و 
کی آسایش کند. و خدا به خاطر رآفتی که به بنده‌های خود داشت. به 
آن‌ها نظر کرد و جبرئیل را فرستاد تا با پر خود یکی از دو خورشید را 
مسح کند. و پرتو و شعاع آن را برد و روشنی آن را به جا گذاشت و این 
است فرموده خدا که «وجعلنا اللیل و التهاز آیتین فمَحونا آی3 اللیل 
فجعلنا آی7 التّهار قُبصر لتبتغوا فضلاً من رتُکم و لتعلمو عدد السنین 
و الحساب و کل شیء فضلناه تفصیلا». (و شب و روز را دو نشانه قرار 
دادیم. نشانه شب را تیره گون و نشانه روز را روشنی بخش گردانیدیم 
تا [در آن] فضلی از پروردگارتان بجویید و تا شماره سال‌ها و حساب 
[عمرها و رویدادها را بدانید و هر چیزی را به روشنی باز نمودیم.) و 
آن‌ها را نهادیم تا در فلک روان باشند و فلک میان آسمان و زمین فراز و 
بلند است. در آسمان فرازی و بلندی اش تا سه فرسخ است در فرو 
گرفتن خورشید و ماه روان. و هر کدام در شتابند و سیصد فرشته آن‌ها 
را می‌کشاند. در دست هر فرشته حلقه ای است که آن‌ها را در اعماق 
این دریا روانه می‌کنند و هر کدام سر و صدایی در تهلیل و تسبیح و 
تقدیس دارند. اگر یکی از آن‌ها از اعماق آن دریا ظاهر شود و بیرون آید» 
هر چه بر روی زمین است می‌سوزد حتی کوه‌ها و سنگ‌ها و هر چه خدا 
آفریده» و چون خدا آسمان‌ها و زمین و شب و روز و اختران و فلک را 


آفرید و زمین را بر پشت ماهی نهاد» بر او سنگینی کرد و لرزید و به 
وسیله کوه‌ها آن را محکم و استوار کرد و چون آفرینش آنچه در 
آسمان‌ها بود کامل شدو زمین در آن روز تهی بود و در آن کسی نبود. 
خدا به فرشته‌ها فرمود: «ِتّی جاعلْ فی الارض خلیف7 قالوا آتجعل فیها 
من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نستح بحمدک و نقذس لک قال 
ای آعلم ما لاتعلمون»» (من در زمین جانشینی خواهم گماشت. 
[فرشتگان] گفتند آیا در آن کسی را می‌گماری که در آن فساد انگیزد و 
خون‌ها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو [تو را تنزیه می‌کنیم و به 
تقدیست می‌پردازیم! فرمود: من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید.) 
پس خدا جبرئیل را فرستاد و از روی زمین مشتی (خاک) برگرفت و آن را 
با آب شیرین و تلخ خمیر کرد. و طبع‌ها را در آن در آمیخت» پیش از 
آنکه جان در آن بدمد و او را از روی گندمگون زمین آفرید و برای همین 
او را آدم نامید. چون او را با آب خمیر کرد گل آلود شد و آن را چون کوهی 
بزرگ به دامنه کوه افکند ابلیس در آن روز بر آسمان پنجم بود. از 
سوراخ بینی آدم درون می‌شد و از دبر او در می‌آمد» سپس دست بر 
شکمش می‌زد و می‌گفت: تو برای چه آفریده شدی؟ اگر برتر و بالا دست 
من شوی از تو فرمان نمی‌برم و اگر زیردستم شوی یاریت نمی‌کنم. از 
روزی که آفریده شد نا جان در او دمیده شد. هزار سال در بهشت ماند. 
او را از آب و گل» نور و ظلمت و بادو پرتوی از خدا آفرید» اما بر اثر نور 
ایمان می‌آورد و بر اثر ظلمت به کفر می‌گراید و گمراهی. سرشت خاکی 
اش در مواجهه با آب او را دچار لرزش و ناتوانی و زبری پوست تن 
می‌نماید» و او را به چهار طبع وصف کنند. طبع خون و بلغم» و صفراء و 
باد. و این است قول خدا تبارک و تعالی که «آولا پذکر الانسان انا خلقناه 


من قبل و لم یکن شیتا». (آیا انسان به یاد نمی‌آورد که ما او را قبلا 
آفریدیم و حال آنکه چیزی نبوده است؟) 

کعب گفت: ای عمر تو را به خدا! آیا تو به مانند دانش امیر المومنین 
علی بن ابی طالب علم داری؟ گفت: نه, کعب گفت: علی بن ابی طالب 
علیه السلام وصی پیغمبران است و محمد خاتم پیغمبران علیهم 
السلام» و علی خاتم اوصیاءء و نیست امروزه در روی زمین کسی (نفسی) 
جز اینکه علی بن ابی طالب از او داناتر است. به خدا ذکر نشده از خلق 
آدمی و جن و آسمان و زمین و فرشته‌هاء چیزی جز اینکه من آن را در 
تورات خواندم چنانچه او گفت. و هیچ روز عمر را خشمناک‌تر از آن روز 
ندیدند. 


روضه الکافی: امام صادق علیه الشلام می‌فرماید که پیغمبر صلّی اللّه 
علیه و آله فرمود: خدا هیچ نیافرید جز آنکه بر او فرماندهی گماشت که 
به او غلیه داشته باشد این برای آن است که چون خدای تبارک و تعالی 
ابر را آفرید» به خود بالید و با عجب فریاد برکشید و گفت: چه چیز بر 
من چیره می‌شود؟ پس زمین را آفرید و بر پشت او پهن کرد و او زبون 
شدء سپس زمین به خود بالید و گفت: چه چیز می‌تواند بر من چیره 
شود؟ و کوه‌ها را آفرید و چون میخ‌هایی بر پشتش کوبید تا اهل خود را 
نلرزاند» و زمین زبون شد و آرام گردید. سپس کوه‌ها بر زمین فخر کردند 
و مغرور شدند و سر بلند کردند و گفتند: چه چیزی می‌تواند بر ما چیره 
شود؟ خدا آهن را آفرید تا کوه را برید و زبون شد. سپس آهن بر کوه‌ها 
فخر فروختند و گفتند چه چیزی است که بر ما غلبه یابد؟ و آتش را 
آفرید و آهن را گداخت و ذوب کرد و آهن زبون شد. سپس آتش شعله 


زد و شیهه کشید و بر خود بالید و گفت: چه چیزی می‌تواند بر من چیره 
شود؟ پس آب را آفرید و آب را خاموش کرد و آتش زبون شد. سپس 
آب بر خود بالید و غرید و گفت: چه چیزی می‌تواند بر من چیره شود؟ 
پس باد را آفرید و امواج آن را به جنبش دراورد و آنچه در قعرش بود 
برانگیخت و آن را از مجاریش حبس کرد و بازگرفت و آب زبون شد. 
سپس باد بر خود بالید و تند وزید و دامن خود را بالا کشید و گفت: 
چه چیزی می‌تواند بر من چیره شود؟ پس انسان را آفرید و او ساخت و 
چاره جست و برگرفت آنچه را که از باد و دیگر آفاتش پنهان دارد. و باد 
زبون شد. سپس انسان سرکش شد و طغیان کرد و گفت کیست 
نیرومندتر از من؟ و خدا مرگ را برای او آفرید و او را مقهور کرد و انسان 
زبون شد. سپس مرگ پیش خود بالید و خدای عز و جل فرمود: مبال 
بر خود که من تو را میان دو گروه بهشتیان و دوزخیان سر می‌برم» سپس 
هرگز زنده ات نمی‌کنم تا امید و بیمی شوی و باز فرمود: بردباری بر 
خشم چیره است و مهربانی بر تندی چیره می شود و راستی بر خطا 
غلبه می‌کند. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: و چه شباهتی دارد 
این به آن چه بر دیگری غلبه کند! 


تفسیر امام: امیر المومنین علیه السّلام فرمود: پیغمبر صلّی اللّه علیه 
و آله در تفسیر کلام خدای عز و جل «الّذی جعل لکم الأرض فراشا»؛ ( 
همان کسی که زمین را برایتان گهواره ای ساخت.» فرمود: وقتی خدای 
عز و جل آب را آفرید. عرشش را بر آن قرار داد پیش از انکه آسمان‌ها 
و زمین را بیافریند و اين است گفته خدا عز و جل «هوالذی خلق 
السموات و و الأرض فی ست: آیام و کان عرشه علی الماء»» (و اوست 


کسی که آسمان‌ها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب 
بود.) یعنی عرشش بر آب بوده. پیش از آنکه آسمان‌ها و زمین را 
بیافریند؛ پس خداوند بادها را بر آاب فرستاد و آب موج برآورد و دودی 
از آن برخاست و بر بالای کف برامد و از آن دود هفت آسمان آفرید و از 
آن کف هفت زمینء زمین را بر آب پهن کرد و آب را بر صفا نهاد و صفا 
را بر ماهی و ماهی را بر گاو و گاو را بر سنگی که لقمان برای پسرش ذکر 
کرد و گفت: «یا بنی آنها ان تک مثقال حب من خردل فتکن فی صخر آو 
فی السموات آو فی الأرض یت بها اللّه»» (ای پسرک من! اگر [عمل تو] 
هموزن دانه خردلی و در تخته سنگی با در آسمانها یا در زمین باشد. 
خدا آن را می‌آورد.) و آن را بر خاک (ثری) نهاد و آن جا را جز خدا نمی‌داند. 
و چون خدا زمین را آفرید آن را از زیر کعبه گسترانید و آن را بر آب پهن 
کرد و به همه چیز احاطه داد» و زمین بر خود بالید و گفت: همه چیز را 
فرا گرفتم و کیست که به من غلبه کند و چیره گردد؟ و در هر کدام از 
گوش‌های ماهی زنجیری بود از طلا که به عرش بسته بود» و خدا ماهی 
را فرمود: تا جنبید و زمین مانند کشتی طوفانی بر اهل خود چرخید و 
نتوانست که مانع شود و خود را نگه دارد. و ماهی بر خود بالید و گفت. 
من بر زمین که همه چیز را فرا گرفته بود چیره شدم و کیست که بر 
من غلبه یابد و چیره شود؟ و خدای عز و جل کوه‌ها را آفرید و لنگرگاه 
آن شدند و زمین سنگین شد و ماهی نتوانست آن را بجنباند و به 
حرکت درآورد. کوه‌ها به خود بالیدند و گفتند. ما بر ماهی که بر زمین 
چیره شده بود چیره شدیم و کیست که بر ما چیره شود؟ و خدا آهن را 
آفرید تا کوه‌ها را بریده و کوه نتوانست مانع شود و آهن به خود بالید 
و گفت» من بر کوه که بر ماهی چیره شده بود چیره شدم. چه کسی بر 
من می‌تواند چیره شود؟ و خدا آتش را آفرید و آهن را نرم کرد واجزایش 


را از هم پاشید و جدا کرد و آهن نتوانست مانع شود. و آتش به خود 
بالید و گفت من بر آهن که بر کوه چیره شده بود چیره شدم و چه 
کسی بر من می‌تواند چیره شود؟ خدای عز و جل آب را آفرید و آتش را 
خاموش کرد و او نتوانست مانع شود و آب به خود بالید و گفت من بر 
آتش که بر آهن چیره بود چیره شدم» چه کسی می‌تواند بر من چیره 
شود؟ پس خدای عز و جل باد را آفرید و آن را خشک کرد و کفت من بر 
شود؟ و خدا انسان را آفرید و او بنیان بادها را از مجاری خودشان به 
حرکت آورد. و انسان هم به خود بالید و گفت» من بر باد که بر آب چیره 
بود چیره شدم» چه کسی می‌تواند بر من چیره شود؟ و خدای عز و جل 
ملک الموت را آفرید و جان انسان را گرفت و آن را میراند و ملک الموت 
به خود بالید و گفت من بر آدمی که بر باد چیره بود چیره شدم» چه 
کسی می‌تواند بر من چیره شود؟ و خدای عز و جل فرمود: همانا من قهّار 
و بسیار غالب شونده و پر بخشش بر تو و بر هر چیزی چیره می‌کردم 
و این است کلام او که «الیه برجع الأمر کلّه»» (همه [جمله] کارها به 
سوی خدا بازگردانیده می‌شود.) 


ثواب الاعمال» المحاسن: امام باقر علیه السلام می‌فرماید: خدا کار را به 
فرشته ای از فرشته‌ها واگذار کرد و هفت آسمان را آفرید و هفت زمین 
و همه اشیاء راء و چون دید همه چیز در فرمان خود او است» گفت: چه 
کسی مانند من است. و خدای عز و جل» درخشی از آتش (بر او) فرستاد. 
پرسیده شد: درخشی از آتش چیست؟ فرمود: به اندازه انگشتی 


فرستاد و به سمت او و هر چه آفریده بود پیش رفت و میان آن‌ها نفوذ 
کرد تا به او رسید؛ چون خود بین شده و دچار عجب گردیده بود. 


سعد السعود: سید بن طاوس گفت که در صحف ادریس علیه السلام 
از یک نسخه قدیمی پیدا کردم که نخستین روزی که خداوند بزرگ و با 
عظمت در آن آفرید روز یک شنبه بود. سپس بامداد روز دوشنبه» پس 
خداوند بزرگ و باعظمت دریاها را گرد زمبن فراهم آورد؛ 9 آن‌ها را چهار 
دریا نمود: فرات» نیل» سیحون» جیحون. سپس شب سه شنبه آمد. و 
تاریکی و هراس شب همه جا را فرا گرفت. و بامداد سه شنبه آمد و 
خداوند خورشید و ماه را آفرید... و شرح مفصلی در اینجا آورده و گفته: 
شب چهارشنبه شد و خدا هزار هزار صنف فرشته آفرید. بعضی مانند 
خلقت ابر» بعضی بر خلقت آتش. همه در آفرینش و در جنس از هم 
متفاوت بودند. سپس بامداد روز چهارشنبه شد و خدا از اب اصناف 
چهار پایان و پرندکان را آفرید. و روزی آن‌ها را در زمین نهاد. و آتش 
بزرگ را آفرید. و انواع گزندگان را. 

سپس شب پنجشنبه شد. و خدا جانوران درنده و پرنده‌های شکاری را 
جدا ربا ِِ- ٍ بامداد روز یز شنیه سس 9 خدا و ون 
آفرید» و درهاشان را برابر هم ساخت. و سپس شب جمعه شد و خدا 
نور زهراء علیها السلام را آفرید» و صد باب رحمت گشود که در هر باب 
جزتی از رحمت بود و به هر در هزار فرشته رحمت کماشت و رئیس و 
فرمانده همه را میکائیل قرار داد آخرین آن‌ها را باب رجمت همه خلاثق 
نمود تا به وسیله آن میان خود به هم رحم و مهربانی کنند. سپس 


بامداد روز جمعه شد و خدا درهای آسمان را با فرود آمدن باران گشود و 
یادها 


وزید» و ابر پدید آورد. و فرشته‌های رحمت را به زمین فرستاد تا ابر را 
فرمان دهند بر زمین ببارد و زمین با سبزه و گیاه خود شکوفا و گلستان 
شود. و خوبی و خرمی اش افزوده شود و فرشته‌ها غرق نور شوند. و 
بدین جهت خدا روز جمعه را روز درخشان نامید و روز فزونی و خدا 
فرمود: من روز جمعه را گرامی‌ترین و دوست داشتنی‌ترین روزها قرار 
دادم. 


سپس شرح والایی داد و گفت: خدای بزرگ و جلیل» زمین را معرفی کرد 
که از آن خلقی می‌آفریند» برخی فرمانبر و برخی گنهکار. زمین لرزید و 
خواست که او را معاف بدارد و خواهش کرد از آن خلقی نگیرد که گنهکار 
شود و به دوزخ برود. جبرئیل آمد تا گل آدم را از آن بردارد و از او خواهش 
کرد به عزت خدا که چیزی برندارد» تا جایی که جبرئیل به درگاه خدا نالید 
و اظهار تضرع کرد و زمین نالید و خدا فرمود: برگردد» و میکائیل را مأمور 
کرد و زمین لرزید و خواهش کرد و زاری کرد و خدا فرمود تا دست از آن 
کشید و سپس اسرافیل را مأمور کرد و باز زمین لرزید و خواهش کرد و 
زاری کرد و خدا فرمود تا دست کشید. سپس عزرائیل را مأمور کرد و 
زمین لرزید و خواهش کرد و زاری کرد و او گفت خدا به من فرمانی داده 
و من آن را انجام می‌دهم. چه خوشت بیاید یا بدت بیاید. و مشتی از 
آن» طبق فرمان خدا برگرفت» و آن را به جایگاه خود بالا برد و خدا فرمود: 
همچنانکه مأمور و متصدی بر گرفتن خاک زمین شدی و آن. از اين کار 
کراهت داشت مآمور و متصدی جان گرفتن همه اهل زمین تا روز 
قیامت شو با انکه آنان دوست ندارند. و چون خورشید روز جمعه غروب 


کرد» خدا خواب راآفرید و همه جانوران زمین را فرا گرفت و خواب را 
آسودگی و آسایش قرار داد و آن شب را به همین جهت شب شنبه 
(سبت) نامید و فرمود: منم خدا و شایسته پرستشی نیست جز من 
آفریننده هر چیزم. آفریدم آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آن‌ها است و 
آنچه زیر خاک است در شش هنگام از ماه نیسان که نخستین ماه است 
از ماه‌های دنیا و شب و روز را ساختم و روز را برای کار و زندگی قرار دادم 
و شب را برای خفتن و آسودگی» سپس صبح روز شنبه شد. 


و خداوند زبان‌ها را از هم مشخص کرد و همه خلاثق خداوند را به عزت 
و جلالش تسبیح گفتند و آفرینش او کامل شد و امر او در شب و روز 
تمام شد و سپس روز یک شنبه دوم که هشتمین روز عمر دنیا بود 
رسید و خدا فرشته ای را فرمود تا گل آدم را خمیر کرد و به هم زد و خدا 
آن را چهل سال در خمیر نگهداشت. سپس آن را جسینده نمود» سپس 
سیاه و بدبو کرد تا چهل سال» سپس آن را خشکیده و چون کل کوزه 
کرد تا چهل سال. پس از صد و بیست سال که گل آدم را خمیر کرده بود 
به ملاتکه فرمود: به راستی من بشر را از کل آفریدم» و چون او را ساختم 
و از روح خود در آن دمیدم» همه برایش به سجده افتید. گفتند: آری. 
در صحف به این لفظ بیان شده که: پس خدا آدم را به آن صورت که در 
لوح محفوظ تصویر کرده بود افرید. 

علی بن طاوس می‌کوید: برخی مسلمان‌ها بخشی از این کلام را انداختند 
و گفتند: خدا آدم را به صورت خود آفرید و معنقد به جسمانیّت خدا 
شدند» و مسلمانان به تأویل این حدیث پرداختند» و اگر همه کلام 
صحف نقل شده بود نیاز به تأویل نبود و باور کردنی بود و عقل سلیم 
به این امر شهادت می‌داد. در صحف آمده است: سپس او را جسمی 


ساخت و تا چهل سال بر سر راه فرشته‌هایی که به آسمان بالا می‌رفتند 
افتاده بود. سپس نژاد و نسل جنیان و تبهکاری و گریختن ابلیس را به 
درگاه خدا یاد کرده و درخواست او مینی بر بودن در کنار فرشنه‌ها و 
پذیرش آن را و هم آنچه را از جنیان به وقوع پیوست تا اینکه خدا به 
ابلیس فرمود با فرشته‌ها فرود آید و جنیان را از زمین راند و او هم فرود 
آمد و جنیان را از زمینی که در آن تباهی کرده بودند راند. و کیفیت خلق 
روح در آدم و اندام او و نشستن او را شرح داده. و خدا فرمود: تا 
فرشته‌ها بر او سجده کنند و همه سجده کردند جز ابلیس که از جنیان 
بود و به او سجده نکرد» آدم عطسه زد و خدا فرمود: ای آدم! بگو: الحمد 
للّه رب العالمین و او هم گفت. و خدا فرمود: رحمت خدا بر توء برای آن 
تو را آفریدم که موحد باشی و مرا یگانه بخوانی و مرا بپرستی و حمد و 
سپاس مرا به جا بیاوری و به من ایمان بیاوری و انکار نکنی و چیزی را 
شریک من قرار ندهی. 


شرح نهج البلاغه کیدری: در خبر آمده که چون خدای تعالی خواست 
آسمان و زمین را بیافریند» گوهر سبزی آفرید. سپس آن را ذوب نمود 
و آب لرزانی شد» سپس از آن بخاری برآورد مانند دود و از آن آسمان را 
آفرید. چنانچه فرمود: «ثم استوی الی السماء و هی دخان». (بر آسمان 
استوار شد و آن چون دودی بود.) و آنگاه آن را شکافت و آن را هفت 
آسمان ساخت» سپس از آن آب کفی براورد و از آن زمین مکه را آفرید 
سپس همه زمین را از زیر کعبه گسترانید و از اين رو مکه را آم القری 
نامیدند زیرا مایه و اصل همه زمین است. سپس از آن زمین هفت 
زمین برشکافت و میان هر آسمانی تا آسمانی دیگر پانصد سال راه 


فاصله نهاد و همین طور میان هر ارضی تا ارضی دیگر و نیز میان اين 
آسمان و این زمین» سپس فرشته ای از زیر عرش فرستاد تا زمین را بر 
شانه و گردن نهاد و دو دست را کشید تا یکی به مشرق و دیگری به 
مغرب رسید» سپس برای قرارگاه قدم آن فرشته» گاوی از بهشت فرستاد 
که چهل هزار شاخ و چهل هزار دست و پا داشت. و یاقوتی از فردوس 
اعلی فرستاد و میان برآمدگی پشت و گوش آن جای گرفت و دو پای آن 
فرشته بر برآمدگی پشت و باقوت استوار شد و به راستی شاخ‌های آن 
گاو در اطراف زمین تا زیر عرش برافراشته و سوراخ بینی او به اندازه 
زمین و چون دم برمی آورد دریا به مد می‌آید و چون دم فرو می‌کشددریا 
به جزر می‌افتد. سپس برای قرارگاه دست و پای آن گاو» سنگی آفرید و 
همان است که خدا در سوره لقمان از آن حکایت کرده «فتکن فی 
صخر*». (و در سنگی باشد)» و پهنای آن سنگ» هفت برابر از هفت 
آسمان و هفت زمین بیشتر است. سپس یک ماهی آفرید که بدان 
سوگند خورده و فرموده «نون و القلم» و نون ماهی است و خداوند 
فرمان داده که آن سنگ را بر پشت آن ماهی گذارند و آن ماهی در آب 
است و آب بر باد است و خدا باد را به قدرت خود نگه می‌دارد. 


التوحید: جاثلیق از امیر المو‌منین علی علیه الشلام پرسید: مرا آگاه کن 
از اينکه آیا پروردگار در دنیا است یا در سرای آخرت؟ در پاسخش فرمود: 
پروردگار ما ازلی است. پیش از دنیا بوده» او تدبیرکننده و سرپرست 
دنیا و دانا به سرای آخرت است. 


نهج البلاغه: امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از خطبه‌ها 
می‌فرماید: از قدرت و جیروت و لطائف شگفت او است که از آب دریای 
جوشان متراکم چیزی آفرید خشک و جامد. و از آن چند طبقه برآورد و 
آن را به هفت آسمان برگشود پس از آنکه در هم پیوسته و بسته 
بودند» و به فرمان او در جای خود نگه داشته شدند و تا حد و اندازه ای 
که از او خواسته بودند برپا ماندند. آن‌ها را آاب سبزی زرف و جاری و 
دریاتی مسخر و پر آب حمل می‌کند» که به فرمانش زبون و آرام شده و 
هیبت او را پذیرفته و از ترس و خشیت او برجای خویش مانده. و 
سنگ‌های سخت و برآمدگی‌ها و تیه‌ها را بر پشت آن سرشت و 
کوه‌هایش را و آن‌ها را در لنگرگاه افکند و در جایگاه خود محکم نگه 
داشت» و سرهایشان تا فضا برآمد و ريشه شان در اب نشست و 
کوه‌هایش را چون پستانی از دشت‌های آن بالا آورد. و پایه‌های آن‌ها را 
در همه نواحی اش فرو برد و در جایگاه‌های مقرر خود گذاشت و قله‌های 
آن کوه‌ها را بسیار بلند کرد و تپه‌هایشان را گسترده و دراز نمود» و آن‌ها 
را ستون زمین ساخت و در آن چون میخ‌ها پابرجا کرد و از جنبش باز 
ایستاد تا ساکنان خود را نلرزاند و آنچه بر دوش دارد در خود فرو نبَرّد و 
از جا برنکند. منزه باد خدایی که آن را پس از موج زدن آب‌هایش نگه 
داشت» و پس ازتر بودن اطراف و اکنافش خشک کرد و آن را بستر 
آسایش خلق خود نمود و آن را مهمچون بستری 

بر روی دریائی ژرف و ایستاده و بی جریان و راکد و بی حرکت گشود. آن 
را بادهای سخت و طوفانی به موج می‌آورد و ابرهای بارنده خیس می‌کند. 
راستی که در این عبرتی است برای کسی که می‌ترسد. 


علل الشرایع و عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السشّلام فرمود: علت 
نهادن خانه خدا در نقطه مرکزی و وسط زمین این است که همان جا 
است که زمین از زیر آن کشیده و گسترانیده شد و هر بادی در جهان 
بوزد. از زیر رکن شامی حرکت می‌کند. آن نخستین بقعه وقطعه است 
که در زمین نهاده شده» و در وسط زمین قرار گرفته که فریضه‌ها برای 
اهل مشرق و مغرب عالم یکسان باشد (قبله واحدی باشد). 


المناقب: ضباع هندی از امام صادق علیه السلام پرسید: اصل و ريشه 
آب چه بوده؟ امام صادق علیه السلام فرمود: اصل آب از ترس خدا 


است. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: خدا تبارک و تعالی چنان است که خود 
را توصیف کرده» و عرشش بر آب بوده و آب بر هواء و هوا جریانی 
تفسیر عیاشی: محمقد بن عمران عجلی از امام صادق علیه السلام 
پرسید: چه چیزی در محل خانه کعبه بود. وقتی آب آن گونه بود که خدا 
فرمود: «و کان عرشه علی الماء»؟ فرمود: یک ذِر و گوهر سفید و 
درخشان. 


تفسیر عیاشی: امام باقر علیه الشلام فرمود: راستی خدا که بزرگ باد 
ذکرش و پاک ومقدس باد اسماء اوء زمین را پیش از آسمان آفرید 


سپس برای تدبیر کارها بر عرش استوار شد. 


نهج البلاغه: امام صادق علیه الشلام می‌فرماید: امیرالمومنین علی علیه 
السلام این خطبه را بر منبر کوفه ایراد کرد بعد از اينکه مردی نزد او 
آمدو گفت: پا امیرالمو‌منین! پروردگار ما را برای ما وصف کن. تا محبت 
و معرفت ما بیشتر شود. پس حضرت خشمگین شد و مردم را به 
مسجد فراخواند و مردم بر گردش جمع شدند تا مسجد بر حاضران تنگ 
شد, و به منبر رفت» و در حالی که غضبناک بود و رنگ رخسارش پریده 
بود. خدا را سپاس گفت و درود بر پیغمبر فرستاد؛ سپس فرمود: 
ستایش خدایی را سزاست که نبخشیدن بر مال او نیفزاید» و بخشش 
او را فقیر نسازد؛ زیرا هر بخشنده ای جز اوء اموالش کاهش یابد» و جز 
او هر کس از بخشش دست کشد مورد نکوهش قرار گیرد. اوست 
بخشنده انواع نعمت‌ها و بهره‌های فزاینده و تقسیم کننده روزی 
پدیده‌ها. مخلوقات همه جیره خوار سفره اویند» که روزی همه را 
تضمین. و اندازه اش را تعیین فرمود. به مشتاقان خویش و خواستاران 
آنچه در نزد اوست. راه روشن را نشان داد. سخاوت او در آنجا که از او 
بخواهند. با آنجا که از او درخواست نکنند» بیشتر نیست. 


اولی است که برای او قبلی نبود تا چیزی پیش از او باشد. پایان همه 
چیز است و چیزی پس از او نیست. سیاهی چشم‌ها را از مشاهده خود 
باز داشته تا نتوانند به او برسند و او را درک کنند. روزگار بر او نمی‌گذرد 
تا دگرگونش کند. در جایی و مکانی نیست تا نقل و انتقال بر او روا 
باشد. اگر آنچه از درون معادن کوه‌ها بیرون می‌آید. و پا آنچه از لبان پر 
از خنده صدف‌های دریا خارج می‌شود. از نقره‌های خالص و طلاهای 
ناب» درهای غلطان» و مرجان‌های دست چین» همه را ببخشد. در 


سخاوت او کمتر اثری نخواهد گذاشت. و از بهناوری و وسعت آنچه دارد 
کاسته نمی‌شود و به آن اندازه نعمت گنجینه دارد که خواسته‌های همه 
مردم آن را به پایان نمی‌رسانند چون او بخشنده ای است که درخواست 
نیازمندان» چشمه جود او را نمی‌خشکاند» و اصرار و درخواست‌های پیایپی 
او را به بخل ورزیدن نمی‌کشاند. 

ای پرسش کننده» درست بنگر» آنچه را که قرآن از صفات خدا بیان 
می‌دارد» به آن اعتماد کن» و از نور هداینش بهره گیر و آنچه را که 
شیطان تو را به دانستن آن وامی دارد. و کتاب خدا آن را بر تو واجب 
نکرده» و در ستت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و امامان هدایتگر 
علیهم الشلام نیامده» رها کن و علم آن را به خدا واگذار. که اين نهایت 
حق پروردگار بر تو است. و بدان که دانشمندان استوار (راسخون فی 
العلم) هم کسانی هستند که از سرکشی به پشت پرده غیب. همان 
اقرار به آنچه شرح و تفسیرش را از امور غیبی و نهانی نمی‌دانند» بی 
نیازشان کرده و خدا آن‌ها را به همین اعتراف به درماندگی از درک آنچه 
دانش آن‌ها نمی‌تواند فرا بگیرد و دست کشیدن از تعمق آنان در 
حقیقت آنچه در بررسی دقیق آن تکلیف ندارند را ستوده است. پس 
به همین مقدار بسنده کن و و خدا را با میزان عقل خود ارزیابی مکن تا 
از تباه شدگان نباشی. او است همان توانایی که هر وهم و خیالی که 
بخواهد به پایان قدرتش برسد. و ازهر فکر رها شده از وسواس که در 
زرف و عمق ملکوت غیبش سر کشد و نظر کند و هر دلی که شیفته 
کیفیت صفاتش شود و از هر عقلی که قادر به درک صفاتش نیست 
وبخواهد پی به ذاتش ببرد» همه را مانع می‌شود و در پرتگاه حجاب‌های 
غیب می‌چرخند و سرگردانند و می‌گردند و به خدای سبحان پناه می‌برند 
و برمی گردند» چون سرشان به سنگ می‌خورد و معترف می‌شوند به 


اينکه به زور کسی نمی‌تواند به کنه او معرفت پیدا کند و اندازه جلال و 
عزت او در قلب اندیشمندان راه نمی‌یابد. 


آن که خلق را بی طرح و نمونه قبلی از نخست آفرید و اندازه ای در پیش 
از آفریننده ای پیش از خود نداشت و ملکوت قدرت و شگفتی‌های آنچه 
آثار حکمتش به وسیله آن گویا است را به ما نشان داده؛ و اعتراف 
نیازمندی خلق که باید آن‌ها را با چنگال نیروی خود داشته باشد. دلیل 
است به اینکه ناچار حجتی برای شناخت و معرفت او وجود دارد و در 
مخلوقات و بدائعی که پدید آورده» آثار صنعت و آفرینش و نشانه‌های 
حکمتش آشکار است و هر چه آفریده. حجت و دلیل وجود اوست. اگر 
چه آن آفریده. بی زبان و خموش است. تدبیر هستی او دلیلی است 
گویا به وجود صانع و دلالتش بر پدیدآورنده پایدار است. من گواهی 
می‌دهم به اینکه هر که ثو را شبیه سازد که مانند آفریده‌هایت اعضاء 
جدا از هم داری و ترکیبی از بندها در وجود تو است برای تدبیر کارهای 
استوارت» هرگز در ژرفای ضمیر خود تو را نشناخته و با قلبش یقین 
حاصل نکرده که همتایی نداری و گویی نشنیده که پیروان از پیشوایان 
خود بیزاری جویند و می‌گویند «تالله ان کنا لفی ضلال مبین*اٍذ نسوّیکم 
برت العالمین»» (سوگند به خدا که ما در گمراهی آشکاری بودیم آنگاه 
که شما را با پروردگار جهانیان برابر می‌کردیم.) 

دروغ گفتند مشرکان که تو را با بت‌های خود همانند پنداشتند و با 
وهم و خیال خود گفتند پیکری چون بتهای ما دارد؛ و با پندار نادرست 
خود. تو را تجزیه کرده. و با اعضای گوناگون مخلوقات تشبیه کردند و 
گواهی می‌دهم که هر که تو را به چیزی از آفریده ات برابر کرده. از تو 
روی بر تافته اند و آن که از تو روی گردان شود. بر اساس آیات محکم 


قرآن» و گواهی براهین روشن تو» کافر است. تو همان خدایی هستی که 
در اندیشه‌ها نگنجی تا چگونگی ذات تو را درک کنند و در خیال و وهم 
نیایی تا تو را محدود و دارای حالات گوناگون پندارند و نیز در آن است 
که: اندازه کرد آنچه آفرید و استوار کرد تقدیرش راء و به ظریف‌ترین 
وجه آن را تدبیر کرد و آن را به جهتی که می‌بایست برد تا از حد و مرز 
خود تجاوز نکند» و از رسیدن به هدف و غایت خود کوتاه نیاید» و در 
برابر فرمان او نایستد. و چگونه؟ با اينکه همه چیز از خواست و مشیّت 
او بر آمده. آنکه آفریننده هر جور چیزی است بدون نیاز از انديشه ای 
که او را به آن سمت بکشاند و به طبعی که به آن پایبند باشد. و نه 
باتجربه ای که حوادث روزگار به او داده باشد و نه با شریک و همکاری 
که بر آفرینش ابتکاری این امور شگفت آور به او کمک رساند؛ پس 
آفرینشش کامل شد و سر به فرمانش نهادند و دعوتش را پذیرفتند در 
برابر فرمان الهی سستی و درنگ نکردند و در اجرای فرمان الهی توقف 
نیذیرفتند و ایستادگی نکردند. پس کجی‌های هر چیزی را راست» و 
مرزهای هر یک را روشن ساخت. و با قدرت خداوندی بین اشیاء متضاد 
هماهنگی ایجاد کرد» و وسایل ارتباط آنان را فراهم ساخت و موجودات 
را از نظر حدود. اندازه؛ و غرائزه و شکل‌هاء و قالب‌ها» و هیأتهای گوناگون» 
تقسیم و استوار فرمود. و با حکمت و تدبیر خویش هر یکی را به 
سرشتی که خود خواست در آورد. 

و در وصف اسمان: 

فضای باز و پستی و بلندی و فاصله‌های وسیع آسمان‌ها را بدون اینکه 
بر چیزی تکیه کند نظام بخشید و شکاف‌های آن را هموار کرد» و هر 
یک را با آنچه که تناسب داشت و ازواجشان پیوند داد و دشواری فرود 


می 


آمدن و برخاستن را بر فرشتگانی که فرمان او را به خلق رسانند با اعمال 
بندگان را بالا برند آسان کردو آن‌ها را فرمان داد. پس از آنکه دود بودند 
و حلقه‌های گره بند آن‌ها را به هم پیوند داد و پس از آنکه بسته بودند؛ 
درهای خموش آن‌ها را کشود و نگهبانی از اختران سوزان بر شکا ف‌های 
آن‌ها گماشت و آن‌ها را نگه داشت تا در شکاف‌های هوا نلرزند و فرمود 
تا کوش به فرمان او باشند. خورشید آن‌ها را نشانه روشنی روز ساخت 
و ماهشان را نشانه تاریکی شب و این دو را در منازل مدار خود روان کرد 
و در هر پایه از گردش آن‌هاء حرکت آن‌ها را اندازه گرفت تا به وسیله 
آن‌ها شب و روز را از هم جدا و مشخص کند و شماره سال‌ها و حساب 
کارها به اندازه و مقدار دانسته شود. سپس فلک آن‌ها را در جوشان 
آویخت و رخشنده‌های نهان و چراغ‌های اختران آن‌ها را به آن آویخت و 
9 آنان را که خواستند اسرار آسمان‌ها را دزدانه دریایند» با سناره‌های 
سوزانش تیرباران کرد و آن‌ها را رام و تسخیر کرده. روانشان ساخت؛ و 
ثابت آن‌ها بر جا ماند و سیاره‌هایشان گردش کرد و فرود و صعود و 
نحس و سعدشان مقرر شد. 


و در و ۰ فرشته‌ها: 


سپس خدا برای سکونت بخشیدن در آسمان‌هایش و آباد کردن 
بالاترین قسمت ملکوتش فرشتگانی شگفت آفرید و شکاف‌های 
راه‌های گشاده آن‌ها را به وسیله آن‌ها پر کرد و فاصله جوّ آسمان را از 
آن‌ها گستراند که هم اکنون صدای تسبیح آن‌ها فضای آسمان‌ها را پر 
کرده: در بارگاه قدس درون پرده‌های حجاب و صحنه‌های مجد و عظمت 
پروردگار» طنین انداز است. و در ماوراء آن آوازهای پر لرزشی است که 
گوش‌ها را کر می‌کند» و جلوه‌های نوری که دیده‌ها را خیره می‌سازند 


وناچار خیره بر جای خویش می‌مانند. فرشته‌ها را با صورت‌هایی مختلف 
و اندازه‌هایی متفاوت آفرید. همه بال و پرهایی دارند و آن‌ها که همواره 
در تسبیح جلال و عزت پروردگار به سر می‌برند و چیزی از شگفتی‌های 
آفرینش و پدیده‌ها را به خود نسبت نمی‌دهند و در آنچه از آفرینش 
پدیده‌ها که خاص خداست. اذعایی ندارند که در آفرینش شریک اویند. 


بلکه بنده‌هایی هستند بزرگوار و در سخن گفتن از او پیشی نمی‌گیرند 
و به فرمان او عمل می‌کنند. و خدا آن‌ها را در آنجا امانت دار وحی خود 
ساخته. به وسیله آن‌ها امر و نهی خود را به پیغمبران خود فرستد و 
آن‌ها را از تردید و شبهات مصون نموده و هیچ کدام به راه کژ منحرف 
نمی‌گردند. آن‌ها را از پاری و کمک خویش بهره مند ساخته و دلشان را 
متواضع ساخته و آرامش داده و درهای آسمان را به روی آن‌ها کشوده تا 
خدا را به بزرگی بستایند و دلائل روشنی بر توحید او برابر آن‌ها قرار 
داده. بار گناه بر دوش ندارند و گذشت شب و روز در آن‌ها اثری ندارد. 
شک در ایمانشان رخنه نمی‌کند و به بدگمانی در یقین خود دچار 
نمی‌شوند. میان آن‌ها در شناخت خدا دشمنی نیست و از درک بزرگی 
او دچار سرگردانی و حیرت نمی‌شوند و وسوسه و تردید در فکر آن‌ها 
برخی از آنان در آفرینش ابرهای پراب و در کوه‌های سر برافراشته و 
خلقت ظلمت و تاریکی‌ها نقش دارند و برخی هستند که گامشان در 
ژرقای زمین فرو شده وبه مانند پرچم‌های سپید. قد در فضا افراشته 
اند» و در زیرآن بادهایی است که به آرامی می‌وزند و آن‌ها را در مرزهای 
مشخصی نگه می‌دارد و همه وقت خود را به کار پرستش می‌گذرانند 
وحقایق ایمان آن‌ها را به معرفت خدا پیوند داده و یقین به حضرت او 


آنان را شیفته و شیدای درگاهش کرده که به غیر خدا هیچ علاقه ای 
ندارند. شیرینی معرفت او را چشیده اند و از جام محبت او سیرابند. 
در درون دلشان رشته ترس و خوف از او پابرجا است و کمر به طاعت او 
خم کرده اند و رغبت به حضرت او» تضرع و زاری آن‌ها را نکاسته و مقام 
والای فرشتگان» آن‌ها را از قید خشوع آزاد نکرده و خودبینی در آن‌ها راه 
نیافته تا اعمال گذشته شان در نظرشان بزرگ و زیاد آید و آستان بوسی 
جلال خدا فرصت بزرگداشت کارهای خوبشان را به آن‌ها نداده و در شیوه 
طولانی طاعت آنان سستی رخنه ندارد. شوقشان نمی‌کاهد تا از امید به 
پروردگار خود دور شوند. و از طول و زیادی مناجات زبانشان خشک 
نمی‌شود و کارها بر آن‌ها چیره نمی‌شوند تا ناله خیران‌ها بریده و 
خاموش گردد. در صفوف عبادت هم دوشند. و در انجام فرمانش گردن 
کجی نمی‌کنند. تصمیم جدی آن‌ها دچار کندی غفلت‌ها نمی‌شود. و در 
همت آن‌ها خدعه شهوت نفوذ نمی‌کند. صاحب عرش را ذخیره روز 
بینوایی خود گرفته اند و چون مردم رو به سوی مخلوق کنند» آن‌ها به 
آستان او توجه دارند. دست از پرستش او نمی‌کشند» و خوش گذرانی 
آن‌ها را از لزوم طاعتش روی گردان نمی‌کند و دل از امید و بیم او برنمی 
دارند. اسباب نگرانی آن‌ها قطع نمی‌شود تا در کوشش به عبادت سست 
شوند. و طمع آن‌ها را اسیر نمی‌کند تا به دنبال آن از تلاش خود باز 
مانند. آنچه کرده اند بزرگ نشمارند» و اگر بزرگ شمارند» امیدشان به 
بیم زائل شود. فرشتگان در باره پروردگار خود به جهت وسوسه‌های 
شیطانی اختلافی ندارند» برخورد بد و تفرقه اندازی با هم ندارند» و حسد 
و کینه در آن‌ها راه ندارد و آن‌ها را پریشان نمی‌کند. و بددلی و اختلاف 
مقاصد آن‌ها را از هم جدا نمی‌سازد. آنان اسیر ایمانند و کژی و انحراف 
آن‌ها را از بند آن آزاد نمی‌کند» و نه سستی و تنبلی؛ در طبقه‌های آسمان 


جای پوستینی نیست جز آنکه در آن فرشته ای به سجده است با در کار 
و تلاش است. هر چه بیشتر به طاعت و عبادت او باشند» بیشتر خدا 
را می‌شناسند و عزت پروردکارشان در دل آن‌ها افزون می‌کردد. 

در وصف زمین و دحو و کسترانیدن آن بر آب: 


زمین را با امواجخ جوشان پرتلاطم فرو پوشاند. و دریاهای مواج که 
موج‌های کوه پیکر آن‌ها به روی هم می‌غلطیدند» هر یک دیکری را واپس 
می‌زد» و به مانند نره شترهای مست شهوت کف می‌کردند. و آب‌های 
سرکش متلاطم زیر بار سنگینی زمین فروتنی کردند و هیجان آب‌ها با 
تماس با سینه زمین آرام گرفت. و چون با شانه‌های خود بر آن غلطید. 
زبون و خوار شد و پس از غرش امواجش ارام و مقهور شد وچون اسب 
افسار شده رام گردید. خشکی‌های زمین را در دل امواج گستردو آب را 
از کبر و غرور و سرکشی و خروش باز داشت. و از شذت حرکتش کاسته 
شد. و بعد از آن همه حرکت‌های تند ساکت شد. و پس از آن همه 
خروش و سرکشی متکیرانه به جای خویش ایستاد. و چون هیجان آب 
در زیر اطراف زمین فرو نشست. و کوه‌های بلند و مرتفع را بر دوش‌های 
خود حمل کرد» چشمه‌های جوشان را از فراز کوههای آن برکشود. و آن‌ها 
را به بیابان‌های پهناور و دره‌های زرف آن روان کرد و حرکت زمین را با 
صخره‌های عظیم و قله کوه‌های بلند نظم داد و زمین با فرود شدن 
کوه‌ها درسطح آن» از لرزش و اضطراب باز ایستاد» برای آنکه کوه‌ها در 
شکاف‌های آن خوب فرو شدند و جا گرفتند و بر پشت دشت‌ها و 
صحراهای آن سوار شدند. و میان جوّ و زمین فضای پهناوری گشود و 
وزش بادها را برای ساکنان زمین آماده کرد. 


تمام نیازمندی‌ها و وسائل زندگی را برای اهل زمین استخراج و مهیّا 
فرمود و سرزمین‌های خشکی که آب‌های چشمه‌ها بلندی‌های آن را 
فرانمی گرفت» و نهرها و کانال‌ها به آن نمی‌رسیدند را بیهوده وانگذاشت 
بلکه ابرهای بارنده برای آن‌ها آفرید و قسمت‌های مرده آن‌ها را احیا کرد 
و گیاهان رنگارنگ برویاند. قطعات بزرگ و پراکنده ابرها را به هم 
پیوست تا سخت به حرکت در آمدند» و با به هم خوردن ابرهاء برق‌ها 
درخشیدن گرفت. و از درخشندگی ابرهای سفید کوه پیکرو متراکم 
چیزی کاسته نشد. ابرها را پی در پی فرستاد تا زمین را احاطه کردند» و 
بادها شیر باران را از ابرها دوشیدند. و به شذت به زمین فرو ریختند؛ 
ابرها پایین آمده. سینه بر زمین ساییدند. و آنچه بر پشت داشتند فرو 
ریختند که در بخش‌های بی گیاه زمین انواع گیاهان روییدن گرفت. و 
از کوه‌های عریان هیزم و بوته رویاند؛ و آن‌ها با زیور گلستان‌های خود 
خرم شدند. و از زیور گوشواره گل‌هایشان که بر آن‌ها پوشاند به خود 
بالیدند و هم از آرایش شکوفه‌های خرمی که به آن آراسته شدند و این 
را برای مردم خوراک و توشه ساخت و برای حیوانات» روزی. و در هر سوی 
آن کوه‌ها و دره‌ها کشود. و نشانه‌ها برای رهگذران بر جاده‌های وسیع 
آن تعیین کرد و چون زمینش را گستراند و فرمانش را صادر کرد آدم 
را از میان مخلوقاتش برگزید و او را نخستین و برترین مخلوق خود در 
زمین قرار داد. ابتدا آدم را در بهشت جای داده و خوراکی‌های گوارا به او 
بخشید و از آنچه که او را منع کرد پرهیز داد و آگاهش ساخت که اقدام 
بر آن» نافرمانی بوده و مقام و ارزش او را به خطر خواهد افکند. اما آدم 
علیه الشلام به آنچه نهی شد اقدام کرد. طبق آنچه خدا از پیش 
می‌دانست. 


و پس از توبه او را فرود آورد تا زمین را با نسلش آباد کند و به وسیله 
او حجت را بر بنده گان تمام کند و پس از اينکه جانش را گرفت زمین 
را از ححت خالی نگذاشت. نا آنان را به شناختن او برسانند» بلکه از 
آن‌ها پی در پی با حجت‌هاتی به زبان پیغمبران خویش و حاملان رسالت 
او یکی پس از دیگری تعهد گرفت تا آنکه پیغمبر ما حجت او را تمام کرد 
و بیان احکام و انذار و بشارت الهی را به اتمام رساند. 


روزی انسان‌ها را اندازه گیری و مقدّر فرمود. گاهی کم و زمانی زیاد و با 
تنگی و فراوانی تقسیم کرد به گونه ای عادلانه» به خاطر اينکه هر که را 
بخواهد به فراوانی يا سختی معیشت بیازماید. و شکر و شکیباتی 
ثروتمند و بینوا را ببیند» فراوانی آن را قرین فقر وتنگدستی کرد و 
سلامتی وتندرستی را با حوادث ناگهانی دردناک. دوران شادی و سرور را 
با غضه و اندوه در آمیخت و آجل‌ها و عمرها را آفرید, بلند و کوتاه. کمتر 
و بیشتر برای مرگ» اسباب و وسائلی فراهم ساخت و با مرگ» رشته‌های 
زندگی را در هم پیچید و پیوندها را از هم گسست. خداوند از اسرار 
پنهانی مردم و از نجوای آنان که آهسته سخن می‌گویند و از آنچه که در 
فکرها به واسطه گمان خطور می‌کند» و تصمیم‌هایی که به بقین 
می‌پیوندد. و از نگاه‌های رمزی چشم که از لابلای پلک‌ها خارج می‌گردد. 
آگاه است. خدا از آنچه در مخفی گاه‌های دل‌ها قرار دارد. و از اموری که 
پشت پرده غیب پنهان است. و آنچه را که پرده‌های گوش مخفیانه 
می‌شنود و از درون لانه‌های تابستانی مورچگان» و در خانه‌های زمستانی 
حشرات است. از آهنگ اندوهبار زنان غم دیده وگام‌های آهسنه آگاهی 
دارد» از کشایش و پرورش میوه از پرده‌های غنچه شده. و از مخفیگاه 
جانوران وحشی در دل غارها و دره‌های کوه‌هاء, و از محل اختفاء پشه در 
میان تنه درختان و پوست‌های آن» و محل پیوست گلبرگ‌ها به شاخه 


درختان» و محل بارورشدن نطفه‌ها از پشت پدران آگاه است. و از برآمدن 
ابرها و پیوستن آن‌هاء و ریزش قطره‌های ابر و درهم شدن آن‌هاء و آنچه 
گردبادهای دامن کشان رابر می‌انگیزد و باران‌های سیل آسا رافرو می‌ریزد» 
از ريشه گیاهان زمین که میان انبوه شن و ماسه پنهان شده است و 
از اشیانه پرنده‌ها بر قله‌های کوه‌هاء و نغمه پرنده‌های آوازخوان در 
لانه‌های تاریک؛ و از لولوهایی که در دل صدف‌ها پنهان است. و امواج 
دریاهایی که آن‌ها را در دامن خویش پروراندند آگاهی دارد» و هر آنچه 
پرده شب آن را می‌پوشاند. و تابش روز بر آن می‌تابد. و هر چه به دنبال 
امواج ظلمت شب و پرتو روشنی می‌آید. و از اثر هر قدمی و حس هر 
جنبش و حرکت. و بیرون آمدن هر سخن. و جنبش هر لب و محل و 
قرارگاه هر موجود زنده ای» و وزن هر ذره و همهمه‌های هر همهمه کننده 
ای اطلاع دارد. و آنچه بر روی زمین است از میوه درخت پا افتادن برگی؛ 
يا قرارگاه نطفهء و محل بسته شدن خون و جنین که به شکل پاره ای 
گوشت است با و پرورش دهنده انسان و نطفه آگاهی داردو در اين باره 
هیچ رنجی به او نمی‌رسد و در نگه داشتن هر چه آفریده دچار نگرانی 
نمی‌شود. در تدبیر امور مخلوقات» سستی و ملالی در او راه نمی‌یابد. 
بلکه همه را می‌داند و همه را در وسعت 


عدل خود حساب می‌کند» و فضل خود را با وجود کوتاهی آن‌ها از کنه 
وجودش آن گونه که همست شامل حالشان می‌کند. 


بار خدایا! تویی سزاوار نیکو ستودن» و بسیار و بی شمار ستایشت 
نمودن» اگر تو را آرزو کنند بهترین آرزویی و اگر به تو امید بندند» 
بهترین امیدی. بار خدایا! در نعمت بر من گشودی و مرا زبانی دادی تا 
به مدح غیر تو نگشایم» و بر کسی غیر تو آفرین نرانم و زبان را در مدح 


نومید کنندگان و آنان که مورد اعتماد نیسنند باز نکنم. و زیان خود را 
از ستودن آدمیان و مدح اربابان باز داشتم. خداوندا! هر ثنا گویی از 
سوی ستایش شده پاداشی دارد. به تو امید بستم که مرا به سوی ذخاثر 
بار خدایا! این حال کسی است که تنها تو را یکانه دانسته آنچنان که 
شایسته آن هستی» و کسی را جز تو شایسته این سپاس‌ها و 
ستایش‌ها نمی‌داند. من به تو نیاز دارم که این بینوایی و نیاز من جز 
به فضل تو جبران نمی‌شود وهیچ چیز آن را بر طرف نمی‌کند و به 
توانری مبدل نمی‌کند جز عطا و بخشش تو. رضای خود را به ما عطا 
فرما و دست نیاز ما را از دامن غیر خود کوتاه گردان» زیرا تو به هر چیزی 
توانابی. 


علل الشرایع: یک بهودی از امیرالمومنین علیه السلام در ضمن مسائلی 
پرسید: به من بگو قرارگاه زمین چیست؟ فرمود: جز شانه فرشته نیست 
و دو گام آن فرشته بر صخره است و صخره بر شاخ گاوء پاهای گاو بر 
پشت ماهی در دریای فروتر» دریا بر تاریکی است و تاریکی بر عقیم و 
عقیم بر ثری و جز خدا عز و جلْ کسی نمی‌داند زیر ثری چیست. 


و در کتاب اختصاص شیخ مفید از احمد بن محمد بن عیسی از محمد 
بن سنان» از کسی که برای او روایت کرده» از عبدالرحیم قصیر روایت 
شده است: امام باقر علیه السلام سر سخن را با من باز کرد و فرمود: 
اما به ذوالقرنین فرصت انتخاب بین دو ابر را دادند. او ابر رام را انتخاب 


کرد و ابری که سخت بود را برای صاحب شما باقی گذاشت. پرسیدم: 
ابر سخت چیست؟ فرمود: هر ابری که مولد رعد و برق باشد مرکب 
صاحب شماست. او سوار بر ابرهاست و بر اسباب» هفت اسمان و هفت 
طبقه زمین را بالا می‌رود. که پنج طبقه اش آباد و دو طبقه آن ویران 


است. 


در المنثور: به چند سند دیگر از پیغمبر صلی اللّه علیه و اله نقل کرده 
که گفت: نزد او نشسته بودیم و ابری گذشت. فرمود: می‌دانید این 
چیست؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. فرمود: این غیابه است. خدا 
آن را به مردم شهری می‌راند. که نه او را می‌پرستند و نه شکر می‌کنند. 
می‌دانید بالایش چیست؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. فرمود: 
بالایش موجی است واداشنه. و سقفی نگهداشنه. می‌دانید بالای آن 
چیست؟ گفتند خدا و رسولش داناترند» فرمود: آسمانی دیگر» می‌دانید 
میانشان چه اندازه است؟ گفتند خدا و رسولش داناترند» فرمود: سال 
راه. تا هفت آسمان شمرد و فرمود میان هر دو سال راه است. سپس 
فرمود: می‌دانید بالای آن‌ها چیست؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. 
فرمود: عرش است می‌دانید میان آن دو چه اندازه است؟ گفتند: خدا 
و رسولش داناترند. فرمود: چون میان دو آسمان. سپس فرمود: 
می‌دانید این چیست؟ این زمین است. می‌دانید زیر آن چیست؟ 
گفتند: خدا و رسولش داناترند» فرمود: زمین دیگر و میان هر دو سال 
راه تا هفت زمین برشمرد که میان هر دو زمین سال راه است. 


در المنتور: از ابن عباس آمده است که سید آسمان‌ها ان است که عرش 


در المنثئور: و از سفیان ثوری که کفت: زیر زمین یک صخره است و به 
ما رسیده که سبزی آسمان از ان است. 


از ابی الطفیل است که ابن کواء از امیر المق‌منین علی علیه الشلام از 
کهکشان پرسید فرمود: آن درخت (رودخانه) آسمان است. و آسمان از 
آن آبی سیل آسا فرو ریخت و سپس این آیه را خواند که «فْفَتَخْنا باب 
الشماء بماء مُنْهّمر» (پس درهای آسمان را به آبی ریزان گشودیم.) 


از ابن عباس در تفسیر قول خدا «فی یوم کان مقداره خمسین الف 
سنه» (در روزی که مقدارش ینجاه هزار سال است)» آمده است که گفت 
نهایت امر او از فروترین زمین‌ها تا بالای هفت آسمان هزار سال است. 
و روز هزار سال» به این معنا است که فرمانش از آسمان به زمین می‌آید 
و از زمین در یک روز به آسمان برمی آید. و این خودش مسافت هزار 
سال است زیرا میان آسمان و زمین سال راه است. 


در المنثور: نیز از او است که کلفتی هر زمینی سال راه است» و میان 
هر زمین و زمین دیگر سال و میان دو آسمان سال و کلفتی هر آسمان 
سال» و این می‌شود هزار سال» و میان آسمان و عرش هزار سال و این 
است معنی قول خدا «در روزی که هزار سال است». 


دز المنثور: از ابن عباس در قول خدا «بالختٌس الجّوار الْکُتّس» آمده 
مت کی بت وروی ما اد سل ری کر ری 
زهره. خورشید و ماه خنوس آن‌ها برگشت آن‌ها به روی زمین و 
کنوسشان نهانی آن‌ها در روز است. 


عیاشی, از اسماعیل بن جابر» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: نوح کشتی را در مذت یکصد سال 
ساخت» سپس خداوند متعال به او فرمان داد تا از هوشت جفت حیوان 
حلال گوشتی که آدم علیه السلام از بهشت بیرون آورده بود» از هر نوع 
دو جفت سوار بر کشتی کند تا رزق فرزندان نوح علیه السلام در زمین 
از آن‌ها فراهم شود همان گونه که برای فرزندان آدم علیه السلام فراهم 
شده بود؛ چرا که زمین و هر چه بر آن بود. به جز آن چه همراه نوح در 
کشتی بود. غرق می‌شد. پس نوح علیه السلام از آن هشت جفتی که 
خداوند فرمود» سوار بر کشتی کرد: «وآنزلن کم من الأنعام تمانية 
از وَاج»» «منَ الضأن ائتیّن وَمنَ المغز ائنین» [از گوسفند دو تا و از یز 

دواء «ومن الانْل اثْتَیْن وم الْبَقر اثنَیْن» آو از شتر دو و از گاو دو]» و از 
آن جمله. دو جفت گوسفند بود: یک جفت از گوسفندانی که مردم 
پرورانده بودند و به آن‌ها رسیدگی کرده بودند و یک جفت دیگر که 
وحشی بودند و در کوه‌ها به سر می‌بردند و شکار آن‌ها برای مردم حلال 
بود و دو جفت بز که یک جفت آن‌ها را مردم پرورانده بودند و یک جفت 
دیگر که از نژاد آهوان وحشی بودند و دو جفت گاو که یک جفت آن‌ها 
را مردم پرورانده بودند و یک جفت که وحشی بودند. و دو جفت شتر 


که یک جفت بختی و جفت دیگر تازی بود و نیز تمامی پرندگان وحشی 
و اهلی با نوح سوار شدند و سپس زمین غرق شد. 


طبرسی از حضرت امام محقّد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: تاریکی شکم و تاریکی رحم و تاریکی مشیمه (بچه دان). 


و از وی» از چند تن از یارانمان» از احمد بن محقد. از حسین بن سعید. 
از نضربن سوید. از جابر» از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
شده است که ایشان درباره کلام خداوند عز و جل: «قّل هل یستوی 
اَذین یَغلَمُون وَالَذِین لا یَعلَمُونَ نما یتک أْلوا الَلباب» فرمود: ما 
کسانی هستیم که می‌دانند و دشمنان ما کسانی هسنند که نمی‌دانند 
و شیعیان ماء خردمندان می‌باشند. 


و از وی» از چند تن از بارانمان» از احمد بن محمد بن خالد. از یکی از 
یارانمان؛ در حدیثی مرفوع به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روایت 
شده است که ایشان فرمود: خداوند چیزی برتر از عقل» قسمت بندگان 
خود نساخته است. خواب دانا از شب زنده داری نادان» و در منزل ماندن 
دانا از رهسپار شدن نادان برتر است؛ خداوند هیچ پیامبر و رسولی را 
برنیانگیخت» مگر وقتی که عقل خود به کمال رسانده باشد. به گونه ای 
که عقل او برتر از تمامی عقل‌های اقتش شده باشد. آن چه پیامبر درون 
خود پنهان دارد» از اجتهاد مجتهدان برثر است و هیچ بنده ای نمی‌تواند 
واجبات الهی را به جا آورد. جز آن که در آن انديشیده باشد؛ تمامی 


عبادت کنندگان در فضیلت عبادتشان به مرنبه دانا نمی‌رسند و دانایان 
همان خردمندانند که خداوند متعال درباره آنان فرمود: «ومَّا بذک 1 


1 


ولو لَباب» [ و جز خردمندان» کسی پند نمی‌گیرد]. 


و از وی» به اسنادش, در حدیتی از پزید بن سلام روایت شده است که 
او گفت: به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله عرض کردم: مرا از دنیا خبر 
ده که چرا دنیا نام گرفته است؟ ایشان فرمود: دنیاء دنین و پست است 
و پست‌تر از آخرت آفریده شده است؛ چرا که اگر هم پای آخرت آفریده 
شده بود. اهالی آن از بین نمی‌رفتند. هم چنان که اهالی آخرت از بین 
نمی‌روند. عرض کردم: مرا از قیامت خبر ده. چرا قیامت نام گرفته؟ 
فرمود: از آن رو که در آن آفریدگان برای حساب پس دادن قیام می‌کنند. 
عرض کردم: مرا خبر ده که آخرت از چه رو آخرت نام گرفته؟ فرمود: از 
آن رو که آن در آخر افتاد و پس از دنیا می‌آید. سال‌هایش وصف نمی 
شود و روزهایش شمرده نمی‌شود و ساکنانش نمی‌میرند. عرض کرد: آی 
محقد! راست گفتی. 


علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابوهاشم داود بن قاسم جعفری از 
حضرت امام جواد علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: روزی 
امیر مومنان» علی علیه السلام در مسجد نشسته بود و امام حسن علیه 
السلام نزد ایشان بود و حضرت علی علیه السلام بر دست سلمان نکیه 
زده بود. در آن دم مردی خوش لباس وارد شد و بر امیر مومنان علیه 
السلام سلام کرد و حضرت علی علیه السلام همچون سلام او پاسخش 
داد. او عرض کرد: ای امیر مومنان! از تو سه سوال می‌پرسم اگر مرا از 


آن‌ها آگاه کنی» خواهم دانست که این قوم درباره تو به خطا رفته اند و 
از دین خود خارج شده اند و با اين کار در دنیا از جمله بی ایمان‌ها شده 
اند و در آخرت هیچ بهره ای نخواهند داشت. اگر جز این باشی؛ خواهم 
دانست که تو با آن‌ها برایر هستی. 


امير مومنان علیه السلام به او فرمود: از آن چه در نظر داری بپرس. 
عرض کرد: مرا آگاه ساز که چون مرد می‌خوابد» روحش به کجا می‌رود؟ و 
مرد چگونه به یاد می‌آورد و از یاد می‌برد؟ و مرد چگونه به عموها و 
دایی‌مایش همانند می‌شود؟ آن گاه امیر مومنان علیه السلام رو به امام 
حسن علیه السلام کرد و فرمود: ای ابا محمقد! پاسخش را بده. حضرت 
امام حسن علیه السلام فرمود: اما آن چه که پرسیدی مرد چون 
می‌خوابد روحش به کجا می‌رود؟ در آن هنگام روح به باد و باد به هوا 
می‌پیوندد» تا زمانی که صاحبش به حرکت افتد. اگر خداوند اجازه 
بازگشت روح به او را دهد آن روح» آن باد را و آن باد» آن هوا را می‌کشد 
و این گونه روح در بدن صاحب خود جای می‌گیرد و اگر خداوند به آن 
روح اجازه بازگشت به صاحبش را ندهد, هواء باد را و باده روح را می‌کشد 
و اين گونه روح تا روز رستاخیز به صاحبش باز نمی‌گردد. 


و از وی» از علی بن احمد بن محقد بن عمران دقاق, از محقد بن جعفر 
کوفی از موسی بن عمران نخعی کوفی. از عمویش» حسین بن بزید از 
علی بن حسین, از کسی که برایش گفته بود» از عبد الرحمن بن کثیر» 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: امیر مومنان علیه السلام فرمود: من دانش خدایم و من دل آگاه 


خدایم و من زبان سخنکوی خدا و دیده خدایم و من جنب خدایم و من 
دست خدایم. 


شیخ در مجالس خود. از حسین بن عبید اللّه» از علی بن محقد علوی؛ 
از محمد بن ابراهیم. از احمد بن محمد. از احمد بن محمد بن عیسی:» 
از احمد بن محقّد بن ابی نصر از ابو مغراء» از ابو بصیر» از خیثمه روایت 
کرده است که وی گفت: از حضرت امام محمد باقر علیه السلام شنیدم 
که فرمود: ما جنب خداییم. ما برگزیده خداییم» ما گزین شده خداییم. 
ما ودیعه دار میراث پیامبرانیم» ما امانت داران خداییم» ما حجّت‌های 
خداییم. ما ریسمان خداییم. ما رحمت خدا بر آفریدگان اوییم. ماییم 
که خداوند با ما آغاز می‌کند و با ما به پایان می‌رساند ما پیشوایان 
هدایتیم» ما چراغ‌های تیرگی‌هاییم» ما برج نور هدایتیم ما پرچم‌های 
برافراشته برای اهل دنياییم. ما پیشی گرفتگانیم و ما پسینیانیم. هر 
که به دامان ما چنگ اندازد. به ما می‌پیوندد و هر که از ما دور ماتد؛ 
غرق می‌شود. ما رهبر روسفیدان تابناکیم» ما حرم خداییم» ما جاده و 
راه مستقیم به سوی خداییم» ما از نعمت‌های خدا بر آفریدگان اوییم 
ما راه همواریم» ما معدن نبوتیم» ما جایگاه رسالتیم. ما اصول دینیم» 
فرشتگان به سوی ما رفت و آمد دارند و برای آن کس که در پی نور 
ماست. چراغیم و برای آن کس که پیرو ماست. راهیم. ما راهنمایان 
بهشتیم» ما حلقه‌های اسلامیم» ما راه‌های عبوريم» و ما گذرگاه‌های 
استواریم» هر که ما را در پیش گیرد» پیش می‌افتد و هر که از ما دور 
ماتئد» نابود می‌شود. ما قله‌های بلندیم و ما آن کسانیم که رحمت به 
سبب ما فرود می‌اید و باران به خاطر ما می‌بارد» ما آن کسانیم که خداوند 


عز و جلّ به دلیل ما عذاب را از شما دور می‌کند؛ پس هر که در ما بنگرد 
و ما را پشناسد و حقّ ما را یشناسد و از ما فرمان برد او از ما و به سوی 


ماست. 


ابوذر» در خبری از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله: ای ابوذر! منکر علی 
را در روز قیامت کور و گنگ می‌آورند» او در تاریکی‌های قیامت واژگون 
می‌شود و ندا می‌دهد: «يا خشرتی علی ما فرّطت فی جنب الله» و در 
گردنش حلقه ای از اتش باشد. 


و از وی» از پدرش, از ابن ابی عمیرء از عبد الله بن بر از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: در جهنم 
دزه ای از برای سرکشان است که سقر نام دارد. سشقر از شذت حرارت 
خود به خداوند شکایت کرد و از او خواست تا نفسی بکشد. خداوند 
این اجازه به او داد و او نفس کشید و دوزخ را به آتش کشید. 


علی بن ابراهیم. از محقّد بن ابی عبد اللّه» از جعفر بن محقّد. از قاسم 
بن ربیع» از صیّاح مدائنی» از مفضل بن عمر روایت کرده است که وی 
گفت: از حضرت ت خر صادق علیه السلام شنیدم که درباره کلام 
خداوند متعال: «وأشرَقت الأزش بنور رَْهّا» فرمود: پروردگار زمین بعنی 
امام زمین. عرض کردم: چون بیرون آید چه می‌شود؟ فرمود: در آن گاه 
مردم از تابش خورشید و نور ماه بی نیاز می‌شوند و به نور امام ره 
می‌نوردند. 


ابو قره گفت: خداوند فرموده است: «ویخمل غزش رک فوقهّم بَومَیذ 
تَمَانیْةٌ» آو عرش پروردگارت را آن روز هشت (فرشته) بر سر خود بر 
می‌دارندا وی پرسید: «الذین یَخملون العزش» چگونه تفسیر می‌شود؟ 
امام رضا علیه السلام فرمود: عرش خداوند نیست. عرش اسم دانش 
و قدرت است و در عرش همه چیز وجود دارد. همچنین حمل آن را به 
کسانی غیر از خویش نسبت داده که گروهی از آفریده‌های او هستند. 
زیرا آفریده‌هایش را با حمل عرش خود به بندگی درآورده است. آن‌ها 
حمل کنندگان علم او هستند. و خلقی پیرامون عرش او تسبیح گوی 
هستند و براساس علم او عمل می‌کنند و فرشتگانی نیز هستند که 
اعمال بندگان او را می‌نگارند. همچنین اثبات عبادت و بندگی اهل زمین 
را از طریق طواف پیرامون خانه اش قرار داده است و خداوند» همچنان 
که خودش فرموده است «علی العرش استوی». خداوند» عرش و 
حاملان آن و همه کسانی را که پیرامون آن هستند حمل و حفظ می‌نماید. 
او نگهدارنده و اداره کننده همه جان‌هاست. او برتر و بالاتر از هر چیزی 
است. صفت محمول يا پایین‌تر و فروتر به تنهایی و بدون نسبت دادن 
به چیزی به کار برده نمی‌شود» چون در آن صورت» لفظ و معنی تباه 
خواهند شد. 

ابو قره گفت: پس آيا این روایت را تکذیب می‌کنی که در آن آمده است. 
هر گاه خداوند خشمگین شود خشم او قابل تشخیص است و 
فرشتگانی که عرش را حمل می‌کنند» سنگینی آن را بر شانه‌هایشان 
احساس می‌کنند. به همین دلیل به سجده می‌افتند و زمانی که خشم 
پروردگار برطرف می‌شود. از سنگینی آن کاسته می‌شود و آن‌ها به سر 


جای خودشان باز می‌گردند؟ امام رضا علیه السلام فرمود: برای من در 
باره خداوند عز و جل سخن بگو که (می دانیم) از زمانی که ابلیس را 
لعن کرده» از او خشمگین است. چه زمانی از او رضی شده است. حال 
آن که تا به امروز از او و باران و پیروانش خشمگین است؟ چگونه جرآت 
می‌کنی خداوند را به تغییر از حالتی به حالت دیگر توصیف کنی و در 
باره او اموری را جاری بدانی که در میان بندگان وجود دارد؟! خداوند» 
پاک و بلند مرتبه است. او منزه از آن است که همراه نابود شوندگان 
فنا یابد. یا مانند موجودات متغیرء دچار تغییر گردد. او هرگز دچار 
دگرگونی نمی‌گردد؛ حال آن که همه موجودات غیر از اوه کاملا در قبضه 
قدرت و تدبیر او هستند» به او نیازمندند و او از غیر خودش کاملا بی 
نیاز است. 


ابن بابویه می‌گوید: حسن بن محمد بن سعیدهاشمی در سال هجری 
در کوفه برای ما روایت کرد که: فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی, از 
محمد بن احمد بن علی همدانی» از ابوالفضل عباس بن عبداللّه نجاری» 
از محمد بن قاسم بن ابراهیم بن محمد. از عبدالله بن قاسم بن محمد 
بن ابوبکر از عبد السلام بن صالح هروی. از امام علی بن موسی الرضا 
علیه السلام» او هم از پدرانش و جدش امیرالمومنین علیه السلام 
روایت نمود که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! 
فرشتگانی که عرش پروردگار را حمل می‌کنند و آنان که در اطراف آن 
هستند» خداوند را مدح و ستایش کرده و از او به پاکی یاد می‌کنند و 
برای کسانی که به ولایت ما ایمان آورده اند. طلب آمرزش می‌نمایند. 


علی بن ابراهیم قمی می‌گوید: منظور از روح در آیه فوق» همان روح 
القدس است که این امر. خاص پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و 
اتمه است که سلام و درود خدا بر آنان باد. 


ابن بابویه از پدرش روایت کرده است که سعد بن عبدالله» از قاسم بن 
محمد اصفهانی» از سلیمان بن داود. از حفص بن عیاث نقل می‌کند که 
امام صادق علیه السلام فرمود: یوم التلاق روز ملاقات اهل آسمان‌ها و 
زمین با یکدیگر است و یوم التناد روزی است که دوزخیان» اهل بهشت 
را مورد ندا قرار می‌دهند. «آن افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم الله» 
[از آن آب با از آن چه خدا روزی شما کرده بر ما فرو ریزید] بوم التغابن 
به معنای روزی است که اهل بهشت. دوزخیان را فریب می‌دهند. یوم 
الحسرة هم روزی است که مرگ آورده و ذبح می‌شود. 


علی بن ابراهیم قمی همچنین می‌گوید: پدرم» از ابن ابی عمیر از 
منصور بن یونس از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
در دوزخ آتشی است که دوزخیان از آن فرار می‌کنند که برای انسان‌های 
مغرور متکبر سرکش و دارای عناد و شیطان‌های نافرمان و بدسرشت: 
متکبرانی که به روز قبامت ایمان نمی‌آورند و همه دشمنان اهل بیت 
پیامبر که سلام و درود خدا بر آنان باد. آفریده شده است. همچنین 
فرمود: در روز قیامت» عذاب کسی که در عمق کمی از آتش قرار دارد و 
دو کفش از آتش بر اوست که بند کفش‌ها نیز از آتش است. به طوری 
که در اثر گرمای شدید آن‌ها» مغزش همانند کوره به جوش می‌آید. از 
همه مردم آسان‌تر است. او گمان می‌کند که در میان دوزخیان» عذاب 


او از همه مردم دشوارتر است حال آن که عذاب و شکنجه او از همه 
آن‌ها آسان‌تر است. 


محمد بن یعقوب کلینی از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از علی 
بن نعمان» از ایوب بن حر روایت می‌کند که امام صادق علیه السلام در 
باره آیه «قُوقَاهُ ال سَیتَاتِ ما مَکرُوا» فرمود: بدانید که آن‌ها بر او چیره 
شدند و او را کشتند. اما آیا می‌دانید خداوند او را از چه چیزی حفظ کرد؟ 
از اين که او را در دینش دچار انحراف و فتنه گردانند. 


سپس علی بن ابراهیم. از پدرش از بعقوب بن یزید. از ابن ابی عمیر» 
از یکی از بارانمان» از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرد 
که ایشان فرمود: امیر مومنان حضرت علی علیه السلام فرمود: این 
ستارگانی که در آسمانند. شهرهایی همچون شهرهای زمین دارند که هر 
شهری با ستونی از نور به دیگری پیوسته است و طول هر ستون در 
آسمان به اندازه راهی است که در دویست و پنجاه سال پیموده شود. 
«وحفظا من ک شیطان قٌاردٍ» «مارد» به معنای پلید است « بَسْمَعون 
ای الْقلا ! ای وَیْفدَفُونَ من کُلَ جَانب دُخورّ» یعنی ستارگانی که به 
شبطان‌ها نیراندازی می‌کنند «وَلَهُم عَذّات واصت» بعنی واجب رل من 
وف اْحََْةٌ؛ یعنی کسانی که کلام عالم بالا را می‌شنوند و از بر 
می‌کنند «فاَنْبعهٌ تبعه شهات تاقت» این شهاب همان تیری است که به سوی 
آن‌ها پرتاب 9 و آن‌ها را می‌سوزاند. 


شرف الدین نجفی: از محمد بن خالد برقی» از محمد بن سلیمان, از 
پدرش. از ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام در خصوص این 
آیه: «فا أَقسمْ برتث الفشارق وَالْمَغارب». روایت کرده است که: مشارق: 
همانا پیامبران هستند و مغارب: همانا اوصیا و جانشینان هستند 
(صلوات النّه علیهم اجمعین). 


مطالب السوول: از گفتار امیرالمغ‌منین علیه الشلام در باره مَتّلها است: 
با صبر باید به مبارزه سختیها و مصیبت‌های روزگار رفت. جزع و ناراحتی 
یک نوع محرومیت است. عدالت خوشایند است و هوایرستی سنم و 
دوری کیفر عشق است. بخل پوششی است برای فقر. اطمینان به 
شخص ملول مکن. از بن بر کندن کوهها ساده‌تر است از ایجاد محبت 
در دلهایی که از هم تنفر دارند. پیرو هوای نفس. گمراه است. شجاعت 
یک ساعت صبر است. بهترین امور میانه روی است. دل در گرو گرفتاری 
است. هر که ترا دوست بدارد خشنودت کرده. کمبودها یک نوع خواری 


است. 


گرسنگی فقر است. بهنرین افراد خانواده ات کسی است که ترا کمک و 


گناه نکردن ساده‌تر از توبه کردن است. هر که حریص در حسد باشد. 
حریص به پلیدی است. چقدر از دست داده چایلوس! جقدر ستم روا 
داشته کسی که اسراف نموده. دشمن دانا بهتر از دوست نادان است. 
توفیق از سعادت است. خواری از شقاوت. هر که در جستجوی عیب 
دیگران است ابتدا از خود عیبجویی کند. هر که در پی برآوردن حاجت 
برادر خویش است» خدا در پی برآوردن حاجت اوست. هر که از زبان 
مردم آسوده باشد سعادتمند است. هر که مصاحب پادشاهان باشد 


گرفتار دنیا می‌شود. فقر» یک ناحیه از کفر است. هر که به زبان مردم 
بیافتد هلاک می‌شود. کسی که خودداری از سخنان بیهوده نماید رستگار 
است. هر کار خوب صدقه است. بسا از اشخاص غیر خویشاوند که بهتر 
از خویشاوندند. اگر حکمت بر کوهها القا 

شود آن‌ها را به تحرک و هیجان درمی آورد. چقدر از غرق شده‌ها هستند 
که در دریای نادانی هلاک شده اند. بسا دانشمندانی که دنیا آن‌ها را 
نایود کرده است. 


بهترین برادرانت کسی است که با تو مواسات و برابری نماید. و بهتر از 
او کسی است که کفایت کند ترا و بی نیازت نماید. بهترین مال تو آن 
مالی است که کمک به برآوردن حاجت و نیازت کند. شایسته‌ترین کسی 
که باید در باره او تحمل داشته باشی کسی است که به او نیازمندی. 
شایسته‌ترین کسی که باید اطاعتش را کنی کسی است که راهنماییت 
می‌کند و مخالف تو نیست. هر که دنیادوست باشد برای دیگران جمع 
می‌کند. کار نیک لازم است. روزگار در گردش است. وقتی بلا به نهایت 
برسد فرج می‌رسد. کسی که در نعمت باشد مقدار گرفتاری را درک 
نمی‌کند. هر که سرور و شادیش کم شود مرگ آسایش اوست. گاهی 
چیز کم برکت می‌کند و زیاد می‌شود. و چیز زیاد نابود می‌شود و از بین 
می‌رود. بسا از لقمه‌ها که مانع ادامه زندگی انسان می‌شود. 
پیروزمندترین افراد کسی است که دشمنش گواه پیروزی او باشد. 
درخواست یک نوع خواری است. بخشش نوعی محبت است. کسی که 
چاهی برای برادر خود بکند شایسته‌تر به افتادن در آن چاه است. 


زبان خود را نگهدار. حسن تدبیر با داشتن قدرت مالی به اندازه احتیاج؛ 
انسان را بی نیازتر می‌کند از زیاد داشتن همراه با اسراف. فاحشه و عمل 


زشت مانند نام اوست. با هر نوشیدنی نیشی است و با هر خوردنی 
غمی. به مقدار شادی گرفتاری است. هواپرستی موجب سقوط 
هواپرست است. دشمن عقل هوی است. شب گرفتاری را مخفی‌تر 
می‌کند. همنشینی با اشرار موجب بدگمانی اخیار و خوبان می‌شود. هر 
کس کاری را زیاد بکند» به همان معروف می‌شود. بسا از زیادها که با 
کمی به هیجان و اضطراب درمی آید. بسا از ملامت شده‌ها که گناهی 
ندارند» آزاد مرد آزاد است گرچه گرفتار تنگدستی شود. گمراه نمی‌شود 
کسی که از راه بپرسد. و نه حیران می‌ماند کسی که مشورت نماید. کسی 
که حزم و استقامت دارد خودرای نیست. مورد اطمینان‌تر از خودت کسی 
است که اسرارت را به او سپرده ای. دوستی بین پدرها موجب 
خویشاوندی فرزندان است. 


مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: دنیا خانه فنا و رنج و 
تغییر و پند است. از فنای دنیا همین است که می‌بینی روزگار پیوسته 
کمان را آماده کرده و تير بر آن نهاده» ادم سالم را با مریض می‌زند و 
زنده را با مرده و بی تقصیر را با تقصیر کار و از رنج دنیا اینکه. مشاهده 
می‌کنی شخص جمع می‌کند چیزی را که نمی‌خورد و می‌سازد جایی را که 
ساکن آن نمی‌شود و آرزو می‌کند چیزی را که به دست نمی‌آورد. و از 
تغییرات دنیا این است که می‌بینی» کسی که باید به او رحم شود مورد 
حسرت قرار می‌گیرد. و شخصی که باید بر او حسرت خورد مورد رحم 
واقع می‌شود. چیزی بین آن‌ها نیست مگر نعمت فناناپذیر یا گرفتاری 
که پیش آمده پا مرگی که وارد شده. 


مطالب السوول: امام علی علیه السْلام فرمود: ای دنیاء ای دنیاء متعرض 
من شده ای؟ تمایل به من پیدا کرده ای؟ افسوس! افسوس! برو دیگری 
را بفریب» من از تو سه بار جدا شده‌ام و دیگر امکان رجوع نیست. عمر 
تو کوتاه و زندگی ات پست و خطر تو زیاد است. آه از کمی توشه و 
وحشت راه. 


مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: از دنیا بپرهیزید که در 
حلال آن حساب و در حرامش کیفر است. ابتدای آن رنج و آخرش فنا 
می‌شود. و هر که به دنبال بی نیازی باشد فریفته دنیا می‌شود و هر که 
فقیر باشد محزون می‌گردد. هر که به دنبالش رود از دستش می‌رود و 
هر که فاصله بگیرد به دنبالش می‌آید. هر که چشم به دنیا بدوزد کورش 
می‌کند و هر که بینش از دنیا بخواهد بینایش می‌کند. اگر رو آورد فریب 
می‌دهد و اگر پشت کند زیان می‌رساند. 


مطالب السوول: امام علی علیه السلام فرمود: شیعیان ما کسانی 
هستند که در راه ولایت ما به یکدیگر کمک می‌کنند و در راه محیت ما 
با هم به دوستی می‌پردازند و در امر ما با یکدیگر همکاری دارند. کسانی 
هسنند که اگر خشم بگیرند ستم نمی‌کنند و اگر خشنود باشند اسراف 
ندارند. برکت برای همسایگانند و تسلیم برای دوستان. آن‌ها سیاحت 
گران ضعیف و لاغر اندام هستند. لبهایشان خشک و شکمهایشان 
گرسنه و رنگهایشان تغییر یافته است. چهره‌های زرد دارند. زیاد گریه 
می‌کنند و اشکهایشان جاری است. مردم شادند و آن‌ها غمگین مردم 


در خوابند و آن‌ها شب زنده دار. وقتی حاضرند شناخته نمی‌شوند و 
وقتی غایبند گم نشده اند. اگر به خواستگاری دختران بروند با آن‌ها 
ازدواج نمی‌کنند. دلهای محزون دارند و شر آن‌ها مامون است. دارای 
نفسی عفیف و نیازهای سبک و خفیف هستند. لبان خشک از تشنگی 
و شکمهای خالی از گرسنگی. دیده‌های به هم خورده از بیدارخوابی. کناره 
گیری از دنیا در آن‌ها آشکار است و پیوسته بیمناکند. هر کدام از ایشان 
که بمیرند دیگری همچون او جایش را می‌گیرد. آن‌هایند که در قیامت 
چهره شان چون ماه تابان می‌درخشد و مورد حسرت گذشتگان و 
آیندگانند» نه بیمی بر آن‌ها است و نه محزون می‌شوند. 


مطالب السوّول: امام علی علیه السّلام فرمود: خوشا به حال زاهدان در 
دنیا که دل به آخرت بسته اند. آن‌ها زمین را گهواره و خاک را بالش و 
آب را عطر و کتاب خدا را شعار و دعا را کار خود قرار داده اند. خداوند به 
بنده خود عیسی مسیح وحی کرد که به بنی اسراییل بگوء داخل 
خانه‌های من نشوید مگر با دلی پاک و چشمی خاشع و دستهای پرهیزکار 
و به آن‌ها اعلام کن» دعای هیچ یک از آن‌ها را اجابت نمی‌کنم در صورتی 
که حقی از دیگری به گردن او باشد. 


مطالب السوّول: امام علی علیه السلام به نوق بکالی فرمود: می‌دانی 
نوف شیعه من کیست؟ گفت: نه به خدا. فرمود: شیعه من کسی است 
که لبان او خشک شده. شکمش خالی است. رهبانیت از چهره اش 
آشکار است. گوشه گیر است در شب و شیر است در روز. شب هنگام 
جامه بر تن می‌پوشند و ردا بر دوش می‌افکنند و به پا می‌ایستند و چهره 


بر خاک می‌نهند. اشکشان بر صورت جاری می‌شود. از خدا تقاضا 
می‌کنند که از آتش جهنم آزادشان کند اما در روز حلیم و داناء بزرگوار 
نجیب. نیکوکار و پرهیزکارند. ای نوف شیعه من کسی است که چون 
سک زوزه نزند و همچون کلاغ طمع نداشته باشد از مردم درخواست 
نکند گرچه از گرسنگی بمیرد. اگر مومنی را ببیند گرامی بدارد و اگر 
فاسقی را مشاهده کند فاصله بگیرد به خدا قسم اینهایند شیعیان 
من. 


امام علی علیه الشلام فرمود: هر که نیم خورده برادر خود را از جهت 
تبزک بخورد خداوند فرشته ای را بین آن دو خلق می‌کند تا برای هر دو 
تاروز قیامت استغفار نماید. 


الغارات: امیرالموّمنین علیه السّلام بارها در خطبه‌های خود می‌فرمود: 
دنیا پشت نموده و اعلان جدایی به اهل خود داده و آخرت روی آورده و 
اعلام فرارسیدن کرده. بدانید امروز روز تحرّک و جولان است و فردا روز 
جایزه است. جایزه بهشت است و (نصیب) عقب ماندن جهنم. شما در 
دوران مهلت هستید و فرصت دارید» پشت سر آن اجل و مرگ است که 
به زودی فرامی رسد. هر کس قبل از رسیدن اجل. در فرصت خود عمل 
کند از عمل خود سود می‌برد و آرزو برایش زیانبخش نیست. بدانید 
آرزو دل را می‌میراند و وعده را دروغ می‌نمایاند و غفلت را زیاد می‌کند و 
موجب حسرت می‌شود. از دنیا فاصله بگیرید به شدیدترین وجهی که 
از چیزی فاصله می‌گیرید. زیرا دلبستگی به دنیا برای شخص آشکار 
نیست و پنهان و پوشیده است. بیا دارید دین خود را به واسطه انجام 


نماز در وقت آن و پرداخت زکات به اهلش» و تضرع به پیشگاه خدا و 
خشوع برای او و پیوند خویشاوندی و ترس از معاد و بخشیدن به سائل 
و پذیرایی میهمان. قرآن بیاموزید و به آن عمل کنید. حرف راست بزنید 
و راستی را مقدم بدارید. هر وقت عهدی بستید به عهد خود وفا کنید. 
و اگر امانتی به شما سپردند به صاحبش برسانید و دل به ثواب خدا 
بیندید و از کیفرش بترسید. من ندیده‌ام چیزی مانند بهشت که 
جوینده آن در خواب باشد. و نه مانند آتش جهنم که گریزان از آن 
بخوابد. توشه برگیرید از دنیا به مقداری که بتوانید فردا تن خویش را 
از آتش برهانید» کار نیک کنید. در روزی که نیکوکاران نایل به پاداش 
نیکی می‌شوند پاداش نیک می‌یابید. 


امالی طوسی: امام علی علیه السلام فرمود: ای کسی که دنیا را سرزنش 
می‌کنی» تو مدعی گناه او هستی با او مدعی گناه بر تو است؟ یکی از 
حاضرین گفت من گناهکار بر او هستم پا امیرالم‌منین! فرمود: پس 
چرا دنیا را سرزنش می‌کنی؟ مگر دنیا خانه راستی نیست برای کسی که 
راستی را در پیش بگیرد و جایگاه ثروت نیست برای کسی که از آن بهره 
بگیرد. خانه سلامتی است برای کسی که متوجه آن باشد. سجده گاه 
دوستان خدا و نمازخانه انبیاء و نزولگاه ملایکه و تجارتخانه اولیای خدا 
است که در آن بندگی خدا را به دست آورده اند و بهشت را بهره برده 
اند. چه کسی می‌تواند دنیا را زشت شمارد. او خود اعلام فنای خویش را 
نموده و فریاد بی دوامی را کشیده و از بلای خود ترسانیده؛ اگر شب 
گرفتاری داشته سحرگاه شادی آورده و اگر عصر ناراحتی به وجود آورده 
صبح خوشی آفریده. گروهی در قیامت دنیا را زشت می‌شمارند و گروه 


دیگری آن را سنایش می‌کنند. دنیا جریان را برای آن‌ها نقل کرده است 
پس ایشان تصدیق نموده اند و تذکر داده و متوجه شده اند. 


ای کسی که دنیا را سرزنش می‌کنی که فریب او را خورده ای» کی او ترا 
فریب داده؟ يا چه وقت مستوجب نکوهش تو شده؛ به واسطه 
استخوانهای پوسیده پدرانت پا به واسطه جایگاه مادرانت در زیر خاک؟ 
چقدر به دست خود معالجه کرده ای و بیمار شده ای و شیرینی و تلخی 
به کام تو کرده؟ اگر به واسطه تلخی نکوهشی می‌کنی به واسطه شهد 
و شیرینی ستایشش کن. و کر نه رها کن او را و نه سرزنش و نه ستایش 
کن. موقعیت نو را برایت مشخص کرده. وقتی گریه برایت سودی ندارد 


امام علی علیه الشلام فرمود: شما در مهلتی به سر می‌برید که در پی 
آن مرگ است. و با شما آرزوهایی مانع از عمل است. پس این فرصت را 
غنیمت شمرده و پیش از فرا رسیدن مرگ خود را آماده سازید و آرزو را 
سرکوب کنید. و از کردار نیک توشه برگیرید. آیا [غیر این راه نجات یا 
گریز و فراری هست؟ يا گذرگاهی؟ یا جای امنی؟ با پناهگاهی؟ پس به 
کجا رو خواهید کرد. و به کدامین سو می‌روید؟! 


امام علی علیه الشْلام فرمود: شما را به رعایت تقوای الهی سفارش 
می‌کنم که آن بهره ای است برای جوینده امیدوار» و پناهی است مطمئَن 
رای را و ترا تا ای ار دا ۱ 
در پرتو آن به حیات برتر دست ابید و راههای رهایی و نجات را طی 


نمایید. دنیا را مانند زاهدی دل کنده نظاره کنید. دنیا فردی که آن را 
وطن ماندگار خود بر گزیده بیرون براند» و خوشگذران آسوده خاطر را 
غافلگیر سازد. نه به گذشته اش امیدی است که باز گردد و نه از آینده 
اش خبری است که چشم به راه نشیند. ناز و نعمتش به گرفتاری 
پیوسته است و پایداریش به نیستی. شادمانیش آميخته به اندوه 
می‌باشد. و بقايش به سستی و ناتوانی گراییده است. 


امام علی علیه الشلام فرمود: خودبینی از سرکشی پدید آید. و سرکشی 
از بزرگ منشی» و بزرگ منشی از تکیر. و بی شگ شیطان دشمنی است 
آماده و در کمین» که شما را وعده‌های پوچ و میان خالی می‌دهد. فرد 
مسلمان برادر و غمخوار مسلمان است. پس همدیگر را وامگذارید و بر 
هم القاب زشت نگذارید» چرا که دستورات دین بی نظیر است و راههای 
آن هموار و صاف. هر کس به آن عمل کند به منظور رسد و هر کس از 
آن کناره گیرد نایود و هلاک شود و هر کس که آن را ترک گوید از دین 
کنار رفته (کافر شود). فرد مسلمان چون لب به سخن گشاید هرگز دروغ 
نگوید» و چون وعده دهد تخلف ننماید و زمانی که امانت گیرد خیانت 
نورزد. 


امام علی علیه الشلام فرمود: ساعات زندگی مومن سه بخش است: 
بخشی با پروردگارش راز و نیاز کند» و قسمتی با نفس خود در حساب 
باشد. و قسمت دیگرش با لذت نیکو و حلال دمساز باشد. و فرد عاقل 
جز برای سه منظور نباید غربت و دوری وطن را اختیار کند و جلای وطن 


کند: برای بهبود وضع زندگی, یا قدمی در راه آخرت. يا لذْتی در غیر 
حرام. 

امام علی علیه السلام فرمود: چه بسا افرادی که به وسیله نعمت 
غافلگیر می‌شوند» و به جهت پرده پوشی خدا بر گناهانشان مغرور 
می‌گردند» و به خاطر تعریف و تمجیدی که در باره ایشان گویند فریب 
می‌خورند. و خداوند هیچ بنده آی را به مانند «مهلت دادن» امتحان 
نکرد. خدای عزوجل فرماید: «تّما نفلی لَهم لیزدادُوا ائما». (مافقط به 
ایشان مهلت می‌دهیم تا بر گناه آخودا بیفزایند). 


امام علی علیه الشْلام فرمود: همانا فرد مومن چون نگاه کند عبرت گیرد. 
و چون سکوت کند انديشه نماید و هر گاه سخن گوید یادآور شود به 
وقت توانگری شکر گوید. و به هنگام سختی صبر پيشه کند. زودرضا و 
دیر خشم است. اندک نعمت الهی خشنودش سازد و بسیار آن او را 
بدخو و منحرف نکند, اراده اش قادر نیست به تمام نیّات خیرش جامه 
عمل بپوشاند بسیار قصد خیر کند و تنها قسمتی از آن‌ها را عملی سازد 
و بر آن نیات خیرش که عملی نشده افسوس خورد که چرا نشد؟! و فرد 
منافق چون بنگرد بازی گیرد و چون سکوت کند غفلت ورزد» و هنگام 
سخن گفتن یاوه گوید. و به وقت توانگری سرکشی کند و چون سختی 
بیند نالان شود زود به خشم آید و دیر راضی گردد. اندک الهی او را به 
خشم آورد. و بسیارش خشنودش نسازد. بسیار به فکر بدی است و 
تنها به مقداری از آن‌ها عمل کند و بر کردار شر و نادرست که عملی 
نشده تأشف خورد که چرا نشد؟! 


از امام علی علیه السلام سوال شد: در میان مخلوقات الهی کدام زیباتر 
است؟ فرمود: زبان. سوال شد: کدام زشت‌تر است؟ فرمود: زیان» آنگاه 


فرمود: در پرتو زبان است که رویها سپید کردد. و رویها سیاه شود. 


امام علی علیه الشلام فرمود: در روز گرفتاری مال را سپر جان خود قرار 
دهید» و به هنگام سختی زمانه جان خود را سپر دینتان قرار دهید و 
این را بدانید که فرد نابود و فانی آن کس است که دینش بر باد رود و 
غارت شده کسی است که دین او به تاراج رفته باشد. 

هان! هیچ تهیدستی و فقری پس از بهشت نیست. و هیچ توانگری 


امام علی علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای تا از دروغ» شوخی یا جذی. 
دست برندارد طعم ایمان را نخواهد چشید. 


امام علی علیه الشلام فرمود: زهد در دنیا [عبارت از] کوتاهی آرزوء 
سیاس هر نعمت» و خودداری از تمام محرمات الهی است. 


امام علی علیه الشْلا م فرمود: آنگاه که همه چیز با هم ازدواج کردند؛ 
تنبلی و درماندگی با هم ازدواج نمودند و «فقر» محصول و تمره آن دو 
گردید. 


امام علی علیه الشلام فرمود: کالای دنیا همچون نشخوار و گیاهان 
خشکیده است» و میراث آن چون مشتی گوسفند و شتر! قناعت در حذٌ 
کفافش برتر از انباشتن و ذخیرت آن است. و دل کندن از ان مطمئن‌تر 
از اعتماد بر آن. [در دنیا] توانگر و دارا محکوم به درویشی و فقر است. 
راحتی آن در بی رغبتیش نهفته است. آن کس را که ظاهر دلربای دنیا 
به شگفتش آورد» کوریش به دنبال آید. هر کس که خود را شیفته دنیا 
سازد. دلش را پر از عم و اندوه کند و جنبشی بر سویدای دل او بریا کند 
مانند جنب و جوش کره [که از حرکت سریع مشک شیر حاصل شودا؛ 
اندوهی نگرانش سازد و غمی مشغولش نماید. تا انگاه که گلویش بگیرد 
و رگهای قلبش قطع کردد. و پیکری به گوشه ای افتاده. سرآمدن عمرش 
بر خدا اسان است و مکان دفنش بر نیکان سهل و بی اهمیت. و جز 
این نیست که فرد موّمن دنیا را به دیده عبرت بنگرد و از آن در حذٌ 
ضرورت بهره گیرد و به گوش, دشمنی و بغض [دنیا را می‌شنود. 


حلية الاولیاء: امیرالمومنین علیه السْلام فرمود: خوبی به آن نیست که 
مال و اولادت زیاد شود ولی خوبی به این است که که عملت زیاد شود 
و حلم و بردباریت عظیم گردد و اينکه افتخار کنی با مردم به عبادت 
پروردگار؛ اگر خوبی کرده بودی» خدای را حمد و ستایش می‌کنی و اگر بد 
کرده بودی از خدای طلب مغفرت می‌نمایی. دنیا سودمند نیست مگر 
برای یکی از دو نفر. شخصی که گناهی کرده و با توبه آن را جبران می‌کند 
یا شخصی که در کارهای نیک سرعت می‌گیرد. 


حلية الاولیاء: امیرالمة‌منین جنازه ای را تشییع کرد همین که میّت را 
درون قبر گذاشتند بستگان او صدا به گریه بلند کردند. علی علیه 
الشلام فرمود. چرا گریه می‌کنید؟ به خدا قسم اگر آنچه میت شما 
می‌بیند شما مشاهده کنیدء گریه را فراموش خواهید کرد. به خدا قسم 
مرگ به سوی مردم برخواهد گشت. برای مرتبه سوم برمی گردد و آنقدر 
خواهد آمد تا یک نفر را باقی نگذارد. بعد آن جناب از جای حرکت کرد» 
در میان مردم ایستاد و فرمود: مردم» شما را سفارش می‌کنم به 
پرهیزگاری از خدایی که برای شما مثلها زده. اجل‌ها را تعیین نموده؛ 
گوشها را قرار داده که صدایی که به جانب آن‌ها می‌آید را می‌گیرند و 
دیده‌ها را داده تا پوشیده‌ها را آاشکار کند و دلها را تا به خطرهایی که 
متوجه اوست توجه کند. در ترکیب صورتها و طول زندگی» خداوند شما 
را بیهوده نیافریده و شما را مهمل وانگذاشته بلکه با نعمتهای فراوان 
شما را گرامی داشته و به شما وسیع‌ترین زندگی گوارا را بخشیده و شما 
در محاصره این الطاف قراردارید و پاداش در خوشی و ناخوشی را برایتان 
آماده کرده است. 

بندگان خدا! از خدا بترسید! بکوشید در طلب» و عمل کنید پیش از 
آنکه علاقه‌ها قطع شود و مرگ فرارسد و پراکنده کننده اجتماعات جلو 
آید؛ زیرا نعمت دنیا دوامی ندارد و ضمانتی در مقابل فجایع و 
دشواریهایش نشده. 

فریبی است که از واقعیت باز می دارد و سایه ای ضعیف و تکیه گاهی 
است که کج شده و نعمتی فنایذیر و گروهی بیهوده گرا. 


بندگان خداء از عبرتها پند بگیرید. و از آیات و آثار درس عبرت بیاموزید. 
از بیمها بهراسید. و از مواعظ بهره ببرید. گویا چنگال مرگ گریبانتان را 


گرفته. بلا شما را محاصره کرده و خانه خاکی (قبر) شما را در بر گرفته و 
شما را امور وحشت انگیز مضطرب نموده. با دمیدن در صور و افتادن در 
قبر و حرکت در محشر و هنگام حساب کشیدن در قیامت. جهانیان 
بدون لباس و پابرهنه پیش آمده اند. 


هر کسی او را فردی می‌کشد و گواهی دارد. و از آن‌ها در مورد کم و زیاد 
اعمال و نخ باریک و نقطه ای که بر روی دانه خرما است بازخواست شده. 
زمین به نور پروردگارش درخشان شده و پیامبران و شهدا را آورده اند. 
به حق بین آن‌ها داوری شده و ستم به آن‌ها نمی‌شود. شهرها در این 
روز به اضطراب درمی آید. و مردم به خشوع می‌افتند. فریادی بلند 
می‌شود. جنیندگان محشور می‌شوند. نفسها در قرارگاههای حشر تزویج 
می‌شوند. اسرار آشکار می‌شود و اشرار از میان می‌روند و دلها مضطرب 
می‌گردد. دوزخیان را از جانب خدا قدرتی بی چاره کننده و کیفری دردناک 
می‌رسد. جهنم آشکار می‌شود. صداهای شدید و زیروروشدنی 
وحشتناک دارد. صدای رعد و برق و خشمی عجیب به همراه کیفر. 
آتنشش افروخنه و آبهای فلزات گداخته به جوش آمده است. 


بندگان خدا! بپرهیزید! همچون پرهیزگاری کسی که از ترس و وحشت 
به خضوع درآمده و از دیار خود کوچ کرده است. او را ترسانیده اند و 
توجه پیدا کرده و متنبه شده. با شوق و علاقه به کار افتاده و با فرار [از 
مهالک] نجات پیدا کرده. برای معاد ذخیره نموده و زاد و توشه بر دوش 
کشیده کفایت می‌کند» که انتقام گیر خداست و کناب او دلیل و حجت 
و بهشت ثواب و نعمت و جهنم کیفر و عقاب. از خدا برای خود و شما 
طلب مغفرت می‌کنم. 


امام علی علیه السلام فرمود: هر که بر وضع دنیا محزون باشد. از قضای 
خدا خشمگین است و هر کس در گرفتاری و مصیبتی که برایش پیش 
آمده به مخلوقی چون خود شکایت کند. از خدا شکایت کرده است. و 
هر که پیش ثروتمندی به واسطه ثروتش تواضع کند. دو سوم از دین 
خود را از دست داده است. 


امام علی علیه الشلام فرمود: چقدر عبرت و پند فراوان است ولی پندگیر 
کم 


امام علی علیه السلام فرمود: کمترین وظیفه ای که در راه خدا داری این 
است که از نعمنهای خدا در راه مخالفت و معصیت او استفاده نکنی. 


امیر المو‌منین علیه السلام در توصیف دنیا فرمود: خانه ای است که 
ابتدای آن سختی و مشقت. و پایان آن نابودی است؟ در حلال دنیا 
حساب؛ و در حرام آن عذاب است. کسی که ثروتمند گردد فریب 
می‌خورد» و آن کس که نیازمند باشد اندوهناک است و تلاش کننده 
دنیا به آن نرسد. و به رها کننده آن روی آورد. کسی که با چشم بصیرت 
به آن بنگرد او را آگاهی بخشد. و آن کس که چشم به دنیا دوزد کور 


حلية الاولیاء: کمیل بن زیاد گفت: امیرالمو‌منین علیه السشلام دست مرا 
گرفت و میان صحرا برد. آهی سوزناک کشید. سپس فرمود: ای کمیل 
بن زیاد» اين دلها جایگاه و ظرفند. بهترین دل» دلی است که ظرفیتش 
بیشتر باشد. آنچه برایت توضیح می‌دهم حفظ کن. 

مردم سه دسته هستند: عالم ریانی. دانشجوی در راه نجات. و مردم بی 
ثباتی که پیرو هر صدایند و به هر طرف که باد بوزد تغییر جهت 
می‌دهند. از نور دانش استفاده نکرده اند و پایگاه محکمی ندارند. 


ای کمیل» علم بهنر از مال است. علم حافظ تو است و تو حافظ مالی» 
علم با بخشش افزون می‌شود. ولی مال از میان می‌رود. دوست داشتن 
دانشمند از وظایف دینی است. به وسیله علم در طول زندگی دانشمند 
راه خدا را می‌پیماید و بهترین جایگاهها را در آخرت به دست می‌آورد. 
مال را بخشیدن آن کم می‌کند. علم حاکم است ولی مال محکوم است. 
ای کمیل» ثروتمندان در حال زندگی مرده اند» ولی دانشمندان تا اید 
زنده اند پیکرهای آن‌ها از میان رفته است اما قیافه ایشان در دلها 
موجود است. 


سپس فرمود: آه. آه اینجا گنجینه علم است. اگر علم جویان و بار علم 
کشان را بيابم (با دست به سینه خود اشاره نمود) سپس فرمود: آری» 
گاهی اشخاصی پیدا می‌شوند خوش فهم اما اعتمادی به آن‌ها نیست؛ 
دین را در راه به دست آوردن دنیا به کار می‌برد و با نعمت خدا بر دیگران 
و با دلایل و حجت‌های کتابش برتری می‌جوید. یا دشمن اهل حق است 
که با کوچکترین شبهه» شک و تردید در او به وجود می‌آید. نه این و نه 
آن» بعضی نیز سرگرم لذتها و تابع شهوت‌هایند. فریب جمع مال 
اندوختن را خورده اند بهره ای از دین نبرده اند. کمال شباهت را به 


چارپایان دارند» این چنین علم به واسطه مرگ پژوهش گرانش از میان 
می‌رود. اما خدایا تو زمین را خالی از حجت خود قرار نداده ای تا حجت 
تو بر بندگان تمام شود اما آن‌ها بسیار کمند و با شخصیت‌ترین افراد 
در نزد خداوندند» خداوند به وسیله آن‌ها دین خود را حفظ می‌کند تا به 
افرادی نظیر خود برسانند و بذر علم را در دل اشباه خود کشت می‌کنند. 
دانش آن‌ها را به جانب واقعیت کشانده. خو گرفته اند به چیزی که 
تبهکاران از آن بیزارند و انس گرفته اند به چیزی که نادانان از آن وحشت 
دارند. ساکن دنیایند با پیکرهایی که ارواح آن‌ها پیوسته مرتبط به عالم 
بالا است. آن‌هایند خلفای خدا در زمین» و دعوت کنندگان به دین. آه 
آه چقدر مشتاق دیدار آن‌هایم. از خدا طلب مغفرت برای خود و تو 
می‌کنم. اینک اگر می‌خواهی برو. 


اعلام الدین: امیرالم‌منین علیه السلام فرمود: بهترین جامه ای که 
می‌پوشی حلم است و اگر بردبار نیستی خود را بردبار نشان بده زیرا 
کسی که شبیه گروهی شد امید است از آن‌ها محسوب شود. 

و فرمود مردم در دنیا دو دسته هستند: گروهی در دنیا برای دنیا 
فعالیت می‌کنند و دنیایش او را از آخرت غافل نموده است. می‌ترسد 
بازماندگانش دچار فقر شوند ولی از فقر خود بیم ندارد. عمر خود را به 
پایان می‌برد برای سود دیگران. گروهی نیز در دنیا برای آخرت عمل 
می‌کنند. مقداری که از دنیا باید به او برسد بدون فعالیت به دستش 
خواهد آمد. او همچون فرمانروا و پادشاهی است که در زندگی از خدا 
هر چه درخواست کند به او می‌دهد. 


اعلام الدین: امام علی علیه السلام فرمود: تعجب می‌کنم از بخیل که 
به سوی فقری که از آن می‌ترسد شتاب دارد و غنی و ثروتی را که به 
دنبال آن است و به آن علاقه دارد از دست داده. زندگی را چون فقیران 
می‌گذراند ولی در آخرت باید چون ثروتمندان حساب پس دهد. و تعجب 
می‌کنم از متکیری که دیروز نطفه ای بود و فردا مردار گندیده و در 
شگفتم از کسی که در باره خدا شک دارد با اینکه مخلوق خدا را مشاهده 
می‌کند. در شگفتم از کسی که مرگ را فراموش کرده در حالی که کسانی 
را که می‌مبرند می‌بیند. در شگفتم از کسی که منکر زندکی رستاخیز و 
آخرت است با اينکه زندگی اول را مشاهده می‌کند. درشگفتم از کسی 
که دنیا را که خانه ای فناپذیر است و باید از انجا به سرای جاودان آخرت 
کوچ کند آباد می‌کند. 


اعلام الدین: امام علی علیه السلام فرمود: فقیه واقعی کسی است مردم 
را ناامید از رحمت خدا نکند و از کیفرش ایمن نگرداند و نه ماپوس از 
لطف او نماید و نه اجازه انجام معصیت به آن‌ها بدهد. 


بصائر الدرجات: سعد اسکاف گفت: با چند نفر از اصحاب درب خانه 
حضرت باقر علیه السلام رفنیم که خدمت ایشان برسیم. ناگاه هشت 
نفر را دیدیم که گویا همه از یک پدر و مادر بودند؛ همگی لباس‌های 
زرابی داشتند» هر کدام یک قبای تنها پوشیده بودند و عمامه‌هایی زرد 
داشتند. آن‌ها وارد شدند. ولی خیلی زود برگشتند. حضرت به من فرمود 


ای سعد! اینها را دیدی؟ گفتم: آری فدایت شوم! فرمود: اینها برادران 
شما از جن بودند. می‌آیند که مسائل حلال و حرام خود را بپرسند» همان 


طور که شما می‌آیید برای پرسش حلال و حرام. 


رجال کشی: عمار ساباطی گفت: به حضرت صادق علیه الشلام عرض 
کردم: فدایت شوم! مایلم به من اسم اعظم را بیاموزی. فرمود: تو طاقت 
آن را نداری. وقتی من زیاد اصرار کردم» فرمود: همان جا باش! آن گاه از 
جای حرکت کرد و داخل خانه شد و بعد از مدت کمی مرا صدا زد که 
داخل شو! من داخل شدم. فرمود: این چیست؟ عرض کردم: فدایت 
شوم! برایم توضیح دهید. گفت: امام علیه السلام دست بر روی زمین 
گذاشت؛ دیدم خانه به دورم می‌چرخد. چنان ناراحت شدم که نزدیک 
بود از بین بروم. امام علیه السلام خندید. عرض کردم: فدایت شوم! 
کافی است» دیگر نمی‌خواهم. 


اختصاص: ابان احمر گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ابان! 
چگونه مردم قبول نمی‌کنند فرمایش حضرت امیرالمومنین علیه الشلام 
را که فرمود: «اگر بخواهم همین پایم را بلند می‌کنم و بر سینه معاویه 
که در شام است می‌زنم و او را از تخت به زیر می‌اندازم» اما قبول دارند 
که آصف وصی سلیمان تخت بلقیس را قبل از یک چشم به هم زدن 
برای سلیمان آورد؟ مگر پیامبر ما بهترین پیامبران نیست و وصی او 
برترین اوصیاء؟ آیا او را مانند وصی سلیمان هم قرار نمی‌دهند؟ خداوند 
حکم کند بین ما و بین کسی که منکر حق ما است و مقام ما را ندیده 


خرائج و جرائح: ابو بصیر گفت: به حضرت باقر علیه الشْلام عرض کردم: 
من غلام و شیعه شما و مردی ضعیف و نابینایم» بهشت را برایم 
ضمانت کن. فرمود: نمی‌خواهی علامت اثمه را برایت توضیح دهم؟ 
عرض کردم: ممکن نیست جمع بین هر دو برایم بنمایید؟ فرمود: مایل 
نیستی که آن را توضیح دهم؟ عرض کردم: چرا مایل نباشم؟! در این 
موقع دست بر چشم من مالید و هر چه در خانه ای که در آن نشسته 
بود. به چشم خود مشاهده کردم. فرمود: ای ابا محمد! اینک چشم تو 
بینا شد» دقت کن که با چشم خود چه می‌بینی. ابو بصیر گفت: به خدا 
قسم هر چه تماشا کردم جز سگ و خوک و میمون ندیدم. عرض کردم: 
مولای من! این خلق مسخ شده چیستند؟ فرمود: آنچه می‌بینی تشکیل 
دهنده اجتماع هستند. اگر پرده از روی چشم مردم برداشته شود 
شیعیان مخالفین خود را نخواهند دید مگر به همین صورت. بعد 
فرمود: اگر مایلی تو را به همین حالت باقی گذارم و حساب تو با خدا 
است و اگر می‌خواهی بهشت را برایت ضمانت کنم باید به صورت اول 
برگردی. عرض کردم: آقا! علاقه ای به دیدن این مردم شکل برگشته 
ندارم» مرا به حال اول برگردان! چیزی را نمی‌توان با بهشت معاوضه کرد. 
پس دست بر روی چشمم کشید و به حالت اول برگشتم. 


الارشاد: امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: ای مردم من شما را به سوی 
حق دعوت کردم و شما از من روی برگرداندید. شما را با تازیانه زدم و 
مرا ناتوان کردید. ولی بعد از من کسانی بر شما ولایت می‌یابند که این 
را از شما نمی‌پذیرند تا شما را با تازیانه و آهن شکنجه کنند. هر کس 


در دنیا مردم را عذاب کند خدا در قیامت او را عذاب می‌کند و نشانه آن 
این است که صاحب یمن به سراغ شما می‌اید و بر پشت شما قرار 
می‌گیرد و مردی به نام پوسف بن عمر می‌آید و حاکمان و حاکمان حاکمان 
ر می‌گیرد. همان طور شد که علی علیه السلام فرمود. 


الاختصاصء بصائر الدرجات: از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که فرمود: زنی زشت نزد امیرالمو‌منین علیه السلام آمد و او در 
منبر بود و علی علیه السلام پدر و برادر آن زن را کشته بود. زن گفت: 
این قانل عزیزان من است. علی علیه السلام به او نگریست و فرمود: 
ای کسی که از پشت حائض می‌شوی. ای بی حیاء. ای ادب» ای دو 
جنسه. ای کسی که آن طور که زنان حائض می‌شوند حائض نمی‌شوی و 
ای کسی که از آلت تناسلی اش چیزی آشکارا آویزان است. گفت: رفت 
و عمرو بن حریث لعنه الله او را دنبال کرد - از طرفداران عثمان بود - 
به او گفت: ای زن ما همواره از پسر ابو طالب چیزهای عجیب می‌شنویم 
و درست و غلط آن را نمی‌دانیم. این خانه من است. داخل شو. من 
کنیزان‌ام ولدی دارم بنگرند ببینند درست است يا غلط و چیزی به تو 
می‌بخشم. گفت: وارد شد. به مادران فرزندانش دستور داد و نگاه کردند 
و دیدند چیزی از شرمگاهش آویزان است. گفت: وای بر من علی بن 
ابی طالب علیه السلام چیزی از من می‌دانست که جز مادر و مامایم 
کسی از آن خبر نداشت. گفت: عمرو بن حریث لعنه اللّه چیزی به او 


الخرائج: از ابن مسعود روایت شده است که گفت: در مسجد رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و آله نزد امیرالمو‌منین علیه السلام نشسته بودم که 
مردی صدا زد: چه کسی مرا نزد مردی راهنمایی می‌کند که از او علمی به 
دست آورم؟ و رفت. گفتم: ای مرد آیا سخن پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
را شنیده ای که فرمود: من شهر علم هستم و علی در آن است؟ گفت: 
بله. گفتم: پس کجا می‌روی در حالی که علی بن ابی طالب این جا است؟ 
مرد بازگشت و پیش روی امام علیه السلام نشستیم» فرمود: اهل کدام 
سرزمین هستی؟ گفت: اهل اصفهان. به او گفت: بنویس: علی بن ابی 
طالب علیه السلام املاء کرد: پنج خصلت در اهالی اصفهان وجود ندارد: 
سخاوت» شجاعت. امانتداری» غیرت و محبت ما اهل بیت. گفت: بر 
من بیافزا ای امیر المومنین. به زبان اصفهانی گفت: «اروت این وّس» 
یعنی این برای امروزت کافی است. 


توضیح: اهالی اصفهان در آن زمان تا ابتدای سیطره حکومت قدرتمند 
صفویان آدام اللّه برکاتهم. از سرسخترین دشمنان بودند. سپاس 
خدایی را که آن‌ها را از دوست دارترین مردم نسبت به اهل بیت علیهم 
السلام» مطیع‌ترین نسبت به امرشان» داناترین نسیت به علمشان 9 
مشتاق‌ترین برای فرجشان قرار داد. تا جایی که تقریبا در این سرزمین 
و روستاهای دور و نزدیکش هیچ متهم به خلافی یافت نمی‌شود و به 
برکت این خصلت‌های چهارکانه نیز در ميان آن‌ها تغییر یافت. خداوند 
ما و ساکنان دیکر سرزمین‌ها را توفیق باری قائثم آل محمد صلی الله 
علیه و اله و شهادت زیر پرچم ایشان عنایت فرماید و در دنیا و آخرت 
ما را با ایشان قرین گرداند. 


نهج البلاغه: فتنه‌هایی هم چون تاریکی شب. که نیرویی نمی‌تواند برابر 
آن‌ها بایستد. و کسی نتواند پرچم‌های آن را پایین کشد. به سوی شما 
می‌آید. چونان شتری که مهار شده و جهاز بر پشت آن نهاده و ساربان 
آن را کشانده و به سرعت می‌راند. فتنه جویان کسانی هستند که 
ضربات آن‌ها شدید و غارنگری آنان اندک است. مردمی در راه خدا با 
آنان جهاد می‌کنند که در چشم متکبّران خوار و در روی زمین گمنام و در 
آسمان‌ها معروفند. در اين هنگام» وای بر تو ای بصره از سپاهی که 
نشانه خشم و انتقام الهی است. بی گرد و غبار و صدایی به تو حمله 
خواهند کرد و چه زود ساکنانت به مرگ سرخ و گرسنگی غبار آلود دچار 
می‌گردند. 


نهچ البلاغه: و از آن جمله سخن حضرت علیه السلام در وصف 
ترک‌هاست. گویا آنان را می‌بینم با رخساری چونان سپرهای چکش 
خورده» لباس‌هایی از دیباج و حریر پوشیده. و اسب‌های اصیل را بدک 
می‌کشند و آن چنان کشتار و خونریزی دارند که مجروحان از روی بدن 
کشتکان حرکت می‌کنند و فراریان از اسیرشدکان کمترند. یکی از 
اصحاب گفت: ای امیرالممنین تو را علم غیب داده اند؟ امام خندید و 
به آن مرد که از طایفه بنی کلب بود فرمود: ای برادری کلبی این اخباری 
که اطلاع می‌دهم علم غیب نیست. علمی است که از دارنده علم آموخته 
ام. همانا علم غیب» علم قیامت است و آن چه خدا در گفته خود آورده 
که «انّ اللَه عنده علم الساعة» (در حقیقت خداست که علم [به] قیامت 


نزد اوست) . 


پس خدای سبحان از آن چه در رحم مادران است. از پسر یا دختر از 
زشت با زیباء سخاوتمند با بخیل» سعادتمند یا شقی, آگاه است. و از 
آن کسی که آتشگیره آتش جهنئم است يا در بهشت همسایه و دوست 
پیامبران است. از همه این‌ها آگاهی دارد. این است آن علم غیبی که 
غیر از خدا کسی نمی‌داند. جز این‌هاء علومی است که خداوند به 
پیامبرش تعلیم داده و او به من آموخته است. پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله برای من دعا کرد که خدا این دسته از علوم و اخبار را درسینه‌ام جای 
دهد و اعضاء و جوارح بدن من از آن پر گردد. 


شرح نهج البلاغه: نصر بن مزاحم در کتاب صفین از هرتمة بن سلیم 
روایت کرده است که گفت: همراه علی علیه السلام قصد صفین کردیم 
وقتی در کربلا فرود آمد نماز را با ما خواند. وقتی سلام داد با دستش از 
خاک کربلا برداشت و بویید. سپس فرمود: وای بر تو ای خاک. از تو 
گروهی محشور می‌شوند که بدون حساب وارد بهشت می‌شوند. 


نهج البلاغه: گویا می‌بینم شخص سخت گمراهی را که از شام فریاد زند 
و بتازد و پرچم‌های خود را در اطراف کوفه بیراکند. و چون دهان گشاید 
و سرکشی کند و جای پایش بر زمین محکم گردد. فتنه. فرزندان خویش 
را به دندان کیرد و آتش جنک شعله ور شود. روزها با چهره عبوس و 
گرفته ظاهر شود و شب و روز با رنج اندوه بگذرند. و آن کاه که کشنزار 
او به بار نشست و میوه او آبدار شد و چون شتر مست خروشید و چون 
برق درخشید. پرچم‌های سیاه فتنه از هر سو به اهنزاز درآید. و چونان 
شب تار و دریای متلاطم به مردم روی آورند. از آن بیشتر» چه طوفان‌های 
سختی که شهر کوفه را بشکافد و چه تندبادهایی که بر آن وزیدن گیرد. 


و به زودی گروهای مختلف به جان یکدیگر بورش آورند. آن‌ها که بر سر 
پا ایستاده اند درو شوند و آن‌ها که بر زمین افتاده اند. لگد مال گردند. 


التوحید: آبی حیان تّیمی از پدرش که در روز صفین و پس از آن همراه 
علی علیه السلام بود نقل می‌کند: در حالی که علی علیه السلام در روز 
صفین گروه سپاهیان را آماده می‌کرد» معاویه بر روی اسبش که نزدیک 
بود از آن به زیر بیافتد به سویش می‌آمد و علی علیه السلام بر روی 
اسب رسول اللّه صلی الله علیه و آله به نام مرتجز بود در حالی که خنجر 
پیامبر را به دست گرفته و شمشیر خود ذوالفقار را حمایل کرده بود. 
مردی از اصحابش گفت: ای امیرالموٌمنین مواظب باش ما می‌ترسیم که 
این ملعون شما را غافلگیر کند. علی علیه السلام فرمود: اگر اين را گفتی 
- بدان - او در دینش ایمن نیست و از بدبخت‌ترین ظالمان و 
ملعون‌ترین شوریدگان بر امامان هدایتگر است. اما برای محافظت. اجل 
کافیست» کسی از مردم نیست مگر اينکه همراه او فرشتگان محافظی 
هستند که او را از افتادن در چاه یا فرو ریختن دیوار بر رویش يا اينکه 
دچار امر ناگواری شود محافظت می‌کنند و زمانی که اجلش فرا رسد او را 
با آنچه دچارش خواهد شد تنها می‌گذارند. من هم همچنین زمانی که 
اجلم فرا رسد بدبخت‌ترین مردم برخیزد و از اینجا تا اینجا را خضاب 
می‌کند- و به ریش و سرش اشاره کرد- عهدی بسته شده و وعده ای 
غیر دروغ. حدیث طولانی است. قسمت مورد نیاز را برگرفتيم. 


نهج البلاغه: امیرالممنین علیه السلام فرمود: گروهی خدا را به امید 
و ما مه پر مه کردند که این پر مه بازرگانان ۱ ۰۰ 9 گروهی او را 


از روی ترس عیادت کردند که این عبادت بردگان است و گروهی خدا را 
از روی سیاسگزاری پرستیدند و این عبادت ازادگان است. 


قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام اتاقی در 
خانه اش برگزید که نه بزرگ بود و نه کوچک و زمانی که آخر شب 
می‌خواست نماز بخواند پسر بچه ای را که از او خجالت نمی‌کشید همراه 
خود می‌برد و به آن اتاق می‌رفت و نماز می‌خواند. 


التوحید: آبی الحسن موصلی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
می‌کند: دانشمندی نزد امیرالمو‌منین علیه السلام آمد و گفت: آیا زمان 
عبادت پروردگارت را دیده ای؟ گفت: وای برتو من پروردگاری را که 
ندیده‌ام عبادت نکرده ام» گفت: چگونه او را دیده ای؟ گفت: وای بر تو 
چشم‌ها در نگریستن او را نمی‌بیند بلکه قلب‌ها با حقیقت ایمان او را 
دیده آند. 


الخصال: از نوف روایت شده است که گفت: شبی را نزد امیرالم‌منین 
علیه السلام صبح کردم تمام شب را نماز می‌خواند و بعد از هر ساعتی 
بیرون می‌رفت و به آسمان می‌نگریست و قرآن تلاوت می‌کرد» گفت: 
بعد از پاسی از شب بر من گذر کرد و گفت: ای نوف آیا تو خوابیده ای 
یا می‌نگری؟ گفت: البته می‌نگرم. با چشمانم شما را می‌نگرم ای 
امیرالمو‌منین» فرمود: ای نوف خوش به حال پارسایان در دنیا و 
علاقمندان به آخرت. آنان کسانی هستند که زمین را برای خود فرش 


خاکش را رختخواب» آبش را گوارا» قرآن را به عنوان جامه و لباس اصلی 
و دعا را به عنوان لباس زیر خویش قرار داده اند. و از دنیا بریده اند 
بمانند عیسی بن مریم» خدای عز وجلّ به عیسی بن مریم وحی کرد: به 
بزرگان بنی اسرائیل بگو: به خانه ای از خانه‌های من وارد نشوند مگر با 
قلب‌هایی پاک» چشمانی به زیر انداخته و دستانی پاکیزه و به آن‌ها بگو: 
بدانید که من دعای کسی از شما و هیچ بنده ای که بر او حقی از دیگران 
باشد اجابت نمی‌کنم. تا آخر خبر. 


مناقب ابن شهر اشوب: از امام صادق علیه السلام مانند آن روایت شده 
است: و شخصیت‌های مهم شهر انبار به خاطر او پیاده شدند و مقابل 
او تکیه دادند. علی علیه السلام فرمود: این کاری که انجام دادید 
چیست؟ گفتند: رفتاری از ماست که با آن امیرانمان را بزرگ می‌داريم. 
گفت: به خدا امیرانتان سودی از این نمی‌برند» و شما با آن بر خود 
سخت می‌گیرید و در آخرتتان سختی می‌بینید و چه سختی زیانباری 
است که در پس آن مجازات است. و چه راحتی سودمندی است آنچه 
همراهش امنیت از آتش است. 


مناقب اين شهر اشوب: از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که فرمود: دو مرد نزد امیرالمو‌منین علیه السلام تفاخر کردند (به نیاکان 
خود بالیدند). علی علیه السلام فرمود: آیا به جسم‌هایی پوسیده و 
روح‌هایی که در آتش هستند افتخار می کنید؟ 


مناقب ابن شهر آشوب: از باقر علیه السلام در خبری آمده است که 
فرمود: علی علیه السلام در زمان گرمای شدید به خانه اش باز می‌گشت 
که یکباره زنی را دید ایستاده و می‌گوید: همسرم به من ظلم کرده مرا 
ترسانده» بر من تعدی کرده و قسم خورده که مرا بزند. فرمود: ای کنیز 
خدا! صبر کن تا هوا خنک شود ان شاءالله همراه تو می‌آیم. گفت: غضب 
9 خشمش بر من افزون می‌شود. سرش ر پایین انداخت سپس بالا 
آورد در حالی که می‌فرمود: نه به خدا حق مظلوم بدون تردید گرفته 
می‌شود» خانه ات کجاست؟ به سوی در خانه اش رفت و ایستاد و فرمود: 
سلام علیکم» جوانی بیرون آمد. علی علیه السلام فرمود: ای بنده خدا 
از خدا بترس, تو او را ترساندی و بیرون کردی. جوان گفت: به تو چه 
ارتباطی دارد؟ به خدا به خاطر سخن تو او را آتش می‌زنم. امیرالموّمنین 
قرمود: تو را به معروف امر و از منکر نهی می‌کنم و تو با منکر با من 
روبرو می‌شوی و معروف را انکار می‌کنی؟ گفت: مردم از راه می‌آمدند و 
به حضرت می‌گفتند: سلام علیکم ای امیر المومنین مرد مقابل حضرت 
افناد و گفت: ای امیرالمو‌منین مرا در لغزشم عفو کن به خدا برای او 
زمینی می‌شوم تا گام بر من نهد. علی علیه السلام شمشیرش را غلاف 
کرد و گفت: ای کنیز خدا داخل خانه ات برو و همسرت را مجبور به این 
کار و مانند آن نکن. 


فنخکردی در سَلوة الشیعه روایت کرد که برای اوست: 


- قدرت نمایی و تکبر را رها کن ای برادر که تکبر برای بندگان مصیبت 


بار است. 


- و دلت را برای فروتنی خانه ای قرار ده که فروتنی برای انسان شریف 


الکافی: از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: امیرالمو‌منین 
بیرون می‌رفت و همراهش بارهایی از هسته بود. به او گفته می‌شد: ای 
ابا الحسن باری که همراه داری چیست؟ می‌فرمود: اگر خدا بخواهد نخل 
است. آن را کاشت و هسته ای از آن فرو نماند. 


الکافی: از جُوّیریّه بن مُسهر روایت شده است که گفت: شتابان پشت 
سر امیرالمومنین علیه السلام رفتم به من فرمود: ای جویریه این 
احمق‌ها را هلاک نکرده است جز صدای کفش‌های پشت سرشان» چه 
چیزی تو را اینجا کشانده؟ گفتم: آمدم از سه چیز از شما بپرسم: از 
شرف مردانگی و عقل. گفت: اما شرف پس هر کس را قدرت شریف 
کند شرافت یاید. و مردانگی اصلاح معیشت زندگی است و عقل» هر 
کس از خدا پروا کند عاقل است. 


سیف از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که حضرت فرمود: 
کسی که از طلب روزی شرم نکند» گذران زندگیش آسان و خاطرش 
آسوده و خانواده اش در راحتی و گشایش خواهد بود؛ و کسی که نسبت 
به دنیا پارسائی پيشه کند خداوند (فروغ) دانش و حکمت را در دل او 
ثابت و زبانش را به دانش و حکمت گویا می‌نماید و او را به عیبها و 
بدیهای دنیا- هم درد و هم درمان- بینا کند» و او را با سلامتی از (خانه) 
دنیا به بهشت روانه می‌کند. 


عبد الرحمن بن حجاج از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: (در روز قیامت) آخرین بنده ای که فرمان آتش در می‌یابد و به 
سوی دوزخ روانه می‌گردد. روی خود را به عقب بر می‌گرداند» پس 
خداوند (به فرشتگان خود) فرمان می‌دهد که او را باز گردانید» و سپس 
از او می‌پرسد: بنده من! چرا چنین کردی؟! بنده پاسخ می‌دهد: 
پروردگارا! چنین گمانی نسبت به تو نداشتم! خداوند بزرگ از او 
می‌پرسد : 


بنده من! در باره من چه گمان می‌کردی؟! می‌گوید: گمان می‌کردم که از 
گناهم درگذری و مرا در بهشت خود جای دهی! پس خداوند فرماید: ای 
فرشتگان من! به عزت و جلال و نعمتها و بلاها و والائی مقام سوگند که 
اين بنده هیچ گاه در طول زندگی خود نسبت به من گمان خیری 
نداشت. و اگر ساعتی در تمام عمرش نسبت به من گمان خیر داشت. 
او را به آتش دوزخ هراسناك نمی‌کردم» (اينك) از سخن دروغ درگذرید 
و او را وارد بهشت کنید؛ سپس امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ 
بنده ای نیست که به خدا گمان خیر داشته باشد (به لطف الهی امیدوار 
باشد) مگر آنکه خداوند همان گونه که گمان کرده رفتار می‌نماید. و اگر 
بنده ای به خدا گمان بد داشته باشد (از لطف الهی ناامید باشد) خداوند 
به همان گونه که خیال می‌کرده است. با وی رفتار خواهد کرد و اين 
کلام خدای بزرگ است که می‌فرماید (در سوره فضلت. ایه): «و این 
همان گمانی است که شما در باره پروردگار خویش داشتید. که مایه 
بدیختی و نابودی شما شد. و در زمره زیانکاران درآمدید». 


عمرو بن جمیع می‌گوید که: از امام صادق علیه الشلام شنیدم که 
فرمود: خیری نیست در کسی که دوست نداشته باشد مال را از راه حلال 
فراهم آورد تا آبروی خود را حفظ و بدهی خود را پرداخت کند. 

در حدیث دیگر آمده است: کسی که دنیا را برای بی نیازی از مردم و 
نیکی به همسایه طلب کند. خدا را در روز قیامت با چهره ای (فروزان) 
چون ماه شب چهاردهم ملاقات خواهد کرد. 


سکونی از امام صادق علیه الشلام» و آن حضرت از قول پدران بزرگوارش 
علیهم السلام از امیر مومنان علی علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: سیرت فقها و حکیمان این بود که هنگامی که به يك دیگر نامه 
بنویسند هميشه این سه جمله را به هم گوشزد می‌کنند که چهارمی 
ندارد: کسی که فکر و ذکرش آخرت باشد. خداوند متکفل امور دنیوی او 
می‌شود» و کسی که به اصلاح درون خود بپردازد. خداوند امور ظاهری او 
را اصلاح می‌نماید؛ و کسی که رابطه میان خود و خدای خود را اصلاح کند؛ 
خداوند. رابطه میان او و مردم را اصلاح می‌فرماید. 


و به سند مذکور از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
همانا دوستی ما اهل بیت» موجب فرو ریختن گناهان بندگان خدا 
می‌شود» همان گونه که در اثر وزش باد شدید. برگ از درخت فرو 
می‌ریزد. 


بصائر الدرجات: محقد بن مروان نقل کرده که از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم که می‌فرمودند: وقتی خداوند بخواهد امام را بیافریند 
قطره ای از آب مزن فرو می‌ریزد که بر هر درختی فرو می‌افتد. پدر امام 
آن را می‌خورد و بعد با همسر خود همبستر می‌شود و خداوند امام را از 
آن می‌آفریند. او در شکم مادرش صداها را می‌شنود و وقتی بر زمین قرار 
گرفت مناره ای از نور برایش افراشته می‌شود که اعمال بندگان را 
می‌بیند» و وقتی به حرکت در آمد و رشد کرد بر بازوی راست او نوشته 
می‌شود: «و تَمّث کلمة ریک صدذقاً و عَدْلّا ! فُبَدْنَ لکیماته و هو السْمیغ 
العليم» (و سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته است و هیچ 
تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست. 


بصاثر الدرجات: محمد بن مروان نقل کرده» شنیدم که امام صادق علیه 
السلام می‌فرمودند: امام از ما کلام را در شکم مادر می‌شنود. هنگامی 
که امام به دنیا می‌آید خداوند فرشته ای را بر می‌انگیزد و بر بازویش 


اس نس 
۳ اس دس 


می‌نویسد: «و تَمّث کلمة ریک صدذقاً و عَذْلّا لا ُبَدّل لکلماته و هو 
السَمیغ العلیم» (و سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته 
است و هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست). 


و بعد عمودی از نور برایش بر می‌افرازد که با آن اعمال بندگان را می‌بیند. 


بصاثر الدرجات: ابو بصیر نقل کرده. من سالی که امام موسی علیه 
السلام متولد شدند» در محضر امام صادق علیه السلام بودم. وقتی به 
الوا و ی میت الا تا سار اس اسان سسانت آ 
فراوان و نیکو تدارک دیدند. ما مشغول صرف صبحانه بودیم که پیکی 


از جانب حمیده امد و از طرق او پیغام آورد که: حالت زایمان به من 
دست داده است؛ به من امر کرده بودید که در مورد این فرزند از قبل 
شما را مطلع نمایم. 

حضرت صادق علیه الشْلام با شادی و شفقت برخاستند. طولی نکشید 
که استین بالا زده و خنده به لب بازگشتند. عرض کردیم: خدا لبانتان 
را خندان و چشمتان را روشن بگرداند! حمیده چه کرد؟ فرمودند: خداوند 
به من پسری عنایت کرده که بهترین خلق خدا است. مادرش چیزی 
برایم نقل کرد که خودم بهتر از او می‌دانستم» عرض کردم: فدایتان 
شوم حمیده چه چیزی نقل کرد؟ فرمودند: گفت که وقتی طفل متولد 
شد. دو دست خود را بر زمین گذاشت و سر به آسمان بلند کرد. به او 
گفتم: این نشانه پیامبر اکرم و نشان امام‌های بعد از او است. 


عرض کردم: چگونه این جریان علامت امام است؟ فرمودند: در آن شبی 
که نطفه جدم بسته شد. شخصی در حال خواب نزد جد پدرم آمد و 
ظرفی آورد که در آن شربتی رقبق‌تر از آب و سفیدتر از شیر و گواراتر از 
کره و شیرینتر از عسل و سردتر از يخ قرار داشت و آن را به او خورانید 
و او را امر به همبستر شدن نمود. ایشان شادمان برخاسته و آمیزش 
نمودند و نطفه جدم در آن شب منعقد شد. در شبی که نطفه پدرم 
بسته شد» شخصی پیش جدم آمد همان شربتی که برای جد پدرم آورده 
بود را به او نیز داد و امر به آمیزش کرد. جدم با شادی و سرور برخاست 
و آمیزش کرد و نطفه پدرم بسته شد. 


را آورد و همان دسنتور را داد. پدرم با شادی و سرور برخاست و همیستر 
شد و نطفه من منعقد گردید. و شبی که نطفه این فرزندم بسته شد. 


شخصی آمد. همان طور که پیش جد پدرم و جدم و پدرم آمده بود و 
به من از همان شربت خورانید و همان دستور را داد با شادی برخاستم 
می‌دانستم خداوند چه چیزی به من موهبت کرده است» همبستر شدم 
و نطفه فرزندم بسته شد. و نطفه امام از همان چیزی که گفتم بسته 
می‌شود. 


وقتی چهل شبانه روز در رحم استقرار یافت» خداوند ستونی از نور در 
رحم مادر برایش قرار می‌دهد که با آن نور به اندازه دید چشم می‌بیند. 
پس از چهار ماه در شکم مادر فرشته ای به نام حیوان می‌آید و بر بازوی 
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راست او می‌نویسد: «و تمَّث کلمة ریک صدقاً و عَذْلَا لا مُبَدُل لگلماته و 
هو السمیع العلیم» (و سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته 
است و هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست). 


وقتی از مادر متولد می‌شود» دست بر زمین می‌گذارد و سر به آسمان 
بلند می‌کند؛ وقتی دست بر زمین می‌گذارد هر دانشی که خداوند از 
آسمان به زمین نازل کرده را فرا می‌گیرد و اما سربلند کردن به آسمان 
به این دلیل است که منادی از بطن عرش از جانب پروردگار عزیز از افق 
اعلی او را به نام و نام پدرش صدا می‌زند و می‌گوید: ای فلان! ثابت قدم 
باش! خدا پایدارت بدارد! به جهت عظمت خلقتت. تو برگزیده من از 
میان خلقی و محل اسرار و گنجینه دانش منی» تو و هر که تو را دوست 
داشته باشد. مستوجب رحمت من است و ساکن بهشت می‌شود و 
همسایه من می‌گردد. 


به عزت و جلالم سوگند کسی که تو را دشمن بدارد» گر چه در دنیا 


برایش توسعه ای در رزق قرار دهم. در آخرت گرفتار شدیدترین عذاب 
خود می‌کنم. وقتی صدای منادی پایان یافت. امام جواب می‌دهد: «شهد 


اللَهْ آنَهُ لاله الا هو وَالمَلاَِكة وَاوْلُواً العلم قَایّم؟۱ بالقشط لً له الا هه 
العزیز الحکیم» (خدا که همواره به عدل قیام دارد گواهی می‌دهد که جز 
او هیچ معبودی نیست و فرشتگان [او] و دانشوران [نیز گواهی می‌دهند 
که] جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودی نیست)» و وقتی این را 
بگوید» خداوند به او علم اول و علم آخر را عنایت می‌کند و مستوجب 
زیادی روح در شب قدر می‌گردد. عرض کردم: فدایتان شوم» مگر روح 
جبرئیل نیست؟ فرمودند: جبرئیل» از جمله ملائکه است و روح آفرینشی 
عظیم‌تر از ملائکه دارد. مگر خداوند نفرموده: «یَنَرّلْ المَلائْکَة و الرُوْ» 


بصائر الدرجات: مفضل بن عمر نقل کرده. از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدم: چگونه امام از همه جای زمین اطلاع دارد با این که در خانه 
نشسته و پرده خانه اش آویخته است. فرمودند: ای مفضل! خداوند 
برای پیامبر صلی اللّه علیه و آله پنج روح قرار داده است: روح الحیات 
که با آن می‌رود و می‌آید» و روح القوة که با آن قیام می‌کند و جهاد 
می‌نماید» و روح الشهوة با آن می‌خورد و می‌آشامد و از حلال با زنان 
همبستر می‌شود. و روح الایمان که با آن دستور می‌دهد و عدالت 
می‌ورزد و روح القدس که با آن بار نبوت را بر می‌دارد» وقتی پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله از دنیا رفت» روح القدس منتقل شد و در امام قرار گرفت. 
و روح القدس به خواب نمی‌رود و غافل نمی‌شود و عمل لهو انجام 
نمی‌دهد و سهو ندارد. ولی چهار روح دیگر می‌خوابند و دارای لهو و غفلت 
و سهو هستند. روح القدس ثابت است. به وسیله اش آن چه در شرق 
و غرب زمین و خشکی و دریا است دیده می‌شود. عرض کردم: آیا امام 


می‌تواند چیزی را که در بغداد است. با دست خود بردارد؟ فرمودند: آری» 
و هر چه پائین‌تر از عرش را می‌تواند. 


علل الشرائع» عیون اخبار الرضا: در قسمت علت‌های برتری امام» از 
حضرت رضا علیه الشلام نقل شده که فرمودند: اگر کسی بگوید: چرا 
نمی‌شود که در زمین دو امام یا بیشتر در یک زمان وجود داشته باشند؟ 
در جواب گفته می‌شود: به چند دلیل؛ که از آن جمله است: یک امام. 
کار و تدبیرش اختلاف پذیر نیست و دو تاء کار و تدبیرشان اتفاق پذیر 
نخواهد بود» زیرا اگر دو نفر باشند و سپس تصمیم و اراده و تدبیرشان 
مختلف شود و هر دو واجب الاطاعه باشند. هیچ کدام در فرمانبرداری 
مقدم بر دیگری نیسنند در نتیجه بین مردم اختلاف و مشاجره و فساد 
به وجود خواهد آمد. همچنین اگر کسی مطیع یکی از آن دو باشد. 
نسبت به دیگری عاصی و ؛ افرمان است. در نتیجه تمام اهل زمین 
معصیت کار خواهند بود. 


و با وجود دو امام» مردم راهی بر اطاعت و ایمان نخواهند داشت و این 
گرفتاری برای آن‌ها از جانب خدا به وجود آمده, که با دستورش مبنی بر 
پیروی ازدو نفر مختلف باب اختلاف و مشاجره را کشوده است. 


دلیل دیگر اين که: اگر دو امام وجود داشته باشند. هر کدام از آن دو 
امام می‌توانند در مورد دو نفری که با هم اختلاف دارند» حکمی مخالف 
با حکم دیگری بنمایند و هیج کدام مزیتی بر دیگری در پیروی و اطاعت 
نداشته باشند که در نتیجه حقوق و احکام و حدود از مبان می‌رود. 


دلیل دیگر این که: هیچ کدام از دو امام صلاحیت بیشتری از دیگری 
درمورد سخن گفتن و حکم و امر و نهی» نخواهند داشت. در چنین 
صورتی» هر دو باید با هم شروع به حرف زدن کنند» و وقتی هر دو در 
امامت مساوی اند هیچ کدام نمی‌تواند جلوتر از دیگری تصمیمی بگیرد. 
در نتیجه اگر برای یکی از آن دو سکوت جایز باشد. برای دیگری نیز 
مانند آن جایز خواهد بود» و وقتی برای هر دو سکوت جایز باشد. حقوق 
و احکام باطل و حدود تعطیل می‌شود و مانند آن می‌شود مردم که امامی 


غیبت نعمانی: ابو الجارود نقل کرده: به حضرت باقر علیه السلام عرض 
کردم: وقتی امام برپایی از اهل بیت از دنیا برود چگونه می‌توان امامی 
که بعد می‌آید را شناخت؟ ایشان فرمودند: به آرامش و متانت و اعتراف 
آل محقد صلی اللّه علیه و آله به فضل او و اين که از هر چه بپرسند. 
جواب می‌دهد. 


مجالس المفید: پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای مردم! 
هیچ بنده ای نیست مگر اينکه ریسمانی چند بر او گره خورده است. 
پس چون دو سوم از شب بگذرد و یک سوم دیگرش باقی بماند» فرشته 
ای نزد او می‌آید و به او می‌گوید: برخیز یاد خدا کن که صبح نزدیک 
است. پس اگر بجنبد و یاد خدا کند» یک گره از وی باز می‌شود و اگر 
برخیزد و وضو بگیرد و مشغول نماز شود» همه گره‌ها از وی باز می‌گردد. 
تا اینکه با چشمی روشن و شادمان وارد صبح شود. 


پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: بر شما باد به شب زنده 
داری که آن شیوه شایستگان پیش از شماست و شب زنده داری مایه 
تقّب به خدا و از بین بردن گناهان و بازداشتن از گناه و برطرف کننده 
دردهای بدن است. 


کتاب الغایات: ابن ابی یعفور گفته است: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: فدایتان شوم! چه ساعتی از شب. بنده به خدایش و خدا به 
بنده اش نزدیک‌تر است؟ فرمود: هنگامی که در آخر شب برخیزد و 
چشم‌هایش در خواب است و می‌رود و وضوی کاملی می‌گیرد و سپس 
می‌آید تا در جایگاه نمازش قرار گیرد و روی به سوی خدا می‌کند و پاهای 
خود را کنار هم قرار می‌دهد و صدایش را بلند می‌کند و تکبیر می‌گوید 
و نمازش را شروع می‌کند و سپس تعدادی از آیه‌های قرآن می‌خواند و 
دو رکعت نماز می‌خواند و سپس برمی خیزد تا دوباره نماز بخواند که ندا 
دهنده ای از سمت راست پهنه عرش ندا می‌دهد: ای بنده ای که خدایت 
را خواندی» نیکی از پهنه عرش بر سر تو افشانده می‌شود و فرشتگان 
دور تا دور تو را از قدمگاه تو تا پهنه آسمان گرفته اند. در اين هنگام 
خداوند ندا می‌دهد: بنده ام» اگر می‌دانستی با چه کسی مناجات 
می‌کنی» هرگز نمی‌گریختی؟ راوی گفته است: گفتم: فدایتان شوم! 
منظور از گریختن چیست؟ فرمود: با صورت و بدن خود چنین می‌گویی 
و سپس رویش را بر گرداند» - و فرمود: - این گریختن است. 

حضرت فرمود: مبغوض‌ترین افراد نزد خداوند کسانی هستند که در 
شب مرداری بیش نیستند و روز را به بطالت و تنبلی می‌گذرانند. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: بهترین شما کسانی هستند 
که صات مت ات سور دا نی ار ایک سا 
عقل هستند کیانند؟ فرمود: کسانی که هنگامی که مردم در خوایند 
شب زنده داری می‌کنند. 


مجالس صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: مردمی که از 
رختخواب‌هایشان برمی خیزند. سه گروه هستند: گروهی که بیدار شدن 
به نفع آن‌هاست و ضرری برای آن‌ها ندارد» گروهی که بیدار شدن به 
ضرر آن‌هاست و نفعی برای آن‌ها ندارد و گروهی که بیدار شدن نه بر 
ضرر آن‌هاست و نه نفعی برای آن‌ها دارد. اما گروهی که بیدار شدن به 
نفع آن‌هاست و ضرری برای آن‌ها ندارد. گروهی هستند که از 
رختخوابشان برمی خیزند و وضو می‌گیرند و خدای متعال را ذکر 
می‌گویند. اما گروهی که بیدار شدن به ضرر آن‌هاست و نفعی برای آن‌ها 
ندارد. گروهی هستند که تا وقتی که بخوایند» در معصیت خدا غرقند. 
گروهی که بیدار شدن نه بر ضرر آن‌هاست و نه نفعی برای آن‌ها دارد. 
گروهی هستند که تا صبح درخوابند. 


دعائم الاسلام: رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: هر کس 
می‌خواهد در شب برخیزد رختخواب خود را بگیرد و بگوید: خدایا مرا از 
مکرت ایمن مساز و ذکر خود را از یاد من نبر و مرا از غافلین قرار نده؛ 
اگر خدا بخواهد در اين فلان ساعت بر خیزم. خدای عزوجل فرشنه ای 
را مأمور می‌کند که وی را در آن ساعتی که گفته بیدار کند و هر کس که 
می‌خواهد در شب برخیزد» ولی خواب بر او چیره می‌شود تا اینکه صبح 


شود این خواب او صدقه ای از جانب خدای متعال بر اوست و خدای 
متعال بلند شدن او در شب را تکمیل می‌کند - ثواب آن را به او می‌دهد 
«ظ 


تفسیر علی بن ابراهیم: این نباته گفته است: امیرالمو‌منین علیه 
السلام فرمود: خداوند فرشته ای به شکل خروس و به رنگی آمیخنه از 
سیاهی و سفیدی دارد و شبیه این روایت را نقل کرد. 


دعائم الاسلام: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند فرشته ای به شکل 
خروس دارد که چنگالش در عمق زمین فرو رفته و بال‌هایش در هوا و 
تاجش خمیده در زیر عرش است. وقتی نصف شب بگذرد می‌گوید: 
«ستّوح قذوس رب الملائکه و الروح ربنا الرحمن لا اله غیره لیقم 
المجتهدون». (پروردگار. منزه شده و تقدیس شده است. پروردگار 
ملائکه و روح و پروردگار مهربان ماست. آن را می‌گوید تا شب زنده داران 
برخیزند.) در این هنگام خروس‌های زمین فریاد می‌زنند. سپس هر 
چقدر که خدا بخواهد ساکت می‌شود. سپس می‌گوید: «سبوح قدوس 
ربنا الرحمن لا اله غیره لیقم الذاکرون»» (پروردگار منزه شده و تقدیس 
شده است و پروردگار مهربان ماست - می‌گوید- تا ذاکرین برخیزند.) 
سپس بعد از طلوع فجر می‌گوید: «ربنا الرحمن ! اله غیره لیقم 
الغافلون». (پروردگار مهربان ماست - می‌گوید- تا غافلان برخیزند.) 


کتاب زید النرسی: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی به آسمان نگاه 
کردی بگو: «منزه است خدایی که در آسمان بروج را قرار داد و در آن 
چراغ و ماهی تابان قرار داد و برای ما ستارگان و قبله ای را قرار داد که در 
تاریکی خشکی‌ها و دریاها با توجه به آن‌ها به سوی او - خدا - روی 
گردانیم. پروردگاراء همان طور که ما را به روی گرداندن به سمت خودت 
و قبله ای که برای آفریدگانت قرار دادی هدایت کردی ما را به سوی 
ستارگانی که به عنوان امانی برای اهل زمین و اهل آسمان است هدایت 
کن تا به وسیله آن‌ها به سوی تو متوجه گردیم» چرا که آن‌هایی که روی 
به سوی تو می‌کنند فقط به وسیله آن‌هاست و کسی که راهی جز آن‌ها 
را در پیش گیرد راه منتهی به تو را نخواهد پیمود و کسی که به آن‌ها 
ملتزم نباشد به مقصد نخواهد رسید. به ریسمان محکم خداوند چنگ 
زده‌ام و به حبل محکم و قوی خداوند دست انداخته‌ام و از شر آنچه از 
آسمان فرود می‌آید و از شر آنچه که از آن بالا می‌رود و از شر آنچه در 
زمین می‌روید و از شر آنچه که زمین خارج می‌شود به خدا پناه می‌برم. 
هیج نیرو و اراده ای جز به اراده خدای متعال نیست. 

پروردگاراء ای خدای سقف برافراشته شده و ای خدای دریای صاف شده 
و ای خدای کشتی شناور و ای خدای ستارگان تسخیر شده و خدای هود 
براسنه بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از شر مار و عقرب و از 
شر حشرات و گزندگان زمین و هوا و درندگانی که در خشکی‌ها و دریاها 
هستند و از شر زمینیان و سکان داران زمین و هوا محافظت فرما». 
گفت: گفتم «هود براسنه» چیست؟ فرمود: ستاره کوچکی در آسمان 
است که زیر میانی پنهان شده است و از جمله سه ستاره ای است که 
در بنات النعش پراکنده هستند و اين امانی است از آن چه گفتم. 


قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم در دل شب نماز 
می‌خواند و سجده اش را طول می‌داد. به گونه ای که ما خیال می‌کردیم 
خوابیده است. غافلگیر نمی‌شدیم مگر وقتی که می‌فرمود: حقیقتا 
خدایی جز خدای یکتا نیست. پروردگارا از روی عبادت و بندگی و تصدیق 
و اخلاص برای تو سجده کردم. ای بزرگ ای بزرگ» عملم ضعیف است؛ 
پس آن را چند برابر گردان» چرا که تو بخشنده و کریم هستی. ای 
مهربان» گناهان و جرم مرا ببخش و ای مهربان و ای کریم عملم را قبول 
کن. پروردگارا» از شر ايینکه ناامید شوم پا از روی ظلم عملی را انجام 
دهم به تو پناه می‌آورم. 


قلاح السائل: حبة العرنی گفته است: شبی من و نوف در جلوی خانه 
خوابیده بودیم. مقداری از شب گذشنه بود» ناگاه امیرالمو‌منین علیه 
السلام را دیدیم» دست بر روی دیوار گذشته» شبیه اشخاص واله و 
حبران» آیه «ان فی خلق السموات و الارض» نا آخر آیه را می‌خواند. گفته 
است: شروع به خواندن این آیات کرد مانند کسی که هوش از سرش 
پریده باشد. سپس روی به من کرد و فرمود: حیّه» بیداری یا خواب؟ 
گفتم: بیدارم مولای من؟ شما این طور می‌کنید ما چه کنیم؟ گفته 
است: در این هنگام چشمشان پر از اشک شد و گریه نمود. سپس روی 
به من کرد و فرمود: ای حبّه! خدای متعال روزی را برای حساب ما قرار 
داده و ما باید در آن روز در پیشگاه مقدسش حاضر شویم و کوچک‌ترین 
عمل ما از نظر او مخفی نیست. خداوند عالم به من و تو از رگ‌های گردن 
نزدیکتر است. ای حبّه! هیچ چیز نمی‌تواند ما را از نظر خداوند بپوشاند. 


- گفته است: - آنگاه رو به نوف کرد و فرمود: خوابی با بیدار؟ گفت: 
خواب نیستم يا امیرالمو‌منین! حال امشب شما مرا به گریه واداشت. - 
گفنه است: - امیر المو‌منین علیه السلام فرمود: ای نوف! اگر امشب از 
ترس خداوند زیاد گریه کنی» فردا در پیشگاه او چشمانت روشن است 
و شادمانی. ای نوف! بدان هر دانه اشکی که به واسطه نرس از خدا از 
چشم ريخته شود دریاهایی از آتش را خاموش می‌کند. کسی نزد خدا 
محبوبتر و با ارزش‌تر از شخصی نیست که به واسطه 

شخص مارگزیده» بی قرار بود و همانند شخص مصیبت دیده. گریه‌های 
جانسوز می‌کرد. این حدیث مشهور است. 


دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز شب را بعد از اینکه 
نماز عشا را خواندی» از اول شب تا آخر شب. در هر ساعت از شب که 
خواستی بخوان و بعد از نماز شب نماز وتر را بخوان. 


قرب الاسناد: علی بن جعفر گوید: از برادرم علیه السلام پرسیدم: برای 
محرم رواست که لباس زرد پر رنگ بر تن کند؟ ایشان فرمود: در صورتی 
که بوی خوش ندهد ابرادی ندارد. 


و گفته است: از ایشان در باره مردی پرسیدم که در روز ماه رمضان 
محتلم شده است سیس بیدار شده آیا روزه اش را به اثمام رساند؟ 
فرمود: آری. 


علل الشرایع: عمر ابن یزید گوید: به امام صادق علیه الشلام عرض 
کردم: برای چه احتلام روزه را باطل نمی‌کند ولی جماع آن را باطل می‌کند؟ 
فرمود: زیرا نزدیکی» فعل اختیاری روزه دار بوده ولی احتلام خود به خود 
صورت می‌گیرد. 


فقه امام رضا: اگر در هنگام روز محتلم شدی» قضای آن روز بر تو واجب 
نیست و اگر در ابتدای شب جنب شدی باکی بر تو نیست در صورتی 
که عمداً بخوابی و قصد داشته باشی قبل از طلوع فجر برخیزی و غسل 
کنی. پس اگر خواب بر تو غلبه کرد تا اينکه وارد صبح شوی» چیزی بر 
تو نیست. مگر اينکه نیمه شب بیدار شده باشی سپس خوابیده باشی 
و سهل انگاری کرده و غسل نکرده و تنبلی کرده باشی» پس در این حالت 
باید آن روز را روزه بگیری و روز دیگری را نیز به جای آن روزه بگیری» و 
اگر عمدا به خواب روی تا اينکه وارد صبح شوی, باید آن روز را قضا کنی 
و کفاره بدهی و کفاره آن» روزه دو ماه پیاپی یا آزاد کردن برده و یا غذا 
دادن به شصت مسکین است. 


و کسی که قصد کرده سحری بخورد. می‌تواند تا طلوع فجر اين کار را 
بکند؛ و اگر دو نفر نگاه کنند و یکی از آن دو بگوید: فجر طلوع کرده و و 
دیگری بگوید: فجر هنوز طلوع نکرده است. برای کسی که بر این باور 
است که فجر طلوع نکرده» سحری خوردن حلال است و برای کسی که 
معتقد است فجر طلوع کرده است» سحری خوردن حرام می‌باشد. اگر 
گروهی از مردم که گرد هم جمع شده اند از یکی از آنان بخواهند که 
بیرون رود و ببیند آیا فجر طلوع کرده است؟ و آن مرد بگوید: فجر طلوع 


کرده است و یکی از آنان گمان کند او مزاح می‌کند و بخورد و بیاشامد. 
باید آن روز را قضا کند. 


معانی الاخبار: انس گوید: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: مردی 
که از پشت به قامت زنی نگاه کند و او را تماشا کند» آن طور که حجم 
اندام وی را از پشت لباسش برایش اشکار شود. در حالی که روزه دار 
باشد» مسلما روزه اش را افطار نموده است. 


یعنی به سبب برانگیختن خواسته‌های نفس و کشش اراده» خود را در 
معرض خطر گناه قرار داده و خود را برای باطل نمودن روزه مهیا کرده 


است. 


صحیفه امام رضا: امام رضا علیه السلام از پدرانش نقل می‌کند که علی 
ابن ابی طالب علیه السلام فرمود: سه چیز است که هریک از شما روزه 
دار است نباید خود را در معرض آن‌ها قرار دهد: حجامت حمام و زن 
۳ 


کتاب حسین ابن سعید و نوادر: جراح مداینی گوید: امام صادق علیه 
الشلام فرمود: هر گاه روزه گرفتی گوش و چشم تو از حرام و اعضا و 
اندام‌هایت نیز باید از ارتکاب کارهای زشت روزه باشد. و در این حال از 
ناسزاگویی و آزار خدمتکار بپرهیزی و بر تو است که سنگینی و وقار 
روزه دار را داشته باشی, و تا می‌توانی سکوت اختیار کن مگر اينکه به 
ذکر خداوند زبان بگشابی» و آن روزی که روزه هستی را با روزی که روزه 


نیستی یکسان قرار نده و برحذر باش از جماع کردن» بوسیدن» قهقهه 
زدن در هنگام خنده» زیرا خداوند از آن اعمال بیزار است. 

و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: همانا روزه فقط 
امساک از خوردنی و نوشیدنی نیست. بلکه روزه شرطی دارد که لازم 
است مراعات گردد نا روزه به اتمام برسد و آن سکوت درون است؛ ایا 
سخن مریم بنت عمران را نشنیده ای که گفت: «انّی تَذْرْتْ للرّحْمَن 
صَوْفَا فتن کلم الیَوِم انسیّا»» (برای خدای رحمان روزه نذر کرده‌ام و امروز 
با هیچ بشری سخن نمی‌گویم.) یعنی سکوت. 

پس هرگاه روزه گرفتید زبانتان را از دروغ پاس بدارید و چشم از 
محرمات بپوشانید و با یکدیگر نزاع نکنید و به یکدیگر حسد نبرید و 
غیبت یکدیگر را نکنید و با بکدیگر گلاویز نشوید و دروغ نگویید و با 
همسرانتان همبستر نشوید و با یکدیگر ضدیت نکنید و بر یکدیگر 
خشم نگیرید و به همدیگر دشنام ندهید و ناسزا نگویید و با یکدیگر 
سرد نشوید و با هم مجادله نکنید و همدیگر را اذیت نکنید و ظلم 
نکنید و یکدیگر را احمق ندانید و همدیگر را نارحت نکنید و از ذکر 
خداوند و از نماز غافل نمانید. 

و سکوت و بردباری و شکیبایی و صبر و راستگویی اختیار کنید و از اهل 
شر دوری کنید و از سخن باطل و دروغ و تهمت و دشمنی و سوء ظن و 
غیبت و سخن چینی اجتناب کنید. 

به یاد آخرت و در انتظار روز مرگتان باشید و منتظر آنچه خداوند به شما 
وعده داده باشید و برای دیدار خداوند توشه برگیرید و بر شما باد 
آرزمش و متانت و فروتنی و خضوع. همانند ذلت برده ترسو در مقابل 
سرورش باشید. درحالی که طالب خیر و ترسان و امیدوار و هراسان و 


وحشت زده و راغب و ترسان باشید. به طوری که قلبتان از عیب‌ها پاک 
شود و درونتان از خبائت مقدس و پاک گردد و بدن از چرک و آلودگی 
تمیز گردد و از دشمنان خدا اعلام بیزاری کنید و در روزه خود با سکوت؛ 
از همه نظر با خداوند دوستی کنید یعنی از آنچه خداوند در نهان و 
آشکار شما را از آن نهی کرده است؛ و در نهان و آشکارتان به گونه ای که 
شایسته خداوند است از او بترسید. در ایام روزه نفس خویش را به 
خداوند هدیه کنید و قلب خود را برای خداوند خالی کنید و نفس 
خویش را در آنچه به تو امر کرده و شما را بدان دعوت کرده» قرار بدهید. 
پس هرگاه اين کارها را انجام دادید به معنای واقعی روزه دار هستید و 
آنچه به شما امر فرموده را انجام داده اید. هر چقدر از ان چیزی که 
برایتان بیان نمودم کم کنید. به همان اندازه از کمال روزه شما کاسته 
می‌شود. 


و پدرم فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم شنید که زنی به 
کنیزش دشنام می‌دهد درحالی که روزه دار بود. پس رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم غذایی خواست و به آن زن گفت: بخور! زن گفت: 
ای رسول خدا من روزه ام. پیامبر فرمود: چطور روزه ای درحالی که به 
کنیزت دشنام دادی؟ روزه فقط امساک از خوردنی و نوشیدنی نیست. 
در حقیقت خداوند روزه را پرده ای در مقابل دیگر کردارها و گفتارهای 
نایسندی قرار داده است که روزه روزه دار را باطل می‌کند. چقدر روزه 
داران کمند و چقدر گرسنگان زيادند. 


هرگاه وارد ماه روزه شدیدء نفس‌هایتان را از هر گونه آلودگی و نجاست 
پاک کنید. و با قلب‌های خالص و صاف که از افکار بد و دغدغه‌های 


ناشایست یاک شده. برای خداوند روزه بگیرید» چراکه خداوند قلب‌های 
آغشته (به ناپاکی) و نیت‌های ناخالص را حبس می‌کند و همراه با روزه 
دهان‌هایتان» باید اعضایتان از گناهان روزه باشد زیرا خداوند راضی 
نیست برای شما که فقط از غذاها روزه بگیرید بلکه باید از همه منکرات 
و همه نایسندها روزه باشید. 


اسرار الصلا: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: بسا روزه 
داری که بهره ای جز کرسنگی 9 نشنکی از روزه خود ندارد. 


دعائم الاسلام: از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: 
روزه ماه رمضان در هر سال فرض است. و مهمترین چیزی که فریضه 
روزه اش با آن کامل می‌شود. عزیمت از جانب قلب موّمن برای روزه با 
نیتی صادق» و ترک خوردن و آشامیدن و جماع کردن در تمام روز است 
و اینکه در روزه اش همه اعضایش را از محرمات خداوند» بعنی 
پروردگارش محافظت کند و با همه اين کارها در پی نزدیکی و تقرب به 
خداوند باشد» پس هرگاه اين کارها را انجام داد» فریضه اش را به انجام 
رسانیده است. 

و از ایشان از پدرانش از فاطمه دختر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم روایت شده که فرمود: روزه روزه دار به چه دردش می‌خورد اگر زبان» 
گوش» چشم و اعضای بدنش را محافظت نکند. 

از جعفر ابن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: روزه کسی که از 
امام نافرمانی کند پذیرفته نمی‌شود. و روزه برده ای که از اربابش گريخته 


باشد مورد قبول واقع نمی‌شود مگر به نزد او بازگردد» و روزه زنی که از 
شوهرش اطاعت نکند پذیرفته نیست مگر توبه کند و روزه فرزندی که 


عاق پدر و مادر است قبول نمی‌شود» مگر به آن‌ها نیکی کند. 


ثواب الاعمال: ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر مومنی 
در شبی از ماه رمضان موّمن دیگری را سبر کند» خداوند برای او پاداشی 
مانند پاداش کسی که سی بنده موّمن را آزاد کرده است خواهد نوشت 
و نزد خداوند بزرگ یک دعای مستجاب خواهد داشت. 


عیون الاخبار: امام رضا علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمود: ای مردم هر کدام شما مومنی روزه دار را در اين ماه 
افطار دهد نزد خدا ثواب آزاد کردن بنده ای را دارد و گناهان گذشته اش 
آمرزیده می‌شود. عرض شد: یا رسول اللّه همه ما بر انجام آن توانائی 
نداریم» فرمود: از آتش جهنم پرهیز کنید گرچه با نیم دانه خرما باشد 
و از آتش جهنم پرهیز کنید گرچه با جرعه ای آب باشد. 


الخصال: عباس ابن عامر از کسی که برای او نقل کرده. از امام صادق 
علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: کودک در سنین بانزده و شانزده 


سال به روزه گرفتن تربیت می‌شود. 


فقه امام رضا: بدان که بچه هر گاه به نه سال رسید. به اندازه توانش 
او را به روزه وامی دارند. پس اگر تا ظهر یا بعد از آن توانایی داشت. تا 
آن وقت روزه بگیرد و اگر گرسنگی و تشنگی بر او غلبه کرد افطار می‌کند 
و اگر توانست سه روز روزه می‌گیرد و او را به روزه همه ماه وانمی دارند. 


نوادر راوندی: موسی ابن جعفر از پدرانش نقل می‌کند که حضرت علی 
علیه السلام فرمود: کودک وقتی به بلوغ رسید نماز بر او واجب می‌شود 
و اگر توانایبی داشت روزه بر او واجب می‌گردد. 


قرب الاسناد: محمد ابن سهل بن بسع از پدرش از امام موسی ابن 
جعفر علیه السلام روایت می‌کند که از ایشان در باره مردی پرسیدم که 
در ماه رمضان با همسر خود جماع کرده درحالی که مسافر بوده است. 
فرمود: اشکالی ندارد. 


قرب الاسناد: علی از برادرش نقل می‌کند که از آن حضرت در باره مردی 
پرسیدم که ماه رمضان را به سفر می‌رود و چند روزی در مکانی اقامت 
می‌کند» آیا روزه بر او واجب است. فرمود: خیر تا اينکه تصمیم بگیرد 
ده روز در آنجا اقامت داشته باشد. پس هرگاه تصمیم گرفت ده روز 
اقامت کند روزه بگیرد و نماز را به صورت کامل بخواند. 

و در باره مردی از او پرسیدم که روزهای ماه رمضان بر او واجب است و 
مسافر است آیا ماه رمضان را روزه بگیرد. درصورتی که چند روزی در آن 


مکان بماند؟ فرمود: خیر» مگر اينکه تصمیم بگیرد ده روز در آنجا اآقامت 
داشته باشد. 


الخصال: جعفر ابن محمد علیه السلام از پدرش نقل می‌کند که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: خدای تبارک و تعالی برای من و 
امتم هدیه ای فرستاده که به هیچ کدام از امت‌ها نداده» این احترامی 
است که به ما نهاده است. عرض کردند: آن هدیه چیست؟ فرمود افطار 
روزه و نماز شکسته در حال مسافرت» هر کس عمل نکند» هدیه خدای 
عز و جل را پس داده است. 


فقه امام رضا: روزه گرفتن برای مریض و مسافر جایز نیست» پس اگر 
روزه گرفتند» گناه کرده اند و باید آن را قضا کنند. و بیمار اگر در خود 
سبکی احساس کند و بداند که بر روزه گرفتن توانا است. روزه می‌گیرد 
و او به نفس خویشتن داناتر و آگاه‌تر است. برای مسافر در هیچ حالتی 
جایز نیست روزه بگیرد مگر اينکه عادی یا باغی باشد. عادی» دزد است 
و باغی کسی است که به دنبال شکار باشد. پس هرگاه از سفر بازگشتی 
و بقیه روز بر تو باشد تا شب از خوردن و نوشیدن خودداری کن و اگر 
برای سفر بیرون رفتی و و بقیه روز بر تو باشد. روزه را اقطار کن. 

و هر کس که شکستن (قصر) نماز بر او واجب باشد. افطار کردن روزه 
بر او واجب است. و هر کس که خواندن نماز به صورت کامل بر وی 
واجب باشد. روزه گرفتن بر او واجب است. هر وقت نماز را کامل خواند» 
روزه می‌گیرد و هر وقت نماز را شکسته خواند» روزه را افطار می‌کند. 


و کسانی که کامل خواندن نماز و روزه گرفتن در سفر بر آن‌ها واجب 
است. باربر (کرایه دهنده)» پست چی چوپان» دریانورد و رونده هستند 
زیرا این کارها سفر شغلی آن‌ها است. و شکارچی اگر برای تفریح و 
خوشگذارانی شکار برود» باید تمام بخواند و روزه بگیرد و اگر برای تجارت 
به شکار برود باید تمام بخواند و روزه بگیرد و روایت شده که باید روزه 
را افطار کند و اگر شکار کردن برای اداره زندگی عیالش باشد نماز و روزه 
اش شکسته است؛ طبق این سخن پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم 
که فرمود: کسی که برای عیالش زحمت می‌کشد. مانند مجاهد در راه 
خداست.. 

و اگر دچار چشم درد شدی اشکالی ندارد که روزه را اقطار کنی و چشمانت 
را معالجه کنی و در مسافرت روزه واجب و سنت و مستحب را نگیر مگر 
روزه کفاره شکار در حرم و کفاره بیرون آمدن از احرام به علت سردرد و 
مانند آن و روزه سه روز برای طلب حاجت در نزد قبر پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله وسلم و آن روزهای چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه است. و 
روزه اعتکاف در مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و مسجد 
مدائن را می‌توانی بگیری. 


قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش روایت می‌کند که او کنیز 
فرزند داری داشت که در ماه رمضان به بیماری تشنگی دچار شد درحالی 
که باردار بود. در اين باره از ابن عمر سوّال شد. پس گفت: از وی بگذرید 
چراکه باید روزه را بشکند و به جای هر روز یک مد غذا صدقه بدهد. 


تفسیر عیاشی: عیاشی, از محمد ابن مسلم روایت می‌کند که گفت: از 
امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌گفت: اشکالی ندارد که پیرمرد 
سالخورده و کسی که دچار بیماری تشنگی شدید می‌شود. ماه رمضان 
روزه نگیرد؛ ولی باید در عوض هر روز که روزه نگرفته اند» دو مد طعام 
کفاره بدهند و قضای آن روزه‌ها به گردن آن دو نیست و اگر قادر به 
پرداخت آن کفاره نیز نیستند» هیچ اشکالی ندارد. 


سرائر: علی ابن مهزیار گوید: برای امام ابا الحسن علیه السلام نامه 
نوشتم و از ایشان در باره زنی پرسیدم که در ماه رمضان به بچه خود پا 
به بچه دیگری شیر می‌دهد و روزه بر او سخت می‌شود و به او فشار 
می‌آورد تا جایی که بیهوش می‌شود و نمی‌تواند روزه بگیرد. آيا شیر 
بدهد و روزه را افطار کند و اگر برایش ممکن شد قضای روزه اش را بگیرد 
يا شیردادن به کودک را رها کند؟ پس اگر کسی را نیابد که به کودک 
شیر بدهد باید چه کار کند؟ ايشان در جواب نوشت: اگر براٍیش ممکن 
بود که دایه بگیرد تا فرزندش را شیر بدهد. روزه اش را به پایان برساند 
ودر صورتی که این امر برایش ممکن نبود. افطار کند و فرزندش را شیر 
دهد و هر وقت توانست قضای روزه اش را بگیرد. 


کتاب سعید ابن حسین و نوادر: فرقد از برادرش روایت می‌کند که 
حفص اعور برایم نامه نوشت که از امام صادق علیه السلام در باره سه 
قضیه سوال کن. امام صادق علیه السلام فرمود: آن سه قضیه کدامند؟ 
گفتم: در باره جایگزین کردن روزه با سه روز از هر ماه. امام صادق علیه 
السلام فرمود: به خاطر مریضی و سالخوردگی و بیماری تشنگی؟ گفتم: 


چیزی گفته نشده. فرمود: اگر به خاطر مریضی باشد. اگر بهبود یافت 
باید روزه بگیرد. و اگر به خاطر سالخوردگی و بیماری تشنگی باشد. به 
جای هر روز یک مذ صدقه می‌دهد. 


تواب الاعمال: جابر گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: برتری و فضیلت 
جمعه‌های ماه رمضان بر جمعه‌های دیکر همانند برثری رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم بر پیامبران دیگر است. 


عیون اخبارالرضا علیه السلام: امام رضا علیه السلام فرمودند: رسول 


خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: دعاء سلاح موّمن و ستون دین و نور 
آسمان‌ها و زمین است. 


قرب الأسناد: اما صادق علیه السلام فرمودند: دعاء قضا را برمی گرداند. 
و همانا مومن کناه می‌کند و به خاطر آن از رزق محروم می‌شود. 


قرب الأسناد: امام صادق علیه السلام از پدرشان روایت می‌کنند که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: مریض‌های خود را با صدقه 
درمان کنید» و درهای بلا را با صدقه دفع کنید. و اموالتان را با زکات حفظ 
کنید که پرندگان به خاطر ضایع کردن تسبیح الهی صید می‌شوند. 


الخصال: امیرالمو‌منین علیه السلام فرمودند: امواج بلا را پیش از آنکه 
وارد شوند با دعا دفع کنید قسم به کسی که دانه را شکافت و خلایق را 
آفرید. بلا سریعتر از جاری شدن سیل از بالای تپه به پایینش و از 
دویدن اسب به موّمن می‌رسد. 


نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به موسی علیه السلام 
وحی کرد: بندگان من به چیزی محبوب‌تر از سه خصلت به من تقرب 
پیدا نکردند: زهد در دنیا و پرهیز از معاصی و گریستن از ترس من. 
موسی عرض کرد: پروردگارا! کسی که این سه خصلت را عملی کند چه 
ثوابی دارد؟ خداوند متعال فرمود: اما اهل زهد در دنیا را من حاکمان 
اهل بهشت قرار می‌دهم و اما پرهیزگاران از معاصی خدا را حساب رسی 
نمی‌کنم و اما گریه کنندگان از ترسم در رفیق اعلی هستند. 


نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: هر چشمی روز قیامت گریان است 
جز سه چشم: چشمی که از محرمات خدا فرو بسته شود و چشمی که 
در راه طاعت خدا بیدار باشد و چشمی که در دل شب از ترس خدا گریان 
شود. 


معاوية بن عمار می‌گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود: در 
وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام است که 
فرمود: ای علی! تو را در مورد خودت به خصلت‌هایی وصبت می‌کنم؛ 
پس آن را حفظ نما؛ سپس فرمودند: خداوندا! او را باری فرما؛ 9 حضرت 


خصالی را برشمردند که چهارمی آن این بود: به کثرت گریه از ترس خدای 
عز و جل تو را وصیت می‌کنم که در عوض هر بار اشکی که می‌ریزی» 
خانه ای در بهشت برای ثو بنا می‌شود. 


تفسیر عیاشی: فضل بن سار می‌گوید: شنیدم که امام باقر علیه 
السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ بنده ای 
نیست که چشمانش غرق در اشکش شود. مگر آن که خدا جسد او را 
بر آتش حرام کند و چشمی از ترس خدا پر اشک نمی‌شود. جز آن که 
آن چشم را تاریکی و ذلت نمی‌پوشاند. 


مجالس شیخ مفید: محمد بن مروان می‌گوید: امام باقر علیه السلام 
فرمود: هیچ چشمی با اشک از ترس خدای عز و جل‌تر نگردد» مگر اين 
که خداوند جسد او را بر آتش حرام می‌کند؛ و هیچ اشکی بر گونه 
صاحبش جاری نشود. که چشم او را تاریکی و ذلت بپوشاند؛ و هیچ 
عملی از اعمال خیر نیست مگر این که وزن و اجری دارد. مگر اشک از 
ترس خدا؛ زیرا خدای متعال با یک قطره از آن اشک دریاهایی ار آتش را 
در روز قیامت خاموش می‌کند؛ و گریه کننده ای از ترس خدا در میان 
امتی می‌گرید» و خدا آن امت را به سبب گریه آن موّمن در میان آن امت 
رحم می‌کند. 


خصال: امیر المو‌منین علیه السلام فرمود: ای شخص دعا کننده! آنچه 


قوایب الاعطا ‏ افام صادن علبه الستام فرمود: ننده کاه مطلوم اس 
ولی آن قدر دعا و نفرین می‌کند تا اين که ظالم می‌گردد. 


تنییه الخاطر: از علی علیه السلام روایت شده که عرضه داشت: 
خداوندا! مرا به هیچ یک از مخلوقاتت محتاج مفرما! پس رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: يا علی! چنین دعا مکن! زیرا کسی نیست 
مگر این که محتاج به مردم است؛ حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید: 
عرض کردم: چگونه بگویم؟ فرمود: بگو: «خداوندا مرا محتاج بدان از 
مخلوقاتت مفرما». عرض کردم: یا رسول اللّه! بدان خلق خدا کیانند؟ 
فرمود: کسانی که وقتی به آن‌ها نعمت عطا می‌شود. از دادن آن به 
دیگران منع می‌کنند و وقتی نعمتی از آنان سلب می‌شود. آن را عیب 
می‌دانند. 


امالی شیخ طوسی: امام‌هادی علیه السلام از پدران خود علیهم السلام 
نقل فرمود که امیر المومنین علیه السلام شنید که مردی می‌گفت: 
«خداوندا من از فتنه به تو پناه می‌برم» حضرت فرمود: می‌بینم که از 
مال و فرزندانت پناه می‌بری! خداوند متعال می‌فرماید: «انما اموالکم و 
اولادکم فتنة» (یعنی اموال و اولاد شما فتنه هستند) ولی چنین بگو: 
«خداوندا من از فتنه‌های گمراه کننده به تو پناه می‌برم!» 


خصال: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وصیت فرمودند: پا علی! چهار 
خصلت از بدیختی است: خشکی چشم» سختی دل» درازی آرزو و دوست 
داشتن بقاء در این جهان. 


قرب الاسناد: علی علیه السلام فرمود: وقتی از خدا چیزی می‌خواهی از 
او با کف دو دست بخواه و وقتی به او پناه می‌بری» با پشت دو دستت 


و وقتی دعا می‌کنی با دو انگشت خود دعا کن. 


بصائر الدرجات: ابن سنان می‌گوید: وقتی داود بن علی امام صادق علیه 
السلام را فرا خواند» حضرت بر او نفرین کرد؛ پس دو دست خود را بلند 
کرد و آن را بر شانه اش قرار داد و سپس دو دوست مبارک را باز کرد و 
بعد با انگشت سبابه خود دعا کرد. من عرض کردم: دست بلند کردن 
یعنی چه؟ فرمود: ابتهال است؛ عرض کردم: این که دست خود را باز 
کردی و بعد جمع فرمودی یعنی چه؟ فرمود: این تضرع است؛ گفتم: 
بلند کردن انگشت چیست؟ فرمود: تملق در درگاه خداوند است. 


امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: سه وقت است که در آن» 
حجاب و مانعی از جانب خداوند برای استجابت دعا نیست: دعا بعد از 
نماز واجب» هنگام فرود آمدن باران» ظاهر شدن نشانه ای از نشانه‌های 
قدرت پروردگار در زمین که بر خلاف طبیعت و عادت باشد. 


امالی صدوق: امام صادق از پدرانشان علیهم السلام از امیر المومنین 
علیه السلام نقل کردند که فرمود: دعا را در پنج موضع غنیمت شمارید: 
هنگام خواندن قرآن» وقت اذان» هنگام نزول باران و هنگام برخورد دو 
صف لشکر برای شهادت و هنگام نفرین ستمدیده که تا عرش پرده ای 
جلوی آن نیست. 


حضرت علیه السلام فرمودند: درهای آسمان در پنج وقت برای شما باز 
می‌شود: هنگام نزول باران و هنگام جهاد و هنگام اذان و در وقت 
خواندن قران و به هنکام ظهر و سپیده دم. 


ثواب الأْعمال: امام محمد باقر علیه الشلام فرمود: به راستی که خداوند 
عز و جل از میان بندگان موّمن خود هر کسی را که بسیار دعا کند. 
دوست دارد. پس بر شما باد به دعا کردن در سپیده دمان تا طلوع 
آفتاب زیرا که در ان ساعت درهای آسمان گشوده می‌شود و نسیم 
رحمت وزیدن می‌گیرد» و روزی قسمت می‌شود. و خواسته‌های بزرگ در 
آن برآورده می‌شود. 


فقه الرضا علیه السلام: نزدیک‌ترین حالت بنده به خدا زمانی است که 
در سجده باشد. 


مکارم الاخلاق: حضرت صادق علیه السلام فرمود: در چهار وقت دعا 
کنید: وقت وزش بادهاء و غروب خورشید. و فرود آمدن باران» و ریختن 
اولین قطره خون شهید که در این اوقات درهای اسمان به روی مردم باز 
می‌شود. 


امالی صدوق: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: دعای چهار کس 
رد نمی‌شود و درهای آسمان برایر آن گشاده است تا به عرش رسد: دعای 
پدر برای فرزندش و دعای ستم کشیده بر ستمکاراش و عمره کننده تا 
برگردد و روزه دار تا افطار کند. 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمودند: ولید بن صبیح گوید: خدمت 
امام ششم بودم و یک طبق خرما نزد آن حضرت بود. گدائی آمد به او 
داد. سپس گدای دیگر آمد به او هم داد سپس گدای دیگر آمد. فرمود 
خدا به تو وسعت رزق دهد و بعد فرمود: اگر کسی سی هزار» چهل هزار 
هم داشته باشد و بخواهد همه را در راه حق بخشش کند می‌تواند. ولی 
بی چیز می‌شود و از آن‌ها می‌باشد که دعایشان به خودشان برمی گردد. 
عرض کردم: قربانت آن‌ها کیانند؟ فرمود: مردی که خدای عز و جل مالی 
روزی اش کرده و همه آن را در راه حق بخشش نموده و می‌گوید خدایا! 
روزی بده و مردی که بر زنش ستم می‌کند و نفرینش می‌کند در جوابش 
می‌گوید مگر اختیارش را به دست تو نگذاشتم» کسی که در خانه 
نشسته و دری را به روی خود بسته و می‌گوید خدایا! روزی مرا بده؛ 
خدای عز و جل می‌فرماید: مگر برای تو راه تحصیل روزی قرار نداده ام؟ 


امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: سه دعاست که از 
(استجابت) خدای متعال بازداشته نمی‌شود: دعای پدر در حق فرزند 
خویش, وقتی فرزندش به او نیکی کند؛ و نفرین پدر در حق فرزندش 
وقتی او را عاق کند و دعای مظلوم در حق کسی که به او ستم کرده و 
دعای مظلوم در حق کسی که او را پاری کرده و مرد مومنی که برای برادر 
مومنش دعا کند که آن برادر مومن را به خاطر ما اهل بیت یاری کند و 
نفرین او در حق برادرش وقتی قدرت یاری او را داشته باشد و برادرش 
به او نیاز مبرم داشته باشد و او را پاری نکند. 


تمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی خداوند بنده ای را 
دوست بدارد. او را مبتلا می‌سازد و با بلا از او دلجویی می‌کند» همان 
گونه که اهل و عیال بیمار از او با سخنان دل چسب دلجوبی می‌کنند؛ 
و خداوند دو ملک بر او می‌کمارد و به آن دو می‌گوید: بدن او را مریض 
کنید و زندگی را بر او تنگ کنید و حاجت او را به تعویق بیندازید تا مرا 
بخواند؛ زیرا من صدای او را دوست دارم؛ وقتی آن بنده دعا کرد خداوند 
می‌فرماید: ثواب آنچه بنده‌ام از من خواست را برای بنده‌ام بنویسید و 
ثوابش را برای او دو برابر کنید تا به نزد من بیاید که آنچه نزد من است 
برای او بهتر است؛ و وقتی خداوند بنده از را مبغوض بدارد بر او دو 
فرشته می‌گمارد و می‌فرماید: بدن او را صحیح و سالم بدارید و روزی او 
را وسعت دهید و حاجتش را برایش آسان کنید و او را دچار فراموشی 
یاد من کنید که من صدای او را مبغوض می‌دارم تا به نزد من بیاید که 
آنچه نزد من است برای او بدتر است. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: بنده موّمن در حاجتی از حوائتجش اصرار 
نمی‌ورزد مگر این که خدا او را حاجت روا می‌کند. 


از «کعب الاحبار» مروی است که در تورات نوشته شده: «ای موسی! 
کسی که مرا دوست دارد. فراموشم نمی‌کند و کسی که به نیکی‌های من 
امیدوار است. در درخواستش اصرار می‌نماید. ای موسی! من از 
مخلوقاتم غافل نیستم (و خبر دارم) ولی دوست دارم که ملائکه‌ام 
صدای ضچّه دعا را از بندگانم بشنوند و ملازمان من ببینند که چگونه 
بنی آدم به خاطر چیزهایی که قدرت و اسبابش در دست من است. به 
من تقرب می‌جویند». 


ای موسی! به بنی اسرائیل بگو: نعمت» شما را سرمست نکند که موجب 
می‌شود سریعا از شما گرفته شود؛ و از شکر کردن غافل نشوید که 
موجب می‌شود خواری بر سر شما کوبیده شود؛ و در دعا کردن اصرار 
کنید تا رحمت با اجابت شامل شما گردد و عافیت بر شما گوارا گردد. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: مومن خدا را در حاجتی که دارد 
می‌خواند؛ پس خدای عز و جلّ می‌فرماید: از سر شوقی که به صدا و 
دعای او دارم» اجابت دعای او را به تأخیر بیندازید؛ وقتی که قیامت 
می‌شود خداوند می‌قرماید: بنده من! مرا خواندی و من اجابت دعایت را 
به تأخیر انداختم و ثواب تو فلان و فلان مقدار است و از من فلان و 
فلان چیز را خواستی و من اجابت دعای تو را به تأخیر انداختم و ثواب 


تو فلان قدر است. امام علیه السلام فرمود: پس موّمن با دیدن حسن 
ثوابش آرزو می‌کند که ای کاش هیچ دعایی از او در دنیا مستجاب نشده 


بود. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: موّمن پیوسته در خوبی و گشایش و 
رحمتی از جانب خداست. مادامی که در طلب حواتجش شتاب نکند و 
نومید نشود که در نتیجه دعا کردن را ترک کند؛ راوی می‌گوید: عرض 
کردم: چگونه شتاب می‌کند؟ فرمود: می‌گوید: از فلان زمان مشغول دعا 
کردن هستم و اجابتی از جانب خدا نمی‌بینم. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: بنده ای از خدای متعال حاجتی از حوائج 
دنیا را می‌طلبد و در شآن خدای متعال است که او را تا مدت نزدیک با 
دوری حاجت روا کند؛ در این مدت (که دعای او می‌خواهد مستجاب 
شود) آن بنده گناهی می‌کند؛ خداوند به آن فرشته ای که موکل بر 
اوست می‌فرماید: حاجت او را روا مکن که او متعرض خشم من و 
مستوجب محرومیت از جانب من شد. 


در حدیث قدسی است: «ای فرزند ادم! من غنی هستم و احساس نیاز 
نمی‌کنم» تو از فرمان‌هایم من اطاعت کن تا تو را غنی گردانم و نیازمند 
نشوی. ای فرزند آدم! من زنده ای هستم که نمی‌میرم» از فرمان‌هایم 
اطاعتم نما تا تو را زنده ای گردانم که نمیری. ای فرزند آدم! من به هر 


چیزی بگویم باش. موجود می‌شود. تو در فرمان‌هایم طاعتم کن تا تو را 
به مقامی برسانم که به هر چه گفتی باش» موجود شود». 


دعائم الدین: در کناب «التنبیه» از امیر المو‌منین علیه السلام نقل 
شده که در یک روز جمعه خطبه رسا خواندند و در آخر آن فرمودند: ای 
مردم! هفت مصیبت بزرگ است که از آن به خدا پناه می‌بریم: عالمی 
که بلغزد و عابدی که ملول و خسته شود و مومنی که عقل او مختل شود 
و امینی که خیانت کند و ثروتمندی که بی چیز و فقیر شود و عزت مندی 
که خوار گردد و فقیری که بیمار گردد. مردی به سوی حضرت برخاست و 
گفت: ای امیر المومنین! راست گفتی؛ وقتی ما گمراه می‌شویم تویی که 
قبله هدایت مایی و وقتی ما دچار تاریکی می‌شویم شما هستی که نور 
هستی؛ ولی از شما درباره آیه «ادعونی آستجب لکم» (مرا بخوانید نا 
دعایتان را مستجاب کنم) می‌پرسیم؛ ما را چه می‌شود که دعا می‌کنیم 
و مستجاب نمی‌شود؟ حضرت امیر علیه السلام فرمودند: همانا قلوب 
شما به هشت خصلت خیانت می‌کند: اول آن که شما خدا را شناختید؛ 
اما حق او را همان گونه که بر شما واجب کرد ادا ننمودید؛ پس در نتیجه 
معرفتتان شما را از چیزی بی نیاز نکرد؛ دوم آن که شما به رسول خدا 
ایمان آوردید و سپس با سنت او مخالفت کردید و شریعت او را 
میراندید؛ پس ثمره ایمان شما کجاست؟ سوم آن که شما کتاب نازل 
شده به سویتان را خواندید و به آن عمل نکردید و گفتید: ما شنیدیم 
و اطاعت کردیم و سپس مخالفت ورزیدید؛ چهارم این که شما گفتید 
که از دوزخ بیمناک هستید در حالی که هر زمانی با معصیت‌های خود 
به سوی آن می‌روید؛ پس خوف شما کجاست؟ پنجم آن که گفتید: به 


بهشت علاقه مندید در حالی که هر زمانی کارهایی می‌کنید که شما را از 
بهشت دور می‌کند؛ پس رغبت شما به بهشت کجاست؟ ششم آن که 
شما نعمت مولا را خوردید و او را بر آن شکر نکردید؛ هفتم آن که خداوند 
شما ر به دشمنی با شیطان امر کرد و فرمود: «ِنّ الشیطان کم عَذه 
َانخذُوهٌ عَذْوّا» (البئه شیطان دشمن 


شماست. پس او را دشمن بدانید؛) ولی شما بدون عقیده با او دشمنی 
کردید و بدون مخالفت با او دوستی نمودید؛ هشتم آن که شما عیوب 
مردم را نصب العین خود قرار دادید و عیوب خود را پشت گوش 
انداختید و کسانی را که خود شما به ملامت از آنان سزاوارترید. ملامت 
کردید؛ پس با این اوصاف چه دعایی برای شما مستجاب شود در حالی 
که درب‌ها و راه‌های استجابت را بسته اید؟ پس از خدا بترسید و اعمال 
خود ررا درست کنید و باطن‌های خود را خالص کنید و امر به معروف 
کنید و نهی از منکر نمایید تا خداوند دعایتان را مستجاب کند. 


ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام: همانا انسان به زیارت مزار 
حسین علیه السلام رهسپار می‌شود و چون از نزد خانواده اش بیرون 
می‌آید. با نخستین گامش گناهانش بخشیده می‌شود و همچنان به هر 
گامش مبارک و مطهر می‌گردد تا آنگاه که به مزار رسد. و چون به زیارت 
آید» خداوند به وی الهام کند که ای بنده من! درخواست کن تا به تو 
عطا کنم. مرا بخوان تا تو را اجابت کنم. از من بخواه تا به تو ببخشم 
از من تقاضایی کن تا آن را برآورده سازم. امام صادق علیه السلام افزود: 
و سزاست خدای را که تا وقتی وی (از جان و مال خود) بذل می‌کند به 
وی عطا نماید. 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام: همانا در کنار شما قبری هست 
که هیچ غم دیده ای به زیارت آن نیاید مگر آنکه خداوند اندوهش را 
گشایشی در کار کند و حاجتش را برآورده سازد و نزد وی از زمانی که جان 
باخت» چهار هزار فرشته با موی آشفته و روی غبارین هست که تا روز 
قیامت بر وی می‌گریند و هر که به زیارت وی رود» وی را همراهی می‌کند 
و هر که بیمار گردد به عیادتش می‌روند و هر که درگذرد» جنازه اش را 


کامل الزیارات: ابی جعفر علیه السلام: به راستی که حسین, این ساکن 
کربلاء» بلا دیده و تشنه لب و با دلی پر حسرت شهید شد و خداوند عز 
و جل بر خود سوگند یاد کرد که هیچ حسرت کشیده و هیج غم دیده و 
هیچ گنهکار وهیج اندوهگین و هیچ تشنه لب و هیچ معلولی به نزد 
مقبره وی نیاید و نزد او دعا نکند و به واسطه حسین بن علی علیه 
السلام به خداوند عز و جل تقرب نجوید» مگر اينکه خداوند اندوه او را 
گشایشی حاصل کند و خواسته اش را به وی عطا کند و گناهش را 
بیامرزد و عمرش را دراز کند و روزی اش را افزون کند «فاعتَبروا یا أولی 
الأَبْصار». پس ای دیده وران عبرت گیرید. 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام: حتی اگر شده» سالی یک بار به 
زیارت حسین علیه السلام بروید چرا که هر که آگاه از حق وی و بدون 
انکار آن به مزار وی آیدء پاداشی جز بهشت نخواهد داشت و روزی فراوان 


یافته و خداوند از بایت وی» به زودی در کارش گشایشی حاصل می‌کند... 
تا آخر خبر. 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام: از بهترین کارها زیارت مزار 
حسین علیه السلام است و برنرین کارها نزد خداوند» شاد کردن دل 
قوس ات و در سالت ده رب ار تا ات که ۰ 
سجده گریه می‌کند. 


کامل الزیارات: این سنان گوید: خدمت امام صادق علیه السلام عرض 
کردم فدایت شوم پدرتان درباره حج می‌فرمودند که به هر درهمی که 
فرد در راه آن هزینه کندء هزار برابر پاداش می‌یابد. کسی که به سوی 
پدر بزرگوارتان حسین علیه السلام رهسیار می‌گردد. چه پاداش می‌یابد؟ 
پس فرمود: ای ابن سنان برای هر درهمی که خرج می‌کند. هزار و هزار 
پاداش می‌گیرد و حتی تا ده هزار درهم شمرد. و نظیر همین نیز بر 
درجات وی افزوده می‌گردد و خرسندی خداوند برای او بهتر است و دعای 
محمد و دعای امیر المومنین و ائمه علیهم السلام برای وی بهتر است. 


التهذیب: علی بن میمون صانئغ گوید: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: ای علی» شنیده‌ام که گروهی از پیروان ما یک یا دو سال و یا 
بیشتر بر آن‌ها می‌گذرد و به زیارت حسین بن علی بن ابی طالب علیه 
السلام نمی‌روند. گفتم: فدایت شوم! مردمان بسیاری را به اين حال 
می‌شناسم. فرمود: به خدا سوگندء بدان که بهره و نصیب خود را اشتباه 


گرفته اند و از ثواب الهی منحرف گشنه اند و از همسایگی با محمد در 
بهشت بس دور شده اند. گفتم: اگر به جای خود مردی را بفرستد 
پاداشی خواهد برد. فرمود: آری و به زیارت رفتن خودش اجر و برکت 
بیشتری دارد و نزد خداوند برای او بهثر است. 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام: همانا خدای تعالی چهار هزار 
فرشته آشفته روی و غبارین روی را بر مزار حسین علیه السلام مامور 
کرده که از سپیده دم تا هنگام غروب بر وی می‌گریند و چون خورشید 
غروب کرد چهار هزار فرشته بر فراز آسمان رفته و چهار هزار فرشته فرود 
می‌آیند و همچنان بر وی می‌گریند تا سپیده دم بردمد و برای کسی که 
وی را زیارت کند, گواهی می‌دهند و او را تا نزد خانواده اش همراهی 
می‌کنند و اگر بیمار گردد عیادتش می‌کنند و اگر جان بسپارد بر جنازه 
اش نماز می‌گزارند. 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام: خداوند هفناد هزار فرشته 
آشفته موی و غبارین روی بر مقبره حسین علیه السلام مامور کرده که 
تا روز قیامت بر وی می‌گریند و نزد او نماز می‌گزارند و نماز هر یک از 
ایشان برابر با صد هزار نماز آدمیان است و ثواب نماز و اجر این کارشان 
از ان زاثران مزار حسین است. 


اقبال الاعمال: حسین بن ابی حمزه روایت کرد: در آخرین روزهای بنی 
امیه به سوی مزار حسین علیه السلام رهسپار گشتم و به غاضریه 


رسیدم و چون مردمان خوابیدند غسل کردم و به سوی مزار حسین 
روانه گشتم و چون به باب حرم رسیدم. مردی بسیار خوش سیما و 
خوش بوی با لباسی بسیار سپید به سوی من آمد و گفت: بازگرد که تو 
نمی‌رسی. پس به سوی ساحل فرات بازگشتم و همانجا سر کردم تا نیمه 
شب فرا رسید و غسل کردم و به سوی مزار روانه گشتم و چون به حرم 
رسیدم. همان مرد به سوی من آمد و گفت: ای مرد بازگرد که به سوی 
وی راه نمی‌بری. بازگشتم و چون آخر شب بود غسل کردم و روی به 
سوی مزار کردم و چون به حرم رسیدم. همان مرد بار دیگر سر راهم آمد 
گفت: ای مرد به راستی که به وی نمی‌رسی. گفتم چرا به پسر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سرور جوانان اهل بهشت نمی‌رسم حال آنکه پیاده 
از کوقه امده‌ام و اکنون شب جمعه است و بیم آن دارم که همین جا 
صبح کنم و نیزه داران بنی امیه مرا بکشند. مرد گفت بازگرد که راهی به 
وی نمی‌یابی. گفتم از چه رو نمی‌رسم؟ گفت: موسی بن عمران از خدای 
خود اذن گرفته تا به زیارت مزار حسین علیه السلام بیاید و خداوند به 
وی اجازه داده و او با هفناد هزار فرشته به مزار او آمده است. اکنون 
بازگرد و چون به آسمان فراز گشتند بیا. من بازگشتم و به ساحل فرات 
آمدم و چون سپیده سر زد غسل کردم و به سوی مزار آمدم و وارد شدم 
و کسی را ندیدم. پس نماز صبح را نزد وی خواندم و به سوی کوفه روانه 


اس 


مگ مه 
۰ 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام: هیچ پیامبری در آسمانها و زمین 
نیست مگر آنکه از خدای تعالی درخواست می‌کنند که به ایشان اذن 


زیارت حسین علیه السلام را بدهد» پس همچنان گروهی فرود می‌آیند 
و گروهی فرا می‌روند. 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام: مقبره حسین علیه السلام 
مساحت بیست ذرع در بیست ذرع است و باغی از باغهای بهشت است 
و در آن راه عروجی به سوی آسمان هست و هیچ فرشته مقرب و پیامبر 
فروفرستاده ای نیست مگر آنکه از خدای تعالی درخواست می‌کند که به 
زیارت وی آید» پس گروهی فرود می‌آیند و گروهی بالا می‌روند. 


کامل الزیارات: اسحاق بن عمار گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم» فدایت گردم ای پسر رسول خدا! در شب عرفه در حرم بودم و 
حدود سه پا چهار هزار مرد خوش سیما و خوش عطر و بوی با جامه‌هایی 
بس سپید دیدم که تمام شب را نماز می‌گزاردند و می‌خواستم که به 
کنار مزار بیایم و بر آن بوسه زنم و دعاهایی بخوانم ولی از فرط بسیاری 
زائثران نمی‌توانستم به آن برسم و چون سپیده دمید سجده ای کردم و 
چون سر بر داشتم» احدی از ایشان را ندیدم. امام صادق علیه السلام 
فرمود: آیا می‌دانی اینان که بودند؟ گفتم نه. پس فرمود: پدرم از پدرش 
چنین روایت کرد که چون حسین علیه السلام را شهید می‌کردند» چهار 
هزار فرشته از پیش روی او عبور کردند. ایشان به آسمان رفتند و خداوند 
به آن‌ها وحی نمود که ای گروه فرشتگان» بر پسر حبیب و صفیّ من 
محمد صلی اللّه علیه و آله گذشتید حال آنکه وی را مظلوم و بی پناه 
مورد ستم قرار داده و به قتل می‌رساندند و شما او را یاری نکردید؟ پس 
اکنون به زمین به سوی مزار وی فرود آیید و تا روز قیامت با موهای 


پریشان و سر و روی خاک آلوده بر وی بگریید؛ و ایشان تا هنگامه 
رستاخیز نزد وی هستند. 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام: فاصله میان مزار حسین علیه 
السلام تا آسمان هفتم» محل آمد و شد فرشتگان است. 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام: هیچ فرشته ای در آسمانها 
نیست مگر آنکه از خدای تعالی درخواست می‌کند که به وی اجازه زیارت 
مزار حسین علیه السلام را بدهد. پس گروهی فرود می‌آیند و گروهی 
فراز می‌گردند. 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام: هر که در یک سال» حسین بن 
علی علیه السلام را در شب نیمه شعبان و شب عید فطر و شب عرفه 
زیارت کند. خداوند برای او هزار حج پذیرفته و هزار عمره بی خدشه 
نویسد و هزار حاجت دنیوی و اخروی او برآورده شود. 


کامل الزیارات: باقر علیه السلام: هر که شب عرفه را در سرزمین کربلا 
باشد و تا عید همان جا بماند و آنگاه بازگردد» خداوند او را از شر و آفت 
نمام ان سال در امان دارد. 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام: هر که مزار حسین علیه السلام 
را در روز عرفه زیارت کند» خدای تعالی هزار هزار حج به همراه حضرت 
قائثم و هزار هزار عمره به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و آزادی 
هزار هزار بنده و بار هزار هزار اسب در راه خدا برای او بنویسد. و خداوند 
نام او را چنین برد که بنده راستگوی من به وعده من ایمان آورد و 
فرشتگان گویند که فلانی راستین است و خداوند از فراز عرش وی را 
پاک و وارسته کرده و در زمین» کزوبی (سرآمد فرشتگان) نامیده شود. 


کامل الزیارات: هشام بن سالم در حدیتی طولانی روایت کند که مردی 
نزد امام صادق علیه السلام آمد و گفت: ای پسر رسول خداء آیا پدر شما 
را زیارت کنیم؟ فرمود آری و نزد وی نماز خوانده شود و فرمود که پشت 
سر او نماز می‌خوانند و جلوتر از او به نماز نمی‌ایستند. مرد گفت: پاداش 
کسی که او را زیارت کند چیست؟ فرمود: بهشت. اگر به امامت او باور 
داشته باشد. گفت: کسی که از سر بی میلی به او» وی را ترک گوید چه 
جزا می‌گیرد؟ فرمود: حسرت در روز حسرت. گفت: پاداش آنکه نزد وی 
مقیم گردد چیست؟ فرمود: هر روز برابر با هزار ماه. گفت: پاداش آنکه 
برای سفر به سوی او و در کنار مزار او اموالش را خرج کند چیست؟ 
فرمود: هر درهم با هزار درهم پاداش می‌یابد. گفت: پاداش کسی که در 
سفر به سوی او جان بسیارد چه؟ فرمود: فرشتگان وی را تشییع می‌کنند 
و برایش کافور و کفن را از بهشت می‌آورند و چون کفن گشت بر او نماز 
می‌گزارند و بر روی کفنش کفنی می‌پوشانند و زیر او را با گل و ریحان 
فرش می‌کنند و زمین را پس می‌رانند تا از پیش روی او تا مسیر سه 
سنگ پرتاب فرو ریزد و از پیشت سرش نیز نظیر همین و از فراز سرش 


و از زیر پایش نیز بسان همین و از بهشت دری به آرامگاه وی گشوده 
می‌شود و شمیم خوش و برکت بهشت تا هنگام رستاخیز بر او سرازیر 
می‌گردد. گفت: آن که نزد وی نماز بخواند چه؟ فرمود: هر که نزد او دو 
رکعت نماز بگزارد» چیزی از خدا نخواهد مگر آنکه به وی عطا کند. گفت: 
پاداش آن که از آب فرات غسل کرده و به زیارت وی اید چیست؟ فرمود 
اگر به قصد زیارت او» به آب فرات غسل کند» گناهانش بسان همان روز 
که از مادر زاده شده» از وی ساقط خواهد شد. گوید گفت: پاداش آنکه 
برای زیارت وی آماده شده و به خاطر مشکلی که دامنگیرش می‌شود. 
رهسیار نمی‌گردد؟ فرمود: خداوند به هر درهمی که خرج کند» به اندازه 
کوه احد حسنات می‌دهد و چندین برابر انچه هزینه کرده. برای وی 
جایگزین می‌شود و بلایی که نازل شده تا او را نیز دچار کند از او باز 
داشته شده و دفع می‌گردد و اموالش نیز محفوظ می‌گردد. گوید گفت: 
پاداش آنکه نزد وی کشته شود پا حاکمی بر او ستم کرده و او را بکشد 
چیست؟ فرمود: با ریختن اولین قطره خونش همه گناهانش بخشیده 
می‌شود و فرشتگان گل او را که از آن آفریده شده» شستشو می‌دهند تا 
همچون پیامبران مخلص, پاک و خالص گردد و آنچه از جنس گل اهل 
کفر با وجود وی درآميخته. از وی زدوده می‌شود و دلش شسته می‌شود 
و شرح صدر داده می‌شود و از ایمان سرشار می‌گردد و خدای را در حالی 
دیدار می‌کند که از هر چه که به دلها و تنها درمی آمیزد» پاک گشته 
است و برای او شفاعت در حق خانواده اش و هزار تن از دوسنانش 
نوشته می‌شود. نماز بر او را فرشتگان به همراه جبرئیل و عزرائیل علیه 
السلام عهده دار می‌شوند و کفن و کافور او از بهشت آورده شده و مقبره 
اش بر وی گسترده می‌شود و برایش درون قبر چراغهایی می‌نهند و دری 
از بهشت برای او گشوده می‌شود و فرشتگان برای او از بهشت تحفه‌ها 


می‌آورند و پس از هجده روز به حریم قدسی بهشت فرا برده می‌شود و 
همچنان در آنجا با اولیاء خدا همنشین خواهد بود تا آنکه نفخه اول که 
هیچ باقی نمی‌گذارد» وی را دچار نماید. و چون نفخه دوم دمیده شود و 
او از قبر برخیزد» نخستین کسی است که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و امیر الممنین و جانشینان پیامبران با وی مصافحه می‌کنند و به 
او بشارت می‌دهند و به او می‌گویند: با ما بمان» و او را بر کنار حوض 
می‌نشانند و از آن می‌نوشد و هر که را خواهد بنوشاند. گفت: یاداش 
کسی که در راه آمدن به محضر او محبوس گردد چیست؟ فرمود: در برابر 
هر روزی که زندانی و اندوهگین گردد شادمانی روز رستاخیز نصیبش 
می‌شود. گفت: اگر پس از حبس در راه زیارت او کتک بخورد چه؟ فرمود: 
به جای هر ضربه ای که می‌خورد یک حوری پاداش می‌گیرد و در برابر هر 
دردی که به دلش وارد شود هزار هزار کردار نیک برایش نوشته می‌شود 
و هزار هزار کردار نایسند از وی پاک می‌گردد و جایگاه او هزار هزار درجه 
فراتر رود و از مخاطبان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله خواهد بود تا 
آنکه از محاسبه خلاصی یابد و حاملان عرش با وی مصافحه کنند و به او 
گفته شود که هر چه خواهی درخواست کن. و شکنجه گر او برای 
محاسبه آورده می‌شود و هیچ از وی نپرسند و ثواب هیچ کاری در دنیا 
به او داده نمی‌شود و از بالای بازوانش او را گرفته و پیش می‌رانند تا به 
فرشته ای می‌رسد که او را به شدت پیش می‌راند و به شرابی از حمیم 
(آب جوشان) و شرابی از غسلین (عرق تن دوزخیان) از او پذیرابی 
می‌کند و در جوششگاه‌هایی در آتش دوزخ افکنده می‌شود و به او گفته 
می‌شود که بچش» طعم آنچه که با دستانت بر سر این مضروب که از 
راهیان به سوی خدا و رسول خدا بود» آوردی و دستانت برایت پیش 
فرستاده است! آن شکنجه دیده را به پیش او در دوزخ آورند و گویند: 


بنگر حال شکنجه گرت و شکنجه‌هایی که دیده را! آيا داغ دلت آرام 
گرفت و از او قصاص گرفته شده است؟ و او گوید: سپاس خدایی راست 
که برای من و برای فرزند رسول خدا از او انتقام کشید. 


کامل الزیارات: محمد بصری از امام صادق علیه السلام روایت کند که 
شنیدم» پدرم به یکی از موالی خود که درباره زیارت پرسیده بود. فرمود: 
زیارت چه کسی و به چه هدفی؟ گفت: زیارت حسین علیه السلام و به 
هدف خشنودی خدای تبارک و تعالی. پس فرمود: هر که پشت (مقبره) 
او یک نماز جهت خشنودی خدا بخواند» خداوند را در آن روز که با وی 
دیدار می‌کند» در حالی دیدار می‌کند که نوری بر اوست که هر چیز را که 
می‌بیند» در برابر آن بی نور است و خداوند زاثران وی را بزرگ می‌دارد و 
آتش را از آسیب رساندن به ایشان باز می‌دارد و زاثر او را مکانی پایین‌تر 
از حوض کوثر نصیب نمی‌گردد» و امیر المومنین بر کنار حوض ایستاده 
و با وی دست می‌دهد و از آب حوض به او می‌نوشاند و هیچ کس در 
وارد شدن او بر حوض. بر او پیشی نمی‌گیرد تا او سیراب گشته و به 
سوی منزلگاهش در بهشت باز گردد در حالی که فرشته ای از طرف امیر 
المومنین با او همراه است و صراط را امر می‌کند که زیر پای او رام و ذلیل 
باشد و آتش را امر می‌کند که ذره ای از زبانه‌هایش به وی آسیب نرساند 
تا آنکه از آن بگذرد» در حالی که فرسناده ای که امیر المومنین علیه 
السلام با او فرستاده. همراه اوست. 

به همین سند از زراره از یکی از دو امام علیه السلام: ای زراره! هیچ زن 
مومنی در زمین نیست مگر آنکه بر او واجب است که فاطمه سلام اللّه 
علیها را با زیارت حسین علیه السلام خشنود سازد. انگاه فرمود: ای 


زراره. چون روز رستاخیز فرا رسد حسین علیه السلام در سایه عرش 
نشیند و خداوند زاثران وی و پیروانش را گرد آورد تا شاهد کرامت و 
فیروزی و شادمانی و سرور از امری که تنها خدا وصف آن را داند» باشند 
و فرستادگان همسران ایشان از حوریان بهشتی به نزد ایشان آمده و 
می‌گویند: ما فرستاده همسران شماییم که می‌گویند. ما به راستی بس 
مشتاق شماییم و بس دیر کرده اید؛ و آن سرور و شادمانی که در آن به 
سر می‌برند ایشان را بر آن می‌دارد که به این فرستادگان بگویند: اگر 
خدا بخواهد. در آینده ای نه چندان نزدیک» به نزد شما می‌آییم. 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام: کمترین چیزی که زاتر حسین 
علیه السلام بدان دست می‌یابد آن است که در هر کردار پسندیده اش 
هزار هزار 

کرده پسندیده و برای هر کار نایسندش یک نایسند درج می‌شود» و یک 
کجا و هزار هزار کجا! سپس فرمود: ای صفوان مرّده بده که خدای را 
فرشتگانی است با شاخه‌هایی از نور که چون فرشتگان ناظر بر انسان 
بخواهند گناهی را بر زاثر حسین بنویسند. آن فرشتگان به اين ناظران 
گویند که بس کنید و آن‌ها صرفنظر می‌کنند و چون کردار نیکی انجام 
دهد به ایشان بگویند بنویسید که اینان هستند که «یْیَدُْلْ اللَةُ 
شیتانهم حشناتِ» (پس خداوند بدیهایشان را به نیکیها بدل می‌کند). 


کامل الزیارات: حسین بن ثویر بن ابی فاخته گوید: امام صادق علیه 
السلام فرمود: ای حسین» هر که به قصد زیارت حسین بن علی علیه 


السلام از خانه خارج شود. اگر پیاده باشد به هر گامی برایش یک کار 
نیکو نوشته می‌شود و یک کار بد از او محو می‌شود. و چون در حرم گام 
زند» خداوند او را از رستگاران و نجات یافتگان نویسد. و چون آیین 
زیارت را به جای آورد خداوند او را از پیروزمندان نویسد و چون قصد 
بازگشت کند فرشته ای نزد او آید و گوید: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید که کار از سر بگیر که همه گذشته 
ات آمرزیده گشت. 


عیون اخبار الرضا: موسی کاظم علیه السلام: از امام صادق علیه السلام 
درباره زیارت مزار حسین علیه السلام پرسیدند. فرمود: پدرم علیه 
السلام مرا گفت که هر که آگاه به حق حسین علیه السلام به زیارت وی 
رود» خداوند نام او را در علیین می‌نویسد. سپس فرمود: هفتاد هزار 
فرشته آشفته موی و غبارین روی بر گرد مزار حسین علیه السلام هست 
که تا روز قیامت بر وی می‌گریند. 


کامل الزیارات: مفضل بن عمر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: به 
خدا سوگند که گویی فرشتگان را می‌بینم که راه را برای مومنین در مزار 
حسین علیه السلام تنگ کرده اند. گوید گفتم: آيا به چشم وی می‌ایند؟ 
فرمود: هرگز» هرگز به راستی که چنان در کنار مومنین قرار گرفته اند که 
صورت ایشان را به دست خود لمس می‌کنند. و خداوند شب و روز از 
طعام بهشت بر زاثران حسین علیه السلام فرو می‌فرسند و فرشتگان 
پیشخدمت ایشانند و هیچ بنده ای حاجتی از حوائج دنیوی و اخروی 
نمی‌طلید مگر آنکه خداوند آن را به وی می‌بخشد. گوید گفتم: به خدا 


که این کرامت است. فرمود: ای مفضل» می‌خواهی بيشتر برایت بگویم. 
گفتم: آری سرورم. فرمود: گویی تختی از نور می‌بینم که نهاده شده و 
گنبدی از یاقوت سرخ مزین گشته به جواهر بر آن زده شده و گویی 
حسین بن علی علیه السلام را می‌بینم که بر این تخت نشسته و 
گرداگرد او نود هزار گنبد سبز است و گوبی مومنان را می بینم که به 
زیارت وی آمده و بر او سلام و درود می‌گویند و خدای تعالی به ایشان 
می‌فرماید: ای اولیای من از من طلب کنید که بس روزهاست که ازار 
دیده و خوار گشته و مورد ستم قرار گرفته اید و این روزی است که هیچ 
درخواستی از خواسته‌های دنیایی و آخرتی از من نکنید مگر آنکه برای 
شما برآورده سازم و خوراک و شرابشان همه از بهشت است و به خدا 


کامل الزیارات: ابا بصیر گوید: از امام صادق يا امام باقر علیهما السلام 
شنیدم که فرمود: هر که دوست دارد منزلگاهش در بهشت و 
پناهگاهش بهشت باشد. زیارت مظلوم را ترک نگوید. گفتم: مظلوم 
کیست؟ فرمود: حسین بن علی, ساکن کربلا. هر که از سر اشتیاق و 
محبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و دوستی با فاطمه و امیر 
المومنین صلوات اللّه علیهم به زیارت وی آید. خداوند او را بر سر 
سفره‌های بهشت. همسفره ایشان می‌کند. در حالی که مردمان در حال 
حساب پس دادن هستند. 


کامل الزیارات: محمد بن مضارب از مالک جهنی روایت کند که ابا جعفر 
علیه السلام به من فرمود: ای مالک» همانا خداوند تبارک و تعالی آنگاه 


که حسین علیه السلام جان سپرد» چهار هزار فرشته آشفته موی و 
غبارین روی را بر مزار حسین علیه السلام مامور کرد که تا روز قیامت بر 
وی می‌گریند» و هر که آگاه از حق حسین علیه السلام به زیارت وی آید. 
گناهان گذشته و آینده اش آمرزیده می‌شود و خداوند برای او یک حج 
می‌نویسد و همچنان در حصن الهی است تا به نزد خانواده اش بازگردد. 
گوید چون مالک درگذشت و ابا جعفر امام باقر علیه السلام نیز به 
رحمت خدا پیوست. بر امام صادق علیه السلام وارد شده و این روایت 
را نزد وی بیان کردم و چون یک حج را ذکر کردم افزود: و یک عمره» ای 
مجحمد. 


کامل الزیارات: عبد اللّه بن بکیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
ای ابن بکیر خداوند از میان سرزمینهای جهان شش منطقه را برگزیده 
است. بیت الله الحرام و مقبره پیامبران و مقبره جانشینان پیامبران و 
مقتل شهیدان و مسجدهایی که نام خدا در آن جاری است. ابن بکیر 
آیا می‌دانی پاداش کسی که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام. در 
زمانی که جاهلان قدر او را ندانند» بیاید چیست؟ هیچ صبحی نباشد 
مگر اينکه فریادگری از فرشتگان بر سر مقبره او ندا در می‌دهد: ای 
جوینده خیر! به سوی خاصه و برگزیده خدا بیا تا با کرامت بازگردی و از 
پشیمانی در امان مانی و همه اهل مشرق و مغرب جهان به جز آدمیان 
و جنیان این ندا را می‌شنوند و هیج فرشته نگاهبانی نباشد مگر اينکه 
به هنگام خواب این بنده» به سوی این ندا روی کرده و خدا را نزد وی 
تسبیح گوید و خشنودی خدا را درخواست نماید و هیچ فرشته ای در 
آسمان نباشد مگر اینکه با تقدیس خداوند» به این ندا پاسخ گوید. 


پس صدای فرشتگان اوج گرفته و ساکنان آسمان پایین‌تر صدای ایشان 
را می‌شنوند و صدای فرشتگان و ساکنان دنیای پایین‌تر شدت گرفته» 
تا آنکه به اهل آسمان هفتم می‌رسد و پیامبران صدای ایشان را شنیده 
و بر حال ایشان رحم آورده» بر حسین علیه السلام سلام و درود فرستاده 
و برای زاثران وی دعا می‌کنند. 


کشف الیقین: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله: خداوند هیچ مخلوقی را 
بیش از فرشتگان نیافریده است و هر شب هفناد هزار فرشته از آسمان 
به زیر می‌آیند و تمام شب را بر گرد حرم الهی طواف می‌کنند و چون 
سپید بدمد به سوی مزار پیامبر صلی اللّه علیه و آله می‌روند و بر او 
سلام می‌دهند و آنگاه به مزار امیر المومنین آمده و بر وی سلام 
می‌دهند و به مزار حسن بن علی علیه السلام می‌آیند و بر وی سلام 
می‌دهند و سپس به مزار حسین علیه السلام می‌ایند و بر او سلام 
آنگاه فرشتگان روز» به شمار هفتاد هزار, فرود می‌آیند و تمام روز را به 
گرد بیت الحرام طواف می‌کنند و چون خورشید غروب کند به سوی 
مقبره پیامبر صلی الله علیه و آله می‌روند و بر او سلام می‌دهند و آنگاه 
به مزار امیر الممنین آمده و بر وی سلام می‌دهند و به مزار حسن بن 
علی علیه السلام می‌آیند و بر وی سلام می‌دهند و سپس به مزار حسین 
علیه السلام می‌آیند و بر او سلام می‌فرستند و پیش از آنکه خورشید 
پنهان گردد» به آسمان فراز می‌گردند. و سوگند به آنکه این جانم در 
دست اوست. به راستی که پیرامون ارامگاه او چهار هزار فرشته آشفته 
موی و غبارین روی هست که تا روز رستاخیز بر وی شیون می‌کنند و در 


روایتی آمده که خداوند ثبارک و تعالی هفنتاد هزار فرشته آشفته موی و 
غبارین روی را مامور به امر حسین کرده که هر روزه بر وی درود و صلوات 
می‌فرستند و برای زاثرانش دعای خیر می‌کنند و رئیس ایشان فرشته ای 
است به نام منصور؛ و هیچ زائری به زیارت وی نیاید مگر اينکه به 
پیشواز وی روند و هیچ وداع کننده ای از وی خداحافظی نکند مگر آنکه 
وی را بدرقه نمایند و هیچ زائری بیمار نگردد مگر آنکه به عیادت وی آیند 
و هیچ یک نمیرد مگر آنکه بر جنازه اش نماز کنند و پس از مرگش برای 
او طلب آمرزش نمایند. 


کامل الزیارات: عبدالرحمن بن حجاج گوید: امام صادق علیه السلام 
فرمود: هر که مزار حسین علیه السلام را در یکی از سه شب زیارت کند. 
خداوند تمام گناهان گذشته و آینده او را می‌بخشد. گوید عرض کردم: 
کدام سه شب؟ فرمود: شب عید قطرء شب عید قربان و شب نیمه 
شعبان. 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام: مقبره حسین بن علی علیه 
السلام بیست ذراع در بیست ذراع است و آن باغی است از باغ‌های 
بهشت و از آنجا فرازگاهی به آسمان هست و هیچ فرشته مقزبی و پیامبر 
مرسلی نیست مگر آنکه از خدا طلب زیارت آن را می‌کند از اين رو 
همواره گروهی در حال فرود آمدن به سمت زمین هستند و گروهی در 
حال بالا رفتن. 


فرحة الغری: امام صادق علیه السلام: چهار منطقه از زمین بودند که در 
روزهای طوفان نوح به خداوندگار عالم گلایه و لابه کردند: بیت المعمور 
(زمینی در آسمان هفتم) که خداوند آن را به آسمان برد» الغری» کربلا و 
طوس. 


کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام: زمین کعبه به زبان امد که کجا 
همچون منی یافت می‌شود که خانه خدا بر پشتم بنا شده و مردمان از 
هر راه ناهموار دوری رو به سوی من رهسپار می‌گردند و حرم الهی و محل 
امن وی قرار گرفته ام؟! پس خدا به او وحی نمود که بس کن و آرام 
بگیر! ارزش آنچه بدان فضل و برتری یافته ای» در برابر آنچه به زمین 
کربلا عطا شده» تنها همچون سوزنی است که در آب دریا فرو کنند و ذره 
ای از آب دریا را با خود برگیرد؛ و اگر خاک کربلا نبود تو را فضیلتی 
نمی‌بخشیدم و اگر آن که را زمین کربلا در دل گرفته نبود» هرگز تو را 
نمی‌آفریدم و آن خانه ای که بدان مبامات می‌کنی را هم خلق نمی‌کردم. 
پس آرام گیر و فرو بنشین و دنباله ای فروافتاده و خوار و زبون باش؛» 
بی سرکشی و بی خودبزرگ بینی در برابر زمین کربلا» وگرنه تو را به قعر 
زمین فرو می‌برم و به آتش دوزخ پرتاب می‌کنم. 


کامل الزیارات: ابی جعفر علیه السلام: خدای تبارک و تعالی زمین کربلا 
را بیست و چهار هزار سال پیش از زمین کعبه آفرید و آن را مقدس 
داشت و بر آن برکات نازل داشت و همچنان پیش از آفرینش مخلوقات, 
مقدس و مبارک بود و همچنان چنین ماند تا آنکه خداوند آن را بهترین 


زمین در بهشت قرار دهد و بهترین منزلگاه و سکونتکاهی که خداوند 
دوستداران خود در بهشت را در آن سکنی دهد. 


کامل الزیارات: علی بن حسین علیه السلام: خداوند بیست و چهار هزار 
سال پیش از آنکه زمین کعبه را بيافریند و حرم خود قرار دهد زمین 
کربلا را به عنوان حرم امن و مبارک خود برگزید و چون خداوند تبارک و 
تعالی زمین را به زلزله افکند و پهنه آن را به سیر و حرکت درآورد. کربلا 
همانطور که بوده» با تربتی نورانی و زلال» بر فراز آسمان رود و در بهترین 
بوستان از بوستانهای بهشت و در بهترین منزلگاه بهشت که تنها 
پیامبران و رسولان - و يا فرمود: - رسولان اولوالعزم در آن ساکن شوند. 
نهاده شود؛ چرا که آن چونان ستاره مرواریدگون (کوکب دژی) که برای 
اهل زمین می‌درخشد. درخشان خواهد بود و نور آن چشم همه امل 
بهشت را می‌گیرد و این زمین فریاد بر می‌آورد که من آن زمین مقدس 
پاک مبارکی هستم که سرور شهیدان و سرور جوانان اهل بهشت را در 
دل خود داشتم. 


کامل الزیارات: امیرالممنین علیه السلام: رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
آله فرمود: فرزندم در سرزمینی به نام کربلا به خاک سپرده می‌شود که 
گنبد (زمین گنبدی) اسلام در آن قرار دارد که خدا مومنینی را که در 
طوفان به همراه نوح ایمان آوردند» بر روی آن نجات داد. 


مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام: همانا که تربت قبر حسین علیه 
السلام قشکی مبارک است که هر که از شیعه ما آن را بخورد برایش 
شفای از هر بیماری باشد و هر که از دشمنانمان آن را بخورد. همچون 
پی که ذوب می‌شود. بدنش ذوب گردد. و چون از تربت قبر حسین 
علیه السلام خوردی» بگو: پروردگارا من به حق فرشته ای که آن را در 
مشت گرفت. و به حق پیامبری که آن را نزد خود نگه داشت و به حق 
وصی ای که در آن است. از تو مسألت می‌کنم که بر محمد و آل محمد 
درود فرستی و آن را برایم شفای از هر بیماری و عافیت از هر بلاء و ایمنی 
از هر ترسی قرار دهی. به لطف و رحمتت ای مهربانترین مهربانان و 
سلام و درود خدا بر محمد و آل محمد. و نیز می‌گویی: خداوندا من 
گواهی می‌دهم که این ترتب تربت ول تو صلوات اللّه علیه است و 
گواهی می‌دهم که این شفای از هر بیماری و ایمنی از هر ترسی است 
برای هر کس از خلقت که خواهی» و من به لطف و رحمتت گواهی 
می‌دهم که هر آنچه درباره ایشان گفته شده است. تنها همان حق از 
جانب ثو است و راست گفنند فرسنادگان. 


و به سندی دیگر از ابی الحسن امام رضا علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: هر که تسبیح ساخته از تربت را در دست بگرداند و با هر دانه 
آن بگوید: سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله الا اللّه و اللّه اکیر» خداوند در 
برابر آن برایش شش هزار حسنه نویسد و شش هزار سیثه را بزداید و 
شش هزار درجه بر درجات وی بیغزاید و نظیر همین برایش شفاعت 


مولف المزار الکبیر به اسنادی از امام صادق جعفر بن محمد علیه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: همانا فاطمه دختر رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله» تسبیحی از نخ پشمین بافته شده گره خورده بر آن به شمار 
الّه اکبرها داشت و حضرت علیها السلام آن را در دست می‌گرداند و اللّه 
اکیر و سبحان اللّه می‌گفت تا آنکه حمزه بن عبدالمطلب کشته شد و او 
تربت وی را برگرفت و با آن تسبیح‌هایی ساخت و مردم نیز از تربت او 
تسبیح ساختند» و چون حسین صلوات الله علیه شهید شد. این امر 
به وی عدول داده شد و تربت او را به خاطر فضل و مزیتی که دارد؛ 
استفاده نمودند. 


المصباحین: ابا الحسن موسی کاظم علیه السلام: مومن از ینج جیز بی 
نیاز نیست: مسواک و شانه و سجاده و تسبیحی با سی و چهار دانه و 


و در روایت دیگری است: در اولی حمد و یازده بار قل یا ایها الکافرون و 
در دومی حمد و بازده بار قدر و قنوت می‌خواند و می‌کوید: خدایی جز 
الله نیست از سر عبودیت و بندگی» خدایی جز الله نیست به حق و به 
راستیء خدایی جز اللّه نیست و یکتای یکتاست» خدایی که وعده اش 
را محقق نمود و بنده اش را باری نمود و احزاب را به تنهایی در هم 
شکست. پاک و منزه است فرمانروای آسمانهای هفتگانه و زمین‌های 
هفتگانه و آنچه میان آن‌ماست و آنچه در آن‌ماست و منزه است اللّه 
پروردکار عرش عظیم که بر محمد و خاندانش درود فرستد و درود بر 
فرستادگان» و حمد و ثنا از آن خداوند پروردگار جهانیان است. 


ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام: چون به زیارت امام حسین علیه 
السلام رویء به حال حزن و اندوه و با سر و روی ژولیده و آشفته و تشنه 
لب و گرسنه به زیارت بروء چرا که حسین علیه السلام اندوهگین و 
مصیبت دیده و آشفته موی و غبارین روی و تشنه لب و گرسنه کشته 
شد و از او حاجاتت را درخواست کن و از نزد او بازگرد و آنجا سکنی 


احتجاج: امام حسن عسکری علیه السلام. به نقل از پدرانش فرمود: 
«محمد بن مسلم بن شهاب زهری نزد امام سجاد علیه السلام آمد و 
غم زده و اندوهناک بود. امام سجاد علیه السلام به او فرمود: «چرا 
غمناکی؟» پاسخ داد: «یا ابن رسول اللّهء پیوسته غم و اندوه بر من فرود 
می‌آید؛ زیرا به وسیله حسدبران بر نعمت‌هایی که دارم» و به سبب 
توقعی که از من دارند. و هم از آن‌ها که امید خیر از آن‌ها دارم و به 
آن‌ها احسان می‌کنم اما گمانم اشنباه است در بوته امتحان قرار گرفته 
ام.» آن حضرت فرمود: «زبانت را نگهدار و برادران و دوستانت را با خود 
داشنه باش.» 


زهری گفت: «يا این رسول الله. من در آغاز سخنم گفتم که به آن‌ها 
نیکی می‌کنم.» فرمود: «مبادا به خودت خوشبین باشی؛ مبادا سخنی 
بگویی که دل‌ها پذیرای آن نیست. اگرچه خودت برای آن عذر داری؛ اما 
این طور نیست که از هر کس که بدی به گوش ات رسیده. بتوانی عذری 
برایش بتراشی.» 


سپس فرمود: «ای زهری» هر کس عقلش از کامل‌ترین چیزهایی نباشد 
که دارد» هلاکتش درآسان‌ترین چیزی است که دارد.» سپس فرمود: «ای 
زهری» نمی‌توانی مسلمین را به جای خانواده خود بگذاری. سالخوردگان 
شان را به جای پدر بگیری» خردسالشان را به جای فرزند خود قرار بدهی» 
هم سن و سال خود را به جای برادر بگذاری» و به هر کدام از آن‌ها که 
دوست داری» ستم کنی» و به هر کدامشان نفرین کنی» و آبروی هر 
کدام را دوست داری» بیری. اگر ایلیس لعنه الله به تو این گونه وانمود 
که بر یکی از مسلمانان اهل قبله برتری داری» بنگر اگر از تو سالخورده‌تر 
است. بگو: او در ایمان و عمل صالح از من سبقت گرفته» پس بهتر از 
من است؛ و اگر از تو کم سال‌تر است. بگو: من در گناهان از او پیش 
افتاده‌ام و او از من بهتر است؛ و اگر هم سن تو است. بگو: من به گناه 
خودم یقین دارم و درباره او شک دارم و نباید به سبب شک خود از 
یقین خویش درگذرم؛ و اگر دیدی مسلمانان بزرگت می‌شمارند و به تو 
احترام می‌گذارند. بگو: به من تفضل کردند؛ و اگر جفا و دوری از آن‌ها 
دیدیء بگو: اثر گناهی است که کردم؛ و چون چنین حساب کنی خدا 
زندگی را بر تو آسان می‌گیرد و دوستانت فزون و دشمنانت کم می‌شوند؛ 
آن گاه از نیکی آن‌ها شاد می‌شوی و از جفایشان افسوس نمی‌خوری. 
بدان» گرامی‌ترین مردم در نزد آن‌هاء کسی است که خیرش به آن‌ها 
برسد. و نسبت به آن‌ها بی نیاز و خودنگهدار باشد؛ و پس از آن» کسی 
است که از آن‌ها حیا می‌کند. اگرچه به آن‌ها نیازمند است. همانا» مردم 
دنیا به دنبال مالند» و هر کس که در اين کار با آن‌ها رقابت نکند. گرامی 
است؛ و از اين گذشته. اگر مالی به آن‌ها برساند عزیزتر و گرامی‌تر 
خواهد بود.» 


مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: «خوش برخوردی با 
خلق خدای تعالی» در غیر معصبت. از فزونی فضل خدای عزوجل در حق 
بنده او است. هر کس که در پنهانی خشوع دارد. در آشکارا خوش برخورد 
است. با خلق خدا معاشرت کن. نه برای بهره دنیا و طلب جاه و 
خودنمایی و شهرت؛ و به این سبب. از مرز دین بیرون مرو تا خود را 
همرنک دیکران بسازی و به شهرت برسی؛ چون برایت هیچ سودی 
ندارند و آخرت» بی فایده از دستت می‌رود. هر کسی را که از تو بزرگ‌تر 
است. مانند پدر بشمار و کوچک‌تر را چون فرزند؛ و هم سن و سال را 
همچون برادر؛ و آنچه را که در خود به یقین می‌دانی» به خاطر شکی که 
به دیگری داری» کنار نگذار؛ و در امر به معروفت مدارا کن» و در نهی از 
منکرت مهر بورز؛ و در هیچ حال خیرخواهی را ترک نکن. خدای عزوجل 
فرموده: «و قولوا للناس حسنا. »» (و به مردمان سخن نیک گویی.) و از 
کسی که رابطه ات با او» تو را از باد خدا بازمی دارد» و انس با او از اطاعت 
خدا دورت می‌سازد» قطع رابطه کن؛ زیرا او از اولیای شیطان و یاوران او 
است؛ و دیدار آنان» تو را به سستی در امر حق واندارد که آن» زیان اشکار 
و بزرگی است. و آخرت تو راء بی سود و فایده از دست نو می‌ریاید.» 


محاسن: امام صادق علیه السلام» از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله» که 
فرمود: «هنگامی که یکی از شماها بار با برادرش را دوست دارد» این 
موضوع را به او اعلام کند.» 


محاسن: صالح بن حکم گفت: «شنیدم مردی از امام صادق علیه السلام 
پرسید: «کسی به من می‌گوید تو را دوست دارم؛ من چگونه بدانم که 


او مرا دوست دارد؟» فرمود: «به دلت رجوع کن؛ اگر دیدی که دوستش 
داری» او نیز دوستت دارد.» 


امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: «فرزانه‌ترین مردم» آن کسی است که از مردم نادان 
بگریزد.» 


امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس ببیند برادرش 
در کار بدی است و او را از آن باز ندارد» در حالی که توانایی دارد» به او 
خیانت کرده؛ و هر کس از دوستی احمق کناره نگیرد» در آستانه این 
است که اخلاق او را بگیرد.» 


خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: «با چهار کس نزدیکی و دوستی 
مکن: احمق» بخیل» ترسو و دروغگو؛ اما احمق چون می‌خواهد سودی 
به تو برساند. به عوض, زیان به تو می‌رساند؛ اما بخیل از تو می‌گیرد و 
به تو نمی‌دهد؛ اما ترسو از تو و والدینش می‌گریزد؛ و اما دروغگو چه 
بسا که راست می‌گوید و کسی باورش نمی‌کند.» 


امالی طوسی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «چهار چیز قلب‌ها 
را تباه می‌کند: خلوت با ز ن‌ها» بهره بردن از آن‌هاء عمل به نظرات آن‌هاء 
و همنشینی با مرده‌ها.» گفته شد: «یا رسول اللهء همنشینی با مرده‌ها 


چیست؟» فرمود: «همنشینی با هر گمراه بی ایمان و سرییچی کننده از 
احکام.» 


امالی صدوق: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «چهار چیز دل را 
می‌میراند: گناه روی گناه؛ زیادی مناقشه با زنان؛ (یعنی گفتگو با آن‌ها) 
مجادله با احمق» که او می‌گوید و تو هم می‌گویی و به خیری نمی‌انجامد؛ 
و نشستن با مرده‌ها.» گفتند: «یا رسول اللّه» مرده‌ها چه کسانی 
هستند؟» فرمود: «هر توانگر خوشگذرانی.» 


سرائر: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
قرمود: «هر کس به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد. در مجلسی 
نمی‌نشیند که در آن به امام دشنام بدهند و درباره مسلمانی عیب گویی 
کنند؛ چون خدا می‌فرماید: «و |ذا رآیت الذین یخوضون فی آیاتنا فًعرض 
عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و |ٍما ینسینک الشیطان فلا تقعد 
بعد الذکری مع القوم الظالمین. ». (و چون ببینی کسانی [به قصد 
تخطثه] در آیات ما فرو می‌روند از ایشان روی برتاب تا در سخنی غبر از 
آن درآیند و اگر شیطان تو را [در اين باره ] به فراموشی انداخت» پس از 
توجّه. [دیگ] با قوم ستمکار منشین.) 


امالی طوسی: امام صادق علیه السلام از پدرانش تا رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله» که فرمود: «نگاه به عالم عبادت است؛ نگاه به امام عادل 


عبادت است؛ نگاه به پدر و مادر از روی مهربانی و رحمت عبادت است؛ 
و نگاه به برادری که در راه خدا با هم دوستند. عبادت است.» 


اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: «محبت نیکان به نیکان» 
ثواب نیکان است؛ و محبت بدکاران به نیکان» فضیلت نیکان است؛ و 
دشمنی بدکاران با نیکان» زینت نیکان است؛ و دشمنی نیکان با 
بدکاران» مایه رسوایی بدکاران است.» 


از کتاب قضاء حقوق: «امام صادق به یکی از اصحابش, پس از سخنی 
که با او داشت. فرمود: «همانا مومنان» از امل ولایت ما و شیعه ماء؛ 
هنگامی که به یکدیگر می‌رسند» پیوسته خدا رو به سوی آن‌ها دارد؛ تا 
از هم جدا شوند؛ و پیوسته گناهانشان فرو می‌ریزد» چنانچه برگ فرو 
می‌ریزد؛ و پیوسته دست خدا به همراه دست آن کسی است که پارش 
را بیشتر دوست دارد.» 


نوادر راوندی: امام صادق علیه السلام» از پدرانش تا رسول خدا صلی 
الله علیه و اله. که فرمود: «مومن با مومن آرامش می‌یابد. چنانچه دل 
مگ ۰ 1 با آب و ۰ 5 به آرا می‌رسد.» 


امالی صدوق: در خبر مناهی پیغمبر صلی اللّه علیه و آله آمده که فرمود: 
«هر کس یک نیاز شخص نابینا راء از نیازهای دنیاء برآورده سازد» و دنبال 


آن روانه شود تا خدا نیاز او را برآورده سازد» خدا به او عطا می‌کند برکناری 
از نفاق» و برکناری از دوزخ راء و هفتاد حاجت را در دنیا برایش برآورده 
می‌سازد؛ و پیوسته در رحمت خدای عزوجل شناور است تا از انجام کار 
نایینا برگردد.» 


عیون آخبار الرضا علیه السلام: از امام صادق علیه الشْلام در باره طاعون 
سوال شد» آن حضرت فرمودند: برای عذّه ای عذاب و برای عذّه ای دیگر 
رحمت است. گفتند: چگونه ممکن است رحمت عذاب باشد؟! فرمود: 


آیا نمی‌دانید آتش جهنم برای کافرین عذاب است ولی برای خزنه جهنم 
که با کافرین در آنجا هستند. مایه رحمت است؟ 


عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام رضا علیه السلام از پدران 
بزرگوارشان نقل می‌کند که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: 
طاعون» مرگ سریع است. 


حضرت فرمودند: موردی که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمودند: فرار از 
طاعون مثل فرار از جهاد است. درباره گروهی از ساکنین مرزها در مقابل 
دشمن بود. در آنجا طاعون آمد. آن‌ها خانه‌هایشان را خالی و فرار کردند. 
پس رسول خدا (ص) آن سخن را در خصوص این افراد فرمودند. 


نوادر: امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود:هان ای مردم! مرگ راء مرگ را در نظر آورید! مرگ با آنچه در 
اوست» آمد با رَوح و راحت و پورشی مبارک برای بردن به بهشت بلند 
مرتبه» از برای آنان که در دنیا زیست می‌کردند ولی دل به آخرت داشتند. 
و این جا را مزرعه آن جا قرار داده و نسبت به عالم خلود شوق وافر 
داشتند. مرگ با آنچه در اوست آمد. با تیره بختی» پشیمانی و بازگشت 
زیانبار آمد به سوی جهنم. برای آن‌هایی که در دنیا فریب خورده اند 
کسانی که تلاششان برای دنیا و رغبتشان در آن بود. 


توا رس تا ای نله ی وا ار ی کر 
چه کسی است؟ فرمود: کسی که هميشه به یاد مرگ است و برای آن 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ای مردم. تمام افراد بشر در گریز خود 
برخورد می‌کنند با چیزی که از آن فرار می‌کرده اند» که همان مرگست و 
اجل و مدت زندگی همان زمانی است که نفس, او را به مرگ سوق 
می‌دهد و رهبری می‌کند. و فرار از آن عین برخورد و رسیدن به آن است. 


خصال: امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش و او از جدش علیهم 
السلام نقل فرمود: از حضرت امیر المومنین علیه السلام پرسیدند: به 
چه علّت این همه به مرگ و مردن اشتیاق داری؟ فرمود: وقتی دیدم 
خداوندی که دین ملائکه و انبیا و رسولانش را برای من انتخاب کرد. 


دانستم آن کسی که با من با این لطف و کرامت برخورد کرد به یقین 
مرا فراموش نمی‌کند» به همین خاطر مشتاق لقایش هستم. 


عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام رضا علیه السلام فرمود: مردی به 
امام صادق علیه السلام عرض کرد: از دنیا خسنه شده‌ام و از خدا مرگ 
می‌طلبم. حضرت فرمود: از خدا حیات و زندگی بخواه برای آنکه او را 
اطاعت کنیء نه آنکه به نافرمانی اش آلوده شوی. پس اگر زنده باشی و 
به اطاعت خدا بیردازی» برایت بهتر از آن است که بمیری و نه معصیتی 
از تو براید و نه طاعتی. 


روضه الواعظین: و نیز در خطبه ای دیگر می‌فرماید: پس نجات و خلاصی 
از مرگ نیست کسی را که می‌ترسد از مرگ و عطا نشده است بقائی در 
دنیا کسی را که بقا را دوست می‌دارد. و کسی که به دنبال عنان 
آرزوهایش رفته» اجلش او را لغزانده! زمانی که تو (در اثر گذشتن ایام 
عمر) پشت به دنیا کرده (و رو به طرف مرگ نهاده ای) و مرگ (هم به 
سوی) تو رو می‌آورد» پس چه زود (میان تو و مرگ) ملاقات خواهد بود. 
بر حذر باشید! بر حذر باشید! به خدا قسم هر آینه بر گناه پرده 
پوشیده. تا جایی که گویا آمرزیده است. 


جامع الاخبار: مردی به ابوذر- رحمة اللّه علیه- گفت که: ای ابوذر! ما را 
چه می‌شود که مرگ را ناخوش داریم؟ ابوذر گفت: از برای آنکه شما دنیا 
را آبادان کرده اید» و آخرت را ویران ساخته اید» پس ناخوش دارید که از 


آبادی به سوی ویرانه منتقل شوید؛ پس به ابوذر گفت که: آمدن و ورود 
ما را بر خدای عز و جل چگونه می‌بینی؟ ابوذر گفت: اقا نیکوکار» چون 
غاثب و مسافری است که از سفر باز آید. و بر کسان خود وارد شود. و 
اما بدکار: چون غلام گريخته است که بر آقای خود وارد گردد. آن مرد 
گفت: حال ما را در نزد خدای- تعالی- چگونه می‌بینی؟ ابوذر گفت که: 
عمل‌های خود را بر کناب خدا عرضه دارید. به درستی که خدای تعالی 
می‌فرماید: «ِنّ الْأبرار آفی تعیو و ان الْفْجّار آفی جَحیو». (بی تردید 
نیکان کر اند و قطعا بدکاران در دوزخ هستند) آن مرد گفت: پس 
رحمت خدا در کجا است؟ ابوذر گفت: (رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک 


است)!. 


دعوات راوندی: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمود: آرزوی مرگ نکنید؛ 
زیرا ترس و اضطراب کسی که از مرگ خبر می‌شود. بسیار شدید و سخت 
است. یکی از خوشبختی‌های انسان» این است که عمرش طولانی باشد 
و در نتیجه با توبه و انابه به سوی قیامت و سرای ابدی برود. 


محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: فاصله بین شما و بین اینکه 
چیزی ببیند که شاد و خرم از آینده خود شود به همین است که جانتان 
به اینجا برسد و با دسنش اشاره به حلق خود کرد. 


محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه جان یکی از شما به این 
جا (گلو) برسد. به او گویند: هر غم و غصه ای که در دنیا داشتی, از آن 


در امان هستی؛ و گویند: اکنون رسول خدا صلی الله علیه و اله و علی 
علیه السلام و فاطمه سلام اللّه علیها مقابل تو هسنند. 


روضه کافی و تفسیر عیاشی: ابو بصیر از حضرت باقر علیه السلام نقل 
نموده که امیر موّمنان علیه السلام می‌فرمود: اهل تقوا علائم و 
نشانه‌هایی دارند که به آن شناخته می‌شوند: راستی در گفتار؛ مراعات 
امانت؛ پایبندی به عهد و پیمان؛ و کم بخل و عجز و ناتوانی داشتن؛ 
سرکشی و مراقب حال خویشاوندان؛ مهربانی و محبت به ضعیفان؛ با 
زنان آمیزش و ارتباط کم داشتن؛ بذل و بخشش از کارهای نیک دریغ 
نداشتن؛ خوشرویی و خوش خلقی؛ حلم و بردباری فراوان؛ دنبال علم و 
دانش و تحقیق بودن؛ پی جویی از آنچه که انسان رابه خدا نزدیک 
می‌کند. «طوبی لَهُم و خسن مآب»» (خوشا به حال آنان و بازگشت خوبی 
دارند) و درخت طوبی درختی ات در بهشت که ريشه اش در خانه 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله است و در خانه هر یک از مومنین و اهل 
بهشت شاخه ای از آن وجود دارد که هر چه را که موّمن نیت کند و هر 
رقم خواسته ای که داشته باشد خداوند از همان شاخه به او می‌دهد. 
و این درخت به قدری بزرگ است که فرضا اگر اسب سواری با سرعت 
هر چه بیشتر اسبش را براند و تا مدت یک صد سال برود. از سایه این 
درخت بیرون نمی‌رود. و اگر پرنده ای از پایین این درخت شروع به پرواز 
نماید» به نقطه بالای آن نمی‌رسد. گرچه به پیری برسد. شما را هشدار 
می‌دهم که برای رسیدن به چنین جایی همت گمارید. مومن به 
مسئولیت‌هایی که خود دارد می‌پردازد و مردم هم از طرف او در راحت و 
آسایش هستند. هنگامی که تاریکی شب فرا می‌رسد» صورت خود را بر 


زمین نهاده و با اعضای ارزشمند بدن خود به حالت سجده در آمده و با 
خدای خویش مناجات می‌کند و درخواست رهایی از آتش دوزخ 
می‌نماید؛ شما هم این چنین باشید. 


نهج البلاغه: علی علیه السلام فرمود: چه بسا روزه داری که از روزه اش 
جز تشنگی نتیجه ای نمی‌گیرد؛ چه بسا شب زنده داری که جز زحمت 
بی خوابی و رنج بیداری» چیزی ندارد؛ و چه با ارزش است خواب زیرکان 
و خوردن و روزه نبودن آنان. 


و نیز فرمود: اما بعد. مردم! من توصیه و سفارش می‌کنم شما را به 
پرهیزکاری و تقوای آن خدایی که آفرینش شما از او سرچشمه گرفته و 
بازگشت شما هم به سوی اوست و به یاری اوء به اهداف خود می‌رسید. 
اوست نهایت آمال و آرزوی شما و راه شما به او منتهی می‌گردد و اوست 
پناهگاه شما در مشکلات. تقوا داشته و از او بترسید که درمان دردهای 
درونی و امراض قلبی شما در سایه تقوا است؛ کوردلی شما با تقوا 
معالجه شده و بینش باطنی به شمامی دهد؛ شفا و بهبودی از امرض 
جسمی هم با تقوا به دست می‌آید؛ در اثر تقوا سینه‌های فاسد و افکار 
تباه به صلاح و سلامت گرایش می‌یابد؛ آلودگی باطن تبدیل به پاکی و 
طهارت نفس می‌شود؛ پرده حجاب از جلوی چشم کنار می‌رود؛ ناراحتی 
و اضطراب قلبی به امن و آرامش مبدل می‌شود؛ و ظلمت و تاریکی درونی 
جای خود را به روشنایی می‌دهد. بنابراین شما طاعت و بندگی خدا را از 
خود دور نکرده و مانند لباس زیرین به خود نزدیک کنید و چون لباس 
روء بین خود و تقوا فاصله ندهید» بلکه آن را از لباس زیرپوش هم 


نزدیک‌تر کرده و به خود چسبانده و در اعماق بدن و درون خود قرار 
دهید. اطاعت و فرمان خدا را در تمام کارهای خود امیر و فرمانفرما قرار 
دهید؛ تقوا را آبشخور و جایگاه سیرابی خود در روز قیامت نمایید و آن 
را وسیله و شفیع درگاه خداء برای رسیدن به خواسته‌های خود بدانید. 
همین تقوا و اطاعت سپری است نگهدارنده در آن روز وحشت و 
اضطراب؛ چراغی است فروزان در دل قبرها؛ سکون و آرمش است در 
وحشت و ترس طولانی برزخ؛ گشایش و آسایشی است در منازل و 
موطن‌های خطرناک و وحشت زا. اطاعت و تقوا دژ محکمی است که از 
عوامل تلف کننده و زیان آور که از هر ناحیه انسان را تهدید می‌کند. 
مصون می‌دارد و از خوف و وحشت‌هایی که پیش هست و از شعله‌های 
آتش فروزان که همه چیز را می‌سوزاند» رهایی می‌بخشد. هر کس که 
دارای تقوای الهی باشد. مشکلات و شداید هر چه هم بزرک و نزدیک 
باشد. بر طرف خواهد شد؛ ناکامی‌ها و تلخی‌ها برایش گوارا و شیرین 
می‌شود؛ امواج متراکم دشواری‌ها فروکش خواهد کرد؛ امور سخت رنج 
بار سهل و آسان خواهد گشت؛ باران لطف و کرامت الهی پس از قحط و 
خشکی سرزمین دل‌ها ریزش می‌نماید؛ لطف و محبت خدا و رحمت 
بازداشته شده. بار دیگر شامل حال خواهد شد؛ نعمت‌های بی پایان از 
دست رفته. با وسعت هر چه بیشتر روی خواهد اورد؛ و سیل بارش 
برکات و الطاف الهی پس از نقصان و ضعف. سرازیر می‌شود. بنابراین 
از خدا بترسید و بپرهیزید که شما را با مواعظ و اندرزهای خود به سوی 
منافع خود شما جلب می‌کند و توسط پیامبران» این مواعظ را به شما 
ابلاغ می‌نماید و با نعمت‌های بیکران» بر شما منت نهاده است. پس 
شما خود را بنده منقاد او دانسته و با اطاعتش حق او را ادا کنید. 


کنز کراجکی: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت شده است که 
فرمود: هر که ملازم و پایبند یک خصلت باشد. دنیا و آخرت در اختیار 
او است و کامیابی دخول به بهشت را به دست می‌آورد. سوال شد: آن 
چیست؟ فرمود: تقوا. آن کس که می‌خواهد از همه عزیزتر باشد. راهش 
رن ااسست هلر خظا تسج سپس یه« من یِّق اللَةَ یجْعَلْ له مَحْرجاً 
و بَررْقة من حَیّثْ لا یَخْتَیسبُ» را تلاوت فرمود. 


معانی الاخبار و آمالی صدوق: در حدیث آن پیرمرد شامی که از امیر 
موّمنان علیه السشلام سوال کرده بهترین مردم نزد خدا کیست؟ فرمود: 
آنکه ترس و خوفش از خدا بیش از همه باشد؛ آنکه تقوای عملی او 
بیش از همه باشد آنکه زهد و پارسایی او در دنیا بیش از همه باشد. 


معانی الاخبار: حضرت صادق علیه الشلام فرمود: از امیر مومنان علبه 
السلام سوال شد: زهد و پارسایی در دنیا چیست؟ فرمود: چشم پوشی 
و بر کنار بودن از محرمات الهی. 


معانی الاخبار: ابی الطفیل گفت: شنیدم که امیر مومنان علیه الشلاممی 
فرمود: زهد و پارسایی در دنیاء کوتاه کردن آمال و آرزوها است و شکر و 
سیاس هر نعمتی» پرهیز کردناز آنچه که خدا حرام فرموده است. 


معانی الاخبار: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: زهد و پارسایی در دنیا 
این نیست که انسان اموال خود را ضایع کند و از دست بدهد با حلال 
خدا را بر خود حرام نماید» بلکه حقیقت زهد این است که انسان اعتماد 
و دلگرمی بیشتراز آنچه که در اختیار دارد و بیشتر از آنچه که در قدرت 
و در دست توانای خدا است نداشته باشد. 


معانی الاخبار و امالی صدوق و عیون اخبار الرضا: از حضرت جواد. از پدر 
بزرگوارش» از جدش علیهم الشلام روایت است که از حضرت صادق 
علیه السلام سوال شد: زاهد و پارسا در دنیا کیست؟ فرمود آن کس که 
از روی ترس از حساب. از حلال‌ها و لذت‌های مشروع صرف نظر کرده و 
از روی ترس از عقاب و عذاب» حرام‌ها و کارهای نامشروع را ترک می‌کند. 


خصال: نوف از امير مومنان علیه السلام نقل کرده است که فرمود: ای 
نوف! خوشا به حال پارسایان و زاهدان در دنیا و راغبان و خواهندگان 
آخرت! آنان زمین را تختخواب خود. خاک را بستر خواب خود. آب را 
آشامیدنی گوارا و پاکیزه خود. قرآن را ملازم خویش و دعا را شعار و شغل 
همیشگی خود قرار داده اند» به کلی از دنیا دل بر کنده اند و مانند 
عیسی بن مریم آن را کنار زده اند... 


ال و ای سک رالد باه ی ر رل ساسا رات لت 
آله فرمود: کسی که از نعمت صحت و سلامتی» امنیت راه و غذای روزانه 


خود برخوردار باشد. دنیا به او داده شده. ای پسر خثعم! از خوراک 


مقداری که پاسخ گرسنگی را بدهد و از لباس آن اندازه که عورت و بدن 
را بیوشاند کافی است. و اگر خانه مسکونی که نیازت را برطرف کند 
داشته باشی چه بهتر و مرکبی که سوارش شوی خیلی بهتر و اگر اینها 
نشد. ناراحت نباش؛ نان و آب گودال کافی است و مازاد بر اين يا حساب 
دارد با عقاب. 


ثواب الاعمال: حضرت صادق علیه الشلام فرمود: آن کس که از رفتن 
دنبال روزی و تأمین زندگی احساس شرم و خجلت نکند و در هر گونه 
فعالیت زندگی اقدام نماید» هزینه زندگی اش را سبک و آسان به دست 
می‌آورد و کارش منظم و خانواده اش در نعمت خواهد بود» و هر کس 
که دارای حالت زهد و پارسابی باشد. خداوند حکمت و دانش به قلبش 
القا می‌کند» زبانش را به آن گویا می‌گرداند» او را به تمام عیوب دنیا و 
درد و درمانش بصیر و بینا می‌نماید و با ایمان سالم از دنیا خارج و به 
دارالسلام بهشت وارد می‌سازد. 


ثواب الاعمال: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: در ضمن گفتگو و 
مناجاتی که خدا در طور با موسی علیه السْلام داشت چنین آمده: به 
امت خود ابلاغ کن که بهترین وسیله ای که اهل قرب به من نزدیک و 
مقرب می‌شوند» گریه از خوف و خشیت از من است. و بهترین عبادتی 
که عبادت کنندگان من باید آن را در نظر داشته باشند. پرهیز از 
محرمات است. و بهترین زینتی که من بندگان خود را به آن آراسته 
می‌بینم» پارسایی و زهد در دنیاست و چشم پوشی از آنچه که در واقع 
به آن نیازی ندارند. موسی علیه الشلام عرض کرد: ای پروردگاری که از 


هر کریم و بخشنده ای کریم تری! در مقابل این عمل چه پاداشی به 
آنان عنایت می‌فرمایی؟ خدا فرمود: ای موسی! آن اشخاصی را که با گریه 
از خوف و خشیت من به من مقرب و نزدیک می‌شوند. در بلندترین 
مقام بهشتی که هیچ کس در آن مقام مرتفع با آتان شریک نیست جای 
خواهم داد. و اما آنان که با ورع و پرهیزکاری از محرمات حق عبادت مرا 
انجام می‌دهند. این پاداش را دارند که من اعمال تمام بندگان را تفتیش 
و بررسی می‌نمایم» ولی اعمال آن‌ها را از جهت شرم و حیایی که از آن‌ها 
دارم» تفتیش نمی‌نمایم. و اما آنان که با زهد و پارسایی در دنیا به من 
تقرب می‌جویند» من تمام بهشت را در اختیاران‌ها قرار می‌دهمو در هر 
جا که بخواهند جایگزین می‌شوند. 


محاسن: حضرت صادق علیه السلام به شخصی فرمود: اهل آخرت امور 
آخرت خود را محکم و منظم نموده اند همچنان که دنیاداران و اهل دنیا 
کارهای دنیوی خود را مرتب و محکم نموده اند. و دنیا و زندگی دنیا 
شاهد خوبی است که به وسیله آن به آخرت و آن جهانی که از دید ما 
غایب و پوشیده است. پی برده و به آن اعتقاد و ایمان حاصل می‌شود. 
تو نیز آخرت را و ایمان به آن را از راه تفکر در دنیا و وضع آن طی کن و 
به دنیا جز به نظر اعتبار و عبرت و پند گرفتن نگاه نکن. 


مصباح الشریعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: زهد و پارسایی کلید 
سعادت اخروی و رمز نجات از دوزخ است. و زهد یعنی چشم پوشی و 
رها کردن آنچه که انسان را از باد خدا باز می‌دارد» بی اینکه تأسف و 
اندوهی بر اثر از دست دادن دنیا داشنه با خوشحالی به خود راه دهد 


نه در انتظار فرج و کشایشی باشد و نه توقع تشکر و سپاسگزاری مردم 
يا دریافت پاداشی را داشته باشد. بلکه فقر و فوت مال را آسایش و 
راحت و داشتن آن را آفت و خطری بداند که باید هميشه از خطر و آفت 
گریزان و در مقام تحصیل آسایش باشد. و زاهد کسی است که آخرت 
را بر دنیا و کمنامی را بر مقام و جاه و عزت» زحمت و مشقت را بر 
آسایش. کرسنکی را بر سیری پایان نیک را بر دنیای نقد و حاضر و ذکر 
و اد خدا را بر غعفلت ترجیح دهد و در حالی که بدنش در دنیا است 
روح و دلش در آخرت و به فکر آن باشد. 


کافی: امیر مومنان علیه السْلام فرمود: زهد و پارسایی» ثروت و بی نیازی 
حقیقی است؛ ورع و پرهیزکاری» سپر بلا و مصائب دنیا و آخرت است؛ 
و بهترین نوع زهد. پنهان داشتن آن است. زهد بدن را نحیف و لاغر 
می‌نماید. آرزوهایی دور و دراز را محدود و مرگ را نزدیک جلوه می‌دهد و 
تمثیات و آمال را از انسان دور می‌سازد. هر کس که به زهد و پارسایی 
دست یاید. بهره مند می‌گردد و هر کس که آن را از دست دهد در 
زندگی رنج و ناراحتی می‌بیند. تقوا بهترین مایه عزت است؛ عمل نیک 
و شایسته بهترین تجارت الهی است؛ توقف و خودداری از امور مشتبه. 
بالاترین درجه ورع و پرهیزکاری است؛ و اجتناب از حرام بهترین نوع 
زهد است. 


همان کتاب: حضرت باقر علیه الشْلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله فرمود: یکی از ملائکه نزد من آمد و گفت: خداوند به تو سلام 
می‌رساند و می‌فرماید: اگر مایل هستی تمام ریگ‌های بطحاء و سرزمین 


مکه را برایت طلا کنم. حضرت فرمود: پیغمبر سر به طرف آسمان نموده 
و عرض کرد: خداوندا! دوست دارم روزی سیر باشم و حمد و سپاس تو 
را کویم و روز دیکر کرسنه باشم که از تو مسالت نمایم. 


امالی طوسی: حضرت‌هادی از پدران بزرگوار خود علیهم السلام نقل 
می‌کند که امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: کسی که در فکر آخرت 
باشد غنا و بی نیازی بدون ثروت. مال و مانوس بودن بدون داشتن اهل 
و عیال و عزت و ارجمندی بدون داشتن فامیل به او داده می‌شود. 


امالی طوسی: حضرت رضا از پدران خود علیهم السلام نقل می‌کند که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: همانا فرزند آدم همان روزی که 
در آن به سر می‌برد» باید بنگرد هر کس که دارای امنیت در زندگی و 
صحت بدنی و خورای همان روزش باشد. مثل این است که دنیا به او 
داده شده باشد. 


نهج البلاغه: و در یکی از خطبه‌های حضرت. در توصیف زاهدان و 
پارسایان چنین آمده که: آنان گروهی هستند که در ظاهر جزو مردم 
دنیا هستند» ولی از اهل دنیا نیستند. آن‌ها در عین حالی که در دنیا 
هستند. مثل این است که در اين جهان نیستند. با بصیرت کامل اعمال 
خود را انجام می‌دهند و به دفع عذابی که از آن می‌ترسند می‌شتابند؛ 
تماس و ارتباطشان با اهل آخرت است؛ مردم را می‌بینند که به مرگ 


جسمی و بدنی اهمیت می‌دهند ولی اين رادمردان به مرگ و مردن 
دل‌ها و قلوب دوستانشان اهمیت بیشتری می‌دهند. 


و چنین روایت شده که پیغمبر ما صلّی اللّه علیه و آله روزی با گرسنگی 
شدید مواجه شد که برای تنظیم وضع معده اش سنگی بر شکم خود 
قرار داد. سپس فرمود: چه بسا افرادی که در ظاهر برای جلب عزت نفس 
کارهایی می‌کنند که در واقع همان اعمال موجب اهانت و خواری او است. 
چه بسا افرادی که در دنیا لباس‌های نرم و زیبا به تن می‌کنند و از 
نعمت‌ها می‌خورند و بهره مند می‌گردند» ولی نتیجتا در آخرت گرسنه و 
برهنه خواهد بود. چه بسا افرادی که بر حسب ظاهر غرق در نعمت و 
ثروت هستند و چون در واقع حق پیغمبر و حقوق دیگران را غصب کرده 
اند در آخرت کوچک‌ترین بهره و نصیبی نخواهند داشت. بدانید که 
عمل اهل بهشت. با مشکلات و صعوبت همراه و عمل اهل دوزخ توآم 
با شهوات نفسانی و همراه آسایش است. ولی چه بسا که به دنبال یک 
شهوت رانی و لذت کوتاه» حزن و اندوه طولانی و ناراحتی‌های شدید 
اخروی خواهد بود. 


عیسی بن مریم علیه السلام به حواریین و اصحابش فرمود: شما به 
دنیای کم و زندگی پست با حفظ سلامت دین خود قناعت کنید. همان 
طوری که اهل دنیا برای حفظ دنیای خود. به اسم دین و انجام بعضی از 
مراسم و ثکالیف دینی» قناعت و اکتفا کرده اند. شما با دوری از این 
اشخاص و خشم بر آن‌هاء محبت و رضای حق را به خود جلب کنید. 
حواریین گفتند: پس با چه کسانی مجالست کنیم؟ فرمود با کسانی که 


چهره آنان شما را به یاد خدا بیندازد» گفتار آنان بر علم شما بیفزاید و 
عمل آنان شما را به آخرت ترغیب کند. 


خصال: زید بن علی از پدران بزرگوارش از حضرت علی علیهم السلام 
نقل کرده است که فرمود: «پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: «در 
امت من رهبان یت و سیاحت 9 سکوت 9 خاموشی ممنوع است.» 


ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گوید: چنین نقل شده که گروهی 
از متصوفه در خراسان خدمت حضرت علی بن موسی علیه السلام 
رسیدند و عرضه داشتند: «امیر مومنان (مامون عباسی) در موضوع این 
خلافت و حکومتی که خدا به او داده است. انديشه و تامل کرده و شما 
خاندان پیغمبر را شایسته‌تر از همه مردم برای امامت و رهبری تشخیص 
داده و در مبان اهل بیت هم شخص شما را سزاوارتر از همه دانسته و 
رآیش بر این شده که این مقام را به شما تفویض کند و تصدی مقام 
امام و رهبری» برای کسی مناسب است که غذا و خوراکش مطبوع و 
لذیذ نباشد. لباس خشن و درشت بر تن کند و برای تواضع و فروتنی» 
سوار بر حمار شود و عیادت مریضان کند.» حضرت فرمود: «یوسف 
صدیق پیغمبر بود. در عین حال قباهای حریر زربفت می‌پوشید و بر 
بالش‌های آل فرعون تکیه می‌داد و می‌نشست. وای بر شما! آنچه که 
وظیفه امام است و از او باید انتظار داشت. عدل و دادگری او است و 
چون مطلبی را گفت با صدق و راستی باشد و چون وعده ای داد. وفا 
کند خداوند لباس و خوراک را که حرام نکرده است.» سپس این آیه را 


۰۰ ۰ سس + هس 0 وی ۰ مه ۳ و صِِ بب 
قرائت فرمود: «آیه قل من حرم زينة الله التی آخرَج لعباده و الطیّبات 
من الرزق.» 


کافی: ابو بصیر گوید: حضرت صادق علیه السلام به من فرمود: «ای ابا 
محمد! اسلام خود درجه و مرئبه ای است از کمال.» عرض کردم بلی. 
فرمود: «ایمان درجه بالاتر و مرتبه کامل‌تر از اسلام است.» عرض کردم 
یلی. فرمود: «نقوا مرتبه فوق ایمان است.» گفتم بلی. فرمود: «یقین 
مرتبه بالاتر از تقوا است.» عرض کردم بلی. فرمود: «به این مردم هیچ 
چیز کمتر از یقین داده نشده و شما آن درجه پایین و نازل از اسلام را 
در دست دارید. مواظب باشید که همین مقدار کم از دست شما نرود.» 


خصال: از جابر بن عبداللّه نقل شده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله فرمود: «بیشترین چیزی که بر امت خویش از آن هراس دارم 
خواسته‌های نفسانی و آرزوی دراز است. اما خواهش نفس انسان را از 
تسلیم به حق و متابعت آن بازمی دارد. و اما آرزوی دور و درازء موجب 
فراموشی انسان از فکر آخرت می‌شود.» 


خصال: حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «من برای این امت. آنان 
که در حق ما معرفت داشته باشند. امید نجات و خلاصی دارم. مگر برای 
یکی از این سه گروه: همکار و همراه سلطان ستمگر؛ کسی که دنبال 
هوا و هوس رود؛ کسی که گناه و فسق را علنا و آشکارا انجام دهد. (برای 
این سه گروه امید نجات ندارم.) 


معا انار آهای سسم از اهر مفتای لیمماانسااستل کرده اس 
که فرمود: «قهرمان‌ترین مردم کسی است که بر هوای نفس خود پیروز 
گردد.» 


امالی صدوق و معانی الاخبار: زید بن صوحان سوال کرد: «یا 
امیرالمومنین! کدامین سلطان و نیرومندی از همه چیره‌تر و نیرومندتر 
است؟» فرمود: «هوای نفس.» 


امالی طوسی: عامر بن واثله کنانی رحمة اللّه علیه گوید: از امیر ممنان 
علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: «بیشترین چیزی که بر شما 
می‌ترسم. آرزوی دراز و پیروی از هوای نفس است. اما آرزوی دراز» آخرت 
را فراموش می‌سازد. و اما پیروی از هوای نفس. انسان را از حق باز 
می‌دارد.هان که دنیا پشت کرده و دارد می‌رود و آخرت رو کرده و می‌آید. 
و برای هر یک فرزندان و داوطلبانی هست. پس شما از فرزندان آخرت 
باشید و از فرزندان دنیا مباشید که امروز فقط عمل است و کارکرد. نه 
حساب؛ و در آن جهان نیز حساب و بررسی کارها است و وقت عمل 


بیست..)) 


ثواب الاعمال: حضرت سجاد علیه السلام فرمود: «خداوند متعال 
می‌فرماید به عزت» عظمت. جلال» روشنایی بلندی و ارتفاع مقام خود 
سوگند که هیچ بنده ای خواست و اراده مرا بر هوای نفس خود مقدم 


نمی‌دارد. مگر اینکه به پاداش این ایتثاره فکرش را متوجه آخرت 
می‌نمایم» بی نیازی درونی در دلش قرار می‌دهم. زندگی او را تامین 
می‌کنم» آسمان و زمین را ضامن روزی او می‌نمایم و دنیا با کمال ذلت و 
نسلیم» به او رو می‌کند.» 


الدرة الباهرة: حضرت جواد علیه السلام فرمود: «آن کس که مطیع هوای 
نفس خود باشد» دشمن خود را به هدف می‌رساند.» و باز فرمود: «کسی 
که سوار بر اسب چموش و سرکش شهوات و هواهای نفسانی شود از 
لغزش و سقوط مصون نیست.» 


نهج البلاغه: امام علی علیه السلام فرمود: «کسی که برای خود ارزش و 
عظمت قائل باشد شهوات و خواسته‌های نفس در نظرش پست 


است۰») 


معانی الاخبار و خصال: در ضمن سفارش‌هایی که پیغمبر صلّی اللّه علیه 
و آله به ایوذر دارد فرمود: «بر خردمند لازم است که اوقات خود را به سه 
قسمت تقسیم نماید. یک قسمت به مناجات با پروردگار بیردازد؛ یک 
قسمت به حساب خود و بررسی اعمالی که انجام داده بیردازد؛ یک 
قسمت هم درباره نعمت‌هایی که خداوندش به او ارزانی داشته و در آثار 
حکمت او انديشه نماید.» 


امالی صدوق و معانی الاخبار: امیر مو‌منان علیه السلام فرمود: ((هر کس 
از نقص خویش خبر نگیرد» هوای نفسش بر او چیره خواهد شد. و 
کسی که به جای تکامل و ترقی در تنزل و عقب رفتن باشد. مرک برای 
او بهتر است.» 


مجالس مفید و امالی طوسی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «بیدار 
باشید! خود حساب کارهای خود را بنمایید. پیش از آنکه به پای حساب 
کشیده شوید که در قیامت پنجاه بازداشتگاه هست و هر یک هزار سال 
به طول می‌انجامد.» سپس این آیه را قرائت فرمود: «فی یَوْو کان مقداره 
آلف سَتَة». (در روزی که مقدار طول زمانش هزار سال است.) 


امالی طوسی: ابو حمزه ثمالی از حضرت سجاد علیه السلام نقل می‌کند 
که حضرت مکرر می‌فرمود: «ای فرزندادم! هميشه در خیر و خوبی 
هستی تا وقتی که واعظ و نصیحت گری در درون نفس خود داشته 
باشی؛ یکی از کارهای مهمت حساب از خویشتن باشد و خوف و ترس 
از خداء روش تو باشد و حزن و اندوه (راجع به عاقبت) از تو جدا نشود. 
ای فرزندآدم! قطعا خواهی مرد و برانگیخته شده و در برایر خدای متعال 
بازپرسی می‌شوی» پس جواب را آماده کن.» 


امالی طوسی: امیر مقمنان علیه السلام از رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله نقل می‌کند که فرمود: «خداوند متعال حدودی را برای شما مقرر 


فرموده است. از آن حدود و مقررات تجاوز ننمایید. و دستورهایی بر 


شما فرض و واجب نموده» آن فرائض را انجام دهید و نادیده نگیرید. و 
سنت و راه و روشی را در پیش پای شما نهاده. آن سنت را متابعت و 
پیروی نمایید. و از اموری شما را بازداشته و مابین شما و آن گونه چیزها 
حریم و پرده و مانعی قرار داده. آن پرده‌ها را برندارید و به آن حریم‌ها 
تجاوز نکنید و از یک دسته کارها صرف نظر و سکوت کنید از جهت 
رحمت و لطفی که نسبت به شما دارد. نه از جهت فراموشی و توجه 
نداشتن خدا. پس شما خود را در آن گونه چیزها تکلیف نکنید و به 
زحمت نیفکنید.» 


پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «دنیا یک ساعت است و آن یک 
ساعت را برای اطاعت صرف کن.» و راه شروع و ابتدای این سیر و سلوک 
معنویء خلوت با خویش و هميشه در فکر و انديشه بودن است؛ خلوت 
با خویشتن نیز به قناعت و رها کردن آنچه که در زندگی انسان زیادی 
است بستگی دارد؛ موفقیت در فکر و انديشه. با فراغت و خود را به 
دنیا مشغول نکردن به دست می‌آید؛ پایه و اساس فراغت و آسودگی 
فکر» زهد و دل نبستن به دنیا است؛ نتیجه و کمال زهد. تقوا و 
پرهیزکاری است؛ راه تقوا هم خوف و خشیت است و نشانه ترس بزرگ 
دانستن خدا است و از طریق پاک و خالص کردن اعمال و ترس از خدا. 
مراعات احتياط و خودداری از حرام‌ها و خوف و ترس هم بستگی به علم 
و معرفت دارد که خداوند متعال فرمود: «انّما یَخشی ال من عباده 
ی و مان ی ای مر اس ری 


و باز در نهج البلاغهفرمود: «ای گرفتاران خواهش‌های نفسانی! باز 
بایستید که دلبند به دنیا را نمی‌ترساند» مگر صدای دندان‌های 
مصیبت‌ها و اندوهان. ای مردم! خودتان به تادیب و تربیت خویشتن 
بیردازید و نفوس خویش را از جرات و دلیری بر عادات زشت و خوی بد 
باز دارید.» 


امالی صدوق: مفضل گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «در 
مناجات و سخنانی که مابین موسی بن عمران و پروردگار بوده» چنین 
است که خداوند به موسی بن عمران گفت: «دروغ می‌گوید کسی که 
خیال می‌کند مرا دوست دارد» ولی هنگامی که شب فرا می‌رسد در بستر 
خود می‌خوابد و با من راز و نیاز ندارد. ایا دوست خلوت با دوستش را 
طالب نیست؟ آگاه باش این من هستم ای پسر عمران! که به دوستان 
خود اطلاع کامل دارم؛ هنگام فرا رسیدن شب» چشم دل آنان باز می‌شود 
و عذاب و عقاب مرا در برابر چشم خود می‌بینند و در حال شهود قلبی 
با من سخن می‌کویند و صحبت حضوری با من می‌نمایند. ای پسر 
عمران! با حالت ذلت و انکسار قلب و بدن آرام و خاضع و چشم گریان» 
در تاریکی شب به طرف من بیا و مرا بخوان. مسلما در این صورت 
می‌یابی مرا که خیلی نزدیک و پاسخ گو و اجابت کننده هستم.» 


علل الشرایع: حضرت صادق علیه السلام فرمود. «مردم خدای متعال را 
سه گونه عبادت می‌کنند: گروهی به منظور رسیدن به ثواب و نعمت‌های 
اخروی عبادت می‌کنند و این عبادت حریصان است که ريشه این گونه 
عبادت» غریزه طمع است؛ گروه دیگری خدا را به دلیل ترس از عذاب و 


آتش دوزخ عبادت می‌کنند. این هم عبادت بردگان است که فرمانبری 
آن‌ها از ترس تازیانه است. ريشه و منشاً این گونه اطاعت احساس 
ترس است نه صفت عبودیت و بندگی؛ ولی من خدا را از نظر محبت و 
عشق به او عبادت می‌کنمو این گونه عیادت» عیادت بر و بزرگان 
و عبادتی ایمنی بخش است» چون خدا می‌فرماید: «و هم من فزع 0 

آمنون». (آنان در روز قیامت از وحشت و دهشت در امانند.) و «قّل ان 
نتم حبُون ال قاتبغونی بْْببْکمْ اللَهُ و بَعْفْر لَکْم ذُنوبَکُم»» (بگو اگر 
شما محبت به خدا دارید» از من متابعت نمایید تا خدا شما را دوست 
بدارد و گناهان شما را ببخشد.) پس کسی که خدا را دوست بدارد خدا 
هم او را دوست می‌دارد و کسی که خدا او را دوست بدارد» از زمره ایمنان 


است۰») 


و درمان بیماری وسوسه شیطانی از طریق توجه داشتن به ضد آن 
است. ذکر خدا و بودن در یاد او است که با هر گونه فکر ایلیسی و 
دسائس شیطانی ضدیت و تناقض دارد و پناه بردن به او و بریدن از 
تمام نیروها و قدرت‌ها» انسان را در اين راه موفق می‌گرداند. و همین 
است معنای «اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. و لا حول و لا قوة الا باللّه 
العلی العظیم.» و این توفیق فقط از طریق تقوابه دست می‌آید. اهل 
نقوا که اکثرا در باد خدا هستند. این نیرو را دارند و شیطان درباره آن‌ها 
بیش از این راه ندارد که به طور پنهانی در موارد لغزش گردشی در کنار 
دل آنان بنماید (و آن‌ها خآ ری که اند موی ممطود : 
او را از خود طرد می‌نمایند). «اٍن اذین اتقو |ذا مسهّم طاثف من 
الشیّطان تَذَکَرُوا قاذا هم مبْصرون»» (در حقیقت کسانی که [از خدا پروا 


دارند چون وسوسه ای از جانب شیطان بدیشان رسد [خدا را به باد 
آورند و بناگاه بینا شوند.) «مجاهد» در تفسیر آیه«من شَرْ الوّشواس 
الْحْنّاسٍ» (ترجمه آیه داخل این کروشه بیاید) چنین گفته است که 
«خناس»» دل انسان قرارگاه خود کرده و در آنجا هست. وقتی یاد خدا 
در دل راه یابد» فورا پنهان شده و دست و پای خود را جمع می‌کند. ولی 
چون آدمی از یاد خدا غافل گشت. اطراف و جوانب قلب را فرا می‌گیرد. 


بنابراین تنافی و ضدیت مابین ذکر خدا و یاد او و بین وسوسه شیطانی» 
نظیر ضدیت و تناقض بین روشنی و تاریکی و شب و روز است. و از 
جهت همین ضدیت است که خدا فرموده: «اسْتَخحوذ علیهم الشبَطان 
قنساهم ذكْرّ اللّه». (شیطان بر دل آن‌ها احاطه و تسلط يافته و در 
نتیجه فکر و ذکر خدا را از بادشان برده است.) 


و در حدیث است که: «شیطان پوزه اش را بر دل آدمی می‌گذارد» اگر در 
یاد خدا بود» واپس رفته و پنهان می‌شود و اگر خدا را فراموش کرده 
باشد. این دل را همانند لقمه ای فرا می‌گیرد.» و همان طوری که شهوات 
تمام وجود انسانی را فراگرفته و با گوشت و خون انسان آميخته است؛ 
سلطه و نفوذ شیطان در گوشت و خون ساری و جاری است و در اطراف 
و جوانب قلب راه دارد. لذا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود است: 
«شیطان مانند خون در رگ‌ها و عروق بشر راه نفوذ دارد و شما با 
گرسنگی راهش را گرفته و تنگ کنید»» از جهت اینکه گرسنگی شهوات 
را در هم می‌شکند و راه نفوذ شیطان هم از طریق شهوات است. 

و از جهت اینکه شهوات گوناگون از هر طرف احاطه به قلب دارند 
خداوند متعال از زبان ابلیس چنین بازگو می‌کند: «لَأفْعْدَنّ َهُمْ صراطک 


عنْ شمایئلهم»» (قسم به عزت تو که من بر سر راه مومنین و صراط 
مستقیم درکمین آن‌ها هستم و از اطراف و جوانب آنان از روبرو و پشت 
سر از طرف راست از طرف چپ برای اغوا و گمراهی می‌آیم.) و رسول اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «شیطان در تمام راه‌ها و طرق سعادت 
انسانی نشسته و کمین کرده و در طریق اصل انتخاب دین اسلام 
وسوسه می‌کند و می‌گوید: «آیا اسلام را اختیار می‌کنی و دین و سنت 
نیاکان خود را رها می‌کنی؟» انسان موّمن دست رد به او می‌زند و با او 
مخالفت می‌کند. سپس از راه هجرت می‌آید و می‌گوید: «آیا مهاجرت 
می‌کنی و خانه و زمین و کسب و زندگی و همسر خود را رها می‌کنی؟» 
باز هم به او بی اعتنایی کرده و مخالفت می‌نماید. آنگاه موقع جنگ از 
راه جهاد وارد می‌شود و می‌گوید: «آیا می‌خواهی به صحنه جنگ بروی و 
جان شیرین و اموال خود را از دست بدهی؟ می‌روی برای جنگ و کشته 
می‌شوی» همسرت در اختیار دیگران قرار می‌گیرد و ثروتتبه دست 
دیگران می‌افتد.» باز هم موّمن او را طرد کرده و برای جهاد حرکت 
می‌کند.» 


و خداوند متعال هم در موارد زیادی از قران» دشمنی او را اخطار کرده تا 
انسان وسایل ایمنی و دوری از او ۷ به دست آورد. همچنان که فرموده 
است: «اٍن الشیطان کم عَذه فانخذوه عَذُوا تما یذعوا حزية لیکوئوا من 
ات ام رسان من را اس را ری را ان دس 
باشید. او حزب و سپاهش را برای اغوای شما مهیا ساخته تا همه را اهل 
دوزخ گرداند.) و باز فرموده است: «اً لَم أَغَهَذ لیْکُم با بَنی آدَم آن لا 


تَعبْدُوا الشیّطان اه لَکْم َو قبین». (ای آدمزادگان! آیا با شما عهد نه 
بستیم که شیطان را نپرستید. زیرا روشن است که او دشمن بزرگ شما 
است.) پس سزاوار است که بنده خدا به دفع و طرد این دشمن بیردازد. 
نه اينکه خود را به پرسش و بحث از ريشه و ماهیت او واصل و نسب و 
محل او مشغول نماید. آری» از اسلحه اش باید تحقیق کند تا اينکه سپر 
مناسب را در برابرش تهیه کنید. اسلحه شیطان هم هواهای نفسانی 
است و این مقدار از معرفت و شناسایی برای تمام مردم کافی است. اما 
شناختن ذات و حقیقت شیطان و حقیقت ملائکه این صحنه و میدان 
اهل عرفان است که در علوم مکاشفه از اسرار جهان غوطه ورند و در علم 
اخلاق و حکمت عملی نیازی به آن نیست... تا آخر تحقیقاتی که آن 
محقق کرده است در این مقام و من می‌گویم. 


کافی: ابی بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: 
«برای هر قلبی دو گوش هست. چون تصمیم می‌گیرد کار زشتی را انجام 
دهد روح ایمان به او می‌گوید که نکن و خودداری کن! شیطان می‌گوید 
که بکن و انجام ده! و چون به طرف گناه حرکت کرد و مشغول زنا (مثلا) 
شد. روح ایمان از او جدا می‌شود.» 


«مجاهد» گفته است که خناس» شیطان است. چون هنگامی که انسان 
در یاد خدا باشد. شیطان پنهان می‌شود و دست و پای خود را جمع 
می‌کند» ولی در صورتی که از یاد خدا غافل شد. قلب انسان را تحت 
سیطره خود قرار می‌دهد. و موید این معنی همان حدیثی است که از 
پیغمبر نقل شده است که فرمود: «شیطان پوزه خودش را روی قلب 


آدمی می‌گذارد» اگر انسان در اد خدا باشد پنهان می‌شود و اگر خدا را 
فراموش کند» قلب را در اختیار خود می‌گیرد. وسواس خناس این 
است.» و گفته شد که خناس به معنای خیلی ینهان است. در عین 
حالی که آشکار است و از دیدگان مردم پوشیده و مستور است. چون 
وسوسه خود را انجام می‌دهد و دیده نمی‌شود. و گفته شده که او 
(خناس) از راه مشغول کردن دل به مطالب دنیوی» وسوسه را انجاممی 
دهد. منظور اینکه با کمال ملایمت و نرمش وساوس را در سینه 
می‌افکند و این روش موثرتر است از اينکه خود راسا پیشنهادهای گمراه 
کننده بنماید. 


عیاشی از امام ششم علیه السلام نقل کرده که پیغمبر اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله فرمود: «هیچ موّمنی نیست مگر اينکه در قلبی که در سینه 
دارد. دو گوش هست: گوشی که ملک و فرشته در او می‌دمد و گوشی 
که شیطان در آن می‌دمد و خداوند موّمن را به وسیله آن فرشته پاری 
می‌فرماید و اين است معنای آیه«و یدهم بژوح مِئْه». (پایان سخن 
طبرسی) ۱ 


از ان عتاس نم س ات که اون شتطای را طوری زار دادم که 
مانند خون» در تمام اعضای آدمی نفوذ و تسلط دارد و سینه‌های 
آدمیزاده. مسکن و منزل او است. همان طوری که فرموده: «منْ شَرْ 
الوشواس انْخْتّاس الَذی بُوشوش فی ضدُور التّاس من الْجتّة و الناس» 
و منظور از گروه جنیان» همان شیاطین است. همچنان که پیغمبر صلّی 
الله علیه و آله فرموده است: «شیطان گرد قلب آدمی در گردش است و 
پوزی همانند پوز سک دارد. هنگامی که بنده در یاد خدا شد به عقب 


برمی گردد و چون از یاد خدا غفلت نمود. مشغول وسوسه می‌شود. 
»بنابراین به تناسب دو نوع عمل شیطان دو اسم روی آن نهاده شده: 
یکی «الوَْسشواس» که با عملش به هنگام غفلت بنده تناسب دارد و 
دیگری «الَحَنّاس» به تناسب پنهان شدن و دوری او هنگام یاد خدا. و 
گفته شده که کلمه «و التّاس» عطف است بر کلمه «الْجتّة» و چون 
شیطان انسی هنگام وسوسه اش در باطن و جوف انسان راه ندارد. 
شیطان جنی هم در موقع وسوسه به داخل و باطن انسان وارد نمی‌شود. 
ولی از این قیاس و تشبیه پاسخ داده شده که چون انسان وسوسه گر 
مانند جن نیست و آن جسم لطیفی که شیطان جنی دارد انسان ندارد. 
بنابراین اگر انسان وسوسه گر نتواند در باطن و داخل آدم نفوذ کند؛ 
لازمه اش این نیست که شیطان جنی هم نتواند نفوذ کند (اینها مطالبی 
است که بعضا گفته اند). 


خصال: عبداللّه فرزند عمر و ابو هریره از پیغمبر اسلام صلّی اللّه علیه و 
آله نقل کرده اند که فرمود: «اگر دل انسان پاک شد. تمام بدن پاک 
خواهد بود و اگر دل نایاک و پلید باشد. بدن و اعضا هم نایاک خواهد 


بود.) 


علل الشرائع: امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: «شگفت انگیزترین 
اعضای انسان» قلب اوست که سرمایه‌ها و منابع دانش و حکمت در آن 
است و حالات ضد آن را نیز دارد. اگر در موردی امیدوار شود طمعء 
خوارش خواهد کرد؛ اگر صفت طمع آن را به جنبشدر آورد حرص 
هلاکش می‌کند؛ اگر دچار ناامیدی شود غم و غصه آن را می‌کشد؛ اگر 


خشم آن فرا رسد غضبش اوج می‌گیرد؛ اگر به سعادت و خوشبختی 
برسد» حفظ و نگهداری این نعمت را فراموش می‌کند؛ اگر دچار خوف و 
هراس شود. از ترس حیرت زده می‌شود؛ اگر در امنیت و آسایش همه 
جانبه قرار گیرد» دستخوش غفلت و خودفراموشی می‌گردد؛ اگر نعمت 
تازه ای به آنبرسد. سرکشی می‌کند؛ اگر دچار مصیبتی شود بیتابی او 
را رسوا می‌کند؛ اگر ثروتی به دست آورد» 


طغیان و گردنکشی می‌کند؛ اگر فقر و تهیدستی گریبان گیرش شد. غرق 
اندوه می‌شود؛ اگر گرفتار رنج گرسنگی شد. از ضعف و ناتوانی زمینگیر 
می‌شود؛ اگر در خوردن افراط و زیاده روی کند» از فشار شکم ناراحت 
می‌شود. بنابراین هر گونه کوتاهی و کندروی زیانبار و هر گونه افراط و 
تندروی» موجب فساد و تباهی است» 


علل الشرائع: امام ششم علیه السلام به مردی فرمود: «ای فلانی! بدان 
که قلب در کشور تن آدمی» نظیر رهبر مقتدری است در میان مردم که 
فرمانش لازم الاجرا باشد. آیا نمی‌نگری که تمام اجزای بدن سرباز قلب 
و زبان و بازگوکننده از دل هستند؟ دو چشم. دو گوش, بینی» دهان» 
دست‌هاء پاهاء آلت تناسل. چون وقتی دل آدمی تصمیم به نگاه کردن 
گرفت. (به فرمان او) انسان دیده‌ها را باز می‌کند؛ وقتی اراده شنیدن 
کرد گوش امادگی خود را اعلام می‌نماید؛ وقتی دل اراده بویاییکرد. 
منافذ بینی باز می‌شود و آن بو را به قلب که مرکز احساس است 
می‌رساند؛ چون تصمیم به سخن گفتن گرفت. زبان به حرکت می‌آید؛ 
چون اراده رفتن کرد. پاها فعالیت می‌کند؛ و چون خواست اعمال غریزه 
جنسی کند. آلت تناسلی به حرکت می‌افتد. پس تمام این اعضا و جوارح 


به فرمان قلب کارگزاران اویند و سزاوار است که افراد امث اسلامیء 
نسبت به امام بر حق چنین باشند و تمام کارهای آنان به فرمان او 
باشد.» 


عیون اخبار الرضا و امالی صدوق: ابن جهم گوید: به حضرت رضا علیه 
السلام عرضه داشتم: «فدایت شوم! دوست دارم بفهمم که من از نظر 
شما چگونه ام.» فرمود: «ببین که من در نظر تو و در دل تو چگونه 
هسنم.)») 


امالی صدوق: امام ششم علیه السلام فرمود: پدرم می‌فرمود: «هیچ 
چیزی مانند گناه ویران کننده دل نیست. قلب آدمی که مشغول انجام 
گناه شد. پیگیری می‌کند تا به جایی می‌رسد که دل واژگون می‌شود و 
بالای آن پایین می‌آید و پایین آن بالا می‌شود.» 


فقه الرضا: روایت شده که در وجود بندگان خدا, ظرف‌های الهی همست 
و آن دل است. بهترین دل‌هاء پاک ترین» روشن‌ترین و محکم‌ترین آن‌ها 
و پذیراتر و مهربان‌ترین آن‌هاست؛ محکم تردر امور دینی؛ پاکیزه‌تر از 
گناهان؛ مهربان‌تر نسبت به برادران. 


تفسیر عیاشی: ابی بصیر از خیتمه نقل کرد که گفت: از امام پنجم علیه 
السلام شنیدم که می‌فرمود: «قلب آدمی تا وقتی که به حق و حقیقت 


دست نیافته باشد. در تشویش و اضطراب است و تا حنجره و گلوگاه 
می‌آید و برمی گردد» ولی هنگامی که به حقیقت رسید. قرار و آرزمش 
می‌يابد. »آنگاه حضرت انگشتانش را (به علامت قرار و آرزمش) به هم 
پیوست و سپس آیه«فمَنْ برد ال آن بهدیه...» را تا آخر قرائت فرمود. 


در روایت هشام از حضرت صادق علیه السلام چنین است که حضرت 
(در معنای این آیه) فرمود: «خداوند مانع می‌شود از اينکه باطل در نظر 
او به صورت حق جلوه کند.» 


تفسیر عیاشی: حمزه بن طیار از امام ششم علیه السلام نقل کرده است 
که فرمود: «تفسیر آیه«٩‏ اغلَموا آنَ ال بخول بین المرء و قلبه» اين 
است که انسان از راه گوش و چشم و زبان و دست تمایل به چیزی پیدا 
کند» ولی از آن عمل خودداری می‌نماید و انجامش نمی‌دهد و اگر فرضا 
از جهت شهوت و تمایل انجام دهد. قلبش زشتی آن کار را می‌بیند و 
پذیرای آن عمل نیست و می‌فهمد که این کار بر خلاف حق است. ». 


غوالی اللثالی: انس بن مالک از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نقل کرده 
است که فرمود: «داود پیغمیر در مناجاتش با خدا عرض کرد: «خداوندا! 
هر سلطانی خزانه ای دارد» خزائن سلطنتی تو کجاست؟» خدای بزرگ 
فرمود: «من خزانه ای دارم که از عرش بزرگ تر. از کرسی وسیع تر از 
بهشت خوش بوتر و از ملکوت بالا اراسته‌نر است. زمین اماده آن» 
معرفت و بینش است؛ آسمانش ایمان؛ آفتایش شوق و علاقه ماه 


تابانش محبت و دوستی. ستارگانش افکار و خاطرات نیک؛ ابر پرمایه 
اش عقل و تفکر؛ باران سودمندش رحمت و فیوضات الهی؛ ثمرهای 
نفیسش اطاعت و بندگی و میوه بندگی حکمت و روشنی است. این 
خزانه دارای چهار در است: علم و دانش؛ حلم و بردباری؛ صبر و پایداری؛ 
رضا و خشنودی. این خزانه قلب است. 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: «هنگامی که دل‌ها 
آمادگی و نشاط دارند» حقایق و مطالب حکمت آمیز را هر چه می‌توانید 
در آن بسپارید و در مواقعی که آمادگی ندارد» از آن‌ها تودیع کرده و 
رهاشان کنید.» 


همچنین فرموده است: «قطعا دل‌ها را خواهشی است و حالت روی 
آوردن و رویگردانی دارند. پس شما از طریق خواسته دل‌ها به آن‌ها روی 
آورید و از راه روی آوردن به آن‌ها وارد شوید. چون در صورت اجبار دل‌ها 
کور می‌شوند.» 


و نیز فرموده است: «دل‌ها خسته می‌شوند» همان طوری که بدن‌ها 
خسته می‌شوند. پس شما برای دل‌ها مطالب نو و تازه به دست آورید 
(تا نشاط یابند). 


عدة الداعی: از رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله نقل شده است که فرمود: 
«در کنار هر دلی» شیطانی کمین کرده. هنگامی که نام خدا برده شود 
پنهان شده و ناپدید می‌گردد ولی اگر یاد خدا را ترک کرد آن دل را 
می‌گیرد و به خود می‌کشد. گمراهشمی کند. آن را می‌لغزاند و به طغیان 
و سرکشی وامی دارد. ». 


ثواب الأعمال: از داوود رقی روایت شده که گفت: شنیدم امام صادق 
علیه السلام می‌فرمود: خداوند مخلوقاتی افزون‌تر از فرشتگان نیافریده 
است» به راستی که در هر شامگاه هفتاد هزار فرشنه از آسمان فرود 
می‌آیند و آن شب را بر گرد خانه خدا طواف می‌کنند و بعد از طلوع فجر 
به زیارت قبر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روانه می‌شوند و بر 
آن حضرت سلام می‌کنند» سپس به زیارت قبر امیر المومنین علی علیه 
السلام می‌شتابند و بر آن حضرت درود می‌فرستند. سپس به زیارت قبر 
امام حسن علیه السلام می‌روند و بر آن جناب سلام می‌کنند آنگاه به 
زیارت قبر امام حسین علیه السلام می‌شتابند و درود خود را نثار او 
می‌سازند و پیش از طلوع آفتاب به آسمان عروج می‌کنند. آنگاه هفتاد 
هزار فرشته روز به زمین فرود می‌آیند و تا پیش از غروب آفتاب به طواف 
خانه خدا مشغول می‌گردند» سپس به زیارت قبر رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم می‌روند و درود خود را نثار او می‌کنند» سپس به زیارت 
قبر امیر المومنین علی علیه الشلام رفته و بر او درود می‌فرستند پس 
از آن عازم زیارت قبر امام حسن مجتبی علیه الشلام شده و بر او سلام 
می‌کنند» سپس به زیارت قبر امام حسین علیه السْلام نایل می‌گردند 


و بر او درود می‌فرستند» و پیش از آنکه آفتاب غروب کند به آسمان 
عروج می‌کنند. 


الکافی: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ما بین منزل و منبر من 
باغی از باغ‌های بهشت است و منبر من بر روی در کوچکی از درهای 
بهشت. و ستون‌های منبرم طبقاتی در بهشت است راوی می‌گوید به او 
عرض کردم: آيا آن امروز نیز باغ است؟ فرمود: بله اگر پرده‌ها می‌افتاد 
شما آن را می‌دیدید. 


الکافی: مرازم گوید: ازامام صادق علیه السلام درباره آنچه که مردم در 
خصوص روضه نبوی می‌گویند سوّال کردم. فرمود: رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله فرمود: ما بین منزل و منبر من باغی از باغ‌های بهشت و منبر 
من برروی در کوچکی از درهای بهشت است. به او عرض کردم فدایت 
گردم حد روضه نبوی چیست؟ فرمود: فاصله چهار ستون از منبر تا 
سایه‌هاء به او عرض کردم فدایت گردم از صحن چیزی درآن است. 
فرمود: خیر. 


